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است. (از ناظم الاطیاء). 
خد يجة. (خ ج] (() بدت جعفر. او دختر 
جفرین نصير التمیمی شاعره‌ای بوده است 
اندلسی که هم در ادپ دستی داشته و هم در 
موسیقی الحان و اشعار او را بدلاویژی و 
طرب‌انگیزی وصف نموده‌اند. اما از نتایج 
افکار او چسزی بدست نیامد. (از خیرات 
حسان ج ۱ص ۱۱۳). 
خد یجه. |خ ج] (ع !) نامی است از نامهای 
زنان. (از ناظم الاطباء). در عرف خدیج هم 
گویند. 
خد یجه. [خ ج] ((خ) دختر علی ابی‌طالب 
ابا ومتیی کن که ار تول صاطب 
حبیب السیر نام مادر او معلوم نیست. (از 
حبیب المیر چ کتابخانة خیام ج ۱ص ۵۸۴), 
خد یجه. [خْ ج ] ((خ) دهی است از دهستان 
کرطابخش رامهرمز شهرستان اهواز. واقع در 
پانزده‌هزارگزی شمال خاوری رامهرمز کنار 
راه شوسۀ هفتگل به گنبد اران. این ناحیه 
کوهستانی و گرمیر و مالاریایی و دارای 
۰ تن سکكنهٌ فارسی‌زبان می‌باشد. اب ان 
از رودخانة رامهرمز و محصولاتش غلات و 
برنج است. اهالی بکشاورزی گذران میکاند و 
راه آنجا شوسه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
اران ج £( 
خد یجه. (خ ج] ((خ) الکبری مشهور به 
امالمزمنین. اول زن بیغمبر اسلام است که 
دختر خویلدین اسدبن عبدالعزی‌ین قصی از 
اشراف فریش بود. مادر مشارالیپا فاطمه بت 
زائدةالاصم از اولاد عامربن لی است. بزمان 
جاهلیت خدیجه را طاهره می‌گفتد و 
حضرت رسالت لقب « کبری» به آو داد. قل از 
بشت این زن به ازدواج پیعمبر اسلام درآمد و 
حضرت حديقة طاهره فاطمة زهرا و قاسم و 
طیب و طاهر از بطن اوست. خدیجه کبری 
پیش از همه زنان قول اسلام و ایمان نمود و 
مدت ۲۴ سال و اندی دور زندگی او با یغبر 
بودو بعد از آن برای دیگر شتافت. از 
وسائل ظاهری که موجب پیشرفت کار نبوت 
شد. ثروت خدیجه را ذ کر کرده‌اند. عایشه 
روایت می‌کند که یفمبر همواره خدیجه را 
وصف و نا می‌کرد تا روزی غیرت بر سن 
عارض شد و رشک بردم و گفتم: خدیجه بیش 
از پیرزتی نبوده است. خداوند عالمیان مر ترا 
بپتر از ان عتایت کرده. پغمر انلام دلتنگ 
شد و گفت: : نه, والّه ببهتر از خدیجه تا کنون 
نایل نشده‌ام. در وقتی که تمام مردم کافر 
بودند. او مرا تصدیق می‌کرد. در اوانی که 
هیچکنن سارت من کنات لب 
روت خود با من مواسات کرد و خداونند از 
بطن او چند فرزند بسن عطا فرمود. عایشه 





گفت: چون این کلمات را از حضرت پیغمبر 
استماع کرد بر خود مخمر کردم که من بعد از 
خدیجه بد نگویم. E EE‏ 
هجرت در سن شصت ویپنج‌سالگی در مکة 
معظمه بدار بقا شتافت. بنابراین تاريخ 
مزاوجت او با حضرت رسول, بیت‌وهفت 
سال و چند ماه قل از هجرت اتفاق افتاده 
است. خديجة الکبری, زنی عاتل و بانروت 
بود و پیغمبر اسلام در حق او گفته است: 
خديجة خير ناء عالمها. (از خیرات حسان 
ج۱ص۱۱۱): 

رود راا ا ار 

| هم خدیجه هم حمیرا دید هام خاقانی- 
ا ۰خ ج (إخ) اللویری, مكنى به 
امالففل. وى دختر فقه ابوالققاسم 
عبدالرحمن‌بن قاسم‌بن حسین‌بن عبدالله 
تویریز محدئان اواسط قرن ششم هجری 
ات که "در مصر عمر می‌گذراند. پدرش پال 
۸ ھ.ق. در جنگ دماط بدست فرنگان 
کشته‌شد و جدش قاسم معروف به جزولی بود 
و پدر قاسم را که سین باشد ابن‌الحاریه 
می‌گفتند و پدر حسین, یعنی عبداله به 
ابن‌القرشیه اشتهار داشت. این خاندان هم 
صاحب ففل واز رئنسان بودند و 
سیدمرتضی در تاج آلبروس در مادء «ن و ره 
نام آنها را برده و حب حالی برای هر یک 
آورده است. (از خیرات حسان ج ۱ص 
۶ 
خد بحه. 2 ج] (اخ) امالقاسم دخستر 
هارنالرشید. شارون‌الرشید را از کنیزان 
(امهات) چهارده دختر بوده که یکی از آنها 
خدیجه است. (حبیب ابر ج كتابخانة خام 
ج ۲ص ۲۳۶). 
خدیچویع ج](اخ) بسنت تینوی 
عبد 2 ید شنجالی. از فضلا و زنان 
خد موز بوذ که از شنجاله برخاست و 
شنجاله از شهرهای اسپانیا است در ۲۹۸ 
هزارگزی محریط قرار دارد. (از حلل سندسیه 
ج ۲ص ۴۹). 
خد یحه. [خ ج] ((خ) بنت بدران معروف به 
ام ملسه. دختر شهاب‌الدین احمدبن خلف‌بن 
خبدالعزیزین بدران الحسینی است او زنی 
محدثه و از اشیاخ امام سیوطی می‌باشد. در 
سال هنتصدونودوهشت متولد و در دوسالگی 
وی را بمجلس جوهری و منصفی که هر دو 
محدئی معتبر بوده‌اند, حاضر نموده‌اند چه در 
آن ایام علم حدیث بیش از حد معتتابه بود و 
اطفال کوچک خود را خاندان اهل علم در 
مسجالس تسدریس محدثن کرام حاضر 
می‌کردند و بعدها این فقره, اسباب سفاخرت 

آن طفل بوده و از تلامدة آن شخص شمرده 
میشد و می‌گفت: من در مجلس درس فلان 


محدث حاضر شده‌ام. و فیض و سعادتی از 
این راه شامل و عاید او صی‌گردید. امام 
سیوطی از این زن اجازه گرفت. (از خیرات 
حانج ١ص‏ ۳( 

خد بجه. [خ ج] (إخ) بنت‌الحسن‌بن سهل 
معروف به بوران. حسن‌بن سهل, وزير مأمون 
است. پوران پزوجیت مأمون درآمد خورا ک 
بورانی موب به نام اوست. شرح تزویج 
آنان در کاب چهارمقاله عروضی بزیباترین 
عبارتی آمده است. رجوع به عقد الفرید و 
چهارمتاله و بوران در این اغت‌نامه شود. 
خد یجه. [خ ج] ((خ) بنت حسن‌بن علی‌ین 
عبدالعزیز. او عم‌زادۂ قاشی سحیی‌الدین‌ین 
الزکی و خالة پدر ممین‌الدین القرشی است. 
این زن از زنان دانشمند زمان خود و بسار په 
اصلاح و ورع و حافظ قرآن بود و در تجوید 
دستی داشت و بیشتر عمر خود را در علم فقه 
گذراند. از احمدبن الموازیتی کب علم کرد و 
همو به او اجازه داد. مرگش بال ۶۴۱ ه.ق. 
اتفاق افتاد و تا روز واپسین د 
حدیث و درس فقه نکشید. (از خیرات ان 


ست از روایت 


ج ۱ص ۱۱۳). 
خد یچه. (خ ج] ((خ) بنت خویلد, همر 
پیغمبر اسلام. رجوع به خدیجه‌الکبری شود. 
خد بجه. [خ ج] ((خ) بنت‌الرشید. این زن 
که دختر هارون الرشید است مولایی داته 
بنام محمدین ابراهیم که محمدین داودببن 
الجراح در کتاب خود عسمی به کاپ الوزراء 
داستانی از او بنقل از پدرش راجع بسیاست 
فضل‌ین اریع دربارة برامکه نقل می‌ند. 
رجوع به کتاب الوزراء ص ۲۰۰ و الکستاب 
جهشیاری. عقد الفرید ج ۵ص ۲۹۶ و حبیب 
السیر ج کتابخانة یام ص ۲۴۶ شود. 
خد مچه. (خ ج] ((خ) بنت‌الزیربن العوام که 
مادرش اسماء دخت ابوبکر صدیق انت از 
زنان معروف عرب بوده. زبیربن بکار او را از 
جمله اولاد زب‌یرین العسوام شمرد و او را 
«خدیجهالکبری» نام برد. من (صاحب اصابه) 
می‌گويم: از آنچه طبرانی در ترجمة حال مادر 
او ذ کر کرده برمی‌اید که ولادت خدیجه قبل 
از احزاپ بوده انت و ار ادرا ک‌زمان پیفمپر 
اسلام را به پنج‌سالگی یا بیشتر کرد. طیرانی از 
طریق ابن لهیعه از ابوالاسود از جابرین 
عبدائّه‌ین زبیر از اسماء دختر ابوبکر اخراج 
کردکه گفت: وقتی بود که من در سرزمینی 
بودم که پیغمبر اسلام آنرا اقطاع ابی‌سلمه کرده 
بود و زبیر نیز بدین وقت در ارض بنی‌نضیر 
بود. بهمسایگی ما زنی یهودی میزیست. 
روزی او گوسفندی کشت و آنرا پخت. من 
بوی آن شنیدم و حالی بحالی شدم. در این 
ایام من خدیجه را حامله بودم. چون بوی 
پخت را شنیدم» صر نکردم بسوی منزل آن 


۰ خدیحه. 


زن بهودی روان شدم و بر آن زن‌نوارد گردیدم 
و از او آتش خواستم. به این گمان که او مرا از 
أن پختنی سهمی دهد چه مرا به اتش حاجتی 
نبود. آن زن بمن آتضش داد و من بخانه آمدم. 
چون بوی پختنی را بازشنیدم و آنرا دیدم 
آتش را خاموش کردم و برای مرتبة دوم به 
پیش زن بهودی آمده و التماس آتش کردم. او 
یمن آتش داد و من بهمان ترتیب سابق عمل 
کردم و سپس برای مرتبة سوم آمدم و پعد 
نشستم و شروع یگریستن نمودم و خدارا 
خواندم. در این ین مرد آن زن بهودی آمد و 
بزن گفت: آیا بر شما کی وارد شد. زن گفت: 
بلی. زن عربی وارد شد و آتش گرفت. پس از 
آن, آن مرد گفت: من دیگر از این پخت تو 
نمی‌خورم تا تو از آن چیزی یرای آن زن 
نفرستی. آن زن قدحی از آن پخت برای من 
فرستاد و من از آن برگرفتم و شاید بتوانم که 
بگویم آن بهترین خوردنی بود که در عمر خود 
تناول کردم. ابن سعد میگوید: اسماء برای زیر 
پسرانی آورد که اسن آنها عبداله بود و 
دخترانسی آورد که بسزرگترین آنها 
خدیجه‌الکبری بود. (از الاصابه قم ۱ حرف 
خاء ص ۴۲). 
خد یجه. (خ ج] ((خ) بنت زین‌الدین. وی 
دختر زین‌الاین عبدالرحمن‌بن ابی‌بکرین 
محمدین ابراهیم‌پن احمد مقدس و خواهر 
حبیبه محدثه و زوجة شرف‌الدین‌بن الشیخ 
شم‌الدین الحنبلی است. او سحدثه‌ای با 
قدس و تقوی بود. علم‌الدین البرزالی که استاد 
صلاح‌الدین صفدیست. گوید: خدیجه بنت 
زین‌الدین از خطیب مرداد برای ما روایت 
حدیث نمود و از ابن ابی‌الفهم الیلدانی و 
محمدین عبدالهادی و ابرآهيم‌ین خلیل و ابن 


عبدالدام استماع حدیث کرد سبط سلفی و | 
سایر اعیان محدئین آن زمان به خدیجه بنت = 
دید اشباب تحصیل او را فراهم آورد و 


زین‌الدین اجازه داده‌اند ولادت مشارالیها در 


سال ۶۴۷ھ .ق. بود و وفات او در ۷۰۲ ۵.ق. 


اتفاق افتاده است. (از خیرات حسان ج ۱ص 
۴ 
خد بجه. [خ ج] (اخ) بت زین‌السابدین. 
پدر وی امام زین‌العابدین امام چهارم شیعیان 
است که بال ۷۴ ه.ق.بمدینه درگذشت و 
بنابر قول شیعیان, مرگش بفرمان ولید وبسم و 
زهر او بود. بوقت مرگ بنابر روایتی هشت 
پسر و پنج دختر داشت. به اسامی زیر: 
خدیجه. امموسی, امحسن, ام‌کلوم, ملیکه. 
بنابه قول دیگری او را نه دختر و یازده پسر 
بوده است. (از تاریخ گزیده چ قزوینی ص 
(f‏ ۱ 
خد یچه. [خ ج] (إخ) بنت عبدالوهابين 
هبةاله الصوفی. زنی بود صاحبنظر و در ادب 
و حقایق و معارف دست داشت و نیز صاحب 






مقام. شيخ محی‌الدین در مسامرات خود از او 
روایتها دارد. (از خیرات حانج ١ص‏ 
۶ 
خد یحه. [خ ج] ((خ) بنت عبیدهبن 
الحارثبن المطلب المطلییه. ابن سعد نام او را 
در ترجمة حال پدرش برده است و می‌گوید: 
پدرش در تزدیکی پدر شهادت یافت و مدت 
کمی‌زیست. (از الاصابه قسم اص 4۶۳ 
خد یچه. [خ ج ] (اخ) بنت‌العبیری. زنی 
محدثه بوده است و معروف به فخراكاء. این 
زن از زنان معروف قرن ششم هجری است و 
از مشاهیر علمای عصر خود اخذ علم و 
استماع حدیث تمود و بسیاری هم از او فقه 
آموختند و روایت حدیث کردند. زیاده از نود 
سال عمر کرد در پیری باز بتعلیم علم حدیث 
پرداخت وبال ۵۷۰ ه.ق.درگذشت. (از 


| غیرات حسان ج ١ص‏ ۱۱۴). 


خد یجه. [خ ج]((خ) بسنت عشمان‌بن 
عروةین الزبیر. وی زوجة محمدبن عبداله 
عمرو است که از فاطمه بنت‌الصین بوجود 
آمد. سلمقین محازب می‌گوید: در بین قریش 
مردی کاملتر و زیباتر از محمدین عبدالبن 
عمرو نیافتم. او مردی مطلاق بود و خدیجه را 
طلاق گفت و بعد از او ابراهيم‌ین هشام‌بن 
اسماعیل المخزومی از او تقاضای ازدواج 
کردو برای او این دو بیت نوشت: 
اعیذک بالرحمن من عیش شقوه 
وان تطمعی یوما الى غير مطمع 
اذا ما ابن مظعون تحدر رشحه 
علیک فبوئی بعد ذلک او دعی 
او این ازدواج رارد کرد. (از عقدالفرید ج ۷ 
ص ۱۰۱و ۱۳۴). 
خد یچه. [خ ج] (اخ) بت‌القم معروف به 
قالعزیز. از بغدادیان بود. پدرش حمام قیمی 
للفری) چون وی را دارای استعداد علمی 
خدیجه را نوشتن و تجوید یاد داد. پس از آن 
خدیجه خود نیز شوقی حاصل کرد و یکسب 
علوم متنوعه پرداخت. چندگاهی مجلسی 
منعقد ساخت و برای زنان وعظ نمود و بعد 
ترک موعظه گفت و در خانه خود عزلت 
اختیار کرد. تولد مشارالیها بسال ۶۰۸ھ .ق .و 
وفاتش بسال ۶۹۹ ه.ق.در‌سسن 
نودویک‌سالگی اتفاق افتاد. خدیجه در بغداد 
بمجلس درس ابن شیرازی و کریمة محدثه و 
سایر مشاهیر آن شهر حاضر ميشد و در مصر 
نیز از علی‌بن مختار عامری و ابن‌الخمیزی 
کسب علم می‌کرد. او در دمشق و تبوک بتعلیم 
حدیث پرداخت و در ادب متفرد زمان خود 
بود و مقامات حسریری را با حسن وجوه 
تدریس می‌نمود و بسیاری از معاریف آن 
عصر کتاب مذکور را نزد او درس خواندند. 





خد یحه. 


اگرچه علم تجوید را نیز از اساتید این فن اخذ 
کرده‌بود. ولی در آن تبحری نداشت. (از 
خیرات حسان ج ۱ص ۱۴). 

خد یجه. (خ ج] ((خ) بنت مأمون عباسی از 
فصحای شاعران بود. وقتی جاریه‌ای مغنیه 
مما به شارية ابیات ذیل که از نتایج افکار 
ارا دز بجی مرل میامن 
خواند: 

باله قولوالی لمن ذاالرشا 
المشقل الردف الهضيم الحشا 
اظرف ما کان اذا ماصحا 

و املح التاس اذا ما انتشى 
و قدبنی برج حمام له 
ارسل فیه طائرا 

یالیتتی کت حما ماله 

او باشقا یفعل بی مایشا 

لو لیس القوهی من رقه 
اوجعه القوهی اوخدشا. 


TWN" 


خلینه را نهایت خوش آمد و زیاده از حد 
تحسین کرد و از شاریه پرسبد: این ابیات از 
کیست؟ چون خدیجه خلیفه‌زاده بود و انتشار 
این قم اشعار از او مناسب نمی‌نمود. شاریه 
خواست کتمان کند. خلیفه ار را قسم داد. 
شاریه ناچار حقیقت را اظهار کرد و این ابیات 
به اسم خدیجه اشتهار یاقت. مضمون شعر 
آخری از اشعار مسطورۂ خدیجه را شاعری 
ترک معروف به فطنت اقتباس کرده امت و 
ساخته: 
او زده ایلرای پری نازک تنگ سنگ 
بوی میدن اولسة ده پیراهنک سنگ. 
(از خیرات حسان ج ۱ص ۱۱۵. 
خد یچه. [خ ج] (اخ) بت‌الملقن. او دختر 
شیخ نورالدین و نوادة علی الانصاری است که 
از علمای شافعی پود و علی انصاری معروف 
به ابن‌الملقن است. خدیجه منوب بجد خود 
شده, مشارالها نیز از اشیاخ امام سیوطی وراز.: 
محدثه‌های مشهور می‌باشد. تولد او بال 
۸ هھ .تی .اتفاق افتاد و او بدرس ابوا چ 
الکوی حاضر می‌شد. (از خیرات حسان ج ۱ 
ص ۱۱۵). 
خد یجه. (خ ج] (اخ) بنت موسی‌الک‌اظم. 
امام موسی کاظم (ع)»امام هفتم شیعیان را 
پوقت موت سی‌وبک پر و بست‌وهشت 
دختر بود که از پسران نام بیست‌وپنج تن آنان 
در تاریخ گزیده آمده است, با ذ کر مدفن بیشتر 
آنها و از دختران نام شانزده تن در آن تاریخ 
مذکور افتاده بدین اسامی: خدیجه. فاطمة 
کبری, فاطمٌ صفری, زینب, حلیمه, اسماء 
محموده. امامة میمونه, امکلتوم کہری, 
امالکثوم صفری, ام عبدالله, امفیروز, امقاسم, 
امفاطمه ( که‌به قم مدفونست). (از تاریخ 
گزیدهءج عکسی ص ۲۰۶). 


خدیحة‌الست. (خ ج تس ست ثْ] 
(اخ) وی دختر مستعصم بالله خليفة عباسی 
است و اعراب در سیاق خود او را ست 
خلیفه‌ای است از خلفای بنی‌عیاس که در 
۶ .ق .بحکم هلا کوخان مقتول گردید. اما 
دختر خلیفه «ست خدیجه» بیست سال بعد از 
پدرش زندگانی کرد و کمال اعبار و حرمت 
را داشت. چون درگذشت در تشیعم جنازة او 
اعیان دولت و ارکان مملکت حاضر شدند و 
جد او را با دبدبة he‏ برداشتند و بخاک 
سپردند و بیاد سرگذشت حزن‌انگیز پدرش 
توحه‌سرائیها کردند. (از خیرات حسان ج ۱ 
ص ۱۱۲). 

خد یجةالسلجوقیه. (ع ج تن س قى 
ی] (اخ) دختر داودین میکائیل‌بن سلجوق. 
برادرزاد؛ رکن‌الدوله طفرل‌بیک از سل له 
سلاجقه ایبران است. این زن معروف به 
ارس لان‌خاتون است و در سال ۴۴۸ « .ق. 
خديجة سلجوقیه را بزنی به القائم بامراله‌بن 
القادر باه العباسی دادند. و القائم صدهزار 
دینار مهریه داد در جهاز مشارالیها اوانی 
مرصع و طلا بسیار و اسباب تجمل بیشمار 
بود و ارباب سیر و تواریخ شرح این مزاوجت 
را نگاشته‌اند. (از خیرات حسان ج ۱ص 
۲ در اخار دولت سلجوقه امده است: 
چون القائم بامراله خلیفة عباسی در بغداد 
بخلاقت نشست. بساسیری نام مقدم اترا کاو 
بود. این بساسیری با خلیفه بدرفتاری می‌کرد 
و خلیفه برکن‌الدین ابی‌طالب طغرل‌بیک‌بن 
دازدیی نیگال ین موی نیز نی از متخ 
بساسیری شکایت برد و او را به عراق و بغداد 
خواند طفرل بیک عازم بنداد شد بساسیری با 
ملک رحیم به رحبه گریخت و مورد لطف 
المستنصر خلِفه فاطمی مصر قرار گرفت. در 
این وقت بین طغرل‌بیک و ابراهیم‌بن یال 
برادر مادری او اختلاف افتاد و طغرل‌بیک به 
الب‌ارسلان نامه نوشت و او خود را بعجله 
بهمدان رساند و ابراهیم ينال را گرفت. در ایام 
غبت و اختلاف سلجوقیان بساسیری پپفداد 
آمد و القائم بامرالله را به اسیری برد. چون نزاع 
سلجوقیان از میان برخاست. سلطان طفرل 
روی ببفداد نسهاد و از اسیرکندگان 
امیرالمومنین القائم بامرافه خواست تا آنها 
امیرالمومنین را پسوی مديةاللام بغداد 
فرستادند و طفرل به پیشبازی امیرالسۋمنین 
رفت چون سرادق امیرالصمنین را از دور 
بدید از اسب بپائین امد و هفت مرتبه زمین را 
ونه دا و ام لی رسد 
امیرالموٌمنین در این موقع مخده‌ای به پیش 
سلطان طغرل انداخت و سپس از قبای خود 
یاتوت احمری که از آن بنی‌بویه بود و دوازده 


گوهرگرانبها داشت. پیش طغرل گذاشت و به 
او گفت: آن از طرف خدیجه‌خاتون زوجة 
خلیفه است و از طفرل خواست که آنرا قبول 
کند. (از اخبارالدوله السلجوقیه ص ۱۰ ۲۰. 
۳۱ 
خد یجة‌الشاهحانیه. [خ ج نش شانی 
ی ) ((خ) ار از اهل بغداد بود و در وعظ 
مهارتی داشت. از ابن سمعون کسب و اخذ 


علم کرد. او املاء علم می‌کرد و مشارالیها آنرا 


می‌نوشت. وفات این زن بال ۴۶۰ ه.ق. 


اتفاق افتاد. (از خیرات حان ج ۱ ص ۱۱۲). 
خديجه‌بيگم. اخ چ ب ک) اغ) وی 
خسواهر ابواللصر حسن‌یک وبنت 
امیرعلی‌بیک‌بن امیر قراعشمان است که به 
ازدواج سلطان خلیل جد شاه اسماعیل 
صفوی اول درامد. حسن‌بیک برادر او حا کم 
دیار یبود و چون سلطان خلیل با جمعی از 
مریدان راه دیاربکر در پیش گرفت و در 
حصن کیفی (حصن کیف) رحل اقامت افکند. 
حن‌بیک که با میرزا جهانشاه سر خلاف 
داشت. از ورود سلطان خلیل مبتهج شد و سر 
آرادت بر استانش فروداورد و خواهر خود 
خدیجه‌بیگم را بزنی به او داد. (از حبیب السیر 
جزء ۴ج ۳ چ کتابخانة خیام ص ۴۲۵). 
خد بجه‌خاتون. (خ ج] (خ) (= 
خاتون‌اباد) دهی است جزء دهتان اراضی 
نیزار ببخش حرم شهرستان قم. واقع در 
۰هسزارگزی جنوب باختری قم و 
چهارهزارگزی باختر راه شوسة قم به 
اصفهان. این ناحیه در جلگة کناررود واقع و 
اب و هوایش معتدل و دارای ۳۸۳ تن سکنه 
است که زبان آنها فارسی می‌باشد. آب آنجا 
از رودخانة قم و محصولاتش غلات و انار و 
انجیتافیت. اهالی به کشاورزی و کرباس‌بافی 
گذ ند و از راه شوسه میتوان به آنجا 
ماشین برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۱ 
خد پجه‌سجاسی. [خ ج ؟] (اع) وی 
دختر رکن‌الدین سجاسی؛ شیخ ابوالفنائم 
عارف معروف قرن هقتم هجری است. شيخ 
رکن‌الدین از شیوخ سللةٌ شيخ صفی‌الدیین 
اردیلی بود و شیخ اوحدالدین کرمائی و 
شمس تیریزی و شیخ شهاب‌الدین محمود 
اهری و بزرگانی دیگر از ارادتمندان او بودند. 
شیخ شهاب‌الاین محمود اهری چون در 
سجاس! بخدمت شيخ رکن‌الدین رسید و 
مظور نظر او افتاد. دختر او خدیجه را بزنی 
گرفت و از طرف شیخ رکن‌الدین به اهر آمد و 
به اراد پرداخت. (از شدالازار حاشية ص 
۲ 
خد یحی. (خ] ( ص تیا ونان" 
په خدیج است. رجوع یه اناب سمعانی 


خدیش. ٩۶۱۱‏ 
شود. 
خد‌یجی. [خ] (إخ) ابن عمروین السیرین 
الحشاف بن خدیج بن واهله بن حارثه‌بن 
هندین حرام موسوم به زمل. ابن کلبی می‌گوید 
او بر پیغمبر وارد شد و به پیغمبر نامه نوشت و 
از برای پیتمبر لوائی بست و با این لواء در 
صفین با معاویه حاضر شد. (از اناب 
سمعانی). 
خد یجی. [خ] (اخ) جبیب‌بن ساقبن 
عبه‌ین عمروین خدیج از جمله ک‌انی است 
که واقعة بدر و مابعد انرا دید. اوجد حبیب‌بن 
عبدالرحمن است. در بین انصار خُدیج وجود 
ندارد آنکه یافت میشود خدیج است ت. (از 
اتتان تان 
خد‌يحی. (خ] (اخ) عسامربن كعب‌ين 
عمروبن خدیج, مکنی به ابوزرعة شاعر. از 
کانی است که پتابر قول طبری در واقعه احد 
حضور داشت. (از اناب سمعانی). 
خد‌یر. [خ] (() حن و خوبی. || خوشدلی. 
خسوش‌خلقی, (از برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء) (از انندراج). 
خد يرة. (خ در ](ع ص) زن ب‌احیا و 
پرده‌نشین. (از مسنتهی الارپ) (از تاج 
العروس) (ازلسان العرب) (از قاموس). 
خد پسو. [خ س] (اخ) نام شهری است به 
ماوراء‌الشهر در سرحد اشروسته. (معجم 
ابلدان). 
خد پسری. [خ س ] (ص نسبی) منسوب به 
خدیر. (از معجم الیلدان). 
خد یسری. [خ س] ((خ) احمدین حمید 
خدیسری, مکنی به ابوالقاسم از عجدبن حمید 
زوانت کرد و از او اپویجی امین تین 
فقیه سمرقندی روایت نمود. (از سعجم 
البلدان). 
خدیش. [خ /خ ] (() کدبانوی خسانه. 
(نسخه‌ای از اسدی) (از برهان قاطع) (فرهنگ ' 
جهانگیری) (از شرقنامةٌ منیری) (صحاح 
القرس) (از ناظم الاطیاء). بانو. بی‌بی. خاتون. 
خانم. بیگم. (یادداشت بخط ملف). صاحب 
آنندراج می‌گوید: اصل آن بمعنی مطلق 


«صاحب» و «خدا» است و تخصیص ان ببانو 


۱-سجاس؛ قصیه‌ای است از محال زنجان در 
شش‌قسرسنگی جوب شرقی زنجان و 
چهارفرسنگی مغرب سلطانیه و یک‌فرسنگی 
شمال شهرورد. 

۲ -اين نبت بر طق دستور زبان فارسی 
صحیح است و برخلاف قاعدهة نبت در زبان 
عرب می‌باشد؛ زیرا خدیجی اگر منوب به 
خدیج یا خدیجه باشد, باید طبق قاعده نسبت 
خحذبجی شود وا گر منوب به خد یج باشد» طبق 
قاعده باید مد جی شود نه خدیجی. 


۷۲ خدیش. 


از مقام ناشی شده است* 

نکو گفت مزدور با آن خدیش 
مکن بد بکس گر نخواهی بخویش. 
در ظاهر | گربرت نمایم درویش 
زینم چه زنی بطعنه هر دم صد نیش 
دارد هر کس بتا به انداز خویش 
در خانة خود بنده و آزاد و خدیش. 
ابومسلم نیشابوری (از المعجم فى معاییر 
اشمار العجم). 

مرحوم دهخدا ممی‌گوید: این رباعی را در 
لفت‌نامه‌ها برای خدیش بمعنی کدبانو شاهد 
آرند. لکن بگمان من واو «و خدیش» افزوده 
شده است چه ميان بنده و آزاد. اللی نیت تا 


رودکي. 


خدیش آن باشد و بتواند بنده و آزاد را جمع 
کند.یعنی معنی شعر این طور باشد: همه کس 
به انداز؛ خود خدیش و ازاد و بنده دارد و از 
طرفی دیگر معنی کدبائو نیز در ین شعر 
ريح تیت چه کدیاتو نیز یا کنیز است پا 
حره و در هر صورت اگرشاهد خدیش بمعنی 
کدبانوهمین رباعی باشد محتاح بتاید است. 
||پادثاه. (برهان قاطع) (ناظم ا 
(آتندراج) (انجمن ۱ رای ناصری). خداوند ۲ که 
خدیوش نیز گویند. (از شرفنامة منیری). 
|اکدخدای. (نسخه‌ای از اسدی). کدخدای 
بزرگ. (برهان قاطم) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (انجمن آرای ناصری) || خداوند 
خانه. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (آتدراج). 
خد یش. اخ ۱ ((ج) نام دهی است از بخش 
سقز کردستان و نام قدیم أن خدیجه بوده 
است. (ازلغات فرهنگستان). 
خدیع کرمانی. (خ ع ک | )نم یکی 
از مخالفان بنی‌امیه است که چون نصربن سیار 
بعهد یزیدبن عبدالملک در خراسان از 
مرسومات سپاهیان کم کرد مردم رو بخدیع 


آوردند و او بب‌مخالفت با نصرین سار : 


برخاست و اين مخالفت تا زمان ابوس‌لم 
خراسانی امتداد داشت. باری قتل خدیع 
کرمانی مقارن قیام ابومسلم در ایام خلافت 
مروان‌بن محمدبن مروان آخرین خلیفۀ اموی 
اتفاق افتاد. رجوع به حبیب السیر چ کتابخانة 
خیام ج۲ ص ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۱۹۰ و ۱۹۴ شود. 
خدیعة. (خ ع] (ع (مص) مکر. فریب. (از 
منتهی الارب) (دهار) (آنندراج). فریفتن. 
(ترجمان علامذ جرجانی) (تاج السصادر 
بهتی) (دهار). ختل. دستان. (بادداشت به 
خط مولف). تبْل. فریب. لوس. نا کڈ بعد از 
آنک حیلها و خدیعتھا کرد کی شرح آن دراز 
است در تلافی ان (فارستامة ابن بلخی ص 
۵ مي‌پینم که کارهای زمانه ميل به ادبار 
.. وافسعال ستوده و اقوال پسندیده 
مدروس گشته... و مکر و خديمة بیدار و وفا و 


دارد. 


حرية در خواب. ( کلیله و ده بهرامشاهی). و 








بنابر آن بر مکر و خديعة نهاده. ( کلیله و دمنة 
بهرامشاهی). چون برزویه بدید که هندو بر 
مکر و خديعة او واقف گشت این سخن را بر 
وی رد نکرد. ( کلیله و دمتة بهرامشاهی). 
سلطان بر سر سریرت و غور مکر و خديعة او 
وقوف یافت. (ترجمهٌ تاریخ یمینی). و شبهتی 
نکردم که تير خديعة برادران بهدف مراد 
رسیده است. (ترجمة تاریخ یمینی). او را به 
انواع حيلة و خدیمة بفریفتند و بكمند مکر 
بخود کشیدند. (ترجمة تاریخ یمینی). ||(() 
طعامی است عربان را. (منتهی الارب). 
خدیمنکن. [خ د م ک] ((خ) نام قریتی 
است از قرای کرمینیه از نواحی سمرقند که 
مختص به اصحاب حدیث است. (از معجم 
البلدان). سمعانی می‌گوید: فاصله این ناحید تا 
سمرقند دو فرسخ است و به اینجا جامع و 
یتست و مردم آن نیز مسلمان و منسوب به 
آن جاکٹری از بسزرگانند. (از نساب 
سمعانی). 

خد یمنکنی. (خ د مک ] (ص نصبی) 
منوب به خدینکن. (از انناب سمعانی), 
خد یمنکنی. [خ د مک ] (اخ) احمدین 
ایوبکربن محمدین ابوعبیدین احمدین عروه 
خدیمنکنی. مکنی به ابونصر. او خطیبی از 
خدیمنکن است که از اپواحمد محمدین 
احمدین محفوظ از فربری حدیث شید و از 
ابوعبدالعزیزین محمد بخشی حدیت کرد. (از 
معجم البلدان). 

خد یمنکنی. (خ د مک ] (اخ) سلیمین 
مجاهد خدیمنکنی, مکی به اببوعمر از رواة 
است از صالح‌بن محمدین مرزوق بصری و 
محمدین عبدالرحمن‌بن ابی‌لیلی و سویدی 
روایت کرد و از او پرش صهیب‌بن سلیم 

تتوطوسنکنی و غیر او روایت کردند . (از اناب 

وی 

خد یمنکنی. زخ د م ک ] (اخ) عسروةبن 
احمدین ابراهیم‌بن علی خدیمنکتی کرمینی, 
مکی به ابوهشام از محمدبن صور و محمدین 
نصرمروزی حدیث کرد و از او. پرش 
احمدین عروة, مکتی به ابوعبید روایت دارد. 
مرگ او در محرم ۳۲۱« .ق .اتفاق افتاد. (از 
اناب سمعانی). 

خد یمنکنی. [خ د م ک ] (اخ) بسحبی‌بن 
معن‌بن سلیم‌ین مجاهد نو سلیم‌بن مجاهد 
خدیمنکنی از روا است. او از محمدین نصر 
مروزی و نصربن سیاه سمرفندی و غير این دو 
روایت کرد و از او ابوالعباس احمدین 
محمدین عمرین محمد بحیری روایت دارد. 
(از اناب سمعاتی). 

خدین. (خذد] (ع !) تحني خد است. دو 
رخ. . دو رخساره. (یادداشت بخط مولف). 
خدین. [خ](ع!) بار. دوست. (از دهار) 


خد یو. 


(از منتهی الارب) (از آذ ندرا اج) (از ناظم 
الاطباء). صدیق. مصاحب. (یبادداشت بخط 
مسولف). ||سعشوق. (از منتهی الارب) (از 
آنتدراج) (از ناظم الاطباء). رجوع به خدن 
شود. 
خدیو. [خ /خ ی و] () پبادشاه. (ناظم 
الاطباء) (برهان قاطع) ۲ (شرفنامةٌ منیری) 
(انجمن آرای ناصری). شاه. مسلک. سلطان. 
(یادداشت بخط مولف). در لفت فرس آمده 
«خدیو» خداوند بود. و از این جهت گویند 
کشورخدیو و کیهان‌خدیو؛ 
سیامک پدست خود و رای دیو 
تبه گشت و ماند انجمن بی خدیو. فردوسی, 
ز هر جای کوته کلم دست دیو 
که‌من بود خواهم جهان را خدیو. ‏ فزدوسی, : 
وگر زین سان شوی بر خود خدیوی 
وگر زین سان شی رو رو که دیوی. 
تام رو 

بس که و بطراز ثنای او که بر آن 
خدیو اعظم خاقان | کبراست القاپ. 

خافانی. 
ای خدیو ماهءرخش ای خرو خورشید چهر 
ای پل بهرام زهره ای شه کیوان‌دها. 

خاقانی. 
بعدل تو کی تویی نایب از خدا و خدیو 
بفضل تو که تویی تائب از شرور و شراب. 


خاقانی. 
مرا خدیو جهان دی مراغه‌ای می‌خواند 
ولیک هیچ بدان نوع طبع داعی نیست. 
خاقانی. 
در خدمت این خدیو نامی 
ما اعظم شأنک ای نظامی. نظامی. 
خدیو زمین پادشاه زمان 
مه برج دولت شه کامران. حاقظ. 
= ترکان خدیو؛ پادشاه ترکان. سلطان ی 


چو ارجاسب بشنید گفتار دیو 





فرودآمد از گاه ترکان‌خدیو. فردوسین 
- کشورخدیو؛ پادشاه مملکت. بادشاه" 
کشور: 
یکی زشت را کرد کشورخدیو 
که‌از کف ما راست و از چهر دیو. 

فردوسی. 
|اوزیر. (برهان قاطع) (شرفنامة منیری) (ناظم 


۱-در حاشية برهان قاطع آمده: کلمة «خدذیش» 
از کلمه «خداء» ساخته شده است. 

۲-در حاشية برهان قاطع آمده: خدیو از 
با از دقاونه (قس آقا00۷2 «نیرگ ص 
۷ در ماد ۰2:81 ۲» رجوع شود به خدا 
معرب آن خدّیری بمعتی مالک و امیر و آقا و در 
ترکی بمعنی وزير آمده. رجوع به داثرة المعارف 
اسلام شود. 


خد یو. 


٩۶۱۳ خدیه.‎ 





الاطیاء). || خداوند. (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج)۱ (شرفنامة منیری) (انجمن آرای 
ناصری) (غیاث اللعات). خداوندگار. (برهان 
قاطع): 


پکار آر آن دانشی کت خدیو 


بداده‌ست و منگر بفرمان دیو. 

۱ ایوشکور بلخی. 
چو ز لاحول تو نترسد دیو 
نیست مموع لابه نزد خدیو. نائ 
پس عمادالملک گفتش ای خدیو 
چون فرشته گردد از ميل تو دیو. مولوی. 
|آقا. مولا. سرور؛ 


قاسم رحمت ابوالقاسم رول اله هت 
در ولای او خدیو عقل و جان مولای من. 


خاقانی- 
- گیهان‌خدیو؛ کیهان‌خدیو. خدیو جهان. 
خدای تبارک و تعالی: 
وگر نیز جویی چنین راه دیو 
ببرّد ز تو فر گیهان خدیو. فردوسی. 
چراسرکشی تو بفرمان دیو 
بپیچی سر از راه گیهان خدیو. فردوسی. 
بپرسیدش از کژی و راه دیو 
ز راه جهاندار گیهان خدیو. فردوسی. 
جو بفریفت چوییه را نره‌دیو 
کجابیند او راه گیهان خدیو. فردوسی. 
رهانی جهانی را ز بیدار دیو 
گرایش نمائی به گیهان‌خدیو. ‏ فردوسی 
- کیوان خدیو؛ خدای بزرگ: 
چنین گفت با دل از کار ديو 
مرا دور داراد کیوان‌خدیو. فردوسی 


قاطع). رئیس. (ناظم الاطباء): 


سیامک بدست چنان زشت‌دیو 
تبه کشت و ماند انجمن بی خدیو. فردوسي. 
در سخنم تخم مردمی چو بکشته‌ست 


دست خدیو جهان امام زمانم. ‏ ناصرخسرو. 
از حبس این خدیو, خلیفه دریغ خورد 
وز قتل آن امام پیغمیر مصاب شد. خاقانی, 
پس بگفتی تا کنون‌بودی خدیو 
بنده گردی ژنده‌پوشی را بریو. مولوی. 
|ایگانة عصر. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء): 
خدیو خردمند فرخ‌نهاد 
که‌شاخ امیدش برومد باد. 

سعدی (یوستان). 
|| خیرخواه. || متمول. |]مالک. ||يار. دوست. 
رفیق. (ناظم الاطباء). 
- خدیو مصر؛ فرمانروا و حکمران مصر. لقب 
فرمانروای مصر از جانب سلاطین عشمانی 
بهنگام تلط این سلسله بر آن سرزمین. 
توضیح آنکه: بعد از تسخیر مصر بتوسط 
سلطان سلیم‌خان اول در سال ٩۲۲‏ 
ه.ق./۱۴۱۷م. این سملکت یکی از 


پاشانشینان عشمانی محسوب شد و تاسه قرن 
این حال دوام داشت تا آن که قدرت پاشایانی 
که از قسطنطنیه می‌آمدند. تحت تفوذ مجمع 
بیکهای ممالیک قرار گرفت و ورود ناپلون 
بمصر در سال ۱۷۹۸ م. این حال اختلاف را از 
میان برد؛ ولی متعاقب فتوحات انگلیسیها در 
ابسوقیر و اسکندریه و عقب‌نشینی قشون 
فرانسه در ۱۲۱۶ ه.ق./۱۸۰۵ع .ارضاع 
مجدداً بحال اول برگشت. در سال ۱۲۲۰ 
ھ .ق,/۱۸۰۵م. محمدعلی فرماندة سربازان 
آلبانی که از جانب سلطان عشمانی عقیم مصر 
بودند؛ پس از کشتار, ممالیک مصر را تحت 
امر خود آورد و بعد از کشتار دیگری در سال 
۶ ه.ق./۱۸۱۱م.در راه استیلای بر 
مصر استوارتر شد و حا کم واقعی آن سرزمین 
گردید.او و سلسله فرزندانش از این تاریخ 
مصر ریما نام سلطان عشمانی ولی رسا 
بنام.خود در دست گرفتند. چهارمین جانشین 
محمدعلی‌پاشا. اسماعیل‌پاشا در سال ۱۲۴۷ 
ه.ق./۱۸۳۱م.جهت خود لقب خدیو اختیار 
نمود. محمدعلی‌پاشا شام را هم در سال 
۷ھ .ق ۱۸۳۱/۰م.ضمیمةٌ مصر نمود. ولی 
بر اثر فشار دولت انگلیس آنرا در سال 
۷ .ق./۱۸۴۱م. باطان عشمانی 
برگرداند. سودان نیز بدست سپاهیان 
محمدعلی‌پاشا و فرزندان او تا عهد 
اسماعیل‌پاشا فتح شد و تا مرگ گوردون‌پاشاه 
یعنی تا سال ۱۳۰۲ ه .ق./۱۸۸۵م. جزو مصر 
بود. 
در ابتدای جنگ بین‌المللی اول عباس ثانی 
(یعنی عباس حلمی‌پاشا) خدیو مصر بود 
چون تمایل زیادی بعشمانیها داشت. دولت 
انگلیس او را خسلع و برادرش حسین 
کا شارا خدیوی مصر کرد حسین 
ااال پس از استقرار بمقام خدیو. کلم 
خنیو راز نام خود برداشت ت و بجای آن 
عنوان سلطان برای خود و خاندان خود 
اتخاب کرد. بعد از او نیز حکام مصری بنام 





سلطان خطاب شدند. 
انک نام خدیوان مصر 

محمدعلی پاشا ۵ م. 
ابراهیم پاشا ۸ م. 
عباس اول ۱۸۴۸ ۴ 
سعد ۴ عم . 
آسماعیل ۲ م. 
توفیق ۲ م. 
عباس ثانی ۱۸۹۲ ۳ 
حن کامل (برادر عباس ثانی) ۱۹۱۴م. 


(از ظبقات سلاطین لین‌پول صص ۷۶-۷۵). 
پس از حسین‌کامل. سلطان احمد ف آد اول و 
پس از او فاروق بساطت نشستد تا انکه با 
قیام افسران جوان مصری بقیادت نجیب و 


تاصر. حکومت از دست خاندان خدیوها 
خارج شد و حکومت مصر جمهوری گردید. 
الته شش ماه پس از فاروق, ساطت بنام 
33 فوّاد دوم باقی بود. و سپی کشور 
جمهوری گردید. 
خدیو. (خ ی و] ((خ) بى است 
استامل‌پاتا چهارسن امیز وجا کم آز 
سللة خدیوان مصر را. 
خد یوپرست. (خ /خ ی و + زَ] اتف 
مرکب) پرستنده خدیو. پرستش‌کند: خدیوه 
بی‌خردوار | گرشدند ز دست 

بخروشان کتم خدیوپرست. نظامی. 
خد پور. [خ و ] (!) پادشاه. (برهان قاطع). 
ااوذیر. | خدارندگار.|[بزرگ. |ایگائة عصر. 
(برهان 3 
محترم. (تاظم الاطباء). کدیور. 

خد یوند. (خ ] () مالک. خداوند. مولی. 
(یادداشت ت بخط مولف). ظاهراً ممال خداوند 
است: آن نفس حضرت خواجه را بخدیوند. 
کنيزک رسانیدم, شاد شد و معاملت من قبول 
کرد. نیس ایی ببخاري سا شطی 
کاب خانه ملف). خواجه پر‌سیدند که از 
کنيزک خبری شد؟ خدیوند کنيزک گفت: 
بمتزل نرفته‌ام تا از حال کنيزک پرسم. (انیی 
الطالیین بخاری). از دراز گوش خواجه هیزم 
افتاد اسماعیل در غشضب خد و چنانکه عادت 
عوام خلق است که در حال غضب بر خدیوند 
چهارپا دشنام سی‌دهند از او جتان سخنی 
صادر شد. (انیس الطالبین). در آنجا دو گنبد 
بوده و در بیرون آن شتران خفته و خدیوندان 
شتران در گنبد بودند. (ائیس الطالبین بخاری). 
خد یونسین. [خ /خ ی زن] (إمركب) 
اقامتگاه خدیو. ||حوزه فرمانروایبی خدیو, 
قلمرو خدیو. | سرزمین یا ناحیتی که حا کم و 
فرمانروا و اداره کننده ان خدیو باشد. جایی 








که توسط خدیوی اداره شده. در سایق مصر 
خضدیونشین عشمانی بوده, زیرا خدیوی 
بحکومت مصر از طرف عشمانها معین ميشد 
و در حقیقت محمل امر و نهی خدیوان 
منصوبه از طرف او بود. (یادداشت بخط 
مولف). 
خدیه. (خی /ي](ص) بسععتی مضاف 


۱-صاحب آنندراج در اینجا می‌گوید: خدیو 
بضم اول و کر دال و بای مجهول بمعنی 
خداوند از کلف و در مژید و مدارک و بضم نیز 
آمده در برهان و جهانگیری بکسرتین بمعتی 
پادشاه و خداوند آمده است. بعضی محققان 
توشته‌اند که حدیوء اماله لفظ خحدای است و 
چون الف بقاعده اماله ياء مشود لذا اجتماع دو 
ياء که ثقیل است. لازم آرد که پای دوم را براو 
بدل کنند تا خدیو شود. 


۴ خد. 


است که در مقابل مطلق باشد. (ازیرهان ا 
(انجمن آرای ناصری) (آنندراج) (از نا 
الاطباء) ||افز وده‌شده. (ناظم الاطباء). ظاهرا 
از لفات دساتیری است. رجوع به فرهنگ 
دساتیری ص ۲۴۲ شود. 
خف. [ح] (مزید موخر امکنه) این کلمه برای 
بیان ی ن بکار می‌رود» چون: تغانخد. 
صیخذ, حصن خذیمنکن. (بادداشت بخط 
مۇلف). 
خذ. (خ] (ع. فعل امر)" بگیر. رجوع به اخذ 
شود. 
خذا. [خ](ع مص) سست و کوفته گردیدن 
گوش و از بیخ گوش رو بصورت افتادن آن و 
آن در اسب و خر و خرگوش است و این یا از 
حیث خلقت است یا امری عارضی است. (از 
متهی الارب) (از تاج المروس) (از متن‌اللغة) 
(اقرب الموارد). صاحب صبح الاعشی انرا از 
عيوب خلقی اسب شمرده و می‌گوید: و هو آن 
یکون اذناه مستر خیتین منکوستین نحو 
العینین و الخدین, کاذان الکلاب اللوقه. 
(صبح الاعشی ج ۲ ص ۲۴). 
خفا. [خ] () خدا. رب. (ناظم الاطباء). 
خذا آفرین. رخ ف ](إخ) نام پلی است که 


بکربن عبدائه بر آب ارمن در سال ۲۵ ه.ق. 


بساخت. " بکربن عبدالله فرمانده سپاه عمربن 
خطاب بود با سپاه فراوان به آذربایجان آمد و 
آن ناحیت را گشود. (از تاریخ گزیده چ 
خسن ۸۵ 
خذاء ۰( (ع حامص) فروتی نمودن و 
منقاد کی شدن, (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از متن اللغة). مصادر دیگر آن: 
خذه. خذوء. 
خذاء ۰(خ](ع امص) سبکی و سستی 
شنوایی. (از منتهی الارب) (از تاج العمروس) 
از اقرب الموارد). 
خذابان. (خ] ((خ) ناحیتی است از نواحی 
هرات. (از معج‌البلدان), 
خذابود فامیی. [خ ی ی ] ((خ) نام یکی از 
برکشیدگان فضل‌بن سهل است. حسن‌بن 
محمد که از خویشان فضل‌بن سهل است از 
قول عبدالل‌بن بشر نقل می‌کند که او گفت: 
چون فضل از سیب به مدیتةالسلام امد در 
منزل فامی نامی منزل گزید بنام «خذابود». 
این مرد خود و فرزندانش بخدمت فضل قیام 
کردند تا آنکه کار فضل بالا گرفت و بوزارت 
مأمون در خراسان رسید. اتفاقاً دست حوادت 
با «خذابود» سر نابسامانی گذارد و او را 
پریشان‌حال کرد تا آنکه «خذابود» را فضل 
پیاد آمد و چون دسترسی را بواسطهٌ بغد مکان 
مشکل دید. بنزد عبدالّبن بشر رفت و در 
متزل او جای گُرفت. عبداله میگوید: در این 
ایام بغداد فتح شد و کارها رو بسامانی 


می‌رفت. من روزی بنزد فضل رفتم و فص 
«خذابود» گفتم. او. او را طلب کرد و از دیدن 
«خذابود» خوشیها نمود و در این بین تجار 
گندم‌بفداد پیشنهادی برای فروش گندم دادند, 
فضل معامله را بشرط شرکت «خذابود» قبول 
کردو آخر معامله بدان انجام شد که آنان 
پنجاه‌هزار دینار به «خذابود» بدهد. 
«خذابود» از این انعام خوشها کرد و از 
ملازمان فضل شد. (از الوزراء و الکستاب ص 
۱ ۲۶۲ ۲۶۳). 

خذارق. [خ را ((غ) آب شوریست مر 
تازیان را که هر کس آنرا خورد. بسیار ریخ 
زند. (از منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). در معجم لبلدان آمده است: آبی 
است شور به تهامه و آنرا خذارق از آن گویند 
که چون کس آنرا بنوشد, مبتلا به اسهال 
میشود. علاوه بر اين, یاقوت از قول اصمعی 
مئ آورد: و لكنانة بالحجاز ماء يقال له خذارق 
و هو لجماعة كناتة. 

خذاریف. [خ1(ع !اج خذروف. رجوع به 
خذروف در این لغت‌نامه شود. منه: ترکت 
السیوف رأسه خذاریف؛ پاره‌پاره کرد شمشیر 
سر او را که هر پاره‌ای چون خذروف بود. (از 
مستهی الارب) (از اقرب الموارد) (از تاج 
العروس). 

- خذاریف‌الهودج؛ تخته‌ها و چوبها که هودج 
را بدان مربع گردانند. (از منحهی الارب) (از 
اقرب المواردا. 

خذاریم. [خ](ع ص) کهنه. پاره‌پاره. منه: 
ثوب خذاریم؛ جامه‌های کهنه و پاره‌پاره. (از 
منتهی الارب) (از اقرب السوارد) (از ناظم 
الاطباء) (از تاج العروس). 

خذاق. [خذ ذا] (ع !) نام ماهیی است که 

های ماند رشته دارد و چون انرا شکار 







پر اب می‌رید. (از منتهی الارب) (از تاج 


| -آلعروس) (اقرب الموارد) (از آنتدراج) (ناظم 


الاطیاء). 

خذاق. (خذ ذا] ((خ) نام پدر یزید عبدی 
است. (از منتهی الارب) (ناظم الاطاء). 
خذام. [خ] (خ) نام پدر خناء است 
بعضی او زا ودیعه نام برده‌اند و بعضی 
ذیگر پسر خاند. نهیم می‌گوند»کنیة ار 
ابوودیعه است. صاحب مسوط و بخاری از 
طریق خناء روایت کردند که گفت: پدرم مرا 
بشوهر سپرد, در حالی که من دختری بیش 
نبودم. صاحب اصابه این خر را کریه دانسته 
است. (از الاصابه قسم ۱ج ۱ص ۱۰۶). 
خفام. [خ] ((ع) نام اسپ خیاس‌بن 
قیس‌بن عور است. (از منتهی الارپ). 
خذام. (خ] (خ) نام بطنی است از محارب 
بعربتان. (منتهی الارب). 

خذام. [خ] ((خ) نام کوچه‌ای بوده است به 


خذاندی. 


نیشابور. (از معجم البلدان). 

خذام. [خ ] (إخ) نام وادیی بوده است در 
دیار همدان. (از معجم البلدان). 

خذام. (خ] ((خ) نام آبی است در دیار 
بنی‌اسد بنجد. (از معجم البلدان). 

خذام. [خ] ((خ) این خاد وی از 
بنی‌عبیدین زیدبن احدبن عمروبن عوف و از 
منافقان و از اصحاب مسجدالضرار بود. (از 
امتاعالاسماع ص ۰۳۸۰ ۴۷۲). 

خذامه. [خ م] (ع () قطعه. پاره. تکه. (ناظم 
الاطباء). 

خذامی. [خ] (ص نسبی) مشسوب به 
خذام. 

خذامی. [خ] (إخ) ابراهيمین محمدین 
ابراهیم فقیه نیشابوری. مکنی به ابواسحاق. 
وی از کوچة خذام است و از محدثان زمان 
بسود و مذهب ابوحنیفه داشت. (از معجم 
البلدان). 

خذامی. (خ ی ی] ((خ) اب راهيم‌پن 
ابوبشر, وی برادر ابراهیم‌پن محمد خذامی 
است. او از عد؛ کثیری در عراق و خراسان 
حدیث شد و اهمدبن شعیب‌بن هارون 
شسعبی از او روایت حدیث دارد. (از معجم 
ابلدان). 

خذاند. (خ] (ا) نام دیسهی است بر 
یک‌فرسخ‌ونیمی سمرقند و از آنجاست 
خذاندی. (از معجم البلدان). 

خذاندی. [خ] (ص نسبی) منسوب به 
خذاند. رجوع به خذاند شود. 


۱ - این کلمه از مصدر آخذ آمده و در امر همزة 
اصلی و همز؛ فعل امر هر دو حذف ده‌اند. 

۲ -ظ. این پل باید همان پل خداآفرینی باشد 
که بر روی رودخانة ارس بسته شده و در عالم 
آرای عباسی چند جا نام آن آمده است. مثلاً در 
ص ۶۵۷عالم آرای عباسی چ ایرج افشار آمده: 
«چرن امیر گونه‌خان بدان حدوه رقت بوفور: 
مردانگی در آب ارس از پل خداآفرین 
گذشت». و نیز در همان کاب آمده: «حسینخان 
از تلون مزاج تغیر رای کرده در جنگ روبروی 
مأمل شد و جنگ نکردن را صائب شمرده اردو 
و ایل و الوس را رخصت داد که بکتار آب رفته 
از پل خداآفرین عبرر نموده». (عالم‌آرای 
عباسی 3 افشار ص ۶۵۸). لرنج در 
سرزمینهای خلافت شرقی میگرید: شهر اردبیل 
در قسمت علای رودخانه‌ای که حمدالله 
عستوفی آنرا «آندرآباده نامیده. واقع است. این 
رودخانه کمی پائین‌تر 
چپ به رودخانۀ اردبیل می‌پیوندد» ملحق شده 
و اندکی پائین‌تر از پل خداآفرین به وودخانة 
ارس می‌ریزد. (از سرزمینهای خلافت شرقی 
ص ۱۸۰). 


از آب» 


با رود اهر که از سمت 


خذاندی. 


خذ‌اندی. [خ] ((خ) احسمدین مجمد 
مطوعی خذاندی از راویانست. بعضی او را 
محمدبن احمد نام برده‌اند و از عتق‌بن 
ابراهیم‌بن شماس سمرقندی تقل حدیث کرد و 
ابو محمد باهلی از او حدیث دارد. ولی باهلی 
از کذبانست. (از معجم الوسیط). 
خذانية. (خ ی) (ع ص) سطبر. چابک. 
چالا ک. (دهار) (از منتهی الارب) (از 
متن‌اللخة) (از تاج العروس) (از اقرب المواردا. 
جل کان همست واک یی 
الارب) (از تاج العروس). 
خذاوية. (خ ی ](ع ص) نبت است مر 
گوش را. اذن خذاویة؛ گوش سبک و سست 
شنوا. (از منعهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء). 
خذاهویه. زح و ی ] (إِغ) ابن سهل. وی 
یکی از فرزندان سهل دانشمند معروف دورءٌ 
ترجمه عیاسی است و در عیون الاناء امده 
است: یوسف‌بن ابراهیم گفت: از شوخی‌ها و 
مداعبات سهل کوسج» یکی آن بود که وی 
بال ۲۰۹ ه.ق.تمارض کرد و شهودی را 
تزد خود خواند و در پرابر آنان وصیت کرد و 
ضمن نامه‌ای نام فرزندان خود را نوشت که 
نخستین آنها را جورجس‌بن میخائیل نام برد 
و گفت: من این فرزند را از مریم دختر 
بختیشوع خواهر جبرئیل دارم و فرزند ثانی 
خود را یوحناین ماسویه و فرزند سوم و 
چهارم و پنجم خود را شاپور و یوحنا و 
خذاهویه پسر سهل نام برد و گفت: من بر مادر 
یوحتاین ماسویه و مریم دست یافتم و با آنان 
زنا کردم و از آن دو جورجس و یوحنا بجهان 
آمدند. (از عیون الانباء ج ۲ ص ۱۶۰). 
خذء . [خَذء] (ع مص) فروتنی نمودن و 
منقاد شدن کسی راز خذوء. خذاء. (منتهی 
الارب) (از متن اللغة) (از تاج العروس). 
خفء .(خ ذ] (ع امص) ضعف نفس. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء). 
خذ خوش. (خ] (() ان چه از درخت 
می‌خشکد. صریف. در تاج المروس آمد: قال 
ابوحنیفه زعم بعض الرواة أن الصریف مایین 
من الشجر مثل الضریع و هو الذى فارسیته 
خذخوش. (از تاج العروس ج۶ ص ۱۶۲ 
س۶). 
خذ‌راف. (خ] (ع () گیاهی است بهاری که 
چون تابستان رسد خشک گردد. |انوعی 
شوره گیاه است. (از تاج العروس) (از منتهی 
الارب). 
خذرافة. [خ ف] (ع [) راحسد خذراف 
است. رجوع به خذراف در این لفت‌نامه شود. 
خذراق. (خ)(ع ص) بیار ریخ‌زننده. (از 
متهی الارب) (لز تاج المروس) (از اقرب 
الموارد). اسهال‌دارنده. منه: رجل خذراق؛ 


مرد بار ریخزننده. (از منتهی الارب) (از 
لان العرب) (از اقرب الموارد). 

خذرفة. [خ ر فَ] (ع مص) بشتاب رفتن. 
(از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد). ||پر كردن خنور. (از منتهی الارب) 
(از لسان العرب) (از اقمرب الصوارد). |[تیز 
کردن شمشیر. ||بریدن شمشیر دست و پای 
کی را. (از منتهي الارب) (از اقرب الموارد) 
(از تاج العروس) (از متن‌اللغة). منه: خذرف 
فلانا بالسیف. |[سنگریزه انداختن شتران 
بسیل خود از شتابروی. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از تاج العروس). منه: خذرف 
لبل. 

خذرفة. [خ رف ] (ل) آذین یعنی انگور و 
خرما و انار که از خائه بياويزند. (از مهذب 
الاسماء). 

خذرقهویزخ ر ق](ع مص) ریخ زدن. (از 
منتهی الارّب) (از متن‌اللغة) (از ناظم الاطباء). 
اسهال پیدا کردن. 

خذرنق. [خ ذن](ع4 عنکبوت و 
عنکبوت کلان. (منتهی الارب). |انره. (از 
ناظم الاطباء). 

خذرنوه. زخ ذ] () عنکوت کلان. (از 
ناظم الاطباء) (فرهنگ شعوری ج۱ 
ص ۳۹۰). ||نره. (ناظم‌الاطیاء). 

خذروف. [خ] (ع ‏ بادفره که بازیچۀ 
کودکان از چرم مدور باشد. (ناظم الاطیاء), 
ج» خذاریف, بادبرک. بادفرّه. بادفر ک.فرفره. 
(یادداشت بخط مولف). چرم پاره کرده که 
کودکان در آن ریسمان کنند و بدو دست 
بکشند تا آواز کند. (فرهنگ جهانگیری). 
||چوتک بادرسه. (یاددائت بخط مولف). 
|اشتابرو. تیزرو. (از منتهی الارب) (از ناظم 

الاسبامییهید. چالا ک در جنگ. (فرهنگ 





از گله. ][برق درخشنده در ابر که از ابر جدا 
شود. (از ناظم الاطباء) (از مننتهی الارب). 
|گل که طفلان خمیر کرّده مانند کره سازند و 
بدان بازی کنند. (از منتهی الارب). ||تورک 
آسیا که در سر قطب بود. (محمودبن عمر 
ربنجنى). الصسود الذى یوضع فى خرق 
الرحاالعلیا. (از تاج العروس). ||هر چیزی که 
پرا گنده‌شود از چیزی. (منتهی الارب). 
خفرة. (خ ر] (ع لا چرمی مدور که کودکان 
ریمان در آن کرده در کشا کش ارند تا از آن 


صدا برآید و بفارسی بادفره گویند. (از منتهی" 


الارب) (از ناظم الاطباء) (از آنسندراج) 
(فرهنگ شعوری ج۱ ص ۳۹۰). 

خذع. (خ] (ع مص) بریدن و ریزه کردن 
هر جیزی که صلابت ندارد.! (از سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||بریدن و ریرهدریره 
کردن‌گوشت. (از منتهی الارب) (آتدراج) (از 


نع ||گلذ شتران. |اشتران جداشده 


۹۶۱۵ 


ناظم الاطباء) (از تاج المصادر بیهقی). 

خدع. [خ ذ] (ع ص) متفرق, منه: هم ذهبوا 
خِذع و مع آ؛ رفتند پراگنده و متفرق. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 

خذْعبة. [خ عٌ ب ] (ع مص) بریدن هر چیز 
را. (از مسنتهی الارب) (از ن_اظم الاطباء) 
(آتدراج). 

خذعر ب. اخ ذ ر] (خ) از اعلام است. 
(منتهی الارب). 

خذعل. [خ ع] (ع [) زن گول. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
||فوطة چرمین که زنان حائض و دختران 
پوشند. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اندر اج). 

خذعلة. [خ ع ل ](ع مص) نوعی از رفن بر 
روی زمین است. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (تاج العروس). ||بریدن خار و كدو و 
مانند آن ریزء‌ریزه. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (ناظم الاطباء). 

خذعوبة. [خ ب ] (ع ) پاره‌ای از کدو و از 
خیار. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج), 

خذعولة. اخ ل[ (ع () پاره‌ای از کدو و از 
خیار. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (ناظم 
الاطباء). 

خذف. [خ] (ع مص) سنگریزه و خسته 
خرما و مانند آن انداختن به انگشتان با 
بچوب. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
تاج العروس) (از آنندراج). به انگشت سنگ 
انداختن. (مصادر زوزنی). ||بیوکندن و 
بینداختن چیزی بسوی کسی. ||دریدن. 
|(دروغ گفتن. |اسوراخ کردن. (مصادر 
زوزنی). 

خذف. [خ ذ] () سفال ریزه " (از قاموس) 
(از غیاث اللغة) (آتندراج). 

خذفان. (خ ذ] (ع [) نوعی از رفتار شتر 
است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباءا. ` 

خذ فرة. (خ ف ر)(ع !) پاره‌ای از جنامه. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

خذق. (خ](ع!) سرگین. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از قاج السروس) (از 
قاموس). 

خذق. [خ] (ع مص) پیخال کردن مرغ یا 
خاص است به پیخال باز. (از سنتهی الارب) 
(از تاج العروس). سرگین افکندن مر ]. (تاج 
المصادر بیهقی). ||خلانیدن آهن و مانند أن 


خذق. 


ستور را تا تیز رود. (از منتهی الارب) (از تاج 


۱-فعل ثلائی مجرد آن از باب فتح است. 
(ناظم الاطیاء). 

۲-اپن در کلمه مبنی بر فتح‌اند. 

۳-ظ. لفغت یا لهجه‌ای در خزف است. 


۶ خذقدونة 


العروس). |[ریدن ماهی خذاق. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

خذقدونة. (خق ن] (!خ) نام مرزیست که 
طرسوس و مصيصة و اذنه و عین زربه در 
آنجاست. و یزیدین معاویه دربارة آن گفته: 

و ما ابالی بمالاقی جموعهم 

بالخذفدونة من حمی و من موم 

اذا اتكات الأنماط مرتفقاً 

فی دير مز ان عندی امکلتوم. 

چه یزید رآ خبر از گرفتاریهای سختی بود که 
بر اثر جنگ بمسلمانها در این ناحیت رسید 
بود و چون این دو بیت به معاویه رسید, گفت: 
بخداوند سوگند که او را برخلاف میلش به آنها 
ملحق خواهم کرد. لذا او را تجهیز کرد و به 
آنها ملحق گردانید. این نام را «غذقدونه» و 
«خلقدونه» نیز آورده‌اند. (از معجم البلدان). 
خذل. [خ] (ع مص) گذاشتن یاری کسی. 


الاطباء). ||عقیم گردیدن آهو بفقد ببچه. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||خوار کردن. 
(دهار). خذلان. 
خذلا. [خ] (ع ص) زنسی زفت‌گوشت و 
بار یک‌استخوان. (از تاج المصادر بیهقی). 
خذلان. [خ] (ع مص) خوار فروگذاشتن. 
(دهار). فروگذاشتن. (تاج المصادر بیهقی). 
(ترجمان). گذاشتن یاری کنسی. (از اقرب 
الموارد). خَذل: بسمت خذلان و اخلاف وعد 
و تکذیب قول مبالاتی نکرد. (ترجمة تاریخ 
یمینی). اابی یار ماندن. (یادداشت بخط 
مولف). ا|اخذلان در نزد اشاعره. آفریدن 
نیروی نافرمانی در بتدگان و نزد معتزله, منم 
لطف است. چتانکه صاحب تهذیب الکلام در 
ضمن معنى لطف در این خصوص توضیح 
لازم را داده است. (از كاف اصطلاحات 


لفنون). ||((مص) ضعف. سستی. بازماندگی.. | 


بی‌یاوری. وا گذاشتگی. ترک عون و نصرت. 


(یادداشت بخط مؤلف). س‌جاز ار خواری و 
بدبختی؛ 
آنکه پچنگ خدا بشد بجهالت 


تیرش در خون زنند از پی خذلان. اسکافی. 
گریختن ز تو ای شه ملوک را ظفر است 
وگرچه پیشرو آن ظفر بود خذلان. . فرخی. 
چون در او خذلان عصان تو ای شه راه یافت 
کاخهاشد جای کوف و باغها شد جای خاد. 
فرخی. 
تدش گردد شقاوت را فسانه 
روانش تر خذلان را نشاند. 
(ویس و رامین). 
احمد خذلان ایزدی مي‌دید. (تاریخ بیهقی). 
5 خدای‌تعالی قوتی به پیغمبران داده است و 
قوت دیگر پادشاهان... و هر کس که آنرا از 






فلک... داند... جای وی در دوزخ بود نعوذ 
بان من الخذلان. (تاریخ بیهقی). و رقوم 
خذلان بر مخالفان او پسبا گشت. (تاریخ 
بیهقی). و از جمله خذلان ایشان آن بود کی 
بعد ما کی شهر براز هرقل را زیون و ضعیف 
کرده‌بود... در خواب دید کی او را گفتند کی 
دولت پارسیان متراجع شد باید کی خروج 
کنی.(فارستامة ابن بلخی). 
نیست چاره چو روزگار مرا 
آسمانی فتاده خذلانیست. 
مسعودسعدسلمان. 
کز خروش فه‌شان او از خدلان 
آمده. خاقانی. 
ز خشک آخور خذلان برست خاقانی 
که‌در ریاض محمد چرید گشت رضا. 
خاقانی. 
ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما 
7 بر قصر ستمکاران ن تا خود چه رسد خذلان. 
خاقانی. 
نقش طراز خامۀ توفیق بستنش 
مهر بحل نامذ خذلان شکتنش. ‏ خاقانی. 
آبوعلی از جفای برادر و تقاعد او از نصرت و 
سعادت در چنان وقت شکسته‌دل شد و 
امارت خذلان و ادبار شناخت. (ترجمة تاریخ 
یمینی). قومی در هاوية کفران و عصیان 
ولنعمت اسیر خذلان و ادبار ماندند. (ترجمة 
تاریخ یمینی). دست خذلان دامن او بگرفت. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 
هر کسی می‌گفت کین خذلان چه بود 
کان چنان پیری عجب غدار شد. عطار. 
و بارها خذلان یکدیگر می‌کردند... بیشتر از 
این علیین محمد خزرج و.. را خذلان 
کردند.(تاریخ قم ص ۱۶۴). 
اگریز. گریختگی. فرار. (ناظم الاطباء). 
قوکب. اخ ل] ا 
توت سال ست. (سنتهی الارب) (از تاج 
المروس) (ناظم الاطباء) 
خذلبه. (خ لب ](ع مص) نوعی از ست 
رفتن است بر روی زمین. (از صنتهی الارب) 
(از تاج المروس) (از اقرب الموارد). 
خذلمة. [خ [ م] (ع ص) شتافتن. ' (از 
منتهى الارب) (از تاج الصروس) (اقرب 
الموارد). 
خذله. [خ ذ](ع ص) هزیمت‌یافته. (از 
ناظم‌الاطباء). 
خذله. (ح ل](ع ص) گذارند؛ یاری کسی. 
(انندراج). 
خذله. [خ 155ج خاذل. 
خذ له‌الله. (خ ذل هل لا E‏ 
نقرینی) خدای یاری نکند او راء (یادداشت 
بخط مولف). 
خذ لهم‌الله. [خ ذل همل لاء ۰] (ع جملة 


خذواء. 


نفرینی) خدای یاری نفرماید آنان راء 
(یادداشت بخط مولف). 
خذم. [خْ] (ع مص) بریدن و پاره‌پاره 
کردن." (از منتهی الارب) از (تاج المصادر 
بهقی). || چنگال زدن." (از تاج السروس). 
منه؛ خذم الصقر؛ چنگال زد آن چر]. |ابریده 
شدن. منقطع گردیدن." |امست گردیدن. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
خذم. (خ ذ] (ع مص) شتافتن. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از تاج العروس). 
خذم. (خ ذ] (ع ص) جوانمرد و نک‌نفس 
در لقاء و عطاء. ج, خذمون. الب تیزرو. ج» 
خذمون. ||نمشیری که زود برد. ج» خذمون. 
(از منتهی الاارپ) (از تاج العروس). 
خذم. [خ ذ] ((خ) نام اسب مسرداسیین: 
ابی‌عامر است. 
خذماء ا1( ی از دای که گوش 
آن از پهنا کفانیده شده. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از آتدراج 4 
خذمة. ](ع! ساعت, (از ستهی 
الارب) (از تاج المروس) (از ناظم الاطباء). 
||داغی است شتران را در اسلام. (از صنتهی 
الارب) (از تاج لعروس). 
خذنتان. [خ ذز نّ] (ع ) ۵ دو کرانۂ فرج 
زن. ||دو خصیه . |ادو گوش. (از منتھی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از تاج العروس). 
خذنج. [خ ذ] (سعرب. [) معرب خدنگ 
است: نصبوا فى وسطه خشبهة كبيرة خذنج و 
کتبوا علیها اسمالرجل. (از معجم البلدان در 
کلمروس). 
خذ‌نفره. [خ ذف ر] (ع ص, () زنی که 
آوازش مانند آن باشد که گویا از منخرین 
سخن می‌گوید. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 
خذو. [خذ] (ع ص) ست گسردیدن. (از 
منتهی الارب) (از تاج العروس). سست شدن. 
|| فروتتی کردن. (تاج المصادر د سهتی)] 
|[ گنده‌شدن گوشت و پر گردیدن | ن. (منتهیق 
الارب). 
خذو. [خ ۱ (ع مص) آب دهان انداختن. لغتی 
در خذو. خیو. (یادداشت بخط مولف). رجوع 


به کلم خدو شود. 
خذواء [خ] 2 ص) «اذن خذواء» گوش 


۱-در آنندراج آمده است: لغتی است در جای 
۲-فعل ثلائی مجرد آنان از باب ضرب است. 
۳-فعل ثلائی مجرد آن از باب ضرب است. 
۴-فعل ثلائی مجرد آن از باب سمع است. 
۵-این کلمه بعیفه نثلیه است و در ضوارد 
نمب و جری بصورت خذنتین می‌آید. و لغتی 
است در حاء مهمله, 


خدواء. 


خر ۹۶۱۷ 





سبک واست شنوا. (از منتهی الارب) (از. 


تاج العروس) (از ناظم الاطاء). «اتان 
خذواء»؛ ماده‌خر ست‌گوش. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). 
خذ‌واء . [خ] (خ) نام دو اسبند. (از منتهی 
الارب). 
خذوات. [خ ذ] (إخ) مسوضعی است. (از 
منتهی الارب). و نام این سوضع در اخبار 
بسیار آمده است. (از معجم البلدان). 
خذ۶9 ۱ [خْ] (ع مص) فروتی کردن. 
رجوع به خذ» در این لغت‌نامه شود. ||منقاد 
شدن. (از منتهی الارب). رجوع به خذء در 
این لفت‌نامه شود. 
خذوف. [خ] (۶ ص»!) ماده‌خر تیژرو. 
||ماده‌خری که از فربهی ناف آن بزمین برسد. 
(از منتهی الارب) (تاج السروس) (از اقرب 
الموارد). |اساده‌خری که از تیزروی وی 
سنگریزه بجهد. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس). 
خذول. (خ۱(ع ص) شرمنده. (سنتهی 
الارب) (غياث اللقات) (از ناظم الاطباء). 
إأبى بهره. (غياث اللغات). |[کشیرالضذلان. 
(یادداشت مولف)؛ 
عاد را باد است حمال خذول 
همچو بره در کف مرد ا کول. مشلوی. 
||مادهآهویی که از آهوان دیگر بازمانده باشد. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||ماده‌اسبی 
که‌از درد زه لازم گیرد جای خود را و نگذارد 
آنرا. (از منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (از 
قاموس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
خذوم. [خ] (ع ص) برنده. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (از تاج العروس), سیف خذوم؛ 
شمشر که زود برد. ||شتابده. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). (از آنندراج). منه: 
ظلیم خذوم؛ شترمرغ شتابنده. 
خذی. [خ ذا] (ع مص) ست و مسترخی 
گردیدن چیزی. (از ناظم الاطباء). ات 
و کوفته گردیدن گوش و از بن کج شدن 
آن بسسوی روی. (از مستتهی الارب) (از 
آنندراج) ۳ 
خف‌ی. (خ ذیی ] (ع [) از القاب خر است. 
(ناظم الاطباء). 
خذ یذ. [خْ] (ع مص)" روان شدن زردآپ 
جراحت. (از منتهی‌الارب) (از اقرب‌الموارد) 
(از تاجالعروس): 
خذ یعه. [خغ] (ع [) نوعی از طعام که از 
گوشت‌ریزه سازند و بفارسی شامی گویند. (از 
ناظم الاطیاء). نوعی از طعام یا گوشت ریسزه 
است شامیان را. (از منتهی الارب). 
خذ بفه. (ح ف ) ((خ) نام آبی است کعب‌ین 
عبدبن ابی‌بکرین کلاب. (از معجم البلدان). 
خذیم. [خ](ع ص) گوش‌بریده. |امرد 


مست. (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
خذ‌یمه. [خ ۶] (ع ص) زن مست. امتهی 
الارب). مونث خذیم. 

خذ‌ین. [خ د] (!) در سمرقند این کلمه 
اطلاق به «زن بزرگ» و «شاهزاده‌خانم» 
ميشود. (از دزی ج ۱ ص ۳۵۶). ||در برضی 
از نواحی خراسان در تداول عامه, ارباب را 
خن یو. [ خی ] (ٍخ) از اسامی خدای‌تعالی. 
||() امیر بزرگ. خدیو. (از ناظم الاطباء). 
رجوع به خدیو در این لفت‌نامه شود. 

خو. [خ] (() حیوانی است که آنرا بعربی 
حمار اهلی گویند. ا گر کسی را عقرب گزیده 
باشد. باید که به آواز بلند بگوش خر بگوید که 
مرا عقرب گزیده است و واژگونه بر او سوار 
شود تا درد زایل گردد و همان جای خر بدرد 
آید که عقوب آن کس را گسزیده است واگر 
پوست پیشتانی خر را بر کودکی بندند که 
می‌ترسد, دیگر نترسد و اگر مصروع با خود 


گوش تا ابتدای دم معمولاً ۱/۴۰ متر تا ۱/۴۵ 
متر و بلندی آن در قسمتهای مختلف بدن بین: 
۵ تا ۱/۱۰۸ متر است. سر خر بزرگ و 
پهن و گرد آن پایین‌تر و در امتداد خضطی 
راست تا ترک می‌باشد. سین این حیوان جمع 
و کوچک است و همین امر موجب میشود که 
دو دست خر بگاه راه رفتن یکی بر دیگری 
سبقت گیرد. قسمت برجسته و خاردار 
مهره‌های ستون ققرات خر خیلی بزرگ و بر 
اثر آن, پشت خر تیز می‌باشد. طول عمر این 
حیوان بین سی تا چهل سال است, ولی سن 
متوسط أن از ۱۵ تا ۱۸ سال تجاوز نمی‌کند. 
دور خردی خر معمولا سه تا چهار سال و 
دنداتهای آن بسیار شبیه بدندانهای اسب و 
یکی از وسائل تشخیص شن آن می‌باشد. 
دورءٌ بارداری خر ماده ۳۶۴ روز است و پس 
از این مدت. خر ماده کره‌خری بوجود 
می‌آورد. از آمیزش خرنر و مادیان قاطر و از 
اختلاط بسیار نادر خر ماده و اسب نوعی 





2 نت‎ E. 


نگاه دا راید (از برهان قاطع). حیوانی 
چارپا کوچکتر از اسب که گوشهای دراز 
دارد. (از ناظم الاطیاء). حمار؛ درازگوش, (از 
جهانگیری) (از رشیدی) (از لسان العجم). 
الاغ. خر از گروه پستانداران سم‌داریست که 








سم آنها بی‌شکافت. دست و پای این حیوان 
نسبتاً باریک و بلند و سم آن کوچک می‌باشد 
موی خر معمولاً خا کستریست و خط پشت 
این حیوان با باند دیگری متقاطع میشود و در 
روی شانه‌های وی چلیپایی تشکیل می‌دهد. 
گوشهای خر دراز و دم آن باریک است و بسر 
آن یک دسته مو قرار دارد. زانوان این حیوان 
غالبا دارای باندی رنگی باریک و مخطط 
است. ولی با این همه رنگ خرها مختلف 
می‌باشد. هر خر را چون اسب دوازده دندان 
آسیا و شش دندان پیشین و دو انیاب بهر فک 
است. درازی قد این حیوان بر حب آب و 
هوا و نواد فرق می‌کند و اندازة آن از بین دو 


(92۲00) می‌گویند. صدای خر رااعرعر و از 
ان اسب را شبهه می‌نامند. به احتمال اقرب 


۱ - صاحب آنندراج می‌گوید: یکون فی التاس 
و الخیل و الحمرخلقة اوحدفا. 

۲ -ثلائی مجرد آن از باب نصر است. 

۳ -بهلوی :2 ارستا 202 سانسکریت 
۵ ه«اساس ففه اللغة ایرانی ۲:۱ ص ۶۶ 
کردی ۷۵۲ «اساس فقه اللفة ایرانی ۲:۱ ص 
۱ سنگلیچی 62۲ یردغا ۵7۵۷ «اساس فقه 
اللغۂ ایرانی ۲:۱ ص ۲۰۳ زبا کی ۵۲ وخحی ۲ 
و 00۲ منجی 163۲3 « گریرسن ۸۵ اورامانی 
۲ ک اررامان ۱۶۲ گیلکی» فریزندی» یرنی» 
و نطنزی 8۲× «ک. ۱ص ۲۲۸۷ سنگری» 
سرخه‌یی و لاسگردی 87 سمانی 3۲لا و 
3 ,«ک ۲۰ ص ۰۱۸۳. (از حاشية برهان فاطع 
چ معین ذیل كلمة خر). 



















۸ خر. خر. 

بیقین خر وحشی نوبه ! اصل خرنای اهلی و این خران را که چو خر یکسره از پند کرند. بدیناری چو خر در گل بمانند 

اهلی کردن خر ظاهراً ي پیش از اهلی كردن اصرخرو. | ور الحمدی بخواهی صد بخوانند. 

اسب بوده است. ابتداء خر در جنوب غربی | هست مامات اسب و بابا خر سعدی ( گلستان): 
آسیا و مصر اهلی شد چه ما در آثار قدیم | تو مشو تر چو خوانمت استر. سنایی. | - چو خر در وحل ماندن؛ واماندن: 
مصریان شکلهایی از خر می‌بينيم. بهر حال | خراگردر عراق دزدیدند سمند سخن تا بجایی براند 

نوع خر پس از آنکه در جنوب غربی آسیا و پس تو را چون به یزد و ری دیدند. سنایی که‌قاضی چو خر در وحل بازماند. 

مصر اهلی شد. بیونان و از آنجا ایتالیا و | که‌فرمایدت کآشنای خان شو سعدی (بوستان). 
اسپانا رفت و بعد کشورهای شمالی اروپا | که‌گوید که هرای زر بر خرافکن. خاقانی. | ¬ چو خر دریخ ماندن؛ واماندن: 

آنرا بکار بردند و از طریق اسپانیا راہ آمریکا | مر ترا می‌گوید آن خر خوش شنو ہس کا کاندرگهر و اندر هنر دعوی کند 

در پیش گرفت. این حیوان بر اثر درازی | گرنه‌ای خراين چنین تنها مرو. . مولوی. | همچو خر در یخ بماند چون گه برهان بود. 
پشت و مقاومت و قناعت و سلامتی خود | سکین خراگرچه بی‌تمیز است فرخی. 
ببارهای بسنگین حمل می‌کند و از آن | چون بار همی برد عزیز است. سعدی. | = خر خود را از پل گذراندن؛ با عدم اعتنا و 
استفادات بار شده است. خر ماده گرچه از | گفتاخر خود بگیر رفتی اعتداد بخواهش و نفع دیگران بسود یا غرض 
حیث قدرت ضمیف‌تر از خر نر است., ولی | اینک خر گمشده که گفتی. خویش رسیدن. (از امثال و حکم دهخدا). 
چون قاطر کار میکند و بر اثر شیر و کره (بچه) امیرحینی سادات. | خر دادن و خیار ستدن؛ چون گولان گرانیع 


خود نفعی سرشار بصاحبان خود می‌رساند 
شیر خر ماده از حیث کیفیت بسیار شبیه بشیر 
زن آدمی است. دور؛ بلوغ و کاربری خر 
مدت زیادی از عمر او را می‌گیرد و أن نبت 
بدور؛ بچگی این حیوان تا حدی می‌باشد. 
یونانیان و ایرانیان از خر در لشکرکشیها و 
راه‌پیماییهای نظامی استفاده بسیار می‌کردند. 
مصریها چون شکل «تیفون» - خداوند شر - 
را بشکل خر می‌دیدند. از خر تنفر داشتند. 
ولی بجز این مورد استائی خر همواره در نزد 
ملل شرق محبوب و صاحب ارج و قیمت 
بوده است. در کتاب مقدس از خر بارها 
صحبت رفته و فک یک خر موجب آن 
زورآزمایی‌های شمشون در جنگ 
فل_طینی‌ها شده است. خر ماده بالام" سر | 
راه رائض خود کشید و براه خود رفت و 
مسیح سوار پر خر ماده کره‌دار فاتحانه به 
اورشلیم پا گذارد. روسی‌ها در تتربیت خر 


کوشابودند و یک سناتور رومی دوهزار 2 


فرانک را در مقابل قیمت یک خر داد 
چو پیش آرند کردارت بمحشر 
فرومائی چو خر در بین شلکا, 
ساده‌دل کودکا مترس | کنون 

نزدیک آسیب خر فکانه کند. 


رودکی. 


ابوالعباس: 
ندانی ای بعقل اندر خر کنجد بنادانی 
که‌با نرشیر برناید سترون‌گاو ترخانی. 
غضایری. 
دهقان بی ده است و شتربان بی شتر 
پالان بی خراست و کلیدان بی تزه لبیبی. 
ژاژ داری تو و هستند بسی ژاژخران 
وین عجب نیست که تازند سوی ژاژء خران. 
عجدی. 
در وقت... خری زین کردند و برنشستم و 
براندم, الته که ندانستم که کجا می‌روم. 
(تاریخ بیهقی). 
پند چه دهی و چه گویی سخن حکمت وعلم 


















- از خر افتادن؛ کنایه از مردن از عالم رفتن. 


بان قاطم): 


بهنداوستان پیری از خر فتاد 
پدرمرده‌ای را بچین گاوزاد. 
تظامی (از آنندراج). 
- ||کنایه از بی‌وقر شدن. (از آتدراج). 
- از خر فکندن؛ کنایه از فریفتن: 
دمدمه ایشان مرا از خر فکند 
چند بفریبد مرا این دهر چند. لوا 
- بار پر خر نهادن؛ رفتن. (یادداشت بخط 
ملف؛ _ 
بگوش اندر همی گویدت گیتی بار بر خر نه 
تو گوش دل نهادستی بدستان نهاوندی, 
ناصرخسرو. 
- بر خر خود سوار شدن؛ کنایه از رسیدن 
بمقام است. 
بر خر خود نشانیدن کسی را؛ او را بپایگاه 
پست اولین او بازگردانیدن: 
این تودولتان رابر خر خودشان نشان 
لو همه ناز از غلام ترک و استر می‌کنند. 
حافظ. 
پل خربگیری؛ محل امتحان. جایی که از 
آن گریختن مير نباشد. 
چو خر در خلاب ماندن؛ واماندن؛ 
از هیبت تو فتنه چو بر جسته بر کمر 


وز صورت تو خصم چو خر مانده در خلاب. 


- چو خر در گل خفتن؛ واماندن: 
عقل در شرحش چو خر درگل بخفت 
شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. 
مولوی. 

- چو خر در گل فروماندن. رجوع به چو خر 
درگل ماندن شود؛ 
چو مهر نامه بگشاد و فروخواند 
چو پی کرده خر اندر گل فروماند. 

(ویس و رامین). 
= چو خر درگل ماندن: 


کمال‌الدین اسماعیل. . 


را به ارزانی بدل دادن: 3 

مال دادی باد چون تو همی 

گل‌بگوهر خری و خر بخیار. 

بس خفتی کنون سر برکن از خواب 

خری خیره مده بستان خیاری, 
سنائی (از امثال و حکم دهخدا). 

- خر در خلاب راندن: 

دماغ ما ز خرد نیستی | گرخالی 

نرانده‌ایمی گستاخ‌وار خر بخلاب. 


سنائی. 


سوزنی. 
انوری آخر نمیدانی چه می‌گویی خموش 
گا وپای اندر مان دارد مران خر در خلاب. 
آنوری. 
گویعم‌زاد از کجا پرخا ستت آخر پگو 
همچنین بی‌موجبی این دشمنی‌ها با منت 
بیهده خر در خلاب قصه من رائده‌ای 
کافرم گر نقکنم گاو هجا در خرمنت. 
انوری (از امثال و حکم دهخدا). 
¬ خر عیسی؛ زاهد خلوت‌نشین. (از ناظم 
الاطباء). 
= خر کریم را نعل کردن؛ رشوه دادن, (از 
امثال و حکم دهخدا). 7 
= خر نر؛ خر نرینه. مقابل ماچه‌خر. کنایه 
دم کم عقل قوی‌جنه. 3 
- سرخر؛ مزاحم. یار ناموافق با دیگران. 
- سرخر شدن؛ مزاحم شدن. موافق با امری 
نشدن. 
< کله‌خر؛ مزاجم. آنکه وجودش زايد 
می‌نماید. 
-محشر خر؛کنایه از شلوغی و درهم برهمی 
۳ فحشی است که به آدمی قوی‌جثه و 
بی‌فکری دهند. 
= امتال: 
آمدن خر لنگ و بار کردن قافله؛ دربارء کی 
می‌گویند که بمقصد نرسیده مقصد از او دور 


1 - Nubie. 2 - ۰ 





جز 


٩۶۱٩ خر.‎ 





خود کی که همواره در پس است. 
از اسب فرودامد و بر خر نشت. (از جامع 
التمشیل)؛ تتزل کرد. از دعوی نابجای ویش 


بازآمد. 
از خر بگو؛ در وقت سژال از حال دشمن و 
پدخواه. 


از خر شیطان پیاده شو؛ از این کار خطرنااک 
دست بکش. 
از خر شیطان فرودآی؛ رجوع به از خر 
شیطان پیاده شو. شود. 
از خر می‌پرسند چهارشنبه کی است؛ اگر 
ماله‌ای از جاهلی سوال کند. این قول را 
آرند. 
اگربرای هر خری بخواهند آخور بندند 
پایستی از اینجا تا کناره گرد اخور بست؛ هر 
کسی قابل احترام یست. 
اگ ر خر نسمی‌بود قاضی نمی‌شد. (از 
میرعبدالحق)؛ مثلی دشمن‌گونه برای تخطئۀ 
قضات. 
چه خرم بگل مانده است که...؛ این را در 
جایی گویند که بکنی اجار انجام عملی 
کنند. او در جواب گوید: چه خرم بگل مانده 
است کد.... 
حلوا نخورد چو جو بیابد خز. ناصرخسرو. 
خر آخر خود راگم نمی‌کند. (از امال و حکم 
دهخدا). 
خر آسیاست؛ راه خود را مي‌داند. (از امتال و 
جکم دهخدا), 
خر است و یک کیله جو؛ در وقتی که وضع بد 
تال کت رویارد 
خرآمیزی که تا سبزی بروید؛ 
مثال من چنان آمد که گوید 
خرآمیزی که تا سبزی بروید. 
(ویس و رامین). 

خران را کسی در عروسی نخواند 
مگر وقت آن کاب و هیزم نماند. 
خر ارجل ز اطلی بپوشد خر است 
نه منعم بمال از کسی بهتر است. 

؟ (ازامثال و حکم دهخدا). 


نظامی. 


خر از کفه دور؛ 
بارها گفته‌ام خر از کفه دور 
خر بقایی مکن بگرد آخر (کذا] . 
آنوری. 
نظیر: دست خر کوتاه. (از امثال و حکم 


دهخدا). 

خر از گاو فرق نمی‌کند؛ در نهایت نادانی 
است. (از امثال و حکم دهخدا) 

خر از لگد خر رنجه نمی‌شود؛ هر دو از پس 
خر از یکسو بز از یکسو'. (از امثال و حکم 
دهخدا). 

خر اندر وحل ماند و بار اوفتاد 


مرا با تو دشوار کار اوفتاد. 


ادیپ تخابوری (امتال و حکم دهخدا). 
خر باربر به که شیر مردم‌در. سعدی. 


نظیر: 
مسکین خر ا گرچه بی‌تمیز است 
چون بار همی برد عزیز است. 
سعدی (امثال و حکم دهخدا). 
خر ببازار ری فراوان است 


"باخیر باش تا تنه نخوری. 


نشاطی‌خان (از امثال و حکم دهخدا). 
خر به بوسه و پیغام آب نمی‌خورد؛ اینجا 
سختی و زور بکار است. (از امخال و حکم 
دهخدا). 
خر بخراسان بردن, نظیر: زیره بکرمان بردن 
است. (از امثال و حکم دهخدا). 
خر بخر بیند آب بگندش آید. رجوع شود به 


آلوچه بالوت. (از امال و حکم دهخدا). 


خر بخیار دادن. رجوع به خر دادن شود. (از: 


امتال و حکم دهخدا). 
خر بر آن آدمی شرف دارد 
که‌چو خر دیده بر علق دارد. 

نظامی (از امنال و حکم دهخدا). 
خر بر آن آدمی شرف دارد 
کهدل مردمان بیازارد. 
شرا جو مره یا گنل و 
حکم دهخدا). 
خر برهنه را پالان نتوان گرفت. رجوع به از 
برهنه پوستین... شود. (از امثال و حکم 
دهخدا). 


سعدی. 


خر بسفارش آب نمی‌خورد؛ باید در کارها 
خود اقدام کرد و با سفارش به این و آن گفتن 
کار پیش نمی‌رود. 
خر بود خادمی ولی کاهل 
73 سنائی. 
8 بای خر خادم کاهل باشد. (از 
امثال و حکم دهخدا, 
خر بیار و باقلی بار کن؛ 
باقالا بار کردنت هوس است 
پیش کن خر که کار زین سپس است. 

دهخدا. 
نظیر: خر بیار و معرکه بار کن. (از امثال و 
حکم دهخدا). 
خر بیار و معرکه بار کن. نظیر: خر بیار و باقلی 
بار کن... . (از امثال و حکم دهخدا). 
خر بی یال و دم؛ مردی نهایت احمق. (از امثال 
و حکم دهخدا). 
خر پایش یک بار بچاله می‌رود. (از امثال و 
حکم دهخدا). 
خر پر و افسار رنگین. (از امثال و حکم 


دهخدا). 





خر پیشکشی دندانش را نمی‌شمارند؛ بمقدار 
تحفه و هدیه نگاه می‌کنند. 


خر پیشین خر پسین را پل بود؛ از عثرت یا 
غرق خر پیشین خر پسین عبرت گیرد: 
قیاسی گیر از اینجا آن و این را 
خر پیشینه پل باشد پین را. 
رفتد بجمله یارکانت 
بیج تو راه را هلاهین 
زیراکه پل است خر پسین را 
در راه سفر خر نخستین. 
خرت ار نیست گو شعیر مباش. 
سنأئی (از امثال و حکم دهخدا). 
خرت بسته به. گرچه دزد آشناست. (از امغال 
و حکم دهخدا), 
خر تب می‌کند؛ بالاپوشی ستبر و گنده و فصل 
گرم است. (از امثال و حکم دهخدا). 
خرت را بران؛ به استهزا یا توبیخ بسرزنش و 
عیب‌جویی دیگران محلی منه و نفع و یا لذت 
خود را حاصل کن. (از امثال و حکم دهخدا). 
خر تو خر است؛ بی‌نظمی و هرج و مسرجی 
تمام است. (از امثال و حکم دهخدا). 
خر چه داند بهای قند و نبات» نظیر؛ خر چه 
داند قیمت نقل و نبات. (از امثال و حکم 
دهخدا). 
خر چه داند قیمت نقل و نبات, نظیر: 
شبه‌فروش چه داند بهای در ثمین راء قیمت 
زعفران چه داند خر, گاو لوزینه چه داند, لايق 
هر خر نباشد زعفران, لوزینه به گاو دادن از 
کون خریست. بر بهیمه چه سنبل چه سنبله: 
لاتطرح درافی اقدام الكلاب: 
جگرفروش چه میداند 
قدر و بهای لعل درخشان را 
قاانی (از امثال و حکم دهخدا). 
خرچی‌خبر در ده چه خبر؛ بمزاح ای 
سخن‌چین خبر نو چه داری. (از امثال و حکم 
دهخدا). 


ناصر خرو. 


خر خالو را شناخت؛ بموضوع پی برد. 
بمطلب راه یافت. از جامع اتمشیل. (از امثال و 
حکم دهخدا). 
خر خالی برقه می‌رود. از شاهد صادق. (از 
امثال و حکم دهخدا). 
خر خرایی مبرساند گوش گاو را می‌بُرند. 
نظیر: خر خرابی می‌کند از چشم گاو می‌بینند. 
گنه‌کرد در بلخ آهنگری 
ر ی 

؟(از امثال و حکم دهخدا). 
خر خرابی می‌کند از چشم گاو می‌بینند. نظیر: 
خر خرابی می‌رساند گوش گاو را می‌برند. (از 


۱-مرحوم دهخدا در امثال و حکم آورده‌اند 
که سوزنی را در این مثل تمثلی زشت و نااستوار 
هست که رعایت عفت جوانان و زنان خواننده 
این کاب رااز نگاشتن نوع آن همه احتراز 


شده است. 


۰ خر. 


امتال و حکم دهخدا). 
خر خسته خداوند ناراضی. (از امثال و حکم 
دهخدا). 
خر خفته جو نمی‌خورد. (از امثال و حکسم 
دهخدا). 
خر خواجه خرمن خواجه. (از امثال و حکم 
دهخدا), 
خر خو بیند که غرقه شد پالانگر 
گویندگرفت یار تو یار دگر 
از رشک همی گویند ای جان پدر 
جانا تو بگفتگوی ایشان منگر... . فرخی. 
مصراع چهارم این رباعی در نسخه‌هایی که 
در دسترس بود «خر درفکند غرقه چو شد 
پالانگر» ضبط شده است و تصحیح قیاسی 
نیز چندان دلپسند نیست, ولی بر حب ظنی 
قوی مصراع مزبور باید چیزی باشد شه به 
این حدس, سلمان ساوجی گوید؛ 
نمایند هر شب خران را بخواب 
که‌پالانگران را پیرده‌ست آب. 

(از امال و حکم دهخدا), 
خر خود را سوارند؛ کنایه از اینکه به قکر 
خودند. 
خر داده و زر داد و سر هم داده. 
(نثثة السصدور زبدری از امثال و حکم 
دهخدا). 
خر داغ می‌کنند کبابی در کار نیست و در 
معنی مثلی؛ طمعی بی‌جا است. (از امثال و 
حکم دهخدا). 
خر دجال ظهور کرده است؛ ازدحام و 
جنجالی عظیم است. (از امثال و حکم 
دهخدا). 
خر دیزه است؛ مرگ خود را خواهد برای 
زیان صاحبش. 
خر را با خور می‌خورد مرده را با گور. 


خر رابا تمد داغ می‌کند؛ نهایت اهل مکر و 


حیله است. (از امثال و حکم دهخدا). 
خر را بزدن اسب توان کرد. (از اسثال و حکم 
دهخدا). 
خر را جایی می‌بندند که صاحب خر راضی 
باشد؛ بر خلاف ميل صاحب غرض و نفع 
ارتکاب عملی ناسزاوار باشد. (از امثال و 
حکم دهخدا). 
خر را چو تب گرفت بمیرد باتفاق 
(ای هجو من ترا چو تب تيز محرقه). 

سوزنی (از امثال و حکم دهخدا). 
خر را در فلان کوی گم کرده است: 
من و معشوق و می و رود و سر کوی سرود 
بسر کوی سرود است مرا گم شده خر. 

فرخی (از امثال و حکم دهخدا). 

خر را سرباز میکشد جوان را ماشاءاله: با 
تین و آفرین ابلهان را بک‌ارهای صعب 
وامی‌دارند. (از امثال و حکم دهخدا). 





خر را که به عروسی می‌برند برای آبکشی 
است. رجسوع به «خرکی رابه عروسی 
خواندند» شود. 

خر را گم کرده پی نعلش می‌گردد. (از امثال و 
حکم دهخدا). 

خر رفت و رسن برد. تمل: 

نبرد دل مرا همی فرمان 

دل چو خر شد ز دست برد رسن, 
ما سروپای یکی چنبروار 

خر ما خسته و بگسسته رسن. نسانی: 
و از عاشقی پرهیز کن که خردمندان از عاشقی 
پرهیز توانند کردن از آنکه ممکن نگردد که به 
یک دیدار کی بر کسی عاشق شود؛ نخضت 
چشم بند, انگاه دل بپسندد و چون دل را 
پسند اوفتاد و طبع بدو مایل گشت. آنگاه دل 
متقاضی دیدار دوم باشد. اگرتو شهوت 


فرخی. 


۰ اویش را در امر دل کنی و دل را متابم شهوت 


گردانی‌باز تدبیر آن کنی که یک بار دیگر او را 
بنگری. چون دیدار دو بار شود میل طبع نبز 
بدو مضاعف شود و هوای دل غالب‌تر گردد, 
پس قصد دیدار سیم کنی چون بار سیم دیدی 
و در حدیث آمدی و سخن گفتی و جواب 
شنیدی, مصراع: 

خر رفت و رسن برد بیا تا بینی. 

پس از آن ا گر خواهی که خویشتن را 
نگاه‌داری نتوانی که کار از دست تو گذشته 
باشد. (از قابوستامفا. رجوع به منگر اندر 
بتان... شود. (از امثال و حکم دهخدا), 
خضررنگ‌کن است؛ منوجی بی‌ارز است 
لیکن رنگی خوش و چشم‌فریب دارد. (از 
امثال و حکم دهخدا, 

خر رو بطویله تند میرود؛ هر کس رو به 


آسایش دارد. هر کی برای آسایش خود 


فی می‌کند. (از امثال و حکم دهخدا). 
وار خمره شده؛ کودکان راگاهی از روی 
مهر بر دوش گیرند و چون مردی بزرگ بر 
دوش دیگری سوار شود بمزاح و استهزاء این 
جمله را بدو گویند. (از امثال و حکم دهخدا). 
خر سواری را حاب نمی‌کند: گویند: 
ملانصرالدین را ده خر بود. روزی بر یکی از 
آنها سوار شد و خران خویش را شمردن 
گرفت» چون مرکوب را بحساب نمی‌آورد 
شمار نه پرامد. سپس پاده شده شمار کرد. 
شمار درست و تمام بود. چندین بار در 
سواری و پیادگی عمل تکرار یافت. عاقبت 
پیاده شد و گفت: سواری به گم شدن یک خر. 
(از امشال و حکم دهخدا). 
خرسواری عیب. از خر زمین خوردن دو 
عیب؛ ارتکابی نابجا بود و اینک ناتمام 
گذاشتن آن نیز بر ضعف و ناتوانی دلیل کند. 
از امثال و حکم دهخدا). 
خر سیاه خر سیاه است؛ چون غالبا پنندگان 


خر 
تمیز نیک از بد نکند خریدن نوع اعلای 
چیزی ضرور نیست و با آنچه که تتها در رنگ 
و شکل شبیه به آن باشد, | کتفاء توان کرد. (از 
امثال و حکم دهخدا). 
خر سی‌شاهی پالان دوهزار. رجوع به آفتابه 
خرح لحیم است شود. (از امثال و حکم 
دهخدا), 
خرش از پل گذشت؛ چون کارش بیاری من یا 
دیگری به انجام رسید. | کنون بیاری‌دهندگان 
وقعی و مکانتی ننهد. (از امثال و حکم 
دهخدا). 
- خرش افتادن؛ کسی را پیشامدی نا گوار 
روی دادن؛ 
وا کنون کافتاد خرت مردوار ۱ 
چون نلهی بر خر خود بار خویش. 
ناصرخرو (از امثال و حکم دهخدا:" 
- خرش به گل ماندن با افتادن؛ واماندن, 
ناتوان شدن؛ 
آنجا که براق عزم رائده 
افتاده خر مسیح در گل. 
سلمان ساوجی (از امثال و حکم دهخدا). 
شکر کن تا نایدت از بد بتر 
ورنه مانی نا گهان‌در گل چوخر. مولوی. 
- خرش در گل افتادن. رجوع به خرش بگل 
اقادن شود. 
< خرش در گل ماندن. رجوع به خرش بگل 
ماندن شود. 
خرش کن افسار بیار سرش کن؛ با تملق و 
مزاح‌گویی حاجت خویش زا از او توان 
برآورد. (از امثال و حکم دهخدا). 
خرش کن و بارش کن. رجوع به خرش کن 
افسار بیار سرش کن شود. 
خرعیسی به آسمان نرود؛ تلها با بستگی و 
اناب به بزرگی بزرگ نتوان شد. (از امثال و 
حکم دهخدا). 
خر عیسی گرش بمکه برند 9 
چون بیاید هنوز خر باشد, ع 
(از امثال و حکم دهخدا) ۳ 
خرک سیاه بر در است؛ گویند روزی امیر 
خلف‌السجزی بشکار رفته بود و بر شکل 
ترکان کلاه کج نهاده و سلاح بربته, نا گاه‌از 
حشم جدا شد. مردی را دید دراعه‌بسته و بر 
خری سیاه نشته, امیر بر وی سلام کرد. آن 
مرد جواب داد. امیر پرسید: از کجایی؟ گفت: 
از بلخ, گفت: کجا می‌روی؟ گفت: به سیستان 
به نزد امیر خلف که شنیده‌ام که او مردی کریم 
است و من مردی شاعرم و نام من معروفی 
است. شعری گسفته‌ام چون در بارگاه او 
برخوانم از انعام او نصیب یابم. گفت: آن 
قصیده برخوان تا بشنوم. چون برخواند. گفت: 
بدین شعر چه طمع می‌داری؟ گفت: هزار 
دینار. گفت: | گر ندهد؟ گفت: پانصد دینار. 





خر خر. ۶۲۱ 
گفت:ا گر ندهد؟ گفت: صد دینار. گفت: اگر | خرم تویی گاوم تویی گوسفندم تویی؛ گویند: | امثال و حکم دهخدا). 
باه ودک لیر نفد و رت مرو ناصرالدین‌شاه حکمران اصفهان بمهمانی منتظر و مترصد اراده کنند و چشه کلمه‌ای 


پسیستان آمده معروقی بخدمت او آمد و شعر 
ادا کرد. امیر را بدید و بشناخت. اما هیچ 
نگفت و چون قصیده تمام بخواند, امیر پرسید 
که‌از این قصیده چه طمع داری از من[ گفت: 
هزار دینار. گفت: بسیار باشد, گفت: پانصد 
دینار. امیر همچین مدافعت می‌کرد تا بصد 
پرسید. امیر گفت: بيار باشد. گفت: پا امیر 
خرک سیاه بر در است. امیر خلف بخندید و او 
را اتعامی نیکو بداد و این گفته مثل شد که 
خرک سياه پر در است. (از حاشية نسخة 
خطی احیاء العلوم از امثال و حکم دهخدا). 
خر که جو دید کاه نمی‌خورد. . (از امثال و حکم 
دهخدا). 
خر که یک دفعه پایش بچاله رفت دیگر از آن 
راه نمی‌رود. (از امثال و حکم دهخدا). 
خرکی بار کرده است؛ بیش از حد خورده و از 
آن روی سنگین شده و بتعجب آفتاده است. 
(از امثال و حکم دهخدا). 
کرک را رعش وا 
خر بخندید و شد از قهقهه سست 
گفت من رقص ندانم زا 
مطربی نیز ندانم بدرست 
بهر حمالی خوانند مرا 
کآب یکو کشم و هیزم چست. 
نظیر؛ 
خران را کسی در عروسی نخواند 
مگر وقت آن کب و هیزم نماند. 
خر راکه به عروسی می‌برند برای خوشی 
نیست برای آبکشی است. (از امثال و حکم 
دهخدا), 
خرگایم و نرگایم و آنگاه چنین 
... ویحک که ترا بارخدا اينهمه خر کردا. 
قاآنی (از امثال و حکم دهخدا). 

خرکچی روز جمعه از کوه سنگ می‌آررد؛ 
ضعفا و زیردستان را هیچگاه آمایش ن 
(از امال و حکم دهخدا). 
خر گنگ بهتر از گویا. (ا گر خری دم از این 
معجزه زند که مراست دمش ببند که-) 
خاقانی (از امثال و حکم دهخدا). 
خر ما از کر گی‌دم نداشت؛ از بیم زیائی بزه گتر 
از دعوی خسارت پیشین گذشتم. (از امثال و 
حکم دهخدا): 
خر مانده کز ریش نالان بود 
چه سود ار ز دیباش پالان بود. 
(چو کاهل بود ناقه در خاستن 
چه بابد بخد خالش اراستن) 

آمیرخسرو (از امثال و حکم دهخدا). 
خرم (یا) خرش بگل نمانده‌است» من مجبور با 
این کار نیستم. (از اشال و حکم دهخدا. 


پشهر آورد. و بار تجلیل می‌کرد. روزی که 
حکمران و میهمان با جمعی از شهر در تالار 
حکومتی نشسته بودند, لری سر و پا برهله 
وارد شده و سلام گفت: خان سر برداشت و 
خشمگین گفت: برای چه بشهر آمده‌ای؟ 
گفت: آمده‌ام ترا ژیارت کنم. خان گفت: 
احمق! خر و گاو و گوسفند خود را رها کردن 
و چندین فرسخ پیاده بدیدن من آمدن چه 
ضرورت دارد؟ گفت: ای خان... (از امال و 
حکم دهخد!). 

خر مرد و خبر مانده 

زان هر دو خر لاشه یکی گم شد نا گاه 

آمد خبر مرگش خر مرد و خبر ماند. 

7 ج-سوزنی (از امثال و حکم دهخدا). 
خر ملانصرالدین ایام هفته کار می‌کرد و روز 
جمعه می‌رفت به سنگکشی؛ کنایه از عدم 
آسایش ضعفانت. 
خرم میزی که تا سبزی برآید. تطل: 
گذاره شدت عمر و تو چون ستوران 
جهان را بر آمیدها می‌گذاری 
بهاران بر امید میو؛ خزانی 
زمتان بر امید سبزه بهاری. 

ناصرخسرو (از امال و حکم دهخدا). 
خر میان ده است. (از امال و حکم دهخدا). 
خر ناخنکی صاحب سلیقه می‌شود؛ «از 
ناخنک زدن, از خوردنهای دکان بی ادای 
قیمت اندکی بدهان گذاشتن و ناخنکی عامل 
آن». و از «سلیقه» به گزینی اراده کنند و مراد 
اولی مشل آنکه چون خری از دکانر 
تره‌بارفروشی چیزی ربودن خواهد غالبا 
سبزی وة گرانبهاتر را رباید و در نظایر 
موز تنل است. (از استال و حکم 
دهخدا). 
مولوی. 
رجوع به از هر طرف که رنجه شوی... شود. 
(از امال و حکم دهخدا). 
خر نداری چه ترسی از خرگیر. . سنائی, 
رجوع به آسوده کی... شود. (از امال و 
حکم دهخدا). 
خر نیستم خر بینم؛ در جواب کسی گفته‌اند که 
گوید:خر هستی. | 
خر نیستم که چشمم به آب و علف باشد. 


خر نبینند و بپالان برزنند. 


رجوع به خر بر آن آدمی... شود. (از امثال و 
حکم دهخدا). 

خر نمی‌خورده کنایه از بدی و فاد 
چیزیست خاصه میوه. 

خر و اسب راکه هر یکی بندند اگر هبو 
نشوند همخو شوند یا | گر همرنگ نشوند 
همخو شوند. رجوع به آلوچو بالو... شود. (از 


است که چاروداران خران را به آن از رفتن و 
حرکت بازدارند.(ازامثال و حکم دهخدا)» 


۱ خر و گاو را بیک چوب میراند؛ رعایت مقام‌ها 


و مرتب‌ها را نمی‌کنده 
نه هر خر را بچوبی راند باید 
نه هر کس را بنامی خواند شاید. 
(ویس و رامین). 
بار گونا گونست بر پشت خران 
هین بیک چوپ این خران را تو مران. 
مولوی (از امتال وحکم دهخدا). 
خر وگاو را می‌زنند. (از امثال و حکم دهخدا). 
خر همان خر است پالانش دیگر است یا 
پالانش عوض شده؛ بمزاح لباس نو پوشیده 
است. بنابه استهزاء صاحب مقام و مرتبتی بلند 
شده است. (از امشال و حکم دهخدا. 
خر هم خیلی زور دارد. تمثل: 
لولا العقول لكان ادنی ضیفم 
ادنی الی شرف من الانسان. 
از امثال و حکم دهخدا. 
خریت بهر؛ خداداد است؛ مشلی عامیانه است 
که‌برای نسبت دادن حمق په کسی غالبا بمزاح 
گفته شده است. (از امثال وحکم دهخدا). 
خریت نه تنها علف خوردنست؛ مثلی است که 
برای حمق و بلاهت دیگری زنند. 
خری راکه تیمار خربنده گشت 
سه جو در شکم به که سی من به پشت 
امیررخسرو (از امثال و حکم دهخداا, 
خری زاد و خری زید و خری مرد؛ در تمام 
عمر نادان و ابله بود. (از امثال و حکم دهخدا). 
خریست که با هم امامزاده ساختیم. رجوع به 
امام‌زاده‌ای است که با هم ساختيم شود. (از 
امثال و حکم دهخدا). 
خر یک بار پاپش بچاله می‌رود. رجوع به هر 
کی انگشت خود... شود. (از امثال و حکم 
دهخدا). 
خری کو شصت من برگیرد آسان 
ز شصت‌وپنج من نود هراسان. 
؟ (از امثال و حکم دهخدا) 
خری که از خری واماند یال و دمش را باید 
برید؛ بمزاح گویند؛ من از تو عقب نمانم؛ با تو 
برآیم. (از امثال و حکم دهخدا). 
خری که ببام بردی فرود باید آورد. رجوع به 
کسی که خری را بالا پرد... شود. (از امال و 
حکم دهخدا). 
خری که چفندر نخورد چه مصرفش. (از 
امثال و حکم دهخدا). 
دست خر کوتاه؛ چون بخواهند کس بیقدری 
را از کاری بازدارند این را گویند. 
زبان خر را خرکچی میفهد. 


۲ خر. 


زبان خر را خلج می‌داند. 
سر خر و دندان سکگ؛ چون «السن بالسن» این 
دست راست بسریده بجهت دست راست آن 
۳ 
قربان خودم که خر ندارم 
از کاه و جوّش خبر ندارم. 
نظیر: هرکه بامش بیش برفش بیشتر, 
قیمت زعفران چه داند خر. نظیر: 
خر چه داند قیمت نقل و نبات. 
اراهن بر یکی داستان زد کی 
کجابهره بودش ز دانش بسی, که.... 
که خر شد که خواهد ز گاوان سرو 
بیک‌بار گم کرد گوش از دو سو 

فردوسی (از امثال و حکم دهخدا) 
لایق هر خر نباشد زعفران» نظیر: 
لایق هر خر نباشد گوش خر. 
ماند خر در گل فکندن: 
وگرچه آتشم در دل فکندی 
مرا مانند خر در گل فکندی, 

(ویس و رامین). 

مئل خر؛ در مورد ابلهان بکار رود. 
مقل خر آسیا؛ راه خود را بلد است. رجوع به 
«خر اسیاست...» شود. 


مولوی. 


مغز خر خورده؛ در مورد ایلهان بکار رود. 
مگر خر می‌خرید؛ کنایه از ارزان خریست. 
مگر خر می‌فروشم؛ در جواب کسی می‌آید که 
تقاضای ارزان کردن قیمت چیزی کند. 

مثل خر زخمی؛ کنایه از بدبختی و ناراحتی 
است. 

وضع طوری است که خر صاحبش را 
نمی‌شناسد؛ کنایه از شلوغی بسیار است. 
هرکه خر را بالا برد یا خر بر بام برد فرود نیز 
تواند اورد؛ دربارۀ کسی گفته میشبود که کاری 


را انجام داده و از او خواهند که تدارک کار 
انجام شده کند. او چنین گوید: هرکه خری: 


ندارد غمی ندارد. رجوع به قربان خودم که 
خر ندارم شود. هميشه خر خرما نمی‌افک‌ند؛ 
همیشه کارها موافق میل جریان نمی‌یابد. 
ااگل تیره و چسبند؛ ته حوض و جوی 
می‌باشد و به این معنی با تشدید ثانی یعنی خر 
هم گفته‌اند. (از برهان قاطع) (از ناظم الاطباء) 
(از آنندراج) (از انجمن آرای ناصری) 
(شرفامۀ منیری). رجوع به خر در این 
لفت‌نامه شودء 

دلش نگیرد زین کوه و دشت و یڅه و رود 
سرش نسپیچد زین آب گند و لوره و 
خر. عنصر ی 
|| خرک طنبور و عود و قیجک و امثال آنرا نیز 
گویندو آن چوبکی باشد که در زیر تارهای 
سازهای مذکور گذار ند. (از برهان قاطم) 
(انجمن آرای ناصری) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از ناظم الاطباء): 


۳ آگزآدمی رو اشد خر است. 


دانی چرا خروشد ابریشم رباب 
از بهر آنکه دائم همکاسة خر است. 
کافی نجاری. 

































گاوعنبر برهنه‌تن پیوست 

خر بربط بریشمین‌اف ار. 

|| شخص بی‌عقل و احمق و نادان. (از برهان 

قاطع) (از ناظم الاطباء) (آنندراج) (انجمن 

آر ای ناصری). 

عالم شهر همین خواهد لیکن بزبان 

بنگوید چو من خویله دیوانة خر. 

مثل من بود بدین اندر 

مثل زوفرین و از هر خر. عنصری. 

چون کنند از نام من پرهیز خران چون خدای 

در مبارک ذ کر خود گنتست نام بولهب. 
ناصرخرو. 

شتر را چو شور و طرب در سراست 


فرخی. 


(پوستان). 
دین بدنیافروشان خرند یوسف را فروشند تا 
چه خرند. سعدی. 
- خرگرفتن؛ کسی را احمق فرض کردن. (از 
ناظم الاطیاء). 
- خر گیر آوردن. رجوع به خر گرفتن شود. 
(از ناظم الاطباء). 
||لای شراب. (از برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء) (انجمن آرای ناصری) (از آنندراج). 
||مزید موخر برای بیان مبالغت» چون: 
فرخاش خر, پرخاش‌خر بمعنی پرخاشگر. 
(از فردوسی). |[هر چیزی که در بدی و زشتی 
و ناهمواری و بزرگی و ناتراشیدگی بنهایت 
رسیده باشد. همچو: کراس خرامرود. 
خربط, خرپشته, خربیواز. خرتوت. خرچال. 
خرچنگ, خرسنگ, خرگاه خرمگس. 
خرموش, خرمهره: خرنای, خر دشتی.' (از 
هان قاطم) (از انجمن ارای ناصری) (از 
ود راج). || بزرگی. درشت. (یادداشت بخط 
لف |اکم‌ارزتسرین سوی قاب در 
باز ى 
با بخت تو بد خواه شتا لگ غرض باخت 
لیکن به نقیص غرضش اسب خر آمد. 
سیف اسفرنگ. 
- خر آوردن؛ بدبخت شدن. (یادداشت بخط 
مولف). 
||(نف مرخم) خرنده. کسی که می‌خرد. 
رجوع به مصدر خریدن در این لفت‌نامه شود. 
از این کلمه است ترکیبات زیر: عتیقه‌خره 
الماس‌خر, خانه‌خر. پارچه‌خر و امثال آن و 
حتی کلمةٌ مرکب «بزخر» نیز در اصل از آن 
بوده است. هر یک از این ترکیبات علیحده در 
لفت‌نامه می‌آید. 
خر. (خ] () خسوشی و سعادت و اقبال و 
شادمانی و سرور و خرمی و حالت شادمانی 
بزبان زند و پهلوی. (از برهان قاطم) (از ناظم 


خاقانی. . 


خر. 
الاطباء). ||گلو. (یادداشت بخط مولف). 
-بیخ خر کی را گزفتن؛ گریبان کی را 
گرفتن. (یادداشت بخط مولف). 
- پای روی بیخ خر یبا روی خر کسی 
گذاردن؛ کنایه از تنگ گرفتن بر کسی است. 
(یادداشت بخط مولف). 
خو. [خ] () مخفف خور و آن آفتاب باشد. 
(از ناظم الاطباء).(از برهان قاطع). (((ص) 
واجب. سزاوار. روا. شايسته. درخور. (از 
ناظم الاطباء). 
خر. (خرر] () گل سياه ته جوی. (فرهنگ 
سروری) (شرفنامة منیری) (برهان قاطع) (از 
ناظم الاطباء). آژند. گل ته آب. (فرهنگ 
سروری). .رجو به ذیل کلمة خر شود. 
خر [خْرر ] (ع ) مرگ. (از منتهی الارب) ازع 
تاج المروس) (از اقرب الموارد). |(شکاف.(از* 
منتهی الارب) (از تاج السروس) (از لسان 
العرب) (از اقرب الموارد). ||(نص) درآمدن 
بر کسی بنا گاه‌از جایی ننامعلوم. (از منتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از اقرب الموارد). 
خو. [خ‌رر] (ع مص) افتادن از بلندی به 
پستی. ||شکافتن آن چیز را. |اهجوم آوردن 
بر کسی از مکان نامعلوم. ||مردن. (از فنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از اقرب الموارد) 
| آواز کردن گربه و ببر. (از منتهی الارپ) (از 
تاج العروس). ||افتادن. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از تاج العروس). اروت به 
خرور در اين لفت‌نامه شود؛: و خر موسی 
توا . (قرآن ۷ فخر علهم السقف. 
(قرآن ۲۶/۱۶). فکانما خر من السماء. (قرآن 
۲ فلما خر تبینت الجن. (قرآن 
۴ 
عشق جان طور آمد عاشقا 
طور مست و خر موسی صاعقا.: 
مولوی (مشویاء 
خر. [خ‌رر] (ع () زمسین شک‌افته شد؛ ان 
توجبه. (ناظم الاطیام). ج خررة. اکدت 
آسیا. (ناظم الاطیاء) (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس). ||بن گوش. ||دانة مدور. (از 04 
الارب) (از تاج العروس) (از ناظم الاطیاء). 
خو. [خ‌رر) (اخ) نام آبی است در دیار 
بنی‌کلب‌ین وپره در شام نزدیک جاسم ابن 
المدالاجدارى وکلبی گفته است: 
و قد یکون کنابالخر مرتبع 
والروض حیث تناهی مرتبع البقر. 
(از معجم‌البلدان). 
خر. اخ رر] ((خ) نام منزلگاهی است در راه 
مصر برمل. واقع در پایین اعراش که بعد از آن 
ابوعروق است و بعد از ابوعروق خشبی و 


۱- ترکیبات فوق یک‌یک در جای خود آورده 
خواهد شد. 





خرآسیا. 


خراب. 1۱۶۰۳۳ 





پس از آن عباسیه و آنگاه بلبیس و سراننجام 
به قاهره می‌رسد. (از معجم البلدان) 
خرآسیا. (خ] ( مرکب) آسیا که با ستور 
گردد. (یادداشت بخط مولف). آسیایی که با 
خر میگرده و خراس. از نام الاطاء 
ااسنگ آسا. (یادداشت به خط مولف)؛ او را 
بهتر بود که خر آسیا در گردنش نهند و در دریا 
فکنده میشد. (دیاتسارون ص ۳۰۴). هرکه 
خوار دارد یکی از این کودکان که بمن ایمان 
آوردند, بهتر بود که در گردتش خرآسیا 
بیاویزند و در درا بیندازند. (ترجمة 
دیاتسارون ص ۱۴۰). 
خرآن. (خ](ع !اج خسرء. (از سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). 
خر آوردن. (خ د د] (مص مرکب) 
ام طلاحی است قاب‌بازان را و أن خر 
نشتن قاب است و کنایه از بد آوردن نیز 
می‌باشد. 
خواء . [خ] (ع !) اسم است ریدن را. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب) (از 
آنندراج). اج خرء. (از منتهی الارب) (از تاج 
امروس 
خرائب. اخ ls‏ صاج خَربه. رجوع به 
خربه در این لغت‌نامه شود. 
خرائد. (خ ء](ع!) زنان بکر و شرمگین. (از 
غیاث اللفات) (از اندراج) (دهار). ج خریده, 
رجوع به خریده در این لفت‌نامه شود در 
حرم حرمتش بخاتونی نشاند و پیوسته با او 
ذوق معاثرت می‌راند پر روی سایر سریات 
برکشد و بر خواص مخدراتش برگزید و از 
خراندش گردانید. (از درجم محاسن 
اصفهان). ||درهای ناسفته. (از غیاث اللغات) 
(از آنندراج). 
خرائط. (خ HAE‏ خریطه. رجوع به 
خرایط در اين لغت‌نامه شود. 
خرائطی. (خ ء] (ص نبی) منوب به 
خرائط. رجوع به خرائط در این لغت‌نامه 
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شود. 
خرائطی. (خ یی ی / ی] (اخ) نام یکی از 
اخرام‌کنندگان اخیار بوده است داد را کتابی 
همچنین مکارم 
الاخلاق». رجوع به تاریخ الخلفاء ء ص ۱۲۲ و 
کشف‌الظون شود. 
خرانف. [خ ء] (ع ) ن‌خلهای خرما که 
خرمای آنها حرز کنند. || خرمابنان شش ماهه 
هفت‌ماهه. (از منتهی الارب) (از آنندراج). 
خرالق. (خ ء](ع !)ج خریق. رجوع به 
خریق در این لفت‌نامه شود. 
خراءة. (خ [sé‏ اسم است ريدن را. 
(منتهی الارب) (از تاج المروس). ||(مص) 
مصدر دیگر خرء است. (منتهی الارب), 
خراءة. [خ :] (ع مص) مصدر دیگر خرء 


است بنام «هواتف» و همچین 


است. رجوع به خرء در این لغت‌نامه شود. 
خواب. [خ] (ع مسص) ویسران شدن. (از 
سمنتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از تاج 
المصادر زوزنی) (دهار). ||((مص) ویرانی 
بیرانی. (از متهی الارب) (یادداشت بخط 
مولف) (دهار)؛ 
ز مهر و کین تو چرخ و فلک گوهر ساخت 
که‌هر دو ماي عمران شد و اصل خراب. 
مسمودسعدسلمان. 
||(() محل مهجور. (ناظم الاطباء). ویرانه. 
محل خراب‌شده. مخروبه. بیقوله. ج» اخربه, 
خرب 
بودم حذور همچو غرابی برای آنک 
همچون غراب جای گرفتم بر این خراب.. 
مسعودسعدسلمان. 
جغد شایسته‌تر آمد بخراب, ادیپ صابر. 
خراب عالم وما جفدوار این نه عجب 
عجب از آنکه نمانند جغد را بخراب. سوزنی. 
به سخن در خراب گنج نهد 
به سخن گنج را خراب کند. 
زآن بهشتم بدین خراب افکند 
گم‌شد از من چو روز گشت بلند. ظامی. 
آتش يار و خرمن آزادگان بسوز 
تا پادشه خراج نخواهد خراب را. 
- امال: 
خراب را خراج نباشد. 
|((ص) ویران. مقابل آباد. (از برهان قاطع) (از 
رشسیدی) (از جبهانگیری) (از انجمن آرای 
ناصری) (از ناظم الاطباء) (از غیاث اللفات) 
(ترجمان علام جرجانی). مقابل معموره: 


خاقانی. 


سعدی. 


سروبنان کنده و گلشن خراب 

لالهستان خشک و شکته چمن. کائی. 

مراگفت بگیر این و بزی خرم و دلشاد 

وگر تت :3992 اښت بدین می‌کنش آباد. 
E‏ کسائی. 

شد آن شهر اباد یکسر خراب 

په سر بر همی تافتی آفتاب. فردوسی. 

چراغم خورم زین جهان خراب 

دمی خوش برآرم ز چام شراب. فردوسی. 

بدو درنشیند نگردد خراپ 

ز باران و از برف و از آفتاب. فردوسی 

دفتر به دیستان بود و نقل به بازار 

وین نرد بجایی که خرابات خرابست. 

منوچهری. 


فرونشاند آسوبها را و بمیراند فتنه‌ها راو 

خراب کند علامتهای آنرا. (تاریخ بیهقی). 

ای سپرده عنان دل به خطا 

تت آباد و دل خراب و جان بی آب. 
ناصرخسرو. 

ترسم که زیر پای زمانه‌ی خراب‌گر 

آن باغها خراب شود و آن خانه‌ها تلال. 
اصرخسرو. 


خراب‌کرده هر کی تو کرده‌ای آباد 
مباد هرگز آبادکردة و خرات. 
خرابست ان جهان کاوّل تو دیدی 
اساس نو کنون نتوان نهادن. 
دلم ز دست تو ابادگر نمی‌گردد 
بيار اتش و در خانة خراب بریز. 
مصعلفی امده به معماری 
که‌دلم را خراب دیدستند. 

خاقانی (دیوان ص ۸۷۸). 
چو من بگذرم زین جهان خراب 


آمیرمعزی. 
خاقانی. 


خاقانی. 


؟ 
إإاست. لايعقل. بيخود از شراب. ست 
طافح. (از برهان قاطع) (از رشیدی) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از انجمن آرای ناصری) 
(از ناظم الاطباء). سیاه مست. مست مست. 
(یادداشت بخط مولف): 
سوی زر باید رفتن بصبوح 
خویشتن کردن مستان و خراب. منوچهری. 
خداوند ما گشته مستی خراب 


گرفه دو بازوی او چا کران. منوچهری. 
دانی که جهان رو بخرابی دارد 

تو نیز شب و روز همی باش خراب. خیام. 
کس‌در ده نیست جمله مستند 

بانگی یله خراب در ده. خاقانی. 
گاه‌مستی وگه خرابی تو 

کس نداند که از چه بابی تو. ارحدی. 
البلبل یتلو صحف العشاق 


و الثرجس کالعشور فى الاوراق 
مهتاب و شراب ناب و معشوق خراب... 
؟ (ترجمه محاسن اصفهان). 
ای دریغا گر شبی در بر خرابت دیدمی 
سرگران از خواب و سرمست از شرابت دیدمی. 
سعدی (بدایع). 
عجب نیست بالوعه گر شد خراب 
که خورد اندر آن روز چندان شراب 
سعدی. 
ایدل آندم که خراب از می گلگون باشی 
بی زر و گنج بصد حشمت قارون باشی. 
حافظ. 
دیریست که در پای خم افتاده خرابیم 
همسایۂ دیوار به دیوار شرابیم. 


= امثال: 

شب آدینه وی مست خراب. 
|اغیرمزروع. نا کشته,بایر؛ 
بجایی که بودی زمینی خراب 


وگر تنگ بودی به رود اندر آب. فردوسي. 
هرچه جز از شهر بیابان شمر 
بی بر و بی آب و خراب و یپاب. 


آسمانی است کز گریبان آب 


۹۶۲۴ کی 


ا (یادداشت 0 مؤلف). ||آوار. 
(یادداشت ت بخط مولف). ||مورد تاخت و تاز 


واتنم شده. تاراج‌شده. پایمال. . صتهدم. 
تابودشده. (از ناظم الاطیاء): 

وگر آبگیری که باشد خراب 

از ایران و از رنج افراسیاب. فردوسی. 
|اضایع. تباه‌شده. فاسد‌شده. (از برهان قاطع) 
(از غیاث اللعات) (از ناظم الاطباء)؛ 
چهمیخوافی از اش ال ر 


بایاطاهر عریان. 

گرننگری این تن خرایم 
آخر رخ خود نما بخوابم. 

امیرخسرو دهلوی. 
|| شریر. فاسد. || خوار. ذلیل. (ناظم الاطباء). 
- خراب ساختن؛ ویران کردن, ویرانه کردن: 
نسازد همی کشور خود خراب 
سپاری بمن تاج ہی کین و تاب. 
رجوع به خراب کردن شود. 
- خراب شدن؛ ویران گشتن. خراب گردیدن. 
بایر شدن. مقابل آباد شدن. ویرانه گشتن: 
شد آن شهر آباد یکسر خراب 
بسی بر همی تافتی آفتاب. 
رجوع به خراب گشتن شود. 
- خراب کردن؛ ویران ساختن. بیرانه کردن: 
فرونشاند آضوبها را و بمیرائد فته‌ها را و 
خراب کند علامتهای آن را. (تاریخ بیهقی). 
رجوع به خراب و خراب ساختن شود. 
- خراب‌کرده:؛ ویران‌ساخته. ویرانه کرد 
خراب‌کردۂ هر کس تو کرده‌ای آباد 
مباد هرگز آبادکردة تو خراب. 


فردوسی 


فردوسی 


امیرمعزی. 


- خراب گردیدن؛ خراب شدن. رجوع به 


خراب گشتن و خراب شدن شود. 

- خراب گشتن؛ ویران شدن. ویرانه شدن: 
یکی جای خواهم که فرزند من 

همان تا بسی سال پیوند من 

بدو درنشیند نگردد خراب 


ز باران و از برف و از آفتاب. فردوسی. 
وگرنه ملک و دین خراب گردد. 
(مجالس سعدی ص ۲۶). 


خراب. اخ ع 4ج خرّب. رجوع به 
«خرب» در آین لفت‌نامه شود. 

خراب. اخ ررا] (ع ج خارپ. رجوع به 
خارب در این لغت‌نامه شود. 

خراب. [خ] ((ج) لقب ذ کریابن ییحی 
واسطی محدث است و او چون لقب خود 
خراب بود. (از منتهی الارب). 

خراب. (خ] (إخ) ناحیتی است از دهستان 
قشلاق از کلارستای مازندران. (از مازندران 
و استرآباد رابینو ترجما فارسی ص ٩۴۶‏ 
خراب. [خ] ((خ) دهی است جز دهستان 






راهجرد بخش دستجرد خلجستان شهرستان 
قم. واقم در ۱۲هزارگزی جنوب باختری 
دستجرد و هفت‌هزارگزی شمال راه شوب 
ارا ک بقم در حدود صالحآپاد. این ناحیه 
کوهتانی و سردسیر و دارای ۵۱۷ تن سکنه 
است که بزبان فارسی تکلم میکنند. آب آن از 
قلات و محصولاتش غلات, پنبه, سردرختی» 
انگور, بادام و قیسی است. اهالی به 
کشاورزی و کرباس‌بافی گذران میکند. از 
طریق صالح اباد میتوان به انجا ماشین برد. 
مزرعه دلیم آباد و انارگ و خراب پائین و 


CE‏ و 


9 (] (خ) ین جییربن نعمان. وی از 
صحابیان بود که به سال ۴۰ ه.ق.در مدینه 
گویداج لیدن ص ۲۲ 0۲. 
خراب آباد. (خ](ص مركب (مرکب) 
گیتی.جهان. این عالم. (از ناظم الاطباء). کایه 
از دنیا. (از آتدراج): 
بیا بیا که زمانی ز می خراب شویم 
مگر رسیم بگنجی درین خراب‌آیاد. حافظ. 
من ملک بودم و فردوس برین جایم بود 
آدم آورد بدین دیر خرابآپادم. حافظ. 
خراب آبادکن. زخ ک] (نف مسرکب) 
آبادکنندۂ خرابی. سازندة ویرانی: 
وگر دارد خرابی سوی او راه 
خرابآبادکن بس دولت شاه , نظامی. 
خرابابه. اخ ب ] ([ مرکب) آبی که آهسته از 
میان خندق و یا ساحل و یا پشته جاری گردد 
و قطره‌قطره درآید. (ناظم الاطباء). 
خرابات. خا () شرابخانه. بوزخانه. (از 


برهان قاطع). ميخانه. (شرفنامة منیری) (از 


تحیات اللغات) (آنندراج) (مأخوذ از 
۱ ی). میکده: 
دفتر به دبستان بود و نقل به بازار 
وین نرد بجایی که خرابات خرابست. 
منوچهری. 
میفروش اندر خرابات ایمن است امروز و من 
پیش محراب اندرم بابیم و یا ترس و هرب. 
خی وه 
نازم بخرابات که اهلش اهل است 
گرنیک نظر کنی بدش هم سهل است. 
(منسوپ به خیام). 
منان را خرابات کهف صفاران 
در آن کهف بهر صفا می‌گریزم. 
کو خرابات کهف شیردلان 
تا سگ آستان‌نشین باشم. خاقانی. 
در خراباتی أ که صاحب درد او جانهای ماست 
مایی مانت گشت و اویی او ناپدید. 
خاقانی. 


خاقانی. 


بانگ برآمد ز خرابات من 


خرابات‌پرور. 
عشق که در پرده کرامات شد 
چون بدرآمد بخرابات شد. نظامی 
هم از قبله سخن گوید هم از لات 
همش کمعبه خزینه هم خرابات. نظامی. 
در خرابات خراب عشق تو 
کاراب دنبای کی فی سان 
آنچه لایق اردو بود با حرم فرستادند... و چند 
را بخرابات. (جهانگشای جوینی). 


واگربخرابات رود از برای نماز کردن 
منسوب شود به خمر خوردن. (گلستان 





سعدی). 
ندیدم کسی سرگران از شراب 
مگر هم خرابات ديدم خراب. 
سعدی (بوستان): 3 
هرکه با مستان نشیند ترک مستوری کند 5 
آبروی نیکنامان در خرابات آبجوست. 
سعدی (طیبات). 
بخرابات چه حاجت که یکی مست شود 
که به دیدار تو عقل از سر هشار برفت. 
سعدی. 
من خراباتيم و باده‌پرست 
در خرابات مقان بیخود و مست. 
همام تبریزی. 
شست و شویی کن و آنگه بخرابات خرام 
تا نگردد ز تو این دیر خراب آلو ده. 
حافظ. 
ساقی بیار آیی از چشمة خرابات 
تا خرقه‌ها بشوییم از عجب خانقاهی. 
حافظ. 
بی پیر مرو تو در خرابات 
هرچند سکندر زمانی. ؟ 
- پر خرابات؛ آن پیری که خراباتیان را بر 
سر است* 
به فریادم رس ای پیر خرابات ی 
به یک جرعه جوائم کن که پیرم.. ‏ خافظزن 
- خرایات‌نشین؛ انکه در میکده ملازم پاش 


مست و جویای باده: 

با خرابات‌نشینان ز کرامات ملاف 

هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد. 

حافظ. 

||محل فاق اعم از قحبه‌خانه و قمارخانه و 
میخانه. جائی که اراذل و اوباش برای طرب 
در آن میگذرانند. عشرتکده. (یادداشت بخط 
مولف). طربخانه. (شرفامة منیری)؛ 

تا گنج غمت در دل ویرانه مقیم است 

همواره مراکوی خرابات مقام است. حافظ. 
خرابات پرور. (خ بز د] (نمف مرکب) 


۱-مقصود عارفان از بكار بردن لفظ خرابات 
خانقاه و زاویه است. بعنی آنجاکه تخله از 
ناپا کی انجام یاید. 


خرابات‌خانه. 


خراب کردن. ‏ ۹۶۲۵ 





آنکه پرودة خرابات است, کنایه از آدم وارد به 
آمور. (یادداشت بخط مولف)؛ 

من سالخورده پر خرایات‌پرورم. حافظ, 
خرابات خانه. اخ ن / ن] ( مسسرکب) 
خرابات. بوزخانه. می‌خانه. ماخور: 
خرابات‌خانه. (زمخشری). 

خرابات مغان. (خ تِ م] (تریب اضافی, 
[مرکب) خراباتی که از آن مغان است. 
خرابات معلق به مغان. کنایه از میخانة کافر و 
مجوس است: 

در خرابات مفان نور خدا می‌بینم 

این عجب بین که چه نوری ز کجا می‌بینم. 

حافظ. 

خرابات نشین. [خ نٍ] (نف مرکب) آنکه 
مقیم خرابات است. انکه در خرابات است. 
خراباتی. کنایتی است بنزد صوفیان مر اهل 
خاتقاه راء 

با خرابات‌نشینان ز کرامات ملاف 

هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد. 

حافظ. 

یاد باد آنکه خرابات‌نشین بودم و مت 

و آنچه در سجدم امروز کم است آنجا 
بود. حافظ. 
خراباتی. [خ] (ص نسبی) کی که در 
خرابات و می‌خانه تردد کند و اهل خرابات 
باشد. (از ناظم الاطباء): 


خراباتیان را صلایی زنم. نظامی. 
چون خراباتی نباشد زاهدی 

کش بشب از درد آید شاهدی. سعدی. 
گمان بردم که طفلانند ز پیری من سخن گفتم 


مرا پیری خراباتی جوابی داد مردانه. سعدی. 
من خراباتيم و عاشق و دیوانه و مت 
بیشتر زین چه حکایت بکد غمازم. سعدی. 
من خراباتيم و باده‌پرست 
در خرابات مغان پیخود و مست. 

همام تبریزی. 
خراباتی شدن از خود جدایی است 
ودی رایت ار وه رسای 

شبستری. 

خرابانان. خ1 ((خ) دهی است از دهستان 
ایوان بخش گیلان شهرستان شاه‌اباد. واقع در 
هشت‌هزارگزی جنوب باختری جوی زرکف 
و شوسهء شاه‌اباد په ایلام. این ناحیه در دشت 
واقع و آب و هوای آن سردسیری است و به 
آنجا ۵۰۰ تن سکنه ميباشد. زبان آنها کردی و 
از سراپ ایوان مشروب میشود. محصولاتش: 
غلات, برنج. حبوبات ولات می‌باشد. 
اهالی پکشاورزی و گله‌داری گذران می‌کنند 
و چادرنشین هتد و در تابستان به گرمسیر 
از حدود غربی ایروان و سوسمار می‌روند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ 
خراب‌اندرون. (خاذ] (ص مسرکب) 


بدباطن. خراب‌باطن. شریر. بدنفس: 


نکوسیرت بی تکلف برون 
به از پارسای خراب‌اندرون. 
سعدی (بوستان). 
خراب‌باطن. [خ ط ] (ص مرکب) بدنهاد. 
(از ناظم الاطباء). 


خرابتان. اخ رر ب ](ع !)دو طرف بینی 
(صیغة تلیه) از راست و چپ. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از ناظم الاطیاء). 

خراب‌حال. [خ] (ص مرکب) تباه‌حال. 
(از اندرا اج), 

خراب خانه. [خ ن / نِ] (۱ مرکب) خانة 
خراب. کنایه از محل سکونت بی‌آرزش 
است: شبی از شبهای زمتان پر باران در 
خراب‌خانه خالی مست و هشیاران نشسته 
بودم و خاطر بخویشتن مشفول در سرای بهم 
کرده از روج و دخول. (از ترجم محاسن 
اصفهان). 

خراب خسته. [خ خ ت / ت ](ص مرکب) 
مخروبه. خراب‌شده. (از ناظم الاطباء). 

خراب‌دل. [خ د] (ص مسرکب) سیه 
روزگار. آدم پریشانحال: 

او ز من خراب دل کرد چو گنج بی نهان 

من که خرابه اندرم ميو جان !من کجا. 

خاقانی. 

خرایده. آخ د ] (اخ) نام ناحیتی بوده است 
در حدود مشهدسر فرح‌آباد. بنابر قول 
ظهیرالدین مرعشی که می‌گوید: دههای ذیل 
دربار فروش یا حدود مجاور آن در مشهدسر 
یا فرح اباداند. (از مازندران و استراباد رابینو 
ترجمۂ فارسی ص ۱۶۰). 

خرابده. [خ د] (اخ) نام یکی از چهار قریه 
است در مغان در سه‌فرسخی جنوبی 

چنمهغل9آین چهار قریه با هم در یک‌جا 
قرار ذارع99نسامی آنها عبارت است از کشه 
که کنون به خراب‌ده معروف است چون در 
اثر زازله ویران شده, زردوان و رزن و قلعه. 
(از مازندران و استرآباد رابینو ترجمة فارسی 
ص ۲۱۹). 

خراب ساختن. 2 ت ] ( مص مرکب) 
ویران کردن. منهدم نمودن. از بين بردن: و 
خانه‌های کوچک و بزرگ را خراب سازند. 





۱ (مجالس سعدی). ||مت کردن دیگری. 


بمستی سخت انداختن. 
خرابستان. (خ ب ] ([ مرکب) خراب‌جای. 

خرابه. محل مخروبه: 

بود غاری در آن خرابتان 

خوش تر از چاه یخ بتابستان. نظامی. 
خراب شدن. [خ ش د1( مص مرکب) 

ويران شدن منهدم شدن: 

باز وقی که ده خراب شود 

کیسه چون کاسة رباب شود. 


عدو که گفت بغوغا که درگذشتن او 

جهان خراب شود سهو بود پندارش. سعدی. 
|افرودآمدن و خواییدن. افتادن. واریز کردن 
چون دیوار و امثال آن. بزیر آمدن: 

دیوار دل بسنگ تعلت خراب شد 


رخت سرای عقل بیفما کون شود. سعدی. 

||سخت مت شدن: 

بیا پیاکه زمانی ز می خراب شویم 

مگر رسیم به گنجی در این خراب‌آباد. 
حافظ. 


|اضایع شدن. فاسد شدن. عیب پدا کردن. 
= در جایی خراب شدن؛ در انجا بار و بندیل 
گشودنو ماندن. 
خراب‌شده. [خ ش د /د] (ن‌مف مرکب) 
از بین رفته. بیچاره‌شده: رعیت مظلوم 
خنراب‌شسده و ستم‌رسیده چه سود داد. 
(مجالن سعدی). 
خرابص. اخ ب ]ل اج خربصة. رجوع به 
خربَصّة و خربَصّة در اين لغت‌نامه شود. 
خرایکار. اخ) (ص مرکب) آنکه در امری 
اخلال کند. 
خرابکاری. (خ] (حامص مرکب) افساد. 
(یادداشت بخط مولف). عمل خرایک‌ار. ||در 
تداول عامه, آلودن بستر با زیر جامه, 
(یادداشت بخط مولف). 
خراب کردن. [خ ک د] (مص مرکب) 
وبران کردن. منهدم کردن. از بین بردن: 
هرگز کسی که خانة مردم خراب کرد 
آباد بعد از آن نبود خانمان او. 
سعد ی ۹ 
عشقت بنای صر بکلی خراب کرد 
جورت در امید بیکبار درگرفت. 
سعدی (بدایع). 
خرابت کند شاهد خانه کن 
برو خانه آبادگردان بزن. سعدی (بوستان). 
بناز ‏ گربخرامی جهان خراب کنی 
بخون بنده | گر تشته‌ای حلال ای دوست. 
سعدی (بدایم). 
|اشکستن. بهم ریختن. (از قبیل دل و فکر) 
پریشان کردن؛ 
دلی خراب مکن پیگنه | گر خواهی 
که سالها بودت خانمان ملک اباد. سعدی. 
|| تباه کردن. مشوب کردن. فاسد کردن. ||از 
پای در افکندن. چنانکه شراب بار باده 
خوار راء سخت کسی را مت کردن؛ 
شرابم ده و روی دولت بین 
خرابم کن و گنج حکمت بین. 
زآن پیشتر که عالم انی شود خراب 
ما را ز جام بادة گلگون خراب کن. حافظ. 


حافظ. 


۱ “مرحو م دهخدا حدس زده‌اند: 
من که خرابه اندرم گنج روان من کجا. 





۶ خراب گردیدن. 


خراب کرد بدن. 2 ک د] ص 
مرکب) خراپ شدن. 
خرابل. [خ ب ] (ع ص. ) مفرد آن خرنبل 
است. رجوع به خرنبل در این لفت‌نامه شود. 
خراب معتصم. [خ ب م ت ص | (اخ) نام 
موضعی است به بفداد. (معجم البلدان). 
خرابة. (خ ب ](ع !) رسسن از پسوست 
درخت. ||مفا کچ سرین. (از منتهی الارب) 
(از تاج العروس). |اسنگی پهن که در آن 
سوراخ کرده رسن استوار کنند. |اسوراخ 
سوزن. (از منتهی الارب). 
خرابة. [خ /خ ب ] (ع مص) دزدیدن شتر 
کسی را. (از منتهی الارب). رجوع به «خرب» 
و «خروب» در این لغت‌نامه شود. 
خرابه. [خ ب /ب ] (() ویرانه. جای آباد که 
ویران شده باشد. (از ناظم الاطباء): 
از مدرسه برنخاست یک اهل دلی 
ويران شود این خرابه دارالجهل است. 
(منسوب به خیام). 
ز بی‌حرزی در آن خاک خرابه 
ملمان پخته کافر خورده تابه. 
گراهل معرفتی دل در آخرت بندی 
نه در خرابه ديا که محنت‌اباد است. سعدی. 
کیمیاگرز غصه مرده و رنج 
ابله اندر خرابه یفتهگني. 
رخت خود در خرایه‌ای بردم 
زآن دل‌افسردگان بیفسردم 
نسختم را در اوج بود 
وز خرابی بر او خراج نبود. 
اوحدی مراغه‌ای. 
| آثار و نشانه‌هایی که علامت آبادانی جایی 
بوده است. (ناظم 4 ||سلک غنيم. 
(ناظم الاطباء) (انندراج) 


نظامی. 


سعدی. 


خرابه. [غذ راب ]لع طرف بینی. 0 


منتهی الارب). 
خرابه. (خ ب / ب ] () آبی که از استخر و 
تالاب تراوش کند. ||جویی که از استخر 
بجهت زراعت کنند. ||نام بیخی است. (از 
ناظم الاطباء). 
خرابه. (خز را ب ] (ع ) مغا کچۀ سرین. (از 
منتهی الارب). |اسوراخ سوزن. (از ناظم 
الاطباء). |اج. خارب. (منتهی الارب). 
خرابه. زخ ب ] ((خ) دهی است از دهستان 
لاهیجان بخش حومة شهرستان مهاباد. وأقع 
در ۴۶هزارگزی باختر مهاباد و ۱۱هزارگزی 
خاور شوسة بانه په نقده. این ناحیه کوهتانی 
سردسیر ولی سالم و دارای ۱۰۳ تن سکنه 
است که کردی‌زباند. دهکده سزبور از 
رودخانۂ آواجسیر مشروپ میشود و 
محصولاتش: غلات. توتون, حبوبات است. 
اهالی بکشاورزی و گله‌داری گذران میکنند و 
از صنایع دستی زنان جاجیم می‌بافند. این ده 






راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۴). 
خرابه. [خ ب ] ((خ) دهی است ازدهستان 
برادوست بخش سومای شهرسنان ارومیه. 
واقع در ۲۳۵۰۰ گزی جنوب خاوری هنان 
و ۱۳هزارگزی شمال ارابه‌رو ازلو به سرو. 
خرابه ناحیه‌ای است واقع در دره و سردسیر و 
دارای ۱۵۳ تن سکنه که کردی‌زبانند. اب آن 
از چشمه و محصولاتش 
می‌باشد و اهالی آن بکشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند و از صنایع دستی جاجیم 
می‌بافند. این دهکده راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴. 
خرابه. [خ ب ] (اخ) دهی است از بخش 
بستان ثسهرستان دشت‌میشان. وافم در 
هشت‌هسزارگ زی بساختری بستان و 


: غلات و توتون 


سذ‌هزارگزی جنوب راه اتومبیل‌رو بستان به 


نکه. خراب ناحیه‌ای است واقع در دشت که 
. گکرمیرودارای ۱۵۰۰تسن سکنه 
عربی‌زبانست. دهکد؛ مزبور از رودخانهةً 
کرخه و نهر هوفل مشروب میشود و 
محصولاتش: غلات» برنج و لبنیات می‌باشد. 
اهالی بکشاورزی و صد ماهی و طیور و 
گله‌داری گذران می‌کنند و از صنایع دستی 
حصر می‌بافند. این ده یک دبستان دارد و 
سا کین آن از طایفة عشایر سواعد هستند. (از 
خرابه. [خ ب ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان ده‌سرد بخش بافت شهرستان 
سیرجان. واقم در هشتادوسه‌هزارگزی 
جنوب بافت سر راه فرعی بافت به دولت‌آباد. 
این ده دارای هشت تن بکنه می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸. 


2 بها. [خ] (() خرابهها. ویرانیها. (از ناظم 


خرابة امین. [خ ب ي 1 ((خ) دهی است 


از دهتان میان‌ولایت بخش حومۀ واردا ک 
شهرستان مشهد. واقع در ۲۲هزارگزی شمال 
باختری مشهد و دوهزارگزی جنوب راه 
شوسهّ مشهد به قوچان. این ده در جلگه واقع 
واب و هوای ان معتدل است و دارای ۲۹۸ 
تن سکن فارسی‌زبانست. آب آن از قنات و 
مسحصولاتش: غلات می‌باشد. اهالی 
بکشاورزی و گله‌داری گذران می‌کنند. راه 
آنجا اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4 

خرابه چول ارخ. (خ ب آ] (اخ) دهی 
است از دهتان کرانی شهرستان بیچار, واقع 
در چهارده‌هزارگزی جنوب خارری 
حسن‌آباد سوگند کار رودخانة قمچقای. این 
دهکده در تپه‌ماهور واقع است. دارای آب و 
هوای مناطق سردسیری و ۱۳۰ تن سکنۀ 


خرابه کهل. 


رکز انت آب آن ان ج غه و 
محصولاتش: غلات و لبیات می‌باشد. اهالی 
بکشاورزی و گله‌داری گذران می‌کنند و از 
صنایم دستی زنان قالیچه و جاجیم می‌بافند. 
راه آن مالرو می‌باشد. (ازفرهنگ جغرافمامی 
ایران ج ۵ 
خرابةً رضی. (غ بې د1 (إخ) دی 
است از دهستان ارشق بسخش مرکزی 
شهرستان مشکین‌شهر. واقع در ۴۸هزارگزی 
خاوری مشکین‌شهر و سه‌هزارگزی شوسۀ 
اردبیل. این ناحیه کوهتانی و معدل و دارای 
۲ تن سکن ترک‌زبانست. اب أن از چشمه 
و محصولاتش غلات است و اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران می‌کنند. راه :ے 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ 
۳۳ 3 
خرابه‌سر. (خ ب س] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان لنگا شهرستان شهسوار. واقع 
در هفت‌هزارگزی عباسآباد. .و 0 ده تن 
سکنه می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی اسران 
ج سوم). 
خرابه شهو. (خ ب ش] ((خ) ناحیتی است 
از انزان در مازندران. (از مازندران و استراباد 
راینو ترجمه فارسی ص ۱۶۸). 
خرابة قاد رلو. [خ ب ي ] ((خ) دهی است 
از دهتان ارشق بخش مسرکزی شهرستان 
مشکین‌شهر. واقع در ۳۴هزارگزی شال 
خاوری مشکین شهر و ۱۲هزارگزی شوسۀ 
گرمی به اردبیل. این ناحیه کوهستانی و 
معحدل و دارای ۴ تن سکنة ترک‌زبانست. آب 
آن از چشمه و محصولاتش غلات و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۴. 
خوابة کند. زخ ب ي ک] ((خ) دهی است 
از دهستان سربند بالا بخش سربند شهرستان 
ارا ک. واقع در سی‌هزارگزی جنوب باختری کی 
آستان و سه‌هزارگزی راه مالرو عمومی. این 
ده سردسیر و دارای ۱۸۲ تن سکنۀ ترک و" 






فارسی زبان است. آب آن از چشمه و قنات. 
محصولاتش: غلات. بنشن و انگور می‌باشد. 
اهالی به کشاورزی و قالیچه‌بافی گذران 
می‌کنند. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 

خرابه کهل. [خ ب ک ] ((خ) دهی است 
از دهستان کلخوران بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل. وأقع در ۱۲هزارگزی جنوب باختری 
اردبیل در مير شوسه تبریز به اردبیل. این 
ناحیه کوهستانی و معدل و دارای ۸٩‏ تن 
سکن ترک زبانست. آب آن از چشمه و 
مسحصولاتش غلات می‌باشد. اهالى 
بکشاورزی و گله‌داری گذران میکند و راه 
آن شوسه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 


خراج. ۹۶۲۷ 





خرابه‌محله. 


{f ج‎ 


خرابه محله. [خ ب محل ل] للخ دهی . 
است از دهستان اهلمرستاق بخش مرکزی" 


شهرستان آمل. واقع در هفده‌هزارگزی شمال 
باختری آمل و یک‌هزارگزی باختر شوسه 
آمل به محمودآباد. این ده در دشت واقع است 
با آب و هوای معتدل. مرطوب و مالاریایی و 
دارای ۱۷۰ تن سکنه می‌باشد که بزیان 
مازندرانی و فارسی تکلم میکنند. آب آن از 
رودخانة هراز و محصولاتش برنج و کنف و 
مختصری غلات می‌باشد. اهالی به کشاورزی 
گذران میکنند و راه آنجا مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳. 
خرابه مسحد. (خ ب م ج] ((خ) دهی است 
از دهستان سدن‌رستاق بخش کردکوی 
شهرستان گرگان. واقع در ده‌هزارگزی جنوب 
خاوری کردکوی و دوهزارگزی جنوب 
شوسۀ کردکوی به گرگان. این ناحیه در دامن 
کوه‌واقع با آب و هوای معتدل و مرطوب و 
۵ تن سکنه که مازندرانی و فارسی زیانند. 
آب آن از رودخانة محلی و محصولاتش: 
برنج, غلات. حبوبات و توتون سیگار است. 
اهالی بکشاورزی وگله‌داری گذران می‌کنند. 
از صنایع دستی زنان: شال و کرباس می‌بافند. 


آنرا راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 


ایران ج ۲ 
خرابۀ مشهد. [خ ب ي م د] (اع) نام دهی 
است از ده‌های سدن‌رستاق مازندران. (از 
مازندران و استرآباد رابینو ترجمة فارسی ص 
IFA‏ 
خرابة میان‌رود. (خ ب ي) (خ) ده 
کرچکی است از دهستان هزارپی بخش 
مرکزی شهرستان آمل که دارای ۲۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 
خرابی. [خ] (حامص) وییرانی. (از ناظم 
الاطباء): 
سه پایه بر فلک زد زین خرابی 
گذشت از پایة خا کی و آبی. 
به ز خرابی چو دگر کوی ێت 
جز بخرابی شدنم روی نیست. 
خرابی و بدنامی آید ز جور 
بزرگان رسند این سخن را بفور. 
چون نکردی خرابی آبادان 
بخرابی چه میشوی شادان. 
اوحدی (جام جم), 
|[زیان. ضرر. (ناظم الاطباء): 
خرایی کند خصم شمشیر زن 
نه چندانکه دود دل پیرزن. سعدی (بوستان). 
- امتال: 
بر خرابی صر کن کز اتقلاب 
دشتها معموره و معمورها صحرا شود. 
صائب. 


سعدی. 


خر خرابی می‌رساند از چشم گاو می‌بینند. 
خر خرابی می‌کند گوش گاو را می‌برند. 
||لاابالی‌گری. بی‌سامانی. (بادداشت بخط 
مولف): 
گرچه رندی و خرابی گنه ماست ولی 
عاشقی گفت که تو بنده بر ان می‌داری. 
حافظ. 
|[بیخودی از مستی. بیخودی از سیاه‌مستی * 
عاقبت مستی ای دودیده خرابی است. 
قطب‌الدین سرخسی (از لباب الالباب). 
مگر گشایش حافظ در این خرابی بود 
حافظ, 
||تاخت و تاراج. ||تباهی و فساد. (از ناظم 
الاطباء). 
خرایی..[خ] (إخ) ابوبکر محمدبن صرح 
بغدادی معروف به خرابی. از روات است. او 
دارد و ابوبکربن سجاهد و ابوالحسین‌ین 
منادی از او روایت دارند. (از معجم الیلدان). 
مرکب) بیآپرویی بار اوردن. کاری کردن که 
پلیدی 








نتیجه بد بدهد. کاری را بیدی بردن. 
کردن.(یادداشت بخط مولف). 
خرابی بالا آوردن. (خ:] سص 
مرکب) کثافت‌کاری کردن. || آلودن بستر یا 
زير جامه. (یادداشت بخط مولف). |اازیستن 
در جایی که خلاف ادیست. (یادداشت بخط 
مولف). 
خرابی بصره. (خ ي ب ر /ر) (مرکب) 
کنایه از خرابی جم که موت باشد. (غیاث 
للفات) (آنندراج). ||خرابی شهر بصره بر اثر 
جنگ ۶ 





بعد از خرابی بصره خاتون بخر نشسته. 
خرابی خواه. اخ خوا / خا] (نف مرکب) 
انکه ویرانی خواهد. انکه طالب ویرانی 
است؛ 

آنچه آن خائن خرابی‌خواه 

بشکایت نبشته بود بشاه. نظامی. 
خرابی زده. 1خ ر 5 /د] (ن‌سف مرکب) 

کنایه از مفلس. تهیدمست. (انندراج)* 

عشق را یست خراجی بخرابی‌زدگان. 

سعدی. 


خرابی کردن. [خ ک 5] (مص مرکب) 


ویرانی کردن. (یادداشت بخط مولف)* 


خرابی کند مرد شمشیرزن 
نه چندانکه اه دل پیرزن, 
سعدی (یوستان). 
||بی‌تابی کردن. ناشکیب بودن؛ 
دل خرابی میکند دلدار را آ گه‌کید 





زینهار ای دوستان جان من و جان شما. 
حافظ. 

||کثافت کردن. آلودن. نجس کردن شلوار یا 
بستر یا جز آن. ریدن. 

- امغال: 

اجل سگ را می‌رسد, چون بسجد می‌رود 
خرابی می‌کند. 
خرات. (خ] (ع !| ج خسروة. (از ناظم 
الاطباء). 
خراتان. [خ] (اخ) بصيغة تشيه نام دو 
ستار؛ روشن در دوش اسد که آنها را 
زبرةالاسد گویند. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 
خرانگین. [خ تَ ] () نام نوعی از سلاح 
جنگ باشد که پوشند و دربر کنند. (برهان 
قاطع) (از آنندراج) (از انجمن آرای ناصری). 
در انندراج و انجمن ارای ناصری !مده است: 
بقول جهانگیری آنرا خرپشته نیز گویند و 
بقول صاحب فرهنگ شموری خراتکین آمده 
است: 
خراتین. [خ ت ] (اخ) بصیفة تسلنیه در 
حالت نصبی و چری. نام دو ستاره که در 
حالت رفعی «خراتان» است. رجوع به 
خراتان در این لغت‌نامه شود. 
خراتین. (خ](ع !) آن کرمی باشد که در 
میان گل نرم متکون باشد و خراطین معرب آن 
است و اصل آن خره‌اتین بوده, یعنی در گل 
بهم رسیده چه آتين بمعنی پیدا شده و امده 
باشد. (برهان قاطع) (آنندراج). 
خراج. (خ] (ع ل) باج. جبا. چنذا. هز. آنچه 
راکه پادشاه و حا کم از رعایا گیرند. گفته‌اند که 
خراج آن چسیزی است که در حاصل 
مزروعات گیرند و باج آن چیزی است که 
جهت حق صیانت و حفاظت از سودا گران 
گیرند.(از ناظم الاطباء). صاحب غیات 
للغات آرد: بفتح اول محصول زمین و باج و 
آنچه که پادشاهان و حا کم‌از رعایا بگیرد و په 
این معنی بکر خطاست و در بهار عجم 
نوشته که خراج بفتح اننچه از تحصیل 
مزروعات ملک از پادشاهان زیردست 
بدست آید و آنچه حق صیانت و حفاظت از 


۱-(من منازل القمر) و تسمی آلزبره و عرف 
الاسد و الزبرتین و هما کوکبان نيران بينهما فى 
رای‌الین مقدار ذراعين و هما معترضان مابین 
المشرق و المغرب بمتدان عنداترسط المع 
خطالاستواء و سما الخراتان تلبیها بثقين فى 
الماء و منه خرت الابره تحت هذین النجمین 
تسعة انجم صفار و سمت الزبره لشعریکون 
فرق ظهر الاسد ممایلی خاصرته و عدو الجمیم 
احد عشر کوکبا منهمانجمان هما الخرانان و 
التسعة المشر. (صبح الاعشی ج ص ۱۵۸). 


۸ خراج. 


سودا گران گرفته شود باج است تم کلامه... 
خان‌آرزو در خیابان نوشته که خراج بفتح باج 
است و در فارسی بکسر شهرت دارد بدانکه 
طور فارسیان است که مصدر باب مفاعلة که 
اول آنرا بکسر اول 
خوانند. در بمضی مواقع, چنانکه وقار و دمار 
و وداع و خراج و رواج که در اصل همه 
مفتوح‌الاول هستند. فارسیان همه را یکسر 
اول خوانند. همچنین حذف تاء مفاعلة از 
اواخر تاقص کنند چنانکه «مدارا» و «مواسا» 
و «محا کا» و «محابا» که در اصل مداراة و 
مواساة و محا كاة و محاباة است و همچنین 


بر وزن فعال بود. بفتح 


چون: صندوق و زنبور که بضم است و بفتح 
شهرت دارد و این نوعی از تفریس است. 
چنانکه عرب در تعریب تصرفات نمایند. 


همچنین فارسیان نیز تصرفات دارند در..: 


زبانهای دیگر. د پس اين قم الفاظ را در 
فارسی غلط نمیتوان ¿ گفت | گرچه این قاعده 
در ظاهر مخالف قول | کتری‌از علماست., بلکه 
مخالف بعضی اقوال خودم نیز هست؛ اما آنچه 
بعد تحقیق و تنقیح به ثبوت پیوست نوشته 
امد. صاحب انندراج می‌گوید: جناب 
خیرالمدققین در شرح فرمان معانی باج و 

شته: خراج چیزی را گویند که از جای 
حاصل شود و از آنجا برآید اعم از آنکه این 
تحصیل یا بسیب ملکیت در آن چیز باضد یا 
بجهت صیانت و محافظت و اعانت آن چیز, 
پس آنچه پادشاه را از بابت زمین بملکیت 
پیدا شود, خراج باهد. همچنین آنچه از 
پادشاهان زیردست بدست اید. نیز خراج ود 
و آنچه از سودا گران گرفته شود. آنهم خراج 


است. اما باج پس مخصوص است با آنکه آن :] 


حاصل از چیز مملوکه نباشد, ببلکه حق 
صیانت و اعانت است یا چنانکه از سودا گران 
گیرندو آن حق صبانت بود و بهر حال در 
خراج این لازم است که حق بشخص غازی 

رسد اما زکوة ر 
از بالادست به زیر دست می‌رسد. بهر تقدیر 


یس آن معروف است و در آن 


خراج با لفظ دادن و ستدن و فرستادن حقیقت 
است و با لفظ خوردن بمعنی گرفتن و 
همچنین با لفظ نهادن و کردن. (آتدراج), باج, 
(از منتهی الارب). سا. (از فرهنگ اسدی). 
ساقه. (دهار). باژ. ساو. [تاوه. گزیت. جبابة. 
ارتفاع. (یادداشت بخط مولف). مالی که از 
اراضسی سیر عنوه. یعنی نی اراضی صلح 
گرفتندی. اصل ان خرا گ است (از پهلوی) و 
در تلمود يهود خرگا آمده است. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 

نخواهم ازو تا بود ساو وباج 


نه بستانم از ملک او من خراج فردوسی. 






خراج او از آن بوم برداشتی 

زمین کان خوار نگذاشتی. 

نجست از کی باژ و ساو و خراج 
همی رایگان داشت آن گاه و تاج. فردوسی. 
پس امیر مسعود روی بعامل و رئیسة ترمد 
کرد و گفت: صدهزار درم از خراج اسال 
برعیت بخشیدم, ایشان را حاب بايد کرد 
(تاریخ بهقی). سالار باید با نام وحشت که 
آنجا رود و غزو کند و خراجها بستاند. (تاریخ 
بیهقی). و آن سالار بوقت خود بغزو می‌رود و 
خراج پیل مان بر تارک هندوان ۳3 
می‌زند. (تاریخ بهقی). و خراج از همه چهان 
بفرس آوردندی و هرگز از فرس خراج بهیچ 
جای نبرده‌اند. (قارسنامة ابن بلخی ص ۹۸). 
در کتاب خراج کی جعفربن خدامه کرده‌است. 
(فارسنامة ابن بلخی ص ۱۷۰). و سیم کافی 


فردوسی. 


اصح که خراج و جزیت... بر وجه استقصاه 


بتاند. ( کلیله و دمنه). 
خرو صاحب خراج بر سر عالم تویی 
بنده بدور تو هت شاعر صاحبقران. 
خافانی. 
زین پس خراج عیدی نوروزی اورند 
از بیضذ عراق و ز ببضای عسکرش. 
خافانی. 
پیشکارانش خراج از هند و چین آورد‌اند 
چارشانش دست بر چپال و خان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
خراج و معاملاتی که تحصیل کرد و از برای 
خزان تو کرد. (ترجمهة تاریخ یمینی ص ۱۹۶). 
در کرم آویز و رها کن لجاج 
از ده ويران که ستازد خراج. نظامی, 
شاهی خوبرویان ختست بر تو | کنون 
بستان خراج خوبی در ملک کأمرانی. عطار. 


۶ ویران خراج و عشر نیست مولوی. 
مخالف خرش برد و سلطان خراج 
چه دولت بماند در ان تخت و تاج. سعدی 
کس‌نیاید بضانة درویش 
که خراج زمین و باغ بده. سعدی 
شاسنده پاید خداوند تاج 
که‌تاراج را نام ننهد خراج. امیرخسرو. 
صبر طلب می‌کنند از دل عاشق 
همچو خراجی که بر خراب نویسند. 
انير و 
سخنم را در آو رواج بود 
وز خرابی بر او خراج نبود. اوحدی. 
دشمنش چون دید بر دل بار غم نالید و گفت. 
وای من با این چنین مشکل خراجی بر خراب. 
ابن یمین. 
خراج صبر مجو از دلم که در عالم 
کسی خراج ندیدم که از خراب دهد. 
ابن یمین. 


خراج. 


دل آن تست ولیکن خراب شد پس از این 
خراج غم مطلب گر خدای را دانی. 

ابن بحین. 
تو خود حافظا سر ز مستی متاب 
که‌سلطان نخواهد خراج از خراب. 
نماند در جگرم آب و این سیه‌چشمان 
هنوز از ده ویران خراج می‌طلبند. بابافغانی. 
(قاموس کاب مقدس). 
- امثال؛ 
خراج از خراب نخواهند پا خر 


حافظ. 


اج بر خراب 
بر درونم دود تی و ودل بر زین ی 
هر یکی زینها خراجی بر خرابی دیگر است. , - 
ا ب 
خراج غم معین کرد سهمت بر دل خصمت 
فغان برداشت کای خرو روا نبود خرابست این. 
ابن یمین (امثال و حکم دهخدا). 
- خراج اراضی؛ خراج که بر زمین بندند دز 
کتاببکشاف اصطلاحات فنون در ذیل خراج 
آمده: آن از اجرت بنده‌ای و امثال آن حاصل 
میشود. ولی بعدها این کلنه بر مالی که سلطان 
میستاند. اطلاق شد و بدین ترتیب خراج 
شامل ضریه و جسزیه و مال الفی» گردید. 
(چدانکه در ازاهیر امده است) در کتاپ غالب 
ده شرج قط اختصاص به ضریه سین 
دارد. چنانکه در مفردات بحث شده است و 
خراج اراضی بر دو نوع است: اول: خراج 
مقاسمه و آن جزء معینی است از خراج که 
امام مقدار آدامین نکن مقدار آن ربع و 
ثلث و امثال آن میباشد و چون این مقدار 
نصف خراج باشد آن دیگر مافوق طاقت 
است. دوم: خراج موظف که آنرا خراج وظیفه 
و مواظفه نیز میگویند و آن مقدار معینی است 
از قد و طعام که بر حسب تعیین امام من 3 
میشود. چنانکه عمر بر سواد عراق نسبت. بھر 
جریب صاعی از گندم و جو و یک درهم معین" 
کرد. بابر انچه در جامع الرموز در کتاب 
زكوة آمده است و صاحب کتاب فتح القدير 
آرد: حقيقت خراج, خراج زمین است. زیرا 
وقتی که خراج را یاد کنیم خراج زمین از آن 
متبادر بذهن میشود نه جزیه مگر بطور مقید. 
چه دربار؛ جزیه همواره میگویند: 
خراجالرأس و همين تقیید علامت مجاز 
است. اما در جامع الرموز آمده: جزیه خراج و 
خراج‌الراس هر دو نامیده شده و ایين مسطلب 







صریح است در جواز اطلاق خراج بر جزیه 
بون تقید. 

- خراج‌الراس؛ رجوع به خراج سر و جسزیه 
شود. 

¬ خراج سر؛ پول سری و پولی که در 


خراج. 


خراجگزار. ۹۶۲۹ 





رتماری از رعایا گیرند. جسزیه. 
خراج‌الراس. (از ناظم الاطباء). 

-خراج مال؛ مالیات دیوان. (از ناظم 
الاطاء). 
خراج مصر؛ پوسه. (از ناظم الاطباء). 
- خراج مقاسمه, رجوع به خراج اراضی 
شود. 
- خراج مواظفه. رجوع به خراج اراضی 
شود. 
- خراج موظف. رجوع به خراج اراضی 
شود. 

خراج وظیفه. رجوع به خراج اراضی شود. 
خراج. [خ /خ] (ع !) باج. ج. اخرجه. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

- امتال: 

الخراج بالضمان؛ این قول پیغمبر است و 
مقصود آن است که مکسوبه غلام برای 
مشتری است بدان جهت غلام در ضمان 
اوست و صورتش آن است که شخصی غلامی 
خرید کرده مدتی بکار تجارت دارد و بعد از 
آن در وی عیبی بیند که فروشنده بر وی پنهان 
کرده.در این صورت مشتری را رد غلام است 
بر بایع و بایع رارد ثمن بر مشتری و مکوبۀ 
غلام برای مشتری بود | گرهلا ک‌شدی از مال 
مشتری هلاک شدی. (از ناظم الاطباء). 
خراج‌هایی که دولتهای مسلمان عثمانی و 
صفویه از زمینها سیگرفتند و مورد توجه 
علنتای آن عصر قوارگرقت و جنب سیاسی 
آن که از اختلاف دو دولت اشی شده بود. 
موجب بروز اختلافاتی مان علمای شيعه 
سا کن‌عراق (عشمانی) و ایران گردید. شيخ 
کرکی و بحرینی هر یک رساله‌هایی چند بر 
ضد یکدیگر در این مورد نوشته‌اند که ا کر 
آنها چاپ شده است. رجوع به حرف خ 
الذریعه شود. 
خراج. [خ] (ع ! فعل) یعنی بیرون کنید و 
این کلمه را در بازی خریج گویند. رجوع به 
خریج در این لفت‌نامه شود. (از ناظم الاطباء). 
خراج. [خ] (ع ‏ ریش. (از ناظم الاطباء) 
(از متتهی الارب). ج خُراجات. |اریش 
هزارچشمه, معرب خوزه. (بادداشت بخط 
مولف). در کشاف اصطلاحات الفنون آمده: 
خراج در اصطلاح جمهور طبیبان, آن ورمی 
است که در جمع مده پیش آید؛ اعم از انکه 
حاره باشد یا بارده. ولی از پزشکان گروهی بر 
آنند که خراج مخصوص اورام حاره‌است که 
در جمع مده پیش اید نه اورام بارده و علامه 
ریز تظر همن است. ملاتنقیسی میگوید: 
خراج ورم حار بزرگی است که بداخل 
موضعی است و به آن ماده و قیح میریزد 
(چنانکه در بحر الجواهر آمده است). و اما 
مده بتابر قولی همان قیح و چرک است و بنابر 


قول دیگر بین آن دو فرق است, چنانکه در 
جای خود گفته شده است. در موجز آمده 
است: فرق بین خراج با دبیله آن است که 
دبیله ورمی است که در درون کانون چرکی 
است و اما خراج علاوه بر اینها حار نیز 
میباشد. پس اگربا ورم گرمی و ضربان بسیار 
دیده شد و در زیر انگشتان فرورفتگی حاصل 
آید آن خراج است و محل ماده نیز بدین 


طریق شناخته ميشود که چون فشار بر ورم . 


وارد آمد شیء متحرکی بوسیلة انگشت دیگر 
که در تحت آن قرار دارد. حس میشود و 
بجایگاهی خالی میل کند و آماسی و خراجی 
تولد کد تارنج بعضوی دیگر اندرآید و بگذرد 
و پا ک‌شود: طبییان هر آماسی راکه ریم کند. 
خراج گویند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
خراج. [خ] ((خ) نام اسب جریبابن اشيم 
ات (منتهتی الارب). 
خراج. [خز را] (ع ص) کسی که بسیار 
خرج کند. (از ناظم الاطباء), در تداول فارسی 
آنکه بیار خرج کد. یات خط بوا 
بسیار خرج‌کننده. ||بادهش. با کرم. کریم.! 
از تاظم الاطباء). |ززیرک. (متهی الارب). 
مسنه: رجل خراج ولاج؛ بسیار زیرک و 
حیله گر. 
خراج آباد. [خ] ((ج) دی است از 
دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت. واقع در ۶۷هزارگزی جنوب 
سبزواران. سر راه کلاشکرد سبزواران. اين 
ناحه در جلگه واقع و اب و هوای أن 
گرمسیری و مالاریایی است. بدانجا ۷۵ تن 
سکنه زندگی می‌کنند که فارسی‌زبانند. آب آن 
از قلات و محصولاتش غلات و خرماست. 
اهالی بکش‌اورزی گذران می‌کنند و راه آن 
8( فرهنگ جغرافیایی ایران ج 





خراج آور. [خ و] (نف مرکب) آنکه خراج 
رساند. (از آنندراج). آنکه خراج برای حا کم 
برد. خراج‌دهنده. خراجگزار؛ 
خراج‌آورش حا کم‌روم و ری 
خراجش فرسناد کسری وکی. ‏ نظامی. 
خراحات. [خ] (ع اج خراج. رجوع به 
خراج در این لغت‌نامه شود. 
خراج الراس. (خ جر ر] (ع [مسرکب) 
خراج سر. گزیت. (مهذب الاسماء). جزیت. 
رجوع به خراج زاش در این لغت‌نامه شود. 
خراج‌المقاسمة. (خ جل مس م] (ع! 
مرکب) رجوع به «خراج» و «مقاسمه» در این 
لغت‌نامه شود. 
خواج الموظف. اغ جن ٤ظ‏ 2) لع ! 
مرکب) وظیفه‌ای است معین شده بر زمین 
چنانکه عمریر سواد عراق معین کرد. 
(تعریفات چرجانی). رجوع به «خراج» در 


این لعت‌نامه شود. 
خراج جید. [خ ج جى يا تس رکیب 
وصفی, | مرکب) کفگیرک. گنده‌تاول. 
خراج خو. اخ خ] ([ مرکب) آوازی که از 
گلوی‌مردم یا گلو فشرده برآید. (از آنندراج). 
شاید خراخر باشد. رجوع به خراخر در اين 
لغت‌نامه شود. 
خراج خواستن. ا (مص 
مرکب) تقاضای خراج کردن. خواستن 
خراج: 
آتش بیار و خرمن آزادگان بسوز 
تا پادشه خراج نخواهد خراب را 
سعدی (بدایع). 
خراج خواه. [خ خوا / خا] (نف مرکب) 
جابی. (دهار). خواهندة خراج. 
خراج دادن. [خ د] (مص مرکب) اتو. 
اتاوة. (تاج المصادر بهقی). پرداختن خراج: 
سلطان روم و روس بمنت دهد خراج, 
ِِ 
خراج رأس. ۰ج ر] (ترکیب اضافی | 
مرکب) جزید. سرگزیت. سرانه. رجوع به 
خراحالرأس در این لفت‌نامه شود. 
خراحری. (خ ج را] ((غ)" نام قربتی بوده 
است از فُراوز علیا بر فرسخی از بخارا. بدین 
ناحیت جماعتی از فقهان منسوبند که پیرو 
ابوحفص کبیرند. (از معجم البلدان). 
خراج زمین. اج ج 1 (ترکب اضانی. ‏ 
مسرکب) ضریبه. خراج‌الارض. رجوع به 
خراح‌الموظف در این لغت‌نامه شود. 
خواج‌ستان. [خ س] (نف مرکب) آنکه 
خراج ستاند: 
بنکویی ز چین خراج‌ستان. 
خراج سر. اع س] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) سرانه. خراج رأس. سرگزیت. 
خراج صلواتی. [خ ص [) ((خ) دهی 
است از دهستان اندیکا ببخش زراش 
شهرستان اهواز. واقع در ۴۳هزارگزی شمال 
قلعةُ زراس. این ناحیه در جلگه واقع ابو 
هوای آن گرمسیرست. دارای ۱۹۰ تن سکند 
ماهد که بختیاری و فارسی زبانند. اب آن 
از چشمه و محصولاتش: غلات و برتج است. 
اهالی به کشاورزی گذران مسکنند و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۶ 
خراج گرفتن. (خ گ ر ت ]مص مرکب) 
مالیات اخذ کردن. مالیات ستدن. خراج 
ستدن. خراج طلبیدن و به دست آوردن. 
خراحگزار. [خْ گ | (نف مرکب) مالیات 


۱-در تداول فارسی‌زبانان. 
۲ - ياقوت این نام را نامی قبیح ذ کر کرده است 
و آنرا اعجمی مداند. 


۹۶۳۰ خراج گزاردن. 


ده. آنکه خراج سیدهد: سالی عظیم که از 
مواضعت بود از تکران و خراجگزاران بستد. 
(تاريخ بیهقی). |/بیان‌کننده و نويندة 
فهرست خراجها. مستوفی. ||رصفی که فرد یا 
کشوری در اثر پرداخت جرج بخود میگیرد. 
خراج گزاردن. [ح گ ذ] (مص مرکب) 
باج دادن. مالیات دادن؛ 
خراج | گرنگزارد کی بطیب نفس 
بقهر ازو بستاند کمینه سرهنگی. 
سعدی ( گلستان), 
خرا جکزاری. (خ گ] (حامص مرکب) 
باج‌گزا اری. مالیات‌دهی. 
خرا جگیر. (خ] (نف مرکب) عمّار. باژبان. 
(یادداشت بخط مولف). آنکه خراج گیرد. 
آنکه اخذ خراج کند. : 
خراج مصر. [خ ج ] (ترکیب اضافی» ! 


مرکب) کنایه از قند و شکر و نبات است. ۱ 


|ابوسه.! 

خراج ملکت. ٠‏ [خ ج م] (ترکیب اضافی: | 
مرکب) خراج زمین. خراج مملوک. اتاوه. 
رجوع به «خراج‌الارض» و «خراج زمین» در 
این لفت‌نامه شود. 

خراحو. [خ جا (اخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش دهخوارقان شهرستان تبریز. 
واقع در چهارهزارگری جنوب این بخش و 
سه‌هزارگزی شوسه تبریز به دهخوارقان. این 
ناحیه در جلگه واقع است با آب و هوای 
معتدل و ۷۲ تن سکنهة ترک‌زبان. دهکده 
مزبور از رود آذرشهر مشروب میشود و 
محصولاتش: غلات. بادام و کتجد می‌باشد. 
اهالی بکشاورزی و گله‌داری گذران میکنند و 
راه آن ارابه‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
۳ تا ۳ 


3 ۴ سلجوق محمدین ابراهیم). آقای تقی‌زاده 


دیزجرود بخش عجب‌شیر شهرستان ا 
واقع در پنج‌هزارگزی شمال خاوری 
عجب‌شیر و سه‌هزارگزی شمال خاوری 
شوه آذر شهر پمراغه. این دهکده در دره 
واقع است با آب و هوای معتدل و مالاریائی, 
دارای ۱۶۳ تن سکنه میباشد که ترکزبانند. 
آب آن از چشمه و محصولاتی: غلات» 
کشمش,بادام و حبویات است اهالی به 
کشاورزی‌گذران می‌کنند. راه آن مالرو است 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خراجو. (خ ج] ((خ) دهی است از دهستان 
سراجو بخش مرکزی شهرستان مراغه. واقع 
در سی‌هزارگزی جنوب خاوری مراغه و 
دوهزارگزی شمال جادۀ ارابد‌رو مراغه به قره 
آغاج و سراسکند. این ناحیه کوهستانی است 
با آن و هوا معتدل و دارای ۷۶۶ تن سکنه که 
ترک‌زبانند. آب آن از رودخانهة لیلان و چشمه 


است و محصولاتش: غلات و چفندر و توتون 










و بادام و نخود می‌باشد. اهالی بکشاورزی 
گذران می‌کنند و از صنایم دستی جاجیم 
می‌پافند. رل آن صالروست. (از فرهنگ 
جغرافی‌ایی ایران ج ۴). . 
خراحی. [خ] (ص نسبی) منسوب به 
خراج. مالیاتی, (ناظم الاطباء». نام سالی 
بوده است " چون سال شمسی و سال قمری و 
سال اسکندری وسال جلالی. برای آتکه 
تطبيقی بین سال خراجی» و سال قمری» 
شود از تاریخ آل سلجوق محمدبن ابراهیم 
چند متال آورده میشود: ۱- روز هرمز ماه تیر 
سن ۵۷۲ خراجی موافق سنه ۵۷۹٩‏ «.ق. ۲- 
سن ۵۶۳ خراجی موافق ۵۶۹«.ق. ۳- سنۂ 
۱ «.ق. موافق سنة ۵۴۴ خراجی. ۴-در 
صمیم تموز در ماه خرداد سنة ۵۸۶ خراجسی 
موافق شهور سنة ۵۹۵ ه.ق. ۵- در ماه تیر 


کے ۰ 
بح ۵۷۷ خراجی موافق سن ۵۸۵ ھ .ق. ۶- 


اول ماه رمضان سنة ۶۰۰ ه .ق.موافق ماه 
خرداد سنه ۵٩۴‏ خراجی. در جمادی‌الاولی 


عادل فخرالدولة والدین احمدین سعد بندقه 
ادام اله علوه را از حضرت شیراز بکرمان 
فرستادند. (المضاف الى بدایع الازمان ص 
۶ در سنه سبعین و خممائة خراجی 
علاوه دیگر حوادث در کرمان قحطی افعاد. 
(عقدالعلی للموقف الاعلی). چون سنة ۵۶٩‏ به 
آخر رسید و سن ۰ خراجی درآمد. (تاریخ 
ال سلجوق). در ماه اردیبهشت سنۀ ۵۵۷ 
ه.ق. خراجی اتفاق کوفی تمام افتاد. در 
رح رات ابل وها کا عا 
تاریک شد که ستاره پیدا آمد. (تاريخ ۾ آل 
سلجوق محمدبن ابراهیم). شب نوروز هشتم 
ماه فروردین سنة ۵٩۱‏ خراجي که وقت 
ويل نیر اعظم است بدرجة شرف. (تاریخ 


در گاه‌شماری سنۀ خراجی را ببه تفصیل 
تعریف کرده است. رجوع به گاه‌شماری شود. 
خراحی.[خ] ((خ) اب وسیید احمدین 
محمدبن عراق از علمای نجوم و ریاضی بود. 
وی دثبالٌ کار معتضد را گرفت و ماههای 
خوارزمی را کبیه کرد. این ابوسعید چون از 
بند رهایی یافت و از رباط بخارا بدارالملک 
خویش آمد. از شمارگران پیشگاهش روز 
اخبار را بپرسید. گفتند: در فلان روز از ماه 
تموز است. وی از حال کپیه‌ها آگاهی 
نداشت. پس خراجی و حمدکی: و گروهی 
دیگر از منجمان را بخواست تا رسم رومی را 
در عمل کبیسه بدو بازگفتند. آنگاه در سال 


یکهزارودویت‌وهفتاد اسکندری در ماههای 


خوارزمی کپیسه بکار داشت و فرمود ۳ آغاز 
هر ماهی را در روزی معین از ماههای رومی. 
وقتها برای کشت و برز هر چیزی تعیین کرد. 





خراجی. 
تا بیک حال بماند و خلاف نیفتد و پیش از وی 
چنین نبود که هر گروهی اعتقاد و روش 
مخالف با دیگر گروهان داشتند و نیز چنان 
نهاد که شش روز افزونی را در هر سالی که 
کب رومی باشد. خوارزمیان بر ماه اسپندار 
مجی برافزایند. (از التفهیم فارسی چ همائی 
ص ۲۷۲). 
خراحی. [خ] ((خ) قسریه‌ای است در 
دوفرسنگی پیشتر مشرقی ده بارز. (فارسنامة 
ابن‌البلخی). 
خراحی. [خْ)] (اخ) دهی است جزء 
دهستان کزاز بالا بخش سربند شهرتان 
اراک واقع در #هزارگزی جنوب خاوری 
آستانه و چهارهزارگزی راه مالرو عمومی.. 
این ناحیه کوهتانی و سردسیر با ۷۱ تن" 
کته فارسی‌زبانست. آب آنجا از مهو 
محصولاتش: غلات» بنشن, انگور و سایر 
میوجات است. اهالی این ده بکشاورزی و 
قالیچه‌بافی گذران میکنند و راه آن مالروست. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
خراحی. [خ) (اخ) دهی است از دهستان 
کیار بخش بروجن شهرستان شهرکرد. واقع 
در ۳هزارگزی شمال پاختری بروجن کتار 
راه بروجن به شهرکرد. این ناحیه در دامنة کوه 
واقع و آب و هوایش معتدل و مالاریایی 
است. بدانجا ۱۲۵ تن سکتهً فارسی‌زبان 
زندگی می‌کنند. آب آنجا از رودخانه و چشمه 
و محصولاتش: شاایتیبرنج. حیویات و 
انگور است. اهالی بکشاورزی گذران میکنند 
و از صنایع دستی قالی می‌بافند. پل خرابی بر 
روی رودخانه لار و کار بدان ناحیه می‌باشد. 
راه آن نیز فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵. 
خراحبی. [خ] (اخ) دهی است از دهستان 
رودان بخش مناب شهرستان بندرعباس. 
واقع در چهل‌هزارگزی شمال میتاب سر رابت 
فرعی کهنوج - میناب. این ده در جلگه. 3 
۰ تن سکم 
ن از رودخانه و 


و گرمسیری و دارای ۰ 
فارسیزبانست. آپ آ 


۱-بابر قول صاحب آنندراج در ذیل «خراج 
مصر طلب میکند لبت» یعنی لب تو در شیرینی 
بحدی غالب آمده است که از مصری که مشهور 
بقند و نبات است طلب خراج میکند. 

۲ -مرحوم دهخدا میگویند: سال خراجی گویا 
همان سال شمسی بوده که اول آن روز اول بهار 
است و دلبل بر این مدعی ص ۴۴ کتاب 
بدیم‌الازمان ج طهران است: چون هوای سرد 
سخت دم انفاس زمهریری فروبت و عیار 
شب شب و روز ربیعی یمیزان طبیعی یکی شد 
و از ترده‌های کافور جریهای گلاب روان گشت 
و سنۀ سین خراجی درآمد ملک ارسلال.... 


خراجیان. 


بحصولاتش: خرما و مرکبات میباشد. اهالی 
به کشاورزی گذران میکنند و راه فرعی است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۸). 
خراحیان. [خ] ((خ) دهی است از بخش 
روانسر شهرستان سنندج. واقع در 
یازده‌هزارگزی شمال روانسر و کنار راه مالرو 
عمومی روانسر به شاهینی. این ده کوهستانی 
و سردسیر و دارای ۴۱۰ تن سکنه است که 
بزیان کردی و فارسی متکلم‌اند. آب آن از 
چشمه و چاه و محصولاتش لبنیات, حبویات 
و غلات ديم است. اهالی بکشاورزی و 
گله‌داری گذران می‌کنند. و راه ان مالرو است 
در تابستان به آنجا اتومبیل میتوان برد. 
گله‌داران این ناحیه احشام خود را در تابستان 
بمراتع زرینه‌در؛ شرقی کوه شاهو برای تعلیف 
می‌برند. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۵). 
خراحي‌سر. [خ س] ([ مس رکب) 
خراج‌الراس. خراج سر, سرانه. سرگزیت: 
که‌باشد زبون خراجی‌سری 
که همسر بود با بلنداختری. نظامی. 
خراحية. (خ جی ی ] (ع !)نام نوعی از 
کب است که دربار؛ چگونگی پرداخت 
خراج و دریافت آن و معامله دربارة آن نوشته 
ميشده است چه مسأله خراج در قرن یازدهم 
هجری (بخصوص) مورد بحث مقصلی میان 
علمای شیعه قرار گرفت. زیراگروهی از 
ایشان که سا کن عراق و زیر سلطه عشمانها 


بودئد صاحببعنظری بودند مخالف نظر آن 


گروه دیگر که افر ایران میزیتند. رجوع به 
الذریعه ج ۷ شود 

خراخاه. 2 ] (اخ) نام ناحیتی بوده است از 
رستاق انار طوج‌جات. (از تاریخ قم ص 
۱۳ 

خراخر. ٠‏ خخ (( صوت) صدا و آوازی را 
گویندکه از گلوی مردم خفته و آن کس راکه 
گلو فترده باشند برآید. (از برهان قاطع) (از 
غیاث اللغات) (از ناظم الاطباء) (از انجمن 
ارای ناصری). خرخر. 

خراد. [خ] () غلواج. (از برهان قاطم) (از 
ناظم الاطباء). زغن. 

خراد. خد را] (() ر اط. (ز‌خشری) 
(ناظم الاطباء). آنکه چوبها را بر چرخ 
خراشیده هموار کند. . چون مأخذ اين لفظ در 
کب معتبرة لغات عرب یافته نشد و ملا 
نورالاین طهوری در خوان خلیل بلفظ نهاد 
لفظ خراد را قافیه ساخته است ظاهرا «طاء» 
خراط را فارسیان بتصرف خود بتای قرشت 
بدل کرده و بجهت قرب مخرج بدال مبدل 
نموده‌اند و در صراح نوشته که به اصطلاح 
شمراء عرب این عمل را اجازه گویند که در 
یک مصرعه حرف روی طاء مهمله آوردن و 
در مصرعه دیگر دال آوردن. (غیاث اللغات). 


خوا۵. خر را] (ا نامی بوده است" که | همی داشت این رازها را نگاه. 


ایرانیان قدیم بر سران خود گذارده‌اند* 
چو برزین و چون قارن رزم‌زن 
چو خراد و کشواد لشکرشکن. 

و افراد زیر از مشهوران این نامند ؟: 
و بنزد 
ارجاسب بر خود نهاد؛ 

چه نامی بدو گفت خراد نام 

جهان‌گرد و بازاری و شادکام. فردوسی. 
۲- نام یکی از سرداران اردشیر بابکان و در 
جنگ با اردوان, اردوان را گرفت و بنزد 
آردشیر آو رده 

گرفتارشد در مان اردوان 

بداد از پی تاج شیرین روان 

بدست یکی مرد خرادنام 


فردوسی. 


چو بگرفت بردش گرفته لگام. ‏ فردوسی. 
۳- نام یکی از نجیب‌زادگان ایرانی بعصر قباد 
پیروزه 

گواکرد زرمهر و خراد را 

فراهین و بندوی و بهزاد را. فردوسی. 


۴- نام سرکرده سپاه ایبران بزمان هرمزبن 
انوشیروان در جنگ خزر: 

سیه‌دارشان پیش خراد بود 

که‌پافر و اورنگ و باداد بود. فردوسی. 
۵- نام یکی از اصیل‌زادگان معاصر یزدگرد 
آخری: 

یکی دینور بود یزدان‌پرست 

که‌هرگز نبردی به یداد دست 

که هرمزد خراد بد نام او 

بدین اندرون بود آرام او. فردوسی. 
۶ در برهان قاطم, ناظم الاطباء انجمن 
آرای ناصری و آنندراج از دو خراد دیگر نام 
برده شده است که یکی از آنها نام پادشاهی 





بوده بنٌلدانش مشهور و دیگری نام یکی 
از پھل وات روف ایرانی 
خواد. [خز را] ((خ) نام قصری بوده است 


در استخر: 

درم داد و آمد بشهر صطخر 

بسر برنهاد تن تاج فخر 

شبستان خراد را باز کرد 

ME‏ وت 
خواد. (خژ را] (اخ) نام آتشکده‌ای بوده 

است بزمان اردشیر بابکان* 

دل شاه از اندیشه آزاد گشت 

سوی آذر رام و خراد گشت. فردوسی, 
خرادبرزین. اخْز را ب] (اخ) نام یکی از 

پهلوانان دربار کیکاوس: 

چو فرهاد و خرادبرزین و گیو 

سرافرازبهرام وگستهم و نیو. فردوسی. 
خرادبرزین. (غْز راب ] ((خ) نام یکی از 

مستشاران هرمزد؛ 

همی بود خرادبرزین به ماه 


خرادینی. ٩۹۶۳۱‏ 
فردوسی. 
خراد برزین. [خز راب ) ((خ) نام 
اتشکده‌ای بوده است: 
چو بشند ازو شاه سوگند خورد 
بخرادبرزین و خورشید زرد. فردوسی. 
خرادمهر. [خز راع (غ) نام آتشکد‌ای 
بوده است ہزمان بابک پدر اردشر: 
چو آذرگشسب و چه خرادمهر 
فروزان چو ناهید و بهرام و مهر- 

فردوسی (از آندراج). 
ظاهراً در این نقل شعر فردوسی چه از طریق 
آنندراج و چه از طریق انجمن آرای ناصری 
تصرفی شده است. زیرا بنابر قرینۀ تشبیه در 
مصرع دوم باید «خراد» و «مهره» باشد چه 
بیت اول نیز این حدس را تایید میکند و اصل 
شعر چنین است: 
چنان دید در خواب کافشن پرست 
غه آتش فروزان بودی بدست 
چو آذرگشب و چو خراد و مهر 


فروزان چو بهرام و ناهید و مهر. فردوسی. 
اگراین صحیح باشد دیگر «خرادمهر» یک 
کلمه نیست., بلکه دو تاست. 


خرادی. [خژ را] (حامص) خراطی. (از 
ناظم الاطباء). لهج عامیانة کلمه است. 


خراد بل. (خْ](ع ص) بریده. پاره‌پاره. 


منه: لحم خرادیل؛ گوشت ت بریده پاره‌پاره. (از 
منتهی الارب): 
یغدو فیلحم ضرغامین عشیهما 


لحم من القوم معفور خرادیل. ‏ کعب‌بن زهیر. 


خرادین. اخ] ((خ) نام یکی از شهرهای 
آرمیه است که آن به ابتدا شهر بزرگی بوده و 
بعدها کوچک گردیده است. حقوق دیوانی این 
شهر پنج‌هزاروسیصد دیتار است. (اژ نزهة 
القلوب چ دبیرسیاقی ص ۱۱۸). 

خرادین. [خ] (اخ) نام دیهی است از 
دیهای بخارا, این نام عجمی است. 

خراد پفی. [خ] (ص نسبی) موب به 
خرادین. (از معجم البلدان) 

خراد ینی. اخ[ ((خ) اپوموسی هارون‌بن 
احمدین هارون البرازی الحافظ الخرادینی. از 
روات است. وی از مسحمدبن ایسوب رازی 
روایت کرد و در ربیع‌الاول ۳ هھ .ق. ببخارا 


۱-نام یکی از نجیب‌زادگان ایرانی ببزمان 
نوذر. 

۲ - در حاشية برهان قاطم آمده است: ظ. همان 
«خراه (خوره = فره) است که دالی باخر آن 
افزوده‌اند (چنانکه فردا را فرداد گویند). 

۳-در حاشۀ برهان قاطع آمده است: ظ. نام دو 
آنشکدة بزرگ عهد ساسانی یعنی آذرمهربرزین 
و آذرخورنغ (فرنبغ) [که این دوم را آذرخراد 
گفته‌اند ] درهم آمیخته‌اند. . 


۲ خرار. 


مرد. (از معجم الیلدان), 

خرار. [خ] لعج خازه. (از سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). رجوع به «خرارة» 
در این لفت‌نامه شود. 

خرار. [خز را] (ع ص) بسیار روان آواز 
کن.(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 

خرار. [خْز را] ((خ) نام وادیسی از بیابانهای 
مدینه بنابر قولی. (از معجم البلدان). 

خرار. (خز را] ((خ) نام آبی است بمدینه 
بروایتی. (از معجم البلدان), 

خرار. [خز را] (اخ) نام محلی است به خر 
بنابر قولی. (از معجم البلدان). 

خرار. [خز را] (اخ) نام مسوضعی است 
بحجاز وگفته‌اند که این ناحیه بقرب جخقه 
بوده است. در حدیث سرایا آمده که ابن 
اسحاق گفت: در سال اول (بنابر قولی در سال 


دوم) رسول خدا سعدین ن ابی‌وقاص رابه هشت. 


طایفه از مهاجران گیل داشت. او بمقصد 
عزیمت کرد تا به خرار از سرزمین حسجاز 
رسید و سپس بازگشت بی‌آنکه کیدی در راه 
بیند. (از معجم البلدان). 

خرارت. [خ رار] (ع!) ج خرّیت. (از ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). 

خرارق. اخ را( !)ج خُرّق. رجوع به 
خرق در این لغت‌نامه شود. 

خرارود. [خ] (اخ) دهی است جزء دهتان 
سیاهکل بخش سیاهکل دیلمان شهرستان 
لاهیجان. واقع در پانزده‌هزارگزی جنوب 
باختری سیاهکل. این ناحیه در جلگه واقع و 
مرطوب و مالاریائی است. بدانبجا ۷۶۵ تن 
سکنه می‌باشد که گیلکی و فارسی زبانند. آب 
آن از نهر خرارود و محصولاتض: برنج» چای, 


لبنیات و عسل است. اهالی بکشاورزی و | 
گله‌داری و شال‌بافی گذران میکند و راه آن -- 
مالزو است. مزارع کوچک‌بام و بام‌لنگه جر 


این ده منظور شده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲. 
خراروش. (خ] () خسلالوش. (از نساظم 
الاطباء). غلغل. (بادداشت بخط مولف). 
رجوع به خلالوش در این لفت‌نامه شود. 
خرارة. [ خر را ر ] (ع [) باد فرنگ که چوبی 
است مسدور وبر آن ریسمان بندند و در 
کثاکش ارند تا از ان صدا براید. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). ج, خرار. پادفره و 
خذروف. (یادداشت بخط مولف). |امرغی 
است بزرگتر از ورکا ک.(از منتهی الارپ) (از 
ناظم الاطباء). ج» خرار. |[(ص) مونث خرار. 
منه: عین خرارة؛ چشمه بيار روان آواز کن. 
(از منتهی الارب)؛ 
من منطق عیونه خراره 
واردها قريحة طیاره. (از منظومة سیزواری). 
خراره. (خ ر /ر ) (() آوازی که ببب گرية 













بسیار از گلو برآید. (از برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء). ||صدای آبی که از جای بلند 
فروریزد. (از برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). 
خراره. [خز را ز] ((خ) نام ناحیتی بوده 
است در فارس بر سر راه شیراز و نوبنجان, 
حمدالله مستوفی آرد: از شیراز تا جویم پنج 
فرسنگ, از او تا خلار پنج فرسنگ, از او تا 
خراره پنج فرسنگ, از او تا گوزاز حساب 
تیرمردان چهار فرسنگ. از او تا گزگان سه 
فرسنگ. از او تا نوبنجان سه فرسنگ. (از 
ترهةالقلوب چ لیدن .)۱۸۹٩‏ این ديه خراره از 
بهر آن خراره گویند کی آبی 
نشیبی عظیم میافتد و آوازی بلند میدهد و 
بتازی بانگ آبرا خریرالماء گویند. (از 
فارسنامف این بلخی ص ۰۱۴۳ ۱۴۴). 
خراره. خر راز ] ((غ) نام موضعی است 
قرب حون از نواحی کوفد. از این نام در 
فتوح ذ کری‌شده است. (از معجم البلدان). 
خواریب. [خ] (ع 4 ج خَرّوب و خروبها. 
رجوع به خروب در این لفت‌نامه شود. 
|اوزنی بوده است. (یادداشت بخط مولف). 
رزنها معادل یک خروب: مقدار الشرية منه 
[من جوز الکوثل ] سته خراریب. (یادداشت 
بخط مولف). 
خراریت. [خ] (ع !) ج خرّیت. (بادداشت 
بخط مولف). رجوع به خریت در این لفت‌نامه 


از کنار این ديه در 


شود. 
خراز. اخْز را] (ع ص) دوزندة درز سوزه و 
جز ان. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء)؛ 
ای خردمند نارسیده بدان 


گرگ‌درنده کی بود خراز. ستائي. 
برای آنکه خرازان گه خرز 
کننداز سبلت روباه درزن. خاقانی. 


شک‌دوز. (از منتهی الارب). ||در تداول 


اا رسی. فروشند؛ مقراض و قلمتراش و شانه 


و توار و عطر و غازه و سپیده و اسباب بزک 
زنانه و اسشال آن. (ب‌ادداشت بخط مولف). 
|اس‌هره‌فروش. خرزه‌فروش. معمول 
فارسیزبانانست و در عرب مهره‌فروشی 
خرزی به تحریک است. (یادداشت بخط 


مولف). 

خواز. [خ] (إخ) نام کوهی است این کوه را 
حراز و طراز و جراز هم در نسخ متعدد ضبط 
کرده‌اند. (یادداشت بخط مولف)؛ 
بگذرد زود بیکساعت از پول صراط 
بجهد باز بیک جتن از کوه خراز. 

منوچهری. 

قامت کوتاه دارد رفتن شیر دژم 
گونهٌبیمار دارد قوت کوه خراز. ‏ منوچهری. 
مهتر بود خزیته زر تو از خراز 
بهتر بود قمطره عطر و از قمار. . منوچهری. 


خواز. [ز را] ((خ) احمدبن خراز يکي از 








خرا از. 

رواتست و از ابوالحسن مداینی تصانیف 
بسیاری روایت دارد. (از اناب سمعانی). 
خراز. [خز را] (إخ) احمدین عیسی الخضراز 
صوفی, مکنی به ابوسعید. او را «ماه صوفیان» 
میگویند (قمرالصوفیه) او تصانیف بيار در 
علوم صوفیان دارد و نیز او راست مجاهدات 
و ریاضات بسیار. جنید بفدادی درباره ار گفته 
است: لوطالبنااله بحقيقة ما عليه الخراز 
لهلکنا. (از انماب سمعانی). هجویری دربارۂ 
او گوید: اپوسعیدین احمدین عیسی الخراز از 
صوفیان بزرگ بود. وی را تصانیف بسیار 
است و با ذوالنون مصری و بشر حافی و سری 
سقطی صحبتها داشت. او اول کی بود که 
صحبت از مقام فنا و بقا کرد. (از کف 
المحجوپ هجویری ص ۱۸۰ 3 
خواز. زخْز را] (إخ) خالدبن حبان الضرازه" 
مکنی به ابوزید از اهل رقه بود و از گروهی 
حدیث شید او مردمان را پند میداد و انها او 
را میستودند. بعضی او را از ثقات دانسته و 
بعضی دیگر از ضعیقان آورده‌اند. او به سال 
۱ هق. بنابر قولی درگذشت. (از انناب 
سمعانی). 
خراز. [خْز را] (اخ) عبدالرحمان‌بن خالد 
خراز از اهل سپاهان بود و از نعمان‌ین 
عبدالسلام حدیث شنید, ولی جز پسرش 
موسی‌بن عبدالرحمن کی از او حدیث نکرد. 
(از انساب سمعانی). 
خراز. [خز را] ((ج) عبدالین عون حلالی 
الخراز از اهل بغداد بود و از معالک‌بن انس و 
بسیاری از بزرگان حدیث شنید و حسرث‌بن 
ابی‌اسامة و گروهی از روات از وی روایت 
دارند. خراز از روات ثقه بود و احمدبن حنبل 
دربارء او گفته است: در او باسی نیست من او 
را از قدیم می‌شناسم. صالح‌بن محمد او را از 
ابدال آورده و مرگ او را به سال ۲۳۲ ه.ق. 
ذکرکرده است. (از انساب سمعانی). ۰ ان 
خواز. زخْز را] (اخ) عسبیدین الاحسبس 
البصری الخراز. مکنی به ابومالک از راویان 
است. (از انساب سمعانی). 
خراز. [خز را] (إخ) مسحمدین احمدبن 
عبادالخراز از بغدادیان بود و از هاشم رفاعی 
وحن‌بن عرفه حدیث شند و در مکه 
حدیث گفت. (از اناب سمعانی). 
خراز. |خز را] (اخ) محمدبن اسحاق‌بن اسد 
خراز. مکنی به ابوجعقر و معروف به زریق از 
راویانست. اصل او از هرات بود. خطیب 
میگوید: جز نیکی چیزی درباره او نشنیدم. او 
شوال سال ۲۸۴ ه.ق. در گذشت. (از انساب 
سممانی). 
خراز. [خژ را] (اخ) محمدبن خالد خراز 
رازی از روایانست. (از انناب سمعانی). 
خراز. [خَر را] (إخ) مقاتلبن دوالدوز 





خرازان. 
الخراز ( که‌نام اصلی وی مقاتل‌بن خبان 
الخراز رقی است) جد احمدین یحی‌بن 
خالدین حبان مقری بود. (از انساب سمعانی). 
خرازان. [خ] (إخ) نام دیهی است از 
دیه‌های وزواه. (تاریخ قم ص ۱۳۹). 
خرازان. [خْ] (اخ) دهی است جزء 
دهستان تفرش بخش طرخوران شهرستان 
ارا ک.واقع در ٩هزارگزی‏ شمال خاوری 
طرخوران و ٩هزارگزی‏ راه مالرو عمومی. 
این ناحیه کوهستانی و سردسیر و دارای ۳۷۵ 
تن سکنة فارسی‌زبان است. آب آن از قنات و 
محصولاتش: غلات. گردو» بادام و بنشن 
است. اهالی بکشاورزی و گله‌داری گذران 
می‌کنند و راه آن مالرو است. عده‌ای از آنچا 
جهت تأمین معاش برای کارگری بطهران 
می‌روند. مزازع مکان و روازک جزء این ده 
منظور شده است. (از فرهنگ جفرافیابی 
ایران ج ۹ 
خرازة. [خ ز] (ع إمص) مشک‌دوزی. (از 
منتهی الارب) (از قاموس) (از تاج العروس). 
||مسوزه‌دوزی. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس). 
خرازه. (خ ر / ز] () خرزه. آلت تناسل. 
نره. (از برهان قاطع) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). رجوع به خرزه در این لغت‌نامه 
شود. 
هیزان زده بودند صف از بهر خرازه. 
سوزنی (از فرهنگ جهانگیری). 
خرازی. [خژ را] (ص.!) مسهره‌های در 
رشته کشیده شده. (از ناظم الاطباء). 
|اسهر‌فروش. (مسلخص اللقات حن 
خطیب). امروز فروشند؛ صابون و عطر و 
شانه و مقراض و قلمتراش و آینه‌های کوچک 
و قوطی سیگار و سر سیگار و کش و امثال 
آنرا خرازی گویند. (یادداشت مولف). 
خرازیان. [خْز را (اج) نام فرقه‌ای است 
از صوفیان بر طریقت ابوسعید خراز. نام دیگر 
اين فرقه. خرازیه است. ( کش ف المسحجوب 
هجویری). 
خرازی‌فروش. اغ را ف ] (نف مرکب) 
خرده‌فروش. (از ن_اظم الاطباء). آنکه 
فروشند؛ صابون و عطر و شانه و مقراض و 
قلم‌تراش و امثال آن است. (از یادداشت‌های 
مولف». خرازی. آنکه مهره‌های در 
رشته کشیده‌را میفر وشد. (از ناظم الاطباء). 
خرازی‌فروشی. (خز را ف] (حاعص 
مرکب) عمل خرازی‌فرروش. 
خرازیة. (خز را زی ی] (إٍخ) نام فرقه‌ای 
است از متصوفه بر روش ابوسعید خراز. 
خرازیان. رجوع به خرازیان در این لفت‌نامه 
شود. 


خراس. [خ] (|مرکب) آسیای بزرگی را 


گویندکه آنرا با چارپا گردانند نه با آب. (از 
برهان قاطع) ۲ (از ناظم الاطباء). آسیای 
بزرگ که به خر و ستورش گردانند. (از 
شرفنامة منیری). اسیای بزرگ و اس که با خر 
گرداند.(از آنندراج). نوعی از آسیا که خر یا 
کاو می‌گرداند و جواز روغتگران که بدان از 
کنجدو غیره روغن گیرند. (از غاث اللغات). 
خانه‌ای که در او بچهارپایان چیزی بسنگ 
گویند.(یادداشت بخط مولف): 
خراس و آخر و خنبه بیردند 
نبود از چنگشان ہس چیز پنهان. 
کسائی مروزی. 

وانگهی پیداست چون زو فایده جمله تراست 
کاین خراس از بهر تو گردد چنین بی‌حد و مر. 

5 ناصر خسرو. 
نگه کتیټکه در دست این و آن چو خراس 
بچند گونه بدیدید بر خراسان را. 


ناصر خسر و. 
به خراسی کشید هر یک شان 
که‌سزاوارتر ز خر بخراس. . ناصرخسرو. 
خویشتن‌بینی از نهاد و قیاس 
گردخود گشته همچو گاو خراس. سنائی. 
اعتماد تو در همه احوال 
بر خدابه که یر خراس و جوال. ستائی. 


آنکه از ملکش خراسی دیده باشی پیش نه 
گیرروی بر بام ایین سقف بدین 


پهناوری. انوری. 
مانیم در این گنبد دیریته‌اساس. 
جویند؛ رخنه‌ای چو مور اندر طاس 
. | گاه‌نه از منزل امید و هراس 
سرگشته و چشم‌بسته چون گاو خراس 
آنوری. 


ریوک است و خراسان شده ایوان ارم 


و زر به ایوان شدنم نگذارند. 


۱ خاقانی. 
فرضه عسقلان و نیل از شط مقلحان دگر 
هت خراسی پارگین از سمت مزوری. 
خاقانی. 
آسیمه‌سر چو گاو خراسم که چشم‌بند 
نگذاردم که چشم بروغن درآورم. . خاقانی. 
کعبه روغنخانه دان و روز و شب گاو خراس 
گاوپیه گردروغخانه گردان آمده. 
خاقانی. 
فوجی مردم که با او مانده بودند چون گاو 
خراس گرد خویش می‌آمد و سرگردان... تردد 
می‌کرد. (ترجمة تاریخ یمینی), 
چوگاوی در خراس افکنده پویان 


همه ره دائه‌ریز و دانه‌جویان. نظامی. 
هفت سالم درین خراس افکند 
در دو پایم کلید و داس افکند. نظامی. 


بکوفه درآمد خراسی دید که اشتر را بته بود. 





٩۶۳۳  .سارخ‎ 


گفت:اين اشتر را روزي چند کرا دهید گفتند؛ 
دو درم. شیخ گفت: اشتر را بگشایید و مرا 
دربندید و تا نماز شام یکی درم دهید اشتر را 
بگخادند و شيخ را در خراس بستد. (تذکرة 
الاولياء عطار). 
خراسي دید روزی دير خسته 
که می‌گر دند و اشتر چشم‌بسته. 
عطار (اسرارنامه). 
مانم به چشم بسته به گاو خراس لیک 
هستم زات دیده چو خر مانده در خلاپ. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
آفتاب و ماه دو گاو خراس 
گردمی‌گردند و میدارند پاس. 
آن خراسی می‌دود قصدش خلاص 
تا بیابد از خشب یکدم مناص. 
مولوی (مثنوی). 
پیش شهر عقل کلی این حواس 
چون خران چشم‌بته در خراس. 
مولوی (متنوی). 


مولوی. 


چرخ است خراس آسیارو 
چه کهنه چه نو در اسيا جو. 
||اسمان. نه فلک: 
ای خداوند این کودخراس 
بر تو از بنده صدهزار سپاس. ناصرخرو. 
بخواه جام که سر چرب کرد خصم ترا 
بشیشۂ تهی این آبگینه رنگ خراس 
سیدحسن غزنوی. 
ز نه خراس برون شو به کوی هشت صفت 
که‌هست حاصل این هشت. هشت باغ 
بقا. خاقانی. 


چه باید درین هنت چشمه خراس 


دهلوی. 


ز بهر جوی چند بردن سپاس.ٍ نظامی. 
- خراس خراب؛ کنایه از اسمان. (ناظم 
الاطاء): 
یک خروش خروس صبح کرم 
زین خراس خراب نشنیدم. 
بمقطع خرد و مقطع نفس که در او 
خلاص جان خواص است از این خراس خراب. . 
خاقانی. 
- خراس خسیسان؛ کنایه از آسمان. (ناظم 
الاطباء): 
مرادبخشا در توگریزم از اخلاص 
کزین خراس خسیسان دهی خلاص مرا. 
خاقانی. 
خراس. ۰ [خ (ع ۱ زاج سور. . طعام ولادت. 
خرس (یادداشت بخط مولف). رجوع به 


خاقانی. 1 


خرس در این لقت‌نامه شود. 
خراس. [خ ررا] (ع ص) خسسم‌فروش. 


۱ - در حاشیه برهان قاطم آمده است: این کلمه 
از: خر بزرگ + آس (ه.م.) لغتاً آسی که په آخر 


گر داند. 





۴ خراس. 


خم‌گر .(منتهی الارب) (اقرب السوارد) (از تاج 
العروس). 

خراس. (اخ) مولای عتبةبن غزوان و از 
مهاجران و بدری بود. (از تاریخ گزیده چ لیدن 
ص ۲۲۴. 

خراس. (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
قاقازان بخش ضیاءاباد شهرستان قزوین. اين 
ده در نودهزارگزی شمال ضیاءآباد و 
۸هزارگزی راه عمومی واقع است. به آنجا 
۵ تن سکنه از طایفه غیائوند زندگی می‌کنند 
که در زمستان به ارس‌آباد می‌روند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۱. 

خراسان. [خ] (() مشرق است که در مقابل 
مغرب باشد. (برهان قاطع) (فرهنگ 
جهانگیری) (از انجمن آرای ناصری) (از 
آندراج) (مفاتیح): 

از خراسان برد مه طاووس‌وش 
سوی خاور میخرامد شاد و خوش. 
مهر ديدم بامدادان چون شتافت 


رودکی. 
از خراسان سوی خاور می‌شتافت. رودکی. 
|| خورشید. (از شرفنامةٌ منیری): 

| گربر جنابت نه جامی گرفت 

خور آسان خراسان کجا می‌گرفت. 
خراسان. [خ] (إخ) در اساطیر قدیم ما نام 
شسهرها را غالا نام شخص سازندة آن 
می‌شمردند و مستوفی آرد: خراسان پسر عالم 
و عالم پسر سام است و عراق پر خراسان 
می‌باشد. (از تاریخ گزیده چ یدن ص ۲۷). 
خراسان. خا ((خ) خراسان در زبان 
قدیم " فارسی بمعنی خاور زمین است. این 
اسم در اوائل قرون وسطی بطور کلی بر تمام 
ایالات ابلامی که در سمت خاور کویر لوت 
تا کوههای هند واقع بودند. اطلاق می‌گردید و 
به این ترتیب تمام بلاد ماوراءالنهر را در شمال 
خاوری به استثتنای سیتان و قهستان در 
جنوب شامل می‌شد. حدود خارجی خراسان 
در آسیای وسطی بیابان چسین و پامیر و از 
سمت هند جال هندوکش بو" ولی بعدها 
این حدود هم دقیقتر و هم کوچکتر گردید تا 
آنجا می‌توان گفت خراسان که یکی از ایالات 
یران در قرون وسطی بود از سمت شمال 
خاوری از رود جیحون به آنطرف را شامل 
نمی‌شد ولی همچنان تمام ارتفاعات ماورای 
هرات را که | کنون قم شمال باختری 
اففانستان است, در برداشت. مع‌الوصف 
بلادی که در منطقه علیای رود جیحون, یعنی 
در ناحیة پامیر واقع بودند؛ در نزد اعسراب 
قرون وسطی جزء خراسان, بعنی داخل در 
حدود آن ایالت محسوب می‌شدند. ایالت 
خراسان در دور اعراب. یعنی در قرون 
وسطی به چهار قسمت (چهار ربم) تدقسیم 
می‌گردید و هر ربعی بنام یکی از چهار شهر 





بزرگی که در زمانهای مختلف کرسی آن ربع 
با کرسی تمام ایالت واقع گردیدند و عبارت 
بودند از: نیشابور, مرو, هرات و بلخ. پس از 
فتوحات لول اسلامی, کرسی ایالت خراسان 
مرو و بلخ بود ولی بعدها امرای سلسلة 
طاهریان مرکز فرماترواییی خود را بناحیۂ 
باختر برده؛ نیشابور راکه شهر مهمی در 
غربی‌ترین قسمتهای چهارگانه بود. مرکز 
امارت خویش قرار دادند. (از سرزمینهای 
خلافت شرقی ترجم فارسی ص ۰۴۰۸ 
۰۹٩‏ آنچه در فوق گذشت وضع خراسان 
بگذشته بوده است و اما پس از جنگ هرات 
بسال ۱۲۴۹ ه.ق. خراسان به دو قسمت 
تجزیه شد قمتی که در مغرب هریرود وأقع 
بود؛ جزء ایران و قسمت دیگر به اففانستان 
ضمیمه گردید و یکی از چهار ایالت ایران نام 


ی 9 


۱ ۱ -ذر حائیه بسرهال آمده: در «پسهلری» 


0 (مشرق) !میا 1۲:۱۳۹: 
خوشا جایا بروبوم خراسان 
درو باش و جهان رامی خور آسان 
زبان پهلری هر کو شناد 
خراسان آن بود کز وی خرر آسد 
خور آسان را برد معنی خور آیان 
کجا از وی خور آید سوی ایران. 

(ریس و رامین ص ۱۷۱). 
و رجوع شود به: (اساس فقه‌اللغة ایرانی :۲ص 
۶ «خراسان» تفیره المشرق»» «مفتاح 
العلوم خوارزمی ص ۸۷۲. (از حاشية برهان ج 
معین). در معجم البلدان تعابیر لغوی چندی 
برای آن شده است که چون جنبةٌ علمي ندارد» از 
آن يگذريم. 
۲ -یاقوت حراسان را از لحاظ جغرافیابی 


1 ۳ خراسان بلاد وسیعی 


حل آن حدود عراق آزاذوار 
تس ۱1۳7 و آخرین حدش از 
حدود هند و طخارستان و غزنه وسجستان و 
کرمان می‌باشد. الته این نواحی جزء خراسان 
نیتد, بلکه از اطراف حدود آن می‌باشند. 
حراسان مشتمل بر شهرهای بزرگی است که از 
آن جمله است: نیشابور: هرات» مرو (مرو قصبه 
آن بوده است)ء بلخ, طالقان» ناء ابیورد و 
سرخس و آنچه از شهرهای زیر نهر جیحون 
می‌باشد. پاره‌ای از مردم اعمال خحوارزم را از 
شهرهای خراسان می‌آورند و حتی ماوراء‌النهر 
را جزء آن می‌دانند, ولی حقیفت چن نیست. 
یاقوت از قول بلاذری می‌آورد که خراسان 
چهار ربع بوده بدین قرار: ربع اول ایران‌شهر و 
آن نیشابرر» فهتان» طب‌ان. هرات؛ بوشنج» 
بادغیس و طوس که اسم آن طابران است» ربع 
درم مروشاهجهان» سرخس, ناو ابیورده 
مروالرود؛ طالقان. خوارزم و آمل که هر دو شهر 








اسا 


مزبور بر نهر قرار داشته‌اند, ربع سوم در شرب 
نهر جیحون است و بین آنجا تا نهر هشت فرسخ 
راه است و شهرهای فاریاب» جوزجان: 
طخارستان علیاء خست, اندرابه» بایان بغلان, 
بدخشان (مدخل مسافران تبت) است و از 
اندرابه مردمان بکابل می‌روند و ترمذ و آن در 
شرق بلخ است و صفانیان, طخارستان سفلی 
خلم و سمنجان, ربع چهارم ماوراءالنهر بخاری» 
شاس (چاچ): طرازبند: صغد» هوکش نسف» 
روبستان, اشروسنه. سام قلعه المقنع: فرغانه و 
سمرقند. ياقوت می‌گوید: این قول صحیح 
یت و صحیح همان است که در اول گذشت و 
آنچه بسلاذری آورده از مسضمومات والی . 
خراسانت. خراسان به سال ۳۱ ه.ق . در ایام 
علمان بسرکردگی عبدالهین عامربن کریز 
گشوده شد واراضی الب این ناحیه 
مفتوح‌العنوة است. خراسانیان به ابتدای گشودن 
بعضی از بلاد گردن به اسلام گذاشتند و تازمان 
ابرسلم خراسانی بر این رفتار باقی بودند تا 


آنکه ابومسلم خراسانی قیام کرد و آنان از پیروان 


او گشتند. دربارۀ خراسان دو حدیث است. یکی 
از آن دو را شسریکبن عدا نقل کرده: 
«خراسان كتانة الله اذا غضب على قوم رماهم 
بهم» و دیگر آن است: «ماخرجت من خراسان 
راية فى جاهلية و الاسلام فردت حتی تبلغ 
محهاهاه. (از معجم البلدان). برای اطلاع از نام 
امرای عربی که بر خراسان تادوره؛ طاهریان 
حکم راندند. به زین‌الاخبار گردیزی چ سعید 
نفیی رجوع شرد. حمداله مستوفی دربارة 
حدود خراسان چنین می‌آورد: در او چند شهر 
است. حدودش تا باولایات قهتانء فرمی» 
مازندران و مفازٌ خوارزم پیرسته است. حقوق 
دیرانیش در زمان سایق داخل ایران بودی. در 
عهد طاهریان قریب هزار تومان بوده است. اما" 
در زمان درلت مغول چون | کثر اوفات وزراه و 
کاب دیوان اعلی خراسانی بوده‌اند. خراسان. 
قهتان قرم م ازندران و طبرستان را 
مملکتی علحده گرفته‌اند و ابش جدا گانه 
کمتر چیزی بر پادشاهان عرض می‌کرده و بدین 
حیله هر سال بمدد خرج لشکریان خراسان 
بیت تومان از این ولایت می‌ستده‌اند؛ تادر 
عهد سلطان ابوسعید وزير خواجه غیاث‌الدین 
بر این حال اطلاع 
یافت» دیگر وجوهی از این ولایات بدیثان 
نداد و بر آن بود که آن مملکت را اموال معن 
گردانیده و اخراجات مقرری ولایات و اقطاع 
لشکرها و دیگر مصالح آنجایی را وضع کرده 
مابقی را بوجه خزانة عامره داخل محاسبان این 
ولایات گرداند. زمان امانش نداد و بر آن قرار 
نماند. (از نزهة القلوب ج لبدن ص ۱۴۷). 


محمد رشیدی طاب ثراه ب 


خراسان. 


۹۶۳۵  .یناسارخ‎ 





گرفت و ایالت خراسان (یعنی خراسان واقع 
در غرب هریرود) بحدود زیر است: شمال: 
ماوراءالنهر و قمتهایی که از آن جدا شده 
E‏ 
از شمال بجنوب ۸۰۰و از مشرق بمغرب 
۰ کیلومتر و مساحت آن قریب ۲۲۰۰۰۰ 
کیلومتر میباشد (قدری بزرگتر از انگلستان). 
زمین خراسان عموما کوهستانی و ارتفاع 
کوههای آن در شمال و مشرق بیشتر و امتداد 
آنها عموماً از شمال غربی بجنوب شرقی 
است و دره‌های پر آب و حاصلخیز بین این 
رشته‌ها قرار گرفت که در هر یک از انها 
مرا کز پرجمعیتی پی‌درپی دیده میشود و این 
مرا گز سایقا آباذتر و پزجمعیت‌تر وده آست و 
نیز کوههایی که در شمال واقع شده. پوشیده از 
جنگل بوده و بقایای آن جنگلها هنوز دیده 
ميشود. در مغرب خراسان. کویر نمک و در 
جنوب کویر لوت واقع است. دره‌هایی که در 
این ایالت واقع شده از شمال بمجنوب بدین 
قرارند: ۱- دره قوچان, شیروان و بجنورد. 
۲- دره سیزوار» نیشابور و مشهد. ۲- درءٌ 
قانات و بیرجند. رودهای مهمی مانند اترک 
و گرگان و کشف‌رود و رود ابریشم (قراسو) دز 
آن جاری و قسمتی از آنها بمصرف زراعت 
می‌رسد. کرسی آن مشهد و شهرهای آن: 
سرخس, دره گزه قوچان, بجنورد. نیشابور, 
جوین, سبزوار, اسفرایین. جام باخزر, 
خواف, تربت‌حیدریه. ترشیز. فردوس, گلشن 
(طبس), قاینات. شاهرود. سمنان و دامغان 
است. (از جغراقیایی سیاسی کیهان ص ۰۱۷۹ 
۰ صاحب حدود العالم آرد: خراسان 
ناحیت مشرق وی هندوستانست و جنوب 
وی بعضی از حدود خراسانست و بعضی 
بیابان کرکس کوه و مغرب وی نواحی گرگان 
است و حدود غور و شمال رود جیحون است 
و این خاحیتی است بزرگ با خواسته بسیار و 
نعمتی فراخ و نزدیک میانة آبادانی جهان 
است و اندر وی معدنهای زرست و سیم و 
گوهرهای‌کی از کوه خیزد و از این ناحیت 
اسب خیزد و مردمان جنگی و در 
ترکتانست و از او جام بسیار خیزد زر و 
سیم و پیروزه و داروها و اين ناحیتی است با 
هوای درست و مردمان با تترکیب قوی و 
تن‌درست و پادشای خراسان اندر قدیم جدا 
بودی و پادشای ماوراء‌النهر جدا و | کون هر 
دو یکی است و امیر خراسان بیخارا نشیند و 
از آل‌سامانست و از فرزندان بهرام چوبین و 
ایشان را «ملک مشر 
خراسان عمال او باشند و اندر حدهای 
خراسان پادشاهانند و ایشان را «ملوک 
اطراف» خوانند. (از حدود العالم 3 دانشگاه 
ص 1۸۹۰۸۸ 


ق» خوانند و اندر هم 


خدایگان خراسان و آفتاب کمال 
که وقف کرد بر او ذوالجلال عز و جلال. 
عنصری. 
از همه شاهان چنین لشکر که آورد و که برد 
از عراق اندر خراسان وز خراسان در عراق. 
منوچهری. 
سلام کن ز من ای باد مر خراسان را. 
۱ ناصر خسرو. 
خاک خراسان که بود جای ادب 
معدن دیوان نا کس | کنون‌شد. ناصرخرو. 
بنالم بتو ای علیم قدیر 
زاهل خراسان صغر و کبیر. . تاصرخسرو. 
قد ذ کرنافی كاب فقون المعارف... ماذهبت 
ايه الفرس و الط فن قسمة المعمور من 


الارض و نميهم مثارق الارض و ماقارب 
و ذلک من مملکتها خراسان و خر الشمی 
فاضافوا: افوا مواط ضع المطلع آلیها. (البیه الاشراف 
مسعودی). 
رهروم مقصد آمکان بخراسان یابم 
تشه‌ام مشرب احسان بخراسان یابم. 

۱ خاقانی- 
چه سب سوی خراسان شدنم نگذارند. 
عندلبم بگلستان شدنم نگذارند. خاقانی. 
ان کعبٌ وفا که خراسانش نام بود 


اکنون‌پای پیل حوادث خراب شد. خاقاني, 
عاج هندوستان و تسحفه‌های چسین و 
پوستینهای خراسانی. (ترجمة محاسن 
اصفهان ص ۵۳). |انام پرده‌ای پوده است از 
پرده‌های موسیقی: 
آواز خوش از کام و دهان و لب شیرین 
گرنغمه کند ور نکند دل بفریبد 
در پردۀ عشاق و خراسان و حجازست 
از جح طرب مکروه نزیبد. 

سعدی ( گلستان): 


خرن ((خ) دهی است از دهستان . 


نز جف‌آباد شهرستان بیجار. واقع در 
۲هزارگزی جنوب خاوری نجف‌آباد کنار 
راه مالرو نجف‌آباد به شیرکش. این ناحیه 
کوهستانی و سردسیر و دارای ۹۵ تن سکنة 
کردو فارسی زبانت. اب آن از چشمه و 
محصولاتش: غلات و لبنیات:می‌باشد. اهالی 
به کشاورزی و گله‌داری گذران می‌کند و از 
صنایم دستی زنان قالیچه, گلیم و جاجیم 
می‌بافند. راه آن مالروست. (از فرفنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ 
خراسان پشته. [خ چ ت] (|خ) دهی است 
جزء پلوک طارش دهستان اشکور پائین 
بخش رودسر شهرستان لاهیجان. واقع در 
۸هزارگزی جنوب رودسر و ۵هزارگزی 
شوک. این ناحیه کوهستانی و سردسیر و 
معتدل و دارای شصت تن سکن گیلکی و 
فارسی زبانست. اب أن از چشم محلی و 


محصولاتش: غلات. ارژن و لبنیات است. 
اهالی بکشاورزی گذران می‌کنند و راه آن 
مالرو و صعب‌العبور می‌باشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی اهران ج ۸۲ 


خراسانگیر. (خ] اف مرکب) فاتح 
خراسان. مالک خراسان: 
أبوجعفر محمد کز سر جود 


خراسانلو. [خ ل] (إخ) دهی است جسزه 
بخش ابهررود شهرستان زنجان. واقع در 
۵هزارگزی شمال باختری ابهر و 
شش‌هزارگزی شوسه قزوین - زنجان, این 
ناحیه در دامن کوه واقع و سردسی و دارای 
۱ تن سکن ترک و فارسی زبانت. اب 
آن از زه آب‌رود و محصولاتش: غلات. انگور 
و زردآلو است. اهالی بکشاورزی: قالیچه. 
گلیم و جاجیم بافی گذران می‌کنند. راہ آنجا 
مالرو و از قهوه‌خانة صائین‌قلعه واقع در سر 
راه شوسة قزوین - زنجان می‌توان اتومبیل به 
آنجا برد. (از فرهنگ ج جغرافیایی ایران ج ۲). 
خراسانلو. 2 ل ((خ) دهسی است از 
دهستان سراسکند شهرستان تبریز. . واقع در 
۶هزارگزی جنوب سراسکند در مسیر 
راه‌اهن میانه مراغه. این دهکده, کوهستانی و 
معتدل و دارای ۵۶۷ تن سکنه می‌باشد که 
ترک‌زبانند. آب آناز چشمه و محصولاتش: 
غلات و حبوباتست. اهالی بکشاورزی و 
گله‌داری گذران می‌کنند و راه آن مالرو است. 
دارای بیمارستان و راه آهن می‌باشد و در 
نزدیک آبادی قلعه خرابه‌ای است بنام 
ذوهنگ یا ضحا ک.(از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
خراسانه. لخ ن] (اخ) دی است از 
دهستان اختاچی بخش حومه شهرستان 
مهاباد.. واقع در ۲۶هزارگزی چنوب خاوری 
مهاباد و ٩۱هزارگزی‏ باختر شوسة بوگان به 
میاندوآب. این ناحیه کوهستانی و مالاریایی 
و دارای ۶۲ تن سکنه می‌باشد که کردزبانند. 
آب آنجا از چشمه و محصولاتش: غلات. 
حبوبات. توتون و چغندر است. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران می‌کنند و از 
صنایع دستی جاجیم می‌بافند و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خراسانی. [خ] (ص نسبی, )منسوب به 
خراسان, که مشتمل بر بلاد کیره می‌باشد. 
بعقیدۂ اهل عراق از ری تا مطلع شمس داخل 
خراسانت. (از اتصاب سمعانی) (منتهی 


الارب): 

بازارگانی خراسانیم ‏ 

به رنج اندرون بی تن‌اسانیم. فردوسی. 
-طین خراسانی؛ قسمی خا ک که از خراسان 
آرند. (یادداشت بخط مولف). 


۶ خراسانی. 


ااقسمی کاغذ که از کتان کردندی. (ابن ندیم). 
|انام طعامی است. (غياث اللغات) (از 
آنندراج). ||بختی. قسمی شتر است 
(يادداعت مولف). ||دستبو. رجوع به 
دست‌بویه شود. (یادداشت بخط سولف). در 
تداول آمروز. نوعی خربزه. 
خراسانی. [خ] ((ج) اصرمین حوشب 
همدانی خراسانی از روات است. او از زیادین 
سعد و جز او روایت دارد و از او حسن‌بن 
ربیع. خراسانی از ضایع‌کندگان مایت انت 
و دارمی می‌گوید: از یحی‌بن معين حال اصرم 
را در حدیث پرسیدم. او گفت: اصرمبن 
حوشب کذابت و خبیث. (از انساب 
سمعانی). 
خراسانی. [خ) (إخ) شم‌الدین خراسانی 
از نویندگانست. رجوع به قوهستانی شود. 
(از معجم المطبوعات). 
خواسانی. (خ] ((خ) سلیمانین يسار 
خراسانی, مکنی به ابوایوب از بزرگان بود و 
بشام و مصر می‌گشت. او از ثقاتی چون ابن 
عیینه و جز او احادیثی دارد و اله احادیث 
بیاری را نقل از این دو اثبات می‌کند که 
نمی‌توان به آنها احتجاج کرد. ابوعبد اه بقار به 
وا ازوق زیت کرد انناب تفای 
خراسانی. [خ] (إخ) عسبدائهبن مروان 
خراسانی, مکنی به ابوشیخ. وی از گروهی 
چون ابن ابی‌ذیب حدیث کرد و سلیمان‌پن 
عبدالرحمان از وی حدیث دارد. (از اتساپ 
سمعانی). 
خراسانی. [خ] (إخ) عسطاءبن ابوسلم 
خرانانی, مکنی به ابوایوب بعضی او را 
ابومعود گفته‌اند. از راویانست. اسم پدر او را 
بعضی عبداله و بمضی میسره آورده‌اند. او از 


سعیدین سیب و زهری حدیث شید و علت | گرد 
"#9 خسیسان. [خ س غخ] ([مرکب) 


این که وی را خراسانی می‌گویند؛ آن است که 
دیرزمانی در خراسان زندگی کرد. مرگ او به 
سال ۱۳۴ ه.ق.در اریحا روی داد و نعش او 
را به بیت‌المقدس بردند و بدانجا بگور 
سپردند. او از بهترین بندگان خدا بود, ولی به 
احادیث او چندان اعتماد یست. (از انساب 
سمعانی). 

خراسانی. [خ] (اخ) مقاتلبن سلیمان 
خراسانی مولای ازد. اصل او از بلخ بود و 
سپی بصره رفت و بدانجا درگذشت. او علم 
قرآنی که موافق کتاب بهودان بود از بهودان 
فرا گرفت‌و نیز او از مشبهان بود و خدا را به 
مخلوق خدا تشبیه میکرد. ابوحنیفه به 
ابویوسف قاضی گفت: «یا یوسف احذر صفین 
من خراسان»: الجهمیه و المقانلیه. (از اناب 
سمعانی). 

خراسانی. [خ] ((خ) نهشل‌بن سعیدین 
وردان. مکنی به ابوعبدائه. از امل نیشابور 











بود. ولی اصل او از بصریان بوده است. از او 
داودین آبی‌هند و ضحا ک‌بن فزاحم حدیت 
دارد و محمدبن معاوية نیشابوری از او نقل 
حدیث می‌کند. خراسانی احادیث بسیاری به 
ثقات نسبت می‌دهد که از احادیث آنان 
نیست. اسحاق‌بن ابراهیم ار را از کاذبان 
می‌آورد. (از اناب سمعانی), 

خراسانی‌محله. (خ م حل ل / لا (اخ) 
مرکز بلوک ساسی کلوم است در ناحیه 
بارفروش. (یادداشت بخط مولف). در 
فرهنگ جفرافیایی ایران آمده: دهی است از 
دهستان ساسی کلوم بخش مرکزی شهرستان 
بابل واقع در ۸۵۰۰ گزی‌جنوب باختری بابل 
و یک‌هزارگزی جنوب شوسۀ بابل بو امل این 
ناحیه در دشت واقع و أب و هوای آن معتدل 
و مسرطوب و مالاریایی و دارای ۷۱۰ تن 


سکتهاست که مازندرانی و فارسی زبانند. 


آب آن از چا ارتزبن و کلارود و 
محصولاتش: پنبه, غلات» صیفی. برنج, 
لیتیات و مختصری ابریشم است. اهالی 
بکشاورزی و گله‌داری گذران میکنند و راه 
ان مالرو میباشد. عده‌ای از گله‌داران آن 
ناحیه, تابستان به یبلاق بندپی می‌روند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
خراس‌بان. زخ] (اسرکب) مالک و 
خداوند خراس. (ناظم الاطباء): همچنانکه 
گردون‌کشان و خراس‌بانان جایگاه گردش 
چوب گردون راو میل خراس را بروغن 
چرب کنند تا حرکت آن به نرمی بود. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
خراس خرالب. (خ س خ ] ((مرکب) کنایه 
از آسمان است. (از برهان قاطع). نه فلک. 
رجوع به ترکیبات خراس در این لغت‌نامه 





کنایه از اسمان است. (از برهان قاطع). 
خراس خراب. رجوع به ترکبات خراس در 
آین لفت‌نامه شود. 
خراسکان. [خ] (اخ) قریه‌ای بوده است از 
قرای اصفهان. (از اناب سمعانی). 
خراسکانی. [خ] (ص نسبی) منسوب به 
خراسکان که قریه‌ای است از قرای اصفهان. 
(از انساب سمعانی). 
خراسکانی. (خٌ نی ی] (إخ) احسمدین 
مفضل مودب خراسکانی اصفهانی, مکنی به 
ابوجعفر. از راویان است. از حبان‌بن بشر 
روایت کرد و ابوبکر محمدین ابراهیم مقری 
اصغفهانی از وی روایت دارد. (از مسعجم 
البلدان) (از انساب سمعانی). 
خراس میس. [خ] ((خ) در «اراتمه ایک 
تس» است و «ارته ایک تس» فرماندهی 
«ما کرون» ها و «موسی نک» ها را داشت و 








«ما کرون»ها و «موسی نک» ها در طرف 
شمال شرقی آسیای صغیر میزیستند و جزء 
قشون ایرانیان بزمان خشایارشاه بودند. (از 
تاریخ ایران باستان ج ۱ص ۷۳۶ 
خراسنی. [خ س ] (ص نسبی) منسوب 
بخراسان. (از معجم الیلدان) (از ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب). 
خراسویه. [خ ی ] ((ج) دختر جستان‌بن 
وهسودان و مادر مسرزبان. (یادداشت بخط 
مولف). 

اپومنصور؛ و مادر ملک ابومنصور زنی مطربه 
فارسنامة ابن بلخی). و فضلویه ابن خرابویه ` 
مادر ملک ابومنصور بگرفت و در گرماوه گرم 
کردبی آب تا در آنجا هلا ک‌شد. (از فارسنامۂ 
ابن بلخی). 
خراسیی. [خ ی ی ] اص نسبی) منوب 
است بخراسان. خراسانی, (از مستهی الارب) 
خراش. 2 )0 هر جز شکاته و دریده. 
ااتلف. (از ناظم الاطباء). |اریش. (ناظم 
الاطباء). اثر جرح. خدش. خدشه. اثر 
خراشیدن بر چیزی. (یادداشت بخط مولف)؛ 


مثال گوید چندین ز کژدم زلفم 
چسان تالم کاندر دل من است خراش. 


|| خراب و نابکار و بی‌فایده و از کار افتاده و 
سقط‌شده و رخنه کرده. (از پرهان قاطع). (از 
ناظم الاطباء) (از انندراج). اثر تراشه و تراش 
و خراش را نیز گویند و بتازیش سقط نامند. 
(از شرفنامة منیری). آخال. آشفال: 
برون فکند بجاروب لاتذر گردون 
عدوش راز در خانة جهان چو خراش. 

شمس فخري. 
||میوُ خف‌زده و پوسیده. (از ناظم الاطباء) 
(از برهان قاطع). ||میوه نیمه‌خورده . 
(یادداشت بخط مولف). ||هر چیز پونست‌کنده 
شده. هرچه پوستش رفته باشد. هر چیز که 
سطح بیرونی آن غشاء خود را از دست داده 
باشد. || فرومایه. |حک و محو. (از ناظم 
الاطیاء). ||شکاف به ناخن و خار و جز آن. 
(از ناظم الاطباء) (از شرفنامة منیری), ||(نف) 
خراشنده. (شرفنامهٌ منیری) (ناظم الاطباء). 
نفوذ کننده.نافذ.(از ناظم الاطباء). 
= آسمان‌خراش؛ نفوذ کننده در اسمان. نام 
است مر ساختمانهای بيار بلند و یا ارتفاع 
را 
- جان‌خراش؛ نفوذ کند هدر جان. گذرندۂ در 
جان. کنایه از امور نامطلوب و نامطبوع. 
- جگرخراش؛ نفوذ کنندة در جگر. گذرنده 
در جگر. کنایه از امر ناملایم؛ 


خراش. 


٩۶۳۷ خراشش.‎ 





از دست بندگان تو هر لحظه می‌چکد ` 
در حاق دشمنان تو آبی جگرخراش 
سپاهانی (از شرفنامةٌ منیری). 

- دل‌خراش؛ نفوذ کننده در دل. کنایه از اسر 

نامطبوع و ناموزون. رنج‌دهنده. 

-روح‌خراش؛ گذرندة در روح. نفوذ کنند؛ در 

روح. جان‌خراش. کنایه از اسر ناملایم و 

نامطبوع. 

- سامعه‌خراش؛ ناراحت‌کندة گوش. 

رنج‌دهنده گوش. کنایه از ساز بد و آواز بد. 

- گوش‌خراش؛ ن‌اراحت‌ک نندة گوش. 

رنج‌دهند؛ گوش. رجوع به سامعه‌خراش 

شود. 
||(ن‌مف مرخم) خراشیده. خراش‌خورده؟ 
بهر جوهری ساختندش خراش 
به ارزیر برخاست از وی تراش. ‏ نظامی. 

خراش. (خ۱(ع () داغ. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). علامت حاصل از داغ. 
(یادداشت بخط مولف). 

خراش. [خ ] (ع !) داغی است مر شتر را که 
دراز ب‌اشد. |اک لب خراش؛ سگ 
برانگیخته‌شده برای جنگ باگ دیگر. (از 
منتهی الارپ). 

خراش. [خ ] ((خ) او از تابعان است و جابیه 
را دید و فرزندش عبدالله از او حدیث دارد. (از 
لان المیزان ج ۲ ص ۳۹۶). 

خراشاء . [خ ) (ع ) 
بالایین بیضه که تهی باشد. (از مت متهی الارب) 
(از تاج السروس) (از لسان الصرب) (از 
قاموس). ||هرچه تهی و دمیده باشد. (از 
منتهی الارب) (از تاج السروس). ||پوست 
تک که بر شیر فراهم آید. |[بلفم. ||غجار. (از 
منتهی الارب). 

خراشاد. [خ] ((خ) قریتی است در خر 
بهارجان از قاینات. (یادداشت بخط مولف). و 

۱ در فرهنگ جفرافیایی آمده: دهی است از 
دهستان بهارجانات بخش حومه شهرستان 
بیرجند. واقع در سی‌هزارگزی جنوب بیرجند. 
این ناحیه کوهستانی با اب و هوای معتدل و 
۸ تن سکن فارسی‌زبان است. آب آن از 
قنات و محصولاتش 





: غلات, زعفران و 
سبردرختی است. اهالی بکشاورزی و 
قالی‌بافی گذران می‌کنند و راه آن اتومیل رو 
است. مزرعه گنج‌آباد و میرزاملک و علی‌آباد 
و سالم‌آباد جزء این ده است. در آنجا یک 
دفتر ازدواج و طلاق و دبستان وجود دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

خراشادی. [خ] ((ج) دهی است از ببخش 
هشتآب شهرستان زابل. راقع در ۲هزارگزی 
باختری بنجار و دوهزارگزی راه مارو زایل به 
افضل آباد, این ناحیه در جلگه واقع باآب و 
هوای گرم و ۲۹۵ تن سکن فارسی و بلوچی 


زبان. آب آن از رودخ‌انة هرمند و 
محصولاتش: غلات ولبات می‌باشد. اهالی 
بکشاورزی. گله‌داری, کرباس‌بافی گذران 
سی‌کند و راء ن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸). 
خراشان. [خ] (نف) خراشنده. (بادداشت 
بسخط مولف). |ا(ق) در حال خراشیدن. 
(یادداشت بخط مولف). 
خراشاندن. (خ د] (مص) خراشیدن. 
خراش ایجاد کردن. احداث خراش در چیزی 
نمودن. (یادداشت بخط مولف). 
خراشاننده. [خ ند /د](نف) آنکه 


خراشاند. آنکه ایجاد خراش کند. (بادداشت 
بخط مولف). 

خراشانیدن. [خ د /<] (مص) خراشاندن. 
خراشیدن. ایجاد خراش کردن. (یادداشت 


بخط مولف). خراشیدن کانیدن و فرمودن. (از 
ناظم الاطباء), 
خراشانیده. (خ د /د] (نمف) آنکه ایجاد 
خراش کند. آنکه بخراشاند. (یادداشت بخط 
مولف). 
خراشاه. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
سخواست بخش اسفراین شهرستان بجنورد. 
واقع در ۶۰هنزارگزی باختر اسفرایین و 
پنج‌هزارگزی شمال مالرو عمومی میان‌آباد په 
جاجرم. این ناحیه کوهستانی با آب و هوای 
معتدل و ۱۲۳ تن سکنه کردی و ترکی زبان 
می‌باشد. أب آن از رودضانه و قنات و 
محصولاتش غلات است. اهالی بکشاورزی 
گذران می‌کنند و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خراش. (خ] (اخ) ابن اسماعیل شیبانی. 
رجو به ابورعشن در این لغت‌نامه شود. 
بخ ] (إخ) ابن اميهبن ربيمةبن 
بن عفیف‌ین کلیم‌ین حیشه‌بن 
سلول خزاعی کلیبی. این کلبی او را ببا نية 
ابانضلة ذ ک رکرده اسب و او حلیف بنی‌مخزوم 
می‌باشد. وی مریسیع و حدیبیه را دید و سر 
پیغمر را تراشید. ابن سکن از او حدیثی واحد 





نقل کرده است که گفت: من سر پیفمبر را در , 


ناحية مروة در عمر:القضیه اصلاح کردم. 
ابوعمر او را خراش‌بن امیقبن فضل کعبی نام 
می‌برد و در ترجمه حال او می‌آورد که او 
حدیبیه و خیبر را دید و رسول خدااو را سوار 
بر شتری نام لب بمکه فرستاد. قریشی‌ها او 
را آزار کردند و قصد کشتن او را داشتند. ولی 
حبشیان مانع از کشتن او شدند. لذا او توانت 
که‌بازگردد. پس از او عنمان به این ماموریت 
رفت. ابوعمر او را خراش‌بن امیه‌بن فضل 
کلیبی سلولی آورده است و گفته در صحابه 
بغفیر او کس دیگر نمی‌شناسد. (از اصابه ج ۱ 
تسم ۱ص ۱۰۷. 


خراش. [خ] (اخ) ابن حارثه برادر اسماء 
است. رجوع به حمران برادر او شود. (از 
اصابه ج اقم ۱ص ۸۰۷). 
خراش. [خ] ((خ) ابن صمةبن عمروین 
جموحبن زیدبن حرام‌ین کعب انصاری 
سلمی: ابن اسحاق او را در بین کسانی نام برده 
است که واقعه بدر را دیدند. ابن کلیی و 
ابوعبید میگویند: او را در واقعةٌ بدر دو اسب 
بود و در واقعة احد ده زخم برداشت. (از 
اصایه ج اقسم ١ص‏ ۱۰۷ 
خوا اش [خ] (اخ) ابن عبداله از راویانست 
و ابن عدی گمان کرده که او مولای انس بوده 
است و احادیثی از او دارد. (از لمان الميزان 
ج ۲۰ ص ۱۳۹۵ ۳۹۶). 
خراش. (خ] (اخ) ابن عبدائه زبیر او از 
جابر و جاپر از ابن عباس این حدیث مرفوع 
را نقل می‌کند: اذا استلقی احدکم فلایضع 
رجله علی اخری. (از لسان الممیزان ج ۲ 
{TAF‏ 
خراش» [خ] ((خ) ابن مالک. علی‌بن سمید 
عسکری از طریق محمدبن اسحاق حدیث او 
را روایت کرده است و گفت عداللهبن بجر 
اسلمی از خراش‌بن مالک نقل کر ده که گفت او 
نمی را حجامت کرد و پس از ختم عمل گفت: 
همانا امانت مردی که با آهن تیز بر رگهاي 
گردن پیغمبر ایستاد بسیار عظیم بود. (از 
اصابه ج قم ۱ص ۱۰۷), 
خراش. (خْ] (اخ) ابن محمدبن خراش‌بن 
عبدالله. او نوه خراش‌بن عبدالّه است. آزدی او 
رامتروک ذ کر میکند دربار او که از جد خود 
روایت دارد و میگوید هم نام او و هم نام جد 
او خداش است پادال نه با راء. ابن عسا کرین 
جدلر خراش‌ین اھ مولای اتی شرق 
میگذارد. (از لان المیزا ان ج۲ ص ۳۹۶). 
خراش برداشتن. ۰خ ب تَّ] (مسص 
مرکب) قبول خراش کردن. پذیرش خراش 
کردن. 
خراش خوردن. .۰( خسوو / شن د] 
(مص مرکب) خراش در شیء واقع شدن. 
خراش برداشتن. خراش یافتن. 
خراش دادن. آخ د] مص مرکب م) 
ایجاد خراش در شیء کردن. احداث خراش 
در شیء نمودن. 
خراش‌دار. 4 (نف مرکب) خراش 
دارنده. آنکه در آن خراش است. 
خراشزاو. () (( مرکب) آنچه خراش 
پسیار دارد. انچه واجد خراش زیاد است؛ 
روی زمین معرکه از نعل مرکبان 
گرددچو لوح سین سوهان خراشزار. 
طالب آملی (از آنندراج). 
خراشش. [خ ش ] (امص) عمل خراشیدن. 
(از ناظم الاطباء). 


۸ خراشم. 


خراشع. اخ ش ] (ع لا ج خر رجوع به 
خرشعة در این لغت‌نامه شود. 
خرا ش کشیدن. [خ ک /ک 3] (مسص 
مرکب م) ایجاد خراش در روی چیزی کردن. 
خراش وارد آوردن. احداث خراش کردن !. 
خراشگفت بالا. [خ گ ت] ((ح) دی 
است از دهستان ابسرده بخش چتلوندی 
شهرستان خرم‌آباد واقع در ۲۶هزارگزی 
شمال خاوری چقلوندی کنار باختری راه 
فرعی چقلوندی به بروجرد. این ناحیه 
کوهستانی است با آب و هوای سردسیری و 
مالاریایی. دارای ۲۷۰ تن سکنه میباشد که 
لری و فارسی زبانند. این ده از سراب قلعة 
تخت و سراب سریک مشروب میشود. 
محصولاتش غلات. لبنیات و پشم است. 
اهالی یکشاورزی و گله‌داری گذران صی‌کنند 


و راه آنجا اتومپیل‌رو است. ساکنین آنجا از 
طایفه بیرالوندند که در ساختمان و سیاه‌چادر 
سکونت دارند و زستان به قشلاق میروند. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
خراشگفت پایین. [خگ تٍ] ((خ) دهی 
ست از دهستان ابسرد؛ بخش چقلوندی 
شهرستان خرم‌آیاد. راتع در شانزده‌هزارگزی 
شمال خاوری چقلوندی و کنار راه شوسۀ 
چقلوندی به بروجرد. این ناحیه کوهستانی 
سردسیر و مالاریایی و دارای ۱۲۰ تن سکن 
ار ولکی و فارسی زبانست. آب آنجا از 
سراب قلعة تخت و محصولاتش غلات. 
صیفی, لبنیات و پشم می‌باشد. امالی 
بکشاورزی و گله‌داری گذران مسی‌کنند و از 
صنایم دستی زتان قالی و جاجیم می‌بافند. راه 
آنجا اتومبیل‌رو می‌باشد. سا کنین انجا از 
طایفة بیرالوندند و زمتان به قشلاق می‌روند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
خراشن دگیی. (خ ش د /د] (حامص) عمل 
خراشیدن. حالت خراشیدن. حالت پذیرش 
خراش کردن. 
خراشنده. [خ ش د /د) (نف) ای جاد 
خراش‌کننده. انکه بخراشد. انکه ایجاد 
خراش کند. 
خراش و خروش. [خ س خ](تسرکیب 
عطفی, [ مرکب) داد و قریاد. قال و مقال. جار 
و جنجال؛ 

ناسور... سرخر خمخانه جوش کرد 

از درد... چو خرس خراش و خروش کرد. 

سوزنی. 

خراشة. [خ ش ] (ع !) حق اندک. یقال: لی 
عنده خراشة. || آنچه بیفتد از چیزی چون 
بخراشند آنرا با آهن و جز آن. (از سنتهی 
الارب). 
خواسة. (خ ش ] (خ) ابن عمرو العبسی نام 


یکی از شعرای عرب است. او جنگ عامریان 
و بنیعجبس راکه بشکت عامریان کشید, 
بشعر درآورد. بمطلع زیر: 

و سارو اعلی اطابهم و تواعدوا 

میاها تحامتها تمیم و عامر. 

(العقد الفرید ج ۶ ص ۲۶). 

خراشه. [خ ش] (() آنسچه از خراشیدن 
چیزی بریزد. (از ناظم الاطباء). مرجوم 
دهخدا در ذیل این لفت آورده‌اند: از این کلمه 
که مرکب از خراش امر مفرد حاضر از 
خراشیدن و هاء علامت اسم آلت است, چون 
کلمة مناسب قبل از آن درآید از آن اسم آلت 
توان ساخت. 
خراشی. [خ شسیی ] (ع !| خدو. (سنتهی 
الارب) (اقرب السوارد) (تاج العروس). 
| خلط سبه. (متهی الارب) (تاج العروس). 


. بلم7(منتهی الارب). یقال: القی من صدره 


خراشی؛ انداخت از سیه خود بلفم. (از ناظم 
الاطباء). 
خراشیدگی. [خ د / د] (حامص) 
ار [اعکه اا |اچتاک۱ 
|اشکافتگی. ||پوست‌رفتگی و خراش و 
ریش و زخم کوچک." (ناظم الاطباء): 
خماشه؛ خراشیدگی که از آن ارش معلوم و 
واجب نیاید. (از منتهی الار ب). 
خراشیدن. [خْ د] (مص) خاریدن. (ناظم 
الاطباء). شخودن. (یادداشت بخط مولف). 
|اریش کسردن. مسجروح ساختن. (ناظم 
الاطباء). نوک ناخنها کشیدن با کمی شدت بر 
تن تا پوست آن رود. (یادداشت بخط مولف). 
خسدش. (زوزنی). کدش. خلب. (منتهی 
الارب)؛ 

نبردش فرمان همه موی من 


زک عتخراشيده شد روی من. فردوسی. 


7 تن پا ک دار و بی‌پرخاش 


رو په آغالش اندرون مخراش. ل 
نا گاه دست روژگار غدار رخار حال ایشان 
بخراشید. ( کلیله و دمنه). سینه خراشیدن 
فایده نکند. ( کلیله و دمته). 

بلبلی را که سینه بخراشی 

از دم او صفیر نتوان یافت. خاقانی. 
مصلحت ندیدم ریش درویش را بملامت 
خراشیدن. ( گلستان سعدی). 

درون خراشیدن؛ ازردن کسی. رنج دادن 
بکی؛ 

چو دور دور تو باشد مراد خلق بده 

چو دىت دست تو باشد درون کی مخراش. 

چه خوش گفت بکتاش با فیلتاش 
چو دشمن خراشیدی ایمن مباش. 
تا توانی درون کس مخراش 


سهد ی, 


کاندرین راه خارها باشد. سعدی ( گلستان). 





خراشیدن. 


هرکه بخراشدت جگر بجفا 

همچو کان کریم زر بخشش. حافظ. 

- روی یا رخ خراشیدن؛ خراش بر روی 

وارد آوردن. کنایه از خود آزردن و اظهار غم 

و اندوه کردن: 

بگفتا کجا رفت برزوی من 

ز دردش خراشیده شد روی من. فردوسی. 

سیاوش بدو گفت کای ماهروی 

بدین گونه مخروش و مخراش روی. 
فردوسی, 

سکه روی بناخن پخراشید چو زر 

خون برنگ شفق از چشمة خور بگشاید. 

خاقانی. 

به سر ناخن غم روی طرب بخراشید 

به سرانگشت عنا جام بطر بازدهید. خاقانی. 

از آن ترسم که فردا رخ خراشی 

که چون من عاشقی راکشته باشی. نظامی. 

تخدیش: چهره خراشیدن. (یادداشت بخط 

مولف): کدی؛ خراشیدن روی کسی راء 

خموش؛ خراشیدن روی کسی را. کدح؛ 

خراشیدن روی کی را. (منتهی الارب). 

جلخ؛ شکم کی را خراشیدن. جحس؛ 

پوست را خراشیدن. امضاض. (از منتهی 

الارب). ||برابر نسودن و هموار و صاف کردن. 

(ناظم الاطباء): 

به تيشه روی خارا می‌خراشید 


به تيشه کس نخراشد ز روی خاراگل 
چنانکه بانگ درشت تو میخراشد دل. 
سعلهی. 


||نیمه خوردن. دندان‌زده افکندن میوه و مانند 
آن. (یادداشت بخط مۇلف): 
مجلس پراشیده همه میوه خراشیده همه 
هر روژی پاشیده همه بچا کران کرده یله. 

شا کربخاری. 
[[ستردن. (ناظم الاطباء). تراشیدن. با تراش" 


۱-در آن_دراج: این مصدر آمده ولی معنی 
نشده است. از بیتی که شاهد مثال آمده معلوم 
مشرد که معنی آن بنزد صاحب آنندراج جز آن 
است که در فوق گذشت چه در این بیت طالب 
آملی: 

من که خراشی ز خسان می‌کشم 

از پی خود بهر کان می‌کشم. 

فعل «م‌کنم؛ بمعنی امی پذیرم» است و 
«خراش کشیدن» یعنی «تحمل خراش نمودن» 
می‌باشد نه «ایجاد خراش کردن». 

۲ - در این معنی: خراشیدگی «اسم» است نه 
حاصل مصدر. 

۳- در معنای اریش» و «خراش» و «زخم 
کرچک»: کلم خراشیدگی «اسم» است نه 
حاصل مصلدر. 


خراڈ شیدنی. 

محو کردن. زدودن. عرک؛ چیزی را چنندان 
تراشیدن که محو و ناچیز گردد. (سنتهی 
الارب). ||رندیدن. رنده کردن, تراشیدن با 
رنده. (یادداشت بخط مولف). ||إغضنا ک 
کردن. ||چا ک کردن, محو کردن. || حک 
کردن.(ناظم الاطاء): 

غافل منشین ورقی می‌خراش 

گرننویسی قلمی می‌تراش نظامی. 
خراشیدنی. [خ د] (ص لیاقت) چیزی که 
استعداد خراشیدن دارد. آنچه خراش 
برمیدارد. انچه خراش قبول می‌کند. 
خواشیده. [خ د /<] (ن‌سف) شخوده. 
(یادداشت ت بخط مولف). خشوده. (صحاح 
الفرس). آنچه خراش برداشته, 
خراش خورده: 

زېس که کآورد درد چشمش به افغان 


گلوی خراشیده ز افغان نماید. خاقانی. 
چو شه دید کز سنگ پولادسای 

خراشیده می‌شد سم چارپای. نظامی. 
جلفه؛ پار؛ خراشیده از پوست. (منتهی 
الارب). 


-روی خراشیده؛ صورت خراش‌برداشته: 
یامد چو سودابه را دید روی 
خراشیده و کاخ پرگفتگوی 

ز هر کس پپرسید و شد تنگدل 
ندانت کردار آن ننگدل. 

زبس خون که هر جای پاشیده بود 
زمین همچو روی خرأشیده بود. 

اسدی ( گر شاسب‌نامه). 

هر اشک روان. روان گردد و هر روی 
خراشده. (ترجمة تاریخ یملی). 
خراشیده کردن. [خ د / دک د] (مص 
مرکب) خراش دادن. خراشاندن. 
خراشیده گرد بدن. (خ د  /‏ گ د) 
(مص مر کی خراشیده شدن. خراش ان 
خراش برداشتن. 
خراص. (غز را] (ع ص) دروغگو. (ناظم 
الاطباء) (دهار) (از تاج السروس) (از لا 
العرب). سخت دروغ‌زن, (مهذب الاسماء). 


فردوسی. 


کذاب. دروغزن. ج خراصون. خر‌اصین. 
|[دیدزن. تخین‌زن. 

خراص. ۰ خر را] (ع !)ج خارص. ری 
به خارص در این لغت‌نامه شود. 

خراص. (خ ] (إٍخ) نام موضعی بوده است. 
(از معجم البلدان). 

خراصون. خر را] (ع !)ج خراص در 
حالت رفعی. . رجوع به خراص در این 
لغت‌نامه شود. 

خراصة. (خ ض ] (ع ‏ اصلاح. مقابل افساد. 
(منتهی الارب). 

خراصین. (غز را] لع لا ج خراص در 
حالت نصبی و جری, 


خواط. [خ](ع () سرکشی ستور و رسن در 
گلانی‌وی از دست کشنده. (مسهی الارب). 
خواط. (خ)(ع !) بیه که از سیغ گیاء لغ 
برآرند. (متهی الارب). رجوع به خراط در 
این لفت‌نامه شود. 
خواط. [خ] (ع ا) پیه که از بیخ گیاه لخ بر 
آرند. (منتهی الارب). رجوع به خراط و 
خراط در اين لغتنامه شود. 
خراط. [خز را] (ع 0 په که از بیخ گیا لخ 
برآرند. (منتهی الارب). رجوع به خراط و 
حراط در این لفت‌نامه شود. 
خواط. (خز را] (ع ص) آنکه چوب تراشد 
و یبراب ر سازد. (ناظم الاطباء). 
چوب‌تراش‌ماند. انکه میانه و نی قلیان 
تراشد. (یادداشت سولف). تراشنده چوب. 
خرّاد. (زمخشری). ||دوک‌تراش. (ملخص 
اللغات"چسن خطیب کرمانی). امه گر ج. 
خَنراطون و خراطین. (محمودبن عصر 
ربنجنی). 
خواط. [خز را] (اخ) حسن‌بن علان خراط, 
مکنی به ابوعلی از بفدادیان بود و در کرخ 
املاء احادیث منکر از حفظ کرد. او از 
محمدبن عبدالملک دقيقي روایت دارد. (از 
اناب سمعانی). 
خراط. خر را] (اخ) حمیدین زیاد خراط, 
مکتی به ابو صخر از اهل مدینه بود و مولای 
بنی‌هاشم. آو از نافع و محمدین کعب و گروهی 
روایت دارد و احمدین حنبل او را از رواتی 
آورده که بداتها باسی نیست, ولی یسحیی‌بن 
معین او را از راویان ضعیف ذ کر کرده است. 
(از انساب سمعانی), 
خراط. [خز را] (اخ) علی‌بن عثمان خراط 
از اهل سمرقند بود و امامی فاضل. وی از رنج 
باز خراطی و مشته‌سازی (مشته؛ آلتی 
ا اجان ن بکار می‌برند) زندگی می‌کرد 
و بنزد سمرقندیان محترم بود. از ابوالحسن 
علی‌بن احمدین ریع سنکبانی حدیث کرد و 
وفاتش بسمرقند در پانصد و اندی انفاق افتاد. 
(از اناب سمعانی). 


خراط. [خز را] (إخ) یعقوب‌ین مسعبدین 


وی در حلب زاییده شد و در بصره نشاة 
یافت. از ابونعیم و مکی‌بن ابراهیم و تنی چند 
روایت کرد. او نقه بود و ابوعبدالّه محمدین 
حمدان و ابوحفص احمدین حاتم از وی 
روایت دارند. مرگ او به سال ۲۶۱ ه .ق.اتفاق 
افتاد. (از انساب سمعانی). 

خراط کلا. (خ کَ ] ((ج) دهی است از 
دهتان کیا کلابخش مرکزی شهرستان 
شاهی. واقم در یازده‌هزارگزی شمال باختری 
شاهی کنار شوسة شاهی بیابل. این ناحیه در 
دشت واقع است با آب و هوای معدل و 


۹۶۳۹  .اهطارخ‎ 


مرطوب و مالاریایی. دارای ۱۱۰ تن سکنة 
مسازندرانی و فارسی زبانت. آب آن از 
رودخانة تالار و محصولاتش برنج. پنبه, 
کف کنجد. نیشکر و صیفی است. اهالی 
بکشاورزی گذران می‌کنند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

خراط کلا. [خ کَ ] ((خ) دی است از 
دهستان نهک آنر رو بخش مرکزی 
شهرستان بابل. واقع در ۱۴هزارگزی جنوب 
بابل. این تاحیه در دشت واقع است با اب و 
هوای معتدل. مرطوب و مالاریایی. دارای 
۰ تن سکنه مازندرانی و فارسی زبانت. 
آپ آن از سجارود و محصولاتش برنج, پنبه, 
غلات, صیفی, نیشکر و نف است. اهالی 
بکشاورزی گذران میکنند و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

خراطم. [خ ط ] (ع ص, () زن درآمده در 
سن یأس. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آندراج) (از تاج العروس) (از لان العرب). 

خراط محله. [خ م حَل ل ] ((خ) دهی است 
جزء دهستان مرکزی بخش لنگرود شهرستان 
لاهیجان. واقع در ۱۵۰۰ گزی باختر لنگرود. 
این ناحیه در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
معتدل, مرطوب و مالاريایی, دارای ۵۲ تن 
سکنة گیلکی‌زبان است. اهالی بکشاورزی و 
خراطی گذران می‌کنند. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 

خراط محله. (خ ء حل لٍ ] (اخ) دهی است 
جزء دهستان تولم بخش مرکزی شهرستان 
فومن. واقع در ۱۴هزارگزی شمال فومن و 
دوهزارگزی خاور راه فرعی سیاه‌درویشان به 
بازارمحله. این ناحیه در جلگه قرار دارد. آب 
و هوای آن معتدل و مرطوب و مالاریایی 
است. بدانجا ۴۳۶ تن سکنه گیلکی و فارسی 
زبان زندگی می‌کنند. آب آن از رودخانة گازر 
و محصولاتش برنج» توتون, سیگار و ابریشم : 
می‌باشد. اهالی بکشاورزی گذران می‌کنند و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ¥ 

خراطة. زخ ط ] (ع!) شغل خراطی. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). 

خواطه. [خ ط ](ع!) پاره‌هایی پوست که از 
مجرای غایط یا بول برآید. قشاره. جراده: و 
اگربه اسهال زیرین روده بیرون آید [پاره‌ای 
پوست ] که بتازی آنرا خراطه گویند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 

خراطها. 2 ۱ ((خ) دهی است از دهستان 
خالصة بخش مرکزی شهرستان قصرشیرین. 
واقع در چهارهزارگزی جنوب قصرشیرین 
کنار رودخانة الوند و یک‌هزارگزی شوسه. 
این ناحیه در تپه‌ماهور واقع است با اب و 
هوای مناطق گرمسیری و دارای ۲۰ تن سکن 


۴۰ خراطه کلایه. 


کردی و فارسی زبان. آب آن از رودخانة 
الوند و مسحصولاتش: غلات». صیفی. 
سبزیجات, میوجات و لہنیات است. اهالى 
بکشاورزی گذران میکنند و راه 1 ن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ۳3 ۵ 
خراطه کلایه. [خ ط ک ی /ي ] ((ج) نام 
ناحیتی بوده است به امل مازندران و در این 
ناحیت حسام‌الدوله اردشیرین کینخوار که در 
سال ۶۳۵ ه.ق . برضد مغولها شورید و 
پایتخت را از ساری به امل اورد. قصر عالی 
ساخت واین قصر تا ۸۸۰ ه.ق.مقر 
فرمانداران آمل بود. (از مازندران و استرآباد 
رابینو ترجمه فارسی ص ۶۰). 
خراطی. (خ طا] (ع !) په که از بیخ گیاه 
لخ براید. (منتهی الاارب) (ناظم الاطباء). 
خراطبی. [خْز را) (حامص) شغل خراط. 
(یادداشت بخط مولف). شغل تراشیدن چوب 
و برابر ساختن آن. (ناظم الاطباء). ||( مرکب) 
دکان خراط. (یادداشت بخط مولف). 

مرکب) عمل خراطی را قبول کردن. صورت 
خراطی را بخود گرفتن. 
خراطی کردن. [خْز راک د] سص 
مرکب) در روی چیزی عمل خراطی انجام 
دادن. در چیزی خراطی اجرا کر دن. 
خراطیم. (خ] (ع لإ ج خرطوم 
(منتهیالارب) (ناظم الاطباء). خرطومها. (از 
تاج العروس) (از لان العرب). 

- خراطیم‌القوم؛ مهتران قوم. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس). 
خراطین. [خ] (ع ل) معرب خراتین است و 
آن کرمی باشد که در گل نرم تکون پیدا کند و 
بعربی حمرالارض گویند. (برهان قاطع) 
(انندراج) (از غياث اللغات). شاسه. (منتهی 


الارب). گلخواره. غاک‌کرمه. خاک‌کرمه ` 


کرم خا کی. (یادداشت مولف). خواص طبی 
آن: کرمهای سرخ است که در زمین نمنا ک 
بهم رسد در اول گرم و تر و در دوم گرم و در 
سوم خشک و سه درهم از خشک کرده باشند 
با رب انگور مدربول و جوشانیده او در روغن 
کنجد جهت خناق و سرخه کهنه بغایت 
آزموده و مسحوق او با روغن بادام بالخاصیه 
جهت فتق امعاء و التيام آن مجرب دانسته‌اند و 

جهت عسر ولادت و رفع سنگ مثانه و گرده و 
با شراب مغیر رنگ بدن یرقانی در همان 
ساعت و ضماد او جهت ورم حلق ولهاة و منع 
نزلات و طلای تازه او بقدر سه شبانه‌روز 
جهت التیام عصب مقطوع مجرب و بدستور 
جهت جراحات اعضای عصبانی مژثر و با 
غبار آسیا استحکام مفصلی که از جای خود 
حرکت کرده باشد و جهت ضربه و سقطه و 
تسکین اورام حاره و با روغن دانه زردآلو 


جهت بواسیر و طلای سطبوخ او با روخن 
زیتون و ضماد کردن او بزفت برگ کدو جهت 
بزرگ کردن قضیب بفایت موّثر و قطور او با 
پیه مرغابی و روغن زیتون جهت درد گوش 
نافع است و چون با جعل و نبات وردان طبیخ 
نمایند. طلای او جهت بواسیر و نرف‌الدم و 
شقاق مقعد بیعدیل است. 
خراع. 28 0 0 دیوانگی شتر شر ماده. 
|اشک گی پشت ناقه که از آن پیوسته 
نشسته ماند و برخاستن تتواند. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العرب). 
خراعه. (خ ع] (ع [مص) بی‌با کی. بی‌قیدی. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از لسان 
السرب) ||(+مسص) ست گردیدن. (ناظم 


الاطباء). رجوع به «خروع» و «خرع» در این 


۱ لتتحنامه شود. ||لغتی است در خلاعه. (منتهی 


الازب). رجوع به خلاعه در این لغت‌نامه 
شود. 
خراعه. [خ ع] (ع () بوی شتر ماده. (منتهی 
الارب) (از لسان‌العرب) (از 7 الروس). 
خراف. [خ ] (ع () هنگام میوه چیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از تاج ۳ وس) (از 
لسان‌العرب). رجوع به خراف در این لفتنامه 
شود. 
خراف. اخ /خl‏ (ع ممص) چیدن ميوه. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). خرف. مخرف. 
||اقامت کردن قومی در فصل خریف, خرف. 
مخرف. |باریدن باران خریف و باران نخست 
در اول زمتان. (منتهی الارپ). خرف. 
فا 
خرافات. (غخ] (ع!) حکایهای شب. 
(منتهی الارب). ج خرافه. (از تاج الصررس) 


لاان ن العسرب) (از قاموس). در تداول 


نان پریشان و نامربوط. (برهان 

قاطع). سسخنان بسیهوده و پسریشان که 
خوش آینده باشند. (از غیاث اللفات). سخنان 
خوش پریشان. (از شرفنامۀ منیری). ترهات. 
(مهذب الاسماء). موهومات. انياب‌اغوال. 
(یادداشت موّلف): 
نت 
کزان اید ترادر اخر افات. ناصرخسرو. 
پرهیز کن بجان ز خرافات تا کسان 
هرچند با خسان کی انجا نشت و خاست. 

و 

سحر حلال من چو خرافات خود نهند 
آری یکی است بولهب و بوترابشان. خاقانی. 
اهل هند بخرافات و ! کاذیب خویش نسبت آن 
مبانی بدوست تاسیصدهزار سال کرده. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی). 
در کوی خرابات خرافات فتادم 


وانگاه نشیم بمثی دامن‌تر من. عطار. 


خرافی. 

اما آنچه گفته است که پیش او قيامت یزید و 
ابن زياد و خوارج را زنیده کنند و بکشند 
اصلی ندارد و از جملةٌ خرافات و ت#هات 
باشد. بلکه قیاست زنده شوند و جزای اعمال 
بد خود بستانند. ( کاب النقض ص ۳۰۶). 
خیز تا خرقة صوفی بخرابات بریم 

شطح و طامات ببازار خرافات بریم. حافظ. 
خرافاتی. (خ] (ص نسبی) آنکه به 
خرافات معتقد است. آنکه بسخنان خرافی 
اعتقاد دارد. |اکلام بیهوده و پریشان. کلام 
خرافی. کلام نیش‌غولی. کلام انیاب‌اغوالی. 
خرافت. [خ فَ] (ع !)كلام پسریشان و 


گفه‌هایا عقاید بی‌بنیان و وهمی. رجوع به. 
خرافه در اين لغت‌نامه شود. 
خوافج. (خ ق ] (ع [) فراخی عیش. (منتهی 
الارب) (از تاج العرروس) (از لان العرب). 
خوافه. [خ ف ] (ع ل) آنچه چیده شود از 
عیو ه. (منتهی الارب). (از لسان المرب) (از 
تاج العروس). ||سخن خوش که از آن خنده 
آید. (یادداشت بخط مژلف). ||افسانه. (مهذب 
الاسماء). حدیث دروغ. (یادداشت بخط 
مولف). کلام باطل و افسانه که اصل ندارد. چ, 
خرافات. رجوع به «خرافه» در ماد زیر شود. 
خرافة. اخ ف ] (إخ) نام مردی پری‌زده از 
قیلً عذره بوده است و او انچه از پریان 
مي‌دید, نقل می‌کرد و مردم او را بدورع 
می‌پنداشتند و باور نداشتندی و گفتندی: هذا 
حدیث خرافة و هي حدیث مسملح کذب. 
(منتهی الارب). در اصابه راجم به‌او امده 
است: او مردیت که در بی‌پایگی احادیث به 
او مل زده میشود و احادیث بی‌پایه را 
می‌گویند: «حدیث خرافة». نام او در بین 
صحاییان نیامده است و فقط نقل کرده‌اند که 
عایشه شرح حال او را ببقل از پیغمبر چنین_ 
آررده است که پیغمبر روزی گفت: او مردی: 
صالح بود و شبی از نزد من خارج شد و سه. 
جن بر او حمله بردند و او رابه اسارت گرفتند؛ 
یکی قصد قتل او کرد و دیگری می‌خواست او 
را دربند کند و سومی گفت: صحیح آن است 
که‌او را ازاد کنيم. تا انکه مردی از جنیان بر 
آنها گذشت و قصة بطولها. بعضی دیگر داستان 
خرافة بصورت دیگری آورده‌اند مبتی بر آنکه 
روزی پیتمبر نزد ال بیت وزنان خود 
حدیثی گفت. یکی از آنها گفت: این حدیث 
«خرافة» است. پیغمپر فرمود: شما «خرافة» 
را نمی‌شناسید. خرافه مردی از عذره بود و 
مدتها در اسارت چنیان بسر برد و از آنها 
داستانها نقل کرده است. (از اصابة ج ۱قسم ۱ 
ص ۱۰۷). 
خرافی. [خ](ص نسبی) وهمی. منسوب به 
خرافه. موهوم. نیش غولی. انیاب‌اخوالی. 


خراق. 


خرام. ۹۶۴۱ 





افانه‌ای. (یادداشت به خط مولف). 
- کلام خرافی؛ کلام باطل و بی‌اساس. , 
- عقیدۀ خرافی؛ عقیده باطل و بی‌بنیان. 
خراق aE‏ خرق. . (منتهی الارب), 
رجوع به خرق در این لغت‌نامه شود. 
خراقوش. [خ] (اخ) دهی است از دهستان 
حومه بخش صومای شهرستان ارومنیه. در 
۰ گزی شمال باختری هشتیان واقع 
است. این ناحیه در دامن کوه واقع و سردسیر 
وسام است. بدانجا ۱۲۱ تن سكنة 
کردی‌زبان زندگی می‌کنند. آب آنجا از چشمه 
و محصولات آنجا: غلات و تسوتون است. 
اهالی بکشاورزی و گله‌داری گذران می‌کنند 
و راه ارابه‌رو دارد و در تابستان از راه هشتیان 
میتوان اتومبیل به آنجا برد. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۴ 
خراقة. (خ ی ] (ع مص) ندانستن. (از منتهی 
الارب). منه: خرق بالشیء خراقة؛ ندانست 
آن چیز را. (از تاج العروس) (از لسان العرب). 
خراقی. (خ 1 (غ) مکنی به ابرلفاسم شبخ 
حنبلیان بود. رجوع به ابوالقاسم خسراقی در 
این لفت‌نامه شود. 
خرا کت. [خ] (صوت) صدا و خراخری که 
پسیب گلو فشردن از گلو یا در هنگام خواب 
از بینی ادسی بر‌می‌اید. (برهان قاطع) 
(آنندراج). بانگ خفته. (شرفنامة منیری). 
خرا کت. [خْزرا] (() خرا ک.کی که صدای 
خرخر کند هنگام خواب. رجوع به خرا ک‌در 
این لفت‌نامه شود. 
خرام. ٠خ‏ /ح /خl‏ ( ((مص) رفتاری که از 
روی ناز و فر تین و زیبائی باشد. (ناظم 
الاطباء) (برهان قاطع) (از آنندراج) (از انجمن 
آرای ناصری). رفتار بناز. (شرفنامة منیری). 
رفتتی به کبر. با تبختر راه رفتن. (یبادداشت 
بخط مولف)؛ 
زمین خسته کرد از خرام ستور 
گران کوه را در سر افکند ستور. نظامی. 
|| (نف مرخم) با ناز رونده. (شرفنامةٌ منیری). 
- آهوخرام؛ کی که چون آهو می‌خرامد. 
- ختلی خرام؛ کسی که چون کره ختلی 
خرامد: 
تکاورسمندان ختلی‌خرام. نظامی. 
- خضراخرام؛ کسی که چون آسمان آهسته و 
دائم خرامد: 
به آهنگ او خضر خضراخرام 
يه آهنگ پیشینه برداشت گام. 
¬ خوش‌خرام؛ خوش‌روند:: 
ماه چنین کس ندید خوش سخن و خوش خرام 
ماه مبارک طلوع سرو قیامت قیام. 
سعدی (طیبات). 
- طاووس‌خرام؛ کی که چون طاووس 
خرامد. 


نظامی. 





- فلک‌خرام؛ کسی يا چیزی که چون فلک 
خرامدة 
گرددفلک ز حیرت حالش زمین‌نشین 
گرددزمین ز سرعت رقصش فلک‌خرام. 
خاقانی. 
سحرگه که طاووس مشرقخرام 
برون زد سر از طاق فیروزه‌فام. نظامی. 
||ایفای وعد. وفای وعد. (یادداشت مولف). 
در حاشيه برهان قاطع آمده است: در فرهنگها 
خرام را بمعنی وعد و نوید و مانند آن ضبط 
کرده‌اند. ولی اشعار ذیل ناصرخسرو و بعض 
شعرای دیگر نشان می‌دهد که خرام بمعنی 
وفای بوعد در مقابل نويد استعمال می‌شده نه 
بمنی وعد ن 
چون داد نوید رنج و دشواری 


آراسته باش بر خرامش را ناصرخسر و. 
سک 

نویدت دهد هر زمانی بفردا 
نویدی که آنرا نباشد خرامی. 
رجو به «خرام» در حاشیه برهان قاطع 
شود؛ 
چهارساله نویدی مراکه هست خرام. 

رودکی. 
بدو باشد ایرانیان را مید 
از او پهلوان را خرام و نوید. فردوسی. 
بگویند کو با خرام و نوید 
بیامد ورا کرد چندین امید. فردوسی 
دولت او را پیلک داده نو ید 
و آمد و تاز‌روی و خوش‌بخرام. فرخی. 


هر روز روزگار نویدی دگر دهدت 
کان را هگرز دید نخواهی همی خرام. 
فرخی. 


عنصری (از صحاح الفرس). 


فرشت‌ست خشتش بگاه پام 
نوندش نوید است و گشتن خرام. 


اسدی ( گرشاسبنامه), 
سپهدار از آن گفته‌ها گشت رام 
که پیفام بد با نوید و خرام. 

اسدی ( گرشاسبامه). 
مرا چو داد بفرمان او امید نوید 
گرفت عزمم در راه احترام خرام. مختاری. 
از بهر سور باغ که کرده‌ست نوبهار 


آید همی بلهو نوید و خرام می. مسعودسعد. 
||( خوش‌رو و جمیل وزن خوش‌صورت و 
شکیل. (از ناظم الاطباء) (آنندراج) (انجمن 
آرای ناصری) (برهان قاطع). |احرکت زیبا. 
در تداول امروز, رقتن. حرکت با کرشمه؛ 

| گربجود بها برنهد عروس مرا 


بقیمتی که فزاید خرام او زیبد. خاقانی. 


¬ صنوبرخرام؛ چون صنوبر خوش‌قدوقامت 
خوش‌حرکت. انکه حرکات ملایم دارد؛ 
خورشید زیر سای زلف چو شام اوست 
طوبی غلام قد صنوبرخرام اوست. 

سعدی (بدایع), 
درخت قد صنوبرخرام انان را 


مدام رونق نوباوه جوانی یست. سعدی. 
با قامت بلند صنوبرخرامتان 

سرو بلند و کاج بشوخی رسیده‌اند. سعدی. 
چندان بود کرشمه و ناز سهی‌قدان 
کآیدبجلوه سرو صلوبرخرام ما.. ‏ حافظ. 
||مهمانی و ضیافت. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء)؛ 

تو ایدر بجشن و خرام آمدی 

ز شاهان درود و پیام آمدی. فر دوسی. 
ز شرم دلیران منش کرد پت 

خرام ودر بار دادن بست. فردوسی. 


چنین جای بودش خرام و خورش 
که باشدش از خوردنی پرورش. فردوسی. 
خرام آر و گردنگشان را بخوان 


مئ و خلعت آرای بالای خوان. فردوسی. 

ملکزاده را در خرام و خورش 

همی داد چون جان خود پرورش. نظامی. 

اامزده بمهمانی طليدن. (برهان قاطع). 

| پیشکش. هدیه بردن: 

مرا که ایزد جز شعر دستگاه نداد 

مگر بشعر کنم سوی خدمت تو خرام. 
فردوسی 


||نوید و مژدگانى. (ناظم الاطباء) (برهان 
قاطع). ||هر چیز خوش. (ناظم الاطباء). امر 
نیکوء 

بر این است فرجام چرخ بلند 

خرامش همه رنج و سوزش گزند. فردوسی 
چه آن کی که گوید خرام است و ناز 


چه گوید که دردست و رنج و نیاز. 

فردوسی. 
|| خبر خوش (برهان قاطع): 
شدی تنگدل چون نیامد خرام 
بجستم همی زین سخن کام و نام. فردوسی. 
بفرمود تا با درود و پیام 
بیاید بر شاه و آرد خرام فردوسی 
|اشادی و شادمانی. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء): 
یکی شهر بد شاء راشاهه‌نام 
همان از در سور و جشن و خرام. فردوسی. 


۱-به ضم وکر نز آمده است. 

۲- یکی از اطلاقات خرام در این معنی 
استعمال معنای مجازی آن است در مرگه چه 
مرگ هم ایغای وعده است چو این ببت: 

کنرن یافتم هرچه جستم ز کام 


بباید بسیجید کآمد خرام. فردوسی. 


۲ خرام. 


خرام. اخ رر](ع!) ج خارم باشد. کانی 
که در کسب معاصی کمر بسته باشند. (از ناظم 
الاطاء). 
خوام. (خ ر ر] (اخ) نام جد احمد محدثین 
عبدالله است و جد عمرو مسحدث‌بن حمویه 
می‌باشد. 
خرامان. [خ] (نف. ق) خرامنده. (یادداشت 
بخط مولف), رونده با ناز و تکبر و تبختر. 
(ناظم الاطباء) (ضرفامة مسنیری). 
خوشرفتار. (فیاث اللغات). مختال. 
(زمخشری)؛ 
بقرمود کاین را بجای آورید 
همان باغ یکر بپای آورید 
بجتد بار هر سوی باغ 
پپر دند زیر درختان چراغ 
ندیدند چیزی جز از بيد و سرو 
خرامان بزیر گل اندر تذرو. 
وز آن پس بیامد خرامان دبیر 
بیاورد قرطاس و مشک و عبیر. فردوسی. 
خصم خرامان درین طیاع فراوان. 
ناصرخسرو. 
دیگر کش نباشد در بوستان خرامان 
گرسرو بوستانت بیند که می‌خرامی. 
سعدی (طیبات). 
مندلف؛ شیر خرامان و آهسته‌رفتار. عسیال؛ 


فردوسی. 


مرد خرامان بناز. (منتهی الارب). 
- سرو خرامان؛ سرو که بناز کن خورد. 


کنایه از بلندبالایی که با ناز و تبختر حرکت 
که 
خرامان چو با ماه پیوسته سرو 
ز گيسو چو در دام مشکین تذرو. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
باط شه ز یفمایی غلامان 
چو باغی پر سهی‌سرو خرامان. نظامی. 
بر شاپور شد بی صبر و سامان 
بقامت چون سهی‌سروی خرامان. نظامی. 
در زمان آزاد گردد سرو از بالای خویش 
گربه پیش قد آن سرو خرامان گذرد. عطار. 
در باغ رو ای سرو خرامان که خلایق 
گویندمگر باغ بهشتست و تو حوری. 

سعدی (خواتیم). 


صبح تابان را دست از صباحت او بر دل و 
سرو خرامان را پای از خجالت او در گل. 
(کلستان سعدی). ||در حال خرامیدن. 


(یادداشت بخط مولف). آهسته و بناز و تبختر 
رفتن» 

که آیی خرامان سوی خان من 

بدیدار روشن کنی جان من. فردوسی. 
بیامد خرامان و بردش نماز 

ببر درگرفتش زمائی دراز. فردوسی. 
همی چشم درويیش ببوسید دیر 


نیامد ز دیدار آن شاه سیر. فردوسی. 


خرامان بیامد سیاوش برش 


بدید أن نشت و سروافسرش. فردوسی. 
تن تنها ز نزدیک غلامان 

سوی آن مرغزار آمد خرامان. نظامی. 
وز انجا دل‌شکسته تا به ایوان 

برفند آن دل‌افروزان خرامان. نظامی. 


دی میشدی خرامان چون سرو و عقل می‌گفت: 
خوش می‌روی به تنها لها فدای جانت. 
کمال خجندی. 
تدأدژ؛ چمیدن و خرامان راه رفتن. غیل؛ 
خرامان رفتن, (منتهی الارب). 
- خرامان‌خرامان؛ یواش‌بواش. با ناز و 
آهتگی. به اختیال. این ترکیب بیشتر قید 
است برای رفتن و آمدن, آنچه در معنای این 
در مصدر است چون خرامان‌خرامان رفتن, 
خرامان‌خرامان شدن و امثال آن. 


.خرآهاندن. [خ 5] (مسص) بخراسان راه 


بردن. بخرامان بحرکت درآوردن. 

خرامان رفتار. [خ ز] (!مرکب) رفتنی با 
ناز و تبختر. رفتنی از روی خرامندگی: 
جواظ؛ خرامان رفتار. (منتهی الارب). 
خرامان رفتن.(خ ر ت ] (مص مرکب) با 
ناز و تبختر راه رفتن. با اختیال ره بسپردن: 
میح؛ ؛ خرامان رفتن. (منتهی الارپ). 
خرامان کردن. [خ ک د] (مص مرکب) 
بناز و تبختر بحرکت در آوردن. بحرکت 


درآوردن: 

شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی. حافظ. 
خرامانی. [خ ] (حامص) تبختر. (ناظم 
الاطاء). ١‏ 


خرامانیدن. اخ د](مص) خرامیدن 
کنانیدن و فرمودن. (ناظم الاطباء). به 
خرامیدن داشتن. (یبادداشت بخط مولف). 


کن راه رفتن واداشتن. بخرامان روان 





خرامتین. [خ) (!خ) رجوع به خرن در 
این لفت‌نامه شود. ۲ 
خرامش. 2 م] ((مص) عمل خرامیدن. 
(یادداشت بخط مولف). . خوشى*: 
بماند بزاری روانش بچای 

خرامش نیاید بدیگر سرای. 
||حرکت بناز: 

گه خرامش چون لعبتی کرشمه کنان 
بهر خرامش از او صدهزار غنج و دلال. ۱ 

فرخی. 


فردوسی 


تا توانی شهریارا روز امروز این مکن 

رک و 
منوچهری. 

نختین خرامش درین کوچگاه 

به آلبرز خواهم برون برد رآه. 

چمن باز نو شد بشمشاد و سرو 


نظامی. 


خرامش درآمد بکک و تذرو. نظامی. 


خرامنده. 


هبلّی؛ خرامش. هرکله؛ رفتار بناز و خرامشس 
َه نوعی از خرامش. (متهی الارب). 
خرامشکاه. اخ (( مسرکب) جای 
خرامیدن. محل خرامدن. آنجا که خرامش 
واقع می‌شود. (یادداشت بخط مۇلف). 
خرامغان. [خ م] (() تلفظی از خرامقان. 
رجوع به خرامقان در این لفت‌نامه شود. 
خرامقان. [خ م] (!) خرامغان. رستنی باشد 
مانند ستبل‌الطیب اما رنگ آن بسپزی مایل 
است و بیخ آن هم بسنبل می‌ماند و بوی سبل 
نیز دارد و طبیعت آن هم نزدیک است بسنبل 
و در طعم وی اندک حلاوتی باشد. (برهان 
قاطع) (آنسندراج). گیاهی خوشبو شبیه 
بسبل‌الطیب. (ناظم الاطباء). بتكل سنبل:: 
است اما برگها و اصلش از سنبل گشاده‌تر و. 
طبع و فعلش بسنیل مانند است. (از نزهة 
القلوب « کلمة خرامغان»). خرامفان, نباتی 
است که بسنل‌الطیب ماند, اما رنگ وی 
بسبزی مایل بود و بیخ او مانند سنبل بود و 
بوی او هم بسنبل ماند و در طبیعت و خاصیت 
بنبل نزدیک بود. (اختیارات بدیعی). رازی 
گوید:نبات و په شکل سبل است و در طعم او 
آندک شیرینی بود. (ترجمة صيدنة ابوریحان 
بیرونی). گیاهی است در شکل و بو مثل 
سنبل‌الطیب و خشک. رنگ او سبز مایل به 
شیرینی در اول گرم و محلل و مجفف و در 
افعال مثل او و از آن ضعیفتر. 
خرام کردن. (خ ک 5] (مسص مرکب) 
خرامیدن. بناز سوی مقصدی رفتن. به 
آهتگی بمتصدی روان شدن: 
فتوی آن شد که شیردل بهرام 
سوی شیران کد نخت خرام. نظامی. 
خرامگاه. [خ] (( مرکب) میعاد. موعد. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرامل. [خ م] (ع!) جامه‌های کهنه هر. 
روز. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از _ 
تاج العروس) (از لان العرب). 
خرامندگی. [خ مد / د] (حامص) حالت: 
خرامیدن. عمل خرامنده. (یادداشت بخط 
مۇلف). 
خرامنده. [خ مد /د] (نف) کی که با 
شسوکت و حشمت وناز و بزرگواری راه 
می‌رود و می‌خرامد. کی که با زیبایی 
می‌خرامد. سیرکننده با ناز. (از ناظم الاطباء): 


مجلس تو ز نکورویان چون باغ بهار 
پرتذروان خرامنده و کبکان دری. فرخی. 
خرامنده می‌گشت بر پشت بور 

بگور افکنی همچو بهرام گور. نظامی. 
جهاندار در موکب خاص خویش 

خرامنده بر کک رقاص خویش. نظامی. 
آن خرامنده ماه خرگاهی 

شد طلبکار آب چون ماهی. نظامی, 


خرامة. 





رَباقّه؛ شتر خرامنده. (الامى فى الاسامی). 
مَیّاس: خرامنده. متقدی؛ خرامنده بناز. 
(منتهی الارب), 
خرامة. (خ م] (ع مص) بی‌با ک و گستاخ 
گردیدن,. (از متهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب). 
خرامه. (خ ع) (اخ) از دیه‌های وزواء قم. 
(تاریخ قم ص ۱۴۰). 
خرامه. [خ 1 ((خ) صبه‌ای الت از 
دهستان کربال بخش زرقان شهرستان شیراز. 
واقع در ۷۸هزارگزی جنوب خاوری زرقان 
کنار راه فرعی شیراز به سهل‌آباد خير و نیریز. 
این ناحیه در جلگه واقع است با اب و هوای 
معتدل و مالاریایی و دارای ۲۸۵۰ تن سکن 
فارسی‌زبان. آب آن از رودخانة کروقتات. 
محصولاتش: غسلات. برنج و میوجات 
می‌باشد. اهالی بکشاورزی و کب و باغباتی 
گذران می‌کنند و از صنایع دستی قالی و گیوه 
می‌بافند. بدانجا یک دیستان و پاسگاه 
ژان_دارمری وجود دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
خرامی. [خ)] (() نوعی است از نبات که 
بوی او خوش بود و شکوفه او بشکل بنفشه 
بود و جان گوید او را بسجری گل نرم گویند و 
در کتب عرب بجری دشتی او را عبارت 
کردهاند و بعضی او را خطمی بری گویند. (از 
ترجمهٌ صیدنهُ ابو ریحان بیرونی). 
خرامیدگی. (خ د /د] (حامصا 
باربرداری با ظرافت. آزیبا وچالاکیو 
لطافت. (ناظم الاطباء): قدمّه؛ خرامیدگی. (از 
خرامیدن. (خ د] (مص) راه رفتن بناز و 
تکلف و زیبایی باشد. (برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء). خوش رفتن. (ناظم الاطباء) (از 
آتدراج) (از انجمن آرای ناصری). سیر کردن 
بطور تفرج و گردش نمودن. (ناظم الاطباء). به 
تبختر رفتن. بناز رفتن. نرم و نازان رفتن. 
رفتن بناز. رفتن چون رفتن طاووس. 
(يادداشت بخط مولف). تبختر. (المصادر 
زوزئی). ریسان. مید. میسان. ریس. میس. 
(تاج المصادر ببهقی). تفطرف. تَعَبّل. (سنتهی 
الارب): 
خرامیدن کبک بینی بشخ 
تو گویی ز دیبا فکنده‌ست نخ. 
ابوشکور بلخی. 
گرایدر بباشی همه چین‌تر است 
وگر جای دیگر خرامی رواست. فردوسی. 


خرامید با بنده‌ای پرشتاب 

هی رفت دستان از آن روی آب. فردوسی, 
خرامید و شد سوی آرامگاه 

همی گشت گیتی پر آیین و راه. فردوسی. 


همه لشکرش را به بهمن سپرد 


خران. ۹۶۴۳ 
وز آنجا خرامید با چند گرد. فردوسی. | خوان.۱خ] () ج خر, (از ناظم الاطباء): 

نه با تو زینت خانه نه با تو ساز سفر پیچاره نبات را نبینی 

باز ساز سفر پس بقال نیک خرام. فرخی. | همواره خران ازین دوگوهر. ناصرخسرو. 
پادشاه باشی و بملک اندر بنشین و بگرد خود هیچ نیاساید و نجنبد 


شادمان باشی و بشادی بخرام و بگزار. 


فرخی. 
گاهاست که یکیار بفزنین خرامیم ‏ فرخی, 
امیر احمد گفت: بشادی خرام. فرخي. 
چون ریاضیش کند رایض چون کیک دری 
بخرامد بکشی در راه و برگردد باز. 
منوچهری. 
راههای تنگ است کرا نکند که رکاب عالی 


برتر خرامد. (تاریخ بهقی). 
گرتو بنده اولیایی رو سوی ایشان خرام 
تا همی روینده سنگت خار چون خرما شود. 

۲ ناصر خسرو. 
وین که چو آهو بخرامد بدشت 
سنبل تر است وبنفشه چراش. ناصرخسرو. 
خرامید از ان سای سرو و بید 
سوی باغ شد دل به بیم و آمید. اسدی طوسی. 
شاه ستارگان به افق مفرب خرامید. ( کلیله و 
دمنه). 
یکی بخرام در بستان که تا سرو روان.بینی 
دلت بگرفت در خانه برون آ تا جهان بینی, 

خاقانی. 

بر آن رقعه چون فرزین درساخت. امن و 
راحت خرامیدم. (ترجمهٌ تاریخ یمینی). 
که بم الله بصحرا می‌خرامم 


مگر بسمل شود مرغی بدامم. تظامی. 
که می‌خواهم خرأمیدن بنخجیر 
دو هفته بیش و کم زین کاخ دلگیر. نظامی. 
خرامیدن لاجوردی‌سپهر 
همان گرد گردیدن ماه و مهر. نظامی. 
بگو یکچ یوی خراسان خرام 
که 35 حب وطن نیست شین 
همان تا نهد خصم بر سر کلاه 
ز اران برانشان بخفی حنین. ابن یمین. 
زیع راچون رسید وقت درو 
بخرامد چنانکه سبزء نو. سعدی ( گلستان). 
مخرام بدین صفت مبادا 
کز چشم بدت رسد گزندی. 

سعدی (ترجیم‌بند)ء 


خرامیدنی. (غ ] (ص لیساقت) قابل 
خرامیدن. شایست4 خرامیدن. سزاوار 
خرامیدن. 
خرامیده. [خ د /د] (ن‌مف) بناز و تکبر 
راه رفته. با ناز ره سپرده. با تکبر راه طی کرده. 
خرامین. [خ] (!) نوعى از عسلف باشد. 
(برهان قاطع) (انندراج) (از ناظم الاطباء): 
بماندم اینجا بیچاره راه گم کرده 
نه اب با من یک شربه اخر امینا, 

بهرامی (از لفت فرس اسدی). 


چنبنده همه زیر او خران است. ناصرخسرو. 
- خران گور؛ گورخران.(ناظم الاطباء). 
خران. [خ] (ص) مسطیم. رام. فرمانبردار. 
(از ناظم الأطباء) (برهان قاطع) (آنندراج) 
(انجمن آرای ناصری). 
خران. اخ رر] (ص) مس‌طيم. رام. 
فرمانبردار. (ناظم الاطباء) (برهان قاطع) (از 
آنندراج) (انجمن آرای ناصری) (فرهنگ 
جهانگیری): 

تند و تیزی آغازی و خران نشوی 

تند و توسن ببرند آخور و خران آرند. 

سوزنی سمرقندی (اژ آندراج). 

خران. (خ] (مزید موخر امکنه) ماخران. 
ترخران. (یادداشت بخط مولف). 
خران.(۱ج) دهی است از دهتان بیلوار 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه. واقم در 
دوهزارگزی جنوب باختر دیزگران کنار 
رودخانه. این ناحیه کوهستانی و سردسیر و 
دارای ۶۱۰ تن سکله کردی‌زبانست. أب آن 
از چشمه و قات و مسحصولات آن: غخلات. 
خبویات, ترون چیه انواع وجات و 
قلستان است. اهالی بکشاورزی گذران 
می‌کنند. از صنایم دستی قالیچه وگلیم 
می‌بافند. قلعة خرابه‌ای بالای ابادی روی په 
دیده ميشود. راه در تابستان از طریق شراونه 
و مرزبانی اتومبیل‌رو است. مزرعه مرادآباد 
که‌سابقا آبادی بوده جزء این قریه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۵). 
خران. اخ ((خ) دهی است از دمتان 
ایوان بخش گلان شهرستان شاه‌آباد. واقع در 
شش‌هزارگزی باختر جوی‌زر و سه‌هزارگزی 
چنوب شوسة شاه‌اباد به ایلام. این ناحیه در 
دشت واقع و سردسیر و دارای ۰۰ تن سکن 
کردی و فارسی زبانست. آب آن از چشمه.و 
محصولاتش: غلات, حبویات, برنج, لبیات 
و توتون است. اهالی بکشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند و در چادر سی‌نشینند و 
زستانها به گرمیر غربی ایوان و حدود 
سومار میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵. 
خران. [خ] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش مرکزی شهرستان شوشتر است. این 
دهستان در جنوب خاوری شوشتر و جنوب 
دهستان گندزلو و باختر دهستان ایتوند واقع 
شده و هوای آن گرم و مالاریایی است. آب 
آن از رودخانة کارون و لول ثسرکت نفت و 
چاه تأمین می‌گردد. محصولاتش: غلات و 
اهالی بکشاورزی و کارگری در شرکت نفت 


۴۳ خرانجاش. 


گذران می‌کنند. این دهستان از هفت قریة 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و دارای ۲۰۰۰ 
تن سکنه می‌باشد. قراء مهم دهستان عبار تند 
از: مجامید و سلامات پایین که هر کدام در 
۰ تن سکنه دارند و سا کنین آنها از 
طایفةً عرب بادی هستد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
خرانجاش. [خ] ((خ) نام پهلوانی تورانی 
است. (از ناظم الاطباء) (از انتدراح). 
خران راه. [خ) (خ) دهی است از دهتان 
دهبیر بخش حومۀ شهرستان خرم‌آباد. واقع در 
پانزده‌هزارگزی شمال خاوری خرم‌آباد و 
پنج‌هزارگزی شمال شوسة خرم‌آباد به 
بروجرد. این ناحیه در جلگه واقع. اتو 
هوای ان معتدل, مالاریایی و دارای ٩۰‏ تن 
سکنه لری و فارسی زبان است. آب آن از 
چشمه‌سار و محصولاتش: غلات» صیفی و 
لبنیات است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران می‌کند. از صنایع دستی زنان فرش. 
جل سياه و چادر می‌بافند. راه آن مالرو و 
سا کنین آن از طایفة بیرالوندند و در زمستان به 
قشلاق می‌روند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۶ 
خوانف. [خ نٍ ] (ع (ا ج خرنفة. (از سنتهی 
الارب). رجوع به خرنقة در اين لفت‌نامه 


حدود ۰ 


4 


شود. 

خرانف. 2 ن ] (عص) دراز و ط‌ویل. 
(متهی‌الارب) (ن‌اظم الاطباء) (از تاج 
المروس) (از لسان العرب). 

خرافق. [خ ن] (ع !اج خرنق. خرگوش‌بچة 
جوان و بچف خرگوش. (آنندراج) (منتهی 
الارب) (از تاج العروس). رجوع به خرنق در 
این لغت‌نامه شود. 

بنی‌عنبر راء (از معجم البلدان). 

خوانق. [خ ن ] ((ج) نام قطعه زمین سختی 
است ميان واجا. (از معجم البلدان). 

خوانق. (غ | (اغ) یکی از بخشهای 
یازده گان‌شهر یزد که در شمال این شهرستان 
واقع است با حدود و مشخصات بشرح زیر: 
حدود: شمال بخش خوربیابانک و بخش 
انارک شهرستان نائین. جنوب بخشهای بافق 
و حومۀ یزد و اشکدز. خاور بخش بافق. 
باختر بخش اردکان و بخش حومه نائین. 
وضع طبیعی: بطور کلی این بخش در جنوپ 
خاوری کوهستانی بوده و در قمت باختری 
آن کوههای منفرد قرار دارد که از طرف شمال 
بلوت جمال‌خان و زمینهای ریگزار منتهی 
ميشود. مهمترین ارتفاعات أن در قسمت 
باختر کوه سفید است که قله آن ۱۵۰۰ متر از 
سطح دریا ارتفاع دارد و دیگر رشت. ارتفاعات 
تارونه می‌باشد که در جنوب ان قرار دارد. 





آب زراعستی این بخش در قسمت‌های 
کوهستانی از چشمه و قنات و در قسمت‌های 
مسطح بیشتر از فنات تأمین میشود. هوای 
ب تتا معتدل بوده و محصول عنمده [ ن 
غلات, پنبه و رناس می‌باشد و زیر؛ سیاه نیز 
از صحاری آن بدست می‌اید. شغل اهالی 
کشاررزی و مختصری گله‌داری است و از 
صنایعدستی کریاسیافی می‌کنند. این بخش 
از ۱۸ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
دارای ۳۱۶۲ تن سکن فارسی‌زبان میباشد. 
بیشتر قسرای آن بوسبلة راههای فرعی 
بیکدیگر مربوط است و جادة خراسان از راه 
طبس از این بخش میگذرد. معدن زغال 
سنگ در خرانق معروف و قبلاً از آن 
استخراج میشده: ولی | کنون استفاده‌ای از آن 
نمیشود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰ 


خوافق. [خ ن ] (اخ) قصبه مرکزی بخش 


خرانق شهرستان یزد می‌باشد که در ۶۸۰۰۰ 
هزارگزی شمال یزد واقع و خلاصۀ تاریخچه 
و مشخصات آن بشرح زیر است: تاریخچهة 
خرانق قدیمی‌تر از شهر یزد و اسم آن در اصل 
خسورنق بوده است و زرتشتیان در آن 
می‌زیسته‌اند. این قصبه, در جلگه قرار دارد و 
بیشتر منازل و ساختمان‌های قدیم آن در 
داخل یک قلعه بزرگ ساخته شده است تا 
سا کنان بتوانتد در مقابل متجاسرین مقاومت 
و پایداری نمایند. خرانق دارای ۶۲۰ تن 
سکله میباشد و مختصات جفرافیایی 

طول ۵۴ درجه و ۴۱ دقیقة خاوری از 
نصف‌الهار گرینویچ و عرض ۲ درجه و ۲۰ 
دقیقه و ۳۰ ثانی شمالی و ارتفاع ۱۶۳۷ مر از 
سطح دریا و اختلاف ساعت آن با طهران ۱۱ 
دقیه قیقه و ۲۸ ثانیه است» یعنی در وقتی که 
اعت ۲ می‌باشد, خرانق ق ساعت ۱۲ 


E ORA e 
محصول ان غلات و دارای ادارت دولتی‎ 
است. از خرانق به شهرهای یزد و نائین راه‎ 
وجود دارد. (اژ فرهنگ جغرافیایی‎ ِِ 
خوان کور. [خ] ( مرکب) گورخران.‎ 
خرانه. [خ ن / ن] (قید) چون خضر.‎ 
(یادداشت بخط مولف).‎ 

خرانی. (خ] (اخ) دهی است از دهمتان 


بیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه. 


راقع در بازده‌هزارگزی شمال باختری 
مرزبانی و سه‌هزارگزی شمال راه فرعی 
مرزبانی به کرمانشاه. این ناحیه در دامنه واقع. 
سردسیر و دارای ۱۴۵ تن سکله می‌باشد که 
کردی‌و فارسی زبانند. آب آن از چشعه و 
محصولاتش: غلات. حبوبات. دیمی و 
لیات است. اهالی به کشاورزی وگليم و 





خراید. 


جاجیم بافی گذران می‌کنند و در فصل 
خشکی می‌توان اتومبیل به آنجا برد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
خرانیدن. [خ د] (مص) خریدن کنانیدن و 
فرمودن. (ناظم الاطباء). 
خراوان. [خْ] ((خ) دهی است از دهستان 
مشکین‌شهر خاوری بخش مرکزی شهرستان 
مشکین‌شهر. این ناحیه در ۱۲هزارگزی باختر 
مشکین‌شهر و یک هزارگزی شوسۀ هروآباد 
خیاو در جلگه واقع است. آب و هوای آن 
معتدل و دارای ۱۸۳ تن سکنه می‌باشد که 
تسرک زبانند. آب آن از مشکسین‌چایی و 
محصولاتش: غلات و حبوبات است. اهالی 
یه کشاورزی و گله‌داری گذران می‌کنند و راه. 
آن شوسه است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران 
ج ۴ 
خراوند. (إخ) دی است جزء دهستان 
حمزلو بخش خمین شهرستان محلات. واقع 
در ۱۵هزارگزی شمال خاوری خمین. این 
ناحیه کوهتانی و سردسیر و دارای ۱۰۳۰ 
تن سکن فارسی و ترکی زبانست. آب آن از 
قتات و محصولاتش: غلات. بنشن. پنبه» 
چفندرقند. انگور و بادام است. اهالی به 
کشاورزی و قالیچه‌بافی گذران می‌کنند و از 
طریق امیریه میتوان ماشین به انجا برد. 
مزرعه قده جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۱. 
خراوی. (خ] (إخ) دی است از دهستان 
رودخانة بخش ماب شهرستان بندرعباس. 
واقع در هشتادوپنج‌هزارگزی شمال میناب و 
پنج‌هزارگزی خاور راه مالرو گلاشکرد 
میناب. این ناحیه کوهستانی و گرمیری 
است و دارای هشتاد تن سک سنه 
فارسی‌زبانىت. آب آن از چشهه و 
محصولاتش: خرما می‌باشد. امالی 
بکشاورزی گذران می‌کنند و را آن مالرو: 
است. (از فرهنگ جفرافمایی ایران ج ۸ا.. .- , 
خرا هکت. [خ ه] (اخ) جنسی است از 
جواهر و بنابر قول حمزه لفت غیر عرب أن 
«خروهک» بوده است و بعد تعریب شده و 
خراهک گردیده است. (از کتاب الجماهیر 
بیرونی ص ۱۹۱). 
خراهن. (خ 2 /+)] () یک نوع رستنی 
باشد که بهندی بوهال گویند. (از ناظم الاطباء) 
(از برهان قاطم). 
خراهین. (خ] () کرمی باشد سرخ که در 
گل نرم متکون شود. (برهان قاطع). خراطین. 
خراتین. (از ناظم الاطباء) (آتندراج). 
خرایب. (خ ي] لعج خربه. (از ناظم 
الاطیاء). رجوع به خربه در این لغتنامه شود. 
این کلمه را «خرائب» نیز آورند. 
خراید. (خ ي ] (ع اج خسریده. (ناظم 


خرایض. 


خرب. ۶۴۵ 





الاطباء). رجوع به «خریده» در اين لفت‌نامه 
شود. این کلمه را خرائد نیز اورند: و أن خرآید 
راکی از حلی براعت عاطل بوده و از حله 
بلاغت عاری لباس الفاظ در پوشان. 
(سندبادنامه), و از ترتیب ارزاق خراید با 
تهذیب اوراق جراید نمی‌رسم. (جهانگشای 
جوینیا. 
خرا یض. [خ ي‌ا(ع !اج خريظة. رجوع 
به «خریضة» در این لغت‌نامه شود. این کلمه 
راعربان «خرائض» آورند. 
خرایط. (خْ ي ] (ع !اج خريطة. رجوع به 
«خریطه» در این لغت‌نامه شود. این کلمه را 
عربان «خرائط» آورند. 
خرا یطی. (خ ي ] (اخ) سحمدین جسعفر 
خرایطی. مکنیبه ابیکر از خباریان هسن 
است و او را تصانیف یکوست. خرایطی در 
شام سکونت گزید و بدانجا حدیث گفت. او 
احادیث خود را از اهل حدیث شنید و بعد 
بدمشق رفت و سپس به عسقلان و در آنجا 
بحدود ۲۳۲۴۱۳۲۷ ه .ق .جهان را بدرود 
گفت.(از انساب سمعانی). 
خرا یف. (خ ي](ع )اج خروقة و خريفة. 
نخلهایی که خرما از وی باز کرده باشند. 
رجوع به خروفة و خريفة در این لفت‌نامه 
شود. این کلمه را عربان «خرائف» نیز اورند. 
خرابق. (خ يلع لاج «خریق». رجوع به 
خریق در این لفت‌نامه شود. این کلمه را 
عربان «خرائق» نیز آورند. 
خرا یگت. (خ ی | (() زین نامزروع. 
|ادشت. ||جریب. اایخ. ا(بیخ و ريشه. (از 
ناظم الاطباء). ۱ 
خرء . [خز؛] (ع مسص) ریدن و پلیدی 
انداختن. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 


لسان‌العرب). 

خرء نز( ) حسدث سردم مهنب 
چلغوزه. فضله مرغ و آدمی و سگ 
و جز ان. (یادداشت ت بخط مولف) (از سنتهی 


الارب) (از ناظم الاطباء). ج, خروء» خرآن. 
خرء حمام؛ فضله کبوتر. (یادداشت بمخط 
مولف). 

- خرء عصافیر؛ فضله گجشک. (بادداشت 
بخط مولف). 

- خرهء کلب؛ که سگ. (یادداشت بخط 
ملف). 
خرءالحمام. [خ نل ح1 (ع |مرکب) جوز 
جندم. (از ضریر انطا کی ص ۱۴۲). فضلهٌ 
کبوتر. رجوع به خرء حمام در این لغت‌نامه 
شود. 


خرءالضفادع. [خ ضضض دا (ع ! 


مرکب) طحلب است. توعی رستنی است. 
خرءالفاز. [خ ثُلْ] (ع [ مرکب) سرگین 


موش بود برداءاللعلب طلا کردن سود دهد 





خاصه چون با سرکه بود و اگربا درد شراب 
بياشامند, سنگ کرده بریزاند و اگر از وی 
شیاف سازند و کودکان بخود برگیرند. شکم 
براند و چون بپزند و در آب آن نشینند, 
عسرالبول را نافع بوده و | گردر چشم کشند 
سپیدی ببرد و مژه برویاند و رطوبت فرنیه 
پا ک‌گرداند. 
خراستو. [خ ا ت ] (() مسوذیات را گویند 
مطلقا؛ چون: مار و عقرب و زنبور و مورچه و 
امثال آن.' (برهان ققاطع) (از انجمن آرای 
ناصری) (از آنندراج). مخفف خر فستر. 
خستر. حیوان موذی آفرید؛ اهرمن. حشرة 
موذی. (بادداشت بخط سولف) ". رجوع به 
خرافستر شود. ر 
خرافستر. (خ آث)() خراستر آن جانوری 
که‌نیش دارد و ادمی را با یش خود می‌ازارد. 
چون: مچش, مار عقرب. هزارپا, عنکبوت. 
رطیل. زنبور. ساس, گنه کیک» پشه و مور, 
(یادداشت بخط مولف). 
خرافشار. [خ 1] (إ) اين لفت از فسهرست 
دیوان سوزنی نقل شده است در این مسصرع 
«منم کلوک خرافشار و گنگ و خشک 
سپوز». ظاهرا این « کلمه خرافسار» باید 
باشد. 
خرالاغ. [خ أ( مرکب) خری که در 
چاپارخانه از برای حمل چاپار نگاهدارند. 
(ناظم الاطباء). 
خرامرود. [خ آ) (( مرکب) امرود بدشکل. 
(از ناظم الاطاء). نوعی از امرود بزرگ 
ناهموار و زشت و بی‌مزه باشد. (برهان قاطم) 
(از آندراج) (از انجمن آرای ناصری). 
خرانبار. اخ آم] (| مرکب) جمعیت و هجوم 
عواماس باحد بجهت کار (برهان قاطع) 
2 "طباء) (انجمن آرای ناصری) (از 





بمدح اوو وقصد دشمتانش 
همی سازند انس و جان خرانبار. 

شمس فخری (انجمن آرای ناصری), 
|اجماع کردن چند شخص با یکنفر." (برهان 
قاطع) (انجمن آرای ناصری) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): 
یکی مواجر بی‌شرم ناخوشی که ترا 
هزار بار خراتبار بیش کرده عسس. ‏ لیبی. 
|اخر جسته. ||شلتاق. | فتنه و آشوب. (ناظم 
الاطباء) (انجمن آرای ناصری از فرهنگ 
جهانگیری) (آنندراج از فرهنگ جهانگیری): 
ابلق چرخ سزد مرکب تو همچو میح 
خرخری لایق تو نیست خرانبار و مخر. 

ابن یمین (از انندراج). 

|| جماع. وقاع. (یادداشت بخط مولف)* 
آنکه ز حمدان خوشگوار لطیفش 


کنده‌و شلف آرزو برند خرانبار. ‏ سوزنی, 





خرانبا رکردن. زخ أ ک د] (مص مرکب) 
جمعیت و هجوم کردن مردم بجهت کاری. ؟ 
||جماع کردن چند شخص با یکنفر. |[فتنه و 
آشوب کردن. ||شلتاق کردن. |اکسی را جهت 
رسوایی بر خر سوار کردن و در شهر و 
محلات گردانیدن, 

خوانگور. (خ اگ و] () ترنجین بنابه 
اصطلاح گابادیها. 

خر ئوس. [] (مص) خروشیدن. این کلمه 
اوستایی است و خسروش و خروشیدن و 
خروس از آن. (از فرهنگ ایران باستان ص 
۳۶ 

خرب. (خ] (ع مص) زدن بر سوراخ گوش 
کی. ||سوراخ کردن چیزی را. |زشک‌افتن 
چیزی را. ||ویران کردن خانه. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان الصسرب). 
||(اصطلاح عروض) اجتماع خرم و کت است 
چنانکه مفاعیلن منعول شود بضم لام و بدون 
تنوین. کذا فی عنوان الشرف و عروض سیفی 
که گفته است: خرب انداختن میم و نون و 
مقاعلین است تا فاعیل بماند و مفعول بضم 
لام که کلمه متعمل است بجایش آوردند و 
رکنی که در او خرب واقع شود. آنرا اخرب 
امد و وجه تسم این است که خرب در لفت 
ویران کردن باشد و چون از اول و آخر چیزی 
بنماند. ویرانی تمام به او راه یابد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||دزد گردیدن کسی. (از 
اقرب الموارد) (ستهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان‌المرب). ||دزدیدن شتر 


(منتهی الارب) (از تا ج العروس), منه: خرب 
بابل فلان خرابة. ربا و وبا (از سنتهی 
الارب). 


خرب (خ](ع )ما کچ سرین. فاد در 
لسان‌العر ب). 


۱-در حاشية برهان قاطع آمده است: پهلری 
۵/90)2(7 اوستا ۷۲۵912 (اساس فقه‌اللغة 
ایرانی ۲:۱ ص ۸۰). 

۲ -مرحوم دهخدا در ذیل این کلمة آورده‌اند: 
و استعار ابوحنیفه الخراستی للحشرات کلها. 
(تاج العروس). !گر شواهدی برای خراستر پیدا 
نشود گمان می‌کنم تصحف کلم حراستی 
عربی باشد. 

۳-صاحب «انجمن آرای ناصری» این معنی 
را از صحاح الفرس نقل کرده و گفته است: «در 
فرهنگ هندوشاه آمده که معنی خرانبار آنت 
که جماعتی در جماع با شخصی جمع شوند». 
۴-صاحب انجمن آرای ناصری میگرید: در 
نسخة حلیمی آنکه کی را بجهت رسوایی بر 
خرار سوار کرده بگرداند و همین بیت را شاهد 
مدعا کرده است. 


۴۶ خرب. 


خربانی. 





خرب. اخ (ع () مغا کچ سرین. [|فساد در 
دین. ||کرانة ریگ توده. (متهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خرب. (خ ز](ع مسص) شک‌افته گوش 
گردیدن. (از منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب). |اسوراخ مدور در گوش 
کردن.(ناظم الاطباء) (از لسان‌العرب). 
خرب. [خ ر] (ع | شوات نر ج خربان. 
||موی فراخیدة در تهیگاه. ||موی در وسط 
مرفق که بعض آن فراخیده و بعضی شیر 
فراخیده باشد. ج, اخراب, خراب. خربان. (از 
متهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب): 
خوب. [خ ر] (ع لا تیزی کوه بر آمده. 
||مفا کی از زمین. |[(ص) جای خراب و 
ناآبادان. (متتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان العرب). ویران. (یادداشت بخط مولف)؛ 
ور رهی خواهی ازین سجن خرب 
سرمکش از وست واسجد واقترب. 
مولوی (مثنوی). 
بیت من الاداب اضحی نصفه 
خرباً و باقی التصف منه سیخرب. 
ثلب (در رئاء پرد). 
خرب. ۰( ر ] (اخ) نام موضعی بوده است 
بین ید و کوه سعد بر راه مدینه. (از معجم 
البلدان). 
خرب. [خ ر) ((خ) نام كوهى است به 
نردیکی تعار بقبله ابلی در ديار سلیم که بدون 
گیاه‌است کندی می‌گوید: بعضی‌ها در باره آن 
ساخته‌اند؛ 
و ما الخرب الدانی کان قلاله 
نجات علیهن الاجلة هجد. 
(از معجم البلدان یاقوت). 
خوب. [خ ر] (() اسم سرزمین وسیعی 
است بین «هبت» و «شام». (از معجم البلدان). 
- دورالخرب (اخ)؛ نام موضعی است به 
سرمن رأی. (از معجم البلدان). 
خرب. [خ ز) ((خ) سرزمین سخت و 
پرستگلاخی است بن «سجا» و «ثعل» در 
دیار بنی‌کلاب. (از معجم البلدان). 
خوباء [ح] ((خ) نام موضعی است که بدانجا 
عمروبن جموع فزودآمد. (از معجم البلدان). 
اين نام به صورت خربی در سنتهی الارب 
آمده است. 
خوباء [خ] )نام فارسی حریاء! است. 
جوایقی می‌گوید: «خربا» در قارسی بمنی 
«حافظالشمس» عربی است. (از السعرب 
جوالقی ص ۱۸( 
خرباء ۰ [خ](ع ص, () گوش که نرمة آن 
شکافته باشد. [|بز شکافته گوش که شکاف 
گوش آن نه درازا باشد نھ پهناء (از متهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 


خربات. لخ را (ع !) ج خربة و خربة (از 
منتهی الارب). رجوع به خَرَّبة و خربة در این 
لغت‌نامه شود. 
خربات. [غ را لع اج شربة. رجوع به 
خربة 4 در این لغت‌نامه شود. 
خربار. [خ] ([ مرکب) بار بزرگ. || خروار. 
(ناظم الاطباء. تنگ. (یادداشت مولف). در 
اصطلاح مردم اصفهان,. مقدار خربار ۱۶ من 
است بمن تبریز. (یادداشت بخط مولف). 
خربازان. (خ] | مرکب) نوعی از بازی 
باشد و آن چنانست که دو کس برابر هم خم 
شوند و سرها بهم نهند و دستها بر زانو گذارند 
و سر ریسمانی را بر دست گیرند و سر دیگر 
آن ریسمان را شخص دیگر بدست گیرد و بر 
دور و پیش ایشان می‌گردد و نمی‌گذارد که از 
مردم اجزای بازی کسی بر ایشان سوار شود و 
ا انا سوار شود همچنان سوار خواهد 
بود تا دیگری گرفتار شود و شخص که سر 
ریسمان را در دست دارد خربند گویند, بر هر 
کس که پای خود را بزند و او را بیاورد و با این 
دو کس دیگر در قطار کشد تا وقتی که دیگری 
بهم رسد؛ آن دو شخص اول نجات یابند و 
بعربی این پازی را تدبیح بروزن تقبیح گویند. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (انندراج). 
خربازی. (خ] (حامص مرکب) بازی که در 
آن مشت و لگد بکار برند و احتمال خطر در 
آن باشد. (یادداشت بخط مولف). 
خرباش. (خ) (ع !) تنگی و حیص و بیص. 
(منتهی الارب) (از لسان‌المرب). تنگی و 
اغتشاش. (ناظم الاطباء). 

- فقعة خرباش؛ سماروق کلان. (ستهی 
الارب). 
خرباق. ° [خ](ع ص ل) زن دراز و بزرگ. 
:ایر رفتار. (از سنتهی الارب) (از تاج 


| ا (از لسان العرب). |[(مص) ضرط؟ 


تيز دادن. (از تاج العروس). یقال: جد فلان فی 
خریاقه؛ جد کرد فلان در تيز دادن. " (از ناظم 
الاطباء). || مصدر دیگر خربقه. است رجوع به 
خربقه در این لغت‌نامه شود. 

خوباق. اغ] (غ) تام مردست سلمی که 
بخدمت پیغمبر رسید. در صحیح مسلم آمده 
است که عمران‌بن حصین گفت: روزی پیغمبر 
نماز خود را در رکعت سوم سلام گفت و 
بمنزل او وارد شد و مردی بنام خرباق در این 
وقت بخدمت او ایستاد. (از اصابة قسم ۱ج ۱ 
ص ۱۰۷). 

خرباق. [خ] ((خ) ابن حبیب سلمی, ۳ 
به ذوالیدین از صحابیانست و او دلیل مردم 
حبشه به یوم‌الفیل بود و از آن وی را ذوالیدین 
گفتندی که با دو دست کار کردی. (یادداشت 
بخط مولف). 

خربان. [خ] (!مرکب) صاحب خر. رانندة 





خر. (ناظم الاطباء). خرچران. نگاهبان خر. 
خرکچی. (یادداشت بخط مولف): 
چون که با گاو و خرم صحبت فرمایی 
گر تو دانی که نه گوبان و نه خربانم. 
نارو 
خربان. [خ !ج خرّب. رجوع به خرب 
دراین لغت‌نامه شود. 
خربان. [خز ر ](ع ص, !)مرد بددل. (از 
منتهی الارب) (از تاج العروس). 
خربان. [خ] (!خ) ابن عداله. وی از 
محدئان بود. (از منتهی الارب). 
خربان. [خ] ((خ) ابن عسی السجلی. وی 
برادر ابودلف. چوانی بود دلاور و ژورمند 
فراخ‌سینه. چون با کوه نشت هنوز ببه. 
بیست‌سالگی نرسیده بود. عارض او از لباس 
ریش برهنه و عاری در کوه متمکن بنشست و 
هر حملی که از اصفهان می‌آوردند. می‌ستد. 
مدت سه سال راه طعام و خواریار پیت اهل 
اصفهان پناه با دعا دادند تا سبب هلا کاو آن 
شد که هارون‌الرشید کنیزکی را از آن خود که 
او را دوست می‌داشت. بمال و حمل اصفهان 
وعدة بخشش داد. کنیزک گفت: یا امیر 
وجوهی نقدتر و رایج‌تر از این باید. چرا که 
خربان‌بن عیسی بر مال اصفهان مستولی شده 
یک درم بهیچ آفریده تمی‌دهد. هارون روی 
بهم آورده گره در ابروی انداخت و بحیی‌بن 
خالد برمکی را که وزیر حضرت رشیدی بود. 
دعوت کرد و سوگند خورد که اگر خربان با 
سرش را حاضر نکنید...». (از ترجمة محاسن 
اصفهان). ۱ 
خربان. [خ)] (اخ) سری‌بن سهل خربان وی 
از محدئان است. (یادداشت بخط ملف). 
خربان. (خْ) (اج) قاضی اصسمدین 
اسحاقین خربان. از محدثانست. (یادداشت 
بخط مولف). 
خوبانی. (خ] (حامص مرکب) نگاهدامت 
خر. مهتری خر. پرستاری خر. 
خربانی. [خ] (ص نسبی) منسوب به 
خربان که نام جد ابوعبیدالّه احمدبن اسحاق 
است. (از اناب سمعانی). 
خربانیی. [خ نیی ] ((خ) احمدین اسحاق‌بن 
خربان بصری خربانی, مکنی به ابوعبداله. 


۱ -حرباء؛ جانوری است از دستة خزندگان. 
معررفت که این حیوان عاشق آفتاب می‌باشد. 
رجوع به حرباء در این لفت‌نامه شود. 

۲ -در تاج العروس امد: خرباق را به این معنی 
آوردن بنقل جوهریست و از ابن درید آمده 
است که لفت اهل حوف در «ضراط» «خحرباق» 
است و «خبراق» هردو. 

۳- در منتهی الارب آمده: جد فلان فی خرباقه؛ 
ای فی ضبطه. 


خربانی. 

اصل او از نهاوند بود. او فقیبهی مبرز و فاضل و 
در زمره بصریان بود. از محمدبن احمدین 
عمرو ربیعی و دیگران حدیث شنید و از او 
اپوبکر برقانی و چند نقر دیگر حدیث کردند. 
او درس فقه شافعی بر قاضی ابوحامد داد و 
وفاتش در بصره بحدود ۴۱۰ ه.ق.اتفاق 
افتاد. (از انساب سععانی). 

خربانی. [خ نی‌ی] ((خ) سری‌بن سهل‌بن 
خربان جندیشاپوری. خربانی از روایان بود. 
از عبداله‌بن رشید و دیگران روایت حدیث 
دارد و از او جماعتی چون عبدالصمدین علی 
حدیث می‌کنند. (از انساپ سمعانی), 
خربانی. [خ نیی ] (اخ) عبدالهبن محمدین 
خربان صفار خربانی از اهل بفداد بود. او از 
هیثم‌بن سهل تستری و ایوب‌بن سلیمان 
سغدی روایت دارد و از او ایوزرعه احصدبن 
حسین‌بن علی رازی و تلی چند دیگر روایت 
دارند. او را سکونت بمصر بود. (از اساب 


عفن ): 
خربانی کردن. (غ ک د] (مص مرکب) 
تیمار داشت شتن خر. تیمارداشت ت خر کردن. 
پرستاری از خر کردن. 


خربانیة. [خ نی ی ] (اخ) فرقه‌ای است از 
صابتان و انان را چسهار تن معلمان است: 
عاذیمون, هرمس. اعیانا. اواذی. گویند که 
اواذی پیاز و باقلی بر آنان حرام کرده است و 
گفته بروزی سه بار باید نماز کنند و از جنابت 
غسل واجب دانند. همچنانکه از مسح میت و 
شت خوک و سگ و از مرغان هر ذات 
مخلب و کبوتر را پلید شمارند و از شراب و 
سکر و تدخین منع کنند و تزویج را جز با 
اجازة ولی و حضور شهود باطل گویند و میان 
دو زن جمع نکنند و طلاق را جز بحکم حا کم 
روایی ندهند. (یادداشت مولف). 
خرباوی. [خ] (اخ) باسیلیرس خرباوی 
الخوری او از کاهنان کلیسای ارتدکسی 
یکولای سوریه‌ای در پروکلن نیویورک بود. 
او راست: ۱ - تاریخ روسیه از عهد قدیم تا 
زمان حاضر (ج نیویورک سال ۱۹۱۱ م ص 
۸ - تاریخ ولایات متحده از زمان 
اکتشاف آن تا زمان حاضر که در ذیل انان 
تاریخ مهاجرت سوریه‌ای‌ها به آمریکا نیز 
امده است (ج نیویورک سال ۱۹۱۳ م. ص 
۲ (از معجم المطبوعات). 
خربت. اخ ب ] (| مرکب) قاز و بط بزرگ. 
(ناظم الاطباء). خربط. قلولا. سيقا. إِوّز. 
(یادداشت بخط مولف): 
باز رز را گفت ای دختر بی دولت 
این شکم چیست چو پشت و شکم خربت. 
منوچهری. 
|انادان. احمق. ||ظریف. شوخ. مسخره. 
||مفده. بی‌دیانت. (ناظم الاطباء). 


خوبت. [خ رب ] (اخ) زمینی است مر 
غسان را. 
خوبت. [خ ر ب ) (اخ) موضعی است مر 
بنیعجل را (از منتهی الارب). 
خربت. [خ ر ب ] (اخ) بسازاری است در 
يمامه. (متهی الارب). 
خربقا. [خ رٍ ] (ا) این نام به این شکل در 
کتاب این عبدالکریم آمده است» ولی حازمی 
آنرا خرنبا ضط کرده. قمضاعی می‌گوید که 
کوره‌های مصر و کوره‌های غربی آنجا (یعنی 
حوالی اسکدریه) به این نام خوانده ميشوند. 
ياقوت می‌گوید: از کتاب مصر درباره این نام 
سؤال کردم. بعضی به فتح و بعضی دیگر بکر 
حرف «خاء» پاسخ دادند و در دو حدیث نامی 
از آن برده شده است. این کوره‌ها امروزه 
(زمان یاقوت) خراب و غیر معروفست. (از 


۰ معجم البلدان).. 


خربقة. (خ بت /تٍ] () خربت. رجوع په 
خربت در این لفت‌نامه شود. 

خربچه. [خ بچ چ / ج ]((مرکب) کره‌خر. 
(منتهی الارب). 

خربد. [ اخ ر ب](ع () شیر خفته. (منتهی 
الارپ) (از تاج العروس) (از لان‌المرب). 
|((ص) ترش و سطبر. (منتهی الارب) (از 


لسان‌العر ب). 
خر بر بام کردن. (خ ب ک د1( مص 
مرکب) کنایه از وضع شیء علی غیر ما وضع 
له است. (آنندراج): 
هزاران خر زمانه برد بر بام 
ولی یک یوسف از چه برنیارد. 
کلیم (از آنندراج) 
گره‌در کار انداختن ومشکلی فراهم کردن. 


خر بربط. [خ ر ب ب ] (ترکیب اضافی, | 





گاوو برهنه‌تن است 
خر بربط بریشمین‌افار. خاقانی. 
خربره. [خْ ب را (اخ) دی است از 
دهستان ماروسک بخش سرولایت شهرستان 
نیشابور. واقع در ۱۷هزارگزی جنوب 
خاوری چگنه بالا. این دهستان کوهستانی با 
آب و هوای معتدل و ۱۷۰ تن سکنه است. آب 
آن از قنات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خوبز. [ج بْ] (() مخنف خربزه است" و آن 
میوه‌ای است معروف." (از برهان قاطم) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). |[هندوانه و معرب 
آن را دابوقه خوانند. (برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء). ||گیاهی نیز هت مانند اشدان. 
(برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). رجوع به 
خربزه در این لغت‌نامه شود. 
خامی سوی پالیزجان آید که تا خربز خورد 


دیدی تو خود یا دیده‌اي کاندر جهان خربز خورد. 


مولوی. 
خوبز. [خ ب ] (() خربز. خرېزه رجوع به 
شود .حاکمو فرمانروای زنگ, سلطان 
نگبار. ||مجازاً شب را گویند و بعربی لیل 
خو Ek‏ (برهان قاطع). کنایه از شب است. 
(انجمن آرا) (آنندراج). صاحب فرهنگ نظام 
گوید:شاه زنگ استعاره برای افتاب است. و 
پیداست که در بیان این معنی نظر بمعنی دیگر 
زنگ که آفتاب باشد بوده است. 
خربزان. [خ بٌّ] (اخ) دهی است از بخش 
زرینآپاد شهرستان ايلام واقم در ۱۸ 
هزارگزی جنوب خاوری به نهمله و ۷/۵ 
هزارگزی جنوب راه مالرو به آبدانان. این ده 
درکوهتان قرار دارد و منطقه‌ای 
گرمسیری با ۰ تن سکنه که آپ آن 
چشمه تأمین ميشود. مردم آن در 7 
بمرز عراق می‌روند و در دو محل بفاصله ۳ 
هزارگزی که به علیا و سفلی مشهور است؛ 
زندگی می‌کنند. سکن علیا ۱۸۰ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
خربزه. 2 ب ز /ز]() میوه‌ای است 
شیرین ولذيذ وخوشبو و كلان. (ناظم 
الاطباء). میوه خوشبودار کلان چرا که «خر» 
بالفتح بمعنی کلان و «بزه» بضم موحده و فتح 
زاء معجمه بمعتی میوف شیرین و خوشبودار 
چون خریزه به نبت اکثر میوه‌ها کلان و 
خوشبودار است. لهذا به آین اسم مسمی 
گردید." (غيات اللفات) (آنندراج). بطیخ:؟ 


۱-در حاثیة چ معین بر برهان قاطع آمده 
است: در پهلری ۵۲0۷0 و در بندهش 
0 ه«اماس فقه‌اللغة ایرانی ۲:۱ ص ۷۳ و 
نیز در پهلری 2/۲2 "850۱2899" «اساس 
فقه‌اللغة ایرانی ۲:۱ ص 1۹۴ در ارمنی 
302 نسرعی بز است. رجسوع شودبه 
هوبشمان ۲۱۳. در اوراق مانوی (بپهلوی) هم 
۶ بمعنی نوعی بز آمده. ۸ ,۳۱۵۳۳۳۵). 
llst of M.P.BSOAS, ۱ |, ۰‏ .)89 
۲ -و یسمون الفرس البطیخ «الخربزه. (البان و 
الثبین جاحظ ج ۱ص ۳۲ معرب آن خجربز + 
۳ (فرانسری) «لکلرک ۲ ص ٤۲۵‏ رجوع 
به خربزه شود. 
۲ص ربزه < صربوزه پهلوی ۷2۲00036 
«یونکر ۹۶ ارمنی 2۲9028 «هربشعان ۰۴۷۴ 
گیلکی ۵۵۲9۵286 فریزندی 8۳0828 یرنی 
۱2/9828 ننطتری ۸۵۲۵۵2۵ « کاب ۱ص 
۶ سمانی 8۲174 سنگسری 068۲9026 
شپهمپرزادی ۵۲0022 «کتاب ۲ ص ۰۱۸۲ 
دزفولی 0209022 گش‌چه ۵012 «مجله پشرتن 
٩ص‏ 1۲۳ [رجوع شسود به خربزه ]؛ 
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۸ خربز؛ ابوجهل. 


(منتهی الارب). آبوالاصفّر. (یادداشت بخط 

مۇلف): 

کسی برنداشتهست بدستی دو خربزه. 
(منسوب برودکی). 

خربزه پیش او نهاد اسن 

وز بر او بگشت حالی شاد. غضایری. 


سرد و دراز و زردی چون غاوشوی خام 

نه سبز چون خیار و نه شیرین چو خربزه. 

و بفهرج خربزه‌ها بود و نیکو شیرین و بزرگ 
[و هندویانه بدان مرتبه که از آن] خربزه ... 
(از فارسنامة ابن بلخی ص ۱۲۲). 


بوستان چون مشعبد از نیرنگ 
خربزه حقه‌های رنگارنگ. نظامی. 
وز همه عيش و خوشیها و مزه 
او نبیند غير قشر خربزه. مولوی. 
نیکوتر از این میوه همه عمر که خورده‌ست 
شبیرین‌تر از این خریزه هرگز که 
پریده‌ست. سعدی. 
چه بگویم صفت خربز؛ خوارزمی 
که نظیرش نبود در همه چین و بلغار. 

بسحاق اطعمه. 
نشود شاهد زیا و جز همدم زشت 
نخورد خربرءٌ شیرین الا کفتار. قاآنی. 
در میان میوه‌های خوشمزه 
شاه انگور و وزیرش خربزه. 

؟ 

= امتال: 


پایش روی پوست خربزه است؛ مقصود 
سست بودن زیر پای آدمی است. کنایه از عدم 
اتکای محکم است. 

تو خربزه خوری یا پستان جو؛ کنایه از کسی 
است که بظاهر یک چیز گوید و در ضمن بهزار 
چیز دیگر کار دارد. 

خربزه خور ترا بپالیز چکار؛ کار خود پیش 
گیربدیگران ترا چکار است. 

خربزهٌ شیرین نصیب کفتار میشود, نظیر: میوه 
خوب نصیب شفال است. 

خربزه می‌خواهی يا هندوانه. هر دو آنه؛ کنایه 
اف مقصود 
آن است که کسی را به امری غره کنند و بعد 
بحمایت او برنخیزند. 

فکر نان کن که خربزه اب است؛ بکسی اطلاق 
میشود که کار اصل را می‌گذارد و کار فرعی 
پیش می‌گیرد. 

ایران و هندی می‌آید: 

خربزة برگ نی؛ نوعی از خربزه است که 
مشهور بین پارسی‌زبانان هند می‌باشد. (از 
انندراج), 

= خربزۂ بشقابی؛ نوعی از خربزه است. 


€ 


(یادداشت بخط مؤلف). 
- خربزة چارجوی؛ نوعی خربزه است که در 
خراسان بوجود آید و بسیار مشهور است. 
(یادداشت بخط مولف). 
- خربرة خریفی؛ آنرا بعربی عوفر نامند. 
(منتهی الارب). 
- خربزه دبیری؛ نوعی از خریزه است. 
(یادداشت مولف). 
- خربزة دود چراغ؛ نوعی از خریزهُ مشهور 
بین پارسی‌زبانان هند. (آنندراج). 
- خربزة دوز مشعل؛ نوعی از خریز؛ مشهور 
بین پارسی‌زبانان هند. (از آنندراج). 
- خربزة زرندی؛ نوعی از خربزه است که در 
زرند کاشته میشده است. (یبادداشت بخط 
مولف). 
= خریز: شهدی؛ نوعی از خریزه است 
مشهور بین پارسی‌زبانان هند. (از اندراج). 
= بخریزة قمی؛ نوعی از خربزه است که در قم 
کاشته ميشده است. (یادداشت بخط مولف). 
= خریزة کدخداحسینی؛ نوعی از خریزه 
است. (یادداشت بخط مولف). 
- خسربزة گرگاب؛ خریزه‌ای است که در 
گرگاب اصفهان بعل می‌آید و از بهترین نوع 
ت بخط مولف). 
- خریز؛ محولات؛ محولات نام نقطه‌ای 
است به خراسان که بهترین نوع خربزة 
خراسان در انجا کاشته منود و اترا خسربرهٌ 
فیض آباد نیز می‌گویند چه فیض‌آباد محولات 
یک نقطه است. 
خربزة ابوجهل. (خ ب د / زياج 
(ترکیب اضافی, | مرکب) حنظل. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). هندوانة ابوجهل. 
يزد امرود. (خ ب ر /ز1](امرکب) 


اقیاست که میوة زردفام و نرم با بوی 


خربزه است . (یادداشت 


دارد و تازه آنرا چون دندان‌مز خورند 
و هم از آن مربا و سالاد سازند. (یادداشت 
بخط مولف). 
خربزه بریدن. [خ ب ر /ز ب ذ] (مص 
مرکب) شکله برکشیدن جامه. مدور بریدن و 
آنچه بدان مائد. تقویر. (از منتهی الارب). 
خربزة تلخ. (غ ب ر از ي ث] (ترکیب 
وع اراظن روا وجي 
هندوانة ابوجهل. (یادداشت بخط مولف). 
خوبزه خاقانی. (خ ب ر /ز ي] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) نوعی خربزه است در مشهد. 
خربزه‌دانه. [خ ب ز /ززن /ن ] (امرکب) 
تخم خربزه. . تخمةٌ خربزه. (بادداثشت ت بخط 
مۇلف). 
خربزه روباه. [خ ب ر /ز ي] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکپ) حنظل را گویند و آنرابه 
کرمانی خرزهره و بعربی علقم می‌نامند. 
(برهان قاطع) (از انندراج) (از ناظم الاطباء) 


بخط 


هندوانة ابوجهل. کبست. (یادداشت 
مولف). 
خربزه‌زار. (خ بُ ر /ز] (|مرکب) فالیز 
خربزه و خیار و جز ان. (ناظم الاطباء). 
کشت‌زار حاوی خربزه. مبطخه. (یادداعت 
بخط مولف)؛ 

قاضی که به رشوت بخورد پنج خیار 

ثابت کند از بهر تو صد خربزه‌زار. 

سعدی ( گلتان). 

خربزة شامی. (خ ب ر /ز ي ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) هندوانه. فج دابوغه. شامی. 
(ب‌ادداشت بخط مولف). خريزة شامی. 
(صراح). 
خربزهۀ شخته. خب ر ازي‌شت /ټ] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) نوعی خربزه است 


در مشهد. 
TT‏ (خ ب ز ط خ)(|مرکب) 
نظل. (زمخشری). 


خربزۀ هندو. [خ ب ر / ز ي «] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) هندوانه. شامی. (یادداشت 
بسخط مولف): غرغره كردن چون آب 
عنب‌الثعلب... و کشکاب و آپ خربزهُ هندو 
خوردن و بسدان غرغره کردن. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). خربزه و خربزۀ هندو... تن 
مردم را تری دهد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
شربتها نر خنک... چون آب خیار و آب 
خربز؛ هندو و آب کدو و سکنگین که پس 
ترش نباشد. سخت نافع است. (ذخيرة 
خوارزمشاهی در ذات‌الریه). و از میوه‌ها انار 
املیسی و سیب شیرین که نیک رسیده باشد و 
خرپزءً هندو و عناب تر اندکی روا باشد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

خربزۀ هندی. (خ بُ زر / ز ي ها 
(ترکیب وصفی, | مرکب) هندوانه را گویند و 
آنرا خربزة سفدی نیز گفته‌اند و بعربی بطیخ 
زقی خواند. (برهان قاطع) (آنندراج). قاطون: 
(ربنجنی). 3 
خربسته. . خب ]ل جزء برآمدة از سقف 
و قابول. (ناظم الاطباء). 


٭ خربزه (8۱00) میرۂ گیاهی 5ا۳اداعد0) 
(۱۳۵۱0 است یکاله که در بتانها کاشته شرد. 
این میوه بزرگ» شیرین و آبدار است و اقام 
مختلف دارد «نررالدین سترده ۱۰۲». (حائهة 
برهان قاطع چ معین). 

۴-مرحوم دهخدا می‌گوید: «اصل این کلمه با 
کلم یونانی از یک ريشه است. در یونانی 
(۵/005) بمعنی مطلق میوه ر بار و مر است و 
قارپرز ترکی بمعنی هندوائه از همین اصل و از 
خربزه فارسی گرفته شده است و اين که گویند 
خربزه از خر بمعنی حمار و پوزه بمعنی تب فوز 
است. بر اساسی نیست. 








خربسیس. خربق. ۹۶۴۹ 

خربسیس. [خ ب] (ع ص) سخت. مخکم. | گیرم دنیا ز بی محل دنا (آنندراج). رستنی دارویی است و بر دو قسم 
سفت. منه: ارض خربسیس؛ زمین سخت. بر گرهی خریط و خسیس بهشتی. است: سپید و سیاه. و سپید آن را بگیلانی 

|اشیء خر قابلملاحظه: مایملک خربیا؛ ناصرخسرو. | پلخم و پلاخم گویند و برگ آن مانند برگ 

چیزی ندارد. (منتهی الارب). پرخدویی زشت خویی خیره‌رویی خربطی. بارتتگ باشد و سیاه وی برگش شبیه به برگ 

خربشتة. (خ ب ت /ت] (معرب, |مرکب) سوزتی. | خیار و تخمش مانند خسک دانه. (ناظم 
معرب خرپشته. (یادداشت بخط مولف): حکیم خربط و ممدوح خربغا بد هت الاطباء). گیاهی است برگش شبه به برگ 

خليفة فی وجهه روشن از این حدیث مراو ترا چه با کو چه بیم. بارتنگ و آن دو قم است «خربق ابیض» و 

خربتة قد ظلل العسکرا. سوزنی. | «خربق اسود». (منتهی الارب). قاتل‌الکلب. 

این‌الحجاج (در ذم بینی الطائمثه عباسی از | بنده با مشت خربطی امروز (یادداشت بخط ملف): 
فوات الوفیات). . چون خر اندر خلاب افتاده. آنوری. | وین عیش چو قد کودکی را 


خوبشته. [خ بش ] (ع مص) تباه کردن 
کتاب.(از متهی الارب). 
خربشکت. [خ ب / ب /ب] () آهنگر. (از 
ناظم الاطباء) (آنندراج). |إنعلبند. (از ناظم 
الاطاء). 
خربصة. (خ ب ص ] (ع ص. !) زن جوان و 
پرگوشت. ج» خرابص. ||(مص) افتادن شتران 
و گوسپندان در چریدن و خوب چریدن آنها. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء). |امال را 
گرفتن و بردن. || تمیز دادن بعض اشیاء را از 
بعض دیگر. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان العرب). 
خربصیص. [خ ب | (ع | چیزی در ریگ 
که‌بریق ولمعان دارد مانند: چشم ملخ. 
|[گوشواره. (از لان‌العرب) (از تاج العروس) 
(منتهی الارب). ||نباتی که از دان آن طعام 
سازند. ||شتر خرد. |[دانه‌ای از زیور. (منتهی 
الارب) (تاج العروس). 
خربصيصة. (خ ب ص] (ع !ا یک نسوع 
مسهره‌ای است. (متتهی الارب): ساعلبهما 
خربصيصة؛ زیوری نپوشیده است. ما فی 
الوعا خربصصة او ما فى القاء خربصيصة؛ 
نیست در خنوری چیزی. (منتهی الارب). 
خربط. [خ ب ] (!مرکب) بط بزرگ. قاز 
فربه و سمین. (ناظم الاطباء). خربّت. إوز. 
سیقا. قلولا, (یادداشت بخط مولف). بط کلان. 
(شرفنامة منیری). (غیاث اللغات). غاز بزرگ, 
(انجمن آرای ناصری) (آنندراج)؛ چون زغن 
سالی ماده باشد و سالی تر و چون خربط 
روزی خشک و روزی تر. ( کاب اللقص ص 

۱ |امرد احمق و ابله. (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء). مرد بزرگ جثة کوچک‌عقل, 
(از انجمن آرای ناصری). کالوس. (یادداشت 
بخط مولف): 

گروهی آنکه ندانند باز سیم از سرب 

همه دروغزن و خربطند و خیره‌سرند. 

قر یم‌الدهر 

چون خیره طیره شد ز ميان ربوخه گفت 

بر ریش خربطان ریم ای خواچه عسجدی. 

عسجدی. 

چون طوطیان شنوده همی گویی 
تو خربطی بگفتن بی معنا. 


تاصرخسرو. 


دست در وی می‌مالند و به ابلهان و جهال و 
عوام و خربطان می‌نمایند. ( کتاب القض ص 
۶ شبهتی است که ناصیان بعداوت علی 
واخود نهند و این خربطی باورشان کند. 
( کاب القص ص .)۵۷٩‏ 
کرده‌ز برای خربطی چند 
از باد پروت ریش پالان. خاقانی. 
خرسوارآن در سباقت تاختند 
خربطان در پایگاه انداختند. 
مولوی (مشنوی) '. 
مثو پیرو غول وهم و خیال 
به افون خربط مشو در جوال. 
نزاری قهستانی. 
| آدم وحشی که مانند غول موی دار باشد و 
در شکل شبیه انان بود. |امرد حیله‌باز 
بی‌دیانت. (ناظم الاطباء). 
خربطه. [خ ب ط /] ([مرکب) بط بزرگ 
فربه. || ادم مسخره. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطاء), 
خربغا. زخ ب ] (إ مرکب) این کلمه مرکب از 
«خر» بمعنی حمار و «بغا» بمعنی حیز (هیز) و 
مخنٹ مباشد: 
خردول "و خریغایی نی عقل و نی خرد 
اندر شير دلة او بخربقة سوزنی. 
س و ممدوح خریفا بد هست " 
از این حدیث مراو تراچه با کو چه 
بیم. سوزنی. 
خوبق. (خ ب ] (() رستنی باشد و آن سیاه و 
سفید هر دو میباشد؛ سفید آنرا بگیلانی پلخم و 
پلاخم گویند. گیاه آن بلسان‌الحمل شبیه است 
و بیخ آن به بیخ کبر میماند و پوست آن 
مستعمل است و بهترین وی آن بود که چون 
آنرا بخایند. لعاب داشته باشد و سیاه وی 
رستنی باشد بود که برگ آن ببرگ خیار و تخم 
آن بخسک دانه ماند و پوست بیخ آن متعمل 
است و آنرا شیره‌ای بود مانند شیر توت چون 
بلبل از آن خورد آوازش بگیرد. گویند: اگر 
تردیک درخت انگور بروید و آن انگور را 
شراب سازند, مسهل باشد و اگر آنرا بکوبند و 
بر گوشت پاشند و بگرگ دهند تا بخورد. بعد 
از ساعتی بمیرد و بدان سبب «خانق‌الذثب» و 
«قاتل‌الذئب» خوانندش.؟ (برهان قاطع) 








پیری چو کبست کرد و خربق. ناصرخسرو. 
دو نوع بود و منبت أو در دریا روم بود. نبات 
او را شاخها بود بمقدار انگشت وبر جرم او 
گرههابود و رنگ او سیاه بود که بسرخی مایل 
باشد و نوع دیگر را منبت زمین ختلان و 
بعضی از بلاد ماوراءالنهر و این نوع پوست 
درختی است و به ان سبب اطراف او مجوف 
بسود و خسربق را برومی آلشودن گویند و 
اودرباسیوس گوید: نام او برومی البورس 
است و مسخلص در منقول آورده که او را 
سریانی الاقونطیاون گویند و گفته است که دو 
نوع است نوعی از او آن است که چون گرگ 
از او بخورد بمیرد و نوع دیگر یوز را اهلا ک 
کندو جالینوس آورده است که او را بسریائی 
خرکفوف گویند و بیونانی ابلنورس خوانند و 
همو گوید: ملابوادس اسم جنس است جمله 
انواع خربق را متتاول باشد. و رازی گوید: 
سیاه او بکندش مشابهت دارد. بلکه از گندش 
سیاه‌تر بود و سفید او به بیخ کبر مشابه بود و از 


۱-صاحب انجمن آرای ناصری می‌گرید: 
مولوی آورده: 

«خربتی (-خربطی) نا گاه از هر خانه‌ای 

سر برون آورد چون طعانه‌ای 

از این بیت معلوم میشود که حرخانه. مسدرسه 
است؛ چون حکما در حیرانات خر و در ور 
بت (بط) را بیهرش تر از دیگران یافت‌انده مردم 
بی‌دانس را خربط خواندند و اعراب نیز معرب 
و استعمال کرده و می‌کند و گمویند: یکی از 
عربی حال طالب علمی را پرسید که چه می‌کند 
و در چه حال است. گفت: بخربط. 

۲ -نل: خرکور و خربفایی نی عقل و نی خرد. 
۳-نل: حکیم خربط و ممدوح خربغا بدهند. 
۴-در حاثية برهان قاطع ذیل این کلمه آمده 
است: عربی نیز خربق «تفس» و آنرا در اروپای 
قرون وسطی ۸۱۱۲0۷۲۵5 و بفراننه ۴۱۱6۵6۲۵ 
و جنس سیاه (خریق اسود) آنرا در قرون وسطی 
A b0urous negra‏ و بفرانه ۱۳۵۱۲ گویند. 
(تاریخ طب لکارک ص ۴۴۷). ربق ابیض 
6 ۲۱۵۱۱۵۰0۳ (فراتوی) «لکلرک ۲ ص 
۰ خربق اسود ۲۵۲ ۲۵۱60۵۲۵ (فرانری) 
«لکلرک ص ۲۱. 


۰ خربق. 


بیخ کبر سفیدتر بود و ابن ماسویه گوید: 
نیکوترین سفید او ان است که زود شکسته 
شود و کهنه نباشد و در طعم او حدتی باشد که 
زبان را بود. و ارکامائیس گوید: بهترین انوا 
او در علتهای مزمنه ان است که تازه بود و 
جرم او ضیف نبود و خا کتری خام بود و 
چون شکسته شود گرد و غباری از او بیرون و 
طعم او نیز باشد, چنانچه اثر آن تا دیروقت 
باقی بماند. آذرباسیوس گوید: بهترین خربق 
آن است که جرم او غلیظ باشد. طعم او تسیز 
بود. ارجایی گوید: صفت خربق سفید آن است 
که‌او چجوب‌پارة مارها باشد با پوست 
درهم‌شکسته, چنانچه بچوب پوسیده مشابه 
بود ولون او سفید که بلون غبار ماند و 
گران‌سنگ بود و به بیخ ثبات خطمی مشابه و 
سیاه چوب یارها باشد که لون او سیاه بود و 


جرم او تو بر تو از هم جدا بود و ابن‌ماسوید . 


گوید:نبات خربق را برگهای سبز بود مشابه 
برگ خیار و جرم او درشت‌تر وساق او کوتاه 
باشد و شکوفه او سفید بود و شکل او بشکل 
خرما مشابهت دارد و او را سیوه‌ای باشد 
بشکل دانٌ عصفر و بات او را بیضهای باریک 
بود و منبت آن بیخها بیک موضع بود. چنانچه 
بیخ سیر و پیاز و منبت او زمین درشت ب ی آب 
بود هرچند روییدن او در زمین صلب‌تر بود, 
منفعت او بهتر بود و اگرنبات او نزدیک 
درخت انگور بود شراب آن مسهل بود و آنچه 
یاد کرده شد صفت خربق سیاه پود و خضربق 
سفید آن است که نبات او به بات لان‌الحمل 
و نسلق دستی شبیه بود و رنگ او سرخ بود و 
ساق او را چهار انگشت بیش نبود و میان او 
تهی بود و بیخ او به اندازه پیاز خردتر بود و 
مستدیر نبود و ملبت او کوهها باشد و سر نبات 
او مسطح بود بحد اعتدال, رنگ او سفید بود و 


زود درهم‌شکسته شود و جرم او ضخیم و" 


شت‌ناک‌بود و سرهای أو تیز نباشد. و چون 
شکسته شود از میان او غباری بیرون آید و 
آنچه طعم او تیز نباشد منفعتی در وی نبود؛ 
خربق سیاه سودا را دفع کند و بهق و قوبا و 
کلف را نافع بود, وقی آورد و خوردن وی 
مخاطره بود و احتمال آن باشد که اختتاق 
قلب آورد و نفس تنگ کند و ادرار حیض کند 
و جين مرده و زنده را اخراج کند و هر دو 
خربق گرم و خشکند در دوم و مسهل اخلاط 
غلیظند و از خواص خربق سفید آن است که 
چون با ادوية مناسب در چشم کشند. چشم را 
روشن کند و دیگر خواص ایشانست که دير 
کهنه شود و قو؛ ایشان زود باطل نشود. بدل 
خربق سیاه هم وزن اومازریون و ثلثان 
آوغاریقون و ابن ماسویه گوید: بدل او کندش 
است و یوحنابن سرافیون گوید: اطبای قدیم 
در دفع مالیخولا استعمال خربق سياه 









کردندی و مطبوخ او دادندی و کوفته او 
استعمال کردندی و چون خواستندی که قوت 
اسهال او کم شود در سحق او مبالقه کردندی. 
زیرا که چون جرم او نیک سحق نیابد؛ در 
معده دیرتر بمائد و عمل او در قلع اخلاط 
بیش بود. لاجرم اسهال او قوی‌تر باشد و در 
بعضی معجونها ترکیب کردندی و اطباي زمان 
از استعمال او عدرل کرده‌اند. بسبب 
مخاطره‌ای که در او است و در عوض سنگ 
لاجورد استعمال کنند. (از ترجمه صيدنة 
ابوریحان بیرونی). خربق برگش مانند درخت 
چنار است. (نزهة القلوب). 
خربق. 2 ب ] (() خربق و دورس. (ناظم 
الاطباء). 
خربق. [خ ب] (ع ل) آنجا که در آن آب 
صعود می‌کند. (تاظم الاطباء) (منتهی الارب) 
اتاج العروس). , 
خربق ابیض. (خ ب تي ای] (تسرکیب 
وصفی: [مرکب] خریق ایض یکی از اذوام 
خربق است بمشخصات زیر: بیخ گیاهی است 
برگش شبه برگ بارتنگ و از آن بزرگتر و 
گلش سرخ و ساقش بقدر چهار انگشت و 
مجوف و چون خشک شود پوست او متقشر 
میشود و ببخش شبیه به پیاز و مستطیل و با 
ریشه‌های باریک و سفید مایل بزردی و تلخ 
و از شکستن او غباری از آن ظاهر می‌شود و 
در جوفش مثل دام عنکبوت در سیم گرم و 
خشک و مسهل بلفم و صفرای غلیظ و 
اخلاط لزجه و منقی معده و مدر حیض و قاتل 
جنین.و مقتت حصاة و مفتح سدد وجهت 
فالج و سرسام بلغمی و امراض دماغی و 
مفاصل وا کتحالاوجالی غشاوة و طلای او با 


سرکه جهت قوبا و برص و بهق و قلع دندان 
ڪت کله و بوییدن او باعث عطه و فرزجۀ او 
:8 تعیض و قاتل جنین: و مضر محرورین و 


مقئی و زیاده از قدر شربتش کشنده است. 
مصلحش پختن او در خمیر و با مصطکی و 
روغن بادام استعمال نمودن و بدستور 
خیسانیدن یک روز در آب و آشامیدن آب آن 
ویا با عسل و شکر منعقد ساخته بنوشند و 
قدر شربتش از نیم مثقال تا یک مثقال و بدلش 
جوزالقی و در خلای معده نباید تناول نمود. 
(ازتحفةُ حکیم مومن). بیخی است که پوست 
وی مستعمل و به بیخ کبر ماند و گیاهش به 
لان‌الحمل ماند و درازی ساق وی چهار 
انگشت بود و مجوف بود و بطعم از خردل 
بسیار تلخ‌تر بود و از بیخ وی ریشه‌های بسیار 
رسته بود, مانند اسارون و نوعی هست که 
ريشه ندارد و املس بود و بغایت صلب بود و 
بهترین بود که سپید بود و زود متفتت شود و 
لعاب داشته باشد و در حال زبان را بگزد و بعد 
از آن بگزد سخت و طبیعت آن گرم و خشک 


خربق اسود. 


است در وسط درجٌ دویم و فولس گوید: گرم 
و خشک است در دویم فالج و صرع و درد 
مفاصل را نافع بود و معده را پا ک‌گرداند از 
اخلاط مختلف مثل بلفم و سودا و چون زن 
بخود بگیرد حیض براند, بچه بکشد. و لین 
وی بر بهق و جرب و قوبا طلا کردن نافع بود و 
وی در شیافات جهت تاریکی چشم متعمل 
کنند. روشنایی چشم بیفزاید. و اولی آن بود 
که‌یک رطل از وی پاره کنند در سه رطل آب 
باران خیسانند. سه روز بعد از ان پپزند تا دو 
رنگ بماند و صافی کنند و بجوشانند و کف آن 
بگیرند و چون بقوام اشربه رسد فروگیرند و 
شربتی از وی ملعقه بود به آب گرم و این سالم 
بود و ایمن و کسی که بیاشامد. | گر سحق کرده. 
بود و یوی آن پدماغ رسد معطر بود و سرفه 
پا کن. اگ سحی‌کردهبیاشامند خطر بود و 
قی آورد و خناق پدید آورد افراط کردن در 
آن. آدمی را مقدار مستعمل از وی پنج تسو 
بود. و کسی که از وی خورده باشد براز وی 
چون مرغ بخورد. بمیرد. صاحب تقویم گوید: 
مصلح وی, دوغ تازه و يخ بود. صاحب منهاج 
گوید:مصلح وی مصطکی بود و مداوای کسی 
که خربق خورده باشد بمرق مرغ کنند و 
بویهای خوش و آن کسی که آن بیاشامد 
نشاید که معده آن خالی بود و از خواص وی 
آن است که چون با سویق و با عسل بسرشند 
و موش بخورد, بمیرد و وی سم کلاب بود و 
بدل چون جوزالقی بود با ماهی زهرج. 

خربق اسود. [خ ب ق أَوَ] اتسسرکیب 
وصفی» | مرکب) بیخ گیاهی است سیاه و 
پرگره و گرههای او مجوف و اکثربا تدویر و 
ریشهای سیاه و باریک از آن رسته و برگش 
شبیه به برگ چنار و از آن کوچکتر و زواید 
اطراف او پیشتر و با خشونت و ساقش کوتاه 
و بنفش و گلش سفید مایل بسرخی و بشکل 
خوشه و ثمرش شبیه بدانژ قرطم و تخم او 
مسهل و بی‌مضرت‌تر از اصل آن در آخر نیم 
گرم و خشک و تند و پرخطر و از خربق سفید" 
قوی‌تر و مسهل مرةالسودا و بلغم و صفرای 
امیخته یلفم و جذاب از عمق بدن و جهت 
امراض پارده قوی‌تر از سفید آن و در جمیع 
علل که سفید او مودر است ری سم 
اسرعلتأثیر از آن و جهت یرقان سددی و 
تنقية مثانه و رحم و احشار فصبهً ريه و 
امراض مزمنه و خون نافع و مضر گرده و 
مصلحش کتیرا و صعتر و فودنج و مصطکی و 
بدلش خربق سفید و گویند: مازریون و چهار 
دانگ و زنش غاریقون است یا ماهی زهرج و 
ضماد او جهت بهق و آنچه درباب سفید او 
مذکور شد و رفع الیل و بردن گوشت زیاد 
فاسد و زخمها و بجهت ناسور صلب طلای او 
دو سه مرتبه مجرب و مضمضه و فتیله و 


خربق سبز. 


۹۶۵۱  .هدنبرخ‎ 





فرزجه و قطور او در امراض مناسبه مثل سفید 
آن و پاشیدن طيخ او در مواضع مانع دخول 
حشرات مثل کرم و امتال آن. انچه که در 
طبیخ او خبانیده باشند. قاتل طیور و 
وحوش و چون در شیریبها چند روز 
خیسانیده با جو مقشر یا عدس جوشانیده آب 
او را بنوشند چندان مضرات ندارد و بالخاصية 
تنقیه به او کردن باعث تغیر مزاج می‌شود. 
بمزاج خوبی قریب بمزاج جوانی و یر 
مرطوب المزاج را بفایت مضر است. (تسحفة 
حکیم ممن). حراقت وی زیادتر از حسراقت 
ابیض بود و ورق وی بورق خیار ماند. اما 
شکافته‌تر بود و ساق وی کوچک بود وگل 
وی سفید بود اندکی بسرخی مایل بود و تخم 
وی ماد خک دانه او و بیخ وی سیاه بود و 
ریشها داشته باشد و بر کوه بود و پوست بيخ 
ری مستعمل بود و وی در زمیتهای خشک 
روید و وی را چون پشکتی از اندرون وی 
چون غباری بیرون آید و بهترین آن بود که 
میان فربهی و لاغری بود بسیار گره بود 
اندرون گره مجوف بود و لون بیرون وی سياه 
بود و انرا خالی رنگی خوانند و رجل‌الراعی 
خوانند و مالیوذیون نیز گویند. طبیعت آن گرم 
و خشک است در سیم گوشت مرده بخورد با 
سرکه بر بهق طلا کردن نافع بود وسواس و 
مالیخولیا را نافع بود. چون با موم و کندریا 
آب زفت با روغن قطران بياميزند بر جرب 
مالند نافع بود. چون با سرکه بپزند. بدان 
مضمضه کنند درد دندان سا کن گرداند. بخور 
کردن همین عمل کند. ا گرنزدیک درخت 
انگور بروید. | گر از آن انگور شراب سازند. 
مهل بود و چون در داروهای چشم کنند؛ 
قوت باصره بدهد و دفع سودا بکند. از جمع 
بدن و سهل صفرا و بلفم بود و صفرای غلیظ را 
مستغفرق گرداند. زیادت از سقمونیا در علتها 
مزمن که بداروی مسهل محتاج بود صانند 
صداع و درد شقیقه بغایت نافع بود و مره سودا 
و مرة صفرا براند به آسانی و شریتی از وی نیم 
درم بود تا نیم ملقال با فودنج وسعتر و 
ادویه‌های ملطف که کرم معده را سود دهد و 
بعضی در سکنجبین خیساند یا شرا آپ بعد از 
آن چون با آب بپزند یابمرغ و مرق آن 
بیاشامند مسهل بلغم و صفرا و سودا بود, اما 
مضر بگرده و اسهال باشد که خناق آورد و 
مقدار دو درم تشنج احداث کند و مصلح وی 
در استعمال کتیرا بود بدل آن نیم وزن آن 
کندش و نیم وزن آن هرچه باشد و گویند بدل 
آن آن مازریون است» چهار دانگ 
وژن ان.. . . (از اختیارات بدیعی). خربق سیاه 
برگ نبات او مانند برگ خیار است و ساق او 
کوتاء‌است و آنچه از وی یکار آید. بیخ 
اوست. اصل بیخ او همچون سر پیاز است. 


آن ِ وزن 


بیخهای باریک او شاخ‌زده و رنگ بیرون او 
سیاه است و اندرون او اغیر است و میأن‌تهی 
است و اندر وی مانندة خان عنكبوت 
چیزیت و هرگاه بشکنند مانند گردی یا 
دودی از وی برآید و اندر خشکی روید. (از 
ذخیر؛ خوارزهمشاهی). 


خربق سبز. [ خب تي س](ترکیب وصفی, | 


مرکپ) گیاهی است دارای پنج تا بیست 
گلبرگ که هم آنها دارای پنج تا بیست گلبرگ 
که همه آنها دارای مهمیزند و ریشه‌های این 
گیاه‌دارای ماد سمی شدید هلبرین است. (از 
گیاه‌شناسی گلگلاب ص ۱۹۹). 
خربق سپیف. اخ ب ق س] (تسسرکیب 
وصفی, |مرکب) رجوع به خربق ابیض در این 
لغتنامه شود. بیخ شاخهای باریک سپید است 
مانند پوست چوب پوسیده و سبک است و 
پوسببخطمی ماند و تلخ‌تر از خربق سیاه 
است. (ذخیرء؛ خوارزمشاهی). نبات او 
همچون نبات لسان‌العمل است. لکن کوتاه‌تر 
و رنگ بات او سرخ است و بلندی ساق او 
چهار انگشت است. بهم بازنهاده است و میان 
ساق او تھی است. او را بیخ بسیار است اندر 
کوهپایه و زمین سخت روید او را یکوبند و با 
پست بياسزند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
خربق سفید. [غ ب تی س ) (نسرکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به «خربق سپید» و 
«خربق ابیض» در این لفت‌نامه شود. 
خریق سیاه. [خ ب تي ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) رجوع به «خربق اسود» در این 
لفت‌نامه شود. 
خربقة. [خ ب ق](ع مص) شکافتن جامه و 
بریدن آن. (از منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از قاموس) (از لسانالعرب). | شکافتن باران 





زمین ,ایام و فاسند کردن عمل را. (از منتهی 
الار تاتاج العروس) (از لسانالعرب) 
خر مخ ب ق] (ع!) تیزروی بر روی 


زمین. (ناظم الاطباء) (متهی الا ب) (از تاج 
العروس). ||زجر است مر بزان و اهوان ماده 
را. (از تاج العروس) (مستهی الارب). ایک 
حب و یک دانه از خربق. (بادداشت بخط 
مۇلف): 

خردول و خربغایی و نی عقل و نی خرد 

أندر سرت بخردلة اویش و 
خوبقین. [خ ب ق ) (ع ا) اين كلمه بصيغة 
تئیه (در حالت نصبی یا جری) خربق سپید و 
سیاه است. (از ناظم الاطباء). 

خربگیری. (خ ب] (حامص مرکب) عنل 
گرفتن خر. کلمه‌ای است مزاح‌گونه یا 
فحش‌گونه و بوقت بیان عملی گفته میشود که 
در آن عسل قدرتی مزاخم سردمان شود و 
بزجر و حبس آنها مشفول گردد. 


- پل خربگیری؛ پلی که خران از آنها 


می‌گذرند و در آنها بدام می‌افتند. کنایه از 
محلی یا وضعی است که قدرتی ایجاد می‌کند 
و در آن محل یا وضع مزاحم مردمان میشود. 
سر پل خربگیری؛ پل خریگیری. روی پل 
خربگیری. این ترکیب بهمان معنی است که 
در «پل خربگیری» بکاز می‌رود. 
خربل. 2 بَ] ((ج) دهی است از دهستان 
زیر کوه باشت بابویی بخش گچاران بهبهان. 
دارای ۲۴۰ تن سکنه. اپ ان از چشمه 
می‌باشد. سا کنان آن از طایف باشت 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
خربله. [خ ب ل /ل] (() دولاب. چرخاب. 
(برهان قاطم) (آنندراج) (انجمن آرای 
ناصری)؛ 
تا که ماه دولتت والا شد از چرخ بقا 
نیست گریان درد یارت هبچکس جز خربله. 
ظهیر فاریابی (از فرهنگ جهانگیری). 
خریند. [خ ب ] (| مسرکب) مک‌اری. 
(محمودین عمر ربنجنی). چاروادار. 
(یادداشت بخط مولف). خربنده. رجوع به 
خربنده در این لفت‌نامه شود. 
خربنداد. اخ ب ] (اخ) نام مردی بوده 
آرد: و احوص که 
برادر او «عبداین احوص» بود در سرای 
مردی که نام او خربنداد بود؛ پ پس از آنکه از 
برای هر دو برادر عبدالله و احوص در این هر 
دو سرای همه انچ مردم بدان محتاج شوند.. 
معد و محصل گردانیده. (تاريخ قم ص ۳۲ 
خربندج. [خ ب د] (مسعرب, [مسرکب) 
معرب خربنده: انه [شیخ ابوالحسن الخرقانی ] 
خریدجا یکری الحمار و يحمل الاثقال عليه 
و کان یقول: وجدت اله فى صحبة حمار. (از 


ت بابوئی‌اند. 


است. صاحب تاریخ قم ارد: 


اناب سمعانی در نسبت خرقانی). و رجوع 
به خربنده در اين لغت‌نامه شود. 
خوبن دکانه. [خ ب د / دن /ن ](ق مرکب) 
بشکل خربندگی. بطریق خربندگی: 

جمجمی مردانه در پای لطیف 

بر سرش خربندگانه میرزی. 

سعدی (هزلیات). 

خربندگی. [خ ب د / د] (حامص مرکب) 
عمل خربنده, حالت خربنده؛ 

کاین چه زبونی و چه انکندگی است 

کاه‌و گل این پیثه خربندگی است. نظامی. 
اگرسست‌رای است در بندگی 

ز جان‌داری افتد بخربندگی. سعدی. 
خرینده. [خ ب د /د](|مرکب) کسی را 
گویند که خرالاغ بکرایه می‌دهد. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء) (انجمن آرای ناصری) 
(فرهنگ جهانگیری). خربان که معاش 
روزگارش از کرای خر بود. و بتازیش مکاری 
خوانند. (شرقنامة منیری). مٌکارم. (دهار) 


۹۶۵0۲ خربنده. 


(ی‌ادداشت بخط مولف). ج..خربندگان: 
یحبی‌بن يزيد بیرون آمد پشمینه پوشید و 
کلاهی برسم خربندگان و سر و پالانی بر 
ج» خربندگان: 

یکی سفره پیش پرستندگان 
بگترد بر سان خربندگان. 

چو خربندگان جامهای گم 
بپوشید و بارش همه زر و سیم. 
برآورد خربنده هر گونه رنگ 
پرستنده بنشست با می بچنگ. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
چون نباشد چو خر سرافکنده 

تیزخر به ز ریش خربنده. ستائی. 
احمدین عبدالّه خجتانی را پرسیدند: تو 
مردی خربنده بودی به امیری خراسان چون 
افتادی؟ گفت: روزی بادغیس دیوان حنظله 
همی خواندم. (چهارمقالة نظامی عروضی). 
تو چو خر پیش من روان گشته 
من چو خربندگان دمادم خر 
همه خربندگان خر شده گم 
يافتِ خر خو هند و من گم خر. 
هت بر من ترا تقدم و هت 


سوزنی. 


چو بخربنده بر تقدم خر. سوزنی. 
خر بیارای غلام خربنده. سوزنی. 
اولاً لشکر آل‌مرتضی که باشند شیرمردان 
هروانی رزگ چون... خران مزدقان و 
خربندگان... ( کتاب النقض ص ۴۷۵). یا بمیرم 


من یا خربنده 
یا بود راه مرا پایانی. رشید وطواط. 
||مالک خر که خادم خر باشد. (غياث 


اللغات). آنکه در علف دادن و پالان نهادن و 
بار کردن تعهد خر کند. (انجمن آرای 
ناصری). رایض. خرچران: 
هر چیز با قرین خود آرامد 


جغدی قرار کرده بویرانی 

این است آن مثل که فروماند 

خربنده جز بخوان شتربانی. ناصرخسرو. 
مر خر بد را بطمع کاه و جو ارد 

زیرک خربنده زیر بار بخروار. ناصرخسرو. 


چون خواستی از فراش و خربنده و دربان و 
دیگر اتباع. (فارسنامه ابن‌البلخی ص ۳۱ 
خربندگان آو بچراخور استرآباد می‌آمدند. 
(تاریخ طیرستان ابن اسفتديار). 


شتربان درود آنچه خرینده گشت. نظامی. 
خری چوب می‌خورد بر جای جو 

خر افتاد و جان داد و خربنده زو. نظامی, 
خراز زین زر به که پالان کند 

که‌تا رخت خربنده آسان کند. ظامی. 
این چو خربنده حریف کون خر 

بوسه گاهی یافتی ما را پیر مولوی. 
خری راکه تیمار خربنده کشت 






سه جو در شکم به که سی من به پشت 
امیرخسرو دهلوی. 
|اکس که در بازی خربازان سر ریسمان 
بدست گیرد. (ناظم الاطباء) (برهان قاطع) 
(انجمن ارای ناصری). 
خربنده. [خ ب د /د] ((خ) لقبی بوده است 
که مخالفان سنی‌مذهب سلطان محمد محمد 
خدابنده (الجایتو, پادشاه مفولی) به او داده‌اند. 
رجوع به سلطان محمد خدابنده شود. 
خر بند ۵. [خ ب د/د] (اخ) حاجی خربنده. 
نام یکی از امیران و پهلوانان لشکر سلطان 
حسین بود. مستوفی آرد: سلطان حسین پر 
اویس با شاه شجاع سر خصومت بلند کرد و 
بجنگ شاه شجاع آمد و شاه منصور باگروهی 
از لشکر شاء شجاع میم شاه سلطان حسین 
را بشکست و دو امیر از لشکر شاه سلطا 
چییین گرفت, یکی عبدالقاهر و دیگری 
حاجی خربده و ايشان را بند کرده با فتح‌نامه 
به دارالملک عراق و فارس فرستاد. (از تاریخ 
گزید.چ لیدن ص ۰۷۱۶ 
خرینه. [خ ب ن] (إخ) نام قلعه و حصاری 
بوده است بخراسان بنابر نقل شاهنامه. و شاید 
خربنه با جرمیه یکی بوده و تصحیفی واقع 
شده است. (یادداشت بخط مولف). 
خربواز. زخ ب] () خفاش بزرگ. ||شب‌پرة 
کلان. (از ناظم الاطباء). رجوع به خربیواز 
شود. 
خربوتی. [خ] (إخ) شيخ محمدبن احمد. 
رجوع به خربوطلی شیخ محمد شود. 
خربوفی. [خ] (اخ) یسوسف‌بن عسشمان, 
رجوع به خربوطی بوسف شود. 
خربود. [خز ر] () خسوی‌گیر. | ک‌اف, 
(یادداشت بخط مولف). عرق‌گیر چارپا. جل 
پاکه پرای عرق‌گیری بکار میرود. 
نو. [خ /خ] () شب‌پره را گویند. |اهر 


|" مرخ که در شب پرواز کند. (آنندراج) (از 


برهان قاطع». مرحوم دهخدا این کلمه را 
مصحف خربوز حدس زده‌اند. 

خربوزه. (خ ز /ز] (!) خربز. خربزه. تلفظ 
دیگریست در خربزه": از حکمت باری تعالی 
در مصر خربوزه به انواع است بطوری که 
چون شخص فقیری در آن دشت پرحرارت 
تشنه و بی‌طاقت شود. میتواند که با جزئی پول 
خریده ناثرةٌ عطش خود فرونشاند. (قاموس 
کتاب مقدس). رجوع به خریزه شود. 

خربوس. [خ] (یونانی. !) لسان‌الحمل. (از 
تذکرۂ داود ضریر انطا کی ۱۳۲). رجوع به 
«لسان‌الحمل» شود. 

خربوطلی. [خ ط] (اغ) شيخ محمدین 
احسمد خریوطلی (خربوتی). از 
دانشمندان سلمان قرن سیزدهم ھ. ق 


او راست: «عصيدةالشهدة». درشرح قصدة 





بردة که بسال ۰ھ .ق.در مطبعه بولاق 
بچاپ رسیده است و بعدها دوباره در مطبعةً 
آستانه بال ۱۲۸۹ ه.ق.و ۱۳۰۶ ه.ق. 
جاپ شد و دارای ۲۲۸ صفحه است. (از 


خربوطلی. (خ ط] ((خ) شيخ محمدبن 


احمد خربوطلی (خربوتی). او راست «تصفية 
الامال لحضرة ذی‌الجلال» که در مطبعه بولاق 
بال ۱۲۸۹ ه.ق.بچاپ رسیده است. (از 
معجم المطبوعات). 
خربوطی. ۰ [خ] (اخ) یوسفین عشمان‌بن 
مصطفی‌بن فیض اله خربوطی (خربوتی). وی 
از مدرسان علوم و تفسیر بیضاوی در مدرسة 
شیخ وفا بتسطنطنیه بود و از خلفای طريقة 
نقشبندیة خالدیان نیز بشمار میرفت. او 
راست: «ناموس الایقان على البرهان». این 
کتاب حاشیه‌ای است پر کتاب منطقی بنام 
«برهان کلنبوی», کتاب ناموس الایقان بال 
۳ ه.ق.در مطبعة آستانه در ۲۳۳ صفحه 
چاپ شد. (از معجم المطبوعات). 
خربوی. [خ] (اخ) عشمان خربوی. یکی از 
نویسندگان عرب است. (از مسعجم 
المطبوعات). 
خوبه. [خ بّ] (ع زا غربال. (منتهی الارب) 
(از تساج الصروس) (از لسان‌العرب). ج» 
خربات. || فاد در دین. (منتهی الارب) (از 


تاج العروس). : 
خربه. [خ ب](ع !) نوع خرابی و هیئت آن. 
(ناظم الاطباء). 


خریة. [خ ر بَ] (ع !) عسيب. ||شسرمگاه. 
|| خواری. (منتهی الارب) (از تاج الصروس). 
ج خْرّبات در هر سه معنی. 

خربة. [خ ر بَ] (ع ص, () مونث خرب. 
ااجای ویران و ناآباد.(منتهی الارب) (از تاج 
العروس). ج, خرب خربات. خرالب 

خربة. (خ ب] (اخ) دههاست بمصر. بنج از 
آن در شرقیه و یکی به منوفیه: (م سنتهی 2 
الارب), 

خربه. (خ ب ] (ع () فاد در دین. (سنتهی 
الارب). اهر ثقة ص‌دوری. |ارسعت 
شکافتگی گوش. ج. خرب, خروب, آخراب. 
|اسوراخ سوزن. ج» ‏ خرب, خروب, آضرب. 
|اسوراخ کون. ۰ خرب, خروب, آخراب. 
|ادستهٌ توشه‌دان يا توشة آن. .ج خرب 
خروب, آخراب. |ظرفی که شبان در آن 
توش خود می‌نهد. ج. خرب. خروب. آخراب. 
|ام کچ سرین. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس). ج. خرب. خروب. آخراب. 

خربه. [خ ر ب ] () مخفف خرابه است که 


۱-اين کلمه را خربوز نیز گفته‌اند. (برهان 


قاطع). 


خربه. 


۹۶۵۳  .هتشپرخ‎ 





ویرانه باشد. (برهان قاطع). : 
خربه. (خ ب] ((خ) ده مسخروبه‌ای است از 
دهتان بازفت بخش اردل شهرستان 
شهرکرد اصفهان. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۰ 
خربة. [خ رب ] (اخ) نام سرزمینی است 
بحوالی ضربه و بدانجا معدنی است که آنرا 
معدن خربه نامند. ابومنذر گوید خربه دختر 
قتص‌بن معدبن عدنان مادر بكر دختر ربیعتبن 
نزار بود که بدین سرزمین فرودآمد و نام او بر 
آنجا بمائد. (از معجم اپلدان). 
خربة. (خ ب] (!غ) نام آبی است در دیار 
بنی‌سعدین ذبیان‌بن بغیض و بین انجا و ضریه 
شش مل راه است. بعضی نام آنرا خربة ياد 
کرد‌ند.(از معجم البلدان). 
خربة. [خ ر بَ) (ع ص, () جای ویران و 
نااباد. (سنتهی الارب) (از تاج الم وس), 
||هيئة خارب. (منتهی الارب). ج. خرب. 
خربة. (خ ر ب ] (خ) نام ابی است در بالای 
غرقده و متعلق به گروهی از بنی‌غنم‌ین دودان 
که آنان را بنی‌کذاب گویند, در بالای آب 
مزبور آبی است بنام قليب. (از معجم البلدان). 
خربها. [خ ب ] (ص مرکب) کنایه از ببهوضی 
و نادانی است: 
عقل را باشد وفای عهدها 
تو نداری عقل رو ای خربها, 
مولوی (مشنوی). 
خربةالملکت. (خ ر ب تل م ل] (خ) نام 
موضعی است بر شش‌مرحله‌ای تقفط و قنط 
شهری است بر شرقی نیل و بدانجا دو کوه 
است که یکی از آنها راعروس و دیگری را 
حضوم گویند و در دو کوه مزبور معادن زمرد 
است. احمدبن واضح گوید: در خربهة‌الملک 
معدن زمرد است. (از معجم البلدان). 
خربی. (خ بی‌ی ] ((خ) اییماءبن رخصةبن 
خربة غفاری خربی ,از صحابیان بود. (از 
انساب سمعانی). 
خربی. (خ بیی ] (() حفاق‌بن اینماء‌تن 
رخصةبن خربة غفاری خربی (فرزند ایماء). 
چون پدر از صحابیان بود. (از انسساب 
یا 
خربی۔ [خ بیی] ((خ) حفاق‌بن ایماءبن 
رخصة خربی. نوادۂ ایماء بود. او را صحبتی با 
نبی a‏ است. طبری در 
تاریخ خود از او نام برده است. (از اناب 
کا 
خربی. (خ بیی] (اخ) عمروین سلمةبن 
حزب همدانی خربی, از اهل کوفه و از تابمان 
بود. او از عبداله‌بن مسعود و سلیمان‌بن ربیعه 
حدیث شنید و فرزندش یحیی و شعبی و 
یزیدبن ابی‌زیاد از وی روایت کردند. وی از 
کسانی بود که در جنگ خوارج بنهروان 





حاضر شد. (از انساب سمعانی) 
خربیل. °غ[ ((خ) نام مردی مومن از 
آل‌فرعون بودکه خدادر قرا ن از او تام می‌برد. 
(از ناظم الاطباء) (از آنندراج). اين نام بدون 
الف و لام است. (منتهی الارپ). او یکی از آن 
سه تنی است که در نهان بموسی ایمان 
اورده‌اند. 
خرپیواز. < [خ بی] () خربواز و شب‌پرة کلان 
و آن بزرگی غلیواج ميشود و پیوسته خود را 
سرنگون از درخت آویزد. و با بای فارسی 
(خرپیواز) هم گفته‌اند. (برهان قاطع). شب‌پره 
بود که بروز نتواند پرید و آنرا شب‌یازه گویند 
و به آذربایجان مشکین‌پر گویند: 
نکنی هیچ کار روز دراز 
کار تو شب بود چو خربیواز. 
.._._. خباز قاینی (یا فائقی). 
| گرکشمنجفایت به نیمروز آهی 
که دود أ تشن دوزخ وراسزد انباز 
چنان شود که ز ہس تیرگی بروی هوا 
از اشیانه بیزد کجاست خربیواز. 
عسجدی (از انجمن‌آرای ناصری). 
خرپا. (خ] ((مرکب) چوب‌بندی زیر آهنهای 
شیروانی. (یادداشت مولف). چون بخواهند 
آهن شیروانی را بک‌وبند ابتدا از چوبهای 
ضخیم مثلث‌هایی درست میکنند و قاعدۂ آن 
متها را روی سقف میگذارند وننسپس روی 
اضلاع این مثلث‌ها دستکهای چوبی میکوبند 
و زمینه را برای آهن‌کوبی آماده میکنند. 
آمروزه این کلمه بر م علتهای ساخته‌شد: از 
آهن برای منظورهایی شبیه بمنظور فوق نیز 
اطلاق میشود. حَرْفیٰ. . خر جلیان . (یادداشت 
به خط مؤلف). ||چوببندى بشكل مثلث 
برای اره کشی و از وسط شک‌افتن تیر 
(یادد امن نو ملف). ||چوب‌بندی ۳ 
انچر ده نقاشی تا تفاش بتواند در 
کنار آن نشیند و نقاشی کند. (یادداشت بخط 
مولف). 
خر ب باچه. م لخچ ی وه مر 
(غیاث اللغات) (آنندراج), شاید از.لشات 
فارسی مصطلح بین هندیان فارسی‌زبان 
باشد. ۱ 
خرپاپو. [خ] (| مسرکب) چیزیست که از 
چوب سازند و در زیر آن دو غلطک نصب 
کنند و اطفال نوپا را راه رفتن آموزند. این 
کلمه در اصل خریابو است بمعنی یابوی 
بدشکل قوی‌هیکل, و هر چیز پبدشکل 
ناهموار را گویند و در اصطلاح چیزیست که 
بجهت راه رفن اطفال سازند. لفت محلى 
شوشتری است. (یادداشت په خط مولف), 
خرپا کوب. (خ) (نف مرکب) آتکه 





چوب‌بندی بالای سقف و زیر آهن شیروانی: 


را بهم پیوندد. (یادداشت بخط مولف). 





خر پا کوبی. [خ] (حامص مرکب) عمل 
خرپا کوب.(یادداشت بخط مؤلف). 
خر پا کوبیدن. (خ د] (مسسص مرکب) 
کوبیدن و نصب کردن خرپا. برقرار کردن 
خرپاروی سقف. (یادداشت بخط مولف). 
خرپاکوفتن. (خ ت) (مص مرکب) خربا 
کوبیدن,رجوع به خر پا کوبیدن شود. 
خرپ خرپ. لخ غ91 صوت) حکایت 
آواز جویدن گوسفند و مانند آن علف تازه و 
سبز و جو و مانند آن راء آواز پنجه و پوست 
هندوانه و مانند أن بوسیلة جویدن بره و 
گوسفند و بز. نام آواز جویدن گوسفند و مانند 
آن بدن علف و پوست هندوانه و خربزه و 
مانند آن را. حکایت صوت خوردن خرگوش 
و جز آن گیاهی را. (یادداشت بخط مولف). 
خریدو: اخ پا اص مس کت 
فحش‌گونه‌ای است چون پدرسگ ر امثال آن 
که‌کسی په دیگری می‌دهد. 
خر پشت. (خ پْ] ((خ) دهی است از بخش 
حومهٌ شهرستان نایین واقع در جلگه با آب و 
هوای معتدل. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۰ 
خریشته. [خ بت / ت] ((مرکب) بشع 
بزرگ دراز ناهموار که میان آن.بلد و دو 
طرف آن نشیب باشد. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطسباء) (از اف‌جمیآرای ن_اصری) (. 
آتدراج). پش كلان. (غیات اللغات). هر 
منشور مثلت‌القاعده‌ای که روی یکی از وجوه 
خود خوابیده باشد و این بیشتر برای 
ساختمان سقفها بکار میرب تا آب باران در 
آن دو سطح (آن دو وجه) دیگر بواسطة نشیب 
نماند و زود فرودآید. پشت‌ماهی. خلاف 
مسطح. (یادداشت بخط مولف). کنایه از طاق 
بواسطه مشابهت شکل آن بخ پشته. (از ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری): 
ز خرپشتة آسمان برگذشت 
زمین و زمان را ورق درنوشت. 
نظامی. 
|اکریوه. (غیاث اللغات). |[بلندی که بر سر 
گورکنند از آجر و خاک.مسستم. اج مه: 
(یادداشت بخط مولف). ظاهراً اين تسمیه 
بواسطة مشایهت سقف آن است به خریختد؛ 
ای آفتاب جان از لطف و روشنی 
خرپشتۀ گلین چه شده سایبان تو؟ 
خريشتة ما باز کن ای خواجه زمانی 
وز صورت ما بر بر هر دوست نشانی 
تا دید چون ترگس ما بینی در خاک 
از خون دل ما شده چون لاله‌ستانی. 


سنائی. 


بر سر خرپشتۀ من بانگ زن ای کشت من 
دان که من اندر چمنم صورت من در لحدی. 
مرد او بر جای خر پشته نشاند 








۹۶۵0۴ خرپشته. خرت بچند. 
وآنک کهنه گشت هم پشته نماند. : دهان مرکزی بخش خوسف شهرستان | است واستفادۂ شایان نمیکند. 
مولوی (مثتوی). | بیرجند واقع در دامنهٌ کوه با آب و هوای | خرپی. (خ پټ /پ] (ا) خرفی. جلبان. 


||خیمه. (ناظم الاطباء) (فرهنگ جهانگیری). 
تسمه خیمه به خرپشته بواسطه مشابهت 


شکل سقف خیمه است به خرپشته: در هسمه 


لشکرگاه سه خرپشته دیدم, یکی سلطان را و 


دیگر امیر مودود را و سدیگر احمد عبدالصمد 
را (تاریخ ببهقی). در میان آن درختان تا آن 
دیوارهای آسیا و اچرها کشیده و خرپشته‌ای 
زده و ایس نشستد. (تاریخ بیهقی). 
بلندی آسمان او را کم از بالای خرپشته 
فراخای زمین او را کم از پهنای شادروان. 

۱ لامعی. 
ستون خیم غالب کنم دو دست ضعیف 
چو من ز پشته خرپشته را برم بفراز. 


کمال‌الدین اسماعیل (از فرهنگ جهانگیری). 


||ایوان. (ناظم الاطیاء) (از فرهنگ . 


جهانگیری). این تسمیه بواسطة مشابهت 
شکل سقف ایوان است به خر پشته: 
خليفة فی وجهه روشن 
خربشتة قد ظلل السکرا. 
؟ (در صفت بینی بزرگ الطائع لله عباسی, از 
یادداشت مولف). 
تهیت عید راچو سرو خرامان 
از در خرپشته اندرآمده جانان, 

1 م‌عودسعد, 
هژبر ژیان را درآرم بزیر 
زنم طاق خرپشته بر پشت شیر. نظامی, 
|اکازه. نشستگاه پالیزبان از چوب و گیاه 
کرده. (یادداشت بخط مولف). ||چوب‌بست 
که برای بنا و نقاشی زند تابر آن ایستاده کار 
کنند و آنرا خونیز و داربست هم خوانند. 
(یادداشت بخط مولف). ||نوعی از جوشن که 


در روز جنگ پوشند. (ناظم الاطباء) ‏ 
(جسهانگیری) (ان جمن‌آرای ناصر و 


(آتندراج): 
از پشت یکی جوشن خرپشته فرونه 
کز داشت غۂۀ جوشئت به فرکند. 
۲ عمارء مروزی. 
باسش چون نسج عنکبوت کند روی 
جوشن خرپشته راو درع مزرد. منوچهری, 
آن روز که او جوشن خریشته بپوشد 
منوچهزی. 
با جهانگیر ستان تو بجان ايمن نیست 
پوست ز آن دارد چون جوشن خریشته نهنگ. 
فرخی. 
زآنگونه که از جوشن خر پشته خدنگش 
بیرون نشود سوزن درزی ز درازی. فرخی, 
در جوشن و خرپشته شدستند شجرها 
کاین شاخ درختان همه با تیغ و سنانند. 
تاج‌الدین علی, 
خریشته. (خ پچ ت] ((خ) دی است از 






























معتدل. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
پشته ساختن. [خ پت ات تَ] 
(مص مرکب) تسنیم کردن. خلاف تسطیح 
کر دن. خر پشته کردن. (یادداشت بخط مولف). 
پشته کردن. [خ چ ت / ت ک دا 
(مص مرکب) تسنیم کردن. خلاف تسطیح 
کردن.رجوع به خرپشته ساختن شود. 
خرپشه. [خ ب ش یا ش] (۱مرکب) مگس و 
خرمگس. (از ناظم الاطباء). 
خرپنو. [خ ب (۱مرکب) نام شیر خشت در 
پل زنگولة کجور. رجوع به شیر خشت در این 
لفت‌نامه و جنگل‌شناسی ساعی ج ۱ص 
۷۸ شود. 
خربوت. [خ] ( اخ) نام دیگر «حصن زیاد» 
وخر تبرت» و این نام امروز بر «حصن زیاد» 
اطلاق میشود. رجوع به خرتبرت شود. 
خرپ و خرپ. [خ پچ خ] ( صسوت) 
حکایت صوت چریدن گوسفند گیاهی را. 
(یادداشت بخط مولف). تلفظ دیگر 
خرپ‌خرپ. رجوع به خرپ خرپ شود. 
خرپور. (خ] () شپرۂ کلان. (از ناظم 
الاطباع). 
خریوز. [خ] () شپر؛ کلان. خربیواز. 
رجوع به خربیواز شود؛ 
اسبی دارم که تعره‌واری 
طی می‌نکند ہیک شبانروز 
گربر اثرش پلنگ باشد 
بیرون نشود ز جا چو خرپوز. 
نزاری قهستانی. 
خرپوست. (خ] ((خ) سحمدعلی. از اهل 
غور بود. . جوینی آرد: او از جانب سلطان 
ی .خوارزمشاه در غزنه با بیست‌هزار مرد 
و چون سلطان محمد در کنار آپ از 
مفولان شکست خورد یمین ملک مقطع 
هرات بهرات رفت و از آنجا براه گرمسیر 
بغزنه رفت و در دو سه منزلی غزنه فرودآمد و 


تا با هم باشیم که سلطان منهزم بعراق رفت و 

سلطان چه ظاهر شود. خرپوست و امرای او 
غوری‌ايم و شما ترک و با هم زندگانی نتوائیم 

ص ۱۹۲و .)۱٩۳‏ 

| خرپول. [خْ] (ص مرکب) صاحب پول 

| بسیار. (یادداشت بخط مولف). صاحب مکنت 

۱ بیار. آنکه پول زیاد فراهم آورده است و 
استفادۂ شایان از آن نتواند کرد. 

خر ول حالت آنکه پول زیاد اهنت آورده 


رسول به او فرستاد که ما را علفخوار معین کن ` 


(یادداشت بخط مولف). خرپاء اابی پاکه 
متصل بپاشنه است و به اصطلاح تشریح آنرا 
تراخیل گویند. (از ناظم الاطباء). 
خرپیواز. (خ بی) () مرغ شب‌بره. (حاشیة 
فرهنگ اسدی نخجوانی). خربیواز. رجوع به 
خربیواز شود؛ 

بروز هیچ بینم ترا بشغل و بساز 

بشب کنی همه کاری پسان خرپیواز. 

خباز فائقی یا قانتی. 

خرت. [خ] (ع () سوفار. سم شمٌ. ته سوزن. 
سوراخ سوزن. (یبادداشت بخط مولف). 
|اسوراخ تیر و سوراخ گوش و مانند اینها. (از 
نام الاطباء) (يادداشت بخط مولف). ج 
خروت» اخرات. (یادداشت بخط مولف).: 
||استخوانی خرد نزدیک سینه که آثرا 
استخوان خنجری گویند. (ناظم الاطباء). |اج 
خرته, و آ ن حلقه‌ها در سر تنگهای خنور 
باشد. |[(ص) شتاب رو منه: ذئب خرت؛ گرگ 
شتابرو. کلب خرت؛ سک شتابرو. (از منتهی 
الارب). 

خرت. [خ] (ع مص) سوراخ کردن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب) 
(تاج المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). 
.|ارفتن بر زمین و راههای آن که مخوف نبود. 
(مستهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). ||دلیلی کردن. (تاج‌المصادر 
بیهقی). 
خرت. [خ ز] (ع لا ج خُرتة. رجوع به خرته 
شود. 
خرت. (خ] (ع !) سوراخ سوزن و سنوراخ 
گوشو تیر و مانند آنها. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). ج» خروت. اخرات. رجوع به 
خرت شود. ||استخوانی است خرد نزدیک 
سینه. (متهی الارب). رجوع به خرت شود :- 
خر تاختن. (غ ت] (مص مرکب) خن 
دوانیدن: خر رابا دویدن پحرکت دراوردن» ۰ 
چه تازی خر به پیش تازی اسپان 

گرفتاری بجهل اندر گرفتار. ناصرخسرو. 
خرتال. [خ] (() ک لمه‌ای است دیگر در 
قنطار و آن پوست گاوی باشد که پر از شوشه 
زر شده است. رجوع به قتطار شود. 
خوت بچند. ام زج امه 
استفهامي) تراکه پرسیده؟ این کلام را در 
محلی گویند که شخصی فرومایه پیش از آنکه 
چیزی از او پرسند در سخن دیگران دخل کند 
و تصرف نماید. (آنتدراج): 


۱-اين معنی که در آتندراج آمده است ظاهراً 
معنی معتبر نرد پارسیان فد است رالا این 
1 


خرتبرت. 


خرٹی. ۹۶۵۵ 





عزت در این چمن اثر آدمیت است 
هرگز کسی نگفت بزاهد خرتبچند. _ 
ثر (از انندراج), 

خرقبوت. (خ ت ب] (اخ) نام دیگر حصن 
زیاد انت که در اخبار بنی‌حمدان موضع آن 
به اقصای دیاربکر از بلاد روم معین شده است 
بین خرتبرت و ملطیه دوروزه راه و نهر فرات 
فاصله است". این نام ارمنی است و اسامقبن 
منقد در شعر خود آنرا نام برده است منتها با 
حذف تاء بجهت ضرورت شعری* 
بیوت‌الدور فی خرتبرت سود 

کتها انار اثواب الحداد. (از معجم البلدان). 
در تزهةالقلوب این شهر از اقلیم چهارم آمده 
باآب و هوای خوب و حقوق دیوانی 
دویست‌وپانزده‌هزار دینار. (نزهةالقلوب ص 
۶ 

«خر تبرت» و «خرپوت» و «حصن زیاد». 
رجوع به خرتبرت شود. 
خرت‌ خرت. ۰ (خ خ)( صوت) صوت. و 
حکایت از صوت مته‌آی که چوبی را سوراخ 
میکند و یا چرخ خیاطی و امثال آن که بصدا 
1 کی این را میگوید که 
بخوابست و بر اثر صداهای فوق از خواب 
بازماند و بصورت اعتراض میگوید: انقدر 
خرت‌خرت شد که من از خوآب بیدار شدم. 
خر تکت. [خ ت / ت] () مهرۂ الوانسی را 
گویندکه بجهت دفع چشمزخم بر بازو و گردن 
اطفال بندند. و به این معنی بجای تاء قرشت 
میم هم آمده است. (برهان قاطع). در حاشیۀ 
پرهان قاطع این کلمه مصحف «خرمک» امده 
است. صاحب انجس آرای ناصری میگوید 


درمی‌اید. بیشتر 


این مهره ملون باشد به دو سه لون. 
خرتلاق. [خ تِ] () حسنجره. (بادداشت 
بخط مۇلف). ` 


خرتنبل. (غ کہ 

تبل. 

خر تنبلیی. [خ َم ب ] (حامص مرکب) عمل 

خرتنبل. عمل تنبل. عمل کاهل. (یادداشت 

بخط مۇلف): 

شاعران از هر طرف در نزد تو شعر آورند 

من بصدر تو خموش این است از خرتنبلی. 
سوزنی. 

خر تنکت. [خ ت] ((خ) نام قریتی بوده است 

بسمرقند و بین آنجا و سمرقند سه فرسخ راه 

است. قر امام اهل حدیث محمدبن اسماعيل 

بدانجا میباشد. (از معجم البلدان). 

خرتفکیی. [خ ت] (ص نسبی) منسوب به 

خرتلک. 

خرتنکی. اغ تَ] ((خ) غالب جبرائیل 

خرتنکی, مکنی به ابومنصور, از قریة خرتنک 

است و بخاری بمنزل او فرودآمد و در خانه او 


بٍّ] (ص مزکب) کاهل. 


مرد. او را حکایات زیادی از بخاریست. (از 
معجم البلدان), 
خرتو. (خ] () ظساهراً نام گیاهی است و 
مولف لفت‌نامه انرا شکل غلط «خربق» 
تشخیص داده‌اند. در ذخیرة خوارزمشاهی 
بچند جااین کلمه آمده الت ولی در 
فرهنگهای دیگر این نام یافت نشدة این همه 
را گر (یعنی یا) بعضی را اندر شراب خرتو با 
اندر سکنگبین حل کنند و بدان غرغره کنند 
[در بیماری خناق ] .(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
اندر همه اتواع خناق نخست غرغره بچیزی 
کنند که اندر وی قبضی باشد و خون را 
بازنشاند چون شراب خرتو و افشر؛ جوز و 
آب عنب‌العلب. (ذخیر: خوارزمشاهی). 
چون آب گشنیز تر و شراب خرتو. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). و ملازه را بصندل و گلنار و 
گل و کافور بشراب خرتو بردارند. (ذخیرة 
خوارزمتاهی). و هر وقت که ملازه بخواهند 
برید اقراص کهربا و افیون و شراب گوز و 
شراب خر تو حاضر باید داشت تا پس از 
بریدن بدان غرغره کنند تا خون بسیار نرود. 
(ذخیرۂ خوارزمشاهی). 
خرت و پرت. [خ ت پ] (!مرکب. از 
اتباع) اشغال. خرد و ریز. هنزر و پنزر, اسباب 
بی‌ارز. خاش و ماش. خارپوت. 
خر توت. زخ] ) مرکب) توت بزرگ زبون 
بیمزه. (برهان قاطع) (انندراج) (انجمن‌ارای 
ناصری). توت دانه‌دار کم‌ثیرینی. توت از 
جنس بد و دانه‌دار. توت‌نر. توت نرک. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
کمال قدرت او را بچشم عبرت بین 
بیاورد شکر از نی, بریشم از خر توت. 
عبدالقادر تائینی (از انجمن‌ارای ناصری). 
۱ تو تچ (مفاتیح). توت ترش, فرصاد: 
دج 
تشخیص: داده‌اند. در قلاحت‌نامه چنین آمده 
است: و توتی دیگر سیاه که آنرا خرتوت 
گویندو بعضی توت شرابی یعنی جهت شراب 
پسختن شاید و بعضی توت شامی و آن 
ترش‌طعم بود و چون دست یا جامه‌ای از 
خرتوت رنگین شود هیچ نوع بصابون و غیره 
رنگ آن نرود مگر بخرتوت خام بشویند 
برود و آلو و ریواج و خرتوت و ماند این 
دهند.. (ذخيره خوارزمشاهی). و توت ترش 
که‌او را خرتوت گویند صفرا بنشاند و معده را 
به از توت شیرین باشد و طبع را نرم کند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). و آب آلوی ترش و 
آب خرتوت که هنوز ترش باشد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
خرتوت بربری. (خ ب بّ] ((خ) دی 
است از دهستان مان بخش مان شهرستان 
بجنورد واقع در دامن کوه با ۲۳۲ تن سکنه. 


ء). مژلف آترا شاه‌توت 








آب آن از رودخانة اترک است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .٩‏ 
خرتوخر. [خ خ] (!مرکب) هرج و مزج. 
اغتشاش. درهم و برهم. بهم‌خورده. مفشوش. 
خرتوخر شدن. خخ ش د] (مسسص 
مرکب) هرج و مرج شدن. مغشوش شدن. 
اشفته شدن. در هم امیخته شدن بی تناسب. 
خرتوخر کردن. [خ خ ک :] (سسص 
مرکب) بی تناسبی در هم آمیختن. (یادداشت 
بخط مولف). |احابها را بقصد استفادة 
نامشروع در هم ریخشن. (یادداشت بخط 
مولف). 
خرت و خورت. اخ ث] (! مرکب. از 
اتباع) آشفال. خرده‌ریز. خرت و پرت. 
خرده‌پاش. 
خرتوم. [خ] (() رجوع به خرطوم شود. 
خرته. (خ ت] ((خ) نام اسب همام است. (از 
منتهی الارب). 
خوقة. [خ تَ)(ع ) واحد رت است. 
(منتهی الارپ). 

خرتیر. از ر] ((خ) نام قریتی از قمرای 
دهستان. (از معجم البلدان). 

خرتیری. [خز ر] (ص نسبی) منسوب به 
خر تیر. 
خرتیری. اخْز رَ) ((خ) ابسوزید (روزند) 
حمدون خرتیری دهستانی. از روات بود. وی 
از احمدین جریر باباتی روایت کرد و 
ابراهیم‌ین سلیمان قومسی از او روایت دارد. 
(از معجم البلدان), رجوع به اناب سمعانی 
شود. 

خرتین. (خ) ( ره (آثارالباقيه عن 
القرون الخالیه). رجوع به ژبره شود. 
خر اء ٠‏ [خ)(ع إا مور سرخ. (منتهی 
الارب) (از تأج المروس) (از لسان‌العرب). 
خرثاء . [خ] (ع ص !) زن برآمده‌تهیگاه 
ست‌گوشت ت. (متتهی الارپ) (از تساج 
لعروس) از لسان العرب), 
خرثمة. (خ ت / ثم (ع [) نوعی کفش. 
(منتهی الارب) (از تساج الصروس) (از 
لسان‌العرب). 
خرئی. (خ ثیی ] (ع () اثات‌البیت. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌السرب). 


ترکیب در نزد فارسی‌زبانان غیرهندی در 
موردی بکار می‌رود که میخواهند بی‌بندوباری 
دستگاه پا ناقابلی فردی را در مقابل دسته یا 
گروهی برسانند. 

۱ -در تاريخ مغول عباس اقبال ص ۱۳۳ 
مشخصات این شهر چن امده است: خر تبرت 
شهری است در جنوب فرات شرقی و شمال 
شرقی ملاطیه و شمال غربی دیاربکر: و 
مسلمین آنرا حصن زياد و امروز خرپرت 


میگویند. 


قماش خانه. (مهذب الاسماء). ج خسرانی 
|اردی‌ترین متاع. |[ردیترین غنيمت. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). 
خرج. [خ](ع ) باج. خراج. (متهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). ج. اخراج» 
اخاریج, اخر جد. ااغتج. (محمودین عمر). 
|اسعرب خور. (یادداشت بخط مؤلف). 
|| خرجین. (منتهی الارب) (از تاج المروس) 
(از لساآن‌الصرب). خرجی. (دهار) 
(زمخشری). جوال دوگوشه. جوال دودسته. 
(یادداشت بخط مولف). ج خرّجدة و 
ناصح‌الدین امروز خرجی است پر از خراج 
مقدرت و برجی است پر از افواج میسرت. 
(تاریخ آل‌سلجوق محمدین ابراهیم). و ارتفاع 
شتوی بک من خرج نشده بود غله برداشتند و 
خرجها پر کردند و به در شهر آمد. (تاریخ 
آل‌سلجوق محمدین ابراهیم). 


خرج. [خ] (ع [) ببرون‌شد از مال هرچه: 


باشد. هزینه. دررفت. رفتیه. ضد درأمد. 
(ناظم الاطباء). هزینه. (صحاح الفرس) 
(محمدین عمر). خورد خور. (یادداشت بخط 
مولف). مقایل دخل: 
مرا دخل و خرج ار برابر بدی 
زمانه مرا چون برادر بدی. فردوسی 
چو خرج خویش فزونتر ز دخل خویش کند. 
ِ فرخی. 

خرج أن مال پیوجه کند پشیمانی ارد. ( کلیله 
و دمنه). 
ای نداده خرج جودت تن در این سوی شمار 
وی نهاده دخل جاهت پای از آن سوی قیاس. 

۱ انوری. 
بر آن کدخدا زار باید گریست 
که دخلش بود نوزده خرج بیست. نظامی. 
زآن بنه چندانکه بری دیگر است 


دخل آب روان است و خرج آسیای گردان. 
( گلستان). 

چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن 

چنین خوانند ملاحان سرودی 


| گرباران بکوهستان تبارد 
بسالی دجله گردد خشک‌رودی. 
سعدی ( گلستان). 
ملک را آب و بندگان را نان 
خانه را خرج و خرج رامهمان. اوحدی. 
هرکه را خرج ز دخل است فزون عاقل نیست. 
صائب. 


|اصرف. مصرف. نفقه. (ناظم الاطباء): 
چنانکه خرج سرمه | گرچه اندک‌اندک اتفاق 
اد اخر فا پذیرد.( کلیله و دسه). 
کردهام اجری امروز تو جان 

خرج فردای تو زر بایستی. 

پس آنگه از خز و دیبا و دینار 


خافانی: 









وجوه خرج دادندش بخروار. نظامی. 
تا بچهل سال که بالغ شود 
خرج سفرهاش مبالغ شود. نظامی. 


ینا اا خرج ا ا نیز ۲ 
1 ن آرد خرج کرده میشد. (انیی الطالبین ص 
۴ 

-بخرج دادن؛ نمایش دادن, یکی نشان 
دادن. بقلم دادن. نمودن. 

- بخرج کسی نرفتن؛ در وی اثر نکردن. در 
او اثر نگذاشتن: هرچه گفتم بخرجش نرفت. 
- خرج عیال؛ نفقة عيال. (ناظم الاطباء). 
خرج قلیل؛ صرف كم. (ناظم الاطباء). 

- خرج هرروزه؛ برخور. (ناظم الاطباء). 

- خرج یراق؛ اسباب اسب. (ناظم الاطباء). 


بحدايرة خرج؛ اداراتتي در موسات که 


کارهای مصرفی و هزینه به آنها مربوط است. 
۱ دخل و خرج؛ درامد و هزینه. عایدی و 


مخارج: 

بدخل و خرج دلم بین بدان درست که همست 

خراج هر دو جهان یکشبه هزین من. 
خاقانی. 

- ولخرج؛ مسرف. مذر. آنکه خرح را در 

مورد نمي‌کند. 

- امتال: 


پول حلال یا خرج شراب شور میشود یا 

است بعلاقه تضاد. (از امثال و حکم دهخدا). 

پول کون دادن خرج بواسیر میشود, نظیر: پول 

قمار خرج شتیل میشود؛ مقصود أن است که 
بعضی پولھا پس ندز شود 

N ROE ا‎ 


دخل وی از خرج تو افزون‌تر است. ظا ریخ نمیشود؛ مقصود بی سرمایه و 


آنقدی زندگی توان کرد. 

خرج کور است؛ مقصود مالی بیار. کم‌کم و 
در مصارف خرد از بین میرود. 

خرح که از کی مهمان بود 

حاتم طایی شدن آسان بود؛ 

مقصود آن است اگر خرج مهمانی از کي 
دیگری باشد (چون خود مهمان) دیگر اسم 
درکردن و خود را خراج قلم دادن (چون حاتم 
طائی) کار مشکلی نیست. (از امثال و حکم 
دهخدا). 

= خرج فزون از دخل؛ هزينة بیش از درآمد. 
||ابر همین که برآید و بیرون شود. (از منتهی 
الارپ) (از تاج العروس). ااباج. خراج. (از 
متهى الارب) (از تساج العسروس) (از 
لسان‌العرب) (از ترجمان عادل). ج, آخراج» 
آخاریج, اخرجة. ||مهمانی مصیبت. وضيمة. 
(یادداشت ت بخط مولف). 


خرجاء. 


¬ خرج دادن؛ بعدهٌ بيار فقیر و درمانده 
خاصه در مرگ کسی طعام دادن. (یادداشت 
بخط مولف). 

||اطعام فقرا در روضه‌خوانیها و عزاداریهای 
مذهبی. ||حق‌العمل و حق کار و زحمت و 
حق نگاهداری. (ناظم الاطباء). پایمزد. 
(دهار). |امقایل جمع. (یادداشت بخط مولف). 
- خرچ خیاطی: قیطان و توارها که بهاطراف 


لباس و عبا نهند. 

- خرج نجاری؛ لولا و قفل و رزه و چفت و 
امثال آن, 

خرج. اخ](ع مص) بکار بردن پول. یعنی 
دادن پول و خریدن چیز. (یادداشت بسخط 
مولف). 

خوج. [خ] (اغ) نام وادیی است. منم" 
الارب). 


خرج. ۰ [خ ر] (ع ص. ال رسای 
جر آن. اادد رنگ سیاه و سید درهم. . (منتهی 
الارپ) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خرج. [خ د1ع !)ج خُروج. (متهی الارب) 
از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خرج. [خْ) ((خ) موضعی است به یمامه. 
(منتهی الارب). نام وادیی است از سرزمین 
یمامه و در آن قرایی است از بنی‌قیس‌بن 
ثعلیین عکابه... در طریق مکه براه بصره. این 
سرزمین از بهترین وادیهای یمامه است چه 
زمین آن زراعتی است و تخل کم دارد. 
ذوالرمة دربارة آن گوید: 
بنفحة من خرامی الفرج هیجها: 
جریر دربارءٌ آن گفته: 
آلوا علیها يميناً لاتکلمنا 
من غير سوء و لا من ريبة حلفوا 
يا حبذا الخرج بين الدام والادمی 
فالرمت من برقة الروحان فالفرف. 

(از معجم البلدان). 
خرج. [خ] ((خ) دی است از دهستانش 
راستوپی بخش سوادکوه شهرستان شاه 
این ده کوهستانی است و آب آن از چشننه 5 
رودخانه است. (از فرهنگ جفرافیاثی ایران 
ج ۳ ۲ 
خرج. (خ] ((خ) نام وادیی در دیار بنی‌تمیم 
است ازآن بنی‌کسب‌بن عنبر در سفلای صمان. 
بعضی گفته‌اند خرج در دیار عدی است و 
گروه‌سومی آنرا در حدود یلین ذ کر کرده‌اند. 
کر دربار؛ آن گفته است: 
أ طلال دار من سعاد بیلبن 
وقفت بها وحشاً کأن لم دمن 
الى تلعات الخرج غیّر رسمها 
همائم هطال من الدلو مدجن. 

(از معجم الیلدان), 
خرحاء . (خ](ع ص. !) مونث اخرج. و آن 
گوسقندیست که پاهایش تا تهیگاه سپید باشد. 


خرجاء. 


٩۹۶۵۷ خرجبیار.‎ 





(مستتهی الارب) (از تاج العسروسن] (از 
لسان‌العرب). آن گوسفند که پایها و روی وی 
سفید بود و یکی سیاه. (مهذب الاسماء). 
خرحاء . [خ] (اخ) چاه آبی است که 
جعفربن سلیمان بتزدیک شبحی و بین بصره» 
و حفر ابی موسی, در طریق حجاج عازم از 
بصره, حفر کرد , و بین اخادید و این چاه یک 
مرحله راه است. این چاه از آنرو خرجاء 
نامیده شده است که در سرزمینی مرکب از 
سنگهای سفید و سیاه قرار گرفته است. (از 
معجم البلدان). رجوع به منتهی الارب شود. 
خرحاء عیس. (خ ع] (اخ) نام موضعی 
است بعربستان. حکم خضری دربارة آن گفته 
است؛ 
لوان الشم من ورقان زالت 

وجدت مودتی بک لاتزول 

فقل لحمامة الخرجاء سقياً 

لظلک حیث ادرکک المقیل. 

(از معجم البلدان). 

وتیز ابن مقبل آورده است: 

یذکرنی حبی حنیف کلیهما 

حمام ترادی فی الرکی المعورا 

و مالی لاابکی الدیار و املها 

وقد رادها رواد عک و حمیرا 

وان بنی الفتیان امح سربهم 

بخرجاء عبس امنا أن ینفرا. 

(از معجم البلدان). 

خرحال. [خ] (! مرکب) خرچال. رجوع به 
خرچال شود. 

خرحان. [خ) (خ) محله‌ای است از محال 
اصقهان. و حافظ ابوالقاسم اسماعیل‌ین 
محمدبن فضل اصفهانی امام میگوید خرجان 
از قرای اصفهانست. ياقوت میگوید چون او 
از عارفان بمحل میباشد قول او مورد اعتماد 
است. مرحوم دهخدا خرجان را معرب 
خزگان آورده و گفته‌اند خرجان محلتی است 
به اصفهان. رجوع به معجم الیلدان در ذيل 
کلم خرجان شود. 
خرجان. [خ] (اخ) این کلمه بصیفد تئیه 
است و نام ناحیه‌هایی است بمدینه. دربارء ان 


گفته شده ات 
بروضةالخرجین " من مهجور ۲ 
تربعت فی عازب نضیر. (از معجم البلدان). 


خرحانی. [خ] (ص نسبی) منسوب به 
خرجان و آن قریتی است از قرای قومی 
یبلاد بین شابور و ری. (از انساب سمعانی). 
خرجانی. ا (غ) اصمدین مسصدین 
حسین‌بن کوسید خرجانی معافری, از اهل 
اصفهان بود. از عدال‌بن احمدبن موسی و 
دیگران حدیث کرد و ابوبکربن صردویه و 
دیگسران از وی حدیث دارند. (از انساب 
سمعانی). 


خرحانی. اخ (اخ) جسربن هارونبن 
عبداله خرجانی معدل. مکنی به ابوسعد. از 
راویان بود. وی از علی‌بن محمد طیاقسی و 
دیگران حدیث کرد و عبدالّبن محمد 
اصفهانی از او حدیث دارد. خرجانی بال 
۵ د.ق.درگذشت. (از اناب سمعانی). 
خرجانی. اغ] (ع) زبسادین سحدین 
زیادین هیشم خرجانی اصفهانی. مکنی به 
ابوالعباس. از اهل سپاهان بود و از حسن‌بن 
محمد دارکی و محمدین حمزتین عمارة و 
جماعتی دیگر حدیث دارد. ظاهرا بال ۳۷۸ 
ه.ق.به اصفهان درگذشت. (از اناب 
سمعانی). 
خرحانی. [خا (اخ) ضرارین احمدین ضرار 
خرجانی. وی از احمدبن یونس و او از 
ابوالقاسم سلیمازین احمد طبرانی حدیث 
دارد, دو جد جامع اصفهان نقطه‌ای است 
بنام ضرارآباد که از مستحدثات ضراربن 
احمد است. (از انساپ سمعانی). 
خرحانی. [خ] (اخ) طاهربن ابراهیم‌ین یزید 
وراق ضبی خرجانی. از ابوحاتم محمدین 
ادریس رازی حدیث شنید و محمدین ابراهیم 


از وی حدیث کرد. وی بال ۲٩۱‏ ه.ق. 


درگذشت. (از اناب سمعانی). 

خرحانی. [خ] ((خ) عبدالّبن اسحاقبن 
یوسف خرجانی, مکنی به ابومحمد. او از 
راویانست و از پدرش و از حفص‌بن عمر 
عدنی روایت دارد و ابوعبداله محمدین 
احمدین ابراهیم اصفهانی و جز او از وی 
روایت کرده‌اند. (از معجم البلدان). 

خرحانی. [خ] (اخ) عسلی‌بن اهمدبن 
محمدین حین خرجانی اصفهانی, مکنی به 
ابوحامد. از راویان بود از ابواسحاق 
ابراهیم ادبن فراش مکی و ابواحمد 
محمد ین مکی خرجانی حدیث شنید 
و ابوبکر محمدین ادریس خرجانی و تنی چند 
دیگر از وی روایت دارند. (از اناب 
سمعانی). 

خرحانی. [عَ] (إِخ) لیبن احمدین 
محمدین حسین خرجانی محدث‌ین محدث» 
مکی به ابوالحسن *. از قاضی احمدین 
محمود خرزاد روایت حدیث کرد و ابوالحسن 
احمدبن محمدبن معلم صوفی از وی روایت 
حدیث دارد. (از معجم‌البلدان). 

خرحانی. [خ] (إخ) محمدین ابراهيم‌بن 
حن فرائضی خرجانی» مکنی به ابوجعفر. 
وی فقیهی عالم و فاضل بود و بر مذهب 
شافعی میرفت. او بخرجان از ابن ابی‌خیلان و 
ابوالقاسم عبدائه‌بن محمد بغوی و جز آن دو 
حدیث کرد. (از انناب سمعانی). 

خرجانی. (خ] ((خ) مسحدین ابسی‌نصر 
شجاع‌ین ابراهیم فتوانی حافظ, از مقیمان 





محلهٌ خرجان بود و بدین میب او را خرجانی 
میگفتند. وی از ابومنصوربن سکردیه قاضی و 
تتی چند خبر شنید و بسیاری از وی خبر 
شندند. ولادتش بال 
چهارصدوشصت‌واندی (ه.ق.) اتفاق افتاد و 
مرگش بسال پانصدوسی‌واندی در اصنهان 
واقع شد. (از انساپ سمعانی). 
خرحانی. [خ] (اخ) مسحمدین عمربن 
محمدبن عبدالرحمن خرجانی, معروف به ابن 
تانة. وی شیخ تق صالحی بود و در بفداد از 
ابوعلی‌بن شاذان و اقران او و در اصفهان از 
آبوبکربن مردویه و طبقة او استماع حدیث 
کردو در اصفهان مجلس املاء حدیت داشت. 
وی بال ۴۷۵ ه.ق.در اصفهان درگذشت. 
(از معجم البلدان). 
خوج بالادستی. ا ۾ :] مس رکب 
وصفی, | مرکب) خرجی که سوای وجوه 
مقرری باشد و بالاخرجی نیز گویند. 
(آنندراج). 
خرج بالایی. (خْ ج] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) خرج بالادستی ۵ (آنندراج). رجوع به 
خرح بالادستی شود: 
گست‌نقد اشک ما صرف هوای خوش‌قدان 
کردمفلس عابت این خرج بالایی مرا. 
میرزا جان‌جانان مطهر (از انتدراج). 
خرج‌بران. [خ بٌ] ((مرکب) مجلی که 
کان داماد بخانة کان عروس می‌ایند تا 
کابین و شیربها و دیگر خرجهای عروسی را 
مملوم و مقرر کند. (یادداشت بخط مولف). 
خرجبلت. اغج بل [] (ص مسرکب) 
نعت است آنرا که طبیعت خر دارد. کنایه از 
نافهم و بی‌شعورء 
سرسام جهل دارند این خرجبلتان 
وز مطبخ مسیح نياید خلالشان. خاقانی. 
خر ج ییار. (خ] (ص مرکب) ناظر. 
(یادداشت بخط مؤلف). آنکه در منازل يا 
مؤسسات بر خرج میپردازد. 


١‏ -در نزهةالقلرب چ لیدن ص ۱۷۰ چنين 
امده است: از واسط تا شعشعة سی میل, از او تا 
عیصی سی‌ودو میل, از او تا ذات‌السین 
بیت‌وشش میل, از ار تا شایه بیست‌وشش 
میل, از او تا اخادید سی میل, از او تا خرجاء سی 
میل راه است. 

۲- تیه «خرجان» در حالت جری. 

۳-نام آبی است بقرب مدیته. 

۴ -مرحوم دهخدا نام او را ابرالحسن علی‌بن 
آبی‌حامد محدث آورده‌اند. ظاهرا این خرجانی 
با عرجانی مذکور در فوق باید یکی باشد منتها 
چون در که و سلله روات آنان اختلاف بود 
در دو ماد علیحده آورده شدند. 

۵- این ترکیب مصطلح فارسی‌زبانان هند 


است. 





خرج‌تراش. (خ تَ] (نف مزکب) آنکه 
برای تحقق امسری خرج فراوان پیش‌بینی 
می‌کند. انکه برای انجام امری بیش از لزوم 
ایجاد خرج کند. 

خرج تراشی. [خ تَ] (حامص مرکب) 
عمل خرج‌تراش 

خرج تراش ی کودن. (غ ت ک |١‏ 
(مص مرکب) برای تحقق امری بیش از حد 
لازم خرج کردن. خرج زیاده از لزوم برای 
آمری نمودن. 


خرج حیب. اخْج جی ] (ترکیب اضافی, | 


مرکب) برْج. خرج غیرضروری. خرج 
غیرلازم. توجیبی. 
خرج دادن.(خ د] (مص مرکب) اطعام 
عدۂ کثیری از مسا کین و جز انان بجهت 
مصیبت يا عزاشی کردن. (یادداشت بخط 
مولف). 
خرح‌دررفته. زغ 
مرکب) خالص, بدون خرج. ارزش پس از 
کر مخارج لازم آن. 


دز رت / ٿ] (ق 


خرج راه. (خ ج] اترکیب اضافی, | 


مرکب) پولی که در فر خرج میشود. اعانتعی 
که بای مخارج سفرکسی ميشود. تیه از 
مرده." (آنندراج). 
خرج راه شدن. (خ ج ش د1 (مسص 
مرکب) در راه سفر عردن. (آندراج)ا: 
مرو ز راه به اميد توش دگران 
که چون پیاد؛ حج خرج راه خواهی شد. 
صائب (از اتندراج). 
خرحود. (خ ج ] (اخ) نام ناحیتی بوده است 
در قرب بوشنج ا به آففانستان کنونی. 
(از معجم البلدان). 
خرجردجام. اغ ع] ((غا رجوع به 


خرجرد شود. و رجوع به حبیب‌السیر چ 


ص ۱۶و ۳۳۸ شود. 
خرحردی. اخ ج] (ص نسبی) منسوب به 
خرجرد. 
خرجردی. [خ ج] (اخ) احمدبن محمدین 
بشار خرجردی, مکنی به ابوبکر: پسرعم 
اسماعیل‌ین ابی‌القاسم خرجردی. وی چون أو 
در علم و زهد عالم و زاهد بود. بهرات از فقیه 
شاشی و تنی چند فقه آسوخت و در فقه 
سرآمد همگنان شد و در مدرسة بیهقی به 
نیشابور منزل گزید و از جماعتی کثیر حدیث 
شنید و من (سمعانی) دو بار او را در نیشابور 
ملاقات کردم؛ یکی بوقت حرکت بعراق و 
دیگر بگاه بازگشت از عراق و از او حسدیث 
شنیدم. وی در رمضان ۵۴۳ ه.ق.به نیشابور 
درگذشت. (از انساب سمعانی). ياقوت دربارة 
او اورد: احمدین محمدین اسماعیل‌ین 
محمدین ابراهيم‌بن مسلم‌بن بشار بوشنجی 
خرجردی بشاری مکنی به ابوبکر. او در 






نشابور سکنی داشت و امام باورع و فاضل و 
متقی بود, فقه را در هرات به ابتداء نزد ابویکر 
شاشی آموخت. سپس شا گردی ابوالم ظفر 
سمعانی کرد و علوم خلاف و اصول را بنزد او 
خواند و سپس تصانیف او را بخط خود 
آموخت و سپس به نیشایور بازگشت و 
بعبادت حق پرداخت و از مردم رو گرداند. او 
از بزرگان بسیاری در مرو و هرات و نیشابور 
و جرجان حدیت شید. ولادت او بسال ۴۶۳ 
و مرگش بال ۵۴۳ھ .ق.در نیشابور اتفاق 
افتاد. (از معجم البلدان). 

خرحردی. [2 ج] ((خ) اس ماعیل‌بن 
ابی‌القاسم‌ین عسبدالواحدین اسماعیل 
خرجردی. مکنی به ابوسعید. از عالمان 


. | احمل و عابدان کثيرالعبادة بود و به هرات 


قزودآید و از ابوصالح موذن و دیگران خبر 
شید و چندین تن از وی حدیث روایت 
کردند. وی بال ۴۳۴ ه.ق.در هرات 
درگذشت. (از اتساپ سمعانی). 
خرحردی. ۰ 53 (إخ) عبدالرحمان‌ین 
محمدبن احمد خطبی خرجردی, مکنی به 
ابونصرء از خویشان دو خرجردی مذکور در 
فوقست. او فقیه و عالمی بزرگ بود فقه بنزد 
اسماعیل خرجردی آموخت و از جمع کثیری 
نیز به نیشابور حدیث شنید. من (سمعانی) با او 
در مدرسۀ تمیميةٌ مرو الفت گرفتم و او در 
واقعهٌ غزان به روی مناره‌ای بپایین ماجان در 
حدود سنه ۵۴۸ .ق.سوخته شد. (از اتناب 
سمعانی). 
خرحزیه. (خ ج زی ی] ((خ) نام قبیله‌ای 
است از قائل ترک. (از نخبهة‌الدهر ص ۲۶۳). 
5 جسته ۰ (خ ج ت /ت] () جسنگ و 
تومت و خرخشه و شلتاق. (از برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء) (از آنتدراج): رجوع به 
«خرخشه» شود. ||جماعتی که متسیدند یعنی 
سید نستند و سیادت را بر خود بسته‌اند این 
جماعت را سادات خرجسته و خردرگله 
خوانند. (برهان قاطع) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). |إجمهور. |اخردرگله. (ناظم 
الاطباء). 
خرج سفر. [خ ج س فَ] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) خرج راه. پولی که برای مسافرت 
بحساپ می‌اید؛ 

تا بچهل سال که بالغ شود 

خرج سفرهاش مبالغ شود. تظامی. 
خرج شدان. [خ ش د] امسص مرکب) 
مصرف شدن. بکار رفتن؛ و آنرا که زکام 
بسیار افتد اندر حال تندرستی گرمابه و عرق 
آنکه رطوبتها و 
بخارها که سبب زکام و نزله است بعرق خرج 


آوردن سود دارد ازبهر 


خرج کردن. 

شود. (ذخیرة خوارزمشاهی). 

خرج کردن.[خ ک د] (مص سرکب) 
هزیته کردن. صرف کردن. (یادداشت بخط 
مولف). صرف نمودن. (ناظم الاطباء): بلیت 
هجر و اذیت فراق روح اطیف ایشان را تحلیل 
کند.بعضی آب‌صفت از راه منافذ مدامع خرج 
کندبعضی را بخارشکل بطریق آه از راه نفس 
یردن آرد. (سندبادنامه ص ۱۵۰).بی حدوث 
سببی و داعی عذری بعزل او مثال دادن و نان 
او خرج کردن از مراسم سرداری و حق‌گزاری 
دور باشد. (ترجمة تاریخ یمینی). 

چو بتوان راستی را درج کردن 


دروغی را چه باید خرج کردن؟ . نظامی. 
چندانکه کند بروز او خرج 

دوران نکند بسالها درج. نظامی.* 
اهی یشکنجه درج میکرد 

عمری به امید خرج میکرد. نظامی. 
سخن باید پدانش درج کردن 

چو زر سنجیدن آنگه خرج کردن. نظامی. 
بشادی شغل عالم درج میکن 

خراجش میستان و خرج میکن. نظامی. 
خرج فراوان کردن کی را مسلم است که 


دخل معین داشته باشد. ( گلستان). کلمه‌ای 
چند بطریق اختصار از نوادر و امثال و شعر و 
حکایات و سیر ملوک ماضی رحمهم الله 
تعالی در این کتاب درج کردیم و بعضی از 
عمر گرانمیه بر او خرج (گلستان/. 
میراث پدر خواهی علم پدر آموز 
کاین مال پدر خرج توان کرد بیک روز. 
سعدی ( گلستان). 
||نفقه کردن. بخورد و خورا ک‌رساندن امری: 
یکی زهر؛ خرج کردن نداشت 
زرش بود و یارای خوردن نداشت 
سعدی (بوستان). 
شکم صوفئی را زیون کرد و فرج 
دو دینار بر هر دوان کرد خرج. .. . ۰ سم 
سعدی (بوستا نا 


٩ 


e 


خرج کردن چیزی؛ فروختن چیزئ 
(غیاث اللغات) (آتدراج). 

7 خرج کردن کسی: کنایه از هلا ک کردن و 
کشتن. (انتدرا اجا 

فریب جود فرومایگان مخور زنهار 


۱ -ظاهراً از تعابیر هندی است. 

۲ -ظاهراً این خرجرد همان نقطه‌ای است که 
محل شیخ احمد جام برده است و بنزدیکی آن 
تربت شیخ احمد جام قرار داره ( که امروز آنرا 
تربت‌جام میگویند). این خرجرد پس از آنکه 
شاه قاسم انوار از هرات بیرون آمد محل لنگر 
انداختن و گرر او شد ر از آن وقت به بع به 
دلنگر» معروف گردید و امروز نیز در فرهنگ 
جفرافیایی ابران ج٩‏ آمده لگر از دههای 
اطراف تربت‌جام است. 


خرجکوک. 


خرجی‌پز. ۹۶۵۹ 





که‌میکنند ترا خرج تا صلا بخشند. -..: 
صائب (از انندراج). 
z3‏ ||افروختن او را چون کسی اظهار حاجتی 
پیش آشنایی کند که توقع اعانتی از او دارد 
گویند مرا خرج کن یعنی بفروش و کار خود 
سرانجام ده. (انندراج). 
||فروختن. |ارفتن. |ابیرون دویدن. |اهجوم 
آوردن. (ناظم الاطباء). 
خرحکوک. [خ ج) (() گیاهی است که 
بزنان کم‌شیر دهند زیادتی شیر راء و آثرا 
خروک نیز گوید. (شرفامة منیزی). 
رکو شرپ لرک رچرع چ رکوک 
شود. 
خرحل. اخ ج] () نوعی از مرغ باشد که 
شیرازیان کورکور گویندش. ||یک نوع مسلخ 
بی‌بال است که آنراگرفته با نمک پزند و 
خورند. (از برهان قاطع) (از آتندراج) (ناظم 
الاطباء). 
خرحوال. [خ ج] (! مرکب) بنا به اصطلاح 
اهل گتاباد. جوال سرگشادی که با آن کود و 
خا ک‌بالای خر می‌برند. 
خرج و برج. اخ ج ب] (امرکب از اتباع) 
دوکلمه‌ای است که برای بیان خرج و 
معلقات آن بکار می‌رود. یعنی برای مجموع 
خرجهای لازم و اصلی و خرجهای زائد و 
غیرلازم یکار رود. 
خرج و دخلکردن. (غ ج د ک دا 
(مص مرکب) باب رسیدن. وضع خرج و 
دخل را معین کردن. ||مساوی بودن درآمد و 
هزیه یک مبع درامد. 
خرحوش. [خ] (معرب, () معرب خرگوش 
است و آن رستنی است. در ترجمه صیدنه 
آمده است: بیارسی خرگوش گویند و در بلاد 
فرغانه گوش‌یندودس گویند. او را در بلاد 
عرب النة‌الغنم گویند و پمضی او را هفت‌سو 
گریندو منبت او در بستانها و معرغزارها و 
زمینهای نمنا ک‌باشد و در شورستانها نیز بود 
و آن دو نوع بود. یک نوع برگ او خرد بود و 
تنک و نبات او را پیوندها بسیار بود و بر روی 
زمین گسترده بود و نوع دیگر را برگ پهن 
بوده و تبات او بزرگتر باشد و رنگ شاخ او 
سرخ بوده بر او پیوندها بود و از میانژ قصب او 
تاسر او تخم پر باشد و لون تخم او سرخ بوده 
و بیخ او نرم باشد و آ گنده‌و جرم او متخلخل 
نباشد و سطبری او په انداز؛ انگشت باشد. 
بعربی لسان‌الحمل گویند. 
خرحوش. [خَ] ((خ) نام کوچه‌ای است به 
نیشابور. (از معجم البلدان). 
خرجوشی. [خْ] (ص نسبی) منوب به 
خرجوش. 
خرحوشی. [خ] ((خ) ابوسعد الخرجوشی. 
ابن طاهر مقدسی گوید: اما ابوالفرج محمدین 


عسبدالّ‌بن صحمدین عبیدابن جعفرین 
احمدین خرجوش‌بن عطيةبن معن‌ین بکرین 
سنان شیرازی خرجوشی در بغداد سکنی 
گزیدو در آنجا حدیث گفت. خطیب از او 
حکایت کرده و او را از ثقات آورده است. 
نبت خرجوشی به جد است نه به خرجوش 
نام محل. (معجم البلدان). 
خرجوشی. [خ] (إخ) اب ومحمدین 
عبیدائّین جفرین احمدبن خرجوش‌بن 
عطیهین معن‌بن بکرین سنان خرجوشی 
شیرازی, از اهل شیراز و از راویان بود. وی از 
ایوبکر محمدین یحبی‌بن فارسی حدیث کرد و 
پسرش ابوالحسن خرجوشی از وی حدیث 
دارد و جز پسرش کس دیگر از او حدیئی 
خوجوشی. (غ) (غ) عبداڈبن محمدین 
جمفر است. وی از راویان ثقة بود و بسوی 
عران رقت ول والحسن مان دق 
الواسطی و ابوعبدالله محمدبن مخلد عطار و 
جماعتی دیگر حدیث کرد و مرگ او در سال 
۰ د .ق.اتفاق افتاد. (از انساب سمعانی). 
خوجوشی. (] اإخ) عسبدالسلک‌بن 
آبی‌عشمان محمدین ابراهیم خرجوشی, مکنی 
به ابوسعد. وی از اهل تیشابور و امامی زاهد و 
فاضل بود و بمصالح مردمان قیام میکرد و 
می‌کوشید که به انها نفعی رسد. در شهر خود از 
ابوعمر سلمی و جماعت کثیری حدیث شتید 
و آنگاه بسوی عراق و حجاز و مصر شتافت و 
شیوخ بسیاری را درک کرد و از خود تصانیف 
مفیدی بجای گذارد. ابوالفضل محمدین طاهر 
مقدسی گوید که ایوسعد خرجوشی با کاف 
فارسی نیز آیده است یعنی «خرگوشی» و 
منسوتچیتی در خرابانت. قبر ابویعد 
خرو "در خانقاهی در کوچه 
خرگوش است:ولی بر من (سمعانی) معلوم 
نشد که کوچه نام خود را از ابوسعد گرفته یا 
پالعکس. او بسال ۴۰۷ ه.ق. درگذشت. (از 
اتساپ سمعانی). 
خرحوشی. [خ] ((خ) محمدین عبدالببن 
جعفر... نوادة ابومحمدبن عبیدالبن جعفر 
است. او ببغداد سکنی گزید و مردی شقه و 
صدوق بود. از ابوعبداله‌بن خفیف شیرازی و 
ابوالباس حسن‌بن سعد مطوعی و اسحاق‌بن 
احمد قاینی و جز اینها حدیث کرد و بسال 


۲ھ .ق. در بفداد درگذشت. (از انساب 
سمعانی), 
خرحوکت. [خ] (إِخ) نام دیگر خرجوش 
است. (از معجم البلدان), 
خوحة. (خ ج](ع اج خُزج. خرجین‌ها.(از 
منتهی الارب) (از تاج العروس). 


خرجة. (غْج)لع ص) بسرون‌شدکند 


بسیار. منه: رجل خرجه ولجة؛ مردی که 
بیرون شد و آمد کند. (از منتهی الارب). 
خرحه. (خ ر ج] (إخ) نام آبی است و فراء 
انرا در «باب خاء» اورده است. (از معجم 


البلدان), 
خرجة. [خ د ج] (ع 0 ج خسرزج. (سنتهی 
الارب). ٠‏ ۹ 


خرج هجین. (خ ج ها (اغ) نام وادیى 
است و ابن اعرابی از ابوالمکارم زبیری چنین 
انشاد کرد؛ 
تبصر خلیلی هل تری من ظعائن 
بروض القطا یشعفن کل حزین 
جملن يمينا ذا العشيرة كله 
و ذات الشمال الخرج خرج هجین. 
(از معجم البلدان): 
خرج هست و بود. [خ ج هَت] (ترکیب 
اضاقی هت کب اسوافی و برس آسدن. 
(انتدراج) 
پلاس او بگز کهکشان بپیمودیم 
برای خرقة ما خرج هست و بود امد. 
مسیح کاشی (از اندراج). 
خرحی. [خ] اص نسبی, !) قدری از مال 
که‌اخراجات ضروری را بر ان موقوف باشد. 
(آنندراج): 
دواستر پر زگوهرهای غلطان 
که کس قیمت نداند هر یکی زان 
که‌تا هر جا که خرجی سهل مائد 
بیک در دخل اقلیمی ستاند. 
امیر خسرو (از آنندراج). 
بزربفت خلعت مرا مرحمت شد 
هزاری چهارم پی خرجی ره 
بدر چاچی (از انندراج). 
|الوازم لباس غیر از پارچه ماند قیطان و نخ و 
غیره. ||پولی که جهت معاش و گذران صرف 
نمایند. (ناظم الاطباء). وجه برای معاش. نفقه. 
در تداول عامه, نقد برای اعا روزانه. 
(یادداشت بخط مؤلف). ||مقابل خاصگی. (از 
آنندراج). مقابل خاصه. (یادداشت بخط 
مولف). معمولی. 
- کرباس خرجی؛ نام نوعی کرباس بوده 
یکی کرباس خرجی داد کان را.. سوزنی. 
خرحی. اح جیی ] (ص نسیی) منسوب به 
خرجة. (از انساب سمعانی). 
0 (خ جیی ] (إخ) عمرین احمدین 
جة. ملقب به خرجی. فقیهی عالم بود و از 
Ef‏ فتاه حن ابا یت کرو 
قاضی ابوالعباس احمدبن حسین‌ین احمدبن 
زنبیل نهاوندی از وی حدیث دارد. (از اناب 
سمعانی). 
خوجی پز. اب ] (نف مرکب) مقابل 
خاصه‌پز. خاصه‌پز و خرجی‌پژ دو اصطلاحند 


۰ خرحیدن. 


در نانوایی و خرجی‌پز آن است که نان 
عمومی می‌پزد در مقابل خاصه‌پز و آن 
نانوایی است که با اخذ ارد و مزد از کسی 
برای او نان می‌پزد در حالی که خرجی‌بز هم 
خود آرد را فراهم می‌کند و هم مزد معین 
نمی‌گیرد بلکه با حاضر کردن نان آنرا بصورت 
عدد یا وزن بدیگران می‌فروشد. 

خرحیدن. [خ د]' (مص) چشم گریان 
داشتن و اشک ریختن. (ناظم الاطباء): 

همی بود با سوک مادر دژم 

همی کرد با جان شیرین ستم 

چو گودرز آن سوک شهزاده دید 

دژم شد چون آن سرو آزاده دید 

بخرجید و گفتش که ای شاهزاد 

شنو پند از نو مکن سوک یاد. ‏ فردوسی 

خرحیکت. [خ] ((خ) نام بیابانی بوده است 
معروف در راه خوارزم. (از حاشة فرهنگ 
اسدی نخجوانی): 

ای بر همه قحبگان گیتی سرجیک 

کون تو فراختر ز سیصد خرجیک. فرالاوی. 
ای بر سر خوبان جهان بر سرجیک 

پیش دهنت ذره نماید خرجیک. عنصری. 
پس خبر رسید ابوعلی را که امیر نوح لشکر 
جمع کرد بر تو تاختن خواهد آورد و ابوعلی 
حزم آن بگرفت و سوی بلخ آمد و چند گاه 
آنجا بود. پس از آنجا با لشکر سوی بخارا 
رفت و امیر حمید با همه سپاه خویش پیش او 
بازآمد به خرجیک " بیکدیگر رسیدند بتاریخ 
ج‌مادی‌الاولی سنهة ست و ثالین‌وئاشمانه 
حرب کردند. (زین‌الاخبار گردیزی). 

خوحین. [خ] (!) چیزی باشد از پلاس که 
زاد و رخت سفر در آن نهاده بر ستور بار 
کنند". (از آتدراج) (از ناظم الاطباء). خرج. 
(منتهی الارب). خورجین؛ 
چو خرجین معده پر از می کنم 
بر راه کوه سرین طی کنم. ِ 

فوقی یزدی (از اندراج). 

مرحوم دهخدا می‌گویند اصل آن در عربی 
خرجین است یعنی دو خور (دو خرج) که در 
حالت رفعی «خرجان» میشود مگر آنکه 
بگوییم صورت نصب و جری برای آن علم 
شده است. ا|میوژٌ خشکی که ماند خرجین 
دو که دارد مانند میوه کلم و ترب. (از 
گیاه‌شناسی ثابتی ص ۵۲۴). 

خرجینکت. [خ ن] ( مسصنر) خرجین 
کوچکٌ خرجینکی بود که کتاب در ان 
می‌نهادم. (از سفرنامة ناصرخرو). |امیوه‌ای 
که ماتد خرجین کوچک است مانند قدومه. 
(از گیاه‌شناسی ثابتی ص ۲۵ ۵. 

خرجینه. [خ ن /ن] (4 خُرج. (زمخشری) 
(دهار). چیزی از پلاس که زاد و رخت بر آن 
نهاده بر ستور بار کنند. (از ناظم الاطباء). 


| رغ گوشت 


جوال. باردان. گواله. گاله. دو توبره را بهم 
دوخته بالای چارپا اندازند. خرجین. 
خرج. (خ] () خرج. (از ناظم الاطباء). 
خرچ راه شدن؛ کنایه است از «در راه سفر 
مردن». (ناظم الاطباء). 
خرجاره. [خز, ز /ر](!مرکب) سر خر که 
برای رقع چشم‌زخم در مان باغها بالای 
چوبی نصب کند. (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). 
خرچال. (خ) ( مرکب) مرغی است بزرگ 
از جنس هوبره وگوشت آ ن لذیذ» خرد آنرا 
چال و بزرگ آنرا خرچال گوید. (از آتدراج) 
(از انجس آرای ناصری). قسمی از مرغابی 
است کپودرنگ و بزرگ. (از ناظم الاطباء). 
مرغی باشد کبودفام و بزرگ و بیشتر در آب 
باشد و بتازی حباری گویند و بعضی گویند 
شت‌ربایت که آنرا خاد گویند. 
(فرهنگ اوبهی). نام مرغی است بزرگجثه که 
گوشت آن لذیذ بوده و آنرا بباز و شاهین و 
امثال آن شکار کنند. (فرهنگ جهانگیری). 
بترکی توقدری گویند و بعضی گویند مسرغی 
است آبی و کبودرنگ و بزرگ که ترکان 
وقداق خوانند که بعضی آنرا سرخاب» و 
«میش‌مرغ» هم گفته‌اند. (برهان قاطع). 
حباری. جزز. (زسخشزی). چرز. چفوک. 
چکاوک. چلوک. چکاو. سرخاب. مائورک. 
ابوالملیح. شوار. قبره. (از شرفنامة منیری)؛ 
شکار باز خرچال و کلنگ است. عنصری. 
همیشه در فزع از وی سپاههای ملوک 
چنان کجا بنواحی عقاب بره خرچال. 

؟ (لفت فرس). 
به اهتمام کند هر زمان عقاب عتاب 
بعهد معدلت او کبوتر و خرچال. 

شمس فخری. 


E 
,ای است شبیه به خباری, از آن کوچکتر و‎ 


در کنار آبها می‌باشد. گرم و غلیظ و مولد خون 
سوداوی و مصلحش مهرّا پختن و با دارچینی 
و آیکامه بدون روغها استعمال نمودن. (تحفهً 
حکیم مزمن). |زکودن. (از ناظم الاطباع). 
خرچ خرچ. [خ رخ ر] (اصوت) حکایت 
صوت جویدن چیزی تر و زفت چون خیار و 
مانند آن. نام آواز چیزی چفر چون خرېزۀ 
خام و ن‌ارسیده و مانند آن زیر دندان. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرچران. [خ چا انف مرکب) کسی که خر 
را در بیابان می‌چراند. کسی که تیمارداشت 
خر را از جهت چریدن در عهده دارد. خرینده. 
|اکایت از آدم بی‌سواد و بی‌معرفت. 


خرچوانی. (ْ چ] (حامص مرکب) عمل 





خرچران. 
خرچرانی کردن. (غ چ ک د] (مسص 
مرکب) چراندن خر. 


خرچسنه. (خ چ س ن /ن] (ل) تسه گوگال. 
تسینه گوگال. خبزدوک. فاسیه. شاله‌سوسکن, 
سوسک سیاه. خالهچونه. حشرة سياه به 
انداز؛ مغز بادام که چون دست بدو برند بویی 
کریه از وی برخیزد. حیوانی است که بسیار 
تس دهد. (یادداشت بخط مولف). 

خرچکت. [خ ج] () خرچه. کاله. کالک. 
سبز. سفچه. کمبزه. کمبیزه. (یادداشت بخط 
مؤلف). میوه‌ای است که از بوته بعمل می‌آید 
چون هندوانه و خربزه. 

خرچ کردن. [خ ک د] (مسص مرکب) 
فروختن چیزی. (از آتدراج). 

خرچکوکت. (خ ج] (() دستبو. شمامه را 
گویند و بعضی گویند گیاهی است که خوردن 
آن شیر زنان افزاید و چون از چکوک که نام 
گسیاهی است بزرگتر است او را بدین نام.. 
خوانند و آنرا خروک نیز گویند و بمضی گفته 
چکوک خرفه است. (از آندراج). گیاهی که 
خروک نیز گویند و زنان جهت زیاد شدن شیر 
خورند. (از ناظم الاطباء). شیرزا. مستعجل. 
بوزیدان. (یادداشت بخط مولف). رستنی باشد 
مانند خربزة کوچکی بغایت خوش خط و 
خال و الوان و خوشبوی و بعضی گویند گیاهی 
است که آنرا زنان بجهت زیاده شدن شیر 
خورند و آنرا خروک خوانند. (از برهان 
قاطع). خرچلوک. رجوع به خرچلوک شود. 

خرچلوکت. (خ ج] () خروک است و آن 
گیاهی باشد که زنان بجهت زیاده شدن شیر 
خورند. (از برهان قاطع) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). 

خرچنگت. [خ ج] (| مرکب) جانورست 
معروف که دست و پای بزرگ و ناهموار دارد 
و یعربی سرطان خوانند. (از برهان قاطع). 
بزرگچنگال که نام عربی او سرطان است. (از 
آنندراج) (از انجمن‌آرای ناصری). پیچا. 
چنگار. (از ناظم الاطباء). پنجيایه, (از غیابث, 
اللغات). پنجپایک. خرچنگ از 8 
جانورشناسان: خرچنگ که نام دستته‌ای. 
جانوران «سخت‌پوست» ۲ است بیشتر بنوع 
«تنها گرد»" آن یا گروه شبیه به این نوع اطلاق 


۱-در حاشیة برهان به ضم اول. 

۲ - مرحوم دهخدا در ذیل این کلمه آورده‌اند: 
آقای قزوینی در ذیل این کلمه مرقوم داشته‌اند 
کامل‌التواریخ ج۷ ص۱۵۲ و یا خرجنگ 
ترکستان بار تلد ص ۲۴۸ باشد. ولی بگمان من 
(مرحوم دهخدا) این کلمه خرجیک است 
چنانکه در فرهنگ اسدی با شاهدی از عنصری 
امده است. 

۳-اين پلاس حاوی دو کیسه است که در دو 
طرف چارپا آوبزان میشود. 


4 - ۰ 5 - Hermit crab. 





ميشود. خرچنگها که بزیست در آب بیش از 
خشکی علاقه دارند اغلب در سواحل دریاها 
زندگی می‌کند. گرچه بعضی از انواع آنها 
بجزایر دوردست می‌روند و بعضی دیگر در 
داخل آبهای تازه اقامت می‌کنند ولی الب 
آنها در سواحل دریا کنار ابهای شور کم‌عمق 
می‌زیند. البته گونه‌هایی از آنها دیده شده است 
که‌جرأت را بجایی رسانده‌اند که دل بدریا زده 
و تا وسط آبهای دریاها پیش رفه‌اند. 

شکل ظاهری خرچنگ: شکل خرچنگ 
شبیه دنبال‌ای می‌باشد در زیر بدن حیوان قرار 
دارد. خرچنگ مانند اغلب حیوانات 
پوسته‌دار بروی خود زره شاخی دارد و این 
زره در اوقات معینی می‌افتد و دوباره بیرون 
می‌آید چه اگریک زره همواره بروی پوست 
حیوان باقی بماند پس از چندی انچنان 
مسحکم میشود که دیگر رشد حیوان 
امکان‌ناپذیر می‌شود. چشم خرچنگ در بدن 
آن فرار دارد و قادر است بهمة جهات بگردد و 
حتی در چشم‌کاسه فرورود. خرچنگ را یک 
جفت چنگل بزرگ است و چون بیشتر 
کارهایی است که دیگر جانوران با دستهای 
خود انجام می‌دهند بهتر است این چنگل‌ها را 
بازوان خرچنگ بدانیم تا پاهای او. هر 
خرچنگ با چنگل‌های خود بشکار 
می‌پردازد و گاهی ہا آن بصورت دشمن چنگ 
می‌زند و جای این سلاح در ناحیة سر جانور 
است. در وراء چنگلها چهار جفت پا برای راه 
رفتن وجود دارد و این پاها چنانست که اگر 
در لای سنگی قرار گیرد یا در جنگ با 
جانوری بچنگ دشمن بیفتد به آسانی حیوان 
ن پا را رها می‌کنذ و خود را از مخمصه 
نجات می‌دهد و پای دیگر بر جای پای از 
دست رفته دوباره خواهد رویید. در بعضی از 
انواع خرچنگ دیده شده که یک جفت پا یا 
هم پایهای حیوان در آب تفییر شکل داده و 
بصورت وسیله‌ای برای شتا کردن درآمده 
است. انداز؛ چنگال کوچکترین خرچنگ‌ها ( 





اینچ و بزرگترین آنها نوع عظیم‌الجثة ژاپونی 
است و در بین نوع اخیر انواعی دیده شده‌اند 
که طول چنگلهای آنها به یازده پا می‌رسد. 
خرچنگ رنگ ثابتی ندارد و برنگهای 
گونا گون ازجمله سفید و سیاه دیده شده است. 
تغذیه و تکثیر خرچنگ: خرچننگ ازجمله 
جانورانی 1 
نوع خوردنی عادت ندارد. نوع ماده أن صدها 
تخم در زیر شکم خود دارد و همواره در کار 
آبها تخم‌گذاری میکند و این نوع تخم‌گذاری 
برای هم خرچنگ‌ها حتی نوع بری آن 
عمومیت دارد چه خرچنگ‌های برّی هم 
برای تخم‌گذاری همواره راه آبها را در پیش 
می‌گیرند و در آنجا تخم می‌ریزند. هنگامی که 
بچه‌خرچنگها از تخم بیرون می‌آیند بصورت 
«لاروه و شکل کاملاًنامتشابه با خرچنگ‌اند. 
خرچنگچادر سطح آیها تا مدتها شنا می‌کنند و 
بعبارت دیگر ارایل عمر خود را به این زندگی 
آبزیستی می‌گذرانند. اغلب خرچنگها برای 
خوردن مناسب‌اند و در اتازونی خرچنگهای 
آبی‌رنگی در کنار اقیانوس اطلس و خلیج 
مکزیک یافت میشود که بهترین نوع 
خرچنگ خوردنی است. دولها با فروش 
انواع خرچنگهای خوردنی بسیار از تجارت 
خرچنگ نفع می‌برندة 
که‌خرچنگ را نیت پر عقاب 
نیزد عقاب از بر آفتاب. 

همه کژدم‌وش و خرچنگ‌کردار 
گوزن‌شیرچهر و گاوپیکر, 

زگاو و کزدم و خرچنگ وماهی 
نیاید کار کردن زين نکوتر. . ناصرخرو. 
خرچنگ او را از دور بدید. ( کلیله و دمند). 
نیروده تست ناف خرچ درک 


است که همه چیز می‌خورد و یک 


فردوسی. 


ناصرخرو. 


که همه رآه بازژپس پرم. 
در چشمة شرع کج روم چون خرچنگ 
در یشۀ دین چو روبهم پرنیرن 
بر منبر وعظ همچو در کوه پلنگ 
در دلق کبود همچو در نیل نهنگ. 

شرف‌الدین علی یزدی. 
همه در پیش سر فکنده چو چنگ 


همه واپس دویده چون خرچنگ. 


= امثال: 

بخرچنگ گفتند چرا عقب‌عقب میروی گفت 
جوانی است و هزار چم و خم؛ مثل است برای 
کسانی که مناسب جوانی کردن نید و 
جوانی می‌کنند. 

- خرچنگ دریایی؛ سرطان بحری. 

- مثل خرچنگ قورباغه؛ کنایه‌ای است از 
نهایت بدی خطی ولایقرء بودن آن 


بفرسود زنگ و بپالود خواب. 


٩۹۶۶۱ خرچنگ.‎ 


|ایکی از بروج دوازده گانۀفلک که برج 
چهارم و خانة ماه باشد. (از برهان قاطع). در 
آسمان برچی است که بصورت سرطان ن باشد. 
(از آنندراج) (از انجمن آرای ناصری). برج 
سرطان که میان برج جوزاء و اسد است. 
رجوع به برج سرطان شود؛ 
یک رخ تو ماه و آن دگر رخ زهره 
زهره بعقرب نهفته ماه بخرچنگ. 
ابوطاهر (از لغت فرس). 
چو برزد ز خرچنگ تیغ آفتاب 
فردوسی. 
چو برزد سر از برج خرچنگ هور 
جهان پر شد از چنگ و آهنگ و شور. 
فردوسی. 
چو برزد سر از برج خرچنگ شید ۱ 
جهان گشت چون روی رومی نپید 
فردوسی, 
سرای دولت او باد دار ملک زمین 
چنانکه خان ما هست بر فلک شرچنگ. 
فرخی. 
بی نماند که شاه جهان برادر او 
سر علامت او بگذراند از خرچنگ. فرخی. 
عالمی را بهم آورد و سوی جنگ آمد 
برکشیده سر رایات ببرج خرچنگ. فرخی 
نهاد بزرگ و نوای چکاو 
زایوان بر آمد بخرچنگ گاو. 
؟ (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
عقیقین شد از خون بفرسنگ سنگ 
فروریخت از چرخ خرچنگ چنگ. 
( گرشاسب‌نامه). 
بودی آن روز بکردار چو خورشید به ثور 
هتی امروز بمقدار چو مه در خرچنگ. 
سنائی. 
مهر است با زرین صدف خرچنگ را یار آمده 
خرچنگ ناپرواز تف پروانة نار آمده. 
خاقانی: 
کجاست رکن بساط خدایگان تا من 
برم چو شعری ارکان شعر بر خرچنگ. : 


ظهیر فاریابی. 
خرچنگ بچنگل ذراعی 
انداخته ناخن سباعی. نظامی. 
ز ثورش زهره وز خرچنگ برجیس 
سعادت داده از تتلیث و تسدیس. نظامی. 
-خرچنگ فلک؛ برج سرطان. (ناظم 
الاطباء). 
|ایک قسم گیاهی است. (از ناظم الاطیاء). 
|ایک نوع بیماری خطرنا کی است" که بنزد 
قدما این بیماری در بدن چو خرچنگ پنجه 
می‌انداخته و تا کنون نیز علاج قطعی آن 
بدست نیأمده است. ۰رجوع به سرطان (مرض) 


1 - Cancer. 


۹۶:۶۲ خرجوب. 


شود . 3 
< خرچنگ در مفز داشتن؛ دیوانه بودن: 
خیالش خرف کرد و کالیورنگ 
بمفزش فروبرد خرچنگ چنگ. 
سعدی (بوستان). 
وز آنجا شدم بر ره مولتان 
نشینم ابوالفتح گیتی‌ستان 
که‌با شاه محمود در جنگ بود 
بمغز اندرش نیز خرچنگ بود. 
حضرت ادیب (از امتال و حکم دهخدا» 
خوجوب. [خ) () آن چوب کوچک که بر 
پوست کاس رباب نهند و تارها بر آن کشند. 
(از غعیاث اللفات) (از آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء). 
خرچول. [ح] (إِخ) نام قریتی بوده است 
بسفارس: قریه‌ای است سه‌فرسنگی کر 
مشرق شیراز. (از فارسنامة ناصری). 
خرچه. [خَ چ /ج] () حاشیه. (از ناظم 
الاطباء). ||مخارجی که در ادعای چیزی 
خرج کنند. (از ناظم الاطباء). ||(! مصفر) خر 
کوچک. کره‌خر. (یادداشت بخط سولف). 
|یکودکی که نادانی و بی‌رسمی خود را میب 
کودکی خود گوید به شماتت گویند: «تو دیگر 
حالا بچه نیستی خرچه‌ای». و مسقصود از 
خبرچه بزرگ و بحد بلوغ رسیده است. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرچه. اخ ج /جl‏ (ا) کالک. سفج. سفچه. 
کنو کیره کسر خر کوچگر 
(یادداشت بخط مولف). 
خرچی. [خ] (!) خرجی. (از ناظم الاطباء). 
خرچیی خبر. [خ خ ب] ((مرکب) آنکه 
بنقل هر شنیده و دیده حریص است بی قصد 
سوئی. انکه عادت ببردن خبرها از جانی 
بجایی دارد. (یادداشت بخط مولف). 
سس امثال: 


خرچی خر در ده چه خر. ESE‏ 


دهخدا). 
خرچیدن. [خ د] (مسص) خرجیدن. 
(فرهنگ شعوری ج ۱ ورق ۳۷۵) (ناظم 
الاطباء). 
خرچیکت. [خ) () صسحراى وسيع. 
(فرهنگ شعوری). کلمهٌ دیگر در خرجیک. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
ای بر همه قحبگان گیتی سرجیک 
کون تو فراختر ز سیصد خرچیک. فرالاوی. 
خرچینه. (خ ن /ن] () شانة مرغ. تاج 
مرغ. (از ناظم الاطباء). تاج خروس و اسثال 
آن. (از آنندراج) (از انجمن آرای ناصری). 
خرحمال. زخ حم ما](ص مرکب) آنکه 
فقط بارهای سخت و کارهای دشوار می تواند 
انجام دهد بدون آنکه کارهای سخت را با فکر 
بکارهای آسان تبدیل کند و به اتمام رساند. 


||(! مرکب) در اصطلاح بنایان و معمارها تير 
بزرگ باشد که بار سایر تیرها بر او افند. 
خرحمالی. (خ حم ما] (حامص مرکب) 
عملی که از کار سخت و رنج ‌اور انجام دادن 
حاصل ميشود. 
خرحمالی کردن. [خ حم ما ک ذ] 
(مص مرکب) کارهای سخت انجام دادن. 
عمل دشوار و رنج‌آور انجام دادن. 
خرخار. [خ] (ع ص, !) آب روان. (سنتهی 
الارب). 
خرخار. (خ] ((خ) ظاهراً نام کرمانشاهان 
کنونی‌بزمان ماقبل حکومت مادها می‌باشد 
بنابه کیبه‌های آسوری: شلم نصر دوم در 
۴ ق .م. به نمری که حالا معروف 
بکردستان است داخل شد. این صفحه از 
مدت‌ها قبل در تحت نفوذ پابلی‌ها بود و امیر 


بازسبردوک مودمیک نام داشت. همین که 


اشوریها تزدیک شدند او فرار کرد و خزانه و 
موالش جزو شان این گردید.بعد شلم 
نصر یانزو نامی را از کاسیها به امارت این 
صفحه معین کرد ولی چون یانزو یاغی شد 
شلم نصر در سال ۸۳۸ ق .م.باز به این صفحه 
لشکر کشیده شورشیها را بجنگل راند. بصفحةٌ 
همجوار که «پارسوا» یا «پارسواش» نام 
داشت رفت و ۲۸ امیر یا پادشاه محل را اسیر 
کرد.بعد او بمملکت آمادای و خرخار درآمد 
(تصور می‌کنند که محل آخری کرمانشاهان 
امروزی بوده) و بالاخره یانزو را دستگیر 
کرده په آسور برد. (از تاریخ ایران باستان 
پرنیا ج اص ۱۶۹). 
خرخاری. [خَ) (حسامص مرکب) عمل 
خاریدن خر خر دیگری را با پوزه, (یادداشت 
خط ملف | سل ريدن کدیگر چون 


e <‏ ن یکدیگر رابا پوزه. (یادداشت 





(یاددافت بخط ۳ 


خرخاش. [خ] () قاهرا بسمعنى 
گفت‌ هر شش را بگیرید ای دو خصم 
من شوم آزاد بی خرخاش و وصم. 
مولوی (مثنوی). 
خرخاکی. [خ)(! مسسرکب) خرخدا 
حشره‌ای است خرد برنگ خا کو بسیارپای, 
(ب‌ادداشت بخط مؤلف). حمارالارض. 
حماراليت. حمارقبان. هدبة. عیرقبان. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرخان. [خ] (اخ) نام یکی از قرای قومس 
بوده است. (از اتساپ سمعاتی). 
خرخانه. [خ ن /ن] (إمركب) اصطبل 
خران. |أقفص مرغان. (ناظم الاطباء). 
خرخانی. (خ] (ص نسبی) موب به 
خرخان که فریه‌ای از قراء قومس است. (از 


خرخر. 
انناب سمعانی). 
خرخاوند. [خ و] (() مالک و صاحب, ولی 
در تحقیر و ذم استعمال کنند. (از ناظم الاطباء) 
(از آتدراج). 
خرخجیون. [خ خ جی و]() بلفت 
سریانی کابوس و عبدالجنه را گویند و آن 
گرانی و سنگینی باشد که در خواب بر مسردم 
افتد. (برهان قاطع) (آنندراج) (از ناظم 
الاطیاء): 
فرنجک‌وارشان بگرفته آن دیو 
که‌سریانیست نامش خرخجیون. خاقانی. 
خوخدا. [خ خ] (| مرکپ) صاحب خر. 
خربان: 
بر دوش خر دو لنگه بود گرز خرخدا 
بر دوش من ز چرخ دوصد لنگه بارها. 
انام حشره‌ای خرد است. خرخا کی. هدبه. 
حمارالبيت. حمارالارض. حمارقبان. 
عیرقان. رجوع به خرخا کی‌شود. 
خرخو. اخ خ] (مص) دولای گردیدن وخم 
شدن. (از برهان قاطع). دوتوی شدن و خم 
گشتن. (آنندراج) (انجمنآرای ناصری) 
(شرفنامة منیری). ||(!) طاق. (از برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء) (از آنتدراج). ||پشته. |/ایوان. 
(از بسرهان قاطع) (از ناظم الاطباء) (از 
آتدراج) (شرقنامة مبری). |اگنبد.|[پشتة 
ایسوان. (ناظم الاطباء). ||(ص) دولایی. 
|(دوتایی و خمیدگی. |[دوتا. (ناظم الاطباء). 
|((ع () آواز آب و باد و عقاب. (از منتهی 
الارب). 
خرخر. (خ خ] (| صوت) حکایت صوت 
کشیدن چیزی سنگین بر زسین. (یادداشت 
بخط مولف. ||آواز کشیده شدن نوک چیزی 
بر زمین. (یادداشت بخط مؤلف) . ||آواز شش 
چون بخلط انباشته باشد. (یادداشت بخط 
مولف). |انام آواز گلوی خبه‌شده یا سحتضر. 
(یادداشت بخط مولف). 
س امثال: 
خرخر مرگ مادرزن از چه‌چه بلبل بهتر استء 
(از امثال و حکم دهخدا). 
روز( نمتب ادبم 
باارشر. |امسرد خوش‌خوراکو 
خسوش‌پوشاک و خسوش‌فراش. (مسنتهی 
الارب). 
خرخر. (خ خ](صوت) آواز نامطبوع که از 
گلوی خفته برآید. (یاددافت بخط مولف). 
خرنا. خرناسه. غطیط: افتخاخ؛ خرخر کردن 
در خواب. فخ؛ خرخر کردن نائم در خواب. 
فخیخ؛ خرخر کردن در خواب. (منتهی 
الارب). ||حکایت صوت خیشوم و بینی 
خفته. (یادداشت بخط مولف). ااقسمی اواز 
گربه.(یادداشت بخط مولف). 
خوخو. [خْزر خ] ( صوت) حکایت صوت 


؟ 


ATI 


کشیدن چیزی گران و سنگین بزمین چون 


تحت دراز و مانند آن. (یادداشت بخط مولف). 
خرخوا. (خ غ] (ع ) خرخر و آواز نفی 
شخص خوابیده. (از ناظم الاطباء). 
خرخراک. (خ خ] (اصوت) خرناسه. 
خرخر: حَشرّجة» خرخرا ک مرگی. (مهذب 
الاسماء). 
خرخر به زمین کشیدن. (خ خ ب ر 
ک / کی د] (مص مرکب) چیزی سنگین را 
چون تیری و مانند آن بزمن کشیدن. 
[یادداشت بخط مؤلف). 
خرخ رکردن. [خ خ ک د] (مص مرکب) 
خت کردن. غطیط و آواز خرخر از نی و 
خیشوم بوقت خواب برآمدن. (یادداشت بخط 
مولف). 
خرخ رکشیدن. [خ خ ک /ک د] (مص 
مرکب) چیزی سنگین را روی زمین کشیدن. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرخرو. [خ خ] (ص مرکب) آنکه در 
خواب بار خرنا کشد. (بادداشت بخط 
مولف). 
خرخوة. (خ خ ر](ع سص) آواز كردن 
گلوی خفته و خبه کرده.(از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). آواز کردن خفته و مختلق. 
(دهار). || آواز کردن پلنگ در خواب. ||آوا 
کردن‌گربه, (از منتهی الارب). 
خرخرة. [ ] (إِخ) نام یکی از دو نفر رسولی 
است که ملک یمن خدمت جناب نبوی 
فرستاد بجهت امشال امر خرو و خبر دادن 
رسول صلی‌الهعلیهوآله قتل خسرو را. رجوع 
شود به حبیب‌السیر چ۱تهران ص ۱۳۰ و 
۷۰ 
خرخره. [خ خ ر /ر] (!) حسلق. حلقوم. 
نای. گلو. قصةالريه در تداول عوام. 
(یادداشت بخط مولف). 
- تا خرخره در قرض بودن؛ بسیار قرض 
داشتن. 
خرخره. [خ خر /ر] (() ض‌انه اسپ را 
گو یند.(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
خرخره. [خ خ ر] ((ج) نام تیره‌ای است از 
ایل کلهر به کردستان. (از جغرافیای سیاسی 
کهان ص ۱۶۲). ۱ 
خرخره. خخ ر /را ((خ) دهی است از 
دهستان بهمن‌شیر بخش مرکزی شهرستان 
ابادان واقع در سه‌هزارگزی شمال ابادان کار 
خاوری رود بهمن‌شیر. آب و هوای آنجا گرم 
و جمعیت آن ناحیه پانصد تن و اب این 
دهکده از رود بهمن‌شیر و محصول آن خرما 
می‌باشد. سا کنان از طايفةٌ دریس‌اند. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج £( 
خرخره کردن. [ خخ ر / رک د] (مص 
مرکب) تیمار کردن اسب. (از ناظم الاطباء). 


خرخری. [خ خ] (حامص مرکب) حالت 
و رفتار خر گرفتن. حالت نفهمیدگی ولی 
غیرواقعی. حالت کودنی غیرحقیقی: 
از پی رد و قبول عامه خود را خر ماز 
زآنکه نبود کار عامه جز خری یا خرخری. 
سنائی, 
- خود را بخرخری زدن؛ کنایه از تجاهل 
کردن. خود را بنفهمیدگی زدن. 
خرخری. (خ خ ری ی] (ع ص تسسبی) 
ضعیف, منه: ساق خرخری؛ ای ساق ضعیف و 
ناتوان. (از منتهی الارب). 
خرخری کردن. اغ غ ک ذ] (مسص 
مرکب) نفهمیدگی کردن. جهالت ورزیدن. 
خرخویة. اخ خ ری ی](ع ص) ضعیف. 
ناتوان, منه: ساق خرخرية؛ ای ساق ضعیف و 
ناتوان. (از منتهی الارب). 
خرخو(خ خ) (إخ) نام شهری است. (غیات 
اللغأت) (آتدراج). نام دیگر ناحی خرخیز 
بترکستان است. رجوع به خرخیز شود. 
خرخسوه. [ ] (اخ)ابن فلبسحان. از ملوک 
عرب. والی صنعا و یمن, معاصر هرمزین 
نوشیروان. (از حبیب‌السیر ج ١ج‏ ۱ تهران 
ص 4۸). 
خرخسه. 2 س / س )4 جبانوری را 
گویندکه صادان بر کنار دام بندند تا جانوران 
دیگر او را دیده فریب خورند و در دام افتند و 
در عربی ملواح خوانند, (از برهان قاطم) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
خوخشت. [خ خ] (() جایی باشد که انگور 
را در آن ریزند و لگد کنند تا شیره آن برآید. 
(از برهان قاطع) (آنندراج). مرحوم دهخدا آن 
را مصحف چرخشت می‌داند؛ 


2 بنیاد ۳ از کشور خویش 





شمس فخری. 
خرخشه. [خ خ ش / ش] (ترکی, [) بیجا و 
بی‌موقع مجادله نمودن و خصومت کردن. (از 
برهان قاطم). در حاشية برهان قاطع آمده: 
این لفت ترکی معادل قارغاش و آن نزاع و 
مجادله و اشوب است. «جفتایی ۲۱۲ و 
۳.۰ 
دژ خوی ترا نیست بجز خرخشه کاری 
مانا که بود خوی بدت خرخشه زاری, 
آغاجی. 
قصد فرزند مردمان کردی 
خرخشه حص من آوردی. 
پوربهای جامی (از آنندرا اج). 
ای ملمانان | گرچشمش کند قصد دلم 
چون توان کردن به آن دو ترک کافر خرخشه. 
خواجوی کرمانی (از آنندراج). 





خرخیز. ٩۹۶۶۳‏ 
اقّق و خلجان خاطر. (از برهان قاطع): 
خود چه کم گشتی ز جود و رحمتش 
گرنبودی خرخشه در نعمتش. 
مولوی (مثنوی). 
|| خروهه و آن جانوری باشد که صیادان بر 
کناردام پندند تا جانوران دیگر در دام آفتند. 
(از برهان قاطع), رجوع به خرخسه شود. 
خرخطانی. (خ خ] (!مرکب) قسمی خر 
که خرد و کوچک است. (بادداشت بخط 
مولف». دوبل, 
خرخفتی. ° (خ خ]() اوجا. (یادداشت 
مولف). رجوع به اوجا شود. 
خر خمخانه. [خ رخ ن /ن] (اخ) لقبی 
است که سوزنی به جلالی شاعر معاصر خود 
داده, و پدر این شاعر ترسا بوده. (بادداشت 
بخط مولف). و شاید همان جلالی خاوری 
باشد که در آثارابلاد قزوینی ص ۲۴۳ یاد 


ت بخط 


شده است. 
خرخواره. [خ خوا /خاز /ر] (نف 
مرکب) کلمه‌ای است فحش‌گونه که بمزاح یا 
تحقیر دربار؛ کسی اطلاق کند؛ 
مالکیمذهبان خرخواره 

کرده‌اند آزمون بسیخ کباب. سوزنی. 
خرخوب. [خ] (ع ص, إا ادشتر 
بسیارشیر که شیر وی بسرعت منقطع گردد. 
(از ناظم الاطباء). ماده‌شتر بسیارشیر 


سریع‌الانقطاع. (منتهی الارپ). 
خرخوو. [خ] (ع اصوت) خرخر. (سنتهی 
الارب). رجوع نه خرخر شود. ||(ص. !) 
ماده‌شتر بسیارشیر. (منتهی الارب). |[مرد 
خوش خورا ک. خوش پوشا ک, خوش‌فراش 
(منتهی الارب). 
خرخور. (خ خوز / خ]" (نمف مرکب) 
وصف است برای چیزی بخصوص میوه‌ای که 
قاپلیت خوردن خود را از دست داده است. 
خرخور شدن. [خ خوز / خرش د] 
(مص مرکب) درشت و خشن و نا گوارشدن 
میوه و بقولات و جز آن چون خیار و کاهو. 
| خورا کی خر شدن, مانند سگ خور شدن که 
قایل خوردن سگ گردیدن و حقیر شدن باشد. 
خرخیاز. [خ] (| مرکب) نام نوعی خیار 
است. قثاء‌الحمار. (یادداشت بخط مولف). 
خیارچنبر. خیارهنگ. (ناظم الاطباء). 
خرخیر. [خ] (اخ) نام شهری است از ختا که 
مشک و جامة ابریشمین از آنجا آورند. (ناظم 
الاطباء). خرخیز. رجوع به خرخیز شود. 
خرخیز. (خ) (خ) نام شهری است از ختا و 
ختن که مشک خوب در آنجا میشود و نوعی 


۱ -مرحوم ده خدا این کلمه را بصورت 
خرخور (خ غْ] بط کرده‌اند. شاید این ضبط 
لهجة قزوینی‌ها باشد. 


۶۴ خرخیزخاقان. 


حرد. 





از جامة ابریشمی هم از آنجا آوزند, و بجای 
زای هوز رای قرشت هم گفته‌اند که بر وزن 
شبگیر باشد. (برهان قاطع). شهری است در 
ترکستان که مشک تندبوی دارد و جامۀ 
ابریشمی تفیسی در آن ببافند. (آنندراج) 
(انجمن‌آرای نساصری) . لسترنج د 

سرزمنهای خلافت شرقی آورده: ناحيةً 
بزرگ کوهستانی در سمت خاور و جنوب 
غرجستان معروف بود به غور و غورستان و 
از هرات تا پامیان و حدود کایل و غزنه امتداد 
داشت که عبارت از منطقة جنوب رودخانة 
هرات باشد. جغرافی‌نویان قرون وسطی به 
این مطلب اشاره کرده‌اند که رودهای بزرگ 
مثل هریرود و هیرمند و خواش و فراه ( که 
بدریاچه زره میریزد) از این ناحیه سرچشمه 
می‌گیرند و از حدود غرجستان نیز رود 


مرغاب برميخيزد. از جفرافیای این منعطقة ۱ 


وسجکوهسای تاه زی با رسد 
است و محل شهرها و قلعه‌های انجا که در 
تواریخ ذ کرگردیده است معین نیست. در قرن 
چهارم هجری بگفتۂ ابن حوقل غور بلاد کفر 
بود کو اینکه جماعتی از مسلمین نیز در آنجا 
میریستد. دره‌صای آن‌جا معمور بودو 
چشمه‌ها و نهرها و باغهای بسار داشت و به 
داشتن معادن نقره و طلا معروف بود واکثر 
این معادن در ناحية بامیان و پنجهیر قرار 
داشت و غنی‌ترین انها در محلی موسوم به 
خرخیز وأقع بود. پس از زوال دولت سلطان 

محمود غزنوی امراء غور که سابقً از اعوان و 
باران وی بودند استقلال یافتند و قلعةً 
فیروزکوه را مرکز فرمانروایبی خود قرار 
دادند. فیروزکوه قلع بزرگی بود در کوهستان 


سرزمینهای خلافت شرقی ترجمه فارسی ‏ 
ص 4۴۳۲ سخن اندر ناحیت خرخیز, مشرق.-. ۷ 


وی ناحیت چین است و دریای اقیانوس 
مشرقی و جنوب وی حدود تغرغز است و 
بعضی از خلخ و مغرب وی از حدود کمیا ک 
است از ویرانی شمال... که انجا مردم نوانند 
بود از سختی سرما و این ناحیت مشک بار 
افتد و موهای بسیار و چوب خدنگ و چوب 
خلج و دستة کارد و ختو خیزد و ملک ایشان 
را خرخیز خاقان خوانند و این مردمانند که 
طبع ددگان دارند و درشت‌صورتند و کم‌موی 
و بیدادکار و کم‌رحمت و مبارز و جنگ‌کن و 
ایشان را با همه قومی که از گردا گردایشانست 
جنگ است و دشمنی است و خواستة ایشان 
از جهازهای خرخیز است و گوسپند و گاو و 
اسب و میگردند بر آب و گیا و هوا و مرغزار, 
ایشان اتش را بزرگ دارند و مرده را بسوزند 
و خداوندان خیمه و خرگاهند و شکار کنند و 
نخجیر زنند... کمجکث [شهری است ] که 






























خرخیز خاقان آنجا نشیند و هیچ نوع را از 
خرخیز ده‌ها و شهر‌ها نیست البته و همه 
خرگاه است الا آنجا که نشت خاقان است. 
(حدود العالم). 
زده یاقوت رمانی بصحراها بخرمنها 
فشانده مشک خرخیزی ببستانها به زنبرها. 
منوچهری (دیوان ص ۲). 
بینی این باد که گویی دم یارستی 
پاش مر تبّت و خرخیز گذارستی 
ا ی و 
نه در پر و منقار رنگین سرشته 
چو گل مشک خرخیز و تاتار دارد. 
ناصرخرو. 
کی شناسد قیمت و مقدار در بی‌معرفت 
کی شناسد قدر مشک آهوی خرخیز ختن؟ 


سنائی. 
چایکان ختا و خرخیزی 
آبِ آتش بیرده از تیزی. سائی. 
خانه گوبی ز عطر خرخیز است 
دشت گویی ز حسن بستانست. 
مسعو دسعد. 
سکندر ز چین رای خرخیز کرد 
در خواب را تنگ دهلیز کرد. نظامی. 
ز خرخیز و از چاچ و از کاشغر 
بسی پهلوان خواند زرین‌کمر. نظامی. 


|[قمتی از تاتار صحرا گرد که در ترکستان 
متفرقند و در نواحی سرحدی چین و روس, و 
سه طایفه میباشند: بزرگ, در مشرق ترکستان 
روس در حوالی درياچة بالخاش و اراضی 
سمی پلاتینسک در شمال شرقی و حاوی 
هفتادهزار چادر که سیصد و شصت هزار نفر 
جمعیت ایشانست. میانه, در اطراف رودهای 
چویی, تورگایی. ابر تیش و بالخاش صاحب 


ان تورگایی و ولگا صاحب شانزده‌هزار 
چادر و شصت وپنج‌هزار نفر جمعیت. تساط 
روسها به این طوائف از ۱۸۵۴ م. آغاز میشود 
و این مردمان همگی ملمانند. عمده ضغل 
آنان تا قبل از رژیم کمونیستی پرورش اسب 
و گوسفند بسوده و طائفة خرد در تحت 
حکومت اورنیورگ و دو قبیلاٌ دیگر تحت 
حکومت سیبری شربی اداره می‌شده‌اند. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرخیز. خاقان. [خ) ((خ) پسادشاه ناحية 
خرخیز بروزگار قدیم: و ملک ايشان را 
[خرخیزیان را) خرخیزخاقان خوانند. 
(حدود المالبا. غرخیزخاقان در شهر 
کمچکث نشیند. (حدود العالم. 
خرد. [خ] ( گل سیاء لزج و چنده باشد. 
(از برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). گل که 
بتازیش طین خوانند. (شرفنامة منیری). خره. 


(صحاح الفرس) ". گل ساه ته حوض و ته 
جوی آب. (از انجمن‌آرای ناصری) (از 
اتندراج): 
آن کجا سرت بر کشید بچرخ 
باز نا گه‌فروبرذت بخرد. 
خسروانی (از لقت فرس). 
بس کا کاندر گهر وّاندر هنر دعوی کند 
همچو خر در خرد ماند چون گه برهان بود. 
فرخی. 
همه راود بود یکسر زمینش 
نباشد دیولاخ و شوره و خرد. شمس فخری. 
خرد. [خز زا () گل سیاه لزج و چنده 
باشد. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). رجوع به 
خرّد شود. 
خرد. اخ راع 0ج خسرود. (از مستتهی: 
الارپ). . رجوع به خرود شود. ااج خرید و 
خريدة. رجوع به «خرید» و «خریدة» شود. 
خرد. [خز ر](ع) ج خرید و خريدة. (از 
منتهی الارب). رجوع به خرید و خريدة شود. 
خرد. اخ ر] (ع !) درازی سکوت. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان الصرب). 
|((مص) سا کت شدن. || خريدة کشتن زن. (از 
منتهی الارب) (از تاج الصروس). رجوع به 
خريدة شود. 
خرد. [خ ر] () عقل. (برهان قاطع) (از 
آتجمن‌ارای ناصری) (از انندراج). دریافت. 
عقل. ادرا ک. تدبیر. فراست. هوش. دانش. 
زیرکی. (ناظم الاطباء) (از شرفنامة منیری). 
. جر . دهاء. ژور. . ژور. جچی. . حَصاة. 
چلم. نهید. .نهی [ن / ن هن ]. دوع ناطقه. 
(یادداخت بخط مولف) ٩۳‏ 
زن چاره گرزود بردش نماز 
چنین گفت کای شاه گر دنفراز 


۱-صاحب انجمن‌آرای ناصری وجه تسمية 
آنرا«قرخ قیز» ذ کر کرده و میگوید این کاس 
بمعنی چهل دختر است و چهل دختر میب نای 
آن شهر بوده‌اند. 

۲ - در پادداشتی دیده شد که کلمۀ خرد (با دال 
مهمله) که جهانگیری بمعنی گل چسبیده آورده 
غلط است. کلمة صحیح آن حرو است با وار 
سا کن ولیکن ظاهرا قول جهانگیری صحیح 
است چه علاوه بر اجماع فرهنگ‌نویسان به این 
ضط شعر فرخی «همچو خر در خرد ماند چون 
گه برهان بود» می‌رساند که در شعر بین «خر دره 
با «نحرد» قصد جناسی بوده است و این مطلب 
حکایت از با دال بودن کلمه می‌نماید نه به واو 
بودن آن. 

۳ - در حاشیه برهان قاطع چ معین آمده است: 
پبهلوی ۵1 اوستا لاا2 «بارتولمه ۵۲۵ 
«شیرگ ۰۱۳۵ «اساس فقه‌اللفة اییرانی ۲:۱ 
ص ۸۳ مانکریت ۱2۱ (عزم» تصمیم قوة 
مدرکه) «وبلیامز ۷۱۳۱۹ پازند 1۱ «مسیا 
۳۹ 


ia 





خرد. خرد. ۹۶۶۵ 

بسن بخش وی را خرد یاد کن ۱ ( کلیله و دمته). آنکه از ايشان بخرد موب تو خود راگمان برده‌ای پرخرد 
دل غمگنان از غم آزاد کن. فردوسی. | بود...بیرون رفت. ( کلیله و دمنه). اتائی که پر شد دگر چون برد؟ 
گربر در این میر تو ببینی جان و دل و خرد برسانم بیاغ خلد سعدی (بوستان). 
مردی که بود خوار و سرفکنده آخر مشلشی بمتمن درآورم. خاقانی. | -خرد در خبط بودن؛ نقصان در عقل بهم 
بشناس که مردیست او بدانش چون خرد حکم تو بر جانها محیط رسیدن. بیهوش و بی‌عقل شدن. (ناظم 
فرهنگ و خرد دارد و نونده. چون امل مهر تو در دلها مکین. خاقاني. | الاطباء). 

یوسف عروضی. | دانم و داند خرد پا ک تو - دندانهای خرد؛ دندانهای عقل. اضراس 
اندر میزد با خرد و دانش موج محیط از تری ناودان. خاقانی. | خلم. 
واندر نبرد یا هنر بازو, فرخی. | زخم بر دل رسید خاقانی - صاحب‌خرد؛ هوشمند. باخرد. با عقل و 
خرد باشد که خوب و زشت داند تا خود آسیب بر خرد چه رسد. خاقانی. | درایت؛ 
چو مهر آید خرد در دل نماند. خرد را چه گویی که بر خوان دونان ولیکن تو پستان که صاحب خرد 

(ویس و رامین). | ابا بینی ار خود ابایی نیابی. خاقانی. | از ارزان‌فروشان برغبت خرد. 
خرد را می بندد چشم را خواب ای خرد را زندگی جان ز تو سعدی (بوستان). 
گنه‌را عذر شوید جامه را آب. بندگی عقل و جان فرمان ز تو. عطار. | بهست از دد انان صاحب‌خرد. 

(ویس و رامین). | این خردها چون مصابیح انور است سعدی (بوستان).: 
که چون بر این مشافهه واقع گردد قدر خان بیست مصباح از یکی روشنتر است. جوانمرد و صاحب‌خرد دیدمش 
بحکم خرد... دانیم که ما را معذور دارد. ۳۹ مولوی (مننوی). | بمردانگی فوق خود دیدمش. 
(تاریخ بیهقی). وی را آن خرد و تمز و | خردرائیست تاب نور آن روی سعدی (پوستان). 
بصیرت و رویت است که زود رود سنگ وی | برو ازنهر او چشم دگر جوی. شب‌تری. | - فراوان‌خرد؛ بسیار هوشمند. پرخرد. 


را ضیف دارد و نتواند گردانید. (تاریخ 
بهقی). چون ما از آب گذاره کردیم واجپ 
چنان کردی و به خرد نزدیک بودی که مهترت 
رسولی فرستادی. (تاریخ یهقی). همچنانست 
که هرچه خوانده آید از اخبار که خرد آنرا رد 
نکند و شنونده آنرا باور دارد. (تاریخ بیهقی). 
زاو دار امید فرمان و بند 


مر او راست کو از خرد بهره‌مد. اسدی. 
خرد بابد از مرد فرهنگ و هنگ 
نه پوشیدن جامه و بوی و رنگ, اسدی, 


خرد بیخ او بود و دانش ته 
بدو اندرون راستی را بنه. 

؟ (از حاشیۂ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
خرد شاه را بهترین افر است 


هش و دانشش یکر لشکر است. اسدی. 
خرد عاجز است از تو زیرا که جهل 
از اين سو وز آن سو ترا می‌کشد. 
ناصرخرو. 
خر د کیمیای صلاحست ونعصت 
خرد معدن خیر و عدلست و احسان. 
اصر خسرو, 


چون نت خرد ميان ایشان 

درویش این نیست آن توانگر. ناصرخسرو. 

بخرد گوهر گردد که جهان چون دریاست 

بخرد میوه شود خوش که چهان چون شجر است. 
ناصرخسرو. 

بفزای قامت خرد و فکرت 

مفزای طول پیرهن و پهنا. 

چه شد ار بر سر تو افسر ست 


خرد اندر سراست بر مر تسایر سائی. 
زبان خرد در گوش تو گوید که ترکت الرأی 
بالری. ( کلیله و دمنه). و بحقیقت کان خرد و 
حصافت و گنج تجربت و ممارست است. 


- اهل خرد؛ صاحب خرد. صاحب عقل؛ 
بزرگش نخوانند اهل خرد 


کهنام بزرگان بزشتی برد. سعدی ( گلستان). 


بخرد؛ صاحب خرد. هوشمند؛» 
گرچه بسیار سال برنشمرد 
نبود هیچ طفل بخرد خرد. 


نیوشنده یک تن که بخرد بود 


بان 
ز نابخردان بهتر از صد بود. نظامی. 
چو اندر نیستانی آتش زدی 
ز شیران بپرهیز ا گر بخردی. 

سعدی (بوستان). 
بی‌خرد؛ بی‌عقل. لاشعور. بی‌ادرا که 
من از تاریکی کفر بروشایی آمدم بتاریکی 
پازنروم که نادان و بی‌خرد باشم. (تاریخ 





زن بر در و بام و کوی 


همی گرد فریاد و می‌گفت شوی... 
سعدی (پوستان). 

||بی‌ادب؛ پداخلای. 

پا کیزه‌خرد؛پا ک‌رأی. صافی‌رأی: 

فرزند تو این تیره تن خامش خا کی است 

پا کیزه خردنیست نه این جوهر گویا. 

- پرخرد؛ آنکه او را عقل وافر است. بسیار 

خردمند. بار باهوش: 


با خران گر به آبخور نشوند 


با دل پرخرد سزاوارند. اصر خسرو. 
مخور غم برای من ای پرخرد 
مرا انکی ارد که کشتی برد. 

سعدی (بوستان). 
مر استاد راگفتم ای برخرد 
فلان یار بر من حسد می‌برد. 

سعدی (بوستان). 


- قوت خرد» قوة خرد؛ تفس مطمثنه. مقابل 
نقس غضییه و نفس اماره؛ ستوده ان است که 
قوت خشم [نفی غضبیه ] در طاعت قوت 
خرد باشد. (تاریخ بیهقی). 
< کم خرد؛ ناقص‌عقل * 
میراث‌گیر کم خرد آید بجستجوی 
بس گفتگوی بر سر باغ و دکان شود. 
سعفدی. 
- گسته‌خرد؛ مجنون. دیوانه. 
-مرد خرد؛ خردمند. عاقل: 
بخور هرچه داری و بر بد مکوش 
ز گیتی بمرد خرد دار گوش. 
= ناقص خرد؛ ناقص‌عقل* 
نمی‌ترسی ای گرگ ناقص خر د 
که‌روزی پلدگیت پر هم درد؟ 
سعدی (بوستان چ یوسفی ص ۴۳). 
- امخال: 
بسالای دراز را خسرد کم باشد. (سعدی)؛ 
قدبلندها ناقص العقل مباشند.نظیر: کل طویل 
احمق. 
خرد. (خ] (ص)" کوچک که در مقابل 
بزرگ است. (از برهان قاطع). ضد بزرگ. (از 
غات اللفات) (از انجمن‌ارای ناصری) (از 
آنندراج). صفیر. صُغار. (بحر الجواهر). 
کوچک. کم‌جنه. (از ناظم الاطباء). مقابل 


فردوسی. 


۱- در حاشیة برهان قاطع معین آمده است: 
پهلوی ۷/2۲۱ «تاوادیا ۱۶۷ اررامانی ۷۷۲۵ 
« کاب آورامان ۰۷۱۲۷ شهمیرزادی 070: کاب 
۲ص ۱۷۷». طبری ۱۲۵ «نصاب طبری ۲۵ ۵۲ 
گیلکی هم كال معرب آن خردة اتفسیر 
الالفاظ الدخيلة فى اللغة العربية...». هرن خرد 
فارسی را از اوستایی 7۷26۵12 دانسته «اساس 
فقه اللغة ایرانی ۱: ص ۰۲۹۸ 


۶ خرد. 


کلان. (یادداشت مولف)؛ مرعش» جذب دو 
شهرک است خرم و آبادان وخرد. (حدود 
العالم), کولان, ناحیتی خرد است و بمسلمانی 
پیوسته و اندر او کشت و برز است. (حدود 


العالم) 

ستوده بود نزد خرد و بزرگ 

ا گرزادمردی نباشد سترگ. رودکی. 

چن کار یکر مدارید خرد 

که‌این کینه را خرد نتوان شمرد. فردوسی. 

چنین گفت پیران به رهام گرد 

که‌اين کار را خرد نتوان شمرد. . فردوسی. 

چو از پارس لشکر فراوان نبرد 

چنین بود نزد بزرگان و خرد. فردوسي. 

برآمد بسنگ گران سنگ خرد 

همین و همان سنگ بشکست خرد. 
فردوسی. 

دراز و پهنا حوضی بصدهزار عمل 

هزار پتکدة خرد گرد حوض اندر فرخی. 

صد گردنک زبرجدین دیدی 

بر یک تن خرد نرگس برّی. ‏ منوچهری. 


امیر رضی‌اله‌عنه گفت این خرد حدیی است 
ده‌هزار سوار ترک با بسیار مقدم آمدند و در 
میان ولایت من نشسته و می‌گویند ما را جای 
و مأوی نمانده است. (تاریخ ببهقی). امیر نماز 
دیگر پار نداد و بروزه گشودن بیرون نیامد و 
گفتند بشریتی روزه گشاد و طعام نخورد که نه 
خرد حدیثی بوده که افتاد. (تاریخ بیهقی). من 
که ابوالفضلم این ملطفه خرد و نامه بزرگ 
تحریر کردم. (تاریخ بیهقی). 
چو خردی بزرگ آورد دستبرد 
به از صد بزرگان کشان کار خرد. 
(گرشاسب‌نامه). 
بکشتد چندانکه نتوان شمرد 


گرفتند دیگر بزرگان و خرد. ( گرشاسب‌نامه). 


جز از کشتگان هرکه را نام برد 


همه خته دید از بزرگان و خرد. 


( گرشاسب‌نام). 


بکش آتش خرد پیش از گزند 
که‌گیتی بسوزد چو گردد بلند. 

هر خردی از او شد کلان و او خود 
زی عقل نه خرد است و ته کلان است. 


ناصرخسرو. 
زنهار بتوفیق بهانه نکنی زانک 
مغرور نداری بچنین خرد و کلان را. 
ناصرخسرو. 


چند چیز است که | گر خزد است بزرگ بابد 
داشت, آتش و بیماری و دشمن. (از اندرزنامة 
منوب بخواجه نظام‌الملک), 

خرد مکن طبع ته چرخیست خرد 

تنگ مکن دل نه جهانیست تنگ. مسعودسعد, 


در این خرد روی مردم 


هم خرد چنان آنه نماید. مسعودسعد. 
عاقبت عافیت آموز او 
گنج‌بزرگ است پس از رنج خرد. انوری. 
وز بزرگی که نفس حادثه است 
می‌شناسم که فاعلی است نه خرد. ائوری, 
بکلاهی بزرگ کرده مرا 
آنکه گیتی به پیش چشمش خرد. ‏ انوری. 
دل خرد مرا غمان بزرگ 
از پزرگان خرده‌دان برخاست. خاقانی. 
ما چنین خرد نیستیم الحق 
که‌یعمری بدست امده‌ایم. 

عطار (دیوان چ سعید نفیسی ص ۲۱۶). 
- انگشت خرد؛ خنصر و آن آخرین انگشها 
باشد. (یادداشت بخط مولف). 
- امقال: 
از خردان خطا از بزرگان عطا. 
از‌خردان لخشیدن از بزرگان بخشیدن. 

" خردنگرش و بزرگ‌زیان مباش. 
(از قابوسنامه). 

ز آب خردماهی خرد خیزد 
نهنگ آن به که با دربا ستیزد. سعدی. 


|| جوان. اندک‌سال. (از ناظم الاطباء). کم‌سن. 
سین طفولیت و شیرخسوردگی . (یادداشت 
بخط مژلف)؛ 

تو کودک خرد و من چنان سارنجم 

جانم ببری همی ندانی رنجم. صفار مرغزی. 
بدانگه که ایران به ایرج سپرد 





کزآن نامدارائش او بود خرد. فردوسی. 
بی بی‌پدر کرد فرزند خرد 

بسی رود و کوه و بیابان سپرد. فردوسی. 
چهارم از آن کودکان داشت خرد 

غم خرد را خرد نتوان سپرد. فردوسی. 
چو ان خرد راسیر دادند شیر 

نو بویت ش اندر ميان حریر. فردوسی. 
واچ يكوه قلو را بخواند 

وز"آن خرد چندی سخن‌ها براند ". فردوسی. 
بدو گفت شاه ای گرانمایه خرد 

ترا از نداد که باید شمرد؟ فردوسی. 


گفت! گرنه آنستی که تو هنوز خردی و این 

ادب نیاموخته‌ای ترا امروز مالشی دادمی که 

بازگنتندی. (نوروزنامه). کودک خرد را چون 

بدارودان زرش شیر دهند اراسته‌سخن اید. 

(نسوروزنامه). |اریز؛ هر چیزی. (غياث 

اللغات). ریزریز. له. نرم. تکه‌تکه؛ 

بی‌شک نهنگ دارد دل را همی خشاید 

ترسم که نا گواردکایدون نه خرد خاید. 

رودکی. 

بدان گرزه گاوسر دست برد 

بزد بر سرش ترک بگنست خرد. ‏ فردوسی. 

پرامد بسنگ گران سنگ خرد 

همین و همان سنگ بشکست خرد. 
فردوسی. 


حر د. 


بزخم عمود و به کوپالشان 
همی خرد شد پهلو و یالشان. فردوسی. 
سر و دست و پایش شکستد خرد 
کشانش به پیش سراپرده برد. فردوسی. 
بکوبی زیر پای خویش خردم 
دو کتف من بیندازی چو شاپور. منوچهری. 
اندام شما بر بلگد " خرد بایم. منوچهری. 
ز بس کوفتن زور تنشان ببرد 
سر و گردن هر دو بشکست خرد. 
(گرشاسی‌نامها. 
بزد نزه بر گردگاه دو گرد 
برآورد و زد بر زمین کرد خرد. 
( کرشاسب‌نامه). 
بگفت این و شد بر رخش اشک درد 
چو سیم گدازیده بر زر زرد 
ز بادام بر ماه و مرجان خرد 
گھی ریخت گاهی بفندق سترد. اسدی. 


آنگه هر سه را خرد باید وبا یکدیگر 

پياميزد. (نوروزتامه). و همچند همه ذراریح 

گیردو خرد بساید و بر هم آميزد. (نوروزنامه). 

تیری بیامد و بر نگیۀ انگشتری زد و خرد 

بشکست. (نوروزنامه). 

- باران خرد. خرد باران؛ باران ریز. بارانی 

که دارای قطرات ریز باشد؛ 

آگاه‌نیی که ریگ بارید 

بر سرت بجای خرد باران. ناصر خسرو. 

- پول خرد؛ واحدهایی کمتر از یک تومان 

چون پنجهزاری و قران و ده‌شاهی و غیره (در 

تداول امروز). (یادداشت بخط مولف). 

- پهلوهای خرد؛ اضلاع الخلف القصری. 

- خردخا کشی؛له. ریزریز. 

خردخرد؛ رفته‌رفته. اهسته‌اهسته. 

¬ خس رد شکستن؛ ریزریز کردن. 

کوچک‌کوچک‌کردن؛ 

گردن چو خیار بشکنی خرد 

میری چو خراز گزاف و برخیزد. . . .سوزتی: . 

- خرد کوفتن؛ آنچنان کوفتن که شیء.: 

كوفتەشدەكاملاً له شود؛ : 

تا صعوه بمنقار نگیرد دل سیمر] 

تا پشه نکوبد به لد خرد سر پیل. منجیک. 

- خرد فروکوفتن, خرد فروکوییدن: 

مار است عدوی تو سرش خرد فروکوب 

فرض است فروکوفتن ای خواجه سر مار, 
فرخی. 

- خردمُرد؛ له. ریزریز. خردخا کشی؛ 


۱ -گاهی در این معنی موصوف حذف میشود 
و صفت بجای موصرف می‌نشیند. در این 
صورت این کله اسم می‌گردد. 

۲ -در اینجا «خرد» بجای موصوف در جمله 
آمده است. 


۳-نل: زیر لگد. 


خرد. 
با خردمردش کفواً احد. 
- خرد و خمیر؛ له و لورده. نرم. له. 
درم خرد؛ پولی که از یک درم ارز شش 
کمتر بوده است؛ 
آباد بر آن سی‌ودو دندانک سیمین 
چون بر درم خرد زده سین سماعیل. 
- نان خرد کردن؛ نان ریزریز کردن برای 
ساختن ثرید. (یادداشت بخط مولف). 
||حقیر. پست. خوار. ناقایل؛ 
مرا بی‌پدر داشت بهرام گرد 
دو ده سال زآنگه که بابم بمرد 
کنون‌شاه خاقان نه مردی است خرد 
همش دستگاه است و هم دستبرد. فردوسی. 


به پیران چنین گفت هومان گرد 

که دشمن ندارد خردمند خرد. فردوسي. 
هر بزرگی که بفضل و بهنر گشت بزرگ 

نشود خرد بد گفتن بهمان وفلان. ‏ فرخی, 


جمله زنگار همه هند بشمشیر سترد 
ملکت هند بدو سخت حقیر امد و خرد. 


منوچهری. 

خانه از موش تهی کی شود و باغ از مار 

مصلکت از عدوی خرد مصفا نشود. 
ملوچهری. 

همه اران من بزرگ شدند 

من بماندم بچشم ایشان خرد. سوزنی. 

نشاید دید خصم خویش راخرد 

که‌نرد از خام‌دستان کم توان برد. نظامی. 

مشمار عدوی خرد را خرد. نظامی, 

- خرد داشتن؛ حقیر شمردن. ناچیز و ناقابل 

شمردن: و بزرگان را هیبتی تنهادی و کارهای 

بزرک خرد داشتی. (فارستامۂ ابن یلشی ص 

(۰¥ 

- امتال: 

بخردان مفرمای کار درشت 

.خردهمت همه خوار بود. ستائی. 

ااکم. (از انجمن آرای ناصری) (آنندراج), 

اندک. کم‌مایه (از نظر عددی)؛ 

همی رفت پیش اندرون مرد گرد 

سپاهی بر او انجمن شد نه خرد. . فردوسی. 

یکی برد از آن سنگ و دیگر نبرد 

سدیگر کس, از کاهلی برد خرد. . فردوسی. 


پرانديشه شد تا بدرگه رسد 
کزآن خرد بخشش چه آمد پدید. فردوسی. 
دیدیم بسی, که آب سرچشم خرد 

چون بیشتر آمد شتر و بار ببرد. 

سعدی ( گلستان). 

|(باریک. دقیق (ناظم الاطباء) چون «خرد 
گرفتن» در اصطلاح خیاطان. 

خرد. (خْ] ((خ) لقب سعدین زيد مناة است. 
(از منتهی الارب). 

خرد آموز. اخ ر] (نف مرکب) آموزندة 


خرد. کنایه از راهبر عقل می‌باشد. عقل‌آموز. 
هادی و راهنماء 
خرد آنست که يشت نفرستم بسفر 
که‌شد این بار فراقت خرداموز پدر. 

سوزنی. 
خردالب. [خ] ((غ) نام شهری بوده در 
صقلاب. شهری بزرگ است [از صقلاب ] و 
مستقر پادشاه است. (حدود العالم). 
خرذاد. [خ] (۵ نام ماه سیم است از سال 
شمسی و آن مدت بودن آفتاب است در برچ 
جوزا. (از برهان قاطع). ماه آخر بهار است. 
(از ناظم الاطباء). خرداد ماه جلالی است و 
مطابق جوزای عرب و ایار سریانی و سی‌ودو 
روز است. اول آن تقریباً مطایق بیستم ماه مه 
فرانسوی است. مایوس رومی از دهم 
اردیبهشت شروع میشود و تا دهم خرداد 
د. (یادداشت بخط مولف). بهندی آنرا 
استاره ناسّد. (شرفنامة منیری): 


ادامه دارد. 


ماه خرداد بر تو فرخ باد 
آفرین باد بر مه خرداد. 

ز جور لشکر خرداد و مرداد 
تواند داد ما را هیچکی داد؟ ناصرخرو. 
محالست این طمع هیهات هیهات 
کی‌دیدی که دادش داد خرداد 

زبهر آنکه تا در دامت آرد 


فرخی. 


چو مرغان مر ترا خرداد ځور داد 
اصر خسر و. 


کرا خورداد گیتی مرد بایدش 
از آن آید پس خرداد مرداد. 
زینت باغ ماه خرداد است 
گریباده گرایی 
مسمودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص 
۵۵ 


ناصر خسرو. 


از داد است. 





- کارخانة خرداد؛ کنایه از موقع روییدن 
گیاهها: 
بزوج ناميه نقش بهار می‌بندد 
نسیم خلق تو در کارخانة خرداد. 

سیف اسفرنگی (از جهانگیری). 
|[نام روز ششم باشد از هر ماه شمی و 
فارسیان در این روز عید کنند بنابر قاعد؛ٌ کلی 
که‌میان ایشان مقرر است که چون نام ماه و نام 
روز موافق باشد جشن و عید نمایند و این 
جشن را جشن خردادگان خوانند. ننک است 
در این روز طلب حاجات از ملائکه و 
فرشته‌ها کردن و زن خواستن. (از برهان 
قاطع) (از انجمن آرای ناصری) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از آتندرا اج) (از ناظم الاطباء): 
پراندیشه از بلخ شد سوی ری 


بخرداد فرخنده از ماه دی. فردوسی. 


خرداد. ۹۶۶۷ 
مه اردیبهشت و روز خرداد 
جهان از خرمی چون کرخ بفداد. 
(ویس و رامین). 


= خردادروز؛ روز خرداد. 
برون رفت شادان بخردادروز 
نیک اختر و فال گیتی‌فروز. . فردوسی. 
|(اخ) تام فرشته‌ای است که موکل است بر 
آبها و درختان, امور و مصالحي که در ماه 
خرداد واقع شود بدو تملق دارد. رب‌النوع 
جهنم. مالک دوزخ؛ 
چو زردشت از آنجای برگاشت روی 
همانگاه خرداد شد پیش اوی 
به زرتشت گفتا که ای پا ک‌جان 
سپردم بتو آبهای روان. 

فردوسی (از جهانگیری): 
||نام آتشکده‌ای بوده است بسیار بزرگ و 
عالی. (برهان قاطع) (از آنندراج) (از 
انجمنآرای ناصری) (از ناظم الاطباء), برای 
اطلاع دقیق از آن به ص ۱۷۶ و ۱۲۰ و ۲۲۶ 
کتاب مزدیسنا تاليف محمد معین رجبوع 
شوده 
همه بیابان زآن روشنایی | گه شد 
ڃو جان آذر خرداد زآذر خرداد. 
فرخی (دیوان چعبدالرسولی ص ۳۶. 
اهن و پولاد با عزمت ندارد محکمی 


۱- در حاشية برهان قاطع ج معین آمده است: 
پهلری ۵7081 اوتا ۳20۳/2121 مرکب از دو 
جزو: هئوروه» صفت است بمعی رسا؛ همه: 
درست. کامل؛ در پارسی باستان 1301۷۵ در 
فارسی هر. جزو دوم اا؛ پوند دال بر اسم 
مجرد مژنث؛ بنابراین هثوروتات بمعنی کمال و 
رسایی است. ابوریحان در آثارالباقیه (ص ۲۲۰) 
گرید: «معتی هذا الاسم (خرداد) ثبات الخلق»: 
وی نام ایزدی از ابردان دیس زرتشتی است. 
نگهبانی سومین ماه سال و ششمین روز ماه 
(شصی) بااوست. در ارستاو کب دینی . 
پهلری خرداد و امرداد غالبا با هم یاد شده‌اخد. 
خرداد مظهر کمال اهررامزدا در این جهان و در 
جهان مینوی بخذایش ایزدی جزای اعمال 
نیکوکاران است. در عالم مادی نگهیانی آب با 
خرداد است. بیرونی (آثارالباقیه ص ۲۲۰) گوبد: 
«هروذا (خرداد) هر الملک الموکل بترية الخلق 
و الاشجار و النبات و ازالة اللجاسات عن 
المپاه». يشت چهارم در ارستا بخرداد تعلق 
دارد. در روز خرداد از ماه عرداد جشن 
خردادگان برپا ميشده. بیرولی در فهرست 
روزهای ایرانی (در آثارالباقیه) روز ششم را 
«خرداد» و در سغدی «ردد» و در خوارزمی 
«هروداذه یاد کرده «روزشماری صص ۲۲ - ٩۲۴‏ 
«اساس فقه‌اللغة ایرانی ۲:۱ ص ۳۷ ۶۷ 2۱۶۹ 
اعرده‌اوس تا ۲۳۵» «فهرست مزدیسناه. در 
طبری ماه خرداد را هرماه ۳۳ - 0273 و در 
مازندران کنونی ۳۳۵ - 2/6 و ۳۵ - xarê‏ 
گوبند «راژه‌نامه ۸۳۵ 





۸ خرداد. 


خردیسند. 





آتش خرداه با خشمت ندارد التهاب: 

امیر معزی (از جهانگیری). 
خرداد. [خ] ((خ) نام مادر اردشیر» و قنطرٌ 
خرداد و مسیان ايدج و رباط در سمرقند 
مدوب بدوست. آن از عجایب دنیاست. 
طول آن هزار ذرع و بالای آن صدوپنجاه 
ذرع و پیشتر پایة آن از ارزیز و آهن است. 
(یادداشت بخط مولف). 


خرداد اول. (خ دأو ر] (ترکیب وصفی, | 


مرکب) در دور ساسانی بجای آنکه هر چهار 
سال یک روز بماه آخر سال اضافه کنند و 
بجای ۲۹ روز سی روز بحساب آورند و 
علت آن راکبیسه بودن ذ کر تمایند هر ۱۲۰ 
سال یک ماه بدوازده ماه اضافه می‌کردند و آن 
بال را بجای دوازده ماه سیزده ماه حاب 
می‌نمودند و ماه سیزدهم را بنوبت بعد از 
ماهی افزوده منی‌گفتند فروردین اول, 
فروردین دوم؛ اردیبهشت اول, اردیبهشت 
دوم. خرداد اول. خرداد دوم الى اخر. (از 
ایران باستان ج ۳ص ۲۶۸۴ 
خردادبه. [خ ب؛] (!خ) رجسوع به ابن 
خردادبه شود. 
خرداد پرویز. [خ ب] (اغ) نام یکی از 
شاهان ساسانی است ینابر قول مجمل 
التواریخ و القصص: پادشاهی خرداد پرویز 
یک سال بوده گویند بمرد و یز روایتی است 
که کسری‌نامی دیگر بنشاندند از فرزندان 
اردشیر بابک و پس بکشتند. (مجمل التواریخ 
و القصص ج بهار ص ۷۳). 
خرداد دوم. [خ د دز و](ترکیب وصفی. 
إمرکب) رجوع به خرداد اول شود. 
خردادروز. (خ] ([ مرکب) روز ششم هر 
ماه است. رجوع به خرداد شود؛ 
برفت از در گاه گیتی‌فروز 
بفرخنده هنگام خردادروز. 
پماه خجسته به خردادروز 
به نیک اختر و فال گیتی‌فروز. فردوسی. 
خردادگان. [خْ د] (ام رکب) عید 
پارسیانست در روز ششم ماه خسرداد یبعنی 
چون نام ماه و نام روز موافق باشد جشن و 
عید نمایند و این جشن را جشن خردادگان 
خواند. نیک است در این روز طلب حاجات 
از ملائکه و فرشته‌ها کردن و زن خواستن. (از 
برهان قاطع). 
خرذادماه. (خ) (! مرکب) ماه سوم بهار 
است و افتاب در اين ماه در برج جوزا باشد. 
(از نوروزنامه). رجوع به خرداد شود. 
خردادماه قدیم. [غْ دق] تم رکیب 
وصفی, | مرکب) از ماههای پائیز بوده است. 
اول آن تقریباً با سوم آبانماه جلالی و نوزدهم 
اکتبر فرانسوی تطبیق می‌کرده است. 
(یادداشت بخط مولف). 


خردادی. [خ] (ع | می. شراب. خمر. | همان ناخردمند را چاره‌ساز. 


قسمی باده است. (یادداشت بخط مولف), 
خردا۵ یشت. [خ داذ ی] ((ج) یکی از 
یشتهای اوستا است. (مزدیسنا ص ۱۳۱). 
خرداذی. [خ] (ع () می. شراب. (از منتهی 
الارب). رجوع به خردادی شود. 
خرداذیة. [خ ذی ی (ع ) جام می که ایام 
عید در آن شراب می‌نوشند!. (از حاشية ص 
۲ کتاب‌الجماهر پیرونی). 

خودار اردشیر. (خ آد] (اخ) نام شهری 
است در نواحی موصل. 

خرذام. (خ] (() خسردشتی. گورخر. 
(یادداشت ت بخط مؤلف). 

خردان. [خ](() یأجوج و مأجوج, چون 
کوتاه‌و خرد بوده‌اند؛ 
با تیغ پیش جمع بزرگان هندوان 

جن پیش خیل خردان سد سکندری. 

۱ بوالفرج رونی. 
خرداندام. E‏ آن) (ص مرکب) کوچک. 
کو چک جنه. کم جثه. قوش. (منتهی الارب). 
خرداندیش. [خ]] (نف مرکب) مته 
بخثخاش گذار. مو از ماست کشانده. 

خردانگار. کوته‌نظر؛ 

در تصرف مباش خرداندیش 

تا زیانی بزرگ ناید پیش. نظامی. 
خردانگار. زخ [] انف مرکب) کوته‌بین. 





فردوسی, " 


کوته‌نظر. مته بخشخاش گذار. سخ‌گیر. 
خرداندیش: که ملک ما درشت‌خوست و 
خردانگار. ( کلیله و دمنه). 
خردانگارش. [خ ار ) اص مس رکب) 
کوته‌بین, خردنگرش. خردانگار. ترکیبی 
است از صفت خرد و حاصل مصدر انگارش: 
خردانگارش بزرگ زیان باشد. (قاپوسنامد). 
خیدانگارشی. إخ ارا (حامس مرکب) 
ویب کوتهنظری, خردک نگرشی. 
خردانگشت. زخ آگ] (! مرکب) انگشت 
کوچک. خنصر. انگشت خرد. |[(ص مرکب) 
کرشا». (منتهی الارب). پایی که انگشتهایش 






کوچک باشد. 
خردب. (خ د] ((خ) نامی است از اعلام. 
(متهی الارب). 


خر باریدن. [خ 5] (مص مرکب) کمکم 
باریدن. باریدن با قطرات ریز. ارشاش. (تاج 





المصادر بیهقی), 
خردبخش. اخ ر بَ] انف مسرکب) 
عقل آفرین. بخشند؛ عقل و خرد: 


ای درون‌پرور برون‌آرای 
وی خردبخش بیخردبخشای. 
سنائی (حدیقه). 
گفت‌ما را تو از خداوندی 
هم خردبخش و هم خردمندی. نظامی. 


خدای خردبخش بخردنواز 


نظامی. 
خردبرگت. [خ ب] (إمرکب) شنبلید. گلی 
است زرد خردبرگ و خوشبوی, (لغت‌نامة 


اسدی): 

من رهی آن نرگسک خردبرگ 

برده پکنبوره دل از جای خویش, 
خردبین. [خ] انف مرکب) مته بخشخاش 
گذار. کوته‌نظر, و ان صفت ذم است. 


خردببنی. [خ] (حس‌امص مسرکب) 
کوته‌نظری, باریک‌بینی. ||(ص مر کب) آنکه 
ينی خرد دارد. (یادداشت بخط مولف). اذلف. 

خرد‌پا. (خ] (!مرکب) نام گلی است: 
خجسته را بجز از خردپا ندارد گوش 
بنفشه را بجز از گرگ پا ندارد پاس. 

ملوچهری. 

خرد پرست. (خ رپ ز] (نف مسرکب) 
کسی کذ هماره پیروی از عقل و خرد می‌کند. 
عاقل. خردمند. (ناظم الاطباء) (از آتندراج). 

خردپرور. (خ ر چز ر] اسف مرکب) 
کسی که عقل و دانش مربی وی باشد. (ناظم 
الاطباء)ء |((نف مرکب) کی که دوستدار مرد 
عاقل است. کی که با کمک و تشویق خود 
مردم را در راه کار عقلانی تشویق می‌کند و 
موجب میشود که عقل مردان پیشرفت کند؛ 
خدایگان خردپرور مروت‌ورز 


بلندهمت و زایرنواز و حرست‌دان. فرخی. 
خردپرورد. [خ رز بز و] (نمف مرکب) 
کی که عقل و دانش مربی وی باشد: 
گرپدر دعوی خدایی کرد 
من خدادوستم خردپرورد. نظامی, 


||آن مفهوم یا آن چیز که خرد و عقل آدسی 
آنرا پرورده باشد؛ 

این سخن را که شد خردپرورد 

بر دعای تو ختم خواهم کرد. نظامی. 
خرد پستان. [خ پ] (ص مرکب) زن که. 
پستان خرد دارد و این در میان ایرانیان حسن: 
است. برخلاف, نزد اروپائیان مطلوب ليست 
(يادداشت بخط سولف). مسحاه. (منتهی 
الارب). کت کمیش: 

بتی خردپستان بدست آورد 

که‌بر نار بستان شکست آورد. 

خردیتان وقتۍ صفت مدح است که کنایت 
از جوانی و کودکی و نارس بودن دختر باشد 
نه غير آن. 
خرد پسنف. [خ ر پ س] (نسف مرکب) 
ممدوح و لایق ستایش و قابل تحسین. (ناظم 
الاطباء). آنچه او را عقل پندد. پسندیدة 


۱ -ظ. حاشیه‌نویس در این مورد اشتباه کرده 
است زیراشوداذیه همان خرداذی است و 
خرداذی خود شراب است نه جام شراب. 


خردیناه. 


خرددهان. ۹۶۶۹ 





عقل. عقل‌پند. (از آتدراج). 
خرد پناه. (خ رب( اص مسرکب) ملجاً 
عقل. آنکه صاحبان عقل را ملجاً است. آنکه 
عاقلان را در کارهای عقلانی تشویق کند؛ 
این نامه بنام پادشاهی 

جان‌زنده کنی خردپناهی. " نظامی. 
خرد پوش. (خ ر ] (نمف مرکب) آنکه عقل 
او برتر از دیگران است. (از آنندراج): 

در کدی شمشیر زبان قاتل سیفم 

در پردة اندیشه خردپوش ظهیرم. 

عرفی (دیوان چ جواهری ص ۵۶۴ 

خرد پیسه. اخ ر ش /ش] (ص مرکب) 
عاقل. خردمند. (از ناظم الاطباء). انکه در 
کارها از راهنمایی‌های عقل پیروی کند؛ 

بار این بند گران تا کی کشد 
این خردپیشه روان ارجمند؟ 
ای خردپیشه حذر دار از جهان 
گربهوشی پند حجت کار بند. ‏ ناصرخسرو. 
راست خوهی هیچ خردپیشه را 
زیست بدین مزلت و پاید سر. 


ناصر خسرو. 


سوزنی. 
خردپیوند. (خ پئ / پئ دا (ص 
مرکب) کم جثه. کوچک. باریک‌اندام: 
با آن پسران خردپیوند 
هملوح نشسته دختری چند. نظامی. 
خرد تر. اخ تَّ] (ص تفضیلی) کوچکتر. 
(ناظم الاطباء). اصفر. (منتهی الارب): دانی که 
خلیفه و همه بزرگان حضرت وی چه آنانکه 
از تو بزرگترند و چه آنانکه خردترند مرا 
حرمت دارند. (تاریخ بیهقی). 
خرد تکس. [خ ت کب ] (ص مرکب) آنچه 
دانژ خرد دارد: و از آن [از انگور ] دو نوع 
است... یکی پرنیان» دوم گلجری, 
تکپوست. خضردتکس. ازات 
خردتیره. [خ ر د /ر](ص مرکب) آنکه 
عقل تاریک واندیشۀ تیره دارد. مقابل 
روشن‌خرد؛ 
خردتیره و مرد روشن‌روان 
نباشد همی شادمان یک زمان. فردوسی 
خر دجال. اخ ر دج جا] (اخ) خر متعلق 
به دجال. معروفت چون دجال ظهور کند 
خری که او بر آن سوار است خواص عجيبی 
دارد که از انجمله است پشکل ان. چه 
مردمان ابتداء آن پشکل رانقل و نبات 
می‌انگ‌ارند ولی چون آنرا بکار می‌برند 
می‌فهمند آن پشکل است و دیگر آنکه به هر 
موی آن طبل آویخته است, بودن این خر 
باعث میشود که ازدحام و هنگامة عجیبی در 
عقب آن خر و دجال راه افتدء 
به اره مر خر دجال را میان ببرم 
که خرسوار بیندازد از نهیب عصا. سوزنی. 
- خر دجال ظهور کردن؛ کنایه از ازدحام و 


جنجال عظیم بودنت.(بادداشت بخط 
مولف). 
خردحثه. (خ جّث ت /] (ص مرکب) 
کوچک‌اندام. خرداندام. کوچک‌جسم. 
(بادداشت بخط مولف). حترش. (منتهی 
الارب). 
کوچک‌اندام. خرداندام. کوچی‌جسم. 
(یادداشت ت بخط مزلف). 
خردچاهک. اخ ھ] (! مرکب) نوعی از 
گوی‌بازی که گودالی کنند و گوی را بچوگان 
بابد چنان اندازند که در ان گودال رود. 
(فرهنگ جهانگیری). نوعی بازی مانند گلف 
بنظر امروزیان: 
بفرفره و بمشاق و بکعب و سرمامک 
بخردچاهک و چوگان و گوی در طبطاب. 
خاقانی. 
خردچشم. ٠‏ اخ چ /ج](ص مسرکب) 
ضعیف چنشم. . آنکه چشمان درشت ندارد. 
آخفش. (یبادداشت بخط مژلف). ||دارنده 
چشمان ریز. 
خردچل. (غْ ج] (!مرکب) چلۀ کوچک 
زمستان در لهج طبری. (یادداشت بخط 
مولف). 
خرد خائیدن. (خ د1 (مص مرکب) نرم 
کردن طعام. نرم جویدن. خوب جویدن. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
بی‌شک نهنگ دارد دل را همی خساید 
ترسم که نا گواردکایدون نه خرد خاید. 
رودکی. 
مرغزاری که فسیله گه‌اسبان تو گت 
شیر کآنجا برسد خرد بخاید چنگال. ‏ فرخی. 
خردخاکشی. (خ](ص‌مرکب) " در تداول 
عا رات ستلاشی‌شده. ریسزریزشده و 
خرد: نللاق شود. (یادداشت بخط مولف), 
- ردا کشی‌شدن؛ پذرات متلاشی شدن. 
سخت شکستن به ریزه‌ها. 
خر دخا کش ی کردان. [خ خاک ک د] 
(مص مرکب) سخت شکستن به ریزه‌ها, 
سخت خرد کردن. ریزریر کردن. 
خردخام. [خ] (ص مرکب) نرم‌شده. 
ریس رهریزه‌شده. (ناظم الاطباء). ساییده و 
ریزه‌ریزه کرده.(آنندراج). 


خردخان. [خ] (ص مسرکب) پسرا گنده. 


منتشر. پاشیده. (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ شموری ورق 4۳۹۹ 
خردخرد. (خ خ] (ق مرکب) 
کوچک‌کوچک. (یادداشت ت بخط مولف). 
|اکم‌کم. رفته‌رفه. بتدريچ. تدريجاً. بمرور. 
متدرجا. اهسهاهسته. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 
تیر و بهار دهر جفا پیشه خردخرد 


بر تو همی شمرد و تو خود خفته چون خمیر. 
بارانکی خردخرد می‌بارید. چنانکه زمین 
ترگونه می‌کرد. (تاریخ بیهقی چ فیاض چ 
دانشگاه مشهد ص 4)۲۴۰. 
خرد‌خری. [خ خ](حسانص مرکب) 
خرده‌خری. مقاپل عمده‌خری, خرید عمده و 
بمقدار معنی‌به نکردن از کالایی بلکه کمکم 
خریدن از آن کالا. مقابل خرده‌فروشی. 
خرد خمیو. (خ خ] (ص مرکب) ریزه‌ریزه. 
خردخا کشی. نرم‌شده. له‌شده. 
خردخمی رکردن. [خ خ ک د] (مسص 
مرکب) ریزه‌ریزه کردن. خردخا کشی کردن. 
له کردن. نرم کردن. 
خرد‌داشت. [خ] (مص مرک مرخم. 
(مص مرکب) چهارم به چشم حقارت و 
خردداشت به وی نگرد. ( کیمیای سمادت). و 
رجوع به خرد 1 شود: 

ER‏ حقیر شمردن, ازدراء. (تام 
المصادر بیهقی)؛ 

به پیران چنین گفت فرمان گرد 

که‌دشمن ندارد خردمند خرد. 

فردوسی. 

خرد در خط بودن. (خ ر د خ د) 
(مص مرکب) رای و عقل و هوش در قید 
بودن. (از آنندراج) (از شرفنامة منیری). 
خرددست. (خزذ د] (|مرکب) مج و 
شخص کیسهبر. (ناظم الاطباء). |[بند دست. 
پیوند دست. (آنندراج). |[نوعی از بازی 
کودکان که دستها در هم می‌کنند. (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج), |(اص مركب) خرد 
دندان؛ دست کوتاه. کوچک دست. (یادداشت 
بخط مولف). 
خرددندان. [خز د, د] ا(ص مسرکب) 
ریزه‌دندان. (بادداشت بخط مولف). اکس. : 
(تاج المصادر بهقی). 
خرددندان. لخ زد د] (| مرکب) دندان 
عقل: از پس طواحن چهار دندان دیگر است 
دو زیر و دو زیر از هر سویی یکی آثرا 
خرددندان گویند که از پس رسیدگی برآید و 
بعض مردمان را اين چهار دندان بازپسین 
نباشد و پرنیاید و از برناآمدن از او در خرد 
هیچ نقصانی نیاید. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و 
خرددندانها را بمضی بوده که بیخ‌ها به چهار 
شاخ باشد و بوده که به سه شاخ باشد و باشد 
که‌به دو شاخ. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
خرددهان. (خ‌زذ 5] (ص مسرکب) 
کوچک‌دهان. ریزه‌دهان. ||(! مرکب) خرد 
دهان؛ ترکیب وصفی مقلوب به سعنی دهان 


۱ -ظ. کلمه دوم محرف خا کشیر است. 


۰ خرددهانی. 


کوچک: 
از زلف تو بوی عنبر و بان آید 
زان خرد دهان هزارچندان اید. فرخی. 
خرددهانی. ( :](حاص مرکب) 
حالت خرددهان داشتن. حالت کوچک‌دهان 
بودن. 
خردر. (خ د] () غلیواج را گویند که زغن 
باشد. (برهان قاطع) (فرهنگ جهانگیری) 
(آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
خر دراز بستن. [خ دب ت] ٩ص‏ 
مرکب) کنایه از عرض تجمل و شأن کردن و 
به بی‌غمی و به فراغ بال گذراندن: 
وحشی بس است چند توان بست خرد راز 
از خر ظریف شهر بیندیش زینهار.__ 
وحشی (از اندراج). 
به اهل میکده زاهد کند نواخوانی 
دراز بسته چو طنبور خوش خر خود را 
اشرف (از انتدراج). 
خودرباء اخ ر ر] انف مرکب) هوش زبا. 
عقل‌زایل‌کن, آنچه موجب از دست رفتن عقل 
شود. 
خر در پیش خانة خود بستن. (خ د 
ش نْ / ن ي خود /خَذب ت ] (مص مرکب) 
کنایه از بی‌غم و فارغالبال بودن. عرض دادن 
جاه و شان خود را. خر دراز بستن. (از غیاث 
اللغات) (از آنندرا اج). 
خر در چمن. (خ دج م) (امسرکب) در 
تداول عامه بمزاح وصف اوازی زشت است. 
(یادداخت بخط مولف). 
- آهنگ خر در چمن؛ آهنگی ناموزون و بد 
و زشت. 
خر در خلاب راندن. (خ د خ ذ] 
(مص مرکب) کنایه از کارهای بی‌نفع که 
احتمال ضرر داشته باشد انجام دادن. (از 
انجمن آرای ناصری) (از آنندراج): 
گاو پا اندر میان دارد مران خر در خلاب. 
انوری (از انجمن آرای ناصری). 
خر د رکله. (خ دگ ل /] (( مسرکب) 
جماعتی متسیدند که سیادت ندارند و 
خویشتن را سید می‌گویند یعنی سیادت را 
بخود بتهاند. (از برهان قاطع) (از آتتدراج). 
خرجسته. |اکی که از طایقه‌ای نباشد و خود 
را به آن بندد. (ناظم الاطباء). || جمهور. (ناظم 
الاطباء). 
خردریش. ([خ] (ص مرکب) آنکه ریشش 
کوچک است. کوسه. (یادداشت بخط مولف). 
شستنتع. ||آنکه ریش او کسوتاه است. 
(یادداشت ت بخط موّلف). 
خردزد. اخ د] (نف مرکب) آنکه خر 
دیگران را دزدد. فحش‌گونه‌ای است که در 
وقت اهانت پکسی آنرا بکار برند: 
ای دیو ابوالمظفر خردزد اغنوی 





یک شب به نخشب اندر بی فتنه نغنوی. 

۲ ِ سوزنی. 
اولا لشکر آل‌مرتضی که باشد شیرمردان 
فیلسان باشند و.. نه مستی... اموی‌طیع, 
مروانی‌رنگ... چون قماربازان در کند و... 
خردزدان در شهرستان. ( کتاب‌اللقض ص 
۳۷۵ 

خردزنخ. [غ ر ] (ص مرکب) آنکه چانه 


کج کوچک دارد. آنکه او را چانه در هم رفته 


است. آضوّط. (یادداشت بخط مولف). 
خرد‌سال. [خ] (ص مرکب) کم‌سال. 
جوان. طفل. (ناظم الاطباء). مقابل سالخورده. 
(آنندراج). صفیر. مقابل کلانسال و کهن‌سال. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
که‌دانست کاین کودک خردسال 
شود با بزرگان چنین بدسگال؟ نظامی. 
هیوز از نی‌سواران بود حسن خردسال او 
که‌آموی حرم بود از نظربازان فترا کش. 
صائب (از آنندراج). 
بعکب خاتة درسم دهد عشق 
که پیر عقل طفل خردسالی است. _ 
مخلص کاشی (از آندراج). 
ولیکن خردمالانند و پیران 
شفاعت مي‌کند بخت جوانم. 
خردسالگی. ٠خ‏ ل / ل] (حامص مرکب) 
حالت خردسال بودن. (یادداشت بخط مولف). 
خرد‌ساله. [خ ل /ل] (ص مسسرکب) 
خردسال. آنکه او راسن کم است: 
همچو زلف نیکوان خردساله تاب‌خورد 
همچو عهد دوستان سالخورده استوار. 
فرخی. 
خود‌سالی. [خ] (حامص مرکب) صقر 
سن. (یادداشت بخط مولف). حالت خردسال: 
نبت بخردسالیست 
و ۳ بزرگ حالیست. 


؟ 





نظامی, 


خُو 3 سبلت. ع س لا اص مرکب) آنکه 


سبلت خر د دارد. (یادداشت بخط مولف). 
خردذستان. [خ ر د](|مرکب) محل انبوهی 
عقل. آن عوالم عقل که اعلی است از عالم 
نفوس. (انجمن آرای ناصری). 
خرد‌سو. [خ ش](ص مرکب) آنکه سر 

کوچک‌دارد. (یادداشت بخط مولف). صَعنْب. 
وقلة الرأس. آضعل. مُمطمَط الراس. قَفنُدر. 
سَمَعْعم: شبوط؛ نوعی از ماهی نرم‌بدن, 
خردسر: باریک‌دم, گشاده‌میان, بسر شکل 
بربط. عضب؛ کودک خردسر. (از منتهی 
الارب). ||آدم کوچک تهی‌مفز: 

بس که بزرگان جهان بوده‌اند 

خردسران را شرف جاودان. خاقانی. 
خر د سنج. [خ ر ش] (ن‌مسف مرکب) 
عقل‌سنج. آنچه میزان سنجش عقل است: 

ای معنی را نظم خردسنج تو میزان 


خر دغاقله. 
ای حکمت را نثر تو بربسته به مسطر. 
ناصر خسرو. 
خردسوز. [خ ر] (إخ) نام آتشکده‌ای بوده 
در آذربایجان. [برهان قاطع). نام آتشکده‌ای 
بوده در آذربایجان بجهت آنکه عقل بدریافت 
آن نیرسد و بعضی نوشته که به زبانی, خرد 
بمعنی گناه است. (آنندراج) (غیاث اللفات): 
از آنجا بتدبیر آزادگان 
درآمد سوی آذرآبادگان 
در آن خطه بود آتش سنگ بست 
که خواندی خردسوزش آتش‌پرست. 
نظامی (از فرهنگ جهانگیری). 
خردشادکن. (خ د ک] (نف مرکب) آنچه 
موجب شادی عقل می‌شود؛ 
عدل بشیریست خردشادکن 
کارگری مملکت آبادکن. نظامی. 
خر دشتی. [خ ر د] اترکیب وصفی, [ 
مرکب) خر وحشی. فراء. ییحمور. عیر. 
بنات‌سعدة. بنات‌کداد. خرگور. گور. گورخر. 
لْج. (یادداشت بخط ملف). خر صحرائی و 
وحشی. (ناظم الاطباء). 
خرد شدن. [خْ ش د] (مسص مرکب) 
ریزه‌ریزه شدن. بپاره‌های کوچک شکستن. 
(یادداشت بخط مولف). شکستن بقطعات 
خرد. صفر. (دهار). انفرا ک.(یادداشت بخط 
مولف)؛ 
سژال منکر را پاسخ آنچنان دادم 
که خرد شد ز دبوسش ز پای تاتارم. 
سوزنی, 
سپاهی از حبش کافور می‌برد 
شد اندر نیمه ره کافوردان خرد. نظامی. 
خود‌شده. [خ ش د /د] (نسف مرکب) 
ریزريزشده. خردشکسته: 
شعری چو سیم خردشده باشد 
عیوق چون عقیق یمان احمر. ناصرخسرو. 
خرد شکستن. ٠غ‏ شک تَا ن 
مرکب) ریزریز شدن: 
برآمد بسنگ گران سنگ خرد 
همان و همین سنگ بشکست خرد. 
فردوسی. 
خر۵‌شکم. [خ ش کَ] (ص مرکب) آنکه 
شکم او کوچک و لاغر است: هوّش 
خردشکم گشتن از لاغری. (متهی الارب). 
خرد شمردن. (خ ش /ش م /3] امس 
مرکب) ناچیز گرفتن. کوچک شمردن. غقص. 
احتقار. استحقار. تحقیر. (بادداشت بخط 
مولف). 
خردشی. [خ د] () جانوری است معروف. 
(آنندراج). این کلمه ظاهراً خردشتی است. 
رجوع به خردشتی شود. 
خردغاقله. [خ ر تق لٍ) ((خ) دهی است از 
دهتان میان‌اب (بلوک غنامجة) بخش 


خردفریب 


٩۶۷۱ خردگیاخواره.‎ 





مرکزی اهواز وأقع در ۷هزارگزی شمال اهواز 
ر دوهزارگزی خاور راء‌آهن. کنار رود 
کارون؛ دشت. گر مسر. سکنه ۶۰۰ تن. آب از 
رودخانهُ کارون. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۶( 
خردفریب. [خ د فی /ق](نف مرکب) 
فریبنده عقل. گول‌زند؛ عقل. (یادداشت بخط 
مولف). 
خردق. [خ د] (معرب. () شوربا. معرب 
است از خوردیگ. (از منتهی الارب). شوربا 
معرب است از خردیگ. (آنندراج). 
خردقطره. [خ ق ر /ر] (ص مرکب) 
ریزه‌قطره. چون: بارانی خردقطره. (یادداشت 
بخط مولف). 
خردکت. (خ د] (ص مس‌صفر) خنرده. 
کوچکة 

درختی که خردک بود باغبان 

بگرداند او راو خواهد چنان 

چو گردد کلان باز نتواندش 

که‌از کرّی و خم بگرداندش. 

ابوشکور پلخی. 

داراء | کبر را پسری بود نام او اشک و بگاه 
اسکندر خردک بود چون اسکندر برادرش را 
داراء اصغر بکشت این کودک هیچ چیز 


نتوانست کردن. (ترجمۀ تاریخ طبری بلعمی). 
پنداری تبخالةٌ خردک بدمیده‌ست 
پر گرد عقیق دو لب دلبر عیار. . منوچهری. 
نگر تا هست چون تو هیچ سفله 
که خردک داده بتانی بجمله. 

(ویس و رامین). 
این خردکهاست چونش بشناسی 
در کل دلیل گرددت اجزا. ناصر خسرو. 


||( مرکب) خنصر. کالوچ. کلیک. انگشت 
کو چک. انگشتک. (یادداشت بخط مولف). 
اابثُرة. جوش. (یادداشت بخط مولف). 
- خر دک خردک؛ کم‌کم. رفته‌رفته, 
- || خردخرد.به اندازههای کوچک: 
اندر شکمش خردک خردک دو سه گنبد 
زنگی‌بچه‌ای خفته بهر یک در چون قار. 
منوچهری. 
|| خوش‌اندام. خوشتما. خوش خلق. (از ناظم 
الاطباء). 
خرد کاو. [خ] (! مرکب) کار کوچک: 
خراب کردن بتخانه خرد کار نبود 
بدانچه کرده بیابد ملک ثواب و ثمر. 
فرخی (دیوان ص ۷۳). 
خر دکاربند. ٠1خ‏ رَد ب] (نمف مرکب) 
آنچه مورد کار بستن عقل است. آنچه عقل 
آنرا بکار می‌بندد. مورد تصویب عقل: 
چو زین بگذری مردم آمد پدید 
شد این بندها را سراسر کلید 
سرش راست برشد چو سرو بلند 





بدیدار خوب و خردکاربند. فردوسی. 
خرد‌کازی. [خ] (حسایص مسرکب) 
اصطلاحی است در بنایی و أن اطلاق بر 
کارهای جزئی بنایی میشود. جزئی‌کاری. 
کارهای‌کوچک در بنائی. ||هر کار کوچک و 
متعلق به امری. 
خرد کردن.[خ ک د] ( مص مرکب) 
بقسمتهای ریزه‌ریزه شکستن. به اجزاء 
کوچک شکستن. شکستن بقطعات خرد. 
بقطعات کوچک بریدن. (یادداشت بخط 
مؤلف). تصفیر. (دهار). اصفار. (تاج المصادر 
بهقی): 

بامها را فرسب خرد کنی 
از گرانیت گر شوی بر بام. 
بدان گرزة گاوسر 
بزد بر سرش ترک را کرد خرد. 
بزخمی‌,کوغ ورا خرد کرد 
چنین خرب سازند مردان مرد _ 

عسجدی (از آنندراچ). 

چنان بلطف همی پرورد که مروارید 

دگر بقهر چنان خرد میکد که سفال. سعدی. 
= خرد کردن پول؛ پولی با قیمتی بیشتر را 
بچند پول کم‌قیمت معادل آن بدل کردن و آثرا 
دادن و پولهای کوچک‌تر در عوض ستدن, 
مرو کرو سبری با گوشت با دا مات 
ریز بریدن آن. 

- خرد کردن هیزم؛بقطعات کوچک شکستن 
ان. 

-سیزی خرد کردن برای کسی؛ چاپلوسی 
کردن‌برای او. 
خردکت‌منش. (خ دم ن] (ص مسرکب) 
صاحب تجربه. باتجربه. صاحب‌رای 


رودکی. 
دست پرد 


فردوسی. 


بپرسیدش از راد و خردک‌منش 

ز یکینش مردم و بدکنش. فردوسی. 

یی انان شکسته نفس نیز می‌آید. 

خوق انگوش. [خ د نگ رٍ ] (ص مرکب) 

خردنگرش. (از ناظم الاطباء). نظرتنگ. 

کم‌بین. (یادداشت بخط مولف)* 

خردکنگرش نیست که خرده‌نگرش کس 

در کار بزرگان همه ذل است و هوان است. 
منوچهری. 

خر دک نگرشی. (خ د نٍ گ رٍ | (حامص 

مرکب) نظرتنگی. کم‌بینی. پستی. 

خر د کوفتن. [خ تَّ)] (مص مرکب) 

بقطعات ریزریز درآوردن. خرد شکستن. 

خردکوهان. (خ] (ص مرکب) اشتری که 

کوهان ان خرد است. اعَرّ. (یادداشت بخط 

مۇلف). 

خردکوهان شدن. (خ ش د] (مسص 

مرکب) عَرّر. (منتهی الارب). کوهان شتر بر 

ثر گرسنگی کم شدن. 

خر دکیشی. [خ ] (حسامص مرکب) 









کارگزاری عقل. دستور عقل و فراست. (از 


ناظم الاطباء), 
خردکین. [خ] (ص مرکب) سبککینه. 
کم‌کیند: 

با عدوی خُرد مشو خردکین 

خرد شوی گر نشوی خرده‌بین. نظامی. 


خر دگام. [خ] (ص مرکب) مقابل فراخ‌گام. 
چون: اشتر خردگام. (یادداشت بخط مولف): 
حاتکة؛ آشتر خردگام. (ربنجنی) السامی فى 
الاسامی). قطلوف؛ اسب خردگام. (السامی فى 
الاسامی). 
خردکان. 2 75 اج خرده. بچه‌ها. 
اطفال. کودکان: 

کام من خشک و خردگان مرا 
می‌نیاساید اسیای گلو. 
رجوع به خرده شود. 
خردگاه. [خ] | خیمۂ کوچکی که در 
درون خیم بزرگی برپا کنند. (ناظم الاطباء). 
|| ان جای از سینۀ شتر که در وقت خوابیدن 
الاطباء). پینه گاه شکم شتر. |اسم چارپا که 
چدار را بر آن بندند. بندگاه دست و پای ستور. 
(ناظم الاطباء): 

برون کند خرد از خردگاه آهوشکل 

فروکشد طرب از طره‌جای عیش لگام. 

یلم خردگاه دست. فدع؛ کجی خردگاه دست 
و پای چندان که کف دست و پا چپ رو به 
برگردد. انفداع؛ کج گردیدن خردگاه دست و 
پای ستور. هجار: رسن که در خردگاه بای 
شتر بسته بر تهیگاه یا به تنگ آن بندند. وظیف 
ممصوص؛ خردگاه باریک دست و پای ستور. 
خر دکوش. (خ) (ص مرکب) آنکه گوش 
خرد و کوچک دارد. (یادداشت بخط مولف). 
آخک. و المصادر بیهقی). آشتع. آفتّد. ۱ 
احخک. حذنة. شکا کة. 
خردکیی. (خ د/ د] (حسامص) خسردی. 
کوچکی: 

من از خردگی رانده‌ام پا سپاه 

که‌ویران کنم دوده ساوه‌شاه. 

ضردوسی (شاهنامه چ دبیرسیاقی ج۵ 
ص ۲۲۵۲). 

زمین زینهاری بود ننگ تو 

بدین خردگی کردن آهنگ تو. 
نگاه کن که بقا را چگونه می‌کوشد 
بخردگی منگر دانۂُ سپندان راء ناصر خسرو. 
گندم‌سخت از چگر افسردگی است 

خردی أو مايه بی‌خردگی است. نظامی. 
خر دکیاخواره. [خ خوا /خار /ر] ( 
مرکب) حیوانی که از گیاه خرد تغذیه کند. 
کنایه‌از پست و خوار: 


سوزنی: 


فردوسی, 


۲ خردگیر. 


خردل سپید. 





هر دو در این باره نه پسباره‌اید .. -- 
خردء آن خر دگیا خواره‌اید. 

نظامی (مخزن‌الاسرار ص ۱۰۹). 
خر د گیر. [خ ] (نف مرکب. [ مرکب) نوعی از 
مرغان شکاری که شکار از مرغان خرد 
گیرند.مقابل کلان‌گیر. (یادداشت مولف). 
خردل. [خ د] (ع ) تخمی است دوائی و آن 
بوستانی و صحرانی و فارسی می‌باشد. 
بوستانی سرخ‌رنگ و فربه بود و چون بکوبند 
زرد شسود گرم و خشک است در چهارم. 
گویندا گربر عصار؛ انگور بریزند بحالت خود 
نگاه دارد و نگذارد که بجوش آید و اگر در 
آتش ریزند از بخور آن گزندگان بگریزند. و 
صحرائی که آنرا بری نیز گویند از قسم 
بوستانی است لکن طبیعت بوستانی ندارد و 
گیاه آنرا بترکی قچی گویند و با ماست خورند. 
فارسی تخم سپندانست که تره‌تیزک باشد و 
خردل سفید نیز گویند و بعربی حب‌الرشاد 
خوانند. (برهان قاطع). تخم گیاهی, برگش 
شه ببرگ توت و از آن کوچکتر و خشن و 
مربع‌الاق و گلش زرد قسمی از بری او را 
بترکی قچی نامند و تخمش مدور و سرخ و 
قسمی راککج گویند, برگش ریزه‌تر از بستانی 
و تخمش غیرمدور و سرخ و تندطعم و سفید 
او را اسفند سفید گویند و آن حرف ایض است 
و مذکور شد. و مراد از مطلق خردل نوع سرخ 
اوست در اول چهارم گرم و خشک و جاذب 
از عمق بدن و هاضم و محل رطوبات دماغ و 
معده و سایر اعضاء و مفتح سده و مدز 
فضلات و مقتت حصاء و جهت درد ریحی و 
بلغمی جگر و سپرز و رفع نسیان و امراض 
بارد دماغی و نیم درهم از تخم او با شراب 
جهت سرور و تقویت باه و با عل جهت ریه 


و سعال رطوبی و گرم معده و تب بلغمی و 


سوداوی و ضماد او جهت نقرس و عرق است ` 


و ورم سپرز و جذب مواد بظاهر بدن و ازال 
داءاللعلب و باعل بدستور با موم رون 
جهت تصفة رخار و ازالٌ رنگ خون مرده 
و با سرکه جهت جرب متقرح و قوبای مزمن و 
بر پیشانی جهت نزلات بارده و دردسر بارد و 
ریحی و فالج و استرخاء و با روغن طلا کردن 
او بر قضیب جهت نعوظ مجرب و با اب 
کرنب جهت خنازیر و با ادویٌ متاسبه جهت 
اورام صلب و سوداوی و برص و غرغرء او با 
ماءالسل جهت ورم تحت زبان و خشونت 
مزمتة قصبة ریه‌ای و ثقل زیان و استرخاء آن 
و درد دندان و سعوط او مورث عطه و جهت 
اتباه مصروع و صاحب غشی و اختناق رحم 
و فتلهٌ او با انجیر جهت ثقل سامعه و دوی و 
طنین وا کتحالمضرب او با آب و عسل جهت 
غشاوه و خشونت پلک و بخور او جهت 
گربزانیدن حشرات. و لطوخ او جهت درد 


دندان بی‌ورم مسجرب و مضر محرورین و 
مورث تشنگی و غذیان و مصلحش کاسنی و 
روغن بادام و سرکه و بدلش دو وزن او 
حب‌الرشاد و حرمل و قدر شربتش تاسه 
درهم است و چون در آب انگور اندازند منم 
جوشیدن آو کند و سرکة شیرین در گیلانات از 
او ترتیب می‌دهند و مطبوخ نبات او با چفندر 
جهت صرع و سده و آمراض بلغمی افع و در 
سابر اقعال ضمیفتر از تخم اوست. و اهل 
تجربه ذ کر کرده‌اند که چون بر یک کف دست 
خردل آیه «و عنده مفاتح الغیب» تا آخر آیه 
«الا فی کتاب مبین» ‏ خوانده شود و بعد از آن 
صدودو بار «یا میین» گفته و بدستور تا صد 
مرتبه پس از آن خردل را در خانه‌ای که دفینه 
گمان داخته باشند افشانده یک شبانه‌روز در 
خانه را یندند روز دیگر خردلها را در جای 
کیهدفینه باشد مجتمع یابند و روغن او که 


| کوییده‌بدستور روغن بادام استخراج نمایند 


بغایت ملطف و محلل و طلای او جهت درد 
دندان و اختناق رحم و تبهای مزمن و 
دردهای کهنه و تحلیل ورم گوش و اورام 
صلبه و تفتیح سده اعصاب و جهت نسیان و 
فالج و گراتی سامعه که مزمن باشد و آشامیدن 
او بدستور جهت درد بارد و مزمن نافع و قدر 
شربتش تا سه درهم است. (از تحف حکیم 
مؤمن). تخمی است دوائی و آن عربی است. 
(انسندراج) (انسجمن‌ارای ناصری). دانة 
کوچکی از طایفة خاجی که بقارسی فاتر سین 
گویندو مسحوق آنرا با سرکه و یا آب خمیر 
کردہ جهت تحریک اشتهاء با غذا خنوزند. 
(ناظم الاطباء), دانه‌ای است تیره که بهندش 
رائی خواند. (شرفامة منیری). اسفند اسفید. 
(بحر الجواهر). سپندان سفد و خرد. (دهار). 
وان خرد. ثفاء. جرْف. حرف. (بادداشت 
کلم ولف). بعضی از گیاهان صلیبی 
چارپران) که کوفه و از آن افزاری کنند طعام 
راساده یا یا سرکه و بسرشند, خردل سیاه از 







سپندان دانه باشد و خردل سپید کوفتة تخم 
ترتيزک است و از تخم خردل برای ضماد و 
مشمع خردل سازند و ريشة خردل يخ لادن 
راگویند. (یادداشت بخط مولف). 

خواص طبی و گیاهی خردل ": خردل که نوع 
سفید و سیاه دارد» نوع سیاه ان بیشتر بکار 
رود در دانه‌های این گیاه یاخته‌هایی است 
که در بعضی از آنها جسمی بنام میرنات د 
پتاس "يافت میشودکد از روه 
گلوکزیدهاست و در بعضی از یاخته‌های 
دیگر دیاستازهای محلول بنام میروزین " 
است. معمولا این دیاستاز در دانه‌های سالم 
نمی‌تواند بر روی گلوکزید اثر کند ولی ا گر 
دانه‌های خردل را نرم بسایند که پوسته‌های 
یاخته‌ها پاره شود و گردی بار نرم ساخته 


شود و آرد آنرا خمیر کنند دیاستاز بر روی 
گلوکزاثر کرده گلوکز و سولفات اسید پتاس و 
جوهر خردل یا سولفوسیانور دالیل" با ببوی 
تند خود تشکیل می‌یابد این خمیر را ببرای 
تهیة مشمع طبی بکار می‌برند. (از گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب ص ۲۰۹): تخم سپندان چند نوع 
است بعضی خرد است آنرا حرف گویند و اندر 
خوردنیهاء گرم آنزا بیشتر بکار دارند و بعضی 
سید است و گرد انرا خردل گویند و اندر 
طلی‌ها بیشتر بکار دارند و بعضی دراز است 


بر شکل تخم سیاه اسفرم و آنرا حب‌الرشاد 
گویند.(ذخیرة خوارزمشاهی). 

هر هشت بر سخا و حلمش 

با جدول و خردلند یکسان. خاقانی. 


ا[ذره. کوچکرین مقدار. (یادداشت بخط 
مولف): وان كان مثقال حبة من خردل اتینا بها 
و کفی بنا حاسبین. (قرآن ۴۷/۲۱). 


زآن گنجهای نعمت و خروارهای مال 

با خویشتن بگور نبردند خردلی. ‏ سعدی. 
|اخردل مساوی دوازده فلس است. 
(یادداشت بخط مولف). 


خردل. [خ د] (ص مرکب) نامرد ترسنده. 
(از برهان قاطم) (انندراج) (از انجمن‌ارای 
اصری). نامرد که آنرا بزدل نیز گویند. 
(شرفنامة منیری). بزدل. (بادداشت بخط 
مولف). بددل. 

خردل ابیض. اخ د ل آب یَ] (تركيب 
وصفی, ! مرکب) اسپند سفید. خردل فارسی. 
حرف آبیض. خردل سفید, 

خردل بری. [خ د لِ بز ری] (ترکیب 
وصفی. [مرکب) " حَرّشاء. لبسان. ایهقان, 
جرجیری بری. (یادداشت بخط مولف). در 
تحف حکیم مؤمن چنین آمده است: گیاه او را 
بترکی قچی نامند حرارتش کمتر از بستانی 
مفتت حصاء و جالی جلد و جهة سرفه مزمن 
افع و مقوی ذهن و ضماد او با ماست جهت: 
سعفه مجرب و در سایر افعال مثل بستانیست:: 

خردل‌خوری. (خد خسو /خ]( 
مرکب) " نوعی قاشق است که برای خوردن 
خردل پکار می‌رود. 

خودل زده. [خ در د /د] (نمف مرکب) 
آنکه او را خردل ناراحت کرده است. آنکه 
خوردن خردل او را ناراحت نموده. 

خردل سپید. زخ دل ]رکب 
وصفی. | مرکب) تخم سپیدان. خردل سفید. 


۵۹/۶ ۱-قرآن‎ 
2 - ۰ 3 - Myronate de k. 
4 - Myrosine. 
5 - Sulfocyanure d'allyle «(فرانوی)‎ 
6 - Roquelle sauvage «فرانتوی)‎ 
7 - Moutardier «فرانسوی)‎ 


خردل سفید. 


٩۹۶۷۳ خردمند.‎ 





نوعی از خردل است. خردل ابیض. رجوع به 
خردل ابیض و خردل سفید شود. 

خردل سفید. (خ دَلٍس] ارکب 
وصفی, | مرکب) تخم سپندان. خردل سپید. 
خردل ابیض. 


خردل سیاه. [خ دلٍ] (ترکیب وصفی ! 


رکب اوش ر دل اسک که رگ تیاه 
میباشد. (از کارآموزی داروسازی ص ۲۰۵). 
خردل شهری. (غ دل ش] ارکب 
وصفی, |مرکب) " قسمی از خردل است که در 
داروسازی پکار رود. 
خردل صحرائی. (غ دل صا رکب 
وصفی, [ مرکب) قچی. شبرق. رشاد بری. 
رجوع به رشاد بری شود. 
خردل فارسی. [خ د ل ر] (تسسرکیب 
اک کف طرم: 
حشیشةالسلطان. صناب بر ى. 0 
(یادداشت بخط مولف). خرفق. خرفوف. 
خردل سپید. خرقوق. سبندین. سپندان. حاره. 
تسراتيزک. شب‌خیزک. قردامن. کیکیر. 
خردله. [خ د ل] (ع مص) خوردن بهترین 
طعام. (از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان العرب) (از اقرب السوارد). ||بریدن 
شتو جدا کردن آن: (از منتهی الارب) (از 
لان‌العرب). ||بریدن اندامهای گوشت 
جداجدا. (از منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از اقرب الموارد). || پخته گردیدن بیشتر بار 
خرماین و کلان شدن غوره‌های باقی آن. (از 
لسان العرب) (از منتهی الارب). 
خردله. خ د ] (ع () یک دانه خردل یا 
خردله. (انندراج). بهندی ان را رائی نامند. (از 
غیات اللغات). یک سپدان. (یادداشت بخط 
مؤلف). ||مأخوذ از تازی. چیز اندک. 
(یادداشت مۇلف)ء 
با عمل مر علم دین را راست دار 
ان از این کمتر مکن یک خردله. 
و 
خردول و خر بغائی و نی عقل و نی خرد 
اندر سرت بخردله او بخربقه. 
میازار عامی یک خردله 
که‌سلطان شبانست و عامی گله. 
سعدی (بوستان). 
خردلی. [خ ذ] (ص نسبی) منسوب به 
خردل که نوعی از حوب است. (از انساب 
سمعانی). 
خردم. 3 د] ([ مرکب) دم خر. دنب خر. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
گنده‌و قا بان و دون 4 پلید 
ریش خردم و جمله تنش کلخچ. 
عمارهُ مروزی: 
خردما. 3 د] () جانوری است خوش آواز 


سوزنی. 


و خوشرنگ. (از برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء): 
خجسته را بجز از خردما ندارد گوش 
بنفشه را بجز از کرکرک ندارد پاس. 
منوچهری. 
باز مرا طبع شعر سخت بجوش آمدهست 
کم سخن عتدلیب دوش بگوش آمده‌ست 
از شغب خردما لاله بهوش آمده‌ست 
زیر ببانگ آمده‌ست یم بخروش آمده‌ست. 
منوچهری. 
زرد گل بیمار گردد فاخته بیمارپرس 
یاسمین ابدال گردد خردما زاثر شود. 
منوچهری. 
خردمال. [خ 5] اف مرکب) 
غافلگیرکننده. بنا گاه نییش‌زننده. چشم دل 
کورکننده. فریبنده: 
مال یکی‌مار خردمال گشت 
ميل مکن سوی خردمال مار. ‏ ناصرخسرو. 
خردمرد. اخ ] (! مرکب) چیزهای سبک 
کم‌بها. ||شکسته و ریزریزه. (از غیاٹ 
اللغات). و رچوع به خرد و مرد شود. 
خردمرد شدن. [خ مش د] (امص 
مرکب) ریزه‌ریزه شدن: تهتم؛ خردمرد شدن 
دندان. (ناج المصادر بیهقی). انفتات؛ خردمرد 
شدن. (زوزنی). تکیر؛ خردمرد شدن. (تاج 
المصادر بهقی). 
خردمرد کردن. اغ مک 5 (مسص 
مرکب) ریزه‌ریزه کردن. تفتیت. (یادداشت 
بخط مولف): رض؛ خردمرد کردن. (از تاج 
المصادر بیهقی). 
خردمعز. [خ م] (| مرکب) مُخیخ. رجوع به 
مسخیخ شود. |[(ص مرکب) دارای مغز 
کوچک. 
خرد شب [خ ر (ص مسرکب" عاقل. 
ات . چه خرد بمعی عقل و مند 
O N‏ ت. (از برهان 
قاطع). داتشمد. دانا. (از شرفنامة منیری) (از 
انجمن آرای ناصری). صاحب‌هوش. خداوند 
عقل. شخص عاقل. (از ناظم الاطباء). رزین. 
(زمخشری). عقیل. عقول. ورد. بخرد. آرت 


آرب. تهی. فرزانه. لبیب. (یادداشت بخط 
مۇلف): 

در این گیتی سراسر گر بگردی 

خردمندی نیابی شادمانه. شهید بلخی. 


ای یار رهی ای نگار فتنه 


ای دین خردمند را تو رخنه. رودکي. 
یکی چاره ساز ای خردمند پر 

تباید چنین ماند بر خیرخیر. دقیقی. 
از ایران‌سرایند و جنگ اوران 

خردمند و بیداردل مهتران. فردوسی. 
دو مرد خردمد با کیژه‌خوی 

بدستار چینی ببتند روی. فردوسی. 


سواریش ديدم چو سرو سهی 
خردمند بازیب و بافرهی. فردوسی. 
خردمند پیران پیامد چو باد 
کی کش خرد بد دلش کشت شاد. 

فردوسی. 
فرستاده‌ای جست بوزرجمهر 
خردمند و شادان‌دل و خوبچهر. فردوسيی. 
بیاورد پور سیاوخش را ۱ 
جوان خردمند جان‌بخش را. فردوسی. 
دلش کور باشد سرش بیخرد 
خردمندش از مردمان نشمرد. فردوسی. 
مردی گزیده کرد خردمند و پیش‌بین 
بارای و با کفایت و باسنگ و باوقار. فرخی. 
خردمند آن کی رامرد خواند 


که‌راز خود نهفتن می‌تواند. (ویس و رامینا. 
التوتاش رفت از دست آن انت که ترک و 
خردمند است و پر شده نخواهد که خویشتن 
را بدنام کت (تاریخ بیهقی). بوتصر بر شغل 
عارضی بود که فرمان یافت و مردی سخت 
فاضل و زیبا و ادیب و خردمند بود. (تاریخ 
بیهقی). بار خردمند باشد که مردم را بر آن 
دارد که براه صواب برود. (تاریخ بیهقی). 
معود محمد لث که باهمت و خردمند و 
داهی بود... بفرستادند. (تاریخ بیهقی). 


خردمند کن حاجب خود بکار 
طرازنده درگه و بزم ویار. اسدی. 
بدست آوریده خردمند سنگ 
به نایافته در نذهد ز چنگ. اسدی. 


خردمند به پیر و یزدان‌پرست 
جوان گرد و خوشخوی و بخشنده‌دست. 
اسدی. 
مجوی از و از دل خردمند باش 
بیخش و خداوند خرسند باش. اسدی. 
خردمند باشید تا توانگر باشید. (قابوسنامه). 
مرد خردمند بحکمت شود 
تو چه خردمند پیراهنی. ناصرخسرو. . 
جانت بخن پا ک‌شود زانکه خردمند 
از راه سخن برشود از چاه بجوزا. 
ناصر خسرو. 
رضا دهد. ( کلیله و دمنه). تقدیر آاسمانی... 
شیر را گرتار سلسله گرداند... و خردمد 
دوربین را خیره و حیران. ( کلیله و دمنه). و 
بحال خردمد ان لایقتر که همیشه طلب 
اخرت را بر دنیا مقدم دارد. ( کلیله و دمنه). 
تا چه کد مرد خردمند آز 
تا چه کند باش چالا ک‌باز. خاقانی. 
(فرانسری) Moutarde noire‏ - 1 
Salvia. 3 - Thlaspi.‏ - 2 
۴-این کلمه گاه گاه بجای اسم می‌نشید و 
خواص اسمی بر آن حمل ميشود. 





۴ خردمندان. خردنقش. 
تکیه نکند بر کرم دهر خردمند ...۰ 2 همه شب با خردمندان نخفتی خردمندی و راستی پيشه کن. فردوسی. 
سکه نهد بر درم ماهی ضراب. خاقانی. | حکایت بازپرسیدی و گفتی. نظامی. | ز پیروزی شاه و مردانگی 
وز این در نیز شاپور خردمند یاران ارادت من در حق او خلاف عادت خردمندی و شرم و فرزانگی. فردوسی. 
بکار آورد با او نکته‌ای چند. نظامی. | دیدند... یکی زآن میان زبان تعرض دراز | سیاوش از آن کار بد یگناه 
دیوانۀ عشق او هر جا که خردمندی کرد... که این حرکت به رای خردمندان خردمندی وی بدانست شاه. فردوسی 
دردی‌کش درد او هر جا که طلبکاری. نکردی. ( گلستان). خردمندان گفهاند بدین | چو خواهی که نامت بماند بجای 
عطار. | خوبی که آفتاب است نشنبده‌ام کی او را | پر را خرمندی آموز و رای. 
خردمند را سر فروشد ز شرم دوست گرفته باشد و عشق آورده برای آنکه سعدی (بوستان). 
شنیدم که میرفت و میگفت نرم هر روز توان دیدش مگر زمستان که محجوب | با خردمندی و خوبی پارسا و نیکخوست 
سعدی (بوستان). | است و از این سیب محبوب. (گلستان).ملک | صورتی هرگز ندیدم کین همه معنی در اوست. 
خرمند باشد جهاندیده مرد از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزگاران سعدی. 
که بسیار گرم آزموده‌ست و سرد. کمال یابد. ( کلستان). بوالعجبی‌های خیالت بت 
سعدی (بوستان). | - خردمندان هفتگانه؛ شورای سلطنتی که | چشم خردمندی و فرزانگی. 
تخواهد که بیند خردمند ریش جنبهُ قضائی نيز داشت. (ه‌خامنشیان از سعدی (طیبات).. 
نه بر عضو مردم نه بر عضو خویش. هرودت). خردمند یافتن. [خ رم تَ](مص مرکب) 
سعدی (بوستان). | - ||حکمای سبعه یونان. اعقال, (متهی الارب). " 
یکی پرسید از آن گم‌کرده‌فرزند خود‌مندانه. [خ رمّدان /ن)(ص‌نسبی, | خرد‌مندی نمودن.(خ د م ن /نٍ ن 
که‌ای روشن‌روان پیر خردمند... ق مرکب) عاقلانه. هوشمندانه. از روی عقل. | د) (مص مرکب) آنکه بیخرد است خود را 
سعدی ( گلستان). | از روی حکمت. ||منوب بخردمندی. (از | خردمد جلوه دهد. تعاقل. (منتهی الارب). 
مرد خردمند هنرپیشه را " | ناظم الاطباء). خردمنش. [خ م ن] (ص مسرکب) 
عمر دو بایست در این روزگار. سعدی. | خود‌مند‌خوی. [خ ر م](ص مسرکب) اندک‌نگرش. کم‌بین: 
جز بخردمند مفرما عمل عاقل. صاحب‌عقل. صاحب‌هوش: هرگز ندهد خردمنش را بر خود راه 
گرچه عمل کار خردمند یست. که شاهد خدیوا جهان‌داو را کز خردمنش محتشمان را حدثان است. 
سعدی ( گلستان). | خردمندخویا خردیاورا, نظامی. منوچهری. 
منظور خردمند من آن ماه که او را خردمندزاده. [خ رم د /د](ص مرکب) | خردمنشی. [خ رم ن] (حامص مرکب) 
با حن ادب شوه صاحب‌نظری بود. آنکه پدر صاحب‌عقل دارد؛ بصیرت. هوشیاری. هوشمندی. زیرکی. 
حافظ. | رسم و آین پادثاهاننت دانایی. (ناظم الاطباء). 
خردمند | گرچه عاقل بود از مشورت مستفنی | که‌خردمند را عزیز کنند خردموی. (خ] (ص مرکب) که موی خرد 
نباشد. (منسوب به بزرگمهر). وز پس مرگ او وفاداری دارد. (از پادداشت بخط مولف): اجرد؛ اسب 
گفت خردمند این جهان چو درختی است پا خردمندزاده نیز کنند. ‏ سعدی (صاحبیه). | خردموی. (تاج المصادر بیهقی): 
رسته بر او شاخ و برگ و موه الوان. خردمند شدن. [خ دش د) (مص سخت‌پای و ضْعُم‌ران و راست‌دست و گردسم 
حاج سیدنصراله تقوی. | مرکب) عقل. (دهار). تب تأبّی. (تاج | تیزگوش و پهن‌پشت و نرم چرم و خردموی. 


خودمندان. [خ ر م] () ج خسردمند. 
اولوالالباب. ذوی‌العقول. اولواللهی : 
تریاق بزرگ است و شفای همه غمها 
نزدیک خردمندان می را لقب این است. 
منوچهری. 
خردمندان ا گر اندیشه را بر این کار پوشیده 
گمارند ایشان را مقرر گردد که آفریدگار... 
عالم اسرار است. (تاریخ بیهقی). هرچند این 
دو بیت خطاب عاشقی است فرا معشوقی 
خسردمندان را بچشم عبرت در این باید 
نگریست. (تاریخ ببهقی). لاف زدی که فلان. 
را من فروگرفتم... خردمندان دانستندی که نه 
چنانست. (تاریخ بیهقی). وقت ثبات مردان و 
هنگام مکر خردمندانست. (کلیله و دسنه). 
رأی خردمندان را خلاف نتوان کرد. ( کلیله و 
دمنه). و خردمندان و دانایان را معلوم شد که 
بدلالت عقلی و معجزات حسی التفات ننماید. 
( کلیله و دمنه). و پوشیده نماند که علم طب 
نزدیک همه خردمندان و در هم دنیا ستوده 


است. ( کلیله و دمند). 





المصادر بهقی). 


خیومند طبع. ۰خ رم ط] (ص مرکب) 


5 ا خردمند دارد. صاحب‌رای. 


صاحب‌عقل؛ 

خردمندطبعان منت‌شناس 

بدوزند نعمت بمیخ سپاس. سعدی. 
خردمند گشتن. [خ ر مگ ت] اسص 
مسرکب) عسقل. (تساج السصادر بیهقی). 
صاحب‌عقل شدن. عاقل شدن. 
خردمندی. [خ ر ء] (حسامص مسرکب) 
رزائت. (زمخشری). حصافة. (دهار). زیرکی. 
عقل. هوش. حکمت. هوشیاری, هوشمندی, 
بصیرت. (ناظم الاطباء). فرزانگی. لب نُهية. 
بخردی. (یادداشت بخط مولف)* 

بنزدیک او شرم و آهستگی است 

خردمدی و رای و شایستگی است. 


فردوسی, 
کنون از خردمندی اردشثیر 
سخن بشنو و یک‌بیک یادگیر. . فردوسی 
ز خشنودی ایزد آندیشه کن 


منوچهری: 
خردنامه. ا نام خرد. 
کتاب فلسفی . کتاب حکمت 
چو ت 3 
پذیرفت شاه آن خردنامه را. نظامی. 
خردنامه‌ها را ز لفظ دری 
به یونان‌زبان کرد کسوتگری. نظامی. 
نويد خردنامة ارجمند 
ز هر نوع دانش ز هرگونه پند. نظامی. 
خرد‌ندانه. [خ ددان /نٍ] ([مرکب) نوعی 
از ختو باشد. (یادداشت بخط مولف», , رجوع 
به ختو شود. 
خردنره. [خ نر /ر] (ص مرکب) گش. 
کمیشن: مه : اسب خردنره. . (یادداشت ت بخط 
مۇلف). 
خردنقش.[خ ن] (ص مسرکب) 
کوچک‌نقش.آن پارچه که شکل‌های کوچک 
و خرددارد؛ 
هر درختی پرنیان چینی اندر سر کشید 
پرنیان خردنقش سبزبوم لعل‌کار. .. فرخی. 


خردنگاری. 

قبای سقلاطون بغدادی بود سپیدی سبچید, 
سخت خردنقش پیدا. (تاریخ بهقی). |[آن‌که 
هیکل و جم کوچک دارد. 

خردنگاری. [خ نٍ] (حامص مرکب) 
میکروگرافی ". (فرهنگستان). 

"خردنگرش. اخ ن گ ر] (ص مرکب) 
کم‌همت. (انجمن‌ارای ناصری): خردنگرش و 
ببزرگ‌زیان مباش. (قابوسنامه). |[بیروح. 
بیهوش. (از ناظم الاطباء). 

خرد نوری. [ ] ((2) ن‌امش میرزا 
علی‌مردان. در اصفهان به ا کاب کمالات 
متداوله پرداخته و بنا در قَذْ و مج نهاده 3 
عمر را به اهاجی رکیکه بر رسانیده پس 
توبه کرد. در سال ۱۰۹۸ ه.ق.در نخجوان 
درگذشت. این اشمار از اوست: 
دلم خلد برنست و خیال یار رضوانش 
خیابانش طریق عشق و سامان پیش از امکانش 
جداول جوی خون و چشم گریان چشمة کوثر 
مقاصد دوری از مقصود و رخت رنج دورانش 
خدا خلاق خلقست و نبی‌اله مقصودش 
نبی جان جهانست و ولی‌اله جانانش. 

از مجملفصحا ج ۲ ص ۱۱۱ 

خردوات. (خ د] () ترهات. (ناظم 
الاطباء). ااتناچير. خردمرد. لاشیء. 
ریزه‌ریزه‌ها از هر چیز, (ناظم الاطباع). 
خردوانی. اخ د] (حامص مرکب) عمل 
دواندن خر. مقابل اسبدوانی. در گذشته در 
دور میدان خر میدوانیدند و به این ترتیب 
مسابقه‌ای چون اسب‌دوانی انجام می‌دادند. 
خر دوانیدن. (خ د1 (مص مرکب) خر 
راه دو درآوردن. 

خردوانی کردن. اخ دک د] (مص 
مرکب) مسابقةٌ دوایدن خر گذاردن. مقابل 
اسب‌دوانی کردن. ||خر دوانیدن. رجوع به خر 
دوایدن شود. 

خرد و خاکشی. (خ دک ](ترکیب عطفی, 
ص مرکب) رییزه‌ریزه, خرد. مرد. خرد و 
خمیر, خردخا کشی.سخت خرد. 

خرد و خاکشی شدن. [خ دک شیش 
د] (مص مرکب) سخت خرد شدن. ریزه‌ریزه 
شدن. 

خرد و خاکسی کردن. (خ دک ک د] 
(مص مرکب) سخت خرد کردن. ریزه‌ریزه 
کردن.سخت بقطعات ریز از هم شکستن. 
خرد و خمیو. (خ دغخ] (ترکیب عطفی, 
ص مرکب) ریزه‌ریژه. سخت خرد. خردو 
خاکشی.تطعات زیره‌ریره. 

خرد و خمیر شدن. (خ د خ ش د] 
(مص مرکب) سخت خرد شدن. خرد و 


خرد و خمی رکردن. (خ د خ ک ذ] 
(مص مرکب) بقطعات بسار ریزه شکتن. 
خرد و درشت. [خ دد ر] (ترکیب عطفی, 
ص مرکب) غثّ و سمین. کوچک و بزرگ. 
خردور. [خ رذ (ص مسرکب) عافل. 
هوشیار. آ گاه.(ناظم الاطباء): 

از مرد خرد پپرس ازیرا 


جز تو بجهان خردورانند. ناصرخسرو. 
بگوش خردور دبیر کهن 
همی کرد.پالوده سیم سخن. سعدی. 


خردوری. [خ رَد و] (حسامص مرکب) 
عقل. دانش, احساس. (ناظم الاطیاء). 
خرد و ریز. [خ د](ترکب عطفی, ص 
مرکب) خرت و پرت. لک و پلک. خرد و 
ریزه. (یادداشت بخط مولف). 
خردوس. [خ] (اخ) نام یکی از ملوک 
فارسیلویت که بر بنی‌اسراشیل مسلط شد. 
(خیب سیر چا تهران ج ۱ص ۵۰). 
خرد و مرد. [خ د) (! مرکب. از اتباع) 
ته‌بساظ و چیزهای سهل و ریز باشد. و در 
موید الفضلا خرد و مورد با واو معدوله در 
ثانی بمعنی ریزه‌ریزه و ترجمه منکسر 
نوشته‌اند. (از برهان قاطع). خرده‌مرده نیز 
گویند. (انجمن آرای ناصری) (آنندراج). 
ته کار. چیزهای بی‌ارج. ریز و ميزه 
گر بخواهد بزخم گرز کند 
کوه‌را خرد و مرد و ریزبریز, فرخی. 
نفس و شیطان خواست خود را پیش برد 
وآن عنایت قهر گشت و خرد و مرد. 
مولوی (مشنوی). 
چونکه روباهش بسوی برج برد 
تا کد شیرش بجمله خرد و مرد... 
مولوی (مثنوی). 
خلت و‌ادړار از راهش نبرد 
کر دکیّام شاه او خرد و مرد. 
EE‏ مولوی (مثنوی). 
نه هر بار خرما توان خورد و برد 
که افتد که نا گهشود خرد و مرد. 
سعدی (پوستان). 
خضا؛ خرد و مرد شدن چیزی تر. (منتهی 
الارب). لری که بشتاب نماز را تمام کردن 
میخواسته است» سورۀ توحد رابدین گونه 
خوانده است: قل هو الله احد با خرد و مردش 
کفواً احد. (یادداشت بخط مولف). اكلام 
بیهوده. کلام بی‌معنی و ناچیز. (از ناظم 
الاطاء). 
خرد و مرد کردن.(خ دمک د (مص 
مرکب) د که رفت. (تاج المصادر بیهقی). بَس. 
رض (تاج المصادر بیهقی). 
خرد و هغز. [خ د۶] اتسرکیب عطفى | 


خا کشی‌شدن. بقطعات بیار ریز خرد شدن. | خردومنك. (خ ر ع] (ص مرکب)" عاقل. 


۹۶۷۵  .هدرخ‎ 


زیرک. خردمند. صاحب‌هوش. صاحب‌عقل. 
(از برهان قاطع) (ناظم الاطباء). بخرد. ذولبَ. 
ذونهية. فرزانه؛ 
پیش آی کنون ای خردومند و سخن گوی 
چون حجت پیش آید از حجت مخریش. 
فرالاوی یا خسروی. 
با خردومند بیوفا بود این بخت 
خویشتن خویش را بکوش تو یک لخت. 
رودکی, 
از من نپندد خردومند گر از رطل 
من بر گل و شمشاد کنون می‌تکشم شاد. 
۳۳ 
سودمند است سمند ای خردومند ولیک 
سودش آن راست سوی من که مر او راست سمند. 
شاه ناصر. 
خرده. (خ د /د] (ص, !)"رزه هر چیز را 
گویند.(برهان قاطع). ریزة هر چیز از قبیل 
چوپ و امثال آن. (آنندراج) (انجمن آرای 
ناصری). ریز؛ هر چیز از نان و امثال آن. 
کره.(یادداشت مۇلف): 
در عقل واجب است یکی کلی 
این نفسهای خردة اجزارا. ‏ ناصرخسرو. 
جته نظیر او جهان نادیده عنقا را تشان 
اینک جهان را غیب‌دان زین خرده بربا داشته. 


خاقانی. 
گفت آستان خسرو و آنگاه عید نو 
این حرف خرده‌ای انت گران خرد مشمرش. 

خافانی. 
قصب بر رخ که گر گوشم نهانست 
بنا گوشم‌بخرده در میانست. نظلامی, 
ما بدین خرده سر فروناریم 
ماز تو بیش از این طمع داریم. 

؟ (از فرهنگ جهانگیری). 


جرد الماس؛ ریزهٌ الماس : 
کان خوشترین نواله که از دست او خوری 
لوزینه‌ای است خردة الماس در ميان. 


خاقاتی. 
خرده انگشت؛ خا که زغال: 
حربگاهش چو زنگیانی زشت 
که‌پیزند خردة انگشت. عنصری. 


- خرده پای؛ چهار پار استخوان است. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 

= خرده خانه: قماش. (مهذب الاسماء). 

¬ خرده زر؛ برادة طلا 


(فرانوی) Micrographie‏ - 1 
۲ -از: حرد +ومند» پاوند اتصاف و دارندگی 
مرادف «مد». 
۳-در حاثیة برهان قاطم ج معین آمله: 
پهلری ۸۵۳۱36 ( کوتاه» پست: کم؛ کوچک)» 
همریشة خرد, خرد؛ فارسی, ارمنی عاریتی و 
دخیل ۷0۲18 (خرد شدن» شکستن) «نیرگ 
۴ رجوع شود به خرد. 


۶ ˆ خرده‌آجر. 


وگر خردۀ زر ز دندان گاز 
بیفتد به شمعش بجویند باز. 
- خرد؛ زعفران؛ ریز؛ زعفران. کنایه از 
زردی است؛ و حسراث ايام بر موضع 
لاله‌زارش خردة زعفران رس خته. 
(سندبادنامد). 


سعدی. 


= خردۀ دست؛ کاع: کاع. کناره خردۀ دست 
از سوی انگشت بزرگ. (بحر الجواهر). 
- خرد؛ شیشه, شید خرده؛ پاره‌های 
شکتة شیشه. (یادداشت بخط مولف). 
- خرده میدا؛ ریزهُ شيشه؛ 
گفتی که خرد؛ میا بر خا کش‌ريخته. (سعدی). 
با «خرده» ترکیبات زیر نیز می‌آید که هر یک 
در لفت‌نامه علیحده ذ کر شده‌اند: خرده‌بین» 
خرده‌بینی, خرده‌چین. خرده‌چینی, خر ده خر 
خسرده‌خری: خنرده‌دان» خرده‌دانسی» 
خرده‌فروش. خرده‌فروشی» خرده کاری: 
خرده گیر.خرده گیری, خرده‌مرده, خرده‌تان. 
|اکمی. اندکی (یادداشت بخط ملف) چون: 
یک خرده صبر کن؛ اندکی صبر کن, توضیح: 
در این پیت سیدحسن غزنوی کلمۀ بی‌خردگی 
بمعنای بیادبی امده است؛ 
به پیش رأی او خورشید را بی‌خردگی باشد 
اگرتا دامن محشر گریبان سحر گیرد. 
سیدحسن غزنوی. 
= خرده گرفتن؛ نکته گرفتنی را گویند که بر 
گفتگوی مردم گیرند و کنند. (برهان قاطع). 
نکته گرفتتی بر قول و فعل کی و چنین کس 
را خرده‌بین و خرده‌دان و خرده گیرگویند. (از 
انتدراج) (از انجمن‌ارای ناصری): و بهر کی 
آن نود که اصل ونب و ملک و ولایت و 
لشکر و خزینۂ او بر آن دلیل باشد الا بکسی 
که در این باره مضایقتی نموده باشد و تکبری 
کرده‌و خرده‌ای فروگذاشته و ابساطی فزوده 


که خرد آن را موافق مکاتبت نشمرد. . 


(چهارمقالا عروضی). رجوع به خرده گرفتن 
شود 
یکی خرده بر شاه غزنین گرفت 
که حسی ندارد ایاز ای شگفت. 
سعدی (پوستان). 
وه که گر با دوست دریابم زمانی ماجرا 
خرد؛ دیگر حریفان را غرامت من کشم. 
سعدی (خواتیم). 
نگیرد کسی خرده بر ناتمام 
که‌از آتش ایمن بود عود خام. 
امیرخرو دهلوی. 
ور بمستی ادبی گوش نداشت 
خرده زو ئیست و گمرهست یکسر. 
ابن یمین. 
| پولهای کوچک و کم‌ارز. نقد مختصر از زر 
و سیم و غیره. (یادداشت بخط مولف): گفت 
آن خرده که با کدخدايش حسن گیل کرده... 





حال آن چیست. علی گفت... گر رای عالی 

ند مگر صواب باشد که معتمدی بتمجیل 

برود و آن خزانه بیارد. (تاریخ بیهقی), 

تراش کرده بوی آرزوی زر دوهزار 

درست و نیمه برون از قراضه و خرده. 
سوزنی. 

قلم راست‌کرده در پس گوش 

چشم بر خردۀ کان چون موش. 

چو گل گر خرده‌ای داری خدا را صرف عشرت کن 

که قارون را غلطها داد سودای زراندوزی. 

حافظ. 

|اهر چیز یا سوجود کوچک. و بحذف 

موصوف بر کودک و طفل و بچه اطلاق شده 

است. (یادداشت بخط مولف): 

کام من خشک و خردگان مرا 

مي‌نیاساید آسیای گلو. سوزنی. 

إإشيرار؛ آتش راگوید. (برهان قاطع) 


اوحدی. 


۰ (شترفنامة منیری) (آنندراج) (انجمن‌آراى 


ناصری). شرارۂ آتش برای گیراندن اتش. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
بخرده توان آتش افروختن 
پس آنگه درخت کهن سوختن. 

سعدی (بوستان), 
|اخس و خاشااک و امال آنرا نیز گفته‌اند. 
||قوس و قزح. ||دندان. ||جایی را گویند از 
دست و پای ستوران که چدار و بخاو بر آن 
گذارند. (برهان قاطع). بالای سم ستوران که 
بر او شکال نهند و به این مناسبت شکال‌گاه نیز 
گویند.(از انجمن آرای ناصری): و استخوان 
رسغ هشت پاره است و رسغ را بپارسی خرده 
گویند.(ذخيرة خوارزمشاهی)."الاباض؛ حبل 
یشد به رسغ ید البعیر الى عضده, و آن رسنی 
است که بدان خردهة دست و زانوی شتر بندند؛ 





E‏ معو دسعد. 
|اکنایه از دقیق و باریک هم هت چه 
خرده‌بین, باریک‌بین را گویند. (برهان قاطع). 
دقیقه. (یادداشت بخط مولف)؛ خرد خرده‌دان 
و هرکه را این خرده بروی پوشیده باشد فرق 
نتواند کردن میان نشانهای بحران و نشانهای 
مرگ. (ذخیرة خوارزمشاهی). 

در کان ز شرم چشمه یاقوت سرخ شد 

وین خرده‌ایست نیکو خاطر بر این گمار 
زیراکه کوه مادر او بوده او نډید 

مر کوه را سزای کف راد تو یسار. مسعودسعد. 
یک خرده یادم آمد و آن نیک خرده‌ایست 
شاید که در سخن کنم این خرده را ببان. 


معودصعد. 
عزم ترا که تيغ نخوانيم خرده‌ایست 
زیرا که تیغ تیز فراوان کند خطا. 

مسعو دسعلد. 





خرده‌ادیم. 

منیری) (از انجمنآرای ناصری) (از آتدراج).. 

گناه صفیره. (یادداشت بخط مژلف): 

بغفلت گر ز خاقانی گناهی در وجود آید 

به استففار آن خرده بزرگی عذرخواه آمد. 
خاقانی. 

جوان هوس او دررنود و هر دو خرده در ميان 

نسهادند و شرم و حسجاب بسرداشتند. 


(سندبادنامه). 
ركني تو رکن دلم راشکست 
خردم از آن خرده که بر من نشست. نظامی. 
گفت‌بدین خرده که دير آمدم 
روبه داند که چو شیر آمدم. نظلامی. 
دهائم گر ز خردی کرد یک ناز 
بخرده در میان آوردمش باز. نظامی. 
بر خود گیرند خرده هر دم 
در عشق تو جان خرده‌دانان. عطار. 
بداندیش بر خرده چون دست یافت 
درون بزرگان به آتش بتافت. 

سعدی (بوستان). 
بیک خرده ند بر وی جفا 
بزرگان چه گفتد خذ ما صفا. 

سعد‌ی (بوستان). 
جفا مکن که بزرگان بخرده‌ای ز رهی 
چنین سبک نشیند و سرگران ای دوست. 

سعدی (بدایع). 

اگرسری برود بیگناه در پایی 
بخرده‌ای ز پزرگان نخاید آزردن. سعدی. 


|(((خ) تام نکی است از جمله بیست‌ویک 
نک کتاب زند یعنی قمی است ازجمله 
بیست‌ویک قسم کتاب مذکور چه نسک 
بمعنی قسم است. و بعضی گویند خرده ترجمة 
کتاب زند است که انرا پازند خوانند. (برهان 
قاطع) (از آنندراج) (از اتجمن آرای ناصری). 
تفر زند ساختة زرتشت که آنرا پازند نیز 
گویند. (شرفنامه منیری). تفسیر پازند ست 
(صحاح الفرس). خرده تفسیر اجزای پازند.: 
است و ایارده تفسیر جمله پازند است. (از-. 
فرهنگ اسدی)؛ 

ببیلم آخر روزی بکام دل خود را 

گهی‌ایارده خوانم شها گهی خرده. دقیقی. 
خرده آحر. (خ د /د ج] ([ مرکب) قطمات 
شکتهة اجر کوچکتر از چارکه. (بادداشت 
بخط مولف). 
خرده آهن. (خ 5 /د أه] (مسرکب) 
ریزه‌های اهن. تکه‌های کو چک اهن. قطعات 
ریز آهن. (یادداشت بخط مولف). 
خردهاديم. [خ د /د ] (! مرکب) تکه‌های 
چرم. قطعات چرم. ریزه‌های چرم. ||خردة 
ادیم (ترکیب اضافی, | مرکب) ته‌ماندهٌ سفره. 
ته‌سفره. خرده سماط. آنچه از غذا در سفره 
باقی ماند. (یادداشت بخط مولف). 


خر ده‌استخوان. 
خرده‌استخوان. (خ د / دات خسوا / 
خا] (إمركب) قسطعات ريز استخوان. 
(یادداشت بخط مولف). 
خردهالماس. (خ 5 /دآ] ((مرکب) ریز 
الماس. (ناظم الاطباء). 
خرده‌انگشت. زخ د / دآگ] (| مسرکب) 
خا که‌ذغال.(یادداشت بخط مولف). 
خر دهاوستا. (خ د/دآو] ((خ) نام قسمتی 
از اوستای حاضر است که در زمان شاپور 
دوم ساسانی نوشته شده برای نماز و ادعیۀ 
روزانه و ایام متبرکۀ ماه و جشن‌های دینی و 
جز آن, این ادعیه و صلوات را اباذرباد 
مهراسپندان موبدان‌موبد عصر شاه‌پور دوم از 
اوستا گرد کرده بهدینان را. (یبادداشت بخط 
ملف). راجم به خرده‌اوستا و رابطة آن با 
سایر فصول اوستا مطالبی در زیر بطور 
مختصر از کتاب يشتها آورده میشود: اوستا 
مرکب است از پنج کتاب یا جزء: اول. يسنا که 
مهمترین قمت کتاب مقدس است و دارای 
۷۲ فصل یا «ها» می‌باشد. پنج گاتها جزء آن 
است. دوم ویپرد که مسجموعه‌ای است از 
ملحتات يسنا که ازبرای مراسم دینی ترتیب 
داده شده است و آن مشتمل بر ۲۴ فصل یا 
« کرده» می‌باشد. سوم وندیداد که مطالب 
عمد آن راجم بقوائین مذهبی است و هر یک 
از ۲۲ فصل آآا یک فرگرد گویند. چنیا 
یشت. پنجم, خرده‌اوستا که ازبرای نماز و 
ادعية اوقات روز و ایام متبركة سال و اعياد 
مذهبی و غشیره ترتیب داده شده است» 
مندرجات خرده‌اوستا مثل سایر جزوات 
اوستا محدود بحدی نیست. بسا از نسخ خطی 
قدیم دارای ادعیه‌ای است که در نسخۀ دیگر 
نیت همچنین قاعده‌ای ندارد که چند تا از 
یشتها باید در جزء آن باشد ولی پدون استشناه 
تمام نخ دارای هرمزدیشت و سروش‌بشت 
فی باشد و باهم كله يشتها را جزء 
خرده‌اوستا می‌شمرند. بنابراین کلۀ اوستا 
مرکب از چهار اب می‌باشد. (از کتاب یشتها 
3 ١ص‏ ۱۴). 
در حاشیة بسرهان قاطم چ امده است: 
خرده‌اوستا در پهلوی ۸۳28۱۵۷ 2۵۲۱۵۷ 
بمعنی اوستای کوچک (یا مختصر)؛ این کاب 
دینی را آذربد مهراسپند موبدان‌موبد غهد 
شاپور دوم (۳۱۰- ۳۷۹ م.) تدوین کرد و آن 
برای نماز و ادعية اوقات روز و ایام ستبرک 
ماه واعیاد مذهبی سال و دیگر مراسم 
تخصص داده شده. مطالب و دعاهای آن از 
اوستای بزرگ استخراج شده است. همه 
مندرجات خرده‌اوستاء بزبان اوستایی نیست 
بلکه بخش بزرگی از آن بزبان پازند و متعلق 
به ازمنه متاخر است. 
خوده‌باج. [خ د /د] (( مرکب) عوارض 


متفرقه. (بادداشت بخط مولف). 
خردهبر۵ه. [خ د /دب د/د] ((مرکب, از 
اتباع) سرّ. رازء چون: خردهبرده پیش کسی 
نداشتن؛ یعنی اسراری که ترس از اشاعه آن 
باشد نزد کی نداشتن. (بادداشت بخط 
مولف). 

خرده‌برنج. (خ د / دب ر] (امرکب) برنج 
شکسته ریزتر از نیم دانه. شوکر در اصطلاح 
مردم گیلان و دیلمان. (یادداشت بخط مولف). 
خرده‌بین. [خ 5 /] انسف مسرکب) 
باریک‌بین. تیزفهم. هوشمد. باتمیز. دقیق, 
(ناظم الاطباء). باریک‌بین (لفت محلى 
شسوشتر). کنایه از باریک‌بین و نکته‌دان, 
(آنتدرا اج). عاقبت‌اندیش: 


با عدوی خرد مشو خردکین 
خرد شوی گر نشوی خرده‌بین. نظامی. 
چنین.فتنهای راکه شد گرم کین 
اگرخرد‌بینی بخردی مبین. نظامی. 
بفکر می نازک چو مو شدم باربک 
چه غم ز موی‌شکافان خرده‌بین دارم. 
سات 

|إعيب‌بين. (ناظم الاطباء): 
عزب را نکوهش کند خرده‌بین 
که میرنجد از خفت‌وخیزش زمین. 

سمدی (بوستان). 
خرده‌بیناند در عالم بسی 
واقفند از کار و بار هر کسي. ‏ شیخ بهائی, 
- خرد خرده‌بین؛ عقل نکته‌سنج. عقل 
نکنه‌بین. 


خرده‌بینی. (خ ‏ / د] (حامص مرکب) 
ادارک. فراست. دقت. زیبرکی, هوشمندی. 
(ناظم الاطباء): 
چو باکژدمی گرم‌کینی کنی 
ر ار خردهبنی کنی, 


: 


نظامی, 





کند در کار از ایشان خرده‌بینی. نظامی. 
خردهپا. زخ د / د] (ص مرکب. [ سرکب) 
انکه سربایه کم دارد. فقیر. کم‌بضاعت. 
تسنگ‌سرمایه, مسردم کم‌بضاعت از رعایا, 
(یادداشت بخط سولف). ||آنکه بک‌ارهای 
کوچک بپردازد. (یادداشت بخط مولف). 
خرده پز. [خ د / د پ] (نف مرکب) نانوانی 
که نانهای خود را بتعداد معین پزد و به افراد 
فروشد. آنکه عمده‌پز نیست. (یادداشت پخط 
مولف). ۰ 

خرده پزی. (خ د / د پَ] (حامص مرکب) 
عمل نانوای خرده‌پز. (یادداشت بخط مولف)ء 
خرده‌پول. [خ 5 /د) (!مرکب) پول ریز. 
پولی که قیمتش از واحد پول کمتر است. پول 
خرد. 

خرده توتون. [خ د /د] (إامسركب) 


خرده‌داد. ۱ ۹۶۷۳۷ 
ریزه‌های توتون که یشتر در چپق مصرف 
دارد. 
خرده‌حانور. (خ د /د ن ] ((مسرکب) 
حشره. 

خرده چیدن. [خ د / د د] (مص مرکب) 
ریزه‌ها و باقی‌مانده‌های چیزی را جمع 
کردن: 
مرغ از پس نان خوردن آو خرده چیدی. 

( گلستان). 

خرده‌چین. (خ د / د] (نف مرکب) ناقد. 
نقدکننده. (یادداشت بخط مولف). | آنکه از 
کوچه‌ها چیزهای کم‌ارز برچیند. (بادداشت 
بخط مولف). ۱ 
¬ خرده‌چین خوان انعام کسی بودن؛ بکیک 
و اعانت کسی زندگی کردن. 

خرده‌ چینی. [خ د /د] (حامص مرکب) 
خرده گیری.نقد.(یادداشت ت بخط مولف). 

خرده حساب. اخ و د /ٍ ح] (| مب رکب) 
طلب مختصر. حساب خرده. (یادداشت بخط 
مولف). |اکینه و عداوت قبلی. (بادداشت 


بخط مولف). 

= خرده‌حساب با کی داش اشتن؛ از پیش 
موضوعهای کین و عداوتی میان آن دو بودن. 
(یادداشت بخط مولف). 


خرده‌خو. (خ د /د خ] (نف مرکب) آنکه 
آذوقۀ خانه روزبروز خرد نه یکجا برای ماهی 
یا سالی. مسقابل عمده‌خر. (یادداشت بخط 
مولف). 
خرده خرحی. ٠خ‏ د /»خl‏ (إمركب) 
خرجهای مختصر. خرجهای اندک‌اندک. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرده‌خرده. (خ د /د خ د / د] (ق 
مرکب) کم‌کم. رفته‌رفته. بتدریج. تدریجاً. 
اندک‌اندک. (یادداشت بخط مولف). 
خرده‌خری. [خ د /د خ)(حامص مرکب) 
عمل خریدن مایحتاج غذائی خود و خانواده 
خود خردخرد و هر روز یک بار. عمل 
خردخرد خریدن خوراک و غیره به اندازة 
احتیاج یک بار یا یک روز نه برای مدتی 
طویل. مقابل عمده‌خری. (یادداشت بخط 
مولف). 
خرده‌دان. اخ د /د] (نف مرکب) مردم 
صاحب‌عقل و دانا و انکه بهمه چیز برسد از 
کلیات و جزئیات. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء): 
دل خرد مرا غمان بزرگ 
از بزرگان خرده‌دان برخاست. خافانی. 
این.دو طفل هندو آندر مهد چشم 
بر بزرگ خرده‌دان خواهم فشاند. خاقانی. 
ساریکین. (برهان قاطع) (انجمن‌آرای 
ناصری) (آنندراج): 
دل نشکنم از عتاب یاری 


۸ خرده‌دانی. 


کورا دل خرده‌دان بیینم.  ...‏ خاقانی. 
نبوده‌ست چون من گه نظم و شر 
بزرگ‌آیت و خرده‌دان عنصری. 
شد برکران درشت‌پسندی روزگار 
کاندر میان کار شه خرده‌دان نست. 
زکی مراغه‌ای. 
- خرد خرده‌دان؛ عقل نکته‌بین. 
-رأی خرده‌دان؛ عقل نکته‌بین: 
آنکه رأی خرده‌دانش گر نماید اهتمام 
ذره‌ای خرد از بزرگی آفتاب‌آسا شود. 
سلمان ساوجی. 
عقل خرده‌دان؛ خرد خرده‌دان. عقل 
عاجز ز کنه رفعت او فکر دوربین 
قاصر ز درک رتبت او عقل خرده‌دان. 
خواجوی کرمانی. 
|[عیب‌جوی. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء)؛ 
سعدی دلاوری و زبان‌آوری مکن 
تعیب نشمرند بزرگان خر دان 
خرده‌دانی. (خ د / د] (حامص مرکب) 
هوشمندی. فرزانگی. زیرکی. ||نکته‌بینی؛ 
پس پیران محترم بیایند و گویند ای ملکزاده 
اگر بشفاعت و زاری و دانش و خرده‌دانی ما 
دفع این حال بود و توانستمی کردن» 
بکردیمی. (تذکرةالاولیاء عطار). ||عیبجویی. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرده ریز [خ د /د] (إمرکب) آشغال. 
ریزه‌پیزه. خرت و پرت. چیزهای بسیار 
کرمگ 
خرده‌ریزه. (خ د /دز /ز] (مسرکب) 
چیزهای بسیار کوچک. آشغال. ریزه‌پیزه. 
خرت و پرت. خرده‌ریز. 
خردة زر. (خ د / دي ز] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) برادة زر. ریزه‌های طلا. ریزه‌های زره 
بس سیک پر مپر ای مرغ که می نامه بری 
تاز رخ پای ترا خرد؛ زر بربنديم. خاقانی. 
|[کنایه از ردی که در میان گل سرخ باشد و 
برای تنگ شدن فرج در فرزجه‌ها بکار برند و 
آنرا زرگل نیز گویند. (آتندراج). 
خرده‌زمرد. (خ د/دزمْزژ] ((مرکب) 


خاقانی. 


سعد ی. 


قطعات کوچک زمرد پس از تراش. خاک 
زمرد. خا که‌زمرد. 

خرده‌سال. [خ د /د](ص مرکب) کم‌سن. 
کوچی‌سال. خردسال. 


خرده‌سر. [خ د / د س](ص مرکب) آنکه 
سر کوچک دارد. آنکه سر او بزرگ نیست. 
کوچک‌سر. 

خرده سرگین. [خ د / د س] (إمركب) 
قطعات کوچک سرگین خشک‌شده. کدیون. 
خرده‌سفره. (خ د / دش ر /ر](!مرکب) 
سفره کوچک. ||خُبّارئ. (سحمودین عمر 
ربنجلی). پثیرک. 


خرده‌سنج. [خ د / د س] (نسف مرکب) 
خرده گیر.نکته گیر. 

خرده‌سنجی کردن. [خ د / د س ک د] 
(مص مرکب) خرده گرفتن. نکته گیری‌کردن. 
خردهسنگت. (خ د / د س] ([ مسرکب) 
خاکسنگ. قطعات ریز سنگ. قطعات 
شکتذ سنگ که برای زیبرسازی زمین و 
جادة اسفالته بکار برند.. 

خرده‌شناس. [خ د / د ش] (نف مرکب) 
نکته گیر.نکته‌شناس. خرده گیر. 
خرده‌شیرینی. [خ د /د] ((مرکب) 
قطعات ریز؛ شیرینی. چون قطعات سالم 
تانهای شیریتی را از محلی بمحل دیگر نقل 
کنند انچه از قطعات شکسته شیرینی باقی 
ماند بنام خرده‌شیرینی 
خرده شیشه. [خ د /د شی ش /ش] ( 


E | 


عرکب) قطعات ریز و شک شیشه. چون 
| شنیشه‌ای بشکند آنچه از شکسه باقی ماند 


خرده‌شیشه نامیده می‌شود. 

خرده‌طلب. [خ د /د ط ل] (إمركب) 
طلبهای کوچک. طلبهای کم چون: اگر 
خرده‌طلب‌ها را وصول میکردیم مبلفی 
می‌شد. 

خرده‌فرمایش. (خ د / د ق ي] ( 
مسرکب) فرمانی که از فرمانده نالایق و 
کوچکتر صادر شده باشد. به استهزاء. دستور 
را گویند. به تعریض, دستور و فرمان و آمر و 
ارجاع خدمت را ن‌امند,. چون: چقدر 
خرده‌فرمایش میدهیدا به تعره دستورهای 
فضول. 

خرده‌فرمایش دادن.(خ د / زف ي 
د] (مص مرکب) دستورهای بیجا دادن چون: 
چقدر خرده‌قرماییش میدهدا. 
وده فروختن. اخ د / دف تَ] (مص 


مقابل عمده فروختن. جزئی فروختن. 


1 کالای کوچک فروختن. مقابل عمده‌فروشی 


کردن. 
خرده‌فروش. [خ د /د ف] (نف مرکب) 
مقابل عمده‌فروش. قسمی پیله‌ور. (یادداشت 
بخط مولف). فامی. فروشنده دوره گردی که 
آینة خرد و مایحتاج خرد یمردمان می‌فروشد. 
(یادداشت بخط مولف). انکه اینه‌های 
کوچک و ضابون و عطر و عطریات و بند 
جوراب و شمعچه و سنجاق صوی و تکمه 
فروشد در حال گشتن در کویها و برزنها, 
(یادداشت بخط مولف). بهندی آنرا باط 
گویند. (غیاث اللغات). شخصی که سهل و 
کم‌بها بفروشد چون آئینه و شانه و امشال آن و 
این از نوع بساطی بود در هندوستان. 
(انتدراج)؛ 
ز خرده‌فروشم دل زار سوخت 
ز غم خرده چون شد بهیچم فروخت 


خردة قلم. 
ز هر جنس بینی در آنجا هجوم 
بتر تیب شایان چو در دل علوم 
مزين شده همچو حسن بتأن 
ز ابه و شاته و سرمه‌دان. 
وحید (از آنندراج). 
آن خرده‌فروشی است که بر روی باط 
از چشم دو مهرة عجائب دارد. 
شفائی (از آنندراج). 
چو دید گرمی بازار در دکان رخت 
باط خرده‌فروشی ز قطره چید 
طغرا (از آنندراج). 
صاحب آنندراج میگوید در غزل زیر از سیفی 
معلوم می‌شود که خرده‌فروش تیر و تبر و 
تيشه و تیغ و چقماق نیز فروشد؛ 
دلبر خرده‌فروشم هست شوخی خرده‌دان 
بهر صد مرغ دل دامی کشیده بر دکان 
تا که در سودا بزنجیر جنونم درکشد 
با من دیوانه اشکیلی ببازد هر زمان 
گە تبر بر دست گیرد گاه تبشه گاه تیغ 
که‌برای قتل عاشق راست میسازد سنان 
سنگ بر جقماق تازد بهر این دل‌سوخته 
آتش افتاد‌ست در جانم از آن چقماقدان 
ن پری هرگه که قصد قتل سیفی میکند 
7 راست میسازد یرای امتحان. 
سیفی (از آتدراج). 
کوهای خلق بسته و ناسته زانکه هست 
چون حلقه‌های خرده‌فروشان فراخ و تنگ. 
نظام قاری. 
خرده‌فروشی. [خ د / د ف] (حصامص 
ر عمل خرد‌فروش. مقایل عمده 
فروشی. 
-کار خرده‌فروشی؛ عمل خرده‌فروشی 
کردن. 
خرده‌فروشی کردن. [ د / د فک د] 
مص اک رده کروی مقاب عنده 
فروشی‌کردن. بازرگانی کوچک کردن. 
خرده‌قرض. (خ 5 / و )مركب 
قرضهای کوچک. طلهای کم. طلهای:»" 
کم‌مقدار. (یادداشت بخط مولف). 
- خرده‌قرضی بار آوردن؛ طلبهای کوچک و 
کم ولی بمقدار زیاد بار آوردن. (یادداشت 
بخط مولف). 
خرده‌قشلاق. (خ دق ] ((خ) دی است 
جزء دهستان ورگهان بخش هوراند شهرستان 
اهر وأقع در سی‌ونه هزارگزی جنوب خاوری 
هوراند و بیست و سه هزار و پانصد گزی 
شوسة اهر - کلیبر. کوهستانی, معتدل مایل 
بگرمی و مالاریایی, با ٩‏ تن سکنه. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. محل سکنی ایل 
حسینکلو. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
خرده قلم. اخ د / دي ق [] (تسرکیب 


خرده‌کار. 


خرده‌گیر. ۹۶۷۹ 





اضافی, [مرکب) تراشة قلم. (آنندراج):-..: 
دلیل عزت اهل سخن همین کافی است 
که خرده‌های قلم زیر پا باید ریخت. 

صائب (از انندراج). 
ز چشمت ار گل نرگس زند بگلشن دم 
بزیر خا ک‌کنندش چو خرده‌های قلم. 
۱ تأثیر (از آتدراج). 
خرده کار. [خ د / د] (ص مرکب) ریزبین. 
که‌شنیدم بخردی از خویشان 
خرده کاران و چابک‌اندیشان. نظامی. 
خرده کاری. [خ د / د] (حامص مرکب) 
نازک کاری. (آنندراج). ریزه کاری 
بزرگ‌امّید هم در خرده کاری 
زلب میکرد هر دم شهدباری. 
هرکه شعر بلند من خواند 
کان یکی از فلک‌سواربهاست 
گوبزرگی کن و متاز از آنک 
زیر هر حرف خرده کاریهاست. 

سیدحمن غزنوی. 
حقایق خرده کاری و چابکدستی بتقدیم 
رسانیده. (ترجمۂ محاسن اسفهان ص ۶۳). 
رخسارء عروس بزرگی نیافت زیب 
الا بخرده کاری مثاطة سخن. 

سلمان ساوجی. 

ابه اصطلاح صناعان» ریزه کاری که استادان 
زرگر و خاتم‌بند از عاج و استخوان دیگر 
حوانات در چیزهای مانند خانة ائينه و دستة 
کاردو صندوقچه و امثال آن کنند. (آنندراج). 


ریزه کاری در بنایی. (یادداشت بخط مولف)؛ 
خرده کاری‌بکار بدایی 

نقشبندی بصورت‌آرایی. نظامی. 
هرچه در طرز خرده کاری بود 

تفش دیوار آن عماری بود. نظامی. 
خرده کاری بود و تفریقش خطر 

همچو اوصال بدن با همدگر. مولوی. 
کرده‌در پهلوی من جا تیغ مینازنگ او 


خرده کاری میکند از استخوان آئینه‌دار. 
اشرف (از آنندراج). 
|اکارهای جزئی از کار بزرگ بنابی. بقیۂ 
کارهای کوچک از کاری بزرگ» چون: بنائی 
خانه تمام شده بعضی خرده کاری‌های آن 
مانده است. (یادداشت بخط مولف). 
خرده کاغد. (خ د /غ] | مرکب) 
قسطعات کوچک کاغذ. تکه‌های کاغذ. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرده کافور. [خْد /د] ([مرکب) کنایه از 
کواکب و ستارگان باشد. (برهان قاطع) (از 
انجمنآرای ناصری) (از آنندراج): 
در شمامه خردۀ کافور جوجو باز شد 
عنبر تر کاروان بر کاروان آمد پدید. 
عمید لومکی (از آنندراج). 


روی زمین بخردۂ کافور شد نهان. 
؟ (از انجمن‌ارای ناصری). 


خردة کاه.(خ د / د ي] (ترکیب اضافی, ( 


مرکب) ریزه‌های کاه. جثارة. جخالة. 
خرده کردن. (خ د / دک د] (مسص 
مرکب) بقطعات ریز تبدیل کردن, 
= خرده کردن پول؛ پولی را به واحدهای 
کوچک تبدیل کردن. پول خرد کردن. 
خرده کندر. [خ د / دک د] ((مسرکب) 
بعربی دقایق‌الکندر خوانند و آن صمغی است 
مانند لبان و بعضی گویند لبان است که بفارسی 
کندر دریایی و بعربی لان میگویند و آن از 
درختی خارنا ک بهم می‌رسد و از عمان 
آورند. (برهان قاطع) (از آتدراج), 
خرده گاه. لخد /د] (|مرکب) بندگاه سر 
دست و پای اسب و استر و خر و امثال آن 
باشد کهچدار و بخاو بر آن نهند و ریسمان بر 
آن بسندند. (از برهان قاطع) (از آنندراج). 
موضع بالای سم اسپ و استر و خر و امشال آن 
باشد که چدار و اشکیل بر آن بندند. (از 
آندراج) (از انجم‌آرای ناصری). خردگاه 
ستور انجای که پای‌بند بدان بندند و بیخ 
استوار کند. (یادداشت بخط مولف). رسغ. 
(منتهی الارب). حذالة. (ربنجتی). وظیف. نة 
آنجای از دست و پای که استخوانهای بار 
بدانجاست. (یادداشت بخط مولف)؛ 
درون ند خرو از خرده الهو کال 
فروکشد طرب از طره‌جای عیش لام 
ابوالفرج رونی. 
عَرن؛ درشتی است که در خردگاه دست و پای 
اسب پدا شود. (منتهی الارب). ||آنجای از 
مچ دست و پای که استخوانهای خرد 
(سممانیات) دارد. .مچ دست. .مسج پای. 
بادد قبط مولف). مفصل ميان ساعد و 
ان خرد بسار در آنجاست. 
(یادداشت ت بخط مولف), 
- خرده گاه‌ساق؛ قمت نازکتر از ساق پا و 
خود ساق پا. (از ناظم الاطبا). 
||آن جای از سین شتر که در وقت خوابیدن 
بر زمین نهد و آن مانند کف پای او شده باشد. 
خردگاه. (برهان قاطع). مخدم. مد مق 
(منتهی الارپ). 
خرده گچ. [خ د / دگ ](إمرکب) ریزه‌های 
گج. آشغال گج. بافیمانده‌های گج در بنائی 
پس از برگرفتن گچهای خوب. ‏ 
خرده گرفتن. [خ د / ډگ ر تَ] (مص 
مرکب)" عیب گرفتن. نکته گیری کردن. 
خرده‌سنجی کردن. انتقاد کردن. (بادداشت 
بخط مولف)؛ 
بر کور و کر ار خرده نگیری مردی. 
(منوب به رودکی). 
ز فرٌ بزم تو دی برده در نعیم بهشت 


ز دست حادثه امروز میکشم تعذیب 
مرا از این مشل صوفیانه یاد آید 


| گربخرده نگیرند برگ یا تر تیب. 
ظهیر فاریابی. 
یکی خرده بر شاه غزنین گرفت 
که حسی ندارد ایاز ای شگفت. 
سعدی (بوستان). 
توان گفتن این با حقایق‌شناس 
ولی خر ده کر لهل تیاس 
سعدی (پوستان). 
بزرگی در این خرده بر وی گرفت 
که دانا نگوید محال ای شگفت. 
سعدی (بوستان). 
تا بکرم خرده نگیری که من 
غایبم از ذوق حضور ای صنم. سعدی. 
اول پدر پیر خورد رطل دمادم 
تا مدعیان خرده نگیرند جوان را". 
سمدی (بدایع). 


خرده بر سعدی مگیر ای جان که کاری خرد تست 
سوختن در عشق و آنگه ساختن بی‌روی تو. 
سعدی (بدایع). 
گردگل عارضش طاقت ریحان گرفت 
حسن رخش خرده‌ها بر گل بستان گرفت. 
جمال‌الدین سلمان (از آتندراج). 
برو ای زاهد و بر دردکشان خرده مگیر 
که‌ندادند جز این تحفه ہما روز الست. 
حافظ. 
برو ای ناصح و بر دردکشان خرده مگیر 
کارفرمای قدر میکند این من چه کنم. 
حافظ. 
چوق مت ازلی بی حضور ما کردند 
گراندکی نه بوفق رضاست خرده مگیر. 
حافظ. 
گرز مسجد بخرابات شدم خرده مگیر 
مجلس وعظ عراز است و زمان خواهد شد. 
حافظ. 
خرده گناه. [خ د / د گ] (إمرکب) گناه 
صفیر. مقابل گتاه کبر. (یادداشت بخط 
مولف). 
خرده گیو. زخ د / د] (نف مرکب) کنایه از 
عیب‌جوی و نکته گیرنده. (برهان قاطع) (از 
انجمن‌آرای ناصری) (از آنندراج). عائب. 
(یادداشت بخط مولف). نکته گیر. خرده‌سنج. 
نکته‌سنج؛ از این نازک‌طبعی, خرده گیری: 
عیجویی, بدخویی که از آب کوثر نفرت 
گرفتی.(سندبادنامه ص ۲۰۶). 
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١‏ اين مصدر با حرف اضافة «بره و «بهه 
۳-ول: 
تا مذعیان هیچ نگویند جوان را. 

( کلیات» چ فروغی ص ۴۱۷). 


۹۶۸۰ خرده گیری. 


مرد گفتش پر در شاه و امیر 
هم چه جای مفتی است ای خرده گیر؟ عطار. 


من نیم خرده گیرو خرده‌شناس 

که‌ندارم ز خرده هیچ قماش. عطار. 
ای جوان حاضر تو پیراتند 

به ادب رو که خرده گیرانند. اوحدی. 


|اس‌خن‌چین. (از آنندراج). ||سعترض. 
(یادداشت بخط مولف). ناد نتاد. منتقد. 
حرفگر. (یادداشت بخط مولف, به گزین. 
سخن‌سنح. |امقاپل کلان‌گیر در بازیاری. 
(یادداشت بخط مولف). ضد کلانگیر در 
بازداری یعی در تربیت باز. 
خرده گیری. [خ د /] (حامص مرکب) 
اعتراض. (یادداشت بخط مولف). |نقد. انتقاد. 
(یادداشت بخط مژلف). عمل خرده گیر. 
خرده گیری کردن. (خ د / د ک ذ] 
(مص مرکب) خرده گرفتن ,اعتراض کردن. نقد 
کردن.(یادداشت بخط مولف). 
خرده‌مالک. اخ ۸ ل] ((مرکب) آن‌که 
اراضی کوچک و یا سهمی از سهام قریه‌ای 
دارد. (یادداشت بخط مولف). 
خرده‌مردم. اخ د /دع د] (امرکب) مردم 
خرده‌پا, مردم کوچک. مردم پایین. طبقةُ 
سوم: ازآن من آسانست که بر جای دارم وا گر 
ندارمی تاوان توانمی داد و ازآن یکواران و 
خرده‌مردم دشوارتر که بسار گفتار و دردسر 
باشد. (تاریخ بیهقی). 
خرده‌مرده. [خ د / د مد /د](ص مرکب, 
از اتباع) کنایه از ریزه‌ریزه و زیروزبرشده 
ب‌اشد. (برهان قاطع) (از انسندراج) (از 
انجمن آرای ناصری). 
خرده‌مروارید. (خ د /د م] (!مرکب) 
تکه‌مروارید. مروارید خرده. عقابل مروارید 
کلان. 


خرده‌مقوا. [خ د / د وو وا]((مرکب) : 


قطعات ریز مقوا. قطعات کو چک مقوا که پس 
از برش بدست می‌آید و برای مصرف خمیر 
مقوا بکار رود. 
خرده‌مو. [خ 3 /د] (ص مسرکب) کم‌مو. 
خردموی, اجرد. (تاج المصادر بیهقی)* 
تیزگوشی بهن‌پشتی ابلقی 

گردشمّی خرده‌مویی فربهی. منوچهری. 
خردههیفا. [خ د / د] ([ مرکب) خردة مینا. 
مینای شکسته و ریزه‌ریزه‌شده. (برهان قاطع) 
(از آنندراج): موضعی خوش خرم و درختان 
درهم گفتی که خردة مینا بر خا کش ريخته و 
عقد شریا از تا کش درآویخته. (گلستان). 
||شراب لعلی. (برهان قاطع) (از آنندراج). 
خرده‌نان. [خ د / د] ([مرکب) تکه نان. 
قطعات ریز نان. قطعات کو چک تان. 
خرده‌نبات. [خ د / د ن] (امرکب) قطعات 
ریز بات. قطعات کوچک نبات. قطعات 





شکسته نبات. گرد نبات. 

- خرده‌نبات جویدن؛ بکنایه حرف بی‌ربط 
زدن است. 

خرده‌نحاری. [خ د /د نج جا] (!مرکب) 
آنچه از چوب پس از رندیدن باقی ماند. 
رندش. پوشال. آشفال چوب. 

خرده نگرش. (خ د / د ن گ ر] (ص 
مرکب) اندکبین. کوتانظر. نظرتگ. 
تنگ‌چنم. چشم‌تنگ. ندیدبدید. خرده‌بین. 
لئیم. کوتاه‌بین, کوته‌بین. کم‌بین. (بادداشت 
بخط مژلف): 

خردک‌نگرش نیست که خرده‌نگرش کس 
درگاه بزرگان همه ذل است و هوان است. 

منوچهری. 

خرده‌نگرشن. (خ د / د ن گ را (ص 
مرکب) خرده‌نگرش. رجوع به خرده‌نگرش 


شوش 


خرده‌نگرشنی. [خ د / د ن گ را 
(حامص مرکب) کوتاه‌نظری. چشم‌تنگی. 
تنگ‌چشمی. (یادداشت بخط مولف). 
خرده‌نگرشی. (خ د /د نگ را (حامصس 
مسرکب) کم‌بینی. اندلابینی. تنگ‌چشمی, 
(یادداشت بخط مولف). 
خرده‌نگری [خ د / د ن گ] (حامص 
مرکب) کو تاه‌نظری. چشم تنگی. نکرپ شی 
کم‌بینی. اندک‌بینی. (یادداشت بخط موّلف): و 
با او در این باب مناظره میکردند و آن مرد با 
ایشان مُکاسبی و خرده‌نگری میکرد و ایشان 
زمان‌زمان متعرض می‌شدند و جوزهای او را 
برمی‌گرفتند. (تاریخ قم صا ۷۲ 
خرده‌ها. ۰خ 2 /د] (إ) كسور. اعداد 
غیرکامل (اصطلاح اهل حساب). (یبادداشت 
بخط مولف). 


ده هیزم. ۰( 3 /دز] ((مسرکب) 


ی ریزه که پس از شکستن باقی 
می‌ماند. آشغال هیزم. هیزم خرده. 
خرد‌هی. (خ د / د] (() نوعی از مرغ است. 

(از انتدراج) (از ناظم الاطباء). 
خردهیالب. (خ د /د] (نف مرکب) آنکه 
نکته گیر است. دقیق. (یادداشت بخط مولف). 

|انقاد. ||عیب‌جو. 
خرده یابیی. [خ د / د] (حامص مرکب) 
ریزه‌یابی. نکته گیری. ||عیب‌جویی. ||نقادی, 
خود‌ی. [خ] (حامص) بچگی. کودکی. 
طقولیت. (ناظم الاطباء) (از آنندراج): 
حسرت نکند کودک را سود به پیری 
هرگه که بخردی بگریزد ز دبستان. 

ناصرخرو. 

بخردی درش زجر و تعلیم کن 

به تیک و بدش وعده و بیم کن. 
سعدی (بوستان). 

بخردی بخورد از بزرگان قفا 





خردیاور. 

خدا دادش اندر پزرگی صفا. 
۱ سعدی (بوستان). 
هم از عهد خردی آثار بزرگی در ناصيهُ او 


پدا. ( گلستان). 
هرکه در خردیش ادب نکنند 
در بزرگی قلاح از او برخاست. 
سعدی ( گلستان). 
وقتی بجهل جوانی بانگ بر مادر زدم 
دل‌آزرده بکنجی نشت و گریان همی‌گنت 
مگر از خردی فراموش کردی که درشتی 
همی‌کنی؟ ( گلستان). 
در حالت خردی با مادر و پدر چنین معاملت 
کرده‌اند.( گلستان). 
ااکوچکی. (آنندراج). صر . صفارة. مقابل 
کلانیو کی ماب پورگ ْ 
فلک بچشم بزرگی کند نگاه در آنک 
پهانه هیچ نیارد زبهر خردی کار. 
ابوحنیقة اسکافی (از تاریخ بهقی). 
گندم‌سخت از جگر انشردگی است 
خردی او مايه بی‌خردگی است. 
ای ذره تو در مقابل خورشید 
بیچاره چه می‌کنی بدین خردی؟ 
سعدی (طیبات). 
سر پیش گران مکن که کردیم 
اقرار به بندگی و خردی. سعدی (ترجیعات). 
خردی گزین که خردی زآفت ملم است 
کشتی چو بشکند چه زیان تخته‌پاره را؟ 
وحید قزوینی. 
|| حقارت. مَحْفَرّت. (یادداشت بخط مولف): 
چنین پاسخ آورد بهرام باز 
که‌از من تو بیکار خردی مساز. 


نظامی, 


فردوسی. 
خردی. [خ] () مرق. مَرقة. آنرا خردیق 
ساخته و اصل ان خردیک بوده. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 

هر دو آن عاشقان بی‌مزه‌اند 

غاب گشته چو سه‌شبه خردی. ابوالعباس. ٍ 
پیر زالی گفت کش خردی بریخت .2 


خود مرا نان تهی بود آرزوی. 








ناصرخسرو: 
خرد یافتن. [خ ر تَ] امسص مرکب) 
صاحب خرد شدن. عاقل شدن. هوشیار شدن. 
دانا شدن. 

خر یافته. [خ رَد ت /ت] (نمف مرکب) 
عاقل. هوشیار. دانا. (ناظم الاطباء): 
خردیافته مرد نیکی‌سگال 

همی دوستی را بچوید همال. 

چو لشکر فرستی بدیشان سپار 
خردیافته دختر نامدار. 

بدو گفت پیران که با روزگار 

بسازد خردیافه مرد کار. 

بیامد خرد یافته سوی گنج 

پگنجور بسیار شمود رنج. فردوسی 
خرد یاور. [خ رَد و] (ص مرکب) آنکه خرد 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی 





خردی‌پز. 


خرزاد اردشیر. ٩۹۶۸۱‏ 





یاور ارست. آنکه کارها از روی خزداکند. 
صاحب‌عتل: صاحب‌رای. هوشمند: 
که‌شاها خدیوا جهان‌داورا 
خردمندخویا خردیاورا. نظامی. 
خردی پز. (خ پا (نف مرکب) آنکه مَرّق 
بزد. مرقه‌پز. مرّاق. خردی‌فروش* 
زین سپس شاید سنایی گر نگوبی هیچ مدح 
زآن کجا محدوح تو خردی‌پز" و بقال مانده. 
فا 
خر دیزه. (خ ر ر /ز] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) خری که برنگ خا کستریست و از 
کاکل تا دستش خط سیاه خا کستری کشیده 
شده. 
- امثال: 
خر دیزه است؛ که مرگ خود را خواهد برای 
زیان صاحبش. مَل برای آنکس که بجهت 
ضرر رساندن بدیگران حاضر است خود 
متحمل ضرر بسیار شود. 
خردی فروش. [خ ف] (نف مرکب) آنکه 
مرق فروشد. مَرّاق. رجوع به خردی‌پز شود. 
خردیق. [خ] (ع ) خردیک. مَرَّق. خردی. 
(جوالیقی). رجوع به خردی شود. 
خرد یکت. [خ] (ل) خردیق. خردی. مرّق. 
خرد یککت. (خ ک] (ص مصغر) کوچکتر, 
کهتر. خردتر. اصغر. (از ناظم الاطباء). رجوع 
به فرهنگ شعوری ص ۳۹۷ شود. 
خردین. [خ] (ص نسبی) کوچکترین. 
کهترین. (از ناظم الاطباء). 
- انگت خردین؛ انگشت خنصر. (ناظم 
الاطباء). 
خرد ینه. :اخ ن / ن] (() گندم دشتی عی. گندم 
خودرو. اخیروس. اخینوس. (یادداشت بخط 
مولف). ۰رجوع به اخینوس شود. 
خرذاذ. اخ (اخ) نام مادر اردشیر است 
(یادداشت بخط مولف), 
- پل خرذاذ؛ پلی است در سمرقند منسوب 
بمادر اردشیر و آن یکی از عجایب دناست. 
طول آن هزار ذرع و بالای آن صدوپجاه 
ذرع است.(یادداشت بخط مولف). 
خرذلة. (خ ذ[)(ع مسص)" پاره کردن 
گوشت.(تاج العروس) (از لسان العرب). 
خر ذمند. [خ د ] (ص مرکب) خردمد. 
دانا. عاقل. (از ناظم الاطباء). رجوع به 
خردمند شود. 
خوو. [خ را (اخ) دهی است از دهستان 
میانآب بخش مرکزی شهرستان اهواز 
(بلوک خضرح‌اطیف) واقع در ۲هزارگزی 
شمال باختری اهواز و ۲هزارگزی باختر 
شوسه اهواز به اندیمشک. ساحل غربی رود 
کرخه. این ناحیه گرمیر است و از رودخانةً 
کرخه مشروب میشود و محصولش غلات و 
لیات می‌باشد و اهالی بگله‌داری و قالی‌بافی 





و جاجیم‌یافی گذران می‌کند. (از قرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶ 
خر رباب. (غ ر ژ] (سرکیب اضانی, | 
مرکب) أن الت چوبین که بر کاسة رباب و 
امثال آن بود و تارها بر ان کتند؛ 
نشاند عدل تو بر گاو زهره را چون دید 
که می‌نشد نقصی از خر رباب چدا. 
سپاهانی (از شرفنامة منیری). 
بچارمیخ بلا چون خر ربابم اسر 
ز زخمها که ازاین چرخ پرده‌در داریم. 
؟ (از شرفنامۂ منیری). 
خررنگتکن. [خ. ر ک] (نف مرکب. | 
مرکب) پارچذ ملون برنگهای روستایی‌پسند 
بی‌دوام و کم‌قیمت. پارچه‌های با رنگ خوش 
و بی‌دوام و مانند آان. (یادداشت بخط مولف). 
||آنچه ظاهری فریبنده ولی باطنی ناچیز 
داردبته با ظاهری فریبا و باطنی ناچیز 
ت بخط مولف). 
خررود. [خ] ((ج) نام رودیست که در 
ولایت قزوین جاری می‌باشد و پس از اتصال 
باابهررود و کردان تشکیل رود شور را 
می‌دهد. (یادداشت بخط مولف). 
خررة. (خ زرا (ع اج خر رجوع به خر 
شود. 
خرز. [خَ] (ع مص) دوختن درز موزه و جز 
آن. (از تاج الضروس) (از لسان‌المرب) (از 
منتهی الارب) (از تاج المصادر بیهقی): 
برای آنکه خرازان گه خرز 
کننداز سبلت روباه درزن. 
ریسمان و سوزنی نی وقت خرز 
انچنان دوزد که پیدا نیست درز. 
مولوی (متتوی). 
خرز. اخ ر (ع !) مهره. (از تاج العروس) (از 


است. (یادداشت 


خاقانی. 





الاب خرده‌فروشی را گویند از مهره و 
آیینه و شانه و امخال آن, چه خرزی 
خرده‌فروش باشد. (از برهان قاطع), در 
حاشیۂ برهان قاطع چ معین آمده است؛ در 
عربی خرز بمعنی مهره و خرازت مشکدوزی 
و خراز مشکدوز است. (محیط السحیط) 
(السامی فى الاسامی). و در عربي مستحدث 
خرز بععنی سوراخ کردن. زردوزی» 
نقره‌دوزی چرم, وصله کردن کفش‌های کهنه 
و خراز بمنی کفاش و پینه‌دوز است. (دزی 
ج ۱ ص ۳۶۱). امروز خرازی بخرده‌فروشی 
اطلاق میشود؛ 
بزرگواران همچون قلادۀ خرزند 
تو همچو یاقوت اندر میانة خرزی. 
منوچهری. 
|((مص) استوار گردیدن کار کسی. (از تاج 
امروس) (از لسان العرب). 











خرز. اخ َ0 لاج خرزة. (از مستهی 
الارب). ۰ ج به خرزة شود. 
خرز. اخ ر] ([خ) نام شهر و مدینه‌ای است. 
(از شرفنامة منیری) (از برهان قاطع). در 
حاشیۂ برهان قاطع چ معین آمده است: این 
کلمه در حدود العالم و معجم اللدان نيامده 
است و ظاهراً تصحیف خزر باید باشد. 
خرزات. اخ] (ع )ج خرزه. رجوع به 
خرزه شود. ۱ 
- خرزات‌الملک؛ جواهر تاج پادشاه. (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد). چون سالی بر 
پادشاهی میگذشت او بر تاج خود خرز 
می‌افزود که علامت مدت شلطتت او باشد. (اژ 
تاج العروس) (از لسان العرب). رجوع به 
الجماهر بیرونی شود. 
خرزاد. [خ) (اخ) نسام فرخزادبن 
خسروپرویز است بزعم بعضی از ارباب 
ارت وس نک قول بسانتم جاج 
خیام ص ۲۵۲) در این مورد: فرخ‌زادبین 
خسروین پرویز یزغم بعضی از اهل خر 
بخرزاد موسوم بوده و از سیاق کلام طبری 
چنین متفاد می‌گردد که خرزاد پادشاهی 
است غير فرخزاد. در روضةالصنا سمت 
تحریر يافته که بعد از انقلاباتی که مجملی از 
آن نوشته شد اعیان عجم به تفتیش احسوال 
شاهزادگان اشتفال نموده معلوم کردند که یکی 
از اولاد پرویز که از ترس شیرویه گریخته 
بوده در نصیبین است و به اهتمام تمام أن 
بیچاره را از آنجا یمدائن طلبیده تاج شاهی بر 
سرش نهادند و چون مدت یک ماه از 
شای اد فت ی 
غلامان خدتکار مسموم گشت. بش بقول 
صاحب مفاتیح‌العلوم «ممتاز» بود. 
خرزاد. [خ] ((خ) ابن نرسی. وی نختین 
حا کم ایرانی پدورة ساسائیان بود که بر یمن 
حکم راند. صاحب مجمل التواریخ و القصص 
می‌آورد: نام فارسیان که به یمن فرمان دادند: 
اول ایشان وهرز بود نام او خرزادبن نرسی بعد 
از کشتن سیف و وهرز نام مرتبتی بزرگت 
رسای زاو هرن شید که کت وزرا 
کشت...(از مسجمل الواریخ و القصص 
ص ۱۷۲). 
خرزاد ار۵‌شیر. (خ د آد] (إخ) نم 
ناحیه‌ای از نواحی مسوصل است. (از معجم 
ابلدان). 


1 -در دیسوان چ مصفا ص ۸۷به جای 
خردی‌پز» خوالی‌پز 
شاهد نست. 

۲ -از اين مصدر است فعل خرذل اللحم که 
بقل متهی الارب این فعل صورت دیگر خردل 
اللحم می‌باشد. 


ز آمده و در این صررت 


۲ خرزاد اردشیر. 


خرزاد اردشیو. [خ د أد] ((خ) نام مادر 
بابک پدر اردشیر است بنایر قول یائوت در 
مت فاو وول رزه در شوب 
است. تاریخ‌نویسان دیگر نام این زن را 
«رام‌بهشت» و «میناه‌بهشت» قید کرده‌اند, 
توضیح آنکه: ظهور اردشیر بابکان در زمانی 
بود که شهر استخر را یکی از روسای طایفة 
بازریگیان موسوم به جوزهر (جزهر = 
گوچهر)در دست داشت. همچنین در گوپانان 
(تاحیة دارایگرد) و در نقاط دیگر ساسلهای 
کوچک‌از شاهان مسحلی وجود داشتند» 
ساسان که مردی از دودمان نجباء و موبد معبد 
ناهید (آناهیتا) در شهر استخر بود زنی از 
خاندان بازرنگی بنام «رام‌بهشت» گرفت. از 
او بابک بوجود امد و انتساب خود را بطايفةً 
بازرنگیان سفتنم شمرده در پارس قوت 
گرفت و یکی از پران خود اردشیرنام را در 
دارابگرد بمقام عالی نظامی ارگیذ رساند. (از 
تاریخ کرد تألیف رشید یاسمی ص ۷۰ در 
آنچه گذشت طبری نام مادر اردشتر را 
«رام‌بهشت» و بلعمی «میناه‌بهشت» قید کرده 
ولی یاقوت این نام را خرزاد مینویسد. (از 
تاریخ کرد حاشية ص ۱۶۹). 
خرزادین اشته. [خ دنا ت] (اخ) مکی 
به ابومنصور الائی. وی از راویانست و از 
اخرم نقل حدیث کرد. خرزادبین اشته از 
محمدبن عباس اخرم از حسن‌بن عرفه از 
روح‌ین صلاح از سفیان ثوری از منصور از 
ربعی از حذیفه نقل کرده که پیغمبر فرمود 
«لا تقوم الساعة حتی یعز اله عز وجل فيه 
ثلاثة درهما من حللال و علما مستفادا و 
اخافی لله». (از ذ کراخبار اصفهان ج ۱). 
خرزاد خسرو. [خ خ ر) (اخ) بابر قول 
طبری این شخص قبل از یزدجرد آخر ملوک 


عجم. که پر شهریارین کسری پرویز بود و . 


زوال ملک عجم بر دست او بود. بر تخت 
نشست. (از حاشیه و متن مجمل التواریخ و 
القتمص ص ۸ رجوع به خرزاد شود. در 
حاشية مجمل التواریخ والقصص آمده است: 
این نام را «خرزاد خسروه» و «فیروز» و 
«فرخزاذ خرو» نوشتهاند. 

خرزاذبن دارشاد. [خ د ن] ((خ) وی 


منجم و حاسب و شا گردسهل‌بن بشر بهودی . 


بود و کتاب‌الموالید و کتاب‌الاختیارات از 
اوست. (از ابن النديم). 

خرزاسف. [خ س] ((خ) ابن کی شواسف. 
وی بنقل ابن بلخی همان ارچاسپ است. 
رجوع به ارجاسف شود. 

خرزافة. [خ ف ]لع ص, لا کسی که در 
مجلس نیکو نشتن نداند. (از منتهی الارب) 


(از تاج العروس) (از لمان العرب). |إمرد أ 


بسیارگو و سبک و سست. (از منتهی الارب) 


(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خرزال. اخ را1 () نامی که در کلارستاق و 
لاهیجان و دیلمان به اش‌انگور دهند. در 
کلاردشت این نام را به رامنوس کاتارتیکا۱ 
داده و در درفک سیاه‌درخت و در پل زنگوله 
کلیکک ودر زیارت اشنگور گویند. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرزان. [خ] (() روز اول سال ایرانیان که 
اول بهار و عید نوروز باشد. (از ناظم الاطباء). 
خرزان. [خ] (اخ) نام گردنة صعب‌المروری 
است در بین قزوین و طارم. (از ناظم الاطباء). 
خرز چينی. [خ ز] (ترکیب وصفی, | 
مسرکب) خرز یمانی. جزع. رجوع به 
خرزیمانی شود. 
خرزدان. [خ د / را (اخ) نام مبارزی بود 
تورانی. (از آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری) 
(بوهان قاطع), 


| خوژده. [خ ر د /د] (4) پرندۂ کوچکی که 


بینی چهار پایان را بگزد. (از ناظم الاطباء). 
||جعل. (از ناظم الاطیاء). 

خوزده. (خ ر 5 /د] () نام کرمی است. (از 
انندراج). 

خرزفه. (خ زتَ)](ع مص) بلند و پت 
کردن مردم دستها را در رفتار. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 

خرزل. [خ ز] (4" فت بری. سلفم 
صحرائی. (یادداشت بخط مولف). 

خرزن. زخ ژ] (!مرکب) تازیانه که بدان خر 
را رانند. (انجم‌ارای ناصری) (انندراج) 
شیر غران هیزمش را می‌کشید 
بر سر هیزم نشسته آن سعید 
تازیان‌ش مار نر بود از شرف 
مار را بگرفته چون خرزن بکف. 

ی (مشنوی» در مدح شيخ ابوالحسن 
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خرزور. [خ] (ص مرکب) بسیارزور. 


پرزور. قوی. پرقدرت. (یادداشت بخط 
مولف). 
خرزوری. [خ] (حامص مرکب) پرقدرتی. 
زورمندی. بسیارزوری. 
خرزویل. [خ ر] (إخ) نام قصبه‌ای است در 
ولایت طارم. (از ناظم الاطباء). در سفرنامة 
ناصرخسرو نام این محل آمده است. 
خرزة. (خ دا (ع () درز موزه و مشک و جز 
آن. (متتهى الارب) (از لسان العرب) (از تاج 
المروس). ||بخیه. (دهار). ج» خُرّز. 
خرزة. 1خ ر](ع () مهره. (از تاج الصروس) 
(منتهی الارب) (زمخشری) (حبیش تفلیسی). 
ج خرزات. |آنچه در رشته کشیده سيشود. 
(تاج العروس) (منتهی الارب). ج» خسرزات. 
|اگیاهی است شورمزه که دانه‌های مدور آن 
از سر تا قدم وی منظوم است. (از ناج 


خرزهره. 

العروس) (متهی الارب). ج. خرزات. |آمهر: 
پشت. فقر؛ پشت. (یادداشت بخط مولف). 
خوزة. (خ 1 (ا) نام آبی مر طایفة فرازة را 
که بین زمین آنان و زمین بنی‌اسد قرار دارد. 
(از معجم البلدان). 

خرزة. (خ ز] (اغ) آنرا نام جایگاهی از 
نواحی نجد و یمامه گفته‌اند. (از معجم 
البلدان). 

خرزه. (خ ر /ز) () آلت تناسل که آن سطبر 
و دراز و گنده و ناتراشیده باشد. (از برهان 
قاطع). قضیب. نره. (از ناظم الاطباء) (از 
غیاث اللغات) (از آنندراج). شرم مرد. 
(یادداشت بخط مولف): 

زین سان که ... تو میخورد خرزه 
سرش نکند خیار کاونجک. 

بر سیریت کبار کند طنز و مسخره 
آن از صفاره خوره بی خرزة کبار. 


سوزنی. 
گفت از این خرزه گرچه در بندم 
آنچنان خر نیم خردمندم. 
سنائی غزنوی (از فرهنگ خطی). 
زندگانی خرزة قاضی ۱ 
باد چندانکه دو شود راضی. انوری. 
خرزةالبقر. [خ ز تل ب ى] (ع إمركب)" 
نام رملی است که در زهرۀ‌گاو پیدا میشود. (از 
ناظم الاطباء). ورس. حجرالبقر. (بادداشت 
مولف). 
خرزه تاخیذ. [خ ر / ز ي تَ:] (ترکیب 
اضاقی. [مرکب) مهرء افسون. مهره‌ای كه 
بعقیدۂ بعضی ا گر در دست کسی باشد دیگران 
را بسدان افسون می‌کند. (یادداشت بخط 
مولف). 
خرزهرج. (خ ر ر] (!مرکب) نام دیگر 
خرزهره. رجوع به خرزهره شود. 
خرزهره. [خ زر /ر] ([مرکب) زهرة خر. 
زهرة بزرگ باشد. (از برهان قاطع). به این 
معنی از خر (بزرگ) + زهره تشک یل شد 
است. (حائية برهان قاطع چ معین).* 
||درختی است که برگ آن ببرگ بید شبیه 
است لیکن از برگ بید سطبرتر و گنده‌تر بود و 
گل سرخ و سفید کند و بت‌پرستان برگ آنرا 
بکار برند و حیوانات اگربرگ آنرا بخورند 
هلا ک شوند و آنرا بعربی شم‌الحمار خوانند و 
معرب آن خرزهرج باشد. (از برهان قاطع). 
گیاهی‌سمی و بتازی سم‌الحمار گویند. (از 
ناظم الاطباء). 
خواص گیاه‌شناسی خرزهره: خرزهره " از 


- Ahamnus ۰ 

- Rave sauvage (فرانری)‎ 

- Calcul des buf (فرانری)‎ 
- Nerium oleander. 


= ده تب ۸ 


خرزة سفلی. 


٩۶۸۳ خرس.‎ 





یره زیتونیان است دارای ساقةً بسیار و 
برگهای سه‌تائی و گلهای رنگین که در نقاط 
گرم و خشک میروید و همة آن بواسطة 
ترکیبات «سیانوژن» سمی است. وحشی این 
درختچه در چنوب ايران ازجمله در حوالی 
جهرم و جزاثر خلیج فارس و میان‌عباسی و 
سیرجان دیده شده است. (از گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب ص ۲۵۱. ابن‌البیطار آنرا خورزهره 
پا «واو» آورده است. سم‌الحمار. وردالحمار. 
آغو. جَبّن. جبین. پهی. پی‌خوره. شبرنگ. 
گیش (در بندرعباس). جار (در بلوچستان). 
کیش (در جزیره کیش). (بادداشت بخط 
مولف) 
خر بنگ خورد گویی و دیوانه شد به شعر 
خرزهره خورده بودی باری بجای بنگ. 
سوزنی (دیوان, هزلیات ص ۶۰). 
بگفتم ای خر شاعر چو هجو تو خوهم گفتن " 
زمین خرزهره رویاند چو ازبهر تو جو کارم. 


سوزنی. 
که پیرامون آن وادی بخروار 
همه خرزهره بد چون زهره؛ مار. نظامی. 
رطب ناورد چوب خرزهره بار 
چو تخم افکنی بر همان چشم دار. سعدی. 


منه دل در این باغ مردم‌فریب 
که خرزهره برداشته نام سیب. امیرخسرو. 
خرزة سفلیی. (خ ر /ز ي شلا] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) مبدا عصب فردی که کشیده 
ت بخط مولف). 
خرزه‌نامه. (خ ز /زِ م /](! مرکب) نامة 
حا کی از شهوترانی. نامه حا کی از 
خوشگذرانی؛ 
رفیق و مونس من هزلهای طیانست 
حکایت خوش من خرزهنامهٌ حکا ک. 
سوزنی. 
خرزگ. [خ] (ص نسبی, [) خرده‌فروش. 
(بر‌هان قاطع). خراز. (از ناظم الاطباء). 
پسلچی‌فروش. (بادداشت بخط مولف) ": 
خزمک. مهره‌ای بوده که کودکان را ازبهر 
چشم بد بندند و خرزیان فروشند. (حاشیة 
فرهنگ اسدی تخجوانی). . 
خرزی. [خ] (ص نسبی) انتساب به 
خرمهره‌فروش. (از انساب سمعانی). 


مشود بمقعد. (یادداشت 


خرزیس. [خ] (!خ) نام پدر یکی از: 


فرماندهان قوای. خشایارشاه است در جنگ 
یونانیان به اسم گرگوس. (از تاریخ ایران 
باستان پیرنیا ص ۷۴۲). 


مرکب) چزع. خرز چینی. (بادداشت بخط 
مولف). 

خرژین. (خ] ((مرکب) چوبی باشد دراز که 
در طویله‌ها نصب کنند و زینها و یراق اسبها را 
بر بالای آن نهند. (ناظم الاطباء) (از برهان 





قاطع): 
وآن سوار است که بر گردون ماه 
پیش او چون زین بر خرزین اسب. 
ایوالفرج روتی. 
در روم کند رکاب سالارش 
زین راز صلیب رومیان خرزین. امیرمعزی. 
خیمه‌ها را میخ فزماید ز رمح رومیان 
زین‌ها رااز صلیب کافران خرزین کند. 
آمیرمعزی. 
از پی احیای دین چو ابر بهاری 
بر سر خرزین ندیده خنگ تو زین را. 
ائوری, 
|اسه‌پایه‌ای که زین اسب را بر بالای آن 
گذارند. (ناظم الاطیاء) (از برهان قاطع). 
||تخت‌گاهی که بر گوشة صفه‌ها سازند. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری). |انوعی 
پالاتطاز انجمن‌آرای ناصری) (از برهان 
قاطع) (از ناظم الاطسباء) (از فرهنگ 
جهانگیر ی). |ارف. (ناظم الاطباء). 
خوژ. [خ] (ل) ظاهراًبمعنی خا کت ر گرم یا 
ریگ تفسمیده بود. (بادداشت بخط مولف): 
الر مض؛ ؛ گوسفند با پوست در زیر خرژ کردن 
تا پخته گردد (تاج المصادر بهقی). 
خرس. [خ] (ع ص !ا ج آخرس و خساء. 
رجوع به اخرس و خرساء شود 
آخر از استاد باقی راپرس 
یا حریصان جمله کورانند و خرس. 
مولوی (مثنوی). 
||سهمانی ولادت. (از صنتهی الارپ). زاج 
سور. (یادداشت بخط مولف). شیشه‌بندان. 
حمام زایمان. (یادداشت بخط مولف). 
خرس. (خ /خ] (ع | خم می. (از مهذب 
الاسماء) خم. (از منتهی الارب). ج» شروس. 
رع د مع ی از تاج 
از لسان‌العرب) (منتهی الارب): 


| در اي مجاس میمون تو مداح را 


ناید اندر دل ملال و از زبان ناید خُرس. 
سوزنی. 
|(اص) گنگی. (ستهی الارب). |[(مص) 
نوشیدن از خم. (از منتهی الارب):(از تاج 
العروس) (از لسان العرب). 
خرس. [خ ر] (ع ص) به شب نخوابنده» منه: 
رجل خرس؛ مردی که بشب نخوابد. (منتهی 
الارب). 
خرس. [خ] () چارپایی گوشت‌خوار و 
بسیار پشم‌الود از طايفة ماشيةالخنيد. (از 
ناظم الاطباء). بهندی آزاریچهه گویند. (از 
غیاث اللفات). در حاشیه برهان چ معين آمده 
است: پهلوی ۱5 [205 «یونکر ۱۲۰»]. 
اوستا 879512 پارسی پاستان 2502 (در 
(arshama‏ [رجوع شوديه آرشام آ: 
اشکاشمی ناء شفتی 5ادالا یودغا ۷9۲5۳ 








« گریرسن ۸۵». استی 205 « کتاب است 
۷ گیلکی 2:5« (در کتاب ۱ ص ۲۸۷: 
9 فریزندی ۵8875 برنی و نطنزی ۸۵/5 
« کتاب ۱ ص ۲۸۷», سمنانی 375 سنگری 
و سرخه‌یی و لاسگردی و شهمیرزادی 7875 
«کتاب ۲ ص ۱۸۴». سغدی -859 
«ب‌نونیست ۲۱۰». نسوعی از پست‌انداران 
گوشت‌خوار, شامل جانوران سنگین‌بدن با 
پوست ضخیم که روی کف پا حرکت کنند. 
خرس از نظر جانورشناسان: این کلمه نام 
انراد دسته‌ای از حیوانات چهارپادار 
«ارسسیدو» ؟ می‌باشد که از طايفة 
گوشتخوارانند. این دسته از حموانات 
گوشتخوار وابسته بطبقة ارکتوئید * است و از 
این طبقه «سگ»ها و «را کون»‌ها" و 
« گورکن» ما۸ و «سکانک» ها" و «راسو»‌ها 
می‌باشند. خانوادة خرسها شامل هفت صنف 
معین‌اند و در همه نقاط عالم جز استرایا یافت 
ميشوند. نوع بسیار کوچک این حیوان کمی 
بزرگتر از سگ است در حالی که نوع بزرگ 
آن که کادیا ک"" قهوه‌ای‌رنگ می‌باشد ه پا 
طول دارد. خرسهای قطبی یعنی خرسهای 
خاک ‌تری و قهوه‌ای‌رنگ بزرگترین 
گوشخوارانی می‌باشند که در زمین زیت 
می‌کنند» و برخلاف عقیدءٌ عمومی این حیوان 
فقط در موارد غیرعادی برای نوع آدمی 
خطرنا ک‌ميشود. خرسها همواره با بدن‌تنومند 
و نسبةٌ بی‌قواره و پاهای کوچک و دم کوتاه 
مشخص می‌گردند و پنجه‌های آنان پرخلاف 
پنجه‌های گربه از نوع منقبض‌شونده "" نیست. 
غذای خرسها نوع خاصی نیت و این حیوان 
از همه نوع غذا تغذیه می‌کند. انواع مسختلف 
خرسها از ريشة درختان و میوه‌هایی چون 
دانه‌های انگور و جانورانی چون کرمها و 
مورچه‌ها و ماهیها و گاهی نیز از حیوانات 
بسیار کوچک خود را سیر می‌کنند. با این همه : 
مسی‌توان در انسواع خسرسها خسرسنهای 
قهوه‌ای‌رنگ و خرسهای قطبی را گوشتخوار 
تشخیص داد و خرسهای صالاریایی را از 
نوعی دانت که صرفاً از عل تغذیه 
می‌کنند. در ی معتدله خرسها بو 
بائیز بیشتر از سایر ایام سال گوشت 


(فرانسری) 0۱626669 - 1 
۲ -در دیوان چ شاه‌حینی ص ۶۸ هزلات 
مصرع اول چنین امده است: ۲ 
بگفتم کای خر شاعر چو من هجوت خوهم کردن. 
۳- در یاددات دیگری از مرحوم دهخدا 
خرذی به معنی مهره‌فروش آمده است. 


4 - ۰ 5 - ۰ 

6 . ۰ 7 - Racoon. 

8 - Badger. و‎ - Skunk. 

10 .- 11 - Retractable. 





خرس سفید 


می‌خورند تا در ایام زستان بوقت خواب 
زمتان ۲ واجد ذخیرۂ کافی از چربی برای 
خود باشند. در امریکای شمالی نوعی خرس 
بنام اوارکتوس امریکائوس " وجود داشته و 
پیش از انکه این ناحیه پر از جمعیت شود در 
جنگلها می‌زیسته است» این حیوان با 
اندازه‌ای متوسط و رنگ سیاه مشخص میشد 

و امروز در پارکهای بزرگ مرکز تربیت و 
نگاهداری حیوانات ما اغلب به این حیوان 
برمی‌خوریم که بعضی از آنها در شاهراه 
ایستاده و از مسافران شیرینی می‌گیر ند. 
نوزادان خرس که معمولا دو یا سه تا می‌باشند 
وقتی در زمتان بدنیا می‌آیند مادر آنها در 
خواب زستانی است. آنها بوقت تولد برهنه 
از پشم و کورند و در حدود ۸ اینچ درازا 
دارند. نوع قهوه‌ای‌رنگ این جانور که در 
شمال اروپا و اسیا و الاسکا وجود دارد 
خیلی زود تربیت می‌پذیرد و گاهگاه بجهت 
تربیت دیده شده که این حیوان بر اثر دستور 
مربی با شنیدن نوایبی میرقصد. خرسهای 


سفید قطبی " بنظر می‌رسد که جالب‌توجه‌ترین ` 


صف خانوادۂ خرس‌اند چه این خرسها بحد 
بسیار زیباتر از سایر خرسها می‌باشند مضافاً 
آنکه چون چالا کی‌فراوانی در آب‌بازی دارند 
در اسان که آنها می‌توانند ا را 
تعقیب کنر و بشکار گرازماهی؟ و سایر انواع 
ال پردازند. ابوقتادة. دبٌ. هجرس قجّام. 
ابوجهیة. ابوالحلاح. ابوختید. ابوسلمه. 
ابواللماس. دیسم. . (یادداشت بخط مولف)؛ 
فرودآمد ز پ پشتش چون تو ملعون 
شده کالفته - چون خرسی خشینه. 
با ملک چکار است فلان را و فلان را 
خرس از در گلشن نه و خوک از در گلزار. 
منوچهری. 
یکیست روی بینم چنانکه خرسی را 
بگاه ناشنه برداشتن لویشه کنی. 
؟ (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 





خرس قهوه‌ای 
چون خرس بکون فتاده در دام. ابوطاهر. 
زآن یکی خرس که بدخشی طبع 
دیگوی پیل که شد فق‌پرست. خاقانی. 
بریش تیس و به بینی پیل و غبغب گاو 
بخرس رقص‌کن و بوزنیة لقاب. خاقانی. 
مهر ابله مهر خرس امد يقین 
کین او مهر است و مهر اوست کین. 
مولوی (مننوی). 
خرس نیزار خورد بناچارش 
زود در کح‌کم اوفتد کارش. اوحدی. 
ارض مدبه؛ زمین خرسنا ک.(منتهی الارپ). 
= امثال: 


آیا خرس تخم می‌گذارد یا بچه می‌کند؟ گفتند 
از این دم بریده هرچه بگویید برمی‌آید. 
(یادداشت بخط مولف). 

از خرس مویی؛ از مردی مصک گرفتن 
چیزی هرچند ناچیز خوش باشد: (یادداشت 
بخط مولف). 

یکی از دوستانم گفت بیان 


مگینشینده‌ای از خرس مویی؟ یغما, 


قوس و باداس. 


یف کوه بوعلی سیاست, نظیر: در 


بیابان کفش کهنه نعمت خداست. (یبادداشت 
بخط مولف). 

هرجا خرس است جای ترس است. 

- مثل خرس نیرخورده؛ کنایه از حدت 
عصبانیت است. (یادداشت بخط مولف). 
-مشل خرس خونسار. 

-مثل خرس کوه قلات. 

نام دو شکل است بر فلک جانب شمال که 
بصورت خرس‌انده یکی را دب | کبر و دیگری 
را دب اصفر گویند. (انندراج). رجوع به دب 
اکر ودب اصغر شود. 
خرس. (خ را (ع [) عیب کوچکی است در 
اسب و عسلامت أن شیهه کشیدن اين 
حیوانست بی‌آنکه بتواند حمحمه کند. (از 
صبحالاعشی ج ۲ص ۲۵ 
خرس. [] (اخ) نام دیهی بوده از دههای 


خرس ارموت. 
مسعتبر و تسابم خوی به آذربایجان. (از 
نزهةالقلوب ج لیدن ص ۸۵). 
خرس. [خ] (() نام جایگاه استواری بوده 
به ارمنیه در ساحل دریا و متصل بشروان, (از 
معجم البلدان). 
خرس آباد. (خ] (اخ) نام دیگر خرستاباد 
است. رجوع به خرستاباد شود. 
خرساء . (خ] (ع ص, |) مسونث اخرس. 
یعنی زن.گنگ. (از مهذب الاسماء) (از تاج 
العروس) (از لمان العرب) (از منتهی الارب), 
||پلا. سختی زمانه. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) |اشکر بی‌بانگ. 
(مهذب الاسماء). لشکر ارمیده (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس), منه: کتية خرساء.. 
||ایر بی رعد و پرق. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). 
خرساب. إخ1 ((خ) شسهرکی است [در 
ماوراءالنهر بفرغانه ] با آبهای روان و گشادگی 
و نعمت بسیار و هوای درست. (حدود العالم), 
خرسار. [خ] (إِخ) ظاهراً باید نام دیگر 
خرخیز یا قرقیز باشد. (یادداشت بخط 
مزلف): 
حکیمان سرغزل گویند و من بس خرغزل گویم 
نیم گویی من از نخشب که از المار و خرسارم. 
سوزنی. 
خرساز. [خ] ([) چوبکی که بر کاسة سازها 
استوار کنند و تارها بر زبر أن پیچند. (از 
آندر اج( (از انجمن آرای ناصری). 
خرسان. (خ] (ع !) ج آَخرّس. (از سنتهی 
الارب) (از تاج العروس). 
خرسان. . [خ] (اخ) نام قریه‌ای است به 
بحرین. . (یادداشت بخط مولف). 
خرسان. [خ] ((ج) نام رودیست به 
کوه گیلویه که عبور از آن جز بتدبیر ممکن 
نشود. آبش شیرین و گواراست. رودخانه 
پاونا بناحی فلارد سرحد شش ناحیه آمده: 
رودخانة فلارد شده در قریۀ دورود ناحية تل ۰ 
خسروی کوه گیلویه برودخانة تل خسروی ‏ 
پیوسته رودخانة خرسان میشود. (بادداشت 
بخط مولف). 
کرسان. [خ1 ((خ) نام ناحیتی است به 
آران, (از حدود العالم). 
خرسان‌شاه. ٠‏ 1خ[ (اخ) لقب پادشاهان 
شروان که آنرا لیزان‌شاه و ضروانشاه نیز 
می‌خوانند. (از حدود العالم). 
خرس‌ارموت. [خ أ] (( مسرکب) امرود 
جنگلی در لهجة طوالش. (یبادداشت بخط 


۸ ۸ ۸ 3 ۰ 
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خرس ارمود. 
مولف). ِ 
خرس ارمود. [خ آ] ((مرکب) نوعی امرود 
است در طالش با میوه‌های درشت. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرس بازی. [خ] (حامص مرکب) بازی و 
رقص که خرس می‌کند. کنایه از اعمال 
مضحک و خدده‌آرره 
بازی خرس برده از شمشیر 
خرس‌بازی درآوریده بشیر. نظامی. 
خرسبان. [خ] (ص مركب [ مرکب) 
محافظ خرس. نگاهبان خرس, نگاهدارندة 
خرس. (از آنندراج): 
پوسه پر أن لب که زند خرسبان. 
خسرو (از آنندراج), 
خرس بچه. [- خ بچ /ج]((مسرکب) 
بچه‌خرس. بَيْلم. .دم . [یادداخت بخط 
مۇلف). 
خرس بزرگت. [خ س ب 1 (اخ) رجوع 
به «دب | کبر»شود. 
خرس بغو. [خ س بّ] (ا) کوتاه. کوتاه با 
جامه‌های تیار بر زبر یکدیگر پوشیده. 
مولف لغت‌نامه آنرا بحدس از «خرس» (به 
معتی دب و بفو [بغ و یا بت خرد]) دانسته‌اند. 
خرس به رقص درآوردن. (غ ب زد 
و ] (مص مرکب) خرس را برقص وآداشتن. 
کنایه از واداشتن کسی به اعمال مضحک. 
خرسپوزی. [خ س] (حامص مرکب): 
ز خرسیوزی من علک‌خای گردد خر 
نه که خورد نه سبوس و نه جو نه آب و گیا. 
سوزنی. 
خرست. (خ رَ] (ص) مت بیهوش که 
بعربی طافح گویند. به پارسی سیاه‌ست و 
مست خراب گویند. (انجمی‌آرای ناصری) 
(آندراج): 
مست خرست میروم در ره عشق بوالعلا 
با ک‌ندارم از بلا تن‌تنناتلاتلاء 
مولوی (ازآنتدراج). 
خرست. 2 ر] (!) کسوسه. کوسج, و آن 
ماهی است. از الجماهر بیرونی ص ۱۴۳ و 
۴ رجوع به کوسه و کوسج شود, 
خرستایاد. (خ رٌ] ((ج) قریتی است بسمت 
مشرق دجله از اعمال نینوی در موصل. در 
این قریه ابها و تا کستاتهای فراوان يافت 
ميشود. در کنار این قریه شهر خرابی موسوم 
به بیرعون وجود دارد. (از معجم البلدان). 
خرستان. اخ ر (() گنجه. قفه‌ای که در 
آن ظروف و امثال آن می‌نهند. بوفه (در نزد 
فرنگان). خرستانه. (از دزی ج ۱ص ۳۶۲): 
فخافت مه المرأة | ن يراه عندها... فادخلته 
الى خرستان عندها و خبته... ثم انها فتحت 
الخرستان على الغلام و قالت اضرج. 
(سندبادنامة عربی ص 4۳۵۸. 


خرستان. (خ ر] () خرماستان. نخلستان, 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ شعوری ج ۱ص 
۳۹۹ 
خرستانه. [خ ِن /ن] () رجوع به 
خرستان بمعنی گنجه شود. 
خرستوس. [خ] (إخ) نام حضرت عیی‌بن 
مریم بزبان یونانی. (از قاموس الاعلام ترکی). 
خرستون. (خْ س1 ([مرکب) ستون بزرگ. 
ستون عظیم: 
زین کار که کردی برون ز دستی 
بر خویشتن ای خرستون پشکم. 
ناصر خسرو. 
خرسته. (خ ر ت /ت] (() زلو باشد و آن 
کرمی است سیاهرنگ که چون بعضوی از 
اعضای ادمی بچسباند خون از أن عضو 
بمکد. (برهان قاطم) (از فرهنگ جهانگیری), 
زرو. «توچه. دستی. (از 2 جهانگیری). 
خرستیان. ل ر] () کریستیان. قرستیان. 
رجوع به قرستیان شود. این کلمه همان 
کریتان است که « کاف» ان په «خاء» نبدیل 
ياف 
خرس‌در. [خ د] (إخ) دی است از 
دهستان دالوند بخش زاغ شهرستان خرم‌آباد 
وافع در ۱۰هزارگزی شمال زاغه و 
۰ هزارگزی شمال راه شوسهة خرم‌آباد- 
بروجرد. جلگه, سردسیر. آنپ آن از سرا 
خرس‌در. مزرعةً سیل‌کريم متعلق به 
انجاست. سا کنان از طايقة دالوند هند که 
زمستان بفشلاق میروند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶. 
خرس‌در. [خ د] (إخ) دمی است از 
دهستان رومشکان بخش طرهان شهرستان 
خر م‌آباد واقع در ۵۴هزارگزی جنوب 
کو مدز رگری جنوب راه فرعی 
خرم آت شت. جلکه, معندل. آب آن 
از رودخانه شتا سا کنان از طایف اسرائی 
می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
خوسو. [خ س] (ص مرکب) آنکه سری 
چون سر خر دارد. (یادداشت بخط مولف): 
خرسر و خرس‌روی و سگ‌سیرت 


خر گرفته یکول خیک شراب. سوزنی. 
فاخته‌طوقی شترلفجی غضفرگردنی 
خرسری غزغاومویی اعور عیاره‌ای. 

سوزنی. 
||(إمركب) سر خر. 


خرس‌روی. (خ] (ص مسرکب) آنکه 
صورنش چون صورت خرس 
زشت‌صورت. کریه‌الوجه؛ 
خرسر و خرس‌روی و سگ‌سیرت 
خر گرفته بکول خیک شرا سوزنی. 
خرس‌ساز. [خ] (ص مرکب) آنکه از 


است. 


زیادی موی بر اندام چون خرس است. ||( 


خرس کوچک. ۹۶۸۵ 


مرکب) نام حیوانی بوده بنقل حمداله مستوفی 
که بشکل و نطق مانند آدمی و بسیار موی بر 
اندام ماتد خرس لکن از عقل و تمسز بهره 
ندارد و سخنش مفهوم نشود. (نزهة القلوب). 
خرسکت. (خ س] (! مصغر) تصفیر خرس. 
(برهان قاطع). خرس کوچک. (ناظم الاطباء). 
رش بای نت وا از شمان 
قاطع) (از ناظم الاطباء): 
ای جل خرسک تکلتو را مکن 
غيب و در بر سر تو هم در توبره, 
نظام قاری. 
ای تکلتو بکفل پوش چو روزی برسی 
خدمات جل خرسک برسان ایشان را. 
نظام تاری. 
تاک را از برگها در زیر خویش پوست تخت 
پاره‌پاره و سرو را از بارها... جل خرسک 
تکه تکه. (طفراء از انندراج). 
|انوعی از بازی هت و آنچنان باشد که 
خطی بکشند و شخصی در میان خط بایستد و 
دیگران آیند و او را زنند و او پای خود را 
بجانب ایشان افشاند بهر کدام که پای او 
بخورد او را بدرون خط بجای خود آورد. و 
این بازی را عربان حسجوره گویند. (برهان 
قاطع) (از يات اللغات) (از انجمن‌آرای 
ناصری) (از آنندراج). ||سهره‌ای بود که 
کودکان ازبهر چشم بد بندند و خضرزیان 
فروشند دو نه رنگ بود. (بادداشت بخط 
مولف). 
خرسکت باختن. [خ س ت] (مص 
مرکب) بازی خرسک کردن. رجوع به 
«خرسک» شود؛ 
استاد معلم چو بود بی‌آزار 
خرسک بازند کودکان در بازار. 
سعدی ( گلتان). 
خرسکت‌باز. [خ س] (نف مرکب) آنکه 
بازی خرسک می‌کند. رجوع به خیرسک 
شود. 
خرسکت‌بازی. [خ س] (حامص مرکب) 
عمل بازی‌کنندة بازی خرسک. رجوع به 
خرسک شود. 
خرس کلسیه. [خ ک م /م] (!مرکب) لانة 
خرس. جای خرس. (یادداشت ت بخط مژلف). 
خرسکلو. . (خ س] ((خ) نام دهی است از 
دهستانهای | سترآبادرستاق. . رجوع به 
مازندران و استرآباد رابینو بخش انگلیی 
ص ۱۲۷ شود. 
خرس کن. (خ ک ]نمف مرکب) زمینی که 
خرس انرا کنده و ماوای خود ساخته است. 
(آنندراج). 
خرس کو چکک. [خ س چ] (اخ) دب 
اصغر که نام ستارگانی چند به آسمان است. 
رجوع به دب اصغر درین شود. 


خرس کهتر. [خ س کي تَ] (اخ) دب اصفر. 
خرس کوچک. رجوع به دب اصفر شود: 
غنوده از پس أو خرس مهتر 
چو بچه پیش او در خرس کهتر. 

(ویس و رامین). 
خرس گنده ۰ [خ سگ د 7](تسرکیب 
وصفی, | مرکب) خرس بزرگ. خرس جسیم. 
|| فحش‌گونه‌ای است که بکسی می‌دهند که 
کارهای کودکان مي‌کند. 

خر گیاه. [خ] (إ مرکب) گیاهی است که 
بیخ آن را شقاقل می‌گویند وآنرا خرس بیار 
دوست دارد, بعضی گفته‌اند آن گزر بریست و 
گروهی‌گویند کرفس بری و در این خلاف 
است و بیونانی دوقس و توقس خوانند و 
فرقه‌ای بر آنند که دوقس غر آن است و آثرا 
دوماواغرما نیز نامند. (از فرهنگ جهانگیری) 
(از برهان قاطع) (از انجمن‌آرای ناصری) 
(ناظم الاطباء). 

خرسلا کت. [خ س] () خسربنده و آن 
شخصی است که خر الاغ بکرایه می‌دهد. (از 
برهان قاطع). قاطرچی. استربان. خربنده. 
کسی که خر الاغ کرایه دهد. (از ناظم الاطباء) 
(از انجمنآرای ناصری): 
خری خربطی خرسر خرسلا ک 
بدی بددلی بدتنی بدسیر. 

پوربهای جامی (از انجمنآرای ناصری). 
خرسلو. [خ] ((خ) نام طایفه‌ای است از ایل 
بچاقچی در کرمان. (از جغرافیای سیاسی 
کیهان ص 4۵). این طایفه مرکب از سی 

خانوار است که سردسیر آنها چهارگنبد و 
گرمسیر آنان چاه‌قلعه و زبان آنها ترکی است. 
(یادداشت بخط مولف). 

خرسله. [خ س ل /ل] (ل) نام دارویی است. 


(از برهان قاطع) (از فرهنگ جهانگیری) (از 


آنندراج). 
خرسم. [خ ش] (| مرکب) قردمانا. (از بحر 
الجواهر). رجوع به قردمانا شود. ||سم خر. 
خرس مهتر. [خ س م تَ] ([خ) دب اکبر. 
نام ستا رگانی چند است به آسمان. . رجوع به 
دب اکبر شود 
غنوده در پس او خرس مهتر 
چو بچه پیش او در خرس کهتر. 

(ویش ات 
خرسند. [خ س ](ص) ه‌ميشه خضوش. 
خشنود. ابم هان قاطم). شادان. راضی. (غیاث 


اللغات) ۱ . شادمان. شادکام. (یادداشت بخط 
مولف؛ . 

کیست بگیتی ضمیر مایۂ ادبار 

آنکه به اقبال او اشد خرسند. ‏ رودکی, 

تن خویش بر برگ خرسند کن 

بدانش دلت را یکی پند کن. فردوسی 


گرچه کشی تو مرا صابر و خرسندم 



























که‌مرا زنده کند زود خداوندم. منوچهری. 
تو خرسندی پکار آور در این بند 
که‌بی‌انده بود همواره خرسند. 

(ویس و رأمین). 
(تاریخ بهقی). انوشیروان با همه دلبستگی 
خرنند شد. (فارسنامة أبن بلخی)؛ 
یک دل وقت را خرسند میباش 
| گرچه لاغر افتاده شکاری. خاقانی. 
بدم گفتی و خرسندم عفا کالّه نکو گفتی 
سگم خواندی و خشنودم جزاک الله گرم کردی. 

سعدی. 

نگردد خاطر از ناراست خرسند 
وگر خود گویی آنرا راست ماند. جامی. 
قانع. (ربنجنی). راضی. (غیاث اللغات). 
شا کر (انجمن آرای ناصری) (آندراج). کنو ع. 
(تاوداشت بخط مؤلف). کسی را گویند که رضا 


۰ بقضا داده باشد و به هرچه او را پیش آید شا کر 
و راضی بود. (برهان قاطع): 
بنور شمع کی خرسند باشد 
کی‌کا گه شد از خورشید ازهر. عنصری. 
چو خرسند گشتی بداد خدای.. 
توانگر شدی یکدل و پا کرای. فردوسی 
تو مخروش وز داده خرسند باش 
بگیتی درخت برومند باش, فردوسی, 
توانگر شد آنکس که خرسند گنت 
از او آز و تیمار در بند گشت. فردوسی. 
بدان کت داد ایزد باش خرسند. 

(ویس و رأمین). 


بهیچ چیز نباشند عاشقان خرسند. قطران. 
حکیمان گفته‌اند کوشا باشد تا آبادان باشید و 
خرسند باشید تا توانگر باشید و فروتن باشید 
تا بسیاردوست باشید. (از قابوسنامه). 


i‏ ۱ ا ته بلائی نه هحتتم است مرا 


یتنج 


رگارم نوش است و زندگانی قند 


ولیک آنکه خذاوند را چو یافت کریم 


از او بنعمت بسیار کی شود خرسند؟ 
۱ کیکاو سین قابوس‌بن وشمگیر. 
که‌را بخت فرخ دهد تاج و گاه 
چو خرسند نبود درافتد بچاه. 
( گر شاسب‌نامد). 
بمرگ سپهبد جهان‌پهلزان 
که یزدائش داراد روش روان 
بدان ای سپهدار خسروپرست 
که‌غم مر مرا از تو افزون‌تر است 
ولیکن چو خرسند یوم چه سود 
که‌با مرگ چاره نخواهذش بود. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
مجوی آز و از دل خردمند باش 
به بخش خداوند خرسند باش. 
اسدی ( گرشاسبامه). 
توانگرتر آن کس که خرسندتر 








خرسند. 
چو والاست آنکو هنر مندتر. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
خرسند مشو بام بیمعنی 


زان همه وعدۀ نیکو به چه خرسند شوی 
ای خردمند بر این نعمت پوشیدء غاپ. 
اصرخرو. 
معنی طلب از ظاهر تنزیل چو مردم 
خرسند مشو همچو خر از قول به آوا. 
اصر خسرو. 
فمن قنع بها شبع منها... آنکس به وی خرسند 


باشد از وی سیر گردد. (نوروزنامه). 


هرکه پرهیزگار و خرسند است 

تا دو گی است او خداوند است. سنائی. 

مرد عالی‌همم تخواهد بند 
سگ بود سگ بلقمه‌ای خرسند. سنائی. 

سوی فرزند نامه‌ای بفرست 

کزتو بر نام تو خرسندم. سوزنی. 


این بنده‌نوازی که کف راد تو دارد 

آز دل خرسند و نه خرسند شکسته. سوزنی. 

عشقی که نه الوده به هجران نه وصال است 

گنجی‌است نداتم دل خرسند که دارد. 

شرف‌الدین شفروه (از آندراج). 

جوبجو راز دلش دانستی 

که بیک نان جوین شد خرسند. خاقانی: 

خرسند شو به ملکت خرسندی از وجود 

خاسر شناس خسرو و طاغی شمر طفان. 
خاقانی. 

از اتش طعمه خواهم داد دل را 

چو دل خزسند شد گو خاک خور تن. 
خاقانی. 

هان ای دل خاقانی خرسند همی باشن 

بر هرچه قضا راند خداوند قدر شد. خاقانی. 

گردآمده بودیم چو پروین یک چند 

ایمن شده از بلا و از پیم و گزند 


مانا که نبودیم ز وصلت خرسند 2 

کایزد چو بنات نعشمان بیرا کند. Ê‏ 
(از سندبادنامه) :غ 

کمند زلف خود در گردنم بند 

بصید لاغر امشب باش خرسند. نظامی. 


گردل خر سند نظامی تراست 


۱-صاحب غیاث اللغات می‌گوید نوشتن آن با 
واو یعتی خورسند خطاست. در حاثۀ برهان 
قاط چ معین آمده: پهلری ۷0۲83۳0 (قانع» 
راضی)؛ ۵ + 5270 . 18۵۲ در ارمنی (عاریتی 
و دخیل) 0۲× ( گود) بمعنی گودی و ورطه . ûr‏ 
8 از ارستا 2۷375 (بپایین) «بارترلمه 
۶ 2078 (ب وی پایین) «بارنرلمه ۰6۴۳ 
سان‌کریت 3۷362 (پایین. پت) 52002 از 
0 (یس_دیده ینافن) «بارتولمه ۲۱۵۵۹ 
رجوع شود به نیرگ ۱۳۴-۱۳۳ و هوبشمان 
۳۷۸ 





خرسند. خرسنگ. ‏ ۹۶۸۷ 
ملک قناعت بتمامی تراست. تظامی. | گرزآسمان بخا ک تو خرسند گشتدای |اتسلیم. (یادداشت بخط مولف): 
مشو چون خر بخورد و خواب خرسند همچون تو شوربخت بعالم دگر کجاست؟ تو خرسندی بکار آور دراین بند 
| گر خود گربه باشد دل در او بند. نظامی, نامرخسرو. | کهبی‌انده بود همواره خرسند. 
چون دید سلیم کان هنرمند || شادمان گشتن. شاد شدن. (ویس و رأمین). 
از نان بگیاه گشته خر سند... نظامی. | خرسندی. (خ س] (حسامص) قسنوع. | لیکن چکنم گر نکنم از تو شکیب 
گدائی که بر خاطرش بند تست اقتناع. قتاعت. (یادداشت بخط مولف): خرسندی عاشقان ضروری باشد. سعدی. 
به از پادشاهی که خرسند یست. غمی نیت کان دل هراسان کند ||رضا. (یادداشت بخط مولف): 
سعدی (بوستان). | که‌آنرانه خرسندی آسان کند. بسی بردباریست کز بددلی است 
خداوند از آن بنده خرسند نیست اسدی طوسی. | پسی نیز خرستدی از کاهلی است. 
که‌راضی بقسم خداوند نیست. بخرسندی و پردباری ز مرد ( گرشاسب‌نامه). 
سعدی (بوستان). | همه نیک باشد بدرمان درد. (گرشاسب‌نامه). | دلم آبستن خرسندی آمد 
در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است پخرسندی برآور سر که رستی | گرشد مادر روزی سترون. 
خدایا منعمم گردان بدرویشی و خرسندی. ز حرص ار دور گشتی تب شکتی. خاقانی. 
حافظ. ناصرخسرو. | کاهلی را خرسندی مخوان که نقش عنالم... 
آنکه خرسند است | گرنیز گرسنه و برهته است | بروی تیز شمشیر طمع بر چنین بسته‌اند که تا تو.., ميان جهد نبندی ترا 
توانگر است و آنکه زیادت‌جوست اگرعالم | ز خرسندیت باید ساخت سوهان. هیچ کار نگشاید. (مرزبان‌نامه). 
هم از آن اوست درویش است. (از وصایای e‏ ناصرخسرو. | ||سلوت. (دهار). ||شادی. شادکامی. 


مسوب بهوشنگ در تاریخ گزیده), 
خرسند. [خ س] ((خ) نام ناحیتی بوده 
است از روم بر مشرق خليج: اما آن بازده 
ناحیت [از روم ] که بر مشرق خلیج است نام 
وی اين است: برقسین. السبیق.... قبادق» 
خرسند. (حدود العالم). 
خرسند شدن. [خ س ش ذ] (اسسص 
مرکب) تسلی. تصلیت یافتن. (یادداشت بخط 
مولف). ||قانع شدن. راضی شدن. شا کر شدن. 
|شاد شدن. شادمان گشتن: 
بیزارم از وفای تو یک روز و یک زمان 
مجموع اگرنشتم و خرسند اگرشدم. 
سعدی (طیبات). 
خرسند کردن. [خ س ک دا دص 
مرکپ) إقناع. (بادداشت بخط مولف). 
إحساب. (تاج المصادر بیهقی). ||شاد کردن؛ 





دل و جان بدین رفته خرسند کن 
همه گوش سوی خردمند کن. ‏ فردوسی. 
دل خویش از این گفته خرسند کرد 
نه آهنگ رای خردمند کرد. فردوسی. 
دلش را در صبوری بند کردند 
بیاد خروش خرسند کردند. نظامی. 
دل خویش و بیگانه خرسند کرد. 
سعدی (بوستان). 

بلطف خویش خدایا روان او خوش دار 
بدان حیات بکن زین حیات خرنندش. 

سعدی (دیوان چ‌مصفا ص ۲ ۷۵). 


خرسند گردیدن. (خ س گ دی د] 
(مص مرکب) قانع شدن. راضی شدن. |اشاد 
شدن. شادمان گشتن: 
ایزد نکند جز که همه داد ولیکن 
خرسند نگردد خر از دیدة اعور. 

ناصرخرو. 
خرسند گشتن. [خ س گ تَ] انسص 
مرکب) ارتضاء. (یادداشت مولف)؛ 


بدانچت بدادند خرسند باش 


که خرسندی از گنج ایزد عطاست. 


۳ 
با خلق داوری چه کنم بهر نظم و نثر 
آندی که من نخواسته دادست داورم 
مردانگی باز و جوانمردی خروس 
خرسندی همای و وفای کبوترم. 
سیدحسن غزئوی. 

خرسندی من دل دهدم گر ندهد خلق 
سیمرغ غم زال خورد گر نخورد باب. 

خاقانی. 
خرسند نگردد بهمه ملک ری ا کنون 
آن دل که همی بود بخرسندی خرسند, 

خاقانی. 
خرو خرسندی من درربود 
تاج کیانی ز سر کیقباد. خاقانی. 
همان کہ شد در دامن غار 
پفرت تلم کنت از فا 
همان کهبد که ناپیداست در کوه 
پرواز قناعت رست از انبوه. نظامی. 
بخدمت خاص کن خرسندیم را 
بکس مگذار حاچتمندیم را نظامی. 
خرسندی را بطبع دربند 
میباش بدانچه هت خرسند. نظامی. 
هام تر ز خرسندی جهانی انت 
نه به زآسودگی نزهت‌ستانی است. نظامی. 


و گفت مروت خرسندی به از مروت دادن. 


(تذکرة الاولیاء عطار). ‏ 
چون به امر اهبطوا بندی شدند 
حبص خشم و حرص و خرسندی شدند. 


مولوی. 


مرااگرهمه آفاق خوبرویانند 


بهیچ روی نمی‌باشد از تو خرسندی. سعد ی. 


خدایا منعمم گردان بدرویشی و خرسندی. 


حافظ. 


خرسندی. [خ س] ((خ) نام یکی از 
شعرای بخاراست و کنزالغرالب نام منظومةً 
اوست. (از قاموس الاعلام ترکی). 
خرسندی شیرازی. (خ س دي] (خ) 
اسمش میرزا اسماعیل و اصلشی از کازرون و 
مولدش شیراز و والدش از عالمان بوده است. 
وی در سال ۱۲۵۹ ه.ق. بقصد ارض اقدس 
بطهران آمد و در طهران متوقف شد و 
بسپایمردی ه‌دایت (رض‌اقلی‌خان) 
پشهامه‌خوانی مجلس محمدشاه قاجار و 
پیشخدمتی شاهزاده عباس‌میرزا منصوب 
گردید.به ابتدای دور؛ اصرالدین شاه بحکم 
میرزا تقی‌خان امیرکپیر وقایع‌نگار ولایت 
کرمان گردید. بعد بتهران احضار شد تا اينکه 
سبرزا سحمدین قزوینی ملقب به 
عضدالملک مأمور وظائف و مستمریات علماً 
و سادات ولایات شد او خرسندی را به 
اصفهان بعنوان نایب خود فرستاد, خرسندی 
چندی به این شغل گذران کرد تا دوباره بتهران 
آمد و ظاهراً در وقت تألیف کتاب مجمع 
الفصحا بطهران در خدمت میرزا رضاقلی‌خان 
هدایت بوده است. این شعر از اوست: 
تا شد از دست سر طره جاثائة ما 
در بر آرام نگیرد دل دیوانه ماء 
(از مجمع‌الفصحا ج ۲ ص ۱۰۹ 
خرسنگ. (خ س] ([ مرکب) نگ بزرگ 
سخت گران, (شرفنامة منیری). سنگ بزرگ 
ناتراشیده و ناهموار. (انجمن‌آرای ناصری) 
(آنندراج). سنگ بزرگ و کلان. (غیاث 
اللغات). جلمود. جَلمد. (از منتهي الارب). 
صخره؛ 
ندانستی تو ای خر عمر کیج لاگ‌پالانی 
که‌با خرسنگ برناید سروزن گاو ترخانی, 
ابوالمباس. 
کام ثعبان را چه خرسنگ و چه مور 


۸ خرسنگ. 


سیل طوفان را چه خرسنگ و چه‌گاه. 
خاقانی. 

ز یار سنگدل خرسنگ می‌خورد 

ولیکن عربده با سنگ می‌کرد. نظامی, 

بخرسنگ عصیان خرابش کند 

بسیلاب خون غرق آبش کند. نظامی. 


و به وجهی تزویری بندد مگر بدان دست‌آویز 
خرسنگی در پای ایشان اندازد. (جهانگشای 
جوینی). و از غلتانیدن خرسنگها که از بالا 
می‌انداختند زلزله در اجزا و اعضای کوه افتاد. 
(جهانگشای جوینی). |/سنگ بزرگ تاهموار 
ناتراشيده را گویند که در میان راه افتاده و مانم 
عبور و آمدوشد مردم گردیده باشد". (برهان 


قاطع). مانع: 

فکندند در شهر خرسنگ و خاک 

از آن پس به آتش سپردندپاک. اسدی, 
می‌دان پیقین که در دو عالم 

در راه تو ست جز تو خرسنگ. عطار. 


از آنجا چون هیچ خرسنگ دیگر بر راه تماند 
عزیمت مراجعت تصمیم فرمود. (جهانگشای 
و به آن مقدار عرض که ممر لشکر او در 
حساب آید از خرسگ و خاشا ک‌ پاک 
می‌گردانیدند. (رشیدی). 
تا دلت راز غیر او رنگیست . 
پیش پایت ز شرک خرسنگی است. 
۱ ارحدی (جام جم). 
هر رهی کان گرفتم اندر پیش 
گشت خرسنگ و سد راهم شد. این یمین. 
و بعضی که از او مسخوف و منهزم بودند 
خواستند که خرسنگی در راه ملتمن او 
اندازند. (تقل از العراضد), 
مرا ز دست خران است سنگ در قندیل 
مراز سنگدلان است راه بر خرسنگ. 
سپاهانی (از شرفنامة منیری). 
- امخال: 
خرسنگ در راه انداخت؛ مانع پیش آورد. 
||کنایه از کی است که ميان دو مصاحب و 
طالب و مطلوب مانع شود و بنشیند. (ببرهان 
قاطع): 
اول بمیان ما بهنگام کنار 
گر تار قصب بدی بودی دشوار 
وا کنون‌بمیان ما دو ای بکدله یار 
فرسنگ دویست گشت و خرسنگ هزار" 
مسعودسط. 
خرسنگت. [خ س ] ((خ) نام یکی از مراتع یا 
یورت‌های دره‌لار است از ده‌های لاریجان, 
(از مازندران و استرآباد رانو بخش انگلیسی 
ص ۱۱۵). نام گردنه‌ای است بین رودبار و لار 
در ایالت طهران. (یادداشت بخط مولف). 
خرسنی. [خ سش] (ص نسسبی) منوب 
بخراسان. خراسانی. (از منتهی الارب)., 


خرس‌واز. [خ] (ص مرکب, ق مرکب) 
مانند خرس. شه خرس: 
بر خواب و خورد فتنه شدستند خرس‌وار 
تا چند گه چنو بخورند و فرومرند. 
ناصرخسرو. 
خرسواو. (خ س] (!مرکب) آنکه بر خر 
سوار است. خمّار. (یادداشت بخط مولف)؛ 
به اره مر خر دجال را میان یرم 
که خر سوار بیندازد از هیب عصا. سوزنی. 
خرسواری. (خ سش](حامص مرکب) عمل 
سوار بودن بر خر. (یادداشت بخط مولف)؛ 
علف‌خواری کنی و خرسواری 
پس آنگه نزل عیسی چشم داری. 
نظامی (خسرو و شیرین ص ۱۱۰). 
= امتال: 
مزد خرچرانی خرسواریست. نظیر: مارگیری 
خارژدگی دارد. 
|اریا کاری. عوام‌فریبی. تسلط بر عوام یا بر 
خاصه. تلط و انتفاع ريا کاران و 
شارلاتانهای سیاسی از عوام. (یادداشت بخط 
مولف). 
خرسواری کردن. (خ س ک د] ابص 
مرکب) بر خر رکوب کردن. سوار خر شدن. 
خرسوب لپت. [خ شب لا الخ" نام 
پادشاه ترا که است برمان فیلیپ دوم پادشاه 
مقدونی. توضیح انکه فیلیپ پس از فتوحات 
متعدد وارد تالی شد و جبابره را از شهرهای 
این ولایت یونانی اخراج کرد و با پول 
متنفذین را جلپ بخود کرد. این اقدام موجب 
شد که همجواران تسالی نیز از متحدان فیلیپ 
شوند. بعد فیلیپ داخل ترا کیه گردید و 
شهرهای ترا کیه در ساحل هلی‌پونت از 
مواققان فیلیپ بودند ولی پادشاه ترا کیه 
و ب‌ایت این شهرها را بغارت شدن تهدید 


ب 07 رانجام فیلیپ با قشون خود وارد 


ترا کیه شد و شکتی به ترا کی‌ها داد و آنها را 
مجبور کرد تا باجی بمقدار ده‌يي عایداتشان 
به مقدوئیه بپردازند, بعد مستعمرات یونانی در 
ساحل هلس‌پونت از این بهره‌مندی فیلیپ 
خشنود شده از متحدان او شدند. (از تاریخ 
ایران باستان ج ۲ص ۱۲۰۰ 
خرس وکی. [خ] ((خ) نام قصبه‌ای است 
بکنار جزیرة قبرس در محل قدیمی آقاماس. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
خرسول. (خ] ((مرکب) خر نامبارک و 
بی‌ممت . (از انجمن‌آرای ناصری) (از 
آنندراج): 
آن یکی عیسی آن دگر خرسول 
آن سوم خضر و آن چهارم غول. 

حکیم سنائی (از انجمن آرای ناصری). 
خرسون. (خ سُن ] (اخ)" شهر قدیمی است 





در شبه‌جزیر؛ کریمه و یه احتمال اقرب به 


خرسونس تورید. 


یقین بجایگاه کنونی سباستاپل. مردمان این 
شهر از مهاجران یونان بودند که بعدا بتحت 
حمایت مهرداد ارمنی راھد وسین ناس 
رومی‌ها افاده‌اند. رجوع به خرسونس شود. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ). 
خرسون. [خ ) (اخ) قصبه‌ای است بجنوب 
روسیه کنار دریای سیاه و رودخانة دنیپر با 
بیست‌وپنجهزار نفر جمعیت. این قصبه بال 
۸ م. تجدید بنا شده و به اسم شهر قدیم 
خرسون نامیده گردیده است. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۳ 
خرسون. [خ] ((خ) نام ایاتی است بحدود 
زیر: جنوب بدریای سیاه, جنوب شرقی به 
کریمه, شرق به یکاترینوسلاو. شمال کیف و : 
پودولاء رب به بسارابیا. ساحت أن ' 
۴ کیلومتر مربع و جمعیت آن 
۶ تن. این سرزمین از نواحی 
حاصلخیز خاک رونیه است و محصولات 
آن بقولات و میوه و دام می‌باشد. از شهرهای 
مهم ان اودسا و نیکولایف است. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج۳. 
خرسونس. (خ ن ] (() نام طایفه و جایگاه 
طایفه‌ای بوده ات که در هلس‌پونت قرار 
داشته و يورت و جای این طایفه با شبه جزیره 
كريمة آمروز و قریم دیروز مطابقت می‌کند. 
میل‌تیاد فرمانده آنها بروزگار داریوش اول 
پادشاه هخامنشی مرد لایق و درخشانی بود. 
خرسونس بعدها دولت خرسونس تمورید را 
بزمان پارتیها تشکیل داد و از دوستان دولت 
ارتستان شد. رجوع به خرسون و خرسونس 
تورید شود. 


خرسونس تورید: اخ نٍ] ((خ) نام دولتی 


بوده است در دریای سیاه کنار بوسفور و آن 
همان دولت قریم یا دولت شبه‌جزیر کریمه 
بوده است. این دولت بزمان حکومت مهرداد 
بزرگ پادشاه پارتی بتصرف دولت پنت:ٍ 








درآمده بود و دولت پنت پس از اشغال ار 2 
ناحیه و کلخید و سواحل شرقی دریای سیاه و 
صفحات شمالی تا حدود رود دنیتر 
متملکات خود را ادامه داد و پافلا گونه را 


۱ - تاجیکی ۷35800 (سنگ بزرگ ناهموار). 
(مجلة سخن ۸:۲ ص ۶۱۸ دزفولی ۷3۲56۲09 
(حاشية برهان قاطع). 
۲-نل: زاوّل... بودی بودی دشوار 
فرسنگ دویت گشت فرسنگ هزار 
که در این صورت شاهد نست. (دیوان ص ۶۹۸ 
ج رشید یاسمی). 

۰ - 3 
۴-«سول» و «سوره بمعنی رنگ خاکتری 
مایل به سیاهی از اسب و استر و خسر. 
(انجمن‌آرای ناصری). 

5 - ۰ 








خرسوه. 
از نیکومد پادشاه بی‌تی‌یته گرفته و گالاتیه را 
یز تصرف کرده و چشم به کاپادوکیه دوخت 
دولت روم اگرچه سر جنگ با دولت هنت 
نداشت معهذا بر ان شد که کارهای مهرداد 
ششم پنت را عقیم گذارد لذا با دولت پارتها 
یعنی مهر داد بزرگ کنار آمد و سفیری از طرف 
سنای.روم به ایران فرستاده شد و پادشاه 
پارتی نیز سفیری بنام اربازوس فرستاد تا 
پیمان عدم تعرض بین طرفین امضاء شود. 
گرچه این پیمان امضاء تشد ولی روابط 
دوستانه ایران و روم برقرار گردید. (از تاریخ 
ایسران باستان ج ۳ ص ۰۲۲۷۳ ۰۲۲۷۵ 
۸۷ 
خرسوه. [خ] ((ج) نام قصبه‌ای است به 
بلقارستان کتار ساحل طونه با چهارهزار تن 
جمعیت. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
خوستة. [خْ س ] (ع () طعام زن زچه. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از تاج الصروس). 
|ازچه. (مهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|اطعامی که زاج را دهند. (یادداشت بخط 
مولف). 
خرسه. [خ س] (۱0 خرس خرس 
شناخته‌شده در نزد مخاطب, 
- امخال: 
خرسه بد حیوانی است؛ خرسی در کوهستان 
با مردی دست بگریبان شد و او را بزمین زد. 
مرد از هوش برقت خرس چون بنابر مشهور 
گنده خورد او را مرده پنداشت و برفت تا روز 
دیگر برگردد و لاشه عفن خود را طعمه سازد 
پس از ساعتی مرد را افاقه حاصل شد ولی از 
صدمت افتادن از دو گوش کر ماند سپس در 
تمام عمر هرگاه دو تن را می‌دید که با هم 
سخن می‌گویند چون نمی‌شنید و هراس و کينة 
خرس نیز همیشه در دل داشت می‌پرسید 
خرسه را می‌گویید؟ خربه بد حیوانی 
(یادداشت بخط مولف). 
خرس بغو. [خ س /س ب] (!مرکب) خود 
را خرسه‌یفو کردن؛ بسیار جامه بر زیر 
یکدیگر پوشیدن, (یادداشت بخط مولف). 
خرسی. [خ سی‌ی] (ع ص نسبی) منسوب 
بخراسان. خراسانی. (از منتهی الارب). 
خرسیی. [خ سا] (ع ص) آنکه بانگ نکند از 
شتران. (از منتهی اللارب). 
خرسی. [خ] (إخ) نام خاندانی بوده است. 
(از اناب سمعانی). 
خوسی. [خ] (ص نبی) منسوب به مربعة 
الخرسی, نام محلتی در بغداد. (از انساب 
سععانی). 
خرسی. [خ] (خ) نام شرط بغداد بوده. (از 
اتاب انیا 
خر سیاه. (خ رٍ ] (ترکیب وصفی, [ مرکب) 
خری که پوست بدنش سياه است. آدلم. 


است. 





(یادداشت بخط مولف). 

خرسیدان. [خ ذ] (مص) پوسیدن. گندیدن. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ شعوری ج۱ 
ص۳۹۹. 

خرش. (خ](ع مص) خراشیدن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از تاج الصروس) 
(از لسان العرب). مرحوم دهخدا اين مهدر را 
تعریب مصدر خراشیدن فارسی دانسته‌اند. 
|اکب برای عیال خود کردن و طلب رزق 
نمودن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
تاج العروس) (از لان العرب): خرش لمیاله. 
|[چوب سرکج بشتر زدن و آنرا بسوی خود 
کشیدن (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از تاج العروس). منه: خرش البعير. |[(ص) 
مرد که خوابش نیاید. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از تساج العروس) (از لان 
المرب 

خرش. [خ را (ع ص) آنکه خوابش نباید. 
خَرْش. (منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 

خرش. [خ ر) (ع !) متاع فروماية خاند. 
(منتهی الارب) (از اقرب السوارد) (از تاج 
المروس). ج» خروش. 

خرش. [خ ر] (() خر وحشی. گورخر. (ناظم 
الاطاء). 

خرش. (خ رٍ] (() کی که از روی هزل و 
مسخرگی بر وی خنده کنند. (برهان قاطم) 
(انجمن‌آرای تاصری) (آنندراج) (ناظم 
الاطاء). مسخره. دلقک. (یادداشت بخط 
مولف). ||استهزاء. ريشخند. (ناظم الاطباء). 

خرش. [خ ] (() خروش. شور. غوغای با 
گریه.(برهان قاطم) (فرهنگ جهانگیری) 
(ناظم الاطباء) (انجمن آرای ناصری). ||خار و 
خلا#چتدنی و بکارنیامدنی, (برهان قاطع) 
از از انجمن‌آرای ناصری). 

خوشاء (خ) (() یکی از نامهای خورشید 
است. (برهان قاطع). بلفت زند و پازند. 
خورشید و آفتاب. (ناظم الاطباء). 

خرشاء ۲ [خ] (ع 0 پوست مار. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از تاج الصروس) 
(از لسان‌العرب) (از مهذب الاسماء). ||پوست 
بالای تخم‌مرغ. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (مهذب الاسماء). ||آنچه تهی و 
دمیده باشد. (از آنندراج) (منتهی الارب). 
آنجه از سینه برآید بفت. (یادداشت بخط 
مولف). ||پوست تنک که بر شیر فراهم آید. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). |ابلفم. ||غبار. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

خوشاد. [خ] (() خرشا. آفتاب. خورشید. 
(ناظم الاطباء) (از برهان قاطع): 

گشته‌از فیض تابش خرشاد 





خرشنی. ‏ ۹۶۸۹ 
کوه‌در سبز و ہوم و بر آباد. 
روحانی (از فرهنگ جهانگیری). 


خرشاف. [خ] (ع ) زین درشت از سنگ 
نرم که مثل دندان باشد و در آن رفتن توانند. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). خرشفه. 
خرشان. [خ] ((خ) نام شهری است بر 
ساحل بحرین بر ریگ نرم که قدم در آن 
فرورود. (متهی الارب). 

خرشان. [خ] ((خ) نام جايگاهي است. 
خرشب. (خ ش] (ع ص, |) ضابط 
درشت خوی و دراز و فریه. (متهی الارب). 
خرسب. (خ ش ] (1 إخ) از اعتلام است. 
(منتهی‌الارب). 

خرشیة. [خْ ش ب] (ع مص) خوب و نیکو 
نکردن کار را. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

خرشته. [خ ر ت /ت](ص) خرامیده. با ناز 
و سرکشی رونده. (ناظم الاطباء) (انجمن آرای 
ناصری) (آنسندراج). ||((4سص) خسرام و 
خرامیدن. براه رفتن از روی ناز و سرکشی. 
(برهان قاطع). 

خرشته. [خ رت /تِ] () نوعی از سلاح. 
||سقف هلالی. (از ناظم الاطباء). 

خر شدن. (خ ش د] امس مرکب) مانند 
خر گردیدن. کنایه از گول خوردن و فریب 
خوردن باشد. 

خرشع. (خ ش] (ع اج خزشتد. (سنتهی 
الارب). رجوع به خرشعة شود. 

خوشعة. (خ ش ع](ع ل) قله خرد از کوه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از تساج 
العروس) (از لان الصرب). ج. خرشع» 


خراشع. 
خرشف. (خ ش] (() للگر. (از نزهة 
القلوب). 


خرشفة. [خ ش ف] (ع [) جنیش. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از تاج العرّوس) 
(از لان‌المرب). |آمیختگی سخن. ||زمین- 
درشت از سنگ نرم که مثل دندان باشد و در 
آن رفتن نتوانند. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از تاج العروس). 

خرشکت. [خ رز ک] ((خ) نام یکی از بلاد 
شاس در شرق سمرقند. (معجم البلدان). 
خرشمه. [خ شم ۶] (ع ص, [) زین 
درشت و سخت. (منتهی الارب). 

خرشنه. [خ شش نْ) (اخ) نام شهری است در 
نزدیکی ملطیه از بلاد روم که سیف‌الدوله 
حمدون آنرا گشود. (از معجم البلدان). 
خوشفیی. [خ ش] (ص نسبی) منسوب به 


١‏ -«هاء» آخر كلمة خرسه ظاهراً ادات تعریف 
است و دلالت بر خرس شاخه‌شده در نزد 
مخاطب يا متکلم می‌کند. 


۰ خرشوف. 


خرشید. 
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خرشته که از بلاد شام است. (از اناب 
سمعانی). 
خرشوف. [خ] () ارده‌شاهی. رجوع به 
ارده‌خاهی شود. 
خرشوم. (خ] (ع ) بینی کوه بر وادی یا 
زمین هموار. (منتهی الارب). |اکوه بزرگ. 
اازمین سخت و درشت. (متهی الارب). 
خوشة. [خ ر ش] (ع !) مگس. (از منتهی 
الارب). 
(ناظم الاطباء). رجوع شود به خرشه (قلعه) 
نزدیکی جهرم. 
خرشه. [خ ش] (ٍخ) ابن‌الحر. وی از راویان 
است و عدالّه از احصدبن مفصل از ابویکر از 
ابوحصن از خرشتین لحر تقل می‌کند که گفت 
عمر در تاریک‌روشن از خواب برمی‌خاست 
و روشنی برمی‌آفروخت و سوره؛ یوسف 
برمی‌خواند. (المصاحف ص ۱۵۴). 
خرشة. [خ ش] (اخ) ابن‌الحرث (. از 
صحابیان بود و بعضی او را خرشین الحر 
المحارثى الازدی اورده‌اند و بنابر قول 
ابن‌السکن او از صحابی بود که بمصر 
فرودامد. ابن سعد نیز او را در جزء صحاییان 
فرودآمده بمصر آورده است. ابن‌الربیع از او 
نام پرده و میگوید مسصریان را از او حدیث 
واحدیست. صاحب تجرید صی‌گوید او از 
کانی بوده که شتح مصر را دید. صاحب 
اصابه نام او را خرشةبن الحارث آورده و 
می‌گوید خرشةبن الحر مرد دیگریت و از 
تابعان است. بخاری بین این دو فرق گذاشته و 
حسینی در رجال المسند خرشقین الحارث را 
ابوالحارث مرادی نام می‌برد و می‌گوید او 
بمصر فرودآمد و از صحابی بود. (از حسن 
المحاضرة فى اخبار مصر و القاهرة ص .)۸٩‏ 
خرشه. [خ ر ش] ((مص) مخفف خرخشه 
است که شلتاق و بیجا و سی‌موقع جنگ و 
خصومت و مجادله کردن باشد. (از برهان 
قاطم). |((ص) خراشیده و خراشیده‌شده. (از 
برهان قاطع). 
خوشه. [خ ش /ش] () بنابر نظر مرحوم 
دهخداً نام گیاهی است که در شیر زند تا زود 
جغرات شود: فله؛ شیر پخته بود که خرشه 
درزند و به دلّمه نهند. (نخه‌ای از فرهنگ 
اسدی). فله؛ ماستی بود که بساعتی کد از 
خرشه چون درآميزند. (نسخه‌ای از فرهنگ 
اسدی). ||آغوز. شیرما ک. (یادداشت بخط 
مولف). 
خوشه. (خ ش] (|خ) نام قلعتی بوده است بر 
پسنج‌فرسنگی جسهرم: قسلعا خسرشه بر 
پنج‌فرسنگی جهرم نهاده است و این خرشه 
کی‌اين قلعه را بدو منسوب میکنند عاملی بود 
اعرابی از قبّل برادر حجاج‌پن یوسف و مالی 


بدست آورد و این قلعه بساخت و در آنجا 
رفت و عاصی شد و از این جهت روا 
نداشته‌اند کی هیچ عامل صاحب قلعه‌ای باشد 
چون مال غرور در سر مردم ارد و قلعه 
غروری دیگر و کجا که غرور در سر مردم 
شود ناچار فساد انگیزد, و این قلعةٌ خرشه 
ص ۱۵۷). و قلعه‌ای است آنسجا (جهرم] 
قلعه پدو منسوب است یکی بوده است از 
عرب بعهد حجاج کی انرا بماخت و فضلویه 
شبانکاره در این قلعه عاصی شده بود کی 
نظام‌السلک او را حصار داد و بزیر آورد و 
| کون آبادانست. (فارسنامة ابن بلغی ص 
۰( 
خرشه. اخ ش] (إخ) دهی است کوچک از 
دهستان باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز 
راقفم در چهارهزارگزی خاوری اهواز, 
ایستگاه میاندشت ت با ۵ تن سکه. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶), رجوع به 
پانویس ص ۱۲۵ نزهت‌القلوب چ لیدن شود. 
خرشی. [خ شیی ] (ص نسبی) منسوب به 
خرشة. (از انساب سمعانی). 
خرشی. [خ شیی ] ([خ) خالابن سلیمان‌بن 
عبدالین خالدین سما ک‌بن خرشة. وی را 
بجهت نبت با «خرشة» جدش خرشی 
می‌خوانند. او از راویان بود و از پدرش تقل 
حدیث کرد و از او سحمدین طلحة تمیمی 
حدیث روایت نمود. (از اناب سمعانی). 
الخرشی المالکی» مکتی به ابوعداله. بال 
۷۰ ۰ ه.ق.پا بعرصه وجود گذارد و بسال 
:۳3 ھ .ق. روی ازایسن عالم برتافت. او 


این کس بود که بر مشیخةالازهر متولی 


شند و او را بدانجهت «خرشی» می‌خواند که 
از بلدۂ ابوخراش ازنجیره مصر برخاست. 
خرشی از فقیهان باورع مذهب مالکی بود و او 
راست: شرح بر مختصر سیدخلیل در فقه 
مالکی موسوم به «شرح صغیر» و دیگر «شرح 
کبیر» که آن نیز بر متن خلیل است در فقه 
مالکی. دیگر «الفرائد النية شرح المقدمة 
السنوسیه» در توحید. مرگ او بقاهره اتفاق 
افحاد. (از اعلام زرکلی ج ۳ ص )٩۳۴‏ (از 
معجم المطبوعات). . _ 
خرشید. (خ] (!) اقاب روشن چه «خر» 
بدون واو بمعنی «افتاب» و «شید» به بای 
مجهول بمعنی «روشن», چون لفظ «خر» تنها 
استعمال کنند متأخرین به واو نویسند و جهت 
امتیاز از لفظ خر و چون با «شید» طم کنند 
بدون واو نویسند. صاحب سراج‌اللغات نوشته 
که در لفظ خورشید واو معدوله است این را بی 


شت. (از غياث اللغات). 
صاحب «آتدراج» و «انجمن آرای ناصری» 
معتقدند که: «معنی ترکیبی این کلمه افتاب و 
شید بمعتی روشنی است. چون خر تنها 
استعمال کنند متأخرین به واو نوسند که با 
«خر» مشتبه نشود, چون با «شید» ضم کنند 
بی «واو» نویسند و بعضی اهل لفت چون 
خرشید را خرشاد با آباد قافیه کرده‌اند خطا 
یافته‌اند چنان دانسته که خرشاد نیز ببمعنی 


«واو» نايد نوشت 


خرشد و ندانته‌اند که خرشید را اماله کرده و 
خرشاد و با آباد قافیه کرده‌اند چنانکه در 
فرهنگ آمده خطا است و آباد را اماله کرده‌اند 
«بید» شده و با خورشید قافیه است چنانکه 
روحانی گفته: 

گشته‌از فیض تابش خورشید 

کوء‌و دژ سبز و بوم و بر آبید. روحانی, 
از این قرار خرشاد غلط است و ظن غالب این 
است. خسورشید. آفتاب. (ناظم الاطباء). 
رسم‌الخطی در خورشید است. (یادداشت 
بخط مولف). |[روشنی آفتاپ. (ناظم الاطباء). 
خرشید. اخ ((خ) نام دهکده‌ای بوده است 
بین ساری و اشرف. پس از عبور از ساری 
ابتداء به نارنج‌باغ می‌رویم تا پس از نارنج‌باغ 
به نکا و از نک به اشرف رسیم در این 
راه‌پیمایی چون بحدود یک ساعت خارج از 
نارنج‌باغ شویم ابتدا توسکلا را در بین جنگل 
می‌بينيم و یک ساعت بعد از آن والنوا دیده 
منود و بعد دهکد:ة خرشید در طرف راست 
بنظر می‌آید. (از مازندران و استرآباد رابینو 
بخش انگلیسی ص .۵٩‏ 
خرشيد. [خ) (اغ) اوالقاسم. وی از 
اسپهبدان مامطیر بود و سه برادر داشت 
نامان «قارن تابریانی» و سهراب» و 
«شیرزاد». به حدود ۵۱۲ تا ۵۲۰ ه.ق. 
یز یست. (از مازندران و استرآباد رابیتو 


بخش انگلیسی ص ۱۴۷). 


ع 


خرشید. اخ (اخ) ابن دازمهر. وی آخرین< 9 


حکام آل‌دابویه است که از سال ۸۸ تا سال 
۶ «.ق.بر طیرستان حکم راند. (از 
مازندران و استرآیاد رابینو بخش انگلیی 
ص ۸۰ 

خرشید. [خ] ((غ) ابن کیکاوس 
هژبرالدین. وی از حکام گوشواره بود. او 
بجای نوادة خود مبارزالدين ارجاسف 
بحکومت گوشواره در اواخر قرن ششم 
هجری رسد. (از مازندران و استرآیاد رابینو 


١-اين‏ نام خرشةبن الحارث است» متهى 


جون ضط «حارث» بصورت «(حرث» در 
رسم‌الخط قديم شايع بوده و مراجع نيز آنرا 
بدین صورت اورده‌اند لذا در اينجااز اين 


بخش انگلیسی ص ۱۴۸. 
خرشید. ۰ خ1 لخا این کل نام دیگر ری وی 
خاندان از سیباشد. این a‏ را 
دابوان و آل‌گاوبره ( کاوباره) نیز می‌ناند و 
بحدود ۱۰۴ بنابر قولی بر طبرستان حکم 
راندند ولی رابینو از روی سکه‌های انان 
حدس زده است که دورء حکومت انان ۳۶ 
سال بیشتر نبوده. باری دور؛ حکومت 
خرشیدبن گیل از ۵۰ تا ۶۶ ه.ق.طول کشید. 
(از مازندران و استرآباد رابینو بخش انگلیسی 
ص ۳۴ 
خرشیدکلا. [خ ک] ((ج) نام دهکده‌ای 
بوده است در چهارفرسخی اشرف و از دههای 
کلباد و جزء اشرف مازندران. رجوع به ص 
۶۵ ۶۷ ۲۵ ۱۶۱ کتاب مازندران و 
استرآباد رابینو بخش انگلیسی شود. 
خرشیدن. [خ ر د] (مسص) خروشیدن. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
فردا نروم جز بمرادت 
به جای سه پوسه بدهم شش 


خرشید. 


شادی چه بود بیشتر زین 
خامش چه بوی با و بخرش. 
؟ (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
خرشين. [خ] ([) خرامش. (ناظم الاطباء). 
خرامیدن (اتدراج)؛ 
بمیدان چو آغاز خرشین نهاد 
در فتنه بر روی اعدا گشاد. 
حکیم علی فرقدی (از آنندر اج). 
||نوسان. لرزش. جنبش. (ناظم الاطباء). 
خرشین. [خ] ((خ) نام طایفه‌ای است از 
افغان که دعوی سیادت می‌کنند. (انندراج). 
خرص. [خ] (ع مص) حرز کردن موه بر 
درخت و کشت زمین. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). ||دروخ گفتن. |ابه 
تخمین و گمان سخن گفتن. ||بستن. سد کردن. 
(از تاج العروس) (از اقرب الموارد) (از لسان 
العرب) (منتهی الارب). منه: خرص النهر؛ 
بست نهر را. (منتهی الارب). ||() آنقدر ستان 
که‌بالی لوله باشد. (از تاج المروس) (از لسان 
العرب). خرص. خرص. ج, آخراص. (منتهی 
الارب). ||حلقه‌ای که گردا گردبن سنان است. 
(از ان العرب) (از تاج الصروس). خرص. 
خرص. ج» آخراص. (منتهی الارب). |[نیزه. 
(مسنتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). خرص. خرص. (منتهی الارب). 
ج آخراص. (منتهی الارب). 
خرص. (خ) لا خرص. خرص. . (منتهی 
الارب). رجوع به خرص و خرص شود. 
|[حاصل از حرز. (سنتهی الارب) (از لان 
العرب). منه: کم خرص ارضک؟ (منتهی 
الارب) (از تاج السروس). ||شتر سخت و 





قوی. (از لسان العرب) (از تاج العروس). 
|انسيزة باریک. (متهى الارب) (از لسا 
العرب). |[خرس (به اين معنى معرب از 
فارسی است). (ناظم الاطباء). [ازنبیل و 
انبان. ||شیء. چیز اندک. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس). منه: مایملک خرصاًء ای شیتا. 
(از تاج المروس) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||حلقه‌ای از زر و سیم. ااحلقة 
گوشواره. |احلقة خرد از زیور. |اشاخ 
خرمای بزرگ دورکرده. |امیخ چوبی که 
بخیک درزند. ||نیزه و سنان. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس). ج» خرصان [خ /خ] . 
خرص. (خ](ع | خرص. خرص. (منتهی 
الارب). رجو به خرص و خرص شود. 
خرص. [خ] (ع |) خرص. رجوع به خُرص 
و خرص شود. ||حلقه‌ای از زز و سیم. || حلقة 
گوشواوه. |احلقة خنرد از زیور. (منتهی 
الارب) (از تاج المروس). ااشاخ خرمای 
بزرگ دورکرده. (منتهی الارب). |[میخ چوبی 
که بخیک درزنند. (منتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). ||نیزه و ستان. |اشاخ درخت. 
|[زنبیل. ||جامه‌دان. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس). ||شی». چیزی اندک, منه: مایملک 
از چیزی ندارد. (منتهی الارب). ج“ 
خرصان, خرصان. ||چوبی که بدان انگبین 
چینند. (منتهی الارب). ج. اخراص. 
خرص. [خ ر] (ع مص) گرسنه و سرمازده 
گردیدن .(منتهی الارب) (از تاج الصروس). 
|(لعص) گرسنگی و سرمازدگی با هم. (منتهی 
الارب). 
خرص. ا ر] (ع ) چوبی که بدان انگین 
چل. (منتهی الارب) لز تا ن‌العسر ب). چ 
خر ص. رجوع به خُرّص و خُرْص شود. 
خر صو اخ ر] (ع |) چوبی که بدان انگیین 
کی الارب) (از لسان السرب). ج, 
آخراص: رجوع به خرص و خرص شود. 
خر صاحب. [خ ح] (إمرکب) صاحب 
خر. مالک خر. (یادداشت مژلف). 
- امشال: 
یا خر میمیره و یا خر صاحب. (یادداشت بخط 
مولف). 
خرصان. [خ] عاج خرص و خرص. 
(متهی الارب) (از لان الصرب) (از اقرب 
الموارد). 
خرصان. [خ] (إخ) نام قریه‌ای است در 
بحرین که محل خرید و فروش نیزه است و 
بدین مناسبت آنرا خرصان مشتق از خرص 
گرفته‌اند.(از معجم البلدان). 
خرصوله. [خ ل /ل] () سام ابرص, 
(زمخشری). 
خرصة. [خ ص ] (ع [) رخصت. (متتهی 
الارب) (از لسان العرب) (از تاج العروس). 


۹۶۹۱  .طرخ‎ 


|اربت از آب. (مسنتهی الارب) (از تاج 
العروس). ضنه: اغطنی خرصتی. (منتهی 
الارب). ||طعام زن زچه. (منهى الارب) (از 
لسان العرب) از تاج العروس). 
خرصیان. [خ] (ع !) فتی است در 
حرصیان. رجوع به حرصیان شود. 
خرط. [خ] (ع مص)" چشم‌زخم رسیدن به 
پستان گوسفند. ||منجمد و با زرداب بر آمدن 
شیر از پستان بجهت تشتن بر زمین نمنا ک. 
|ارسن از دست کشند: خود در کشیدن ستور 
و راه خود پیش گرفتن. |ادست فرومالیدن بر 
درخت تا برگ آن فروریزد ". (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب) (از 
اقرب الموارد). منه: «دونه خر ط القتاد»؛ کنایه 
از بن مشکلی کاریست چه «قتاد» خاریست 
نست تا آن 
خضارها از چوب باز شود و این کار از 
مشکلاتت و در عبارت «دون هذا الامر 
خرط الفتاد» متصود آن است که خرط القتاد 
پاین‌تر و آسانتر از این امر است. ||تراشیدن 
چوب و برابر ساختن آن. (از منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). پوست از 
چوب باز کردن. (دهار): و بر سر آن دکه 
ستونها از سنگ ار سچید بخرط کرده 
چنانک از چوب مانند آن بکنده گری‌و نقاشی 
توان کرد. (فارسامة ابن بلخی ص ۱۲۶). 


و «خرط» دست بر این خار که 


سرگشته چو گویم که سر و پای ندارم 
خاقانی. 

هر یک بمیانة دگر شرط 

افتاده بشکل گوی در خرط. نظامی. 


|[گذاشتن شتران را در چرا. (از منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از اقرب الموارد). منه: قد 
خرط علینا الاحتلام؛ ای ارسل (هذا قول عمر 
رضی‌اله عنه لما رأی منیاً فی ثوبه). (از منتهی 
الارب) (از تاج المروس). |[گائیدن.(از منتهی: 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌المرب). 
منه: خرطت الجارية. || خوشه‌ای را چون 
انگور در دهان گذاشتن و چوب آنرا برهنه از 
دانه بیرون آوردن. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العسرب). ||تیز دادن. (از 
منتهی الارب) (از تاج العروس). فنه, خرط 
پاسته. |[روان کردن دارو شکم قلان را: خرط 
الدواء فلان. |[دراز کردن آهن چون عمود. . 
منه: خرط الحدید. ||فرستادن بازی بشکار: 
خرط البازی. ||برگماشتن بند؛ خود را بر 
ایذای. |اگیاه تر شتر را بر يخ زدن انداختن. (از 


۱-فعل ثلاتی مجرد این مصدر از باب «تصره 
است. 

۲ - فعل ثلائی مجرد این مصدر از باب انصر» 
و اضرب» آمده است. 


۲ خرط. 


مسنتهی الارب) (از تساج العشروس) (از 
لسان‌العرب), ای خرط الرطب البعیر, 
خرط. (خ] (ع )شیر چشم زخم رسيده. 
|| شیر بسته و با زرداب از نشستن گوسفند و 
ناقه بر زمین نمنا ک.(منتهی الارب) (از تاج 


العروس) (از لسان‌العرب). 
خرط. اخ /خ 0ج خروط. رجوع په 
«خروط» شود. 


خرطال. DII‏ دوسر و آن دانه‌ای است 
که در میان گندم روید. هرطمان. قرطمان. 
جافوز'. ژن. (یادداشت بخط مولف). تخمی 
است دوائی و آن در مان گندم روید و طبیعت 
آن معتدل است. (برهان قاطع). 

خرطال. [خ] (ع () قنطار. (ناظم الاطیاء) 
(انجمن آرای ناصری) (آنندراج) (از ناظم 


الاطباء)؛ 

دو بدره زر بگرفتم بفتح مارائین 

بفتح رومیه صد بدره گیرم و خرطال. 
غضاری. 

خرطال. (خ] (!خ) نام موضعی است. (از 

منتهی الارب) (از آنندراج). 


خرطان. (غ) (ع !) هسرهمان. قسرطمان. 
دوسر. (یادداشت بخط مولف). مرحوم دهخدا 
می‌نویسند که ابن بیطار در ذیل هرهمان 
خرطان را مسرادف هرطمان اورده است. 
ظاهراً «خرطان» باید تصحف خرطمان 
باشد. 

خرطب. (خ ع ] (ع !) مرکب. ج. خراطب. 
(دزی ج۱ ص ۳۳ 

خرطیع. [خ ط] (ص مرکب) معاند. 
سرکش. گردنکش. (ناظم الاطباء). |(احمق, 
گول.(ناظم الاطباء) (آنندراج): 
اندر این شهر بسی نا کس برخاسته‌اند 
همه خرطبع و همه احمق و بیدانش و رند. 


| خودبین. (ناظم الاطباء). 
خرطبیعت. زخ ط ع](ص مرکب) احمق. 
نادان. (یادداشت ت بط مولف)؛ 
گاوخرف‌خوی خرطبیعت نادان 

جز که ز پهلوی خود کباب نیابد. 

EE 

خرطش. ط] (ع مص) قلم زدن. خط 
بطلان کشیدن. خط زدن. (دزی ج ۱ص 
۳ 
خرطط. (خ ط] (() تام یکی از دههای 
مرو است که بشش‌فرسخی آن قرار دارد. آنرا 
خرطه نیز می‌گویند. (از معجم البلدان). 
خرططی. [خ ط طی ] (ص نسبی) سوب 
به خرطط که یکی از قراء مرو است. (از 
اناب سمعانی). 
خرط کار. [خ] (ص مرکب) خَرّاط: 

بزخم آن عمود خرط کارش 





عجب حصی‌افکن و خارا گذاراست. 
ابن یمین. 
خرطم. (خ ط)(ع ا) خرطوم. (یادداشت 
بخط مولف)* 
مخالفائت گرفتار این چهار بلد 
که داد خواهم هر یک جداجدا تفصیل 
یکی به تیغ گران و یکی به تبر سبک 
معودنعد. 
ا|حتک. (منتهی الارب). ||بینی و پیش‌بینی. 
خرطمان. 2 ط] (ع ص) دراز. (از منتهی 
الارب) (انتدرا اج) (از ناظم الاطباء). 
خرطمانی. [خ ط نی‌ی ] (ع ص نسبی) مرد 
کلان‌بینی. (از ناظم الاطباء). 
خرطمة. [خ ط م] (ع مص) زدن بر خرطوم 
کي و کج گردانیدن خرطوم وی را. n‏ 
لان ن رت مته: RENT‏ 
خرطوم قرار داد برای کفش و جز آن. (منتهی 
الارب). 
خرطنبور. [خ طمْ] ((مرکب) چوب یا 
استخوان کوچک که بر کاس طنبور نصب 
کنند و تارها را بر آن کشند. بهندی گهرچ 
گویند.(غیاث اللفات) (آندراج). 
خرطوم. (خ] (ع لا بینی. بینی کلان. (از 
منتهی الارب) (ترجمان) (از اقرب الموارد) 
خسراطيم: ستنمه علی‌الخرطوم. (قران 


۶۶۸ 
بحجت بخرطومش اندر کشم 
علی رغم او من مهار علی. ناصرخسرو. 
گفت یزدان زان کی مکتوم او 
ا سازیم بر خرطوم او. 
مولوی (مثنوی). 


پیش بینی۔ (از منتهی الارب) (از اقرب 
لموارد) (از تاج المروس) (ازالان‌العرب). ج» 
خراطم. |افراهم‌آمدنگاه دو حلک. (مستهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان العرب)ء ج. 
خراطیم. |امی زودنشله. (مستهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان العرب). ج, خراطیم. 
|انخست آبی که از انگور برآید قبل از مالیدن. 
(متهی الارب) (از آتدراج) (از تاج المروس) 
(از لسان السرب) (از ناظم الاطباء). ج. 
خراطیم. |/بینی فیل. (منتهی الارب) (از تاج 


العروس) (از لان العرب)* 
در جهان دیده‌ای از این جلبی 
کده‌ای بر مثال خرطومی. معروفی. 
بخستند خرطوم پیلان به تیر 
ز خون شد در و دشت چون آبگیر. 
فردوسی, 


شدنگی که پیکانش یازد به خون 








خرطوم. 


سه چوبه بخرطوم پیل اندرون. . ..فردوسی. 

ز روزن گذشته تن شوم اوی 

بمانده بدان خانه خرطوم اوی. فردوسی. 
" یکی تخت پیروز همرنگ نیل 

ز دو سوی تخت ایستاده دو پیل 

تن پل ياقوت رخشان چو مور 

زبرجذش خرطوم و دندان پلور. ‏ اسدی. 

بثقل وطاة و فضل قوت در زیر پای پست 

می‌کرد و بخرطوم از پشت اسب می‌انداخت. 

(ترجمة تاریخ یمینی). 


همان فل برابر چشم او شخصی را بخرطوم از 
پشت زین درربود. (ترجمة تاریخ یمینی). 
آتش و دود آید از خرطوم او 
الحذر زآن کودک مرحوم او, 

مولوی (مثنوی). . 
در آتدراج آمده: از تهات خرطوم. کوچه 


است: 

پیچد ز ناز بینی خود خواجه در حرام 

این فیل پین که راه بخرطوم می‌رود. رایچ. 
|ابینی مگس و پشه و آن لوله‌ای است که بدان 
بگزد و خون مکد. (از ناظم الاطباء) 
(يادداشت بخط مؤلف). سنور. (ناظم 
الاطباء). ||بینی کوزه که آن لولة کوزه است. 
(یادداشت بخط مولف): و کوزه‌های بی دسته 
و خرطوم. (تفسر ابوالفتوح ج ۵ ص ۴۴۹). 
| کواب جمع کوب باشد و آن کوزه باشد که 
آثرا دسته و خرطوم نباشد. (تفسیر ابوالفتوح 
ج ۵ص ۵۱۶). 

|اکنایه از آلة تناسل. (آنندراج): 

چو سر نهاد به بالين ز نفخ نان و پلاو 

فتاد باد بخرطوم او بسان چنار. 

حکیم شفائی (در هجو فکری, از آنندراج). 

- ذوالخرطوم؛ شمشیریست. (منتهی الارب). 
خرطوم. [خ] ((خ) نام یکی از سواحل 
سودان بشرق افریقاست. این شهر در پانزده 
درجه و سی‌وهفت دقیقه و ده نانیة عرص 
شمالی و سی درجه و شانزده دقیقه وخ 
چهلوپنج ثانیۂ طول شبرقی قراز دارد وة 
ارتفاع آن ۳۸۵ متر از سطح دریناً می‌باشد. 
جمعیت خرطوم مرکب از عرب و زنجی و 
ترک و قبطی است و همگی آنان مسلمانند. 
خرطوم از طریق دریا با سایر کشورها 
تجارت دارد و آب و هوایش گرم و بحری 
است. (از قاموس الاعلام ترکی ج۳). 
خرطومان. [خَ] (اخ) نام جشم‌ین خزرج 
و عوف‌بن خزرج است. (از منتهی الارب). 
خرطوم. (خ)((غ) الحباری. لقب عبداڈبن 
زهیر از شاعران عرب بوده است. (از صنتهی 


۱ -در انجمن‌آرای ناصری و آنندراج آمده: 
خرتال بتاء فرشت است و بطاه حطی شاید 
معرب باشد. رشیدی خربال بمعنی خربار گفته. 


a 


خرغون. ۹۶۹۳ 





الارب). 

خرطوم. دارای ا 

همه خرطوم‌دار وشاخگرای 

گاوو پیلی نموده در یک جای. نظامی. 
خر طیط. [خ] (ع () پروانه‌ای که بازوهای 
آن منقش باشد. (از منتهی الارب) (از تاج 
المرروس) (از لان العرپ) (از اقرب الموارد). 
|اک رگدن. شاخ کرگدن. (دزی ج ۱ص 
(pr‏ 

خرع. (غا(ع سص) شک انن. از تاج 
Je‏ بهقی). خراعه۱ .رجوع به خراعة 
خوع. [َ ز] (ع ) داغی در گوش گوسپند که 
دو خط بدرازا در گوش أن داغ کنند تاگوش 
وی سه پاره گردد و پار میانی بر جوف گوش 
یزان شود |اترنی مفاصل: [|ستی در 
چیزی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
تاج السروس) (از لسان‌العرب). |[تحیر. 
خرع. (خْر](ع مص) ضيف و ست 
گردیدن. |اشکته شدن. |استحیر گشتن. 
(منتهی الارب) (از تاج العصروس) (از اقرب 
الموارد) (از لسان‌العرب). ||جدا شدن 
شاخه‌های خرمابن» منه: خرعت النلخلة. 
(منتهی الارب) (از تاج السروس) (از لسا 
المرب). 
خرع. [خ ر](ع ص) نعمت است از خرع که 
ضعیف گردیدن باشد. (منتهی الارب). 
خرع. [خ رٍ ] (إخ) لقب عمروبن عبس جد 
عوف‌بن عطية شاعر است. 
خرعانکت. (خ کت ] (اغ) خسرغانکت. 
رجوع به خرغانکث شود. 
خرعب. [خ ع] (ع !) شاخ یک‌سالهة درخت 
و شاخ تر و دراز و نازک و نورسته, |((ص) 
زن جوان نیکواندام و نرم. [ازن سپید نرم و 
تسناور و پرگوشت و باریک‌اندام. اسرد 
درازبالا و پرگوشت ت. (از تاج العروس) (از 
لمان العرب) (منتهی الارب). 
خر عقابی. [خ رث تا] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) حمار زرد. زرد. بیرة آ. حمار 
مخعطّط. (فطی). إإدر آندراج آمده: الاغی 


بوده که مردی عتاب‌نام مخترع خارای مخطط 
پیوسته ان خاراها را بر آن بار کردی و 
بجاهای بردی؛ 

بلهی صد عتابی و دیا 

گربہوشد خریست عتابی. سعدی. 
خر عزیر. [خ رع ر] ((خ) نام خر حضرت 
عزیر پیغمبر است؛ 


چو خر سوار شدم چه خر عزیر و مسیح 
همه خران بهمین چوب رانم از سودا, 
سوزنی (دیوان چ شاه‌حصینی ص ۵ 


خرعوب. (خ] (ع ص, |) خرعوية. ناق 
دراز و کسلان بسیارشیر. || اخة يكسالة 
درخت. ||شاخه تر و تازه و دراز و نازک و 
نورسته. فرعوبة. |[زن جوان نیکواندام و نرم 
فرعوبه. |ازن سپید و نرم تناور پرگوشت 
باریکاس تخوان. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان العرپ). 

خرعوبة. (خ بَ](ع ص, (ا خرعوب. 
رجوع به خرعوب شود. 

خرعون. [خ] ((خ) نام دهی است از ده‌های 
سمرقند از ناحيه ابسفر. (معجم البلدان) (از 
منتهی الارب) (از شرفنامة منیری). اين نام 
خرغون نیز ضبط شده است. 

خرعونی. [خ] (ص نسبی) منوب به 
خرعون که قریه‌ای است از قرای سمرقند. (از 
اناب سمعانی), 

خر عیمی. (خ ر سا] (آخ) الاغی بود که آن 
حضرت بر او سوار شدی. (آتدراج). خری 
بود که عیسی علیه‌السلام بگاه سیاحت و 
مسافرت انجیل بر او بار کردی. (از شرفنامة 
منیری). رجوع به کلم خر شود؛ 
زآنکه زنی نان کان راصلا 

به که خوری چون خرعیسی گیا. 
خر عیسی گرش بعکه برند 

چون بیاید هنوز خر باشد. سعدی ( گلستان). 

خرغانکت. [خ ک] ((ج) رجسوع به 
خرغانکث (دومین مدخل) شود. 

خرغانکت. [خ ک] (اخ) نام قریتی بوده 
است از قراء بخارا رزبروی خدیمکن. (از 
معج‌البلدان). رجوع به احوال و اشعار 


نظامی. 


رودکی ج ۱ص ۴ تألیف سعید نفیسی 

شود. 

EE‏ [خ کَ] (اخ) نام قریتی بوده 
کرمینیه بر یک‌فرسنگی ورای 


2 آنرا خرغانکت و خرغانکث 
سفلی نیز نامیده‌اند. (از صعجم السلدان) (از 
احوال و اشعار رودکی ج ۱ص ۱۰۴). 
خرغانکث سفلی. اکٹ شلا لغ غ( 
رجوع به ماد فوق شود. 
خرغانکشی. (خ کَّ] (ص نسبی) منسوب 
به خرغانکت که قریه‌ای است از قرای بخارا: 
(از معجم البلدان). 
خرغانکفی. [خ ک] (اخ) م حمدین 
الخضربن شاهویه, مکنی به ابوبکر. از راویان 
بود و از عبداله‌بن محمدین البفوی حدیث 
شنید و از او ابوعبداله محمدین احمد النجار 
حدیث گفت. مرگ وی بسال ۳۵۷ه.ق.اتفاق 
افتاد. (از معجم البلدان). 

خرغانة) لعلیا. [خ ن تل غل] ((خ) نام یکی 
از روستاهای بیرون حائط شهر بخارا. (از 
احوال و اشعار رودکی ج ۱ ص ۱۰۹). 

خرغلت. (خ غ] (ابص مرکب) حالت و 


عمل غلطیدن خر در روی خاک.مراغه. 
(یادداشت مولف). 
خرغلت زدن. [خ غ ر د] مص مرکب) 
غلتیدن خر در روی خاک که بسیار مطبوع 
این حیوان است. مراغه کردن خر. (یادداشت 
مولف). 
خر غلتیدن. [خغد] اسص مرکب) 
خرغلت زدن. رجوع به خرغلت زدن شود؛ 
چو خر خوش بفلت اندر این مرغزار. 
نأاصرخرو. 
خرخلط. (خ ع] (حامص مرکب) خرغلت. 
رجوع به خرغلت شود. 
خرغلط زدن. [خ ع ر د] (مص مرکب) 
خرغلت زدن. رجوع به خر غلت زدن شود. 
تحریغ. تمرّغ. (یادداشت بخط مولف). 
خر غلطیدن. (خ غ د] (مص مرکب) خر 
غلتیدن. رجوع به خر غلتیدن شود. 
خرغول. (2]() گیاهی است که آنرا 
بارتنگ خوانند و در دواها خصوصاً در 
پا کیزه‌کردن جراحتها بی‌نظیر است و تخم آنرا 
نا کوفته با گلاب گرم کرده بخورند جراحت 
امماء را نافع باشد و ریم‌آهنج بیخ آن است و 
آنرا بمربی لسان‌الحمل خوانند و بعضی گویند 
گیاهی است که انرا خرگوشک می‌خوانند. 
قابض است و رفع اسهال کند و بعضی دیگسر 
گویند تخمی است که بزرقطونا گویندش و 
خرغول ببب آن می‌گویند که شبیه است 
بگوش خر, چه غول در فارسی بمعنی گوش 
احت اول هم بت ود گنود 
(برهان قاطع) (از فرهنگ جهانگیری) 
(آتتدراج) (از انجمن آرای تاصری). 
خرغوله. (خ ل / لٍ] (() گیاهی است دوایی 
که بعربی لان‌الحمل گویند. خسرغول. (از 
برهان قاطع) (از فرهنگ جهانگیری): 
باشد چو ز ضعف معده‌ات بول‌الدم 
ضعف تو از آن زیاده گردد هر دم 
گرشربت زرک و آب خرغوله خوری 
قوت شودت فزون مرض گردد کم. 
یوسفی طبیب (از فرهنگ چهانگیری), 
خرغون. [خ] (اخ) نام شهری است. (از 
برهان قاطع) (از فرهنگ جهانگیری): 
(آندراج): 
تا ابوبکر توئی چون قصب شکرریز 
این یکی موذن خام آمده از خرغونا. 
منجیک (از لفت‌نامة اسدی), 
دی در ره خرغون بکی ساده پر بر. 
سوزنی (از صحاح الفرس). 


۱-«خرع) و «خروع» مصدر دیگر «خراعةه 
می‌باشند. 
Zebra.‏ - 2 


۴ خرف. 


خرف. (خ] (ع مص) چیدن میوه: (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). |[چیدن میوه برای کسی. (از 
منتهی الارب) (از تاج العروس). منه: خرف 
فلاناً. |ااقامت كردن قوم در فصل خریف 
بجایی. |[باریدن باران خریف و باران اول 
زمستان. این صیفه مجهول است و بصورت 
معلوم استعمال نميشود. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان العرب). 
خرف. (خ ر] (ع مص) تباه ضدن عقل از 
کلانسالی.(منتهی الارب) (از لسان‌العرب) (از 
تاج العروس)(از اقرب الصوارد). |إحريص 
شدن بخوردن میوهٌ تازه‌چیده. (متهی الارب) 
(از لان العرب) (از اقرب الموارد). 


خرف خ](ع لا زمان داخل شدن در پائیز. 


و در حدیث جارود امده است: یا رسول اله قد 
علمت ما یکفینا من الظهر ذودناتی علیهن فی 
خرف فتمتم من ظهورهن اراد من الخرف 
وقت خروجهم الى الخریف. (از تاج العروس) 
(از منتهى الارب) (از لسان العرب). 

خرف. [خ ر1 (ع [) یک نوع خرمایی که دانة 
أن سخت نشود. (مسحهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب), 

خوف. [خ را (ع ص) پیری که عقلش تباه 
شده باشد. (منتهی الارب) (از تاج السروس) 
(از لان العرب). انکه هیچ چیز نداند که چه 
گویداز پیری. (مهذب الاسماء). بسیار فر توت 
و بی‌عقل. (از فرهنگ اسدی): 
تو نیز ای بخیره خرف‌گشته مرد 
زبهر جهان دل پر از داغ و درد. 
عجب آید ز منوچهر خرف‌گشته مرا 


فردوسی. 


کوولایت ز شه شرق همی‌داشت نگاه. 
فرخی. 
هوای روشن بگرفت تیره‌رنگ سحاب 
جهان گشته خرف گشت باز از سر شاب. 
مسعودسعد. 
بهار دولت او آن هوای معتدل دارد 
که‌گردون خرف را تازه کرد ایام برنائی. 
۱ انوری. 
گرنه خرف شد خریف از چه تلف می‌کند 
بر شمر از دست باد سیم و زر بی‌شمار. 
خاقانی. 
وأنکه دواسبه رسید موکب فصل دبیم 
دهر خرف بازیافت قوت فصل شباب. 
خاقانی. 
کزشرفش دهر خرف شد جوان. 
زو عالم خرف را برنای نغز یابی 
زو گنبد کهن رادوران تازه بینی. ‏ خاقانی, 
ااخنگ. (یادداشت مولف). گنگ, بهت‌زده. 
عقل‌ازدست‌داده. کودن. آنکه خردش تباه 
شده: آمیر چون این نامه بخواند در حال مرا 
گفت این مرد خرف شده است و نداند که چه 





خاقانی, 


میگوید جوابش بنویس که صواب این است 
که ما دیده‌ايم. (تاریخ بیهقی). یک روز گفت 
بدین خلیفة خرف‌شده باید نبشت که من آزبهر 
قدر عباسیان انگشت درکرده‌ام در همه جهان. 
(تاریخ بیهقی). 
دست بر هم زند طبیب ظریف 
چون خرف بیند اوفتاده حریف. 
سعدی ( گلستان). 
خیالش خرف کرده کالوه‌رنگ 
بمغفزش فروبرده خرچنگ چنگ. 
سعدی (بوستان). 
خرف. [خ] () خرفه. (ناظم الاطباء). 
سیندان کنده. (نزهة القلوب). 
خرف. [خ ر] (از ع. ص () کودن. گول. 
مأخوذ از خرف عربی. (ناظم الاطباء). 
خرف. [خ] ((خ) نام قریتی بوده است از 
اعقالنیشابور. (از معجم البلدان). 


خوق. اخ ز) لإخ) قریتی بزرگ و معمور 


بوده است در مرو. (از معجم البلدان), 
خرفات. (خ رَ] (ع !) حکایات و قصه‌ها و 
افسانه‌ها و داستانهای خوش و پسندیده و 
مقبول. (منتهی الارب). ج خرّفه:... گوید آنرا 
خیالات جنون و خرفات ظنون پندارند. 
(سندبادنامه ص ۹۶). 

خرفاج. [خ] (ع () فراخی عیش. (منتھی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از تاج العروس). 
خرفان. [خ] (ع ص) پیری که عقلش تباه 
شضده باشد. (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از لسان العرپ). 

خرفان. [خ] اج خسروف. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از تاج السروس). 
رجوع به خروف شود. 

خرفان. [خ] (ع !)ج خسروف: (منتهی 
/3298):(از لان العرب) (از تاج العروس). 


: . [خ را (از ع. ص)کندفهم. 


کندذهن. (یادداشت بخط مولف). کودن. 
بیحس. مبهوت. از کاررفته. (ناظم الاطباء): 

خرفتن. [خد /رِتَّ] (مص) شکایت کردن 
وناليدن. (از ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|| خرخر كردن. (ناظم الاطباء). خراخر كردن. 
(از انتدرا اج). 

خرفج. [خ ف] (ع | فراخی عیش, (از 
منتهی الارب) (از تاج المروس) (از لسان 
العر ب). 

خرفج. [خ ز فِ ] (ع ص) فربه. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان العرب). 

خرفحة. [خ ف ج](ع مص) بار گرفتن. 
(از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لان 
العرب). || خوش‌عیش گردانسیدن. 
(زمخشری). 

خرف‌خوی. [خ ر ] (ص مرکب) گول. 
احمق. بی‌شعور. نادان: 


گاو خرف خوی خرطبیعت نادان 

جز که ز پهلوی خود کباب نیابد. آظهیر. 
خرفروش. (خ ف] (نف مرکب) آنکه خر 
قروشد. آنکه الاغ فروشد. (بادداشت بخط 
مولف). 
خرفروشان. [خ ف] (( سس رکب) 
فروشندگان خر. (بادداشت بخط مولف). 
|[یازاری که در آن خر فروش و خرید ميشود. 
اصل آن «بازار خرفروشان» است که کلمة 
«بازار» از آن حذف گردیده و خود 
«خرفر وشان» آن معنی را می‌دهد. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 

فردات برم بخرفروشان 

گویم که خریست تادره‌تر, سوزنی. 
- جنگ خرفروشان؛ جنگ زرگری. جنگ 
دروغین. (یادداشت مولف). 
خرفووشانه. (خ ف ن / نا (ق مسرکب) 
مانند فروشندگان خر (آنها که خر فروش 
می‌کنند خرهای کندرو را هنگام عرض 
بمشتری دست بهم ژنند و بترسانند که تند رود 
و مشتری را ریب دهند و ببهای تمام 
بفروشند)؛ 

خرفروشانه دو سه زخمش بزد 

کردباخز آنچه زآن سگ می‌سزد. مولوی. 
خر فروماندن. [خ ف د) (مص مرکب) 
واماندن, منه: چون خر درگل فروماندن 
(فرورفتن) و راه رفتن نتوانستن* 

ور در این ره خرش فروماند 

خرکه آنجا زند که او داند. نظامی, 
خرفره. [خ ف ر] ((خ) دی است از 
دهستان جراحی بخش شادگان شهرستان 
خرمشهر واقع در ۶۵هزارگزی شمال خاوری 
شادگان. کنار راه اتومبیل‌رو اهواز به شادگان. 
این احیه در دشت واقع و گرمسیری و دارای 

۰ تن سکنه است. أب أن از رودخانة 
جراحی, محصول آنجا غلات. شغل اهالی: 
زراعت و حشم‌داری. راه در تتابستان. 
اتومبیل‌رو است و سا کنین آن از آل‌ابوشوکه: 
می‌باشند. این آبادی از دو محل بتام خرفرة 
یک و خرفرۀ دو تشکیل شده است. (از 
فرهنگ جغرافیائیایران ج ۶). 
خرفستر. (خ تّ] (() حشرات موذیه چون 
مار و بيد و کژدم و وزغ و موش و مور و شپشه 
و کنه و ملخ و مس و زنبور و تاره و کرم و 
سوسک و سن و ساس و شپش و کیک و 
سرگین‌گردان و هر جانور خرد زیانکار دیگر 
و در دین زردشتی هة آنان جانوران 
اهریمی‌اند و کشتن آنها را مزد و ثواب است. 
(یادداشت بخط مولف). خرفسترا" (بزبان 
اوستائی). خستر. (الامى فى الاسامى). 


1 - ۰ 


ا 
خرفسترغن. [خ ر ر غ] () خرفسترزن. 
حشره کش,عصائی که بر سر سیخی دارد 
کشتن حشره راء (یادداشت بخط مولف). 


خرفسترگان. [خ رز ر] () حشسره کش. 


عصائی که بر سر سیخی دارد کشتن نعشره را. 
(یادداشت بخط مولف). 
خر فسو. [خ ر] (() حشره. از لفت اوستائی 
خرفستر مشتق شده است که بمعلی زیانکار 
باشد. 
خوفش. خ ف ] (ع مص) بد صحبت کردن. 
(از دزی ج ١ص‏ ۲۶۲). 
خرفش. [خ فَ] (ع () سنگ‌پا. (از دزی ج۱ 
ص ۳۶۴). 
خرف شدن. [خ ر /خ رش د) (مسص 
مرکب) پیر و بی‌عقل شدن. ||مبهوت و متحیر 
شدن؛ 
نه پیر خوانی ویحک همی تو کیوان را 
خرف شده‌ست از او هیچ نیک و بد مشمر. 
معودسعد. 
خرفشة. [خ ف شٌ] (ع 4 حرف چرند. 
حرف یاوه (دزی ج ۱ص ۳۶۴), 
خرفع. [خ فَ] (ع إ) بار درخت عشر است 
بلغت اهل یمن. گویند بعضی از این درخت 
هست که اگرکی در سایه آن بسخوابد تا 
قیامت بیدار نشود. (از برهان قاطع). 
خرفع. اخ ف1 لع اجسزنع. دزی ج۱ 
ص ۳۶۴). . رجوع به جرف شود. آنچه در بار 
درخت عضر باشد و آن سوختة چقماق 
اعراب است. (متهی الارب). |أبنبة تباء 
بکارنیامدنی در غلاف خود. || آنچه از پنبه 
زده شده بکمان. (از متهی الارب) (از لان 
لمرب) (از تاج العروس) (از اقرب الموارد). 
خرفع. [خ ف] (ع [) نب زده‌شده به کمان. 
(منتهی الارب) (از تاج المروس) (از اسان 
العرب) (اقرب الموارد). 
خرفق. [خ ف)(ع |) خردل فارسی بلغة اهل 
شام و مصر و آن ب حشیشةالسلطان شهرت 
دارد و آن نوعی از سپندان است که برگش 
عریض است. (از منتهی الارب). خرفوف. 
تسخم ترتيزک. (یادداشت بخط مؤلف). 
حشیشةالسلطان و آن نوعی از حرف‌السطوح 
می‌باشد. || تخم سداب بری. (ناظم الاطیاء). 
خرفقان. 2 ف] (اخ) دهسی است از 
دهستان جلگة شهرستان گلپایگان واقع در 
۵هزارگزی چنوب خاوری گلپایگان کار 
راه مالرو تیکن به میانه بزرگ. جلگه, 
گرمیردارای ۲۵۱ تن سکنه. آب آن از 
قنات و چاه, محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و قتالی‌بافی. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی اران ج ۶). 
خرفقة. GÊ‏ سر فروداشتن و 


خاموش بودن. ||دوسیدن بزمین. (از منتهی 
الارب) (از لسان‌العرب) (از تاج العروس) (از 
اقرب الموارد)؛ 
خرف کردن. (خ ر /خ رک 5]( مص 
مرکب) مبهوت کردن. گنگ کردن. کندفهم 
کردن: 
خیالش خرف کرده کالیومرنگ 
بعفزش فروبرده خرچنگ چنگ. 
سعدی (بوستان). 
خرف گشتن. [خ ر / خ رگ تَ)] (مص 
مرکب) گنگ شدن .گیج شدن . کندفهم شدن؛ 
تو نیز ای بخیره خرف‌گشته مرد 
زبهر جهان دل پر از داغ و درد. فردوسی, 
خرفوف. [خ] (!) خن ردل فسارسی, 
حشیثهةالسلطان. خرفق و أن نوعی از 
حرف‌السطوح است. (یادداشت بخط مولف). 
خرفوقج (خ] ([) خردل فارسی. خرفوف. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرفد. [خ فَ] (ع لا آنچه چیده شده از میوه. 
(از متتهی الارب) (از تساج المروس) (از 
لانالعرب). بقال: التمر خرفة الصائم. (از 
منتهی الارپ). 
خرفه. [خ ر ف) (ع ص) منت خرف. زنی 
که‌از پیری عقلش تیاه شده باشد. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس). 
خرفة. [خ ر ف] (ع !) حکایت و قصه و 
افانه و داستان خوش و پندیده و مقبول. 
(از منتهی الارب) (از تاج المروس) (از لا 
العرب). 
خرفه. (خ ف /فی] () نام گیاهی است و آنرا 
بپارسی پرپهن گویند و معرب آن خرفج است 
و أن بعربی به بقلةالهمقاء معروف است. 
گوینددر اصل بقلةالزهراء بوده و معاندان اهل 
بیت :نگ دانده بقلةالحمقاء خوانده‌اند. (از 
انما تاصری) از آندراج) (از برهان 
قاطع). فرفین. فرفه. فرفحیز. فرفیه. 
بقلةالبارکه. بقلةاللیه. چکوک. وشینگ. 
بوخله. رجله. بی‌خیله. ختفرج. زریرا. بخله. 
بخیله, خفرج. گیاه نمنا ک. تورک. پی‌خیله. 
خوک. و اه دندان‌سا. تخمگان. 
(یادداشت بخط مؤلف): 
کسی راکو تو بینی درد سرفه 
بفرمایش تو آب دوغ و خرفه. 
طیان (از فرهنگ اسدی تخجوائی). 
خرفه. (خ ر ف] (إخ) دی است ميان 
سنجار و نصین و احمد مقری ابن مبارک‌بن 
نوفل از این ده است. (از منتهی الارب). 
خرفة دشتی. [خ ف / ف ي د] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) بقلة حمقاء بريه. طیلافیون. 
یلیقبرا, (یادداشت بخط مولف). 
خرفهم شدن. (خ ف ش ذ] (مص مرکب) 


خرق. ۹۶۹۵ 


نیک و روشن فهمیدن مطلبی در اثر تکرار و 
بسیار گفتن آن مطلب. خوب درک کردن. 
مطلبی را کاملاً بر اثر تکرار یاد گرفتن. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرفهم کردن. [خ ف ک :] (مسص 
مرکب) نیک و روشن و مکرر گفتن مطلبی 
بکند و دیرفهمی. سخت روشن و عوام‌فهم 
گفتن تا کودنی دریابد. (یادداشت بخط مولف). 
خرفیی. 21۳ فا] (معرب. !) معرب خرپا و آن 
دانة خلر است. (یادداشت بخط مولف) (ناظم 
الاطباء). ی خلر. 
خرفی. اخ را (حامص) خرافت. کودنی. 
(ناظم الاطباء). سقة. 
خرفی. [خ ر فی‌ی ] (ع ص نسبی) شوب 
به خریف. ||میوة تازة پائیز میوة پائیزی. (از 
ناظم الاطباء) (از منتهی الارپ). 
خرفی. [خ] ((خ) نام یکی از شا گردان 
جایربن حیان و کوچۀ خرفی در مدینه بدو 
منسوب است. (از اپن‌الندیم), 
خرفیج. [خ] (ع !) فراخی عیش. خرفج. 
(منتهی الارب). رجوع به خرفج شود. |[(ص) 
تر و تازه و نرم. (منتهی الارب). 
خوفیش. (خ ف] (ع | خضرت و پرت. 
اناث‌البیت بی‌قیمت. اثاٹ بیمصرف خانه. (از 
دزی ج۱ص ۳۶۴). ||در بب‌ازی کارت 
بی‌ارزش. (از دزی ج ۱ ص ۳۶۴). 
خرق. [خ] (ع 1 بیابان بی آب و گیاه. 
(متتهی الارب) (از تاج العمروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد. ج» خروق: 
چون بجیرفت و حدود گرمیر رسید در 
رودبار به خرق متام فرمود. (المضاف الى 
بدایع الازمان). |[زمین فراخ. ج. خروق. 
|[سوراخ در دیوار. ج» خروق. ||گیاهی مانند 
العروس) (از لان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
|مقابل التيام. (يادداشت بخط مولف). منه 
یقال: فی ثوبه خرق: پسر خویش را الغ 
ببب خرقی که در او میدید و نزقی که در 
ثشمایل وی مشاهده میکرد ببعضی از قلاع 
کسرمان فرستاد. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۲۸۸).قدما می‌گفتند خرق و ایام فلک 
محال است: 
تتت از خرق و التیام بری 
نفت از شهوت و خصام عری. 
- خرق اجماع؛ برخلاف اجماع رفتن. 
مخالفت کردن با اجماع. (بادداشت بخط 
مولف). 
- خرق اجماع کردن؛ برخلاف اجماع رفتار 
کردن.اعناء به اجماع نکردن. مخالف اجماع 
گام‌برداشتن 


اوحدی. 


- خرق عادت؛ معجزه. اعجاز. (بادداشت 
بخط مولف). 


۶ خرق. 
- |إكرامات اولیاء. (از ناظم الاطباء): 
خرق فلک؛ از این ترکیب است: خرق 
فلک محال است, که قاعده‌ای است در فلسفة 
قدیم: 
خلاف ارسطو کز این پش گفت 
که‌نشکافد این سبز دز ای شگفت. 
ادیب (از امثال و حکم دهخدا). 
خرق. [خ](ع مص) آوردن چیزی را. پاره 
کردن. دریدن. (از منتهی الارب) (از اقيرب 
الموارد) (از تاج العروس) (از لسان المرب): 
فانطلقا حى اذا ركبا فى الفنة خرقها قال 
اخرقتها لتفرق اهلها لقد جئت شيئاً امراً. 
(قرآن ۷۱/۱۸. 
وآن فضای خرق اسباب و علل 
هست ارض الله ای صدر اجل. 
مولوی (مثنوی). 
آنکه بیرون از طبایع جان اوست 
منصب خرق سببها آن اوست. 
مولوی (مثنوی). 
|ادروغ گفتن. |اچاک زدن جامه. |ادروغ 
بربافتن. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از تاج المروس) (از لسان العرب): و جعلوا 
شرکاء الجن و خلقهم و خرقوا له نین و بنات 
بغیر علم سبحانه و تعالی عما یصفون. (قرآن 
۶ ااطی مسافت کردن. (از منتهى 
الارب) (از تاج العروس) (از اقرب الصوارد). 
مه: «خرق الارض»؛ ای برید مسافت زمین 
را به رفتن. (منتهی الارب). 
خرق. [خ] (لخ) قربتی از اعمال نیشابور 
بوده است. (از معجم ابلدان). 
خرق. }خ1 (ع ص) جوانمرد و ظریف در 
سخاوت. (از متهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسآن‌العرب) (از اقرب الموارد). ج, 
آخراق, خراق, خروق. |امرد جوان 
نیکوخوی کریم. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسانالعرب). ج, اخراق» خراق, 
خروق. ِ 
خرق. (خ] (ع ص, !)ج آضرق و خرتقاء. 
|(لمص) درشتی, خلاف ترمی. |وانستگی 
مرد عمل و حیله کار زا ||گولی. نادانی. تحیر 
(از متهی الارب) (از لسان‌السرب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد). 
خرق. (خ] (ع مص) نرمی نکردن شخص 
در کار خود. خرّق. رجوع به حرق شود. 
|[نیکو نکردن مرد کار خود را. خرّق. منه: 
خرق الرجل؛ ای نیکو نکرد این مرد کار را. 
رجوع به خرّق شود. |[گول و احمق بودن. (از 
منتهی الارب) (از لسان السرب) (از اقرب 
الموارد). 
خرق. [خ رَ] (ع مص) نرمی نکردن شخص 
در کار خود. خُرق. ||تیکو کردن شخص کار 
خود را. |زگول و احمق بودن. رجوع به خرق 





شود. ||مقیخ گردیدن در خانه و از خانه جدا 
نشدن, منه: خرق فی‌البیت. ||سرگشته 
بیم و از حیا. ||نرسیدن چشم واداشته بدیدن. 
||پریدن و برخاستن نتوانستن مرغ و آهو از 
خوی‌کردن. ||دهشت کردن. |افزع کردن آهو 
که قادر برفتار نباشد. (از منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب 
الموارد). 
خرق. (خ ر] ((خ) دهی است بمرو و معرب 
خره. و از آن ده‌اند محمدین آحمدبن آبی‌بشیر 
متکلم و محمدین موسی و ابن عبیدالله که 
محد ثاناند.(از منتهی الارب). 
خرق. [خ رٍ](ع ‏ خا کستر بدان جهت که 
میماند و اهل آن زاییل ميشوند. || آهوبچ 
ضعیف‌پای. ||مرغی که از خوی کردن پریدن 
نتواند. (از سان‌العرب). || آهویی که از خوی 


ته بودن از 


.. کترن برخاستن نتواند. |((ص) خجل. 


شرمنده. ترسنا ک.||نادان. گول. جاهل در کار 
و عمل. (از منتهى الارب) (از تاج المروس) 
(از لان‌العرب) (از اقرب الموارد). خرّق. 
رجوع به خر شود. 

- ذوالخرق؛ نعمان‌بن راشد. (منتهی الازب). 

خرق. اخ 01 ص) گول. نادان در کار و 
عسمل. خرق.(از مسنتهی الارب) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
خرق شود. 

خرق. [خ ر] (ع [) خرقه‌ها. ج خرقة. (از 
منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از اقرب 
الموارد) (از لسان العرب). 

خرق. (خ ](ع 0ج خسریق. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از اقرب الموارد) 
(از لان‌العرب). رجوع به خریق شود. 

خرق. خر رژ] (ع () نوعی از گنجشک. (از 

توق الارب) (از لان المرب) (از اقرب 


| 350885 از تاج المروس). ج. خرارق. 


خرق. 2 ((ج) نام یکی از دهستانهای 
بخش حومة شهرستان قوچان است. این 
دهستان در منطقهٌ کوهتانی جنوب باختری 
قوچان واقع و هوای آن سرد و سالم و 
محصول عمد؛ آن غلات و بنشن و انگور 
است. این دهستان از ۲۷ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و جمعیت أن در حدود 
۹ نغر است. آب مزروعی آن از 
چشضمه‌سار و رودخانه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 8 
خرق. [خ] ((خ) دهی است مرکز دهستان 
خرق بخش حومٌ شهرستان قوچان واقع در 
#۲هزارگزی جنوب باختری قوچان و 
۰هزارگزی خاوری شوسة عمومی قوچان 
پمشهد. این دهکده کوهستانی و سردسیر 
است و اب ان از چشمه و قلات و محصولات 
آنجا غلات و بنشن و انگور و میوه و شغل 





خرقاء. 


اهالی زراعت و قالیچه‌بافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
خرق. (خْ) ((خ) دی است از دهستان 
درزآب بخش حوم ثهرستان مشهد واقع در 
۰هزارگزی شمال مشهد و ۱۲هزارگزی 
باختر مالرو عمومی مشهد به کلات. این ده در 
جلگه واقع است با آب و هوای معدل و آب 
آن از ات و محصول آنجا غلات و چنندر و 
نخود و شغل اهالی زراعت و مالداری و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
3 4 ۱ 
خرقاء . [خ] (ع ص) مونث أخرّق. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
ازن گول. (منتهی الارب) (از تاج العرزوس) . 
(از لان‌العرب). 
لتمدمالخرقاء علة؛ برای زن احمق هم در اين 
مورد علت وجود دارد و این مثل در جائی 
زده میشود که میخواهند طرف رااز آوردن 
علت نهی کنند و غرض از آن این است علل 
انقدر زیاده است که خرقاء هم به أن پی 
می‌برد تا چه رسد به ادم باهوش. (از صنتهی 
|ازنی که کار نیکو نکند و تصرف در امور 
نداند. |[زمین فراخ. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان العرپ) (از اقرب الموارد). 
ج خْرّق. . |[گوسپندی که در گوش وی شکاف 
گرد باشد. ||یاد سخت که بر یک جهت 
مداوست نکند. (از تساج الصروس) (از سا 
العرب) (از اقرب الموارد). |/بیابان بعیده. (از 
منتهی الارب) (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد). ||ختری که مواضع قدمها را نگاه 
داشتن نواند. |اهر سئله‌ای از فرانض که 
اختلاف اصحاب در آن بار باشد. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب): 
اختلف الصحابة فى الفريضة التبی تدعی : 
الخرقاء و هی ام و اخت و جد على خنمبتة"" 
اقوال... (بداية المجتهد ابن رشد). 3 
خرقاء . [خ] (لخ) زنی از بنی‌بکاء بوده که 
ذوالرمة به وی تشبیب کرده است. (از صنتهی 
الارب): 
تمام الحج ان تقف المنایا 
على خرقاء واصفةاللثام. 
ذوالرمة (از قاموس الاعلام ترکی). 
خرقاء . [خ] ((خ) نام زن سیاهی است که 
یکارهای مسجد پیغمبر مسیرسید و از او در 
روایت حمادین زید از ثابت از انس ذ کرت 
بنابر قول ابن‌السکن. " (از الاصابه چ کلکته 


۱ -بابر قول ابن‌السكن ابوالفر سعیدین 
محمد روایتی از خر قاءنامی کرده است ولی 
۰ 


خرقاء. 


خرقانی. ۹۶۹۷ 





ج۴ ص ۵۴۳. 
خرقاء . [خ] ((خ) زنی بوده در عرب به 
حمق مشهور و نام او ربطة بنت سعد است. (از 
قامو س الاعلام ترکی ج ۳). 
خرقاء . [خ] (() نام زنی است از جنیان 
بنابر خبر عباس‌ین عبداله برمعی در قصه‌ای 
که راجع به عمربن عبدالعزیز است. چه عباس 
برمعی با واسطه از عباس‌بن ابی‌ارشد از 
پدرش نقل میکند که روزی عمربن عبدالعزیز 
بر ما فرودآمد و چون قصد رفتن کرد مولای 
من بمن گفت با او سوار شو و او را مشایعت 
کن.او میگوید اطاعت امر کردم و با او راندم تا 
به پیابانی رسیدیم و به مار مرده‌ای برخوردیم 
که بر راه افتاده بود عمر از اسب فرودآمد و 
آنرا کناری برد و در زیر خاک پنهان کرد 
سپس بر اسب سوار شد و با هم راندیم. چون 
میراندیم نا گاه‌هاتفی صدا درداد و گفت «یا 
خرقاء یا خرقاء» ما بچپ و راست خود 
نگريستيم احدی را ندیدیم. عمر گفت ای 
هاتف ترا بخدا قسم اگراز کسانی هستی که 
آشکار میشوی بر ما ظاهر شو والا ما را از 
«خرقء» باخبر گردان. هاتف گفت «خرقاء» 
آن ماری بود که شما در فلان نقطه به او 
برخوردید چه من از پیغمبر شنیدم که روزی 
به آن مار گفت ای خرقاء تو بدان نقطه از زمین 
میمیری و ترا فلان بند؛ مومن بخاک 
می‌بپارد. پس عمر به او گفت واقعا تو 
پغمبر چنین شنیدی که چنین می‌گفت؟ بعد 
عمر بشگفت آمد و ما راه سپردیم. خطیب در 
ترجمة عبادین راد از طریق وسائطی 
میگوید عبادبن راشد که از اهل مروت و 
مردی بود در مکه از پدرش داستان را بعیته 
نقل کرد و افزود که مولای پدر او به پدر او 
گفت‌من از جمله هفت نفری بودم که در آن 
بیابان با پیغمبر بیعت کردم و بعد به او گفت تا 
زنده‌ای این داستان را بر کی مگو. (از اصابه 
چ کلکته ج ۴ صص ۵۲۴ - ۵۴۵). 
خرقاء . (خ] (اخ) نام موضعی است بنایر 
قول سکری دراین بیت ابوسهل هذلی: 
غداةالر عن و الخرقاء تدعو 
و صرح باطن الکف الکذوب. 
(از معجم البلدان). 

خرقان. [خ ر] ((2) نام ناحیتی است 
محدود به این حدود: مشرق: بلوک زهرا؛ 
مفرب: خمه؛ شمال: قزوین؛ جنوب: همدان. 
۰ دارای سه بلوک است: خرقان اقشار, 

قان بکشلو, خرقان قتلو, در کوههای 
1۳9 ایلات شاهون معروف بفدادی که 
عد آنها پنجهزار نفر است به یلاق میروند. 
قسمتی از اراضی خرقان از رودهای خررود 
وكلنجين وا 


اوه و رودک و قسمت عمده 
بوسیلة چشمه‌سارهای متعدد مشروب میشود 


ازجمله چشمة علی که دارای آب فراوان و در 
جوار کلنجین و مصرآباد واقع شده در 
صورتی که چشمۀ مزبور از اراضی این دو 
قریه بیرون می اید بهیچوجه از اب آن استفاده 
تمیکنند و اراضی دههای زیردست از قبیل 
سراب بادقین و سکمی‌آباد را مشروب 
صی‌نماید. در این بلوک معدن نمک 
ممتازیست و همچنین در کنار جادة شوسۀ 
قزوین - همدان که از این بلوک میگذرد 
چشهة آب گوگردی است که اهالی و 
مسافرین در آن استحمام می‌کنند. (از 
جفرافیای سیاسی کهان صص ۳۷۴ - ۳۷۵). 
خرقان. (خ ز] ((خ) نام قریتی از قراء بسطام 
بر راه استراباد است. در اتجا قر ابوالحن 
علی‌ین احمد است که صلحب کف و 
کرامات بوده و بعاشوراء ۴۲۵ هھ .ق.درگذشته 
است. ستفتانی میگوید خرقان نام قریتی بوده 
که او انرا دیده است. این قریه در دامن کوه 
قرار داشته و آنرا درختان با میوء نکو بوده 
است. ازم آنرا با تشدید «راء» یعنی 
خرّقان ضبط کرده. (از معجم اللدان). در 
منتهی الارب آمده: نام این قریه بدون تحریک 
«رأء» صحیح است یعنی خشرقان !. لسترنج 
محل آنرا بدین شرح معین میکند: در 
چهارفرسخی بسطام سر راه استراباد شهر 
خرقانست که در قرون هفتم و هشتم هجری 
محلی بااهمیت بوده. حمداله مستوفی گوید 
خرقان دیهی است از تواب بع بسطام هوای 
خوش و آب فراوان دارد و از مزار | کابر تربت 
شيخ ابوالحن خرقانی در آن مسوضع است. 
(از سرزمینهای خلافت شرقی ص ۳۹۱). 
خرقان. [خ] (() نام قریتی بوده از قراء 
سمرقند بر هشت‌فرسنگی آنجاء به این قریه 
ادیب اقا حمدین حسین‌ین عبدالرزاق 
عیتی واا خرتانی فرابی منسوب است. 
(از معجم البلدان, 
خرقان. (خ ر] ((خ) شهری است بعمان. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرقان. (خز ز) (إخ) نام قریتی بوده از 
قرای همدان که بعدها از مضافات قزوین شده 
است. (از معجم البلدان). ظاهراً اين همان 
خرقان نزدیک قزوین است که دارای سه 
بلوک خرقان افشار و خرقان بکشلو و خرقان 
قتلو مباشد. رجوع به خرقان مزبور شود " 
خرقان. [خز ز] ((ع) نام شهری بوده است 
بتزدیکی تبریز به آذربایجان و اصل ان ده 
تخیرجان بوده موب به نخیرجان صاحب 
بیت‌المال کسری. (از معجم البلدان). 
خرقان افسار. خرن 1] ((خ) یکی از سه 
قسمت خرقان نزدیک قزوین است. رجوع په 
خرقان نزدیک قزوین شود. 


خرقان بکشلو. [خ رن ب کي ] ((خ) یکی 


از سه قسمت خرقان نزدیک قزوین. رجوع به 
خرقان نزدیک قزوین شود. 

خرقان‌رود. [خ ر رو] ((خ) نام یکی از 
رودهای بخارا بوده است. (از تاریخ بخارای 
نرشخی ص ۳۹). 

خرقان‌رود. اخ ر رو] (اخ) اخ) نام یکی از 
روستاهایی بوده که قبل از بخارا بو جود 
آمده است. (از تاریخ بخارای نرشخی ص ۵). 
خرقان طویل. [خ ر ط] ((خ) دهی است 
از دهستان درزاب بخش حومه شهرستان 
مشهد واقع در ۵۶هزارگزی شمال باختری 
مشهد. این ده در جلگه قرار دارد با آب و 
هوای معتدل و أب ان از قات و محصولات 
آن غلات و چغدر و شغل اهالی زراعت و 
مالداری و قالیچه و گلیم بافی و راهش 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران 
ج 

خرقان قتلو. [خ ر ن ق] (اخ) نام یک 
قمت از سه قمت خرقان نزدیک قزوین 
است. رجوع به خرقان نزدیک قزوین شود. 
خرقانه. (خ ر ن] ((خ) نام شهری بوده است 
به اشروسنه. (دمشقی). 

خرقانة علیاء [خ ز ي عل] (خانام 
رودی بوده است بخارا. (از تاریخ بخارای 
نرشخی ص ۳۹). 

خرقافی. [خ | (ص نسبی) منسوب به 
خرقان. 

خرقافی. [خ] (إخ) ابوالحسن علی‌ین احمد 


۶ بابر قول ابوعمر در حدیث خرقاء چیزی 
که دلالت بر صحبت او با پیغمبر با رژیت او 
پیغمبر را کند یافت نمیشود. صاحب اصابه 
مبگوید این قول ابنالسکن که میگوید«الخرفاء 
روی عنها ابرالسفره از طریق روایت اهل کوفه 
ثابت نشده است رلی از طریق علی‌بن مجاهد از 
حجاج‌بن ارطاة از ابوالغر از خرقاء امده که 
گفت: خرقاء زنی حبشی بود و دانة رما از 
مسجد نبی جمع میکرد و آشغال و امور مزاحم 
مردمان را از انجا دور می‌نمود و پیغمبر دربارة 
ار گفت: «لها کفلان من الاجرء و چون غير از 
حجاج کی چنین نقل قولی نکرده است ظاهراً 
باید او همان شخص فرق باشد. 

۱ - قزوینی این خرقان را بضم «خاء و سکون 
راءه فیط کرده و می‌گرید آن حرقان که در 
ایالت جبال است بفتح «خاء» و تشدید «راء» 
است. (از سرزمیهای خحلافت شرقی حاشية 
ص .)۳٩۲‏ 

۲ - حمداله مستوفی ضمن بیان شهرهای 
همدان از خرقانین نام میرد که ولایتی با هل 
پاره دیه است واز اقلم چهارم, هوایش بردی 
مایل است و آبش از چشه‌های آن کوه 
برمی‌خیزد و در او غله و موه باشد, و پنبه کمتر 
باشد مواضع آمد و اردان و الشار و گچین و 
خبشکری و تبرک و سیف‌اباد از معظمات قرای 
آن می‌باشد. (نزهت القلوب چ لیدن ص ۷۳). 


۸ خرقانی. 


خرقانی. رجوع به ابوالحن علی‌بن احمد 
خرقانی شود. 
خرقانی. [خ ر] ((خ) احمدبن الحصین‌بن 
عبدالررحمن‌بن عبدالرزاق العبسی الشاشی 
خرقانی الفرانی. مکنی به ابوالفتح, از خرقان 
سمرقند بود و پدر او از شاش. او در خرقان 
چشم به جهان گشود ولی در قري قراب بجبال 
سمرقند سکونت گزید. سمعانی نزد او به 
سمرقد کتبی چند از تصانیف سیدابوالحسن 
مسحمدین محمد علوی حافظ بغدادی 
فراخواند. مرگ او بال ۵۰۵ه.ق.اتفاق افتاد 
و مولدش بال ۴۶۹ ه .ق.(از معجم البلدان). 
خرقانی. [خ] (اخ) احمدبن حسین‌پن 
یوسف خرقانی» مشهور به «ماه‌اندرچه». یکی 
از واعظان بود. از سیدابوالسن محمدین 
محمدبن زید حسینی علوی حدیث شنید و از 


او عمرین محمد نسفی حدیث کرد. او به _ 


فاریاب از نواحی خورجاقان به اواخر 
رمسضان ۴۹۹ ھ.ق. درگذشت. (از اساب 
سمعانی). 
خرقانی. [خ] ((ج) بکرین .عبدالبن 
عبدالرحیم خرقانی. یکی از ائمة حدیث بود. 
عمر نسفی از او نام برده و گفته است که وی در 
عصر روز سه‌شنبه هیجدهم ذی‌قعد؛ سال 
۴رق.در جا کردیزه‌درگذشت و من بر او 
نماز گزاردم و او را احادیث بسیار است. (از 
اناب سمعانی). 
خرقانی. [خ] ((خ) حسین‌بن ابی‌شهاب‌بن 
احمدین حمز:ین حسین‌بن قاسم‌بن حمزةبن 
حسین‌بن علی‌بن عبیداله‌بن عباس‌بن علی‌بن 
ابی‌طالب علوی خرقانی. پدر ار ابوشهاب 
برادر سیدابوشجاع بود. او از خطیب ابوالقاسم 
محمودین احمد ژهری حدیث نقل میکند و از 


او أبوحفص عمرين محمدین اححد نفئ ا 
حافظ حدیث کرد. وی بسمرقند در رجب" 


سال ۳۲۴ ھ .ق. درگذشت و در مقابل جامع 
سمرند ب‌خاک‌سپرده شد. (از انساب 
سمعانی). 
خرقانی. [خ] (اخ) حسین‌ین بوسف‌ین 
ابی‌یمقوب خرقانی, مکنی به ابوعلی. امام و 
خطیب و فقیه بود و در سمرقند مجلس در 
داشت. وی از امام خطیب ابوالقاسم محمودین 
احمد زهری خرقانی حدیث کرد و از او 
عمربن محمد نسفی حدیث کرد. مرگ او بسال 
۲ «.ق.اتفاق افتاد. (از انناب سمعانی). 
خرقانی. (خ] (اخ) مسحمدبن جبریل‌ین 
یحیی‌ین جبریل‌بن صالح‌بن یوسف خرقانی. 
از محدثان بود. از او عمربن محمد نسفی 
حدیث کرد. مرگ وی بسمرقند بسال ۵۰۵ 
ه.ق.اتفاق افتاد. (از انناب سمعانی). 
خرقانی. (خ) ((خ) مسعودین احمد خرقانی 
زهری, مکی به ابومسعود. از عالمان و 





فاضلان زمان خود بود و بعد از پدر خطیب 
خرقان شد, پس از آن قاضی‌القضا: احمدین 
سلیمان بزمان احمدبن جان قصد آن کرد که 
وی نایب او در قسضاء خرقان باشد. او 
استنکاف کرد و بکاشغر رفت و در آنجا 
درگذشت. (از انساب سمعانی). 

خرقانین. (خ ر[ (اخ) رجوع به ذیل خرقان 
همدان شود. 

خرقاهه. زخ 2 /ه] (() خرگاه. (یادداشت 
بخط مولف). 


خرق اجماع. (خ تي [] (ترکیب اضافی, إ 


مرکب) ناموافق با اجماعی. مخالف اجماعی. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرق اجماع کردن. ان تي ! ک ذا 
(مص مرکب) اجماعی را نپذیرفتن. اجماعی 
را مورد قبول قرار ندادن. 
خبقطان. ٠خ‏ ق) (!) گیاهی مانند کتوث و 
از جنس پیک که بر درخت زیتون و بادام و 
امرود پیچد ". (برهان قاطم) (از ناظم الاطباء) 
(از. انتدراج). بتتومه. (یادداشت بخط مولف). 
خرقع. (خ ](ع !) د مر عراست يا 
حناء‌العشر. (یادداشت بخط مولف). |اینبه. 
قطن, (یادداشت بخط مولف). 
خرق عادت.[خ تي ذ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) معجزه. کارهایی کردن که در عادت 
تحققش امکان ندارد. |[کرامات اولیاء. (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). 
خرق کردن. [خ ک ]مص مرکب) باه 
کردن. دریدن. شک‌افتن. (یادداشت بخط 
مولف). 
خرق و القیام. [ ق !] (ترکیب عطفی | 
مرکب) پاره شدن و باز بهم پیوستن: حکما در 
خرق و اتیام افلا ک‌منکرند. (غياث اللفات). 
له (خ ل / ل] (() نام گیاه لسان‌الحمل 
: (بحر الجواهر). 
خرقة. 2۳ ق] (ع مص) گذرانیدن تیر از 
شکار. ||ریزه کاری‌کردن در انداختن تیر. ||به 
آهستگی تیر انداختن. (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب) (از منتهی الارب). 
خرقة. لخ ق] (ع امص) گولی و نادانی. 
(متتهی الارب) (از تساج الصمروس) (از 
لان‌العرب). 
خرقة. (خ ر ق] (ع ص) مزنث خرق. اازن 
خجل و شرمنده و هراسان. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خوقه. [خ ق ] (ع !) گل ملخ. (منتهی الارب) 
(اقرب السوارد) (از لسان‌الصرب) (از تاج 
العروس). ج. خرّق. ||جعبه‌ای که بطانة آن 
پوست گوسپند و یا پوست خز و سنجاب 
باشد. (از ناظم الاطباء). قسمی جامة زسرین 
که انحر از پوستهای گرانها دارد. (یادداشت 
بخط مولف). 


- خرقه ترمه؛ خرقه‌ای که جنس آن از ترمه 
باشد. (یادداشت مۇلف). 

= خرقة خز؛ هرگاه آستر جبه از پوست خز 
باشد بنام خرقة خر است. (یبادداشت بخط 
مولف). 
= خرقۀ سنجاب؛ هرگاه آستر جیه از پوست 
سنجاب باشد آنرا خرقٌ ستجاب می‌نامند. 
(یادداشت بخط مولف). 
||جامة پارینه و کهنه پاره دوخته. (از ناظم 
الاطباء). پاره جامه. (دهار): 
کهن خرقة خویش پیراستن.. 

سعدی ( گلستان). 

اتفاقاً اول کس که درآمد گدایی بود همه عمر 
او لقمه اندوخته و خرقه دوخته. ( گلستان 
سعدی). |اهر جامه یا لباسی که از پیش ی 
گریبان‌چا ک‌باشد. (ناظم الاطباء): 
کنون آن بخون اندرون غرقه گشت 


کفن‌بر تن پا ک‌او خرقه گشت. ‏ فردوسی 
زیرا بخا کو خاره دهد خرقه اقاب 
هرک آفتاب دید چنین اعبار کرد. خاقانی. 
طمع را خرقه بر خواهم کشیدن 
رعونت راقبا خواهم دریدن. نظامی. 
ندزد چو گل خرقه از دست خار 
که خون در دل افتاده خندد چو نار. 

سعدی (بوستان). 





ز جامه. (ناظم الاطباء). رگو. کهنه. 

لته پینه. (یادداشت بخط مولف)». ج. خرّق: با 
خرقه‌ای بدان آغشته کنند و حمول سازند 
يعلى بمجری نشستن بردارند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). و پیل و کندس و جندیدستر 
بکوبند نرم در خرقه بندند و ببویانند تا عطه 
آرد. (ذخيرة خوارزمشاهی). خاصه که بیشتر 
مردمان قارورة پلید و ناشه و اندر خرقه 
بليد و درشت عرضه کند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). چون بار بنهاد او را [مریم اا 
در خرقه‌ای پیچید. (ابوالفتوح رازی). 7 





خضر ارچه حاضر است نیارد نهاد دست a‏ 
پر خرقه‌های او که ز نور افریده‌اند. خافانی: 
خرقه شد از حسام ملمع‌نمای شاه 


گاهی‌نسیج آتش وگه پرنیان آب. خاقانی. 
خرقه‌ای بر ریش خر چفسیده سخت 
چونکه خواهی برکنی زو لخت‌لخت. 

مولوی (متنوی). 
درویشی را شنیدم که در آت تش فاقه میسوخت 
و خرقه بر خرقه می دوخت. ( گلستان), 
مغربت چیست دواج شب تار و مشرق _ 
جیب خرقه‌ست سر از جیب خرافات برار. 

نظام قاری. 


۱-در حاشية برهان قاطع آمده ۱۵/2۵0119 
(از لکلرک ۲ ص ۲۵) = 19۲۵ فرانه بنابر قول 
دزی ج اص ۲۶۶. 


خرقة. ۹۶۹۹ 





- خرقة الحائض؛ پارچه‌ای که زن حسائض 
بخود گیرد. (ناظم الاطباء). رگوی زن حائض. 
(یادداشت بخط مولف). 
|إجبث مخصوص درویشان. (ناظم الاطباء)؛ 
ای برادر بحذر باش ز خرقه بمیانشان 
زآنکه این قوم یکی بحر بی آرام و قرارند. 
ناصر خسرو. 
اینکه تو بینی بزیر خرقه خزیده 
کهنه حریفی است شمع جمع حریفان. 
خاقانی. 
اشک من در رقص و دل در حال و ناله در سماع 
من دریده خرقه صبر و فقان آوردهام. 
خاقانی (دیوان عبدالرسولی ص ۲۶۰). 
نعره برآورد و بمیخانه شد 
خرقه بخم درزد و زنار بست. عطار. 
عشق از این بسیار کرده‌ست و کند 
خرقه را زنار کرده‌ست و کند. 
عطار (منطق‌الطیر). 
مردی سلیم خدای‌ترس بوده و ارباب خرقه را 
نیک بنظر اعزاز نگریستی. (جهانگشای 
جوینی). یاران ارادت من در حق وی خلاف 
عادت دیدند... یکی از ان میان زبان تعرض 
دراز کرد... که این حرکت مناسب سیرت 
خردمندان نکردی خرقه مشایخ به چنین 
مطربی دادن. ( گلستان). گفت ای فرزند خرقۀ 
درویشان جامة رضاست. ( گلستان). 
پارسا بین که خرقه در بر کرد 
جامه کبه را جل خر کرد. سعدی ( گلستان), 
برو زآن مقام شنیمش بیار 
که‌در شرع نهی است و در خرقه عار. 


۱ سعدی. 

خرقه بگیر و می بده باده بیار و غم ببر 

بیخبر است عاقل از لذت عش بهشان. 
سعدی, 

خرقه پوش و بترک عادت کوش 

ورنه خمار باش و خرقه مپوش. اوحدی: 

خدا زان خرقه بیزار است صد بار 

که صد بت باشدش در آستینی, حافظ. 

ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. 
حافظ. 


طریفه تخواجة ما این بود که دز لقمه و خرقه 
احتیاط بسار می‌کردند. انیس الطالبین). 
خرقه را ساقی زیارت کن بجو برد یمن 
نیست هم کم زردگی و ریشه سنجاق را. 

نظام قاری. 
می بخور منبر بسوزان آتش اندر خرقه زن 
سا کن میخانه باش و مردم‌آزاری مکن. 


همای اصفهانی. 
اگراز خرقه کس درویش بودی 
رئیس خرقه‌پوشان میش بودی. ۳ 
ای خوشا خرقه و خوشاکشکول. ؟ 


خرقه در نزد صوفیان: عزالاین سحمودبن 








علی کاشانی آرد: ازجمله رسوم موضوعة 
صوفیان یکی الباس خرقه است در تغییر 
لباس معهود که مشایخ در بدایت تصرف در 
احوال مریدان انرا مستحسن داشته‌اند و در 
سنت آنرا سندی نیافته الا حدیث امخالد که 
روایت است از رسول صلی‌اله علیه که وقتی 
جامه‌ای چند بحضرت او آوردند و در میان 
گلیمی بوده سیاه کوچک آنرا برداشت و روی 
بجماعت کرد و گفت «من ترون | کسو هذه»» 
همه خاموش ماندند فرمود که «ایتونی بام 
خالد» ام‌خالد را حاضر کردند آن گلیم را در 
وی پوشاند و گفت «ابلی هذا و اخلقی» و دو 
بار بازگفت و بر آن گلیم علمی چند بود زرد و 
سرخ در آنجا نگاه می‌کرد و می‌گفت یا ام 
خالد هذا سناء» و سنا بزبان حبشه یکو باشد و 
تمسک بدین حدیث در تصحیح اباس خرقه 
بر وصف ی 3بر هیثتی که رسم متصوفه است 
بعید است. و مع‌هذا | گرچه از سنت آنراسندی 


صریح نیت ولیکن چون متضمن فوائد است 


و مزاحم سنتی نه مختار و مستحسن بود چه" 


اتباع مصالح طریقی مشروع است و از این 
جانب که پیش مالک مصالح مرسله که آنرا از 
سنت شاهدی نبود معتبر است. و ازجله 
فوائد آن یکی تغنیر عادتست و فطام از 
مألوفات طبیمی و حظوظ نفانی چه نفس را 
همچنانک در سطمومات و مشروبات و 
منکوحات شربی و لذتی هست در ملبوسات 
نیز حظی و شربی هت وهر لباس که 
پوشیدن آن نفس را عادت گشت و بر هییتی 
مخصوص از آن قرار گرفت بی‌شک او را در 
آنجا حظی بود و از وی حلاوتی باشد. پس 
تفییر لباس صورت تفر عادت بود و تخیر 
عین عبادت و از اینجاست حدیث «بشت 


ارفع الاو چون تفسر عادت در لباس 


پدید: نت9 و سرایت آن بدیگر عادت 
متوقع بود. فائد؛ دیگر دفع مجالست 
اقسران‌السوء و شیاطین‌الائس است که 
بمجانست صورت و مشابهت هیئت بصحبت 
یکدیگر مایل باشند پس هرگاه که سخالفتی 
بتفیر لباس و تبدیل هشت در ظاهر مرید پیدا 
شود اقران و اخدان او که برابطة طبیعت و 
واسطة حظوظ نفس بصحبت او مایل باشند از 
وی مفارقت کنند چه خرقه ظل ولایت شیخ 
است که بر وجود مرید افتد و شیطان از ظل 
اهل ولایت برمد چنانک در حدیث است «ان 
الشسیطان لیفر من ظل عمر» و مرید را 
همچنانکه صحبت اخیار واجپ است رنگ 
ایشان بگیرد مجانیت و مفارقت اشرار در 
مقدمة آن شرط است تا قبول صحبت اخیار 
پدید آید بر مثال جامه‌ای که آلود؛ دسومت 
بود بی‌شک دسومت رنگ نپذیرد الا بعد از 
ازالت آن. فایدۂ دیگر اظهار تصرف شیخ است 


در باطن مرید ببب تصرف در ظاهر او چه 
تصرف ظاهر علامت تصرف باطن است. تا 
اول باطن مرید قابل تصرف ولایت شيخ 
نگردد و او را کامل مکمل نشناسد بظاهر 
منقاد و مستسلم او نشود و ناصيه اختیار خود 
در دست تصرف او نهد و اخذ نواحی مریدان 
صورت این معنی است. فایدۂ دیگر بارت 
مرید است بقبول حت تعالی مر او راء چه 
الاس خرقه علامت قول شيخ است مرید را 
و قبول شیخ امارت قبول حق پس مرید 
بواسطة خرقه پوشیدن از دست شیخ 
صاحب‌ولایت پداند که حق‌تعالی او را تبزک 
کرده‌است و تألیف و اجتماع او با شیخ برابطة 
صدق ارادت و حسن قبول آینه‌یی گردد.او را 
که‌در وی صورت سر سابقت و حسن خاتمت 
خود مشاهده کند. چه تاليف اشباح نتیجة 
تعارف ارواح است و تعارف علامت جنسیت 
و معیت در عالم غيب چنانکه در خبر است 
«الارواح جنود مجندة فما تعارف منها اتتلف 
و ما تاکر مها اختلف» و همچنین خرقه 
پوشیدن از دست شيخ صاحب فراست 
صورت سر ارادت مرید با شیخ و محبت شیخ 


است با رید و جمله احوال سنيه نتایج 


ازدواج بین این دو معنی است. خرقه بر دو 
نوع است: خرقۀ ارادت و خرقة تبرک» خرقۀ 
ارادت آن است که چون شیخ بنفوذ نور 
بصیرت و حسن فراست در باطن احوال مرید 
نگرد و در او آثار حسن سابقت تقرس کند و 
صدق ارادت او در طلب حق مشاهدت نماید 
وی را خرقه پوشاند تا مبشر او گردد بحسن 
عنایت الهی در حق ار و ديدة دلش به 
استشاق نیم هدایت ربانی که خرقة متحمل 
آن بود روشن گردد همچنانکه دیده یعقوب از 
نیم قمیص یوسف بینا گشت. و اما خرقۀ 
نیت تبرک بخرقة مشایخ آن را طلب دارد و 
این‌چنین طالب بشرایط اهل ارادت و انسلاخ 
از ارادت خود با ارادت شیخ مُطالب نبوده» و 
وصیت أن مرید بدو چیز کنند: یکی ملاژمت 
احکام شریعت. دوم مخالطت اهل طریقت؛ 
چه ممکن بود که بمخالطت ایشان جشیتی 
دیگر حاصل کند و قابل خرقه ارادت گردد. 
پس خرقه ارادت ممنوع بود الا از اهل ارادت 
و ارباپ صدق عزیمت و خرقة تبرک مبذول 
باشد در حق هرکه با مشایخ حسن‌الظنی دارد 
و بعضی بر این دو خرقة ولایت زیاده کرده‌اند 
و آن آن است که چون شيخ در مرید آثار 
ولایت و علامت وصول بدرجة تکمیل و 
تربیت مشاهده کند و خواهد او را بنیابت و 
خلافت خود نصب کرده و بطرفی فرستد و او 
را در تصرف و تربیت خلق ماذون گرداند وی 


۰ خرقة. 


پوشاند تا مدد نفاذ امر او موجب سرعت 
مطاوعت خلق گردد. 

خرقه ملون: اختیار خرقة ملون بجهت 
صلاحیت قول اوساخ و تفریغ خاطر اهل 
معاملات و مراقبات از اهتمام بمحافظت 
جام سپد و اشتفال بل آن ازجمله 
مستحات مشایخ است, چه سنت به 
استحباب جامهٌ سپید وارد است چنانکه در 
خبر است «خر ثیابکم البیض» نزدیک 
صوفیان این استحباب مطلقاً فی نفن الامر 
ثابت است و اما بنبت با طایفه‌یی که اوقات 
ایشان مستفرق طاعت بود و ساعات موزع بر 
اوراد و ایشان را پنفس خود مباشرت. غل و 
تظیف جام سپپد باید و اشتغال بدان ایشان را 
از محانظت اوقات و ملازمت اوراد شاغل 
گرددجامۀ ملون بهتر بود چه بی‌شک فضیلت 


نوافل از فضیلت خیراللباس بیشتر بود و . 


هرگاه که مباشرت فاضل مستلزم ترک افضل 
بود ترک آن فضیلت فضیلت بود. و لون ازرق 
اختیار متصوفه است با انکه لون سیاه در 
قول اوساخ از ارزاق تمامتر و ممکن است که 
به سیب آن بود که واضع این رسم را یا دیگر 
را ازجمله مقتدایان طریقت به اتفاق لون ازرق 
دست داده باشد و دیگران بر سبیل ارادت و 
تبرک بدو تشه نموده خلف از سلف تلقی 
کردهو رسمی مستمر گشته, و طایقه‌یی از 
متصوفه در اسباب اختیار ملون و انواع أن 
بتکلیف وجود انگیخته‌اند از ایشسان بعضی 
گفته‌اند که متصوفه لباس پرنگی پوشند که 
مناسب حال ایشان بود و رنگ سیاه مناسب 
حال کسی امت که در ظلمات صفات نفس 
منغمر و منعسی بود و سرادقات آن بر او 
مشتمل و محبط, و حال و اهل ارادت نه چنین 


است, چه برکت و پرتو نور ارادت و طسلب:: ۴ 
حق که در نهاد ابشانست بعضی از ظطامت ۰ نا 


وجود مندفع بود پس جامة سیاه مناسب حال 
نباشد و چون هنوز از طلمات صفات نفوس 
بخنی خلاص نیافته باشند و بصفای مطلق 
نیوسته جامه سید نیز مناسب حال ایشان 
نبود بلکه لایق حال ایشان جامة ازرق باشد 
چه زرقت رنگی است سرکب از اخلاط و 
امتزاج نور و ظلمت و صفا و کدورت, و 
صورت این معنی در شعلةٌ شمع مشاهدت 
توان کرد چه شعله را دو طرف است یکی نور 
محض دوم ظلمت صرف و بین‌الطرفین که 
ملتقای نور و ظلمت است و محل امتزاج هر 
دو برنگ زرقت نماید و جامه سپید لایق حال 
مشایخ است که بکلی از کدورت صفات نفس 
خلاص یافته باشند و این وجوه و امثال آن 
| گرچه قریب‌اند ولکن بتکلف آمیخه‌اند و 
بتعف انگیخته و تقید بدان فضیلتی زیادت 
ندارد چه اهل این طریق سه فریق‌اند: فریق 







ملاح بود و مت 


اول: مبتدیان و حال ایشان ترک اختیار بود با 
شیخ وایشان را بخود هیچ چیز از ملابس و 
ما کل و غير ان جایز نه الا به ارادت شیخ. 
فریق دوم: متوسطان و حال ایشان ترک 
اختیار بود با حق وایشان را در لاسی 
مخصوص اختیار ته هر چیز که مقتضای وقت 
بود ایشان بحکم آن بروند. فریق سوم: منتهیان 
و ایشان به اختیار حق مختار بود و مرید 
حقیقی چون زمام اختیار بدست تصرف 
شیخی کامل صاحب بصیرت سپارد و منقاد و 
متضلم او گردد د شیخ او را از عادات طبیعی و 
ی ار 
دیلی و دنیوی او تصرف کند پس | گربیند که او 
را در لباس مخصوصی شربی و لذتی هست او 
را از آن بیرون آورد و لباسی دیگر پوشاند 
مثلاً | گربیند که میل او به جامۀ فاخر و ناعم 


|*اکت: وی را خشن پوشاند و اگربیند که او را 


در لباس خشن رغبتی هت بجهت ریائی یا 
رعونتی وی را لباس ناعم پوشاند و علی‌هذا 
در الوان و هیآت لباس | گربیند که میل برنگی 
مخصوص دارد او را از آن منم فرماید و 
همجن در جل آخوال از بسن افتار الوا 
و هیئت لباس مرید بنظر شیخ تعلق دارد و نظر 
شيخ بمصلحت وقت و چون چين بود 
مخصوص نباشد بسیاه و ازرق و سپد و غير 
ان چه شاید که شيخ مرید را در اوقات مختلفه 
بلباس مختلف فرماید در هر وقتی لباس که 
صلاح حال او در آن بود و ب بعضی از مشایخ 
بوده‌اند که مریدان را بتفییر لباس نفرمودداند و 
هم بر آن کسوت و هیئت که داشته به ملازمت 
ترغیب نموده و نظرشان بر اخفاء حال و ترک 
اظهار بوده. و مشایخ بر مثال طبیبان‌اند و 
امراض مریدان مختلف هرکی بنوعی که 
رید اند و صلاح در آن دیده معالجت کرده. 
SE‏ ان ی ان جر جر 
منبی از طریق نجاح و فلاح. 
(مصباح هدایه و مفتاح الکفایه چ همایی چ ۲ 
صص ۱۴۷ - ۱۵۳). 
خرقة. [خ قَ] (اغ) نام اسب اسودبن قرده و 
اسب معتب غنویست. (از منتهی الار ب). 
خرقه. اخ ق ] (إخ) ابن شعاب. نام شاعری 
است که شعاب مادر وی و پدرش تبانه بوده 
است, (از متهى الارب). 
خرقه.. [خ ق] (اخ) ابسن نباته. رجوع به 
خرقةین شعاب شود. 
خرقه ارادت. [خ ق / ق ي !د] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) رجوع به «خرقه در نزد 
صوفیان» ذیل «خرقه» شود. 
خرقه از... پوشیدن. لخ ق / قي أ د[ 
(مص مرکب) مرید... شدن. (انندراج). از 
دست پیری خرقه پوشیدن و این در نزد 
صوفیان دلالت بر ورود بطریقه‌ای از 


خرفه‌بازی. 
طریقه‌های صوفیانه است. 
خرقه از... داشتن.(خ ق / تي ا تَ) 
(مص مرکب) مرید کی یا پبری بودن. 
(انندراج)؛ 
هر جا که سیه گلیم و شوریده‌سریست 
شاگرد ا تب 
شیخ ابوالحسن خرقانی (از آنندراج), 
خرقه اا پوشیدن. اخ و 
ي اد ت د] (مص مرکب) مرید کسی یا پیری 
شدن. (از آنندراج): 
مشرب من خرقه از دست صدف بوشیدن است 
تیغ بر سر می‌خورم گوهر بدامان می‌دهم. 
صائب (از انندراج). 
خرقة ازرق. [خ ق /ي ي آر] اترکیب 
وصفی. مرکب) خرقة یدرگ که صوفن 
بر تن می‌کردند. 
خرقه از... گرفتن. 2 ق /ي آگ رٍ تَ] 
(مص مرکب) از پیری یا مرشدی یا صوفئی یا 
رئیس قوم یا مریدی خرقة صوفیانه پوشیدن 
و بسدست او وارد لک شدن. مسرید 
صاحب خرقه شدن. 
خرقه افساندن. [خ قَ /ق أد] امسص 
مرکب)" خرقه انداختن. رجوع به خرقه 
انداختن شود. 
خرقة انجم. (خ ق /ي ي آجٌ] (تركيب 
اضافی, | مرکب) لباس ستاره. کنایه از نور و 
روشنی ستاره است» 
خرقة انجم ز فلک برکشید 
خط خرابی بجهان درکشید. نظامی. 
خرقه انداختن. [خ ق /ي أَتَ)] (مص 
مسرکب) بسخشیدن جامه. (برهان قاطع) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||اقرار و اعتراف 
نمودن بگناه. (برهان. قاطع) (آنندراج), 
|[عاجز شدن و تسلیم کردن. |[از هستی میرا 
گشتن. (برهان قاطع) (آنندراج). |اسجرد 
گردیدن و از خودی بیرون آمبدن. (برها 
قاطم). 3 
خرقه‌باز. [خ ق /قٍ] (لف مرکب) صوفی 
با خرقه بوجد و حال آید و بدست‌افشانی و 
پایکوبی مشغول شود: 
زند زردشت نغمه‌ساز بر او 
مغ چو پروانه خرقه‌باز بر او. نظامی. 
خرقه‌بازی. اخ ق /قٍ] (حامص مرکب) 
عمل خرقه‌باز. با خرقه دست‌افشانی و 
پایکوبی کردن در حال وجد و حال. (از 


۱-در آندراج بیت زیر برای «خرقه آفشاندن» 
امده است: 

پیش مردم اقاسی از زهد می‌لافد رلی 
خرقه‌اش راگر بیفشانی شراب آید برون 

ولی صاحب آنندراج کلمة بیفشانی را از 
«فشردن» می‌داند نه از افشاندن. 








خرقه به دست کسی تازه خرفه‌سوزی. ٩۷۰۱‏ 
انندراج): پرده‌ای بر سر صد عیب نهان می‌پوشم. گهی‌می‌کرد با مه خرقه‌بازی. نظامی. 
مفنی ز اشمار من این غزل حانظ. | خرقة سالوس. (خ ق / ق ی] (تترکیب 
به آهنگ چنگ اندرآور عمل خرقه تبرکك. (خ ق / تق ي ت بر ر] | اضافی, [مرکب) خرقه‌ای که صوفیان ظاهری 
که‌تا وجد را کارسازی کنم (ترکیب اضافی؛ [مرکب) رجوع به «خرفه در | فقط بجهت سالوسی و ریا بر تن کنند. خرقۀ 
برقص آیم و خرقه‌بازی کنم. نزد صوفیان» ذیل «خرقه» شود. ریا 

حافظ (از آنندراج). | خرقة ترمه. [خ ق / قي ي تِ 6 / م] | دلم ز صومعه بگرفت و خرقة سالوس 
گهی‌می‌کرد مه را خرقه‌سازی (ترکیب اضافی, | مرکب) رجوع به خرقه کجاست دیر مغان و شراب ناب کجا. حافظ. 
گهی می‌کرد با مه خرقه‌بازی. نظامی. | شود. خرقة سنحاب. (خ ق / تي ي سش] 
مکن تا در غمت ناید درازی خرقه تھی کردن. اخ ق / تي ت ک د] (ترکیب اضافی, | مرکب) رجوع به «خرقه» 
چو زاهد مم‌کی در خرقه‌بازی. نظامی. | (مص مرکب) مردن. (یادداشت ت بخط مولف). | شود. 
چو گرگ افزون بود در چاره‌سازی این تعبیر بیشتر برای مردن مرشدان استعمال | خرقه سوختن. اخ ق /ق تَ] ٩ص‏ 
شبان را کرد باید خرقه‌بازی. نظامی. | ميشود. مرکب) سوزاندن خرقه. . ظاهراً رسمی بوده 
بیا مطرب ای مايه دل‌خوشی خرقة خز. (خ ق / قي ي خ] اتسسرکیب صوفیان را که از فرط شوق یا پعلامت شکر: 
که صوفی کند زان ملامت کشی اضافی. [مرکب) رجوع به «خرقه» شود. خرقَه خود را می‌سوزاندند. (یبادداشت بمخط 
بگو تا دمی خرقه‌بازی کنم خرقه‌دار. [خ ق / ق ] ان ف مرکب) | مژلف. 
همی دلق خود را نمازی کنم. خرقه‌پوش: ۱ - خرقه سوختن چشم؛ تمام خشک شدن 
ابیرخسرو. | خرقه‌دازا ن تو مقبول چو لا چشم با کاسه خشک شدن آن یا سپیدی آن 
فلک هم خرقه‌بازیها کند بر دور میخانه بدسگالان تو مخذول چولات. خاقانی. | خشک شدن". (یادداشت بخط مزلف): 
جو از رندان دردی‌کش سراید های‌وهر اینجاء خرقه درانداختن. (خ ق / ی د اتَ] | ماجراکم کن و بازآکه مرامردم چشم 
غزالی مشهدی. | (مص مرکب) خرقه از تتن خارج ساختن | خرقه از سر بدرآورد و بشکرانه بسوخت. 

خرقه به دست کسی تازه | بجهت شدت وجد و حال: حافظ. 
کردن. [خ ق /ي ب دت ک ز / زک د] | شاه فلک بین بصبح پرده برانداخته خرقه‌سوز. [خ ق / ق ](نف مرکب) صوفی 
(مص مركب از سر و بمرشد دیگر بیعت | پر خردبین بمی خرقه درانداخته. خاقانی. | که‌از کثرت وجد یابجهت شکر خرقه 
کردن.(غیاث اللغات)* |اخرقه از تن بیرون آوردن: سوزاند؛ 
چو زین جایگه عزم دروازه کرد زاهد و راهب سوی من تاختند گه‌آسوده در گوشه‌ای خرقه‌دوز 
بدستش فلک خرقه را تازه کرد. نظامی. | خرقه و زنار درانداختند. نظامی. | که آشفته در مجلسی خرقه‌سوز. 
خرقه پوش. اخ ق /قٍ] انسف مرکب) | ||معترف بگناه گشتن. (شرفنامة منیری). سعدی (بوستان). 


درویش. صوفی. انکه خرقه پوشد؛ 
خرقه‌پوشی در کاروان حجاز همراه ما بود. 
( گلحان). 
ای زاهد خرقه‌پوش تا کی 
با عاشقی خسته‌دل کنی جنگ؟ 

سعدی (طیبات). 
در بیان صومعه سالوس پرمعنی منم 
خرقه یوش خودفروش خالی از معنی منم. 


سعدی (بدایع). 
جه جای REARS‏ انس 


|اژنده‌پوش. آنکه ا وم بهم دوزد 
و پوشد. 
خرقه پوشان. [خ ق /ق](|مرکب) 
درویشان. صوفیان. [از ناظم الاطباء)؛ گفت 
این طایفٌ خرقه‌پوشان امثال حوانند. 
( گلستان). 
خرقه‌پوشان صوامع را دوتایی چا ک‌شد 
چون من اندر کوی رحدت لاف یکتایی زدم. 
سعدی (طیبات). 
خدا راکم نشین با خرقه‌پوشان 
رخ از رندان بی‌سامان مپوشان. ‏ حافظ. 
خرقه پوشی. [خ ق /قٍ | (حامص مرکب) 
عمل خرقه پوش, کنأیه از صوفیگری: 
خرقه‌پوشی من از غایت دینداری بست 


|| عاجز شدن و تسلیم کردن. (از ناظم الاطباء) 
(شرفنامة منیری)؛ 

از تو یکی پرده برانداختن 

وز در جهان خرقه درانداختن. نظامی. 
||از هستی مرا گشتن. ||مجرد گردیدن و از 
خودی پیرون ی آمدن. 


خر قمعواند اخته. اخ ق ۸ي دات / 
ٿ)] ر کب) آنکه خ خرقه تلم 

کنایه از تسلیم محض: 

مرغ پرانداخته یمنی ملک 


خرقه درانداخته یی فلک. نظامی. 
خرقه‌دوز. [ځ ق / ق] انف مرکب) 
وصله کننده.(ناظم الاطباء): 

گه‌آسوده در گوشه‌ای خرقه‌دوز 

گه آشفته در مجلسی خرقه‌سوز. 

سمدی (بوستان). 

||مفلس. محتاج. درویش. فقیر. (از ناظم 
الاطباء). ||صوفی. (یادداشت بخط مولف). 
خرقه ساختن. اخ ق /ق ت] مص 
مرکب) پاره کردن. دریدن. چا ک ساختن. 
(برهان قاطع). ||بمعنی درست کردن خرقه نیز 
آید (از اضداد است). 
خرقه‌سازی. [خ ق /قٍ] (حامص مرکب) 
دریدگی. چاک‌شدگی: 


گهی‌می‌کرد مه را خرفه‌سازی ! 


خرقه‌سوزی. (خ ق /ق] (حامص مرکب) 
عمل سوزاندن خرقه بوسیلة صوفی از جهت 


۱ -وحید دستگردی در ص ۴۳۴ خرو و 
شیرین کتاب نظامی خود می‌گرید: «خرقه‌سازی 
کنایه از ثق‌الفمر است». شاید بدان جهت که 
پیغمبر اسلام مه را پاره کرد. 

۲-مرحوم ده خدا در تتم این معنی 
می‌گربند: شاید در زبان و زمان حافظ سرختن 
چشم کنایه از کرر شدن از بیاری انتظار بوده 
است چون این بیت* 

مرم ز دست بشد چشم از انتظار برخت 

در آرزوی سر و چشم مجلس آرائی 

ویااین بیت؛ 

پری نهفته رخ و دیو در کرشم؛ حن 

بسوخت دیده ز حيرت که این چه بوالعجبیست. 
لذا با این تمیر معنی شعر «ماجرا کم کن. ۰ این 
بیش از این متظر مگذار که مردم 
شم من یشک دیناز تو بر طبق رسم صوفیان 
خرقه را بعنی سپیدی خود را بسوزانید بعنی از 
کرت انتظار خشک و کور شد. و بدین ترتیب 
بیت زیر 

ابروی یار در نظر و خرقه سوخته 

جامی بیاد گوشۀ محراب می زدم 

بايد بصورت؛ 

«ابروی یار در نظر خرقه سرخته» خوانده شود 
یعنی بدون واو و «نظر» هم بمعنی «چدشم». 


است که مرا بب 


۲ خرقه شدن. 


کثرت وجد یا بجهت شکر. (یاذداشت بخط 
مولف). 
خرقه شدن. (خ ق /ق ش ذ] ص 
مرکب) کنایه از پاره شدن و چاک‌شدن خرقه 
باشد. 
خرقه‌شکاف. [خ ق / ق ش] (نف مرکب) 
خرقه‌پاره کننده. صوفی که در حال ذوق خرقه 
می‌درد؛ 

خرقه‌شکافان ذوق بی دف و نی در سماع 
جبه‌فشانان شید تابع قانون دف. خاقانی. 
خرقة شیخانه. [خ ق /ي ي ش /ش ن / 
ن] (ترکیب وصفی, | مرکب) خرقه‌ای که 
ازبرای پیران و مرشدان دوزند؛ 


خرقة شیخانه شده شاخ‌شاخج 
تتگدلی مانده و عذری فراخ. نظامی. 
خرقه فکندن. اخ ق / قي ف / فک 5] 
(مص مرکب) خرقه تسلیم کردن. کنایه از 
تسلیم شدن است* 
من خرقه فکنده‌ام ز عشقت 
باشد که بوصل تو زنم چنگ. 

سعدی (طیات). 
خرقه قبول کردن. (خ ق /ي ن ک د] 
(مص مرکب) جانشین مرشد شدن: 


چندان بمان که خرقه ازرق کند قبول 
بخت جوانت از فلک پر ژنده‌پوش. حافظ. 
خرقه کردن. [خ ق / ي ک ذ] (مص 
مرکب) دریدن. پاره کردن؛ 
چو نقل کرد روانش مسافر ملکوت 
برای عرش بر عرش خرقه کرد وطا. 

خاقانی. 
در مشرق افتاب چنان جامه خرقه کرد 
کا واز خرق جامه بمفرب شنیده‌اند. خاقانی. 
گفت پس از چار مه که چادر من باد 
خرقه کند بهر عرس جای جمال است.۱ خافانی. 


خرقه کردن حامه. [خ ق / يک دنم /: 


م] (مص مرکب) دریدن جامه. پاره کردن 
جامه: 

تاج دین ای تاج دين بر فرق تو 

بحر انعامی و خلقی غرق تو 

افتاب چرخ اقبالی و هت 

صدر دیوان کفایت شرق تو 

ابری و در و درم باران تو 

رعد و صیت تو زرافشان برق تو 

آتشی از روی والاهمتی 

خلق عالم در امان از حرق تو 

جام رویی بدست جود خویش 

خرقه کردی آفرین بر خرق تو 

زرق بیرون شد ز شعر سوزنی 

در مدیح مجلس بی‌زرق تو سوزنی. 
خرقه گشتن. اخ ق /وگث)مسص 
مرکب) پاره گشتن. دریده شدن. چا ک شدن؛ 
چون خرقه گشت بر کتف شب ردای قار 


شد غرق در غلالةٌ زر فرق کوهار. 
اثیر اخسیکتی (از آنندراج). 

خرقه ملون. (خ ق / ي ي م لذ وا 
(ترکیب وصفی. [ مرکب) رجوع به «خرقه در 
نزد صوفیان» شود. 
خرقة ولایت. (خ ق / تي ي ر یا 
(ترکیب اضافی. آفزکت) رجوع به «خرقه در 
تزد صوفیان» ذیل «خرقه» شود. 
خرقی. (خ] (() غله‌ای شبیه به کرسنه که 
مردم کرمان و یزد انرا می‌پزند و می‌خورند و 
از آن نیز نان می‌سازند. (ناظم الاطباء) (برهان 
قاطع). مشنگ. (بحر الجواهر). خر. 
خرقی. [خ ر( ص نسبی) منوب به خرّق 
که قریه‌ای است در سه‌فرسخی مرو. (از 
اتاب سمعاتی). 
خرقی. (خ ز) اص نسبی) مسوب به بیع 
خعری. (از انساب سمعانی). 
خرقی. [خ ر] (إخ) احمدبن مسحمدین 
احمدبن محمد خرقی, مکنی به ابوالعباس. از 
اهل اصفهان بود. او از ابوعلی حسن‌بن 
عمربن یونس حافظ اصفهانی حدیث کرد و 
سععانی در اصفهان کستاب ارب‌عین 

















اوح حفن لین رات ریت او از ابن 
يونس و او از سلمي به نزد او خوانده است. (از 
انساپ سمعانی). 
خرقی. [خ ر) (إخ) اسحاق‌بن ليث خرقی, 
سا کن قریة خرق بود و پسرش از او حدیث 
کرد.(از ان اب سمعانی). 
خرقی. (خ ر](اخ) حسن‌بن رشد خرقی. از 
قدمای اهل حدیث بوده. از عبدالملک‌ین 
جریع حدیث کرد و از او جماعتی حسدیث 
کردند. ابوزرعة مسیحی از او نام برده است. 
(از انساب سمعانی). 


ابوعمروین على بصری و منذربن ولید 
جارودی و جز اینها حدیث شند و از او 
ابسوبکر شافعی و ابسوعلی‌بن صواف و 
عبدالعزيزین جعفر حنبلی حدیث می‌کردند. 
(از انناب سمعانی), 

خرقی. [خ ر] (اخ) زهیربن محمد ابوالمنذر 
التمیمی عنبری خراسانی مروزی خرقی که او 
را هروی و نیشابوری هم ذکر کرده‌اند. از 
دهکدة خرق بود و در مکه و شام سکونت 
گزید.او از یحیی‌بن سعید انصاری و ابومحمد 
عبداله‌بن محمدبن عمروبن حزم و زیدبن 
اسلم و عبدائه‌بن محمدین عقيل و هشامبن 
غزوة و ابوحازم اعرج و محمدبن منکدر و 
جعفرین محمدصادق و ابواسحاق سبیعی و 
حمید طویل و جماعتی از مشاهیر حدیت 
کرده و از او ابن مهدی و عبدالّ‌بن عمرو 





خرفی. 

عقدی و ابوداود طیالسی و جماعت کثیری 
جز آنها روایت کرده‌اند. (از معجم البلدان). 
خرقی. [خ ر] (إخ) عسبدالرخمن‌بن بشر 
خرقی. از فاضلان مرو بود و از جریر و غير او 
حدیث کرد و از او احمدبن سیار امام روایت 
کرد.ابوزرعة مسیحی بر او ناء فرستاده و 
گفته است عبدالرحمن مردی صالح بود و در 
مرو شایع بود که او از اهل خرّق است. (از 
انناب سمعانی). 
خرقی. [خ ر) ((خ) عبدالرحمن محمدین 
قطن خرقی, مکنی به ابومحمد. مردی از 
عالمان زبان عرب بود و مائل فقه مالک 
نیکو میدانست. ابوزرعة مسیحی او را از 
خرق ذ کرکرده است. (از اناب سمعانی). 
خرقی. اخ 5] (لخ) عسمروین جسین‌ین": 
عبداله خرقی, مکنی به ابوالقاسم. از بغدادیان 
بود و او را کتابی است بام مختصر در فقه بر 
مذهب احمد حلبل. او از فقیهان صالح و 
شدیدالورع بود و قاضی ابویعلی‌بن الفراء 
می‌گوید او مصنفات بسیار و تخریجات 
فراوان در مذهب داشت ولی در معرض اشاعه 
و انتشار قرار نگرفت چه او چون از 
مدینهالسلام خارج شد بابر قول ابوالحسن 
تمیمی کتب خود را در درب سلیمان ایداع 
کردهو بعد درب سلیمان آتش گرفت و آتش 
بر کتب او افتاد و بر اشر آن تب او انتشار 
نیافت. مرگ خرقی بال ۲۳۴ ه.ق. بدمشق 
اتفاق افتاد. (از اناب سمعانی). و رجوع به 
معجم المطبوعات شود. 
خرقی. [خ ر] (() عسمروین مسحمدین 
علی‌بن عمربن یوسف‌بن محمدین عمرو 
خرقی, مکنی به ابوطاهر. از مردم اصفهان بود 
و از ابوبکر محمدین اپراهيم‌بن مقری حسدیث 
شنید و از او جز ادیب ابوعبداله حسین‌بن 
عبدالملک کسی روایت موده است. مرگ 
وی بسال ۴۴۳ ه.ق. تفای افتد. (از انناب 
سمعانی). 
خرقی. [خ ر] ((خ) محمدین بشر خرقی.* 
مکنی به ابوبکر. از ققهان:م کلم بود و در 
اصول دست داشت. وی مدتی به نیشابور 
اقامت گزید و از احمدبن خلف شیرازی 
حدیث شنید. ابوسعید در معجم شیوخ خود از 
ام شتا بسرده است. مرگ او بال 
پانصدوسی‌واندی اتفاق افتاد. (از معجم 
البلدان). 
خرقی. (خ ر] (إخ) محمدبن عبداله خرقی 
مروزی» مکنی به ابومذعور. از راویان بوده و 
از اسحاق‌بن منصور و علی‌بن محمد و علی‌ین 
حزم و جز آنها حدیث کرد. (از انساب 


۳۳ 


سجادی ص {AFF‏ 





خرک. 


خرک بینی. ٩۷۰۳‏ 





سمعانی). 
خرکت. (خ ر] ([) مخنف خارک است و آن 
نوعی از خرمای خشک باشد. (از برهان 
قاطع) (از ناظم الاطباء): 

نخود و کشمش و پسته خرک میده ببر 
قصب‌انجیر و دگر سرمش اسپید بیار. 

بسحاق اطعمه (از جهانگیری). 

- خرماخرک؛ نوعی خرماست که زردرنگ 
و کمی خشک است. 

|اغور: خرما که بسر است. (از برهان قاطع) 
(از ناظم الاطباء). ||درختی است زهرنا ک 
بهندی آک‌گویند ومنت آن بادیه و 
صحراست و خالی از سمیتی نیست. (از 
آنندراج). ||(| مصفر) مصغر خر یعنی خر 
کوچک.(از برهان قاطع) (از ناظم الاطباء): 
خرکی را بعروسی خواندند 

خر بخندید و شد از قهقهه ست. خاقانی. 
از تای تو خرک بی‌خبر است 


همچنان چون نوی از توحید. سوزنی. 
- امتال: 

خرک سیاه بر در است. 

||(! مرکب) چوبکی باشد که بر روی طنبور و 


عود و کمانچه و امثال آن گذارند و تارها را بر 
بالای آن کشند. (از برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء). در ذوات‌الاوتار پاره استخوان و جز 
آن که سیمها یا زه‌ها بر آن گذرد و آن مانع از 
الصاق سیم بدسته باشد. (بادداشت بخط 
مؤلف). زايلة. (الامى فى الاسامی): 
بچشم من خر خمخانه کمتر از خرکی است 
که‌بر رباب نهد از پې سرور و نوا. سوزنی, 
زهره کید پیشش کاو خود و خرک را 
بگشاده از بریشم بگذاشته عنارا. امیرخسرو. 
کاس رباب را چه نقص ار گسلد بزخمه در 
تار بریشمی یر یا بر آیدش خرک. 

خواجه عمید لوبکی (از جهانگیری). 
||تخته‌ای باشد که مجرمان و گناهکاران را پر 
آن خواب‌انند و در؛ (تاژیانة) تأديپ زنند. 
|اچوبی را گویند که استادان کنده‌شکن در 
وقت شکتن هیمه در زیر آن گذارند و 
بشکنند. ||سه‌چوبه‌ای باشد که بر پای هر کدام 
غلطکی نصب کنند و بدست اطفال دهند تا راه 
رفتن بیاموزند. (از برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء). مسدحات. (از ناظم الاطباء). 
||سه‌پایه‌ای باشد که هر دو سر کارگاه را پر 
ببالای آن گذارند و نقش‌دوزی و 
گلابتون‌دوزی کنند. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). ||آلسی برای خاک کشیدن. 
(محمودین عمر ربنجنی). ||حمارقبان. (از 
منتهی الارب). ||سه‌پایه‌ای که زرگران پیش 
خود گذارند و چیزها را بر بالای آن 
سوهان‌کاری کنشد و همچنین بنایان در زیر 
پای خود گذاشته گچ‌کاری و گچ‌بری سقف و 


دیوار خانه کنند. (برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء). خُره. خو. داربست بایان و نقاشان. 
(یادداشت مولف). |[چیزی که بدان دیوار را 
رخنه کنند. (از برهان قاطع) (از ناظم الاطباء): 
و لشکر بکیس خندق و استعداد آن از خرک و 
منجنیق و نردبان و غیر آن اشتقال نمودند. 
(جهانگشای جوبنی). |اتختة کوچکی که 
بدان پنبة از پنبه‌دانه جدانکرده را بر آن نهند و 
میل آهنی را چنانکه رسم است بر بالای 
پبه‌دانه گذاشته بعنوانی حرکت دهند که 
پنبه‌دانه از پنبه جدا گردد. |[نوعی از کرم که 
دستهای او دراز و پاهای او کوتاه می‌باشد. (از 
برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). |اسینه. ||سر 
پستان. |[دیوار بين دو سوراخ اخ پینی. (از ۳ 
الاطباء). ونر (الامى فى اا 
زنبر (لهجة قزوین). ||برآمدگی پشت ۳۹ 
حمارة (چادداشت مژلف). ||امروز السی 
چوبین را گویند که بر روی آن چرم کشیده 
باشند و دارای دو پایه است و برای پرش بکار 
رود. (از حاشیة برهان قاطع). 
خرکت. [خْ ۳ (ع مسص) الحاح کردن. 
ستیزگی نمودن. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس). 
خرکت. ٠خ‏ ر) (إخ) نام دهی بوده از بلوک و 
اعمال سیاخ شیراز و بحدود هشت‌فرسنگی 
آنجا. (از فرهنگ جهانگیری). 
خرک. ۰خ ر1( اخ( دهی است از دهستان 
رودبار بخش ران شهرستان ارا کواقع 
در ۲۴هزارگزی شمال باختری طرخوران. 
این ده کوهستانی, سردسیر و آبش از 
رودخانة قره‌چای و مسحصولاتش غلات و 
بمنشی وپنبه است. شغل اهالی زراعت.» 
گله‌داری و گلیم و جاجیم بافی و راه آن مالرو 
اتک جراانی راوس 
خر لكر ] ( اخ) دهی است از دهستان 
کو وه بخش مرکزی شهرستان 
شیراز, واقع در ۶۰هزارگزی شمال باختری 
شیراز و ۱۳هزارگزی شوه شیراز به 
کازرون. این دهکده در کوهتان قرار دارد و 
اب آن از رودخانهةٌ خطیری و محصولات ان 
غلات, لبتیات و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
خرکاز. (خَ] (ص مرکب) آنکه بسیار کار 
کندبی ماندگی. سخت پرکار. آنکه بار کار 
کندو مانده نخود. (یادداشت بخط مولف). 
کی که کار سل ناگربا 
لاغ و اسب باشد (در لهج گناباد). 
خرکاری. [خ] (حامص مرکب) صفت و 
حالت خرکار. (یادداشت بخط مولف). 
خرکام. [خ] (إخ) نام یکی از دههاهزار 


جریب مازندرانست". (از سفرنامة مازندران 











و استرآباد رابینو بخش انگلسی): و از 
جوانب دیلمان و افکور و طارم و خرکام 
کوتوالان می آمدند. (جهانگشای جوینی). 
خرکان. [ 2 ۳ ((خ) نام محله‌ای بوده است 
به بخارا. (یادداشت بخط مولف). 
خرکان. 2 ر[ ((خ) دهی جزء دهستان 
قاقازان بخش ضیاءاباد ضهرستان قزوین. 
واقع در ۶۶هزارگزی شمال ضیاءآباد و 
۷هزارگزی راه شوسه. این دهستان در 
کوهستان‌قرار دارد با آب و هوای سردسیری. 
آب ا ن از چشمه و محصولات آن غلات و 
لوپاء آبی و دیمی و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و جاجیم و گلیم و جوال 
بافی است. سا کنان آن از ایل چگینی 
می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
خرکان. (خ] ((خ) دهی بوده است ماين 
عراق و جیلانات. (از نزهت القلوب ج لمدن 
ص ۶۰). رجوع به حاشیۂ «خرکام» شود. 
خ رگاه. [خ] (معرب, () معرب خرگاه. رجوع 
به نخبه‌الدهر دمشقی ص ۲۶۲ و ۲۶۴ شود ا: 
هفت‌خاتون را در این خرکاه سبز 


راه این درگاه والا دیده‌ام. خاقانی. 
بر درش بسته میان خرکاه‌وار 
شاه این خرکاه مینا دیده‌ام. خاقانی. 


عیسی‌کده خرکاه او وز دلو یوسف چاه او 

در حوت يونس گاه او بر سان نو پرداخته. 
خاقانی. 

- خرکاه ماه؛ خرگاه ماه. خرگاه مه. خرگه مه. 

خرمن ماه. خرمن مه. این ترکیبات برای آن 

دائره ملون است که گاهگاه گرد ماه پدید آید. 

(از شرفنامة منیری). 

خ رکیو تو. [خ ک ت ] ( مرکب) ورشان. 
کبوتر باطوق. کبوتر دستی. (زمخشری). 
کبوتر صحرائی. (آنندراج). فاخته. (ناظم 
الاطیاع). 

خ رک بینی. (خ ر ک ] (ترکیب اضافی. ! 


۱- در نزهت القلوب ج لیدن ص ۶۰ چنين 
آمده است: «اشکور و دیلمان و ولایت طرالش 
و خرکان و خستجان ولایات بار مابین عراق 
و حیلانات در کرهتان سخت آفاده است و هر 
ولایتی در حکم حا کم علیحده باشد و آن حا کم 
خود را پادشاهی شمارد و مردم آنجا جنگی و 
مردانه باشند اما چون از آن ولایت بیرون آیند 
مخت زبون شوند...». ظاهراً باید «خرکام» 
همین «خرکان» باشد که بر اثر ابدال «نون» به 
«میم» یا بالعکس در کب معدد. مختلف ضط 
مده است. 

۲ - در انجمن‌آرای ناصری آمده است: عمارت 
و خیمة بزرگ و الاچیق بزرگ و آنرا خرکه نیز 
گریند چرن این بیت امیر معزی * 

از روی ماه خرکهی ایوان همی بینم تهی 

وز قد آن سرو سهی خالی همی یابم چمن. 


7۰۴ خرک‌جی. 


خرکمان. 





مرکب) حجاب غضروفی که مان منخرین 
بینی است. وَتره. رجوع به «خرک» شود. 

خ رک چبی. (خ د ] (ص مرکب, | مرکب) 
آنکه خری چند برای بارکشی دارد. الاغ‌دار. 
خربنده. (یادداشت بخط مولف). 

خرک‌خاکی. ۰ [خ ز](!مرکب) حمارقبان. 
(بحر الجواهر). نوعی کرم باشد. رجسوع به 
حمارقبان شود. 

خ رت خدا. [خ ر ک خ] (ترکیب اضافی, 
1 مرکب) خر خدا. ترکیبی است که بگاه 
استهزاء یا تحقیر یا ترحم بکسی اطلاق کند 

خ رکد۵. [خ ک د] ((خ) دی است از 
دهستان بسویراهمدی سردسیر ببخش 
کهکلویفة شهرستان بههان, واقع در 
۱هزارگزی شمال خاوری بههان و 
۰ ۲هزارگزی شمال خاوری راه آرو به بهبهان, 


این ده کوهستانی و معتدل و آب آن از چشمه 1 


و محصول آن غلات و پشم و لبنیات و شغل 
اهالی زراعت و حشم‌داری و صنایع دستی 
قالیچه و جاجیم بافی وراه آن مالرو و 
سا کنین آن از طايفة بویراحمدی سرحدی 
می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

خ کت رباب. [خ زک رز /] (تسرکیب 
اضافی, امرکب) خرکی که در زیر تارهای 
رباب گذارند. (از فرهنگ شعوری ورق 
۸ رجوع به خرک شود. 

خ رکردن. [خ ک د] (مص مرکب) خر 
کردن کسی؛ با تملق او را فریفتن. (یادداشت 
بخط مولف). 
= امتال: 
خرش کن بارش کن. (از امال و حکم 
دهخدا). 

خرکت رود. [خ ر رو] ([خ) نام رودی است 
در مازندران: چون از خرم‌اباد سازندران به 
طرف کلارستاق بحرکت ایم جاده‌ای در " 
حدود دو میل و نیم که از عباس اباد گذشت 
خرک رود می‌رسد. این رود با جریان او و 
پسرپچ وخمش قابل‌ملاحظه است. (از 
مازندران و استراباد رابینو بخش انگلیسی). 

خرکره. (خ كز ر /ر] (!مرکب) کره‌خر. 
جحش. تولب. جحشد. عیر. عَفا. خداقی. 
اا ۷ موف 

تا خرکره! بودی آن میره 
بودی و من از غم تومی‌میر 
در پر خری بصن رمیدی 
وآنگه گویی که من خر میر. سوزنی. 
مگر خواهد خر شاعر که از خرکرگان وز وی 
چو تیم خرفروشان می‌شود دیوان اشعارم. 

۱ سوزنی. 

خر خمخانه را ازاد کردم 
دل خرکرگان را شاد کردم. 


سوزنی. 


گه‌گه که در افادت درسی کند شروع 
تا همچو خویش خرکره "را درس‌خوان کند. 
کمال‌الدین اسماعیل (از آندراج). 

- امتال: 

شب خرکره طاووس نماید. نظیر: در شب گربه 
سمور است. 

اطفل نافهم. طفل احمق. (یبادداخت 
خ رکریم نعل کردن. (خ ر ک ن ک د] 
(مص مرکب) زبان کی را با رشوت بند 
آوردن. رشوة دادن. جلوگیری از امر و نهی 
کسی با پولی یا صدیه‌ای کردن. (یادداشت 
بخط مؤلف). 
خ رک زمین. (خ ر ] (! مرکب) حشرات 
چون مار و سوسمار و جز آن که بزبان علمی 
فرنگ ربتیل گویند. (از ناظم الاطباء). 
ت راتالارض. (آنندراج). |إحمارقان. 
(بادداشت بخط مؤلف). 
خوکس. [خ ک] (ص مرکب) ابله. احمق. 
بی‌عقل. (از برهان قاطع) (از انجمن آرای 
ناصری) 

چلهی آن ز خرکان ممتاز 


دست‌پرورد؛ غیاث دراز. 


ت بخط 


شفائی (از آتدراج). 
|اکاهل. ست و پرگو. (از ناظم الاطباء). 
خرکسی. [خ ک](حامص مسرکب) 
حماقت. ابلهی. کون‌خری. (آتدراج). 
خرکش. (خ ک] (!) سرموزه را گویند و آن 
کفشی است که بر بالای موزه پوشند و در 
ماوراءالهر متعارفست ودر عربی جرموق 
خوانند. (برهان قاطع) (فرهنگ جهانگیری) 
(انستندراج) (انسجمن‌آرای نس‌اصری). 
||جانوریست خا کستری‌رنگ و شبیه به جعل 
9 وتر در قبرستانها صی‌باشد. (از برهان 
E‏ حمارقیان. (یادداشت بخط مولف). 
ف مرکب) کشندة خرء (پرهان ¿ قاطع). 
-چاقوی خرکش؛ چاقوی بزرگ و ناهموار. 
(یادداشت بخط مولف). 
کد شر خرکش؛ کشمش‌های سیاه بزرگ. 
کشمشارکش. 
||(إخ) ستارة سهيل (لغت محلى شوشتر 
خرکش. (خ ک] (اخ) دصسی است از 
دهستان باه کوه بخش بافت شهرستان 
سیرجان, واقع در هزارگزی جنوب خاوری 
بافت سر راه مالرو صوغان به کوشک. 
کسوهتانی سبردسیر» آب آن از چشمه. 
محصول آنجا غلات و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج۸). 
خ رکشکت. (خ کش ] ([ مسرکب) نوعی 
خرمای شهداد. (یادداشت بخط مولف). 
خ رت کتف. [خ ر ک ک ] (ترکیب اضافی. 


[ مرکب) " شاید دثبالٌ ترقوه. (یادداشت بخط 
مولف)؛ بعضی از اوتار عضلهاء روی از چنیر 
گردن رسته باشد و ببعضی از سر استخوان 
سنه و بعضی سینه و بعضی از خرک کتف. 
(ذخرۂ خوارزمشاهي). 
خ رکل وکت. اخ 5 مركب) امسرد 
قوی‌هیکل درشت فاعل. (یادداشت بخط 
مولف). مرحوم دهخدا آورده‌اند: این کلمه 
مرکب از «خر» بمعنی درشت و بزرگ و 
« کلوک» بمعنی «امرد» است: 
زبهر جماع خران خرکلوکان 
خرامان بخانه بری پاده‌پاده. سوزنی. 
خرکمان. [خ کَ] (! مرکب) کمان بزرگ. 
(از برهان قاطع) (از ناظم الاطباء) (از 
انجمن آرای ناصری) (از آتدراج). کمان. (از" 
شرفنامۀ منیری). ||افزاری که کمان‌گران 
کمان حلقه را بدان چله کنند و آن دو پارچه 
چوب است که اندک خمی دارد. (از برهان 
قاطم) (از ناظم الاطباء). کمان بزرگ که 
کمانگران کمان حلقه را بدان چله کند و آن 
دو پارچه چوب است که اندک خمیده است 
بدرازای خان کمان, چون خواهند کمان را 
چله کنند کمان را آتش‌کساری کرده 
آهته‌اهته بر زبر آن چوب‌پاره کشند تا 
درست نشیند, بعد از آن به تسمه بیندند و یک 
روز هم‌چتان بسته بگذارند. (انجمنآرای 
تاصری): 
دو دستش چنان‌چون دو چوگان گلگون 
دو پایش چو دو خرکمان کمانگر. عمعق. 


تنی چون خرکمان از گوژپشتی 
بر او پش چو کي کیمخت از درشتی 
نظامی, 





شغال و جانوران دیگر بر سر راه ايشان در 
خاک پنهان کنند و همین‌که پای بر آن نهند 
تیری از آن بجهد و پر ایشان خورد و هلاک 
سازد. (از برهان قاطع) (از ناظم الاطباء) 
|إكنايه از کار دشوار پی‌نفع. . (از پرهان 
(از ناظم الاطباء) (از شرفنامة منیری) (از 
آنندراج) (از انجمن آرای ناصری). |گرفتاری 
مردم در تعب و آزار و تهلکد. (از برهان قاطع) 
(از ناظم الاطباء) (از انجمن ارای ناصری) (از 
انتدراج). کار دشوار که از آن بدر نتوان امد. 
(شرفنامةٌ منیری): |[تعب عشق وشوق 
کدخدایی و جماع را گفه‌اند (لغت محلی 
شوشتر). ||(اخ) برج قوس. (ینادداشت بخط 
مولف)؛ 

زامتحان طبع مریم‌زاد بر چرخ دوم 

۱-به ضرورت وزن بی تشدید آمده است. 


۲-به ضرورت وزن بی‌تشدید آمده است. 
۰ - 3 


خرکن. 


خرگاه. ۹7۰۵ 





تیر عیسی نطق را در خرکمان آورده‌ام. 

خافانی. 
خرکن. (خ کَ] (اخ) تام قریه‌ای بوده است 
از قرای نیشابور. (از انساب سمعانی) (از 
معجم البلدان). 

خرکنی. [خ ک] (ص نسبی) منسوب به 
«خرکن» از قراء نیتابور. (از انساب 
سمعانی). 

خوکنی. (خ کت (لخغ) مسحمدین حسمویه 
خرکنی تیشابوری. مکنی به ابوعبداله. از 
محمدبن صالح اشج حدیث شنید و از او 
ابوسعیدین ابی‌بکرین عشمان حیری حدیث 
تقل کرد. (از اناب سمعانی). 

خ رکوچکت. [خ ر چ /ج] (تسسرکیب 
وصفی, ا مرکب) خر ریز. خری که جثه‌اش 
کوچکتراز سایر خران است. مقابل خر 
بزرگ. تدمری. دوبل. 

خرکوران. (خ] (اخ) نام قدیم شهر اشرف 
است." این شهر که در عظمت خود مدیون 
شاه عباس اول صفویست قبل از آن دهی بود 
ینام خرکوران و ازآن پیرزنی که شاه عیاس 
آنرا از او خرید. (از مازندران و استراباد 
رابینو بخش انگلیسی). 

خرکوس. [خ] (ع !) پارهنگ و آن گیاهی 
است دارویی و در فارس خرگوش نامیده 
میشود. (از دزی ج ۱ ص ۳۶۶). ظاهرا همان 
خرگوشک باید باشد. رجوع به خرگوشک 
شود. 

خرکوف. [خ] (| مرکب) نوعی از بوم است 
کهبیار بزرگ باشد. (از انجمن‌آرای 
ناصری) (از فرهنگ جهانگیری) (از 
آنندراج): 
عاشق که سمندر نبود خرکوف است 
صوفی که قلندر نبود موقوف است 
زاهد که نه پارسا بود موقوف است 
رندی که ئه شاهدیش باشد یوف است. 

شاه قاسم انوار (از جهانگیری). 
خرکون. [خ] (() نام دهسی است از 
دهستانهای واقع در ناحيهٌ امل. (از مازندران 
و استراباد رایینو بخش انگلیسی). 

خ رکوهی. [خ را ات رکیب وصفی, | 
مرکب) نوعی از چارپایان کوهی است چون 
«آهو» و بزکوهی و « کل» که شکار کرده 
ميشود. عیر. (دهار): و ایشان را جلبه بود 
چونانک خران کوهی. (تفیر ابوالفتوح ج ۱ 
ص ۷۸۱). از ميان مکه و مدینه می‌رفتند خر 
کوهی پیش آمد. (تفسیر ابوالفتوح ج ۲ ص 
۰۱ و اگرگاو کوهی یا خر کوهی بهد 
بگیرد... (تفسیر ابوالفتوح ج ۲ ص ۲۲۳). 

خرکه. 2 ک] ((خ) دهی است از دهستان 
حسین‌آباد بخش دیواندر؛ شهرستان سنندج» 
واقع در دوازده‌هزارگزی شمال حین‌آباد 


کنارشوسۀ جدید سنندج -سقز. کوهستانی و 
سردسیر, اب أن از رودخانه و چشمه» 
محصول آنجا غلات. حبوبات و لبنیات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۵). 
خرکة خاکت. (خ ر کَ / ک ي ] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) حمارقبّان. (محمودبن عمر 
ربنجنی). رجوع به حمارقبان شود. 
خرکیی. [خ ر] (ص نسبی) منسوب به خر. 
از خر. (یادداشت بخط مولف). |ااسخت. 
زفت. زمخت. سطبر. خشن. (یادداشت بخط 
مولف). ||سخت بی‌ادبانه. (یادداشت بخط 
مولف). 
= خرکی بار کردن؛ سخت بسیار خوردن. 
(یادداشت بخط مولف). 
- خرکی بار کرده بودن؛ بار خورده بودن. 
(یادداشتت بخط مولف). 
- خیار خسرکی؛ خیار قطور و بزرگ. 
(یادداشت بخط مولف). 
شوخیهای خرکی؛ مزاحها و ملاعبه‌های 
درشت با زبان یا با دست. (یادداشت بخط 
مولف). 
- ناز خرکی: ناز و کرشمه‌های بیمورد و 
بیجا. (بادداشت بخط مولف). 
||مسوب به خرک. (یادداشت بخط مولف). 
خرکی. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
مانةٌ بخش مان شهرستان بجنورد. واقع در 
۷هزارگزی شمال باختری مانه و 
یک‌هزارگزی جنوب مالرو عمومی محمدآباد 
به دشتک. این ده در دامتة کوه قرار دارد و اب 
آن از رودخانه و محصولات آن غلات و پبه 
ست. مغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج .4٩‏ 
خ کت ز] (() نامي است که در حوالی 
لار وای99۳تاس به استبرق دهند. (یادداشت 
بخط مۇلف). رجوع به استبرق شود. ||چقاله 
و نارسيدة شفتالو (لغت محلی شوشتر). ||هر 
چیز نارسیده که در آن عفوصتی باشد (لفت 
شوشتر). 
- خرماخرگ؛ نوعی خرماست که رطب 
ات و خشک‌گونه می‌باشد. (یادداشت بخط 
مولف). 
خرکت. 1۰خ[ () کرک گیاه. (یادداشت 
مولف). 
خرگام. [خ] (اج) ۲ نام قدیمی عمارلو است 
که پس از آنکه تادرشاه طوایف عمارلو را به 
آنجا کوچ داد این محل نام عمارلو گرفت. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرگاه. [خ] ([ مرکب) جا و محل وسیع. 
(ناظم الاطباء) (برهان قاطع). مؤلف لغت‌نامه 
آنرا از «خر» بمعنی «بزرگ» و « گاه» بمعنی 
«جای» و «تخت» دانته‌اند. ||جای خوشی. 


ت بخط 


(نساظم الاطباء). صاحب غیاث‌اللغات 
می‌گوید: بمعنی جای خوشی است چرا که 
«خر» بالکسر بزبان پهلوی بمعنی خوشی 
لخوال امتح و خر گا که مق نیمه مل 
است بمناسبت آنکه خیمه نیز جای خوشی 
است. «از رشیدی» و «مدار» و «موید» و 
« کشف». صاحب برهان نوشته: خر بالفتح 
بمعتی کلان چنانکه در لفظ «خرپشته» و 
«خرمگس», و لفظ « گاه»بمعنی خیمه مطلق, 
پس لفظ خرگاه بالفتح خیم کلان باشد. و در 
سراج‌اللغات نوشته که خرگاه بالکر بمعنی ` 
چای خوشی, و تحقیق آن است که خرگاه 
بفتح باشد موافق قیاس بمعنی جای بزرگ و 
کسر خاء ببب کراهیت فتح خاء است که از 
اشترا ک‌بمعنی حمار پیدا مشود 
خرگاه عیش درشکنید و به تف آه 
ترکانه آتش از در خرگه برآورید. خاقانی. 
|اخیمة بزرگ و سراپرده. (ناظم الاطباء). 
سراپردة بزرگ. (یادداشت بخط مولف): 
خز بجای ملّم و خرگاه 
بدل باغ و بوستان آمد. رودکی. 
مردمانش [مردمان کیما ک] اندر خرگاه نشیند 
و گردنده‌اند بر گیاخوار و آب و مرغزار 
تابستان و زمتان. (حدود العالم). خمود 
جاییست که اندر وی مرغزارها و گیاه‌خوارها 
و خیمه و خرگاههای تفز غزیانست. (حدود 
العالم). و هیچ نوعی را از خرخیز دهها و 
شهرها نیست البته و همه خرگاههاست الا 
آنجا که نشت خاقانست. (حدود الصالم), 
خداوندان خیمه و خرگاهند و ایشان را شهرها 
و دهها اندک است. (حدود العالم). 
وز آن پس بیامد یل رهنمای 
بنزدیک خرگاه و پرده‌سرای, 
ندیدند زنده کی را بجای 
زمین پر ز خرگاه و پرده‌سرای, 
هر آنچش ببایست از خوردنی 
ز پوشیدنی هم ز گستردنی 
ز خرگاه وز خیمه و بارگی 
بسازید پیران بیکبارگی. 
که‌زال سپهید بکابل در است 
زمین پر ز خرگاه از لشکر است. 
سلیح است و خرگاه و پرده‌سرای 
فزون زانکه انديشه ارد بجای. 
خرو غازی آهنگ خراسان دارد 
زده از غزئین تا جیحون تاژ و خرگاه. بهرامی 
گاه‌بی زخمه به خرگاه تو بربط زنمی 
تا کسی نشنودی بانگ برون از خرگاه. 
فرخی (دیوان ص ۳۵۸) 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی 


فردوسی. 


۱-امروز اشرف را «بهشهره می‌نامند. 
۲ -شاید همان «خرکام» است. رجرع به خرکام 
در این لغت‌نامه شود. 





VF‏ خرگاه. 


براه منزل من گر رباط ویران یود" 
کنون‌ستار؛ خورشید باشدم خرگاه. فرخی. 
چو بهتر ز خرگاه و طارم کون 

بخرگاه و طارم درون آذران. منوچهری. 
و دستش بشکت پوشیده او را در سرای 


پرده بردند بخرگاه بر تخت بخوابانیدند و 
هوش از وی بشد. (تاریخ بیهقی). یافتم 
[ابوالفضل بیهقی ] سلطان را همه روز شراب 
خورده و پس بخرگاه رفته. (تاریخ بسهقی). 
چون او بخرگاه امیر رسید حدیشی آغاز کرد. 
(تاریخ بیهقی). چون نزدیک وی رفتم در 
خرگاه تنها بود مرا بنشاند و هرکه بود همه را 
دور کرد. (تاریخ بیهقی). 
چه گویی چیست این پرده بدینسان بر هوا برده 
جو در صحرای آذرگون یکی خرگاهی از میا 
ناصرخرو. 
نا گاهز گه چو ترک خرگاهی. 
پس از چوب و گیاه خانه‌ها فرمود کردن و 
پس از آن خرگاه ساختند, (مجمل اتواریخ و 
التصص). از جانب چین لشکری با صدهزار 
خرگاه بمخاصمت او و قصد بلاد اسلام بیرون 
آمدند. (ترجمةٌ تاریخ یمینی). 


گرحسن تو بر فلک زند خرگاهی 
از هر برجی همی بتابد ماهی. 
(از کلیله و دمنه). 
روز طوفان باد حزم نکوست 
خاصه آنرا که خانه خرگاهت. آنوری. 
هميشه تا بلشکرگاه خسرو 
جنیبت راند تا خرگاه خسرو. نظلامی. 
خانة دراتست خرگاهت 
تاج و تخت استان درگاهت. نظامی. 
فریدون گفت نقاشان چين را 
که پیرامون خرگاهش بدوزند. 
سعدی ( گلتان). ا 
چو رایت جناب وی اعلی‌المواقف ۲ 
چو خرگاه ذات وی اقصی‌المطالب. 
نظام قاری (دیوان چ استانبول ص .)۲٩‏ 
مه خرگاه دولت شقَه رایات جا 
زینت تمکین و دین آرایش فرض ستن. 
نظام‌قاری. 
جان هوادار وصل خرگاهست 
دل سراپرده مودت اوست. نظام قاری, 


خباء؛ خرگاه. (منتهی الارب). خسیج؛ خرگاه 
و گلیم بافته از صوف. خسی؛ گلیم‌مانندی با 
خسرگاه‌مانندی که از ابریشم بافند. روق؛ 
خرگاه. فسطاط؛ خرگاه ارواق؛ خرگاه. (متهی 
الارب). ||آلاچیق بزرگ. (ناظم الاطباء). 
|اخیمة بزرگ مدور ". (ناظم الاطباء) (برهان 
قاطع). قّه.(السامی فی الاسامی). جنسی از 
خیام مراتب پادشاهی و ملوک. (شرفنامة 
منیری)؛ آمیر بر تخت روان بود در خرگاه. 
(تاریخ بهقی). ||در شاهنامه بمعنی سرزمین 


 .ورسخرصان‎ 







آمده ولی به موجب تحقیق پاول هرن آلمانی 
معنی سرزمین تحریف از خرغان یا خرگان 
است و به این اسم ده‌ها و شهرها بوده است. 
(یادداشت بخط مولف). ||جایگاهی است 
اطاق‌گونه که از چوب سازند و بر آن پرده 
افکتند و در سفر بکار برند خاصه در زمتان, 
و هی بيت من خشب مصلوع على هيئة 
مخصوصة و یفشی بالجوح و نحوه تحمل فى 
السفر لتکون فى الخيمة للمبیت فى الشتاء 
لوقاية البرد. (صبح الاعشی ج ۲ ص ۱۳۱). 
بعث الى بیت یسمی عندهم الخرقه [خرگاه ] و 
هو عصی من الخشب تجمع شبه القبة و تجعل 
علها لبود و ینتح اعلاء لدخول الضوه و 
الریح مثل البادهنج ويد متی احتلج الى سده 
و اتوا بالفروش و فرشوه. (ابن بطوطه), 
ااطارم. (محمودین عمر). طارمه. (مهذب 


ماما 


|| خرمن ماه. هاله. (یادداشت بخط مولف)؛ 
بدور خط تو دایم ز دیده ریزم اشک 

که‌هست موجب باران چو مه زند خرگاه. 

امیر خسرو (از مطلع السعدین). 

خوگاد. [خ ] ((خ) نام ایالتی بوده است: 

ز مرزی کجا مرز خرگاه بود 

ازاو زال را دست کوتاه بود. فردوسی 
خرگاه. [خ) خ) نام شهری بر در عمال 
بولاغ و نیز نام واحه‌ای بدانجا. (یادداشت 
بخط مولف). 


خرگاه ازرق. [خ «أَرَ] اترکیب وصفی, | 


مرکب) کنایه از آسمان. 


خرگاه خضر. [ځ و خ] (ترکیب وصفی, | 


مرکب) کنایه از آسمان. (برهان قاطع) (از 

آنندراج) (از ناظم الاطباء). 

خرگاه خضرا. ۳ )رکب وصفی, ! 
تچ ) کنایه از آسمان. (یادداشت ملف). 

8 خلخ. (خ و خ] (ترکیب اضافی, | 


| مرکب) کتایه از آسمان. (یادداشت بخط 


مولفء . . _ 

چو خاتون یفما بخلخال زر 

ز خرگاه خلخ او برآورد سر. نظامی. 
خرگاه زدن. (خ ر د] (مص مرکب) خیمه 
برافراشتن. خرگاه برافراشتن. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 

این قضا صد بار | گرراهت زند 


بر فراز چرخ خرگاهت زند. مولوی. 


خرگاه سبز. (خ و س] (ترکیب وصفی, | 


مرکب) کنایه از آسمان. (ناظم الاطباء). 
خرگاه سبزپشت. (خ وس | (ترکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از اسمان. (یبادداشت 
بخط مولف). 

خرگاه سب زگاوپشت. (خ + س ز چٌ] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) کنایه از آسمان. 
(برهان قاطع) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 


خرگاه مینا. 
خرگاه شش طاق. [خ ۾ ش / ش] 
بسی گشتم در این خرگاه شش‌طاق 
شگفتی‌ها بسی ديدم در افاق. نظامی. 
خرگاه طارم. زخ «ر] (ترکیب اضافی, | 


مرکب) خانة زمستان؛ 
چه بهتر ز خرگاه و طارم کنون 
به خرگاه طارم درون آذران. 
منوچهری (دیوان ص ۶۷). 
خرگاه هشق. (غ دع] رکب اضانی ! 
مرکب) کنایه از عشق است: 
يارب دلی که در وی پروای خود نگنجد 
دست محبت آنجا خرگاه عد عشق چون زد؟ 
سفدی: . 


خرگاه فلکت. (خ وف ل](ترکیب اضافی 
[ مرکب) کنایه از اسمان است. (يادداشت ˆ 
بخط مولف). 

خرگاه فلک اشتباه. 2 هت لا ت] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) خیمه‌ای که در 
بزرگی به آسمان ماند. (ناظم الاطیاء). 

خرگاه قمر. [خ وق ] (ترکیب اضافی؛ ! 
مرکب) کنایه از هاله باشد و أن دایره‌ای است 
که بعضی اوقات از بخار بهم ميرسد چسنانچه 
ماه مرکز آن دایره می‌گردد. (برهان قاطع). 
برهون. برهنون. خرگاه ماه. خرگاه مه. خرمن 
ماه. خرمن مه. سابود. شادورد. شابود. (از 
شرفنامة منیری). 

خرگاه کیوان. (خ ۾ کی / کیی] 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) کنایه از آسمان: 

ز ميخ ماه تا خرگاه کیوان 

دراو پرداخته ایوان بر ایوان. نظامی. 
خرگاه کاو پشت. [خ ۾ پ] (ترکیب 
وصفی. [مرکب) کنایه از اسمان, 
خرگاه ما۵. [خ ها (ترکیب اضافی, | 
مرکب) هال دور ماه و آنراخرمن ماه نیز 
گفته‌اند. (انجمیآرای ناصری) (برهان تا 
(شرفنامة منیری) (ناظم الاطباه). اسان 
اول. (برهان قاطع). |اکنایه از خط عذاز”“ 
مهوشان هم هست. (برهان قاطم) (ناظم 
الاطباء). ||آسمان بنقل بعضی. (از شضرفنامة 
مثیر ی). 

خرگاه مه. [خ «ع؛] (سرکیب اضافی. ( 
خرگاه مینا. [خ ۾] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از اسمان. (برهان تاطع). سماء. 


۱-معرب آن خرگاه (با کاف عربی) و ج» 
خرکاهات: «لایباین استدارة هیاتها خرکاهات و 
سید جلال طهرانی ص ۵۵). و نیز در تعریب 
خرفاهه آمده. (دزی ج 1 ص ۳۶ رجرع به 
حاشیة معین بر برهان ذیل خرگاه شود. 


خرگاه‌نشین 


خرگور. ۰¥ 





خرگاه‌نسین. (خ ن ] (تف مرکب) آنکه در 
خرگاء نشیند. کتایه از رئیس و سرور قوم* 
خرگاه‌نشین بت پریروی 


همچون پریان پرید از آن‌کوی. ظامی. 
ای پیشرو سپاه صحرا 
خرگاه‌نشین کوه خضرا. نظامی. 


خ رکاهی. [خ] (ص نسبی) منوب به 
خرگاه. خرگاه‌نشین. |امسعسوقة چادرنشین. 


(یادداشت بخط مولف)* 

چو زین خرگاه گردان دور شد شاه 

برآمد چون رخ خرگاهیان ماه. نظامی. 

آن خرامنده ماه خرگاهی 

شد طلبکار آب چون ماهی. تظامی, 

آمدند آن بتان خرگاهی 

حوض دیدند و ماه با ماهی. نظامی, 

آنچه در این حجلهٌ خرگاهی است 

جلوه گری‌چند سحرگاهی است. ظامی. 

ایا باد سحرگاهی گر این شب روز میخواهی 

از آن خورشید خرگاهی برافکن دامن محمل. 
سعدی. 

-ماه خرگاهی؛ مسعشوقة چادرنشین. 

(یادداشت بخط مولف). 

ماه خرگهی؛ معشوقة جادرنشین. 

(یادداشت بخط مولف)؛ 


چه ناله‌ها که رسید از دلم بخرمن ماه 

چو یاد عارض آن ماه خرگهی آورد. حافظ. 
|ادر صفت درخت. آنکه امروز چتری گویند. 
(یادداشت بخط مولف): و در این چهارباغها 
میوه‌های الوان از ناشپاتی و بادام و فندق و 
گیلاس و عناب و هر میوه که اندر بهشت 
هست در آنجا بغایت نیکو و اطیف بوده است. 
(تاریخ بخارای ثرشخی). 

خوکت. (خ گ] ((ج) دهی است از دهستان 
چولاتی‌خانة بخش حومة شهرستان مشهد, 
واقع در ۶۵هزارگزی باختر راه مشهد به 
کللات. این دهکده در دام کوه واقع است با 
اب و هوای سردسیری. اب آن از چشمه و 
محصولات آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
مالداری ر قالیچه‌بافی و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

خ رکچی. [خ رٍ گ] اسرکیب وصفی, | 
مرکب) خر گچ‌فروش. خری که از دکان 
گچ‌فروش گچ می‌آورد. در سابق رسم بر این 
بود که بگاه خرده‌خری گچ و آجر از دکانهای 
خرده‌فروشی گچ و آجر, که در محله‌ها ببود, 
گچ و آجر می‌آوردند و به کوره‌ها که برای 
عمده‌فرروشی تعبیه شده بود رجوع نمیکردند. 
در این مواقع خری را که گج از دکانهای 
خرده‌فروشی حمل می‌کره و بساختمانها 
می‌برد خر گچی می‌گفتند. این خر چون 
همه بر اثر گچ محمول خود سفید بود. از 
اینرو هرکه را بر اثر گج لباسش سفید می‌شد به 


خرگدا. [خگ ] (۱مر کب) گدای مبرم. (ناظم 


خرگدانیست که بدخو کرده. سوزلی. 
خرگدائی بدو ملم شد 

راست شد این لقب بدان کذاب. سوزنی. 
در گدایی. (ناظم الاطباء): 

بخرگدایی چون اشتر سپید پدید. ‏ سوزنی. 


بخرگدایی چون چشم شوخش آب گرفت 

نه هر بگوش درآیذش از آن سپس نه چشو. 
سوزنی. 

خرگو. (خ گ] (() خرمن و هالة ماه. (ناظم 

الاطبام). 

خرگرد. [خ گ] ((خ) قریه‌ای از قرای جام 
است و لسترنج دربارة آن چنین گوید: نام 
یکی از وهای مهم خواف است. این نام 
شهر خرجرد مشهور است ولی ابن حوقل آنرا 
بصورت خرگرد ضبط کرده. همچنین شهر 
فرگرد در یک‌منزلی خاور خرگرد که ياقوت 
آنرا فر‌جرد و فلجرد ططط نموده است 
کوسوی‌یا کوسویه نزدیک برودخانة هرات و 
در شمال خرگرد واقع و بزرگترین این هر سه 
شهر بود و یکسوم شهر بوشنج که مجاور آن 
و خراسان بود وسعت داشت. (از سرزمینهای 
خلافت شرقی ص 4۲۸۲. تولد جامی در 
خرگرد اتفاق افتاده است. و این خرگرد از 
تواحی ولایت جام است و این آن قصبه‌ای 
نیست که در اطراف مقبرة شيخ احمد جام 
(ژنده‌پیل) بنام تربت‌جام وجود دارد. (حاشیة 
ص ۵۶۲ تاريخ ادبیات ادوارد برون ج۳ 
ترجمهٌ حکمت). در فرهنگ جفرافیایی ایران 
ا وق است از دهستان رودمیان خواف 

ستان کی حید ر یه. ٠‏ واقع در ۶هزارگزی 
جنوب جنرب دا دسر راہ شوسة عمومی 
تربت‌حیدریه به نیازآباد. این دهکده در جلگه 
واقع است با آب و هوای محتدل, آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و پنبه و شغل 
افسالی زراعت و کسرباس‌بافی و راه آن 
اتومبیل‌رو است. در این ابادی بنائی است 
قدیمی که در آن شاهرخشاء دارالخلافه داشته 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

خرگردن. اخ گ د) (ص مسسسرکب) 
گردن‌کلفت. صاحب گردنی سخت و سطبر. 
ستبرگردن. زفت‌گردن. با گردنی سخت سطبر. 
با گردنی سخت قطور نه بوجه. (یادداشت 
بخط مولف). آزقب. قبانی. 

خ رگوفتن. [خ گر ت (سضی مرکا 
کی را احمق فرض کردن. (انندراج) (غیاث 
اللفات). 

خرکز. 2 گ] ([ا زنبور بزرگ و کلان. 
|((حامص) دوره گردانیدن مجرم سوارکرده بر 


خر. (ناظم الاطباء). 

خر گز ند ه. [خ رٍ گ زر /د] (اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) خری که عادت بگاز گرفتن 
دارد. (یادداشت بخط مولف). حمار عاقور. 
(متتهى الارب). 
خرگزیدگی. زخگ د /د](!مرکب) جای 
گاز خر: نسیف؛ نشان خرگزیدگی. (سنتهی 
الارب). 

خرکل. (خ گ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان چنارود بخش آخورهٌ شهرستان 
فریدن واقع در ۲۰هزارگزی جنوب خاوری 
اخوره. اب از چشمه, محصول انجا غلات» 
شفل اهالی زراعت و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۱۰. 

خ رکله. (خ کل ل /ل] ((مرکب) گل خر: 
خانقه چون این بود بازار عام 
چون بود خرگلۀ دیوان خام. مولوی. 
خوگو. [خ] (إخ) دهی از دهستان بیرم بخش 
گاوبندی لار واقع در ۵۹هزارگزی شمال 
خاوری گاوبندی. جلگه. گرمیر. آب از چاه 
و باران و محصول آن غلات و لبنیات و خرما. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه فرعی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 

خ رکواز. [خ گ /گ] ([ مرکب) چوبی که 
خر و گاو را بدان رانند. (برهان قاطم) (ناظم 
الاطباء). چوب سیخ‌داری که بدان خر و گاو 
را رانند. (یادداشت بخط مولف). گواز که بدان 
خر رانند. (یادداشت بخط مولف). در حاشية 
پرهان قاطع آمده است: این کلمه از «خر» 
بمعنی الاغ با گواز (گواژ. جواز معرب آن] 
ترکیب شده است؛ 
هست با خط تو خط چینیان چون خط بر آب 
هست با شمشیر تو اقدام شیران خرگواز. 

منوچهری. 
آنکه سر بود و اسب زیر من اندر خر است 
وآنکه بدی تازنه در کف من خرگواز. 

مین 
|[گواز بزرگ. (یادداشت بخط مولف). اگر 
«خر» بمعنی «الاغ» (حیوان معروف) باشد نه 
بمعنی «بزرگ» بظاهر معنی گواز ببزرگ 
صحیح نیست. 

خرگور. (خ] (| مسرکب) خرگوره. خر 
وحشی. گورخر. (ناظم الاطباء). خر دشتی 
(آنندراج). یحمور. (ملخص اللغات حسن 
طا کغدن جاب یز قي 
حمارالوحش: از دور خرگوری بدید ابهرام 
گور]... چون بر خرگور رسید شیری دید 
خویشتن بر پشت آن گور افک‌نده. (ترجمة 
تاریخ بلعمی). گوشت خرگور گرم باشد غلیظ 
و خون را گرم کند. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
پس قضاء ایزدی چنان بود کی بهرام روزی 
در نخجیرگاه از دنیال خرگوری می‌دوانید. 


۸ خرگوش. 


خرگوش. 





(فارسنامة ابن بلخی). شیر اگر در مان شکار 
خرگوش خرگوری بیند دست از خرگوش 
بدارد و روی سوی خرگور آرد. ( کلیله و 
دمنه). 

خران گور گریزان تیر هجو منند 

بداس پی‌زده و در کمند مانده قفا. سوزنی. 
وآن کز ره تو رمد چو خرگور 
مرده بخر آورندش از گور. 

ای خران گور آن سو دامهاست 
در کمین این سوی خونآشامهاست. مولوی. 
کودکان چون نام بازی بشنوند 

جمله با خرگور هم‌تگ می‌دوند. 

مولوی (مشوی). 

خرگوش. [خ] 0 مرکب)۱ جانوریست 
معروف. گویند ماد؛ او را مانند زنان حیض 
آید. (برهان قاطع) (آنندراج) (انجمنآرای 


نظامی. 


ناصری). حیوانی وحشی که گوشهای دراز _ 


دارد. (ناظم الاطباء). ابوخداش. ابوخرانق. 
ابوعروة, اسوبهان. ارنب, اصمع. ی موب 
درماء, درمة. درامة. عجوز. له ا وا 
لا غوش. لاغون. مقطع‌الاسحار. 

خرگوش از نظر جانورشناسی: خرگوش 
نوعی از پستاندارانست که بتعداد زیاد و 
اقسام بسیار در قاره‌های اروپا و آسیا و افریقا 
و امریکای شمالی یافت میشود. خرگوش 
امریکای شمالی انواع متفاوت دارد که از 
اتجملهاتد خرگوشهای پنجەسقد" و 
خرگوشهای دم‌سفید " و خرگوشهای دما 
نوعی از خرگوشها که به انگلیسی هرگ 
می‌گویند از نوع دیگر آن که بزبان انگلیسی 
ریت" نایده مود پواسطةً بزرگی جهو 
بزرگتر بودن دو پا و درازی گوش و وسعت 


کف پا مستمایز است و از این دو نوع : 
خرگوشهای نوع دوم بچه‌های خود را برهنه و:» 


فاقد مو در سوراخهای زیسر‌زمینی به دنیا 
می‌آورند در حالی که خرگوشهای نوع اول 
بچه‌های خود را با مو و در سطح زمین از دو تا 
چهار تا می‌زایند. خرگوش به اصناف متعدد و 
تعداد کثیر در سراسر کانادا و سرحد شمالی 
ایالات متحدۂ امریکا و در کوهستانهای 
جسنوبی آن یسافت میشود. رنگ قهوه‌ای 
خرگوشها در زمستانها بسفید تبدیل میشود 
زیرا این حیوان در زمستان پشمهای تابستانی 
خود را می‌ریزد. پاهای بلند خرگوش موجب 
میشود تا آن در روی برف به تندی بدود و این 
حیوان دراین نوع دویدن بین ساير پستانداران 
بی‌نظیر است. خرگوشهای مناطق منجمد 
شمالی در نواحی درخت‌زار شمالی کانادا و 
آلاسکا زیست می‌کنند و خرگوشهای دم‌سیاه 
در ایالات متحده امریکا بسیار یافت میشوند. 
این قسم خرگوش بواسطة چستی و چالا کیو 








برعت گانها همه نوع سگهای شکاری را 
عقب می‌گذارد و فقط تازیها هستند که 
می توانند آنها را شکار کنند زیر وجود آنها 
برای مزارع غلات بسیار زیانمند است. وجه 
تمایز خرگوشهای دم‌سیاه با خرگوشهای 
دم‌سفید علاوه بر سیاهی و سفیدی رنگ دم 
آنها در نوارهای سیاهرنگی است که در روی 
بشت آنها قرار دارد: در خرگوشهای دم‌سیاه 
اندازۂ هر یک از این نوارها وسیع تر و بزرگتر 
از اندازۂ نوار خرگوشهای دم‌سفید است* 


شیر غزم اورد و جست از جای خویش 


آمد آن خرگوش را آلفده پیش. ‏ رودکی. 
گفت‌با خرگوش خانه خان من 
خیز و خاشا کت‌از او بیرون فکن. رودکی, 
نهی پایت از پایه بیرون همی 
که خرگوش گیری بگردون همی. 
( گرشاسب‌نامه). 
3 ا یابد عقاب 
8 بدراج و تبهو شتاب. ( کرشاسب‌نامه). 
سپس این درون شو ای خرگوش 
۳ ۱۳۳ 


تو چو خرگوش چه مشفول شدستی بگیاه 
که‌بسر برت ت عقاب است و بگرد تو کلاب. 


ناصر خسرو. 
خرگوشوار دیدم مردم را 
خفته دو چشم باز خرد خفته. ناصرخسرو. 


شیر اگردر میان شکار خرگوش خرگوری 
بیند دست از خرگوش بدارد و روی سوی 
خرگور آرد. ( کلیله و دمنه). خرگوش شیر را 
بحیلت هلا ک‌کرد. ( کلیله و دمنه). 
شاعران حیض حسد يافته چون خرگوشند 
تا ز من شیردل این نک عذرا شنوند. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴ ۱۰). 
پی غلط کرده چو خرگوش همه شیردلان 
راه تنها شده تا که به تها بینند.. خاقانی. 
گر چو خرگوش کنم پیروی شیر چه سود 


که چو آتش به نتان شدنم نگذارند. 


خاقانی. 

که خرگوش حیض‌النسا دارد و من 
پلنگم ز حیض‌السا می‌گریزم. ‏ خاقانی. 
ساقی است آهوی سیمین و از آن زرین گاو 
خون خرگوش کند آبخور مارانم. خاقانی. 
که خرگوش هرموز را ای شگفت 
سگ آن ولایت تواند گرفت. نظامی. 
بوالفضولی چند در حکم قدر 
لایق خرگوش آمد گوش خر. 

مولوی (مثنوی). 
نحس خرگوشي که باشد شیرجو 
زیرکی و عقل و چالا کیت کو؟ 

مولوی.(مشنوی). 
شیر را خرگوش در زندان نشاند 
ننگ شیری کو ز خرگوشی بماند. 

مولوی (مشوی). 


دموج؛ گام کوتاه زدن خرگوش و بشتاب 
دویدن. جعمره؛ گرد آوردن خرگوش خود را 
در وقت گزیدن. درص؛ بچهُ خرگوش. ازماع: 
دویدن خرگوش. خرنق؛ بچه‌خرگوش. خرّر؛ 
خرگوش نر. انفاج؛ خرگوش را برخیزانیدن. 
(منتهی الارپ). خرگوش حیوان سعروف 
است و در شریعت موسوی نجس محسوب 
بوده زیرا | گرچه نوشخوار سی‌کند لکن 
سم‌چا ک‌نیست. (قاموس کتاب مقدس). 
- خواب خرگوشی؛ خواسی است که یک 
چشم خفته باز باشد چون حالت خرگوش 
بوقت خواب؛ 
خواب خرگوشی بدان صوفی فناد. 
مولوی (متنوی). 

- خواب خرگوشی دادن؛ اغفال کردن. فریب 
دادن, (یادداشت بخط مولف)؛ 
آهوچشمی که چشم آهوش 
میداد بشیر خواب خرگوش. نظامی. 

- خواب خرگوشی فکندن؛ اغغال کردن: , 
بیداری دولت فکنده 
در ديدة خواب خواب خرگوش. 





ظهیر فار اا 
= امثال: 


خرگوش هرمز را سگ هرمز گیرد. نظیر: 


۱- در حاشیة برهان قاطع چ معین آمده است: 

پهلری ۷209۵5 «ارنرالا 0۲۸۵ معرب آن 

خرکرس = 6۱3۳1۵10 (فرانسوی) (لکلرک ۲ 

ص ۲۴) (دزی ج ۱ ص ۳۶۶). مرحوم دهخدا آنرا 

مرکب از «خره (بمعنی بزرگ) و « گوش» (عضو 
شبدن) دانته‌اند. 

2 - Lepus americanus. 

3 - Lepus 200165, 

4 - Lepus {ownsendii. 

5 - Lepus ۷۰: 

6 - ۰ 7 - Rabbit. . 


خرگوش. 


٩۷۰۹ خرگه.‎ 





شغال بيشة مازندران را 


ندرد جز سگ مازندرانی. ۱ 

||کنایه از شرم مرد. (یادداشت بخط مولف)* 

لیکن چه کنم آه که خرگوش فروخت. 
سوزنی. 


|ابارتنگ. لسانالحمل, (برهان قاطع) 
(آنندرا اج( (انجمن‌آرای ناصری). رجوع به 
بارتنگ شود. ||(إخ) خرگوش یا خرگوش 
فلک؛ همان صورت ارنب است. (یبادداشت 
بخط مولف). 
خرگوش. (خ] ((خ) نام کوچه‌ای بوده به 
نسیشابور و معرب آن خرجوش است. از 
آنجاست ابوسعید عبدالصلک‌بن ابی‌عتمان 
خرگوشی که از فقیهان معروف بوده است. 
(قاموس الاعلام ترکی). رجوع به عبدالملک 
«ابوسعید» و «خرجوش» و «خرجوشی» 
شود. 

خ رگوش آباد. [خ] (() دهسی است از 
دهستان پشت‌رود بخش فهرج شهرستان بې 
واقع در ۲۱هزارگزی جنوب شوسة بم به 
زاهدان. جلگه, گرمسیر. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات, خرماء حنا و پنبه. شغل 
اهالی زراعت و راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی اران ج ۸). 
خرگو ش‌خاني. [خ] (إخ) دهسی است از 
دهستان حشمت‌اباد بخش دورود شهرستان 
بروجرد واقع در ۱۲هزارگزی جنوب خاوری 
دورود. جلگه, معتدل. آب آن از قنات و 
محصول غلات و تریا کو شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 

شکار خرگوش کردن. بشکار خرگوش رفتن. 
خسرگوش شکار کردن. (یادداشت بخط 
مولف). 
خرکوش سفید. (خ شٍ س / س) 
(ترکیب وصفی, | مرکب) نوعی خرگوش 
سفیدرنگ اهلی است و در آزمایشگاهها 
برای تجریه و کار آزمایشگاهی بکار می‌رود. 
خرگوشکت. [خ ش ] ([ مصفر) مسصفر 
خرگوش یعنی خرگوش کوچک. (از ناظم 
الاطباء) (از شرفنامة منیری) (از انندرا اج) (از 
برهان قاطع). |انام گیاهی ' است دوائی و 
قسایض و دفع اسهال کند و آنرا بعربی 
اذان‌الارنب خوانند و آن نوعی از للان‌الحصل 
است و بعضی گویند گیاهی است که اسبفول 
تخم آن است. (برهان قاطع). خمخم. (بحر 
الجواهر). خبّة. (مهذب الاسماء). جرغوک. 
جرغون. (شرفنامة منیری). زبان بره. نوعی 
بارتنگ. گل ماهور. 
خرگوشکی. [خ] ((خ) دهی است کوچک 
از دهتان قلعه گنج بخش کهنوج شهرستان 


جیرفت. واقع در ۳۶هزارگزی جنوب 
خاوری کهنوج و ۶هزارگزی جنوب رودخانة 
هلیل. جلگه‌ای و گرمسیر است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج 4۸. 

خرگوش لب. لخ ل] (ص منرکب) 
لب‌شکری را گویند و کسی باشد که خلقة لب 
زیرین یا زبرین او شکافته باشد ماند لب 
خرگوش. سلب. لح (از جهت لب زبرین). 
اعلم (از جهت لب زیرین). (یبادداشت بخط 
مؤلف): و در غزالی خرگوش‌لب که لمل او را 
الماس عین‌الکمال شتافته بود...: 
دانی ز چه معنی نشد ای در یتیم 
لمل لب تو حجاب دندان چو سیم 
خورشید رخت نخست تیفی که بزد 
بر لعل لبت فتاد و کردش بدو نیم. 
(لباب‌الالباب ج ۱ص ۱۸۳ سیدشمس‌الدین 
نسفی, تخقیی:از محمد قزوینی است), 
خرگوش ماده. [خ ش 5 /د] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) ارنب. کرش (منتهی 
الارب). 

خ رگوش نا کت. [خ ](ص مرکب) جایی که 
در آن خرگوش بسیار است: ارض مورنبه؛ 
زمین خرگوش‌نا ک.(یادداشت بخط مولف). 

خرگوش نر. [خْ ش نْ] (ترکیب رصفی 
مرکب) خزّز. (متهی الارب). رجوع به خرّز 

شود . : 

خ رگوشی. [خ] ((خ) دی است از 
دهستان پایین‌جام بخش تربت‌جام شهرستان 
مشهد. واقع در ۳۶هزارگزی جنوب خاوری 
تربت‌جام. این دهکده در جلگه قرار دارد با 
آب و هوای گرمسیری, آب آن از قنات و 

محصول آن غلات و پنبه و تریا کو زیر سبز 

و شغل اهمالی زراعت و سالداری و راه آن 
مالرو اچاد فرهنگ جفرافبائی ایران ج 
Er‏ 


خرگوشی. [خ] (ص نسبی) منسوب به 


خرگوش که نام کوچه‌ای است به نیشابور. (از 
انساب سمعانی). رجوع به خرجوشی شود. 
خرگوشی. [خ] ((خ) عسبدالسلک‌بن 
ابی‌عشمان نیشابوری خرگوشی: مکنی به 
ابوسعید (خرجوشی). از نقیهان بود وبال 
۳۰۸ ه.ق.درگذشت و او را «تهذ یب الاسرار 
فى طبقات الاخسبار» است. رجوع به 
خرجوشی شود. 

خ رگونه. (خ نٍ] ((خ) دهی است از دهستان 
دیر بخش خورموج شهرستان بوشهر, وأقع در 
۷۸هزارگزی جنوب خاوری خورموج و 
شمال کوه دیر (درنگ). دامنه, گرمسیر. آب از 
چاه و محصول ان غلات و خرما, شغل اهالی 
زراعت و راه ان مالرو است. این ابادی را 
دوراهک نیز می‌گویند. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۷). 


خرگه.۔ (خ گ؛] ([ مرکب) مخنف خرگاه که 
جا و محل وسیع باشد. (برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء). |[چادر خیم بزرگ مدور و سراپردة 
بزرگ. (از برهان قاطع): 

منیژه بیامد گرفتش ببر 

گشاداز میانش کیانی کمر 
نشستنگه رود و می ساختند 

ز بیگانه خرگه پرداختند. 

تدارم درنگ امشب آید ز کین 
مگر سوی اففان و خرگه زمین. 
همه دشت پر خرگه و خیمه گشت 


فردوسی. 
فردوسی. 
از انبوه آهو سراسیمه گشت. فردوسی. 
نه خیمه نه خرگه نه بار و ببه 
چنین چند باشد سپه گرسنه, فردوسی. 
مقاتوره از پیش خاقان برفت 


یامد سوی خرگه خویش تفت. فردوسی, 


پنشین در بزم بر سریر به ایوان 

خرگه برتر زن از سرادق کیوان. ‏ منوچهری, 
لاله سوی جویبار خرگه بیرون زده‌ست 

خیم آن سبزگون خرگه این آتشین. 


منوچهری. 
یکی چون خیم خاقان درم چون خرگه خاتون 
سیم چون مجر؛ قیصر چهارم قباً کسری. 
منوچهری. 

ھر کجا پوبی ز مینا خرمنی است 
هر کجا پویی ز دیا خرگهی. ‏ . منوچهری. 
روز باشد خیم قاقم 
شب درآید بخرگه سنجاب. سوزنی. 
چو بیرون خرگه نهی لا کعا 
لهم باشد آن لالکالالکا: 

؟ (از صحاحالفرس). 
هر هفت‌کرده پردگی زر بخرگه آر 
تا هفت پرد؛ خرد ما برافکند. خاقانی, 
یکی خرگه از شوشة سرخ بید 
دران خرگه افشانده خاک‌سپید. ظامی, 
کین مه زرین که دراین خرگه است 
غول ره عشق خلیل‌الله است. نظامی. 
بر خرگه من گذر کن از راه 
وز دور بم نمود خرگاه. نظامی, 


حجاپ دیده ادرا ک شد شماع جمال 
یبا و خرگه خورشید را منور کن. حافظ. 
این چه خرگه چه تتق این چه خیامست اینجا 
چتر مه رایت خور ظل مامت اینجا. 
نظام قاری. 

حصر گفت بزیلو که نقش ماست کنون 
که ظل دولت خرگه فتاده بر سر ماء 

۲ نظام قاری. 
||ألاچيق بزرگ. ||چادر مدور بزرگ. (ناظم 
الاطباء). || خرس ماه: هاله. (يادداشت بخط 
مۇلف). 


1 - Verbascum. 


۵۰ خرگه ازرق. 
خرکه ازرق. [خگ «ار] (ترکیب وصفی. 
| مرکب) کنایه از آسمان. (برهان قاطع) 
(انجمن ارای ناصری) (اتندراج). رجوع به 
خرگاه ازرق درین لفت‌نامه شود. 
خ رکه سجاب. [خ گ و س] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از آسمان. (شرفتامة 
منیری). رجوع به خرگاه سحاب شود. 


خ رکه قمر. (خگ ون م] (ترکیب اضافی» | 


رجوع به «خرگاه قمر» و «هاله» و «خرگاه» و 
«خرمن ماه» شود. 

خوکه کاو پشت. (خ گ دب ] (سرکیب 
وصفی, ا مرکب) کنایه از اسمان. خرگاه 
گاوپشت.رجوع به خرگاه گاوپشت شود: 
بدانیم کاین خرگه گاوپشت 

چگونه درآید بخا ک‌درشت. نظامی. 

خ رکه ماه. [خ گ «] (اترکیب اضافی, | 
مرکب) خرمن ماه. هاله. خرگاه ماه. رجوع به 
«هاله» و «خرگاه ماه» شود. 

خرکه مه. (خ گ هم ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) هاله. خرمن ماه. خرگاه ماه. (برهان 
قاطع). الحا کنایه از برج سرطان که خانهةً 
ماه است. خاصیت برج سردتر است. (از 
اندر اج( (غیاث اللغات). 

خرگهی. [خ گ] (ص نسبی) منوب به 
خرگاه و خرگه. بهمة معانی «خرگه» و 
«خرگاه» رجوع شود. رجوع به خرگاهی 
شود. ||پردگی. (یادداشت مولف): 


نگار خرگهی بت‌روی چینی 
سهی‌سرو چمن بانوی چینی. نظامی. 
چو خسرو دید ماه خرگهی را 
چمن کرد از دل آن سرو سهی را. نظامی 
سماع خرگهی در خرگه شاه 


ندیمی چند موزون‌طبع و دلخواه. 
پر آمد و زآنچه کرد بنیاد 
با آن بت خرگهی خر داد. 
چه ناله‌ها که رسید از دلم بخرمن ماه 
چو یاد عارض آن ماه خرگهی آورد. حافظ. 
خوگیر. [خ] (نف مرکب) گیرند؛ُ خر بسخره. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرکی رکردن. [خ ک د] (مص مرکب) 
بسخره خرها گرفتن. گرفتن خر به بیگاری یا 
برای اردو. (یادداشت بخط مؤلف): 
گفت خیر است بازگوی خبر 
گفت خرگیر می‌کند سلطان:۱ انوری. 
|[بمشکل افتادن. به رنج افتادن. چون خر در 
وحل گیر کردن. (یادداشت بخط مولف). 
خرگیری. [خ] (حامص مرکب) عمل 
گرفتن خر بسخره. (یادداشت بخط مولف). 
خرم. [خ] (ع !) نی کوه. (از تاج المروس) 
(از لان العرب) (از اقرب السوارد) (منتهى 





نظامی. 


ادویةٌ عين مشفول کرده باشند. (تحف حکیم 
مومن). || پشته و یا بینی کوه که جدا شده باشد 
از دیگری. (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). ||دماغه. (از تاج المروس) (از 
اقرب الموارد) (سنتهی الارب). ||(مص) 
(اصطلاح عروض) افتادن فای نعولن و میم 
مفاعیلن در عروض. (از ناظم الاطباء). در 
کشاف اصطلاحات فون آمده: هو حذف 
المیم من مسفاعیلن لیبقی فاعیلن فنقل الى 
مفعولن و یمی اخرم. (تعریفات جرجانی). 
حذف حرف اول از جزء است چنانچه در 
عنوان‌الشرف گفته, و در پاره‌ای از رسائل 
عروض عرب گوید: خرم افکندن اولین 
متحرک از وتد مجموع باشد در صورتی که 
جزء در صدر بیت وأقع شده باشد پس | گراین 
عمل در فعولن سالم صورت گیرد آنرا عضب 


"اند و خرم اعم از عضب و ثلم باشد 
| -انتهی. در رالة قطب‌الدین سرخسی آمده 
: که خرم اسقاط اول وتف مجموع است. و در 


عروض سیفی آورده که خرم انداختن میم 
مفاعیلن است و چسون ف‌اعیلن كلمة 
و وروی ی 
آن رکن که در ان خرم واقع شود آنرا اخرم 
گویند. و در منتخب می‌گوید: خرم رفتن فای 
فعولن و میم مفاعیلن است پس در اختلاف 
عبارات امعان نظری کن. |[(مص) باز کردن 
درز دوخته را. (از تاج العروس): اما علاج, 
آنکه جراحت بر او [بر زبان ] آید و رباطی 
کوتاه گردد دستکاریست و بریدن آن رباط 
چندانکه زفان مسترخی نشود و اگراز بریدن 
ترسند که چون بار اید اولیتر ان باشد که 
خرم کنند و آن چنان باشد که ایزیشمی بوزن 


اندر زیر آن رباط کشند به احتیاط و ببندند و 






E‏ را گوش دارند تا در ابریشم و بند او 
ند تا بریده نشوند ا ن ابریشم را بگذارند و 


همی آزمایند تا آن روز که آن رباط بریده 


نشود و ابریشم برون آید. (ذخیره 
خوارزمشاهی). |[شک‌افتن دیوار بینی راء 
|ابریدن و کم کردن چیزی را از کسی. منه: 
ماخرمت منه شيئا. (از لسان العرب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد) (متهى الارب). 
|اخارج از راه شدن رهبر, منه: ماخرم الدلیل 
عن الطریق. (از تاج المروس) (از لسان‌العرب) 
(متهی الارب). ||افتاده. افتادگی در کتاب و 
مانند آن. (یادداشت بخط مزلف). 


خوم. [خ] (ع !) پشته و یابینی کوه که جدا 


شده باشد از دیگری. ||دساغه. (از لان 
لعرب) (از اقرب الموارد) (از تاج الصروس) 
(منتهی الارب). 

خرم. [خ ز)(ع مص) شکافته گردیدن دیوار 
بینی فلان. (از تاج العروس) (از لسان العرب) 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 


خرم. (خ] () پخاری که از روی آب گرم و 
زمینهای نمنا ک برميخيزد. (ناظم الاطیاء) (از 
برهان قاطع). اال /خ] مهره‌ای باشد از 
شیشه سیاه و سفید و کبود که برای دفع چشم 
به دبر اطفال بندند و خرمک مصغر آن است. 
(انجمن‌آرای تاصری): 
ترسم چشمت رسد که سخت خطیری 
چونکه نبتند خرمکت بگلو بر. منجیک. 
||(اخ) بطور افسانه مرغزاری هم هست که در 
نجا کوهی است و هر مطلبی که عرض کد 
جواب آید, گویند چون سکندر ذوالقرنین 
فوت شد رومیان و فارسیان بر سر مدفن او 
گفتگو می‌کردند فارسیان می‌گفتند هر جا که 
فوت شده است دفن باید کرد.و رومیان.. 
میگفتند جایی که مولد اوست دفن میک 
چون گفتگو بلند شد یکی از فارسیان گفت" ف‌ 
بفلان کوه باید رفت و سؤال کرد به هرچه 
جواب آید عمل نمود و چنان کردند. (از 
برهان قاطع). 
خوم. [خر](ص) مسخفف خُرّم. خندان. 
خوشوقت. شادمان. (اژ ناظم الاطباء): 
خرم میزی که تا سبزی برآید. 
(ویس و رامین). 
از تیغ او ولایت بدخواه او خراب 
از رای او ولایت احیاب او خرم. 
چرانه مردم عاقل چنان بود که بعمر . 
چو دردسر رسدش مردمان دژم گردند 
چنان نباید گشتن که گر سرش ببری 
بر بریدن او دوستان خرم گردند. عسجدی. 
ایزد از خلق تو آرد در جهان پیدا بهار 
زآن چو نیسان اندرآمد زان شود گیتی خرم. 
مسعودسعد. 
خرم. اخْز ر] (ص)" شادمان. خوشوقت. 
(برهان قساطع) (آن_ندراج) (انجمن‌آرای 
ناصری). سرور. دلخوش. شاد. (ناظم 
الاطياء). ضاداب. سرزنده. مقابل تنب 


فرخی. 






۱-اصل این بیت از شعر زیر امنست؛ 
روبهی می‌دوید در غم جان 

روبهی دیگرش بدید چنان 

گفت خیر است بازگوی خبر 
آورده: روباهی را دیدند افتان و خیزان... 

۲ - در حاشية برهان قاطع چ معن آمده است: 
پهلری ۱1۲۲2۳ (شاد) «نپبرگ ۰۱۴۲ شاید از 
2 (نیک بسرامش) قیاس شود با: 
سانسکربت 51۲3۳۷3 (دوست داشستن) 
«هسریشمان ۴۷۹». و رجوع شود به «اساس 
اشتفاق فارسی» ۴۷۹ و اساس فقه‌اللغة ایرانی 
ص ۱۹۲ گیلکی ۷۲2۳ (خوب)؛ 

خرم نژاد تو که تویی مفخر نژاد 

فرخ تبار تو که تویی سید تبار. «معزی نیشابرری 
AY‏ 


خرم. 
باطراوت. (یادداشت بخط مولف). بش ۰ - 
باز تو بی‌رنج باش و جان تو خرم 
پا نی و با رود با نبیذ فناروز. رودکی. 
ای امیر مهربان این مهرگان خرم گذار 
فر و فرمان فریدون ورز با فرهنگ و هنگ. 
مرا گفت بگیر این و بزی خرم و دلشاد 
" وگرتشت خراب است بدین میکنش آباد. 


کائی. 

و بشید تین که میاه 

به پیش سه آن جهاندار شاه 

ز ایوان خرم برآمد ببام 

بروز جوانی نبد شادکام. فردوسی. 

بر او آفرین کرد بهراشاه 

که‌شادان و خرم بزی سال و ماه. . فردوسی. 

از آن نامه شد شاد و خرم نهان 

بر او تازه شد روزگار مهان. فردوسی. 

خوش و خرم و خوب و آراسته 

بهر جای گنجی پراز خواسته. . فردوسی. 

چو روی یلان کرد خرم شراب 

چنین گفت فرزانه افراسیاب. فردوسی. 

آن زلف سرافکنده بدان عارض خرم 

ازبهر چه اراست بدان توی و بدان خم؟ 
عتصری. 

همواره تهنشاه جهان خرم باد 

در خانة بدسگال او ماتم یاد. منوچهری. 


تن او تازه جوان باد و دلش خرم و شاد 

پیشه او طرب و مذهب او دانش و داد 
موچهری. 

امیر گفت الحمدلله سخت تازه بایستاد و خرم 

گشت. (تاریخ بیهقی). شاد و خرم زی و می 

میخور, (تاریخ بیهقی). 

بدان همره از نامه باستان 

بشعر ار خرم یکی داستان. 


اسدی ( گر شاسب‌نامه). 


مخرام و مشو خرم از اقبال زمانه 
زیرا که نشد وقف تو این مرکز غبرا. 


ناصرخرو. 
گه خرم زید و عمرو غمگین 
گه‌غمگین زید و عمرو خرم. . اصرخسرو. 


چو چشم از نور و ماه از خور بدانش گشت دل زیا 
چو جم از جان و باغ از نم بدانش کشت جان خرم. 
ادریس گفت ای جوانمرد یک ساعت بیا 
نظار؛ قدرت خداوند بصحرا رویسم تا دل 
بگشاید و وقت ما خرم شود. (قصص الاتبياء 


ص ۲۱. 

زآن روی که با سید کونینی هم‌نام 

طبع همه هم‌نامان باشد بتو خرم. سوزنی. 
با جود تو هست از دگران خواستن چیز 

بر ساحل قلزم چو نمازی به تیمم. سوزنی, 


تا چند که پوستین به گازر ده 


خرم دل آنکه پوستین دارد. آنوری. 
جمشید در اول پادشاهی سخت خدای‌ترس 
بود و جهانیان او را دوست‌دار بودند و بدو 
خرم. (نوروزنامه). تا سال دیگر شادمان و 
خسرم با آن چسزها در کامرانی بماد 
(نوروزنامه). و خلاخل زریین چو دیرپای 
بازبندند بر شکار دلیرتر و خرم‌تس رود. 
(نوروزنامه). ما در پناه دولت... این فلک 
روزگار خرم گردانيده‌ايم. ( کلیله و دمنه). 


ایزد نیافرید هنوز آن دل 

کاندر جهان در آمد و خرم‌شد. ‏ خاقانی. 
عاشق از روی‌شناسی پلاست 

خرم آنکس که کش نشناسد.  .‏ خاقانی. 
ازبرای شادی سائل برنگ 

میشوم خرم‌تر از ا کرام خویش. ‏ خاقانی. 


جانم بحشمت تو نه غمنا ک خرم است 
کارم بهت‌تو نه بدتر نکوتراست. خافانی. 
هر کرا او مقبل و آزاد خواند 


او عزیز و خرم و دلشاد ماند. مولوی. 

خرم تن آنکه با تو پیوندد 

وآن حلقه که در میان ايشاني. سعدی. 

میروی خرم و خندان و نگه می‌نکنی 

که نگه می‌کند از هر طرفت غمخواری. 

سعدی. 

گردر جهان دلی ز تو خرم نمی‌شود 

باری چنان مکن که شود خاطری حزین. 
عماد فقیه. 


آن سیه‌چرده که شیرینی عالم با اوست 
چشم میگون لب خندان دل خرم با اوست. 
حافظ. 
خرم آن روز کز این منزل ویران بروم. 
حافظ. 
|اخوشا بحال. طوبی لمن. (یادداشت بخط 
مو ا 


بدو 2:55 افراسیاب 


که خرم کی کو بمیرد در آب. فردوسی. 

مرانیست. این خرم انراکه هست 

ببخشای بر مردم تنگدست. فردوسی. 

خانۀ اصلی ما کوش گورستانست 

خرم آن روز که این رخت بر آن خانه بریم. 
خاقانی. 

بر چنین روی اوفتد هر بامداد. سعدی. 


آه سعدی جگر گوشه‌نشینان خون کرد 
خرم ان روز که از خانه بصعرا آیی. سعدی. 
|اباطراوت. طری. سربز. بر گل و 
ریحان. (یادداشت بخط مۇلف): 
بهار خرم نزدیک مد از دوری 
بشادکامي نزدیک شد نه منذوري. 

جلاب بخاری. 
چو شد زیب خسرو چو خرم بهار 


بهشتی پراز رنگ وبوی نگار. فردوسی. 


خرم. ۹⁄۱۱ 


از او کردیه شد چو خرم بهار 
همه رخ پراز بوی و رنگ و نگار. 

فردوسی. 
رسیدم باغ و بخرم بهار 
همه شادمان بودم از روزگار, فردوسي. 
همه فصلش چو خرم نوبهاران 
مقام عشرت و جای شکار است. نظامی. 


|اجای دلخوش و دلپسند. (ناظم الاطباع). 
مکان سرسبز. مکان شاداب. (یادداشت 
مولف): 

بسا شکسته بیابان که باغ خرم بود 

وباغ خرم گشت آن کجا بیابان بود. رودکی. 
اهواز, شهری است سخت خرم و اندر 
خوزستان شهری نیست از اينن خرم‌تر با 
نعمتهای بسیار و نهادی نیکوی, (حدود 
العالم). اذنه. شهری است با بازار خرم بر لب 
رود سیحون نهاده. (حدود العالم). مرعش. 
جذب دو شهرکست خرم و ابادان. (حدود 
العالم). 

فخن باغ بین ز ابر و ز نم 
گشته‌چون عارض بان خرم. 
همی تاخت تا پیش کایل رسید 
درخت وگل و سبزه و آب دید 
بدانجای خرم فرودآمدند 


دقیقی. 


ببودند یک روز و دم برزدند. فردوسی. 
چو شاه اندر آن جای خرم رسید 
سرآپرده بر دشت و هامون کشید. فردوسي. 
بدان مر غزار اند رآمد دژم 
جهان خرم و گیو را دل بفم. 
تلی بود خرم یکی جایگاه 
پس پشت ان رنج دیده سپاه, 
خوشا منزلا خرما جایگاه 
که‌آنجاست آن سروبالا رفیقا. منوچهری. 
خرم و آباد گردد ملک از عدل و نظر. 

فرخی. 
از چندان باغهای خرم و بناهای جانفزا.., 
پچهار پنج گز زمسین بسنده کرد. (تاریخ 


فردوسی. 


فردوسی. 


بهقی). 

برخ دوزخی‌وار خوارند و زشت 

به آباد کشور چو خرم بهشت. اسدی. 
گویندعالمیست خوش و خرم 

ی نخد و انیت دراو تسا < بار رور 


تنت گور است و پا الحد دلت تابوت و جان مرده 

فراغت روضۂٌ خرم مشقت دوزخ نیران. 
ناصرخسرو (دیوان چ‌تقوی ص ۱۳۵۸ 

از شورستان چنان گمانست 

کان میوه‌ستانست و باغ خرم. ناصرخسرو. 

وایین سبا شهری بود خرم و آب روان و 


۱-در ذیل تابوت در همین لفت‌نامه مصراع 
اول به این صورت آمده است؛ 
تنت گور است و پا لد و دلت تابوت و جان مرده. 


درختان بسیار و ضهری پرنعنت. (قصص 
الانیاء). 

برنگی کز خم نیلی فلک خاست 

مشو خرم که رنگ سوگوار است. خاقانی. 
تماشا کرد صید افکند بار 
دهی خرم ز دور آمد پدیدار. 
شدند ان روضذ حوران دلکش 
بصحرائی چو مینو خرم و خوش. نظامی. 
بودن آفتاب در برج جدی. (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء). ||اسم گیاهی است که در 
بستان و مواضع سایه‌دار می‌روید. برگش 
باریک و متفرق و دراز. گلش بنفش و خوشبو 
و خوش‌منظر مایل بگرمی و جالی و مقوی 
دماغ و منوّم و لطیف و زیاده کنند؛ عقل و فهم 


و نظارة او مورث سرور و فرح و نگاه داشتن 


نظامی, 


او در کف دست.و استین باعث محبت و . 


روغنی که از گل او ترتیب دهند جهت دردسر 
و بی‌خوابی و رفع توحش و طلاء او با موم 
روغن جهت نیکویی رخسار و موجب قبول 
راقع بفض است. (تحفة حکیم مومن). جالی. 
اسقلیاطیقوس. استراطیقوس." (امام محمد 
زکریای رازی). ||خیتیس ". سراج‌القطرب. 
شریف ادریس در کاب مفردات خود گوید که 
دیسقوریدوس و جالینوس هیچیک از این 
داروها را نمی‌شناخته‌اند لکن ابویکرین 
وحشیه ذکر آن آورده است. (از مسفردات 
ابن‌البيطار). ||مريحة. انىقراقون. " (مفردات 
ابن‌ابیطار). |[روز هشتم از هر ماه شمسی و 
در روز هشتم خرم ماه چون نام روز و ماه 
یکی می‌گردد در قدیم مردم ایران عید 
می‌کر دند و جامه‌های سید پوشیده از تخت 
فرودآمدندی و بر فرش نشسته بار عام 
می‌دادندی و با رعایا صحبت داشته خرمی و 


شادمانی می‌نمودندی. (از برهان قاطع) (ناظم:. 


الاطباء). انام پرده‌ای است از پرده‌های 
موسیقی: 
افتد عطارد در وحل آتش درافد در زحل 
ژهره نماند ژهره را تا پرد؛ خرم زند. 

مولوی ( کلیات شمس). 
خرم. (خز د ] ((خ) لقب پسدر حسین‌بن 
ادریس حافظ است. (منتهی الارب). 
خوم. (خْزر] ((خ) نام روستائیست به جنب 
اردبیل. (معجم البلدان). مولد بابک خرم‌دیین 
در این قریه اتفاق افتاد و خرميه اصحاب 
بابک منوب به این ناحیه می‌باشند. در 
منتهی الارب این ده از دههای فارس آمده 
است ولی صحیح قول ياقوت در مرآت 
البلدان می‌باشد. 
خوم. [خ] ((خ) نام کوههای کوچکی بوده 
است بکاظمیه. (از جوالیقی ص ۱۳۱). 
خوم. [خ] ((خ) ظاهراً نام بیشه‌ای بوده 









د 


است؛ 

نمایان شما را یکی مرغزار 

ز شاهان پیشینگان یادگار 

ورا خرم خواند جهاندیده پیر 

بدو آندرون بيشه و آبگیر 

برفتند پویان بکردار غرم 

بر آن بیشه کش نامور خواند خرم. فردوسی. 

خرم. [خز رَ] (اخ) نام یکی از پادشاهان 
ال‌بایر در هندوستان است. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج r‏ 

خرم. (خْزر] (اخ) پهلوان. نام یکی از 
فرماندهان بزمان شاه شجاع و امیر 
مبارزالدین از سل آلمظفر. رجوع به ص 
۱ تاریخ عصر حافظ ج ۱و 
ص ۰۷۰۱ ۷۱۲و ۷۲۱ تاریخ گزیده چ لیدن 
شود. 

خیوم. (خز ز) ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان حومهٌ بخش کوهپاية شهرستان 
اصفهان. واقع در ۳۵هزارگزی جنوب 
باختری کوهپایه و ۲۵هزارگزی جنوب جادۀ 
یزد. آب از زایینده‌رود و محصول غلات و 
شغل اهالی زراعت و راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 

خرم. [خ ر ] ((خ) دهی است از بخش بندپی 
شهرستان بابل واقع در ۳۷هزارگزی جنوب 
مقری‌کلاء مرکز بخش بندپی. کوهتانی 
سر دسیر. آب از شکراله‌رود. محصول آن 
غلات, لبنیات. عسل. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۳). 

خرم. [خز ر ] ((خ) ده کس وچکی است از 

دهستان حوعد بخش كوهاية شهرستان 

اصفهان واقم. در ۳۵هزارگزی جنوب خاوری 

۵ آب آن از چشمه. محصول آن غلات. 

88 اهالی زراعت. راه آن مالرو است. (از 

فر هنگ جفرافیائی ایران ج ۱۰ 

خرم. خد ر] (اخ) دهی است از دهستان 
الاسرخ افش گدکن, نتر راه عالرو عصمومی 
کدکن برباط‌سنگ. این ده در دامن کوه قرار 
دارد با آب و هوای معتدل. آب آن از قنات و 












محصول آن غلات و بنشن و محصول باغی. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی. 
راه آن مالرو است. کلاته علی| کبر و سراج 
جزء این ده است. (از قنرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4 

خرم آباد. [خز ز] (|مرکب) هر جای 
مزروع و دلکش. (ناظم الاطباء). 

خرم آ باد. (خْز ر] ((خ) نام قریه‌ای است از 
قرای بلخ. (معجم البلدان). 

خرم آباد. [خز ۳ (لخ) نام قریه‌ای است از 
قرای ری. (معجم البلدان). 

خوم آباد. زخْژ ] (إخ) شهری بوده است 





خر م‌آباد. 

در خوزستان که شاپور ذوالا کتاف آنرا بنا 
کرد 

زیهر اسیران یکی شهر کرد 

چهان را از آن بوم پربهر کرد 

کجاخرم‌اباد بد نام شهر 

از آن بوم خرم کرا بود بهر. فردوسی. 
خرم آباد. (خْز ر] ((ج) نام رودیست که از 
قریة بابا کمال وارد نهاوند میشود و تا قري 
طایمه جریان دارد. سرچضم آن از 
کولانت.(یادداشت بخط مولف). 

خرم آباد. (غز ر] ((ج) نام یکی از 
دهستانهای شهرستان شهوار (تنکاین) و 
همچنین نام قصبه مرکز دهستان است. این 
دهستان در قسمت جنوب و جنوب خاوری. 
شهسواز واقع و هوای آن معتدل و مرطوب 2 
آب قراء 1 ن از رودخانة سه‌هزار و دوهزارد" 
معروف به چشمه کیله تأمین می‌گردد. 
محصول عمد دهستان مرکبات و برنج و 
چای میباشد. یک کارخانة چای‌سازی در 
آبادی بلده دایر است. راه شوسة چالوس از 
شمال دهستان وراه شوسه شهسوار بکارخانة 
چای‌سازی قلعه گردن از وسط آن میگذرد. 
این دهستان از ۴۷ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و جمعیت آن در حدود ۱۴هزار 
نفر و مرکز دهستان خرم‌آباد و قراء مهم آن 
بلده» سیاه‌زر, کاردگر محله. شیرح‌محله است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۳). 
خر م آباد. (خغز ز] ((خ) قصب مرکزی 
دهستان خرم‌آباد شهرستان شهسوار راقع در 
۵هزارگزی جنوب شهسوار. دشت. معدل 
مسر ونیم اب ار وود تا جیه کله 
مسحصول آن برنج و مرکبات و چای و 
جالیزکاری. شغل اهسالی زراعت و کسب. راه 
شسوسه به شهموار دارد. در مرکز قصبه 
فلکه‌ای وجود دارد که چهار خیابان از آن 
منشعب میگردد: خیابان باختری بجادهج 
ثهوار. خیابان خاوری به کاردگر ملد 
خیابان شمالی براه قدیم شهسوار به پسکلایه:" 
خیابان جنوبی به کارخانة چای قلعه گردن.در 
حدود ۱۴۰ باب دکان و مغازه در طرفین این 
چهار خیابان واقع شده و روزهای به‌شنبه و 
شه بازار عمومی دارد. ادارات دولتی آن 
پاسگاه شهربانی, فرهنگ. آمار, دفتر پست. 
شعبة کشاورزی و بهداری است. تابستان 
عده‌ای از سا کنین به یبلاق دوهزار و سه‌هزار 
میروند. سکنةٌ مرزدشت» مرزک, نظرآباد. 
پکلایه جزء خرم‌آباد منظور شده. این قصبه 
از دو محله بالا و پایین تشکیل شده است. (از 


1 - Astêr atlique. 
2 -. ۰ 
3 - ۸۳20۲260۳. 


٩۷۱۳ خرم‌آباد.‎ 





فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

خرم آباد. (خْز ز) (اخ) شهرستان خرمآباد 
ا ا لرستان. یکی از شهرستانهای مهم 
استان ششم کشور بوده و خلاعة مشخصات 
آن بشرح زیر است: 
حدود: از شمال به شهرستان نهاوند. از شمال 
خاوری بشهرستان بسروجرد. از خاور 
برودخانة سزار و آب دورود مخمل‌کوه. از 
جنوب خاور برودخانةُ صیمره و کبیرکوه. از 
باختر برودخانة صسیمره و شسهرستان 
کرمانشاء از شمال باختربهببخش هرسین 
کرمانشاه. 
موقعیت طبیعی: بطور کلی منطقة شسهرستان 
خرمآباد یک منطقا کامل کوهستانی است که 
جهت رشته‌های متعدد و متوالی آن از شمال 
بار ر ب عارزی کپ فده رها 
اکٹردر موازات هم واقعند و جلگه‌های 
کوچکی بین کوههای مذکور بوجود آمده که 
در برخی نقاط وسعت آنها زیاد و در بعضی 
تقاط کم است. در دره و دامن کوههای مذکور 
چشمه‌سارهای متعدد و پرآبی وجود دارد. 
آب و هوا: هوای قسمتی از متطقة شهرستان 
(ب_خشهای طرحان. چگنی, ملاوی, 
الوارپایی) گرمیر و قسمت دیگر (بخشهای 
زاغه, چقلوندی. سلسله, دلفان) سردسیر و 
منطقة بخشهای ویسیان و حومه معتدل است. 
آبادیهای این شهرستان از رودخانه, قنوات و 
چشمه‌سارها مشروب میگردد. 

ارتفاعات: مرتفعترین کوه‌های شهرستان 
عبارتد از کوه گرو پونه. له سیاه کمریا 
مخمل‌کوه» اشترمل» چقادزدان, بزکن, 
سرخه کوه.مهراب‌کوه. مشکین‌کوه سفیدکوه. 
کوه وراز ملاتخت. گیالان. هشتادپهلو, 
بهش ت‌کوه و کوه طاف است. 
رودخانه: سه رودخانۀ مهم در منطقة ارستان 
جریان دارد که کلة رودهای کوچک و 
جویبارها به آن سه رودخانه منتهی میشوند و 
عبارتند از: ۱ -رودخانهةٌ صیصره, شعب متعدد 
آن از بخشهای چقلوندی. هرو. سلسله, 
دلفان, طرهان. چگنی. خرم‌آباد سرچشمه 
گرفته به این رودخانه منتهی میگردند که 

" سهمترین آنها رودخانۂ کشکان است. 
۲ -رودخانهة زال. جسویبارهای قسمت 
گرمیری لرستان وارد آن ميشود. ۳ - 
رودخانة مزار و دز. که جوییارهای خاوری 
ارستان حدود سیلاخور, پاپی, سگوند, زاغه 
وارد این رودخانه می‌شوند. رودهای مذکور 
سیلابی‌اند و بمحض نزول باران عبور از آنها 
مشکل ميشود. چون در عمق زیادی جریان 
دارند تا کون استفاد؛ قابل‌ملاحظه‌ای از آنها 
بسل پانبه و چتانهه وک تقاط 
سدبندی شود استفادۂ شایانی خواهند داشت 


سازمان اداری: شهرستان خسرم‌آباد از ۱۱ 
بخش بنام ویسیان, ملاوی, الوار گرسیری, 
پاپی. زاغه. چقلوندی. سلله, دلفان. 
طرهان, چگنی و بخش حومه تشکیل شده 
جمع قراء و قصبات ان ۱۱۳۰ و جمیت آن 
در حدود ۲۵۹هزار تفر است. مذهب سا کین 
شهرستان شیعة اثناعشری است و زبان 
مادری دهتانهای بیرالوند. حسنوند. دلفان. 
لکی و فارسی و ساير بخشها و دهستانها ری 
است. ریش اصلی زبان لکی و لری فارسی 
میباشد و اکثرسکه بفارسی تکلم مي‌نمایند. 
محصولات: محصولات عمدة شهرستان 
عبارتست از غلات. صیفی, حبوبات. توتون. 
میوه. 
معادن: در قمت جنوب خاوری منطقه بویژه 
کوهستان منطقة پابی معادنی از قبیل 
ذغال‌تتگت, قیر. گوگرد. سرب, مومیایی و 
نفت وجود دارد. بعلاوه در قمت شمالی 
ارستان معادن سرب و مس 
همچنین در حومد شهر و بخش طرهان علائم 
معدن نفت موجود است و در اغلب نقاط 
معادن نمک و گچ نیز وجود دارد و در پضی 
نقاط جهت مصرف حمل و استخراج میشوا 
شفل زنان عشایر: بافتن قالیچه و ا ر 
سیاه‌چادر و طناب. راههای شوسه بشرح زیر 
است و همه از خرم‌آباد منشمب میگردد: 
خرم‌اباد به بروجرد., شوسه خرم‌اباد يه 
اندیمشک. خرم‌اباد به هرسین و کرمانشاه» 
خرم‌اباد به کوهدشت, خرم‌اباد به بروجرد از 
چقلوندی. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
خوم آباد. [خز ر] ((غ) شهر خرم‌آباد. 
مرکز لرستان. یکی از شهرهای مهم ِ 
ششم است 2 . این شهر در ۵۵۳هزار ۳ 
نوچا چاخ ری تهران راقع میباشد 
نار افيايى بشرح زیر: طول ۴۸ 
درجه و ۲۱ دقیقه و عرض ۳ درجه و ۳۳ 
دقیته. اختلاف ساعت با طهران ن¿ ۱۲ دقیقه و 
۸ شثانیه است.» یعنی | گردر طهران ساعت ۱۲ 
باشد خرمآباد ساعت ۱۱ و ۲۷ دقیتقه و ۲۲ 


دیده شده 





ثانیه است. فاصله خرم‌آباد نسبت بشهر و 
قصبه‌های مجاور بشرح زیر است: بروجرد 
۱ اندیمشک ۲۴۹ هرسین ۱۴۴ نوراباد 
۶ الشتر ۵۶, کوهدشت ۹۸ چگنی ۳۶ 
ملاوی ۰.۱۰۸ زآغه ۳۱, چقلوندی ۴۲هزار گز. 
از سبزه‌میدان مرکز شهر چهار خیابان تقریباً 
به چهار جهت اصلی سنشعب و بنام‌های 
رضاشاه کبیر. شاهپور. خرم‌شاه و سربازخانه 
نامیده سیشود. طرفین خیابانها نزدیک 
سبزه‌میدان مغازه و دکا کین وجود دارد و 
برخی از ساختمانهای آن قابل‌ملاحظه است. 
از چهار خیابان بالا چندین خیابان منشعب 
مشود که آبادتر از همه خیابان سوم اسفند 


است. آب آامیدنی شهر از رودخانة 
خرم‌آباد تمن مشود و سک خرم‌آباد طبق 
صورت ادارۂ آمار در حدود ۲۶هزار نقر 
است. در این شهر در حدود ۷-۰ پاپ مفازه و 
دکان و دوهزار عمارت مکونی وجود دارد. 
روشنایی شهر بوسیلة مولد برق که با شرکت 
سهامی تشکیل شده تأمین می‌شود. خرم‌آباد 
مرکز لشکر ۵ لرستان است و ادارات دولشی 
آن بضرح زیر است: فرمانداری, دارائی 
شهربانی, فرهنگ, شهرداری, آمار. پست و 
تلگراف, ژاندارمری, کشاورزی, دادگستری» 
ثبت استاد.بهداری, بانک ملی و یک باغ 
کشاورزی که در شمال باختری شهر واقع 
شده و بزمان رضاشاه احداث گسردیده است. 
این باغ مورد توجه و محل ترج و گردشگاه 
سکنة شهر میباشد. 
ابنة قدیمه: بناهای قابل‌ملاحظ تاریخی 
بشرح زیر میباشد: ١‏ -قلعة فلک‌الافلا ک‌در 
چنوب باختری شهر روی ه‌ای واقع شده و 
فعلا لشکر از بتای مستحکم آن استفاده 
میکند. ۲ -بل معروف چهل‌چشمه روی 
0 بر خیابانهای مرکزی را به 
خیابان شمشیرآباد متصل می‌نماید. ۷ - پل 
شکسته معروف به پل شاهپوری در جنوب 
شهر واقع و چند چشمة آن برپاست و از 
بناهای شاهپور ذوالا کتاف میباشد. ۴ - متار 
مرتفع واقع در یک‌کیلومتری جنوب خاوری 
شهر که تاریخ بای انرا بعهد سلاجقه نسبت 
میدهند, اطراف این ہنا خرابه‌های زیادی 
مشاهده میشود و مشهور است که شهر قدیم 
خرم‌آباد در این مکان بوده. ۵ -سنگ 
چهارپهلو بنام سنگ‌نوشته که تزدیک شهر و 
کنار راه خرم‌آباد به اهواز قرار دارد. بعلاوه در 
طول رودخانة کشکان آثار چندین پل معظم 
بستامهای پل معمولان. پل دختر پل 
گاومیشان» پل مال و یره وجود دارد که 
عموماً از آثار دورء ساسانیان بوده و فعلاً 
خراب است و پایه‌های آن حکایت از اهمیت 
و اسستحکام آن مسینماید. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶( 
خوم آباد. [خز ر1 (اخ) دی است از 
بخش ابرقوی شهرستان یزد واقع در 
۵هزارگزی جنوب ایرقو و ۱۴هزارگزی 
جنوب راه ابرقو بفخرآباد و سریزد. این ده در 
جلگه واقع و محدل است. آب آن از قنات و 
محصول آنجا غلات. پبه و تره‌بار و شغل 
اهالی زراعت و صایع دستی زنان قالی‌بافی. 
راه فرعی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج ۰. 
خرم آباد. زر ز] ((خ) دی است از 
بسفش حسوما شسهرستان یزد واقع در 
۶هزارگزی شوسة یزد. این ده در جلگه واقع 


و معدل است. آب آن از قنات, مخصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت» صنایع دستی 
زنان کرباسبافی. راه فرعی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
خوم آباك. [خز ر] ((خ) ده کسوچکی است 
از بخش حومهة شهرستان نائن واقم در 
دوهزاروپ‌انصدگزی بساختری ناین و 
۴هزارگزی شوسه نائین به کوهپایه. (از 
فرهنگ جترافیائی ایران ج ۱۰). 
خرم آباد. از ر] (اخ) ده کسوچکی است 
از دهستان گرکن بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان. جلگه, معتدل. آب از زاینده‌رود و 
محصول آن غلات و تغل اهالی زراعت و راه 
فرعی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۰ 
خوم آباد. [خز د] (خ) ده مسس‌خروب‌ای 
است از بخش سمیرم بالای شهرستان 
شهرضا. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
خرم آباد. [خْز ر1 ((خ) دی است از 
دهستان کاریزتو بالاجام بخش تربت‌جام 
شهرستان مشهد. واقم در ۱۵هزارگزی شمال 
مشهد و یک‌هزارگزی باختر راه مشهد به 
کبودگنبد. این دهکده در جلگه قرار دارد با 
آب و هوای معتدل. آب آن از قنات و 
محصولات آن غلات و چفندر. شغل اهالی 
زراعت و راه اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیاتی ایران ج .)٩‏ 
خرم آباد. (خز ر] ((خ) دی است از 
دهتان چناران بخش حومۀ شهرستان مشهد 
واقع در ۵۶هزارگزی شمال باختری مشهد 
کنار راه مالرو عمومی مشهد به اخلمد. این ده 
در داملۂ کوه واقع و معتدل است. أب ان از 
قنات و محصول آن غلات و چفندر و لوبیا 
می‌باشد. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
خرم آباد. (خز ز) ((خ) دی است از 
دهستان کاریزنو بالاجام بخش تربت‌جام 
شهرستان مشهد واقع در ۸۴هزارگزی شمال 
باختری تربت‌جام بر سر راه شوسۀ عمومی 
مشهد به تریت‌جام. این دهکده در جلگه قرار 
دارد با آب و هوای معحدل. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و پنبه. شغل اهالی زراعت 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4 
خرمآباد. اخ ر] ((خ) دی است از 
دهتان مرکزی بخش قاین شهرستان بیرجند 
واقع در ۴۵هزارگزی شمال قاين و 
۵هزارگزی باختر اتومیل‌رو قاين به 
رشخوار. این ده در جلگه قرار دارد و گرمسیر 
است. آب آن از قتات و محصول آن غلات و 
شلفم می‌باشد. شغل اهالی زراعت و مالداری 
و قالیچه‌بافی. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 


جغرافیانی ایران ج .)٩‏ 
خرم آباد. (خغز ر] (خ) دی انت از 
دهتان بالاخواف بخش خواف شهرستان 
تربت‌حیدریه, وأقع در ۴۴هزارگزی شمال 
باختری رود و ۸هزارگزی باختر سلامی. اين 
ده در جلگه واقع و گرمسیر است. اپ از 
قنات و محصول آن غلات و پنبه و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و قالیچه و کرباس 
باقى. راه آن مالرو است و از سلامی می‌توان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۳۹ 
خرم آباد. [خْز ز] ((ج) دی است از 
دهستان مایوان بخش حومه شهرستان 
قوچان واقع در ۳۷هزارگزی جنوب باختری 
قوچان سر راه مالرو عمومی قوچان به خرق. 
این ده در جلگه واقع و معتدل است. آب آن از 


۳ قات و محصول آن غلات و پنبه و کنجد و 


شبغل اهسالی زراعت و راه آن مالرو و از 
ابراهیمآباد می‌توان بدانجا اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 

خرم آباد. [خز 2 دقن است از 
دهستان نقاپ بخش جفتای شهرستان 
سبزوار واقع در ۵۵هزارگزی خاور جقتای و 
۳هزارگزی شمال اتومبیلرو جغتای به 
سبزوار. جلگه. معدل. اب آن از قنات و 
محصول آن ن غلات و پنبه و کنجد و شغل 
اه‌الی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
خرم آباد. (خز ز] ((خ) دی است از 
دهستان رقه بخش بشرويهةٌ شهرستان فردوس 
واقمع در ۲۲هزارگزی باختر بشرویه و 
۸هزارگزی شمال مالرو عمومی بشرویه 





بگلشن. این ده در دامنة کوه واقع و گرمسیر 

|29 آب آن از قتات و محصول آن غلات و 

90و ارزن و محصول باغی. شغل اهالی 
زراعت و کرباسبافی و راه آ ن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

خرم آباد. [خْز ز) ((ج) دی است از 
دستان ماروسک بخش سرولابت شهرستان 
نیشابور, واقم در ۱۴هزارگزی جنوب 
خاوری چکنه بالا. این ده کوهستانی و معتدل 
است. آب آن از قنات و محصول آن غلات و 
پنبه و شغل اهالی زراعت و مالداری و راه آن 
مالرو است. مزرعة قلعه‌نو جزء اين ده است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

خرم آباد. (خز ر1 ((خ) دی است از 
دهستان دربقاضی بخش حوم شهرستان 
نیشابور واقع در ۱۲هزارگزی جنوب خاوری 
نیشابور. این ده در جلگه واقع و معتدل است. 
اب ان از قنات و محصول ان غلات و شغل 
اهالی زراعت و مالداری. راه آن مالرو است. 





(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 





خرم‌اباد. 


خرم آباد. [خز ر] (إخ) دی است از 
دهستان کنارشهر بخش بردسکن شهرستان 
کاشمر واقع در ۲۳هزارگزی جنوب بردسکن 
و سر راه مالرو عمومی بردسکن به نیگتان. 
این ده در جلگه واقع و معدل است. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و پنبه و زيرة سبز 
و گاورس و انگوراست. شغل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج .)٩‏ 
خوم آباد. [خز ر] ((ج) ده کسوچکی است 
از دهستان حومة پاختری رفسنجان واقع در 
۶هزارگزی شمال باختری رفنجان و 
۵هزارگزی شمال شوسه رفسنجان به یزد. (از 
فرهنگ جفرافیانی ایران ج ۸ 
خرم آباد. ۰ (خز 1 ((خ) ده کوچکیست او 
دهستان سیریز بخش زرند شهرستان کرمان. 
واقع در ۴۰هزارگزی شمال باختری زرند و 
۶هزارگزی خاور فرعی زرند به راور. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج۸). 
خرم آباد. (خز رَ] ((ج) ده کسوچکی است 
از دهستان سرنبان بخش زرند شهرستان 
کرمان, واقع در ۳۰هزارگزی شمال خاوری 
زرند و ۱۰هزارگزی خاوری فرعی زرند به 
راور. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
خرم آباد. [خْز ر] (اج) ده کوچکی است 
از دهمتان کوهبان بخش راور شهرمتان 
کرمان, واقم در ۳٩هزارگزی‏ باختر راور کنار 
راه فرعی راور به یزد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج 4۸ 
خوم آباد. (خْز] (إِخ) ده کوچکی است 
از دهستان سیرج بخش شهداد شهرستان 
کرمان, واقم در ۶۲هزارگزی جنوپ باختری 
شهداد سر راه مالرو سیرج به کرمان. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ها. 
خرم آباد. اخ ر015 اخ( دی است از 
دهتان کوهک ب ی د 
جهرم. واقع در ۲۰هزارگزی خاور جهرم و 
یکهزارگزی شوسد جهرم به لار: این دة" 
کوهستانی و گرسیری و آب آن از چشمه و 
محصولش خرما و لیمو و ذغال و انار و شغل 
اهالی زراعت و باغداری و راه ان مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
خرم آباد. [خز ر] ((خ) دهی است کوچک 
از دهتان کربال بخش زرقان شهرستان 
شیراز, واقع در ۶۲هزارگزی جنوب خاوری 
زرقان, کنار راه فرعی بندامیر به سلطانباد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۷. 
خرم آباد. اخز د] (اخ) دی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان اهر 
واقع در ۱۷هزارگزی جنوب باختری اهر و 
۶هزارگزی شوس تبریز به اهر. این ده 
کوهستانی است. آب آن از چتمه و محصول 





آن غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و | ايران ج ۵. قالیچه‌بافی. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 


گله‌داری و صنایع دستی آن گلیم‌بافی و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۴ 
خرم آباد. [خز ر] (اخ) دی است از 
دهستان مشکین باختری بخش مرکزی 
شهرستان خیاو. واقم در #هزارگزی باختر 
مشکین‌شهر و آهزارگزی شوسة مشکین‌شهر 
په اهر. جلگه معدل. آب ان از رودخانة 
خیاوچایی و محصول آن غلات و حبوبات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 


خرم‌آباد. اخ د1 (اخ) دصی است از. 


دهستان باراندوزچای بخش حومة شهرستان 
ارومیه, واقع در ۱۵هزارگزی جنوب ارومیه و 
شش‌هزاروپانصدگزی باختر شوسة ارومیه به 
مهاباد. این ده در دره واقع است. اب أن از 
باراندوزچای و محصول آن غلات و توتون و 
چفندر و انگور و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 

خرم آباد. [خز ر] ((خ) دی است از 
بخش روانسر شهرستان سنندج واقع در هفت 
یبانه‌هزارگزی جنوب روانسر و ۲ الى 
سه‌هزارگزی باختر راه اتومبیل‌رو کرمانشاه به 
روانسر. این ده در جلگه واقع و سردسیر 
است. اب آن از سراب جاورود و محصول ان 
غلات و چفندرقند و پنبه و لبنیات و صیفی و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است: در این ناحیه در تایستانها می‌توان 
اتومبیل برد. این ده در دو قسمت واقع شده که 
بفاصلة دوکیلومتری از یکدیگر قرار دارند و 
به خرم‌آباد بالا و پاین مشهورند. (از فرهنگ 
جفرافیاتی ایران ج ۵). 

خوم آباد. (خْز ز] ((خ) دی است از 
دهستان خسرواباد شهرستان بیجار واقع در 
۱هزارگزی جنوب باختری بیجار و 
به‌هزارگزی حین‌آباد به گرگان. این ده 
تپه‌ماهور و سردسیر و آب آن از چشمه و 
محصول آن فلات ولبات و شغل اا 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان گلیم 
و جاجیم بافی و راه آن مالروست. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 

خرم آباد. (غز ز] (إخ) دی است از 
دهستان کنگاور بخش کنگاور شهرستان 
کرمانشاه» واقع در ۲ ۱هزارگزی شال 
باختری کنگاور. این ده در دشت رأقع و 
سبردسیر است. أب آن از سراب فش و 
محصول آن غلات و قلستان و چفندرقند و 
شبغل اهالی زراعت و جاجیم و جوال بافی و 
راه آن مالرو و از طریق خسروآباد گردکانه 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیائی 


خرمآباد. (خز ر] ((خ) دهسی است جزء 
دهستان افشارية ساوجیلاغ بخش مرکزی 
کرج شهرستان تهران, واقم در ۴۴هزارگزی 
باختر کرج و ۱۲هزارگزی جنوب راه شوسۀ 
کرج‌به قزوین. این دهکده در جلگه قرار دارد 
و معتدل است. آب آن از قتات و محصولش 
غلات و بنشن و چفتدرکند و لبنیات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. از طریق تنکما 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج . 

خروم آباد. اخ ۳ ((خ) دصی است جزء 
دهستان زهرای بخش بون شهرستان 
قزوین, واقع در ٩هزارگزی‏ خاور بوئن. این 
دهکده در جلگه قرار دارد و معتدل است. آب 
آن از تنات و محصول آن غلات و شفل اهالی 
زراعت-گليم و جاجیم بافی است. میتوان په 
آنجا ماشین برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ا( 

خرم آباد. اخ ر] ۸ اخ) دی است جزء 
دهستان دشتابی بخش بوئین شهرستان 
قزوین, واقع در ۳۶هزارگزی شمال باختری 
بوئین و ۱۲هزارگزی راه عمومی, این دهکده 
در جلگه قرار دارد و معحدل است. اب آن از 
قنات و رودخانه و محصول آن غلات و 
چفندرقند و انگور و بادام و سیب و قیسی و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 

خرم آباد. [خژ ر] (اخ) دی است جزء 
بخش جمفراباد شهرستان ساوه. این دهکده 
در جلگه قرار دارد و معتدل است. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و بنشن و پنه و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و لیم و 
جاجی3998است. راه آن مالرو است. سا کنین 
آنجا از309۳گدادی‌اند.(از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 0. 

خومآ باد. [غْز د] ((ع) دهی است جبزء 
دهستان رزقچای بخش نوبران شهرستان 
ساوه, واقع در ٩هزارگزی‏ جوب نوبران و 
۶هزارگزی راه عمومی. این دهکده سر دسیر 
است. اب ان از چشمه و محصول ان غلات 
آبی و دیمی و بادام و گردو و میوه و بنشن. 
شغل امالی زراعت و گله‌داری و قالیچه و 
جاجیم بافی. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیانی اران ج ۹ 

خوم آباد. [خز ر] ((خ) دهی است جزء 
دهستان قره کهریز بخش سربند شهرستان 
اراک, واقع در ۴۳هزارگزی خاور آستائه سر 
راه فرعی خمین به شاء‌زند. کوهستانی و 
سردسر است. آب از کنات و رودخانة محلی: 
محصول آن غلات و بنشن و پنبه و چقندرقند 


و انگور. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 


4 
خرم آبا۵. (غْر 1 (اخ) دی است جزء 
دهستان طارم بالای بخش سیروان شهرستان 
زنجان. واقع در ۴۲هزارگزی شمال باختری 
سیروان و آهزارگزی راه مالزو عمومی. 
کوهستانی و معتدل است. آب از قنات و 
رودخانة شاهنشین. محصول آن غلات. پنبه. 
انار, گردو و ماش. شغل اهالی زراعت. 
گله‌داری و مکاری و گلیم و جاجیم بافی. راه 
آن مالرو است. معدن نمک در شمال ده واقع 
است ولی اسستخراج نميشود. (از فرهنگ 

جفرافیاتی ایران ج ۵ 

خرم آباد. [خز ر] ((خ) دی است از 
دهستان شهرخسواست بخش مرکزی 
شهرستان ساری» واقع در ۴هزارگزی باختری 
ساری. دشت. معتدل و مرطوب است. آب آن 
از چشمة زرگرباغ و محصول آن برنج, غلات 

و صیفی. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

خرم آباد. [غز ] (اج) دی است از 
دهستان فریم بخش دودانگه شهرستان 
ساری, وأقع در ۸هزارگزی باختر کهنهده. 
کوهستانی, جنگلی و معتدل است. آب آن از 
چشمه. محصوا ل آن‌پرنج و غلات. شفل اهالی 
زراعت. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج r‏ 

خر م آباد. [خز ر] (() دہ کوچکی است 
از دهستان کچرستاق بخش مرکزی شهرستان 
نوشهر. وأقع در ۶هزارگزی جنوب باختری 
المده. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

خرمآباد بهار. (خْز رَ بَ] ((ج) دهسی از 
دهستان تبادکان بخش حومه شهرستان مشهد 
واقع در ۵هزارگزی شمال مشهد و 
دوهزارگزی باختر مالرو عمومی مشهد به 
کلات.اين دهکده در جلگه قرار دارد با اپ و 
هوای معتدل. آپ آن از قات و محصول آن 
غلات و پنبه و بنشن. شفل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج +4 

خرم آباد دینه‌سو. [خْز رز ن سا ((ج) 
دهی است از دهستان فریم بخش دودانگة 
شهرستان ساری, واقع در ۷هزارگزی جنوب 
خاوری دینه‌سر. این ناحیه کوهستانی و 
جنگلی است. آب و هوای معتدل و مرطوب 
دارد. آب آن از شیرین‌رود. محصول آن برنج 
و غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج r‏ 

خرم آباد شبحره. [خز ز ش ج ر] اإِغ) 
ده کوچکی است از دهستان سیریز ببخش 
زرند شهرستان کرمان. واقع در ۴۰هزارگزی 


شمال باختری زرند و ۶هزارگزی شمال 
باختر راه فرعی زرند - راور. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۸ 
خرم آبادی. [خْز] (ص نسبی) منسوب 
به خرم‌آباد که قریه‌ای است از قرای بلخ. (از 
انساب سمعانی). |امنسوب به خرم‌آباد که 
شهرها و دهکده‌های متعدد ایران است. 
خرماء (خ] (ا) ميو درخت خرماین ". (ناظم 
الاطباء). تمر. تمر ". (دهار). تخل. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 
پس پند پذیرفتم و این شعر بگفتم 
از من بدل خرما بس باشد کنجال. 

ابو العباس. 
بکن کار و کرده بیزدان سپار 
بخرما چه یازی چو ترسی ز خار؟ فردوسی, 


هر آن کس که دارد ز گیتی امید 


چو جوینده خرماست از شاخ بید. فردوسی. ۱ 


خرما گریز خاککه آمخته‌ست 
این نغزپیشه دانة خرما را؟ 
خرما و ترنج و بھی و لوز بسی هست 
این سبز درختان نه همه بید و چنارند. 
اصر خسرو. 
دو نام دگر نهاد روم و هند 
این راکه تو خوانیش همی خرما. 
ناصرخسرو. 
شیرین و سرخ گشت چنان خرما 
چون برگرفت سختی گرما را. . ناصرخسرو. 
مشفق پدر مرید پر به بود که نخل 
بر تن کمر بخدمت خرما برافکند. خاقانی. 
درخت خرما از موم ساختن سهل است 
ولیک از آن نتوان یافت لذت خرما. خاقانی. 
کی توان برد بخرما ز دل کس غصه 
کاست‌خوان غصه شده در دل خرمابیند. 
خاقانی. . 
رو که ز عکس لبت خوشه پروین شد آب ‏ . 
خوشه خرمای تر بر طبق آسمان. خاقانی. 
همه وقتی نشاید خورد جام شادی از وقتی 
غمی اید بخور زان رو که باشد خار با خرما. 
سلمان ساوچی. 
خرما توان خورد از این خار که کشتیم 
دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم 


سعدی. 

سبدی پر ز پنیر و طبقی پر خرما 

در چپ و راست نه کام خود از هر دو گذارم(). 
بحاق اطعمه. 


ابوعون؛ خرما. اتمار بحد خرما رسیدن 
رطب. آشودان؛ خرما. امجزدان؛ نوعی از 
خرماء بتی؛ نوعی از خرما. تتمیر؛ بحد خرما 
رسیدن رطب. جَدم. نوعی از خرما. جرام؛ 
خرمای خشک. جرامة؛ خرمای بریده. 
جعرور؛ خرمای خشک ریزه. جمزان؛ نوعی 
از خرما. جمتة؛ خرمای خشک. خدرة؛ 


ناصرخرو. 


خرمای نارسیده که از درخت افتد. سح؛ 
خرمای خشک. (متهی الارب). شخْل؛ 
خی مای دانه‌سخت‌ناشده. شُعّل؛ خرمای 
دانه‌سخت‌نا کرد خشک. سکره خرمای تر و 
نیکو. سرب؛ پاره‌ای از خرمابنان. صقعّل؛ 
خرمای خشک. عیاب؛ برگ خرماء عَیّق؛ 
خرماء علم است آنرا. عشکول, عكولة, 
عثکال؛ خوشة خرما. عجاف: نوعی از خرماء 
عجَال؛ خرما با سویق شورانیده, مشتی از 
وبا عجیس؛ خرما که گشن نپذیرد. عنقر, 
ره دل خرما. ریق رای ؛ نوعی از خرما. 
عیس, مغسوس. مُمَگس؛ ؛ خرمای تر 
تباه‌شده. قلدة؛ خرما. مَخرّف؛ خرمای چید 
تر و تازه. ُنْمق؛ خرمای بی‌داند. د 
ریزه و شکسته پوست خرما و غلاف خرما و 
ماد آن که در تک خنور ماند. نعُو؛ خرمای 
«رجوخواخ؛ خرمای نسرم. ودی وَدية؛ نهال 
ریز؛ خرماء هنم؛ خرما یا نوعی از آن. هیرون؛ 
نوعی از خرما. (منتهی الارب). خرما درختی 
است معروف که بعربی آنرا نخل گویند و از 
قدیم الی‌الان در اراضی مقدسه یافت میشود. 


درخت بیش از ۲۰۰ سال عمر نماید. گویند که 
اجزاء نخل را ۳۶۰ فایده است. (قاموس 
- امتال: 


از خر افتاده خرما پیدا کرده؛ کار بزرگ را 
گذاشتهبجای کار کوچک, مصیت عظیم دیده 
برای نفع کوچک. 
خار با خرماست. نظیر: گنج با مار است. 
خرما از کاناز برآوردن؛ کار غیرممکن انجام 
دادن. 
خرما بصره بردن, نظیر: زیره بکرمان بردن: 
تال باقد که مرا از ای ای نی تیم که 
| سره برد شم. (تاریخ بیهقی). 
ن که برد ببصره خرما 
ب جهل خوداو دهدگواهی 
احمق بودکه عرضه کند فشل پیش تو 
خرما پصره پردن باشد ز احمقی. 
امامی هروی. 
می‌آورم سخن بتو کرمان و بصره را 
بر رسم تحفه زیره و خرما همی برم. 
ابن یمین. 
مثلت هت چو تاجر که رود از پی سود 


سنائی. 


بسوی بصره و سرمایه ز خرما کرده.ابن یمین. 

خرما بخبیص بردن, نظیر: زیره بکر مان بردن: 

سه سال بود بکرمان ندانم آینکه مرا 

بهدیه خرما بردن خطا بود به خبیص. 
مختاری. 

خرما به هجر بردن, نظیر: زیره بکرمان بردن: 

که را رودکی گفته باشد مدیح 

امام فنون سخن بود ور 

دقیقی مدیح اورد نزد او 


خرما. 

چو خرما برده سوی هچر. دقیقی. 

شعر ما بشت چنان باشد که از شهر حجاز 

با یکی خرما کسی هجرت کند سوی هجر. 
سنایی (دیوان چمصفا ص .)۱۵٩‏ 

خرماخورده منع خرما نداند کرد؛ نظیر: 

خرماخورده منم خرما نکند. 

خرماخورده منع خرما نکند؛ کی که خود 

عامل کاریست نمی‌تواند ماع آن از دیگری 

باشد. 

دست ما کوتاه و خرما بر نخیل» کنایه از 

عظمت کار است و عجز کننده. 

هر کجا خرماست خار است (عنصری), نظیر: 

هر کجا گنج است مار است. 

هم خدا را می‌خواهد هم خرما را؛ کسی که از 

دو متضاد جمع هر دو خواهد. 

<- اردة خرما؛ مسعجونی است که از خرما. - 

سازند. 

¬ خرماخرک؛ نوعی خرماست. 

خرمادرخت؛ خرمابن. نخیل. نخل. 

- خرمای تر؛ رطب. 

- خرمای جهرم؛ بهترین نوع خرماست که از 

جهرم پدست می اید. 

- خرمای خشک؛ دقّل. 

< درخت خرما؛ خرماین. خرمادرخت. 

غذن. عقار. نخل. نخیل. 

- رنگ خرما؛ رنگی است قهوه‌ای تند مايل 

بسیاهی. بیشتر دررنگ مو بکار رود. 

- موش خرما؛ نوعی موش صحرائی است 

- نهال خرما؛ فسیله. 

||خرمابن. (یادداشت بخط مولف). در رامسر 

درخت کلهو را خرما نامند. ۰ رجوع به کلهو 


شود (یادداشت ت بخط مس 


چون از ساری دا e‏ از 
پل تجن راه امامزاده عباس پیش گیریم پس 
از گذشتن ن از نکا و نارنج o ts E‏ 
به قلعة.پلنگان می‌رسیم» بعد به گواسل۶ 
شرا رف و اعرا تا نی ۳ 
گوکله‌شور. در این نواحی است لله و نگه و 
خرما که از خرما تا سرتوک ۲ مل راه است. 
(از مازندران و استراباد رابینو). 

خرهاء خر ر] (( صوت) خوشا. بس خوش. 


(یادداشت بخط مولف)؛ 

حبذا باد شمال و خرما بوی بهار فرخی. 
خوشا و خرما وقت حبیبان 

بیوی صبح و بانگ عندلیبان, سعدی. 


خوشا و خرما آن دل که هست از عشق بیگانه 


1 - 0a6 (فرانوی)‎ 

۲ - خسرمای خشک را نُفرة و خرمای تر را 

رطبة می‌گویند, جمع اولی تمر و ازآن درمی 
رطب است. (یادداشت بخط مؤلف). 


که‌تا من آشنا گشتم دل خرم نمی‌بینم. 0 
سعدی. 

خرما دور وصالی و خوشا درد دلی 

که‌بمعشوق توان گفت و مجالش دارند. 
سعدی, 


خرما. [خ] (اخ) دهی است جزء دهستان 
ساهکل بخش سیاهکل دیلمان شهرستان 
لاهیجان. واقم در ۱۸هزارگزی جنوب 
خاوری سیاهکل. این ده جلگه. معتدل و 
مرطویست. آب آن از چشمة محلی و 
محصول آنجا برنج, چای, عسل و لبنیات 
می‌باشد. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
شال‌بافی. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲ 
خرما لوغ( سرکب) سیوای است 
قرمزرنگ که مزه شیرین دارد و درخت 
گونه‌ای از آن در ساحل خزر تا ۱۱۰ گیز 
ارتفاع دیده شده و آنرا کلهو " نامند وگوند 
دیگر که بر کلهو پیوند کنند میوه‌های درشت 
شیرین دهد" خرمای اژبه. خرمای اربو. 
خرمای هندو. (یادداشت بخط مولف). 
خرماء. (ح] (ع ص) مونث آخْرّم. رجوع به 
اخرم شود. |گوش شکافته و سوراخ‌کرده. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد) (از لسان‌العرب) (از فاموس). االب 
چاک.(منتهی الارب) (از لان السرب) (از 
تاج العروس). ||هیر پشته‌ای که از آن به 
زمین پست فروروند. (از تاج المروس) 
(از لسسان‌العسرب) (از اقسرب الموارد) 
(سنتهی الارب). ||هسر پشته‌ای که آن را 
جانبی است‌که بالا برآمدن از آن جانب 
امکان تدارد. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لان العرب). |ماده‌بزی که گوش وی را 
در پهنا شکافته باشند. (از تاج المروس) (از 
لسان السرب) از اقرب السوارد) (ستتهی 
الارب). 
خرماء . (خ] (اخ) نام زصینی است ازآن 
بتی‌عبس‌بن رباح از عداوه, (معجم البلدان). 
خرماء ۰ [خ] (إخ) نام چشمه‌ای است در 
وادی صفراء. (منتهی الارب). عین‌الصفراه. 


(معجم البلدان). 

خرماء . اخ (اخ) نام اسب زید فوارس 
ضبی است. (منتهی الارب). 

ربيعة را. (منتهی الارپ). 


خوماء . [خ] ((خ) نام اسب راشدبن منفی‌بن 
شماس است. (منتهی الارب). 

خرماء پارسی. (خ ء] (ترکیب وصفی ا 
مرکب) نوعی از خرما. (یادداشت بخط 
ملف): درخت خرماء پارسی, از هر چهار 
درخت خراج یک درم. (فارسنامۂ ابن بلخی 
ص 4۳. 


خرماء قسب. [خ ۽ قَ] (ترکیب اضافی, ! 


مرکب) خرماخارک. خرماخرک. (یبادداشت 
به خط مولف): آبی و امرود و آنچه که به تازی 
زعرور گویند و خرماء قسب... طبع را 
خشک‌کند. (ذخيرة خوارزمشاهی). و خرماء 
قسب موافق بود. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
خرماء قب و زیتون پس از طعام موافق 
باشد. (ذخیرء خوارزمشاهی). 

خرماء هندی. [خ ء «] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) تمر هندی بنزد قدما. (یادداشت بخط 
مولف) (از ناظم الاطباء). دوم (ملخص 
اللغات). 

خرمائی. (خ] (ص نسیبی) برنگ خرما. 
(یادداشت بخط مولف). 

(یادداخت بخط مولف). 


۱ خرمالی: [خْ] ((خ) دهی است از دهستان 


فرمشکان بخش سروستان شهرستان شیراز, 
واقع در ۲۷هسزارگزی جنوب خاوری 
مروستان و ۸هزارگزی شوب شیراز به 
خضر. این ده کوه-انی است. اب ان از 
چشمه و محصول آن غلات و برنج و حبوبات 
و موه غل اهالی زراعت. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران ج 
¥ 
خرمابان. (خ] ((خ) نام مزرعه‌ای بوده 
است از راوه از دیهای آنار. (از تاريخ قم 
ص۱۳۷). 
خرمابن. 2 بٌ] (! مرکب) درختی است از 
طایفة نخیلات و از محصولات گرسیری که 
دارای میوه‌ای است شیرین و لذیذ و گوارا 
موسوم بخرما و آثرامخ نیز گویند و در جنوب 


ایران این درخت بسیار فراوان است. (از ناظم 
الاطباء). باسقه. نخله (ج» نخل. نخیل), 





٩۷۱۷ خرمابه‌رود.‎ 


میگویند: گااوبا اصل آنرا از بلوچستان. میداند 
و گوید از آنجا بنواحصی حارة استوائی و 
استرالیا و اطراف بحر مدییرانه و مصر .و غیره 
برده‌اند: پس پیغامبر علیه‌اللام آن خرمابنان 
که آن مردمان همی اوردند... (ترجمهٌ طبری 
بلعمی). چون عیی از مادر جبا شد زیر آن 
خرمابن خشک اندر و آنجا نه اب بود و نه 
جوی, (ترجمه طبری بلعمی). 
چو آبستنان اشکم آورده پیش 
چو خرمابنان پهن فرق بری. 
منو چهری. 
از اتقاق عجب را چون بخرمابنان رسیدیم 
پیلبان را یافیم زیر این خرمابن پیل بسته و 
خرما میبرند. (تاریخ بیهقی). 
خا کسه بطاعت خرماین 
بنگر چگونه خوش خوش خرما شد. 
اصرضرو. 
گرچه خرماین سبز است درخت سبز. 
هت بسیار که خرما نبود بارش. 
به خرمابنی ماند از دور لکن 
بنسیه‌ست خرماش و نقد است خارش. 
اصرخسرو. 
چون بشکاف کوهی رسید آنجا خرمابنی بود 
سالها برآمده بود. (قصص ص ۰.۲۰۵ 
صر کن کآنِ تست خرماین 


تا بخرما رسی شتاب مکن. 
نظامی. 
زیر خرمابن ز خلقان او جدا 
زیر سایه خفته بین سای خدا. 
مولوی (مشنوی), 


تریک؛ خرمابنی که بار آنرا گرفته باشند. 
جداماة؛ خرمابن بسیاربار. جلده؛ خرماین 
سخت و بزرگ که بی آب صبر تواند کرد. 
جلف؛ خرمابنان نر. خصاب. خصب؛ 
خرماین. خضیره: خرمابن که غورة آن نبز 
بریزد. خواره؛ خرماین بسیاربار. خیقان؛ 
خرمابن که بار کم آرد و غور؛ آن متفیر گردد. 
دزدرة؛ خایدن غوره خرمابن را. صفید؛ 
خرمابن بسیاربار. عاتکه؛ خرمابن که کشش 
نپذيرد. عککول. عکوله. عککال؛ 
خرمابن بابار. هوانة؛ خرماین دراز. (منتهی 
الارب). ۰ 

خرمابه‌رود. 2 ب ] (اخ) تام نقطه‌ای بوده 
بین بسطام و گرگان: رایات همابون بجانب 
دامغان و بسطام حرکت فرمودند و در بطام 
امیر قتلغ‌شاه و امراء برسیدند و اولچایها که 


۱-اين ضبط از مرحوم ملف است و در تلفظ 
عوام خرمالو میباشد. 
lotus (Jii).‏ ۵052۲۵5 - 2 
(لاتیتی) Diospyros kaki‏ - 3 


۸ خرمات. 
گرفته بودند تکشمیشی کردند و به انواع 


خرمابه‌رود پجرجان درامد. (ماریخ غازان 
ص .)۴١‏ 

خومات. [خ د (ع اج خَرمة. (ستهی 
الارب) (از تاج العر وس). ۱ 
خرماتو. [خ] (إخ) نام قلعتی بوده است به آن 
طرف کردستان و نام دیگر آن قلع سختصر 
میباشد: در وقتی که امیر تیمور گورکان از 
عراق عرب بجانب دیاربکر در حرکت امد و 
بموجب فرمان واجب‌الاذعان با سپاهی 
جلادت‌نشان متوجه اردوی کهان‌پوی گشت 
و از کردستان گذشته بقلعة سختصر که آنرا 
خرماتو گویند رسید. (از حبیب السیر ج ۳ چ 
خیام ص ۵4( 

9 خر ماده و مقابل - خر نر 2 
(یادداشت ت بخط مؤلف). 
خرماخارکت. اخ ما ز] (إمركب) غورة 
خرما. خرماخر ک.ضرمای خشک. 
(یادداشت بخط مۇلف). 
خرمادان. زخ] ([ مرکب) اننبار خرما. (از 
ناظم الاطباء). 
خر ماده. [خ ر د /د] (ترکیب وصفی ! 
مرکب) خر ماچه. ماده‌خر. مقابل خر نر. اتان. 
(یادداشت بخط مؤلف). 
خرمار. [خ] ) سسئیس. خادم اسپ. 
(انتدراج). مهتر أسپ. انکه تیمارداشت اسب 
بکفالت اوست. ||چاروادار. آنکه خر کرایه 
میدهد. (از ناظم الاطباء). 
خرمارود. [خ) ((خ) نام رودی است که در 
نزدیکی خرابه‌های شهر قدیمی گرگان به 
گرگانرود صی‌پیوندد و از سه نهر تشکیل 


می‌شود. یکی پسرک در حاجی‌لر که از کوه _ 1 


نیلی سرچشمه می‌گیرد و بنام چهل‌گیسو یا 
چهل‌چای معروف است. دوم نهر تره که از 
درة چناشک و قانچی یا در پارسیان جاری 
ميشود. دیگر نرصو که بقول اهل محل از 
املا ک‌مربوط به نریمان جد رستم بوده است 
که‌از آن مشتق شده, نریمانصو بمرور زمان 
.نیز صو شده که تام کوهی نیز هست که در 
نزدیکی آن است. کانالی در قدیم آب را از 
مسافت چهار میل از خرمارود بباغهای 
گرگان میبرده است. (از مازندران و استراباد 
رایینو ترجمة فارسی ص ۲۹۱). 

خرمارود. 2 ((خ) گردئه و رودیست در 
راه بطام به جرجان. یاقوت آنرا دیده است. 
(از معجم البلدان). ظاهراً بايد اين «خرمارود» 
همان «خرمابه‌رود» باشد که رخیدالدین 
فضل لله در تاریخ غازانی از آن نامی برده 
است. رجوع به خرمابه‌رود شود. 
خرماز. [خ1 (اخ) ابن ارسلان. از پادشاهان 


قبل از اسلام و از خاندان ساسانیان بوده 
است؛ این خرماز از خاندان ملک بوده‌ست اما 
ته از این بطن که یاد کرده آمده است و نسب او 
بدین جملت يافته آمد: خرمازین ارسلان‌بن 
باینجورین مازبدین سمورین دبیرقدبن 
آوتک‌دسب‌بن ویونجهانین تانجاترب‌بن 
آنوس‌بن ساسان‌بن فشافشاءبن جوهر شهریار 
ارس اہن ساسان‌بن بهمن الملک. (از 
فارسنامة ابن بلخی چ کمبریج ص ۲۴). 
خرمازرد. [خ ز] ((خ) دی است از 
دهستان بناجوی بخش بناب شهرستان 
مراغه, واقع در ۱۲هزاروپانصدگزی شمال 
خاوری پناب و ۷هزارگزی شمال خاوری 
شوب آذرشهر به میاند وآب. جلگه. آب از 
رودخانة روش و چاه, محصول آن غلات؛ 
کشمش, بادام. شغل اهالی زراعت. راه آن 
. مرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
(f‏ 
خرماستان. (خ] ( مسرکب) نخلمتان. 
خرستان. (از ناظم الاطباء). حدیقه. 
(ربنجنی). جایی که خرمابنان بسیار بوند. 
(شرفنامة منیری): باحة: خرماستانی داشت. 
(ترجمه طبری پلعمی). 

گز یت رز بارور شش درم 

پخرماستان بر همین زد رقم. فردوسی. 
دوهزار صوار سسلطان ترکمان در 
خرماستانهاشان کمین نشاندند. (تاریخ 


بیهقی). 
گر تخم و بار من نیریدی برغم دیو 
خرماستان شدستی | کنون دیار من. 
ناصر خسرو. 
تنی چند در خرقة راستان 
گذشتیم بر طرف خرماستان. 
۱ ا خرماستان نزدیک شهر. (منتهی 
الارپ). 


خرمافروش. [خ ف] (نف مرکب) آنکه با 
فروش خرما کسب میکند. (یادداشت بخط 
مولف). تّار. (دهار) (متهی الارب). 

خرما کلا. [خ ک] ((خ) دی است از 
دهتان بالاتجن بخش مرکزی شاهی, واقع 
در ۴هزارگزی باختر شاهی. این ناحیه در 
دشت واقع است با آب و هوای سعتدل و 
مسرطوب. آب آن از رودخانة تیلن‌دره و 
محصول آن برنج و پبه و غلات و صیفی و 
مختصر ابریشم. شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران ج 
۳ 

خرما گری. زخگ] (حامص مرکب) عل 
بوجود آوردن خرما. عمل ساختن خرما: 
خرما گری‌بخاک‌که آمخته‌ست 


این نعزپيشه دانة خرما را؟ ناصرخسرو. 


خرمانده. 


خوما گون. [خ] (ص مرکب) خرمائی. 
برنگ خرما. به لون خرما. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 

گشته چون خار در مصاف زبون 

خصم در پای اسب خرما گون. سنائی. 
خرمالکه. [خ ک] ((ج) ده کسوچکی از 
دهستان کشور بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد 
واقع در ۴۵هزارگزی جنوب باختری 
سپیددست و ۸هزارگزی باختر ایستگاه 
کشور.(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶. 
خرمالو. [خ] (|مرکب)" نام میوه‌ای است که 
درختان آن در جنگلهای شمال ایران فراوان 
و میوه‌های آن خرمایی‌رنگ و کوچک است 
و جنس خرمای ژاپونی آن دارای میوة. _ 
درشت سرخرنگ و بسی‌هسته است. (از " 


۱ گیاه‌شناسی حسین گل‌گلاب ص ۲۵۱). 


خرماهندو. خرماهندی. ان‌دی‌خرما. 
اندرخرما. فرمنی. فرمونی. انجیر. خرماآلو. 
(یادداشت بخط ملف). رجوع به خرماالو 
شود. 
خرمالو. [خ] (() نام ارتفاعاتی که سر راه 
طهران به مشهد قرار دارد. رابیتو میگوید: سه 
راه از نوده به دشت يموت هست. جنوبی‌ترین 
آن خان‌دور و وسطی قراتپه و شمالی آن 
گردنۀ صادقانلی است. راه باریکی از نوده په 
میانه سر راه طهران به مشهد هست که از 
ارتفاعات خرمالو شروع و به جلگۀ زردوا 
منتهی ميشود. (از مازندران و استرآباد رابینو 
ترجمه فارسی ص ۳۲۰). 
خرمالو. اخ (اج) دهی اأست جزء دهستان. 
بدوستان بخش هریس شهرستان اهر واقع در 
۴هزارگزی باختری هریس و ۳هزارگزی 
شوسه تبریز - اهر. این ده در جلگه واقع 
است. آب [ ن از چشمه. محصول آنجا غلات 
و سردرختی. شفل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی, فرشبافی. راه آن مالرو است:ن 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 3 
خرمان. [خ] (ع ل) کذب. . دروغ, . (از منتهی 1 
الارب) (از تاج العروس) (از اقرب الموارد) 
(از لسان‌العرب). منه: جاء فلان بالخرمان. 
خرمان. [خ] (اخ) نام کوهی الت در 
هشت‌میلی بقعه‌ای که حجاح بیت‌الة از طریق 
عراق بدانجا احرام می‌بندند. (از معجم 
الیلدان). 
خرمانده. اخ د[ ((ج) ده سی است از 
دهستان قلعه‌عسکر بخش مشیز شهرستان 
سیرجان. واقع در ۵۰هزارگزی جوب 
خارری مشیز و ۲هزارگزی راه فرعی بافت به . 
مخیز. این ده کوهستانی و یردسیز است اب 
آن از قات و محصول آن غلات و حبوبات. 





1 - Diospyros kaki (Jii). 


خرماهندو. 


شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
خرماهندو. [خ ه] (مرکب)" خرمالو, این 
نام بزبان رودبار قزوین «اروا» می‌باشد. اربه. 
اربو. (یادداشت بخط مولف). 
خرماهندوی. [خ «] (( مسرکب) مقل. 
(محمودین عمر ربنجنی). 

خرماهندی. [خ وا (امسرکب) دوم 
(محمودین عمر ربنجتی). اربه. اربو. 
خرمای ابوجهل. [ځ ي أ ج] اسرکیب 
اضافی, [ مرکب) نوعی از خرما باشد و از 
پوست آن رسن تابند. (انندراج) (برهان 
قاطع), یک نوع خرمای جنگلی در 
بلوچستان. (از ناظم الاطباء). 

خرمای ازبو. [خ ي آ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) خرمالو. خرمای اربه. (یادداشت بخط 
مولف). رجوع به اربه شود. 

خرمای اربه. [خ ي أب /ب] (تسرکیب 
اضافۍ | رکنم غرتالی:اضی‌های ازیز: 
(یادداشت بخط موّلف). رجوع به آربه شود. 
خرمای بغدا۵. (خ ي ب ]( رکب 
اضافی, إمرکب) رجوع به موش‌ماله شود. 
خرمای بند. [خ ي ب] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) بردی. (حبیش تفلیسی). 

خرمای بی خسته. [خْ ي خ ت / تا 
(ترکیب وصفی, ! مرکب) به اصطلاح لوطیان. 
آلت تتاسل, (آنندراج). 

خرهای تر. [خ ي تَّ) اترکیب وصفی, | 
مرکب) رطب. (یادداشت بخط مولف». نوعی 
خرماست. 

خرهای جنگلی. اځ ي چ کا (ترکب 
وصفی, | مرکب) درختی است که از میوة آن 
استفاده می‌شود و در جنگلهای ایران وجود 
دارد. (یادداشت بخط مولف). 

خرمای خشکت. (خ ي خ] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) خرماخارک. خرماخرک. 
(یادداشت بخط مولف): | گر جزوی بسایی با 
شیرۀ خارک سبز که خرمای خشک 
خوانندش به بینی بازافکنی رعاف بازگیرد. 
(الابنیه فی حقایق‌الادویه), 

خرمای ژاپنی. (خ ي ] ات رکیب 
وصفی, [مرکب) نام نوعی از خرمالوست که 
دارای مسیوءٌ درشت سرخ‌رنگ و بی‌هته 
است. (از گیاه‌هناسی گلگلاب ص ۲۵۱). 

خرمای عقیل. [ځ ي ع] (خ) نام مکانی 
است: معقل‌بن یار در بصره به اضر عهد 
معاویه درگذشت, نهر معقلی در بصره و 
خرمای عقيل بدو منسوب است. (از تاریخ 
گزیده‌چ قزوینی ص ۲۳۹). 

خرمای کور. (خْ ي] (نسرکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از خرمای بی‌حلاوت و بدطعم. 
(اندراج): 


چه جنبانی این نخل‌بن را بزور 
که شد خار او تیز و خرماش کور. 
امیرخسرو (از آنندراج). 

خرهای هارون. [خ ي) (ترکیب اضافی, 
[ مرکب) نام حبی است گیاهی. (یادداشت 
بخط مولف): بگیرند. حب‌الاس یک جزوه 
لادن چهاریک جزو, خرمای هارون دو جزو, 
همه را معجون کنند با یک‌دیگر. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 

خرمای هندو. [خ ي ھ] (ترکیب وصفی. 
[مرکب) تمر هندی ۲. (یادداشت بخط مولف). 
و طعام اسفاناخ و ... فرمایند و از ترشیها نیشو 
و غوره و اناردانک و سماق و خرمای هندو. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). خرمای هندو در 
دهان داشتن تشنگی بنشاند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی), 

خرمایق:هندی. (خْ ي د] تس رکیب 
وصفی, [مرکب) خرمای هندو. اربه. اربو. تمر 
هندی. (یادداشت بخط مولف). مُقل» دوم. 
(محمودین عمر): جابرسری, دهیست [به 
هندوستان ] آبادان و با نعمت بسیار و اندر 
وی خرمای هندی و خیارشنبر بسیار است. 
(حدود العالم). اما اگربیمار را طبع خشک و 
حرارت به‌افراط باشد بعوض جلاب و 
ماءالسل خرمای هندی با جلاب آمیخته باید 
دادن. (ذخيرة خوارزمشاهی). 

خرمایین. [خ] (!) قسمی شیربنی و حلوا. 
(یادداشت بخط مولف). 

خرم‌باش. (خز ر] () پرده‌دار. حاجب. در 
اطراف شاه [بزمان ساسانیان ] درباریانی 
بودند دارای القاب و مناصب عالیه از قبیل 
دریذ یا رئیس دربار. تگریذ که منصب او شبیه 
گرا دمتر دربار بود, شخص دیگری 
اندیماڑ اچ سردار (يا سالار) یعنی حاجب 
بز ر قز ت یس تشریفات لقب داشت. و 
پرده‌دار را خرم‌باش میگفتند. (ایران در زمان 
ساسانیان کریستن‌سن چ ۲ ص ۴۱۷). 

خرم‌بخت. [خز رب ] ((خ) نام یکی از 
پادشاهان تیموری است در دهلی هندوستان. 
رجوع بقاموس الاعلام ترکی شود. 

خرم بگت. [خز ز ب] (() دهسی است از 
دهستان ریوند ببخش حومة شهرستان 
نیشابور واقع در سه‌هزارگزی باختر نیشابور. 
این دهکده در جلگه واقع است با آب و هوای 
معتدل. اپ ان از قدات و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج .)٩‏ 

خرم بو. (خز ر]((خ) دی است جزء 
دهستان حومه بخش رودبار شهرستان رشت 
واقع در دوهزارگزی شمال رودبار متصل به 
قصبة تکليم. این ناحیه کوهستانی, معدل و 
مالاریایی است. آب از رود دوگاهه. محصول 





٩۷۱٩ خرمتا.‎ 


آن غلات و زیتون و شغل امالی زراعت و 
مکاری است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۳۹ 
خرم بهار. [خز ر ب ] (مسرکب) بهار 
سرسبز. بهار باطراوت. کنایه از طراوت و 
سرسیزی است؛ 
بیاراست یزمی چو خرم بهار 
ز بس شادماتی گو نامدار. 
چو دستان که پروردگار من است 
تهمتن که خزم بهار من است. 
بیاراست او را چو خرم بهار 
فرستاد در شب بر شهریار. 
ر روی او که بد خرم بهاری 
شد ان اتشکده چون لاله‌زاری. تظامی. . 
خرم‌بهار. [خز ز بَ] (() نام محلی بوده 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


است. (ناظم الاطباء): 

نهادند سر سوی خرم‌بهار 

سبهدار و آن لشکر تامدار. فردوسی. 
رسیدم ببلخ و بخرم‌بهار 

همان شادمان بودم از روزگار. فردوسی. 


خرم بهشت. (غْز رب ها (| مس رکب) 
بهشت خرم. بهشتی که خرم است. مقصود 
بهشت معهود است: 
اگرزو شناسی همه خوب و زشت 
بیابی باداش خرم بهشت. 
بکوشش بجوییم خرم بهشت 
خنک آنکه جز تخم یکی نکشت. فردوسی. 
بشادی یکی نامه پاسخ نوشت 
چو روشن بهار و چو خرم بهشت. فردوسی. 
بیاراست ایوان چو خرم بهشت 
می و مشک و عبر بهم درسرشت. 

فردوسی. 


فردوسی. 


رسانند ما را بخرم بهشت 

رهاند از دوزخ تنگ و زشت. نظامی. 
خرم پشته. [خْز رپ تَ] ((غ) دهی است 
جزء دهستان بشاریات بخش ابیک 
شهرستان قزوین. واقع در ۴۲هزارگزی باختر 
ایک و ۱۲هزارگزی راه عمومی. این ناحیه 
جلگه. معتدل و دارای ۲ رمته قنات است. 
محصول آن غلات و چغندر قند و شقل اهالی, 
زراعت است. از شریف‌آباد قزوین مي‌توان 
ماشین برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۹ 
خرم پی. (غز ر پ] (اخ) نام ایستگاهی 
است مبان زنجان و نیک‌پی خط قزوین - 
تبریز در ۲۲۱هزارگزی تهران. (یادداشت 
بخط مولف). 
خرمتا. (خز د] ((خ) دهی است از دهستان 


1 - Kaki. 


۲ - مرحوم دهخدا میگویند بی‌شبهه «خرمای 
هندوه همان «تمر هندی» است. 


سرشیو بخش مرکزی شهرستان سقزء واقع در 

۲هزارگزی جنوب سقز و ۲هزارگزی شمال 
کون این ناحیه کوهستانی و سردسیر 
است. آب آن از چشمه و رودخانه و محصول 
آن غلات و توتون و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۵. 
خرم ترکان. خد تَ] ((خ) نام مادر 
یوسف‌شاه. توضیح آنکه در اواخر ایام ایلخان 
ارغون‌خان اتابک بنج سقت‌فیاه از پرداخت 
مالیات بمفول سر پیچید و فرستادگان ارغون 
را کشت و چون در مقابل لشکریان مفول که 
بگوشمالی او مأمور شدند تاب مقاومت 
نداشت قبل از رسیدن مغول بطرف سیستان و 
خراسان فرار کرد. مولف تاریخ جدید یزد در 
این واقعه می‌نویسد: «از طرف ایلخان امیری 


یسمودرنام نامزد یزد کردند که اتابک . 


یوسف‌شاه یا مال سه سال یزد بدهد یا یزد را په 
امیر یسعودر وا گذاردو خود متوجه پایۀ سریر 
اعلی گردد. امیر یسعودر متوجه یزد شد و 
چون به یزد آمد در باغ حاجبی که | کنون‌مقابر 
مسلمین است نزول کرد و آن باغی مشجر بود 
و در میان باغ کوشکی بود معمور و آن باغ 
حاجب عزالدین لنگر ساخت و بباغ حاجبی 
مشهور بود. امیر یسعودر در این باغ فرودآمد 
وف شا او رااخل فة فر اد اس بلمیوز 
مطالۂ مال نمود. یوسف‌شاه مادر خود 
خرم‌ترکان را پیش او فرستاد. امیر یسعودر 
بشراب مشغول بود و مادر او را حرمت 
نداشت و در مجلس شراب در جام او 
ریخت. و او بغایت خاتونی صالحه بود از 
مجلس بازگشت و پیش پسر آمد و حال 
بازگفت. اتابک یوسف‌شاه صر کرد تا شب 
درآمد. نیم‌شب مردان خود مکیل کرد و 


شبیخون زد و او را بگرفت و بقتل آورد و 
اموال او را تاراج کرد و زن و پسران او را اسیر 
کردو یسعودر پسری بغایت صاحب‌جمال 
داشت او را منظور نظر گردانید و چون این 
خبر بدارالسلطنة تبریز رسید غازان‌خان 
غضب کرد و یرلیغ سلطان صادر شد که از 
اصفهان امیر محمد ابداجی‌نام با سی‌هزار 
سوار متوجه یزد گردد. چون اتابک یوسف‌شاه 
خبر آمدن لشکر اصفهان بشنید مجال 
مقاومت نداشت کان خود و رخت و زرینه 
که‌از یسمودر گرفت برداشت با شرف مظفر و 
اسیران متوجه سیستان شد». (از تاریخ عصر 
حافظ ج ١ص‏ ۰.۶۵ 

خرمثین. [خ مث ] (إخ) دهکده‌ای است به 
بخارا و مرکز بلوکی است و پدر ابوعلی‌بن 
سینا از دست امیر رضی نوح‌ین منصور 
پادشاء سامانی بدانجا حکومت کرد. 


1: 


دروازه بگشود و بیرون آمد و بر سر یسعودر " 


(یادداشت بخط مولف), خرمیتن. رجوع به 
ابوعلی سینا و خرمیلن شود. 

خرم چماز. (خز ز چ] ((خ) دهی است از 
دهستان هزارجریب بخش چهاردانگة 
شهرستان ساری» واقع در ۴۸هزارگزی شمال 
کیاسر. این ناحیه کوهستانی و جنگلی با آب 
و هوای معتدل و مرطوب است. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و لببیات و ارزن 
و عسل. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان شال و کرباس بافی. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج( ۱ 

خر م خرام. لغز دعا انف مرکب) 
خوش خرام. نیکوخرام: 
ای حاجبی که بر فلک ابگون‌هلال 
در رشک نعل مرکب خرم‌خرام تست. 

ت سوزنی. 
خرامیدنش باد بر خرمی 
که‌ماهی چو شاهیست خرم‌خرام. سوزنی. 
خرم خفتار. [خز ر خ] (صوت مرکب) 
شب‌خوش. (یادداشت بخط مولف»: و کان 
بهرام جوزاذاقال: «خرم‌خفتار» قام سماره. 
( کان الاح موب به جاحظ چ زکتی پا 
ص 14{ 

خرم‌دان. (خز رَ](!مرکب) کیسۀ چرمین 
که درویشان و مسافران در کار خود 
می‌بندند. (منتهی الارب) (از لسان العرب) (از 
تاج العروس). 

خرم‌درق. [خز ر د ر1 ((خ) دهی است از 
دهستان چهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه. واقع در ۷هزاروپانصدگزی 
شمال قره‌آغاج و ۲۳هزارگزی جنوب شوسة 
مراغه به میانه. این ناحیه کوهستانی با آب و 

ااا معتدل است. آب آن از چشمه‌سار و 

االات آن غلات و نخود و شغل اهالی 
زراعت و صنایم دستی جاجیم‌پافی. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
(f‏ 

خرم‌دره. [خز ر در] ((خ) نام قسریه‌ای 
است از محال ابهررود زنجان. (ناظم الاطباء). 
قریه‌ای است در راه تبریز که کاروان در آن 
نزول کند. (انجمیآرای اصری), در فرهنگ 
جغرافیایی ایران امده: قصبه‌ای است جزو 
دهستان ابهررود بخش ابهر شهرستان زنجان, 
واقع در ۶هزارگزی شمال باختری ابهر سر راه 
شوبء زنجان به قزوین. جلگه و سردسیر 
است. اب ان از قلات و رودخانة ابهررود. 
محصولات آنجا غلات, کشمش, انگور, 
میوه. گردوء یونجه و قلستان. شغل اهالی 
زراعت. گلیم و جاجیم بافی. ایستگاه راه‌آهن 
در ۵هزارگزی شمال این قصبه است. دارای 
پست‌خانه, تلفن و تلگراف و شعبهُ خرید غله 





خرم‌دین. 

و پاسگاه ژاندارمری و پمپ بنزین و از سال 
۴ ه.ش. کارخانة کبریت‌سازی اقتصاد 
در خرم‌دره دایر شده است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
خرم دژ. [خز ر د] (إخ) نام دیگر قلعهسحر 
است. رجوع به قلعه‌سحر شود. 
خرم‌دشت. (خز ر د] ((خ) دهی است از 
دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان 
کاشان, واقع در ۲۱هزارگزی جنوب خاوری 
کاشان و ۲هزارگزی باختر شوسة کاشان به 
نطنز. این ناحیه دامنه و معتدل است. آب آن از 
دو رشته قنات و محصول آنجا غلات و پنبه و 
پیاز و میوه. شغل اهالی زراعت است و برخی 
برای تأمین معاش به طهران برای کارگری.. 
می‌روند. صنایع دستی زنان قالی‌بافی است و * 
راه فرعی بشوسه دارد. مزرعة گز با ۵۰ نفر 
سکنه جزء این ابادیست. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۳). 
خرم‌دل. [خز ر د] (ص مرکب) مشعوف. 
خوشدل. (ناظم الاطاء): 


نشست از بر تخت پرمایه سام 


ابا زال خرم‌دل و شادکام. فردوسی. 

زواره فرامرز و دستان بام 

درستند و خرم‌دل و شادکام. فردوسی. 

چنین گفت خرم‌دلی رهنمای 

که خوشی گزین زین سپنجی‌سرای. 
فردوسی. 

چنان گرم کن عزم رايم بتو 

که‌خرم‌دل آیم چو آیم بتو. نظامی. 

شما خندان و خرمدل نشینید 

طرب سازید و روی غم نبینید. نظامی. 


خرم‌دلي. [خز ر دا (حامص مرکب) 
دلشادی. مشموفی. خوشدلی؛ 
ندانستند جز شادی شماری 
نه جز خرم‌دلی دیدند کاری. 
زمین بوسه دادند بر شکر شاه 
بخرم‌دلی برگرفتند راه. 
بخرم‌دلی زآن طرف بازگشت 
سوی بزمگاه آمد از کوه و دشت. 
بفرخ‌رکابی و خرم‌دلی 
برون راند از آن شاه یک‌منزلی. نظامی. 

خرم ده۵. [خز ر دة] ((خ) دی است از 
دهستان حومة بخش شاهین‌دژ شهرستان 
مراغه, واقع در یک‌هزاروپانصدگزی شمال 
شاهین‌دژ. این دهکده در مسیر ارابه‌رو 
شاهین‌دژ به میاندو آب و در جلگه واقع است 
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با آب و هوای معتدل. آب آن از زرینه‌رود و 
محصولات آن غلات و بادام. شغل اهالی 
زراعت. راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج Ff‏ 

خرم‌دین. [خ را (إخ) نام عقیدتی بوده 
است که بابک بر آن بوده. (بادداشت بخط 
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مولف). رجوع به بابک خرم‌دین شود؛ بد از 
آن حوشب دعوی نبوت کرد. چنان نمود که 
شریعت عقوبت است و راه خرم‌دینی آشکار 
کرد.( کتاب التقض ص ۳۲۹). 
خرمد ینان. [خز ر] ((خ) گروهی که عقیدة 
خرم‌دینی داشتند. رجوع به بابک خرم‌دین و 
حبیب‌السیر چ۱ تهران ص ۲۲۳ و تاريخ 
سیتان ص۱۲۹ و ص ۱۹۳ و ۱۹۸ تاریخ 
اسلام تألیف فیاض شود. 
خرم د ینی. (غْز ر) (حامص مرکب) بر 
مذهپ خرم‌دین بودن. (یبادداشت بخط 
مولف). 
خرم د ینیه. [خز ر نی ىَ] (مص جعلی, ! 
مص) خرم‌دین بودن. (یادداشت مولف). 
خرمرد رنف. [خ م د را (إمرکب) احمقی 
که کار زیرکان کردن خواهد و از عهده نیاید. 
ریش‌گاو. زیرک‌سار. (یادداشت بخط مؤلف). 
خرمرد رندی. [خم در ] (حامص مرکب) 
حالت خرمرد رند بودن. (یادداشت بخط 
مولف). 
خرمردم. (خ م د] (إ مرکب) آنکه بصورت 
مردم و به سیرت به خر ماند. کنایه از احمق, 
تانهم؛ 

نیستی مردم تو بل خرمردمی زیرا که من 
صورت مردم همی بینم ترا و فعل خر. 

ناصرخرو. 

خرمردمند هر سه نه مردم نه خر تمام 

از هر دو نام همچو شترمرغ بهره‌ور. سوزنی. 
ای پرستنده‌زاد؛ سم خر 

خرمردم نه‌ای که مردم خر. سوزنی. 
خرمرده. [خ مد /د](ص مرکب) کنایه از 
فقیر. کنایه از مسکین. آنکه از مال دنیا یک 
خر داشته و با آن امرار معاش می‌کرده و 
سرانجام آن خر میمیرد و مرد جز خر مرده 
چیز دیگر ندارد. (یادداخت بخط مولف). 
خرمرمت. [] (|خ) خرمرمت و لوقیامات. 
شهر کوچک است که در او پاغستان و یوم 
بسیار باشد و هوائی در غایت خوبی. حقوق 
دیوانیش شانزده‌هزاروشتصد دینار است و 
از مواضع ولایات آرسن بشمار میرود. (از 
نزهةالقلوب چ لیدن ص 0۰۱). 

خرم روان. [غْزر رَ] (ص مس رکب) 
شادروان. انکه روان او شاد است: 


همیشه بود شاد و خرم‌روان 


بی‌اندوه باشد ز گشت زمان. فردوسی. 
چنان کاین عروس از درم خرم است 
بزر بود خرم‌روان عنصری. خاقانی. 


خرم‌رود. [خز ز] ((ج) یکی از دهستانهای 
نه گانهٌ شهرستان تویرکان. این دهتان در 
شمال شهرستان واقع و محدود است از طرف 
شمال به بخش اسداباد شهرستان, از جنوب 
بدهستان کرزان‌رود تویسرکان و از خاور 


بکوه الوند و از باختر په بخش کنگاور. 

آب و هوا: هوای دهستان سردسیر و ییلاقی و 
تابستان آن معندل و یکی از ن قاط 
خوشآب‌وهواست. آب ا کثر قراء دهستان از 
چشمه‌سار و زه‌آب رودخانة خرم‌رود تأمین 


میشود. 
ارتفاعات: سلله کوه‌الوند در شمال خاوری 
اين دهستان واقع و شعب آن از جنوب و 
شمال دهتان را محصور نموده است. قله 
مشهور به قلة دأثم‌البرف از کوه الوند به ارتفاع 
۷متر در شمال باختر دهستان واقع ويال 
جنوب باختری ان تا حدود خسرواباد واقع 
در سر راه شوسٌ کنگاور به همدان کشیده 
شده و حد طبیعی بین این دهستان با بخش 
اسدآباد است. شعبه دیگر از کوه الوند در 
همان جهت چنوب دهتان ادامه یافته به کوه 
مرتفع پرتگاهی خان‌گرمز منتهی و حد طبیعی 
اين دهتان با دهستان گرزان‌رود محسوب 
ميشود. ارتفاع قله منفرد خان‌گرمز از سطح 
دریا ۲۸۶۸ متر است. گودترین نقطه این 
دهستان بیش از ۱۳۹۵ متر ارتفاع دارد. 
رودخانة خرم‌رود از حدود ابادی شهرستانه 
پس از مشروب نمودن قراء مجاور خود در 
حدود آبادی سهم‌الدین کنگاور با رودخانه‌ای 
که از اسداباد می‌اید یکی شده وارد بخش 
کنگاور میشود. در همین دهستان شعۀ 
دیگری که از چشمه‌سارهای وردآورد و 
کهنوش سرچشمه گرفته در حدود نجفآباد به 
اين رودخانه میریزد. محصول عمده دهستان 
غلات و حبوبات و انواع میوه‌های صیفی و 
چوب و کتیراست. صادرات ان خشکبار و 
چوب و لبنیات می‌باشد. 
راه‌های آن عبارتند از راه شوسة تویسرکان به 
کرما نیز جنوب و شوسه کنگاور به 
همذ ار ااا تر که کمتر مورد استفاده است. 
راههای داخلة دحتان مالرو ولی در صورت 
اقدام ممکن است از کنار رودخانة خرم‌رود تا 
اشتران مرکزی دهستان راه فرعی احداث 
شود. نزدیکترین و مستقیم‌ترین راه مالرو 
تویسرکان به همدان در این دهتان از گردنة 
مشهور شهرستانه الوند گذشته از طریق 
عباس آباد به همدان می‌رسد. تابستان 
صعب‌العبور و زستان در اثر کترت برف 
بکلی مسدود می گردد. 
دهستان خرم‌رود از ۳۹ آبادی کوچک و 
بزرگ تشکیل شده سکتة آن در حدود 
۷هزار نفر و مرکز دهستان آبادی اشتران و 
قراء مهم آن بشرح زیر است: سیتانه, 
وردآورد. کهنوش, بوجان. شهرستانه. 
کشانی, سنجوزان و ولاشجرد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
خرم‌رود. (خْز ز] (اخ) نام رودیست که از 


دهستان خرم‌رود فوق سرچشمه می‌گیرد و از 
حدود ابادی شهرستانه پس از مضروب 
نمودن قراء مجاور در حدود آبادی سهم‌الدین 
کنگاور با رودخانه‌ای که از اسدآباد می‌آید 
یکی شده وارد بخش کنگاور ميشود. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
خرم‌رود. (خْز 5] ((خ) دی است جزء 
دهستان دیلمان بخش سیاهکل دیلمان 
شهرستان لاهیجان, واقع در ۸هزارگزی 
خاور دیلمان. این ناحیه کوستانی و 
سردسیر است: آب آن از چشمه و رودخانة 
کوه‌پس. محصولات آن غلات. بنشن و 
بات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
شال بافی. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲ 
خرم‌روز. 2 ر رو] (| مسرکب) نام روز 
هشتم است از هر ماه شمسی. گویند ملوک 
عجم در این روز لیکن در ماه دی که آن ماه 
دهم است از سالهای شمسی جشن کردندی و 
جامهای سفید پسوشیدندی و بر فرش 
نشستندی و دربان را منم کردندی و بار عام 
دادندی و به امور رعیت مشغول شدندی و 
مزارعان و دهقانان با ملوک بر سر یک خوان 
نشستندی و چیزی خوردندی و بعد از آن هر 
عرض و مدعایی که داشتندی بی‌واسطهٌ 
دیگری بعرض رسانیدندی و ملوک برعایا 
گفتی: «من هم یکی از شمایم و مدار عالم 
بزراعت و عمارتست و آن بی‌وجود شما 
نميشود و ما را از شما گزیر نیست چنانکه 
شمارا از ماء و ما و شما چون دو برادر موافق 
باشیم». (برهان قاطع). 
خرم‌روی. [خْر ر روین] اص مسرکب) 
خوشروی. بشاش: 
غلام روی آن ماهم کز او گشتم خوش و خرم 
که خوش لب عذرخواهی بود و خرم‌روی دلخواهی, 
امیر معزی (از آنندراج). 
خرم‌زار. از ز] (إخ) دی است از 
دهستان جر بخش مرکزی شهرستان 
ک‌ازرون. وأقع در ۶۳هزارگزی جنوب 
خاوری کازرون کتار راه فرعی کازرون به 
فراشبند. این ده در جلگه قرار دارد و گرمسیر 
است. آب آن از رودخانة جره و محصول آن 
غلات و برنج و کنجد و ماش و مرکبات و 
شغل اهالی زراعت می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۳). 
خرمس. [خ م](ع ص, !) شب تاریک. 
(متهی الارب). 
خرمست. 2 ْ] (ص مرکب) احمق. نادان. 
(آنندراج). ااسیاه‌ست. لول. قره‌ست. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرم سرشت. [خز ر س ر] (ص مسرکب) 
انسچه تركب لطيف و مناسب دارد. 


۲ خرم سنة اردلانی. 


خوش‌ترکیب: 
جهانی چنین خوب و خرم‌سرشت 
حوالت چرا شد بقا بر بهشت؟ نظامی 


خرم سنۀ اردلانی. [خْز ر س نٍ يدا 
(اخ) نام وی میرزا فتح‌اله خلف میرزا عسبد ال 
وزير ولایت ندج کردستان بود و در زمان 
لطفعلی‌خان رالی و آغاز جهانسانی آقا 
محمدشاه بدربار پادشاهی آمد و درخور پاي 
خویش منصبی جلیل یافت. بعد از چندی که 


لطفعلی‌خان زند بر شیراز مسلط شد دعوی ‏ 


مملکت‌ستانی داشت. وی بطمع جاه و مال 
بلطفعلی‌خان پیوست و او را بمحاربة اقا 
محمدخان تسرغیب کرد. به اغوای او 
لطفعلی‌خان در منزل ایبرج بر سر اردوی 
خاقانی ثبیخون زدند و کاری از پیش نبردند 
و بکرمان و بم افتاد و میرزا فتح‌اله هم بمرقد 
مر سیداحمد مشهور بشاه چراغ متحصن شد 
و بحکم خاقانی او را بدرآوردند و از دو چشم 
تابنایش کردند و بعد از این واقمد سي سال 
بزست و در ۱۳۳۹ ه .ق.مرد. از اوست: 
خدیو عهد و خاقان جهان فتحعلی آن‌کو 
بود در بزم عیشش جام خورشید و فلک مینا. 

(از مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۱۰۸. 
خرم‌شاه. [خز رَ] (اخ) دهی است از بخش 
حومة شهرستان یزد. این ده در جلگه واقع 
است با اب و هوای معتدل. اپ ان از قتات و 
محصول آن غلات و شقل اهالی زراعت و 
ساختٍ صنایم دستی. راه فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
خرم‌شاه‌سلطان. (خز رز شا (اخ) 
خواهرزاد؛ ظهیرالاین میر بابرمیرزا بود و 
بحکومت بلخ رسید. (حبیب السیر ج ۴ ص 
A‏ خیام), 


سیرجان, واقع در دوازده‌هزارگزی باختر 
بافت و اهزارگزی جنوب راه فرعی گوغر به 
پافت. این ده کوهستانی و سردسیر است. اپ 
آن از رودخانه و قتات. محصول آن غلات و 
حبوبات و شغل اهالی زراعت. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
خرمشاهی. (خز ر] ((خ) دهی است از 
دهتان دلفارود ببخش ساردوئیه سر راه 
شهرستان جیرفت. این ده در ۷۵هزارگزی 
خاوری ساردوئیه سر راه مالرو بساردوئیه - 
جیرفت قرار دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۸). 
خرم شدان. خر ش د1( مص مرکب) 
شاد شدن. خوش شدن: 
مخرام و مشو خرم از اقبال و زمانه 
زیراکه نشد وقف تو این مرکز غرا. 
ناصرخسرو. 





مبادا که فردا بخون منش 
بگیرند و خرم شود دشمنش. 
سعدی (بوستان). 
هرگز به پنجروزه حیات گذشتنی 
خرم کسی شود مگر از موت غافلی؟ 

سعدی. 
خرمشة. (خ م ش] (ع مص) محو کردن 
نوشته. (از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). ||(ل) فساد 

عمل. (از منتهی الارب) (از تاج العروس). 
خرمشهر. [خز ر ش] (اخ) هران 
خرمشهرء یکی از شهرستان‌های اسان شنم 
کشور بوده و حدود آن بشرح زیر است: از 
شمال به اراضی وسیع و شوره‌زاری که بین 
این شهرسنان و شهرستان اهواز و دشت 
میشان واقع می‌باشد. از خاور بشهرستان 
بسهبهان, از جنوب بسرودخانهٌ کارون و 
شهرستان آبادان و بخش بندر امام خمینی و 
خلیج فارس, از باختر بکشور عراق. 
۰ کیلومتر 
مربع است. این شهرستان تقریباً بین ۴۸ درجه 
و یک دققه تا پنجاه درجه و ۱۰ دقیقة طول 
شرقی و عرض بین ۳۰ درجه و ۱۲ دققه تا 

۱ درجه و ۷ دقیقة شمالی واقع است. 

آب وهوا: هوای شهرستان خرمشهر گرمسیر 
مرطوب و مالاریائی است. حدا کثر حرارت 
در مرداد ۱۳۲۶ ه.ش.به ۵۸ درجه رسیده و 
حداقل حرارت در دیماه همان سال ۸ درجة 
سانتی‌گراد بوده است. آب آشامیدنی قراء 
شهرستان از رودخانة کارون و شط المرب و 
رودهای جراحی و زهره و چاه تامین 
می‌گردد ولی زراعت غلات دیمی است و از 


مساحت شهرستان در حدود 


این رودخانه‌ها جهت زراعت استفاده 
خرمشاهی. اخْذ ر] (اخ) دی است از 2 
دهستان جمیل‌اباد بخش بافت شهرستان * 


د 
9غات: این شهرستان بطور کلی دشت و 
شوره‌زار بوده و ارتفاع مهمی ندارد. فقط در 
جنوب خاوری شهرستان خرمشهر کوه 
میشان به ارتفاع ۰ متر دیده می‌شود. 

باد: در | کثر مدت سال باد از دو جهت در این 
شهرستان میوزد: یکی از سمت شمال که در 
تابستان هوا را معتدل و زستان سرد نموده و 
دیگری باد جنوبی معروف به شلجی است که 
تابستان هوا را بار گرم و خفه کننده مینماید. 
رودخانه: سهمترین رودخانه‌های این 
شهرستان رودخانة کارون است. این رودخانه 
در نزدیکی خرمشهر با رودهای دجله و فرات 
که‌در کشور عراق جریان دارند یکی شده و 
تشکیل شطالعرب را میدهد. دیگر رودهای 
کوچک جراحی و زهره میباشد که بترتیب در 
بخش‌های شادگان و هندیجان جریان دارد. 
سازمان اداری: شهرستان خرمشهر از چهار . 
بخش مرکزی» شادگان, بندر سعشور و 


هندیجان تشکیل شدء و جمع قراء و قصبات 
أن ۲۳۸ و جمعیت شهرستان به اضافد نفوس 
شهر خرمشهر تقریباً ۱۱۲هزار فر است. 
زبان و مذهب: زبان مادری سکه اغلب قراء 
و قصات عربی است و بفارسی نیز اشنا 
هتد. مذهب عمومی سکنة شهرستان اسلام 
و شیعة اثناعشری مي‌باشد. 
محصولات: محصول عمد شهرستان, غلات 
و خرما و محصولات حیوانی از قبیل لیات 
و پوست و یشم و غیره است. 
صنایع دستی: در این شهرستان صنایع دستی 
مهمی ملاحظه نمیشود فقط در بعضی قراء و 
قصبات منحصر به عبا و حصیربافی است 
جهت جلد خرما و بوسیلة زنان تهیه ميشود, 
انتهای راه‌آهن سرتاسری ایران به خرمشهر : 
منتهی میگردد. از خرمشهر بشهرهای اهواز و 
آبادان راه شوسه و اسفالت وجود دارد. از 
خرمشهر به بندر معشور بهبهان و هندیجان و 
بطرف مرز عرأق راه اتو ميل رو وجود دارد که 
در فصول غیربارانی میتوان رفت و آمد نمود. 
بخش مرکزی شسهرستان خرمشهر از 
دهستانهایی بنام نهر یوسف و خین و بهمنشیر 
و خیران و رويس تشکیل شده و حدود آن 
بشرح زیر است: از شمال به شهرستان اهواز و 
اراضی بوته‌زار» از چتوب به رودخانة کارون 
و شسهرستان آبادان و از خاور برودخانة 
کارون و از باختر بمرز کشور عراق. وضع 
طییعی بخش مرکزی دشت و هوای آن 
گر سیری است. آب مسصرفی بخش از 
شط المرب و رودخانة کارون و بهمنشیر 
تامین می‌گردد. تعداد قراء بخش ۳۵و قراء 
مهم آن بقرار زیر است: کوت‌شیخ, ام‌جر یدیه, 
نهر یوسف, مچری, دربند. خین,» منیخ. 
نا کنین بخش از طوایف دریس, فرهانی. 
فیصلی, عریض, بغلانی. موطور و غیره 
هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶" 
خرمشهو. (خْز ر ش] ((خ) مرکز شهرستانین 
خر مشهر: یکی از بنادر مهم ایران و نام قدیمی" 
ان بندر محمره بوده است. این بندر که مرکز 
انشعابات خطوط مواصلاتی دریایی است 
فاصله ان تاتهران ۱۰۵۵ و تاابادان ۱۵ 
کیلومتر است. 
مختصات جغرافیایی: خرمشهر در ۴۸ درجه 
و ۱۱ دقیقة طول شرقی و ۲۰ درجه و ۲۷ 
دقيقة عرض شمالی واقع شده و ارتفاع آن 
نبت بسطح دریا در حدود ۸مر مباشد. این 
شهر بواسطه موقعیت جغرافیایی خود و اینکه 
بندر تجارتی است قابل‌توجه است, بخصوص 
اینکه انتهای جنوبی راه‌آهن سرتاسری ایسران 
بوده و با دریای آزاد ارتباط دارد, اهمیت این 
شهر روزیروز رو بتزاید است. خرمشهر 
مطابق صورت امار که در سال ۱۳۲۷ ه .ش. 


خرم شیرازی. 
تعن شده دارای ۲۱۷۰۰ نفر سکنه بده و 
پواسطة موقیت خاص و نزدیک بودن به 
تصفیه‌خائة نفت آبادان مرتب بر جمیتش 
افزوده میگردد. هوای شهر گرمسیر و مرطوب 
است و آب آشامیدنی شهر بوسیلۀ لوله کشیو 
تحت نظر شهرداری از رودخانة کارون تأمین" 
می‌گردد ولی چون تصفیه نمیگردد از لحاظ 
آشامیدن چندان مطبوع نِت و توأم با گل و 
لای میباشد. روشنایی شهر بوسیلة مولد برق 
شرکت نفت و تحت نظر شهرداری است. از 
خیابانهای قابل‌اهمیت. خیابان‌های پهلوی» 
گمرک و بنزین‌خانه و کوت‌شیخ و کهنموئی و 
بایندر میباشد. ادارات دوتی شهرستان در این 
شهر قرار دارد و ادار؛ گمرک آن قابل‌اهمیت 
است و در حدود ۱۵۰ باب مفازه و دکان. ۶ 
گاراژ و ۱۴ مسجد بزرگ و کوچک در آن 
یافت میشود که مهمترین آنها مسجد جامع 
میباشد. و نیز ۲ دبیرستان و ۶ دبستان دارد. 
بیمازستان معروف به خنیه که پوسیل 
آمریکائی‌ها در سال ۱۳۲۳۲۰ ھ, 
شده در این بندر دایر و مورد استفادهٌ عموم 
است. ایستگاه راه‌آهن در شمال پاختری شهر 


ناسین 


واقع شده است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج ۶ 
خرم شیرازی. [خز د م] (اخ) سمش 
تجفقلی و از یساولان حضور بود و بعد در 
خدمت شاهزاده صاحبقران‌میرزا رتبتی 
حاصل کرد. او در غزل‌سرایی طبعش 
سلامتی گرفت و چنانکه رسم تربیت خاقان 
مغفور بود بهر هفته غزلی تازه بحضور بردی و 
جایزه یافتی و خشنود بازگشتی. بالجمله از 
موزونان غزل‌سرای معاصرین بوده قرب 
سه‌هزار بیت دیوان جمع کرده. این بیت ااز 
اوست: بنگر بزخمهای دل بیقرار ما 

کز ناوک تو مانده همی یادگار ما. 

(از مجمع الفصحاء ج۱ ص ۱۱۰). 
خرمغز. [خ ۶ ] (ص مرکب) نافهم. بی‌شعور. 
احمق: 

خری خرمفز مفزی پر ز خرچنگ 

وز آن دلگ رو آفاق دلتنگ, نظامی. 
خرم فضا. (خْز ر ف] (|مسرکب) آسمان. 
(ناظم الاطباء) (انندراج): 

کرده‌در آن خرم فضا صید گوزنان چند جا 
شاخ گوزن اندر ون نگونار آمده. 

خاقانی. 

خرمقانی. [خز ] ([) نوعی از جنطیان. 
(یادداشت بخط مۇلف): خرمقانی, جنطیانایی 
که دیقوریدوس ازا ن بحث کند همین 
جنطیاناست. (از ابن بیطار). 
خرمقدس. (خ م قَذ د](ص مرکب) بسیار 
متعصب و مقدس. آنکه از تعصب و تقدس در 
دینی و آئینی کارهای ابلهانه کند. 





خرمکت. [خ /خ م] (ا) خرمهره. یی 
مهره‌ای از شیشه سیاه و سفید و کبود که جهة 
دفع چشم‌زخم بر گردن کودکان بندند و 
خرتک نیز گویند. (از برهان) (ناظم الاطباء): 
ترسم چشمت رند که سخت خطیری 

خرهکگ. [خز ر م](ص مصفر) مصفر خرم. 
(از برهان قاطع) (از آنندراج). 

خرمکت. [خز د م] (اخ) نام قسصری به 
نیشابور بروزگار غزنویان. (بادداشت بخط 
مۇلف). 


خرمکت. [خز ز م] ((ج) دی است از . 


دهتان دربقاضی بخش حومة شهرستان 
تیشابور. واقع در سه‌هزارگزی جنوب 
نیشابور. این دهکده در ج جلکه واقع است با 
ان و فوئ مدل اب از ات و مول 
غلات وغل اهالی زراعت. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
خرم کردن. [خز زک د] (مص مرکب) 
شاد کردن. خشنود و خوش کردن؛ 
بیا تا که دل شاد و خرم کنیم 
روان را ببخجیر بی‌غم کنیم. فردوسی. 
خر مکوشکت. [خز ر] (اخ) خزعلیه در 
خوزستان. (از یادداشتهای مولف). 
خر مکوه. [خز ر] (اخ) دهی است جزء 
بلوک فاراب دهستان عمارلوی بخش 
رودخانة شهرستان رشت. این ناحیه در 
جنوب خاوری رودبار و هزارگزى شمال 
خاوری پل لوشان واقع می‌باشد و کوهستانی 
با اب و هوای معتدل است. اب از رودخانة 
سرخ‌رود. محصولات آن غلات و لبنیات و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی 
و راه آن مالرو است. اکثرسکنه برای معاش 


پائیز: بان به گیلان میروند. (از فرهنگ 
جنزای۴ یران ج .(Y‏ 


خرهگانی. [خز ر] () خرمقانی. نوعی از 
جنطیانای رومی. (یادداشت بخط مولف). 
رجوع به خرمقانی شود. 
خرمگاه. (خْر ز] (۱مرکب) خرگاه و خيمة 
بزرگ و مدور است. (فرهنگ جهانگیری) 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء): 

از علو همت فراش خرمگاه قدر. 

شمی جندی (از فرهنگ جهانگیری). 

||سبره‌زار. (ناظم الاطباء): 

تابش رخسار تو از راه چشم 

کردخرمگاه تو از ارغوان. خافانی. 
خومکس.(خ مگ ] (! مرکب) مگس کلان 
که بر جراحت کرم می‌اندازد. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). مگس درشت که غالبا در باغها و 
بر درختان گرد آید. مگس درشت سایر 
حیوانات یا همج که پر روی گوسپندان ن نشیند. 
مگس خر. (یادداشت بخط مولف). ب 


خرم مشهدی. ٩۷۲۳‏ 


(زسخشری). همح. عنتر [ع تَ / غ ث|. 
(منتهی الارب): 
خرمگس بر خوان گیتی صف زده‌ست 


بر سر خوان جهان خرمگانند طفیل 
پر طاوس مگس را بخراسان يابم. خاقانی. 
دولت به اهل جهل دهند آری 
خوان مسیح خرمگان دارند. خاقانی. 
خوان عیسی بر من وآنگه من 
با ک‌هر خرمگسی داشتمی. خاقانی. 
روزه‌داران رابود آن نان و خوان 
خرمگس را چه ابا چه دیگدان. 

مولوی (مثنوی). 
خرمگس معرکه؛ مگ بزرگ که در 


معرکه‌های قدیم با صدای خود مزاحم 
معرکه گیررميشود. کنایه از فرد مزاحم و ناجور 
در جمعی. ۱ 
خرم گشتن. (خْز ر گ تَ] (مص مرکب) 
شاد شدن. خشنود شدن. خرم شدن: خبر 
بهرام رسیده بود کی آپیرویز را در دیبری 
پیچیده‌اند و او خرم گشته بود. (فارسنامه ابن 
یلخی ص ۱۰۱). 
خرمگه. [خززگ:/ خر گ:] (|مسرکب) 
خرمگاه و خیم بزرگ و صدور. ||سبزه‌زار, 
(از ناظم الاطباء). 
خرمل. ٠خ‏ ۴ (ع ص. إ) زن گول. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از آنندراج). إإزن 
رعنا. (از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لمان العرب). ||پیرزن فرتوت. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس). ||انبوه مردم. 
(منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از لسان 
العرب). 
خرمل. [خ ۱ ([مرکب) خرامرود که 
امرودیست بزرگ و بغایت رسیده و بی‌مزه. 
(از بسرهان قاطم) (از ناظم الاطماء) (از_ 
انندراج) (یادداشت بخط مولف). 
خرملا. (خ 2 0 )((خ) نام جایگاهی است در 
بلاد عرب. (از معجم البلدان). 
خرم مازندرانی" ۰ لخ ر 1 ر د] ((ج) 
اسمش حسین, اصلش خراسانی, موطنش 
ساری, شغلش عطاری, مشربش تصوف» 
مذهبش تعشق, طرزش کب اخلاق. صفتش 
حن اوصاف. اشعارش عاشقانه بود. از 
اوست: 

دانم که به تنگ آمدی از درد دل من 

اما چه کنم غیر توام دادرسی نیست. 

آن دل که بحال من بسوزد 

غیر از دل داغدار من نست. 

(مجمع الفصحاء ج ۲ص ۰.۱۱۱ 

خرم مشهدی. [غز ر م ‏ ه] (خ) اسسش 
عبدالحمید. از مشهد رضوی به یزد افتاد. 
بتحصیل علوم مشغول گشت و در اندک وقتی 


۴ خرم مکان. 
فازغلتحصیل از علوم قال و قیل گمردید. از 


اشمار او این دو بیت نوشته شد: 
نه با جاهش جهان گرده مقابل 
نه با قدرش فلک گردد برایر 
بود جاه این همه سبحان و الملک 
بود قدر اینهمه الا کبر. 

(مجمع‌الفصحاء ج ۲ ص ۱۱). 
خرم مکان. [خز ر) ((خ) دهی است از 
دهتان کام‌فیروز بخش اردکان شهرستان 
شیراز. واقع در ۴۵هزارگزی راه فرغی 
کام‌فیروز به پل خان. اين دهکده در جلگه 
واقع است. آب آن از رودخانة شول و 
محصول آن غلات و برنج و ماش و شفل 
اهالی زراعت. راء آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۷). 
خومن. (خ /خ] (() کود گندم بود که بعد از 
ان پا ک کنند. انسخه‌ای از اسدی). قبه غله و 
گل و خاک بود. (نسخه‌ای از اسدی). توده 
گندم و جو باشد که از کاه پا ک‌کنند. (صحاح 
الفرس). خوشه‌های غله را گویند که از بعد از 
درو کردن توده سازند و هنوز دانه را از کاه 
جدا نکرده باشند. (فرهنگ جهانگیری). تودۂ 
غله مالیده و غر آن با کاه آميخته, (شرفنامة 
منیری). تود غله مالیده و با کاه آميخته با 
تود غلة صاف. ۲ (غیاث اللغات). تود غله که 
هنوز آنرا نکوفته و از کاه جدا تتموده باشند. 
(از برهان قاطم) (ناظم الاطباء): 
که‌را سوخت خرمن چه خواهد مگر 
جهان را همه سوخته سرپسر. 

ابوشکور بلخی, 

تا زنده‌ام مرا نیست جز مدح تو دگر کار 
کشت و درودم این است خرمن همین و شدکار. 


رودکی: 


نسوزد عشق را جز عشق خرمن 
چنان‌چون بشکند آهن به آهن. ‏ رودکی: 
چه نقصان ز یک مرغ در خرمنی 
چه بیشی ز یک حرف در دفتری. 

منوچهری: 
خرمن ز مرغ گرسنه خالی کجا بود 
ما مرغکان گرسته‌ايم و تو خرمنی. 

منوچهری. 
بهر باد خرمن نشاید فشاند. اسدی. 
گرآتش است چونکه از این خرمن 
هرگز فزون نگشت و نخد کمتر. 

۳ 

نشاید کرد مر هشیاردل را 
یاد بی‌خرد پر باد خرمن. ‏ ناصرخسرو. 
این خسان باد عذابند چو نادانان 
بر اسان مخز وان رم 


وانگه که تهی شدی ز فرزندان 
چون پنبه شوی بکوه بر خرمن. ناصرخسرو. 


خواهد که خرمن تو بسوزند نیز 
هر مقبری که سوخته شد خرمتش, 
اصر خسرو. 

گربباد تو کنم خرمن خود بر باد 
نبرد فردا جز باد در انبانم. ناصر خسرو. 
دعوی ده کننده ولیکن چو بنگری 
هادوریان کوی و گدایان خرمنند. 
بیهده خر در خلاب قصفه من رانده‌ای 
کافرم گر نفگنم گاو هجادر خرمنت. انوری. 
اود د 
خواهی که بود سوخته هم خرمن من. 

؟ از تاریخ سلاجقة كومان). 
هر انکه اب من از دیده زیر کاه تو دید 


اتن 


یقین شناخت که بر باد خرمنی است مرا. 
خاقانی. 

از کشت‌زار چرخ و زمین کابن دو گاو راست 
بجو نیافتم که بخرمن درآورم. خاقانی. 
صد ره جهان بباد برانداخت خرمنم 
صد ره اجل بخا ک‌فروبرد گوهرم. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۱۳). 
همان سوداگرفته داش را 


همان آتش رسیده خرمنش را. . . نظامی: 
ای زبان هم آتش و هم خرمنی 
چند این آتش در این خرمن زنی؟ 
۱ مولوی (مشنوی). 
تو ز خرمن‌های ما ان دیده‌ای 
که‌در آن داته بجان پیچیده‌ای. 
مولوی (متنوی). 
صاحب خرمن همی گوید که هی 
ای ز کوری پیش تو معدوم شی. 
مولوی (مثنوی). 
گرمرا باران کند خرمن دهم 
ور مرا ناوک کند در تن جهم. 
اند مولوی (مشنوی). 
"| 0و خرمن زیان می‌کند 
که‌بر خوشه‌چین سر گران می‌کند. 
سعدی (پوستان). 
هرکه مزروع خود بخورد بخوید 
اوقت خرملش خوشه باید چید. 
سعدی ( گلستان). 
گنج خواهی در طلب رنجی بر 
خرمنی می‌بایدت تخمي بکار. سعدی, 
چو خرنن برگرفتی گاو مفروش 
ته دون‌همت کند نعمت فراموش. حعدی. 
از چنین خرمن این چنین خوشه. اوحدی. 


هادی؛ گاوی که در مرکز خرمن بندند او را 
وقت خرمن‌کوبی. درو؛ بر باد کرد خسرمن را. 
(منتهی الارپ). 

= امثال: 

آتش بدو دست خویش در خرمن خویش 
من خود زده‌ام چه نالم از دشمن خویش؟ 
نظیر: خود کرده را چاره ت. 


. خرمن. 


خرمن سوخته را از برق چه هراس؟ نظیر: 
نیست از برق حذار مزرعة سوخته راء 
صاب. 
نظیر: پابرهنه از آب نمی‌ترسد. 
سوخته خرمن همه را سوخته خرمن خواهده 
یر 
خواهد که خرمن تو بسوزند نیز 
هر مدیری که سوخته شد خرمنش. 
ناصر خسرو. 
در خرمن کائنات کردم چو نگاه 
یک دانه محبت است باقی همه کاه. 
کارهر بز نیست خرمن کوفتن 
گارنر میخواهد و مرد کهن: 
- آتش در خرمن زدن؛ نیست و نابود کردن:. 
تباه کردن؛ 1 
ای زبان هم آتش و هم خرمنی 
چند این آتش در این خرمن زنی؟ 
مولوی (مثئوی). 
- خرمن گدا؛ تودۀ غله که خوشه‌چینان جمع 
کردهاند.(از ناظم الاطباء). 
سر خرمن؛ وقت خرمن. موقع خرمن. 


دائه بر زیر و کاه بر زبر است؟ خاقانی. 

- سوخته‌خرمن؛ آنکه خرمن او سوخته : 

است. کنایه از سررمایه رفشته. خضرمن‌سوخته. 

دلسوخته؛ 

بر بستر هجرانت بینند و پرسندم 

کس سوخته‌خرمن راگوید به چه غمگینی؟ 
سعدی (طیات). 

هر کجا سروقدی چهره چو یوسف بنمود 

عاشتی سوخته‌خرمن چو زلیخا برخاست. 


سعدی (دیوان چ مصفا ص ۶۸۵. 
عبش مکنید هوشمندان 


گرسوخته‌خرمنی بزارد. سعدی (ترجیعات). 
سوخته‌خرمن همه را سوخته خرمن خواهد, ع 
(قرةالعيون). ا 
~ مترس سر خرمن؛ سر چھارپایی که بر" 
روی چوبی گذارند و در خرمنها نصب کنند تا 
پرندگان بترسند و از خرمن دانه برنچینند. 
وعصده سر ضرمن! وعده‌های توخالی. 
وعده‌هایی که وفا نمیشود. 

ا|تود؛ هر چیز را نامند. (فرهنگ جهانگیری), 
مطلق توده. (غیاث اللفات). هر توده چون 


۱-صاحب غباث این معنی را برای خرمن 
بکر «خاء» آررده و میگوید خرمن بفتح «خاء» 
انبار خوشه و درخت غله که هنوزش از پای 
گاوان مالیده و شکّه نباشد. در آنندراج آمده: 
بعضی گویند در اصل خرامن برده مرک از 
«خره بفتح بمعلی توده از عالم خرمگس و 
خریشته که از جهت اتصال لفظ «خره با لفظ 
#۰من» بکسر خوآنده‌اند. 


خرمن افتاب. 


٩۹۷۲۵ خرمندی.‎ 





خسرمن گسل. خرمن آتش, (آزتندزاج) 
(انجمنآرای ناصری) (از ناظم الاطباء). تل از 
هر چیز. (یادداشت بخط مولف)؛ 
دو جوی روان در دهانش ز ز خلم 
دو خرمن زده بر دو چشمش ز خیم. 

شهید بلخی. 
دل پیل تیفش همی چا ک‌زد 
ز خون خرمن لاله بر خا ک‌زد. 
چون برون آیم از این باغ مرا باشد 
مجلس خواجه و از گل بزده خرمن. فرخی. 


فردوسی 


زلف تو از مشک ناب چنبر چنبر 
روی تو از لاله برگ خرمن‌خرمن. ‏ فرخی. 
سندس رومی در ارونان پوشاند 
خرمن مینا بر بیدبنان افشانند. موچهری. 
زده یاقوت رمانی بصحراها بخرمنها 
قشاند» مشک خرخیزی ببستانها بزنبرها. 
منوچهری. 
باد سحرگاهیان کرده بود تفرقه 
خرمن در و عقیق بر همه روی زمین. 
منوچهری. 
بینی آن قامت چون سرو خرامان در خواب 
که‌کند خرمن گل دست طبیعت پر سیم. 
ابوحنیفه (از تاریخ بهقی چ فیاض ص ۴۹۰). 
بغل زر و در ريخته زیر گام 1 
بخرمن برافروخته عود خام. . اسدی. 
بخرمن فروریخت مهراج زر 
بخروار دیبا و در و گهر. اسدی. 
خرمن ایام من با داغ اوست 
او به اتش قصد خرمن می‌کند. خاقانی. 
نمل آن نقره خنگ او از برق 
بر جهان خرمن زر افشانده‌ست. خافانی. 
پیمود نیارم بنفس خرمن اندوه 
با داغ تو پیمانه ز خرمن چه نویسد؟ 
خاقانی. 
گرمن از خرمن عمرم شده بر باد چو کاه 
جای شکر است که چون دانه بجایید همه. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص .۳۰٩‏ 
یک دسته گل دماغ‌پرور 


حامله؛ زئبیل که بدان انگور کشند بسوی 
خسرمن. (مستهی الارب). |املله. داره. 
شادروان. (السامی فى الاسامی). شايورد. 
حلقه نور بر گرد ماه. شادورد. (یادداشت بخط 
مولف): 

وز پرده چو سر برون زند گویی 

چون ماه بر آسمان زند خرمن. عسجدی. 
همچنانک خرمن و گیسو و دبال اندر هوا 
برابر ایشان آید. (التفهیم بیرونی). 


چو زین درگه نشیند گرد بر من 

زند بختم بگرد ماه خرمن. . (ویس و رامین). 
تا تیر گشاید شهاب سوزان 

تا ماه ز خرمن حصار دارد. مسعودسعد. 


| گردر روستا باشی عجب نت 
که‌جرم ماه در خرمن بیفزود. خاقانی. 
ای کرده گرد ماه ز شب خرمن 

گریانز حسرت تو چو باران من 

اری دلیل قوت باران است 


خرمن ماه؛ هال ماء: 

کنیزان و غلامان گرد خرگاه 

ثریاوار گرد خرمن ماه. نظامی. 

چه ناله‌ها که رسد از دلم بخرمن ماه 

چو یاد عارض آن ماه خرگهی آورد. حافظ. 

- خرمن مه؛ هالةٌ ماه؛ 

خوی برخ چون گل و نسرین شده 

خرمن مه خوشة پروین شده, نظامی. 

فتنۀ أن ماه قصب دوخته 

خرمن مه را چو قصب سوخته. نظامی. 

آسمان گوتفروش این عظمت کاندر عشق 

خرمن مه به جوی خوشة پروین بدو جو 
حافظ. 


||حلقة نور بر گرد سر پیامبران و امامان. 
(بادداشت بخط مولف). ||ا کلیل نور. 


(یادداشت بخط مولف). |اخط عذار خوبان. 
(از ناظم الاطباء). 
خرمن آفتالب. اخ /خم ن) (نسرکیب 


اشاقن( ر کیا غار مون (نتهن 
الارب). دارالشسی, (یادداشت بخط مؤلف). 
خرمنان. اخ ] (إخ) دهی است از دهستان 
کرون بخش نجف آباد. واقع در ۴۲هزار زی 
باختر نجف‌آباد و ۲هزارگزی شمال نجف‌آباد 
بدامنه. جلگه ی آب از قلات و محصول 
آن ن غلات. بادام صیفی, انگور. سیب زمینی. 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان 
کسرباس‌بافی, راه مساشین‌رو. (از فرهنگ 
جنرافیزان ج ۱۰ 
خره33: (غ /خ ۶] ([مرکب) نگاهبان 
خرمی. (یادداشت بخط مولف). 
خرمن بردن. [غ /خ ب ذ] امص 
مرکپ) فستفاده از غبرفن ردن ال 
خرمن بدست آوردن. تخم از خرمن بدست 
آوردن. غله از خرمن بردن؛ 
کنون وقت تخم است ا گر پروری 
گرامیدواری که خرمن بری. 
سعدی (بوستان). 
||در بین روستاییان «خرمن بردن» استفاده از 
خرمن کردن است. (یادداشت بخط مولف). 
خرهنج. (خ م (مرکب) خرمگی, چه منج 
بمعنی مگ باشد. (آنندراج) (انجمن‌آرای 
ناصری) (برهان قاطم) (ناظم الاطباء)؛ 
ای تو تبتی مشک و حسودت زرغنج 
با بور تو رخش پور دستان خرمنج . 
حکیم ازرقی (از آنندرا اج 
||مردم مفلوج را نیز گفته‌اند یعنی شخصی که 


فلج داشته باشد. (برهان قاطم) (فرهنگ 
جهانگیری) (آنندراج) (انجمن‌آرای ناصری). 
|ارنگی هم هست از رنگهای اسپ. (برهان 
قاطع). 

خرمن حای. ۰خ /خ م۳1 مرکب) 
خرمتگاه. جایی که در آنجا خرمن جمع 
می‌کنند. مداسة. (متهی الارب). اجران؛ گرد 
آوردن خرما را در خرمن‌جای. (سنتهی 
الارپ). 

خرمنحکت. [خم ج) ((خ) ناحیه‌ای بوده از 
نواحی عشمانی دارای ۴۳ دهکده بساحت 
تقریاً دوهزار کیلومتر سربم. غرب آن 
اطرانوس و شرق دومانیح و جنوب آن 
طاغ‌اردی و شمال محدود و محاط بکوه 
عحیق... (از قاموس الاعلام ترکی). 

خرمنحیی. [خ م] (إخ) نام یکی از درباریان 
غازان پادشاه مغول است که از طرف این 
پادشاه به روم فرستاده شد. رجوع بتاریخ 
گزیدە چ ۱ ص ۲ شود. 

خرمن‌خانه. [خ / خم ن /ن)(امرکب) 
انبار خرمن. محلی که خرمن را در آنجا جمع 
می‌کنند, خرمنگاه. صبر ه. 

خرمن خرمن. [غ /خ مخ /خ ۶] (ق 
مرکب) کنایه از زیادی است. کنایه از مقدار 
فراوان می‌باشد؛ 

چوچو ستد انچه دادش ایام 

خرمن‌خرمن همی سپارد. خاقانی. 

خرمند چال. (خ 2] ((خ) نام ناحیتی است 
از نواحی زیراب وابته ولوپی از رستاقهای 
سوادکوه ". (از مازندران و استراباد رابینو 
ترجمة فارسی ص ۵۶ 

خرمن‌ده. 2 م ده] ((خ) دی است از 
دهستان سمیداباد بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان, واقع در ۲هزارگزی شمال سید آباد 
سر راه شوسۀ سیرجان به زیدآباد. جلگه, 
سردسیر. آب از قنات. محصول آن غلات» 
حبوبات, پبه. شغل اهالی زراعت. مکاری. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۸ 

خرمندی. [خ ع] () درختی است از تیرۂ 
68 ور از جنس 002۳۷6۵۶ که تتها 
یک گونۂ آن وںاها 01050۲۵۵ از درختان 
بومی جنگلهای کرانة دریای مازندران است. 
در جلگه تا ارتفاع ۰ مر از سطح دریا 
می‌روید. آنرا در آستارا و طوالش آمبر» در 
گیلان اربه یا اربا, در رار خرماء در 
مازندران خرمندی, در کیا کلاخسرمتی, در 


۱-مرحرم دهخدا این بیت رااز سوزنی 
اورده‌اند. 

۲ - در متن انگلیی این کلمه «خرمنده‌چال» 
آمده است. 


۶ خرمندیچال. 


رامیان انجیرخرماء در گرگان انندی‌خرماء 
انده‌خرما یا اندوخرما می‌خوانند. در آمل و 
نور و کجور درخت نر و ماده آن بنامهای 
مختلف خوانده میشود درخت تسرء کهلو با 
کلهو و درخت ماده, فرمنی يا فرمونی نامیده 
ميشود. درخت خرمالو که در تهران فراوان 
می‌باشد درختی است پیوندی که پاية آن 
خرمندی بوده و روی آن گونۂ 0105۳۲05 
( که بومی ژاپن می‌باشد) پیوند گردیده 
است. خرمندی خاکهای شنی را دوست 
می‌دارد ولی در خا کهای بارخیز دیگر نیز 
می‌روید. خواهش درخت خرمندی از نظر 
روشنایی مانه است. بلندی ان به پانزده تا 
بست متر و قطر آن به ۰ متر می‌رسد. 
رویش آن تند است. ریشه‌اش سطحی و ستبر 
مي‌باشد. درخت خرمدی بفراوانی جست 
می‌دهد و خیلی زود جنگل را فرامی‌گیرد و 
گاهی درختان گرانبها را در سای خود نابود 
می‌کند. 

مصرف: ۱ - چوپ خرمندی چندان خوب 
نست زیرا تا نزدیک صدسالگی چوبدرون 
آن ناچیز است. مصرف عمدء آن برای تهیهً 
چوپ تونلی و هیزم و زغال است. ۲ - موه 
خسرمندی کسمی شیرین و گس است و 
روستائیان آنرا می‌خورند. شیر آن که در 
گیلان بنام «اربه‌دوشاب» معروف است 
خورش لذیذی برای کته‌برنج می‌باشد. 

روش جنگلداری: این درخت از نظر 
جنگلبانی ارزش چندانی ندارد و چون در 
جنگلهای شمال ایران درختان گرانبها را در 
سایهُ خود تباه می‌کند هنگام آزاد کردن و 
روشن کردن جنگل باید آنرا برانداخت ولی 
خود آن در دامنه‌های تند برای جلوگیری از 


فرسایش خاک لازم ست. شاخه‌زاد آن برای 


تسهیة هیزم و زغال مناسب می‌باشد. (از :. 


جنگل‌شناسی ساعی صص 4۱٩۲-۱۹۲‏ 

اربه. (یادداشت بخط مولف). رجوع به ابه 

شود. 

خرمند یچال. [خ2] ((ج) دهی است از 
دهستان راستویی بخش سوادکوه شهرستان 
شاهی, واقع در ۲هزارگزی جنوب زیرآب و 
یک‌هزاروپانصدگزی شوہۂ راه‌آهین تهران. 
کوهستانی, معتدل, مرطوب. آب از چشمه و 
رودخانة تالار. محصول آن برنج» غلات و 
لینیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی زنان کریاس‌بافی. تابتان 
گله‌داران به ییلاقات ولوپی می‌روند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ابران ج ۳). رجوع به 
«خرمندچال» شود. 

خرمند ية. (خ م دی ی ](ع() آنکه وسیله و 
اسباب سفر بمافر کرایه می‌دهد. 
|اکشتی‌ران. (دزی ج ص ۳۶۷). 



































خرمنزوبه. [خ / خم ب /ب] (!مرکب) 
گندم و جو باقی‌مانده در خرمن بعد باد دادن 
آن. حُصالة. (محمو دين عمر ربنجنی). خسالة. 
(محمودین عمر ربنجنی). ||تلخ‌دانه و جز آن 
که‌از گندم برآید. 

خرمن روژ. (خ / 2 نٍ] (ترکیب اضافی. 
1 مرکب) کنایه از روز است* 
سوخته شد خرمن روز از غمم 
چشمة خورشید فسرد از دمم. نظامی, 

خرمن زو به. [خ /خ م ی /ي] (!مرکب) 
چنبری که در چای خرمن روید. پس از آنکه 
غلات و تضهایی بر اثر خرمن کردن از 
خرمن گیاه برمیدارند آنچه را در زمین ماند و 
بعدا سبز شود خرمن‌رویه می‌نامند. 

خرمن سوختن. اخ ع ت] (سص 
مرکب) سوزاندن خرمن. کنایه از بدبخت و 

میتی کردن: ۱ 
آورده‌اند صحبت خوبان که اتش است 
بر من به نیم جو که بسوزند خرمنم. سعدی. 
آتش بیار و خرمن آزادگان بسوز 
تا پادشه خراج نخواهد خراب ره 

خرمن سوخته. (خ /خ مت /ت] نمف 
مرکب) آنکه خرمن ن او سوخته است. کنایه از 
مفلس و بیمایه. آنکه مايه یاد داده است. (از 

برهان قاطع) (از ناظم الاطباء): 
زانکه هر بدبخت خرمن‌سوخته 
می‌نخواهد شمع کس افروخته. مولوی. 

خرمن‌سوخته. (خ م ت] (اخ) دهی است 
جزء دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 

قزوین, واقع در ۱۵هزارگزی قزوین و 
چهارهزارگزی راه محمد آباد علم‌خانی. 
کوهستانی, معتدل. آب از چشمه و رود 
محلی. محصول آن غلات. بنشن, لبنیات. 

اهالی زراعت و گله‌داری و چوبداری. 

0۴ دستی قالی و جاجیم و جوراب بافی. 
راه آن مالرو و از محمدآباد علم‌خانی می‌توان 
ماشین برد. سا کنان از طابفة چگینی‌اند ولی 
تغییر مکان میکنند. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۹ 

خرمن‌سوز. 2 /خ م](نف مرکب) انکه 
یا آنچه خرمن را بسوزاند. ||(نمف صرکب) 


سعدی. 


خرمن‌سوخته؛ 

عاقلان خوشه‌چین از سر لیلی غافلند 

کین کرامت نیست جز مجنون خرمن‌سوز را 
سعدی. 


اضافی, ا مرکب) کنایه از هال دور ماه است. 
خرمن مه. خرمن ماه. 
خرمن کردن. [خ /غ۶ک :1ص 
مرکب) ایجاد خرمن کردن. دسته‌های گندم را 
کار هم چیدن و آماده برای خرمن کردن. 
||تل کردن. توده کردن. کپه کردن. (یادداشت 





خرمن قمر. (خ /خ من ق۶] (تسرکیب 


خرمن‌گدای. 
بخط مولف). 
خرم ن کلا. [خ م ک] ((خ) دهی از دهستان 
دشت‌سر بخش مرکزی شهرستان آمل, واقع 
در همزاروپ انصدگزی خاور آمل و 
یک‌هزارگزی شوسة آمل به بابل. دشت, 
معتدل, مرطوب. آب از رود گرمرود هراز. 
محصول آن برنج» صیفی, حبوبات. شفل 
اهالی زراعت. راه آن مالرو. در تابستان اغلب 
سکنه به یلاقات چلاو می‌روند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
خرم نکوب. [خ /خ ]نف مرکب) آنکه 
خرمن کوبد. (از ناظم الاطباء): 
کفر و کذب این دو راست خرمن‌کوب 
نحس و فخر آن دو راست دامنگیر. خاقانی. 
||(! مرکب) ماشین یا آلتی که بدان خرمن:: 
کوفته و دانه از کاه و کوزل و ماتند آن جبدا 
کنند. (یادداشت بخط مولف). 
- ماشین خرمن‌کوب؛ قمی از ترا کتور که 
برای کوفتن خرمن بکار می‌رود. 
خرم نکوبی. [خ /خ م] (حامص مرکب) 
عمل کوفتن خرمن. (یادداشت بخط مولف). 
خرمن کوفتن. (ح /خ ء ثْ] اص 
مرکب) کوبیدن خرمن. کوفتن خرمن. خررمن 
را زیر آلاتی خرد کردن بجهت خارج کردن 
دانه‌های آن از قسمتهای دیگر. دوس. دیاسه. 
(تاج‌المصادر بسهقی). 
خرمن کوفته. (خ اخ من ت] (ترکیب 
وصفی» ا مرکب) خرمنی که آنرا کویده‌اند. 
خرمنی که آماده برای جدا کردن دانه‌های آن. 
از سایر قسمتهای آن است. عَرْمة. قصری. 
خرمن کوه. (خ /خ ع] ((خ) نام کوهی 
است که کوههای آحمری از سمت جنوب به 
سیاه کوه‌و این کوه متصل است و از کوههای 
منطقهٌ فارس می‌باشد. (از جغرافیای غرب 
يرا اران ص ۲۳. 
خرمن کهنه به بان دادن. .لخ ۳ 
کن /ن ب د] (مص مرکب) به دوست ع 
گذشته لاف زدن و غرور کردن. (غیاٹ ٣‏ 
اللغات) (از آندراج) (مجموعه مترادفات). 
خرم نگاه. (خ /۶] (! مرکب) جای 
کوفتن خرمن. (از ناظم الاطیاء). جرین. داس. 
بیذر. (منتهی الارب)* 


۰ ۳ 


تخم تا در زمین نماند سه ماه 

بر از او کی خوری به خرمنگاه؟ . سنائی, 
همچنین در ایام فرس آنرا کرج‌بوهین‌کره 
خوانده‌اند یعنی خرمنگاه کرج. (از تاریخ قم 
ص ۳۳). خبور؛ تین 
و 
ی 
E EE‏ . (برهان ن قاطع). 
خرمنگدای. اخ" /ح م ۶ گ / گ] ( 


خرمن‌گدایی. 


٩۷۲۷  .هرهمرخ‎ 





مرکب) گدای خرمن. آنکه بر سر خنرمنها خرموج و دارای چبهارصد خانوار است. | خومهوه(خ مر /ر] ([مرکب) سفیدمهره 


بگدائی رود. (از برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء): 
زهی جوفروشان گندم‌نمای 
جهان گرد شبکوک خرمن گدای. 
سدق (پوستان). 

خرمنگدایی. [خ / خ م گ / گی] 
(حامص مرکب) عمل خرمن گدای: 
با زبان گندمین از بی‌نوایی فارغم 
خوثه‌ای دارم که از خرمی‌گدایی فارغم. 

صائب (از اتدراج). 
خرم نگرای. (خ /خ مگ /گ] انف 
مرکب) بخیل. ی طممکار. (ناظم 
الاطباء). 
خرمن گل.اغ /خ من گ](ترکیب 
اضافی. إ مرکب) معشوق. ||سرین معشوق. 
(اتتدراج)* 
آغوش مرا محرم آن خرمن گل کن 
موی کمرت طاقت این بار ندارد. 

صائب (از آنندراج). 


خرمن ماه (خ‌یاخ ] ن] (ترکیب اضافی ! 


مرکب) هاله که بر دور ماه گرد آید. (از برهان 
قاطع). خرگاه ماه. (مجموعة مترادفات). 
|اروی معشوق. (لفت محلی شوشتر). |اخط 
عذار خوبان. (برهان قاطم). |[کنایه از سرین 
و کفل. (لغت محلی شوشتر). 
خرمن مه. [خ /خ من 1] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) خرمن ماه. رجوع به خرمن ماه شود. 
خرمن فاکوفته.(غ /غ م ن ت / تا 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) خرمنی که هنوز 
خرد نکرده‌اند. خرمی که هنوز نکوبیده‌اند. 
کی (دهار). 
خرم‌نهاد. [خْز ر نٍ /ن] اص مسرکب) 
خرم‌وضع. خرم‌اساس: 
پدآن شهر بی‌چیز خرم‌نهاد 
یکی مرد بد نام او هفتواد. . فردوسی. 
اصاحب دوح شاد. دارای سرور قلبی. 
خوشدل. 
خرم‌نهان. (خز رن /ن]) (ص مسرکب) 
اسوده‌دل. مشعوف. خوشدل, (از ناظم 
الاطاء): 
هنر گیرد این شاه خرم‌نهان 
زفرمان لرعادگرید جهان, 
خردمند و دانا و خرم‌نهان 
تنش زین جهانت و دل زآن جهان. 


فردوسی. 


فردوسی. 


سوی مرز ایران نهادند روی 
دو خرم‌نهان شاد و آرام‌جوی. 
یکی گفت کای شاه خرم‌نهان 
سخن راندی چند پیش مهان. ‏ . فردوسی. 
خرموج. [خ] (إٍخ) تاحتی است از بلوکات 
دشتتان. طول آن ۱۸هزارگز. مرکز آن 


فردوسی. 


(یادداشت بخط موّلف). برای اطلاع بیشتر به 
حورموج رجوع شود. 
خرم و خندان. [خز َم خ] (تسرکیب 
عطفی, ص مرکب) شاد و خوش. سرحال. 
سرکیف. (یادداشت بخط مولف). 
خرموش.(خ] (! مرکب) نوعی از موش 
است که اندکی از خرگوش کوچکتر باشد و 
گربه آنرا نتواند گرفت بلکه بیار باشد که با 
گربه جنگ کند و غالب آید. آنرابهندی کهوس 
گویند.(فرهنگ جهانگیری) (از انجمن‌آرای 
ناصری) (از آتندراج) (از ناظم الاطباء): 
یابویی هت مرا خرد و خبزدوک‌صفت 
کش ز خرگوش تمونه‌ست و ز خرموش نزاد. 
مطهر (از فرهنگ جهانگیری). 
خرم و شاد. [خز رز م] (ترکیب عطفی, ص 
مرکب؟" کتوشحال. خرم و خندان. خرم و 
خوش. 
خرمة. [خْر رم] (ع|) گیاهی است مانند لوبیا 
و آن بنفشه‌ای‌رنگ است و بوییدن و نظر 
کردن بدان مفرح باشد و روغن آن نیز فرح 
آرد. (یادداشت بخط مولف). گیاهی است 
ساند لوسیا. ج» خرّم. (منتهی الارب). 
||کافتگی دیوار بینی. ج. خرمات. (سنتهی 
الارپ). 
خرمد. 12 عْ) (إخ) زمبتی است در تالی 
ضریه و در انجا معدنی یافت میشود. (از 
معجم البلدان). 
خرمة. (خ 2] (اخ) نام کوهی است. گویند نام 
ابی است در دیار ببی‌سعدبن ذبیان. از اینجا تا 
ضریه شش ميل فاصله است. (از معجم 
البلدان). 
خرمة. (خ م] (اج) جایگاهی بوده است در 
بالا یق و ازآن طایفه‌ای از ببنی‌تمیم 
مونوح5308لکذاب. در قمت علیای این 
مکان ابی بنام القلیب قرار دارد. (از معجم 
الیلدان). 
خرمه. (خز د ] (اخ) نام ناحیتی است از 
نواحی فارس بجانب استخر. (از معجم 
البلدان): خرمه شهرکی است خوش و هوا 
معدل و آب روان و میوه و غله بسیار و 
قلعه‌ای است آنجا بر کوه سخت استوار 
معروف بقلعة خرمه و جامع و منبر است. 
(فارسنامة ابن بلخی ص .)۱۲۹٩‏ قلع خرمه ۱ 
قلعدای محکم است در مان عمارتها و هوای 
ان محدل و اب مصنعه دارد. (فارستامة اہن 
بلخی ص ۱۵۹). از جانب شیراز شاه بحیی 
برحسب میعاد به اتفاق لشکری جرار مستوجه 
یزد شد. از عقب او مبارکشاه انیا و جمعی از 
امراء تکایشی روانه گردانبدند. در حدود 
خرمه میان ايشان محاربه شد و بازگشتد. 
(تاریخ گزیده چ ۱ص ۷۰۰). 


باد که نوعی از بوق است و آنرا در حمامها و 
آسیاها و بازیگاهها و بتخانه‌ها و بعضی 
مسصافها می‌نوازند. (از برهان قاطع) (از 
آندراج) (از ناظم الاطباء). بعربی آنرا ناقوس 
و بهندی سنکه نامند. (غیاث اللغات) ۲ 
(انتدرا اج): 
ز فریاد خرمهره و گاودم 
علی‌الّه برآمد ز روئینه‌خم. 
برآورد خرمهره آواز شیر 
دماغ از دم گاودم گشت سیر 
نظامی (از آنندراج). 
ز خرمهره‌ها مغز پرداخته 
زمین کوه از سر برانداخته. 
نظامی (از آنندراج). 
|اخرمک. مهره‌های بزرگ کم‌قیمت که بر 
گردن خر بندند. (از ناظم الاطباء) (برهان 
قاطع) (از انجمن آرای ناصری). خرز. پل‌چی. 
(یادداشت بخط مولف) 
بین باری که تا یشان چه گفتند 
بدل ياقوت یا خرمهره سفتند. 


نظامی. 


ناصرخسرو. 


۱-در حاثية تاریخ سیستان بنقل از طبری 
چنین آمده است: طبری نام قلعةٌ أبن واصل را 
«شرّمهه بضم خا و تشدید راء آررده و گرید: «و 
بعث الى خحرمة الى قلعة ابن واصل فأخذ ما کان 
فیها فذکر انه بلغت قيمة ما اخذ يعقوب منهما 
اربعین الف الف درهم... و اصطخری نام آنرا 
سیدآباد داند و گوید: قلعة سعیدآباد برامجرد 
من کورة اصطخر و هی علی جبل شاهق برتقی 
ايها فرسخاً و كانت فى الشرک تعرف بقلعة 
اسفندباد... فتعطلت مدة ثم بناها محمدین 
واصل الحتظلی قبت القلعة اليه... فلما احذه 
یعقوب‌بن اللیث لم‌یقدر على فتحها الا بامر 
محمدین واصل...1. رجوع به حاشية ص YT.‏ 
تاریخ سیتان شود. 

۲-در غباث اللغات اهده: مهر؛ سفید که بغربی 
ناقرس گویند و بهندی سنگه نامند و مجازاً 
خرمهره‌های کرچک که در هندوستان در خرید 
و فروخت رایج است» از سراج. و در حیابان 
نوشته که حرمهره را در رشیدی بمعی مهرة 
بزرگ کم‌بها گفته و در مژید از شخصی نقل کرده 
که خرمهره عملی که آنرا رنگ داده بر گردن خر 
می‌بندند و ظاهراً همانست که بهندی کوطری 
گویند و از آن آرایش خران سازند و خر در اینجا 
بمعنی بزرگ نیست چنانکه صاحب رشیدی 
فهمیده - تم کلامه ففیر. ملف گوید که لفظ خر 
در خرمهره که داخل قر د است بمعنی حیوان که 
بعربی حمار گویند زیرا که از آن آرایش خران 
میسازند و لقظ خر در خرمهره که بمعنی ناقوس 
و سنگه است بمعنی بزرگ و لفظ خرمهره هم 
چیزی سفید که در گل تالابها بهم میرسد و 
بهندی گهرنگها گویند و بدین معنی دز اصل 
خره‌مهره بود چه خره بالفتح بمعنی گل و لای 


است. 


در بخرمهره کجا ماند و دریا بغدیر؟" سنائی, 
خار با خرما بگاه طعم کی کی کرد جفت 
لعل با خرمهره اندر عقد کس کی کرد یار؟ 
ستائی: 
در چنین جوی ورنه پیش دکان 
تو و خرمهره‌ای و تاتی نان. تک 
بند سخن تازه کرد وآنچه کهن داشت سست 
کآن‌همه خر مهره بود وین همه در ئمین. 


خاقانی. 
کاو که خرمهره بدو درکشند 
چه خوش گفت خرمهره‌ای در گلی 
چو بردائتش پرطمع جاهلی... 
سعدی (بوستان). 
این چه ارزد دو سه خرمهره که در سله اوست 
خاصه | کنون‌که بدریای گهر بازآمد. 
سعدی. 
کسی کو می‌تواند لعل و در سفت 
چرا ریزد برون خرمهره در گفت؟ 
اس تشز 
تو گوهر بین و از خرمهره بگذر 
ز طرزی کآن نگردد شهره بگذر. ‏ حافظ. 
آهآه از دست صرافان گوهر ناشناس 
هر زمان خرمهره را با در برابر می‌کنند. 
حافظ. 


|| خال سفیدی که در چشم مردم افتد و بسبب 
آن نابیتا شود. (از ببرهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء). 
خرمه‌زر. (خ مدا (اخ) نام ناحیتی است 
بنزدیک امل بابر قول ابن اسفدیار. رابینو 
آنرا «خسرمه‌زر» آورده و می‌گوید آن با 
«هازمه‌زر» یا «هازمه‌ذر» نزدیک آنل 
مقایسه شود. در ترجمة فارسی کتاب رابینو 


این کلمه «خرمزر» آمده است. رجوع به 
استراباد و مازندران راپیئو د بخش او نگیم 


ص ۱۳۰ و ترجمة فارسی آن ص ۱۷۲۳ کتاب 
شود. 

خرمه قلعه. [خژ رم ةع (غ) نام قلتی 
بوده است در نواحی فارس. حمدائّه مستوفی 
در ذ کر آن آورد: قلع خرمه قلعه‌ای محکم 
است در ميان آبادانی و هوائی معتدل دارد و 
آبی از مصانع. (نزهةالقلوب ج ۳ چ لیدن ص 
ATT‏ و رجوع به «خرمه» شود. 

خرمی. (خز ر ] (حامص) شادمانی. شعف. 
سرور. خوشحالی. (ناظم الاطباء). نشاط. 
(حبیش تفلیسی). تازگی. (آتندراج). شادی. 
سرور. ابساط. فرح. شادمانی. (یادداشت 
بخط مولف* 

جهاندار دانتده خوب و زشت 

مراگر سپردی سراسر بهشت 

نبودی مرا دل بدین خرمی 


که‌روی تو دیدم بتوران‌زمی, فردوسی. 








ز کشواد و گیوت که داد آ گهی 


که‌با خرمی بادی و فربهی. ‏ فردوسی. 
چو با راستی باشی و مردمی 
نبینی جز از خوبی و خرمی. فردوسی. 
بدان قبه در تخت زرین نهاد 
بر آن خرمی تخت باد بنشت شاد. فردوسی. 


یار تو خیر و خرمی چون پارسای فاطمی 
جفت تو جود و مردمی چون جفت خاتم ماریه. 

منوچهری. 
نوروز روز خرمي بی‌عدد بود.. منوچهری. 
و چنان شده بود که دیگر آن‌چنان ندیدم و آن 
شب بخرمی بپایان آمد. (تاریخ بیهقی). از آن 
مرد بندگان او راحت خواهد بود و ایمنی و در 
زندگانی از شادی و خرمی, (تاریخ بیهقی). 
اگرسالیان از هزاران فزون 


در او خرمی‌ها کنی گونه گون. اسدی. 
بای دو درماند ار بنگری 
کزاین در درآیی وز آن بگذری. اسدی. 
زن ارچند باچیز و باآبروی 
نگیرد دلش خرمی جز بشوی. اسدی. 


شادی از لشکر شما برآمد و زنگیان از بالای 
قلعه نگاه می‌کردند آن آشوب و خرمی 
بدیدند. (اسکندرنامه نسخة سعید نقیسی). 
عالم همه چو خوازه ز شادی و خرمی 
من مانده همچو مردۂ تنها بگور تنگ. 
عمعق. 
خرمی چون باشد اندر کوی دین کز بهر ملک 
خون روان کردند از حلق حسین در کربلا. 
سنائی. 
خرامیدنش باد بر خرمی 
که‌ماهی چو شاهی است خرم‌خرام. سوزنی. 
عنقای مغرب است در این دور خرمی 
خاص ازبرای محنت و رنج است ادمی. 


تچ بوافرج سگزی. 





بدولت جاوید تا بحرمت تو 


زمانه زی حرم خرمی دهد بارم. خاقانی. 
مرف لزآهاد کس ماب 
غم تخم خرمی است که در یک دل افکتم 
دردیست جنس می که یک دن درآورم. 
خاقانی. 

مرا بزادن دختر چه خرمی زاید 
که‌کاش مادر من هم نزادی از مادر. 

۲ خاقانی. 
خرمی کان فلک دهد غم دان 
دل که باغم بساخت خرم دان. خاقانی. 
شاد دلم زانکه دل من غمی است 


پشت دوتای فلک راست شد از خرمی 
تا چو تو فرزند زاد مادر ایام را. 
سعدی ( گلستان). 


بروزه نیست مراغیر غصه جامه 


خرمی. 
مگر بعید کنم دل ز خرمی مسدود. 
۳ نظام قاری. 
ز خرمی که درامد بسایذ فرجی 
قا کله نه عجب گر بر آسمان انداخت. 
نظام قاری. 
چون گل اندازم کلاه خرمی گر از قبول 
باشدم تشریف از صدر صنادید زمن.: 
نظام قاری. 
|اسیرابسی. (آنندراج). سبزی. طراوت. 
شادابی. نزهت. طری. (بادداشت بخط 
مولف)* 
بدین خرمی جهان بدین تازگی بهار 
بدین روشنی شراب بدین نیکویی نگار. 
فرخی 
بدین خرمی و خوشی روزگار 
بدین خوبی و فرخی شهریار. 
اوقات عیش و لهو تو ای شاه کامگار 
از خرمی چو وقت گل نوبهار باد. 
مسعو دسعد. 
بدان سبب این ماه را دی خوانند که درشت 


فرخی. 


بسودو زمین از خرمیها دور مانده بود. 


(نوروزنامه). 
کاری از روشنی چو آب خزان 
یاری از خرمی چو باد بهار. خاقانی. 
گل‌با همه خرمی که دارد 
از بعد گیا رسد ببستان. خاقانی. 
استی, نشأة شراب. سکر. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 
مخور باده چندان‌کت آرد گزند 
ملو مست از او خرمی کن بسند. 

آسدی. 
گفتم این در خرمی همی گوید نباید که در 
هشیاری پشیمان شود. (تاریخ برامکه). 
بمجلس شراب بنشتند و در میان نشاط و 


برامکه). |(انس. (یادداشت بخط مولف). .۰ - ت 
خرمی. [خز ر](ص نبی) مسوب E‏ 
خرمدینیه که محرمات رامباح کرده‌اند و" 


ماند مردکیه هستند. (از انناب سمعانی). 
ملسوب بمذهب خرم‌دین که مذهب بابک 
باشد. (ناظم الاطباء): چون معتصم بطر طوس 
شد لشکر بر او بیعت کردند و عباس پر 
مأمون او را یعت کرده و بیفداد امد په اول ماه 
رمضان این سال و خیر آمدش که مردمان 
همدان و اصفهان اندر دین خرمی شدند و 
مذهب بابک گرفتند. (ترجمۂ طبری بلعمی), 

خرمی. اخ زَا ((خ) از آدمی‌زادگان شهر 


-١‏ این تام در نزهت‌القلوب «خرمه» آمده 
است و از آنجا که «خرمه» با قلعة حرمه فرق دارد 
در اینجا خرمه‌قلعه آمده که اشاره به آن قلعه 
باشد. 


خرمی. 

هرات است اما از آدمی‌گری اثری در او 
نیست و بسبب بدمزاجیهای خود در شهر 
نتوانست بود به عراق رفت و از آنجا عزیمت 
مکه و مدینه وبیت‌المقدس کرد و در آن 
ممالک پیاده بزیارت أ کٹرانبیاء و مشایخ 
رسید بلکه دو بار بدین دولت و سعادت 
مشرف و سرافراز گردید. اما پواسطة بی‌دولتی 
که در ذات او پود چون بازآمد از اول بدبختی 
و بدفعلی بیشتر می‌نمود. القصه از مدای او 
زبان قاصر و عقل عاجز است. با وجود همه 
طرفکیها شعر نیز می‌گوید و در این فن کی 
را پند نمی‌کند. این مطلع از اوست: 

آوازۂ رخ گل تا باز برنیامد 

در بوستان ز بلبل آواز برنیامد. 

(مجالس الفائی ص ۶۳. 

خرمیی. (غر ز] (اخ) نام قلعتی بوده است 
در نزدیکی شام. حمدائه مستوفی ارد: سلطان 
جلال‌الدین از آذربایجان بگرجستان رفت و 
مسخر کرد. آنجا شنید که براق در کرمان 
مخالفت مکند. در هفده روز از تفلیس 
بکرمان آمد براق حاجب بخدمت پیش او 
رفت. سلطان جلال‌الدین براق حاجب را 
بکشت. ملک اشرف پشام بفرستاد و ملکه 
خاتون را از قلع خرمی برد و با او خلوت 
کردو گرجیان از مطاوعت بیرون رفتند. 
(تاریخ گزیده چ ۱ص 0۵۰۱. 
خر میان 2۱۰6۵ رن د؛] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) کنایه از ان کس که به او هر کس کار 
فرماید. حمارالحاجات. قعیّدالحاجات. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرمیشن. [خ مت ] (اخ) نام قریه‌ای است 
از قراء بخارا. (از انساب سمعانی). رجوع یه 
عیون‌الانباء شود. در فرهنگ ایران باستان 
ص ۱۲ آمده: خرمیشن (خورشیدمیهن) نام 
قریه‌ای است در بخارا نزدیک قریه افشنه 
چنانکه ابن خلکان می‌نویسد عبدالّه پدر ابن 
سینا در خرمشن دختری را نامزد بستاره از 
اهالی قري افشنه بزنی برگزید و از این زن 
شیخ ابوعلی سینا متولد شد. آنرا خَمئّین نیز 
ضط کرده‌اند. 
خرمیشی. (خ م] (ص نبی) منصوب به 
خرمیئن که قریه‌ای است از قرای بخارا. (از 
اناب سمعانی). 
خرمیدس. (خ 5[ ((خ) نام کتابی است از 
اقلاطون در عفت. (ابن‌الندیم), 
خرمیذس. (خ ذ] (اخ) خرمیدس. نام 
کتابی‌است از افلاطون. (عیون‌الانباء), 
خرمی کردن. [خز رک ذ] (مص مرکب) 
نشاط کردن. شادی کردن. (یادداهت بخط 
ملف): و آن روز را تاریخ نوشته‌اند که کدام 
روز بود و کدام ماه و آن روز خرمی کنند و 
عید پزرگ باشد. (اسکندرنامه تسه سعید 


نفیسی). 
خرمیل. [خ] ((خ) نام حا کم هرات بوده 
است از طرف غسوریان بسزمان محمد 
خوارزمتاه. حمداله مستوفی می‌گوید: 
سلطان محمد خوارزمثاه به نیشابور آمد و با 
ضیاء‌الدین علی جنگ کرد و او را با امرای 
خود اسیر گردانید و بزرگی نمود و بجان امان 
داد و پیش سلطان غور فرستاد» پس عسزم 
هری کردند خرمیل از قبل غوریان حا کم بسر 
خود نصرت ملک رابنوافرستاد. (تاريخ 
گزیده چ۱ ص ۴۱۰). جوینی دربارۂ این مرد 
ارد: «چون سلطان حکم ممالک هراة در 
قبضة خرمیل نهاد و عنان مراجست معطوف 
کردو یکلیات امور دیگر از غزو و جهاد 
اشتغال نمود سبب اراجیقی که افتاد که سلطان 
در غزای لشکر ختای معدوم شده‌ست شیطان 
تسویل جاخ خرمیل را بسودای محال | کنده 
کردو اباطیل غرور در نهاد او مجال گرفت 
بنزدیک سلطان محمود رسولی فرستاد و 
چون مخالفت سلطان مسوافقت ایشان بود 
خرمیل را به انواع میرات موعود گردانیدند و 
باز سکه و خطبه بنام غوریان کرد و جماعتی 
را که بحضرت سلطانی اتما و اعستزا داشتد 
بگرفت». سرانجام بدست سلطان از بین 
رفت. (جهانگشای جوینی ج ۲ص ۶۶). 
خرمی نمودن. از رز ن / نِ /ن د] 
(مص مرکب) شادی کردن. نتاط کسردن. 
خرمی کردن. (یادداشت بخط ملف). تشذر, 
خرمية. [خز رز ی ی] ((ج) طایفه‌ای از اهل 
تناسخ و اباحت که گویند ایوملم خراسانی 
هنوز زنده است. (متتهی الارب). محمّرة. 
میّضة اصحاب تناسخ و اباحة. خرم‌دیسان. 
(یادداشت بخط مؤلف). این گروه اصحاب 
تنا جع واه اند و همان فرقة سیعیه‌اند. (از 
کتبا خات فنون). رجوع به سبعیه 
امام انوم اخم ل انر 
ابیهقی در تاج المصادر در ذیل كلمة تخرّم 
گوید:الخرمية, اصحاب الشناسخ و الاباحة. 
(یادداشت بخط مژلف). ابن‌السديم خرمیه را 
چنین شرح می‌دهد: خرمیه بر دو صفند یکی 
خرمیة قدیم که آنان را محمره نیز می‌گویند و 
در نواحی جبال مان آذربایجان و ارمینیه و 
شهرهای دیلم و همدان و اصفهان و بلاد اهواز 
پرا گنده‌اندو اینان در اصل مجوس بوده سپس 
دين نو گرفته‌اند و هم این طایفه‌اند که نام لقطه 
دارند و رئیس آنان مزدک مشهور است و این 
مزدک بروزگار قبادین فیروز بود و انوشیروان 
او و پیروان او را بکشت و اخبار او را بلخی 
در کتاب عیون المائل و الجوایات شرح داده 
است. صف دوم خرمیه معروف بسخرمية 
بابکیه‌اند و رئیس انان بابک خرمی است و 


پیروان او, او راخدا سی‌دانستند و او در 


خر ناصرخان. ۹۷۲٩‏ 
مذاهب خرمیه قتل و غصب و جنگ و مثله 
اندرآاورد در صورتی که خرميهُ قدیم این امور 
نمی‌شناختند. (الفهرست ابن‌الندیم) ". رجوع 
اقبال دربارة آنها 
چنین می‌آورد: خرمیه یا خرم‌دینان یا بابکیه 
یا محمره اصلاً نم اصحاب بابک خرمی است 
که‌در عصر مامون خروج کرد و بدست افشین 
سردار معتصم دستگیر و مقتول شد. چون 
غلاء بمعتقدات این فرقه حه بوده ایشان را 
هم مخالفین به این اسم می‌خوانند. (خاندان 
نوبختی ص ۲۵۴). برای اطلاع بیشتر به ملل 
ص ۴۳۲ و الفرق بين الفرق ص۳۲ و تلبیس 
ابلس ص ۱۰٩‏ و ۱۱۲ رجوع شود. 
خرن. خر د] ((ج) نام قریتی است از قراء 
خوفا. (خ] (() غطیط. خرخر. خُرناسه. تفیر. 
اواز گلو در خواب. اواز درشت خیشوم بمض 
خفتگان. (یادداشت ت بخط مولف). ۰ و رجوع به 
خرناسه شود. 
خوناب. [خ] ((خ) نام یکی از دو رود است 
که شهر بخارا ميان آن دو نهاده است. (حدود 
العالم). 
خرنابتان. [خ بّ] (ع 4 دو طرف بینی. (از 
منتهی الارب). تیه خرنابة. رجوع بخرنابة 
شود. 
خرنابة. [خ ب ] (ع !) طرف بینی. (منتهی 
الارب), ‏ ` 
خرناس کشیدان. [خ ک /کد] (مسص 
مرکب) خرناسه کشیدن. رجوع به خرتاسه 
کشیدن شود. 
خرناسه. [خ س /س] () خرنا. خرخر. 
غطیط. آوازی که از بعض مردم در خواب از 
حلق و بینی براید, و توسعا, خواب عمیق و 
سنگین. متال آن در این بیت سیدحسن 
غزنوی است و شمس قیس انرا فرناس با فاء 
اخت قاف خوانده و گوید فرناس از کلمات 
غریب لغةالفرس بی ذ کر معنی 
مدان که فتنه بخسبد در اين زمانه ولیک 


به بایک خرمی شود. عباس 


ز عدل تست که پاری شدهست در خرناس. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرناسه کشیدن. (خ س /س‌ک /ک ذ] 
(مص مرکب) آواز درشت از خیشوم بوقت 
خواب خارج کردن. خرخر کردن. (یادداشت 
بخط مولف). 
خر ناصرخان. [خ ص ] ((خ) دمی از 
دهتان خالصة بخش مرکزی شهرستان 
قصرشیرین. وأقع در ٩هزارگزی‏ شمال 


مهمله آورده است. 


۰ خرنای. 


خاوری خسروی و پانصدگزی جنوب شوسۂ 
قصرشیرین. این ده تپه‌ماهور و گرمیر است. 
آب از چاه. محصول آن غلات و لینیات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. راه فرعي بشوسه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
خرنای. [خ] () شسسیور. سپیدمهره. 
نپیدمهرةٌ ترسایان. (یادداشت بخط مولف). 
کرنای.(فرهنگ جهانگیری) (برهان قاطع): 
پای کوبد سر پرچم چو زند گام براه 
جنگ شیر علم و لحن سرود خرنای, 
سیف اسفرنگی (از جهانگیری). 
اندر آن روز که مشاطة تأیید ظفر 
شده از خون جبان پیکر شمشیر آرای 
مرد در هم جهد از غایت فرط کینه 
اسب بر هم فتد از هیبت بانگ خرنای. 
رضی‌الدین نیشابوری (از فسرهنگ 
جهانگیری). 
||نام سرود و لحنی است در مسوسیقی. (از 
برهان قاطع), 
خونماء [خ رمْ] (اخ)" نام ناحیه‌ای است بین 
حلب و روم. (از مسعجم البلدان). در منتهی 
الارب اين كلمه بصورت خرنباء (با الف 
ممدوده) آمده و آن موضعی است از سرزمین 
مصر. 
خونباز. [خ ز] (إمرکب) گردش شخص 
مجرم سوار بر خر در اطراف شهر و کوی و 
برزن. (از ناظم الاطباء). رجوع به خرانبار 
شود. ||جمعیت و اجتماع و ازدحام. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به خراپار شود. 
خرنبا رکردن. [خ َم ک د] (مص مرکب) 
بجوقی کی را حمل کنند. (از اسدی). 
بجماعت کسی را بردارند. (یادداشت بخط 
مولف): 
یکی مواجر و بی‌شرم و ناخوشی که ترا 


خونباز. [خ رَْ] (( مرکب) خرنبار. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به خرنبار شود. 

خرنباش. [خ /خ زغ](ع!"گیاهی داروبی 
که مرو نیز گویند. (از ناظم الاطباء). نوعی از 
رستنی باشد که بفارسی مروخوش گویند و 
بعربی ریحان‌الشیوخ خوانند. محلل و سکن 
ریاح باشد و سده؛ بلعمی بگشاید. (برهان 
قاطع). مرماخور و آن گیاهی باشد چون مرو 
با برگهای ریز و گل سفید و آن بهترین اقام 
مرو باشد و در داروها بکار است و بوی 
خوش دارد. (ب‌ادداشت بسخط مسولف). 
مرماخور که مرو کوهی باشد. (منتهی الارب). 

خرئبل. (خ رم ب](ع صء!) زن گسول. 
||عجوزة فانی. (منتهی الارب). ج. خرابل. 
||الفی و آن گیاهی است دارویی. (بادداشت 
بخط مولف). و به جنگل‌شناسی ساعی ص 
۷۸رجوع شود. 


خرفتی. [خ ر] (ل)" خننی. (دزی ج ۱ص 
{FY‏ 

خرنج. [خ ر] ()۴ خلنج. نوعی گیاه است. 
(دزی ج ۱ ص ۳۶۷). رجوع به خلنج شود. 

خرنجاس. [خ ر] (()* نام مبارزیست 
ایرانی. (از ناظم آلاطباء) (از آنندراج): 

دمور و خرنجاس با او برفت. . فردوسی. 

خرنحاش. ۰خ ر] ((ج) نام صبارزیت 
ایرانی. (از برهان قاطع). ظاهراً «خرنجاس» 


انشته 

خرنجا که. [خ ر1 ((خ) نام مبارزیست 
ایسرانی, خرنجاس. (از برهان قاطم) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء). 

خرنحان. اخ ر] ((خ) دی است از 
دهستان شیب‌کوه زاهدان بخش مرکزی 
شهرستان فاء واقع در ۲۴هزارگزی جنوب 


| جاوری فا و ۵هزارگزی شوسة فسا به 


جهرم. اين ده در دامنه واقع و گرمیر است. 
اب از قنات. محصول آن غلات. حبویات. 
خرماء نار لیمو. شغل اهالی زراعت. صنایع 
دستی قالی‌بافی. راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 

خرند. زخ ر) (() گیاهی باتد ماد اشنان که 
بدان هم رخت شویند و هم از آن اشخار و قلا 
سازند. (از برهان قاطم) (از انجمن‌آرای 
ناصری) (از آتدراج). گیاهی است بر شبه 
اشنان و بزبان دیگر شخار خوانندش. 
بوشکو ر گفت 

تذرو تا همی اندر خرند خایه نهد 
گوزن تا همی از شیر پر کند پتان. 

(از لفت فرس اسدی). 

هرکجا تیغ تو بود قصار 

نبود حاجت شخار و خرند. 

و فخری (از آندراج). 


E pe 


هزار بار خرنبار بیش کرده عسس. لبیبی. .ققوم دهخدا می‌گوید در خوار ورامین آنرا 


شخار گویند و گازران و رنگرزان بکار. دارند. 
|| خشتکاری اطراف باغچه و كنار صفه و 
ایوان را نیز گویند. "(از برهان قاطع) (از 
انجمن‌ارای ناصری)؛ . 

اولا خرگاه سازند و خرند 

ترک را زآن پس بمهمان آورند. 

مولوی (مثنوی). 

خرند. 2 ۳ ((خ) دهی است جزء دهستان 
شراء بخش وفس شهرسنتان ارا ک.واقع در 
۲۷هزارگزی جنوب کمیجان و یک‌هزارگزی 
راه مالرو عسمومی. این ده کوهستانی و 
سر دسیر است. آپ ان از قتات. محصول ان 
شلات و انگور. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و قالیچه‌بافی. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
خرندق. [خ زر د] (إخ) از اعلام است. 
(منتهی الارب), 


خرنق. 
خرندکی. (خ ر د / د] (حامص) حالت 
خرید. عمل خریدار. خریداری. (یادداشت: 
بخط مولف). 
خرنده. [خ ر د /د] (نف) خریدار. مشتری. 
(از ناظم الاطباع). مقاپل فروشنده. (یادداشت 
بخط مولف). 
خرنف. [خ ن] (ع [) پنبه. قطن. (منتهی 
الارب). ||(ص) ماده‌شتر بسیارشیر. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
خرنفة. [خ نْ فَ] (ع !) بار درخت عضاة. 
(متهی الارب). ج» خرانف. 


خرنفه. اخ ذإ ل فعا ر چسي را 
زدن. (از منتهی الارب). 

خرنفة. اج ۱ 
(متهی الارب). ۰ 


خرنق. ٠‏ اخ ن) لع ) خسرگوش‌بچة جوان. < 5 
بچة خرگوش."(از منتهی الارب). ج خرایق. 
(مهذب الاسماء). |(استادنگاه آب. آبگیر ۲ 
خرنق. [خ نٍ] (إخ) لقب سمیدین ثابت 
اتصاری است. (از منتهی الارب). 

خوفق. [خ نِ] ((خ) دختر بدربن هفان و. 
خواهر طرفةبن السبد از طرف مادر. او را 
اشعار پسیار دربار؛ برادر و شوهرش است و 
جز پنجا‌واندی بیت چیزی از او بدست 
نت و اتاد اب‌لویس شیخو آنرا جمع کرده 
است. (از معجم المطبوعات). 

خرنق. [خ ن] ((خ) نام جایگاهی است بین 
مکه و بصره. (از معجم البلدان), 

خرنق. 2 ن] (اخ) دهی بوده است از توابع 
انار, (تاریخ قم ص ۱۳۷). 

خرنق. [خ نْ] ((خ) دهی است جزو دهتان 
نراق بخش دلیجان شهرستان محلات. واقع 
در ۱۲هسزارگزی جئوب خاور دلیجان, 
۲هزارگزی خاور راه شوسة اصفهان. واقع در 


۱-یاقوت میگوبد: گویند در حدیث 
ابی‌بکر این کلمه (بصورت خرنبا) آمده ولا 
صحح نبت و آن با «یاء» با «ثاء» ضبط شده 
است. 
۲-در حاشۂ برهان قاطع آمده: ۱/۵۲۳ 
(فرانسوی) (لکلرک ۲ ص ۲۵) 0713570۳ 
۳ (دزی ج۱ ص ۳۶۷). 
,۵۵۰ - 3 

(فرانری) Bruyère‏ - 4 
۵-رلف آنرا پهلوانی تورانی ضبط کرده. در 
شرف‌نامة منبری او پهلوان تررانی آمده است. 
۶-در ارا ک (سلطان‌آباد) خرند بقمی از 
حاط اطلاق شود که اطراف آنرا گلکاری و 
باغچه‌بندی کرده و ق|می راهم شن‌ریزی 
کرده» برای نشتن اختماص داده باشد. (از 
حاشیة برهان فاطع). 
۷-مذکر و مژنث این کلمه به یک شکل 


خرنقاه. 


٩۷۳۱ خرنوبه.‎ 





دامنه و محدل است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۹ 

خرنقاه. (خ ز] () محل شرب. (حاشية 
جوالیقی ج۱ ص ۱۲۶). در حاشية جوالسقی 
ج۱ ص۱۲۶ آمده است: خرنقاه در معجم 
البلدان «خورنقاه» آمده و در انجا این کلمه 
«موضع أ کل و شراب» تفر شده است. 
خرنک. 2 ر1 (اخ) نام وی محمد و او از 
رؤسا و امیران غور بوده و در شجاعت چون 
رستم. امیر علاءالدین محمد خوارزمشاهی 
وی را در مرو بحکومت گذاشت. (جهانگشای 
جوینی ج ۲ ص ۵۲). 

خرنگت. [خ ر] (() مهره‌ای پود که بر کودکان 
ازبهر چشم بد بندند و خرزیان فروشند و دو 
سه رنگ بود. (فرهنگ اوبهی). 

خرنگاه. [خ ر)(! مرکب) محل شرب است. 
الخورنق کان یسمی الضرنگاه و هو موضع 
الشرب فاعرب. (از جوالیقی ج ۱ص ۱۲۶). 
خرنوب. (خ / خ] ([) غلاف لوبیا. |آگیاهی 
است دارویی, بتازی خروب گویند. (از ناظم 
الاطباء). در تحفه حکیم مؤمن آمده: خرنوب 
بستانی و بری می‌باشد و بستانی دو قسم است 
یکی را خرنوب شامی گویند و درخت او بقدر 
درخت گردکان با برگش مستدیر و با غلظت و 
گلش ذهبی و غلاف او بقدر شبری و کوتاه‌تر 
و سیاه و ضخیم و دانه‌های او شبیه بباقلی و از 
آن در شام و مصر رب می‌سازند و در اسهال 
استعمال می‌کنند و با وجود شیرینی از سایر 
شیرینیها ابرد است و قسمی درختش خار 
دارد برگش نرم و مایل بتدویر و غلاف ثمرش 
شبیه بباقلی و از آن رقیق‌تر و دانه‌های او بقدر 
ترمس و شیرین‌طعم و در تتکابن کرات گویند 
و در مازندران و گیلان لالکی نامند. تازه هر 
دو قسم مسهل بوده و مدر بول و خشک او در 
حرارت و برودت معدل و در دوم خشک و 
شیرینی او مايل بحرارت و دانة او سرد و 
خشک و بسیار قابض و مقوی بدن و مدر بول 
و ضماد بخ او جهت صدمه و سقطه و امثال 
آن تازۂ خرنوب شامی که از سال نگذشته 
باشد دیرهضم و بعد از انهضام مولد خلط 
صالح و با دانه جهت فتق و تسمین بدن و 
چون داخل شیر کند شیر را لذیذ کند و ائتها 
آورد و جهت سرقةٌ مزمن مجرب دانسته‌اند. 
تخمش محلل اورام و جهت بروز مقعد و 
نزف‌لدم نافع مضر معده و مخقف اعصاب و 
مصلحش بهدانه و نبات و بدلش بوزنش از هر 
یک از قرظ و طرائثیث و عفص شربتش تا پنج 
فرت ان م اتب رهان والم کوید 
خرنوب چند قسم میباشد: نبظی, شامی, 
هندی. تبطی را بفارسی کبّر خوانند و آن 
رستتی باشد خاردار که پرورده کنند و 
خورنده آنرا کور نیز گویند و پم ینبوت و 


قضم قریش خوانند. و شامی را بفارسی 
کورزه و بشیرازی کورک کازرونی گویند, و 
مصری همان نبطی باشد که گفته شد, و هندی 
خیارچنبر است و آن دوایی باشد معروف. در 
منتهی الارب آمده: درختی است بری خاردار 
ثمر آن مانند سیب لیکن بدمزه باشد و قسم 
دیگر آن شامی است ثمر آن مانند خیارشنبر 
E‏ 3 
باشد و از آن رب گیرند و پست سازند!. 
خارسم. فش. (یادداشت بخط موّلف). 
خرنوبالخنزیر. (غ بل ع] (ع [مرکب) 
صلوان. حب‌الکلی. اناغورس ". توضیح: 
حب‌الکلی ثمرة خرنوب‌الخنزير است. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرنوب‌الشوک. (خ بش ش] لع [ 
مرکب) خرنوب نبطی. رجوع به خرنوب نبطی 
شود. سح 
خرنوب الکللاب. (خ بل ک| (ع[مرکب) 
ثمر امکلبی است و این ثمر را خرنوب‌الکلب 
نیز می‌نامند. (یادداشت بخط مولف). 
خونوبالکلب. ا بل ک|(ع (سرکب) 
رجوع به خرنوپ‌الکلاب شود. 
خرنوبالمعز. (غخ بل ۶](ع1مسرکب) 
خرنوب‌الشوک. خرنوب نبطی. ینبوت. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرنوب بری. [خ ب بز ری] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) خرنوب نبطی. (یادداشت 
بخط مولف). رجوع به خرنوب نبطی در این 
شود. 
خرنوب ٹمری. اغ ب ت ] اسرکیب 
وصفی, | مرکب) ثمر قرظ است. (يادداشت 
بخط مولف). 
خرنوب شابونی. [خ ب] (ترکیب وصفی. 
[مرکتهیتمی از خرنوب که بخوبی خرنوب 
صبد399شت. (یادداشت بخط مولف). 
خرتوب شامی. (خ ب ] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) بپارسی کورزه گویند و بشیرازی 
کورک کازرونی گویند. آنجه خشک بود بهتر 
بود و طبیعت وی قابض بود و سرد. و خشکی 
وی در دوم درجه بود و گویند گرم است در 
اول شکم یندد. با وجود شیرینی معده را 
نگزد. جالینوس گوید چون تر بود شکم را نرم 
گرداندو معده را بد بود و هضم نشود و چون 
خشک بود شکم ببندد و بول براند لکن دير 
هضم شود و چون نارسیده بود بر ثألیل بمالد 
محکم اله زایل گرداند و مقدار مستعمل در 
وی پنج درم بود. روفس گوید غذاء بدن بدهد 
و طبیعت ببندد و ریش معده را نافع بود. در 
بیاسیوس گوید نافع بود جهت اسهال به اقراط 
و قوت بدن بدهد و امعاء را پا ک‌گرداند و در 
اخلاط فاسد اما مخفف بود اعصاب راو 
مصلح آن لعاب به دانه و بات بود. صاحب 


منهاج گوید فانید ضروری کم کند و گویند 
مصلح وی ماء‌السل بود و جلاب و بدل 
خرنوب مازوی بی‌سوراخ بود بوزن آن و 
گوید طرائیث. (از اختیارات بدیمی). ||واحد 
وزنی ". (یادداشت بخط مولف). 
خرئوب صیدلانی. اغ ب مش /س د) 
(ترکیب وصفی, | مرکب) خرنوب شامی. این 
خسرنوب بهترین قم خسرنوب امست. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرنوب قبطی. زخ ب | ات سرکیب 
وصفی, |[ مرکب) قرن بط. خرئوب مسصری. 
رجوع به قرن نبط شود. 
خرنوب مصری. (خ ب م] (تسرکیب 
وصفی» | مرکب) گیاهی است و آنرا خرنوب 
قبطی نیز می‌نامند. (یادداشت بمخط مولف). 
رجوع به خرنوب قبطی شود. 
خوئوب فبطی. (خ ب د ب] رکب 
وصفی, [ مرکب) ثمر نبات جنس بری 
خرنوب است و آن دو نوع می‌باشد: قسمی 
شبیه به خرنوب شامی و خاردار و ثمرش 
کوچکترو بی‌طعم و بسیار قابض و آن راقرظ 
نامند و قمی ثمر خاریست بقدر ذرعی و 
شاخه‌های او پرا گنده‌و خارهای او تند و ریزه 
و گلش سرخ و زرد و بارش شبیه بگرد؛ 
کوچکی. در قزوین گیاه او را ورک نامنده و 
مراد از خرنوب بری و نبطی نوع اخیر است. 
در دوم سرد و خشک و بسیار قابض و مقوی 
معده و قاطع خون هر عضوی و حابس اسهال 
و جهت یرقان و منع ادرار حیض و پواسیر و 
مسضمفه و سنون او جهت درد دندان و 
استحکام آن و پوست بیخ نبات او قالع دندان 
کرم خورده است و محتاج به الب کندن نیست 
و چون با حنا خضاب کنند مانع سفیدی و 
باعث درازی موی و تقویت آن و طلای او بر 
بدن جهت اعيا و تقویت اعضاء موثر و چون 
خرنوب بری را کوبیده در آب بخیسانند و 
جامهٌ رنگین را به او تر کنند باعث ثبات رنگ 
ار می‌شود و مجربست و آب او با آب مورد 
منقی اجساد است. (از تحفة حکیم سومن). 
ینبوت. قس. خرنوب‌الشوک. خرنوب‌المعز. 
(یادداشت بخط مۇلف). 
خرنوبه. لخ ب /ب] (() وزنی معادل سه 
درهم. (یادداشت ت بخط مولف). ||چهار جو. 
(یادداشت بخط مولف). 


۱-مرحوم دهخدا میگویند: این درخت برمی 
هند است و در جنوب ایران غرس شده است و 
شلیمر آنرا با درخت لالکی شبیه کرده و برمی 
ایران دانسته است. 

2 - Anagyris 
۳-مرحوم ده دا آورده‌اند: در بعض کتب‎ 
طبی آنرا چون واحد وزنی بکار برند و آن معادل‎ 
یک قراط است یعنی چهار جو.‎ 





۲ خرنوب هندی. 


خرنوب هندی. (خْ ب ها (تنرکیب 
وصفی, | مرکب) فلوس. (یادداشت بخط 
مؤلف). || خیارشنبر. (یادداشت بخط مولف). 
خرنوبی. (خ] (ص نبی) مانند خرنوب. 
(یادداشت بخط مولف). 

- خرنوبی‌الكکل؛ بشکل خرنوب. (یادداشت 
بخط مولف). 

خرنوص. اخْ ن) (ع) بچۀ خوک. (از ناظم 
الاطباء) (از انندراج) (منتهی الارب) (از تاج 
العروس). 

خرنوف. (خْ /خ](ع!) فرج زن. اسنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان العرب). 
خرفوق. [خ) () حرف ابیض. نوعی از 
رستنی است. (یادداشت بخط مولف). رجوع 
به حرف آپیض شود. 

خرنوکت. [خ] (() مسحصولی از بلوط. 
(یادداشت بخط مولف). رجوع به بلوط 
رسمی شود. 

خرفه. [خ ن] ((خ) نام ناحیتی است به اطراف 
آمل و از دهستانهای این ناحیه. (از سفرنامةً 
مازندران و استرآپاد رابینو بخش انگلیسی 
ص ۱۱۴). 

خرو. [خ] () مسخفف خروس است. (از 
برهان قاطع) (از انجمن‌ارای ناصری) (از 
انندراج) (از ناظم الاطباء) خروه. خروچ. 
خروس. ||خیرو. خبازی. (ناظم الاطباء). 
رجوع په رو شود. 

خرو. (غ]() خیرو. خبازی. (ناظم الاطباء). 
خرو. تخم آن گزندگی جانوران رانافع است و 
بعربی بذرالخرو خوانند. (برهان قاطع). 
خرو. [خ] ([) بزبان بعضی از عربان بمعنی 
مطلق سرگین باشد همچو خروالدیک که 
سرگین خروس است و آنرا بر گزندگی سگ 


دیوانه تهند نافع باشد. و خروالفار که سرگین 


موش است. چون بر داءالشعلب طلا کتند ٠‏ 


سودمند بود. همچنین خروالذئب که سرگین 
گرگ‌باشد. گویند | گرقدری از آن بر ریسمانی 
که از پشم گوسفندی که گرگ او را کشته باشد 
بندند و آن ریسمان را بر ران صاحب قولنج 
ببندند در حال بگشاید. (برهان قاطع). فضله. 
جاوز (یادداشت بخط مولف). ااگل. لای. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
بس کاکاندر هنر وندر گهر دعوی کند 
همچو خر در خرو ماند چون گه برهان شود. 
فرخی. 
خرو. (حرُو] (اخ) دهی است از دهستان 
برون بخش حومةٌ شهرستان فردوس, وأقع در 
سی‌هزارگزی شمال خاوری فردوس و 
TE‏ ۱ 
به فردوس. این ده کوهستانی و گرمسیر است. 
أب از قعات. محصول أن غلات, پبهه. 
زعفران» ابریشم. شغل اهالی زراعت و راه آن 





مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج 
خرو. [خَزو] (إخ) دهی است از دهستان 
تکاب بخش ریوش شهرستان کاشمر, واقع 
در ۵هزارگزی جنوب باختری روش و 
یک‌هزارگزی جنوب مالرو عمومی ریوش به 
بروسکن. کوهستانی, معتدل. آب از چشمه. 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت؛ 
مالداری. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ٩4‏ 
خروات. زخ ر] ((خ)۲ نام دیگر کروات که 
ناحیتی است در جنوب اسلاو. (از قاموس 
الاعلام ترکی). رجو به کروات شود. 
خرواتستان. [خ ر تي] ( اخ) نام دیگر 
کرواتسی" که واقع در شمال شرقی دریای 
آدریاتیک است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
جوع به کروانسی شود. 
خرواج. 2 ] (اخ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش قاين شهرستان بیرجند, واقع در 
۶هزارگزی جنوب قاین, سر راه شوسۀ 
عمومی قاين به ببرجند. کوهستانی, سعتدل, 
آب از قنات. سحصول آن غلات. زعفران. 
شغل اهالی زراعت و سالداری و قالیچه و 
کرپاس بافی. راه اتومبیل‌رو. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4 
خروار. [خذ ] (|مرکب) نوده چیزی که بقدر 
بلندی جسم خر یا آنکه چیزی که در بار بقدر 
برداشتن ن خر باشد یعنی خر خر آنرا تواند 
برداشت, یا آنکه «وار» در اصل بار بوده بقلب 
اضافت یعنی بار خر و بدین تقدیر باری که 
معتاد برداشتن خر باشد. يا آنکه خر بمعنی 
کلان و خربار بمسی بار کلان پس در این 
صورت در هر دو اخیر بار بیماسبت قرب 
وج به واو بدل کرده‌اند. (آتدراج), تنگ. 
:| تک اسدی). در حاشية برهان قاطع آمده 
است: از: «خر» + «وار» (بار), بار یک خر 
باری که خر تواند ببرداشت, تنگبار. (ناظم 


الاطاء)؛ 

درم بار کردند خروار شست 

هم از گوهر و جامهای نشست. . فردوسی, 

که‌گوید فزون زین بگنج تو ئیست 

همان مانده خروار باشد دوست. فردوسی. 

که‌بردی بخروار تا خان خویش 

بر خرد فرزند و مهمان خویش. فردوسی. 

همانا که خروار و پانصدهزار 

بود نقرة ناب و زر عیار. فردوسی 

نکوتر از گهر نابوده صد خروار. .. فرخی, 

بیا تا یبینی شکفته عروسی 

که زلفین و عارض بخروار دارد. 
ناصرخسرو. 

گربخروار بشنوند سخن 

بگه کارکرد خروارند. ناصرخسرو. 





خروار. 
میوه چون پّاندک باشد بدرختی بر 
بی‌مزه ماند در برگ بخروارش. ناصرخرو. 


کمینه خدمت هر یک ز تنگه صد بدره 

کهینه هدیةٌ هر یک ز جامه صد خروار. 
مسعودسعد. 

منصب مطلب که هر کجا هست 

هر خرواری همان دو تنگست.  .‏ ائوری, 

جهاندار در وقت آن دستبوس 

بپخشیدشان چند خروار کوس. نظامی. 


چو بازرگان صد خروار قندی 

چه باشد گر بتنگی در نبندی؟ 

زآن گنجهای نعمت و خروارهای مال 
با خؤیشتن بگور نبردند خردلی. 
پارها دیده‌ام که خواجه خروارخروار وی دا , 
زر می‌دادند. (مجالس سعدی). خادم را گفتم : 
تا درازگوش بگیرد با او بکنار آب حرام‌کام: 


نظامی. 


سعد‌ی. 


رفتیم ویک خروار خاشا ک مسجد آوردیم و 

در مسجد انداختیم. (پخاری). 

- امخال: 

خروار تمک است متقال هم تمک است. 

دو للگه یک خروار, نظیر: چه علی خواجه 

چه خواجه علی. 

||بسیار. فراوان. زیاد. بمقدار زیاد. (یادداشت 

بخط مولف)؛ 

آنچه بخروار ترا داده‌اند 

با تو نه مکیال بجا نه قفیز. کسائی. 

فراوان بدرویش دینار داد 

همان خوردنها بخروار داد. فردوسی 

زهدانکتان بچة بار گرفته . 

پستانکتان شیر بخروار گرفته. منوچهری. 

یک حرف جواب نشنود هرگز 

هرچند که گفت مست خرواری. . 
ناصرخسرو. 


یک بوسه ندادت ز ره مهتری و شرم 
وآن سوی مواج رش تراگاد بخروار. 

پر 
بر دشمن من زر بخروار برافشاند 
وز دامن من درّ به انبار پذرفت. 
پس آنگه از خز و دیا و دینار 
وجوه خرج دادندش بخروار. 
وز خاصه خویشتن در این کار 
گنجینه فدا کنم بخروار. 
امتال: . 
حساب بدینار, بخشش بخروار. 
||مطلق بار ستوری؛ وقر؛ خروار استر. 
(لفت‌نامۀ مقامات حریری). بار شتر و اسب. 
ا|اجناس که خر الاغ تواند برداشت. (ناظم 
الاطباء). اجناس که خر حمل میكند. 
|ایکصد من تبریز از غله و جز آن. (ناظم 
الاطباء). 


ESTE 


خاقانی: 
نظامی. 


نظامی, 


1 - ۰ 2 - ۰ 


خروارها. 

خر وار آسبی؛ ببست من شاه. (بادداشت 
بخط مؤلف). 
¬ خروار استرآباد؛ نود من تبریز. (بادداشت 
بخط مولف). 
- خروار دیوانی؛ صد من تبریز. (بادداشت 
بخط مولف). 
|(ص مرکب) شبیه به خر. ماتند خر. بر سان 

خر. (یادداشت بخط مولف. از: خر + وار 
(پسوند شباهت و اتصاف). (از حاشية برهان 
قاطع): 
نیک نگه کن بتن خویش در 
بار شو از سیرت خروار خویش. ناصرخسرو. 
نیست مردم ناصبی نزدیک من لابل خر است 
طبع آو خروار هست و صورتش خروار نیست. 


اصر خسرو. 
خروارها. [خْز] (() اوقار. بار خ‌ها, 
(یادداشت بخط مولف). 
خرواری. [خز] () خروار. یک خروار. 
(بادداشت بخط ملف). 
خروان. (غز] (ص مرکب) خربان. حمّار. 
(محمودین عمر ربنجنی). 


خروان بالاء [خز نِ] (ا2) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش طبس شهرستان 
فردوس. واقع در ۲۴هزارگزی شمال خاوری 
طبس و ۴هزارگزی جنوب مالرو عمومی 
بشرویه به طبس. این ده کوهستانی و معتدل 
است. آب آن از چشمه. محصول آن غلات و 
خشکبار. شفل اهالی زراعت. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
خروان پایین. [خز ن] ((خ) دهی است 
از دهتان مرکزی طبس شهرستان فردوس. 
واقع در ۵هزارگزی شمال خاوری طبی و 
۴هزارگزی جنوب مالرو عمومی بشرویه به 
طبی. کوهستانی. معتدل. آب از چشمه. 
محصول آن غلات. خشکبار. شغل اهالی 
زراعت و مالداری است. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
خروانق. (غز ن) ((خ) دهی است مرکز 
دفسستان دیسزمار باختری بخش 
ورزقان‌شهرستان اهر, واقع در ۴۵هزارگزی 
شمال باختری ورزقان و ۳۵هزارگزی 
ارابه‌رو تبریز به اهر. کوهستانی, معتدل مایل 
بگرمی. آب از چشمه و رودخانة ورزقان. 
محصول أن غلات» سردرختی, تنبا کوو برنج. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 
گلیم و جاجیم بافی. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی اران ج و 
خروالحمام. [خ زول ح) (ع !مرکب) جوز 
جندم. .گوز گندم. [یادداشت بخط مولف). 
رجوع به جوز جندم شود. 
خروا لحیل. [خزر ل] ((ج) نام قریتی است 
وسیع بین خابران و طوس. (از معجم البلدان). 


خروالدحاج. [خز وذ د] (ع امسرکب) 
پارسی سرگین ما کیان گویند. گرم و خشک 
است. در اول چون تیم مثقال از او بده مخقال 
ماءالعسل میل کنند قوج را سودمند اید. (از 

خروالدیکت. اخز ود دی] (ع [مسرکب) 
پارسی سرگین خروس گویند. گرم و خشک 
است در اول. چون نیم مثقال از آن بده مثفال 
سکنجبین میل کنند بلفم غیظ را به قی دفع 
کتند و چون بر گزیدگی سگ دیوانه نهند نفع 
دهد. (از تحفة حکیم موّمن). 

خروالذئب. اخ ذو ذا لع امس رکب) 
سرگین گرگ است و گویند در دوم معده را 
نیکو بود و خواب آرد و بول براند و آب‌گردش 
را نفع دهد و زود هضم شود و تشنگی بنشاند 
و قطع سیلان منی کند و شهوت جماع را زیان 
دارد و تاحش بودنة باغی است. (از تحفة 
حکیم مومن). 

خروالضفادع. [خررض ض دا لع ! 
مرکب) طحلب است. (تحف حکیم مومن). 

خروالعصافیر. [خ زول ع] (ع ۱مرکب) 
نوع الطف اشنان. (یادداشت بخط مۇلف). قسم 
کوچک‌اشنان است. رجوع به اشنان شود. 

خروالغار. [خ ول ] (ع مركب) بپارسی 
سرگین موش گویند. گرم و خشک است در 
اول, چون بسرکه بر داءالثعلب طلا کنند نفع 
دهد و چون در أب حسک حل کرده و صاف 
کرده‌بیاشامند سنگ گرده و متانه بریزاند و 
چون جهت کودکان شاف سازند شکم ایشان 
براند و چون کوفته و پبخته در چشم کشند 

بیاض را ببرد. (از تحفهُ حکیم مومن). 

خروء . [غ)(ع 4 ج خسرء. (از مسنتهی 

الارب). رجوع به «خرء» شود. 

خرو نیع ز رو] (ع ا) خرنوب. (از ناظم 
الاطبا ى الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان العرب). رجوع به «خرنوب» شود. |انام 
گیاهی است که هر جا روید نشان خرابی 
بساشد". خارسم. (محمودين عمر). فش 
(محمودبن‌عمر). چنگ. چنگک. (بادداشت 
ملف)؛ 
آن زمان کت امتحان مطلوب شد 
مجد دين تو پرخروب شد. 

مولوی (مشنوی). 
گفت‌نامت چیت برگوبی دهان 
گفت خروبست ای شاه جهان. 
مولوی (مثنوی). 
خروب. [خ] (ع مص) دزدیدن شتر کسی 
را. (از تاج السروس) (از لان العرب) (از 
اقرب الموارد) (ستهی الارب). سنه: خرب 
بابل فلان خرابة و خروبا. اج خریة. 
رجوع به خربة شود. 
خروب. خا (اخ) نام اسپ لقمان‌بن قریع. 


(منتهی الارب). 
خروب. [خز] (إغ) اسم موضعی است. 
(معجم البلدان) (منتهی الارب): 

اسست امامة صمتی ماتکلمنی 

مجنونة ام احسّت اهل خروب 

مرت برا کب سلهوب فقال لها 

ضری الجمیح و مشیه بتعذیب 

ولو اصابت لقالت وهی صادقة 

ان الرياضة لاتتضیک كالشيب. 

از معجم البلدان, 

خر و بار. (خ ز] (! مرکب. از اتباع) زاد و 
توشه. زاد و راحله. بار؛ 

گربقیامت رویم بی خر و بار عمل 

به که خجالت بریم چون بگشایند بار. سعدی. 
خروبالا. خر و] ((خ) دی از دهتان 
اردوغش بخش قدمگاه شهرستان نیشابوره 
واقع در ۱۸هزارگزی شمال قدمگاه. این ده 
کوهتانی و معتدل است. اب أن از قات و 
رودخانه است. محصول آن غلات و بنشی. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغراضیائی 
ایران ج ۸٩‏ 
خروبالا. اخ و] ((خ) دی است از 
دهستان مرکزی بخش طبس شهرستان 
فردوس, واقع در ۲۳هزارگزی شمال خاوری 
طبس, سر راه مالرو عمومی بشرویه به طبس. 
این ده کوهستانی و معتدل اسنت. اب ان از 
چشمه. محصول آن غلات. شغل امالی 
زراعت. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
خروبالبحر. [خز رو سل ب) (ع | 
مرکب) مصحف خروب‌الخنزیر. (یادداشت 
بخط مولف). رجوع به آناغورس شود. 
خروب‌الجن. (خز رو بل جنن) (ع1 
مرکب) مصحف خروب‌الخنزیر. (بادداشت 
بخط مولف). رجوع به اتاغورس شود. .. _ 
خروبالخنزیر. (جزروبل خ] (ع! 
مرکب) اناغورس. رجوع به اناغورس شود. 
خروب لکلاب. اخْز رو بل ک] (ع! 
سرکب) خانقالکلب. قالالکلب. 
جلان‌الحية. (یادداشت بخط مولف). 
خروب‌الماعز. (خزرر بل ع] (ع |مرکب) 
ینبوت. رجوع به ینبوت شود. " 
خروبة. خر رو بً] (ع إ) واحد خرّوب 
است. رجوع به خروب شود" 
خروبة. (خْز رو ب] (اخ) نام حصنی است 


۱-علت تسم آن به خروب بدین جهت 
است. 

۲ -در ابن بیطار آمده است: و المستعمل مه 
نحو الخروبة. و لکلرک خروبه را وداوا5 
ترجمه کرده‌است. 


۴ خرو پائین. 


در سواحل شام و مشرف بر عکا: (از معجم 
البلدان). 
خرو پائین. زغز ٍ) (اخ) دی است از 
دهتان مرکزی بخش طبس شهرستان 
فردوس. وأقع در ۲۴هزارگزی شمال خاوری 
طبس, سر راه مالرو عمومی بشروید به طبس. 
این دهکده کوهستانی و معتدل است. اپ آن 
از چشمه. محصول آن غلات و سیوه. شغل 
اهالی زراعت. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
خرو پائین. [خز و) ((خ) دی است از 
دهتان اردوغش بخش قدمگاه شهرستان 
نیشابور, واقع در ۲۰هزارگزی شال نیشابور. 
این ده کوهستانی و معتدل است. اب ان از 
قتات و رودخانه. محصول آن غلات و بنشن. 
شغل اهالی زراعت و مالداری. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
خر و پف. انز روب] (صوت) حکایت 
صوت خیشوم و دهان خفته بخواب 
سنگین.قسمی آواز دهان و حلق و بینی 
پعضی از خفتگان. (یادداشت بخط مولف). 

- خر و پف بلند شدن؛ خفتن و برآمدن آواز 
خرنا از دهان و خیشوم. (یادداشت بخط 
مولف). 
خر و پف کردن. [غز رو پک د] (مص 
مرکب) آوازها از گلو و دهان بوقت خواب 
درآمدن. (یادداشت بخط مولف). 
خروت. [خ] (عل) ج خرت و خرت. (منتهی 
الارپ). 
خروج. [خ] (ع مص) بیرون شدن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (لسان العرب) (از 
اقرب الموارد). مقابل داخل شدن. مقابل 
ولوج. بیرون رفتن. (یادداشت بخط مولف). 
بیرون آمدن. (زوزنی) (ترجمان علامة 
جرجانی ص ۴۵) (دهار): فهل الى خروج من ۰ 
سیل. (قرآن ن ۱۱/۴۰). کذلک الخروج. (قرآن 

۰ فاستأذنوی للسخروج. (قرآن 

۹ و لو ارادوا الخروج. (قرآن ۴۶/۹). 
خروج الامیر مسعود... من بلخ الى غزنین. 
(تاریخ بیهقی). 

گرخبر خواهی از این دیگر خروج 

سوره برخوان و السماوات البروج. 

مولوی (مشتوی). 

نشسته بودم و خاطر بخویشتن مشفول 

در سرای بهم کرده از خروج و دخول, 

سعدی (طیبات). 

یس فر خروج؛ اسم کتاب دوم از کتب 
مقدسه‌ای است که موسی تصتیف نمود. مبلی 
است بر 3 کر کوج اسرائلیان از سصر و 
بالاستمرار تاریخ متعجب و مهمی را که سفر 
پیدایش آغاز نموده است تألیف می‌نماید 
ظاهراً بتوسط شاهد عینی نوشته شده و زمانی 





که‌در آن مذکور گفته تخمیناً ۱۴۵ بال 
مینمود. مطالب متعدد این کتاب از قرار ذیل 
است: ۱ -تعدی بر اسرائلیان در زمان تجدید 
سلسله سلطنتی که بعد از وفات یوسف در 
مصر واقع شد.۲ -جوانی و تأدیب و تعلیم و 
وطن‌پرستی و فرار موسی. ۳ -گماشتگی 
موسی و تمرد فرعون و نزول بلاهای عشره. 
۴-اختراع عبد فصح و کوج فوری 
اسرائیلیان و عبور از دریای قلزم. ۵ -تحریر 
معجزات مختلفه که دربارة قوم در هنگام 
ایشان بسوی کوه سینا بجا اورده 

۶ -اشتهار شریعت در کوه سینا و این 
E a‏ 
و اشتهار شریعت اخلاقی. (از قاموس کتاب 
مقدس). |(برخاستن بر دشمنی و خصومت 
پادشاه پس از آنکه در تحت اطاعت وی 


| جوچن". (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 


لان العرب) (از اقرب السواردا: یوسف‌بن 
عمرو از زید همی ترسید که خروج کند کس 
فرستاد که باید از این شهر بروی. (ترجمة 
طبری بلعمی). زید را طاقت برسید از جور 
بنی‌امیه وی خروج کرد. (تاریخ بیهقی). بیم 
بود دو لشکر از ضرورت بی‌علفی خروجی 
کردی و کار از دست بشدی. (تاریخ بهقی). 
قصة این خروج زید دراز است. (تاریخ 
بسیهقی). و دشسمنان او از اطراف جهان 
برمی‌غالیدند تا از همه جوانب خروح کردند. 
(فارسامة ابن‌البلخی). من می‌شنوم که 
جماعتی از اهل حشو و ضلال نزد تو می‌آیند 
و می‌خواهند که تو بر ما خروج کنی ؟. 
( کتاب‌النقض). بعضی بر خانة موالی خويش 
خروج کردند و بمعاندان آن دولت التجاء 
سا و بتشویش و فنتنه و تفریق کلمه 

بیدند. (ترجمة تاریخ یمینی). پس همان 


۳ او خروج کردند. اترجمة تاریخ 


مین[ |اظاهر شدن نجابت وی و متوجه 
گشتن به ابرام امور. ۲ (منتهی الارب) (از لسان 
العرب) (از تاج الصروس). ||روز قيامت. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العرب) (از اقرب الموارد). ||عید. (یادداشت 
از مولف). 
خروج. [خ] 2 ص) اسب درازگردن که 
بگردن خود افسار را که در لامش باشد 
بشکند. (از منتهی الارب) (از تاج الصروس) 
(از اقرب الموارد) (از لسان العرب). ج. خرْج. 
اناق که از شتران در گوشه‌ای نشیند. (منتهی 
الارب) (از لسان العرب) (از تاج العروس). 
ناقه که دور خسبد از اشتران. (از مهذب 
الاسماء). ج» خرج. 

- یوم‌الخروج؛ یوم‌العید. یوم‌الزينة. (یادداشت 
بخط مولف). 

||الف که در شعر بعد صله آید. (منتهی الارب). 





خروج. 
یکی از حروف مدولین است که بوده باشد بعد 
از وصل چون متحرک بود چنانچه در 
عنوان‌الشرف ذ کر کرده. و منظور از جملة 
متحرک بود آن است که حرف وصل متحرک 
بود. و از حروف وصل جز هاء سایر حروف 
وصل متحرک نباشد و در این هنگام است که 
خروح لازمٌ حرف هاء میشود چنانچه در 
پاره‌ای از رسائل اهل عرب دیده شده» و این 
اصطلاح اعرایست و اصطلاح فارسیان ان 
است که در جامع‌الصنایع آورده که: خروج 
حروفی را گویند که بعد از وصل درآید و 
حرف وصل متحرک نباشد چون یای کاریم و 
باریم و گاه باشد که متحرک باشد چون یای 
افکنیم و بشکنيم در این شعر: ۳۰ 
تا چند بسنگلاخ غم انکنیم ٤‏ 
وز سنگ ستم شیشۀ دل بشکنيم. 1 
صاحب معیارالاشعار گفته اولی آن است که 
هرچه بعد از روی و وصل آید جمله را اژ 
حاب ردیف شمرند و این سخن متعارفست 
چرا که مشهور است که هرچه بعد از روی 
مذکور شود مادام کلمة علیحده یا بمتزلة كلمة 
علیحده نباشد ردیف نیست. و رعایت تکرار 
خروج در قوافی واجب است, کذا فی منتخب 
تکمیل‌الصناعه. (از کشاف اصطلاحات 
فنون). 
قافیه در اصل یک حرف است و هشت انرا تیم 
چار پیش و چار پس این نقطه انها دایره 
حرف تأسیس ودخیل رردف رقید آنگه روی 
بعد از آن وصل و خروج است و مزید ونایر. ۲ 





- خروج احشاء؛ بیرون ریختن احشاء 
داخلی. بیرون آمدن اعضای داخلی. 

- خروج از مركز" در هندسه خروج از مرکز 
اصطلاحی است که در مخروطات پکار 
می‌رود و آن نسبت فاصله بین دو کانون ن يکي 
مقطع مخروطی است به طول محور اطول و ت 
آنرا به و نمایش می‌دهند. در هیئت قديم” 
«خروج از مرکز» یک مدار عبارتست از 
نسبت فاصلة زمین تا مرکز مدار به قطر مدار و 
در هیئت جدید «خروج از مرکز» یک مدار 
عبارتست از فاصلاً خورشید تا مرکز مدار په 
قطر مدار و در هیشت جدید «خروج از مرکز» 


۱- حرف جر در این معنی کلمة «علی» میباشد 
یعنی خرج على السلطان خروجا. 
۲ - در فارسی اين مصدر با مصدر معین 
«کردن» می‌آید و مصدر مرکب «خروج کردن» 
را می‌سازد که جزء اول همان مصدر عربی 
۳-از این مصدر است عبارت: خرجت 
خرارجه. 

4 -. Excenlıicitê (فرانسوی)‎ 


خروج. 


خروس. 7۳۵ 





یک مدار عبارتت از فاصلا خورشید تا 
مرکز مدار به قطر مدار. در هیشت جدید پس از 
کشف کپلر نبت قطر نيمة اطول مدار به 
فاصله خورشد تا مرکز بیضی رسم شده. 

- خروح بطن؛ فروافتادن شکم از جای خود. 
خروج بلااراد بول" بدون اختیار بول 
خارج شدن بر اثر استرخاء مثانه. 

- خروج بلااراد؛ پیشاب؛ خروج بللاراده 
پول. 

خروج بول؛ بیرون ریختن بول. شاشیدن. 
-خروج جفت؟؟ خارج شدن جفت جنین. 
- خروج رحم؛ خارج شدن رحم از وضع 
طبیمی و رو افتادن آن. 

¬ خروج طت" آمدن حیض. 

¬ خروج غایط؛ خارج شدن مدفوع. 

¬ خروج مقعده؛ بیرون شدن نشین. 
خروج منی؛ بیرون شدن منی, 

خروج. [خ) () آتش و شعلة آن (از لنت 
گنابادیان). || خروش. بانگ بلند. (ناظم 
الاطباء). |اکلمه‌ای است در خروس. 
(فرهنگ جهانگیری): 

سگالید؛ جنگ مانند قوج 

تبر برده بر سر چو تاج خروج. 

رودکی (از فرهنگ جهانگیری). 

خروج کردن. [خ ک د] (مص مرکب) 
بیرون آمدن بر. بجنگ و خلاف برخاستن. 
برآغالیدن. شورش کردن. بضد كى 
برخاستن: عمربن عبدالعزیز که خروج کرد و 
منصوره بگرفت از این شهر بود. (حدود 
العالم). و حدیث اين لشکرها خود بدان جای 
رید که ایشان بر یکدیگر خروج کنند که او 
پادشاهی به سهم کرده بر پسران خویش و 
الملوک غیور. (تاریخ سیستان). پس یکی 
خروج کرد نام او شهربراز و ملک بگرفت اما 
بقائی نکرد. (فارسنامه ابن بلخی ص ۲۴). 
نامه‌ای آورد از ابوالعباس امیر طیرستان. نامه 
برخواند نوشته بود که حسین‌ین علا خروج 
کرده و بیشتر از ولایت گرگان و طبرستان 
گرفت.(تاریخ بخارای نرشخی). 
خرو جی. [خ] () قمتی از بعض اطاقها که 
بیرون از حدود ساير قسمهاي بناست. 
(یادداشت بخط مولف). قسمتی بیرون‌جسته 
از بنائی. (یادداشت بخط مولف): ۴ 
خروچ. [خ] () خروس. (برهان قاطع) 
(شرفنامة منیری) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
خروء: 

سگالندۂ جنگ مانند قوچ 

تبر برده بر سر چو تاج خروج. 

رودکی (از حاشیة برهان قاطع). 

خر وحش. [خ ر ]ا (ترکیپ وصفی, | 
مرکب) خر وحشی. علح. (بادداشت بخط 
موّلف). رجوع به «خر وحشی» شود 


خر وحش اگربگلاند کمند 
چو در ریگ ماند شود پای‌بند. 

سعدی (بوستان). 
خر وحشی. [خ ر و1 (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) گورخر. َخْدّری. دَیدّب. علج. آحقّب. 
خر و خو. [خز رخ ] (اصوت) آواز کشیدن 
چیزی سنگین بر زمین. 
خر و خنکت. زخز ر خ ] (امرکب, از اتباع) 
صدای و اواز چیزی. (یادداشت بخط موّلف). 
خر و خور. زخ ز خوز / خر / خو) (ز 
مرکب, از اتباع) خر و بار. خر و گاله: 
گربقیامت شوی بی خر و خور عمل 
به که خجالت بری چون بگشایند بار. 

سعدی. 

خرود. (خ)] (ع ص) زن دوشیزه. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان الصرب). 
|ازن شیرمگین پست‌آواز که همیشه پنهان 
ماند. (از.متهی الارب) (از تاج العروس). ج» 
خدد. 
خرود: خر ](ع مص) آب کدر و تار 
کردن. اب تیره کردن. (دزی ج ۱ص ۳۶۷). 
خرودارو. [خ] (۱مرکب) یک نوع علفی 
است. (ناظم الاطباء). نوعی رستنی است. (از 
اندراج). 
خروو. (خ) (ع مص) افتادن. ||از بالا بپایین 
افتادن. |[شکافتن چیزی. |اهجوم آوردن بر 
کسی‌از جایی که معلوم نباشد. ||مردن. ||آواز 
کردن‌گزبه و بر و پلنگ. (مننهی الارب) (از 
لسان العرب) (از تاج العروس). خرخر کردن. 
|| آواز کردن در خواب. (از آنندراج). خرخر 
کردن. آواز کردن. آن آوازی که از خیشوم 
بوقت خواب برآید. |[بانگ کردن آب. (تاج 
المصادر بیهقی). 
بلیش] (ع ص,!) زن که فرجش بسیار 






آبنا؟ تأید. (از تاج السروس) (از لسان 
العرب [متهی الارب). 


خرور. [خز و ] (ص مرکب) رانندة خر. برندهة 
خر. خرکچی. خربنده: 
سواری تو و ما همه بر خریم 
هم از خروران در هنر کمتریم. فردوسی. 
خرود. [خْ) ((خ) نام یکی از وادیسهای 
خوارزم است در نواحی ساوکان. (از معجم 
البلدان). 
خروران آهویه. [خ ی] ((خ) دیهی 
است از دیهای وره. (تاریخ قم ص ۱۳۸ 
خرورنج. [خ رو ر] ((خ) نام یکی از قرای 
خلم در ناحية بلخ. (از معجم البلدان), 
خرورة. [خ رو ز] (اخ) دخت شیث پیفمبر. 
(از حاشیه مجمل التواریخ و القتصص از ج ۱ 
سری اول طبری چ بریل ص ۱۶۴و ۳۵۲). 
خروری. [خ] (ص نسبی) منسوب به 
خرور که از قرای خوارزم می‌باشد. (از انساب 


سمعانی). 
خروز. (خ] () خسروس. خسروه. خسرو. 
(یادداشت بخط مؤلف): 
آن پسر پاره‌دوز شب همه شب تا بروز 
بانگ کند چون خروز «اسکی پاپوج کیمده وار 
مولوی. 
خروز. (خ) (ع إ) علامت در روی زرع که 
تقسیم می‌کند آنرا بنصف و ربع و غیره. |[درز 
مایین تخته‌های کشتی که از میان آنها آب 
تراوش کند. (از ناظم الاطباء). . 
خروزان. [خ] (اغ) نام پهلوانی بود از 
تورانیان. (برهان قاطع) (اتدراج). 
خروس. [خ] (ع ص) زن دوشیزه در اول 
حمل. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لان العرب) (از اقرب الموارد). |ازن نضاء 
که‌ازبهر وی طعام خرسه سازند. |[زن کم‌شیر. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العرب). 
خروس. [خ] 0ج خرس و خښرس. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العرب) (از اقرب الموارد). 
خروس. [خ) (() دیک. نر از ما کیان و مرغ 
خانگی. (ناظم الاطباء). نرمرغ. مرغ نر. نرين 
مرغ خانگی, خروج. خروه. خرو. خره. گال. 
رنگین‌تاج. خسروش. ابوحماد. برانلی. 
(یادداشت پخط مؤلف). ابوالیقظان. ابوالبهان. 
اومان ورال اتو خان وخاد 
إبوعقبة. إبوعلويه. ابومدلج. ابوالمنذر. 
ابوالنديم. (المرصع). صرصر. عوف. دیش 
صارخ. طخی. (ستتهی الارب). در حاشية 
برهان قاطع امده است: پهلوی و از ریشه 
ارستایی ۵05 بمعنی خروشیدن, لفة بمعنی 
خروشنده (بمناسبت بانگ وی) = فارسی: 
خروه خسروچ» خضروز: بلوچی ۵9 
خواناری ۵5 گیلکی ااه فریزندی. 
5 برنی 13705. نطنزی 0705 سمانی 
3 ۷۵715 تسرکی عشمانی عاریتی و 
دخیل خروز. اسلاوی صربتان 0702 در 
لهجه‌های دیگر اسلاوی مانند روسی 2از۲ل۷ 
(ما کیان) [اين نام از ایران بزبانهای اسلاو 
رسیده ]: نرين ما کیان.رجوع به فرهنگ ایران 
باستان ج ۱ ص ۳۱۵ به بعد و داثرةالمعارف 
اسلام (دیک) شود؛ 
تو نزد همه چو ما کیانی 


1 - Incontinence d'urine ئ(‎ jilj). 
2 - Sortie de ۵۲۲۵/۵ ۲2 (فرانسری)‎ 
3 - Menstruation. 
امروز به راههای فرعی که از بزرگراهها‎ -۴ 
منشعب می‌شود نیز حروجی گوینده به معنی‎ 
انگلیی.‎ 2 
۵-چه کسی کفش کهنه دارد؟‎ 


7۶ خروس. 


اکنون تن خود خروس کردی. . : 

عمارهٌ مروزی. 
چو این کرده شد ما کیان و خروس 
کجابرخروشد گه زخم کوس. ‏ فردوسی, 


آنجا نیز حصاری بود و بسیار طاووس و 
خروس بودی من ایشان را می‌گرفتمی. 
(تار بخ بیهقی). 
انگار خروس پرزن را 
۳ خاقانی. 
گونی که خروس از می مخمورسر است ایرا 
چشمش چو لب کبکان خونبار نمود اینک. 
خاقانی. 
از خروسان خراسان چو منی نیست چه سود 
که‌گه صبح خروشان شدنم نگذارند. 
خاقانی. 

امشب مگر بوقت نمی‌خواند این خروس 
عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس. 
لب از لب چو چشم خروس ابلهی بود 
برداشتن بگفته بهودة خروس. 
تو گفتی خروسان شاطر بجنگ 
فتادند در هم بمتقار و چنگ, 

سعدی (بوستان). 
گرچه شاطر بود خروس بجنگ 
چه زند پیش باز روئین چنگ؟ 

سعدی ( کلستان). 
دک‌دک؛ کلمه‌ای ات که بدان خروس را 
زجر کنند. خلاسی؛ خروس که یکی از ابوین 
وی هندی و دیگر فارسی باشد. (سنتهی 
الارب). 
خروس از نظر جانورشناسی: خروسها 
پرندگانی از خاندان ما کیانند که هیکلی 
زورمند و یال و پرهایی بار زیبا دارند. 
اصل این پرنده از کشورهای گرمیری است 
ولی امروز بصورت پرندهٌ اصلی بتعداد زياد 
در هعة نقاط عالم یافت میشود. 


سعدی. 


خروس بانکیوا! از هندوچین به احتمال زیاد " 


اصل خروسهای اروبایی است. این خروس 
بعدها از هندوچین به کالدونی جدید " و از 
آنجا به مالائی " برده شد. در جنگلهای انبوه 
در هندوستان گله‌هایی از خروس بنام 
خروس قرمز" و خروس جنگلی " یافت 
میشود. در کوهستانهای سیلان خروسی بنام 
خروس استانلی " و خروس لا فایت ۲ وجود 
دارند که از جنس خروسهای فوق‌اند. در 
کوههای هند نوعی خاص خروس با پرهای 
مخطط یافت می‌گردند که بنام خروس سونرا" 
معروفند. خروس برنزی‌رنگ یا خروس 
تمینک" ترکیبی است از خروس بانکیوا و 
خروس مالایائی که واجد رنگهای قرمز و 
سز و زرد خاصی می‌باشد و از اعقاب 
خروسهای اهلی کشورهای اروپانی بحساب 
می‌اید. 







بانگ خروس؛ صدای خروس: 
آمد بانگ خروس مُؤْذِنٍ میخوارگان 


صبح نخستین نمود روی بنظارگان. 
منوچهری. 

که‌بانگ خروس آمد از ما کیان. سعدی, 

- ||کنایه از ساعات آخر شب و نزدیک صبح 

است. چه دراین هنگام خروس برای آخر بار 

می‌خواند؛ 

بشبگیر هنگام بانگ خروس 

ز درگاه برخاست آوای کوس. فردوسي. 

شب تیره هنگام بانگ خروس 

از آن دشت برخاست آوای کوس. فردوسی. 

سپیده‌دمان گاه بانگ خروس 

بتند بر کوهة پل کوس. فردوسی. 


- جنگ خروس؛ از قدیم‌الایام جنگ دو 
خروس یکی از وسائل سرگرمی بوده و گروه 
_کییری برای مبارزه حاضر میشده‌اند و در 
جنگ دو خروس همواره از نژاد خاص و 
خروسهای جوان استفاده میشود. پس از آنکه 
میدان جنگ آماده شد دو خروس بوسط 
میدان برده میشوند و آنها را آزاد می‌گذارند که 
پیکدیگر حمله کنند. دو خروس با قاوت و 
خشم هرچه تمامتر بهم می‌پرند و آنقدر با 
چنگال و منقار خود بهم زخم می‌زنند که تا 
گم کی ر مره کر یکی 26 
حا کی از فتح است خانمه یاید. جنگ دو 
خروس همواره بصورت موضوع خاص در 
نقاشی نقاشان مورد توجه واقع شده است. در 
موز سلطتتی مادرید دو تابلو و در موزة 
برلین یک تابلو و در موز بابلی "" ژن تابلوی 
چهارمی از این جنگ وجود دارد. 
¬ چشم خروس؛ کنایه از نهایت آراستگی و 
زیبائی؛ 
بن_بهن کشتی بسان عروس 


۰ همچو چشم خروس. فردوسی. 
بشبگیر برخاست اوای کوس 
هواشد بکردار چشم خروس. فردوسی. 


بفرمود تا طوس بربست کوس 

بیاراست لشکر چو چشم خروس. فردوسی. 

- |[کنایه از سرخی و قرمزی: 

می خورم سرختر از چشم خروس 

در شب تیره‌تر از پر غراب. ادیپ صابر. 

در قدح کن ز حلق بط خونی 

همچو روی تذرو و چشم خروس. این یمین. 

لب از بی چو چشم خروس ابلهی بود 

برداشتن بگفتة بیهودة خروس. 

¬ خروس بی‌محل؛ خروسی که در غیر 

ساعات و انات معمول می‌خواند. کنایه از 

شخص وقت‌نشناس: 

گر آفتاب درآید خروس بی‌محل است. 
صادق ملا رجب. 

- خروس جنگی؛ کنایه از افرادیست که 


سعد ی. 


حروس. 

بجزئی ناملایم بستیزه برمی‌خيزند. 
- ||خروسهایی که برای جنگ با خروس 
دیگر تربیت ميشوند. 
= خروس سحری؛ خروسی که بوقت سحر 
می‌خواند: 
هنگام سپیده‌دم خروس سحری 
دانی که چرا کند همی نوحه گری 
يعلى که نمودند در آئیذ صبح 
کزعمر شبی گذشت و تو بی‌خبری. 

(منسوب به خیام). 
¬ خروش خروس؛ فریاد و بانگ خروس: 
چو از روز شد کوه چون سندروس 


به ابر اندر امد خروش خروس. فردوسی. 
یک خروش خروس صبح کرم 
زین خراس خراب تشتیدم. خاقانی..: 


- |[کنایه از آخر شب و نزدیک صح است* .: 
بدانگه که خیزد خروش خروس 
ز درگاه برخاست آوای کوس. 


فردوسی. 
چنین گفت موبد که یک روز طوس 
بدانگه که خیزد خروش خروس. فردوسی. 
بدانگه که خیزد خروش خروس 
ببستند بر کوهة پیل کوس. فردوسی, 
- شب بخروس گذاشتن؛ بکاری که متعلق 
بدیگریست دخالت نکردن. 
- میخ طویله پای خروس؛ کنایه از قامتی 


است سخت کوتاه. 

- دم خروس؛ دمی که خروس دارد و پرهای 
ان بار زیباست. 

- ||کنایه از جرمی که علائمی از آن پیداست 
و از اینجاست اصطلاح معروف: «ا گرقتمت 
را قبول کنم با دم خروس چه کنم». می‌گویند 
مردی خروسی دزدید و چون می‌خواست براه 
خود رود صاحب خروس سر میرسد. دزد 
خروس را در زیر قبای خود پنهان کرد ولی 
دم آن بیرون ماند. پس از آن او در سقابل 
پرسش‌های صاحب خروس قسم می‌خوزد.. 
که خروس او را او ندزدیده است. صاحبم 
خروس که دم خروس خود را از زیر قبای او 
می‌دید این جمله را می‌گفت. و این جمله برای 
کی‌بکار می‌رود که جرمی وگناهی مرتکب 
میشود و با وجود انکه اثار جرم نزد او 
پیداست باز قم می‌خورد و انکار می‌کند که 
آو مرتکب جرم نشده است. 


(فرانوی) 82010۷2 coq‏ ها - 
(فرانوی) 631600۳16 - Nouvelle‏ - 
(فرانوی) اواد - 

- Coq ۲۵0۵6 (فرانری)‎ 

- Coq de jungle (فرانوی)‎ 

6 - Coq de Stanley (فرانسری)‎ 

7 - Coq de la Fayette (فرانسوی)‎ 

8 - Coq de Sonnerat (فرانوی)‎ 

9 - Temminck. 10 - Babli. 


هھ یم بي چ ي 





خروس. 

- مدای خروس؛ بانگ خروس. از این 
ترکیب است اصطلاح «انقدر پول دارد که 
صدای خروس نشنده است» و این اصطلاح 
برای بیان پول بسیار سخت نهفته و پنهان 
بکار می‌رود. 

مثل خروس جنگی؛ کنایه از افرادی» مثل 
خروس. آماده شده برای جنگ که بجزئی 
ناملایمی بمبارزه برمی‌خیزند. 

-مئل کون خروس؛ کنایه از ریزی و 
کوچکی حفره یا سوراخی. 

- امتال: 

پای خروست رابند مرغ هسایه را حیز 
نخوان, نظیر: جلوی دخترت را بگیر» پسر 
همايه را بدنام مکن. 

خروس آ تقی رفته بهیزم. 

خروسی را که شغال صبح می‌برد بگذار سر 
شب بمیرد, نظیر نظیر: دیگی که بهر من نجوشد 
بگذار سر سگ بجوشد. 

مثل خروس است که در عزا و عروسی هر دو 
سر می‌برند؛ کنایه از ادم بدبخت است. (از 
پادداشت به خط مولف). 
خروس. (خ] ( خیزآب. (یادداشت بخط 
مولف). کوهه. موج آب. ||هیکلی است شبیه 
خروس که از کاغذ می‌سازند. (یادداشت بخط 
مولف». |اتسمی ظرف شراب. پیاله. 
(یادداشت بخط مولف): 

می ز خروس ده‌منی همچو پر تذرو ده 

هین که خروس صبح‌خوان بار دگر فشاند پر. 
ار هروه گنتدمک: 
(زمخشری). تلاق. چوچوله. (یادداشت بخط 
مولف). |اگلوله. |ارقص و سرود یونانیان. 
|| شهوت‌پرست. (از ناظم الاطباء). 
خروس آباد. [خ] (اخ) از دههای سدن 
رستاق. (از ترجمه ا مازندران و 
استراباد راینو ص ۱۶۸). 
خروسا گنگك. (خ گ] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان رمشک بسخش کهنوج 
شهرستان جیرفت, واقع در ۱۶۰هزارگزی 
جنوب خاوری کهنوج. سر راه مالرو مشک 
گابریک.(از فرهنگ جغرافیائی ایران ۸ 
خروسان. (خ] (ل) ج خسروس. (ناظم 
الاطیاع. ‏ _ 

خروسان. [خ] ((خ) دهی است از دهتان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد, 
واقم در ۲۹هزارگزی شمال ایگودرز» کنار 
راه مالرو چشمه‌پر به شورچه. آب این دهکده 
از قنات. محصول آن غلات و لبنیات و 
چغندر و پنبه است. اهالی بزراعت و گله‌داری 
گذران می‌کنند. راه آن صالرو می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
خروسانئیمون. (خ) (مسمرب. 4" نام 








یونانی گل داودی. (دزی ج ص ۲۶۷). 
خروسان طاووس‌دم.(خ نٍ دا 
(ترکیب وصفی) کنایه از صراحیهای شراب. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
خروس اخته. [خ س ات / ت ] (ترکیب 
وصفی, ! مرکب) خروس که خاي او تباه کنند 
تا فریه شود. (یادداشت بخط مولف). 
خروس باز. [خ](نف مرکب) آنکه علاقه به 
تربیت خروس دارد و خروس فربه می‌کند 
برای جنگ با خروس دیگر. (یادداشت بخط 
مولف). 
خروس‌بازی. [خ] (حامص مرکب) عمل 
خروس‌باز. تریت خروس برای جنگ. 
||بجنگ‌انسدازی خروس. (از آنندراج). 
|امکاری. حیالی. (از آتدراج): 
جهان بجنگ فکنده‌ست تاجداران را 
خروستی این پیر را تعاشا کن. _ 
سلیم (از أتدراج). 
خروس‌بچه. غ بچ چ / چا لامرکب) 
جوجه‌خروس. (یادداشت بخط مولف). 
خروسسن. اخ پ] (إخ)" مردی از مردم 
آسیلی مز و جاسین و شا گرد زيون بود 
او از مس‌ان طريقة رواقیان در یونان قدیم 
بود. به سیر حکمت در اروپا ج ۱ص ۷۱و 
ملل و نحل شهرستانی ص ۱۹۴ رجوع شود. 
خروس بی‌محل. اخ س محلل / حا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) خروسی که نه بوقت 
بخط مؤلف). || آنکه کاری 
را در غیر موقم انجام دادن خواهد. (یادداشت 
بخط مولف). 
خروس بی‌هنگام. (غ س ۶ / وا 
(ترکیب وصفی, [مرکب) خروس که نه بوقت 


خواند. (یادداشت 


خواند. (مجموعة مترادفات). خروس 
رکه کاری را در غیر موقم خود 
اجام 8 حرف بی‌موقع زند. خروس 
بی‌محل. (از آنندراج). 
خروس جنگی. اخ س ج] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) خروسی که برای جنگ 
آماده ده است. (یادداشت ت بخط مولف). 
||آنکه بی‌علت با همه کس جنگ کردن 
خواهد. و بیشتر در مورد بچه‌ها بکار میرود. 
(یادداشت بخط مولف). پرخاشجو. 
-مثل خروس جنگی؛ آنکه برای جنگ با 
همه کس آماده است. 
(آتدرا 2 
خروس‌خوان. 2 خوا / خا] (! مرکب) 
قل از سحر. پاس اخیر شب. اخر شب. 
(یادداشت بخط مولف). 
= خروس‌خوان اول؛ گاه اول خواندن خروس 
پس از نیمه‌شب. صبح نختین. (یادداشت 
بخط مولف). 





خروسک. 7۳%۷ 


< خروس‌خوان دوم؛ گاه دوم خواندن 
خروس پس از نیمه‌شب. گاه خواندن خروس 
پس از خروس‌خوان اول. (یادداشت بخط 
مولف). 
خروسدره. (خ درا ((خ) دهی است جزء 
دهستان خرقان شوقی بخش آوج شهرستان 
قزوین. واقع در هفت‌هزارگزی جنوب آوچ و 
۲هزارگزی راه عمومی. . آب و هوای آن 
معتدل. آب آن از چشمه و محصول آن غلات 
و عل. تعدادی باغ دارد. شغل اهالی زراعت 
و قالی و جاجیم بافی. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱). 
خروس دشتی. (خْ س د] (تسسرکیب 
وصقی» | مرکب) تذرو. قرقاول: و آزمون 
دیگر [تریاق] آن است که خروس دشتی را 
بگیرند یعنی تذروی و او را شربتی تریاق 
دهند. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). 
خروس دورگت. (خ س درَ] (تسرکیب 
وصفی, |مرکب) خروسی که از دو نژاد 
مختلف باشد. (یادداشت بخط مؤلف). خروس 
دورگه. 
خروس دورگه. (خ س د ر گ / گ] 
(ترکیب وصفی, |مرکب) خضروسی که از دو 


نراد مختلف باشد. (یادداشت بخط مولف). 
وت رزگ 

خروس طاووس‌دم.[خ س طاد] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) صراحی. 


خروس عرش. ا ارکب 
اضافی, إ مرکب) خروسی است افانه‌ای که 
بر بالای عرش قرار دارد و پیش از صح اول 
او بانگ کند بعد از آن به اتباع او خروسان 
زمین در آواز آیند. (از غیاث اللفات). 
خروس قندی. [خ س ق] (رکیب 
وصفی, [ مرکب) خروس‌مانندی از نبات قند 
بشکل خروس و ملون برای سرگرمی 
کودکان. (یادداشت بخط مولف), ۱ 
خروسقومی. [خ] (ہ عرب ۲ 
رأس‌الذهب. (یادداشت بخط مولف). رجوع 
به راس‌الذهب شود. 
خروسکت. [خ س] اإمصر) تسصفیر 
خروس. (از برهان قاطع) (از ناظم الاطاء). 
|انام جانوریست و بیشتر در 
الاطباء) (از آنندراج). اگ شت‌پاره‌ای را 
گویندکه بر دهن فرج زنان می‌باشد و انرا 


(فرانوی) 0۵۳۳۷5۵۳۱0۵۳۳۵ - 1 

2 - Chrysippae. 

(فرانوی) 000/506008 - 3 

۴-زنی که خروسک بزرگ داشته باشد بعربی 
بظراء گو بند. (از آنندراج). 





۸ خروس کنگر: عقل. 
بظر. (زمخشری). چوچوله. (یادداشت بخط 
مولف). ||پوست خته گاه‌مردان را گویند. (از 
برهان قاطع) (از آنندراج) (از ام الاطباء) 
|اورم با تشنج حلقوم که ب بیشتر در کودکان 
غار ی تا اف ان گا ت 
چون خروس صدا می‌کند. (ناظم الاطباء), 
خروس کنگره عقل. [خ س‌ک گر /ر 
ي ع] (ترکیب اضافی, |مرکب) روح نفسانی. 
(از برهان قاطع) (از آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
||سخن موزون و موافق. (آنندراج) (برهان 
قاطع): 

خروس کنگرۂ عقل پر بکوفت چو دید 

که‌در شب امل من سپیده شد پیدا. 

خاقانی (از جهانگیری). 

خروس کولی. اغ ک / و سرک" 
مرغی است حلال‌گوشت و ازجملۀ طیور 
وحشی می‌باشد. (یادداشت بخط مولف). 
خروس لاری. (خ س)] (ترکیب وصفی, | 
پاهای بلند. (یادداشت ۳۹ مۇلف). 
خروسلو. [خ) ((خ) نام یکی از دهستانهای 
پنجگانة گرمی شهرستان اردبیل است. این 
دهتان در باختر بخش گرمی در کوهستان 
واقع و دارای اب و هوای مناطق گرمسیری 
است. مرکز آن ابادی صلوات و از ۵۵ ابادی 
بزرگ و کوچک تشکیل یافته و جمعیت آن 
در حدود پنجهزاروسیصد نفر می‌باشد. قراء 
مهم آن عبارتند از: کنده, سیدجواد. شکرلو, 





سامانلو. دومولو, قرخ‌بلاغ» سروان علیاء . 


میرزا حق‌کندی. آب قراء آن از چشمه‌سارها 
و رودخانه‌های محلی تامین ميشود. محصول 
عمد آن غلات و حبوبات است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 


خروسوغانن. :ل ن[ فرب ب 


ذنب‌القط. (یادداشت 
ذنب‌القط شود. 
خروسوفونن. [خ ن] ()" دسفس. 
(یادداشت بخط مؤلف). رجوع به دسفی 
شود. 
خروسوقلا. (خ ق) (مسعرب. ۲4 
غری‌الذهب. لحامالصاغة. (یادداشت بخط 
مولف). 
خروسون. [خ] (معرب. !) ضبطی است از 
خروصون و خرصون. در رومی بمعنای طلا 
است. (از الجماهر بیرونی ص ۲۳۲). 
خروسه. [خ س /س] ([) بظر. خروسک. 
خروس. گندمک. (زس‌خشری). چوچوله. 
(یادداشت بخط مولف). پارة گوشت ميان فرج 
زنان. (از برهان قاطع). ||پوست‌پار؛ سر ذ کر 
مردان باشد و بریدن آن سنت است. (برهان 
قاطع). 


خروسه. [خ س] ((خ) دی است از 







دهستان کلاترزان ببخش حومه شهرستان 
ستندج. این دهکده در ۲۶هزارگزی باختر 
سنندج و یک‌هزارگزی جنوب شوسد سنندج 
به مریوان راقع است. کوهتانی و سردسیر 
است. اب ان از چشمه و رودخانة علی‌اباد. 
محصول آن لات و توتون و قلستان و 
صیفی‌کاری و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و تهیة زغال. راه ان مالرو است. در اين 
دهکده مسحل و قهوه‌خانه‌ای کنار شوسه 
وجود دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۵ نام محلی است کناره راه سنندج و مریوان 
ميان گردنۀ خروسه و علی‌اباد در 
سسی‌وچهارهزارو پانصدگزی سح 
(یادداشت ۹ 

نام دیگر « گزمه»است. (از ا جغرافائی 


1 آیرآن ج ۶ رجوع به گزمه شود. 


خروش. (خ](ع 4 ج خرّش. (مسنتهی 
الارب). رجوع به خرش شود. 

خروش. (خ] () بانگ و فریاد بی‌گریه. (از 
برهان قاطع) (لغت‌نامة اسدی). غریو. (حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی) (صحاح الفرس). 
فریاد. نسفیر. نعره. غیه. آواز. داد. اوا. 
(یادداشت بخط مؤلف). وعی. عائهة. صراخ. 


(منتهی الارب)؛ 
چند بردارد این هریوه خروش 
نشود باده بر سرودش نوش 
راست گویی که در گلوش کی 
پوشکی را همی بمالد گوش. شهید بلخی. 
وز آن پس یکی مرد بر پشت پیل 
نشستی که رفتی خروشش دو میل. 
فردوسی. 
۱ برآمد یکی گرد و برشد خروش 
ګر شدی مردم تیزگوش. فردوسی. 
ه طلحند برشد خروش 
ز زلشکر همه کشور آمد بجوش. ‏ فردوسی 
چو در شب خروش آمد از کرنای 
بجتند ترکان جنگی ز جای. فردوسی. 
سیاوش بدو گفت چون بود دوش 
ز لشکر گه گشن و چندین خروش. 
فردوسی 
هم طبع را نبیذش فرزانه‌وار باشد 
تانه خروش باشد تا نه خمار باشد. 
منوچهری. 
جنگ او در جنگ ار همجون خمیده عاشتی 
با خروش و با نفیر و با غریو و با غرنگ. 
منوچهری. 


عاشق از دور بمعشوق خود اندرنگرید 
بخروشید و خروشش همه گوشی نشنید. 

: منوچهری. 
بچرخ از همه شهر برشد خروش. 


(گرشاسب‌نامه). 


خروش. 
ز کوس و تبیره برآمد خروش 
جهان شد پر از رامش و نای و نوش. 
اندی. 

نوای مطرب خوشزخمه و سرود غنج 
خروش عاشق سرگشته و عتاب نگار. 
مسمودی (از حصاثية فرهنگ اسدی 
تخجوانی). 
چون خروش بوق شنیدی بیرون آی با سپاه. 
(مجمل التواریخ و القصص). 
بنشان خروش زیور و بنشین ببانگ در 
کزبس خروش زارتر از پور آیمت. 

خاقاني. 
در جان سماع آویخته مستان خروش انگیخته 
تقل نو اینجا ريخته جام می آنجا داشته 


تخاقانی 
این مربع‌خانة نور از خروش صادقان ۲ 
چون مسدس‌خان زنبوران بر افغان آمده. 
خاقانی. 
بخدمت پر زمین غلطیده جون خاک 
خروشی برکشید از دل‌شنبتاک.. نظامی. 
سخن چون زآن بهار نو برآمد 
خروش بیخود از خرو برآمد. نظامی. 
خروش چنگ رامشگر برآمد 
بخار می ز معده بر سر آمد تظامی. 
بر سر آن مردم مجلس نیوش 
مرد خرگم‌کرده آمد در خروش. عطار. 


میان حلقة صلوف وحوش در بانگ و جوش 
آمده و انواع سباع در زفیر و خروش. 
(جهانگشای جوینی). 
همی بر فلک شد ز مردم خروش 
دماغ از تبش می‌برآمد بجوش 

سعدی (بوستان). 
پذکرش هرچه بینی در خروش است 
دلی داند در این معنی که گوش است. 

سعدی ر 
نیشکری باش ز پرّی خموش : 
چند زدن چون نی خالی EE‏ 
بیا و کشتی ما در شط شراب انداز۔ 
خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز. 

حافظ. 





یا مکن پهده از عشق خروش 

یا نظر زانچه نه معشوق بپوش. جامی, 
هیعة؛ آنچه ترناند کسی را از آواز و خروش 
و فاحشه و مانند آن. (منتهی الارب). ||فریاد 
با گریه. (شرفنامة منیری) (از برهان قاطع). 
اففان. ناله. زاری. ضجه. (یادداشت بخط 


1 ۰ Chevalie aboveur (فرانسوی)‎ 
2 - ۴ 
)0۳0۷5000706 .(فرانوی:‎ 
3 - ۱۵0۲۱6۵ ۰ 

4 - Chrysocolle (فرانسوی)‎ 


خروش. 





مولف): 
پیزارم از پاله وز ارغوان و لاله 


ما و خروش و ناله کنجی گرفته تنها. کسائی. 


خروشی برآمد ز ترکان بزار 
بر آن مهتران تلخ شد روزگار. 

پس آ گاهی آمد سوی نیم‌روز 

بنزدیک سالار گیتی‌فروز 

که از شهر ایران برآمد خروش 

ز مرگ سیاوش جهان شد بجوش. فردوسی 


خردوسی. 


پرفتند گردان بسیارهوش 

پر از درد با ناله و با خروش. فردوسی. 
وز آن پس هرآتکس که آمد بهوش 

همی گفت با ناله و با خروش. فردوسی. 
همه کوه با ناله و با خروش 

همه سنگ خارا برآمد بجوش. ‏ فردوسی, 


چون سلطان را سلامت یافتدد خروش و دعا 
بود از لشکری و رعیت. (تاریخ بیهقی). 

فردا زین خواب چو آ گه‌شوی 

تاصرخسرو. 
و نوحه می‌کرد و زارزار می‌گریت و خروش 
ونال از مسهاجر وان صار برآمد و 
می‌خروشیدند. اقصص ص ۲۴). 

هر ساعت این خروش برآید مرا ز دل 

کای عم بسوختم ز غم آی عم بسوختم. 


۰ ا :۰ ۳۹ ۹ 
سود نداردت خروش و فقان. 


خاقانی. 
پس بدست خروش بر تن دهر 


گوئی‌زبان صر چه گوید در این حدیث 
گویدمکن خروش بعمدا من آن کنم. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص .۷۸٩‏ 
همچو نی دل پرخروش و تن نزار 
جزوجزوم نوحه گردارم ز تو. 
چنان خب کاید ففانت بگوش 
| گردادخواهی برآرد خروش. 
سمدی (بوستان). 
چو حاتم په آزادگی سر نهاد 
جوان را برآمد خروش از نهاد. 
سعدی (پوستان). 


عطار. 


|(نداء 

منادی‌گری برکشیدی خروش 
که‌ای نامداران با فر و هوش. 
خروشی برآمد ز درگاه شاه 
که‌ای پهلوانان ایران سپاه. 
خروشی برآمد ز پیش سپاه 
که‌ای نامداران زرین‌کلاه 

ز لشکر کسی کو گریزد ز جنگ 
اگرشیر پیش آیدش یا پلنگ 
بیزدان که از تن ببرّم سرش 

بر آتش بسوزم تن بی‌سرش- 
رسد کرد بر بر زوش 
که‌ای نامداران با فر و هوش... 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


||غوغا. شور. (از غیاث اللغات). وَعُواع. 
عَيْطلة. (منتهی الارب): 

مراگفت در خواب فرخ سروش 

که‌فزّش نشاند از ايران خروش. فردوسی. 
خروش و جوش تو ازبهر بود و نابود است 
که‌از سرود گروهیست شورش و غوغا. 


خاقانی. 
ا|آواز حشره. (یادداشت بخط مولف)؛ 

بانگ زله کر بخواهد کرد گوش 

هیچ ناساید بگرما از خروش. رودگی. 


||(نف مرخم) خروشنده. (از شرفنام منیری). 

||(حامص) عمل خروشیدن. (یادداشت بخط 

مؤلف). ||(فعل امر) امر از خروشیدن. (از 

شرفنامۂ منیری). 

- ب‌اخروش؛ بافریاد. باصدا. پرصدا و 

پرجنجال. 

-بی‌خروش؛ بی‌صدا. آرام. ساکت. 
سخروش امدن؛ صدا آمدن, فریاد امدن؛ 

چو امد بر کاخ کاووس‌شاه 

خروش آمد و برگشادند راه. 
خروش برآمدن؛ صدا درآمدن. فریاد 


برامدن؛ 

خروشی برآمد ميان سرا 

دل هر کسی تیره گشت اندر آن. فردوسی. 
چو خورشید پرزد سر از تیره کوه 

خروشی برآمد ز هر دو گروه. فردوسی 


همگان مرد و زن زمین بوسه دادند و همچنین 

قلعتیان بر بامها به‌یکیار خروش برآمد. 

(تاریخ بهقی). 

- ||ندا کردن: 

خروشی برامد ز درگاه شاه 

که اسب سرافراز شاهان بخواه. فردوسی. 

خروشی برآمد ز درگاه شاه 

که ای ايان ایران سپاه. فردوسی. 
¬ خر وردن؛ فریاد برآوردن: 

خروشی رآوزه بر سان ایر 

که‌تاریک شد مغز و جان هژبر. فردوسی 

= خروش برخاستن؛ فریاد بلند شدن. 

- خروش برکشیدن؛ فریاد زدن: 

خروشی برکشیدی تند تندر 


که‌موی مردمان کردی چو سوزن. 
منوچهری. 

- خروش تراویدن؛ فریاد برآمدن؛ 

خروش ناتوانی می‌تراود از شکست من 


زبان سرمه‌آلود است موی خویش چینی راء 
میرزا بیدل (از اتندراج). 

= خروش جرس؛بانگ جرس: 

بقرمود کا تش مسوزید کس 

نباید که آید خروش جرس. فردوسی. 

- خروش چکاو؛ ناله و فریاد چکاو: 

چو خورشید برزد سر از برج گاو 


ز هامون برامد خروش چکاو. فردوسی. 


فردوسی. 


خروش خروس: بانگ خروس: 
چنین گفت موید که یک روز طوس 
بدانگه که خیزد خروش خروس. فردوسی. 
بدانگه که خیزد خروش خروس 
ببتند بر کوهۀ پیل کوس. 
خروش زدن؛ فریاد زدن؛ 
دل چو ز درد درد تو مست و خراب میشود 
عمر وداع می‌کند عقل خروش می‌زند. 

عطار. 


فردوسی. 


= خروش کردن؛ فریاد کردن: 
تا شیر در مین بیابان کند خروش 
تا مر در ميان درختان کند صفیر. 
منوچهری. 
ملاعین حصار غور برجوشیدند و بیکبارگی 
خروش کردند سخت هول که زمین بخواست 
درید. (تاریخ بیهقی). 
تو از دوپیکر و خرچنگ چون خروش کنی 
که بد کنند بتو چون نیند جاناور. مسعودسعد. 
خروش کردم و گفتم بهوش بی‌بی نیست. 
عثمان مختاری. 
دریای دلش چو جوش می‌کرد 
از گرمی خود خروش می‌کرد. 
امیرحسینی سادات. 
- ||ناله و زاری کردن. 
- خروش کمان؛ فریاد کمان؛ 
شما تیفها در نیام آورید 
پر آیین شمشیر جام آورید 
بجای خروش کمان نای و چنگ 
بسازید با باده و بوی و رنگ. 
در خروش آمدن؛ بفریاد آمدن؛ 
دوری از بط در قدح کن پیش از آنک 
در خروش آید خروس صبح بام. 
خروش. (خ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان امچر بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت. واقع در ۶۲هزارگزی جنوب 
خارری مسکون و ۶هزارگزی جنوب.راه 
مالرو مکسون به کروک.(از قرهنگ 
جفرفیئیابرن ج ۸). 
خروش آمدن. (خْم د] (مص من 
خروش برخاستن. فریاد بلند شدن. فریاد به 
گوش‌رسیدن: 
از ایوان از آن پس خروش آمدی 
کز آواز دلا بجوش آمدی. 
حصاری شدند أن بپه در یمن 


فردوسی. 


سفد ی . 


فردوسی. 


خروش آمد از کودک و مرد و زن. فردوسی. 

بزد نای روئین و روئینه خم 

خروش آمد و ناه گاودم. فردوسی 

در خروش آمدن؛ به فریاد اصدن. فریاد 

زدن. نعره زدن؛ 

چو شیری از نهیب مور نا گه‌در خروش آمد 

گریزداو چنان گوئی که بر جان نیشتر دارد. 
اصر خسرو. 


۷۳۰« خروشاد. 


من از شراب این سخن سرمت ژ فضله قدح 
در دست که رونده‌ای در کار مجلس گذر کرد 
و دور آخر دراو اثر کرد. نعره‌ای چنان بزد که 
دیگران بموافقت او در خروش آمدند. 
( گلستان). 

خروشاد. [خ] ازخ) ده کوچکی است از 
دهستان گرکن بخش فلاورجان شهرستان 
اصفنهان. واقع در ۱۱هزارگزی جنوب 
فلاورجان و آهزارگزی راه عمومی گرکن. 
این دهکده جلگه و معدل است. آب آن از 
زاینده‌رود. محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت. راه آن فسرعی است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۱۰). 

خروشان. [خ] (ق. نسف) در حال 


خروشیدن. (یادداشت بخط مولف). رجوع به . 


خروش با همة معانی آن شود 


خروشان و کفک‌افکنان و سلیحش. 
خروی. 
گرانمایه فرزند در پیش اوی 
از ایوان برون شد خروشان بکوی, فردوسی. 
ببست آن در و بارگاه کیان 
خروشان امد گشاده‌میان. فردوسی. 
همه جامۂ پهلوی کرد چا ک 
خروشان بسر بر همی ريخت خا ک فردوسی. 
خروشان همی تاخت تا قلبگاه 
پجائی کجا شاه بد با سپاه. فردوسی. 
شبگیر کلنگ را خروشان بینی 
در دست عير و ناف مشک بچنگ. 
منوچهری. 
همه روز ثالان و جوشان بود 
بیک جای تا شب خروشان بود. 
(گرشاسب‌نامه). 


این کلمات تقریر کرد و از پیش شاه خروشان 
پیرون رفت. (سندبادنامه ص ۲۲۴). خروشان 


و نسفیرکنان از پیش حسا کم بازگشت. : 


(سندبادنامه ص ۲۹۲). 
چون سگان دوست هم پیش سگان کوی دوست 
داغ بر رخ طوق در گردن خروشان آمدم. 


خاقانی. 

به پپل‌دانه‌های اشک جوشان 
دوانم بر در خویشت خروشان. ظامی. 
ز رشک نرگس مستش خروشان 
ببازار ارم ریحان‌فروشان. نظامی. 
ز گوش و گردنش لول خروشان 
که‌رحمت بر چنان لولوفروشان. نظامی. 
فرس کته از بس که شب رانده‌اند 
سحرگه خروشان که وامانده‌اند. 

سعدی (بوستان). 
ٻيا وز غبن اين سالو سيان بين 
صراحی خون‌دل و بربط خروشان. حافظ. 


|| خروشنده. آنکه می‌خروشد. (یبادداشت 
بخط مولف). رجوع به خروش در همه معانی 


| [یادداشت 


آن شود 
اندازد ابروانت همه‌ساله تیر غوش 
وآنگاه گویدم که خروشان مشو خموش. 


خىروی. 
پرزم آسمان را خروشان کند 
چو بزم آیدش گوهرافشان کند. ‏ فردوسی. 
پرا کنده‌با مشک و دم سنگ خوار 
خروشان بهم شارک و لاله‌سار. خطیری. 
مگر چون خروشان شود ساز او 
شود بانگ دریا به آواز او. نظامی. 
- سیل خروشان؛ سیل مهیب. سیل عظیم. 
سیل پرصدا. سبل نعره‌زن. 


خروشان دز. [خ د] ((خ) نام رودیست 
بخوزستان. (یادداشت بخط مولف). 
خروشاندن. (خ :] (مسص) ب‌خروش 
واداشتن. بس‌خروش و صدا دستور دادن. 
ت بخط مولف). 

خروشان رفتن. 2 رور تَ] (مسسص 

مرکب) با خروش رفتن, با فریاد رفتن: 

بدانت ماهوی از قلیگاه 

خروشان برفت از ميان سپاه.. فردوسی. 
خروشان کردن. [خ ک 5] (مص مرکب) 

بفریاد درآوردن؛ 

یه اوردگه بر سرافشان کنیم 

همه لشکر گو خروشان کنیم.. فردوسی. 
خروشانیدن. [خ :] (مص) غوغا و 

هنگامه بلند کنانیدن. |آگریستن فرمودن. 

(ناظم الاطباء). 

خروسانیده. اخ د /د) (نمف) آنکه 

ب‌خروش واداشته شده. (بادداشت بخط 

۳9 |آنکه بگریستن امر شده. (یادداشت 

بخط م ولف». 

خروش برآمدن. اب 5۶| (سسص 
چ ) خروش برخاستن. فریاد برخاستن. 
9 بلند شدن: 

چو بانوی قصر این ملامت بکرد 

برآمد خروش از دل نیکمرد. 

سعدی (بوستان). 

خروش برآوردن. (خ ب و د] (مسص 

مرکب) برآوردن خروش. خروش کردن؛ 

دگر دیو کین است پر خشم و جوش 


ز مردم برآرد بنا گه خروش. فردوسی. 
چون برآورد از میان جان خروش 
اندرآمد بحر بخشایش بجوش. 

مولوی (مشوی). 
بداور خروش اي خداوند هوش 
نه از دست داور برآور خروش. 

سعدی (بوستان). 
برآورد صافی‌دل صوف‌پوش 
چو طبل از تهیگاه خالی خروش. 

سعدی (بوستان). 


1 ۰ سس 5 
براوردم از هول و وحشت خروش 


خروشیدن. 
پدر نا گهانم بمالید گوش. سعدی (پوستان). 
خروش رعد. [خ شٍ ز] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) صدا و آواز رعد. 
خروش زدن. (خ زر :) (سص مرکب) 
فریاد زدن. نعره زدن. بانگ زدن. 
خروش کردن. (خ ک د] امص مرکب) 
خروش برآوردن: اهل آن نواحی همگان 
خروش کردند و گفتند بهیچ حال رضا ندهیم. 
(تاریخ بیهقی). 
گراز ناخوشی کرد بر من خروش 
مرا ناخوش از وی خوش آمد بگوش. 
سعدی (پوستان). 
خروش مغان. [خ ش ] اترکیب اضافی, 
إ مرکب) آهنگی از موسیقی. (یادداشت بخط . 
مولف): ۳ 
زن چنگ‌زن چنگ در بر گرفت 
نخستین خروش مغان درگرفت. فردوسی, 
خروشندگی. [خ ش د /<] (حامص) 
عمل خروشنده. حالت خروشنده. (یادداشت 
بخظ مولف). 
خروشنده. [خش 5 /ډ](نف) آنکه 
می‌خروشدء 
غم عاشقی ناچشیده ولیکن 
خروشنده چون عاشق از ناتوانی. فرخی. 
هلم؛ خروشنده از ناشکیبایی, (منتهی الارب). 
خروش نمودن. خن /نِ / ن د] مص 
مرکب) خروش کردن. خروش برآوردن. 
خروشی. (خ] (اغ) حسن‌بیک. یکی از 
شعرای متأخر تبریز است و این بیت از 
اوست: 
پیر مغان | گر قدحت پر نمیدهد 
بستان و دم مزن که تهی از اشاره نیست. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
خروشیدګی. [خ د /:] (حاص) عمل 
خروشیدن. حالت خروشیدن. 
خروشیدن. (خ د](مص) بانگ زدنتع 
فریاد کردن. هرا کشیدن. غریدن. داد کدی 
(یادداشت بخط مولف). وغوعد. (منتهی 
الارب)؛ 
بتاراج و کشتن نهادند روی 
برآمد خروشیدن های و هوی. 
ز صندوق پیلان ببارید تیر 
برآمد خروشیدن داروگیر. 
خروشید گرسیوز آنگه بدرد 
که‌ای خوبش‌نشناس و ناپا ک‌مرد. 


فرد وسی 


فردوسی 


فردوسی. 
تو گفتی هوا خون خروشد همی 
زمین از خروشش بجوشد همی. فردوسی. 
خروشید کا کنون مرا و تراست 


۱-نل: برآوردم از بسی‌قراری خررش. 





خروشیدنی. خروع. ٩۷۴۱‏ 
بنزدیک او تاخت از قلب راست. حق جل و علا می‌بند و می‌پوشد همایه | - خروشیدن کوس؛ صدا کردن کوس. نفیر 
(گرشاسب‌نامه). | نمی‌بیند و می‌خروشد. ( گلستان). که 
در فلک صوت جرس زنگل نباشانست یا بر آنها که زیردست تواند - | خروشیدن کوس و زخم درای 
که خر وشیدنش از زخمۀ دارا شنوند. هر زمان بی‌گنه خروشیدن, حانظ. | چهان راهمی برد یکر زجای. فردوسی. 
خاقانی. | ||شیهه کشیدن اسب. (از نادداشت بخط | خروشیدن کوس با کرنای 
دلش از کین بهرام جوشید مولف)؛ همان ژنده‌پیلان و هندی درای. فردوسی. 
چو شیری گشت و چون شیری خروشید. خروشید و جوشید و پرکند خا ک - خروشیدن گاودم؛ صدا کردن گاودم: 
نظامی. | ز نعلش زمین شد همه چاک‌چاک. برآمد خروشیدن گاودم 
|افریاد کردن, گریه کردن..زاری کسردن. فردوسی. | جهان شد پراز بانگ روئینه‌خم. فردوسی. 
گریستن.(از شرفنامة منیری). اصطراخ: نحت از بر رخش بر سان پیل - خروشیدن مرد؛ فریاد برآوردن او. ناله و 
جهاندار دست سکندر گرقت خزوشیدن اسب شد بر دومیل. . فردوسی. | تظلم کردن آدمی: 
بزاری خروشیدن اندرگرفت. فردوسی. | ||قصه رفع کردن. تظلم کردن. داد خواستن. خروشیدن مرد بالای‌خواه 
بدانگه که خیزد ز مرغان خروش = برخروشیدن؛ فریاد زدن. نعره زدن: یکایک برآمد ز درگاه شاه. فردوسی 
خروشیدن زارم آمد بگوش. فردوسی. | سپاهی زروم و سپاهی ز چين - خروشیدن موید؛ ناله و زاری کردن سرد 
درود آوریدش خجسته سروش همی هر زمان برخروشد زمین. فردوسی. | مذهبی: 
کزاین بیش مَخْروش و بازآر هوش. تهمتن برآورد کوپال سام برآمد دو هفته ز شهر یمن 
فردوسی. | یکی برخروشيد و برگفت نام. فردوسی. | خروشیدن موبد و مرد و زن. فردوسی. 
چو از کوه آتش بهامون گذشت - خروشیدن اسب؛ شیهه کشیدن اسب: - خروشیدن نای؛ صدا پرداشتن نای: 
خروشیدن آمد ز شهر و ز دشت. فردوسی. | خروشیدن تازی اسبان ز دشت سیاوش بر آنگونه برداد یوس 
خروشیدن و ناله و آه بود ز بانگ تبیره همی برگذشت فردوسی. | برآمد خروشیدن نای وکوس. . فردوسی. 
بهر برزنی ماتم شاه بود. فردوسی. | - خروشیدن بوق؛ بانگ برداشتن بوق و | - خون خروشیدن؛ خون گریه کردن: 
وگر بباغ فرارفتمی زبانم هیچ شیپور؛ٌ زکار وی ار خون خروشی رواست 
نیافتی ز خروشیدن و نکوهش هان. فرخی. | برآمد خروشیدن بوق وکوس. فردوسی. | که‌ناپارسائی بر او پادشاست. فردوسی, 
متظلمی بدر سرای پرده آمد وبخروشید. | = خروشیدن پیل؛ نعره 0 تن پیل: خروشیدنی. [خ 5] اص لس‌اقت) 
(تاریخ بیهقی). خروشیدن پیل و بانگ سران قابل‌خروشیدن. قابل ناله و زاری کردن. 
خروشید و گفتا مرا خیرخیر درخشیدن تیغ و گرز گران. فردوسی. | (یادداشت بخط مولف). 
به بیغاره دشمن کهن خواند و پیر. اسدی. | درفش سپهدار توران بدید خروشیده. [خ د / د] (نسف) 
و زارزار مسی‌گریست و خروش و ناله از | خروشیدن پل و اسبان شنید.. فردوسی. | خروش‌کرده. ||ناله‌شده. ففان‌شده. 


مهاجر و انصار برآمد و می‌خروشیدند و زاری 
می‌کردند. (قصص الانبیاء ص ۲۳۱). ادم از 
خواب بیدار شد بخروشيد و زارزار بگریست. 
(قصص الانبیاء ص ۲۶). 
گویم چرا خروشی نه چون منی به بند 
برخیز و برپر و برو و دوست را بیاب. 
مسعو دسعد. 
چون زخم رسد بطشت بخروشد 
انگشت براو هی بياساید. خاقانی. 
چو خود بد کردم از کس چون خروشم 
خطای خود ز چشم بد چه پوشم؟ 
من از جفای زمان بلبلا نخفتم دوش 
ترا چه بود که تا صبح می خروشیدی؟ 
سعدی (خواتیم). 
بداور خروش ای خداوند هوش 
نه از دست داور برآور خروش. 
سعدی (بوستان). 
ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است 
چون از این غصه نالیم و چرا نخروشیم؟ 
حافظ. 
هَلّع؛ خسروشیدن از ناشکیبائی. (منتهی 
الارب). ||اعتراض كردن: 
خروشید کای مرد جنگی بایست 
که‌از جنگ برگشتت روی نیست. 


تظامی, 


اسدی. 





- خروشیدن دادخواه؛ ناله کردن دادخواه؛ 
همانگه یکایک ر درگاه شاه 


برآمد خروشیدن دادخواه. فردوسی. 


- خروشیدن داروکوب؛ فریاد برآمدن جنگ 
وجدال؛ _ 


جر و زخم چوب. فردوسی. 
رین رت صدای منوج آب 
برخاستن: : طط عط؛ ؛ خروشیدن دریاء 


(منتهی الار ب). 

= خروشیدن سنگ؛ صدای افتادن سنگ: 
بفرمان یزدان سر خفته مرد 

خروشیدن سنگ بیدار کرد. فردوسی. 
- خروشیدن کارزار؛ صدای کردن جنگ 
برآمد خروشیدن کارزار 

به پروزی لشکز شهریار, فردوسی. 


- خروشیدن کرنای؛ صدا و فریاد کردن 
کرنای: 

برانگیختند اسبها را ز جای 

برآمد خروشیدن کرنای. فردوسی 
پرامد ر درگاه زابل درای 

ز پیلان خروشیدن کرنای. فردوسی. 
- خروشیدن کودک؛ ناله کردن او. فغان کردن 
۳۱ 


خروشینت. [خ] (ص) سخت و سهمگین. 
این کلمه از واژة خروت مشتق شده است. 
رجوع به فرهنگ ایران باستان ص ۲۷۲ شود. 

خروضوس. [خ] (معرب. ل) کلم لاطینی 
بمعنی زر. طلا. ذهب. رجوع به الجماهر 
بیرونی چ حیدراباد ص ۲۳۲ شود. 

خروط. [خ] (ع ص, () ستور سرکش که 
رسن از دست کشنده درگسلاند و راه خود 
کیرد مه رط آزن نامرد اکن که 
بنادانی و بی تجربتیٍ بکاری درآیدبی 
دریافت انجام. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد). 
خروطة. [خز و ط] (ع ) نوعی از طيور 
است. شاید معرب خبط باشد. (بادداشت 
بخط مولف). ۱ 
خروع.. (خ] (ع ص, ) زن فاجره. |[زن که 
کوتاه شود از نرمی. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از اقرب الموارد) (از لان العرب). 
خروع. ٠‏ لخد و] (ع !) هرچه کوتاه شود از 
گیاه ببب ستی ساق (منتهی الارب) (از 
تاج السروس) (از اقرب المواره) (از 





الاسماء). طشر ۱ ادات 
کرچک. 


۷ 


ت بخط مۇلف). 


8۴۲ خروع. 


خواص طبی خروع: در اختارات بدیعی 
آمده: خروع را پارسی بیدانجیر خواننند و 
بشیرازی کنتو و بهترین بحری بود و طبیعت 
آن گرم و خشک بود در دویم و گویند تر است. 
اسحاق گوید گرم و خشک بود در سیم و 
مسهل بلغم بود و قولج بگشاید و فالج را 
بگشاید و سودمند بود. صاحب منهاج گوید 
شربتی از وی دانه مقشر بود و صاحب تقویم 
گوید پانزده حب بود و اعصاب را نافع بود و 
هر صلابتی که بود چون ضماد کنند یا 
بیاشامند نرم گرداند و سی حب از وی مقشر 
چون مسسق کنند و بياشامند مسهل بلثمبود 
و مره و رطوبت مائی بود و ورق وی چون 
بکوبند و با سویق خلط کنند و ضماد کنند و بر 
ورمهای بلغمی و ورمهای گرم که در چشم 
بود سودمند بود خواه پخته خواه خام و بر 
نقرس و درد مفاصل چون ضماد کنند بغایت 
نافع بود اما خوردن وی مضر بود بسینه و 
مصلح وی کتیرا بود. رجوع به ضریر انطا کی 
ص ۴۱ نیز شود. 
خروع. [خ](ع سص) ست گسردیدن. 
مسصدر دیگری است برای «خرع» و 
«خراعة». (از منتهی الارپ) (از تاج العروس) 
(از اقرب الموارد). 
خروف. [خ] (ع!) برة نر. (منتهی الارب) (از 
تاج المروس) (از لسان العرب) (از اقرب 
الموارد). EE‏ از اولاد ضان. (یادداشت بخط 
مولف): ج» آخرفته خرفان. خشرفان؛ بچۀ 
گوسفندرا تا چهارماهه و قوی‌تر در مجموع 
حالات | گراز میش بود و نر باشد حمل و 
خروف گوبند. از تاریخ قم ص ۱۷۸ ره 
که گیاه خوردن گرفته و قوی گشته. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان‌العرب) (از 


۳( ال 7 در و بکساله یا 
شش‌ماهه یا هفت‌ماهه. (متهی الارب) (از 
تاج العروس) (از اقرب الموارد): بچه‌اسب 
چون از مادر بزاید و بر زمین آید نر را مهر و 
ماده را مهر یا خروف گویند. (تاریخ قم ص 
۷۸( 
خووف. [خ] ((خ) نام جد صدقةبن خروف. 
(از اناب سمعانی). 
خروفالبحر. اخ فل ب] (ع !مرکب)! 
قسمی ماهی. (یادداشت بخط مولف). 
خروفه. (خ فت ] (ع!) مؤنٹ خروف. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لب ان‌السرب): 
خروفه. یچ گوسفند تا چهارماهه از میش | گر 
ماده باشد. (از تاریخ قم ص۱۷۸). ||خرماین 
رطب جیدنی. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خروفی. [خْ] (ص نسیبی) ملوب به 





خروف. (از اناب سمعانی). 

خروفی. [خ] (إغ) صدقةبن محمدین 
خروف المصری الخروفی, از اهل مصر و از 
نوادگان خروف بود. او از محمدین هشام 
سندوسی روایت کرد واز او ابوالق اسم 
سلیمان‌ین احمدبن ایوب طبرانی روایت 
نمود. (از انساب سمعانی). 

خروق. [خ] (ع!) باد سرد که سخت وزد. (از 
تاج المروس) (از لسان الصرب) (منتهی 
الارب). 

خروق. زغ](ع مص) مقیم گردیدن در خانه 
و جدانشدن از ان. (مسنتهی الارب) (از 
لسان‌العرب) (از تاج العروس). ||(ل) ج خرق 
1خ /خ ]. (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب) 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
خرق [خ /خ] شود. 

خر وکت. [خ] () گیاهی باشد که زنان جهت 
زیاد شدن شیر خورند. (برهان قاطم) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء)(از فرهنگ 
جهانگیری). 

خروکت. (غز و] () سسرگین‌گردانک را 
گ وید که خنفساست و آنرا بضیرازی 
خسروک‌تس‌کس گسویند. (بسرهان قاطع) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). 

خروک تسکس. (خز و ت ک) ( 
مرکب) جعل. خنفا. کلمه‌ای است در 
«خروک» بابر قول شیرازی‌ها. (از برهان 
قاطع). رجوع به رو ک‌شود. 

خروکوش. (ع] (اغ) عسبدالس لک‌ین 
ابی‌عشمان محمد صاحب شرف المصطفی. (از 
ريحانة الادب ج ). 

خروم. اخْ] (ع )ج خزم. (سنتهی الارب) 


۱ (از تاج المروس) ازا ن‌العرب). رجوع به 
E‏ برةیهچرا مد وی 1 


۳ آمانة. ۰ [خْ ت ] (ع !) تره‌ای که در پنبه 
زود وا مد تس (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان العرب) (از اقرب الموارد). 

خرومینون. (خ] (معرب. !) کلمه‌ای است 
یونانی بمعلی بلفور. حشیش, جریش» 
دشیش, راه. (یادداشت بخط مولف). 
خرون. 1خ[ (اخ) نام ناحیتی است از 
نواحی خراسان و در آنجا مهنب درگذشته 
است. (از مسجم البلدان). 

خرون. [خ] (اخ) نام ناحیی است به 
دارایجرد و در آنجا جنگی برای خوارج اتفاق 
افتاد. (از معجم البلدان), 
خرونق. [خ ن ] (!خ) نام محلی است کنار 
راه یزد و طبس میان کاروانسراانجیله و 
شهر نو در هف‌ادودوهزارمتری یزد. (یادداخت 
بخط مولف). 
خرون قکوه. اخ الاخ نام کوهی است 


در جنوب خرونق از نواحی یزد. (بادداشت 





خروه. 

بخط مولف). 
خرونه. اخ نٍ] ((خ) نام ناحیتی بوده است در 
ب‌اسی در شبه‌جزیر؛ یونان که در سال ۳۲۸ 
ق .م.جنگی بین فیلیپ پادشاه مقدونیه پدر 
اسکندر و آتنی‌ها در این نقطه اتفاق افتاد. در 
این نبرد فیلیپ فرماندهی جناح راست قشون 
خود را به اسکندر داد و معاونین ممتاز خود را 
هم در کتار او جا داد و فرماندهی جناح چپ 
را خود بسعهده گرفت و باقی قشون را 
یمکانهایی که موافق اقتضای محل و وقت پود 
فرستاد. آتنی‌ها نیز سپاهشان را نظر بقومیت 
بدو قسمت (آتی و پ‌اسی) تقسیم کردند. 
چنگ خونین از طلیمةٌ صبح اتفاق افتاد. در 
این جنگ خونین مردان بسیاری از طرفین: . 
کته شدند. بالاخره اسکندر با شجاعب. - 
خاص مجاهدت زیاد کرد و صف دشمن را" 
شکافت و تلفات زیاد بمردان آتنی وارد آورد 
ولی از آنجا که فیلیپ نمی‌خواست شاهد فتح 
را کسی جز او به اغوش کشد با فشار زیاد 
جبهة آتنی را بعقب نشاند و بر اثر این جنگ 
هزار نفر آتنی کشته و دوهزار نفر اسیر شدند و 
جنگ به پیروزی فیلیپ و اسکندر خاتمه 
یافت و نيز بواسط این جنگ و شکست 
آتتی‌ها لی‌سیک‌لس سردار خود را کشتند و 
فیلیپ در واقع پادشاه مقدونه و تمام یونان 
شد. (از تاریخ ایران باستان ص ۱۲۰۳ و 
۴ و 
خرونیه. [خ ؟] (() رجوع به اخنوس شود. 
خروة. [خز ](ع ) سوراخ. (از منتهی 
الارب). منه: خروةالفأس؛ سوراخ تبر. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرپ). ج» 
خروات. 
خروه. [خ] (() خروس که بعربی آنرا دیک 
گویند. (از بسرهان قاطع) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از شرفتامة منیری) (از آنندراج) 
(از انجمن آرای ناصری) (از ناظم الاطباءانع 
خروز. خرو. خروی. مرغ سحر. خرهجع 
(یادداشت بخط مؤلف): 

تو نزد همه چو ما کیانی 

| کنون تن خود خروه کردی. عمار؛ٌ مروزی. 
شب از حملهُ روز گزدد ستوه 

شود پر زاغش چو پر خروه. عنصری. 
چنانکه از هیچ روزن دود برنمی‌خاست و از 
هیچ دیه کس بانگ خروه نمی‌شنید. (ترجمهً 


تار يخ یمینی). 

خروه غنوده فروکوفت بال 

دهل‌زن بزد بر تبیره دوال. نظامی. 
ااتتاج خروس. (برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء). 


خروه. (خز و] (إخ) دهی است از دهستان 


1 = Lamaniin. 


خروهک. 





مایوان بخش حومة شهرستان قوچان, واقع 
در چهل‌وسه‌هزارگزی جنوب باختری 
قوچان و پانزده‌هزارگزی جنوب باختری 
شوسه قدیمی قوچان به شیروان. کوهستانی و 
معدل. آب آن از چشمه. محصول آن غلات و 
سیپ‌زمینی و شغل اهالی زراعت و مالداری و 
قالیچه‌بافی است. راه آن مالرو است. نام این 
ده را سرویه نیز می‌گویند. معدن نمک دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
خروهکت. (خ ه] () بُگد. مرجان. (برهان 
قاطع). مرجان نوشته‌اند همانا رعایت سرخی 
تاج خروه را کرده‌اند و آنرا خبروهک نیز 
گویند و خروه بمعنی خروس است چنانکه 
گذشت.مرجان عربی انت (از انجمن‌آرای 
ناصری): و جنس (من البسد) يسمى 
خروهک... وهو تشسبیه لاصل البسد 
بقلسو:الدیک. (از الجماهر بیرونی صص 
.)۱٩۲ - ۱‏ 
خروهه. [خ ه/و] (() گوشت‌پار؛ ميان 
فرج زنان. (از برهان قاطم) (از آنندراج), 
تلاق. بظر. (از ناظم الاطباء), چوچوله. 
(یادداشت بخط مولف). خروه. خروسک. 
||جانوری را گویند که صیادان بر کار دام 
بندند تا جانوران دیگر فریب خورده در دام 
افتند و بعربی آنرا یلواح خوانند. (برهان 
قاطع). پایدام. (شرفنامة منیری). خورد دام. 
خوردنی در دام. (زمخشری). 
خرویله. [خزل /ل] () صدا و آواز گرية 
بيار بلند. (از برهان قاطع) (از انندراج) (از 
انجمن آرای ناصری) (از ناظم الاطباء). | آواز 
بلند. آواز بسیار بلند و رسا. (از برهان قاطع) 
(از آنندراج) (از ناظم الاطباء). نوقه. نعره. 
(یادداشت بخط مولف). |اصدای خر. نهیق. 
(از آتندراج) (از انجمنآرای ناصری). 
خره. [خ ر /ر] () پهلوی هم چیده‌شده. (از 
برهان قاطع)* 
بار بزه بر تو از تو خره کرده‌ست(؟) 
ای شده چوگانت پشت در بزه و بار. 
ناصر خسرو. 
گر تو خری ترا ز خری هیچ نقص نیست 
تا مر تراست سیم بخروار در خره. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
بس که ببرّند سران سران 
شد خرء سر ز سران سران. 
گردخانه کتابهای سره 
از خره همچو خشت کرده خره. جامی. 
- خرة آجر؛ آجرهایی که بردیف پهلوی هم 
چیده شده باشند. (ناظم الاطباء). 
- خر خشت؛ خشتهایی که بردیف پهلوی 
چیده شده باشند. (ناظم الاطباء). 
س خر سنگ؛ سنگهایی که بردیف پهلوی هم 
چیده شده باشند. (از ناظم الاطباء), 


ار خرو 


||هجوم و ازدحام خلق که از جایی بدشواری 
گذرند. |الای آب و شراب و روغن و امثال 
آن. (از برهان قاطع). درد. [آگل و لای 
چسبند؛ ته حوض و جوی. (از برهان قاطع). 
گل سياه و تر. (صحاح الفرس). لجن. 
(یادداشت بخط مولف). لای. ثاط. لوش. 
حماء: 
چون گسست آب بر بماند خره. ابوالمباس 
گر تو بخواب و خور ندهی عمر همچو خر 
بر جان خود وبال چو بر خر شود خره. 
ناصرخرو. 
پل بود بر دو سوی آب سره 
چون گذشتی از آن چه پل چه خره. سنایی. 
من سجده نکنم خلقی را که 7 تسو او را از گل 
خشک آفریده‌ای از خرهی سالخورده. 
(ابوالفتوح ج ۳ ص ۲۴۰). ||خو که از بهر 
نگارگر وگاچگر زند تا بر آن ایستاده کار 
کنند. خرک. دارست بنایان و نقاشان, 
(یادداشت بخط مؤلف): 
من شدم بر خره بگردن خرد 
خر بختم شد و رسن را پرد. نظامی. 
||ثفل هر تخمی باشد که روغن آنرا کشیده 
باشند اعم از کنجد و غیر کنجد و مردم فقیر 
انرا با خرما بکوبند و بخورند. آنچه از کنجد 
باشد خرة کنجد گویند و بعربی کب‌السصم 
خوانند و آنچه از یدانجیر بود خرۀ بیدانجیر و 
بعربی کسب‌الخروع گوبند. زه. (از برهان 
قاطم): 
لوزینه همان دم که پیچید سر از ما 
ما در عوض او خرة خرما بسرشتيم. ۲ 
بسحاق اطعمه. 


خوه. (خْرژ؛] () نور باشد مطلقاً اعم از پرتو 


چراغ و آتش و آفتاب. چنانچه گویند" خره 
نورب تت ۋ قب تعالی که فایز میشود بر خلق و 


بدان توق ریاست بعضی بر بعضی کندد 
و بعضی بوسیلۂ آن نور قادر شوند بر صنعتها و 
حرفتها و از این نور آنچه خاص باشد 
پادشاهان بزرگ و عادل فایز گردد و انرا 
کیاخره‌گویند. (از برهان قاطع). شر رة 
خره از رویشان افزونتر آمد 
تو گویی کافتاب آنجا برآمد. 

؟ (از فرهنگ جهانگیری). 
||حصه و بخش, چه حکمای رس ملک 
فارس را به پنج حصه قسمت کرده‌اند و هر 
حصه را نامی نهاده‌اند: اول خره اردشیر. دویم 
خرة استخر, سیم خرة داراب, چهارم خسر: 
شاپور, پنجم خرة قباد. (از برهان قاطع), 


۳ 
الاطباء). 


خره. [خ ر /رٍ] () جانورکی است که هرچه 
بر زمين افتد بخورد و بعربی او را ارضة 


خوانند. (از برهان قاطع). موریانه. کرم 
ت مولف). |اعلتی را 
گویند که موی را بریزاند.(از برهان قاطع), 
خوره. (یادداشت بخط مؤلف). |[مرضی است 
ا ت لب و بینی را تحلیل رد (از برهان 


چوب‌خوار. (یادداشت 





روشتاخره. قبادخره, اردشرخره شعب‌خره 
(بلاد واسعه در قهستان نزدیک بلخ و در آن 
تنگه‌ها و قلاع باشد). (یادداشت بخط مؤلف). 
||نور بتمام معانی که در خره گذشت. (از 
برهان قاطع). 
خوه. [خ‌زز /ر] () تفل هر تخمی باشد. (از 
برهان قاطع). خره. 
خره. (خ ر /ر ](() رجوع به خره شود. 
خوه. اخز ر /ر] () نور بتمام معانی آن که 
در خَرّه گذشت. (از برهان قاطع). خرّه. خره. 
|اصدا و آوازی که بسیب گلو قشردن و در 
حین خوابیدن از بینی برآید. (از ناظم 
الاطباء): 
در جان تو چرخ سم همی ریزد 
تو خفته و خوش گرفته‌ای خره. ناصرخسرو. 
از خلق بدین همی گرایاند 
چندین بفسوس و خنده و خره. ناصرخسرو. 
|کوره.بلوک. خوره. (ادداشت بخط مزلف). 
ھب خره. 
خره. اخ ره] (() خروه. خروس. (از برهان 
قاطم) (از ناظم الاطباء): 
خره بيار دهد خور تو چون که بستانی 
ز یار خویش خورش گر نه کمتر از خرهی. 
ناصر خسرو. 
سرد و تاریک شد ای پور سپیده‌دم دين 
خره عرش هم| کنون بکند بانگ نماز. 
ناصر خسرو. 
رقص‌کنان نگر خره لعل غبب چو روی تو 
طوق‌کشان سر و دمش چون خطی از معنبری. 
خاقانی. 
بر نیب و دم خره خیز و رکاب باده ده ۱ 
چون دمش از مطوقی چون غبش ز احمری. 
خاقانی. 
بر صبح خره گوئی مصریت شتاعت‌زن 
کس‌صاع زر یوسف دربار پدید اید. 
خاقانی. 
|اجانوران وحشی. || خستة میوه‌ها. (از 


۱ - در حاشية برهان قاطم ج معین آمده است: 
خروهک مرکب است از اخروه» بمعنی خروس 
و« ک» پسوند شباهت. رجوع به حاشية کلمة 
خروه در برهان قاطع چ مین شود. 

۲ -نل: ما در عرش ارده ر عرما بسرشتيم. 
«دیسوان چ معرفت شیراز ص ۸۴). و در این 
صورت شاهد یست. 

۳ -گوینده علامة دوانی است در شرح هیا کل 
نور. (از فرهنگ جهانگیری) 


۴۴ خره. 


برهان قاطع). 
خره. [خ 5 /ر] () نژم. بخار. میغ. E‏ 
الاطباء). 
خره. اخ رٍ] ((خ) لقب فیروز بهاءالاوله پر 
عضدالدوله دیلمی. (یادداشت بخط مولف). او 
را ضیاءالمله و غیاث‌الامه نیز می‌گفتند. که 
او ابونصر بود. (از آثار الباقیه ص ۱۳۳). 
خره. اغْز را (اخ) شهرکیست بسناحیت 
پارس اندر ميان کوه» سردسیر. جایی با هوای 
درست و نعمت بسار و اندر او یکی اتشکده 
است که آنرا بزرگ دارند و زیارت کنند و بنیاد 
او را دارا نهاده است. (حدود العالم). 
خره. [خز ر] ((خ) دهی است در پنج فرسخ 
و تیمی جنوب و مشرق بندر عسلویه. 
(یادداشت بخط مولف). 
خره. [خ ر] (اخ) دی است از دهستان 


مالکی بخش کنگان شهرستان بوشهر واقع در 


۶هزارگزی جنوب خاوری کنگان و 
سه‌غزارگزی جنوب شوسهٌ سابق بوشهر به 
لنگه. جلگه و گرمیر. آب آن از چاه. 
محصول آن غلات و خرما و تنبا کو.شغل 
اهالی زراعت. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
خرهآب. [خَز رٍ] ((خ) دی است از 
دفتان ماهیدشت سالابخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاه, واقم در بیست‌ویک 
هزارگزی جنوب کرمانشاه و جنوب و نار 
رودخانهة مرگ. واقع در دشت وش دشن اپ 
آن از رودخانهٌ مرگ. محصولات آن غلات و 
لبسنیات و توتون و حبوبات و صیقی و 
چنندرقند. شفل اهالی زراعت. راه آن مالرو 
است و در تابستان از طریق رباط‌قیماس 
اتومبیل مي‌توان برد. در سه محل بفاصله یک 


کیلومتر واقع و به علا و وسطی و سفلی. 


مشهورند. در خره‌آب سفلی اشجار بيد وجود.: 


دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۵). 
خرهان. }3 اخ) ابن ارسلان. کسری 
خرهان‌ین ارسلان پادشاه‌زاده بود. (از 
فارسنامة ابن بلخی ص ۱۰۹). 
خرف اردشیر. (خ ر /غْز ر ي آد] (خ) 
یک حصه از پنج حص فارس 
برهان قاطع). در حاشيه برهان قاطع آمده 
است: خر؛ اردشیر, این کوره اردشیر خوره 
منوب است به اردشیرین بابک و مبدا 
بعمارت فیروزآباد کرده‌ست. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص ۱۳۲ ببعد). نام شهری بوده از 
بتاهای اردشیر که بهمن‌بن اسفندیار باشد. (از 
برهان قاطع). نام شهری آبادان‌کرد اردشیر و 
اردشیر نام بهمن اسیندیار بود. (از شرفامة 
منیری): 

که| کنون‌گرانمایه دهقان پیر 
همی خواندش خرۂ اردشیر. 


است. (از 


فردوسی. 





ز پرمایه‌تر هرچه بد دلپذیر 

همی تاخت تا خرء اردشیر. فردوسی. 
یکی خواندم خرة اردشیر 

هوا خوشگوار و بجوی آب شیر. فردوسی. 
کس آمد سوی خرة اردشیر 
که آید بدرگاه هرمزد پر فردوسی. 
خره به کون مالیدن. [خز ر /رٍ ب دا 
(مص مرکب) نوره کشیده. واجبی کشیدن 
(لغت محلی شوشتر). ||فریب دادن. گول زدن 
(لغت محلی شوشتر) 

خره‌پور. [خ ر؛] ((خ) تام منشی شاپور 
دوم ساسانی است. این شخص بدست 
رومی‌ها اسیر شد و ړپ پس از مرگ ژولین 
امپراطور روم او با ژروین " به یونان رفت و 
دین مسیحی انتخاب کرد. او را الهآزار ۲ 
نامیدند. او زبان یونانی آموخت و کارهای 

-شلپور و ژولین را نوشت. بعد تاریخ عهد قدیم 
را که یکی از رفقای زمان اسارت او نوشته 
بود در یک جلد بیونانی ترجمه کرد. این کتاب 
را پرسوله ۲ و پارسیها راسدشون ۲ نامیده‌اند. 
(از ایران باستان ص ۲۶۰). 

خرة چوب. (خ ر / ر ي] (ترکیب اضافی. 
[مرکب) چوبهایی که بردیف پهلوی هم چید 
شده باشند. (از فرهنگ شعوری ج ۱ص 
۳۵۸ 

خره خشت. [خ ر /ر ي خ] (تسرکیب 
اضافی. مرکب) خشت‌هایی که بردیف 
پهلوی هم چیده باشند. (از فرهنگ شعوری ج 
۱ص ۳۵۹). 

خره‌زا. [خز ر1 (اخ) قریه‌ای است فرسنگی 
بيشتر ميانة شمال و مغرب اشفایقان. 
(فارسسنامۂ تاصری). 

خرف سنگت. [خ ر /ر ي س] (تسرکیب 


تعلوتافی: [ مرکب) سنگهایی که بردیف پهلوی 


خره‌سیاه. [خز ر] (اغ) دهی است از 
دهستان بابالی بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۶هزارگزی شمال خاوری 
چقلوندی کنار راه فرعی چقلوندی به 
بروجرد. دامنه و سردسیر. آپ آ ن از چشمة 
خره‌ساه. محصول آن غلات. صیفی. لیات 
و پشم. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صمنایم دستی زنان سیاه‌چادربافی. راه 
اتومبیل‌رو است و اهالی زستان به قخلاق 
می‌روند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

خره‌سياه. [خْز رٍ] ((خ) دی است از 
دهستان سگوند بخش زاغه. کنار راه شوسۀ 
خرم‌آباد به بروجرد. کوهستانی و معتدل. آب 
آن از چشمه, محصول آن غلات و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه اتومبیل‌رو 
است و اهالی زمتان به قشلاق مي‌روند. (از 


خری. 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خره‌شاپور. [خز را (() نام شهری بوده 
است به اهواز و آن شهر شوش است. (غرر 
اخبار منلوک الفرس). رجوع به مجمل 
التواريخ و القصص ص ۶۷ شود. 
خرهکت. (خ ر ه] (() خسروهک که آن 
مرجان است. (از ناظم الاطباء). 
خره کشیدن. (خْز ر /رک /ک د] (مص 
مرکب) آواز برآمدن از بینی صردم در وقت 
خواب یا ببب گلو فشردن. خرخر کردن. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرهنا کت. [خ ر] (ص مرکب) منور. 
تابدار. روشن. (ناظم الاطباء): 
به خلقان بر ببخشود ایزدپا ک 
که‌پفرستاد زرتشت خرهنا ک. 
(از فرهنگ جهانگیری). 
خره نهادن. [خز /رٍن /نّ دا (امص 
مرکب) برهم نهادن و ردیف کردن چیزی 
چون آجر و خشت و چوب. 
خرهی. [خ ر] (اغ) عسبدالس لامین 
عبدالرحمن‌بن ی الخرهی‌الشیرازی 
مکنی به ابوالفتح. از اهل علم و فضل بود و 
مذهب شافعی داشت. او به اصفهان حدیت 
می‌گفت و ابوعبدالله محمدین غانم‌بن احمد 
حداد و جر او از او برای ما نقل حدیث کردند. 
مرگ او په اصفهان بعد از سال ۴۶۹ ه.ق. 
اتاق افتاد. جه او در این سال به اصفهان 
خر ی. 1خ گل زرد پر رگ مت 
همشه‌بهار و خیری نیز گویند. (ناظم 
الاطباء): 
رونق زیب دگر دارد کنون طرف چمن 
از خری و خطمی و ریحان و شاخ یاسمن. 
اہن یمین (از فرهنگ جهانگیری). 
|| ایوان. صفه. (از ناظم الاطباء). |[(ص) شوم. 
نحس. نامبارک. (ناظم الاطباء): . ۱ 
باز همایون چو جفد گشت خری 





r. 


جفدک شوم خری همایون شد. 
ناصرخرو (از فرهنگ جهانگیری). 
خری. [خ] (حامص) حماقت. سفاهت. (از 

ناظم الاطباء). بلادت با نادانی. جهالت. 
(یادداشت بخط مولف)* 
به دین از خری دور باش و پدان 
که‌بی‌دینی ای پور بی‌شک خریست. 

ناصر خسرو. 
شیر خدای را چو مخالف شود کسی 
هرگز مکن مگر به خری هیچ تهمتش. 

ناصر خسروء. 
ای امت بدبخت بدین زرق‌فروشان 


2 - ۰ 
4 - ۰ 


1 - 0 
3 -. 0۰ 


خری. 
جز کز خری و جهل چنین فته چراید. ` 
ناصر خسر و. 
تو دست چپ در این معنی ز دست راست نشناسی 
کنون با این خری خواهي که اسرار خدا یابی. 


سنائی. 
گاورا بفروخت حالی خر خرید 
گاویش‌بود و خری بر سر خرید. عطار. 
همچو فرعونی مرصع کرده ریش 
برتر از عیسی پریده از خریش. 

مولوی (مثنوی). 
نیست این از ران گاو ای مفتری 
ران گاوت می‌نماید از خری. 

مولوی (مثنوی). 


از پی رد و قبول عامه خود را خر مکن 
زانکه نبود کار عامه جز خری یا خرخری. 
سنائی (دیوان ص ۶۶۳). 
خری. [خز ریی ] (ع !) گلوی آسیا. (از 
منتهی الارب) (از لان العرب) (از اقرب 
الموارد). 
خری. (خز ریی ] (اخ) نام پدر یسعقوب‌ین 
خره دباغ‌خری فارسی است. (از اتساب 
سمعانی). 
[خ] ((خ) دصی است از دهتان 
شت بخش سلوانا شهرستان ارومیه واقع در 
۶ مکی شمال خاوری سلوانا در مسیر 
ارابدرو سلوانا ارومیه. دره» سردسیر و آپ آن 
از رود برده‌سور و محصول آن غلات و توتون 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
ارابه‌رو است و در تابستان از راه سلوانا 
می‌توان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیابی 
ایران ج (f‏ 
خریابو. [خز] (! مرکب) یابوی بدشکل و 
قوی‌هیکل. (یادداشت بخط مولف). ||هرچیز 
بدهیکل ناهموار. (بادداشت بخط مولف). 
|| آلتی که به جهت راه رفتن اطفال سازند. 


(یادداشت بخط مولف). 
خریار. [خ] (نف) مخفف خریدار است. 
(انندراج): 

کف‌گدم زان دهد خریار را 

تا بداند گندم انبار را مولوی (مشنوی). 


خریان. (خزری یا] (ع صض) مرد بددل. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العرپ). 

خری برده‌رشان. [خ ب درَ] (اخ) دهی 
است از دهستان لاهیجان بخش حومه 
شهرستان مسهاباده واقع در چهل‌وپنج 
هزارگزی باختر مهایاد و دوهزارگزی خاور 
شوب نقده به خانه, جلگه و معدل و آب آن 
از رود آواجیر و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

خریبه. اخ ب ] (اخ) نام دیگر نعیمه است. 


رجوع به نعیمه شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶ 

خریبه. (خ زب ] (اخ) نام جایگاهی بوده 
است به بصره که یغما گران خرابش کردند و 
واقعذ جمل نیز بدانجا اتقاق افتاد. (از معجم 
البلدان یاقوت). موضعی بوده است به بصره 
که آن را بصیره صغری نیز می‌گویند. (از 
منتهی الارب). 

خريبي. ۰٠خ‏ ر] اص نسبی) منوب به 
خریبه وآن محلی است مشهور در بصره. (از 


اتشاب سمعانی): 
خریبی. [خ د] (اخ) عبدالّ‌ین داود خریبی 
همدانی, مکنی به ابوعبدالرحمن ن. از کوفه بود 


ولی در خریبه ۲ بصره منزل گزید (بتابر قول 
ابوحاتم). او از اعمش و سلمةبن نبیط‌ین 
شریط روایت کرد و از او عبدالاعلی‌بن حماد 
و اهل عرآق و بسال ۲۱۱ ه.ق.درگذشت. 
ابوعلی غسانی‌بن داود می‌گوید او به خریبه 
بصره سکنی گزید و منوب بدانجا شد و از 
اعمش و هشام‌بن عروه و ابن جریح و فضل‌بن 
عزوان حدیث شنید. (از اناب سمعانی). 
خریت. اخ ری ی ] (مص جعلی. (مص)۳ 
خر بودن. کتایه از حماقت و سفاهت و نادانی 
است. (یادداشت بخط مولف). 
= امتال: 

کرءٌخر از خریت پیش پیش مادر است. 
خربت. [خْز ری] (ع ص) راهر استاد. 
راهنمای دانا. (از اقرب الموارد). دلیل حاذق. 
(یادداشت بخط مولف. ج. , خرارت و 
خراریت: اما الفقه فهو [ای ابوجعفر انطوسی ] 
خریت هذه الصناعة زمام الانقیا... (روضات 
الجنات). ||() مجازا مسک. مقیاس. ممیار. 
ملاک .میزان . اندازه ؟ (یادداشت بخط مولف). 
خر یسا (إخ) ابن راشد ناجی در کناب 
فتوخ 8 جن عمر از او نام برده است و از 
طریق زیدبن اسلم آورده که خریت‌بن راشد 
رسول خدارا بین مکه و مدینه در وفد 
بنی‌سلمةین لوی ملاقات کرد و پیغمبر به کلام 
آنها گوش داد و سپس به قریش گفت اینان 
قوم شدیدالخصومی‌اند. سیف می‌گوید در 
جنگ جمل خریت به مضر بود و عبدال‌بن 
عامر او را عاملی کوره‌ای از کوره‌های فارس 
داد. زبیربن بکار مسی‌گوید خریت با 
علی‌علیهالسلام بود تا آنکه حکمن حکم 
خود را دادند پس او علی را ترک کرد و 
بفارس رفت و علم مخالفت برافراشت و علی 
علیه‌اللام معقل‌ین قیس را با لشکری بسوی 
او فرستاد او نیز از عرب و نصاری مردم گرد 
کردو بعرب دسنور منع صدقه داد و بنصاری 
منع جزیه پس کثیری از نصاری که مسلمان 
شده بودند مرتد گشتند تا آنکه معقل به جنگ 
آنان رفت و رایتی برانگیخت و گفت هر که 


٩۷۴۵ خرید.‎ 


بزیر این رایت آید ایمن است پس کشیری از 
قوم خریت بزیر رایت او رفتد و از جان 
تامین یافتند و بقیه شکست خوردند و در این 
واقعه خریت کشته شد. (از اصابه قم اول 
ص ۱۰۹). او را خریت اللاجی نیز می‌گویند. 
رجوع شود به اعلام زرکلی چ ۲ج ۲ ص 
۳۳۸ 
خریج. [خ] (ع !) بازیچۀ کودکان تازی که 
کودکی چیزی در دست گرفته به کودکان دیگر 
می‌گوید «خراج خراج» یعنی بیرون کنید 
چیست در دست من. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد) (از لان العرب). 
خریج. ۰ز ری] (ع ص. () شا گسبرد 
تعلیم‌داده شده و آزموده شده. (منتهی الارب) 
(از تاج آلعروس) (از لسان العرب) (از اقرب 
الموارد). شا گرد ماهر و فائّق بر اقران در علم 
و هنر. (یادداشت بخط مولف). یقال: رت 
فلان. |[شا گردرسیده به مقام لازم. (یادداشت 
بخط مولف). 
خریج. [خ] (اخ) دهی است از دهستان 
رادکان بخش حومه شهرستان مشهد واقع در 
٩‏ هزارگزی شمال باختری رادکان. جلگه» 
معتدل. آب آن از قنات و محصول آن غلات و 
شغفل اهالی زراعت و مالداری و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
a‏ 
خریجه. [خ د ج) ((غ) نام آبی است از 
ابهای عمروبن کلاب بنابر یکی از آقوال 
ابی‌زیاد چه او در جای دیگر از کتاب خود 
می‌گوید خریجه از مستفلات بنی‌عجلان 
است. (از معجم البلدان یاقوت). 
خریخه. (خ خ /خ] (() خریش است و در 
اصل خریشه بوده بمعنی مردم ریشخندی و 
مسخره و بی‌رتبه که در خانة خود ضبط و 
نسقی نداشته باشد. (لغت مُحلی شوشتری 
خریف. [خ] (ع ص) زن دوشززه. ||سرد 
نارسیده. (متهی الارب) (از تج لعروس) (از 
لسان العمرب) (از اقرب المواره). |ازن 
نیک‌شرمگین خاموش‌باش سست‌آواز که 


۱-برحب قاعده منوب به صریبه باید 
خربی خر یی ] باشد. 

۲ -ابن کلیی در تسمیه خریبه می‌گوید: خرب 
بن مسعود از کندة بدانجا سکونت گزید و پس از 
سکونت او این ناحیه به نام او منوب شد. (از 
انناب سمعانی). 

۳-این کلمه از خر (دراز گوش) با الساق 
پسوند مصدری عربی یعنی «ابت» ساخته شده 
است برساختة عامه. 

۴-مرحوم ده خدا اصل این کلمه را از 
«کریت‌ریرم» لاطیلی یعنی ۳آلا06 
می‌داند. 


۶ خرید. 


همیشه پنهان ماند. امستهی الارب) (تاج 
العروس) (از اقرب الموارد). ج» خر خرّد. 
¬ صوت خرید؛ اواز نرم باحیا. (منتهی 
الارپ). 
خرید. (خ] (مص مرخم. اسص) مقابل 
فروش. شری. شرآء. ابتیاع. عمل خریدن. بیع. 
(یادداشت بخط مولف)* 

پر از خورد و داد و خرید و فروخت 

تو گفتی زمان چشم ایشان بدوخت. 

فردوسی, 

- ارزان‌خرید؛ به قیمت پائین‌تر از نسرخ 
چیزی را خریدن. 

- بازخرید؛ جنس فروخته شده که دوبباره 
بخرند. 

- ||امروزه اصطلاحی است دربارة کسانی 
که‌سابقهٌ خدمت خود را در یکی از موسات 
می‌فروشند. 

= پیش‌خرید؛ خرید جنمی قبل از وقت 
عرضه ان. 

- خرید و فروخت؛ بیع و شراء؛ 

ز داد و دهش وز خرید و فروخت 

تو گفتی همه شارسان برفروخت. فردوسی. 
- خرید و فروش؛ بیع و شراء. خرید و 


گر وحت. 
- درم‌خرید؛ شی که در بهایش درم رفته 


< زرخرید؛ چیزی را که با زر خریده باشند. 
کنایه از مطیع و منقاد است چه بنده و عبد را با 
زر می‌خریدند. و این زرخریدان بایستی منقاد 
و مطیع اریابان خود باشند از اینجاست که در 
وقت مبالفت در مطیع بودن. کسی به دیگری 
می‌گویند: «زرخریدت هستم» یعنی در نهایت 
اطاعت تو هستم و هیچگونه رأیی و اراده‌ای 
از خود ندارم؛ 

هوسهای این نقر؛ زرخرید 
بساکیسه کز نقره و زر درید. 

نظامی (اقبالنامه ص ۲۶۶). 

5 |اغلام و کنیز 

گران‌خرید؛ قیمت جنسی که بیش از قیمت 
بازار خریده شده باشد. 
خویدار. [خ] (نف) خریدکننده. مشتری. 
(ناظم الاطباء). خرن بای بیع. (یادداشت 


بخط مولف)* 

ای خریدار من ترا بدو چیز. رودکی. 

ز هر سو فراوان خریدار خاست 

بدان کلبه پر تیزپازار خاست. فردوسی. 

فروشنده‌ام هم خریدار نیز 

فروشم بخرم ز هر گونه چیز. ‏ فردوسی. 

مده در بهای جهان عمر کوته 

که جز تو جهان خود خریدار دارد. 
ناصرخسرو. 

تو گرد چون و چراگر همی نیاری گشت 












چراو چون تراما بجان خریداریم. 


ناصرخسرو. 
یار تو باید که بخرد ترا 
هم تو خودی خیره خریدار خویش. 
ناصرخرو. 
خریدار دارم بسی از تو من به 
چرا خدمت تو کنم رایگانی. منوچهری, 
هوی بمن بر دلال معصیت گشته‌ست 
از انکه خواجه بازار فسق و عصیانم 
گنه‌بمن پر دلالوار عرضه کند 
پدان سبب که خریدار آب دندانم. سوزنی. 
بکاه برگی ہرگ جهان نخواهم جست 
چنان که نیست به یک جو جهان خریدارم. 
خاقانی. 
چو نقدی رادو کس باشد خریدار 
بهای نقد بیش آید پدیدار, نظامی, 
.| خویدار درگر چه باشد بسی 
سفالینه را هم ستاند کسی. 
امیرخسرو دهلوی. 
تو با این مردم کوته‌نظر در چاه کنعانی 
به مصر | تا پدید ایند یوسف را خریداران. 
سعدی. 
معرفت نیست در این قوم خدا را مددی 
تا برم گوهر خود را بخریدار دگر. حافظ. 
شیر مردان در کعبه مرا نپذیرند 
که‌سگان در دیرند خریدار مرا. خافانی- 
اولین کس که خریدار تو شد من بودم 
ماي گرمی بازار تو شد من بودم. 
وحشی بافقی, 
امخال: 


یک یوسف مسصری و صد خریدار. (از 


هنده. (یادداشت بخط مولف)* 


اج مردم در این اقلیم هموار 


بوند آن لفظ پیشین را خریدار. 


(ویس و رأمین), 
که‌این ترک‌زاده سزاوار نیست 
کس او را به شاهی خریدار نیست. 

فردوسی. 

خریدارم این رأی و پند ترا 
سخن گفتن سودمند ترا فردوسی. 
خریدارم او را بتخت و کلاه 
بفرمان یزدان به گنج و سپاه. فردوسی. 
دستور ملک صاحب ابوالقاسم احمد 


آن حمد و ثنا را به دل و دیده خریدار. 

فرخی. 
پشت اهل ادب است او و خریدار أدب 
زین همی تیز شود اهل ادب را بازار. فرخی. 
از بارخدایان و بزرگان جهان ادست 
هم شعر شناسنده و هم علم خریدار. فرخی. 
چشم بدان دور باد از ان شه کانشه 





خریدار داشتن. (خ ت] (مص مرکت)ز 





خریدار گشتن. 


سخت ادب‌پرور است و علم خریدار. 
فرخی. 
محمود و محمد ملکاند و شهانند 
این خوی چنین را بدل و دیده خریدار. 
فرخی. 
حق است سخنهاش | گرزی تو محال است 
بی‌شک خریدار خرافات و محالی. 
ناصر خسرو. 
این جهان پیرزنی سخت فریبنده‌ست 
نشود مرد خردمند خریدارش. ناصرخسرو. 
مرد خرد را بعلم یاری ده 
که‌خرد علم را خریدار است. ‏ ناصرخسرو. 
ماه رابا نور رویش بیش مقداری نماند 
مشک را ہا بوی زلفش بس خریداری نماند. . 


خاقانی. : 
باد در سبلت ااهل مدم ِ 
گرچه نااهل خریدار دم است. خاقانی. 
مرا ظن بود کز من برنگردی 
خریدار بتی دیگر نگردی. نظامی. 
ناز بر آن کس که خریدار تست. سعدی. 


شهری است پرکرشمه و خوبان ز شش‌جهت 
چیزیم نیست ورنه خریدار هر ششم. حافظ. 

حافظ. 
و از درختان میوه‌ها پدید می‌آید و همه بزیر 
می‌ریزند و خشک میشوند و هیچ خریدار 
نباشد. (قصص الانبياء). 


خریهارجوی. [خ] نف مرکب) 


فروشنده. طالب خریدار. خریدارياب. 
خریدارطلب: 

هم از گوهر و رنگ و روی 
فروشنده‌ام هم خریدارجوی. 
فروشنده‌ام هم خریدارجوی 
فزاید مرا نزد کرم آبروی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بازار داشتن. واجد خریدار بودن. گرمبازایع 
داشتن. || طالب داشتن. موافق داشتن.. ا 


خریدار شدن. [خ ش 5] (مص مرکب) 


میل بخرید چیزی کردن. موافق خرید چیزی 
شدن. ||طالب شدن. موافق شدن. علاقه‌مند 
شدن. (یادداشت بخط مولف)* 
ز رومی سخنها چو بشنید فور 


خریدار شد رزم او را به سور. فردوسی. 


خریدا ر گرد یدن. [خ گ دی د] (مص 


مرکب) مایل بخریدن چیزی شدن. خریدار 
شدن. ||طالب شدن. موافق شدن. (یادداشت 
بخط مولف). 


خریدا رگشتن. [خگ تَّ] (مص مرکب) 


خریدار شدن. مایل بخریدن چیزی شدن. 
طالب خرید چیزی شدن. (بادداشت بخط 
مولف). ||موافق شدن. طالب شدن. (یادداشت 


خریدارگیر. 


٩۷۴۷ خریدن.‎ 





بخط مولف). 
خریدارگیر. [خ) (نف سرکب) کنایه از 
چیزی است که آن را رواجی باشد و زود 
فروخته شود و آن را به عربی نافقه خوانند و 
نقیض آن را کاسره گویند. (برهان قاطم) (از 
انجمن آرای ناصری) (از ناظم الاطباء) (از 
آنسندراج. رانسج. مطلوب خسریدا. 
مشتری‌بند. (ادداشت بخط مولف)؛ 
همچنانکه زن صاحب‌جمال در بعضی ملابی 
خوبتر نماید و کنیزک بیش‌بها در بعضی 
معارض خریدارگیر تو آید. (الصعجم شمس 
قیس). تاجره؛ ناقه‌ای که خریدارگیر باشد. (از 
منتهی الارب). 
خریدار نداشتن. [خ ن ت] (مسص 
مرکب) مشتری نداشتن. رائج نبودن. بازار 
نداشتن. طالب نداشتن. موافق نداشتن. 
خریداری. [خ] (حامص) عمل خریدار. 
(یادداشت بخط مولف). ابتياع. (ناظم الاطباء). 
-به چشم خریداری در چیزی نگریستن؛ با 
نهایت دقت در چیزی نظر انداختن, بدقت در 
چیزی توجه کردن. 
- بی‌خریداری؛ بازار نداشتن. کاد؛ 
بهر درم سر همت فرونمی‌آید 
بیته‌ام در دکان ز بی‌خریداری. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۷۴۱). 
خریداری کردن. [خک د] امسسص 
مرکب) خریدن. ابتیاع کردن؛ و هرهفته به 
یکبار ايشان را بنزدیک خویش خواندی و 
خریداری کردی چون تفروختتندی باز بزندان 
فرستادی. (تاریخ بخارا نرشخی). ||پذیرفتن. 
قبول کردن. (یادداشت بخط مولف)* 
بدخو نشدمتی تو گر زانکه نکردیمان 
با خوی بد از اول چندانت خریداری. 
منوچهری. 
و حیلتها ساختد تا رأی نیکوی او را در باب 
ما گردانیدند و وی نیز آن را که ساختند 
خریداری کرد. (تاریخ بیهقی). 
خریدگر. [خگ ](ص مسرکب) خریدار. 
(یادداشت بخط مولف): الشور؛ انگبین رفتن و 
عرضه کردن ستور بر خریدگر, (تاج المصادر 
بیهقی):۱ 
خوی دگیی. [خ د / د] (حامص) بیع. ابتیاع. 
خرید. (ناظم الاطباء). صفق. (متهی الارب). 
خریدن. اخ د] (مص) پول دادن در ازای 
چیزی و ابتیاع کردن. ضد فروختن. (ناظم 
الاطباء). ابتیاغ. (زوزنی), اشتراء. (زوزنسی). 
بیع. شراء. شری. (یادداشت بخط مؤلف): 
خواجه غلامی خرید دیگر تازه 
ست‌هل و حجره گردو لفو و ملازه. 
یکی داد جامد یکی زر و سیم 


خریدند و بردند بی‌ترس وبیم. .. فردوسی. 


سپردی یکی راه دشوار و دور 

خریدی چنین رنج مارا بسور. فردوسی. 
اگرتو خود نخری خواجه راکنم | گاه 

که‌این معامله رااو گند ز توبهتر. ‏ فرخی. 


غلامی ترک... بسرای امیر آورده بودند تا 
خریده آید. (تاریخ بیهتی). مصادرات و 
مواضعات و خریدن و فروختن همه او 
می‌کرد. (تاریخ بیهقی). 
کلام عارف دانا قبول است 
که‌گوهر از صدف باید خریدن. ناصرخسرو. 
ادانه؛ بمهلت چیزی خریدن و بها را واسدار 
شدن. ادیان؛ خریدن به وام. استفخار؛ فاخر 
خریدن. استینان؛ ماده‌خر خریدن, هسرز؛ 
بی‌اندیشه خریدن چیزی را و درآمدن در آن. 
(منتهی الارب). 
- امثال: 
آن که فيل مبخرید رفت. نظیر؛ آن سبو 
بشکست و آن پیمانه ریخت. 
- باز خریدن؛ دوباره: خریدن و خریدن همان 
چیزی را که فروخته شده بود یا گم شده بود. 
(ناظم الاطباء): 
خاقانی مسیح سخن را بنقد عمر 
دوش از درخت باز خریدم بصبحگاه. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۸۷). 
جان فروشید و اسیران اجل باز خرید 


مگر آن یوسف جان را په پدر باز دهید. 


خاقانی. 

بفروخته خود راز غمت باز خریدم 
آن خط غلامی که بدادیم دریدم. 

"وحشی (از آنتدراج), 
- ||خلاص کردن. رهایی بخشیدن. (از 
آندراج): ۱ 
ای آنکه دین تو بخریدیم بجان خویش 
از جوز وه خران باز خر مرا. 

ا ناصر خسرو. 
از تصحتهای غمخواران جنون بازم خرید 
گلشن افسرده بودم آفتایم زنده کرد. قدسي. 
- بخریدن؛ خریدن» 
غم بتولای تو بخریده‌ام 
جان بتمنای تو بفروخته. 






سعدی (پدایع). 
-گران خریدن؛ از قیمت معمول بیش 
خریدن. اغلاء. مغالاة. (منتهی الارب). 
|ارهایی بخشیدن. خلاصی بخشیدن: 
ز چنگ روزه بزنهار عید خواهم رفت 
بر او بنالم و گویم مرا ز روزه بخر. 
بردار رنج من که بدردم ژ روزگار 
جان مراز حادثة اسمان بخر. 

حیاتی گیلانی (از آنندر اج). 
- باز خریدن؛ دوباره خریدن؛ ‏ 
برید این حکایت بفرفوریوس 
مگر باز خرد مرا زین فسوس. 


فرخی. 


نظامی (اقباللامه ص ۲۴۶). 


- خون او را خریدن؛ او را از کشتن و صردن 
خلاصی دادن. (یادداشت بخط مولف). 
خویشتن بازخریدن؛ افتداء. 

|اپذبرخن. قبول کردن. (یادداشت بخط 
مۇلف): 

بر من کنی تکبر و گویی ز ابلهی 
من حامل کتاب خداوند | کبرم 

خر حامل کتاب بود همچنان که تو 
من از خر کتاب تکبر چرا خرم. 

این قدر تعظیم ایشان را خرید 

وز خری آن دست و پاها را برید. 


سوزژنی. 


مولوی. 
- بخریدن؛ قبول کردن. پذیرفتن: این عشوه 
داده بودند بخریده بودیم. (تاریخ بیهقی). 
- بخرّیدن؛ بخریدن: 
یار تو بايد که بخرّد ترا 
هم تو خودی خیره خریدار خویش. 
تمس و 

- زرق خریدن؛ فریب خوردن؛ رسولان 
فرستادن گرفت و امیر ابوالفضل زرق وی 
بنخرید تا آخضر حرب آغاز کرد. (تاریخ 
بهقی). 
زن جادوست جهان من نخرم زرقش 
زن بود آنکه مر او را بفریبد زن. 

ناصرخرو (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۳۰۹). 
¬ عشوه خریدن؛ ناز کی خریدن. 
- || فریب او را خوردن. (بادداشت بخط 


مۇلف): 
نوشته‌اند بر ایوان جنة‌المأوی 
که‌هر که عشوۀ دنا خرید وای به وی. 

۰ حافظ. 
- غرور خریدن؛ فریب خوردن. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 
فریب دشمن مخور و غرور مداح مخر. 

سعدی. 


- ناز خریدن؛ عشوه خریدن,. به همه ناز و 
آزار کسی راضی شدن. 1 
||فریب خوردن. خریدن در شواهد زیر به 
ضرورت و زن با «را» مشدد آمده است:* 
پیاپید از اين مايه دیبای روم 
که‌پیکر بریشم بود زرش بوم 
بخرید تا ان درم نزد شاه 

برند و کند مهر او را نگاه. 


فردوسی. 
میانش بخنجر کنم بر دو نیم 
بخرند چیزی که بايد به سیم. فردوسی. 
*دلي زین پس بهر نرخی بخرم 
دل بد را برون اندازم از پر. فرخی. 


بلکه بخرند کشته را ز کشنده 
گه‌بدرشتی و گه بخوشی و خنده. منوچهری. 


۱-نل: در چ عللم‌زاده ج ١ص‏ ۷۸عرضه 
کردن ستور بر خریدار که در این صورت شاهد 


تیست. 


۸ خریدن. 


زود بخرند ز حال بگشته 

هرگز که خریده بود دختر کشته. ‏ منوچهری. 

بگذارش تا بدین همی خرد 

دینار مزور و خطاش را. ناصرخرو. 

گرطعام جسم نادان را همی خری یزر 

مر طعام جان دانا را په جان باید خرید. 
ناصرخسرو. 


مر مرا آنچه نخواهی که مخری مفروش 

بر تنم آنچه تنت رانپندی مپسند. 
ناصرخسرو. 

عمر پرمایه پخواب و خور پر باد مده 

سوزن زنگ‌زده خیره چه خری بکلنده. 
اصرخسرو. 

نخرد بجز عمر خارش بخرما 

از این است با عاقلان خار خارش. 
ارو 

همی نیارد نان و همی نخرد گوشت 

زند برویم مشت و زند به پشتم گاز. 

قریم‌الدهر (حاشیه فرهنگ اسدی نخجوانی). 

بخرم گر فروشد بخت پیدار 

بصد ملک ختن یک موی دلدار. نظامی. 


چو وقت آید این را که داری به رنج 


بده بازخرم زهی کان گنج. نظامی. 
گرنخرد کسی عبیر مرا 
مشک من مایه بس حریر مرا نظامی. 
نخرند کالا که پنهان بود 
که‌کالای دزدیده ارزان بود. نظامی. 


خریدان. [خز ری د] (مص) خرخر کردن 
گربه. آواز دادن گربه. (یادداشت مولف): 
مردم سفله پسان گرسنه گربه 

گاه‌بنالد بزار و گاه بخرد 

تاش شکم‌خوار داری و ندهی چیز 

از تو چو فرزند مهربانت نبرد 

راست که چیزی بدست کرد و قوی گشت 


گر تو بدو پنگری چو شیر بغرد. ناصرخسرو :: 


|| خرخر کردن خفته. خرناس کشیدن خفته. 
(یادداشت بخط مولف). 
خریدنی. (خ د] (ص لب اتت) قابل 
خریدن. درخور خریدن. لایق خریدن. 
(یادداشت بخط مولف). 
خرید و فروخت. [خ دف] (تسرکیب 
عطفی, اسص مرکب) داد و ستد. خرید و 
فروش. (یادداشت بخط مؤلف): 

همی بود چندی خرید و فروخت 

پیابان ز لشکر همی برفروخت. فردوسی, 
و در خرید و فروخت جلد باش. (قابوسنامه), 
بسوزیان مقانی کند خرید و فروخت 

که‌رأس مال کمال است سوزیانش را. 

خاقانی. 

بریدند از آنجا خرید و فروخت 

زراعت نأمد رعیت بوخت. سعدی. 
و با ابوالفصل خرید و فروخت و مبایعت کند. 





(تاریخ قم ص ۲۲۸). 
علاف بموجب فراخی حوصله خرمنی از هر 
دانه به دکان ریخت لیک به خوشه تنگ مزرع 
سنله جهت خرید و فروخت بیاویشت. 
(ملاطغرا از آنندراج). 
خرید و فروخت کردن. زخ د ف ک 
د] (مص مرکب) تسوّق. (تاج المصادر بهقی). 
خرید و فروش نمودن. 
خرید و فروش. (خ دف) ات رکیب 
عطفی, امص مرکب) مبایعه. سودا. معامله. 
تجارت. داد و ستد. بیع و شری. بده و بستان, 
سودا. (یادداشت بخط مولف)؛ 
مکدر مشو می ز زر بهتر است 
خرید و فروشت بهم درخور است. 
ملافوقی یزدی (از آتدراج). 
خرید و فروش کردن. (خ دف ک د] 
(مقن مرکب) تجارت کردن. بازرگانی کردن. 
سودا گری‌کردن. (یادداشت به خط موّلف). 
خرید ة. (خ د] (ع ص, ا) دانة مروارید 
ناسفته. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان العرب) (از اقرب الموارد). ||زن دوشیزة 
مرد نارسیده. ||زن شرمگین ست‌آواز که 
همیشه پنهان ماند. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان العرب). ج» خرائد. خرد. 
خرّد. 
خریده. اخ د / د] (نمف) بیع‌شده. مبیوع. 
(یادداشت بخط مولف): معاذاش که خريدة 
نعمتهایشان باشد کسی. (تاریخ بیهقی). 
هر بنده‌ای که هست به بلغار و هند و روم 
آن بنده را بسیم و زر خود خریده گیر. 
سعدی. 
خریدهآمدن. (خ د /:مد) امسسص 
مرکب) ابتیاع شدن: غلامی ترک... به سرای 
چچ اورده بودند تا خریده آید. (تاریخ بیهقی). 
۰۳ (خ](ع مص) آواز کردن بهنگام 
ا یا بهنگام جنگی. || آراز کردن باد و 
عقاب. (از منتهی الارب) (از تاج المروس). 
بانک کردن اب. (تاج المصادر بیهقی). 
خریر. [خ] (ع ا آواز آب و باد و عقاب در 
پریدن. || آواز گلوی خفته و خبه کرده. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از تاج الصروس) 
(از لسان العرب). |اجای پست ميان دو 
پلندی..(متهی الارب) (اقرب الموارد) (از تاج 
ارو 
خریر. [خ] ((خ) نام موضعی است از ناحی 
وشم به یمامه. (از معجم البلدان یاقوت). 
خریرآباد. (خ] ((خ) ازطسوج و ناحیه 
رودایان. (تاریخ قم ص ۰۱۱۳ 
خریرالماء ۰ [خ رل (ع |مرکب) آواز آب. 
(یادداشت بخط مولف): و این دیه خراره از 
بهر آن خراره گویند کی آبی از این دیه در 
نشیبی عظیم می‌افتد و آوازی بلند می‌دهد و به 


خریشندگی. ‏ . 
تازی بانگ آن را خریرالساء گویند. 


(قابوسنامة ابن بلخی). 
خریری. (خ] (() چنگال عقاب سفید. 
اسطراغالس. (یادداشت بخط مولف). 


خریری. اخ ] (اخ) .هی است در 
وادی‌الحسنین و آن یکی از آبش‌خورهای 
اجاءالعظام است بنابر قول نصر. (از معجم 
البلدان یاقوت). 

خریزه. [خ ر ر1 (خ) آبی است بین حمض 
و عزاة. (از معجم البلدان یاقوت). 

خریس. [خ ] (اخ) ده کوچکی است از 
بخش بندپی شهرستان بابل. واقع در چهل 
هزارگزی جنوب بابل و فعلا مخروبه است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۳/. ۱ 

خریسیف. (خ] ((خ) یکی از حک‌مای: 
یونان" بود که بسال ۲۸۰ ق .م.بدنیا آمد و در 
سال ۲۰۸ ق.م. درگذشت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

خریسوپولیس. (غ ش ب](غ) اسم 
قدیمی" اسکدار بزبان یونانی است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

٠ a‏ [خ ش ت) لإخ) یکی از 
آباء کلیسا می‌باشد " که بسال ۳۴۷ م. بدنیا 
i‏ ِ درگذشت. او از اسقف‌های 
قسطلطیه بود و امپراطریس اودکسی مورد 
شکنجه بسیارش قرار داد او بواسطه فصاحت 
و س‌خوریش مشسهور است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 

خریسولوراس. 1 لْ] وج یکی از 
دانشوران بونانی در امپراطوری دوم و از 
احیاء‌کندگان ادبیات در قرن چهاردهم 
میلادی بود در قسطنطیه بدنیا آمد. تولدش 
در حدود ۱۳۵۰و مرگش بال ۱۳۱۰ م. 
اتفاق افتاد. (از قاموس الاعلام ترکی). 

خریش. [خ] (!) خنده‌ریش, (ناظم الاطباء). 
خند‌خریش. اب‌ادداشت بخط مولفتز 
خنده‌ای که از روی تمسخر و استهزاه و 
فسوس بود. (برهان قاطع). |اکسی که از رو 
استهزا بر وی خنده کنند. (از برهان قاطع) (از 
ناظم الاطباء). || خراش. برداشتگی پوست از 
بدن. ||(نف) خراشنده. چیزی که می‌خراشد. 
||کدبانو. خاتون خانه. (ناظم الاطباه). 

خریش. [خ] (() پادشاه. ||بزرگ. ||کدخدا. 
|اکدبانوی خانه. (ناظم الاطباء). 

خریشکت. (خ ش ] () خریطة چرمین که 
نعلبندان در آن ابزار کار نهند. (ناظم الاطباء). 

خریشن دکیی. [خ ش د /د] (حسامص) 





خراشندگی, (یادداشت بخط مولف). 
Ghrysopolis.‏ ۰ 2 ۰ - 1 
۰ - 3 


4 - 8۰ 





خریشندنی 
خریشندنی. (خْ ش د) (ص لیاقت) قابل 
خراشیدن. (یادداشت بخط مؤلف). 
رو و خراشنده. 
مو ف 
(انندراج). شاش خر 
یشیداگی. [خ د /د] (مامص) 
خراشندگی . (یادداشت بخط مولف). 
خریشیدن. (خ د] (مص) پوست از اندام 
بناخن برگرفتن. (بادداشت بخط مزلف). 
خراشیدن. (آندراج). شکافتن. چا ک دادن. 
(ناظم الاطباء): 
جهانا یافتی کامت کنون زین بیش مخریشم. 
خسروانی. 
||محو کردن. |گزیدن. |/برکندن. ||تراشیدن. 
||چیدن. ||گرفتن با دندان. (ناظم الاطباء). 
|| خروشیدن. (یادداشت بخط مولف)؛ 
پیش آی کنون ای خردومند و سخن گوی 
چون حجت لازم شود از حجت مخریش. 


تفر مج 


خروی. 
خر یشیده. 2 د /د] (ن‌مف) خراشیده. 
(یادداشت بخط مولف). 


خریشیده شدن. [خ د / دش د] (مص 
مرکب) خراشیده شدن. (بادداشت بخط 
مولف)؛ 

نبردمش فرمان, همه موی من 

بکند و خریشیده شد روی من. 

فردوسی (از لفت‌نامٌ اسدی). 
خریص. (خ](ع ص) خارص. خر ص. 
نمت است از خرّص. (از سنتهی الارب). 
رجوع به خرص شود. 
خریص. [غ](ع ص, ل) آب سرد. || آب 
گردآمدة‌در پهنای خرمابن و جز آن. || گنده. 
پر || حوض فراخ‌ماشدی که در آن آب ریزد. 
رنه جوی. |آداک درا | خلیج دریا 
(منتهی الارب) (از تاج السروس) (از لسان 
المرب) (از اقرب الموارد). 
خریضه. (خ ض ] (ع ص) دختر نوجوان 
خسوبروی سپیدپوست پرگوشت. (منتهی 
الارب). 
خربط مریط. (خ ] اس مرکب) سبک 
و بی قدر. (لفت محلی شوشتر نسخة خطی)'. 
||حرف بی‌فایده زدن را E‏ (لخت 
شوشتر نسخهة خطی). 

خربطه. اخ ط] (ع !) کیسه‌ای از پوست و 
مانند آن که در آن چیزی کرده دهن آن بند 
کند. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان الصرب). ج غُرائط. ظبیة. خلیته. 
کریتا, کیسه. (یادداشت بخط مولف): 
مشکی از آب کرده پنهان پر 


در خریطه نگاه داشت چو در. 





نظامی. 


نقل است که در پیش مریدی حکایت می‌کرد 


که در بصره نان‌پزی هت که درجۀ ولایت 


دارد مرید برخاست و به بصره رفت نان‌پز را 
دید خریطه در محاسن کرده چتانکه ادت 
نانوایان باشد چون نظر مرید بر وی افتاد بر 
خاطر او بگذشت که ا گسراو را درجه ولایت 
بودی از آتش احتراز نکردی. (تذکرةالاولاء 
عطار): ||کیسه و جوال کوچک که در آن 
مکتوبات گذارند. (از ناظم الاطباء). امیر 
خواجه بونصر را اواز داد پیش تخت شد و 
نامه بستد و باز پس آمد و روی... بایستاد و 
خریطه بگشاد و نامه بخواند. (تاریخ بیهقی). 
رسول بر خاست و نامه در خریطُ دیای سیاه 
پیش تخت برد و بدست امیر داد و باز گشت. 
(تاریخ ؛ یهقی). ونماز دیگر آن روز صلتی از 
آن.وی رتول‌دار برد. .. و پنجاه پارچة جامف 
نابریده مرتفع و از عود و مشک و کافور چند 
خریطه دستوری داد تا برود. (تاریخ بیهقی). 


سوری با فطانت طبع و دلیری او بر ظلم گوید 
ای دواتی خریطة کاغذ حاضر کن... اتاریخ 
بیهق). 
هر ورق کاوفتاد در دستم 
همه را در خریطه‌ای بستم. نظامی. 
به کدام روسپیدی طمع بهشت بندی 
تو که در خریطه چندین ورق سیاه داری, 
سعدی. 

||بفچه. (ناظم الاطباء): 
زان دم که در خریطه اطلس عير شد 
خوشبوی گشت رخت و ببر دلپذیر شد. 

نظام قاری. 


|انقشه. (ب‌ادداست بخط مولف). نقشه 
جغرافيا. إإمكتوب. ||کیسة مصحف. ||کیف. 
۱ ت. ||جلد. || تخمدان. (ناظم 





خر یط دار. [خ ط /ط ]انف مرکب) 
حافظ خریطه: و از حواس جاسوس سازد تا 
جاسوسان جمله اخبار نزدیک وی جمع همی 
کنند و از قوت حفظ که در اخر دماغ است 
خریطه‌دار سازد تا رقعة اخبار از دست برید 
می‌ستاند و نگاه می‌دارد و بوقت خویش بر 
وزير عرضه می‌کند. ( کیمیای سعادت). 

خریطة شطرنج. (خ ط /ط ي ش ڌا 
(ترکیب اضافی, | مرکب) کیه‌ای که در آن 


وسائل شطرنج گذارند: 

بجز خریطه شطرنج و ترد شعر برنج 

ز بزم خاقان چیزی برون نیاوردی. سوزنی. 
رو ... زن خویش اندر نه 

دفتر شعر و خریطةُ شطرنج. سوزنی. 


خربطة عطار. [خ ط /ط ي عط طا] 
(ترکیب اضافی. | مرکب) قفدان. (یبادداشت 
بخط مولف). 





خری عاقلان. ٩۷۴۹‏ 
خریطه کش.(خ ط /طاک /کّ] (نف 
مرکب) توبره کش. (یادداشت بخط ضولف). 
آنکه در کسه وسائل کار حنمل میکند؛ 
شا گردپیشگان و خریطه کشان‌وی 
استادکار تیر سپهرند بر زمین. سوزنی. 
خرد خریطه کش خاطر و بیان من است 
سخن جنیبه‌بر خامه و بنان من است. 
سوزنی. 
تراکه صاحب کافی خربطه کش ید 
چهل درست که بخقش کنی چه دشوار است 
افا 
روح‌القدس خریطه کش او در آن طریق 
روح‌الامین جنیبه‌بر او در آن فضا. ۰ خاقانی. 
خریطی. [خ ز ری طا] (ع ل) ستیزه در 
گریه. سختی گریه. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لان العرب). ||پیه که از بيخ 
گیاه لخ برآرند. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس). 
خریطی. [خطیی] (ع ص نسبی) 
خریطه‌ساز (تاظم الاطباء). 
خریع. (خ](ع ص لفج شتر که آویزان 
باشد. |اشتر ماد؛ دیوانه. (متهى الارب) (از 
تاج المروس) (از لسان العرب). |[زن فاجر. 
|[زن که دوتاه شود از نرمی. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس). ||مدهوش. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان السرب) (اقعرب 
الموارد). |اشکسته. مکر. (مستهی الارب) 
(از تاج العروس). 
خربع. ۳ ری] a‏ تافغیت. ت 
عصفر. قرطم ۲ بهرم. بهرمان. احریض. . مریق آ. 
(یادداشت بخط مولف): عصفر است و گفته 
شود صاحب مفرده گوید که نوعی از خر شف 
است که به زبان بربری تاففیت. خوانند. 
(اختیارات بدیعی). 
خری عاقلان. اخ قي ] (() دهی است از 
دهتان منگور بخش حومه شهرستان مهاباد: 
واقع در ۵۱ هزارگزی جنوب باختری مهاباد 
و ۴۱ هزارگزی باختر شوس مهاباد به 
سردشت. کوهستانی و سردبیر و سالم. آب 
ان از رودخانه بادین‌اباد و چشمه و محصول 
غلات و توتون و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
خری عاقلان. [خ قٍ ] (اخ) دهی است از 
دهستان بریاجی بخش سردشت شهرستان 
مهاباد. واقع در ۶ هزارگزی جنوب باختری 
سردشت و ۶هزارگزی جنوب ارابه‌رو بیوران 


۱-اين کلمه عربی و از اتباع است. 

۲ -اپن کلمه پهلری است. 

۳- مرحوم دهخدا گرید بذر آن قرطم نام دارد. 
Aclaulo.‏ ۷۳۱۵۲۵ - 4 


٨‏ خریعه. 


به سردشت. کوهستانی و جنگلی و معتدل و 
سالم. آب آن از رودخانة سردشت و محصول 
آن غلات و توتون و مازوج و کتیرا و ضغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج  .)۴‏ 
خر بعه. [خ ع](ع ص, ل) زن فاجره. |[زن که 
دوتاء شود از نرمی. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لان العرب) (از اقرب الموارد). 
خریف. [خ](ع 4 فصل پائز و آن سه ماه 
است مان تابستان و زمستان که در أن 
میوه‌ها چیده ميشوند. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از تاج العروس). وقت برگ ریسختن 
درخت. (مهذب الاسماء). پائیز. پاذیز. خزان. 
برگ‌ریز. برگ‌ریزان. بادبز. تیر. مدت خریف 
سه ماه است: میزان, عقرب, قوس یا مهر و 
ابان و أذرة 

پس از پیریت روزگاران نماند 

تموز و خریف و بهاران نماند. فردوسی. 
تا خریف درآمد و میوه‌ها چون سیب و امرود 
و شفتالو و انار و مسانند آن دررسید. 
(نوروزنامه). 

ای خنک زشتی که خوبش شد حریف 
وی‌گل رویی که جفتش شد خریف. مولوی. 
چه تراب و اب و چه باد و چه نار 

چه خریف و صیف و چه دی چه بهار. 

ٍ مولوی. 

اندرامد جوحی و گفت ای حریف 

و ای وبالم در ربیم و در خریف. مولوی. 
عش ریعش را بطیش خریف مبدل نگرداند. 
( گلستان) 

|اجوی خرد. (ناظم الاطاء) (منهى الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان العرب) (از اقرب 
الموارد). ||سال, (ناظم الاطباء). در حديث 
آمده: من صام یوماً فی سبیل‌اله باعده الله من 


انار اربعين خريفاً اى مسافة هذهالمدة. (از 


ناظم الاطباء). |[باران نخست در اول 
زمستان. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 
تاج المروس) (از لان العرب). |إباران پائيز. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از تاج 
العروس). پاران که در وقت خزان اید. (مهذب 
الاسماء). ||رطب چیده‌شده. (ناظم الاطباء) 
خریفه. [خ ف] (ع () مغا کی که در آب‌راهة 
سیل که در آن سنگریزه باشد کنند تا آن که 
بزمین سخت رسد و آنارااززیگ پر کرده 
نهال خرما نشانند. (منتهی الارب) (از ماج 
اعروس) (از لان لعرب) از اقرب الموارد) 
|| خرماین رطب چیدنی. (منتهی الارب) (از 
تاج المروس) (از اقرب الموارد). 
خریفی. (خْ] (ص نسسبی) خسزانسی. 
تیرماهی. پائیزی, (یادداشت بخط مولف», 
| محصول و خرمن پائیزی. (ناظم الاطباء). 











|| هر گیاهی که در موسم درو روئیده باشد. 
(ناظم الاطاء). 


خریق. ۰خ](ع!) زمین پست علفناک. 


خْرّق. ||باد سرد که سخت وزد. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب) (از 
اقرب الموارد). باد که خیمه برکند. (مهذب 
الاسماء) 
قدر فندق افکتم پندق خریق 
بندقم در فصل صد چون منجنیق. مولوی. 
|[باد ترم و سست. |باد بازگردنده, وزنده به 
استمرار. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان الصرب) (از اقرب الموارد). |/باد 
دیروزنده. (منتهی الارب) (از تاج المروس) 
(از لسان العرب). ||چاه که سرش شکسته 
شده باشد از آب. (متهى الارب) (از تاج 
مروس) (از لسان العرب). ج» خرائق. خر 
]| آب‌راهذ آبی که گود نبود و خالی از درخت 
نباشد. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
وادی در انجای که 
منتهی ميشود. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از تاج العروس) (از لسان العرب). 
خریق. ۰ (خز دی ] (ع ص» ») مرد بس یار 
باسخاوت و جوانمرد و ظریف در سخاوت. 
||مرد نیکوخوی کریم. (منتهی الارب) (از 
تاج السروس) (از لسان العرب) (از اقرب 
الموارد). 
خویقه. [خ قَ] (ع لا خریی. مغا کی که در 
آبراهة سیل که در ا ن سنگریزه باشد کنند تا 
آنکه بزمین سخت رسد و آن را از ریگ پر 
کرده نهال از خرما نشانند. (آنندراج), 
|| خریق. خرما بن رطب چیدنی. (آنندراج). 
خریگوش. [خ] (!مسرکب) خرگوش. 





ونل. خ1 (اخ) دهی است جزء دهستان 
ن‌آباد بخش کلییر شهرستان اهر واقع در 
۰ گزی باختری کلیر و ۲۰ همزارگزی 
شوس اهر کلیپر. کوهستانی و مدل و آب آن 
از چشمه و محصول غلات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری رصنایع دستی آن فرش و 
گلیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج را 
خریله. اخ ل ((خ) دهی است از دهستان 
اسفندآباد بخش قرو؛ شهرستان سنندج؛ واقع 
در ۲۱ هزارگزی شمال خاوری قروه و سه 
هزارگزی شمال باختری محبین, تپه‌ماهور, 
سر دسی ر۰ آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و لبنیات و مختصری حبوبات و شفل 


[ اه‌الی زراعت و گله‌داری و در تابستان 


قالیجه و جاجیم بافی و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ايران ج 0۵. 








خریمی. 
(از تاج العروس) (از لان العرب) (از اقرب 
الموارد). 
خریم. (خ ر] ((خ) نام آبی است در تزدیکی 
قادسیه. (از معجم البلدان یاقوت). 
خریم. (خ 1 ((خ) نام کتلی است میان بدر و 
مدینه که آن حضرت صلی‌انه علیه و آله در 
وقت رجوع به آنجا عبور فرمودند. (از منتهی 
الارب). 
خویم. (خ د ] ((خ) ابن اوس‌بن حارثةین لام 
طائی صحابی بود. ابن آبی‌حتیمه و بزار و ابن 
شاهین از طریق محمدین منهب نقل کردند که 
او گفت: خریم‌ین اوس نقل کرد که در نزد 
رسول‌الّه بود و عباس به رسول خداگفت من 
قصد دارم تا ترا مدح کلم پیغمبر گفت بیاور ۲ 
مدح خود را که خداوند دندانهایت را نریزاند.: 
پس عباس شعری خواند. طبرانی از او نیز تقل 
حدیشی می‌کند. (از اصابه قسم اول ص ۱۰٩‏ 
خریم. [خ ر] ((خ) ابن این صحابی بود. 
(متهی الارب): 
خویم. [خ ر] ((خ) ابن فاتک‌بن الاخرم. او 
را خریم‌بن اخرم‌ین شدادین عمروین فاتک 
اسدی, مکنی به ابوایمن و ابویحیی نیز 
می‌گویند. مسلم و بخاری و دارقطنی و غیر 
اینها می‌گویند او را صحبتی با پیغمبر بوده 
است بخاری در تاریخ خود می‌آورد که او بدر 
را دیده و دلیل این قول ان است که ابن سعد از 
قول شعبی می‌آورد که ایمن‌بن خریم روایت 
کردکه پدرم (< خریم) و عمم بدر رأ دیدند و 
عهد کردند که من با مسلمی جنگ نکنم, 
محمدین عمر می‌گوید این حدیث شتاخته 
نشده است بعضی‌ها می‌گویند خریم‌ین فاتک 
و پسرش ایمن در روز فتح اسلام آوردند و 
ابن سعد نز به این قول جازم است. (از اصابه 
قسم اول ص ۱۰۹). 
خریم الناعم. [خ ز من ناع! (خ) 
خریم‌بن خلیفین حارشبن خارجة غطفانيم 
مری از عربان بود و در تنعم به او مثال می‌زندع 
و صی‌گویند «انعم من خریم» او بروزگاز؟؟ 
حجاج می‌زیست. (از اعلام زرکلی چ ۲ج ۲ 
صن ۳۴۸. 
خریمی. [خ ز](ص نسبی) این کلمه 
منسوب به خریم است و آن نام مردی است. 
(از انساب سمعانی). 
خریمی. [خ ر) (۱ج) اسحاق‌بن حسان‌بن 
قوصی, مکنی به ابویعقوب از شاعران دولت 
عباسی بود. اہوبکر خطیب در تاریخ خود 
می‌گوید ابویعقوب شاعر معروف به خریمی از 
خراسان بود و از ابناء سغد و به خریم‌ین عامر 
مری میرسید و به تام او هم متسوب است ولی 
بعد به بغداد فرودآمد. بعضی‌ها می‌گویند نسب 
او به عشمان‌بن خریم می‌رسد که پیشوایبی . 
جلیل و سیدی شریف بود و پدرش خریم 


خریمی. 
موصوف به ناعم بود. ابوحاتم سجتانی 
خریمی را از اشعر شعرای مولدین می‌داند و از 
اشعار او جاحظ و احمدین عبیدین ناصح 
نبذی آورده‌اند. (از انساب سمعانی). و رجوع 
به عیون الاخبار, چ قاهره سال ۱۹۲۵ م.ج ۲ 
ص ۱۲۸ و المو شح شود. 
خریمی. اخ 1 (اخ) محمدین احمدین 
ابی‌حجوش خریمی دمشقی خطیب جامع 
دمشق بود و از احمدین آنی‌بن ملک و 
محمدبن یزیدین عبدالصمد و ابی‌بکر محمدبن 
خزیمه و ابوالعباس سراج و جز اینها روایت 
حدیث کرد و از او تمام‌بن محمد رازی و 
عبدالوهاب‌ین میدانی نقل حدیث نمودند. (از 
اناب سمعانی). 
خریمی. [خ 15 ((خ) سحمدین سعیدین 
عمروین خریم دمشقی خریمی, مکنی به 
ابویحیی از دمشقیان بود او از هشام‌بن عمار و 
عبدالررحمن‌بن ابراهیم و جز اين دو حدیث 
شنید و از او احمدین عبدالوهاب‌ین محمد 
صابونی و ابوعلی حن‌بن متیر دمشقی 
حدیث نقل کردند. (از اناب سمعانی). 
خریمی. [خ د1 ((خ) مسوسی‌ین عامر, از 
محدثان بود. (از منتهی الارب). 
خرینق. [خ رن ) ((خ) نام خواهر عمران‌بن 
حصن است و از این زن عیدالملک‌بن عبد 
در سیر روایت می‌کند. (از متهی الارب). 
خرینه. (خ نْ] (اخ) نام اصسلی أن 
«خان‌اباد» است. رجوع به خان‌اباد شود. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
خریه. (خ ی ] ((خ) نام یکی از دههای 
ناتل‌کنار از دههای نور مازندران است. (از 
مازندران و طبرستان رابینو ص 1۱۰). 
خز. [خ] ([) بلندی بیرون ران. (از برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (انجمن آرای 
ناصری): 
از پلندی و ز پهنی و بزرگی که نمود 
راست گفتی که نه شر است هیونی است کلان 
مهرة گردن چون تخم سپندان کردی 
بختیی را که سر و دست زدی بر خز ران. 
حکیم ازرقی (از آنندراج). 
|انشته براه رفتن هم هت چنانکه طفلان 
روند. (برهان قاطع) (از ناظم الاطباء) (از 
انندراج). 
خز. [خذز ] (ع مص) خار بر سر دیوار نهادن 
تاکس برآمدن نتواند. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از اقرب الموارد) (از لسان العرب). 
پرچین بر دیوار نهادن. (از تاج آلمصادر 
بیهقی) (المصادر زوزنی). |أبه تير و نیزه 
دوختن. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
اقرب الصوارد). منه: خزه بسهم. اابهم 
بازدوختن. (ناج المصادر بهقی). 
خز. (خزز ] (ع !) جانوری است معروف که 


از پوست آن پوستین سازند. (برهان قاطع). 
جانوری مانند سمور که از پوست وی 
پوستین سازند. (ناظم الاطباء). ج» خسزوز. 
(منتهی الارب). داود ضریر انطا کی می‌گوید: 
حیوانی است بحری چهارپای در حجم 
گربه‌ای که رنگش به سبزی زند و از پوست 
آن لباس‌های نفیس کند و پادشاهان بکار 
برند. مولف لغت‌نامه در وصف اين حیوان 
می‌گوید: «در زمان ما حیوانی است چون گرب 
دوماهه و باریکتر از آن با دمی دراز و پرپشم 


کمی کوتاهتر از تن او و پشم آن رنگی زرد 


مایل بسیاهی و شفاف دارد و در طهران مکرر 
زند؛ آن را دسده‌ام که از اراضی اطراف 
پایتخت گرفته‌اند و او در کافتن زمین سخت 


چابک باشد و در مدت نیم ساعت دیدم در 


باغچه بیش از ذرعی سوراخی کرده, پوست 
آن را پوسنتین کنند». جانوری است ماند 
سمور که پوست سیاه دارد و در بلاد روس و 
خزر خاصه سییر بسیار است و از پوست آن 
پوشش کنند و سیاه آن رابه ترکی قراخز 
خوانند. (انندراج). غنم البحر. کلب الماء: 
بخز و قاقم و سمور و سنجاب 
بزیورهای نفز و در خوشاب. 
(ویس و رامین). 
صاحب ذخیره گوید: خز حیوانی است که گند 
آن بیدستر است. ||پوست خز؛ پشم و پوست 
ان 
شکم بدلطیف و درخشان پلور 
ولیکن بنرمی چو خز و سمور. 
درصد درج در و عقیق بلور 
هزار و چهل تنگ خز سمور. 
( گرشاسب‌نامه). 


ز خز پوست حیوانی است که از سمور 


فردوسی. 





و پوشید9و جهت نقرس و فالج و ضعف باء و 
رفم جذام و حکه سریم‌الاثر و موی سوخته او 
جهت قطع نزف‌الدم و خشک کردن جراحات 
و اشامیدن او جهت فتق و اعصاب و اعضاء 
عصبانی نافع است. (از تحفه حکیم مومن). 
بعضی برآنند که پوستهایی [خز و غیره] که در 
این ایات مذکور است پوست حیوانات 
صحرائی می‌باشد مثل دلفین و دوکونج و گاو 
بحری برخی برآنند که اسم حیوانی است که 
اهالی سوریه آن را خریر گویند و همین لفظ را 
برای گاو بحری نیز استعمال نمایند. (قاموس 
کتاب مقدس). ||جامة ابریشمین. (ناظم 
الاطباء) (از برهان قاطم). ۲ جامه‌ای که از 
ابریشم بافند. (یادداشت بخط مولف). جامه‌ای 
است که تار و پود ان از اببریشم است. 
(زمخشری): 

ز کناب و ابریشم و موی و قز 


قصب کرد پرمایه دیا و خز. فردوسی. 


٩۹۷۵۱ خز.‎ 


بگردونه‌ها بر چه مشک و عبیر 
چه دیبا و دینار و خز و حریر. 
ز دیا و خز چارصد تخته نیز 
همه تخته‌ای کرده از چوب شیز. خردوسی 
بگاه جنبش خشم و بگاه طیبت نفس 
درشت‌تر ز مغیلان و نرمتر ز خزی. 
منوچهری. 


فردوسی. 


تا می ناب ننوشی نبود راحت جا 
تا نبافند بر یشم خر و دیانشود. منوچهری. 
چشمت همیشه مانده بدست توانگران 
تا ایشت نان دارد و آن خز و آن حریر, 

ات نو 
پس آنگه از خز و دیا و دینار 
وجوه خرح دادندش بخروار. نظامی. . 
و خزودیبای چینی ببریدند. (گلستان 
سعدی). ||جامه‌ای از پشم خز. (ناظم 
الاطباء). ج» خزوز. پوستین که از پوست خز 
سازند. (یادداشت بخط مولف). ||جامه‌ای که 
از ابریشم و پشم سازند. (ناظم الاطباع) 
پارچه‌ای معروف که دستار می‌کردند عربی 
است همانا در شهر کوفه نیز خز می‌بافته‌اند و 
خز مصری مشهور اسست. (آنندراج) نسیجی 
یعنی بافته‌ای بوده است که از ان جه و 
قمیص و سراویل و عمامه و مندیل و مطرق و 
رداء و جورب می‌کرده‌اند. (یادداشت مولف): 
و قد امرنا لک من الخز بجبة و قمیص و 
سراویل و عمامه و مندیل و مطرف و رداء و 
جورب و لو علمنا لباساً اخر یتخذ من الضز 
لاعطینا که. (سعجم‌الادباء ج ۲ ص ۳۱۱ چ 
مارگلیوث). امروز پوست سمور است و در 
قدیم منسوجی بوده است نهایت نرم شاید از 
پشم همین حیوان یا چیزهای دیگر. 
(یادداشت بخط مولف): شوش شهری است... 
و از وی جامه و عمامةٌ خز خیزد و ترنج 
دست‌انبوی. (حدود العالم). 


خز بجای ملحم و خرگاه 

بدل باغ و بوستان آمد. رودکی. 

آن کن که بدین وقت همی کردی هر سال 

خزپوش و بکاشانه شو از صفة فروار. 
فرالاوی. 

چو ما مهرگانی بپوشیم خز 


۱ -در حاثيهة برهان فاطع آمده است: معرب 
آن خز و قز (بتشدید هر دو زاء) «تفس» خز 
(جامه ابریشمی) را با کلم چینی 055 
مرتبط دانسته‌اند. رک. 

S.Cammann, Notes on the origin of 
Chinese cae K'o-ssui Tapestry, Artibus 
ولی برخی دیگر‎ ۸5:29 )1948( ۷,90, 
این قول را درست ندانسته‌اند رک. مقالة‎ 
۳.۷.۳۲ در باب تاریخ غرب تألیف‎ ۵ 
ج ۱000۷ (چ‎ Spec! چ لندن ۱۹۴۰ م.» در‎ 
۵۸۶-۵۸۵ ماساچرست) شمارهة ۴ص‎ 


۲ خزآباد. 


بنخجیر باید شدن سوی خز. فردوسی, 

خیزید و خز آرید که هنگام خزان است. 
ملوچهری. 

بسته عمامه‌های خز سبز ضیمران 

پشکست حقه‌های زر و در میوه‌دار. 
منوچهری. 

آبی چو یکی کیسککی از خز زرد است 

در که یکی بضۂ کافور کلان است. 
منوچهری. 

کیک پوشیده بتن پیرهن خز کبود 

کرده‌با قیر مسلسل دو بر پیرهنا. منوچهری. 

و شهر سوس را بنا کرد کی خز سوسی از آنجا 

خیزد. (فارسنامة ابن بلخی ص ۲۸). 

حجت را شعر بتأیید او 

نرم و مزین چو خز ادکن است. ناصرخرو. 


زیراکه به زیر نوش و خزش 
نیش است نهان و زهر متور. ناصرخسرو, : 
مرا بر سر عمامه خز ادکن 
بزد دست زمان خوش‌خوش به صابون. 
ناصرخرو. 
آزر بتگر توئی کز خز و بز 
تنت چون بت پر ز نقش آزر است. 
ناصرخسر و. 


خز کوفی و جوال ار چه ز پشمند به اصل 
لک دور است بمعنی خز کوفی ز جوال. 


ازرقی. 
خز ز بزاز جونه از خباز. ستائی. 
به دندان‌مزد از او خواهم قمیصی 
ا گراطلس بود یا خاره یا خز. سوزنی. 
هم سگان را قلاده زرین است 
هم خران را خز است پشما کند. خاقانی. 
خاطرش خا کو خار بردارد 
وشی صنعاء و خز کوفه کند. خاقانی. 
قصبهای زربفت و خزهای نرم . 
که‌پوشندگان را کند مهد گرم. نظامی 
جمال خویش را درخز و خارا 
پوشیدن همی کرد اشکارا. نظامی. 
پر کتان و قصب شد انبارش 
زر بصندوق و خز بخروارش. نظامی. 
بخز و اطلس | گرروزی " التفات کنی 
بقدر کن که نه اطلس کم است در بازار. 
سعدی, 
چون بافتند خز وجود ترا ز خاک 
ترک کلاه اطلس خود ز آسمان مجوی. 
شاه شجاع‌بن مبارزالدین آل‌مظفر. 
رایتک فی المنام سنشت خزا 
علی بنفسجا و قضیت دینی. 


حمزة‌بن بیض کوفی (از معجم‌الادپاء). 
ثم قال يا غلمان فتشوا الخزائن فجیئوه بکل 
جه خز و بنفسح تجدونها. (سعجم الادباه 
یاقوت). اسم لیاسی است که از ابریشم و پشم 
ترتیب دهند و خز خالص لباسی است که از 





موی بسیار نازک که به فارسی کرک نامند 
ترتیب دهند. (تحفه حکیم مومن). 
خز سیم‌دوزی شده زیر سنگ 
قبای زرافشان برآمد ز تنگ. نظام قاری. 
خزآباد. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
القورات بخش حومٌ شهرستان بیرجند. واقم 
در سی‌هزارگزی شمال باختری بیرجند, 
جلگه, گرمسیری, آب آن از قنات و محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
خزا. [خ] (ع مص) در بلاد شهرت افتاده 
ذلیل و خوار گردیدن. (از منتهی الارب) (از 
تاج المروس) (از لان المرب) (از اقمرب 
الموارد). رجوع به خزی شود. 
خزانم. (خ ء] (ع لاج خزامّة و خزومه. (از 
منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از لان 
الغرّب) (از اقرب الموارد). 
خزائن.(خ ء] (ع 4 ج خزانه. (دهار) 
(منتهی الارب) (از تاج السروس) (از اقرب 
الموارد). ج خزینه. (ترجمان علامه 
جرجانی). رجوع به خزینه و خزانه شود: قل 
لااقول لکم عندی خزائن الله و لااعلم الغیب 
(قرآن ۵۰/۶) ام عندهم خزائن رحمة ربک 
العزیز الوهاب. (قرآن 4/۳۸). خزائن و دفائن 
خویش درهم بست. (ترجمةٌ تاریخ یمینی ). 
روز دیگر خلوت کرد و گفتد مثالها داد در 
باب خزائن که حرکت نزدیک بود. (ترجمۀ 
تاریخ یمینی). 
سؤال نیست مگر بر خزائن کرمش 
سوال نیز چه حاجت که عالم است به حال. 
سعدی. 
ارکان دولت و اعیان حضرت وصیت ملک 
بچا آوردند و تلیم مفاتیح قلاع و خزائن بدو 
آوند. ( گلستان سعدی). اسکندر رومی را 


. ] پرسیدند.دیار مشرق و مغرب را به چه گرفتی 





که‌ملوک پیشین را خزائن و عمر و ملک بیش 
از این بود و چن فتحی مر نشد. ( گلستان 
سعدی), 
خزائنی. [خ ء] (ص نسبی) دارویی را 
گویند که عزیزالوجود است و در خزانه‌های 
پادشاهان نگاه دارند. (یادداشت بخط مولف): 
و دمه (دم الختزیر) [ذا احکم دواء خزائنی یو ثر 
بقیراطین منه. (تذکر؛ ضریر انطا کی). 
خزانی. (خ ((خ) دهمی است از دهستان 
گسوی‌آغاج بخش شاهین‌دژ به تکاب. 
کوهستانی و معتدل و سالم. آب از چشمه و 
محصول آن غلات و کرچک و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی ان جاجیم‌بافی و راه 
ان مالرو است. در دو محل به فاصله 
شش‌هزارگزی به نام خزائی بالا و پائین 
مشهور است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
(f‏ 


خزاز. 


خزائیل. [خ] ((خ) یکی از ولایتهای بغداد 
بوده که حا کم‌نشین آن کربلا و قضای آن در 
هندیه قرار داشته است و عشیره‌ای از عشایر 
عرب بدانجا می‌زیستهاند. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
خزابل. (خ ب] عاج خزبیل و خربل. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لان 
العرپ), رجوع به «خزبیل» و «خزنبل» شود. 
خزاخز. [خ خ] (ص) خسزنده و خزیده. 
(ناظم الاطباء). بر یکدیگر خزیدن را گویند. 
(آنندراج). 
خزاخز. a‏ (ع ص) توانا. (سنتهی 
الارب) (از لان العرب) (از تاج المروس). 
خزاد حرد. [خ ج] (إخ) نام دهی بوده 
است: ابن مققع گوید که این دیه را مردی از 
عجم نام او خرزاد بنا کرده است و او 
خرزادگرد نام نهاده است پس تخفیف کردند و 
گفتند خزادجرد. (تاریخ قم ص ۶۵و ص ۶۶). 
خزار. (خ] ((خ) مسوضعی است به قرب 
وخش از نواحی بلخ. ابویوسف می‌گوید خزار 
موضعی است به قرب نف در ماوراءالهر. 
(معجم البلدان). در فهرست ابن اللديم آمده 
است شهری است مشهور و آباد مشتمل بر 
پنج دروازه در ماوراءالنهر. 
خزاری. [خ] (ص نسبی) منسوب به خزار 
که ناحیه‌ای است در ماوراء‌الهر نزدیک 
تسف. (از اناب سمعانی). 
خزاری. (خ] ((خ) مسوسی‌بن جعفرین 
نوح‌بن محمد خزاری. مکنی به ابوهارون از 
خزار بود و به عراق و حجاز رحل اقامت 
افکند و از محمدین یزید حدیث شنید و از 
حمادبن شا کر حدیت کرد. (از معجم البلدان 
یاغوت). 
خزاز. زحْز زا] (ع ص) خزفروش ۲. (دهار) 
(یادداشت بخط مولف). ||خزباف. (یادداشت 
بخط مولف). |(سودا گر ابریشم خام. (ناظ 
الاطباء). ت 
خزاز. (خْز زا) (إخ) بنا بقول ابوعبیده نام . 
کوهی است بین بصره و مکه و بنابر قول دیگر 
نام کوهی است از آن بنی‌غاصرة. (معجم 
البلدان یاقوت). 
خزاز. [خ] ((خ) نام بطنی است از تغلب. 
(منتهی الارب). رجوع به معجم البلدان ذیل 
خراز شود. 
خزاز. از زا] (إخ) نام نهر بزرگی در بطیحة 
بین بصره و واسط. (از معجم الیلدان یاقوت). 





۱-نل: به خد و اطلس اگر وقتی (کلیات ج 
مصفا ص ۷۰۱) که در این صورت شاهد خز 
۳ - در اناب سمعانی آمده است: این انتاب 
اشتغال بعمل خر را می‌رساند. 





خزاز. 


٩۷۵۳ خزامات.‎ 





خزاز. [خز زا] (إخ) نام بازار مشهوری 
است در مدینه. (از اناب سمعانی). 
خزاز. (غز زا] (إخ) احمدین الحصارشین 
المبارک از مورخان بود و در بغداد په جهان 
آمد و در آنجا از جهان رفت و او را کتبی 
چون «السالک و السمالک» و «اسماء 
الخلفاء و کتابهم» و «الصحایة» و «سفازی 
البحر فى دولة بنی‌هاشم» بوده است. (اعلام 
زرکلی ج ۱ص ۵ج ۹ 
خزاز. [خز زا] (اخ) عبدالّبن محمد, مکنی 
نة سود او در خائ لوالسته این 
عیسی منعم بود و خطی خوش داشت و در 
نحو لغت بر مذهب کوفیان و بصریان میرفت و 
کتاب معانی‌القران را از جهت علی‌بن عیسی 
ترتیب داد و از اوست: « کتاب المختصر فى 
علم‌العربیه» و « کتاب المقصور و الممدود» و 
« کتاب المذکر و الموّنث» و « کتاب‌الفسیح» در 
علم لفت و « کاب اخبار اعیان‌الحکام» که از 
آن ابوالحن‌بن ابی عمرو کرده و « کتاب 
السرار فى الراسیات و الست‌کفات» و « کاب 
اعیاد النفوس فى العلم» و « كتاب رمضان و ما 
قیل فیه». (از فهرست اين الندیم). 
خزازا لصخر. [خ رض ص1 (ع 1 سرکب) 


طلحب الصخر '. (یادداشت بخط مولف). 
رانا ۰( ژل] (ع | مرکب) طلحب. 
(یادداشت بخ بخط مولف). 


خزازی. [خ] (!خ) نام دیگر کوه خزاز 
است. رجوع به معجم البلدان ياقوت شود. در 
منتهی الارب آمده: نام کوهی است که عرب 
برآن اتش افروختندی بامداد غارت. و بدون 
الف و لام می‌آید. میدانی در مجمع الامثال 
می‌آورد: نام کوهی است و بدانجا وقعه‌ای بین 
نزار و یمن اتفاق افتاد: 
و نحن غداة اوقد فی خزازی 
هدیت کتایا متحیرات. 
- یوم خزازی؛ جنگی که در جبل خزازی 
واقع شده و از مشهورترین وقایم زمان 
جاهلیت است. 
خزاع. [خ) (ع () مرگ. (منتهی الارب) (از 
تاج السروس) (از لان العرب) (از اقرب 
الموارد). 
خزاع. [خ] ((خ) نام یکی از نجبای معاصر 
اسکندر بوده است. (از ناظم الاطباء), 
خزاعل. [خع] ((خ) نام یکی از 
ولایت‌های بغداد است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
خزاعة. اعا 2 () قطعة بریده از چیزی. 
(منتهى الارب) (از تاج الصروس) (از لسان 
العرب). 
خزاعة. [خ ع]] (إخ) نام حی‌ای است از ازد 
و از آن جهت این قوم را خزاعه می‌گویند که 
ازد چون از مکه خارج شدند تا در دیگر 


شهرها پرا کنده شوند قسمتی از قوم ازد از 
دیگران بریدند و در مکه اقامت کردند و به 
خراعه مشهور شدندآ. رجوع شود به حداشق 
ص۱۳۶ و عیون الاخبار ج ۵ ص ۵۷و تاريخ 
انلام ص ۴۳.۴۲ و .٩۷‏ 

خزاعة. [خ ع] ((خ) نام پادشاهی است که 
بعد از قحط به مکه آمد. (شرفنامهةٌ منیری): 
خزاعه بیامد چو او گشت خا ک 

برنج و به بیداد و بی‌ترس و با ک. فردوسی. 
خزاعی. اخ عیی ] (ص نسبی) موب به 
خزاعة که قبیله‌ای است از اعراب. (انساب 
سمعانی). 

خزاعیی. [خ] (إخ) احمدین نصربن هيشم از 
اشراف بغداد بود و جد او مالک یکی از نقباء 
بنی‌عباس بود. احمد از گروهی بود که مخالف 
با خلق قرآن بودند و نیز به خلیفه الواثق بالله 
طعن مي‌زد تا آنکه به اطلاع خلیفه رسید که 
گرزهی‌بر او جمع شده و بنام او آمر بمعروف و 
نهی از منکر و نیز بر او قصد خروج دارند 
واثق او را بزندان انداخت و با دست خود در 
سامراء او را کشت و سرش را به بغداد فرستاد. 
(از اعلام زرکلی ج ١‏ ص ۸۳. 

خزاعی. (خ) ((ج) اسودبن خزاعی. 
صحابی بود. (از قاموس الاعلام). 
خزاعی. [خ] (اخ) حسن‌بن حصین‌بن 
مصعب خزاعی یکی از بزرگان و شجعان 
عرب به زمان مأمون عباسی است او به 
خراسان مقام کرد و بعد در حال عصیان به 
کرمان رفت مأمون لشکری برای دستگیری 
او فرستاد و او را اسیر کرد و سپس از او 
درگذشت. او تا زمان واثق در طبرستان بود و 
به آنجا از جهان رفت. (از قاموس الاعلام 
زرلی ع ۱ ا 


او از ف RE‏ عرب به مان 
هادي 2 سی استی: در جزیره به زمان هادی 


ام کرد و عمل جزیره با لشکری بجنگ او 
رفت بین آن دو در نزدیکی موصل جنگ 
درگرفت و سرانجام عامل جبزیره از او 
شکست یافت و اموالش بغنیمت رفت. براثر 
این فتح کار او بالا گرفت تا آنکه دو مرد بنزد 
او امدند و با او چندی مصاحبت کردند و بعد 
او را کشتند. (از قاموس الاعلام زرکلی ج ۱ 
ص ۷۴ 
خزاعی. [خ] (اخ) عبدالرحمن‌بن خلف از 
کاتبان ابوبکر بود در مدینه. (از تاریخ گزیده 
چ لیدن ص ۱۸۵). 
خزاعی. [خ] ((خ) عمربن عبدالمزیزین 
عمر خزاعی. از صحابیان بود و همه کاری بهر 
دو دست توانستی کردن او را بدین سبب 
ذوالیدین خواندند. (از تاریخ گزیده چ لیدن 
صص ۲۲۴ - ۲۲۵). 


خزاعیی. [خ] (اخ) محمدبن واثق خزاعی. 
یکی از کسانی بود که په ابوالفضل جعفرین 
معتصم‌ین هرون الرشید صهدی بیعت کرد. 
(تاریخ گزیده چ دن ص ۳۲۳. 

خزاعی مکیی. (غْز زاي م ک کی ] (اغ) 
یکی از عالمان قران است و او راست: کتاب 
العدد در آیات قرآن. (از فهرست ابن الندیم), 

خزاف. [خز زا] (ع ص) سسفالگر, سفال 
فروش. سفالیه‌فروش. (بادداشت بخط 

مولف). سبو و سفال سازنده. (آنندراج). 
نبت است با کوزه گری و کوزه‌فروشی. (از 
اناب سمعانی). 

خزاق. [خ قٍ | (ع ص) در عسربی «ا 
خزاق!» می‌گویند و آن دشنام است از خسزق 
که به معنی سرگین افکندن باشد. (منتهی 
الارب). || سرگین‌انداز. (ناظم الاطباء). 

خزاق. اح ] ((خ) اسم موضعی است در بلاد 
عرب: برمل خزاق اسلمه‌الصريم. (از معجم 

البلدان ياقوت). 

خراق. اخ ((خ) دهمی است از دهستان 
حومة بخش قمصر شهرستان کاشان, واقع در 
۵ هزارگزی شال باختری کاشان و 
یک‌هزارگزی شمال باختری کاشان و یک 
هزارگزی باختر شوسء کاشان قم. این ده در 
دامنۀ کوه قرار دارد با اب و هوای معتدل. اب 
آن از قنات و چشمه و محصول آن غلات و 
پنبه و تنبا کو و میوه. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایم دستی زنان قالی‌بافی. برج 
خرابه شاه میرزا از آثار قدیم انجاست. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۳. 
خزالی. [خ ز لا] ((خ) اسم موضعی است. 
(از معجم البلدان یاقوت). 
خرام. [خ ۱ (ع |) حلقه‌ای که زنان در بینی 
کنند.(منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لان العرب). اج خزامه. (از منتهی الارب) 
(از تاج المروس). 
خرام. ۰ چ (اخ) نام وادی‌ای است در نجد. 
(از معجم البلدان یاقوت). 
خزام. (خْز زا] (ع ص) خزم‌فروش. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). 
خزاهاء (خ] () خیری صحرانی و آن 
رستنی باشد که به شیرازی اردانه گویند. ا گر 
زن قدری از آن بر دارد آبستن شود . (پرهان 
قاطع). خزامی. 
خزامات. [خ] (ع !) ج خزامه. (از منتهی 


1 - Mousse. 

۲ -سموا بذلک لان الازد لماخرجت من مکه 

لتفرق فى البلاد تخزعت عنهم خزاعة و اقامت 
بها. (منتهی الارب). 

۳ - در لکلرک این کلمه Spica”‏ ۱۵۷3۳08" 


امده است. 





۴ خزامة. 


الارب) (از تاج العروس) (از لان العرپ). 
خزامة. (خ ۱2 (ع !) حلقة موئین که در بینی 
شتر کند و مهار بر وی بندند. ج. خرام. 
خزامات. خزائم. آاتسهای که بدان نعلین را 
به روی پا بندند. (از منتهی الارب) (از لان 
العرب) (از تاج العروس). 
- خزامةالنعل؛ دوال باریک که ميان هر دو 
شراک باشد. (از متهى الارب) (از لسان 
العرب). 
خزامة. [خ ء) ((ج) ابن لیخی‌ین یعمر. وی 
صحاپی بود. (از متهی الارب). 
خزامة. اخ ]الح ج) بنت جهمة. زنی از زنان 
صحابیه بوده است. (از منتهی الارب). 
خزامی. [خ ما] (ع!) گیاهی است که 
خیری دشتی گویند و آن خوشبوترین 
گلهاست. (از ناظم الاطباء). ریحان بدوی. 
اسطو خودوس. خیری‌البر. (بادداشت بخط 
مولف). خیری بری. (بحر الجواهر). خزاں ! 
رجوع به خزاما شود. در اختیارات بدیعی 
آمده است: خزامی, خیری است و به شیرازی 
اردانه گویند و طبیعت وی گرم و طیف بود و 
مسخن دماغ سرد بود و چون بیاشامند 
سوءالمزاج را نافع بود و جگر و سپرز چون 
بدان بخور کنند هر بوی گنده‌ای که باشد زائل 
کندو مسخن زخم‌گردد و مجنف رطوباتی که 
از آن روانه بود و رحم را پا ک‌گرداند و کو و 
چون زن فرزجه‌ای از وی بخود گیرد آبستن 
گرددبفرمان آفریدگار و این سجرب است و 
چون سحق کنند و با ادویه بسرشند و بر 
جراحات ضماد کند تحلیل دهد. 
خزامین. خر زا | (إخ) نام بازاری است به 
مدینه منوره و آن را سوق‌الخزامین می‌گوید. 
(از منتهی الارب) (از لسان العرب)ء 


خزان. [خز زا] لع !ج یرل ج ۱ 


الارب). 


خران. اخ زا[ 2 اج خازن. ین 1 


الارب) (از لان العرب) (از تاج العروس). 
خزان. اخ زا] (ع ص () خسزیه‌دار. 
(یادداشت بخط مولف). |ازبان. (سنتهی 
الارب). || خرمای پخته‌تر که اندرون آن از 
افتی سیاه شده باشد. (منتهی الارب). 
خزان. 2 (نف. ق) خزنده. (يادداشت 
بخط مولف). در حال خزیدن. || (ل) نام ماه 
هشتم است از سال ملکی و نام روز هشتم 
باشد از شهریورماه فدیم و این روز جشن 
مغان است بنابر قاعدۀ کلیه که مان ایشان 
معمول است که چون نام ماه و روز موافق اید 
جشن کنند و بعضی گویند نام روز هیجدهم 
است از شهریورماه و بعضی گفته‌اند نام روز 
سیم است ". (برهان قاطع). ||فصلی است از 
فصول اربعهٌ سال و أن سه ماه است که افتاب 
در برج میزان و عقرب و قوس باشد. (برهان 








قاطع) (از شرفنامةٌ مسنیری). پانیز. بادبز. 
برگ‌ریزان. بادبیز. تیر. خریف. (یادداشت 
ببخط مولف) 

به هر سو که مرکب بر انگیختی 
چو برگ خزان سر فروریختی. 
بهار آرد و تیر ماه و خزان 
برآرد پر از موه دار رزان. 
سخن هر چه گوید نباشد جزان 
نگوید به تموز و ماه خزان. 
المنة له که این ماه خزان است 


ماه شدن و امدن راه رزان است. 


فردوسی 
فردوسی. 
فردوسی. 


منوچهری. 
بروزگار خزان زرگری کند شب و روز 
بروزگار بهاران کندت رنگرزی. منوچهری. 
خیزید و خز آرید که هنگام خزان است. 

منوچهری. 
هر چند جو بپوی خزان به ز گندم است 

بگندمز جو بهست سوی ما بگندمی, 

2 ناصرخسرو. 
ترا تت خوشه‌ست و پیری خزان 

"خزان تو بر خوشه تنت زد. ناصر خسرو. 

چون خر بسبزه رفته بلوروز و در خزان 

در زیر رز خزان شده پا کوزءٌ عصیر 

۱ ناصرخسرو. 
هرگاء که افتاب به اول ميزان رسد تا به اول 

جدی خزان باشد. (ذخیرء خوارزمشاهی). 

آمد دواسبه عید و خزان شد علم برش 

زرین‌عذار شد چمن از گرد لشکرش. 


خاقانی. 
خزان از درختان چو صبح از کوا کب 
نثار در شاه کیهان نماید. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۲۸). 
شحه نوروز نعل نقره خنگش ساخته ست 
هر زری کا کسیرسازان خزان افشانده‌اند. 
E)‏ خاقانی. 
: ابت شب کز رخ و سرشک بهم 
صد بهار و خزان نمی‌يابم. خاقانی. 
بهنگام خزان آید به ابخاز 
کنددر جستن نخجیر پرواز. نظامی. 


-باد خزان؛ بادی است که در خزان می‌وزد و 
برگها را می‌ریزاند؛ 


از شعر جبه باید و از گبر پوستین 

باد خزان برآمد ای بواللصر درفش. منجیک. 
پرا کنداز یکدگرشان چنان 

که‌باد خزان برگهای رزان. فردوسي. 
پر گل باد خزانیش برد 

آمد پیری و جوانیش برد. نظامی. 
باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشد. 


( گلستان‌سعدی). 


- برگ خزان؛ برگ زرد شده که دیگر بروی , 


درخت نمی‌تواند باقی بماند و پا حرکتی یا بر 
اثر خشکی می‌ریزد؛ در قلعه افتادند و چون 
برگ خزان سرها از قلعه بزیر ريختد. (ترجمةً 








خزان‌دیده. 


تاریخ یمینی). 
خزان. خ1 خ) دی است از دهستان 
شاخن بخش درمیان شهرستان بیرجند, وأقم 
در ۸۷ هزارگزی شمال باختری درمیان. 
کوهتانی و مسعتدل. آب آن از قنات و 
محصول غلات و شغل اهالی آن زراعت و راه 
مالرو. (ازفرهنگ جغرافیائی‌ایران ج .)٩‏ 
خزان آباد. [خ) (رخ) دی است جزء 
دهتان فشکلدره بخش ابیک شهرستان 
قزوین, واقع در سی و هشت هزارگزی شمال 
باختری آبیک و نه هزارگزی راه عمومی, این 
دهکده در کوهتان قرار دارد و سردسیر 
سی‌باشد. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و لویا و شفل اهالی آن زراعت و قالی 
و گلیم و جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است و تا 
بهجت‌آباد چهار هزارگزی این ده می‌توان : 
ماشین برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
0 
خزانچی. (خ] (ص مرکب. | مسرکب) 
تسحویلدار. خزانه‌دار. (ناظم الاطباء)۲ 
خزینه‌دار. (آنندراج), 
خزان حنا. [خ ن ح] (اتسرکیب اضافی, | 
مرکب) زردی رنگ حنا. (غیاث اللغات). 
خزان خنکك. [خ خن ] (() دهی است از 
دهستان شاخن بخش درمیان شهرستان 
بیرجند, واقع در ۸۷ هزارگزی شمال باختری 
درمیان, این ده کوهستانی و مدل و آب آن 
از قنات و محصول آن غلات و شفل اهالی آن 
زراعت و مالداری وراه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران چ.٩4.‏ ۱ 
خزان‌خورده.(خ خوز / خر د /د] 
(ن‌مف مرکب) خزان‌رسیده. پژمرده* 
گفت که سروا چه خزان خورده‌ای 
کاب ز جوی ملکان خورده‌ای. نظامی. 
خزاند. [خ] (خ) نام قریه‌ای است بنزدیکی 
اد وی او اسرد بر 
است. (از معجم البلدان ياقوت)." 5 
خزان د ید۵. [څ دی د /د)] (ن‌مف مر کن 





خزان‌رسیده. پذمرده. (آنندراج): 


۱-دارد ضریر انطا کی گرید: «حزاما» غیر 
خیری بری می‌باشد. ۱ 

۲ - در «السامی فی الاسامی» امده است: روز 
هیجدهم از شهریور و در التفهیم چنین ذ کر 
شده: خزان چیست؟ گفتند که خزان سفدی 
نبت هر چند سغدیان بکار دارند و تخاریان 
این را نشان گشتن هوا دارند برما و حزان 
خاصه روز هژدهم بود از ماه شهریور و حزان 
عامه روز دوم از مهرماه و هر دو عیدند و 
پنداری که از بهر آغاز چرعشت است و فشردن 
انگور. (التفهیم بیرونی ۲۶۸-۲۶۷). 

۳-در فرهنگ نفیسی آمده این کلمه مأخوذ از 
ترکی است. 


خزان‌رسیده. 


لیلی سمن خزان‌ندیده 2 
مجنون چمن خزآنر سیده. نظامی. 
مرکب) پزمر ده. خزان‌دیده* 


مجنون چو گل خزان‌رسیده 

می‌گشت ميان اب دیده. نظامی. 
کای تازه گل خزان‌رسیده 

رفتی ز جهان جهان‌ندیده. نظامی. 
مجنون چمن خزان‌رسیده. نظامی. 


خزان‌رنگ. [خ ز] (ص مسسرکب) 
زردرنگ: 
دور ماندید ز من همچو خزان از نوروز 
که خزان‌رنگم و نوروز لقائید همه. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۱۷). 
خزان شدن. (خ ش د] (مسص مسرکب) 
وقت خزان آمدن. |[زرد شدن رنگ برگها. 
||پژمردہ شدن. |[ریختن برگها. 
خزان کردن. [خ کَ د] (مص مرکب) زرد 
شدن و ریختن برگ درختان و دیگر نباتات. 
(یادداشت بخط مولف). 
خزانگی. [خْ ن /نِ ] اص نسی) منوب 
به خزانه یعنی چیزی که خاص و ممتاز 
بپادشاه باشد. (ناظم الاطباء). 
- ترانه‌های خزانگی؛ مراد از ترانه‌های 
خاص که شاه آن را یاد دارد و می‌سراید و یا 
آنکه آن را پادشاه تصیف کرده است. (از 
آنندرا اج). 
خزانه. [خ ن ] (ع ل) گنجینۂ تهی. (از منتهی 
الازب) (از تاج العروس) (از لسان العرب) (از 
اقرب الموارد). ج» خزائن. |[منبع و سرجشمة 
هر چیز. (ناظم الاطباء). |زگنجینه‌داری. ج. 
خزائن. ||گنجینه. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد) 
(مهذب الاسماء) (مجمل‌اللفة) (ترجمان اللفة 
علامة جرجانی). دفینه. خزینه. (یادداشت 
بسخط مولف). ج» خزانن. ا|اندوخته. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
نيه دادیم بر خزانة عیش 
همه نقد از خزانه بستانیم. خاقانی. 
خرانه. [خ / خ] (از ع () محلی بوده است 
که در سرای پادشاهان و امیران و ثروتمندان 
که جواهرات و نقود و مالهای منقول قیمتی را 
بدانجا می‌نهادند و هر خرج و بذل و بخششی 
از انجا می‌شد و هر هدیه‌ای بدانجا می‌رفت: 
علی‌تکین بخارا بغازیان ماوراءاللهر سپرد و 
خزانه و آنچه مخفف داشت با خویشتن برد. 
(تاریخ بیهقی). بامن عهد كنيد و بر 
غلامان‌سرايی حجت کید تا بخرد باشند که 
چون به آموی رسیم از خزانه خوارزمشاه 
صلتی داده اید. (تاریخ بیهقی). ان چیزها از 
مجلس و میدان ببردند به خزانه‌ها و سرای‌ها, 


(تاریخ بیهقی). چند روز بیفام می‌رفت و 
می‌آمد تا قرار گرفت بر آنکه خداوند را 
خدمتی کند پنجاه هزار دینار و خط بداد و مال 
در زمان بخزانه فرستاد. (تاریخ بیهقی). 
خازنان و دبیران خزینه و مستوفیان تثارها را 
بخزانه بردند. (تاریخ بیهقی). 

گرتو بیاموزی ای پسر سخن خوب 


خوار شود وی تو خزانه قارون. 


ناصر خسرو. 
گفت حجت بجمله گوهر علم است 
گوهراو راز جانت ساز خزانه. ناصرخسرو. 
شاه را چون خزانه اراید 


چیز بدهم چو نیک دریابد. سنائی. 
طمعش بود کز خزانژ جود 

بی‌نیازش کنی بجامه و زر. انوری 
نسیه بر نام روزگار تو بس 

زانکه نقیراز خزانه می‌نرسد. ‏ خافانی, 
حمل خزانه‌اش به سمرقند برنهد. خاقانی 
بخت نقش سعادتش بندد 


بر ششم چرخ کان خزانة اوست. خاقانی. 
بذات خویش بحفظ خزانةٌ جوهر قیام نمود. 


(ترجمة تاريخ یمینی ). ` 
گرامی نزلهای خسروانه 
فرستاد از ادب سوی خزانه. نظامی. 
ولیکن خزانه نه تنها مراست. سعدی. 
خزائن پر از بهر لشکر بود. سعدی (بوستان). 
||مال و تقود كعر. (انندراج) (غياث 
اللغات) :۱ 
دل باید و خزانه و تیغ و سپاه و تخت 
تا بر مراد خویش بود مرد کامران. 

امیر معزی. 
و لشکر برادر را که آنجا بودند برداشت ت با مال 


و (فارسنامۂ این بلخی ص ٠۳‏ ۰ 


- از خننهبیر خنهپیردن آوردن. 
- همان کرن از خزانه بیرون 
اوردن.- 


- از خزانه درآوردن؛ یا ز خزانه خارج 
گردن. : 
= به خزانه بردن؛ در خزانه قرار دادن. پخزانه 
فرستادن. حمل بخزانه کردن. 
به خزانه فرستادن؛ بخزانه بسردن. حمل 
بخزانه کردن. 
- خزانة اسرار؛ مخزن‌الاسرار. کنایه از قلب: 
چو مردمان شب دیرنده عزم خواب کنند 
همه خرانة اسرار من خراب کنند. 

مسعودسعد سلمان. 
- خزانه‌خانه؛ مخزن. جای خزانه. جایی که 
در أن نقود و جواهر نهندة 
خرانه خانة عشق است در بمهر رضا. 

خاقانی. 

- خزانة غیب؛ مخزن غیب. مخزن و خرانه 
الهی که رزق مردمان از انجا رسد؛ 


خرانةالسلاح. ۹7۵۵ 


ای کریمی که از خزانة غیب 

گبرو ترسا وظیفه‌خور داری, 

- |اشفاخانة غيب. داروخانة غیب؛ 
دردم نهفته به ز طبیبان مدعی 

باشد که از خزانة غیبم دواکنند. حافظ. 
- خزانة فتوح؛ خزانۂ الھی که بخشایش الهی 


سعد‌ی. 


از ان بشود؛ 

هم خزانة فتوح بگشاید 

هم نشانة فلاح بفرستد. خاقانی. 
- در خزانه نهادن؛ | کتاز. (بادداشت بخط 
مولف). 


|| حوض‌گونه‌ای در حبمام که در آن برای 
شت و شو داخل میشدند. (یادداشت بخط 
مولف). 

- خزانه آب سرد؛ خزانه‌ای که حاوی اب 


سرد حمام است. ۲ 
است. 


||قطعه‌ای از زمین که در آن تخم يا قلمة: 
درختان نزدیک یکدیگر ک‌اشته و شپن در 
جاهای دیگر غرس کنند. ممکن است بجای 
قطعه زمین ظرفی باشد که در آن تخم یا قلمة 
درختان بشکل فوق کائته شود. (یادداشت 
بخط مولف). ||مکانی بود در هیکل که عطایا 
را در آنجا می‌گذاردند. (قاموس کتاب 
مقدس). |[محلی که در آن کتاب گذارند. 
مخزن کتب. کتابخانه. (یادداشت بخط مولف). 
- خزالةکنب؛ مخزن کتب. گنجینة کنب. 

||اداره‌ای که در آن درآمدهای کشوری جمع 
شود و سپس هزینه‌ها از | 
گردد.(یادداشت بخط مولف). 

- اناد خزانه؛ سند حسایداری که در خزانۀ 
مملکتی تهیه شود و بدانجا مربوط است. 

- خزانه‌داری کل؛ خزانة مملکت که درآمد و 
هزیئۂ مملکتی بدانجا مربوط است. 

- خزانة مملکت؛ خزانةٌ کشور که درآمدهای 
کشورو سرماية کشور در آنجا سپرده میشود 
و مخارج کشور نیز بدانجا حواله میگردد. 
||قلب. دل. (غیاث اللغات) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). 
خزانة الحكمة. اخ ن تلع م ((خ) نام 
کتابخانه و داراترجمة مامون خلیفه است. و 
آترا بیت‌الحکمة نیز می‌گفته‌اند. (یادداشت 
بخط مولف). 
خزانة)لرژوس. [خ ن تز )ع [مرکب) 
سرانبار. رجوع به سرانیار شود. 
خزافةالسللاح. [خ ن تش س](ع امرکب) 
سلاح‌خانه. (انندراج). جبه‌خانه. اسلحه‌خانه. 


ن اداره پرداخت 


۱-صاحب غیاث اللغات آن را مجاز آورده 
بعلاقه ظرف و مظروف یا اطلاق مبصدر بر 
مفعول. 





۶ خزانةالعرب. 


جایی که اسلحه بدانجا نهند. (یادداشت بخط 


مۇلف). 
خزانةالعرب. [خ ن لع د] (إخ) لقب 
بصر ه. (یادداشت ت بخط مۇلف). 


خزانة تفنگت. اخ 7 ن /ن ي ث ف] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) جایی از تفنگ که 
باروت در آن می‌باشد. (آنتدراج). 
خرانة توپ. (خ / خن ان ی ] (تسرکیب 
اضافی. |مرکب) جایی از توپ که در آن گلوله 
تسوپ را بسرای انداختن قرار می‌دهند. 
(یادداشت بخط مولف). 
خزانه‌چی. [خ / خن /ن] (ص مرکب, ! 
مرکب) خزانه دار. گنجور. متصدی خزانه: و 
باورچیان و شرابداران و فراشان و اختاجیان 
هر یک چیزی از ما کول و مشروب و غیره 
می‌بردند و چیزی می‌خوامتند و خزانه‌چیان 
با هم کنگاج کرده می‌دادند. (تاریخ غازانی 
ص ۳۳۲). 
خرانه حمام. (خ / خن /زي عسا] 
(ترکیب اضافی, [مرکب) جایی از حمام که 
آب گرم در آن می‌باشد. (آنندراج). 
خزانه‌خانه. (خ / خ ذ / ن ن / ] ( 
مرکب) خانه‌ای که در آن گنجینه نگهدارند. 
(آنندرا اج)اء . 
خزانه‌دار. (خ /خ ن /ن | (نف مرکب) 
گنجیه‌دار. (آنندراج). گنجور. خزینه‌دار. 
خازٍن قطار. گا‌بد. گهد. جهبذ. (بادداشت 
بخط مولف)؛ 
خزانه‌دار تو در بزم نشنود ز تو آن 
سلاح‌دار تو در رزم نشنود ز تو آین. _ 
امیر معزی (از آنندراج). 
|ارئیس خزانة عامره. (ناظم الاطباء؛ رئیس 
خزانة دولتی با شاهی: 
ترازوی صلت زائرانت را ملکا 


کم‌از هزار ندارد خزانه‌دارت سنگ, ‏ فرخی.. 


قاصد شد و آن خزائه را برد 
یک یک بخزانه دار بسپرد. نظامی. 
| تحویلدار. (ناظم الاطباء). ||توپ یا تفنگی 
که دارای مخزن و خزینه باشد. (ناظم 
الاطباء). 
خزانه دار کل. ٠1خ‏ / خ و 7 ن رکَ] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) آ ن کن که زنس 
خزانةٌ یک مصلکت باشد. (یادداشت بخط 
مولف). 
خزانه‌داری. لخ خن /ن](حصامص 
مرکب) عمل خزانه‌دار. عمل خازن. 
- ادارء خزانه‌داری کل؛ اداره‌ای است که 
کارهای خزانه‌داری یک کشور را انجام 
می‌دهد. 
خزانۀکتب. [خ خن /يٍ يک ثا 
(ترکیب اضافی, [مرکب) کتابخانه. آنجا که 
کتاب قرار می‌دهند تا در دسترس قرار گیرد: 


| باد خزانی 


چون خطبه به آخر رسید امیرالمزمنین بفرمود 

تا انرا نسخه کردند و به خزانه کتب سپردند. 

خزانه کردن. اخ /خ ن / نک ذ] (مص 

مرکب) نشاء و قلمة درختی یا گیاهی را در 

زمینی کاشتن تا پس از سبز شدن و برآمدن 

بتوان در جای دیگر نشاند. 

خزانۀ نظام. [خ /خ د /نِ ي ن1 (ترکیب 

اضافی. | مرکب) مخزنی که در آن اموال 

متعلق به ارتش جمم‌آوری میشود و از ان 

مخزن خرج می‌گردد. 

خراني. [خ] (ص نسبی) منسوب به خزان 

و پائیز. (ناظم الاطباء) (یادداشت بخط 

مولف)* 

آب انگور خزانی را خوردن گاه ات 
منوچهری. 

منز فانی است قرارش مبین 

است بهارش مبین. 

کدام‌باد بهاری وزید در افاق 

که‌ناز در عقبش نکبت خزانی نیست. 


نظامی. 


سعدی. 
خزانیدن. [خ د] (سص) لفریدن. لیز 
خوردن. سکندری خضوردن: الازلای؛ 
بخزانیدن و بستردن و بخیز بیفکندن است. 
(تاج المصادر بیهفی). 

خزانیه. (خ نی ی ] (ص نسبی, () شمرها که 
در صفت خضزان گوید. (یادداشت بیخط 
مۇلف). 

خزایا. [خ] (ع !) ج خزیان. (ناظم الاطباء). 
رجوع به خزیان شود. 

خزايم. (خ يا (ع لاح خزاهة و خزومه. 
(ناظم الاطباء). 

خزاین. [خ ي ] (ع () خزینه‌ها. گنجینه‌ها, 

جمزنها. (ناظم الاطباء): از غزنین نامه‌ای 

که جمله خزاین... به خازنان ما سپرد 

1 هیچ چیزی باقی نمانده از اسباب خلاف. 





(تاریخ بیهقی). سلطان شراب می‌خورد و از 
سر نعمت مال خویش و خزایین خود این 
سخن گفته است. (تاریخ ببهقی). و خزایین و 
ذخایر آنجا داشتندی و مایۂ لشکر ایران از 
آنجا خواستی. (فارسنامه ابن بلخی ص 44۸). 
و آن را در خزایین خود موهبتی عزیز و 
ذخیرتی نفیس شمرد. ( کلیله و دمنه). کری 
بقرمود تا درهای خزاین بگشادند. ( کلیله و 
دمنه). که در خزاین ملوک هند کتابی است که 
از زبان مرغان و بهائم و وحوش و سباع و 
حشرات جمع کرده‌اند. ( کلیله و دمنه). او به 
امارت و استحثات اسوال دست دراز کرد و 
مال بسیار و خزاین فراوان جمع آورد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). خزایین و ممالیک و 
حواشی و مواشی خویش بدانجایگاه نقل کرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 








آفرينندة خزاین جود 

مبدع و آفریدگار وجود. 

خزاین تهی کرد و پر کرد جیبش. 

سعدی (بوستان). 

خزاین پر از بهر لشکر بود 

ولیکن خزانه نه تنها مراست. 

سعدی (بوستان), 

مفاتیح قلاع و خزایین بدو تسلیم کردند. 
( گلستان‌سعدی). 

خزایه. (خ ی ]| (ع مص) شرم داشتن. خزی. 
(از منتهی الارب). رجوع به خزی شود. 

خز ارطاقی. (خ ز |] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) نوعی خز بوده است؛ پنجاه مخت 
جامه ملون از جامه‌های تستری و سقلاطون 
عضدی و حله‌های فخری و خز ارط‌اقی: . 
(ترجم تاریخ یمینی). 

خز ب. ۰خ ز] (ع مص) آماسیدن و یا فربه 
شدن که گویا برآماسیده است. ||مبتهج 
گردیدن پوست. | آماس کردن پستان ناقه و 
تنگ شدن سوراخهای آن. || خشک شدن و 
کم‌شیر گر دیدن پتان ناقه. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از تاج العروس) (از لان 
العرب). 

خزب. [خ ر ] (ع () سفال. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از لسان العرب). 

خزب. [خ ز ] (ع ص) گوشت نرم و سست. 
(متهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
نی 

خزب. [خ ر1 ((خ) نام کوهی است به یمامه. 
(منتهى الارب). رجوع به معجم البلدان 
ياقوت شود. 

خزبا. [خ] (ع () مگسی که در مرغزارها 
باشد. (از آقرب الموارد) (از لسان العرب) (از 
منتهی الارب). خزباء. رجوع به خزباء شود. 
|اب‌انگ مگس. (منتهی الارب) (از لسا 
العرب) (از اقرب الموارد) (از تاج الصرو 7 
(از البستان). خازباز. (یادداشت بخط مولف). * 
خزباء. ||عاتی است که در گردن شتر با د 
عارض شود. خزباء. اانام دو گیاه. (منتهی 
الارب) (از لسان العرب) (از تاج الصروس). 
خزباء. |اگربه. (منتهی الارب). 

خزباء . (خ] (ع ص) ماده‌شتری که پستانش 
آماهیده باشد و یا در زهدان وی ثالیل بود که 
بدان محأذی می‌گردد. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد) (از لسان العرب) (از تاج 


نظامی, 


العروس). , 
خزباع . [خ] (ع !) خزباه. رجوع به خزبا با 
معانی مختلف شود. 


خزبات. [خ ر[ ((خ) نام جایگاهی است در 
اا وتان سے تد ل اج 
امیری و کرسی است. (از معجم البلدان). 

خزباز. [خ] (ع !| خازبازه صدای مگی, 


وزوز. (یادداشت بخط مولف). 
خزية. (خ ر بٍ] (اخ) نام سعدنی است. 
(یاقوت). 
خزبه. [خ ز ب ] (ع ص) مونث خزب. شتر 
ماده‌ای که پستانش آماسیده باشد یا در 
هدان ثألیل بود که بدان متأذی میشود. 
(منتهی الارب). رجوع به خزب شود. 
خزبی. (خ با] (ع [) خرفی: دان خلر معرب 
خزبی است. (متهی الارب). 
خزبی. [خ با ] ((خ) منزلی بوده مر بنی‌سلمه 
را بين مسجد ذوقبلتین تا مذاد اغیرها الشبی 
صلی‌اله عليه و آله و سلم و سماها صالحا 
خزپوش. [خ] (نف مرکب) خس‌پوش. 
(ناظم الاطیاء), بی سروپاء پست ناچیز. 
بی‌عار. لوطی. رذل. بی‌عار و ننگ. سخت 
لاابالی. عظیم بدکار. بار پست. (یادداشت 
بخط مولف). مرحوم دهخدا بزای اصل این 
لفت دو حدس زده‌اند: یکی انکه این کلمه 
مصحف «خس‌پوشه است و دیگر آنکه 
مخفف «خز هپوش». 
خزج. (خ] (اخ) ابن عامر. وی از اولاد 
دحیةین خلیفه است و به این نام نامیده شد 
بواسطة بزرگی جثه‌اش ولی اسم او زید است. 
(از سنتهی الارب). نام اصلی خزج, زید 
مناةبن عامربن بکر می‌باشد. (امعاع ج ۱ 
۳.۸ 
خزحیی. [خ] (ص نسبی) منسوب به خزج 
که بطنی انست از عامر. (از اناب منمعانی). 
خزخز. زخ خ) (ع ص) آنکه گوشت‌ها 
ساق وی ستبر باشد. (از منتهی الارب). 
خزخز. [خ زخ] (ع ص) تسوانا. (سنتهی 
الارب). 
خردوکت. [خ] () جانوری است شبه به 
جِمّل که آن را خبزدوک نیز می‌گویند. (ناظم 
الاطباء) (انجمن آرای ناصری) (آنندرا اج) 
(برهان قاطع). 
خزده. (خ د] () جرم وگناه. (ناظم 
الاطباء). 
خزر. [خ] (ع مص) زیرک و فتان گردیدن. 
(از مسنتهی الارب) (از تساج الصسروس). 
|انگریستن بدنبالة چشم. یقال: خزرالرجل اذا 
نظر بلحظالمين. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از تاج العروس). 
خزر. [خ] (ع لا ج آخزّر و خُزراء. (سنتهی 
الارب). 
E‏ 
اا ا چشبم ب بینایی را. خلقة. 
آن بگوشة چشم. (از اقرب السوارد) 
ِ لسان العرب) (منتهی الارب). ||بازکردن 
چشم و فروخوابانیدن آن. ||احول بودن یکی 
از دو چشم. (از تاج العروس) (از لسان العرب) 





(منتهی الارب). 
خرر. اخ ر[ (إخ) محالی است در ترکستان 
که دشت قپچاق نیز گوید. (از ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جهانگیری) (از غیاث اللغات). 
ولف مسی‌گوید خر نام ولایتی است در 
توران . صاحب برهان قاطع می‌گوید: نام 
ولایتی است از ترکستان که مردم انجا بسیار 
سفید می‌باشند و ندز از آن ولایت آورند و 
آن جانوری است آبی شه بسنگ‌پشت 
ظاهراً این ولایت مورد بحث صاحب برهان 
باید آن ولایتی باشد که در گیلان قرار دارد 
زیرا در فرهنگ جهانگیری آمده: نام دربند 
است از پلاد ترک‌پشت باب‌الابواب. صاحب 
فرهنگ جهانگیری بباین دو بیت خاقانی 
استناد مي‌جوید؛ 
آری آری هم از ره گوش است 
کشتن قتیوی که در خزر است. 
گرسوی قندز مزگان نرسد آتل‌اشگ 
راه آتل سوی قتلز بخزر بگشایید. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص .)۱۵٩‏ 
بپاهی بیامد ز راه خزر 
کزایشان سیه شد همه بوم و بر. 
همه باز کشور سراسر بخواه 
بگستر بمرز خزر در سپاه. 
بمرز خزر مهتر الیأس بود 
که پور جهاندیده مهراس بود. فردوسی. 
از حسن رای تست که گیتی سرای تست 
گیتی‌سرای تست ز کیما ک تا خزر. 
فرخی. (دیوان چ دیرسیاقی ص ۴۵۲). 
مهتر بود خزانه زر تو از خزر 
بهتر بود قمطرۂ عود تو از قمار. منوچهری. 
||ولایتی است در گیلان. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جهانگیری). نام رلایتی است در 
گیلان وهای گیلان موسو] به آن ولایت 
است. : رعچغوب از آنجا آورند و گویند 
طوطی دز آن ولایت زندگانی نمی‌تواند کرد. 
(برهان قاطع). صاحب انجمن آرای ناصری و 
آنندراج گویند نام ولایتی است مشهور بر 
ساحل دریای گیلان و آن ولایت را خزر نام 
از اولاد یافث آباد نمود و آن ولایت اکنون 
جزو ولایت روسیه است و یکی از بلاد آن 
شهر بلفار است و بيار سرد میشود لهذا 
مرغان گرمسیری و هندوستان در آنجا نمانند 
و دریای مازندران را نیز بواسطة نزدیکی بدان 
ولایت بحر خزر گویند کف نام‌های دیگر دارد. 
ياقوت در تعریف این نام چنین شرح می‌دهد: 
خزرنام ببلاد ترک است و در پشت 


خاقانی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


یابالابواب معروف به دربند و نزدیک به سد 
ذی‌القرنین قرار دارد. هم او از قول احمدبن 
فضلان یعنی رسول المقتدر بال بجانب 
صقالية چنین نقل می‌کند: احمدبن فضلان در 
رسالهٌ خود مشاهدات خود را در این بلاد 


٩۷۵۷ خزر.‎ 


چنین نوشته است: خزر اقلیمی است از 
قصبه‌ای بنام اتل و اتل نام تهری است که از 
روس و بلغار په خزر جریان دارد و نیز اتل نام 
شهری است و خزر نام مملکتی. بعد ابن 
فضلان در تکمیل بحث خود مفصلاً از 
تقسیمات اتل و خواص مردم آن سرزمین و 
حکومت آن ناحیه سخن می‌گوید. رجوع به 


معجم البلدان ذیل نام خزر شود 
بدو گفت من باژ روم و خزر 
بدیشان دهم چون پیاری بدر. .. فردوسی. 
خدایگانا زین پس چو رأی غزو کنی 
ببرسپاه گشن سوی روم و سوی خزر. 
فرخی. 

فیل کز گرمسیر هند بیزون آورند 
در خزر بستن بسر باز نتابد بیش ازین. 

خاقانی. 
تیغ هندیش از مخالف سوختن 
در خزر هندوستان خواهد نمود. خاقانی. 
در حش سلقر آو رد عدلش 
در خزر پیل پرورد عدلش. خاقانی. 


|انام کسانی که در ساحل دریای آسگون 
سکنی داشته‌اند. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جهانگیری). صاحب انجمن آرای ناصری 
می‌گوید: آن طایقه را که در خزر محال گیلان 
سا کد خزر و خزران گویند و بنقل از صاحب 
قاموس علت تمه آنان به خزران بواسطه 
تنگی و خردی چشم ایشان است که گویا 
بگوشة چشم نگاه می‌کند " رجوع به خزران 
شود؛ و چون بازگشت معلوم کردند کی خزر 
مستولی شده‌اند و هیچکس دفع ایشان 
تمی‌تواند کردن کری آنجا رفت و تکایتی 


۱ -ظاهراً يورت این سردم بوده که از مشرق 
دربای خزر شروع ميشده و از شمال آن دربا 
می‌گذشته و بطرف مغرب آن دریا می‌رفته است. 
این نراحی بنا به علاقه حال و محل نام خزر 
گرفته است و شهرهایی که در فوق بنام شهر یا 
محال رن آمده عرش از این محل بوده اکن 
نام دریای خرر هم بایست ہمامبت نام این 
مردمان باشد که در اطراف آن جای داشته و از 
سرزمینهای اطراف این دریا برای زندگی خود 
استفاده می‌کر ده‌اند. این مردمان در زمان خلفاء 
بيار با نفرذ بوده و قدرت بار داشته‌اند. 

۲ -ظاهراً یورت این مردم برده که از مشرق 
دریای خزر شروع میشده و از شمال آن دریا 
می‌گذشته و بطرف مغرب آن دریا می‌رفته است. 
این نواحی بنا به علاقه حال و محل نام خزر 
گرفته است و شهرهایی که در فوق بنام شهر یا 
محال خزر آمده جزئی ازین محل بوده است و 
نام دریای حزر هم بایست بمناسبت نام این 
مردمان باشد که در اطراف ان جای داشته و از 
سرزمینهای اطراف این دریا برای زندگی خود 
استفاده می‌کرده‌اند. این مردمان در زمان خلفاء 
بسیار با نفرذ بوده و قدرت بیار داشته‌اند. 





۸ خزران. 


عظیم در خزر رسانید و ایشان زا قهر کرد. 

(فارسنامة ابن بلخی ص ,)٩۴‏ 

گر خزر و ترک و روم رام حاب تواند 

نیت عجب کز نهاد رام فحول است رم. 
خاقانی. 

ساقیان ترک فنک عارض و قندز مژگان 

کزرخ و زلف حبش با خزر آمیخته‌اند. 


خاقانی. 
کس از دریای فضلش نیست محروم 
ز درویش خزر تأمنعم روم. 

نظامی (خسرو و شیرین ص ۲۷). 


دریای خزر؛ این دریا که از جنوب به ایران 
محدود است و از شمال و شرق و غرب در 
سرزمین روسیه قرار دارد و بنامهای: دریای 
جرجان, دریای طبرستان. بحر مازندران, 
بحر جرجان, بحر آیسگون و بحر قانیا بین 
جغرافیانویسان مشهور بوده است. طولش 


تقریاً ۱۲۶۰ کیلومتر و عرض از ۲۸۰ 17" 


۰ کیلومتر می‌باشد و مساحت تقریبی آن 
در حدود ۲۹۶۴۴۰ کیلومتر مربع أست و بين 
۶ درجه و سی دقیقه تا ۴۷ درجه و بیست 
دقیقه عرض شمالی و چهل و چهار درجه و 
بيست دقیقه تا ۵۲ درجه و سی و پنج دقیقه 
طول شرقی قرار دارد به این دریا رودهای 
بار می‌ریزد که معروفترین آنها ولگ‌است 
در شمال و سفیدرود و هراز است در جنوب و 
ارس و کر در مغرب و اترک در مشرق بنادر 
معروف ان استاراخان در شمال و با کو در 
مغرب و بندر انزلی در جوب و انزلی در 
جنوب شرقی است. منطقة آرال و بحر خزر از 
نظر تبخر آب و رسوب نمک یکی از 
مهمترین نقاط کنونی زمین است زیرا که 
رسوب نمک آن از عهد سوم تا کنون بدون 


انتطاع امتداد یافته و هنوز هم ادامه دارد. باید : 
دانست که بحر خزر وارال و دریای اسو در ب 


بقایای دریای وسیعی از عهد سوم‌اند (از دورۀ 
اژیتتین) که طبقات آن در بعضی نقاط 
چین‌خوردگی و تفییر شکل یافته و از هم جدا 
شده است. فرونشستن تن سطح آب در تمام این 
قسمهپا یک میزان بوده و اندروسف ثابت 
کرده‌است که سطح بحر خزر در دورۂ پلیسن 
پابین‌تر از امروز بوده و در همین موق 
طبقات آرال و بحر خزر بواسطٌ شت و 
شوی آبها از ميان رفته و دو مرتبه دریای خزر 
به ارال متصل گردیدء است و این بحر وسیع 
در سواحل غربی تا سیصد متر و در سواحل 
شرقی تااشصت و پنج متر ارتفاع برجا گذاشته 
است. از اینجا معلوم میشود که زمیهای 
قمت شرفی روز بروز مرتفع‌تر شده و 
قسمتهای غربی فرو میرودو چون کف بحر 
خزر ۲۶ متر و کف بحر اسود ۸ متر بالاتر از 
کف دریاهای فعلی است مي‌توان استباط 





نمود که این دو تا این اواخر بهم راه داشته‌اند و 
مطابق تحقیقات کارنژی در شمال ايران ثابت 
شده است که این منطقه روز بروز خشکتر و 
آبهای آن رگاهی هم خود سطح آب بالا آمده 
است. در دور ژوراسیک توران قسمتی از 
دریای تیتیس بوده و از مغرب جبال اورال 
باقیانوس هند مربوط بوده است وسم نف 
تعیین کرده است که در دور ژوراسیک و 
کرتاسه در مرکز توران حرکات متتاوبی سبب 
بالا رفتن و پائین آمدن آب شده و ادامهٌ همین 
حرکات در عهد سوم موجب تبخیر دریا و 
رسوب نمک گردیده است." در حدود السالم 
چنین آمده: ناحیت مشرق از او بیابانی است 
که بغوز و خوارزم پیوسته است و ناحیت 
شمال بفوز و بعضی از خزران پیوسته است و 
ناحیت مغرب از او بشهرهای خزران و 
بآفویادگان پوسته است و ناحیت جنوب از 
وی بشهرهای گیلان و دیلمان و طبرستان و 
گرگان پیوسته است و این دریا را هیچ خلیج 
نیست و درازای این دریا چهارصد فرسنگ 
است و از او هیچ چیز نخیزد مگر ماهی. 
خزران. زخ] (() پارسی خیزران است و آن 
نوعی نی می‌باشد. (از مخزن الادویه از انجمن 
آرای ناصری). رجوع به خیزران شود. 
حمدالله مستوقی در وصف أن ارد: چوبش 
بوجار مانند است چوگان ازو سازند صمفش 
شر خشت است. (نزهة القلوب). 
خزران. [خ ] ((خ) مسحالی است در 
ترکستان که دشت قپچاق نیز گویند. (از ناظم 
الاطیاء). خزر رجوع به خزر شود: ناحیتی 
است مشرق دیواری است میان کوه و دریا و 
دیگر دریاست و بعضی از رود آمل و جنوب 
وی سریر است و مغربش کوه است و شمالش 
فابمن است و نندر و این ناحیتی تیار 
2 و آبادان وبا خواستة بسیار و از وی‌گاو 


وگوشپند و بره خیزد بی‌عدد و از شهرهای آن 


است آمل که قصة خزران و مستقر پادشاه 

یعنی طرخان خاقان و بندر نصدر و شهر 

خمج, بلنجر, بیضا, ساوغر, ختلع, لکن. سور, 

مسمدا و ناحیت طولاس ولوغر و خواستۀ 

ملک خزران بیشتر از باژ دریاست. (حدود 

المالم)؛ 

کاروان مهرگان از خزران امد 

باز اقصای بلاد چین ستان امد. منوچهری. 

وز لب دریای هند تا خزران تاخته‌ست. 
منوچهری. 

ویک اصفهید را با لشکر گران از صوب صن 

فرستاد و دیگری رااز صوب خزران. 

(فارسنامة ابن بلخی ص ۴۵). 

خزران. [خ ر] (اخ) ولایتی در گیلان. خزر. 

(از ناج الاطا ۱ 

ز ناظم الاطباء). رجوع به خزر شود: 


خزرانق. (خ ن ] (ع ل یک نوع جامه‌ای. 


خزرانیان. 


چون شد هوا سحایگون گیتی فک دارد کنون 
در طارم آتش کن فزون روباه خزران بین در او. 
مه اقا 
نپسندم از خود این قدر کز دولت او ماحضر 
زیر نگین و خطبه در بلغار و خزران بینمش. 
خافانی. 
فر امنش طوطی از خزران برآورد و چنانک 
جر امش جره باز از مولتان انگيخته. 
خاقانی. 


خزران. زخ ز] ((خ) نام کانی که در ساحل 


دریای آسکون سکنی دارند. خزر. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به خزر شود. 
- دری‌ای خزران؛ دریای خزر. دریای 
جرجان. بحر طبرستان. رجوع به دریای خزر 
شود. در انندراج و انجمن ارای ناصری امدم+ 
است: دریای مازندران ورزاه | کنوده‌نام است . 
و به اعتبار قرب جوار شهری مجازا بنام آن 
شهر مشهور شده چنانکه آن را دریای گیلان و 
دریای حاجی‌ترخان و دریای شیروان و 
دریای استرآیاد و دریای ایسکون و اسکون 
گویند 
با کوبیقاش باج خواهد 
خزران و ری و زره کران را. خاقانی. 
باکویه نیز بر لب آن است. (از آنندراج) 
(انجمن ارای ناصری): شمال دیلمان دریای 
خزران است. (حدود المالم). غوز ناحیتی 
است مشرق وی بیابان غوز و شهرهای 
ماوراءالنهر و جنوب بعضی هم از این بیابان و 
دیگر دریای خزران است. (حدود العالم). بحر 
خزر و یکی رودی است عظیم سپیدرود 
خوانند میان گیلان ببرد و به دریای خزران 
اتد. (حدود العالم). 
ز آب سنان بر آن نی چون شاخ خیزران 
بازار آتل ونی خزران شکستنش. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۵۴۰). 






بوده است. (ناظم الاطباء) (از منتهتی الارب! 
(از اقرب الموارد). ||جامه‌های سپید. (منهتٍ 
الارب) (از ناظم الاطباء). جامه و پارچة 
سیید. (یادداشت بخط مولف) ۳. 


خزرانیان. [خ] (() مردمان خزران. اهل 


خزران؛ 
بخزرانیان راست اراسته 


ز چپ بانگ برطاس بر خاسته. نظامی. 


۱-فرنگی‌ها این دریای را 0250120 می‌نامند. 
۲ -در آنندراج و انجمن آرای ناصری آمده 
است: نام ولایت منوب به خزر است که در 
نردیک دریای مازندران و آن را رزاه | کفوده نام 
است. ۰ 

۲-مرحوم دهخدا این کلمه را فارسی معرب 
می‌دانند. 





خزر. 
مگر ز آفت آن بیابانیان 2 
براحت رسد کار خزرانیان. نظامی, 
بقرمود سر تا گذرگاه کوه 
بندند خزرانیان هم گروه. نظامی. 


خزر. [خ رَ] ((خ) ابن لوذان. او شاعری از 
شاعران عرب پوده است. (از منتهی الارب). 
خزر. [خ ز] ((خ) ابن یافث. وی پسر یافث و 
یافث پسر نوح بوده است. بعضی‌ها نب 
طایفة خزر را به او می‌دهند. رجوع کند به 
تاریخ گزیده چ قزوینی ص ۲۸. 
خزربه. (خ ر ب ] (ع امص) آشفتگی سخن. 
(از ناظم الاطباء). سردرگمی سخن. (از منتهی 
الارب). |[یاوه گویی. (از منتهی الارب). عدم 
ارتباط کلام.(ناظم الاطباء). 
خزرج. (خ ر)(ع )باد سرد. ید جنوب. 
|اشیر بیشه. (متهى الارب) (از تاج العروس) 
(از اقرب الموارد). 
خزرج. (خ ر) (!خ) نام قبیله‌ای است از 
انصار, این قبیله و قبیله اوس هر دو در مدینه 
زندگانی می‌کرده‌اتد و از اتصار بوده‌اند. (از 
انساب سمعانی). رجوع به تاریخ گزیده ص 
۶ ۶۲ ۲۱۶, ۲۲۴, ۲۲۶ و عقدالفرید ج 
۱ ص ٣٣‏ وج ۲ص ۶۳و ج ۵ ص ۱۵۳ و 
امتاع ص ۳۱و ۳۲ شود. 
خزرج. [خ ر] ((خ) ابن علی‌ین السباس از 
صوفیان بود. رجوع به ابوطالب صوفی شود. 
خزرجه. [خ زج ] (ع مص) لنگ گردیدن 
گوسپند.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
تاج العروس) (از لسان العرب). 
خزرجی. [خ ز] (اخ) بسراءبن معروربن 
صخر از بنی‌سلمه خزرجی بود او اول کی 
بود که در عقبه با پیفمبر بیمت کرد و باز هم او 
اول کی بود که وصیت کرد روی من به کعبه 
دفن کنید. پیش از هجرت به مدینه وفات 
یافت. (از تریخ گزیده بے ۲ص 4۲۱۹. 
خزرجیی. [خ د] ((خ) ثابت‌بن قیس‌بن 
شماس خزرجی. خطیب انصار بود و در 
یمامه شهید شد. (از تاریخ گزیده چ ۲ ص 
۳۳۱ 
خزرجی. [خ ر) ((خ) زنجانی. رجوع به 
الزنجانی شود. (ازالمسج المطبوعات). 
خزرجی. [خ د] (اخ) زید خزرجی, مکنی 
به ابو عبدالرحمن. در سنه ۳۴ ه .ق.درگذشت 
(از تاریخ گزیده چ ۲ ص ۲۱۷). 
خزرجی. اخ ر ] (ا۳) ساعدی انصاری. نام 
وی صقی‌الدین احمدین عبدالّ‌ین ابی‌الخیرین 
عبدالعلیم‌بن عبدائّ‌بن علی‌بن حسن انصاری 
خزرجی ساعدی انصاری بود که به سال ٩۰۰‏ 
ه.ق.به جهان چشم گشود. او راست: خلاصة 
تذهیب تهذیب‌الکمال و اسماءالر جال که او آن 
را از تذهیب‌التهذیب محمدبن احمد ذهبی و 
جزء آن فراهم آورد و بر آن مطالبی چند 


آفزود و در بولاق به سال ۱۳۰۱ ه.ق. در 
پانصد صفحه چاپ شد و نیز به نام خلاصة 
تذهیب‌الکمال فی اسماء در مطبعه خیریه 
بسال ۱۳۲۲ ه .ق. دوباره چاپ گردید. (از 
خزرجی. [خ ز] ([خ) عبدال‌ببن رواحه 
خزرجی انصاری بدری, او در حرب مؤته با 
جعفربن ابی‌طالب و زیدبن حارثه شهید شد. 
خزرجی. (خ ز) (إخ) عداشبن زید 
خزرجی. صورت اذان او پخواب دید و رسول 
برآن حکم کرد. (از تاریخ گزیده چ ۲ ص 
۳۶ 
خزرجی. [خ ر] (اخ) علی‌بن حسن او 
راست: «السقوداللولژیه فى تاريخ الدوله 
الرسولیه» و این تاريخ حاوی شرح 
پادشاهاني.است بر بلاد یمن که از اواخر قرن 
ششم هجری حکم رانده جزء اول آن در 
مطبعة هلال با نفقة گیب به سال ۱۹۱۱ م. و 
جزء ثانی آن به سال ۱۹۱۸ م. چاپ شد. (از 
خزرحبی. [خ ر ] ((ج) قسطبةبن عامر از 
بنی‌سلمه خزرجی بود و در بدر بشهادت 
خزرجی. [خ د ] ((خ) منذربن عمروین 
اه روز در بر معونه شهید شد. (از 
خزرجی اندلسی. عا لا للخ 
خزرجی مالکی اندلسی اسکندری معروف به 
ابی‌الجیش مغربی متوفی به سالهای ۶۲۶ه.ق 
یا ۶۲۷ ه.ق. او راست: الرامزة الشافیه فى 
علم العروض و القافیه یا «القصيدة الخزرجیه» 





خزرحی انصاری. اي (إخ) نام ار 
موفق‌الدین شافعی است. او راست: المآشر 
اللفسیه که به مصر در مطبعه حجر به سال 
۸ هد.ق. جاپ شد. (از مسعجم 
المطبوعات). 

خزردشت. [خ ز د] (اخ) همان دشت 
قبچاق است آن را دشت خزر تز می‌گویند. 
(از نزهت القلوب چ دبیرسیاقی ص ۲۲). و 
رجوع به دشت قبچاق شود. 

خزرکت. زخ ر] () جسین. ترس. (ناظم 
الاطباء). جبن باشد و آن جزع و فزع کردن 
است نزدیک مخلوق که از اندک گریزان باشد. 
(آنتدراج). 

خزرگسا. زخ رگ ] (نف مرکب) گشایندة 
خزر. فاتح خزر؛ 

شاه خزرگشای را هند و خزر شرف دهد 


بر پر بت ببک‌کیر هندگهای راستین. خافانی. 


خزریان. ۹۷۵۹ 


خررنق. [خ زر نْ] (ع [) عنکبوت نر بزرگ. 
(از مستتهی الارب) (ن‌اظم الاطباء) (از 
اندرا اج). 

خزروان. [خ ر1 ((خ) دریای اسکون. 
(ناظم الاطباء). دریای گلان. (برهان قاطع). 
رجوع به دریای خزر شود. 
خزروان. [خ ز] ((خ) نام ولایتی است. 
(برهان قاطع). 

خزروان. (خ ر] ((خ) نام دیسوی است. 
(ناظم الاطباء). 

خزروان. (خ ز] (اخ) نام پهلوانی از لشکر 
افراسیاپ در جنگ با نوذر. (ناظم الاطباء) 


خزروان پیامد چنان کینه‌خواه ˆ 

که شیر خروشان به پیش سپاه.. فردوسی. 
چو دستان برانگیخت گرد نبرد 

همانگه خزروان برآمد چوگرد. . فردوسی. 
چو خاقان ز نخجیر بیدار شد 

بدست خزروان گرفتار شد. فردوسی. 


خزروان. [خ 8 (اخ) نام مبارزی از لشکر 
بهرام چوبینه که ان را خزروان‌خسرو نیز 


می‌گفته‌اند؛ 

چو بهرام و پیروز بهرامیان 

خزروان و رهام با اندمان. فردوسی. 
بگفت این و بنخست مرد دلیر 

خزروان خسرو برآمد چو شیر. فردوسی. 


خزره ۰ خ زر ] (ع [) درد پشت مازه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ۰ رجوع به خزره شود. 
خزره. [خ د] (ع ل) درد پشت مازه . خرّرّه. 
(ناظم الاطاء). . رجوع به خرَرّه شود. 
خزری. [خ ر ](ع!) دستارها از ابریشم غاژ 
کرده.(از منتهی الارب). 
خزري. [خ ز) () در قفقاز باد سرد که از 
شمال وزد. مقابل گیله باد که باد جنوب است 
و از جنوب وزد. (یادداشت بخط مولف). 
خزری. (] () نام میوه‌ای است: 
رازقی و ملاحی و خزری ی 
بوزری و گلابی و شکری. نظامی. 
خزری. [خ] (إخ) نام والدین خزر الطبرانی 
است. (انساب سمعانی). 
خزری. اخ ز] (ص نسبی) منسوب به 
خزران که نام ملکی است. (غسیاث اللفات) 
(آنندراج). منوب به دربند خزران. (از 
انساب سمعانی): 

بخاری و خزری وگیلی و کرد 

بنان پاره هر چار هستند خرد. نظامی. 
خزریان. (خ ز] () مردم خزر. خزریها: و 
سیاهی حبشیان و غلظ ترکان و خزریان و 
دمامة اهل چن و اين جمله را بچهار تمت 
کرده‌اند خراسان و ایران و نیمروز و باختر. (از 
تاریخ سیستان ص ۲۵): و لشکر اسلام بیشتر 
بسقتل آمدند و خزریان بر ولایت ارال و 
اذربایجان و آن حدود مستولی شدند. (تاریخ 


Vf‏ خزریان. 


گزیده‌ص ۲۸۱), 
خزریان. [خ ز] (إخ) دی است از 
دهستان منگور بخش حومة شهرستان مهاباد. 
واقع در ۶۰ هزار و پانصدگزی شمال باختری 
مهاباد و ۳۴ هزار و پانصدگزی شمال باختری 
شوه مهاباد به سردشت. این ده کوهستانی» 
سردسیر: سالم. اب ان از رودخانة بادین‌اباده 
محصول آن غلات. توتون. حبوبات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری وراه ان مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج ۴). 
خزریق. 2 ] () رجوع به ارغوان شود. 
خزز. (خ ر] (ع !) خسرگوش نسر. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از تاج العروس). 
ج“ خزّان. آخرّه. 
خزز. اخ ] (اخ) اسبی است مر بتی‌یربوع را. 
(متهی الارب). 


خزز. [خ 1 ((خ) ابن ععصب. از محدثان . 


بوده است. (از منتهی الارب). 

خزش. (خ ز) ((مص) اسم است از خزیدن. 
(یادداشت بخط مولف). 

خزطارونیی. (خ ز] (تسرکیب وصفی [ 
مرکب) نوعی خز است. رجوع به طارونی 
شود. 

خزع. (خ] (ع مص) وابس ایستادن. (از 
تاج المصادر بهقی). تخلف كردن از ياران. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از تاج 
العروس). ||بریدن. (متتهى الارب) (از اقرب 
الموارد). بسخش‌بخش کردن چیزی را. 
(یادداشت بخط مولف). 

خزعال. (خ](ع امص) لنگی. یقال: ناقة بها 
خز عال. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
تاج العروس). 

خزعاله. [خ [] (ع () مزاح. (منتهی الارب) 


(از اقرب الموارد) (از تاج العروس). ||بازی, | 


(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 


خزعبل. [خ ر ب ] (ع !) سخن‌های طرفه. 


(منتهى الارب) (از تاج الصروس) (از لسان 
العرب) (از اقرب الموارد). 
خزعبل. (خْ ر ب](ع ص,! باطل. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از اقرب الموارد) 
(از لسان العرب). ج, خزعبلات. 
خزعبللات. [خ ر ب] (ع لا ج شعیل. 
(منتهی الارب). رجوع به خزعبل شود. 
خزعبله. [خ زب ل] (ع ص) شگ سفت. 
عجب. (منتهی الارب) (از تاج العروس). 
خزعبیل. [خ ] (ع ص,!) باطل. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان العرب). 
خزعیبللات. [خ ر1 (ع )اج خمزعبيله. 
(منتهى الارب). ج 
خزعبیله. (خ ر ] (ع !) اضحوکه و سخن 
مضحک. (منتهی الارب) (از تاج السروس). 
ج. خعبیلات. یسقال: هات بسعض 






خزعبیلاتک. 
خزعل. (خ غ] (ع ) كفتار. (منتهى الارب) 
(از تاج العروس) (از لان العرب). 

خزعل آباك. (خ ع] ((خ) خسسروآباد. 
رجوع به خسروآبآد در خوزستان شود. 
خزعل خان. (خ ع] (اخ) شيخ خزعل‌خان 
پر حاجی جابرخان از طایفه بنی‌کعب عرب 
خوزستان ملقب به معزالسلطان و سردار 
اقدس بال ۱۲۸۰ «.ق.بدنیا امد. وی 
سبردار معروف و بسیار با نفوذ عرب 
محمره‌ای بود و بعدها پدست رضاشاه اسیر و 
مقیم طهران گردید و آنقدر در اسارت بود تا 


در شب چهارم خرداد سنۀ ۱۳۱۵ ه.ش. 
مطابق با چهارم ریع‌الاول سنه ۱۳۵۵ ه.ق. 


به وسلۀ اعوان رکن‌الدین‌خان مختاری 
ریس نظمیه وقت در عهد رضاشاه بسن 
هفتادوپنجسالگی خبه گردید. بازماندگان آن 
مرحوم چسد او را در امامزاده عبداله واقع در 
نزدیکی حضرت عدالعظیم تهران به امانت 
گذاردند و هنوز هم بحال امانت در آنجاست. 


قله او نیز بعد از شهریور ۰ ه.ش. 


محا کمه شدند و از جهت قتل او محکوم 
گردیدند. در جد دوم" کتاب ملوک‌المرب ۲ 
ذ کری از او رفته بدن شرح: مرحوم شیخ 
خرعل‌خان را قصر مجنز قنلاقی در کویت 
ساحل غربی خلیج فارس اس تہ زمستانها را 
وی در انجا می‌گذراند من (امین ریحانی 
مولف ملوک‌العرب) با او در این قصر ملاقات 
کردم او قریپ شصت سال عمر داشت و پسیار 
جوان می‌نمود. چون شیعه بود طرفداری از 
متعه می‌کرد و خود بیش از ۶۰ زن داشت و 
اولاد این زنها را اغلب نمی‌شناخت و اکثر 
اتفاق می‌افاد که چون صغیری از او پیش او 
اید او از طفل کوچک می‌پرسید مادرت 


چ ت. و باز دربارة او می‌گویند: شيخ وسیلة 


باز مؤثری در اطفاء نایره فتنه و فاد دارد 
و آن این است که هر وقت می‌بیند شورشی در 
قلمرو او ایجاد شده فورا جویا میشود که ایا 
رئیس فته را دختری است يا نه چون می‌بیند 
که‌او را دختری است آناً آن دختر را بزنی 
می‌گیرد و فتنه می‌خوابد. او را کتابی بوده 
موسوم به «الرب‌اض الخزعله فى 
سیاسةالانسانیه» که در مصر بال ۱۳۲۱ 
ه.ق.در ۴۰۳ صفحه بطبع رسیده است. شیخ 
خرعل در اوائل حکومت رضاشاه بظاهر 
شورشی کرد و رضاشاه بنفس خود برای 
امنیت بمنطقة او رفت و شورش را خواباند و 
بعدها هم دستور داد تا او را بگیرند و بحهران 
در حبس نظر نگاهدارند و سرانجامش آن شد 
کدنوشته آمد. 

خزعله. [خ ع [] (ع مص) لنگ گردیدن 
کفتار. (سنتهی الارب) (از تاج السروس). 


حزف. 

|[افشاندن چارپا پاها را. (منتهى الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان العرب). 

خزعلیه. َع لی ی ] (اخ) دهسی است از 
دهستان ام‌الفخر بخش شادگان شهرستان 
خرمشهر, واقع در ۲۰ هزارگزی شمال 
شادگان و دو هزارگزی باختری راه فرعی 
اتومبیل‌رو اهواز به شادکان, دشت. گرمیر, 
آب از رودخانة جراحی, محصول آن خرما و 
غلات و برنج. شغل اهالی آنجا زراعت و 
تریت نخل و حشم‌داری. صنایع دستی عبا و 
حصیربافی. راه در تتابستان اتومبیل‌روه 
سا کین از طایفة خنافره‌اند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶). 
خزعه. [خغ] (ع [مص) لنگی در یکی از دو 
پا. (متتهى الارب) (از لان العرب) (از ان 
المروس). ۱ 
خزعه. [خع](ع!) پاره‌ای از گوشت. 
(منتهی الارب) (از لسان العرب). 
خزعه. [ خر غ](ع ص) مردی که در تعویق 
انکند مردم را (متهی الارب). 
خزف. [خ ] (ع مص) دست‌انندازان رفتن. 
یقال: خزف فی مشیه. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان العرب) (از اقرب الموارد). 
بدست و پا راه رفتن. (یادداشت بخط مولف). 
خزف. [خ ر] (ع [) سفال. (منتهی الارب): 
لعلت دهد مگیر که این لعل است 

نعل و خزف بود همه ایثارش. ‏ ناصرخسرو. 
تا بزیر فلک چنیری اندر همه وقت 

گل‌به از خار و گهر به ز شبه در ز خزف 
فلک چنبری اندر خط فرمان تو باد 

ور نه بشکسته چو از عریدگان چنبر دف. 

سوزنی. 

سران همه صدفند اوست همچو لۇلۇ بحر 
مهان همه خزفند اوست همچو گوهر کان. 


: سوزنی: 
هت بجای تحف طبع من 2 
در شبه و سیم, i‏ خزف. ` سوزنتع 
ستایش کنی مر مرا در سخن وف 
گهرمی‌دهی مر مرا در خزف. 
مسعودنعد. 
وقت بازی کودکان از اختلال 
می‌نمایند آن خزفها زر و بال. (متوی). 
در بیابان خشک و ریگ روان 


تشه را در دهان چه در چه صدف 


۱-قسمت شنم راجع بمملکت کوچک 
کریت. 

۲ -آمین ریحانی از عربهای غیسری سوریه 
بوده و سیاحتی در بلاد عرب از حجاز و یمن و 
تهامه و عدن و تجد و کویت و عراق نمود و با 
منلوک و شیرخ این نواحی مضاحبه کرد و 
سفرنامة خود را بنام ملوک‌العرب نوشت. 





خزفروش. 


٩۷۶۱ خزندگان.‎ 





مرد بی توشه کاوفاد از پای 

بر میأن‌بند او چه زر چه خزف. سعدای. 
دانه‌ای در آب‌دار به کف 

قیمتی‌تر ز صد هزار خزف. مکتبی. 
به فارسی سفال گویند. بسار خشک و با 
اندک حرارت و ضماد او جهت ورم‌های نرم و 
قروح اعضاء یابس‌المزاج مبثل غضروف و وتر 
و جهت انسلاخ جلد و سفال سبو با مرهمها 
جهت التيام جراحت و با سرکه جهت حکه و 
جوتنها و سعفه و جرب و نقرس و باموم 
روغن جهت ورمهای مزمن و خنازیر و سفال 
چینی جهت جلای دندان و تقویت لله و قطع 
خون آن و جلای بیاض طبقهٌ قرنیه صفید و 
مر اعصاب دماغی و مصلحش روغن بنفثه 
است و روغن نیلوفر. (از تحفة حکیم مؤمن). 
|اسیو. (ناظم الاطباء). ||سفالینه. (بادداشت 
بخط مولف). هر چیز گلی که در آتش پخته 
شده باشد. (ناظم الاطباء). 

- خرف ریزه؛ پاره‌سفال؛ تیکه شکسته. (از 
ناظم الاطباء). 

- ساباط الخزف؛ نام محله‌ای بوده به بغداد. 
(از معجم البلدان). 

خزفروش. اف مرکب فروشند: 
خزء حَرّاز (دهار). 

خزفي. [خ)(ص نسسبی) در اصسطلاح 
پزشکان نوع چهارم از انواع چهارگانة جرب 
جات ربهر E‏ تفای 
(یادداشت بخط مؤلف). 

خزفی. (خ زا اص نبی) کوزه گر .(از ناظم 
الاطباء) . ||سفالگر. (از ناظم الاطباء). 
|اکوزه‌فروش. (از ناظم الاطباء). 

خزق. [خ)(ع مص) نزه زدن. |إبه هدف 
رسیدن یخال انداختن مرغ. |اسپل 
افکندن شتر زمین را در رفتن. (از منتهی 
الارب) (از ۳ ب الموارد) (از تاج العروس). 

خزکت. [خ ز] (ع مص) ستبهیدن. (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). 

خرکت. [خ ز] ((مصغر) خزند؛ کوچک. 

< گوش خزک؛ جانوری است کوچک که 
معروف است چون به گوش رود موجب کری 
میشو د. 

خرکن. [خ ک ] () آخر زستان. (یادداشت 
بخط مولف). 

خرگل. اخ گ] () قسمی گیاه طبی است در 
بم. (یادداشت بخط مولف). 

خزل. [خ] (ع مص) بازداشتن کی را از 
حاجخش. (منتهی الارب) (از لسان العرب) (از 
تاج العروس). |/بریدن. (منتهی الارب) (تاج 
المصادر زوزنی). 

خزل. [خ ز1 (ع مسص) دک ته‌پشت 
گردیدن. (متهی الارب) (از لسان العرب) (از 


تاج المروس). 
خزل. [خ] (ع ا) نزد عروضان اجتماع 
اضمار و طی است پس متفاعان به اضمار 
مستفعلن و بطی مفتعان گردد چنانکه در 
بعضی از رسائل عروضی عربی دیده شده و 
در چامع‌الصنایع و عنوان‌الشرف نیز چنین 
تعریف کرده‌اند. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
خزل. اخ 015 نوعی از رفستار به 
گران‌باری و درماندگی. (از منتهی الارب). 
خزل. 2 َ1 (إخ) از بلوکات ولایت نهاوند 
و عده قرای ان ۴۷ قریه است. (یادداشت 
بخط مولف). 
خزل. (خ ز) (اخ) نام طایفه‌ای است که در 
غرب ایران سکنی دارند. (یادداشت بخط 
مولف). رجوع به طایفة ملک‌شاهی شود. 
خزلبه (خ ل ب] (ع مص) بریدن بشتاب. 
(متتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العرب): 
خزله. [خ [] (ع إمص) شکستگی پشت. 
(از متهی الارب) (از تاج المروس) (از لان 
العرب). |[افکندن الف از متفاعلن و ساكن 
شدن تای آن. (از ناظم الاطباء). 
خزله. [خ ۲ (ع ص) کی که شخصی را 
از آنچه می‌خواهد منع کند. (از متهی الارب). 
خزله. (خ رل (ع !) ج خازل. (یادداشت 
بخط مولف). ۲ 
خزم. زخ] (ع مص) سوراخ کردن بینی شتر. 
(از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد). || خلیدن شتر. اامسلخ را بسیخ د 
کشیدن. (از منتهی الارب) (از تاج العروس). 
||(اصطلاح عروض) زیادتی حرفی است یا 
دو کی در اول مصراع. متقدمان شعراء عرب 
مالک ده‌اند تمام سعنی راو از وژن و 






ود چون هل و بل و ثم و ولو و فاء و 
بعضی از شعراء عجم در این باب تقیل بدیشان 

کزده‌اند و در یک دو بیت خزم اورده چنانک 

شاعر گفته است: 

ملامت آن را رسد کی هشیار است. 

و میم ملامت خزم است و وزن و تقطیع این 


| مصراع چنان باشد کی ملامت آن را رسد کی 


هشیار است و این زشت خزمی است چی در 
شعر عرب اغلب خزوم حروف زواید باشد 
چنانک گفتیم و این شخص میم ملامت را کی 
اصل کلمه است خزم ساخته است و بهیج حال 
محدثان شعرای عرب و عجم را نشاید کی 
خزم یکار دارند از بهر انک ذوق شعر خلل 
می‌کند و طبع از آن نفرت می‌گیرد و این اسم 
از خزامۀ شتر گرفته‌اند و ان زیادت حلقه باشد 
پشمین کی در بینی شتر کنند تا مهار در وی 


بندند. (از المعجم فى معاییر اشعار العجم). 
خزم. [خ ز] (ع !) درختی است مانند دوم که 
از پوست وی رسن سازند. (منتهی الارب). 
خزمکت. اخ م[ () مهره‌ای یود کودکان را 
از بهر چشم بد بندند خزریان فروشند دو سه 
رنگ بود. (حاشۀ فرهنگ اسدی نخجوانی): 
ترسم چشمت رسد که سخت حقیری 

چونکه نه بندند خزمکت " بگلو بر. منجیک. 
خزمه. [خ زعٌ] (ع () واحد خزم. (سنتهی 
الارب) (از لسان العرب) (از تاج المروس). 
|| ہرگ بافتة مقل. (سنتهی الارب) (از لسان 
العرب). 
خزمی. [خ ما] (ع ص) شترانی که خزامة 
در بینی آنها کرده باشند. (منتهی الارب). بقال: 
ابل خزمی. (منتهی الارب) (از لان العرب).. 
خزمیان. [خ] () جند بیدستر. (برهان 
قاطم) (ناظم الاطباء). خاية سگ آبی. 
(مفاتیح) (برهان قاطم). 
خزن. [خ](ع مص) جمع کردن مال و 
بگنجینه نهادن او, اانگاه داشتن راز را و پنهان 
کردن آن. ||گنده شدن گوشت. (تاج المصادر 
بهقی) (از تاج العروس) (از لسان العرب) (از 
اقرب الموارد). متفیر شدن گوشت و بوی 
گرفتن آن. (منتهی الارب). 
خزن. [خ ز)(ع مسص) متفیر گردیدن و 
بوی‌گرفتن گوشت ت. (صنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد) 
(تاج المصادر یهقی). 
خزنمل. [خ زَمْ ب) (ع ص, [) زن گول و 
احمق. (از تاج العروس) (از لان العرب) (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب). ج خزابل. 
|ازن عسجوزه. (مسنتهی الارب) لاز تاج 
العروس) (از لان العرب) (از اقرب الموارد). 
ج. خزاپل. 
خزند. (خ ر] (!) گیاهی است مانند اشتان. 
(از فرهنگ جهانگیری) (از برهان تال (از . 
ناظم الاطباء): 

هر کجا تیغ تو بود قصار 

نبود حاجت شخا و خزند. 

(از فرهنگ جهانگیری). 

خزندگان. [خ د د / د] () نام دسته‌ای از 
جانورانند که حشرات‌الارض نیز می‌نامند 
چون مار و سوسمار و جز آن. (از ناظم 
الاطباء). خستر, رجوع به خستر شود. 
خزندگان از نظر جانورشناسی: 

خزندگان در جانورتناسی به آن دسته از 


١‏ -در اناب سمعانی آمده: اين تبت اشتغال 
بعمل ظروف سفالین را می‌فهماند. 

۲ -در اناب سمعانی آمده: این نت اشتغال 
به عمل ظروف سفالین رامی‌فهماند, 

۳-شاید این کلمه مصحف «خرمک» باشد. 





مار الماسي مار (سوروکوکو) 





انواع خزندگان 


خزنده. 


حیواناتی اطلاق میشود که «خون‌سرد» و 
تخ‌گذار می‌باشند. این حیوانات اصولا خا ک 
زی‌اند ولی در آب هم می‌توانند مدتها زیست 
کنند خصوصاً نوع سوسمارهای این دسته 
(چه دیده شده آنها مدتهای زیاد در زیر اب 
گذرانده‌اند) پوست آنها از نوعی فلس‌های 
جلدی تشکیل شده و گاهگاه در بعضی از 
انواع اين حیوانات اين فلها بيار متحكم 
میثوند چون لا کهای لا ک‌پشتها و یا 
پوستهای سوسمارهای بزرگ. طرز قرار 
گرفتن این فلسها نیز به یک نحو نمی‌باشند چه 
در بعضی آنها فلسها در پشت یکدیگر و در 
بعض دیگر فلها بروی هم قرار دارند. 
پوشش پوستی در خزندگان نیز به یک نهج 
نیست مثلاً در مارها این پوشش بار نرم و 
لطیف است و در طول عمر این حیوان نیز 
چندین بار عوض مشود در پاره‌ای از این 
حیوانات یک جفت یا دو عضو می‌توانند 
موجب شوند که حیوان حرکت بيار سریع 
انجام دهد (نظیر سوسمارها) ولی اغلب اين 
عضوها بسیار لاغر و ظاهری نحیف دارند. 
این حیوانات در راه‌سپاری مثل سایر 
حیوانات پیش می‌روند جز گروه مارها که بر 
روی زمین می‌خزند یعنی با حرکت دادن 
پهلوهای خود پیش می‌روند. خزندگان 
هبوارهٌ گوشتخوارند جز در موارد بسیار 
نادری, این حیوائات به کمک فک‌های قوی 
و مری‌هایخاص خود میتوانند غذاهای خود 
رابدون ژحمت بپلعند و رتجی نبرند. در نزد 
گروه زیادی از این حیوانات هضم غذا به 
آرامی و یک نوع بیحسی و خواب همراه 
است پاره‌ای از خزندگان جون افاعی و 
مارهای عینکی زهر دارند و زهر آنها برای 
انسانها مضر و کشنده است. این حیوائات در 
مقابل ناملایمات بسیار مقاوم‌اند چه اغلب 
آدیده شده که بدون مردن تحمل رنج فراوان 
قطم عضوی از اعضای خود را می‌نمایند. 
خزندگان در روی کرة ارض پرا کنده‌و زیادند 
و چون بطرف استوا رویم انواع آنها بيار 
می‌شوند و اندازۂ طول‌های آن‌ها تغییر بسیار 
می‌نمایند در عین آنکه بعضی از خزندگان 
برای بشر مضرند بعضی دیگر نیز مفیدند مثلا 
مارمولک‌ها و مارهای بی‌زهر باغ و خانه را 
از وجود حشرات مضر پا ک سی‌کنند و نیز 
تیماج سازان از پوست بعضی از سوسمارها و 
مارهای بززگ تیماجهای قیمتی میسازند. 
خزندگان به چهار طایفه زیر قم میشوند: ۱ 
-سوسماران! ۲ - مارها ۲ ۳ - لاک پهیها۳ 
۲-تسماحها . |اج خزنده. (از ناظم 
الاطیاء). رجوع به خزنده شود. 
خزنده. [خ رد /د] (نف) آنکه می‌خزد. (از 
ناظم الاطباء). |اکشان کشان رونده. جانوری 


که‌کشان رود. (یادداشت بخط مژلف): 

شیر غرنده که او را دید از هبت او 

پیش او گردد چون مار خزنده بشکم. 

فرخی (دیوان ص ۲۳۷). 

|اهر یک از جسانوران مستعلق به دست 
«خزندگان» چون مار سوسمار, لا ک‌پشت. 
تمساح. هریک از جانوران متعلق به دستة 
حشرات‌الارض, خستر. (از ناظم الاطباء). 
جحر؛ سوراخ دده و خزنده. (منتهی الارب) ۶ 
خزفزر. [خ ز ز] (ع ص) ب دخوی. 
ترش‌روی. (از متتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لمان العرب). 
خزنه. (خ رن) (ع !)ج خساززن. (مسنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب): و 
قال الذين فی‌لنار لخزنة جهنم ادعوا ربكم 
یخفف عنا یوما من‌العذاب. (قرآن ۴۹/۴۰). 


خزو ی لخزو] (ع مص) قهر کردن و سیاست 


کردن‌کشی راء (از تاج المصادر بیهقی) (از تاج 
العروس) (از لسان المرب) (از اقرب الموارد) 
(از منتهی الارب). ||مالک شدن. ||بازداشتن 
کسی را از خواهش خود. ||ریاضت دادن 
چارپا و رام و مطیع کردن او را. ||دشمن 
داشتن کی را. ||شکافتن زبان شتر ببچه را. 
(از تاج العروس) (از لمان العرب) (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). 





ات 
دم نید 


خزوا خز) ((خ) نام یکی از قراء بخارا 
می‌باشد. (از معجم البلدان یاقوت). 
خزوبز. [خز ژ بزز] (( مرکب. از اتباع) 
کنایه از لاس خوب و سر و سامان مرتب: 
ببازارگانی برفتن ز جز 

یکی کاروان دارم از خزویز. 

فردوسی. 

در میان خزوبز مر خاک را پنهان که کرد 

جز تو کز خا کی سرشته خفته در خزوبزی. 


ناصرخ رو. 
آزر بتگر تویی کز خزوبز 
تت چون بت پر ز تقش و آزر است. 
ناصرخسرو. 
تو در خزوبز بزیر طارم 
خویشانت برهنه و پریشان. 
ناصر خرو. 


خزوز. اخ ] (ع !) ج خز. (منتهی الارب). 


٩۹۷۶۳ خزی.‎ 


خزوق. [خ] (ع ص) شترماده‌ای که به سپل 
زمین را بکاود و یا آنکه در رفتن سپل وی 
منقلب شده در زمین شکاف کند. (منتھی 
الارب) (از تاج العروس) (از اقرب السوارد) 
(از لان العرب). 

خزوکت. [خ] () سرگین گردانک راگویند و 
به عربی جعل خوانند. (برهان قاطع). 
خبزدوک. (از حاشية دکتر معین بر یرهان 
قاطع). 

خزوم. [خ] (ع !) ج خزومة. (از تاج 
المروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به خزومة شود. 

خزومة. [خ م] (ع [) ماده گاو. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). || ماده گاو کلان‌سال 
خردقامت. (از تاج العروس) (از لسان العرب) 
(منتهی الارب). خزوم خزائم. 

خزون. [خ](ع سص) خزن. (مسنتهی 
الارب). رجوع به خزن شود. 

خزه. [خ ز) () پاروب کشتی‌رانی. (از ناظم 
الاطباء). ||پاررب. (از ناظم الاطیاء), 
ااگیاهی کوچک "از دسته بریوفیت‌ها! 
|ارستنی که در جاهای نمنا ک چون سنگهای 
مرطوب یا بدنة درختان مرطوب سبز شود. 
(یادداشت بخط مولف). شکوفه ننک 

خزهره. [خ رر /ر] () مخنف خرزهره و 
وت : ور 





آن رستتي باشد که آن را حیوانات چون 
پخورند بمیرند خصوصاً خرالاغ که در ساعنت 
میمیرد و أن را به عربی سم‌الحمار خوانند. (از. 
برهان قاطع). رجوع به خرزهره شود. 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - ۰ 4 - 2۰ 
5 - ۵۰ 


۶- در قدیم مطلق حشره را خزنده می‌گفته اند 
و محمودین عمر کلمة حشره را خزنده گفته و در 
جای دیگر هامه را باز خزنده آورده است. اما 
امروز در آنجایی که این کلمه از حالت وصفی 
خارج شده و معنی اسمی بخود گرفته است 
مطلق هر جانور خزنده چون کرم و امثال آن از 
آن اراده نمیشود بلکه فقط افراد دست؛ خزندگان 
از آن قصد می‌گردد. 


7 - ۰ 8 - ۰ 





خر ند ه. 


٩۷۶۳ خزی.‎ 





حیواناتی اطلاق میشود که «شون‌سرد» و 
تخم‌گذار می‌باشند. این حیوانات اصولا خاک 
زی‌اند ولی در آب هم می‌توانند مدتها زیست 
کنند خصوصاً نوع سوسمارهای این دسته 
(چه دیده شده آنها مدتهای زياد در زیر آب 
گذرانده‌اند) پوست آنها از نوعی فلس‌های 
جلدی تشکیل شده و گاهگاه در بعضی از 
انواع اين حیوانات اين فلها بيار ستحکم 
میشوند چون لا کهای لا ک‌پشتها و یا 
پوستهای سوسمارهای بزرگ. طرز قرار 
گرفتن‌این فلسها نیز به یک نحو نمی‌باشند چه 
در بعضی آنها فلسها در پشت یکدیگر و در 
بعض دیگر فلسها بروی هم قرار دارند. 
پوشش پوستی در خزندگان نیز به یک نهج 
نت مثلاً در مارها این پوشش بيار نرم و 
لطیف است و در طول عمر این حیوان نيز 
چندین بار عوض مشود در پاره‌ای از این 
حیوانات یک جفت يا دو عضو می‌توانند 
موجب شوند که حیوان حرکت بار سریم 
انجام دهد (نظیر سوسمارها) ولی اغلب اين 
عضوها بسیار لاغر و ظاهری حیف دارند. 
این ارگ رات ان ما سار 
حیوانات پیش می‌روند جز گروه مارها که بر 
روی زمین می‌خزند یعنی با حرکت دادن 
پهلوهای خود پیش می‌روند. خزندگان 
همواره گوشتخوارند جر در موارد بضیار 
تادری. این حیوانات به کمک فک‌های قوی 
ومری‌های خاص خود میتواند غذاهای خود 
را بدون زحمت بیلعند و رنجی نبرند. در تزد 
گروه زیادی از این حیوانات هضم غذابه 
آرامی و یک نوع بیحسی و خواب همراه 
است پاره‌ای از خزندگان چون افاعی و 
مارهای عینکی زهر دارند و زهر آنها برای 
انسانها مضر و کشنده است. این حیوانات در 
مقابل ناملایمات بسیار مقاوم‌اند چه الب 
دیده شده که بدون مردن تحمل رنج فراوان 
قطع عضوی از اعضای خود را می‌نمایند. 
خزندگان در روی کرة ارض پرا کنده‌و زیادند 
و چون بطرف استوا رویم انواع آنها بيار 
می‌شوند و انداز؛ طول‌های آن‌ها تغسیر بسیار 
می‌نمایند در عين آتکه بعضی از خزندگان 
برای بشر مضرند بعضی دیگر نیز مقیدند مثلاً 
مارمولک‌ها و مارهای بی‌زهر, باغ و خانه را 
از وجود حشرات مضر پاک می‌کنند و نیز 
تیماج سازان از پوست بعضی از سوسمارها و 
مارهای بزرگ تیماجهای قیمتی میسازند. 
خزندگان به چهار طایفه زیر تقسیم میشوند: ۱ 
- سوسماران! ۲ -مارها ۲ ۳ لاک پشتها ۳ 
۴-تماحها". |إج خزنده. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به خزنده شود. 
خزنده. (خ زد /د] (نف) آنکه می‌خزد. (از 
ناظم الاطباء). ||کشان کشان رونده. جانوری 





که‌کشان رود. (یادداشت بخط مولف)؛ 

شیر غرنده که او را دید از هبت او 

پیش او گردد چون مار خزنده بشکم. 

فرخی (دیوان ص {TY‏ 

|اهر یک از جانوران مستعلق به دستة 
«خزندگان» چون مار سوسمار, لا ک‌پشت. 
تصاح. هریک از جانوران متعلق به دستة 
حشرات‌الارض, خستر۵. (از ناظم الاطباء). 
جحر؛ سوراخ دده و خزنده. (منتهی الارب) ۶ 
خزفزر. (خ زز] (ع ص) بسسدخوی. 
تسرش‌روی. (از مسنتهی الارب) (از تاج 
لمروس) از لسان رت 
خزنه. (خ رنْ] (ع !) ج خسازن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب): و 
قال الذين فى‌النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم 
یخقف عنا یوما من‌العذاب. (قران ۴۹/۴۰), 


خزو._(خزو) (ع مص) قهر کردن و سیاست . 


کردن‌کسی را. (از تاج المصادر بهقی) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد) 
(از منتهی الارب). |[مالک شدن. |/بازداشتن 
کسی را از خواهش خود. |اریاضت دادن 
چارپا و رام و سطیع كردن او را. اادشمن 
داشتن کسی را. ||شکافتن زبان شتر بچه را. 
(از تاج العروس) (از لسان العرب) (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). 





e 


خرو ی [خز] (اخ) نام یکی از قراء بخارا 
می‌باشد. (از معجم البلدان یاقوت). 
خروبر. (خز ر بزز ] (| مرکب. از اتباع) 
کنایه از لباس خوب و سر وسامان مرتب؛ 
ببازارگانی برفتن ز جز 
یکی کاروان دارم از خزوبز. 
فردوسی. 
در میان خزویز مر خا کرا پنهان که کرد 
جز تو کز خا کی سرشته خفته در خزوبزی. 


امشو 
آزر بتگر تویی کز خزویز | 
تت چون بت پر ز نقش و ازر است. 
ناصرخسرو. 
تو در خزوبر بزیر طارم 
خویشانت برهنه و پریشان. 
تاشر 


خروز. (خْ] (ع اج خز. (متهی الارب). 


خزوق. [خ) (ع ص) شترمادهای که به سپل 
زمین را بکاود و یا آنکه در رفتن سپل وی 
منقلب شده در زمین شکاف کند. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از اقرب الصوارد) 
(از لسان العرب). 

خزوکت. 1خ ] (!) سرگین گردانک راگویند و 
به عربی جعل خوانند. (برهان قاطم). 
خبردوک. (از حاشیۂ دکتر معین بر برهان 
قاطع). 

خزوم. (خا(ع 0ج خرءهّة. (از تاج 
العروس) (از لان العرب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به خزومة شود. 

خزومة. (خ ](ع ) ماده گاو. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). ||ماده گاووکلان‌سال 
خردقامت. (از تاج العروس) (از لان العرب) 
(منتهی الارب). خزوم خزائم. 

خزون. (خ)(ع مص) خسزن. (مسنتهی 
الارب). رجوع به حزن شود. 

خزه. اخ ز ] ([) پاروب کشتی‌رانی. (از ناظم 
الاطباء). |اپاروب. (از ناظم الاطبا). 
ااگیاهی کوچک "از دستة بریوفیت‌ها۸ 
||رستنی که در جاهای نمنا ک‌چون سنگهای 
مرطوب یا بدنۀ درختان مرطوب سبز شود. 
(یادداشت بخط مژلف). شکوفه سنگ. 

خزهره. [خ زر رز /رٍ] ([) مخقف خرزهره و 


TEE ۳ 
E ۳ 
کج‎ ۸ ۰ 





آن رستنی باشد که آن را حیوانات چون 
بخورند بمیرند خصوصاً خرالاغ که در سناعت 
میمیرد و آن را به عربی سم‌الحمار خوانند. (از 
برهان قاطع). رجوع به خرزهره شود. 

خزی. [خزیْ ](ع مص) غلبه کردن بر کسی 


1 - ۰ 2 - ۰. 
3 - ۰ 4 - ۰ 
5 - ۵۰ 


۶- در قدیم مطلق حشره را خزنده می‌گفته‌اند 
و محمودین عمر کلمۀ حشره را خزنده گفته و در 
جای دیگر هامه را باز خزنده آورده است. اما 
امروز در آنجایی که این کلمه از حالت وصفی 
خارج شده و معنی اسمی بخود گرفته است 
مطلق هر جانور خزنده چون کرم و امال آن از 
آن اراده نمیشود پلکه فقط افراد دستة خزندگان 
از آن قصد می‌گر دد. 


7 - Mousse. 8 - Bryophyles. 


۴ خزی. 


خزینه. 





در خواری. بقال: خازانی فلان مخازاة 
فخزیته. (از منتهی الارب) (از تاج الصروس) 
(از لسان العرب). 
خزی. [خزْیْ] (ع مص) در بلا و شهرت 
افتاده و ذلیل و خوار گردیدن. (از سنتهی 
الارب). خوار شدن. (از تاج الصروس) (از 
لان العرب). خزی رجوع به خزی شود. 
|ارسوا شدن. خزی. (متهی الارب) (از لسان 
العرب) (از تاج العروس). (از اقرب الموارد). 
|اشرم داشتن. (منتهی الارب). (از اقرب 
الموارد). 
خزی. [خ زا] (ع مص) خوار گردیدن, 
خزی. (منتهی الارب). |ارسوا شدن. (از 
منتهی الارب) (از تاج المروس). (از اقرب 
الموارد). 
خزی. [خ‌زی] (ع امص) خواری. (از منتهی 
آلارب). ||رسوائی. (سنتهی الارب): ملک 
قدیم و دودمان کریم آل‌سامان بر باد داد و 
بدنامی اندوخت که تا ابد عار آن کار و خزی 
آن حرکت بر روی روزگار باقی خواهد بود. 
(از ترجمة تاریخ یمینی). 

خزی. [خزی] (ع ص) رسواء (از غیاث 
اللغات)؛ 

سخن حجت بر وجه ملامت مشنو 

تا نماتی به قیامت خزی و خوار و ملیم. 

۱ ناصرخرو. 

خزیا. [خْز] (ع ص) تانسسیث خسزیان. 
(یادداشت بخط مولف). 

خزیان. [خ] (ع ص) شرمنده و شرمگین. 





(متهی الارب) (از تاج الصروص) (از اقرب" 


الموارد) (از لسان العرب). ج» خزايا. 
خزیبه. [خ ر ب ] (ع |) کان زر. (مستهی 
خزیدن. [خ د] (سص) آهسته بجائی 


درشدن. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). داخل .. 


شدن به آهستگی: 
دشت از تو کشید مفرش وشی 
چرخ از تو خزید در خز ادکن. ناصرخسرو. 
از کجا اندر خزیدستی در این بی‌در حصار 
همچنان یک روز از اینجا نا گهان یرون خزی. 
ناصرخسرو. 
||لغزیدن با اراده. (بادداشت بخط مولف). 
کشیدن خود را بی‌دست و بای به جانبی 
چنانکه کرمان و ماران. (بادداشت بخط 
مولف). کشان و بشکم راه رفتن چون مار, 
(یادداشت بخط مولف). غژیدن؛ 
شیر غرنده که او را دید از هبت او 
پش او گردد چون مار خزیده بشکم. 
۱ فرخی. 
دست و پای از تن دشنش جدا باد بتیغم 
تا خزد دشمن چون مار هميشه بشکم. 
فرخی. 


لاطا 


e 


از آمل حرکت کردیم همه شب براندیم و 
بیشه‌ها بریده امد که مار در او ببدشواری 
توانست خرید. (تاریخ بیهقی). 
روز حرب از پیش او خرچنگ وار 
پس‌خزیدن عادت بدخواه باد. 

ایوالفرج رونی. 
||نشسته رفتن ماد کودکان تازه برفتار آمده. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). کون خيز رفتن. 
کون‌خیز کردن. (یادداشت بخط مؤلف). حبو. 
(تاج المصادر بهقی). ||در کنجی پنهان شدن. 
(ناظم الاطیاء) (برهان قاطع) 
در این سوراخ خزیده و جنگ را بساخت و 
علف داشت بسیار و آبهای روان. (تاریخ 


9 
= امثال: 

موی در کار کس نخزیدن؛ چوب لای چرخ 
کي نگذاشتن. 


= بر (به) یکدیگر خزیدن؛ تنگ نزدیک 
یکدیگر بودن: شریاء پروین و شش ستاره 
است یک بدیگر اندر خزیده مانند خوشه 
انگور. (یادداشت بخط مولف). 

- پس خزیدن؛ به آهستگی پس رفتن. بعقب 


لغزیدن؛ 
من هم از شرت | گر پس می‌خزم 
در مکافات تو دیگی می‌بز. ‏ 
مو لچی (مثنوی): 
- واپس خزیدن؛ بگوشه‌ای کنار رفتن. به 
کتاررفتن* 
برگر فت آن اسیا سنگ و بزد 
بر مگس تا آن مگس واپس خزد. 
مولوی (متنوی), 


خز ید د. [خ د /] (نمف) شخصی که در 
کجی و رخنه‌ای پنهان شده باشد. (ناظم 
الاطیاء)؛ 


eî 






از این مرتبه خورشید فلک را 
چون شب‌پره در سایۀ حفظ تو خزیده. 
انوری. 
| ادر جته. (صحاح الفرس): مشتری دلالت 
دارد بر... سطربینی بسیرون‌خزیده‌رخ 
بزر گ‌چشم. (التفهیم). 
خزیر. [خ ) () خا کستر سوزنده‌ای که در آن 
آتش باشد. || خا کسترسرگین و آتش. (برهان 
قاطم) (ناظم الاطباء). ||(ع () قمی از اش و 
آبگوشت. خزیره. (ناظم الاطباء). سبوس‌وا. 
سیوس‌با. (یادداشت بخط مولف). ۱ 
خزیره. [خ ز](ع !) تسم از آش و 
آبگوشت. (ناظم الاطباء). اردهاله از شیر و 
روغن. (زمخشری). سپوساب. (مجمل‌اللفة). 
سیوسابه. (یادداشت بخط مولف). 
خزیز. (](ع | عوسج بسیار خشک که 
نوعی از خار است. (ناظم الاطباء). 
خزیفه. زخ ر ف ] ((خ) از اعلام است. (ناظم 


الاطباء). 
خزيمة. (خ زع) ((خ) وی از بنی‌عامر و پدر 
امالسومنین زيب زوجة رسول خدا 
صلوات اه علیه بوده انست. (یادداشت بخط 
مولف): 
خزيمة. [خ ر م] (إخ) ابن ثابت الانصاری 
ملقب به ذوالشهادتین. از کبار صحابی بوده 
است. رجوع به ذوالشهادتین شود. 
خزیمة. [خ زع] ((خ) ابن حازم تام یکی از 
عربان است که بزمان رشید بدور شهر مراغه 
دیواری کشید. (یادداشت بخط مولف). 
خزیمة. اخ رم ]((خ) ابن حکیم. نام همسفر 
حضرت رسول است به شام, (حبیب‌السیر ج 
۱ ص ۱۰۵. 
خزیمة. [خ ر ) (() ابن مالک. از ملوک ٠.‏ 
عرب بسنی‌لحمه بود و او را «اببرص» و 
«رضاح» نیز گویند. (حسیب‌السیر ج ١ص‏ 
0 
خزیمه. [خ ز م] ((خ) این مدركةبن 
الیاس‌بن مضر. از اجداد پیفامبر علیه‌ال لام 
(مجمل التواریخ و القصص چ بهار ص ۵۲). 
خزیمی. [خ ر می‌ی ] (ص نسبی) منسوب 
است به ابوبکر محمدبن اسحاق‌بن خزیمه. (از 
اناب سمعانی), 
خزیمية. (خ ر می ی ] (() نام منزلی است 
از منازل حاج بعد از ثعلبیه. (از معجم البلدان 
یاقوت). 
خزین. [خ](ع ص) گوشت بوی گرفته و 
متغير شده, (منتهی الارب) (از تاج العروس). 
خزین آباد. [] ((خ) دهی است کوچک 
از دهستان فشکلدره بخش آبیک شهرستان 
قزوین, واقع در ۳۰ هزارگزی شمال آبیک و 
۳ هزارگزی راه عمومی. (از فرهنگ 
جغرافیاتی ایران ج ۱). 
خزینه. [خ ن /ن] (() مخزن. (از ناظم 
الاطباء). ابار, آنجا که اشیاء را نگاه دارند. ‏ 
خزانه. (یادداشت بخط مولف). در این معن - 
مقصود از خزینه محلی است که اشیاء اعم از 
قیمتی یا غیرقیمتی در آن نهند ولی معمولاً په 
محلی اطلاق میشود که در آنجا اشیاء قیمتی 
می‌نهند یعنی گنج خانها: 
جز که قرآن نییست خزینه علوم 


۱-در حواشی چهارمقاله چ فزوینی ص ۲۶ 
امده است: کلمه خزینه عربی نیست و بعضی 
صاحبان فرهنگ توجیهات بارده در تصحیح 
اشتقاق ان نموده‌اند و بنظر اين ضعیف اقرب 
احتمالات براقع آن است که خزینه اماله «خزانه» 
است بعادت فارسی زبانان که الف را قلب بیاء 
کند چرن «حجیزه و #رکیب» و «احتریز» در 
«حجاز» و «رکاب» و «احترازه و نحو آن. 
صاحب غیاث اللغات نز خزیه را امالة خزانه 
می‌داند. 


خزینه. 


مجمع علم آنکه بر او خازن است. 

۱ ناصر خسرو. 
دل خزینۀ علم دين امد ترا 
نیست برتر گوهری از علم دین. ناصرخرو. 
بخوی نیک و دانش فخر باید 
بدین پرکن بسیه در خزینه. ناصرخسرو. 
به بتکده در بت را خزینه‌ای کردند 
در آن خزینه بصندوقهای پیل گهر. . فرخی. 
|أگنجينه. (مجمل‌اللفة). خزانه, (ناظم 
الاطباء). دفینه. مال برنهاده. خواسته بر نهاده. 


(یادداشت بخط مولف)ة. ::: 

موش و مار اندر خزینه خویش مفکن خير خير 

گرنداری در و گوهر کاندرو مخزن کنی. 
ناصرخسرو. 

مکر دیوان و هوسها را منه 

در خزینه علم ربالمالمین. ‏ ناصرخسرو. 


هر که دلی دارد از خیانت خالی 
باد در آن دل ز بهر خواجه خزینه. 
فراوان خزینه فراوان غم است 
کم‌است انده ان را که دنیا کم است. نظامی. 
||مفازه. |[باج و خراج. |[یت‌الصال. (ناظم 
کشو رکه خرج و دخل ان کشور بدان وابته 
آنجا میشود و بنایر اطلاق حال بر محل جایی 
که این خواسته‌ها: بدانجاست خزینه نیز نام 


سوزنی. 


دارد؛ همه خزینه‌های این ملک و 
خواسته‌های وی آنجاست. (حدود العالم). و 
گویند که ملک چین سیصد و شصت ناحیت 
دارد که هر روزی از سال مال یک ناحیت 
بخزینه آرند. (حدود العالم). قلعة عظیم است 
بر دست راست و بر سر کوهی بلند نهاده است 
و خزیه‌های تبت خاقان انجا باشد. (حدود 
العالم). و سباشی حاجب را بسرايچة دیگر 
خزینه.(تاریخ بیهقی). خلمتهای خلیقه را بر 
استران در صندوقها بارکردند و شاگردان 
خزینه بر سر. (تاریخ بیهقی). وی را بسوی 
سرایچه بردند که در ان دهلیز برای امارت 
است و خزینه آنجا بنشاندند. (تاریخ بیهفی). 
احمد عبدالصمد... پش فا مرگ خوارزمشاه 
آشکارا شد تا علی تکین در شب صلحی بکرد 
و علی تکین آن صلح را خواهان بود و دیگر 
روز آن لشکر و خزینه‌ها و غلامان سرایی را 
برداشت... بخوارزم بازپرد. (تاریخ پیهقی). 
چندانکه زه بر زبان ایشان برفتی از خزینه 
هزار درم بدان کس دادندی. (نوروزنامه), 
غافلی را شتدم که خانة رعیت خراب کردی 
تا خزینه سلطان آباد کند. ( گلستان سعدی). 
خزینۂ بیت‌المال لقمۂُ ما کین است نه طمعة 
شیاطین. ( گلستان سعدی). 
خزینه تهی به که مردم برنج. 
خزینه. اخْ ن[ ((خ) نام معدنی بوده است. 


سعدی. 


(از ياقوت در معجم البلدان). 
خزینه. [خ ن] ((غ) مس حلی است در 
شش‌کیلومتری شمال شادکان مقسم آب قراء 
فلاحیه (شادکان) از رود جراحی. (بادداشت 
بخط مولف). 
خزینه. [خ ن] ((خ) دهی است از دهستان 
باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز واقع در 
۸ هزارگزی جنوب خاوری اهواز کنار راه 
فرعی اهواز تجف اباد. دشت. گرمیر, اب 
آن از چاه, محصول آن غلات. لبنیات. شغل 
اهالی آنسجا زراعت و گسله‌داری, راه در 
تابتان اتسومیل‌رو» سا کنان از طايفة 
خزینه‌اند. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶). 
خزینه. اخ ن1 (اخ). دهی است از دهستان 
سویره بخش هندیجان شهرستان خرمشهره 
واقع در ۴۹ هزارگزی شمال باختری 
هندیجان ,یر راه فرعی اتومپل رو ده سلاء 
دشت, گرمسیر آب آن از چاه و محصول آن 
غلات و شسغل اه‌الی آن‌جا زراعت و 
حشنم‌داری, راه در تابتان اتومبیل‌رو, 
ساکنان از طایفهٌ شریفاتند. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۴ 
خزینه آنباز. [خ ن ام ] ((خ) دهی است از 
دهتان مرحمت‌اباد بخش میاندواب 
شهرستان مسراه. واقع در هفده‌هزار و 
پانصدگزی شمال باختری میاندواب ونه 
هزار و پانصدگزی باختر اراب‌رو بناب به 
میاندوآب. جلگه. سعتدل. آب آن از 
زرینفرود. محصول غلات, چغفندر. کشمش. 
شغل اهالی آنجا زراعت, گله‌داری. صنایع 
دستی جاجیم‌بافی. راه مالرو است در دو 
محل بفاصله یک هزارگز به نام خسزینه‌انبار 
جدید و قدیم مشهور. (از فرهنگ جغرافیائی 





ز نمام (خ ن / ن ي ع سسا] 
(ترکیب اضافی. إمرکب) آن آبگیر از حمام که 
در وی آب گرم باشد و گاه بر آبگیر آب سرد 
هم اطلاق کنند. (ناظم الاطباء). 

خزینه خانه. (خْ ن /ن ذ /ن] (|مرکب) 
محل خزینه, گنح‌خانه. (بادداشت بخط 
مولف). 

خزینه دار. خن /ن ](نف مرکب) گنجور. 
خزان. خازن. خزانه‌دار. (بادداشت بخط 
مولف)؛ 

خزینه‌دار خدایند و سرهای خدای 

همی به ما برساند کاهل اسراریم. 

ا صخرو 
بفرمود تا وی را در بهشت برند و هفت هزار 
سال خزیه‌دار بهخت بو د. (قصص الانبیاء ص 
۸. ||آنکه خزينة مملکت یا پادشاهی را حفظ 
می‌کند. آنکه قیام به حفظ خزینه و بیت‌المال 
کشوری یا پادشاهی می‌نماید: گوهرآئین 





٩۹۷۶۵ خس.‎ 


خزینه‌دار و وی از نزدیکان امیر بود آنروز 
ایتاده. (تاریخ بیهقی). گوهرایین خرینه‌دار 
را سالاری... نامزد کرد. (تاریخ بیهقی). 
|| تحویلدار. (ناظم الاطباء). || جبه‌دار. (ناظم 
الاطباء). 

خزینه‌داری. [خ ن /ن) (حامص مرکب) 
عمل خزینه‌دار. نگ‌اهداری خزینه. حفظ 
خزینه: امیران گردنکش با همت بلند همه از 
آن بوده‌اند که سخن را خزینه‌داری کرده‌اند. 
(تاریخ بیهقی). 

خزینه‌داری میراث‌خوارگان کفر است. 

حافظ. 

خزیه. (خ /خزی] (ع () بلا (بادداشت 
بخط مولف). ||گناه. (یادداشت بخط مولف). 
خزییی, (خز با] (ع ص) مونث خزیان و آن 
زن شرمنده و شرمگین است. (از ناظم 
الاطباء). خزیا. 
خس. [خ ] () خاشه و خلاشه. خاشا ک.(از 
برهان قاطع). خرد: کاه. خاز. (از ناظم 
الاطباء). مرادف خار, (از آنندراج)۱ 
چوب‌ریزه. (فرهنگ اسدی نخجوانی): 


چون بود بسته نیک‌راه ز خس. رودکی. 
بچشم تو اندر خس افکند باد 
بچشمت بر از باد رنج اوفتاد. 
ابوشکور بلخی. 
و آن خشک خار و خی که بسوزندش. 
ناصر خسر و. 
نیک بنگر بروزنامۀ خویش 


در مپیمای خار و خس بجراب. 
اصر‌خرو. 
تن درختی است خرد بار و دروغ و مکر 
خس و خار است حذر کن ز خس و خارش. 
ناصرخرو. 
شعر و ادب و نحو خس و سنگ و سفالند 
و آیات قران زر و عقیق است و لالی. 
ناصرخسرو. 
همه مرغان جهان سر بخس آندر شده‌اند: 
اندر آن وقت که سیمرغ بجنبد از جای. 


فرخی. 
نرست ازو بره اندر مگر کسی که بماند 
نهفته زیر خسی چون بهیم شوم‌اختر. 

فرخی. 
ای روبهان کلته بخس درخزید هین 
کامد ز مرغزار ولابت همی زییر.. فرخی. 


شاه ملک آرای را بایسته چون بر روی چشم 

بد سگال ملک او را چون بروی چشم خس. 
سوزنی. 

از خی افتدت بدیده مثال 

سوی آن کس نگر که نابیناست. مسعودسعد. 


۱-در آنندراج آمده این کلمه با لفظ «در چشم 
افتادن» ر «در دیده اقتادن» متعمل است. 


عجب مدان که شود خس بدست پاذ انیر. 
تا کی چو هوا خس را بربودن و بر رفتن 
کآن خس که هوا گیرد بس خوار پدید آید. 


خاقانی. 
نیم چو آب که با هر کسی درآمیزم 
نیم چو ابر که بر هر خسی گهر بارم. 
خاقانی. 
گلی‌از باغ وفا امده‌ای 
خود خس و خارنما امده‌ای. خاقانی. 
بر در هر کی چو صا درمتاز 
با دم هر خس چو هوا دومتاز. نظامی. 
ا گر دیده شود بر تو بدل گیر 
بود در دیده خس لکن بتصغیر. نظامی. 
تا نماند تیرگی و خس در او 
تا امین گردد نماید عکس رو. . مولوی. 
خار دل راگر بدیدی هر خی 
دست کی بودی غمان راپ رکمی. 
مولوی (مثنوی ج ۱ص ۱۱). 
باران که در لطافت طبعش خلاف یست 
در باغ لاله روید و در شوره بوم خس, 
سعدی ( گلستان), 
گرفتم‌قدم لاجرم باز پس 
که‌پا کیزه‌به مسجد از خار و خس. 
سعدی(بوستان). 
بر مرد هشیار دنیا خس است 
کیر مدتی جای دیگر کس است. 
سعدی (بوستان). 
در زمین آنکه خار و خس بگذاشت 
تخم در وی کجا تواند کاشت. اوحدی. 
مکن جز نزاده بشفل ارجمند 
که‌تا در نیاید بدولت گزند. 
امیر خرو دهلوی. 
چو خس را در افکند در دیده کس 
ز خود بایدش گریه کردن نه خس. 
ابیرخرو دهلوی. 
تا بی تو نگه را به تماشا هوس افتاد 


در چتم من از جوهر نظاره خس افتاد. 

بیدل (از آتدراج). 
خث؛ خس و خاشا ک خشک گذاشتة سیل. 
(منتهی الارب). جش؛ پا ک‌کردن چاه و دور 
کردن خس و خاشا ک از آن. (منتهی الارپ). 
خشیل؛ خس و خاشا کل آورد که خشک 
شده باشد. (منتهی الارب). 
- امتال: 
خس را در چشم دیگران می‌بیند و شاه تیر را 
در چشم خود نمی‌بند. نظیر: کور خود و 
بینای مردم. 
|| مردم فرومایه و بخیل و رذل و دون و نا کس 
و زبون را گویند. (از برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء). لک. (حائیهُ فرهنگ اسدی 
نخجوانی). لا ک. (یادداشت بخط مولف), ج 





خان 
ننگرد اندر سخن هر خی 
هر که ببیند سخن ناصری. ‏ ناصرخسرو. 
به بی‌دانشی هر خسی را همی 
چراآری اندر شمار علی. ناصرخسرو. 
لک اندر دل خان اسان. ناصر خسرو. 


پرهیز کن بجان ز خرافات نا کان 
هر چند با خان کی آنجا نشت و خاست. 
بدان رسید که بر ما په زنده بودن ما 
خدای‌وار همی منتی نهد هر خس. 

عسجدی (دیوان ص ۴۵). 
وز صحبت ناجنس و خان دست نداری 


تا چند بود صحبت ناجنس و خس اخر. 


سوزنی. 
گررخ نا کسان نه بینی به 
باخضان هر چه کم نشینی به. سنای. 
| خش‌پرور است جهان زان رو رسید از او 
طوطی بملک سخن هدهد باج و لوا. 
مجر بیلقانی. 
اقم خادمان و زنان بردند 
آفاق خواجگان و خان دارند. خاقانی. 


هشت باغ خلد را دربسته نی بر خسان 
کان کلید هشت‌در در بادبان آورده‌ام. 


خاقانی. 
شنوده‌ای دم خاقانی از مدیح کسان 
کنون‌هجاء خان میشنو که هم شاید. 

خاقانی. 
جهاندار بخشنده باید نه خس. نظامی 
گردنی دارم ز رسن رسته 
نکنم زیر بار خس سضته. نظامی. 

. فرومانده در شهر خودبا خسان 
به از شهریاری به شهر ک‌ان. نظامی 
.چن طلب خسان چه باشی 
| خوش نا كان چەباشی. ‏ نظامی. 
با چان غالب خداوندی کسی 
چون نمر د گر باشد او خسی. 
مولوی (مثنوی). 
آنانکه بدیدار چنین میل ندارند 
سوگند توان خورد که بی‌عقل خسانند. 
سعدی. 
چه منقاد هر خسی باشی 
جهد ان کن که خود کی باشی. اوحدی. 
هر که بخس کرد قناعت خی است 
به طلبی کن که به از به بی است. جامی. 
دست طمع که پیش خان می‌کنی دراز 
پل بسته‌ای که بگذری از ابروی خویش. 
صائب. 
بتازی خس بود نام وی آری 
خی باید که سوی خیس گراید. 
رضی‌الدین نیشابوری. 


||جانورکی که بر روی آب می‌دود و بدن او 


شبیه است بدانه جوی کوچک و پایهای 
باریک دراز دارد. (از برهان قاطع). جانورکی 
که‌بر روی أب می‌دود و مانند تننده می‌تند. 
(از ناظم الاطباء) (آنندراج) (انجمن آرای 
ناصری): اگربر آب روی خسی باشی و | گربر 
هوا پری مگسی باشی دل بدست آر تاکسی 
باشی. (خواجه عبداله انصاری). 
همچو دریاست شاه خس‌پرور 
گهرش زیر پای و خس بر سر. 
سنائی (حدیقةالحقیقه ص ۵۷۶). 
آبنوسم در بن دریا نشینم با صدف 
خس نیم تا بر سرآیم کف بود همتای من. 
خاقانی. 
مدسج؛ جانورکی است که پر آب می‌دود ماند 
تننده می‌تند و به فارستی خس گویند. (منتهی : 
الارب)؛ 
دریا بوجود خویش موجی دارد 
خس پندارد که این کشا کش‌با اوست. 
واعظ قزوینی. 
= امثال؛: 5 
خس غواصی تمی‌تواند کردن. (واعظ 
قزوینی) نظیر: کار:هر بز نیست خرمن کوفتن. 
خس برون افتد چو آید قلزم اندر اضطراب 
(قاانی) 
یعی بوقت سختی مرد از نامرد پدید آید. 
||مردمی که در کوه و کوهستان می‌باشند 
خصوصاً کفار صحرانشین؛ بعضی گویند به 
این معنی هندی است چه خس بزبان هندی 
قومی باشند از کفاز که در کوههای ماين 
هندوستان و ختا سا کن‌اند". (از برهان قاطع) 
(از فرهنگ جهانگیری) (آنندراج): 
چون برد حمله بر خس کافر تو گوئیا 
طوفان اتش است که زو در گا نهاد. 
امیرخ‌سرو دهلوی (از آنندراج). 
||مررغی سفید و بزرگتر از کلنگ. (از برهان 
قاطم) (ناظم الاطباء). [[نقیر. هیچ. پوچ. : 
(یادداشت بخط مژلف). ||علفی است: خوشبوتة 
که بعد از تر کردن سرد و رایحة آن نیکو باشند* 
(لغت محلی شوشتر) (آنندراج). 
خس. [خ] (() مادرزن. (از ناظم الاطباء). 
خس. |خس‌س ] (ع () تر کاهو. (منتهی 
الارب). کوک. کاهو. (یاه‌داشت بخط مولف)ء 
و آب کوک که او رابه تازی ماءالخس 
گسویند... اندر دهان می‌دارند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
خس بود در لفظ تازی کوک و اندر شاعری 


۱-ناظم الاطباء اين معنی لفظ خس رادو 
معنی فرض کرده است یعتی گفته احس» بمعنی 
مردم کرهستانی و نیز نام طایفه‌ای کوهستانی 
است که در مابین هندوستان و تاتار سکتی 
دارند. 


کوک زن بر سوزنی گر خوش برآید لفط خس:: 
سوزنی. 
به فارسی کاهو و به ترکی خاص نامند بری و 
بستانی می‌باشد و بری او سردتر از بستانی و 
برگش درست و طعم او تلخ و رنگش مایل به 
سفیدی و شیردار و با تندی و جلا و قسمی از 
او بی‌ساق و قسمی را ساق زیاده بر دو شیر و 
شیر او گرم است و مدر حسیض و گیاه او در 
آخر دوم سرد و در اول تر و شیر او بقدر نیم 
درهم پا سرکه و آب مهل خلط مائی و 
طلای او با روغن گل جهت درد سر وا کتحال 
او جهت قروح طبقه قرنیه و جلای بصر و با 
شیر دختران منوم و جهت درد چشم و بیاض 
آن و آشامیدن و طلا کردن او جهت سم عقرب 
و رتیلا نافع و برگ و ساق در افعال مثل 
خشخاش سفید است و بستانی او نیز بی‌ساق 
و ساقدار می باشد در دوم سردو ترو 
: سریع‌الانحدار و مولد خون صالح رقیق و دافع 
ضرر آب و هوای وبائی و سکن حدت خون 
و صفرا و مفتح سدد و مدر بول و منوم و رارع 
اورام حاره و سکن تشنگی و التهاب و دافع 
خمار و مانم مستی و ملین طبع و جهت 
امراش خاره و ها ضفرا سک 
و جنون و جذام و یرقان و درد پستان و تبهای 
حار و حرقة مثانه و بول و درد سر و صنع 
صعود پخارات بدماغ و نزلة حاره و سرفه که 
از گرمی و خشکی باشد و باسرکه جهت 
برانگیختن اشتها نافع و اکثار او مضر باه و 
مولد ریاح و مضر صاحب سل و مورث نان 
و ضعف پاصره و مصلحش نعناع و کرفس و 
هلیلة پرورده و زیره و قدر شربتش از آب او 
تاسی درهم و از تخمش دو درهم و مطبوخ او 
را غذائية و سرعت هضم بیشتر و جهت درد 
سینه و زیاده کردن شیر موثر و ضماد او جهت 
اورام و التهاب و ورم چشم و خا کستر سوختة 
او جهت التیام جراحات نافع است و تخم او 
در دوم سرد و خشک و مخدر و منوم و مانم 
احتلام و جهت نزله و زکام و درد سینه و 
تقطیرالبول و سیلان منی و طلای او جهت منع 
ریختن مواد بچشم و دردسر و رفع درد گزیدن 
عقرب نافع و مضر باه و مصلحش مصطکی و 
بدكش دم‌الاخوین است و رون او محلل 
صلابات و مرطب دماغ و منوم و جهت 
مالیخولیا و صرع و پیسی و منم مستی شراب 
مؤثر است. (تحفة حکیم مومن). 
خس. [خس‌س ] (ع مص) کم و اندک کردن 
بهرة کس یا چیزی را. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لان العرب) (از اقرب الموارد). 
خسا. [خ] (ع ص) طاق, (منتهی الارب) (از 
تاج السروس) (از لان المرب) (از اقرب 
الموارد). مقابل جفت. منه, «خا» او «زکا» 
يعتي طاق یا جفت. ج. اخاسی. 


خساء . (خ] (ع مسص) مخاساة. (منتهی 
الارب). رجوع به مخاساة شود. 
خسائس. اخ ء](ع ) نا کسی‌ها و زبونها. 
||چیزهای زبون. (غياث اللغات) (آنندراج). 
- خائ امور؛ مقابل معالی امور. 
(یادداشت بخط مولف). 
خسائل. (خ :](ع !]ج خسیل به معنی 
فرومایه. رجوع به خسیل شود. 
خسائی. [خش سا] ((خ) تیره‌ای از شعبة 
جبارۂ ایل عرب از ايلات خمة فاریس. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۸۷). 
خسائیدن. اخ د ] (مص) به دندان ریش 
کردن.(صحاح الفرس)؛ 
دریا دو چشم و بر دل آتش همی‌فزاید 
مردم میان دریا و آتش چگونه شاید 
نیش نهنگ دارد دل را همی‌خاید 
ندهم کمنا گواردکایدون نه خرد خاید.۱ 
(اخوال و اشعار رودکی سعد نفیسی ج۳ 
ص .)٩٩۳‏ 
خسادان. (خْس سا ((خ) دهی است جزء 
دهستان رحیم‌آباد بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. واقع در پانزده هزارگزی جنوب 
رودسر و سه هزارگزی رحیم‌آباد. کوهتانی 
و مسعتدل و مرطوب. آب آن از چشمه و 
محصول آن لبنیات. شغل اهالی گله‌داری, راه 
آنجا مالرو است این ده از دو محله بالا و پائین 
ت ش.ه است. (از فرهنگ 
جغرافیائیایران ج 4۲. 
خسار. اخ (ع امص) گمراهی. خسارة. 
(متتهى الارب) (از تاج العروس). |إهلاكى. 
خسارة. ||غدر. خاره. |إزيانكارى. 
خساره. (منتهی الارب). |[بدبختی و خواری. 
(یادداشت بخط مولف)؛ و از خزاين و کرایج 
اموالیتفخاز و اسلحه چندان بریختند که اگر 
غ راید عرض خویش ساختندی و بر 
سبیل فدیه بذل کردندی آیروی بماندی و در 
کسوت‌عار و لباس خزی و خار در اقطار 
عالم متفرق نشدندی. (ترجمه تاریخ یمینی). 
همگنانرا در لباس عار و خار به غزنه بردند. 
(ترجمة تاريخ یسمینی ). بعضی در دام طمع 
گرفتار دمار و خسار گشتند. (ترجمة تاریخ 
یمینی). 
خسار. [خ] (ع مص)" گمراه شدن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العصرب). 
خارة. ||زیان یافتن تاجر در تجارت و 
مسفبون شدن او. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان العرب). خاره. 
خسارات. [خ] (ع 4 ج ارت است. 
رجوع به خسارت شود." 
خسارت. [خ ر) (ع [) زیان. ضرر. (از ناظم 
الاطباء): مردمان خراسان از خسارت و 
تاراج فارغ شوند. (تاریخ بیهقی). ||کم آمدن 





خساره.  ٩۷۶۷‏ 
حاصل فروش از قیمت خرید. ضرر در 
تجارت و زیان در معامله. (از ناظم الاطباء): 
بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد. 
( گلستان سعدی). 
عشق را فایده در کوی زیانکاران است 
هر که زین کوی سفر کرد خارت برده. 
نظیری (از آتدراج). 
||عاهت. (یادداشت بخط مولف). 
خسارت داشتن. [خ ر ت ] (مص مرکب) 
ضرر داشتن. زیان داشتن. کم آوردن حاصل 
فروش از ملغ پرداختی برای خرید. 
(یادداشت بخط مولف). 
خسارت دیدن. اخ دی د] امسص 
مرکب) ضرر دیدن. زیان دیدن. کم شدن نتیجۀ 
فروش از قیمت خرید. (یادداشت بخط 
ملف). 
خسارت کشیدن. (خ رک /ک د] (مص 
مرکب) تحمل خارت شدن. ضرر بردن. 
زیان کردن. (یادداشت بخط مؤلف). ||تاوان 
دادن. چبران ضرر کی را کردن. ضرر و 
زیان کی را پرداختن. (بادداشت بخط 
مژلف). 
خسار و غبین. اخ رز غ] (ترکیب عطفی. | 
مرکپ) ضرر و زیان. (یادداشت بخط مولف): 
گفت مولع گشته این مفتون بر این 
مولوی (مثنوی چ نیکلسون ج ۲۰ ص ۳۷۰). 
خسارة. [خ ز] (ع مص) گسمراه شدن. 
(منتهی الارب). خسار. ||زیان يافتن تاجر در 
تجارت و مغبون شدن. خسار. (منتهي الارب) 
(از تاج العروس) (از اقرب الموارد). رجوع به 
خسار شود. ]| ((مص) گمراهی, خسار. (منتهی 
الارب). ||هلا کی. (منتهی الارب). خار. 
||غدر. خار. (منتهی الارب). || زیانکاری. 
(منتهی الارب). خسار. رجوع به خار شود. 
خساره. [خ /خز /ر] ([) پراش . 
شاخه‌های زیادی درخت. پا ک‌کردن باغ و 
تا کستان از علفهای خودرو و هرزه. (برهان 
قاطع) (از ناظم الاطباء). 
خساره. [خ ر] ((خ) دی است جسزء 
دهستان طارم بالا بخش سیردان شهرستان 
زنجان, واقع در ۱۰۴ هزارگزی شمال 
باختری سیردان و سر راه عمومی مالرو 
خلخال و طارم, کوهستانی. معتدل, آب از 
چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و گلیم و جاجیم‌بافی و راه مالرو و 


۱-نل: چگونه شاید بی شک نهنگ دارد در ج 
طاعتی بجای خاید. خشاید آمده است. می ترسم 
که نا گرارد. ص ۸۸. 

۲-مصادر دیگر آن: خر [خْ /خْ)» خر [خْ / 
س اش ]» خسران, خسارة اشت. 


۸ خساس. 


صعب‌العبور است. (از فرهنگ جتغرافیائی 
ایران ج ۹ 
خساس. (خ] (ع ص. اج یل 
خیه. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان العرب). || متداول شایع. منه: هذه الامور 
خساس بینهم؛ يعني این کارها متداول است 
بين ایضان. (از متتهى الارب) (از تاج 
العمروس) (از لان العرب) (از اقرب الموارد). 
خساست. (خ س | (ع إمص)' زبونی. (از 
غیاث اللغات). فرومایگی. (آنندراج). دنائت. 
پستی. حقارت. رذالت. (بادداشت بخط 
مولف): بچشم حقد و حد که مظهر و مبدی 
معایب است و منشی ماوی و مثالب و تولد 
آن از نتیجهٌ همت و خساست طبیعت ننگرد. 
(جهانگشای جوینی). و به شناعت خصاست 
راضی ن‌ميند. (جهانگشای جسوینی). 
|اخعّت. (ب‌ادداشت بخط مولف). بخل. 
(غیاث اللغعات): 
فاقه کعان دهد خساست بغداد 
نعمت مصر آورد سخای صفاهان. خاقانی. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد) (از لان العرب) (از مصادر زوزنی). 
||حقیر شدن. خوار شدن. (از مصادر زوزنی). 
ا|نا کس شدن. فرومایه شدن. (دهار), 
خساسه. [خ س ] (ع (اسص) فرومایگی. 
(منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از اقرب 
الموارد). 
خساسه. [خ س ] (ع [) آنسچه اسب به وی 
تعلل کند. (متتهى الارب). ||سال اندک. 
(متتهى الارب) (از تاج العروس). ||اسب 
دوانی. (از ناظم الاطباء). 
خساف. [خ) (اخ) صحرائی است میان 
حجاز و شام. (متتهی الارب). ياقوت 


حجاز و شام اما بنابر قول معتبر نام بریدی 
است در بین بالس و حلب که از امکنة معروف 
و دارای آثار آبادی و قراء می‌باشد در امتداد 
پانزده میل. (از معجم البلدان). 

خساق. [خش سا[ (ع ص) کذاب. دروغگو. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس). 

خسال. [خ] (ع ‏ ج خمیل. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس). رجوع به خسیل شود. 

خسال. اخش سا] (ع ص, إ) مردمان رذل و 
فرومایه. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان العرب) (از اقرب الموارد). 

خسالة. [خ [](ع [) سیم. (مننهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان المرب). ||سونش 
سیم. (منتهی الارب)" (از تاج السروس). 
|[سپوس جو و جز آن. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد) (از لان العرب). 

خسان. [خ] () فرومایگان. (آنندراج) ج 





خس. رجوع به خس شود 
زین خسان خير چه جوئی چو همی بینی 
که‌بترب اندر هرگز نبود روغن. ناصرخرو. 
می‌بگفتی راستی گر از زیان این خان 
عاقلان را گوش کردن قول من یاراستی. 
ناصرخسرو. 

گفت‌بگذار ترهات خان 
رو به بی‌بی سلام ما برسان. 
از خسان همت کان مطلب 
که‌رخ و پل کار شه نکنند. خاقانی. 

خسان. [خش سا] (ع !) آن ستارگانی که 
هرگز غروب نکنند چون جدی و بنات‌النعش 
و فرقدان و مانند آن. (از ناظم الاطباء) 
(یادداشت بخط مولف). 

خساندن. [خ د) (مص) سائدن. سحق 
کردن.(ناظم الاطاء). 

خسانده. (خ د / د ] (نمف) خیانده و 


سائ 


| قوع و در داروها بیشتر استعمال کنند. (از 


ناظم الاطباء). 
خسانیدن. اخ د] (مص) به دندان ریش 
کردن. (از برهان قاطع) (از انجمن ارای 
ناصری) (از انندراج) (یادداشت بخط مولف)* 
دریا دو چشم و بر دل اتش همی‌فزاید 

مردم مان دریا و نزن چگونه پاید 

بی‌شک نهنگ دارد دل را همی خاید 

ترسم که نا گواردکایدون نه خرد خاید. 

, ِ رودکی. 
أَغاقة: خانیدن شاخ غاف و جز آنرا. (منتهی 
الارب). 
خسایس. [خ ي] (ع 0ج خسیسه. (ناظم 
الاطباء. خسائس. رجوع به خسائس شود. 
خسء . (خش:](ع مقر تشگ 
دور کردن آن. ||دور شدن سگ و رفتن آن. 


للخییه شدن چشم. (منتهی الارب) (از تاج 


لته 
° ۳ 






ج) (از لان العرب) (از اقرب الموارد). 

خس البزی. [خش شل بز ریی] (ع! 
مرکب) کاهو بیابانی آ. (باددافت بخط 
مولف). 

خس الحمار. (خش شل ح] (ع |مرکب) 
شنگار, شتجار. (مهی الارب). بقلةالهودیه 
و قسمی از آن که دثتی باشد نخس نام 
دارد. انقلیا. حمیرا. خالوما. قالقس نوع کبیر 
شنجار. (یادداشت بخط مولف). 

خس‌السلاطه. (خش شش ش] لع ( 
مرکب) طلحسقوق. کاسنی صحرائی. هندباء 
بری. یعيضه. (یادداشت بخط مولف). رجوع 
به کاسنی صحرائی شود. 

خ س الکلب. [خش شلک (ع (سرکب) 
شوک‌الدراجین. مشطالرعی. دینافوس. 
گیاه خارداری است. (یبادداشت مؤلف). 
رجوع به دت‌افوس شود. 

خسب. [خ] (نف) خوابنده: 








خسن ۵. 


فرشته‌صفت مردم هوشیار 
نه بسیار خىب است و بسیارخوار. 
سمدی (صاحییه). 

-روز خسب؛ روز خواب. 

خسب. [خ] ((خ) شهری است [بخراسان ] 
بر کرانة بیابان و اب ایشان از کاریز است و 
خواستة مردمان بیشترین چهارپای است. 
(حدود المالم). 

خسان. اخ[ ((خ) دهی است جزء دهستان 
وسط بخش طالقان شهرستان قزوین, واقع در 
سه هزارگزی شمال خاوری شهرک. 
کوهتانی» سردسیر. آب آن از چشمه و 
رودخانة جرنیان. محصولات آن غلات. 
یونجه» سیب‌زمینی, ارزن, عسل و لبنیات. 
شغل اهالی آن زراعت. قالیچه. گلیم و جاجیم :: 
و چادرشب بافی. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 

خسباندن. [خ 5| (سص) خسوابانیدن. 
خسبانیدن. (یادداشت بخط مولف)؛ 

بخسبانم ترا من می خورم ناب 
که‌من سرمست خوش باشم تو در خواب. 


نظامی. 
بخفت و بخفتن بخسباندشان 
چو برخاست بر خاک بنشاندشان. نظامی. 
چنان خسبان چو اید وقت خوابم 
که‌گر ریزد گلم ماند گلابم. ا نظامی. 
نخمم تا نخبانم سرت را ج 
نیایم تا نیارم دلبرت را. ۲ نظامی, 


خسبانیددن. [خ د] (سص) خسپانیدن. 
(یادداشت بخط مولف). رجوع به خسپانیدن 


شود. 


خسیکت. (خ ب] ((خ) دی است از 


دهتان چهاردانگه بخش هوراند شهرستان 
آهر. واقع در ۲۳ هزارگزی شمال خاوری 
هوراند و ۴۳ هزارگزی شوسة اهر کلییر. 
ک وهستانی, معتدل مایل بگرمی, آب از . 
چشمه, محصول آن غلات. شغل اهالی:: 
زراعت, راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ:* 
جغرافیانی ایران ج 4۴. 
خسیندگی. [خ ب د / د] (حامص) عمل 
خواینده. خوابیدگی. (یادداشت بخط مولف). 
خسینده. [خ ب 4/3 ] (نف) نایم. خوابیده: 
در این ره جزین خواب خرگوش ت 

که خسبندة مرگ را هوش نیست. 

نظامی. 


۱-اين ضبط ضط فارسی‌زبانان است از ضبط 


۲ - در متهی الارب آمده که این لغت دیگری 
است. در «لحالة». 


۲-اين مصدر لازم و متعدی است. 
۰ و اقا - 4 


خس به دندان گرفتن. 


هقعد؛ مرد بسیار تکیه کننده‌و بر پهلو خنبنده 
ميان قوم. (منتهی الارب). 
خس به دندان گرفتن. [خ ب ذگ ر 
ت ] (مص مرکب) خس بدهن گرفتن. کنایه از 
اظهار عجز کردن و امان خواستن باشد و 
سبب این امر آن است کفار هندوستان که گاو 
را می‌پرستند بر این عقیده‌اند که کشنده گاو 
مؤبد در جهنم است لذا هرگاه کفار هند بر 
جماعتی غالب ایند ان جمع مغلوب خس را 
بدهن می‌گیرند بدین معنی که ما حکم گاو 
داریم بر اثر این عمل هندوان بر آنها حربه 
نمی‌اندازند و انها را تمی‌کشند. (از انجمن 
آرای ناصر ی). 
خس به دهن گرفتن.[خ ب :گر 
ت] (مص مرکب) خس به دندان گرفتن. 
رجوع به خس بدندان گرفتن شود. 
خسبي. [خ] (اخ) سستاره مشستری (. 
(یادداشت بخط مۇلف): 
درنده چو شیران دمنده چو ثعبان 
ټرفان چو خی در خان جو ادر 
استاد بلعمی. 
خسبیجان. [خ] (إخ) دهسی است جسزء 
دهستان کزاز پایین بخش سربند شهرستان 
ارا ک, واقم در ۲۴ هزارگزی شمال باختری 
آستانه و شش‌هزارگزی مالرو عمومی» 
کوهستانی. سردسیر. آب آن از قنات و 
رودخانه و محصول آن غلات وارزن و بنشن 
و پنبه و کنجد و کرچک و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و قالیجه‌بافی, راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۲). 
خسبیدگیی. [خ د /د] (حسامص) 
خوابیدگی. عمل خوایدن. (یادداشت بخط 
مۇلف). 
خسیدن. [خ د1(مص) غنودن. خپدن: 
از این پس تو ایمن مخسب از بدی 
که پاداش پیش ایدت ایزدی. 
شب تیره بلبل نخسبد همی 
گل‌از باد و باران بچسبد همی. 
فردوسی (شاهنامه ج ۲ ص ۱۳۳۳). 
نخواهند نیز از شما زر و سیم 
مخسبید زین پس دل از من به بیم. 
فردوسی 


فردوسی. 


بدو گفت بیزن مرا خواب نیت 
مخضب ای برادر زمانی بایست. فردوسی. 
چون شب آید برود خورشید از محضر ما 
ماهتاب اید و در خسبد در بستر ماء 
منوچهری. 
بوسهل نزدیک پدرم آمد نماز خفتن پدرم 
گفت چرا آمده‌ای؟ گفت: نخواهم رفت تا 
آنگاه خداوند بخسبد که نباید رقعتی نویسد 
بسلطان درباب حسنک بشفاعت. (تاریخ 
بهقی). بدار گوش و بشب خسب ایمن از همه 


بد. (تاریخ بیهقی). 
چنان است دادش که ایمن بناز 
بخسبد همی کک در چنگ باز. 
ایزد خرد ز بهر جه دادستت 
تا خوش نخسبی و نخوری چون خر. 
اضرو 
که چند خسبید ای بهشان که وقت آمد 
که تیغ جهل همی در نیام باید کرد. 
ناصر خسرو. 
چو تو مدهوش بخا ک‌اندر خسبی 
چه بهار آید و چه دشت ببار آید. 


اسدی. 


ناصر خسرو. 
خاک برسر پاش خاقانی و در خون خب از آنک 
زیر خاک است آنکه از خاکت بعردم کرده بود. 

خاقانی. 
میان بادیه‌ای هان و هان مخسب ار نه 
عراییان رتو هم سر برند و هم کالا. خاقانی. 


شب شد و اینک سحر آمد مخضب. نظامی, 
مت چه خی که کمین کر ده‌اند 
کارشناسان نه چنین کرده‌اند. نظامی. 
جو بیط بر من این بیداد خواری 

نخسبد دیگر از بداد و زاری. نظامی. 
خم امشب ز راه دمسازی 

تا نبینم خیال شب‌بازی. نظامی. 
جهد کن تا صد گمان گردد نود 

شب برو ورنه بخسبی, شب رود. مولوی. 


طفل خسبد چون بجنباند کسی گهواره را. 
مولوی, 

ساقی سیم‌تن چه خسبی خیز 

آب شادی بر آتش غم ریز. سعدی (طیبات). 

رشکم از پیرهن آید که در آغوش تو خسبد 

1 بر اندام تو ساید. 


سعد ی (طیبات). 
ا اید فغانت بگوش. 

سعدی (پوستان). 
الا تا بففلت نخسبی که نوم 
حرام است بر چشم سالار قوم. 

سعدی (بوستان). 


ده درویش در گلیمی بخبند. سعدی 
( گلستان). نه گرفتار آمدی بدست جوانی 
معجب خیره‌رای سرتیز سبک‌پای که هردم 
هوسی پزد و هر لحظه رائی زند و هر شب 
جایی خمید. ( گلستان), 

گفتم ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید 
گفت‌با اينهمه از سابقه نوميد مشو. حافظ. 


- خسییدن آتش؛ فرونشستن | ن . (تسرجمهة 


دیاتسارون ص ۳۴). 
- خمییدن خون؛ مکتوم ماندن خونی. پنهان 
ماندن قاتل. (یادداشت بخط مولف)* 


خون تخسبد درفتد در هر دلی 


فکر جستجوی و حل مشکلی. مولوی. 


آنکه 2 کشتستم پی مادون من 
می‌نداند که نخسبد خون من. مولوی. 


خسبیدن شیر؛ بستن آن. کلچیدن آن: 
اضطراب اندک اندک فراهم آوردن شر را در 
مشک و گذاشتن آن تا بضبد و ترش گردد. 
رش خوارزمی). 
خسیدنی . اخ د] (حعامص) عمل 
خواییدن. خوابیدنی. خفتنی. (یادداشت بخط 
مولف). |((ص لاقت) قابل خوابیدن. قابل 
خسیید ۰۵ [خ د /د ] (ن‌مف) خوابیده. خفته. 
بخواب شده. بخواپ رفته. خفتیده. 
خسپانیدن. [خ :](مسص) لگد زدن 
فرمودن و پایمال کتانیدن. (ناظم الاطباء). 
خسپانیدن. (خ د] (مسص) استراحت 
کنانیدن و ارام کردن فرمودن. (ناظم الاطباء). 
خواباندن. (ی‌ادداشت بخط مولف). 
|| خسپیدن كناندن. ||اطفای آتش کردن 
فرمودن. (ناظم الاطباء). خاموش کردن. 
نشاندن آتش. فرونشاندن آتش و چراغ را 
کشتن اتش. (بادداخت بخط مولف)؛ و 
چراغی که خواهد خقتن نضانید.(ترجمة 
دیاتسارون ص ۱۲۲). و نور در تاریکی و 
تاریکی نور را نخسانید. (ترجمة دیاتسارون 
ص ۶۱). 
خس یذ بر. [خ پٍ ] (نسف مرکب) جمع 
کننده خس و خاشا ک‌بدور خود؛ ' 
تا چند خس‌پذیری آخر نه کهربایی. 
خاقانی- 
خس پرور. (خ پر ] (نف مرکب) آنکه 
مردم پست و دون را پرورش می‌نماید و 
حمایت می‌کند. (ناظم الاطباء)؛ 
نه خرو شد آن کس که خی‌پرور است 
خسی دیگر و خروی دیگر است. نظامی.. 
خسپش. اخ پ ] (امص) عمل خپیدن. (از 
ناظم الاطباء). 
خس پوش. [خ] (ن‌مف مرکب) ا 
(ناظم الاطبا ء). چیزی که آن را بخس پوشیده 
باشند, (اتدراج): 
جشمۂ امید را خس پوش دیدن مشکل است. 
صائب (از آنتدرا اج). 
زلف و خط نگذاشت کافتد چشم ما بر روی یار 
موج جوهر دایم این آئینه را خس پوش داشت. 
صائب (از انندراج). 
|امردم فرومایه و رذل که به لباس مردمان 
نجیب و شریف درایند. (ناظم الاطباء), مردم 
سخت رذل و فرومایه و هرزه کار,(یادداشت 
بخط مولف). ||دشنامی است و عوام خزپوش 


۱ - در حاشیة برهان ذیل کلمةٌ خی آمده این 
کلمه مصحف برجیس می‌باشد. رجوع به خسپی 
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شود. 


۷۰ خس پوش داشتن ر . 


گویند.(یادداشت بخط مولف). ||(حامص 
مرکب) استخفای عیب. ||کار قبیحی که به 
مصنات اصلاح آن دهند. ||پنهانی قبایح 
بمکر وحیله. (ناظم الاطباء). ||نفاق. (فرهنگ 
خطی). 
- آتش خس‌پوش؛ آتش که بزیر توده خس 
و خاشا ک‌پنهان باشد؛ 
چند از آتش خس‌پوش برانگیزی دود 
ای بخوش جوهری آئینه حسن تو مثل. 
عرفی (از انندراج). 
= شعلة خس‌پوش؛ شعله‌ای‌که زیر خس 
پنهان باشد؛ 
محبت شعلهٌ خس‌پوش خواهد کاشکی من هم 
سری از جیب خا کسترنشینان برنمی‌کردم. 
طالب املی (از آنندرا اج) 
خس‌پوش داشتن. (غ تا سسص 
مرکب) پنهان داشتن. مخفی داشتن بسرسپیل 
احتیاط ۱ (از شرفنامة منیری) (از آنندراج). 
خس پوش کردن. [خ ک د] اسسص 
مرکب) پوشیدن بر سبیل احتیاط. مخفی 
کردن.(از شرفنامۀ منیری) (از آنتدراج). 
خسپی. (خْ] (اخ) ستارة مشتری را گویند. 
(برهان قساطع) (آنندراج) (انجمن آرای 
ناصری). در حاشية برهان قاط این کلمه 
مصحف (ابرچیس» حدس زده شده است. 
رجوع به خسبی شود. 
خسپیدن. [خ د] (مص) لگد زدن. پایمال 
کردن. پاسپر نمودن. (از ناظم الاطباء), 
خسییدن. اخ د] (مص) خوابیدن. خفتن. 
خسبیدن. (از ناظم الاطباء). خفتیدن: 
چو شاه جهاندار بشنید راز 
بر آن گوشة تخت خسپید باز. دقیقی. 
خست. [خ] (مص مرخم) عمل خستن. " (از 
ناظم الاطباء). رجوع به «خستن» شود. 
- پای‌خست؛ بای‌خته. پای مجروح. 
(یادداشت بخط مولف). 
- ||لگدکوب. لگدمال. 


پسی‌خضت + پسي‌خته. ی مجروحج. 
(یاددانت بخط مولف). 


باشد. 
(برهان). رجوع به بن‌خست شود. (رشیدی). 
رجوع به پای‌خست شود. ||() رنگ. لون. (اژ 
تاظم الاطباء) (از برهان قاطم): 

نویسنده بر خامه بنهاد دست 





بعبر سر نامه را کرد خست. 

فردوسی (از جهانگیری). 
پس بخوناب دیده خت کنم. 

شفروه. (از جهانگیری). 

اافانده. نفع. (از ناظم الاطباء) (از برهان 
قاطم)* 
با تقاضای نفس و عقل و حواس 
کی‌توان بود کردگارشناس 


بلبل عقل راز گلبن خست 
در ترنم توانیش همه پست. 

سنائی (از جهانگیری). 
|| خستر. (ناظم الاطباء). رجوع به خستر 
شود. 
خست. [خ] (!) قرار. آرام. (از ناظم الاطباء) 
(از برهان قاطع). || أسستين جامه. (از ناظم 
الاطباء) (از برهان قاطع). 
خست. اخش ش] (ع اسص) خساست. 
لثامت. فرومایگی. نامردی. فروده. (از ناظم 
الاطباء), نا کسی, (ز مخشر ی). پستی. دنائت. 


حقارت. رذالت. وغادت ۴ . (یادداشت ت بخط 
مولف): 
شعر در نفس خویش هم بد نیست 


نال من .ز خست شرکاست. ظهیر 0 
اامص) بخیلی کردن. مسا کردن.مسک 

بودن ؟ مالی بمشقت بمشقت فراهم آرند و به خست 
نگاه دارند. ( گلستان سعدی). مالداری را 
شنیدم... ظاهر حالش بنعمت دنیا آراسته و 
خت نفس جبلی در وی همچنان متمکن 
که...( گلستان سعدی). 

خست. [خ] (إخ) ناحیتی بوده است از بلاد 
فارس نزدیک دریا. (از ياقوت در معجم 
البلدان): 

خوار باد و خسته‌دل بدخواه جاه و دولتعش 

گر به بشداد است و ری یا در طخارستان و خست. 

سوزنی. 

خستانه. [خ ن /ن] () خسرقه‌ای که از 
کرباس دوزند. از ناظم الاطباء). 
خستاوی. [خ] (()قمی خرما است خوب. 
(یادداشت بخط مولف), رجوع به دزی ج۱ 
ص۳۷۱ شود. 

خستحان. [خ] ((خ) نام یکی از ولایت 
تفای ایران؛ اشکور و دیلمان و ولایت 
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است مابین عراق و جنیلانات در کوهستان 
خست افاده است و هر ولایت در حکم حا کم 
علیحده باشد و آن ن حا کم خود را پادثاهی 
یر 
چون از آن ولایت بیرون آیند سخت زبسون 
شوند و چون کوهی‌اند از مذاهب فراغتی 
دارند اما بقوم شیعه و بواطته نزدیکتراند و پنبه 
و میوه کمتر باشد و در او گوسفند نیکو آید و 
علفخوارها بار بود و سازگار باشد. 
(نزهةالتلوب ج ۳ص #۰ 

خستر. [خ ت] (!) حشرات‌الارض مانند مار 
و سوسمار و جز آن و نوع این حیوانات ر 
بزبان فرنگ رپحیل گویند و آن طایفه از 
حیوانات ذی‌فقاری را نامند که خونشان سرد 
و پوستشان عریان است و بر روی شکم راه 
می‌روند و بعضی با پنجه و بعضی بدون پنجه 
مانند مار و سوسمار و سنگ‌پشت و جز آن و 


در زبان فارسی آنپا را خزنده و خست و 
خستو و گردشنده و مخنده و مخیده و مستو 
نیز گويند. (ناظم الاطباء). خزنده. (شرفنامة 
منیری) (انجمن آرای ناصری). رجوع به 
خزندگان شود. ||حشره. السامی فى 
الاسامی). ج, خستران. (بادداشت بخط 
مولف)*. 
خستکت. اخ تَّ] (ص) در فرهنگ دزی 
کلم مخستک در ذیل این کلمه آمده و آن 
«ناراحتی» و «جزئی کسالت» معنی شده 
است. (دزی ج۱ ص۳۷۱). ظاهراً این کلمه 
باید از «خسته» فارسی گرفته شده باشد. 
خست کردن. [خ ک 5] (مص مرکب) 
رنگ کردن. (یادداشت بخط مولف): 
نویسنده پر خامه بنهاد دست 
بعنبر سر نامه راکرد خست. 
گویابا تو من نشست کنم 
قصد آن طرۂ چو شست کنم 
بادۂ راوقی بجان بخرم 
پس بخوناب دیده خضت کنم. 
شرف‌الدین شفروه. 
خست کردن. [خش سک د] انسص 
مرکب) بخل ورزیدن, امسا ک‌کردن. 
خستگان. [خ ت /]() ج خته بمعنی 


فردوسی. ۳ 


درمانده. ||مجروحان. آزردگان؛ 
بگرد اندرون تیر چون ژاله بود 


همه دشت از آن خشتگان ناله بود. 

فردوسی 
خاص نوالش نفس خستگان 
پیک روانش قدم بستگان. نظامی, 
از درون ختگان اندیشه کن. سعدی. 


خستگی. (خ ت / ت ] (حامص, |) جراحت. 
ریش. (ناظم الاطباء). قرح. (مهذب الاسماء). 
کلم جرح. (یادداشت بخط مولف)* 
بدان ختگی باز جنگ آمدند 
گرازان بان پلنگ آمدند. 


 .یشودرف‎ .. 





۱-ظ. از ترکیپات فارسی‌زبانان هندی است. 
۲ - در برهان قاطع آمده: خت ماضی خستن 
و آزرده ساختن باشد یعنی مجروح کرد و آزرده 
ساخت؛ 

چو او از کمان تیر بگشاد دست 
بر رستم و رخش جنگی بخست. 
دیامش و دید مر مراو بسی 
خوردم خرماش و حت خار مرا. ناصرخسرو. 
۳- مرحوم دهخدا می‌گویند بعید نیت که 
اصل آن خس فارسی باشد. 

۴- این کلمه در عربی مصدر است ولی در 
فارسی بجای حاصل مصدر نیز استعمال میشود. 
۵-مرحوم دهخدا اصل آن را fîr‏ ۷0۵۲ 
پهلوی دانسته است و در برهان قاطع آن را 
حشرات الارض آورد. و گفته همچو مور و مار 
و موش و امثال آن و بدین ترئیب بین دو معنی 
حلط کر ده است. 


فردوسی 





خستگی‌گرفتن. 
بقلب اندرون شاه مکران بخت ۱ 
بژوبین وزان خستگی هم نوشت. " .فردوسی. 
از آن خستگی پشت برگاشتند 
در و دست پکار بگذابتد. فردوسی. 
با خستگی بساز که کس راز روزگار 
زخم آمدست حاصل و مرهم نیامده‌ست, 
خافانی. 
با همه خستگی دلم بوسه رباید از بت 
گرب شیردل نگر لقمه‌ربای چون تویی. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۶۱). 
جز ختگی سنه مرا نیست چاره‌ای 
زين خاطر چو تیر و زبان چو خنجرم. 
خاقانی. 
قضای بد نگر کآمد مرا پیش 
خسک و خستگی و خار پرریش. نظامی. 
||درماندگی. (از ناظم الاطباء). تعب. اعیا. 
(یادداشت بخط مولف). کوفتگی: 
پرده‌ها دارد بغداد و در او گنج روان 
با همه خستگی آنجا گذرم بایستی. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۰۴). 
بوده خاتون به اتظارش روز 
او بخفته بخستگی چون بوز. 
|ایماری. مرض (از اتصاب): 
گراز درد باشند بیمار و سست 
گراز خستگیها هنن نادرست. 
خستگی اندر طلب واجبست 
درد کشیدن بامید دوا. 
| کار صعب. (یادداشت بخط مولف): 
شما هر کی چاره؛ُ جان کنید 
بدین خستگی تا چه درمان کنید. فردوسی. 
خستگیکرفتن. (غْ ث / ت ڳ ر تًا 
(مص مرکب) ماندگی گرفتن. ماندگی دور 
کردن.(یادداشت بخط مولف). 
خستگی ناپذ بو. [خ ت /ت پ] (نف 
مرکب مرخم) کنایه از تعطیل برندار. پی‌گیر. 
مدآوم. دائم. چون: مبارزهٌ خستگی‌ناپذ یر با 
بی‌سوادی. (یادداشت بخط مولف). 
خستگی ها. اخ ت /ت] () جراحتها 
ریش‌ها: 
همی گفت کای داور داد پا ک 
گراز خستگها شوم من هلا ک. 
تن پیلتن را چنان خسته دید 
همه ختگیهاش نابسته دید. 
چو مهر دلش گستهم را بخواست 
گناد آن گرانمایه از دست راست 
ابر پازوی گستهم بر یت 
بمالید برخستگیهاش دست. فردوسی. 
||تعب‌ها. رنج‌ها. ||فروماندگیها. درماندگیها. 
اکوشگی‌ها 
خستن. [خ ت ] (مسص) مجروح کردن . 
(ناظم الاطیاء) (برهان قاطع) (آنندراج) 
(شرفنامة منیری) (انجمن آرای ناصری). 


اسدی. 





فردوسی. 


"فردوصی. 


اوحدی, ۱ 


مجروح ساختن. ریش کزدن..زخمی کردن: 


خراشیدن که موجب مجروح کردن شود. 


(یادداشت بخط مولف)؛ 
اگرعلم رانیستی فضل پر 


ابوشکور بلخی (از تحفةالملوک ص ۱۴). 
همی کند موی و همی خست دست 
پراز غم همی بود بر سان مست. فردوسی. 
بکند و میان را بگیسو یت 
بناخن گل ارغوان را بخست. فردوسی. 
در آتشکده اب در بستمی 
تن موبدان را همی خستمی. فردوسی. 
بزلف با دل من چندگاه بازی کرد 
دلم بخست و جراحت گرفت و ماند نشان. 
فرخی. 
خوی هر کس از گوهر تن بود 
زگل بو از خار خستن بود. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
گهی ریخت خون و گهی کشت مرد 
گهی خست پل و گه انگیخت گرد. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
از آنان همه دشت سر بود و دست 
گرفتند بسیار و کشتند و خست. 
اسدی ( گر شاسب‌نامد), 
دل در شکمش به تبر برهان 
هر چند نخواستی تو خستم. ‏ ناصرخسرو. 
گرنیست مراد خستن دستت 
زین باغ بسند[»]کن به دیداری. 
نا 
پای ترا خار تو خسته‌ست و نیست 
پای ترا درد جز از خار خوینی. 
ناصرخرو. 
بیند چشم ناقص جنت پر نور فاضل را 


که جوا بخست از دیدن او خار نقصانش. 
خلق اگراز تو خست نا گه خار 
تو گل خویش از او دریغ مدار. 

سنائی (حدیقه ص 4۵۷۲ 
باری بگوید که سبب کشتن و خستن سا 
چیست. (سندبادنامه ص ۸۳. 
خستی دل خاقانی و روزیش نپرسی 
کای خسته پیکان من آخر تو کجایی. 

خاقانی- 

خست بزخم حسام گرد گردون تمام ۱ 
بست به بند کمند گردن دهر استوار. خاقانی. 
این مرا مرهم است | گر قومی 


خستن من واب دیدستند. خاقانی. 
گه‌آن مغز این را بمتقار خست 

گه‌اين بال آن رابناخن شکست. ‏ نظامی. 
زخم برداشتند و خستندش 

دزد پنداشتند و بستندش. نظامی. 


هر که او یی سر بجنبند دم بود 


خستن. ٩۷۷۱‏ 
جنبشش چون جنبش کژدم بود 
کجروو شبکور و زشت و زھرنا ک 
پیش او خستن جانهای پا ک. مولوی. 
بناز وصل پروردن کسی را 
خطا باشد به تیغ هجر خستن. 
سعدی (طبات). 
گرتبگوشة چشمی نظر بود به اسیران 
دوای درد من اول که بیگناه بخستی. سعدی. 
| گرپالهنگ از کفت در گسیخت . 
تن خویشتن خست و خون تو ریخت. 
سعدی. 
دل دردمند ما را که اسیر تت يارا 
بوصال مرهمی نه چو به انتظار خستن. 
سعدی (بدایع). 


نخس؛ خستن سرین یا پهلوی ستور را به 
چوب و ماد آن. (منتهى الارب). |[مجروح 
شدن. (ناظم الاطباء) (برهان قاطع) (شرفنامة 
منیری) (آنندراج) (انجمن آرای ناصری). 
ریش برداشتن. زخمی شدن. (یادداشت بخط 


مولف): 

همی مادرش را جگر زان بخست 

که فرزند جایی شود دوردست. فردوسي. 

بقلب اندرون شاه مکران بخست 

بزوبین و زان خستگی هم پرست. فردوسی. 

نبد لشکرش زان ما صد یکی 

تخت از دلیران او کودکی. فردوسی. 

سپهبد سوی ترکش آورد چنگ 1 

کمان را بزه کرد و تیر خدنگ 

ز تیر خدنگ اسب هومان بخت 

تن بارگی گشت با خاک‌پست. فردوسی. 

||خراشیدن. خراش دادن سنگ و امثال آن. 

(یاددااشت بخط مولف)؛ 

بر بر زگرد سپه ابر بست 

به نیزه دل سنگ خارا بخست. قردوسي. 

گوهراو چون دل سنگی بخست 

سنگ چرا گوهر او را شکست. نظامی. 

|اسفتن, (ناظم الاطباء). | طعن. (دهار). نیزه 

زدن: 

چو با نیزه کردی بگردون نگاه 

بخستی بلوک سنان روی ماه. فردوسی. 

گرناوک سحرگه من کارگر شدی 

شک نیستی که گر ده گردون بشتمی. 
خاقانی. 


إارخنه كردن. | خلین, اناظم الاطاء). تير 
در چیزی انداختن تا در آن نشیند؛ 
و آن عیار تیر برگرفت و به بوریا اندرخست از 


توبره بر زمین افتادی و آن عیار برگرفتی و بر 


۱- در حاشیه برهان قاطع آمده است: این لفت 
در پهلوی 29130( کرفتن. کک زدن) «ناوادیا 
۷ ورک: اسفا ۲:۱ ص ۱۴۲. 





۲۳ خستنده. 


خستو شدن. 





E‏ ام 


e 
وزان خستن برامد هر دو را کام.‎ 


(ویس و رامین). 


خدنگ درد فراق اندرون سیه خلق 
چنان بخست که در جان نشست سوفارش. 


سعدی. 
|ایمار شدن. دردمند شدن. (از ناظم الاظاء). 


|ابیمار کردن. دردمند كردن: 

هر کش تف سموم بیابان ظلم خست 

عدل از شفای برکة کوثر نکوترست. خاقانی. 
||فرسوده کردن. از بين بردن* 
دهر نفرسود و بفرسودمان 

تا چه مرادش بود از خستنم. 

ز نساظم الاطباء). 





[اشکستن: _ _ 
به خوزستان درامد خواچه سرمت 

طبرزد می‌ربود و قند می‌خست. نظامی. 
|| دریدن. شکافتن. پاره‌پاره کردن. ||احمله 
کردن. || محصل ساختن. || ترسیدن. هراسیدن. 
||مهمیز زدن. (ناظم الاطباء). || آزرده شدن. 
ناراحت شدن. غمین شدن؛ 

ز گفتار او گیو رادل بخست 

که بردی به رستم بدینگونه دست. 
| گرشاه رادل ز گیلان بخضت 
ببریم سرها ز تنها بدست. 

بخستم ز سهراب و اسفندیار 
نشتم پر این بارة راهوار. 

چنان حکمت و معرفت کار بت 
که‌از امر و نهیش درونی نخت. 
برین جایگه بر ز چنگم بجست 
دل و جانم از جستن او بخست. فردوسی. 
دشمان رااز ان همی دل خست. مسعودسعد. 
|| آزرده کردن. ناراحت کردن, غمین کردن؛ ` 
بدست دیودادی دل خطا کردی 











فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی 


به دست دیو جان خویش را خستی 
ناص رخىر و. 
شب بر برد بمی دادن و بنشست و نخفت 


دل من خست که نشت و نخفت آن دلر. 


فرخی. 


عمرو و زید عصر دل خستند و در ستد کل 
سائلان و زاثران را پشت خفت و دل شکست 
تاج خود در عمرو خود روزی چو عمرو و زید عصر 
زایری را در تست و سائلی رادل تخست. 


سوزنی. 


چنان بود یزدان‌پرست و درست 
که هرگز بخستن دل کس نسخت. 


(گرشاسب‌نامه). 


شهنشه که بازارگان را بخست 
در خیر بر شهر و لشکر په بست. 
سعدی (بوستان). 


ناصر خسرو. 


. چاه پرمایه همداستان. 
چو خستو نیاید میانش به ار 


(یادداشت ت بخط مۇلف). , . مچرزوح کنده. جرح 
زننده, 

خستنی. 2 تَ] (ص لیاقت) قابل خستن. 
قابل مجروح کردن و مجروح شدن. 


خستو. [ح] () دانۀ میوه‌ها را گویند همچو 
دانة زردالو و شفتالو و خرما و مانند أن. 
(برهان قاطع)..خته. (انجمن آرای ناصری). 
هسته در تداول عامانه. (یادداشت بخط 
موّلف). 
خستو. (خ] (ص) مسقر. معترف. اصحاح 
الفرس). کی که اقرار و اعتراف بر امری کند. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (انجمن آرای 
ناصری). مذعن. هتو. (یادداشت بخط 
ملف). ج. خمتوان. (ناظم الاطباء): 
نشد هیچ خستو بدان داستان 
فزدوسی. 
بیرند و این است آین و فر. فردوسی. 
بپاسخ چنین بود توقیع شاه 
که آنکس که ختو بود بر گناه. 
بر فضل او گوا گذراند دل 
گرچه گوا نخواهند از خستو 
بمن شد هر که در گوراب خستو 
که‌من هستم کنون گوراب بانو. 
(ویس و رامین), 
چو چشمش دید جادو گشت خستو 
که برتر زین نباشد هیچ جادو. 
(ویس و رامین). 
شدش خستو آن ماه و خواهش نمود 
نهادش کمان پیش و پوزش فزود. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
روان عالم و جاهل بشکر او خستو 
نات و ناطق بحمد لو گویا. 


فردوسی, 


فرخی. 


۲ عبدالقادر نائنی. 
تب نگویم مرا مشابه ست 
بصدق دعوی من آید آسمان خستو. 
منصور شیرازی. 
- خسو امدن؛ مقر امدن. اذعان اوردن؛ 
چو خستو نیاید نبندد کمر 
یبرم میانش بیرنده‌ار. فردوسی 
- خستو شدن؛ مقر شدن. معترف شدن. 
اذعان کردن؛ 
بزرگان دانا بیک سو شدند 
بنادانی خویش خستو شدند. فردوسی. 
به تیش بايد که خستو شوی 
ز گفتار بیکار یک سو شوی. 
فردوسی (شاهنامه ج ۱ چ دبیررسیاقی). 
بنادانی انکس که خستو شود 
زدام نکوهش یکسو شود. فردوسی. 
||سومن, مسقایل ناختو. مقابل كافر. 
(یادداشت بخط مولف): 


یکی پند خوب آمد از هندوان 

بران خسوانند ناخستوان. 

بکن نیک و آنگه بیفکن براه 

نمایندهٌ ره از این به مخواه. 

(بنقل دهخدا از تحفة‌الملوک و بقول او شاید از 

افرین‌نامة ابوشکور باشد) 

در این زمانه بتی نیست از تو نیکو تر 

نه بر تو بر شملی از رهیت خستو تر. 
ابوسلیک گرگانی. 

نشاید خور و خواب و با او نشست 


که خستو نباشد به پزدان که هست. 

فردوسی, 
|[جانور خزنده. (برهان قاطع). خستر. (از 
ناظم الاطباء). 


خستو. [غ] ((خ) نام یکی از اکابر چین,: 
(برهان قاطع) (شرفنامة منیری) (فرهنگ 
جهانگیری) (ناظم الاطباء): 
به چین مهتری بود خستوی نام 
دگر سرکشی بود زنگوی نام. 

فردوسی (از فرهنگ جهانگیری). 

خستوان. (خ ثْ] () اقسرارکسنندگن. 
اعتراف‌کنندگان. معترف شدگان . (برهان 
قاطع). 3 خستو. (از ناظم الاطباء). 

خستوانه. [خ /خ ت ن /ن ] ( پشمینه‌ای 
باشد موی از او درآويخته یا کرباس پاره. 
(صحاح الفرس). پشمیله‌ای بود که بلادریان؟ 
دارند و مویها در آنجا آويخته بود. (از فرهنگ 
اسدی نخجوانی) لباسی باشد که درویشان و 
فقیران پوشند و از آن پشمها و موبها آوسزان 
باشد. (از برهان قاطم) (شرفنامة منیری): 
بجنگ دعوی داری و سخت تفته زنی 
درشت‌گویی و پرخوار و خستوانه تنی. 

اپوالعباس مروزی. 
که‌از دیبای چین تا ختوانه. شمس فخری. 
نگر ز سنگ چه مایه بت گوهر سرخ 
ز خستوانه چه مايه بهست شوشتری. . .7 
معروفی.:, 
|| خرقه‌ای را نیز گویند که از پارچه‌های الوان" 
دوخته شده باشد. (برهان قاطع), 

خستو شدن. [خ ش د1 مص مرکب) 
معترف شدن. اقرار کردن. اذعان کردن. 
(یادداشت بضط مولف)؛ 
بزرگان دانا بیککسو شدند 
بنادانی خویش خستو شدند.. فردوسی: 
همه حکمای هند جمع شدند نتوانستند 
شناخت که آن بازی بر چه سان است و بر 
دانش او خستو شدند. (مجمل التواریخ و 


۱ -در حاشية برهان قاطع آمده است: پهلری 
stn‏ (مقر» معترف) «دهارله ص ۲۱۸۶ 
ارمنی ع 0 لاسفا ۱: ۲ ص 1۸4۵). 
۲-نل؛ پلاه وریان. (یادداشت بخط ملف). 








سو خسته. ٩۷۷۳‏ 
القصص). |ایسمان آوردن. مؤمن شندن. | که‌روزی تو دلخسته باشی مگر. چو برگشت از آنجایگه پهلوان 
(یادداشت بخط مولف). سعدی (بوستان). ‏ | بیامد پر خسته پور جوان. فردوسی. 
خستونه. [خ ت /ن) (() خستوانه است که این جا تن ضعیف و دل خسته می‌خرند. چو زانگونه دیدند بر څا کسر 
خرقة پارهپار؛ درویشان باشد. (از برهان | - خسته‌جگره دردمند. دلشنگ, دل‌سوخته. | دریده همه جامه و خسته بر. فردوسی. 
قاطع) (از ناظم الاطباء). || خرقه‌اي که از | سوخته‌جگر: راست گفتی هزیمتی شهند 
پارچه‌های الوان دوخته باشند. (از ناظم نهانی ز سودابة چاره گر خسته و جسته و فکنده‌سپر. فرخی. 
الاطباء): همی بود پیچان و چن فردوسی. | هر بند را کلیدی هر خسته را علاجی 
ختونة حسن اهتمامش جگرخته‌ام زین سخن پر ز درد هر کشته را روانی هر درد را دوایی. فرخی. 
بر خستگی فناست مرهم. نشسته بیکسوی بیخواب و خورد. فردوسی. | پیش ایزد روز محشر خته برخیزد ز خاک. 
ابوالفرج رونی (از فرهنگ جهانگیری). | چو آمد بدان شارسان پدر فرخی. 
خسته. [خ ت / ت ] ( استخوان خرماو | که‌رخسار پرآب و خسته‌جگر. فردوسی. | او چه دانست که خسروز سران سپهش 
شفتالو و زردآلو و امثال آن. (برهان قاطع). | رجوع به همین عنوان شود. کشته و خسته بهم درفکند شش فرسنگ. 
هسته '. (از ناظم الاطباء), عَجَم. تکس. | - خسته‌دل؛ دلسوخته. دردمند. دلتنگ: فرخی. 
تکسک. تخم. حب. نواة. (یادداشت بخط | که‌هستند ایشان همه خسته‌دل به دل گفت | گر جنگجویی کنم 
مولف). خذف؛ سنگریزه و خستۀ خرما و | بتیماز بربسته پیوسته دل. فردوسی. | به پیکار او سرخ‌رویی کنم. 
مانند آن انداختن به انگشتان یا به چوبی. وزان پس بفرمود تا گرگسار بگریند مر دوده و میهنم 
فرصد؛ خسته مویز. خضعه؛ خرمابن رسته از | شود ختودل پیش اسفندیار.. فردوسی. | که‌بی‌سر پینند خسته تنم. 
خسته. جرام؛ خت خرما, فصیص؛ خستة رجوع به همین عنوان شود. عنصری (دیوان چ دبیرسیاقی چ ۲ ص ۳۵۹. 
خرما صاف و پا کیزه‌گویی روغن مالی. هبر؛ - خسته‌روان؛ دلنگ. غمین. غمگین. ناشاد. به هر تلی بر از خسته گروهی 
خستذ انگور. (منتهی الارب). |[(ص) زمینی | غصهدار: به هر غفجی بر از فرخسته پنجاه. عنصری, 
که آن را شیار کرده باشند. (برهان قاطع) (از همه نامداران ایرانیان دشمن سخت چیره شد چنانکه از هر روی 
ناظم الاطباء). زمینی که آنرا شیار کرده باشند | از آن رزم گشتند خسته‌روان, فردوسی. | بسیار کشته شد و خسته آمد. (تاریخ بیهقی). 


یا مردم و حیوانات بر زیر آن آمد و شد نموده 
و خاک آن در زیر پای آدم و اسب و دیگر 
حیوانسات نرم شده باشد. (فرهنگ 
جهانگیری): 
نی از غبار خسته پیرون شدی بزور 
نی از زمین خسته برانگیختی غبار. 

انوری (از فزهنگ چهانگیری). 
قدمگاهش زمین را خسته دارد 
شتابش چرخ را آهته دارد. نظامی. 
||(نمف) آزرده. متألم. رنجیده. دكسنگ. دل 


آزرده. پردرد. (یادداشت بخط مولف)؛ 

سپهبد چو گفتار ایشان شنید 

دل لشکر از تاجور خسته دید. فردوسی. 
چو رتم دل گیو را خسته دید. . فردوسی. 


. وزان روی پیران پر از درد و خشم 

دل از درد خته پر از آب چشم. فردوسی. 
از دل خسته و روان نژند 
خویشتن در نگارخانه فکد. 
خمسته دنیا و کته جهان 
جز که بطاعت نپذیرد لحام. 


عنصری. 


خته‌ام نیک از بد ایام خویش 
طیره‌ام بر طالع پدرام خویش. 


خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۰.۷۹۷ 


گفتی| گر خسته‌ای غم مخور این سخن سزد 


خود بدلم گذر کند غم به بقای چون تویی. 
خافانی. 

چنان کاین خسته را دلشاد کردی 

امیدم هست کز خود شاد گردی. نظامی. 

بحال دلٍِ خستگان درنگر 


رجوع به همین عنوان شود. 
< دل‌خسته؛ غمنا ک. غمین. سخت غمگین: 
روان گشت و دل‌خسته از روزگار 


همی رفت گریان سوی مرغزار. . فردوسی. 
از انجا که شه دل در او بسته بود 
ژ تیمار بیمار دل‌خسته بود. نظامی. 


من مانده بځانه در پی خکه و خسته 
بیمار و به تیمار و نژند و غم خواره. 
خسروانی, 
که‌روزی تو دل‌خسته باشی مگر. 
سمدی ( گلستان). 
یکی رای دست بربسته بود 
هند یجان و دلخ بود 


سعدی (بوستان). 
< روان‌خسته؛ غمین. غمدا ک. سخت 
غمگین. ناشاد؛ 
زن و گنج و فرزند گشته اسیر 
ز گردون روان‌خسته و تن به تیر. . فردوسی. 
||مجروح. زخم‌خورده. (برهان قاطع)۲ (از 
ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از انجمن آرای 
ناصری) (از فرهنگ جهانگیری). قریح, کلیم. 
مکلوم. فکار. افکار. زخمی. زخمگین. 
زخمین. زخمدار. (یادداشت بخط مولف), ج 
ختگان: 
من مانده به خائه در پی خسته و خسته 
بیمار و به تیمار و نژند و غم‌خواره. 

خسروانی. 
بفرمود تا کشتگان بشمرند 
کسی را که خسته است بیرون برند. 
فردوسی. 


دشملت خسته و بشکسته و پابسته په بند. 


(از تاريخ بیهقی). 
بسته و خستة زلف تو بود مرد حکیم. 
(از تاریخ بیهقی). 


بود یک هفته بنزدیکی بیگانه و خویش 

ز آرزوی بچة رز دل او خته و ریش. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۵۸). 

خسته بمیان باغ بزاریش پسندند 

با آو ننشینند و نگویند و نخندند. ‏ منوچهری. 

که‌گر دلم بر شانة تو خسته شود 


نبایدت که ترا نیز خسته گردد تن. سوزنی. 
ز زخمش همه خستگانيم زار 
بود زخم پنهان و درد اشکار. اسدی. 


ز ترکان ز صد مرد ده رسته بود 
وزان ده که بد رسته هم خسته بود. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه), 
روی توام از همه چیز آرزو است 
خسته همی جوید درمان درد. 
مسعودسعد سلمان. 
سرگشته چو گویم که سر و پای ندارم 
خسته به گه خرط و شکنسته گه طبطاب. 
خاقانی. 
هیچ نکرده گناہ تاکی باشم بگوی 


۱- در حاشیه برهان قاطع آمده است: هته 
(ه. م) ا۵ - هاه ام‌خران (ه.م) «اسفا ۲:۱ 
ص ۴۷ ۱۴۲». 

۲ - در حاشية برهان قاطع آمده است: این کلمه 
اسم مفعول است. از «خستن» رک: اسفا ۲:۱۶ 
ص ۱۴۲. 


۷۴ خسته. 


ختة هر ناحفاظ بتة هر ناسزا.. ٠‏ خافانی. 
بسته و خسته روند تیغ‌وزان پیش او 
بسته بشست سبک خته بگرز گران. 
خاقانی. 
چون تو هستی خستذ زخم پلنگ حادثات 
پس ترا از خاصیت هم گربه بهتر پاسبان. 
خافانی. 
روی زمین از خون کشتگان لسل‌فام شد 
شیران هر دو لشکر و دلیران هر دو کشور 
ختة کار و بستة اضطرار ماند. (ترجمة تاريخ 
یمینی). 
سر خسته را بر سر ران نهاد 
شب تیره بر روز رخشان نهاد. نظامی. 
مگذار که ختگان بمیرند 
دور از تو بانتظار مرهم. 
تو دانی ضمیر زبان‌بستگان 
تو مرهم نهی بر دل خستگان. 


سعدی. 


سعدی (پوستان). ` 


ای گنج نوشدارو با خستگان نگه کن 
مرهم بدست و ما را مجروح می‌گذاری. 
سعدی ا 


برخسته بخشاید آن سرکش ول 
باشد که چو بازآید بر کشته بېخشاید. 


سعدی (بدایم) ' 


روی زیا مرهم دلهای خسته است و کلید 

درهای بسته. ( گلستان سعدی). 

لبش خسته زوهم بوس و هرگز 

تو لب دیدی زوهم بوس خسته. ابوالمظفر. 

< پی‌خسته؛ پای زخمی. زخمدار. پای 

مجروح؛ 

من مانده بخانه در پی‌خسته و خسته 

يمار و یه تیمار و نژند و غم‌خواره. 

خسروانی. 

پیل پ ۍخه صمصام وی اندام 

شیر پیرایۂ اسبان تو بیند چنگال. 

- خته کردن؛ مجروح کردن. زخمی کردن. 

زخم زدن. زخمدار کردن. رجوع به همین 

عنوان شود. 

||بیمار. (برهان قاطع). در دمند. رنجور, علیل. 

ناتندرست. ناخوش. مريض. نالنده. 

(یادداشت بخط مولف)؛ 

جان من سهل است جان جانم اوست 

دردمند و خسته‌ام درمانم اوست. مولوی. 

از دگری چه حاصلم تا ز تو مهر بگسلم 

هم تو که خسته‌ای دلم مرهم جان خسه‌ای. 
سعدی (طییات). 

||درمانده. کوفته. (ناظم الاطباء). در تداول 

امروز: مانده. ره زده» زه زده. (یادداشت بخط 

مۇلف): ۱ 

خسته از محنت و بلای حجاز 

رسته از دوزخ و عذاب الیم. ناصرخسرو. 

چهگرذها که رنگیشتی ز هستی من 


9۹ 
اخسته‌بندی کردن. [خ ت / ټِ ب ک 
د] (مص مرکب) جراحت بندی کردن. زخم" 


مباد خته سمندت که تیز میرانی. حافظ. 
بغاری رسیدند بسیار فراح و ایشان مانده و 
خسته شده بودند. (اقصص ص ۲۰۰). = 
امثال: 
خرخته و خداوند ناراضی؛ در موردی بکار 
آید که عمل از همه طرف ضرر دارد. 
|| (ن‌مف) مخقف خاسته و برخاسته. (از برهان 
قاطع) (از ناظم الاطباء): 
نه جز خفته در خواب دیده‌ست مثلت 
نه جز خسته بیدار دیده‌ست نامت. 
شرف‌الدین شفروه (از فرهنگ جهانگیری). 
خسته. [خ ت /تٍ ] () بنوره دیوار و پی آن 
باشد. (از برهان قاطع) (از ناظم الاطباء) (از 
انندراج), 
خبته‌بازو. (خ ت / ت ](ص مس رکب) 
زخمین دست. زخمی بازو. با بازوی 
مجورح: 
جوان همچنان خسته‌بازو و دوش 
همی راند اسب و همی زد خروش. 
فردوسی 
خسته‌بند. ات اتب ((مسرکب) 
پارچه‌ای را گویند که چون دستی یا پایی 
شکسته باشد بدان بندند'. (از برهان قاطع). 
نوار ماندی که دست و پای شکسته و دیگر 
زخمها را بندند. (ناظم الاطباء). مرمشم. 
مریشم. تربند. زفاده. (یادداشت بخط مولف). 
|اهر چیز که آن را بر زخم بندند خواه پارچه 
باشد خواء مرهم. (برهان قاطم) (ناظم 
الاطباء). ||(نف مرکب) کسی را گویند که زخم 
راو دست و پای شکته را می‌بندد. (برهان 
قاطم) (از ناظم الاطباء). جراح. 
خسته‌بندی. ([خ ت /ت ب ] (حامص 
محر کب عمل خستبند. جراحت‌بندی, 
یم‌بندی. (یادداشت بخط مولف». 
رجحی. . (یادداشت بخط مولف). 


بندی کردن. (یادداشت مولف). ||جراحی 
کردن.(یادداشت بخط مولف). 
خسته تن . [خ ت #تِ ت] (ص مرکب) 


مجروح بدن. زخمین تن: 

زواره بیامد بر پیلتن 

دریده برو جامه و خسته‌تن. فردوسی 
همه کشته بودند با خسته‌تن 

گرفار در دست آن انجمن. فردوسی. 


خسته‌حان. [خ ت /تِ](ص مسرکب) 
غمگین. دلتنگ. ناشاد. ملول. غمنا ک. 


غصه‌دار. غمدار. غم زده. 


خسته‌حانی. (خْ ت /ت] (حاص 


مرکب) غمگینی. دلتنگی. ملولی. غمنا کی. 
غمزدگی. ۲ 
خسته حگر. [ځ ت / تجگ ](ص مرکب) 


خسته‌خانه. 
با جگر مجروح. بسیار غمگین. بسیار ملول. 
سخت غمنا ک.سخت دل‌ناشاد. دل ریش: ۱ 


چو شیر ژیان اندر آند بسر 
بژوبین پولاد خسته‌جگر. 


۲ فردوسی. 
که‌سالار ما باد پیروزگر 
همه دشمن شاه خسه‌جگر. فردوسی. 
بایوان همی بود خته‌جگر 
ندید اندران سال روی پدر. فردوسی. 
نهانی ز سودابة چاره گر 
همی بود پیچان و خسته‌جگر. فردوسی 
عزیزتر ز تو بر من در این جهان کس نیست ‏ 
عزیز بادی و خصم تو خوار و خته‌جگر. 
فرخی. 
بدرگه ملک مشرق هر که را دیدم 
نژند و خنسته‌جگر دیدم و دل اندر وای. 9 
و 
همه در انده من سوخته‌دل 
همه در حسرت من خسته‌جگر. ‏ . فرخی. 
عشق با من سفری گشت و بماند 
مونس من بحضراخسته‌جگر. ‏ فرخی: 
زیر چنگال باز می‌غلطم. خاقانی. 
خواجه‌زاد؛ ما و ما خته‌جگر 
حیف نبود کو رود جای دگر. مولوی.. 
ندانم از من خسته‌جگر چه می‌خواهی : 
دلم به غمزه ربودی دگر چه میخواهی. 
۱ سعدی (بدایع). 


خسته‌حگری. [خ ت / ت ج گ] 
(حامص مرکب) دلتنگی. غمنا کی. ناشادی. 
ملولی. دل ریشی. 

خسته‌حال. (خ ت /ت](ص مرکب) 

ن. زار. ||غمنا ک.مهموم. 

خسته خاطر. [خ ت /ت ط ] (ص مرکب) 
غمنا ک.ناشاد. ملول. دلتنگ: فی الجمله سپاه 
و رعیت بهم برآمد... درویش از این واقعات 
خبسته خاطر همی بود. ( گلستان سعدی). بقالی:. 
را درمی چند بر صوفیان گرد آمده بود دوچ 
واسط و هر روز مطالبه کردی و سخنهای با 
خشنونت گسفتی و اصحاب از تعنت آو 
خسته‌خاطر همی بودند. ( گلستان سعدی). و 
پدر من به جهت فرزندی قوی خسته‌خاطر 
ضده بود. (انیی الطالبین). أن درویش 
خسته‌خاطر نزدیک شیخ خرو آمد. (ائیس 
الطالیین). از سوخاری بحضرت ایشان امد 
قومی خسته‌خاطر. نیس الطالبين). بحضرت 
شما بی‌ادبی کرد از آن خه‌خاطر شدم. 
(انیس الطالبین). 

خسته خانه. [خت /ټِ ن /ن ] (|مرکب) 
جایی است که پیران ناتوان و بیمار 
درم ان‌ناپذیر وکودکان بی‌کس را در آن 


بدبخت. پریشا 


1 - ۰ 











خسته خر. خسته‌مزاج. ٩۹۷۷۵‏ 
تان در تذاول | عشق رخ یار بر من زار مگیر مرکب) خستن. مجروح کردن. Sd‏ 
ترکان عشمانی. (یادداشت بخط مؤلف). بر خته‌دلان رند خمار مگیر. حافظ. | رساندن. جرح. (یادداشت بخط مولف). تعقیر 


خسته خر. [خ ت / ت خ] (نف مسرکب 
مرخم) آنکه درصدد خریدن چیزهایی است 
که‌صاحب آن درمانده و از این رو په ثمن هر 
چه بخس تر فروشد. . (یادداشت ت بخط مولف). 

خسته داشتن. [خ ت /تِ ت](سص 


مرکب) ملول کردن. ناشاد کردن. خشنود .. 


نکردن: 
پام ما که رساند بخدمتش که رضا 
رضای اوست ا گر خسته دارد ار خشنود. 


سعدی. 
خسته درون. [خ ت / ت د] (ص مرکب) 
غمنا ک.غمین. غمگین. ملول. دلنگ. 
خستهدل. 2 ت /ت د] (ص مسرکب) 
دل‌فکار. دل‌افکار. دلخته. غمنا ک. غمین. 
دلعنگ. (یادداشت مولف): 
بیاورد پس خسرو خسته‌دل 


پرستنده سیصد عماری چهل. فردوسی. 
از اندیشگان زال شد خسته‌دل 

بران کار بنهاد پیوسته دل. فردوسی, 
که‌هستد ایشان همه خته‌دل 

به تیمار بربسته پیوسته دل. فردوسی. 
بدادار گفتا جهان داوری 

سزدگر بدین ختهدل بنگری. ‏ فردوسی, 


ما زاندیشهٌ او خسته‌دل و خسته جگر. 

فرخی. 
خوار باد و خته‌دل بدخواه جاه و دولتش 
گر به بغداد است و ری یا در طخارستان و خست. 


سوزنی. 
خته‌دلم شاید | گربخشدم 
کلک و بنان تو شفای جنان. خاقانی. 
طاعنان خسته‌دلش می‌دارند 
خار در دیده طاعن تو کنی. خاقانی. 
زین واقعه چرخ دل‌شکن را 
هم ختەدل و فکار بینید نظامی. 
گرددز جفات صاحب ملک 
أ گاهو تو خسته‌دل شوی زان. 
بدر جاجرمی. 


گر خسته‌دلی نعره زند بر سر کوبی 

عیبش نتوان گفت که بی‌خویشتن است آن. 
سعدی (طیبات). 

ای زاهد خرقه‌پوش تاکی 

باعاشق دل کی جنگ سعدی. 

مرا با آن چنان الفتی نبود که از مفارقدش 

خسته‌دل باشم. ( گلستان سعدی). 

در اندرون من خسته‌دل ندانم کیست 

که من خموشم و او در خروش و در غوغاست. 

حافظ. 
هر چند پیر و خته‌دل و ناتوان شدم 
هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم. حافظ. 


خسته‌دلیی. [خ ت /تٍ د] (حامص مرکب) 
غمناکی.غصه‌داری. غمگینی؛ 

دشمنت خته و بشکته و پایسته بند 

گشته دل‌خسته وزان خسته‌دلی گشته سقیم. 

(از تاریخ ببهقی چ فیاض ص ۴۹۳). 

خسته‌روان. [خ ت /تِ ر] (ص مرکب) 
خسته‌جان. شسته‌خاطر. شمنا گ,ملول, 
مهموم: ۳ 

پرستنده پشنید و امد دوان 


بر خاک‌شد تند و خته‌روان, فردوسی. 
نگر تا که بینی به گرد جهان 

که‌او ست از مرگ خسته‌روان. فردوسی. 
همی خون من جوید اندر تهان 

نخستین ز من گدته خستهروان. فردوسی. 
بدو گفت‌حیمرغ ای پهلوان 

مباش اندرین کار خسته روان. فردوسی, 


خسته‌روی. [خ ت /تٍ] (ص مرکب) 
صورت مجر وح. رخسار صجروح. کنایه از 
سصیبت‌زدگی است که بر انر ان 
مسصیبت‌زدگان روی خود را می‌کنند و 
مجروح می‌کنند؛ 
همه کنده‌موی و همه خته‌روی 
همه شاه گوی‌و همه شاه‌جوی. فردوسی 

خسته‌سینه. (خ ت / ت ن / ن] اص 
مرکب) مجروح سینه. سیه زخمدار. سينة 
جراحت دار: 
چون کوه خسته سیله کنندم بجرم آنک 

خاقانی. 

خسته شدن. [خ ت /تِ ش د] (مسص 


فرزند افتاب بععدن دراورم. 


مسرکب) مجروح گشتن. مجروح شدن. 
جراحت برداشتن. زخمدار سدن؛ عبیداله 
عمو دنین در دست داشت بینداخت بر 
رری چ امد و لب زیرینیش خسته شد 
بفرمود تا زنندانش بردند. (ترجمة طبری 
بلعمی). تیری از مسلمانان به ملک روم آمد و 
خته شد. (ترجمه طبری بلعمی). 

که‌از کارتان دل شکسته شوند 





برین خستگی نیز خسته شوند. فردوسی. 

پس صید خته شده تیز گام 

چه تازی همی خیره در دست دام. اسدی. 

هر دل که طواف کرد گرد در عثشق 

هم خسته شود در خر از خنجر عشق. 
خواجه عبدالّه انصاری. 


عاقبت ملک‌الروم را تیری رسد خسته شد 
رومیان بهزیمت باز گشتند. (مجمل التواریخ و 
القصص). و مردم بسیار کشته و خسته شدند. 
(ترجمه اعشم کوقی). ||درمانده گشتن. وامانده 
شدن. (از ناظم الاطباء). مانده شدن. 
(یادداشت بخط مولف). 

خسته کردن. [خ ت / تک د] اسص 


(منتهی الارب). تکلیم. (تاج المصادر 7 
عقر. (منتهی الارب). قرح. (دهار). کلم. 
(دهار) (تاج المصادر بیهقی): 
سپه را دمه دلشکته کنی 
به گفتار بی جنگ خسته کنی. 
خیارگان صف پیل آن سپه بگرفت 
نفایگان را پی کرد و خسته کرد و فکار. 
فرخی. 

بچین هین گل ای شيعة و خسته کن 
دل ناصبی را به خار علی. ناصر خسرو. 
مکرهای چبریانم بسته کرد 
تیغ چوپینشان تنم را خسته کرد. 

مولوی (مثنوی ج ۱ص ۶6۸ 
|| آزرده‌دل گردن. رنجاندن: و دیگر مناسب 
حال ارباب همت نیست یکی را امیدوار 
گردانیدن و باز بنومیدی خسته کردن. 
( گلستان سعدی). ||وامانده کردن. در تعب 
انداختن. (از ناظم الاطباء). مبانده کردن. 
(یادداشت به خط مولف). 
خسته کنندگی. (خ ت / تک نند /د] 
(حامص مرکب) حالت خسته کردن. 
وام‌اندگی. درماندگی. در تعب افتادگی. 
(یادداشت مولف). 
خسته گردانیدن. (خْ ت / ثِ گ ذ] 
(مص مرکب) خسته کردن. مجروح کردن. 
زخمدار کردن. زخمین کردن. (یادداشت بخط 
مژلف). ||وامانده کردن. درمانده کردن. در 
تعب انداختن. (بادداشت بخط مولف). 
||آزرده کردن. آزرده‌دل کردن. رنجاندن؛ 
یکی را بلطف امیدوار کزدن و باز بنومیدی 
خسته گردانیدن. ( گلستان سعدی). 
خسته گشتن. [خ ت /ت گ ت ] (مص 
مرکب) مجروح گشتن, جراحت برداشتن. 
مجروح شدن. خته شدن؛ 
بمادر خبر شد که سهراب گرد 
به تیغ پدر خسته گشت و بمرد. فردوسی 
||وامانده شدن. مانده شدن. درمانده شدن. 


فردوسی. 


قدرت انجام کاری را از دست دادن. |اآزرده 
دل شدن. رنجیدن. رنجیده خاطر شدن. 
خسته مرد. [خ ت / ت م] (ص مسرکب) 
رنجور. بیمار. دردمند: 

دو هفته برآمد برآن خسته‌مرد 

پپیوست و برخاست از رنج و درد. 

فردوسی 

||مجروح. جراحت برداشته. جریح: 
همی رفت خون از تن خسته‌مرد 
لبان پر ز باد و رخان لاژورد. فردوسی. 
خسته‌مزاج. ۰ (خْ تن /ت ب م] اص مرکب) 
پریشان‌حال. ضعیف. ناتوان. (ناظم الاطباء) 
(از آنندراج). ||بسیمار, دردمند. رنجور. 


۶ خسته نمودن. 


مریض. (از ناظم الاطباء) (از آتدراج). 
خسته نمودن. [خ ت / تِن /ن / ن 3] 
(مص مرکب) مجروح کردن. زخمی کردن. 
زخم زدن: جراحتدار کردن. ||وامانده کردن. 
مانده کردن. در تعب انداختن. سلب قدرت از 
انجام امری از آدمی کردن بر اثر پایان بردن 
نیروی او. || آزرده کردن. دلننگ کردن. ملول 
کردن.ناشاد کردن. ناخشنود کردن. 
خسته نهان. [خ ت / يت نِ / ] (ص 
مرکا دل سکن حجان ملول 
خسته‌خاطر: 

که ما تا سکندر بشد زین جهان 
از ایرانانيم خسته نهان. 

|| پریشان‌حال. بدبخت. ضیف: 
تو نیرو دهی تا مگر در جهان 
نخسبد ز من مور خسته‌نهان. فردوسی. 
خسته و مرده. (خ ت /ت وم د/د] 


فردوسی 


(ترکیب عطفی. ص مرکب) وامانده. درمانده. ۱ 


قدرت انجام امری را (پواسطه مصرف شدن 
نیروی انجام آن امر) از دست داده. مانده. 
خستیدان. [خ د] (مص) خستن. (از ناظم 
الاطباء) (شعوری ج ۱ص ۳۷۵). 
خسخانه. [خ ن / ن] (! مرکب) کلبه‌ای که 
از گیاهان سبز معطر سازند. (ناظم الاطباء). 
خانه‌ای که از خس بدند و در تابستان در ان 
نشینند واین خس خوشبوی و این خانه 
متعارف هندوستان است. (اندراج)؛ 
روی آسایش ز اشک گرم تا بیند دمی 
ساخت چشمی بیرخت خسخانه از مزگان خویش. 
قبول (از آنندراج). 
تن چو خسخانة کهن شده‌ست. 
حکیم صادق (از آنندراج). 
زهی خخانة سپهر اشیانه که تاب سموم را 
بازداشته و آبی بر روی کارش آمده که در 


قصرها آبرو بهم رسانده چرا آب بر خود 


نپاشد که از دو سویش آقتاب تافته و چون ابر 
بهار چگونه باران نبارد که آفتاب در برج آبی 
رسیده (از آنندراج). 
در این گرمی بحدی کرد طفیان 
نگه خسخانه می‌بندد ز مژگان. 
ملا ابوالبرکات منیر (از آنندراج) '. 

جهن ۰(خ خا (! صوت) آوازی که از 
سین شخصی براید که مبتلا به نفس تنتگی 
باشد. (ناظم الاطباء). || حکایت صوت سينة 
سرماخورده گاه تفس. حکایت صوت سینۀ 
سخت گرفته. حکایت اواز شش بیمار. 
(یادداشت بخط مولف). 
خس خس. (خْخٌ ((صوت)کلمه‌ای که 

پیاپی با لحنی خاص گویند ایستادن مرغ را تا 
او را بگیرند. (یادداشت بخط مولف). 


خس خس سینه. [خ خ س نز / ن] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) آواز سین مبتلا به 


تنگی نفس و غیرد 

O NEE د[‎ 

رفتن . کتافت a‏ قذی. 

فا ی 

زینهار خواستن. (برهان قاطع). رجوع به 

خس به دندان گرفتن شود. 

خسر. [خ س] (!) پدرزن ". (برهان قاطع) (از 

ناظم الاطباء)؛ 

چه نیکو سخن گفت یاری پیاری 

که‌تا کی کشیم از خسر ذل و خواری. 
رودکي. 

به دل گفت با این سخن جنگ نت 

چو شنگل خر باشدم ننگ نیست. 


فردوسی. 
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بجیگوهر بدان روز تنگ آورم 

که پیش خر هدیه جنگ آورم. فردوسی 
باز بالا دواو خر 
مویش انذر کشفته چون ... خش. 
بیشتگال وو الي 
خر جنگجوی با داماد. فرخی. 
بنردیک امیر مودود آمد و هر چه وی را 
آورده بودند آن‌جا آوردند امیر مودود وی را 
بار بنواخت و از آنجا به خانۀ وزير آمد 
خسرش. (تاریخ بیهقی). امیر گوزگانان خسر 
سلطان محمود بود. (تاریخ بیهقی). بواسحاق 
که وی خر بوالعیاس بود بسیار مردم گرد 
کرد.(تاریخ ببهقی). 
مفخر جمله انبیا او بود 


خر میرمرتضی أو بود. ستانی. 
نگویم ای زن تو گشته قلطبان شوهر 
یاه خسر و زن شده ترا دآماد. سوزنی. 
| یرای بدی بیش بسی سال 
وامسال خسر خواجة داماد سپوزی. 
۱ .سوزنی. 
خسر زان پس به طبع شاد برخاست 
بکار آرایش داماد برخاست. 
حکیم تزاری (از انجمن آرای ناصری). 


| پدرشوهر. (از ناظم الاطباء) (برهان قاطع): 
چون بامداد پدر شوی درآمد و پای‌اورنجن 
بنمود و آنچه دیده بود باز گفت پسر گفت. 
راست گفته‌اند. دشمنی خر و زن پسر چون 
دشمنی موش و گربه است. (سندبادنامه). 
خسر خجل شد و از پیش پر رنجوردل 
بیرون شد. (سندبادنامه), 
خسر. (خ س] () يخ و آن آبی است که در 
زمستان ماند شیشه می‌بندد. (از برهان 
قاطع). 
خسو. [خ] (ع امسص) زیان. زیانکاری. 
نقصان مایه. (متهی الارب) (از تاج العروس) 


خسرا ال. 

(از لان العرب). ||هلا کی. (یادداشت 
مولف). ||(مص) خسران. (منتهی الارب). 
رجوع به خسران شود. 

خسو. (خ ) (ع !) زیان. ضرر. نقصان در بیع و 
تجارت. (از منتهی الارب) (از تاج السروس) 
از لسان العرب). |[(مص) خسران. (منتهی 
الارب) (تاج العروس). رجوع به خسران: 
شود. 

خسر. [خ س ] (ع مص) خران. (از منتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسان الصرب). 
رجوع به خران شود. 

خسرآباد. [خ] ((خ) نام قریه‌ای است از 
قرای مرو و در دو فرسخی آن. (از سعجم 
البلدان). 

خسران. (خ] (ع مص) زیان کردن در 
تجارت خود و مخبون شدن ". (منتهی الارب) : 
(از تاج العسروس) (از اقرب الموارد). 
زیان‌کردن. (المصادر زوزنی) (دهار). 

- خسرالانیا و الاخره؛ بزیان در هر دو 
سرای. (یادداشت بخط مولف). توضیح: این 
عبارت آي قرآن است؟ و در فارسی برای کم 
زیانکار آمده. را. ||گمراه شدن. || کسردن وزن 
(سنتهی الارب) (از لان السرب) (از تاج 
المروس) (از اقرب الموارد). 

خسران. (خ] (ع (مص) کمی و نقصان و 
زی‌انکاری. (ناظم الاطباء). زیان‌کاری. 
(دهار). زیان. کاستی: بر خیره می‌کشند 
مسی‌خورند از بهر حطام راو آنگاه خود 
می‌گذارند و می‌روند تنها بزیر زمین با وبال و 
خران بسیار. (تاریخ یهقی). 

حاصل آن اگرمیسر گردد خسران دنیا و 
آخرت باشد. ( کلیله و دمنه). 


بخط 


بنده خاقانی بخدمت نیم رو خا کی رسید 
سهو و خران پس نهاد و سهم خرو پیشوا. 
خاقانی. 
RE‏ و ی 
کارضود و از آن او در آن دیسدند< 2 
(جهانگشای جسوینی). من ذرعالدوانً 
حصدالخسران هر که عدوان کارد خسران 
درود چه از تخم ظلم زیان روید. ||هلا کی. 
|| گمراهی. (یادداشت بخط مولف). 


۱ -صاحب آنندراج می‌گوید خسخانه مثل 
خیش خانه است با این فرق که خیش خانه برای 
زمتان است نه تابستان ولی حخانه برای 
تابتان است. رجوع به خیش خانه شود. 

۲ - در حاشیة برهان قاطم امده است: اوستا 
۷253 هندی باستان 5۷5072 (پدر زن» پدر 
شوهر زن) اسفا ۱: ۲ص ۶۸و ۸۵ر رک خوره 
خوره ورک: لفت فرس ۶-۱۳۵ 

۳-مصادر دیگر: تخسر خسر: حار خسازه 
(از باب ضرب). 

۴-قرآن ۱۱/۲۲. 


ران 


٩۷۷۷ خسرو.‎ 





خسوان. (خ ش] ((خ) نام یکی از سران 
مغول است: خسران از خوف خسران خود از 
جانب سلطان صلاح کار خودو از آن او در 
آن دیدند که... (جهانگنای جونی). و آن 
اندیشه سبب کودکی و دلشکستگی سلطان 
بود چون نزدیک خسران خود هزارسف و 
دیگر امرا رفت. (جهانگتای جوینی). 
خسران. (خ] (اخ) نام دیهی است از 
دیههای کوزدر. (تاریخ قم ص ۱۳۱). 
خسران د بده. اخ دی د /3] (نمسف 
مرکب) زیان‌دیده. ضرررسیده. ضررخورده. 
(یادداشت بخط مولف). 
خسران زده. [خ ر د /د] (نمف مرکب) 
زیاآن‌دیده. ضرررسیده. ضررخضورده. 
(یادداشت بخط مۇلف): 
بیچاره سوزنی که بسودای غازیمی 
شد همچو خسروانی خسران‌زده تتش. 
سوزنی. 
خسرانگر. [خ گ] ([ مرکب) داماد. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ شعوری ج ۱). 
خسرانگری. [خ گ] (حامص مرکب) 
اتساب بواسطة ازدواج. (ناظم الاطباء)؛ 
شویشی سبی. (یادداشت بخط مولف). 
|| خواستگاری. (ناظم الاطباء). || عروسی. 
(منتهی الارب). 
خسراو یه. [خ وی ی ] ((خ) قرية من قرای 
واسطه. (از مجم البلدان یاقوت), 
خسراهاباد. [خ] ((خ) از قرای معروف ری 
است و چون شهری بزرگ می‌باشد. (از معجم 
ابلدان). 
خسربره. (خ ش بر /ر] ((مسرکب) 
برادرزن. (یادداشت بخط مولف). 
خسرپوره. [خ شر /ر](امرکب) 
برادرزن. (ناظم الاطباء). 
خسرخواجه. (خ س خوا /خاج /ج] (! 
مرکب) پدرشوهر. (از شرفنامة منیری). 
||پ‌درزن. (شسرقنامة مستیری) (فرهنگ 
آنندرا اج). 
خسرق. [خ رَ) (اخ) دهی است از حومة 
بخش اسکو شهرستان تبریز, واقع در دو 
هزارگزی باختر بخش و پانصدگزی شوسه 
تبریز اسکو. این ده در جلگه قرار دارد یا آب 
و هوای معحدل. آب آن از چشمه و قنات و 
محصول آن غلات و بادام و گردو و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه شوسه است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
خسرکت. [خ ر ] ((خ) دهی است از دهستان 
شهاباد بخش حومة شهرستان بیرجند. وافع 
در ۶ هزارگزی جنوب بیرجند. دره» معتدل» 
آب آن از قسنات و محصول آن از باغهای 
عناب و غلات و شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیانی ایران ج 
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خس رکت. [خ س ر] ([) مادرشوهر در لهجة 
مردم قزوین. (یادداشت بخط مولف). 
خس رگانی. (خ س ر / ر ] (حامص) ختون. 
(از مستتهي الارب). مصاهرّت. (از منتهی 
الارب). 
خسرو. [خ ر /رُو] (() ملک" پادشاه". 
(زمخشری) (از برهان قاطع). کسری. قیصر. 
(ج. اکاسره قیاصره). هر پادشاه صاحب 
شوکت. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). ج. 
خسروان: اصطخر شهری است بزرگ و قدیم 
و مستقر خروان بوده است. (حدود العالم). و 
اندر وی [مرو ] کوشکهای بار است و آن 
جای خسروان بوده است. (حدود العالم). بلخ 
شهری بزرگ است... و مستقر خسروان بوده 
است اندر قدیم و اندر وی بناهای خسروان 


است باتقشها و کارکردهای عجیب. (حدود 
المالم» - 
ای خسروی که نزد همه خسروان دهر. 
دقیقی. 
ای خرو مارک یارا کجا بود 
جایی که باز باند پرید ماغ را. دقیقی. 
کجاشد فریدون و ضحا کو جم 
مهان عرب خسروان عجم. فردوسی. 
فریبرز نزدیک خرو رسید 
زمين را ببوسید کو را بدید. فردوسی. 
بدو داد ان نامه پهلوان . 
فروخواند آن خسرو خسروان. فردوسی. 
بسی سال خسرو از این بیشتر 
چگونه پدید آوریدی هتر. فردوسی. 
ز بهر نور ببزم تو خسروان جهان 
همی زنند شب و روز ماه بر کوهان. 
عنصری. 
براند جچچومشرق بسوی بیلارام 
بان #5 کز برج او خجل سهلان. 
عنصری. 
از دل و پشت مبارز برگشاید صد ترک 
کززه عالی کمان خسرو آید یک ترنگ. 
عنصری. 
آین مغلکت خرو امد مایت 


باطل نشود هرگز تأیید سمائی. منوچهری. 
گوای گزیده ملک هفت آسمان 
ای خسرو بزرگ و امیر بزرگوار. منوچهری. 
خسرو ایران میر عرب و شاه عجم. 

(از تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۸۹ 
نه فلان خسرو کرد و نه امیر و نه زعیم. 

(از تاریخ هقی چ ادیب ص ۲۸۰). 
از انکه تا بنماید بخروان هنرش 
بکرد با او چندانکه درخورش کردار. 

(از تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۹۰). 
خرو از بهر عدل باید و داد 


ورنه هر کی ز پشت آدم زاد. سنائی. 


بی خسرو نامور پیش از او 
شدستند زی ساری و ساریان. دیاجی. 
میرابواحمد محمد خسرو ایرآن‌زمین 
آنکه شاد است او و دور است از همه رنج و کفا. 
قصارامی (از لغت فرس ص ۱۳). 
خسرو غازی آهنگ بخارا دارد. بهرامي. 
آن خسرو عادل‌همت بر آن مقصور گردانید که 
آن رابید. ( کلیله و دمند). 
رضوان ملک خسرو مالک رقاب ازست 
که‌ارمن بهشت عدن شد از کوثر سخاش. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۳۶). 
خربند شو بملکت خرسندی از وجود 
خاسرشناس خسرو و طاغی شمرطفان. 
خاقانی. 
خسرو خرسندی من در ربود ۱ 
تاج کیانی ز سر کیقباد. خاقانی. 
خسرو. (خ ر / رو] ((خ) پسر سیاوش و نوة 
کیکاوس یکی از شاهان کیان است. مادرش 
بنا برقول فردوسی دختر افراسیاب بنام 
سودابه بود او را کیخسرو نیز می‌گویند. رجوع 
به کیخسرو شود 
بیامد بنزدیک خرو رسید 
بدان فر و اورنگ او را بدید. فردوسی. 
خسرو. (خ زر /ژو] ((خ) نام یکی از سلاطین 
ایران است که بین زمان یزدگرد و بهرام گور 
لطت می‌کرد و از نواد پشن بود. بهرام گور 
بعد شاهی را از او گرفت و او را جزء خاصان 
خود پذیرفت: 
یکی مرد بد پیر خسرو بنام 
چوانمرد و روشن‌دل و شادکام. فردوسی. 
خضرو. [خ ر /رو] (اخ) نام آسیابانی است 
که‌یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی را 
کشت 
فرومایه‌ای بود خسرو بنام 
نه تخت و نه گنج و نه تاج و نه کام. 
فردوسي. 
خسرو. اخ د /رو] ((خ) نام خر 
ناصرخرو شاعر معروف قرن چهارم ھ:ق. 


۱ -فیروزآبادی صاحب قاموس می‌گوید: لقب 
سلاطین ایران و معنی آن واسعم‌الملک است 
یعنی صاحب کشوری پهناود. | 
۳ -در حائية برهان قاطم امده: پهلری 
۷ (نیک شهرت) «مناس ۱۲۷۷ و - لالا 
0۷ اوستا 572۷2 - hu‏ (اسفا ۱: ۲ص 14۳( 
(بمعنی نیک نامی و مشهرر)؛ سانسکریت 
۷5 ببار تولمه ۱۷۳۸: پازند ۲۵5۲۵ 
«مسیا۱۳۹»معرب آن «کری» سفاتیح 
خرارزمی ص ۷۶ نام چند تن از شاهان در 
پارسی بمعنی شاه گرفته شده: 
شهنها ملکا حروا خداوندا 
چو آفتاب تویی بر همه جهان تابان. 

معزی نیشابوری. 


۸ خسرو. 


است. رجوع به ناصرخسرو شود.: ` 
خسرو. [خ ر /ژو) (اخ) نام سردار ایرانی 
بوده است که در قندهار به زمان شاه سلطان 
حسین صفوی کشته شده و بعد از او میرویس 
حا کم قندهار گردید. 
خسرو. (خ د / رُو] ((خالقب انوشیروان 
پادشاه معروف سابانی است. رجوع به 
خروانوشیروان شود. 
خسرو. (خ ر / رُو] (اخ) یکی از سلاطین 
تیموری است بدهلی و پسر جهانگیر. او بسال 
۱ ھ.ق. در ۳۶ سالگی از طرف برادرش 
شاهجهان به قتل رسید. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
خسرو. (خ ر / رُو] ((خ) از شاعران ترک 
بودو سال ۰۵ ۱«.ق. درگذشت. او را 
دیوانی به ترکی است. (از کشف‌الظنون). 
خسرو. 3 رز /رو)] (اخ) (ملامحمد افندی 
فرزند فرامرز). رجوع به خسروی» ملامحمد 
آفندی شود. 
خسرو. (خ ر / و] (اخ) او از شاعران قرن 
نهم ه .ق.است و در دستگاه ینیچ ی مستخدم 
بود و این بیت از اوست: 

بو دهر دهشت ابادک کچوب جام صفا سندن 
چویردم یوزمی ایینة عالم نماستدن. 

(قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 

خسرو. (خ ر / رُو] (اخ) نام یکی از 
پادشاهان آشکائی و اشک بيست و چهارم 
است که از ۱۰۸ یا ۱۱۰ م. تا ۱۲۸ یا ۱۳۰ م. 
بر ایران حکم راند. او چون بساطت رسید 
مصادف با جاه‌طلبی‌های تراژان امپراطور 
روم گردید و این امپراطور ببهانة ارمنستان 
بظاهر ولی فتوحات اسکندر در باطن از روم 
روی به جاتب مشرق گذاشت و ارمنتان و 
بین‌النهرین را گرفت و حتی تیسفون را تسخیر 
کردو یکی از دختران خسرو نیز به اسیری 
بدست او افتاد. ولی سرانجام این فتوحات 
برای تراژان شوم بود چه او که قصد تاختن تا 
رود سند داشت هنوز در غرب ایران بود که 
شهرهای مفتوح گشوده شده‌اش یکی پس از 
دیگری سر بشورش گذاردند و چون تراژان 
خواست کاری کند به مشکلات بیشمار 
برخورد کرد و مأیوساته بازگشت. در این بین 
خرو نیز تسفون و بین‌التهرین و بطور کلی 
همه شهرهای پارتی و سفتوح شده بوسیله 
تراژان را پس گرفت و تراژان هم کاری نکرده 
جان سپرد و هادریان امپراطور جدید روم از 
در صلع با خسرو درآمد و حدود روم باز 
همان شد که قبل از فتوحات تراژان بود. 
خرو پس از انکه فاتحانه به تیفون درامد 
و هادریان با او صلح کرد دختر اسیرشده را 
بازگرفت و قرار شد که تخت زریین که با 
اسارت این دختر بدست رومها افتاده بود باز 





پس داده شود ولی ظاهراً این تخت باز پس 
داده نشد پس از خرو بلاش دوم پادشاه 
پارتها شد. 

صفات خسرو: پیرنیا دربار؛ او چنین 
مینویسد: از خرو بجز آنچه که بمناسست 
قشون‌کشی تراژان به ایران نوشته‌اند. چیزی 
نميدانيم کارهای او در داخلة ایران برای ما 
مجهول است و حتی نميدانيم دارای چه 
صفاتی بوده بتابراین در اینجا فقط می‌توانیم 
از صفاتی که او هنگام جنگ با رومیها ظاهر 
ساخته صحبت بداریم از این نظر او دارای 
عرمی راسخ و بائبات است وقتی که تراژان به 
مشرق آمد ابهت روم باندازه‌ای بود که او به 
اصطلاح نظامیها «یک گردش نظامی» می‌کرد 
و در هیچ جا جدالی روی تمیداد همه تسلیم 
می‌شدند یا طالب دوستی روم بودند و از ترس 
توق بندگی را بسیدرنگ بگردنشان 
می‌آویختند در چنین موقعی خسرو ایستاد و 
ابداً حاضر نشد که داخل مذا کراتی با 
امپراطور روم شود یا کوچکی و فروتتی 
نبت به او نشان دهد. این نکته مهم است زیرا 
موقع او بسیار مشکل بود چه در داخله 
مدعیانی داشت که فنای او را می‌خواستند و 
از خارج دولتی مانند روم که در این وقت په 
اوج عظمت خود رسیده بود حمله می‌کرد و 
قشون خصم را قیصری مانند تراژان که یکی 
از قوی‌ترین قیاصرة روم و سرداری قابل 
بشمار می‌امد فرمان می‌داد با وجود تمامی 
این اوضاع خود را نباختن و در مقابل چنین 
دشمنی ایستادن کاری است بزرگ. سیاستی 
که‌او اتخاذ کرد برای این زمان دولت پارت 
فوق‌العاده مناسب بود. دولت پارت در 


انحطاط امرار وقت می‌کرد و بر ضعفش 


ره می‌افزود در این احوال خرو چاره 


| کرد 


مهاجم جنگ دفاعی پیش‌گیرد و دشمن را 
بداخلة مملکت کشانیده از ثیرویش بکاهد تا 
در موقع به أو بتازد. در این قسمت هم رویرو 
شدن با تراژان در دشت نبرد یا نشستن در 
قلعه‌ای جز تباهی او و مملکتش نتیجه‌ای 
نداشت زیرا نه از پیش مطمئن بود و نه از پس. 
از پیش رومیها او را تهدید می‌کردند و از پس 
مدعیان سلطت. بنابراین نقثه‌ای که او 
اختیار کرد بهترین نقشه بود و چنانکه گذشت 
از پرتو این نقشه بالاخره او فائق آمد و 
سرداری را ماد تراژان مغلوب ساخت 
رومی‌ها تمامی ایالات را تخلیه کرده بپارتیها 
پس دادند و پس از آن صلحی بین دولتین 
برقرار شد که تقریاً پنجاء سال پاینده بود. 
بنابرآنچه گفته شد دربار؛ خسرو باید عقیده 
داشت که یکی از شاهان خوپ ايران در دورۀ 
اشکانی بود. او شاهی است عاقل و صمتین 


خسرو. 

دارای عزم و حزم او برای اين موقع اران 
بهترین شاه بود که بر تخت نشست و نیز 
توانست مملکتش را بی‌کم و کسر به جانشین 
خود تحویل بدهد. رجوع په ایران باستان ج ۳ 

از ص ۷۴۶۹ - ۲۴۸۹ شود. 
خسرو. [خ ر / رو] ((خ) نام سردار ایرانی 
است که توانست در زمان بلاش سوم پادشاه 
پارتی, سوریاتوس حا کم کاپادوکیه را که از 
گالیها بود و ارمنتان را گرفته پیش می‌راند 
پس از گذشتن از فرات شکست فاحش دهد. 
و سوریائوس چون شکست یافت پناه به شهر 
ال‌گیا برد و اما در محاصره افتاد و سرنوشتی 
نامعلوم یافت. (از تاریخ باستان ج ٣ص‏ 
۹۷ ۱ 
خسرو. اځ ر / روا (() وی پستادشاه: 
ارمنتان پزمان اردوان اخرین پادشاه پارتی 
است. او بکمک اردوان بر تخت شاهی 
آرمنستان نشت عمو یا دائی ارتاواسدس یا 
آرتا باز بود و در جنگهای بین اردوان و 
اردشیر کمک زیاد به اردوان کرد و حتی 
لشکر اردشیر را شکست داد ولی اردشیر 
سرانجام به حیله بر او غالب آمد. چه خسرو 
پس از آنکه در ابتدا به اردشیر فائق آمد به 
وا گارشابادرفت و سال بعد با قشونی به اسور 
راند و سپس بمملکت داجیک (اعراب) 
ذشت.او در ظرف این لشکرکشی‌ها پقدری 
بر مردم سخت گرفت که موجب شورش مردم 
شد و همین آمر به اردشیر اجازه داد که با حلۀ 
خود در جنگ بر او و پادشاه پارتی فائق آید. 
رجوع به ص ۲۵۳۲ و ۲۵۹۱ و ۲۵۹۲ تاریخ 

ایران باستان مشیرالدوله شود. 
خسرو. (غ ر /ژو] (ج) [امیر...] دهلوی از 
شاعران پارسی‌گوی قرن هفتم ه.ق.است که 
به هندوستان می‌زیست. امیرخسرو املا 
ترک‌نژاد است و پدرش امیر سیف‌الدین محمد 
از حمل مفول فرار کرد و از بلخ به هندوستان: 
آمد و در ولایت پتیالی اقامت جست. ای 
شاعر بسال ۶۵۱ه.ق,.در این شهر تولا 
یافت. امیرخسرو همانطور که پدرش اهل 
فضل و کمال بود او نیز راه فضل و کمال پیش 
گرفت و بزبان فارسی عشق عجیب نشان داد 
و در این زبان از جوانی شعر سرود بطوریکه 
از جهت کثرت اشعاری که به او نسبت داده‌اند 
و از آنچه از او باقی مانده می‌توان او را شاعر 
درجۀ اول شمرد. اقامتگاه امیرخسرو شهر 
دهلی بود و نزد سلاطین آن ولایت منزلتی 
داشت و از پنج پادشاه آن ناحیت نوازشها 
دید. امیر خرو بحلقة ارادت یکی از مرشدان 
متصوفه هندی یعنی شیخ تظام‌الاین اولیاء 
درآمد وبسلوک در طریقت ریاضت و 
درویشی پرداخت و در الفاظ و معانی اقتفاء 
از شعرای نامی ایران خاصه ستائی و خاقانی 


جسرو. 


٩۷۷۹  .ورسخ‎ 





و نظامی و سعدی نمود و مخصوصاً در غزل 
پیرو سبک سعدی است چنانکه خود او گوید: 
«جلد سخنم دارد شیرازه ضیرازی». سبک 
امیرخسرو در اشعار شاعران دیگر 
بار کی کاو شود واعس سیک نا 
پیشرفت خود اساس سبک هندی را تشکیل 
می‌دهد. دیوان اشمار امیرخسرو که مدایح آن 
غالبا بام سلاطین دهلی است بر پنج قسمت 
زیر است: 

١‏ - تحفةالصغر که اشمار جوانی اوست و از 
قصائد و غزلیات و ترجیع‌ند مرکب است و 
در ان سلطان غیاث‌الدین بلبان (۶۶۳- ۶۷۶ 
ه.ق.)و پسرش شیخ نظام اولیاء مدح شده 
است. 

۲ - وسطالحيوة که گویا اشعار آن را میان 
پیست و سی سالگی سروده و قصایدی در 
مدح شیخ نظام اولیاء و نصرةالاین سلطان 
محمد پسر بزرگ بلبان (مقتول در ۶۸۳« .ق.) 
که حامی شاعر بوده است و نیز دربارة سلطان 
معزالدین‌کیقباد (۶۸۶ - ۶۸٩‏ ده .ق.) مدائحی 
دارد. 

۳- غرةالکمال که آن را میان سن سی و چهل 
سروده و در مسقدمة آن از مسحنات و 
ترجیع‌بند شعر.فارسی به عربی سخن رانده 
است و از شعرای بزرگ ایران مانند سنائی و 
خاقانی و سعدی و نظامی نام برده و نیز شیخ 
نظام‌الدین اولیاء و سلطان معزالدین کقباد و 
جلال فیروز شاه (۶۸۹ - ۶۹۵ ه.ق.)و 
جانشین‌های او رکن‌الدین و علاءالدین و 
دیگران را مدح کرده است. اين دیوان بزرگتر 
از اقسام سابق و مرکب از قصائد و ترجیع‌بند 
و قطعات است. 

۴ -بقیه نقیه که اشعار دورءٌ پیری شاعر را 
دربردارد و قسمتی از آن در مدح علاءالدین 
م‌حمدشاه (۶۹۴- ۷۱۵ ه.ق.)و پر او و 
دیگر امراء است. 

۵ - نهایةالکمال که محتوی آخرین اشمار 
شاعر است که قصائدی در مدح سلطان 
غیاث‌الدین تغلق (۷۲۰- ۷۲۵ ه.ق.)و 
قصايدى در مرثة سلطان قطب‌الدین 
مسبارکشاه (مستوفی در ۷۲۰ه.ق.) دارد. 
می‌توان گفت قصاند این شاعر از غزلیاتش 
متین‌تر است و در این موضوع چنانکه گفته 
شد پیروی از سعدی کرده است. گاهی بعضی 
قصاید را با تغزل دلنشین آغاز می‌کند. نظیر 
این اییات: 

صا راگاه آن آمد که راه بوستان گیرد 

زمین راسبز در دیبا و گل در پرنیان گیرد 
جهد از چشمه موج آب و لرزان در زمین افتد 

زند بر لاله باد تند و آتش در زبان گیرد 

زبان از گفتن آتش نسوزد لکن از سوسن 
حدیث لاله گوید ترسم آتش در جهان گیرد 


تماشا کن که چون بگرفت لاله کوه را دامن 
کسی کو تیغ بی موجب کشد خونش چنان گیرد 

ز یاد غنچه مرغان را نوا بسته شود تاگل 
بازد پردة نوروز و بلبل خود همان گیرد. 
ایرخرو چون خاقانی قصائد دور و دراز 
دارد و یکی از آنها را در استقبال قهیده 
خاقانی با مطلع: «دل من پر تعلیم است و من 
طفل زبان دانش» ساخه که چنین آغاز 
می‌کند: 

«دلم طفل است و پیر عشق استاد زبان‌دانش» 

در طی این قصیده معانی مربوط بتقوی و 
اخلاق امده و اشارات عرفانی هم شده واز 
جمله این یت دیده ميشود. 

مشو پینا بچشم سر که نارد دید خود را هم 
بدل بین تا ببینی هر چه خواهی ماه تابانش. 
غزلهای امیر خرو از حد غزل معمول 
نگذشتدو مو ضوع آن بیشتر مضامین عاشقانه 
است و ستخن از آرزوی دیدار و هجران یار و 
امثال آن است. امیرخصرو به حکیم نظامی: 
اعتقاد خاضی داشت و بنقلید او خسمه‌ای 
ساخت که اقام آن بر وجه ذیل است: 

۱ - مطلع‌الانوار در مقابل مخزن‌الاسرار که 
بیشتر اشعار دینی و اخلاقی دارد و در ۶۹۷ 
ختام يافته وبه نام علاءالدین محمدشاه 
اتحاف شده. 

۲ - شیرین و خسرو مقابل خسرو و شیرین 
نظامی که در همان سال فوق سروده شد و در 
خاتمة این منظومه بندی خطاب به پسرش 
معود گفته این مثنوی نیز بنام علاء‌الایین 
مبحمدشاه است. 

۳ - مجنون و لیلی مقابل لیلی و مجنون 
نظامی که نیز در سال مذکور فوق بنام همان 
حکمران برشة نظم درآورده از اقسام سوّثر 
این منطو اپات است که شاعر بیاد مرگ 
مادر وو د سروده و مطلع آن اين است: 
اسال دو نوز ز اخترم رقت 

هم مادر وهم برادرم رفت. 

۴ - آئينة سکندری مقابل اسکندرنامة نظامی 
کددر ۶۹۹ ه.ق. بنظم کشیده وباز بسام 
علاءالدین است. 

۵ - هشت بهشت در حکایت بهرام است و 


مقابل هفت پیکر نظامی است و در ۷۰۱ ه.ق. 


سروده و در خاتمة این مثتوی شاعر گفته که 
تمام خمسه در ظرف سه سال سروده شده و 
قاضی شهاب‌الدین از فضلای آن سامان تمام 
ان را مطالعه و تصحیح کرده است. علاوه بر 
آنچه مذکور افتاد امیرخسرو تصائیف و 
منظومه‌های دیگر مانند «قران‌السعدین» و «نه 
سپهر » و «مفتاح الفتوح» دارد که در اوصاف 
سلاطین هند است و گذشته از مزیت ادبی 
ارزش تاریخی نیز دارد از تألیفات منثور او 
خزائن‌الفتوم است در تاریخ. آمیرخسرو در 


هزل و مطایبه و قصیده شکوائی نیز دستی 
داشته است. ۱ 
آمیرخسرو نه تنها در قصه گویی‌به حکایات 
گذشته پرداخته بلکه از قصه‌های معاصر نیز 
بنظم آورده است. چنانکه منظومه خضرخان 
و دولرانی را بطرز قصه مؤثری در سرگذشت 
خر خان پت غاانادين محمد کف مقاط و 
ممدوح شاعر بوده ساخته است. او در 
موسیقی نیز استاد بود و در پاسخ پرسش 
راجع بشعر و موسیقی گفته: «پاسخش گفتم که 
من در هر دو معنی کاملم». این شاعر در فن 
انشاء نیز دست داشته و کتابی بنام رسائل 
الاعجاز در این باب دارد. باری آمیرخسرو از 
بزرگترین شاعران پارسی‌گوی ایرانی و هند 
است و در عذوبت کلام دستی کامل داشته 
است ولی با اين همه لو در عذوبت الفاظ و 
رقت معانی پای نظامی گنجوی نمیرسد. 
مرگ امیرخسرو بال ۷۰۵ ه.ق.در دهلی 
اتفاق افتاد. (از تاریخ ادبیات برون ج ۳ و 
تاریخ ادبیات شفق صص ۲۸۹ - ۲۹۲). 
خسرو. [خ ر /ژو] (!خ) [امیر...] خویش 
تزدیک امیر محمد یوسف است که از عراق 
همراه خود آورده و تربیت او کرده و او را 
مرتبُ فرزندی داد. بسیار طبع خوب دارد و 
طالب علم است و در اطوار ثانی میر است. از 
اوست این مطلع: 

بیا ساقی بده جامی بمن زان درد و صافیها 

که دیگر نگذرد در خاطرم دنیا و مافیها. 

(مجالس النفایی ص ۱۳۸). 

خسرو. [خ د /رو] ((خ) [خواجه...] قاضی 
ملک سمرقند بوده و مدرس مدرسة میرزا الغ 
بیک و با وجود فضل و کمال در غایت زهد و 
تقوی بوده و بسی طبع زیا داشته و درفن 
تاریخ و انشاء بی‌نظیر و بی‌همتا بوده و این 
معما په اسم «ملک» از اوست: معما: 

در میان هر چیزکان از اوج مه تا ماهی است 
مظهر اسمیت گشته گر ترا آ گاهی است. 

او تاریخ وفات باباخدای داد که از جملهً 
مجذوپان سمرقند بود «مجذوب سالک» گفته 
و کاب وقفيةٌ میرعلیشیر را تصحیح نمود و 
«من وقف علیشیر» تاریخ آن گفته و بالجمله 
دقت طبع او ظاهر است و حاجت به بیان 
ندارد. (مجالس النفایسی ص ۲۸۶). 
خسرو. [خ ز /ژو] ((خ) دهی است جزء 
دهستان بهنام پازکی بخش ورامین شهرستان 
تهران, واقع در ۱۸ هزارگزی شمال ورامین 
سر راه شوسة خراسان. این دهکده در جلگه 
قرار دارده معدل آب آن از رودخانة 
جاجرود و محصول آن غلات و صیفی و 
چغندرقند و شغل و اهالی آن زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
ج ؟). 


۹۸۰ خسرو. 


خسرو. [خ ر /رو] ((خ) ابن اردوان نام یکی 
از پادشاهان اشکانی است که نام دیگر او 
خروین اشغ است. رجوع به خسروبن اشغ 
شود. 

خسرو. [خ ر /ژو ] ((خ) ابن اشغ. نام یکی از 
پادشاهان اشکانی است که دوازده سال بعد از 
اردوان‌بن اشغ سلطنت کرد. «تاریخ ایران 
باستان ج ۳ ص ۷ از تاریخ گزیده 
حمداله مستوفی». رجوع به خسرو پادشاه 
اشکانی شود. 

خسرو. [خ ر /رو] (اخ) ابن اشفان همان 
خسروین اشغ و خسروین اردوان پادشاه 
اشکانی است. رجوع به خسروین اردوان و 
خروین اشغ شود. 

خسرو. [خ ر /ژو] (لخ) ابن‌الاشکانان. نام 
یکی از پادشاهان اشکانی و همان خسروبن 
اشغ است. حمزۂ اصفهانی می‌گوید این نام را 
از جدولی که در نخۀ موید بوده است اخذ 
کرده‌ام.(از تاریخ ایران باستان مشیرالدوله ج 
۳ص ۲۵۵۲). 

خسرو. [خ ر /رّو ] ((خ) ابن بلاش‌بن نرسی. 
نام یکی از پادشاهان اشکانی است که چهل 
سال سلطنت کرد. (تاریخ ایران باستان ج ۴ 
ص ۲۵۸۱ از تاریخ ناسخ‌التواریخ). 

خسرو. [خ ز /رو] ((خ) ابن حمزه مؤدب. 
وی از مردم آرم [عار] طبرستان بود. 
(یادداشت بخط مولف). 

خسرو. [خ د /رُو] ((خ) ابن فیروزان. وی 
یکی از پادشاهان اشکانی است بناپر قول 
حمزه اصفهانی. (از تاریخ ایران باستان ج ۳ 
ص ۲۵۵۴). 

خسرو. اخ رز /رو] ((خ) ابن فیروزه. نام 
یکی از امرای طبرستان است. او و اسپهد 
هروسندان با سید حسن‌بن قاسم بیمت کردند 


حسن‌بن قاسم بجانب آمل بازگشت و بعظمت 
هر چه تمامتر در عیدگاه آن بلده نزول اجلال 
کردو چون ناصرکییر بر ما فی‌الضمیر او 
اطلاع یافت بجانب پایدشت فرار کرد ولی 
سید حسن او را گرفت و در قلع لاریجان 
محبوسش کرد و بعد بر اثر الحاح ليلىبن 
نعمان که حا کم ساری از جانب ناصرالهق 
بود. از زندان آزاد شد. (از حبیب‌السیر چزء ۴ 
ازج ۲ ص ۲ ۱ 
خسرو. [خ ر /ژر] (إخ) ابن ملاذان. وی 
یکی از پادشاهان اشکانی است بابر قول 
ص ۲۵۵۵). 
خسرو. [خ ر /رو] ((خ) ابسن نسرسی‌بن 
بلاش‌بن بهرام. وی یکی از پادشاهان اشکانی 
بود که بعد از پر عم‌زاده پدر پادشاه شد و ۶ 
سال پادشاهی کرد. (از تاریخ ایران باستان ج 


۳ص ۲۵۷۷). 
خسرو آئین. (خ ز /رُو] اص مرکب) به 
ائین شاهان. بطرز پادشاهان. بطریق ملکان؛ 
پسر زاد از این دختران اردوان 
یکی خسروآئین روشن‌روان. فردوسی. 
||( مرکب) چون پادشاهان عملی را انجام 
دادن 
به ایوانها تخت زرین نهاد 
برو جامها خسروآئین نهاد. فردوسی. 
خسرو آباد. [خ ر /رُو] ((خ) دی است 
جزء دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
فومن در ٩‏ هزارگزی جسنوب فومن. این 
دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 









معتدل و مرطوب. محصول آن برنج و ابریشم 
و لبنیات و شقل اهالی زراعت و گله‌داری و 
شال بافی و راه سالرو است. (از فرهنگ 
بجضرافیانی ایران ج ۲). 

خسرو آبا۵. [خ ر / رُو] (اخ) دهی است 
جزء. دهستان افشارية ساوجلاع بخش کرج 
شهرستان تهران. واقع در ۴۰ هزارگزی باختر 
کرج و ده هزارگزی جنوب راه شوسۀ کرج به 
قزوین؛ این دهکده در جلگه قرار دارد با ات 
و هوای معتدل. آب آن از قنات و رود کردان و 
مسحصول آن غلات و بنشن و صیفی و 
چفندرقند و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و از طریق هشتجرد ماشین می‌رود. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج (). 

خسرو آباك. [خ ز /ژو] (اخ) دهی است 
جزء دهستان خرقان شرقی بخش اوج 
شهرستان قزوین» واقع در ۱۲ هزارگزی 
چنوب اوج با أب و هوای معتدل. اب ان از 
رودخانة آوج و چشمه و محصول آن غلات و 
بن‌شن و سیب زمینی با باغهای انگور و 

عقلخبتان. شغل اهالی زراعت و قالیچه‌بافی و 

ولجم بافی و راه مالرو است. این ده را 

هرائین سفلی نیز می‌گویند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۱. 

خسرو آباك. [خ د /و] ((خ) دهی است از 
دهستان نور و در عهد ظهیرالدین مسرعشی 
عدول ده نام او بوده و به ناحية ناتل رستاق 
تعلق داشته است. (از مازندران و استراباد 





رابینو ترجمة فارسی ص ۱۵۰). 

خسرو آباد. زخ ر /رر] ((خ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش ميمه شهرستان کاشان, 
واقسع در ٩‏ هزارگزی چنوب ميمه و ۳ 
هزارگزی باختر شوسة اصفهان به قم. این 
دهکده در دامنة کوه قرار دارد با اب و هوای 
مناطق سردسیر, آب آن از قنات و محصول 
آن غلات و لبنیات و پنبه و انگور و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داري و صنایع دستی زنان 
قالی و چادرشب بافی. قالی آن بخوبی 
معروف است. مزارع مرغ‌آباد و علی‌آباد جزء 








خسروآباد. 

این ده است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۳ 

خسرو آباد. [خ ز / و ) (لخ) دهی است از 
دهستان کوهارات بخض مینودشت 
شهرستان گرگان. واقع در ۳۲ هزارگزی خاور 
مینودشت. این ده کوهستانی با اب و هوای 
متاطق سردسیر. آب آن از چشمه‌سار و 
محصول غلات و ابریشم. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی زنان بافتن پارچة 
ابریشمی و چادر شب و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
خسروآباد. لخد /و] (إخ) دهی است از 
دهستان حومة بخش سلماس شهرستان 
خوی واقع در ۵ هزارگزی جوب باختری 
سلماس و ۲ هزارگزی جوب سلماس تازه 
شهر. این ده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
معتدل. آب آن از رودخانة زولا و محصول آن 
غلات و حبوبات و بزرک و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صنایم دستی 
جاجیم‌بانی. راه آن ارابه‌رو است و اتومبیل 
نیز از آن می‌توان برد.(از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۴). 
خسرو آباد. [خ ر /رُو] (اخ) دهی است از 
دهستان حومة بخش کرند شهرستان شاه‌آباد. 
واقع در ۱۵ هزارگزی جنوب خاور کرند به 
شاه‌آباد. تیه ماهور, سردسیر. اب أن از قنات 
و محصول غلات دیم و لبنیات. و شفل اهالی 
زراعت و گتله‌داری و دارای پبتاسگاه 
ژاندارمری است. (از فرهنگ جفرافیائی 
یران ج ۵). 
خسرو آباد. (خ ر / ژو] (ٍخ) نام یکی از 
دهستانهای هفتگانة شهرستان بیجار. این 
دهستان در جنوب شهرستان واقم و سحدود 
است از طرف شمال و شمال خاوری به 
دهستان پیرتاج و بشهر بیجار و از طرف 
شمال باختر و باختر بدهستان نجف‌آباد. از:. 
طرف جنوب بدهستان اسفندآباد بخش قرو 
و از طرف خاور به دهستان پیزتاج. هوای* 
دهستان سردسیر و زسستان طولائی و 
تابستان معتدل دارد. اب آن قراء از چشمه و 
زه آنت رودخانه و قتوات تأمین میشود. در 
آتهای جنوب باختری دهستان کوههای 
کم‌ار تفاعی وجود دارد که مقسم‌المیاه ان حد 
طبیعی این دهستان با دهستان اسفنداپاد 
محوب فیخود. قر با در وسط دهستان کوه 
کرچک شنک پا و در کوب بار آبنادی 
قرخلر کوه چهل‌تن بنظر می‌آید ارتفاع سنگ 
پا از سطح دریا ۱ متر و چهل تن ۲۲۰۷ 
متر است سه رودخانه بشسرح زیر از این 
دهستان سرچشمه می‌گیرد و برودخانهٌ تلوار 
می‌ریزد: ۱ ۱ 

۱ - رودخانة خسرواباد که از حدود آبادی 


۳4 
۰ 


خسرواباد. 


خسروآباد. ۹۷۸۱ 





جودلا سرچشمه می‌گیرد و در اراضی کمال 
آباد برودخانة تلوار می‌ريزد. آبادیهای بودلاء 
امین آباد. خسروآباد. حاجی‌آباد دوسر و 
حسین‌آباد کنار آن واقع شده و از زه آبه آن 
استفاده می‌نمایند, 

۲ - رودخانة شهرک که از حدود سراب 
شهرک سرچشمه می‌گیرد و در اراضی 
گوجه کندبه رودخانۀ تلوار می‌ریزد. ابادیهای 
چشمه‌قلی. صادق‌آباد. خرزدین» قدیم‌خان, 
اشرف‌آباد و جوروندی در کنار آن واقع شده 
و از اب ان استفاده می‌نماید. 

۳ - رودضانه اوزن‌دره که از ارتفاعات 
آپادیهای شیرکش‌ها و پشت‌تنگ سرچشمه 
صمی‌گیرد و نزدیک آبادی سلامت‌آباد 
برودخانةٌ تلوار می‌ریزد. 

آبادیهای قشلاق نسوروز و خرم‌آباد و 
حسینآباد و شریفآباد و دولت‌آباد و گل‌بلاغ 
و باقرآباد و دارغیاث کنار ان واقع و از اب 
رود مذکور استفاده می‌نمایند. محصول عمدۀ 
دهستان خسروآباد غلات و لبنیات است و 
شغل اهالی دهستان زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان قالیچه و گلیم و 
جساجیم‌یافی است و قالچه‌های بافت 
بابارشانی در این دهستان بخوبی معروف 
است. راه شوسه بیجار به همدان تقریاً از 
انتهای خاوری این دهستان می‌گذرد و 
ابادیهای رحمت‌اباد و دولت‌اباد و قزل‌اقاج 
و دره‌غیاث و بابارشانی و سلامت‌آباد کنار 
راه واقع شده‌اند. در فصل خشکی بواسطه 
مسطح بودن اراضی به ا کثر قراء مهم 
دهستان اتومبیل می‌توان برد. این دهستان از 
۹ آبادی کوچک و بزرگ تشکیل شده سکف 
آن در حدود ۱۶ هزار نقر است مرکز این 
دهتان قصبه خسرواباد و قراء مهم أن 
عسبارت از: اله ک‌بود, دارغیاث. سرلان؛ 
طهمورث. چشمه‌قلی, چشمه‌خلیل, بودلا و 
حاجیآباد است. (از فرهنگ جفرافیائی ايران 
ج ۵ 
خسرو آباد. [خ ز /ژو] (إخ) قصبة سرکز 
دهستان خسروآباد شهرستان بیجار. واقع در 
۶ هزارگزی جنوب شهر بیجار. په ساهور, 
سردسیر, آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و لبنیات و انگور زیاد. شغل اهالی 
زراعت و گسسله‌داری و دارای پباسگاه 
ژاندارسری و تلفن عمومی است. صنایع 
دستی زنان قالیچه و جاجیم و گلیم‌بافی است. 
بنای مسجد آن قدیمی است و راه مالرو دارد 
که در تابستان می‌توان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
خسروآباد. اخ زر /رو] (إخ) دهی است از 
دهستان فعله کری بخش سنقر کلیایی 
شهرستان کرمانشاهان, واقع در ۳۶ هزارگزی 


شمال خاوری سنقر کار راه فرعی سنقر به 
شیروانه, کوهستانی, سردسیر, آب آن از 
چشمه و محصول ان غلات و حبوبات دیمی 
و قلمتان. شغل اهالی زراعت و قالیچه و 
جاجیم‌بافی و پلاس‌بافی و راه فرعی سلقر به 
همه کی کنار راه همدان از این ده می‌گذرد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 
خسرو آباد. لخد 7رو] ((خ) دهی است از 
دهستان جلگه انار بخشس اسدآباد 
شهرستان همدان. واقع در ۲۰ هزارگزی 
جنوب باختری قصبه اسداباد کنار راه شوسۀ 
اسدآباد کنگاور این ده در جلگه قرار دارد و 
سردسیر است. آب آن از قنات و محصول 
غلات و حیوبات و لبنیات و شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. پل آجر ی دو چشمه روی 
رودخانهشهاب کنار ابادی از آنار قدیمه 
این ده اشت. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵. 
خسروآباد. [خ ر /ژو] ((خ) دهی است از 
بخش مهران شسهرستان ايلام واقع در ۲ 
هزارگزی جنوب باختری مهران و جنوب 
رودخانه گاوی. این ده در جلگه قرار دارد با 
آب و هوای مناطق گرمیری آب آن از قنات 
بدوله آب آبی است که بخوبی در منطقه مهران 
مشهور است. مسحصول آن غلات و 
سیزیکاری و هندوانه و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه مالرو است و اتومبیل نیز 
می‌توان برد. سا کنین آن از طایفهة ملخطاوی و 
مزرعه بدوله جزء این ده محسوب میشود. این 
ده به اصطلاح محل غضبان است و باغ 
زردالو مشهور به حا کم جزء این ابادی است. 
(از فرهنگ جفرافیانی ایران ج 4۵. 
خسرد وج لخد /رر] ((خ) نام یکی از 
اچ خش قصبه معمره شهرستان 
۳ ا 2 دهستان در جنوب خاوری 
آپادان راقع و قراء آن در کنار شطالعرب قرار 
دارند. هوای آن گرمسیر و مرطوب است, آب 
آن از شطالعرب و آب لوله خسروآباد تأمین 
می‌گردد. محصول عمده قراء آن خرما و 
مختصری یونجه است. شفل عمد؛ مردان 
ماهی‌گیری و تسربیت نخل و کارگری در 
شرکت نفت می‌باشد. این دهستان از شش 
قرية بزرگ و کوچک تشکیل شده و قراء مهم 
آن عبارت از شهله معاویه و شهله توامر و 
شهله حاجی حین است. سا کنین ان از طايفهة 
دريس آلبسومعروف و نجاح هستد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
خسرو آباد. [خ ر / رُو] (إخ) دهی است 
مرکز دهستان خسروآباد بخش قصبه معمره 
شهرستان آبادان, واقع در ۳۵ هزارگزی شمال 
باختری نهر قصر کنار راه شوسة خسروآباد به 


آبادان و شطالعرب. این ده در دشت واقع و 
گرسیری است. آب آن از شطالعرب و 
مسحصول آن خرما و شغل اهالی آنجا 
ماهیگیری و کارگری در شرکت نفت است. 
راه اتومبیل‌رو و دارای برق و تلفن و موسسةٌ 
فلاحتی و کشاورزی است. شرکت نفت 
اسکله جهت حمل نفت به کشتی در انجا 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ع). 
خسروآباد. اخ د 7رد (اخ) دهی است از 
دهستان ژان بخش درود شهرستان بر وجرد. 
واقع در ٩‏ هزارگزی شمال باختری درود کنار 
راه اتومبیل‌رو درود به بروجرد. این ده در 
جلگه قرار دارد. معدل و آب آن از قنات 
است. محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه مالرو می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴۶). 
خسروآباد. لخد /رو] ((خ) دهی است از 
دهستان هنام و بسطام بخش سلله 
شهرستان خرم‌آباد. واقع در نه هزارگزی 
جنوب خاوری الشتر ونه هزارگزی جنوب 
خاوری راه شوسه خرمآباد به آلشتر, این 
دهکده در جلگه قرار دارد وآب و هوای آن 
ندل است. آب آن از چشمه و محصول آن 
اهالی زراعت و گلهداری و 14 ن مالرو و 
ساکنین از طایفة حسنوند می‌باشند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
خسرو آباد. اخ در /و] (!خ) دهی است از 
دهستان حومة بسخش مس‌جدسلیمان 
شهرستان اهواز, واقع در ۸ هزارگزی جنوب 
خساوری مس‌جدسلیمان. کستار راه 
مس‌جدسلیمان به هفتگل, کوهستانی و 
گرمیرو آب آن از لول شرکت نفت و رود 
کارون و محصول آن غلات و شغل اهالی 
کارگری شرکت نفت و زراعت و گله‌داری و 
راه اتسومبیل‌رو است. سا کنان از طايفة 
هفت‌لنگ بختیاری‌اند. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶). 
خسرو آباد. [خ ز / رُو] (إخ) ده کوچکی 
است از دهستان حسومة بخش سروستان 
شهرستان شیراز, واقم در ۲۱ هزارگزی باختر 
سروستان و یک هزارگزی شوه شیراز به 
سروستان. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۷. 
خسرو آباد. (خ ر /ژر] (اخ) رجوع به 
وزیرآباد در استان ۷ شود. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۷). 
خسرو آباد. اخ ر / و ] (اخ) دهی است از 
دهستان ده سرد بخش بافت شهرستان 
بیرجان, واقع در ۸۲ هزارگزی جنوب بافت 
سر راه فرعی بافت به دولتآباد. کوهتانی. 
معتدل. آب آن از قات و محصول غلات و 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و راه فرعی 





است. (از فرهنگ جترافیائی ایران بخ ۸ 
خسرو آباد. [خ ز /رو] ((خ) دهی است از 
دهستان حومة بخش خاش شهرستان 
زاهدان, واقع در ۲ هزارگزی شمال خاوری 
خاش و یک هزارگزی خاور شوسة زاهدان به 
خاش. این دهکده در جلگه قرار دارد و آب و 
هوای آن گرمسیری است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه فرعی است. (از 

فرهنگ جغرافیاتی ایران ج ۸). 

خسرو آباد. [خ ر / رُو! (إخ) ده کوچکی 
است از دهستان زنگی‌آیاد بخش مرکزی 
شهرستان کرمان» واقع در ۴۲ هزارگزی شمال 
باختری کرمان و ۲ هزارگزی شمال راه فرعی 
زرند به کرمان. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۸. 

خسرو آباد. ۰خ ر /رو] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان لادیز بخش میرجاوه 
شهرستان زاهدان. واقع در ۱۵ هزارگزی 
جتوب باختری میرجاوه کنار راه فرعی 
میرجاوه به خاش. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۸). 

خسوو آباد. (خ ر / رُو] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان حومة بخش زرند شهرستان 
کرمان, واقم در ۲۰ هزارگزی شمال باختری 
زرند سر راه مالرو زرند به بافق. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۸ 

خسروآباد. [خ ز / ژر (اخ) ده کوچکی 
است از بخش راور شهرستان کرمان. واقع در 
سه هزارگزی جنوب راور و ۲ هزارگزی راه 
فرعی کرمان به راور. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج A‏ 

خسروآباد. [خ ر /رو ] ((خ) دهی است از 
دهتان میان‌اباد بغش اسفراین شهرستان 
بجنورد, واقع در ۲۰ هزارگزی باختری 
جنوب اسفراین و ٩‏ هزارگزی جنوب مالرو. 
عمومی میان‌اباد به سنخو است. این ده دز 
جلگه قرار دارد و آب و هوایش معتدل و آب 
آن از قنات و محصول آن غلات و پنبه و شفل 
اهالی زراعت و مالداری و قالیچه‌بافی و راه 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران ج 
4 

خسرو آباد. [خ ر /رُو] ((خ) دهی است از 
دهستان کریت بخش طبس شهرستان 
فردوس, واقع در ۶ هزارگزی خاور طبس سر 
راه شوسة عمومی فردوس. این ده در جلگه 
قرار دارد با آب و هوای گرمسیری. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و خرما و انقوزه. 
شغل اهالی زراعت و مالداری و قالیچه‌بافی و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج .)٩‏ 

خسرو آباد. (خ ر /رو] (اخ) دهی است از 


دهستان کاه بخش داورزن شهرستان سبزوار, 
واقع در ۴۴ هزارگزی جنوب خاوری 
داورزن. جلگه, معتدل. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و پنبه و زیره و شفل اهالی 
زراعت و راه مالرو است. از صدخر مبی‌توان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
8 

خسروآباد. [خ ر /رو) ((خ) دهی است از 
دهتان بقاضی بخش حومه سهرستان 
نیشابور. واقع در ۱۸ هزارگزی خاور 
نیشابور, جلگه, با آب و هوای معتدل. آب آن 
از قنات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و مالداری و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
خسروآباد. [خ ز /رُو] ((خ) دهی است از 
دهتان حومة ببخش سمیرم شهرستان 
نتهرضا واقع در ۸هزارگزی جنوب شهرضا و 
۴ هزارگزی باختر شوسة شهرضا به آباده. این 
دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
معتدل. آب آن از قات و محصول آن غلات و 
پنبه ( باغهای انگور و شغل اهالی زراعت و 
اماشین‌رو است. (از فرهنگ جنغرافیائی 
نج ۰ 

وابد لخ ر /رو) (اخ) ده کوچکی 
ل شورآب بخش اردل 
شهرستان شهرکرد. واقع در ۵۶ هزارگزی 
شمال باختری اردل و ۳ هزارگزی راه 
کوهرنگ.(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۹۰ 

خسرو آباد. [خ د /ژو] ((خ) نام دیگر 
خزعل‌آباد است در خوزستان. رجوع به 
خزعلآباد شود. 

خسروآباد امجدی. [خ ی جا 
| هی است از دهستان کلیائی بخش سنقر 
FEN.‏ بشهرستان کرمانشاهان, واقع در ۳۴ 
هزارگزی شمال باختر سنقر و ۴ هزارگزی 
عمال آ گاه. این ده در دامنه کوه قرار دارد و 
سردسیر می‌باشد آب آن از چشمه و جسوی 
امیر عمران و محصول غلات و حبوبات و 
تسوتون و شغل اهالی زراعت و قالیچه و 
جاجیم و پلاس‌بافی است و تابستان از | گاه 
می‌توان اتومییل برد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵ 

خسروآرای. ۰( ر ر روا (نف مرکب) 
آرایش‌دهنده پادشاه. زیب ملوک. لايق 
| شاهان: 

چو بشنید بهرام بالای خواست 
یکی جامه خسروآرای خواست 
فرودامد از کوه و بالای خواست 
یکی جامة خسروآرای خواست. 
هم آنگاه بهرام بالای خواست 
بکی مقفر خسروآرای خواست. 







"فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


خسرو آسیابان. ۰ / رو ] ((خ) نام 
آسیابانی است که یزدگرد سوم به وقت فرار از 
دست عربان به آسیای او پناه برد و او طمع در 
لباس یزدگرد کرد و شب هنگام سر آخرین 
شاه ساسانی را از تن جدا نمود". رجوع به ج 
ص ۵۶۰ بشتها شود. 
خسروا. [خ ر /)(منادا؛ صوت) ای 
خسرو. ای پادشاه. شها. ملکا. پادشاها: 
خرواء خداوندا. (تاریخ بیهقی). 

خسروا بنده را چو دل است. انوری. 
خسروان. [خ ر /2]() ج خسرو. شاهان. 
پادشاهان: 

چنین روز فرخ از آن روزگار 
بمانده از ان خسروان یادگار. فردوسی, 
شریف آنکس تواند بود که خسروان روزگار 
وی را مشرف گردانند. ( کلیله و دمنۀ 
بهرامشاهی). 

||( ص نسبی) شاهانه. ملكانه: 

بفرمود تا ديبة خسروان" 

کشیدندبر روی پور جوأن. فردوسی. 
خسروان. [خ ر1 (اخ) دی است جزء 
دهستان ابرشیوه پشت‌ک وه بخش مرکزی 
شهرستان دماوند. واقع در ۲۴ هزارئزی 
خاور دماوند و ۵۰۰ گزی شمال راه شوسۀ 
تهران به مازندران, این دهکده در دامنه واقع و 
سردسیر است. اب آن از چشمه و محصول 
آن غلات و بنشن و شغل اهالی زراعت» معدن 
زغال سنگ نیز دارد. سکنة آن قدیم از حدود 
بجنورد به انجا کوچانیده شده‌اند. راه 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیانی ايران 
ج . 
خسروان. خر /] (اخ) دهی است جزء 
دهستان فراهان بالا بخش فرمهین شهرستان 
ارا ک» واقع در ۲۰ هزارگزی شمال خاوری 
فرمهین. این دهکده در دامنة کوه قرار دارد 
آب آن از قسنات و زه آب رود مسحلیو: 
محصول آن غلات و بن‌شن و ارزن و شغل: 
اهالی زراعت و گله‌داری و قالیچه بافی و راد" 
مالرو است و از فرمهین می‌توان اتومبیل برد. 
مزرعة کهنه‌ده و دو سه مزرعة کوچک دیگر 
جزء این ده منظور میشود و آن از دو محل بالا 
و پایین تشکیل شده است. (از فرهنگ 


۱-داتان یزدگرد سوم آخرین پادشاه 
از معروفترین داستانهای شاهنامة فردوسی 
است. 

۲ - دیب خروان ترکیب اضافی است بمعنی 
دیبۀ متعلق به شاهان که کنایت از ديبة بيار 
عالی و شاهانه است و به این ترتیب «خروان» 
معنی کنائی شاهانه و ملکانه پیدا می‌کند بحتی 
جیزی که لاش بادشاهان وزیب ملرک و 


سلاطین است. 





جغرافیای ایران ج ۲ 

خسروان. [خ ر /] (اخ) قریه‌ای است 
چهارفرسنگی مغرب سوریان. (از فارسنامة 
ناصری). ۱ 
خسروانه. (خ د / رن /نِ] (ص نسبی. ق 
مرکب) ملوب به خرو و کنایت از شاهانه. 
(ناظم الاطباء). شاهانه. (آنندراج): 


دو شه را در زفاف خسروانه 


فراوان شرطها شد در میاند. نظامی 
خانۀ دیو دیوخانه بود 

گر خود ایوان خصروانه بود. نظامی. 
گرامی نزلهای خسروانه 

فرستاد از ادب سوی خزانه. نظامی. 


خسروانی. [خ د /ژ] ()۲ نام لحنی است 
از مصنفات باربد و آن نثری بوده است مسجع 
مشتمل بر دعای خرو و مطلقاً نظم در آن 
بکار نرفته و این لحن داخل سی لحن مشهور 
نت که ا گرداخل باشد سی و یک میشود و 
شیخ نظامی سی و یک آورده است و سی و 
یکم همین را نام برده. (برهان قاطع). نوعی از 
سرود مجع بطور نثر که باربد در مجلس 
خسروپرویز گفتی بر دعای و ثنای آن پادشاه 
ا گرلحنهای باربد را سی و یک گیریم لحن سی 
و یکم خسروانی خواهد بود. (ناظم الاطباء): 
نوای خسروانی از نغمت اوتار و اغانی سماع 
کنیم. (مندبادنامه ص ۱۳۶). 
- خسروانی‌سرود؛ سرود خروانی. نام 
سرودی است. رجوع به خسروانی شود؛ 
مغنی کجائی بگلبانگ رود 
بیاد آور آن خسروانی سرود. حافظ. 
- راه خسروانی؛ نوعی سرودی است. رجوع 
به خسروأتی در فوق شود 
از نواهای کلک من سازید 
مطربان راه خسرواتی خویش. 

سیف اسفرنگی (از جهانگیری). 
جامهای خسروانی ساقیا برگیر هین 
زانکه مطرب راههای خسروانی برگرفت. 

۱ معودسعد. 
- طریق خسروانی؛ راه خسروانی. رجوع به 
خروانی در فوق شود یعقوب لیث گفت 
چیزی که من اندر نابم چرا باید گفت محمد و 
صیف پس شعر پارسی گفتن گرفت و اول شعر 
پارسی اندر عجم او گفت پیش از او کس 
نگفته بود که تا پارسیان بودند سخن ایشان 
سرودبارگفتندی بر طریق خسروانی. (تاریخ 
سیستان). 
|انوعی از زر رایج بوده است. (از برهان 

. قاطع) (از ناظم الاطباء). 
= دراهم خروانی؛ دراهم اسجاد. (مهذب 
الاسماء)؛ 
همیشه تا چو درمهای خسروانی کرد 


ستاره تابد هرشب به گنبد دوار. فرخی. 


<- دینار خسروانی؛ دینار مسکوک از زر: 
روز نوروز نخت کس از مردمان بیگانه 
موبد موبدان پیش ملک آمدی با جام زرین پر 
می و انگشتری و درمی و دیناری خسروانی و 
یک دسته خوید سبز رسته, (نوروزنامه). 
اسکندر مبلغ پنجاه هزار دینار خسروانی بدان 
پیر داد. (اسکندرنامه نسخه خطی سعد 
نفیسی) 

|((ص نبی) هر چیزی را که بس لطیف و 
نیکو و بزرگ باشد منسوب بخسرو ساخته 
خسروانی می‌گویند. (از برهان قاطم) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از ناظم الاطباء): 


پبخشای بر نوجوانی من 


بدین بازوی خسرواتی من. فردوسی. 
وزان خسرواتی‌زره یاد کرد 

کجاخواست بیژن ز پهر نرد فردوسی. 
ابا خلعت خسروانی و تاج 

همان یاره و طوق با تخت عاج. فردوسی. 
سخنهای منظوم شاعر شنیدن 

بود سیرت و شیمت خسروانی. منوچهری. 
ز نزدیکان تخت خسروانی 

بشته هر یکی حرفی نهانی. . . منوچهری. 
انجا مجلس خمروانی ساخته بودند. (تاریخ 
بیهقی). 

گشته‌هر یک ز مهربانی او 

عاشق فر خسروانی او. نظامی, 
همان ختلی خرام خسروانی 

سر افسار زر و طوق کیانی. نظامی. 


خسروی* 

ب ایران ترا پهلوانی دهد 

همان افر خسروانی دظد. فردوسی. 
¬ خروانی‌درخت؛ درخت پادشاهی. 
شجر ُخیت. درخت شاهی: 

کنون 399683 آوردم ای شاه و تخت 

بار امد ان خسروانی‌درخت. فردوسی. 
چنان دید در خواب کز پیش تخت 

برستی یکی خسروانی‌درخت. فردوسی. 
به اقبال دارای دیهیم و تخت 

بهین میوة خسر وانی‌درخت. فردوسی. 
همی زار بگریست بر ناج و تخت 

همی گفت ای خضروانی‌درخت. فردوسی. 
دخمه خروانی؛ گور شاهی. قبری که 
برای پادشاه کنند؛ 

پس از کشتنش مهربانی کنید 

یکی دخمه خسروانی کنید. فردوسی. 


< دیای خسروانی؛ دیبای از جنس عالی. 
دیبای بار زیبا: این دیبای خسروانی که 
پیش‌گرفته‌ام بنامش زربفت گردانم. (تاریخ 
بیت 

- قبای خسروا قبای زرکش. قبای گرانبها. 
(یادداشت بخط مولف): 


و انزل انير الاعلی الى الفلک 

مداره فی القباءالخسرواتی. این المنیر. 
-کلاه خسروانی یا «خروانی کلاء»؛ کلاه 
شاهی. کلاه منسوب بخرو. کلاه پادشاهی: 


که‌گر خسرو آن خروانی کلاه 

بدست آورد سر برارد به ماه. فردوسی. 
یکی در برش پرنیانی‌قیاه 

یکی بر سرش خسروانی کلاه. سعدی. 
||نوعی شراب است. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء): 

خسروانی نهاده چندین خم 

چون پری‌روی بسته از مردم. نظامی. 


- خسروانی‌خابیه؛ خم که برای شراب 
خسروانی بکار رود؛ 
چون جانهاشان برکند خونشان ز تن بپرا کند 
ارد به فردا افکند در خروآنی خابیه. 
منوچهری. 
خم خسروانی آ» خم شراب خسروانی: 
فروریزی بخم خسروانی 
نظر داری بر او یک سال مقصور. منوچهری. 
-می خروانی؛ نوعی شراب است: 
می خسروانی بیاورد و جام 
نختین ز شاه جهان برد نام. 
سر جام می خسروانی بخورد 
پراندیشه شد سر سوی خواب برد. فردوسی. 
|انوعی پارچه است. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) ۲ (یادداشت بخط مؤلف). 
خسروانی. (خ د /] ((خ) طیب‌بن محمد 
مکنی به ابوطاهر از شاعران خراسان په زمان 
آل‌سامان بوده و به سال ۳۴۲ ه.ق.وفات 
یافته است حکیم ابوالقاسم فردوسی به زمان 
مشیب از حال خود خبر دهد و شعزی از او 
تضمین کند و گفته: 
بیاد جوانی کنون مويه دارم 
برین بیت بوطاهر خسروانی 
جوانی من از کودکی یاد دارم 
دریغ از جوانی دریغ از جوانی._ 
(از انجمن ارای ناصری). 
سوزنی نیز در اشعار زیر چنین از او نام 
می‌برد* 
بیچاره سوزتی که پسودای غازیی 


فردوسی. 


۱-اصل آن از خرو +ان (جمع) +ی 
(نبت). 

۲ - در برهان قاطع آمده است: «هر چیزی را که 
بس لطیف و نیکو و بزرگ باشد منوب بخسرو 
ساخته خروانی گویند همچو خم خسروانی و 
امثال آن» از این تعیر خم حسروانی یعنی حم 
نیکو و بزرگ که ترکیب توصیفی است ولی 
ظاهرا «حم حسروانی» ترکیب اضافی است 
یعنی خم متعلق به شراب خسروانی. 

۳- منتهی الارب آن را با تشدید یاء ضط کرده 


استا. 


خسروپرست. 





شد همچو خسروانی خسران‌زده تش 
چون خسروانی از غم غازی نحیف شد 
زانگونه سوزنی که ندانی ز سوزنش 

ای کاش خروانی بودی در این زمان 

با بودی آستان خداوند سکن سوزنی. 
خسروانیه. [خ ز / ر نی ی]() نام یک نوع 
پولی بوده است که از زر می‌ساخته‌اند. (نقود 
ص ۶۷). 

خسرو ابرقوهی. [خ ز / ژر اب ] (لخ) 
نام یکی از مورخان دور تیموری است و او 
را کاب فردوس التواریخ است. (از تاریخ 
مفول ص (4۴٩۱‏ کشف‌الظنون). 

خسرو اختران. (خ د /ر و أَتَّ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از افتاب است. (از 
ناظم الاطباء): آثار انوار خرو اختران بر 
صحایف اطباق آسمان چون ذنب سرخان و 
دسته‌های ریحان پدید آمد. (سندبادنامه ص 
{FY‏ 
خسرو ارزمقان. (خ ز / رو أد] (اج) نام 
مردی از مردم جوخان که قریه‌ای است به 
نهروان بوده و او مدع طریقنی است شبیه به 
مانویه و خرمه. (از فهرست ابن الندیم). 
خسرو اشغانی. [خ ر /رُوآ] ((غ) نام 
خرواشک بیت و چسهارم است. (از 
فارسنامة ابن بلخی ص ۱۸). رجوع به خرو 
پادشاه اشکانی شود. 
خسرو اشکانی. [خ ر / رو اا () نام 
خرو اشک بیت و چهارم است. (ایران 
باستان ج ۳ صص ۲۴۷۱-۲۴۶۹ و صص 
۰- ۲۶۱۳). رجوع به خرو پادشاه 
اشکانی شود. 
خسرو اصفهانی. [خ ر /ر ر 1 ] ((خ) 
وی یکی از شاعران قرن هشتم ایران است و 
لقب او ناصرالدین می‌باشد مرگ او بال ۷۳۱ 


ه.ق.ان_فاق افتاد. او راست: ۱ - كاب 3908 


سعادت‌نامه. ۲ - منظومة فمارسی. (از 
کثف‌الظون). 
خسرو افندی. اخ ر 7و ات (إخ) از 
شاعران دوران اخیر عثمانی است و این بیت 
از اوست: 
دون کیجه سینک اغزکی پک چوق آرامشلر 
خرو هله دیوانه دیمشلر خبرم وار. 

(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
خسرو اقلیم چهارم. [خ د مج / 
چ ر ] (ترکیب اضافی, | مرکب) کنایت از 
افتاب عالمتاب است. (از برهان قاطع) 
(انندراج). 
خسرو انجم. [خ د او اج تركب 
اضافی. | خرکب) کنایت از خرو اختران و 
خرو اقلیم چهارم یعنی آفتاب عالمتاب 
است که آن را خرو خاور و خسرو سیارگان 
نیز گویند. (از برهان قاطع) (از انجمن آرای 


ناصری) (از آندراج). 
خسرو انوشیروان. [خ ر /ژر آشیر) 
(إخ) همان انوشیروان پادشاه سساسانی است. 
رجوع به انوشیروان پادشاه ساسانی شود. 
خسرو اول. [خ ر /ر و ا ) (اخ) خسرو 
انوشیروان. انوشیروان پادشاه ساسانی. (از 
مزدیسنا ص ۰۲۰۴ ۰۲۲۲ ۲۲۷). رجوع به 
اتوشیروان پادشاه ساسانی شود. 
خسروبچه. [خ د ارد بچ اج / بچ چ 
/ چ] ([مرکب) فرزند خسرو. پسر پادشاه. 
فرزند خاهزاده* 
هیچ خروبچه را نیست چو محمود جدی 
هیچ شهزاده ندارد چو محمد پدری. فرخی. 
خسروبکت. [خ ر / رو ب ] (اخ) وی یکی 
از شعرای متا خر عخمانی است و در زمان 
محمدعلی پاشا دفترداری مصر کرد و سپ 


| جتتظيم دفترهای سودان پرداخت و بدانجا 


بود تا آنکه به قاهره عودت کرد و به سال 
۹ ه.ق.درگذشت. این بیت از اوست: 
اوتورمش بتر ناز اوزره استفنا سريرنده 
سرگوینده اولان آه واویلایی بیلمز اول. 

(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 

خسرو بهمنیی. (خ ز / رو ب ع](() نام 
تیره‌ای است از ایل کرند رجوع به ایل کرند 
شود. 

خسروبیکت. (خ ز / رو ب ] (اخ) دی 
است جزء دهستان بزچلو بخش وفس 
شهرستان ارا ک, واقم در ده هزارگزی باختر 
کمیجان سر راه مالرو عموعی کمیجان به 
همدان, این ناحیه کوهستانی و سردسیر است. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات و بن‌شن 
و ارزن و انگسور وراه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 

اکرو پاسا. [خ د /رُو] (اخ) وی یکی از 
دوران سلطان سلیمان عشمانی است که 
مدت کی شال والی وده الست رس و 
محاربات مجارستان دخالت کرد و شجاعت 
و همت بسار نمود. سپس مورد غضب واقع 
گردیدو از مقام خود عزل شد و در سال 1۵۴ 
ه.ق.درگذشت. (از قاموس الاعلام ترکی ج 
(r‏ 

خسروپاشا. [خ ر /رُو] (إخ) نام یکی از 
رجال دورة سلطان مرادخان رابع است که به 
صدارت نیز رسید او به ابتدا سربی حرم 
همایونی بود و بعد اسلحه‌دار شد و به سال 
۷ «.ق.وزیر ثانی گشت و همان سال په 
صدارت رسید او در رقع اغتشاش اناطولی 
سمی بلیغ کرد و ارضروم را محاصره نحود و 
بعد به انان امان داد و با این فتوحات باب 
عالی برگشت. در سال ۱۰۳۸ هھ . ق.سفری به 
ایران کرد و در جنگ بین ایران و عشمانی 


شرکت نسود و تا همدان پیش رفت. او 








سراتجام از کار خویش عزل شد و مدت 
صدارت او سه سال بود. این وزیر از وزراء 
کاردان ولی بیحد خونریز و مکار و جسور 
بود. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
خسروپاشاء [خ ر /رّر] (اخ) نام وی محمد 
و از وزرای سلطان سلیم‌خان تالث و سلطان 
محمودخان و سلطان عبدالم جیدخان 
پادشاهان عشمانی بود. بسال ۱۲۰۶ ه.ق. 
یعنی به زمان کوچک‌حسین پاشا وی مهردار 
و بعد کدخدا شد. در سال ۱۲۱۶ ه.ق,بربه 
میرمبرانی و بعد والی قره حصار گردید. چون 
فشرانسوی‌ها از سصر رفتند او بهمراهی 
خورشیدیاشا به مصر رفت و به محافظت 
اسکندریه پرداخت و در مصر خدمتها کرد تا۔ 
سلانیک نیز سفر کرد. او به زمان سلطان:: 
مود خانیده یی سال ۶ ده .ق,: 
فرماندة یروی دریایی شد و به سال ۱۲۳۲ 
ه.ق.پس از شش سال و اندی عزل گردید و 
دوباره بسال ۱۲۳۸ ه.ق. فرمانده نیروی 
دریائی شد و تا سال ۱۲۴۲ه.ق.که عزل 
گردیدبدین شغل اشتنال داشت. در سال 
۲ ده .ق.بریاست مجلس احکام عدلیه 
منصوب گردید و در سال ۱۲۵۶ ه .ق.از کار 
معاف شد و به اتهام اخذ رشوت خانه‌نتین 
گردید.سپس بسال ۱۲۵۷ عفو گردید ولی 
خانه‌نشین بود تا سال ۱۲۶۲ ه.ق. که 
سرعکر شد و بهمان مقام بود تا در سال 
۱ «د.ق.و در این سال بر اثر کهولت جان 
سپرد و در مقبرٌ ابی‌ایوب انصاری دفن 
گردید. او از دشمنان محمدعلی‌پاشا بود و بر 
طریقة نقشبندیه می‌رفت. (از قاموس الاعلام 
ترکی ج ۳). 

خسروپرست. (خز اروپ ز] انسف 
مرکب) مطیم و فرمان‌بردار خسرو. 
پادشاه‌پرست. (از ناظم الاطباء) (از اشع 


یکی کهتری باشدش دوردست ۰ 
سواری سرافراز و خسروپرست. فر فردوبنی 
همه پهلوانان خسروپرست e:‏ 
برفتند از ایوان بسالار مست. فردوسی. 
ز دهقان و از مرد خسروپرست 

به گیتی سوی بد میازید دست. ‏ فردوسی. 
بخوانی مرا بر تو باشد شکست 

که‌یزدان‌پرستم نه خسروپرست. فردوسی. 
درآمد خروشی ر جای نشت 

ز ان نامداران خسروپرست. فردوسی. 
نهفته مراگنج ا کنده‌صت 

همان نامداران خسروپرست. فردوسی. 


چون این هر سه زینگونه آری بدست 


۱- مرحم ده خدا می‌گوبند از این اشعار 
استباط میود که روانی یاکشته شده یا 
دچار حبس و یا بلانی صعب گشته است. 


خسروپرستان. 

یه ساز گردان خسروپرست. 

( گرشاسب‌نامد). 
هزار از بزرگان خسروپرست 
تکوک بلورین و بالغ بدست. 

( گر شاسب‌نامه). 
که آن مهربان ماه خسروپرست 
به اقبال شه عة داور است. نظامی. 
خسروپرستان. (خ ز / رو پ ز] ( 
مرکب) آنانی که منطیع ومنقاد شاهان 
می‌باشند. پادشاه‌پرستان؛ 
وزان پس سوی زابلستان شود 
برآئین خسروپرستان شود. فردوسی. 
فرستید سوی شبستان ما 
بنزدیک خسروپرستان ما. نظامی. 
چو خروپرستان پرستش نمود 
هماو را و هم شاه خود را ستود. نظامی. 
خسرو پرستی. اخ ز / رو پ ر] (حامص 
مرکب) پادشاهپرستی. فرمان‌برداری از شاه. 
از ناظم الاطباء): 
به خسروپرستی چنان خاص گشت 
که‌از جملهٌ خاصگان درگذشت. نظامی. 
خسرو پرویز. (خ ر / ژر چَز] (إخ) وی 
یکی از پادشاهان ساسانی است که از طریق 
«وستهم» و «وندوی» دو نفر از بزرگان ایران 
پس از خلم هرمز بپادشاهی رسد. 
خسروپرویز در این روزگار به آذربایجان بود 
و چون بشاهی رسید شتابان به تیسفون رفت 
و در سال ۰ م. تاج ساطنت بسر نهاد. 
چندی بعد هرمز پدر او که پس از خلع از 
سلطنت کور شده بود بقتل آمد. بتابر رأی 
ثوفیلا کوس‌این کار به امر خسرو پرویز وأقع 
شد ولی بعضی می‌گویند خرو رضایت 
ضمنی بقتل او داد. 
در ابن ایام وهرام چوبین سردار معروف 
ایرانی که از مردم ری و پسر بهرام گشتسب و 
از دودمان بزرگ مهران بود پس از آن که در 
زمان هرمزد بر طوایف سرحدات شمال و 
مشرق بر ترکان فایق آمد بفرماندهی کل 
نیروی ایران در برابر رومیان نصب شد لکن 
در این جنگ ار شکست خورد. هسرمزد او را 
بطرز موهنی از فرماندهی خلع کرد. این 
فرمانده که بسیار قادر و در بین سربازان خود 
نهایت محبوبیت را داشت پس از خلع شدن 
آرام ننشت و چون خسرو پرویز بتخت 
نفست علم مخالفت برافراشت وبه 
خسروپرویز شورید و از آنجا که او نیرومند 
بود و شاه آیران تازه بر تخت سلطنت نشحته 
بود خرو را هزيمت کرد و خرو بهزیمت 
بنزد اپراطور موریکیوس ! اسپراطور روم 
رفت و نیز فاتحانه بپایتخت درآمد و تاج 
شاهی بر سر نهاد ولی دولت او مستمجل بود و 
مصادف با شورشها و مخالفت‌های روحانیان 





شد. گرچه بهود او را حمایت مالی می‌کردند و 
از حامیان خود می‌شمردند ولی وندوی که 
دستگیر و زندانی شده بود بوسیلة چند تن از 
بزرگان از زندان رهایی یافت و پیشرو 
مخالفان وهرام شد توطه وندوی بجایی 
نرسید ورام شورش را خاتمه داد و 
فرونشاند. وندوی بنزد برادر به اذربایجان 
رفت و نسرد برادر خود وستهم که برای 
خسروپرویز علم برداشته بود مستقر شد و در 
این بین قیصر خسروپرویز را حمایت کرد 
بشرط انکه شهرهای دارا و مایفرقط 
(میافارقین) را به روم وا گذارد. خسروپرویز 
این پيشنهاد را قبول کرد و او خسروپرویز را 
با لشکری به ایران فرستاد و پس از جنگهای 
خونین که یک سوی آن وهرام با لشکریانش 
بود و سوی دیگر خسرو پرویز با لشکر رومی 
و اتباع نی موشل و ایرانیانی که به او 
پیوسته بودند سران‌جام وهرام را در گنزک 
آذربایجان منهزم کرد. وهرام به بلخ رفت و در 
آن جا بیاسود و چندی بعد به دستور 
خروپرویز کشسته شد. موبدان چندان از 
بازگشت خرو راضی نبودند زیرا این پادشاه 
از روم این ارمغان را همراه داشت که نسبت به 
اوهام و خرافات نصاری میلی حاصل کرد. 
بود و مؤبد او در این عقاید زنی عیوی 
شیرین‌نام بود که سوگلی حرم او بود. با وجود 
آنکه خرو بر وهرام دست یافته بود ولی 
همیشه خطری که از جانب بزرگان او را تهدید 
می‌کرد برجای خود باقی بود و سرانجام 
«وندوی» و «وستهم» دو سرداری که بیاری 
او برخاسته بودند مورد خشم سلطان قرار 
گرفتند پس خرو وندوی را هلاک‌کرد و 
وستهم به خراسان رفت و مدت ده سال در آن 
خطه تچ افو اج دیلمی و جنگجویان باقی 
مانده گر وهرام سلطنت کرد و چنانکه 
سکه‌ها نشان می‌دهد وستهم دو تن از شاهان 
کوشانی بنام شاوگ" و بریوگ" را بفرمان 
خود درآورد. خرو که خبر طغیان وستهم را 
شنیده بود ابتدا ترسید ولی براثر نصایح یکی 
از اسقفهای عیسوی سبهریشوع ؟ تشجیم شد 
و سران جام وستهم ر پس از جنگها و 
دسیه‌ها از پای دراورد و بر اثر آن 
سبهریشوع را بپاداش این کمک بجای 
یشوع‌یه که جهان را بدرود گفته بود بمقام 
جائلیقی نصب کرد. 

چند سالی نگذشته بود که موریکیوس 
امپراطور روم که بدست فوکاس کشته شده 
بود بهانه بدست خسروپرویز داد تا او جنگی 
را با روم آغاز کند. فوکاس به دست هرقل 
(هرا کلیوس) خلع شد ولي جنگ بپایان 
نرسید. سرداران در جنگ با رومها فتوحات 
نمایانی کردند و شهرهای الرها و انطا کیه و 





خسرو پرویز. AVA‏ 


دمشق را تسخیر نمودند سپس اورشلیم را نیز 
گرفتند و صلیب مقدس را از آنجا به تیسفون 
فرستادند و عاقیت اسک‌ندریه و بعضی از 
نواحی مصر که از زمان هخامتشیان از تصرف 
دولت ایران بدررفته پود بدست ایرانیان افتاد. 
در این تاریخ یعنی در ۶۱۵.قدرت و شوکت 
خسسروپرویز به اوج تعالی رسید و در 
سرحدات نیز مهاجمات پادشاهی که نسبش 
به هفتالیان می‌پیوست و تابع خاقان ترک بود 
به پای‌مردی یکی از سرداران خرو موسوم 
به سمبات با گراتونی ۶ ارمنی دفع شد و این 
پادشاه بخا ک هلا کت افتاد. قمتی از شمال 
غربی هندوستان نز طوق اطاعت شاهنشاه 
ایران را بگردن نهادند و وجود سکه‌های 
خسرو در این نواحی شاهد این مدعا است. 
بزرگترین سرداران لشکر ایران دو تن بودند 
یکی شاهین و همن‌زادگان که سمت 
پادگوسپانی غرب داشت و دیگر فرخان که او 
را رومیزان هم می‌گفتند و او دارای لقب 
شهروراز ( گراز کشور) بود. شاهین در آسیای 
صفیر فتوحات بسار کرد و شهر کالسدون را 
در برابر قسطتطنیه بتصرف آورد. و پس از آن 
درگذشت., شاید هم بفرمان خرو او را به 
هلا کت رسانیده اما شهروراز که بلاد عظیمه 
شامات و بت‌المقدس را گرفته بمحاصره 
تسطنطیه همت گماشت ولی وسیله عبور از 
بسفورد و ورود بساحل اروپايی را نداشت. 
عاقبت فرا کلیس موفق شد که از پیشرفت 
سپاه فاتح ایران جلوگیری کند و افواج 
شاهنشاه را پس راند و اسیای صغیر و 
آرمنستان را فتح تماید و به آذربایجان درآید 
و در ۶۲۳م. شهر کنزگ را تخیر و آتشکدة 
بزرگ آذرگشب را ویران کند. 

خسرو در موقع فرار از این شهر آتش مقدس 
را بهمراه برد و در سالهای بعد قوم خزر از نزاد 
ترک که در ظرف نیمه اخیر قرن شش در 
قفقاز سکن گزیده بودند دربند را بچنگ 
آورده با قیصر روم عقد مودت بستند قیصر در 
این وقت لشکر به بین‌اللهرین کشید و در ۶۲۸ 
م. کاخ سلطنتی او در دستگرد به تصرف 
رومیان درآمد و تیسفون در خطر محاصره 
افتاد خسروپرویز پایتخت را ترک کرد و خود 
را به مامنی کشید و چیزی نگذشت که در 
انای شورشی کشته شد. 

خسروپرویز یکی از شاهان با اقتدار ساسانی 
است شهریاری بود که خود را چنین می‌خواند 
«انسانی جاویدان در مان خدایان و خدایبی 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - 4 - ۰ 
5 - ۰ 


6 - 5۵۳۱۲21 Bagraluni. 


۶ خسروپناه. 


بسیار توانا در ميان آدمیان. صاحب شهرت 
عظیم. شهریاری که با خورشید طالع میشود و 
دیدگان شب عطا کرد؛‌اوست». خسروپرویز 
گنج شاهی بزرگ فراهم آورد و بنا بروایات 
تاریخ‌نویسان دربار: گنجهای او: آنچه بال 
۸سلطت خود بگنج خود در تیسفون نقل 
کردقریب ۴۶۸ میلیون مثقال زر بود و علاوه 
بر آن کثیری جواهر و جامه‌های گرانبها بر 
تخمینی که خروپرویز پس از سقوط خود 
از مال و گنج خود زده دارایی او خیلی بیش از 
این سیزان بوده است بعد از سیزده سال 
سلطت در گنج او ۰ میلیون مسقال نقود 
جمع شده بود و چون پادشاهی او به سی سال 
رسید با وجود جنگهای طولانی و پرخرجی 
که کرد ميزان نقود او به ۱۵۰ میلیون مشقال 
بالغ گردید اقزایش ثروت او در سالهای اخیر 
ببب وصول بقایای مالیاتی بود که بدون 
اندک ترحم و رعایتی از مردم می‌گرفت این 
پادشاه کینه‌توز و درون‌پوش و عاری از 
دلیری و شهامت بود. اما | گر چه آزمند بود 
ولی اما ک نداشت و برای جلال خود از بذل 
مال به جهت تجمل دریغ نمیکرد چون 
عیگویان به او گفته بودند که اقامت تیسفون 
بر او نامبارک است اقامتگاه ار قلعة دستگرد 
یا دستگرد خسرو بود که ننوسندگان عرب 
آنرا الدسکره یا دستکر:الملک می‌خواندند و 
این محل در کنار شاهراه نظامی بود که از 
بغداد به همدان می‌رفت و در مسافت ۱۰۷ 
کیلومتر تقریباً از پایتخت به طرف شمال 
شرقی نزد شهر قدیم ارتمیه أ قرار داشت 

خروپرویز یکی از شاهان عیاش بود و 
دوشیزگان و بیوه‌زنان و زنان صاحب اولاد را 
که‌زیبا می‌یافت به حرم خود می‌آورد و 
هروقت می‌خواست زن می‌گرفت محوبۀ 


مورخان او را یونانی دانسته‌اند. این زن در 
اوائل سلطنت خرو به عقد او درآمد و با 
وجودی که از حیث منزلت از مریم دختر 
قیصر پائین‌تر بود در خسرو نفوذی تسمام 
داشت و باز مشهور است که خرو خواهر 
وهرام چوبین را بنام گردیگ" به زنی گرفت 
مجالس عیش و عشرت خرو پرویز زبان‌زد 
تساریخ‌نویسان عرب و ایران است مطبخ 
خروپرویز و الوان اغذية او مشهور است 
مطربان و مقنیان خسروپرویز مشهور آفاق 
بوده است و از مطریان معروف او سرکش و 
پاربذ یا پهلبد و ریدک خوش ارز است. اسب 
خسروپرویز بنام شبدیز است و در تاریخ و 
اشعار ایرانی به کرات از ان نام برده شده است 
و نیز « گنج بادآورده» از گنجهایی است که 
تاریخ‌نویسان ایرانی آن را به خسروپرویز 
نبت می‌دهند. ظهور پیغمبر اسلام بعهد او 





بود و او مدت ۲۸ سال بر ايران حکم راند و 
سرانجام نیز کشته شد. (از ترجمة فارسی 
ایران در زمان ساسانیان کریستن سن چ ۲ 
صص ۴۶۲ - :)۵۱٩‏ 

پدر در خسروی دیده تمامش 

نهاده خسروپرویز نامش. نظامی. 
خسروپناه. (خ ر / رو پ] (ص مرکب) 
جایگاه شاه. مستقر خروه 

به بینم که آن تخت خسرویناه 
خسر وحرد. [خ د /روج](اخ) نام 
شهرکی بوده بحوالی نیشابور و قصبة بیهق (از 
اعمال نیشابور) بین این شهر و قومس قرار 
داشته است ". (از معجم البلدان). 
خسروحردی. [خ ز / روج ](ص نسبی) 
منوب به شهر خسروجرد نزدیک بهق. (از 
. التکاب سمعانی). 

خسرو چهارم سریر: لخد روج اج 
است به اعبار فلک (برهان فا 
خسرو سریر چهارم. 
خسروخان. (خ رز /رو] ((خ) خسروخان 
و جمدیدخان هر دو یک تیره از طايفةً 
بیراتوند بختیاری‌اند. (از جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۶۷). 
خسروخانی. [خ ر /رو] (اخ) دهی است 
از دهستان ایتیوند بخش دلفان واقم در ۱۵ 
هزارگزی شمال خاوری نورآباد کار باختر 
راه شوسه خرم‌اباد به کرمانشاه, تپه ساهور و 
سردسیر. آب آن از چشمه و محصول غلات و 
لیات و یشم است. شغل اهالی انجا زراعت 
و گله‌داری و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶). 
شرو خاور. [خ ز / ر و و] اسسرکیب 


خسرو شیرین نام که عیسوی بود و بعضی از .8ی [ مرکب) کنایه از خورشید است. از 


برهان تاطع). آفتاب. . مهر. هور. (بادداشت 
بخط مولف): 
خوشم امد که سحر خرو خاور می‌گفت 
با همه پادشهی بندۂ توران شاهم. حافظ. 
سحر چون خسرو خاور علم بر کوهساران زد 
بدست مرحمت ارم در امیدواران زد. 
حافظ. 
|| پادشاه مغرب را نیز گویند. (برهان قاطع). 
خسروخرام. [خ د /رُوخ /خ /خ] (نف 
مرکب) همگام پا پادشاه. همراه شاه: 
که بود از ندیمان خسروخرام 
هنرپیشه‌ای ارشمیدس بنام. نظامی. 
خسرو خسروان. (خ ر / ر و خ ژا 
(ترکیب اضافی, | مرکب) پادشاه پادشاهان. 
شاه شاهان؛ 
1 خرامان شده خسرو خسروان 


طرفدار چین در رکایش روان. نظامی. 


خسروزاده. 


خسروخواحه. [خ ر /ژو خوا /خاج / 
ج‌ ([ مرکب) پدر زن . (ناظم الاطباء). 
خسرو خوارزم. [خ ر /2 و خوا /خاز] 
((ج) نام عام امراء خوارزم. (بادداشت بخط 
مۇلف). 
خسرود. [خ] خ) دهی است جزء دهستان 
رودبار بخش معلم‌کلاية شهرستان قزوین. 
واقع در چهل و پنج هزارگزی جنوب باختر 
معلم‌کلایه و سی و ثش هزارگزی راه 
عمومی, کوهستانی,. سردسیر, آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و مختصر برنج, 
شفل اهالی زراعت و کرباس‌بافی و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
(f‏ 5 
خسرودارو. E‏ ر /رو] (|مرکب) رستی 
است و دارویی است که آن را خولنجان نیز 
گویند و بعضی گفته‌اند درختی منسوب به 
انوشیروان که چوب آن درخت را خالولنجان 
خوانند و جمعی گویند نباتی است که آن را 
سفیدتا ک‌نامند و به عربی کرمةالیضا خوانند 
و میوء آن سرخ باشد و بخوشذ انگور شباهت 
دارد و بدان پوست را دباغت دهند. (از برهان 
قاطع). در تحفة السومنین آمده است: 
خولجان است و گفته شود خشخاش ابیض 
بهترینش بوستانی بود سرد و تر است در دوم 
و گویند سرد و خشک است در سيوم سرفه و 
نزله گرم را سودمند آید و نفث‌الدم رانفع دهد و 
به عسل منی را بیفزاید و تخمش مقدار دو درم 
تا پنج درم شکم ببندد و قشرش مضر است به 
شش و مصلحش مصطکی است. 
خسرودانه. [خ ر / رو ن /نٍ] (امرکب) 
خولجان بنقل از مخزن الادويه. (از انجمن 
آرای ناصری) (آنندراج), 
خسرو دوم. [خ ز /رر دز ا (اغ) پسر 
تیرداد پادشاه اشکانی ارمستان که از ۳۲۵ تا 
۷ پادشاهی کرد. (از تاریخ ایران ان 
مشیرالدوله ص ۲۶۲۱). 
خسرو دیوزاد. ۰ خر ر و در و وخ( ا 
آف‌انه‌ای است که در یکی از داستان‌های 
کودکان می‌آید. (یادداشت مولف). 
خسروزاده. [خ ر / رو د /د] ((مرکب) 
پر خرو, پر پادشاه, شاهزاده* 
سرت زیر کلاه خسروی باد 
بخسروزادگان پشتت قوی باد. نظامی. 
خسروزاده. (خ ر / رو د /د] (() مولی 
مصطفی‌بن محمد متوفی بال ۹۸۷ «.ق 
یکی از مترجمان عشمانی است وی کتاب 
«البرق الیمانی فى الفح العشمانی» را از عربی 
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EE 


۷۰ - 2 ۰ ۸ 1 
۳- دمشقی بنای آن را از کیضرو می‌داند. 
(یادداشت مولف). 


خسرو زرین‌عطا. 
به ترکی ترجمه کرد. (از معجم المطبوعانت). 
خسرو زرین‌عطا. (خ د /ر ر زز ریغ] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از افتاب 
عالمتاب است. (آنندراج) (برهان قاطع). 
خسروس. (خ ر و] ((خ) تصحيف كلمة 
اسرهه است و آن بمنی خسرو می‌باشد. (از 
ایران باستان ج ۳ص ۲۶۲۹). 
خسروسابور. (خ ر /رو] (اخ) نام قره‌ای 
است معروف بنزدیکی واسط و بین واسط و 
خسروب‌اپور پنج فرسخ فاصله است. در 
تداول عامیانه خابور مسعروف است. (از 
معجم الیلدان). 
خسروسپرغم. اخ د / رو س پٍ ع] ا 
مرکب) شاه آسپرم. نام گلی است. (یادداشت 
بخط مولف). 
خسروستای. (خ ر / رو س] نف مرکب) 
ستایشگر شاه. ثنا گر پادشاه. 
خسرو سریر چهارم. [خ ز /روت رچ 
/چ ز] (ترکیب اضافی, [مرکب) خسرو 
چهارم‌سریر. کنایه از آفتاب است که در فلک 
چهارم است. 
خسروسلاحی. [خ ر / رو س حسیی ] 
((خ) یکی از نویسندگان عرب است و به 
ریس ‌الس‌لحشورین ملقب. او راست 
تحفةالغزاة معروف به سلحشورنامه در ضرب 
و رمی و اسب‌بازی. 
خسرو سوم.[خ رز / ر و سذ و] ((خ) وی 
پسر ورزدات پادشاه اشکانی ارمستان است 
که از سال ۳۷۹ تا ۳۹۲ م. سلطنت کرد. پسر 
او تیگران پس از خرو سوم در ۴۱۶ م. 
پادشاه ارمنستان ایران شد. (از ايران باستان 
ج ۳ص 4)۲۶۲۱. 
خسرو سیارګان.[خ ز / و سی یار ] 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) بمعنی خسرو 
زرین‌عطا و کنایه از آفتاب عالمتاب است. 
(برهان قاطع). مهر. هور. حور. شمس: 
صاحب خرونشان کز نور رای روشنت 
روشنایی وام خواهد خسرو سیارگان. 
سوزنی. 
خسروشاپور. [خ ر /و] ((خ) از اعمال 
واسط است و بنو وهب از آنجا باشند. 
(یادداشت بخط مولف). رجسوع به 
خسروسابور شود. 
خسروشاذفیروز. (خ ز / رُو] (اخ) نام 
کوره حلوان است و شامل پنج طسوج 
می‌باشد به آن «استان خسرو شافیروز» نیز 
می‌گویند. (از معجم البلدان). 
خسروشاذ قباد. [خ د /ژو ق] ((خ) نام 
کورتی است بسواد عراق بجانب شرقی و آن 
شش طسوح است. (از مسجم اللدان). 
خسروشاذهرمز. (خ ر / رو 22] ((خ) 
کورتی است از اعمال سواد و بجانب شرقی 


آن جلولاء است و جلولاء قصبه نیز می‌باشد. 


(از معجم البلدان). 

خسروشافیروز. (خ ر /رو] (اغا نام 
کورت حلوان است و مشتمل بر پنج ناحیه 
می‌باشد. (از مسمجم البلدان). رجوع به 
خسروشاذفیروز شود. 


خسروشاه. [خ ز /رو]((خ) آخضرین 
پادشاه غزنوی است در غزنین. وی پسر 
بهرامشا‌ین مسعودبن ابراهیم‌ین معودبن 
میود اعد از مرگ ترش (هزامتاه تجنای 
او رااگرفت لکن غوریان در این تاریخ قوت 
گرفته بودند و سلطان سنجر پر و ضعیف شده 
بود و ترکان غز در ممالک سنجر حکومت 
می‌کردند به همین علل خسروشاه موفق به 
نگاهداری.پاتخت اجدادی خود غزنین نشد 
و غزان در ۵۵۵ ه.ق. غزنین را از دست او 
گرفتنهبواز این تاریخ بیعد ممالک غزنوی 
منحصر بهمان هندوستان غربی شد لقب او 


معزالدوله است: دی از ۷ ۵ ه .ق. 


سلطنت کرد. 

خسروشاه. [خ د / رو ((خ) نام یکی از 
دهستانهای بخش اسکو است. شهرستان 
تبریز در باختر و شمال این بخش واقع است. 
خسروشاه از شمال بدهستان سردرود و از 


۰ خاور و جنوب به دهستان حومه اسکو و از 


موقعیت آن جلگه و معتدل کمی مایل به 
۳ سردی است. آب آن از چشهه و 
رودخانه‌های محل امت می‌گردد. خط 
شوسه و راه‌آهن مراغه و تبریز از این ده عور 
می‌نماید. این دهتان از بیست آبادی بزرگ 
و کوچک تشکیل شده است. محصولات 
عمدة خسروشاه غلات و انگور و سردرختی 
و رای آن خسروشاه و باویل می‌باشد. 
تفرافیانی ايران ج ۴). 
خسروشاه. [خ د /رّو) (() نام قصبه 
مرکز دهستان خسروشاه از بخش اسکو 
شهرستان تبریز است که در ۶ هزارگزی باختر 
اسکو در سیر شوسه تیریز به دهخوارقان در 
ده‌هزارگزی خط آهن مراغه به تبریز قرار 
دارد. این ناحیه جلگه و معتدل و آب آن از 
چشمه و قنات و محصول آن انگور و غلات و 
بادام و زردآلو و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و زاه شوسه می‌باشد: (از فرهنگ 





جغرافیائی ایران ‏ ۴). 

خسروضشاه. [خ ز /رُو] ((خ) نام قریه‌ای 
بوده در دو فرسخی مرو. (از معجم البلدان). 
خسروشاه. اخ زر /رو] (اخ) ابن مبادر 
بلک دیلم. وی معاصر صاحیبن عباد و 
جبرئل‌بن عبیداله‌بن بختیشوع بوده است. 
رجوع به عیون‌الانباء ج ۱ص ۱۳۶ و ص 
۸ شود. 


خسروشاه. [خ ر /رو] (اخ) ابن ملک 
حمام‌الدین سرلشکر ملک نصرةالدین امد 
اتابک لرستان است. (از تاریخ‌گزیده چ ۲ ص 
{AFA‏ 

خسروشاه غزنوی. (خ ر / رو ۾غ ن] 
((خ) ملقب به معزالدوله که از ۵۴۷ تا ۵۵۵ 
ه.ق. حکومت کرد. رجوع به خسروشاه 
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شود. 

خسروشاه اصراندین. [خ د ارو ص 
رد دی ] (اخ) نام ششمین و اخرین سلاطین 
خلجی هند است. (یادداشت ت بخط مولف». و 


رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج ۲ شود. 
خسروشاهی. [خ ر /رُو](ص نبی) 
منوب به خسروشاه ( که قریه‌ای است په 
مرو) و نیز منوب به خسروشاه ( که از 
دهتانهای اسکو است) می‌باشد. 
خسروشاهی. [خ ر / رُو] (اخ) اب وسعد 
محمدبن اجمدین علی‌بن مجاهد 
خسروشاهی. شیخی صالح بود و از ابوالمظفر 
سمعانی حدیث شنید و ابوسعد او را از جمله 
شیوخ خود آورده است و گفته بال ۴۷۲ 
ه.ق. تولد یافت. (از معجم البلدان). 
خسروشاهی. [خ زر / روا (اخ) 
شم‌الدین عبدالحمیدین عیسی متوفی بال 
۶ د.ق.از مست‌کلمان بود واو راست: 
ملخص الایات البینات فخرالدین رازی. 
(یادداشت بخط مولف). 
خسروشکار. [خ ر /رو ش] (ص مرکب) 
کشنده پادشاه. شکارکننده خسروء 
برنده تیغ شیرشکار تو روز رزم 
اندر مصاف و کوشش خروشکارباد. 
میسعو دسعل. 
خسروشناس. (خ ر / رو شٍ] (نف مرکب 
مرخم) شاه‌شناس. انکه پادشاه را در هر 
لباس شناسد. 
خسروشنوم. [خ ر / رو () (لقب) لقبی 
بوده است که به زمان ساسانی به ک‌انی 
می‌داده‌اند که نسبت به شاه خود فدا کاری 
می‌کردند. (از اینران در زمان ساسانیان 
کریستن سن ج ۲ص 4۴۲۲ 
خسروشیر. [خ ز /رُو] (اخ) نام یکی از 
دهستانهای بخش جغتای شهرستان سبزوار 
است. حدود دهستان: شمال, با کوه‌هرده؛ 
خاور. دهتان نقاب؛ جنوب., دهستان 
برا کوه؛ پاختر» آزادوبر. موقعیت دهستان: 
جلگه؛ آب و هوای معتدل. آب آن از قتوات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و کب است. 
این دهستان بر سر راه سبزوار به جفتای واقع 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج .4٩‏ 
خسروشیر. [خ ر / روا ((غ) نام مرکز 
دهستان خسروشیر بخش جفتای شهرستان 
سبزوار است. این دهکده در ۱۸ هزارگزی 


۸ خسروشیرین. 


شمال خاوری جفتای سر راه شوسة عمومی 
سبزوار به جفتای قرار دارد. جلگه. معتدل؛ 
آب آن از قنات. محصول آن غلات و زیره و 
کنجد و پنبه و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و قالیچه بافی, راه اتومبیل‌رو است. از آثار 
باستانی در این دهکده مسجد خسروشاء 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
خسروشرین. اخ د /و] اخ نم کی 
از کتابهای خمسة نظامی گنجوی است. 
خسروشیرین. [خ ر / رو () نام یکی از 
آهنگهای موسیقی است. 
خسروشیرین. ۰ [خ د /رو] ( خا نام دیگر 
قصر شیرین است. رجوع بة مجمل التواریخ 
گلتانه ج ۱ ص۱۴۸ شود. 
خسروشیرین. [خ ر دا الغا نام 
قریه‌ای است هفت‌فرسنگی بیشتر میانۀ شمال 
و مغرب آسپاس. (از فارسنامه ابن‌بلخی). 
خسروشیرین. اخ ز /و] (اخا نام 
رودخاله‌ای است در سرحد چهاردانگه 
ولایت قشقائی به فارس. آب آن شسیرین و 
گوارا و اصل آن چشمه و در تنگ براق ميان 
فک هو كانفىزۈز بر زدغان ارسای و 
رودخانة دزکرد می‌پیوندد. (یبادداشت بخط 
مولف). 
خسروشیرین. اخ د / ژد ) (إخ) نام یکی 
از اعمال ولایت جوین است. (یادداخت بخط 
مولف). 
خسروشیرین. [خ زر /رر] (خ) دی 
است از دهستان دز کرد ببخش مرکزی 
شهرستان اقلید. واقع در ۸۰ هزارگزی باختر 
اقلید دامنه جنوبی کوه أب ساه دامنه. 
سردسیر, آب آن از چشمه, محصول آن 
غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت. راه 


۷ 
خسروفیروز. [خ ز /رو] (اخ) ابومنصور 
پر فخرالدوله که در سال ۰۱ «.ق.از سید و 
پدنیا امد. (از مجمل التواریخ و القصص ص 

۶ 
خسروفیروز. (خ د /ژد] ((خ) امن فا 
خرو عضدالدوله, مکنی به ابونصر هشتمین 
سلطان دیلمی فارس و عراق است (از ۰ تا 
۷ ه.ق.)او مغلوب سلاجقه شد. رجوع به 
ترجمهٌ طبقات سلاطین اسلام ص ۱۲۷ شود. 
در تاریخ گزیده ج ص ۵ جنین امده 
عضظدالدولهبن رکن‌الدوله‌بن بویه بحکم 
وصیت پدر امارت بغداد بدو تعلق گرفت و 
مدت هفت سال امارت بغداد کرد. و در سته 
سیم و اربعین و اربعمائه سلطان طغرل‌بک 
سلجوقی عزیمت بفداد کرد او به استقبال 


فرعی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران ج 





رفت سلطان او را بگرفت و به قلعة طبرک ری 
فرستاد و انجا محبوس بود تا درگذشت. 
خسروفیروز. (خ ر / رد ] ((خ) رکن‌الدوله 
وی بال ۳۷۳ «.ق.پس از مرگ مژیدالدوله 
دیلمی به‌ گرگان ہتخت نشت تا انکه 
فخرالدوله برادر او بیامد و شاهی گرفت چون 
برادر بشاهی نشست خسروفیروز با وی 
همراهی کرد. (از مجمل التواریخ و القتصص 
ص ۲۹۵). 
خسروکواتان. (خ د / رو ک] (اخ) نام 
خسروانوشیروان در متون کتب پهلوی است. 
از پتاورقن ی ۷۳ جل لوار و 
التصص). 

خسر و گرجی. [خ ر / ر رگ ] (!خ) وی از 
غلامان مسملوک حساجی ابسراهیم‌خان 
اعتضادالدوله شیرازی بود و بعد از فتنه أن 
ایلم‌چندی بملازت اسداقخان ولد حاجی 
بر برد و در خدمت نواب شاهزاده محمد تقی 
میرزا مقرری و جامگی‌خوار شد و مدتی 
بزیت و این بیت از اوست: 

دل از خدنگ تو مجروح گشت و می‌ترسم 

ز مرهمی که بر او کار نیشتر نکند. 

(از مجمعالفصحاء ج ۲ ص .)٩۱۰‏ 

خسر وگرد. [خ ر /رگ ] ((خ) دهی است 
از دهستان قصبه بخش حومه شهرستان 
سبزوار, واقع در ده‌هزارگزی باختر سبزوار و 
دوهزارگزی شمال شوسه سبزوار به شاهرود. 
جلگه, سعتدل, آب از قنات و محصول آن 
غلات و پنبه و زیره و شفل اهالی زراعت و 
راه اتومبیل‌رو است. از آثار باستانی بدانجا 
برجی است که از زمان قدیم ساخته شده و 
بنام ميل خسروگرد معروف است. (از فرهنگ 
جسفرافیانی ایسران ج .)٩‏ و رجسوع به 
الم چ ۱تهران ص ۳۹۹ و «انجمن 
تاصری» و «آنندراج» شود: شهرکی 
است از خراسان بنزدیک سبزوار. (حدود 
العالم). 
خسر و گهر. [خ ز /رو گ هٌ] (ص مرکب) 
شاهزاده. از نزاد شهان. از نداد خسروان؛ 

سه خواهر ز یک مادر و یک پدر 






پریچهره و پاک‌و خسروگهر. . فردوسی 
خسروملکت. (خ ر /ژو ء ل] ((خ) ابن 
خروشاه غزنوی ملقب به سراجالدوله و 
تاج‌الدین بعد از پدرش خسروشاه در لاهور 
پادشاه شد. توضیح انکه چون غزنین بدست 
غزها گشوده شد خمروشاه غزنوی به لاهور 
امد و در انسجا وفات یافت پسرش 
خسروملک یا ملک‌شاه بعد از او بجای پدر 
در لاور به امارت نشست. در عهد او 
غزنویان غزنه رااز ترکان غز گرفتند و چون از 
اینجانب آسوده خاطر گردیدند بفتح بقیه 
ممالک غزنوی توجه کردند. شهاب‌الاین 





خسرونشان. 

محمدبن سام غوری پعدریجچ پیشاور و لاهور 
و مولتان بگرفت و در سال ۵۸۲ه.ق 
خسروملک از او تقاضای صلح کرد لیکن قبل 
از آنکه موفق بچنین قراری شود یاران 
خهاب‌الدین او را بگرفتند و با این واقعه دولت 
محمودیان بسرآمد خسرو ملک تا سال ۵۹۸ 
ه.ق.در غور زندانی بود و در این سال بقتل 
امد ابتدای حکوست او سال ۵۵۵ ه.ق 
خسرومنش. [خ ر /رو من ] اص مرکب) 
شاء‌طبیعت. با طبیمت شامانه. با طبیمت 
ملکانه. شهمنش: 

به پیش نیا کان خسرومنش 

پس از مرگ باشد بمن سرزتش. فردوسی 
خسرومیره. [خ ر / رو می ر] (اخ) دهی 


است از دهستان سیلاخور بخش الیگودرز ` 


شهرستان بسروجرد واقم در سی و سه 
هزارگزی خاور الگودرز. جلگه, معتدل, آب 
آن از چشمه و قنات و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنسان قالی‌بافی و جساجیم‌بافی و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج 6 
خسرون. (خ ر و] (() نام سرزمینی است 
در اطراف فرات و پایتخت آنجا را اوس یا 
اورفه می‌نامیدند و پلوتارک خسرون را 
صفحذ عصرب‌نشین می‌داند. پادشاهان 
خسرون اصولاًتابع شاهان اشکانی بودند ولی 
گاهی‌نیز بر اثر پیشرفت رومها تبعیت از آنها 
می‌کردند و چنانکه مشهور است پا کر بادشاه 
اشکانی پس از آنکه بعد از بلاش اول ہتخت 
رسد خاک خرون را به ابکار فروخت و 
پول آن را در توسعۀ تیسفون خرج کرد ولی با 
وجود این فروش تا زمان مارک اورل حقوق 
شاهان اشکانی نبت پادشاه دست نشاندة 
خسرون برقرار بود. رجوع شود به تاریخ 
ایران باستان مشیرالدوله ص ۲۴۶۷ و ۲۵۰۶ . 
و .۲۵۰٩‏ 
خسرونزاد. ۰غ ر / رو نٍِ] (ص E‏ 
شاهزاده. از پشت شاه‌ها. منسوب به شاه. از 
نزاد شاهان. صاحب نسب شاهائه: 


بدان لشکر فرخ آواز داد 

گوییلن شاه خرونواد. دقیقی. 
بگوید بهرام خسرونژاد 

سخن هر چه دارد ز گیتی بیاد. . فردوسی. 
بیاید یکی شاه خسرونزاد 

که دارد گذشته سخنها بیاد. فردوسی 
برفتند یکر بر کیقباد 

بگفتند کای شاه خسر ونداد. فردوسی. 
شیردلی و پسر شیردل 

خسروی و خسرو خسرونژاد. فرخی. 


خسرونشان. [خ ز رو ن ] (ص مرکب) 
کی که در وی نشان پادشاهی باشد. (ناظم 


° و هشت به کک 


الاطباء). درویشی که در او تشان نلطتت 
باشد. (شرفامۂ متیری). ||آنکه هر که را 
خواهد پپادشاهی رساند. (شرفامۂ منیری) 
(ناظم الاطباء): 
صدر جهان که خسرو شرع است بی‌گمان 
این جا بفر خرو خسرونشان رسید. 
سوزلی. 
صاحب خسرونشان کز نور رای روشنت 
روشنایی وام خواهد خسرو سیارگان. 
سوزنی. 
آن خسرو خسرونشان که بختیش. انوری. 
چتر زرین چون هوا بگرفت گویی بر فلک 
عکس شمشیر شه خرونشان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
مکرم دریانوال صفدر بدخواه مال 
خواجة گیتیگشا صاحب خسرونشان. 
خاقانی. 
|انشان پرویز و كيخرو باشد. (شرفنامة 
منیری) 2 
خسرو هشتم بهشت. [خ د یدنب 
ھ] ((خ) اشاره به حضرت رسول صلوات‌الله 
عليه و اله است. (برهان قاطع) (انجمن ارای 
ناصری) (آنندراج). 
خسروی. اخ ر] (ص نسبی) منوب 
بسلطنت و پادشاهی. (ناظم الاطباء): 
ندانست مرد جوان زال را 
برافراخت آن خسروی یال را. 


فردوسی. 
بر آن باره خسروی برنشست 
یکی تیغ هندی گرفته بدست. ‏ فردوسی. 
خروشنان بت پرپاکدد خغا ک 
همه جامةٌ خروی کرده چاک. فردوسيی. 
سیه جوشن خسروی در برش 
درخشان درفش کئی بر سرش. فردوسی. 
در زمان سوی تو فرستادی 
رخش با زین خسروی و ستام. فرخی. 
نان طالع که پشتش را قوی کرد 
پناهش بارگاه خسروی کرد. نظامی. 
سرت زیر کلاه خسروی باد 
بخسروزادگان پشتت قوی باد. نظامی. 


- خم خسروی؛ خمها که از زیر خاک پیدا 
آرند ان‌باشته از زر و سیم و مانند آن. 
(یادداشت بخط مولف). 

خسروی کاخ؛ قصر سلطنتی* 
چو با حاجب شاه گستاخ شد 
پرستنده خسروی کاخ شد. 
خسروی‌گاه؛ تخت خسروی: 
چو خرو ورا دید بنواختش 
بران خسروی‌گاه بنشاندش. 


فردوسی. 


فردوسی. 
- دیب خسروی؛ نوعی پارچه بوده است. 
(یادداشت بخط مولف). 

|| خسروانی. شاهانه. سلطنتی. (از ناظم 
الاطباء): 


نوشتن بیاموختش پهلوی 
نشت سرافرازی و خسروی. 
پدر در خسروی دیده تمامش 
نهاده خسرو پرویز نامش. نظامی. 
اانوعی از عرق شراب. (ناظم الاطباء)؛ 
ای 

دين من خسرویست همچو مم 

-بادۂ خسروی؛ می از جنس شراب 
خسروی؛ 

| گرشب ازدر شادیست و باده خسرویا 


فرخی. 


مرا نشاط ضعیف است و درد دل قویا. 


اعجمی شاعر (از المعجم فی معاییر اشعار 
العجم). 

می خروی؛ می خسروانی: 

می خسروی خواست طایر بجام 

نختین زغمانیان برد نام. فردوسی. 


||نوعیتجزیزه است. (یادداشت بخط مولف). 
||نوعی گوارش. رجوع به گوارش خسروی 
شود. ||زبان دری. زبان فارسی: 

زبانها نه تازی و نه پهلوی 

نه چینی نه ترکی و نه خسروی. فردوسي. 
خسروی. (خ ر] ((خ) نام او جمال‌الدین 
ابوبکرین الساعد, مکنی به ابوالمشاهد و از 
شاعران دربار غزنویان است. گویند لقب 
خسروی بدانجهت گرفت که معاصر ملک 
خسرو غزنوی آخرین شاه غزنویان بود و 
خود را خسروی کرده 
است او را خسروی بخارائی نیز می‌گویند. این 


پدان نبت تخ 


ابیات از اوست: 
آب رویت را چمن از تحفه بر رخ می‌زند 
خاک‌کویت را فلک از دیده بر سر می‌کشد 
گوهر نوشین تو در لعل لول می‌نهد 
سوسن سیمین تو از لاله عبر می‌کشد 
مشک ریز تو بر ماه چوگان می‌زند 
لمل توت از بسته شکر می‌کشد 
وارت تخت شهی خسروملک خورشیدملک 
آن جهانداری که چترش سعد | کبر می‌کشد 
شهریاری کز صفت ملکش دو عالم می‌سزد 
تاجداری کز شرف تختش دو پیکر می‌کشد 
حلقه بهر خدمت او گوش خاقان می‌کشد 
غاشیه بر خدمت او دوش قیصر می‌کشد. 
(از مجمعالفصحاء ج ۱ص .)1۹٩‏ 
خسروی. [خ زر ] ((خ) وی از شاعران قرن 
نهم هجری قمری عشمانی است و این بیت از 
اوست: 
یانکه آلوب رقیبی ایلدک سیر چمن 
یانکه قالو رمی ای سرو سهی سیرایله سن. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
خسروی. (خ ر] (إخ) وی از شساعران 
ماوراءاللهر است و ممدوح او عبداله‌خان 
اوزیک بوده. و این بیت از اوست: 
طفل اشکم خویش را رسوای مردم کرده است 


میدود هر سو نمیدانم کراگم کرده است. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
خسروی. [خ ز] (اخ) نام وی ملا محمد 
افندی است و او یکی از اعاظم علمای 
عشمانی است که به مسقام مشیخت اسلامی 
عشمانی رسید. پدرش فرامزر از رومیان و 
بقولی فرانسوی است. او در نزد برهان‌الدین 
حیدر هروی و سایر علمای اعلام تحصیل 
علوم کرد و سپس در مدرسة شاه‌ملک ادرنه و 
بعد مدرسه حلبی به تدریس و افاده پرداخت. 
در سال ۸۳۲ ه.ق.یسعنی زمان سلطان 
مرادخان ثانی قاضی‌عسکر شد و به این مقام 
بود تا آنکه سلطان محمدخان ثانی جلوس 
کردو او را بر این شغل نگاه داشت. و چون 
اسلامیول فستح شد و مدرسه و مسجد 
ایاصوفیه را ب‌اختند در آن مدرسه به تدریی 
و افاده مشغول گشت و بعد از فخرالدین 
عجمی مشیخت اسلامیه به او وا گذارگردید و 
مدت ۲۰ سال بر اين مقام عالی تکیه زد تا 
آنکه در سال ۸۸۵ ه.ق.درگذشت. و نعش او 
را په بروسه بردند و در آنجا دفن کردند او 
ماجد متعدد ساخت و از فقهای ببزرگ 
عشمانی بود او کتاب «درر» را در فقه نوشت و 
سپس شرحی برآن نگاشت بنام «غرر» او بر 
مطول تفتازانی و کتاب تلویح در اصول و 
تفسیر بیضاوی شروحی نوشت. أو شعر نیز 
می‌گفت و این بیت از اوست: 
بر چشمم چشمه‌سارینک عجب طورماز آقاریاشی 
مگر وار ایسه اول عینک بلا طاغنده درباشی. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
خسروی. (خ ر] ((خ) یکی از شاعران قرن 
نهم ه.ق. است. امیر عاثر گوید: مردی 
دعوی‌دار و بزرگ‌منش و تندخوی بود و 
گاهی که شمر خواست خواند پیش از آن در 
کلام خود چنان ادائی می‌کردند کس را مجال 
دخل نمی‌ماند ضرورة تحسین بایست کزد و 
دیوانش در میان مردم هست. این مطلع از 
اوست: 
ز لعل یار دندانی گرفتم 
(مجالس الفايس ص ۳۹)۔ 
رجوع به ص ۲۱۳ همان کاب شود. 
خسروی. [خ ر ] ((خ) نام ایستگاه رامآهن 
است میان میاندشت و منصوری در ۸۵۱ 
هزارگزی جسوب تهران. (یادداشت بخط 
مؤلف). در فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ این 
نقطه چنین تعریف شده است: نام یکی از 


۱-شرفنامة منیری این معنی را با تردید 
پذیرفته است ولی | گر چنین معنی و جود داشته 
باشد دیگر ترکیب مزبور صفت مرکب نیت 
بلکه ترکیب اضافی مقلوب می‌باشد. 


۰ خسروی. 


ایستگاههای راء‌آهن بین اهنوا و بندر 
شاهپور در بخش مرکزی شهرستان اهواز 
واقع در ۳۲ هزارگزی جنوب خاوری اهواز. 
سا کنان آن فقط کارمندان ایستگاه راه آهن‌اند. 
خسروی. [خ ر] (اخ) نام محلی است از 
ایسران بسرجد ایسران و عراق نزدیک 
قصرشیرین ميان قصرشیرین و خانقین واقع 
در هفتصد و هفتاد و شش هزارگزی تهران. 
(یادداشت ۳ رگ 
جغرافیایی ایران این نقطه چنین توصیف شده 
است: قصبه‌ای است در ۲۱ هزارگزی جنوب 
باختری قصرشیرین کنار مرز ایران و عراق 
دارای اب مهم دولتی مانند گمرک. بانک. 
مرزبانی, پست و تلگراف, تلفن و بهداری و 
چند دکان و قهوه‌خانه. روشنایی خسروی 
بوسیله موتور مولد برق که به اداره گمرک 
تعلق دارد تأمین میشود و أب اضامیدنی ان 
بوسیله موتور آبکش در هفت هزار و پانصد 
کیا رودخانة الوند تهیه می‌گردد. از 
نمایندگان باربری سا کنانی‌در خسروی وجود 
دارد. سکنه بومی در شمال خاوری این ناحیه 
منزل دارند و محصول عمد آنجا غلات ديم و 
لبنیات می‌باشد. اهالی | کشرکردند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 
خسروی. [خ د ] (() دی است از 
دهتان عربخانهة بخش شوسف شهرستان 
بیرجند, واقع در ۵۴ هزارگزی شمال پاختری 
خوسف و ۱۴ هزارگزی خاور هشتوکان. 
کوهستانی, معتدل, آب از قتات و محصول آن 
غلات و شفل اهالی آنجا زراعت. راه مالرو 
است. (از فر هنگ جغرافیائی ایران ج ).` 
خسروی. [خ ر ] (إخ) دی است از 
دهستان زهان بخش قاين شهرستان بیرجند 
واقع در ۱۷ هزارگزی جنوب باختری قاین 


سه هزارگزی باختر شوسه عمومی قاین ب چ 


جند. جلگه. معتدل, آپ آن از قنات. 
محصول آن غلات و زعفران. شفل اهالی آنجا 
زراعت و مالداری و قالیچه‌بافی و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4٩‏ 

خسروی بخارانی. (خ ر ي ب] (خ) 
رجوع به خسروی جمال‌الدین منوب به 
ملک‌خسرو غزنوی شود. 

خسروی سرخسی. [خ رز ي س ز ] ((خ) 
محمدین على خروی سرخضی, مکتی به 
ابوبکر حکیم از شاعران.دربار امیرشمی 
المعالی است. شعر او سرایر حکمت و «در 
خدمت کافی‌الکفاة روز بازارها دیده و آن 
یگانه» خسروی هم در طبقات شعرای عجم 
مشهور است و هم در طبقات شعرای عرب 
این ابیات عربی از اوست: 
عجیت من ربی و زبی حکیم 


ان احرمالعاقل فضل‌النعیم 





ما ظلم‌الباری و لکنه 

اراد ان یظهر عجزالحکيم 

و در قصیده‌ای در مدیح شمس‌المعالی 
ابوالحن قابوس‌بن وشمگیرین زيار چنین 
ا 

تاکی نالی ز عشق تاکی نالی 

سود ندارد گریستن چه سگالی 

حلقه زلفت همه قصدة عینی 

حلعَهُ جعدت همه قصيدة دالی 

چشم اهت باسپرغمی ماند 

زر بمیانه همه کرانش لالی 

نیست بخوبی ترا نظیر و کسی نیز 

نیت بچیزی نظیر شمس معالی. 

در مدح کافی الکفاةابوالقاسم اسماعیل عباد 
چنین گوید: 

زلفین تو گوبی که شعر نغزیست 

از شده معنیش یک بدیگر 

زیر لبت اندر مسیح پنهان 

زیر مزه اندر نکیر و منکر 

کس‌نیست در جمالت هما 

چون صاحب را در کمال همسر 

اندر دل تو زفتی و بخیلی 

معروفتر از کردهای دیگر. 

در مدیح امیر ناصرالدوله ابوالصن محمدین 
ابراهیم‌بن سیمجور گفته است: 

همتی دارد او که پنداری 

آسمان زیر و همتش زبرست 

او قضا گشت و دشمنانش حذر 

در قضامرگ' راره حذرست 

ورفلک بسپرد شگفت مدار 

قدم همتش فلک سپرست 

کوهی حلم او بیک قسبت 

" مرگ با باس او ز یک گهرست 





وی با بسته کز وایب چرخ 

بند پنهان و او گرفتارست 

وی بساکشتگان که گردون راست 

ندود خون و کشته بسیارست. 

(از لیاپ‌الالباب ج سعد نفیی ص ۲۵۶). 
رجوع به ترجمان‌البلاغه ص ۳۶ ۳۵ ۶۳۲ 
۶ ۷۵ ۱۳۲, ۱۳۷ و دمیةالقصر باخرزی 
ص ۱۵۰ شود. 

خسروی قاجار. [خ ر ي) (اخ) محمدقلی 
میرزا ملک اراء فرزند فتحعلی‌شاه از شاعران 
دورة قاجار است. والدة او (صبیه محمدخان 
قاجار و همشیرء اعتضادالدوله سلیمان‌خان 
مففور) اتداء در عقد نکاح مهدیقلی‌خان‌بن 
حسنخان سعید شهید بود و بعد از فوت آن 





خسره. 
خان در استرآباد در سلک حرم فتحعلی شاه 
قاجار درآمد و از او محمدقلی میرزا زاده شد. 
بدوران فتحعلی شاه این شاهزاده حا کم 
مازندران و لسترآباد بود و چون فتحملی شاه 
درگذشت و سلطت به محمد شاه قاجار رسد 
شاهزاده مزپور به تهران آمد و پر اثر کهولت و 
پیری از خدمت معاف شد و بهمدان رفت و در 
آنجا بطاعت عمر گذراند تا بدرود حیات 
گفت.اين ابیات ازوست: 
شد آن محمل‌نشین از چشم و ز آه حسرت آمیزم 
زمام ناقه‌اش چون دل بدست ساربان لرزد 
دل من مضطرب شد در خم زلف چو چوگانش 
چو آن طفل مشعبد کز فراز ریسمان لرزد 
چنان لرزد ز باد مشکبو زلف باه او 
اسر ری ای a‏ ن لرزد 
جهان کرت تتحصی شد اه ار جودش 
دل خورشيد در گنجینة دریا و کان لرزد. 
(مجمعالفصحاء ج ۱ص ۲۵). 
خسروی کردن. خر ک د] مص 
مرکب) حکومت کردن. فرمانروایی کردن. 
سلطت کردنء 
عقل وقتی خسروی می‌کرد در ملک وجود 
باز چون فرهاد عاشق بر لب شیرین اوست. 
سعدی (طیبات). 
خسروی کرمانشاهی. اغُ ر کا (غ) 
محمدباقر میرزا خسروی یکی از ادبا و 
شعرای معروف ایران به اوایل قرن چهاردهم 
ه.ق.است. (از کتاب احوال و اشعار رودکی 
ج ۱ص ۵ 
خسرو ینه. [خ س رز وی ن / ن ] ([) پدرزن. 
(از ناظم الاطباء). 
خسرو به. [خ ر وی ی ] (اخ) ده کوچکی 
است از دهتان باری بسخش مرکزی 
شهرستان اهواز. واقع در سی هزارگزی . 
جنوب خاوری اهواز نزدیک ایستگاه راه‌آهن 
خسرویه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶ 
خسرویه. [خ ر وی ی ] ((خ) نام ذیھی بود 
است به فارس و در تزهت‌القلوب آمده است؟ 
آب زکان به فارس از کوه ديه خسرویه بر 
می‌خیزد و صحاری ولایت ماصرم و کوار و 
خير و صمکان و کارزین و قیر وابزر ولاغرو 
بعضی از نواحی سیراف را أب دهد و در این 
ولایت آبهای این جبال با آن ضم شود و به 
اخر همه دیهی زکان نام است این اپ را بدان 
باز خوانند و در میان نجیرم و سیراف در 
دریای فارس افتد. (از نزهت‌القلوب چ يدن 
ص ۲۱۷). 
خسوه. [خ ر] (ص) جنبان. ستحرک. از 
ناظم الاطباء) (فرهنگ شموری ج ۱ص 
(FAY‏ 


۱-ظ. مرد تصحیح دهخدا. 


خر 8. 
خسره. اخ س را () پسدرزن. ||مادرزن. 
(ناظم الاطاء). 
خسره. [خ رٍ ] () پدرزن. ||مادرزن. (ناظم 
الاطباء). 


خسره. [خ سر ] (|خ) نام یکی از پادشاهان 
پارتی است و پسر فیروزین هرمزان است. در 
شرح حال او می‌گویند قبل از آنکه پدرش 
درگذرد او استقلالی بهمرسانید و خود را 
زمامدار فرض می‌کرد تا آنکه پدر او را 
بحبس انداخت و بعد از چندی از حبس 
بدرآوردش و گفت پسر این بود جزای کسی 
که قبل از وقت کاری قصد آن کار دارد تو 
می‌بایست صر می‌کردی تا نویه ساظنت 
مي‌رسید و آنگاه استقلال می‌ورزیدی. باری 
او بعد از پدر بلطت رسید و باعقل و 
کیاست کار کرد او محب عقل بود و در این 
باره گویند: یکی از روزهای مهرجان او بار 
داد تا هدایائی را که برای او آورده بودند 
بپذیرد فرستاد؛ مؤبدان موبذ طبقی از طلا که 
روی آن رابا دستمالی از ابریشم بافت 
اسکندریه پوشيده بودند تقدیم کرد شاه 
دستمال را برداشته دید بر طبق دو پارچه 
زغالن است: خاموش و در حيرت شد. که 
چرا چنین هدی ناقابلی را بر چنین طبق 
گرانبها جا داده‌اند بعد او گفت یقین دارم که 
مقصود دادن درس است کس فرستید تا موبد 
نزد من آید او درحال حاضر شده و خسرو 
سؤالی که می‌خواست بکند کرد. موبد جواب 
داد: ای شاه بدان که این چند روز را من در 
نزدیکی جنگلی که می‌سوخت بسر بردم آتش 
چنان شدید بود که جنگل را فروگرفته بود و 
درختان می‌سوخت. در این وقت ديدم که 
شاهینی به دراجه‌ای حمله کرد و او از ترس به 
آتش پناه برد و شاهین در درون آتش هم او 
را تعفیب کرد تا هر دو مرغ در آتش سوخته 
ذغال گردیدند من این دو ذغال را برداشتم و از 
این قضیه این قاعده اخلاقی را تیجه گرفتم: 
وقتی که انان از دشمنی بیمنا ک‌است نباید 
از شدت ترس به وسائلی دست بزند که باعث 
فنای او گردد چتانکه دراجه در مقایل شاهین 
چنین کرد و نیز انسان نباید برای تحصیل مال 
دنیا آنقدر حریص باشد که هلا ک‌شود چنانکه 
شاهین از حرص زیاد چنین شد. خرو را 
این هدیه و قول نیکو آمد و تمام روز را با موبد 
گذراند. مدت سلطنت او چهل و هفت سال 
بود. (از ایران باستان ص ۲۵۶۳و ۲۵۶۴). 
خسرهاباد. [خ ر] ((خ) از دیه‌های ساوه. 
از تاریخ قم ص -1۱۴, 

خس السالاطه. اخش شش س ط] (ع [ 
مرکب) طلح‌قوق. کاستی صحرائی. هندباء 
بری. یعضیه. (یادداشت بخط مولف). رجوع 
به کاسنی صحرائی شود. 


خس شیشه. (خ س شی شش /ش ] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) خسی که در سبد بر اطراف 
اوساط شیشه‌ها گذارند تا با هم خورده 
شکته نشوند. (آنندراج) ۲. خس و پنبه و 
خرده کاه‌که ین شیشه یبا ظرفهای چینی 
گذارند که در صورت برخورد شيشه بهم یا 
ظرفهای چینی بهم شکسته نشونده 
خس شیشه‌ات گر مصلا شدی 
ثواب نمازت دو بالا شدی. 

ملاطفرا (از آنندراج). 
خس طبع. [خ ط ] (ص مرکب) آنکه طبع 
پست دارد. پت طبیعت. بی‌اصل ؛ 
خس طبع را چه مال دهی و چه معرفت 
بی دیده را چه میل کشی و چه طوطیا, 

خاقانی. 

خسع. ٠‏ [خ](ع مص) دور کردن از کسی. (از 
منتهیتلارب) (از اقرب الموارد) (از تاج 
المزوس) (از لان العرب)". 
خسف. [خ] (ع ) نقصان. کمی. (از منتھی 


الارب) (از اقرب الموارد) (از تاج المروس). : 


||مخرج آب چاه. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). | فرورفتگی و پستی و مفا کی ظاهر 
زمین. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
خُسف. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(از تاج المروس) (از لان العرب). بر که از 
سوی مغرب اقصی دست راست قبله براید. 
(منتهی الارب) (از اقعرب الموارد) (از تاج 
العروس). ||(! مص) خواری. اذلال. (از اقرب 
الموارد) (از تاج العروس) (از منتهی الارب). 
||نگهداری و حفظ ستور در جبایی بدون 
علف. (از منتهی الارب). ||ناشتا. بدون غذا. 
منه: شربنا على الخسف؛ نوشیدیم بدون 
خوردن چیزی. . وايضاً منه: بات فلان 
و شب گذرانید فلان. (از منتهی 
الاب اقرب الموارد). 
خسفت. خ1 2 مص) بسیارشیر گردیدن 
وی و در زمتان زود خشک شدن آن. 
(از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از اقرب 
السوارد). مته: خسفت‌الاقه. ||خسیف و 
پرشیر گردیدن ماده‌شتر و در سرما زود 
خشک شدن آن. (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب). منه: خسف اله الاقة. ||برکدن چشم 
کسی, منه: خسف عین فلان. (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از تاج المروس) 
(از لسان العرب). ||کنده و پاره شدن چشم 
کسی. (از متتهی الارب). ااتحام شدن 
روشنایی باه يا کم گردیدن آن. منه: خسف 
لقم. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
ناج العروس) . گرفتن ماه. (یادداشت به خط 
مولف). |اتمام شدن روان چشم کسی. 
منه: خفت‌المین. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ااکم گردیدن چیزی. منه: 


۰ 3 


سا 


۹⁄4۱ 


ضف‌الشی.ء. (از منهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از تاج العروس). ||از پای درآسدن 
بر اثر بیماری, منه: خسف فلان. || لاغر شدن. 
(از اقرب الموارد) (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). ||پاره شدن چیزی 
و ساره کردن (لازم و متعدی اسنت) منه؛ 
خسف‌الشیء فضف. (از منتهی الارپ). 
ااکندن چاه را در زمین سنگنا ک‌و جوش 
زدن آب و قطع نشدن آن. (از متهى الارپ) 
(از تاج الصروس) (از اقرب المواردا: 
||فرورفتن در زمین, (از سنتهی الارب) (از 
اقرب السوارد) (از تاج الصروس): منه: 
خف‌المکان. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس). ||فروبردن بزمین, غایب كردن در 
زمین. (از ترجمان علامه جرجانی) (از منتهین 
الارب) (از تاج العروس) (از اقرب الموارد): 
فخفنا به و بداره الارض فما کان له من فئة 
(قران ۸ و منهم من خسفنا به الارض 
و مهم من آغرقنا (قرآن ۴۰/۲۹. لولا ان من 
اله علینا لخسف بنا. (قرآن ۵۸۲/۲۸ 


کرده‌منجم قدر حکم کز اخترت بود 
فخ لوای ظالمی خف بنای کافری. 
: خاقانی. 
از خسف چه با ک‌چون پناهم 
درگاه خدایگان بیلم. خاقانی. 


بود در احکام خسرو کز پی سی و دو سال 
خف آپ و باد خواهد بود در اقلیم ما. 
۱ خاقانی. 


دفع را رأفت رحمان بخراسان يام _ خاقانی. 
مگر خفی که خواهد بودن از باد 
طلاق ابر خواهد خا ک‌را داد نظامی. 


ز خسف این قران ما را چه بیم است 
که دارا دادگر داور رحیم است. نظامی. 


نور موسی دید و موسی را نواخت 


۱-در صفحذ ۸۴ تاریخ فم آمده است: این دیه 
راکیخرو بناکرده است و بنام خود نهاده ر 
گریند که کسری پرویز بنا کرده است و ررایت 
اول صحیح تر است. نام دیگر آن: خسرو آباد 
می‌باشد. 

۲ - ظاهراً از ام طلاحات فارسی‌زبانان هند 
است. امیرخرو دهلوی را نیز در این زمینه 
بیت زیر است: 

شیشة قرابه برآورد شور 

وز خس خود چشم بدان کرد کور. 

۳-فعل این مصدر بصورت مجهول استعمال 
میشود بعنی خیم عنه کذا: دور کرده شد از وی. 
۴-ایسن مصدر در ایین معتی هم لازم است 
چون آیات فوق که با اباء حرف جره مسعدی 
شده. و هم متعدی است چون خفه‌الله بعنی 
فروبرد او را حداوند. 

۵-در این آیه «خسف» مجهول هم خوانده 
شده است. 


۲۳ خسف. 


خسف قارون کرد و قارون را نوخت 
مولوی. 
این نشانه خف و قذف و صاعقه 
مولوی. 
چون زمین کش دانش آمد وقت خسف 
در حق قارون که کردش قهر نشف. مولوی. 
پیش از آن کاین خا کها خسفش کند 
پش از آن کان بادها نسفش کند. 
مولوی (مثنوی ج ۱ص ۱۱۵). 
خسف. اخ (ع 4 فرورفتگی و مغاکو 
پستی ظاهر زمین. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). خسف. ||چهار مغز و گردکان. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از تاج 
العروس) (یادداشت بخط مؤلف). ||دست 
نخورده بهمان حالت قبل. منه:دع‌الامر 
بخف؛ بگذار کار را چنانکه هست. (منتهی 
الارب). |[(مص) واداشتن کسی به کردن 
کاری که مکروه دارد آنراء (منتهی الارب) (از 
تاج 9 
خسف. [خ] (ع ص, !) ابر بسیا راب که از 
جانب چشمه براید. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از تاج العروس) (از لسان العرب). 
خسفب.. [خ س ] ([) چهارمفز و گردکان. (از 
برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). 
خسشت. [خ ش] (ع )این کلمه جمع است 
«خاسف» 


«حیفه» را. 


شد بیان عز نفس ناطقه. 


و «خسوف» و «خیف» و 


خسفه. [خ فَ] (ع () واحد خسف. یک 
گردکان.(منتهی الارب) (از تاج العروس). 
خسقه ۰( ف ] (ع () « یک گردکان. (منتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسان العرب). 
خسفه E‏ إخ) آبی است بسیار و آن 
سر تهر محلم است بهجر. (منتهی الارب). 
خسفین. [خ] (اخ) قریه‌ای است از حوالی 


حوران در راه مصر ميان لوی و اردن به پانزده ت ۷ 


میلی دمشق. (از معجم ابلدان). 
خسق. [خ] (ع مص) به هدف رسیدن تیر. 
(منتهی الارب). تیر بر نشانه گذاره کردن یا در 
وی نشستن. (تاج المصادر بهقى). |اکندن 
ناقه زمین را بسپل در رفتن. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس). منه: خسقت‌الناقة الارض 
خسق. [خ س ] (!) گلی است که آن رابه 
صفاهانی گل کاويشه گویند و به عربی عصفر 
خوانند. (برهان قاطع). کافشه. کاجیره. 
گل‌رنگ.(یادداشت بخط مولف). 
خسقات. اخ س ] (ع () خسوشرویی در 
سودا گری در یک بار و تترش‌رویی در بار 
دیگر و منه: انه لذو خسقات فی‌البیم؛ یعنی 
باری روا می‌دارد و باری فخ بیع می‌کند. (از 
منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
خسقی. ۰ (خْ س] (ص نسبی) جامه برنگ 





گلکافشد: 
فلک مفرش خود خمقی شفق‌دار است 
برای استر صوف و حبر اخضر ما(. 

نظام قاری. 
برق والا و شعلة خسقی 
از ته جامه‌ها زباته زدند. نظام قاری. 
ابر کرباس و شفق " خسقی و سامت سمور 
صبح قاقم شمر و حبر پر از موج بهار. 

نظام قاری. 


خسکت. (خ ] () گل کافشه, گل کاجیره: گیاه 
معروف گزنده خارداری است که در زمین غیر 
مزروع می‌روید. لفظ دیگری بهمین معنی در 
جنس لگن بزرگتر و یا اینکه خردتر برای 
خسکت. [خ) () وقت و هنگام. ||تأخیر.و 
. درنگ. (ناظم الاطباء). تامل. 
خسکت. [خ] ((خ) نام پدر عبدالملک 
محدث است. (از منتهی الارب), 
خسکت. [خ ش ] (1مصفر) مصغر خی یعنی 
خار کوچک. (از ناظم الاطباء): 
از بیخ بکند او و مرا خوار پینداخت 
مانند؛ خار خسک و خار خوانا. 
۱ ابوش‌کور بلخی. 

چفد و کلاغ بنشاند انجا که بود طوطی 
خار و خسک پرا گند آنجا که د ریاحین. 

ناصر خر و (دیوان چ تفوی ص ۳۷۲). 
اما دیگر مفسران را که یاد کرده است اگر 
شیعی نبوده‌اند... باری جبری و مشبهی و 
ناصبی و اشعری هم نبوده‌اند که بروزگار 
ایشان خار تشبیه و خسک جبر از شورستان 
a‏ مه بود. ER‏ 


کو گلشکر فزای صفاهان 9 ۲ 
ولان آمدم تا میوه چینم 
مته خار و خک در استینم. نظامی. 
قضای بد نگر کآمد مرا بیش 
خسک پرخستگی و خار بر ریش. نظامی. 
گرفته زبان مرغ گوینده را 
خسک برگذر باد پوینده را. نظامی. 
اگرخار و خک در ره نمائد 
گل و شمشاد را قمت که داند. نظامی. 


||تراشه‌های ریزه. ||خارهای سه گوشه. 
خاری سه‌پهلو دارویی. || خارهای سه گوشه 
که‌از اهن سازند و درسر راه دشمنی اندازند. 
(ناظم الاطباء). چیزی از آهن سازند چند 
پهلو که آن را چون بر زمین رییزند السته 
سه‌پهلوی بر زمین باشد و یک پهلوی آن بر 
هوا باشد و ا کثر در پای قلاع ریزند. حک. 
خنجک: 

خسک بر پرا گندبر گرد دشت 


که دشمن نیارد بر آن چا گذشت. فردوسی. 


خسک. 


عزم ديدم چو خسک کرده زبس پیکان پشت. 
فرخی, 
خک شود مژه در دیدگان حاسد او 
در آن زمان که به وی بنگرد بچشم حسد. 
سوزنی. 
عجم هلوز به نهاوند بودند چون بشنیدند که 
سپاه عرب آمد تدبیر چنان نهادند که حرب به 
نهاوند نهادند سپاه آنجا گرد کنند صد و پنجاه 
هزار مرد گردا گردشهر پرا گندندو نعمان بطور 
نشت از نهاوند به بیست و پنج فرسنگ و 
پنداشت که لشکر عجم سوی او آیند چون 
بشنید که خک افکندند دانست که نيایند 
سپاه از طور بکشید سی‌هزار مرد برفت سوی 
نهارند و گردا گردلشکر فرودآمد و خبر 
خویش بعمر نوشت و او دو ماه آنجا بنشت. 
نه عجم بیرون آمدند و نه ایشان از خسک 
توانتند گذشتن و بدین ماه اندر خبر بعمر 
نیامد و عمر دلتنگ شد. (ترجمهً طبری 
بلعمی), 
فکن تخم بد در چرا گاهشان 
خشک ریز و چه‌ساز در راهشان. 
گل انصاف کار خاقانی 
خک از راه دوستان برگیر. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۵۲۴. 


اسدی. 


عنان کش دوان اسب اندیشه را 

کددن ره خکهاست این یه را. نظامی. 
خسک ریخته برگذر خواب را 

فراموش کرده تک و تاب را. نظامی. 
گر خسک در ره من اندازی 

چون تو اندازی آن خسک تبود. عطار. 


مغیلان چیست تا حاجی عنان از کعبه برپیجد 


خمک در راه مشعاقان بساط پرنیان باشد. 
عدو را بجای خسک زر بریز 
که‌احسان کند کند دندان تیز. سعدی, 


- خنک در باط ریخشن: ناراحتی فراهیم: 
آوردن. . موجب رنج بودن. .از آتدراج)ا؛ _ 1 





z. 
r 


جوهر بینش خک ریز باط کس مباد 
هم چو شینم در گداز خجاتم از چشم خویش. 
بیدل (از آنندراج), 


< خمک در بستر بودن؛ باعث متأذی بودن 
بدان. (آتدراج). 

¬ خسک در جگر کسی ریختن: آزار کسی 
کردن.ایذاء کردن. (از اندراج)* 


۱ -در فرهنگچه آخر کتاب در معنی خسقی 
نوشته است: خسقی جامه برنگ گل کافشه. 

۲ -در لسان العرب شفق چنین آمده است: 
ملحفة شفق‌الج ای ردنیة... قال الفراء سمعت 
بعض العرب یقول عليه ثوب مصبوغ كانه الشفق 
و كان احمر... ابوعمرو: الفق الثوب المصبوغ 
پالحمرة. 


خسکانان. 


شب که شوق تو خک در جگر محفل ریخبت 


شمله شمع به بیتابی فانوس نبود. 
بیدل (از انندراج), 

- خسک در خوایگاه افتادن؛ ناراحتی فراهم 
آمدن: 
گل‌اندر خوابگاه ترگس افتد چون وزد بادی 
ولکن عشق‌یازان را خسک در خوابگاه افتد. 

امرخسرو (از آنندراج). 
¬ خسک در راه ریب‌ختن؛ خک در راه و 
طریق کسی یا مردمان قرار دادن, کنایه از مانع 
فراهم آوردن. (از اندراج)؛ 
ز گفتگوی محبت چه می‌کنی منعم 
خسک نریخت کسی در ره صبا هرگز. 


واله هروی (از آنندراج). 


خک می‌ریزدم از گفتگو در راه می‌گوید 

چه سوزن بی سخن آداب خار از پا کشیدن را. 
واله هروی (از آنندراج). 

ربزد فلک خسک ز کوا کب‌بدست کین 

در راه شام ما چو بدست سحر رود. ۱ 
ظهوری (از انتدراج), 

خسکانان. [خ] () اسستتصاء. تسفحص. 
تجسس. جستجوی بلیغ. تفتیش. (از برهان 
قاطم) " (از آنندراج) (از ناظم الاطباء), 
خسکدافه. [خ س ن /ن] ((مرکب) تخم 
کافشه که به عربی قرطم گویند. (از ناظم 
الاطباء). تخم کاژیره که آن را به عربی 
حب‌العصفر خوانند. (از برهان قاطع). تخم گل 
معصفر. (از اتدراج) (از غیاث‌اللغة). رجوع 
په کافشه شود. 

خ سکشي. (خ ک / کی ] (حامص مرکب) 
حمل خاشا کو خا کروبه.(ناظم الاطباء). 

خ سکش ی کردن. [خ ک / ک ک د] 
(مص مرکب) حمل خاشا کو خا کروبه‌کردن. 
پاک و صاف کردن چیزی را از خس. 
(اتدراج)؛ 
خس کشی می‌کرد پیش اسیش از میدان صا 
او چو نگرقتض بتک خس خاک‌رویان گشت باز. 

امیررخرو (از آتدراج). 
خسل. (خ] 2 مص) پاک‌گردانیدن از 
چیژی که په کار نياید. (از مستهی الارب) (از 
تاج السروس) (از لان العرب) (از اقرب 
الموارد). 

خسل. [خ] (ع ص) رذل. فرومایه. (منتهی 
الارپ). 

خسل. (خْش س] (ع ص, [ا اراذل. 
فرومایگان. (از متهى الارب) (از تاج 
العروس). 

خسم. [خ] () جراحت. ریش. (از فرهنگ 
جهانگیری) (از برهان قاطع) (از ناظم الاطباء) 
(از آتندراج) (انجمن آرای ناصری) ۲. 

خسمخ. [خ م[ ((خ) دی است جزء 
دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان 


فومن. وأقع در ۷هزارگزی خاور فومن و کنار 
راه فرعی فومن به شفت. این ناحیه در جلگه 
قرار دارد با آب و هوای معتدل و مرطوب. 
رودخانۀ شفت این دهکده را مشروب می‌کند 
و محصول آن برنج و ابریشم و چای است و 
شغل اهالی انجا زراعت و صید مرغابی 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۲). 
خسنده. [خ س د / د] () هوام و خشنده 
مانند مگ و پشه و جز آن و این طایفه از 
جانوران کوچک را که بزبان علمی فرنگ 
«انسکت» ۴ می‌گویند دارای فقار نیستند و 
نوعاً بدن آنها سه جزء دارد یکی سر و دیگری 
سینه و سومی شکم. (از ناظم الاطباء). هوام 
که مگس و پنه و امال آن باشد. (از برهان 
قاطع) ؟. 
خس‌نهاد. ان /:)(ص مرکب) 
پست‌طضیعت. انکه نهاد پت دارد. دون 
صفت. قوش طیعت: 

خاقانی | .گر نه خس‌نهادی خوش باش 

گاماز سر کام در نهادی خوش باش 

هر چند بناخوشی فنادی خوش باش 

پندار در این دور نزادی خوش باش. خاقانی. 
خسو. [خ /خ) () مادرزن. (صحاح الفرس). 
خر. (یادداشت بخط مولف). رجوع به خر 
شود. || پدرزن. (از ناظم الاطباء). 
خسو. [خ] (اخ) نام ناحیتی است جنوبی 
شهر داراب که ده بزرگ آن را نیز خسو گویند 
و بنج فرسنگ از شهر داراب دور است. 


(فارسنامة ابن بلخی). رجوع به خسویه شود. 





۰ [خ سٌ] (ع مص) راندن سگ 
دور آشدن سگ و رفتن. (از سنتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از اقرب الموارد) (از لسان 
العرب). |ادور شدن. اترجمه علامة 
جرجطنیل | خیره شدن چشم. (از تاج 
الغ رو يهى الارب) (از اقرب الموارد) 
(از لسان العرب). 

خسوئی. [خ] (() نسوعی خسرما است در 
حاجی‌آباد بین کرمان و بندرعباس. 
(یادداشت بخط مؤلف). 

خس و خار. [خ ش] (ترکیب عطفی. | 
مرکب) خس و خاشاک, آشغال. ||تیغ. خار. 
شوک: 
وین گل و لاله خا کی‌که همی روید 
باگل دانش پیشت خس و خارستی. 

ناصرخرو. 
تن درختی است خرد بار و دروغ و مکر 
خس و خار است حذر کن ز خس و خارش. 
ناصرخسرو. 
خس و خارنما. [خ س ن /ن] (نسف 
مرکب) بشکل خار. بشکل خس: 
گلی از باغ وفا آمده‌ای 


خود خی و خارنما آمده‌ای. خاقانی. 


٩۷۹۳ خسوردن.‎ 


خس و خاش. (خ ش] (ترکیب عطفی, [ 
مرکب) خرده‌ریزه‌های پارچه. ||شضاخه‌های 
درخت. (ناظم الاطباء). || آشغال. خس و 
خاشا ک. ۱ 

خس و خاشاکت. [خ س ](ت رکیب عطفی» 
امرکب) اشغال. کاه زیزه. خاشا کربزه. خی 
و خار. رجوع به «خس و خار» و خاشاک 
شود. 

خسودن. (خ د] (مص) درو کردن غله و 
عاف |استودن, ستایش كردن. (ناظم 
الاطباء). ||اقرار کسردن. پذیرفتن. 
(مجمل‌اللفة). 

خسور. (خَ] (() پدر شوی. (ناظم الاطباء) 
(بر هان قاطع)* 
بیکجا بر عروسان و خسوران 
عروسان دختران داماد پوران. 

(ویس و رامین). 
||پدرزن. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
|| مادرزن. (صحاح الفرس). ||حصاد. درو. 
(ناظم الاطباء) (برهان قاطع) (از فرهنگ 
جهانگیری). | خرمن.(ناظم الاطباء) (برهان 
قاطع). 

خسور. [خ] (ع ص) زیان‌کار. زیان‌دیده. 
زیان‌زده: 
اندر آن تقریر بودیم ای خسور 
که خرت لگ انت و منزل دور دور. 

(متنوی). 
خسوردن. [خ د](مص) بریدن و درو 
کردن علف و غله باشد. (برهان قاطع) 


١-در‏ حاثية برهان قاطع آمده: مصحف 
خشکامار. 

۲ - در انجمن آرای اصری آمده است: بمعی 
جراحت و زخم اعضا را گویند. حکیم عنصری 
گرید: بازخمهاکرده بود او درست مر این 
خسمهای مرا چاره جست. چون این لغت از 
رری فسرهنگ جهانگیری ورشیدی نگاشتم 
شبهتی بخاطر آمد رجرع به برهان کردم او نیز از 
جهانگیری لغت فرا گرفته به سروری کاشی و 
معیار جمالی و شمس‌الدین فخری و 
تحفة‌الاحیاب حافظ اوبهی و فرهنگ دساتیر که 
اصل لغات پارس است بازآمدم در آن نام نیافتم 
حدس صائب یافت که جهانگیری شعر عنصری 
راگفته مر این زحمهای مرا چاره جت زاء 
ضعیف بوده محو شده و خای ممدوده نوشته 
صاحب جهانگیری حم خوانده و از قرینه 
بسمعلی زخم و جراحت دانسته و برهان و 
رشیدی بتقلید متابعت کرده‌اند و الا بایستی در 
بیتی از چندین هزار بیت شمرا که افزون دیده‌ام 
به تک یت دیده شود در لغت عربی نیز نافتم. 


۳-به انگلسی آن را ۱۱586۲ می‌گو بند. 


" ۴-در حاثیة برهان قاطم آن را لغتی در خزنده 


آورده است؛ ولی مرحوم دهخدا آن را مصحف 
ختر احمال داده‌اند. 


۴ خسوره. 


(فرهنگ جسهانگیری) (آنندزاج) (ناظم 
الاطاء). خودن. (برهان قاطع). |اسلام 
کردن.(ناظم الاطباء) (اتندراج). خوش و بش 
کردن. درود گفتن. ||در آمدن. داخل شدن. 
(ناظم الاطباء). 
خسوره. (خ ر / ر) () پدر شوی. (ناظم 
الاطباء) (برهان قاطع) (آنندراج). حشر 
پدرزن. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء): 
ز تیمار خوش و پند خسوره 
دلم شد تش گین چون تنوره. تاج‌بها, 
در حاشية برهان قاطع امده است: که در 
سلطان اباد ارا ک ۷0908 نیز به همین معانی 
آمده است. به برهان قاطع ذیل کلم خوره 
رجوع شود. 
خسوف. [خ) 2 ص, !) چاه بسیار آب در 
زمین سنگنا ک‌که آب آن منقطع نشود. (منتهی 


الارب) (از تاج العروس) (از لان العرپ) (از ۱ 


اقرب الموارد). 
خسوف. [خ] (ع مص) بزمین فرورفتن. 
(متھی الارب) (ترجمان علامهٌ جرجانی) (از 
تاج السروس) (از لسان السرب) (از اقرب 
مورف و تفت شود ار کردن 
چشم کی را. (متهی الارب) (از لان 
العرب) (از تاج العروس) (از اقرب الموارد). 
رجوع به خسف شود. ||دریدن چیزی راو 
شکتن. (منتهی الارب) (از لان العسرب). 
رجوع به خسف شود. ||بریدن چیزی راء 
(منتهی الارب) (از لان العرب). رجوع به 
خسف شود. || رفتن در دیده یا بچشم‌خانه 
فروشدن. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
اقرب الموارد). رجوع به خسف شود. 
||نقصان یافتن: 
می‌شمارد می‌دهد زر بی وقوف 
تا که خالی گردد و آید خسوف. 
مولوی (مشتوی). 
|[بگرفتن ماه. (زوزنی) (ترجمان علامة 
جرجانی) (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لان العرب). کسوف . رجوع به كوف 
شود. 
از مه چهار هفته گذشت آن دو هفته ماه 


خاقانی. 
"مه شد موافق او در دق بدین جنایت 
هر سال در خسوفی کرد آسمان کفالش. 
خاقانی. 
دریغا انچنان خورشید وان ماه 
کزینسان در خسوف افتاد نا گاه. نظامی. 


خسوف از نظر منجمان: چون زمین بين 
خورشید و ماه حائل شود سای زمین به روی 
ماه را ماه گرفتگی و خسوف می‌گویند و 
خسوف می‌تواند کلی یا جزئی باشد برحسب 
این که سای زمین همۂ قرص ماه را بپوشاند يا 


بعضی از آنرا. 

¬ خسوف جزئی؛ گرفتن قسمتی از قرص 
ماد 

< خسوف شدن؛ گرفتن ماه. 

- خسوف کلی؛ گرفتن همه قرص ماه. 

- صلوة خسوف؛ تمازی است که به وقت 
خسوف باید خواند. 

- نماز خسوف؛ صلوة خسوف. رجوع به 
صلوءة خسوف شود. 

خسوف. (خ] (ع (سص) گرفتگی ماه. 
(دهار). 

خسوق. [خ](ع ص) شتر ماده که به سپل 
زمین را بکاود یا آنکه در رفتن سپل وی 
منقلب شده در زمین شکاف کند. (منتهی 
الارب). خزوق, (منتهی الارب). رجوع به 
خزوق شود. 

خسوی. 2 ] ([خ) از رودهای فارس است 
آبش شیرین و گوارا است: آب رودخانه 


رودبال یا رودبار داراپ و آب رود شاهیجان. 


داراب و آب فارود داراب و آب رود هشی 
داراب در نزدیکی قریة بیزدان داراب بهم 
پیوسته رودخانة خصوی معروف به آب 
رودخانة خسوی گردد. (از فارسنامة ابن 
بلخی). 
خسة. (خ‌ش ش] (ع مص) خسیس شدن. 
(منتهی الاارب). پست شدن. خوار شدن. (از 
دهار). رجوع به خساسه شود. 
خسی. [خ] (() پسدرزن و پبدرشوهر زن. 
خر الفت محلی شوشتر). [اکلمه‌اى است 
که بدشمن گویند در وقت غلبه. (لفت محلی 
شوشتر). 
خسی. 2 ] (حامص) حقارت. پستی. دونی. 
(ناظم الاطباء): 


ویګه باز نداری چو مردمان بهوش 


و 


.جص جان و تت راز نا کسی و خسی, 


ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۷۰ 
گراو راه دوزخ گرفت از خسی 


ازیراه دیگر تو در وی رسی, 
سعدی (بوستان). 
خسیی. [خ یی ] (ع !) گليم‌ماند و یا 


خرگاه‌مانندی که از پشم گوسفند بافند. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس). 
خسیء 2 (خ] (ع ا صوف ردی. (متهی 
الارب). 
خسیج. [خ) (ع |) خرگاء و گلیم بافته‌شده از 
پشم. (از منتهی الارب) (از تاج السروس). 
خسی, رجوع به خسی شود. 
خسدن. اخ د] (ع ص) خاییدن. در زیر 
دندان نرم کردن. (برهان قاطع) (انندراج) 
(شرفنامة منیری) (از لفت محلی شوشتری). 
خسیر. اخ 01 ص) گم‌شده. (متهی الارب). 
|ازیان‌یاته. (از منتهی الارب). ||مغبون‌شده. 


خسیس. 
(از منتهى الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العرب). 
خسیس. [خ) (ع ص) نا کس. فروماید. 
(دهار) (زمحشری) (متهی الارب). شیم. 
دون‌هسمت. پست. بدسرشت. صبک‌ماید. 
حقیر. (ناظم الاطباء). رذل. دني. حقیر. دون. 
دنیه. ضد شر یف. (یادداشت بخط مولف). ج 
خاس اخِاء: 
سه حا کمکند اینجا یکباره همه دزد 
می‌خواره و زنباره و ملعون و خسیسند. 
اف ز چونین حقیر بی‌هنر و عقل 
جان و دل این خسیس بدا پیخست. غیائی. 
گرخضیان را هجی گویی بدین مدیح 
گربخیلان را مدیح آری بدین هجی. 
منوچهری. 
منظرت به ز مخبر است بدید 
که‌به تن زفتی و بدل زفتی 
در لئیمان بطبع ممتازی 
در خسیسان به فعل بی جفتی. 
علی‌قرط اندکانی (از فرهنگ اسدی چ پاول 
هرن), 
ای بد نصیحتی که تو کردی مرا 
تا چون فلان خسیس و چو بهمان کنم. 
تاصر خسر و. 
در تنوری خفته با عقل شریف 
به که با جهل خسیس اندر خیام. ناصرخسرو. 
مامیز با خسیی که رنجه کند ترا 
پوشیده نرم نرم چو مر کام را ز کام. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۲۶۱). 
هرگز نشود خسیس و کاهل 
اندر دو جهان به خير مشهور. ناصرخرو. 
و شریفترین [قوای ثلاثة نفس ] همه است 
[یعنی قوه انسانی یا نقس ناطقه ] و 
خیس‌ترین قوتهای سه گانه قوت شهوانی 
است. (ذخیره خوارزمشاهی). ‏ _ 
بنگر کجا شدند و چه زرها گذاشتند " 
کری و کیقباد و فریدون و زال زر 
گردون‌بجز موافقت دونان نمی‌کند 
و ایام جز خیس نمی‌پرورد دگر. 
عمعق بخارائی. 
| گر خسیسی بر من گران‌سر است رواست 
که‌او زمین کثیف است و من سماء سنا. 
خاقانی. 


EOF, 


مادا پهر مد از وی خی 
بزیر پای پیلان در شدن پت 


نظامی. 


۱-برخی بین این دو فرق گذارده‌اند و گفته‌اند 
حوف گرفتن ماه و ک وف گرفتن آفتاب باشد 
و نیز خسوف گرفتن بعض آفتاب و كوف 
گرفتن تمام افتاب است. (متهی الارب). 


خسیس تر. 
به از پیش خسیان داشتن دست. نظامی: 
هرون‌الرشيد را چون ملک و دیار مصر ملم 
شد گفتا بخلاف ان طاغی که به غرور ملک 
مصر دعوی خدایی کرده نبخشم این مملکت 
راالابه خسیس‌ترین بندگان. ( گلستان 
سعدی). جواهر ا گر در خلاب افتد همان 
نفیس است و غبار اگربه فلک رسد همان 
خیس.(گلتان سعدی). 
زاغ ملعون از آن خیس تر است 
که فرستند باز بر اثرش. سعدی (صاحییه). 
بنی‌آدم نباشد هر خسیسی 
نباشد چون فرشته هر بلیسی. پوریای ولی. 
شریف را بخسیسان رجوع می‌افتد 
که‌برگ کاه بود داروی پریدن چشم. صائب. 
ااسمک. بخل (در تدا ! رام 
قارسی زبانان), (لفت محل رد _ : 
نه این طمع بتواند برید از این وعده 
نه آن خنیس بگوید بترک ده دینار. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
|[در بعضی از کتب شافعیه خسیس چیزی 
است که کمتر از نصاب سرقد می‌باشد. 
(یادداشت بخط مولف). 
خسیس تر. [خ ت ] (ص تفضیلی) پست‌تر. 
فرومایه تر. حقیرتر. دون‌تر. رذلتر. (یادداشت 
بخط موّلف)؛ و قومی. خا ک‌بدهانشان, الهیت 
بر ائمه ضلال خود که از بهائم و سباع و 
حشرات در مرت خصیس‌تر بودند اطلاق 
کردند.( کاب النقض). 
خسیس ر تبه. [خ ر ب / بپ ] (ص مرکب) 
پاین‌رتبه. پست رتبه: 
مشتی خیس رټبه که اهل سخن نیند 
با من قران کنند قرینان من نیند. خاقانی. 
خسیس شدن. اخ ش د] (مص مرکب) 
پست شدن. حقیر شدن. فرومایه شدن. نا کس 
شدن. ادانة. (یادداشت بخط مژلف). 
خسیس شمردن. [خ ش /ش م/م 5] 
(مص مرکب) پست شمردن. حقیر شمردن. 
فرومایه شمردن. پت انگ‌اشتن. رذل 
انگاشتن. (یادداشت بخط مولف). 
خسیس کردن. (خ ک د] (مص مرکب) 
پست کردن. پاین آوردن: 
قیمت خویشتن خسیس مکن 
که تو در اصل جوهر نابی. 
خسیسة. [خ س ] (ع اسص) فسرومایگی. 
(منتهی الارب) (از تاج السروس) (از لسان 
العرب). یقال: رفعته من خسیسته؛ برداشتم او 
را از فرومایگی او؛ ای فعلت به فعلا یکون فيه 
رفعته. (منتهی الارب). 


سعدی. 


- خيةالناقة؛ دندانهای ماده شتر. (منتهی 
الارب). و یقال: «جاوزت الناقة خیستها» و 
ذلك فی‌السه السادسة اذا القت ثنیتها. (منتهی 
الارپ) (از تاج العروس). 


٩۹۷۹۵  .هدیناشخ‎ 


خسیسه. [خ س](ع ص) منث خسیس. | خش. [خش‌ش](ع ص,() چیزی درشت و 


(مستهی الارب) (از تاج الصروس) ج» 
شانس. خاس, رجوع به «خسیس» شود. 
پستی. رذالت. حقارت. خست. (یادداشت 
بخط مولف). 
خسیعة. [خ ع](ع ص) خسیس‌ترین. مند: 
خسيعةالقوم؛ خسیس‌ترین قوم. (منتهی 
الارب). 
خسیف.اغ ال )چاه بسیارآب در 
زين جح که آپ آن ن منقطع نشود. ج 
اخفه, خف. ||ماده‌شتر بسیارشیر در 
سرما شیرش زود منقطع شود. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لان العرب) (از اقرب 
الموارد). ج. اخسفه, خشف. ||ابر بسیا رآب 
که از جانب چشمه براید. (منتهی الارب) (از 
تاج العرروس). ج» اخسفه, خشُف. 


(منتهی الارب). || چاهی که در زمین سنگنا ک 
کنند و آب آن جوش زند و قطم نشود. ج» 
خشف. (از تھی الارپ). 

خسیکت. (خ ک) الخ ع) کلمه دیگری است 
در «اخسیکت» وا ن نام ناحیتی است به 
ماوراءالتهر. رجوع به اخسیکت شود. 
خسیل. [خ)(ع ص) فرومایه. (متتهی 
الارب) (از تاج المروس) از سان العرب) از 
اقرب الموارد). ج» خضائل خسال. ||دون. 
ناک از قسوم. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از اقرب الموارد). ج ائل. 
خش. [خ] (() مادرزن. (برهان قاطع). 
خشامن. رجوع به خشامن شود 

تازیانه دوتا چو .. خسر 

برش کته چون ... خش. منجیک. 
زمانه برکنده و شخوده 





روی از - پانچه زن ریش از کشیدن خش. 
شمی فخری (از آتتدراج). 
||مادرشوهر. (برهان قاطع). خشائن. رجوع 
به خشامن شود. |[(ص) نوعی کتابت برای 
کلم خوش است یعنی خوب. نیک. خوش. 
|| خشک. (ناظم الاطباء). 
خش. [خ] (() مادرزن. (برهان قاطع). 
|مادرشوهر.(برهان فاط غشانن.|[دو 
تند و تیز. (از برهان قاطع): 
در راه مدح ذاتت کلکم بین که دایم 
از پای فرق سازد در وقت رفتن خش. 


شمس فخری. 


بیخ. بغل. ابط. (بر هان قاطع) (ناظم الاطباء). 
کش.(انجمن ارای ناصری)؛ 

دست شاعر به خش برد صله را 

سوزنی شاعری است دست به خش. 


سوزنی (از جهانگری). 


سیاه. (از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان العرب). ج» خاش. |[شتر چوب در بینی 
کرده. - 
خاش. ||باران اندک. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان العرب) (از اقرب الموارد). 





ج خاش ۱ 
خش ۰ (خش‌ش] (ع مص ) درامدن در 
چیزی. ||دشمن داشتن کسی را و ملامت 


کردن‌او را پنهان. (از منتهی الارب) (از تاج 


العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 


||چوب در بینی شتر کردن تا مهار بر آن 
کشیده شود. ||باران اندک آوردن ابر. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). 

خش. [خ‌ش‌ش] (ع ‏ بِشتة ریگ. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). 

خش. [خ] ((خ) نام قریه‌ای است به اسفراین. 
(یادداشت بخط مولف). 

خشا. [خ] (ع !) کشت سیاه و تباه. (منتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لان العرب). 

خساء [خ] (اخ) نام کوهی است در ديار 
محارب. (از معجم البلدان), 

خساء . [خ] (ع !) زمین سخت و هموار 
پی‌گیاه. (از منتهی الارب) (از تاج العروس). 

خساء . [خ] (ع مسص) منخاشاد. (سنتهی 
الارب). رجوع به مخاشاه شود. 

خشاء . (خش ضا](ع!) زمین گل و 
سنگتا ک. (منتهی الارب) (از تاج الصروس). 
زمین ریگ‌سود و جای کوج‌انگبین. (مهذب 
الاسماء). || خانة کیت. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس). || جماعت کبت. (متهی الارب). 

خشاء . [خش شا] (ع (مص) تخویف. ||() 
مترس بعتی شکلی که در کشت‌زار سازند از 
برای دفع جانوران زیانکار. (از منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لان العرب). 

خساء . (خش شا] (ع | استخوان برآمده 
پس گوش. (منتهی الارب) (از تاج المروسن) 
(از لسان العرب). 

خشائب. (خ وا(ع | ج خشیب. (سنتهی 
الارب). رجوع به خشیب شود. 

خشائید گی . اخ د ص(حسامص) 
خراشیدگی. دریدگی. (یادداشت بخط مولف), 

خشائیدن. [خ د] (سص) خراشیدن. 
دریدن. (ناظم الاطباء). اابه دندان ریش 
کردن. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) 
(اثدرا اج). 

خشائیدنی. [خ 3] (ص لیاقت) مناسب 
خراشیدن. خرانسیدنی. قابل دریدن. 
(یادداشت بخط مولف). 

خسانیده. [خ د /د] (نسف) دریده. 
خراشیده. به دندان ریش شده. (بادداشت 
بخط مولف). 


۹7۹۶ خشاب. 


خشاب. [خ] (معرب. ص) زفتیتی که به 
اندک باران آب بر آن روان گردد. این لفت 
مأخوذاز خوش‌آب فارسی است. (ناظم 
الاطباء). 

خشاب. (خ] (اج) نام چندین بطن از تمیم. 
(منتهی الارب) (از لسان العرب) (از تاج 
العروس). ۲ 

خشاب. [خ] () اسم آب مطبوخ میوه‌ها 
است که با شکر طبخ یا قند باشد مثل الوبالو و 
مویز و سیب و به و زردآلو و امثال آن و 
مجموع آن الطف از اصل آن و مؤلف تذکرة 
گویدکه از آلوبالو باشد آلو جهت تشنگی و 
اصلاح خلط محترق و التهاب و درد سپرز و 


از به جهت تقویت اعضای ریه و هاضمه و 


رفع عفونت و از سیب جهت خفقان و غشی و 
کرب و از مویز جهت تصفیه صوت و تفتیح 
سدد و یرقان و ضعف جگر و عرالسول و از 
آمرود جهت سرفه و منع ارتفاع بخارات 
بدماغ نافع و زبون‌ترین او خشاب زرداآلو 
است و مجموع مولد ریاح و مصلح او انیسون 
و مصطکی است. (از تحفة حکیم مؤمن). 

خشالب. [خْش شا] (ع ص) چوب‌فروش. 
(از اناب سمعانی) (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب)». 

خشاب. (خ] ((خ) قسره‌ای است 
یک‌فرسنگی میانةٌ جنوب و مغرب برازجان. 
(قارسنامة این بلخی). 

خشاب. [خ] ((خ) نام دهی است از دههای 
ری از مجم البلدان یاقوت. 

خشاب. [خش شا] (اخ) ابومحمد نحوی. 
یکی از بزرگان نحوزبان عرب است. خشاب 
را در نحو نظرات خاص است و اغلب آراء او 
بنزد صاحب ارز می‌باشد. 

خشاب. . [خش شا] (إخ) اسماعیل‌بن 
سعدین اسماعیل وهبی حینی شافعی مکنی: 
به ابوالحسن و معروف به خشاب از مردم 
مصر بود. پدر او به درودگری اشتفال داشت 
خشاب به ابتداء حفظ قرآن کرد و بعد در فقه 
شافعی و معتول بمطالعه پرداخت و از 
سرآمدان این دو شد. او رغبتی بیار په کتب 
ادب و تاريخ داشت و کشیری از اشعار و 
مراسلات و حکایات صوفیه را بخاطر سپرد و 
نیز شعر نیکو میگفت. چون فرانسویان دیوانی 
برای قضایای ملمین تر تیب دادند او را برای 
کتابت تواریخ برگزیدند و در هر ماه بالغ بر 
هفت هزار پول نقره به او دادند و چون شیخ 
حسن عطار از سیاحت خود برگشت سید 
اسماعیل ملازمت او اختیار کرد و این دو 
بکمک یک‌دیگر شبهای طویلی بصبح آوردند 
و در فون أدب و تاریخ و محاضرات نوشته‌ها 
فراهم کردند چون خشاب درگذشت شیخ 
حن عطار دیوان شعر و رسائل او را 





جمع‌آوری کرد و دیوان او امروز بام دیوان 
خشاب است. (از معجم المطبوعات). رجوع 
به اعلام زرکلی چ ۱ص ۱۰۶ شود. 

خشابه. [خ ب ] (اخ) نام یکی از رستاقهای 
فراهان است. رجوع به تاریخ قم ص ۱۱۹ 
شود. 

خشابی. [خ‌ش شا] (اخ) حسجاج‌بن محمد 
خشابی رازی از اهل حدیث بود و به این 
نبت معروف است. (از انناب سمعانی). 

خشاثراو یریا. (خ ت ]() نام ثهریور ماه 
است. (ایبران در زمان ساسانیان ۱ص 
۱۰ 

خشاخش. (خْ خ) (إخ) نام کوهی است 
بزرگ په دهناء. (متهن الارب). 

خشاده. [خ د /د] (ص) آماده و مهیا شده 
برای کشت و زرع. (ناظم الاطباء). 

خنار. خ ] (ع ص, [) آنچه به کار نياید از هر 
چیزی. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 

لسان العرب). ||مردم فرومایه. یقال: فلان 
می‌الخشارة؛ ای دون. ||جو بی‌مغز. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس), || قلی. (زمخشریا. 
قلي صابون. ج. اخشار. 

خشار. [خ /خ](ص) پیراسته. پا ک‌کرده. 
(انجمن آرای ناصری) (آنندراج): 
باغ دین و کشت دولت رابه تیغ 
کرداز خار و خی اعدا خشار. 

فرخاری (از آنندراج). 

خشاردن. اخ /خ د] (مص) پا ک کردن 
زمین و باغ از گیاه ناسودمند. (یادداشت بخط 
مؤلف). ||پیراستن درخت از شاخ کج و 
بی‌ثمر. (یادداشت بخط مولف). 

خشارم. [خ ر] (ع ) اصوات. آوازها. 
(منتهی الارب). ||بینی درشت و کنده. (منتهی 

دیسا (از تاج العروس). 


5 م [خ رٍ ] ((خ) ام موضعی است. (از 


منهی الازب). 
خشارم‌الراس. لخ رز فش ] (ع [ 
مرکب) غضروفهای باریک که در خیشوم 
باشد. (منتهی الارب). غضاریف ينی و واحد 
آن خشرم است يا خرفه. (ناظم الاطباء). 
خشارمه. (خ ر م1 (ع لاج خشرم. (منتهی 
الارب). 
خشاره. [خ ر ] (ع ص.!) آنچه بکار ناید از 
هر چیزی. خشار. (منتهی الارب) (از تاج 
السر وس). رجوع به خشادر شود. ||جو 
بی مغز . خُثار. .رجوع به خشار شود. 
|| خرمای‌بد. (یادداشت بخط مؤلف). 
خشاره. 3 /(ص) پیراسته. پاک 
کرده.(انجمن ارای ناصری) (انندراج): 
به هر مومی که باشد اهتمامش 
نباشد حاجت زرع و خشاره. 

شمی فخری (از انجمن آرای ناصری). 


خشاف. 


خشاره کردن. (خ/ خر /ر ک د] (مص 
مرکب) هرس کردن. زدن شاخهای ناسودمند 
و زاید درختی. پیراستن شجری. تبییت. 
(یادداشت بخط مژلف): بیت‌اللخل؛ پیراست و 
خشاره کرد خرماین را. (متهی الارب). 
خشاریدن. (خ /خ د] (مص) پیراستن 
درختی را. تبییت: خشاره کردن. (بادداشت: 
بخط مؤلف). 
خشاش. [خ /خ /خ1](ع!) حشرات زمین و 
گنجشگان و مانند آن. (منتهی الارب) (از تاج 
العررس) (از لان العرب). 

- خشاش‌اطیر؛ مقابل سباع‌الطیر. (یادداشت 
بخط مولف). 

|((ص) مرد تیزسر روان د.. کار. (منتهی 


الارب). .مرد زیرک بی‌با ک جلد در کار. (ناظم * 


الاطباء). 
خشاش. غ [اچوب که دز یی شر 
کنند. ج. آجشٌه. (ستهی الارب) (از تاج 
السروس). جوال. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
نب. کنار. ||مار کوهی 
که پسیار زهر دارد. ||(ص) آنکه وی را دماغ 
نباشد خواه از دواب زمين بود یا از مسرغان, 
(منتهی الارب) (از تاج المروس) (از لسان 
العرب) (از اقرب الموارد). 
خشاش. [خ ] (ص, () آنچه بکار تياید از هر 
شتر گشنی‌شواه. (منتهی‌الارب) (از 
تا E‏ 
خناش, ۰ [خ] ((خ) نام یکی از پهلوانان 
ارجاسب در جنگ با گشتاسب. (یبادداشت 











بخط مولف). 

خشاش. ([خ] (اخ) نام سپه‌دار افراسياب. (از 
ولف)* 

یکی نام بودش خشاش دلیر 


پیاده پرقتی ب بر نره‌شیر: فردوسی 
مجم بدا نیاق تا 


۱ 


َ 


اراضی مدینه e‏ معجم البلدان). 

خشاشه. [خ /خ /خ ش] (ع |) واحد 
خشاش یعنی یکی گلجشک. (منتهی الارب). 
| یکی از حشرات‌الارض. (منتهی الارب). 

خشاشة. [خ ش ] (ع (اراحد خشاش یعنی 
یکی چوب در بینی شتر. (منتهی الارب). 

خشاع. خض شا اج خاشم. رجوع به 
خاشم شود. 

خشاعر. عا (اخ) نام قریه‌ای است از 
قراء بخارا. (از معجم البلدان یاقوت). 

خشاف. [خ] (ع مص) مخاشنة. (منتهی 
الارب), رجوع به مخاشفة شود. 

خشاف. [خش شا] (إخ) نام پدر فاطمة 
تابعیه و نام جد رمل 2 ان عرو ات 


خشاف. 


- ام خشاف؛ بلا و سختی. (از اقرب النوازد) 
(منتهی الارپ), 

خشاف. [خ] (مسعرب. ص) خسوشاب و 
معرب آن است. (یادداشت بخط مولف). 

خشاف. (خش دا] (ع إا شب‌پره. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب) (از 
اقرب الموارد). خفاش. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 
ور حمایت کند بگرداند 
تف خورشید از تن خشاف. 

(سندبادنامه ص ۳۳۳). 
خشاف. (خ‌ش شا] ((خ) نام پدر طلق تابمی 
است. (منتهی الارب). ` 

خشاف. (خش شا] ((خ) نام پدر طلق تابمی 
است. (منتهی الارب). 

خشاف. [خش شا) (اخ) نام محدثی است. 
(منتهی الارب). 

خشاف. [خ] ((خ) نام موضعی است. (منتهی 
الارب). 

7 خشافه. [خ ف](ع مسص) رهبری کردن 
کی. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان العرب). 

خشال. [خ) ((خ) نام موضعى است. (از 
معجم اللدان). 

خشام. [خ] (ع مص) افتادن غضروفها که 
میان دماغ و بینی کی است. خشم. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان الصرب). 
رجوع به خشم شود. 

خشام. [خ] (ع () شیر بيشه. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لان العرب) (از اقرب 
الموارد). 

خشام. [خ] (ع ص) آنکه بینی وی کلان و 
ستبر باشد . (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان العرب) (از اقرب الموارد). |[کوه بلند 
که‌بینی آن ستبر باشد. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 

خشام. (خش شا] (ع ص) سرد کلان‌بینی. 
(منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از لسان 
العرب) (از اقرب الموارد). 

خشامن. [خ /خ م] (!) مادرزن. (برهان 
قساطع) (از نس‌اظم الاطسباء). خش ۲. 
||مادرشوهر. خش. (برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء). 

خسان. [خ](ع ص.!) ج خشن. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان العرب) (از 
اقرب الموارد). 

خشان. (خ] (ع مص) درشتی کردن با کسی 
در سخن یا در کار. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس). رجوع به مخاشنه شود. 

خسان. [خ] ((ج) نام جد عبدالعزیزین بدربن 
زیدین معاویه است و اسم او عبدالعزی بود و 
سپس پیفمبر نام او را تخیر داد. (از سنتهی 


الارب). 
خشان. (خ] ((غ) نام پسر لایبن عصم 
است. (از منتهی الارب). 
خشان. [خ / خش شا] ((خ) بطی است از 
مدحح. (از انساب سمعانی), 
خشانه. (خ ن[ 2 مص) درشت گردیدن. 
(منتهی الارب) (از تاج المروس) (از لسان 
العرب). رجوع به خشن. مخشتة, خشونةه 
خشه شود. 
خشانی. (خ‌ش شا] (ص نسبی) منسوب به 
خشان که بسطنی است از مدحج. (از 
انساپ‌سمعانی). 
خشانیدن. [خْ د] (مسص) بدندان 
ریش‌کردن. (برهان قاطع): 
دریا دو چشم و بر دل آتش همی فزاید 
مردم میان دریا وآتش چگونه باید 
بی‌شکرنهنگ دارد دل را همی خشاید 
ترسم که نا گواردکایدون نه خرد خاید. 
رودکی سمرقندی. 
رجوع به خشاشود, 
خناو. [خ] ((مص) پیرایش بتان و باغ و 
کشت‌زار از علفهای خودرو و هرزه و سنگ و 
خس و خاشا ک آنها را برداشتن. خشاوه. 
(نت‌اظم الاطباء). || پیرایش درخت از 
شاخه‌های زیادتی. (ناظم الاطباء). 
خشاوره. [خ ور ] (اخ) نام محله‌ای است به 
نیشابور. (منتهی الارب) (از معجم البلدان). 
کسوچچه‌ای است در نسیشابور. (از انساب 
بای 
خشاوری. (خ ] (ص نبی) منسوب به 
خشاوره که کوچه‌ای است در نیشابور. (از 
انساب سمعانی). 
خشاوند. [خ و] ([خ) نام ولایستی است. 
اطم ی 
خشا و فو / و ] (مص) پیرایش بستان و 
باغ و کشت‌زار از علفهای خودرو و هسرزه و 
سنگ و خس و خاشا ک. وجین. (از برهان 
قاطع) (از فرهنگ جهانگیری). ||بیرایش 
درخت از شاخه‌های زیبادتی. (از برهان 
قاطع). خشاره. (برهان قاطع): جلامه؛ آنچه از 
خشاوه بیرون آید. (منتهی الارب). 
خشاوه کردن. (خ و وک د] امص 





مرکب) پا ک‌کردن پألیز از خار و خاشاک. 


(صحاح الفرس). وجین کردن. (بادداشت 
بخط مولف). || پیراستن درخت. تشذیب: 
شذب الشجر تشذیباً: خشاوه کرد درخت را. 
(منتهی الارپ). مشذب؛ داس که بدان خشاوه 
کنند. (یادداشت بخط مولف). قنوب؛ خشاوه 

کردن رز و بریدن آنچه سوذی بار آن بود. 
(منتهی الارب). 
خساق. [خْ] (ع مص) مرسیدن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان المرب). 


٩۷۹۷ خشایارشا.‎ 


رجوع به خشية, خشی, خشی, مخشاةه 
مخشية, خشیان شود که مصادر دیگر این 
کلمه‌اند. 
خشای. [خ] اف سرکب) خوش‌آینده. 
خوش‌کننده. (برهان قاطع): 

خشای شهریار مشرق شمس‌الدین علی 
خسروی ظالم‌کش عاجزخشای. 

حکیم نزاری (از جهانگیری). 

خشایاء [خ) (ع ]ج خشیان, خشسیی. 
خشیاء. (متهی الارب). 
خشایارش. (خ ش] (اخ) نام اصسلی 
خشایار و مرکب از خشیه» شاه و ارش بمعنی 
دلیر یا مرد است. (یادداشت مؤلف). 
خشایارشا. (خ] (اخ) خش‌ایارشا " بسر 
داریوش کبیر پادشاه ایران است مادر او 
آتس‌سا دختر کوروش بزرگ بود و در سن 
۵سالگی بتخت ندست. (۴۸۶ ق.م.). چون 
خشایارشا بتخت نشست نخست با لشکری 


۱-اين کلمه در امل صفت است که بجای 
موصرف استعمال ميشود. 

۲ - در حاشیذ برهان قاطم آمده: این کلمه در 
اصل خشتامن است. 

۳-در تاریخ آیران باستان ص ۶۹۸راجم بنام 
این شاه چنین آمده است: در کتیه‌های خود او و 
شاهان مخامنی نام خشبایارنا 
(۳9۳1375۳2) بزبان شوشی خشرشا 
(قKhsharsh)‏ در نخه بابلی کتیبه‌های 
هخامنشی: خشی‌پرشی (۴5/۱2651) و در 
یکی از استوانه‌های بابلی حرشاای شیا 
(2ا۷۳۵۲۵۳15) بربان سصری خشی یرش 
)Khshiarsh2(‏ در توراءة ( کتاب عزرار 
استرودانیال) اخش ورش (۵۲۵5۳۷۵۲۵5۳) 
هردوت و دیردور و بعض مورخین دیگر 
پبونانی کرک سس (0697*85 (ابسرریحان 
بسیرونی در آثار الباقیه ص .۸٩‏ در فهرست 
ملوک کلدانی اسشپرش (۸۳۵۱۱۲۵5۲) و در 
فهرست ملک ملوک کار فارس (ص 6۱۱۱ 
اخش‌وی_رش (۸۳25۳۷6/05۳) ہن دارا ؤ 
هورحخحرواول. طسبری: اخش ورش 
)Akhashverosh(‏ بن کیرش )۸ir0o5h(‏ بین 
جاماسب. ابوالفرج کبری در مختصر الدول 
اخشیروش (/۸۷056/705) بن داریرش. بزبان 
ارمنی (از یونانی) کرک سس (6887۷585) در 
اروپا این شاه را موافق اسم بونانی شده‌اش 
کزرک سس (9785) و بعقی کرسس 
(870۵5) نامند. در داستانهای باستانی اسم شاه 
بکلی فرامرش شده بنا بر آنچه گفته‌اند او را باید 
چانکه در کتیه‌های مخامشی نوشه‌اند 
خشیارشا نامید. طبری نژاد او را درست ضبط 
کرده زیرا این شاه نه پر کوروش بود و نه نوه 
جاماسب. اینکه ابوریحان بیرونی اسم او را در 
جزو پادشاهان کلده نیز ذ کر کرده از ان جهت 
است که ار شاه کلده هم بوده. مصریها هم سل له 
هخامنشی را یکی از سله‌های فراعنه 
محوب می‌دارند. 


۹4۸ 


عازم مصر شد و با وجود مقاومث سخت 


خشایارشا. 


مصریان شورش آن ناحیه را فرونشاند کیفیت 


جنگ و فرونشاندن آتش شورش معلوم . 


نیت ولی همینقدر می‌دانيم که خشایارشا 
چون فاتح آمد خبیش ریس شورشیان که 
خود را فرعون خوانده بود فرار کرد و 
انا تراسخ مجازات شد و متت 
نیل به غارت ایرانیان رفت. پس از آن برادر 
خود هخامنش را والی مصر کرد و در تحت 
حمایت او نجباء و روحانیون مصری به 
حقوق خود رسیدند و با اختیاراتی که به انها 
داده شده بود باقی ماندند. ۴۸۴ ق.م.(نقل از 
کتاب تاریخ هرودت کتاب ۷ بند ۷). اما 
قضیه بابل: بابل نیز از موقع استفاده کرد و علم 
طفیان برافراشت ولی وقایع این شورش هم 
درست معلوم نیست. اسم یاغی را هرودت 
ذ کرنکرده‌است ولی از الواحی که بدست امده 
معلوم میشود که چند نفر ادعای سلطنت 
کرده‌اند زیرا اسم چند نفر از ایشان مانند: «بل 
شیمانی» یا «بل شیمانا» و «وشی کوشتی» 
بدست آمده که این دو نفر خود را پادشاه بابل 
خوانده‌اند بعد آ ک‌شی‌ماسو نام خود را پادشاه 
بابل و ممالک ولی از این اشخاص 
لوحه‌هایی که تاریخ آن سال بعد از جلوس 
خشایارشا باشد بدست نیامده باری چنن 
معلوم میشود که زو پیر «20۳(9» نام از طرف 
ایران والی بابل گشته و شورش را فرونشانده 
انت گر چه چندی بداو کف شد ولی یس 
او بغابو خش بجای او معین شد بهرحال معلوم 
ميشود که در این بار پارسی‌ها با بابلی‌ها 
بخشونت رفتار کرده‌اند هرودوت می‌گوید 
دیوار و معابد شهر را به حکم شاه خراب 
کردندو مجسمه مردوک رب‌الشوع بزرگ 
بابلی‌ها را به ایران اوردند. «اریان» و 
«استرابون» گویند معد بزرگ «اساهیل» 
راب شد این فیگل زرین در زد بابل‌ها 
خیلی مقدس و مورد پرستش مردمان بود و 
هر پادشاه قانونی در اول هر سال بابلی 
دست‌می‌گرفت لذا با آوردن آن به ايران بابل 
از مقام پاتختی محروم شد و ایاتی از ایالات 
ایران گردید. از لوحه‌های بابلی یعنی از عنوان 
خشایارشا در اسناد معاملات بابلی‌ها چنین 
مستفاد منود که در سال سوم یا چهارم 
سلطنت خشایارشا این واقعه روی داد زیرا 
در نال پنجم سلطت او عنوان این شاه را 
«پادشاه ممالک» نوشته‌اند و اسمی از بابل 
یت پس تاریخ این شورش باید تقریبً ین 
۲ ۳۷۱.ق. م. و قبل از جنگهای ایران و 
یونان باشد. جنگ ایران و یونان: قبل از اینکه 
بشرح این جنگ بپردازیم باید بگوئیم که این 
جنگ بطوری که هرودوت شرح آن را نوشته 
است یکی از وقایع مهم تاریخ بشر بشمار 
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رفته و محققین قدیم و جدید اروپا بی‌استناء 
عقیده دارند که دور هخامنشی دورة پارسی 
مشرق قدیم یا آخرین کلمة آن بود و دولت 
پارس در ضمن بط خود بالاخره به ییونان 
برخورد و جنگ بين دو ملت هندو اروپائی به 
معنی اعم درگرفت و بالاخره برتری تمدن 
اروپایی محقق شد. از این ببعد شالودة 
اسیلای عنصر یونانی و تمدن آن در مشضرق 
قدیم ريخته شد و این شالوده محکمتر شد تا 
در زمان اسکندر استیلای عنصر یونانی تحقق 
یافت و دورة جدید در تاریخ مشرق قدیم 
شروع گردید. اما مدارک این جنگ متأسفانه 
یکطرفه است زیرا هر چه ما در بارۂ این جنگ 
می‌دانیم مطالبی است که هرودوت 
تاریخ‌نویس یونانی ذ کر کرده است و در 
مدارک شرقی اصلاً کلمه‌ای وجود ندارد و از 
-ارقام و نوشته‌های هرودوت نیز برمی‌آید که 
او مطالب خود را از یونانهای دیگر گرفته و 
متأسفانه چون قول طرف مقابل در دست 
نیت مدارک او همه جاگزافه گویی 
بلامعارض است اما از نوشته‌های هرودوت 
برمی‌آید که اثر حمله ایرانیان بسیار بوده و 
بعبارت دیگر از طرف ایرانیان به یونانیان 
صدمات فراوان رسیده است چه حسیات خد 
پارسی در آثار یونانیان آن زمان یا نزدیک 
بدور؛ آن جنگ بسیار بوده است. وقایع قبل 
از جنگ: هرودوت وقایع و عللی که موجب 
شد تا بین خشایارشا و یونانیان جنگ در 
گرفت‌بدین شرح ذ کر میکند: دمارات پادشاه 
سایق اسپارت که در زمان داریوش به او 
پناهنده شده و حال از نزدیکان خشایارشا 
گردیده‌بود همواره به او می‌گفت که شاه ایران 
می‌تواند پلوپونس را بگیرد و حکومت آنجا 
فییر دهد و دمارات را پادشاه کند و السته 


بود. 

خانواده آلآد! که در تالی مقتدر بودند نیز 
شاه را تحریک به قشون‌کشی می‌کردند با این 
خیال که پس از اط ایران در یونان مقام 
خود را محکم کتند خانواده پی‌زیسترات که 
بعد از عدم بهره‌مندی ایرانیان در ماراتن تا 
اندازه‌ای مایوس شده بودند در اين زمان باز 
امیدوار شدند که به کمک ایسران در آتن 
حکمران شوند و چون والی ایران در لیدیه از 
لجاجت آنها خسه شده بود و دیگر وقعی 
بحرف آنها نمی‌نهاد په دربار ایران آمده با 
دیدن این و ان از متفذین درباری راهی یه 
خشایارشا یاه او را به جنگ با یونان 
تحریک کردند. خانواده‌های دیگر یونانی نیز 
که می‌خواستند بحکومت و اقتدارات سابق 
خود بسرسند غیب‌گوئی را موسوم به 
انما کریت" که کتابهای زیاد با خود داشت 


خشایارشا. 


پیدا کردند و پیشن انداختند و او به کتابهای 
خود نگاه کرد و گفت که یکی از پادشاهان 
پارس هر دو طرف هلس‌پونت (داردانل) را 
بهم اتصال خواهد داد و بعد با دلائل ثابت کرد 
که این پادشاه خشایارشا تت علاوه بر این 
خوی جهانگیری خشایارشا موجب دیگر 
حمله شد تا انکه این پادشاه سرانجام مجلس 
مشاوره‌ای تشکیل و بزرگان ایبران را چنین 
مخاطب قرار داد: او پس از انکه از نسب خود 
خاندانی باشد و به فتوحات پدران خود ادامه 


ا 
نک اونیست و مل حام یآ 


است و ضمناً با فتوحات درا 
به توهیتی که بپدر او شده است انتقام واه 
کشید.او گفت پس از آنکه پی در هلس‌پونت 
ساختم از اروپا خواهم ب 
خواهم رفت تا انتقام توهینی را که آتنی‌ها به 
پارسی‌ها و پدرم وارد کرده‌اند بکشم. شما 
خوب می‌دانید که داریوش تصمیم گرفته بود 
بر ضد این اقوام اقدام کند ولی مرگ به او 
فرصت نداد. من بعهده دارم تا اتن را اتش 
نزتم بازنگردم. چنانکه می‌دانید مبادرت 
بدشمنی با من و پدرم اول از طرف آتنی‌ها 
بود؛ اولا با آریتا گریکی از بندگان ما به 
سارد حمله کرده آتش په معابد و جتگل 
مقدس آن زدند و بعد از آن هم خوب می‌دانید 
که وقتی باداتیس و ارتافرن به مملکت انها 
رفتند چه بر سر شما آوردند لذا اگرما آتن و 
مردم همجوار آنها را که در اراضی پلوپس 
فریگیانی سکنی دارند مطیع کنیم پارس دیگر 
حدی جز اسمان نخواهد داشت و افتاب به 
مملکتی خارج از حدود ممالک ما دیگر 
نخواهد نگریست. او پس از آنکنه آنها را 
امیدوار کرد که با آنها از تسام اروپا خواهند. 

شت آنھا را تهج کرد کہ بسط قوا پردازند 
و به این ترتیب نطق خود را خاتمه داد پس از 
او مردونیه بسخن درآمد او با سدح و ثنای 
بسیار از خشایارشا پاره‌ای از حماقتهای 
یونانیان را گوشزد کرد و سپس گفت من بر اثر 
حماقتهای آنان تا مقدونیه پیش رفتم و حال 
نوبت آن است که باز بجنگ دست نازیم و 
برتری خود را بجهانیان نشان دهیم پس از 
بیان مردونیه عموی شاه ارتابان (اردوان) 
بسخن آمد و گفت | گر عقاید موافق و مخالف 
اظهار نشود انتخاب بهترین عقیده سقدور 
نیست باید به یک عقیده | کتفاکرد لذا بهتر آن 
است که من نظر خود را بگویم: به نظر من 
جنگ با یونانیان هیچ صلاح نیت چنانکه 


ن تاحیه ات 


شت و به یونان 


1 - ۰, 2 - ۰. 


خشایارشا. 


جنگ پدرت داریوش از بهترین فرزنداق این 
کشور را بخون کشید پدرت در بوسفور پلی 
ساخت و بطرف ایستر رفت و در انجا هم پلی 
ساخت و به مملکت سکاها» گذشت سکا 
اصرار داشتند که بیان پل‌ها را خراب کنند و 
اگردر آن زمان هیس‌تیه جبار می‌لت ماع 
نشده بود خداوند می‌داند بر سر برادرم چه 
می‌آمد این چقدر بد است که سرنوشت شاهی 
بدست کسی معین شود حال تو می‌گویی بر 
هلس پونت پل می‌بندم و از آن عبور می‌کنم 
اگردر خشکی فاتح شوی و در دریا شکت 
بخوری وای بتو مطمئناً آنان در.دریا از ما 
قوی‌ترند آتنی‌ها دلیرترین مردمانند و همانها 
هتند که از سپاهیان ما در وقتی که داخل 
آتیک شدیم کشتار بسیار کردند پس بهتر آن 
است که این مجلس را مرخص کنی و در این 
امر فکرت بیشتر نمابی و راه عاقلانه تر پیش 
گیری‌اما مردونیه پسر گبریاس تو نیز به 
آتنی‌ها افتراء بسیار می‌زنی و شاه را بجنگ با 
آنها تحریک می‌کنی تو سفتری هستی و در 
انترا دو کس مقصر و یک نفر مظلوم است 
مفتری مقصر از جهت افتراء و گوش کننده نیز 
مقصر است از جهت پذیرش اما غایب هیچ 
گناهی ندارد ا گربا این همه جنگ باید کرد 
جنگ می‌کنیم ولن شاه در مملکت می‌ماند و 
من و تو فرزندان خود را بگروگان پیش شاه 
می‌گذاریم و تو آنقدر که عدت می‌خواهی 
تخاب کن و بجنگ رو اگرفایق آمدی من و 
فرزندان مرا شاه بکشد وان اک قول من راست 
آمد تو و فرزندانت باید کشته شوند باری من 
بی‌تأمل در عواقب کار با جنگ موافق نیستم. 
پس از نطق اردوان شاه پرآشفت و با خطاب و 
عتاب به اردوان نظر خود یعنی جنگ کردن را 
تأیید کرد و گفت | گر ما آتنی‌ها را تبیه نکنیم 
آنها چنانکه به آسیا آمده سارد را آتش زدند 
به اراضی ما خواهند آمد و تجاوز خواهند کرد 
باری یا ما باید مطیع آنها شویم یا آنکه آنها را 
مطیع کنیم شق ثالث وجود ندارد پس عدالت 
اقتضا می‌کند چیزهایی را که بما وارد شده 
تلافی کنیم. باری مجلس مشاوره با تصمیم 
بجنگ پایان یافت و شاه مشفول تدارک شد. 
تاریخ‌نویسان که همگی متأثر از قول 
هرودوت‌اند متفقند که قشون فراهم‌امده از 
طرف خشایارشا به آن حد بود که تا آنروز 
کس آن را بیاد نداشت ت و چون در دفعة اول در 
حوالی کوه آتس بحریه ایران دچار طوفان 
گردیده بود در این بار به مدت سه سال بحفر 
کانالی در آن ناحیه پرداختند و این کار به 
عهده بوربارس پر مگاباس وارتاخه پر 
آرته بود و پس از آن این مردمان پلی بر رود 
ستریمون (سترومای کنونی) در ترا کیه ببخد 
و باز خشایارشا در همین اوان امسر کرد 


فنیقی‌ها و مصریها انبارهایی از غله فراهم 
آورند و در نقاط مختلف ذخیره کنند تا لشکر 
ایران در وقت رسیدن به آن نواحی بی‌آذوقه 
نماند. پیاده نظام ایران از کری‌تال 1 راقم در 
کاپادوکیه حرکت کرد و به سارد رفت چه امر 
شده پود که همة لشکر در این محل جمع شوند 
و با خشاریاشا حرکت کنند قشون از رود 
هالیس (قزلایرماق کنونی) گذشت و داخل 
فریگیه گردید و بشهر سلن رسید و در این جا 
بتوسط یکنفر از اهالی لیدی به نام پی‌تی‌یوس 
نام پر آتیس که از تروتندان بود پذیرایی 
شایان شد و پس از آن خشایارشا از رود 
مأندر " گذشت و به دوراهی رسید که یکی به 
طرف کاریه و دیگری بوی سارد می‌رفت 
شاه راه سارد در پیش گرفت و پس از ورود به 
بارد رسولانی بشهرهای یونان به اسحنای 
«آتن» ونلاسدمون فرستاد تا ات وداک 
بخواهنه پس از آ ن شاه خواست تابه 
آیدوس " برود. این محل در کنار هلس‌پونت 
واقع است توضیح آنکه این بوغاز بین شهر 
سر و مادی‌تس ° دماغه‌ای دارد که در 
مقابل آبیدوس واقع و بطرف دریا سراشیب 
دارد. از أبیدوس تااین دماغه بحکم 
خشایارشا دو پل ساختند یکی را فیقی‌ها از 
طاب‌های کتانی سفید و دیگری را مصریها از 
زیسانانی از کافل سی چون ایس پل 
ساخته شد بادی ر خانت و پل‌ها را خراب 
کردوقتی که خبر به خشایارشا رسد در 
خشم شد و گفت سر مهندسان آن را ببرند و 
دریا را نیز سیصد ضربه شلاق بزنند و بعد 
معماران دیگر را مأمور ساختن پل دیگر کرد 
و روش کار چنین شد: کشتی‌های پنجاه 
پارویی و تریرم را بهم اتصال دادند از 
یکطر فیچ کشتی بود بمت دریای سیاه و 

5 ۴کشتی بود بسمت 
هلس پونت (بوغاز داردانل). این کشتها در 
مقابل جریان آب مقاومت می‌کردند. از سفاین 
للگرهای بزرگ و وزین انداخته تا در مقابل 
بادهایی که از دریای سیاه می‌وزید بتند و 
کی بای طف ی 
بحرالجزایر بود چنین کرده بودند تا در سقابل 
بادهای جنوبی و پارویی قرار داده بودند تا 
کشتیهای کوچک بنوانند عبور کرده داخل 
دریای سیاه گردند و از آن خارج شوند. 
وقتیکه این کارها انجام شد طتاب‌ها را با 
ماشینهای چوبی که در خشکی بوده کشیدند و 
این دفعه طنابهایی که استعمال کرده بودند که 
خلاف دفعه اول ساده نبود بل طناب‌های کتان 
را که دوبدو و طنابهایی را که از پوست 
درخت بیبلوس ساخته بودند چهار بچهار 
تاب داده بودند. طاب‌های اخری ظریف و 
دارای یک پهنا بود ولی طابهای کتان خیلی 





۹۷۹۹ 


ضخیم می‌نمود و یک آرش آن یک تالان 
وزن داشت (یعنی تقریاً ٩‏ من) همین که پنل 
حاضر شد چوبهای بزرگی موافق عرض پل 
بریده یکی را پهلوی دیگری روی طنایها 
نهادند. بعد روی این چوب‌ها را با تخته 
بی‌اينکه درزی پیدا شود فرش کردند و چون 
این کار هم انجام شد به این تخه‌ها خاک 


خشایارشا. 


ریخته پل را صاف و هموار داشتند. بعد از دو 
طرف پل نرده‌هایی کشیدند تا اسبها و مال و 
بنه از دیدن دریا نترسند و رم نک‌نند ترتیب 
حرکت لشکریان این بود که ابتداء مال و بنه 
حمل می‌شد و بن بیش از تصف فون 
می‌گذشت بعد دبدبة شاهی نمودار می‌گردید 
در جلو شاه سوارنظامی ممتاز که از تمام 
پارس جمع‌آوری شده بود از عقب آن هزار 
فرسپاهی مسلم بنیز که تیآ پار ها 
ات‌خاب شده بودند و نیزه‌های خود را پایین 
می‌داشتند می‌آمدند. بعد ده اسب مسقدس 
تایه با یراق‌های ممتاز (اسب نزد پارسیها 
مقدس نبود آن را مانند مخلوقات خوب 
آفریدة هرمز می‌دانستد اینجا هم هرودوت 
اشتباه کرده) پس از اسب‌ها گردونه مقدس 
زوس که آن را به هشت اسب سفید بسته بودند 
حرکت می‌کرد زمام این اها را شخصی به 
ا ر کا 
کسی نمی‌تواند در عرابه بنشیند. بعد از عرابۀ 
زوس عرابه خود خشایارشا که به اسب 
نیایه بته بودند می‌آمد پهلوی او شخصی 
که جلو اسبها را داشت پیاده سی‌رفت: این 
عرابه‌ران پارسی پر اتانس بود و 
پاتی‌رام‌فس نام. چنین بود حرکت خشایارشا 
از سارد: پس از آنکه این سپاه از لیدیه خارج 
شد بطرف رود کاایک * رفته داخل می‌سیه 
گشت و بعد به آتارنه " شهر کارن/ ره‌پار 
شد از این شهر راه افتاده از وسط جسلگه تب 
حرکت کرد و از نزدیکی ادرامیت‌تی و آن 
تاندر که شهر پلاسگ‌ها بود گذشته و کوه ایذا 
را از دست چپ داشته وارد ترواد شد و در 
پای این کوه اردو زد و سپس از آنجا حرکت 
کرداز نزدیکی داردانوس عبور نمود و به 
ایدوس رسید. هرودوت می‌گوید خشایارشا 
بعد از درسک بطرف یونان رفت این 
صفحات را تا تصالیمگابیز و بعد مردونیه 


مطیع کرده بودند و تمام مردمانی که در این 

نواحی بودند باج دادند. بعد خشایارشا از 
نسزدیکی ساموتراس گذشت و پس از آن 
برودلیسوس رسد پس از ۱ ن از «مارونهآ» 

1 ۰ 2 - ۰, 
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3 


۰ خشایارشا. 


«دیسه», «آبدر» گذشته و از روة"نتن‌توس» 
که به دریا می‌ریزد عور کرد بدریاچه‌ای 
رسیدند بعد خشایارشا از نزدیکی مسا کن 
پی‌برها! در حالی که کوه پان‌ژه " را از طرف 
راست داشت گذشت پس از آن او از ميان 
مردمانی مانند پان‌یان ۲ و «دبر»ها؟ و 
«پ‌ایل»ها ° گذشته به رود ستریمون رسید. 
هرودوت می‌گوید خشایارشا پس از آن از 
شهرهای متعدد یونانی گذشت بشهر | کانت 
رسید. خشایارشا در | کانت فرمانده بحریه را 
مرخص کرد و دستور داد که با سفاین به ترم ۶ 
رود و حرکت لشکر در این وقت چنین بود: 
قسمت اول: درقحت فرماندهی مردونیه و 
مایت از سواحل دریا با بحریه حبرکت 
می‌کرد. قسسمت دوم: در تحت ریاست 


ترتان‌تخم و گرگیس در درون قاره و قسمت 


سوم؛ با خود خشایارشا در وسط دو لشکر. 1 


قسمت آخری در تحت نظر سمردمنس "و 
مگاییز. بعد از ورود به ترم خشایارشا اردو زد 
و امتداد اردو از این شهر و میگ‌دونی ^ تا 
رود لیدیاس" و هالیا کمن" بود و از این 
شهر کوه‌های بلند تسالی را موسوم به المپ و 
آس‌سا ۲ تماشا کرد. در تتالی خعتابارتا 
زیاد ماند تا قشون او که مشغول جنگل 
انداختن بود کار خود را تمام کند و در همین 
جا بود که فرستادگان او برگشتند و از این 
فرستادگان بعضی با دستی پر و بعضی با دست 
خالی امدند. 

تسلیم شدن تسالی: اهالی تالی همین که 
شنیدند که ختایارشا بقصد یونان حرکت 
می‌کند به ایستم که محل اجتماع نمایندگان 
دول یونانی بود سفرائی فرستادند و چنین 
گفتند شما باید از معبر المپ دفاع كد تا 
تسالی و تمام یونان را از خسارت جنگ 


محفوظ دارید و اگرنکنید ما مطیع پارسی‌ها ‏ 


می‌شویم چه ما تنها نمی‌توانیم برای یونان 
معدوم گردیم یونائیان در نتیجه این اظهار 
تنگ بفرستند این قوه در تمپه"' به معبر 
مقدونه سفلی به تتالی از دره رود ((ابپنه)») 
می‌رود و بین کوه «المپ» و «اس‌س» واقع 
است در اینجا قوای یوناتی بده هزار نفری 
رسید و فرماندهان آنها «اون‌توسس» پسر 
« کاره‌نوس »۱۳ سرکرده لاسدمونیها بود و 
تفیتوکل پر نا کلن " فرمانده آتنی. در 
اين بین الک‌اندر پادشاه مقدونی به انها 
پیوست و گفت به فوری این ناحیه را ترک 
کنید زیرا لشکر ایران بسیار است و چون شما 
هر قدر هم پایداری بتواند کید انها با دور 
زدن شما را نابود خواهند کرد. 






بهترین نقطه برای جنگ معبر ترمو پل است 
چسه باریکترین مسعبر می‌باشد و بعلاوه 
آرت‌میزیوم ۱۵ نزدیک آن است و با فرستادن 
قوای بحری بدانجا دو قوه بحری و بری 
می‌توانستند به کمک یکدیگر قیام کنند. 
ارت‌میزیوم بوغازی است بین جزیره 
سی‌یانوس و سواحل ما گنزی ولی ترموپیل 
محلی است بین کوهی بلند و غير قابل عبور 
از طرف مغرب و دریا و باتلاقها از طرف 
مشرق و در معبری واقع است که از تراخی‌نه 
به یونان وسطی می‌رود و پنجاه پا عرض دارد 
و در پس و پیش تر موپیل معبر مزبور تنگ 
میشود تا حدی که فقط یک ارابه از آن 
می‌تواند بگذرد و دراین جا اهالی فوسید 
سابقاً دیواری ساخته بودند تا از حملة اهالی 
تسالی در امان باشند. 
حدال ترموپیل: پس از ورود شاه ایران 
بحوالی ترموپیل شاه چهار روز جنگ را عقب 
انداخت و روز پنجم مادیها و کیس‌سی‌ها ر 
فرستاد که یونانها را زنده گرفته نزد او آورند 
آنها با حمله خود کاری از پیش نبردند. پس 
از آن پارسی‌ها را مأمور کرد آنان که موسوم 
به جاویدانها بودند نیز نتوانستند کاری از 
پیش برند چه هم لاسدمولها خضوب 
می‌جنگیدند و هم محل موافق جنگ نبود 
سرانجام یکنفر یونانی ملیانی افی‌یالت ۶' پسر 
اوریدم ۱۷۲ بطمع پاداش بزرگ نزد خشایارشا 
رفت و گفت راهی است که از آن می‌توان 
پیش‌رفت و به ترموپیل درامد خشایارشا با 
شعف بار پیشنهاد «افي‌بالت» را پذیرفت و 
هی‌دارنی مأمور شد تا از آن راه برود چون 
شب دررسید و چراغها روشن گشت 
پارسی‌ها حرکت کر وند این کوره‌راه از رود 
:خپ شر وع ميشد و به آلپن ۱۸ شهر اول لکریها 
ید پارسی‌ها پس از عبور از آسپ در 
۱ تمام شب در کوره‌راه حرکت کردند و در 
طلیعه صبح به قلةٌ کوه رسیدند در اینجا هزار 
فوسیدی حفاظت می‌کرد و چون ایرانیان به 
آنها رسیدند باران تیر به آنها پاریدن گرفت و 
سرانجام آنها فرار را بر قرار ترجیح دادند. 
هی‌دارنس پس از این فتح از قلة کوه سرازیر 
شد و به مدافعین ترموپیل حمله برد فرمانده 
ترموپیل لئونیداس چون دید که سپاهیان او 
مرگ را رویاروی خود می‌بنند عده‌ای را 
برداشت و به بقیه فرمان داد که بهر کجا 
می‌خواهند بروند باری بقول هرودوت 
تسییان‌ها و اهالی تب‌باللونداس ماندند. 
صح حملهٌ ایرانیان آغاز شد و با وجود 
مقاومت شدید اسیارتیها عافیت لونیداس با 
همه سپاهیان خود کشته شد و از ایران نیز 
مردمان نای چون دو پر داریوش آبرا کوام 
و هی‌پرانت بخاک افتادند و چون لشکر 


خشایارشا. 


اسیارتی شکست خورد اهالی تب که در 
جنگ شرکت دانتند دست بوی ایرانیان 
درازکردند و گفتند ما مجبور بودیم که چنین 
بجنگيم. در همین اوان جنگ‌های دریائی 
زیاد در ناحیه ارتی‌میزیوم واقع شد که 
سرانجامی جز غرق چند کشتی چیز دیگر 
نداشت و ضمنا نیز سپاهیان ایران یک یک 
شهرهای سر راه خود راگشود تابه آتن 
سرازیر شد. از زمان حرکت خشایارشا از 
هلس‌پونت تا ورود او به اتیک (ناحیه‌ای 
است که آتن در آن قرار دارد) چهار ماه طول 
کشید و چون خشایارشا به آتن رسید شهر را 
خالی یافت و فقط عده‌ای از آتنی‌ها بمعبد 
پناهنده شده بودند و خزانه‌داران آن و عده‌ای 
از فقرا که نتوانستند از شهر بیرون روند دز" 
شهر مانده بودند این‌ها به ارگ شهر پناه بردند 
و آن را با چوبهایی محافظت می‌کردند و 
پارسی‌ها برای تسخیر ارگ در ته‌ای محاذی 
آنجا گرفتند و از آنجا تبرهای خود رابا 
نخهای کان می‌پیچیدند و آتش زده بشهر 
می‌انداختند و بدین منوال اتش بشهر روانه 
می‌کردند و است‌حکامات را در مسي‌نوردیدند 
مردمان آتنی در این موارد چاره‌ای نداشتند 
جز آنکه با انداختن سنگهای بزرگ خود را از 
خطر حمله کنندگان محفوظ دارند باری 
محاصره بطول انجامید تا اینکه چند نفر از 
پارسی‌ها از جایی که بواسطة استحکام طبیعی 
محفظ نداشت بالا رقه داخل ارگ شدند 
پارسی‌ها پس از ورود بشهر دروازه‌ها را 
بازکردند و آتنی‌ها نیز پاره‌ای خود راکشتند و 
پاره‌ای دیگر بمعبد پناه بردند و سرانجام 
پارسیان معبد را غارت کرده ارگ را آتش 
زدند و به این تریب خشایارشا به آرزوی 
خود که تنبیه یونانیان و آتش زدن شهر آنها 
بود رسمید. 

جنک دریایی سلامین: یونانها قبلا: 
می‌خواستند در ایستم جنگ دریایی کنند وخ 
برای این منظور بادبانهای خود را کشیدند نا٥‏ 
بسروند و چون تمیتوکل بکشتی خود 
مراجعت کرد یکنفر آتنی بنام من‌سی‌فیل به او 
گفت چرا اشتباه می‌کنی و می‌خواهی محل 





1 - 86۰ 2 - Pangée. 
3 - Paeoniens. 4 - Dobères. 
5 - Paeoples. 6 - Therme. 
7 - Smerdoménès. 

8 - Migdonie. 9 - Lydias. 
10 - Haliacmon. 

11 - Ossa. 12 - Tempê. 
13 - Carénus. 14 - Néocles. 
15 - ۰ 

16 - ۰ 17 - ۰ 
18 - ۵۰ 


خشایارشا. 


۹۸٩۱ خشایارشا.‎ 





جنگ را بجای دیگر بری بهترین نقطه رای 
جنگ سالامین است زیراا گر یونانیان از 
سالامین بیرون روند متفرق میشوند 
تیتوکل نظر او را پذیرفت و در شورای 
جنگ نظر خود را قبولاند و گفت جنگ در 
ایستم پی‌قایده است و بهترین تظر جنگ در 
سالامین است از طرف دیگر شاه ایران نیز 
برای جنگ دریایی شور کرد همه برای جنگ 
رأی دادند و فقط آرت‌میز نام او را از جنگ 
برکنار می‌کرد و می‌گفت هیچ احسیاجی به 
لشکرکشی تست زیرا | گر جنگ دریایی 
نکنی فتوحات بری تو کافی است که یونانیان 
را از پای درآورد ولی با جنگ دریایی جون 
یونانیان قوی‌تر از تواند نیروی بحری خود را 
به این وسیله بخطر می‌اندازی ولی با این همه 
نظر او گر چه مورد توجه شاه واقع گشت ولی 
مقبول نیفتاد و عاقبت تصمیم بجنگ گرفته 
شد. باری جنگ دریایی دراز ایستم در 
سالامین درگرفت و تمستوکل فرماندهی این 
جنگ دریایی را با آوری‌بیاد به عهده داشت. 
سالامین جزیره‌ای است که در نزدیکی آتیک 
در مقابل الوزین واقع است و از قاره بواسطة 
بوغاز تنگی جدا مشود سکن این جزیره از 
عهد قدیم آژینی‌ها بود و شهر قدیم این قوم نیز 
در ساحل جنوبی آن جزیره راقع بود بحري 
ایران پس از ورود به سالامین ارایش یافت و 
سپس به محاصره کردن سالامين پرداخت و 
یونانیها هم که در خود جریره اختلاف را 
بکنار گذارند و ایتادگی کنند. تعداد ناوگان 
ایرانی بار و مضافاً آن ناوگان بسیار 
سنگین بودند و قدرت تحرک آنھا کم بود ولی 
بالکس قدرت ناوگان و تعداد کشتی‌های 
یونانی کم بود و در مقابل تحرک آنها بسیار 
پس از نبرد دریایی سختی جنگ آنطور که 
باید بنفع ایرانیان جریان نیافت و بر اثر ضیق 
مکان آنهمه کشتی ایرانی نتوانستند خضوب 
مانور کند و سرانجام بدون حصول نتيجه 
جنگ خانمه یافت. حاصل آنکه بحریه ایران 
پس از آنروز جنگ» فردا بجنگ اقدام نکرد و 
علت آنهم تنگی محل جنگ بود اما ایتکه 
هرودوت شکست می‌نامد کلمه‌ای است بیحد 
نادرست چه ایرانیان بجنگ نپرداختند نه آنکه 
شکت خورده باشند مضافا اینکه بحریۂ 
یونان هم تلفات فراوان دید و چون میزان آن 
تلفات برای بحریه یونان قابل تحمل نبود باید 
گفت‌شکت واقعی در این جنگ به آنها وارد 
آمد زیرا تلفات مزبور وضع بحریه یونان را 
نگ کرد و هرگونه قدرت تحرک را از آنان 
گرفت پس از آنکه جنگ سالامین بپایان 
رسید خشایارشا قصد بازگشت به ایران کرد و 
در جای خود مردونه را در یونان گذارد 
مردونیه چون در یونان ماند در جنگ پلاته 


باز با قشون یونانی مصاف داد ولی در همین 
مصاف کلته شد و قشون او نیز بقول 
هرودوت شکست خورد علاوه بر جنگ 
پلاته در همان اوقات جنگ پلاته در جنگ 
میکال نیز لشکر ایران از یونانیان شکست 
یافت باری جنگ‌های اران و یونان گرچه 
نتیجه‌ای از جهت لشکر کشی برای طرفین 
متخاصمین نداشت ولی از لحاظ نفوذ تمدن 
یونانی بشرق آهمیت فراوان داشت و همین 
نفوذ بعدها با ورود قشون اسکندر تکمیل و 
اقزون شد. 

درب ار خش‌ابارشا: معروف است که 
خشایارشا را زنی بود بتام «وشتنی». این زن 
از زیبایان جهان بود در وقتی که خشایارشا 
در قصر خود میهمانی بزرگ برپا کرده بود از 
غلامان خود خواست تاملکه را بنزد 
میهمانا-آرند تا آنها زیایی او به بینند و خیره 
شوند. چؤن غلامان بنزد وشتشی رفتند او از 
آمدن سرپیچی کرده شاه بخشم شد و او را از 
گذاردن تاج ملکه بودن منم کرد و زن دیگری 
برای اینکار انتخاب کرد. غلامان و درباریان 
در پی زن دیگر گند و سرانجام هدسه 
عموزاده مردخای پسر یاثیرا یافتند و چون 
بسار نیکو بود او را برای همری شاه 
اتخاب کردند او پس از یکسال تربیت به نزد 
شاه هدایت شد و نام استر گرفت و تاج بر سر 
او نهادند. مقارن این احوال مردخا نیز راز دو 
نفر از خواجه‌سرایان بنام «بغتان» و «تارس» 
نام را که بر ضد شاه تریب داده بودند پرملاء 
کردیر اثر ان شاه آن دو را بدار اویخت. در 
دربار هامان نامی نیز بود و از اینجهت که 
مردخا به او تعظیم نمی‌کرد کنه مسردخای را 
بدل داشت تا انکه دانست مردخا بهودی است 
و از تیان گرفت که همه بهودیان کشور 
ابرا ن و برای این کار ماه دوازدهم 
معین گردید. چون این خبر په مردخای رسید 
او راغم زیادگرفت و با لباس کنده و کیه‌ای 
در بر کرده و خا کتر بر سر ريخته حال خود 
به استر گفت و فرمان شاه را نیز برای او 
فرستاد. استر برای رفع این حکم چاره 
اندیشید و شاه و هامان را دوبار بمهمانی 
خواند و شاه پس از آنکه شراب بار خورد 
از استر خواست آنچه مرادت است بمن گوی 
و حتی | گرنصف پادشاهی من بخواهی بتو 
دهم استر در بار اول خواست مقصود خود را 
در میهمانی آن دو گوید ولی نگفت در همین 
شب شاه را خواب نسبرد و فرمود تا 
سالنامه‌های سلطتش را بخوانند خواننده 
رسید بجایی که راجع بکشف کنگاش بفتان و 
تارس بود شاه پرسید که چه پاداش در ازای 
این خدمت دادم آنها گفتند پاداش ندادی در 
همین وقت هامان وارد شد و شاه جریانرا به 


از گفت و پاداش چنین کس را خواست او 
گفت باید چنین کی رالاس شاهی بر تتن 
پوشی و بر اسب شاهی سوار کنی و تاج 
شاهی بر سر گذاری شاه گفت چنین کار برای 
مردخاکن پس از آن استر از شاه خواست که 
حیات ملت او را تأمین کند زیرا آنها دشمنی 
چون هامان بداشتند شاه غضببا ک‌شد واز 
اطاق بحالت خشم بیرون رفت و چون 
بازگشت هامان را دید که بر بتر که استر بر 
آن بود افتاد شاه گفت: «عجب او در خائه من 
و در حضور من به ملکه زور می‌گوید» چون 
این گفت روی هامان را با پارچه‌ای پوشیدند 
این علامت حکم اعدام بود پس استر بپای 
شاه اقتاد و تقاضای رفع اجرای حکم هامان 
کردو شاه دستور داد که حکم آنچه خواهی 
بنویی و به امضای من رسان استر دستور داد 
چنین حکم نوشتد و بنزد شاه برد و شاه 
امضاء کرد و بولایت‌ها گیل داشت. خصائل 
خشایارشا: منأبع شرقی چیزی از خصائل او 
ندارد و فقط مبانی یونانی او را معرفی می‌کنند 
هرودوت دربار؛ او می‌گوید: خشایارشا 
شخصی است شکیل, ضیح و خوش‌محضر, 
رفتارش نجیبانه و نظرش بلند دست باز دارد 
و دل جوانمرد و نظرش در اتخاب اشخاص 
صائب نیست و بخطا می‌رود رأی صحیح را 
می‌پسندد ولی قوت اراده برای اجرای ان 
ندارد مغلوب زنان است و زمام امور را بدست 
خواجه‌سرایان و زنان می‌سپارد درباره 
اشخاص مفرط است. خلاصه آنکه از او دوره 
انحطاط در خانواده هخامنشی شروع شد و 
زمام امور بدست زنان و خواجه‌سرایان افتاد 
ولی شایان ذ کر است که با وجود اینکه 
یونانی‌ها او را بدترین دشمن خود می‌دانستند 
باز نتوانسته‌اند بزرگ‌منشی با چنانکه 
نوشته‌اند بزرگی روح او را اذعان نکنند گذشته 
از هسرودوت و مورخین دیگر یونانی و 
اسکندر نز این صفت او را ستوده. توضیح 
آنکه در موقع حریق قصور تخت جمشید و 
ازدحام مقدونیها و یونانیها در ان جا اسکندر 
به مجمه خشایارشا بر خورد و چون‌افتاده 
دید ایتاد و گفت: «آیا باید بگذرم و بگذارم 
تو بزمین افتاده باشی تما مجازات شوی در 
ازای اینکه به ونان لشکر کشیدی یا تو را به 
احترام آن روج بزرگ و صفات خوبی که 
داشتی بلند کنم» اسکندر این بگفت لختی در 
اندیشه فرورفت و پس از آن بگذشت. 

قتل خسایارسا: خشایارثا از جهت عدم 
بهره‌مندیهای متواتر که در اوایل سلطتش 
روی داد بکلی فاقد اراده شد و جهانگیری را 
فراموش کرد در عيش و عشرت فرورفت 
بزرگان پارس از این جهت که در خط 
کشورگشایی افاده و در هر ساطت ممالکی 


۲ خشایندگی. 


به ایران ضمیمه کرده بودل ازسستی 
خشایارشا ناراضی گشته با نظر حقارت در او 
نگریتند در این احوال اردوان رئیس 
قراولان مخصوص شاه کنگاش بر ضد او 
ترتیب داده خواجه‌ای رامیتری‌دات (مهرداد) 
را در آن داخل کرد کتزیاس اسم این خواجه 
را دس پاتامیترس " نسوفته است اردوان 
بدستیاری خواجه مذکور شب وارد خوابگاه 
خشایارشا شده او را در خواب کشت. پس 
این واقعه نزد اردشیر: پر سوم خشایارشا 
رفته او را از فوت شاه آ گاه کرد گفت که قتل 
شاه کار داریوش پر بزرگ خشایارشا است 
او برای رسیدن بتخت اینکار کرده و خود 
اردشیر هم در خطر است سخنان اردوان 
چنان در مزاج ارذشیر نوجوان اثر کرد که او 
در حال برای کشیدن انتقام پدر و حفظ جان 
خود برای داریوش رفته و بهمدستی اردوان 
و چند نفر از قراولان او را بکشت. پس از فتل 
داریسوش, تخت به ویشتاسب پسر دوم 
خشایارشا می‌رسید ولی چون او ایالت باختر 
داشت و غایب بود اردوان اردشیر را بر تخت 
نشانید با این مقصود که چندی با او مماشات 
کند تا موقع قتلش برسد و خودش تخت را 
صاحب شود جهت امیدواری او را یهره‌مندی 
از اینجا باید دانست که در زمان خشایارشا 
اعباری زیاد و اهمیتی یافته بود و هفت پسر 
او مشاغل مهم در دو اثر دولتی داشتند ولی 
اردشیر همین که بر کنگاش او آگهی یافت 
پيش‌دستي کرده نابودش ساخت سال قتل 
خشایارشا ۴۶۶ ق. م. بود. اقتباس از تاریخ 
اران پاستان ج ۱صص ۶۹۸- ۰۶ 
خشایندکی. [خ ی ذ /د] ( مامص 
مرکا تالت خوش امندی عمل شوش 
آمدن. (یادداشت مولف). 
خشایند ۵. [خ یذ /د] (نف مرکب) خوش 
آینده. به خوشی آورنده. (یادداشت مولف). 
خشایه ثبه. [خ ی ی ] (ل) شاه را بزبان 
فارسی قدیم می‌گفند ". (از ایران باستان ج ۱ 
ص ۴۶). 
دریدن. (ناظم الاطباء). خشائیدن. رجوع به 
خشانیدن شود. 
خشب. [خ] (ع بص) آمیختن به چیزی. 
||برگزیده و جدا کردن از چیزی. (از سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان العرب). 
|ازدودن و صقل دادن روی شمشیر را 
چندان که تاه از وی دور شود و روشن و تيز 
گردد.(از متهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان العرب) (از اقرب الصوارد). ||ساختن 
شمشیر را و هنوز صیقل و تیز نکسردن آن راء 
(از لغات اضداد است). |[شعر گفتن چتانکه 
بدون فکر بار و تصنع شعر آید. (سنتهی 


الارب) (از تاج العروس) (از لسان الصرب). 
||ساختن چوب کمان را بساختن نخستین. 
خشب. [خ] (ع ص) رجل قشب خشب؛ 
یعنی مرد بی خیر. خشب از اتباع قشب است. 
الموارد), 
خشب. (خ] (ع )ج ختّب. (از مستتم 
الارب) (از تاج العروس). رجوع به خشب 
شود. ااج اخشّب و خشباه. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس). رجوع به اخشب و خشباء 
شود. 
خسمب. [خ ش ] (ع ص) شتران و گوسفندان 
لاغر. (منتهی الارب). منه: مال خشب. 
خسب. [خ ش ] (ع |) چوب درشت. (منتهی 
لارب) (از تاج لعروس) (از لسان العرب). ج 
خشب. خشبان. خشب» 


| -ورحدل قیصر بیم و فزع افتاده بود 


تأابیارند به غزنی سر او بر خشبی. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی چ ۱۶۳). 
مایه و تخم همه خیرت یکر راستی | 
راستی قیمت پدید آرد خشب را بر خشب. 
ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص ۳۷). 
خشمب. [خ ش ] (ع !اج خشب. رجوع به 
خشب شود: و اذا رایتهم تعجبک اجسامهم و 
ان یقولوا تسمع لقولهم کانهم خشب مسندة 
یحسبون کل صيحة علیهم هم العدو فاحذرهم 
قاتلهم اله انی يُوْفکون. (قرآن 4۴/۶۳ ااج 
خشب. (خ ش ] (ع ص) عیش ناخوش 
اینده ناپسند. (مسنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العیرب). ||دراز درشت 
اندام برهنه استخوان در کمال سختی. (منتهی 
الارب). 


خی . [خ ش ] (اخ) وادیی است بر یکشبه 
۳ و مد ین منوره. این نقطه را ذوخشب نيز 


می‌گویند. (از منتهی الارب). 

خسب. اخ ش] ((خ) وادیی است بر یمامد. 
(متهی الارپ). 

خسب. (خ ش ] ((خ) از فرودگاههای یمن 
است. (از معجم اللدان). 

خسب. [خ] (اخ) نام کوهی است. (از معجم 
البلدان). 

خشباء . ()(ع ص) مونت آخشّب. (متهی 
الارب) (تاج المروس) (از لسان الصرب). 
سخت و خشک و زشت. (منتهی الارب). ج, 
= جبهه خشباء؛ جبهه کریه خشک. (از منتهی 
الارب). 

خسباء . [خ] (خ) نام کوهی است در مغرب 
طریق‌الحاج. (از معجم البلدان). 

خشمات. (خ ش] لع[ ج شب (سنتهی 


الارب) (از تاج العروس). |آمناره‌های بحری. 


خشییه. 

(یادداشت ت مولف): : الختبات: : اساطین مصوبهة 
فی‌البحر یوقد فوقها باللیل سراج لیهتدی به 
خشات. 2 ش) (اخ) جایی است در پس 
عبادان. (منتهی الارب). 
خشبان. (خ] (ع ا) کوههای درشت نه کلان 
و نه خرد. (از منتهی الارب) (از تاج العروس). 
ااج خشّب. (منتهی الارب). 
خشبان. [خ] (إِخ) نام جایگاهی است. (از 
معجم البلدان). 
خشبان. [خ] ((خ) نام مردی است. (منتهی 
خسب الشو نیز. [خ ش بش شو ] (ع [ 
مرکب) جوب سسیاه‌دانه. سیساریون.. 
(یادداخت مولف). ت 
خسبسرم. [خ ش ب ر1 (ع |) از ری‌احین ۰ 
دشتی است. (منتهی الارب). 
خشل. اخ بّلل] (ع ص) پشست سمخت. 


(منتهی الارب). 
خشبه. [خْ ش ب ] (ع ص) مونت خُیْب. 
(منتهی الارب). 


خشه. [خ ش ب ] (ع ) یک چوب درشت ". 
(منتهی الارب). ج» ختات. 

خشبه. [خ ش ب] ((خ) ابن خفیف تابمی 
است و فارسی. (منتهی الارب). 

خشبی. [خ ش بیی ] ((خ) نام جایگاهی 
است در سهمنزلی فسطاط در انجا یک 
کاروانسرای یافت می‌شود و ابتدای حضر 
است از ناحیة مصر و انتهای آن از شام. (از 
معجم البلدان). 

خسبی. [خ ش بیی ] (ص نسبی) شوب 
است به خشبیه که طایفه‌ای از رواقض‌اند و په 
هر یک از آنان خشبی گویند. (از انساب 
سمعانی). 

خشمی. [خ ش بیی ] (ص نسبی) منضسوب 
است به خشبه که موضعي اه از 
اناب سمعانی). 

خشبیه. [خ ش بسیی ] (إغ) خشبیه ا 
سرخابیه اصحاب سرخاب طبری از فرق 
زیدیه‌اند که به کمک مختاربن ابی‌عبید شقفی 





خروج کردند و چون سلاحی جز چوب 
(خشب) نداشتند به این اسم خوانده شده‌اند و 
بعضی گفته‌اند که چون ایشان چوبۀ داری را 
که زیدبن علی بر آن آويخته شد حفظ کرده 
بودند به این اسم خوانده شده‌اند. (از خاندان 


۰ - 1 
۲ کلمة خشایارشا از این کلمه احذ شده است 
کزریس که یونانی شده خشیارشا می‌باشد با 
حروف بصمت «خ» درست مثل خشایارشا در 
زبان فارسی. 
۳ تاء در این کلمه تاء وحدة است. 





ط 


-حسسه. 


+& .ت 


AY. 





نوبختی ص ۲۵۵). در بیان‌الادیان راجغبه به 
این قوم چنین آمده است: خشبیه یکی از پنج 
فرقة شيعة اولی باشند. برای اطلاع بیشتر 
دربار؛ اين قوم به مفاتيح العلوم ص ۲۱ و 
بحارالانوار ج ۱۱ص ۲۲۸ و منهاچ ج ۱ص 
۸رجوع شود. 
خشبیه. [خ ش بی ی ] (اخ) قومی است از 
جهمیه. (منتهی الارب). ظاهراً ان همان 
خشبیه است که فرقه‌ای از زیدیه می‌باشند که 
به کمک مختاربن ابی عبید ثقفی برخاستند و 
صاحب منتهنی الارب آنها را به جهمیه نبت 
داده است. در فرهنگ ناظم الاظباء آمده 
است. «قومی از تازیان». رجوع به خشبیه 
سرخابیه شود. 
خشبیه. لغش بی ی ] (اخ) نام کوهی است 
در نزدیکی مصیصه در مرز. (از معجم البلدان 
یاقوت). 
خنیخته. [خ پت /ت] (امرکب) آجر. 
(فرهنگ شعوری ج ۱ص ۳۹۰ (ناظم 
الاطباء). ظاهراً باید خشت پخته باشد که تاء 
آن افتاده. 
خشت. [خ] () آجر خام و ناپخته '. (از 
برهان قاط (از ناظم الاطباء). پاره‌ای گل که 
آن را در قالبی ریزند و چون شکل قالب بخود 
گرفت‌قالب را از آن خارج کنند و سپس آن 
پاره گل. شکل قالب گرفته, را در آفتاب 
گذارند تا خشک شود و بعد آن را در 
ساختمانها بکار برند. می‌گویند خشت بهتر از 
آجر عایق گرما و صدا است. این پاره گل را 
گاه‌به جای «خشت» «خشت خام» نیز 
می‌گویند و چون خشت خام را بپزند آجر 
تخود ی 
مغ از نشاط سبدچین که مت خواهد شد 
کندبرابر چرخشت خشت بالینا. 
عمار مروزی. 
نه پادیر باید ترا نه ستون 
ونه آهن درا. 
نه سیم است با من نه زر و گهر 
نه خشت و نه أب ونه دیوارگر. فردوسی. 
اگرتخت یابی و گر تاج و گنج 
وگر چند پوشیده باشی برنج 
سرانجام جای تو خا کست و خنت 
جز از تخم نیکی بایدت کشت. فردوسی 
بنالید و گفت اسب را زین کنید 
از این پس مرا خشت بالین کنید. فردوسی. 
خشتی که ز دیواری بردند به بیدادی 
شاخی که ز گلزاری بردند به غداری. 
ِ ۲ " منوچهری. 
صدش داد از آن همچو آتش برنگ 
که‌هر خشت ده من بر آمد بسنگ. 


رودکی. 


نه دیوار خشت 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


هر آن خشت کز کالبد شد بدر 





بر آن کالبد بازناید دگر. 
اسدی [گرشاسبنامه 
هر آن خشتی که بر سقف سرائیست 
بدان کان از سر کشور خدائیت. 
اضر خرو 
بل خشت زرین زان بنان شد در خوی خجلت نهان 
چون خشت گل در آبدان از دست بنا ريخته. 
خاقانی, 
خشت گل زیر سر و پی سپر آئید بمرگ 
گربخشت و بسپر میر کیائید همه. خاقانی. 
دو خشتی برآورده قصری عظیم 
یکی خشت از زر یکی خشت سیم. 
چو شه شد در آن قصر زرینه خشت 
گمان برد کامد بقصر بهشت. 
زبس خشت آهن که شد برهلا ک 
لحد بته بر کشتگان خشت خا ک.' 
از زر وحعیم راحتی برسان 
خویشتن هم تمتعی برگیر 
وانگه آن خانه کز تو خواهد ماند 
خشتی از سیم و خشتی از زر گیر. 
سعدی ( کلیات ج مصفا ص ۷۲). 
هر آن پاره خشتی که بر منظریست 
سر کیقبادی و اسکندریست. 
چون خشت به آسیا بری خاک آری. 
(از تاریخ گیلان مرعشی). 
خشت اول چون نهد معمار کج 
تا ثریا می‌رود دیوار کج. 
= امخال: 
خشت اول چون کج گذاشته شد دیوار کج در 
می‌اید؛ 
چون گذارد خشت اول بر زمین معمار کچ 
گررساند برفلک باشد همان دیوار کج. 
صائب. 
این شاچ اچب که تا گردون رود دیوار کج 
مت ا گراول ند مسا کج 
کاردل است کار < خشت وگل نیست. 
این مثل در جایی می‌زنند که آدمی را بدون 
دلیل از چیزی خوش آید و به آن عشق ورزد. 
یک خشت بگذار درش؛ کنایه از تمام کردن 
است می‌گویند تمام کن و یک خشت بگذار بر 
در ان. 
¬ خشت بالین بودن؛ کنایه از مردن است؛ء 
اگرچرخ گردان کشد زین تو 
سرانجام خشست بالین تو. 


نظامی. 
نظامی. 


تظامی. 


حافظ. 





فردوسی. 
- خشت بر اب زدن؛ کار پهوده کردن. 
- خشت بر دریا زدن؛ کنایه از کار عبث 
کردن است. 
خشت بر دریا زدن بی‌حاصل است. سعدی. 
¬ خشت بر زبر آب زدن؛ خشت برآب زدن. 
کاربهوده کردن: 
در عشق تو مر دل رقم صر کشیدن 


چون خشت زدن بر زیر آب روان است. 

۲ این یمین. 
= خشت پخته؛ آجر. 
- خشت خام؛ خشتی که در کوره نپزند یعنی 
اچر نشده است؛ ` 
هر چه در آینه جوان بیند 
پیر در خشت خام آن بیند. (سندبادنامه.) 
- خشت. خشت خام بر اپ افکندن؛ کنایه از 
ضایم کردن امری و چیزی است: 
چو کردار با ناسپاسان کی 
همی خشت خام اندر آب انکنی. فردوسی. 
بدانت بهرام کان بود زشت 
باب اندر افکنده شد خشک خشت. 

فردوسی, 

- خشت زدن؛ خشت درست کردن. پار؛ گل 
را در قالب خشت قرار دادن و سپس قالب را 
بیرون آوردن و پار؛ گل را در مقابل آفتاب 
قرار دادن ". 
5 |ادروغ گفتن. لاف زدن. (یادداشت 
مولف). 
- خشت زر؛ خشتی که از طلاست. کنایه از 
افتاپ است؛ 


دیوار مشرق را نگر خشت زر آمد قرص خور 


ت بخط 


چون دست تست آن خشت زر زر بی تقاضا ریخته. 
خاقانی. 
= خشت زرین؛ خشتی که از طلاست. کنایه 
از خورشید است: 
نقب در دیوار مشرق برد صبح 
خشت زرین زان میان آمد برون. خاقانی. 


= خشت مالیدن؛ خضت زدن. خشت درست 


۱ - در حاشیه برهان قاطع آمده است: پهلوی 

ارس تا ۱02ا5ا, سان‌کربت 5018102 

«اسفا ۲:۱ ص ۶۷و ۸۷ افغانی xasa‏ 

«هوبشمان ۳۸۸ 

۲ -صاحب آنندراج می‌گوید کلم «خشت» با 

ممادر « کندن» «برداشتن» «برگرفتن»: 

«شکتن» «انداختن» و «خحوردن» می‌آید و 

شراهد زیر را آورده است* 

بس ز قید قالب تن کار بر من گشته تگ 

بعل مردن خشت نتوان ساختن از خاک من. 
مخلص کاشانی. 

کار من خوردن حشت است بر دانستم 

تابه آن سنگدل افتاد سر و کار مرا. 

بی فرش درت گردون ز آب و خاک مشناقان 

چو ریزد حشت از شادی نهی سازند قالبها. 

آصفنی. 

گرفت از سرخم خشت پر باده فروش 

چراغ عيش فرود آمد از ته سرپوش. صائب. 

نفس هر دم ز فصر عمر خشتی می‌کند بیدل 

پی تعمیر این ویرانه معمار این چنین باید. بیدل. 

کی که طیتش از کاهلی مخمر شد 


چو خشت تانزندش به کار ننشیند. . تأثیر. 


۴ _ خشت. 


E کردن.‎ 

س خشت مالی کردن؛ خشت زدن. خشت 
درست کردن. 

|| آجر پخته. آجر. (از برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء). بعضی از شواهدی که برای خشت 
یعلی خشت خام آمد برای خشت به معنی 
آجر نیز قابل انطباق است. ||هر چيز 
چهارگوشة کلان ستبر. (از ناظم الاطباء). 
|انوعی از سلاح جنگ باشد و آن نیزة 
کوچکی است که در میان آن حلقه‌ای از 
ریسمان یا ابریشم بافته بسته باشند انگشت 
سابه را در آن حلقه کرده به جانب خصم 
اندازند!. (از برهان قاطع) (از ناظم الاطباء) 
(از انجمن ارای ناصری) (غیاث اللفات)؛ 
خورشید تیغ تیز ترا آب می‌دهد 

مریخ نوک خشت تو برسان زند همی. 


دقیقی. 
به پیش مپاه اندر آمد بجنگ ۱ 
یکی خشت رخشان گرفته بچنگ. فردوسی, 
ز گردون بسی سنگ بارید و خشت 
پرا گنده‌شد لشکر ایران بدشت. فردوسی 
همی تاخت بهرام خشتی بدست 
چنان چون بود مردم نیم مست. فردوسی. 
درخشیدن تیغ و ژوبین و خشت 
تو گفتی بزر اندر آهن سرشت". . فردوسی. 
سیه کرده عفریت بر زهره گردون 
از انجم کشیده بر او خشت و خنجر. 


از تیر تو دربارژ هر حصنی راهیست 
وز خشت تو اندر بر هر کوهی غاریست. 
فرخی (دیوان چ دبیرساقی ص ۲۲). 
چوکوه آهن و کوه سیه گرفته پناه 
وزین دو کوه قوی چون ستاره خشت روان 
فرخی. 
خشت او از کوه برگیرد همی تیغ بلند 
ناوک او کنگره برباید از برج ان فرخی, 
تیغ او را با قضا و تیر او رابا قدر 
دست او را با سپهر و خشت او را با شهاب. 
فرخی. 
وقت سحرگه کلنگ تعبیه‌ای ساخته‌ست 
از لب دریای هند تا خزران تاخته‌ست 
میغ سیه از قفاش تيغ برون آخته‌ست 
طفل فروکوفته‌ست خشت بینداخته‌ست. 
منوچهری. 
این روز چنان افتاد که خشت بینداخت و شیر 
خویشتن را دزدید. (تاریخ بیهقی). عادت 
چنان داشت که چون شیر پیشآمدی خشتی 
کوتاهدستهٌ قوی بدست گرفتی و یزه‌ای سطبر 
کوتاه. (تاریخ بیهقی ص ۱۵۰ امیر خشتی 
بینداخت و بر سیذ شیر زد چنانکه جراحتی 
قوی کرد. (تاریخ بیهقی). 
ز بس هند و انبوه چون خیل زاغ 





ز بس خشت و خنجر چو رخشان چراغ. 


اسدی ( کرشاسب‌نامه). 


دگر باره هر دو سپه ساخته 
کشیده صف و تیغ و خشت آخته. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


فکندند از او چند هر گرد گیر 


وزان خار او خشت کردند و قير آ, اسدی. 
ز پشت پیل تو بر مغز شیر باری خشت 
که پیل شیرشکاری و شیر پیل‌سوار. 
مسعودسعد سلمان (دیوان چ رشید یاسمی 
ص ۱۶۵). 
دیگر عمر است آنکه زد خشت 
و افراشت بناء استوارت. صسعو د سعد. 
بیحد ز خشت و بیلک تو شیر و ببر و گرگ 
يجان شدند و باز دمادم دگر شود. 

مسعو دسعد. 
_یکی خشت پولاد الماس‌رنگ 
برآورد و زد بر دلاور نهنگ. نظامی. 
سنان سرخشت خفتان شکاف 
برون رفت از ف بحت و ناف. نظامی. 


او را بش‌مشیر و خشت و زوبین پاره‌پاره 
کردند.(تاریخ طبرستان ابن اسفندیار). 
نزد تارک جنگجویی بخشت 
که خود و سرش را نه درهم سرشت. 

سعدی (پوستان), 
نه در خشت و کوپال و گرز گران 
که آن شیوه ختمست بر دیگران. 

سعدی (بوستان). 
= خشت از جای رفتن؛ تیر از کمان دررفن» 
کنایه از به وقوع پیوستن است: امیر بدگمان 
گشت و درانس‌دیشيد و دانست که خشت از 
جای خود برفت. (تاریخ بهقی). 
|انام یک قم حربه‌ای در جنگ (از ناظم 


حللوطیء.. |زگرز چهار پهلو. از ناظم الاطباء) 


جمن آرای ناصری) (از آنندراج). 
بیلچه. (از ناظم الاطباء). |إنام نک 
دوازدهم است از جمله بیست و یک نک 
کتاب زند و پازند یمنی یک قم از جمله 
بیست و یک قسم, چه سک بمی قسم 
باشد. (از برهان) (از ناظم الاطباء) (از انجمن 
آرای ناصری) (از آنتدراج). ||روز ۲۹ بهمن و 
چهارم از پنجهة دزدیده. (بادداشت بخط 
ملف). ||من. (یادداشت بخط مولف). 

-بید خشت: نام گیاهی است دارویی 

¬ شیر خشت؛ نام گیاهی است دارویی, 
نوی جرا همه کند ا 


جاها ریزند تا یک پارچه و قرص شود. |( 


صوت) خش‌خش. (از بسرهان قاطع) (از 
انجمن ارای ناصری) (از انندراج)* 

خشت خشت موش در گوشش رسید 

خفت مردی شهوتش کلی رمید. مولوی. 
خشت. [خ ] (اخ) بلوکی است میان مغرب و 


۱ 


شمال شیراز. از گرسیرات فارس است. 
درازی آن از جمیله تسا بسیکرزی هشت 
فرسنگ, پهنای آن از رودک تا سیاه منصور 
باز هشت فرسنگ است. شکار آن بز و پازن 
و قوچ و میش کوهی و آهو و کبک و تبهو و 
دراج و کبوتر و بلدرچین و در زمستان 
چاخرق و هوبره و کلنگ, زراعتش گندم و 
جو و پنبه و شلتوک و کنجد و تبا کوو قلیلی 
خشخاش, ابش از رودخانة شاپور. بساتین 
آن پیترس تخلتان است. انار و مرکیات 
کمی یافت شود و این بلوک محدود است از 
جانب مشرق بتواحی کازرون و از سمت 
شمال بماهور میلاتی و از طرف مغرب بناحيةٌ 
شبانکاره و دشتتان و قصبه این بلوک را نیز 
خشت گویند وبیست و هفت فرسنگ از" 
شیراز دور افتاده است. بیشتر خانه‌های ` 
خشت از چوب کندۀ نخل وبرگ ز شاخة 
نخل است و شماره آنها از چهارصد درب 
خانه بیشتر است و این بلوک مشتمل بر بست 
و پنج ده آباد است. (از فارسنامة ناصری): 
خشت و کمارج دو شهراند در ميان قهتان 
گرمیر بفایت و درختان خرما بسیار باشد 
اما هیچ میوء دیگر نباشد و آب روان دارد اما 
گرم و ناخوش باشد و غل آنجا بمضی بخس 
است و بعضی باریاب و مردم انجا بیشترین 
سلاحور و دزد باشد. (فارسنامة ابن بلخی 
ص ۱۴۳). رجوع به نزهةالق لوب حمداله 
مستوفی ص ۲۲۵ و ۱۲۸ شود". در فرهنگ 


۱ - در حاشية برهان قاطع آمده: هندی باستانی 
۱ (نیزه) فس: اوستا 35۸ پارسی باستان 
نیز !1275۱ پهلری 26511, ارمنی 2162۷ 
«اسفا ۲:۱ ص ۴۷. 

۲ - مرحوم دهخدا از روی اين بیت تشخیص 
داده‌آند که نحشت از اهن بوده است. 

۳- مرحوم دهخدا از این بیت ثبجه گرفه‌اند 
که حشت سلاح افکندنی بوده است. : 
EASE SO ۴‏ 
است و با استفاده ازا ین بیت مرحرم دهشا 





می‌گویند «خشت» را از تیغ خارپشت نیز 
۵-اين معنی بسیار مبهم اسث شاید مقصود از 
این حربه همان نیزه‌ای باشد که در تبل گذشت 

۶- در حاثية برهان قاطع آمده است: نام نک 
دوازدهم چیتره‌دات 0620۵1 با 0۱۱۲30۵0 
انت «مزدیا برابر ص ۵) و شاید تحت 
مصحف «رشن! (290۳۵)) نام يشت دوازدهم 
از ببست و یک یشت باشد. رک: بشت ۱ص ۱۶. 
۷-مرحوم ده خدا آورده‌اند: از بلوکات 
ولایت قشقائی فارس: طرل ۴۸ر عرض ۴۲ 
کیلرمتر است حد شمالی ماهور میلای» شرقی 
کازرون؛ جنوبی دالگی و غربی شبانکاره و آب 
و هرا گرم اراضی آن از رود شاپور مشروب 
میشرد؛ جمعیت یازده هزار نفر و رورا 


جر ± ۳ 


جغرافیایی ایران ج ۷ اين ناحیه چنین تقریت 


شده است: خشت نام یکی از بخشهای 
چهارگانه شهرستان کازرون است و حدود و 
مشخصات آن بدینقرار است: از شمال و 
شمال باختری محدود است به شهرستان 
بهبهان و از شمال خاوری بخش هلیان و 
ممتی و از خاور بخش مرکزی و از باختر 
بخش دیلم و از جنوب بخش برازجان و گاه 
از شهرستان بوشهر, این بخش در جنوب 
باختری شهرستان واقع و آب و هوای آن گرم 
می‌باشد, آب مشروبی و زراعتی آن از 
رودخانة شاپور و چشمه‌سار و قنات و چاه 
است و بعضی از مزارع این بخش نیز که واقع 
در قسمت شمالی است از رودخانۀ زهره 
استفاده می‌کند. 
محصولات این بخش عبارتند از: غلات و 
خرما و تنبا کوو جزئی کنجد و برنج و پنبه. 
شغل اهالی زراعت و کب و باغبانی است و 
از صنایم دستی معموله قالی و شالبانی 
می‌باشد. این بخش از سه دهستان بنام خشت 
ماهور و میلاتی و کمارج تشکیل یافته و 
مجموع قراء و قصبات آن ۵۸ می‌باشد. مرکز 
بخش قصبه کنار تخته است که در کار شوس 
شیراز به کازرون و بوشهر واقع گردیده است. 
خشت. [خ ] ((خ) نام دهستان حوم بخش 
خشت شهرستان کازرون است بحدود زیر: 
شمال کوه کارده, جنوب ارتفاعات 
خاور کو لارآویز, جنوب خاوری 
ملاخشتی. این دهستان تقرياً در جنوب 
خاوری بخش بین کتلهای معروف ملو در 
شمال و رودک در جنوب واقع و رودخانة 
شاپور از وسط و رودخانة دالکی از جنوب 
آن جاری است. شوسه شیراز به بوشهر از 
وسط این دهتان می‌گذرد. هوای آن گرم و 
آب مشروب و زراعتی از رودخانة شاپور و 
جشمه و چاه تامین می‌گردد. محصولات 
عبارند از: غلات و خرما و جزئی برنج و 
تنبا کو و پنبه و کنجد و شغل اهالی زراعت و 
پاغبانی. ابن ناحیه از ۲۸ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل یافته و قراء مهم آن عبارتند 
از: خشت که مرکز دهستان است و کنار تخته 
و گوری‌گاه و خواجه جمالی و بورکی‌بالا و 
نعمت‌آباد. 
خست. ۰(] (خ) مرکز دهتان خشت 
بخش خشت شهرستان کازرون واقم در هفت 
هزارگزی شمال باختری کار تخته و خضاور 
کوه تکاب. این دهکده در جلگه قرار دارد و 
آب آن از رودخانة شاپور و چشمه تنگ عمو 
و محصول غلات دیمی و خرما و برنج و پبه 
ر شغل اهالی زراعت و کب و یک باب 
دبستان دارد. این دهکده راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 


خشت. [خ] ((خ) دی است از دهستان 
کبودگنبد بغش کلات شهرستان دره گزواقع 
در ۵ هزارگزی باختر کبودگبد. این ده در 
دامنۀ کوه قرار دارد با آب و هوای معتدل. آب 
آن از قتات و محصول آن غلات و بن‌شن و 
شفل اهالی زراعت و قالیچه‌بافی و مالداری و 
راه مالرو است. پطوری که شایع است در این 
ده بدستور نادرشاه افشار ۳۶۰ حوض 
ساخته‌اند که آب هر حوض کفاف ۸۰۰سرباز 
را تأمين می‌نموده است. (از فسرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
خشت. [خ] (إخ) دی است از دهتان 
اشکنان بخش گاوبندی شهرستان لار واقع در 
پنجاه و چهار هزارگزی خاور گاوبندی. این 
دهکده در جلگه قرار دارد یا اب و هوای 
گرمیری. آب آن از چاه و باران و محصول 
آن غلانتز خرما و تنبا کوو شغل اهالی 
زراعت و راه فرعی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷). 
خشتامن. [خ /خ م] () مادرزن. (از برهان 
قاطع). خشامن . (حاشية برهان قاطم): 

مرا مغز خرداد خشتامنم. 

(از فهرست دیوان سوزنی). 

|| مادر شوه خماة. (یادداشت بخط مولف). 
خشت‌افکن. [خ اک ] (نف مرگب) خشت 


اندازنده. کی که در جنگ خشت می‌اندازد؛ 
بسی گرد خشت‌افکن آمد به پیش 


کس‌آن راز ده گام نفکند بیش. اسدی. 
خشتالطین. (خ نط طی] (ع [مرکب) 
آجر پار؛ گداخته است و صباغان آن را در 
سیاهی بکار برند و رنجهای چارپایان را مفید 
بوده. (نزهت القلوب). 
خشت باك. [خ ]([ مرکب) بادزن کلان که به 
ح لها سقف و غیره آویزند و این در 
وتان مرسوم است و هر دو را به 
عربی مروحه خوانند و این از اهل زبان به 
تحقیق پیوسته. (آنندراج), بادزن. مروحة 
کلان. (از ناظم الاطباء). بادکش. (یبادداشت 
بخط مولف)؛ 
کجابر در خانه‌ای ایستاد 
که چشمش نزد طعنه بر خشت باد 

قدسی (از آشدراج), 
خشت بر دریازدن. (خ ب دز ز د 
(مص مرکب) کنایه از کار ببهوده کردن است. 
(یادداشت بخط سولف). نظیر: نقش برآب 
زدن» وهه بر ابروی کور کشیدن. 
خشت به قالب زدن. (خ ب ل زر د] 
(مص مرکب) خشت زدن. پار گل در قالب 
خشت گذاردن و خشت ساختن . (بادداشت 
ب‌خط مولف). ||لاف زدن. لافیدن. دروغ 
بافتن. 
خشت پخته. [خ ت پت /ټ ] (ت رکب 





خشت خشت خام. ۹۸۹۰۵ 


وصفی, |مرکب) آجر, اجه آ گور.(یادداشت 
بخط مولف). قرمید. (دهار). طوب. (سنتهی 
الارب). مقابل خشت خام. چون خشت خام 
را در کوره گذارند و حرارت دهند پخته شود 
این خشت پخته را آجر می‌نامند: با سنگ و 
خشت پخته ريخته کردند. (تاریخ بیهقی). 


بفرمان او این پل را از خشت پخته ساختد. 

(تاریخ بخارای نرشخی). 

E E 

از رنگ + خشت پخته سنگ رخام و مرمر. 
خاقانی. 

طاباقی. طابق؛ خدت بخه کلان. (منتهی 

الارپ). 

خشت پز. [خ پ ] (نف مرکب) آجرپز. آنکه 

آجر می‌سازد؛ 

بینگی چون تنور خشت‌پران 

دهنی چون تغار رنگرزان. نظامی. 


خشت پزی. [خ پ] (حامص مرکب) 
آجرپزی. آجرسازی. (از ناظم الاطباء): 
بروزگار زمستان کندت سیمگری 
بروزگار حزیران کندت خشت‌پزی. 

منو چهری. 

خشت پسین. ٠‏ [خ تٍ پٍّ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) خشت آخری بنا. آخرین خشت 
ساختمان؛ 
آنچه بدو خانه نوآیین بود 
خشت سین آب نخستین بود. نظامی, 

خشت تابه. [خ ب / ب ] (! مرکب) کوره و 
داش خشت پزی. (از برهان قاطع) (از ناظم 
الاطیاء). 

خشنچه. ۰ غ #4 ۳ | E‏ ) خشت 














در زیر بفل 3 دوزند. (از ناظم الاطباء) (از 
برهان قاطع). ||سونچه. سوژ؛ پیراهن و جبه. 
(از فرهنگ اسدی نخجوانی). بفلک. 
(یادداشت بخط مولف)* 

بجای خشتچه گر شصت افه بردوزی 

هم ایج کم نشود گند زخت 1 ن بفلت. 
عمار؛ مروزی. 

| پارچة چهارگوشه‌ای که میان تبان دوزند. 
(از ناظم الاطباء) (یادداشت ملف). خشتک. 
| این زانو. (از برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). 
خشت خام. (خ ت ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) خشت نايخته. مقابل آجر. خشتی که 
از قالب بدرآمده باشد و در کوره برای پختن 
قرار نداده باشند, لپ 


خلت و عده قرای آن ۲۴ است. سرجان 
ملکم میگرید: دهی است در دره‌ای کرچک 
نزدیک یکی از گر میرات فارس. 

۱-در ان‌جمن آرای ناصری آمده است: اين 
کلمةٌ حشدامن نیز دیده شده است. 





۶ خشت‌خانه. 
آنچه در آینه جوان بیند 
پر در خشت خام آن بند. 
خشت خانه. (خ ن /ن] (|مرکب) خانه‌ای 
که‌از خشت با شده باشد: 
شه در این خشتخانة خا کی 
خشت نما ک‌شد ز غمنا کی. نظامی. 
خشی خشت. [خ خ] ((صسوت) 
خش خش و آن صوت کاغذ و جامه و غیر آن 
است؛ 
خو یوت از کر ری 
خفت مردی شهوتش کلی رمید. 
مولوی (مشنوی). 
خشت خشک بر آب افکندن. [خ 
خ ب اک ذ] (مص مرکب) کردن بدی و 
کاری که اصلاح أن یر نباشد. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 
بدانست بهرام کان بود زشت 
به اب اندر افکنده شد خشکخشت 
پشیمان شد و بند از او برگرفت 
ز کردار خود دست بر سر گرفت. فردوسی. 
خشت دامن [خ /2] () مسادرزن. 
خوشدامن. (لفت محلی شوشتر). 
خشت د رکالید درست آمدن. [خ 
دب درم 3] (مص مرکب) کنایه از تدر 
درست کردن؛ ۰ 
شاه را این فریب چست امد 
خشت در کالید درست آمد. 
(از انجمن ارای ناصری). 
خشتر. [خ تَ] () ولابت در زان 
کوچک.(یادداشت بخط مؤلف): 
خروش و خرشه و خشخاش و خشت و خشتر و خم 
خر و خروس و خراسان و خرس و خریواز. 
(از فرهنگ اوبهی). 
خشترپاون. [خ ت وَ] () سباتراپ. 
مرزبان. (یشتها ج۱ ص ۱۸۱). 
خشترپوان. [خ ت ب ] () ساتراپ. (از 
تاریخ ایران پاستان ج ۳ ص ۲۶۵۰ و ۲ و 
۲ رجوع به خشترپاون شود. 
خشتره. [خ ت ر /ر] () خشتک که پارچة 
چهارگوشة زیر بغل جامه و زیر جامه و شلوار 
باشد. (از برهان قاطع). رجوع به خشتچه و 
خشتک شود. 
خشت زدن. اغ د ]مص مرکب) بار: 
گل در قالب خشت زنی قرار دادن وبشکل 
قالب در آوردن و در آفتاب گذاردن تا وف 
شود و برای ساختن بنا بکار آید. خشت 
ساختن. خشت مالیدن. خشت مالی کردن, 
تلبین. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی الارب): 
لاف از سخن چو در توان زد ۱ 
آن خشت بود که پرتوان زد. 
پیرهن خود ز گیا بافتی 


نظامی. 


خشت زدی روزی از آن یافتی. نظامی. 
بوفای تو که گر خشت زنند از گل من 
همچنان در دل من مهر و وفای تو بود. 

سعدی (بدایع). 
- خشت در دریا زدن؛ کار بیحاصل کردن. 
کاربی‌فایده کردن؛ 


خشت در دریا زدن بی‌حاصل است. 
|| خشت انداختن. خشت (اسلحه‌ای است) 
بطرف زدن. 

خشت زر. [خ ت زا اترکیب اضافی, [ 
مرکب) خشتی که از طلا ساخته شده است. 
کنایت از آفتاب است. (از انجمن آرای 
ناصری) (از برهان قاطع). 

خشت زرین. [خ ت رز ری] (تسرکیب 


وصفی, | مرکب) خشت طلائی. کنایت از . 


آحتاب عالمتاب است. (از ان جمن آرای 
ناضری) (از برهان قاطع). 
خشت زن. [خ ]انف مرکب) خشت‌مال. 
قالب‌دار. انکه خشت می‌سازد به قالب. 
(ی‌ادداشت بخط مولف). کس که خشت 
می‌سازد. (از ناظم الاطیاء). ملبن. (دهار). 
بان 
غلام آبکش باید و خشت‌زن 
بود بندة نازتین مشت‌زن. سعدی ( گلستان). 
|اآنکه جنگ کند به خشت و زوبین. 
(شرفنامةٌ منیری). تیرانداز, (ناظم الاطباء), 
خشت‌انداز. زوبین‌انداز. 
خشت زنی. [خ ر ] (حامص مرکب) عمل 
خشت‌زن: َ 
خشت‌زنی پیشذ پیران بود 
بارکشی کار اسیران بود. نظامی. 
خشت‌زنی کردن. اخ رک د) (٩سص‏ 
خووکب) خشت زدن. خشت مالیدن. 


اغ ح#نتژه. (خ ز) () نوعی از پارچه که ستن 


"آن مانند خشت است. (از ناظم الاطباء). 
خشتستان. اخ ټ] ((خ) دصی است از 
دهستان فریم بخش دودانگه شهرستان ساری 
واقع در ۶ هزارگزی جنوبی کهنه‌دره. این 
ناحیه در دشت قرار دارد. با آب و هوای 
معتدل و مرطوب آب آن از رودخانة اشک و 
محصول برنج و غلات و شغل اهالی زراعت و 
راه مالرو صی‌باشد. در اراضی اين ده اجر 
سوفال زیادی پیدا مشود که ثابت می‌کند در 
قدیم آبادی معظمی بدانجا بوده است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۳). و رجوع به 
مازندران و استراباد راپیئو ترجمة فارسی ص 
۷ شود. 
خشت سر. [خ س] ((خ) دی است از 
دهستان هلمرستاق بخش مرکزی شهرستان 
و یک هزارگزی جنوب شوسه کناره و پنج 


خث خشت قمار. 


هزارگزی باختر محمود آباد. اين ده در دشت 
قرار دارد با آب و هوای معتدل و مرطوب. 
آب آن از آبش‌رود و فاضلاب ضرفنی و 
برچنده و محصول آن برنج و کلف و مختصر 
غلات و شغل اهالی زراعت و معدن نفت در 
اراضی این آبادی وجود دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ايران ج ۳). رجوع به مازندران و 
استراباد راپینو ترجمة فارسی ص ۱۵۱ شود. 
خشت سرخم. [خ تِ س ر خ] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) خشتی که بر خم گذارند و 
دهان ْم بدان بندند و این از اهل زبان بتحقیق 
پیوسته. (آنندراج): 
شد مدتی که خشت سرخم کتاب ماست 
موج شراب سرخی سرهای باب ماست. .. 
از آنتدراج)" 
خشت سیه پو. [خ تِ ی چَ](تسرکیب 
وصفی, [مرکب) مقصود تیر و خشتی است که 
پر آن سیاه است: 
بدست اندر .یکی خشت سیه‌پر 
بسی بدخواه را کرده سیه پر 
چو شیر نر بر آن خوک دزم تاخت 
سیه‌پر خشت پیچان را ینداخت. 
(ویس و رامین). 
خشت شاهی. [خ ت ] (ترکیب وصفی. [ 
مرکب) عصای ساطنتی '. (بادداشت بخط 
مولف)؛ 
یکی خشت شاهی پر ماز و پیج 
بکف داشت وز رنج نابود هیچ. 
خشت فروختن. [خ ف ت] (مسص 
مرکب) فروختن خشت به بنایان و دیگر 
مردمان. 
خشت فروش. [خ | (نف مرکب مرخم) 
انکه خشت فروشد. لبان. 
خشت فروشی. (خ ف] (حامس مرکب) 
خشت‌فروش. حالت خشت‌فروش. 
خشت‌فروشی کردن. اخ.ف ک د 
(مص مرکب) خشت فروختن. خشت بفر واش 
رسانیدن. 2 
خشتق. اخ تَّ) (سعرب. |) کتان. (سنتهی 
الارب). ||ابریشم. (منتهی الارب). || پارچة 
مربع زیر بفل. خشتک. (منتهی الارب). اين 
کلمه معرب خشتک فارسی است. 
خشت قالب زدن. [خ لٍ ر د](مص 
مرکب) خشت درست کردن. پاره‌ای گل برای 
خشت درست کردن. و در قالب قرار دادن. 


اسدی. 


رجوع به خشت به قالب زدن شود. ||لاف 
زدن. دروغ بافتن. رجوع به خشت بقالب زدن 
شود. 

خشت قمار. [خ ت تٍ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) خشتی که قماربازان برآن بجل اندازند 


1 - Sceptre. 


(بجل دو استخوان کعب بود که بدان باژی" 


کنند) و آن را در هندوستان بت بضم موحده و 
آخر فوقانی خوانند. (آنتدراج): 
ببازند عشاق صبر و قرار 
وحید (از آتدراج). 
کسی نهند که جانرا نباخت بر سر او 
جهان کهنه بخشت قمار می‌ماند. _ 
رفیع (از آنندراج). 
خشتکت. [خ ت ] (! مصغر) مصفر خشت 
(از نساظم الاطباء) (از آن‌ندراج) (از 
جهانگیری). خشتچه. خشت کوچک. 
||پارچة چارگوشه زیر بغل جامه. (از انجمن 
آرای ناصری) (از برهان قاطم) (از لغت محلی 
شوشتر ثسخة خطی). بفلک. خشتچه. سوزه. 
سونچه. لبستةالقتمیص. کش‌ین. سعده. 
(یادداشت بخط مولف): 
کردقباهای گل خشتک زرین پدید 
کردعلمهای روز پرچم شب را نهان. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۳۱). 
بر قد لاله قمر دوخت قباهای زر 
خشتک لقظی نهاد بر سر چینی قا !. 
خاقانی (از جهانگیری). 
آنکه قدرش چو کشد دامن رفست بر چرخ 
همچو خشتک بودش شکل زمین زیر بغل. 
کمال‌الدین اسماعیل, 
خشت دیوانش بر صدرة گردون خشتک 
طرز بنیانش بر دامن آفاق طراز. 
خواجه سلمان. 
آستین شاه‌نشینها که برون میدارند 
چارسو خشتک و ایزاره فراویزنگار. 
نظام قاری. 
تخریص؛ خشتک پیراهن و جز آن معرب 
تیریز. تخریصه؛ خشتک پیراهن و جز آن. 
خضمان؛ گریبان و خشتک پراهن. (سنتهی 
الازب). ||پارچۀ چارگوشه ميان تان و 
شلوار. (از برهان قاطم) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). پارچۀ سربع نشیمن‌گاه از شاوار, 


(یادداشت بخط مولف)* 
همه بخشتک شلوار برنشینم و ببس 
نه اسب تازی باید مرا نه ساز بزر. 
مسعودستد, 

اند زانو. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
بی رضایت هر که پوید یک قدم 
خشتک زانوی او برکنده باد. 

(از فرهنگ جهانگیری). 


|| خشتی شتق. (یادداشت بخط مولف). رجوع به 
خشتق شود. |[دو پاره برنجین مربع قطور 
است که در اسیاهای آبی گذارند. (یادداشت 
بخط مؤلف). ||کنایه از فرج زنان. (لغت 
محلی شوشتر نسخة خطی). 





خشت کار. [خ ] (ص مرکب) استاد بنایی که 
کار آن بنا کردن با خشت خام است. (از ناظم 
الاطبام). 
خشتکت پیراهن. [خ ت ک ه] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) بغلک. پارچۂ چهارگوشه 
زیر بغل. لبّه. رجوع به خشتک شود. 
خشتک درآوردن. [خت دو د] (مصس 
مرکب) طرف را شدیداً منکوب کر دن. 
خشتک‌دران کردن. (خ ت د ک د] 
(مص مرکب) کنایت از داد و بیداد کردن. 
بشدت جار و جنجال راه انداختن. قيامت 
کردن.بی‌حیایی و پررویی کردن. ||کنایت از 


طرفداری شدید برای کسی کردن. 


خشتکت زو. [خ تک ز] (ترکیب اضافی. ! 


مرکب) کنایه از آفتاب عالمتاب. (از برهان 
قاطم): 
پر زر ودارگشته ز تو دامنش 
خشتک زر سوزۀ پیراهنش. 
۱ نظامی (مخزن‌الاسرار). 
خشتک زرین. (خ ت کي رز ریا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایت از افتاب 
عالمتاب. (از برهان قاطع). 
خستکت سرکشیدن. [خ ت س کَ / کب 
د] (مص مرکب) در نزاع بسیار بیحیایی 
کردن. جار و جنجال بار راه انداختن. 
هنکامه بپا کردن. 
خشتک شلوار. [خ ت کِ ش] (سرکیب 
اضافی, [ مرکب) بارچ چهارگوشه میان 
تنبان و شلوار. ۱ 
خشتکی نماء [خ ت ن /نِ /ن] (نف مرکب) 
وصف چمباتمه نشستی که خشتک نشیننده 
نمایان باشد. 
خشتک نما ننستن. [خ ت ن /ن ان ش 
تَ] (مخ ویر کب) نشتن آنگون‌ای ک 
خهتکن 7 نشند» نمایان باشد. 
خشتک وارونه کردن. ۰ لخ تن /ن 
کد] (مص مرکب) کنایه از کوبیدن شدید 
طرف است. توضیح: وقتی که طرف آن‌چنان 
قوی باشد که با مغلوب کردن مقابل خود 
شلوار او را از پا در آورد وارونه بپای او کند 
در این صورت نهایت خفت و تحقیر را روا 
داشته است از این عمل مصدر فوق را 
ساختهاند. 
خشتکیی. [خ ت ](ص نسبی) فحش گونه‌ای 
است که اطفال به وقت قهر کردن از هم بهم 
می‌دهند یعنی به طرف می‌گوبند: ضفتی 
خستگو. [خ گ ] (ص مرکب) خشت‌سز. 
(آنندراج). خشت‌زن. (ناظم الاطباء). خشت 
مال. 
خشت‌مال. [خ) (نف مرکب) خشت‌ساز, 
خشت‌زن. خشت‌درست‌کسن. (از ناظم 


٩۸۰۷ خشتنسار.‎ 


الاطباء). قالب‌دار. (یادداشت مؤلف): 
چو قالب یک مشت گل خشت 
دهان مرا بسته از قیل و قال. 
وحید (از آنندراج). 
به ابش چو کف تر کند خشتمال 
شود خشت و قالب چو بدر و هلال. 
ملاطفرا (از آنندراج). 
خشت‌مالی. [خ] (حامص مرکب) عمل 
خشت‌مال. (یادداخت بخط مولف). 
- قالب خشت‌مالی؛ چهارچوب مربم‌گونه‌ای 
است که برای ریختن پار؛ گل بجهت تهیه 
خشت بکار می‌رود. 
خشت مالیدن. (خ 5] (مص مرکب) 
خشت زدن. (یادداشت بخط مولف). گل را در 
قالب صورت خشت دادن. ||دروغی در 
بزرگی و غناء حاضر یا گذعتة خویش گفتن. 
مال و جاه خویش بیش از حقیقت گفتن. 
(یادداشت بخط مؤلف). ||ادعای بدروغ 
کردن.(یادداشت بخط مولف). 
خشت‌مالی کردن. [خ ک د] (سص 
مرکب) خشت مالیدن. خشت زدن. خشت 
ساختن. 
خشت مسجد. [خ lg‏ ((خ) نام محلى 
کنار راه رشت به استارا میان عینک و سید 
یعقوب در ۷۳۰۰ متری رشت. (بادداشت 
بخط مولف). 
خشت مسجد. [خ م ج ] (اخ) دهی است 
جزء دهستان حومة بخش کوچصفهان 
شهرستان رشت واقع در ۵ هزارگزی شمال 
کوچصفهان و یک هزار و پانصدگزی باختر 
راه مالروی خشک‌بیجار این دهکده در جلگه 
واقع و با هوای معتدل و مرطوب می‌باشد. نهر 
تورود از سفیدرود آن را مشروب می‌کند و 
محصول آنجا برنج و ابریشم و صیفی و شغل 
اهالی زراعت و مکاری و راه مالرو و مسجد و 
زیارتگاهی دارد که بنای آن قدیمی است..در 
این دهکده شش باب دکان وجود دارد. از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
خشت مسچد. [خ م ج ] ((خ) دهی است 
جزء دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان 
رشت. وأقع در ۸ هزارگزی باختر رشت به 
فومن. این ده در جلگه قرار دارد و با آب و 
هوای معتدل و مرطوب. آب آن از استخر 
محلی و محصول آن برنج و توتون و سیگار و 
ابریشم و صیفی و شغل اهالی زراعت و راه 
مالرو است. بدانجا پنج باب دکان می‌باشد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایرآن ج ۲). 
خشتنسار. [خ ت ] (() مرغابی بزرگی است 


تیره‌رنگ که میان سر او سفید می‌باشد و به 


۱ -در دیوان چ سجادی ص ۳۷ قباهای رش و 
خشتک نفطی و چینی قا آمده است. 


۸ خن خشتنشار. 
ترکی قشقلدان گویند. مصخ خشنار. 
رجوع به خشنار شود. 


خشتنشار. اخ ت ] (!) مزغایی بزرگی اننت 
تیره‌رنگ و میان سر او سفید می‌باشد و به 
ترکی قشقلدان گویند. از برهان قاطم). 
مصحف خشنار. 
خشتوکت. (خ /خ] (ص, !) بچۀ حرامزاده 
را گویند. (از برهان قاطع). مصحف خشوک. 
(یادداست بخط مولف). ||مكار. (از انجمن 
آرای ناصری) (از آنندراج : 
از بزرگی که هستی ای خشتوک 
چاکرت‌بر کف نهد دفنوک. 
منجیک (از انجمن آرای ناصری). 
e‏ ۱ 
9 
کار دل است نه کار خشت و گل؛ بامری 
دلباختن بیحد و بی‌دیل. 
خشت و گلی. [خ ت گ] (ص نسبی 


مرکب) آنچه از خشت وگل سازند و در آن 


آجر بکار نبرند. 

- خانه‌های خشت و گلی؛ خانه‌هایی که از 
خشت وگل سازند. 

- |اخانه‌های بی‌دوام و غیر محکم. خانههای 
بناسازی. 
خسته. [خ تَ / ت ] (ص) عاریت. امانت 
گرفته نده از کس دیگر در لهجۀ قزوینی‌ها. 
(یاددانست بخط مولف), 
خسته. [خ ت / ت ] (ص) مفلس و بی‌برگ و 
نوا باشد. (صحاح الفرس) (شرفنامةٌ منیری) 
(از انجمن ارای ناصری) (از انندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری): 
معذور کن ای شیخ که گستاخی کردم 

زیر که غرییم من و مجروحم و خشته آ. 


ابوالعباس مروزی (از انجمن ارای ناصری).:: 


خشتی. ی ی E‏ از 
خشت ساخته شده . از < خشت فراهم آمده. 
(یادداشت بخط مولف). ||چهارگوش, به 
داز 6 خشت. (یادداشت بخط مولف). 
||اخشتی یا خال خشتی در بازی ورق. آن 
ورقی است که در وی خالهای مربع است ٣‏ 
(یادداشت بخط مؤلف). ا|اندازه و قطعی است 
برای کتاب بزرگتر از ربمی . 
خستی. ۰ خ1 اخ) دهی است از دهتان 
علامررودشت که شهرستان بوشهر. 
واقع در صدهزارگزی خاور کنگان و ۸ 
هزارگزی شمال راه مالرو اشکنان به پس 
رودک. این دهکده در جلگه قرار دارد با آب 
و هوای گرمیری. آب آن از چاه و قنات و 
محصول آن غلات و پیاز و تا کوو خرما و 
شغل اهالی زراعت و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 





خشتی. زخ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان چناررود بخش آخوره شهرستان 
فریدن. واقع در چهل و پنج هزارگزی جنوب 
خاوری اخوره. این ده در کوهتان قرار دارد 
و محلی انت سردسیر. آپ آن ن از چشضمه و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و راه 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران ج 
5 
خشتیاری. [خ ت ] (ص نسبی) منسوب 
است به خشتیار که نام آباء و اجدادی است. 
(از انساب سمعانی). 
خشتیانکت. [خ ن] ((خ) دی است از 
دهتان قلعه حاتم شهرستان بروجرد. واقع 
در ۱۲ هزارگزی شمال خاوری بروجرد و ۶ 
هنزارگزی خاور راه شوسه بروجرد به 
اشترینان. این ناحیه در جلگه قرار دارد با آب 


-وفوای ییلاقی. آب آن از قنات و محصول آن 


غلات و شثل اهالی زراعت و راه سالرو 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
خشتی به خی رگذاشتن. [غ بخ /خ 
گت ] (مص مرکب) بنای خير کردن مائند 
ساختن آب انبار و پل و جز آن. (از ناظم 
الاطباء). عمارتی مثل آب‌انبار و مهمانسرا و 
کاروانسرا و خانفاه و مسجد و ماند ان در راه 
خداساختن. (آنندراج): 

خشتی بخیر چون خم می در زمین گذارد 
دیگر قدم بقصر بهشت برین گذارد. ۱ 

صائب (از آنندراج). 

خشتیحان. [خ] (إخ) دهى است جزء 
دهتان حمزه‌لو بخش خمین شهرستان 
محلات واقع در سی‌هزارگزی شمال باختر 
خمین و هفت هزارگزی خاور راه شوسه 
خمین به ارا ک. این دهکده در کوهستان قرار 


وتو سردسیر می‌باشد آب آ ن از قنات و 


لآ ن غلات و بن‌شن و پنبه و انگور و 


بادام» شغل اهالی زراعت و راه مالرو است. 


(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
خستیجه. (خ ج / ج ] (إ مصفر) خشتجه. 
خشتک. رجوع به خشنچه شود. 
خشثر پاون. [خ ث و] (() ساتراپ. حا کم. 
خشترپاوان. رجوع به خشترپوان شود. 
خشثر پوان. (خ ت ب ] () ساتراپ. حا کم. 
رجوع به خشترپوان شود. 
خشجان. (خ] ((| چارعنصر که آب و 
خاک‌وباد و آتش باشد. (برهان قاطم) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج): 
چهار آلت فراهم بته بنای مهندس دل 
کزو معمور می‌گردد در و دیوار خشجان. 
اثیرالدین اخسیکتی (از فرهنگ جهانگیری). 
خسجس . (خ ح ش / ش] (! صوت) بانک 
کاغذ و جامة نو و اواز سلاح. خشخشه. 


رجوع به خشخشه شود. 


د ماد 

س. 
خشخاش. [خ] (ع | مردم با سلاح و زره. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العرب). |[کوکنار و آن چند قسم است بستانی 
و منتور و مقرن و زبدی. (منتهی الارب). 





کوکنار. (مهذب الاسماء). 

خشخشاش از تظر بزشکی: در برهان قاطع 
آمده است: خشخاش چند قسم باشد " ابیض 
و اسود و زبدی و مسقرن. خشخاش ابیضص 
بوستانی است و آن سرد و تر باشد و بعضی 
گویندخشک است خوردن آن با عسل منی را 
زیاد کند و خشخاش اسود صحرائی است و 
آن را خشخاش مصری هم می‌گویند و آن 
سرد و خشک است., در سیم اگریکوبند و با 
شراب بخورند اسهال را نافع باشد و خشخاش 
زبدی نوعی از خشخاش است و آنرا برگ و 
است و خشخاش مقرن خشخاش بحری است 
و آن پیوسته در کنارهای دریا روید و غلاف 


۱ -اين ترکیب عطفی در حقیقت از اتباع بوده 
و خشت وگل رامی‌رساند. 
۲-صاحب انجمن آرای ناصری می‌گوید 
خشته را حه نیز گرفت ظاهراً خسته صحبح 
است بقرینه مجروح. 

.0 - 3 
۴ - علاوه بر حشتی» اوراق و صفحات کتاب را 
قطعهای دیگر است بدیفرار: ربعی: بطول ۱۷ و 
عرض ۱۲ سانتیمتر؛ رحلی: بطول ۳۰/۵و عرض 
۰ سانتیمتر؛ وزیری: بطول ۲۱ و عرض ۱۴/۵ 
ساتیمتر. ‏ 
۵-مخفف آخشیجان است. 
۶-درعت کوککار و اطلاق آن بر تخمش مجاز 
است و خحوردن آن آب ر خواب بیفزاید. 
(آنتدراج). 


۵) ۵ ۰ 


س. 
آن مانند شاخ گاو باشد و با شیر بر نقرتقآظلا 


رمان‌السعال ! گویند؛ 
حب خشخاش کند در عل شهد بکار. 
سعدی. 
کجادانه داند بخشخاش در 
که چون می‌دهد کشت خشخاش بر. 
امیرخرو. 


قدم زنند بزرگان دين و دم نزند 
که‌از میان تھی بانگ می‌زند خشخاش. 
سعدی. 

خشخاش سفید و سیاه می‌باشد سفید سعال را 
مفید است و عصاره‌اش را افیون خوانند و آن 
مخذدراست و خواب آرد. (نزهة القلوب). 
جهان در جنب این نه سقف مینا 
چو خشخاشی برد بر روی دریا 
نگر تا تو از این خشخاش چندی 
سزد گر بر بروت خود بخندی. 

شبستری. 
توضیم: گیاهی ۲ است گل‌دار از تيرة 
پاپاوارسه .از اقام مختلفۂ خش خاش یک 
رقم در ایران زراعت میشود. (پاپاورسومنی 
- فروم) ولی رنگ گل آنها مختلف و ارتفاع 
متوسط این گیاه یک ذرع است. تخم ان را در 
پایز و گاهی نز در بهار می‌کارند در ایسران 
زراعت آن با ترتيب صحیح علمی بعمل 
می‌اید. (یادداشت بخط مولف). 
توضیح: از شیر خشخاش تریا ک می‌گیرند. 
رجوع به تریا ک شود. 
-شیرۂ خشخاش؛ تریا ک.(از ناظم الاطباء). 
|اریزه. ذره, مقدار بسیار کوچک؛ 
دو نیزه چو خشخاش گشت از نهیب 


یکی را نجنبید پا از رکیب. فردوسی. 
سنگ روی خفته را خشخاش کرد 
وین مثل بر جمله عالم فاش کرد. مولوی, 


خشخاش. [خ] ((خ) ابن حباب‌بن حارث 
که بعضی او را خشخاش‌بن مالک‌بن حارث 
آورده‌اند از صحاییان بود. (از منتهی الارب). 
خشخاش ابیض. (خ ش آب ی ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) نوعی خشخاش است 
کهخشخاش بستانی نیز می‌گویند. 
رمان‌السمال. (یادداشت بخط مولف). رجوع 
به خشخاش بستانی شود. 
خشخاش اسود. [خ ش آش وَ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) نوعی از انواع خشخاش 
است". صاحب تقویم گوید بری بود و 
بستانی و صاحب منهاج گوید بری مضر بود و 
بهترین وی فربه و تازه بود و طبیعت آن سرد و 
خشک است در سیم و گویند در چهارم و 
گویندتر است در چهارم خاصیت گل وی آن 
است که ریشهای چشم مواشی زایل کند و 
خشخاش سیاه چون بکوبند خرد و با شراب 


بیاشامند جهة اسهال و سیلان رطوبات مزمن 
که‌در رحم اید نافع بود و چون به اب خلط 
کنند و بر پیشانی و صدغین ضماد کند 
بیخوابی زایل کند و چون ضروری بود در 
داروهای چشم استعمال کند نافع بود و مقدار 
متعمل در وی نیم درم بود و دیقوریدوس 
گویدچون بسوزانند و خا کستر آن باروغن 
گل و سرکه بر جرب طلا کنند و بحمام روند و 
بنشینند تا بعرق فرودآید بغایت نافع بود و 
چون سحق کند و باس رکه بسرشند ویر 
صدغین طلا کنند درد سر که از گرمی بود از 
حرارت آفتاب بفایت سود دهد و وی منوم و 
مخدر بود و مضر بود بسر و شش و مصلح آن 
تخم رازیانه بود و صاحب تقویم گوید مصلح 
وی روغن زنبق بود و نرگس. (اختیارات 
بدیعی). جلجلان الحبشد. 

خشخاشی بحری. (خْ ش ب] (سرکیب 
وصفی. | مرکب) مقرن. (اختیارات بدیعی). 
گیاهی است که در سواحل روید و برگ و گل 
آن در جراحات رديه نافع باشد. (از بحر 
الجواهر). 

خشخاش بری. [خ ش بز ری] (ترکیب 
وصفی, | مسرکب) خشخاش اسود است. 
بسابلس *. (از بسحر الجواهر). رجوع به 
خشخاش اسود شود. 

خشخاش بستافی. (خ ش بْ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) خشخاش بستانی رابه 
فارسی خشخاش سفید گویند گلش سفید 
می‌باشد و خشخاش سیاه را گل بنفش و سرخ 
و سیاه و کبود و این الوان را تخم سیاه می‌باشد 
گویند خشخاش بری را برگ کثیرالتشریف و 
مزغب می‌باشد بخلاف بستانی و تخم 
خشخاش سفید در آخر دوم سرد و اول تر و 
مخد تیم و منضج مواد رقیقه صفراوی و 
ده درو سکر جهت خشونت سینه و 
سرفه حار بابس و نفث‌الدم و تب دق و حرقت 
مثانه و امراض حارة آن و مقوی جگر ضعیف 
و گرده و مسمن و با عسل مبهی و مداومت او 
قاطع باه و بوئیدن بودادۂ او رافع بیخوابی و 
مثل او مغز بادام مولد خون صالح و رافع هزال 
و چون خشخاش تازه را با پوست او کوبیده 
قرص بسازند جهت سرفه و درد سینه و 
حرقةالبول و اسهال کهنه و تشنگی شریاً و 
جهت تخفیف رطوبات و تحلیل اورام ضمادا 
نافع و قدر شرتش تا پنج درهم و از تخم او 
یازده درهم و از پوست او تا یک مثقال و نیم و 
از گل او تا یکدرهم و مسضر مبرودین و 
مداومت او مضر ريه و مصلحش عل و 
مصطکی و شکر صبح و شام بنوشند جهت 
اسهال دموی و صفراوی و التهاب امعاء 
مجرب و ضماد او جهت درد سر و با حلبه و 
گلاب که طبخ یافته باشند جهت ابتداء رمد و 


خشخاش زبدی. ٩۹۸۰۹‏ 


تسکین درد آن و منع ریختن مواد به اعضاء و 
مطبوخ برگ آن جهت بیخوابی و با آرد جو 
جهت اورام حاره و باد سرخ و لصوق آب 
مطبوخ او با عسل که رب خشخاش گویند 
جهت منع نزلات و سرفه و اسهال مزمن نافع 
است خصوصابا اقاقیا و عصارء لحیةالتیس و 
طبیخ بیخ او جهت جگر علیل و خلط غلیظ 
معده مفید و عصار؛ پوست او که کوکنار گویند 
سرد و مایل برطوبت و در آثار قوی‌تر از تخم 
او و مداومت او مرخی اعضاء و مشوش 
حواس و قاطع باه و مفسد اثتها و هاضمه و 
مورث نيان و مفد خون و بالعرض است و 
گل خشخاش با آب گشنیز جهت غله ساعیه و 
قروح؛ ضماد او جهت سوزش چشمو قرجة 
قرنیه | کحالا مفید و روغن او که بدستور 
روغن گل گیرند مسخدر و سکن دردهای 
حاره و اورام و آشامیدن او جهت نزله و سرفه 
حاره و قطور از جهت درد گوش و ورم حاره 
آن مفید و روغن تخم خشخاش در افعال از او 
ضعیفتر و منوم و مدد است. (از تحفة حکیم 
موّمن). 

خشخاش زبدی. (خ ش رب ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) گیاهی است بسیار سفید و 
سبک و ساقش به قدر ذرعی و برگش بسیار 
ریزه و دراز و بیخ او باریک و ثمرش متصل 
ببرگ او و سفید و مستعمل از او ثمرش در 
وسط تابنستان می‌رسد بغایت گرم و تند و در 
طبع مثل جلاهنگ و از جمله سموم و مسهل 
قوی و جهت شقيقة دماغ و دفع بلغم و صرع 
مفید و قدر شربت از تخم او تا یک درهم 


Dormidera ۰ ۷۵۵-۱‏ (دزی ج ۱صنص 
۳۷۳-۷۲) و ۳2۷0۱(فر) ولک ۲ -ص ۲۹ (از 
حاشیه برهان قاطع). در ترجمة صیدنه آمده: 
خشخاش را به یونانی میقانس و شورس گویند 
و دوس گرید خشخاش دشتی را قرلیون گویند . 
و معتی او به تازی کثیرالعدد باشد و به سریانی. 
متقورلاور مانا و سعلاگوبند و معنی او به تازی 
رمان‌العال است و بعضی گویند معنی او رابه 
تازی رمان‌القحاب گویند. 
6 - 3 ۷۰ - 2 
۰ ۳۵۷۵۱ - 4 
۵- در تحفهٌ حکیم مومن آمده است: خشخاش 
اسود مصطلح اطبای سابق مراد از افون عصارة 
اوست نه از اقام دیگر و مراد از او قسم بری 
است که برگش کثیرالتشریف وزغب ‌دار باشد و 
در آخر سیم سرد و در جمیع افعال تخم او 
قری‌تر از بستانی و جهت رفع سیلان رحم و 
حرارت جگر و با شراب جهت رفع سیلان 
حیض نافع و مضر دماغ و مصلحش را رازیانه و 
قدر ثربتش بجمیع اجزاء بقدر نصف شربات 
اجزای بتانی است و از تخمشس یک متقال ر 
بدل حشخاش کاهو است در | کثر موارد. 
Pavol Sauvage.‏ - 6 


۰ خشخاش زدد. 


است. (از تقد حکیم مومن)جباشنوش ‏ 
(یادداشت بخط مولف) ۲. 

خشخاش زدن. [خ ر د] (مص مرکب) 
تیغ به خشخاش زدن برای گرفتن شیر آن که 
تریا ک‌است. 

خشخاش زن. (خ ز] (نف مرکب) آنکه تيغ 
به خشخاش می‌زند برای گرفتن شیر آن که 
تریا ک‌است. 

خشخاش زنی. (خ زَ] (حامص مرکب) 
عمل خشخاش‌زن. 

خشخاش سفید. [خ ش س / سا 
(ترکیب وصفی, [مرکب) بتانی بود و بهترین 
تازه و فربه بود و طبیعت وی سرد و تر بود در 
دویم و گویند در سیم و عیسی گوید سرد و 
خشک است در دویم نافع بود جهت سرفه 
گرم و نله سینه و رطوبات معده و نفث دم و 


بادهای تیز که فرودآید از سر وبا عسل منی. , 


زیاده گرداند و مقدار دو درم تا پ پنج درم 
مستعمل بود و حب وی شکم ببندد و آب وی 
شکم پراند و وی منوم بود غذای اندکی دهد و 
مصلح وی عل بود با قند و صاحب تقویم 
گوید؛بسیار از وی مرض شش بود و مصلح 
آن مصطکی بود و اسحاق گوید پوست وی 
مضر بود و پوست وی از دانه موم تر بود و 
چون پزند و آب آن بر سر ریزند و وی چون 
ضماد کنند بر پیشانی بیخوابی را ناقع بود و 
بیخ وی به آب بجوشانند تا نیمه باز آید افم 
بود جهت جگر معلول و کس که در شکم وی 
خلط غلیظی بود. (از اختیارات بدیعی). 
خشخا شکاری. [خ] (حامص مرکب) 
کاشت خشخاش. عمل خش خاش 
کشت‌کننده. (یادداشت بخط مولف). 
خشخا شکاری کردن. (خ کک دذ] 
(مص مرکب) کاشتن خشخاش. کت 
خشخاش کردن. (یادداشت بخط مولف). 
خشخاش کردن. [خ ک :] (مسسص 
مرکب) ریزه‌ریزه کردن. (از برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء). ریزریز کردن. بيار خرد 
کردن.(یادداشت بخط مولف)؛ 
برگرفت آن آسیا سنگ و بزد 
بر مگس تا آن مگس واپس خزد 
سنگ روی خفته.را خشخاش کرد 
وین متل بر جمله عالم فاش کرد 
مهر ابله مهر خرس امد یقین 
کین او مهر است و مهر اوست کین. مولوی. 
خشخاش مشوکت. (خ ش م شد و] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) نعمان بری. 
ارغامونی. مامیثای سرخ. اشیاف ماما 
رجوع به ارغامونی شود. 
خشخاش مقرن. (خ شِ م قز زا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) خشخاش مقرون ". 
(یادداشت مولف). گیاهی است برگفن سفید و 


باز و مثل اره و زغب‌دار و گلش زرد و ثمرش 
شه بشاخ گاو و منحنی و از ابن جهت مقرن 
۰ گفته‌اند و در جوف او دانه‌ها مثل حلبه 
کوچکی و متش بیشتر 
غیر جلاهنگ است چه دانة او زرد است و این 
زرد نیست در سیم گرم و خشک خالی و مقطع 
اخلاط است به قی و اسهال و برگ وگل او 
جهت تقیة جراحات و خشک ريشهء أن و 
| کتحال‌گل او جهت قرحه چشم و طبیخ بیخ 
او جهت علل باردة جگر و عرق‌النساء و رقیق 
کردن اخلاط غلیظة لزجه نافع و یک مثقال از 
تخم او مسهل قوی اخلاط لزجه است ". (از 
خشخاش منئور. (خ ش ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) قسمی از خشخاش بری 
است برگش شبیه به برگ ترتيزک و دراز و با 
جهنونت و مایل بسفیدی و ساقش خشن و 
قب او کوچک و شبیه بشقایق و در قوة از 
خشخاش بستانی قوی‌تر و خشخاش سیاه 
ضعیفتر و یک ملقال از او با ماءالسل ملين 
طبع است. (از تحفهً حکیم مومن). 
خشخاشه. [خ ش / ش](ع !ا واد 
خشخاش است که کوکنار بود. (سنتهی 
الارب). 
خشخاشی. [خ ] (ص نبی) منسوب است 
به خشخاش‌بن حباب که نام اجدادی است. 
(از اناب سمعانی). 
خشخاشیه. (خ شی ی ] (ع ) حصلوای 
خشخاش. (یادداضت بخط مولف). 
خشخانه. [خ ن / نٍ] (! مرکب) خانۂ از نی 
و بوریا و خارشتر که آب بر دیوارش زده سرد 
شود, (یادداشت بخط مولف). 
خش خش. (خ خ] (صوت) حکایت 
وت جامهُ آهاردار گاه رفتن یا جمنبیدن 
اټ آن وال آن . بانگ چام نو وبانگ 


کنار ذریا است و او 


کاغذو جز آن. خشت خشت. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 
ا آنو خشخش مخفی ازیو شق‌شق مدفون 
شنو این رمز از ز قاری سؤال است آن جواب است ت آین. 
نظام قاری. 


آواز رفتن مار در سقف یا میان کزل و کاه. 
(یادداشت بخط مولف): و خشخش رفن ار 
[افعی ] همچون خشخش درختان بود که باد 
بر وی بزد. (از ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
خش خست. ٠‏ [خ خ](!صوت) بسمعنی 
خشت خشت است که صدای ورق کاغذ و 
جامه و آواز شلوار نو پوشیده باشد و جز آن. 
(از برهان قاطع): 
که فرومرد از یکی خش خشت موش 
مولوی. 
خش خش کردن. (خ غ ک ذ] (سص 


مسرکب) صدای خش‌خش دراوردن. 


(یادداشت بخط مولف). 

خسخسه . ۰ (خ خ ش /ش] (صوت) بانگ 
کاغذ و جامة نو و آواز سلاح و آواز کردن هر 
چیز خشک از افتادن چیزی بر آن و درآمدن 
در چیزی. (آنندراج) (از دهار) (از غیاث 
اللغات): 

خشخشه ز آواز بخ ما جور در سقراق نو 
خوشتر از بفداد و مافیها و قدسبق البیان, 

(از کاب ترجمة محاسن اصفهان). 

خشخط. [خ خ1( صوت) صدای که هنگام 
نوشتن از قلم برآید که آن را صریر خوانند. 
(اتدراج), 

خشداش. [خ] (معرب, [مرکب) مأخوذ از 
خواجه‌تاش فارسی و بمعنی آنسانااظم 
الاطباء). 1 

خسد اشة. [خ ش /ش] (معرب, | مرکب) :- 
مونث خشداش. (از ناظم الاطباء). 

خشدامن. اخ /خ ] ([) مادرزن را گویند. 
(انتدراج اج). 

خسر. و تن بر خوان از 
طعام آنچه بکار نیاید. (از منتهی الارب) (از 
تاج السروس). این مصدر از اضداد است. 
||چیزی بد از میان خوب بیرون کردن. (تاج 
المصادر بهقی). || آزنا کو حریص شدن. (از 
منتهی الارب). 

خشر. [خ ش] (ع مص) گریختن از جبن و 
بددلی. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لان العرب) (از اقرب الموارد). 

خشر. (خ ش ] ((خ) نام خشایارشا. (از ايران 
باستان ج۱ ص۶۹۸). رجوع به خشایارشا 
شود. 

خشرب. (خ ر] ((خ) نام جایگاهی است. 
رجوع به معجم البلدان ياقوت شود. 

خشربه. [خْ ر ب ] (ع مص) خوب و نیکو 
کردن کار را. (از منتھی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). ۱ 


TT 


1 - Pavot écumeux. 
در اختیارات بدیعی آمده است: ميقن‎ - ۲ 
افرودش خوانند. معنی خشخاش زبدی برد‎ 
بدان سبب بدین اسم خوانند که چون زبد سپید‎ 
بود. بعضی از قلیا خوانند و نبات و ورف وی‎ 
مجموع سید بود و تخم وی مهل بلفم برد و‎ 
در قوت و طبیعت نزدیک به جلهنگ بود.‎ 
3 - Pavot cornu. 
در اختیارات بدیعی آمده است: خحشخاش‎ - ۴ 
مقرن خشخاش بحری برد و غلاف أن مانند‎ 
شاخ گاو برد و بدین سبب وی را مقرن خوانند ر‎ 
بات وی در کار دریاها روید و بر نقرس طلا‎ 
کردن با شیر نافع برد و چون بیخ وی جوشانند به‎ 
آب تا به نیمه بازآید و طبیخ آن بیاشامند سرد‎ 
دهد چهت علت جگر که از حلط غلیظ برد نافع‎ 
بود.‎ 


خشرت. 


٩۸۱۱ خشفان.‎ 





خشرت. اخ ش ] (() نام رودی ات در 
آسیای وسطی که آن را رود چاچ ورود 
سیحون و جیحون نیز خوانند. (یادداشت به 
خط مولف): رودی است به فرغانه که 
اخیکت بر ساحل آن می‌باشد. (حدود 
العالم) 
خشرتی. (خ ر] ((خ) نام قریه‌ای است به 
بخارا. (از ياقوت در معجم البلدان), 
خشوشاای شیاء [خ ش] (إخ) خشایارشا. 
(ایران باستان ج ۱ص ۶۹۸). رجوع به 
خشایارشا شود. 
خسرم. [خ ر ] (() کسی که حلقه بر در 
می‌زند. کسی که در می‌زند. (از برهان قاطع). 
خشرم. (خ ر)(ع [) جماعت مگس انگبین 
و زنبوران. (از متهى الارب) (از تاج 
المروس) (از اقرب الصواردا. ج خشارمه. 
||سردار مگس انگبین. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس). ||کندو. ج. خشارمه. |اسنگ 
نرم. (از منتهی الارپ) (از تاج الصروس) (از 
لان العرب). ج» خشارمه. |اسنگی که از آن 
گچ‌گيرند. (از منتهی الارب) (از تاج العروس). 
ج. خشارمه. || پشتة بلند که سنگ‌ریزه‌های 
آن رمس باشد. (منتهی الارب). 
خسرم. DE1‏ اخ) نام مردی بوده است. (از 
منتهی الارب). 
خسرم. (خ ر] (ع !) آواز و صدا. (از منتهی 
الارب). || آواز بینی. (منتهی الارب). خرخر 
خشرمة. [خ د1 (ع مص) آواز کردن در 
خوردن. (از متهی الارب) (از تاج العروس). 
مند, نه خشرمت‌الضبع؛ آواز کرد کفتار در 
خوردن. (از منتهی الارب) (از تاج العروس). 
خسرمه. [خ ر ] (ع [) واحد خشرم یعنی 
یک مگس انگبین و یک زنبور. (منتهی 
الارب). 
- واحد خشارمالراس؛ یعنی یک غضروف 
بینی. (از منتهی الارب). 
خشومه. (خ ر ] (اخ) نام یک 
نزدیکی آبی که به بحر خزر می‌ریزد. (از 
معجم البلدان). 
خشرمی. [خر] (ص نسبی) منسوب به 
خشرم که نام اجدادی است. (از اناب 
سمعانی), 


وادی در 


خش‌زن. [خ ز] (نف مرکب) تریا ک‌زن. 


(یادداشت بخط مولف). 

خشساب. لخ () نام درخضتی است: از 
خواص اصنهان درخت خشاب است که 
آنرا وزک می‌گوید. شاخهای آن مقدار یک 
جریب زمین و بیشتر فرومی‌گیرد مستدیر 
پرورق بسیار شاخ و آنبوه مانند کوهی سایه 
اندازد۱ (ترجمة محاسن اصفهان ص 4۴۰. 
خشسبرم. (خ ش ب ر] (ع )از ریساحین 
دشتی است. (منتهی الارب). رجوع به مدخل 





بعدی شود. 
خشبرم. [خ ش ب ر ] (معرب, [مرکب) 
مأخوذ از خوش‌اسپرم فارسی و آن نوعی از 
ریاحین دئتی است. (از ناظم الاطباء). 
خشش. (خ ش ] (ع () آهوبر: خرد بحرکت و 
رقتار آمده. (از منتهی الارب). 
خسساء. [خ ش ) (ع!) استخوان برآمدة پس 
گوش, خشٌّاء. (از منتهی الار ب). 
خششاوان. [خ ش ] (ع [) دو برآمدگی پس 
گوش.(از منتهی الارب). 
خشع. (خ ش] (ع ص. لا ج رجوع به خشته 


شود.. 

خشع. (خش ش] (ع ص, () 3 خاشع. 
(متهی الارب). رجوع به خاشع شود؛ خشعا 
ابصارهم یخرجون من الاجداث کانهم جراد 
منتشر. (قران 4۷/۵۴ 

خسعاین: [خ ] ((ج) نام قریه‌ای است از قرای 
یمن (از معجم البلدان ياقوت), 

خشعه. (خ غ] (ع |) قطعه‌ای از زمین درشت. 
(متهى الارب) (از تاج العروس). ج. خشع. 
|| توده‌ای که بلند نب‌اشد. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس). ج خقع. 

خسعه. [خ ع] [ع ل) کودکی که در شکم مادر 
باشد و چون مادر یمیرد شکم وی را بدرانند و 
کودک را بدرآرند. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس). 

خسف. ٠1خ[‏ 2 ) آواز. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از اقرب السوارد) (از لسان 
العرب). || جنیش. |احس خفی. ||خواری. 
| پشم به کار نیامدنی. |امگس سبز. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس). || اهسوبچذ 
نخست‌زاده و یا نخست برفتارامده. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). 
| آجتطقهای که از بچگان خود گریخته باشد. 
(متورب) (از لسان السرب) (از تاج 
الروس) ‏ - 

خشف. .1خ 2 مسص) جنيدن انسان. 
(منتهی الارب). منه: خشف‌الانسان خشفاً؛ 
جنبید انان و دریافت. (متهى الارب). 
| آواز برآمدن از برف که بروی وی راه روند. 
(سنتهی الارب) (از اسان العرب) (از تاج 
العروس). منه: خشف‌العلج خشفاً؛ آواز آمد از 
برف چون رفتند بر وی. (منتهی الارب). منه: 
خشف فلان خشفاً؛ آواز کرد فلان. ||شتافتن 
و تيز رفتن. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لان العرب) (از اقرب السوارد). منه: 
خشف فی‌السیر؛ شتافت و تيز رفت. (از تاج 
السروس) (از لس‌ان السرب). ||کوفتن و 
شکستن سر کسی را (متهی الارب) (از تاج 
العروس). منه: خشف راسد بالحجر؛ کوفت و 
هکیت سر او اتکی (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان المرب). ||انداشتن 








بچه. (منهی الارب). منه: خشفت‌المراة 
بالولد؛ انداخت آن زن بچه را. (متهی الارب). 
خشف. [خ] (ع [) پشم به کار نیامدنی. 
خشف. (منتهی الارب). رجوع به خشف شود. 
||مگس سبز, خشف. خشف. (منتهی الارب). 
رجوع به اين دو کلمه شود: || آهوبچة تخت 
زاده یا نخت برقتارامده::(منتهی الارب). 
خشف. خثف. || آهوماده‌ای که از بچگان 
خود گريخته باشد. (منتهی الارب). خشف. 
خشف. ج» خشفه. ااج آخشف. .رجوع به 
آختف شود. 
خشف. [خ] (ع ) مکس سسبز. (منتهی 
الارب). خشف [خ /خ) .| آه‌ويچة 
نخست‌زاده يا نفت برفتارامده. امنتهی 
الارپ). خثف. خشف. ||اهوماده‌ای که از 
بچگان خود گریخته باشد. (منتهی الارب). 
خشف. خشف. . رجوع به خشف. , خشف. شود. 
خشف. [خْ ش ] (ع إ) آواز. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لان العرب)؛ 

چگونه بخایم در ایشان رطب 

که‌در حقشان نیست الا خشف. 

مسعودسعد. 

|احس خفی. (منتهی الارب) (از لان 
العرب). ||یخ نرم. (منتهی الارب) (از لستان 
العرب). 
خسف. [خ ش] (ع مص) از گری و خارش 
مانند پیران رفتن, (منتهی الارپ) (از تاج 
المروس) (از لسان العرب). 
خسف. [خ ش ] (ع ) مگس سبز. (متهی 
الارب) (از تاج الو اواد ا 
خشف. [خ ش] 2 اج خشوف. (منتهی 
الارب). رجوع به خشوف شود. 
خشف. [خش ش](ع !)ج خاشف. (منتهی 
الارب). رجوع به خاشف شود. 
خشفان. [خ ش](ع مص) رفتن در زمین. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
السرب). ا|درآسدن در چسیزی. مله: 
خشفالماء. |اسخت سرما شدن. منه: 
خشف‌الیرد. || غايب شدن. (از متتهى الارب). 
منه: خشف فلان؛ غایب شد فلان. ||رفتن و 
خرامیدن بشب و گرد برآمدن. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس). منه: خشف زید خشفانا؛ 
رفت زید بشب و گرد برآمد. (منتهی الارب) 


۱-مرحوم ده خدا آورده‌اند: نرعی درخحت 
بزرگ سایه‌دار است که در قمت‌های جنوبی 
فارس آن را خشر 0125619 و خشسو 
لا خوانند و محلی نیز در نزدیکی 
دشت ارژن فارس است نامیده بهمین نام و این 
درخت از لحاظ پهنا و سایه داری بالیده تر است 
تااز جهت بلندی, 





۲ خشف. 


خشک. 





(از تاج العروس) (از لان العرب):: 7 
خشفی. (خ] (اخ) ابن مالک طائی از راویان 
حدیث بود و از ابن مسعود حدیث کرد. 
(منتهی الارب). 
خشفه. (خ ف ]ع !) آواز رفستار مار. (از 
منتهی الارب) (از تاج المروس) (از لا 
العرب). ||زمینی بلند و نرم که سنگ در آن 
کمتر باشد. (منتهی الارب). ||جنیش و 
حرکت. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان السرب) (اقرب الصوارد). || آهوبچة 
ماده‌ای که نخضت‌زاده یا نخست برفتارآمده. 
خشفه. خشفه. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان العرب). 
خشفه. (خ فَ] (ع !) آهوبچه ماده‌ای که 
نخضت زاده يا نخت برفار امده. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان الصرب). 


2 
۳3۳ ۵ < 


خشفه. [خ ف ] (ع ) آه وبچة ساده‌ای که 
نخست‌زاده يا نت برفتارامده. (مسنتهی 
الارب) (از تاج العروس). خشقه. خشفه. 
خشفه: (خ فُ (ع مص) چنبیدن. (منتهی 
الارب). خشف. رجوع به خشف شود. 
| دریافتن. خشف. || آواز آمدن از برف هنگام 
رفتن بروی آن. خشف. || آواز کردن. خشف. 
||شتافتن و تيز رفتن, خشف. |کوفتن و 
شکستن سر کسی را بسنگ, خشف. 
|| انداختن زن بچه را. خشف. (منتهی الارب). 
خشفه. [خ ش ف ] (ع |) جنبش و حرکت. (از 
منتهی الارب) (از تاج العروس). || آواز ملایم. 
(از منهی الارب). 

خشفه. [خ ش فَ] (ع !) ج خشف. خشف. 
خشف, رجوع به خشف. خشف. خشف. شود. 
خشکت. (خَ] (ص) مقابل تسر. (از برهان 
قاطع). یابس و چیزی که تری و رطوبت 


نداشته باشد'. (از ناظم الاطباء). یابس. پر | 


(یادداشت بخط مولف). آنچه که در آن 
رطوبت و نم وجود ندارد. آب خود از دست 
داده. جاف. ضامل. مُشیم, (ستهی الارب): 
حفیف. (دهار). جامد. (بادداشت بخط 
مۇلف): 

آن روی او بان یک آغوش غوش خشک 

و آن موی او بان یک آغوش غوشند. 


یوسف عروضی. 
که‌در این خانه چه خشک و چه تر است. 
خافانی. 


تجفاف؛ خشک کردن چیزی را. تجفیف؛ 
خشک کردن جیزی را. جفاف؛ خشک 
گردیدن‌جامد. (متهي الارب). ٠‏ 

- امتال؛ 

خشک په خشک نمی‌چسبد. نظیر؛ چاقو 
دستة خود رأنمی‌برد. 








¬ چوب خشک؛ چوبی که هیچگونه آب 
نداشته باشد: 

که‌یزدان چرا خواند آن کشته را 

هم این چوب خشک ته گشته را, فردوسی. 


چوب تر را چنانکه خواهی پیچ 

نشود خشک جز به اتش راست. سعدی, 
- آهن خشک؛ فولاد. ذ کر,(یادداشت بخط 

مۇلف). 

- بخشک زدن؛ بخشک برزدن. خشکه 

گرفتن. (یادداشت بخط مولف)؛ 


از آنکه بر نتوان خاست از ره مرسوم 
بخشک برزدم این عید با تو ای مخدوم 
بدانکه از تر و از خشک بنده با خبری 
بخشک برزدن عد گرددت معلوم 
بخشک میوه تو عید مرا مبارک کن 

که عید بر عدوت چون وعید خواهم شوم. 


مور سو زنی. 


- خشک‌استخوان؛ استخوان بدون نانخورش 


دیگر, کنایه از غذای ناچیز و بی‌اهمیت: 

نه من خوی سگ دارم ای شیر مردا 

که خوشنود گردم بخشک استخوانی. فرخی. 

- دهان خشک؛ دهانی که بر اثر تشنگی 

خشک شده باشد؛ 

دل من پر از حون خد و روي زرد 

دهان خشک و لبها پر از باد سرد. فردوسی. 
- سرفة خشک؛ سرفه‌ای که خلطی ترشح 

نکند. قحاب. (یادداشت بخط مژلف): 

که ارتب بحری داده باشند... سرفه خشک 

آید. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). 

-لب خشک؛لبی که بر اثر تشنگی خشک و 

ترکیده شده باشد؛ 

چو هاروت و ماروت لب خشک از نت 

ابر شط و دجله بر آن بدنشان را. 


آن را 


که‌دندان ظالم بخواهند کند. 

سعدی (یوستان). 
< معده خشک؛ معده‌ای که یس شده است. 
متقل, 
می خشک؛ می بدون نقل و مزه» ہیآ 
ساز. (یادداشت بخط مولف)* 
سختم عجب آید که چگونه بردش خواب 
آنرا که بکاخ اندر یک شیشه شراب است 


واز و 


وین نیز عجب‌تر که خورد بادۀ تر خشک 
منوچهری. 

نان خشک؛ نانی که رطوبت ان رفته باشد 

و کاملا خشک و شکننده ده باشد. 

- ||نوعی نان است. کا ک.قاق. 

- ||تسهی. خالی. بسی‌نانخورش. پستی. 

(یادداشت بخط مولف): گندپیر خوردی 

بریخت. گفت مرا نان خشک ارزو است. (از 





ترجمان‌لبلاغه رادویانی)؟ 
بنان خشک قناعت کم و جامهٌ دلق. 

سعدی ( گلستان). 
| ممسک. بخيل. (از ناظم الاطباء). خنیس. 
< خشک‌دست؛ مسک. بخیل. دندان‌گرد. 
<-دست خشک ممک. بخیل. دندان‌گرد. 
< ناخن خشک؛ بخیل. خضیس. ممک. 
< سفر؛ خشک؛ بخیل. خسیس. آنکه سفر؛ او 
گسترده نشده است تا همه از آن برخوردار 
شوند. 
|اللگ. قطیفه که در سر حمامها برای خشک 
کردن بدن آورند. ||بی‌فایده. بدون نفع. بدون 
اثر و فایده. ||بی‌بر. (ناظم الاطباء). ازکمی 


کمتراز وزن معهود. اندکی قلیل تر. کمی کمتر.. 


مقایل چرب. (یادداشت بخط مولف): تختی 
همه زر سرخ بود... و سیصد و هشتاد باره 
مجلس زرینه نهاده هر باره یک گز.درازی و 
گزی خشک تر بهناء (تاریخ بیهقی), 

<- خشک بودن؛ کمی کمتر از وزن سعهود 
بودن. (یادداشت بخط مولف). 

- خشک کشیدن؛ کمی کمتر از وژن معهوده 
سنچیدن. مقابل جرب کشیدن. (بادداشت 
بخط مولف). 

|اغیر عاقل. دیوانه گونه. کم‌عقل. (بادداشت 
بخط مولف). 

< کله‌خشک؛ بدون عقل. سخت عصبانی, 
آنکه کارها را از روی عصبانیت و بدون عقل 


کند. 

||محض. بحت. صاف. صرف. خالص. (ناظم 

الاطباء) (برهان قاطع). 

- خشک زر؛ تمام زر. بی‌آمیفی. بی‌عیار, 

طلای خشک. 

< خشک طلا؛ تمام‌زر. بی‌عیار. طلای 

- زر ختک؛ تمام‌زر. بی‌آمیفی. بی‌عیار. 

طلای خشک: 

از شتر بارهای پر زر خشک 5 

وز گران مایه‌های گوهر و مشک. نظام 

برون از طبقهای پر زر خشک 

بصندوق عنبر بخروار مشک. نظامی. 

||متحیر, مبهوت. (یادداشت بخط مؤلف): 

جنگجویی که چو در جنگ شود لشکرها 

خشک بر جای بمانند چو بر تخت صور. 
فرخی. 

۱-در حاشیۀ برهان قاطع آمده است: پهلوی 


005 ۲۷۷ ناراد با ۱۱۶۲ «سناس‎ hushk 
hushka - "ولا () اوستا‎ - Ka پارسی باستان‎ 
«اسفا ۱: ۲ص ۶۶و ۱۶۹ گیلکی و نطلزی‎ 
۱ فر یزندی ۱۵5۱ یرنی ۱۳۵5۳۱۳5 ک؛‎ sh) 
ص ۲۲۹۳ سمنانی 5۷ مسنگسری»‎ 
05۳1 سرخه‌یی, لاسگردی و شهمیرزادی‎ 
.1۱۹۲ «ک. ۲ص‎ 


خشک. 


٩۸۱۳ خشک.‎ 





- خشکش زدن؛ سخت مستحیر دن از 
گفتاری‌یا رفتاری یا واقعه‌ای: فلانی از حرف 
او خشکش زد یعنی سخت مهوت و حیران 
شد. 

|اور چروکیده شده, چروک خورده؛ از 
طراوت سخت افتاده؛... پایهایش هحه... و 
خشک شد. (تاریخ بیهقی). همیج؛ آهوماده‌ای 
که‌روی وی خشک شده باشد از دردی که 
عارض شود وی را. (مستتهی الارب). 
| پزمرده. (ناظمالاطبام؛ شرقه. مقابل ر 
مقابل سبز. (یادداشت بخط مؤلف): 


سرو بنان کنده و گلشن خراب. 
(اسدی نخجوانی). 


قشوش؛ خشک گردیدن گیاه. همق؛ گیاه 
خشک. تصَمّْم» خشک شدن گیاه. تصوع؛ 
خدک شدن گااه. (منتهی الارب). 
|ایی‌حرکت از فالح و ماتد آن چون خشک 
شدن دست یا پای, بی‌حس گردیدن آن. آشل. 
(یبادداشت بخط مولف). ست خی را 
گویند. (از دیاتسارون ص 4۵۴. ||بی‌محبت. 
بی‌مهر بانی. (یادداشت بخط مولف), 
بوسة خشک؛ بوسة بدون مهر و عشق؛ 
تو خواهی که من شاد و خوشنود باشم 
به پوسة خشک در ماهیانی. فرخی. 
تعارف خشک؛ تعارف بدون محبت. 
تعارف صرف بدون علاقه. 
- جواب خشک؛ جوابی که بدون هیچ 
انعطاف داده شود. 
< بمخن خشک؛ سخنی خالی از محبت و 
مهر. سخن بذون لطف و محبت. 
-سلام خشی؛ سلام بدون ابراز محبت: 
نیفتاد آن رفیق بی‌وفا را 
که‌بفرستد سلامی خشک مارا نظامی. 
- کاغذ خشک؛ کاغذی که بدون هیچگونه 
اظهار محبت نوشته شود. 
- لاس خشک؛ عشق بازی لفظی و بدون 
هیچ ارضای نفسانی. 
||سخت پای‌بند ظاهر. متقشف. (یادداشت 
بخط موّلف). بدون انمطاف. 
- تقدس خشک؛ تقدسی که پای‌بند ظاهر 
دین است. تقدسی که جزئی تخلف از ظواهر 
نمی‌کند. 
= زاهد خشک؛ ظاهری. متقخف. 
¬ زهد خشک؛ تقدس خشک. اعمال بر ظاهر 
دين 
فراهم نشیند تردامنان 
که‌اين زهد خشک است و أن دام تان. 

سعدی (بوستان), 
قاضی خشک؛ قاضی‌ای که هیچگونه 
نرمش در کار خود ندارد. 
|[بی‌روغن. بی‌چربو. بی‌چربی. مقابل چرب. 





(یادداشت بخط مولف)؛ 

حلق زیرینت باز چرب کند 

قلیة خشک دو پیاز؛ من. سوزنی. 
پلوی خشک؛ پلوبی که روغن آن کم باشد. 
- چلوی خشک؛ چلویی که روغن آن کم 
است. 

- کباب خشک؛ کبابی که چربی ن سوخته 
شده است. 





|بی‌فرش, بی‌گستردنی (مقصود از فرش و 
گستردنی هر چیزی است که بپوشانند اعم از 
سبزی و گیاه یا پارچه و امثال آن): 
که ماندست شاهم بر آن خا ک خشک 
سیه‌ریش أو پروریده به مشک. دقیقی. 
شما نیز فردا برین ریگ خشک 
مباشید | گربارد از ابر مشک. 
یکی کوه دارئد خاراو خشک 
همی خا ہویند آسپان چو مشک. فردوسی. 
همی گفت و پیچید بر خشک خا ک 
ز خون دلش خاک‌همرنگ لاک. عنصری. 
تا شد ز اشکم آن ز می خشک چون لژن. 
عسجدی. 
اجداب؛ خشک و بی‌نات گردیدن جایی. 
ارض سنة؛ زمین خشک بی‌نبات. جدوبه: 
خشک بی‌نبات گردیدن جایی. جدیب؛ جای 
خشک بی‌نیات. (متهی الارب). || تمام شده. 
بپایان رسیده. (یادداشت به خط مؤلف): 
به پستان چنین خشک شد شیر اوی 
E‏ رنف ری N‏ 
به پستانها در شود شیر خشک 
نبوید بنافه درون نیز مشک. فردوسی. 
جلب؛ خشک شدن خون. اجلاب؛ خشک 
گردیدن خون. ذب؛ خشک شدن حصوض در 
آخر گرما. (منتهی الارب). |ابی‌باران. 
(یادد#بخط مزلف): هلکه؛ سال خشک و 
بىا رار خشک و تنگ گردیدن سال. 
(متهی الارب). 
خشک ابر؛ 
خشک ابری که بود ز آب تھی 
ناید از وی صفت آبدهی. جامی. 
- خشک‌الی؛ سالی که بر اثر یامدن باران 
قحطی ایجاد شده باشد. 
- هوای خشک؛ هوایی که مدتی بدون باران 


فردوسی. 


مانده است. 

- ||هوای گرم. گرمی زیاد هوا: 

من خود اندر مزاج سودائی 

وین هوا خشک و راہ تنهانی. نظامی. 
||بی‌گوشت. سخت نزار. لاغر. (مادداشت 
بخط مولف)؛ 

پیری و درازی و خشک شنجی 

گویی به گه آلوده لتره غنجی. ‏ منجیک. 
همچو انگور آبدار بدی 

تون شدی چون سکج ز پیری خشک. لبیبی. 


ببالا دراز و به اندام خشک 
بگرد سرش جعد مویی چو مشک. فردوسی. 
این رمه مر گرگ مرگ راست همه پا ک 
آنکه چو دنبه است و انکه خشک و نزار است. 
ناصرخسرو. 
شراب [ممزوج ] مردمان لاغر را و خشک و 
نزار را زیان دارد. (نوروزنامه). صوجان؛ هر 
خشک و سخت لاغر از ستور. ضاسب؛ 
خشک از لاغری. عَشمّه؛ خشک از لاغری. 
(متهی الارب). [الل) بر مقابل بحر. نخشکی, 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
نگانی ندادند بر خشک و آب 
نه آ گاهی آمد ز افراسیاپ. تون 
به ایران و توران وبر خشک و آب 
نبینند جز کام افراسیاپ. فردوسی. 
کجاآشتی خواهد افراسياب 
که چندین سپاه آرد از خشک و آب. 
فردوسی. 
سوی ژرف دریا یامد بجنگ 
که‌یر خشک بر بوده ره با درنگ. فردوسي. 
لشکرگاه شاه ذوالقرنین تا بتهر کشید يست 
فرسنگ بنود اما راه بر خشک بود. 
(اسکندرنامة نسخه سعد نفیسی). از دربا 
بگذشند و به خشک آسدند تا به مدینه 
رسیدند. (فتوح ج ۲ص ۱۹۰). 
ز دریا و خشک آنچه اورده پود 
بدست شه طنجه بسپرده بود. اسدی. 
چون بر سر آب افتد [عنبر ] موج او را 
بخشک براندازد. (ذخیره خوارزمشاهی). 
صیاد بی‌روزی در دجله نگیرد و ماهی 
بی‌اجل بر خشک نمیرد. ( گلستان سعدی). 
خاک از ایشان چگونه مشک شود ` 
که بدریا روند خشک شود. 
- امثال: 
بدزیا برود خشک ميشود. (از قرةالعیون), 
ال پره بر قفل. (فرهنگ خطی). |اصنف. 
(فرهنگ خطی). ||چوب چرخ آسیا.: 
(فرهنگ خطی). ۱ 
خشکت. [خ] ((خ) نام لقب اسحاق‌بن عبدالله 
نیشابوری است. (از منتهی الارب). 
خسکک. [خ ] ((خ) نام پدر داود مقسر است. 
(منتهی الارب). 
خشکت. |خ] ((خ) دهی است از دهستان 
شاخن بخش درمیان شهرستان برجند واقع 
در ۱۱۳ هزارگزی شمال باختری در میان. 
این ده در کوهستان قرار دارد با اب و هوای 
معتدل. آب آن از قنات و محصول آن غلات و 
زعفران و شفل اهالی زراعت و مالداری و راه 
مالرو است. در این ده دبتان وجود دارد. (آز 


اوحدی. 





فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
خشکت. [خ] (ا) نام دروازه‌ای از 
دروازه‌های هرات, (از معجم البلدان). 


۴ خشک. 


خشکت. [خ ش ] () مقل. کولعفل مکی '. 
آرد موه مقل. (یادداشت بخط مولف). 
خشکت. [خ] ([) نام درختچه‌ای است که 
ميان سلماس و ارومیه و در شاه‌اباد غرب در 
یک هزار و ششصدگزی و در فارس در نقاط 
خشک در ۱۹۰۰ گزی‌دیده میشود و آنرا 
گااوبانیز مي‌نامند. (یادداشت بخط مولف), 


در کتاب جنگل‌شناسی کریم ساعی درج ۲ 


ص ۱ امده است: در جتگلهای پلوط 
درخت اصلی درخت بلوط است و درخت و 
درختچه‌های دیگر وجود دارد که یکی از آنها 
خشک " می‌باشد ظاهرا دو نوع خشک باید 
وجود داشته باشد یکی آن است که در فوق 
آمد و در جنگلهای ارومیه و میراز دیده 
میشود و دیگری «خشک» انت که در 
جنگل‌های شمناد لاهیجان وجود دارد. 
چنانکه در ج ۲ جنگل‌شناسی کریم ساعی در 
ص ۱۱۷ آمده است و اين خشک اف زبان 
فرنگی نام دیگری جز آنچه در قبل آمده دارد 
البته گونه سومی بین سیرجان و کرمان دیده 
شده که نام آن هنوز تعن نگردیده است میوه 
آن هفت برگ قرمز و سمی است و از چوب 
ان کلاه تابستانی بک می‌سازند. 
خشکت. [خْ ش ]۲ (اخ) نام کسوهی به 
ماوراءانهر. کوهی به نخشب. (یادداشت بخط 
مولف)2: 

وزانکه گفتم کوه خشک مرا ملک است 

به خشک چوبی مالک کید بردارم 

هر آنچه کوه خشک سنگ داشت بر سر من 
زدند و هیچ فذلک نمیشود کارم 

دریغ کوه خشی باز می‌نیارم گفت 
که‌سنگسار کند مالک و سزاوارم. 

سوزئی (دیوان چ اصص ۶۲-۶۳ 

از خشک تا هزار میخ گزی 
آن من نیست ملک و دهقانی. 
خشکت. [خش ش] ((خ) نام شهری از 
نواحی کابل. (از معجم البلدان), 
خشکاب. [خ] (ص مرکب. [ مسرکب) 
مرواریدی است ناصاف و تیره و بی‌آب 
(جواهرنامه). قصمی مروارید است منوب یه 
قبای تیره‌رنگ که سپیدی آن بسپیدی گچ زند 
و آب و رونقی نیکو ندارد و به سنگ‌ریزه 
ماند. مقابل خوشاب که مروارید مدحرج 
رخشان و ابداز است. (یادداشت بخط مولف). 
و رجوع به انجماهیر بیرونی شود. 

خسکت | باد. (خ) ((خ) دصی است از 
دهستان گرمر شهرستان اردستان. واقع در 
۳۴ هزارگزی شمال خاور راه اردستان و ۲ 
هزارگزی شمال باختر اردستان به کاشان, 
محصول آنجا غلات و پنبه و کرچک و منداب 
و شغل اهالی زراعت و راه فسرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۱۰ 





 ,ینزوس‎ 





خشکت آخور. [خ خر] (! مرکب) کنایه از 
سال قحط و سالی که گیاه و علف کم.رسته 
باشد. (از بسرهان قاطم). سال قحط. 
خشکالی. (شرفنامة منیری) (انندراج) 
(انجمن آرای ناصری) : 
ز خشکآخور خذلان برست خاقانی 
که‌در ریاض محمد چرید کشت رضا. 
خاقانی. 
|| کنایه از کمی عیش. (برهان قاطع)؛ 
آن جگرتر کن من کو که ز نادیدن آو. 
خشکآخورتر از این دیدة تر کس رانی. _ 
خاقانی. 
دیدم این منزل عجب خشکآخور است 
از قناعت میزبان خواهم گزید. خاقانی. 


| || آخور اسب که در آن چیزی نباشد. (فرهنگ 


خطی): 


ابلقچ را کاسمان کمتر چرا گاه وی است 


چند خواهی بست بر خشک آخور آخر زمان. 
خاقانی. 

چون اسب ترا سخره گرفتند یکی دان 

خشکآخور و تر سبزه چه دربند چرائی 
خافانی. 

||(ص مرکب) مردم رذل و مسک را نیز 

گویند.(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 

خشک آمار. [خ] (| مرکب) به معنی 

خشکامار است که مرض استستقاء باشد. (از 

برهان قاطع) (از ناظم الاطباء).|[تتبع و 

استقصا و تفحص و تج و استفار 

حساب و امتیفاء ۲ (برهان قاط): 

از فراوانی که خشکامار کرد 

زان نهانی مر مرا پیدار کرد. رودکی. 

||جهد کردن. الحاح کردن. اصرار نمودن. 


خت آوردن. [خ و د] (مص مرکب) 


کار سخن نگفتن و سکوت کردنی باشد از 





غایت اعراض و بی‌دماغی: 


مستی فزود اندر سرم 
خامش کنم خشک آورم 
خواهی تمامش بشنوی 
امشب برو فردا بیاء 
مولوی (از انجمن آرای ناصری). 


1 - Fruit تال‎ ۰ 

2 - Daphne ۰ 

۰ 0۵0۳۱۱۶ - 3 
۴- در برهان قاطع آمده: بفتح اول و ثانی و 
سکون کاف نام کوهی است و به عربی جبل 
گویند. ظاهرا تخلیطی با معنی فوق شده است. 
۵ -در دیوان سوزنی ص ۶۳و ۶۴ خسک آمده 
است با نسخة بدل خشک و بابراین کلمه را به 
ضم پا فتح اول باید خواند. 
۶-در انجمن ارای ناصری ر انندراج این 
کلمه بصورت خشکآخر آمده است. 





خشک آوردن. 


۷-در حاشية برهان قاطع چ معین آمده است: 
مجح «خعشکات زه است به معتی 
«استقاءالیابس» که همان استقاء طبع باشد و 
آن مرضی است که شکم بیمار چون طبلی پرباد 
اماس کند ام از لغتی است در اماس. رک 
لفت‌نامه و رک. کشاف اصطلاحات الفنون ج٠‏ 
ص ۸۰۱(استسفاء). مرحرم دهخدا در این مورد 
آورده: جهد تسمام کردن. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی): ا 

از بسی گفتار خشکامار کرد 

تا مر او زازان نهان بیدار کرد. رودکی. 
و در نسخه حاشیه فرهنگ اسدی نخجوانی در 
کلمه آمار می‌نوید: آمار استقاء بود [البته 
استقصاء بوده است ] رودکی میگوبدء 

انگین گنجور مشک آمار کرد 

تامر او را زان بدان دار کرد. 

این کلمه را در یچ نم بر دیگری ندید۳) 
تنها شمس فخری که مردی بی‌اطلاع از لفت 
بوده و عجب آنکه معبود قرهنگ‌نویسان بعد 
خود می‌باشد علی‌الرسم این کلمه را هنم بنظم 
درآورده گرید: زو زد 

خدایگان سلاطین که رززگار نید 

نظیرش از چه بسی جست و کرد خشکامار. 

در نسخه رشیدی آمده: 

از فراوانی که خشکامار کرد 

زآن نهان مر مرد را بیدار کرد. 

آمده و شک آمار را تفحص و تتبم حاب 
معنی کرده و صاحب جسهانگیری گسوید: 
خشکامار نام مرضی است که هر چند مریض 


آب بخررد تشنگی از او برطرف نشود و آن را به 


تازی استمفقاء خوانند و البته در فرهنگی 
بی‌شاهد کلمة استقصاء را دیده و امتسقا خوانده 
و اين معی را به کلمه داده است. صاحب برهان 
که همه جا بقول بعض فقها جمع را اولی می‌داند 
معنی استقاء و استقصاء هر دو را به کلمه داده 
و حاب و استفار و استیفاء را هم بدان افزوده 
است و البته استیفاء را هم باز از استفار بیرون 


آررده است. صاحب انجمن آرا معنی تتبع و 


تفحص تنها یکلمه داده و شعر راهم 
خبط کرده: 

از فراوانی که حشکامار کرد 

زان نهانی مرمرا بیدار کرد 

من گمان می‌کنم این بیت از کلیله و دمنة رودکی 
است در قصه زن درودگر و معشوق او: بیچاره 
در زیر تخت رفت تابقية کار مشاهده کد وی را 


اینطور 


خواب ربود در خواب پای از زیر تخت بیرون 
کشید نا گاه چشم زن بر پای اقتاد دانست حال 
چیت معشوق را نرم نرم گفت آواز بلند کن از 
من پرس که مرا دوست داری یاشری را چون 
بپرمید جواب داد که بدین سژال چه‌افتادی. 
( کللة نمرالّه منشی). خشکامار همان ترجمة 
الحاح ر فاعل الحاح زن و مراد از مرد شوی او و 
مقصود از نهان همان زیر تخت است و اله اعلم 
و ممکن است ا گر دلیل دیگری وجود کلمةً 
خشکامار را تاید نکند می‌تران حدس زد که 
کلمه «جت آمار» برده و بتصحف کتاب 
حشکامار شده باشد. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 


خشکاب. 


خشک‌اندام. ۹۸1۵ 





خشک مي‌آورد او را شهریار 


او مکرر کرد رقعه چندبار. مولوی (مشوی). 

||اصطلاحی است در تداول ا بمعی 

یک خشک آوردن برای مشتری. (یادداشت 
بخط ملف). 


خشکاب. [خ ] () مانع و منع‌کننده راگویند. 
(از بسرهان قاطع) (از ناظم الاطباء) (از 
انتدراج)؛ 
اینکه در قل عالمی نود 
هچ مانع ترا و خشکابی. 
(از فرهنگ جهانگیری). 
خشکاو. [خ] () آرد سپوس دار. (تحفة 
حکیم مومن). اردی باشد که نخالة ان را جدا 
نکرده باشند!. (برهان قاطع) (فرهنگ خطی) 
(فرهنگ جهانگیری) (انجمن آرای ناصری). 
آرد گندم درشت که خوب آسیا نشده یا خوب 
بیخته نشده باشد. (یادداشت بخط مولف). 
دقیق الذی لم تزع نخالته ۲. (ابن بیطار): پس 
ماءاللحم بیاشامد با اندکی نان خشکار در وی 
ترید کرده. (ذخیر؛ٌ خوارزمشاهی). حکی ان 
بعض الورقاء کان عند مالک یا کل الخاص و 
يطعمه الخشکار فاستتکف الرقیق من ذلک و 
طلب اليع فباعه و اشتراه من یا کل‌الخشکار و 
یطعمه النخالة ( کشکول). ||نان پخته از آرد 
سبوس نا گرفته. نانی که شه بنان دو الکه 
می‌باشد. نان دو تنوره. نان درشت. (یادداشت 
بخط مولف). نان سپوسین (مقدمة الادب 
زمخشری)» سمراء؛ قل للوزیر ادام الله دولته 
اذ کر تناادمنا و الخبز خشکار اذ لیس فی‌الباب 
بواب لدوتکم ولا حمار و فی‌الشط طیار. (از 
يتيمة الدهر ثعالبی): 
نخواهد آنکه ز زردآب زردروی شود 
خورد سه لقمة خشکار بامداد نهار. 
(از انجمی آرای ناصری). 
خشکار گرسته را کلیج است 
باسیری نان میده هیچ است. نظامی, 
- خبزالخشکار؛ نانی که از ارد خشکار 
ساخته‌اند: الخبز المنخذ من سميذالحنطة التی 
وضعنا ۱ کثرغذاء من الخشکار. (ابن‌البیطار), و 
بتلوه خبزالواری فی ذلک ثم خبزالخشکار. 
(ابی‌البیطار). قال روفس: خبزالخشکار 
پلین‌البطن و الحواری یمقله. (ابن‌البیطار). 
نان خشکار؛ نانی که از آرد خشکار 
درست کرده. 
|انسان‌ریزهای خشک که در تسوشه‌دان 
مافران بود. (از تحفة العادة): 
بدین نأن‌ریزه‌ها منگر که دارد شب برین سفره 
که از دریوزۂ عیسی است خشکاری در انبانش. 
خاقانی, 
نان میده از معده دیرتر از نان خشکار بیرون 
شود و نسفخ بيش از آن کند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). ||درگیلکی بنوعی شیرینی 





که‌از رفته‌های آرد برنج سازند و در داخل 
هفز گردو کنند اطلاق میشود. (از حاشیة دکتر 
تن بر بای قاطا | | گنه را گ وی 
(برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). 

جزء دهستان حومذ بخش کوچصنهان شهر 
رشت وأقع در ۱۳ هزارگزی خاور 
کوچصفهان کنار راء شوسه کوچصفهان به 
لاهیجان. محصول آن برتج و ابریشم و صیفی 
و شغل اهالی زراعت است. تازه‌اباد جز ان 
منظور شده است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۳ 
خشکال. [خ] (!) شاخه‌های خرد خشک و 
پرگهای خشک درختی سبز. (یادداشت بخط 


مزلف). 
خشکان. اخ (نف) خشک‌ک ننده. 
(یادداخت.بخط مولف). 


<کاغذ آب‌خشکان؛ کاغذی است که 
خاصیت خشک‌اندن آب و جوهر و مسرکب 
دارد. آپ‌خشکان. من رکب خشکان. 


آب خشکان. 

خشکانج. [خ] (ص) خشی‌اندام. لاغر. 

ت بخط مۇلف): 
تو چنین فربه وا کنده‌چرائی پدرت 

هندری بود یکی لاغر و خشکانج و نحيف. 

۳۷ 

خشکانچه. (خ ج /ج] () نان سطبر. 
(آتدراج؛ || ختک. (آندراج) 

خشکاندن. 2 د] (مص) خشک کردن. 
تجقیف. خشکانیدن. (یادداشت بخط مولف). 
خشکاند ه. [ (خ د /د] (ن‌مف) آنچه خشک 
ک رنتنگحد, . آنچه خشک گردیده شده. 
(باد قط ف 

خشکاننده. [ 1 رن د /د] (نف) 
خشک‌کنده, مجَفف. (یادداشت بخط مولف). 

خشکانیدن. اخ د] (مص) خشک کردن. 
جوشاندن. تجفیف. تتشیف. (یاددات بخط 
مسولف). || خشک کانیدن. خشک كردن 
فرمودن. (ناظم الاطباء). 

خشکانیده. (خ د /] (نمف) آنچه خشک 
کرده شده. خشک شده. خشک گردیده شده. 
(یادداشت بخط مولف). 

خشک ابزار. (خْ1] (مرکب) علفهای 
خوشبوی خشک. (از ناظم الاطباء). || آن 
قمت از توابل که خشک است چون فلفل و 
دارچین و زیره نه ترچون پیاز و سیر. افحاء. 
(دستوراللغة). خشک‌افزار. خشک‌اوزار. 

خشکت استخر. (غ !ت] ((خ) دهی است 
جزء دهستان حومه بخش اشت نشاء 
شهرستان رشت. وأقع در ۷ هزارگزی شمال 


نزار. سخت لحف ۳ (یادداشت 





باختر لشت نشاء کناز دریا. محصول آن برنج 
و صیفی و ماهی و شغل اهالی زراعت و 
صیادی. راه مالرو و از طریق کنار دریا و 
غازیان می‌توان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جغرافبائی ایران ج ۲). 
خشک اسطلخ. [خ !ط ] ((خ) دهی است 
جزء دهستان مرکزی بخش لنگرود شهرستان 
لاهیجان واقع در ۶ هزارگزی چنوب خاوری 
لنگرود و یک هزارگزی راه شوسة لنگرود به 
رودسر. محصول آن برنج و كنف و ابریشم و 
چای و صیفی و شغل اهالی آنجا زراعت و راه 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران ج 
۲ 
خشک افزار. (خآ] (! مرکب) نخود, ماش. 
عدس, باقلا و امثال آن را گویند. (برهان 
قاطم). | آن قسمت از توابین که خشک است 
چون فلفل و دارچین و زیره نه تر چون پیاز و 
سير. افحاء. (دستوراللفة). خشک‌ابزار. 
خشک‌اوزار 1 . ||خا گینه.(آشدراج). 
خشک انار. [خآ] (إمرکب) نام مرضی که 
هرچه مریض آب بخورد تشنگی از ا 
برطرف نشود و به تازی استسقاء خوانند. 
(فرهنگ جهانگیری). 
خشکاندام. (خ آ] (ص مرکب) لاغر. 
نحیف. کم‌گوشت. (ناظم الاطباء). آنکه 
گوشت و رطوبت در تن او نمانده است. تزار. 
پوست بر استخوان ترنجیده. پوست به 
استخوان چسبیده. (یادداشت بخط مولف)؛ 
عضو که ضمور دارد و خشک‌اندام را فربه 
کند.(الابنية عن حقایق الادویه). کشتی‌گیران 
بکار دارند [سندروس را] تا عصبهاء ایشان 
قوی شود و خشک‌اندام و سبک شوند. 


۱ - در حاشیة برهان فاطع آمده است پهلوی 
۲ (خشک کار =اشااء خشک) 
(تاوادیا ۱۶۲ راجع بشایت نشایست ۲و.۳۲ و 
۵ هرن اصل خشکار را 8۳۷۵۲۵ (در 
لهجه‌ها 2۲ بجای 200 آمده) دانسته گوید در 
پهلری 5/۷۵۲د آمده (از فرهنگ وندیداد ۶ ٩‏ 
شایست نشایست ۲۵) معرب آن خشکار (اسفا 
۱:ص ۸۴ (دزی ج ۱ص ۳۷۳) گسیلکی 
۲ رک ح ۱۰. 

Farine 9۳055676 - ۲‏ (فر) (لک ۲ ص 4۳۳ 
دراهبی آنجا بدان صرمه شدند و فرود آمدند 
راهب لختی نان خشکار آررد» (ترجمه طبری 
بنقل سبک‌شناسی ج مص ۱-۹ 
۳ - در فرهنگ ناظم الاطباء این کلمه بکسر 
اینکه از لاغری پرسش به استخوان چسبیده 
باشد و بدنش سخت و خشک بود. 

قراس می نادزار همین 
معنی انری است و معلی اول را صاحب برفان 
فاطع بحدس از معنی ثانی گرفته است. 

۵ -مصحف خشک آمار دک آماز. 


۶ خشک انگیین. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). تن 
خشک انگبین. [خ اگ ] (!مرکب) شهد و 
عسلی که در خانة کت خشک شده باشد. 
(ناظم الاطباء). شهد و عسلی را گویند که در 
خانة زنبور خشک شده باشد و ان راعسل 
خشک خواند طبیعت آن گرم‌تر از عسل 
متعارف است. (برهان قاطم) (آنندراج) (از 
شرفنامة صنهری). خشکتگبین. رجوع به 
خشکنگیین شود. خشک‌انگبین او انگپینی 
بود خشک و از او بوی دارو آید و از کوههای 
پارس خیزد و فعلش قوی‌تر که فعل این دگر 
انگبین و غذاش بیشتر که غذای او. (الابنية فی 
حقایق الادویه). 
خشک اوزار. اخ ۲1|( مرکب) ادویه و 
اوزار خشک مانند ادویۀ پلو و جز ان. (ناظم 
الاطباء). خشک‌ابزار. خشک‌افزار. رجوع به 
خشک‌ابزار شود. 
خسکباء (خ] (() نانی که پیش از برآمدن 
خمیر پزند و به عربی فطیر گویند. (از فرهنگ 
رشیدی). خشکفاء خشکوا. رجوع به خشکنا 
و خشکوا شود. 
خشک باختن. [ ت] ؛سص مرکب) 
بی‌شرط و گرو قمار بازی کردن. (از برهان 
قاطم) (آنندراج) (انجمن آرای ناصری) 
(شرفنامهُ منیری). ||هرچه اسباب بود بتمام 
درباختن. (شرفنامة منیری). کنایه از سامان و 
مایعرف خود را باختن. (برهان قاطع) 
(آتندراج) (انجمن آرای ناصری): 
چشم من با رخ تو هر دو جهان 
خشک می‌بازد و تر می‌ماند. 

خاقانی (از آنندراج). 
خشکبار. [خ] (! مرکب) پسته. بادا قیسی 
خشک, فندق, گردو خشک. کشمش, سبزه» 
سبزء تیزابی, برگة هلو. برگه زردآلو و به 


عبارت دیگر میوه‌های خشک از قبیل rl‏ 
خا کے رانف زشمی را که در ساعت زده 


مسیوه‌های فوق و آلو و آلوجه و آلبالو و 
زردآلوی خشک. خرما. انجیر خشک و در 
خد می‌گفته‌اند و آن غير 
بخط 


آجیل است, مقابل تره‌بار. (بادداشت 
مولف). خشکه‌بار. 
خشکبارفروش. [خ ف] انسف مرکب 
مرخم) آنکه خشکبار فروشد. آنکه سوداگر 
خشکار بود. بازرگان خشکار. قروشندة 
خشکبار. (یادداشت بخط مولف). 
خشکبارفروشی. [خ ف ] احس‌امص 
مرکب) عمل خشکبارفروش. عمل فروشنده 
خشکار. فروش خشکبار. (یادداشت ,خط 
مۇلف). 

خشکبارفروشی کردن.۱غ ث ک د] 
(مص مرکب) فروختن خشکبار. فروش 
خشکبار کردن. (یادداشت بخط مولف). 





درخت. (ناظم الاطباء) (برهان قاطم). 
|اشاخهای خشکی راگویند که از درخت 
بریده باشند. (برهان ن قاطع) (ناظم الاطیاء) 
(آتندراج) (انجمن آرای ناصری). 
خشک‌بر. ٠‏ [خ ب ] (خ) از نواحی نشحاء و از 
محال تنکابن است به مازندران. (از استرآباد 
و مازندران رابینو بخش انگلیی ص ۱۰۶). 
رجوع به خشک‌بور شود. 
خسکت بند. [خ ب ] ([ مسرکب) نوعی از 
علاج زخم که زخم را بدون بستن دوای تر 
علاج کنند. (غیاث اللغات). مقابل تربند. 
(انتدراج). رجوع به خشکبند کردن شود 
ابر بهاریست ز سرچشمه آب را 
زخمی که داشت جوی چمن خشک بند شد. 
سلیم (از آنندراج). 
وعدة لطف و پیام بوسه‌ای در کار نیست 
می‌کند مکتوب خشکی زخم ما را ختک‌ہد. 
صائب (از آتندراج). 
نم نماندست در جگر چه علاج 
خشک بد است چشم تر چه علاج. , 
ظهوری (از آتتدراج). 
خشک بند کردن. [خ ب ک 15( مص 
مرکب) بستن جراحت یا قرحه با دارویی 
خشک یا جامهٌ خشک. (یادداشت بخط 
مولف): | گر جراحت شکافی بود راست و 
هموار از گوشت آن جایگاه هیچ رفته نباشد 
آنرا زود خشک‌بند باید کرد و این چنان بود 
که‌لهاء جراحت را بهم فرازآرند و رفاده 
برنهند و بیندند محکم و نگاهدارند تا در ميان 
جراحت چیزی درنیفتد چون موی و روغن و 
غير آن چه اگراز این نوع چیزی درافند دیسر 
درست گردد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و همه 
جراحتهای تازه را خشک‌بند کند و دو روز یا 
یوز بسته بايد داشت ت تا چون بگش‌ایند 
ه باشد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 


باشند بپاشند خشک‌بد کنند زود نیکو سازد. 
(برهان قاطع). ٠‏ 
زخم فراق را نتوان کرد خشک‌بند 
دست بریده را نبود بخیه سودمند. 

قاسم مشهدی (از آندراج). 
خشک بودن. [خ د] (مص مرکب) مقابل 
ت بخط مولف؛. |[بی‌شیر 
بودن. در پستان شیر نداشتن. (یادداشت بخط 
مولف): همه گوسفندان ازا ن حی خشک بود. 
(ترجمة طبری بلعمی). 
خشکت بور. اخ (اخ) دی است از 
دهستان نشتا شهرستان شهسوار. واقع در 
۵هزارگزی جنوب خاوری شهسوار و 
یک‌هزارگزی جنوب شوس شهوار به 
چان نخر ل ان رخ و نل ای اا 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فسرهنگ 


تر بودن. . (یادداشت 





خشک پستان. 


جغرافیائی ایران ج ۳ در کتاب استرآباد و 
مازندران رابینو قسمت انگلیسی ایین نام 
«خشک‌بر» آمده است. رجوع به خشک بر 
شود. 
خشکبیجار. (خ ک ] (ا) از بلوکهای 
اطراف دشت در گیلان, عد؛ قرای آن ۳۸ و 
مساخت آن ۴۰ فرننگ. مرک آن 
خشکب‌جار وحد شمالی دریا و شرقی لشت 
نشاء و حد جنوبی کوچصفهان و غربی خمام 
می‌باشد. (یادداشت بخط مولف). در فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲ آمده است: نام یکی از 
دهستانهای بخش خمام شهرستان رشت 
است. این دهستان در خاور خمام واقع و 
محدود است از طرف شمال به دریای خزر و 
از خاور به بخش لشت نشاء و از باختر.به 
دهستان حومة خمام از جنوب به بخش 
کوچصفهان. این دهتان از سی و دو آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و سکنة آن در 
حدود ۲۰ هزار نفر و مرکز دهستان بازار 
خشکبیجار و قراء مهم آن عبارت است از 
طبالوندان, چی رکویه. ویشکاو شهرستان. 
خشکبیجار. زخْ ک] ((خ) قصبة مرکزی 
دهتان خشکبیجار بخش خمام شهرستان 
رشت واقع در ۱۲ هزارگزی خاور خمام و 
شوسه. این دهکده در جلگه قرار دارد با آب و 
هوای معتدل و مرطوب. روزهای دوشنبه و 
پنج شنیه در این قصبه بازار عمومی است. 
ادارات بهداری و آمار و محضر رسمی و 
پاسگاه ژاندارمری و دبستان مختلط دارد. راه 
آن بهر طرف مالرو است. روزهنای بازار 
کشاورزان قراء اطراف محصولات: خود را 
برای فروش به بازار آورده و احتیاجات خود 
را از پیشه‌وران سیار. خریداری می‌نمایند. دو 
بقعه متبرکه دارد که بنای آن نسبة قدیمی 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ). 
خشک بیخ. (خ) (ص مرکپ) ريشبة . 


خشک, بيخ خشک. چسون: : درخت: 
خشکیخ را هیزم‌شکن برید. |[(|مرکب) 
خشک‌ریشه؛ ريشه وقتی که خشک شده 
باشدءٌ 


خشک‌بیخ آرزو را فتح باب از دیده ساز 

کان گلستان را از این به نم نخواهی یافتن. 
خاقانی. 

خسک بید. [خ] ([ مسرکب) درخت بيد 

وقتی که خشک شده است. کنایه از هر چیز 

پژمرده و خشک شده؛ 

ز باغ خاطر من خواه تازه نخل سخن 

ز خشک‌بید هر افرده‌ای چه اری یاد. 
خاقانی- 

خشک پستان. [خ پ] (ص مس رکب) 

بی‌شیر. پستانی که شیر ندارد. چون: آن زن 

که برای دایگی اسیتخدام شده بود خشک 





ید ک بش ت خشک دست. ۸-۷« 
تساه بو ار عاشقی؛ خشک خفه. [خ خف /ف] (۱مرکب) 
خشک پست. لخ ب ل مرکب) جانوری اگرم جفا نماید ز برای خشکی‌جانی قحاب. سرفه خشک. (یادداشت بخط مولف). 
ت کے ازا کشت ت ولاک‌پشت‌نیز | بوفای او که جانم هم از آن بدر نیاید. خشک خوی. [خ] (ص مرکب) بدخوی, 


می‌گویند. (آنندراج) (ناظم الاطباء) (برهان 
قاطع). سلحفاة. (متهی الارب)؛ 
مار این را خشک پشت و ان نمی‌خائید سر 
سوزنی (از فرهنگ جهانگیری). 
خشک پوست. (خ] (ص مرکب) آن کس 
که پوستی خشک دارد. (یادداشت مولف). 
||لاغر. نحیف. آنکه سخت لاغر است. ||هر 
میوه‌ای که پوستش خشک گردیده و از تازگی 
افتاده. 
خشکت پوست گرد یدن. [خ گ دی د] 
(مص مرکب) لاغر شدن. نحیف شدن. 
(بادداشت بخط سولف). ||پزمرده شدن, 
(یادداشت بخط مولف). 
خشکت پهلو. [خ پ ] (ص مرکب) بی‌پهلو. 
(ناظم الاطباء). || انکه از وجود وی فایده‌ای 
به کسی نرسد. (تاظم.الاطباء). بخیل. (غیاٹ 
اللغات) (آنندراج). 
خشک پی. (خ ب /پ ] (ص مرکب) مردم 
ن‌امپارک شوم‌قدم. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). بدقدم. (یادداشت بخط مولف)؛ 
از خشک پیانت نشمارند در این راه 
در آب نشان بر کف پا آبله‌ای چند. 
ظهوری (از آتدراج). 
خشکتر. [خ ت ] (ص تفضیلی) از حد 
معمول یک قدری کمتر. مقابل چربتر. از 
واحد سنجش کمی کمتر؛ تختی همه از زر 
سرخ... هر پار» یک گز درازی و گزی خشکتر 
بها. (تاریخ بیهقی). |[(ص) نادان. احمق. 
|ادلگیر. || دلش‌کسته. (ناظم الاطباء). دلعگ. 
خشکت توه. [خ ت ر /ر] (|مرکب) سبزی 
وقتی که خشک کرده باشند. سبزی خشک. 
(یادداشت بخط مولف). 
خشک حان. [خ] (ص مرکب) کنایه از 
مردم بی فضل و بی هنر و ناقابل. (ناظم 
الاطباء) (برهان قاطع) (آنندراج) (انجمن 
ارای ناصری): 
این خشک‌جان نثار سرخا ک‌هر دو باد 
کاشعارشان چو آب روان آمد از تری. 
مجد همگر (از انجمن آرای ناصری). 
||شخصی را گویند که لذت عشق نچشیده و 
عاشقی نکرده و از یاد دوست محروم باشد. 
(ناظم الاطباء) (برهان قاطع) (انجمن آرای 
ناصری). ||(!مرکب) جان. جان خالص. جان 
بدون چیزی کمتر؛ 
بوسه‌خرانت را همه زر تر است در دهن 
وان من است خشک‌جان بوسه بهای چون تویی. 
خافائی. 
خشکت حانی. | خ] (حامص مرکب) حالت 
خشک‌جان بودن. حالت عاشق نبودن. بدون 


خاقانی. 
خشک جنبان. (خ جم | (نف مرکب) کی 
که جنبش و حرکات وی بی‌نفع و فایده باشد. 
(از ناظم الاطباء) (برهان قاطع) (انجمن آرای 
ناصری)* 
نپذیرد نماز بار خدای 
خشک‌جنبان بود همثه گدای. 
سنائی (از انجمن آرای ناصری). 
چون حدث کردی تو نا گه‌در نماز 
گویدت‌سوی طهارت رو بتاز 
ورنرقی خشک جنبان میشوی 
خود نمازت رفت بنشین ای غوی. 
مولوی (از انجمن آرای ناصری). 
خشکی‌جنباندن. (خ جم ذ] (مسص 
مرکب) کار بی‌فایده و حرکات بی‌نقع کردن: 
کم‌شنیدم چو تو لت‌انبانی 
ر فی و یه تا 
خشک جنبانیی. [خ جم | (حامص مرکب) 
عمل خشک‌جنبان؛ 
اندرین ره نماز روحانی 
بهتر آید ۳ خشک‌جبانی. ستائی. 
خشک‌حنگل. (خ ج گ] ((مرکب) آنجا 
که جنگلها آغاز میشود و گیاهان جداجدا و 
دورافتاده از یکدیگر دارد و هنوز انبوه نیست. 
(بادداشت بخط مولف). 
خشک حهان. (خ ج ] ((مرکب) روزگار و 
زمانه‌ای که مردم کریم و صاحب‌همت در ان 
نسباشد. (شرفنامة مسنیری) (برهان قاطع) 
(انندراج) (انجمن ارآی ناصری). 
خشکت جال. اخ (اخ) دهی است جزء 
دمتلهیلیوت بخش معلم‌کلایه شهرستان 
5 اقم در دوازده هزارگزی شال 
کید و پنجاه و پنج هزارگزی راه شوسه. 
محصول آن غلات و بن‌شن. شغل اهالی 
زراعت. از بسناهای قسدیمی این نساحیه 
امامزاده‌ای است بنام سپهسالار قدیمی است 
و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج ۸ 
خشک چشم. (خ چ /ج](ص مرکب) 
مردم بیحسی که از چشمش اشک جاری 
نميشود. (ناظم الاطباء). مردم بی‌عاطفه‌ای که 
در مقایل حوادث عاطفی بهیجان نمی‌انند. 
خشک. (ناظم الاطباء). چوبی‌که خشک شده 
باشد. مقابل چوب تر. 
خشک خار. [خ] ([ مرکب) خار خشک. 
|| آهنی که در بیابان در راه دشمن ریزند تا 
مانع از عور سوار و پیاده گردد. (از ناظم 
الاطباء). 





متکیر. (یادداشت بخط موّلف): و بدخوی و 
متکبر و خشک‌خوی و جلد باشند و صناعتها 
خوب کنند و بسیارخواب نباشند. 
خشکدامان. [خ] (ص مرکب) نیکوکار. 
پا کدامن. خشک‌دامن. مقابل تردامن: 
خشک‌دامان شوم انشاءلل: 
خاقانی. 
اصفیا را پیش کوه استاده سوزان‌دل چو شمع 
همچو شمع از اشک غرق و خشک‌دامان دیده‌اند. 
خاقانی. 
خشکدامن. (خ ] (ص مرکب) 
خشک‌دام ان. نیکوکار. برابر تردامن. 
پا کدامن. (از برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). 
خسکد انه. [خ ن /ن ] (( مرکب) شوران. 
(منتهی الارب). رجوع به شوران شود. 
خشک در بالا. [خ د] ((خ) دی است 
جزء دهستان سربند بالا بخش سرد 
شهرستان ارا ک, واقع در ۲۴ هزارگزی باختر 
استانه و ۴ هزارگزی باختر راه قدیم پروجرد 
به ارا ک. محصول ان غلات و بن‌شن و پنبه و 
شغل اهالی زراعت و مکاری و قالیچه‌بافی و 
راه مالرو. په این ده علی‌زمان تسیر می‌گویند. 
(از فرجنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
خشکت در پایین. اغ د] (اخ) دهی است 
جزء دهستان سربد بالا ببخش سربند 
شهرستان ارا ک,واقم در ۴ هزارگزی 
خاوری استانه و ۴ هزارگزی پاختر راه قدیم 
بروجرد به ارا ک. محصول آن غلات و بن‌شن 
و پنبه و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و از 
صنایع دستی قالیچه‌بافی و راه مالرو است. 
فرهنگ جفرافیائی ایران نج ۲). 
خشک ۵ره. [خ دز ر] ((خ) نام ناحیه‌ای . 
است به برون‌بشم از قسمتهای کلارستاق 
مازندران. (از مازندران و استراباد رابینو 
بخش انگلیسی صفحة ۷ در فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳ چنین امده است: دصی 
است از دهتان بیرون‌بشم بخش کلاردشت 
شهرستان نوشهر» واقع در ۱۴ هزارگزی باختر 
شوسه مرزان‌آباد بکلاردشت. این ده در 
کوهستان قرار دارد با آب و هوای معتدل. 
خشک دست. ۰خ د] (ص مرکب) آنکه 
دست بی‌حرکت دارد. اشل. شلا این 
(یادداشت بخط مولف). |ا|مسسک. بخیل. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (یادداشت بخط 
مژلف)* 
جهان کز آب کرم بحر بود برگردید 


۱-زل: آن بة آید که... (حدیقه ص ۱۴۱). 


۸ خشکدشت. 


ز دست بخل تو ای خشک‌دست توداس. 
شریف تبریزی (از انندراج). 
خشکدشت. اخ د] ((خ) مرتع مهمی است 
که فقط در تابتان عده‌ای از گله‌داران 
سیاهکل برای تعلیف گله‌های خود به آن 
محل میروند. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
¥( 


خشکت دماغ . [خ د1( ص مرکب) غمنا ک. 


مهموم. دردنا ک.(ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|| متعصب. خنک در عقیده. (یادداشت بخط 
مولف). ||احمق. ابله. (یادداشت بخط مولف). 
خشک دهان. [خ د] (ص مرکب) کنایه 
از صایم و روزه‌دار. (از برهان قاطع). 
| پارسا. پرهیزگار. (ناظم الاطباء). | 
عطشان. 
خشکر. (خ ک] (() خشکار. (آنسندراج), 
رجوع به خشکار شود. 
خشکرد. (خ ک ](إخ) نام موضعی است. (از 
معجم البلدان), 
خشک رنده. [خ ر د /د] (|مسرکب) 
خارش خشک. (انندراج). جرب خشک. 
(ناظم الاطباء): خشک‌رنده يا خشک‌ریزه که 
به عربی آن را حصف گویند بثره‌هایی بود 
سخت خرد و سرخ و سوزاننده همچون 





تشد 


سوزانیدن زخم سرسوزن و اندر تابستان پدید 
آید خاصه آن وقت که مردم گرم شود و عرق 
کند.(ذخیر؛ خوارزم‌شاهی) (. 
خشکرو. 2 [ (اخ) از ده‌های ساسی‌کلام در 
حوالی فرح اباد ساری است به مازندران. (از 
مازندران و استرآباد رابینو انگلیسی ص 
۹( 
خشکت رود. [خ] (( مسرکب) رودخانة 
خشی. رودخانه‌ای که اب ان بند امده 
است؛ و ایشان را [مردم سرخس را] یکی 


خشک رود است که اندر میان بازار می‌گذرد و ً 


به وقت آب‌خیز اندر او آب رود و بس, 
(حدود العالم).. و ايشان را [مردم بزده را به 
ماوراءالهر ] یکی خشکرود است که اندر 
وی بعضی از سال آب رود و بیشتر آبشان از 
چاه‌ها و دولابهاست. (حدود العالم). 
بزرگواراکه شهر عزت تست 
چه شهر عالم کبری نه عالم صغری 
از آنکه عالم صفری ز خشک‌رودش خود 
نباشد الا عضوی کمینه از عضوی. 

ابوالفرج رونی. 
چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن 
که می‌گویند ملاحان سرودی 
| گرباران بکوهستان نبارد 
بالی دجله گردد خشک‌رودی. 
|ارود که قسمی آلت موسیقی بوده است: 
چو بر زد باربد بر خشک‌رودی 
بدین تری که بر گفتم برودی. 


سعد ی. 


نظامی, 





پرانگیخت آوازی از خشک‌رود 
که‌از تری آرد قلک را فرود. نظامی. 
شمرم چو گشت معجزه و سحر از او بکاست 
گفتدهمگنان تو کلیمی و این عصاست 
بر بحر دست خواجه زدم خشک‌رود شد 
گفتم بلی نشان عصا این بود رواست. 
سید حن غزنوی. 

خشکرود. زخ) (خ) نام رودی است که به 
زره‌سیستان ریزد؛ و دیگر آن است کنون 
پسیداست که رود هیرمند و رخدرود و 
خاش‌رود و فرا‌رود و خشکرود و هروت 
رود و آب دشتها و کوهها از همه اطراف 
سیستان و از هزار فرسنگ همه بزره آید و 
یکی سوراخ است آن را دهان شیر گویند نه 
بزرگ. (از تاریخ سیستان ص ۱۶). 

خشکرود. [خ] (اخ) قصبه جزء دهستان 
جویة بخش زرند شهرستان ساوه, واقع در 
بيسنت و دو هزارگزی شمال باختری زرند 
کنار راه شوسه زرند به خرقان. محصول آن 
غلات و انگور و بادام و میوه‌های سردسیری: 
شغل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری. صنایم 
گلیم‌بافی و جاجیم‌بافی و راه نیمه شوسه از 
کنار آن می‌گذرد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج i‏ 

خشکرود. [خْ] ((خ) دصی است جزء 
دهستان حومه بخش لشت نشاء واقع در 
شمال خاوری لشت نشاء. محصول آن برنج و 
کنف‌و شغل اهالی آنجا زراعت و مکاری د 
بقعه‌ای بنام سیدصالح دارد که بنای آن نسبة 
قدیمی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج( 

خسکرود. [خ] (اخ) دهی است جزء 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان رشت 
أقخه یر ۸ هزارگزی شمال زنجان. محصول 

فلت و انگور و شغل اهالی زراعت و راه 





مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران ج 


¥( 
خشکرود. [خ] ((ج) دهی است از دهستان 
جلالازرک بخش نور شهرستان بابل. واقع در 
چهارده‌هزارگزی شمال باختری بابل اين 
دهکده در دشت قرار دارد با اب و هوای 
معتدل و مرطوب. آب آن از رودخانه کاری و 
محصول برنج و صیفی و مختصر غلات و 
کنف و نیشکر و شفل اهالی آنجا زراعت و 
صد مرغابی و راه سالرو است. (از فرهنگ 

جغرافیائی ایران ج ۳ 
خشکرود. اخ ((خ) دهی است از دهستان 
گلیجان شهرستان شضهوار واقع در ده 
هزارگزی جنوب باختری شهوار و ۳ 
هزارگزی باختری راه فرعی قدیم شهوار به 
رامر؛ این دهکده در جلگه قرار دارد پا آب 
و هوای معتدل و مرطوب. آب آن از رودخانة 








خشکرود. 


گرگ‌رودو محصول آن جچای و پبرنج و 
مرکبات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گارداری و از دو محله بالا و پایین تشکیل 
میشود. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳). 
خشکوود. [خ] (إخ) دهی است از دهتان 
بالا خیابان بخش مرکزی شهرستان آمل 
واقع در ۸هزارگزی جنوب باختری آمل. آب 
آن از آتش‌رود و محصول آن برنج و مختصر 
غلات و شغل اهالی زراعت و تهیه ذغال و 
صایع دستی شال بافی و راه آن مالرو است. 
در تابستان عده‌ای به بلاق گزناسرا می‌روند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۳). 
خشکرود. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
عشمانوند بسخش مرکزی شسهرستان 
کرمانشاهان, این ده در ۳۷ هزارگزی جنوب 
خاوری کرمانشاهان و ۱۱ هسزارگزی 
سرجوب واقع است. این دهکده در دامنه قرار 
دارد با اب و هوای واحی سردسیری. اب ان 
از چشمه‌سار و محصول آن غلات و لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و تهۀ ذغال و 
هیزم و راه آن مالرو و در تابستان از طریق 
طالان‌دشت اتومبیل می‌توان برد. (از فرهنگ 
جنرافیانیایران ج ۵ 
خشکرود. [خ] (لج) دهی است از دهستان 
دیجویجین بخش مرکزی شهرستان اردبیل» 
واقع در ۸ هزارگزی باختر اردبیل و ده 
هزارگزی شوسة مشکین شهر اردبیل. این ده 
در کوهستان قرار دارد با اب و هوای معتدل. 
آب آن از چشمه و محصول غلات و صیفی و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 4۴. 
خشکرود. خا ((خ) دصی از دهستان 
ابسترده بخش چقلوندی شهرستان خرم‌آباد 
واقع در ۱۸ هزارگزی شمال خاوری 
چقلوندی کنار راه باختری شوسۀ چقلوندی 
به بروجرد. این دهکده در دامنه قرار دارد با 
آب و هوای تواحی سردسیری, آب آن از - 
چشمه و محصول آن غلات و صیفی و لبیات - 
و پشم و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان سیاه‌چادر و فرش‌بافی و 
راه اتومبیل‌رو و سا کنان از طایفة سلکشاهی 
بوده و در ساختمان و سیاه‌چادر سکونت 
دارند و زمستان به قشلاق می‌روند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 


۱ -مرحوم دهخدا در ذیل این قرل صاحب 
ذخیره آورده‌اند: ظاهراً این همان بثور است که 
امروز شرق سوز گریند لکن در لغت‌نامه‌های 
عرب حصف را بمعنی گر خشک گرفه‌اند و 
صاحب ذخيرة خوارزمشاهی گر خشک و گر را 
در باب جرب آورده و برای خشک‌رنسده 
علیحده دارد. 


خشکرود. 


خسکر ود. اخ ] (!خ) دهی است ازدهستان: 


پشتکوه لرستان شهرستان گلپایگان واقع در 
۸ هزارگزی جنوب باختر گلپایگان. این ده 
کوهتانی‌با آب و هوای کوهستانی و آپ آن 
از چشمه و قنات و محصول آن غلات و 
لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
۴ 
خشکرودی. [خ] (حامص مرکب) عدم 
جریان رود. جاری نشدن رود. (ناظم 
الاطیاء). 
خشکت ریزه. [خ ر /ز] ((مرکب) حصف. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). رجوع په خشکی‌رنده 
شود. 
خش ریش. [غ] (!مرکب) جرب (ناظم 
الاطباء). قسمی از جرب است که ابله‌های آن 
بی‌آب و خشک و آن رابه کاف فارسی مفتوح 
گرگویند. (انجمن آرای ناصری). توضیح: 
ریش جراحتی است که با وی رطوبتی نباشد 
چون مرض جلدی که در تداول عامه سودا 
گویند.(یادداشت بخط مولف). خشک ریشه. 
||اجراحت خشک. || خشکی که به روی زخم 
بته شود. (ناظم الاطیاع). خشکی که بروی 
جراحت بندد و تسحقیق أن است که 
خشک ریشه خشکی که اندرون تر باشد نه آن 
خشکی که بعد از به شدن بر روی زخم پدید 
آید و بعد از چندگاه می‌افند و آن را در عرف 
هند کهرند خواتد چه اول مايه آزار است و 
انی مایه آرام. (از برهان قاطع) (آنتدراج) (از 
انجمن ارای ناصری). ماده ریمی خشک شده 
که در بن جراحتی بر روی پوست بندد. 


(یادداشت ت بخط مولف)؛ 

عدل تو بود ا گرنه جهانرا نماندی 

با خشک‌ریش جور فلک هیچ خشک و تر. 
انوری. 

با خشک‌ریش تر فلک تن نهاده‌ايم 


وز زخم‌گاه حادثه مرهم گشاده‌ايم. 
سیف اسفرنگی (دیوان چ صدیقی ص۱۸ ۷. 
نه دشمنت بحوادث ز مرگ باز رهد 
نه خشک‌ریش اجل به شود به پشما کند. 
ضیاء‌الدین فارسی (از انجمن آرای ناصری). 
||مکر و حیله. (برهان قاطع) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تفاق. (ناظم الاطباء): 
از قل خشک‌ریش با همه کس 
روز و شب اندر خصومت و جدلی. 
ناصر خسرو. 
||بهانه. عذر. عذر بهوده. (ناظم الاطیاء). 
- خشک‌ریش کردن؛ بهانه نمودن. (از آنجمن 
آرای و 
خشی‌ریشت کد قلک پذیر 
تا توس شک و تر چو حوت و حمل. 
انوری (از انجمن آرای ناصری). 


خشک ریشات. [خ] ([ مسسرکب) ج 
خشکریش. ج خشکريشه. (یادداشت بخط 
مولف). 

خشک ریشان. (خ) (امرکب) ج 
خشک‌ریش. ج خشکريشه. زخمهایی که از 
بیرون خشک باشد. (از غياث اللغات): یتفع 
[الاقحوان ] من... و يقشر الختكريشان و 
القروح الخبیته. (مقالة ثانیه از كتاب شانی 
قانون ابوعلی چ طهران ص ۱۵۸). 

خشکت ریشه. [ح ش /ش ](إمرکب) بهاند. 
عذر. (برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). 
- خشی‌ریشه کردن؛ بهانه کردن. عذر 
آوردن باشد | گر چنانکه گویند خشک‌ریشه 
می‌کند مراد آن باشد که بهانه می‌کند. (برهان 
قاطع). 
| خشکی روی زخم. خشک‌ریش. (از برهان 
قاطع) (اٍز ناظم الاطباء). ریشی که با وی 
رطوبت نباشد. سعفهٌ یابسه. (بحر الجواهر). 
دله. (یادداشت بخط مولف): دله: والخاتم هو 
الداء المجنف الذی یجفف بطح الجراحة حتی 
یصیر خشکريشه. (قانون ابوعلی سینا). و اذا 
وضع منه فى قطنة و ضمدت به القروح اذهب 
الخشكريشه منها. (ابن‌البيطار). خشكريشه 
سیاه برآرد [جمره] همچون خشکريشة 
جایگاه که داع کرده بس‌اشند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). ریش بینی سه گونه باشد یا 
خشک باشد و خشک‌ريشه بر می‌آرد... 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). از بهر آنکه سر 
جراحت را بسوزد و داغ کند و خشک‌ريشه 
برآرد و بیم باشد که ا گر خشک‌ريشه بیفتد 
خون آمدن معاودت کنند و بیشتر از بار 
نضت آید از بهر آنکه هر گاه که خشک‌ریشه 
پیفکند سر رگ فراختر [گردد]. (ذخيرة 
خوایزهتاهی) و بباید دانست که فسرده 

شد نیچ بر جراحت و خشک‌ریشه که بر 





سر جزاحت ته شود میلان خون باز دارد. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). و هرگاه جراحت ر 
داغ کنند یا داروهای تبز داغ کننده برنهند 
خشک‌ریشه برارد... لکن بیم باشد که هرگاه 
خشک ريشه بیفتد دیگر بار خون گشاده شود. 


(ذخیرة خوارزمشاهی). 

خشکزار. [خ] ([ مرکب) زمینی که از آب 
بسیار دور باشد و گیاه در أن نسروید. 
(آتندراج). خشک سار: 

به خشکزار غم از لاله‌زار دشت جگر 

نشان نماند لب چشمه‌سار داغ غ کجامست. 


ظهوری (از آتندراج). 
||زمینی که باران بر آن نباریده باشد. (ناظم 
الاطیاء). 

خشک زدن. (خْز:] مص مرکب) 
مهوت شدن. حيرت بار کردن که دیگر 
عملی از آدم ساخته نباشد. جون: فلانی در 


٩۹۸۱۹ خشکسال.‎ 


برخورد با فلان کس خشکش زد. (یادداشت 
بخط مولف). 
خشکت زر. (خ ر](!مرکب) کنایه از آفتاب. 
(غیاث اللغات). |[زر خالص. (غیاث اللغات). 
خشکسار. [خ] (ص مرکب, [مرکب) زمینی 
را گویند که از آب دور باشد. (برهان قاطع) 
(آنندراج) (انجمن آرای ناصری). خشک‌زار؛ 
گرمسیریز خشکساری بوم 
کرده‌باد شمال را بسموم. نظامی. 
ا|زمیتی که باران بر آن نباریده باشد. (برهان 
قاطع) (آنندراج) (انجمن آرای ناصری). 





خشی‌زار؛ 

به هر خش‌کساری که خسرو رسید 

باريد باران گا بردمید. نظامی. 
||بدبخت. پژمرده. بی‌حاصل. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 

چون سیرت چرخ را بدیدم 

کوکرد نژند و خشکسارم. تاصرخسرو. 


خسکسال. [خ! ([ مرکب) سال بی باران. 
(شرفنامةٌ منیری). سالی که باران نیامده و بر 
اثر آن از زمین چیزی نروئیده باشد: 
سیراب | گرشود ز تو ای آبر مرحصت 
در خشکسالی هجر گیاهی چه ميشود. 

فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۲۴۴). 
زگیتی خشکال بخل برخاست 

از ان بارنده کف جودپرور. معودسعد. 

بیمزه شد عشقبازی زین جهان بیمزه 

عاشقان را دیده تر شد زین گروه خشک‌ال. 

ستائی. 
به پیش فیض تو زان امدم به استسقا 

که‌وارهانی از این خشکسال تیمارم. 

خاقانی. 
بتخم بوالبشر و خشکسال هفت هزار 

بال پانصد اخر که کرد فتح‌الباب. خاقانی. 

بهر چنین خشکسال مهب خاقانی است 

از پی کشت رضا چشم بنم داشتن. خاقانی. . 

در خشک ال مکرمت از آب رات . 

آرد بروی کار مرا روزگار آب. 

دولت روشنایی زوال ندارد 

آب گهر بیم خشکسال ندارد. 

صائب (از آنندراج). 
روض بخل با طراوت را 

ز آب جود تو خشکال آمد. 

(از شرفتامة منیری). 

||قحطسال. سال قحط. (شرفامة منيرى) 
(ناظم الاطباء): و همچنین وقتی گوسفندان 
داشتم لاغر و هیچ شیر نمی‌دادند وخشکال 
بود. (قصص ص ۲۳). 
در خشکسال مردمی از کشت‌زار دیو 
بردار طمع که بی بر گذشتنی است. ‏ خاقانی: 
از خشکال حادثه در مصطفی گریز 
کاینک بفتح باب ضمان کرد مصطفی,خاقانی. 


ابن یمین. 


۰ خشکسالی. 


یکی خشکسالی شد اندر دمشق .بب-ب. 
که‌یاران فراموش کردند عشق. 
سعدی (بوستان). 
درویش ضعیف حال را در تدگی خشکال 
مپرس. ( گلستان سعدی). خشکسالی در 
اسکدریه پدید آمده بود. ( گلستان سعدی). 
قضا را درآمد یکی خشکال 
که‌شد بدر سیمای مردم هلال. 
سعدی (بوستان). 
«قاشور» و «قاشورة»؛ خشکسال که زیبان 
رساند و رندد و پوست بود هر چیزی را 
مقرشه؛ خشکسال بدان جهت که مردم در آن 
فراهم آیند. هجهج؛ زمین درشت خشکسال 
رسبیده. هلکون؛ زمین خش کال و 
قحطرسیده | گرچه در آن أب باشد. (سنتهی 
الارب). : 
- خشکال آفت؛ کنایه از دنیا و روزگار. 
(ناظم الاطاء): 
بر گذر زین سردسیر ظلمت اینک روشنی 
درگذر زین خشکال آفت اینک گلستان. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۳۱. 
خشکسالی. [خ] (حامص مرکب) حالت 
خشکسال بودن. قحطی. بوضم خشکسال 
بودن. مجاعه. جدب. (یادداشت بخط مولف). 
|[بی‌بارانی. بدون بارندگی. (یادداشت بخط 
مولف): خشک‌الی معروف است حالت قبیح 
و ناپسندی است که اب و هوای فلسطین 
طبعاً اسباب آن میشد چه که در آنجا از ماه مه 
الی سپتامبر باران نمیبارد و در مدت ماههای 
تابستان زمین می‌خشکد و شکانها و ترکهای 
عظیمه پیدا می‌کند. (قاموس کتاب مقدس). 
خشک سپوز. [خ س ] انف مرکب) آن که 
بوقت جماع با امردان موضع جماع را تر 
نکنده 
منم کلوک خرافشار و کنگ خشک‌سپوز. 
(از فهرست دیوان سوزنی). 
خشکت سو. [خ س ] (ص مرکب) دیوانه. 
سودائی‌مزاج. تندخوی که آن را کله خشک 
نیز گویند. (از انجمن آرای ناصری) (از ناظم 
الاطباء) (از برهان قاطع). |اکتایه از 
تود کی بهو دہ کارباشد ا انی آزای 
ناصری) (ناظم الاطباء). 
خشکسو. (خْ س] (اخ) دهسی از ده‌های 
ساری به مازندران. (از مازندران و استرآباد 
رابینو بخش انگلیسی ص ۱۲۲). 
خشکسل. [خ س] (اخ) از کوههای دوهزار 
است بمازندران. (از مازندران و استرآباد 
رابینو بخش انگلیی ص ۱۵۳). 
خشک‌شاخ. [خ] (ص مرکب) شاخد 
خشک‌نده. (یادداخت بخط مولف). چون؛ 
درختي خشک‌شان. 
خسک شانه. [خ ن / ن ] (ص مرکب) کنایه 


از مردم متکبر باشد. (برهان قاطع) (از 
انندراج). کنایه از مسردم متکبر وممک 
باشد. (انجمن آرای ناصری). 
خشک‌شانه کردن. [خ ن  /‏ ک دذ] 
(مص مرکب) تکبر کردن. غرور ورزیدن. 
(مجموعهٌ مرادفات): 
بهانه‌ها بمیندیش و عذر را پگذار 
مرا بگیر ز بالا و خشک شانه مکن. 
مولوی (از آنندراج). 
خشکت شدن. [خ ش ذ] (مص مرکب) 
مقابل تر شدن, رطوبت چیزی از بن رفتن. نم 
چیزی گرفته شدن. بدون رطوبت شدن. 
جفاف. پیس. جفوف. . (تاج المصادر بیهقی). 
- خشک شدن آب چاه؛ بایان رسیدن آب 
آن. لطع. (منتهی الارب). 
ح خشک شدن اب دهن؛ بدون اب شدن 
دهان که بر اثر تشنگی یا عصبانیت حاصل 
میشود. 7۳۹ (منتهی الارب). 
< خشک شدن از سرما؛ مردن از سرماء 
منجمد شدن رطوبات تن. (یادداشت بخط 
مولف). 
- خشک شدن باران و باز ایستادن آن؛ باران 
بند آمدن. کحط. (منتهی الارب). 
- خشک شدن بچه در شکم؛ مردن بچه در 
زهدان. حشوش. (تاج المصادر بیهقی). 
- خشک شدن بوک و بشک بر گوسفند؛ بر 
اثر تمییز نکردن گوسفد کثافات گوسفند بر 
تن او ماند. وذح. (تاج المصادر بیهقی), 
- خشک شدن پستان؛ بند آمدن شیر. بدون 
ق؛ خشک شدن 
پستان نقه از شیر بود. (نهی الارب). 


شیر شدن پستان: انیا 


< خشک شدن پوست؛ چروکیده شدن 
پوست بر اثر رفتن رطوبت آن. پلاسیده شدن 


وت 


شود بر اثر آن پوست بدن ترک خورد و 


شکاف پردارد. 

< خشک شدن پی؛ منجمد شدن پی. از 

حرکت بازماندن. رن 

¬ خشک شدن جامه؛ رطوبت و نم جامه از 

بين رفتن. 

- خشک شدن جگر؛ کنایه از سوختن و 

مردن: 

بل تا جگرم خشک شود و آب نماند . 

بر روی من آببست کزان دجله توان کرد. 
آغاجی. 

¬ خشک شدن چرک؛ بر اثر شت وشو 

نکردن, چرک و وسخ بر بدن بماندن. کلم _ 

- خشک شدن خرما؛ رسیده شدن و از اب 

افتادن خرما. 

- خشک شدن خون؛ بند آمدن خون و دلمه 

شدن و برجا ماندن آن, جد. قفل. (سنتهی 


خشک شد ه. 


الارب). 
-خشک شدن درخت؛ مردن درخت. 
(منتهی الارب), 
- خشک شدن ریش و جراحت و بی‌آب 
گشتن آن قبوب. (متهی الارب). 
¬ خشک شدن شوخ؛ بر اثر ناشستن شوخ 
آن بر بدن ماندن. عی. (تاج المصادر بیهقی). 
< خشک شدن شهر و زمین؛ خشکسال 
شدن. باران نامدن. امحال. (منتهی الارب). 
- خشک شدن شیر بند آمدن شیر جاندار. 
بند آمدن شیر پستان: 
چرا گاه‌اين گاو کمتر نبود 
هم آبشخورش نیز بدتر نبود 
به پستان چنین خشک شد شیر اوی 
دگرگونه شد رنگ و آژیر اوی. . فردوسی. 
< خشک شدن غدیر؛ بی اب شدن ان. اب 
غدیر تمام شدن, ذْبّ. (منتهی الارب). 
< خشک شدن کمیز و سرگین بر رین 
ستور؛ بواسطة تمیز نکردن سرگین کنافت بر 
سرین ستور باقیماندن. الباد. (منتهی الارب). 
- خشک شدن گوشت و بوست؛ رطویت 
شتو پوست از بین رفتن و سفت شدن آن 
بر استخوان. قبوب. (تاج المصادر بیهقی). 
- خشک شدن لب؛ بر اثر تشنگی لب کی 
بدون رطوبت شدن. تذبیب. (منتهی الارب). 
= || کنایه از تشنگی بسیار. 
- خشک شدن ماهی؛ رطوبت بدن ماهی از 
بین رفتن. فُتون. (منتهی الارب). | |مردن گیاه, 
(یادداشت بخط اصحیرار. افطیرار. 
.ضوع ص تصویح. تصیم. تصیح. 
تملیس. . تقفقف. حنط. قب. قفقفه. هیاج. 
(منتهی الارب): 
کنون‌بار ترا برگ همی خفک شود. 
بلعباس عباسی. 
- خشک شدن شاخ و پژمریده شدن؛ شزب. 
عهون. 
|| سخت متحیر شدن. (یادداشت بخ بخط مولف). 
سخت مهوت شدن: : فلان کس از شنيدن 
فلان حرف در جا خشک شد. ||جامد شدن. 
سخت شدن. از رمی افتادن. (پادداشت بخط 
مولف). جمود. ||نالج شدن. بی‌حرکت و غیج 
شدن عضوی. (یادداشت بخط مولف)؛ 
خشک شد دم سگ و بتفوز نگ 
آنچنان کو را نجنبید ایج رگ. رودکی, 
- خشک شدن دست و پا؛ بی حس شدن. 
بی‌جرکت شدن. (آنندراج). بی‌حرکت و شخ 
ماندن آن په بیماری. (یادداشت بخط مولف)؛ 
از خیال او مرا آبی بروی کار بود 
پنجه‌ام بی موی او شد همچو دست شانه خشک. 
سلیم (از آنندراج). 
خسکت شد ه۵. (خش د /د] (نمف مرکب) 
از أب اقتاده. بدون رطویت شده. از نم افتاده. 


۵ ۰ 
خشک‌شنج. 
یکی بگفت نه مسواک خواجه گنده شدء ات 7 


که‌اين سکاله و گوه سگ است خشک‌شده. 
عماره. 
خشک شنج. [خ ش] (ص مرکب) فالج. 
بی‌حس و بی حرکت در عضو. (یادداشت 
بخط مؤلف). 
خشک شنحی. (خ ش ] (حامص مرکب) 
فالجی. بی‌حسی و بیحرکتی عضو. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 
پری و درازی و خشک‌شنجی 
گویی‌به گهآلوده لترغنجی. ‏ منجیک. 
خشکت طبیعت. 1۰ a7‏ (ص مرکب) 
سختگیر. رجل مجعار؛ مرد بسیارخشک 
طبیعت. (منتهی الارب). 
خشکت طینت. (خ نْ] (ص مرکب) کی 
که از او انستفاع نستوان کرد. مسک. 
خشک پهلو. خشک‌نهاد. (انندراے): 
از خشک‌طینتان مطلب جز جواب خشک. 
صائب (از آنندراج). 
خشک عبارت. (خع ](ص مسرکب) 
کنایه از کسی که از کلام آو نفع نتوان برداشت. 
(انتدراج)؛ 
خشک‌عبارت چو سموم تموز 
سردمعانی چو دم مهرگان. خاقانی. 
خشک عنان. [خ ع ] (ص مرکب) کنایه از 
مرکبی که فرمان‌بردار نباشد و سرکشی کند. 
(از رهان قاطم) (از ناظم الاطباء) (از انجمن 
ارای ناصری). 
خشکفا. [خ] () نان فطیر راگویند و آن نانی 
است که پیش برآمدن خمر پزند. (برهان 
قاطم) ‏ (از آنسندراج) (از انجمن آرای 
ناصری). خشکوا. 
خشکفا 7 ٠خ‏ ک فَ] ((خ) نام بستر عریض 
نهر شیر داربن به سازندران. (از مازندران و 
استرآباد راینو بخش انگلیسی ص .)۶٩‏ 
خشکتکام. [خ] (ص مرکب) آب دهان 
خشک‌شده. کایه از تشنه. (یادداشت بخط 
مولف). 
خشک کردن. [خ ک د] (مص مرکب) 
رطوبت چیزی را گرفتن. از رطوبت انداختن. 
از آپ آن‌داختن. نم چیزی را درچیدن. 
(یادداشت بخط مولف). |اثیر را بند آوردن. 
بدون شیر کسردن. (یادداشت بخط مولف). 
||منجمد کردن. سفت کردن. از ترمی انداختن. 
(یادداشت بخط مؤلف). |[میراندن گیاه. کشتن 
گیاه و درخت. (یادداشت بخط مؤلف). ||فالج 
کردن. دست و پای کی را بی‌حس کردن و 
از حرکت انداختن. 
جایی که در انجا چیزی را خشک کند. طایه؛ 
خشک کردنگاه خرما. (منتهی الارب). 
خشکتکن. [خ ک ] ((مرکب) کاغذی است 


که‌برای خشک کردن مرکب یا آب بکار | 


میرود و پیشتر برای خشک کردن نوشته‌ها 
مصرف میشود. 
خشکت گذ‌شتن. [خ گ ذتّ] (امص 
مرکب) تهیدست و بی‌چیز و بی‌خبر گذشتن. 
(آنتدراج): 
از جگرسوختگان خشک گذشتن ستم است 
صائب (از انندراج). 
خسک گردانیدن. [خگ د](مسص 
مرکب) خشک کردن. (یادداشت بخط [ مۇلف). 
رجوع به خشک کردن با تمام معانی آ ن شود. 
خشک گودن. (خ گ د] اص مسرکب) 
سخت‌گردن و کی که گردنش خم نشود. 
(ناظم الاطباء). اقصر. (یادداشت بخط مولف). 
خشک گشتن. [خ گ ت] (مص مرکب) 
ی‌سرکت ا فلج باون گت 
(یادداعست بخط مولف)؛ 
دم سگ بیی ابا تیفوز سگ 
خشک گشته کش نجنبد هیچ رگ. 
رودکی (از صحاح الفرس). 
خشکت گیاه. [خ] (( مرکب) گیاهی است 
که‌مرده. گیاه خشک. گیاه از بین رفته: هائجه؛ 
زمین خشکگیاه یا زردگیاه. (منتهی الارب). 
افا نی ابا زره ناشن رس را 
(منتهی الارب). 
خشک لات ۰ (JIJ‏ دهی از دهستان 
سیاهکلرود بخش رودسر شهرستان لاهیجان 
واقع در بیست هزارگزی جنوب خاوری 
رودسر و یک هزارگزی راه شوسه رودسر به 
شهسوار. این ده در جلگه قرار دارد باآب و 
هوای معتدل و مرطوب. آب آن از نهر 
سیاهکل‌رود و محصول آن برنج و شفل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ وی ایران ج 
e ۲‏ مازندران و ۱ 
ص ۶و ۱۸و ۲۹ شود. 
خشکلان. « [خ) ([ مرکب) خشکنان. (از 
ناظم الاطباء). 
خشک لب. (خ ل] (ص مرکب) گرسته. 
نهار. غذا تاخورده؛ 
چو از خنجر روز بگریخت شب 
همی تاخت ترسان‌دل و خشکلب. فردوسی. 


استرآباد رابینو 





یکی راز کمی شده خشک لب 

یکی از فزونیست بی‌خواب شب. فردوسی. 
شود مرد درویش از ان خشک لب 

همی روز را بگذراند بشب. فردوسی, 
کسی کو ندارد بود خشک‌لب 


چنان چون توبی گرشته نیمه‌شب. فردوسی. 

تشند. (يادداشت بخط مؤلف): 

بکار آب که این لفظ صوفیان دانند 

برفت آبش و از آب شرع خشکلب است. 
خاقانی. 

خیری بیمار بود خشک لب از تشنگی 


٩۹۸۲۱ خشکمغز.‎ 


ژاله که آن دید ساخت د شربت کوثرگوار. 
خاقانی. 
زبان تر کن بخوان این خشک لب را 
بروز روشن ار این ثیره‌شب 
a‏ اخ (() پررستش 
جد .(ناظم الاطباء). 
خشکمازو. [خ] (إمرکب) شاخة پزمرده و 
یا کته درخت. (ناظم الاطاء). خثكمازه. 
ااپوست درخت. (ناظم الاطاء). خشکمازه. 
خسکمازه. (خ ر /ز] (مرکب) شاخة 
پژمرده و یا شک تز درخت. (ناظم الاطباء). 
خشعمازو. رجوع به خشکمازو شود. 
خستمانا. [خَ] ([ مرکب) هرچیز سردی که 
معده. (از ناظم الاطاء). 
خشکمرود. اخ ک] ((خ) دی است از 
دهستان لک بخش قرو؛ شهرستان سنندج. 
این ده در ۲۴ هزارگزی شمال پاختری قروه و 
واقع است. این دهکده در جلگه قرار دارد با 
آب و هوای نواحی سردسیری, آب آن جا از 
چشمه و قنات و محصول آنجا غلات و 
لبنیات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه مالرو اة در تابتان از 
طریق آونگان می‌توان اتومبیل برد. در دو 
محل بفاصلةٌ یک کیلومتر به خشکمرود بالا و 
خشکمرود پاین معروف اشت. صنایع دستی 
زنان قالیچه و جاجیم و گلیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵. 
خشک مزاج. (خ م] (ص مرکب) سودائی 
مزاج. . تندخو, 7 (یادداشت ت بخط 
مولف). 
خشک مغز. [خ ء] (ص مرکب) خشک سر 
که دیوانه‌وش و تندخوی باشد. (از برهان 
قاطع). دیوانه و سودائی‌مزاج و کله‌خشک. 
قمری درویش‌حال بود زغم خشک‌مفز ` 
نسرین کان دید کرد لخلخه رایگان. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۲۲). 
ااهرزہ گو.(آنندراج): 
مردکی خشک مغز را ديدم 
رفته در پوستین صاحب‌جاه. 


سعدی ( گلستان). 


نظامی. 
و استفسار از 


۱ -در حاشية برهان قاطع آمده است: خشکفا 
از خشک + فا (= وا = با بمعتی پخته) «اسفا ۲:۱ 
ص۷۹ و رک خشکوا. 

۲-ظاهرام صحف «خنک آمازه است و 
بمعنی امتقاء الیایس که همان «استقاء طبلی» 
باشد و آن مرضی است که شکم بیمار چون 
طبلی پرباد اماس کند و اماز لغتی است در 
آماس, رجوع به حاشيةُ برهان قاطع ذیل خشک 
آمار شود. 


۲ خشک‌مغزی. 


خشک مفزی. (خع) (حسانصن ترکب) 
تندخویی. دیوانه‌وشی. کله خشکی؛ 
ترمزاجی مگرد در سقلاب 
خخکمفزی مپوی در تاتار ' ما : 

خشک مقدس. (خ کي م ود د] (ص 
مرکب) متدینی که جز اطاعت از ظاهر احکام 
دین بهیج تأویل و تعبیری تن درندهد. 
(یادداشت بخط مولف). 

خشک میوه. [خ و /و](مسرکب) 
آجیل ". (یادداشت بخط ملف): 
ایا جمال ران ز لفظ من معنی 
برون نیاید جز خشک‌میو؛ مرسوم 
بخشک موه تو عید مرا مبارک کن 
کهعد بر عدوت چون وعید خواهم شوم. 

سوزنی. 

تگ آمدست عید و ندانم ز دست ت 
توجیه خشک‌ميوه عید من از کجا 
هر دوستی که خوانش من اندر هم به پیش 
شیرییش مدیح بود ترشیش هجا 
آخر چو شیرخواره شوند از هجاو مدح 
ارجو که خشک موه دهد خواجه بورجا. 

سوزنی. 

خشکن. [خ ک] () درمته. الشکع. 
(یادداشت بخط مولف). 

خسکناب. اخ[ (اخ) دصی است جزء 
دهستان خانمرود بخش هریس شهرستان 
اهر. واقع در ۷ هزارگزی جنوب خاوری 
هریس و ۳۱ هزارگزی شوسة تبریز به اهر. 
این دهکده در جلگه واقع است با آب و هوای 
معتدل. اب آن از چشمه و محصول ان غلات 
و سردرختی و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صنایع دستی فرش و گلیم‌بافی و راه آن 
ارابه‌رو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 

ج؟ 


خشکناب. خ1 (اح) دصی است جسزء ‏ 


دهتان عباسی بخش بتان‌آباد شهرستان 
تبریز. واقع در ۳۱ هزارگزی جنوب خاوری 
بستان آباد و ۳ هزارگزی شوسه میانه تبریز, 
این دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
نواصی سردسیری. آب آن از مه و 
محصول آن غلات و سردرختی و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیای ایران ج ۴). 
خشکناد. اخ ((خ) دهی است جزء دهستان 
قاقازان بب‌خش ضیاء اباد واقم در ۳۰ 
هزارگزی رام عمومی. این د در کوهستان 
قرار دارد با اپ و هوای سر دسیری. اب ان از 
چشمه و محصول ان غلات و دیمی و لبنیات 
و شغل اهالی آنجا قالی کردی و جوال و 
جاجیمپافی و راه مالرو است. سا کسنان آن از 
طایفه غیائوند سرخوری خاتون‌اند. (از 
فرهنگ جغرافیاتی ایران ج ۱). 








خشکنا که. [خ ک] (اخ) عسلیین وصیف 
ابوالحن کاتب بغدادی یکی از بلغاء راستین 
است. او کتب بار تألیف کرده عبدان 
اسمبیلی دوست و انیس او همه را انتحال 
کرده و بخود نبت داده است. چنانکه از نام 
او خشکا که معلوم میشود او ایرانسی بوده و 
كاب «النثرالسوصول بالنظم» و کتاب 
«صاععةالبلاغة» و کتاب «الفوائد» از اوست و 
نیز دیوان شمر دارد. (یادداشت بخط مولف). 
خشک نان. [غ] (ص مرکب) نان خشک. 
نان ته ماندة سفره‌ها که در مطبخ جمع ارند و 
تر یا خشک آن را بگدایان دهند. (یادداشت 


بخط مولف)؛ 

همی دربدر خشک‌نان باز جست 

مر او را همان پیشه بود از نخست. 
ابوشکوریلخی. 

یاحبذا الکعک بلحم مثرود 

و خشکنان مع سویق مقنود. راجز. 


خشکنانج. 2 نْ] ([ مرکب) قمی نان که 
با مسکه و بادام یا پسته مخلوط باشد بشکل 
هلال. نانی از آرد خالص گندم و رون و 
کنجد و شکر و بادام. خشکنانک. (یاددافت 
بخط مولف). 

خشکنانج سکری. (خْ ن ج سک ک) 
(ترکیب وصفی. [مرکب) نان خشک مطلی په 
شکر. (یادداشت بخط مولف). 

خشکنانکت. خن (| مرکب) خشکنانج. 
خشکنانه. رجوع به خشکنانج و خشکنانه 
شود؛ و چندان اطعمة غریب بر آن سماط بود 
که‌در حصر... نگنجد و در مان تلی عظیم از 
حلاوی و خشکنانک برهم ریخته بود چنانکه 
مرد ایتاده در پس آن نمی‌نمود. (تسجارب 
اللف). 

خهیکنانه. [خ ن / نِ] ((مسرکب) ن‌انی را 
رکه آن را بی‌نان خورش خورند. (برهان 

قاطم): 


چون روز گردد می‌دود از بهر نان و بهر کد 
تا خشکنانهة او شود از مشتری ترنانه‌ای. 
مولوی (از انجمن آرای ناصری). 
خشکنای. [خ] (| مرکب) نای گلو را گویند 
و پعربی حلقوم. (برهان قاطع). مجرای نفس و 
سسرفه است از درون و آن طسبقاتی است 
غضروفی, مسحط, سلجان, مَزرد, زلقوم 
حجور, حَنجرّه. (یادداشت بخط مولف): 
تدکیم؛ بر خود در خشکنای کی زدن. 
(منتهی الارب). غلصَمَه؛ سر خشکنای گلو مع 
بن زبان و رگهای آن. (منتهی الارب). 
خشکنجبین. [خ ک ج] (إمرک) عل 
یابس و آن را از کوهستانهای فارس آرند. 
بوئی دارویی دارد و در طب بکار است. 
(بادداشت بخط مولف). رجوع به 
خشک‌انگبین شود. 


خشک و تر. 


خشکنددگی. [خک د /د] (حامص) 
حالت خشکنده شونده. خشک گردنده. 
(یادداشت بخط مولف). 

خشکنده. [خ ک د / د] انف)ا 
خشک‌شونده. خشک‌گردنده. (یادداشت بخط 
مۇلف). 

خسکنگبین. [خ ک گ] (مرکب) منَ. 
(یادداشت بخط مولف». ااعسل خشک. 
خشک نجبین. خشک‌انگ‌بین. رجوع به 
خشک‌انگبین شود. 

خشک نودهان. اخ د] ((خ) دهی است 
از دهتان حومة بخش مرکزی شهرستان 
فومن, واقع در ۸ هزارگزی شمال باختری 
فومن کنار راه فرعی لولمان به گوراب 
زرمیخ» این ده در جلگه قرار دارد با آب و. 
هوای معتدل و مرطوب. آب آن از چشمه و 
رودخانة سوله, محصول آن برنج و ابریشم و 
ذغال و شغل اهالی زراعت و کسب و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۲( 

خشک نهاد. خن /ن](ص‌مرکب) 
تندمزاج. بدخو. خشک‌مراج. (یادداشت بخط 
موّلف). 

خشک‌نهال. [خ ن] ([ مسرکب) 
خشک‌امل. درخت نهالی که خشک است. 
تهال خشک. کنایه از بی‌ثمر و بی‌فایده و غير 
مفید است: 
چون قوم نوح خشک‌نهالان بی‌برند 
باد از تنور پیرزنی فح بابشان. خاقانی. 

خشکوا. [خ‌ش ک] (() خشکفا. خشکبا. نان 

خمیر برنيامده و فطیر باشد. (برهان قاطع), 
رجوع په خشکبار و خشکفا شود. 

خسک و تر. (خ کْ تَ] (ترکیب عطفی 
ص مرکب, | مرکب) نیک و بد. (شرفامة 
منیری). دو چیز ضد را گویند چون نیک و بد 
و قلیل و کثيرة n‏ 
همتم از سر گیهان خورد آب ا 
تنگ خشک و تر گیهان چه کنم. ِ تس 

خاقانی (از اندراج). 
|اوسائل. زادراه: ‏ 

آیمن بنشیند ز بیم رفتن 
تا بر سفرش خشک و تر نباشد. 

ناصرخسرو. 
|أاماحضرى. (شرفامة مسنیری): انواع 


١‏ -مرحوم دهخدا در ذیل این بیت چنین 
آورده‌اند: یعلی بوی مشک تاتار دماغ ترا خشک 
مغزتر سازد. 

۲-مرحوم ده خدا در ذیل این کلمه آورده 
است: ظاهرا چیزی که امروز خشکه بار 
می‌گویيم: حرما: آلو. گوجه برقانی» آلوچه 
خشکه» انجیر خشک. 





خشک ر خالی. 
خوردنها. 
نه بسیارخواريم چون گاو و خر 
نه لب نیز بربته از خشک و تر. 

نظامی (اقبالنامه ص ۲۳۰). 
| آب و خاک 
ترا معلوم گرداند از این دریای ظلمانی 
که او این عالم سفلی چرا بر خشک و تر دارد. 

ناصر خسرو. 

خشک و خالی. [خ کْ ] (ترکیب عطفی. 
ص مرکب) بدون مضافات. اصل یک چیز 
بدون هیچ زیادی.. 
< تمارف خشک و خالی؛ تعارف بدون 


صمیمیس. 


زمین خشک و خالی؛ زمین بدون کشت و 
پزر. 
کاغذ خشک و خالی؛ کاغذ بدون تعارف و 
محبت. چون: او بعد از یک سال یک کاغذ 
خشک و خالی هم ننوشت تا چه رسد به آنکه 
محبتی و تعارفی نیز بنماید. 
خشکه. [خ ک /کِ ] (ص نسبی» 1 پلاو 
(پلو) بی‌روغن. || آرد گندم ناپخته. (برهان 
قاطم). |انان مخصوصی است. (يادداشت 
بخط مولف). |انوعی آهن زودشکن. 
(یادداشست بخط مولف). اادر اصطلاح تدیر 
منزل بمعنی استخدام نوکر و خادمه است با 
ماهیانة نقدی بی طعام و بی‌لباس. (بادداشت 
بخط مولف). 
= زراعت خشکه؛ زراعت دیمی. (یادداشت 
بخط مولف). 
-سرفه‌خشکه؛ سرفة بدون خلط. (یادداشت 
بخط مولف), 
سم نس رما خشکه: 
(یادداشت بخط مولف). 
خشکه‌بار. [خ ک / كي ] ((مرکب) بقول. 
حبوب. اثمار خشک. مقابل تر‌بار. خشکبار. 
رجوع به خشکبار شود. 
خشکه‌بارفروش. [خ ک /ک ف] (نف 


سرمای بدون بارندگی. 


خشکبارفروش. (یادداشت بخط مولف). 
خشکه‌بارفروشی. ۱خ ک / كي تا 
(حامص مرکب) عمل خشکبارفروش. 
(یادداشت بخط مولف). 

خشکه پز. (خ ک /ي پ ] (نف مسرکب 
مرخم) آنکه نان روغنی و نان دوالکه و دو 
تنوره پزد. (یادداشت بخط مولف). 

خشکه پزی. [خ ک /ک پ ] (( مس رکب) 
دکانی که در ان نان روغتی و نان دوالکه پزند. 
(یادداشت بخط مولف). ||(حامص مرکب) 
عمل پبختن نان روشنی و نان دوالکه. 
(یادداشت بخط مولف). 

خشکه پلاو. [خ ک کي پ / پ] ۲( 


مرکب) کنّه. (یادداشت بخط موّلف). . رجوع به : 


کته شود 
دستت چو نمی‌رسد به کوکو 
خشکه پلاو را فرو کو. ۱ 
خشکه پلو. [خ کت /ک پل /لو](|مرکب) 
کندا خشکه‌پلاو. رجوع به خشکه‌پلاو شود. 
خشکه دادن. [خک /ک د (صص 
مرکب) جیرء نوکران خام نه پخته دادن. (از 
لغت محلی شوشتر نسخة خطی). ||جیرة 
نوکران را نقدی دادن بدون طعام و لباس. 
(یادداشت بخط مولف). 
خشکه دره. [خ ک در ] ((ج) دهی است از 
دهستان شوی بخش بانه شهرستان سقز واقع 
در ۱۰ هزارگزی شمال بانه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 
خشکه دول. [خ ک ] (إخ) دهسی است از 
دهستان حسن‌آباد ببخش حومة شهرستان 
سنندجمولقع در ۱۲ هزارگزی جنوب سنندج 
و ۵ هزارگزی باختر راه شوسۀ سنندج به 
کرمانشاهان این دهکده در جلگه قرار دارد با 
آب و هوای نواحی سردسیری. آب آنجا از 
چشمه و محصول آنجا غلات و لبنیات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه مالروست. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 
خشکه دول. [خ ک ] ((خ) ده کسوچکی 
است از دهستان سورسور بخش کامیاران 
شهرستان سندج, واقع در سی و چهار 
هزارگزی شمال خاور کامیان و یک هزارگزی 
پیرمقدار. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
خشکه دهنه. [خ کي د هن /ن ] ((خ) دهی 
است از دهستان مرکزی بخش استارا 
شهرستان اردبیل. واقع در ۲ هزارگزی باختر 
آستارا. این ده در جنگل قرار دارد با آب و 
هوای گرمیری و مسرطونی. آب آن از 


رود جل چاه و محصول آن غلات و برنج و 
۱ و بو ری 


خشکه ره. (خک ر) (!خ) ۳ 
ناحیه‌ای است به هرسین. (یادداشت بخط 
مولف). 

خشکه سیل. [خ ک س ] (اخ) به «اق زمان 
کندی» در فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۴ 
رجوع شود. 

خشکه شدن. [خک /ک ش د] (مسص 
مرکب) خشن و خشک ندن پوست بر اندام 
بر اثر سرما یا جز آن. (بادداشت بخط مولف). 
خشکه کار. [خ ک /ک ] (مرکب) کارنو در 
TT‏ حفر قتات در قسمتهای خشک 
آن, مقابل آب ده. (یادداشت بخط مولف). 
خشکه کاری. زخ ک /ک] (حامص 
مرکب) دیم‌کاری در زراعت. (یادداشت بخط 
مۇلف). ||نوکاری در قتات. (یادداشت بخط 
مۇلف). 


خشکی. ۹۸۲۳ 
خشکه مقدس. (خک /ك قد د] (ص 
مرکب) آنکه اطاعت صرف از ظواهر شریعت 
کند. خشک‌مقدس. رجوع به خشکمقدس 
شود. 
خشکه مقد سی. [خ کَ كي م قد د) 
اطاعت‌کنندگی از ظواهر شریعت. (بادداشت 
بخط مولف). 
خشکه‌فو. [خ ک] ((غ) دهی است جزء 
دهستان خروسلو بخش گرمی شهرستان 
اردییل, واقع در ۴۲ هزارگزی باختر گرمی و 
۵ هزارگزی شوبء گرمی اردییل. این دهکده 
کوهستانی با آب و هوای گرمسیری است. 
آب آن از چشمه و رود درآورد و محصول آن 
غلات و حبوپات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
خشکه هیزم. (خ ک /ک ژ] (مسرکب) 
هیزم خشک؛* 
بگشتد و آتش برافروختند 
بدو خشک‌هیزم همی سوختند. . فردوسی, 
خشکی. [خ] (حامص) پوست. ضد تری. 
(از حاشیه برهان قاطع) ۲ (از ناظم الاطباء): 
نشتین که اتش ز جنبش دمید 
ز گرمیش پس خشکی آمد پدید 
وزان پس ز آرام سردی نمود 
زسردی همان باز تری فزود.. فردوسی. 
ابی‌بارانی, قحطی و تنگی بر اثر باران 
نیامدن. (از حاشیة برهان قاطع) (از ناظم 
الاطاء): 
چو خواهد بود سال بد بگیهان 
پدید ایدش خشکی در زمستان. 
(ویس و رامین). 
صحرای بی‌نبات پر از خشکی 
گویی که سوخته‌ست به ابرنجک. 
دقیقی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۶ 
ز خشکی خورش تنگ شد درجهان ‏ . 
میان مهان و میان کهان. ‏ فردوسی. 
|إجمودت در عقايد. حالت آنکه از ظواهر 
دینی یا قانونی تجاوز نکند. حالت افراط و 
اجازه ندادن بهیچ نوع مساهله در قواعد 
اخلاقی یا دینی. (یادداشت بخط مولف). 
اایوست مزاج. مقابل آدرار. کندی دستگاه 
دفع در دقع فضولات در ادمیان و جانوران. 
رجوع به ببوست شود؛ جودانه‌ای مبارک 
است و خویدش بخویدی خجسته و آب که 


۱-کتّه یک نوع غذائی است که از برنج پزند و 
آن را آبکشی نمی‌کنند و این نوع طبخ برنج بنزد 
مردم شمال بيار معمول است. 

۲ - در حاشية برهان قاطم آمده است: پهلری 
lie) hushkîh‏ ۲۷۷). 


۴ خشکی بخت. 


بروی گذرد و از وی بیرون آیدماندگی را کہم 
کندو ۹ خشکی معده بردارد. (نوروزنامه). 


از قضا مسر ۵ کنگی صفرا فزود 
روغن بادام خشکی می‌نمود. مولوی. 


الارب). ||سردی. بی‌میلی. عدم تمایل؛ 
از می طرب افزاید و مردی خیزد 
وز طبع گا خشکی و سردی خیزد. 

سعدی (هزلیات). 
|| خشونت. (یادداشت بخط مولف). عدم 
لطافت. (از حاشيةٌ برهان قاطع), 
خشکی دماغ؛ خشکی سر (یادداشت بخط 
مولف). 
- خشکی ریه؛ خشونت ریه. خشکی سنه 
(خشکی ریه در وقتی اطلاق میشود که 
شخص سرفه خشک بدون خلط کند). 
- خشکی سر؛ تلدی بسرحد جنون. مجازاً 
جنون و دیوانگی. خشکی دماغ. (یبادداشت 
بخط مولف). 
- خشکی سینه؛ خشونت سینه. خشکی ریه. 
(یادداشت بخط مولف). رجوع به خشکی ریه 
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شود. 
- خشکی گلو؛ خشونت حلق. (یادداشت 
بخط مولف). 
||(!) نوعی سوداست, نوعی مرض است که با 
چروکیده شدن پوست همراه است بدون ریم. 
(یسادداشت بسخط مولف). ||( بر 
(ملخصاللغات حن خطيب). مقابل دريا: 
ز دریا بخشکی برون آمدند 
ز بربر سر زیغنون آمدند. 

عنصری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۲۳۰). 
دگر نامور گنج افراسیاب 
که‌کس را نبود آن بخشکی و آب. فردوسی. 
همه نامداران پرخاشجوی 
ز خشکی بدریا نهادند روی. 
که‌بازارگانان ایران بدند 
به آب و بخشکی دلیران بدند. 
گرچه در خشکی هزاران رنگهاست 


فردوسی. 


ماهیان رابا يوست جنگهاست. مولوی. 
ماهی بی اجل در خشکی نمیرد. ( گلستان 
سعدی). 


|ایهن خشک‌شد؛ اسب که در زیر دست و 
پای وی بگسترانند. (ناظم الاطباء). |ززمین 
خشک. (ناظم الاطباء). 
خشکی بخت. [خ ي ب ] (ترکیب اضافی, 
[ مرکب) ادبار و بدبختی. (انندراج), بد 
طالمی : 

خشکی بخت فرومایه طلسمی بته‌ست 

کابم از سرگذرد لک لبم تر نشود. 

(از آتدراج). 

خشکی چرخ. (غ ي چ1 (ترکیب اضافی, 
| مرکب) کنایه از بخل و اما ک زمانه. 


فردوسی. .. 


(آنندراج)؛ ‏ , 
فارغ از بیش و کم بحر بود آب گهر 
خشکی چرخ باریاب قناعت چه کند. 
صائب (از انندراج). 
خشکیددگی. [خ د /د] (حامص) حالت 
خشک بودن. (انلدراج). 
خسکی دماغ. [خ ي د] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از جنون و دیوانگی و تندخویی 
پسرحد جنون. 
خسکیدن. لح د[ (مص) خشک شدن. 
(انندراج). هوشیدن. بهوشیدن. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 
تا گرمی رخسار ترا دید نگاهم ۱ 
در چشم ترم چون مزه خشکید نگاهم. 
فضلعلی بیک مماز (از آندراج). 
از دوریت ای نهال اميد 
-فلل.خون شده قطر «قطره از دیده چکید 
از بکه ز دیده ریختم گوهر اشک 
مانند صدف كاسة چشمم خشکید. 
میرزا معصوم نواده حاجی باقر دراز تبریزی. 
(از آنتدراج). |اسخت مبهوت و متحیر شدن. 
حیرت‌زده شدن. (یادداشت بخط مولف). 
|| فالج شدن دست وپا. (یادداشت بخط 
مژلف). ||مردن گیاه. (یادداشت بخط مولف). 
خشکیدنی. [خ د] (ص لاقت) قابل 
خشک شدن. (یادداشت بخط مولف), 
خسکیده. (خ د /د] (ن‌مف) خشک شده. 
(یادداشت بخط مولف). ||تشه. (از ناظم 
الاطباء). 
- دهان خشکیده؛ دهان انان که بر اثر 
عصبانیت یا تشنگی خشک شده. (یادداشت 
بخط مولف). 
خسکی زدگی. [خ ر د /3] (حصامص 
وب بی‌بارانی و خشکی کشت و زرع. 
خشکیی طالع. [خ ي لٍ) (ترکیب اضافی, 
[ مرکب) کنایه از ادبار و بدبختی. خشکی 
بخت. (آتدراج): 
نم نگیرد ساغرم از خشکی طالع کلیم 
چون حباب از کاسه‌ای خود را بدریا می‌زنم. 
کلیم (دیوان چ بیضائی ص ۲۸۵). 
خشکی طالع ما سد سکندر گردید 
ورته پستان نصیب این همه بی‌شیر نبود. 
صائب (از آنندراج). 
خشکيي طبع. (خ ي ط ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) عدم اجابت. یبوست. باز گرفتن طبع. 
(یادداشت بخط مولف). 
خشکین. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
کلانتران بخش رزاب شهرستان سنندج. واقم 
در ۳۶ هزارگزی شمال خاوری رزاب و ۷ 
هزارگزی جنوب باختر راه شوسة سنندج به 
مریوان. این ده در کوهتان قرار دارد پا اب و 


هوای سردسیری. (از فرهنگ جغرافیائی 


خشکی و تری.[خ ی ت] (تسرکیب 
عطفی, [مرکب) بر و بحر؛ 


بخشکی و تری و دریا و دشت 
بسی راه و بیراه را درنوشت. نظامی. 
خسکت. [خ] (() درخسستچه‌ای است در 
جنوب ایران. (یادداشت بخط ملف). 
خسل. (خ ش] (ع | مقل خشک. مقل تر. 
(یادداشت بخط مولف). نوعی صمغ است و 
آنرا مقل گویند و به مقل ازرق مشهور است و 
بواسیر را نافع باشد و به‌عربی خضلاف 
خوانند و بعضی گویند خضلاف درخت مقل 
مکی کلی است. (از برهان قاطع) (از متهي 
الارب). | آنچه بکار نیاید. (از منتهی الارب): 
(از لان العرب). |اخستة مقل. (سنتهی 
الارپ). 
خشل. [خ] (ع () بیضه تهی‌کرده. (ستتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب) (از 
اقرب الموارد). |زگیاهی زرد و سرخ و سبز. 
(منتهی الارب). [[سرهای دست برنجن و 
سرهای خلخال. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
||مقل. مقل خشک يا مقل تر. مقل ریزه, 
خشل. (سنتهی الارب) (از تاج السروس). 
|| خسته مسقل. (منهى الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
خَشل. (سنتهی الارب). ||(مص) بلایه و 
فرومایه کردن. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
خسل. [خ ش ] (ع مص) کهنه شدن جامه. 
(منتهی الارب) (از تاج السروس) (از لان 
العرب) (از اقرب الموارد): 
خشل فشل. [خ ش ن ت ش لن) (ع ص 
مرکب) ضعف و ناتوان. (منتهی الارب) (از 
تاج المروس) (از لسان العرب).(از اقرب 
المواردا. ج 
خشلة. [خ [) (ع ) واحد خشل؛ یعنی یکنگ 
دانه خستة مقل. (متهى الارب) (از تاج 
العروس) (از لان العرب) (از اقرب الموارد). 
خضلة. [خ ش [] (ع !) واحد خشل؛ یعنی 
یک دانه خت مقل. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان العرب) (از اقرب الموارد). 
خشم. [خ](ع مص) شکستن خیشوم کسی. 
(منتهی الارب) (از تاج العسروس) (از اقرب 


۰ الموارد) (از لسان المرب). |است كردن 


شراب کس را. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
خسم. (خ) (ع ) علت بوی گرفتگی بینی. 
(منتهی الارب) (از تاج المروس) (از اقرب 
لموارد) (از لسان العرب). 

خسم. (خ]() غضب. خشم ||غصه. انفعال. 











خشم. (ناظم الاطباء). رجوع به خشم سود 

خسیم. (خ /خ] (() غضب. (ناظم الاطباء). 
غیظ. قهر. سط مقابل خشنودی. (یادداشت 
بخط ملف). وروت. (حاشیهٌ فرهنگ اسدی 
نوات 

صورت خشمت ار ز هیت خویش 
ذره‌ای را بخاک‌پنماید 

خاک دریا شود بسوزد آب 

بفسرد آفتاب و بشجاید. 

نهاده بکوت و ببهرام خشم 

دو دیده پر از آب و دل پر ز خشم, 


دقیقی 


فردوسی, 
که‌این خردکودک نداند سپاه 
نه داد ونه خشم و له تخت و کلاه. 

فردوسی. 
سپهدار چین کان سخنها شنید 
شد از خشم رنگ رخش ناپدید 
بدو گفت بشتاب و برکش سپاه 
نگه کن که لشکر کجا شد ز راه. 
منم گفت بر تخت گر دان سپهر 
همم خشم و جنگ است هم داد و مهر. 

1 فردوسی. 


فردوسی. 


بپاسخ نگه داشتن گفت خشم 

چو داتی که با تو بخوابند چشم. فردوسی. 

چون با یاران خشم کنی جان پدر 

بر من ریزی تو خشم یاران دگر 

دانی که منم زبونتر و عاجزتر 

پالان بزنی چو بر نیایی با خر. فرخی. 

قدرتش بر خشم سخت خویش می‌بینم روان 

مرد باید کو بخشم سخت خود قادر شود. 
منوچهری. 

شیر از درد و خشم یک جت کرد چنانکه 

بقفای پیل آمد. (تاریخ بهقی). آنکس که 

خشم بر وی دست یابد بمنزلت شیر است. 

(تاریخ بیهقی). چون خشم آفشین بر من فتاد 

سخت از جای بشد وزرد و سرخ شد. (تاریخ 

بیهقی). وی از خشم برآشفت و مردکی 


پرمنش و ژاژخای و باد گرفته بود. (تاریخ : 


بیهقی). 

که‌با خشم چشم ار برآغالات 

بیکدم هم از دور بفتالدت. 

بی‌با کو بدخویی که ندانی بگاه خشم 


اسدی. 


نه نوح راز سام و نه مر سام راز حام. 
ناصر خسرو. 
خشم یزدان بر تو باد و برتراشيدة تو باد. 
آزر بتگر تویی لعنت چه بر آزر کنی. 
ناصرخسرو (ایوان چ دبیرسیاقی ص ۲۲۳). 
جز بخشنودی و خشم ایزد و پیغمبرش 
من ندارم از کسی در دل نه خوف و نه رجا. 


ناصرخسرو. 
خشم را در دل مدار ایرا که خشم 
زیر دامن در بلا دارد زمین. اصر خسرو. 


مگر روزی این پسر بعذری دیرتر بخدمت 
آمد و سلطان بی او تنگدل گشته بود چون او 
بیامد از سرخشم و عتاب گفت: هان و هان! 
خویشتن را می‌شناس! هیچ میدانی من ترا از 
کجایرگرفته‌ام و یکجا رسانیده. (نوروزنامه). 
تختش سیهر و در وی خلقش نجوم او 
خشمش اثیر و تیر در وی شهاب او. 

مسعو دسعل. 
خشم چون تیغ و حلم چون زره است 
تو مهی زان گزین ز به که به است. ‏ سنائی, 
هیچ سائل بخشندی و بخشم 
لا در ابروی او ندیده بچشم. سنائی. 
کندار عاقلت بحق در خشم 
به از آن کت بندد ابله چشم. سنائی. 
هر که درگاه ملوک را لازم گبرد... و تیزی 
آتش خشم باب حلم بنشان... هر آینه مراد 
خویشی-: او را استقبال واجب بیند. ( کلیله و 
دمنه). فروغ خشم در حرکات و سکننات او 
پیدا آمده بود. ( کلیله و دمند). خشم کفشگر 
زیادت شد. ( کلیله و دمنه). 
پیش کاید تف خشمش بطلب بوی رضاش 
کزرضاش اب و گل بوالیشر آميختهاند. 


خاقانی. 
نه پرویز پرداخت لنگر بری 
چو از خشم بهرام بد کرد رای. خاقانی. 
چون دو نف صور در خشم و رضاش 
زهر و پازهر روان بینی بهم. خاقانی. 
گفت‌زین خشم خدا نبود امان 
گفت ترک خشم خویش اندر زمان. مولوی. 
تیزخشم و خصم‌گیر و دزدران 
نیک خو و باوفا و مهربان. مولوی. 
سنگ راگر گیرد از خشم تو است 
چون تو دوری و ندارد بر تو دست. مولوی, 
خشچل هنت با آن چوب او 
سای شتر برده‌ست بو. مولوی. 


||غصه. انفعال. خشم. (ناظم الاطباء). ]اخشم 
نزد صوفیه ظهور صفات قهریه است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). ||قوة غضيه و 
آن قوتی است که دفع ناملایم کند. رجوع به 
قوه غضبیه شود در ابن تن سه قوه است یکی 
خرد... و جایگاهش سر.. دیگر خشم 
جایگاهش دل و سه‌دیگر آرزو. (ناریخ 
بهقی). خشم لشکر این پادشاه (ناطقه) است 


که‌بدیشان خللها را دریابد و ثغور را استوار 
۱ کند.(تاریخ بیهقی). اما عمل [در علاج 


خشم ) آن است که بزبان بگوید اعوذ باه من 
الشیطان الرجیم وسنت آن است که | گربر پای 
بود بنشیند و اگرنشسته بود پهلو بر زمین نهد 
و اگربدین سا کن نشود به آب سرد طهارت 
کند که رسول صلوات اله عليه گفت خشم از 
آتش است به آب بنشانید. ( کیمیای سعادت 
غزالی). 


| به خشم آورد یکمرد سلیم. 


A۲۵ خشم.‎ 


خشم و شهوت جمال حیوان است 

علم و حکمت كمال انسان است. سنائی. 
خشم و شهوت مرد را احول کند 

زاستقامت روج را مبدل کند. مولوی. 


- به‌خشم؛ در حال خشم. از روی خشم. 
خشمگین. عصبانی. غضبنا که 
نشت از بر اسب کسری به خشم 
بکس تا در کاخ نگشاد چشم. 
نشته بصد خن در کازه‌ای 
گرفته به چنگ اندرون بازه‌ای. 
چون افشین بنشت به‌خشم امیرالممنین را 
گفت: خداوند دوش دست من برقاسم گشاده 


فردوسی. 


خجه. 


کردامروز این پیغام درست نیست که او را 
نبابد کشت. (تاريخ بسیهقی). به‌خشم و 
استخفاف گفت نبخشیدم و نبخشم که 
امیرالمژمنین بمن داده است. (تاریخ بیهقی). 
خواجه احمد به‌خشم در بوسهل نگریست. 
(تاریخ بیهقی). 

ایستاده به خشم بر در او. حکاک. 
- به خشم آمدن؛ عصبانی شدن. غضبنا ک 
شدن. ۰ 

به خشم آوردن؛ احناق. اسخاط. عصبانی 
کردن.غضبنا ک‌کردن؛ 

سخن‌چین کند تازه جنگ قدیم 

سعدی. 
اغضاب. (یادداشت بخط مولف). رجوع به 
همین کلمه در ردیف خود شود. 

به خشم افتادن؛ عصبانی شدن. غضبا ک 
شدن. 

یه خشم افکندن؛ عصبانی کردن. غضبا ک 
کردن. بفیظ آوردن. 

به خشم درآمدن؛ عصبانی شدن. غضبنا ک 
شدن: 

برون کند چو درآمد به خشم گشت زمان 

ز قصر قیصر و از خوان خویشتن خان را. 

- به خشم رفتن؛ از روی غضینا کی رفتن. با 
حالت عصبانی رفتن. با غیظ رفتن. قهر کردن 
و رفتن. 

- به خشم‌رفته؛ قهر کرده. از روی عصبانی 
ترک کرده و رفته: 

کاش آن به خشم رفتة ما آشتی‌کنان 

باز امدی که دیده مشحاق بر در است. 


سعدی. 


۱- در حاشية برهان قاطع آمده است: خشم 
بکسر اول پهلوی ۳۵5۲۳ ,15۳۳ (و نیز 
ص ماس ۲۷۳) اوستا 285۳۳072 «بارتولمه 
0۵ نرگ ۱۰۷ شضب و قتسهر: پادثاهی 
بکشتن بی‌گناهی فرمان داد گفت: ای ملک 
بموجب خشمی که بر من داری زیان خرد 
مند. ( گلتان ۵۱). 

۲ -بصد خشم, مبالفت بخشم است. 


۶ خشم‌آلود. 


خشم آوردن. 
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بیا که ما سپ انداختیم اگرجنگست. سعدی. 
مرحبا ای نسیم عنبربوی 
خبری زان به خشم‌رفته بگوی. 
- به خشم شدن؛ عصانی شدن. خشم 
آوردن. غضبا ک‌شدن. عصبانی شدن؛ 

به خشم شوی دانم 

بر بام چشم سخت بود آژخ. ک‌ائی. 
- خنم آمدن؛ عصبانی شدن. غضببا ک 
شدن. بفیظ آمدن: 


سید ی. 


از راستی 


سر فروبردم میان ابخور 


از فرنج منش خشم آمد مگر. رودکی. 
خشمش آمد و هم آنگه گفت ویک 
EE‏ رودکی. 


یوز را هر چند بهتر پروری 

چون یکی خشم آورد کیفر بری. رودکی. 

رجوع به همین کلمه در ردیف خود شود. 

- خلم آوردن؛ عصبانی شدن. غضبنا ک 

شدن. بغیظ آمدن: 

چو رحم ارد دلت ینم که آب از سنگ میزاید 

چو خشم آرد لبت بینم که موم از انگین خیزد. 
خاقانی. 

گر زخم زنی سنانت بوسم 

ور خشم آری رضات جویم. خاقانی. 

رجوع به همین کلمه در ردیف خود شود. 

- خثم برآوردن؛ عصباتی شدن. غضبنا ک 

شدن: 

ز اخترشناسان برآورد خشم 

دلش پر ز درد و پراز آب چشم. فردوسی, 

- خشم به یکو افکندن؛ از حال عصبائیت 

خارج شدن. از غضب بیرون آمدن: 

کاراز این خوشتر است داد بده 

خشم یکو فکن پار دلیل. اصر‌خسرو. 

¬ خشم داشتن؛ عصبانی بودن. نغضب 


داشتن* 
به امد تاج از پدر چشم داشت 
پدر زین سخن بر پر خشم داشت 

فردوسی. 
- خشم فروخوردن؛ کظم. کظم غیظ. 
(یادداشت بخط مؤلف): 


همه رنجی بسر برم چو بکوی تو بگذرم 

همه خشمی فروخورم چو ببینم رضای تو. 
خاقانی. 

رجوع به همین کلمه در ردیف خود شود. 

¬ خشم کردن؛ غضب کردن, غیظ کردن؛ 


چون بخندد عدو ز گریة من 
دل بخشمم کند که هان بشنو. خاقانی. 
لايق حال پادشاهان نیست خشم به باطل 


گرفتن وا گربحق خشم گیرد پا از انداز انتقام 
یرون نهد. (مجالس سعدی). رجوع به همین 
کلمه‌در ردیف e‏ 

= خشم گرفتن؛ ب خ بخشم آمدن. غضب کردن. 


ریسا تاربخ مینی). د 
وا تا دمنه). وکیل دریا... در خشم شد. 





(یادداشت بخط مولف): 
خشم گیری جنگ جویی چون بمانی از جواب 
خشم یکو نه سخن گتر که شهر آوار نیست. 
ناصرخسرو. 
تن گور تست خشم مگیر از حدیث من 
زیرا که خشم‌گیر نباشد سخن پذیر, 
ناصرخرو. 
پادشاه بر تو خشم گرفت و ترا می‌برند. (تاریخ 
بیهقی). گفتند تو پادشاه بزرگی و بزرگتر از این 
خواهی شد | گر جوابی بحق بدهیم و خشم 
نگیری بگونيم. (تاریخ بیهقی). همیشه چشم 
نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر 
چا کری خشم گرفتی. (تاریخ بیهقی ص 
۲ 
- خشمگیر؛ عصبانی. غضبنا کڈ 
تن گور تست خشم مگیر از حدیث من 
زیراکه خشمگیر نباشد سخن‌پذیر. 
ناصرخسرو. 
-ذر خشم افکندن؛ عصبانی کردن. غضبنا ک 
کردن. 
< در خشم رفتن؛ عصبانی شدن, در خشم 
شدن. 
- در خشم شدن؛ عصباتی شدن. خشم 
گرفتن: کسری چنان در خشم شد که هیچ 
وقت نشده بود. (تاریخ بهقی). من شتابزده در 
خشم شوم. (تاریخ ببهقی). وقتی که مردم در 
خشم شود و سطوتی در او پیدا ابید دران 
ساعت بزرگ آفتی بر خرد وی متولی شده 
باشد. (بهیقی). خداوند... دستوری دهد ایشان 
را تا بی‌حشمت چونکه خداوند در خشم شود 
به افراط شفاعت کنند. (تاریخ بیهقی). سلطان 
از این در خشم شد و او را بجنایت خرابی 
ولیت و ضعفا حال زعت ده کب 
شیر در خشم شد. 


( کلیله و دمنه). او در خشم شده گفت بر زبان 
من خطا کجا رود. ( کلیله و دمنه). 
- در خشم کی افکندن؛ مورد غضب کسی 
واقع کردن؛ لیکن تو از نزدیکان... می‌اندیشی 
کها گر وقوف یایند ترا در خشم فلک افکنند. 
( کلیله و دمنه). تمویه و تزور آنها مرا در 
خشم او افکند. ( کلله و دمند). 
رجوع به همین کلمه در ردیف خود شود. 
خش م آلود. (خ /خ] (نسسف مرکب) 
غضبنا ک. خشمنا ک. (ناظم الاطباء) ۱ 
(آنندراج). خشمگین, غضب آلود. مفضب. 
(یادداشت بخط مولف): روباهان را زهره 
نباشد از شیر خشم آلود. (تاریخ بیهقی). 
قلاده یگ ل گنت و شیر خشم‌آلود. 
اثیرالدین اخسیکتی, 
وحشی تیزچنگ خثم آلود 


کزدم اتشین برارد دود. نظامی. 


خشم آلودگی. [خ /خ د /د] (حامص 
مرکب) عصبانیت. غضبا کی (یادداشت یخط 
مولف). 

خشم آلوده. [خ /خ د /د](ن مف مرکب) 
خشمنا ک. غضبنا ک. خشم‌الود. (بادداشت 

بخط مولف) (از ناظم الاطباء): یکی از پسران 

هرون‌الرشید پیش پدر امد خشم‌الوده که 

فلان سرهنگ‌زاده مرا دشنام مادر داد. 

( گلستان سعدی). 

خشمآلودی. [خ /خ] (حامص مرکب) 
خشماکی. عصانیت. (بادداست بخط 

خشم آمدن. [خ /خ د] (مص مرکب) 
عصبانی شدن. غضبنا ک شدن. (یادداشت 

بخط مولف)؛ 
خشمش آمد و همانگه گفت ویک 
خواست کو را برکند از دیده کیک. 
سر فروبردم مان آبخور. .. 

از فرنج منش خشم آمد مگر. رودکی. 

اما او را سهوی افتاد کی کس وی شهر براز 

نفرستاد و با او مشورت نکرد و او راخشم آمد 

و لشکر جمع کرد. (فارستامۂ ابن پلخی). 
چو خشم آیدت بر گناه کسی 
تأمل کنش بر عقوبت بسی. 
سعدی (بوستان). 
نگویم که جنگ آوری پایدار 
چو خشم آیدت عقل برجای دار. 
سعدی (بوستان). 


رودکی. 


از دوستی که دارم و غیرت که می‌برم 
خشم آیدم که چشم باغیار می‌کنی. 
سعدی (بدایم) 
با چشم نیم خواب تو خشم آیدم همی 
از چشمهای نرگس و چندین وقاحتش 
سعدی. 
خشم آهیز. [خ /خ] (نسف مرکب) 
عصانی‌کننده. به غضب درآورنده. (یادداشت. 
بخط مولف). خشم‌آور. ۱ 
خشم آور. اخ /خ ]نف شت 
عصبانی‌کنند.. غغضبنا ککننده. خشم‌آمز, 
(یادداشت بخط مولف). 
خسم آوردن. 3E‏ /خود] (مص مرکب) 
برآشفتن. عصبانی شدن. غضبنا ک‌شدن: 
شیر خشم آورد و جت از جای خویش. 
رودکی. 
مار را هر چند بهتر پروری 
چون یکی خشم آورد کیفر بری. 
پوشکور بلخی. 
چو خشم آورم شاه کاوس کیست 
سن دنت ارون طون که :دو 
١-در‏ ناظم الاطباء كلمة عشمالو نیز بدين 
معنی امده است. 


خشم‌آوری. 


٩۸۲۷ خشمگن.‎ 





پدر وار خشم آورد بر پسر. 0 
سعدی (بوستان). 
چو خشم آری آنگه شوند از تو سیر 
که‌از بام پنجه گزافتی بزیر. 
سعدی (بوستان). 


= خشم آوردن بر؛ عصبانی شدن بر کسی. 
غضبنا ک شدن بر کسی. توضیح: «خشم 
آوردن» با کلم «بر» متعدی میشود. 
خشم آوری. اخ /خ د] (حامص مرکب) 
ف کی. عصبانیت. خشمنا کی. (یادداشت 
بخط مولف). 
رند ۰ح اخ ]مص 
مرکب) خشمگین شدن. غضبنا ک‌شدن: 
چون کشف ابوه غوغایی بدید 
بانگ وژخ مردمان خشم آورید. رودکی. 
خشماء . (خ] (ع ص) مونث آخشّم. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از تاج الصروس) 
(از اقرب الموارد). زن فراخ‌بینی. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس). زنی که بینی وی از 
علتی بو گرفته باشد. |[زنی که قوء شامه 
نداشته باشد. (از تاج العروس) (منتهی الارب) 
(از لسان العرب). 
خنسماغیل. ۰ [خَ] (إمرکب) نگاء از روي 
غضب و قهر و از گوشة چشم. (از آنندراج)! 
(از ناظم الاطباء). |[کج‌بینی. (ناظم الاطباء). 
|لوچ چشم. (ناظم الاطباء). 
خشم‌انگیز. [خ /خ آ] انسف مسرکب) 
خشم‌آور. عصبانی‌کننده. غضبنا ک‌کننده. 
(یادداشت بخط مژلف). 
خشم انگیزی. (خ / خ | (حامص مرکب) 
حال عصبانی‌کننده. حال غضبا ک‌کننده. 
خشم تاب. 2 /خ1 (ن‌مف مرکب) کسی 
که خشم تاب داده و پیچیده باشد او را. (از 
انندراج)؛ 
سیاهی عزب‌پيشه و خشم‌تاب 
چو دیدند روی چنین بی‌تقاب 
ز تاب جوانی بجوش امدند 
در آن وادی سخت‌کوش آمدند. 
نظامی (از آنندراج)؟. 
خشم تیز. ۰خ /خ ۶] (تسرکیب وصفی, ا 
مرکب) عصبانیت شدید. خشمنا کی شدید. 
(یادداشت بخط مولف). 
خسم جت. [خ ج] (۱خ) همان احشام 
جت است در فارس, (از فارسنامه ابن بلخی). 
خسم جفیی. لخ a‏ نی ] ((خ) قریه‌ای 
است فرسنگی کمتر مشرق خشت. (فارسنامة 
ابن بلخی). 
خشم چروم. (خ چ] ((خ) [= خشم] 
جماعتی از ایل چروم کوه گیلویه امده در 
اینجای توطن نموده‌اند. بنام آنها مشهور 
گردیددو فرسنگ کمتر میانۀ شمال و مشرق 
خشت. اصل خشم حشم بحاء بی‌نقطه است 





که‌ایل و طایفه باشد. (فارسنامة ابن بلخی). 
خشم خواحه. [خ خوا / خا ج] (اخ) 
دهی است از دهستان حومة بخش مرکزی 
شهرستان بوشهر واقع در هشت هزار و پانصد 
گزی جنوب بوشهر کنار شوسه بوشهر به 
بهمنی و یک هزارگزی ساحل دریا که ۲۵۰ 
تن سکنه دارد. آب آن از چاه و محصول آن 
غلات و خرما و شغل اهالی زراعت و صید 
ماهی است. (از فرهنگ جغرافیانی ایبران ج 
¥( 
خشم خود را فرو بردن. (خ 2 ۽ 
خود / خْذ ف ب د] (مص مرکب) غیظ خود 
را خوردن. کظم غیظ کردن. (یادداشت بخط 
مۇلف). 
خشم خوردن. (خ /خ خوز / خُر ذ] 
(مص مرکب) غیظ خود را فروبردن. کظم 
غیظ کردی. عصبانیت خود را فرونشاندن: 
از راستی تو خشم خوری دانم 
بر یام چشم سخت بود آژخ. کانی مروزی. 
خشم در ابرو درآورده. [خ /خ 21 
رد /د] (نمف مرکب) ناخوش و بیدماغ شده. 
(آنندراج). خشمگین. ج 
پر چشم آورده: 
دگر ره یکی روسی گربه چشم 
چو شیران در ابرو برآورده خشم. 
نظامی (از آندراج), 
خشم راندن. (خ /خد] (مص مرکب) 
عصبانی شدن. غضب راندن. غیظ کردن: 
کامکاری کو چو خشم خویشتن راند بروم 
طوق زرین را کند در گردن قیصر درای. 
منوچهری. 
بحدی بر دشمنان خشم براند که دوستان را 
اعتماد بماند. ( گلستان سعدی). 
تو گر جر وی ترانی رواست 
که کی بد دشمنش در قفاست. 


سعدی (بوستان). 


چین از روی عصانیت 


بر غلامی که طوق خدمت بست 
خشم بیحد مران و طیره مگیر. 
سعدی ( گلستان). 

خشمزدا. [خ / خ ر /ز /] (نف مرکب 
مرخم) غیظ از بین برنده. عصبانیت از بین 
پرنده. 
خسم‌ساز. [خ / خ] (نف مرکب) عصبانی. 
فروبرد سرطیره و خشم‌ساز 

وزان طیرگی سر برآورد باز. نظامی. 
خشم شیحی. (خ ش) ((خ) دهی است از 
دهستان انگالی بخش برازجان شهرستان 
بوشهر, واقع در ۳۱ هزارگزی باختر برازجان 
کنار رود حله. این دهکده راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
خشم فرو خوابانیدن. [خ /خ ف خوا 





/ خا د] (مص مرکب) از عصبانیت دست در 
کشیدن, عصبانیت یکو نهادن. (از یادداشت 
بخط مؤلف). صفق. (تاج المصادر ببهقی). 
خشم فروخوردن. (خ /خ ف خوز / 
ر ] (مص مرکب) کظم غظ. غیظ یکو 
نهادن؛ 
ببخشود بر حال مسکین مرد 
فروخورد خشم سخنهای سرد. 
سعدی (بوستان). 
خشم کردن. اخ /خ ک د] امص مرکب) 
بقضب آمدن. عصبانی شدن. غضبا ک‌شدن: 
قلم بطالع میمون و بخت بد رفت‌ست 
اگرتو خشم کنی ای پر وگر خشنود. . ؟ 
خشهگر. [خ / خ گ] (ص مس رکب) 
خشمگین. (از ناظم الاطباء). 
خشم گرفتن. اخ /خگ ر ت مسص 
مرکب) عصبانی شدن. آزغدن. ازغیدن. 
غراشیدن. امتساض؛ خشمگین شدن. اغتیاظ. 
فض تضرم فیط . خرد. احتلاط. حلط. 
حتّق. (یادداشت بخط مولف): منصور نامه 
بخواند. خشم گرفت. (تاریخ سیتان). 
خشم گیری جنگ جویی چون بمانی از جواب 
خشم یکو نه سخن گستر که شهر آوار نیست. 
ناصرخرو. 
کدام قوت و مردانگی و برنانی 
که خشم گیری و با طبع خویش برنائی. 
سعدی (مفردات). 
وگر خشم گیرد ز کردار زشت 
چو باز آمدی ماجری درنوشت. 
سعدی (بوستان). 
وگر با پدر جنگ جوید کی 
پدر بیگمان خشم گیرد بسی. 
سعدی (پوستان). 
تو خواهی خشم بر ما گیر و خواهی چشم بر ما کن 
که ما را با کس دیگر نمانده‌ست از تو پروایی. 
سمدی (خواتیم). 
تمدفره خشم گرفتن. ی 
خشم گل رس. [خ ش‌گ ر ] ((خ) دهی از 
دهستان حومة بخش لنگه شهرستان لارء واقع 
در چهل هزارگزی خاور لگه واقم در کوه 
برکه سقلین. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 
۷ 
خشمگن. [خ /خ گ ] (ص مرکب) غضبان. 


۱-در آنندراج ضبط این کلمه چنین است: 
۲ -در انندراج آمده: در بعضی نخ تنگ ناب 
بمد و فوقانی و برین تقدیر بمعنی بی‌صبر و 
بی‌طافت بود و میتواند تنگ یاب بتحتانی الف 
کشیده باشد بمعنی کسی که چیز مطلوب کم یابد 
بلکه نیاید و علی‌التقدیرین. تنگ بمعنی مذکور 


است. 


۹۸۰۳۸ خشمگنی. 

خشمآلو د. غضب‌آلود. ساخط: (بادداشت 
بخط مولف). 

خشمگنی. [خ / خ گ ] (حامص مرکب) 
عصبایت. غضبناکی. خشمگینی. (یادداشت 
بخط مولف). 

خشمگیر. (خ /خ] (نسف مسرکب) 
خشم‌گيرنده. غضبا ک.غاضب؛: 

تن گور تست خشم مگیر از حدیث من 

زیرا که خشمگیر نباشد سخن‌پذیر. 

خشم گیرنده. (خ /خ زد /د] (نسف 


مرکب) غاطضب. عطانی. غضناک. 


خشم‌آلود. (یادداشت بخط مولف). 

¬ نفس خشم‌گیرنده؛ قوه غضبیه: اما نفس 
خشم‌گیرنده با وی است نام و ننگ جستن. 
(تاریخ هقی ص ۱۲۰). 


خشهگین. [خ /خ] (ص مرکب) غفا ک. ‏ 


آنکه پر از خشم و قهر باشد. (ناظم الاطباء). 
غراشیده. آرغده. تر. مُغضب. خشمن. 


آشفته. برآشفته. غضوب. غضبان. خشمنا ک. 


غاضب. غضبی. غضب‌آلود. حنیق. حانق. 
محفتّر. (یادداشت بخط مۇلف): 
جهاندار یزدان جهان آفرین 


از آنکار بر سام شد خشمگین. فردوسی. 
شود شاه ایران .بما خشمگین 
ز ناپا ک‌رایی درآید بکین. فردوسی. 


خشمکین شدن. (خ /خ ش ذ] (مص 
مرکب) عصبانی شدن. برتافته شدن. از جا 
دررفتن. اخرنطام, مر بخشم امدن. م 
برامدن. امتحا ک.(یادداشت بخط مولف)؛ 


ملک را کمان کجی راست شد 
ز سودا پر او خشمگین خواست شد. 
سعدی (بوستان).. 


خسمگینی. [خ](حامص مسرکب) ., 


عصبانیت. غضبنا کی. برآشفتگی. (بادداشت 
بخط مولف). هضیمه. وبّد. غضب. (منتهی 
الارب). غض بآلودگی. (ناظم الاطباء). 
خسملو. [خ /خ] (ص مرکب) خشمالو, 
خشمین. (ناظم الاطباء). 

خشملو کردن. ۰خ /خ ک د) ص 


مرکب) دغدغه کردن. (ناظم الاطیاء). 


خشمن. ۰خ /خ م] (ص مرکب) غضبنا ک. 


خشمناک. خشمگین. (برهان قاطم) (انجمن 
آرای ناصری) (آتدراج). غضبان. غضوب. 
ارغده. خشمین. (یادداشت بخط مولف)؛ 
گاہ تو خوش‌طبع و گهی خشمنی 
سیرت این چرخ همین سیرت است. 

ناص رخسرو. 
خشم نابا بست. ۰( /خ مى ]تركب 
وصفی, | مرکب) خشم بیجا. خشم ناجایگاه. 


(یادداخت بخط موّلف). 
خشم ناحایگاه. ۰( 2 ۳ ات رکیب 
وصفی, | مرکب) خشم بیجا. خشم تابایست, 
(از یادداشت بخط مولف). 

خشمنا کك. [خ /خ ] (ص مرکب) عصبانی. 
خشمگین. (ناظم الاطباء). خشمین. خشمن. 
غضبان. غضوب. غضبی. دژم. آلفده. آرغده. 
تعلول. (یادداشت بخط مولف): 

سپهدار گردنکش و خشمنا ک 

همی خون شود زیر او تیره خاک. فردوسی. 
از او پا ک‌یزدان چو شد خشمنا ک 

بدانست و شد شاه با ترس و باک. فردوسی, 
فریدون چو بشنید شد خشمنا ک 
از آن ژرف دریا نیامدش با ک. 


فردوسی 
جهان پهلوان رستم خشمنا ک 
جرفت و نیامد ز لشکرش با ک. فردوسی 


القاهر.... مردی بود بلندبالا گندم‌گون و 
نکوروی و بر روی وی اثر آبله بود بلندبینی 
و محاسن انبوه خشمنا ک و باهیبت و چون 


بخلافت بنشست سی وچهارساله بود. (ترجمه 


طبری بلعمی). چون این تذکره مطالعت کرد 
طیره شد و خشمنا ک و متفیر گشت. (ترجمة 
تاریخ یمینی). 

شه در او دید خشمنا کو درشت 

بانگ بر زد چنانکه او راکشت. نظامی. 
زنده شد از تیر خود خشما ک. نظامی. 


یکی از پسران هارون‌الرشید پیش پدر آمد 
خشماک.( گلستان‌سعدی). فاعی؛ خشمنا ک 
کف‌برآورده از دهن. (از متتهی الارب). 
خشمنا کت شدن. ۰[ /خ ش د) (مص 
مر کب) د جَْضَب؛ عصانی شدن. غضباک 
دن ا بخط مزا لف( 


کچ 0 اغضاب. (یادداشت 


بخط مؤلف). 
خشمنا کی. [خ /خ] (حامص مرکب) 
بایت. غضبنا کی. خد گے . خد 3 2 


فرستاده چو دید آن خشمنا کی 

برجعت پای خود راکرد خا کی. نظامی. 
روزی بطریق خشمنا کی 

شه دید در آن جوان خاکی. نظامی. 
شد از خشمنا کی چو غرنده شیر 

که آرد گوزن گران را بزیر. نظامی. 
یکی بیخود از خشما کی چو مست 

یکی بر زمین میزدی هر دو دست. 

سعدی (بوستان). 

خشمه. [خ م /م] (() اسباب و آلات سفر. 
(از ناظم الاطباء). 


خشمه. [خ ] ل امص) مست گردانیدگی 
شراب از رسیدن بوی بخیشوم. (از سنتهی 
الارب). 


خشناباد. 


خسم هودو. 2 ش] (إخ) دهی است از 
دهستان حومهة بخش للگه شهرستان لارء وأقع 
در ۳۶ هزارگزی خاور للگه و یک هزارگزی 
ساحل خلیج فارس, دارای ۱۰۵ تن سکنه که 
از طریق صید ماهی امرار معاش می‌کنند. این 
دهکده از طریق دریا راه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۷. 
خشمین. (خْ /خ) (ص نسبی) عصبانی. 
(یادداشت بخط مولف). 
خشن. [خ ش ] (ع ص) درشت از هر چیز. 
(قاموس‌اللفه). مقابل لین. صلب. زبر. زمخت. 
ناهموار. ناخوار. ناهتجار. (یادداشت بخط 
مولف). درشت غر املس از هسرچیزی. (از- 
منتهی الارب). ج. خشان. ||یکی از پانزده: 
وجعی که صاحب تام‌اند: دردی است که با او 
درشتی و زبری در عضو باشد. (شرح نصاب) 
در قانون در بحث «الاوجاع ای لها اسماء» 
شیخ می‌گوید: سبب وجم‌الخشن... و صاحب 
ذخیره خوارزمشاهی گوید: العی است گویی 
چیزی درشت به آن موضع میر سد. 
خشن. (خ] (ع مسص) درشت گردیدن. 
(منتهی الارب). 
خشن. [خ) (ع مص) ج آخشن. (از منتهی 
الارب). رجوع به «اخشن» شود. 
خشن. خ شل] () گیاهی باشد که از آن 
جامه بافند و فقیران و درویشان پوشند. 
(برهان قاطع) (از ناظم الاطباء) (فرهنگ 
جهانگیری). || جامف ساخته شده از خشن: 
برکش میخ غم ز دل پیش که صح برکشد 
این خشن هزارمیخ از سر چرخ چنبری. 


خاقانی. 
ای که ترا به زخشن جامه یت 
حکم بر ابریشم و یادامه نیسست. نظامی. 


- خشن پوشیدن؛ جامه‌ای که از گیاه خشبن.- 
بافته باشند در بر کردن. (ناظم الاطباء). 
خشن. [خ ش] (!) مخنف خشین و آن بازیی 
باشد نه سفید و نه سیاه. (از برهان قاطع). 
خلین. خشار. (حاشية برهان قاطع). در 
لفت‌نامة فرس ص ۱۲۴ بنا بر قول حاشية 
برهان قاطع آمده: خشن سپید بود و همین 
است در صحاح الفرس. 
خشناء . [خ](ع !) تر سبز غير املس و 
خوشمزه مانئد خرفه لزج. (از منتهی الارب) 
(از لان العرب) (از تاج السروس). |ناقة 
|ا(اص) مونث اخشن. (از منتهی الار ب). 
-كتية خشناء؛ لشکر بسیارسلاح. (از متهی 
الارب) (از لسان العرب). 
خستاباد. [] (إخ) شهرکی است خرد بر راه 
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خشنات. 


پارس [از ناحیت کرمان ] (حدود المالم).. در 
فارسامهُ ناصری چنین آمده: میانة شال و 
مشرق فرک از سرسیرات فارس است. هوای 
تابستانش مانند هوای زمستان ناحیه درز 
است با آنکه دوازده فرستگ بیشتر شمالی 
ناحیه درز نیست و تمام این ناحیه کوهستان 
است و در زمستان برف نشین درازی آن از 
کشگوتا قریه درا گاه شش فرسنگ پهنای آن 
از نیم فرسنگ نگذرد آبهای جاری گواراو 
چشمه‌های خنک دارد. محصولش گندم و جو 
و سویز و غنچه گل دیمی است و مولف 
لغت‌نامه آن را چ چنین آرد: از محالات بلوک 
محال هفتگانه ولایات خمة فارس طول ۳۶ 
و عرض سه کیلومتر حد شمالی نیریز شرقی 
فارغان, جنوبی طارم و غربی فرک أب و 
هوای آن سرد و مرکز آن خشن‌آباد و عدة 
قری ۶ می‌باشد, 
خشنات. [خ ش ] (ع !) ج خشنه. (از منتهی 
الارب). 
خشنام. [خ] (ع ص) خوشنام. این کلمه 
مرف خوشنام است. (یادداشت بخط مولف) 
(ناظم الاطباء) (متهى الارب). 
خشنان. [خ) (ص) فرخنده. خجستد. 
مبارک. (از برهان قاطم) (از ناظم الاطباء) (از 
انندراج). مرحوم دهخدا این کلمه را مصحف 
خنشان دانسته‌اند. 
خشن بارانی. (خ ش] (! مرکب) جبه‌ای 
که در باران می‌پوشند. (ناظم الاطباء). 
|اکلاهی که از گلیم و گیاه و مد و جز آن که 
در هنگام باران شبانان و غیر آن بر سردارند. 
(آنندراج). || پارچة کلفتی که شبانان پوشند. 
(از ناظم الاطباء). ||کنایه از فلک. (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء). |إكنايه از ابر. (از 
ناظم الاطباء). 
خشن پوست. [خ ش] (ص مرکب) 
پوست کلفت. آنکه پوستش نرم نیست. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 

اگربلینکهنگرگ خقی‌پوست! 

بصد سوگند چون یوسف شوی دوست. 

نظامی. 

خشن پوشیدن. [خ ش د] (مص مرکب) 


پوشیدن خشن [که نوعی پارچه است ] . 


(یادداشت بخط مژلف): 

همه دل گوهر و رخ کرده حلی‌وار چو تیغ 

تن خشن‌پوش چو سوهان بخراسان یابم. 
خاقانی. 

|آکنایه از منافق بودن و نفاق کردن. (از انجمن 

آرای ناصری) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 

خشنجه. [خ ش ج /ج ) (() خشک‌جامه. 

(از ناظم الاطاء). 

خشن‌خانه. [خ ش ن /ن] (امسرکب) 

خانه‌ای که ازنی بوریا سازند. (ناظم الاطباء) 





ندرا || خانه‌ای که بر در و پنجر؛ آن 
خار شتر بندند و آب بر آن پاشند تا هواو نسیم 
سرد بدرون آن آید. (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج): همی بینیم که مسردمان مرگرمای 
سخت را پشتانتن بخانه‌ها و زمین کنده و 
خشن خانه‌ها و خوردن طعامها و شراب که 
حرارت طبیعی را از ترا کیب مردم دفع کند... 
دفع همی‌کنند. (جامع‌الحک مین ص ۷۱ از 
حاشیة برهان قاطم). 

خشن خو. [خ ش] (ص مرکب) بدخو. 
تندخو. بداخلاق. عصبانی: 

از آن در خرقة آدم خشن‌خویی که در باطن 
مرقع‌دار ابلیسی ملمع‌پوش شیطانی. خاقانی. 
خشند. (خ ن ] (ص) مخنف خوشنود. (ناظم 


الاطباء) (آندراج): 
چو ما خشندیم از تو فرزانه رای 
تو جاویدتخشنود باش از خدای. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


گریجان خرمی دو اسبه در آی 

ور بدل خشندی خر اندر کش. . خاقانی. 
خشن درق. اخ ش د] ((خ) دهی است از 
دهستان اوجان بخش بستان‌آباد شهرستان 
تبریز, واقع در چهارده هزارگزی جنوب 
بتان آباد و شش هزارگزی ارابه‌رو آقاجان 
تبریز, دارای ۳۶۷ تن سکنه که آب آن از 
چشمه و محصول ان غلات و شغل اهالی 
آنجا زراعت و گله‌داری و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 
خسنده. [خ ش د / د] (ل) هوام خنده. (از 


ناظم الاطباء). 
خشندی. اخ ن] (حامص) خشنودی؛ 
وزین گوهران گوهر استوار 

تن خشندی دید م از روزگار. فردوسی 
خشند ئ یلجت باید و بس 

تا وگن نگارستان. فرخی, 
هر رور ز دوأتی دگر و نوولابتی 

وان دوات و ولایت در خشندی خدای. 

فرخی. 

خرد ره نمایدش زی خشندیش 

ازیرا خرد بس مارک عصاست. 

۱ ناصر خسرو. 
در آنچه جت همه خشندی سلطان جت 
هر آنچه کرد ز بهر رضای یزدان کرد. 

مسعودسعد. 
گشاده‌دست بزخم و یه بسته نگ میان 
زبهر خشندی و عفو ايزد دادار. معودسعد. 
هیچ سائل بخشندی و بخشم 
لادر ابروی او ندیده بچشم. ۳ 


خسنسار. [خ ش ] (!) نوعی مرغابی بزرگ 
تیره‌رنگ میان سر سفید باشد و ترکان 
قشقلدان می‌گویند. (از ناظم الاطباء) 
(آتدراج). مرغابی کوچکتر از کودزه. (از 





خشنود. ٩۹۸۲۹‏ 
صحاح الفرس). در حاشیۂ برهان قاطع دکتر 
معن امده. از خشن (ه.م) مخقف خشین 
(ه .م) + سار (< سر) لد بمعی «دارندءٌ سر 
ابی سیاه»: 
از آن کردار کو مردم رباید 
عقاب تیر برباید خشنسار, دقیقی. 
پیاده همی شد ز بهر شکار 
خشنسار دید اندرآن رودبار. 
برگهای رز چون پای خشنار 
زرگون ایدون چون دو رخ بیماران. 

منوچهری. 

لب چشمه‌ها پر خشن‌سار و ماغ 


فردوسی. 


زده صف شقایق همه دشت و راغ. اسدی, 
ز مرجان هر تذروی قیمتی پیرایه‌ای دارد 
زدیا هر خشنساری گران سرمایه‌ای دارد. 

لامعی. 
خشنسار. (خْ ش ] () خن نسار. (بسرهان 
قاطع). رجوع به خشنسار شود. 

خشنشاو. [خ ش ] (() خشنسار. (از برهان 
قاطع) (از ناظم الاطباء): 
وان کے الطیرمن حافاتها رما 
خشنشارا" و تجاما تری بوجوهها غرراً. 

ابونواس (دیوان ص ۲۰۵). 
کانها مطعمة فاتها 
بين السباقین خشنشار. 

ابونواس (دیوان ص ۱۹۵). 

خشنگت. [خ ش] () داغ سر. [[سر کچل. 
ااکچلی. (برهان قاطع). |(مردم کچل, (از 
برهان قاطع) (از ناظم الاطباء): 
خاشا ک‌واربر سر آب آمد آن خشنگ. 

سوزنی. 
خشنو. [خ] (ص) مخقف خشنود است که 
راضی و خوشحال باشد. (یرهان قاطع) (لغت 
شوشتر)* 
شدم من باندر زمن بگروید 
ز من پا ک‌بدرود و خشنو شوید. 
قومی ز فراق او بهایاهای 
پوصال او بهایاهو 
آنان بگما ن هجر آو غمگین 
وینان بخیال وصل او خشنو. 
(از انجمن آرای ناصری), 
خسنو. [خ] (ص) شو رجوع به خشنود 
شود. 
چو اشفته امد بر خشنواز 
بشد پیش تخت و نبردش نماز. فردوسی. 
خشنود. (خ] (ص) راضی. خوشحال. 


اسدی. 


۱-مبران احمال داد که خشن مین جنس 
پرست باشد یعنی پوستی که از پارچه خشس 
است. 


۲ -در اصل حشنشاوا. 


۰ خشنود شدد. 

مسر ور خوش. مسر ور: خرتند. شادمان. 
(ناظم الاطباء): 

داری گنگی کلندره که شب و روز 

خواجه ما راز کر دارد خشنود. منجیک. 
جهان آقرین از تو خشنود باد 
دل بدسگالت پر از دود باد. 
اگرشاه خشنود گردد ز من 
وزین نامور پرگناه انجمن. 

که خشنود شد از تو بهرام گو 
چو خشنود شد از تو خشنود شو. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
چنین پاسخ آوردش اسفندیار 
که خشنود بادا ز من شهریار: فردوسی. 
هر آن پسر که پدر زان پسر بود خشنود 
نه روز او بد باشد نه عیش او دشوار. فرخی. 
مگر باری ز من خشنود گردد 
بود در کار من سعی تو مشکور. منوچهری. 
نخد سنگین‌دلش بر رام خشنود 
که‌نقش از سنگ خارا کی توان زود. 

(ویس و رامین). 
نیت کی جز من خشنود ازو 
نیک نگه کن بیمین و شمال. . ناصرخ رو. 
تو عبرت دو جهانی و میروی و دلت 
زبخت ناخشنود و خدای ناخشنود. 

ناصر خسرو. 

عبدالله طاهر یکی از بزرگان سپاه خویش 
بازداشته بود هر چند در باب او سخن گفتندی 
از وی خشنود نگشت. (نوروزنامه). 
خشنودم از خدای بدین تی که هست 
از صد هزار گنج روان کنج فقر به. خاقانی. 
هر که محبت او برای طعمه است در زمره 
رو رن وی کی E‏ کم 
استخوانی شاد شود و نان پاره‌ای خشنود. 
( کلیله و دمنه). 


واپسین دیدارش از من رفت و جانم بر اثر 


خاقانی. 
او بس مکان که داده و تمکین که کرده‌اند 
خشنودم از کیای ری و ازکیای ری. 

خاقانی. 
هت خشنود هر کس از دل خویش 
نکند کس عمارت گل خویش. نظامی. 


دهقان پسری یافتد بر آن صورت که 
حکیمان گفته بودند پدرش را و مادرش را 


( گلستان سعدی). 
خلق از تو برنجند و خدا ناخشنود. 

سعدی (غزلیات). 
اگرخدای نباشد ز بندهای خشنود 
شفاعت همه یغمیران ندارد سود. سعدی. 
پیام ما که رساند بخدمتش که رضا 


رضای اوست | گر خته دارد ار خشنود. 









|امقابل خشمگین. (یادداخت مولف)؛ 

بگاء خشم او گوهر شود همرنگ شونیزا 

چنو خشنود باشد من کنم ز انفاس قر میزا. 

رات 

||قانع. (یادداشت بخط مؤلف): 
توانگر شود هر که خشنود گشت 
دل آزور خانة دود گفت. 

چو خشنود باشی تن‌آسان شوی 
وگر آز ورزی هراسان شوی. ۰ فردوسی. 
خشنود شدن. (خ ش د] (سص مرکب) 
راضی شدن. رضوان. (یادداشت بخط مولف). 


فردوسی. 


ترّضّی. (از زوزنی): تراضی؛ از یک‌دیگر 
خشنود شسدن. (زوزنی). ||قانع شدن. 
(یادداشت بخط مولف). 
خشنود کردن. [خ ک د] (مص مرکب) 
راضی کردن. خوشحال کردن. اعتاب. 


(یادداشت بخط مولف). ترضیه. إرضاء. (تاج 


المصادر بهقی)؛ 
بفرمود صاحب‌نظر بنده را 
که خشنود کن مرد درمنده راء 

سعدی (بوستان). 
و پنعمت بیکران خشنود کردند. ( گلستان 
سعدی). 


چندان کرمت ت که خشنود کنی 
درویشی از آن باغ بشفتالودی. 
سعدی (هزلیات). 

خشنودی. [خ] (حامص) خسرسندی, 
خوشحالی. رضا. رضامند. قبول خاطر 
جمعی, (ناظم الاطباء). رضوان. رضا. (از 
ربنجنی). رضایت. مرضات. (یادداشت بخط 
مولف): 
هر آن کس که خشنودی ناه جت 
زین را بخون دلیران بشت 


شاب ز من خلعت شهریار 
گربرفتی در وداعش من زجان خشنودمی. :۲ 


در جهان نام او یادگار. فردوسی. 
بجستيم خشنودی دادگر 
ز بخشش بکوشش ندیدم‌گذر. فردوسی. 
نه چیز و نه داتش نه رای و هنر 
نه دين و نه خشنودی دادگر. فردوسی. 
ماد کز پی خشنودی مهار ریس 
که پادشاه را در ملک دل بیازارم. خاقانی. 


او را بب‌خشنودی و مدارا گسل کن. 

(اسکندرنامه نخة سعید نفیسی). 

عمر بخشنودی دلها گذار 

تاز تو خشنود بود کردگار. 

تپدارم آین زشت‌نامی نکوست 

بخشنودی دشمن آزار دوست. 
سعدی (بوستان). 

|امقابل خشمگینی, مقابل خضنا کی: 

جز بخشنودی و خشم ایزد و پیغمبرش 

من ندارم از کی در دل نه خوف و ته رجا. 

تاصر خسرو, 


نظامی. 





Bk”? 


حسی. 
- برای خشنودی خدا+ طلباً لمرضات اله 
(یادداشت بخط مؤلف). 


- خشنودی خدا؛ رضایت خدا: و رضا و 
خشنودی خدای تمالی هم خواهم. 
(نوروزنامه). 
خشفه. (خ ش ن) (ع ص) مؤنٹ خشن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از لان 
المسرب). ج“ خشنات: و یت الینفیج 
فی‌المواضم الطليلة الخشنة. (ابن بطار). 
-ارض خشنه؛ زمین درشتنا ک.(بادداشت 
بخط مولف). 
خشفه. [خ نْ](ع مص) مصدر دیگر است در 
«خشاند» رجوع به «خشانه» شود. 
- ذوخشه؛ صعب. منه: هو ذو خشنه؛ ای 
صعب. (از ناظم الاطباء). ی 
خسنيی. [خ ش ] (حامض) درشتی. زسری." 
ناهمواری. 
خسفی. [خ] () زن ف‌احشه. زن فاجره. 
زانیه. روسپی. جنده. (ناظم الاطیاء) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از برهان قاطع): 
دشمن ال علی دانی که کشت 
آن پدر کشخان و مادر خشتی است. 
بندار رازی (از فرهنگ جهانگیری), 
اوباش آفرینشن و خشنی‌طبیتند. ‏ خاقانی. 
بروی زال و بسرخاب پثبه و ابره 
بحیز و خشنی این زال گشته آن سرخاب. 
خاقانی. 
خشنی. [خ ش] ((خ) سال انیبن 
سعدالخشنی. نخسن کی است که دواوین 
را از رومی به عربی نقل کرد و نیز نخست 
ملمانی است که ولایت دواوین را در عصر 
اموی بعهده گرفت و قبل از او نصاری این 
شغل را بعهده داشتند. وی به امر عبدالملک‌بن 
مروان دفترها را از رومی به عربی نقل کرد و 
ولایت همه دواوین شام را بعهده گرفت و تا 
ایام ولید و سلیمان بر این شغل بود و دز اخ 
خلافت عمربن عبدالعزیز از این شغل بر كارع 
شد. (از اعلام زرکلی ج۳ ص۱۸۸ ج ۲), ` ۳ 
خشنی. (خ ش] (اخ) عسبدالم لکین 
غصن‌الخشنی. مکنی به ابومروان. فاضل 
آن دلسی. صاحب شعر و نثر بود. وی از 
وادی‌الحجاره برخاست و مأمونبن ذی‌التون 
ساب ماو راز کار تر کار کرد و 
بحبس انداخت و خشنی در زندان کتاب 
«السجن و المسجون و الحزن و المحزون» را 
نوشت و در این کاب هزار بیت از اشعار خود 
را درج کرد و نیز رساله‌ای نوشت و آنرا «السر 
المکنون فی عیون الاخیار و تسلیة‌المحزون» 
نام کرده. بعد از ازادی از زندان در غرناطه 
درگذشت. 
خشنفی. (خ ش] ((خ) محمدین حبارث‌ین 
اسد خشنی قیروانی اندلی. مکنی به 


بر 2 ۰ 


«خسي. 


٩۸۴۱ خشوگان.‎ 





آبوعبدالّه. از مردم قیروان بود سپس به کر طبة 


رفت و در آنجا علم آموخت. ابن‌الفرضی 
گوید:او شاعری بلیغ بود جز آنکه گاهگاه 
اشتباه ادببی می‌کرد و پس از مرگ حکم 
المستنصر کار وی پدانجا کشید که دردکانی 
می‌نشست و روغن می‌فروخت. از جلۀ 
کتب او: «القضاة بقرطبه» و «اخبار الفتهاء و 
الم حدئین» و «الانقاق و الاختلاف» در 
مذهب مالک و «الفتیا» و «اللسب» می‌باشد. 
از اعلام زرکلی ج ۶ ص ۳۰۳ ج ۲). 
خشنی. اخ ش] ((خ) محمدین عبدالسلام 
قرطبی الخشنی, مکنیبه اوالحسن لغوی. از 
حفاظ حدیت و از مردم قرطبه بود که به 
مشرق رفت و ۲۵ سال به طلب حدیث 
پرداخت. (از اعلام زرکلی ج ۷ص ۷۶ج ۲). 
خشنی. [خ ش] ((خ) محمدین عبدالبن 


جعفر خشنی فقیه اندلی بال ۵۳۹٩‏ ه.ق. 


مردم مرسیه امارت آن ناحیت را به عهد؛ او 
وا گذاردند.و به امیر ناصرالدین لله ملقب شد و 
بال ۵۴۰ نزدیک غرناطه در جنگی کشته 
شد. (از اعلام زرکلی ج ۷ص ۱۰۶ج ۲). 
خشنی. [خ ش] (اخ) سصعب‌بن محمد 
(بویکراین سود خشنی جیانی اندلسی 
مکنی به ابوذر از قضات بود و در حدیث و 
سیر بصرت داشت. شعر می‌گفت. در جیان 
متولد شد و هم بدانجا نشأت یافت و بزمان 
منصور قضاء جیان را بعهده گرفت و در 
فارس مستقر شد و بدانجا درگذشت. او را 
کتب بسیار است که از آنجمله‌اند: «شرح 
غريب السيرة البويه» او أن را در دو جزء 
نوشت و بعد پولس برونله آن را منتشر کرد و 
«شرح السیرةالشبویة» نامید و مولف آن را 
«اباذربن محمد» ذ کر کرد. و از کتب دیگر او 
«شرح الایضاح» و «شرح‌الجمل» می‌باشد. 
(از اعلام زرکلی ج ۸ص ۱۵۱ ج ۲). 
خشنی برش. اغ ت الغا نس 
«خشیارشا». (ایران باستان ص ۶۹۷). رجوع 
به خشایارشا شود. 
خشو. [خ‌شو] (ع !) خسرمای ند به 
کارنیامدنی. ||(مص) خرمای بد بکارنیامدنی 
بار آرردن خرماین. (منتهی الارب) (از اقرب 
لموارد) (از تاج العروس). 
خسو. [خ ش‌وو] (ع مسص) خرمای بد 
بکارنیامدنی بار آوردن خرمابن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از تاج العروس). 
خسو. [خ] () مسادر شوی. (از شرفنامة 
منیری). |[مادرزن که خوش و خوشدامن نیز 
بدسگال تو و مخالف تو 
خشوی جنگجوی را داماد. 
لفت فرس (از حاشية برهان قاطم), 
با وی همیشه خرو سلطان محترم 


تا احترام دارد داماد زا خشو. شمس فخری. 
خشواش. (خش] (اخ) دهسسی است از 
دهستانهای تاع آمل. (از مازندران و استرآباد 
رایینو بخش انگلیی ص ۱۱۴). 
خشوانه. [خش ن /ن]() پشمینه‌ای که 
موی‌ها از آن اویخته باشد مانند خرسک و 
کبه و اثال آن ". (برهان قاطع). || پشم رشته 
شده و پیچید, شده. (برهان قاطع). 
خشوب. [خ] (اخ) نام کوهی است در دیار 
مزینه. (از معجم البلدان یاقوت). 
خش و خاش. [خ ش] (! مرکب. از اتباع) 
ریز و پیز. خش و خاشاک. قماش ریزه. هر 
چیز که افکندنی و دور انداختنی بود. (برهان 
قاطم). 
خش و خماش. (خ ش خ1( مرکب. 
اتباع) خش و خاش. خاشه. هر چیز ریز و پیز 
و دورافکندنی. (یادداشت بخط مولف). 
خسود. [خ / خ] (() شاخی باشد مانیده که 
بپیرایند. (لفت نامة فرس). ||ماضی فعل 
خشودن. (برهان قاطع). 
خشودگی. (خ د / د ] (حامص) پیراستن 
درختان و شاخها. (یادداشت بخط مولف). 
خشودن. [خ 5] (سص) بیراستن و 
شاخهای زیادتی درخت را بریدن. (از برهان 
قاطع) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج). تمرید؛ 
خشودن و برگ دور کردن از درخت. خضد؛ 
خشودن خار درخت را و بریدن. قلف؛ 
خشودن. (منتهی الارب). ||مجازاً تتریه كردن 
و تبرئه کردن. (یادداشت بخط مولف). 
خشودنی. [خ 5] (ص لیاقت) قابل 
پیراستن, قابل خشودن. (بادداشت بخط 
مولف). 
خشوده. [خ د /د] (ن‌مف) خراشیده. (از 
صحاستاللللیس). خضد؛ انچه از چوب‌تر 
خخو رکوک با از درخت شکسته بسته 
باشد. (متهی الارب). 
خشوع. [خ](مص) فروتتی کردن. (از 
مستتهی الارب) (از لان العرب) (اقرب 
الموارد) (از تاج العروس) (تسرجمان عسلامه 
جرجانی). صاحب مستهی الارب می‌گوید: 
خشوع قريب است بخضوع یا خضوع در بدن 
است و خشوع در آواز و چشم همه باشد. الم 
يأن للذين آمنوا ان تخشم قلوبهم لذكرالل. 
(قرآن ۵۷ / ۱۶). ||چشم فروخوابانیدن. 
(متتهی الارب) (اقرب الموارد) (از تاج 
العر وس). ||فرودآمدن صدا: یومذ يعون 
الداعی لاعوج له و خشعت‌الاصوات للرحمن 
فلاتسمع الا ف‌مسا. (قسران ۲۰ /۱۰۸7). 
|ارفتن کوهان و ماندن از آن اندکی. || خدوی 
لزج انداختن. || آرامیدن. ||سا كن شدن. 
|[زاری و تذل نمودن. ||نزدیک شدن ستاره 
به غروب. (از منتهی الارب) (از لسان العرب) 


(از تاج المروس) (اقرب الموارد). ||در نزد 
صوفیان خشوع در تعریغات جرجانی (ص 
۸ چن آمده است: الخشوع و الخضوع و 
التواضع بمعنی واحد و فی‌الاصطلاح 
اهلالحقیقة: الخشوع الانقیاد للحق و قل هو 
الخوف الدائم فى القلب وقيل من 
علامات‌الخشوع أن البد اذا غضب او خولف 
اورد عليه استقبل ذلک بالقبول. 
خشوع کردن. (ځ ک 5] امس مرکبا 
فروتنی کردن.(یادداشت بخط مؤلف). 
خشوعی. [خ] (إخ) برکات‌بن شیخ ابی 
اسحاق ابراهیم شیخ ابوالفضل طاهرين 
برکات‌بن ابراهیم دمشقی جیرونی از محدثان 
است که بسال ۵۱۰ه.ق.متولد شد و بسال 
۸« .ق.درگذشت. (یادداشت بخط مولف). 
خش و فش. اخ‌ش ش فیش‌ش] ( 
صوت مرکب) حکایت صوت جامه‌های نو و 
گرانها در زنان. (بادداست بخط مولف). 
| آواز بسار در جامه‌های نو پرآهار. 
(یادداشت بخط مولف). 
خشوفغن. [خ ف غ] (إخ) قریه‌ای است به 
ماوراء‌التهر میان اشتیخن و کشانه و امروز 
آنرا رأس القنطره و قنطرة سمرقند می‌گویند. 
(معجم البلدان). 
خشوفغنی. [خ ف غ] (ص نسبی) مشوب 
به خشوفغن که از قراء میان اشتیخن و کشانیه 
است. (از انناب سمعانی). 
خسوکت. (خ / خ] () حرام‌زاده. (از برهان 
قاطم) (ناظم الاطباء) (از شرفامة منیری). 
لقیطه. (شرفنامة منیری). ولدالزنا. (بادداشت 
بخط مولف)* 
ایا بلایه | گرکار کرد پنهان بود: 
کنون توانی باری خشوک پنهان کرد. 
تا فراوان شود تجربت جان و تنم 
کاین خشوکان را جز شمس قمر نیت ابی: _ 


منوچهری. 
هر که بد اصل یا خشوک بود 

فتنه زايد چو با ملوک بود. لطیفی. 
گفذ‌من حلال‌زاد؛ُ طبع 

نبوم مر خشوک را پازاج. سوزنی. 
ای نیم حلالزاده و نیم خشوک. سوزنی. 
ای همچو مهین مار بدآویز خشوک. سوزنی. 
گرقلک تقص علم زاد چه شد 

از بلایه چه زاد غير خشوک. شمس فخری. 
در وجود ما هزاران گرگ و خوک 


صالح و اصالح و خوب و خشوک. مولوی. 
خسوگان. (خ] ((خ) قسریه‌ای است 
نیم‌فرسنگی میانه جنوب و مغرب برازجان. 


۱-مرحوم دهخدا می‌گویند: این کلمه با 
ختوانه یکی مصحف دیگری است. 


۱۸۷۳۲ خشوم. 


(فارستامة ابن پلفی از 2 
خشوم. [خ] (ع مص) فراخ‌بینی گردیدن. 
(از تاج المروسن) (از اقرب الموارد) (سنتهی 
الارب) (از لان الصرب). رجوع به خشضم 
شود. 
خسون. (خ] (ع مص) خشفان. (منتهی 
الارب) (تاج العروس) (لسان العرب). رجوع 
به «خشفان» شود. 
خشون. [خ] (ع ص) روندة در زمين و 
درآینده در چیزی. |[شمشیر برنده. |اگرد 
برآینده بشب. ||مرد شتابنده. (از منتهى 
الارب) (از تاج العروس) (از اقرب الصوارد) 
از لسان اب |اکی که دخل کند در 
کارها.(از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
اقرب الموارد) (از لسان العرب) (از بستان). 
خشونت. dil‏ مص) درشتی و زبری. 


تعومت. بادا ت بط ملفا || غلظت. (از 
ناظم الاطباء)؛ خشونت این کلمه مؤثر آمد و 
او را بگرفتند و به خوارزم فرستادند. (از 
ترجمة بمینی). امیر عضدالدوله پا جلالت قدر 
و باهت ذ کرو خشونت جانب و عزت ملک 
و نخوت پادثاهی همواره رضاء انجانب 
نگاهداشتی . (از ترجمه 2 یمیلی). |اسختی و 
تندی و تیزی. (ناظم الاطباء): از سر حدت 
مزاج و خشونت طبع برلجاج اصرار نمود. 
(ترجمةً تاریخ یمینی). |اسخت‌رویی. خشم. 
غضب. (از ناظم الاطباء): بقالی را درمی چند 
بر صوفیان گرد آمده بود در اواسط هر روز 
مطالبه کردی و سخنهای با خشنوت گفتی. 
( گلستان سعدی). || خشکی. 
خشونت ق؛ خشکی گلو. (بادداشت 

بخط مولف). 

کوت را ؛ خشکی سیه. (از یادداشت 

بخط مولف). 
- خشونت فم؛ خشکی دهان. (بادداشت 

بخط مولف). 

کو و کے کی ی 

(یادداشت بخط مولف). 
خشوننجکت. چاخ نام 
قریه‌ای است از قراء کش بجاتب سمرقند. (از 
معجم اللدان) (اناب سمعانى). 
خشوننجکٹی. [خ ن ج ک] (ص نسبی) 
منوب به خثوتجکٹ از قراء کش است. 
خشونة. [خ ن](ع مص) مصدر دیگری 
است برای خشانة. (منتهی الارب) رجوع به 


خشانة شود. 
خسوه. [خْش ر](ع () واحد خشو است. 
(منتهی الارپ). 


خشوی. [خ شٌ] () مادرزن. (از غیاث 
اللغات). ||مادرخوهر. (از غیاث اللفات), 
خشو یه. [خ ی ] (اخ) نام بزرگی بوده است 








به بخارا. (یادداشت بخط مولف): روایت 
کرده‌اند که به بخارا امیری بوده است نام او 
محمد طالوت روزی خشویه را که وزير او 
بود گفت می‌باید که بزیارت خواجه امام 
ابوحفص رویم و او را دریایم و این خشویه 
از مهتران بخارا بود و محتشم خشویه گفت ترا 
نزدیک او نشاید رفستن. (تساریخ بخارا 
نرشخی‌ص ۶۷). 
خشه. 3 ا ((خ) بسنت مرزوق. وی از 
روات حدیث بوده است. (متهی الارب). . 
خشی. [خ) ([) چیزی که سفیدی آن بنهایت 
باشد یعنی سپید سپید. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). || خشینه. سياه تیره رنگ و به 
کبودی‌مایل. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
خسی. [خ /خ‌شی] (ع مسص) ترسیدن. 
خشاء. (منتهی الارب). رجوع به خشاء دراین 


-لقت‌نامه شود. 


خشی. (خ‌شی] (ع ص) هراسان. ترسان. 
(سنتهی الارب) (از لسان العرب) (از تاج 
العروس) (اقرب الموارد). ||(!) گیاه خشک 
(ناظم الاطباء): 

خشیی. [خ شیی ] (ع [) گیاه خشک. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (از تاج العروس). 
خسیاء . [خش] (ع ص) مونث خشیان؛ زن 
هراسان و ترسان. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد) (از لان العرب). 
ااسخت و درشت و خشی. (آنندراج). 
خسیارسا. (خش ] ((خ) نام دیگر خشایارشا 
است. رجوع به خشایارشا شود. 

خشیارشای اول. (خ شي آذ و] ((ج) 


نام دیگر خشایارشا پادشاه هخامنشی است. 


رجوع به خشایارشا شود. 


خشیارشای دوم. [خ ش ي در و] ((خ) 


کن ریحان بیرونی در آثار الباقيه از 


5399 رالتانی نام برده و معلوم است که مقصود 


همین شاه است زیرا او اسم خشیارشا اول را 
«اخشورش‌بن داراو هو خسروالاول» نوشتد. 


ابوالفرج‌بن عبری او را اخشرش التانی آورده 


است این شاه در داستانهای ما فراموش شده و 
مورخیتی, که آز مدارک شرقی استفاده 
کرده‌اند مانند طبری و مسعودی و حمزۀ 
اصفهانی و ثعالبی و ابن اثیر و غیره اسم او را 
ذ کر کرده‌اند او چنانکه ذ کرشد یگانه پسر 
اردثیر درازدست از داماسپیا بود. 

قتل خشیارشای دوم: مدت سلطّت این شاه 
خیلی کوتاه بود توضیح آنکه سفدیان برادر او 
از افون ری نے دی اور میت 
خواجه‌ای فارناسیاس نام همدست شده شبی 
که خشیارشا در حال مستی به اطاق خوابش 
رفت بخواب‌گاه درآمد و او را در خواب 
کت نمش شاء مقتول را پا نمش اردشیر و 
داماسپیا که در روز فوت اردشیر درگ‌ذشته 


خشیران. 
بود یک جابرای دفن در مقبر؛ شاهان 
هخامنشی به پارس بردند. مدت سلطت 
خشیارشا به گفته کتزیاس ۴۵ روز بود (پرسی 
کا-قسمت ۴۴) ولی دیودور این مدت رایک 
بال ودا کر چ کرک قي نرت 
سلطنت او را دوماه میدانند ( کتاب ۱۲, بند 
۱ یوستی در تألیف خود عقیدۂ کتزیاس را 
متابمت کرده. (اساس فقهاللقة ایرانی ج ۲ 
۰۱ )از تاریخ ایران باستان ج ۲ص ۵۲). 
خشیان. [خش ] (ع ص) مرد ترسنده. (از 
منتهی الارب) (از لسان السرب) (از اقرب 
الموارد) (از تاج المرروس). ||(مص) «خشاء». 
(منتهی الارب) از تاج المروس) (از اقرب 
الموارد). e‏ شود. 
خشیب. [خ](ع |) شمشیر باخت نخستین 
كەھنوز | ن را سوهان و مت نکرده باشند:" 
ج خشب. خشائب. ||زنگ‌زدوده و ردی و 
بلايه. (از منتهى الارب) (از لان العرب) (از 
اقرب الموارد) (از تاج العروس). ج شب 
شائب. |[برگزیده و چیده و تراشیده از تیر و 
کمان در تراش نخستین. ج خشب. 2۶ 
||شتر ستبر و هر چیزی که خشن باشد. ج 
خشب. خش‌الب. ||دراز و درشت‌اندام 
برهنه‌استخوان در كمال سختی. (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). ج.خشب. خشائب. 
خشیبه. (خ ب ] (ع | طبیت. |(طبیعت 
الارب) (از لسان العرپ) (از اقرب الموارد) (از 
تاج العروس). 
خسیبی. 2 بیی ](ص نسبی) دراز 
درشت‌اندام و برهنه‌استخوان در کمال سختی, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از لان 
العر ب). 
خشیت. [خ ی ] (مص)۲ ترس. خوف. بیم. 
هراس منوب بعظمت و مهابت. :اداع 2 
بخط مولف): 5 
قصه خرگوش و پل آری و آب 3 
خثیت پلان زمه در اضطراب. مولوی. 
خشیج. [خ] (ص) نقیض. ضد. (برهان 
قاطم) (از ناظم الاطباء). ||() مخقف آخشیج 
که بمعنی عنصر است. (برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء). 
خشیحان. [خ] () ج خشیج یعنی اضداد. 
(برهان). ||مخفف آخشیجان هست که عناصر 
باشد و آن خاک‌و آب و هوا و آتش است. 
(بررهان قاطع). 
خسیران. [خ] ((خ) دهی است از بخش 


۱ -این کلمه در زبان عربی مصدر است و 
بصورت خثية کابت میشود. این نوع کابت از 
ان پارسی‌زبانان می‌باشد. 


-حسیسسں . 


٩۹۸۳۳ خشینه.‎ 





نمین شهرستان اردبیل؛ واقع درسی هزارگزی 


خاور اردپیل و سه هزارگزی شوسه اردبیل په 
استارا. دارای ۳۵۹ تن سکته. اب ان از 
رودخانه و محصول غلات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه مالرو است. در آنجا 
بنای خرابهة تاریخی بنام قوشه گنبد وجود 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۴ . 
خشیش. [خ] () غلبه. برتری. فتح. ظفر. 
(ناظم الاطباء) (از برهان قاطع). 
خشیش. (خ ش] () آهوبرة خرد برفتار 
آمده. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لان العرب). 
خشیشار. [خ] (() نوعی از مرغابی بزرگ 
سیاه‌رنگ باشد که در میان سرش خال 
سفیدی هست. (پرهان قاطع). در حاشیه 
برهان قاطم آمده: مصحف خشنشار و 
خشینسار است: 
پیاده همی شد ز بهر شکار 
خشیشار دید اندر آن مرغزار. 
فردوسی (از شرفنامة منیری). 
خشیشه. [خْ ش / ش] (() مرغی سفید باشد 
که در ایام بهار در باغها فراوان می‌باشد. (از 
ناظم الاطباء). 
خشیشی. [خ] (() نوعی از پارچة پوشیدنی 
باشد. (برهان قاطع): 
بجان خشیشی سنجاب ما طلب دارد 
یکی که باشدش از گرم و سرد دهر خبر. 
نظام قاری. 
بنگر خط غبار خشیشی که صفحه‌ای 
زان خط بهیچ کاغذ و دفتر نوشته‌اند. 
نظام قاری. 
گاه‌همچون خشیشی مواج 
بمثال ستارگان سماء. نظام قاری. 
خشیشی. [خ ش شی ](ص نسبی) منسوب 
به خشش که نام اجدادی است. (از انساب 
سخفانی): 
خشیف. [خ] (ع ص) رونده در زمین. 
||درآینده در چیزی. ||(() برف درشت و 
سخت. (منتهی الارب) (از لان العرب) (از 
اقرب الموارد) (از تاج العروس). ا|یخ كه از 
ناودان دراویزد. (مهذب الاسماء). |ازعفران 
خشک. ||شمشیر بران. (منتهی الارب) (از 
لسان العرب) (از اقرب الموارد) (از تاج 
العروس). 
خشیل. [خ](ع !اخس وخ اشا ک 
سیل‌آورده که خشک هده باشد. (از ستهی 


الارب) (از لان العرب) (از اقرب الموارد) (از 


تاج العروس). 

خسیلان. اخ (اخ) دهی است از دهستان 
کا کاوند بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. واقع. 
در ۵۷ هزارگزی شمال باختری نورآباد و ۱۸ 
هزارگزی باختر راه شوه خرم‌آباد به 


کرمانشاه. این دهکده در جلگه قرار دارد با 
آب و هوای سرد و ۰ تن سککنه. آب آن از 
چلمه‌سار و محصول آن ن لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راء ن مالرو است. 
ساکتان آن از طايفة بباریک‌ونداند و در 
زمستان به قشلاق می‌روند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶( 
خشین. [خ] () هر چیز سیاه‌رنگ تبره که 
در ان سپیدی باشد مانند کوه برفدار. (برهان 
قاطم) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از 
انجمن آرای ناصری). جوم به خشینه شود. 
ا(بازی را گویند که پشت آن کبود و تیره و 
چشمهایش اک بود و بعد از تولک اول 
چشمش سرخ گردد و به ترکی آن را قزل‌قوش 
گویند. (ناظم الاطباء) (از ببرهان قاطع) (از 
انندراج) (از انجمن ارای ناصری). بعضی 
گویندپازی باشد نه سیاه ونه سفید. (از برهان 
قاطع). رجوع به خشینه شود: 


گهی‌ببینی چون پشت باز گشته خشین 

گهی منقطه بینی چو پشت سنگی‌سار. 
عنصری. 

دو صدباز و افزون ز سیصد خشین 

صد و شصت طغرل همه برگزین. اسدی. 


باز خشین؛ بازی که سفید و سیاه است؛ 
تا نبود چون همای فرخ کرکس 
همچو نباشد قرین باز خشین‌بند. فرخی. 
تا نيامیزد یا زاغ سیه باز سفید 
تا نیامیزد با باز خشین کبک دری. فرخی. 
حملة باز خشین وخندء کبک دری. 

سنائی (از فرهنگ جهانگیری). 


اندر آن موضع که فرمان ترا باشد نهیب 
اندر آن کشور که تهدید ترا باشد عتاب. 


کرگدن‌بی شاخ و بی‌چنگل بود باز خشین 
مار پید 3و بی‌چنگال زاید شیر غاب. 
2 ا = ذوالفقار شروانی (از انندراج). 


خشین. 2 ش] (اج) نام ولایتی است از 
ماوراءاتهر. (برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). 
خشیناد. [2] (() خشیسار. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ شعوری ج ۱ورق ۳۶۱). 
خسینار. [خ] (!) خشینسار. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ شعوری ج ۱ ص ۳۶۳). 
خشینانی. [خ] (ص نسبی) منوب به 
خدینان که محله‌ای معروف است در اصفهان. 
(از انساب سمعانی). 

خشین باز. (خ] | مسرکب) خشین‌سار. 
(يادداشت بخط مولف). و رجوع به 
خشین‌سار شود. 

خشین بند. [خ ب ] (( مرکب) خشین‌پند. 
(از فرهتگ شعوری ج ۱ص ۳۶۱). رجوع به 
خشین‌پند شود. 

خشین پند. (خ ب ] () غلیواژ. زغسن. 

شت‌ربا. آخاد. خاد. (حاشيةٌ فرهنگ اسدی 


نخجوانی)؛ 
تا نود چون همای فرخ کرکس 
همچو نباشد قرین یاز خشین پند. 

فرخی (از حاشیۂ فرهنگ اسدی تخجوانی), 
مرحوم دهخدا در این بیت می‌گویند: ظاهراً 
خثین صفت باز است و پند تنها بمعنی 

غلیواژ می‌باشد. رجوع به پند شود. 
خشین دیزه. [خ] ((خ) قریه‌ای است از 
قراء نف [نخشب ] ونت بدان خشین 

دیزی است. (یادداشت بخط مولف). 
خشین سار. [خ ] (! مرکب) نوعی از مرغابی 
باشد که پشت او سیاه‌رنگ و بر میان سر خال 
سپیدی دارد واو را خشین‌سار به جهت آن 
گویندکه بباز سیاه‌رنگ می‌ماند چه خشین باز 
سیاه‌رنگ ونار پبمعنی «مانند» اف 

(برهان قاطع): 
از آن کردار کو مردم رباید 
عقاب تیز نر باید خشین‌سار. 

برگهای رز چون پای خشین‌ساران : 
زرگون ایدون همچون رخ بیماران. 
منوچهری. 
خمینه. (خ ن / نٍ] () هر چیز سیاه‌رنگ 
مایل یکبودی. (از برهان قاطع). چرمه‌رنگ 


دقیقی. 


(نسخه‌ای از اسدی). رنگی بود ميان کبود و 
سياهي (نسخه‌ای از اسدی)؛ 

کوهسار خشینه را به بهار 

که فرستد لباس حورالعین. کائی. 


فرودآید ز پشتش پور ملعون 
شده کالفته چون خرس خشینه. لپیپی. 
||بازی بود که پشت او کبود و تیره‌رنگ بود و 
بعضی گویند مرغابی سیاه‌رنگ است به 
کبودی مایل. (برهان قاطع). تز؛ مرغی بود 
کوچک بلون خشینه بر جهد و نیک نتواند 
پریدن و در گلتانها بیشتر بباشد. (صحاح 
الفرس). 
-باز خشینه؛ بازی را گویند که چشم و پشت. 
آن سیاه باشد و در شکار سخت و دلیر و تیزپر 
و چون از مرتبهٌ بچگی برآید چشمش سرخ 
شود. (از فرهنگ جهانگیری): 
نیارد کرد در ایام عدلت 
جفا بر تیهوان باز خشینه 

شمس فخری (از فرهنگ جهانگیری). 
|((ص) سفید و خودرنگ هم بنظر آمده است 
که آن را مله گویند بفتح میم و لام مشدد. 
(برهان قاطع). 


۱-در حاشية برهان قاطم آم ده است از 
0 ارستانی 25012802 کردی heshîn‏ 
(آبی تیره) «اسفا ۲:۱ ص ۲۰ ۲۶: ۴۰ ۶ع ۸٩‏ 
۶ ورک. حشین. 

۲ -در حائية برهان قاطع آمده: از خشین (ه. 
م( +سار (=سر) = ئشار (ھ. م( 


۴ خثینه‌رنگ. 


خشینه‌رنگت. [خ ن / ن ر] ([مرکب) باز 
خشین. بازی بود رنگش میان‌کبود و سیاه و 
سبز و سپید یعنی خشینه‌رنگ. (نسخه‌ای از 
لغت‌نامه اسدی), 
خشیة. [خش ی] (ع مص) مصدر دیگری 
برای «خشاة», «خشی» و «خشیان». (منتهی 
الارب). ترسیدن. (ترجمان علامه جرجانی): 
رجوع به «خشاة و خشی» شود و ان منها لما 
يهبط من خی اله و ما اله بغافل عَمَّا تعملون. 
(قرآن ۷۳/۲, و هم من خشية ربهم مشفقون. 
(قرآن ۲۸/۲۱). یخشون اللاس كخشيةاله او 
اشد خشية. (قرآن ۷۶/۴ 

اگرنه فضل تو فریاد من رسد بیم است 
که‌قتل من کند او وقت خشیتالاملاق. 

خافانی. 

||در نزد صوفیان خشیه؛ تألمالقلب بسبب 
توقع مکروه فی 
الجناية من العبد تارة بمعرفة جلال اله و هیبته 
ر خثيةالانبياء من هذا القبيل. (تعريفات 
علامه جرجانی): 

خر کجا ناموس و تقوی از کجا 

خر چه داند خشية و خوف و رجا. مولوی. 
||غلبه کردن در ترسیدن و بیشتر تسرسیدن. 
یقال: خاشانی مخاشاة فخشیته؛ برد کرد من 
را در ترسیدن پس من بیشتر ترسیدم. (منتهی 
الارب). |[دکان می‌فروش | گرچه از نی نبود. 
|[می نیکو. (منتهی الارب) (از لسان العرب) 
(از اقرب الموارد) (از تاج العروس). 
خص. [خ ص ص ] 2 مص) مصدر دیگری 
برای خصوص و خَصوصيّة خصوصیّه و 
خصیصی [خ ص صى صا] و خصیصاء آخ 
ص صى صاء ] و خَصیّة و تَجْصّة. (متهى 
الارب) (از لان العرب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به خصوص شود. 


خص. (خ‌ص‌ص ] (ع ص) ناقص. (منتهی: 


الارب) (از لان العرب) (از اقرب الموارد) (از 
تاج العروس), ||نرم. (یادداشت بخط مؤلف). 
خص. [خص‌ص | (ع !) خانة نسلین. (از 
متهی الارب) (از تناج العصروس) (از اقرب 
الموارد). ج. خصاص, خصوص, خصاص. 
خاندای که از جوب مقف بود. (سنتهی 
الارب) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد) (از 
تاج المروس). ج. خصاص خصوص, 
الخضافن: 
خصا. [خ] (اخ) نام جایگاهی است در دیار 
بنی‌الیربوع در بین افاق و افیق از نجد. (از 
معجم البلدان). 
خصاء [خض صا! (لخ) نام قری‌ای است 
بزرگ در نواحی دجیل که سابقاً در گوشه‌ای 
از دجیل قرار داشته و فعلا وجود ندارد ولی 
در ساحل نهر ملک‌تل قریه‌ای موسوم به تل 
خصا معروف است. (از معجم البلدان). 


المتقیل بکون تارة بكثرة. 


خصاء . اخا(ع مص) خایه بکشیدن. (تاج 
العروس) (از اقرب الموارد) (از لان العر ب). 
خصائص. [خ ء] (ع !اج 
(یادداشت به خط مولف). مأخوذ از عربی 
بمعتی خاصیها و اختصاصات و شایستگیها 
و سزاواری‌ها. (ناظم الاطیاء). ج خصيصة که 
بمعنی خوها و اثرها باشد. (غياث اللغات) 
(آنندراج). ااج خامية صَیة. (اقرب الموارد) 
(محیط المحیط). 
خصائل. [خ ء] (ع !) ج خصلة. (یادداشت 
بخط مؤلف). خصاتها. صفتها. (ناظم الاطباء): 
دل داده‌ام بیاری شوخی‌کشی نگاری 
محمود:‌السجایا مرضیةالخصائل. حافظ. 
ااج خصلة. امتهی الارب). رجوع به 
خصله شود. 
خصاب. [خ ](ع!) شكوفة خرما. ||خرمابن. 
[خرماین بسیاربار. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد) (از لسان العرب) 
خصار. اخ](ع إ) زیر جامه. (يادداشت بخط 
مولف). آزار. |((مص) مُخاصَرّة. (متهى 
الارب) (از تاج المروس) (از لسان العرب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به مخاصرة شود. 
خصاص.[خ)(ع سسص) درویش و 
حاجتمند گردیدن. حَصاصّة. (مستهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان العرب). ||((مص) 
درویشی و حاجتمندی. (از منتهی الارب) (از 
تاج المروس) (از لان العرب). 
خصاص. (خ](ع لا ج خسص .(متتهی 
الارب) (از ج العروس) (از لسان العرب). 
رجوع به خص شود. 
خصاص. [خ] (ع !ج خصاصة. اسنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از اسان الصرب). 
رجوع به خصاحه شود. 
جاص. [خص صا] (ع ص) انتساب به 
لد خصاصی و صاحبان این پیخه پاره‌ای 


2 
ية. 






























چیزها را از نی می‌مازند. (از اناب 
سمعانی). 

خصاصاء . (خ] (ع |) سوراخ. (منتهی 
الارب) (از لان العرب) (از اقرب الموارد) (از 
تاج العروس). ||هر سوراخ و شک‌اف که در 
دروازه و غربال و برقع و مانند آن باشد. 
(سنتهی الارب). ااسوراخ خرد. (منتهی 
الارب). |اگشادگی مان دیگ‌پایه‌ها, (منتهی 
الارب). ||(إمص) درویشی و حاجت. (منتهی 
الارب). 

خصاصت. [خ ص ] (ع !) درویشسی. 
(یادداشت بخط مولف). 

خصاصة. (خ ض ] لع ) سوراخ. (متهی 
الارب) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد) (از 
تاج العروس). ج, خصاص, خصائص. ||هسر 
سوراخ و خکافی که دزد و قیال و برقع و 
مانند آن بساشد. (منتهی الارب) (از تاج 








خصاف. 

المروس) (از اقرب الموارد). ||سوراخ خرد و 
کوچک. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان العرب) (از اقرب الموارد). ج خصاص. 
خصائص. ||فرجه‌های میان دیگ‌پاید. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد). ج خصاص. خصائص. ||(امص) 
درویشی و حاجتمندی. (سنتهی الارب) (از 
لان العرب) (از اقرب الصوارد) (از تاج 
العروس): و يۇثرون علی انفسهم و لو کان بهم 
خصاصة. (قران ۹⁄۵۹). 
خصاصة. [خ ص ](ع!) انگور باقی‌ماند؛ بعد 
از چیدن. (منتهی الارب) (از لسان العرب) (از 
اقرب الموارد) (از تاج العروس). ج خصاص. 
||هر چیز اندک. (منتهی ارس (از تاج 
العروس) (از لسان ن العرپ). ۰ خصاص. 2 
خصاصه. ان ض ] ((خ) شسهرکی است در 
دیار بنی‌زبید و بنی‌آلحارث‌بن کعب بین حجاز 
و تهامة. (از معجم البلدان). 
خصاف. [خ] (ع مص) بچۀ نه ماهه انداختن 
ماده‌شتر. (از متهى الارب) (از لسان العرب) 
(از اقرب السوارد) (از تاج العروس). منه: 
خصفت‌الناقة خصافاً. اج خصفه. (منتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لان المرب). 
رجوع به خصفه شود. 
خصاف. [خض صتا] (ع ص) بار 
دروغگوی. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از اسان الصسرب) (از اقرب المواردا. 
|انعل‌دوز. (متهی الارب) (دهار). نعلین‌گر. 
(یادداشت بخط مولف). نعلين‌تراش 
(ملخص‌اللغات حسن خطیب کرمانی). 
خصاف. [خ ] (إخ) نام اسب اصیل سمیرین 
ریعه باهلی آست و منه المتل: اجره من 
فارس خصاف. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد). 
خصاف. [خ] ((خ) نام اسب اصیل جمل‌بن 
زیدین عوفین بکرین وائل. (منتهی الارب) "غ 
(از تاج المروس) (از لسان العرب). ع 
خصاف. زخ] ((خ) نام اسب مالک‌بن عر 
است و مه المثل؛ اجرء من فارس خصاف. 
(منتهی الارب) (از تاج المروس) (از لسان 
نا 
خصاف. (خّض صا] ((خ) احمدبن عمر 
مهیرالشیبانی, مکنی به ابوبکر. او فقیه حنفی و 
معاصر مهتدی خلیفه بود و چون خلیفه کشته 


ا-ایسن جمع و مفرد از استعمالات 
پارسیزبانان است و الا عربان مفرد آن را کلمه 
دیگر گیرند. 

۲ - در متهی الارب این مثل آمده است «اجرء 
من خاصی خصاف» و در ذیل آن می‌گرید کان 
مع جمل‌بن زيد هذا الفنرس و طلبه‌المنذرین 
امریءالقیسی لتحلفه نسعه ایاه و خصاه بين 


خصاف. 

شد خانه خصاف نیز بغارت رفت چه او نود 
مهتدی منزلتی تمام داشت و از جمله منهوبات 
کاب او در مناسک بود و ابن‌النديم چهارده 
کتاب دیگر در ابواپ فقه برای او نام برده 
است. (یادداشت بخط مولف). و رجوع به 
معجم المطبوعات واعلام زرکلی چ ١ج١‏ 
ص ۲٩۹۲‏ شود. . 

خصاف. [خ] (إخ) ابن عبدالرحمن. وی از 
راویان حدیث و از قات است. (یادداشت 
بخط مولف). 

خصافه. [خ ف ] ((خ) نام آبی است متعلق به 
صباب و درخت نخلی هم دارد. (از معجم 
الپلدان). 

خصافیات. (خ فی با] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان بخش هندیجان شهرستان 
خرمشهر واقع در ۴۲ هزارگزی شمال 
باختری هندیجان و یک هزارگزی جنوب راه 
اتومیل‌رو بندر معشور به گچساران. دارای 
۵ نفر سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
جعا. 

خصال. [خ] (غ مص) مصدر دیگر است 
برای خصل و آن بمعنی غلبه كردن در 
تیراندازی است. (از صنتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لان العرب) (از اقرب الموارد). 
|(بریدن چیزی. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب». ||(ع [) ج خصلة 
(منتهی الارب). ۱ 

خصال. [خ] (ع !) خویها. خصلت‌ها خواه 
نیک باشد یا بد. (ناظم الاطباء). ج خصلت. 


(یادداشت بخط مولف): 

مأمور خداوند مصر و عصرم 

محمود بدو شد چنین خصالم. اصرخرو. 
و هر که بدین خصال متحلی گشت شاید که بر 


حاجت خویش پیروز آید. ( کلیله و دمنه). و 
معالی خصال ملوک اسلاف... قبلة عزائم 
میمون داشته است. ( کلیله و دمنه). 

این امیر ماضی در جملهة خصال بی‌قرین بود و 
یگانة روی زمین. (ترجمة تاریخ یمینی). 
چون شیر بخود سپه‌شکن باش 

فرزند خصال خویشتن باش. 
حنت جمیع خصاله. سعدی. 

<- بدخصال؛ بدعادت. بد خصلت: 
تو روی محمد چگونه بینی 

چون دشمن آنی ز بدخصالی. (ناصرخسرو), 
یکی گفت از این بندة بدخصال 

چه خواهی هنر یا ادب یا جمال. 


نظامی. 


سعدی (یوستان). 
دزدان در کوه و کمر حسیران از بدخصالی, 
(مجالی سعدی ص ۲۳). 
- خصال بد؛ عادت بد. 
- خصال حمیده؛ خوی‌های نیک. (ناظم 
الاطباء). 


- خصال رذیله؛ خویهای زشت و بد. 

<- خصال ستم؛ عادت ستم. خصلت ستم: قتل 
جوان نمیرسد مگر از خلل جود و خصال 
ستم. (ترجمة تاریخ یمینی). 

- خصال ستوده؛ خویهای نیک: آهسته و 
ادیپ و فاضل و معاملت‌دان بود با چندین 
خصال ستوده. (تاریخ بیهقی). 

- ستوده‌خصال؛ با خصلتهای یکو: ملاحظة 
و اردات اعمال این پادشاه دین‌پاه 
مستوده‌خصال واضح ۳ لايح هسمی‌گردد. 
(حبیب‌السیر جزء ۴ از ج ۳ص ۳۲۲), 

نه دير بود که برخاست أن ستوده‌خصال 

برفت و ناقة جمازه رامهار گرفت. 


- مشتری‌خصال؛ آنکه خوی مد مشتری دارد. 
خوش خصال. خوب خصلت: 
آن مشتری خصال گر از ما حکایتی 
پرسد جؤآټ ده که بجانند مشتری. 
سعدی (طبات). 


خصاله. [خ ل] (ع !)دم و جو باقی مانده 
در خرمن بعد باد دادن. || دانۀ تلخ و جز آن که 
ازگندم بسرآید (ستتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان العرب) (از اقرب الموارد). 
خصالی. [خ] (إخ) حن بیک. از شعرای 
ایران و اصل او از ترکان جفتای است که در 
خراسان نشو ونما کرده است و این بیت از 
اوست: 

یک شیشه می آرید زایران سوی توران 

تا خون جگرگوشة کاوین ببندم. 

(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 

خصالی. [خ] ((ج) کاشانی. از شا گردان 
مولانا محتشم است و این بیت از اوست: 
مکن ع من بیدل زبارآمدن سويت 

که‌گر صدبار دارم آرزو یکبار میا 

ا (قاموس الاعلام ج ۳). 





88 (ا ج خصم. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از آترب الموارد). . رجوع به 
خصم شود. 

خصام. [خ] (ع مص) مصدر دیگر برای 
مسخاصمه است. (مسنتهی الارپ) (از تاج 
المروس) (از اقرب الموارد). با كسى خصومت 
کردن. (زوزنی). با کی داوری کردن. (تاج 
المسصادر بیهقی). داوری» جدال. مجادله. 
(یادداشت بخط مولف): او من ینشوء فى 
الحلية و هو فى الخصام (قرآن ۴۳ / ۱۷). 
پالزدة مریط فل که ان را از هرد راپاو 
عدت اوقات خصام اندوخته بود بستد. 
(ترجمة تاریخ یمینی) 
- آلدالخصام؛ شدیدالعداوة؛ و يشهد الله على 
ما فی قلبه و هو الدالخصام. (قرآن ۲۰۴/۲). 

خصان. [خ /خ‌ض صا] (ع !) خاصگان. 
(منتهی الارب) (از تاج المروس) (از لسان 
العرب). یقال: انما یفعل هذا خصّان من الناس. 


خصب. ۹۸۳۵ 


ای: خواص منهم. (منتهی الارب). و کذلک 
حصان من الاس. (منتهی الارب). 
خصایص. [خ ي] (() خصائص, خاصیتها 
و اختصاصات و شایستگیها و سزاواریها. (از 
ناظم الاطباء): این کلمتی چند موجز از 
خصایص ملک و دولت... تقریر افتاد. ( کلیله 
و دمته). و یکی از خصایص آن حضرت... آن 
است که وفات خلفاء آنجا که اتفاق افتاد. 
( کلیله و دمنه). حق‌تعالی او را بخصایص ادب 
و میل بمعالی آراسته کرده بود. (ترجمه تاریخ 
یمینی). همگنان مجتمم الهمة و متفق‌الکلمة 
گشتند که اهلیت و استحقاق سروری و 
خصایص بهتری و مهتری جز ناصرالدیین 
سبکتکین را نیست. (ترجمة تاریخ یمینی). 
شمایلی که نیاید بوصف در اوهام 

خصایصی که نگنجد بذکر در افواه. سعدی. 
خصایل. 2 ي] (!) خصائل. خصلتها 
صفتها. (ناظم الاطباه). 
خصب. (خ] (ع () شکوف خرما. (ستتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان المرب). 
|| خرماین. || خرماین بسار بار. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان العرب) (از 
اقرب الموارد). 
خصب. [خ](ع سسص) فراخ‌سال و 
فراخ‌حال گسردیدن. (سنتهی الارب) (از تباج 
العروس) (از لان العرب) (از اقرب الموارد). 
||(امص) فراوانی. (یادداشت بخط مولف): گر 
امضای رای ملک بدان پیوندد همه در خصب 
و نعصت افتیم. ( کلیله و دمنه). | گربدان تحویل 
توانید کرد در امن و راحت و خصب... افتید. 
( کلیله و دمنه). وحوش بسیار بسبب چراخور 
و اپ در خصب نعمت بودند. ( کلیله و دمنه). 
لشکر او از خصب آن قلعه بمرتعی هنی و 
مربع سنی رسیدند. . (ترجمة تاريخ یمینی). 
ولی آن موضع بحصانت آن قلاع مغرور و 
بخصب آن تواحی و بقاع فرور. (ترجمة. 
تاریخ یمینی). صواب آن است که پناء با کوه 
دهیم و بحصانت جوانب و خصب اطراف و 
نواحی آن متظهر شويم. (ترجمة تاريخ 
یمینی). ||فراخی‌سال. (ناظم الاطباء) نقیض 
جدب. (یادداشت بخط مؤلف): 

همچنین دان جمله احوال جهان 

قحط و خصب و جنگ و صلح و افحان. 

مولوی. 

|| فراخی حال. (ناظم الاطباء) (یادداشت بخط 
مولف). فراخی ناحیة مرد و بسیاری خیر وی. 
|((ص) بسیارتبات. (ناظم الاطباء). بسیار 
سرسبز, بسیار خرم. (یادداشت بخط مولف). 
- پلد خصب؛ شهر فراخ‌سال. (ناظم الاطباء). 
- ارضون خصب؛ زمینهای بسیارگیاه 
فراخ‌سال. (ناظم الاطباء). 
خصب. [خ] () جانب. (منتهی الارب) (از 


۹A۶‏ خصب. 


الموارد). ج اخصاب. 2۳ است سپد و 
کوهی.(منتهی الارب). 
خصب. (خ](ع مص) فربه کردن. 
(یادداشت بخط مولف). چاق کردن. 
خصب. (خ ص ](ع ص) بسیارگیاه. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس). 
خصبة. [خ ص بّ] (ع ص) مؤنث خُعیب. 
بسیارگیاه. (منتهی الارب) (از تاج المروس) 
(از لان المرب) (از اقرب الموارد). 
خصبه. [خ ب ] (ع ) واصد خب یک 
خرماین بسیاربار. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
خصبه. [خ /خ ب ] (ع ص) بسیارگیاه و 
فراخ‌سال. (منتهی الارب). 
< ارضون خشصبه؛ زمینهای بسیارگیاه 
فراخ‌سال. (ناظم الاطباء). 
<- ارضون خصیّه؛ زمینهای بسیارگیاه 
فراخ‌سال. (ناظم الاطباء). 
خصر. [خ] (ع () ميان مردم. امنتهی الارب) 
از تاج العروس) (از لسان العرب) (از اقرب 
الموارد). ج. خصور, امیان کف بای که 
بزمین برسد. ج خصور. ||راه ميان سر 
ریگ‌توده و بن آن. ||مابین بن سوفار و پر 
تیر. ج» خصور. ||جای خانه‌های اعرابیان. 


(منتهى الارب) (از تاج المروس) (ازالان _ 


المرب) (از اقرب الموارد). ج خصور. 
خصر. [خ ص ] (ع [) سرما. (صنتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان العرب) (از اقرب 
المواردا. 
خصر (خ ص ](ع مسص) سرما بسافتن. 
|اسرماخوردن. (متتهی الارب) (از تاج 
العرروس) (از لان العرب) (از اقرب المواردا. 


||سرمازده شدن. (تاج المصادر بیهقی). 
خصر. (خ ص ] (ع ص) سرد. (منتهی الارب) 
(از تاج المروس) (از لسان العرب) (از اقرب 
الموارد). 
-ماء خصر؛ آب سرد. (متهی الارب). 
خصرة. [خ د1 (ع !) کوتاهی. (از مستتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب) (از 
اقرب الموارد). 
خصص. [خ ص] (ع مص) درویش شدن. 
(منتهی الارپ) (از تاج السروس) (ازلان 
العرب) (از اقرب الموارد). 
خصف. [خ] (ع () کنش پاره شده‌ای که از 
کفش پار؛ دیگر وصله شده باشد. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان العرب) (از 
اقرب الموارد). 
خصف. [خ) (ع مسص) دوخستن نعلین. 
(منتهی الارب) (از تاج المروس) (از لسسان 

































العرب). |[دوختن. (ترجمان علامةٌ جرجانی). 
||برهم نهادن و چسب‌انیدن. (منتهی الار ب) (از 
تاج العروس) (از لان العرب). منه: خصف 
الورق علی بدنه؛ بر هم نهاد و چسبانید برگها 
را یکان یکان بربدن خود تا عورتش بنظر 
نیاید. (منتهی الارب): طفقا یخصفان علیهما 
من ورق‌الجنة. (قرآن ۲۲/۷). 
خصف. [خ ض] (ع !)ج خصفة. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان العرب) (از 
اقرب الموارد). 
خصفة. زخ فَ)] (ع ا) پاره‌هایی که با آن 
کفش وصله کنند. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
خصفه. [خ ف ] (ع ) درز موزه و کفش و جز 
آن. (منتهی الارب) (از تاج العر وس) (از لا 
العر ب) (از اقرب الموارد). 
خصفه. [خ ص ف ] (ع !) زنبیل که از برگ 
خرما سازند برای نهادن خرما. ||جام نیک 
درشت. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان العرپ) (از اقرب الموارد). 
خصفه. (خ ص ف ] (اخ) نام ابن قیس غیلان 
است. (از منتهی الارب). 
خصفی. [خ فا ] ((ج) نام جایگاهی است. 
(معجم البلدان ياقوت حموی). 
خصل. [خ] (ع مص) مصدر دیگر خصال 
است. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان العرب). رجوع به خصال شود. 
خصل. [خ] (ع امص) نشانه‌زنی و رسیدن 
تیر نزدیک نشانه و بر همین دو خصلت 
تیراندازان گرو بندند. (منتهی الارب). يقال 
احرز فلان خصله یعنی غالب آمد فلان در 
قمار و کذلک: اصاب خصله. (منتهی الارب). 
خصل. (خ] () ندب است که داو بر هفت 


|اسرما شدن. (متهی الارب) (از تاج در بازی رد. (برهان قاطع): 


العر وس). منه, خصر یومنا؛ سرد شد روز ما 


8رد سه تا پای فراتر ننهادیم 
هم خصل بهنده شد و هم داو سرآمد. 
سوزنی. 
سندباد را در هر باب خصل سباق بر اطلاق 
معين است خصوصاً که بر سن و تقدم در شرع 
و علوم بر هر صنفی. (سندبادنامه). 
دستخون است و هفده خصل حریی! 
وه که در ششدر خطر ماییم. خاقانی. 
سرمست عشق سرکشی خاکستری در آتشی 
در ششدر عذراوشی صد خصل عذراریخته. 
خاقانی. 
درنورد از راه سرو آین تخت نرد سبز را 
کاندراو تا ارست خصل بیدغائی برتخاست. 


۱ خاقانی. 
هفده سلطان درآمدند زراه 

هفده خصل تمام برده ز ماه. نظامی. 
نقش مراد از در وصلش مجوی 





|شرط و پیمان در تیراندازی و گروبندی. 
|اکعبتین. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء): 
فلک همچو پیروزه گون تخت نردی 
ز مرجانش مهره ز لولوش خصلی. 
منوچهری. 
خصل. اخ ص ] (ع [) کرانه‌های درخت 
سرفرود افگنده. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
ج. خصله. 
خصل. (خ ص](ع ص) تر و تازه. نازک. 
(یادداشت بخط مولف).. 
خصلت. [خ / خ1 ] (!) خوی و صفت خواه 
نیک باشد و خواه زشت. فروز. فروزه. 
فروزینه, (ناظم الاطباء). طبع. طبیعت. خوى: , 
عادت. خلّت. . خیم. ادات بط مولب ع 3 


دقیقی چارخصلت برگزیدهست 

به گیتی در ز خوبها و زشتی 

لب بیجاده‌رنگ و الا چنگ 

می خون‌رنگ و دین زردهشتی. دفیقی. 

شرم نکو خصلتی است در ملک محتشم. 
منوچهری. 


لیکن منافع این دو خصلت کافهة مردمان را 
شامل گردد. ( کلیله و دمنه), و عقل مرد را 
بهشت خصلت بتوان شاخت. ( کلیله و دمند). 
هر که از این چهار خصلت یکی را مهمل 
گذارد روزگار حجاب مناقشت پیش 
مرادهای روزگار او بدارد. ( کلیله و دمنه). این 
خصلت از نتایج طبع زمان است. ( کلیله و 
دمند). 
محا خصلا قیصر ترادا 
ترا سوگند خواهم داد حقا. 
نقش مراد از در وصلش مجوی 
خصلت انصاف.ز خصلش مجوی. 
هرگز ایمن ز مار ننشستم 
تا بدانستم انچه خصلت اوست. 
سعدی ( گلستان ات 
در پیج و تاب خصلت سبل گرفته‌ايم 3 
در جوش ناله عادت بلبل گرفته‌ايم. - 
ملا لطفی نیشابوری (از آنندراج). 
نیت در دین شرع و مذهب عقل 


خصلتی ناستوده تر ز دروغ. ۱ 


خاقانی. 


نظامی. 





۱ -مرحوم ده‌خدا نوشته‌اند که سوزنی در 
قطع‌ای بمطلع زبر: 
ای رضی‌الدین رضای من طلب 
کز رضی نبود رضفاجتن عجب. 
خحصل را تسیز سیزده می‌آورد و می‌گوید در 
سیزده خحصل در ابیات اپن قطعه آمده است ولی 
من مرادش را ندانستم چت و مقصود از 
سیزده خصل کدام است. اما بیتی که ار خصل را 
ی ای وه 

ده حصل اندر ای 


راز رت 


ین ابپات راست 


خصلفةالنخل. 


خصلفها لنخل. (خ ل ف تن ن] (تترکیب 
اشاق رگا سکن یار رمان (از 
منتهی الارب). صواب بضاد معجم يعلى 
خضافةالنخل است. (منتهى الارب). 
خصلو. اخ ص ] ((خ) دهی است از دهستان 
خروشاه بخش اسکو شهرستان تبریز واقع 
در نه هزارگزی باختر اسکو و ۲ هزارگزی 
شوسۀ اسکو به تبریز, این دهکده در جلگه 
وأقع است با آب و هوای معتدل و ۲۲۲ تن 
سکنه, اب آن از چث ه و محصول ان غلات 
و بادام و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آنجا مالرو است. این ده را خاصلر نیز 
می‌گویند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
خصلو. [خ ص ] (اخ) دهی است از دهستان 
کلخوران بخش مرکزی شهرستان اردبیل, 
واقع در ۱۲ هزارگزی اردبیل آستارا این 
دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
معتدل و ۸ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و راه 
مالرو می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۴). 
خصلة. (خ ل] (ع () خوی. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از اقرب الموارد) (از لان 
العرب). ج. خصال. ||خوی نیک. (از منتهی 
الارب). ج. خصال. || خوشة انگور. || خوشة 
شاردار. ||انستهای نرم وتر شاخه . 
|شاخه‌های نازک درخت عرفط. (منتهی 
الارب). 
خصله. 2 0 0 مص) نشانه زدن. ||افتادن 
تیر نزدیک نشانه. (منتهی الارب) (لسان 
العرب) (اقرب الموارد) (تاج العروس). 
خصلة. [خ [] (ع !) خسوثه‌های انگسور. 
|| چوب خاردار. ||اموى مجتمع‌شده خواه 
اندک و یا بسیار. توک موی. عذرّه. (یادداشت 
بخط مولف. لاغ (در گیسو). (یادداخت بخط 
مواض). ج» خصل. || فضر گوشت: ج, خضل 
ا|موهای پریشان. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لان العرب) (از اقرب الموارد). 
ج خصل. 
خصله. [خ ص ل] (ع !) انتهای نرم و تر 
شاخه. ||شاخه‌های نازک درخت عرفط. 
(منتهی الارب) (از تاج السروس) (از اقرب 
الموارد) (از لسان العرب). 
خصله. [خ [] ((خ) نام آیسی است از آن 
بنی‌ابی‌الحجاج از بنی‌اسد. (از معجم البلدان 
یاقوت). 
خصم. (خ۱(ع سص) شلبه كردن در 
خصومت. (منتهی الارب) (از لسان المرب) 
از تاج المروس). 
خصم. [خ] (ع [) مالک. صاحب. ||شوهر. 
(از منتهی الارب) (از تاج العمروس) (از لسان 
العرب) (اقرب الموارد)؛ 





کسی‌گر کند بر زن کس نگاه 
چو خصمش بیاید بدرگاه شاه. فردوسی. 
زبس هندی پسرها تنگ می‌گیرند بر مردم 
زنان آنجا ازین ره خصم می‌نامند شوهر را. 
قبول (از آنندرا اج). 
|اجفت جنین. |[دشمن. خصومت‌کننده. 
حریف". (از منتهی الارب) (از تاج المروس) 
(از اقرب الصوارد) (از لان المرب). ج, 
خصام. خصوم, خصماء. این کلمه بر مونث و 
تتنیه و جمع نیز اطلاق می‌گردد. (منتهی 
الارب): وهل اتیک نبؤالخصم از وروا 
المحراب. (قرآن ۲۱/۳۸). اذ دخلوا علی داود 
ففزع منهم قالوا لاتخف خصمان بغی بعضنا 


علی بعض فاحکم بیننا بالحق و لا تخطط و 

اهدنا الی سواءالصراط. (قران ۳۸ /۲۲). 

چنین داد پاسخ که کر دار بد 

بود خصم رَوشن‌روان و خرد. فردوسی. 

بدو گفت گیوای دلیر سپاه 

چرا سست گشتی به آوردگاه 

سپهدار ترکان و توران تویی 

برزم آندرون خصم ایران تویی. فردوسی. 

به وقت کارزار خصم و روز نام و ننگ تو 

فلک در گردن آویزد شفا و نیم‌لنگ تو, 
فرخی. 


بردار درشتی ز دل خصم بترمی. عسجدی. 
و چون روی بخصمی نهادم ندانم که صلح 
باشد یا جنگ. (تاریخ بیهقی). بر خصمان زنند 
و جد نمایند نا ایشان را کم کنند و همه 
هزیمتی شوند و کشته و گرفتار و بگریزند و 
کران جیحون گرفته آید. (تاریخ بیهقی). گفت 
بازگردید و ساخته بگاه بیایید تا فسردا کار 
خصم فیصل کرده آید. (تاریخ بیهقی). گرفتم 
که من برافتادم ولایتی بدین بزرگی که سلطان 
دارد چا تواند داشت از خصمان. 


(تاریخ088۴7-آنگاه کمی بتازیم که از راه 
مخالفان درایند از طلیعه گاه تا گویند خصمان 
بجنگ پیش نخواهند آمد. (تاریخ بیهقی). 
از او نهیبی باشد ز خصم حاسد جان. 

قطران. 
از چنین خصم یکی دشت نیندیشم 
بگه حجت یا رب تو همیدانی. ناصرخرو. 
خویش کجات بینم کانجا برادران 
از بهر لقمه‌ای همه خصم برادرند. 
هر که بر درگاه پادشاهان... از عملی که مقلد 
آن بود معزول گشته... پادشاه را تعجیل 
نشایست فرمود در فرستادن او بجانب خصم. 
(کلیله و دمنه). اصحاب را بمدارا... گنرد 
خصم درآیند. ( کلله و دمته). و عقل من چون 
قاضی مزور که حکم او در یک حادثه بر وفق 
مراد هر دو خصم نفاذ یابد لاجرم خصومت 
منقطع شود. ( کلیله و دمنه). 


خصم. ۹۸۹۳۷ 


خصم را گو هر چه خواهي کن که در تدییر ملک. 
انوری. 

دوش راز قصد خصم چه با ک 

گر هوسهای منکر اندازد. خاقانی. 

خاقانیا ز دل‌سبکی سرگران مباش 

که هرکه زادهٌ سخن تست خصم تست. 
خاقانی. 


گفت صیدی عجب گران افتاد. خاقانی. 
معین او را بوجه تنا کر مدد نمود کار خصم او 
بساخت. (ترجمۂ تاریخ یمیلی). همت برآن 
مقصور گردانید که اول ماده فتنۀ او که خصم 
خانگی است منحسم نماید. (ترجمة تاریخ 
یمینی). 
گربه نقصان کمال تو سخن گوید خصم 
همه دانند که پیدا بود از عیسی خر. 

سیف اآسفرنگ. 
بحر خضم | گر خصم ایشان باشد او را... خا ک 
تیره رسانند. (جهانگشای جوینی). 
خرفروشان خصم یکدیگر شدند 
تا کلید قفل آن درآمدند. 
او عدوی جان و خصم تن پده‌ست 
قاصد در بند خون من بده‌ست. 
هر لحظه میرسان المی نو بجان خصم 
زیرا که لذتی به دل اید ز هر جدید. 


مولوی. 


مولوی. 


اپن یمین. 

خصم دانا که دشمن جان است 
بهتر از دوستی که نادان است 
کانچه‌نادان کند همه ضرر است 
و گرش نفعکی است بی‌اثر است. 
هنگام جدال خصم کوتاه‌اندیش 
دل بد مکن از شکستن لشکر خویش 
زلف است سواد لشکرت کش بمثل 
هر چند شکست بیش رعنائی بیش. 

ولی دشت بیاضی. 
خصم ضعیف را خوار نباید داشت. (از. 
قره‌العیون). 
گراز تحمل من خصم شد زبون چه عجب 
فلک حریف زبردستی مدارا پیست. 


مکتبی. 


صائب (دیوان ج ۲ ص ۲ 
|| طرف جدال. طرف مباحثه. (یادداشت بخط 


خصومت جنبانند. ( گلستان سعدی). ||هر 
یک از دو طرف دعوی. احد متداعیین سبت 


۱- صاحب آنندراج در بارة این کلمه آورده 
است دشمن و ضعیف و زبون وسفله و بدگوهر 
و بی‌جرهر و ناهموار از صفات اوست و طرف 
حریف و مقابل هر چیزی و صاحب و مالک و از 
این رو شرهر را خصم گریند و حکیم سنانی 
گفته در تعلیم آداب زنان: 

خانه را کور ساز و دل را خصم 

در ر دیوار خاک وگل را خصم. 


بدیگری, هر یک از دو نفر مدعی و مدعی 
عله. (یادداشت بخط مؤلف): دیگر روز 
مظالم بود آنجا رفت اندر پیش امیر عمروین 
لیث وگفت آن مرد را به من ارزانی باید کرد 
عمرو گفت که این کار خصمان است خصمان 
را بخواند و بدوازده هزار درم مرد را بازخرید. 
(تاریخ سیستان). دو خصم از پیش قاضی 
راضی نروند. ( گلستان سعدی). 
- خصم یک چشم؛ شیطان. (ناظم الاطباء). 
||دجال. اادل. اسان (ناظم الاطباء)؛ 
چارخصم؛ چارعنصر: 
چون پادشاه دسر و ثش‌روی و هفت‌چشم 
با چار خصمثان یکی خانه اندرند. 
ناصر خسرو. 

خصيم. [خ] (ع [) جانب. ناحید. گوشه. یقال: 
وقع المتاع فی خصم الوعاء؛ ای فى زاوية 
الوعاء. (از صنتهی الارب). |اگوشة درونی 
دنبالۀ مشک که در مقابل دنه آن ن باشد. ج» 
آخصام, خصوم. 
خصم. [خ م ص ] (() شوهر. (از ناظم الاطباء). 
ج. خصمون. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از اقرب الموارد) (از لسانالعرب). 
خصم. [خ] (از ترکی, إ) مأخوذ از ترکی 
دولت. |[صاحب و مالک. ||رفیق. |خویش. 
(ناظم الاطباء). 
خصماء . [خ ض ] (ع ص. ) ج خسصیم. 
(منتهی الارب) (دهار) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد)؛ 
دهان گشاده ز سوفار تیر و از پیکان 
بکینه بر خصماء تیز میکند دندان. 

رفیع‌الدین لنبانی. 
خصمان. (خ)(ع ص. ج خصیم. (از 
منتهی الارب) (از دهار) (از تأج العروس) 
لسان‌العرب). 


شم؛ شا 


خصمان. [خ] () دش نان. عدوها. 


(یادداشت بخط مولف): هیچکی از وزیر و 
سالاران لشکر بر خداوند این اشاره نکند که 
جنگی قائم و خصمان را زده باز باید گشت. 
(تاریخ بیهقی). نه چنان آمد بر آنجمله که 
آندیشه می‌کردند که خصمان بنخضت حمله 
بگریزند. (تاریخ ببهتی). کسان سوری و آن 
قوم که خصمان مظفر بودند. این سخن 
بغنیمت شمردند و هزار دیتار زود بدین 
حاجب دادند. (تاریخ بهقی). و پادشاهان را 
در سیاست رعیت... و قمع خصمان و قهر 
دشمنان بدان حاجت آفد. ( کلیله و دمنه). با 
اينهمه برنج قصةٌ خصمان... بر اثر. ( لیله و 
دمنه). 
تخت شاه افسر سما ک‌شدست 
سر خصمانش تخت خاک‌شده‌ست. 

خاقانی. 


لیکن از روی طعنة خصمان 
آمدن هیچ رو نمیدارد. 
ای آنکه تا عنان بهوای تو داده‌ام 


خاقانی. 


از ناوک سخن صف خصمان دریده‌ام. 
خافانی. 
خصمان سفلی. [خ نِ ش لا] (تسرکیب 
وصفی» ! مرکب) کنایه از عناصر اربعه است 
بسیب ضدیتی که با هم دارند. (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء) (آندراج). 
خصمانه. [خ نْ /جٍ] (ص نسبی. ق مرکب) 
دشمانه. دشمن‌وار. (یادداشت بخط مولف)* 
خصمانه چون بجنگ درآید بر در ضرب 
بر خصم کارزار کند روزگار زار سوزنی. 
در کشتن خود یارم من با تو چه غم دارم 
گرجان و دل خرو خصمانه برون آید. 
امیرخسرو (از آتدراج). 
آفتی کز بهر جان خویشتن می‌ساختم 
انچنان خصمانه می اید که من میخواستم 
ملا شانی تکلو (از آنندراج). 
||( مانند دشمن . حریف. (آنندراج): 
نیست هم زور تو خصمانه‌ات از من بشنو 
میرود هرزه درین معرکه‌ها گفت و شنود. 
میرنجات (از آنندراج). 
||(حامص) غور و پرداخت احوال و این 
ظاهرا از عالم معنی شفقت باشد که در اصبل 
شفقت بمعنی ترس است. در اين صورت 
خصمانه, پمعنی تربیت خواهد بود که بطور 
دشمن بر احوال شخص نظر کرده او را تربیت 
باید نمود. پس بمعنی الطاف و مهربانی مجاز 
باشد. لیکن سند آن یافته نشده, (انندراج). 
خصم‌افکن. اخ أکَ] (تسف مسرکب) 
دشمن‌کش. از بین برند خصم. دشمن‌انداز. 


خصم‌افکنی. (خ اکَ] (حامص مرکب) 


ای 


یمن‌اندازی. دشمن‌کشی: 


ن‌گرانی بخصم‌انکنی 






کا بازوی بهمنی. نظامی. 
ز خصم تو چون مملکت گشت سیر 
بخصم‌افکتی پای درنه دلیر. تظامی. 


خصمم تاز. [خ] (نف مرکب) بردشمن 

تازنده. بر دشمن حمله کنندهت 

چو سلجق صیدگر آمد چو بیفو جنگ‌جو آمد 

چو طفرل شیربند آمد چو جعفر خصم‌تاز آمد. 
آمیر معزی (اتدراج). 


مرکب) کتخدا. خداوند خانه. (آنندراج): 

چو از دل رفت شیرین جان چه باشد 

چو خصم خانه شد مهمان چه باشد. 
امیرخسرو دهلوی (از آنندراج). 

چون توبه‌ام شکستی گر نیست وجه باده 

بفروش خانهة من با خانه خصم خانه. 
امییرخسرو دهلوی (از آتدراج), 

چند گوئی ز خانة کعبه 





خصم خانه. [خ م ن /نٍ ](ترکیب اضافی, [ 





۲ ۱ 
کار پا خصم خانه افتادهست. 
مير حسن دهلوی (از آنندراج). 
خصم‌سکن. [خ ش ک] (نسف مرکب) 
دشمن‌کش. فاتح. غالب. دشمن از بین برنده. 
خص‌افکن: 
چو جام گیرد بدره‌ده است و بنده‌نواز 
چو تیغ گیرد گردافکن است و خصم‌شکن. 
سوزنی. 
خصم کردن. (خ ک ذ] (مص مرکب) 
دشمن کردن؛ 
که‌بدمرد را خصم خود می‌کنی 
وگر نیکمرد است بد می‌کنی. 
سعدی (پوستان). 
خصمکش. (خ ک] (نف مسرکب ‏ 
دشمن‌کش. (ناظم الاطباء). هد 
خصمکشی. [خ ک] (حامص مرکب)" 
دشمنکشی. (ناظم الاطباء). 
خص مگداز. [خ گ] (نف مرکب) 
دشمن آزار. دشمن‌شکن : 
امیر دوست‌نواز و امیر خصم‌گداز 
امبر شاعرخواه و امیر زاثرخوان. فرخی. 
خصم‌وار. (خ] (ق مسرکب) دشسمانه. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
یک تن ز اویای من از بهر خون من 
زتهار خصم‌وار مگیرید دامنش. سوژنی. 
خص‌والی. (خ] ([ مسرکب) زنسی که 
شوهرش زنده باشد. (ناظم الاطباء). 
(منتهی الارب) (از تاج المروس) (از لسان 
العرب). 
خصمة. [خ )(ع !) تعویذ و حرزی که 
مردان هنگام منازعت و رفتن پیش سلاطین 
پوشند. (از منتهی الارب) (از تاج العروس). 
خصمی. [خ] (حامص) دشمتی, (از ناظم 
الاطاء): 
خصمی خود یاری حق کردن است. نظامی س 
خصمی کزدم بتر از اژدهاست 
کاین ز تو پتهان بود آن برملاست. نظامی" 
ا گر شی پیرزنی در خانه بی‌برگ خفته باشد. 
دامن تو گیرد و بر تو خصمی کند. (از تذکرة 
الاولیای عطار). گفت: با خدای یار باش در 
طعمی فی غویش: تاا شی پاراش در 
خصمی خدای. (تذکرة‌الاولیای عطار). ملک 
پرسید: که موجب خصمی اینان در حق تو 
چیست؟ ( گلستان سعدی). 
گرهمه خلق بخصمی بدرآیند یکی را 
چه تفاوت کند انرا که تو مولا و نصیری. 
سعدی (خواتیم). 


۱ -در آنندراج آمده است: از آنجا که خصمانه 
یمعنی مانند دشمن است. لذا خصمانه بمعنی 
حریف نیز آمده است. 


خصم یکه‌چنم. اخ ماع ج 
(ترکیب وصفی, ا مرکب) کنایه از شیطان. 
||دجال. |ادل. ||کنایه از آسمان. (از برهان 
قاطع). 

خصمین. (غ ]لع دس نیا خم 
(یادداشت مولف). دو خصم. (یادداشت بخط 
مولف). 

خصن. اخ ص] (ع !ا ج خصین. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
رجوع به خصین در این لغت‌نامه شود. 

خصور. [خْ] (ع لاج خسصر. (از مسنتهی 
الارب) (از لان‌العرب) (از اقرب الموارد) (از 

تاج العروس). 

خصوص. [خْ] (ع مص) مصدر دیگری 
است در «خص». (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد) (از لسانالمرب). 
خاص کردن. (ترجمان علامة جرجانی). 

خصوص.[خ] (ع () خرابات. (منتهی 

الارب) (از تاج العروس) (از اقرب السوارد) 
(از لسان‌العرب). |اج خص. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از آقرب الموارد). رجوع به 
«خص» در اين لغتنامه شود. || مخصوص هر 
چیز و هر شفل, (از ناظم الاطباء). باب باره. 
ویژه. (یادداشت بخط مولف)؛ 
امید رحمتست. آږی خصوص آن را که در خاطر 
تدای سید مرسل بی محترم گردد. سعدی. 
¬ ب‌خصوص بسویژه. مخصوصا. (ناظم 
الاطباء). 

7 بخصوصه؛ بویژه. مخصوص. 
- خصوص در منطق؛ در نزد اهل منطق 
خصوص اطلاق میشود بر قضية سخصوصه 
اعم از انکه قضیهٌ مخصوصه حملیه باشد یا 
شرطیه. 

وس دروو احدیت هر شی» 
که آنرامتمین از شیء دیگر می‌کند 

(خصوص» ا (از تعرینات جرجانی). 
- خصوص در نزد علمای اصول؛ خصوص 
را اهل اصول لفظی می‌دانند که بوضع واحد 
وضع برای «واحد» یا « کییر محصور» شود و 
چنین لفظی خاص نامیده میشود. اینکه گفتیم 
«بوضع واحد» مراد از واخد چیزیست اعم از 
«واحد شخصی» چون زید که انرا 
«خصوص‌العین» می‌گویند و «واحد چتسی» 
چون حیوان که «خصوص‌الجنس» می‌گویند 
و «واحد نسوعی» چون انسان که آنرا 
«خصوص‌النوع» می‌نامند. و اما کلمة « کثیر» 
شامل بر تثنیه و جمع و منکر و عام و اسم عدد 
است و با قید «محصور» منکر و عام از تعریف 
خارج می‌گردد. (از کشاف امسطلاحات 
الفنون). 

- خصوص فلان چیز؛ ویژ؛ُ فلان چیز. ف قط 
آن چیز نه چیز دیگر. 


¬ خصوص و عموم مطلق؛ نسبت بین دو کلی 
ا گر بوجهی باشد که در هر مصداقی اگریکی 
صدق کرد دیگری صدق کند دون عکس. 
می‌گویند بین این دو کلی نیت «خصوص و 
عموم مطلق» است. 

- خصوص و عموم من وجه؛ هرگاه نسبت 
بن دو کلی بوجهی باشد که یکی از دو کلی 
بدون دیگری فی‌الجمله صدق کند. می‌گویند 
پين اين دو نبت خصوص و عموم من وجه 
است. 

- در خصوص؛ در باب, درباره. (از ناظم 
الاطباء). 

- علی‌الخصوص؛ بطور اختصاص. 
مخصوصا. (ناظم الاطباء). 

خصو ص. [خ] (اخ) دهی است بعین شمس 
از شرقیه. (از معجم البلدان). 

خصوحی. [خ] ((خ) جایی است ببادیه. (از 
مسجم البلدان). 

خصوص. [خ] ((خ) دی است دیگر 
بشرقیه و همان است خصوص‌الساده بمصر. 
(از معجم البلدان). 

خصوص. (خ] ((خ) جایی است بکوفه و 
نان خصیه بدان منسوب است. (از معجم 
اپلدان). ۱ 

خصوصا ۰[خ] (ع ق) بطرر خصوص و 
علی‌الخصوص و بخصوص. بویژه. (ناظم 
الاطاء) :طبع بشر نت شم مت از آن 
ملوک که دشوار ید ایثان را دیدن کس که 
مستحقی جایگاه ایشان باشد. (تاری بیهقی). و 
کوبنجان. (فارسنامه اہن بلخی). واين احتیاط 
واجب آمد نگاه داشت نسل را خصوصا نزاد 
پادشاهی. (فارسنامة آبن بلخی). میا در 
شب چچ در محلی آن قصف غلبه گرگرا 
عرفا انس الطالبین). 

خصوصی. [خ) اص نسبی) متقابل 
عمومی. (یادداشت بخط مولف». 

- اطاق خصوصی؟ اطاقی که مخصوص 

فردی باشد و دیگری را بدان حقی نباشد. 
-جلة ضصوصی؛ اصطلاحی است و 
دربارۂ جلساتی گفته می‌شود که یر از 
اعضای تشکیل‌دهندة آن کسی دیگر در آن 
حضور ندارد. مقابل جلسة عمومی. 

- کلاس خصوصی؛ درسی که معلمان بطور 
خاص بشا گردان‌دهند و در آن شا گردان‌دیگر 
شرکت ندارند. مقابل درس عمومی. 
خصوصی. [خ] (اخ) اإبراهيم سعد 
الخصوصی. رجوع به ابراهیم سعدالخصوصی 
شود. 
خصوصیات. [خ ی یا] (!) صفتهای 
فارسیزینان است. 





خصوصیت. (خ صی ی ] (از ع. (مص) در 
تداول فارسی‌زبانان, دوستی و یگ‌انگی. 
ویژگی. (یادداشت پخط مولف). 
خصوصیت داشتن. [خ صی ی تَ] 
(مص مرکب) دوستی داشتن. یگانگی داشتن 
خصوصیت کردن. [خ صی ی ک د) 
(مص مرکب) دوستی کردن. یگانگی کردن. 
||کایه از استثتاء قائل شدن امری خاصی را 
از ام کلی مستتتی کردن. 
خصوصية. (ح /خ صی ی ] (ع سص) 
ضاص کردن. (متهى الارب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد) (از لسان‌العرب). 
مسصدر دیگکرست برای «خص» و 
«خصو ص»): ۱ 
خصوف. (خْ] (ع ص, () شتر ماده‌ای که بعد 
مدت حمل بیک ماه زاید ییعنی سیزده ماه. 
|اجزور؛ شتر ماده‌ای که بعد از مدت حمل بدو 
ماه زاید بمعنی چهارده ماه. (سخهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب 
الموارد). ||ماده‌شتری که ماه نهم بچه اندازد. 
(از تاج العروس) (از اقرب الموارد). 
خصوم. [خ)] (ع [) ریشه. (سنتهی الارب). 
||اصلها و دهنه‌های وادی. ااج خصم. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد): آنچه شیر برای تو می‌سگالد, 
از این معانی که بشمردی چون تضریب 
خصوم نیست. ( کلیله و دمنه). بر ترا کم 
حوادث و تزاحم افواج خصوم و تلاطم امواج 
هموم تفافل و تخاذل پیشه ساخت. (ترجمة 
تار يخ یمینی). 
خصومات. [خ] (ع لا ج خصومت. (منتهى 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). 
خصومت. اخ OF‏ اسص) عداوت. 
دشمنی. منازعة. نبرد. جنگ. (از ناظم 
الاطباء) (يادداشت مولف). مُلاژه لزاز, 
(یادداشت بخط مولف): این قوم که حدیت 
ایشان یاد می‌کنم سالهای دراز است تا 
گذاشته‌اند و خصومتها بقیاست افتاده است. 
(تاریخ بیهقی). 
با شصت‌ودو سالم خصومت افتاد. 
ناصرخسرو. 
از قبل خشک‌ریش با همگان 
روز و شب اندر خصومت و جدلی. 
ناصر خسر و. 
و عقل من چون قاضی مزور که حکم او در 
یک حادثه بر وفق مراد هر دو خصم نفاذ یابد, 
لاجرم خصومت منقطع شود. ( کلیله و دمنه). 
خصومت خبزد و آزار و آنگه مردمان گویند 
که آن بی‌عقل را بینید که چون با باد می‌کوشد. 
خاقانی. 
چون در کشتی ندست. با یکی از همگنان با 


۹۸8۰۹ خصومت آمیز. 


خصى الثعلب. 





سبی از اساب خصومت آغاز نهاد. (ترجمة مخاصمه. رجوع به «خصام» و «مخاصمه» 


تاریخ یمینی). 

گردن و گوشی ز خصومت بری 
چشم و سرینی بشفاعتگری. 
گفت پیغمبر که هستند از فنون 
اهل جنت در خصومتها زبون. مولوی. 
بخت پیروز که با من بخصومت می‌بود 

بامداد از در من رقص‌کنان بازامد, 


نظامی. 


سعدی (بدایع). 
با آنکه خصومت نتوان کرد بساز 
دستی که بدندان نتوان برد بوس. سعدی. 
||دارری. (مهذب‌الاسماء) (یادداشت بمخط 
مولف). 
خصومت آمیز. [خ م] (نف مرکب) ایجاد 
خصومت‌کننده. موجب خصومت شونده. 
(یادداشت مولف). 
خصومت افتادن. حْمأد] (مص 
مرکب) دشمی افتادن. عداوت افتادن. 
خصومت انگیز. [ْمآ] (نسف مرکب) 
دشمنی ایجادکن. مسوجب دشمنی شونده. 
عداوت‌انگیز. برپا کنند؛ دشمنی. 
خصومت کردن. [خ مک ]مص 
مرکب) دشمنی کردن. عداوت کردن. پیکار 
كردن 
خواستم کز مهربانی بوسه‌ای رویش زنم 
خشم من با من خصومت کرد و از من کین کشید. 
امیرمعزی. 
سپر از تيغ تو در روی کشیدن نهی است 
من خصومت نکنم گر تو به پیکار آیی. 
سعدی (طیات). 
|اداوری کردن. (یادداشت بخط مولف). 
خصوم تگاه. [خم] ((سرکب) میدان 
جنگ. میدان نبرد. (منتهی الارب), 
دشمنی‌کننده. مدعی. منازع. حریف* 


خصومتگران گشته در خا کپت 
هنوز آن خصومت در آن خاک‌هست. 
نظامی. 

خصومنگری. اخ مگ ] (حامص مرکب) 
دشمنی. عداوت؛ 

خصومتگری برگرفتم زراه 

بدین اعتماد امدم نزد شاه. نظامی. 
خصومتگه. (خ م گ؛] ((مسرکب) میدان 
جنگ. میدان نیرد. (تاظم الاطباء)؛ 
خصومتگهی ساخت تا نفخ صور 

که‌از سازگاری شد آن شهر دور. نظامی. 


خصومت نمودن. (غ ۶ آن /5] 
(مص مرکپ) خصومت کردن, دشمنی کردن, 
خصومة. [خ ) (ع (مص) پیکار. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان‌العرپ). 

خصومة. (خ] (ع مص) مخاصمد. (منتهی 
الارب). مصدر دیگریت برای خصام و 


در این لفت‌نامه شود. 
خصون. زخ] (اخ) نام قریتی است که حا کم 
است بر وادی جلب در یمن. (از معجم 
البلدان). 
خصى. [خ /خ] (ع () خايه. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لان العرب) (از اقرب 
الموارد). 
خصی. (خ صا] (ع مص) درد گرفتن خایه. 
(منتهی الارب) (از تاج المروس) (اقرب 
الموارد). 
خصی. [خ1 2 ص) آنکه خایه او دردمند 
است. (متهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب). 
خصیی. [خ صا](ع اج خصیه. 
خصی. [خ صیی ] (ع ص) خاي 
"گتیده‌شده. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(اقرب الموارد): 
بی‌نام هم کنونش چو بید سترک خصی 
این بدگهر شفالک توسن‌رگ استرک. 
خافانی. 
||شعری که خالی از حدیث زنان باشد. 
(منتهی الارب) (از تاج السروس) (از اقرب 
الموارد). ||دویتی را گویند که مصراع سوم او 
را قافیت نباشد. (حدائق النسحر فى دقائق 
الشمر). 
خصی. اخ 4 صبیی ] ۱0 خضادم 
خواجه‌سرا. خواجه. اغا. (یادداشت مولف)؛ و 
خواجه‌سرایان, یعنی خصان و خواچگان 
ایستادندی. (تاریخ بخارا نرشخی). و ماکان 
من مدينة مثل خانقو فاسم سالکها دیفو و 
الخصی یدعی طوقام. (اخبار الصین و الهند). و 
یقال: ان الملک الصین من امهات المدائن | کثر 


تى مدينة و لكل مدينة ملک و EES‏ 
23088 الصین و الهند ص‌۱۵). 


خصبی. (خض صیی ] (ع ص) وصف 
سبویی که در خصوص کوفه ساخته شده 
باشد. (منتهی الارب), 
موصل که اهل ان ده حمالانند. (متهی 
الارب). 
خصی. 2 صیی ] ((خ) اطمی است از آن 
بنی‌حارثه. (منتهی الارب). 
خصی. 2 صیی ] ((خ) اطمی است نزدیک 
مسجد قبا بر سر برالخصی. (منتهی الارب). 
خصی. [خض ما[ (إخ) دهی است بزرگ 
به بغداد بطرف دجیل. از أن ده است محمد 
خصی‌بن علی‌بن محمد. (منتهی الارب). 
خصی. [خ صیی ] ((خ) نام جایگاهی است 
واقع در بین آفاق و افیق در سرزمین 
بنی‌یربوع. (از معجم البلدان). 
خصیان. [خ /خ)] (ع ص لاج خسصی. 


(متتهی الارب) (از تساج الصسروس) (از 
لسان‌العرب) (اقرب الموارد). 
خصیان. اخ /خ](ع )دو خایه. ||پوستی 
که‌در ان دو خایه جای دارد. (منتهی الارب) 
(از تساج الصروس) (از اقرب الصوارد) (از 
لسان‌العرب). 
خصی‌ابلیس. (خ /خ !] ([ مرکب) رجوع 
به بندق هندی شود. 
خصی‌البحر. (خ /خ مل بّ] (ع | 
مسرکب) جند بسیدستر است. رجوع به 
خصةالبحر شود. 
خصی العلب. ۱خ / خ مث ث [)] (ع ! 
مرکب) سورطیون. سوفطیون (پحر الجواهر). 
ش‌اطریون. (مسنتهی الارب). سب‌اطورین, 
طریفلن. جفت آفرید. (یادداشت بخط مولف)." 
تعلب مصری. رجوع به ثعلب مصری در این. 
لغت‌نامه شود. خواص طبی خصی‌العلب: 
بیخی است سفید و از سورنجان کوچکتر و 
طعم او شیرین و بالزوچة و آندک تندی و در 
بوی شبیه ببوی منی مثل دو بیض کوچکی که 
با هم ملاصق باشند و از هر بیضه‌ای ريشة 
باریکی دراز و رشته و در اخر هر یک دانۀ 
کوچکی موجود که هر چندان دانه بزرگ 
شود. بیضه او کوچک گردد و از این جهت 
قاتل اجنه نامند و مستعمل اصل بیضه است نه 
حب مذکور و برگش بقدر انگشتی و از برگ 
پیاز اندک عریض‌تر و پهن بر روی زمین و رم 
و ساق او بقدر شبری و بر بالای آن دو عدد 
گل زردرنگ و در وسط گل چیزی سیاه و 
منبتش جبال و اما کن نمنا ک و بي‌تخم است. 
در آخر اول گرم و تر و مبهی و مقوی عصب و 
جهت کزاز و تشنج یابس و تولید منی و 
تقویت نموظ و طلای او با روغن گل مسقوی 
موی و منبت آن و مانم سقوط و قدر شربتش 
دو مثقال و مضر فم‌المعده و مصلح او شکر و 
بدلش تخم رطبه و تخم زردک است. و گویندم 
نوعی از او را گلی است که در آن چیزی شبن 
بمگس می‌باشد. بیخ او در تقویت باه ضعیفتر" 
است و نوعی دیگر می‌باشد؛ برگ و شاخش: 
سرخ و بر سر او دو عدد گل بسیار کوچک و 
درون آن تخم سیاهی و در تابستان می‌روید و 
دو سال میماند. در دوم گرم و تر. گویند جهت 
امراض سوداوی مسجرب است و هرکه او را 
قلع کند. دست آن شخص بی‌حس و حبرکت 
گردد و چون آن را سوزاتند و با موم و روغن 
زیتون یا با سرکه تدهین کنند. رفع آن شود و 
نوع چهارم او را برگ سه عدد و مایل بطرف 


زمین و شه بببرگ سوسن سفید و از این 


۱-اين کلمه همان تحص فوق: یعنی مجبوب 
می‌باشد و سبط حصی بكر شاء از 
استعمالهای فارسی‌زبانان است. 


خصی الثعلب الصغير. 


کوچکتر و رنگش سرخ و ساقش بازیک و 
بقدر ذرعی و گلش مثل سوسن آزاد که زنبق 
است و بیخش مدور و بقدر جوزی و سرخ و 
درونش سفید و بالزوجت و شیریتی و در دوم 
گرم و تر و به غایت مبهی است و نوع پنجم را 
بات و بيخ مثل نوع چهارم و تخم او شبیه 
بتخم کتان و از آن بزرگتر و براق و صلب. در 
سیم گرم و بارطوبت فضلیه و در تحریک باه 
قویتر از سقنقور و چون بیخ مزبور را در دست 
دارند. پاعث نعوظ گردد و جهت فالج و لقوه و 
تسمین بدن و ریزاندن حصاة و حمول او با 
زعفران و اندکی مشک موجب حمل در همان 
ساعت مجرب دانسته‌اند و تخم او با شراب به 
غایت موجب نعوظ بسی وت سم 
مسحرورین و مصلح او سکنجبین 
شریتش از پنج یک تا یک عدد و از تخم آ ن 
یک درهم است (از تحفة حکیم مؤمن). 
خصی الثعلب الصفیر. اخ /خ ث ت 
ل سص ص](ع [ سرکب) جفت‌آفرید. 
(یادداشت مولف). 

خصی الدیکت. (خ / خ مد دی ] (ع | 
مرکب) حب‌البان است و مۇلف تذکره گوید: 
غیر اوست و آن گیاه شبیه بعنب‌الشعلب و 
طولانی و و دان او بقدر آلوبالو و سفید و در دوم 
گرم و خشک و مهل بلغم لزج و محلل ریاح 
O RGY‏ 
نافع و مصدع و مکرب و مصلح او بنفشه و 
شریتش تا یک درهم و بدلش زیره است. (از 


تحفة حکیم مؤمن). 


ن و قدر 


خصی الذثب. (خْ /خ مذ ذ] گندسگ. 


رجوع به گندسگ در این لفت‌نامه شود. 
مرکب) بیونانی ارخیس نامند و آن بیخ گیاهی 
است مثل دو زیتون بهم چسبیده» یکی ماده و 
بزرگ‌تر و دیگری نر و کوچکتر و غیرممتلی 
و سفیدلون و برگش شه ببرگ گندنا و ساقش 
بی‌برگ و تا نیم ذرع و گلش ریزه وبا هم 
متصل بشکل سرو و بنفش و شبیه بگل اصابع. 
(از تسحفه حکیم مومن). الحی و السیت. 
(یادداشت مولف). 
خصیالمواشی. (خ /خ صل )(ع 1 
مرکب) خایة چارپایان. طملان. دنبلان. 
(یادداشت بخط مولف). 
خصیب. [خ)(ع ص) فراخ‌سال. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
||بسیارخله. (از منتهی الارب). پرحاصل و 
سرسبز. (یادداشت بخط مولف)؛ همتی عالی 
و نعمتی متوالی و کنفی رحیب و مرتعی 
خصیب. (ترجم تاریخ یمینی). 

- ابو خصیب؛ گوشت. (منتهی الارب). 

- بلد خصیب؛ شهر فراخ‌سال و بسیارغله. 
(منتهی الارب). 


-رجل خصب؛ سرد بسسیار خير و 
فراخ‌ناحیه. (متهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب). 

خصیب. [خ] (اخ) نام او ابونصر خصیب‌بن 
عبدالحمیدین ضحا ک. جرجانی‌الاصل و 
صاحب مصر. اصلش از مذار بود. این شخص 
پدر ابوالعباس احمدبن نصر الخطیب وزير 


منتصر عباسی است که بسال ۲۴۸ ه.ق. 


بجزيرة کرت تعد شد و جد آحمدین 
اسماعیل‌ین احمد خصب است که کاتب 
عبیداله‌بن عبداله‌بن طاهر و مردی بلیغ و 
اديب وشاعر بود. خصب از طرف 
هارون‌الرشید عامل مصر گشت. ابوالمباس 
وی را مدح گفته است. سعدی در گلستان 
حکایتی دربار؛ او دارد و ابن بطوطه نیز در 
سفرنامة خود نظیر آن حکایتی دارد. ولی 
هیچیکت از این دو حکایت مقرون بصحت 
نیست. جهشیاری در «الوزراء والکتاب» و 
صاحب تجارب السلف نیز مطالبی دربار؛ او 
ذ کر کرده‌اند. (از تعلیقات دیوان منوچهری 
دامفانی ج دبیرسیاقی چ ۲ ص ۳۱۰). 
خصیب. 2 ] (خ) از پزشکان دوران ظهور 
خلافت عباسی است که مذهب نصرانیان 
داشت و در بصره نشو و نما کرده. (از قاموس 
الاعلام ترکی ج ۲). 

خصیبصی. (غ می ین ب صی تن (ع 
ص مرکب. از اتباع) خایه کشیده. (یادداشت 
بخط مولف). 

خصیتان. [خ ی ] (ع !) دو خاید. (منتهی 
الارب). اين کلمه تنية خصية در حالت رفعی 


أست. 
خصیتین. [خ ی ت ] (ع!) دو خایه. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) . بیضتین. تخمگان. 

درگ نمتیوفتشین. خلتان. (یادداشت بخط 
زان کل تيه خصية است در حالت 
نصبی و جری. 
خصیری. ۰خ ص ریی ] (ع ص نسبی) 
اختصارکننده. آنکه زوائد از چیزی دور کند. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العر ب). 
خصی شدن. [خ ش د] (مسص مرکب) 
بی‌خایه شدن. خواجه شدن؛ 
همست از پی نشست خاصت 
اميد خصی شدن سران را. خاقانی. 
خصیص. (خ‌ض صی ](ع ص) مخصوص 
بيار خاص. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس). ج خصیصین. 
خصیصاء . [خض صی ](ع مص) تفضیل 
دادن چیزی را بر چیزی دیگر و خاص کردن. 
(مسسنتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسان‌العرب). رجوع به «خص» و «خصیصی» 
در این لفت‌نامه شود. 


٩۸۴۱ خصیلة.‎ 


خصيصة. [خ ص](ع!) هر چیزی که خاص 
بود و دیگری را در وی مشارکت نباشد. (ناظم 
الاطباء). ج. خصاص. 

خصیصة. (خ ى ص ](ع | مصغر) مصفر 
خاصه. (متتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
اقرب الموارد). 

مسصدر دیگ‌ریست برای «خصیصاء» و 
«خص» رجوع به «خص» و «خصیصاء» در 
این لفت‌نامه شود. 

خصیصین. اخض می صی ](ع !اج 
خصیص. از در 
شود. 

خصیف. [خ] (ع ) خاک تر. (منتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسان‌الصرب). 
|((ص) نعل دوخته. (منتهی الارب) . |[شیر که 
برآن جفرات ریخته باشند. (متهی الارب) (از 
تاج العروس). 

-جبل خصیف؛ کوه دو رنگ که سیاهی و 
سپیدی داشته باشند. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس). 

- کتيبة خصیف؛ سپاه برنگ آهن. (سنتهی 
الارب). 

خصیقة. [خ ف ] (ع ص) مونث خصیف. 
-كية خصیفة؛ لشکر دو رنگ و برنگ آهن 
و جر ان (منتهی الارب) (از تاج العروس). 
خصی کردن. [خ ک د] (سص مرکب) 
برآوردن خایه‌های حیوانی یا انسانی و جز آن 
تا حالت نر بودن بشود. خواجه کردن. 
(یادداشت بخط مولف): بازرگانان. فرزندان 
ایشان را بدزدند و بیاورند و آنجا خصی کنند 
و بمصر او را هزار چوب آرند و بفروشند. 
(حدود العالم), امیر گفت: بزنند و خصی کرد 
اگربمیرد و قصاص کرده باشند. (تاریخ 
بیهقی). 

گرنه‌بهر نسل بودی ای وصی ۱ 
آدم از ننگش بکردی خود خصی. مولوی. 
خصییکرده. [خ ک د / د] (نمف مرکب) 
اخسته کرده. اخته. خایه‌درآورده. (ناظم 


الاطباء). 

خصیل. (خ] () تصیل در تداول 
پارسی‌زبانان. (یادداشت بخط مولف). رجوع 
به قتصیل در این لغت‌نامه شود. 


خصیل. [خ) (ع |) دم. ذنب. (منتهی الارب) 
(از تاج السروس) (از لسازالسرب). ااج 
حَصيلة. |((ص) سغلوب در قمار. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس). 

خصیل. اخ ص] (خ) نام جایگاهی است 
در شام. (از معجم البلدان). 

خصيلة. (خ [) (ع !) پارة گوشت. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). ج 
خصائل. || گوشت ران و گوشت بازو و 


گوشت‌ذراع. (منتهی الارب) (ازلشان‌العرب). 
|اهر پی که با گوشت درشت باشد. ج, 
خصل. خصائل. ||موی درهم‌پيچيد؛ اندک 
بساشد یا بسیار. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 
خصیی. [خ) 2 ص) خسصومت‌کننده. 
دشمن. ج. خصماء. خصمان. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). ستیزه گر. 
یکارکش. (یادداشت بخط مولف)؛ خلق 
الانان من نطفة فاذا هو خصیم مبین. (قرآن 
۶ او لمير الانسان انا خلقتاه من نطفة 
فاذا هو خصیم مبین. (قران ۷۷/۳۶ 
که ز پیغام زمانه نشود مرد خصیم. 
(تاریخ بیهتی). 
خصین. [خ] (ع () تبر خرد. (منتهی الارب) 
از تاج الهروس) (از لسانالسرب) (اقرب 


است. ج» أخصُن» خطن. 
خصية. (خصض / خض ی](ع) خاایه. 
(متهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الصوارد). ند. چُند. 
تخم. . بیضه (یادداشت بخط مولف). در تحفة 
حکیم مؤمن دریارة آن آمده است: از جمیع 
حیوان زبون‌ترین اعضاء و رطوبت در او 
غالب و مهمرین همه خصیه خروس فربه 
است مبهی و مولد خون... پختن و با نمک و 
سعتر استعمال نمودن است و خواص خصية 
هر حیوآنی در ضمن آن مذکور می‌گردد. در 
اختیارات بدیمی چنین امده است: بهترین آن 
خایه خروس فربه بود و نیکی و بدی خصیه 
بحسب حیوان بود. طبیعت وی گرم و تر بود و 
گویندسرد و خشکست. غذای نیکو دهد 
خاصه خروس فربه منی زیادت گرداند. 
مصلح آن انجدان است: هوای آن گر سیر 


است بفایت, چنانک مردم آنجا بتابستان |< 


خصیه در جفت بلوط گیرند و اگرریش شود 
از عظیمی. (فارسنامة ابن بلخی). 

خصية. [خ صی یَ] (ع ص نسبی) خمی 
است که در خصوص کوفه ساخته ميشود. 
(منتهی الارب). منه: دنان خصید. 

خصیه. [خض ی) (ع ص, !اج خسصی 
(منتهی الارب) (از لان‌المرب) (از تاج 
رویز 

خصیه. (خض ی ] (ع () گوشوار؛ در گوش. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 

خصیه. (خض صی ى ](ع سص) مصدر 
دیگری است برای «خص» و «خصوص». 
رجوع به «خصوص)» و «خص» در این 
لغت‌نامه شود. 


خصیةالبجو. زغص ی سل ب] (ع | 


مرکب) جند بیدستر. (منتهی الارب) (از تاج 





العمروس) (از لسان‌العرب). جند بادسر. 
(یادداشت بخط مولف). 
خصیةالبقر. [خض ی سل ب ق] لع ! 
مرکب) خایۀ گاو است و در تحفة حکیم مؤمن 
آمده: به حرارت و رطوبت مایلت و چون 
خشک ساخته بکوبند و پپزند و هر صباح پنچ 
مشقال از او به ده مشقال عل سرشته میل کنند. 
نعوظ تمام آرد و خصیةالایل در خاصیت به 
خصیهالبقر نزدیک است. 
خصیها لعحاحیل. (خ‌ض ی تل ع] 0 ! 
مرکب) خایةٌ گوساله. (یادداشت بخط مولف). 
خصیةا لنساء . [خص ی د تن ن](ع [ 
مرکب). تخم‌دان زن. (یادداشت بخط مولف). 
خصیه ب رکله جستن. اخ‌ض ی /ي ب 
کل ل ج تَ] (مص مرکب) کنایه از غایت 
هراس خوردن و سراسیمه شدن. مرادف خایه 
کله جستن, (آتدراج): 
چو بیند از او پا کی دامنش 
برنگ گل تیره در خرمنش. 
جهد خصیه بر کل اهل هوش 
چو ثعلب که در دیگ آید بچوش, 
وحید در تعریف ثعلب‌فروش (از آتدراج). 
خصیه‌بند. [خض ی /ي ب] (مسرکب) 
خایه‌بند. فتق‌بند. انچه بدو خصیه را می‌بندند. 
(یادداشت ت بخط مؤلف). 
خصی‌هرمس. (خْ | (مرکب) عصی 
هرمس. حلبوب. لینوزسطس. حریق املس. 
لینوزوزطیس. (یادداشت بخط مولف). 
خصا. [خ] (ع مص) ریزریز شدن جیزی و 
شکستن آن در صورتی که تر باشد. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لانالمرب) (از 
اقرب الموارد). خرد و مرد شدن چیزی تر. 
(آنتدراج), 
اخضاب. [خ] (ع مص) رنگ کردن. مصدر 


یرای خضب. .رجوع به خضب در 


خضاب. [خ] (ع [) وسمه. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (غیاث اللغات). ||حتا و گلگونه. 
(ناظم الاطباء): اندر انواع خضابها. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). |ارنگ حنا و وسمه در موی 
سر و ریش و رنگ حنا در دست و پا. (ناظم 
الاطباء)؛ 

چون تو والا کجا بوند بنام 

پر برنا کجا شود بخضاب. 

بندگی گیر د فرزند تو ای خواجه ز تو 
چون ربابست بدستت در او بر سرت خضاب. 


قطران. 


ناصرخرو. 
توان یافت جوانی بخضاب. ادیب صابر. 
ماه نو ابروی زال زر و شب رنگ خضاب 
خوش خضاب از پی ابروی زر آمیخته‌اند. 
خاقانی, 
رنگ خضاب بر سر دنیا برانکند. خاقانی. 





خضاپ. 


عنقا برکرد سر گفت کزین طایفه 
دست یکی در حناست جعد یکی در خضاب. 
خاقانی. 
بر ابروی عابد فریبش خضاب 
چو قوس و قزح بود بر آفتاب. 
سعدی (بوستان). 
حاجت گوش و گردنت نیست بر و زیوری 
يا بخضاب و سرمه‌ای یا ببیر و عنیری. 
سعدی (بدایع). 
ناوکش را جان درویشان هدف 
ناخنش رآ خون مسکینان خضاب. 
سرخ گل پیشت بخاک افتاد و رویش زرد شد 
جرعه‌ای می‌ریز و رویش را خضابی می‌رسان. 
امیرخسرو دهلوی (از آنندراج). . 
|(اص) رنگین و خضاب‌کرده شده. (ناظم.: 
الاطباء)؛ : 
مدامش بخون دست و خنجر خضاب 
بر آتش دل خصم ازو چون کباپ. 
سعدی (بوستان). 
- خضاب بستن؛ حنا بستن. گلگونه بستن. 
رنگ کردن؛ 
تا برگرفت ابر ز صحرا حجابها 
بستند باغها ز گل و می خضابها. ‏ منوچهری. 
بکهکشان که کهن چرخ راست ریش‌سفید 
ز خون خصم چو رمح تو کس خضاب نبست. 
واله هروی (از آتدراج). 
- خضاب دادن؛ رنگ دادن بخصوص رنگ 
حنا و گلگونه دادن؛ 
پیش کز غم بناخن آید خون 
تاخان را بمی خضاپ دهید., 
قیمت ياقوت هزل من نداند چرخ هم 
میدهم با آنکه از خون دلش هر شب خضاب. 
ملا فوقی یزدی از آتندراج). 
= خضاب داشتر شتن؛ رنگ داشتن بخصوص 
رنگ حنا و وسمه داشتن؛ 
کتکزعشق لالأرخ تو اغ 
رخ چون لاله بر خضاب نداشت عطادع 
< خضاب زدن PET‏ بخصوص با حا 
ورنگ قرمز کردن نقاش: 
عروس بخت در آن حجله با هزاران ناز 
شکسته کسمه و بر برگ گل خضاب زده. 
خواجة شیراز (از آنندراج). 
- خضاب ساختن؛ رنگ کردن بخصوص 
رنگ حناو وسمه کردن: 
معرفت باید نه غر و کور و تیتال زنان 
لاف برنایی مزن چون ریش میسازی خضاب. 
ملا فوقی یزدی (از آندراج). 
- خضاب شدن؛ رنگ شدن بخصوص رنگ 


سعدی. 


خاقانی. 


قرمز شدن. برنگ خون آغشته شدن: 

چنانکه خامه ز شنگرف برکشد نقاش 

کنون‌شود مزه من بخون دیده خضاب. 
خسروانی 


خضاب‌دان. 


خاک خراسان شود از خون دل 

زیر پی دشمن جاهل خضاب. ناصرخسرو. 

- خضاب کردن؛ رنگ کردن بخصوص رنگ 

حنا کردن و رنگ قرمز کردن. (یادداشت بخط 

مولف). با حناو وسمه موی سر و ریش را 

رنگ کردن و با حنا دستها و پاها را رنگ 

کردن.(ناظم الاطباء): 

گردکردند سرین محکم کردند رقاب 

رویها یکره کردند بزنگار خضاب. 

منوچهری. 

لعنت کنم برآن بت کو کرد و شیعت او 

حلق حسین تشنه از خون خضاب و رنگین. 
ناصرخسرو. 


وآن نقاب عقیق‌رنگ ترا 
کردخوش خوش بزر ناب خضاب. 
۳ 
در آن زمان که بهیجا سپیدرویان را 
مبارزان و دلیران بخون کنند خضاب. 
م‌عو داسفد سلمان. 
سپیدمویم در سر بریده‌اند مگر 
از آن بدود سیاهش همی خضاب کند. 
معو دسمد سلمان. 
پرنده‌تیعش در طبع رنگ سیما بست 
که‌کرد روی بداندیت‌گانش پر ز خضاب. 
مسعودسعد سلمان. 
هشام مردی بود نیکوروی و سید. اما احول 
بود و خضاب کردی. (مسجمل السواریخ و 
القصص). معاویه ريش را بحنا و زعفران 
خضاب کردی. (مجمل اتواریخ و لقص). 
بیط چرخ چو میدان سبزه زهره چو گوی 
چگونه گوی که کر ده بز عفرانش خضاب. 
امیرمعزی (از انندراج) 
از فلک در بندگی تو سپر هم بفکنم 
گربخون من کند تیغ حوادث را خضاب. 
انوری (از انندراج). 
که عجوز جهان سپیدسری است 
کزسر کلک او خضاب کند. 
پرنده ناخد چشم شب شب بناخن روز 
کننده ناخن روز از حنای صح خضاپ. 
خاقانی. 
- خضاب نهادن؛ خضاب بستن. رنگ کردن: 
به گنج دست شه آن زردرنگ افعی چیست 
یکی هلال که بر ماه و شب خضاب نهد. 
بدر چاچی (از آنندراج). 


خاقانی. 


< دست در خضاب؛ دست حنابسته: 
آن ماه دوهفته در نقابست 
یا حوری دست در خضابست. 

سعدی. 
خضاب‌دان. [خ] (إ مرکب) جای حنا و 
جای وسمه و گلگونه. مخضب. (یادداشت 
بخط مۇلف). 
خضاحو. [خ ج ] (ع !) کفتار یا بچه کفتار. 


(یادداشت بخط مولف). 

خضاخض. [خ خ](ع ص, [) جای بسیار با 
آب و درخت. (سستتهی الارب) (از تساج 
العر وس). ||فربه کلانشکم از مردان و شتران. 
||بادیست میان صبا و دبور. |/باد که از جانب 
مشرق وزد. (منتهی الارپ) (از تاج العروس) 
(از اقرب الموارد). 

خضاخضة. (خ خ ض ] (ع ص) فسربه 
کلانشکم از مردان و شتران. (سنتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العسرب) (از اقرب 
الموارد). 

خضاد. [خ] (ع !) نوعی از درخت نرم و 
بی‌خار. ||دردی در اعضاء کمتر از خکستگی. 
(مستهی الارب) (از تساج العصروس) (از 
لان ‌العرب) (از اقرب الموارد). 

خضار. [خ] (ع )شیر که در آن آب بیشتر 
باشد. || تر؛ نورس. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از تاج العروس). 

خضار. [خ] (ع |) موضع بسیاردرخت. (از 
تاج المروس) (از لان المرب) (منتهی 
الارب). 

خضار. [خ ض ضا] (ع [) مرغی است. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لانالمرب). 

خضار. (خ] (اخ) شهریست نزدیک شحر. (از 
معجم البلدان). 

خضارب. [خ ر ] (ع ص) موج آبهائی چون 
آب غدیر. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) 
(از سان‌العرب). 

ماء خضارب؛ آبی که موج زند بعض آن بر 
بعض دیگر ماتند آب غدیر و وادی. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسانالعرب) (از 
اقرب الموارد). 

خضارع. [خ ر ]لع ص) بخیل که بتکلف 
خاچتکند. (منهی الارب) (از تاج 
الم 32 لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
||مرد زفت ترشرو: (آتندراج). 

خضارم. (خ ر ] (ع ص () ج خسس‌ضرم. 
هى الارب) (از تاج الروس) (از 
لسآن‌الصرب). رجوع به خضرم در اين 
لغت‌نامه شود. 

خضارم. [خ ر](ع ص) مسهتر و بسردبار. 
(مستهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسانالمرب). رجوع به خضرم در أن 
لفت‌نامه شود. 

خضارم. (خْ رٍ ] ((خ) نام وادیبی است در 
یمامه که جوالخضارم نیز می‌نامند. (از معجم 
البلدان). 

خضارمه. (خ ر ) ((خ) خضرمی. قومی از 
مردم ایران را گویند که در اوایل اسلام هجرت 
کرده. نت شام را اختیار نمودند و آنان که 
سکونت بصره را اختیار کردند اساورة و 
آنانکه سکونت کوفه را برگزیدند احامره و 


خضاف. ۹۸۴۳ 


کساتی که سکونت الجزیره را قبول نمودند 
جراجمه و کانی که سکونت یمن را قبول 
کردندابناء و آنان که سکونت موصل را 
اختیار نمودند جرامقه گفتند. (ناظم الاطباء). 
از این قوم‌اند عبدالکریم خضرمی‌بن مالک و 
هبار خضرمی‌بن عقیل و عباس خضرمی‌بن 
الارب) (از تاج العروس). رجوع به خضرم در 
این لغت‌نامه شود. 
خضارة ۰( ر] (ع [) تره‌های سبز. ||ممرفة 
دریا و به این معنی غیزمنصرف است. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). : 
خضاری. [خ ریی ] (ع !) مرغی است که 
آنرا اخیل نیز گویند. این مرغ بزرگتر از قطاء 
است و چون بر پشت شتر نشیند عرب فال بد 
گیرد. (از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خضاری. [خْض ضارا] (ع ژاگیاهی است. 
(مستهی الارب) (از تاج المروس) (از 
خضاض. (خ] (ع ص |) ان دک‌پیراسد. 
(متنتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب). منه: ما علیهما خضاض؛ ای 
شیء من الحلى. (منتهی الارب) (از تاج 
مروس) ]مر گول |گردنبندگریه و یل 
آن. |اگردن‌بند آهوبره. |اطوق بندیان. 
||مرکب و سیاهی که بدان نویسند. (سنتهی 
الارب) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد) (از 
تاج الروس) 
خضاض. [خ ] (ع [) مرکب و سیاهی که بدان 
نویند. (مهذب الاسماء) (منتهی الارب) (از 
تاج المروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب 
الموارد). 
خضاضة. [خ ض ] (ع ص, !) مرد گول و 
احمق. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). ۱ 
خضاع. (خ ] (ع مص) نرم کردن سخن. (از 
مستهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌المرب). مصدر دیگریست برای 
مخاضعه. مته: خاضم المرأة خضاعا؛ ای نرم 
کردسخن را برای آن زن. (منتهی الارب). 
خضاف. [خ] (ع مص) تيز دادن. (منتهی 
الارب) (از تأج العروس) (از اقرب الصوارد). 
ااخوردن طعام. (متتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خضاف. [خْ ف ] (ع ص) از دشستنامهای 
کنیزانست. (منتهی الارب). یقال: یا خضاف؛ 
ای تيزدهنده, ای گوزو. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب 
السوارد). 
خضاف. زخ‌ض ضا](ع ص) کی که بسیار 
تیز می‌دهد. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 


۹۸۴۴ خضام. 


(از لسان‌العرب). 
خضام. [خض ضا 2 ص) برنده. (مسنهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). یقال: سیف خضام: «شملیر 
بران». (ممتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرپ). 
خضامة. (خ ](ع ل) آنچه خائیده خورده 
شود. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان‌العرب). 
خصضب. [خ] (ع !) سبزی شکوفة خرما. ج, 
خضوب. ||سیزة نودمیده بباریدن باران. 
(مسنتهی الارب) (از تساج الصروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). ||سبزی که از 
درخت برآید در اول برگ آوردن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خضب. [خ](ع مص) رنگ کردن چیزی. 
(مسنتهی الارب) (از تاج العسروس) لاز 
لان‌العرب) (از اقرب الموارد). منه: خضب 
الید و غیرها خضیا؛ رنگ کرد دست و جز آنرا 
بحنا و هرگاه دست و موی و جز آنراذ کر 
نکند. مبی‌گوبند: خضب خضابا. (ناظم 
الاطباء). یز شدن شكوفة خرما..|إيرآمدن 
گیاهاز زمین. منه: خضبت الارض. اسز 
شذن درخت. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسانالعرب) (از اقرب الموارد). 
خضية. (خ ب ] (ع ص) زن بسیارخضاب. 
(مستتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خضخاض. [خ] (ع ل) نوعی از قطران که به 
شتر گرگین مالند. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسانالعرب) (از اقرب الموارد 
خضخض. (خ خ] (ع ص) فربه کلان‌شکم 
از مردان و شتران. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسانالعرب) (از اقرب الموارد), 


خضخض. [خ ض خ] (ع ص) فسسربه ٠‏ 


کلان‌شکم از مردان و شتران. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌الصرب) (از اقرب 
الموارد). 
خصخضة. ۰ [خ خ ض] (ع مص) جنبانیدن 
آب و پست و مانند آن. ||شیار کردن زمین و 
زیر و بالا کردن. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد): 
ااجلق زدن. (مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از لسان‌العرب). استمناء. (یادداشت 
بخط مولف). 
خضد. (خ] (ع مص) شکستن چوب اعم از 
آنکه خشک باشد یا تره بنوعی که از هم جدا 
نگردد. (متهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسانالعرب) (از اقرب الموارد), |اخمائیدن 
شتر و دوتا کردن گردن شتر دیگر راء (سنتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسأن‌الهمرب). 
منه: خضد العير عنق آخر. (مستهی الارب). 


|| خشودن درخت را و بریدن آنراء (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). منه: خضد الشجر. |اسخت 
خوردن. نیک خوردن. ||بریدن و خائیدن 
چیز تری را چون خیار و گزر و ماند آن: 
(مسنتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). ||پیراستن 
خیار. (تاج المصادر بیهقی). ||کروج‌کروج 
خوردن. جر پ خرپ خوردن. (یادداشت 
بخط مولف). 

خضد. [خ ض ] (ع !) باریکی میوه‌ها و 
غنچگی آنها. |[دردی مر اعضا را کمتر از 
شکستگی. || آنچه از چوب تر خشوده باشند 
و یا از درخت شکته باشد. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). ][ضعف و 
سستی در گیاه. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
|ایک نوع گیاهی است. (متهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌المرب) (از اقرب 
الموارد) (از مهذب الاسماء). 

خصضد. [خ ض ](ع ص) درمانده از استادن. 
(مس_نتهی الارب) (از تاج العمروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 

خضر. (خ] (اخ) نام پیفبری که صاحب 
موسی علیه‌السلام بود ونام اصلی انرا تالا 
گفته‌اند و پارسیان ایلیا یوهن می‌گویند. قال 
یالتار عفر نکسا ای نیتوس 
عليهاللام سمی لانه كان لامجلس على 
خشبه يابسة و لا ارض بیضاء الا اخضرت و 
کان اسمه تالیا. او را خضارن نیز می‌گویند. 
(ناظم الاطباء). لقب پیغمبر که «ارمیا» نام 
داشت و در نبوت او اختلاف است. نزد بمضی 

بی است و نزد بعضی ولی. (از غیاث اللغات). 
بوچ یدابری که شداونه تعالی موسي 





لام را به تعلم در نزد او فرستاد و 


موسی بر کرده‌های او انکار آورد. , خضر 
حکمت اعمال خود بدو نمود و از او جدایی 
جست و خضر تا قیامت زنده باشد و مافران 
خشکی را یاری دهد چنانکه الیاس مافران 
دریا را و معروفست که خضر آب حیوان را 
خورده و همیشه زنده می‌باشد. (یادداشت 
بخط مولف). معروفست که اسکدر ذوالقرنین 
قصد این آب کرد. ولی موفق بخوردن آن نشد 
اما خضر بر ان اپ دست یافت و طبق قول 
شهنامه, اسکندر بقصد آب حسیوان حبرکت 
کرده‌در ظلمات گم شد و خضر که رای زن او 
در این سفر بود به اب حیات دست یافت و از 
آن آب بخورد و تن بخست و زندگانی 
جاویدان یافت؛ 
در حریم کعبه جان محرمان الیاس دار 
علم خضر و چشمه ماهی بریان دیده‌اند. 
خاقانی. 


حصر. 
تابر سر تو چشمه خضر است سایبان. 
۱ خاقانی. 
بودم در این که خضر درامد ز راه و گفت 
عید است و نورهان شده ملک سکندرش. 


خاقانی. 
ثایت این راه مقیمی بود 
همفر خضر کلیمی بود. نظامی. 
بصحرائی شدند از صحن ایوان 
برسبزی چو خضر از اب حیوان. نظامی. 
گرت‌باید ای دل که تا آیروی 
میان بزرگانت پاقی بود 
و زو دست جبار ظالم پپست. سعدی. 
چگویم آن خط سبز و دهان شیرینت 
بجز خضر نتوان گفت و چشمة حیوان.. 
سعدی. 


خضری جو کلک سعدی همه روز در سیاحت 
نه عجب که أب حیوان پدراید از سیاهی. 


سعدی. 
مخور نان | گرحاتمت تان دهد 

مخواه آب اگرخضر ساقی بود. ابن یمین. 
مگر خضر مبارک‌پی درآید 

ز یمن هش کاری گشاید. حافظ. 
مگر خضر مبارک پی تواند 

که‌این تنها بدان تنها رساند. حافظ. 
آبی که خضر حیات از او يافت 

در میکده جو که جام دارد. حافظ. 


آب خضر؛ آب حیوان. آب حیات: 
خاکپایش ز آب خضر وباد عیسی بهتر است 
قیمت ياقوت حمرا برتابد بیش ازین. 

خاقانی. 
چون ز آب خضر جام سکندر کشد پیزم 
گنج سکندر از پی یغما برانکند. خاقانی. 

خضر راه کی شدن؛ راهنما شدن چه 

خضر, راهنمای اسکندر بود برای دست یافتن 
به آب حیات؛ e‏ 
گذاربر ظلماتست خضر راهی کو i,‏ 
مباد کاتش محرومی آپ‌مایرد. حافظ 
-عمر خضر؛ عمری که مرگ ندارد زیرا 
می‌گویند که خضر همیشه زنده است چون 
آب تا ان خورده: 
بین که کوکبه عمر خضروار گذشت. 

خاقانی. 
در کشاف اصطلاحات فنون آمده: خضر نام 
پیمبریست علیه‌السلام و نزد صوفیه کبنایت از 
بسط و «الیاس» کنایت از قبض است. کذا فی 
كتف اللفات. و در اصطلاحات الصوفه 
کمال‌الدین ابوالغنائم آمده که خضر. کنایت از 
بسط و الیاس, کنایت از قبض است؛ اما بودن 
خضر علیه‌السلام یک فرد انسانی و از زمان 
موسی الی یومنا هذا باقی در این جنهان یا 
بودن او وجودی روحانی که هر زمان اراده 


خضر. 

کند برای ارشاد خلق بصورت آدمیذرآیند 
نزد من محقق نیت بلکه گاهی برحب 
معنی تمثل جوید بصفتی که غالب در اوست» 
سپس برطرف شود و معنی آن عبارت از روح 
آن شخص یا عبارت از روح‌القدس می‌باشد. 
در تعریفات جرجانی امده: يعبر بخضر عن 
اط فان قواه المزاجية مبسوطة الى عالم 
الشهاده و الغیب و کذالک قواه الروحانيه. از 
تعاریف فوق برمی‌آید که خضر, کنایت از 
بسط است در مقابل قبض و چنانکه دیده شد 
«الباس» که نام پیغمبر دیگریست, کنایت از 
قبض می‌باشد. 
خضو. [خ ض ] (اخ) نام دیگر خضر پیفپر 
است, (از ناظم الاطباء), 
خضر. اخ ض ] ((خ) نام دیگر خضر پیغمبر 
است. (یادداشت بخط مولف): 


نسیم خلت تو گر در صمیم دی چو وه 

به خاره برگذرد بردمد ز خاره خضر 

سوزنی. 

آن پر راکش خضر ببرید حلق 

سر آنرا درنیبد عام خلق. عراز 

گر خضر در بحر کشتی را شکست 

صد درستی درشکست و خضر هست. 
مولوی. 


آب حیوان | گراین است که دارد لب دوست 
روشن است اینکه خضر بهره سرابی دارد. 
حافظ. 
بمن هم چون خضر دادند عمر جاودان اما 
گره شد رشت عمرم ز بس بر خویش پیچیدم. 
عاب 


خضر. [خ] (ع ص, !)ج اخضر و خضراء . 


منه: هم خضر المنا کب+آیشان بسار فراخ و 
خوشحالند. (منتهی الارب) (از تاج العروس): 
حاجت گفتار یت چونکه شناسد خرد 
سندس خضر از پلاس عبقری از گوردین. 
خافانی. 
دامن مکش ز صحبت ایشان که در بهشت 
دامن‌کشان سندس خضرند و عبقری. 
سعدی, 
خضر. (خ ض ] (ع [) نازکی. نرمی. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). |[شاخه‌های خرماین. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس). ||شاخه‌های سیز 
خرمابن که برگ آنرا دور کرده باشد. (متهی 
الارب) (از تاج المروس) (از اقرب الموارد). 
خضر. [خ ض ] (ع مص) سبز گشتن رنگ. 
||سبز شدن زراعت. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
|[نرم و نازک شدن. (منتهی الارب). 
خصر. [خ ض ] (() گیاه. سبزی. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 
باغها کردی چون روی بان از گل سرخ 


راغها کردی چون سنبل خوبان ز خضر. 
فرخی. 
جود تو هنگام سحر 
هم بر شجر هم بر خضر. ناصرخسرو. 
گل‌کن ز خون دیده همه خا ک‌سجده گاه 
زآن پیش کز گل تو همی بردمد خضر. 
عطار. 
گرچه خسبی آخر اندر رز نگر 
این درختان بین و آثار خضر. مولوی. 
زاغ پوشیده سیه چون نوحه گر 
درگلستان نوحه کرده بر خضر. ‏ مولوی. 
پاش چون دولاب نالان چشم تر 
تاز صحن جانت برروید خضر. مولوی. 


خضر. (خ ض] (ع ص) سبز. |انرم. نازک. 
(متتهی الارب) (از تساج الصروس) (از 
لان‌العرب) (از اقرب الموارد), 

خضوءل(خ ض ](ع !) شاخ درخت. ||کشت و 
زرع. ااتره سبز. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
||جای بار سبزنا ک. ||نوعی از درختان که 
در اواخر گرما سبز شود و برگ و بار بیرون 
آورد. (متهی الارب) (از تاج السروس) (از 
اقرب الموارد). 

خضر. اخ ض ] (ع ص, () بسقول. (منتهی 
الارب). ج خضره. (از مسنتهی الارب) (از 
لسانالعرب). 

خضر. [خ] ((خ) نام قبیله‌ای است از تازیان 
که معروفند در تیراندازی. (از منتهی الارب). 
- بنوالخضر؛ نام بطنی از قیس عیلان. (منتهی 
الارب). 

خضر. 2 ض] ((خ) دهی است از دهستان 
میا ن آب بلوک شعیبة بخش مرکزی 
شهرستان اهواز. واقع در ۴۸هزارگزی شمال 
اهوانعی۵جزارگزی خاور ایستگاه دز. این 

ف حت واقع است با آب و هوای 
گر آب آن از رودخانة دز و محصول 
آنجا غلات ولنیات می‌باشد. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. از 
طریق شوشتر می‌توان اتومبیل برد. سا کنان 
آنجا از طایفٌ عنافجه می‌باشند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 

خضر. [خ] ((خ) دهی است از دهان 
چهاربلوک بخش سیمنه‌رود شهرستان 
همدان. واقع در سه‌هزارگزی شمال خاوری 
همدان و دوهزارگزی خاور شوسة همدان به 
تهران. این دهکده در دشت قرار دارد با اب و 





هوای سر نتر و ۲۲۸ که آب اتبا 
از قنات و چاه و سحصول آنجا غلات, 
حبوبات. لبنیات و صیفی. شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری. صنایع دستی زنان قالی‌بافی و راه 
آن اتومبیل‌رو و فرودگاه طیاره همدان در 
باختر این ده واقع است. و زیارتگاهی بنام 


٩۹۸۴۵ خضر.‎ 


خضر نیز دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج۵. 
خضو. [خ ] (اخ) ابن ابی‌بکربن احمد. وی از 
نویسندگان است و او راست: الوظائف المغذیه 
للمناقب المعزیه. (از کف الظنون). 
خضر. [خ ] (اخ) ابن‌الیاس کموی لجنوی. از 
نویسندگانست و او راست: القطبية على کتاب 
ابن الحاجب صاحب الفس القدسیه. (از کشف 
الظنون). 
خضر. زخ] (إخ) ابن ثروان‌بن احمدین 
آبی‌عبداله اللعلبی. مکی به ابوالعباس الضریر 
اتومانی. در جزیره به دنا آمد و در میافارقین 
نشأة یافت. ولی اصل او از توامانست. او در 
نحو دست داشت و ادیپ و فاضل و نیکو شعر 
بود و از ادیبان قرن ششم هجری بشمار 
می‌آمد. (از معجم‌الادباء چ مارگلیوث ياقوت 
ج۴ ص ۱۷۶ 
خصر. [خ] ((خ) ابن عبدالرحمن ازدی. از 
فاضلان قرن هشتم هجری است. مرگ او 
بال ۷۷۳ه.ق.اتفاق افتاد و او راست: تیان 
فی تفسیرالقرآن. (از کشف الظنون). 
خضر. [خ ] (اخ) ابن عبدالکريم. متوفی بال 
۹ ه.ق. از عالمان زمان بود و او راست: 
حاشیه بر حاشیه میر سیدشریف بر تجرید. (از 
کف الظنون). 
خضر. (خ ] ((خ) ابن عطاءلله السوصلی, به 
موصلی در این لفت‌نامه و به اعلام زرکلی ج 
۱ص ۲۹۱ رجوع شود. 
خضر. [خ ] ((خ) ابن علی. رجوع به حاجی 
پاشا در اين لفت‌شنامه و معجم المطبوعات 
شود. 
خضو. [خ ] ((خ) ابن عمر عطوفی. او راست: 
رمزالدقائق که منظومه‌ای است ترکی در تعبیر 
رویا و برای سلطان بایزید بسال ٩۰۴‏ ه.ق. 
سروده است و نیز منظومه ذخسرالسطشان در 
طب و شرح ایاغوجی اپهری در منطق و 
کتب دیگر. (از کشف الظنون). 
خضر. [خ] (اخ) ابن عنبر. او سردار یعقوب 
لیث صفاریست که با زنگیان جنگید. (از 
الکامل ابن اثیر ص ۱۲۲). 
خضر. (خ ] ((خ) ابن محمد اماسی سفتی. از 
عالمان قرن یبازدهم هجری. او راست: ۱- 
غصون‌الاصول, ۲- تهیج غصون‌الاصول. ۳- 
نظم تلخیص المفتاح مسمی به انبوب‌البلاغه و 
شرح ان مسمی به افاضة‌الانبوپ. ۴- 
لبالفرائض. (از كشف الظنون). 
خضر. [خ ] (إخ) ابن محمدین شجاع حرانی, 
مکنی به ابومروان. از محدثان و تابعی بود. 
(یادداشت بخط مولف). 
خضر. ءخ] (اخ خ) این محمدین علی رازی 
حبلرودی. از عالمان اواخر قرن هشتم و 
اوائل قرن نهم هجری و او راست: «تحقیق 


۶ خضر. 


المتین فى شرح نهج المسترشدین؟ ز «شرح 
کاب الفصول فى الاصول» لتصيرالملة والدین 
محمدین محمدین حسن طوسی و نیام آن 
«جامع‌الاصول فی شرح الفصول» است. 
(یادداشت بخط مولف). 
خضر. اخ] (إخ) ابن محمد سور. رجوع به 
بهادرشاه خضر در این لفت‌نامه شود. 
خضو. زخ ](اغ)ابن محمد موصلی نزیل 
مکه. او را کتابی است در شواهد کشاف 
زمخشری در چند جلد. (از كتف الظنون). 
خضو. زخ) (اخ) ابن محمود مرزیفونی. او 
راست: رساله‌ای که در آن هشت عقه ذ کر 
کرده‌است. (از کشف الظنون). ۱ 
خضر. (خ ض ] (اخ) ابن تفربن عقيل الاربلی, 
مکتی به ابوالعباس. از فقیهان زمان و عالمان 
بفرائض بود. او از اربل برخاست و در بغداد 
علم آموخت و بعد به اربل کوچ کرد و در آنجا 
مجلس درس آراست تا گاه مرگ. او را 
تصانیف بسیار در تفر و فقه و جر این 
دواست. (از اعلام زرکلی ج ۲ج ۲ ص ۳۵۲). 
خضر. [خ] ([ع) ابن هادی بواریحی موصلی 
کاتب.او کتاب کامل‌السعبیر تفلیسی را از 
فارسی به ترکی ترجمه کرد و در عصر سلطان 
سلیمان صفوی میزیست. (یادداشت بخط 
مولف). 
خضو ۰ (خ ] ((خ) این هبةالهبن ابی‌همام طائی. 
شاعر بغدادی از شاعران بود و امیر المومنین 
الراشد باه بن المسترشد بالله را مدح کرد و نیز 
بر مجلس امیران دیگر عرب حاضر شد و 
بدیهه شعر سرود. ولادت او بسال ۴۹۹ و 
مرگش بال ۵۴۶ «.ق.اتفاق افتاد. (از 
معجم‌الادیاء ج ۴ ص ۱۷۷ و ۱۷۸). 
خضرآباد. 1خ) ((خ) دهی است از دهستان 
باراندوزچای بخش حومة شهرستان ارومیه. 
واقم در ۲۲هزارگزی جنوب خاور ارومیه و 
دوهزارو پانصدگزی شمال شوسۀ ارومیه به 
مهاباد. این دهکده در جلگه قرار دارد با ۱۹۸ 
تن سکنه. آب آن از درین‌قلعه و محصول آنجا 
غلات. برنج» توتون. چفندر, انگور و 
حپوبات. و شغل اهمالی زراعت و صنایع 
دستی جوراب‌بافی و راه آن ارابدرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
خضرآباد. [خ) (اخ) دهی است از دهستان 
آغمیون بخش مرکزی شهرستان سراب. واقع 
در بیست‌هزارگزی شمال خاوری سراب و 
نه‌هزارگزی شوسة سراب به اردبیل. این 
دهکده کوهستانی و نحدل با ۱۳۷ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه و مسحصول آنجا 
غلات. حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 


خضرآباد. [خ ] (اخ) دهی است از دهستان ` 





تکاب بخش ریوش شهرستان کاشمر. واقع 
در بیست‌ودوهزارگزی باختری ریوش سر 
راه مالرو عمومی ریوش به سنقری. این 
دهکده کوهستانی پا ۱۶۰ تن سکنه و آب أن 
از تنات و محصول آنجا غلات می‌باشد. شفل 
اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جنرافیایی بان ج ۴ 
خضرآباد. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
سبزواران بخش مرکزی شهرستان جیرفت. 
واقع در هفده‌هزارگزی جنوب خاوری 
سبزواران و دوهزارگزی رودخانۂ هلیل. این 
دهکده در جلگه واقع و آب و هوای آن 
گرمیری و دارای ۹ تن سکنه می‌باشد. 
آب آن از رودخانةٌ هليل و محصول آنجا 
غلات. برنج. و شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
AE‏ 
خضرآباد. اخ ] ((خ) یکی از بسخشهای 
یازده گانة شهرستان یزد. واقع در باختر این 
شهرستان بحدود و مشخصات زیر: حدود: از 
شمال به بخش اردکان, از جنوب به بخش 
تفت و نیزار, از خاور به بخش اشکذر و از 
باختر بدشت نمک. وضع طبیعی: این بخش 
در قمت خاور کوهتانی و در قمت 
باختر بدشت نمک مربوط است و کوههای آن 
عبارتند از: ۱-کوه دوله در جنوب باختر 
خضرآباد. ۲-کوه زسنگ و کوه چادز در 
باختر. ۳-رشته کوه کشکوه» در مرکز این 
بخش که از جنوب بطرف شمال ادامه دارد. 
۴- در قسمت جنوب باختری این بخش در 
دهستان ندوشن ارتتاعات سنفردی دیده 
مشود که عبار تند از: کوه ه مادن به ارتفاع ۶۵۰ 
متر وکوه خطاب به ارتفاع ۶۴۰متر و 
یکو به ارتفاع ۵ متر. هوای بخش در 


: #9 کوهستانی. یعنی در خاور ممتدل و در 


قمت باختری دهستان ندوشن نسبتاً گرم و 
آب مزروعی قراء از قنوات تأمین میشود و 
مسحصول عمدة آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و مختصری گله‌داریست و صنایع 
دستی محلی کرباسپاقی است. بیشتر قراء این 
بخش بوسیلة راههای فرعی و مالرو بیکدیگر 
مربوطاند و در فصل خشکی ببعضی از قراء 
اتومبیل می‌توان پرد. و راه ماشین‌رو ندوشن 
به ابرقو از گردنة پرپای رشته ارتفاع کشکوه 
گذشته و از نار رودخانه لرد به آبرقو منتهی 
میشود. رودخانه‌های مهم آن عبارتند از: رود 
شلگون و رودخانٌ عرب که در فصل بارندگی 
از ار تفاعات خاوری این بخش جاری شده به 
باطلای و شوره‌زارهای ابرقو فرومی‌روند. 
آین بخش از دو دهتان بشرح زیر تشکیل 
شده: ١‏ - دهستان کذاب با ۱۰ ایادی و ۲۹۰۸ 
تن سکنه. ۲- دهستان ندوشن با ۸ آبادی 


بزرگ و کوچک که جمعیت آن ۴۳۶۸ تن و 
مذهب اهالی شیعه و زبان مادری آنها فارسی 
انت شرح هر یک از ده و دهستانهای بالا در 
جای خود می‌آید. (از فرهنگ جغراقیایی 
ایران ج ۱۰). 
خضرآباد. [خ] (لخ) قصبة مركز ببخش 
خضرآباد شهرستان بزد. .واقع در 
چهل وهشت‌هزارگزی باختر یزد متصل براه 
ماشین‌رو خضراباد به یزد است با مسختصات 
جغرافیایی زیر: طول ۵۳ درجه و ٩‏ دقیقه 
خاوری از نصف‌النهار کرینویچ و عرض ۳۱ 
درجه و ۵۶ دقیقه و ۳۰ ثانیة شمالی اختلاف 
ساعت با طهران ٩‏ دقیقه و ۴ ثانیه می‌باشد. 
وقتی که طهران ساعت ۱۲ می‌باشد خضرآپاد. 
٩ ۲‏ دقیقه و ۴ ثانیه است. موقعیت طبیعی: 
کوهتانی با ۳۳۹ تن سکنه. آب آن از قنات 
و شفل اهالی زراعت و محصول آنجا غلات و 
صنایع دستی زنان کرباس‌بافی وراه آن فرعی 
است. بدانجا بخشداری و پاسگاه ژاندارمری 
وجود دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۱۰). 
خضرآباد. [خ] (اخ) دهی است از بخش 
ابرقو شهرستان یزد. واقع در ۲۵هزارگزی 
جنوب باختری ابرقو و ۲۲هزارگزی جنوب 
راه ابرقو به فراقه. این ده در جلگه قرار دارد با 
آب و هوای معتدل و ۱۵۷ تن سکنه. آب آن 
از قنات و محصول آنجا غلات. پنبه و تره‌بار 
و شغل اهالی زراعت و صنایم دستی زنان 
قالی‌بافی و راه آن مالرو أست. (از فرهنگ 
جغرافیای ایران ج ۱۰). 
خضرآباد. [خ] ((ج) دهی است از دهستان 
تکاب بخش ریوش شهرستان کاشمر. واقع 
در بیست‌ودوهزارگزی شمال باختری ریوش 
سر راه مالرو عمومی روش بسنقری. اين 
دهکده کوهستانی است با آب و هوای معتدل 
آب آن از قتات و محصول آنجا غلات و شفل 
امالی زراعت و راه آن مالرو است. (از: 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج i .)٩‏ 
خضرا. [خ] () چمن‌کاری. جابی که چمن 
در ان کاشته‌اند: چون کولکی چنان دید 
خفض را بر خضرا برد. بتشاند و اندر پیش او. 
(تاریخ سیستان). برقم تا باغ پیروزی, در آن 
خضرا که بودند هر یکی کرباس خلق پوشیده 
و همگان مدهوش و دلشده. (تاریخ بیهقی). 
نهم ذی‌الحجه و دویم روز آن عید کردند و 
امیر رضی‌الله عنه بدان خضرا آمد که بر زبر 
میدان است روی بدشت شابهار و بایستاد. 
(تاریخ بیهقی). دیگر روز بر خضرا ننشست 
برابر میدان. (تاریخ بیهقی). امیر صفه فرموده 
بود بر دیگر جانب باغ برابر خضرا صفه‌ای 
سخت بلند و پهناور. (تاریخ بیهقی). 
خضرا. [خ] ((خ) نام یکی از گنجهای 


خضراء. 

هفتگانۂ پرویز. (یادداشت بخط مولف)5 ۰ 
دگر گنج کز در خوشاب بود 
کهبالاش یک تبر پرتاب پود 
که خضرا نهادند امش روان 
همان نامور کاردان بخردان. 
دگر گنج خضرا و گنج عروس 
کجاداشتيم از پی روز بوس. فردوسی. 
خضراء . [خ] (ع ص) منت اخضر. (منتهی 
الارب) (از تاج العرروس) (از اقرب الموارد). 
رجوع به اخضر در این لغت‌نامه شود. ج. 


فردوسی. 


در خاک چه زر ماند و چه سنگ ترا گور 

چه زیر گریجی و چه در خانة خضراء . 
اشرو 

ای گنبد گردند؛ بی‌روزن خضراء 

با قامت فرتوتی و با قوت برتا. ناصرخسرو. 

حبشیزلف و یمانی‌رخ و زنگی‌خال است 

که چو ترکانش تتق رومی و خضراء بتنید. 

خاقانی. 
گهی‌مانندء خنگی لگام از سر فروکنده 
شده تا زنده اندر مرغزاری خرم و خضراء. 


مسعودسعد سلمان. 
رگر تتگ آید از مشکوی خضراء 
چو خضر آهنگ سازد سوی صحراه. 


چو بیرون رفت از آن میدان خضراء 

- چرخ خضراء؛ کنایه از اسمان است؛ 
خسرو مشرق جلال‌الدین که برق خنجرش 
هنت چشم چرخ خضراء برنتابد بیش ازین. 


خاقانی. 
-سیپهر خضراء؛ اسمان: 
گیسوی تو چتر و غمزه طغراء. ظامی. 
- ق خضراء؛ کنایه از آسمان است: 
خا ک‌بفرمان تو دارد سکون 
قبه خضراء تو کنی بیستون. نظامی. 
گنبد خضراء؛ کنایه از آسمانست؛ 
بررس که کردگار چرا کردهست 
این گنبد مدور خضراء را. ناصرخسرو. 
چون آب جداشد ز خاک‌تیره 
بر گنبد خضراء شود ز غیرا. . ناصرخسرو. 
ز سبزه گویی دریای سبز گشت زمین 
در او پدید شده شکل گند خضراه. 
مسعودسعد سلمان. 
خضراء . (خ] (ع | آسسمان. (مستتهی 
الارب)؛ 


می چون شفق صفرازده مستان چو شب سودازده 

و آتش درین خضراء زده دستی که حمرا داشتد. 
خاقانی. 

|اسواد قوم و معظم ایشان. ||تره‌های سبز» 


امرود و جز آن. ج خضراوات. ||لشکرگران 
که‌در آهن گرفته باشد خود را از سلاح. ||دول 
سبز گشته از آب‌کشسی. ||کبوتران اهلی. 
ت الارب). |اسبزی. (يادداشت بخط 
مولف)؛ 
رویش طفرای سعد ریش خضرای قح 
انت مارک همای آنت همایون فلگ. 
خاقانی. 
باد خضرای فلک آشکرگهش کاعلام او 
ساحت این هفت غبرا پرتابد بیش ازین. 
خاقانی. 
کی باشدت نجات ز صفرای روزگار 
تا باشدت حیات ز خضرای اسمان. خاقانی. 
ارغوان ريخته بر درگه خضرای چمن 
نقشهایی که در او خیره بماند ابصار. 
|اسبزه‌میدان. سبزمیدان. (يادداشت بخط 
مولف-]||(اصطلاح محدثان) جامه‌ای را 
گویندکه در آن خطهای سبز باشد کما فی 
تیسبر القاری ترجمة صحاح الب‌خاری. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 
خضراء . [خ] ((خ) نام اسب سالم‌بن عدی 
است. (منتهی الارب). 
خضراء . [خ] (اخ) نام اسب عدیبن 
جبله‌بن عرکی است. (متهی الارب). 
زید است. (منتهی الارب). 
خضراء ۰ اخ] (إخ) نام دژیست در یمن در 
کوه‌وصاب از ناحیۀ زبید. (از معجم البلدان). 
خضراء ۳ [خ ) (اخ) نام جایی است در یمامه 
و حاوی نخلستانهاست. (از معجم البلدان). 
خضراء . [خ] (ج) نام زمینی است متعلق 
به بنی‌عطارد. (از معمجم البلدان), 
خضراء . ۰ اخ] لخ نام شهریست به اندلس 
پمفر رتنیا که به آب محاط نیست و آنرا 
نت تراء نیز می‌گویند. (از ناظم 
الاطیاء). 
خضراء . [خ] ((خ) جزیره‌ای است بزرگ 
در بلاد زنگ و آنسرا جزيرة خضراء نیز 
می‌گویند. (از ناظم الاطیاء). 
خصراء . اخ (إخ) نام عمارتی است به 
همدان. (آنندراج). 
خضراء . [خ) ((خ) نام قریتی است در 
۲۹هزارگزی طهران ميان مراغه و داتالو و 
بدانجا ایتگاه راء آهن است. (یادداشت بخط 
مولف). 
خضراء دمن. (خ ء دع] (ترکیب اضافی, 
[ مرکب) سبزه‌ای که بر وی سرگین روید ۳: 
چشم‌غره شد بخضراء دمن 
عقل گوید بر محک ماش زن. (مثنوی). 
خضراخرام. (خ خ /خ /خ](ص مرکب) 
کنایه‌از اسمان‌پما. بر فلک رونده. فلک‌سیر. 
آنکه سیر در آسمان دارد؛ 


سعدی. 


خضرین اپراهیم. ۸۹۴۷ 


بفرمان او خضر خضراخرام 
به آهنگ پیشینه برداشت ت‌گام. نظامی. 
همائا که آن هاتف خضرنام 


خضرادمن. (خ دم] (إمركب) خضراء 
دمن. خضراءالدمن. رجوع به خضراء دمن در 
این لغت‌نامه شودء 

خضرادمنی و خضردامن 

درساز چو آب خضر با من. نظامی. 
خضرا شدن. (خ ش 5](مص مرکب) 
سبز شدن. سبزه شدن* 

آب چو نیل برکه‌اش میگون شد 

صحرای سیمگونش خضرا شد. ناصرخسرو. 
خضراوات. [خ] (ع ص. لاج خ ضراء. 
(مستهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسآن‌السرب). رجوع به خضراء در اين 
لغت‌نامه شود. 

(یادداشت بخط 

احمد E‏ مردم قرن N:‏ 
هجری است و او راست: ۱- العقد اللمين فى 
فضل البلد الامین. ۲- نقحات‌الرضا و القبول. 
(از معجم المطبوعات), 
خضرای دمن. [خ ي د م] (تسسرکیب 
اضافی, ! مرکب) خضراء دمن. خضراءالامن. 
خضرادمن. (از آنندراج) (غياث اللغات). 
رجوع به خضراء دمن در این لغت‌نامه شود. 
خضرین ابراهیم. (غ ر ن از (غ) او 
خضرخان‌بن طفغاج‌خان ابراهيم‌ین نصر 
ارسلان معروف به ایلک‌بن علی‌بن موسی 
است که بعد از وفات برادرش شمس‌الملک 


۱- در اس مالات پارسی‌زبانان این کلمه 
بدون همزه می‌آید. یعنی الف ممدوده آخر آن 
تبدیل به الف مقصوره میشود خاصه در شعره 
ولی مارعایت اصل کلمه را در اوردن این. 
شراهد کردیم» ولی در تلفظ با الف سقصوره 
است.. 

۳ -در عسربی این کسلمه ببسصورت 
«خضراءالدمن» می‌آید و کایه از زن زیباست در 
جایگاه بل (مهذب الاستاء). ودر حدیٹ آمده: 
ایا کم وخ ضراء‌الدمن (بپرهیزید از 
خحضراء‌الامن) و در تفر آن گفته‌اند: ادمن» 
جمم «دمنه» است و دمنه منزلی است که بزرگان 
عرب برآن فرودمی‌آیند و چون در آنجا فرود 
آیند. از آشغال و خاشاک و مدفوع حیوانات آنها 
در زمین جیزی می‌ماند که چون باران بر آن 
بارد. مبزۀ خوش‌رنگ و طراوت می‌دهد که جز 
رنگ و طراوت چیز دیگر ندارد و چرا گاه نافع 
شتر نیست, بلکه چریدن در آن مضر است. 
پیغمر زنان خوش‌صورت بداصل را به این 
گیاهان تشبیه فرموده‌اند که ظاهری خوب و 
اصل نکوهیده دارند. 


۸ خضربه. 


تصرین ابراهیم در سته ۴۷۴ ه .ق:نجای او بر 
تخت سلطنت ماوراءاللهر بنشت و بعد از 
اندک مدتی وفات یافت. رجوع به کامل ابن 
اثیر حوادث سنۀ ۴۰۸ ه .ق.شود. 
خضر به. [خ د بَ](ع مسص) جنيدن و 
مضطرب گر دیدن e‏ (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسانالعرب) (از أقرب الموارد). 
خضربیکت. [خ ض ب ] ((خ) دی از 
دهستان لکاب بخش ریوش شهرستان 
کاشمر. واقع در ۱۵هزارگزی شمال باختری 
ریوش سر راه مالرو ریوش به سنقری. 
کوهتانی با اب و هوای معتدل و دارای ۳۷۱ 
تن سکنه. آب آن از قنات و محصول آنجا 
غلات و ابریشم و شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جقرافیایی ایران 
ج 
خضربیکت. [خ ب ] (اخ) ابن جلال‌الدین. 
از شاعران قرن نهم ه.ق.است واو راست: 
۱- القصيدة اللونية عجالة ليلة او لسلتین. ۲- 
القصيدة النونية در کلام. (از کشف الظنون). 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی تحت 
خضربک چلبیین جلالالدین شود. 
خضرپاشا. اخ (اخ) نام یکی از وزرای 
سلطان محمد ثالث و سلطان احمد اول 
علمانی است در قرن یازدهم هجری. (از 
قاموس الاعلام) (یادداشت بخط مولف). 
خضرت. اخ ر] (ع امص) سب‌بزی. 
(یادداشت مولف): 

سردار خضرذاتش خضر بهشت خضرت 
سالار روح‌بینش روح فرشته مخبر. 

خاقانی. 

بنضرت حال و خضرت وقت مفرور گشتن از 
فضیلت عقل و نهج رشد دور است, (ترجمة 
تاریخ یمیلی). 


گفت: در کودکی از بسطام بیرون آمدم. : 


ماهتاب می‌تافت جهان ارمیده و خضرتی 
دیدم که هیجده‌هزار عالم در جنب آن خضرت 
ذره‌ای نمود. شوری در من اضتاد و حالتی 
عظیم بر من غالب شد. (تذکرةالاولیای عطار). 


|| خضرت در اسب و د شتر مایل به تیرگی و در 
انسان گندمگونی است. (یادداشت بخط 
مولف) (آنندراج). 


خضرت افزا. > خآ (نف مرکب) سرسبز: 
آن ففای خضرت‌افزا را از شون آهو و 
نسخجیر سرخ ساخت. (حبیب‌السیر ج٣‏ 
ص ۳۵۲). 

خضر تیره. (خ ر] ((غ) دی است از 
دهستان کلرودپی بخش مرکزی شهرستان 
نوشهر. واقع در ده‌هزارگزی باختر المده و 
سه‌هزارگزی جنوب وشهر المده. اين ده در 
دشت واقع است با اب و هوای معتدل. (از 
فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۳). 


خافوایب(: بادداشت 





خصرچوبان. اخ ض ] (اخ) دی است 
جزء دهتان اوریاد بخش ماه‌نشان شهرستان 
زنجان. واقع در ۵۱هزارگزی شمال باختری 
ماه نشان و ۲۸هزارگزی راه مالرو عمومی. 
این دهکده کوهستانی و سردسیر و دارای 
۳ تن سکنه است. آب آن از رودخانۂ 
محلی و محصول آنجا غلات. بنشن. انگور. 
لیات و عسل و شسنل اهالی زراعت. 
گله‌داری, قالیچه و گلیم و جاجیم بانی و راه 
آنجا مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۲). 
خضرخان. (خ] (إخ) نام یکی از امرای 
هند است که شاه تیمور آنرا نائب خود کرد و 
متوجه سمرقند شد و بعد از چند سال 
خضرخان بر تخت دهلی نشست. (آندراج). 
خضرخان نخستین سلطان از سلاطین سادات 


هند است که از سال ۸۱۷ ه.ق.تا ۸۲۳ ه.ق. 


بر هند حکمرانی کرد. (یادداشت بخط موّلف). 
و رجوع به ص ۴۱۴ تاریخ ادبیات ادوارد 
برون ج ۲ شود. 
خضرخان. [خ] (اخ) ابن طففاج. رجوع به 
خضربن ابراهیم در این لغت‌نامه شود؛ 
عالمان چون خضر پوشیده برهنه پاو سر 
خاقانی. 
خضر است و جان و خانه بعزلت کند بدل 
هم خضرخان و مشفله اوزگند او. خاقانی. 
عنان جیحون در دست طبع خاقانی است 
از ان جهت بسمرقند خضرخان ماند. 
خاقانی. 
هفتمین امر از امرای ایلک خانة ترکستان 
غربی است که وفات او در ۴۹۵ ه .ق.اتفاق 
ت بخط مولف). 
قو خراسانی. اخ ر خ) (غ) او از 
ا . رجوع به صمجمع 
خضرخو. ین آنکه خوی 
خضر دارد و غرض غلو در وصف کسی است 
که حیات ادمی بدست اوست؛ 


آب حیوان مجوی خاقانی 

که منوچهر خضرخو مرده‌ست. خاقانی. 
خضر راه. [خ ر ] (ترکیب اضافی, إ مرکب) 
کنایهاز راهنما.(آنندراج. 


خضرشاه. [خ] (اخ) نام او صاروخان و 
بزمان سلطان بایزیدخان از بزرگان عشمانی 
بوده است و در بعد از سلطان بایزیدخان 
بزمان تیمور لنگ نیز مورد توجه قرار گرفت. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج۳). 

خضرشاه. [خ] ((خ) نام او خسضرشاءبن 
عبداللطیف متشاوی یا منتثوی است. از 
فاضلان قرن نهم هجری او راست: ۱- تعلیقه 


خضرلک. 


بر شرح مواقف. ۲- شرح تجرید. ۳- حاشیه 
بر شرح هدای منلازاده. ۴- حاشیه بر 
مقاصدالطالبین تفتازانی. ۵- تعلیقه بر تلویح 
تفتازانی. (از كف الظنون). 
خضرشاه. (خ ض ] (() دهی است جزء 
دهستان انگوران بخش سانشان شهرستان 
زنجان. واقع در سی‌وسه‌هزارگزی جنوب 
باختری ماء‌نشان و ۶هزارگزی راه مالرو 
عمومی, این ده کوهستانی و سردسیر و دارای 
۳ تن کته است. اب ان از چشمه و 
محصول آنجا غلات و ضغل اهالی زراعت. 
گلیم و چاجیم بافی و راه آنجا مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
خضرفه. (خ ر ف | (ع مص) کلانسال شدن 
عجوز و زیاد شدن پوست آن. (منتهی الارب) . 
(از تاج العروس). یقال: خضرفت العجوز. 
خض رکندی. [خ ک ] (اخ) دهی است جزء 
دهتان حوماٌ بخش مرکزی شهرستان اهر. 
واقع در ۱۶هزارگزی جنوب خاوری اهر و 
بنجهزارو پانصدگزی شوسة اهر به خیاو. این 
دهکده کوهتانی با اب و هوای معتدل و 
زستانهای سرد و ۳۶۷ تن سکنه است. آب 
آزاز مضه و رل انچ ات و 
سردرختی می‌باشد. شفل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری و از صنایع دستی گلم و فرش 
می‌بافند. راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
خضرکنید. (خ کم ب ] ((خ) قریه‌ای است 
بچهارفرسنگی مشرق شسهر داراب. (از 
قازتانة ناصری). 
خضرگوران. [خ] ((خ) دی است از 
دهان چهاراریماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغد. واقم در سی‌وپنجهزارگزی 
جنوب خاوری راه ارابه‌رو شاهیندژ به 
تکاب. این ددکده کوهتانی, معتدل و دارای 
۷ تن کته است. آب آن از رودختانة: 
ایدوغموش و محصول آنجا غلات و تخو 
می‌باشد. شغل اهالی زراعت و صنایع دست 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. در دو محل 
بفاصلۀ یک‌هزار گز این دهکده قرار دارد که 
یکی به خضرگوران بالا و دیگری خضرگوران 
پاین مشهور است. سکن خضرگوران بالا 
۲ فر می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
(Fz‏ 
خضرلکت. [خ ض [) ([خ) دهی است از 
دهستان بیلاق بخش حومه شهرستان سنندج. 
واقع در ۴۹هزارگزی شمال خاوری ستندج و 
۴هزارگزی خاور 
یه‌ماهور و سردسیر و دارای ۴۸۰ تن سکنه 


سراپ‌سوره. اين دهکده 


است. آب آن از چشمه و محصول آنجا غلات 
و شغل امالی زراعت و گله‌داری می‌باشد. 
صایع دستی زنان قالیچه وگلم بافی و راه ان 


مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی آیتران 
ج‌۵ا. 

خصر لو. [خ] (اخ) دهی است از دهستان 
دیزجرود بخش عجب‌شیر شهرستان مراغه. 
وأقم در هشت‌هزارگزی جنوب خارری 
عجب‌شیر و یک‌هزاروپانصدگزی باختر 
وس مراغه به آذرشهر. این دهکده در جلگه 
قرار دارد با آب و هوای معتدل و ۱۲۸۱ تن 
سکنه که آب آن از قلعه‌چای و چشمه و 
محصول آنجا غلات. کشمش و بادام می‌باشد. 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنجا 
جاجیم‌بافی و راهش ارابهرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 

خضر لو. [خ ] ((ج) نام محلی است کنار راه 
بریز و مراغه میان خانبان و شورکول در 
یکصدویک‌هزارگزی تبریز. (یادداشت بخط 
مولف). 

خضر لو. [خ] (اخ) دهی است از دهستان 


چالدران بخش سیه‌چشمة شهرستان ما کو. 


واقع در پنج‌هزارگزی جنوب باختری 
سیه‌چشمه. از سیه‌چشمه تا قریه, راه ارابه‌رو 
وجود دارد. این دهکده در جلگه قرار دارد با 
آب و هوای محدل و ۲۵۰ تن سکند. آپ آن 
آز شد و سول آنا غلات و تنل ادان 
زراعت و گله‌داری می‌باشد. صنایع دستی آن 
جاجمباقی و راهش اراب هرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خضر لو. (خ] ((خ) دهی است از دهستان 
قره‌تویون بخش حومة شهرستان ما کو. واقع 
در پنجاه‌هزارگزی جنوب خاوری ما کوو 
پنج‌هزارگزی شمال شوس سیه‌چشمه به 
قره‌ضیاءالدین. این دهکده در جلگه قرار دارد 
با آب و هوای معتدل و ۲۶۰ تن سکنه. آب آن 
از قات و چشمه و محصول آنجا غلات و 
حبوبات و شغل اهالی آن زراعت و گله‌داری 
می‌باشد. صنایع دستی ان جاجیم‌بافی و 
راهش شوسه است. ان ده در دو محل 
نزدیک هم بنام خضرلوی بالا و پایین قرار 
دارد و سکن خضرلوی پایین ۱۴۰ تن 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خضرم. ۰( ض رٍ] (ع ۱ بچة سوسمار. 
|(اص) آب شرین. آبی که شیرین باشد نه 
تلخ. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خضرم. [خ رٍ ] (ع ص |) چاه بسیا رآب. 
(متهى الارب) (از تاج المروس) (از 
لان‌العرب) (از اقرب السوارد). ||دریای 
بزرگ بارآب. |اهرچه بسیار باشد. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از اقرب الموارد) 
(از لان‌العرب). ||جواد و بیارعطا. ||مهتر 
و بردبار. (متهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لأان‌السرب). ج خضارم خضارمه, 





خضرمون. ِ 
خضر مقدم. [خ عم ] (ص مسرکب) انکه 
مقدم او در یمن حکم مقدم خضر داشته باشد. 
(آنندراج). 
خضر منشی. [خ ر ]٤‏ (اخ) مظفرین عشمان 
برمکی. متوفی بال ٩۶۴‏ «.ق.از فاضلان 
زمان بود و او راست: کتاب اخلاق‌الاتقیاء و 
خضرمون. [خ را (ع !)ج خضرم. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از آسانالعرب), 
خضرمه. [خ رم] (ع مسص) بسین‌بین 
گردانیدن. (منتهی الارب). 

یمامه و متعلق به پیعه. گویند: قصة یمامه 
است. (از معجم البلدان). 
خضرمی. [خ ر ] (ع [) واحسد خضارمه. 
(منتهیآلاازب). رجوع به خضارمه در این 
لفت‌نامه شود. 
خضرمی. [خ ر ] (ص نسبی) انتسابی است 
به خضرمه .از اا ا 

خواف و از اا مظفر هروی E‏ 
شاعر ایرانی. (یادداشت بخط مولف). 
خضروش. [خ‌ضز و] (ص مرکب) شبیه 
خضر. کنایه از پیری؛ 

سبز؛ خضروش جوانی یافت 


چشمة آب زندگانی یافت. نظامی. 
خضروند. [خ‌ضز و] ((خ) نام یکی از 


طوایف پشتکوه از ایلات کرد ایران می‌باشد. 
(از جفرافیای سیاسی کیهان ص ۸۷۰, 
خضروند. [خ ضز و] (اخ) دهی است از 
دهستان خزل بخش شیروان چرداول 
شهرستان ایلام. واقع در ۱۷هزارگزی باختر 
چر دای ۴هزارگزی باختر راه اتومبیل‌رو 
زنگ 53005 دهکده کوهستانی و سردسیر و 
دارای ۲۸۰ تن سکته است. آب آن از چشمه 
و محصول آنجا غلات و لیات و حبوبات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. در دو 
محل بفاصلهٌ یک کیلومتر به علیا و سفلی 
مشهور است. بکنة سفلی ۱۵۰ تفر است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
خضرویه. [خ ی ] (إِخ) رجوع به احمد 
خضرویه در این لغت‌نامه شود. 
خضوة. (خ ز) (ع ص, !) سبزه. یقال: ارض 
کثیرتالخضرة. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان‌العرب) (از اقرب الموارد). 


" ج» خُر خظر. (ملتهی الارب) (از تاج 


المروس). ||(امص) سبزى. (منتهی الارب). 
||تیره‌رنگی اسب. ||گندم‌گونی مردم. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب السوارد). |آنرمی و نازکی. (سنتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از اقرب المواردا. 








خضری. ۹۸۳۹ 
خضرة. [خ ض ر] (ع ص) مونث خضر. 
(مستتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب). 
خضوه. [خ ض ر ] (ع إ) واحد خضر؛ یعنی 
یک تره سبز. |ایک درخت که در آخر گرما 
سبز شود و بار آورد. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرپ) (از اقرب الموارد). 
خضره. [خ ض ر] (اخ) علم است خر را: 
گذشت آن حضرت (ص) بزمینی که آنرا عثره 
یا عفره یا عذره گفتندی پس نامید آنرا خضر 
(منتهی الارب). 
خضره. [خ ضِ ر) (() نام زمین متعلق به 
محارپ در نجد و گوید: از اعمال صدینه 
است. (از معجم البلدان). 
خضره. اخ ر ] ((خ) نام یکی از صحابیان 
است که در خدمت پیفمبر احترام بسیار 
داشت. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۲). 
خضری. [خ ض] (ص نسبی) منسوب به 
خضر که قیله‌ای است از فیس (از ااب 
سمعانی). 
خضری. [خ ض ] (ص نسبی, إ) نام نوعی 
خرماست در حاجی‌آباد. (یادداشت بخط 
مولف). 
خضری. (خ] (اخ) نام یکی از شمرای 
عشمانی و مشهور به احمد پاشازاده خضری 
است. (از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
خضر ی (خ] (اخ) یکی از شاعران قرن 
دهم هجری عشمانی است و این ابیات از 
اوست: 
قصد دل اول زلف عبرفامه در 
بر قلندر در که عزمی شامه در 
کرپکم دل ماجراسن یا زمعد 
کاتب چشمم الده خامه در. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج 4۳. 
خضری. (خ] (إخ) شساعریست که بعهد 
طاشکپری‌زاده قاضی استانبول حیات داشت 
و اين بیت از اوست: ۱ 
زنخداننده دل کم اولمشیدی 
خط دلدار کلدی خضرایر شدی. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج 
خضری. [خ] ((خ) از شعرای عثماتی است 
که بزمان سلیمان خانک بغداد به بغداد 
عزیمت کرد و مرگ او بدانجا اتفاق افتاد و این 
بیت اوست: 
اشکم ایچره رری زردم ای کل خوش‌تر همان 
صویه دوشمش بر خزان پیراغنه یکزر همان. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج۳. 
خضری. [خ] (إخ) از شعرای مستاخر 
عشمانی است که بال ۱۲۶۲ ه.ق.وفات 


۱-در متھی ازب آمده است: اوله «خ له 
ثم «مطیخ»» ثم خضرٍم. 


۰ خضری. 
یافت و این پیت از اوست: 
عا کف بیت‌العلومه پیرو اولدم خضرپا 
حضر تیله نوله یتسهم دائما گفتار عشق. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳. 
خضری. ۰ (خ ] لاخ خ) یکی از شاعران 
ایرانست و او را خضری قزوینی نیز می‌نامند 
و این بیت از اوست: 
سر کوی یار خضری بحریم کعبه ماند 
که‌بهر طرف کنی رو بتوان نماز کردن. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
خضری. [خ] (خ) او از شاعران ایرانست و 
خضری خوانساری نیز نامیده میشود و این دو 
بیت از اوست: 
مویی ز سر زلف توام تار کفن شد 
در حشر همین باعث آمرزش من شد. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج( 
خضری. [خ] ((ج) شاعر ایرانی 
مردمان لار بود و خضری لاری نام دیگر 
اوست و این بیت او راست: 
بختم آورده بصد خون جگر تا در دوست 
مژه بر هم مزن آی دیده که خوابم نبرد. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
خضری. [خ ] ((خ) از شاعران ایرانی است 
کهاز استراباد برضاست او را خضری 
استرآبادی نز می‌گویند و این بیت از اوست: 
ناله پیش چشم بیمارش مکن 
فتنه در خوابست بیدارش مکن. 
(از قاموس الاعلام ترکی ج ۳). 
خضری. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
نیم‌بلوک بخش قاين شهرستان ببرجند. واقع 
در ۵۱هزارگزی شمال باختری قاين سر راه 
شوسه عمومی گتاباد به قاین. این دهکده در 


است و از 


جلگه قرار دارد با آب و هوای معتدل و 
۱ تن سککه. آب آن از قتات و محصول 
آنجا غلات و زعفران 
و جالیزکاری می‌باشد. راهش اتومییل‌رو 
است. بدانجا یک دیستان وجود دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
خضری. ٠‏ (خ] (! اخ) نام محلی است کنار راه 
تسربت‌حیدریه به قائن. ميان نجم‌آباد و 
علی‌آباد واقع در ۳۲۴۱۵۰ گزی مشهد. 
(یادداشت بخط مژلف). 
خضری. [خ] ((خ) حکمبن مسعمر. (از 
قاموس الاعلام ترکی چ ۲ ج۲ ص ۳۵۴). 
رجوع به حکم‌بن معمر در این لفت‌نامه شود. 
خضری. [خ] ((خ) محن‌بن محمد. (از 
اعلام زرکلی چ ۲ ج۲ ص ۸۳۵۴ رجسوع به 
محسن‌بن محمد در اين لفت‌نامه شود. 
خضری. [خ ض ] ((خ) محمدبن عفیفی. (از 
اعلام زرکلی چ۲ ج۲ ص ۳۵۴). رجوع به 
محمدین عفیفی در این لغت نامه شود. 






(از اعلام زرکلی چ۲ ج ۲ ص ۳۵۳). رجوع به 
محمدین مصطفی در این لفت‌نامه شود. 
خضویاات. (خْ ری یا] (عل نباتات سبز تر. 
(از آنندراج) (از غیاث اللفات): و بر جريب 
خضریات از تره و پیاز و سیر و غير آن سه 
درهم. (تساریخ قم ص ۱۸۲. و آنک از 
خضریات و دیگر درختها که در کروم معینه 
باشد, انرا حاب ننمایند. اتاریخ قم 
ص ۱۰۷). به هر جریب از بقول و خیارزار و 
جالیز و جزر و شلفم و پیاز و سیر و تسره و 
دیگر خضریات. (تاریخ قم ص ۱۱۲). ||کایه 
از ترکاری و ترها. (انسندراج) (غنیاث 
اللغات). ج خضری چون حبلیات که ج حبلی 
است. 
خضریات. [خ ری یا] (خ) دهی است از 
دهتان جراحی بخش شادگان شهرستان 
خجرمشهر. واقع در ۴هزارگزی شمال 
خاوری شادگان و شش‌هزارگزی جنوب راه 
اتومیل‌رو شادگان به هندیجان. این دهکده 
در دشت قرار دارد با آب و هوای گرمیری. 
آب آن از چاه و محصول آنجا غلات است. 
شغل اهالی زراعت و حشم‌داری و راه آن در 
تابتان اتومبیل‌رو می‌باشد. سا کنان آن از 
طايفة عسا کره‌است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶). 
خضریات. (خ ری یا] (إخ) دهبی است از 
دهتان باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز. 
واقع در ۴۲هزارگزی جنوب باختری اهواز, 
کنار راه آبادان به اهواز. این دهکده در دشت 
قرار دارد پا آب و هوای مناطق گرسیری و 
۴ تن سکنه. آب آن از چاه و محصول آنجا 
غلات و شغل اهالی زراعت است. راهش در 
تابستان اتومبیل‌رو است. سا کنان آنجا از 


یف حوشیه‌اند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
. شفل اهالی آن زراعت ۴:۰ 


خضری استرابادی. ( ي [ ت] (() 
رجوع به خضری در اين لغت‌نامه شود. 
خضریج. ۰ خ4 پالیز که خربزه‌زار و 
خیارزار و کدوزار باشد. (منتهی الارب). 
خضری خوانساری. اخ ي خوا / خا] 
(اخ) رجوع به خضری در این لفت‌ننامه و 
فهرست کتابخانة مسجد سپهالار ج ۲ 
ص ۲۱۰ شود. 

خضری قزوینی. (خ ي ق) ((غ) رجوع 
به خضری در این لغت‌نامه شود. 

خضری لاری» [خ يا ((خ) رجسوع به 
خضری در این لفت‌نامه و فهرست کتابخانة 
مسجد سپهالار ج ۲ ص ۲۱۰ شود. 
خضریه. [خ ری ی ] (ع !) نغلی است که 
سبز باشد و خرمای سیکو بار آرد. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسانالفربا: 
خضریه. (خ ض ری ی] ((خ) نام محلی 


9 ۱ ۲ 
است به بغداد. (از منتهی الارپ). 

خضض. خ ض ] (ع |) طعامهای رنگارنگ. 
||مهرهای سید و خرد که کودکان پوشند. 
(متهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العر ب). 

خضع. [خ](ع ص, ل) ج اخضم و خضعاء . 
(منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). 

خضع. (غْ ضا لع ص.!) ج خاضع و 
خضوع. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). 

خضع. [خ ض] (ع مص) راضی گردیدن 
بخواری. منه: خضع الرجل خضماء ااگردن 
کج کردن اسب و شتر. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). منه: : خضع الفرس و 
الظليم. 

خضعاء . [خ1 (ع ص) مونث اخضع. زن 
مطیع و فرمان‌بردار و راضی بخواری. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). ج. 
خم. 

خضعبة. [(خ ع ب ] (ع ص) زن فربه. |ازن 
درماندة عاجز. ضعيفه. (از منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب. .. , 

خضعه. [خ غ] (ع ل) آواز برخورد تازيانه. 
(متتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لانالعرب). يقال: سمعت للسياط خضعة 
للسیوف بضعة: فالخضمه صوت وقع السياط و 

خضعه. [خ ض غ] (ع ص, ) آنکه با همه 
کان فروتن تماید. | غرناین رسته از 
هسته. |اکسی که غلبه کند مر هران خود 
را. (مستتهی الارپ) (از تاج العروس) (از 
لان‌العرب). 

خضف. [خ] (ع مص) مصدر دیگر برای 
خضاف است. (ستهی الارب). رجسوع به 
خضاف در این لفت‌نامه شود. 

خضف. (خ ض ] (ع !) ریزه‌ای از خیار وت و 
کدوو خربزه و یا کلان از آنها. (متهی الارب)" 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب 
الموارد): 

خضل. [خ] (ع إ) مروارید. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). ||مروارید 
صاف. |انوعی از سهره. (منتهی الارب) (از 
لسان‌العرب). 

خضل. اخ ض ] (ع لا خضل. (سنتهی 
الارب). رجوع به خضل در این لقت‌نامه 
شود. ||(مص) طراوت‌نا ک‌گردیدن. ||تر شدن 
به آب. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب). 

خضل. [خ ض ] (ع ص) طراوت‌نا ک. ||تر. 
غیرخشک. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب). 


- شواء خضل؛ کباب تازه که چیزی از آن 
می‌چکد. (متهی الارب). 
خضل. (خ ض ] (إخ) ابن سلمه. شاعری از 
عربان بوده است. (منتهی الارب). 
خضل. (خ ض ] ((خ) ابن عبید. شاعری از 
عربان بوده است. (منتهی الارب). 
خضلاف. [خ)(ع!) درخت مقل. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از اقرب الموارد). 
مقل مکی. (یادداشت بخط مولف). 
خضلان. (خ ض ] (اخ) نخلست‌انهای متعلق 
به بنی‌عبدالّبن الدول در یمامه. (از معجم 
البلدان). 
خضلفه. [خ ل ف](ع (امص) سبکی بار 
خرماین. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان‌العرب). 
خضله. [خ ضل [) (ع اسص) نعمت و 
سیرابی و رفاهیت . (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لمان ‌العرب). 
< یوم خضله: روز عیش و خوشحالی. 
(منتهی الارب). 
||() زوجه. |[(ص) زن نرم و نازک‌اندام. 
(منهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان‌العرب). 
خضله. [خ ضّل ل] ((خ) از اعلام زنان 
است. (متهی الارب). 
خضله. [خ [](ع ! واحد خضل است. 
(منتهی الارب). 
خضم. [خ] (ع مص)' خالیدن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). ||خوردن. (منتهی الارب) (از 
تاج المروس) (از اقرب الموارد). ||خائیدن با 
قصای دندانها. || خوردن پری دهان. || خاص 
است بخوردن چیزی تر ماد خیار و جز آن. 
|/بریدن؟ (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 


لان‌العرب). ||بخشیدن. (متتهى الارب) (از 


تاج العروس). یقال: خضم له من ماله. این 
مصدر با لام حرف جر متعدی مشود ". |[تیز 
دادن. (منتهی الارب). یقال: خضم بالاست. 
خضم. [خض ض ] (ع |) جماعت انبوه از 
مردمان. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). ||کمان شیطان. (منتهی الارب). 
خضم. [خض ]لخا قب عنبرین عمربن 
تسمیم است. (متنتهى الارب). رجوع به 


تجارب‌السلف ج بهمیار در شرح حال 
صاحب ص ۱۱۲ شود. 

خضم. [خْض ض] ((خ) نام شهریست. 
(منتهی الارب) (از معجم البلدان). 

خضم. خض ضآ (اج) نام ابی است. 


خضم. اغ ضمم] (ع ص) مهتر بردبار 
بسیارعطا و خاص است بمردمان. ج“ 





العروس) (از اقرب الموارد) . دریای عظیم. 
(المنجد). 
- بحر خضم؛ دریای عظیم. (یادداشت بخط 
مولف): استخاره کرد چون بحر خضم 
جوشان و خروشان در حرکت آمد. (ترجمة 
تاریخ یمینی). لطمه موج خشم او از بحر 
خضم کفایت می‌کرد. (ترجمة تاریخ یمینی). 
آبی ندارد پارگین در معرض بحر خضم. 
(سلمان ساوجی). 
|| جماعت انبوه. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (اقرب الموارد). 
بر. || شمشیر بران. (منتهی الارب) 
(از تاج مر وس). 
سیف خضم؛ شمشیر تیز. 
|اسنگ فان. (ستهی الارب) (از تاج 
ها 
خضماات. (خ ض ] ((خ) نام موضعی است 
در نزدیکی مدینه آنرا نقیع‌الخضمات نیز 
می‌گویند. (از معجم البلدان). 
خضمان. [خض ض / خض ضم ما] (ع 
إ) گریبان. (متهی الارب). || خشتک پیراهن. 
(متهی الارب) (از تاج العروس). 
- خضمان‌التنمیص؛ گریبان. (از اقرب 
الموارد). 
خضمان. [خ ضْم ما] (اخ) نام جایگاهی 
است. (از معجم البلدان). 
خضمة. اخ م[ (ع |) تعویذ و بازوبند. (ناظم 
الاطباء) (از تاج العروس) (از لسانالمرب). 
||حرزی که مردان در هنگام رفن پیش 
سلاطین و در جنگ پوشند. (متهی الارب) 
(از تاج المروس) (از لسان‌العرب). 
خضمه. 2 ض م] (ع ص) بسیارخورنده. 
(متتهی الارب) (از تاج العصروس) (از 
ساپت 
کاخ حرم ۶] (ع () وسط و ميانه. 
یز الارب) (از تاج العسروس) (از 
لسان‌الهرب). ||معظم هر چیزی. |[(ص) 
سطبر بازو. (منتهی الارب) (از تاج العروس). 
|| خالص نسبت. یقال: و هو فى خضمة قومه؛ 
او خالص نسبت است در قوم خود. (منتهی 
الارب). 
خضن. [خ] (ع مص) حمله کردن بر شتر 
گزیدن بدن انرا بدندان, (منتهی الارب). منه: 
خضن ناقته خضا. ||بازداشته شدن زن از 
وی. (منتهی الارب) (از تاج العروس). منه: 
خضتت عله المرأة. اين فعل بصورت مجهول 
استعمال میشود. 
خضو. [خضو] (ع مص) خرد و مرد شدن 
چیزی تر. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
خضوب. [خ] (ع () سبزه تودمید؛ بباریدن 
باران. |انخستین دمیدگی برگ از شاخه. 
(مسستتهی الارب) (أز تساج العسروس) (از 


|| اسپ ستبر 








خضیب. ۹۸۵۱ 


¡ لسان‌العرب). 


خضوب. [خ] (ع مص) سبز شدن درخت؟ 
(منهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). |[سبز شدن 
زمین. ||سبز شدن شکوفه خرماین. 
(منتهی‌الارب) (از تاج‌العروس). 
خضوب. (خ۱(ع !اج خضب. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان‌العرب). 
خضور. [خ] (ع ص) سرسز. (ستتهی 
الارب) (از تاج العروس). 
خضوراء . [خ] ((خ) نام آبی است. (منتهی 
الارب). 
خضوع. [خ] (ع ص) فروتن. ج. خطّم. 
|ازنی که تهیگاه‌های او را آراز باشد. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خضوع. [خ] (ع مص) فروتی کردن. 
(مخهی الارپ) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). || آرمیدن. |اسا کن گردیدن. 
||سا کن‌گردانیدن. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس). ||خواندن کی را بسوی بدی. 
(منتهی الارب). ||میل كردن ستاره بغروب. 
||کوشیدن شتران در رفتن. (منتهی الارب) (از 
تاج المروس) (از لسان‌العرب». ات 
گردانیدن کسی را. |اکلانسالی. (منتهی 
الارب). 
خضوع. [خ] (ع اسسص) فسروتنی. 
سرافکندگی. ||(() نیاز. (یادداشت بخط 
مۇلف). 
خضوع کردن. [خ ک د] (مص مرکب) 
فروتنی کردن. (یادداشت بخط مولف). 
خضوع و خشوع. (غ عغ] ارکب 
عسطفی, امص مرکب) فروتنی. تواضع. 
تضعضم. تذلل. (یادداشت بخط مولف). 
خضوف. [خ] (ع ص) بار تيزدهنده. 
(مستتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب). 
خصضیب. (خ) 2 ص) خضاب‌داده‌شده. 
رنگ‌کسرده‌شده. رنگین. (يادداشت بخط 
مۇلف): 
لاله میان دشت بخندد همی ز دور 


١-فعل‏ نلائی مجرد آن از باب «سمم» و 
اضرب» می‌باشد. (متهی الارب). 

۲-فعل ثلائی مجرد آن از باب اضرب» 
می‌باشد. 

۳- در اقرب الموارد آسده است: قد يبلغ 
الخضم بالقضم و می‌گوید: مثلی است بمعنی: 
« کثیر گاهی از قلیل فرامی‌رسد با رفاهت از 
مشفت حاصل می‌آید». 

۴-در اقرب الموارد آمده است: معنای حقیقی 
این کلمه بحر است. 

۵- فعل اين مصدر بصورت مجهرل بكار 
می‌رود. 


چون پنجة عروس بحنّاً شده خی :7 
رودکی. 
خمار در سر و دستش و هشیاران 
خضب و رگی مستش بجادویی مکحول. 
سعدی, 
- الکف الخضیب؛ نام ستاره‌ای است. (منتهی 
آلارب) (از تاج المروس) (از لسان‌العرب). 
- امرأّة خضیب؛ زنی که خود را رنگ کرده 
برای آرایش. 
-بنان خضیب؛ انگشت رنگ‌کر ده‌شده. 
انگشت رنگین. 
¬ کف خضیب؛ کف دستی که برای زیشت 
رنگین کرده‌اند؛ 
می دیرینه گساریم بفرعونی جام 
از کف سیم‌نا گوشی با کف خضیب. 
منوچهری. 
خضیب. [خ] (ص نسبی) اتاب خضاب 
کسردن بریش را می‌رساند. (از انساب 
سمعائی). 
خضیو. (غ](ع ص سبز. اأترة سبز 
(مستتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لان‌العرب). 
خضیر. (خ ض ] (إخ) لقب ايراهیم‌پن مصعب 
زیر است. (منتهی الارب). 
خضیر. (خ ض ] ((خ) شیخ علی‌بن ریاحی. 
(منتهی الارب). 
خضیر. اخ ض ] ([خ) ابن زریق. وی از 
محدثان بوده است. (از منتهی الارب). 
خضیر. [خ ض ] (إخ) سلمی. محدثی بوده 
است و او را با «حاء», یعنی حضیر سلمی نیز 
ضبط کرده‌اند. (منتهی الارب). 
خضیراء . [خ ض ] (ع () مسرغی انس 
هی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرپ). 
خضيرة. (خ ر ] (ع !) خرمابنی که غورۂ آن 
سبز بریزد. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) 
(از لسان‌العرب). 
خضیری. [خ ض ] (اخ) اسماعیل‌ین على 
متوفی بسال ٩۰۳‏ ه.ق.از فاضلان زمان خود 
بود و او را تصانیف و رسائل مدونه و خطب و 
دیوان شعر است و کتاب نیکویی در علم 
قرائت دارد. به بفداد درگذشت ت. (از الاعلام 
زرکلی ج۱ چ۲ ص ۳۱۶, 
خضیریه. [خ ض ری ی ] (اخ) نام محلی 
بوده است بجانب شرقی بغداد و گویا همان 
محلتی باشد که | کنون ال ضیر می‌گویند. 
بقرب مدفن امام ابوحنیفه و معروف به سوق 
خضیر. (از معجم الیلدان). از اين محلت است 
محمد صباغ خضیری‌بن طیب. (منتهى 
الارب). 
خضیض. (خ](ع ص,!) جای خاک‌ناک‌تر 
شدة از بساران. (متهى الارب) (از تاج 


العروس) (از لسان‌العرب). 
خضيعة. [خ ع](ع ) آواز شک م اسب. 
لسان‌العرب) (از البتان). [[دو گوشت پارة 
کاواک که آن آواز برآید. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس). | آواز توجبه. (منتهی الازب) 
(از تاج العرروس) (از لسان‌الصسرب) (از اقرب 


| الموارد). آواز سیل و سیلاب. (یادداشت بخط 


مولف). 

خضیلة. (خ [](ع () مرغزار سبز. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب). 
چمن‌زار. بیابانی که سبزی آن روئیده و 


سرسبز شده باشد. (یادداشت بخط مولف). 
رجوع به مصدر خضل در این لغت‌نامه شود. 


خضیمة. زج م] (ع !)گیا سبز و تر. |[زمین 
نرم بسیاررویاننده. (سنتهی الارب) (از تاج 


. الغرومس) (از لسان‌العرب). ||گندم با آب پختد. 


(متهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌المرب) (از اقرب المواردا. 

خط. [خطط ](ع سص) گ‌ائیدن زن را 
بجماع خط. (متهى الارب) (از تاج العروس) 
(از لآن‌العرب). منه: خط المرأة خطا. (منتهی 
الارب). |أكم و اندک خوردن. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس). منه: خط فلان؛ کم و اندک 
خورد فلان. 
را. (مسنتهی الارب) (از تاج السروس) (از 





| لسان‌العرب). منه: ما خط شباره؛ ماشقه. 


||اشکافتن و حفر قبر کردن. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس). ||منع كردن و بازداشتن غير 
را از چیزی. منه: خظ علیها (اين فعل با کل 
علی متعدی میشود). || خطوط پیدا شدن در 
روی کسی. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب). منه: خط وجهه؛ خطوط پیدا 
در روی آن. (سنتهی الارب) (از تاج 


أ وی (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 


|| خط دمیدن عذار کودک. ||جهت بنا خط 
کشیدن گردا گرد زمین و حد پیدا کردن. 
ااگرفتن زمین را برای خود نشان کردن آنرا تا 
بداند که انجا را برای بنا کردن خانه خود 
برگزید.. (متهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). منه: خط الخطه. (منتهی الارب). 
||بروی چیزی علامت یا خط گذاردن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از اقرب السواردا. 
انو شتن نامه را با دست یا با قلم. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
مته: خط الکتاب بيده و بالقلم. (منتهی 
الارب). کتابت. نوشتن. (یادداشت بخط 
مولف) (ناظم الاطباء): 
همچنان کز قول ما قولش به است 
خط او از خط ما نیکوتر است. 

اصر خسرو. 
چشم و گوش خلق یی قول رسول 


خط. 


از خط و از قول او کور و کر است. 
اصرخرو. 
چو خطش قلم راند بر آفتاب 
یکی جدول انگیخت از مشک ناب 
فلک زآن خط جدول انگیخته 
سواد حبش را ورق زیخته. نظأمی. 
||(() نوعی از جماع است. (منتهی الارب). ج, 
خطوط, اخطاط. |[راه خفیف در زمین نرم. 
(منهى الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسانلعرب) (از اقرب الموارد). طریق, سيل. 
(یادداشت بخط مولف). ج , خطوط, اخظاط : 
تا تو باشی ز راستی مگذر 
مکش از خط راستگاران سر. راغ 
-اتومیل خط اصفهان؛ اتومیل راه اصفهان. 
اول خط؛ ابتدا راه. مبداً سیر 
- ته خط؛ انتهای راه. 
- خط آهن؛ راه‌آهن. رجوع به راه‌آهن شود. 
- خط خط؛ راه‌راه. میل‌میل. کنایه از پارچه 
يا نقش که خطوط موازی بروی دارد. 
= خط راه؛ امتداد راه. 
- خط زیرزمینی؛ راه زیرزمینی. 
- خط کشتیرانی؛ راهی که کشتی در آن 
حرکت کند و کنایه است از مسیری در دریا که 
کشتی مرتبا روی آن آمد و شد می‌کند. 
- خط هوایی؛ راه هوایی. چون: بین تهران و 
شیراز خط هوایی است 
مسر هواپیماست, و آن کنایه است از وجود 
هواپیما که در این راه پرواز می‌کند. 
ااحد. (یادداشت بخط مؤلف). چون: در این 
= از خط شدن؛ عصبانی شدن ا* 
ور ز من با تو بدی گفت کسی 
مشواز خط کان گفته خطاست ؟. 
خاقانی (غزلیات). 
- پای از خط بیرون شدن؛ از حد تجاوز 
کردن: 
پای دلم برون نشد از خط مهر او 
نی مهر؛ امید من از ششدر سخاش. 
خاقانی. 


است؛ یعنی راهی است که 


۱-دو ترکیب زیر در فارسی بمعتی «در خشم 
شدن» ر «عصبانی شدن» می‌باشد. 
الف: بخط شدن؟ غصبانی شدن: 

من از خط تو نخواهم بخط شد ار بمثل 
برآید از گلبرگ کامکار تو کوم. 

از خط نردمیده چرا این بخط شدن 
گر کردکان زیرک و باحیله وفند. سوزنی. 
ب: در خط شدن؛ عصبانی شدن. در خشم شدن: 
با ار سخن از کار گفتم 

در خط ثد و کار برنيامد. 

رگر ز ظلم گله کرده‌ام مثو در خط 
که منصفی قم نو شنو بفصل خطاب. خاقانی. 
۲-نل: مثو اندر خط. 


سوزنی. 


خاقانی. 


خط. 


- پای از خط خود بیرون نهادن: لخد 
خویش تجاوز کردن. (یادداشت بخط مولف). 
- خط زمیلی رآ معین کردن؛ حدود زمین را 
معین کردن. 
|اریش. محاسن. سییل. بروت. (ناظم 
الاطباء). مویهایی تازه که بر عارض می‌روید. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
بخط و آن لب و دندانش بنگر 
که‌همواره مرا دارند در تاب. 
فیروز مشرقی. 
گردگل سرخ اندر خطی" بکشیدی 
تا خلق جهان را بفکندی بخلالوش. رودکی. 
تا پدید امدت امال خط غالیه‌بوی. 
عماره مروزی. 
عنبرین خطی و بیجادهلب و رگن چشم 
حبشی‌موی و حجازی‌سخن و رومی‌دیم. 
فرخی. 
مشو در خط ز خط کانهم زجن است 
دغا چون چابک اید هم ز نرد است. 
عمادی شهریاری. 
خط بر لب ساغر بین چون خط لب ساقی 
کزنیل خم عیسی زنار نمود اینک. خاقانی. 
خاطرت جان هنر بود و خطت کان هنو. 
خاقانی. 
لیک از آن در خطم که از خط تو 
نافه‌ها رایگان همی ریزد. خاقانی. 
سلطان برکیارق خوب‌چهره بغایت بود 
معتدل‌قامت و خط و محاسن بهم‌پیوسته 
ابروگشاده. (راحة الصدور راوندی). 
بدانکه برننهم بوسه بر خطت گویی 
روا مدار که موری ز خود بیازاری. 
رفیعالدین لنبانی, 
گرچه دلم درکشید روی چو مقصود 
خط تو چون مویش از ضمیر برآورد. عطار. 
همه داند که من سبزرءٌ خط دارم دوست 


نه چو دیگر حیوان بز صحرائی راء 


سعدی (بدایع). 
سر می‌نهند پیش خطت عارفان پارس 
بیتی مگر ز گفتة سعدی نبشته‌ای. 
سعدی (بدایع). 
جز خط دلاویز تو پرطرف بنا گوش 
سبزه نشیندم که دمد بر گل سوری. 
سعدی (خواتیم). 
ز رنگ لاله مرا روی دلبر آید یاد 
ز شکل سبزه مرا یاد خط یار آید. 
سعدی (طیبات). 
لطیفه‌ایست نهانی که عشق از آن خیزد 
که‌نام آن نه لب لمل و خط زنگاریست. 
حافظ. 


لبت امروز و فردا می‌کند در بوسه دادنها 
نمیداند ز خط چون دشمن کم فرصتی دارد. 
صائب. 


- بنفشه‌خط؛ موی تازه دمیذه نر عارض. 
(آنندراج). 

- خط آوردن؛ پدید شدن موی نخستین بار 
بر پشت لب یا کنار رخار. (یادداشت بخط 
مولف). 

= خط دمیدن؛ پدید شدن موی در صورت؛ 
ز مرزنگوش خط نو دمیده 

بسی دل راچو طره سر بریده. 
- خط سبز؛ موی تازه بر عذار؛ 


نظامی. 


درختان نارنج را سایه بروی 

چو در چشم عاشق خط سبز دلیر. خاقانی. 

ای نقطه سیاهی بالای خط سبزش 

خوش دانه‌ای ولیکن بس بر کنار دامی. 
سعدی. 

- خط عارض؛ موی صورت: 

نکونام و صاحبدل و حق‌پرست 

خط عارضش خوشتر از خط دست. 

سعدی (بوستان). 

- خط مشکبوی؛ خط عارض: 

خط مشکبوی و خالت بمناسبت تو گویی 

قلم غبار میرفت و فروچکید خالی. سعدی. 

- خط مشکین؛ خط عارض. موی صورت: 

دانی که دل من که فکنده‌ست بتاراج 

ان دو خط مشکین که پدید امدش از عاج. 
دقیقی. 


افتاده‌ست آن مور خط گرد رخت 
گرچه نبود در نگارستان خط مشکین غریب. 
حافظ. 
- خوب‌خط؛ آنکه ریش و محاسن خوب 
دارد؛ 
خوب خطی عشق نشت آمده 
گلبنی از باغ بهشت آمده. نظامی, 
سبزخط؛ خط سبز. موی تازه بر عذارة 
فندقی یکرو بادام تنگ 
رچ عاب رنگ. نظامی. 
سنبل‌خط آ: موی تازه بردمیده بر عارض 
خاصه بر کنار لب. (آنندراج). در آنندراج 
آمده است: کلمات يا عبارات زیر از جمله 
صفات آنست: نورسته, نودمیده. سبزه, پستد. 
ریحانی, زنگاری, سیاه, عنبری» عنبرین, 
عنبرافشان, عنبربار. بنفشه گون. شبگون, 
شب‌رنگ, معنبر» مشکین‌رقم» مشکین‌فام. 
مشکار. مشک‌فخان. مشکاندود غاله‌سا, 
جان‌پرور. دلفریب. دل‌آویز. دلکش, دلجوی, 
دل‌افزای, نازک, نازک‌رقم» بی‌قلم. خوب. 
بدیم؛ تقش بدیم. موزون, آشنارو. تاز‌رو. 
بهارآفرین, سحرآفرین, گیراء بازیگوش, 
بیرحم. بی‌مروت. ظالم» سنگدل, سنگین‌دل, 
سیاه‌دل, مقدمه پیچتاب. ای رحمت, رحمت 
عظمی, اول جوش بهار خا کستر مراد» 
شکرپوش, عرض ملک. رهنمون. طوفان, 
حرف لفظ, ترجمان راز. راز نهان. نفس 


٩۸۵۳ خط.‎ 


سوخته. عبارات و کلمات زیر از تشبهات 
اوست: تبت آیت‌الکرسی, ابجذ جنون, 
سرمشق جنون. افون زبان‌بد, نامه, نخه 
کتابت, کتاب خشک. مکتوب خشک. پرواز 
مراد. فرمان معانی طفراء برات آسمانی, برات 
مسلمی» تقویم مصحف, رحل. جواب 
بی‌محل, ابنوس گرونامه, لام حسن, مطلع 
قلم, رخصت. دور, حاشیه, مرکب سياه قلم. 
نشانی, عرض مکرر, قلاب کمان. حلقة مور, 
هجوم مور سپه مورء طوطی, زاغ, پری» 
خیل, حصار, دام قفس, جوشن, زره جوهر, 
لوای, پرگار, دست حمایت, خضر ایام 
بهاران. فصل بهار, بهار عبر نوبهار, سیفبهار» 
ابر تنگ, ابر سیاه, رگ ابر» موج. شام. شب. 
نیمشب, شب تاریک, شب آمید. شب کوتاه» 
شب وصل, شب قسدرء آسمان, سیاهی, 
تاریکی» سایه, عکس. سخت سیاه, دود 
عنبرین. دخان عنبرین» هلال هلال هاله. 
گرد.غبار: گرد یتیمی, سرمد» توتیاء خاک 
زنگ, زنگار, مرهم زنگار, مومیایی. مهرگیا, 
گل شب‌بو؛ شربت بنفشه, بنفشه, سنیل, 
سنبلستان. نرگس, ریحان» مرزنگوش, سبزه, 
سبزة زنگار, سبزة بیگانه, سبزۀ تیم‌رس, سره 
نوخیز. سبزوان, کشمیر» مشک عسبره آه. 
بنگ, ته‌جرعه» ببهوش دارو زهر نیل» پرده. 
نقاب, لباس عیاسی» پردۂ شب, مخمل, زنار. 
<- مشکین خط؛ انکه فحاسن سیاه دارد؛ٌ 
هیچ شک می‌نکنم کآهوی مشکین تار 
شرم دارد ز تو مشکین خط آهوگردن. 

سعدی. 
- نوخط؛ نوجوان. تازه مو بر صورت آنده 
شاهد نوفتته افلا کیان 
وخط فرد آینه خا کیان. 
وعده وصل بفردا مفکن ای توخط 
که جهان پا برکاب است و زمان اينهمه نیست. 

صائب. 
||اثر. علامت. نشان. (یادداشت بخط مولف). 
= امثال: 
این خط و این نشان؛ عبارتی است تهدیدگونه 
یا پندگونه برای منع کسی از انجام عملی یا 
چیزی. 
چوب خط؛ علامتی که روی چوب می‌زنند 
برای نمایش دفعات انجام امری یا شمارش 


نظامی, 


چیزی. 
- خط و نشان کشیدن؛ توطثه کردن. |اطرح 


۱ -این خط بمعنی علامت است که کنایه از 
محاسن صورت می‌باشد. 

۲- در آنندراج کلمات «حوشخط؟ و 
«دستخطه و اسرخحطه» و «نازه‌حط» نیز از 
ترکیات ابن معانی آمده است که ظاهراً از 
ترکیبات فارسی‌زبانان هند است. 


۴ خط. 


خط. 





ناختمان و علامت فرورفته یا زنگین که در 
زمین کنند یا حفر کنند یا در روی نقشه ترسیم 
کند. (یادداشت بخط مولف)؛ بنشاپور 
شادیاخ را نگاه باید کرد با درگاه و میدان که 
وی کشیده بخط خویش. (تاریخ بیهقی). همه 
بدانش و هندسه خویش ساخت و خطهای او 
کشیدبدست عالی خویش. (تاریخ بیهقی). 

- چند خط؛ چند سطر: فلانی هنوز چند خط 
از آن نامه نخوانده بود که نامه را پاره کرد. 

- خط ریختن؛ خطوط نقشه ساختمانی را 
روی زمین پیاده کردن. 

|اسطر. (ناظم الاطباء) (یبادداشت 
مولف)؛ 

گرنماید خواجه را این دم غلط 

ز اول «والنجم» برخوان چند خط. مولوی 
- یک خط؛ یک سطر. چون: فلانی از کاب 
اول یک خط نخوانده, ولی ادعای دانش اولین 
و آخرین می‌کند. 

ااقلم. (یادداشت بخط مولف). جون: خط 
کوفی؛قلم کوقی. بخط فلان؛ بقلم فلان. |اهر 
چیز راست. هر چیز مستقیم. (از لفغت محلی 
شوشتر هة عط |کوچ.|اچهره. (ناظم 
الاطباء). |[عقيده. رای. نظر. (یادداشت بخط 
مولف): اعیان شهادات و خطهای خود را بدان 
نویسند. (تاریخ بیهقی). وی سوگند بخورد, 
چنانکه رسم است و خط خود نبشت. (تاریخ 
بیهقی). خواجذ بزرگ و حساضران خطهای 
خویش در معنی شهادت نبشتند. (تاریخ 
بیهقی). بنده از ملامت ترسید و از ایشان 
محضری خواست. عقد کردند و همگان 
خطهای خویش بر آن نبشتند. (تاریخ بیهقی). 
|اسند. حجت قباله. برات. السزام کتبی. 
(یادداشت بخط مولف): بختنصر بگرست. 
بنیاسرائیلی گفت او راکه تو چرا همی گریی؟ 


ت بخط 


گفت:بجان من چندین نیکوی کردی ومن 


چیزی ندارم که پاداش آن با تو کنم. این مرد 
گفت:تو ا گر پادشاه گردی پیمان کن من را 
نیازاری. بختنصر گفت: از تو خطی خواهم 
بدهی ان قضائست رفته و زمانه کار خویش 
بکند. (ترجمة طیری بلعمی).و ضرب 
ابوعلی‌ین مسقله بالمقارع فى دارالوزیر 
عپدالرحمن و اخذ خطه بالف الف دیتار, 
(عیون‌الانباء ج ۳ ص ۲۲۴). یحیی ایشان را 
خطی بداد بیست‌وهفت بار هزار درم. (تاریخ 
ببهقی). از وی و پسرش خط بستانند بنام 
خزانة معمور. (تاریخ بیهقی). خطی داده‌اند 
بطوع و رغبت که به خزانه معمور سیصدهزار 
دینار خدمت کنند. (تاریخ بهقی). | گرصواب 
بیند که ايشان را بباید فرستاد. بازفرستد و 
خط مواضعه بدیشان پازدهد. (تاریخ بیهقی). 
مقتدر خلیقة معتمدی را از آن خود بجانب 
مصر فرستاد تا از سادات نیب و علویان 


حسیب خطهای معروف بستدند. ( کتاب 
النقص). و خط بخون بازدهید که دیگر آدمیان 
را نخورید. (اسکندرنامه نسخه نفیسی) 
گرکسی را بنویم خط و چک بستان 
وقت پیداکن و به انگشت همی دار شمار. 
سوزنی. 
سلطان بفرمود تا او را بر افلاس سوگند دادند 
و خطی با چک خون از وی بازستدند. 
(ترجمه تاریخ یمینی). 
- خط آزاد کردن؛ سند آزاد کردن. (یاددافت 
بخط مولف): 
خواستی دی به پشت اسب از من 
خط آزاد کردن خر پیر. 
۱ (منسوب به سوزنی). 
خوط آزادی؛ سند آزادی. (ناظم الاطباء). 
ت بخط مولف): 
خیبری را خط آزادی ز پیغمبر که داد 
جز علی کوبد وزیر هوشیار ای ناصبی. 
ازو 
بدین خواری مجویم گر عزیزم 
خط ازادیم ده گر کنیزم. نظامی. 
- خط امان؛ امان‌نامه. زنهارنامه. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 
چون کیوتر رفته بالا و آمده بر پای خویش 
خافانی. 


قالة تحریر رقبه‌ای. (یادداشت 


بست زر تحفه و خط امان آورده‌ام. 

- خط ایزد؛ فرمان الهی؛ 

بشنو سخن ایزد و بنگر سوی خطش 

امروز که در حجره مقیمی و مجاور. 
ناصرخرو. 

- خط بندگی؛ قبالا رفیت. (یادداشت بخط 

مولف). 

- خط ستدن؛ رسید گرفتن. حجت وصول 

گرفتن. (یادداشت بخط مولف): حقه‌ای نیز 


یخادم,وی ده و بسپار و خط بستان بحقه و 
م خو تاريخ بخارا). 


خط سودائی؛ تسک شرکت. (ناظم 

الاطباء). 

- خط غلامی؛ عهدنامۂ بندگی. (ناظم 

الاطباء). 

|احکم. . دستور. فرمان. امر. (یادداشت 

مولف)* 

زین غربچه آفت جهان می‌بینم 

او بی خط و فرمانش روان می‌بینم. 
ابوعلی مروزی. 


ت بخط 


ا گر خطت کمر بندد بخونم 
تابی نعطه‌وار از خط برونم. نظامی. 
این سطرهای چین که ز پیری بروی ماست 
هریک جداجدا خط معزولی قواست. صائب. 
از خط بیرون شدن: اطاعت تکردن: 
جنگاوران یغما جانشان زدند یغما. 

آمیر معزی. 


- خط حکم؛ نوشته‌ای که بروی آن حکمی 


صادر شده باشد؛ 

خلافت را جهان‌پرور نهاده 

فلی بر خط حکمت سر نهاده. نظامی. 
= خط شریف؛ فرمان سلطانی از سلاطین 


عشمانی. (یادداخت بخط مولف). 
- خط فرمان؛ نوشته‌ای که حاوی فرمان و 
حکمی باشد؛ 
همی تا زو خط فرمان نیاید 
بشخص هیچ پیکر جان اید 
بنده را بر خط فرمان خداوند اموز 
سر تسلیم نهادن ز سرافرازی به. 
سر از خط برگرفتن؛ انقیاد نکردن: 
من سر ز خط تو برنمیگیرم 
ور چون قلمم تو سر بگردانی. 

سر از خط فرمان بدر نیردن؛ از اطاعت 
کسی سر بیرون نیاوردن. (بادداشت بخط 
مۇلف): 
پسر چون شنید این حدیث از پدر 
سر از خط فرمان نیردش بدر. 

سعدی (بوستان). 


نظامی, 


سعدی. 


سعدی. , 


سر پر خط آوردن؛ اطاعت کردن. بفرمان 
امدن؛ اگرسر بر خط آرید و فرمان برید من 
در حضرت این پادشاه در این پاپ شنفاعت 


کم.(تاریخ بهقی). 
NEES‏ 
هر ساعتی عزیمتش از سر همی کنم. 


: سوزنی. 
<بر به خط انقیاد آوردن؛ اطاعت کردن؛ سر 
به خط انقیاد آوردند. (تاریخ بهقی). 
-سر په خط نهادن؛ سر به اطاعت نهادن* 
تا نهد سر به خط طاعت او در 
ناصبی شوم راسر از در دار است. 

ناصرخسرو. 
کی که کرد عزیزش خدای عزوجل 
اگر تو سر ننهی بر خطش خطا باشد... ۱ 

بالواس یل 

ای هنرمند نامجوی پسر 
هرکه در کار خود ز بیش و ز کم 
قدم از سر کند قلم کردار 
بر خطش سر نهند همچو قلم. ابن یمین. 
-سر ز خط تاییدن؛ سر از اطاعت بیرون 
بردن؛ 
نه زهره که سر ز خط بتابم 
نه دیده که ره یگنج بیایم. 
||حکم الهی. قضاو قدر؛ٌ 
نبود عاشقی امال مر مرا درخور 
کنون‌که امد بر خط نهاد باید سر. فرخی. 
||نبشته. از پی هم قرار دادن حروف. در پشت 
هم درآوردن کلمات بروی چیزی. در پهلوی 
هم قرار دادن علاماتی که مبین صوتی از 
اصواتست که از أن اصوات. الفاظ حاصل 


نظامی. 


خط. 


می‌آید و آن الفاظ, نمایشگر معانی استتت-در 
پشت هم قرار دادن علاماتی در روی چیزی 
که با اطلاع بر آن علامات معانی مورد نظر 
حاصل اید؛ 
ای من رهی دست و خط و کلکت. 

فرالاوی. 
یکی نامه بنوشت خوب و هژیر 
سوی نامور خرو دین‌پذیر 
بشت اندر آن نام خروی 


نکوآفرین بر خط بیغوی. دقیقی. 
وآن حرفهای خط کتاب او 
گوئی حروف دفتر قسطا شد. دقیقی. 
یکی نامه بتوشت بر بهلوی 
بر آین شاهان خط خروی. فردوسی. 
پس آن نام شوی با خط شاه 
تهانی بدو داد و بنمود راه. فردوسی. 
آب خرد جوی و بدان آب شوی 
خط بدی پا کز طومار خویش. 
ناصرخسرو. 
بنگر اندر لوح محفوظ ای پسر 
خطهاش از کاینات و فاسدات 
جز درختان نیست این < خط را قلم 
نیت این خط را جز از دریا دوات. 
ناصرخرو. 


در این میانه. عبدوس را بخواند و انگشتر 
خویش بدو داد و امانی بخط خود نبشت و 
پیغام داد که حاسدانت کار خود بکردند. 
(تاریخ بیهقی). و این زن خط نیکو داشت و 
پارسی سخت نیکو نبشتی, (تاریخ بسهقی) 
بوسهل گفت: سخت اسانست اثر اين کار 
پنهان ماند و خداوند په خط خویش سوی 
نسخت عهد را تا به اخر بر زبان راند. چنانکه 
هیچ قطع نکرد و پس دوات خاصه پیش 
اوردند و در زبر آن بخط خویش تازی و 
فارسی عهدنامه که از بغداد آورده بودند و 
آنچه استادم ترجمه کرده بود نبشت. (تاریخ 
بیهقی). جبریل ان خط را در غار از وی 
گرفته بود بدو داد. (قصص الانبیاء). زیراکه 
خط کالید معنی است ت. ( کلیله و دمنه). 

خط دست شاه دیدم کش معما خواند عقل 
عقل را خط معما برنتابد پیش ازین. خاقانی. 
خط هر اندیشه که پیوسته‌اند 


بر پر مرغان سخن بسهاند. نظامی. 
ورد زبانست ثواب و گزاف 
امیرخسرو دهلوی. 


قال الجاحظ: الخط, لسان اليد و سفیرالضمیر و 
مستودع الاسرار و مستتبط الاخبار و حافظ 
الآثار. (نفایس الفتون). الخط, هو معرفة كيفية 
تصوير اللفظ بحروف هجائه الى السماء 
الحروف اذا قصد بها السمی نحو قولک | کتب 


«جیم»۰ «عین»» فأع». «رآء» فانما تکتب 
هذه الصورة جمفر لائه سماها خ طا ولفظاو 
لذلک قال الخلیل: لما سئلهم كيف تنطقون 
بالجیم من جعفر فقالوا جيم فقال انما نطقتم 
پالاسم و لم‌تطتوا بالمسوول عنه و الجواب 
«جه» لانه السمی فان سمی به مسمی آخر 
کتب کفیرها تحو «یاسین». «حامیم», «یس» 
و «حم» هذا و ذ کرفی تعربفه و الفرض و 
الغاية ظاهر لکنهم اطبوا فى بیان احوال الخط 
و انواعه. (از کشف الظنون). 

- اجاره‌خط؛ نوشته‌ای که از توافق بین مالک 
و ستأجر در اجاره محلی فراهم می‌آید. 

- پدخط؛ انکه خط او پد است. انکه نکو 
نمی‌نویسد. 

حن خط؛ خوبی و نیکویی نبشته و 
تحریر. (از ناظم الاطباء). 

- خطباز خون نوشتن؛ طلب امداد کردن از 
کسی در روز سختی و مقام بیچارگی. (ناظم 
الاطباء). 

- خط الحاق؛ آنچه را که نوسندگان در مقام 
الحاق نويسند. (ناظم الاطباء). 

- خط اول؛ حرف اول از حروف که الف 
باشد. (ناظم الاطباء). 

- || عرش, (ناظم الاطباء). 

- ||مکذ معظمه. (ناظم الاطباء). 

- خط جلی؛ وشته‌ای که حروف آن آشکار 
و خوانا بود. (از ناظم الاطباء). 

- || خط ریحان. (ناظم الاطباء). 

¬ خط جواز؛ خطی که برای گذشتن کال و 
رونده بگذربان نویسند, (ناظم الاطباء). 

- خوش خط؛ آنکه خط او خوبست. انکه 
خوب و نکو می‌نویسد. 

- شیر یا خط؛ قماریست که بروی دو طرف 
یک بيعل می‌آید. . توضیح آنکه: :به یک 
طرف کیا سابق علامت شیر و خورشید 
بذ و برچ رف دیگر نوشته‌ای که مبلغ آن سکه 
را مشخص می‌کرد. چون دو طرف قمار 
می‌خواستند قماری کنند یکی سکه را به 
آسمان می‌انداخت و از طرف دیگر می پرسید: 
شیر یا خط؟ در حالی که که در هوا 
می‌چ رخید» آن طرف جواب می‌داد: «شیر» یا 
«خط» و چون سکه بزمین می‌نشست. اگر 
جانیی که روی زمین نبود موافق گفته گوینده 
می امد او برده بود والا باخته. 

|اکلاس تعلیم خط در مدارس. 

- تعلیم خط؛ آموختن نیکو نوشتن خط. 

- خط خفی؛ نوشته‌ای که حروف آن باریک 
و کوچک باشد. (ناظم الاطیاء). 

- خط راه؛ گذرنامد. 

- رسم‌الخط؛ نوعی نگارش ونوع نوشتن 
خط مکتویی از بین نواع خطوط. 

||پروانة راهداری. ||تذکر؛ عبور. (ناظم 





٩۹۸۵۵ خط.‎ 


الاطباء). 

- خط تعلیق؛ خطی که مشتق از خط نسخ 
است و آنرا نسخ تعلیق نیز گویند و آن خط 
حالیه ایرانست. (از ناظم الاطباءا 

- خط ریحان؛ یکی از شش خط اختراع 
کرد؛این مقله و آنرا خط جلی نیز می‌گویند. 
(ناظم الاطباء). 

خط شمشیربند؛ نوشته‌ای که در آن خون و 
خطر بيار باشد. (ناظم الاطباء). 

- خط ضامنی؛ سند کفالت و ضمانت. (ناظم 
الاطباء). 

- خط نسخ؛ خط اختراعی ابن مقله. (ناظم 
الاطاء). 

- هفت خط؛ کنایه از زیرک و گربز است. 

= امثال: 

حیف از تو که خط داری ولی سواد نداری؛ 
این مثل را دربار؛ کسی زنند که خطش 
نکوست. ولی سوادش اندک است. 

تاریخ خط: 

خط هنر کبیت ذهنیاتست با علائم معهود 
چشم. احتیاج به حفظ خاطره‌ها نختین 
محرک پیدایی خط در بین اقوام عالم بود چه 
انسان اولیه برای حفظ اموری که می‌خواست 
سالهای مدید باقی بماند. ابتداء برسم صور 
آنها پرداخت و از این تصویرپردازی روش 
7 سصویرنگاری ' را بسوجود آورد. روش 
تصویرنگاری که به ابتداء ناظر برسم صور 
اثیاء بود. بعدها توانست با تصویر اشیائی 
شه به اندیشه‌ها به نمایش اندیشه نیز اقدام 
کند.این طریق نمایش اندیشه همانت که نام 
اندیشه‌نگاری " را در تاریخ خطوط دارد. 
روش اندیشدنگاری» گرچه تا حدی رافع 
نقص تصویرنگاری شد ولی باز کافی نبود چه 
در این روش اندیشه‌ها با علائمی نمایش داده 
میشدند که بکلی فارغ و مستقل از زبان بودند. 
از قدیم بنزد مردم نسبتاً پیشرفته یک ساسله 
اعمال و علائمی وجود داشت که تاحدی 
بحفظ خاطره‌ها و اموری که باید حفظ شوند, 
کمک می‌کرد, نظیر: چوب خط‌های کوچک 
آلمانیهای قدیم و یا ریسمانهای گره‌خوردة 
مردمان پرو از زمان اینکا "ها و یا گردن 
بندهای صدفی قوم ایروکوا؟ بنام وامتون و 
بالاخره چوب خط‌های استرالیائیها. چه این 
امور در حفظ خاطره‌ها آن نقش را بازی 
می‌کنند که خطوط بمینه‌بازی می‌کنند. 
نارسایی روش اندیشه‌نگاری موجب شد که 


1 - 

2 - ۱3۵۵9۲2۳5۲۳۲۵ (symbolisme) 
(فرانوی)‎ 
3 - Incas. 

5 - Wampun. 


4 - ۰ 


۶ خط. 


در کار نگارش طریق دیگری پتئن تشن آښند که 
بستگی یشتر تر با زبان داشته باشد. یعنی 
بستگی با اصواتی که چون گوش آنها راشنید. 
معانی آنها را درک کند. در این روش, اسماء با 
علائمی نمایش داده سیشوند که ربطی با 
اصوات مزبور ندارند. ولی در عوض آن 
خاصیت را دارند که چون چشم انها را دید 
(بوقت قرائت) الفاظی قرین اين علامات کند 
بنزد قوم ازتک " نوعی خط موجود بوده است 
که‌هم اندیشه‌نگار بود و هم صوت‌نگار آ, 
یعتی مجموعی از دو روش مورد بحت. باری 
با بکار بمتی علائمی که شکل کلمات آن 
جناس لفظی با کلمات مبین معائی آنها دار 
خط بمرحلةٌ سیلابی " کشانیده شد. در این 
مرحله, هر سیلاب با علامتی خاص همراه 
روش الفبائی آ را تکسوین کرد. در روش 
سیلایی, با تجزیة سیلابها و نمایش مجزای هر 
یک از آنها مطلب شکل تحریری بخود 
میگیرد. در جنب خط ازتک بدیای جدید 
می‌توان از یک طریق اندیشه‌نگاری بنام 
روش سسنگریزه‌ای * نام برد که چون از 
عناصری بشکل سنگریزه " تشکیل یافته بود. 
این نام را بخود گرفت. نوشته‌هایی از این 
جنس در یوکاتان۲ و آمریکای مرکزی و 
مکزیک یافت ميشود. در دنیای قدیم ما به 
چهار نوع خط اندیشه‌نگار برمی‌خوریم 
بشرح زیر: 

۱- خط چینی. ۲- خط میخی* ۳- خط 
هیروکلیف مصری". ۴- خط هیروکلیف 
۱- خط چینی: چینی‌ها ابتداء با رسم اشکالی 
آغاز نگارش کردند. ولی علامات آنها بعلت 
نارسایی موجب شد که بعدها ترکیاتی 
بسازند و با آن ترکیبات به بیان اندیشه‌های 7 
مدغم و مختلط خود بپردازند. این ترکیبات 
گرچه از یک سو مصور اندیشه‌های آنان بود. 
ولی از طرف دیگر در انتقال مقاصد آنها نقس 
صحیح بازی نمیکرد و سرانجام په آجاکشید 
تا چینی‌ها با تکوین علاماتی که بیشتر تکیه بر 
اصوات می‌کرد. بنوعی خط اوا 
دست یابند. این خط صوت‌نگار گرچه از 
حیث آنکه بازبان بستگی داشت؛ در 
مرحله‌ای جلوتر از خط قدیم بود. ولی از آنجا 
که هر حرف می‌توانست نمایشگر اصوات 
مختلف چندی باشد واجد نقص بسیار بود. 
چینی‌ها برای رهمایی از این نقص, یعنی 
نمایش معنی حقیقی هر علامت از علائمی 
اندیشه‌نگار بنام کلید "۲ استفاده کردند و هر 
کلید مبین یک نوع اندیشه بود. دانشوران 
چینی بعدها بیک قسم خط تندنویی دست 
یافتد که نمونة خط ژاپونی شد. 


۲- خط میخی: این خط که اصلی اندیشه‌نگار 
داشت در همه کشورهای اسیای غربی بکار 
میرفت و برای اطلاع دقیق از طریق دست 
یافتن به ان به «خاورشناسی» در این 
لغت‌نامه رجوع کنید. 
۳- خط هیروگلیف مصری: کک خط 
اندیخه‌نگار کامل نیست و در آن عناصر 
صوتی و الفبائی پشتر وجود دارد. بعدها با 
پیدایی پاپیروس از ابن خط نوع دیگری 
بوجود آمد بنام رانک ۱۱ (مذهیی. با 
صلابت) و سپس با بهم‌ریختگی آن نوعی خط 
تندنویسی ایجاد گردید بنام خط عامانه. 
۴- هیروکلیف هیتیتی: این خط خیلی 
درست‌تر از خط هیروگلیف مصريت. 
فنیقی‌ها به احتمال اقرب بیقین, نختین 
کانی بودند که افتخار کشف الفبای حقیقی را 
دارند؛ کشفی که تحول عظیمی در خط بوجود 
آورد چه النبای یونانی و ابتالیایی منتج از 
لفبای فنیقی است و از آنجا که الفبای سایر 
کشورهای اروپایی مشتق از این دو الضباء 
می‌باشد. می‌توان گفت که مبدأً خطوط ملل 
اروپایی فنیقی است. علاوه بر این. از طریق 
قوم آرامی الفبای فنیقی در مصر و عرب و 
بین‌النهرين تا هند بسط يافت و اصول أن 
بعدها پا اختراع علائمی برای نشان دادن 
حروف مصوت بوسیلةٌ یونانیها کامل شد. خط 
فنیقی چون بوجود آمد. سایر خطوط جز خط 
چینی را از قلمرو نویسندگی خارج کرد؛ 
چون کتابت با این خط بسار اسان بود. بکار 
بستن آن توسعه زباد یافت. در جنب پیشرفت 
خط سعی دیگری نیز بعمل آمد و آن توسعة 
محل و مواد نویسندگی بود چه قبل از پیدایی 
کاغذاز سنگ و فلزات استفاده می‌کردند و 
غاز سنگ و فلزات از پوست درختان و 
لزان نیز استفاده ميشد, ولی گرانی قیمت 
ان هت موب غد که دز سر آن 
اقتصاد بورزند و طریق اقتصادورزی, یکی 
فشردگی در نوشته و دیگر استفاده از علائم 
اختصاری و سدیگر تراش پوست و استفادۂ 
واد ارآ ود ازو انزاع اسان :1 ارط 
ملمان جز ترکیه). هندی, یونانی, روسی. 
المانىء لاتين (خط لاتين بوسيلة امریکائیها 
واسترالیائیها نیز اخذ شده است). 
جهت نگارش خط: خط مصرهاء 
سانسکریت, یونانی, لاتینی و خطوط مشنق 
از آن. ارمنی, اتیوپی, گرجی و اسلاوی همه 
از چپ براست نوشته ميشود. و عبری. عربی» 
کلدانی. آسوری, فارسی, ترک, تاتار, از 


رات بچپ؛ چینی. ژابونی سطور از بالا 
بسپائن و حسروف از راست بچپ تحریر 
می‌گردد. مکزیکی‌ها از پائین ببالا می‌نویسند. 


خط. 


در یونان قدیم. نوعی نگارش بوده که ابتداء از 
راست بچپ می‌نوشتند و چون به انتهای سطر 
می‌رسیدند از چپ براست می‌نوشتند و با 
همین ترتیب تا آخر پیش می‌رفتند. 

تاریخ خط در ایران: با امدن اسلام به آیران 
و گلیدن فرهنگ بعد از اسلام ایران از قبل از 
اسلام» مبحث خط نیز بدو قسمت میشوده؛ 
قسمتی از آن مربوط به خطوط ماقبل اسلام 
در ایران می‌باشد و در این باره در قصمت 
خاورشناسی بحث مستوفی شده الت و 
قسمت دیگر مربوط به خط بعد از اسلام 
است. در این قسمت تاریخ خط فارسی همان 
تاریخ خط عربی است. اما تاریخ خط عربی 
به اجمال بنابر گفتة جرجی زیدان چنین است. 
(تاریخ تمدن اسلام تألیف جرجی زیدان و: 
ترجمه و نگارش علی جواهر کلام چ۲ج ۳ 
صص ۷۶- ۸۲). اعراپ حجاز مدرکی دال بر 
خط و سواد داشتن خود ندارند. ولی از اعراب 
شمال و جنوب حجاز انار کتابت بسیار 
بدست است که معروفترین این مردمان مردم 
یمی‌اند که با حروف مند می‌توشتند و دیگر 
نبطی‌های شمال‌اند که خطشان نبطی است. 
مردم حجاز که بر اثر صحرانشیتی از کستابت 
خط بی‌بهره ماندند, کمی پیش از اسلام بعراق 
و شام می‌رفند و بطور عاریت از نوشتن 
عراقیان و شامیان استفاده می‌کردند و چون 
بعجاز می‌آمدند. عربی خود را با حروف 
نبطی یا سریانی و عبرانی می‌نوشتند. خط 
سریانی و نبطی بعد از فقتوحات اسلام نیز میان 
اعراب باقی ماند و تدریجا از بطی. خط نخ 
پدید آمد و از سریانی, خط کوفی. خط کوفی 
به ابتداء بخط حیری مشهور بود و بعدها که 
مسلمانان کوفه را بنزدیک حیره ساختند. این 
خط نام کوفی گرفت. سریانیهای مقیم عراق 
خط خود را پا چند قلم می‌نوشتند که از آن 
جمله, خط مشهور به سطرنجیلی مخصوص.. 
کتابت توراة و انجیل بوده است. عربهنا در قرف 
اول پس از اسلام این خط (سطرنجیلی) راز 
سریانی اقتباس کردند و یکی از وسائل 
تهضت انان همین خط بوده است. بعدها خط 
کوفی از همان خط پدید آمد و هر دو خط از 
هر جهت بهم شبیه هستند. مورخین درباره 
شهری که خط از انجا بحجاز امده. اختلاف 


۰ - 2 ۸2160۰ - 1 
` (فرانسوی) وداواداو‌الره - 3 
(فرانوی) Alphabéliqus‏ - 4 

5 - 20۰ 

6 - ۰ 7 - Yucatan. 

8 - Cunéiforme (فرانری)‎ 

9 - Hiéroglyphe Egyplien (فرانوی)‎ 
10 - 0۱6۲ .(فرانوری)‎ 

11 - Hiératique (فرانوی)‎ 


خط. 


نظر دارند و بقول مشهور خط سریانی از شهر 
قدیمی انبار بعجاز آمده است. و می‌گویند 
مردی بنام بثربن عبدالملک کندی برادر 
اکیدرین عبدالملک فرمانروای دومةالجندل, 
آن خط را در شهر انبار آموخت و از آنجا به 
مکه آمده صهیاء دختر حرب‌بن امیه, یعنی 
خواهر ابوسفیان (پدر معاویه) را تزویج کرد و 
عده‌ای از مردم قریش نوشتن خط سریانی را 
از داماد خود بشرین عبدالملک اموختند و 
چون اسلام پدید آمد. بسیاری از مردم قریش 
مقیم مکه خواندن و نوشتن میدانستند تا انجا 
که پاره‌ای گمان کردند سفیان‌بن اميه اول 


کسی بود که خط سریانی را بعجاز اور 


باری عربها در سفرهای بازرگانی که بشام 
می‌رفتند خط نبطی را از مردم حوران و از 
عراق خط کوفی را آورده‌اند و همانطور که 
تورات بخط «سطرنجیلی» تحریر صی‌یافت. 
آنها قرآن را پا «خط کوفی» نوشتند در «خط 
کوفی»و خط «سطرنجیلی» چنین رسم است 
کها گر الف ممدود در وسط کلمه واقم ملد 
در کتابت می‌افتاد چنانکه در اوائل اسلام 
شقن تا در تحریر قرآن این قاعده کاملا 
مراعات میشد و بجای « کتاب» « کتب» و 
پجای «ظالمین» «ظلمین» می‌نوشتند. پس از 
آمدن اسلام, عربهای حجاز با نوشتن آنا 
بودند. ولی عد کمی از آنها نوشتن 
می‌توانستند و انان از بزرگان صحابه شدند که 
بعضی از آنها «علی‌بن ابیطالب» و «عمرین 
خطاب» و «طلحةین عبیداله» بودند. در زمان 
خلفای راشدین و بنی‌امیه, قرآن را بخط 
کوفی می‌نوشتند و مشهورترین قرآن‌نویس 
بنی‌امیه, مردی بود قطبه‌نام و خیلی خوشخط 
بود و بعلاوه خط کوفی رابا چهار قلم 
می‌نگاشت. پس از قطبۀ قرآن‌نویس, بنی‌امیه 
در اوائل حکومت عباسیان خطاط دیگری 
بنام ضحا ک‌بن عجلان بود که چیزی بر چهار 
خط قطبه افزود و پس از او اسحاق‌بن حماد و 
دیگران نیز چیزهایی اضافه کردند تا آنکه در 
اوائل دولت عباسی دوازده قلم خط بشرح 
زیر معمول بود: ۱- قلم جلیل ۲-قلم 
سجلات ۳- قلم دیباج ۴- قلم اسطور مار 
کیر ۵- ثلائین ۶- قلم زنبد ۷- قلم صفتح 
۸- قلم حرم -٩‏ کلم مد مرات ۱۰-قلم عمود 
۱- قلم قتصص ۱۲- قلم حرفاج. در زمان 
مامون نسویندگی اهمیت پیدا کرد و 
نویندگان در یکو ساختن خط بسابقه 
پرداختند و چندین قلم دیگر بنام قلم مرصع, 
قلم نساخ. قلم قاع قلم غباراللی. قلم 
رياسي (قلم ریاسی را بدان جهت ریاسی 
سی‌گفتند که مخترع آن فضل‌ین سهل 
ذوالریاستین بود). و درتیجه, خط کوفی به 
بیست شکل درآمد. اما خط نبطی یا نسخ, 


بهمان شکل سایق در میان صردم و برای 
تحریرات غیررسمی معمول بود تا انکه ابن 
مقله خطاط مشهور متوفی بال ۳۲۸ ه.ق‌با 
نبوغ خود خط نخ را بصورت نیکویی 
درآورد و انرا جزء خطوط رسمی دولتی قرار 
داد و خطی که امروز معمول است» همان خط 
اصلی أبن مقله می‌باشد. مسهور است که این 
مقله خط نخ را از خط کوفی استخراج کرده 
است. ولی واقم انست که خط کوفی و نبطی 
هر دو از اوائل اسلام معمول بوده و چتانکه 
گفته شد. کوفی را برای کتابت قران و امثال 
ان بکار می‌بردند و بطی در مکاتبات رسمی 
استعمال ميشد. و ابن مقله اصلاحاتی در خط 
نسخ نمود و آنرا برای نوشتن قرآن شایسته و 
مناسب ساخت. در نمایشگاه خط قدیمی 
عسربی در کحابخانة سلطت, سابق. قال 


نکاحی‌صو‌جود بود که بتاریخ ۲۶۴ ه .ق. 


روی پوشت درازاندامی تحریر شده بود و 
صورت عقدنامه را بخط کوفی مرتبی نوشته 
بودند و گواهان با خط نسخ بسیار مفشوش 
زیر عقدنامه را امضا کرده بودند و همین دلیل 
است که ابن مقله در خط نخ اصلاحاتی 
نمود. بقسمی که برای تحریر مصحف شایسته 
بود. سپس بمرور زمان, خط نسخ فروعی پیدا 
کرد و بطور کلی دو خط نخ و کوفی در 
کتابت عربی معمول گشت و هر کدام از آن 
شاخه‌هایی داشت که در قرن هفتم همچری 
مشهورترین آن بقرار زیر بوده است: ثلث 
نسخ» ریحانی» تعلیقی و رقاع. همین فم 
خطاطان بسیاری بوجود امدند و کتابها و 
رساله‌هایی دربار؛ خط و خطاطی پرداختند. 
این بود تاریخ خط عربی. اما دربار؛ تاریخ 


خط فارسی در تذکر؛ مرآت‌الخال آمده است 
انواع خطفط. فارسی: د ۰ تلث, رقاع. نس 
توت اچ و ریحان است و باز در آنجا 


آمده که خظ هفتم تعلیق است که از رقاع و 


توقیع برآمده. پس از ذ کرانواع خطوط مزبور 
نويسدهة مرات‌الخیال مي‌اورد: « گویند که از 
متقدمین خواجه تاج‌سلمان این خطها را 
خوب می‌نوشت و خط هشتم که تعلیق باشد 
میر علی تیریزی در زمان امیر تیمور 
صاحبقران از نخ و تعلیق استتباط نموده. 
(از تذکره مرآت الخضیال ص ۱۵ ۱۶). خط 
فارسی را فعلا اقلامی است از جمله: اجازت. 
تلیق,توقیم. فلت نلی: لی دینواننی: 
دیوانی» رقاع (رقعه)؛ ریسحانی, سنبلي. 
سیاقت. شجری, شکته, شکسۂ نستعلیق و 
کوفی یا نسخ. (یادداشت بخط مولف). برای 
اطلاع يشر به «رسالة تاریخ خط و نقاشی 
نس خه خطى كتابخانة ملى ابران 

بشما رارف و کتاب «خط و تحول آن 

در شرق باستان» نوشتة علی سامی و کتاب 


٩۸۵۷ خط.‎ 


«خط معمول در دنیا و میزان تکامل خط 
فارسیى» تالف سین رضاعى و مقالة خط 
در دائرةالمعارف اسلامی من فرانسویى ج 
۷ ج ۲ ص ۹۸۵ و «تسذکرةالخطاطین 
نسخه خطی کتابخانة ملی بشماره ۶۰۳ رف» 
و «رسالة خط» حاج میرزا لطفعلی‌بن احمد 
مانی تبریزی و «رسالة خط» تألیف محمد 
آقاشاه تختکی مدير روزنامه شرح روس و 
«تذکرالخطاطین» محمودین حاج نجف 
بروجردی و «تذکرةالضطاطین» میرزای 
سنگلاخ رجوع شود. ||امتداد در طول هرگاه 
از امتداد در عرض و در عمق صرفنظر کنند. 
(ناظم الاطباء). حد سطح: اگربسیط (یعنی 
سطح) را نهایت باشد. ان نهایت او ناچاره 
خطی باشد و آن خط طولی باشد بی‌عر ض و 
به بعد یکی کمتر از بعدهای طح چنانکه 
بعدهای سطح یکی کمتر بود از بعدهای جسم. 
(الفهیم). در هندسه. مقداریست صاحب بعد 
واحد طول و دیدن آن ممکن نیست جز با 


تنها بوهم ادرا ک شود. (مفاتیح). یکی از سه 
نوع کم متصل قارالذات است. او طول تنها بود 
و عرض و عمقش نبود. (اساس الاقتباس). 
الخط هو الذی یقبل الانقسام طول لاعرضاٌ و 
لا مسا ناجه‌اقط. 1۳ ن الخط و السطح 
للمقادیر عندهم فان النقطة عتدهم نهایةالخط 
و هو نهايةالطح و هو نهایة‌الجسم التعلیمی و 
EET E SEIS‏ 
ES‏ 
و السطوح تتالف فى العمق فیحصل الجسم و 
الخط و السطح على مذهب هولاء و الخط ما له 
طول, لکن لایکون له عرض و لا عمق. 
(تعریفات جرجانی). خط, مقداریست که او را 
طول فقط باشد و سطح. مقداریست که او را 
طول و عرض باشد و جسم. مقداریست که آو 
را طول باشد و عرض و عمق. (نفایس الفنون). 
خط به انواعی چند تقسیم میشود که در 
ترکیات یک‌یک آنها خواهد آمد. |انزد 
مسعتزله, مجتمعی از جواهر بطول تنها. 
(یادداشت E‏ 
- خطالارض؛ فصل 
و صفح افقی در هندسه ترسیمی. 

- خط ازرق؛ خط چهارم از هفت خط جام 
جم. (ناظم الاطباء): 

- خط استواء؛ خطی مفروض بر زمین 
محاذی معدل النهار و بعبارت دیگر داثره 
عظیمه‌ای که در وسط کرء ارض رسم کنند 


مشترک بين صفحه قائم 


۸ خط. 


بنحوی که آنرا بدو نیم کره تة ۰ تقتیّم نماید و 
1 


برابر بود. (ناظم الاطباء). 
- خط اشک؛ خط پنجم از هفت خط جام. 
(ناظم الاطباء). 


- خط افتی؛ هر خطی که در موازات اضق 
رسم كنند. (ناظم الاطباء). 

- خط بر سر چیزی کشیدن؛ خط بطلان بر 
چیزی کشیدن. کنایه از صرف‌نظر کسردن و 
درگذشتن از چیزیست. 

- |[بعیپ و خطا منسوب کردن, (ناظم 
الاطباء). 

- خط بر عالم کشیدن؛ ترک دنیا کردن. (ناظم 
الاطباء). 

- خط بصره؛ خط سوم از هفت خط جام جم 
(ناظم الاطباء). 

- خط بطلان "؛ حک و علامت برای بطلان. 
(از ناظم الاطیاء). 

- خط بطلان کشیدن؛ خط بروی نوشته‌ای 
کشیدن که حکایت از باطل کردن أن نوشته 
کند.(یادداشت بخط مولف). 

- خط پفداد؛ خط دوم از هفت خط جام جم و 
بعضی خط اول راگویند. (ناظم الاطباء). 

- خط بیزاری؛ خط بطلان و حک. (ناظم 
الاطباء). 

- خط تیغ؛ ؛ زخم تیغ. . (ناظم الاطباء). 

- خط جدی؛ دائره ر ا (ناظم 
الاطاء). 

- خط جور؛ خط اول از هفت خط جام جم 
که خط لب جام باشد. (ناظم الاطباء). 

- خط حوادث؛ معدوم شدن حوادث. (ناظم 
الاطباء). 

- خط دایره؛ محیط دایره. 


< خط درست؛ خط غیرشکسته. (ناظم. 


الاطباء), 

- خط راست؛ خط مستقيم. (از ناظم 
الاطاء). 

- خط سرطان؛ دایره رأس‌السرطان. (ناظم 
الاطیاء). 

- خط سیاه؛ خط شب. (ناظم الاطباء). 

- خط شکسته؛ خط منکسر. رجوع به خط 
منکسر شود. 

- خط شب؛ خط سیاه. خط چهارم از هنت 
خط جام جم که خط ازرق نیز گویند. (ناظم 
الاطاء). 

- خط عمود؛ هرگاه دو خط یکدیگر را چنان 
قطع کنند که زوایای حادث بین آنها هر یک. 
یک قائمه باشد. می‌گویند این دو خط بر 
یکدیگر عمودند. یعنی هر یک از آن دو خط 
EE‏ 

- خط غیرمحدود؛ خطی که انرا انتها نباشد. 
(ناظم الاطباء). 


- خط فرودینه؛ خط هفتم از هفت خط جام 
جم که خط مزور نیز می‌گویند. (ناظم 
الاطباء). 

- خط قائم؛ خطی که عمود بر صفحه یا خطی 
دیگر است. 

- خط قائم پر منحنی؛ خط عمود بر مماس 
منحنی که از نقطة تماس آن مماس بر منحنی 
اخراج شود. 

- خط قاطع؛ خطی که دایره‌ای را قطع کند. 
(از ناظم الاطباء) 

- ||هر خطی که خط یا سطح یا حجمی را 
ببرد. 

- خط کاسه گر؛خط ششم از هفت خط جام 
جم. (ناظم الاطباء). 

- خط کشیدن؛ رسم خط کردن. (ناظم 
الاطباء). 


ب || محو و بر طرف کردن. (ناظم الاطباء). 


- خط متوازی؛ خطی که در موازات خط 
دیگر واقع شود. (ناظم الاطباء). خط موازی. 
خط موازی؛ خطی که در محاذات خط یا 
سطحی بوجهی قرار گیرد که | گراین خط و آن 
خط یا سطح تا بی‌نهایت امتداد پابند. این دو 
یکدیگر را قطع نکنند. در ریاضی. خطی را 
موازی سطح یا خطی دیگر می‌گویند که 
همواره فاصلهً ان خط با ان سطح یا ان خط 
ثابت بماند. 

- خط محدود؛ خطی که دارای حد و انتها 
باشد. (ناظم الاطباء), 

- خط محور؛ خط طولی. (ناظم الاطباء). 
- خط مختلف؛ خط نامساوی. اناظم 
الاطباء). 

- خط مزور؛ خط فرودینه که خط هفتم از 
هفت خط جام جم باشد. (ناظم الاطاء): 


کور شب جز خط مزور یست 


خط بر خط مزور کش. خاقانی. 


1 خط متدیر؛ دایره و خط دایره‌ای. (ناظم 


الاطیاء), محیط دایره. 

- خط مستقیم؛ اقصر فاصله بين دو نقطه 
مفروض را خط مستقیم می‌گویند. (ناظم 
الاطباء), 

- خط مقیاس؛ خط تعیین درجه. (ناظم 
الاطباء), 

ی |اخطی که پدان اندازه چییزی را معین کنند. 
(ناظم الاطباء), 

- خط ملاقی؛ خط مماس. (ناظم الاطباء). 
< خط مماس؛ خطی که با منحنی یک نقطةً 
تماس پیشتر نداشته باشد. 

- خط منحنی. خط کج. (ناظم الاطباء). 
خطی که نه منکسر باشد و نه مستقیم. 

- خط منکر؛ خطی که از پرخورد چند خط 


ستقیم که هر یک با دیگری زاویه‌ای تشکیل 


می‌دهد. حاصل آید. 


خط. 
- خط مایل؛ خطی را نسبت بخط دیگر مايل 


گویندکه زاویه حادث از برخورد این دو خط 
از زاویه قائمه کوچکتر باشد. 

- خط مجانب؛ خطی است که با منحنی در 
بی‌نهایت مماس شود. خط مماس بر مسحنی 
که نقطۂ تماسش در بی‌نهایت است. 

- خط تصف‌الهار؛ دایرءٌ موهومه‌ای در کره 
زمین که از یکی از دو قطب بقطب دیگر عبور 
کندو خط استوا را بزاوية قائمه قطع نماید. (از 
ناظم الاطباء). 

خط وتر؛ خط متقیمی که رسم شود از 
راس زاویۂ یک شکلی برأس زاوية مقابل آن. 
(از ناظم الاطباء). 

- ||قسمتی از خط قاطع منحنیی که دو راس 
آن بروی محیط آن متحنی قرار ذارد. قنمتی- 
از خط قاطع منحنی‌ای که در درون منحنی و 
محدود بمحیط ان منحنی می‌باشد. 
|ارقعه. مکتوب. نامه. (یادداشت 
مولف)* 

یکی محضر | کنون باید بشت 
که‌جز تخم یکی سپهبد تکشت 
چو خطها بدادند پیران همه 

پر انان که فرموده شاه رمه. 
یکی نامه بنوشت گردوی نیز 
بگفت اندرو پند و بسیار چیز 
نهاد آن خط خرو اندر میان 
بپیچید بر نام پرنیان. 


ت بخط 


فردوسی. 


بر فردوسی 
بخواند ان خط شاه بر پنج تن 
نهان داشت از نامدار انجمن. فردوسی 
هر دم پیام یار و خط دلبر آمدی. حافظ, 
= خط کردار؛ نامه اعمال. (ناظم الاطیاء). 
- خط کردگار؛ فرمان الهی. (ناظم الاطباء). 
- دستخط؛ نامه. منوا به نامه‌هایی اطلاق 
مشود که از جانب بزرگی آید. 
خط. زخطط /خطط ](ع !)راه بس‌زرگ. 
شاهراه. (منتهی الارب) (از تاج المروس) ان 
لسان‌العرب). 
خط. [خطط] (ع ) زمين NL‏ 
(مسنتهی الارب) (از تاج العسروس) (از 
لسانالعرب) (از اقرب الموارد). |إزمينى که 
در آن فرودآیند و پیش از آن کی 
فرودنیامده باشد. (منتهى الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خط . [خط ط / خطط] (خ) نام موضعی 
است بحرین که نیزه‌های خوپ ہدانجا 
منوب است. (یادداشت بخط مولف)؛ و بر 
اردشیر که دارالملک کرمانت او بنا کرد و 
اهواز و خوزستان و شهریت خره‌نام از 
موصل و شهری بحرین که آنرا خط خوانند و 


و 


NY 


۱-در فرهنگ ناظم الاطباء تركب «خط 
باطل» آمده و به «خط و عیب» معنی شده است. 


خط. 


نیز خطی از آنجا خیزد. (فارسنامه ابن بلخی) 


و جزایر از ایشان بستد و بجزیر؛ خط بیرون 
آمد کی نیزه‌های خطی از انجا ارند. 
(فارسنامة ابن بلخی). ||بستنگاه کشتی است 
ببحرین. رماح خطیه منوب است به آن بدان 
جهت که در انجا انرا می‌فروشند نه آنکه 
منبت نیزه‌هاست. (منتهی الارب). 

-رماح خطية؛ نیزه‌های منسوب به خط که از 
نیزه‌های بسیار خوب بوده است. رجوع به 
«خط» در این لغت‌نامه شود. 

- نیزۀ خطی؛ نیزه منوب به خط. رمح 
خطی, 
خط. [خ‌طط ] (اخ) یکی از دو کوه مکه که 
ابوقبیس و احمر باشد. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). در معجم ابلدان آمده است: نام 
کوهی واقع در مکه که عبارتست از اخشب 
غربی. 
خط. [خطط ] (() موضع حيى. اناظم 
الاطباء). 
خط. [خطط ] ((خ) نام جای پرنخلستان 
است در بحرین و آثرا خط عبدالقیس نیز 
می‌گویند. (معجم الیلدان). 


خط آب. [خط ط] (تركب اضافی, [ 


مرکب) کنایه از نقش آب که ثبات و پقا ندارد. 
(آنندراج): 
هست با خط تو خط چینیان چون خط اب 
هست با اقلام تو شمشیر شیران خر گواز. 
منوچهری (از آنتدراج). 
چون خط اب راکند نشان 
پیل بیرون کشد پل‌کتان. 
امیررخسرو (از آندراج). 
خط آتش‌خوان. (خْط طت /ت خوا 
/خا] (ترکیب وصفی» | مسرکب) خان‌آرزو 
می‌فرماید: خطی بود که هنگامه گیران بر 
قسطعات کاغذ سید به آب پیاز نوشته. 
نگهدارند. چون سائلی برای حاجتی سؤال 
کند. قطعه‌ای از آن برآورده تودیک بر آتش 
برند حروف از آن نمایان شود و بر طبق آن 
حکم کنند و آن کاغذ را در آب اندازند و 
واقعی اینست که نقیر این لفظ را در هیچ شعر 
استادی ندیده, از بعضی معتمدان شنیده در 
شعر خود آورده و آن اینست: 
بر زبان حال دارد شمع خاموش این سخن 
سرنوشت کشتگانت خط آتش‌خوان بود. * 
۲ (آتدراج). 
خط آراستن ۰خ ت ] (مص مرکب) خط 
خوش نوشتن: 
یمین تو چو خط آراید آفرین شنوی 
بر آن یمین خطآرای از یسار و یمین. 
سوزنی. 
خط آرامی. (خط ط ] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) خطی است که آرامها از عبری گرفته 


و به اشکال مختلف درآورده‌اند. (ایران باستان 
ص۶ 0 

خط آرای. [خ] (نف مرکب) آرایش‌دهندة 
خط. خوشنویسی که چون نويد با نوشت 
خود خط را 
یمین تو چو خط آراید آفرین شنوی 
بر آن یمین خط آرای از یسار و یمین. 


می‌آراید. کنایه از خوشنویس: 


1 سوزنی. 
کلک خط ارای تست کرده بسی خلق را 
با خطر و قدر و جاه با سلب و نان و نام. 


سوزنی. 


خط آريانی. [خط ط ] (ترکیب وصفی, | 


مرکب) خطی است که در باختر ایران معمول 
بوده و چنانکه در کتاب لیندزی آمده در یک 
مورد روی سکه‌های پارتی. شاه با این خط 
ممرفی شده. (از تاریخ ایران باستان 
ص ٩۹۷‏ ۲۶). 


خط آزادی. (خط ط ] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) قباله و چک که مولی در تحریر عبدی 
دهد. برات آزادی. (یادداشت بخط مولف). 
مقابل خط غلامی. (آتدراج): 
گفت‌که از دست‌بند عشق تو جستم 
کم خط آزادی از عذار برآمد. سوزنی. 
خط آزادی نگیری صائب از بی‌طاقتی 
تاز جان خود چو مرغ نیم‌بسمل بگذری. 
صائب (از آندراج). 
خط آسمان. اخط ط س ] (تسسرکیپ 
اضافی. إمرکب) حیکه؛ راه ستاره‌ها که نم 
آنها در آسمان است. (یادداشت بخط مولف). 
رجوع به حبیکه در این لفت‌نامه شود. 
خط آموختن. (خ ت | (مص مرکب) 
نوشتن یاد دادن. نوشتن آموختن. [ کتاب؛ 
کتابت آموختن. 
خط آھوز, اخ )نف مرکب) مَشاق. مکی 
(بادڊات ط مۇلف). 
خط آوز. [خَو] (نف مرکب) ریشی که تازه 
روییده باشد. || جوانی که ریش و سبلت آن 
تازه سبز شده باشد. (ناظم الاطباء). دارای 
خط بر رخسار. (یادداشت بخط مولف)؛ 
دی کآمدم ز غاتفر آمد مرا به پیش 
شیرین خط آوری چو شکر در قمیطره. 


سوزنی. 





از سبزه چو عارض خط آور 
خا کش بلباس فستقی در. خاقانی. 
خط آوردن. اخ د د1 (مص مرکب) تازه 
ریش در آوردن. تازه خط بر صورت در 
آمدن؛ دویت غلام بیشتر خط اورده همه 
خیاره و مبارز و اهل سلاح بگزید. (تاریخ 
بیهقی). 
بازآمد و آن رونق پاریتش نیست 
خط خویشتن آورده که من معزولم. . سعدی. 
خط آهن. زخْط ط ه] (ترکیب اضافی, | 


٩۹۸۵٩۹ خطا.‎ 


مرکب) راء‌آهن. میری فراهم آمده از دو خط 
ساخته‌شده از اهن که بموازات هم قرار دارند 
و بروی آن وا گن حرکت می‌کند. رجوع به راه 
اهن در این لغت‌نامه شود. 
خطا. [خ] (ع () ج خطرة و خطوة. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرپ) (از 
اقرب الموارد). 
خطا. [خ /خ] (از ع.!) سهو و اشتباه. (ناظم 
الاطباء). نقیض صواب. (یادداشت بخط 
مولف): 
گرت‌سوی نخجیر کردن هواست 
گراز خانه نخجیر گیری خطاست. فردوسی. 
زین بیش شما را سوی من نیست خطایی. 
تاصر خسرو. 
او در خشم شده, گفت: بر زبان من خطا کجا: 
رود. ( کلیله و دمنه). این نوع ممارست بخطا 
راه برد. ( کلیله و دمنه). 
یا گرگویی اهل دل کی هست 
گویدت دل خطاست این گفتار. 
او همی گوید که امر و نهی لاست 
اختیاری نت وین جمله خطاست. مولوی. 
چو دانی و پرسی سژالت خطاست. 
سعدی (بوستان). 


خاقانی. 


مرد فرزانه کز بلا ترسد 

عجب ار فکر او خطا نبود. ابن یمین. 
- خطا رفتن؛ اشتباه از کی سر زدن: 

پیر ما گفت خطابر قلم صنع نرفت 

آفرین بر نظر پا ک خطاپوشش باد. حافظ. 
تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت 

تا باز چه انديشه کند رای صوابت. حافظ. 
= خطا کردن؛ اشتباه کردن؛ پس گفت خطا 
کردم (تاریخ ببهقی). سلطان ن.ماضی, مردی 
بود مستبد برأی خویش و آن خطا نکرد. 


(تاریخ بیهقی). 
دردت کند ای دوست خطا خواهی کرد. 

احمد برمک (از فرهنگ اسدی). 
از رخ توکس نداد هیچ نشانی تمام  .‏ 
وز مره تو نکرد هیچ خدنگی خطا. خاقانی. 
و كلا یر د کان 
دانی که خطا کردی دیگر نکنی نکنی دانم. 

خاقانی. 

اصل بد در خطا خطا نکند. نظامی 


اتفاقاً چهارصد مرد حکم‌انداز که در خدمت 
او پودند. جمله خطا کر دند. ( گلستان سعدی). 
- خطا کردن راه؛ گم کردن راه. (یادداشت 
بخط مولف). 

- خطا گفتن؛ اصواب گشتن. اشتباه گفتن. 
نادرست گفتن: 


خطا گفه‌ست زی من هرکه گفت‌ست 
که‌مردم بندهٌ مالست و احصان, 
ناصر خسرو. 


عامه دیو است | گر دیو خطا گوید 


۰ خطا. 


جز خطا باشد هرگز سخن حیوان:"7: 
اصرخضرو. 
نی خطا گفتم ادب نیست آنجه گفتم جهد کن. 
عطار. 
- خطای باصره؛ خطاین که در دیدن حاصل 
مشود بعنی آنچه در بیرون است چنانکه در 
درون است. دیده نمی‌شود. بلکه بصورت 
دیگر دیده میشود. 
= خطای حس؛ اشتباهی که حواس در 
دریافت محسوسی می‌کند. یعنی موس 
خارجی انطور که باید در معرض احساس 
قرار نمیگیرد. 
|اگاه. جنرم. ذنب. عصیان. انم. سعصیت. 
(آتدراج): گفت: (مسعود ] حاجب رفت تا 
دل خواجه بازیابد و چنین مثال دادم که 
سیاست این واجب کرد از آن خطا که از 
حصیری رفت. (تاریخ بیهقی). !گر رای عالی 


بیند بیک خطا کز وی رفت تبدیلی نباشد. 
(تاریخ بیهقی). 
بحرام و خطا چو نادانان 
مفروش ای پر حلال و صواب. 
ناصرخسرو. 
اول خطا ز آدم و حوا بود 
تو هم ز مثل آدم و حوائی. . ناصرخسرو. 
ای بخظاها بصیر و جلد و ملی 
نایدت از کار زشت خود خجلی. 
رون 
بزرگا گر خطایی آمد از من 
مگیر از من وگر باشد بزرگ آن. 
جوهری هروی. 
خطای بندگان باشد بهر حال 
که‌تا پیدا شود عفو بزرگان. انوری. 
هر دو فرموش کن از آنکه کریم 
خطایی ته الحمدئّه ز آنجا 
کهاینجا زیم خطامی‌گریزم. خاقانی, 
وظیفهٌ روزی‌خواران را بخطای منکر نبرد. 
( گلستان سعدی). 
از خطا نادم نگردیدن خطای دیگر است. 
صائب. 
- بی‌خطا؛ بی‌گناه؛ 
ملک آن تست وشاهی فرمای هرچه خواهی 
گربی‌کنه بسوزی ور بی‌خطا بگیری. 
سعدی (طیات). 
بنده‌ام گر بی‌گناهی می‌کشد 
راضیم گر بی‌خطایی می‌زند. 
سعدی (طیات). 


= جایزالخطا؛ بخشوده گناه. از اینجاست این 
عبارت معروف: الانسان جایزالخطا؛ اسان 
= خطا رفن !؛ گناه از کسی سر زدن؛ ما 





بیار نصحت کردیم و گفتيم چا کرت 
مطیم... از وی خطا نرقه است. (تاریخ 
بىهقی). 
- خطاشوی؛ شویندء خطا. زائل‌کنند؛ گناه: 
آبرو می‌رود ای ابر خطاشوی پبار 
که‌بدیوان عمل نامه‌سیاه آمده‌ايم. حافظ. 
- خطا کردن؛ گناہ کرد: پس گفت من خطا 
کرده‌ام و مستوجب هر عقوبت هستم. (تاریخ 
بیهقی). 
گرتراگردن نهم از بهر مال 
پس خطا کرده‌ست لابد مادرم. اصرخرو. 
اهل صفاهان مرا بدی ز چه گوبند 
من چه خطا کرده‌ام بجای صفاهان. خافانی. 
- مادر بخطا؛ مادر بگاه. فحشی است که 
کسی بکس دیگر دهد و در آن زنا کردن مادر 
کسی را قصد کند. 
س[(ص) ناصواب. ناراست؛ 
دلت گر براه خطا مایل است 
ترا دشمن اندر جهان خود دل است. 
فردوسی, 
بوسهل نیکو نکرد و حق نعمت خداوند را 
نشناخت» بدین تدبیر خطا که کرد. (تاریخ 
بیهقی). امیر بوسهل را بخوانده بود و بربان 
بمالیده و سردکرده و گفته تا کی از این 
تدبیرهای خطای تو. (تاریخ بیهقی). 
ز کوی میکده برگشته‌ام ز راه خطا 
مرا دگر ز کرم» با ره ضواب فنباز.. . حافظ. 
- قتل خطا؛ قتلی که از روی عمد قصد و 
آراده صورت نگرفته باشد. 
|((ق) ناراست, ناصواب: 


اگربار؛ من نگشتی خطا 


ز چنگم کجا یافتی دورها. فردوسی. 
روزی در محفل تازی خطا می‌گفت. ( کلیله و 
یوی چشم مبناد رخ ترک تو باز 
گربچین سر زلفت بخطا می‌نگرم. سعدی. 
وزیران در نهانش گفتند: رای ملک را چه 
مزیت دیدی بر فکر چندین حکیم؟ گفت: 


بموجب آنکه انجام کار معلوم نیست و رای 
همگان در مثیت است که صواب آید یا 


خطا. ( گلستان سعدی). 
خطا. زخ] ((خ) نام شهریست از ترکستان. 
زمین مشکخیز منسوب به خوبرویان و 
شاهدان. (از شرفنامة منیری). ختا, رجوع به 
خا در این لغت‌نامه شود؛ 

همه مرز چین با خطا و ختن 

گرفتش ببازوی شمشیرزن. فردوسی, 
مرکب غزو ورا کوه منی زیبد زین 

پردهٌ خان خطا زین ورا زید یون. مجلدی. 
بگامی سپرد از خطا تاختن 

بیک تک دوید از بخارابه وخش. بخاری, 
بچهره بودی محود نیکوان خطا. سوزنی 


خطا.. [خ] ([خ) نام یک کوه و یا یک زمینی 
است در سراة. (از معجم البلدان). 
خطا. اخ ((ج) نام جائیست در بین کوفه و 
شام. (معجم البلدان), 
خطا آمدن. (خمد] (مص مرکب) اشتباه 
درامدن. سهو کردن. ناصواب آمدن. غتلط 
درآمدن؛ 

ہی از آن کآمد ازو هیچ خطا از کم و بیش. 

(تاریخ بیهقی). 

تدیرهایش خطا آمد. (نوروزنامه). 
خطاء ۰(خ](ع !) ج خطوة. (منتهی الارب). 
رجوع به خطوه در این لغت‌نامه شود. 
خطاء . [خط طا] (ع ص) آنکه پیوسته خطا 
می‌کند. (منتهی الارب) (از تاج العروس). ۱ 
خطاء . [خ] (ع ص !) ن_اراست. تقيض: 
صواب. ||گاه بی‌تصد. (متهی الارب). 
خطائط. اخ ء)(ع !)ج > خطيطة و آن زسن 
خشک مانده مان دو ازن بارال زد: يا زمین 

که بمض آن باران‌زده باشد. (متهی الارب) 
(از تاج العمروض) (از لانالسرب) (از اقرب 
الموارد). 
خطائی. (خ)(ع اج خسطة. خطای 
(منتهی الارب). رجوع به خطایا شود. 
خطائی. [خ] () قسمی پارچه بوده است: 


از اپرسک و کمخای ی نظامی قاری. 
إأقسمى سوسن. ا خشت خشت پخته پزرگر 


قاب و اندازه 1 ا E‏ 
خطانی. [خ] ((خ) رجوع به اسماعیل 
صفوی شود. 
خطائی. [خ] ((خ) مسولانازاده. از جمله 
کسانی است که بر شرح مفتاح سیدشریف 
حاشیه نگاشته. (یادداشت بخط مولف), 
خطانی. ۰ [2) ((خ) دفی است از دهان 
شهر ویران بخش حومه شهرستان مهابادخ 
دارای ۳۸۳ تن سکنه است. محصول ] 
غللات. چغندر, توتون و حبوبات. شغل ۳۲ 
زراعت و گلهداری. صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است و راه انجا مالرو صی‌باشد. 
(از فرهنگ جغرافيايی ایران ج۴). 
خطائیی بچه. ۰ (خبّچ /چ ] (امرکب) بچة 
اهل خطا . کنانه از بچه زیبا و خوبروست: 
تو خطائی‌بچه‌ای از تو خطا یت عجب 
کآنکه‌از اهل صوابند خطا نیز کند. سعدی. 


۱- در آنندراج آمده است: خطاگفتن و کردن و 
زدن و بان متعدی و خطارفتن و شدن و 
افتادن لازم است. همچین خطا درگذاشتن 
بمعتی بسخشیدن و خطا خوردن بمعنی سهو 
شدن و نیز خطا دیدن و گرفتن و نهادن و دادن و 
انداختن هر کدام معروف. 





خطائین. 


خطائین. (خ ۶](ع! نام قاعده‌ای اسک در" 


علم حساب برای استخراج مجهولات: در 
کتاب بحر الجواهر فى علم الدفاتر اين قاعده 
چنین شرح داده شده اشت: بدانکه طریق 
بار در استخراج می‌باشد... و اسهل و اصلح 
بحال اغلب تاس خطان می‌باشد و طریقة 
آن, آنکه مجهول را آنچه خواهند فرض نموده 
و بحسب سوال به آن عمل کرده؛ | گرمطابق با 
سوال باشد, نعمالاتفاق و الا يا خطا ناقص 
است یا زاید. پس باید چیز دیگری فرض 
نمود. در آن پدستور سانق معمول دارند؛ ا گر 
خطا باشد بزیاده یا نقصان باشد. پس مفروضص 
اول را در خطای ثانی ضرب نموده و آترا 
محفوظ اول نامند و مفروض ثانی را در 
خطای اول و آنرا محفوظ ثانی نامند. پس از 
این بايد ملاحظه نمود که ا گر خطا هر دو 
مطابق یکدیگر می‌باشند به این معنی که هر دو 
زاید یا تاقص است باید فضل بین‌المحفوظین 
را بر فضل بین‌الخطائین قمت نمود. خارج 
قسمت مجهول است و اگر خطائین مختلفه 
میباشد. باید مجموع محفوظین را بر مجموع 
خطائین قسمت نمود. خارج قسمت مجهول 
می‌باشد. برای فهم قاعده فوق دو مأله زیر 
را می‌آوریم. مأله: چند نفر ببازار رفتند. 
یکی یک متر پارچه خرید, دیگری دو متر و 
سومی سه متر و الی آخر. پس از آنکه آنها از 
بازار خارج شدند و پارچه‌های خود را جمع 
و بطور مساوی بین خود تقسیم نمودند. بهر 
یک شش متر پارچه رسد معلوم کنید عدۀ 
آنها را. حل: 
فرض می‌کنيم دة آنها ۷نقر باشد. در این 
صورت ۷نفر ۲۸ متر پارچه خریده‌اند زیرا: 
۷۸+ ۵+۶ +۴ +۲+۳ +۱ 

و چون ۲۸ متر رابر هفت تقسیم کنیم. بهر یک 
۴متر می‌رسد که دو متر از سهم واقعی آنها 
کرات (زیرا تهمی واقس ۶متر بوده 
است؛. این عدد ۲ را خطای اول سی‌گویند. 
حال فرض دیگر می‌کنیم و عدۂ آنها را ٩‏ نفر 
می‌گیریم در این صورت ٩‏ نفر ۴۵ متر پارچه 
خریده‌اند. زیرا: 

۷۸۹۵+ ۵+۶ +۴ ۲+۳ +۱ 
و چون ۴۵ رابه ٩‏ تقسیم کنیم. بهر یک ۵ متر 
می‌رسد که یک متر از سهم واقمی آنها کمتر 
است این یک را خطای دوم می‌نامند. حال 
خطای اول (یعنی ۲) را در ٩‏ ضرب می‌کنيم. 
میشود: ۱۸ (محفوظ اول) و خطای دوم (یعنی 
یک) را در ۷ضرب مي‌کنيم میشود: ۷ 
(محفوظ دوم) چون ۷را از ۱۸ کم کیم و بر 
تفاضل دو خطاء یعنی یک تقسیم کنیم؛ جواب 
یازده میشود که تعداد خریداران است. مساله 
دوم: دو برادر بطریقی ارث بردند که | گربسهم 
یکی چهارصد تومان اضافه میشد. حاصل 


چهار برابر سهم دیگری می‌گشت و چنانکه 
بهم دیگری چهارصد تومان اضافه 
می‌گردید. حاصل سه برابر سهم اول ميشد. 


حل: 
فرض می‌کيم سهم اولی ۲۰۰ باشد لذا سهم 
دومی: 
سهم دومی ۲۰۰+۴۰۰2۶۰۰:۳2۱۵۰ 
۲۰۰2۵۵۰ +۱۵۰ 


چون ۵۵۰را از ۶۰۰ که سه برابر سهم اولی 
است. کم کیم حاصل ۰ میشود که خطای 
اول است. 
و چنانکه سهم اولی را ۱۶۰ فرض کنیم. 
سهم دومی ۰:۴-۱۴۰ ۱۶۰۲۳۴۰۰2۵۶ 
۵۴۰ ۱۴۳۰۰۴ 
چون ۵۳۰ را از ۴۸۰ کهنه برابر سهم اولی 
است, کم کیم حاصل ۶۰ میشود که خطای 
دوم استسال ۶۰رادر ۲۰۰ ضرب مي‌کنيم. 
نتیجه ۱۲۰۰۰ میشود که محفوظ اول و بعد 
۰ رادر ۱۶۰ ضرب می‌کنيم. ۸۰۰۰ میشود 
که محفوظ دوم است؛ چون این دو رایعنی 
هم که اد 
۰ منود و از حاصل تقسیم ۰۰ ا 
۱(مجموع در خطا) سهم اولسی ن 
ر ۰ جع 
کنیم و بر ۴ تقسیم کنیم. سهم دوسی چنین 
بدست می‌اید. 
ARAL‏ شش 
خطالیه. زح ئی ی | (اخ) نام قومی ز کفار 
است. رجوع به تمه صوان الحکمه ص۱۹۸ 
شود. 
خطاب. [خ] (ع مص) مصدر دیگر است 
برای مخاطبه. (منتهی الارب). رجوع به 
مخاطبه در این لفت‌نامه شود. ‌ 
- حو قاب خوب مخاطبه کردن؛ تا 
حت ناب و رد جواب و سایر آداب 
خدمت ملوکش درآموختند. ( گلستان). 
- ضمر خطاب؛ ضمیری که برای مخاطب 
بکار می‌رود. چون: تو, شما. 
||(!) سخن رویاروی. (یادداشت بخط مولف) 
(ناظم الاطباء). کلامی که مابین سامع و تکلم 
باشد. (منتهی الارب)۲. 
و هرچند این دو بیت خطاب عاشقی است فرا 
معشوقی, خردمندان را بچشم عبرت در این 
باید نگریت تا حن خطاب و رد جواب. 
(تاریخ بیهقی). 
چون نپرسی ز آوستاد خویش تو 
چونکه نگشایی برو نکو خطاب. 
ناصرخسرو. 
خطیبان همه عاجز اندر خطابش 
هزبران همه روبه اندر غبارش. تاصرخسرو, 
باشد. (سنتهی 
الارب). عنوان. سمت. (یادداشت بخط 





۹۸۶۱ 


مولف): فیروزی بخشد رایت او راو گرامی 
دارد خطاب او را. (تاریخ بیهقی). و واجب 
چنان کردی بلکه از فرایض نبوده که من حق 
خطاب وی نگاه داشتمی. (تاریخ بیهقی). امیر 
محمود, وی را خواجه وی و خطاب او 
هم بر این جمله پود که نبشتی بدو. (تاریخ 
بهقی), بخط خویش چیزی بنویس و خطاب 
شیخی و محمدی که دارد. (تاریخ بیهقی). 
لوا و عهد و خطاب خليفة بغداد 
خدای عزوجل بر ملک خجسته کناد. 
مسعودسعدسلمان. 


وز حق نه آدم است و ه عیسی خطابشان. 
خاقانی. 
باد خطاب عیسوی با سگ درگهت چنین 
کافردیر اعظمی فخر صلیب | کبری. 
خاقانی. 
- خطاب قرینه استلناست؛ ترکیبی است و در 
علم‌الالفاظ بکار می‌رود و غرض از آن 
آنست اگرحکمی روی موضوعی رفت با 
خطابی. این امر می‌رساند که در صورت خالی 
بودن موضوع ازا 
حکم خارج است, یعنی خطاب قرینه است 
برای استخنای سایر افراد بدون خطاب. 
خطاب کردن؛ عنوان دادن؛ 
فخر آل‌طغان يزک که فلک 
قلک‌الدوایشس خطاب کند. 


ن خطاب موضوع از تحت 


خاقانی. 

||عتاب. سرزنش. بازخواست: 
نظم او و لفظ او و ذوق او و وزن او 
هر خطایش هر عتابش هر مدیحش هر سخن. 

منوچهری. 
بر خطاها مگر خدای نکرد 
با تو اندر خطاب خویش خطاب. 
۲ ناصرخسرو. 
انست خطای من که در خاطر 


۱ - در کشاف امطلاحات چن آمده: خطاب" 
بحب لغت» توجیه کلام است بوی غیر مر 
موجه شده است و گاهی هم از خطاب بچیزی 
اطلاق مبشرد که تخاطب بوسيلة آن بعمل 
می‌آید. در احکام آمده است: خطاب, لفظی 
مرضوعی است که بقصد افهام شخص اماده به 
افهام بکار می‌رود. بدین ترتیب با فید لفظ 
حرکات و اشارات مفهمه موضوعه و با قبد 
«موضوع» الفاظ مهمل و با «قصد افهام» الفاظی 
که بجهت افهام بکارنمیرود و با «قید شخص 
آماده به افهام» افراد غی رآماده چون نائم از 
تعریف خارج می‌گردند. ظاهر آنت که قید 
اخیر در تعریف زیادی می‌باشد, زیرا خحطاب 
همواره برای شخص آماده بشتیدن بکار می‌رود 
لذا شخصی که خحطاب بک‌انی می‌کند که در 
حال فهم تند چنین شخصی مورد ملامت 


است. 


۲ خطاب. 


بتمود خطاب و خشم شه خوارن: "۰۰ 
مسعودسمدسلمان. 
آنسوی درگاه دان هم خطر و هم خطاب 
بهر شهنشاه دان هم صفت و هم صفا. 
خاقانی. 
آورده‌اند که یکی از وزراء بزیردستان رحمت 


آوردی و صلاح همگنان جستی و اتفاقا 


روزی بخطاب ملک گرفتار آمد. (گلتان 
سعدی). اما متعنتان در کمین‌انند و مسدعیان 
گوشه‌نشین. ا گر آنچه حسن سیرت تست 
بخلاف آن تقریر کنند و در سعرض خطاب 
پادشاه آبی. ( گلستان سعدی). هرآینه در 
معرض خطاب آیند و در محل عتاپ. 
( گلستان سعدی). || حکم الهی. (بادداشت 


بخط مولف)* 

سیپویه گفت من بععنی نحو 

یک خطا در خطاب نشنیدم. خاقانی. 
کزلمن الملک چو آید خطاب 

کس‌نبود جز تو که گوید جواب. خواجو. 


سحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی 

خطاب امد که وائق شو به الطاف خداوندی. 
حاخظ, 

- خطاب ائنین بلفظ ائنین؛ چون: فمن 

ریکما. (قرآن 4۴۹/۲۰ 

- خطاب اتن بلفظ جمع؛ چون: ان تبواً 

لقومکما بمصر بیوتا و اجعلوا بیوتکم قبلة. 

(قرآن ۸۷/۱۰). 

- خطاب استعطاف؛ چون: يا عبادی الذین 

اسرفوا. (قرآن 4۵۲/۳۹ 

- خطاب اتشریف؛ خطابهائی که در قرآن با 

کلم «قل» آمده است. 

- خطاب اهانه؛ خطابهایی در قرآن که 

مخاطب در آن علاوه بر خطاب. مورد اهانت 


نیز واقع شده است» چون: فانک رجیم. (قرآن 1 


۵ 


- خطاب تجنب؛ چون: يا بت اص ۱ 


الشیطان. (قرآن ۴۴/۱۹), 

= خطاب تمجیز؛ در این خطاب متکلم عجز 
مخاطب را نیز نشان می‌دهد. چون: فأتوا 
بورة من مثله. (قرآن 4۲۳/۲. 

- خطاب تلوین؛ همان التفات است. 

- خطاب تهییج؛ چون: و علی الله فتوکلوا ان 
کنتم ممنین. (قرآن ۲۳/۵). 

- خطاب جمع بلفظ ائئین؛ چون: القیا فى 
جهنم. (قران ۲۴/۵۰). 

- خطاب جمع بلفظ جمع؛ چسون: يا ايها 
الرسل کلوا من الطیات. (قران 4۵۱/۲۳ 

- خطاب خاص؛ خطابهایی در قرآن کریم که 
نظر بخصوص دارد, چون: یا ایهاالرسول بلغ. 
(قرآن ۶۷/۵. 

- خطاب خاص بلفظ و عام در معنی؛ 
خطابهایی در قرآن که بلفظ خاص آمده, ولی 



































نظر بعموم دارد. چون: یا ايها البی اذا طلقتم 

الساء .(قرآن ۱/۶۵). 

- خطاب ذم؛ خطابهایی در قرآن که مخاطب 

بوصف غیرحنی مورد خطاب واقع شده 

چون: یا ابها الذین كفروا. (قرآن ۷/۶۶). 

¬ خطاب شخصی سپس عدول بفیر و؛ چون: 

فان لممیستجیبوا لکم. (قمرآن ۱۴/۱۱). (در 

آینجا نبی و است او مورد خطاب واقع میشود. 

بعد رو بکفار میشود پدلیل فهل انتم مسلمون). 

- خطاب عام؛ خطابهایی در قرآن که نظر 

بعموم دارد. چون: الله الذى خلقکم. (قرآن 

۰ 

- خطاب عام بلفظ و خاص در معنی؛ 

خطابهایی در قرآن که بلفظ عام آمده, ولی نظر 

بخاص دارد, چون: یا ايها الناس اتقوا ربکم. 

(قرآن ۱/۴). در اینجا مراد مکلفین است. 

بح خطاب عام که در آن فرد معین قصد نشده: 

چون: ولو تری اذا المجرمون نا کسوارژوسهم. 

(قرآن ۱۲/۳۲. 

- خطاب عین و مراد غیر؛ چون: یا بها النبی 

اتق اّه. (قرآن ۱/۳۳). 

- خطاب کرامه؛ خطابهایی در قرآن که 

مخاطب در آن علاوه بر خطاب, مورد تکریم 

هم شده, چون: یا یها البی. 

- خطاب صدح؛ خطابهایی در قران که 

مخاطب بوصف حسنی مورد خطاب واقع 

شده, چون: یا ایها الذین آمنوا 

- خطاب مشافهه؛ خطابهایی که سورد خطاب 

موجودین می‌باشد نه افراد بعد از آنها. 

- خطاب واحد بلفظ انتین؛ چون: الهما فى 

- خطاب واحد بلفظ واحد؛ چون: یا ايها 

الانسان ماغرک بربک الکریم. (قرآن ۶/۸۲. 
یکم. (یادداشت بخط مولف): تا آنچه 

ت ن خطاب ملک بود از عهد؛ بعضی 

بیرون آمد و به جهت بقیتی در زندان بماند. 

( گلستان سمدی). 

خطاب حا کم عادل مثال بارانست 

چه بر حدیقه سلطان چه بر کنیسة عام. 

سعدی (صاحییه). 

- دلیل‌الخطاب؛ مفهوم مخالف بنزد اصولیان. 

(از کشاف اصطلاحات الفنون). 

- فحوی‌الشطاب؛ مفهوم مخالف بنزد 

اصولان. دلب ل‌الخطاب. (از کاف 

اصطلاحات الفنون). 

- فصل‌الخطاب؛ حکم به بینه. (منتهی الارب) 

(ناظم الاطباء). 

- || سوگد. (ناظم الاطباء). 

- || دان‌انی انفصال خصومات. (ناظم 

الاطباء). 

- || كلمة اما بعد. (ناظم الاطباء). 

- لحن خطاب؛ مفهوم المرافقه. (از كشاف 


اصطلاحات الفنون). 

|اسوگند. [|دانائی نقصال خصومات. إاكلمه 
اما بعد. (ناظم الاطباء). 
خطاب. [خ] (اخ) دهی است از دهستان 
تکمران بخش شیروان شهرستان قوچان. 
واقع در هیجده‌هزارگزی شمال باختری 
شیروان سر راه مالرو عمومی زیارت بقوری 
دربند. دارای ۲۸۹۰ تن سکنه است. اب ان از 
چشمه و محصول آنجا غلات و بنشن و شغل 
اهالی زراعت. مالداری و قالچه‌بافی 
می‌باشد. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
خطاب. (خ) (زغ) دهی است از دهستان 
گرم‌خان بخش حومة شهرستان بجنورد. وأقع _ 
در ۲۵هزارگزی شمال خاوری بنجنورددع f‏ 
دارای ۴۴۲ تن سکنه است. آب آن از چشمه 

و محصول E‏ مان 
زراعت و م‌الداری و راه آن مالرو است. 
مزرعة زاوة خطاب پایین جزء اين ده است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
خطاب. [خط طا] (ع ص) متصرف در 
خطبه, یعنی کی که عارف به امر خطبه باشد 
و مشفول بدان و موقع آن در ميان طرفین 
باشد. (از ناظم الاطباء) (از تاج العمروس). 
خطاب. (خط طا (إخ) نام او سلیمان 
ابی‌جعقرین ایمن کاتب خطاب‌بن ابی‌خطاب و 
از اهل دعوت و یکی از بلغای زبان عرب بود. 
(از لقهرست ابن‌النديم). 
خطاب. [خط طا] (() ابن اب‌القاسم قره 
حصاری. وی یکی از شراح کنزالدقائق 
عبدالهبن احمد است که علاوه بر آن منظومة 
نسفی را نیز در دو جلد شرح کرده است. او 
بقرن هشتم هجری میزیست. 
خطاب. زخط طا] (اج) ابن یوسفین 
الانبازی قرطبی متوفی به ۴۵۰ ه.ق.از 
نسویسندگانست و او راست: کتاب توشیح. 
مختصر شرح الزاهر عبدالرحمن‌بن اسحاق 


(یادداشت ت بخط مولف). ۷ E;‏ 
خطابات. [خ] (ع [) ج خطایه. رجوع به 
خطابه در این لغت‌نامه شود. 


خطابت. [خ /خ ب ] (از ع. إمص) املاء و 
تلفظ فارسی‌زبان آست در کلمة «خطابه» که 
عربی است. رجوع به خطابه در این لغت‌نامه 
شود. 

خطابخش. [خ ب ] (نف مرکب) گناهبخش. 
(آتدراج). بخشایند؛ جرم و گناه. آمرزنده. 
(ناظم الاطباء): 
خداوند بخشند؛ دستگیر 


کریم خطابخش پوزش پذیر. سعدی, 

در عهد پادشاه خطابخش جرم‌پوش 

حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش. 
حافظ. 


۹۸۶۳  .نتفراطخ‎ 





خطابخشی. (خ ب] (حامص منکب 
آمرزندگی. بخشایندگی. (یادداشت بخط 
مولف). 
خطاب کردن. [خ ک د] (مص مرکب) 
مکالمه کردن. رویاروی سخن گفتن. (ناظم 
الاطباء). ||مورد حکم قرار دادن: 
بر خطاها مگر خدای نکرد 
با تو اندر خطاب خویش خطاب. 
لاض طسو 
|احکم کردن: 
سعدیا گر بجان خطاب کند 
ترک جان گیر و دل بدست آرش. سعدی. 
گر بمحشر خطاب قهر کند 
انبیا را جه جای معذرتست. 
سعدی ( گلستان). 
||عنوان دادن 
پیش وزیر با خطر و حشمتم بدانک 
عيرم همی خطاب کند خواجه خطیر. 
تاصرخسرو. 


خطاية. [خ ب ] (ع مص) خطبه خواندن بر 
قومی. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). طبه کردن. 
(از زوزنی). منه: خطب القوم و علیهم خطابة و 
خطة. (سنتهی الارب). || خطیب شدن. 
(زوزنیا. منه: ماکان الرجل خطیا ولقد 
خطب خطابة؛ نبود آن مرد خطیب هرآینه 
خطیب گردید. || خطیبی کردن. (منتهی 
الارب): خطابة نیشابور را امیر فرمود تا 
مفوض کردند به استاد آبوعشمان اسماعیل 
عبدالرحمن صابونی. (تاریخ بیهقی). 
خطابة. [خط طا ب ] (ع ص) آنکه مبالفه 
می‌کند در خطبه کردن و طلب زوج نمودن. 
(سستتهی الارب) (از تساج العسروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 

خطابة. زخ ب ] ((خ) نام مکانی است در 
دار کریب أز ديار تمیم. (از معجم البلدان). 
خطابه. [خ ب ] (ع امص) سخن‌رانی. کلامی 
بصوربی رسمی که در سر جمع بطول گویند. 
(یادداشت بخط مولف). ||فریب بوسیلهُ زبان. 
(از کشساف اصطلاحات الفنون). گفتار از 
چیزهای مقنعه و معنی اقناع انت که 
شنونده. تعقل کند گفته را و آنرا تصدیق کند و 
هرچند آن تصدیق به برهان نباشد. (یادداشت 
بخط مولف). 

- صناعت خطابه؛ یکی از صناعات خمس 
منطق است و آن قیاسی است مولف از 
مظنونات یا از مظنونات و مقبولات در نزد 
منطقیان. آنرا قباس خطابی نیز می‌گویند و در 
نرد متکلمین, اماره نام دارد و غرض از آن 
ترغیب مردمانت در اموری که منفست 
معاش و معاد بدانت. چتانکه خطاء و 
وعاظ چنین می‌کند. (از کشاف اصطلاحات 


الفنون) (تعریفات جرجانی). ریطوریقا: و 
صناعتی است علمی که ممکن باشد که بدان 
اقناع جمهور کنند بدانچه تصدیق ایشان بدان 
خواهند بقدر امکان. (فرهنگ اصطلاحات و 
تعریفات ثروتیان ص ۱۱۹ از نقاس الفتون). 
خطابه پائین. [خ ب ] (() دهی است از 
دهستان گرم‌خان بخش و حومه شهرستان 
بجنورد. واقع در ۲۵هزارگزی شمال خاوری 
بجنورد و دارای ۱۲۵ تن سکنه است. أب ان 
از چشمه و محصول آنجا غلات و شغل اهالی 
زراعت. قالیچه‌بافی و راه آنجا مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
خطابی. [خ بی‌ی ] (ع ص نسبی) منسوب 
به خطابه: سختهای خطابی و امثال آن که بنظر 
اول آنرا نظرة‌الحرفا گویند. (جهانگشای 
جوینی). |الفظی و زبانی و شناهی. (ناظم 
الاطباء) جب 
خطابی. [خ‌ط طا] ((خ) ابوسلیمان. رجوع 
به ابوسلیمان خطابی در این لغت‌نامه شود. 
خطابی. [خط طا] ((خ) ابومحمد عبدالین 
محمدبن حرب الخطاب. وی از نحویان بود و 
مذهب کوفی در نحو داشت و او راست کتاب 
الحو الکبیر و کاب الشحو الصفیر و کتاب 
عمو د النحو. (ابن‌الندیم). 
خطابی حسینی. [خ بی ي ح س) (غ) 
وی از منجمان متطبب بود که برای سلطان 
بایزیدین سلطان محمد فاتح كتاب 
تحفةالحساب را در سال ۸٩۵‏ ه.ق, تألیف 
کرد.(از کشف الظنون). 
خطابیه. [خط طا بی ی ] ((ج) نام فرقه‌ای 
است از غلاة شیعه که از یاران ابوخطاب 
اسدی‌اند. او خود را به ابی‌عبداله الامام e‏ 
الصادق علیه‌السلام نسبت می‌داده, چون 
ح تلو ابوخطاب را دربار؛ خود 
ا اوه ازاو تبرا جست. ابوخطاب 
کے سی نکر به امراش اا میت بخود 
پی برد» مردم را بوی خود خواند و دعوی 
امامت کرد و گفت: امامان پیمبران باشند و 
ابوالخطاب نیز یکی از آنانست و بمردم فهماند 
که پیمبران فرماثبرداری ابوالخطاب رابر 
همگی ناس واجب شمرده‌اند. بدین گفتار نیز 
قناعت نورزیده و اتباع او گفتد: امامان الله و 
دو فرزند امیرالممنین حسن و حن پسران 
خدا می‌باشند و امام جعفر صادق نیز خداست. 
لکن ابوالخطاب از او برتر است, علی و امثال 
او که باشند که گواهی دروغ را برای موافقان 
خود بر ضرر مخالقان خویش حلال شمردند 
و گفتهاند که بعد از قتل ابوالخطاب, امام معمر 
است و جماعتی از معمر پیروی کردند و او را 
پرستش کردند بهمان نحو که ابوالخطاب را 
می پرستیدند و گفته‌اند که بهشت نعیم دنیوی و 
دوزخ درد و رنسج این جهان است و دنیا 


فناناپذیرده مسحرمات را مباح شمردند. 
همچنین فرائض را ترک گفتند و گفته‌اند امام 
بعد از قتل معسر «بزیع» باشد و معتقدند که بهر 
مومنی از جانب حق وحی و در بین یران بزیع 
هستند کسانی که از جیرئیل و میکائیل بسرتر 
باشند و آنان هیچگاه نميرند. بلکه چون 
بنهایت کمال رسند بملکوت ارتقاء یابند و 
گفته شده است که امام بعد از قتل ابوالخطاب 
بئان العجلی بود. (از شرح مواقف). 
خطاپوش. (خ] (نف مرکب) شفیق, رحیم. 
|اکی که از گناه و جرم اغماض می‌کند. 
(ناظم الاطباء). جرم‌پوش. (یادداشت بخط 
مولف). پوشند؛ خطا. (آنندراج): 
گررحمت حق هست عطاباش و خطاپوش 
تو رحمت حق بر همه آفاق عطائی. 


خاقانی. 

ای فلک بر درتو حلقه بگوش 

هم خطاپوش و هم خطائی پوش. نظامی. 

پر پیمانه کش‌ما که ندارد زر و زور 

خوش عطابخش و خطاپوش خدایی دارد. 
حافظ. 

آب‌رو می‌رود ای ابر خطاپوش پپار 

که‌بدیوان عمل نامه‌سیاه آمده‌ايم. حافظ. 

پیر ماگفت خطا بر قلم صنع نرفت 

آفرین بر نظر پا ک خطاپوشش باد. حافظ. 


خطاپوشی. [خ] (حسامص مرکب) 
جرم‌پوشی. اغماض گناه. (یادداشت بخط 
مولف). 

خطا حستن. [خ ج تَّ] (مسص مرکب) 
اشتباه یافتن. سهو یافتن. (یادداشت بخط 
مژلف). 

خطار. [خط طا](ع ص) نیزه جنبان و 
جنباننده. (منتهی الارب) (از تاج المروس). 
[انسیزه‌زننده. (مسنتهی الارب). |امسرد 
دست‌بردارنده برای انداختن تیر. (سمنتهی 
الارب) (از تاج المروس). ||عطار. (منتهی 
الارب). ||(() روغن زیت که با افاوية طيب 
گیرند. || شیر بيشه. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس). ||منجنیق. ||فلاخن. (منتهی 

خطار. [خ ] (ع مص) مصدر دیگر است برای 
مخاطره. رجوع به مخاطره در این لغت‌نامه 
شود. |( ج خطر. (متهی الارب). 

خطارب. [خ ر ]لع ص) مرد مفتری. 
دروغگوی. (منتهی الارب) (از تاج العر وس) 
(از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 

خطا رفتن. [خ ر تَّ] (مسص مرکب) به 
اشتباه رفتن. بهو رفتن* 
سکندر بحیوان خطا می‌رود 
من اینجا سکندر کجا می‌رود. 

نظامی. 
ما چون نشانه پای بگل در بمانده‌ایم 


۴ خطاره. 


خصم آن حریف یست که تيرش خطأ رود. 
سعدی (طیات). 
|اگاه سر زدن: 
نه کورم ولیکن خطا رفت کار 
ندانتم از من گنه در گذار. 
سعدی (بوستان). 
خطاره. (خ ز)(ع مص) مصدر دیگری 
است برای خطوره. رجوع به خطورة در این 
لغت‌نامه شود. 
خطاره. (خْط طا ر ] (ع |) حظیرة شتران. 
(متتهى الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). |((ص) شتر 
ت. (از منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از اقرب الموارد). منه: ناقه 
خطارة. 
خطا شدن. اخ ش د] (مسص مرکب) 
اشتباه شدن. غلط درآمدن: ضیح؛ خطا شدن 
تیر. ضیحان؛ خطا شدن تیر. (تاج السصادر 
بیهقی). 


دم‌زنند؛ چپ و راست 


خطاشوی. (خ] (نف مرکب) پاک‌کندة 


خطا. زائل کننده خطاء 

آب‌رو می‌رود ای ابر خطاشوی ببار ! 
که‌بدیوان عمل نامه‌سیاه آمده‌ايم. حافظ. 
خطاط. [خط طا](ع ص) خوش‌نویس و 
کی که خوش می‌نویسد. (ناظم الاطباء). 
انکه خوش و خوب نوید. استاد خط. 
(يادداشت بخط مولف): و بزمین عراق 
دوانزده قلم است هر یکی را قد و اندام و 
تراشی دیگر و هر یکی را ببزرگی از خطاطان 


هیچ خطاطی نوید خط بفن 
بهر عين خط نه بهر خواندن. مولوی. 
خطاط من که عشوة بسیار می‌کند 
گویی‌هميشه مشق همین کار می‌کند. 

سبقی (از آنتدراج):: 


||((ا قمی رنگ سیاه برای زینت زنان. 
هرچه که بدان یت 


مزگانها بدان ن سیاه کنند. . سرمه اسک اس 
آنگاه که از وی خال تهند بر رخسار زینت را 
و امثال ان. (یادداشت بخط مولف): خشب 


الاقحوان رخو سخیف و تحرقه الا و فیکون 
رمادا اسود یت‌خذونه خطاطا للحواجب 
یودها و یحسن شعرها. (ابن بیطار). و زنان 
از ارجوان خطاط می‌سازند. (تحفه حکیم 
موّمن). ||کاتب. نوينده. (ناظم الاطیاء). 
|| نقاش. (یادداشت بخط مولف). 

- خطاط البلاد؛ کی که علم جفرافیا می‌داند. 
(ناظم الاطاء). 

- خطاطالبلادی؛ علم ختترافبا: (ناظم 
الاطباء). 
خطاطان. [خط طا] () ج خطاط. 

- تاریخ خطاطان؛ تاریخی که شرح حال 





خطاطان معروف بدانست. 

- تذکره خطاطان؛ تذکره‌ای که شرح حال 
خطاطان معروف بدانست. 

خطاط الهروی. [2ط طا طْل /ز] 
(اخ) فخرالدین خطاط الهروی. رجوع به 
فخرالدین خطاط الهروی در اين لفت‌نامه 
شود. 

خطاطی. [خْط طا](حامص) عمل 
خطاط. نویسندگی. (یادداشت بخط مولف). 

خطاطیف. [خ(ع 0ج خطاف. (منتهی 
الارب). رجوع به 4 در ایين لفت‌نامه 

شود. 
- خطاطیف‌السپاع؛ سخلبهای سباع. 
چنگالهای درندگان. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد). 

خطاف. (خط طا] (ع [) شیطان. (منتهی 

-#الارب) (از تاج العروس) (از اقرب الصواردا. 
||(ص) روشنی ناپایندۀ زودگذر. مبالغه در 
خاطف. (از اقرب الموارد). ||ربايندة بكارت 
بزور. (متهی الارب) (از تاج السروس). 
اافاسق. (منتهی الارب). 

خطاف. [خط طا] (ع !) پرستک. (تفسیر 
اب والفتوح مروزی). پرستو, فراستوک. 
پرستوک. فراثتوک. عصفورالجنه. چلچله. 
(یسادداشت بخط مؤلف). ابایل. (غیاث 
اللغات): خدای‌تعالی مرغانی را بفرستاد 
همچون خطاف که آنرا پرستوک خوانند تا 
بلب دریا شدند؛ هر یکی سه پاره گل برگرفتند 
دو بپای و یکی بمنقار و بهوا اندرپریدند و بر 
زير سر آن لشکر بایتادند. (ترجمةٌ طبری 
بلعمی). 
مرغک خطاف راعنیر بماند در گلو 
چون بخوردن قصد سوی عنبر شهبا کند. 


تچ منوچهری. 


E‏ آو چون دم خطاف دو نیم. خاقانی. 
عجب نود که اختطاف خطاف از زبان ضعیف 
و تعرض یش حقیر کوتاه گردد. (سندبادنامه), 
گرعنایت کند نگه دارد 
تن پشه ز خطفه خطاف. (سندبادنامه). 
پرستک را بتازی خطاف گویند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). بفارسی پرستوک و به ترکی 
قرلانقوج به دیلمی چچلا نامند و از طبور 
معروفه است گوشت او در سیم گرم و خشک 
و کباب آن مفتح سدد و دافم سنگ مثانه و 
رافع یرقان و امراض سپرز و آشامیدن یک 
ملقال از خشک مسحوق او جهت قوت 
باصره و غرغرة آن با آب جهت خناق و جمیع 
امراض حلق نافع و طلای سوختة او, همین 
آثار دارد و | کحال‌محرق او مقوی باصره. (از 
تحفه حکیم مومن). نوعی مار که رنگ او 
همچون رنگ خطاف است. (یادداشت بخط 
مۇلف). | آهن کج که محور بکرة چاه بروی 


خطا کردن. 


گردد.(منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لان‌العرب). ||آهن کج و سرتیز. (منتهی 
الارب) (از تساج الصروس). عقاقه. (بحر 
الجواهر). 

- خطاف جبلی؛ عوهق, رجوع به عوهق در 
این لغت‌نامه شود. 
خطافی. [خط طا) (ع لا نوعی است از 
ماهی. (مهذب الاسمام). 
خطا کار. (خ] (ص مرکب) اشتباه کننده. 
سهوکننده. ||گنه کار. بزهکار. عاصی. (ناظم 
الاطباء). خاطی. مجرم. (بادداشت بخط 


مولف): 
بگفت ای نگون‌بخت بدبخت زن 
خطا کارناپا ک‌ناپا ک‌تن. 
؟ (قمص الانیاء چویری م۷ 
من با تو چو نیستم خطا کار 
خود را بخطا کنم گرفتار. نظامی. 
خطاکاری. [خ] (حامص مرکب) جرم.: 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
عذرخواهان را خطا کاری‌بخش 
زینهاری را بجان ده زینهار. سعدی. 
خطا کردن. (خ ک د](مص مرکب) اشتباه 
کردن.سهو کردن. غلط کردن: 
بخطا غره مشو گرچه جهاندار کند 
هر کی راکه خطا کرد مکاقات خطاش. 
و 
دردت کد ای دوست خطاخواهی کرد. 
احمد برمک. 
گرچه بسیر مشک شناسند لیک مرد 
چون مشک یافت سیر گزبند. خطا کند. 
خاقانی. 
نبودم عاشق ار بودم بتقدیر 
پشیمانم خطا کردم چه تدبیر. نظامی. 
شنیدم کاسپ سلطانی خطا کرد 
پیوست از زمین بر آسمان گرد, .. 
بعدي (صاخبیه‌انت 
خداوند دولت خطا می‌کند. E‏ 
شب و روز ضایع بخمر و خمار 1 
جهانبانی و تخت کیخسروی 
مقامی بزرگست کوچک مدار. 
سعدی (صاحبیه). 


چهارصد مرد تیرآنداز که در خدمت او بودند. 
همه خطا کردند. ( گلستان سعدی). 
یدیا کی یی ام زد 

وان گونه این ترانه سراید. خطا کند. حافظ. 
سقط؛ خطا کردن در سخن. (منتهی الارپ). 
لحن؛ خطا کردن در خواندن و اعراب. (منتهی 
الارب). طیش؛ خطا كردن تير از نشانه. 
(منتهی الار ب). 


۱-نل: ابر حطاپوش. در این صورت شاهد 


خطاگر. 
- دست از پا خطا کردن؛ اشباه کردن. تننهو 
کردن. 
- دست از پا خطا نکردن؛ سهو نکردن. دقت 
کردن. مواظبت کردن. 
ااگاه کردن. جرم کردن. بزه کردن. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 
زمانه بر سر آنست اگر خطایی کرد 
که‌بعد از این همه طاعت کند بعذر گناه. 
سعدی. 
دوست بردارد بجرمی یا خطایی دل ز دوست 
تو خطاکردی که بی‌جرم و خطا برداشتی 
سعدی (طیبات). 
آنکو بغیر سابقه چندین نواخت کرد 
سعدی (طیات). 
یکی را که عادت بود راستی 
خطایی کند درگذارند ازو. سعدی ( گلستان). 
گفت چه خطا کرده است که از دیدنش ملولی. 
( گلستان سعدی). انگرفتن گیاه و خشک 
شدن گیاه. (یادداشت بخط مولف)؛ جون 
خواهند که بکنند [بادام ريشه قوی کرده را] و 
باز نضانند بسیار خطا کند و نگیرد. 
(فلاحت‌نامه). بهر نوعی که بنشاند 
[سنددار ] را بگیرد و کم خطا کند. 
(فلاحت‌نامه). 
خطاگر. (خ گ ] (ص مرکب) خطا کار. 
گنهکار. (ناظم الاطباء). 
خطا گرفتن. [خ گ ر ت ] (مص مرکب) 
اشتباه گرفتن. سهو گرفتن. تخطله کردن. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
نه در هر سخن بحث کردن رواست 
خطا بر بزرگان گرفتن خطاست. 
سعدی ( گلستان). 
کسی گیرد خطا بر نظم حافظ 
که هیچش لطف در گوهر نباشد. 
ازگناه کسی را مورد عقاب قرار دادن: 
خطای بنده نگیری که مهتران و ملوک 
شنیده‌اند نصیحت ز کهتران خدم. 
||عیب گرفتن. 
خطاگفتن. خگث) (مص مر کب) اشتباه 
گفتن غلط گفتن. اشتباه کردن "2 ۰ 
خود به خطا گفتم | گر خواندمت 
عفو کن از بنده قصور ای صنم. 
سعدی (طیبات). 


حافظ, 


سعد‌ی. 


خطاگیر. (خ) (نف مرکب) اشتباه گیر. 


غلط گیر.سهوگیر. ||جرم‌گیر. گناه گیر.از خطا 
درنگذر. پوزش‌گناهنپذیر. 

خطال. (خْط طا] (ع ص) بر عیال خود 
تنگ‌گیر نده در نفقه. (از متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد). 

خطالة. (خط طا ل] (ع ص) زن فاحشه و 
بدنام. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 


اقرب الموارد). 
خطام. ۰ 1خ (ع () زه آوب خه بکمان. ج. 
خطم. اازه کمان. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). ج .خطم. |امهار. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس). ج. خُطم: 
ملاح گفت: کشتی را خللی هست یکی از شما 
که‌دلاورترست... بايد که پدین ستون رود و 
خطام کشتی بگیرد. ( گلستان‌سعدی). || داغی 
است شتران را در بیتی و یا در عرض روی تا 
ب (منتهی e‏ تاج المروس) (از 


خطام حاز تقو مه: مخطوم خطام او 
خطامین (بصورت اضافه). 


خطام. [خ](ع مص) مصدر ثلائی «خْطم» 
و ثلائی مزیدفیه «مخاطمه» است. رجوع به 
«خطم» و «مخاطمه» در این لغت‌نامه شود. 

خطام حط طا] (ع ص) مشکی که پربوی 
کند خیشوم را. (از منتهی الارب) (از تاج 

العروس). منه: مسک خطام. 

خطان. [خ] ((خ) دہ کوچکی است از 
دهستان بلورد بخش مرکز سیرجان. واقع در 
۳هزارگزی خاور سمیدآپاد سر راه مالرو 
تنگوخانه‌سرخ. این ده کوهستانی و با آب و 
هوای سردسیری است. مزارع احسدی و ده و 
عوالی و غربائی جزء این ده است و سا کنان 
آن از طایفهٌ قرائی‌اند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 

خطای. (خ) (إخ) کشور خطاء کور ختا 
رجوع به «ختا» در این لفت‌نامه شود. 

خطایا. [خ](ع!) ج خطيئة و خطية. 

خطایان. [خ) (خ) دهي است از دهتان 
میان‌ولایت بخش وم شهرستان مشهد. 
واقع در ۲۸هزارگزی باختر و مشهد و شمال 
کشف ای دهکده در جلگه واقع, پا آب و 
هوای تج سردسیری و دارای ۱۰۸ تن 
سکنه است. آب آن از رودخانه و محصول 
آنجا غلات. بنشن و شغل اهالی زراعت؛ 
مالداری و قالیچه‌بافی می‌باشد. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

خطایان. (خ] (اخ) دی است جزء 
دهستان بشاریات بخش ابیک شهرستان 
قزوین. واقع در ۲۷هزارگزی باختر آبیک و 
۸صزارگزی راه عمومی. آب و هوای آن 
معتدل و دارای ۱۷۸ تن سکنه است. اب ان 
از قات و محصول آنجا غلات و چفندر قد. 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. از 
طریق عندال‌تپه می‌توان ماشین به انجا برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

خطای مطلق. [خ ي م [] تس رکیب 
وصفی, | مرکب) تفاوت بین مقدار واقعی یک 
کمیت و مقداری که از طریق تجربه بدست 
آمده است. خطای مطلق می‌نامند: اگر 


خطای نسبی. ‏ ۹۸۶۵ 


اش 3و او »و... و خطای مطلق 
هریک را به ترتیب 92و او ..0٥‏ بلمايانیم 
و بوخ کان واقعی 2و 0 و »... باشد 
و خطای مطلق 8 تز 15 باشد. همواره بین 5 
و 20و 20و ٥٥‏ ...این رابطه برقرار است... 
Ds = Da + Db + 6‏ 

خطای نسبی. [خ ي ن ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) برحسب تعریف: سبت بین خطای 
مطلفی یک کمیت بمقدار واقعی آن کمیت 
خطای نسبی نامیده می‌شود. اگردر کمیتهای 
واقعی 1و تاو »... خطای مطلق هر یک 
بصورت 92و ۲9و 0... باشد و 5 مجموع 
کمیتهای واقعی 3 و ا و ب باشد و 58 خطای 
مطلق 5 باشد. همواره رابطة زیر بین آنها 
برقرار است: 


۱-در آنندراج ذیل خطاگفتن آمده است: خطا 
کردن و زدن و باختن بمعنی خطا رفتن و داشتن 
و شدن و اقتادن لازم آنست و خطا درگذاشتن 
بمعتی بخنیدن و خطا خوردن بمعنی سهر 
شدن و خطا دیدن و گرفتن و نهادن و دادن و 
انداتن. هر کدام معروف: 


دور فلک جز بتو پس از پدر تو 
خط وزارت بهرکه داد خطا داد. امیر معزی. 
نگهدار ما راز راه خطا 
خطا درگذار و صوابم نما شیخ شیراز. 
ترک خطای آفت جان شد خطاست آنک 
بر دیده عیب گیرم و بر دل خطا نهم. 

امیرحن دهلوی. 


تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت 

تا باز چه اندیشه کند رای صوابت. خواجه 
شیراز. 

راه باریک و کاسه لب‌ریژ است 

دم نگهدار تا خطا نخورد. 

می‌زد ز ناوک مژه عشاق را چو صید 
این تير بر نشانة دلها حطا نداشت. 

خراسانی. 

همچر آن فردی که از وی سھو امن حک شود 
می‌خورد هرکس خطائی .ما دل خود می‌خوریم. 


باقر کاشی. 


على 


تأثیر. 
در صد وصل ناوک تدیر غمکثان 
بااین همه ملاحظه آخر خطا فتاد. ظهوری. 
جام از کفم خطا شد و دردی‌کشی گرفت 
گفتا بنوش تانکنی در خطاغلط. واله هروی. 
خداوندا به اعزاز شهیدانت که در محشر 
خطای قل من بر جاتب قاتل نیندازی. 


چو بینی زد و خورد دلدار را 
چنین هوش آن طفل نوکار را 
که هرگز ز طفلی خطائی نزد 
بجز شيشة دل بجائی نزد. 

میرزا طاهروحید در تعریف وفاق. 
خطا باعتی و تیر اصابت از کمان گمان بر هدف 
یفن نینداختی, (ملا نصیرای همدانی در 
تعریف اصفهان). 





۶ خطء. 


یعنی خطای نسبی حاصل جم متتآویست با 
مجموع خطاهای نسبی کمیتهای اجزاء جمع. 
خط ء . [خ] (ع مص) کف انداختن دیگ. 
(مستهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لان‌العرب). منه: خطأت القدر بزبدها خطء. 
(منتهی الارب). |[(ص) ناراست. ضد صواب. 
(مسنتهی الارپ) (از تساج السروس) (از 
لآن‌العرپ) (از اقرب الموارد). 

خط ء . [خ] (ع مص) گناه کردن بقصد. 
(منتهی الارب) (از تساج العسروس) (از 
سان‌العرب). ||گناه کردن. منه: خضطیء فی 
ذنبه؛ برآه-خطا رفت بقصد و با بدون قصد. 
(ستتهی الارب). ||( گناه بعمد. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). 

خط ابرو. [خط ط 1] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) خط دو ابرو بر صورت. |]شکلی چون 
پرانتز و کروشه که در ریاضی متعمل است. 
خط احری. [خط ط إ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) حکم انعام و آنرا برات اجری هم 
گویند.(آنتدراج): 

آرزو آید همی نجوم فلک را 
کز تو ستانند بر زمین خط اجری. 
امیر معزی (از آنندراج 4 

خط ارتباط. [خط ط إتِ) ا 
اضافی. إمرکب) میری که واسطۂ ارتباط 
یک واحد است در لشکرکشی با سایر قسمتها 
بخصوص مرکز فرماندهي. (بادداشت 
مولف). 

خط ارمنی. (غْط ط | (ترکیب وصفی. 
[ مرکب) خط قوم آرمنی. رجوع به تاریخ 
ایران پاستان ص ۹۸ شود. 

خط ار پشت. زخط ط از رز ي چا 


ت بخط 


میان پشت بدرازی می‌باشد. (آتدراج). 
خط از خون نوشتن. (غ ا ن و شا 
(مص مرکب) کنایه از کمال عجز است. 
(آندراج) (غياث اللفات). 
خط ازرق. [خط ط آَرَ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) نام خط چهارم باشد از جملهً هفت 
خط جام جم و آنرا خط سیاه نیز گویند. 
(برهان قاطع): 
لعل در جام تا خط ازرق 
شعله در چرخ اخضر اندازد. 
می احمر از جام تا خط ازرق 
ز پیروزه لمل بدخشان نماید. خاقانی. 
می‌تا خط ازرق قدح‌کش. خاقانی. 
خط از قلم ریختن. [خ أ ق ل 0 
(مص مرکب) کنایه از مرقوم شدن. . (آنندراج 4 
خط استواء . اا 
است موهوم که یک سر آن بمشرق و سر دیگر 
بمغرب که حکما در زمین بمقابله و محاذات 


خاقانی. 
















دائرة معدل‌النهار بر وسط زمين فرض کند 
بنهجی که | گردایرۂ معدل‌النهار قاطع عالم شده 
زمین را هم قطم نماید. پس زمین از جایی که 
قطع شود ه‌مانجا خط استواست و 
معدل‌النهار, دایره‌ای است که تنصیف فلک 
می‌نماید از مشرق تا بمفرب و این دایره را 
معدل‌النهار از آن گویند که چون سیر آفتاب پر 
این دایره می‌گردد و لیل و نهار در جمیع عالم 
برابر میشود مگر در عرض تسمین و آفتاب را 
بر این داثره اتفاق سیر در سال دوبار افتد یکی 
در ارل حمل و دیگر در آخر ستبله و خط 
استواء راء خط استوا از آن گویند که در آنجا 
دوازده ماه لیل و نهار برابر می‌باشد بالتقریب و 
خط استوا از جنوب چين شروع شده بر 
گنگ دژ و جزیر؛ جمکوث گذشته بر جنوب 
سراندیب و جزایر زنگ و بر جنوب سیاهان 
عرب به بحر اقیانوس منتهی میشود و خط 
استواء مجازا معدل‌التهار را نیز گویند. (غیاث 
اللغات) (آتدراج) (از شرفنامۂ منیری). دایرة 
عظیمه‌ای که در وسط کره ارض رسم کنند 
بنحوی که آنرا بدو نیمکره تقسیم نماید و 
فاصلهٌ همه نقاط آن از دو قطب مساوی و 
برابر بود. (ناظم الاطباء). دايرة عظیمه‌ای که 
محیط است بر زمين مقابل معدل‌النهار بر 
فلک و در آنجا هميشه شب و روز یکسان 
باشد. (از مقاتیح العلوم): 
ربع زمین ز درگهت ثلث نهند و بعد از این 
زآن سوی خط استواء در خط حکمت آوری. 
خاقانی. 
ز خط استواء و خط محور 
فلک را تا صلیب اید هویدا. 
خاقانی. 
تیر چون در زه نشاندی بر کمان چرخ‌وش 
نس او محور همی راند ز خط استوا. 
3 خاقانی. 
فلک هم دوتا پشت پیری است کو را 
عصا جز خط استوائی نیابی, 
خط استوا بر افق سر نهاد 
میانجی بقطب شمال اوفتاد. نظامی. 
گوی‌خا کی‌شکل را پیوسته از بهر ثبات 
بر میان از سای حلم تو خط استواست. 
ضیاء‌الدین سنجری (لباب ج۱ ص ۱۴). 
||در اصطر لاب. خط مقسومی است که از 
مشرق بمقرب کشند و بر مرکز صفحه گذرد. 
(یادداشت بخط مولف). 
خط اشکت. (حّط ط آ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) نام خط پنجم است از جام جمشید و 
آنرا خط خطر گویند. (برهان قاطع). 
خط افق. [خط ط أف] (ترکیب اضافی, 
مرکب) دایره افق. (آنندراج): رجوع به افق در 
این لفت‌نامه شود؛ 
برنگ خط افق تا زمین شود یکسان 


خاقانی. 


خط انگشت. 
اگرشکوه تو گردد بچرخ سایهفکن. 


تأثیر (از آنندراج). 
خط افقی. (خط ط أف ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) هر خطی که در موازات افق رسم 
كنند.(ناظم الاطباء). 
خط الحاق. (خّْط ط [] (ترکیب اضافی, | 
کشند و این اصطلاح اهل دفاتر است. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ر 
خط الفباییی. [خط ط أل] (تسسرکیب 
وصفی, [ مرکب) مرحلۂ پنجم از مراحل سیر 
خطوط است که هر صدا علامت مخصوص 
دارد. مانند خط امروزی مااگر کاملاً رعایت 
اعراب را کرده باشیم مثل اینکه در قران 
مراعات می‌کنند. (از تاریخ ایران باستان: 
ص ۱۵). رجوع به خط در این لفت‌نامه شود: 3 
خط الماس. [خط ط آ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) خط میگون از مصطلحات است برای 
موی خط مردم سفیدرنگ که مايل به اندک 
میگون از مصطلحات. (غیاث اللغات). 
خط المجموع. رخْط طل ۶ (ع [مرکبا 
فن بکار بسن علامات اختصاری و 
قراردادی برای تسریع در ثبت اقوالی که گفته 
میشود, تندنویس با علائم خاص" این فن 
علامتهای خاص دارد که مورد پذیرش همه 
تندنویسانست و در این علائم بیشتر تکیه بر 
تلنظ کلمات شده است وبا پکار بتن آنها 
ثبت اقوال بسیار سریع‌تر از ثبت الفبای 
معمولی میشود. 
خط امان. [خط ط آ] (ترکب اضافى ! 
بختنصر» این مرد را که خط امان داده بود 
البته نسیازرد و پسیوستگانش را. اسجمل 


التواریخ). 

از دست روزگار ستمگر بعهد او .الاج 

زی اهل شهر نخشب خط امان رسید. . . ۰ 

سوزنی” 

سپھر قد را هر کس که برکشیدۂ تست 

سپهر درنکشد خط خط امانش را. خاقانی. 

ساقیا عشرت امروز بفردا منکن 

یاز دیوان قضا خط امانی بمن آر. حافظ. 

از هواخواهان مشو غافل که وقت برگریز 

طوق قمری سرو را خط امان خواهد شدن. 
صائب (از آنندراج). 


خط انگشت. [غط ط آگ] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) اثر انگشت که در چین بر 
اسناد و قباله‌ها می‌نهادند. (یادداشت بخط 
ملف): و می‌گفتند اثر هیچ دو انگشتی شبیه 
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خط اوستا. 


یکدیگر يت. (اخبار الصين و الهند ص6۴ " 
خط اوستا. [خط ط آو] (ترکیب اضافی ! 


مرکب) از خطوط قدیمه و کاملاًالفبائی است. 
(تاریخ ایران باستان ص ۱۶). خطی است که با 
آن اوستا را نوشته‌اند. رجوع به اوستا در این 
لغت‌نامه شود. 


خط اول. [خط ط أو ](ترکیب وصفی, [ 


مرکب) حرف اول از حسروف که الف باشد. 
|اعرش. ||مکة معظمه. (ناظم الاطباء) (برهان 
قاطع). 


خط ایاغ. زخط ط !] (ترکیب اضافی, | 


مرکب) یکی از جمله خطهایی است که در 
جام جم بوده ولی امروز در غیر آن نیز 
می‌باشد. (آندراج)ا: 
تاریک بود عمری مانند مشق طفلان 
شد از فروغ باده خط ایاغ روشن. _ 
علی خراسانی (از آنندراج). 
خطب. [خ ط] (ع!) ج خسطبه. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
رجوع به خطبه در این لغت‌نامه شود؛ 
بلبلان گوئیا خطیبانند 
بر درختان همی کنند خطب. فرخی. 
چون از خطب فارغ شدم واجب دیدم انشا 
کردن‌فعلی دیگر. (تاریخ بهقی), 
کورندو کر هر آنکه نبیئند و نشنوند 
بر خا ک خط ایزد و از آسمان خطب. 
ناصرخسرو. 
مونس جان و دل من چیست تسییح و قران 
خا کپای خاطر من چیست اشمار و خطب. 
اصرخرو. 
از بر عرش کند خطبه آن جاه و محل 
هرکه از برکند از شعر و تنای تو خطب. 
سنائی. 
در کاب لطایف الاداب از مصنفات عتبی 
نوادر اخبار و بدایم خطب و اشعار او بعضی 
مطور است. (ترجمهة تاریخ یمینی). 
خطب. (خ] (ع [) حال. شان. کار خواه خرد 
باشد یا بزرگ. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد). ج» خطوب. قال 
فما خطبک یا سامری. (قرآن 4۹۵/۲۰ و 
وجد من دونهم امراتین تذودان قال ما 
خطبکما قالتا لانسقی حتی یصدر الرعاء و 
ابونا شیخ کبیر. (قرآن ۲۳/۲۸). قال فما 
خطبکم يا ايها المرسلون. (قرآن ۵۷/۱۵). 
|اکار بزرگ. حادثة عظیم. (یادداشت بخط 
مولف): این چه خطب و خطر بود که نازل 
گردید. (ترجمة تاریخ یمینی ). ||(إمص) 
خواستگاری زن. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان‌العرب). 
خطب. [خْ] (ع عص) مصدر دیگر خطبّه. 
خطیبی؛ خواستگاری کردن زن. (از سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 


اقرب الموارد): 
خطب. [خ] (ع | زنی که او را خواستگاری 
کرده‌باشند. ||مرد زن‌خواهنده. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از اسان العرب) (از 
اقرب الموارد). ج, اخطاب. یقال: هی خطبة و 
هو خطبها. || خطب نکح؛ کلمه‌ای است که 
بدا ن نکاج نند و بقول الخاطب خطب و یقول 
المخطوب نکح و کذلک خطب نکم. (منتهی 
الارب) (از تاج العرروس) (از لسان‌العرب). 
خطب. [خ] (ع ص. )ج اخطب و خطباء. 
(متهی الارب) (از تاج المروس). || طب 
نکم. .رجوع به خطب نکم شود. 
خطب. (خ ط ] (ع مص) تیره مایل بسرخی 
و زردی و یا مایل بسبزی گردیدن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان العرب) (از 
اقرب الموارد). 
خطب :آخ۲ ] ((خ) دهی است از دهستان 
سراجو بخش مرکزی شهرستان مراغه. واقع 
درنه‌هزاروپانصدگزی خاور مراغه به 
قره‌آغاج. این ده در کوهمتان قرار دارد پا آب 
و هوای معدل و ۱۹۰ تن سکنه. اب ان از 
چشمه ساریلی و محصول آن غلات. حبوبات 
و کرچک و شغل اهالی زراعت مي‌باشد. 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خطب. 2 ط1 ((ج) دهی است از دهستان 
اوچتپۀ بخش ترکمان شهرستان میانه. واقع در 
هشت‌هزارگزی شمال باختری میانه و 
چهارهزارگزی شوسة میانه به تبریز. آب آن 
از چشمه و محصول انجا غلات و حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خطباء . [خ ط] (ع ص,() ج خطیب. (از 
مر اوب) (از تاج العروس) (از 
انار اتر ب الموارد): 
سکة تو زن تا امراکم زنند 
خطة تو کن تا خطا 1 دم زنند. 
نظامی (مخزنالاسرار ص ۲۵). 
خطبای عراق و شعرای آفاق فوجاً بعد فوج 
روی بحضرت خلافت نهادند. (ترجمة تاریخ 
یمینی). یکی از خطبای آن اقلیم.. بپرسش 
آمده, گفت. ( گلستان سعدی). ااج خاطب. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس). 
خطباء . [خ](ع ص) مونث آخطب در همه 
معانی. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). منه: ید خطباء؛ دست که سیاهی 
خضاب آن رفته باشد. (متهی الارب). ج» 


خط بابلی. خط ط بْ] (ترکیب وصفی, | 


مرکب) خط قوم بابلی. (از تاریخ ایران باستان 
ص ۱۶۱۱ و ۱۶۱۹). 


خط باطل. (خْط ط ط ] (ترکیب وصفی, ! 


خط برآوردن. A۶۷‏ 


مرکب) خطی که برای ابطال چیزی کشیده 
میشود. کنایه از خطا و عیب. (یادداشت بخط 
مولف). 
خط بالیدن. [خ د (مص مرکب) خط و 
نوشته را تراشیدن. (از آنندراج), 
خطبان. (خ /خ](ع ص, )ج اخطب و 
خطباء. (از متهی الارب) (از لسان‌العرب) (از 
تاج المروس). 
خطبان. [خ)(ع !) گیاهی مانند هلیون و 
برگهای سبز درخت سمر. (از منتهی الارب). 
خطبانة. اخ ن] (ع ص) مونث آخطب. (از 
منتهی الارب) (از تاج العروس). 
خطبانی. [خ نیی ] (ع ص نسبی) بسیار 
برگا ک.(از مسنتهی الارب). یقال: اوراق 
خطبانی مبالغه است بمعنی بسار برگنا ک.(از 
منتهی الارب) (از تاج المروس) (از اقرب 
الموارد). 
خط ببریده. [خط ط ب د/د] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) حروف بریده که بر کاغذ 
دیگر وصل کنند . (آنندراج). خط بریده؛ 
هر کجا سوز درون خود نوشتم ړپ پا ک‌سوخت 
چون خط ببریده پندارند مکتوب مرا. 
باقر کاشی (از آنندراج), 
خط بجهان کشیدن. خب جک /ک 
د] (مص مرکب) ترک دنیا دادن. تارک دنیا 
شدن. (ناظم الاطباء): 
خط بجهان درکش و بیغم بزی 
دور شو از دور و ملم بزی. نظامی. 
خط بخون کسی آوردن. (خْ ب ن 
کو د ] (مص مرکب) حکم قتل کسی را 
صادر کردن. دستور خون کی را دادن. خط 
به خون کسی نوشتن. (از مجموعه مترادفات). 
خط بخون کسی نوشتن. (غ ب نک 
نٍ وت ] (مص مرکب) حکم قتل کسی را 
صادر کردن. خط بخون کی آوردن. (از 
مجموعه مترادقات). 
خط بر آاب. زخ ب ] (ص مرکب) ناپدیدار. 
تباه. (از حاشية دیوان سنوچهری چ 
دبیرسیاقی)؛ 
هت با خط تو خط چینیان چون خط بر آب 
هت با شمشیر تو اقلام شیران خرگواز. 
منوچهری. 
خط بر آب کشیدن. [خ ب ک / کي د] 
(مص مرکب) کار بیفایده کردن. |]امر دشوار و 
صنعت عجیب نمودن. (غیاث اللغات). 
خط برآوردن. (خْ ب و :] (مسص 
مرکب) اشکار کردن حجت برای اثبات 
دعوی خود. || مخطط شدن جوان ساده‌رو. 


۱ -در اشعار فارسی گاهی این کلمه با الف 
مقصرره می‌آید. 


۸ خط بر خاک کشیدن. 


(آنندراج). موی تازه بر نخنارض جوان 
روییدن. (یادداشت بخط مولف). 
خط بر خا کت کشیدن. [خ ب ک /ک 
د] (مص مرکب) کنایه از اظهار عجز و 
خجالت کردن. (غیاث اللفات) (آنندراج). 
خط پر زمین کشیدن؛ 
گل ز انفعال رویش در خا ک‌گشته پنهان 
ریحان ز شرم خطش بر خا ک خط کشیده. 
صائب (از انندراج). 
خط بردن. [خ ب د] اسص مسرکب) 
مخطط شدن جوانان ساده‌رو. (انندراج). 
خط بر د یوا رکسیدن.(خ ب ک / کي 
د] (مص مرکب) حفظ اعداد کردن. 
(آنندراج): 
می‌کشم در حاب وعدۀ او 
خط ز مزگان همه بر دیوار. ۱ 
شاپور (از آتدراج), 
ااکسی را بخطا و عیب منسوب کردن. 
(اتدراج) 
خط بر رخسار آمدن. اخ ب ر م د] 
(مص مرکب) موی بر عارض برآمدن. تازه 
ریش برآوردن. (مجموعة مترادفات). 
خط بر رخسار بستن. (خ ب ر ب تَّ] 
(مص مرکب) موی بر صورت درآمدن. ریش 
برآوردن. خط پر رخار آمدن. 
خط بر زمین کشیدن. (خ ب رک /ک 
د] (مسص مرکب) کنایه از اظهار عجز و 
خجالت کردن. (آنندراج). خط بر خاک 
کشیدن؛ 
تا صف مژگان آهو چشم ما را دیده‌ست 
خط بمزگان بر زمین خورشید تابان می‌کشد. 
صائب (از آتدراج). 
خط بر س رکشیدن. [خ ب س ک / کي 


د] ( مص مرکب) کنایه از بعیب و خطا E:‏ 
منسوب کردن. (ناظم الاطباء). 2 


خط بر عالم کشیدن. اب لک اي 

د[ (مسص مرکب) ترک دنا دادن. (ناظم 

الاطباء). 

خط بر قب رکشیدن. (خ ب ق ک / ک 

د] (مص مرکب) بعد تدفین میت بر قبر او 

سورة «انا انزلناه» خواندن و هفت خط کشیدن 

و این را موجب مففرت دانستن. (از آنندراج). 

خط پر مزار کشیدن؛ 

ز بعد مرگ کسی خط بقبر ما نکشد 

زیهر آنکه نبودیم در حساب کسی: _ 
صائب (از آنندراج). 

خط بر مزا رکشیدن. (ح ب مک / کي 

د] (مص مرکب) خط بر قبر کشیدن. بعد 

تدفین دست بر قبر او زدن و سورء «انا انزللاه» 

خواندن و هفت خط کشیدن و این را موجب 

مغفرت دانستن. (از آنتدراج): 

چو زخم تیغ تو ترسم که خون برآرد جوش 


اگرخطی به مزار شهید خویش کشی. ‏ ؟ 
خط بریده. [خط ط ب د /د] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) حروف بریده که بر کاغذ 
دیگر وصل کنند. خط ببریده. (آنندراج): 
چون نامه نویسم بسوی سیمین‌بر 
هر حرف شود آتش و هر نقطه شرر 
در نامه ز یس که جای حرفم سوزد 
ماتند خط بریده اید بنظر. 
نظام دستفیب (از آنندرا اج). 
ز گرمی جامه‌ام هر جارسیده 
تهی گردیده چون خط بریده. 
میر یحبی شیرازی (از آنندراج). 
خط بستن. [خ ب تَ] (امسص مرکب) 
مخطط شدن جوان ساده‌رو. موی بر عارض 
جوان درآمدن. (از آنندراج): 
سبزه‌ها از لاله‌زار خاطر شانی دمید 
باہش خط زمرد رنگ بر بیجاده بست. 
۱ ملا شانی تکلو (از آنندراج). 
خط بسر خود دادن. [خ ب س ر خوذ 
/ خد د] (مص مرکب) موچلکا و سجل 
نوشتن. (برهان قاطع). 
خط بسر خویش دادن. [خ ب س ر 
خوی / خی د] (مص مرکب) کنایه از حجت 
به قتل خوبش دادن. (آنندراج): 
از بحر گفت بخامه نمها دادند 
جانی بورقها ز رقمها دادند 
تا بر خط دیگران دگر سر ننهند . 
خطی بسر خویش قلمها دادند.. _ 
ظهوری (از اندراج). 
خط بصره. [خط ط ب ر /ر] (نسرکیب 
اضافی, | مرکب) خط سوم است از جمله هفت 
خط جام جمشید. (از برهان قاطع) (آتدراج). 
خط بطلان. زخط ط بْ] ات رکیب 
تافی, | مرکب) علامتی که برای بطلان امری 
. خطی برای بطلان چیزی روی آن 














| کشند 

صوفی بیا که خرقۀ سالوس برکشیم 

این نقش زرق را خط بطلان بسر کشیم. 

حافظ. 

خط بطلان کشیدن. [خط ط بُ ک / 
کد ] (مص مرکب) خطی برای بطلان چیزی 
کشیدن.باطل کردن. 
خط بغداد. [خط ط ب ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) خط دوم از هفت خط جام و بعضی 
خط اول را گفته‌اند. (از برهان قاطم): 

چون جام گیری داد ده می تا خط بفداد ده 
بغداد ما را یاد ده سودای خوبان تازه کن. 


ځاقانی. 
زآن جام که خط بغداد داشتی 
بیش از هزار دجله مزیدم بصبحگاه. 

خاقانی. 
چام می تا خط بنداد ده ای یار مرا 


باز هم در خط بغداد فکن بار مرا. خاقانی. 
خط بندگی دادن. [خط ط ب د / د 
د] (مص مرکب) کنایه از اطاعت و اظهار 
فرمانبرداری کردن. (یادداشت بخط مؤلف). 
خط بندگی سپردن. 
خط بندگی سپردن. (خط ط ب د /د 
س ب د] (مص مرکب) کنایه از اطاعت و 
اظهار فرمانبرداری کردن. (یادداشت بخط 
مولف). خط بندگی دادن. 
خطبة. (خ ب ](ع مص) مصدر دیگر خطب 
و بمعنی خواستگاری کردن زن باشد. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). زن 
خواستن. (تاج المصادر بیهقی), خطبّه. (متهی 
الارب). 
خطة. ۰ اځ E‏ مسصدر دک 
خطابه . رجوع به خطابَة در این لفت‌نامه شود" 
|| خطبة؛ زن خواستن. (ناظم الاطباء). 
خطبه. [خ ب ] (ع (مص) خواستگاری زن. 
(متتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌الصرب): خلیفه عباسه را بیجعفر داد 
خطبه خواند. (تاریخ بخارای نرشخی). 
این پیرزن هنوز عروس کرم نزاد 
پس سر چرا بخطبة این زن درآورم. خاقانی. 
طفانجق والی سرخس را با او فرستاده و در 
خطبة کریمه از کرایم او رغبت نموده و بیش 
از حد وعد و حصر اموال. (ترجمة تاريخ 
یمینی). رغبت فحول... در خطبۀ آزواج ارواح 
أن مخاذیل صادق شد. (ترجمة تاریخ یمینی), 


این دو نوا نز پی رامشگری است 

خطبه‌ای از بهر زناشوهری است. ‏ نظامی, 
خطبۀ تزویج پرا گنده‌کن 

دختر خود نامزد بنده کن. نظامی. 
= خطبه کردن؛ به ازدواج درآوردن. بسزویج 
درآوردن؛ 

خاطب او را پملک هفت اقلیم 

گرکند خطبه بر حقش دانند. خاقانی: 







خطبه. و 
خدا و نعت نبی و موعظذ خلق باشد 9 
الاطباء). کلام خطیب که در ستایش خدا و 
موعظت باشد. (از آنندراج). در کشاف و 
اصطلاحات فنون خطبه چنین تعریف شده 
است: خطبه, عبارتت از گفتاری که مشتمل 
بم اله الرحمن الرحیم و سپاس ايزد متعال 
بدانچه او را سزاوار است و درود بر پیمبر 
آخرالزمان صلی اله عليه و آله و سلم و در 
آغاز گفتار واقع شده باشد, سپس باید دانست 
که خطۀ کتاب غیر از خطبه‌ای است که بر 


۱-هفت خط جام بدین شرح است: اول: خط 
جور, دوم: خط بغداد, سوم: حط بصره. چهارم: 
خط ازرق» پنجم: خط در شکر: ششم: خط 
کاسه گر هفتم: خط فرودینه. (از بهار عجم). 


خطبه ارا. 


فراز منایر خوانند. زیرا خطبه منابر علا و" 


آنچه که ذ کررفت باید مشتمل بر توص 
بپرهیزگاری و وعظ و تذکر وامثال آن باشد 
بخلاف خطبة دفاتر. ج, خطب: خطبه چنان 
دانم که مردم را بدل مردم خوانند و دل از 
نشنودن قوی و ضعیف گردد. (تاریخ بیهقی). 
||دیباچذ كتاب. (ناظم الاطباء). در كتاف 
اصطلاحات فون آمده: بدان که در خطۀ 
کناب | گر مولف یا مصف در آغاز شروع 
بتصنیف یا تألیف از نوشتن خطبه در دیباچه 
کتاب صرفنظر کند و پس از ختم تألیف خطبه 
را بیاورد خطبهٌ الحاقیه و اگراز آغاز شروع 
بحألف به انشاء خطبه پرداخت, آنرا خطبة 


ابتدائیه گویند؛ چون از خطبه اين فصول فارغ ۱ 


شدم بسوی راندن تاریخ بازرفتم. (تاریخ 
با 

سح وتف باه ر پو 
0 در اول تشستن هر پادناهی 
خطبه بنویسم... اکنون آن شرط نگاه دارم. 
(تاریخ بیهقی). سخت خطبه خواهم نبشت و 
چند فصل سخن بدان پیوست آنگاه تاریخ 
روزگار همایون او برانم. (تاریخ بیهقی). 
ب خطیب: و بوسعید شروطی را 
ازا خی مرن کرداو بواصسین اتان را 
خطیب کرد. (تاریخ سیتان). ||دعا و ثائی 
که در روزهای جمعه و ایام مهم بر سر منابر 
در ماجد واما کن مقدسه خوانده ميشده و در 





آن علاوه بر حمد خدا و مدح پیفمبر و اولیای 
دین خلیفه یا سلطان روز مدح می‌گردید و این 
یکی از سنن بزرگ حکومت بود: 
فرو افزنگ بتو گیرد دين 

منبر از خطبة تو اراید. 

بنام و کنیتت آراسته باد 
ستایشگاه شعر و خطبه تاحشر. عنصری. 
روز آدینه بر منابر نام خلیفه یا سلطان یا 
اییری را خطیب بعظمت و سمتی که داشسته 
می‌خوانده است و بروز چهارشنبه خطبه کرد 
خویشتن رابه امارت. یکی او را گفت: 
ایهاالامیر رسم و عادت خطبة روز آدینه 
باشد. گفت: باشد که مزارمان نباشد تا روز 
آدینه. همچنانکه نبود. (تاریخ سیستان). 
ورود الرسول و اظهار موت‌الخلیفه القادر بالله 
و اقامة رسم الضطیه للامام القائم بامراف. 
(تاریخ بهقی). رسم خطبه رابر چه صفت 


دفیتی. 


آقامت نمود. (تاریخ بیهقی). کان خواجه را 

همه بگرفتند و مصادره کردند, اما هنوز خطبه 

بر حال خویشتن است. (تاریخ بهقی). چون 
خطیب بجای ذ کر خلیفه رسد بوی اندر 

آویخند و خطبه بریده شد. (مجمل التواریخ و 
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در خطبۂ کرم لقیش صدر عالم است 

بر مهر ملک صدر مظفر نکوتر است. خاقانی. 


خطبۂ این دار ملک وقف بر القاب تست 

سکه این دار ضرب باز بنام تو باد. خاقانی. 
سکه و خطبه بنام همیون‌سلطان در شهور 
۹ مطرز گردانیدند. (ترجمة تاریخ یمینی). 
نظامی, 
- خطبه خواندن؛ در بالای منبری پس از 
حمد خداو نعت پیغمبر و ال أو مدح خلیفه یا 


هم خطہة نام تو سر آید. 


سلطان روز را خواندن: چنان نمود که حدیت 
خطبه بدو راست خواهد شد. (تاریخ بیهقی). 
دل. سکه عشق می‌نگر داند 
جان, خطبةٌ عافیت نمی‌خواند. 
خطبه مدحش چو خواند آفتاب 


خاقانی, 


مشتری حرز امان می‌خواندش. 
- خطه دادن؛ خطبه خواندن؛ 
فلک بام تو تا خطبه داد در عالم 
زمانه جرتعودکسی را بپادشاه نخواند. 
خواجه جمال‌الدین سلیمان (از آنندراج). 
- خطبه کردن؛ بر سر منبر در اما کن مقدسه 
پس از حمد و نای خدا و مدح پیفمبر ذ کر 
سلطان یا خلیفه وقت با بزرگی کردن: ما بتن 
خویش بسجد ادیته خواهیم امد تا 
امرالممنین را خطبه کی (تاریخ ببهقی). و 
رسولی نامزد شود از درگاه ععالی و.منشور 
ولایت اگررای عالی ارزانی دارد و خلعتی با 
وی باشد که بنده بنام خداوند خطبه کرده است 
تا قویدل شود و این ولایت که بنده خداوند 
خطبه کرده است. بتمامی قرار گیرد. (تاریخ 
بیهقی). امیر گفت: خلیفه را چه باید فرستاد. 
احمد گفت بیست‌هزار من تیل رسم رفته است 
خاصه را و پنج‌هزار من حاشت درگاه را و 
نثار بتمامی که روز خطیه کردند. (تاریخ 
15 : 
بنگر کہ قافتا بکه داد و چگونه گفت 
روزی کرد نبی بر سر غدیر. 
ناصرخرو. 
تبارک خطبه او کرد و سبحان نوبت آورد 
لعمرک تاج او شد قاب قوسین جای او 


آمد. خاقانی. 
RTS‏ دا شت تقش جاودان. 

خافانی. 
خطه بنام رفعت قدرش همی کند 


در آوچ برج جوزا بر مبر آفتاب. خاقانی. 
خلف احمد بست خالى یافت لشکر 
بدانجایگاه فرستاد و دربت سکه و خطبه 
بنام خویش بکرد. (ترجمة تاریخ یمینی). در 
آن نواحی خطبه بنام شمس‌الصعالی بکرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 
لیک درین خطهٌ شمشیر 

بر تو کم خطبه انگ بلند. 
خطبۂ جانم چو بنام تو رفت 


نظامی. 


خطبۀ عیدی. ٩۹۸۶٩۹‏ 


سکۀ تن نیز بنامت کنم. عطار. 
|| خ طة آدم؛ نام یکی از خطه‌های 
نهج‌البلاغد. (آنندراج): 
گرمخاطب را نمی‌بینی سخن‌رس وآمشو 
خطز ادم بود نظم دل‌آرای سخن. 
اثر (از آنندراج). 
| خطبةالبیان؛ خطبه‌ای است منوب به 
حضرت علی‌ین ابیطالب علهالسلام. 
(یادداشت بخط مولف). || خطبةالو وداع؛ 
خطبه‌ای است که حضرت رسول صلی الله 
عليه و اله در حجةالوداع خواند و در آن بقول 
شیعیان على علیه‌السلام را خلیفت خود کرد. 
(ی‌دداشت بخط مولف). رجوع به 
«نهج‌البلاغه» در این لفت‌نامه شود. 
خطبه آرا. [خْ ب /ب] (نسف مرکب) 
خطبه گو.آنکه بر سر منابر خطبه می‌گوید: 
تا سیه‌پوشان نورانی سلاطین را بعید 
خطبه آرایند بر منبر به نیکویی خطاب. 
سوزنی. 
خطبة ابتداثیه. رخ ب /ب ي ات نی ی 
/ي ] (ترکیب وصفی, [مرکب) خطبه‌ای که در 
آغاز تألیف آورند. (از کشاف امطلاحات 
الفنون), 
خطبة الحاقیه. [خ ب /ب ي !قى ی / 
ي ] (ترکیب وصفی, [مرکب) خطبه‌ای که پس 
از نگاشتن تألیف به آخر آن آورند بنام خطبڈ 
الحاقیه است. (از کباف اصطلاحات الفنون). 
خطبه خواندن. [خ ب خوا /خاد] 
(مص مرکب) بر سر متبر دعای و ای خیر 
برای سلطان یا امیر یا خلیفتی در روز عید یا 
روز جمعه يا روز مقدسی خواندن؛ 
چو بر منبر جد خود خطبه خواند 
نشیندش روح‌الامین پیش منبر. ناصرخسرو. 
عهد کردم که از این پس خطبه نخوانم. 
( گلستان سعدی). 
خطبه‌سرا. [خ ب س ] (خ) دهی است جزه. 
دهستان گرگانرود شمالی بخش مرکزی 
شهرستان طوالش با ۳۵۱۴ تن سکنه است. 
اب آن از رودخانةٌ خطبه‌سرا و چشمة محلی 
وشخضول اقا غلات, برنج, عسل, لبنیات. 
گیلاس, سیب. پرتقال و چای. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و در آنجا یک پاسگاه 
ژاندارمری است. ختلبه‌سرا از چند محله 
بنامهای مختلف تشکیل گردیده. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲), مرحوم دهخدا درباره 
این نقطه اورده است: نام محلتی کنار راه 
رشت به آستارا ميان بورسرا و بورمه‌سرا در 
یک صدوی ت‌وهشت‌هزاروه فتصدگزی 
رشت. (یادداشت بخط موّلف). 
خطبة عیدی. 2 ب /پ ي ] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) خطبه‌ای که در روز عید 
خوانند. (آتدراج): 


کردآفتاب خطبة عیدی بنام ا ۱ 
زآن از عمود صبح نهادند منبرش. _ 
خاقانی (از آتندراج). 
خطبة کتاب. [خ ب /ب ي‌ک ] (اترکیب 
اضافی. | مرکب) ستایش خداوند و نعت 
پیغمبر است که به اول کتاب آید و آن یا 
اپتدائیه است يا الحاقه. (یادداشت بخط 
مولف). رجوع به خطبه ابتدائیه و خطبة 
الحاقیه در این لغت‌نامه شود؛ کتاب پارسی 
خطۂ تازی سمهود و معتاد نباشد. ( کتاب 
التقض ص۴). 
خطبه کردن. (خ 7ب /پ ک ذ) 
(مص مرکب) درخواست کردن. خواستن 
کاری. داوطلب انجام کاری شدن. (یادداشت 
بخط مولف): نزدیک متقتدر نامه نبشت و 
پارس وکرمان و سیستان را خطبه کرده و مال 
بزرگ بفرستاد. (تساریخ سیستان). || خطبه 
کردن؛بر سر منبر پس از حمد خداو ثنای 
رسول مدح و ثنای سلطان یا خلیفت یا امیر را 
گفتن. خطبه خواندن؛ چون بلاش بتخت 
بنشست و تاج بر سر نهاد و مردمان را بار داد 
و خطبه کرد و ايشان را وعده‌های نیکو 
فرمود. (ترجمة طبری پلعمی). چون این کار 
برفت خطبةٌ امارت خویشتن را خواست که 
کند و حدیث ابو حفص بگذاشت و مردمان را 
خوش نیامد. (تاریخ سیستان). و چون بر سر 
منبر اسلام بنام ترکان خطبه کردند, ایتداء 
محنت سیتان آن روز یود و سیستان را 
هنوز هیچ آشینی نرسیده بوده تا آن وقت. 
(تاریخ سیستان), با وزیر در این باب سخن 
گفته آید هم بتعریض تا درخواهند از ما خطبه 
کردن, (تاریخ بیهقی). بنده بخلیفتی وی برود 
و بام وی خطبه کند و یک ماهی به ری باشد. 


(تاریخ بیهقی). بر آن قرار داد که امیر محمود " 
را خطبه کند بسا و فراه که ایشان را بوده دز ٠“‏ 


آن وقت و دیگر شهرها مگر خوارزم و 
گرگانج.(تاریخ ببهقی). 

سکه تو زن تا امرا کم زنند. 

خطبه تو کن تا خطباء دم زتند 

نظامی (مخزن‌الاسرار ص ۲۵). 

خطبه گردانیدن. [خ ب / ب گ د) 
(مص مرکب) از خطبه‌ای نام امیری انداختن و 
نام دیگری بجای آن گذاردن؛ پیغام داد بزبان 
رسولی وی مقدمة طغرل و داود و بیفوست | گر 
جنگ خواهید کرد بازگردد و آ گاه‌کند و اگر 
نخواهید کرد تا در شهر درآید و خطبه 
بگرداند' که لشکر بزرگ بر اثر وی است. 
(تاریخ بسهقی). صاحب غازی در نشابور 
شعار ما آشکار کرده بود و خطبه بگردانیده و 
رعایا و اعیان آن نواحی در هوای ما مسطیم 
وی گشته. (تاریخ بهقی). 
خطبه کو. [خ ب /ب ]نف مرکب) خطیب. 














گویند؛ خطبه. 
خطة وعظ. (خ ب /پ ي وَ] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) خطبه‌ای که قبل از وعظ در 
کلیسامی‌خواند. (یادداشت بخط مولف». 
خطبی. (خ ط ] (ص نسبی) منسوب به 
سمعانی). 
خط پاکی. [خط ط ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) خطی که بعد از فراغ از محاسیه بدست 
دهند و آنرا مفاصا نیز خوانند و در هندوستان 
به فارخ خطی شهرت دارد و این از اهل زبان 
دلش بود ز آلودگی در شگفت 
ز آلودگان خط پا کی‌گرفت. 

وحید (از آنندراج). 


دارد خط پا کی بکف از ساده‌دلیها 


صائب (از آنندرا اج). 


خط پا ی کلاغ. (خط ط ي ک] (ترکیب 


اضافی, | مرکب) مطلق خط شکسته ناخوان و 
پریشان که گوپا کلاغ پسنجه زده است و آنرا 
خط پنج‌گربه نیز خوانند و این از اهل زبان 
بتحقیق پیوسته. (آنندراج): 
دارد از خط شکسته انتعاشی طبع او 
زشت‌تر باشد شکسته چون شود پای کلاغ. 
سلیم (از آندراج). 
خط پرگار. (خْط ط پٍّ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) خطی که پرگار بهنگام حرکت رسم 
می‌کند و آن محیط دایره و یا قوسی از دایسره 
است: 
انقیاد دور گردون برنتابد همتم 
هم چو مرکز حلقة گوشم خط پرگار ن 
میرزا بیدل (از انندراج). 
پشت لب. (خط ط بت سِ 
ار کیب ب اضافی, [مرکب) خطی که بر 
لب درآید. سیل تازه‌بروئیده: 
تا سبزة خط از لب جانان برآمده 
دود از نهاد چشمة حیوان یرآمده. 
صائب (از آنندراج). 
خط پنحه. [خط ط پ ج /ج] تریب 
اضافی, إمرکب) خطی که در درون کف دست 
از آن پنجه می‌باشد. 
خط پیاله. [خط ط ل /ل]( تركب 
اضافی, | مرکب) از جمله خطهایی است که در 
جام جم بوده. لکن در غير جام جم نیز 
استعمال کنند. (آتندراج): 
آماده جلای نظر شو که ساقیان 
خط ار لب میگون اوتا 
طالب آملی (از آنندراج). 
ز فیض بی‌خودی از هر دو کون آزادم 
خط پاله ز غمها خط امان من است. 
صائب (از آنندراج). 


پرگار نیست. 








خط تقویمی. 


خط پیشانی. [خط ط ] (ترکیب اضافی» إ 


مرکب) خطوطی که در پیشانی آدسی است. 
کنایه از سرنوشت و رقم تقدیر می‌باشد: 
سرنوشت خود توان خواند از خط پیشانیش 
مد ابرو شاه بیت مطلم انوار کیست. 
دانش (از انندراج). 
بندگی را در ره خدمت زبس شایته‌ام 
کلیم (از آنندراج). 
خط پیمانه. [غط ط پ نْ /](ترکیب 
اضافی, | مرکب) نام خطها که در جام جم 
بوده, ولی در غیر جام هم مستعمل است. (از 
آنندراج)؛ 
بزم عشرت می‌گذارد بس که بی‌جانان مرا . 
حلقة مار است پنداری خط پیمانه‌ام. 
تأثیر (از آندراجا" 
خط تازیانه. (خط ط ن /ن] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) خطی که از زدن تازيانة بر 
اندام پدید آید. (آتندرا اج): 
چه دست می‌نهی ای شهسوار بر دوشم 
حمائلی بده از خط تازیانة خویش. 
باقر کاشی (از آتدراج). 
خط تراش. (خط ط ت] (نف مرکب) نام 
چاقویی است که خط را می‌تراشد و پاک 
کد (یادداشت بخط مولف). 
خط ترسا. [خط ط ت] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) خطی باشد باژگونه ترسایان راکه از 
چپ براست برند سغل خط هندوان. 
(آندراج). خط قوم ترسا که نهایت پرپیچ 
باشد. (غیاث اللفات) ؛ 
فلک کژروتر است از خط ترسا 
مرا دارد ملل راهب آسا. خاقانی. 
از قول درست تو جهان راستی 
زآنگونه که برخاست کجی از خط 
سنجر کاشی ار u‏ 
خط تصویری. (خط ط ت] (ترکكين 
وصفي, | مرکپ) مرحلة دوم از مراحل اساسا 
خط است در این مرحله برای اظهار فک ی 
صورت آنرا می‌کشيدند. مثلاً برای نوشتن 
حیوانی شکل آنرا می‌کشیدند. (تاریخ ایسران 
باستان ج ۱ ص۱۵). 
خط تقویم. (خّط ط ت] (ترکیب اضافی. 
[مرکب) خطی است بنزد ارباب هیشت که از 
مرکز عالم بیرون آید و بمرکز کوا کب می‌گذرد 
و بسطح فلک اعلی پایان می‌یاید. (یادداشت 
بخط مولف). خط تقویمی. 
خط تقویمی. (خط ط تَ] (تسرکیب 
وصفی, ام رکب) خط تقویم. رجوع به خط در 







۱-در متون فنارسی. ببسصورت خطه 
بگردانیدن آمده است. 
(فرانوی) Gratloir‏ - 2 


۱-7 


و 
این لفت‌نامه شود. 
خط توآمان. ا 1 e‏ 
ا e‏ ورق صفح 
کاغذ نقوش مختلف کشند که هرگاه هر دو 
صفحه را روی هم گذارند. صورت حرف 
برنگ سفید از آن نمایان شود. (آنندراج): 
دهم یاد هم آغوشی بان طفل 
که‌مکتوبم بخط 


توأمان است. 
خان‌آرزو (از آنندراج). 
خط تهمت. (خط ط ت م] ات رکیب 
اضافی, | مرکب) خطی که دشمنان نویسند و 
حاوی تهمت و افتراء باشد. (یادداشت بسخط 
مولف). کنایه از تهمت و افتراء: 
خط تهمت دشمنان زبون 
سرانجام شستی بر آن پا ک‌خون. 
خط تیغ. (خط ط ] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) خطی که تیغ ایجاد کند. زخم: 
می‌کرد حباب دل دشمن خط تیفت 
هر نقطه از آن قابل تقسیم برآمد. 
ظهوری (از آنندراج). 
خط حام. [خط ط ] (تسرکیب اضافی, ! 
مرکب) خط‌هایی که در جام جم است و در 
غر این نیز می‌اید. (انندراج)؛ 
بادا مشک است و زعفران در جام 
پس خط جام چون خط طیار. خاقانی. 
تیره شد آب اختران ز آتش روز و می‌کشد 
بر درجات خط جام آب چو آتش اختری. 
خاقانی. 
خط حبین. (خط ط ج] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) خط پیشانی. کنایه از سرنوشت. 
(آتدراج): 
این سرنوشت بدهم دایم بکی نماند 
سیلاب اشک شوید آخر خط چبینم. 
کلیم (از انندراج). 
خظ جدی. (خْط ط جذی] اسرکیب 
اضافی. [ مرکب) دائرۂ راس‌الجدی. (از ناظم 
الاطباء). 
خط حلی. (خط ط جَ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) نوشته‌ای که حروف آن ن آشکار و 
خوانا بود. || خط ریحان, (ناظم الاطباء). 
خط جواز. (خْط ط ج] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) خطی که برای گذشتن کالا و رونده 
بگذربانان نویسند و در هند دستک گویند. (از 
ناظم الاطباء) (غياث اللفات) (از آنتدرا اج): 
خط مشکین او که ابجد ماست 
بوالهوس را خط جواز شدست. ‏ 
صائب (از اندراج)۔ 


؟ 


خدایا. رخصت پرواز از دام مجازم ده 
بهر جا میرود فرمان تو خط جوازم ده. 

فصیحی (از آنندراج). 
خط حور. [خط طج /جو] (تسرکیب 


اضافی, | مرکب) خط اول از هفت خط جام 
جم که خط لب جام باشد. (از برهان قاطع) (از 
ناظم الاطباء). 
خط حوهری. (خط طح /جُو دا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) خطی که قبول نکند 
قسمت را مگر در جهت واحد در اصطلاح 
حکیمان. (انتدراج): 
لعل لب را آب و رنگی داد خوش‌گفتاریت 
گشت خط جوهری بدا ز گوهرباریت. 
مير افضل ثابت (آنندراج). 
||کنایه از دهان و مان معشوق: 
چون حرف ز خط جوهری گفت. ۲ 
؟(آتدراج). 
خط چشم موری. (خط ط چ /ج ۱۶ 
(ترکیب وصفی, | مرکب) خط بسیار خرد و 
باریک. (آنتدراج): 
ترشروییمه خط چشم موری می‌کشم 
توتیای غوره از چشم صبوری می‌کشم. 
تأثیر (از آنندراج). 
خط چلیپا. [خط ط چ](ترکیب اضافی, ! 
مرکب) شکلی است از دو خط متقاطع که 
بزوایای قوایم تقاطع کرده باشد. (انندراج). 
خط صلیبی : 
ای مصدر راستی بعهدت 
منسوخ بود خط چلیپا. 
سنجر کاشی (از آتندراج). 
خط حصار. [خط ط ح] (ترکیب اضافی. ! 
مرکب) داثره‌ای که عزائم‌خوانان وقت عزائم 
خواندن برای حفظ بر گرد خود یا دیگری 
برکشند. خط مندل. (آنندراج): 
چو سادگیست که خال لب تو آخر کار 
بگرد خویش چو هندو خط حصار کشید. 
سلیم (از آندراج). 
خط یت .(خط طح د] (تسرکیب 
انباقر ک) کنایه از معدوم شدن 
حوادئات باشد. (از ناظم الاطباء). . 
خط خسروی. [خط طخ ر] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) خط پادشاهی, رجوع به خط 


EE 






در این لغت‌نامه شود؛ 

یکی نامه بنوشت بر پهلوی 

بر آئین شاهان ¿ خط خسروی. فردوسی. 
خط خط. (غْ غ] (ص مرکب) با خطها 
مخطط. صاحب خطوط: 

خط خط که کرده جزع یمانی را 
بوی از کجاست عنبر سارارا. ناصرخسرو. 
|اکلمة امر که در فرمان دادن کسی را که 
نا گهان با نیزه حمله کند. استعمال کنند. (از 
ناظم الاطباء). 

خط خط کردن. [خ خ ک د] (سسص 
مرکب) با خطها کردن. مخطط کردن. صاحب 
خطوط کردن. |[روی نوشته‌ای خطوط متعدد 
کشیدن برای سیاء کردن و مخفی نمودن آن 


خط درکشیدن. ٩۸۷۱‏ 


نوشته. ||کیف و ناخوانا کردن نوشته که 
معمولا بچه‌ها با قلم روی نوشته‌ها از روی 
پیخردی مي‌کنند. 

خطخطة. 1ع خ ط] (ع مسص) ناوناوان 
رفتن از ماندگی. منه: خطخط فی سیره؛ 
ناوناوان رفت از ماندگی. |اکمیز انداختن. 
منه: خطخط ببوله؛ ک‌میز انداخت. (منتهی 
الارپ). 











خط خطی. [خ خ] (ص نسبی مرکب) 
صاحب خطها. (یادداشت بخط مولف). 
||ناخوانا شدن نوشته بر اثر کشیده شدن 
خطوطی بروی آن. چون: این نوشته 
خط خطی است. || کاغذ كيف و بی‌مصرف بر 
اثر کشیده شدن خطوطی چند بروی آن. 

خط خفی. (خْط ط خ] (ترکیب وصفی, | 

مرکب) نوشته‌ای که حروف ان باریک و 
کوچک بود. (ناظم الاطباء). 

خط خوان. [خط ط خوا / خا] (نف 
مرکب مرخم) خوانند؛ خط. آنکه خطی را 
می‌خواند. 

خط خوردن. (خ خوَز / خُر د] (مص 
مرکب) خط کشیده شدن بر نوشته‌ای بجهت 
ابطال آن. چون: اين نوشته صحیح نبود, لذا 
خط خورد. 

خط خون. [خط ط] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) حجت قتل. (آنندراج). ارقم خسون. 
(انندراج). رجوع به «خط بخون كى 
نوشتن» در این لغت‌نامه شود. 

خط دادن. [خ د] (مص مرکب) نوشته 
دادن 
بمملوکم خطی دادم ملل 
بتوقیع قزلشاهی مجل. نظامی. 

خط دار. [خ] (نف مرکب) مخطط. دارای 

خطوط. مرقوم. (متهی الارب). 1 
-کاغذ خطدار؛ کاغذیست که روی آن 
بفواصل معین خط کشیده‌اند تا ایت بروی 
آنها یسمل آید. 

خط درآوردن. [خد و د] (مص مرکب) 
مخطط شدن جوان ساده‌رو. (آتدراج). موی 
بر عارض جوآن روئیدن. 

خط درست. اخط ط دْرٌ]) ات رکیب 
وصفی, | مرکب) خط مستقیم. (ناظم الاطباء). 

خط درکشیدن. (خ د ک / ک د] (مص 
مرکب) خط بروی چیزی کشیدن. از آن 


گذشتن. صرف‌نظر کردن: 

از خود و غیری چنان فارغ شدم کز فارغی 

خط بخاقانی و خاقان درکشم هر صبحدم. 
خاقانی. 

اگر خواهی بما خط درکشیدن 

ز فرمانت که يارد سر کشیدن. نظامی. 

۱ -نل: بار مشک. 


۲ خط دست. 


از احان خداوندی عجب نیست: 
ا گر خط درکشی جرم و خطا را. سعدی. 
خط دست. (خط ط د] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) دست‌خط. (یادداشت بخط مولف)؛ 
زآن تا بخط دست عزیز تو اهل فضل 
از ذل فقر بازرهند اندرین دیار. سوزنی. 
خط دمیدن. [خ د 5] مص مرکب) 
مخطط شدن جوان ساده‌رو. (اتدراج). موی 
بر عارض جوان درآمدن. تازه ریش 
برآوردن: ۱ 
نه خط است انکه دمید از لب جان‌پرور تو, 
صائب (از آنندراج). 
خط دو رکسی کشیدن. (خ د / دو ر 
کک / ک د] (مص مرکب) کسی را استناء 
کردن.(یادداشت بخط مۇلف). 
خط دهر. [خط ط د] (ترکیب اضافی, ‏ 
مرکب) خط زمانه. کنایه از روزگار: 
توان در خط دهر خط وفا یافتن 
نتوان بر نقش آب نقش قلم ساختن. 
خافانی. 
خط دیوانی. [خط ط ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) خط شکته پرزشت ناخوان 
مخصوص میرزایان دفتر ایبران. (آنندراج). 
خط شک اهل دفتر. (غیاث اللغات): 
عمرها مشق جنون هر کس چون مجنون نکرد 
از خط دیوانی زنجیر سر بیرون نکرد. 
صائب (از انتدراج). 
ز پچ و تاب نگر وصف خط جانان را 
درین بیاض نوشتم بخط دیوانی. ‏ _ 
وحید (انتدراج). 
زبس حال چمن درهم شد از افون گیویت 
خط ستبل بصورت خط دیوانی 
تأثیر (از آتدراج). 
پیاد شمع رایت بی‌تامل کودک اعمی 
تواند خواند بر لوح عطارد خط دیوانی. 
طالب (از انندراج). 
خطر. (خ] (ع ص) خرامنده. (متهی الارب) 
از العروس) (از لسان‌العرب). ||(ع()گلة 
شتران. 3 . أخطار. |اچهل شتر. al‏ ,اخطار. 
و شتر. , (منتهی الارب). ج اخطار. 
||پيمانة کلان برای غله. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از اقرب الموارد). ||هزار شتر 
ج. اخطار. |[کمیز و سرگین که بر سرین شتر 
چسبیده باشد. خطر. ||ابر پرا گنده‌در افق. 
|| مشرف. یقال: انه لعمظیم الخطر. (منتهی 
۱ 
خطر. [خ] (ع مص) دم جنبانیدن. (منتهی 
الارب). منه: خطر الفحل بذنبه خطرا: : دم 
جنبانید آن گشن بچپ و راست. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس). ||برداشتن و زیر 
آوردن شمشیر. منه: خطر الرجل بسیفه خطرا؛ 


برداشت شمشیر را باری و زیر آورد آثرا بار 


است بنداری. 






دیگر. خطر بیرمحه؛ برداشت نیزه را باری 
وزير آورد آنرا بار دیگر. (منتهی الارب). 
فخرج یخطر بسیفه؛ ای یهزه معجباً بنفه 
مرها نمبارژه از ا رب ایا 
||جنبیدن نیزه و به اهتزاز درآمدن آن. (از 
منتهی الارب) (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد), ذ کر تک و الخطی یخطر بیننا. (از 
اقرب الموارد). |]تبختر كردن یعنی برداشستن 
دستها را باری و فروکردن آنها را بار دیگر. (از 
منتهی الارب) (از تاج المروس) (از اقرب 
الموارد) (از لسان‌العرب). منه: خطر الرجل فى 
مشیته؛ ای آهتز و تبختر؛ یعنی برداشت دستها 
را باری و فروکرد آنها را بار دیگر. |[پرداشتن 
و حرکت دادن دست بسوی آسمان هنگام 
دعا. منه: خطر با صبعه؛ ای حرکها. یقال: رایته 
ی خطر باصبعه الى السماء؛ ای اذا حرکها 


| جچ‌الدعاء, (از اقرب الموارد). || حادث شدن 


حوادث. منه: خطرالدهر؛ حدثت حوادثه. (از 
منتهی الارب). |[روشن شدن امری در فکر. 
منه: خطر له کذا؛ لاح فی فکره. |ابوسواس 
شیطانی گرفتار شدن. منه: خطر الشیطان بین 
الاتسان و قلبه؛ اوصل وسواسه الى قلبه. (از 
اقرب الموارد). ||بیاد آوردن بعد از فراموشی. 
(از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). منه: 
خطر الامر بباله و علی باله و فی باله؛ بیاد آورد 
آن کار را پس از فراموشی. (از اقرب 
الموارد). ||گذر کردن امری بخاطر. (منتهی 
الارب). منه: خطر الشیء ببالی؛ گذر کرد آن 
چیز بیاد من. (از منتهی الارب). 

خطر. (خ] (ع ٍ) کمیز و سرگین که بر سرین 


. شتر چسبیده باشد. خطر. |اگیاهی که بدان 


خضاب کنند. (از منتهی الارب). ج» آخطار. 
|اوسمه. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 


تاج العروس). || شیر بیارآب. (از منتهی 


اد رت 


ب). |اشاخ درخت. ج. .اخطار. له 

شتران. ااچهل شتر. اادریست شستر. |اهزار 
شتر. (منتهی الارب). 

خطر. [خ] (ع ص () ج خطیر. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

خطر. [خ ط ] (ع ص) مردی که در رفتن 
تبختر کند و بردارد دستها را پاری و فروگیرد 
انها را باری. (از منتهی الارب) (از تاج 
لعروس) (از لسان‌العرب). 

خطر. [خ ط) (ع !) جج حَطر. (از سنتهی 
الارب). 

خطر. (خ ا ]لع مص) بلدقدر و بلندمرتبه 
گردیدن. (منتهی الارب), خطور. ||() وسمه. 
رنگ. (از منتهی الارب) (از تاج العروس). 
کتم (یحر الجواهر): عرب وسمه را خطر گوید 
و لیث گوید آن نباتیست که برگ او را در 
خضاب ساه بکار پرند. (از ترجمهٌ صیدنه). 
||هم‌قدر. هم‌منزلت. (از منتهی الارب). یقال: 


خطر. 

هذا خطر لهذاء ای هذا مثله قى القدر و السلو. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس). || آنچه در 
میان گذارند چون بر چسیزی گرو بندند. ج» 
اخطار, خطار. جج. خطر. (از منتهی الارب) 
(از تاج السروس) (از اقرب السوارد). مال 
رهان. مال قمار. (یادداشت بخط مولف): 
اجروا اسفاحا؛ ای لغیر خطر. (منتهی الارب 
ذل اسفاح). ا|غرد. (مستهی الارب) 
(یادداشت بخط مؤلف). ||(إمص) دلیری. 
|الغزش. خطا. (یادداشت بخط مؤلف): 


در کشا کشهای تکلیف و خطر 
بهر الله هل مراد و درگذر. مولوی (متنوی). 
سروران را بی‌سبب می‌کرد حبس 
گردنان‌را بی‌خطر سر می‌برید. حافظ. 
||ارزش. قیمت. بهاء. وقر: اعبار. سنگ؛ ‏ ” 
تا پیر نشد مرد نداند خطر عمر 
تا مانده نشد مرغ نداند خطر بال. کائی. 
کجا تو باشی گردند بی‌خطر خوبان 
جمست را چه خطر هر کجا بود یا کند. 

شا کر بخاری. 
بوسه‌ای زآن لب شیرین بدلی یافتهام 
هر کجا بؤی تو آید دل و جان را چه خطر. 

فرخی. 

بفزوده‌ست بر من خطر و قیمت سیم 
تا بنا گوش ترا دیده‌ام ای در یتیم. فرخی. 
چون عطا بخشد اقرار کنی 
که جهان را بر او ست خطر. فرخی. 
چون قدح برگرفت و ساغر خواست 
این جهان را بح بچشم او چه خطر. فرخی. 
رض ارت عزیز است و بود عرض عزیز 
آنکسی راکه ندارد بر او مال خطر. فرخی. 


اکنون بر ده‌هزار درم راست شد که این جمله 
بفرستید و این را خطری نیست. (تاریخ 
سیتان). 
مغیلانست جاهل پیشم و من پیش او ریحان 
ندارد پیش ریحانم خطر خار مفیلانش. 
ناصرخسرو؟ 
این چرخ مدور چه خطر دارد زی تو 
چون بهره؛ُ خود یافتی از دانش مضمر. 
تاصرخرو. 
خر نداند خطر سنبل و ریحان زنهار 
که‌مر این خر رمه راسنل و ریحان ندهی. 
ناصرخسرو. 
چو کک دری باز مرغت لکن 
خطر نیست با باز کبک دری را. 
و و 
هر چیز رابها و خطر سوی مردست 
دنیا و سیم و زر بدو پربها شده‌ست. 
اما 


EN ا‎ 


مردم خطر عافیت چه داند 
تابند بلا را نیازماید. معودسعدسلمان. 
جان و دل زیر قدمهاش نشاندم زین شکر 


خطر. 

خود بر آن چهره هزاران دل و جان را چه نطو 
سنائی. 

و یک حاجت باقیست که در جنب عواطف 

ملوکانه خطری ندارد. ( کلیله و دمند). ۱ 

در چشم همت تو کز او دور چشم بد 

سیم حلال بی‌خطر است و زر عیار. سوزنی. 

بنده چون زی حضرتت پوید ندارد بس خطر 

نجم سفلی چون شود شرقی ندارد بس ضیا. 
خافانی. 

گمراه بود آنکس کو پیش سگ کویت 

دل را محلی بیند جان را خطری داند. عطار. 

دید مجنون | گربودی ترا 


هر دو عالم بی‌خطر بودی ترا. 
مولوی (متنوی). 
||اندازه. مقدار؛ 
چشمه‌ها بیرون جهیده از خطر 
گشته‌ده چشمه ز بیم مستقر. 
مولوی (مثنوی). 
|اقدر. شرف. عظمت. بزرگی. اهمیت. 
خدمت سلطان بر دست گرفت 
خدمت سلطان یم است و خطر. فرخی. 
چا کر یکدل و از شهر تو و از کف تو 
یافته نعمت و از جاه تو با جاه و خطر. 
فرخی. 
بنای ملک بغ و قلم کنند قوی 
بدین دو چیز بود ملک را شکوه و خطر. 
فرخی. 


وزیر گفت: گرگانیان را این خطر نباید نهاد که 

خداوند بدم ایشان رود. (تاریخ بیهقی). 

بوالحسن عبدالجلیل را آن خطر نباید نهاد و از 

او شکایتی باید کرد که سزای خویش دید. 

(تاریخ بیهقی). 

خطر خویش بدان و به امانت کوش 

تو که بر سر جهانداور مامونی. ناصرخسرو, 

کنون میر پیشم ندارد خطر 

گرانگه خطر داشتم پیش میر. ناصرخسرو. 

لیکن چو کرد قصد جفا پیشش 

خاقان خطر ندارد و نه قیصر. ناصرخسرو. 

تن بجان یابد خطر زیرا که تن زنده بدوست 

جان بدانش زنده ماند و آن ازو یابد خطر. 
ناصر خسرو. 

نه عجب کز تو خطر یافت جهان زیرا 

خطر تخم بار است سوی دهقان. 

۱ ناصرخسرو. 
چون هست سوی فتح ز گردون نظر سعد 
پیوسته سوی تیغ تو باشد خطر فتح. 

معودسمدلمان. 
گر خطر بایدت خطر کن جان 
ورنه ایمن بزی خطیر مباش. سنائی. 
اندر حضر نباشد آزاده را خطر 
وندر حجر نباشد یاقوت را بها. سنائی. 


از خطر خیزد خطر زیرا که سود ده چهل 
برنبندد گر بترسند از خطر بازارگان. 
؟ ( کلیله و دمند). 
سفرار چند پر خطر باشد 
خطر مرد در سفر باشد. 
(از مقامات حمیدی). 
و سورة الفاتحه با بزرگی خطر آن دلیل است 
بر موافقت اهل سنت و تکذیب اهل قدر و 
تعطیل. ( کتاب النقض). 
چو باد از در هر کس نخوانده در نشوم 
چو خاک‌هم خود را بی‌خطر بنگذارم. 
خافانی. 
دوشم لقیی دادی کمتر سگ کوی خود 
من کیستم از عالم تا این خطرم بخشی. 
خاقانی. 
زین خطر کو خاک را داده‌ست خاک از کبریا 
بر سه عثصصر تا قيامت می‌بنازد هر زمان. 
خاقانی. 
بادت ز غایات هنر بر.عرش رایات خطر 
در شأنت آیات ظفر از فضل دادار آمده. 
خاقانی (دیوان ص ۳۹۲). 
|اکار بسزرگ پرآفت و دشوار. خطب: 
حیلت‌ها کرده‌ام و این سیاح را مالی بداده و 
مالی ضمان کرده که بحضرت صله یابد تا این 
خطر بکرده و ببامده. (تاریخ بهقی). با خود 
گفتم: خطری بکنم هرچه باداباد و روا دارم که 
این بکرده باشم و بمن هر بلایی رسد. (تاریخ 
یهقی). سخت بزرگ حماقتی دانم که از بهر 
جاه و حطام دنیا کسی خطر ریختن خون 
مسلمانان کند. (تاریخ بیهقی). این خواجد... 
از چهارده‌سالگی باز... رنجها دیدو خطرهای 
بزرگ کرد. (تاریخ بیهقی). وی با چون محمود 
پادشاهی خطری بدین بزرگی کرد. (تاریخ 
ببهقی وی | گر زوزی چند صبر باید کرد در 
رنج قو بند شریعت عاقل چگونه از آن 
سر باز زند و آنرا خنطرهای بزرگ و کاری 
دشوار شمرد. ( کلیله و دمنه). و خطرهای 
بزرگ که بفرمان ارتکاب کرده شناخته. ( کلپله 
و دمنه). 
از خطر خیزد خطر زیرا که سود ده چهل 
برنبندد گر بترسد از خطر بازارگان. 
؟ ( کلیله و دمنه). 
هرکه از خطر بگریزد خطیر نشود. ( کلیله و 
دمه). 
کردم خطر و بر سر کوی تو گذشتم 
بسیار کند عاشق زین گونه خطرها. خاقانی. 
این چه خطب و خطر بود که نازل گردید. 
(ترجمة تاریخ یمینی). |[نزدیکی بهلا کت و 
تلف. آفت. ضرر. (ناظم الاطباء) بلا ضرر 
ناشی از آفت. (یادداشت بخط مولف)؛ 
بجایی که بینی سر اندر خطر 


بجاگریمانی کنی ترک‌سر. . فردوسی, 


- خطر. ۹۸۷۳ 


پودلف... مقرر است که در ولایت جبل.. 
جانی در خطر نهاد. (تاریخ بهقی). 
از خطر اتش و عذاب ابد .۰ 
دین و خرد کرد در حصار مرا. 
براه دین نبی رفت از آن تمی‌یارم 
که‌راه پرخطر و ما ضعیف و بی‌باریم. 

ناصر خسرو. 
و پس از بلوغ غم مال و فرزند و اندوه و 
خطر:.. در میان اید. ( کلله و دمنه). حازم.. 
پیش از حدوث خطر و معاینة شر چگونگی 
انسرا شاخته باشد. ( کلیله و دمته). اما 
می‌ترسیدم که از سر شهوت برخاستن.. کاری 
دشوار است و شروع کردن در آن خطری 
بزرگ. ( کلیله و دمنه). 
هنر ز بی‌هنری به وگر چه مرد هنر 
خطر ندارد و دارد هزارگوته خطر 
خطر بود هنری راز بی‌هنر لیکن 
هم از هنر هنری را فزاید آب و خطر. 

سوزنی. 

جو بجوهر چه زن‌دانه زن از جو بنمود 
خبر أن ز شفا یا ز خطر بازدهید. 

خاقانی (دیوان ص ۲ ۱۶). 
با هرکه دوستی کنی از دل مکن غلو 
با هرکه دشمنی کنی از جان مبر خطر. . 

4 خاقانی. 
دانم که کوچ کردی ازین کوچۀ خطر 
رو پر چهار سوی امان چون گذاشتی. 

۱ خاقانی. 
جان من از خیالت در عالم وصالت 
هر دم هزار منزل راه خطر بریده. 
پیر و جوان بر خطر از کار تو 
شهر و ده آزرده ز پیکار تو. . 

ز آفت ایمن نند ناموران 

بی‌خطر هت کار بی‌خطران. 

سوی حاصل می‌فشاند بی‌خطر. 

جوش موجش هر زمانی بی‌گهر. 
مولوی (مثنوی). 


ناصر خسرو. 


خاقانی. 
نظانی. 


نظامی. 


از کردن خوشتر آید از شکر 
لک کم خایش که گردد ضد خطر. 

مولوی (مثنوی), 
یت عاقل تا که دریاید چو ما 
گربگویم کز خطر سوی من آ. 

مولوی (مثنوی). 
روزی گفتم کسی چو من جان 
از بهر تو در خطر نینداخت. . 
ایدل ار چند دز سفر خطر است 
-برخطر؛ برافت. برضرر: 
همگان برخطرند آنکه مقیمند وگر 
ره نیابند سوی باخطران بی خطرند. 

ناصرخسرو. 


سعدی. 


۴ خطرات. 


ز آفت ایمن نیند ناموران و 
بی‌خطر هت کار بی‌خطران. نظانی. 
= برخطر؛ پرآفت. پرضرر: ۳ 
وصال کعبه مر نمیشود سعدی 
مگر که راه بیابان پرخطر گیرند. 

سعدی (خواتم). 
عاشقان کشتگان معشوقند 
هرکه زنده‌ست پرخطر باشد. 

سعدی (طیبات), 
شبانگاه برسیدند بمکانی که از دزدان پرخطر 
بود. ( گلستان سعدی). 
= خطر افتادن؛ ضرر افتادن. آفت افتادن؛ 
دوش بکویی گذری اوفتاد 
بیخطری را خطری اوفتاد. ۱ 

امیرحسن دهلوی (از آنندراج). 


¬ خطر داشتن؛ آفت داشتن. ضرر داشتن؛ 
ره هموار پیش دوربینان این خطر دارد 
که‌رهرو راز پیش پای دیدن بازمیدارد. 
صائب (از آنتدراج. 
- خطر کشیدن؛ ضرر کشیدن. دچار آفت 
شدن: 
خود را چو تخته‌پاره برآریم زین ميان 
تاکی ز چار موج عناصر خطر کشیم. 
سبح کاشی (از آتدراج), 
خطرات. (خ ط)(ع !) آف‌تها. خطرها, 
(یادداشت بخط مولف). |اج خَطرّة. رجوع به 
خطره در این لفت‌نامه شود 
خطراتالوسمی. (خ ط تل رز سی ی] 
(ع | مرکب) لمعهای چرا گاه. (منتهی الارب). 
آن قسمت از چرا گاه‌که بای خشکیدن 
گذارند.(ناظم الاطباء). 
خطران. (خ ط](ع مص) مصدر دیگر 
است برای خطر. رجوع به خطر در این 
لخت‌نامه شود. 
خط راه. (خط ط] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب)۱ خط جواز. گذرنامه. ||پروانه 
راهداری. (ناظم الاطباء). 
خطرایه. [خ ی /ي] ((ا جامة پش من 
درویشان که ریسمانها و پشمها از آن آویخه 
باشد. (از برهان قاطع) ۲ (از آنندراج) (از 
فرهنگ اوبهی). 
خطرب. [خْ 21% ص) مفتری. دروغگو. 
(از منتهی الارب) (از تاج العروس). منه: رجل 
خطرب؛ مرد مفتری دروغگوی. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خطربة. (خ ر ب](ع امص) تنگی معاش. 
|((مص) افتراء کسردن. درو گفن. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خطرپذ بری. (خ ط ب ] (حامص مرکب) 
افت‌پذیری؛ 
حیرتش چون خطرپذیری کرد 


خطرجی. [خ ط ] (إخ) شهری بوده است 
در سمت غربی سمرقند بفاصلة ده فرسنگ. 
(از فهرست ابن ندیم). 

خطر داشتن. 1۰خ ط تّ] (مص مرکب) 
آفت در مقابل داختن . بلا در پیش داستن 
||ارزش داشتن. قیمت داشتن. اعتبار دانتن 
۱[ 
ندارد و چون ریگ است در دیده و مردمان آن 


اهل سلاح نه و لشکر بدان بزرگی که حاجب 

سباش بود بزدند ما چند خطر داریم. (تاریخ 

بیهقی). 

مفیلانت جاهل‌پیشم و من پیش او ریحان 

ندارد پیش ریحانم خطر خار مفیلانش. 
ناصرخسرو. 

چه خطر دارد این پلید نبید 

عند کاس مزاجها کافور. . ناصرخرو. 

_دنا خطر ندارد یکذره 

سوی خدای داور بی‌یاور. اصر خسرو. 


خطرفه. [خ ر ف ] (ع مص) بشتاب رقتن و 
گام فراخ نهادن و یا دو گام را یک گردانیدن به 
تیزروی. ||زدن شمشیر. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لآن‌العرب) (از ناظم 
الاطباء). منه: خطرف فلانا بالسیف؛ زد فلان 
را بش‌مشیر. (منتهی الارب). ||مسترخضی 
گردیدن پوست زن. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌المرب). منه: خطرف جلد 
المرأة. (منتهی الارب). 

خط رکردن. (غ ط ک د (مص مرکب) 
تهور کردن. خود را بخطر افکندن. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 
مهتری گر بکام شم 
رو خطر کن کام شیر بجوی. 

حنظله بادغیی. 


شیر دراست 


: یزریش خطر کردم و نانش بشکستم 
8 فت مرا دست و برون کرد ز خبری. 


مشفق بلخی (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
در عشق تو جز بجان خطر می‌نکنم 
گرمن زاغم چرا حذر می‌نکنم. 
ممودسعدسلمان. 
||کارهای سخت و پرآفت کردن؛ در خدمت 
وی, گرم و سرد بیار چشید و زنجها دید و 





خطرهای بزرگ کرد. (تاریخ بیهقی). 
خطرگاه. (خ ط ] ([ مرکب) " جای خطر. 
جای آفت. افتگاه؛ 


سر پرون زد ز عرش نورانی 


در خطرگاه سر سبحانی. نظامی. 
چون قدر مايه راه بنوشتند 

وزخطرگاء کوه‌پگذشتد. ظامی, 
کنون در خطرگاه جان آمدیم 

ز باران سوی ناودان آمدیم. نظامی. 


خطرکه. (خ ط گْ:] (! مرکب) خطرگاه. 
جای آفت. جای خطر: 


بیط ر اک. 


این رایت نگون سر ورخش بریده‌دم 
به که در پای. مرغ پیچم دست 
زین خطرگه بدین توانم رست. نظامی. 


خطرمند..(خ ط م] (ص مرکب) گرانبها. 

قیمتی. (از آنندراج): 

خواسته گرچه عزیز است و خطرمند بود 

پر آن خواسته ده خواسته رانیست خطر. 
فرخی. 

... لکن زاگ خطرمند باشد. (ذخيرة 

خوارزمشاهی). 

خطرنا کث. [خ ط] (ص مرکب) مهلک. 

پرخطر. هونا ک. مخوف. (ناظم الاطباء). 

خوفنا ک.(آتدراج): 

دریغ ان شد که در نقش خطرنا ک 


مقابل میشود رخ با رخ خاک. نظامی, 
همان به کاندرین خا ک خطرنا ک 
ز جور خاک بنشييم بر خا ک. نظامی. 
نشد ممکن که این خا ک خطرنا ک 
پر انگشت پریده برکند خا ک. نظامی. 
چه عذر آری تو ای خا کی‌تراز خا ک 
که‌گویایی درین خط خطرناک. نظامی. 
پس چون خودی خودپرستان روند 
بکوی خطرنا ک‌مستان روند. 

سعدي (پوستان). 
سودای تو آتش جهانسوز 
هجران تو ورطهُ خطرنا ک. سعدی. 
یکی را دل از دست رفته بود... و مطمح جایی 
خطرنا ک.( گلستان سعدی). گفتم آن نوبت 
اشارت من قبولت نیامد که گفتم عمل 
پادشاهان چون سفر درباست خطرنا کو 
سودمند. ( گلستان سعدی). 
طریق عشق طریقی عجب خطرنا کت 
نعوذ بالله | گرره بمقصدی نبری, 

حافظ. 


گرچه منزل بس خطرناکست و مقصد پس بعد : :: 


mr 


۱-در آنندراج آمده: حطی که برای گذشتن . 
ار کی ا 
آنرا در عرف هندوستان دستک گربند: 
برگ سبزی که بگپرد ز بهاران خط راه 
از دم سرد خزان نقمة رخصت شنود. 

صاب (از آندراج). 
۲ - در حاشية برهان قاطع آمده: همین معنی را 
در «خترانه» اورده. 
۳- در آندراج آمده: وخطرگاه» و «حطرستان» 
واجد یک معنی است و از ظهرری این بیت را 
آورده: 
فکر عشرت ز رهم برد بحرز غم خویش 
ایمنم ساز که خاطر خطرستان گشته. 
اما این ترکب ظاهرا باید در بین فارسی‌زبانان 
هند متداول باشد. 
۴-نل: مقصد ناپدید. 


خطرناکی. 


هیچ راهی نیست کآنرا نیست بایان غم موچ" 
حافظ. 

||باارزش. باقیمت. بااعتبار. پربهاء 

وگر خا کم تو ای گنج خطرناک : 

زیارت‌خانه‌ای بر ناز ازین خاک. نظامی. 

نبینی وقت سفتن مرد حکاک ‏ : 
بشا گردان دهد در خطرنا ک. نظامی. 
خطرنا کی. [خ ط ] (حامص مرکب) حالت 
خطرنا ک.حالت خطر. (یادداشت بخط 


مؤلف). خطر. هول. خوف. (ناظم الاطباء): 


از آن سو که ديدم دلم پاره شد 


خرد زآن خطرنا کی آواره شد. نظامی, 
خطرنا کی کار دانسته‌ام 

شدن دور ازو کم توانستهام. تظامی. 
جهان تاختن باز یاد امدش 

خطرنا کی رفته یاد آمدش. نظامی. 
||قیمتی. باارزشی. پربھایی: 

چو گوهرنهاد است و گوهرنزاد 

خطرنا کی‌گوهر آرد بیاد. نظامی. 
خط روان. زخط ط ر] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) خطی که بی تأمل خوانده شود و هم 
چنین رقم خوانا. ناخوان مقایل آن. 
(آندراج): 

چنان خط معنیش خوانا فتاد 

که‌هر کور فهم است دانا فتاد. 

ظهوری (آندراج). 

صبا سواد چمن را چو نسخه کرد بر اب 

بگل نمود که بنگر خط روان مرا. 


امیرخسرو (از آنندرا اج). 
خطروف. اخ (ع ص) تسیزرونده برفتار 
عنق. (منتهی الارب) (از تاج المروس). ||شتر 
نر فراخ گام نهنده. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان‌العرب). 
خطرة. [خ ر1 (ع [) گیاهی است. (منتهی 
الارب). |إداغی مر شتران راا (متتهى الارب) 
(از تاج العروس). ||گاهی. بعضی از اوقات. 
منه: مالقیته الاخطرة؛ ملاقات نکردم با و 
مگر گاهی. (منتهی الارب). ||اندیشه. آنچه بر 
خاطر گذرد. همزه. ج» خَطرات ': 
در خموشی هر سه را خطرة یکی 
در سخن هم هر سه را حجت یکی. مولوی. 
و خطره از سر بیار... خطره که بسرت درآید 
آنرا رشک خوانند. (مجالس سعدی). همزه؛ 
خطره‌ای که شیطان در دل اندازد. (منتهی 
الارب). 
= خطرةالجن؛ مس دیو. (متهی الارب). 
= لعب‌الخطرة؛ جنبانیدن مخراق که فوطه 
پیچیده و تافته باشد که در بازی بهم زنند. 
(متهی الارب). ۱ 
خطرة. [خ ز](ع !) راحد خطر است که 
بمعنی وسمه می‌باشد. (از منتهی الارپ). 


خطری. (خ ط)(ص نسبی) بزرگ. عظیم: 


نعمت و مال جهان را بر اوت شرف 
اینت مردی و خطر شاد زیاد این خطری. 
فرخی. 
خطری شاهی وز نعست و جاه تو شود 
مردم خطی اندر کنف تو خطری. 
سخن با خطر تواند کرد 
خطری مرد را جداز حقیر. 
جز براه سخن چه دانم من 
که‌حقیری تو یا بزرگ و خطیر. ناصرخسرو. 
خطری را خطری داند مقدار و خطر 
نیست آ گاهز مقدار شهان گاه و سریر. 
ناصرخسرو. 
خطر یافتن. 2 ط تَ] (سص مرکب) 
عظمت یافتن. بزرگی بافتن: 
تن بجان یابد خطر زیر که تن زنده بدوست 
جان بدانش زنده ماند زان از او یابد خطر. 
ناصرخسرو. 
خط ریحان. (خط ط ر] (ترکیب اضافی, 
[ مرکب) یکی از اقمام خطوط مشهور بين 
متأخرین است و انها عبارتند از: ثلث, نسخ» 
تعلیق, ریحان. محقق» رقاع, نستعلیق و 
دیوانی. (از کشف الظنون در عنوان «علم 
الخط»). آنرا خط جلی نیز می‌گویند. (از ناظم 
الاطباء). در این خط در عوّض حروفش 
اقام گلها نگاهدارند و آنرا خط گلزار گویند. 
(غیاث اللفات) : 
همیشه تا ببهاران هوا بصفحة باغ 
هزار تقش نگارد ز خط ریحانی آ. 
حافظ (قصاید). 
||کنایه از خطی است که تازه از رخسار 
نوجوانان دمد. (از لغت محلی شوشتر نسخهة 
خطی). 
خط ریش. [خط ط] (تركيب اضافى. 1 
مرک ایچقای: (منتهی الارب) (یادداشت بخط 
ملف 
خطر بف. اخ (ع ص).تسیزرو. (منتهى 
الارب) (از ع العروس) (از لسان‌العرب). 
خطر ينة. [خ ط ن ) (لخ) نام ناحیتی است از 
نواحی بابل عراق. (از معجم البلدان). دهی 
است یبایل. (منتهی الارب). ٠‏ 
خط زیرحدرنگ. رخط ط رب ج ر] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) خطی که تازه 
برخار خوبان برامده باشد. (یادداشت بخط 
مولف). 
خط زدن. [خ زد) (مص مرکب) بروی 
نوشته‌ای خط کشیدن برای ابطال آن. 
خط زنگاری.خط ط ر ](ترکیب وصفی, 
[مرکب) خط سبزرنگ. کنایه از سوی تازه 
بردميدة صورت؛: 
لطیفه‌ایست نهانی که ا 
که‌نام آن نه لب لعل و خط زنگاریست. 
حافظ. 


فرخی. 


e 


خط سہز. ٩۹۸۷۵‏ 


خط زير نگين. اخط ط ر ن / نا 
(ترکیب اضافی. | مرکب) نوشته زیر نگین 
انگشتری: 
شود در صفحدٌ خاتم خط زیر نگین نامم 
میرابوالقاسم موسوی (از آنندراج). 
ز بس در دیده‌ام یاقوت اشک آتشین باشد 
نگه در چشم من هم چون خط زیر نگین باشد. 
علی‌رضای تجلی (از آنندرا اج) 
خط ساز. (خ] (نف مرکب) آنکه خط 
مردمان را تقلید می‌کند. |احقه‌بازی که با 
ساختن خط مردمان سند بنفع خود جعل 
مي‌کند. متقلب. سندساز. 
خط سازی. (خ] (حامص مرکب) عمل 
خطساز. سیدسازی. تقلب در نوشته. 
(یادداشت بخط مولف). تقلید خط دیگرآن. 
(یادداشت بخط مولف). 
خط سامیا. [خط ط ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) قلم مجموع. خط مجموع ". قلم 
سامیا. رجوع به خط‌المجموع در این لفت‌نامه 
شود. 
خط سبز. [خط ط س] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) خطی که تازه از رخسار خوبان 
برآمده باشد. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) 
(لغت محلی شوشتر نسخة خطی)؛ 
ز عذارت خط سبز و ز کفت خط شیاه 
چون نبیند ز خط صبر بلا باد پدر. خاقانی. 
خط سبز و لب لعلت بچه ماند گوئی 
من بگویم بلب چشمة حیوان ماند. 
یعنی از روی دلیران خط سبز 
دل عشاق بیشتر جوید. " سعدی ( گلستان). 
چگویم آن خط سبز و دهان شیرینت 
بجز خضر نتوان گفت و چشمة حیوان. 
سعدی. 


سعد‌ی. 


سعدی خط بز دوست دارد 

پیرامن خد ارغوانی. سعدی. 
|| خطی را گویند که از غیب مرقوم شده باشد. 
یعنی کسی نداند که از کجا امده است و که 
نوشته است. || خط شب را گویند که خط سیاه 
و خط ازرق است. (از ناظم الاطباء) (برهان 


۱ - در کشاف اصطلاحات فنون آمده: از جند 
رحمةالله علیه از خطرات پرسش کردند» گفت: 
خطرات چهار است: خنطره‌ای است از جانب 
حق تعالی و خطره‌ای است از جانب فرشته و 
حطره‌ای است از نفس و خحطره‌ای است از 
شیطان. آنکه از جانب حقت» رهنمایی کند 
بسوی او و آنکه از جانب فرشته باشده بسوی 
طاعت هدایت کند و آنکه از جانب نفس است» 
آدمی را بدا کشاند و آنکه از جانب شیطانست» 


" انان را بسوی نافرمانی ایزد تعالی رهبری کند. 


۲ -بدون باء نت صحیح است. رجوع به 
حافظ چ غنی و قزوینی ص فکر شود. 
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قاطع). ||عالم برزخ بنزد صوفیان::(یادداشت 
بخط مولف). 
خط سپهر. [خط ط س پ] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) دایر؛ عالم. دایره‌ای که در 
هیئت قدیم عالم را نمایش می‌داده است: 
دایر؛ خط سپهرش مقام 
غالیة بوی بهشتش بهختش غلام. نظامی. 
خط سرطان. [خط ط س ز](اخ) دایرة 
رأس‌السرطان. (ناظم الاطباء). 
خط سرمه. [خط ط س م /2] (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) خطی که از سرمه در چشم 
کشند.(آنندراج): 
سیه‌ستی بدور نرگست بی‌تاب می‌گردد 
ز خط سرمه گرد چشم متت خواب می‌گردد. 
بیدل (از آنندراج). 
خط سمت. (خْط ط س)] (ترکیب اضافی, 
[ مرکب) نزد ارباب هیثت خطی است که دو 
نقطۂ سمت را بیکدیگر اتصال می‌دهد. 
(یادداشت بخط مولف). 
خط سیاه. (خط ط ) (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) خط شب. خط ازرق. خط سبز, خط 
چهارم از هنت خط جام جم را گویند. (از 
ناظم الاطباء): 
بجام عشق تو می تا خط سیاه دهند 
منم که سر بخط آن خط سیاه نهم. ‏ خاقانی. 
||عالم غيب بنزد صوفیان, (بادداشت بخط 
مؤلف). | خسط سبز نورسته را گویند. 
(انندراج)؛ 
نرسته زآن خط گلگون خط سیاه هنوز 
نخورده خسرو حسنت غم سپاه هنوز. 
تأثیر (از آنتدراج). 
خط شب. (خط ط ش] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) خط سیاه. خط سبز. خط ازرق. یکی 
از خطوط جام جم است. (برهان قاطع), 
|اشب. (از آنندراج): 
خنجر شب یک نقط از خط شب 
کرده‌حک و روز نهادش لقب. 
امیرخسرو (از آندراج). 
خط شریف. (خط ط ش] (ن رکیب 
وصفی. | مرکب) دستخط پادشاهی. ||برات. 
|افرمان. ||نشان و علامتی که شخص پادشاه 
بدست خود در بالای فرمانها و بروات 
می‌گذارد. (ناظم الاطباء), 
خط شعاع. (خط ط ش ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) خطوطی که بر گرد آفتاب مرئی 
می‌شوند". (آنندراج): 
خورشید روبروی تو شد در خط شماع 
انگتت در ندامت این کار می‌گزد. 
عالی (از آتدراج). 
نازم به افتاب جمالت که پرتوش 
خط شعاع ساخته موی کلاه را 
ملا رونقی همدانی (از آتدراج). 


خط شعاعی. [خط ط ش] (تسسرکیب 
رصفی, إ مرکب) هرگاه از نقطه (خواه در فضا 
و خواه در صفحه) خطوطی به اطراف رسم 
کیم شکل حاصل دسته خطوط شعاعی و هر 
یک خطوط را خط شعاعی گویند (اصطلاح 
است در هندسه). 
خط شمشیربند. (خط ط ش /ش بّ] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) نوشته‌ای که در آن 
خوف و خطر بسیار باشد. (برهان قاطع) (از 
آنندراج) (از انجمن آرای ناصری). 
خط شناس. [خ ش ] (نف مرکب) آنکه 
عالم به احوال خطوط و احوال خطاطان و 
تمیزدهنده بین انواع خطوط از جهت زیبایی 
و نوع کاغذ و قلم است. || آنکه نوشتة حقیقی 
را از نوشتۂ جعلی تمیزی می‌دهد, کارشناس 
خط. 
خط شناسی. [خْ شآ (حامص مرکب) 
عمل خط شناسی. کار شناسی خط. (یادداشت 
بخط مۇلف). 
خط ضامنی. [خط ط م] (ترکیب اضافی: 
مرکپ) سند كفالت و ضمانت. (ناظم 
الاطاء). 
خطط. [خ ط] (ع !) ج خطة. (سنتهی 
الارب). رجوع به خط در این لنت‌نامه شود. 
خطط. (خ ط] (ع [) ج خطة. (مسنتهی 
الارب). رجوع به خْطّة در اين لفت‌نامه شود. 
خط ظل. زخط ط ظلل] (ترکیب اضافی, 
مرکب) نزد ارباب هیثت خط واصل بین 
رأس مقیاس و رأس ظل باشد. (يادداشت 
بخط مولف): قطر ظل؛ خط ساید. 
خط عارض. [خط ط رٍ) (ترکیب اضافی, 
[مرکب) محاستی که تازه بر چهره خویرویان 
سبز شده باشد. (ناظم الاطیاء) 
عي [خط ط ع س] 9 
ات . إمرکب) کنایه از خط میگون. خط 
| وت خط الماسی. (آتدراج): 
لمل تو ز طبله شهد بر گوشه کشید 
خط على است گرد رخ گشته پدید 
یا عکس شفق بدامن صح فتاد 
یا پرتو خورشید بخورشید تلید. 
نظیری نیشاپوری (از آتدراج), 
| گرچه بود گلوسوز آن لب شیرین 
شد از خط على بیشتر حلاوت او. 
صائب (از آنندراج). 
خط عمود. (خط ط ]](ترکیب اضافی, | 
مرکب) خط مستقیمی که با خط مستقیم دیگر 
یا صفحه‌ای مستوی زاویه قائمه می‌بازد. 
(ناظم الاطباء). 
خط غبار. [خط ط غ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه از خطی است که تازه از رخار 
نوجوانان دمد. (لفت محلی شوشر نسخه 


خطی). 











خط غلامپی. اخط طخ (ترکیب اضافی. 
[مرکب) خط بندگی. مقابل خط آزادگی. (از 
آندراج). عهدنامة بندگی. (ناظم الاطباء). 

خط غیرمحدود. (خط ط]غ /غ ر ۴] 
رکټ وصفی: [هرکب) خطی که انیا 
نداشته باشد. (ناظم الاطباء). 

خطف. (خ] (ع مسص) ربودن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
تس و بیهقی). منه: خطف الشییء 

یره گردانیدن برق بینایی را. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌المرب). 
منه: خطف البرق الحجر. (منتهى الارب). 
||استراق سمع کردن شیطان. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). منه: خطفه 
الشیطان السمع؛ استراق سمع کرد شیطان.:. 
|اکندن از جایی. برداشتن از جایی چتانکه : 
کاروان یا کشتی می‌کند. (بادداشت بسخط 
مولف). ثم تخطف المرا کب - ای تقلع -الى 
بحر هرکند. (اخبار الصین و آهند ص۸سطر 
۵ فاذا عبی المتاع بسیراف استعذبوا منها 
الماء و خطفوا و هذه لفظة يستعملها اهل البحر 
یعنی بقلعون الی موضع يقال له مسقط. (اخبار 
الصين و الهند ص ۷ سطر ۱۰). فتخطف 
المرا كب منها الى بلاد لهند و تقصد الى كولم 
ملی. (اخبار الصن و الهند ص۸ سطر ۱۰). 

خطف. [خ] (ع !) بهی. بهبودی. شفا. علاج. 
(یادداشت بخط مؤلف). مته: مامن مرض 
الاوله خطف؛ نیست آزاری که مر او را بهی و 
شقا نست. (بادداشت بخط مولف) (ناظم 
الاطباء). 

خطفان. (خ] (ع مص) بشتاب رفتن جمل. 
(مسنهی الارب) (از تاج العسروس) (از 
لسان‌العرب). 

خط فرودینه. خط ط ف ن / زا 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) خط هفتم از هیفت 
خط جام جم که آنرا مزور نیز گویند. اظن 
الاطباء) (از برهان قاطع). :ع 

خط فلان چیز دادن. (خط طف زگ 

د] (مص مرکب) کنایه از اقرار کردن یکمال 
آن چیز. (آنندراج): 
اگرنقش ارژنگ | گرساده‌اند 
همه خط بخوش خطیش داده‌اند. 

وحید (از آنندراج). 

خطفه. [خ ف ] (ع!) عضو که درندگان بریده 
ربایند. (منتهی الارب) (از تاج العروس). 

||عضو که مردم از بهائم زنده بریده باشند. 

(مس_نتهی الارب). عضوی که از اندام 

حلال‌گوشتی زنده برکنده باشند. (بادداشت 

بخط مولف). |[یکبار درخشیدن و جستن برق 





۱ - در آن ندراج آمده: تیغ؛ عبان جاروب؛ 
نض از تلبیهات اوست. 





به نهجی که بیتائی را دررباید و چشم زا خیزه 
کند.(غیاث اللغات) (آنندراج). || (مص) عمل 
ربودن؛ الا من خطف الخطفة تاتبعه ضهاب 
کاقب. (۱۰/۳۷). 

گرعنایت کند نگه دارد 

تن پشه ز خطفهٌ خطاف. 

؟ (مندپادنامه ص ۳۳۲۳). 

خطفی. زخ ط فا](ع ‏ سرعت رفتار. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس). 
خطفی. [خ ط فا] (اخ) لقب حذیفه جد 
جریر شاعر است. (منتهی الارب) (اندراج). 


خط قائم. (خط ط ء] (تریب وصفی, | 


مرکب) خطی است که پس از تقاطع با صفحه 


خط قاطع.۱خط ط ط ] (ترکیب وصفی, | 


مرکب) خطی که ببرد و قطع کند یک جزء از 
دایره را. (ناظم الاطباء). ||هر خطی که صفحه 
یا جسم یا خطی دیگر را قطع کند و با آن 
زاویه‌ای بسازد. 
خط قصاران. (خط ط وض ص] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) داغ گازران که بر 
جامه‌ها کنند که تا معلوم شود از فلان است. 
(آنندراج): 
چشم مهر تو داغی است که هرگز نرود 
ز دل سوختگان همچو خط قصاران. 
سیف‌الدین اسفرنگی (از آنندراج). 
خط کاسه گر. إخط م ط س گ] (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) خط 2د ششم از هفت خط جام 
جم. (از ناظم الاطیاء). 


خط کیکت. [خط ط ک ] (ترکیب اضافی, ! 


مرکب) خطوطی که بر پر و بال کبک می‌باشد 
و خوانا نیست. (انندراج)؛ 

خط کیک است بر بال کیوترنامة رازم 

ندارد از حجاب عشق پیغام شنیدن‌ها, 

ناصر علی (از آنندراج). 

خط کردار. (خط ط کب (ترکیب اضافی, 
[ مرکب) نامه اعمال. ||فرمان الهى. (ناظم 
الاطباء) (انندراج), 
خط کردن. [خ ک د] (مسص مسرکب) 
مخطط کردن. اثر گذاردن؛ ارض مدع طه؛ 
زمین که در آن سیل اندک خط کرده باشد. 
(منتهی الارب). 

- بخط کردن؛ اصطلاحی است در بین 
پاهیان و آن پمعنی در صف قرار دادن اقراد 
است, بصف کردن. در صف درآوردن. در یک 
صف قرار دادن. 
خط کش. [خْک /ک ](!مرکب) آلتی است 
که در هندسه و نقشه کشی‌برای رسم خط 
مستقیم بکار می‌رود. این وسیله که دارای لب 
صاف و بشکل خط راست است در ترسم 
خط متقیم مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنی 
با تکیه دادن مداد یا قلم و یا هر وسیله رسام 


دیگر با لب آن و کشیدن آن اثری در صفحه 
پیدا می‌شود که همان خط مسقم است. 
سطارّه. (بادداشت بخط سولف). اامسطر. 
(محمودبن عمر ربنجنی) (زمخشری) (ناظم 
الاطباء) (الامى فى الاسامی). |[(نف مرکب) 
آنکه خط کشد. آنکه ترسم خط کند. 
- خط کش دوبازو؛ این خط کش چنانکه از 
نام آن پیداست دو بازو دارد که یکی از آنها 
ثابت و دیگری در روی خط کش لنزنده 
است. هنگام اندازه گیری یک بازو را ثابت 
نگاه می‌دارند (در نقطة ابتداء) و بازوی دیگر 
را حرکت می‌دهند تا نقط انتهاء رسد فاصلۂ 
بین دو بازو را از روی خط کش می‌خوانند و 
آن نمایشگر اندازة بین این دو نقطه است. 
خط کش مدرج؛ خط کشی است که بر 
حب واحد اندازه تقسیم‌بندی شده است و 
برای انداژه‌یابی بکار می‌رود و این اندازه‌ها 
در روی خط کش مندرج می‌باشد. 
خط کشي. (خ کَ / ک ] (حامص مرکب) 
عمل کشیدن خط. عمل رسم خط. (یادداشت 
بخط مؤلف). ||(اصطلاح بنایان) کشیدن 
خطوط بر اطراف طاقهای عمارت بعد از 
سفیدی برای خوشنمایی. (آنندراج): 
در جوانی دیده‌ام شد جلوه گاه نوخطان 
خط کشی پیش از سفیدی کردهام | این خانه راء 
محصن تأثیر (از آنندرا اج), 
این کهن غمخانهراکز گرد کلفت شد بنا 
خط کشی از خط باطل‌کن‌که دینداری‌خوش است. 
محسن تأثبر (از آنندراج). 
ح خط کشی خیابان؛ اصطلاح است در ایاب و 
ذهاب مردمان و ان خط کشی خیابان است با 
رنگ و بدینوسیله مير وسائل نقلیه و عابر 
پیاده‌رو در خیابان مشخص می‌شود. 
خط کښقدن. ۰( ک /ک د] مص 
E‏ و ناپدید کردن. (آنندراج). 
متروک کم قرع و طرف شان (غیاث 
اللغات). ابطال کردن. خط بطلان کشیدن. 
(یادداشت بخط مولف): 
تا جان بود مرا غم جانان بجان کشم 
سر برنهم بخطش خط بر جهان کشم 
امیرمعزی (از انندراج). 
می تا خط ازرق قدح‌کش 
خط درکش زهدپروران را. 
خاقانی از آندراج). 
روز و شب جز خط مزور نیست 
خیز و شب بر خط مزور کش. 
ندانم از چه گلست آن نگار یغمائی 
که خط کشید بر اوصاف نیکوان چگل. 
سعدی. 
- خط بر دیوار کشیدن؛ حفظ اعداد کردن. 
(آنندراج), 
می‌کشم دومن 


خاقانی- 


خط گلزار. ۰ ۹۸۷۷ 


خط ز مزگان همیشه بر دیوار. 

شاپور (از آندراج). 
- خط برکشیدن بر چیزی یاکسی؛ او را 
بحاب نیاوردن. 
- ||او را از دست رفته پنداشتن: خواجه 
گفت:افتاده باش و آن ملطفه بدست آن دير 
باشد و خط بر خوارزمشاه باید کشید. (تاریخ 


یهقی). 

= خط کشیدن بر اهل خطا؛ بختش گناهان. 

(لفت محلی شوشتر نسخة خطی): 

خطی کشید بر اهل خطا بعهد؛ ملک 

که پادشاه خطا نگذرد ز خط وفا. ‏ سوزنی, 

بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم 

پهلوی کبایر حسناتی ننوشتیم. سعدی. 

|ارسم کردن خط. ترسیم خط. شکل خط 

دادن؛ 

عالم یکیست خط کشید: خدای خلق 

وآن خط را میانه و آغاز و منتهی است. 
۳ 

هود گرد مؤمنان خطی کشید 

نرم میشد باد کآنجا می‌رسید. مولوی. 

هر کجا خط مشکلی بکشند 

جهد کن تا درون خط باشی. سعدی. 


|[کنایه از ريش برآوردن. (غياث اللغات): 
آن نقطه‌های خال چه موزون نهاده‌اند 


وین خطهای سبز چه شیرین کشیدهاند 
سفدی. 

نهادی خار غم آن لحظ گل را 

که‌بر لاله ز عبر خط کشیدی. . این یمین. 

|انوشتن. (غسیاث اللغات). رقم کردن. 

(آندراج): 


تا نفس خط می‌کشد این صفحه اطل میشود۔ 
میرزا بیدل (از آندراج). 
خط کشی کردن. [خ ک / كي ک د] 
(مص مرکب) ترسیم خط. خط کشیدن. 
کنیدن خط. (یادداشت بخط مولف). ۱ 
خط گذار. [خ گ ] (نف مسرکب) کاتب . 
(ناظم الاطباء). قلمزن. (از آنندراج), 
نیزهداری که نیزة کوچک در دست گیرد. 
(ناظم الاطباء). خطی‌گذار. (انندراج). 
خط کرد چیزی کشیدن. [خ گ د کي 
/ک د] (مص مرکب) باطل کردن. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 
شمار بوسه ز معشوق باز باید خواست 
FEE‏ 


۱-مرحوم دهخدا آورده‌انذ که اين مصدر با 
کلمة ابر» متعدی ميشرد. 
۲ -در برهان قاطع این کلمه «خحط گزار» آمده 


است. 


۸ خطل. 
مرکب) خط جلی نویسند نهجی که هر دو 
طرف آن خطوط باریک باشد و مابین آن گلها 
نقش سازند. (از آندراج): 
با سیه‌روزی تماشا گاه دلداریم ما 
صفح صحرای خود را خط گلزاریم ما. 

خان آرزو (از آنتدرا اج). 
خطل. (خ ط](ع ص, ج خطلاه. (منتهی 
الارب). 
خطل. (خ ] (ع!) سخن بيار ستو 
تبه ااج و تایه |[ خراب امي 
ااسبکی. |اشتابکاری. ||درازی. (ستهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب السوارد). ||اضطراب اسب و نیزه. 
|| جبش اسب و نیزه. || فحش زن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خطل. [خ ط](ع مسص) خطا کردن در 
گفتار و رای خود. |]بدنام بودن شخص بزنا. 
|است و سبک گردیدن. ||سخن تباه گفتن, 
(مستهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خطل. (غ ط](ع ص)گول. زود 
نیزه‌زننده. ||تیر که نشانه را خطا کند. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). ||درشت و سخت از جامه و 
بدن. ||() رسن صیاد. ||پهلوی خیمه و جامه 
که درازا بزمین کشان بود. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب) (. 
خطلاء . [خ ] (ع ص) مژنث اخطل. (منتهی 
الارب) (از لسان‌العرب). ج خطل. |[گوسفند 
پهن‌گوش. ||گوش‌سست. (متهی الارب) (از 
تاج المروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب 
الموارد). |[زن درشت‌ان‌دام درازیستان. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس). ج. خطل. 


خطلبة. [خ ل ب ] (ع امص) بسیاری سخن. ا 
و اختلاط آن. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب): ‏ 


خط لعل. (خط ط ل] (ترکیب اضافى. ! 
مرکب) موی تازه بردمیده بر پشت لب. (از 
آنندرا اج). 

خطم. (خ] (ع مص) بر بینی شتر زدن تا 
خطام در آن کنند. منه: خطم البعیر بالخطام. 
||مهار کردن شتر را. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌المرب). |ازدن بر بینی 
کسی.(منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). منه: خطمه 
طا اله کرد بر کسی دز کنر 
بازداشتن او از کلام. (منتهی الارب) (از تاج 
السروس) (از اقرب السوارد). منه: خعامه 
بالکلام. |[دوختن کناره‌های چرم را. (سنتهی 
الارب). منه: خطم الادیم. |أداغ خطام بر شتر 
نهاند. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الصوارد). منه: خطم 
البعیر. || آویختن زه را بکمان. (منتهی الارب) 





خطما. 


خطم. [خ] (۱ج) نام جایگاهی است واقع در 
پایین سدره. (از معجم البلدان). 
خط متوازی. [خط ط مت ] (ترکب 
ورصفی: [مرکب) خطی که در موازات خط 
دیگری واقع شود. (ناظم الاطیاء). 
خط مجموع. [خط ط ] اس رکیب 
وصفی, |مرکب)" خط رمز. خط تندنویس. 
خطی که از یک عده علامات ترکیب شده و 
برای نسوشتن قول و گفتاری بکار رود. 
(یادداشت بخط مولف). مقایل خط مبوط. 
یعنی خط متعارف. 
خط محور. [خط ط م] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) خطی است موهوم که یک سر او بر 
شرق و سر دیگر بر غرب پیوسته است و با 
خط استواء متقاطع است و سیر آفتاب بر او 
می‌باشد ". (از شرفنامُ ملیری) (از آنندراج): 
ز خط استواء و خط محور 
فلک را تا صلیب آید هویدا. 
خاقانی. 
- خط محور زمین؛ خطی است موهوم که از 
دو قطب زمین می‌گذارد و با نصف السهارات 
در دو قطب متقاطع می‌باشد. 
خطمخالی. [خ ] (ص مرکب) تلفظ 
عامیانه «خط و خالی» صاحب خال و نشان 
بیار. (یادداشت بخط مولف). ۱ 
خط مختلف. [خط ط م ت لٍ] (ترکیب 
رصفی. [مرکب) خط نامساوی. اناظم 
الاطباء). 
خط مدیر. اخط ط م] (ترکیب وصفی, ( 
مرکب) خطی است خارج شده از مرکز 
معدل‌السیر بطرف مرکز تدویر. (بادداشت 
مولف). 


ااا رکز معدل. خط ط مک ز معا 


د] (ترکیب اضافی, | مرکب) خطی است 
خارج شده از مرکز عالم بسوی مرکز تدویر و 
انتهای ان بر فلک‌البسر وج" است. (یادداشت 
بخط مولف). 
خط مزور. (خط ط مرو ٍ] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) خط فرودینه است که خط 
هفتم جام جم باشد. (از ناظم الاطباء). 
خط مستقیم. (خط ط مت ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) خط راست. (آنندراج). اقصر 
خطی که مابین دو نقطة مفروضه رسم کنند. 
(ناظم الاطباء). خطی که در دستگاه دکارتی 
معادلةُ آن ax+by+e=0‏ باشد و در هندسه. 
تصویری مشخص آن دو نقطه است. 
خط مسلمی. [خْط ط م سل ل] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) مقابل خط معزولی. 
(آنندرا اج): 
تدم ز میکده بیرون منه که چون خط جام 


خط منحنی. 
خط ملمی اندر جهان نمی‌باشد. 
صائب (از آنندراج). 
خط مسلمی از انقلاب دوران یافت 
رسید هرکه بدارالامان درویشی. 
صائب (از آندراج), 
خط مشرق و مفرب. (خْط ط مرق / 
مر ] (ترکیب اضافی, [مرکب) خطی است نزد 
ارباب هیئت واصل بين دو نقطة مشرق و 
مغرب که بخط اعتدال نیز موسوم است. در 
شرح چغمینی گفته شده است: این خط بخط 
اعتدال و استواء نیز نامیده ميشود. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
خط مشکل. [خط ط مک ]تركب 
وصفی, | مرکب) خط ناخوانا. (از آنندراج). . 
خط مشکین. اغط ط م /٤](تركيب”:‏ 
وصفی, | مرکب) خط سیاه. |خط سياه " 
عارض خوبان مزلف. (تاظم الاطباء): 
لب لمل و خط مشکین چو آنش هت و ایتش نیست 
بنازم دلبر خود راکه حسنش ان و این دارد. 
حافظ. 
خط مشی. (خط ط ۶شی] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از روش کار. طریقه. 
(یادداشت بخط موّلف). 
خط معزولی. (خط ط م] (تسرکیب 
وصفی, |مرکب) رقم معزولی. آنچه برای 
معزولی نویسند. حکم معزولی* 
این سطرهای چین که ز پیری بروی ماست 
هریک جداجدا خط معزولی قوی‌ست. 
کلیم(از آنندراج). 
خط معما. زرط ط عم ما] (تسرکیب 
وصفی. | مرکب) مقابل خط روان. مقابل خط 
خوانا. |کنایه از ماه نو (آنتدراج): 
دوش بر لوح فلک خط معما دیده‌اند 


۱ صفح گردون به آب زر محشی دیده‌اند. 


خواجه جمال‌الدین سلیمان. 
خط مقیاس. (خ‌ط ط م] (ترکیب اضافی: اج 
مرکب) خط تعين درجه. |[ خطی که بدان ۲ 
انداز؛ چیزی را معین کنند. (ناظم الاطباء), ۰ “۳ة 
خط ملاقی. (خط ط م](ترکیب وصفی» ! 
مرکب) خط مماس. (تاظم الاطباء), 
خط مماس. [خط ط مٌ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) خط مستقیمی که با قسمتی از منحنی 
در یک نقطه. مشترک شود 
خط منحنی. اخط ط مْحَ] اتسبرکیب 


۱-در منتهی الارب سه ترکیب زیر برای خطل 
امده است: الف: رجل خطل الیدین؛ مرد 
درشت‌دست. ب: جواد خطل؛ جوان مرد 
زودعطاء ج: رمح خطل؛ مضطرب. 

(فرانوری) ٩6۳0۲2۴۳‏ - 2 
۳-در یت جالبد خط محور را خطی 
مرهوم می‌دانند که از قطبین شمال و جنوب 
می‌گذرد. 


خط مندل. 

وصفی. | مرکب) خط کج. (ناظم الاظتباء). 
خطی که نه مستقیم بانشد نه منکسر. 
خط مندل. (خط ط م د] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) دایره‌ای که عزايم خوانان وقت عزایم 
خواندن برای حفظ بر گرد خود یا دیگری 
برکشند. (آنندراج). 
خط منکسر. (خط ط مک س] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) خطی که از چند خط متقیم 
ترکیب یافته است. خطی که نه متقیم است و 
نه منحنی. خط شکسته. 
خطمه. ( جع ] (() نام موضعی است. (ناظم 
الاطاء). 
خطمه. [خ م] (ع !) بلندی کوه. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خطمه. [خ ] (!خ) قبیله‌ای است از انصار و 
هم بنوعبدال‌بن مالک‌بن اوس. (منتهی 
الارپ). 
خطمه. (خ م (اخ) پسر سعدین ثعلبه است 
از قيلة طی. (منتهی الارب). 
خطمه‌خالی. [خ م /م] (ص مرکب) با 
خط و خالها. تلفظ عاميانة خط و خالى. 
رجوع به خطمخالی ا شود. 
خطمی. ۰ (خْ /خ منیی ] (ع 14 خيرو. 
(آنندراج) (ناظع الاطباء). نباتی است. (منتهی 
الارب) (از تاج الصروس). تمسل. (سهذب 
الاس‌ماء). خضيروي یو . (دهار). 
ملوکيةاك‌جر. عودالسر. شحم‌السرح. آلا 
ملوخیه. وردالزوانی. (یادداشت بخط مولف). 
هشت‌دهان. (صيدنة ایوریحان بیرونی). 
قطن او ات روا (وفت ی 
خوارزمشاهی). گلش بهمه رنگی بود بسیار 
بقا باشد و عروقش چند سال بجا ماند. 
(نزهةالقلوب): 
خیری و خطمی و نیلوفر و بستان‌افروز 
همچنانت که بر تختهة دیا دینار. سعدی. 
خطمی بری؛ نوعی خطمی است که بعربی 
آنرا شحم‌البرح می‌گویند. (یادداشت بخط 
مولف). 
- خطمی خطائی؛بهترین انواع گل خیرو 
است. در آغاز شکفتن برنگ سفید می‌باشد تا 
دو پھر پس بسرخی زند پس سرخی او کمتر 
شدن گرد و بعد از غروب باز برنگ اصلی 
بازآید. (آنندراج). سشور. (یادداشت بخط 
مولف): 
همچو خطمی خطائی هر زمان در باغ دهر 
چهره دیگرگون مرا از خجلت عصیان شود. 

نزاری (از آنندراج). 
- خطمی درختی؛ وعی از خطمی است که 
بوته‌ای چون درخت دارد. رجوع به درخت 
خطمی شود. 
- خطمی درختی چینی؛ گیاهی است که گل 


سرخ آتشی دارد. (یادداشت بخط مولف). 








- خی که نوم TETER‏ 
گل خطمی است. (یادداشت بخط مولف). 

- خطمی کوچک؛ خبازی. رجوع به خبازی 
در اين لغت‌نامه شود. 

(یادداشت بخط a‏ 

- لعاب خطمی؛ لعابی که از خطمی حاصل 
آید. وخیفه. (منتهی الارب). 

نوبت به خطمه که بطتی است از انصار. 
- ذات‌الضطمی؛ نام مسجد حضرت 
رسول(ص) در مسیر تبوک. (ناظم الاطاء). 
خطمی خوشکت. (خ خو /خ ش ] (۱ 
مرکب) پنیرک. (یادداشت بخط مولف). 
رجوع به پنیرک در این لغت‌نامه شود. 

خط. هخی. [خط ط | (ترکب وصفی, | 
مرکب) نوعی از خط کهن است. رجوع به 
کلم «خط» و «ضاورشناسی» در این 
لغت‌نامه شود. 

- خط میخی وان؛ این خط در وان مرسوم 
بوده و خواندن ان در ابتداء خیلی سخت 
می‌نمود. رلی بعد از آنکه نوشته‌هایی به دو 
خط وان و آسوری یافتند کار خواندن آن 
آسان شد. (از ایران باستان ص‌۴۸).. 

خط نبطی. رخْط ط ن بٍ] ات رکیب 
ایجاد شده, (از تاریخ ایران باستان ص ۱۶). 
ا 


است و آنرا نہ نخ تعليق E‏ (ناظم 
الاطباء). 


وا زخط ط ن] (ترکیب اضافى | 
تيا خطی است معروف. . (آنندراج). 
ناغى تىت که آنرا ابن مقله اختراع 
کرد .(ناظم الاطپاء). .رجوع به کلم «خط» 
این لفت‌نامه شود. || خط رد. خط بطلان. خط 
باطل. (آنندراج): 
خط آنسخ بر نام کسری کشید 
ازو لفط شاهی بمعنی رسید. 
ظهوری (از آنندراج). 
خط نشسته. اخط ط ن ش ت / تٍ] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) خط پخته که به 
آسانی خوانده شود. (آنندراج): 
غباری است خطت نشسته بر آن لب 
بلی خط ياقوت باشد نشته. 
امیرشاهی (از ز آنندراج). 
خط نصف‌النهار. زخط ط ن من ن] 
((خ) دایر؛ موهومه‌ای است در زمین که از دو 
قطب می‌گذرد و خط استواء را در زاوبه قائمه 
قطع می‌کند. (از ناظم الاطباء). در کشاف 
اصطلاحات الفنون آمده است: نزد ارباب 











٩۹۸۷۹ خطوات.‎ 


هيئټ» خطیست واصل بین دو نقطه شمال و 
جنوب و سبب تسمية آن به این اسم آنست که 
در سطح دايرة نصفالنهار واقع است و 
ببارت اخری. این خط فصل مشترک بین دو 
سطح افق و نصف‌النهار است. و گاه اطلاق 
میشود بر فصل مشترک بین سطح زمین و 
دایرء نصف‌الهار است و انرا خط زوال نیز 
می‌نامند. زیرا زوال به این خط شناخته میشود 
و معنی زوال مشهور است چتانچه از شرح 
تذکر عبدالعلی بیرجندی ستفاد می‌گردد و 
در شرح چنمینی می‌گوید: خط واصل بین دو 
نقطة جنوب و شمال را خط نصف‌النهار گویند. 
و آن بخط زوال و خط جنوب و شمال نیز 
معروفست. 

خط نور. [خط ط] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) شعاع نور. خط از جنس نور 
لوح پیشانیش را از خط نور 
چون ستار صبح رخشان دیده‌ام. خاقانی. 

خط نوشتن. [خ ن ر تَ] (مص مرکب) 
تقدیر کردن. مقدر ساختن. سرنوشت قرار 
دادن 
ترا آسمان خط بمسجد نوشت 
نزن طعنه بر دیگری در کنشت. 

سعدی (پوستان). 

خط نویس. (خ ن ] (نف مرکب) خطاط. 
نویسنده. کاتب. (یادداشت بخط مولف). 

خط نیل. [خط ط] (صرکیب اضافی [ 
مرکب) الفی که از سیاهی برای دفع چشم 
زخم بروی اطفال کشند. (آنندراج): 
بهر چشم دشمنان نیل سیه تاب است الف 
دوستان بینند لکن خط نل شاهدان. 

شهوری (از آندراج). 
خطو. [خطو] (ع مص) گام زدن. (منتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسان‌السرب) 
(ناج المصادر بهقی). 

ج ٣‏ 1 0 (بادداشت بخط 
۳ ممالک و صد کری و قباد 
خطوی ازین مسالک و صد خطه ختا. 

خاقانی. 

خطوات. [خ ط ] (ع لا ج خطوة و خطود. 
(مستتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب) (ترجمان علامه جرجانی)؛ يا 
ايها الناس کلوا مما فى الارض حلالاً طباً و 
لاتتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. 
(قرآن ۱۶۸/۲. يا ايها آلذین امنوا لاتتبعوا 
خطوات الشیطان و من بتبع خطوات الشیطان 
ذانه يأمر بالفحشاه و الستکر ولولا فضل الله 


(فرانری) ۷6ا2اناو ها - 1 
(فرانتوی) Rose de chine‏ - 2 
۳-در این شعر با تخفیف طاء. 





۰ خطوب. 


علکم و رحمته مازکی منکم من أذ بدا و 
لکن الله یزکی من یشاء والله سمیع علیم. (قرآن 
۴+ 
خطوب. |خ] لع !اج خسطب. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب السوارد). رجوع به خطب در این 
لغت‌نامه شود؛ با لشکری خر بتجارب 
خطوب, و بصیر پعواقب حروب بدان حدود 
رفتد. (ترجمة تاریخ یمینی). روی بدفع 
حوادث و تدارک خطوب روزگار عابث آریم. 
(جهانگشای جوینی!. ‏ _ 

کاف و نون همچون کمد امد جذوب 
تاکشاند مر عدم را در خطوب. مولوی, 
خط وتر. [خط ط و تَ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) خط مستقیمی که از یک نقطه دایره به 
نقطا دیگر آن وصل شود. ||در مخلث 
قائم‌الزاويه اطول اضلاع. 


خطوتین. [خ و تَ] (ع لا دو گام (تشنية ‏ 


خطوۃ است در حالت تصب و جر): 
خطوتینی بود این ره تا وصال 

مانده‌ام در ره ز سستی چند سال. مولوی. 
خط و خال. (عط طّ] (ترکیب عطفی. 


ص مرکب) مخطط. دارای خطوط و خالها. 
منقش, ||(! مرکب) خال صورت و موی تازه 
بر روی دمیده» 

به بیداریش فنه بر خط و خال 
بخواب اندرش پای‌بد خیال, 
ای دردمند مقتون بر خط و خال موزون 
قدر وصالش | کنون‌دانی که در فراقی. 


سعدی, 


سعدی. 


جهان چون خط و خال و چشم و ایروست 
که‌هر چیزی بجای خویش نیکوست. 

شیخ محمود شبستری. 
شیوه و ناز تو شیرین خط و خال تو ملیح 
چشم و ابروی تو زیا قد و بالای تو خوش. 

حافظ. 

- خوش خط و خال؛ آنکه ظاهر آراسته 
دارد. کنایه از آدمی خوش ظاهر و بد باطن. 
-مار خوش خط و خال؛ ماری که نقش وگل 
و بوتۀٌ قشنگ بروی پوست دارد. 
|اکنایه از آدم خوش ظاهر و بد باطن. انان 


خط و خالی. (خط طّ] (ترکیب عطتی, 
ص مرکب, ص نسبی مرکب) خطمه‌خالی. 
(در زبان عوام) دارای اشکال از خط و خال. 
منقش به خطوط و خالها. مخطط. منقط. 
(یادداشت بخط مولف). 

خطور. [خ] (ع مص) گذشتن 
فرا دل آمدن اندیشه .گذشتن پر دل. (یادداشت 

بخط مولف). ||نازک آمدن آندیشه. (زوزنی). 
|| ترسیدن. (یادداشت بخط مولف). 

خط و ربط. اط ط رَ] (ترکیب عطفی, از 


ن اندیشه به 


اتباع) کنایه از منظر و کمال. 
- خوش خط و ربط؛ خوش منظر و با کمال. 
خطو رکردن. (خ ک د] اسص مرکب) 
گذشتن به دل. گذشتن در دل. (یادداهت بخط 
مولف). 

خطورة. [خ رز ] (ع مص) بلند قدر و منزلت 
و جاه گردیدن. اصنتهی الارب) (از تاج 
العرروس) (از لسان‌العرب). با قدر و جاه شدن. 
(تاج المصادر بهقی). رجوع به خطر و خطارة 
در این لغت‌نامه شود. 

خط و سواد. [خ ط ط س] اتسرکیب 
عطفی, | مرکب) نوشتن و خواندن. (یادداشت 
بخط مولف). 
خوش خط و سواد؛ آنکه نوشتن و خواندن 
یکو داند. 

خطوط. [خ] (ع !) ج خط. (متهى الارب) 
وتاج العروس) (از لسأن‌العرب) (از اقرب 
الموارد). |اسند. جر پفرمود تا 
بدیار شام و زمین حجاز... و بگشتند و خطوط 
از جملة سادات و علویان بستدند. (کتاب 
النتض). 
- خطوط شماعی؛ مجموعه‌ای از خطوط که 
از یک نقطه گذرد. 

خطو ط چهره. [خ ط چ ر /رٍ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) چین و چروکی که در 
صورت و سیما صی‌باشد. (بادداشت بخط 
مۇلف). 

خطوط سیما. (خ ط ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) خطوط موجود در صورت. چین و 
چروک صورت. خطوط چهره. (بادداشت 
بخط مولف). 

خطوط قوه. زخ ط ْو ر] اد رکیب 
اضافی, | مرکب) (اصطلاح فیزیکی) خطوط 

۳ است که بر آشر ط طیف مغناطیسی 


کرت خطوطی است که 3 نیروی 
ااکتریکی است. خطوط نیرو. 

خط و کی لکشیدن. (خْط طک /ي ذ] 
(مص مرکب) خط و نشان کشیدن. شاخ و 
شانه کشیدن. (یادداشت بخط مولف). . رجوع 
به خط و نشان کشیدن در این لفت‌نامه شود. 
خط و نشان کشیدن. اخط ط ن ک / 
ای کیا خا رل کد پر 
کردن .شاخ و شانه کشیدن. نقشة انتقام 
کشیدن, نقشه تلافی کنیدن. (یادداشت بخط 
مولف). 

خط و نقطه. (خط ط ن ط | (مرکیب 
عطفی, [ مرکب) الفبائی است که در تلگراف با 
سیم پکار می‌رود و به آن الفباء با حروف 
تلگرافی مرس" گویند. در تلگراف با سیم 
برای هر یک از حروف الفباء با خط کوچک و 
نسقطهُ ترکیبی می‌سازند و این ترکیب را 











نمایشگر آن حرف از الفشباء می‌کنند. چون 
بوسیله این خط و نقطه مسخابره بعمل آید. 
طرف گیرنده از روی نقطه و خط مطلب را 
استخراج و کشف می‌کند. 
خطوة. 2 و] (ع !) یک گام. اسم است بر 
وزن فعله برای مرة. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
ج» خطوات. خطاء؛ 
صواب رای وی از وی بعمر نگذارد 
که‌بر بیط زمین خطوه‌ای رود بخطا. 
سوزنی. 
خطوه بر خطوه زان محیط گذشت 
قطره بر قطره هرچه بود نوشت. 
شندم که پیری براه حجاز 
بهر خطوه کردی دو رکست نماز. .سعدی:. 
|امیان دو گام. (صنتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
ج. خطوات. خطوات, خطوات. خطی 
خطوة. (خ ](ع !) ميان دو گام. (منتهی 
الارب) (از تاج العرروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). ج. خطوات, خطوات. خطی 
خطوة. [خ و] (ع!) یکذراع و نصف ذراع 
است. (ابن جبیر). رجوع به خُطوة شود. 
خطة. (خط ط] (ع !)کار بزرگ. ||حال. 
(مسستهی الارب) (از تاج العسروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب السوارد). |إجهل. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس). ||بازیچه‌ای 
است مر اعرايان را. (متهى الارب) (از تاج 
المروس) (از لسانالمرب). ||اسم است از خط 
مانند نقطه که اسم است از نقط. || حاجت. 
(یادداشت بخط صولف). ||اقدام بر 
(منتهی الارب) (از تاج العروس). 
خطة. زخط ط] (ع إ) زمینی که جهت بنا 
کردن‌عمارت گردا گرد آن خط کشیده باشند و 
حدود پیدا کرده تا دیگری در آن دخالت 
نکند. (ناظم الاطباء). جای. فرا گزفته ی 
(زمخشری). جای گرد درگرفته. زمینی که 
گرد آن خط کشیده‌اند علامت تملک یا بنا زگ 
زمین حدکرده شده جهت بنا. آنجا که خط 
ی دیگر فرودنياید یا بنا نکند. 
(یادداشت بخط ملف). ج, خطط. || قطعه‌ای. 
||منطقه. ناحیه, (ناظم ام 
برده مهندس بقا زآن سوی خطه نلک 


نظامی. 


اسوار. 


خندق حصن ملک را حد برای شاه را 
خاقانی. 

اندرین خطه که دل خطبه بنام غم کند 

سکه گیتی نخواهد داشت تقش جاودان. 
خاقانی. 

حالی از آن خطه قلم برگرفت 


1 - Alphabet ۱6۱59۲20۱915 ۰ 
.(فرانوی)‎ 


خطی. 


رسم بد و راه ستم برگرفت. :نظامی. 
لیک درین خطد شمشیر 
بر تو کنم خطبه ببانگ بلند. نظامی, 


گفتاچه شود اگردر این خطه چند روزی 
برآسایی. ( گلستان سعدی). ||حوزه. قلمرو؛ٌ 
سپاس و حمد و نا و شکر مر آفریدگار راعز 
اسمه که خطه اسلام و واسطة عقد عالم را 
بجمال عدل و رأفت... آراسته گردانیده است. 
( کلیله و دمنه). دیگر دوهزار فرسنگ در خط 
اسلام افزود. ( کلیله و دمنه). و در نوبت او 
کرمان و گرگان... در خط ملک سامانیان 
افزود. ( کلیله و دمنه). الحمدئه که این مدبر 
شوم... بخطه ممات نقل کرد. (سندبادنامه 


ص ۲۷ ۲). 

خط فلک خط مدان تست 

گوی‌زمین در خم چوگان تت. نظامی. 
یافته در خطهٌ صاحبدلی 

سکه نامش رقم عادلی, نظامی. 


|ازمینی که در آن فرودآیند و پیش از آن 
کسی فرودنیامده باشد. (منتهی الارب). ج 
خطط. ||شهر كلان. (ناظم الاطباء). کشور: 
بدو بخشد مال خطة بست 

خراج خط مکران و قزدار. فرخی. 
از او اصیل‌تر از اهل خطة نخشب. سوزنی. 
خطبة آن خطة بنام شمی‌المعالی قابوس 
مطرز گردانید. (ترجمة تاریخ یمینی). اهل 
خطه مولتان را برأی و هوای خویش دعوت 
می‌کرد. (ترجمةٌ تاریخ یمینی ). ایزد تعالی 
خطۀ عراق بلکه جملۀ آفاق بیمن رای و 
رویت و فر اقبال و دولت... (ترجمة تاریخ 


یمینی), 

خطة شروان که نامدار بمن شد 

گربخرابی رسد بقای صفاهان. خاقانی. 
من کآمدم ز خطۂ تبریز سوی ری 

از خوشة سپهر خورم نان گندمین. خاقانی. 
پیل باید تا چو خد اوستان 

خواب بیند خطة هندوستان. مولوی. 
که‌بهاران خطۀ ده خوش بود 

کشت‌زار و لاله دلکش بود. مولوی. 


ایزد تعالی و تقدس خطۂ پا ک‌شیراز را بهیست 
حا کمان عادل و همت عالمان عامل تا زمان 
قیامت در امان و سلامت نگهداراد. ( گلستان 
سعدی). 

- خطه اول؛ عرش مجید و فلک اعظم. (از 
ناظم الاطباء). 

- خطة کل؛ عرش مجید و فلک اعظم. (از 
ناظم الاطباء). 
خطیی. (خ طا] (ع إ) ج خطوة و خطود: 
(مستهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لان‌العرب). 
خطي. [خط طی ] (ص نسبی) منسوب 
بخط '. (ناظم الاطباء), دست‌نویس. مقابل 


چاپی. |[(!) نزه و سنانی است موب به 
«خط» و خط لنگرگاهی پو ده است به بحرین 
که نیز خوب می‌ساخته و می‌فروخته‌اند و از 
این حیث معروف بوده است: 

بدست آندزش برق و زیرش براق 

که‌یاردش پیش آمدن وز کجا 


که‌نه طعن زوبینش رد کرد کس : 

که نه کڑ شدش زخم و خطی خطا. 
غضایری. 

آن پیشرو پیشروان همه عالم 

چون پیشرو نیزة خطی که سنانست. 
منوچهری. 


آنجا آرند. (فارسنامف ابن بلضی). 


دل دوزد نوک نیز خطی 

جان سوزد حد تيغ روهینا. مسعودسعد. 
دست توشمی و خطی تو خط استواست 
کاقلیم شرک رایتعزابرافکند. ‏ خاقانی, 
خطی او همچو خط استواء 

نا گزیراز آسمان ملک باد. خاقانی. 
هم از نیزة خطی سی ارش. نظامی. 
و بنیز خطی قلم اقلیم نکته‌دانی... 
(حبیب‌السیر). ||اسبی که در سابقة هشتم آید 
بقول میدانی و هفتم بقول نصاب. (یادداشت 
بخط مولف). 


خطی. [خط طی)] ((خ) نام او مصطفی 
افندی معروف به موقوفانجی از شاعران و 
ادیبان دورة سلطان محمودخان اول بود. او 
پس از تحصیل علم بکار دیوانی پرداخت و 
سفارتها کرد و به سه زبان ترکی, فارسی و 
عربی آشنا بود و بهر سه شعر و نوشته‌های 
ادبی دارد. مرگ او بسال ۱۱۶۲ ه.ق.اتفاق 
اقتاد (از قاموس الاعلام تر م 
تین طسی يا لع لا ج 

ادا اط مؤلف). خطية. ا 
بخط مولف). 
خطيئة. [خ 2] (ع !)گناه یا گناهی که بقصد 
ک‌نند. (از منتهی الارب). ذنب. زلت. 
مولف). ج» خطینات. خطایا. 
||اندک از هر چیزی. (منتهی الارب). 
خطیب. [خ](ع ص) خس‌طبه‌خوان *. 
(منتهی الارب). انکه خطبهٌ نماز می‌خواند. 
(یادداشت بخط مولف). ج خطباء: 

کانک قائم نهم خطیاً 

و کلهم قیام للصلوة. ابن انپاری. 
ما بسازيم یکی مجلس امروزین روز 


چون برون آید از مسجد آدینه خطیب. 





(یادداشت بخط 


منوچهری. 
رسم خطبه را و نماز را که خطیب بجا آورد. 
(تاریخ بهقی). خطیبی کریه‌الصوت خود را 
خوش آواز پنداشتی. (گلستان سعدی. انا 
در خطابت. (متهی الارب). ناطق. سخنور. 


٩۹۸۸۱ خطیب.‎ 


(یادداشت بخط مولف). ج خطاءه: 
خطیبان هفه عاجز اندر خطابس 
هژبران همه روبه اندر غبارش. 
هر آنگه کزو ماند عاجز خطیب 
قزاید بر او بی‌سعالی سعال. ناصرخرو. 
مسعودسعدسلمان در بزم و رزم تو 

جاری زبان خطیب و نبرده سوار باد. 
مسعودسعدسلمان. 
خاقانی. 


ناصرخرو. 


درون کام نهان کن زبان که 
برای نام بود در برش ته بهر وغا. 
خرد خطیب دل است و دماغ منبر او 
زبان بصورت تیغ و دهان نیام‌آسا. خاقانی. 
صبوحی زناشوئی جام و می را 
صراحی خطیبی خوش‌الحان نماید. خاقانی. 
جاه را بردار کردم تا فلک گفت ای خطیب 
نائب من باش اینک تیغ اینک گوهرم. 
خاقانی. 
من این رندان و مستان دوست دارم 
خلاف پارسایان و خطیان. سعدی (طیبات). 
خطیب سیه‌پوش شب بی‌خلاف 
برآورد شمشیر روز از غلاف. 
سنعدی (بوستان). 
- خطیب الهی؛ هاتف غنبی, (ناظم الاطباء). 
آواز این خطیب الهی تو نشنوی 
کز جوش غفلت است ترا گوش دل گران. 
خاقاني. 
- خطیب‌القوم؛ بزرگ قوم که با سلطان در 
حوائج ایشان گفتگو کند. (ناظم الاطباء). 
|اشخصی که قاری قرآن باشد. |شخص 
موحد. (ناظم الاطباء). 
- خطیب‌الاتبیاه: پدرزن حضرت موسی که 
حضرت شعیب باشد. (از ناظم الاطباء). 
= خطیب سحر؛ خروس سحرخوان: 
دیدم صف ملائکه چرخ نوحه گر 
چندانکه آن خطیب بحر در خطاب شد. 
خاقانی. 
خطیب فلک؛ ستار؛ مشتری. (ناظم 
الاطباء). 
رجل خطیب؛ مردی که نیک خطبه خواند. 
(ناظم الاطباء). 
خطیب. [خط طی] (ع ص) مرد که 
خواستگاری زن کرده باشد. (منتهی الارب) 
(از تاج المروس) (از لسان‌الصرب) (اقرب 
الموارد). ج خطیون 


۱-برحب معانی مختلفة «خحطه این کلمه 
معانی مختلف دارد بشرح زیر: خطی: مقابل 
چاپی؛ خطی: مقابل لفظی؛ خطی: مقابل سطحی 
و حجمی. 

۲ -حطب در لغت خوانندهة خطبه است و 
چنانکه در کشاف اصطلاحات فنون آمده: منشی 
خطبه و خوانندة آنرا خطیب گویند. 


AAY‏ خطیب. 


خطیب. خا (إخ) نام او داودبنق نوسف 
الحنفی است و او راست: الفتاوی الفيائيه: أو 
ان کتاب را بسلطان ابالیظفر غیاثالیین 
یمین تقدیم کرد و درهامش آن فتاوای ابن 
نجیم یا الفتاوی الزینبیه در فقه حنفی است این 
کتاب با نفقة فرجاله کردی در بولاق بسال 
۲ ظ.ق در ۱٩۲‏ صفحه بچاپ رسید. 
(المعجم المطبوعات). 
خطیب. خ1 ((خ) دهی است از دهستان 
قوریچای بخش کت شهرستان مراغه. 
واقع در چهل‌وهشت‌هزارگزی باختر 
قرء‌آغاج و ۱۵هزارگزی شوت مراغه بمانه 
با ۱۹۶ تن سکنه است. آب آن از رودخانة 
جیران و محصول آن غلات, نخود و بزرک 
می‌باشد. شغل اهالی زراعت و از صنایم 
دستی انجا جاجیم‌بافی است. راه انجا مالرو 
و در دو محل بفاصلٌ هزارگزی متری بنام 
خطیب بالا و بایین مشهور و سکنة خطیب 
پایین ۹۸ تن می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج؟ 
خطیب. [خ] (اخ) ابوالفتح‌ین عبدالقادرین 
صالح‌ین عبدالرحیم الخطيب. علقب به نانز 
دمشقی. وی بال ۱۲۵۰ «.ق.در دمشق 
زاده و بسال ۱۳۱۵ ه.ق.بهمان 9ب 
درگذشت. او راست مختصر تاریخ دمشق ابن 
عساکرکه حاوی پنج جزء و در خزانۀ 
تسیموریه بسخط او موجود است. پسر او 
مخت الدين طب رازه دو مجلة ارا و 
الفستح بود. (از اعلام زرکلی چ ۲ ج ۵ 
ص ۳۳۱). 
خطیپ. [خ] ((خ) ابوالفتح‌ین عبدالقادرین 
صالح‌بن عبدالرحیم خطیب. از بزرگان شافعی 
در عصر خود بود. مولد و وفاتش به دمشق 


اتفاق افاد (۱۲۴۴ه.ی.تا ۱۳۱۱«.ق.).و او 
را تألیفات بسیار است و از آنجمله است:: 


«انواراكتزیل و اسراراتأویل» در تفیر و 
«فیوضات‌الصان بصایح‌الولدان» و «حاشة 
علی القطر» در نحو و دو شرح بر «اجرومیه» و 
«مختصر مسد امام احمدین جنبل» و «مولد» 
و «معراج» و سه دیوان خطب. (از اعلام 
زرکلی چ ج ۵ص ۳۴۱). 

خطیبان. [خ] ((خ) دهمی است جزء 
دهستان تولم بخش مرکزی شهرستان فومن. 
واقع در ۱۰هزارگزی شمال فومن و کنار 
شوسه صومعه‌سرا ببرشت. دارای ۲۲۷ تن 
سکته که آب رودخانة ماسوله و گازر رودبار 
آنجا را مشروب می‌کند. محصول آنجا برنج» 
چای و ابریشم و شغل اهالی زراعت و 
مکاری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۲ 

خطییان. [خ) ((خ) دی است جزء 
دهستان شفت بخش شهرستان فومن. واقع در 








۵عبزارگزی شسمال خاوری فومن و 
۶هزارگزی شمال خاوری شفت است. دارای 
۴تن سککنه واب ان از سالک‌جو و 
استخر. محصول آنجا برنج و چای. شغل 
اهالی زراعت و مکاری و راهش مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
خطیب اسکافی. اخ ب ]) (اخ) 
محمدین عبداله خطیب اسکافی متولد ۴۲۰ 
د.ق, عالم ادب ولغة و از اهل اصبهان بود. 
ابتداء کفشگر بود و سپس خطیب ری شد. از 
کتب اوست مبادی اللغة و نقدالشعر و درة 
التنزيل و عروة التأویل در آیات متشابهه و 
غلط کتاب العين و الغرة در بعضى از اغلاط 
اهل ادب و لطف التديیر در سیاست شاهان, 
(از اعلام زرکلی چ اج اص 1 ۰ 
خطیب اموی. ٠خ‏ ب 1 م ی ی] (اخ) 
بخسن‌ین علی‌ین خلف اموی. متولد بال 
۴ . ق.و متوفی بسال ۶۰۲ .ق.مکلی به 
ابوعلی, ادیب و عالم به فلکیات از اهل قرطیه 
بود. او در قرطبه متولد شد و در السیلیه 
سکونت کرد و به آنجا درگذشت. او راست 
کتبی چون: «روضةالازهار» در ادب و 
«انواء» و «اللؤلؤ المنظوم فى معرفة الاوقات 
بالنجوم» و «روضة الحقيقة فى بدء الخلیقة» و 
«تهافت الشمراء» و غير آن. (از اعلام زرکلی 
چ ۲ج۲ ص ۲۲). 
خطیب بغدادي. (خ ب با (خ) 
احمدین علی‌بن ثابت بغدادی. رجوع به 
احمدین علی‌ین ثایت شود. 
خطیب بوشنج. رخ ب )اما 
صدرالاین خطیب. متخلص به ربیعی 
بوشنجی. رجوع به صدرالاین.ربیعی در این 
لفت‌نامه و سبک‌شناسی ج ۳ ص ۲۱۳ و ۲۶۹ 


ونيب السیر در ذیل احوال ملک فخرالدین 


شود. 

خظیب تىرېزى. اخ ب تَ] ) اخ) 
بحبی‌ین علی‌ین محمد شیبانی ی 
به ابوزکریا. رجوع به یحی‌بن علی خطیب 
تبریزی شود. 
خطیب حصکفی. [خ ب ح ک] ((ج) 
ابوالفضل معین‌الدین بحیی‌بن سلامه. از 
مشاهیر شاعران و ادباء روزگار خود بود. او 
در ادب دست داشت و دیوان اشعار و بعض 
نطب ورت ال ار ھور تاو ور له 
شافعی نیز دست داشت. در ۵۵۱ھ .ق. خطیب 
و مفتی میافارقین شد و بهمانجا وفات کرد. 
اين اپیات از اوست: 
اشکو الى الله من نارين وحدة 
فی وجنتیه و آخری منه فی کبدی 
و من سقمین سقم قداحل دمی 
من الجفون و سقم حل فى جسدی. 

(از قاموس الاعلام ج" 








خطیب عمری. 


خطیب خوارزمی. [خ ب خوا /خار] 
((خ) موفق‌بن احمدین حمد مکنی به 
ابی‌الموید و ملقب به اخطب خوارزم. از 
بسزرگان علم و از سخنوران بزرگ بود. 
(یادداشت بخط مولف). رجوع به نامة 
دانشوران ج۴ ص ۱ شود. 

خطیب دمشق. (خ ب دم] (() رجوع 
به خطیب قزوینی در این لفت‌نامه شود. 

خطیب دمشقی. (خ ب د] الخ رجوع 

به خطیب قزوینی در این لغت‌نامه شود. 

خطیب رستم مولوی. (خ رت م 2 3) 
(اخ) یکی از عالمان لغت و فرهنگ است و او 
راست: لفةالمجم من لغةالفرس و وسيلة 
المقاصد قى لغة الفرس که اين کتاب مشتمل بر 
هزارونودوپنج مصدر و ده‌هزار اسم انست.. 
(یادداشت بخط مولف). . 

خطیب شربینی. (غ ب ش پا الا 
محمدبن احمد شربینی. ملقب به شمس‌الدین 
فقیه شافعی مفر و از اهل قاهره بود. تولدش 
بال ٩۷۷‏ ه.ق.اتفاق افتاد و او را تتصانیف 
بار است, از آنجمله است: السراج المنیر در 
چهار جلد در تفر قرآن و «الاقناع فى حل 
الفاظ ابی‌شجاع» دو جلد و «شرح 
شواهدالقطر» و «سغنی‌المحتاج» در چهار 
جرء و «تقریرات على المطول» در بلاغت و 
«مناسک الحج». (از اعلام زرکلی چ ٣ج۶‏ 
ص ۲۲۲). 

خطیب عراقی. [خ ب ع] (اغا رجوع به 
ابواسحاق عراقی شود. 

خطیب عمری. ٠1خ‏ (إخ) یساسین‌پن 
خیرالّین سحمودین موسی. مورخ و از 
فاضلان موصل و ادیبان و شاعران ن آن ناحیت 
بود. او تألیفات خود را که از مطالعات زیاد 
فراهم می‌آورد. جمع کرد و بنزد بزرگان و 
ثروتمندان می‌برد و بدینوسیله از آن جایزه 
می‌گرفت. از کتب اوست: «غرائب‌الاشر فن. 
حوادث ربع القرن الثالث عشر» و «منیةالادباءت 
فى تاریخ الموصل حدباء» و «منهج‌الثقات ف٣‏ 
تراجس‌القضاة» و «الدرالمکنون فى ماشر 
الماضی من القرون» و «عنوان‌الاعیان فی ذ کر 
ملوک‌الزمان» و «الروضةالفيحاء فى 
تواریسخاللسء» و «عمدء‌البیان فى 





تصاریف‌الزمان» این کتابی است در تاریخ و 
«العذب‌لصافی فى تهیل‌القوافی» و 
«الاثارالجلیة» که تاريخی وقایع الستین‌گونه 
شتا و «الف المهلد فين اة ۳ 
«قرةالعین فى تراجم الحن و الحسين» و 
«الروض الزاهر فى تاريخ الملوک الاوائل و 

الاواخر» که بر ترتیب حروف هجاء تسرتیب 
یافته است و «روضهالمشتاق» در ادب و 
«الخریده‌العمریة» در پزشکی و «الدرالمنتشر 
فی تراجم فضلاء الترن ثانی عشر» (از اعلام 


زرکلی چ۲ ج٩‏ ص ۱۵۵). د 
خطیب فلکت. [خ ب ف ل] (رکیب 
اضافی. | مرکب) کنایه از کوکب مشتری 
است. (یرهان قاطع) (ناظم الاطباء) (یادداشت 
بخط مولف). 
خطیب قزوینی. (خ ب یز (خ) 
جلال‌الدین قزوینی که لقب دیگر او خطیب 
دمشق است. از قزوین برخاست و به بلاد 
روم؛ یعنی آناطولی رفت و سپس راه دمشق و 
شام پش گرفت و در جامع این دو شهر 
خطیب شد واز آنجا بمصر آمد و تاریخ وفات 
ار ۷۳۹« .ق.است. او را کتب چندی است که 
معروفترين آنها: «نلخیص‌السفتاح» ' و 
«ایضاح التلخیص» و «سورالمرخانی من شعر 
الارجانی» است. (از قاموس الاعلام ج"( 
رجوع به از سعدی تا جامی ادوارد برون و 
ج۲ فهرست مسجد سپپالار ص ۳۱۶ و 
۲ شود. 
خطیب قوص. [خَ ب ق1 ((خ) محمدین 
عبدالرحمن‌بن محمد نخعی. ملقب به 
قطب‌الدین و مشهور به خطب قوص, بسال 
۶ د .ق.زاده شد و از جمله شاعرانی بود 
که‌از خاندان بزرگان و خطیان قوص (قوص 
شهریست در صعید مصر) برخاست و مدتها 
بشغل خطابت و حکم بدانجا گذران کرد. او را 
اخبار بسیار است. (از اعلام زرکلی چ ۲ ج ۷ 
ص ۶۵). 
خطیب مغرهی. [خ ب م را للخ 
ابوالمنجم رکن‌الدین خطیب مفریی. او راست: 
عقائق‌الحقائق. (یادداشت بخط مؤلف). 
خطیبون. اغط طی] (ع!) ج خطیب. 
(مسنتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). 
خطيبة. [ خط طی ب] (ع ص) زن 
خواستگاری‌کرده. (صنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد): 
خطیبی. اخط طی با] (ع مص) خطبه, 
خطب. خواستگاری کردن زن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). زن 
خواستن. (تاج المصادر ببهقی). |((مص) 
خطبه‌خوانی. (ناظم الاطباء). 
خطیبی. [خ] (اج) دهی است از دهستان 
ترا کم بخش کنگان شهرستان بوشهر. واقع 
در ۱۲۲هزارگزی جنوب خاوری کنگان و 
یکهزاروپانصدگزی شمال راه فرعی لار به 
گله‌دار. دارای ۰ تن سکنه است. آپ آن از 
قنات و محصول آنجا غلات و تنبا کو و شغل 
اهالی زراعت و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۷). 
خطیبی کردن. (خْ ک د] (مص مرکب) 
خطبه خواندن. خطبه‌خوانی کردن. (ناظم 
الاطباء): 


دعوی شمشیر خطیبی مکن. 
|| موعظه کردن. (ناظم الاطباء). 
خطیب یمنیی. [خ ب ی ] (اخ) وی یکی 
از شراح مفتاحالعلوم سکا کی در علم ادب 
است. (یادداشت بخط مولف). 
خطیر. [خ] (ع مص) مصدر دیگر «خطر» و 
«خطران» است. (منتهی الارب). رجوع به 
خطر در این لغت‌نامه شود. 
خطیر. [خ] (ع ص) بسزرگ. مهم. عظیم. 
(ناظم الاطباء), عزیز. باقدر. (زمخشری). 
گران. (مهذب الاسماء): 
بلبل بزخمه گیرد نی بر سر بهار 
چون خواجة خطیر برد دست رابمی 
منوچهری. 
خواجه بزرگوار بزرگیست نرد ما 
وز ما بزرگتر به بر خسرو خطیر. ‏ منوچهری, 
جز براه سخن چه دانم من 
که حقیری تو یا بزرگ و خطیر. ناصرخرو. 
پیش وزیر با خطر و حشمتم بدانک 
میرم همی خطاب کند خواجه خطیر. 
نف هو 
گر خطیر آن بودی کش دل و بازوی قویست 
شیر بایستی بر خلق جهان جمله آمیر. 
تام در 
ملک این برمک را... از بلخ بفرمود آوردن از 
جهت شفلی بزرگ و مهمی نازک و عملی 
خطیر. (تاریخ بخارا نرشخی). 
ورنه ایمن بزی خطیر مباش. ستائی. 
هرکه از خطر بگریزد خطیر نشود. ( کلیله و 
دمنه). و مالی خطیر در صحبت تو حمل 
فرموده می‌آید دو جهان گرچه سخت باخطر 
اڪ e‏ دمنه). 


نظامی. 


سوزنی. 
عطار. ۰ 





ندهد هوشمند روشن‌رای 
بفرومایه کارهای خطیر. 
-امر خطیر؛ امر بزرگ, عظیم؛ مهم و مشکل. 
(از ناظم الاطباء). 
رچل خطیر؛ مرد شریف. (منتهی الارب). 
-مبالفی خطیر؛ مبالفی بزرگ و عظیم. 
(یادداشت بخط مؤلف). 
ابر خطر و آفت. (ناظم الاطیاه). 
-امر خطیر؛ کار پر خطر و آفت و خطرنا ک. 
||مطلع و بابصیرت. (ناظم الاطباء). 
اف هار کن ری سوت و 
مطلع. (ناظم الاطباء): 
دانش به از ضاع و به از جاه و مال و ملک 
این خاطر خطیر چنین گفت مر مرا. 

تا درو 
|| همقدر و هم‌منزلت. (ناظم الاطباء) (از 


سعدی ( گلستان). ۱ 


٩۸۸۳ خطیرالملک.‎ 


لان‌العرب) (از تاج العروس). منه: هذا خطیر 
لهذا؛ ای مثله فى القدر. ||() نهار. |ارسن. 
(منتهی الارب) (از لسان‌العرپ). ||تار ماندی 
که در سختی گرما از هوا فرودآید. |اقیر. 
||تاریکی شب. ||وعید. (منتهی الارب) (از 
تاج المروس) (از لسانالعرب) (از اقرب 
آلموارد). |انشاط. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 
خطیر. (خ ط ] ((خ) د 
غافل خولانی. ۳۳ 
خطیر. [خ] ((خ) دهی است از دهستان چانة 
بخش شوش شهرستان دزفول. واقع در 
۵هزارگزی باختر راه شوسة اهواز بدزفول. 
این ده در دشت واقع وبااب و هوای 
گرمیری و ۰ تن سکنه است. آب آن از 
رودخانة کرخه. و محصول آن غلات و شفل 
اهالی زراعت می‌باشد. و راه ان در تابستان 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
خطیر. (خ] (() ابوعلی خطیر. رجوع به 
ابوعلی خطیر و تاریخ گزیده ص ۴۳۱ شود. 
خطیرآباد. [خ] ((خ) دی است از 
دهستان سدن‌رستاق بخش مرکزی شهرستان 
گرگان.واقع در ۱۴هزارگزی باختر گرگان سر 
سه راه گرگان و بندر شاه و کردکوی ر 
صدوینجاء تن سکنه است. این محل اصول۹ 
جزء آبادی کفشگیری است و در سالهای 
اخیر بناهای روستایی‌ایکه در کنار راه 
احداث کرده‌اند آنرا به خطیرآباد معروف کرده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
خطیرالدین جرجانی. (خ رذ دی ن 
ج) (اخ) محمدین عبدالملک از فاضلان و" 
سالکان طریقت بود و در خطة لاهور در علوم 
عقلیه کب نیکو نگاشت و گاهی نیز شعر 
می‌گفت و این ابیات از اوست: 

گردش‌روزگار پرعبر است 


شمشر عیدالملک‌بن 


نیک داند کی که مر است 
چرخ پرشعبده و پرنیرنگ 
همه نیرنگهاش کارگر است. 

(از مجمع‌الفصحا چ ۱ج۱ ص1۹۹). 
و رجوع به لباب الالباب عوفی ج۱ ص ۲۳۲ 
شود. 


خطیرا لملکت. [خ رل 1 ((خ) مسحمدین 
حسین. رجوع به ابومتصور خطیرالملک 


۱-کتاب تلخیص الم فتاح نیزبوسله 
سعدالدین تفتازانی دو شرح شد که از بین این 
دو شرح آنچه مطول نام دارد. از جملهٌ کب ادبی 
است که در بین طلاب علوم دینی معروفیت تام 
دارد و از بهترین کب معانی و بیان و بدیم است 
و در حقیقت اساس کار مژلفان بعدی» در ایین 
زمینه می‌باشد. 


۴ خطیرالملک. 


شود. ب 
خطیرا لملکت. (خ زل م] ((غ) مسیبدی. 
رجوع به ابومحمد منصور خطیرالملک شود. 
خطیرا لملکت. اخ رل م[ (اخ) یزدی. 
رجوع به ابومنصور خطیرالملک میبدی شود. 
خطیرکلا. [خ ک ] (اخ) دی است از 
دهستان بالا تجن بخش مرکزی شهرستان 
قأئم‌شهر (ناهی سایق). واقم در ٩هزارگزی‏ 
جنوب باختری قائم شهر. دارای ۱۶۵۵ تن 
سکنه. آب آن از نهر هتکه رودخانةٌ تالار و 
محصول آن برنج. غلات پنبه. توتون, 
مرکبات» صیفی و سیب می‌باشد. شفل اهالی 
زراعت و از صنایم دستن پارچه. ابریشم و 
کرباس بافی است. راه انجا مالرو و بنای 
زیارتگاه صیدحن و سیدحیدر از اب نیة 
قدیمی آنسجاست. این آبادی از خطیرکلا, 


تیرخیل و باغشت تشکیل شده است. (از 


فرهنگ جفرافیایی ایران ج۳). 
خطیری. [خ] ((خ) وی یکی از شمرای 
باشتان است که هزل و هجا می‌گفته و قصیدء 
هجائية شعرا را که قریم‌الدهر کرده بود جواب 
گفه و پاره‌ای از اشعار او در لغت نام اسدی 
بشاهد آمده و این اشعار از سوزنی دربارة 
اوست: 

من آن کم که چو کردم بهجو گفتن رای 

هزار منجیک از پیش من کم ارد پای 
خجته, خواجه نجیی, خطیری و طیان 
قریع و عمعق و حکاک‌قرد یافه‌درای 

| گربعهد منندی و در زمانة من 

مراستی ز میانتان همه برآی و درای. 

سوزنی (دیوان ص .)٩۳‏ 

خطیری. [خ] (إخ) نام او سعدین علی 
وراق بود. رجوع به سعدبن علی وراق در این 
لغت‌نامه شود. 
خطیری. خ1 (إخ) دهی است از دهستان 
ترا کم بخش کنگان شهرستان بوشهر. واقع 
در ۱۲۲هزارگزی جنوب خاوری کتگان و 
یک‌هزارپانصدگزی شمال فرعی لار به 
گله‌دار.دارای ۱۳۰ تن سکنه است. آب آن از 
قنات و محصول آنجا غلات وتبا کومی‌باشد. 
شفل اهالی زراعت و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۷). 
خطط. 2 ] (ع () خرخر و آواز بیلی.در 
خواب. (منتهی الارب) (از تاج لمروس) (از 
لان‌العرب). غطیط. (یادداشت بخط مولف). 
خطيطة. ٠خ‏ 7 2 [) زمین خشک‌مانده 
ميان دو زمین باران‌زده. (متهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لان ‌المرب) (از اقرب 
الموارد). ج, خطائط. ||زمینی که بعض آن 
باران‌زده باشد. (از متهی الارب). a‏ خطائط. 
||راه. (منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لان‌العرب). ج, خطائط. 





خطیف. [خ](ع !) إبابيل. ||(ص) جلد. 
شتابان. چالا ک. (از سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 

خطیفه. [خ ف ](ع!) آردی که بر آن شیر 
ريخته طبخ دهند و زودزود بچمچه خورند. 
(ستتهی الارب) (از تساج العمروس) (از 
لانالعرب) (از اقرب الموارد). 

خط ی یگذار. [خط طی گ] (نف مرکب) 


نیزه گذار. .نی زهژن. . (یبادداشت ت بخط مولف). 
رجوع به خطی در معنای نیزه شود. 

الارب). خطیند؛ 

حدیث حسب حال خویش گویم 

صواب آید ندانم یا خطیه. سوزنی. 


|اگناه بقصد. ج خطایاء خطائی, خطیات. 
||اندک از هر چیزی. (منتهی الارب). رجوع 
هيخطية در اين لغت‌نامه شود. 
یله آدم؛ گناه آدم. (بادداشت بخط 
مولف). 
خطیه. (خط طی ی] (ع ص نسبی) 
منوب به خط بحرین و ابن کلمه صفت است 
برای رماح و رماح خطیه نیزه‌های مرغوبی 
است که در خط بحرین فروشند نه آنکه مست 
آنها در آنجا باشد. (از منتهی الارب). 
خظ. [خظظ | (ع مص) ست و فروهشته 
گردیدن تن. (منتهی الارب) (از تاج العروس). 
- فرس خظ بظ؛ اسب آ گنده گوشت. (متهی 
الارب). 
خظا. [خ](ع مص) آ گنده‌شدن گوشت و پر 
گردیدن.(منتهی الارب) (از تاج لعروس) (از 
ا نا ب). 
خظابظا. اخ رن سب بَ ظنْ] (ع ص) گوشت 
۳ .(از منتهى الارب). منه: 


جمد خظابظا؛ ای مکتنز عنی گوشت او بسته 


۱ زیت د و آگنده‌است. از مت 
اا جالعروس). 


منتهی الارب) (از 


خط بظ. [ لسن ب نس ] (ع ص) 
آگنده گسوشت. (مستتهی الارپ) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العر ب). 
- فرس خظی‌بظی؛ اسب [ گنده گوشت. (از 
منتهی الارب). 

خظرفة. (خ ر فَ] (ع مص) بشتاب رفتن. 
(مسنتهی الارب) (از تساج العمروس) (از 
لان المرب) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). گام فراخ نهادن و یا دو گام را یک 
گردانیدن در تیزروی. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 

خظو. [خ ظٌرو] (ع سص) آگنده‌شدن 
گوشت و پر گردیدن آن. (منتهی آلارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العر ب). 

خظوان. [خ ظ](ع ص) آنکه گوشت وی 
آ گنده و سخت باشد. (منتهی الارب) (از تاج 


حه , 


العروس) (از لسان‌العرب). 
خظی. [خ ظا] (ع مص) رجوع به خظا در 
این لغت‌نامه شود. 
خظیة. (خی](ع ص) آ گنده گوشت.(از 
منتهی الارب). مونث خظی. 

-امراة خظیه بظیه؛ زن آ گنده گوشت.(منتهی 
الارب). 
خع. ا 2 مص) آواز کردن یوز از 
حلق چون تا سه برافتد ان را از دویدن. (از 
متتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب). یقال: خع الفهد خعا. 
خعخع. (خ خ) (ع !) گیاهی است دارویی. 
(از متهی الارب) (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد) . |ادرختی است. (از منتهی الارب) 
(از تاج العروس). 
خف. [خ / خ] () نوعی از آتشگیر است و و 

آن گیاهی باشد نرم که زود آتسش از چخماق 

در آن افتد و آنرا بعربی مرخ گویند. (از برهان 
قاطع) (از آندراج) (انجمن آرای ناصری). 
|ارکو و ِنبهٌ سوخته را گویند که بجهت 
آتشگیر ٠‏ مهيا سازند. (برهان قاطع) (از 
آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری). پده. پود. 
قو. قاو. بود, بد. حراق. پیفه. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 

آن سپهید که زخم خنجر او 

خف کند بر سر عدو مغفر. 
مبارز راسر و تن پیش خرو 
چو بگراید عنان خد خنگ ویکران 
یکی خوی گردد اندر زیر خوده 
یکی خف گرده انز مر شخان ۰ عتضری, 
کزوبتکده گشت هامون چو کف 

به آتش همه سوخته همچو خف. عنصری. 
لاله مشکین دل و عقیقین طرف است 

چون آتشی اندر اوفتاده بخف است. 

منوچهری. 
خصمت بود بجنگ خف و تیرت آذرخش ‏ , 
تو همچو کوه و تیر بداندیش تو صف .ب 
اسدی 

معاذالله که من نالم ز خشمش 

وگر شمشیر بارد ز آسمانش 

یک پف خف توان کردن مر او را 

یک لج پخچ هم کردن توانش. 

یسوسف عسروضی (از فرهنگ اسدی چ 
پاول‌هورن). 

تف سیاستش از دیو دمنه دوخته خف 

کف کفایتش از سر فتنه ساخته شیر. 


ابوالفرج رونی. 


۱ -در منتهی الارب آمده است که این کلمه 
لغت دیگری است در عهخم و عهخع در بین 
اهل فصاحت کلمه‌ای است واجد نهایت تتافر 
حروف. 


سح . 


خوف آن دارد کز حقد و حسد دشمر تون 
اتش افروزد ا 


سوزنی. 
چون دو دیدی ماندی از هر طرف 
آتشی در خف فتاد و رفت خف. 
مولوی (مشوی). 
ناوک بر تو نرم خف است و دلم آتش 
دارند نگه ز آتش افروخته خف را, 
مختاری غزنوی. 
آتش زند و سنگ شبانان را 
از اطلس افلا ک‌دهد چرخ برین خف. 
شمس فخری. 
- خف‌رگ؛ ست‌رگ. بی‌غیرت. (انجمن 
آرای ناصری) (آنندراج): 
ازین خف‌رگ موی کالیده‌ای 
بدی سرکه بر روی مالیده‌ای. 


سعدی (از آنتدراج). 
خف. [خفف ] (ع مص) سبک گردیدن 
چیز. منه: خف الشییء خفا و خفة و خفیفا. 
|اسبکی کردن و شتاب کسردن. منه 
خفالرجان. ||بزودی کوچ کردن فو از 
مسنهی الارب) (از تساج العروس) لاز 
نشب منه: خف القوم خفا و خفوفاً و 

خفة. ||بانگ كردن کفتار. منه: خف الضبع 

خفا. (منتهی الارب). ||اطاعت كردن ماده‌خر 
خر نر را. منه: خف الاتن لميرها. ااشتافتن 
بسوی دشمن. منه: خف الى العدو. ||اندک 
شدن قوم. منه: خف القوم. |اکم و اندک 
گردیدن رحمت کسان, منه: خضفت رحمتهم. 
||شتافتن کسی در خدمت کسی. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب). 
منه: خف فلان لفلان فى الخدمة خفة. 
خف. [خ‌فف ] (ع ص) سسبک. خسفیف. 
(مسنتهی الارب) (از تساج العسروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الصوارد). ||(() گروه 
اندک. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
سان‌العرب). منه: خرج فلان فى خف من 
اصحابه؛ ای فى جماعة قليلة. 
خف. [خفف ] (ع () سل شتر. سبل شتر 
سول شتر. (از منتهی الارب). کف اشتر. کف 
فیل. (یادداشت بخط مولف). ج؛ اخقاف. 

- ذوات‌الضف؛ اشتر 
(یادداشت بخط مولف), 
|اسم شترمر]. سم دیگر حیوانات را جز 
شترمرخ خف نگویند. امین درست. | نقدر 
کف پای مردم که بزمین رسد. || شتر کلانسال. 
|اهر آنچه پوشند. || موزه. (منتهی الارب) (از 
تاج السروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب 
الموارد). ج, خفاف أ . 

- امثال: 

رجع بخفی حنین؛ ناامید برگشت. خائب 


و آنچه بدو ماند. 


بازگردید. (تاریخ یمینی). 

رجع حنین بخفیه؛ ناامید برگشت. رجوع به 

رجع بخفی حلین شود.. 

خفا. ۰ اخ (ع ص) نهفت . (یادداشت 

مولف). پنهان. پوشیده. (ناظم الاطاء): 

خورشید منی من بچراغت طلم زآنک 

من در شب هجران و تو در ابر خفایی. 
خاقانی. 


ت بخط 


از نظرهای خفایش کم و کاست 

انجم و آن شمس نیز اندر خفاست. مولوی. 
خفا. [خ ] (ق) بطور مخفیانه. (یادداشت بخط 
مولف). پنهانی. پوشیدگی. (ناظم الاطباء): 
آنچنان کآن زن در آن حجر؛ خفا 

خشک شد او و حریفش زابتلا.. مولوی. 
در خفا؛ در پنهانی. در پوشیدگی. در نهانی: 


ور همی بیند این حیرت چراست 

تا که وضی‌آمد که آن اندر خفاست. . 
مولوی (مشنوی). 

روح را در غیب خود اشکنجهاست 


خفاء . زخ] (ع مص) نهان شدن و آشکارا 
نگردیدن. (منتهی الارب) (از ناج العروس) (از 
الخفاء؛ واضح شد اسر مخفی. (از منتهی 
الارب) (از تاج ل ۲ س 
خفاء ٠خ‏ ] (ع !)پو 

RT E‏ ن 
الارب) (از تاج العروس) از لسانالعرب). ج» 
اخفیه. ||(إمص) پوشیدگی. خفیه. 
-درخفاء؛ در نسهانی. پشت سر. در 
پوشیدگی. 

- سرمة خفا؛ در افشانه‌های ایرانی» سرمه‌ای 
رامی‌گفتند که کشندۀ آن در وقت کشیدن خود 
را مخښی چ کرد د تا دیگران او را نبیند. 

علمی است که در آن از کیفیت 

تیان داشت شخصی خود را از حاضرین 
گفتگو میشود. به این معنی شخصی خودرا در 
مقابل جمع طوری مخفی می‌کند که آنها او را 
نمی‌بینند. ولی او آنها را می‌بیند. ابوالخیر آنرا 
از فروع علم سحر دانسته و می‌گوید: ادعیه و 
عزائم بسیار آنراست» ولی جز برای صاحب 
ولایت آنهم از طریق خوارق عادت امکان 
ندارد چه ما فقط در اغلب اوقات از ان 
می‌شنویم. ولی کمتر نظیر آنرا می‌بینم مگسر 
انکه انرا خوارق عادات بدایم؛ خوارقی که از 
طریق اه لاله و اولباء خداوندی بظهور 
می‌پیوندد. دیگری می‌گوید: از آنجا که این 
علم است و از متفرعات سحر می‌باشد نه از 
متفرعات کرامت دیگر شکی باقی نیست که 
آن هم از لحاظ سحر ایکان دارد و هم از 
طریق دعوت و عزائم و خارق عادت. (از 


شش و هرچه بدان 


بازگشت کرد ": قساموس بخفی حين | کشاف اصطلاحات الفنون). 


A۸۵ خفاجی.‎ 


خفائر. [خ ء] (ع ص, !)ج خسفرة و خفر. 
رجوع به خرة و خفر در این لفت‌نامه شود. 
خفاات. [خ] (ع مص) نا گاه مردن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
تاج المصادر بیهقی). || خشک گردیدن گياه. 
(منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسانالمرب). منه: خدفت الرزع و نحوه؛ 
خشک گردید آن گیاه. 
خفائل. (خ ثِ] (ع ص, لا ج خفثل. رجوع 
به خفثل در این لفت‌نامه شود. 
خفاثئل. [خ ثِ](ع ص) مرد سست‌رای 
ضعیف‌البدن. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب). منه: رجل خفائل. 
خفاحل. [خ ج ] (ع ص) گنگلاج. (سنتهی 
الارب) (از تاج آلعروس). رجوع به گنگلاج 
در اين لغت‌نامه شود. 
خفاحه. (خ ج] ((خ) طایفه‌ای از عربان 
رازن و قطاعالطریی. (از غیاث اللغات) (ناظم 
الاطاء). در آتدراج آمده است که این طایفه 
از بنی‌عامرند؛ 
از خفاجه بسر راه معونت یابند 
وز غریه بلب چاه مواسابیند. ‏ خافانی, 
با طبل و علم برنشست و بر جر بغداد 
ذشت و بر عرب خفاجه تاختن برد. (تاریخ 
رشیدی). 
خفاحی. [خ جیی ] (ع ص نسبی) اتشاب 
به خفاجه که نام زنی است. (از اتساپ 
سمعانی). 


۱-شرعاً آن چیزیست که باشنه پا را 
می‌پرشاند و به آن ممکن است راه‌پیمایی و 
سفرکرد یا آنکه بتوان به آن یک فرسنگ یا بیشتر 
راه پیمود. و جرموق» چیزیست که بر بالای 
موزه پرشند برای آنکه موزه را از گل و مانند آن 
کک ی ا رو 
موز؛ کوچک راگویند. 

۲-حنین» کفشدوزی بوده است که روژی با 
اعرابتی دو لنگه خفی را معامله می‌کند. هنرز 
معامله بپایان نرفته بین این دو اختلاف می‌افتد و 
حنین بر آن می‌شود که اعرابی را بکید درآورد. 
پس دو لنگه خف را از اعرابی می‌گیر د و نگه‌ای 
از آنرا براهی می‌اندازد و لنگۀ دیگر براه دورتر و 
بین این دو لنگه بکمین می‌نشیند. اعرابی بطریق 
بازگشت چرن بیکی از دو للگه برمی‌خورد. 
می‌گوید: این لگه چقدر شه به حف حنین 
است, ای کاش لنگه دیگر آنرا می‌بافتم و هر دو 
را برمی‌داشتم» پس براه خود می‌رود نا گاه بلنگة 
دیگر می‌رسد. بر اینکه لنگه اول را برنداشته 
حسرت می‌خورد» سپس از شتر پایین می‌آید و 
آنرا می‌بندد و دنال لگة اول می‌رود. حنین از 
پناهگاه حارج می‌شرد و شتر را با بار آن می‌برد. 
اعرابی که لنگۀ اول را يافته برد بالنگۀ دوم خاسر 
وناامید از سفر بازمی‌گردد. چون قرمش 
می‌پرسند چه آوردی؟ می‌گوید: خفی حنین. 





۶ خفاحی. 


خفاحی. [خ ] ((خ) ابن سنان زخوخ به ابن 
ستان خفاجی شود. 

خفاحبی. [خ] (اخ) احمدین محمدین عمر 
قاضی‌التضاه. ملقب به شهاب‌الدین خفاجی 
مصری. او از قاضلان عصر خود بود و در 
کتابی که کرده دربارء خود می‌گوید: «ابتداء در 
حجرة پدرم علم آموختم و سپس خالم ابوبکر 
شنوان بمن علوم عربیت آموخت و نیز چند 
سال شا گردی احمد علقمی و محمد صالحی 
شامی کردم و از داود بصیر طب فرا گرفتم».او 
سپس بقسطنطیه رفت و بخدمت بزرگان 
بسیاری از اهل ادب و علم نائل آمد و در آنجا 
مقام قضاء یافت و آن قدر در اينن مقام 
برکشيده شد که قضاء مصر به او وا گذارگردید 
بر این شغل بود تا آنکه معزول شد و بدمشق 
رفت و بعد از ٩۰‏ سال زندگی بسال ۱۰۶۹ 
ه.ق.وفات یافت. او راست: 


۱-ریحانه‌الالباء و زهسره:‌الدنیا که حاوی ‏ 


اشعار و تراجم حال شاعر است. ۲- شرح 
درةالفواص فى اوهام الخواص. ۳- 
شفاءالغلیل فی کلام المرب من الدخیل. ۴- 
طرازالمجالس و چند کتاب دیگر. (از معجم 
المطبوعات). و رجوع به اعلام زرکلی ج۱ 
ص ۲۹۳ شود. 

خفاحی شهابالملکت. اش بل ) 
(إخ) احمدین محمدبن عمر. رجوع به احمدین 
محمدبن عمر قاضی‌القضاة شود 

خفاحیه. [خ جی ی] (اخ) صوستگرد. 
در ی 
راما ا اطع سم هد 
این لغت‌نامه شود 

نز سموم آسیب و نز باران بخیلی یافته 
نز خفاچه پیم و تز عربیه عصان دیده‌اند. 


خفاخف. اخ خ] (ع ص) بسیارآواز. منه: 
ضیعان خفاخف؛ کفتاران بیاراواز. (از 
مستتهی الارب) (از تساج المسروس) (از 
لسان‌العرب). 

خفاد‌د. 2 د] (ع ص, !) ج خفیدّد. رجوع 
به خفیدد در این لفت‌نامه شود. 

خفاد ید. خ1 (ع ص. اج خفیدد. خفادد. 
رجوع به خفیدد در این لفت‌نامه شود. 

خفارت. (خ ز] (عل) مزد بدرقگی. مزد 
نگاهبانی. (یادداشت بخط مولف). خفارة, 
رجوع به خفاره در این لغت‌نامه شود کار او 
بدان رسید که بخفارت کاروانها و تجار 
بازایستاد. (ترجمة تاریخ یمینی). مخالفت 
آغاز کرد و کسانی را که بر سیل خفارت و از 
یرای تسلیم بلاد و قلاع مشروط در صحبت 
او بودند محبوس کرد. (ترجمهٌ تاریخ یمینی), 
جممی از خواص خدم خویش بر او گماشت 


تا بر سبیل خفارت ملازمت او می‌نمود. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 
خفارة. [ځ د[ (ع ل) شرم سخت. (متتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسآن‌الصرب). 
|| ((مص) شرمگینی. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خفارة. (خ ر] (ع امص) حفاظت نخل از 
ن. امنتهی 
الارپ) (از تاج العروس) (از لان‌العرب). 
خفاره. (خ /خ /خ ر] (ع [) عهد و پیمان. 
(مسنتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). ||پناه. (متهی 
الارب) (از تاج العروس). ||مزد بدرقگی و 
نگاهبانی. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) 
(از لسان‌العرب). 
خفاش. ٠‏ اغف فا] (ع ۲ 





شب‌پره. وطواط. 


ل _موش کور. .مر عصيسی. .شپ‌بساره. شب‌باز. 





شب‌بازه» شب‌پرک. شب‌بوزه. شب‌یازه. 
شبینه. شیوز. شب‌کور. شیرمرغ. شیرزج. 
شیرزق. (یادداشت بخط مولف). شباره. پیواز. 
چرهواز. پازیره. خربواز. خریوز. خرپور. 
خربیواز. شبان, شبانور. شپرک. شپره. شپوز. 
شپوز. شهله. بارسه. شبده. پرسه. پرسقی. 
یراسه. (اژ ناظم الاطباء). ج خفافیش. در 
صبح الاعشی این حیوان چنین تعریف شده 
است: او پسرنده‌ای است غریب‌الشکل و 
عجیب‌الوصف بدون پر و صاحب دو بال و 
بالهای او بدو دست او چسبیده است. بعضی 
می‌گویند که بالهایش بدو پهلوی ار چسبیده 
است. او را خفاش بدان جهت نامند که در روز 
نمی‌بیند. در زبان عرب این پرنده را وطواط 
نیز گویند. ولی عقیدۂ پاره‌ای بر آنت که 
خفاش پرنده صغیر و وطواط پرنده کپیر 


: اس وطواط را خطاف نیز نام است. خفاش 
خاقانی-: 


i 


اص پرندگان چیزی ندارد. او را دندانها 
و خصیتین است و حائض می‌شود و چون 
ادمیان می‌خندد و ماتند چهار پایان ادرار 
می‌کند و بچة خود را از پستان خود شیر 
می‌دهد. از انجا که در روز نمی‌بیند همواره 
برای قوت خود در وقت غروب آختاب از لانة 
خود بیرون می‌آید و در همین وقت است که 
پشه‌ها نیز برای خوردن خون حیوانات خارج 
می‌شوند و به خفاش برمی‌خورند و خفاش به 
آنها حمله می‌کند و قوت خود را درمی‌یابد. 
گفه شده است که این حیوان را مسیح خلق 
کرده‌است. (از این جهت بین فارسیزبانها 
مرغ عیسی نام دارد). خفاش سریع‌لحرکت و 
پرعمر است خفاش ماده بین سه تا هفت 
جوجه می‌گذارد و فرزند خود را در حین 
پرواز زیر بال خود می‌گیرد و باز گفته شده 
است که او در حال طیران» بچه خود را شیر 
می‌دهد. چون برگ دلب خفاش را اصابت کند 





خقاف. 


او را ببهوش می‌کند. قتل این حیوان در اسلام 

نهی شده است. (از صبح الاعشی ج۲ 

ص ۸۴): 

بود خفاش و نتواند که بیند روی من نادان 

ز من پنهان شود زیرا منم خورشید رخشانش. 
ناصرخسرو. 

تور خورشید در جهان فاش است 


آفت از ضعف چشم خفاش است. ‏ سنائی. 
عشق خوبان و سينة اوباش 
نور خورشید و دید خفاش. ظهیر فاریابی. 
هواداری مکن شب را چو خفاش. نظامی. 
توانم که ترا بینم از آنک 
چشم خفاش ضیا پذیرد. عطار. 
آنچنانکه لمع دریاش اوست ۱ 
شمس دنا در صفت خفاش اوست. ,مولوی.ن: 
غایت لطف و کمال او بود 
ورنه خفاشش کجا مانم شود. مولوی. 
بچشم کوته اغیار درنمی‌گنجد 
مثال چشمة نخورشید و دیدة خفاش. 

سعدی (طیبات). 
که تاب خور ندارد چشم خفاش. شیستری. 
چشم خفاش !گر پرتو خورشید ندید .: 
جرم بر دیدة خفاش نه بر خورشید است. 

أبن یمین. 

از پی طعمه شامی شده‌ام چون خفاش 


وز پی دیدن خورشید شدم چون حریا. . ؟ 


خفاض. [خ ] (ع مص) ختنه کردن زن. (تاج 
المصادر یهقی) (المصادر زوزنی). ||ختان 
دختر. (ناظم الاطباء). 
خفاض. [خ ض ] (ع مص) خوش عيش 
گشتن. (از ناظم الاطباء). منه: خفض الميش 
خفاف. [خّف فا] (ع ص) کفشگر. (ناظم 
الاطباء). ||موزه‌دوز. (دهار) (یادداشت بخط" 
مژلف) (ملخص اللغات حن خطیب). 
|| کفش‌فروش. (ناظم الاطیاء). ||موزە‌فروش, ۳ 
(یادداشت بخط موّلف). 23 
خفاف. (خ] (ع ص) سبک. مقابل تقال 
(یادداشت ت بخط مۇلف). ج خفیف. سبکان: 
تفروا خفافاً و ثقالا و جاهدوا باموالکم و 
نفسکم فی سیل الہ ذلکم خبر لکم ان کسنتم 
تعلمون. (قرآن ۹ 
خفاف. [خ ف فا] (اخ) یکی از شعرای 
پاستانی است و شعر او در لغت‌نامة اسدی به 
شاهد آمده است. (یادداشت بخط مؤلف). 
خفاف. اخ] ((خ) ابن ندبه یکی از شمعرا و 


۱ - ص‌چجیح این کلمه» شحفاجه است چنانکه 
کلمۀ خفاجه گذشت شت و آمدن آن با جیم فارسی از 
تمصحف‌های فارسی‌زبانان است. 

۲ - فارسیزبانان آنرا خفاش بفتح خاء بکار 
عیرند. 


خفاف. 
فرسان عرب است. (یادداشت بخط منولف): 
در منتهی الارپ آمده: وی صحابی بوده و 
صاحب تاریخ گزیده می‌گوید: خفافبن ندبه 
بمادر منوب است. پدرش عمیربن حارث 
شاعر است و تا زمان عمر خطاب در حیات 
بود. (تاریخ گزیده چ نوائی ص ۲۲۵). رجوع 
به اعلام زرکلی چ ۱ج ص ۲۹۳ چ ۱ و 
تاريخ الخلفاء ص۵۸ شود. 
خفاف. [خ] (اخ) ابن عمر شاعر. رجوع به 
خفاف بن ندبه در این لغت‌نامه شود. 
خفاف ذفاف. [خ ذ] (ص مرکب. از اتباع) 
تر و چسبان. (یادداست بخط مولف). 
خفافیش» [خ] (ع اج خفاش. (سنتهی 
الارب). رجوع به خفاش در این لغت‌نامه 
شود. 
خفاق. [خ ] (ع ص, () ج خسفق و خفوق. 
(متتهی الارب) (از تاج العمروس) (از 
لسان‌العرب). رجوع به خفق و خفوق در این 
لغت‌نامه شود. 
خفاق. [خف فا] (ع ص) آنکه پیش قدم وی 
- رجل خفاق‌القدم؛ مردی که پیش قدم وی 
خفاقة. [خف ناق] (ع دبر. (متهی 
الارب) (از تاج العروس) (از اقرب الموارد). 
|((ص) باریک‌شکم. (منتهی الارب). منه: 
امراة خفاقةالحشاء؛ زن باریک‌شکم. (منتهی 
الارب). 
خفان. (خف فا) (ع 4 چسوز؛ شترمرغ. 
(نستهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لان‌العرب). جوجة شترمرغ, (بادداشت 
بخط مولف). |]ظرفی که تا لب پر شده باشد. 
(مسنتهی الارب) (از تساج المسروس) (از 
لانالعرب). ||اهل‌البیت. (ناظم الاطباء). 
الخدم. (اقرب الموارد). |((ص) خانگی. (از 
ناظم الاطباء). 
خقان. [خّف فا ] (اج) سهرکیست (از 
سودان ] بحد مغرب نزدیک و.. مردمانی 
بسیارزرند. (حدود العالم). 
خفانیدن. [خ د] (مص) یز کردن سوزن. 
(ناظم الاطباء). 
خفایا. [خ] ع لاج خفی و خفیه. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب)؛ و 
خفایای ان ماجری و خبایای ان حادثه 
محقق شد. (سندبادنامه ص ۸۶. 
خفء . [خ](ع مص) برکندن و بر زمین 
زدن کی را. (متتهی الارب) (از تاج 
لعروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
منه: خفاه خفا . | فرودآوردن و خوابانیدن و 
انکندن خیمه. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). منه: خفابيته. 
||دریدن مشک را و گستردن آنرا بر حوض تا 


زمین آب حوض را جذب نکند. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسانالمرب). 
منه: خفاالقربة. 
خف الغراب. [خف فل غ](ع إمركب) 
حلزون. لیک. شنج. راب. (یادداشت بخط 
مولف). 
خفت. [خ] () نوعی گره است و آن حلقه 
کردن یک سر ریسمان و غیره و برون کردن 
سر دیگر از آن و کشیدن آن تا بحد گره باشد, 
چنانکه با کمند برای گرفتن مرد یا اسپ کنند. 
(یادداشت بخط مولف). 

- خفت انداختن؛ گره خفت انداختن. 
(یادداشت بخط مولف). 

-گره خفت زدن؛ گرهی زدن که آن گره خفت 
باشد. (یادداشت بخط مولف). 
خفت. [خ ] (مص مرخم. | مص مرخم) عمل 
خفتن, (یلدداشت بخط مولف) (ناظم الاطباء): 
ز دیوان اگرنام او کرده پاک 

خورش خار و خفتش ابر تیره خا ک. 

فردوسی, 

- خفت و خیز؛ عمل خوابیدن و بلند شدن. 
(یادداشت بخط مولف). 

5 ||جماع. (یادداشت بخط مولف)؛ 

نیابد همی سیری از خفت و خیز 

شب تیره زو جفت گردد گریز. . فردوسی. 
= خفت و نشست؛ عمل نشستن و خوابیدن. 
(یادداشت بخط مولف). 

¬ نیم خفت؛ نیم‌باز. نیم‌بسته؛ 
همان نرگسی در چمن نیم خفت. 
|ام از خفتن: 

چو همرشتة خفتگانی خموش 


ظامی: 


فروخفت یا پنبه‌ای ند بگوش. نظامی. 
شتربچه با مادر خویش گفت 
پس ازیفتنآخر زمانی بخفت. سعدی, 






||( سا اناظم الاطباء). رجوع به مادة بعد 
شود. ‏ 


خفت. [خ] (ع !) سداب. (ناظم الاطباء). 
|[(مص) کمین کردن. (لغفت محلی شوشتر 
خفت الرجل صوته و بصوته خفتا؛ بلند نکرد 
آن مرد آواز خود را. (منتهى الارب). ضد 
جهر. (یادداشت بخط مولف). ||پنهان راز 
گفن.(تاج المصادر بسهقی). پنھانی گفتن. 
(متهی الارب) (از تساج العسروس) (از 
لان‌العرب). 

خفت. | خف ف ] (ع امص) سبکی. خفیفی. 
(ناظم الاطباء). مقابل ثقل. (بادداشت بخط 
مولف): با قلت اجزاء و خفت حجم مشتمل 
انس بر شرح مواقف و مقامات سلطان 
محمود سبکتکین و برخی از احوال آل‌سامان. 
(ترجمه تاریخ یمینی). طاهر چون خفت حال 
و قلت اعوان فائق و خلو عرص بلخ بشید. 


AAV ر.‎ 


طمع. در استخلاص بلخ.ست. (ترجمة تاريخ 
یمیتی). معظم سپاہ را بازس گذاشت تا مگر 
چیپال رای قنوج چون خفت اعسوان سلطان 
بییند:ثبات نماید. (ترجمه تاریخ بمینی). 
|اصحت. (یادداشت بخط مولف): !گر در 
ایشان... آید و صحت و خفت ایشان تحری 
افتد, اندازة خیر است و مشوبات آن که تواند 
شناخت. ( کلیله و دمنه). چون آثار خفت و 
دلائل صحت تمام شد. هنگام سحر بر قصد 
اداء فريضه بمسجد رفتم. (ترجمه تاريخ 
یمینی). ||شسرمگینی. (ناظم الاطباء). 
|| خواری. (یادداشت بخط مؤلف). 
خفت دادن 
از طرفه رسمهای فلک در تعجبم 
کامی بکس نداد که خفت نمیدهد. 
تأثیر (از آنندراج). 
< خفت کشیدن: 
در حقیقت جهل کامل به ز علم ناقص است 
زر کشد از کم عیاری خفت از سنگ تمام. 
مخلص کاشی (از انندر اج). 
|اسبکاری. بیمفزی. طیش. سبکی. 
(یادداشت بخط مولف): هر آنکه ناآزموده را 
کار بزرگ فرماید بدان که ندامت برد و 
بنزدیک خردمندان بخفت رای منسوب گردد. 
(گلتان سعدی). ارادت من در حق وی 
پخلاف عادت دیدند و بر خفنت عقلم حمل 
کرده و نهفته ب‌خندیدند. ( گلستان سعدی). 
چهارهزار مرد با سفیدهان بکشتند ببب 
خفت و کم‌عقلی. (تاریخ قم ص ٩٩۱‏ 
خفت. [خف فَ] (ع مص) خفیف کردن 
کسی (لعت محلی شوشر نسخةۀ خطی): 
خفت‌ها و تشدیدها رفت. (تاریخ بیهقی). 
|اسبک شدن. (یادداشت بخط مولف). 
خفت. [خ‌ف فَ] (ع() قوه‌ای است مائل 
بمحیط. مقابل ثقل. (یادداشت بخط مولف). 
در کشاف اصطلاحات فنون آمده: بکسر خاء 
ثقل و هر دو لفظ از کیفیات ملموسه است و 
بیان آن در ضمن معنی لقل در حرف ثاء مقائه 
ذشت. ||تردستی و آن قسمتی شعبده است 
که‌عامل مهم آن چستی و جمله کاری مشعبد 
است. (یادداعت بخط مولف). 
خفت آمیز. [خ‌ف ف ] (نمسف) موجب 
خفت و خواری. (فرهنگ رازی). 
خفتاز. | خ] (إخ) لقب پ‌ادشاه جسزیره و 
پادشاه حبش و انرا حیقار و جیفار نیز 
گفته‌اند.(از منتهی الارب) (آنتدراج). 
خفتار. [خ] ((مص) خواب. نوم. (یادداشت 
بخط مولف). 


۱-اصل این الف همزه است که بنابر قاعده 
همزة ماقبل مفتوح در کتابت قلب به الف 


میشود. 


۸ شخفتان. 


خرم خفتار؛ خوش‌خواب. خوین‌بخواب؛ 
آنگاه بهرام گور خفتن می‌خواست و سمارین 
خوش اجساز؛ بازگشتن میخواست داد. 
می‌گفت: خرم خفتارا. (از کتاب التاج مسوب 
به جاحظ ص ۱۱۸). 
خفتان. [خ] ([) نوعی از جبه و جامة روز 
جنگ باشد که آنرا قزا گند گویند و ترکی 
قلمقاقی خوانند. (از برهان قاطع). درع. گبر. 
(صحاح الفرس). جوشن. (مهذبالاسماء). 
تجفاف. (منتهی الارب). جامه‌ای هنگفت و 
سطر بسوده است از ابسریشم یا پشم و 
شمشیرزننده بر آن می‌لفزیده و اثر نمی‌کرده 
است. قزا کد.پنام. چبه‌ای که روز جنگ 
پونند. (بادداشت بخط مولف). جامة 
سپاهیان. (فرهنگ جهانگیری). خفدان. 
(آندرا اج)؛ 
دو لشکر ز توران به ایران کشید 
به خقتان و خود اندرون ناپدید. 


یکی نیزه زد بر کمربند اوی 


که‌بگذاشت خفتان و پوند اوی, فردوسی 
بخفتانش بر نیزه بگذاشتم 
چو باد از سر زینش برداشتم فردوسی. 
زره را و خفعان پوشید شاد 
یکی ترک رومی بر برنهاد. فردوسی. 


ملک درآمد و با لشکری که از دوهزار 

همه چو اينه خالی ز خود و از خفتان. 
فرخی. 

گاه چون خونخوارگان خفتان بخون اندرکشد 


گاه چون دوشیزگان اندر زر و زیور شود. 


ببری چو بر نهاده بوی مغفر 
شیری چو برفکنده بوی خفتان. 
مپارز راسر و تن پیش خرو 
چو بگراید عنان خنگ ویکران 


یکی خوی گردد اندر زير خوده 


یکی خف گردد اندر زیر خفتان. عنصری. 
زره زیر و خفتانش از بر کبود 
ز پولاد ساعدش و از زر خود. 

اسدی ( گرشاسبنامه). 
سواران پربدند برگستوان 
فکندند خفتان و خنجر گوان. 

اسدی ( گرشاسبنامد). 
همه چا ک خفتان زده پر کمر 
گرفته بکف تیغ و زد خضت و سپر. 

اسدی ( گرشاسب‌امه). 
نجوید جز که شیرین جان فرزندانش این جانی 
ندارد سود با تیفش نه جوشنها نه خفتانها, 
نتوان حجاب کرد بخفتان و جوشنش. 

سوزنی. 

ناوک حادثة گردون را 


فردوسي.. 






سای حشمت او غفتانست.: انوری 
تیغ خورشید از جهان پوشیده‌اند 
در هوا خفتان از ان پوشیده‌اند. خاقانی. 
غرشت پلنگ دولت تو 
بر شیردلان دریده خفتان. خاقانی- 
آتش غم پیل را درد برآرد چنانک 
صدر؛ پنه سزد صورت خفتان او. خاقانی. 
سنان سرخشت خفتان‌شکاف 
برون رفت از فلکه پشت و ناف. نظامی. 
همه خاره خفتان و پولادپوش نظامی 
نبیلی که در معرض تیغ و تیر 
بپوشند خان صل تو حریر. 
سعدی (بوستان). 
کس‌از قمع از ز هیجا برون 
یامد جز آغشته خفتان بخون. 
سعدی (بوستان). 
رگ راکی چاره هرگز جوشن و خفتان کند. ۱ 
قاآنی, 
|انوعی از جامه بوده است. (ناظم الاطباء). 
خفتانیدن. [خْ ] (مسص) خواباندن. 


||غلطانیدن. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
خفت افتادن. آخ أد] (مص مسرکب) در 
گره خفت ماندن. (بادداشت بخط مولف). 
ااگره خفت پیدا شدن. (یادداشت بخط 
مولف). 
خفت انداختن. [خ أَتٌ] (مص مرکب) 
گره خفت زدن. گره خفت کردن. (یادداشت 
بخط مولف). 
خفت روح. [خ‌ف ف ت ] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) سبکی روح. صفای باطن. پا کی 
روح: و چون شاخ شبابش در نیکونامی نامی 
شد... بکمال فضل و ادب و شمول کیاست و 
هر و خقت ددح و حلاوت حرکات... بر 


ا 5 ودل وزراء ملک و اکابر عصر... 


ویب و شیرین شد. (المضاف الى بدايع 
زمان ص ۲). 
خفت کردن. [خ ک :] اسص مرکب) 
کمین‌کردن. پهان و مترصد شکاری نشس. 
چنانکه یوز و گربه و غیره. (بادداشت بخط 
مولف). 
خف تکش. (خف فک /ک ] (نف مرکب) 
خواری‌کش. . " 
< خسف ت کل مسنت‌کش؛ لمات 
تت‌گونه‌ای است که بچه‌ها در وقت قهر 
کردن‌بهم می‌گویند. 
خفت کشیدن. (خف ت ک / كي دا 
(مص مرکب) خواری کشیدن. منت کشیدن. 
(یادداشت بخط مولف). 
خفعگان. (خ ت /ت] ( ج خسفته. 
خوابیده‌ها. نیام 
خفتگان رابرد آب چنین است منل 
این مثل خوار شد وگشت سراسر ویران 


از پی آنکه مرا تو صله‌ها دادی و من 
اندر آنوقت بخیمه در و خوش خفته سنان. 
فرخی. 
- امخال: 
خفتگان را آب برد. 
خفتکی. [خ ت /ټ] (حسامص) نوم 
کنون زآن خفتگی بیدار گشتم 
وز آن مستی کنون هشیار گشتم. 
(ویس و رأمین). 
زندگی خفتگی است خاقانی 
خفته آ گه بیک نفس گردد. خاقانی. 
احالت خوايدن. اناظم الاطاء) ار خواب 
۳ جون چشم شوخش خفتگی دا اشت ٣‏ 
همه کارش چو زلف آشفتگی داشت ت. نظامی. 
|اخمیدگی. چفگی. دولاشی. دوتائی. 
(یادداشت بخط مولف»: 
از آن خفتگی خویشتن کرد راست 
جهان آفرین ر نهان ن یار خواست. فردوسی 
- خفتگی ت پشت؛ احدیداب کمر. 6 
پشت. (یادداشت بخط مؤلف): 
جرعه‌ای گر به آسمان بخشی 
شود از خفتگی زمین کردار. خاقانی. 
||راحتی. اسایش. لمیدگی. درازکشیدگی: 
مردی بوده از مسلمانی مانده نام او خليمه 
روز سیوم نیمروز بگرما بیاغ خویش امد و دو 
زن داشت و آیشان ان باغ خشک کرده بودند 
و آپ زده و جایگاه خفتن کرده و نیمروزء 
ندرا از بی مل عو مل یناد 
آمد و گفت: من بخفگی و نعمت و آسانی و 
پیغمبر عليه الصلوة و السلام بگرما و سختگی. 
ترجم طبری بلعمی) 
دوست دارد دوست این آشتگی 
کوشش‌بهوده په از خقتگی. ‏ مولوی. 
- خفتگی پای؛ خدر و سنگین شدن آ انوم 
رقن ید و 3 
خسبیدن. بخواب رفتن. (ناظم رن ۱ 
غتویدن. خفتیدن. مقابل بیدار شدن. خوابیدن. 
تمام سر و گردن و تنه و پایها را بدرازابر زمين 
گتردن. بخواب شدن. هجمت. (یادداشت 
بخط مولف). رقد. رقود. رقاد. تهجد. (تاج 
المصادر بیهقی). سیت. (دهار) (تاج المصادر 
بسهقی): 
بر هر کت 
مر خقتن شب را زد بیقی نکو و پا ک. 
بخفتند بهرام و فرزند و زن 
بماندند لها همان هر دو تن. 
ز خفتن سرأسیمه برخاستند 
بهر جای جنگی بیاراستند. 


فردوسی. 


فردوسی. 


خفتن پای. 


٩۹۸۸۹ خفتنگه.‎ 





همه شب بخفتند از خرمی دجنک 
که پیروزیی بودشان رستمی 
دگر گفت کای شهریار جوان 
بخفتی و بیدار کردی روان. فردوسی. 


پیوسته بروز و بشب تا آنکه بخفتندی. (تاریخ 

بهقی). خوارزمشاه بخندید, گفت... بیشتر در 

جای کرده است و دیرتر خفته است. (تاریخ 

بهقی). امیر بخفت و وی بوثاق خویش آمد. 

(تاریخ بیهقی). 

برتو این خوردن و اين رفتن و این خفتن و خاست 

نیک بنگر که که افکند درین کار چه خواست. 
ناصر خسرو. 

زآنکه پیغمبر شب معراج تا بر ساق عرش 

از شرف شد نه ز خفتن شد بغار ای ناصبی. 


ناصرخسرو. 
بالش کودکان ز خفن دان 
بالش مرد سایة خفتان. سنائی. 
شاه را خواب خوش نباید جفت 
فتد بیدار شد چو شاه بخفت. ستائی. 


دیده چون خفت که تا خواب بدش بايد دید 


دیده بد کرد جوابش به بتر بازدهید. 


خاقانی. 
رخ گلچهره چون گلبرک بشکفت 
زمین بوسید و خدمت کرد خوش خفت. 
نظامی, 
بين سوز من ساز کن ساز تو 
مگر خوش بخفتم بر آواز تو. نظامی. 
یاد دارم که شی در کاروانی رفته بودم و سحر 
بر کنار بیشهای خفته. ( گلستان). 
کسی‌گفت با صوفثی در صفا 
ندانی فلائت چه گفت در قفا 
بگفتا خموش ای برادر بخفت 
ندانسته بهتر که دشمن چه گفت. 
سعدی (بوستان). 
شنید این سخن دزد مغلول و گفت 
ز بیچارگی چند نالی بخفت. 
سعدی (پوستان). 
خوشت زیر مفیلان براه بادیه خفت 
شب رحیل ولی ترک جان بباید گفت. 
سعدی ( گلستان). 


- بر پهلو خواییدن؛ بر یکی از دو پهلو دراز 
کشیدن.اجلظاء تخقس. تجور. طحو. (منتهی 
الارپ). 

- بر قفا خفتن؛ به پشت خفتن؛ خداوند این 
علت را باید... در خواب بر قفا بازخسبد و 
بالین پشت کند. (ذخیرء خوارزمشاهی). 

- به پشت خفتن؛ بر قفا خفتن. طاقباز خفتن. 
- به شب خفتن؛ هجود. (منتهی الارب). در 
مقابل روز خوابیدن. 

- به شکم خوابیدن؛ دمر خوابیدن, 

= فروخفتن؛ خوابیدن: 

فروخفت شه با رقیبان راه 


زرنج ره آسوده تا صبحگاه. نظامی. 
در آن صحرا فروخفتد سرمست 

ریاحین زیر پای و باده بر دست. نظامی. 
¬ ناخفتن؛ نخواپیدن؛ 


رسم ناخفتن بروز است و من از بهر ترا 
بی وسن باشم همه شب روز باشم پا وسن. 
منوچهری. 
شکایت پیش ازین روزی ز دست خواب می‌کردم 
بغمخواران و نزدیکان کنون از دست ناخفتن. 
سعدی. 
نماز خفتن؛ نماز عشاه. صلوة عشاه. صلوة 
عتمه. (یادداشت بخط مولف): و چنین گویند 
که بشریعت تورية اندر و بدان شریعتهای 
پیشین نماز دیگر فریضه‌تر بودی و گرامی‌تر و 
این نماز را صلوة‌الوسطی خوانند از بهر انکه 
بمیان چهار نماز است نماز بامداد ونماز 
پیشین و نماز شام و نماز خفتن. (ترجمة 
طبری بلعمی). 
همیشه تا که تواند شناخت چشم درست 
نماز بیگه خفتن ز بامداد پگاه. ‏ فرخی. 
پس نماز خفتن شب یکشنبه امیر فرودآمدی. 
(تاریخ سیستان). نماز خفتن امیر از شادیاخ 
برنشت با بار مردم. (تاریخ بیهقی). پس 
از نماز خقتن وی برنشست و این کنيزک را با 
کنیزکی چهار دیگر برنشاندند. (تاریخ بیهقی). 
پس یک شب در آن روزگار سبارک پس از 
نماز خفتن پرده‌داری که اکنون کوتوال 
قلعه‌ای پکاوند است... پیامد. (تاریخ بهقی). 
از خواجه عمید عبدالرزاق شنودم... حسنک 
را پردار می‌کردند. بوسهل نزدیک پدرم آمد 
نماز خفتن پدرم گفت: چرا آمده‌ای؟ (تاریخ 
بیهقی). دست ابراهیم بگرفت و بمنا برد و آنجا 
نماز پیش و دیگر و شام و خفتن و بامداد 
بکرد. (ایوالفتوح رازی). 
تټیزدن. چرت زدن. وَسّن. شنه. 
تحت کردن. آرام کردن. (ناظم الاطباء). 
غنودن. غنویدن. ||بخواب رفتن یک عضوی 
بواسطة انسداد دوران خون. (ناظم الاطباء). 
خدر: و عوام هر اندامی را که زنده باشد.و 





حس لمس او باطل شود. گویند خفته است.. 


(ذخیرءٌ خوارزمشاهی). 

= خفن پای؛ خدر شدن. بخواب رفتن. 
(زمخشری). 

|انجمد شدن. (ناظم الاطباء): 

در آبی رگنن ديدم شکفته 

چو آبی خفته وز او آب خفته 

شنیدم کآب خفته زر شود خاک 

چراسیماب گشت آن سرو چالاک. نظامی. 
|انگفت شدن. غلیظ شدن. بستن. (ناظم 
الاطباء). 

- خفتن شیر؛ کلچیدن و بستن آن. (یادداشت 
بخط مولف). 


|اکند شدن تیزی شمشیر. (ناظم الاطباء). 


تو تنها همان زآنکه همراه رفت. ‏ فردوسی. 
عمر وزید عصر دل خستند و دربستند کل 
سائلان و زائران را پشت خفت و دل شکست. 
سوزنی. 
= فروخفتن؛ دولا شدن. دوتا شدن: 
بسته کف دست و کف پای شوخ 
پشت فروخفته چو پشت شمن. کائی. 
|[بوسیدن. (ناظم الاطباء). |[مردن. موت. 
(متهى الارب). ||خاموش شدن. (يادداشت 
بخط مؤلف): 
کنون‌بایدت عذر تقصیر گفت 
نه چون نفس ناطق ز گفتن بخفت. 
سعدی (بوستان). 
فروخفتن آتش؛ خاموش شدن آن. 
- فروخفتن چراغ؛ خاموش شدن آن: و 
چراغهای جاهلان خفته بود... گفتند از روغن 
چراغ شما بما بدهید که چراغهای ما خفته 
است. (تسرجسمه دیباتارون ص ۲۸۲). و 
چراغی که خواهد خفن نخپاند. اترجمة 
دیاتسارون ص ۲۲ ۱). 
|اکم شدن. فرونشتن. فروکش کردن. ورم 
بخفت؛ ورم کم شد. آماس کم شد. 
خفتن پای. [خ ت ن) (ترکیب اضاقی, [ 
مرکب) خدر شدن ان بواسطه ان‌داد دوران 
دم (از ناظم الاطاء). خواییدن پای. خواب 
رفتن پای. بی‌حس شدن پای. 
خفتن‌حای. (خ تَ] (! مرکب) خوابگاه. 
بستر. فراش. (ناظم الاطباء): عطن؛ خفتن 
جای اش اشتر نزدیک آپ. (محمودین عمر 
ربنجنی). || شبستان . (ناظم الاطباء). 
خفتن خون. اخ ت ت ن ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از بحل شدن خون. از قصاص 
درگذشتن. (آنندراج). 
خفتنده. [خ ت د /د] (نسف) خستنبنده. 
خوآینده. انکه بخواید. (یادداشت بخط مۇلف). 
خفتن شیر. (غْ ت ن] (سرکب اضافی,! 
مرکب) کلچیدن شیر. خلاف بریدن شیر. 
(یادداشت بخط موّلف). 
خفتنگاه ۰( تَ] (! مرکب) جای خفتن, 
مبرک. (یادداشت بخط مولف): یا ابل عودی 
الی مبارکک؛ 2 شتر بازای بسوی خفتتگاه 
خود. (متهی الارب). 
خفتن گرفتن. خت ڳر ث] اص 
مرکب) بخواب رفتن: 
یکدم که چشمانش خفتن گرفت 
مسافر پرا گنده‌گفتن گرفت. 
1 سعدی (پوستان). 
خفتنگه. (غ ت گ:] (مسرکب) خفنتگاه 
جای خفتن: 


۰ خفتنی. 


حفهته. 





زهی خفتنگه نرمش زهی خارشنگهقنگشن. 
سوزنی. 
هنرمند یوسف چراغ زمن 
بیامد بخفتنگه خویشتن. 
خفتنی. [خ ت ] (ص نسبی) منوب به 
خفتن. ||(ص لاقت) لايق خفتن. (ناظم 
الاطباء). 
-ناخفتلی؛ غیرلایق خفتن. 
خفتو. [خ] (() کابوس. خفتک. (ناظم 
الاطباء). و آن سنگینی است که در خواب بر 
مردم افتد. عبدالجته. (برهان قاطع). نیدلان. 
جاثوم. ضاغوت. شكاجه. (م لح اللغات 
حسن خطیب) دثثان. دینانی. (یادداشت بخط 
مۇلف). 
خفت و خواری. [خف فت خسوا / 
خا] (ترکیب عطفی, امص) خفت. خواری. 
پستی. (ادداشت بخط مولف). 
خفت و خیز. اخ تَ] (ترکیب عطفی, 
[مص) اهستگی و تانی. تدریج. (برهان قاطع) 
(از انجمن آرای ناصری) (ناظم الاطباء). 
[اخطراب. یتراری. |اجماع. همخوایگی با 
کسی.(ناظم الاطباء) (از برهان). آرامش با 
زنان. امیختن. نزدیکی. صواقعه. مباضعة. 
(یادداشت بخط مولف): چون فرزندشان 
بمرد. حوا راگفت: با ک مدار که ما هنوز 
برنائیم دیگر بار خفت و خیز کنیم و فرزند 
باشد. خدای‌تعالی گفت: فرزند از خفت و خیز 
می‌بینی. (تفسیر طبری بلعمی). 
نیابد همی سیری از خفت و خیز 
شب تیره زو جفت گیرد گریز. 
بدو گفت کز خفت و خیز زنان 
جوان پیر گردد به تن بی‌گمان. 
تبه گردد از خفت و خیز زنان 
بزودی شود نرم چون پرنیان. فردوسی. 
پیری و سستی آمد و گشتم ز خفت و خیز 
زین پیشتر نساخت کی مرد را زعام. 
ناصرخسرو. 
وآنکه ز بیگانگان نفیر برآورد 
| کنون از خفت و خیز یار فروماند. 
که شد پاسدار تو در خفت و خیز 
پناهت کجا کرده بازار تیز 
عزب را نکوهش کند خرده‌یین 
که میرنجد از خفت و خیزش زمین. 
سعدی (بوستان). 
شب خلوت آن لبت حورزاد 
گر مدز نر پارو نا 
بگفتا سر اینک بشمشیر ت 
بینداز و با من مکن خفت و خیز. 
سعدی (پوستان). 


فردوسی. 


فردوسی. 


سوزلی. 


نظامی, 


خفته. [خ ت / ت ] (نمف / نف) خوابیده. 
راقد. 8 لا . وسن. اوداهت He‏ 


مولف). ج, خفتگان: 
ز نا گه‌بار پیری در من افتاد 


چو بر خفته فتد نا گه کر نجو. فرالاوی. 
همه شب از ایشان پر از خفته دید 

یکایک دل لشکر آشفته دید. فردوسی. 
نشانی نداریم از آن رفتگان 

که بیدار و شادند ا گر خفتگان. فردوسی. 
| گر خفته‌ای زود برجه بپای 

وگر خود بپایی زمانی مپای. فردوسی. 


چه مرده و چه خفته که بیدار باشد 


آنرا چه دلیل آری و اين را چه جوابست. 


منوچهری. 
خفته و مرده از قیاس یکیست. 
؟ (از قابوسنامه). 
گرچه بجفا پشت مرا داری خم 
من مهر تو از دلم نگردانم کم 
اتو نبرم از آنکه ای شهره صنم 
تو خفته‌ای و بخفته بر يست قلم. 
؟ (از قابوسنامه). 
خفته بگذار و مکن بهده بیدارش, 
ناصر خسر و. 
خفته بجانی تو ز چون و چرا 
نه بتن از خورد و د شراب و طعام. 
ناصرخسرو. 
خرگوش‌وار دیدم مردم را 
خفته دو چشم باز و خرد خفته. ناصرخسرو. 
بیدار شو فضیحتی ای خفته. ناصرخسرو. 


فرمود که من خود را خفته سازم. ( کلیله و 
دمنه). می‌اندیشم که چون مار خفته باشد. 
چشم جهان‌بین او را برکتم. ( کلیله و دمنه). 
بادی از خفته جدا شد. ( کلیله و دمنه). 
عالمت جاهل است و تو جاهل 

خفته را خفته کی کند پیدار. سنائی. 


تاف از هوای نفس و فاد 






همچو در فجک. 


(از حاشیۀ اسدی نخجوانی). 
صبح محشر دمید و ما در خواب 
بانگ زن خفتگان عالم را. خاقانی. 
مسافران بحرگاه راه پیش کنند 
تو خواب پیش کنی اینت خفته رعنا, 

خاقانی. 

من ترا طفل خفته چون خوانم 
که تویی خواب‌دیدة بیدار. خاقانی 
بربط که بطفل خفته ماند 
بانگ از بر دایگان پرآورد. خاقانی. 
چو همرستة خفتگانی خموش 
فروخسب یا پنبه درنه بگوش. ‏ نظامي. 
سر خفتگان را برآری ز خواب 
ز روی خرد برگشایی نقاب. نظامی. 
گر تشنگان بادیه را جان بلب رسید 
تو خفته در کجاوه بخواب خوش اندری. 


ملامت گوی عاشق را چه گوید مردم دانا؟ 
که حال غرقه در دریا چه داند خفته در ساحل؟ 


سعدی. 
خواب از سر خفتگان بدربرد 

بیداری بلبلان اشجار, سعدی. 
بره خفتگان تا برارند سر 

نید ره رفتگان رااثر. ‏ سعدی (بوستان). 


خفته خبر ندارد سر در کار جانان 
کاین شب دراز باشد در چشم پاسبانان. 
سعدی. 
|اگسترده شده بر زمین. (ناظم الاطباء). هیشت 
و شکل نائم گرفه. درازکشيده. (بادداشت 
بخط مولف)؛ أن وقت پیفام اوردند از امیر و 
پس به پرسش خود امیر آمد و وی به اشاره 
خدمت کرد خفته. (تاریخ بهقی). ||غلیظ و 
هنگفت شده مانند شیر. (ناظم الاطباء). بته. 
زفت‌شده. خاثر. نقیض بریده. زباد. تب 
هدل. (یادداشت بخط مولف): عجلد؛ شیر 
خفته یا شیر دفزک‌زده و جفرات‌شده. ی 
الارب). لبن رائب؛ شیر خفته. شیر بخب 


داشته تا خامۀ ا 9 (یادداشت بخط 


- تاخفته؛ نخوابیده. نخفته. مقابل خفتد؛ 
درازی شب از ناخفتگان پرس 


که خواب‌آلوده را کوته نماید. 

سعدی (بدایع). 
|| منجمدشده. را کدشده. (یادداشت بخط 
مولف). 


- آب خفته؛ آب را کد. آب ایستاده. 
(یادداشت بخط مولف). |اکج‌شده. منحنی 
شده. خمیده. کج و خم. (ناظم الاطباء) (برهان ` 
قاطع) 
همچو چنبر باد خفته همچو نیلوفر کبود 
قد و خد حاسدت از رنج و از بد اختری. 
سوزنی: 

بدان ماند این قامت خفه‌ام ۱ 
که‌گویی بگل در فرورفته‌ام. 

سعدی (بوستان). 
||غافل. (یادداشت بخط مولف): 
همی راند تا پیش دریا رسید 


مر ایرایان را همه خفته دید. فردوسی. 
اما دندانی پاید نمود تا هم اینجا حث حشمی افد و 


هم بحضرت نز بدانند که خوارزمشاه خفته 

بسار فرونگریته‌ام خاصه اخبار و از آن 

اتقاطها کرده و در سیان این تاریخ چنین 

سخان از برای آن می‌آرم تا خفتگان بیدار 

شوند. (تاریخ بیهقی). 

خلق نبینی همه خفته ز علم 

عدل نهان گشته و فاش اضطراب. 
اصرخرو. 


خفته‌ارکان. 


ملکتی کو را نماند جاودان و 
ای دلت خفته تو آنراخواب‌دان. مولوی. 
شاه خفته است فتنه‌ای بیدار 
چشم دولت ز شاه خفته مدار. اوحدی. 
|| استراحت‌کرده. غنوده. (یادداشت بخط 
مولف). || خاموش‌شده. فرونشسته. 
(یادداشت بخط مولف): 
از آن همنشین تا توانی گریز 
که مر فتنة خفته راگفت خیز. 
سعدی (بوستان). 
- امتال: 
نت خفته را مکن بیدار. 
- آتش خفته؛ آتش خاموش‌شده. 
- چراغ خفته؛ چراغ خاموش شده. 
|ادر نمک و مانند ان خفته. رها کرده در نیک 
تا طعم آن گیرد. چون: کباب به نمک خفته: 
میرود مستانه پر خا کم‌نمیداند که من 
در کنن همچون کباب در نمک خوابیدهام. 
ملاقاسم (از آنتدراج). 
||اپست: خفته رسته؛ پست و باند. ||مرده. 
(یادداشت بخط مؤلف). |ادفن‌شده. (ناظم 
الاطباء). ||از کار بازایستاده. باطل‌خده. 
متوقف. (یادداشت بخط مولف). 
بخت خفته؛ 
چو بخت خفته یاری را نشایی 
چو دوران سازگاری رانشایی. نظامی. 
بخت شوریدة من خفته‌تر از غمز؛ تست 
زلف آَشفته تو بسته‌تر از کار من است. 
صائب (از آتدراج ۲ 
|| بیحس‌شده. خدرشده. 
- پای خفته؛ پای خواب‌رفته. 
-رگ خفته؛ رگ بی‌حس. کنایه از خدر شده 


است. 
||( چالیک و آن بازیی باشد که کودکان کنند 
و آن دو چوب است یکی بمقدار سه وجب و 
دیگری بمقدار یک وجب و هر دو سر چوپ 
کو چک تیز باشد. (از برهان قاطع) (از 
انندراج). 
خفته‌ارکان. [خ ت / تِ اً] (ص مرکب) 
که رکن‌های آن از کار بازداشته شده باشد. 
سا کن‌شده.سا کن. آرام؛ 

اگرجرعه‌ای بر زمین ریزی از می 

فلک چون زمین خفه ارکان نماید. خاقانی. 
خفته بخت. زخ ت / تِ ب ] (ص مرکب) 
با بخت خفته. بدیخت. کنایه از فقیر و 
بی‌اقبال؛ 

دی فرد و خفته بخت سوی ار من آمدم 

امروز جفت نعمت بار میروم. خاقانی. 
خقته‌بینی. (خّْتّ / ت ] (ص مرکب) آنکه 
بنی خوابیده دارد. انکه بینی پهن دارد. 
آفطس. (بادداشت بخط مولف). مقابل 


خفته پشت. [خ ت /ت پٌ] (ص مرکب) 
پشت دوتا. قوزی. قسوزو. گوژپشت 
خمیده‌پشت: 

حکیم نوزده چون پیر خفته پشت شود 
درآنگهی که از پس خود کنده جوان بیند. 


سوزنی. 
خفته پشتش نعوذباله قوز 
چون کمانی که درکشند بتوز. نظامی. 


خفته چشم. (خ ث / ت چ /ج](ص 
مرکب) خوابیده‌چشم. آنکه چشم مخمور 
دارد. || آنکه چشم باز ندارد. افتاده‌چشم. 
اعمش. (زمخشری). 
خفته‌دل. [خ ت /تِ د] (ص مسرکب) 
مقابل بیداردل. دل‌مرده؛ 
صورروان خفته‌دلانيم چون خروس 
آهنگ‌دان پردءٌ دستان صبحگاه: خاقانی. 
خفته رییته. [خ ت /ت رت /تٍ](ارص 
مرکب) قسمی صنعت حجاری آجربری است 
که‌تقش موجود در آن از زمینه برجسته 
باشد" . انگيخته. (یادداشت بخط مولف). 
خفته رو [ځ ت /ت ر /ژو] (لف مرکب) 
انکه در خواب راه رود. بیماری است که متلا 
بدان در خواب راه می‌رود بدون آنکه بیدار 
شود. 
عمل در راب راه رفتن. وروی در خرن 
که‌بر اثر بیماری حاصل میشود. ||بیماری‌ای 
که‌بر اثر ان صاحب این بیماری در خواب راه 
می رود ٣‏ 
خفته‌سیار. [خ ت /تِ سی یا] (ص 
مرکب) آنکه بر اثر نوعی بیماری در خواب 
راه می‌رود. خفته‌رو. (یادداشت بخط مولف). 
خفته‌سیاری. [غ ت / ت سی یسا] 
pir. f‏ عمل خفته‌سیار. خفته‌روی. 
(يادد مولف). ||بیماریی است که بر 
اف 1 ن بیمار در خواب راه می‌رود. (یادداشت 
بخط مؤلف). 
خفته‌شکل. (خ ت / تِ ش / ش] (ص 
مرکب) بشکل خفته درامده. لمیده. 
درازکشیده. کنایه از بی‌ادب؛ 
لنگ لوک و خفته‌شکل و بی‌ادب 
سوی او می‌غیژ و او را می‌طلب. 
مولوی (مثنوی). 
خفتیددگیی. |خ 3 /د] (حامص) خوابیدگی. 
بخواب‌شدگی. خواب‌رفتگی. (یادداشت بخط 
مولف). 
خفتیدن. اخ د ] (مص) خسبیدن. مصدر 
دیگریست برای خوابیدن. خفتن و بهمه معانی 
آن استعمال ميشود. ||بوسیدن یکدیگر. (ناظم 
الاطباء). || غلطیدن. (آنندراج). پیچیدن و 
گردیدن. ||راحت شدن. (ناظم الاطباء), 
|اماست گردیدن شیر و جغرات شدن آن. 


خنجه. ۹۸۹۱ 


(برهان قاطع). |إبر انو نشستن. (ناظم 
الاطباء). ||بزانو درآمدن شتر. (برهان قاطع). 
خفتیدنی. [خْ )| (حامص) عمل خوابیدن. 
عمل خفتن. عمل بخواب شدن. ||(ص لیاقت) 
قابل خوابیدن. قابل خفتن. 
خفتیده. [خ د /د] (نمسف انف) خفته 
خوابیده. بخواب‌شده. 
خفثل. (خ تَ) (ع ص) ست‌رأی و 
ضیف الب دن. مله: رجل خفثل؛ مرد 
ست‌رای و ضعیف‌الیدن. (از منتهی الارب). 
خفج. [خ] (() سنگینی و گرانتی باشد که 
مردم را در خواپ بهم رسد و آنرا بعربی 
کابوس و عبدالجنة می‌گویند. (برهان قاطع). 
خَفُج. (ناظم الاطباء). خفتک. 
خفج. [خ ف ] (() خفج. خفتک. بختک. 
کابوس. (ناظم الاطباء) رجوع به خفج ماده 
قبل شود. || خردل صحرایی که آنرا قچی 
گویند, انرا بکوبند و در ماست کنند و با طعام 
خورند. (برهان قاطع) (از ناظم الاطیاء). 
شبرق. حشیةالزاز ا, لسان. خا کشی. خی 
(یادداشت بخط مولف). 
خفج. [خْ] (ع مص) جماع کردن. ||دردمند 
گردیدن ساق از ماندگی. (منتهی الارب) (از 
تاج السروس) (از لسان‌الصرب) (از اقرب 
الموارد). 
خفج. [خ ف ] (ع [) نوعی از بیماری شتر 
|اگیاهی بهاری ابلق که سپیدی آن بر سیاهی 
غالب باشد. |[(مص) متلا گردیدن شتر به 
بیماری خفج. (متتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
منه: خفج البعیر خفجا. (منتهی الارب). 
خفحا. (خْ ف ] () کابوس. خفتک. خفج و 
آن گران و سنگینی است که در خواب عارض 
شود. (برهان قاطع). رجوع به خَفْجٌ و خَُج در 
این لغت‌نامه شود. ||([) لرزیدن پای شتر را 
گوینددر وقت برخاستن. (از برهان قاطع). 
خفحاق. [خ) ((ج) تبچاق. قفچاق: خنجاق 
را حد جنوبش به بجنا ک دارد و دیگر همه با 
ویرانی شمال دارد که اندر وی هیچ حیوان 
[؟] ێت و ایشان قومی‌اند از کیما ک جدا 
گشته‌و بدین جای مقام کرده و لکن بدخوترند 
از کیما کیان و ملک ایشان از دست ملک 
کیما ک‌است. (حدود العالم), رجوع به ققجاق. 
قبچاق. قفجاق در این لفت‌نامه شود. 
خفحه. ٠خ‏ /خج /ج ] ( نام درختی است 
پرخار و آن ميو گرد سرخ‌رنگ و آن درخت 
را بعربی عوسج خوانند. (برهان قاطع) (ناظم 


.(فراننسوی) 828-88۲ - 1 
(فرانری) 908الا50۲۳۳8۳ - 2 
۰ - 3 


۲ خفچاق. 


الاطباء) (آنندراج) (انجمن آراۍ.ناضژی). 
خفچاق. (خ] (اخ) نام بیابانی است از 
ترکستان که بدشت قبچاق مشهور است. 
(برهان قاطع). رجوع به قبچاق, خفجاق, 
قفچاق و قپچاق در این لفت‌نامه شود؛ 
اندرو از غزو خفچاق بت سیم ذقن 
و اندرو از قی و کیما ک‌مه مشک عذار. 
ابوالمعالی رازی. 
از این سرزمین تا بخنچاق دشت 
زمین را به تیغ و زره درنوشت. نظامی, 
||مردم اصیل و ترکان صحرانشین باشد, 
(برهان قاطم). ظاهراً مردم قبچاق است که 
ترک نژادند و آنرا قفچاقیان نیز گویند. ج» 
قفچاقان؛ 
ز بس که ریخت ازین پیش خون قفچاقان 
بهندوی کهری چون پرند چین براق 
عجب مدار که از روح ناميه پس ازین 
بجای سبزه ز گل بردمد سر خفچاق. 
خاقانی. 
خفچاق و روس رسمی ابخاز و روم ذمی 
ذمی هزار فرقه رسمی هزار لشکر. خاقانی. 
خفچه. (خ /خ چ /ج] (!) شوش طلا و نقره 
است. (برهان قاطع) (اتندراج). شمش زر و 
سیم که گداخته و در ناوچۀ آهن ريخته باشند 
و آنرا شوشه. شفشه و خفچه گفته‌اند. 
(آتندراج): 
سرخی خفچه نگر از سرخ بید 
معصفرگون پوستش او خود سپید. 
رودکی (لغت فرس). 
چو زر خفچه همه پشت و برش آتش رنگ 
چو نخل بسته همه سیله دایره اشکال, 
گه خرامش چون لعبتی کرشمه کنان 
بهر خرامش ازو صدهزار غنج ودلال. 
فرخی (از آنندراج). 
بصورت شجری زر خفچه او رابرگ 
که‌از عقیق و ز یاقوت بار آن شجر است. 
عنصری. 
پر در سفته شاخ درختان جویبار 
چون زر خفچه برگ درختان بوستان. 


عنصری. 
یکی چون حقه‌ای از زر خفچه 
یکی چون بیضه‌ای بینی ز عنبر. 

عنصری, 


تو خفچه باشی و بیکار شد ز تو صراف 

تو بدره بخشی و بی شغل شد ز تو وزان. 
مسعودسعد. 

|| مویی چند راگویند از زلف و کا کل که یکجا 

جمع شده باشد و بر روی جوانان خوب 

صورت افتد. (از برهان قاطع) (از آتدراج) (از 

ناظم الاطباء). طره. عقربک. (یادداشت بخط 

مولف)؛ 

آن خفچه مشک پیز دلدار 





کرده‌ست‌مرا بغم گرفتار. 
لبیبی (از انجمن آرای ناصری). 
| شاخ درختی که بار هموار و راست رسته 
باشد. (برهان قاطع) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). 
خفجد . 2 چ /چ] () چوب‌دستی کوچک 
کارا ن آهن سر تیز نصب کنند و بهلبانان 
برای راندن گاو در دست دارند. (آنندراج). 
ترکه از چوب یا آهن که برای زدن بکار رود. 


(یادداشت بخط مولف)؛ 

بفرمود داور که میخواره را 

بخقچه پکوبد بیچاره را. عنصری. 
خفخافه. [خ ف ] (ع ص) ن نعت است برای 


زنی که آوازش چنان باشد که گویی از بینی 
سخن می‌گوید. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد), 
تودماغی. (یادداشت بخط ملف). منه: اسرة 
خفخافة. (منتهی الارب). 
خفخفة. خخ ف ] (ع |) بانگ کفتار و سگ 
وقت خوردن. ||صدای جنبانیدن پیراهن نو. 
(مسنتهی الارب) (از تساج الصسروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد, 
خفخوف. [خ](ع!) مرغی است که بازوها 
برهم زند. (منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خفد. [خف /خ فَ] (ع سص) نیز رفنن. 
(مستهی الارب) (از تساج المروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). بشتاب رفتن. 
(یادداشت بخط مولف). خفدان. رجوع به 
دان در این افت‌نامه شود. 
خفدان. [خ ف](ع مسص) تيز رفتن. 
(مسنتهی الارب) (از تاج العصروس) (از 
ا خفّد. حَفْد. رجوع به خفد در این 





[خ) ([) خفتان. جبه و سلاح در 
روز جنگ. (ناظم الاطباء). رجوع به خفتان 
در این لغت‌نامه شود. 

خفدان. (خ ف ] (اخ) نام موضعی است. 
(منتهی الارب). 

خفدد. [خ د] (ع !) شب‌پره. خفدود. رجوع 
به خفدود در این لغتنامه شود. |[نام مرغی 
است غیر شب‌پسره. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). خفدود. رجوع به 
خفدود در این لغت‌نامه شود. 

خفدود. [خ] (ع () شب‌پره. خفدد. (مهی 
الارب) (از تاج العرروس) (از لسان‌السرب), 
رجوع به خفدد در این لفت‌نامد شود. |انام 
مرغی است شیر شب‌پره. (سمنتهی الارب). 
خفدد. رجوع به خقدد در این لغت‌نامه شود. 
خفده. (خ د /د] (ص) خم. کج. کوز. (ناظم 
الاطباء) (برهان قاطع). رجوع به خفته در این 
لفت‌نامه شود 


خفر. 
امروز همی ضعیف بینی 
اين قامت خفدة نزارم. ناصرخسرو. 
خفر. [خ] (ع مص) مزد گرفتن بجهت امان 
دادن و پناه دادن بر اثر آن مزد. |اشکستن 
پیمان و غدر کردن با کسی .خفور. خفور مله: 
خفر به خفوراً(بفتح و ضم خاء). ااوفا كردن 
بمهد خود منه: خفر بعهده خفرا. |انگاهبان و 
بدرقه شدن و نگاهداری کردن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد) . 
خفو. [خ ف ] (ع امص) نیک‌شرم. شرمگینی. 
(ستتهی الارب) (از تساج المسروس) (از 
لان‌العرب). 
حفر ۰ [خ ف ](ع مص) نیک شرمگین شدن 

آن زن. . (منتهی الارب) (از تاج العرروس): مله 
خفرت المرأة خفرا 
خفو. [خ] ((خ) یکی از بسلوکات ولایت 
خمۀ فارس. طول آن ۵۳۴هزار گز و عرض 
آن ۲۴هزار گز, حد شمالی سروستان, شرقی 
فسا. جنوبی صیمکان, غربی خواجه و میمند. 
آب و هوا معتدل و جمعیت در حدود ۱۸۰۰۰ 
تن. مرکز آن خفر. عده قری ۳۵. (بادداشت 
بخط مولف). حمدال متوفی آرد: شف 
شهری وسط است بزرگتر از کوار هوای 
معدل دارد و در آن حدود از آن هوابهتر 
نیست. آبش گوارنده است و زمینش غله‌بوم. 
میوه‌های سردسیری و گرمسیری مهد رون او 
باشد و نیکو بود و قلعه‌ای محکم دارد و انرا 
تیرخدا خوانند و در او نخجیر کوهی و دشتی 
فراوان بسود. (از نزهة القلوب ج يدن 
ص ۱۱۶). در فرهنگ جغرافیایی آمده است: 
نام یکی از بخشهای چهارگانةٌ شهرستان 
جهرم بحدود و مشخصات زیر: شمال بخش 
سروستان, باختر دهستان کوار و فیروزآباد, 
جنوب بخش صیمکان و کوهک. خاور بخش 
کردیان ال دام 
گرمسیری و مالاریائی و در قسنت وهای ِ 
سفیددار معتدل و نالم است. عمدة آب آن آز 
رودخانة قره‌آغاج و چشمه‌سارهای متعدد و 
احیاتاً از قنات می‌باشد. محصولات عبارتتد 
از: غلات, برنج. خرماء مرکبات. میوه. بادام 
صیفی و شغل اهالی زراعت. کب و باغبانی 
و صنعت دستی آنها قالی‌بافی است. این بخش 
از دو دهتان بنام خفر و گوکان تشکیل شده 
و مجموع قرأو قصبات ان ۴۵ و تعداد نفوس 
آن در حدود هفده‌هزار نفر است. مرکز بخش 


۱-«خفر به» و «خفر علیه» که اولی با«ب»و 
دومی با «علی» متعدی میرد بهمین معنی 
است. (منتهی الارب». 

۲ -نزهت القلوب آترا«خبر» آورده. 


خفر. 
قصۂ باب‌انار است که در دهستان خفن و کنار 
راه شوسة شیراز به جهرم قرار گرفته. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایسران ج۷). رجوع به 
فارسنامة ناصری شود. 
خفر. [خ] (اخ) نام یکی از دو دهستان بخش 
خفر شهرستان جهرم بسحدود و مشسخصات 
زیر: شمال کوه مشهور به «گر» که این 
دهستان را از بخش سروستان جدا می‌کند. 
جنوب کوه سفیدار و تنگ تادوان که حد 
فاص ان دابا گر گنز گر مدز 
است. خاور تنگۀ مخک از باختر دهستان 
کوار می‌باشد. این دهستان قمت شمال 
بخش را فراگرفته و منطقة آن در شمال 
باختری کوهستانی و در سایر فسمتها جلگه 
است و رودخانه قره‌اغاج از وسط ان 
جاریست. هوای آن در قمتهای جلگه گرم 
می‌باشد. آب مشروب و زراعستی آن از 
رودخانة قره‌اغاج و چشمه‌سار و ات است. 
محصول ان عبارت از غلات» خرماء مرکبات» 
بادام, میوه و حبوباتست. شفل اهالی زراعت. 
باغبانی و کسب و صنعت دستی آنها قالی‌بافی 
و زبان آنها فارسی است. خفر از ۷ آبادی 
کوچک و بزرگ تشکیل یافته و در حدود 
۰ نتفر جممیت دارد. قرای مهم آن 
عبارتند از: خانه کهدان, برایسجان, اب‌سرد. 
شهر خفر. ابادشاپوره تادوان» فتحآباد, کته, 
آسمان‌جرد و علی‌آباد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷. 
خفر. خا ((خ) دهی است از دهسانهای 
مرکزی بخش نطنر شهرستان کاشان. واقع در 
۷هزارگزی خاور نطنز» این دهکده کوهستانی 
با ۵۲۰ تن سکته است. اب أن از ۶ رشته 
قتات و محصول آن غلات, حبوبات, ابریشم. 
میوه. خربزه» هندوانه و شغل اهالی زراعت و 


قالی‌بافی است. راه آنجا مالرو است و دو 


مزرعه جرء این ده می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
خفر. [خ] ((ج) دهی است از ببخش سمیرم 
بالا شهرستان شهرضا. واقع در ۵۲هزارگزی 
جنوب باختری سمیرم متصل براه مالرو خفر 
به شیبانی, این دهکده کوهتانی و دارای 
۰ تن سکنه است. آپ آن از چشمه و 
محصول آن غلات. حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی قالی و جاجیم بافی و 
راه آنجا مالرو و یک باب دبستان و زیارتگه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
خفر. (خ] ((خ) نام رودخانه‌ای است در 
فارس. توضیح آنکه: چون رودخانة کوار 
داخل بلوک خفر شود انرا رودخانۀ خغفر 
گویند. آب آن شیرین و گواراست. (یادداشت 
بخط مولف). 
خفرات. [خ ف ] (ع ص. () ج خسفرة و آن 


زن شرمگین باشد. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس). رجوع به خفره در این لفت‌نامه 
شود. 
خفرج. اخ ف /خز] () سبزه و گیاه خرفه 
را گویند و آنرا بعربی بقلةالحمقاء می‌نامند. 
(برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). رجوع به 
خفرز در این لغت‌نامه شود. 

|ا(ص) خوش‌عیش. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 
خفرز. [خ ف /خ ر) (() خرفه. بقلةالحمقاء 
پربهن. (یادداشت بخط مولف) ۲: 

بگاء نام چستن تیرباران 

چنان رانی که برگ گل بهاران 

خفرز آید ترا ریگ رونده 

ثمر آید ترا بحر دمنده. (ویس و رامین). 
خفرضیض. [خ ف ض ] ((خ) نام کوهی است 
به سراة در تهامه. (یادداشت بخط مولف از 
مفردات ابن بیظار در کلم اسب). 
خفرق. 2 ر] (ص) دشنامی است مسر 
فارسیان را یعنی ست‌رگ و بی‌غیرت و 
زشت‌روی و بدخوی. (ناظم الاطیاء) (از 
انندراج)ه 

ازین خفرقی " موی کالیده‌ای 

بدی سرکه بر روی مالیده‌ای ". 

سعدی (بوستان), 

خفرکت. [خ ر] (اخ) نام یکی از بخشهای 
زرقان شهرستان شیراز است بحدود و 
مشثخصات زیر: شمال ارتفاعات سیوند و 
دهستان کمین؛ خاور دهستان توابع 
ارسنجان؛ جنوب ارتفاعات تخت جمشید و 
کوه‌رحمت و دهستان مرودشت؛ باختر تنگه 
و رودخانة سیوند. این دهان در شال 
خاوري یخش واقع است با آب و هوای 
وب و زراعتی آ ن از رودخانۀ 
سیون #شنه‌سارها و قنواتست. محصولات 
آن عبارتند از: غلات چفدرقند. میوه و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت, باغبائی, 
گله‌داری و کسب می‌باشد. بخش خفرک از 
۶ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده که در 
حدود ۷۰۰۰ نفر سکته دارد. قرای مهم آن 
عبارتند از: سیوند. سیدان, فاروق, حن آباد. 
اسماعیلآباده کره‌تاوی. عباس آباد و 
محمودآباد. راه شوسة شیراز به اصفهان از 
باختر و راه فرعی تخت طاووس به توابع 
ارسنجان از وسط این دهستان می‌گذرد. 
طوایف بنی‌عبداللهی عرب در اطراف آن 
یلاق دارند. (از فرهنگ جغرافیایی اییران 
ج 
خفرکت سغلی.[خ زک س لا] (اخ) یکی 
از بلوکات فارس است و ینابر رای صاحب 
فارستامة ناصری درازای آن شش فرسخ و 








خفرنج. ۹۸۹۳ 


نیم و پهای آن از دشت دال تا عمادآباد 
نزدیک بچهار فرسخ. 
خفرک علیاء (خ ر کب عل] (خ) از 
پلوکات فارس و بنابر قول صاحب فارسنامة 
ناصری: درازای آن هفت فرسخ و یم و پهنای 
بدو فرسخ نرسد, 
خفرکت. [خد] (ص) سست‌رگ. بی‌غیرت. 
خفرق. رجوع به خفرق در این لغت‌نامه شود. 
خفرگان. [خ ر] (() فرومردن دم در عروق 
بسبب مرضی یا صدمتی. (آنندراج). || خیه 
کردن بطنابی و رسنی. خفقان معرب آنست. 
(آنندراج). ۱ 
خف رکنبد. (غ نب (لغ) نام ناحیتی 
انت به فسارس در نها ده سی اراب 
(یادداشت بخط مولف). 
خفرنج. اخ ز] (() کساپوس. ضفتک 
عبدالجنة. (از ناظم الاطباء) (از انندراج). 
رجوع به خفح در این لفت‌نامه شود. |((ص) 
زشت و بده 
خری بدنژادی خری بدطبیعت 
خری خفتهبالا و خفرنجمنظر. 
کزکجا آوردمت ای بدنیت _ 
که‌از آن آید همی خفرنجیت. مولوی. 
خفرنج. [خ ق نْ] (ع ص) نرم و نازک. 
(منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 


۱-مرحوم دهخدا آورده‌اند: در برهان قاطع 
خفرج آمده است و غلط از کاتب است نه مزلف 
برهان چه کاتب اولی پرهان هر جاکه مژلف هم 
وزنی برای کلمه آورده است گمان برده است که 
ميان دو کلم سجم هم بابد محفوظ باشد, مثلا 
اگر صاحب برهان نوشت: اهواز بر وزن سردار» 
کاتب تبدیل کرده و نوشته است: بر وزن سرباز. 
در اینجا هم صورت اولی کلمه را حن خلف 
باسکون ثانی و فتح ثالث آورده» ثلا گفته است: 
خحفرز بر وزن مخرج. و کاتب اصل کلمه را 
عرض کرده برای مسجم شدن نوشته خفرج بر 
وزن مخرج یعنی زاء را بدل بجیم کرده است:و 
در صورت دومی هم صاحب برهان اورده که با 
شاهد مطایق است. 

۲-در آنندراج آمده است: ببالکسر و رای 
مهمله نیز مکسور بمعلی زشت و بد از «مدار» و 
«مژید» ر در کشف بفتح اول و ثالث و در لطانف 
نیز بفتح اول و سرم بمعنی زشت و بدخو و در 
سراج اللغات خفرق بالفتح و رای مهمله مفترح 
بمعنی بیغرت و این معرب شفترگ چه خفت» 
گیاهی است بغایت نرم و رگ بمعتی معروف و 
در این ضورت., کنایه از ست و نرم رگ و 
بیغیرت است و بعضی نوشته که بالفتح معرب 
خفرگ است و خفرگ. مخفف خفته‌رگ باشد 
یعنی سست‌رگ و بیغیرت و ضم؛ خاء را بفتح 
بدل کرده‌اند چرا که وزن فعلل بالضم در کلام 
عرب نیامده است. 

۳ - نل: بدان سرکه. بدی سرکه در روی. 
(بوستان. ج یوسفی ص ۱۱۱ ب ۲۲۰۷). 





۴ خفرة: 


لاز ارب سل 
خفرد. شتسار || پناه. 
(منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از لسان 
العرب) (از اقرب الموارد). 

خفرة. [خ ف ر] (ع ص) شرمگین. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العصرب). 
مه : امرأة خفرة. چ, . خفائر خفرات. 

خفرة. [خ ف ر1 (ع ص. ) ا 


مشایعت‌کننده. ||نگاهبان. همراه. محافظ, ` 


مسحافظ در راه. (متتهى الارب) (از تاج 
المروس) (از سانالعرب), 

خفره. (خ ر] ((خ) دهمی است از دهستان 
کوهمره سرخی. بخش مرکزی شهرستان 
شیراز واقع در ۱۰۲هزارگزی جنوب باختر 
شیراز و ۶۶هزارگزی راه فرعی شیراز بياخ. 
کوهستانی و معتدل است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راهش مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. 
خفری. (خ)()قالی ستبر: 

کشیدهبت و شال و خقری رده 

ملای مله جمله برهم زده. نظام قاری. 
وجود پنبه بمخفی چو باد در قفس است 

ولی بکاسر و خفری چو آب در غریال. 

نظام قاری. 

خفری. [خ] (إخ) نامش شمس‌الدیین 
محمدین احمد و شهرتش خفری است. 
مولدش خفر فارس بود. او که بتام فاضل 
خفری نیز معروف است سالها شا گردی 
سمدالدین تفعازانی کرد و صاحب حواشی و 
شروح چندی است که از آن جمله است شرح 
تذکره خواجه نصیرالدین طوسی که بال 
۳۲ ه.ق.از تحریر آن فارغ شد. (یادداشت 
بخط مولف). 


قبر عارف محقق حسین‌پن احمد بیضاوی که 
از بزرگان مشایخ بود و پادشاه زمان امیر 
عضدالدوله دیلمی او راگرامی می‌داشته و 
اغلب بخدمتش می‌رسیده و از او طلب وعظ 
و نصحت می‌کرده است. (از فارسنامة 
ناصری). 
خفریق. (خ] () ندامت. ||(ص) زشت و 
بدهیکل. (ناظم الاطباء) (يادداشت بخط 
مولف)؛ چنانکه معشوق کی با همه خونها و 
خفریقها مشترک است ولی عاشق بجز خوبی 
از او چیز دیگری نمی‌بیند. (فیه ما فیه). 
|اشرمگین. (ناظم الاطباء). 
خفزدو. [خ ف ] () جسعل. خبزدوک. 
خبردو. (ناظم الاطباء). رجوع به خبزدو در 
این لغت‌نامه شود. 





یمطلف). 
خفریان. [خ] (خ) قسسریه‌ای است. | ها 
بیک‌فرسنگی شمالی تل بیضا و بدانجاست 





خبزدوک. خفزدو. (از ناظم الاطباء). رجوع به 
خبزدو. خبزدوک و خفزدو در این لغت‌نامه 
شود. 
خفس. [خ] 2 مص) کم خوردن. (منتهی 
الارب) (از چ العروس) (از لسانالسرب). 
|اوبران ساختن. (ستتهى الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
|ازشت گفتن. ||اندک یا بسیار آب ریختن در 
شراب. ||ریشخند کردن و استهزاء نمودن. 
منه: خفس فلانا ||اغالب آمدن در کشحی. (از 
مستهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب). منه: خفس زیدا. 
خفسیدان. [خ د] (مص) خنتن. خسبیدن: 
ا کدی جات فلت میس 
چنین بسان ستوران چرا همی خقسی. 
تامتز ۳ 
خهسیده. [خ د / د] (ن‌سف) خوابیده. 
اامایل. خفته: این منطقه [منطقةالبروج ] 
خفسیده است از معدل‌النهار. (التفهیم). 
خفش. [خ] (ع مص) انداختن چیزی. 
(مسبتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خفش. (خ] (ع ص () ج اخفش و خفشاء. 
(مستهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خفش. [خ ف] (ع !) خردی چشم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||علتی بی‌درد در 
پلکهای چشم. ||علتی که بشب بهتر بیند تا 
بروز و در ابر تا روز صاف بی‌ابر. (ناظم 
الاطباء). بیمازیی در چشم و آن رقیق و 
ضعیف بودن قرنیه و عنبیه باشد که تور در هر 
دو فروشود و پیش بعضی اطباء ضعف بینائی 
با نم و تری مژه. روزکوری, (یادداشت بخط 






[خ فَ] (ع مسص) خرد گردیدن 


" چشم‌ها. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 


لسان‌المرب) (از اقرب الصوارد). ||مبتلی 
گشتن بضعف بضر. ||خرد بودن پیش کوهان 
شتر و دراز نشدن آن. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لانالعرب). 
خفساء . [خ] (ع ص) مؤنث اخفش و آن 
زنی است که دارای خفش باشد. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). ج» خنش 
خفض. [خ] (ع امص) تناسایی. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
آسانی عیش, (مهذب الاسماء). منه: هم فى 
خفض من العیش. |[(ص,!) زمین پست و نرم. 
(یادداهت بخط مولف). 
خفض. اخ](ع مص) بلند نکردن آواز. منه: 
خقض الرجل صوته خفضا. ||خوار كردن خدا 
کافر را. منه: خقض لله الکافر. |امقیم گردیدن 


خفعان. 


در محل و جایی به تناسایی. سنه: خفض 
بالمکان. انرم رفتن. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان‌العرب). منه: خفض فلان. 
|| خوش گردیدن زندگانی. (منتهی الارپ) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب 
الموارد). منه: خنض العیش. ||تواضع كردن و 
فروتی کردن. (از مسنتهی الارب) (از 
لسانالعرب) (از اقرب الموارد). مته؛ قوله 
تعالی: و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. 
(قران ۲۳/۱۷). فروتتی و تواضم کن با 
ایشان. ||پایین آوردن. فرونهادن. پست 
کردن.(زمخشری). ضد رنع و بلند کردن. 
(یادداشت بخط مولف): تو بکدخدایی قیام 
کنی چنانکه حل و عقد و خفض و رفع و آمر و 
نهی بتو باشد. (تاریخ بیهقی). 

بد چه می‌گویی تو خیر محض را 


هین تو رفعی کم شمر آن خقض را. مولوی. 
خفض و رفع روزگار با کرپ 

نوع دیگر نیم روز و نیم شب. مولوی. 
|زکسره دادن کلمه. جر دادن کلمه در اعراب. 


خفض در اعراب بمنزل کسر است در بنا. (از 
متتهی الارب) (از تساج الصروس) (از 
لانالمرب). منه: خفض الكلمة الحرف 
خفضاً. || ختنه كردن دختر را خاص است 
بزنان. (منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). ختان زنان. 
(یادداشت بخط مولف). منه: خفضت الجارية. 
(مجهولا): عن الصادق علیه‌السلام قال: نقب 
اذن الغلام من السنه و ختانه لسبعة اينام من 
السنة و خفض فتاه مكرمة ولت من 
النة. (مكارم الاخلاق طبرسى). 

خفض جناح. (غ ض ج](نرکیب اضافی, 
| سرکب) پر گتردن. (مهذب الاصاء). 
||تواضع کردن. فروتتی کردن. (یادداشت 
بخط مولف). 

خفع. ۰[ ](ع مص) سر برگشتن. ||افتادن از 
گرسنگیو جز آن. |ازدن بشمشیر. نله : خفعا 
بالسیف. ||سوختن جگر از گرسنگی. ایس 
صیفه بصورت مجهول استعمال ميشود. 
||اجنبیدن پرده و جامه آويختد. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب السوارد). منه؛ خفع الستر و الشوب 


المعلق فى الهواء خفعاً و خفعانا ||مسترخى 


گردیدن مفاصل. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از اقرب السوارد). مته: خفعت 
المناصل. 
خفع. [خ ف] (ع () استرخای مفاصل. 
(متتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). 
خفعان. (خ ف ] (ع مص) مصدر دیگری 
است برای خفع. (منتهی الارب). رجوع به 
خنع در این لفت‌نامه شود. ||() استرخای 


حفی. 


مفاصل. (متهى الارب) (از تاج العروتتن) (از 
لسان‌العرب). خُفْم. رجوع به خفع در این 
لغت‌نامه شود. 
خفق. [خ](ع مص) جنبیدن علم. سنه: 
خفقت الراية خفقاً و خفقانا. ||طپیدن دل. 
(تتهى الارب) (از تاج المروس) (از 
لان‌العرب) (از اقرب الموارد). منه: خفق 
القلب. ||جنبيدن سراب. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لان ‌المرب) (از تاج 
المصادر بیهقی). ||بانگ کردن نعل که از رفتن 
بزمین برآید. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب). |افروبردن نره در فرج. 
(مسنتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسآن‌السرب) (از اقرب الصوارد). تغبیب 
القضيب فى الفرج. (تاج المصادر بهقی). |ابه 
دره یا چیزی بهن کی را زدن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از اقرب الصوارد). 
صلاق زدن. (ب‌ادداشت بخط مؤلف). 
|[درخشبدن برق در جستن. (منتهى الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌السرب) (از اقرب 
الموارد). ||بانگ کردن باد. || آهسته زدن 
پشمشیر. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان‌العرب). زخمی سبک زدن. 
خفق. [خ ف ] (ع ص) اسب باریک‌میان. 
(مستتهی الارب) (از تاج المسروس) (از 
لان‌العرب). منه: فرس خفق. ج» خفاق. 
خفق. 2 ف] (ع ص) اسب باریک‌میان. 
(منهى الارب) (از تاج المسروس) (از 
لان‌العرب) (از اقرب الموارد). ج. خفاق 
خفق. اخ ف](ع مص) حفق. برای 
ضرورت شعر بجای خُفق مق گفته‌اند. چون 
اين قول: مشتبه الاعلام لماع الخفق. (ناظم 
الاطباء). 
خفقات. لخ /خف /]( ج خفقه و 
حفْقَه . (متهى الارب). . رجوع به خفقه و حَفقّه 
ذر أبن لفت‌نامه شود. 
خفقان. (خ ت ](ع مص) جنبیدن علم. 
(مستتهی الارب) (لز تاج العسروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب المواردا. خفق: 

تا خفقان علم خند؛ شمشیر دید. خاقانی, 
ز هيبت تو دل شیر آسمان همه وقت 

چنانکه شیر علم روز باد در خفقان. 

کمال‌الدین اسماعیل. 

تا رایات ظفرنگار نصرت‌پیکار ماحفها الله 
باتصر بر حدود مالک ارمن خفقان یافته 
است. (جهانگشای جوینی). رجوع به خفق 
در این لغت‌نامه شود. || طپیدن دل, (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب). 
جستن دل: خفقان؛ طبیدن دل را گویند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). ||طپیدن سراب. 
(مستتهی الارب) (از تساج المسروس) (از 
لانالمرب). 


خفقان. [خ ف ] (ع [) طپش دل. تپش دل. 
حرکت اختلاجی که عارض قلب شود چون 
لرزه‌ای که در نوبه عارض تمام تن شده باشد. 
(یادداشت بخط موّلف). حرکت اختلاجیه‌ای 
است که عارض قلب شود ببب چیزی که 
باعث آزار آن شود. قرشی گوید مقصود ما در 
این مورد از لفظ اختلاج منهوم آن تیت و 
اختلاج» حرکتی است که عارض میشود قلب 
را بسیب چیزی از باد که در قلب جای میگیرد 
و تا مخرجی نیابد بیرون نرود ب بلکه زیاد گردد 
بقلب حرکت ارتعادیه. ماند حرکتی که 
عارض می‌گردد اعضاء را هنگام عارضه 
نافض و همچنانکه این حرکت حادث مشود 
بسیلان ماده ردیئه عفته بر اعضاء و برای دفع 
أن بلرزد. همچانست حرکت خفقان که 
عارض میشود برای رسسیدن چیزی 
آزاررتانفده بر قلب, پس بلرزه درآید برای 
دفع موذی لرزشی از پی هم. (از کشاف 
اصطلاحات فنون). این کلمه معرب خپه و 
خپگی است. (یادداشت بخط مولف)؛ 

چرخ چو لاله بدل در خفقان رفته صعب 
دهر چو نرگس بچشم در يرقان مانده زار. 





خاقانی. 
در یرقان چو نرگسی در خفقان چو لاله‌ای 
نرگس چاک‌جامه‌ای لاله خا ک‌بستری, 

خاقانی. 
بگیرد از طبش تیغ وز امتلای خلاف 
دل زمین خفقان و دم زمانة فواق. خافانی. 
لاله ز تعجیل که پشتافته 
از تیش دل خفقان یافتد. نظامی. 
در راه چنین قومی عطار بیان کرده 
جانش بلب افتاده در دل خفقان مانده. 

عطار. 
عطار. 
چون خان فر یداد و خو ات 
دل در خفقان کجات جویم. عطار. 
ترنجبین وصالم بده که شربت مصر 
نمیدهد خفقان فواد را تسکین. سعدی. 
ناخن تدبیر را خفقان دلتنگي شکست 
عقد؛ من وانشد چون غنچه از اظفار طیب 
میرمحمد افضلی (از آنندراج)۲. 


خفقان‌دار. (خ ف] (نف مرکب) 
خفقان‌دارنده. طپش دل دارنده. نفس‌گرفته؛ 
خیک است زنگی خفقان‌دار کز جگر 

وقت دهان‌گذا همه صفرا پرافکند. خاقانی. 
خفقان کودن. (خ ف ک د] (مص مرکب) 
دل به طپش افتادن. طپیدن دل 

زنهار از آن دبدبة کوس رحیلت 

چون رایت منصور چه دلها خفقان کرد. 

سعدی (غزلیات). 

خفقانی. [خ ف ] اص نسبی) منوب به 


٩۹۸۹۵ خفندگی.‎ 


خفقان. (ناظم الاطباء). 
خفعه. [خ ق] (ع لا آنچه بوی زنند مانند 
تسمه و روده ودره و جز آن. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب 
الموارد). |بيابان املس سراب دار. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خفقة. اخ ف ق 2 ص) باریک‌میان. مه: 
فرس خغفقة؛ اسب باریک‌میان. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسانالمرب). 
حفقّه . رجوع به حُفَقّه در این لغت‌نامه شود. 
ج» خفقات. 
خفقة. [خ ت ق] (ع ص) باریک‌میان. منه 
فرس خفقة؛ اسب باریک میان. (منتهى 
ب) (از تاج العر وس) (از لسان‌العرب). 
خفقه. رجوع به حَفَقّه در این لغت‌نامه شود. 
ج . حققات. 
خفگی. ٠‏ [خ ف /ف] (حامص) حالت 
فشردگی گلو و حسی و تنگی نفس. (ناظم 
الاطباء). خسبگی. خپگی. گلوگرفتگی. 
(ساددات بخط مولف). ||اضطراب: 
ااکم‌هوانی جایی. | آزردگی خاطر. (ناظم 
الاطباء). 
خفن. [خ] (ع ) استرخای شکم. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). 
خفنج. اخ ف ] () نفع. فایده. (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). |إعيش و طرب. 
ناز و غمزه. (برهان قاطع) (ناظم الاطیاء). ۲ 
خفنج. اخ ف] () مجه خصوصا 
مجسمهة مردمان بزرگ. (ناظم الاطباء), 
خفنحل. 2 ث ج] 2 ص) گران. نا گوار. 
(مس_نتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لانالمرب) (از اقرب السوارد). |ازشت و 
گره‌پاکه پیش پایها نزدیک نهد و پاشه‌ها 
دور. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). 
خفنحی. [خ ف جا] (ع ص) مرد سست 
بی‌نفع. . (متهى الارب) (از تاج السروش) (از 
٠‏ ب) (از اقرب الموارد). منه: رجل 


۱-صاحب آنندراج می‌گوید: فارسی‌زبانان 
آترا بسکون «فاء» امتعمال می‌کنند» چنانکه در 
مان فوق گذشت و نیز می‌گوید: زلف از 
تشبیهات آنست و اشعار زیر را شاهد می‌آورد: 


هنگام فغان پیچش زلف خفقانم 
برطرة شادابی آواز کند ناز. طالب آملی. 
بی‌جنون مغز فغان بی‌نمک است 
چین بزلف خفقان بی‌نمک است. طالب آملی. 


البته در این موارد که زلف از تشبیهات آن 
می‌باشد» خفقان بمعنای طپیدن است نه طپیدن 
دل. 


۹۸4۶ 
جهش. (یادداشت بخط مولف). 

خفندان. ۰ [خْ ف د/د] (مص) افخاندن. 

پاشیدن. ||سرفه كردن بشدت و بسختی. 


خفندن. 


||سخت نفس کشیدن. (ناظم الاطباء). 
خفنده. زخ ف 5 /د]انسف) جهنده. 
(یادداشت بخط مولف): 


هم آهو خفنده‌ست و هم تیرتک 
هم آزاده‌خو مطوع و تيز گام. فرالاوی. 
خفنسل. [خ ف ش ](ع ص) زشت کج پا که 
پیش پایها نزدیک نهد و پاشنه‌ها دور. (متهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). خفنجل. 
خفو. (خفز] (ع مص) درخشیدن برق. 
خی سمت درخنیدن برق در ابر. (یادداشت 
بخط مؤلف). . رجوع به و در اين لفت‌نامه 
شود. منه: خفا ابرق خفواً ||هویدا گردیدن 
شیء. (منتهی الارب) (از: تاج المروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). حفّ, منه؛ خفا 
الشی.. 
خفو. (خْفوو)] (ع مص) خفو بهر دو ممعنی. 
رجوع په خفو در این لفت‌نامه شود. |ازدن 
بشمنیر. (تساج المصادر بسهقی). ||سبر 
جنبانیدن از غل خواب. (یادداشت بخط 
مولف). ||بال زدن مرغ برای پریدن و در 


ببس ریدن. (یادداشت ت بخط مسولف) (از تاج 
المسصادر بیهقی). ااجن رگ. (از تاج 
المصادر بیهقی). 


خفو. [خرفز] (ع ) برقی که از کتارة ابر 
بدرخشد و منبسط گردد و چون جزئی و 
ضعیف بنظر آید آنرا وسیض گویند و اگر 
عموما بدرخشد آنرا عتیقه نامند. حفر (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). 

خفو. [خ‌ف‌وو ] (ع [) برقی که از کتاره ابر 


بدرخشد و منبسط گردد. خفو. (منتهی ا 


الارب). رجوع به خُفو در این لغت‌نامه شود. 
خفوت. زح](ع ص) زن لاغر. (مستهی 
الارب) (از تاج العرروس) (از لآن‌العرب) (از 
اقرب الموارد). ||زنی که تنها پسند آید نه در 
مان زنان. (منتهی الارب) (از تاج المروس) 
(از لان‌العرب). 
خفوت. (خ] (ع مص) آرمیدن و خاموش 
شدن. بمردن. ||بلند نکردن آواز را. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصررب). 
منه: خفت لصوته خفو. 
خفود. [خ] (ع ص) ناقه‌ای که بچه ناقص 
افکد. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الصوارد). منه: ناقة 
خفو د. ۱ 
خفور. (خ /خ)(ع مص) خفر. رجوع به 
خفر در این لغت‌نامه شود. 
خفوش. [خ] (ع !) نوعی نان ارزن است. 


(مستهی الارب) (از تساج العسروس) (از 
لان العرب). 
خفوف. [خف فو] (ع ل) كفتار. (سنتهی: 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). 
خفوف. (خ] (ع مص) مصدر دیگری انت 
برای خف. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) 
(از لسانالعرب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
خف در آین لغت‌نامه کنید. 
خفوق. [خ) (ع ص) تسيزدهنده. (مسنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسانالعرب). 
منه: ناقة خفوق. 
خفوق. [خ] (ع مص) غایب شدن ستاره. 
(منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
سانالعرب) (از اقرب الموارد). فروشدن 
ستاره. |اسر جنبانیدن از خواب. (منتهی 
الاوب) (از تاج العروس) (از لسانالصرب), 
مند: خفق فلان. |اگذشتن بیشتر از شب. 
||پریدن مرغ. منه: خفق الطائر. |أتيز دادن 
ماده‌شتر. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). خفقت الناقة. 
خفوق. (خ] (ع إا ب‌اریکی ميان اسب. 
(مسستهی الارب) (از تساج العروس) (از 
لانالعرب) (از اقرب الموارد). 
خفوة. اخ و](ع ص. ق) بسطور پنهانی و 
قريب. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). منه: با كله 
خفوة 
خفوة. (خ و)(ع مص) پنهان و پوشیده 
کردن. به پنهانی کاری را انجام دادن. (از 
مستتهی الارب) (از تساج العروس) (از 
لان‌العرب) (از اقرب الموارد). منه: خفی له 
خفوه. 
یدلخ ق /ف ] () خیه .فشردگی گلو. 
الاطباء). خبه. خبک. خبا ک. 
(یادداشت بخط مولف). |ابدارا ویسختگی. 
||عطه. ||احتباس .نف. نفی‌بریده و 
دم‌گرفته. (ناظم الاطباء). ||(ص) گرفته. مقابل 
باز و صاف. (یادداشت بخط مولف). چون: 
رنگ این اطاق خفه است. صدای او خفه 
است. 
خفه خفه؛ آهسه آهسته در سخن. 
(یادداشت بخط مژلف). 
- هوای خفه؛ هوایی که دم‌کرده و نفس در آن 


تتگ ميشود. هوای دم‌کرده. (یادداشت بخط 


مولف): زیر آسمان گرم و هوای خفه برای 
سوسن یکنواخت و غم‌انگیز بود. (سایه‌روشن 
صادق هدایت ص ۱۲). 

||دلتنگ. دلگیر. (ینادداشت بخط مولف): 
دورنمای شهر خفه, مرموز... پیدا بود. 
(سایه‌روشن صادق هدایت ص ۱۰). 


- اطاق خفه؛ اطاق دلگیر. 


خفه گشتن. 


| تسنگ خلق. کسج‌خلق. (از لفت مسحلی 
شوشتر). 

خفه شدن؛ تنگ خلق شدن. چون: از دست 
فلانی کمکم داشتم خفه می‌شد. 

- خفه کردن؛ تنگ‌خلق کردن. عصبانی 
کردن. چون: حن داشت کم‌کم مرا خفه 
می‌کرد. 

|[گلوفشرده. (ناظم الاطباء). مرده بر اثر 
فشردن گلو. 

- خفه شدن؛ گلو فشردن و بر اثر آن مردن. 
- خفه گردیدن؛ خفه شدن. مردن بر اثر 
فشرده شدن گلو. (بادداشت بخط مولف). 
بسته شدن راه گلو: 

برنجد گلویی که بی‌خون بود 
خفه گردد ار خونش افزون بود. 
- خفه نمودن؛ خفه کردن. 
||سرفه. سعال. (ناظم الاطباء). 
خفه. [خ ف / ف ] ([) سرفه. سعال. (ناظم 
الاطباء). 
خفه. [خف ف] (ع مص) سبک گردیدن. 
(ستهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌المرب). سک شدن و در خدمت. 
شتافتن. (تاج المصادر بیهقی). ||((٩سص)‏ 
سبکی. (منتهی الارب) (دهار). 
خفه کردن. (خ ف / فک د] ( مص 
مرکب) گلو فشردن. خپه کردن. راہ نفس کی 
رابا فشار دست یا فروبردن چیزی در دهان و 
حلق گرفتن تا بمیرد. خبک کردن. خپه کردن. 
|اچیزی بر سر آتشدا ن (سماوری) گذاردن تا 
آتش درون بمرد. یا سد کردن منافذ هوا آتش 
را کشتن: سماور را خفه کرد. ||در پرده و 
نهانی مال کی را به بهای کم خریدن. چون: 
فلانی را فلانکس خفه کرد. |اتپایدن. 
بتپانیدن. بیش از ظرفیت چیزی آنرا پر کردن. 
|اسد باب حیات چیزی کردن, چون: عشقه 
نهال را خفه کرد. یدار آویختن. (یادداهج 
بخط مولف) (ناظم الاطباء): مرد خود مردة“ 
بود که جلادش رسن بگلو افکنده بود و خفه: 
کرده.(تاریخ بیهقی). 
خفه کن. [خ ف /ف ک] (!مرکب) آلسی 
است که برای کشتن بر در اتش‌دان ان استوار 
کنند تا آن آتش بمیرد. مطفاة (یادداشت بخط 
مولف). 

- خفه کن سماور؛ آلشی است که بر سر 
آتشدان سماور نهند چون خواهند آتش 
تفای منت ان 

- خفه کن شمع؛ آلتی که شمع را فرومیراند. 
خفه کننده. اخّف / ف ک نن د /3] (نف 
مرکب) انچه موجب خفه کردن ميشود. 
(یادداشت بخط مولف). 

-گاز خفه کننده؛گازهای سمی. گاز کشنده 
خفه 


نظامی, 


ن اخ ف /فی گ تَ] مسص 


خفه گیر کر دن. 


خفی علائی. ٩۹۸۹۷‏ 





مسرکب) آزرده شدن و تنگدل شنندنء 
(آندراج): 
بر دست خا کیان خفه گشت آن فرشتة خلق, 
خاقانی (از انندراج). 
خفه گی رکردن. [خ ف / ف ک د] (مص 
مرکب) در نهانی و بی‌اطلاع وآ گاهی‌و با جهل 
و نادانی طرف او را در معامله یا ساند ان 
مغبون کردن. بواسطه جهل فروشنده بقیعتی 
سخت ارزان خریدن. (یادداشت بخظ مولف). 
خفبی. (خفی ) 2 مص) آشکار کردن و 
سیرون آوردن. (متهى الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
پنهان کردن. ||درخشیدن برق. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خفی. [خ فیی ] (ع مص) حَفْیٰ. رجوع به 
خفی و معانی مختلف آن در این لغت‌نامه 
شود. 
خفی. 2 فیی ] (ع ص) نهان. پوشیده. 
پنهان. عدم اشکارا. ضد جلی. ج. خفایا. (از 
مستهی الارب) (از تاج المسروس) (از 
لسان‌العرب). 
-ذ کر خفی:مقابل ذ کر جلی. ذ کریکه 
گوینده‌به آهستگی و بدون بلند کردن صدای 


خود آنرا می‌خواند. 





- کلام خفی؛ گفتار نرم. گفتار آهسته. گفتار ` 


پنهانی. سخن نهانی. یواش. (یادداشت بخط 
ملف). 

ااراز. ||ریز. (یادداشت بخط مولف). مقابل 
جلی.. 

- خط خفی؛ خط ریز. (یادداشت بخط 
مولف). 

(یادداشت بخط مولف). 

اخفی در نزد سوقان طف هی است که 
بالقوه در روح بودیعت گذارده شده است و آن 
خصول بالفعل پیدا نمیکند مگر بعد از غلبه 
واردات الهی و چون چنین شد آن واسطه بين 
حضرت حق و روح در قبول محلی صفات 
تعریفات جرجانی). || خفی در نزد عالمان 
ان پوشیده باشد, البته نه از جهت خود صغه 
بلکه از جهت عروض عارضی بر آن. این قید 
تعریف می‌کند, مثلاً در آي سرقت حکم این 
ایت در حق طرار و باش پوشیده است چه 
معتی. سارق در لفت گیرندة مال غير باشد 
بطریق و کلم سارق در حق آن دو صنف از 
مردم مشتبه شده است؛ زیرا که انها به اسم 
مخصوص خوانده شده‌اند و اختلاف اسم هم 
ای ینست. (از تعریفات جرجانی). 


ارت 


خفی. [خف فیی] (ع ص نسبی) شوب 
بخ که آن موزهباشد. |اکوچک و خرد که 
در موزه توان جای داد چون کتاب کوچک و 
مانند آن. (یادداشت بخط مولف). 
خفی. [خ ] (خ) نام شاعریست ترک از شهر 
ادرنه و از شاعران عهد سلطان محمد فاتح. او 
را به ترکی دیوانی است. (یادداشت ب خط 
مۇلف). 
خفیات. [خ فى يا] (ع ج خفية. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب آلموارد). 
- عالم بالسرو الخفیات؛ نامی از نامهای 
صفات ایز د تعالی. (یادداشت بخط مولف). 
خفیان. (خ فی‌یا] (ع !) بصیفة تنتیه. آواز 
زن و گام آن. (منتهی الارب). منه: اذا حن 
من المرأة خفیانها حسن سائرها؛ وقتی از زنی 
آواز یصدای گام برداشتن ن او نیکو آمد سایر 
اعضای او نیکو می‌آید. 
خفیالحنین. (غْث سل ذا ل! 
مرکب) کنایه از مأبوس است. رجوع به حف 
در این لغت‌نامه شود؛ 
فى الحنين. 
نعمت‌خان عالی (از آنندراج). 
خفیمت. [خ ى ] () نهان. خفیه: 
گرچه کنون تیره و در خفیت است. 
خفیج. (خ] (ع ص) برآم‌اسیده از آب. 
||ضیف‌پا. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرپ) (از اقرب الموارد). 
خفیدد. (خ د] (ع () شترمرغ نر. ج» خفاود, 
خفادید. |((ص) شتابرو. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب 
الموارد). 


قد رجم من جانب البلدة بخفی 





مجا. [خ د] (ع ص,!) ج خفدد. 
لارب) (از تساج السروس) (از 


خفید گی . 2 د /د ] (حامص) حالت خقه 
شدن. خفگی. خیگی, (یادداشت بخط مؤلف). 
رجوع به خفگی و خپگی در این لغت‌نامه 
شود. 
خفیدن. [خ د] (مص) تفس زدن. دم زدن. 
|اخقه شدن. ||اسخت نفس کشیدن. 
||نفی‌نفس زدن. |/سرفه کردن. |[طپیدن. 
(ناظم الاطباء). ||عطه کردن. (يادداشت 
بخط موّلف). عطسه زدن. (ناظم الاطباء): 
چون بخفد باد سعادت اثر 

غالیه‌سا گردد باد سحر. 

و امیرالمومنین گفت: دنیای شما بنزدیک 
من... از خفیدن بزیست بتزدیک خداوندش. 
(ابوالفتوح ج۱ ص ۸۷۰۰. 

دماغ صبح را در هر خقیدن 


ز فیض رأی او خورشید زاید. 
مویدالدین (از انندراج), 
ناثر [میشی ] که چون بخفد چیزی از بییش 
بیفتد. (یادداشت بخط مولف). 
خفیدن. اخ د] (مص) سرفه کردن. (ناظم 
الاطباء). سرفیدن. (یادداشت بخط مولف): 
انقحاب؛ خفیدن يعلى سرفیدن. (مجمل اللغة). 
خفیدفنی. [خ د] (ص لیاقت) قابل خفیدن. 
رجوع به خفیدن در این لغت‌نامه شود. 
خفید ۵. [خ د /د] (ن‌مف /نف) خفه‌شده. 
ااعطه کرده. |اگلوگرفته. سختتق. (ناظم 
الاطباء). 
خفیده. [خ د /د] (ن‌مف انف) متأذی شده 
از سرفه. (ناظم الاطباء). |[معروف. مشهور. 
شهرت‌یافته. نامور. نامدار. (ناظم الاطباء) (از" 
برهان قاطع). 
خفیو. [خ] (ع ص, !) امان‌داده. || پناه‌يافته. 
||بدرقه. نگاهبان. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از تن (از اقرب الموارد). 


قلاووز. آن یک تن پا یشتر که هحراه قافله 
بروند و قافله را بمأمن رسانند. (بادداشت 
بخط مولف)* 
سوی بهینه راه طلب کن یکی خفیر. 

ناصر خسرو. 
ور کتون سوی کعبه خواهی رفت 
ره مخوف است بی‌خفیر مباش. سنائی. 


چون خدا فرمود ره را راه من 
این خفر از چت و آن یک راهزن. 
مولوی (مثنوی). 
هم خفیر و رهبر مرغان توبی 
هم انیس و وحشت هجران تویی. مولوی. 
خفیر شدان. [خ ش د] (مسص مرکب) 
نگهبان شدن. قلاووز شدن. بدرقه راه شدن. 
(یادداشت بخط مولف). خفارة. (تاج المصادر 
بیهقی). 
خف رکردن. (خ ک د] امسص مرکب) 
نگهبان کردن. قلاووز کردن. بدرقه راه کردن. 
(یادداشت بخط مولف). 
خفیس. [خ) )ع شراب بیارممزوج. (از 
منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از أقرب 
الموارد) (از لسان‌العرب). 
خفی علائی. [خف فی يع] ((غ) نام 
کتاپ‌مختصریست در طب که صاحب ذخیرة 
خوارزمشاهی برای سلطان علاءالدوله 
نوشت. (یادداشت بخط مولف). در حواشی 
چهارمقالة عروضی ص ۷۱ آمده است: کتابی 
است مختصر در طب بزبان پارسی تاليف 
ی ال اسماعيلبن الحسن الحينى 
الجرجانی, چنانکه مؤلف خود در دیباچه 
گسوید: بعد از فراغ از تألسف ذخيرة 
خوارزمشاهی. علاءالدوله آتسز خوارزمشاه 
او رامأمور کرد تا خلاصه و مهمات مطالب 


۸ خفیف. 


آن کتاب را بنحو اختصار درکتایی جمع 
آورد. مصلف حسب‌الامر عمل نموده کتاب 
خنی علائی را تیف نمود. علهذا تاریخ اتمام 
آن بعد از سنة ۵۲۱ ه.ق.که سال جلوس 
آتسز خوارزمشاه است خواهد بود. از خفی 
علائی. نسخ متعدد موجود است و خفی بضم 
خاء معجمه و تشدید فاء و در اخر ياء نبت 
منوب است بخف یعنی موزه و مصلف خود 
در وجه تسميذ آن در دیباچه گوید: این 
مختصر را خفی علائی نام کرده شد و علائی 
منسوب است بعلاءالدوله که بتصریح مولف و 
دیباچه از القاب اتز خوارزمشاه است. 

خفیف. [خ](ع ص) سبک. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لساآن‌العرب). مقابل 
ثقیل. ضد گران و سنگین. (بادداشت بخط 
مولف). ج. خفاف, اخفاف, آجْفاء. هو الذى 
خلقکم من نفس واحدة و جعل منها زوجه 


ليسكن الها فلما تفشّلها حملت حملا خفيفاً ` 


فمرت به فلما ائقلت دعوا الله ربهما لن تيتا 
صالحا کون من الشا کرین.(قرآن ۱۸۹/۷). 
|اشخص سبک. بی‌قدر. حقیر. بی‌وقار. خوار, 
(ناظم الاطباء): 

این سخن پایان ندارد وآن خفیف 
می‌نویسد رقعه در طمع عفیف. 

|انرم. آهسته. (یادداشت بخط مولف). 
ی خفف؛ رفتن نرم. 

|| آنچه از مرکز بمحیط رود و تا انجا نرسد 
نیارامد. (از کاشات جو ابوحاتم اسفزاری). 
|| خقیف نزد اهل قوافی شعر منهوک را گویند. 
(از کشاف اصطلاحات فنون). رجوع به 
منهوک در این لغت‌نامه شود. |(اصطلاح 
عروض) خفیف نزد عروضیان, اسم بحریست 
که‌وزن آن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن باشد 
دو بار'. چنانکه در علوان اشرف گفته شده 


مولوی. 


وزن می‌باشد؛ یکی تام و دیگری مجزو, اولین 


جمیع اجزاء بدین مثال: 
ز خفیف ار طلب کنی مثلی را تو وزن کن. 
فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن. 
دوم دو جزء بر اصل و یکی محذوف و مثال 
آن این شعر: 
ز خفیف آن نمونه کش بخن 
فعلاتن مقاعلن فعلن. 

(از کشاف اصطلاحات الفئون). 
خفیف. [خ](ع مص) مصدر دیگر خف و 
خفة. (منتهی الارب). 


خفیف. [خ](إخ) وی شا گردعلیبن عیسی 
و علی‌بن عیسی شا گردخلف مروزی است. او 
از صاع حاذق و فاضل الات جنگی بود. (از 
فهرست ابن‌الندیم). 

خقیف. [خ] لح م) ابوعبدالله خفیف. . رجوع 
به ابوعبدالله خفیف در این لفت‌نامه و سيرة ابن 





خفیف شود. 


خفیف آواز. [خ](ص مرکب) آنکه 


سخنش غیرمفهوم باشد. ||بیهوده گوی. ||( 


(ناظم الاطباء). 

خفیفالثلت. (خ فُث ث] (ع1مرکب) 
ذوالریاستین فضل‌بن سهل. (از فهرست ابن 
النديم). 

خفیف!الجثه. [خ فل جّث ت ] (ع ص 
مرکب) سبک جثه. انکه جنه کوچک دارد. 
آنکه هیکل و قالب کوچک دارد. 

خفيف الشعر. [خ فش ش] (ع إمركب) 


مویی که سطح بدن یا صورت از خلال آن. 


نمایان است: در خقیف‌الشعر رسانیدن آب 
بطح صورت هنگام وضوء لازم است. 
(یادداشت بخط مولف). 
خفیفالظهر. (خ فظ ظ ] (ع ص مرکب) 
سبک پشت. کنایه از کم‌عیال است. (یاد داشت 
بخط مؤلف). 
خفيف العقل. (خ ثل ع] (ع ص مرکب) 
سبک‌مفز, آنکه عقل او سبک است. خل و 
چل. ۰ 
خفیفاللحیه. [خ فل ل ى ]ع ص 
مرکب) زبرقان. تتک‌ریش. (یادداشت بخط 
مولف). 
خفیف سالم. [خ ف لٍ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) نام بحری از بحور عروضی بر وزن 
فاعلاتن مفاعلن فعلن. چون: 
چرخ انصاف را,مدار تویی 
باغ اقبال را مدار تویی 

؟ (یادداشت بخط مولف). 
خفیف مخبون. (خ ف ]تسس رکیب 


.ا قتفی. [ مرکب) نام بحری از بحور عروضی 
است در جامع الصنایع أمده: بحر خفیف را دو . ۳ وزن: فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن 


چون؛ 
گذری‌کن بکوی من نظری کن بروی من 
چو امد دلم تویی پذیر آرزوی من. 

؟ (یادداشت بخط مولف). 
خفیف و خوار. [خ ن خوا/خا] 
(ترکیب عطفی, ص مرکپ) سبک. بیمقدار. 
حقیر. ذلیل. بیقدر. ناچیز. خوار. (بادداشت 
بخط مولف). 
خفیف و دقیف. [غ ف ] اص مرکب, 
از اتباع) تر و چسبان. (یادداشت بخط سولف). 
خفیفة. (خ ت](ع ص) مونث خفيف, 
(م_نتهی الارب) (از تاج السروس) (اژ 
لان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
-کوا کب خفیفه؛نه کوکب است که نیک خرد 
مي‌نماید از قدرسادس خردتر و این نه کوکب 
علاوه بر هزاروهشت کوکب است اقدار و 
اعظام سته است و بطلیموس این نه کوکب را 








و هئ 


حفیه. 


عظم خواند. (یادداشت بخط مولف). 
خفیفی. [خ فی فیی ](ع ص نسبی) 
نوب است به خفیف که بطی است از 
قضاعه. (از انناب سمعانی). 
خفیفیان. [خْ] (() فرقه‌ای است از 
صوفیان که بر طریفت ابیعبدالّه محمدبن 
خفیف شیرازی روند. (از کشف المحجوب 
هجویری), 
خفیفی داثره. (خ ي ء ر /ر] (اتسرکیب 
اضافی, | مرکب) مركز دایره. (ناظم الاطباء). 
خفیق. [خ] 2 مسص) آواز وزیدن باد. 
(مستهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌السرب). ||آواز رفتن آب. (غياث 
اللغات). 
خفین. [خف ف] (ع ‏ تیه خف. جفت< 
موزه. (یادداشت بخط مولف). رجوع به خف 
در اين لفت‌نامه شود. 
خفین. [خ] (اخ) نام وادی‌ای است و گویند 
نام قریتی است در میان «ینبع» و مدیئه که در 
دره‌ای واقع و سری به ینبع و سر دیگری به 
خشر دارد و سپس بدریا منتهی می‌گردد. (از 
معجم البلدان), 
خفیة. (خ /خ ی ](ع مص) نهان گشتن کسی 
از کس دیگر. (از مسنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
منه: خفیت له خفیه (حْفیّها؛ نهان گشتم مر او 
را. 
خفیه. (خ فی ی ) (ع |) چاه ج. خفای: 
خفیات. [أبيشة انبوه. (منتهی الارب) (از تاج 
لمروس) از لسان‌العرب). |[نوعی از جنون. 
(مسنتهی الارب) (از تساج المروس) (از 
لان‌العرب) (از اقرب الموارد). منه: به خفید؛ 
او را نوعی جنونت. || آسیب و مضرت ديو 
و پری. خافیه. (بادداشت بخط موژلف). 
ا((ص) مسونث خفی. ج خسفیات. خفایا. 
(مستتهی الارب) (از تاج السیروس) (از : 
لانالعرب). ی 
- الطاف خفة الهی؛ فیض‌های غیرآهکازة 
خدا, - 
- علوم خفیه؛ علوم غریبه و عسبارتست از 
کیمیا: لمیا, هیمیا سیمیا, ریما و اول اسامی 
اين پنج علم در جمله کله‌سر آمده است. 
(یادداشت بخط مولف). 
نون خفیه؛ نون خفیفه. (ناظم الاطباء). 
خقية. [خ ی ] (ع مص, (مص) خفیه. نهان. 
اش بخط ملف). پوشیده. عدم آشکار, 
مخفی. (از ناظم الاطباء): ادعوا ربكم تضرعاً 


۱- در متهی الارب آمده است: خفیف؛ بحری 
از بحرر است و آن بشش رکن سباعی که ثالث 
آنها بعین؛ اول باشد تمام شرد. چنانکه فاعلاتن 
ستفعلن فاعلاتن. 


خفیه‌نگار. 


فة 2 (قرآن ۵۵/۷ قل من بینجیکمبن 


ظلمات البر و البحر تدعونه تضرعاًو دشن 

انجیتا من هذه لنكوننٌ من الشا كرين.(قرآن 

۳/۶ 

خفیه می‌گفتند سرها این بدان 

تا نباید که خدا دریابد آن. مولوی. 

خفیه می‌گویند نامت راکنون 

خفیه هم بانگ نماز ای ذوفنون. مولوی. 

دگر بخفیه نمی‌بایدم شراب و سماع 

که‌نیکنامی در دين عاشقان نگ است. 
سعدی. 

که یکی از ملوک حواشی در خفیه پیامش 


فرستاد که ملوک آن طرف قدر چنان بزرگوار 
ندانستند و بی‌عزتی کردند بر ماگران آمد. 
(گلتان سعدی). 

سعدی بخفیه خون جگر خورد بارها 

این بار پرده از سر اسرار برگرفت. 

سعدی (بدایم). 

کریم‌عزوجل غیب‌دان و مطلع است 

گرش بجهر بخوانی و گر بخفیه دراز. سعدی. 
- خفیه محال؛ زمین مخفی از حکومت. 
(ناظم الاطباء). 

- در خفیه؛ در نهانی. پنهانی. پوشیده. 

|| جاسوس. (یادداشت بخط مولف). پلیی 
مخفی. ِ 

- پلیس خفیه؛ کارا گاه. 

|| آشکارا. (یادداشت بخط موّلف). این کلمه از 
اضداد است. 
خفیه‌نگار. [خ ی /ي ن ] (نف مسرکب) 
نویسندة زیرک با فراستی که در پنهان برای 
کوت ار ےو د تغل اق 
الاطباء). خفيه‌نويس. 
خفیه نویس. اځ ی /ي نٍ] (نف مرکب) 
آنکه وقایع راغیر آشکار و پهانی می‌نویسد 
و بنزد رئیس می‌برد. آنکه وقایع را بدون ن آنکه 
کی مطلع شود کما هو حقه می‌نوید و به 
تزد حا کم می‌برد. (یادداشت بخط مولف). 
لین نکی قفومان تادر جاه 
(یادداشت بخط مولف). 
خفیه‌نویسی. (خ ی /ي ن](حامص 
مرکب) عمل خفیه‌نویس. (یادداشت بخط 
مولف). 
خفیه نویسی کردن. اخ ی اي نک ذ] 
(مسص مرکب) وقایع را مخفیانه نوشتن. 
بسیادداشت مطالب مخفانه پرداختن. 
(یادداشت بخط مولف). 
خق. [خ‌قق](ع !) شکاف در زمین که کی 
اندر وی پنهان تواند شد. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌المرب) (از اقرب 
لموارد). ج. آخقاق, خقوق. جج, آخاقیق. 
|احوض خشک. (منتهی الارب). 
خق. [خقق] (ع ) حوض و تالاب پررخنه 








| که‌اب در آن جمع نگردد و خشک باشد. 
(ناظم الاطباء). 
خعاقه. [خْق قا ق](ع ص) زن که از لاغری 
از فرج وی آواز براید. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 
خقان. 2 ] () خاقان و پادشاه ترکان. (ناظم 
الاطاء). 
خق خق. ا الح غل ار است ينی 
گوشواردر گوش چاریه کن. (منتهی الارب). 
خقخقه. [خ خ ق] (ع مسص) آواز کردن 
فرج. (متتهى الارب) (از سان‌المرب). ||آواز 
کردن غلاف قضیب اسب. (منتهی الارب). 
خقنة. (خ ق ن] (ع !اج خسقان. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
خقوق. (خ) (ع ص) ماده‌خر فراخ‌دبر. 
||ماده‌خری که از لاغری از فرج وی آواز 
برآید (متتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). |ازنی که از لاغری از فرج وی 
اواز براید. (منعهی الارب). 
خقوق. [خ) (ع 4 ج خْقّ. (سنتهی الارب). 
رجوع به خق در این لغت‌نامه شود. 
خقیق. DII.‏ مص) آواز کردن شرم زن. 
مند: : خق الفرج ختیقا. ||اجوش زدن دیک و 
ب‌انگ کردن آن, (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
منه: خی القذر. 
خکاو. [خ] ((خ) نام ولایتی است و آنرا 
خگاو نیز گویند. (از برهان قاطم). و در انجمن 
آرای ناصری آمده است آنرا خرگاو می‌گویند 
و مخفف آن خکاو یا خگاو است: 
داشت زالی بروستای خگاو 


مهستی‌نام دختری و سه گاو. ستائی, 


N E E 





مقر رضوی ص OF‏ شود. 
خکسکت. [خ ک ] () کوزة سفالین منقش 
بنقشهای رنگارنگ که در آن انگین کنند و در 


جهاز دختران فرستند و نیز در عید نوروز 


۰ برای یکدیگر بطور هدیه فرستند و کودکان با 


آن بازی کنند. (ناظم الاطباء) (انجمن آرای 
ناصری) (از آنندرا اج): 
با مرغ هفت‌رنگ همین ماند این خکشک 
وندر میانش باده رنگین ببوی مشک 
ابوالخطیر منجم (از انجمن آرای ناصری). 
در برهان قاطع آمده است: کوز؛ سفالین که 
آنرا برنگهای الوان منقش کرده باشند و در 
شهر خلخ که یکی از شهرهای حسن خیز 
است داخل جهاز دختران آرند و در اصل این 
لغت خاک خشک بوده تخفیف داده خکشک 


شده. 


خل. [خلل] 2 () راه نافذ در ریگ و راه ۰ 





۹۸۹٩ خل.‎ 


نافذ ميان دو ریگ و یا در ریگ مترا کم. 
(مستتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الصوارد). ج َخل, 
خلال. ||مرد تحیف مختل‌الجسم. ||جانة 
کهنه. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لانالسرب). |ارگی در گردن. [ارگی در 
پشت. ||شتربچة نر بال دوم درآمده. |(مرغ 
کم‌پر. ||آنچه تلخ و شورمزه باشد از گياه. 
| اشرب از مادر جدا شده. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب 
الموارد). |ابدی. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان السرب). |الباس پاره. 
الثوب البالی. (از الشجمه). |اسرکه. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العر ب). ج» 
خلول: 
داند تراکه تو چه کن دیگران چه کی 
آنکس که فرق داند کرد انگبین زخل. 

سوزنی. 
خل؛ سرکه را گویند و سرکه را برومی آنسدن 
گویندو بسریانی خلا و بزبان سیستانی سگ 
گویند... سرد است در دوم و خشکست در 
سوم و مخففست اعضای عصیانی را زیان کد 
و جوهر سرد در او بیشتر است و به این سبب 
صفرا را قمع کند و اجزای او را از هم جدا 
گرداند و سیلان خون رأمتم کند و چون 
غرغره کنند اماس کام و حنک راکه از 


حرارت بود, سود دهد... (از ترجمة صيدنه): 


دست خم چون راح ریحانیت داد 

خوان جم را خل خرمائی فرست. خاقانی. 

خلی نه آخر از خم تا کی مزاج چرخ 

کانجامرا نخست قدم بر سر خم است. 
خاقانی. 

در دوصد من شهد یکوقیه ز خل 

چون درافکندی و در وی گشت حل. مولوی. 

آن زمان شیرین شوی همچون عسل 

فارغ آیی گر بتو ریزند خل. مولوی. 

گرچه می‌کردم چه میدیدم درین ۱ 

خل ز عکس جرض بنمود انگین. مولوی,: 

باز عقلش گفت بگذر زین حول 

خل دو شابست و دو شابست خل. مولوی. 

انگبین گر پای وادارد ز خل 

اندر آن اسگنجبین آید خلل. مولوی. 

= امشال: 

ماله خل و.لاخمر؛ نیت مر او رانه خير و نه 

شر. (منتهی الارب). 

ا ی و تن 

شر. (منتهی الارب). 

||(ص) لاغر. کم‌گوشت ت. (متتهی الارب). 

||فربه. (منتهی الارب). در این معنی خل از 

اضداد است. 


خل. [خّلل] (ع مص) سوراخ نافذ کردن در 
چیزی. منه: خل الشبیء خلا. ||زبان شتربچه 


۰ خل. 
را شکافتن و چوب در آن کردن:تا یز نمکد. 
(منتهی الارب) (از تاج المروس) (از اقرب 
الموارد). منه: خل الفصیل. ||نیزه زدن بکسی. 
(از مستتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لان‌العرب) (از اقرب الصوارد). منه: خله 
بالرمح. |[درویش شدن. (یادداشت بخط 
موّلف). ||در کناره گلیم را بمیل چوبین و یا 
آهنین بر بدن خود بهم دوختن تا از باد نپرد. 
(مستهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). منه: خل الکاء. |اخاص شدن 
نقبض عم در وقتی که می‌گوئيم عم فلان فی 
دعائه. (از منتهی الارب). منه: خل فلان فی 
دعانه. (منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لآن‌العرب). ||چرانیدن شتران را در علف 
شیرین. (منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌المرب) (از اقرب الصوارد). ||لاغر و 
کم‌گوشت شدن. (از لسان‌العرب) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد). منه: خل لحمد. 
خل. اخ لل] 2 آمص) مصادقت. مواخات. 
دوستی. آاز منتهی الارب). منه: انه الكريم 
الخل. ||(ص) فقیر. محتاج. درویش. امنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العسرب). 
||( دوست. در این صورت همیشه با لفظ ود 
مرادف می‌باشد. خلْ. (منتهی الارب). سنه: 
کان‌لی وداً و خلا. ج اخلال. 
خل. [خللل] (ع ل دوست. در این صورت 
همیشه با لفظ ود مرادف می‌باشد. خل. (منتهی 
الارب). منه: کان لى وداً و خلاء ج» اخلال. 
رجوع به خل در این لفت‌نامه شود. 
خل. [خ] () ببمعنی آمدن باشد. (برهان 
قاطع) (انجمن آرای ناصری) (آنندراج), 
ورود. (ناظم الاطباء). ||بیاء یعنی کلمه اسر 
آمدن. (برهان قاطع). آیش. (ناظم الاطباء), 


امثال آن. (برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). در . [ 


تداول مردم گناباد, کسی که زیاده از ینی وی 
خل آید ار را خلوک گویند. خُل. 
خل. [خ] (ص) کم‌عقل. بی‌کیاست. 
خل. [خ] () آب بینی انان و گوسفند و 
امثال آن. (برهان قاطع). خل. ||سوراخ مقعد 
بزبان گیلگی. (از برهان قاطع) (انجمن آرای 
تاصری) (آنندراج). ||خا کستر.(برهان قاطع) 
(از انجمن ارای ناصری). مرحوم دهخدا 
می‌گویند اصل این کلم خا کستر مخلوط به 
اتش است و کلمة « کول» آذری بمعني آتش 
از همین کلم خل است و در کلمات خاک و 
خل و خلواره این کلمه با اتباعی آمده است: 
پیل مست ار بر در کاخش کند روزی گذار 
شیر نر گر بر سر کوخش کند وقتی گذر 
آتش خشمش دو دندان خل کند بر پل مسست 
آفت سهمش دو ساعد بشکند بر ڈیر نر. 
فرخی (از انجمن آرای ناصری). 















خلا [خ] (ع مص) فروخفتن ناقه بی‌علتی. 
منه: خلات الاقة. || حرونی كردن ناقه و 
نگذاشتن جای راء (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان‌العرب). بعضی‌ها حرونى 
کردن جمل را نیز خلا می‌گویند. ولی بعضی 
دیگر آنرا خاص ناقه می‌دانند. 

خللا. [خ] (ع حرف) حرف استتنا بمعنی 
جز, (منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب). 

خلا. اخ 14 (از ع [) آب‌دست‌جای, پای 
خانه. مبرز. کاراب. بیت‌الخلا. فرتا ک. 
آشیگاه. (ناظم الاطباء). مبال. متوضاء. 
آبخانه. (یادداشت بخط مؤلف). || جای خنالی. 
(ناظم الاطباء). خلونگاه. ||نهان. ضد ملا. 
نقیض آشکار. (یادداشت بخط مولف): 
وی (حصیری) در مهد از باغ می‌آمد... 

آیامده و از آن... در خلا بمشهد بار مردم 

غلامان را فرموده تا بزد. (تاريخ بیهقی). 
دمنه... در خلا پیش شیر رفت. ( کلیله و دمنه). 


نه همی فرصیست باید جست 


گر خلا باشد ار ملا باشد. 
معودسعدسلمان. 
گرروز من نا کنمش بر ملا بنظم 
در شب همی به نثر دعا بر خلا کنم. 
سعودسعدسلمان. 
خدمت خاصة سلطان بخلا و بملا. 
معودسعدسلمان. 
گفت خاتون را بسی شوهر که تو 
باز پرس اندر خلا احوال او. مولوی. 


خلاء .[خ] (ع ص) جایی که در آن کسی 
نباشد. خلا, (سنتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). منه: مکان 
خلاه. ||() خلا. رجوع به خلاء (ل) در این 
فت‌نامه شود. 


۰] (ع مص) تھی گردیدن آن منزل 


| از آهل خود. منه: خلا المنزل من اهله خلواً و 


خلاء. || خلوت کردن کسی با مرد خود. (از 
مستهی الارب) (از تساج المسروس) (از 
لسان‌العرب). منه: خلا الرجل بنفسه خلوة و 
خلا ]تادن مد بجایی هی که کسی بوی 
مزاحمت نمکند. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسأن‌العرب) (از اقرب الموارد). 
منه: خلا الرجل خلاء. 

اه ۰ 

خلاءک عاقنی لحیاء‌ک؛ در منزل خود هرگاه 
که‌تنها ساندی سلازم حیاء خود باش. 
||گذشتن. رجوع به خلوة در این لغت‌نامه 
شود. |[رفتن. رجوع به خلوة در این لغت‌نامه 
شود. ||فرستاده شدن. (منتهی الارب). رجوع 
به خلوة در این لغت‌نامه شود. ||اقتصار كردن 
بر بعض طعام. منه: خلا على بعض الطعام 
خلاء. ||مردن, منه: خلا مکانه خلاء و خلوا. 








خلاب. 


ااگرد آمدن با کی در خلوت. منه: خلابه 
(الیه. معه) خلوا: خلاء خلوة. || تبری کردن از 
کار. (منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب). منه: خلا (عن. من) الامر. 
- امتال: 
انامنک خلاء؛ من از تو بری هستم و در این 
معی مثلی و جمع نميشود. 
|]فرسنادن. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لمان‌العرب) (از اقرب الموارد). منه: خلا 
عن الشیء. ||تهی بودن شکم از غذا و 
کیلوس, (یادداشت بخط مولف). |اریشخند 
کردن. (منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب). منه: خلابه؛ ریشخند کرد بوی. 
خلاء .[خ] (ع [) آب‌دست‌جای. متوضاء. 
کنیف.میرز. مستراح. (یادداشت بخط مولف):: 
خلاء ۰(](ع مص) خلء. خلو». رجوع به.. 
خلوء در این لفت‌نامه شود. 
خلانف. [خ ء] (ع !)ج خليفة. (سنتهی 
الارب). رجوع به خليفة در این لغت‌نامه 
شود: و هو الذى جعلکم خلائف الارض. 
(قرآن ۱۶۵/۶). ثم جعلنا کم خلائف فی 
الارض من بعدهم. (قران ۱۴/۱۰). هو الذى 
جعلکم خلائف فى الارض فمن کفر فعلیه 
کفره.(قرآن ۳۹/۳۵). 
خلافق. [خ ء] لع ) خسلایق. ج خسلین. 
رجوع به خليقة در این لغت‌نامه شود 
از خدایی خلائق آ گەنیت 
عقلا را درین سخن ره نیست. سنائی. 
| فله‌هایی بر ذروة صمان که آب باران در آنها 
گردآید. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
اقرب الموارد). 
خلائل. لخ ء] عاج خللة. (منتهى 
الارب). 
خلاب. [خ] (! مرکب) گل و لای و آب که 
بهم آمیخته شده باشد. (برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء). منجلاب. لجن‌زارة 


زآن شراب اینکه تو داری چو خلابیست تبیذ .۰ .نج 
در هشت اين همه عالم چو سرالیست خراب. ترچ 
. ناصرخسرو. 

بزیر زانوی من خا ک را خلاب کند. 

مسعو دسعد. 
کردم‌بدم نسیم هوا را همی مسنوم 
کردم په اشک ریگ بیابان همی خلاب. 

مسو دسعد. 
آب مهر ترا خلاب نبود 
آتش خشم تو شرار نداشت. مسعودسعد. 
او و همه جهان مثل زمزم و خلاب 


۱- چون «خلاه مابعد خود را نمب دهد ایس 
کلمه فعل خراهد بود منه قولهم: افعل کذا و 
خلا ک الذم؛ ای اعذرت ر سقط عنک الذم. 


او و همه سران حجرالاسود و رخام. E‏ 
خاقانی. 

کی‌شکند همتش قدر سخن پیش غیر 

کی‌فکند جوهری دانهٌ در در خلاب. 
خاقانی. 


جوهر ا گر در خلاب افتد همچنان نفیس 
است. ( گلستان سعدی). روزی حضرت 
خواجه قدس الله روحه فرمودند که راه گذر 
مرا خلاب مرارید که قدمهای من بی‌نماز 
مبشود تا بجهت شما دعا کنم. (انیس‌الطالبین 
بخاری). ||زمین گلنا کی را گویند که پای 
آدمی و چاروا در آن بماند. (برهان قاطع): در 
راه خلابی پش آمد. ( کلیله و دمنه). 

دماغ ما ز خرد نیستی | گرخالی 


نراندهایمی گستاخ‌وار خر بخلاب. سوزنی. 
خر خمخانه کز سر خم عقل 

مست برخیزد و فتد بخلاب. سوزنی. 
خرم اندر خلاب عجز نخفت. انوری. 
بنده با مشت خربط است امروز 

چون خر اندر خلاب افتادند. آنوری. 


انوری آخر نمیدانی چه می‌گویی خموش 
گاوپای اندر ميان دارد مران خر در خلاپ. 


انوری, 
بیهده خر در خلاب قصه من رانده‌ای 
کافرم گر نفکنم گاو هجا در خرمنت. انوری. 
باران تیر گشته شبائروزی و عدو 
ز اش شتردلی خویش چو خر مانده در خلاب. 
رضی نیشابوری. 
هرکه خر در خلاب شهوت راند. ‏ خاقانی. 
جهان خلق چون خر در خلابست. عطار. 


دور می‌شد این سال و این جواب 
ماند چون خر محتسب اندر خلاب. مولوی, 
درآمد ز در همچو خر در خلاب 
شده پشت در زیر خیک شراب. 
(دسئورنامة نزاری قهستانی ج روسیه 
ص6۸ 
سعدیا پرهیزگاران خودیرستی می‌کنند 
ما دهل در گردن و خر در خلاب افکنده‌ايم. 
سعدی (طیبات). 
بپای پیلتن اسبت چنان عاجز فد خصمت 
که هر کس بیندش گوید خری اندر خلابست این. 
ابن یمین. 
- امثال: 
چون خر در خلاب ماندن؛ در کاری واماندن. 
خللالب. [خ ] (ع مص) مصدر دیگر خلب 
است. (منتهی الارب). رجوع به خلب در این 
لفت‌نامه شود ||مخالبة. رجوع به مخالبة در 
این لغت‌نامه شود. ۱ 
خلاب. (خْل لا] (ع ص) مرد فریبند؛ مکار. 
دروغگو. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
ری بيار فریبا. (بادداشت بخط 


خلابت. [خ ب ] (ع مص) خلابة. فریفتن 
بزبان. (بادداشت بخط مولف). رجوع به 
خلابة در این لفت‌نامه شود. 
خلایر. (خ ب ] ([) تازیانی که در دربخانة 
پادشاهان و سلاطین مرسوم خوار باشند. 
(ناظم الاطباء). بزبان گیلان مردمی را گویند از 
عرب که در خان پادشاهان و سلاطین مرسوم 
خوار باشند. (برهان قاطع) (آنتدراج). 
خلابس. (خ ب ] (ع ص. !) باطل. (منتهی 
الاارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). 
خلابس. [خ ب] (ع ص. ) سخن رقیق. 
(منتهی الارب) (از تاج السروس). ||دزوغ. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خالایش. [خ ب ] () نوکر و ملازم و مرسوم 
خوار نربان مردم گیلان. (برهان قاطع), 
خلایة. [خ ب ] (ع مسص) فریفتن بزبان. 
(متهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لان‌المرب) (از اقرب الموارد). مصدر دیگر 
آن «خلب» و «خلاب» است. رجوع به 
خلابت شود. ||فریفتن. (تاج المصادر بیهقی) 
(المصادر زوزنی). رجوع به خلابت شود. 
خلابة. (خ ب ] (ع | انبری که بدان جنین را 
می‌گیرند و بفرانسه فرسپس ! می‌گویند. 
||فریب. (ناظم الاطباء). خدعه. نیرنگ. حقه. 
(یادداشت بخط مؤلف). 
خلایة. (خل لا ب ](ع ص) زن فریبنده و 
مکاره و دروغگو, مونث خلاب. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خلابیس. [خ] (ع ص. ) بب‌اطل. 
||پرا کندگان بهر سوی. واحد ندارد و [شساید 
واحد آن ن خلییس باشد ] |ادروغ, ||(+معص) 
آب خفن شتر چنانکه شبان را عاجز 
گرد ) آنچه نظام نداشته باشد. 
|نادرست. انا کسان و فرومایگان. (ستهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). 
خلات. [خ] (ع () گیاه تر. (بادداشت بخط 
مولف). خلاة ج. خلی. 
خلاج. (خ](ع ل) نوعی از بردهای خطدار. 
(مسنتهی الارب) (از تساج الصسروس) (از 
لسان‌العسرب) (از اقرب المسوارد). نوعی از 
جامه‌های خط دار. (ناظم الاطباء), 
خلاج. (خ] (ع مص) مصدر دیگر است 
مخالجه را. رجوع به مخالجه در این لفت‌نامه 
شود. 
خلاحای. [خ] (اسرکب) جای لازم. 
بت‌الخلاء. پای خانه. فرنا ک.(ناظم الاطباء). 
ادب‌خانه. ||نهانخانه. (یادداشت بخط مولف). 
خلاحلو. [خ] (اخ) دهی است از دهتان 
پیچرانلو بخش باجگیران شهرستان قوچان. 


۹٩۰۱ خلازیل.‎ 

دارای ۱۳۲ تن سکنه, آب آن از چشعمه و 
محصولات آن غلات, بنشن و میوه. شغل 
اهالی زراعت. قالیچه وگیم بافی و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جقرافیایی ایران 
ج٩).‏ 
خلاخانه. خن /ن] (! مرکب) بیت‌الخلاه. 
(یادداشت بخط ممژلف). آب‌خانه. (حاشیيه 
فرهنگ اسدی نخجوانی). 
خلاخل. (خ خ] (ع !ج خلخال. (ناظم 
الاطباء): و خلاخل زرین چون بر پای 
بازبندند بر شکار دلیرتر و خرم‌تر رود. 
(نوروزنامه). 
خلاخیل. [خ] لعج خلخال. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس] (از لسانالعمرب) : 
القلائد و القرطه و الدماليج و الخضلاخیل... 
(مکارم الاخلاق طبرسی). وللاناث. لهن من 
المداری و الاسوره و الخلاخیل و... (الجماهر 
پیر ونی ص ۲۲). رجوع به خلخال در این 
لفت‌نامه شود. 
خلاد. [خل لا] ((خ) ابن خالد صیرفی از 
کبار قراء بود و گویند که او امام در قرائت و 
ثقة و عارف و محقق بود و در کوفه بال 
۰ ه.ق.درگذشت. (از اعلام زرکلی چ ۱ج 
۱ص ۲۹۳ 
خللار. [خل لا] ((خ) دیهی بزرگ است کی 
سنگ آسیا آنجا کنند و بیشترین ولایت 
پارس را سنگ آسیا از آنجا پرند. ممتدلست 
چشمۂ آب کوچک دارد چندانک خوردن را 
باشد و هیچ غله و میوه و دخلی دیگر نباشد و 
جز سنگ آسیا ندارند و معیشت ایشان از آن 
باشد و هفتصد دینار هر سال بدیوان گذارند. 
(فارسنامة این بلخی ص ۱۳۴ ۱۴۵). عل و 
شراب آن معروفست و حجاج یعامل خود در 
فارس می‌نویسد: ابعث الى بعصل من عسل 
خلار س النحل الایکار... الذی لم تسه الثار. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
نزهة القلوب چ لیدن ج۳ ص ۱۸۹ و ۱۲۸ 
شود. دهی از دهستان همایجان بخش اردکان 


۱ شضهرستان شیراز. واقع در ۱هزارگزی 


جنوب خاور اردکان و هفت‌هزارگزی شوسۀ 
آردکان بشیراز. ایسن دهکده کوهستانی با 
۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و محصول 
آن غلات, انجیر, انگور, بادام و شغل اهالی 
زراعت و راهش فسرعی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
خلازیل. اخ[ (اخ) دی است جسزء 
دهستان غار بخش ری شهرستان تهران 
دارای ۳۹۵ تن سکنه. أب آن از قنات و 
محصول آنجا غلات. صیفی و چغندرقند. 
شغل اهالی زراعت و گاوداری. راهش مالرو 


1 - Forceps. 


است. از طریق اسفندیاری موان ماشین به 
آنجا برد..از آثار قدیم آنجا تپه‌ای است ". (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
خلاس. ال ۷] (ع ص) دزد. راهمسزن. 
غارتگر. رباینده. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خلاسی. (خ سیی ] (ع ص, () کودک که 
یکی از ابوین وی سپید و دیگری سیاه باشد. 
(مستهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لان العرب) (از اقرب الموارد). 
خالاسية. [خ سی ی ] (ع ص) زن گندم‌گون 
و کمی سیه‌چرده. (ناظم الاطباء). زن سپید که 
سپیدی ان بسیاهی آمیخته باشد. (منتهی 
الارب). 
خلاش. (خ] (() غسلفله. شور. مشغله. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
خلاش. [خ) () زمین پر گل و لای. |ازمین 
که‌در ان آب و لای بهم امیخته است. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء). لجن. (یادداشت بخط 
مؤلف). خلیش که آنرا چیچله و خلاب و 
غریقح نیز گویند. (شرفنامة منیری). 
خلاشان. [خ) (() كکنابه از حاسدان. 
دشمتان و مفدان. (غیاث اللغات) (انندراج). 
خالاشعه. [خ /خ م /۸] () علتی است در 
مایین بینی و گلو بسبب تخمه بهم میرسد. 
(برهان قاطع)* 
ان کی را که دل بود نالان 
او علاج خلاشمه نکند. 
شهید بلخی (از لفت فرس), 
|| جراحت و ریش گلو. (ناظم الاطباء). 
ریشش ز بس فرخج ز گردن برون رسید 
گویی خلاشمه است بگردن برآمده. طیان. 
خلاسه. [خ ش / ش] () خار و خاشاک. 


:ابا بندیم شکوه آورد پیش 


(آنندراج): 
دست بکشاده چو برقی جسته‌ای 
وز خلاشه پیش ورغی بسته‌ای. 

شیخ عطار (از انجمن آرای ناصری). 
|اسکان کشتی. ||جهاز. || چوب باریکی که 
بدان دندان را پا ک‌کنند. (ناظم الاطباء). خلال 


دندان. 


خلاشی. [خ] ([) ملاح. کشتی‌بان. (ناظم 


الاطیاء). 

خلاص. [خ) (ع مص) سالم ماندن چیز از 
تلف شدن. منه: خلص الشىء من القلف 
«خلاصا» و «خلوصا» و «مخلصا». |اصاف 
شدن آن. منه: خلص الماء من الکدر. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). 

خلاص.[خ] (ع مص) مخالصة. (متهى 
الارب) (از تاج العروس) (از لان ‌العرب). 
رجوع به مخالصة در این لغت‌نامه شود. 


خلاص. [خ] (ع إ) خلاصة روغن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). |گداختة زر و سیم. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس). ||زر خالص. سره. 


(یادداشت بخط مولف)* 

خلاص بود و کنون قلب شد ز سکه بگشت 
مزور آمد و خائن چو سکۀ قلاب. خاقانی. 
زری که خلاص امد از نار نیندیشد. خاقانی. 
شاه فرمود تا بمجلس خاص 

بر محکها زنند زر خلاص. نظامی. 


||سکه. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). ||بوتة زرگری. (سنتهی الارب) 
(از تاج العروس): 
می بیفش برآمده ز سبو 
چون زر خالص از درون خلاص. ۲ 
نظیری (از اتدراج). 
.| ااب خرماء (منتهی الارب) (از تاج لعروس) 
(از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). || خلاص 
(خلاص) خلاصه. برگزیده. خالص از چیزی. 
(یادداشت بخط مولف). ||خلاص (خلاص) 
((مص) رهایی. رهمایش. آزادی. نجات. (از 
ناظم الاطباه) (یادداشت بخط مولف): خلاص 
خود را چاره‌ای می‌جست. ( کلیله و دمنه). 
تدبیر خلاص من چگونه می‌بینی. (ک لیله و 
دمنه). آدمی چون کرم پیله است هرچند بیش 
تند بند سخت‌تر گردد و خلاص متعذرتر. 
( کلیله و دمنه). 
زین وجودت بجان خلاص دهند 
بازت از تو وجود خاص دهند. خاقانی. 
گرمرا دشمن ز من دادی خلاص 
بر سر دشمن روان افشاندمی. 
رخت عزلت بخراسان برم انشاء الله 


خاقانی. 


که خلاص از پی دوران بخراسان یابم. 
۳ خاقانی. 





خلاصش ندیدم بجز بند خویش. 

. سعدی (یوستان). 
چه کردی که آمد بجانت خلاص. 

سعدی (از آتدراج). 
شکارش نجوید رهایی ز بند 
اسیرش نخواهد خلاص از کمند. 

۱ سعدی (از آنتدراج). 

جان ببستم بمیان شمع‌صفت از سر شوق 
تا نسوزی زغم عشق نیایی تو خلاص. حافظ. 
= امعال: 
حاجی مرد و شتر خلاص؛ کار تمام شد.: 
= خلاص شدن؛ رها شدن. ازاد شدن. نجات 
یافنتن. شفا بافتن. آاسوده گشتن. (ناظم 
الاطباء): 
شد از لطف او در گلستان خاص 
همای کدو از قناعت خلاص. 


ملاطغرا (در تعریف پیر مغان از آنندراج). 


خلاص دادن. 


- خلاص کردن؛ رهایی بخشیدن. آزاد کردن. 
- خلاص گشتن؛ رها شدن. رهابی یافتن. 
دغدغه گذاردن: 
هرکه او راکار با زنجیر زلف افتاد‌ست 
گردنش‌گردد مگر از قید در محشر خلاص. 
سل الا اورا 
بعد ازین بر من ندارد ذشت آسیب جهان 
سوختم گشتم زهر آفت چو خاکستر خلاص. 
سلیم (از آنندراج). 
|اصدق. محبت. (آتدراج). علاقه, اخلاص: 
خلف این نصیحت بشید و مقبول داشت و 
دانسیت که این سخن از سر خلاص و اخلاص 
می‌رود. (ترجمة تاريخ یمینی ). |[(ص) رها. 
آزاد. |اسلامت. عافیت. شفاء. (ناظم الاطباء). 
خلاص. اَل DIY‏ ص) نجات‌دهنده.: 
آزادکنده. رها کننده. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 
خلاص. [خل لا] (ع !| رخ در خانه. 
(مستتهی الارب) (از تاج الصسروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). |اشکاف. 
سوراخ. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 


لان‌العرب). 
خلاص‌بخش. [خ / خ ب] (نف مرکب) 
رهایی‌بخش. خلاصی‌بخش. 


خلاص بخشیدن. (خ /خ ب د] مص 
مرکب) رهایی بخشیدن. خلاصی بخشیدن. 
خلاص‌جویان. [خ /خ] (نف مرکپ. ق 
مرکب) رهایی‌جویان. در حال طلب آزادی و 
رهایی: 

زید از پس او چو سایه پویان 

وز ساي او خلاص‌جویان. نظامی. 
خلاص دادن. [خ /خ د] امص مرکب) 
رهایی دادن. خلاصی بخشیدن. (بادداشت 
بخط مولف): تریا ک‌فاروق از گزیدن افعی و 
گزیدن همه انواع ماران و سگ دیوانه خلاص 
دهد و مضرت همه زهرهای دیگز که کشندهم 
است بازدارد. (ذخیره خوارزمشاهی). . . : 
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PEAT 


ارجو که بسعی و اهتمام تو 

زین غم بدهد خلاص دادارم. 
مسعودسعدسلمان. 

داند که نکرده‌ام گناهی 

آن کس که خلاص خواهدم داد. 
مسعودسعدسلمان. 

بخت ار پو راه دادنم تواند 

آخر ز خودم خلاص دادن داند. خاقانی. 

بده دینار از قیدم خلاص داد". ( گلستان 


سعدی). 


۱-اینن دهکده را نام دیگری است و آن 
«خرلازیل» است. 
۲ -نل: از قیدم خلاص کرد. در این مورت 





خلاص شدن. 


۹٩۰۳ خلاطة.‎ 





خلاص شدن. ۰٠خ‏ /خ ش د] (مییص 
مرکب) رهایی پیدا کردن. رستگاری پیدا 
کردن. نجات یافتن. رهایی یافتن. رستن. 
رهیدن. جستن از. (یادداشت بخط مولف) 
سعدی درین کمند بدیوانگی فتاد 
گردیگرش خلاص شود زیرکی شود. 
سعدی. 
خلاص‌شده. [خ /خ ش د /] (نسف 
مرکب) رسته, رهاشده. کنایه از رستگاری. 
(یادداشت بخط مولف). 
خلاص کردن. (خ /خک د] مص 
مرکب) رهانیدن. ره اندن. (یادداشت بخط 
ملف): از بند گرانم خلاص کردند و ملک 
موروثم خاص. ( کلستان سعدی). تا یگناه را 
خلاص کند. (نصيحة الملوک). 
استطاعت در طریق عشق‌بازی آفت است 
کی‌کند پروانه را از شعله یال و پر خلاص 
در قیامت کن خداوندا سلیم خسته را 
ز‌ ز آتش دوزخ به آب روی پیغمبر خلاص. 
سلیم (از آنندراج). 
خلاصه. [خ /خ ص ] (ع ) خن لاصة. 
پا کیزه‌ترین و خالص‌ترین و بهترین اجزاء و 
مواد یک چیز. گزیدۂ هر چیزی. (منتهی 
الارب) (از تاج العر وس) (از لان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). سُلاقّه. سلاف. زبدّه. خلاص. 
(یادداشت بخط مولف). منتخب. اتتخاپ‌شده, 
(ناظم الاطباء): و برگزید او را از خلاصة 
خلافتی که نورانیست شهابش. (تاریخ 


بیهقی). 
از چاروهفت گیتی سلطان خلاصه آمد 
مختار چار ملت سردار هفت کشور. 

خاقانی, 
عشق است خلاصة وجودم 
عشق آتش گشت و من چوعودم. نظامی. 


در خبر است از سید عالم و خلاصة بنی‌آدم. 
( گلستان سعدی). |انتیجه و حاصل کلام. 
مختصر. موجز. گزیده. وجیزه. نخبة بحث. 
- خلاصة کلام؛ حاصل کلام. لب مطلب. 
| اتقصه. مع‌القصه. الحاصل. باری. الفرض. 
الحکاید. مع‌الحک‌ایه. بالجمله. ||نزدیکان. 
(ب‌ادداشت بخط مولف). ج» خلاصگان. 
|ابیآمیغ غ. خالص. لب. پا ک‌داسن. (ناظم 
اللا |اسرشیر. (یادداشت بخط مؤلف): 
خلاصةالسمن؛ روغن خالص '. 
خلاصةالحساب. [خ ص لح ] (إخ) نام 
کتابی است که شیخ پهائی در علم حاب و 
جبر و مقابله و ریاضیات قدیم پرداخته است. 
(یادداشت بخط مولف). 

خلاصه کردن. (خ ص / ص ک د] (مص 
مرکب) مختصر کردن. نیج بحث کلی را 


درآرردن. آنچه منظور از کلام طویلی است 
نشان دادن. حشو و زواید مطلبی را زدن. 
غرض کلامی را بیان کردن. کوتاه کردن. 
خلاصه نویس. [خ ص / ص ن] انسف 
مرکب) آنکه خلاصد کلامی را نویسد. 
مختصر نویس. 
خلاصه‌نویسی کردن. [خ ض / ص ن 
کد ] (مص مرکب) مختصرنویس کردن. 
کوتاه‌کردن بحنی. حشو زواید کلامی را زدن. 
خلاصی. (خ /خ)] (حامص) ۲ آزادی. 
رستگاری. رهأیی. نجات. (ناظم الاطباء): 
دل ز راحت نشان نخواهد داد 


غم خلاصی بجان نخواهد داد. خاقانی. 
هم از نای نوشی سبب کردمی. خاقانی. 


||شفا. |ارهایی از بند و زندان. |]فرار. 
||قلاح. . (ناظم الاطباء), 
خلاص بافتن. زخ /خ ت ] (مص مرکب) 
نجات یافتن. رها شدن: 
یعنی ای مطرب شده با عام و خاص 
مرده شو چون من که تا یابی خلاص. 
مولوی. 
بندی مهر تو نیابد خلاص 
غرقۀ عشق تو نبیند کنار. 
داتد عافلان بحتبقت که مرغ روح 
وقتی خلاص یافت کزین آشیان برفت. 
سعدی. 
مگر آنکه هر دو چشمش همه روز بسته باشد 
بورع خلاص يابد ز فریب چشم‌بندان. 
سعدی (طییات). 
بستۀ زنجیر زلف زود نیابد خلاص 
دیر برآید بجهد هرکه فروشد بقبر. 
سعدی (بدایع). 
7 دن. [خ /خ ذ] امص مرکب) 
رهانیتی تادداست بخط مولف): 
یاز محشت جان کندنم خلاصی ده 
که دم زدن ز فراق تو مردنی است مرا 
نظیری (از آنندراج). 
خلاصی بافتن. (خ /ختَ] اص 
مرکب) نجات یافتن. رستن. رهایی یافتن, 
(یادداشت بخط سولف. انفلات. تخلص: 
(تاریخ بیهقی). بونصر... خواجه را خدمتها 
کرده بود... و چون خلاصی یافت با وی... 
(تاریخ بیهقی). 
بشکر بوده بسی سال تا خلاصی یافت 
به امر خالق بیچون و واحد ا کیر. 


سعدی (طییات). 






ناصر خسرو. 
او چون دانست که خلاصی نخواهد یافت. 
جوابهای سخت داد. (ترجمه تاریخ یمینی). 
بمشقت بار از آن جایگاه خلاصی یافت. 


( گلستان سعدی). مجموع از آن بیماریها 
خلاصی یافتندی, (مجالس سعدی). 
خللاط. [خ ](ع مص) آمیزش کردن باکسی. 
منه: خالطه مخالطةً و خلاطا: ابا درد و رنج 
شدن. منه: خالطه الداء. |اگرگ در گوسفندان 
افتادن. منه: خالط الذئب الفنم. (متهى الارب) 
(از تاج المروس) (از لان‌الصرب) (از اقرب 
الموارد). |اگائیدن زن. منه: خالط اترا 
| شوریدهعقل گردیدن. منه: خولط الرجل فی 
عقله. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لان العرب). 
خلاط. [خ] (ع إمص) آمیختگی شتران 
مردم و مواشی. (از منتهی الارپ) (از 20 
المروس). || آميزش فحل با ناقه. (منتهی 
الارب). 
خلاط. [خ) (خ) قصبة ارمنستان میانه 
می‌باشد و سرمای زمستانش از سردی 
ضسرب‌المثل است. این قصبه در ساحل 
دریاچه واقع شده که در آن ماهی طرنج وجود 
دارد که چنین ماهی در دریای دیگر یافت 
نشود و آنچه از این دریا ضید میشود, بسایر 
بلاد حمل می‌گردد و از غرائب آنکه در مدت 
ده ماه در هر سال در این دریا جانوری و 
ماهی وجود ندارد و بعد یکدفعه ماهی بظهور 
می رسد که شکار می‌کنند و جمع‌آوری 
می‌نمایند و به دریای دور می‌فرستند. (از 
معجم البلدان): 

گرشاه بانوان ز خلاط آمده بحج 


نامش بجود در همه عالم عیان شد" 
خاقانی. 


خلاطة. زخ ط ] (ع إمص) گولی. احمقی. 
(متتهى الارب) (از تاج المروس) (از 


۱-در تھی الارب آمله است: اذا طبخوا 
الزبد لیتخذوه سمناً طرحوا فيه شیثاً من سویق و 
تمر ار غر ذلک فاذا جاد و حلص من اشفل 
نذلک السمن هر الخلامة و کذلک خلامة 
المن. ۱ 

۲ - در غیاث اللفات و آنندراج آمده است: این 
لفظ غلط است چرا که حلاص بدرن با خود 
مصدر است و بعضی گریند جائز باشد چرا که 
ابن نوعی از تصرف پارسیان است. در غوامض 
سخن نوشته که خلاصی بیأی نحتانی مزیدعلیه 
خلاص است. 

۳-اپن نام بصورت «اخلاط» نیز می‌اید و در 
نزهت القلرب امده است: اخحلاط از افلیم 
چهارم است؛ طولش از جرایر خالدات غزنه و 
عرض از خط استواء «لح کط». هوایش معتدل 
امت و باغستان بار دارد و میره‌های حوب 
نیز بسسیار بس‌اشد. حقوق دیرانیش 
پنجاه‌ویک‌هزارو پانصد دینار. مرحوم ده‌خدا 
آنرا شهری به نزدیک ارزن‌الروم ر ارزنجان 
می‌آورند. رجوع به اخلاط در این لغت‌نامه 


شود. 


۴ خلاطی. 


لسان‌العرپ) (از اقرب المواوفا..سنب. 
خلا طی. [خ ] (خ) محمدین عبادین ملک 
داود خلاطی. ملقب به صدرالدین. از فقیهان 
حنفی بود. از کتب اوست: «تلخیص الجامع 
الک پیر» در فسقه و «مقصد المس‌ند» 


(مختصریست بر مسند امام ابوحنیف) و , 


«تعلیق بر صحیح مسلم». (از اعلام زرکلی چ 
١ج‏ ۲ص .)٩۱۰‏ 

خلاع. [خ] (ع !)ج خلعت. خلفت‌ها. 
(غیاث اللغات) (یادداشت بخط مؤلف). 

خلاع. [خ] (ع ل) نوعی از دیوانگی مردم. 
(مسنتهی الارب) (از تساج الغروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الصوارد). ا[بیماری 
صرع. (ناظم الاطباء). 

خلاعت. [خ ]](ع مص) از مرض غم 


خوردن. (غیاث اللقات). |[((مص) گسستگی. ` 


|[نایارسائی. (یادداشت بخط مولف). 


خلاعت. [خ ع] (ع (مص) ناسامانی. (ناظم ` 


الاطباء). رجوع به خلاعة در اين لفت‌نامد 
شود. ||(مص) از فرمان مادر و پدر بیرون 
امدن. رجوع به خلاعة در این لغت‌نامه شود. 
|| پریشان شدن. |افسق و فجور کردن. (از 


غیاث اللغات). ||شور فراق داشتن. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 

گفت‌تاب فرقتم زین پس نماند 

صبر کی داند خلاعت را نشاند. مولوی. 


خلاعة. [خ غ](ع امص) ناسامانی. || (مص) 
از فرمان پدر و مادر بیرون شدن فرزند. 
(متهی الارب) (از تاج السسروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 

خلاف. اخا ع مص) مخالفت کردن. منه: 
خالقه مخالفة و خلافا. ||واپس ایستاده شدن. 
||مواففت نکردن. منه: خالفها الى موضع آخر. 
|انزد زن کی به پنهانی رفتن. (سنتهی 


الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از.. | 
اقرب الموارد). مد: هو یخالف فلانة؛ او میرود 


نزدیک فلان زن در غیاب شوهرش. 
خالاف. (خ] (ع!) نوعی از بید است. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
درخت بيد را گویند. چنین گویند که در عهد 
قدیم تخم او در زمین افتاده و بخلاف معهود 
درخت او برآمد و بزرگ شد. بدین سبب» 
عرب او را خلاف نام نهاد و این تعریف 
خلیل‌بن احمد است و گفته‌اند از انواع نبات 
هرچه تلخ بوده طبع او گرم بوده الا ید که سرد 
است بدین واسطه او را خلاف گفه‌اند و 
شعری ایراد کر ده‌اند: 
كل مر ماخلا الصفصافا 
مسخن یدعی کذا ک خلافا. (ترجمة صیدنه). 
خلاف نوعی از بید است نه بیدا . (سنتهی 
الارب). || آستین پیراهن. (منتهی الارب) (از 
تاج السروس) (از لان المرب) (از اقرب 


۲ مس سوت مود سک ده 






الموارد). آستین قمص. (یادداشت بخط 
مولف). ||عکس. مقابل. (ناظم الاطباء). 
واروی. باشگونه. ضد. (یادداشت بخط 
مؤلف): یا تأویل کنم و بزبان گویم خلاف 
انچه در دلست... لازم باد بر من زیارت خانۀ 
خدا. (تاریخ بیهقی). 
من این رندان و متان دوست دارم 
خلاف پارسایان و خطیبان. سعدی (طیبات). 
رفیقانم سفر کردند هر یاری به اقصائی 
خلاف من که بگرفتست دامن در مفیلانم. 
سعدی (طیات). 
نفس پروردن خلاف رای هر عاقل بود. 
سعدی (طیبات). 
همه سلامت نفس آرزو کند مردم 
خلاف من که یجان می‌خرم بلائی را. 
سعدی. 


گروهی‌همنشین من خلاف عقل و دين من 


گرفه آستین من که دست از دامنش مگسل, 
سعدی (طیبات). 
خلاف رای سلطان رأی جتن 
بخون خویش باشد دست شستن. 
سعدی ( گلستان). 
۳ مقابل. در مقابل. بعکس: 
آنجای حشمتی باید هرچه تمامتر به آ ن کار 
پیش رود؛ اگر بخلاف این باشد زبون گيرند. 
(تاریخ بیهقی). حال پادشاهان این خاندان.. 
بخلاف انست. (تاریخ بیهقی). مرد... توبه 
کرده‌است که بخلاف این ستوره که دعای او 
را حجابی یت. کار نپیوندد. ( کلیله و دمنه). 


یا بخلافم همه کاری بکن. نظامی. 
گنبد پوینده که پاینده ایت 
جز بخلاف تو گراینده نیست. نظامی, 


یاران ارادت من در حق وی بخلاف عادت 


یدند نی ی بخلاف رای 


موجب ما ا ات 


آن چه که مردم بخلاف این همی پنداشتند؟ 
( گلستان سعدی). 

= ||به اضافه. بعلاوه. مضاف برآ 
سر اسب تازی مادام به ا 
بودی.... بخلاف | کدش... خانه‌زاد او بودند. 
استرآباد تاحد دیلمان دشت و کوه بهر 
عملگاه» یک طویله پسته بوده و دوازده‌هزّار 
اسب بکار خلاف کرء آن. (تاریخ طبرستان 
ابن اسفندیار). 

- برخلاف؛ برعکس, برضد. باژگونه: حال 
ری و جال امروز پرخلاف انست که خداوند 


: پانصد 


برخلاف امر یزدان در دل خود ره نداد 
چشم‌زخمی در حیات خویش یحیی از حیا. 


خلاف. 
خصم | گربرخلاف تقص تو گوید شود. 
خاقانی. 
پرخلاف عادت اصحاب فیل است ای عجب 
بر سر مرغان کعبه سنگ باران آمده. 

۱ خاقانی. 
سلطان برخلاف رضای پدر بر تعویض شغل 
دیوان خویش استبدادی نمی‌توانست نمود. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 
- خلاف امد؛ عکس. ضد. مقابل امد 
هرچه خلافآمد عادت بود 


قافله‌سالار سعادت بود. نظامی. 
از خلافآمد عادت بطلب کام که من 
کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. 

۰ حافظ. 


- خلاف عادت؛ خد عادت. مقابل عادت..: 
آنچه عادت نیست: چندین ملاطفت که امروز: 
پادشاه کردی خلاف عادت بود. ( گلتان 
سعدی). بامدادان بحکم تبرک دستاری از سر 
و دیناری از کمر بگشادم و پیش مفنی بتهادم 
و در کنارش گرفتم... یاران ارادت من در حق 
او خلاف عادت دیدند. ( گلتان سعدی). 
||دروغ. کذب. ناحق. غیرمطابق با واقع. 
(ناظم الاطباء) (یادداشت بخط مولف): و 
خداوند وعدة خود خلاف نکند أن الله لایخلف 
المیعاد. (قسرآن ۹/۲ و ۳۱/۱۳). (قصص 
الانییاء ص ۵٩‏ 
به بی‌نیازی ایزد ا گر خورم سوگند 
که‌نیست همچو منی شاعر سخن‌پرداز 
خلاف باشد و اندازة من آن نبود 
که یستم چو حکیمان وقت حکم‌انداز. 
سوزنی. 
اگرخلافی رفت اندرین سخن بادا 
ببادرفته ثواب نماز و روز؛ من. . سوزنی. 
||مشاجرت. (زمختری). گفتگو. شک و 
تردید. بحث. داوری. انکار". (یادداشت بخط 
مۇلف): ۳ 
بدین کار ا گرنت چندین خلاف ۰ E‏ 
درین حال گویند چندین محال, ناصرخس وج 
نخت مزلت از دين حق چو راننتیست 
درین خلاف تکردند هیچ ز اهل ملل. 


ناصر خسرو. 


۱-در منتهی الارب آرد: علت تسمی؛ آن آنست 
که سیل آنرا آورد و روئیدن آن بخلاف اصل آن 
بود. 

۲ -معتی «بعلاره» و «باضافه» می استعاری 
«بخلاف» است چه کلمة بخلاف در اینجا بمعنی 
«مقابل» بکار رفته و این مسی «مقابل» با توجه به 
معنی دیگر «یاضافه» و «بعلاوهه معنی داده است. 
(یادداشت بخط مولف). 

۳- در تعریفات جرجانی آمده است: منازعة 
تجری بين المتعارضین لتحقيق حق او لابطال 


باطل. 


خلاف. 


۹٩۰۵ خلافت.‎ 





ای آنکه چهار یار گویی e‏ | 


من با تو بدین خلاف نارم.. ناصرخرو. 
باران که در لطافت طبعش خلاف نیست 
در باغ لاله روید و در شوره‌زار خس. 

سعدی ( گلستان). 
رایت و پرده را خلاف افتاد. 

سعدی ( گلستان). 
- بی خلاف؛ بدون گفتگو. بدون شک و 
تردیدء 
سفله فعل مار دارد بی خلاف 
جهد کن تا سوی سفله شگری, 

ابوشکور بلخی. 

جان بی‌معنی درین تن بی خلاف 
هست همچون تیغ چوبین در غلاف. 


مولوی. 

خطیب سیه پوش شب بی خلاف 
برآورد شمشیر روز از غلاف. 

سعدی (بوستان). 
هم بود شوری درین سر بی خلاف 
کاین همه شیرین‌زبانی می‌کند. سعدی. 
کآنچه در کفه‌ای بیفزاید 
بدگر بی‌خلاف درناید. سعدی (صاحبیه). 
خلاف عهد زمان بی خلاف معلومست 
که‌هیج چیز نبخشد که بازثر باید. 

سعدی (صاحییه). 


||مخالفت. عدم موافقت. ناسازگاری,. ضدیت. 
(ناظم الاطباء). شقاق. مجادلت. عدم اتفاق. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 

ستد و داد مکن هرگز جز دستادست 

که‌با دست خلاف آرد و صحبت ببرد. 


ابوشکور بلخی. 


شهریاری که خلاف تو کند زود فتد 
از سمن‌زار بخارستان وز کاخ به کاز. 
فرخی. 
تاهت خلاف شیعی و سنی 
تاهست وفاق طبعی و دهری. منوچهری. 


همه اصناف نعمت و سلاح بخازنان سپرد و 
هیچ چیزی نمانده از اسباب خلاف بحمد ال 
(تاریخ بیهقی). نیت و درون خود را آلوده بضد 
این گفته نگردانم و خلاف او روا ندارم. (تاریخ 
بهقی). هیچکس زهره ندارد که ایشان را 
خلاف کند. (تاریخ بیهقی]. 
هرک آفت خلاف علی هست بر دلش 
تو روی ازو بتاب و بپرهیز از آافتش. 
ناصرخسرو. 
خلاف میان اصحاب ملتها هرچه ظاهرتر. 
( کلله و دمنه). گویند آفت ملک شش چیز 
است حرمان... خلاف روزگار... ۰( کلیله و 
دمنه). گر آنرا خلافی روا دارم بتناقض قول... 
ملسوب گردم. [ کلیله و دمنه). و بی‌تردیدی 
باید دانست که اگرکسی امام اعظم را خلافی 
اندیشد... خلل ان به اطراف و نواحی مملکت 


او بازگردد. ( کلیله و دمنه). 

التماس کرده تا آن ملطفات را بحضرت 

فرستم تا صدق او در موالات حضرت و 

خلاف با اهل منادات دولت محقق گردد. 

(ترجمةٌ تاریخ یمینی). 

بگو بدان که خلاف خدایگان خواهد 

که‌کارنامة بی‌مغز را یکی برخوان. 
مسعودسعد. 

وآنکه راه خلاف تو سپرد 

اگرآبست خاکارشود. مسعودسعدسلمان. 


گوساله گرچه بهر خلاف خدای بود 
نطق از خدای یافت نه از سحر سامری. 
خاقانی. 
چو در کر دشمن افتد خلاف 
تو بگذار شمشیر خود در غلاف. 
سعدی (پوستان). 
آب و آتش خلاف یکدگرند. 
سعدی (طیبات). 
ای با همه کس بصلح و با ما بخلاف 
جرم از تو نباشد گنه از بخت منست. 
سعدی (رباعیات). 
از در صلح آمده‌ای یا خلاف. سعدی. 
عاقل چو خلاف اندر میان آید بجهد و چو 
صلح بیند لنگر بنهد. ( گلستان سعدی). 
شنیدم که مردان راه خدای 
دل دشمان را نکردند نگ 
ترا کی میسر شود این مقام 
که‌با دونتانت خلافست و جنگ. 
سعدی ( گلستان), 


چو بینی که در سپاه دشمن خلاف افتاد. تو 
مجموع باش. ( گلستان سعدی). 

نمیدانم بهر جایی که هستی 

خلاف نفس و عادت کن که رستی. 
اع 





لمحت که در آن کیفیت ايراد حجج 
شرعی و" رسایی دلائلی که هم‌ساز نیستند, 
بحث میشود. در حقیقت ان جدلی است که 
سر و کار با مقاصد دینی دارد. می‌گویند علم 
خلاف را ابوزید عبداله‌بن عمرین عیسی 
حنفی سمرقندی ایجاد کرد؛ در عهد خویش 
عدیم‌الن_ظیر بودو در شیوه خلاف و فقه 
مشارالیه. (تاریخ بیهقی). پدرم گفت بعد از این 
خلافی مخوان علم مذهب و فقه خوان. 
(اسرارالتوحید). 

خلاف. خل لا](ع ص) سستبزه‌جوی, 
جنگجو. خصیم. (ناظم الاطباء). 

خلاف آمد. [خ /2] (مسص مرکب 
مرخم» اسص مرکب) کنایه از ناموافق. 
ناسازگار. غیر مطابق؛ 

هرچه خلاف‌آمد عادت بود 
قافله‌سالار سعادت بود. 

از خلاف‌آمد عادت بطلب کام که من 


نظامی. 


کب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. 
حافظ. 
خلاف آمدن. [خ / خم ] (مص مرکب) 
موافق نیامدن. مخالف آمدن. ناسازگار آمدن: 
از من گمان مبر که بیاید خلاف دوست 
ور متفق شوند جهانی بدشمنی. 
سعدی (طیبات). 
خلاف آوردن. [خ /2 ود1 امص 
مرکب) روی مواقق نشان ندادن. مخالفت 
کردن.ستیزه کردن: و با زهیر خلاف آوردند 
و زهیر با ایشان حرب کرد. (تاریخ سیستان). 
خلاف آوردند و هرچه مردم سکزی بود 
برنشسته. (تاریخ سیستان), 
خلاف افکندن. (خ / خاک د] امص 
مرکب) اختلاف انداختن. دشمنی افکندن: 


سخن‌چین بدبخت در یک نفس 

خلاف افکند در ميان دو کس. سعدی. 
ز نادانی و تیره‌رابی که اوست 

خلاف افکند در ميان دو دوست. سعدی. 


خلاف بری. [خ / خ ف بز ری] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) پید. درخت بید. بید 
مطلق. (یادداشت بخط مولف). 

خلاف بلخی. [خ /خ ف ب ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) بیدمشک. بهرامج, رَثف. 
بهرامه. بهرامحالیر. (یادداشت بخط مولف)؛ 
بقارسی بد مشک گویند و در شام شاه بید. 
گلش قبل از برگ بهم میرسد بقدر بلوطی و 
ملون بزردی و اندکی سرخی و سیاهی و 
سفیدی و بسیار خوشبو و جالینوس سرد و تر 
دانسته و جمعی دیگر در اول گرم و مايل 
بخشکی بیان نموده‌اند. محلل و ملطف و مفتح 
سده خفیفة دماغی, مقوی دل, دماغ ومسکن 
صداع که از بخار و مواد حاره باشد و ملین 
طبع و عرق او در جمیع افعال قوی‌تر از عرق 
بد و گلاب و ملین طبع و مقوی دل و معین باه 
و مقوی احشاست و چوب و برگ او در 
خواص و مصلح و قدرت شربت مثل بید است 
ر روغن بیدمشک و شکوفه پيد سرد و مخفف 
و مسکن دردسر حارو مانم صعود بخارات و 
خوردن ار مانع غلیان خون بسیار گرم و 
بدلش روغن گل و طریق عمل او مثل روغن 
بنفشه است و چون با مغز بادام بطریق بنفشه و 
بادام گیرند الطف است بدل عرق او عرق 
نیلوفر. (تحفة حکیم مزمن). 

خلاف پیدا کردن. (خ /خ پ ک دا 
(مص مرکب) مخالفت آغاز کردن. دشمنی 
کردن: احمدین عبدالله الخجستانی خلاف پیدا 
کرده و نشایور حصار گرفت. (تاریخ 
سیستان). سپاه بر او جمع شد و خلاف سکزی 
پیدا کرد. (تاریخ سیتان), 

خلافت. [خ فَ] (ع مص) بجای کسی بعد 
وی بودن در کاری. (آتدراج). ایستادن بجای 


۶ خلافت. 


کسی که پیش از وی بوده باشد:(تدرجمان 
علامه جرجانی). نیابت. (زمخشری). 
جانشین شدن. (یادداشت بخط مولف). 
خلافة. | پی کسی آمدن. ||بجای کسی خلیفه 
کردن کسی را. (آنندراج). |اولی‌عهد کردن. 
جانشین کردن. ||(ا٩سص)‏ جاندینی. 
(یادداشت بخط مولف)؛ و کارها فروبماند تا 
جوانی را که متمد بود پیشکار امیر کرد 
بخلافت خود. (تاریخ بیهقی), آمیر نصر» وزير 
خویش را نصربن اسحاق را بخلافت خویش 
در ان اعمال بگذاشت. (تاریخ بهقی). بروی 
اعتماد کرده و او را په نیابت و خلافت خویش 
در آن دیار بگذاشته. (تاریخ ببهقی). 
عضدالدوله... و مملکت کرمان با تصرف 
گرفت و کورتگین... به نيابت و خلافت 
خویش آنجایگاه بگذاشت. (ترجمة تاريخ 
یمینی ). به اماست و خلافت او تیمن و تبرک 


نمودند. (ترجمة تاریخ یمیلی). گفتا هرکه را 


خلافت خدای‌تعالی در روی زمين سر نکند. 

از قبض ضياع یتیمان و درویشان هم سیر 

نشود. ( کلیله و دمنه). 

چل صح آدم همدمش ملک خلافت ز آدش 

هم بود اسم اعظمش هم علم اسما داشته. 
خاقانی. 

ادم در خلافت و عیسی ره‌سما. خاقانی. 


آن بخلافت علم آراسته. نظامی. 
ساطان خیالت بنشاندی بخلافت. سعدی. 


|ادستگاه حکومت اسلامی که بعد از پیغمبر 
اسلام بر ممالک اسلامی حکم زاند و به ادوار 
مسختلف تقسیم شده است: دور؛ خلافت 
خلفای راشدین و دور؛ خلافت امویان و 
دورة خلافت عباسیان ( که از منصور دوانیقی 
شروع ميشود و تا الستعصم بال ختم 
می‌گردد). بموازات خلافت امویان و عباصیان 


در بغداد. در مصر خلافت فاطمیان و در اع 
" خلافت‌مدار بود. (یادداشت بخط مولف). 


اندلس خلافت امویان مغرب حکمراندند. 
رجوع بذیل هریک از این عناوین در این 
لغت‌نامه و تاریخ تمدن جرجی زیدان ترجمة 
فارسی ج اص ۸۷و ج ۴ص ۰۱۷۹۰۱۷۹۰۵۰ 
۵ ۱۸۷و ج ۵ ص ۰۱۳۳ ۱۵۶ و ۱۵۲ 
شود؛ امیرالمومنین اعزازها ارزانی داشتی 
تا... بمدینةالسلام رویم و غضاضتی که جاه 
خلافت را می‌باشد... دريابيم و دور کنیم... 
(تاریخ بیهقی). امیرالمومنین ابوجعفر اامام 
نم با مره ادام الله سلطانهر.. بر تخت 
خلافت نشاندند. (تاریخ بیهقی). اما ایشان 
باید بیدارتر باشند و جاه حضرت خلافت را 
بجای خویش برند باز. (تاریخ بهقی). فضل 
سهل وزیر خواست که خلافت از عباسیان 
بگرداند و بعلویان آرد. (تاریخ بیهقی). گفت... 
ناچار بر نصرنامه ویسد و تذکره و پیغامها و 
آنچه زسم است حضرت خلافت را بدو 


سپارد. (تاریخ بیهقی). 
ببین مثال خلافت بدست نورالدین 
خاقانی. 

خطای عراق و شعرای آفاق فوجاً بعد فوج 
روی بحضرت خلافت نهادند. (ترجمهً تاریخ 
یمینی). 
خلافت. [خ فَ) (ع امص) گولی. احمقی. 
(یادداشت بخط مولف). رجوع به خلافة در 
این لفت‌نامه شود؛ 
پس از خلافت و شنعت گناه دختر چیست 
ترا که دست بلرزد گهر چه دانی سفت. 

سعدی ( گلستان). 
خلافت پناه. [خ فپ ] (ص مرکب) آنکه 
خلاقت را در پناه دارد. حافظ کرسی خلافت. 
مقام و خطابی است آمیخته بتعظیم. 


خلافت پناهی. [خ ف پٍّ] اص نسبی 


مرکب) منوب به خلافت‌پناه و ياء در اینجا 
افادت تفخیم کند مجازاء عالیمقام: خدمت 
"خلافت پناهی خواجه علاءالصق والدیین 
بطرف مولاعا حسام الدین خواجه يوف 
اشارت فرمودند. (انیی‌الطالبین). خدمت 
خلافت پناهی راح اله روحه باتمام اشارت 
فرمود. (انیسالطالين). 

خلافت‌دار. [خ ف) (نف مرکب) 
نگاهدارندۂ خلافت. جانشین. نایب: 

این چور کن هوا لطافت باش 

وآن چور کن زمین خلافت‌دار. خاقانی. 
خلافت‌سریر. [خ ف س] ا(ص مرکب) 


آنکه تخت او تخت خلافت است. خلیفة؛ 
سلطنت اورنگ خلافت‌سریر 
روم ستاننده ابخاز گیر. نظامی. 


خلافت مدار. لخ ف 1 (ص مس رکب) 


کار خلافت بدو گردد. آنکه گرداننده 






خلافت است: خیزران در زمان هارون 


خلاف توالی. [خ ف تَ] (رکیب 
اضافی, [ مرکب) خلاف توالی بسروج» عکس 
توالی بروج. (یادداشت بخط مولف). رجوع به 
توالی بروج درین لغت‌نامه شود. 

خلاف حق.[خ /خ ف ح] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) ضد راستی و حقیقت. (ناظم 
الاطباع). 

خالاف‌رای. [خ / خ] (ص مرکب) آنکه 
رای موافق ندارد. ناسازگار. ناموافق. براه 
می‌خواند سرود بیوفایان 

بر نوفل و آن خلاف‌رایان. نظامی. 
خلاف شوع.(خ /خ في ش] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) ضد قانون شریعت و عدالت. 
(ناظم الاطباء). ناروا. حرام. ناموافق عدالت. 
(یادداشت بخط مؤلف). 

خلاف صلاح. [خ /خ ف ض ] (ترکیب 


خلاف کردن. 
اضافی, [مرکب) مخالف آشتی و عهد و پیمان, 
(ناظم الاطباء). مخالف رستگار ی و فلاح. 
(یادداشت بخط مولف). 
خلاف صلح.[خ /خ ف صٌ] (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) مخالف اشتی و عهد و پیمان. 
(ناظم الاطباء). 
خلاف طبیعت. (خ / خ ف ط غ] 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) ضد خوی و رسم و 
قانون. (ناظم الاطباء). || مخالف ذات. مخالف 
راه ورسم طبیعت. مخالف جریان طبیعی, 
(یادداشت بخط مولف). 
خلاف عادت. (خ / خف د] ارکیب 
اضافی, [ مرکب) مخالف عادت. ضد انچه 
عادتست. ناموافق با عادت. ناسازگار با 
عادت. 21 
خلاف عادت کردن. اخ /خ و دک 
5] (مص مرکب) عمل برخلاف روال عادت 
انجام دادن. آنچه عادت است بر ضد آن رفتن. 
ناموافق با عادت عملی کردن. 
خلاف عقل. اغ /خف ]](ترکیب 
اضافی | مرکب) خد دانش. مخالف فهم و 
ادرا ک. (ناظم الاطباء). |اضد قواعد عقلانی. 
ضد قواعد عقل. (یادداشت بخط مولف». 
تامعقول. غیر خردمندانه. 
خلاف قانون. [خ / خف ] (تسسرکیب 
اضافی, إ مرکب) آنچه مخالف قانونست. 
منهی عنه؛ آنچه قاون نهی کرده. آنچه با 
قانون موافقت ندارد. کنایه از «ناروا» 
«حرام» و خلاف شرع. 
خالاف قیاس. [خ /خ ف ] تسس رکیب 
اضافی» إ مركب) مخالف نج حاصله از 
قیاس. ||مخالف قياس فقهی. ||برخلاف 
قواعد صرف و نحو. 
خلافکار. 1۰خ /خ] (ص مرکب) گناهکار. 
خاطی. آنکه خلاف کند. آنکه کار ناشایست 
انجام دهد. 
خلا فکاری. ۰خ اا مرک 
عمل گناهکار. عمل خاطی. عمل خلافکار 


|اضد سازگاری. (یادداشت بخط مؤلف): 

بر وفق چنین خلاف‌کاری 

تسلیم به از ستیزه کاری. نظامی. 
چون داروی طبع سازگاریست 

مردن سیب خلاف‌کاریست. نظامی. 


خلاف کردن. (خ /خ ک د] مسص 
مرکب) مخالفت کردن. موافقت نکردن. 
اختلاف کردن. شقاق: 
نه آنکه بر در دعوی نشیند از نخوت 
وگر خلاف کنندش بجنگ برخيزد. 

سعدی ( گلستان). 
جهود گفت بتورات می‌خورم سوگند 
که‌گر خلاف کنم همچو تو مسلمانم. 

سعدی ( گلستان), 


خلاف‌کننده. 


دعای خیر تو گویم | گرنواخت کنی . ببب. 


وگر خلاف کنی بر خلاف خواهم گفت. 
سعدی (صاحبیه), 
در حلی و حلل خلاف کرده‌اند؛ چون از زر و 
نقره بود و در اسب خلاف کرده‌اند و همچنین 
در بندگانی که کافر باشند. (تاریخ قم ص ۱۷). 
- خلاف حکم کردن؛ برخلاف حکم انجام 
دادن. برخلاف رأی و نظر کاری انجام دادن 
تو نیز بنده‌ای آخر ستیزه نتوان کرد 
خلاف حکم خداوندگار چند کنی. 
سعدی (صاحییه). 
- خلاف دوستی کردن؛ مخالف دوستی 
عملی انجام دادن. نارفاقتی کردن. دوستی را 
مراعات نکردن؛ 
دیدی که وفا بجا نیاوردی 
رفتی و خلاف دوستی کردی. 
سعدی (طیبات). 
- خلاف رای کردن؛ مخالف رای و میل 
عتملی انجام دادن 
بهیچ.روی نشاید خلاف رای تو کردن 
کجابرم گله از دست پادشاه ولایت. 
سعدی (طیبات). 
خلاف رای تو کردن خلاف مذهب ماست. 
(سعدی (بدایع). 
خلاف عقل کردن؛ مخالف عقل عملی 
انجام دادن. عملی را برخلاف میل و نظر انجام 
دادن؛ 
سست‌پیمانا چرا کردی خلاف عقل و رای 
صلح با دشمن اگربا دوستانت جنگ نیست. 
سعدی (خواتیم). 
- خلاف عهد کردن؛ برخلاف پیمان و میثاق 
رفتن. برخلاف پیمان و عهد رفتار کردن؛ 
چه خطا ز بنده دیدی که خلاف عهد کردی 
مگر آنکه ما ضیفیم و تو دستگاه داری. 
سعدی (طیبات). 
نه خلاف عهد کردم که حدیث جز تو گفتم 
همه بر سر زبانند و تو در میان جانی. 
سعدی (طیات). 
- خلاف مذهب کردن؛ برخلاف مذهب و 
شرع عملی انجام دادن. برخلاف مذهب 
رفن ؛ 
گرم قبول کنی ور برانی از بر خویش 
خلاف رای تو کردن خلاف مذهب ماست. 
سعدی (بدایع). 
- خلاف وعده کردن؛ برخلاف عهد و پمان 
و وعده عملی انجام دادن. خلاف وعده کردن. 
برخلاف میکاق رفتن: 
بسیار خلاف وعده کردی 
امرخ یکی اکن ,کدی شیاه 
- وعدۀ خلاف کردن؛ خلاف وعده کردن. 
برخلاف وعده عملی انجام دادن. برخلاف 
قول و قرار رفتن: وعده خلاف کردی و شرط 


وفا بجا نیاوردی. ( گلستان سعدی). 
خلا فکننده. [خ /خ کْ ون ذ / ڍ] (نف 
مرکب) آنکه خلاف امری کند که بدان مأمور 
بوده است» شطوس. (سنتهی الارب). 
|| تخلف‌کنده, گاهکار. خاطي. 
خلاف گفتن. [خ /خگ تَ] ص 
مرکب) موافق واقع نگفتن. غیرواقع گفتن. 
خلا فگو. [خ / خ] (نف مرکب) 
غیرواقع‌گو. دروغگو. غیرمطابق واقم‌گو. 
کاذبة 
هر طبع که او خلاف‌جویست 
چون پردة کج خلاف‌گویست. نظامی. 
خلاف محل. [خ /خ ف م ح] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) (اصطلاح نجوم) بودن کوکب 
نهاری در روز تحت‌الارض و کوکب لیلی در 
شب فوق‌الارض. (یادداشت بخط مولف). 
خلاف مردمان کردن. ۰خ خف مد 
گ2] (مص مرکب) تاموافق با رسم مردمان 
کاری‌انجام دادن, 
خلاف معتاد. (خ /2 ف م] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) مخالف رسم. ضد رواج. ضد 
استعمال. عكس عادت. (ناظم الاطباه), 
خلاف نف س‌الامو. (خ /خ ف ن شل آ] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) ضد حقیقت و 
راستی کار. (ناظم الاطباء). 
خلاف واقع. اخ /خ ف قي ] (اترکیب 
اضافی» | مرکب) دروغ. غیرمطابق با واقع. 
خلاف‌ورز. اخ /خ ]انف مرکب) 
مخالف. مناقض. (ناظم الاطباء), 
خلاف‌ورزی. اخ /(حامص 
مرکب) مخالفت. مناقضت. ضديت. (ناظم 
الاطباء). 
خلاف ورزیدن. [خ /خ ود (مسص 
مرکب) مخالفت کردن. راه موافقت نسپردن. 
تقر .ا آلارب): 
خلاف و ۵( / خ ف ود / دا] 
(تركيب اضافی, إمركب) مخالف با وعده. 
عکس آنچه وعده داده شده. ضد پیمان. 
خلاف وعده کردن. [خ ف ود / دک 
5] (مص مرکب) مطابق وعده عمل نکردن. 
برخلاف پیمان رفتن. 
خلافة. (خ ت1 (ع (مص) گولی. احمقی. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد). 
خللافة. [خ ف ] (ع مص) خلوف. رجوع به 
خلوف در ابن لغت‌نامه شود. 
خلافه. اخ ف] (ع مص) خلیفه کردن در 
اهل و عمال خود. منه: خلف فلاناً علی اهله و 
ماله خلافة. |اسپی کی آمدن. منه: خلف 
زیداً خلافة؛ سپس زید آمد. ||در جای پدر 
خود گردیدن بدون غیر. منه: خلف مکان ابیه 
خلافة. || خلف از نخت گردیدن میوه. منه: 


٩۹٩۹۰۷ خلاقت.‎ 


خلفت الفا کهةبعضها بعضا: (منتهى الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌السرب) (از اقرب 
الموارد). ||جانشين رب خود شدن در اهل 
خود. منه: خلفه ربه فی اهله خلافة. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسانالعصرب). 
معنی عبارت در اینجا «جانشین کرد رب او را 
در اهل خود» می‌باشد که نتيجة آن «جانشین 
رپ خود در اهل خود شد», ميشود. 
خلافی. [خ /خ](ص نسبی) منسوب به 
علم خلاف. رجوع به علم خلاف ذیل خلاف 


شود. 
-مس‌ائل خلافی؛ مسائل مربوط بعلم 
صادق ر... با قاضی بلخ و سأله‌های 

.. .(تاریخ بیهقی). 

ی بافتن. ۰٠خ‏ /خ ت ] (مص مرکب) 
e‏ یافتن. چیزی را غیر آنچه گمان رفته 

لای 0ا ت 
(ترجمان علامۂ جرجانی) (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب). بهره و نصیب و 
افراز خیر. (یادداشت مولف)؛ لاخلاق لهم فی 
الاخره. (قران ۷۷/۳). 

خلاق. [خ] (ع مسص) مخالقة. (منتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لان المرب). 
رجوع به مخالقة در اين لغت‌نامه شود. ||( 
نوعی از بوی خوش. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 

خلاق. [غل لا] (ع ص) آفریننده. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسانالصرب): 
| آفریدگار. نامی از نامهای خدای‌تعالی. (از 
منتهی الارب) (از مهذب الاسماء). عظیم 
آفریننده. (یادداشت بخط مولف)؛ 


ظهیر عاشقان بودی بعدل خویش در گیتی 

چه خسرو حافظ خلقت از نزدیک خلاقش. 
منوچهری. 

گمان‌بری که ز ارواح تیره زیر اثر 

خلایقی دگر از نوعیان کند خلاق. ‏ خاقانی, 

دادار غیب‌دان و خداوند آسمان 

خلاق بنده‌پرور و رزاق رهنما. سعدی. 

-خلاق عالم؛ آفریدگار عالم. 


خلاقالمعانی. [ ل لاقل ] ((ع) لقب 
کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی شاعر. رجوع به 
کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی در این لغت‌نامه 
شود. 
خلاقالوحود. [خ ل لاقل ](عامرکب) 
آفریندة موجودات: 

خداوندی که خلاق‌الوجود است 

وجودش تا ابد فباض جوداست. ظظامی. 
خلاقت. (خْ ق] (ع امص) کهنگی. (غیاث 
اللغات) (یادداشت بخط مولف)* 

گاله‌ای که هیچ خلقش ننگرید 


از خلاقت آن کریم آنرا خرید. مولوی. 


۸ خلاقة. 


|[تمرین. (یادداشت بخط مۇلف). |[دروغ: (از 
حواخی اقبالنامة وحید ۲ 101۰ 

بر شاه | گرصورتم بد کند 

خلاقت له بر من که بر خود کند. نظامی. 
خلاقه. زخ ق] (ع (مص) ملاست. نرمی. 
تابانی. |((مص) سزاوار گردیدن. منه: خلق 
خلاقه. || خوش‌خوی گردیدن زن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان‌العسرب). 
منه: خلقت المرأة؛ خوش خوی گردیدن آن 
زن. |اخلق. (منتهی الارب). رجوع به خىلق 
در اين لغت‌نامه شود. 
خلاقة. (خْل لاق](ع ص) منت خلاق. (از 
ناظم الاطباء). 

- قوه خلاقة؛ قوتی که ایجاد صور بدیعه 
می‌کند. 
خلاقی. [غل لا] (حسامص) حالت 
خلق‌کنندگی, آفرینندگی. 
خلاقیت. [خْل لاقی ی ] (ع مص جعلی» 
(مص) خلق کردن. آفریدن. بوجود آوردن. 
خلال. [خ ] (ع ل) غوره؛ خرما. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). 
خلال. [خ /خ] (ع !)در مسیان. (متهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسان‌العیرب) 
(ملخص اللفات حن خطیب), ضمن. طی. 
بین؛ ۳۹ 

گفته‌شد آن داستان معنوی 

پیش ازین اندر خلال مثنوی. 

- خلال‌الداره گردا گرد حدود خانه و مابین 
بیوتات خانه. (منتهی الارب). 

< در خلال این جماعت؛ در بین این جمع. 
در خلال این فدت؛ در اثای این مدت. 
|اخلال. ج خل و حَلَّة و جلة و خلَة و غلل. 
(منتهی الارب). | آنچه بدان سوراخ کنند. (از 
تاج السروس) (از لسانلسرب). ج. اخلة, 


اامیل دندان‌کاو. (ستهی الارب). چوب با" .۴ 


استخوان یا فلزی با نوک باریک که برای 
بیرون کرن خرده‌های غذا که در ميان دندانها 
ماند بکار برند. دندان‌فریش. دندان‌افریز. 
چوچو در لفت مردم رشت و انزلی. (یادداشت 
بخط مولف): از آن خلال کنند. ( کلیله و دمنه), 


گرخلال بن دندان شدنم نگذارند. خاقانی. 
عيسی خلال کرده از خارهای گلین. 

۱ خاقانی. 
- خلال کردن؛ دراوردن خرده غذا از ميان 
|| خلاشه. (ناظمالاطباء). چوب باریک و 
لاغر و کوچک؛ 
حدیثی بود مایۀ کارزار 
خلالی ستونی کند روزگار. فردوسی. 
بقا بادش چندان که ز فرسودن ایام 
شود کوه دماوند بکردار خلالی. فرخی. 






همی بالات تن سپیداروار 
ز بی دانشی مانده جان چون خلال. 
ناصرخسرو. 
نعمت وصلت ار شبی روزی من کند فلک 
باز رهانم از هوس این تن چون خلال راء 
فلکی شروانی. 
بدر او هلالی و شخص او خلالی شده است. 
(سندبادنامه ص .)۱٩۴‏ همچنانکه پدر سعد تو 
بعد از نودساله عمر و پادشاهی طبرستان 
سخن بسمع قبول اصفاء فرمودی و در آن 
بسغلالی خیالی را مجال نبودی. (تاریخ 
طبرستان نامه تسر), 
وز پیکر ضعیفم نگذاشت جز خلالی. 
سعدی (بدایم). 
ز دور فلک بدر رویش هلال 
ز جور زمان سرو قدش خلال. 
سعدی (بوستان). 
خلال بادام؛ بادام را هر سه پوست بازکنند 
وپس از تر نهادن یک شبانروز بقطعات 
باریک و ندک به دراز برند و در نقل و گز و پلو 
و شله زرد و مطنجن و غیره کنند. (یادداشت 
بخط مولف). 
- خلال پرتقال؛ پوست پرتقال بپاره‌های 
باریک کنند برای ساختن مربا. (یادداشت 
بخط مولف). 
- خلال پسته! پستهة مقشر که بپاره‌های 
باریک کنند ریختن در خورشها و امثال آن و 
شیرین پلو را. (یادداشت بخط ملف). 
= خلال زردک؛ زردک را پاره‌های باریک 
کنند برای داخل کردن در خورشها. (یادداشت 
بخط ملف), 
- خلال گزر؛ رجوع به خلال زردک شود. 
- خلال نارنج؛ چون گوشت درونسوی 
| پوست نارنج را بسترند و جزء بسرون سوی 


اک و تک آنرا به اجزاء باریک [به پهدای 


#وهزار یک گز و کمتر و بیشتر ] بدازا برد آنرا 
خلال نارنج نامند و آثرایسن از آنکه در دو یا 
سه آب شیرین بجوشانند و تلخی آن بگیرند 
در پلو, خورش, قیمه, آش, ماست و غیره 
کنند خوشمزگی و بوی را. (بادداشت بخط 
مولف). 

- خلال نارنگی؛ بریده و ریز؛ پوست نارنگی 
برای داخل کردن در خورشها و ساختن 
مریاهاء 

||چوب یا آهن که بدان دو کناره جامه را بهم 
بر بدن دوزند تا از باد نپرد. (منتهی الارب). 

- ذوالخلال؛ لقب ابوبکر صدیق رضی الله 
عنه. 

| چوب که در زین شتربچدکنند تا شیر نمکد. 
|امخرج باران از ابر. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
|| خصلها. خویها. (يادداشت بخط مؤلف): 


خلال مائده. 


دیگر خصلت از خصال حمیده و خلال 
پسندیده او آنست که یک لمحةالیصر از عمر 
او ضايع نماند. (ترجم تاريخ یمینی ). و 
بتکلف خصال پندیده و خلال گزیده را با 
راحت سیثات اعمال در نفسن خویش مرکوز 
می‌کند. (جهانگشای جوینی). و باز آنرا 
بخصال معمود و خلال پسندیده... اععدال 
آرد. (جهانگشای جوینی). |[(مص) مخالة؛ با 
کسی دوستی داشتن. (ترجمان علامة 
خلال. (خْ](ع !) هر عارضه‌ای که شیرینی 
را ترش گرداند. |ارطب در میان شاخه‌های 
خرماین. (ناظم الاطباء). 
خلال. (خْل لا] (ع ص) سس رکه فروش. 
لآن‌العرب). منسوب به خل که سرکه‌سازی 
و سرکه‌فروشی را می‌رساند. (از اتساپ 
سمعانی). 
خلال. (خل لا] (اخ) نام او حسن‌ین 
محمدبن حسن, مکلی به ابو محمد و معروف 
به خلال است. رجوع به حسن‌بن محمدبن 
حن‌بن علی» مکنی به ابومحمد و ابومسمد 
در این لغت‌نامه شود. 
خلال. ال ۷ ] (إخ) رجوع به ابوسلمه 
خلال در این لغت‌نامه و ابوسلمه حفص‌بن 
سلیمان در خاندان نوبختی عباس اقبال 
ص ۶۵ ۲۵۲ شود. 
خلال ‌الدار. (خ لد دا] (ع امرکب) 
گرداگرد حدود خانه و مابین رخضوت خاله. 
(مستتهی الارب) (از تساج العسروس) (از 
اسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خلال پسته. [خ ل پ ت /تٍ] (ترکیب 
اضافی. إ مرکب) رجوع به ترکیب‌های کلم 
خلال در این لفت‌نامه شود. 
خلال خلیل. [خ لٍ خ] (ترکیب اضافی» | 


iY ۰ 


مرکب) درخت آطریلال. رجوع به ِ 


زاين ات شود, 





آن خلال جمه‌ای که در " 


آ ا دندان قرار دهند. (بادداشت بخط 
مۇلف). 

خلال قوم. اخ /خ لق /فو] (ترکیب 
اضافی, إمركب) ميان قوم. در وسط قوم. 
داخل قوم. (یادداشت بخط مولف). 

خلال کردن. ٠غ‏ /خ ک د] (مص مرکب) 
درآوردن خردة ۶ غذاً میان دندانها بوسيلة 
خلال. (یادداشت بخط مولف)؛ 

ز نوک نیزه بدندان خلال خواهی کرد. 1 
|اکّ_نایه از دست از طعام بسازکشيدن 
(آتدراج). |[ریزریز کردن پوست نارنج و 
غیره. (از حاشیة بر برهان قاطع چ معین). 
خلال مائده. اخ /خل ء 5 /د] (ترکیب 





خلال مأمونی. 
اضافی, | مرکب) رشتة میده که بشیر و شک 
خورند بهندی سولیان گویند. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). 
خلال مأمونی. [خ /خ ل ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) گياهی خوشبوی که اذخر 
گویند.(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). رجوع به 
اذخر در این لفت‌نامه شود. 
خلال مکه. (خ / خ ل م کک / ک] 
(ترکیب اضافی؛ [ مرکب) چیزی است چون 
چاروب خرد و سفید که با آن دندان پا ک‌کنند. 
(بادداشت بخط مولف). پستپاج. رجسوع به 
پستپاج در اين لغت‌نامه شود. 
خلال نارنج.[خ /خ ل ر] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) رجوع به ترکیبات خلال در 
این لغت‌نامه شود. 
خلال نماندن. [خ / خن د] (امسص 
مرکب) کنایه از تمام و کمال تاراج شدن و 
بارت رفتن. (آنندراج): 
کس امد کزان ملک اراسته 
خلالی نمانده‌ست از آن خواسته. 
خلالوش. [خ] () فته آشوب. شور. 
هنگامه. غوغا. مشغله. غلفله. (ناظم الاطباء) 
(از برهان قاطع). خراروش. خلا کوش. 


(یادداشت بخط مولف)؛ 
گردگل سرخ اندر خطی بکشیدی 


تا خلق جهان را بفکندی بخلالوش. رودکی. 
چو لشکر بدان گوفه پرجوش گشت 
جهان پر ز بانگ و خلالوش گشت. 


فردوسی. 

بکف جام می چشمة نوش گشت 
هوا پر نوای خلالوش گشت. 

اسدی ( گرشاسینامه). 
با طاعت و با فکرت خلوت کن زیرا 
مشفول شدستند سفیهان بخلالوش. 
3 ناصرخسرو. 
وصف خلق شاه می‌کر دند دوش 
سنبل و نسرین و ورد و پیلگوش 
بلبلی بشنید و در زاری فتاد 
در خلالوشش برآمد صد خروش. 


خلالة. [خ /خ /خ لْ] (ع امص) دوستی. 
(منتهی الارب) (از لسان‌العرب). 
خلاله. (خ [] (ع ) آنچه از طعام که در 
ميان دندانها ماند. (منتهی الارب) (از تاج 
العمزوس) (از لسان‌الرب) (از اقرب الموارد), 
= امتال: 

فلان یا کل خلالته. 

| آنچه از میان انگشتان بیرون آید. |ارطب 
در میان شاخه‌های خرمابن. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العسرب) (از اقرب 
الموارد). 








خلالة. 1خ ل( (ع |) یکی خلال. (یادداشت 
بخط مولف).. 
خلالیة. [خل لا لی ی ] (ع ص نسی) 
منسوب به خلال. (از اناب سمعانی). 
خلالية. اخل لا لی ی] ((خ) نام صنقی از 
فسرفة عباسية اصحاب أبىسلمة خلال 
(مفاتیح). رجوع به خاندان نوبختی عاس 
اقبال ص ۲۵۲ و ۲۵۵ در این لعت‌نامه شود. 
خلاملا. (خ ] (!) درستی ص‌ادقانه و 
بی‌تقلب. (ناظم الاطباء). 
خلامیس. [غ] (ع ص, !) شتران را چهار 
شب چرانیده و بامداد یا شبانگاه آنها را آب 
دهند, ولی نه به اتفاق بر یک ورد و در این 
وقت گویند: رعیت منیا (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لان‌العرب) (از اقرب 
الموارد). 
خلان..لخ] انف. ق) خلنده. در حال 
خلیذن. (یادداشت بخط مولف). 
خلان. اخ ل۱](ع4)ج خلیل. (متتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد): پسر گفت: ای پدرا فوائد سفر 
بسیار است از نزهت خاطر و تفرج بلدان و 
مجاورت خلان. ( گلستان سعدی). 
خلان. []() لای و لجن ته حوض. (ناظم 
الاطباء). 
خلانج. [خ ن لع !اج خلنج. اسنتهی 
الارب). رجوع به خلنج در این لفت‌نامه شود. 
خلاندان. (خ د] (مص) درج کردن. 
نشاندن. داخل کردن. در مان نهادن. بزور 
داخل کردن. خرد کردن. خلانیدن. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 
هر خسته‌ای که راست شود جز بدین مبند 
هر بسته‌ای که کژ شودت جز بدان مخل, 
تڪ و سوزنی, 





خلانيدن. ||رهانیدن. خلانیدن. (از ناظم 
الاطباء). 
خلانلو. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
مسرکزی بخش نوخندان شهرستان درگز. 
دارای ۱٩۳‏ تن سکنه. آب آن از رودخانه و 
سمحصولاتش: غلات و پببه. شغل اهمالی 
زراعت و راه فرعی شوسه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
خلاننده. 2 ون د /د] (نف) درح‌کننده. 
نش‌اننده. داخل‌کننده. ||مسحکم‌کننده. 
|نصب‌کند. ||رهانده. (یادداشت بخط 
مژلف). 
خلانوش. [غ] (!) هنگامه. غوغا. ستیز. 
مناقشه. بانگ. فریاد. آواز. شور مردمان. 
||ئیلوفر. ||دارو. دوا. (ناظم الاطیاء). 
خلانیدن. [خ د] (مسص) درج کردن. 





۹٩۰٩ خلایق.‎ 


نشاندن. داخل کردن. در ميان نهادن. بزور 
داخل کردن. (ناظم الاطباء), فروبردن چیزی 
نوک تیز در چیزی دیگر, چنانکه خاری به 
تن. (یادداشت بخط مولف): خالدین ولید 
برسم مبارزان عرب دو تیر بر دستار خویش 
خلانیده نزد ابویکر رفت: (روضةالصفا ج ۲ 
هزم؛ انگشت خلانیدن در چیزی, چنانکه 
مفا کچه پیدا آید. (منتهی الارب). انهزام؛ با 
مغا ک شدن چیزی بخلانیدن انگشت دز وی. 
اسه ااریا ]سک كر |انب 
نمودن. ||رهانیدن. (ناظم الاطباء). 
خلانیده. (خ د / د] (نمف) فروشده. 
داخسل‌شده. نصب‌شده. ||سحکم‌کرده. 
اارهانیده. (یادداشت بخط مولف). 
خلاوش. (خ ] () هنگامه. غوغا. ضور. 
مشفله. بانگ. آواز. زمزمه. (ناظم الاطباء). 
خلاووش. 
خلاووش. (خ وو ] (() خلارش. خلالوش. 
خلانوش. رجوع به خلالوش در این لغت‌نامه 
شود. 
خلاوه. (خ /خ و /و](ص) سبرگشته. 
حسیران. سراسیمه. دنگ. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ جهانگیری): 
حریف جنگ گزیند تو هم درآ در جنگ 
چو سگ صداع کند تن مزن برآ در سنگ 
بخویش آی و چنین خویش را خلاوه مکن 
که‌اینت گوید گول است و آنت گوید دنگ. 
مولوی. 
خلاوی. [خ] (ع ()ج خلوة. ان_اظم 
الاطباء. ِ 
خللایا. [خ] (ع | ج خلية. رجوع به خَلية. 
در اين لغت‌نامه شود. 
خلا یشه. (خ ي ش /ش] () علتی است که 
از تسخمه بود. (حاشیة فرهنگ اسدی 
نخجوانی)؛ 
ریشش زبس فراخ ز گردن برون دمید 
گوبی خلایشه است بگردن پرآمده آ. 
(حاشیة فرهنگ اسدی نخجوانی). 
خلا بف. [خ ي ] (ع !) خلائف. ج خليفة. 
(منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب). رجوع به خليفة در اين لفت‌نامه 
شود. 
خلایق. (خ ي] (ع ) خلائق. ج خليقة. 
(دهار) (ناظم الاطباء). برايا. مخلوقات. مردم. 
(یادداشت بخط مولف)؛ و پولی (یلی) ساختند 
و خلایق و چهارپایان بدان می‌گذشتند. 
(ترجمة تفسیر طبری), 
ندانم یک تن از جمع خلایق 


١‏ -مرحرم ده خدا نوشته‌اند که در همۀ 
فرهنگها حلاشمه آمده و فقط در حاشية فرهنگ 
اسدی نخجرانی خلایشه آمده است. 


۹۹۱۰ خل‌الکلام. 


که‌در دل تخم مهر تو نکشته. . ۰ 

بوالعثل (از صحاح الفرس). 
درا ای حجت زیبا سخن‌گوی 
که‌بردی از خلایق در سخن‌گوی. 

۱ ناصرخسرو. 

و خلایقی را ترببت کرد تا چون سولاخ شود 
آن زنبیل رود. (فارسنامة ابن بلخی ص‌۱۳۸). 
اما خداوند را معلوم نیت کی این مرد طالب 
ملک است و خلایق تبع خویش کرد. 
(فارسنامة ابن بلخی ص ۸۷). 
توانگر خلایق آنست که در بند شره و حرص 
نباشد. ( کلیله و دمنه). تا خلایق روی زمین 
آلوده و مرفه پد پشت بدیوار امن و فراغ آوردند. 
( کلیله و دمنه). بشناختم که آدمی. شریفتر 
خلایق و عزیزتر موجودات است. ( کلیله و 
دمنه). خلایق بنده حاجات خویشد. 


(اسرارالتوحید). 
البی‌البی آرند خلایق بر زبان. خاقانی, " 
خلایق راچو نیکو خواه گردد 
به اجماع خلایق شاه گردد. نظامی. 
خلایق که زر در زمین می‌نهند 
بر او قفل و بند آهنین می‌نهند.  .‏ نظامی. 
در باغ رو ای سرو خرامان که خلایق 
گویندمگر باغ بهشتست و تو حوری. 

سعدی (خواتیم). 
چو سال بد از وی خلایق نفور. 

سعدی (بوستان). 
حن ظن خلایق در حقم بر کمالست. 
( گلستان). 
خزائن تھی کرد و پر کرد جیش 
چنان کز خلایق بهنگام عیش. ‏ سعدی, 
امال: 
خلایق هرچه لایق. نظیر: به هر کس آنچه 
لایق بود. دادند. 


مفعول) سخن را وا گذار. دیگر چیز مگو. (از 
یادداشت بخط مولف): 

صد امید است این زمان بردار گام 

عاشقانه ای فتی خل‌لکلام. 

مولوی (مثئوی). 

خلب. [خ] (ع مص) فریفتن کسی را بزبان و 
خدعه كردن با او. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسانالعرب) (از اقرب المواردا: 
= امثال: 

اذا لم‌تغلب فاخلب؛ چون غالب نیامدی. پس 
خدعه کن. 

|| خراشیدن کی را بناخن و مجروح کردن او 
را (سنتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرپ) (از اقرب الموارد). منه: خنب 
فلا ظفره خلبا. |گرفتن شکار را بچنگال. 
مهد خلب الريسة. |ربودن عل کسی را 
مه غلب فان عقله. ]برد کردن چیزی و 






گزیدن آنچیز را. منه: خلب الشبیء. ||بریدن 
گیاه. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
اسان‌العرپ) (از اقرب المولرد). منه: خلب 
النبات. 


رد ثرب. 1 دل. و الارب) (از ۳ 
العروس) (از لاوالعرب) (از اقرب الموارد). 
در منتهی الارب در ذیل این معنی آمده است: 
او لحيمة رقيقه فصل بين الاضلاع او الکبد او 
زیادتها او مت او ثیی ابیض رقیق لازق 

بها (یا پاره شتی نازک که بین اضلاع و کد 
است یا زیاده کید یا حجاب کبد یا شبی سفید 
نازکی که بکد چسبیده است). || حجاب 
قلب. (یادداشت بخط مولف). | مردی که زنان 
او را دوست میدارند و او آنها را برای فجور و 
فسق دوست میدارد. (از سنتهی الارب) (از 


لیپیان‌السرب) (از تاج السروس) (از اقرب 


الموارد). يقال هو خلب نساء. ج اخلاب, 
خلباء. یقال: هم اخلاب ناءء هم خلباء ناء. 
خلب. (خل /خل) (ع () میانة خرمابن و دل 
آن. |الیف. |ارسن سخت تاف باریک از لیف 
خرما. ||لای. گل و لای سخت چسبید؛ بزمین 
و لای سیاه. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسانلعرب) (از اقرب الموارد). 
خلب. [خ ل ] (ع مص) گول گردیدن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). منه: خلبت المرأة؛ گول 
گردیدن آن زن. 
خلب. [خل ل ](ع ص, !)ابر ب‌باران. ||برق 
بی‌باران. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
- برق‌الخلب یا برقي خلب؛ برق بدون باران. 
برقی که یا وی باران نباشد. 


۱ ِِ 3 علسب. (خ[ [] (ع ص) برق بسی‌باران. 
خل‌الکلام. [خ لک ] (ع فعل امر + اخ 


الارب) (از تساج الروس) (از 
ن‌العرب) (از اقرب الموارد). 

- البرق الخلب؛ برق بی‌باران. برقی که با وی 
باران نباشد. 

خلب. [خ] (() خلطی که از بینی برآید. 
مخاط. (ناقم الاطباء). 

خلب. [خ] () سرمه. (ناظم الاطباء), 
خلب. [خ ل] () نی که هنوز قابل قلم شدن 
نشده باشد. (ناظم الاطباء). 

خلباء . (خ] (ع ص) زن گول. زن احمق. 
(مستتهی الارب) (از تساج العسروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 

خلباء . [خ ل] (ع ص, !) ج خلب. (منتهی 
الارب). بقال: هم خلباء نساء. 

خل‌بازی». اخ] (حامص مرکب) عمل 
ناشی از بی‌عقلی. عمل از روی عدم کیاست و 
عقل. (یادداشت بخط مولف). 


! خل‌بازی درآوردن. [څ د و د] (مص 


سر ۰ 


مرکب) اعمال بدون فکر انجام دادن. تظاهر 
بکار دیوانگان کردن. 

خلبان. (خ [) (ص مرکب. |مرکب) آنکه 
هواپیما می‌برد. رانندۀ هواپیما. 
خلبانی. (خ ل] (حامص مرکب) رانندگی 
هواپیما. هوانوردی آ. 
خلبانی. [خ ل] () بارزد. بسیرزد. قستة. 
(یادداشت بخط مولف). 
خلبای. [خ] () انزروت. بارزد. (ناظم 
الاطباء), بلفت يوناني بارزد را گویند و آن 
صمفی است مانند مصطکی و آنرا بیرزد هم 
گویندگرم و خشک است و بچه مرده را از 
شکم بیندازد و بعربی قته خوانند. (از برهان 
قاطع) (از آنندراج). 


خلیسة. [خ ب س ] (ع مص) ربودن دل ا 


Ten 


کی و مفتون گردانیدن. (منتهی الارب) (ازن“ 


تاج العروس) (از لسان‌العرب). یقال: خلسه 
او خلبس قله. 
خلبصة. [خ ب ص 1(ع مص) گریختن. 
(منتهى الارب) (از تاج العسروس) (از 
لان‌المرب) (از اقرب الموارد). 
خلین. [خ ب ](ع ص) زن لاغر. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). |[زن گول. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از لسان‌العرب). 
خلبوب. (خ [](ع ص) فریبنده. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). یقال: رجل خلبوب. 
خلیوت. ٠غ‏ ل( (ع ص) مرد فرینده. . اازن 
فریبنده. (منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب). 
خلبوص. [خ [] (ع !| مرغی هسمرنگ 
گنجشک و کوچکتر از آن, (محهی الارب) (از 
تاج السروس) (از لسان‌لصرب) (ازإقرب 
الموارد) (از انندراج), : 
خلبة. [خ ل ب] (ع ص) زن نیک فریبنده. 
( تھی الارب) (از تساج العروس) (: 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). e.‏ 





خلبة. [خ ل ب ]لع ص. لاج خ‌الب. ‏ 


|امردانی که زنان را می‌فریبند. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسانالعرب) (از 
اقرب الموارد). 
خلبه. [خ ب / څل ب ](ع!) واحد خلب در 
همه معاتی. (از ناظم الاطباء). 
خلبی. ال ل بی ی ] (اخ) نام خاندانی 
است و به این خاندان منسوب است حسن‌بن 
قحطبی خلبی. (از اناب سمعانی). 
خلییس. (خ] (ع ص, !) پرا گندهبه هر 
سوی. در منتهی الارپ ذیل کلم خلابیس 


,(فرانسوی) Avialeur‏ - 1 
(فرانوی) ۸۷۵۱00 - 2 





٩٩۱۱ خلجان.‎ 





آمده است که این کلمه مفرد ندارد و | گرمفرند... 


داشته باشد مفرد آن «خلبیس» است. رجوع 
به «خلاییس» در این لغت‌نامه شود. 

خلت. [خل ل] (ع امص) دوستی. مهربانی. 
مصادفت. رفافت. (یادداشت بخط مولف). 
خلة. دوستی صادق: بدین کارها خدا مرا 
خلعت خلت داد. (تصص الانبیاء ص‌۵۸). 
تأسیس مبانی خلت و تمهید قواعد قربت از 
شوائب و معائب مبرا و سعرا شد. (ترجمة 


تاریخ یمینی). 
این محب حق ز بهر علتی 
وآن دگر را بی غرض خود خلتی. 
مولوی (مشنوی). 
رجوع به خلة شود. 


خلت آباد. [خ] ((خ) دی است از 
دهتان حاجیلو بخش کبودرآهنگ 
شهرستان همدان. دارای ۱۵۴ تن سکنه, آب 
آن از چشمه و محصول آنجا غلات. حبوبات, 
صیفی و مختصر انگور. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایم دستی زنان قالی‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافمایی ایران ج ۵). 

خلت آبا۵. [خ] ((خ) دمی است جسزء 
دهستان فراهان بالا بخش فرمهین شهرستان 

ارا ک. دارای ۲۱۸ تن سکنه. اب آن از قتات 
و محصول آنجا غلات, انگور. پنبه, صیفی و 
شغل اهالی زراعت. گله‌داری و قالیچه‌بافی و 
راهش مالرو است. از ده فرمهین نیز میتوان 
اتومبیل به این ناحیت برد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 

خلج. اا (ع مص) کشیدن چیزی و بیردن 
کردن آن. ||جنبانیدن. |(با چشم کسی را 
اشاره کردن. یقال: خلجه بعینه. ||مشغول 
کردن. سرگرم کردن. منه: خلجته امور الدنیا؛ 
مشفول کرد امور دنا او را. |انیزه زدن. ||از 
شیر بازکردن کودک یا بچۀ ناقه را. (از منتھی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). || خلانیدن. (از منتهی الارب). 

خلج. (خ ] ((خ) نام جایگاهی در نزدیکی 
عربه از نواحی زابلستان. (از معجم البلدان). 
ظاهراً این نقطه جایگاه طایفۀ خَلّج بوده است. 
رجوع به ص ۳۵۹و ۲۳۶ تاریخ سیستان 
شود؟ بوعلی کوتوال از غزنی با لشکری قوی 
برفت بر جانب خلج که از ايشان فادها رفته 
بود در غیبت امیر تا ایشان را بصلاح ارد 
بصلح یا بجنگ .(تاريخ بیهقی). 

خلج اا لع س اج آخلم. رجو به 
اخلع دراین لفت‌نامه شود. 

خلج. 28 ل{ (ع [) درد استخوان از ماندگی و 
کوفتگی و تباهی. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان‌العرب). 

خلج. (خ ل] (ع مص) مبتلا گردیدن به درد 
استخوان از ماندگی و کوفتگی. (منتهی 


الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). 
خلج. اغ لخا نام یکی از ایلات است که 
مکن آنها در خلجسان قم می‌باشد. 
(یادداشت بخط مولف). قول انجمن آرای 
تاصری: نام طایفه‌ای از اترا ک‌و در اصل 
مفولی, قال آج یعنی همان گرسنه. این لغت 
ترکی است و ا کنون در عراق جای این طایفه 
خلجستان نام دارد. رجوع به خلجستان شود. 
خلج. [خ [] ((خ) نام یکی از طوایف ايل 
قشقالی ابران و مرکب از ۷۰ انوار که در 
کوار مکن دارند. (یادداشت بخط صولف)». 
رجوع به جغرافیای سیاسی کیهان ص ۸۳ 
شود. 
خلج. (خ ل[ (إخ) نام قبیله‌ای ترک که در 
حدود قرن چهارم هجری در بین اففان حالیه 
و یسان سکن جستند. (بادداشت بخط 
مولف): 
برآورد میلی زسنگ و زگچ 
که‌کس را به ایران ز ترک و خلج. فردوسی. 
خلج. اخ [J‏ (اخ) دهسی است از دهستان 
بسسربالارخ بسخش کسدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه دارای ۲۶۱ تن سکنه. اب ان از 
قتات و محصول آنجا غلات است. شغل اهالی 
زراعت. کرباس‌بافی و مالداری. راهش مالرو 
و از اسدآباد میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خلج. 2 ل[ ((خ) دی است از دهستان 
آرشق بخش مرکزی شهرستان خیاو. دارای 
۲ تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات. حبوبات. تنل اهالی زراعت و 
گله‌داری. و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
#۲ ر (اخ) دصی است از دهستان 


3 





مرگورن تینلوانا شهرستان ارومیه. دارای 


آنجا غلات. حبوبات و توتون. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صنایع 
جاجیم‌بافی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۴). 

خلج. [خ ل[ ((خ) دصی است از دهستان 
چهاراویماق بخش قره‌اغاج شهرستان 
و محصول انجا غلات. نخود و بزرک. شغل 
جاجیم‌بافی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

خلج. [خ ل[ ((خ) دهی است از دهستان 
خرقان غربی بخش اوج شهرستان قزوین. 
دارای ۲۷۹ تن سکنه. اب آن از چشمه و 
رودخانة اوجاق. و محصول آنجا غلات 
مختصر, انگور وعل. شفل اهالی زراعت؛ 


دستی آنجا 


قالی و جاجیم بافی. راهش مالرو با مختصر 
اصلاحات می‌توان ماشین برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

خلج. اخ ل[ (اخ) دهی است جزء دهستان 
قزل کچیلو بخش ماء‌نشان شهرستان زنجان. 
دارای ۱۷۲ تن سکته. اب ان از رودخانةً 
قزل‌اوزن. محصول آنجا غلات. انگور و میوه. 
شغل اهالی زراعت. گلیم و جاجیم بافی و 
راهش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲). 

خلج. (خ ل] (إخ) دهی است جزء دهتان 
ابهررود بخش ابهر شهرستان زنجان. دارای 
۷ تن سکنه. اب آن از چشمه و سحصول 
آنجا غلات. شغل اهالی زراعت, قالیچه و 
گلیم بافی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲ 

خلج. اخ ل] (اخ) دهی است از دهستان 
وزرق بخش داران شهرستان فریدن. دارای 
۴ تن سکنه. آب آن از قنات و چشمه. 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و راه 
آن فرعی است. (از فرهنگ جفرافهایی ایران 
ج ۱۰). 

خلج. (خل لٍ ] (ع ص, () دور. بعید. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). 

خلج. [خ ل] (ع )ج خليج. (منتهى الارب). 
رجوع ب به خلیج در این لغتنامه شود. 

خلج. زخ ل] (إِخ) نام گروهی از عربانست 
که ابتداء از عدوان بودند. پس عمربن خطاب 
آنها را به حارث‌ین مالک‌بن التصر ملحق کرد 
و از این جهت خلج نامیده شدند؛ زیرا آنها 
ختلاج از عدوان کردند. (از منتهی الارب). 

خلج آباد. [خ [] ((خ) دی است جزء 
دهستان فراهان پایین بخش فرمهین 
شهرستان ارا ک.دارای ۴۸۷ تن سکنه. اب آن 
از قنات و محصول آنجا غلات, بنشن, پنبه, 
انگور, صیقی و سیب زمینی. شغل اهألی: 
زراعت, گله‌داری و قالیچه‌بافی و راهش 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایزان 
ج۲). 

خلج آباد. [خ ل[ (إخ) دی است جزء 
دهستان اراضی نیزار بخش مرکزی شهرستان 
قم. دارای سیصد تن سکنه. اب ان از 
رودخانة قم محصول آن غلات و پنبه و انجیر 
و انار و شغل اهالی زراعت و کرباس بافی و 
مزرعۀ سید جزء این ده است. راهش مالرو 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

خلحان. [خل] 2 اج خلیج. رجوع به 
خلج در این لفت‌نامه شود. ||(ص» !ج 
اخلج. (منتهی الارب). رجوع به اخلج در این 
لفت‌نامه شود. 

خلجان. [خ [] (ع سص) پریدن چشم. 


۲ خلجان. 


(متهی الارب). يم 
خلحان. لخ ) (ع اا مودت. محبت. 
عشق. (ناظم الاطباء). || خواهش. آرزو. 
|| خارخار. |إميل خاطر. رغبت. (ناظم 
الاطباء) (برهان قاطع). 
خلحان. [خ ل ] ([خ) دهی است از دهستان 
سرورود بخش اسکو شهرستان تبریز. دارای 
۵ تن سکه. اب آن از چشمه و محصول 
آنجا غلات, کشمش, سردرختی. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری, صنایع دستی شالبافی. 
راه آن شوسه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
خلحان. [خ ل ] ((ج) دهی ا از دهان 
فعله کسری بخش ستقر کلبایی شهرستان 
کرمانشاه. دارای ۱۱۰ تن سکنه. آب آن از 
رودخانهٌ گاورود و محصول آنجا غلات» 
حبویات و توتون. شغل اهالی زراعت. قالیچه 
و جاجیم و پلاس بافی و راه 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
خلج بالا. [خ جا (اخ) دهی است جز 
دهستان سربند پایین بخش سربند شهرستان 
ارا ک.دارای ۲۰۳ تن سکنه. اب آن از چشمه 
"و قلات و محصول آنجا غلات. بنشن, پنبه و 
شفل اهالی زراعت. گله‌داری و قالیچهبا 
راه آنجا مالرو و می‌توان اتومبیل به آنجا برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۲). 
خلج پایین. [خ ل ج ] ((خ) دهی است جزء 
دهستان سربند بالا بخش سربند شهرستان 
ارا ک.دارای ۲۰۸ تن سکنه. آب آن از چشمه 
و قنات و محصول آن غلات, بنشن و پنبه. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و قالیچه‌بافی. 
راه آنجا مالرو و می‌توان اتومبیل به آنجا برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 


بلوکات قم در جنوب غربی شهر قم است. اين: " 


بلوک در ناحیه کوهستانی پرآبی واقع است 
که عده؛ قرای آن ۷۷و جمیت آن 
هفده‌هزاروپانصد تن و مسکن ايلات خلج 
است. مرکز آن دستگرد نام دارد. (یادداشت 
بخط مولف). 

خلج عجم. [خ لج ع جا إخ)دهى است 
از دهستان ساری سوباساز بخش پلاشت 
شهرستان ما کو.دارای ۲٩۱‏ تن سکنه. آب آن 
از ساری‌سو و محصول آنجا غلات. پنبه, 
تسوتون, حبویات و کرچک. شغل اهالی 
زراعت و راهش شوسه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 

خلحم. (خ ج] (ع ص) تناور. بزرگ. دراز. 
تسرنجیده‌خلقت. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
زن دراز. (مهذب الاسماء). 

خلج مالمیر. [خ ل جا لخ( دهی است 








جزء دهستان سربند پائین بخش سربند 
شهرستان ارا ک.دارای ۸۳۴ تن سکنه. آب آن 
از قنات و چشمه و محصولات آنجا غلات. 
بنشن, پنبه و انگور می‌باشد. شغل اهالی 
زراعت. کله‌داری و قالیچه‌بانی و راهش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۲. 

خلج نو. [خ ل ج ن] ((خ) قریتی است در 
پانصدوهفتادگزی طهران مان جیلونی و قال 
و در آنجا ایستگاه ترن است. (یادداشت بخط 
مولف). 


خل جوز. [خل لٍ ج] (ترکب اضافی, | 


مرکب) گردو را چون به اندازة فندقی شود در 

سرکه افکنند آن سرکه را خل‌الجوز گویند و 

در طب بکار آید. (یادداشت بخط مولف). 
خلجة. (غ لج) (ع ص) وسفی از خلوج 


,یقال: عين خلجد. (از متهی الارب). 


خلجی. [خ ل] (اج) نام سلسله‌ای از 
سلاطین دهلی است. رجوع به طبقات 
سلاطین اسلام لین‌پول ص ۲۶۰, ۲۶۸, ۲۸۰ 
شود. 

خلچ. [خ [] ((خ) نام طایفه‌ای است از 
صحرانشینان و تترکان. (برهان قاطع). در 
ثرفنامه منیری امده است ولایتی است از 
ترکستان زمین و نیز اصلی است ترکان را؛ 
خلج شوشتری کرد فرمکی صفتست 

ترکمان تنری غول بلوچی کبر است. 

رجوع به خلج در این لغت‌نامه شود. 

خلخ. E‏ ل[ ((خ) ضهر بزرگی است در 
خطای که مشک خوب از آنجا آورند و 
خوبان را بدانجا نسبت کنند چه مردمان آنجا 
در جمال و حسن ضرب‌المثل‌اند. (ناظم 
دطیاء). ۰ در جم لیلدان آمده نست به اين 

: زا غلخی و غلخانی گویند. .رجوع به 


| ”نهت القلوب ج۳ شود. مشرق وی بعضی از 


حدود تبت است و حدود یفما و حدود تعزغز 
و جنوب وی بعضی از حدود یغما و ناحیت 
ماوراء‌الهر است و مغرب وی حدود شور و 
شمال وی حدود تخس و چگل و تغزغز و این 
ناحیتی است ابادان و با نعمت‌ترین ناحیت 
است از نواحی ترک و اندر وی آبهای 
روانست و هوای معتدل است و از او مویهای 
گوناگون خیزد و مردمانند بحردم نزدیک و 
خوشخو و آمیزنده و ملوک خلخ را جبفوی 
خواندندی اندر قدیم و (یغو) نیز خواندندی و 
اندر وی شهر و دههاست و این خلخیان 
بعضی صیادانند و بعضی کشاورزی کنند و 
بعضی شبانند و خواستة ایشان گوسیند است و 
اسب و موبهای گونا گون و مردمانی جنگی‌اند 
و تاختن برند. (حدود المالم ج دانخگاه 
ص ۸۱)؛ و اندر غزنین و حدود این شه رکها که 


خلخال. 


یاد کردیم جای ترکان خلخ و این ترکان خلخ 
نیز اندر حدود بلخ و تخارستان و بست و 
گسوزگانان بسیارند. (حدود العالم). در 
صحراهای تخارستان جای ترکان خلخ است. 
(حدود المالم. 
نرگس نگو بگونه مگر عاشقی بود 
از عاشقان ان صنم خلخی‌نژاد 
گویی‌مگر کسی بنشان ز آب زعفران 
انگشت زرد کرده بکافور برنهاد. 

کسائی مروزی. 
سپه را بمرگ اندر آمد تیاز 
ز خلخ پر از درد شد تا طراز. 
بشد تازیان تابه خلخ رسید 
به تتگ از کیان سر شده ناپدید. فردوسی, 
هزارت کنيزک دهم خلخی 
ابا یاره و طوق با فرخی. فردوسی,.: 
دوصد سرو روان از چین و خلخ 
بنفشه زلف و نرگس‌چشم و گلرخ. 

(ویس و رامین). 
ايا ستارة خوبان خلخ و یغما 
بدلبری دل ما را همی زنی یغما 
چو تو نگار دل‌افروز نیست در خلخ 
چو تو سوار سرافراز نیست در یغما. 

امیرمعزی. 


فردوسی. 


آن شبردلی که همچنو تست 

در خلخ پهلوان دیگر. 

چان کز خواندنش فرخ شود رای 
ز مشک افشاندنش خلخ شود جای. نظامی. 
ناز تو گر بجان بود بکشم 
گرتو از خلخی من از حبشم. 
چو خاتون یفما بخلخال زر 
ز خرگاه خلخ‌برآورد سر . تظامی. 
این چه بوئیت که از ساحت خلخ بدمید 


سوزنی. 
نظامی, 


وین چه بادیت که از جانپ یغما برخاست. 
سعدی ( کلیات ج مصفا ص ۶۸۵. 
حلقه در گوش کلک ور 
تنگ‌چشمان خلخ و یخما ۴ 
سپاهانی ۳ شرفنامة منیرئ ا 
خلخ. [خل ل (ص) خوشبو. (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء). 


| خلخا. [خ ] () مایه‌ای که از شیر و تخم مرغ 


و پبه و آهک ساخته و ظروف شکسته‌ای که 
mT‏ اه دای سین 
خلخاب. ]اد دهی وات حج ره e‏ 
کوهپایة بخش نوبران شهرستان ساوه. دارای 
۸ تن سکنه است. آب آن از چشمه و 
محصول آنجا غلات. بنشن, انگور, بادام, 
گردوو لبیات. شغل امالی زراعت گله‌داری. 
قالیچه و جاجیم بافی و راه انجا مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
خلخال. [خ] (ع ) بای‌برنجن. (منتهی 


خلخال. 


۹٩۱۳ جان:‎ 





الارب) (از تاج المروس) (از لان‌العب)(از. 


اقرب الصوارد). پای‌آورنجن. پای‌ورنجن. 
ججل. خجل. (یادداشت بخط مولف). 
حلقه‌ای را گویند از طلا و نقره و امثال آن که 
در پای کنند. (برهان قاطم). ج» خلاخل, 
خلاخیل. (مهذب الاسماء)؛ 

وین بدان گوید باری من آژین زر کنمی 
ماهرویان را از گوهر خلخال و سوار. 


فرخی. 
تن غنده را پای باید نخست 
پس آنگاه خلخال بایدش جست. اسدی. 


تا چو بازم در آهنین خلخال 
چون جلاجل ز من فغان برخاست. خاقانی. 
آر تشین حلقه ز باد اقسرده و جسته ز حلق 


رنه ا الغا ا آمده. 
خاقانی. 
روانه شد چو سیمین کوه در حال 
دراقکنده بکوه آواز خلخال. نظامی. 
زنیکو کردن زنجیر خلخال 
نه نیکو کرد پر زنجیریان حال. نظامی. 
چو یاره دست‌بوس رایش افتاد 
چو خلخال زر اندر پایش افاد. . نظامی. 
هزار اشتر سیه‌چشم و جوانال 
سراسر سرخ‌موی و زرد خلخال. نظامی, 
پس بفرمودش که برسازد ز زر 
از سوار و طوق و خلخال و کمر. 
مولوی (متنوی). 
چو کاهل بود ناقه در خاستن 
چه باید بخلخالش آراستن. 
امیرخسرو دهلوی. 
= خلخال زر؛ کنایه از افتاب. 
- خلخال فلک؛ کنایه از آفتاب. 
|ازنگله که بر پای مرغان شکاری کنند. 
(یادداشت بخط مولف). و خلاخل زرین که 
پای بازبندند بر شکار دلیرتر و خرم‌تر رود: 
(نوروزنامه). 


خلخال. (خ] (ع ص) باریک. (سنتهی 
الارب) (از تاج العر وس) (از لسان‌العرپ) (از 
اقرب الموارد). یقال: ثوب خلخال: جامة 
پاریک. 

خلخال. [خ] (اج) یکی از شهرستانهای 
هشتگانة آذربایجان استان سوم کشور است 
بحدود و مشخصات زیر: ۱- حدود: از شمال 
شهرستان اردبیل, از چنوب شهرستان زنجان. 
از خاور کوههای طالش. از باختر 
شهرستانهای سراب و ميانه. ۲- آب و هوا: در 
قسسمت خساوری دامته کوههای طالش 
سردسیر, قسمت شمال و جئوب و باختر 
معتدل و کنار رودخانة قزل‌ارزن گرمسیر 
است. ۳- ارتقاعات: رشته جبال طالش در 
قسمت خاوری و جبال بزکش در باختر و 
قراول در جنوب است. جبال طالش که از 


جنوب بطرف شمال امتداد یافته صاحب قلل 
زیر است: قله ناو و قله الماس. از روی این 
قلل قسمت نواحی گیلان تا بحر خزر و 
همین رای کور اا اردبل و 
هروآباد دیده میشود و سفیدکوه معروف به 
آقداغ بین دهستان خان‌اندبیل و دهستان 
شاهرود قرار دارد و از روی قله آن همه منطقۂ 
شهرستان هروآباد بنظر می‌آید. بر اثر این 
کوههای حصارمانند راههای آن صعب‌العبور 
است و مهمترین گردنه آن گردنة ناو در مير 
راه قدیمی هروآباد به گیلان می‌باشد و این 
ناحیه از داخل جنگل بجاد: شوسه و آسفالته 
به آستارا متصل می‌باشد و گردنه‌های یلوجه 
و قله قارشوکه سر راه جادۂ میانه بهرواباد 
واقع است. بر اثر خراببی راه و کوهتانی 
بودن آن در فصل زستان ۶ماه بسته است و 
با وسائل,هوتوری از آن نمیتوان گذشت و 
اهالی غالبا با اسب و قاطر برای داد و ستد از 
راه گیلان رفت و آمد می‌نمایند. ۴- رودخانه: 
رودخانهة قزل‌اوزن که در قسمت خاوری 
شهرستان میانه رو بشمال در جریان است. 
پس از مشروب کردن دهسانهای کاغذکان 
و سنچید و خورش‌رستم مسر آن بطرف 
جتوب خاوری منحرف می‌گردد و راه 
شهرستان زنجان و رشت را پیش می‌گیرد تا 
بدریای خزر بریزد و آب آن در فصل بهار و 
تابستان زیاد است؛ بطوریکه با اسب و پیاده 
عبور از آن مشکل است و اهالی بوسیلة بلم از 
بعضی گدارها عبور می‌کنند. رودخانۀ 
شاهرود که از شمال بجتوب بین دهستانهاي 
شاهرود و خورش‌رستم در جریانست. 
چندان رودخانة مهمی نمی‌باشد و سرجشمه 
آن کسوههای طالش است و در چهل‌وپنج 


چشمه خود برودخانة قزل‌اوزن 





yi TE‏ در بخش سنجید واقع‌اند از 
ارتفاعات شمال بخش رو بجنوب سرچشمه 
گرفته» پس از مشروب نمودن آبادیها در 
نزدیکی پل فیروزآباد با هم متلاقی می‌گردند 
و پس از طی ۱۶هزار گز مسافت به رودخانة 
فزلاوزن می‌ریزند. در طول و طرفین 
رودهای مذکور در بالاء برنج و پنبه بعمل 
می‌اید. ۵-سازمان اداری شهرستان خلخال: 
این شهرستان از چهار بخش زیر تشکیل شده: 
ب‌خش مرکزی یک دهستان حاوی 
جهل‌ابادی» بخش شاهرود دو دهستان 
حاوی ۸۸ آبادی, بخش کاغذکنان یک 
دهستان حاوی ۱۰۷ آبادی, بخش سنجید ۲ 
دهستان حاوی ۱۰۵ آبادی. توضیح آنکه 
خلخال در قدیم شهری بوده که فعلاً خراب 
اسث وا کنون خلخال به مجموع شهرستان 
اطلاق ميشود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 


ج۲ 
خلخال پوش. (خ] (نف مرکب) پوشندة 
خلخال. آنکه خلخال دارد. آنکه پای آورنجن 
پوشیده است: 

همه عنبرین‌دار و خلخال‌پوش 

سر زلف پیچیده بالای گوش. نظامی. 
خلخال زر. (خ لٍ ز] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) پای برنجن. (آنندراج). |اکنایه از 
آفتاب عالمتاب. (آنتدراج): . 

چو خاتون ینما بخلخال زر 

ز خرگاه خلخ برآورد سر. نظامی. 
خلخال زر. [خ ل ز] ((ج) شهریست که 
امروز خلخال نامیده میشود. صاحب برهان و 
انجمن آرای ناصری و آنندراج آنرا قریب 
گیلان دانسته‌انده 

ز پرگار آن حلقه برکرد سر 

که خواندش امروز خلخال زر. نظامی. 
خلخال فلکك. [خ لٍ ت ل] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از خورشید و ماه است. 
(یرهان قاطع). 
خلخال‌محله. (خ م حل [] ((خ) دهمی 
است از دهستان گیلجان شهرستان تنکابن با 
دویست تن سکنه. آب آن از رودخانة تیردم و 
محصول آنجا برنج و مرکبات. شغل اهالی 
زراعت می‌باشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
e‏ 

خلخال. (یادداشت بخط مولف). 
خلخالیان. [خ) (اخ) دی است جزء 
دهستان بره‌سر طالشدولاب بخش رضوان 
شهرستان طوالش. دارای ۲۳۵ تن سکنه. آب 
آن از رودخانة انیاچال و محصول آنجا برنج و 

ت. شغل اهالی زراعت و راهش مالرو 

است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
خلخان. ا (() گیاهی مانند اشنان که در 
حوالی بلخ از آن شخار می‌گیرند. (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج) (از برهان قاطع). رند نام 
گیاهی است که از آن قلیا گیرند. (یادداشت 
بخط سولف). 
خلخانه. [خ ن) ((خ) دی از دهتان 
حومة بخش سلدوز شهرستان ارومیه. دارای 
۷ تن سکنه. آب آن از رود گدار و محصول 
آنجا غلات, توتون, چغندر و حبوبات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 
جاجیم‌بافی و راهش شسوسه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

خلخانی. [ عل ل] (ص نبی) منوب به 
خلخ. کنایه از صورت: 

سرای تو پر سرو و پر ماه و پر گل 

ز‌ ز ینمایی و چن ر ا فرخی. 
نام دیگر خلخ: 


۴ خلخل. 


خلد. 





به اطراف خلخستان ! برگذر 

بکش هرکه یابی به کین پدر.. فردوسی. 

خلخل. (خ خ /خ خ] (ع ) بای‌برنجن 
(مسنتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). ج. خلاخل. 
||(ص) باریک. (منتهی الارب). صنه: شوب 
خلخل؛ ماه باریک. 

خلخلة. (خ خ [)(ع مص) گرفتن گوشتی 
که بر استخوان بوده است. (منتهی الارب) (از 
تاج المروس) (از لسانالعرب) (از اقرب 
الموارد). یقال, خلخل العظم. 

خل‌خلی کردن. غ ےک :سس 
مرکب) اعمالی از روی دیوانگی انجام دادن. 
دیوانگی کردن. دیوانه گونه رفتار کردن. 
(یادداشت بخط مولف). 

خل خمر. (خل لٍ خ] (ترکب اضافی, ! 
مرکب) سرکة انگور و آنرا خل خمر بدان 


جهت گویند که مادام که خمر نشود. سرکه: 


نمیگردد. (ناظم الاطباء). سرک انگور. 


(يادداشت ت بخط م ولف). 

به خلخ؛ 

خلخان خواهی جماش چمش 

گردسرین خواهی و بارک‌میان. رودکی. 
جداکرد ازو خلخی صدهزار 


جهان آزموده نبرده سوار. فردوسی. 
بگرد آمدش خلخی صدهزار 
گزیده‌سواران خنجرگذار. 
دست نا کرده‌چند گونه کلیز 
خلخی دارد و خطائی یز 

خلد. (غ1(ع مسص) موی‌سد‌نشده 
کلانسال گردیدن. (منتهی الارب) (از تاج 


||مقیم در جایی گردیدن. (سنتهی الارب) (از . 


تاج العروس) (از لسان‌العصرب). یقال: خلد: 


بالمکان او خلد الى السکان. ای ۱ 


(مستتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب). 
خلد. اخ /خ](ع موش کسور که 
جانوریت کور زیرزمین هرگاه پاز یا گدنا 
بر سوراخ وی نهند. از بوی آن برآید و 
شکارش کنند. ج مناجذ» از غير لفظ أن مانند 
مسخاض که جمع خلقه است. (از ناظم 
الاطیاء). ..مرحوم دهخدا معتقدند: در زبان 
عربی جلذ نیز بمعنی موش کور است و جمع 
آن برخلاف قياس مناجذ است و ظاهراً خلد و 
جلذ یکی تصحیف دیگریست. بفارسی موش 
کور.و طیمائاووس گوید که هرگاه در سوراخ 
مسکن او پیاز و گندنا بگذارند ببوی آن یرون 
آید و از سموم قتاله و بغایت گرم و با رطوبت 
و خون موضع دنبال او جهت خنازیر و بیاضی 
چشم و رفع آثار جلد و خال و دساغ او با 


































روغن گل جهت برص و بهق و قویا و خنازیر 
و هرچه از بدن بروز کند بی‌عدیل و قاطع 
رعاف و سیلان خون هر عضوی و محلل 
اورام و خون او نیز همین آثار دارد و سر او را 
چون سوخته با زاج سفید در گوش گذارند 
جهت ازالة بوی بد آن. (از تحفة حکیم مومن). 
خلد. (خ] (ع !) نوعی از قبره. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). ||دست‌برنجن. (منتهی 
الارپ) (از تاج العروس) (از اقرب الموارد). 
ج خلة. |[گوشواره. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
ج. خلدة. ||بقا. همیشگی. (سنتهی الارب). 
جاویدان. (یادداشت بخط مولف): ثم قیل 
للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون 
الا ب ما کنتم تکبون. (فرآن ۵۲/۱۰ 
_رفوسوس اليه الشیطان قال یا آدم هل آدلک 
على شجرة الخلد و ملک لایبلی. (قرآن 
۰ قل آذالک خير ام جنة الخلد التی 
وعد المقون. (قرآن ۱۵/۲۵). 
نه در بهشت خلد شود کافر 
کآن‌جایگاه ممن میمونیست. ناصرخسرو. 
|[بهشت. فردوس. (منتهی الارب): 
ز خواری عز بدست آور که باشد رنج با راحت 
ز طاعت خلد حاصل کن که باشد خار با خرما. 
فخرالدین مطرزی. 
من ز دیدار شه جدا ماندم 
آدم از خلد و روضه رضوان. فرخی. 
سیزده سال | گر ماند در خلد کی 
بر سبیل حبس آن خلد نماید چو جحیم. 
ابوحنيفة اسکاقی. 
گی آراسته چو خلد مخلد. موچهری. 
جهان از خلد گویی مایه گیرد چون بهار آید 
م از دور هر دشتی باط پرنگار آید. 
لامعی جرجانی. 
ترا پیرایه از دانش پدید است 
که‌باب خلد را دانش کلید است. 
اضر رو 
در خلد چگونه خورد آدم 
آنجا چو نبود شخص نانخور. ناصرخسرو. 
گرماه چه روشن است چون روی تو نیست 
ور خلد چه خرم است چون کوی تو ست 
مشک ختنی چو زلف خوشبوی تو يست 
یکسر هنری عیب تو جز خوی تو نیست. 
مسعودسعدسلمان. 
زفر ماه فروردین جهان چون خلد رضوان شد 
همه‌حالش دگرگون شد همه رسمش دگرسان شد. 
آمیرمعزی. 
گرمقدس گردد اندر حضرت قدسی کسی 
همچو قدوسان بود در خلد فها خالدون. 
ستائن: 


یکی از آن کنیزکان... در جمال رشک 





عروسان خلد بود. ( کلیله و دمنه). 
دولت بزاید داد او چون خلد کایمان بردهد 
راحت فزاید باد اوه جون شکر کاحسان بردهد. 


خاقانی. 
کزبزم تو خلد جان ببینم خاقانی. 
دلت خلد است خالی ساز از طاووس و شیطانش. 
خاقانی. 


ین آب در زعم اعل هند شرفی و خطری 
عظیم دارد و منبع | ن از چشمة خلد شناسند. 


(ترجمة تاریخ یمینی). 


رضوان در خلد باز کردست 
کزعطر مشام روح خوشبوست. سعدی. 
پخلدم دعوت ای زاهد مفرمای 
که‌اين سیب زنخ زآن بوستان به. حافظ. 
ای رخت چون خلد و لعلت سلسبیل .. . .چ 
سلسپیلت کرده جان و تن سبیل. حافظ. ۶ 
-روض خلد؛ بهشت؛ ۱ 
فلک مر قلعه و مر باغ او را 
به پیروزی درافکنده‌ست بنیان 
یکی راسد یأجوج است پاره 
یکی را روضه خلد است بالان. عنصری. 
هشت خلد؛ هشت بهشت؛ 
حجت بهشت خلد نیارد سر 
صدیقه گر بحشر بود یارش. ناصرخسرو, 
رضوان ز هشت خلد بود عارش. 
اصرخسرو. 
پیران هفت چرخ بمعلوم هشت خلد. 
خافانی. 
ملکش بخلد ماند در هشت خلد ملکش 
از ذات شهریاری رضوان تازه ینی. خاقانی. 
هشت خلد مجلسش رانه فلک ده یازده. 
خاقانی. 
از هفت سپهر و هشت خلدش. خاقانی. 
در شش جهات عالم از هشت خلد خوشتر 
در تو نگاه کردن در نور ماهتابی. . عطار. 


گدای‌کوی تو از هشت خلد مستفنی اسبت. ... 
اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد اسشت. 





۳ 
خلد. (خ [] (ع ل) حال. (متهی الارب) (از 
تاج السروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب 
الموارد). ||دل. یقال: وقع ذلک فی خلدی؛ ای 
فى قلبی. |[نفس. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس). ||نام مرضی است که اسب می‌گیرد 
و بر اثر این مرض یک نقطه از بدن آن سوراخ 
میشود و از آن مایع زردرنگی بیرون می‌ریزد 
و چون آنرا با آتش داغ کنند؛ آن موضع خوب 
وب ولی جای دیگر دوباره دچار مشود و 
آنقدر ادامه می‌یابد تا اسب بمیرد. (از صبح 
الاعشی). 


۱ -در شعر شاهد بسکون ثالث و کسر:ة رایع 


است. 


خلد. 


٩۹٩۹۱۵ خلست.‎ 





خلد. ۰ (خ) (اخ) نام قصری است که منصور 
به بفداد ماخت و موضع آن بکنار رود دجله 
بود. ببمارستان عضدی در سمت جنوبی آن 
قرار داشت. این قصر چون ساخته شد بحول و 
حوش آن منازلی بر پا گردید و بر اشر آن 
محله‌ای ایجاد شد با اين نام. (از معجم 
البلدان). 
خلد ۲ باد. [خ] ((ج) از دیسههای فراهان 
است. (تاریخ قم ص ۱۴۱ 
خلد آباد. [خ] ((ج) از رستاق‌های خضوی. 
(تاریخ قم ص ۱۱۸). 
خلد آشیان. [خ] (ص مرکب) بهفت 
مکان. وصفی است که برای مرده جهت تعظیم 
می آورند. (یادداشت بخط مولف). 
خلد اله سلطانه. [خل [ دل لاس ن] 
(ع جملة فعلة دعائیه) خداوند سلطنت او را 
جاویدان بدارد. دعائی است در حق پادشاه. 
خلد الله ملکه. [خل ل دل لا همک ] (ع 
تمه فعلية دعائیه) خداوند ملک او را 
جاویدان گرداناد. دعائی است در حق پادشاه. 
(یادداشت بخط مولف). 


خلد برین. [خ د ب ] (ترکیب وصفی, ( 


مرکب) بهشت بالایین. (ناظم الاطیاء): 
همه دیانت و دین ورز و نک رائی کن 
قصر شاهیست بهر باب به از خلد برین 
سخنی نیست درین باب که خلدیست برین. 


آراست جهاندار دگرباره جهان را 
چون خلد برین کرد زمین را و زمان راء 
سنائی 
هر کجا طوبی بود آنجا بود خلد برین 
نردما پیغمیر اورده‌ست این پیغام راء 
سوزنی. 


روضة خلد برین خلوت درویشانست 
مایة محتشمی خدمت درویشانست. حافظ. 
حافظا خلد برین خانة موروثی نیست 
اندر این منزل ویرانه نشیمن چکنم؟ حافظ. 
خلد برین. [خ د ب] ((غ) رجسوع به 
صیادلر در این لغت‌نامه شود. 
خلد پیکر. (خ پٍ /پ ک ] (ص مرکب) 
چیزی که پیکر و شکل آن چون بهشت است 
بهشت‌مانند. چون بهشت: 
دیدی تو اصفهان را آن شهر خلدپیکر 
آن سدرة مقداس و آن عدن حورپرور. 
شرف‌الدین شفروه. 
خلدمکان. اخ ْ] (ص مسرکب) 
بهشت‌جای. دعائی است در حق مرده. رجوع 
به خلد اشیان شود. (یادداشت بخط مولف). 
خلدمکانی. (خ ] (ص مرکب) به آسمان 


برافراشته شده. |[در بهشت جایگزین شده. 


(از ناظم الاطباء), 
خلدوش. [خ ] (ص مرکب) مانند 
بهشت. بهشت‌تون 
بنگه تیر ازو شود روضه‌صفت بتازگی 
خرگه ماه ازو شود خلدوش از منوری. 
۱ خاقانی. 
خلدی. [خ] (ص نسبی) منوب است به 
خلد که سحلتی است در بغداد. (از انساب 
سمعانی). 
خلر. [خ /خ ] (ل) نسوعی از غله شبیه 
یکرسنه. (ناظم الاطباء). جلبان. (یادداشت 
بخط مولف). باتی است که موه آن در غلافی 
است مانند غلاف باقلا و در طعم نزدیک به 
باقلاست و دانه‌های آن نزدیک به گردیست. 
در عربی بعضی خلر را باقلا و برخی جلبان و 
برخی ماش دانته‌اند: داننه‌ای است شبیه 
کرستهو ساقة او کمتر از ذرعی و برگش ریزه 
و گلش مابین سفیدی و زردی و غلافش شبیه 
به غلاف باقلا کوچکتر و پوست آن غلیظ تر و 
عریض‌تر و بسیار سفید باشد و دانة أو بقدر 
نخود کوچکی آنرا جلبان ابیض نامند. دوم 
آنکه کوچکی و تدویر کمتر از اول می‌باشد و 
آنرا بنقه نامند و مذکور شد. سوم طوی‌القلاف 
قریب به باقلا و سیا‌رنگ و دانة آن متیر 
مایل بزردی است و بسیار تلخ و در مصر 
بسیله گویند. چهارم دانۀ او کوچکتر و پهن و 
اغبر است و جلبان اسود نامند و پنجم 
رقیق‌النلاف سفیددانه است و او را قصاص 
گویند. (از تحفا حکیم مؤمن). گیاهی است! 
ازفیرة بقولات" و از دنه پیچی‌ها" که 
دانه‌هایش شه به نخود و یا پوست تیره‌رنگ 
متمایل به سياه است که جزو بنشنها محسوب 
است. و در تداول اهالی خراسان. آنرا مُللی 
گوینبب نیگیاه‌شناسی گلگلاب). 
ل (اخ) مکانی نزدیک بدو منزلی 
و اطراف آن کوه و خانه‌ها در پهلوی 
کوه‌ساخته‌اند و بیشتر محصول آنجا کوه‌ها 
تا ک‌انگور است و آب آن از باران و انگور آن 
ضخیم و سطبر پوست و شیرین شود و از آن 
شيره و دوشاب پزند و به اهل شهر فروشند. 
غالب ارامنه آن انگور را شراب کنند و بعمل 
آورند و بدور و نزدیک فرستند و فروشند و 
بروم و فرنگ برند و پسندند و مشهور عالم 
گردیده, چنانکه شعرا در اشعار آورده‌اند. (از 
انجمن آرای ناصری): 
تعالی زین نگار خلری و جلوه‌های او 
که گاهش جلوه اندر روم وگاهی در فرنگستی. 
؟ (از انجمن آرای ناصری). 
آبی که آبکش کند اندر خم 
کی همچو باده‌ایست در خلر. 
؟ (از انجمن آرای ناصری). 
رجوع به خلار در این لفت‌نامه شود. 





- (یادداشت 


شراب خلر؛ شراب معروف بی‌نظیر است 
که‌در خلر (خلار) نزدیک د شیراز بعمل می‌آید. 
خلرخوری. [خل ل خو /خ] (| مرکب) 
ظرفی است که برای خوردن باقلا و خلر 
(مُلمّلی) و سبزیجات بکار می‌اید. (یادداشت 
بخط مولف). 
خلر ۵. اخ ل1 (اخ) دهی است از دهستان 
نرمآب بخش دو دانگة شهرستان ن¿ ساری. واقع 
در هفت‌هزارگزی شمال خاوری سید آباد. 
این دهکده کوهستاتی و جنگلی با آب و 
هوای معتدل و مرطوب و دارای ۶٩۰‏ تن 
سکنه است. آب ان از چشمه‌سار و محصول 
آنجا غلات. لبنیات, ارزن و عسل. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و از صنایع دستی زنان 
کرپاس و شال می‌بافند. راهش مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳). 
خل زیت. (خ[ ل زٍ] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) [نوعی ] ترشی است که از رون 
زیتون و غوره و یا از سرکه و روغن بادام و 
گشنیز خشک ونان فطیر و شکر ترتیب دهند. 
ت بخط مولف). 
خلس. [خ] (ع !) گیاه خشک که گیاء تر از 
بن آن رسته بهم آميخته باشد. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسبان‌العرب). 
خلس. [خ] (ع مسص) ربودن چیزی را 
(مستهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لان‌العرب) (اقرب الموارد) (تاج السصادر 
بیهقی) (المصادر زوزنی). 
خلس. [خ](ع ص, ) زنان سپیدی که 
سپیدی انها بسیاهی امیخته باشد. ج خلساء. 
(متهی الارب). بقال: هن نساه خلسی, 
خلساء . [خ ] (ع ص) زن سپیدی که سپیدی 
آن بسیاهی آمیخته باشد. ج. خلی. یقال: 
امراة خلساء. 
خلسر. اځ س] (اخ) دهسی است جزء 
دهتان حومه بخش رودبار شهرستان رشت. 
سكنة آن ۷ تن و آب آن از رودخانة 
فیل‌ده. محصول آن غلات. لبنیات و زیتزن و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. این 
دهکده بر کنار راه شوسه قرار دارد. ادارء یت 
اسناد و بانک کشاورزی و دفترخانة رسمی و 
چند باب دکان و داروخانه بدان‌جاست. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۲). 
خلسة. 2 س] (ع ل) یک بار رسودگی. 
(مستتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب). 
خلسة. [خ س] (ع |) هیئت و نوع ربودگی. 
(سستهی الارب) (از تساج العسروس) (از 
لان‌العرب). 


1 - ۰ 
3 - Viciées. 


2 - ۰ 


۶ خلست. 


خلسة. (خ س ] (ع امص) زبودگن. |ابهم 
آمیختگی گیاه خشک و تر. (سمنتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خلش. (خ ل | (إمص) عسل خلیدن. (از 
تاظم الاطباء) (یادداشت بخط مولف)؛ 
جانب دیگر خلش آغاز کرد 
باز قزوینی فغانی باز کرد. مولوی. 
||فرورفتگی چیزی بجایی بنحوی که مجروج 
گرداند .مانند فرورفتگی خار بعضو آدسی. 
||انقطاع. ||اندیشه و گمان و شبهه. |[ریش و 
جراحت. (ناظم الاطباء). 
خلشاء خ1 (اخ) دی است از دهستان 
لفمجان بخش مرکزی شهرستان لاهیجان. 
دارای ۱۵۵ تن سکنه. آب آن از نهر کیاجوی 
سفیدرود. مسحصول آنجا برنج» ابریشم و 
صیفی و مردم آن کشاورزند. این دهکده سه 
باب دکان دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۲). 
خلشکت. (خ 0) (کوز: گلین منقش که 
داخل جهاز دختران کنند. کوز؛ گلینی که 
دخترکان در آن آبهای رنگین کنند و به 
یکدیگر پاشند. (ناظم الاطباء) (برهان قاطع): 
چون مرغ هفت‌رنگ همی ماند آن خلشک 
واندر میانش بادۀ رنگین ببوی مشک 
ما زین خلشک رنگین وین لعبت بدیع 
باده خوریم تروبکون دربریم خشک. 
ابوالخطیر گوزگانی. 
|| پارچ ازار و شلوار رنگ‌ارنگ. (برهان 
قاطع) (از ناظم الاطباء). 
خلشکت. (خ ل] () آب دهان. خیو. (ناظم 
الاطباء) (از بسرهان قاطع) (از فرهنگ 
جهانگیری). 
خلص. [خ ] (ع () دوست. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌السرب) (از اقرب 


الموارد). ||گزيده. (ناظم الاطياء) از e‏ ا 
۰ قرب الموازد). 


العروس) (از لسان‌العرب). ج خلصاه, 
خلصان. 
خلص. (خ [](ع (اگیاهی خوش‌بوی که بر 
درختی که نزدیک وی بود می‌تند و دانة آن 
مانند مهر؛ عقیق است. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خلص. 2۳ [] (ع مص) خوش درآمدن 
استخوان درگوشت و أن در قمصب 
استخوانهای دست و پا باشد. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لان‌الصرب) (از اقرب 
الموارد). یقال: خلص العظم. 
خلص. [خل [) (ع ص) بی‌آمیغ. پاک. 
محض. (یادداشت بخط مولف). 

- دوست خلص؛ دوست محض. 

ااج خالص: اهل الروم بیض خلص. 
(یادداشت بخط مولف). 
خلص. [خ ل] (إِخ) جایگاهی است در آره 











ميان مکه و مدینه و در این قرای نخلستانها 
یافت ميشود. (از ممجم البلدان ياقوت). 

خلصاء ۰(خ] (ع ) محلی در بیاپان که در 
انجا چشمه‌ای یافت شود. (منتهی الارب) (از 
تاج لعروس) (از لسانالعرب). 

خلصاء .(غ [)(ع ص اج لص و 
خالص, (منتهی الارپ). 

خلصاء ۰[خ] ((خ) شهر معروفیست دردهنا. 
بعضی گفته‌اند نام زمینی است واقع در بادیه 
در حجاز و در انجا چشمه ابی متعلق به 
عباوة یافت میشود.(ازمعجم البلدان). 

خلصاا لشنة. [خ حش ش نّ] (ع [ مرکب) 
دوال دوتاه که بر درزهای مشک نهاده دوخته 
باشند. (متهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسانالمرب) (از اقرب المورد).|آب بی‌آمیغ 
که از درزهای مشک تراود. (سنتهی الارب) 

از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 


۰ | خلصان. [خ] (ع !)ج خلص. رجوع به 


خلص در این لفت‌نامه شود. 
خلصة. (خ ص ] (ع [) واحد خلّص. يکدانة 
خص. (مستتهی الارب). گیاهی است 
خوشبوی که بدرخت پیچد و حب آن چون 
حب انگور باشد. (یادداشت بخط مولف). 
خلصه. زخ ل ص ] ((خ) نام بتی بوده. (منتهی 
الارب). 
- ذوالخلصه؛ خانه‌ای که آنرا کعبة يما 
خشعم گفتندی و در آن خانه بتی بود خلصه‌نام. 
بعضی آنرا ذوالخلصه بدین سبب گفتند و بعض 
دیگر گویند بدان جهت ذوالخلصه است که آن 
خانه, منبت گیاه خلصه بود. (متهی الارب). 
خلصه. (خ ل ض ] ((خ) و قریه‌ای است 
واقع در وادی مرالظهران. (از معجم البلدان 
ياقوت). 
٠خ‏ ۱ 2 سص) آمیختن. (منتھی 
۰ ) (از تاج العروس) (از لان‌العرب) (از 


خلط. 2E‏ 2 ایص) آمیزش. (بادداشت 
بخط مولف) (ناظم الاطباء). 

- خلط شدن؛ آمیختن. (ناظم الاطیاء). 

- خلط کردن؛ مخلوط کردن. درهم کردن. 
سرشتن. (ناظم الاطباء). 

- خلط مبحث؛ مقصدی را بمقصد دیگر 
آمیختن بقصد مشاغبه و مغالطه یا بی‌قصدی. 
(یادداشت بخط مولف). 

- خلط مبحث کردن: مقصدی را بمقصدی 
دیگر آیختن بتصد مناغبه با بی‌قصدی. 
(یادداشت ت بخط مولف). 

|((ص) مستعجب. آشفته. حیران. (ناظم 
الاطباء). 

¬ خلط شدن؛ متعجب شدن. حیران گشتن. 
(ناظم الاطباء), 

- خلط کردن؛ شوریدن. آشفتن. (ناظم 








خلط آباد. 
الاطباء). 
خلط. [خ](ع ص) مملق و آميزنده بمردم. 
(مستتهی الارب) (از تساج العروس) (از 
لسان‌العرب). رجوع به خلط واخلط در این 
لغت‌نامه شود. |اکسی که زنان و متاع خود را 
مان مردم اندازد. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). خلط. خلط. 
خلط . [خ ل] (ع ص) مستملی و آمیزنده 
بمردم. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لانالعرب): خلط. |[کسی که زنان و متاع 
خود را میان مردم اندازد. خلط. خلط. |اگول. 
(منتهی الارب). منه: رجل خلط. 
خلط. اخ ۳ (ع ص) متملق آمیزنده بمردم. 
(متتهى الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب). خلط. خلط. ااکسی که.زنان ‏ ود 
متاع خود را در ميان مسردم اندازد. (مسنتهی ‏ 
الارب). خلط. خلط, اج خلیط. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس). 
خلط. (خ ]لع تبر وکمان که چوب آنھا 
در اصل کز بوده باشد. (منهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقزب الموارد). 
خلط. [خ] (ع ص) گول. (از منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌الصرب) (از اقرب 
الموارد). || آميزنده با دیگری. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس). ||(() خرمای هر جنس بهم 
امیخته. (منتهی الارب) (از تاج العر وس). 
||تير و کمان که چوب آنها در اصل کر بوده 
باشد. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). خلط. 
خلط, [خ ] (ع !) هر چهار مزاج از مردم. هر 
یک از چهار گش. (ناظم الاطباء). یکی از 
چهار مایع که در تن حیوان است: لغم خون, 
صفراء» سوداه. ج» اخلاط. (یادداشت بخط 
مولف): رطوبتی است اندر تن مردم روان و 
جایگاه طبیعی مر آن را رگهاست و اندامها که 
میان‌تهی باشد چون معده و جگیر و سپرز,و 
زهره و اين خلط از غذا خیزد و بعضی خلطها 
نیکند و بعظی بد. آنچه نیک باشذ, آنست که 
اندر تن مردم اندرفزاید و به بدل آن تریها که 
خرح ميشود, بایستد و انکه بد باشد» اننت 
که‌به این کار نشاید و آن, آن خلط باشد که تن 
از او پاک باید کرد بداروها, و خاطها 
چهارگوئه است: خون است و بلفم و صفراء و 
سوداء. (ذخیره خوارزمشاهی): میخواره را 
گاه گاه‌قی افتد و گاه اسهال نگذارد که خلط بد 
در معده گرد آید. (نوروزنامه). تبها و بیماری 
کهاز خاطهای ازج و فاسد تولد کند. 
(نوروزنامه). 
صورتت چون خلط و خونی بیش نیست 
مرد صورت مرد دوراندیش نیست. عطار. 
خلط آباد. 1خ[ ((خ) دهی است از دهستان 


۰ 


خلطاء. 


جسلگة زوزن بسخش خواف شسهرنتان: 


تربت‌حيدریه. دارای ۲۲۰ تن سکنه. آب آن 
از قات و محصول آنجا غلات. شغل امالی 
زراعت, گله‌داری و قالیجه‌بانی و راهن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
خلطاء . [خ ل] (ع ص !ا ج خلیط. رجوع 
به خلیط در این لغت‌نامه شود. انبازان. 
| بهم آمیختگان. (یادداشت بخط مولف): قال 
لقد ظلمک بسژال نمجتک الى نعاجه و لد 
(قران ۲۴/۳۸). 
خلط اسود. [خ ط أو] (ترکیب وصفی, [ 
مرکپ) سوداء. مرة اسود. (یبادداشت بخط 
ملف)؛ فصدنا له عرقاً و نقصا بدنه بدواه 
مسهل للخلط الاسود. (ابن‌البيطار ج١‏ 
ص۴۸). 
خلط بلغمی. اخ ط ب غ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) بلغم. (یادداشت بخط مولف). 
خلط دان. [خ ] ([مرکب) گلدانی که در آن 
خلط یه اندازند. (یادداشت بخط مولف). 
خلط کردن. [خ ک د] (مسص مرکب) 
مخلوط کسردن. درهم کردن. آمیختن. 
[شوریدن. آشفتن, (ناظم الاطباء). تصویط. 
(منتهی الارب). 
خلط مبحث کردن. [خ ط مح ک ذ) 
(مص مرکب) کلامی را بقصد مشاغبه یا 
بفط با کلام دیگر همراه کردن و یکی را 
جای دیگری نشاندن. (یادداشت بخط مولف). 
خلط ملط. [خ طن من ) (ع ص مرکب) 
(اتباع) آمیخته‌نسب. (منتهی الارب). منه: 
رجل خلط ملط. 
خلط ملط کردن. اج ط مک د] (سص 
مرکب) تخلیط کردن. . هم آمیختن. (یادداشت 
بخط مولف). 
خلط ملط کسردن در سخن؛ در سخن 
مقدماتی را بجای هم نشاندن بقصد سفسطه یا 
بدون قصد شلوغ کردن در کلام را. 
خلطه. (خ ط] (ع () عشرت. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب). 
||(ص) آميزنده با مردم. (منتهی الارب). یقال: 
امراة خلطة؛ زن آميزنده با مردم. 
خلطة. (خ ط ](ع إمص) آميزش. معاشرت. 
اختلاط با مردم. (ناظم الاطباء) (یادداشت 
بخط مولف). 
خلطه و آمیزش. (خ ط ز] اتسرکیب 
عطق ایل مرکب) آمیزش, للات بط 
مولف). 
خلطی. (خ لٍ یی ](ع ص نسبی) 
منسوب به خلط. (ناظم الاطاء). 
خلطین. (خ](ع !) ابی که در آن خرما و یا 
مویز خیانده و بحالت تخمیر درآمده مسکر 


شده باشد. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب). 
خلع. (خ] 2 مسص) برگ آوردن. یقال: 
خلعت المضاة.|اگسستن پی پاشنه. ||بركندن 
جامه را از تن. منه: خلع ثوبه. |[یرکندن نعلین 
و چکمه. منه: خلع نعله و خلع خفه. ااخار 
برآوردن خوشه. منه: خلع السنبل. |اکلان ذ کر 
گردیدن. منه: خلع الغلام ؛ کلان ذ کر گردید 
کودک از رسیدگی. ||خلعت دادن. خلعت 
پوشانیدن. خلع على فلان. ||عاق كردن 
فرزند. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌المرب) (از اقرب الموارد). ||معزول 
کردن از علل. (متهی الارب) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). يقال: خلع 
لوالی فهو مخلوع: و اغلب امت بر خلع او 
اجتماع کردند. (ترجمة تاریخ یمینی). بسبب 
قرابت نیبت و.. خلع او رقت اورد. (ترجمة 
تاریخ یمینی), 
خلع. (خ [](ع!)ج خسلعت. خاعتها, 
(یادداشت بخط مژلف): و از دارالخلافه به 
خلم گرانمایه مخصوص گشت. (جهانگشای 
جوینی). 
خلع. [خ] (ع (مص) عزل. معزولی. (ناظم 
الاطباء). 

خلع شدن؛ معزول شدن. از شغل و عمل 
خارج شدن. 

خلع عذار کردن؛ بی‌آبرویی کردن: چون 
ب‌ازگشتند مستان همه, وی با غلامان و 
خاصگان خویش خلع عذار کرد. (تاریخ 
بهقی). 

- خلع کردن؛ ل کردن. معزول کردن. از 
شغل و عمل خارج کردن؛ و چون چهار تال 
پبادشاهی کرده بوده ار را خلع کردند. 
(فارستایشطنن پلخی ص ۷۲). در شعبان سنۀ 
احدي ,ن و ثلاثمائة او را از خلافت 
خلع کرذند. (ترجمۂ تاریخ یمینی). ||برآمدگی 
عضو از بندگاه. (ناظم الاطباء). از جا 
دررفتگی اندامی. (یادداشت بخط مولف)؛ 
خلع و تفرقالاتصال را که عضوی را از 
عضوی دور کند, چنانکه بند و گشاد عضوی 
از جای بیفتد. (ذخبرءة خوارزمشاهی). و 
ماءالشعیر... سود دارد... طلی شکستگی و 
طلی... خلع را. (نوروزنامه). 

- رد الخلع؛ جا انداختن استخوان. (یادداشت 
بخط مولف). 

- خلع شدن؛ بیرون شدن عضوی از بندگاه 
خود. (ناظم الاطباء). 

|ابیرون‌شدگی جامه و موزه. (ناظم الاطباء), 
مقابل لس که پوشش است. (یادداشت بخط 
مولف). 

5 خلم کردن؛ بیرون کردن جامه و موزه. (از 
ناظم الاطباء). 





٩٩۱۷ خلعت.‎ 


¬ خلع نعلین؛ آهنجیدن آن. (یادداشت بخط 
مولف): فاخلع نعیک گفت: موسی راکه 
نعلین پیاهنج یعتی از پا پدر کن... (ترجمة 
تاریخ طبری). 
خلع. (خ](ع مص) رها کردن زوجه بر مالی 
که‌از وی ستاند. (از سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
رها کردن زنی را بکابین و جز آن. (یادداشت 
بخط مولف). 
خلع. [خ] (ع (عص) رهایی زن بر مالی که 
شوهر بتاند از وی یا از غیر وی. (ناظم 
الاطباع). 

- طلاق خلعی؛ یکی از اقام طلاقست که بر 
اثر خلع حاصل میشود. يعلى قطع علاقة 
زوجیت از طرف زوج در اثر بذل زوجه مالی 
را به او. 
بزوج داشته باشد و در ! ن بلوغ و رشد و عقل 
خالم و حضور دو شاهد عادل واجپ است. 
در چنین طلاقی زوجه حق رجوع از بذل را 
در ایام عده دارد و | گراز این حق خود استناده 
نمود برای زوج حق رجوع از طلاق ایجاد 
می‌شود. 

- خلع و میارا؛ نام دو قم طلاق است رجوع 
به «خلع» و «مارا» در این لفت‌نامه شود: 
گردم خلع و مبارا هرود 

بد مین ذ کربخارا میرود. " مولوی. 
خلعاء . [خ ] (ع () کفتار. (متهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسانالعرب). 
خلعاء . [خ ]ع ص)ح خسلیم است و 
خلیم فرزند بیرون کرده پدر و مادر می‌باشد. 
(متتهى الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خلعاء . [خ [] (() نام بسطلی است از 
نکردندی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
خلع اسلحه. El.‏ الح /ح] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) براق چین. . (یادداشت بخط 
مولف) اسلمه گس را از چگ او غارچ 
کردن. ۱ 
خلع اسلحه کردن. اع الح اجک 
د] (مص مرکب) یراق چین کردن. (یادداشت 
بخط مولف). اسلحه کسی رااز دست کی 
خارج کردن. ||با قرار و میثاقی طرفین 
متخاصمین سلاح خود را بکناری گذاردن. 
خلع بدن. لخ پ د] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) جان خود ب بجسم دیگری انداختن و 
جدا کردن بدن از دوح و اين عمل از جوکیان 
است که بریاضت حاصل می‌کنند و در 
اصطلاح حکما این عمل را سیمیا گویند. 
(غیاث اللغات) (آنندرا اج), 

خلعت. ۰ (خ /2ع](ع ) جامه و جز آن که 
بزرگی مر کی را پوشاند. و تن‌پوش که 


۸ خلعت. 


پادشاه و یا امیری مر نوکر خنود.زا:پوشاند. 
پایزه. (ناظم الاطباء). بکر اول جامه‌ای از 
تن کنده بکی دادن و در عرف جامه‌ای که 
ملوک و امراء بکی دهند و کم از سه پارچه 
نباشد. دستار و جامه و کمربند. ج, خلاع. و 
فاخر از صفات اوست. (از آندراج), در عربی 
خلعة بكر اول و در باون فارسی‌زبانان 
بقتح اول تلفظ شود. ت ت بخط 
3 
فرستاده را خلعت آراستند 
پس اسب گراتمایگان خواستند. 
دلیرانت را خلعت و باره ساز 


تشریف. (یادداشت 


فردوسی. 


کسانی که باشند گردنفراز. فردوسی. 
یکی خلتش داد کاندر جهان 

کس از مهتران آن ندید از مهان. ‏ فردوسی 
بر ایشان یکی خلعت افکند شاه 

کزآن ماند اندر شگفتی سپاه. . فردوسی, 


اما رسول چون بتشابور آمد با دو خادم و دو 
خلمت و کرامات و لوا و عهد... هزار درم در 
کار ایشان بشد. (تاریخ بیهقی). روز شنبه 
بیستم ماه محرم. رسول را بیاوردند و خلعتی 
دادند سخت فاخر. (تاریخ ببهقی). گفت ناچار 
بونصر نامه نوید و تذکره و پیغامها... و 
خلعت و وصلت رسول را بدهد. (تاریخ 
بیهقی). امیر مسعود گفت: خواجه را.. 
مبارکباد خلعت وزارت: (تاریخ بهقی). 

پیارد سوی بوستان خلعی 

که‌لولوش پود است و پیروزه تار. 

شادمانی بدان کت از سلطان 

خلعتی فاخر آمد و منشور. ‏ ناصرخسرو. 
کرا عقل از فضائل خلعت دینی بپوشاند 

نتاند کرد از آن خلعت هگرز این دیو عریانش. 


بسیار داد خلعتم اول وز آن سپس 


بگرفت خیره باز به انجام خلععش. 
ناصر خسرو. 
از چنین کارهای بی‌ترتیب 
دل من خون شد و جگر بشکافت 
سخن خوب و نفز طوطی گفت 
خلمت طوق مشک فاخته یافت. 
مسعودسعد, 


زاهدی را پادشاه روزگار... خلعتی گرانمایه 
داد. ( کلیله و دمته). 


بر اسب بخت کرد سوارم بتازگی 

تا خلمتم ممزج و اسب‌سوار کرد. ‏ خاقانی, 

آن زمان کز بهر دونان عشق او خلعت برید. 
خاقانی. 

سوی من خلعتی بساز فرست. خافانی. 

لک خواهد که بپوسیدن ان 

در تم خلعت بیشی پوشد. خاقانی. 


طایفه‌ای از لشکر عضدالدوله بخدمت او 


 .ورسخرصان‎ 


رفتند و او ایشان را نوازش کرد و خلعت داد. 
(ترجمهُ تاریخ یمینی). سلطان او را با تشریف 
لابق و خلمت گرانمایه گیل کرد. (تسرجمة 
تاریخ یمینی). 2 
خلعت طاوس اید ز اسمان 
کی رسد از رنگ دعویها بر آن. " مولوی. 
ملک اده را بر حال تیاه او رحمت امه خلعت 
و نعمت داد. ( گلستان‌سعدی). یک خلقت زیا 
به از هزار خلعت دیبا. ( گلستان سعدی). گفت: 
دامن بدار! درویش گفت: دامن از کجا آرم که 
جامه ندارم. ملک را بر حال صعب او رعمت 
آمد و خلعتی بر آن مزید کرد. (گلستان 
نعدی). 
بطهارت گذران منزل پیری و مکن 
تشریف شباب الوده. 
حافظ. 

نج خلعت آراستن؛ جام گرانبها برای کی 

فراهم کردن: 

سزاوار او خلعت اراستد 
































ت شیب چو 


زگنج آنچه پرمایه‌تر خواستند. فردوسۍ 
یکی خلمت اراست شاه زمین 
که‌کردند هر کس بر او افرین. فردوسی. 


خلت آوردن؛ لاس و جامه فاخر و 
گرانبها از مقامی برای سقام دیگر پیشکش 
اوردن: خداوند یاد دازد بنیشابور رسول 
خلیقه آمد و لوا و خلعت آورد. (تاریخ بهقی). 
- خلمت اسفهالاری؛ لباس گرانهایی که از 
طرف شاه بجهت سیهالاری عطا میشود؛ 
پوالمظفر گفت: مبارکیاد خلعت اسفهالاری. 
(تاریخ ببهقی). 

7 خلعت اسلام؛ کنایه از دين اسلام است: از 
ربقة دين و خلعت اسلام بیرون امد. (ترجمة 
تاریخ یمینی). 

و ؛ جامه افلا ک.کنایه از 


" لمت افلا ک‌نمی‌زیبدت 


خاکی‌و جز خا ک‌نمی‌زیدت. اقانن 
- خلعت افکندن؛ خلعت بر دوش کسی 
انداختن. خلعت دادن 

بر آن موبدان خلعت افکند نیز 

درم داد و دینار و بسیار چیز. فردوسی. 
بر آن نامور خلعت افکند نیز. فر دوسی. 


- خلعت انصاف؛ جامة انصاف. انصافء 

خلت انصاف می‌دوزد مگر. خاقانی. 

= خلعت ایزدی؛ لاس خدائی. کنایه از 

موهبت الهی: 

خرد خود یکی خلمت ایزدیست 

از اند يشه دور است و دور از بدی است. 
فردوسی, 

- خلعت پوشانیدن؛ تشریف بر تن کسی 

کردن. خلعت کی را پوشانیدن؛ ششم 

جمادی‌الاولی خلعت پوشانيدند. (تاریخ 


بیهقی). خلعتی پوشانیدند که کمر هزارگانی 
بود در آن خلعت. (تاریخ بهقی). امیر فرمود 
تا پر وزیر عبدالجبار مرا خلعت پوشانید. 
(تاریخ بیهقی). 

- خلعت حاجبی؛ جامه‌ای که از طرف شاه 
بجهت حاجب دربار شدن می‌پوشاندند: امیر 
فرمود وی را بجامه‌خانه بردند و خلت 
حاجبی پوشانیدند. (تاریخ بیهقی). 

< خلعت خاص؛ خلعت مخصوص: 

از بر خود خلعت خاصم فرست. عطار. 
- خلعت دادن؛ خلعت بخشیدن: کارها پر آن 
جانب قرار گرفت... فرزند را خلعت داد. 
(تاریخ یهقی). 

- خلعت راست کردن؛ خلعت اماده کردن:. 
خلعتها راست کردند و درپوشیدند و پیش 
آمدند. (تاریخ بیهقی). گفت: امیر را بگوی که.: 
پاد فرمود تا خلعت وی راست کنند زیاده از 
آنکه آریاق را (تاریخبیهقی). 

- خلمت سپاهالاری؛ خلمتی که بجهت 
سسپهسالار شدن مسی‌بخشند: خلعت 
سپاهسالاری بر او پوشیدند. (تاریخ بیهقی). 

- خلعت شاه؛ خلعتی که از طرف شاه داده 
شده است: 

همه خلعت شاه پیش آورید 

بر او آفرین کرد هر کس که دید. 


فردوسی 
< خلعت شهریار؛ خلعت شاه. خلعتی که شاه 
بخشیده است* 
کسی گردنش را فرستاده‌وار 
پیاراستی خلعت شهریار. فردوسي. 


- خلعت عارضی؛ خلعتی که برای مقام 
عارضی یکسی بخشند: روز دیگر شنبه 
بوالفتح را یجامه‌خانه بردند و خلمت عارضی 
پوشید. (تاریخ بهقی). 

< خلعت فرمودن؛ دستور بخشیدن خلعت 
دادن. کنایه از خلعت بخشیدن؛ | گر رای عالی 
بیند او را بخواند و خلعت فرماید تا بدین شفل 
قیام کند. (تاریخ بیهقی). گروهی راد ۱ 






دادند و خلعتها فرمودند و گروهی را برکندند: 5 
قفا بدریدند. (تاریخ بیهقی). 

- خلعت کردگار؛ جامه‌ای که از طرف خدا 
بخشیده شود. کنایه از موهبت الھی: 

ازین هر سه گوهر بود مایه‌دار 

که زیبا بود خلعت کردگار. فردوسی 


- خلعت مصریان؛ خلعت فاطمیان. خلعتی 
که فاطمیان بمردمان می‌دادند؛ بوسهل گفت: 
حجت بزرگتر از اينکه مرد قرمطی است و 
خلعت مصریان پوشید. (تاریخ بیهقی). 
حسنک قرمطی را بر دار باید کرد و بسنگ 
باید کشت تا ہار دیگر برغم خلفا هیچکس 
خلعت مصری نپوشد و حاجیان را در آن دیار 
نبرد. [تاریخ بیهقی). 

- خلعت مهتری؛ خلعت بزرگی. خلعت 


خلعت پوشان. 


سروری؛ 

بدان سور هر کس که بشتافتند 
همه خلعت مهتری یافتند. فردوسی. 
- خلعت نوروزی؛ کنایه از سبزی و ضرمی 
است که گیاهان در بهار و نوروز بدست آرند؛ 
درختان را بخلعت نوروزی قبای سبزورق در 
پر کرده. ( گلستان سعدی). 

- خلعت وزارت 
کس پوشانند؛ بر روزگار امیر محمد که بر 
تخت ملک بنشست وزارت یافته و خلعت 
وزارت پوشیده. (تاریخ بیهقی). امیر روی 
بخواجه کرد و گفت: خلعت وزارت بباید 
پوشید که شغل در پیش بسیار داریم. (تاریخ 


؛ خلعت که چهت وزارت بر 


بیهقی). 

- خلعت یافتن؛ خلعت گرفتن. کنایه از عزت 
و احترام یافتن است: حسنک برفت و کوکبۂ 
بزرگ با وی از قضات... نواخت و خلعت 
یافتند. (تاریخ بیهقی). 

- ||تشریف به دست آوردن. لطف و فيض 
یافن: 

ببینی بدین داد و یکی گمان 

که‌او خلعتی یابد از اسمان. فردوسی. 
||موهبت. (یادداشت بخط مولف): 

تهمتن چنین گفت: کاین زور و فر 

یکی خلعتی باشد از دادگر 


شما سر بسر بهره دارید ازین 
نه جای گله است از جهان آفرین. ‏ فردوسی. 


||مطلق جامه: 

کفن مرگ را بسود تنش 

خلعت عمر نابوده هنوز, خاقانی. 
گفت حنوط و کفنش برکشید 

غالیه و خلعت مادر کشید. نظامی. 
|اکفن. (یادداشت بخط مؤلف). || خطی را 


گویند که خوش نویان بهنگام اصلاح دادن 
پشا گردان‌بر گرد حرفی که خوب نوشته باشد 
مي‌کشند. (آنندراج). 

- خلعت دادن حروف؛ خط کشیدن بر گرد 
حروفی که شا گردخوب نوشته باشد از جاتب 
مربی و خوش‌نویی: 

گردنشز نزا کت زیاده 

خلعت بخط غبار داده. تاثیر (از آنندراج). 
بگاه مشق ز حسن رقم دهد قلمت 

بشاهد خط ياقوت خلعت تعلیم. 

ظهوری (از آتدراج). 

خلعت پوشان. (خ /ع] (( سرکب) 
رسم خلعت‌پوشی. (یادداخت بخط مولف). 
|اجایگاهی بیرون از شهر که حکام باید به 
آنجا آیند تا خلعتی که از طرف امیر برای آنها 
فنرستاده شده بپوشند. (یادداشت بخط 
مولف). ||مجلس سور و سروری که برای 
پوشیدن خلعت تشکیل می‌دهند. احتفال 
پوشیدن خلعت را. 





خلعت پوشان. [خ /ع](اخ) نام 
محلی است کنار راه قزوین و رشت میان 
سیاواش و بیجاریس در سیصدوسی‌پنج‌و 
هزارگزی طهران. (یادداخت بخط مولف). 
خلعت پوشیدن. [خ 221 د] ا+مسص 
مرکب) پوشیدن خلعت. در بر کردن خلعت 
خلعتی که از جانب بزرگی فرستاده شده در بر 
کردن.(یادداشت بخط مولف). 
خلعت خاص. (خ /خع تِ] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) خلعت گزیده. خلعنی که جز 
خلعت مرسوم است و برای بزرگداشت بکسی 
داده میشودهُ 
شربت خاص خورد و خلعت خاص. نظامی. 
خلعت‌خانه. (خ /غعن /ن] (!مرکب) 
خانه‌ای که در آن خلاع مها و موجود دارند. 
(آنندراج). خانه‌ای که پادشاهان و بزرگان 
دارند و آن خلاع متعدد برای ببخشش قرار 
داده‌اند. 7" 
خلعت دادن. (خ /خعد](مص مرکب) 
خلعت بخشیدن. بکسی خلعت برای انعام 
دادن. بخشیدن خلعت. اعطاء خلعت 
بسیار داد خلعتم اول وز آن سپی 
بگرفت خیره باز به انجام خلتش. 
وه 
شبانگاه بمنزل او نقل کرده, بامدادش خلعت 
داده, ( گلستان سعدی). 
- خلعت دادن استاد؛ خلعت بخشیدن استاد 
به شا گردبجهت تشویق او: 
نیست ابرو اینکه بر بالای چشمت کرده جای 
عن خوبی دیده‌ست استاد خلعت داده‌ست. 
خالص (از آنندراج). 
- | خلمت پخشیدن اولیاء طفلی به استاد او 
قدردانی راء چون طفل در نزد آن استاد 
پشرفت کرده است. 
۱ 2 ](ص نسبی, () آنچه 
"(یادداشت بخط مولف). 
کا مایت اسبی که هبه کرده شده: 
حعلان؛ اسب پیش‌کشی '. 
| آنچه عروس برای خویشان شوی از البسه 
بخانهٌ شوهر ارد. (یادداشت بخط مولف). 
خلعت یافتن. ٠خ‏ /خْغت] (سسص 
مرکب) خلعت گرفتن. خلعت بدست آوردن. 
خلع روح. (خع) (تسرکیب اضافی, إ 
مرکب) جان خود بج بجسم دیگری انداختن این 
عملی است ا راو خلم بدن مرادف 
انست. (انندراج) (غیاث اللفات). 
خلع سلاح. (غع س] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) رجوع به مادة بعد شود. 
خلع سلاح کردن. اخ ع س کّ ذ] 
(مص مرکب) یراق چن کردن. (یادداشت 
بخط مولف), سلاح کسی را از او گرفتن. او را 
بی‌سلاح کردن. 








خلعی.  ٩۹۹۱٩‏ 
خلع کردن. [خ ک ذ] (مص مرکب) بر 
کنار کردن. معزول کردن. (بادداشت بخط 
مژلف): و آن پادشاه را نیز کس نشانده بودند, 
خلع کردند. ادارا ابن‌البلخی). |/برکندن. 
قلع کردن. ||بیرون كنيد ن |ابازکردن جامه 
رااز تن. (یادداشت ا 
خلعلع. [خ ل ] (ع إ) کفتار ماده. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خل عنصل . [خل لغ ص /ص] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) بپارسی سرکة عنصل گویند 
چون دو درم از او بر نهار بياشامند. بسخرم و 
ضق‌الفس و عرق‌الساء رانفع دهد و آواز را 
صاف گرداند و درد معده را دفع کند و مصروع 
را سودمند آید و چون در گوش چکانند گرانی 
گوش را ببرد و سرکة عنصل چنین سازد که 
صد مثقال پیاز عنصل مشوی را در هشتصد 
متقال سرکۀ انگوری گذاشته دو هفته در 
آفتاب گرم نهند. (از تحفة حکیم مؤمن). 
خلعه. [خ /خ ع]) (ع !) گزیده مال. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خلعة. اعا (ع امص) رهایی زن بر مالی که 
شوهرش از وی ستاند یا از غیر وی. (سنتهی. 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خلعه ۰( ع] (ع ) خلعة. جامه و جز آن که 
بزرگی مر کسی را پوشاند. (از متتهی الارب). 
خلعت. (ناظم الاطباء): 
برقع صبح چون براندازند 
کوه‌را خلعه در سر اندازند. 
از رنگ‌رتگ خلعه که فرموده‌ای مرا. 
خاقانی. 


خاقانی. 


هنگام آنکه خلعه دهد باغ را بهار 

آن گنج زرفشان خزان اختیار کرد. خاقانی. 
رجوع به خلعت شود. ||(مص) خلعت دادن 
کسی را. (منتهی الارب). 

خلعه‌دوز. [خع] (نسف مرکب) دوزندة 
خلعت. سازندة خلعت: 

فلک از سرخ و زرد شام و شفق 

بر قدت خلعه‌دوز خواهد بود. خاقانی. 
خلعه‌نورد. [خ ع ن و] (نف مرکب) انکه 
خلعت می‌سازد. آنکه خلعت را آماده می‌کند؛ 
داد بها یک چمن خلعتی از زرد و سرخ 
خلعه‌نوردش صبا رنگرزش آفتاب. خاقانی. 
خلعی. [خ ] (ص نسبی) منسوب به خلع که 
نوعی طلاق است. رجبوع به خلع در این 
لغت‌نامه شود. 

- طلاق خلعی؛ طلاقی که از طریق خلع 


۱ -مرحوم دهخدا آورده‌اند: اين اسب را بدان 
جهت خلعتی گویند که چون بپادشاهی با 
وزیری با امیری اسبی پیشکش دهند آن بزرگ 
در مقابل این اسب خلعت می‌دهد؛ لذا اين اسب 


را اسب خحلستی می‌نامند. 


حاصل ميشود. رجوع به خلع در این لغت‌نامه 
شود. 5 

خلعیی. ((خ) علی‌بن حسن‌بن حسین‌بن 
محمد قاضی. رجوع به علی‌بن حسن‌بن 
حسین‌بن محمد قاضی در این لغت‌نامه شود. 
خلعی. (!خ) محمد افندی کامل الخلعی. او 
راست: ۱-الموسیقی الشرقی که با ساعدت 
ادریس بک راغب تألیسف کرد ۲- 
نیل‌الامانی فی ضروب‌الاغانی. (از معجم 
المطبوعات). 

خلع ید. (خع یّ] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) رجوع به مادة زیر شود. 

خلع ید کردن. [خ ع ی ک دمص 
صرکب) چیزی رااز دست کی درآوردن. 
بسلطه کسی بر چیزی خاتمه دادن. 

خلف. [خ] (ع [) سپس. نقیض قدام. (منتهی 
الارب) (از تاج لمروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب لموارد + پشت. وراء. (یادداشت بخط 
مسولف). ]ابعد پس. (منتهی الارب): له 
معقباتٌ من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من 
آمر الله آن الله لایفیر ما بقوم حتی یفیروا ما 
بأنفهم. (قرآن ۱۱/۱۳). الا من ارتضی من 
رسول فانه یسلک من بین يديه و من خلفه 
رصدا. (قرآن ۲۷/۷۲). فرحین بما آتیهم الله 
من فضله و یتبشرون بالذین لمیلحقوا بهم 
من خلفهم ألا خوف علیهم و لا هم یحزنون. 
(قران ۱۷۰/۳). 

غرقه اندر غفلت و در قال و قیل 

تگش آید آمدن خلف دلیل. مولوی. 
|اگروهی که پس گروه دیگر آیند. یقال: هولاء 
خلف سوء. |اسخن تباه. خطا . (منتهی الارب) 
(از تاج الصروس) (از لانالسرب). يقال: 
سكت الفا و نطق حلفا؛ یعنی از هزار کلمه 
سکوت کرد و چون بزبان آمد سخن خطا 


گفت:هوالردی من القول المخالف بعضه بعضا: 1 


(اساس لاعباس) 


رجوع به ۳ خلف در این لعت‌نامه و 
اساس‌الاقتباس صص ۳۲۴-۳۱۹ شود. 

اادم تبر و سر آن. |اکسی که در وی خير 
نباشد. ||فرزند بد. |إفرزند صالح. يقال هو 
می‌آید که فرزندی بجای پدر نشیند و چون او 
رفتار کند). || جمعی که رفته باشند از 
قبیله‌ای. ||جمعی که حاضر باشند از 
قبیله‌ای ". ااتبر کلان. ||تبر که یک سر داشته 
باشد. (از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). اسر استر 
|انل. ||کوتاه‌ترین استخوانهای پهلو. ۳ 
مستتهی الارب) (از تاج العسروس) (از 
لسان‌العرب). ج خلوف. 

- اضلاع خلف؛ عظام خلف. 





عظام خلف؛ اضلاع زور. 
||جایگاهی که شترانی را در آنجا بازدارند. 
||ماورای خانه. || خیک كهنة شیر. ||(إمص) 
آب بر کشی از چاء. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرپ), 
خلف. (خ] (ع مص) آب برکشیدن برای 
اهل خود. یقال: خلف لاهله خلفا. ||تباء 
شن نبید. || تخلف كردن از یاران. یقال: 
خلف عن اصحابه. || خوی بد گرفتن. یقال: 
خلا عن خای ایب افدر جانشین 
گردیدن. یقال: خلف فلاتا فی اهله. || جانشین 
کسی‌گردیدن که بر اثر هلا کاو عوض ندارد. 
مانند پدر و مادر و برادر و در اینجا با کلمة 
علی متعدی میشود. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌الصرب». یقال: خلف الله 
علیک؛ یعنی خدا جانئین پدر یا هر گمشدهء 
تو شود و در همین معنی است خلف الله علیک 


را و «خلف الله جنک بخیر». ||جانشین 


گردیدن از هلا ک چیزی که عوض دارد و با 
apn.‏ متعدی می‌گردد. یقال: خلف الله لک و با 
«علی» در مال و امور شه به آن. 
خلف. (خ) (ع ص. () مختلف. ||لجسوج, 
||علف که در تابستان روید. || آنچه ت 
شکم باشد از اضلاع فرد. اسر پستا 
ماده‌شتر. ||انتهای پستان ماده‌شتر. اه 
سر پستان ماده‌شتر نقیض مقدم ان 
| (#سص) آب برکشی از چاه. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خلف. [خ] (ع امص) دروغ. خلاف. 
- برهان خلف؛ اثبات مطلوب به ابطال نقیضص 
آن. قیاس خّلف. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
- خلف عهد؛ پیمان شکنی. (یادداشت 
مۇلف). 


ت بخط 






ف عهد کسردن؛ پیمان شکستن. 
9 داشت بخط مولف). 

ET‏ ۷۳ خلف عهد. 
(یادداشت بخط مولف). 

- خلف قول کردن؛ پیمان وقول و قرار 
شکستن. (یادداشت بخط مولف). 

= خلف وعده؛ عدم وفای وعده. (بادداشت 
بخط مژلف). 

¬ خلف وعده کردن؛ بوعده وفا نکردن. 
(یادداشت بخط مولف). 

دلیل خلف؛ برهان خلف. (یادداشت بخط 
مولف). 

قیاس خلف؛ برهان خلف. (العنجد). 

- هذا خلف؛ این برخلاف آنچه است که از 


پیش ملم کردیم. (یادداشت ت بخط مولف». 
ااج خليف. (از متهى الارب) (از تاج 
العرونش)ه 


خلف. [خ ل ] (ع!) ج خلیف. (منتهی الارب) 








(از تاج العمروس) (از لسان‌العرب). 
خلف. [خ ()(ع ) ج خقه. الج نة 
(مسنتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). 
خلف. [خ لٍ ] (ع ) ج خلفة. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خلف. [خ 1](ع مص) ميل کردن شتر 
بکرانه. یقال: خلف البعیر. ||آیستن شدن 
ماده‌شتر. مله: خلفت البعیر. |اچپه دست 
شدن. ||احوال گردیدن. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌الصرب) (از اقرب 
الموارد). ||بر پای چپ زور دادن در راه 
رفتن. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان‌العرب). 
خلف. [خ [] (ع |) آنکه سپس کسی یا 
چیزی رفته آید. (سنتهی الارب) (از تاج . 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
قابل سلف. جانشین. بدل. عو ض. (یادداشت 
بخط مولف): 
بر ما امراکیست جز آنها که بر امت 
خیرالبشرند و خلف اهل عبااند. ناصرخسرو. 
زهی در بزرگی جهان را شرف 
زهی از بزرگان زمان را خلف. 
معودسعد سلمان. 
در عهد این خلف دل اسلافش از شرف 
بر قب مسیح مجاور نکوتر است. خاقانی. 
در بقای او عوض ازهر... و خلف از هر غارب 
و عازیست. (ترجمة تاریخ یمینی). 
مال در ایثار ا گرگردد تلف 
در درون صد زندگی آید خلف. 
مولوی (مشنوی). 
یکی رفت و دنیا ازو صدهزار 
خلف ماند و صاحبدلی هوشیار. 
سعدی (بوستان). 
فلک راگهر در صدف چون تو نیست 
فریدون و جم را خلف چون تو ست. 


= بلس الخلف؛ جانشین بد. (یادداشت 
مولف). 
- خلف سوء؛ جانشین بد. (بادداشت بخط 
مولف). 

- خلف صدق؛ جانشین خوب. (یادداشت 
بخط مولف). وارث صالح. جانشین اهل. 
(ناظم الاطباء). 

نعم الخلف؛ جانشین خوب. (یادداشت بخط 
مولف). 





۱ -در این معنی بنابر قولی گاهی با الف و لام و 
بنا بر قول دیگر همیشه با الف و لام می‌آید. 
۲-از اضداد است. 

۳- در متهى الارب آمده است: الخلف للناقة 
كالفرع للثاة, 


٩٩۳۲۱  .فلخ‎ 





اانسل. (بادداشت بخط مولف), پشت. 
|إفسرزند صالم. (سنتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان‌العرب). یقال: هو خلف 
صدق من ایه؛ اذا قام مقامته؛ 

زین خلف جان پدر شاد است شاد 


کاشکز خواب گران برخاستی. خاقانی. 

با انکه بهترین خلف دهرم 

آید ز فضل وفطت من عارش. خاقانی. 

کاشکی آدم برجعت در جهان بازآمدی 

تا بمرگ این خلف هر مرد و زن بگریستی. 
خاقانی. 

- خلف صدق؛ فرزند صالح. (یادداشت بخط 

مولف) 

خلف صدقت ار منم بگذار 

- ناخلف؛ فرزند طالح. (یادداشت بخط 

مولف). 


| فرزند بد ماتند خَلّف. در این معنی و معنی 
قبل (یعنی فرزند صالح خْلّف) و َلّف هر دو 
برابرند و یا آنکه لف مسخصوص به اشرار 
است. (ناظم الاطباء): 

ای سر بسر تکلف و ای سر بسر طرف 


آبلیس رأنبیره و تمرود را خلف. بهرأمی. 
خلفت. را که چشم بد مرساد 
حرمت من نکو نمیدارد. خاقانی. 


|[مرید. شا گرد.(ناظم الاطباء). 

خلف. [خ ل) (اغ) نام او خلف‌ین احمد و او 
از پادشاهان سلملة صفاری است: پس از 
آنکه امیر ابوجعفر احمد کشته شد پسرش 
امیر ابواحمد خلف بجای پدر نشت (سال 
۲ «ر.ق.),و خلف در امارت سیستان 
طاهرین علی تمیمی را که از طرف مادر به 
علی‌بن ليث برادر عمرو ليث و یعقوب 
منسوب بود با خود شریک ساخت. خلف در 
سال ۳۵۳ ه.ق.بعزم حج عازم بیت‌الله شد و 
طاهربن علی را بجای خود در سیستان 
گذاشت.اما چون از حج برگشت طاهر او را 
بیستان راه نداد و خلف ناچار بمتصورین 
توح پتاه برد و بیاری او بسیستان آمد؛ طاهر 
که تاب مقاوست نداشت شهر را خالی کرده و 
بحدود هرات رفت» ولی پس از آنکه از 
پرا کنده‌شدن یاران خلف آ گاه‌شد, بر سیستان 
تاخت و خلف بار دیگر از امیر منصور کمک 
گرفت و بشهر خود برگشت و در سال ۳۵٩‏ 
ه.ق.بر سیستان متفر گردید. بعد از چندی 
خلف نسبت بمتصور سامانی راه خلاف پیش 
گرفت‌و از ارسال مال و هدایایی که فرستادن 
آنها را ملتزم شده بود استنکاف ورزید. 
منصور هم برای سرکوبی او, سپاهی بسیستان 
فرستاد و تا سال ۳۷۳ ه.ق. حال کشمکش 
دوام داشت تا عاقبت غلبه با خلف شد و 
مخالفین او همه مغلوب گردیدند. خلف‌بن 
احمد:نا ماه صفر ۲۹۲ ه.ق.بر سیستان امیر 








بود لکن او در سه سال اخیر امارت خود با 
سلطان محمود غزنوی در زدوخورد بود و 
عائبت در تاریخ مذکور تسلیم سلطان شد. 
ابتداء محمود او را بگوزگانان فرستاد. لکن 
چون بعدها سلطان فهمید که وی پنهانی با 
ایلک‌خان افراسیابی راه دارد؛ امر داد او را 
حپس کردند و خلف در ۳۹۹ھ .ق. در زندان 
مرد. او آخرین شاهراده معروف خاندان 
صفاری است چه بعد از او | گرچه تنی چند در 
سیستان به ادعای منوب بودن به این تیره 
برخاستند و از جانب پادشاهان سلهه‌های 
دیگر بعکومت آن سامان رسیدند. لکن از 
مان ایشان کی برنخاست که در تاریخ» 
صاحب اسم و عنوان معتبر شود و شايتة 
ذ کرباشد. امیر خلف‌ین احمد. مردی دیندار و 
ادب‌پرور و شعردوست و فاضل بود. جمعی 
از علماي زمان بنام او بزبان عربی تفسیری 
بزرگ پر قرآن نوشته‌اند و شعرای نامی, مانند 
ابوالفتح علی‌بن محمد بستی و ابومنصور 
مخمدین عبدالملک عالیی و ابوالفضل 
احمدین حسین بدیع‌الزمان همدانی او را 
مدحها گفتهاند. مخصو صا بدیعالزمان ذ کر خهر 
او رابا مدیحه‌ها که از خلف گقته جاوید 
ساخته است. (از تاریخ سیتان). رجوع به 
تاریخ گزیده ص ۳۷۵ ۳۸۲ چ ۲ تهران شود؛ 
خلف برافتاد. (تاریخ بهقی). خلفین احمد 
والی سیستان بود. الارن ماقا 
چو سیتان ز خلف ری ز رازیان بستد. 
ناصرخسرو. 
خلف. [خ ل] ((خ) نام او خلف‌بن السباس 
است ابوالقاسم خلف‌بن العباس الزهراوی در 
حدودسته ۴۰۰ ه.ق. بدئیا امد. بعدها طب 
آموخت و طبیب فاضلی شد و از علم ادویه 
مقرده و مرکیه اطلاع کافی بهم برآورد. علاج 
۱ | تصانیف در صناعت طب 
است که ستهوَزترین آنها کتاب: التصریف لمن 
عجز عن التالیف است که بسال ۱۸۸۸ م. در 
آکفردبا ترجمة لاتینی بجاپ رسید. (از 
معجم المطبوعات). 
خلف. [خ ل) ((خ) دهی است جزء دهستان 
ک‌اغذکان بسخش ک‌اغذکنان شهرستان 
هروآباد. واقع در نوزده‌هزاروپانصدگزی 
شمال آغ‌کند و ده‌هزارگزی شوسة هروآباد به 
میانه. این دهکده کوهستانی و معتدل و دارای 
۴ تن سکنه است. آب آن از چشمه و 
محصول آنجا غلات. شغل گله‌داری و صنایع 
دستی جاجیم و گلیم بافی. راهش مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خلف. 2 i‏ ((خ) دهی است از دهنتان 
طبس مسینا. بخش درمیان شهرستان بیرجند, 
واقع در چهل‌هزارگزی شمال خاوری درمان 
سر راه مالرو عمومی درمیان. این دهکده در 






جلگه واقع و گرمسیری و دارای ۲۲۴ تن 
نیکه است. اب از از قنات و محصول آنجا 
غلات, شلغم, چغندر و شفل اهالی زراعت و 
مالداری. راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 
خلف. [خ ل] ((خ) ابن ابی‌الفضل. ملقب به 
بهاءالدوله. رجوع به بهاءالدوله خلف ابن 
ابی‌الفضل در این لفت‌نامه و تاریخ سیستان 
شود. 
خلف. (خ [] (إخ) ابن ابی‌القاسم الازدی. 
رجوع به این‌البرزعی در این لغت‌نامه و اعلام 
زرکلی چ ۱ج۱ ص ۲۹۳ شود. 
خلف. 2 ل (اخ) ابن احمد. رجوع به 
خلف اخرین پادشاه صفاری شود. 
خلف. [خ ل) (إخ) ابن احمد سیستانی 
رجوع به خلف آخرین پادشاه صفاری شود. 
خلف. [خ ل] (إخ) ابن احمر خراسانی, 
مکنی به ابومحرز. رجوع به ابومحرز در این 
لفت‌نامه شود. 
خلف. [خ ل[ (اخ) ابن ايوب جوهری؛ 
مکنی به ابولولید تابعی بود. (یادداشت بخط 
مولف). رجوع به ابوالولید خلف‌بن ايوب 
جوهری در این لفت‌نامه شود. 
خلف. [خ ] ((خ) ابن تمیم: مککنی به 
ابوعبدالرحمن. او تابعی بود. رجوع به 
اپوعبدالرحمن خلف تابمی و عیون الاخبار 
ج۲ ص ۲۶۱و ۲۸۷ شود. 
خلف. 2 ل( ((خ) ابن حبیب, مکی به 
اپوسعید. تابعی بود. رجوع به ابوسعید خلف 
شود. 
خلف. [خ ل] ((خ) ابن حیان احمر فرهانی 
بصری یا خراسانی, مکنی به ابومحرز رجوع 
به ابومحرز خلف‌بن حیان در این لغت‌نامه 
شود. 
خلف. [خ ل] (اخ) ابسن ربسیم. یکی از 
ممدوحان منوچهریست. (بادداشت بخط 
مژلف)؛ 
گل‌با دوهزار کبر و ناز و صلف است 
زیرا که چو معشوقة خواجه خلف است. 
منوچهری. 
خلف. [خ [] ((خ) این سالم محزمی, مکنی 
به ابومحمد. از تابعان بود. (یادداشت بخط 
مولف). 
خلف. [خ ل] ((خ) ابن عباس, مکنی به 
بی‌لقاسم طبيب قرطبی. او راست کتابی در 
طب و جراحی که بنزد اروپائان بنام 
آلب‌وکازیس مشهور است. نام دیگر او 
ابوالقاسم زهراوی است. رجوع به ابوالق‌اسم 
زهراوی در این لفت‌نامه و اعلام زرکلی ج۱ 


۱- در این بیت ممکن است خلف مطلق فرزند 
وجانشین باشد. 





۴ خلفی. 


نين شسهرستان اردبسیل. واقع در 
بیست‌هزارگزی خاور اردبیل و .۱8هزارگزی 
شون اردبیل به آستارا. این دهکده در جلگه 
قرار دارد با آب و هوای سعتدل و ۱۵۸ تن 
سکنه, آب آن از چشمه و چاه و محصول آنجا 
غلات. حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی قالی‌بافی است. راه 
آنجا مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج1 ۱ 

خلفی. [خ) (ص نسبی) پشتی. عقی. 
چیزی که در پس وأقع شود. ضد قدامی, (ناظم 
الاطباء). (از: خلف عربی +یبای نسبت 
فارسی). 

خلفی. (خ ) اص نسسسبی) مستوال, 
پی‌درپی. (ناظم الاطباء). (ز: عَف عربی + 
یای نسبت فارسی). 

خلفی. (اج) شعبه‌ای است از رود جرامی. 
(یادداشت بخط مولف). 

خلفیان. 2 ] (اخ) دهی است جزء دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان اهر. واقع در 
سی‌هزارگزی و پانصدگزی خاور اهر و 
دوازده‌هزاروپانصدگزی شوسۀ اهر به خیاو. 
این دهکده کوهمتانی با أب و هوای معتدل و 
دارای ۱۸۵ تن سکنه است. ات آن از چشمه 
و محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و از صنایع دستی گلیم‌بافی است. 
راه این دهکده مالرو است و آن محل قشلاق 
ایل چلبانلو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 

خلفین. [خ ف نٍ] (ع |) بصیفة تشنیه, مثنى 
خلف. (منتهی الارب) (از تاج العروس). منه: 
ولدت الشاة خلفین! زاد گوسفند سالی نرو 


سالی دیگر ماده. 

- ذات خلفین؛ تبر دو سر. (منتهی الارب). ج, 
ذوات‌الخلفین, 

خلفین. [خ ف ن] (ع [) بصغ تشیه مخنی 
خلف [خ ف ] (منتهی الارب). 

- ذات‌الخلفین؛ تبر دو سر. ج» ذوات الخلفین, 


خلفیه. [خ ل فی ی ] ((خ) گروهی از خوارج 
عجارده و از باران خلف خارجی که از 
خوارج کرمان و مکرانند و خیر و شر را مطلقاً 
بخدا نبت می‌دهند و صی‌گویند: با آنکه 
کودکان مشرکان ارتکاب هیچ عمل خلافی 
نکرده و بسرای آفسرینندة مطلق انبازی 
نجسته‌اند, باز در دوزج جای دارند. رجوع به 
تعریفات جرجانی و کشاف اصطلاحات فون 
شود. 
خلفية. [خ [ فی ی ] (اخ) پبروان خلفبن 
عبدالصمد یکی از فرق پنجگاة زیدیه‌اند. آنها 
می‌گویند که نماز در پشت سر امام جایز 
نیست, رجوع به بیان الادیمان و خطط ج۴ 
ص۱۷۸ و خاندان نوبختی ص ۲۵۵ و مفاتیح 


العلوم ص ۲۱ شود. 
خلق. [خ] (ع مص) آفریدن. (منتهی الارب) 
(از تاج العسروس) (از لسان‌العسرب). ابداع 
کردن.احداث کردن. ایجاد کردن؛ قال کذلک 
قال ربک هو علی هین و قد خلقتک من قبل و 
لم‌تک شسینا. (قران .)4/۱٩‏ ولقد خلقنا 
الانسان : من صلصال من ل حا ۶ مسنون و الجان 
شاد مس کل ن تا نمزم افرآه 
۲۷-۵). ولقد جئتمونا فرادی كما 
خلقنا کم اول مرة و ترکتم ما خولنا کم وراء 
ظهورکم و مانری معکم شفعائکم الذین زعمتم 
نهم فیکم شرکاءلقدتقطع بینکم وضل عنکم 
ما کنتم تزعمون. (قرآن ۹۴/۶). ||املس و نرم 
گردانیدن چیزی را. منه: خلق الشمىء. 
||ساختن سخن و غير آن. منه: خلق الكلام و 
غیره. |[بربافتن دروغ. منه: خلق الافک. 
|اانداز, کردن و دوختن نطع و ادیم. منه؛ خلق 
لقاع والادیم. اه کردن پیش از بریدن: 
تقریر کردن. (یادداشت بخط مولف». ا[برابر 
کسردن جوب. (از مستهی الارب) (از 
لسان‌العرب) (از تاج الصروس). منه: خلق 
لعود؛ برابر کرد چوب را. 
خلق. (خ] (ع اسص) آفرینش, (از سنتهی 
الارب). ابداع. احداث. ایجاد. (يادداشت بخط 


مولف)؛ 

آدمیزاد زین هنر بیچاره گشت 

خلق دریاها و خلق کوه و دشت. مولوی. 
- خلق جدید!ه در اصطلاح صوفیان. 


عبارتست از: اتصال امداد وجود از نفی حق 
در ممکنات. (از کشاف اصطلاحات فون). 
- خلق شدن؛ موجود شدن. (ناظم الاطباء). 
- || حاضر شدن. (ناظم الاطباء). 

- ||زائیده شدن. (ناظم الاطباء). 

- | آفریه شدن. (ناظم الاطباء). 





- ق علق ناسوت تال الم اسر و آن 
عالمی که موجود بماده و مدت باشد. مثل 
افلا کو عناصر و موالید ثلائه یعنی جمادات 
و باتات و حیوانات که این عالم را شهادت و 
عالم ملک و عالم خلق می‌گویند..(از کشاف 
اصطلاحات فنون): تسلیم کرد مر آنکس زا 
که‌امر و خلق از اوست. (تاریخ بیهقی). 
خلق. خا (ع) مردمان. (ناظم الاطباء). 
مردم. (یادداشت بخط مولف)* 


شرآ یم پا آنکه برتیاید خلق. ‏ 
نخجوائی), 


ANGE 


فرزانه‌تر از تو نبود درگ مردم 
آزاده‌تر از تو نبرد خلق گمانه. خسرروی.: 


گردگل سرخ اندر خطی بکشیدی 

تا خلق جهان را بفکندی بخلالوش. رودکی. 
هیچ راحت می‌نبینم در سرود و رود تو 

جز که از فریاد و زخمه‌ات خلق را کاتوره‌هاست. 


رودگی. 
تاکی گویی که خلق گیتی 
در هستی و نیستی لیمند 
چون تو طمع از جهان بریدی 
دانی که همه جهان کریمند. رودکی. 
ز دشمن برستند خلق جهان 
بر او آفرین از کهان و مهان. فردوسی. 
ابا داور پا ک‌گفتم براز 
که‌ای چارة خلق و خودبی‌نیاز. فردوسی. 
بدان جای سیمرغ را لائه بود ۱ 
که آن خانه از خلق بیگانه بود. فردوسی, ٣:‏ 
بیزدان یود خلق را رهنمای ۱ 
سر شاه خواهد که ماند بجای. فردوسی. 
ای بحری و بآزادگی از خلق پدید. ‏ فرخی. 
پی نام و تگند خلق زمانه. فرخی, 
از آب زنده بود خلق وز آب نیست گریز. 

عنصری. 
کز خلق بخلقت نتوان کرد قیاسی. 

منوچهری. 

شاه جهان بوسعید ابن یمین دول 
حافظ خلق خداناصر دین امم. منوچهری. 
در دار فنا اهل بقا خلق ندیده‌ست 


از اهل بقائی تو و در دار فنانی. موچهری. 
همه کار جهان پر خلق راز است 
قضا را دست بر مردم دراز است. 

(ویس و رأمین). 
قوت پیغمران معجزات امد یی چیزها که 
خلق از اوردن ماند آن عاجز ایند. (تساریخ 
بیهقی). خدای‌تعالی بر خلق روی زمین 
واجب کرد که بدان دو قوه بباید گردید. (تاریخ 


يهقی). 
از سخاء تو نا گوارگرفت ۱ 
خلق را یکر و منم ناهار, زینبی. . 
یکی تن وی و خلق چندین هزار 
برون آمد و کرد دین آشکار. اسدی, 
باغ نیکو بیاراست از بهر خلق یزدان 
فردوس گوی خواهی خواهیش نام کن دین. 
ناصرخسرو. 
تو ای غافل یکی بنگر در این خلق 
که‌می ناخورده گشتستند مستان, 
ناصر خسرو. 
خلق همه یکره نهال خدایند 
هیچ نه برکن از این نهال و نه بشکن 


خون بناحق کندن اویست 

دل ز نهال خدای | کندن‌برکن. ناصر خسرو. 

روزیست از آن پس که در آن روز نیابند 

خلق از حکم عدل نه ملجاء و نه منجاء. 
ناصر خسرو. 


خویشتن را خلق مکن بر خلق 


برد نو بهتر از کهن دیباست. 

مسعودسعد سلمان. 
پس ابراهیم و اسماعیل بپرداختد از خانه و 
خلق را به حج خواندند. (مجمل لسواریخ و 
التصص). 
مرد هنرمند در میان خلق ظاهر شود. ( کلیله و 
دمنه). چندانکه خلق بیارامید زن حجام بیامد, 
( کلیله و دمنه). ایزد مرا ميان خلق مله و 
فضیحت نگردانید. ( کلیله و دمنه). 


خلق را زیر گنبد دوار 
دیده‌ها کور و خواندنی بسیار. سنائی. 
بخدا گر ز خلق هیچ آید. سنائی, 
زین سبز مرغزار نجوید حیات از آنک 
قصاب حلق خلق بود گوسفند او. نافانی, 
همه دوستی ورز پا خلق لیک. خافانی. 
ز خلق گوشه گرتم که تا همی ساید 
کلاه‌گوشه همت بچرخ دوارم. خاقانی. 
خلق هف‌ادوسه فرقه کرده هفادودو حج, 
خاقانی. 


خلقی از خدم و حشم او در آن اوجال و 
اوحال بفلا رسید. (ترجمة تاریخ یمینی). خلق 
بسار از لشکر حسین در ان مصاف و معارک 
بقتل آمدند. (ترجمة تاریخ یمیلی ). 
بهر حاجت که خلق آغاز کرده 
دری دارد چو دریا باز کرده. 

از قیاسش خنده آمد خلق را 

کو چو خود پنداشت صاحب‌دلق را. مولوی, 
خلق را تقلیدشان بر باد داد 

ای دوصد لت بر این تقلید باد. مولوی,. 
خلفی متعصب بر وی گرد آمدند. ( گسلستان 
سعدی). چون گرد آمدن خلق موجب 
پادشاهی است تو مر خلق را چسرا پسریشان 
می‌کنی. ( گلستان سعدی), 

آنکه محتاج خلق نیست خداست. اوحدی, 


نظامی. 


خلق را رری در کمالی هت 

بجز این خورد و خواب حالی هست. 
اوحدی. 

خلق محتاح و دیده‌ها باز است 

کارمردم باز ارت ساز است. اوحدی. 


- از خلق گوشه گرفتن؛ عزلت گرفتن. اننزوا 
گرفتن. 

- خلق چهاریاد؛.نامی است که ترکها بخود 
داده‌اند. (ناظم الاطباء). 

- خلق عدالت نامی که مردمان ايران بخود 
داده‌ند. (ناظم الاطباء). 

| آفریده. مخلوق. (منتهی الارب). 

خلق آتشین؛ شیاطین. جنان, (ناظم 
الاطباء). 

- خلق‌الله؛ آفرید؛ خدا. مردمان. 

- خلق عالم؛ آفریده‌های دنیا. موجودات 








فناپذیر. (ناظم الاطباء). 
|| حاضر, موجود. ||زائیده شده. |[قوم. طایفه. 
جمعیت, (ناظم الاطباء). 
خلق. (خ ل / 2 1] (ع!) خضوی. طبع. (از 
منتهی الارب). نهاد. سرشت. خصلت. مزاج. 
طبیت. , مشرب. سیرت. (ناظم الاطباء) ازک 
لملی خن عظیم. (قرآن ۳/۶۸ 
زين دادگری باشی وزین حق بشناسی 
کزخلق بخلقت وان کرد قیاسی. 
منوچهری. 
هزار بار ز عنبر شهی‌تر است بخلق 
هزار بار ز آهن قوی‌تر است بپاس. 
منوچهری. 
وان پاک‌روح رابود از عملهای نیکو و 
خلقهای پندیده آنچه باد سازد, درجه او را 
در میان امامان صالح, (تاریخ بهقی). 
از خلق اوبست چشمذ خورشید 
وز خلق اوست عبر اشهب. 
مسعودسعد سلمان. 
ای خلنی تو چو مشک وز مشکت مرا نسیم 
وی لفظ تو چو شهد وز شهدت مرا شفا. 
ممودسعد سلمان. 
گویی‌که ز خلق دشمنت خیزد 
هنگام سپیدهدم دم سرد معودسعدسلمان. 
اکرشکل خلتش پدید آمدی 
شکفته یکی بوستان آمدی. ( کلیله و دمنه). 
دل او ثانی خورشید قلک دانم باز 
خلق او ثالث سعدان بخراسان يابم. خاقانی. 
شاها عرب نژادی هستی بخلق و خلقت 
شاه بشر چو احمد شیر عرب چو حیدر. 
خاقانی. 
از دم خلق تو در مدس گیتی 
بوی مثلث بهر مشام براید. 
عمر چون ايت و وقت او راچو جو 
خلق؛ جوی عمر تو. 
تو یز از بم بینی اندر سخن 


بخلق جهان آفرین کار کن, 


خاقانی. 


مولوی. 





سعدی (بوستان). 
یکی خوب خلق خلق‌پوش بود 
که‌در مصر یکچند خاموش بود. 
= بدخلق ؛ بدخو, عصبانی. 
بدخلقی؛ بدخویی. عصبانیت. 
- پسندیدهخلق؛ خوش خلق, 
- حسن خلق؛ حن خو. خوش خولی. 
- خلق آتشین؛ غضب. تندی مزاج. (ناظم 
الاطیاء). 
= خلق نیکو؛ خوی خوب. 
- خوش خلق؛ خوش خو. 
¬ خوش خلقی؛ خوش‌خویی. 
-سوء خلق؛ بدخوئی. 
کژخلق؛ بدخو. تندمزاج. عصبانی. 
کژخلقی؛ بدخویی, تندمزاجی. عصبانیت. 


سعدی. 


۹٩۲۵ خلق.‎ 


= نکوخلق؛ خوش خلق, 

|ادیسن ". ج, اخلاق. |املاطفت ". ||ادب. 
|| جسارت. (ناظم الاطباء). 

خلق. [خ ل ] (ع ص, !)ابر مستوی که در آن 
احتمال باران باشد. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العر پ). 

خلق. (خ [] (ع ص)کهنه. (مذکر و مؤنث در 
آن یکسانست). پاره. از بین رفته. (یادداشت 
بخط مؤلف). ج خلقان: جبه‌ای داشت 
حسنک... خلق‌گونه. (تاریخ بیهقی). بخواندند 
و با آن جامة خلق پیش امد و زمین پوسه داد 
و بایستاد. (تاریخ بهقی), 


نوها همه خلق شود و هرگز 

نشنید کس که نو شد خلقانی. ناصرخرو. 
تیغ و قرآن ورا شده معجز 

نشود شرع او خلق هرگز. ستائی. 


نقل است که قصد... و جامه خلق داشت. راه 
ندادندش. حالتی پر او پدید آمد. گفت: با 
دست تھی بخانة دیو راه نمی‌دهند؛ بی‌طاعت 
به خانة رحس چئین راه دهند, (تذكرة 
الاولی‌ای عطار). بکشتی دربودم و مرا 
کشتی‌بان نمی‌شناخت. جامه‌ای خلق داشتم و 
مویی دراز و بر حالی بودم که از آن اهل کشتی 
جمله غافل بودند. (تذکرة الاولیای عطار). 

بل قضا حق است و جهد بندة حق 
هین میاشی اعور چو ابلسی غلق. 
بازگرد از کفر سوی دين حق 

ورنه در نار ابد مانی خلق. 

درد باغت گر خلق پوشید مرد 
خواجگی خواجه را آن کم نکرد. 
- خلق کردن؛ خوار کردن؛ 
خویشتن را خلق مکن بر خلق 
برد نو بهتر از کهن دیباست. 


مولوی. 
مولوی, 


مولوی. 


فصو د سعل. 


۱ -در این ترکیبات همه جا خلق بضم خاء و 
سکون لام می‌آید چه در نزد پارسیان این تلفظ 
از تسلفظ خحلق بسضم خاء و لام معمول‌تراو. 
مداول‌تر است. 

۲ - در تعریفات جرجانی آمده است: خلق 
عبارنست از هیتی که برای نفس پیدا مشود و 
در آن راسخ می‌گردد بوجهی که افعال از نفس 
بهرلت و بی‌اندازه فکری سر میزند. حال ا گر 
این هینت مصدر اعمال جمیله باشد. آنرا حلق 
حسن می‌گوبند و اگر مصدر اعمال قبیحه, آنرا 
خلق قبیح می‌نامند. اما چرا در تعربف خلق گفته 
میشرد که آن هیشت راسخی است در نفس بدان 
جهت است آنکه بر سیل نذور بذل مال می‌کند. 
او را نمی‌توان گفت که خحلق سخاء دارد و 
آتشین مزاجی اجتاب می‌کند. نمی توان گفت او 
را خلق حلم است. برای اطلاع بیشتر به کشاف 
امطلاحات فنون رجرع شرد. 

۳-در این معنی و دو معتی بعد از آن کلمة 
خلق بضم خاء و سکون لام می‌آید. 


۶ خلق. 


و اکنون‌سبب تهمت یکدیگر.. دیگر: چنین 
خویش را خوار و خلق کرده‌اند. (جهانگشای 
جوینی). 
خلق. [خ ل] (ع مص) کهنه شدن جامه. 
ارم و تابان گردیدن. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 
خلق. (خ ل) (ع ص) خوش‌خوی. (صنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خلق. [خل [) (ع ص) زن رتقاء؛ یسنی 
بسته‌فرج. (منتهی الارب) (از تاج السروس) 
(از لسان‌العرب). 
خلق آباد. [خ] ((ج) دهی است‌از دهستان 
تبادکان بخش حومه شهرستان مشهد. واقع در 
سیزده‌هزارگزی شمال مشهد. این دهکده در 
جلگه واقع با آب و هوای معتدل و ۶۷۴ تن 
سکنه. اب أن از قنات و مسحصولات أنجا 
غلات. شغل اهالی زراعت. قالیچه و کرباس 
بافی و راهش اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خلق آتشن. [خ قت /تٍ](تركب 
وصفی. [ مرکب) کتایه از سیاطین و جنیان 
است. (برهان قاطع) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
خلق آتشین. (خ و ت /ت)(ترکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از غضب و تندی مزاج 
مردم است. (برهان قاطع) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
خلق آزار. [خ] (نف مرکب) مردم‌آزار. 
(ناظم الاطباء)؛: 
پندیدست بخشایش ویکن 
منه بر ریش خلقآزار مرهم. 

سعدی ( گلتان), 
خلق آزاری. اح ] (حعامص مرکب) 
مردم‌آزاری. (ناظم الاطباء), 
خلقا. [خ قن ] (ع ق) از حیث خلق. از حیث 


آفرینش. (یادداشت بخط مولف): كان اه . 


الئاس برسول الله خلقا و خلقا و منطقاً. 
خلقا. [خ قَنْ) (ع ق) از حیث خلق. از حیث 
خو. (یادداشت بخط مولف): کان اشبه الناس 
برسول اله خلقا و خلقا و منطقأٌ 
خلقاء ۰(](ع ص) مونث اخلق. رجوع به 
الق در این لغت‌نامه شود. |اسم بی‌شکاف. 
ااذن رتقاء؛ يعلى زن بسته‌فرج. |اصخر؛ 
بی‌ککاف. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
صخرة خلقاء؛ سنگ املس. (منتهی 
الارب) |() شکستگی. ||بهلوی شتر و جز 
آن'. (سنتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسانالعرب). نقال: ضریت على خلقاء جنید. 
خلعان. [خَ] لع ص, !)ج خسلّق کهنه و 
فرسوده. در نظم و نر فارسی بصورت مفرد 
بکار رفته است؛ 
کهنکد بزمانی همان کجا و بود 


و تو کد بزمانی همان که خلقان بود. 

رودکی. 
خلقانش کرد جامة زنگاری 
این تند و تیز باد فرودینا, دقیقی. 
بدان اميد که نانی به آیمنی بخورند 
غریب‌وار پپوشند جامة خلقان". ‏ فرخی. 
در راه ابوالفتح بستی را دیدم خلقانی پوشیده 


و مشکی در گردن. (تاریخ بیهقی). 
آدمی از چهار چیز نا گزیر بود: اول نانی. دوم 
خالقانی. سوم ویرانی. چهارم جانانی. 


(قابوسنامه). 
چو از برج حمل خورشید اشارت کرد زی صحرا 
بفرمانش به صحرا بر مطراگشت خلقانها. 

ناصرخرو. 

چه طمع داری در حل صدرنگ بهشت 
چون بدرویش یکی خرقة خلقان ندهی, 
م ناصر خسرو. 
در هنر حله‌ای نپوشد خلق 
که‌بر خلق او نه خلقانست. 

مسعودسعدیلمان. 
در زأویه برنج و تاریکم 

۰ با پیرهن سطبر و خلقانم. 

مسعودسعد سلمان. 
جامهٌ دشمنانش خلقان باد. 

مسعودبعد سلمان. 
مردرا در لاس خلقان جوی 
گنج در جایهای ویران جوی. سنائی. 
گفت‌این جامه سخت خلقانست 


گفت هست ان من چنین ز آنت. ستائی. 
آسمان نیز مرید است چو من زآن گه صبح 
چا ک‌این ازرق خلقان بخراسان یابم.خاقانی. 
ببازار خلقان‌فروشان همت 

طراز کرم را بھائی نبینم. ‏ _ خاقانی. 
نفجم خاقانی آن خلقانيم کان مرد گفت 


چنین به چون بجمع ژندهپوشان اندرم. 






خافانی. 
تیفت که مطرا کرد این عالم خلقان را 
خورشید لقب دادش قصار جهانداری. 

خاقانی. 
وز آن پس که خلقان او تازه کرد. نظامی. 


خلمت سلطان | گرچه عزیز است جامۀ خلقان 

خوداز آن عزیزتر است. ( گلستان سعدی). 

قبا بر قد درویثان چنان زیا نمی‌آید 

که آن خلقان گرد آلود بر بالای درویشان. 
سعدی. 

صاحبدل و یک‌سیرت و علامه 


رجوع به خلق شود. 

خلقان. [خ) ( ج خلق: 

تا حشر کرد دهر بملکت ضمان از آنک 
جودت همی بروزی خلقان شمان کند. 





گوکفش دریده باش و خلقان جامد. سعديی. 





مسعو دسعد. 


مر ام ده 


۰ 


کوتوال را گفت تا پیاده تمام گمارد از پس 
خلقانی تا کوشک. (تاریخ بیهقی). ۰ 
خلقان‌فروش. [خ ف] انف مرکب) 
خلقانی. [خ] (ص نبی) کهنه‌خر. آنکه 
کالاو متاع کهنه صمی‌خرد. (یبادداشت پبخط 
مولف) (از اناب سمعانی). ||آنکه کالای 
کهنه می‌فروشد. کهنه‌فروش. (یادداشت بخط 
مۇلف). ` 

مرکب) دفعة موجود شده. با 
می‌کردند که بعضی حشرات خلق‌ال اعة یمنی 
بی‌وسائل تاسل دفعه موجود صی‌شوند. (از 
کشاف اصطلاحات فنون). 


خلق الله. [خ قل لاه] (ع ا مرکب) آفریدة 


خدا. ||در تداوم عامیانه. مردم. (يادداشت 
بخط مولف). 

-ای خلق‌اله؛ ایهاالاس. ای مردمان. 
خلق بخسی. (خ ب ] (حامص مرکب) 
بخشش خلق. عفو خلق. گذشت از خلق: 
لقمه‌بخشی آید از هر کس بکس 

خلق‌بخشی کار یزدانست وبس. مولوی. 
خلق پسند. [خ ب س] (ن‌سف مرکب), 
مورد پسند خلق: مورد علاقة مردم. 
خلق پسندی. [خ پٍ س] (ص نسبی 
مرکب) منسوب به پسند مردم. متعلق به پسند 
مردم. (یادداشت بخط مولف). 
خلق پوش. (خ[] (نف مسرکب) 
کهنه پوش. پوشندة لباس کهنه. ||کهنه‌پوش از 
درویش و صوفی* 

یکی خوبروی و خلق‌پوش بود 

که‌در مصر یک چند خاموش بود. 

سعدی (بوستان), 


خلقت. [خ ق] (ع !| نهاد. نطرت. طبیعت 


خبره طم سرشت. آب وگل کوهردگ هو 


(یادداشت ت بخط مولف). جبلت. (زمخنشری): 2 

گرنتواند که شود خوک ميش 

زان شره و نحس دراو خلقت است. 
ناصرخسرو. 

من دنیا را بدان چاه... مانند کردم... و آن چهار 

مار را بطبایع که عماد خلقت ادسی است. 

( کله و دمنه). 

= امتال: 

خلقت زیبا به از خلعت دیباء 


۱ -دو ترکیب زیر در زبان عرب دربارة خلفاء 


است. الف: خلقاء الغار؛ باطن غار. ب: خلقاء 
الجبهة؛ جای هموار و برایر از پیشانی. (از متهی 
الارب). 

۲-گاهی صفت اسم مفرد نیز می‌آید. 
(یادداشت بخط ملف). 
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خلق تر. 
|| آفرینش. (یادداشت بخط مولف)؛ .< 
کر نیست از سر خلقت خبر 
چو زیها پپرسی شود کر و لال. 
ناصر خسرو. 
خاقت ملاحظه در آفرنش. (قاموس مقدس). 
|اصورت (السامی فى الاسامی). در كاف 
اصطلاحات فنون خلقت چنین تعریف شده 
است: در لفت. آفرینش باشد چنانچه در 
صراح گفته و علما در تفسیر آن اختلاف 
کرده‌اند. بعضی گفته‌اند مجموع شکل و رنگ 
آدیی را گویند و آن از کیفیات مختصه 
بکمیاتست و بعضی دیگر گفته‌اند شکل منضم 
بلون را خلقت گویند و جمعی دیگر گفته‌اند 
کیفیتی است حاصل از اجتماعی شکل و لون. 
چنانکه در شرح مقاصد امده است. 
- خلقت اصلیه؛ خلقتی که در | کثر افراد نوع 
معیتی است. 
خلق قو. (خ ل تَ] (ص تفضیلی) کهنهتر. 
ژن-ده‌تر؛ و کار عالم هر سال بی‌رونقتر 
ی‌گشت و لباس معاش خلق هر ماه خلقتر 
خلقت کردن. [خ ق ک د] (مص مرکب) 
آفریدن. (یادداشت بخط مولف). 
خلق تنگك. [خ ت ] (ص مرکب) عصبانی. 
غضبنا ک.(یادداشت بخط مولف). 
عصبانیت. غضینا کی. (یادداشت بخط مولف). 
خلق جهان. اغ ت ج] رکب نی 
مرکب) مردمان عالم. مردم جهان: 
چو زر و گوهر باشد عزیز خلق جهان 
چهان بگیرد روزی بدانش وگوهر. سوزنی. 
خلق خوش.[غ و خو /غ ارکب 
ول ام کی ری غو عری و 
(یادداشت بخط مؤلف). 
خلقد ونس. [خ ق ن ] ((خ) نام دیگر 
کالسدون که ناحیتی است. (بادداشت بخط 
موّلف). رجوع به کالدون در این لغت‌نامه 
شود. 
خلقدونه. (خ ‏ ن ] ((خ) نام دیگیر 
کالسدون. رجوع به کالدون در این لفت‌نامه 
شود. 
خلقدونیه. [خ تي ی] (اخ) نام دیگر 
کالسدون است. رجوع به کالدون در اين 
لفت‌نامه شود: در اين شهر سنوذس چهارم 
منعقد گشت. (آثار الباقيه). 
خلق ساعه. اخ ق ع /ع ] (ترکیب اضافی. 
إمركب) خلق‌الساعة. دفعة موجودشده؛ 
ز کین و مهرش چون خلق ساعه اندر ملک 
همی فزاید خویش و تبار آتش و آپ. 
ابوالفرج رونی. 
خلق سوز. خ1 (نف مرکب) سوزندة 
مردمان, آتش‌زنده مردم؛ 





هفت دریا را در اشامد هنوز 
کم‌نگردد سوزش آن خلقسوز. مولوی. 
خلق‌سوزی. [خ] (حسانص سرکب) 
مردمان‌سوزی. مردم‌سوزی: 
میرست باغ دلفروزی 
میکرد بغمزه خلق‌سوزی. نظامی, 
خلق‌شکار. [خْ ش] اص مس رکب 
شکارکندء مردم. بدام‌اندازندة مردم* 
باز جهان تیزپرٌ و خلق‌شکار است 
باز جهان را بجز شکار چه کار است1 
مرت ود 
خلق عالم. [خ تي [] (تسرکیب اضافی. | 
مرکب) مردمان. بریه. انام. (بادداشت بخط 
مولف). 
خلق عظیم. (خ ي ع] (ترکیب وصفی [ 
مرکب) خوی بزرگ. 
ساختن. افریدن. (یادداشت بخط مولف). 
- خلق‌الافک؛ ساختن دروغ. (زمخشری), 
خلق‌گونه. (خ [ ن /نٍ] (ص مرکب) شیه 
به کهنه. کهنهشده: چنانکه بنده شنود آن شغل 
خلق‌گونه شده است. (تاریخ بیهقی). 
خلق محمدی. (ح ي م م1 اترکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از خلق خوش. 
(یادداشت بخط ملف). 
خلقه. (خ / خ ق ] (ع مص) خلق. آفریدن. 
||(إمص) آفرینش. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از تانایب 
خلقة. (خ ق ] (ع اسص) ملاست. نرمى. 
تابانی. (از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). 
خلقة. (خ ‏ ن] (ع 4 ابر مستوی. [إباران. 
(مستتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
نالعیب. 









لھ ق](ع ص) پرباران, منه: سحابة 
خلقه: آبری که در ان اثر باران باشد. (منتهی 
لارب) لاز تاج العروس), 

خلقی. [خ قیی ] (ع ص نسبی) منسوب به 
خلقت. طبیعی. گهری. گوهری. مادرزاد. 
مادرآورد. جبلی. فطری. خداداد. سرشتی. 
غریزی. موروئی. نهادی. (بادداشت بخط 
مولف). 

خلقیات ارسطو. (خ قی یات آرٍ /2] 
رکب شاف اکا ست عند 
ارسطو. مقابل حکمت نظری. (یادداشت بخط 
مزلف). 

خلقیدونی. [خ)(!) نوعی از احجار کریمه 
از جنس عقیق. (یادداشت بخط مولف). 
خلقیدی. [خ] (ص نسبی) منسوب به 
ناحیت خلقیس. (یادداشت بخط مولف). 
خلقید يقی. (خ دی ] ((ع) ظاهراً ناحیت 
خلقیس است. رجوع به خلقیس در این 





۹٩۲۷  .للخ‎ 


لغت‌نامه شود. کان امل ارسطوطالیس من 
المدینه ای تسمی اسطاغیرا و هی من البلاد 
اتی یقال لها خلقیدیقی سمایلی بلادتراقیه 
بسالقرب من اولشفس. (عیونالانباء ج١‏ 
ص ۴۵). 

خلقیس. [خ] (اخ) نام نساحیتی است. 
کالسیس". رجوع به کالیی در این لغت‌نامه 
شود 
خلکت. اخ [] (ص مصنر) خل کوچک". 
ساده‌لوح حقیر. سفیه. جاهل. کم‌عقل. 
خلکان. 1خ i‏ ((خ) دهی است از دهستان 
مرگور بخش سلوانا شهرستان ارومیه. دارای 
۰ تن سکنه که اب ان از چشمه و محصول 
آنجا غلات و توتون می‌باشد. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صنایم دستی آن 
جاجیم‌یافی و راهش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
خلکانلو. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
جمفرآباد فاروج بخش حومة شهرستان 
قوچان با ۲۳۸ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
قنات و محصول آنجا سیب زمینی و بنشن. 
شغل اهالی زراعت و مالداری و راعش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

خلکدونبه. [خ کي ی ] ((خ) نام دیگر 
کالدون است. رجوع به کالسدون در این 
لغت‌نامه شود: یحیی انحوی کان فى الجمع 
الرابع الذی اجستمع فى مدينة يقال له 
خلکدونه. (عیون‌الانباء ج ۱ص ۱۰۳ 

خ لگیری. [خ] (حامص مرکب) کارهای 
شبیه کار شخص خل. این کلمه در اصل 
«خل‌گیری» است و سپس بصورت خل‌گری 
درامده نظر «لوس‌گری» که در اصل 
«لوس‌گیری» بوده. (یادداشت بخط مولف). 
- خل‌گیری مکن؛ عمل اشخاص ساده‌لوح و 
خل را بجای میاور. 

خ لگیر ی کردن. (خ ک :] اص 
مرکب) کازهای اشخاص خل را بجا آوردن. 
اعمال اشخاص خل را انجام دادن. دیوانگی 
کردن. خلبازی درآوردن. (از یادداشت بخط 
مۇلف). 

خلل. (خ ل] (ع !) گشادگی ميان دو چیز۔ 
رخنه. ||مخرجهای باران از ابر. |/بندگی 
مردم. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). | پرا کندگی 
در رأی. (از منتهی الارب) (از تاج الصروس) 
(از لسان‌العرب). |اعیب. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 


1 - ۰ 

۲ -اين کلمه مرکب از خل (ساده‌لوح» سفیه) + 

کاف تصغیر ( که برای تحقیر در این جاستعمل 
است) می‌باشد. 


۸ خلل. 
با سخن گفتن تو هر سخنی باخلل استت ` 
با ستود خرد تو خرد خلق سقیم. فرخی: 
گرت‌نباید بد و خطا و خلل 
عادت کن بی‌بدی و بی‌خللی. 
از من | گرگفتمت که بر خللی. ناصرخسرو. 
ملاح گفت: کشتی را خللی هست یکی از شما 
باید که بدین ستون رود. ( گلستان سعدی). 
||نتصان. (یادداشت بخط مؤلف): هر کسی... 
مرکب است از چهار چیز... و هرگاه که یک 
چیز از آنرا خلل افتد ترازوی راست نهاده 
بگشت. (تاریخ بیهقی). خشم لشکر این 
پادشاه (ناطقه) است. که بدیشان خللها را 
دریابد و ثغور را استوار کند. (تاریخ بیهقی). 
بگشای زلف تافتن اندر فعد بروز 
بنمای روی تا بشب اندر قد خلل. سوزنی. 
- پاخلل؛ بانقصان: چون بوذرجمهر حکیم از 
دین گبرکان دست بداشت که دینی باخلل بوده 
است. (تاریخ بیهقی). 
|| پریشانی» ناب‌امانی. (یادداشت بخط 
مولف): از فرایض احکام جهانداری آنست 
که‌بتلافی خللها... مبادرت نموده شود. ( کلیله 
و دمنه) و خللی به اوساط و اذتاب و اطراف و 
حواشی آن راه تتوانست داد. ( کلله و دمنه). 
اگربی‌هنران خدمت اسلاف را وسیلت 
سیادت سازند. خلل بکارها راه یابد. ( کلیله و 
دمنه). از حضرت بخارا حساءالدوله تاش را 
بازخواندند تا تلافی آن خلل و تدارک آن 
حال بکند. (ترجمة تاریخ یمینی). 
خلل ببزم محبت از آن زمان افتاد 
که‌خوب و بد بهم آمیختند و یوستد. 

عطار. 
|| خطا. زلت. گناه. (از یادداشت بخط مولف)؛ 
نی در نبات این بدلی آمد از قدر 


اصرخسرو. 


نه در نجوم آن خللی آمد از قضا. خاقانی. 
طبع جهان از خلل آبستن است 
باده تو خوردی گنه زهر چیست؟ 
جرم تو کردی خلل دهر چیست؟ نظامی. 
و ملامت کردن گرفت که در شرف انان چه 
خلل دیدی که خوی بهائم گرفتی. ( گلستان 
سعدی). 
بی خللی؛ بی‌خطایی: 
کارما را عنایت ازلی 
|إگزند. اسیب. (بادداشت مولف)؛ . 
ششم کبر و حسد هر هفت بارت 
کزین‌یاران خلل پذرفت کارت. 

ناصر خسرو. 


به اعتقاد خلل درنیاید ار گویم 
که‌اين محمد ترک آن محمد عرب است. 
خاقانی. 


| سید را خلل منهید. 


مأمور از قبل سلطان که چون از طرفی وهنی 
حادث شود و از جانبی خللی متولد گردد. با 
غزنه نشیند. (ترجمة تاریخ یمینی). 

از این قدر چه خلل زاید. ( گلستان سعدی). 
بنیاد خا ک که بر سر آبست ازین سبب 

خالی نباشد از خللی یا تزازلی. ‏ سعدی, 
درین زمانه رفیقی که خالی از خلل است 
ی می تاب و سف غزل انت حافط: 
|| خرابی. فساد. تباهی در کار. (از منتهی 
الارب) (یادداشت بخط مولف): از مغلهایی 
که بدیشان مفوض بود که جز بدیشان راست 
نیامدی... خواستند و دلها از ما و کارهای ما 
بردائتد و خلل آن بملک پیوست. (تاریخ 
هقی از چون قائد را در بات تفا و اسنات 
او احتیاط فرمود تا خللی نیفتد. (تاریخ 
بیهقی). اندیشید نباید که در راه خللی افتد. 
(تاریخ بهقی). بفر دولت عالی بر مراد و هیچ 
خلل نیست. (تاریخ بیهقی). 

خلل از ملک چون شود زائل 

جز به رأی وزير و تیغ امیر. ناصر خسرو, 
و اتفاق بستند کی | گرپرویز حرکت کند هر دو 
بدفع او مشفول باشند و آن طرف بخلل شد 
بعد از انک حیلتها و خدیعتها کرد کی شرح آن 
دراز است. (فارستامۂ ابن بلخی ص ۱:۵ 
اتشان یت هریخ 
وآن بدین ایمن از نهيب فتور. 


مفو دسعل. 
نيت در باطن تو هیچ خلل 
می‌نبینم ز هیچ نوع عمل. سنائی. 


وا گرحجابی در راه اقتد. مصالح معاش و معاد 
خلل پذیرد و بی‌تردیدی بايد دانست که | گر 
کی امام اعظم را خلافی اندیشد... خلل آن 
به اطراف و نواحی و مملکت او بازگردد. 
کلیله و دمنه). 

طیل مشنوید از غير 






خاقاتی. 
برخلاف رضا و موافقت او کارها می‌راند و از 
آن سب خللها روی می‌نمود. (ترجمۀ تاریخ 
یمینی). در ملک خللی قاحش و شکلی شنیع 
ظاهر گشت. (ترجمة تاریخ یمینی). بصدق 
عمل و مرست خلل مطالبت می‌نمود. (ترجمة 
تاریخ یمینی). 
می‌نينديشيم آخر ما بهوش 
کاین خلل در گندم است از مکرموش. 
مولوی (مشتوی). 
حسن هر ذائقه که یافت خلل 
چه شناسد که چیت طعم عل. ؟ 
خلل. [خ ل] (ع | آنچه در میان دندانها ماند 
از طعام و واحد آن خلة است: هو خللهم؛ او 
در میان آنپاست. (از منتهنی الارب). 
خلل. [خ ل ](ع [) ج خلة. (منتهی الارب). 
خلل. (خ 3] لع !اج خلة. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان العرب). 


خلل درآوردن. 
خلل و فرج؛ سوراخهای بدن. منافذ بدن. 
مسامات بدن. مفاتیح عرق. (یادداشت بخط 
مۇلف). 
خلل آمدن. [خ ل م 5] (سص مرکب) 
تباهی بهم رسیدن. فاد پیدا شدن. (از 
آنندراج). |ارخنه پدا شدن. (یادداشت ب خط 
مۇلف). 
خلل افتادن. إخ ل أد] (مص مرکب) 
خرابی پیدا شدن. فاد و تباهی حاصل 
آمدن: چون به لشکرگاه رسید. یافت قوم را بر 
حال خویش هیچ خللی نیفتاده بود. (تاریخ 
بیهقی). دست بتوفیر لشکر برد و در آن بيار 
خللها افتاد. (تاریخ ببهقی). و اگرعياذاً بلله... 
خلل افتد جیحون بزرگ در پیش است و 
گریزگاه خوارزم سخت دور. (تاریخ بیهقی). 
خلل گرچه می‌افتدش در دماغ 
ولی سرخوشی می‌پذیرد چو بل _ 
ملاطغرا (از انندراج). 
صد خلل در راحت تنهائیم افتاد | گر 
زاعنایان گردبادی در پیابان داده‌ايم. 
کلیم(از آنندراج). 
خلل افکندن. [خ لآک د] (ممسص 
مرکب) خرابی و فاد ایجاد کردن. تباهی 
ایجاد کردن. 
خلل انداختن. [خ لأت ] (مص مرکب) 
خرابی ایجاد کردن. تباهی ابجاد کردن. 
|| تفرقه ایجاد کردن: 
دل عارف غبارآلودۂ کثرت نمیگردد 
نیندازد خلل در وحدت آئینه صورتها. 1 
خلل انداز. [خ ل 1] اسف مسسرکب) 
اغتشاش ‌آور. کسی که باعث تباهی در کارها 
شود. کسی که باعث هنگامه و آشوب گردد. 
(تاظم الاطباء). 
خلل پذیر. (خ ل ب ](نف مسرکب) 
هرچیزی که قابل اختلال و تباهی و آشفتگی 
بود. (ناظم الاطباء). انچه خلل می‌پذیرد:. . . 


هر که در کار سخت‌گیر شود 2 
نظم کارش خلل‌پذیر شود. نظامی.< 
عنایتی که ترا بود | گر مبدل شد . ۱ 
خلل‌پذیر نباشد ارادتی که مراست. سعدی. 
خلل پذیر بود هر بنا که می‌بینی 
مگر بنای محبت که خالی از خلل است. 
حافظ. 
خلل پذ برفتن. [خ ل ب زر ت] (مسص 
مرکب) قبول خلل کردن. فساد و تباهی 


پذیرفتن: به تضریب نمام خائن بنای آن 
دوستی خلل پذیرد. ( کلیله و دمنه). 

خلل پذ بری. (خ ل پ] (حامص مرکب) 
حالت خلل پذیرفتن. 

خلل درآوردن. [خ ل دود) اسسص 
مرکب) ایجاد خلل کردن. ایجاد تباهی کردن: 
نه بسبب خلل درآوردن خلل‌درآورنده نه 


خلل دماغ. 


بهیچ چیزی از وجود که رخته درانبدازد.- 


(تاریخ قم ص ۱۵۷). 
خلل‌ دماغ . [خ ل د] (ص مرکب) زبون و 
ضمیف و ديوانه. (ناظم الاطباء). 
خلل ر ګیلوان. (خ ل [] ((ج) دهی است 
جزه دهستان شاهرود بخش شاهرود 
شهرستان هروآپاد. دارای ۱۲۱ تن سکنه. اب 
آن از چهار رشته چشمه و محصول آن غلات 
و سردرختی و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صایم دستی جاجیم‌پافی و راه مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خلل کردن. [خ لک د] (مص مرکب) 
خراب شدن. ویران گشتن. خراب گشتن: 
این سرایی است که البته خلل خواهد کرد 
خنک آن قوم که در بند سرای دگرند. 
سعدی, 

چو دور جوانی خلل می‌کند 
بپایان پیری چه امید ماند. سعدی. 
خال ناپذ یر. [خ ل پ] (نسف مرکب) 
قیرقابل خلل. آنچه قول خلل نکند. پایدار. 
ثابت: چون اتحاد خلل‌ناپذیر ملل اسیایی 
ضامن استقلال انهاست. (یادداشت بخط 
مۇلف). ` 
خلل‌ناپذ بری. [خ ل پ] (حسامص 
مرکب) حالت خلل تپذیرفتن. (یادداشت بخط 
مولف). 
خلل نا کث. [خ [)(ص مرکب) رخنه‌دار. 
دارای منفذء 
روی جهان کین پا ک‌شد 
از نفس چند' خلل‌نا ک‌شد. 

نظامی (مخزن‌الاسرار ص ۱۱۲). 


خلل ند یده. [خ ل نْ دی د /د] (نمف: 


مرکب) بدون عیب. بی‌نقص: 
دستی سلب خلل‌ندیده 
برد از پی آن سلب‌دریده. نظامی. 
خلل و فرج. [خ ل ل ف ر](ترکیب 
عطفی» | مرکب) منافذ و سوراخهای ریز چون 
خلل و فرج بدن. 
خللیی. (خ [) (ص نسبی) متعرض. مزاحم. 
مانع. زیان آور. (ناظم الاطباء). 
خلل یافتن. [خ ل ت ] (مص مرکب) رخنه 
یافتن. (یادداشت بخط مولف). ||اختلال پیدا 
کردن. تباهی یافتن. (از یادداشت بخط 
مۇلف). 
خلم. [خ]() خشم. غضب. (از برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء): 
کفر جهل است و قضای کفر علم 
هر دو یک کی باشد آخر خلم و حلم 
۱ ۱ مولوی. 
ایمان رامن بعر‌سانم بخلم 
خائفان را ترس بردارم ز حلم. 
خلم بهتر از چنین حلم ای خدا 


مولوی. 


که‌کند از نور ایمانم جدا. مولوی. 
تاکی آرم رحم خد آلود را 
ره تمایم علم حلم‌اندود را. مولوی. 


|| آپ بینی. خلم. (ناظم الاطباء). رجوع به 
خلم شود. ||گل تیرة چسبنده. (ناظم الاطباء) 
(برهان)؛ 
چراغ علم و دانش پیش خود دار 
وگرنه در چه افتی سرنگون‌وار 
فغان زین صوفی در خلم مانده 
ولی در خلم خود بی‌علم مانده. ۱ 

عطار (از آتتدراج). 

خلم. (خ /خ)() مخاط و رطوبت غلیظ که 

از بینی آدمی و دیگر حیوانات برآید. (برهان 

قاطم) (ناظم الاطباء): 


دو جوی روان در دهانش ز خلم. 
زآن خلم.و زآن بفج چکان بر بر و بر روی. 
شهید. 

فا انا گس 
همی بیتم از خیل و خلم و خدو. عسجدی. 
عدو را خیال سر تيغ تو 
ز پینی کند مغز بیرون چو خلم. 

شمس فخری. 


خلم. [خ] (ع () درست و یار. | خوابگاه 
آهو و خانهٌ آن و جای پنهان شدن وی. 
||استخوان. ||پیه و روده‌های.گوسفند. (از 
مى الارب) (از تاج المیر: وس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الصوارد), ج اخلام. 
خلماه. 
خلم. (خ [] ((خ) قصبه‌ای از توابم بلخ در 
سرحد بدخشان که به ده فرعون اشتهار دارد. 
(ناظم الاطباء). یاقوت گوید: شهری است در 
نواحی بلخ, در بیست فرسخی این شهر» شهر 
یادها و بانین یافت ممشود و 
۴ جا باد می‌وزد. (از معجم البلدان), 
به طخارستان است به دو منزلی سمنگان . (از 
یادداخت مولف): در خراسان ميان ن بسلخ و 
طفارستان است و اندر صحرا نهاده بر دامن 
کوه و او را رودی است و خراجشان بر آب 
است و جایی بسیار کشت و برز است. (حدود 
العالم). 
خلماء . (خ [] (ع لا ج خلم. اسنتهی 
الارب). رجوع به خلم شود. ۱ 
خل‌ماش. [خْ] ([ مرکب) نام گیاهی است 
که دانه‌های آن را بنشن نامند". (از یادداشت 
بخط مولف). 
خلمده. [خ د؛] (نف مرکب) بینیی را گویند 
که پیوسته آب و خلم از آن روان باشد. 
(برهان قاطم) (ناظم الاطباء) (آنتدراج): 
کشیده‌قامت و گل‌روی و مشکبوی وی است 
خلمده‌بینی و چمچا 









چاخ و گنده‌قوز منم .. 


. سوزنی. 








خلنج. ۹۹۲۹ 
خلم نا کك. [خ ] اص مرکب) دارای خلم. 
رجوع به خلم شود. 
خلموس. [خ] (ع !) واحد خلامیس. مه 
قولهم: رعیت خلموسا. رجوع به خلامیس 


شود. 
الارب). منه: ابل خلمة؛ ا 2 
الارب). 


خلمه. [خ م /2)() گره سر عصا را گویند. 
(برهان قاطع) از ناظم الاطباه). |(سر چوگان 
که خمیده است. (فرهنگ جهانگیری): 

بود بیدی که نه در خلمۀ چوگان آمد. 

شرف شفروه (از آنندراج). 

خلمی. [خ ل] (ص نسبی) منسوب است به 
حلم که بلدی است در ده‌فرسخی پلخ. (از 
الانساپ سمعانی). 
خلمیدن. ٠1خ‏ ا (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||خشمدا ک شدن و قهر 
گرفتن. (از ناظم الاطیاء) (از آتندراج). 
خلن. [خ لٍ] (ص) بینی که مخاط و خلم از 
آن روان باشد. (ناظم الاطباء). کسی را گویند 
که پیوسته اب غلیظ از بینی او روان باشد. 
(برهان قاطع)* 

بینی خلن چو میش دارد ِ 

صد گرگ درونش بیش دارد. اغاجی. 
خلنبوس. (خ لم] (ع ) سنگ آتش‌زنه. 
سنگ چخماق. (منتهی الارب) (از تاج 
لمروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد), 
خلنج. [خ ل] (ع () خدنگ. درختی نیک 
سخت که از چوب آن تیر و نیزه سازند. 
(منتهی الارب). ج. خلانج: کمان و تير و 
خدنگ و چوب خلنج بسار افتد. (حدرد 
العالم). درختی است شبیه به درخت گز و در 
چین و بلاد روس زیاد بزرگ می‌شود برگش 
مثل برگ گز و گلش کوچک و سرخ و زرد و 
نود یر می خد و لتر مق ودل ا 
گرم و خد خشک و شکوفه او تندتر و قوی‌تر از 
سایر اجزاء او و شکوفه و برگش جهت گزیدن 
هوام و روغن او که شکوفه را در آن ریخته سه 
هفته در آفتاب گذاشته باشند جهت اعیا و درد 
مفاصل و تقرس نافع و نشارٌ چوب او را هم 
این اثر است. و یک مشقال از تخم او با عسل 
حافظ دل است از ضرر سموم و خوردن 
چیزی در ظرف چوب او مانعم خفقان است. 
(از تحفة حکیم مؤمن): لین‌البخت فى قصاع 
الخلنج, (از یادداشت بخط مؤلف). ||خارشتر. 
علف ترنجبین. (یادداشت بخط مولف). 


١‏ -نل: زین نفسی چند. 

2 - Lathyrus. 
گر حلمده بکسر حاے» و «دال» آید وزن‎ ۱-۳ 
اين مصراع معیب ميشود.‎ 


۹۹۳۰ خلنج. 


|((ص) هسرچیز دورنگ و ابسلق: (تاظم 
الاطباء)؛ 

کردکون تو بدان علت بد 

همه شلوار تو رنگین و خلنج. سوزنی. 


عبدالله عباس گفت: سگ ایشان سرخ بود 
گفت: زرد بود... کلبی گفت: خلنج بود. (فتوح 
ج۳ ص ۴۱۱). |]نوعی فیروزه باشد. (نقل از 
نخبةالدهر دمشقی). . جزع. . (یادداشت بخط 
مولف). رجوع به الجماهر بیرونی شود. 
خلنج. [خ [) (() کبوتری که تمام آن سیاه 
باشد مگر یک یا دو پر از بال آن که سپیده بود. 
(از ناظم الاطباء). ||هر چیز دورنگ و ابلق. 
خَلنح (ناظم الاطباء). 
خلنج. (خ لٍ](ام) نشکنج. عمل گرفتن 
عضوی و کندن به ناخن. (ناظم الاطباء). 
نیش‌گون. (یادداشت بخط مولف). ||خوابیدگی 
و بی حسی عضوی. (ناظم الاطباء). 
خلنجی. [خ [) (ص نسبی, لا قسمی 
فیروزه. (نخة الدهر). و أن از سنجافی 
پست‌تر است. (از یادداشت بخط مولف). 
خلنحی. [خ ل ](ص نسبی) منسوب به 
خلتج که نوعی از چوب است. (از انساب 
سمعانی). 
خلندر. زخ ل د) (!) مسرزنجوش. (ناظم 
الاطباء). 
خلندگی. اخ لد /د] (حامص) حالت 
خلده. (یادداشت بخط مولف). 
خلنده. (خ ل /د) (نف) در ان‌درون 
شونده. مجروح‌کننده. (از برهان قاطم) (از 
صحاح الفرس). سوراخ‌کننده: 
بود بر دل ز مژگان خلنده 
گهی تیر و گهی ناوک‌زننده. 
حلق بداندیش را برنده چو تیفی 
دیده بدخواه را خلنده چو خاری. 
همه درخت و مان درخت خار گشن 
نه خار بلکه سنان خلده و خنجر. فرخی, 
خلنده‌تر ز جاهل بر نروید. ‏ ناصرخسرو. 
هرچند خلنده‌ست چو هسایةٌ خرماست 


فرخی. 


بر شاخ چو خرمات همی آب خورد خار. 
ناصرخسرو. 
| تبرکشنده. زخمی که تیر می‌کشد. (از 
یادداشت بخط مولف): اماسی که سخت گرم 
و خلنده باشد همچون خار بخلد آن را شوکه 
گویند. (از ذخیرة خوارزمشاهی). علامتهای 
آن [علامتهای تفرق الاتصال ] درد خلنده 
باشد و گاهگاه چنان پندارد که آن مسوضم... 
(ذخیرة خوارزمشاهی). علامت این آساس 
دردی بود لازم و خلنده و تب سوزان. (ذخیرۀ 
خوارزمشاهی). |إنافذ. (ناظم الاطباء). 
خلنگت. (خ ) (ص) دورنگ. ابلق. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (آنندراج). خلنج: 


کآسمان آسمانه‌ای است خلنگ. . فرخی. 





تا برآید لخت‌لخت از کوه میغ میغ‌گون 
آسمان آس‌رنگ از رنگ او گردد. خلنگ 
منوچهری. 
|| نوعی فیروزه است . خلنج. (از نخبةالدهر 
دمشتی). ||درختی است كه صمغ آن 
کهرباست. خلنج, (بادداشت بخط مولف. 
|اخس و خار. خار و خس. (از یادداشت 
بخط مژلف). ||بزبان مردمان مازندران چوبی 
که‌کودکان بر ان سوار شوند. کعابه, (یادداشت 
مؤلف). ||((مص) گرفتگی اعضاء را گویند. (از 
آتتدرا اج). خلنج. 
خلنگ‌زار. [خ ل] ((مرکب) زمین پر خس 
و خار. ځارستان. خاردار. (یادداشت بخط 
مۇلف). 
خلو. [خ] (() توعی از آلوی بزرگ که آن را 
خلوگرده نیز گویند: 
داش خلو کوفته ديدم که بدعوی. 
بسحاق اطعمه (از جهانگیری). 
|اهلو که میوه‌ای است معروف. (از برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء) (فرهنگ جهانگیری). 
خلو. [خل] (ع ص) خالی. تنها. منفرد. 
|امرد فارغ و بری. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
ج» اخلاء. ||زن فارغ و بری. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان العرب). ج, اخلاء. 
خلوء [خ لرو] (ع مص) خالی بودن. خلاء. 
(متتهی الارب) (از تاج السروس) (از اقرب 
الموارد). منه: جاژونی خلو زید؛ ای خلوهم 
منه؛ ای خالین منه؛ چون فخرالدوله وفات 
یافت به قاموس کس فرستاد و از وفات او و 
خلو عرصة ولایت خبر داد. (ترجمة تاريخ 
یسمینی). برادر او را خسرو و فیروزین 
رکن‌الدوله به خلافت و نیابت او نامزد کردند 
راز خلو منصب ملک و عطلت سریر 
خللی حادث نشود., (ترجمة تاریخ 






یمیتی 

خلو. اخ[ (إخ) نام کوهی است بسیار بزرگ 
و بلند و شامخ. (برهان قاطع) (فرهنگ 
جهانگیری) (ناظم الاطباء). 

خلوات. (خ [] (ع) ج خلوة. (امنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسآن‌الصرب). 
رجوع به خلوت شود. 

خلواج. (خ[] () مسرغی گوشتخوار. 
||زغن. (از ناظم الاطباء). 

خلواره. [خل ز / ر ]() آتش گون و په که 
پس از پختن نان در تنور نانوایی و غیره ماند 
و فقراء از آن آتش برایگان برای خود برگیر ند 
گرم داشتن کرسی یا خانه را. صلّه. صابی. 
خاکسترگرم با خرده‌های آتش.۱ (از 
یادداشت بخط مولف). 

خلواش. (خ[] (() قی‌می نعناع برنگ 
بنفش مایل بسرخی. (یادداشت مولف). 








خلوت. 
خلوام. (خ[] () علتّی, گسیاهی است. 
(یادداشت بخط مولف): ۲ 
خلوء ۰ [خ] (ع مص) لازم گرفتن جایی را. 
(منهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان‌العرب). منه: خلا الرجل خلوء؛ لازم 
گرفت مرد جا را. ||گذشتن قوم چیزی را و 
اختیار کردن چیز دیگر راء منه: خلا القوم؛ 
گذاشتند قوم چیزی و اختیار کردند غیر آن را. 
||خفتن ناقه بی علتی. ||حرونی كردن ناقه یا 
جمل یا فقط ناقه و نگذاشتن جا را. (از متهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان الصرب). 
منه: خلات الاقة خلا و خلاء و خلوء. 
خلوء ۰ [خ] (ع ص) ناقة حرونی‌کرده که جا 
را نگذارد. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) 
(از لسان العرب). منه: ناقه خلوء. " 
خلوب. [خ](ع ص) زن فسریبنده و 
دروزن. (منتهی الارب) (تاج العروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد, 
خلوت. (خل و (ع ) انسزوا. عسزلت. 


(یادداشت بخط مژلف): 

هزار زاره کم نشنوند زار؛ من 

به خلوت اندر نزدیک خویش زاره کنم. 

دقیقی. 

خلوتی کز فقر سازی خیمۂ مهدی شناس 

زحمتی کز خلق بینی موکب دجال دان. 
خاقانی. 

این یکشبه خلوت که به هر هفته مرا هست 

حقا که به شش روز مسلم نفروشم. خاقانی- 

خلوت خود ساز عدم‌خانه را 

بازگذار این ده ویرانه را. نظامی. 


وبه عصزلت و خلوت ار نمودی. 
( گلستان). چندانکه مرا شیخ... ابوالفرجین 
جوزی ترک سماع فرمودی و به خلوت و 
عزلت اشارت کردی. ( گلستان). ||نهانخانه. 
کّف. خلاجای, مستراح . (یادداخت بخط 
مۇلف). ها باممشوق و خالی ازاغیار. اکثر: 
به تنهایی باخدا اطلاق میشود که ضعشوق.- 
ازلی است: 
آنشب که سوی که خلوت نهاد روی. 
خافانی. 
از آن خمال من امروز خلوتی جستم 
وزآن فروغ من | کنون فراغتی دارم. خاقانی. 
پرد؛ خلوت چو پرانداختند 


جلوت اول بسخن ساختند. نظامی. 
نصیحت‌های هاتف چون شنیدم 
چو هاتف روی در خلوت کشیدم. نظامی. 


۱-مرحرم دهخدا احتمال داده‌اند که جزم 
تخت کلمه می‌نماید که «خوال» باشد بمعنی 
دوده. 

۲ - ابرنصر این کلمه را ارسی و ترجمة علقی 
گرفته است. 


خلوت. 


در آن خلوت که دل دریاست آنجا ا 


همه سرچشمه‌ها آنجاست آنجا. نظامی. 
با دوست به گرمابه درم خلوت بود 
وآن روی چو گل با گل حمام بیندود. 

سعدی. 
خلوت بی‌مدعی سفره بی‌انتظار. سعدی. 
- امئال: 


خلوت از اغیار باشد نی ز یار. 

(نقل از مجموعة مختصر امثال طبع هند). 
|اجای خالی از اغیار. جایی که در آن جز 
نزدیکان و محرمان کسی دیگر حق حضور 
ندارد؛ٌ 
واعظان کین جلوه در محراب و منبر می‌کنند 
چون بخلوت میروند آن کار دیگر می‌کنند. 

حافظ. 

| مجلس خالی از بیگانه برای مشورت در 
امری: گفتیم اکُرچاره نیت از زدن خلوتی 
بايد تا یکو دو فصل سخن گویم و توققی در 
زخم ایشان. (تاریخ بیهقی). خلوتهای امیر 
معود با وی بود و عبدوس. (تاریخ ببهقی). 
چون معمای مسعدی پرسید دیگر روز با من 
خالی داشت و این خلوت دیری بکشید. 
(تاریخ بیهقی). و این خلوت روز پنجشبه بود 
و ملطقه بخط سلطان بقاید رسیده بود و بادی 
عظیم در سر کرده. (تاریخ بیهقی). دسنه 
بفرصت خلوتی طلبید. ( کلیله و دمنه). 
خاقانی را دس بقلوت 
بنشان و بدو شراب درده. خاقانی. 
خلوت کردن؛ گرد آمدن باکسی در جای 
خالی. خالی کردن با: آمیرمسعود با خواجه 
احمد حسن وزير خلوت کرد. (تاریخ بیهقی). 
با خود گفتمی این چه هوس است که هر روز 
خلوتی کند. (تاریخ بهقی). مردی معتمد را از 
بطانهٌ خویش نامزد کرد تا با معتمد مامون شد 
وءهر دو بمدینه رفتند و خلوتی کردند با رطضا 
(ع). (تاریخ بهقی). شتربه با مقدمان لشکر 
خلوتها کرده است. ( کلیله و دمنه). 
= ||مجامعت کردن؛ فرعون بر تخت و در 
خواب بود هر دو خلوت کردند زن باردار 
گردید.(قصص‌الانبیاء ص 4۰). 
|| وحشت. (یادداشت بخط مولف). 
||بستان. خوابگاه. ||اطاق مخصوص. 
|اجایی که شخص در آنجا به تتها نشیند. (از 
ناظم الاطباء). ||جایی که جز محارم شخص 
دیگری در آنجا نباشد. (ناظم الاطباء). جایی 
که جز خویشان و نزدیکان که نامحرم 
دیگراند کس دیگر بدانجا نت. (یادداشت 


بخط موّلف)؛ 
- خلوتگه؛ مجلسی که نامحرمان را بدان 
راهی نیست: 
عزم بخلوتگه سلطان کند عطار. 


عمله خلوت. غلامان و خواجگان که 


خدمت محارم شخص کنند. 

ا|مقایل جلوت. مقایل حضرت. (يادداشت 
بخط مولف). |نزدپارهای از صزفیان عزلت و 
گوشه‌نشینی است و ند پاره‌ای دیگر از آن 
طایفه غیر عزلت است پس خلوت از اغیار و 
گوشه‌گیری از نفس و آنچه بسوی خود 
می‌طلبد و آدمی را بغر خدا مشغول می‌دارد 
باشد. لذا خلوت کیرالوجود عزلت 
قلیل‌الوجود است. بنابر این عزلت مقامش 
بالاتر از خلوت است. دیگری گفه عزلت از 
اغیار باشد بابراین خلوت بالاتر از عزلت 
است جانکه مسجم‌السلوک گفته: در 
خلاصةاللوک امده خلوت ترک امیزش با 
مردم است هرچند هم بین ایشان واقع شده 
باشد. حکیمی گفته: که خلوت انس به ذ کر و 
اشتفال به فکر است. دانایی گفته: خلوت 
تنهایی اٍزرچمیع اذ کار است جز از حق تعالی 
شانه. ( کشاف اصطلاحات الفنون). محادثة 
السرمع السق حیث لاملک و لا احد سواه 
حافظ ار آب حیات ازلی می‌طلبی 

مبمش خاک در خلوت درویشانست. 

حافظ. 
بی چراغ جام در خلوت نمی‌بارم نشست 
زانکه کج اهل دل باید که نورائی بود. 
حافظ. 

خلوت. اخل د] (اخ) دهی از دهستان 
آجرلو بخش مرکزی شهرستان مراغه. دارای 
۴ تن سکنه. اب آن از رودخانة اجرلو و 
محصول آن غلات و چفندر و بادام و حبوبات 
و بزرک و شغل اهالی زراعت و از صنایع 
دستی جاجیم‌بافی و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 





خلوب ۲ E‏ 
تا خلوت بأصفا بینی 

در تفت روی و جائیینی 

نقشی که بمدعا نشسته 


در خلوت باصفا نسته. تأثیر (از آتدراج), 
خلوت پرست. [خ ل رب ز] (نف مرکب) 
علاقه‌مند بخلوت. مشتاق تنهایی و عزلت 
عبادت را* 

به پیروزی عقل کوتا‌دست 

بخرسندی زهد خلوت‌پرست. نظامی, 
خلوت‌جای. خل و] ([ مرکب) جای و 
مکان برای خلوت و عزلت. مُعتکف. (منتهی 
الارپ). 

خلوتخانه. [خل ون /ن] (امرکب) 
نمازخانه. (ناظم الاطباء). محل عبادت و 
عزلت از خلق. جائی که در آن عزلت گیرند 
برای عبادت: 

خیز خاقانی ز کنج فقر خلوتخانه ساز 


۹٩۳۱ خلوت‌سرای.‎ 


کز چنین گنجی توان اندوخت گنج شایگان. 
خاقانی. 
بایزید بسطامی تی در خلوتخانة مکاشفات 
کمندرا بر کنگر؛ کبریای او درانداخت. 
(مجالس سعدی - مجلس ۳). کیخرو در 
خلوتخانه‌ای که از برای عبادت و طاعت 
جهت او ساخته بود بنشت. (تاریخ قم). 
||اوطاق زن. ||اطاق مخصوص. اناظم 
الاطباء). |[محل خالی از اغيار. مجل متعلق 
به خویشان و محرمان که دیگران و نامحرمان 
راحق ورود بدان نیست؛ 
بعذری کان قبول افاد در راه 
برون آمد ر خلوتخانۂ شاه. نظامی. 
هر آن دل را که پنهانی قرینی هست روحانی 
به خلوتخانه‌ای ماند که اندر بوستانستی. 
سعدی (بدایع چ مصفا ص ۵۷۷). 
رجوع به خلوت شود. 
خلوت‌دوست. [خل ا(ص مرکب) 
مايل به انزوا و عزلت. (ناظم الاطباء). 
عزلت‌گزین. آنکه علاقه‌مند به انزوا و عزلت 
است. منژوی. 
خلوت رو. (خل ور /رُو](نف مرکب) 
ریاضت‌کش. درویش. آنکه طالب ا ت 
است عبادت را؛ 
جز او هر که را دیدم از خسروان 
ندیدم دراو جای خلوت‌روان. نظامی. 
خلوت‌ساز. [ٍخَل ] (نسف مرکب) آنکه 
خلوت کند. انکه بخلوت نشیند. انکه نزد 


نامحرمان نرود؛ 

دختر خوبروی خلوت‌ساز 

دست خواهندگان چو دید دراز. نظامی. 
چون شب آمد نه شب که حجلة ناز 

پردة عاشقان خلو نظامی. 


خلوتخانه. اط 
در چارسوی کون ومکان وحشت است خی 
خلوتسرای انس جز از لامکان مجوی. 


خاقانی.. 
در سور سر رسیده و دیده بچشم سر 
خاقانی. 


دیده‌ام خلوتسرای دوست در مهمان‌سراش 
تن طفیل و شاهد دل میهمان آورده‌ام. 
خاقانی. 
ای که خلوتسرای قدر تو را 
چرخ چون حلقه از برون در است. 
ظهی الدین فاریابی. 


۱-اين ترکیب بدین شرح در آنندراج آمده 
N ET‏ 
جغرافابی دیده نشد. 


۲ خلوت‌سگاد. 


وآنگه او را بمحرمی بپر د 
تا بخلوتسرای دختر برد. 
حریفان خلوتسرای الت 
به یک جرعه تا لغم صور مست. سعدی. 
بحاجب در خلوتسرای خاص بگو 
فلان ز گوشه‌نشینان خا ک‌درگه ماست. 
حافظ. 
خلوت‌سرای اوست چون گرمابة زنان 
پر قال و قیل و ولوله و پرصدا شده. اميدی. 
رجوع به خلوتخانه شود. ||نهانخانه. سبال. 
(یادداشت بخط مولف). 
خلوت‌سگال. [غل و س ] انف مرکب) 
آنکه در خلوت می‌اندیشد. خلوت‌گزین. آنکه 
در خلوت با خدای خود سر و سری دارد؛ 
که چندین سخنهای خلوت‌سگال 
حوالت مکن بر زبانهای لال. نظامی. 
خلوت شدن. (غ[ رش د] اص 


نظامی. 


مرکب) خالی شدن. ||از انبوهی افتادن. کم : 


رفت و آمد شدن. چون: خیابان خلوت شدا 
یعنی از مردم زیاد خالی شد. کثرت و انبوهی 
مردم در آن کم شد. 

خلو لکده. [خل رک /د] (|مسرکب) 
خلرتگاه. جای خلوت. (بادداشت بخط 


مۇلف). 
خلوت کردن. غل وک د ]مص مرکب) 
گفت ای شه خلوتی کن خانه را 

دور کن هم خویش و هم بیگانه را. مولوی. 


- خلوت کردن باکسی؛ با او تها شدن. 

|| عزلت گزیدن و اغیار بیرون کردن و به خیال 
خود مشفول شدن. (ناظم الاطباء). || خالی 
کردن. (یادداشت بخط مولف). |اهمم‌بستر 
شدن. مجامعت کردن. (یادداشت بخط مولف). 
چون: شوهر با زن خود خلوت کرد. 


خلوتگاه. زخل د (إ مرکب) محل انزوا اوا 


(ناظم الاطباء): 
یک شبی مجنون بخلوتگاه ناز 
با خدای خویشتن می‌کرد راز. 
(منسوب به مولوی). 
ز خلوتگاه ربانی وئاقی در سرای دل. 


سعدی. 
| شبستان. (ناظم الاطباء): 
درون بردندش از در شادمانه 
بخلوتگاه آن شمع زماند. نظامی. 
اامحل آسایش. (ناظم تب 
ملک روزی بخلوتگاه بنشست 


نشاند آن لعبتان را نیز بر دست. نظامی. 
خلوت‌گرای. [خل وگ /گی] انسف 
مرکب) مایل بخلوت. خلوت‌گزین: 

چو دانست کو هست خلوتگرای 

پیاده به خلوتگهش کرد رای. نظامی. 
خلوت گزیدن. ال وگ د] امسسص 





مرکب) عزلت گزیدن. انزواء اختیار کسردن. 
منزوی شدن, (یادداشت بخط مولف). 
خلو تگزیده. [خل زگ 5 /د) (نرسف 
مرکپ) عزلت‌گزیده.منزوی. خلوت اختيار 
کرد 

خلوت‌گزیده را بتماشا چه حاجت است 

چون کوی درست هست بصحرا چه حاجت است. 

حافظ. 

خلو تگزین. [ غل د گ] انف مرکب) 
خلوت‌شین. منزوی. آنکه خلوت اختبار 
کند. (یادداشت بخط مولف). گوشه‌نشین, 
مجرد. (ناظم الاطباء). 
خلونگه. عل زگ؛] (مسرکب) محل 
خلوت. محل انزوا برای عبادت و ریاضت و 
تقرب به معبود. خلوتگاه: 

چو دانست کو هست خلوتگرای 
پیلده به خلوتگهش کرد رای, 
کجازاهدی خلوتی یافتی 

به خلوتگهش زود بشتافتی. نظامی. 
زهد من با تو چه سنجد که به یغمای دلم 
مست و آشفته به خلو تگه راز آمده‌ای, 

حافظ. 


نظامی, 


درودی چو نور دل پارسایان 
بدان شمع خلوتگه پارسایی. 
اسر آسایش. (ناظم الاطباء): 
چو لختی سخن گفت از آن در که بود 
به خلوتگه خویش رغبت نمود. 
چو خلوتگهش آنچنان ساختند 
از او زحست خویش پرداختند. 
به خلوتگه خسروش تاختند 
ز نظارگان پرده پرداختند. نظامی. 
||جای تنهایی. جایی که غیر را در آن راہ 
نیست. (یادداشت بخط مولف). 
عچخارنکه خورشید؛ آسمان چهارم. نلک 
واا بدانجهت که گوند عیسی را بچرخ 
چهارم بردند. 
- || کنایه از عالیترین مقام تقرب؛ 
کمتراز ذره نه‌ای پست مشو مهر بورز 
تا بخلوتگه خورشید رسی چرخ‌زنان. 
حافظ. 
- خلوتگه عرش؛ کنایه از پیشگاه احسدیت 
پرواز پری گرفت پایت 
خلوتگه عرش گشت جایت. نظامی, 
خلوت نشین. [خل و نٍ] (نف مرکب) 
عزلت‌نشین. عابد. زاهد. (بادداشت بخط 
مولف). کسی که تنها می‌نشیند و عزلت 
می‌گزیند. منزوی. (ناظم الاطباء): 


حافظ. 


نظامی. 


نظامی, 


سواد دیدة باریک‌بیان 
ایس خاطر خلوت‌نشینان. نظامی. 
حذر کن زأنکه نا گه‌در کمینی 


خلوتیه. 


چو من خلوت شین باشم تو مخمور 
ز تهمت رای مردم کی شود دور. 
ورت مال و جاهست و زرع و تجارت 
چو دل با خدایست خلوت‌نشینی. 
سعدی ( گلتان). 
چو خلوت‌نشین کوس دولت شنید 
دگر ذوق در کنج خلوت ندید. 
سعدی (بوستان). 
بزیر آمد از غرقه خلوت‌نشین 
بپایش درافتاد سر بر زمین. 
شنیدم که از پارسایان یکی 
بطیبت بخندید با کودکی 
دگر پارسایان خلوت‌نشین 
بعیش فتادند در پوستین. سعدی (بوستان), 
دل مخوان ای پسر که دول بود 
آنکه در چاه خلق گول بود 
گرگ آزاد ریمان در حلق 
کیست خلوت‌نشین دل با خلق, 
از فرب نرگس مخمور و لمل می‌پرست 
حافظ خلوت‌نشین را در شراب انداختی. 


نظامی: 


سعدی. 


اوحدی, 


حافظ. 
درونها تبره شد باشد که از غیب 
چراغی برکند خلوت نشینی. حافظ. 
حافظ خلوت‌نشین دوش بمیخانه شد 
از سر پیمان گذشت بر سر پیمانه شد. 

حافظ. 


خلوتی. [خل و1 (ص نسبی) منوب به 
خلوت. کنایه از گوشه‌نشین و مجرد. (از ناظم 
الاطباء): 

بشنو آزین پرده و بیدار شو 


خلوتی پردة اسرار شو نظامی. 
خلوتی پرد؛ اسرار شو 
ما همه خفتیم تو بیدار شو نظامی, 


خلوتی. (غل )(خ) نام سلسله‌ای از 
درویشان, (یادداکت بخط مولف), . رجوع بسه. 
خلوتیه شود. 

خلوتی. ۰ ال 15 ((خ) نام کماللدمن: 
اسماعیل اصفهانی, شاعر سمروف. (نأظم 
الاطباء). 

خلوتیان. زخل و ] (مرکب) ج خلوتی, 
منزوی‌ها. عزلت‌نشینان. عزلت‌گزینان: 


خلوتیان هر کجا مجلس خاصی کنید 

ترک ادب باشد ار دردسر ارد خمار. 
خاقانی. 

تا همه خلوتیان جام صبوحی گیرند 

چنگ صبحی بدر پیر ناجات بریم. حافظ. 

افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع 
ا 

مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت 


بماشای تو آ شوب قیامت برخاست. حافظ. 
خلو تیه. [خل و تی ی ] ((خ) نام سلسله‌ای 
از صوفیه و دراویش است. (بادداشت بمخط 


خلوج. 


۹٩۳۳ خلوقی.‎ 





مولف). یکی از فرق صوفیه که بیشتر در 


کشور عتمانی و کشورهای مجاور آن خنتی 
یوگسلاوی گذران کنند. شیخ عشمان‌افندی و 
اسماعیل حقی از بزرگان این فرقه‌اند. 
خلوج. [خ] (ع ص) ناقه‌ای که شیرش از 
بازداشتن بچه کم شده باشد. ||ناقة تیزرو. 
(مس_نتهی الارب) (از تاج المسروس) (از 
لسان‌العرب). ||ابر پرانده. ||ابر بسیارآب. 
(مستتهی الارب) (از تساج الصروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خلوج. (خ] (ع مص) پریدن چشم کسی. 
(منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از اقرب 
الموارد) (از لسأن‌العرب). جتن اندام‌ها: 
(تاج‌المصادر هقی رجوع به خلجان شود. 
خل و چل. اخ لعا (ترکیب عطفی, ص 
مرکب) ساده‌لوح . دیوانه گونه. ساده و سفیه, 
(یادداشت 9 مولف). 
خلود. [خ] (ع اسص) بقاء. همیشگی. 
(متهی الارب). دوام. (یادداشت بخط مولف)؛ 
ادخلوها بسلام ذلک يوم الخضلود. (قرآن 
۰ ) این جهان گذرنده دار خلود نیست. 
(تاریخ بهقی). خلود درنگ چیزی است اندر 
جایی همیشه. (جامع الحکمتین ناصرخسرو). 
گویدهمی قضا که من اندر جهان ملک 
حکم بقای شاه خلود بقا کنم. مسعودسعد. 
این ظفرت بر خلود ملک ضمان است. 
معودسعد. 
خواهرانت یافته ملک خلود 
تو گرفته ملکت کور و کبود. مولوی, 
ای که در نعمت و ازی به جهان غره مباش 
که محالست درین مرحله امکان خلود. 
سعدی. 
خلود. (خ] (ع مص) هميشه ماندن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العسرب). 
جاودان شدن, جاویدان ماندن. (بادداشت 
بخط موّلف). خلد. ||مقیم گردیدن در جای, 
خلد. |امسوی هستوزسيدندده کلانسال 
گردیدن. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌السرب). خلد. ||جاودانه کردن. 
(بادداشت بخط مولف). رجوع به «خلد» 
شود. 
خل و دیوانه. [ځ ل دی ن /ن] (ترکیب 
عطفی. ص مرکب) خل و چل. دیوانه. خضل. 
(یادداشت بخط مولف), 
خلور. [خ) ((غ) دهسی است از دهسستان 
صحرای باغ بخش مسرکزی شهرستان لار. 
دارای ۴۲۴ تن سکته. اب آن از چاه و 
محصول آن شلات و خرماء شغل اهالی 
زراعت, راه فرعی و قسمتی از سا کنان آن از 
طایفۂ نفر هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
e‏ 
خلوزین. [خ] (اخ) دی است جزء 


دهستان شراء پایین بخش وف شهرستان 
ارا ک, دارای ۴۶۵ تن سکنه. اب آن از 
رودخانة شراء و مسحصول آن شلات و 
چفندرفند و یونجه. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و قالیچه‌بافی و راه مالرو است. (از 
فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۲). 

خلوص. [خ ] (ع [) دردی و تفل که در تک 
خلاصه روغن نشیند. (متتهی الارب) (از 
لان‌المرب). ||(إمص) بی‌آمیفی. صافی. 
پا کی.(یادداشت بخط مولف). 

ج خلوص ارادت؛ پا کی ارادت. بی‌آمیفی 
ارادت. 

= خلوص اعتقاد؛ پا کی اعتقاد: حال هر دو... 
در خلوص اعتقاد به اشباعی تمام آنها کردم. 
(ترجم تاریخ یمینی). 

- خلوص عقیدت: پا کی عقیدت. بی‌آمیغ 
عقیدت. 

خلوص تیت؛ پا کی نیت. صافی نیت. 
درستی, یکدلی. پا کدلی. یکمی‌رنگی. 
(یادداشت بخط مولف). 
خلوص. اخ لع مص) ساده و بایغ 
گردیدن. ||رسیدن و پیوستن به کسی. منه؛ 
خلص الیه خلوصا. || رهایی یافتن. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان‌العرب) (از 
آقرب الموارد). زجوع به خلاص شود. |[ویژه 
شدن. (میرسیدشریف جرجانی). 

خلوص. خا ((خ) دهی است از دهان 
حومة بخش :بستک شهرستان لار. دارای 
۴ تن سکنه. آب آن از چاه و باران و 
محصول آن غلات و خرما. ثبغل اهالی 
زراعت و از صنایع دستی عبابافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۷). 
خلوصات. [خ] (ع !| خسلاصه‌ها, 
برگزید‌ها. (ناظم الاطباء). 
م صی ی ] (ع (مص) پا کدامنی, 
قت. اخلاص. ||صافی. (ناظم 





آميزنده. (منتهی الارب) (از تاج المروس). 
ااإمص) امتزج. (متهی الارب). 
خلوف. [خ] (ع مص) بوی گرفتن دهان 
روزه‌دار. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسانالعرب) (از اقرب الموارد). منه: خلف 
خلوفاً و خلوفةٌ و خلفة, رجوع به خلفة شود. 
||تغیر شدن مزه و بوى شير (منتهی الارب) 
(از تاج الغروس) (از لسان‌العرب). ||نباه شدن 
کسی. ||برآمدن بر کوه. |اگرفتن کی را از 
پس وی. ||خدا جای گم‌شدۂ کسی شدن, 
(منتهی الارب) (از تاج السروس). |استون 
استوار کردن در موّخر خانه, (منتهی الارب). 
||پس پدر و یا بجای پدر شدن. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 








||اختلاف کردن. ||غوره نوآوردن تا ک. 
|| خلیفة کی در اهل او گردیدن. || خوی پدر 
نگرفتن پسر. (منتهی الارب). در تمام معانی 
رجوع به خلفة شود. ||اصلاح جامه کردن. 
|اگول و احمق گردیدن. (سنتهی الارب) (از 
لمان العرب) (از تاج الصروس). سنه: خلف 
فلان خلافة و خلوفاً. . رجوع به «خلافة» 
شود. 
خلوف. [خ) )ع پس‌ماندگان. (منتهی 
الارب). ج خلف. ||حی خلوف؛ جماعتی که 
از قسبیله‌ای حاضر باشد. از اضداد است. 
|اجماعتی راگویند که از قبیله‌ای رفته باشند. 
(منتهی الارب). ||ارشتگان؛ قبیله‌ای که از 
ایشان هیچکس نماند. (منتهی الارب). 
خلوف. اخ (ع امسص) بدبویی دهان 
روزه‌دار و گرسنه: دهنهای خوشبوی از تاب 
شعله گرسنگی دود خلوف به آسمان رسانید. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 
خلوفة. [خ ف ] (ع مص) مصدر دیگر است 
برای خلوف و خلفة. رجوع به «خلوف» و 
«خلفة» شود. منه: خلف خلوفاً وخلوفة و 
کل 
خلوق. [خ] (ع ! نوعی از بوی خوش که 
خلاق نیز گویند. (ناظم الاطباء), قسمی بوی 
خوش که قسمت اعظم آن زعفران است و 
رنگ آن مسایل بسرخی یا زردی است. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 

چون دیگر روز بود ملک عدی را بخواند 
بیامد و پیش ملک بنشت و از او بوی خلوق 
همی آمد و عرب رارسم عروسی آن بودی که 
خلوق بر خود کردندی, این زن عدی را 
خلوق برکرد گفت: این بوی خلوق چیست؟ 
عدی گفت: عروسی کردم. (ترجمة طبری 
پلعمی), 

بفرمود تأ بردم‌دند بوق 

بیاورد پس طشت‌های خلوق. 
بزرگان همه راه با کوس ور بوی 
فشانان به طشت آپ مشک و خلوق, 

اسدی. 

- خلوق مکی؛ نوعی خلوق است که از مکه 
آرند. 
خلوقة. [خ قَ] (ع مص) کهنه شدن جامه, 
(منتهی الارپ). مته: خلق خلقاً و خلوقة 
رجوع به بخلق شود. ||(ع اسص) ملاست. 
نسرمی. |تابانی. اسنتهی الارب) (از تاج 
زر 
خلوقی. (خ] (ص نسبی, () نوعی ياقوت 
است. (بادداشت بخط مولف). رجوع به 
الجماهر بیرونی شود. 

-یاقوت خلوقی؛ قسمی زبرجد هندی زرد 
سیر. (یادداشت بخط مولف). این ياقوت را 
خلوقی. بدان جهت گویند که از حسیث رنگ 


فرزدوسی. 


۴ خلوگرده. 


شبیه است به خلوق که نوعی عطر است. 
(یادداشت پخط مولف). 4 
خل وگرده. (خ گ د /د] ([مرکب) نوعی از 
آلوی بزرگ باشد و بعضی گویند میوه‌ای است 
شبیه شفتالو. (برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). 
خلول. (خ] (ع مص) خل. (منتهی الارب). 
رجوع به خل شود. 
خلولة. [خ [] (ع إمص) دوستی 
الارب). 
خلو لیا. [خ] (ص) بی‌شرم. بی‌با ک. بی‌حيا. 
|امردم دیوانه‌مزاج را گفتهاند. (برهان قاطع). 
مالیخولیا. (ناظم الاطباء) (برهان قاطع), 
مخقف ماك‌خولیا و مالیخولیا. (حاشیة برهان 
چ معین). |[چیزی را گویند که چون هر کس 
ان را خواهد متصرف شود مانعی نداشته 
باشد. (برهان قاطع). 
خلوند. [خل ر](!خ) دهی است از دهستان 
بناجو بخش باب شهرستان مراغه. دارای 
۵ تن سکنه, آب آن از رودخاانۀ 
صوفی‌چای و چاه و سحصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خل وول. اخ ل ٍا (ترکیب عطنی, ص 
مرکب) دیوانه. سفیه. ساده‌لوح. خل و چل. 
خل و دیوانه. (یادداشت بخط مولف). 
خلوة. [خْل و (ع مص) گرد آمدن با وی در 
خلوت. ||تبری کردن از کاری. ||فرستادن 
چیز. ||ریش‌خند کردن کسی راء (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). 
خلوة. [خل ]1 (ع !) جای خالی از غير 
(منتهی الارب) (از لسان المرب) (از تاج 
المروس). ج خلوات. ا|تنهایی. (منتهی 
الارب). 


. (سنتهی 


خلوة. [خ ل وا( ص) مونث خلو. زن فارغ. | چاء) ( 
۳ .و انکس که کردی خله. 


و بری. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان العرب). 

خله. [خل ل] (ع !) شتربچة بال دوم 
درامده (مذکر و مونث در ان یکسان است). 
||سوراخ خرد. |اسوراخ. (منتهی الارب) (از 
لسآن‌العرب) (از تاج العروس) (از اقرب 
الموارد). |اریگ تود؛ جدا گانه. اامی. |آمسی 
ترش. ||می متفیر بدون ترشی. ||وزن سبک. 
|| جای خالی‌شده از آدمی پس از مرگ وی. 
||احاجت و درویشی. (متهی الارب) (از تاج 
لمروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد), 
ج خلال. 

- امثال: 

الخلة تدعوا الی‌السلة: حاجت و درویشی 
شخص را بسوی سرقت می‌کشاند. 

|| خشوی. خصلت. ج. خلال. || صداقت. 
(مسهی الارب) (از تاج السروس) (از 








لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خلة. (خل ل] (ع !) نیام شمشير 
پوست‌پوشانیده. ||هر بطانه‌ای که نیام شمشیر 
را پوشاند. ||روده‌ای که بر پشت سرهای 
کمان برگشته باشد. || پوست با تقش و نگار. 
ج» خلل. خلال. جج. اخلة. ||دوستی. 
(یس‌ادداشت بخط مولف). مسصادقت. 
هواخواهی. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لان المرب) (از اقرب الموارد). یقال: أنه 
لکريم‌الخلة. |ادوست. (منتهی الارب) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). در اين کلمه 
مذکر و مونث و واحد و جمع مساوی است. 
||خله واحد خلل چیزی که در میان دندانها 
ماند از طعام. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لان العرب). |اخاصیت. (یادداشت بخط 
مولف). 
خلة. [خْل ل (ع !) درخستی خ‌اردار, 
|[رستنگاه عرفج و جای آنبوهی آن. |إعلف 
شيرين. يقال: الخلة خبالابل و الخمص 
فا کهتها. ||هر زمین که در آن گیاه تلخ و 
شورمزه نباشد. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
ج» خّل. ||زن‌دوست. (منتهی الارب) (از تاج 
لبرو (از سانالعرب» چ. خلال. | خ له 
در لفت فحبت باشد و نزد ارباب سلوک 
او ار رسای نو 
جای گرفتن دوستی محبوب در دل په نحوی 
که جز محبوب گنجایش احدی را نداشته 
باشد و این نوع دوستی سری انت از اسرار 
هی و مکنون خب و علامت و نان آن 
همان است که جز یاد و ذ کر محبوب کسی را 
در ساحت قدس آن بار نیست. 


خله. زخ ل / لٍ] (() چوب درازی که بدان 


کشتی میرانند. له (از برهان قاطع) (از ناظم 


ء) (از آتندراج). پارو؛ 


فردوسی. 
کشتی اهل فضل شود غرق بحر یاس 
گرنهز اهتمام تو باشد ورا خله. 
شمس فخری. 


||چیزی که خلنده و فرورونده در جایی باشد 
مانند سوزن و جوال‌دوز و درفش و امثال آن. 
(از بسرهان قماطع) (از ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). شک: 
ادمیان را سخنی ہس بود 
گاوبود کش خله در پس بود. 

امیرخرو دهلوی (از انجمن آرای ناصری). 
|((ص) خالی که در برابر پر است. (بسرهان 
قاطع) (از ناظم الاطباء) (از آندراج). ||رها: 
خیز و دنیا بجملگی خله کن, : سنائی. 
||(!) بادی را گویند که خلنده در شکم باشد. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). |اهر دردی که 
از مفاصل و اعضاء و احشاء ناگاه برخیزد و 


خله کاهوش. 
احساس تیرک زدن شود. (ناظم الاطباء) (از 
برهان قاطع): 
رویها تابان ز خشم. اندامها پیچان ز بغض 
گوئیادارند باد لقوه و درد خله. 
مسعود سعد. 

||هرزه گویی و هذیان را هم گفته‌اند. (برهان 
قاطع) (از ناظم الاطباء): 
هر مدح و آفرین که نه اندر نای توست 
نزدیک عقل باشد افانه و خله. 

شمس فخری (از آتدراج). 
ااچیزی را گویند که بتدریج و آهستگی و 
کم‌کم برطرف شود. (برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء). |اقیل و قال: 


برآید یکی باد با زازله 

زگیتی برارد خروش و خله. فردوسی. 
||هر قول و فعلی که دل از آن آزرده شود. 
(ناظم الاطباء): 


آنکه ترا زاد مرد و آنکه ز تو زاد رفت 

نیست ازین جز خیال نیست از آن جز خله. 
سنائی. 
خله. (خ ل / لٍ] () چوب درازی که بدان 
کشتی میرانند. (از برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). خَلَّه |/سکان کشتی. (ناظم الاطباء). 
خله. (خل [ / ل] (() خسلم. مخاط بینی. 
(برهان قاطم) (از ناظم الاطباء): 

چو آید زو برون حمدان بدان ماند سر سرخش 
که‌از بینی سقلابی برون آید همی خله. 

عسجدی (از انجمن آرای ناصری). 

- خلهٌ چشم؛ رطوبت غلیظی که در کنجهای 
چشم جمع شود. (ناظم الاطباه). 

- ||رطوبت غلیظی که ببب آن مزگانها بهم 
می‌چسبند. (ناظم الاطباء). 

||چیزی را گویند که شده باشد. (فرهنگ 
اسدی نخجوانی). 
خله‌بان. (خ /خ ل #ل] لامرکب) هر یک 
از پاروزنان قایق یا کشتی خرد. (يادداشت 
بخط مزلف). 
خلۀ چسم. A‏ 
اضافی. | مرکب) کنایه از آب غلیظ که در 
گوشه‌های چشم فراهم آید. | آبی که از 
اجتماع آن مژگاتها به هم چسبد. (آنندراج). 
خله‌چوب. (خ [ 7 ل] ([مرکب) چوب 
درازي که بدان کشتی رانند. (برهان قاطع) (از 
ناظم الاطباء). خله. 
خله کاهوش. [خْ ل[ ((خ) دهی است از 
بخش گوران شهرستان شاء‌آباد. دارای ۱۱۰ 
تن سکنه. محصول آن غلات دیم و سختصر 
تسوتون و لینیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه مالرو و سادات آن از تير 
حیدر و تفنگچی‌اند. خله کاهوش در زبان 
کردی بمعنی دایره‌ای شکل بودن اراضی 


خله کردن. 


خلیج فارس. ۹۹۳۵ 





است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵« 


خله کردن. [خ[ / ل ک د] (مص مرکب) 
خالی کردن, رها کردن؛ 


او مر او را در آن یله کرده‌ست 


مهر او را ز دل خله کرده‌ست. عنصری. 
موه ون پاش ال له که 


خله گوش. [خ ل] ((خ) دی است از 
دهستان حومة بخش صومای شهرستان 
ارومیه. دارای ۲۱۷ تن سکنه. اب ان از 
چشمه و محصول آنجا غلات و توتون و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و از صنایع دستی 
جاجیم‌بافی و راه سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
خلی. [ خی (ع مص) درو و برکندن گیاه 
تسر. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان‌العرب) (از اقرب الموارد). منه: خلی 
الخلی خلياً. |ابریدن و برکندن علف برای 
مواشی. منه: خلی المثاية. االگام در دهن 
اسب انداختن. منه: خلى الفرس. |[بیرون 
کردن لگام از دهن اسپ. منه: خلی اللجام. 
|اهیمه زیر دیگ نهادن. منه: خلی القدر. 
|اگوشت در دیگ انداختن. منه: خلی القدر. 
||اجو در توبره گرد آوردن. (منتهی الارب) (از 
تاج آعروی) (ز لان ارہل ست خی 
اشعیر فی‌المخلاة. 
خليی. [خ لا) (ع () گیاه تر. ج اخلاء. |اهر 
ره برکنده. ج اخلاء. 
خلیی. [خ لیی ] (ع ص) بسری از عیب. 
(مسنتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسان‌العرب). 
خی [خ لی‌ی ] (ع ص. !) مرد خالی از غم و 
فارغ و بری. ||مرد بی‌زن. ج. خلیون, اخلیاء. 
||خانة زبور که در وی عسل نهد. خم‌مانندی 
از گل و یا از چوب که درونش تھی گردانند تا 
زنبوران در آن عسل نهند. کندو. اااسفل 
درخت که به خم ماند. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 
خلیی. (خ لیی ] (ع ص) شتری که در 
علفهای شیرین بچرد. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 
خلی. [خ] (حامص) دیوانگی. سفاهت. 
ساده‌لوحي. چلجلی. (یادداشت بخط مولف). 
خلیی. [خ ] (() برقوق. رجوع به برقوق درین 
لفت‌نامه و جنگل‌شناسی ساعی ج ۲ ص ۲۴۱ 
شود. 
خلیات. اخ لی با] (ع لا ج خلية. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العسرب. 
رجوع به خلية شود. 
خلیان. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
برادوست بخش صومای شهرستان ارومیه. 
دارای ۱۱۷ تن سکنه. آب آن از چشمه و 





محصول آن غلات و توتون. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و از صنایع دستی 
جاجیم‌بافی است. راه آنجا مالرو است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ع 
خلیبی. [خل لی با] ۱ (ع إ) قریب. (منتهی 
الارب) (از تاج 9 (از لسان‌العرب). 
خلیقه. (خْ ت / ت ] () خریطه. کیسه. صره. 
کسه کتانی. (ناظم الاطباء). 
خلیته. [خ ت ] (إخ) دهی است از دهستان 
بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان دزفول, 
دارای ۱۰۵ تن سکنه. شغل اهالی زراعت و 
راه اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶). 
خلیج. [خ] (ع () جوی. (ناظم الاطباء): 
بحری کز او مجره خلیج است فی‌الل 
در باغ دولت ت تو یکی جویار باد. 
ظهیر فاریابی (از شرفتامۀ منیری). 
||اروذخانه. نهر عظيم. (شرفنامة میری). 
||شاخی که از دریا برآمده باشد. (آنندراج): 
مجره بان لبالب خلیجی 
روان گشته از شیر در بحر اخضر. 
را 
سخن را آب در جو از سطورش 
خلیج هفت دریا از بحورش. ۲ 
حاج محمدخان قدسی از آندراج, 
|اکاسذ بزرگ. (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
إإرسن. (ناظم الاطاء) (منتهی الارپ). 
ااکستی خرد. (منتهی الارب) (از تاج 
السروس). ج. خلج» خلجان. ||به اصطلاح 
جغرافیا ان قسمت از دریا که در ځا ک داخل 
شود. (ناظم الاطباء). لسان‌البحر. (یادداشت 
بخط مولف). || دریا. (یادداشت بخط مولف)؛ 
اسب من در شب دوان همچون سفینه در خلیج. 





۳ منوچهری. 
منوچهری. 
نگ بغاز. (یادداشت بخط سولف)؛ 


ناحیتهای روم هم چهارده ناحیت است سه 
ناحیت آن است که از پس خلیج قسطنطیه 
است بر مغرب وی و یازده ناحیت بر مشرق 
خلیج است. (حدود العالم), |((ص) لرزان‌بدن. 
(مستهی الارب) (از تاج السروس). 
||مشکوک‌نسب. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 
خلیج. [خ] ((خ) رجوع به ابوشبلی عقیلی 
شود. 
خلیج اسکندر. اج اک د) ((خ) نام 
قدیم جبل‌الطارق است. رجوع به جبل‌الطارق 
شود. 
خلیج اسکندرون. [خ ج اک د] (إخ) 
نام خلیجی است در ناحیت اسکندرون. (از 
تاريخ مفول اقبال ص ۵۷۰). رجوع به 








اسکندرون شود. 


خلیج بربری. [خ ج ب ب) (خ) نام 
خلیجی است به شمال حبشه در افریقا. (از 


حدود العالم), 
خلیج پارس. [خ ج] (اخ) خلیج فارس. 
رجوع به خلیج فارس شود. 


خلیج حسینقلی. (خ ج ح س ئ] (اخ) 
نام خلیجی است در شرق دریای خر و در 
آنجا رود اترک به دریای خزر می‌ریزد. 
رجوع به جغرافیای غرب ایزان ص ٩۴‏ شود. 
خلیج سرخ. (خ ج ش] (اخ) نام دیگر 
خلیج ارس است بنا بر قول هردوت. رجسوع 
ص ۱۴۹ تاریخ ایسرآن باستان مشیرالدوله 
شود. 
خلیج سوئز. آخ ج ء] (اخ) خلیج واقع در 
ناحی سوئز بحر احمر همانجایی که در قدیم 
هروپولیس نام داشته است. (از تاریخ ایران 
باستان سثیرالدوله ص ۱۹۲۲). 
خلیج عقبه. (خ ج غ ق ب ] (!خ) خلیج 
باریکی است در شمال دریای سرخ و جنوب 
شرقی شبه جزیر؛ سینا که در شمالیترین نقطة 
آن بندر عقبه قرار دارد. رجوع به عقبه شود. 
خلیج فارس. [خ ج] (اخ) نام پیشرفتگی 
دربایی است در خشکی که بین ایران و 
شبه‌جزیر؛ عربستان واقم است. طول آن 
۰ ۰هزار گز و از شطالعرب بسوی جنوب 
شرقی تا شبه جزیرء مسندم در عمان ممتد 
است و از طریق دریای عمان با اقیانوس هند 
ارتباط دارد و تنگهُ هرمز آن تا دریای عمان 
می‌باشد. ولی اغلب تنگة هرمز را جزه آن 
می‌آورند. اين دریا از قدیم بین بين اعراب 
بحرالفارس تام داشته و در مآخذ اسلامی نیز 
بدین نام آمده است و در نوشته‌های غربی آن 
پرسیکوس‌سینوس 0 یا پرسیکوم ماره؟ 
امده. مساحت خلج فارس متجاوز از 
۶ کبلومتر مربع است و عرض آن در 
مدخل آن یعنی تنگه هرمز ۸۰ هزارگزی و در 
راس خلیج متجاوز از ۲۲۰ هزار گز و منتهای 
عرض آن ۳۲۰هزار گز می‌باشد. عرض آبهای 
ساحلی ايران طبق قانون مصوب تیر ۱۳۱۳ 
ه.ش,.و لایحه اصلاحی فروردین ۱۳۲۸ از 
خط مبدء ابهای بحر عمان ۱۳میل دریبائی 
است. عمق آب آن بندرت از ٩۰‏ متر تجاوز 
میکند برخلاف بحر احمر که عمق آن تا بیش 
از دوهزار متر میرسد. 
منابع ثروت: سواحل خلیج فارس حاوی 
معادن سرشار نفت است. بعضی از جزایر ان 
خاصه هرمز و ابوموسی معدن خاک اخرای 
سرخ است که استخراج ميشود. نمک به مقدار 


1 ۰ Persicussinus. 
2 - Persicum ۰ 


۶ خلیجم. 


خلیدن. 





زیاد در آنجا وجود دارد و در سواحل ایرانی 
آن نزدیک لنگه گوگرد استخراج میگردد و 
سنگ گچ مرغوب نیز در هم قسمتهای آن 
هست. در سراسر جزایر و حواشی خلیج گیاه 
و.رستنی بسیار کم است و در نزدیک 
بندرعباس و کنار رود سند و هفوف احساء 
اراضی وسیعی برای کشت و بزر وجود دارد. 
در سواحل عربی خلیج فارسی شتر برای 
حمل و نقل تربیت می‌کنند و مانند تقاط ایران 
حیوانات اهلی آنها اسب و الاغ و گوسفند و بز 
است. در خلیج فارس حدود دویست نوع 
ماهی است که مهمترین آنها شمشیرماهی 
است که بنام شیرماهی مشهور می‌باشد. در 
این خلیج ماهیهای دیگری از قبیل بعضی 
اقمام «رایا» و «موژیل» و «هیلارا» نیز یافت 
مي‌شود. 


کوسه‌ماهی در خلیج فارس فراوان است. 


کوسه‌دندان نیز در آن‌جا وجود دارد. دولت ` 


ایران در بندرعباس کارخانة ساردین‌سازی 
قبل از جنگ بین‌المللی دوم ایجاد کرد ولی 
بعد تعطیل شد. صد مروارید و صدف در 
خلیج فارس در سایق رونق بسیار داشت ت ولی 
پس از آمدن صدف و مروارید مصنوعی این 
صد از رونق افتاد. 

آب و هوای خلیج فارس: نواحی خلیج 
فارس از نواحی بد اب و هوای ایران است. 
رطوبت نسبی همه جا بار زیاد است. در 
بو شهر ۴ و در بحرین په ۰ مصي‌رسد. 
بارش در سواحل ایرانی بمراتب بیشتر از 
سواحل عربی است. بارش متوسط سالانه در 
E‏ توس فد 
سانتیمتر و در بوشهر ۷ سانتیمتر و در 
جاسک ۹ سانیمتر 
بادهای خلیج: باد آن اغلب باد شمال غربی 


تر است. 


است که از شمال می‌وزد و امتدادش درز : 


سواحل غربی از شمال تا شمال غربی است و 
در رأس خلیج در جانب ابران از شمال شرقی 
تا غرب شمال غربی و در مدخل جنویی 
خلیج از غرب به جنوب غربی تغییر می‌کند. 
بادهای معروف به قوس, جنوب شرقی با 
شرقی‌اند و بدنبال آن غالبا بادهای جنوب 
غربی می‌وزد که بومیان از آن سخت وحشت 
دارند زیرا لگرگاههای آنان را خراب می‌کند 
و آسیب می‌رساند. 

تاریخچۀ دریانوردی در خسلیج فارس: 
دریانوردی در خلیج فارس سابقة طولانی 
دارد ولی نخستین مدرک قطعی دراین باب از 
قرن چهارم قبل از میلاد است و استیلای 
ایرائیها نیز بر سواحل و جزایر جنوبی خلیج 
خارس لااقل از قرن اول قبل از میلاد مسیح 
می‌باشد. در دوره‌های اسلامی بعد از زوال 
قدرت خلفای عباسی شاهان آل‌بویه بار دیگر 


حمان و بحرین را ضمیمةٌ فارس کردند و این 
نواحی تا قریب یک قرن مطیع آنان بود و 
سپس تحت استیلای سلاجقة کرمان و 
اتایکان فارس درآمد. تورانشاء اول سلجوقی 
مرکز تجارت دریایی را از سیراف به کیش 
متقل کرد. از سال ۶۲۶ ه.ق.بندر و سپس 
جزيرة هرمز مرکز بی‌رقیب تجارت خلیج بود 
وملوک هرمز در خلیج فارس قدرت یافتند. 
پس از بسته شدن راه تجارت بین شرق و 
غرب. بر اثر فتوحات عشمانیها» تجار پرتقالی 
موجه این خلیح شدند و در ٩۲۱‏ «.ق. 
جزیر؛ هرمز بتصرف قطعی آنان درآمد. در 
سراسر قرن شانزدهم بعد از میلاد خلیج 
فارس تحت نظارت کامل پرتقالیها بود. در 
اواخر این قرن انگلیسیها و هلندیها در صدد 
استفاده از امکانات تجارتی خلیج فارس 
برژمدند. مأمورین شرکت هند شرقی بریتائیا 
مزایایی از شاه عباس اول صفوی گرفتند و 


کشمکش بین انگلیسها و پرتقالیها آغاز . 


گردید.در سال ۱۰۳۱ ه.ق.شاه عباس با 
کمک شرکت هند شرقی پرتقالیها را از هرمز 
بیرون راند و از آن پس استیلای پرتقالیها در 
خلیج برافتاد. پس از آن انگلیسیها گرفتار 
رقابت هاندیها در خلیج شدند. هلندیها 
امتیازاتی از سلاطین صفوی گرفتند و یکی از 
عمده‌ترین شرکت‌های تجارتی در خلیج 
گشتند.از ۱۷۰۸ م. انگلیسها بتدریج موقعیت 
گذشته را بازیافتد. در ۱۱۷۹ «.ق.هلدیها 
از آخرین پایگاه خود جزيرة خارک طرد 
شدند و با رفتن این رقیب از ميان رقابت 
فرانسوی‌ها نیز پس از انکه جزیر؛ موریس را 
از دست دادند (۱۲۲۵ ه.ق.- ۱۸۱۰ م.) زایل 
گردیدو بریتانیای کبیر کبیر در خلیج بی‌رقیب شد. 
واوضاع آشفتة اواخر عهد صفوی خوارج 
را گرفند (= ۰ ده .ق.) و نادرشاه 
" در ۱۱۴۹ھ ق. = ۱۷۳۷ م.) بحرین را به 
ایران برگرداند. در قرن نوزدهم میلادی وضع 
خلیج فارس مرتب نبود. دولت بریتانیا با 
دخالتهای متد خود در خلیم فارس نفوذ 
کرد. بعد از جنگ بین‌المللی اول و انقراض 
جزایر خلیج فارس استقرار یافت و این منطقه 
که جزه لاینفک ایران از قدیم‌الابام بود از 
دخالتهای بیگانه مصون ماند وا کنون‌نیز بتادر 
مهم آن از بسهترین و ابادترین بندرهای 
اقیانوس هند است. رجوع به داثرة السعارف 
فارسی و فرهنگ فارسی معین شود. 
خلیجم. (غ ل ج] (ع ص) تناور. بزرگ. 
(منهی الارب) (از تاج العسروس) (از 
لسان‌العرب). 


خلیج مصر. اخ ج ع] ((خ) نام خلیجی 
است که در حاشية فسطاط قرار داشته و 


عمروین عاص به امر خلیفه آن را حفر کرد. 
حفر این خلیج هنوز تمام نشده بود که رفت و 
آمد کشتیها در آن شروع شد. از راه اين خلیج 
خواروبار مکه و سدینه تأمین میشد. این 
خلیج را خلیج امیرالمومنین نیز می‌تامدند. 
بعدها فرمانداران لاروبی خلیج را انجام 
ندادند و بر اثر نشت ریگ پر شد و آمد و 
رفت منقطع گردید. انتهای این مسیر به 
نساحیه‌ای مسیرسد که ان را ذنب‌السمساح 
می‌نامیدند. بعضی می‌گویند منصور عباسی در 
وقت خروج محمدبن عبدالبن حسن در 
مسدینه بقصد بازداشتن خواروبار از او 
بفرماندار خلیج دستور داد تا آن را پر کند. او 
بر حسب امر خلیفه چنین کرد. گویند هنوز 
آثاری از اين خلیج وجود دارد و در بین مصر. 
و شام این آثار دیده میشود. (از معجم البلدان 
ياقوت حموی). 

خلیج نرمر توم. (خ ج نم ](خ) نام 
قدیم خلیج فارس. (از تاریخ ایران باستان 
مشیرالدوله ص‌۲۵). رجوع به خلیج فارس 


شود. 

خلیچان. [خ] (() نام محلی است کنار 
راه سنندج و ساوجبلاغ میان نانالان و قرا گل 
در هفده‌هزارگزی ستندج. (یادداشت بخط 
مولف). در فرهنگ جغرافیائی ایران آسده: 
دهی است از دهتان حسین آباد بخش حومۀ 
شهرستان سنندج» واقع در ۱۵ هزارگزی 
شمال خاوری ستندج و یک هزارگزی خاور 
شوسۀ سنندج به سقز, این دهکده کوهستانی 
و سردسیر و دارای ۲۸۰ تن سکته است. اب 
آن از رودخانه و چشمه و محصول آن غلات 
و حبوبات ولبات و صیفی و قلستان و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
خلیدگیی. [خ د / د] (حامص) فرورفتگی 
سوزن و درفش و هر چیز توک تيز چون جاږ.. 
داشت بخ ما[ جای رگ 
سوزن. (ناظم الاطباء). 

خلیدن. [خ د] (مسص) فرورفتن ماد 
سوزن و خار و جز آن چون سنان. (أز برهان 
قاطع). فروشدن چیزی نوک‌تیز در چیزی. 
(یادداشت بخط مولف): 

خاری که پمن درخلد اندر سفر هند 

به چون بحضر در کف من دستهُ شب‌بوی. 


فرخی. 
زگل بوی باشد خلیدن ز خار. اسدی. 
گل‌می‌نهد یمحقل نادانان 
بر قلب عاقلان بخلد خارش. ناصرخسرو. 
سوزن اندر خلید در خایه 
آن چنان کور جلف بی‌مایه. سنائی. 
زین خار غم که در دل ریحان وگل خلید 
نوحه کان ياغ صای اندرامده. خاقانی. 


شلد 


خاری که خلید دامنت را ا 
خونی که گرفت گر دنت را. نظامی. 
چون کسی را خار در پایش خلد 

پای خود را بر سر زانو هلد. مولوی. 


خار غم خون بر دل من می‌خلید از دیرباز 
این زمان هم گر برون آمد گل از خاری چه شد. 
اوحدی. 
||فروکردن. فروبردن ماد سوزن و خار و 
جز آن. (از ناظم الاطباء): 
اگرخلندم در دیده نیست هیچ شگفت. 
معودسعد. 
هر که اندر شیخ تیفی می‌خلید 
پاژگونه او تن خود می‌درید. مولوی. 
|[سوراخ کردن. (یادداشت بخط مولف) (ناظم 
الاطباء): 
خار وگل دارند نعمت عنف و وصف لطف تو. 
تا ولی را بوی بخشی و عدو را دل خلی. 
سوزنی. 
گردن‌حاد را گرز گرانش 
دیده بدخواه را نوک ستانش خلید. 
شس فخری. 
|| خستن. (صحاح الفرس). مجروح كردن و 
زخم کردن. (ناظم الاطباء). جر یحه‌دار کردن. 


(یادداشت بخط مولف)؛ 
بوقت صلح دل من خلد بتیر مژه 
بوقت جنگ دل دشمنان بتیر خدنگ. 
فرخی. 

ننگری تو بمن که غمزة تو 
دل خلد تی روا بود بنگر 
کزبد او مرا نگهدارد 
خدمت خرو رهی بر در. عنصری. 
هر آن گاهی که داری گل چدن کار 
روا باشد | گردستت خلد خار. 

(ویس و رامین). 
کمان ابروت بر من کشیده 
به تیر غمزه جانم را خلیده. (ویس و رامین). 
چو یمقوب فرزانه اینها شید 
دل خال فر خ‌نشان را خلید. 

(یوسف و ژلیخا). 
چون نخواهی کت ز دیگر کس جگر خسته شود 
دیگران را خیره‌خیره دل چرا باید خلید. 
نبینی که گر خار کارد کسی 
نخت از نهالش مرا درخلد. . ناصرخسرو. 
گل‌م‌نهد بمحفل نادانان 
بر قلب عاقلان بغلد خارش. ‏ ناصرخسرو. 
بگلستان زمانه شدم بگل چیدن 


گلی‌نداد و بصد خار می‌خلد جگرم. سنائی. 
|انفوذ کردن. |[گزیدن و تیش زدن مانند کردم 
و جز آن. (ناظم الاطباء). ||تير کشیدن زخم. 
(یادداست بخط مۇلف): 

بخلد دل که من از فرقت تو یاد کنم 


چون جراحت که بدو باز رسد گر دستم. 
معروفی. 
علامت [بواسیر ] آنچه از خون گرم و صفرا 
بود آن است که با خلیدن و سوزش سخت و 
درد بسیار بود و انچه از خون غللیظ بود 
علامت وی آن است که سوزش و خلیدن 
کمتر بود. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). آماس لب 
| گر صفرائی باشد رنگ لب بدان سرخی نباشد 
لکن به زردی گراید و سوزش و خلیدن بیشتر 
باشد و بدان... (ذخيرء خوارزمشاهی). و 
هرگاه که... و جایگاه جراح خلیدن گیرد باید 
دانست که جراحت سر خواهد کرد. (ذخیرة 
خوارزشاهی). و سوزش سینه و خملیدن 
دلیلی خاصه است بر انکه ماده اندر عضله‌ها 
و غشاهاست. 
خلیدنبی. [خْ د) (ص لیاقت) قابل خلیدن. 
(یادداثیت.بخط مولف). 
خلید ونیون. [خ] () دواءالخضطاف. 
مامیران. (یادداشت بخط مولف). 
خلیده. [خ د /د] (نمف /تف) در اندرون 


رفته. (صحاح الفرس). فرورفته. نفوذ کرده. 


(ناظم الاطباء): 
هر ساعتش از غصه گلی تازه شکفته 
وز غصه چو خارش همه در دیده خلیده. 
انوری. 
||فرورونده. نفوذ كنندة 
پر گرد باغ و بی‌بر شاخ و خلیده خاری 
تاریک جاه و ناخوش زشت و درشت جایی. 
ناصرخسرو. 
||سوراخ‌کرده. |زگزیده. |(سوراخ و جای 
فرورفتگی سوزن. (ناظم الاطباء). 
خلیده حگر. [خ د / دج گ] (ص مرکب) 
مجریی‌جگر. کنایه از شکته وفگار: 





فردوسی. 
خلیده‌دل. [خ د /د د] (ص مس رکب) 
مجروح‌دل. کنایه از دلشکسته: 

بکوه و بصحرا نهادند روی 


همی شد خلیده‌دل و را‌جوی. فردوسی. 
وز آنجا بجیحون نهادند روی 

خلیده‌دل وباغم و گفتگوی. . فردوسی. 
هميشه خلیده‌دل و را‌جوی 

زاشکر سوی دژ نهادند روی. قردوسی. 


خلیده‌رخ. [خ 5 /در] (ص مس رکب) 
صورت خراشیده سوک و نوحه راء 
زن گازر از درد کودک نوان 


خلیده‌رخان تیره گشته‌روان. فردوسی 
خلیده‌روان. (خ د /در] اص مرکب) 
ناراحت. غمنا ک.غصهدار؛ 


چنین داد پاسخ که ای پهلوان 


خلیط. 


۹۹۳۷ 


زگشتاسم من خلیده‌روان. - فردوسی. 
به پیروزگر بر تو ای پهلوان 

که‌از من نباشی خلیده‌روان. فردوسی. 
زواره بیامد خلیده‌روان 

که‌امروز چون کشت بر پهلوان. . فردوسی. 


خلیران. [خ] ((خ) دهی است از دهتان 
گل‌فریز بخش خوسف شهرستان بیرجند. 
واقع در ۲۵ هزارگزی جتوب خاوری 
خوسف. این ده کوهستانی با اب و هوای 
معتدل و ۱۴۳ تن سکنه است. آپ آن از قات 
و محصول آن پنبه و حلات و شغل اهالی 
زراعت و راه مالرو است. مردم محل این ده را 
خلیلان نیز می‌گویند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩):‏ 

خلیس. [خ](ع ص إا گیاه خشکی که گیاه 
تر از بن آن رسته و بهم آميخته باشد. ااگیاه 
خشک زردشده. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
||مرد سپیدی که سپیدی وی با سیاهی آمیخته 
باشد. (منتهی الارب) (از تاج العروس): امرأة 
خلیس؛ زن سپیدی که سپیدی آن بسیاهی 
آمیخته باشد. (منهی الارب). 

خلیس. [خ] (ص, ا) بهم آميخته. دو چیز 
درهم آميخته و مختلط همچون مروارید و 
لعل, رجوع به خلیش شود. ||میو؛ تر و 
خشک. ||چوب تر و خشک. ||ماش, برنج و 
امثال آن. |اریش دوموی. (از برهان قاطع) (از 
ناظم الاطباء) (از اتدراج). 

خلیسی. [خللی سا] (ع مص) مصدر دیگر 
است برای خلس. (از منتهی الارب) (از تساج 
المروس) (از لسان‌العرب): 

خلیش. [خ] () گل و لای درهم آمیختۀُ 
چسینده که پای بدشوار از ان جدا شود. (از 
انجمن آرای ناصری) (از ناظم الاطباء) (از 
برهان قاطع). ||شور. آشوب. مشفله. (ناظم 
الاطباء) (از برهان قاطع). ااگل چاه که چون 
پای در وی شود بمختی براید. (یادداشت 
بخط مولف). حمأة. لوش بن آب. (ربنجنی). 
گل‌گندیده. (لغت‌نامه اسدی). لجن. (ربتجنی). 

خلیص. [خ [] (ع!) هر چیز سپید. (از 
مستهی الارب) (از تساج الصمروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 

خلیط. زخ] (ع ص) آنکه با مردم آمیزش 
بيار کند. واحد و جمع در آن یکسان است و 
گاه‌بر خلطاء و خلط جمع بسته ميشود. (از 
مستتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لس ان‌المرب). رجل خلیط؛ مرد 
صعب معاشرت. 

خلیط. [خ] (ع ص () شریک. (مسنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). انباز. ||شریک در راد. رفیق 
راه. (یادداشت بخط مولف). ج. خلط, خلطاء. 


۸ خليطة. 


|| شریک در حقوق ملک مانند آب و زاه و جز 
آن, (منتهی الارپ), مته الحدیت: الضریک 
اولى من الخلیط والخلط اولی من الجار. (از 
ناظم الاطباء). |شوهر. ان عم. |جماعتی 
کهکارشان یکی بود .ج خلط . خلطاء. |گل و 
لای آمیخته بکاه یا سپست. . || شیر شیرین 
آمیخته بشیر ترش. ||روغنی که در 
گوشت‌باشد. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(ز لساالصرب). ||آمیزش‌کار. (منتهی 
الارب). ااهم‌چره. (یادداشت بخط مولف). دو 
شریک که مواشی را ميان خود قسمت نکرده 
باشند. منه الحدیت: ما كان من خلیطین فانهما 
بتراجمان بنهما بالسویه.|انبیذ از خرما و 
غورة آن و یا از انگور و زبیب و یا از زيب و 
خرما و مانند آن که بهم آميخته باشد. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). 
منه الحدیت: إنه هی عن الخلیطین آن یتبذا؛ 
EEE ES e‏ 
تفر و مستی زودتر در آن راه یابد. ||گروه هر 
جنس مردم بهم آمیخته و واحد در آن نیامده. 
(منتهى الارب) (از تاج المروس) (از اقرب 
الموارد) (از لسان‌العرب). 
خليطة. (خ ط ] (ع ل دوشیدگی ناقه بر شیر 
گوسپند و دوشیدگی میش بر شیر ماده‌بز و 
عکس آن. (از متهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خليطة طوفان. اغ ط /ط ي) (رکب 
اضافی, | مسرکب) اغتشاش‌کنند. مهج 
اعتشاش. شرور. ||کسی که تهمت میزند. 
(ناظم الاطباء). 
خلیطی. [خل لی طا] (ع [) آسيزش‌کننده. 
(متهی الارب). منه: ما لهم خلیطی؛ يعلى 
نیست مر آنها را آمیزش‌کننده‌ای. 2 
الاطباء). 
خلیطی. [خل لى طا](ع مص) خاط: 
(منتهی الارب). رجوع به خلط شود. 
خلیطی. (غل ل طا) (ع ص) فضول. 
خبرپرس. منه: انه لقیطی خلیطی؛ یعنی او 
پرسش‌کنندة اخبار است تا بدانها نمامی کند. 
(ناظم الاطباء). 
خلیطی. (خ ل طا / حل ل طا] (ع )گرو 
مردم بهم آميخته از هر جنس (واحد ندارد). 
(منتهی الارب) (از تاج السروس) (از لسان 
العرب). || آمیختگی بعضی کار با بعضی و 
فاد حاصل‌شدگی در آن. (از منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). منه: وقعوا 
فی خلیطی. 
خلیع. [خ](ع ص) آن کودکی که اهل او او 
را از خانه بیرون رانده‌اند. ج خلمعاء. منه: 
غلام خلیع !. | آنکه عاجز گردانیده باشد اهل 
خود را ب‌جنایت. (ستهی الارب) (از 
لسان‌العرب) (از تاج العروس). 


آن پیه و 


خلیع. [خ] (ع ص, () صاد. ||غول. |اگرگ. 
اتير قمار که داو أن نیاید. ||قمارباز 
گروندنده اجا کهنه. |اکودک 
کثیرالجنایت و شرور. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسانالعرب) (از اقرب الموارد, 
|ابله. (ناظم الاطباء). 

خلیع. (خ] (اخ) حسین‌بن ضحا ک‌بن یاسر. 
رجوع به ابن ضحا ک درین لغت‌نامه و رجوع 
به الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۲۹۵ شود. 

خلیعالعذار. [خ عل ع](ع ص مرکب) 
ساده و صورت عاری از ریش و سبیل. (ناظم 
الاطباء). ||اسب بی‌لگام و شتر بی‌مهار. 
(سرفنامه مسبیری). مسهارگسته. 
افسارگسيخته. (یادداشت بخط مؤلف). |اراه 
پبدون‌درپند. |اس رکش (ناظم الاطباء). 
سرخود. (یادداشت بخط مولف)* 

_دیوانگان گفته خلیع‌العذار. فرخی. 
|[یبی‌شرم. ن اپا ک.(ربنجنی). ||بی‌پرده. 
بی‌حجاب. بی‌پروا. متهتک. (یادداشت بخط 
مولف): عوام در میان آنجا چون دریا بر دریا 
در تموح و خواص از دور و نزدیک و بالا و 
نشیب در تفرج و پیوسته آن مدت را گذرانیده 
بفکاهت و خسوش‌عیشی و اف‌انه و 
خليعالعذار دیوانه‌وار آشنا و بیگانه مشتفل به 
کأس و پيمانه. او ند محاسن اصفهان). 
||ناپا کدار.(ادیب نطنزی): قدم در عرص مراد 
و شهوت و تهمت زده و خلیم‌العذاروار افسار 
از نفس اماره برگرفته. (سندبادنامه ص ۱۲۴). 

خلیعالعذاری. (خ غل ع](حامص 
مرکب) حالت خلیم‌العذار: و طبع بهیمی را که 
فاه ې خویغتی و مهیج خا لس ذاری 
است از خود دور می‌گرداند. (سندبادنامه 
س آه 


ع رقی. 29۳ رق قی ] ((خ) محمدبن 
8 3 لقرشی که آو را خلیع حرانی نیز 


گویند, شاعری خوش‌گوی و درهمة اشعار 
تجنیس و تطبیق بکار می‌برد. دیوان او که 
نزدیک سیصد ورقه است هنوز مرتب 
تکرده‌اند و شنیده‌ام که یکی از ادبای معاصر به 
این کار پرداخته و آن را بحروف مرتب کرده 
است. و ابومحمد از دیوان او مختاراتی گرد 
کرده‌است. (از فهرست ابن‌لندیم). 
خليعة. (خ ع](ع ص) مؤنث خلیع و آن 
زلوت که ما مزر داند ال خود را 
بجنایت. (ناظم الاطباء). 
خلیف. (خ] (ع ص, لا راه مسیان دو کوه. 
|| وادی میان دو کوه. ||مدفع آب و راه در کوه 
به هر طور که باشد. |[را. |امرد تیزفهم و 
چرب‌زبان. (منتهی الارب). ||جامه‌ای که 
ميان شکافته هر دو طرف آن را به هم منظم 
گردانند. ||روز دویم از زائیدن ماده‌شتر. 








م2 ۰ 


لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). منه: رکیها یوم 
خلیفها. ||شیر که فله از آن گرفته باشند. 
(سنهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب). ج. خلّف. خلف. خلف. |ازنی که 
موها را در قفا فروفرستاده باشد. |اسلطان 
بزرگ. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لان العرب). |اوصف پیراهنی است که كهنة 
آن را بیرون کرده دوخته باشند. (سنتهی 
الازب). منه: قمیص خلیف. 

خلیف آباد. خا (اخ) دهی جزء دهستان 
بهنام‌سوختة بخش ورامین شهرستان تهران. 
دارای ۱۰۵ تن سکنه. اپ آن از رودخانه 
جاجرود و محصول آن غلات و صیفی و 
چفندر قند و شغل اهالی زراعت و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۸۱ 

خلیفان. [خ] (اخ) دهی است از دهستان 
حومۀ بخش سلدوز شهرستان ارومیه. دارای 
تن سکنه. آب آن از گدارچای و 
محصول آن غلات و چغندر و برنج و توتون و 
حبوبات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و از 
صنایع دستی جاجیم‌بافی و راه ارابدرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

خلیفان. [خ] (اخ) دهی است از دهستان 
ایل‌تیمور بخش حومة شهرستان مهاباد. 
دارای ۴۰۹ تن سکنه. اب أن از چشمه و 
محصول آن غلات و توتون و حبوبات» شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و از صنایع دستی 
جاجیم‌بافی و راه سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۴). 

خلیفت. (خ فَ](ع ‏ خلیفه. جانشین: 

تو امروز خلیفت مایی و فرمان مابدین 
ولایت بی‌اندازه می‌دانی. (تاریخ بیهقی). و 
بدین آن خواست تا خبر بدور و نزدیک برسد 
که ما خلیفت و ولیعهد اوئیم. (تاریخ بیهقی). 
وی سوی خراسان و نشابور بازگشت و 
امیران پدر و پسر دیگر روز سوی دان 
کشیدند چون کارها بر آنجا قرار گرفت: i‏ 
امیر محمود عزیمت کرد بازگشتن را و فرزئقت 
را غلعت و پغام آمد به نزدیک وی... تو 
امروز خلیفت مایی چه اختیار کنی که اسب 
تو اسب شاهنشاه خواهند یا اسب امیر عراق. 
(تاریخ بیهقی). و از آن نامه نسختها پرداشتند 
و بسپاهان و... فرستادئد تا مردان انجایها را 
مقرر گردد که خلیفت امیرالمومنین و ولیعهد 
بحقیقت پدر وی است. (تاریخ بیهقی). و بباید 
دانست که خواجه خلیفت ماست در هرچه 
بمصلحت ما بازگردد. (تاریخ بیهقی). خواجه 
باشما آید واو خلیفت ماست و تدیر... و مال 
لشکر ساختن بدوست وکارلٹکر و جنگ و 


۱-در جاهلیت اگر کی می‌گفت «هذا ابنی قد 
خلعته» بعد از آن دیگر بجريرة او مأخوذ نميشد. 


خلیفت‌وار. 


۹۹۳۹ 





کشیدن لشکر بتو. (تاریخ بهقی). وس 
دعوی همی کند که نبی را خلیفتم ۰ 
در خلق این شگفت صله نیست پوالعجب. 
پاش عون 
سلطت و خلیفتی چون دو طرف نهاد حق. 
خاقانی. 
و گفت بدین مجنونها بچشم حقارت منگرید 
که ایشان را خلیفتان انبیاء گفتند. 
(تذکرةالاولیاء عطار), 
خلیفت‌وار. [خ ف] (ق سرکب) مانند 
خلیفه* 
خلیفت‌وار نور صبحگاهی 
جهان بستد سپیدی از سیاهی. نظامی. 
خلیفتی. [خ ف ] (حاعص) جانشینی. 
قاتمقامی. نائب‌مایی: 
مملکت خانیان صد بتاند 
بر در ماچین خلیفتی بنتاند 
مرز خراسان بمرز روم رساند 
لشکر چین از عراق درگذراند. فرخی. 
منشور هرون بولایت خوارزم بخلیتی 
خداوندزاده امیر سعیدین مسعود نسخت 
کردند.(تاریخ بیهقی). پس من بخلیفتی ایشان 
این کار را پیش گرفتم. (تاریخ بیهقی). اگر 
خداوند بیند نام ولایت ری و عراق بر وی 
نهاده شود و بنده بخلیفتی وی برود. (تاریخ 
بی 
یا داود: ترا خلیفتی دادم تا حکم کنی ميان 
خلق براستی و از پی هوای نفس نروی. 
(تصص‌الانبیاء), 
خلیفتی. [خ ت] (ص نسبی,() نام حلوایی 
بوده است. (یادداشت بخط مولف)؛ هر کسی 
را رطلی حلواء خلیفتی و گلاب پیش نهی. 
(اسرارالتوحید). 
خليفة. (خ قَ ] (ع لا آنکه بجای کسی باشد 
در کاری. (منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لان‌العرب). از پس كى آینده و در کاری 
قائبقام کی شونده. (غیاث اللغات). قائمقام. 
جانشین. پیره. (ناظم الاطباء). خليفه: و اذ 
قال ربک للملائكة انی جاعل فی الارض 
خليفة قالوااتجعل فبها من يفد فبها و 
یسفک الاماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس 
لک قال انی اعلم ما لاتعلمون. (قرآن ۳۰/۲). 
شاپور سپاه عجم گرد کرد که بجنگ رومیان 
رود پس خواست که ملک را از هر حال 
بازداند و صورت وی بشناسد کس را امین 
ندید که بزمین روم شود و این خبرها بازداند و 
بازارد خود تنها برفت و پادشاهی بخلیفه 
سپرد و کس را آ گاه نکرد که کجا مسی‌روم. 
(ترچنمة طبری بلعمی). ملک شهرهای هند و 
زمین مکران و هر پادشاهی که نزدیک ملک 
عجم بود به بهرام داد و هم مهتران پادشاهی 
خویش را بر آن گواه کرد. بهرام آن شهرها 


بملک بازداد و گفت: تو خلیفة من باش بر این 
شهرها و خراج بمن فرست. چون بلاش 
بتخت بنشست و تاج بر سر نهاد مردمان را بار 
داد و خطبه کرد و ایشان را وعده‌های نیکو... 
را خلیفه کرد بر مملکت و کار تدبیر همه به 
وی سپرد. (ترجمةٌ طبری بلعمی). خواجه 
خلیفة ماست بخراسان و مرو و دیگر شهرها 
همه پر لشکر است بحاضری ما بهراة چه 
حاجت است. (تاریخ بیهقی). امیر گفت 
خواجه خلفة ماست و محمدتر. (تاریخ 
بیهقی) 

هم خلیفه‌ست از محمد هم ز حق چون آدمش 
سر نی جاعل فی‌الارض در شان آمده. 


خاقانی. 
جمله بدین داوری بر در عنقا شدند 
کوست خلیفة طیور داور مالک‌رقاب. 

5 خاقانی. 
نفست انجا خليفۂ ارواح 
نقشت اینجا اسیر خا ک‌شده. خاقانی. 


- خلیف کاب ارشد مکتب خانه. شا گردی 
که در مکتب خانه‌های قدیم ارشد مکتب‌خانه 
بود؛ 

دلش خليفة کتاب علم الاسماء 
مرغان چون طفلکان ابجدی آموخته 
بلیل الحمدخوان گشته خلیفة کتاب. 


خاقانی. 


خاقانی. 
بعید ز نشره و آدینه ونماز دگر 
بحق مهر زبان و سر خلیفةٌ کاب. خاقانی. 


||ولیعهد. (غیات اللغات). |اسلطان بزرگ. 
(منهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب). ج. خلائف, خلفاء!. 

- خلفة زمین؛ قله عالم. شاهنشاه. اناظم 
الاطباء). 

| لقب حکامی است که پس از پیغمبر اسلام بر 
مالک می حکم رانده‌اند و در تاریخ 
اسلا ای مشهور: خلفای راشدین (ابوبکر 
و عمر و عشمان و علی) و خلفای اموی (از 
معاویه تا مروان‌بن حکم) و خلفای عباسی و 
خلفای فاطمی‌اند و فاطمیان بر مصر و آن 
نواحی اسلامی حکم میراندند. و نیز شاخه‌ای 
از امویان سالها بر تواحی اسپانیا حکومت 
کردندو حوزهٌ غرب تمدن اسلامی را اداره 
نمودند. رجوع به خلفای اموی و خلفای 
راشدین شود: خلیفه ال‌بویه را فرمان داد از 
دار خلافت تا راه حاج آبادان کردند. (تاریخ 
بهقی). و به خلفه و وزير خلیفه نامه‌ها 
استادم پرداخت. (تاریخ بیهقی). بر اثر وی 
خواجه على میکائیل و قضا: و فقهاء و علماء 
و زعیم و اعیان بلخ و رسول خلیفه با ایشان 
در این کوکبه پر دست راست علی میکاثل. 
(تاریخ بیهقی). خازنان سلطانی بیامدند و 
ده‌هزار دینار در پنج کے حریر در پای منبر 


بنهادند نار خلیقه و (تاریخ بیهقی). 


خلیفه گوید خاقانیا دبیری کن 

کهپایگاه ترا بر فلک گذارم‌سر. خاقانی. 
سلطان مرا شناسد و داند خلیفه هم. خاقانی. 
خاصه که بفداد خنک خاص خلیفه‌ست 

نعل بها زیبدش بهای صفاهان. خاقانی. 
گرطبم من فزونی عیش آرزو کند 

من قصه خلیفه و سقا برآورم. خاقانی. 


معز خلیفهٌ مصر کس بدو فرستاد و دختر او را 
از بهر پر خویش عزیز می‌خواست. (ترجمةً 


تاریخ یمینی). 

سر ملوک جهان پادشاه روی زمین 

خلیفة پدر و عم به اتفاق امم. سعدی. 

به هرچه می‌گذرد دل منه که دجله بسی 

پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد. 
سعدی ( گلستان). 

= خليفة بغداد؛ خلیقهای که مستقر خلافتش 

بغداد است: 

همچو نوباوه برنهد بر چشم 

نامه او خلیفة بغداد. فرغ 

- امتال: 


از کیب خلفه بخخیدن؛ از مال غير عطا دادن. 
من اینجا و خلیفه در بفداد؛ مشلی است که 
دربارء اشخاص مكبر زند. 

| خمیرگیر در اصطلاح ناتوایسی. (بادداشت 
بخط مواشا. |اهر یک از دو عسي که دز 
سبحه است. (یادداشت بخط مولف). شیک 
سبحه و آن بزرگترین دائ سبحه است که بر 
سر دانه‌ها کشند. ||از درجات کشیشان است 
در مشرق. (بادداشت بخط موژلف). مقام 
اسقفی بزرگ که ارامنه دارا ميشوند. |انایب 
استاد و معلم. (ناظم الاطباء). مبْصر (یادداشت 
بخط مؤلف). ||لقب حضرت آدم. (مهذب 
الاسماء) (یادداشت بخط مولف). 
خليفة. (خْل لی فَ] (ع ص) بسیارخلاف. 
(منتهی الارب) (از تاج المروس) (از اقر ب 
الموارد): رجل خليفة؛ مرد بسیارخلاف. افراء 
خلیفة؛ زن بسیارخلاف. جماعة خلیفة؛ قوم 
بسیارخلاف. (منتهی الارپ). 
خلیفه. [خ ت] (اخ) ابن خیاط بصری. از 
محدتان بود. نام او ابوعمر بصری و ملقب به 
شباب است که بسال ۲۴۰ ه .ق.درگذشت. او 
صاحب طبقات می‌باشد. (یادداشت بخط 
مولف). 


۱- در معیار آمده است: بعضی آن را به خلفاء 
ثلاثة خلفاء و بعضی أن رابر خلاثف جمم 
می‌بندند ودرآن جایز است تذکیر عدد و تأیت 
آن چون ثلاثة خلائف و ثلاث خلائف. 

۲ -اين خلفه و سایر خلفای مندرج در شراهد 
تاریخ بیهقی خلفای عباسیاند. 


۰ خليفة. 


خليفة. [خ ف] ((خ) ابن خالب, یکنی به 
ابوالیمان. تابعی و محدث بود. . (یادداشت بخط 
مؤلف). رجوع به ابوالیمان شود. 
خلیفه. (خ ف ] (اخ) ابن کعب, مکنی به 
ابوذبیان. تابمی بود. (یادداشت بخط مؤلف). 
رجوع به اپوذییان خلیفبن کعب شود. 
خلیفه. [خ ف ] (اخ) رجوع به حاجی خلیفه 
شود. 
خلیقه. [خ ف ] (اخ) نویسنده عرب که نام 
پدر او محمود و خود مشهور به خلیفه بک‌بن 
محمود مصری است. او از شا گردان رفاعه 
بک در مدرسة زبانهای خارجه و معلم 
مدارس مصری بود. او راست: ۱ - اتحاف 
الملوک الا بتقدم الجمعیات فی بلاد اروبا. ۲ 
- اتحاف ملوک الزمان بتاریخ الاسپراطور 
شارلکان. ۳ - براهین جليلة فی نقض ما قیل 
فى الدولة الشمانه. ۴ - تنوير المشرق بعلم 
المنطق. ۵ -قلائدالجمان فى فوائدالترجمان. 
(از معجم المطبوعات). 
خلیفه. [خ ف ] ((خ) دمی است از دهستان 
شبانکارۂ بخش برازجان شهرستان بوشهر» 
دارای ۱۵۰۰ تن سکنه. اب آن از چاه و 
محصول آن غلات و خرما و هندوانه و شغل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 
خلیفه. [خ فَ) (ا) کوهی است بەمكه 
مشرف بر اجهاد. (متهی الارب), 
خلیفه. [خ ف ] (اخ) شاعری است ترک و او 
راست: خرو شیرین به ترکی. 
خلیغه. اخ ف ] (اخ) دهی است از دهستان 
کوهدشت بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد. 
دارای ۱۸۰ تن سکنه. اب آن از چشمة 
هورین و چاه و محصول آن غلات ولات و 
پشم. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و زنان 


دارند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۶), ` 
خلیفه. [خ ف ] ((خ) ابن عبدالواحد, مکنی 
به ابوعطا. از تابعان بود. (بادداشت بخط 
مولف). رجوع به ابوعطا خلیفةبن عبدالواحد 
شود. 

خلیفه آباد. [خ ف ] ((خ) دی است از 
دهستان نورعلی بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. دارای ۴۲۰ تن سکند. آب آن از 
سراب سردآویز و چشمه و محصول آنجا 
غلات و توتون و لبنیات و پشم. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه سالروست. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

خلیفه آباد. (خ فی ] (اخ) نام محلی کنار راه 
اهواز به بهبهان میان رامهرمز و پازمان واقع 
در ۲۰۶ هزارگزی اهواز. (یادداشت بخط 
مولف). 








خلیفةالخلفاء . [خ ف سل خ [] (ع۱ 


مرکب) لقب‌گونه‌ای بوده است در عصر 
صفوی و از زمان شیخ صفی‌الدین و بدستور 
او به مهتر صوفیان داده شده و شغل او 
جسمع‌آوری درویشان در توحیدخانه در 
شیهای جمعه برای ذ کر جلی بوده است. 
رجوع به تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص۱۸ 
شود. 

خلیغةالدار. (خ ف تسد دا] (إخ) لقب 
هارون پسر التونتااش خوارزمشاه که پس از 
مرگ خوارزمشاه این لقب از جانب مسعود 
بدو اعطا شد. (از تاریخ بهقی). 

خليفة الرحمن.[خ ف تَر رَ ما] (إخ) لقب 
أمام دوازدهم شیعیان. حضرت 
صاحب‌الزمان. (یادداشت بخط مولف). 
خلیفه‌انصار. (خ ف |] (اج) دهسی است 
جزء دهستان اوزومدل بخش ورزقان 


شهرستان اهر. دارای ۴۸۹۶ تن سکنه. آب آن 


از دو رشته چشمه و محصول آن غلات و 
حبوبات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و از 
صنایم دستی گلیم‌بافی و راه مالرو و محل ایل 
حاجی‌علیلو است. (از فرهنگ جغرافيايی 
ایران ج ۴). 
خلیفه با پیر. (خ ف ] ((خ) دی است از 
دهستان بیلوار ببخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, دارای ۲۰۵ تن سکنه. اب آن از 
چشمه و رودخانة گاورود و محصولات آن 
غلات و حبوبات و لبنیات و توتون است. 
شغل اهالی زراعت و قالمچه و جاجیم‌بافی و 
راه مالرو که در تابستان ازطریق محمود گرگ 
می‌توان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج‌۵). 
خلیفه بای . (خْ في ] (() دهی است جزء 


دهستان گرم بخش ترک شهرستان میانه. 
سیاه‌چادربافی. راه مالرو و سا کنین از طایفة 1 
خلیفه که در ساختمان و سیاه‌چادر سکونت ‏ 


6 ۱ تن سکنه, آب آن از چشمه و رود 
و محصول آن غلات و عدس و نخود و 
پنبه و برنج, شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیابی ایسران 
ج( 
خلیفه‌بلاغی. [خ فِ بٌ] (إخ) دهی است 
جزء دهستان سربند پایین بخش سربند 
شهرستان ارا ک.دارای ۲۲۵ تن سکنه. اب آن 
از قتات. محصول آن بنشن, شغل اهالى 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
قالیچه‌بافی و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
خلیفه پناه. [خ ف / ف ب ] (ص مرکب) 
پشت و حافظ خلیفه. که از خلیفه حمایت 
کند: 
ناصر ملت‌طراز قاهر بدعت‌گذار 
شاه خلیفه پناه خرو سلطان‌نشان. خاقانی. 
خلیفه ترخان. [خ ف ت] (اخ) دهی است 





خلیفه کمال. 


جزء دهستان حسین‌آباد بخش حومة 
شهرستان سنندج. . دارای ۱۱۰ تن سکنه, اټ 
1 ن از رودخانهٌ سرچشمه. محصول آن غلات 
و حبوبات و لبئیات. شغل امالی زراعت و 
گله‌داری و راه مالرو. در کار شوسه 
فهوه‌خانه‌ای دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
خلیفه حصار. اخ ف ح ] (إخ) دهی است 
جزء دهستان ابهررود بخش ابهر شهرستان. 
زنسجان. دارای ۳۸۱ تن سکنه. اب آن از 
رودخانه و چشمه و محصول آن غلات و 
انگور و قیسی. شغل اهالی زراعت و 
قالیچه‌بافی و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
خلیفهداود. [خ فی ور] (() دهی است . 
از دهستان ارشق بخش مرکزی شهرستان : 
مشکین‌شهر. دارای یکصد و ده تن سکنه. اب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و حبوبات, 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
خلیفه‌زاده. اخ ف / ف د /د] (۱مرکب) 
یکی از بنی‌آدم, زیر بشر از نسل آدم که خليفة 
خدا در زسین بود بوجود امده است. 


(یادداشت بخط مولف)؛ 

ای خلینه‌زادگان دادی کنید. مولوی. 
||کنایه از بزرگ‌زاده. (یادداشت بخط مولف)؛ 
خلیفه‌زاده تحمل چرا کند خواری. سعدی. 


خلیفه سلطان. [خْ ف ش] (اخ) وی 
مازندرانی و از شاعران بود. رجوع به 
ریاض‌العارفین هدایت ص ۱٩۲‏ شود. 

خلیفة شهر. (خ ف / ف ي ش] (نسرکیب 
اضافی, ! مرکب) شهربان. داروغه. پلیس به 
اصطلاح امروز؛ در شهر خليفة شهر را فرمود 
داری زدند ۰(تاریخ بیهقی). 

خلیفه قسلاق. 2۳ ف قي] ((خ) دهمی است 
از دهتان کرانی شهرستان بیجار دارای 

۰ تن سکند. آب آ ن از چشمه و رودخانض 

گوه‌زن ,محصول آن غلات و لبنیات. هل 
اهالی زراعت و گله‌داری و از صایع دستی 
قالچه و گلیم بافی و راه سالروست. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۵. 

خلیفه قشلاق. [خ ف ق ] ((خ) دهی است 
جزء دهستان بزینه‌رود بخش قیدار شهرستان 
زنجان. آب آن از رودخانۀ محلی و محصول 
آنجا غلات و انگور. شغل اهالی زراعت و 
قالیچه و گلیم و جاجیم بافی و راه مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 

خلیفه کمال ۰ فی ک] ([خ) دهی است 
جزء دهستان کله‌یوز بخش مرکزی شهرستان 
میانه. دارای صد و ده تن سکنه. آب آن از 
چشمه و سحصول آن غلات و حبوبات و 


خلیفه کندی. 


بزرک و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و زاه 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴). 
خلیفه کندی. [خ فی ک ] (اخ) دهی است 
از دهستان راجو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه. دارای ۳۷۷ تن سکنه. اب ان از 
چشمه‌سارها و محصول آن غلات و کرچک 
و بادام و نخود و زردآلو, شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و جاجیم‌بافی است. راه مالرو 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خلیفه کندی. [خ ف ک | (اخ) دهی است 
جزء دهستان پیات بخش نوبران شهرستان 
ساره دارای ۱۱۵۳ تن سکنه. اپ آن از 
رودخانة مزلقان و محصول آن غلات و بنشن 
و بادام و گردو و هلو و سیب‌زمینی و انگور, 
شنغل اهالی زراعت و از صنایم دستی 
جساجیم‌بافی است. راه مالرو می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خلیفه کندی حاتم. [خ فی ک تَّ] (خ) 
دهی است از دهستان آتش‌بیگ بخش 
تراب‌کند شهرستان تبریز. دارای ۶۳۵ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و رود و محصول آن 
ضلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
خلیفه کندی حمیدیه. (خ ف ک ح 
دی ی ] ((خ) دهی است از دهستان آتش‌بیگ 
بخش سراسکند شهرستان تبریز. دارای ۴۳۲ 
تن سکننه. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه م‌الرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴), 
خلیفه گری. (خ ت /ف گْ] (حصامص 
مرکب) سمت خلیفه داشتن. مقام خلیفه 
داشتن. (سادداشت بخط مولف). (در 
امسطلاحات دینی تسرسایان): در تهران 
خلیفه گری‌های ارامنه است. (یادداشت بخط 
ملف). 
خلیفه لو. (خ فِ ] ((غ) دی است از 
دهستان حومة بخش سلدوز شهرستان 
اررسیه. دارای ۲۲۴ تن سکنه. آب آن از 
گدارچای و محصول آن غلات و برنج و 
تسوتون و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و از صنایم دستی جاجیم‌بافی و راه 
اراب‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴). 
خلیفه لو. [خ ف ] ((خ) دهی است جزء 
دهتان ابهررود بخش ابهر شهرستان زنجان. 
دارای ۵ تن سکنه. أب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و بادام و انگور. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و قالیچه و جاجیم 
بافی و راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافمایی 


ایران ج ۲), 
خلیفه لو. (خ في ] ((خ) دهمی است جزء 
دهستان قشلاقات اقشار بخش قیدار 
شهرستان زنجان. دارای ۲۵۶ تن سکنه. آب 
آن از قرل‌اوزن و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و گلیم و جاجيم بافی و راه 
مالرو است. و سا کنان آن از طایفهٌ شاهون 
افشارند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
خلیفه لو. [خ ف ] ((خ) دی است از 
دهستان ارشق بخش حومة شهرستان خیاو, 
دارای ۱۶۲ تن سکنه. اب أن از چشمه و 
محصول آن غلات و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خلیفه لو. [خ ف ] (() دی است از 
دهستان دیکلهة بخش هوراند شهرستان 
دیکلهیدارای ۲۳۷ تن سکنه. اب آن از قات 
و محصول آن غلات و سردرختی و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۳). 
خلیفه‌نسان. [خ ف / ف ن ] (نف مرکب) 
کی که خلیفه را بر سند خلافت نشاند. 
(یادداشت بخط مولف)؛ و | کنون فرزندان او 
شیخ‌الشیون بغدادند و حل و عقد بدست 
ایشان است و خلیفه‌نشان گشته چنانکه هر 
خلیفه که بخواهد نشست آنکه از فرزندان 
شبخ که بزرگتر باشد دست آن خلیفه بگیرد و 
در چهاربالش بنشاند. (اسرارالتوحید). 
خلیفه‌نشین. [خ ف /ف ن](۱مسرکب) 
محلی که در آن خلیفه نشیند. این اصطلاحی 
است بین ترسایان و اطلاق به مواضعی میشود 
که‌اسقف کلیس آنجا مقام خلیفه دارد. 
(یادداشت بخط مؤلف). ||دارالخلافة. محل و 
لیفه. (یادداشت بخط مۇلف). 





لبو (خ ت / ف ]ان مرکب) سانند 
می‌بود خلیفه‌وار مشهور 
از بی خلفی چو شمع بی‌نور. نظامی, 


خلیفه ها. [خ في] ((غ) دهی است از بخش 
گوران شهرستان شا‌باد. دارای ۱۵۰ تن 
سکته. آب آن از چشمه, محصول آن غلات 
دم و لبیات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
و راه مالرو. اهالی از تیر اسپری قلخانی‌اند. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 

خلیفه ها. [خ ف] (إخ) دی است از 
دهتان ترا مه بخش کنگان شهرستان 
بوشهر, دارای ۱۸۲ تن سکنه, آب آن از قتات 
و محصول آن غلات و تنبا کو و انار و شغل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 

خلیفه همم. زغ ت اف ونم ]ص مرکب) 
آنکه همت خلیفه دارد. آنکه همت او چون 


٩۹٩4۴۱ خلیل.‎ 


همت خلفه بلند است* 
سلطان‌دل و خلیفه‌همم خوانمش از آنک 
سلطان پدر نوشت و خلیفه برادرش. 
خاقانی. 
خلیفی. [خل لی فا] (ع مص) مصدر دیگر 
است برای خلافت. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
ایستادن بجای کسی که از پیش تو بوده باشد. 
(تاج المصادر پیهقی). 
خلیق۱۰خ] 2 ص) جدیر, حری. حجی. 
قابل. لایق. سزاوار. برازای. برازنده. زیبای, 
زیبده. ازدر. درخور. (یادداشت بخط مولف). 
ااتمامخلقت. (ستهی الارب). | خوگم. 
همخلق. (ناظم الاطباء). خوش‌خلق. 
خوشخو. (یادداشت بخط مولف). 
خلیق. (خ [) (ع ص مصفر) مصفر خلق, 
بمعنى كهنه. (ناظم الاطباء). منه: ملحفة خلیق, 
خلیقاء .[خ [) (ع | باطن غار. |اجای 
هموار و برابر از پیشانی. ||بن بینی نزدیک 
ابرو. (از متهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). 
خلیقة. [غ ق] (ع !) طبیست. خوی. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العسرب). 
| آفریدگان. (الامی). آفریده. (زم‌خشری). 
مردم. ج. خلائق. ||بهائم. ||[ چاه همین که کنده 
باشند. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌لمرب). |(اص) مونت خلیق؛ یعنی 
خوش خلقت و خوش‌خلق. یقال: امرأة 
خليقة. ذات جسم و خلق, (سنتهی الارب). 
|انعت ابری که در آن اثر باران است. یقال: 
سحابة خليقة. (متتهى الارب) (از 
اسان‌العرب). 
خلیل. [خ] (ع ل) دوست. رفيق. يار. (از 
منتهی الارب). ‏ اخلاء, خلان: 


لیک اله الله ای قوم خلیل 

تا نباشد خوردتان فرزند پیل. مولوی. 
حریف عهد مودت شکست و من نشکستم" 
خلیل بیخ ارادت پرید و من نبریدم. سعدی. 


|[سوراخ نافذکرده. |ادل. (دهار) (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب). 
|ابینی. (از منتهی الارب). 
خلیل. (خ) 2 ص) صادق در دوستی. 


. خالص در دوستی. (از منتهی الارب) (از تاج 


العروس). دوستی که خلل در آن نیست. 
ناصم. (يادداشت بخط مولف). |الاغر. 
مختل‌الجسم. ||درریش. مفلس. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس): رجل خلیل؛ مرد 
درویش مفلس. 
خلیل. [خ] ((خ) لقب حسضرت ابراه 
پیغمبر است و او را خلیل‌الرحمن وخ 
نیز می‌گویند؛ 
در امان ایزدی از غرق و حرق روزگار 


۲ خلیل. 


همچو در آتش خلیل و همچو در دریا خکیم. 


سوزنی. 
ملوک شرق و سلاطین چين بدو نازند 
چواز خلیل و صهیب اهل شام و اهل حجاز. 
سوزنی. 
کمان‌گر وه گیران ندارد آن مهره 
که‌چار مرغ خلیل اندرآورد ز هوا. خاقانی. 
حق کرد خلیل را اشارت 
تا کرد بنا بان کعبه. خاقانی. 
خلیل از خیلتاشان سپاهش 
کلیم از چاوشان بارگاهش. نظامی. 
گلستان کند آتشی بر خلیل 
گروهی‌به آتش برد زآب نیل. نعدی. 
دگر بروی کم دیده باز می‌نشود 
خلیل من همه بتهای آذری بشکست. 
سعدی. 
بتولای تو در آتش محنت چو خلیل 
گویادر چمن لاله و ریحان بودم. سعدی. 
مرا چون خلیل آتشی در دلست 
که پنداری این شعله بر من گلست. سعدی, 
یا رب این آتش که بر جان منت 
سرد کن زآنسان که کردی بر خلیل. حافظ. 


- خایلرحمن؛ نام حضرت ابراه مشیر 
- خلیل ان ؛ نام حضرت ابراهیم پیفمبر. 

خلیل. (خ] (إِخ) نام شهری است که آن راتا 
بیت‌المقدس یک روز راه است و قبر حضرت 
خلیل‌الرحمن و اسحاق و یعقوب و یوسف در 
این شهر و در منار؛ زمینی قرار دارد. نام 
اصلی این شهر حبرون بوده و بالای متاره در 
حال حاضر بنایی است که گردا گرد آن نیز 
توری کشیده‌اند. (از معجم البلدان). 

خلیل. (خ] (إخ) (سولانا...). او نسقاش 
معروف و مصور مشهور به زمان شاهرخ 
گورکانی است. (از تذکرة دولتشاه سمرقندی 
ص ۱۲۴۰. 

خلیل. (خ] ((خ) رجوع به صلاء‌لدین 
خلیل آشرف شود. 

خلیل. [خ] ((خ) ابن احمدین سلیمان. ملقب 
به سیف‌الدین ایوبی. از خاندان بنی‌ایوب و از 
آمراء بود که قلعه‌داری کیفا در دیارپکر را 
بعهده داشت. او راکتاب «الدر المنضد» است 
که‌در آن برگزیدة اشعار را جمع آورده است. 
مرگ او بسال ۸۴۶ ه.ق.اتفاق افتاد. (از 
الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۸۴۶. 

خلیل. (خ] نن احمدین خلیلین 
موسی‌بن عبدالّهبن عاصم. مکنی به ابوسعید. 
از محدثان بزرگ زمان خود بود و از سیستان 
برخاست. تولد او بسال ۲۹۱ ه.ق.و وقات او 
یسال ۳۷۸ ه.ق,به فرغانه بو-. قضاوت 
چندین شهر داشت ت و کتب چندی به نام او 


مج ره 


است. (یادداشت مولف). 
خلیل. [خ] (اخ) ابن احمد عروضی. رجوع 





به خلیل‌ین احمد فراهیدی شود. 

خلیل.(خ] ((خ) ابن احمد فراهیدی, مکنی 
به ابوعبدالرحمن. بسال صد هجری قمری 
متولد شد و بسال ۱۷۵ ه .ق.درگذشت. 
ابوعبدالله محمدین خلکان در رسال فرهنگ 
آورده که خلیل‌بن احمد نحوی عروضی 
بصری در اصل از اولاد ملوک عجم بود یعنی 
از یناه ملوکی بوده که نوشیروان ایشان را 
پس از فتح یمن در تحت سپهسالاری اهرن 
بدانجا فرستاد و نیز سبویه از همین خاندان و 
نژاد است. بنابر قول ابن‌ابی‌خنیمه احمد پدر 
خلیل نخستین کس است که در اسلام بدین 
نام خوانده شد و اصل او از ازد از فراهید است 
که یونس بجای فراهیدی او را فرهودی گفته. 
او از بزرگان علم و از کسانی است که عمر 


خود را در راه علم گذراند و با تربیت شا گردان 


بزرگی و دست یافتن بر قواعد مهم زبان عرب 
نام خود را در ردیف بزرگان عالم این علم 
قرار داد. حنین‌ین اسحاق معروف بنابر قول 
قاضی صاعد اندلسی در «طبقات» عربیت از 
خلیل آموخت و هم او بود که کتاب‌السین 
خلیل را در بفداد بپرا کنید. ابن ابی خثیمه 
می‌گوید: خلیل نخستین کس بود که به 
استخراج مسائل نحوی پرداخت و هم او 
نخستین کس بود که عروض را پایه گذاشت و 
با قواعد آن پایه‌های سنجش شعر عرب را 
تاسیس کرد کتیی که په خلیل مشوب اسث 
« کاب العین» در لغت و « کتاب الشغم آ» و 
« کاب الروض» و « کتاب الشواهد» و « کتاب 
النقط و الشکل» و « كتاب فائت العين» است 
که‌از ہین اینها کتاب العین مشهورتر از دیگر 
کتب اوست دربار؛ تألیف کتاب العین و طرز 
انثاء و سقطات و زوائد آن بحنها ضده و 
اپراز گردیده است که مجموع اقوال 
و مخالف می‌رساند که این کتاب از 
مهمترین کتبی است که در لغت عرب پرداخته 
شده است. اہن ندیم می‌گوید: که خلیل‌ین 
احمد را پنجاه ورقه شعر بود. مرگ او را چنین 
آورده‌اند: او در حال فکر و استخراج قاعده‌ای 
در حساپ داخل مسجد شد و چون غرق در 
فکر پود با گذرنده‌ای برخورد کرد و بر اثر آن 
صدمت درگذشت. برای اطلاع بي بیشتر به اعلام 
زرکلی ج۱ ص ۲۹۶ و الفهرست این ندیم و 
روضات‌الجنات و معجم المطبوعات رجوع 


شود. 
خلیل. [خ] (اخ) ابن احمد فرهودی. رجوع 
به خلیل‌بن احمد فراهیدی شود. 


| خلیل. [خ] (اغ) ابن احمد لغوی. رجوع به 


جندی, مکنی به ابوالضیاء. نقیه مالکی و از 
اهل مصر بود در قاهره علم آموخت و مفتی 


مذهب مالکی شد. او را کاب مختصر در فقه 
است که بفرانسه ترجمه شده و کاب التوضیح 
است که شرح مختصر ابن حاجب مبباشد و 
نیز کتاب المناسک و چند کتاب دیگر 
می‌باشد. مرگ او بسال ۷۶۷ه .ق.اتفاق افاد. 
(از اعلام زرکلی چ ۱ ج۱ص ۲۹۶). 
خلیل. [خ] ((ج) ابن ۳31 عیدال‌صفوی. 
رجوع به صلاح‌آلاین صفوی شود. 
خلیل. [خ] (اخ) ابن شاهین ظاهری. از 
آمیران مصر و از مشتاقان به بحث و فحص 
بود. او سالها بر اسکدریه حکم راند و بال 
۰ .ق.نیز امیرالحاج مصریان شد و نیز 
ابارت کرک و صفد و غیر آن دو را بعهده 
داشت. از مسعروفترین کتب او «زبدة 
کف الم مالک و بیان‌الطرق والمسالک» , 
است. (از اعلام زرکلی چ ۱ج۱ ص ۲۹۷). 
خلیل. (خ] ((خ) ابن عبدالبن احمدین 
رای خلال قزوینی, مکنی به اپول از 
قضات و از حافظان حدیث و عارفان به علم 
رجال بود. او راست: «الارشاد فى علماء 
البلاد» که در آن به ذ کر حالات محدثان و 
فصص عالمان غير محدث تازمان خود 
پرداخت. مرگ او بال ۴۴۶ «.ق.اتفاق 
افتاد. (از اعلام زرکلی ج ۱۱ ص۲۹۸). 
خلیل. [خ) ((ج) اسن علی‌بن محمدین 
محمدمراد حسينی. از مورخان زمان خود و 
مفتی شام بود بال ۲ ھ.ق. بر مسند 
فتوی نشست و کتاب «سلک‌الدرر فی 
اعیان‌القرن الثانی عشر» را در چهار جلد و 
کتاب «عرف البشام فيمن ولى فتوی 
دمشق‌الشام» و کتاب «مطمح الواجد فى 
ترجمة الوالد» را پرداخت. بعد نقابت اشراف 
شام کرد پسال ۱۲۰۵ ه.ق.به حلب رفت و 
درسال ۱۲۰۶ ه.ق.بشام درگذشت. (از 
اعلام زرکلی چ اج ص ۲۹۸). 
خلیل. ۰( ((خ) ابن غازی قزوینی. از: 
فناضلان شیعیمذهب است و کبتاپ ۳ 
«شر حالعده» در اصول و «حاهیذة 
مجم‌البیان» و «رسالةالحميه» و غير ان را 
پرداخت. بسال ۱۰۰۱ ه.ق. در قزوین زاده 
شد و بال ۱۰۸۹ ه.ق.بدانشهر درگذشت. 
در آخر عمر از دو چشم نابینا شد. معروفترین 
کار او ترجمۂ فارسی کتاب کافی است. (از 
اعلام زرکلی چ ۱ ج۱ ص۲۹۸). 
خلیل. [خ) ((خ) ابن قلاوون صالحی. فرزند 


۱- در معجم المطوعات آمده است که: 
خلیل‌بن احمد نحوی را معرفت ایقاع و نغم 
بوده است و بر اثر اطلاع به مائل موسیقی بود 
که کتاب النغم را نوشت و از آنجا که اطلاع بر 
نغم و موسیقی داشت توانت اصول عروض را 
پایه گذاری کند و کاب عروض را پردازد. 


خدل. 


خلیل آباد. ٩۹٩۹۴۳‏ 





سال ۲ .ق. زاده شد و بعد از ات 
پدرش بتخت نشست و قصد بلاد شام کرد. و 
با فرنگان جنگید و از ایشان عکه و صور و 
صیدا و بیروت و قلعةٌ روم و همه ساحل را 
ستد. او از شجعان بخشندگان روزگار است. 
شعراء را درباره او مدانحی است یکی از 
ممالیک او را یمصر بر پنهانی کشت. (از اعلام 
زرکلی چ ۱ج۱ ص۲۹۸). 
خلیل. [خ] (اخ) ابن کیکلدی‌بن عبداله 
علائی دمشقی. مسحدث و از فاضلان زمان 
بود. در دمشق بسال ۶۹۴ ه.ق.زاده شد و 
بدانجا علم آموخت. بعد بسفر دور و دراز 
پرداخت و سرانجام در صلاحیه بسال ۷۳۱ 
ه.ق.مدرس شد و هم بدانجا درگذشت ت. بسال 
- القواعد در اصول 
دین. ۲ - الوشی در حدیٹ۔ ۳ -المجالن 
المبتکره. ۴ - لمسلسلات. ۵ -الفحات 
القدسيه. ۶ - منحةارانض. ۷ -كتاب 
المدلسین. ۸ - مقدمة نهایةالاحکام و چندي 
کتاب دیگر. (از اعلام زرکلی 3 ج۱ 
ص “۰ ۰ 
خلیل. [خ] ((خ) ابن محمد مفربی‌الاصل و 
مصری المولد و المنشأً والوفاة. از فقيهان 
زمان بود و او را کتب چندی است که از 
آنجمله است: «شرح المقولات العشر» مرگ 
او بال ۱۱۷۷ ه.ق.اتقاق افتاد. (از اعلام 
زرکلی چ ۱ج ۱ص 4۲۹۹ 
خلیل.[2] ((خ) ابن سحمدین ابراهيم‌پن 
منصور دمشقی. از فاضلان زمان بود. او را 
حاشیی است بر کتاب «الدرالسمختار» بنام 
«دلائل الاسرار» و نیز شرح لامیین الوردی 
و «رحلة الى الدیار الرومیه». او را طبع شعر 
بود وبال ۱۱۸۶ ه.ق,در دمشق درگذشت 
(از اعلام زرکلی چ ۱ج۱ ص ۲۹۹). 
خلیل. [خ] ((خ) ابن ولی‌بن جعفر. او راست: 
المقصد التام فى معرفة احکام الحمام. وفات او 
بسال ۱۱۰۶ ه .ق.اتفاق افتاد. (یادداشت بخط 
مۇلف). 
خلیل آباد. [خ] ((خ) دی است از 
دهتان یالا خواف بخش خضواف شهرستان 
تربت حیدریه. دارای ۱۵۰ تن سکته. اب آن 
از قتات. محصول آن غلات و پنبه. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و قالیچه‌یافی. راه 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩.‏ 
خلیل آباد. (خ] ((خ) دهسسی است از 
دهتان هیر بخش مرکزی شهرستان اردییل. 
دارای ۱۰۷ تن سکنه. اب آن از قات است. 
محصول آنجا غلات و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و از صنایع دستی فرش‌بافی. راه آن 
شوسه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 


۱ «.ق .او راست: ۱ 





(f 
خلیل آباد. (خ) (اخ) دی است از‎ 
دهتان حومة غربی شهرستان رفسنجان.‎ 
دارای ۷۵۰ تسن سکنه, أب ان از قنات و‎ 
محصول آن غلات و پسته و پنبه و لبنیات.‎ 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه فرعی‎ 

است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
خلیل آباد. [خ] (إخ) دی است از 
دهستان محمداباد بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان. دارای صدتن سکنه, أب آن از قتات 
و محصول آن تغلات و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و راه م‌الرو است. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج۸). 

خلیل آباد. [خ] ((خ) دی است از 
دهتان زیدآباد بخش مرکزی .شهرستان 
سیرجان. دارای ۱۵۰ تن سکته. اب آن از 
قدات. و محصول آن غلات و حبوبات. شقل 
اهالی زراعت و راه فرعی است. (از فرهنگ 


خلیل آباد. (خ) ((ج) دی است از 
دهتان کگاور ب‌ختر کنگاور شهرستان 


کرمانشاهان. دارای ۲۱۰ تن سکند. آب آن از 
رودخانة کبوترلانه و چاه و محصول آن 
غلات آبی و دیمی و چفندرقند و پنبه است. 
شغل اهالی زراعت و راه فرعی به شوسه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
خلیل آباد. [خ] ((خ) دهی است از بخش 
زرین‌اباد شهرستان ايلام دارای ۱۳۵ تن 
سکنه. اب آن از رودخانة ميمه و محصول ان 
غلات و روغن. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه مالرو است و اهالی چادرنشین 
هتد که زمستان‌ها بعراق می‌روند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
۱ 1 [خ] ((خ) د هی است از 


RET‏ ات 
و ات از قتات است. 
خلیل آبا. ‏ (ج) E PEE‏ 
دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. دارای ۳۵۷ تن سکنه. اب ان از قات 
و محصول ان غلات و بنشن و چفندر است. 
شغل اهالی زراعت و راه مالرو است. (از 

فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 
خلیل آباد. [خ] ((خ) دی است از 
دهتان جوخواه بخش طبس شهرستان 
فردوس, دارای ۱۳۰ تن سکنه. اب ان آز 
قنات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و راه اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 


خلیل آباد. (خ] (!خ) نام یکی از بخشهای 





شهرستان کاشمر است بحدود زیر: شمال: 
بخش ریوش. خاور: بخش حومه. جنوب: 
بخش بجستان شهرستان گناباد. باختر: بخش 
بروسکن. موقعیت طبیعی: این ناحیه جلگه و 
هوای آن نسبت به پستی و بلندی متغیر یعنی 
قرائی که در دامنة ارتفاعات شمالی کاشمر 
واقع شده‌اند معدل و آنکه در قسمت جلگه‌اند 
گرمیر است. آب مزروعی بخش از 
رودخانة شش‌طراز و قتوات و چشمه‌سار و 
عموماً شیرین و گوارا می‌باشد. این بخش از 
دو دهتان بنام شش‌طراز و رستاق که دارای 
۱ آبادی بزرگ و کوچک می‌باشد تشکیل 
شده و متجاوز از ۱۸۰۴۳ تن سکنه دارد. راه 
شوسه‌ای که جدیداً از سیزوار به کاشمر 
کشیده‌شده از این بخش عبور می‌کند و بر اثر 
آن در اغلب قراء این بخش راه فرعی شوسه 
احداث شده است که در همه مواقم از آنها 
استفاده ميشود. محصول عمد؛ این بخش: 
غلات و بنشن و پنبه و زیره و کنجد و انواع 
میوه و تخصوصا تور است. غل اهالی 
زراعت و کب و مالداری و صنایع دستی 
زنان بافتن قالیچه و کرباس و پارچه‌های 
نخی است. محصول دامي آن‌ها روغن و پر 
و پشم می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج . 
خلیل آباد. [خ] ((خ) قصبة مرکزی بخش 
خلیل اباد تلم شهرستان کاشمر است. طول 
E‏ ن ۳۵ درجه و ۱۳ دقیقه و عرض 
ن ۵ درجه و ۱۶ دقیقه سی‌باشد. موقعیت 
۳ این دهکده در جلگه قرار دارد با آب 
و هوای گرمسیری و ۰۲ ۱ تن سکنه. آب آن 
از رودخانه و محصول آن میوه‌های باغ و 
غلات و پنبه و خاصه انگور است. شغل اهالی 
زراعت و قالیچه و قالی‌بافی و راه اتومییل‌رو 
است. از ادارات دولتی در انجا بخشداری و 
دبتان و بهداری و دفتر ازدواج و طلاق 
وجود دارد و حدود ۱۲ پاب دکان پدانجا 
است. مزارع کژرودگوئه و رستم‌آباد جزء این 
قصبه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
خلیل آباد. [خ] ((ج) دی است از 
دهتان خسویة بخش داراپ شهرستان فساء 
دارای ۲۵۳ تن سکنه. آب آن از رودخانة 
محلی و محصول آن غلات و پنبه و خرما و 
میوه است. شثل اهالی زراعت و باغبانی و از 
صنایع دستی قالی‌بافی و راه فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 
خلیل آباد. [) ((خ) دی است از 
دهستان چاپلق الیگودرز شهرستان پروجرد. 
دارای ۱۰۶۶ تن سکته. آب أن از قنات و 
محصول آن غلات و لبنیات و تریا کو چفندر 
و پبه. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 


۴ خلیل‌آباد. 





مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
خلیل آباد. [خ] (۱) دمی است از 
دهستان بربرود بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. دارای ۴۰۰ تن سکنه. اب آن از 
قنات و محصول آن غلات و لبنیات. شغل 
احالی زراعت و گله‌داری و از صایع دستی 
زنان قالی و جاجیم بافی و راه اتومبیل‌رو 
است. معدن ذغال سنگ در آنجا وجود دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

خلیل آباد الیگر. (خ ۳ اک ((خ) دی 
است از دهستان بربرود ببخش الیگودرز 
شهرستان بروجرد. دارای ٩۸۰‏ تن سکنه. اب 
آن از قنات و محصول آن غلات و لبنیات و 
پنبه و چغندر و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. صنایع دستی زنان قالی و جاجیم بافی 
و راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


af 
ح‎ 
خلیللات. [خ] (ع !) ج خليلة. (مسنتهی‎ 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب).‎ 
رجوع به خليلة شود.‎ 


خلیلان. [خ] (اخ) دهی است از دهستان 
ماهیدشت بالا بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, دارای ۲۶۵ تن سکنه. اب آن از 
چشمه و قنات و محصول آن غلات و 
حبوبات و صیفی و چغندرقند و میوه و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
مالرو است. خلیلان از دو محل نزدیک بهم 
تشکیل شده و به خلیلان علا و سفلی 
مشهورند. سکن علیا ۱۸۰ نفر میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
خلیلان. [خ ] (اخ) دهی است جزء دهستان 
حومه پخش مرکزی شهرستان رشت. دارای 
۱ تن سکنه. آب ان از استخر محلی و 


محصول آن برنج و ذغال. شغل اهالی زراعت | 
و ذغال‌فروشی. راه مالرو است. (از فرهنگ ˆ 


جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

خلیلان بالا. [خ] ((خ) دی است از 
دهستان دالوند بخش زاغة شهرستان 
خرم‌آباد. دارای ۲۱۸ تن سکنه, آب آن از 
رودخانه و محصول آن غلات و لبنیات و 
پشم. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی زنان قالی و جاجیم بافی و مزارع 
خلج‌دره جزء خلیلان بالا است. راه مالرو 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
خلیلان پائین. خ1 (إغ) دهسی است از 
دهستان دالوند بخش زاغه شهرستان 
خرم‌آباد. دارای ۱۲۰ تن سکنه. آب آن از 
رودخانه و محصول أن غلات و لنیات. شغل 
اهالی زراعت و از صنایع دستی زنان فرش و 
طناب و جاجيم بافی است. راه مالرو 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 


1 0 


خلیلا لوحمن. (خ لز ر ما ] (اخ) لقب 
پیغمبر شود ر 
خلیل‌الله. [خ لل لاه] (اخ) لقب ابراهم 
پیغمبر. ES‏ سس 139 
ا دینور بخش صحنۀ شهرستان 
کرماتشاهان. دارای ۱۶۰تن سکند. ات آن از 
چشمه و محصول ان غلات و حبوبات و 
توتون است. شغل اهالی زراعت و راه مالرو و 
خلیل بیکت. [خ ب ] ((خ) ابن زین‌الدین. او 
سال ۷۸۷ ه.ق. تا ۷۸۸ د.ق. حکمرانی کرد. 
رجوع به ذوالقدریه شود. 


خلیل نقفی. ال لوت ن) )کر 


اعتضادالاطباء است که میرزا عبدالباقی از 
اطیاء معروف ناصرآلدین‌شاه بود. اعلم‌الدوله 
به روش پدر ابتدا طب در دارالفنون و سپس 
در فرانسه آموخت. علاوه بر طب در آدب و 
نویندگی دست داشت. کتب متعددی در این 
زمینه نوشت و بعضی از انها حاوی 
داستانهایی است که در اغلب انها خود وی 
شاهد عینی و حاضر و ناظر بوده است. آواخر 
عمر انجمن معروف به انجمن معرفةالروح 
تجربتی را تشکیل داد. در ۱۳۲۳ ه.ق.به سن 
AA‏ سالگی در تهران درگ‌ذشت. او راست: 
مقالات گُونا گون هزار و یک حکایت. 
خردنامة جاویدان و چند کتاب دیگر بفارسی 
و نیز چند رساله و مقاله بزبان فرانسوی که 
ی ای و 






- ست: (نقل به اختصار از وفیات معاصرین 
حمل کزوینی در مجله یادگار سال ٣‏ شمارۂ 
۵ 
خلیل زاغه‌شی. [خ غ] ((خ) دهی است 
از دهستان ساری سوباساز بخش پلدشت 
شهرستان ما کوه‌دارای ۱۲۰ تن سکنه. آب آن 
از چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری وراه مالرو اش این ده 
قشلاق ایل میلان می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳. 
خلیل سرا. 2 س ] ((خ) دهی است جزء 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان فومن. 
دارای ۳۲۱ تن سکته. آب آن از رودخانة 
ماسوله و محصول آن برنج و ابریشم و گردو و 
ذغال. شغل اهالی زراعت و کب و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
خلیل‌سلطان. (خ س] (خ) که بنام 


خلیل‌سلطان گورکانی یا تیموری صعروف 
است بسال ۷۸۶ ه.ق.متولد شد و بال ۸۱۴ 
ه.ق. درگذشت. وی پسر میرزا میرانشاه 
گورکانی است که بال ۸۰۷ ه.ق.بعد از 
مرگ امیرتیمور بجانشینی او برخاست و بر 
پیرمحمد جهانگیر پسر عموی خود در 
سمرقند پیروز شد. پیرمحمد نیز به هرات نزد 
شاهرخ رفت و شاهرخ پیرمحمد را حکومت, 
فارس داد و خلل‌سلطان را بحال خود 
گذاشت لیکن اسراف‌کاری و لاابالی‌گری او 
امیران ملک را بر آن داشت که بر حکومت 
وی بشورند و شاهرخ نیز آهنگ سمرتند کرد 
اما خلیل‌سلطان با وی از در دوستی درامد و 
از خزانن تیموری سهم وافری بدو داد. 
شاهرخ او را در ملک ماوراءالشهر باقی:- 
گذاشت ولی پیرمحمد بر او حمله برد و 

سرانجام از او شکست خورده به قندهار رفت 

و در رمضان ۸۰٩‏ ه.ق.بسدان‌جا بدست 

پیشکار خود امیرعلی کشته شد. این فتح در 

حقیقت به سود خلیل‌سلطان نبود چه یکی از 

امیران او خدایداد حسینی به ضد او برخاست 

و در جنگی که به حوالی سمرقند اتفاق افتاد 

سپاه خسلیل‌سلطان را پراکتید و خود 

خلیل‌سلطان را در ۸۱۱ ه.ق.در قلعه 

سمرقند بازداشت و فرمانهایی به امضای خود 

به اطراف فرستاد و همه ماأوراءالنهر را 

بتصرف آورد. شاهرخ چون از این اخبار آ گاه 

شد لشکر از جیحون گذرانید خدایداد 

خلیل‌سلطان محبوس را برداشت و بجانب 

سیحون رفت و به مفولان جفتائی پیوست. 

خان کاشفر موسوم به محمد برادر خود شمع 

جهان را به یاری خدایداد فرستاد. شمع جهان 

چون به خدایداد رسید بهتر آن دانست که بر 

خدایداد تازد چه او را صاحب مال فراوان 

یافت چون بر او تازید سرانجام سر او برید و 

نرد شاهرخ فرستاد. خلیل‌سلطان که در اترار 

حصاری بود وسائط برانگیخت تا شباهرخ را 
پر سر مهر با خود آورد و او را حکومت عراقت 
عجم بخشد او به عراق رفت و دو سال بدانجا" 
حکمروایی کرد تا در ۸۱۳ ه.ق.در عراق 

وفات یافت. شادملک معشوقة او نیز چون از 

مرگ خلیل‌سلطان آ گاهی‌یافت خود را با 

خنجر هلا ک کرد و با خلیل‌سلطان در یک 

مقبره بخا ک سپرده شدند. (بادداشت بخط 

مۇلف). رجوع به حبیب‌السیر و از سعدی تا 

جامی ج ۳ ص ۴۱۳ و ۴۹۴ شود. 


خلیل طالقانی. [خ لى لٍ 14 (إغ) نام 


یکی از شاعران دور قاجار است. رجوع به 


خلیل عروضی. (خ لی لٍ ع] ((خ) لقب 


خلیل‌ین احمد نحوی. رجوع به خلیل‌بن 


احمد نحوی شود. 


خم. ۹۹۴۵ 





خلیل قزوینی. (ح لی ل قَژ](خ) 
ملاخلیل. رجوع به قزوینی خلیل شود. 
خلیل ل کلا. [خ ک] ((خ) دی است از 
دهستان جلال ازرک بخش مرکزی شهرستان 
بابل. دارای ۱۸۵ تن سکنه. اب ان از 
رودخانة کاری و چاه و محصول آن برنج و 
صیفی و کف مختصر و نیشکر و پنبه و شغل 
اهالی زراعت و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
خلیلکلا. [خ ک ] (() دهی است از بخش 
بندپی شهرستان بابل. دارای ۱۵۵ تن مکنه. 
آب آن از رودخانه و محصول آن برنج و شفل 
اهالی زراعت و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳ 
خلی ل کلا. [خ ک] (اخ) نام قریتی است از 
قرای بلوک زيرابت مازندران. (یادداشت بخط 
مولف). در فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳ آمده 
است: دهی است از دهتان راستوپی بخش 
سوادکوه ضهرستان شاهی. واقع در 
سه‌هزارگزی باختری زیرآب. 
خلیل کر. [خ گ] ((ج) دصی است از 
ان بل گنو بشت سلاری شهریتان 
خیرم آباد. آب آن از چشمة بردسفید و 
محصول آن غلات و لبتیات و شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و از صتایع دستی زنان 
فرشبافی وراه مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
خلی لکرد. [خ گ] ((خ) دصی است از 
دهتان خدابنده‌لو بخش قروة شهرستان 
سندج و دارای ۴۶۰ تن سکته. اب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و لیات و سقز و 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج‌۵). 
خلیل محله. 2 محل ل) ((خ) دهی است 
جزء دهستان گیل‌دولاب بخش رضوانده 
شهرستان طوالش. دارای ۱۸۷ تن سکنه. آب 
آن از شقارود و محصول آن برنج و ابریشم و 
کنف و صیفی.و شغل اهالی زراعت و راه 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 
خلیل محله. (خ م حل ] (إخ) دهی است 
از دهستان پنجهزارۂ بخش بهشهر شهرستان 
ساری. دارای ۲۰۳۵ تن سکنه, آب آن از 
چشمه‌سار و محصول آن برنج و غلات و پبه 
و ابریشم و توتون و سیگار و صیفی و مرکبات 
است. شنل اهالی زراعت و گلهداری و از 
صنایع دستی زنان بافتن کرباس و پارچۀ 
ابریشمی است. راه فرعی به شوسه دارد. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳). 
خلیل نحوی. [خ لی لٍ نْح] (اخ) رجوع 
به خلل‌بن احمد عروضی شود. 


خلیل‌وار. [خ] (ق مرکب) ماتد خلیل. 


خلیل‌گونه: 

کانجا بدست واقعه بینی خلیل‌وار 

درهم شکسته صورت بتهای آرزو. سعدی. 
خلیلة. (خ [](ع ص) مسونث خلیل که 
دوست خالص باشد. (از منتهی الارب). |ازن 
درويش و مفلس. (متهى الارب). ج 
خلیلات. خلائل. 
خليلی. [خ] (() نعر؛ مردان را گویند در 
میدان جنگ و هنگام شورش. ||قسمی از 
شال و مندیل. (لفت محلى شوشر نسخة 
خطی). ||قسمی انگور زودرس است و آن بر 
دو قسم می‌باشد دانه‌دار و بی‌دانه. این انگور 
به رنگ سبز و کنیده است. (یادداشت بخط 
مولف). |اقسمی کند و غل است که پای 
مجروحین را در آن گذارند و آن راغل جالبعه 
خلیلیی:.[خ] (ص نسبی) انسابی است 
ابراهیم خلیل را. (از اناب سمعانی). رجوع 
به ابراهیم خلیل شود. 
خلیلی. [خْ] (اخ) نام تیره‌ای است از بهمنی 
از شعبة لیراوی از ایلات کوه کیلویةٌ فارس. 
(از جغرافیای سیاسی کبهان ص .)۸٩‏ 
خلیلی. 2 (اخ) دهی است از دهتان 
فداغ بخش مرکزی شهرستان لار. دارای 
۶ تن سکئه. اب ان از چشمه و چاه و 
محصول آن غلات و خرما و پیاز و شغل 
اهالی زراعت و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۷). 
خلیلی مرو. (خ مزذ] (إمرکب) نام قسمی 
از آلوی معروف است. (غياث اللغات). 
خلیلی ها. [خ) (إخ) دهی است از دهان 
پائین‌جام بخش تربت جام شهرستان مشهد. 
دارای ۴۹۴ تن سکنه. اب آن از قنات و 

متقای_غلات و موه و پنبه و شغل اهالی: 

زراعکلگالداری و راه آنجا مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
خلیواج. (خ لی ] (() زغن را گویند. غلیواج. 
(آندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به زغن و 
غلیواج شود. 

خلیون. (غ لی یو ]لع ص( چ خسلن 
(متهی الارب). 
خلیة. [خ لی ی ] (ع ص) زن بری از عیب 
ج خلیات. |ازن فارغ. ج» خلیات. ||کنایه از 
طلاق. یقال: انت خلية. ||ناقه‌ای که زانويش 
راگشاده رها کرده باشد. (منتهی الارب) (از 
تاج المروس) (از لسان العرب). ||مونث خلی. 
(منتهى الارب). 

خلية. (خلی یلع( کشتی بزرگ. |ژکشتی 
که بدون راندن ملاحان روان باشد. |اکشتی 
که تابع وی زورق خرد بود. ||خانة زنبور که 
در وی عسل نهد. || خم‌مانندی از گل یا چوب 
درون‌تهی برای عل تهادن زنبوران. (منتهی 


الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). ج» 
خلایا: عرض الخلية؛ بهنخانه. (بادداشت 
"مولف). ||اسفل درخت که به خم ماند. |ناقة 
گذاشته‌شده‌برای دوشیدن. (متهی الارپ) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب). ماده‌شتری که 
بچهٌ خود را رها کرده و به بچ ناقة دیگری 
مایل باشد. (مرصع) . 
خلیف. [خل لی ی ] (ع ص نسبی) منسوب به 
خله که بمعنی علف شیرین است. (منتهی 
الارب). یقال: ابل خُلیِة؛ شترانی که در 
علفهای شیرین می‌چرند. (از اقرب الموارد) 
(از مستهی الارب). 
خلیه. اخ لی ی ] (ع !)سس رکه‌با. یکبا. 
(یادداشت بخط مولف). 
خم. امم (ع مص) روفتن. منه: خم البیت 
حَمَاً؛ روفت آن خانه را. پا ک‌کردن. جاروب 
کردن. گردگیری کردن. (یادداشت بخط 
مژلف). || پا ک کردن چاه. منه: خم الیثر؛ پا ک 
کردچاه را. || دوشیدن. مته: خم الاقة؛ دوشید 
ناقه را. || حبس کرده شدن ما کیان در قفس 
(بصيغة مجهول). منه: خم الاجاج. |ابریدن 
چیزی. منه: خم الشیء. ||ئنا گفتن کسی 
ثنای نیک. منه: خم فلاتاً. ||لباس كى را 
تعریف کردن و ثنا گفتن. منه: هو خم شیاب 
فلان. ||سخت گریستن. منه: خم فلان. ||گنده 
شدن گوشت. منه: خم اللحم. ||متفیر شدن 
شیر از بدبویی خیک. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). منه: خم اللين. 
متعفن شدن شیر از تعفن جای. (یادداشت 
مولف). 

- امثال: 

هو السس لایخم. نظیر: او دریایی است که از 
این چیزها نجس نمیشود". 
خم. [خم] (ع إ) بستان خالى. (منتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لانالعرب) (از 
اقرب الموارد). 
خم. (خم](ع !) گوی در و در آن 


۱ در متهی الارب ذیل این لغت آمده است: 
او انى عطفت على ولد او خلت من ولدها 
در بفیره و لاترضعه بل تعطف علی جوار 
تسدر من غر ارضاع او هی انى تنتج و هی 
غزيرة فیجر ولدها من تحتها فیجعل تحت 
اخری و تخلی هی للحلب ای تقرغ او ناقة او 
ناقتان او ثلائة يعطفن على واحد فیدرون عله 
فیرضع الولد من واسد و پتخعلی اهل اییت ما 
بقی ای یتقرغ. ۱ 

۲- در متهی الارب امده است: این مئل 
دربار؛ مردی زده مشود که ذ کر خر از او میشود 
و بر او ثتا گویند. بابراین ترتیب او شخص با 
جمعیتی است که هیچگونه غانله‌ای نزد او 
نیت و از آنچه رنگ گرفته و پرورده شده تغییر 


شکل نمی‌دهد. 


۶ خم. 


ج 





خا کسترگترده و بچه‌های گونټ ند در آن 
کنند.جء خمد. |[ خم‌ماتندی از پوریا که در آن 
کاء کند تا ما کیان در آن بضه نهند. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) ٠‏ 
مرد خمش استوار بپوشد 
تا بچگان از میان خم بنجوشد. منوچهری. 
|اقفص ماکیان. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب؛. ||خرس. (منتهی 
الارب). 
خم. [خمم] (اخ) نام چاهی است بمکه که 
عبدشمس‌بن عبدمناف آن را حفر کرده است. 
(منتهی الارب)۔ 
-غدیر خم. رجوع به ذیل همین ترکیب شود. 
خم. [خ] (() جراحت. چرک. ریم. (ناظم 
الاطیاء) (یادداشت مولف) (شرقامة منیری). 
اازخم دردنا ک. (منتهی الارب). || خوی. 
طبیعت. || مخاط. خلم. (ناظم الاطباء): خم 
چشم؛ چرک چشم. (ناظم الاطباء). خیم 
چشم. قیء چشم. . (یادداشت بخط مولف). 
مرمص. کیغ. قی. غمص. عفش. (از منتهی 
الارب): عُبّص؛ روان گردیدن خم چشم. 
قاذت العین؛... بیرون انداخت چشم خاشا ک 
و خم را. رَمَص؛ خم چشم که در گوشذ چشم 
گرداید و خشک شود. (منتهی الارب). 
خم. احا () ظرفی سفالین یا گلین و بزرگ 
که در آن آب و دوشاب و سرکه و شراب و 
آرد و مانند آن کنند. (منتهی الارب). دن. 
خابیه. خمره. خنب. خنبره. (یبادداشت 


مولف): 

شو بدان گنج اندرون خمی بجوی. رودکی. 
لعل می راز سرخ‌خم برکش 

در کدو نیمه کن به پیش من آر. رودکی. 
بر سر هر خم بنهاد گلین تاجی 


جو دو جريب و دو خم سیکی چون خون. 


ابوالمزید بلخی- 0 


بیاور آنکه گواهی دهد ز جام که من 
چهارگوهرم اندر چهار جای مدام 
زمرد اندر تا کم عقیقم اندر شرب 
سهیلم اندر خم افتابم اندر جام. 

آبوالعلاء ششتری. 
افر هر خم چون افر دراجی. منوچهری. 
بر سر خم بزد آن آهن آهن سم. منوچهری. 
چون خم همیخوری و جز این نیست هنر. 

تور 

چو میدانی که از خم گوز ناید 
بطمع گوز خم را خیره مشکن. ناصرخسرو. 


هر که دارد خمی نه سقراط است. سنتائی. 

مضطر نشوی ز بستن نعل 

دردی ندهی ز اول خم. انوری. 

در پهلوی خم پشت خم بنشین و دریا کش بدم 

برچین بمزگان جرعه هم از خاک مزگان تازه کن. 
خاقانی. 








آتش اندر ضمران آميخته. خاقانی. 
ساقی از قیفال خم میراند خون 
طشت زرین زاسمان بیرون فتاد. خاقانی. 
سر خم بر می جوشیده میداشت 
بگل خورشید را پوشیده میداشت. نظامی. 
خاک‌درین ختبر؛ غم چراست 
رنگ خمش ازرق ماتم چراست. نظامی 


خم می هر جا که می‌جوشد مل است 

شاخ گل هرجا که میروید گل است. مولوی. 

جان ز پیدایی و نزدیکی است گم 

چون شکم پرآب و لب خشکی چو خم. 
مولوی. 

قوت ایمانی درین زندان گم است 

وآنکه هست از قصد این سگ در خم است. 


مولوی. 
تاق | گرباده ازین خم دهد 
خرقة صوفی ببرد می‌فروش. سعدی. 


آنکه بزندان جهالت گم است 


هست گدا ورچه زرش صد خم است. 


دهلوی. 
هر که چون او نه نام دارد و تنگ 
از یکی خم برآورد صد رنگ. اوحدی.. 
محتسب خم شکست و من سر او 
وتوو اس .۰ ۰ دا 
جز فلاطون خم‌نشین شراب". . حافظ. 
ناید آواز جز از خم تهی. جامی. 
- امخال: 


از خم رنگرزی برگشته است؛ کنایه از کثیف و 


رنگین شدن. 


از یک خم رنگرزی صد رنگ بیرون: 


می‌آورد. 
اول خم و دردی؛ غوره نشده می‌خواهد مویز 
رزی نیست؛ یعنی به این شتاب که تو 

در خم خالی تا ۷ پیچد. 

= خم رنگرزی؛ خنبره‌ای که رنگرزان رنگ 

در آن درست کنند؛ 

بماند رنگش چون داغ گازران بر من 

مگر سر از خم رنگرز پرون اورد. خاقانی. 

- خم سنگین؛ خم سنگی. در قدیم خم را از 

سنگ می‌ساخته‌اند؛ 

بخم اندر نگرید از شب رفته سه‌یکی 

دید اندر خم سنگین همه را گشته یکی, 
منوچهری. 

|اگرز پنبه (چنانکه گرز خشسخاش) کشکله 

گویند .(یادداشت مۇلف): 

حلقوم جوالقی چو ساق موزست 

وان معده کافرش چو خم غوزه‌ست. 
عسجدی. 


|اطبل. نقاره. (ناظم الاطباء). کوس, دهل. 





طبل بزرگ. (یادداشت مولف)؛ 
بفرمود تا بر درش گاودم 


زدند و بستند بر پیل خم, فردوسی. 
در دماغ فلک صدای خمست 

کردهتألیف این موسیقار. انوری, 
رویین‌خم؛ روسه‌خم 

ز فریاد رویین‌خم از پشت پل 

نفیر نهنگان برآمد ز نیل. نظامی. 
- روئینه‌خم؛ طبل برنجین. طبل روئین. 
(ناظم الاطباء)؛ 

ببستند بر پیل روئینهخم 

برآمد خروشیدن گاودم. فردوسی. 
بزد نای سرغین و روئینه خم 

برامد ز دژ نالا گاودم. فردوسی. 
بفرمود تا بردرش گاودم 

زدند و بجوشید روئینه خم. فردوسی. 


|[نای روین کوچک را نیز گفته‌اند که نفیر 
باشد. (برهان قاطع). ||ابیق. (ناظم الاطباء). 
|اگبد. سقف قبه. (ناظم الاطباء) (برهان 
قاطع). 
خم آهن‌گون؛ آسمان. (ناظم الاطباء). 
- خم لاجورد؛ اسمان. (از ناظم الاطباء). 
|| عمارت. (برهان قاطع). ||محراب. رف. 
||موقف نزد صوفیه. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). 
- به خم درشدن؛ مراقبه کردن. (از ناظم 
الاطباء). 
اااز خارج به داخل وارد کردن. (از ناظم 
الاطباء). ||ملاحظه نمودن. مواظبت نمودن. 
(ناظم الاطباء), 
خم‌نشین؛ کناره گیراز خلق ". 
خم. (خ] (ص) سا کت. خاموش. (از ناظم 
الاطیاء). 
خم. (خ] (() پیچ. تساب. جعد. گره. عقد. 
(ناظم الاطباء). چفتگی و پيج تا حلقه زلف و 
مو. (یادداشت مولف): 2 
بحق آن خم زلف بسان منقار باز ۳ 
بحق آن روی خوب کز او گرفتی براز. ۰ ٦۰‏ 
رودکی. 
معشوق او بتی که دل اندر دو زلف او 
گم‌کرده از خم و گره وتاب و پیچ و چین. 
فرخی. 
E E‏ دلیر 
e‏ چوگان شود گاه > 
آن زلف سرافکنده بدن عا 


فرخی. 
خرم 


۱-آشاره بزندگی دیوجانس حکیم است که از 
همه خلق بر کناره گرفته بود و در خم بجهت 
بی‌نیازی از خانه زیست می‌کرد. 
۲ -اشاره بزندگی دیوجانس حکیم است که از 
همه خلق برکناره گرفته بود و در خم بجهت 
بی‌نیازی از خانه زیت مي‌کرد. 


خم. 


از بهر چه آراست بدان توی و بدان خ.د 


عنصری. 
هرچند همی مالد خمش نشود راست 
هرچند همی شورد تویش نشود کم. 

عنصری. 


آمروز دو هفته‌ست که روی تو ندیدم 


وآن ماه دو زلف از خم موی تو ندیدم. 


خافانی. 
ای زلف تو هر خمی کمندی 
چشمت بکرشمه چشم‌بندی, سعدی. 
دام دل صاحبنظر است آن خم گیسوت 
و آن خال بنا گوش‌مگر دائه و دامست. 

سعدی. 
هر دل سوخته کاندر خم زلف تو فتاد. 

سعدی. 
عجبتر آنکه تو مجموع اگرقیاس کنی 
بزیر هر خم مویت دلی پرا کنده‌ست. 

سعدی, 
گفتی که حافظا دل سرگشته‌ات کجاست 
در حلقه‌های آن خم گیسو نهاده‌ايم. حافظ. 
بار دل مجنون و خم طرة لیلی 
رخساره؛ محمود و کف پای ایاز است. 

حافظ. 
به خم؛ مجعد. با پیج و شکن. (یادداشت 
مولف). 
- خم اندر خم؛ پیچ در پیج . حلقه‌های مجعد. 
(یادداشت مۇلف). 





|اشکن. پیچ. ماز. (یادداشت بخط مۇلف): 

نه بدستش در خم و نه بپایش در عطف 

نه پپشتش در پیج و نه پهلو در ماز. 
متوچهری. 

||تا. دولا. دوتا؛ 

علم‌الانسان خم طفرای ماست 

علم عنداله مقصدهای ماست. 

||پیچ در بیابان یا در رهگذر: 

خمی ز گردش دریا براه یش آمد 

گسسته شد ز ره امید مردمان یکسر. فرخی, 

هفت شهر عشق را عطار گشت 

ما هتوز اندر خم یک کوچهايم. مولوی. 

خم کوچه؛ پیچ کوچه. (یادداشت بخط 

مولف). 

- خم وادی؛ پیچ آن. (یادداشت موّلف). 

|اچین که بر ابرو افتد. (یادداشت مولف)* 


مولوی. 


بی آنکه در ابروش گره بینی یا خم. . فرخی. 

حاسدم گوید ببدی دوستانم راازمن 

دوستان را خود بر ابرو بود از وی خم و چین. 
منوچهری. 

¬ پرخم؛ پر چین. پر شکنج؛ 

قد عدوش بسان کمان شود پرخم 

چو او ز خم کمان بر عدو گشاید کین. 

سوزنی. 
کارم چو زلف یار پریشان و درهم است 


پشتم بان ابروی دلدار پرخم است. 

سعدی. 
- پر ز خم؛ پرچین از عصبانیت. پرچروک از 
کینه. اخم الود: 
دل رای از آن سو بدان شد دژم 
روان پر ز غم شد برو پر ز خم. 
شدند اندر آن پهلوانان دژم 
لبان پر ز باد ابروان پر ز خم. فردوسی. 
= خم ایرو؛ قوس حاجب. (منتهی الارپ)؛ 
بدین جهان نشناسم کمانوری که دهد 
کمان او را مقدار خم ابرو خم. 
خم ابروم | گرزه بر کمان بست 
بزن تیرش ترا نیز آن کمان هست. نظامی. 


فردوسی. 


فرخی. 


ولوله در شهر نیست جز شکن زلف یار 
فتنه در آفاق نیست جز خم ابروی دوست. 
سعدی. 
به همبمکس بنمودم خم ابرو که تو داری 
مه نو هر که بیند به همه کس بنماید. 
سعذی. 


در گوشۀ امید چو نظارگان ماه 
چشم طلب بر آن خم ابرو نهاده‌ايم. حافظ. 
حافظ ار در گوشة محراب می‌نالد رواست 
ای ملامت‌گو خدا را آن خم ابرو بین. 

حافظ. 
خم به ابرو آوردن؛ اظهار ملامت (از روی 
عصبانیت یا کینه) کردن؛ 
از آنجای برخاست بهمن دژم 


به ابرو برآورده از کینه خم. فردوسی. 
پس آنگه به خشم و به روی دژم 

به ابرو ز خشم اندر آورده خم فردوسی. 
به طاق دو ابرو برآورده خم 

گره‌بسته بر خندة جام جم. نظامي. 


خم به ابرو افتادن؛ اظهار ملالت نمودن: 
| گر فکیقم درربودی دمی 
فاد وی عیشم خمی. 

۰ص نزاری قهستانی. 
- خم به ابرو نیاوردن؛ هیچ نوع اظهار 
کراهت و ملامت و تعب و رنجگی ننمودن. 
(یادداشت مولف). 
||فرار. گریز. (ناظم الاطباء) (بادداشت 
مولف): 
چو شد روی گیتی ز خورشید زرد 
بخم اندر آمد شب لاجورد. فردوسي. 
||خانة تابستانی. تابخانه. غرد. بادغرد. زیر 
زمین. (یادداشت بخط مولف): 
سپه پهلوان بود با شاه جم 


به خم اندرون شاد و خرم بهم. فردوسی. 
هزاران بدو اندرون طاق و خم 
هزاران نگار اندر او بیش و کم. عتصری. 


| حلقه‌ای که از فیان آن رسن را بیرون کند تا 
کمند سخت و ستحکم شود. | أن قمت از 
کمندکه به گردن پیچیده شود. (ناظم الاطباء): 


خم. ۹۹۴۷ 


بیفکند رستم کمند دراز 
پخم اندر آمد سر سرفراژ. فردوسی: 
پیج و نورد و شکنی که به کمند می‌دهند تا 
آن را جمع کنند. (یادداشت بخط مولف)؛ 





همی راند پرخاشجوی و دژم 
کمندی به بازو درون شست خم. فردوسی, 
فرستاده‌ای چون هژبر دژم 
کمندی بفترا ک‌بر شست خم. فردوسی. 
کمنداز رهی بستد و داد خم 
بیفکند خوار و نزد هیچ دم. فردوسی. 
فکندیش در خلق چون خم شت 
به یک ره رها کردی آنگه ز دست. 

( گر شاسب‌نامه). 


- خم خام؛ پیچ کمند. حلقاتی که به کمند 
می‌دهند تا جمع شود؛ٌ 


ز فترا ک بکشاد پیچان کمند 
خم خام در کوههٌ زین فکند. فردوسی. 
نهنگ بلا برکشید از نیام 
بیاویخت از پیش زین خم خام. فردوسی. 
بقلب اندرون پور دستان سام 
ابرکوهۀ زین درون خم خام. ‏ فردوسی. 
گه‌این جست کین و گه آن گفت نام 
گه‌اين تیغ بر کف گه آن خم خام. 
اسدی ( گرشاسب‌نامد). 
دیو بندد بخم خام کمند 
کوه‌ساید بزیر سم سمند. نظامی. 
- خم کمند؛ پیج و تابی که به کمند می‌دهند تا 
جمع شود 
به خم کمندش بیأویختی 
ز دور از برش خا ک‌برریختی. فردوسی. 
کی زاره تا ید چوک نز 
چنان چون من آرم بخم کمند. . فردوسی. 
همه شهریاران که بتم به بند 
ز پیلان گرفتم بخم کمند. فردوسی. 
دو دست و دو پایش بخم کمند 
قروبست و دندانش از بن بکند. ۱ 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
میان بهو تا بخم کمند 
نیارم نه پیچم عنان سمند. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
دلاور درآید چو دستان گرد 
بخم کمندش درآورد پرد. سعدی (بوستان). 
بکارهای گران مرد کاردیده فرست 


که شیر شرزه درآرد بزیر خم کمند. . سعدی. 
||انحناء. گوژی. حدبه. (یادداشت بخط 
مولف): 
وین مملکت راست نگیرد بکقش خم. فرخی. 
و اندر آن لختگی خم است. (لتفهیم). و هر سه 
ستاره بر خم نهاده. (اتفهیم). 
از خم چو کمان باد مر اعداء ترا پشت 
کزراستی احباب تراکار چو تیر است. 

امیر معزی. 


۸ خم. 


حلقه تنگ است درگاه جهان را لا چرم:. 


خافانی. 
در خم آن حلقة دل مشتری 
تنگ‌تر از حلقة انگشتری. نظامی, 
در خم آن حلقه که چستش کند 
جان شکند باز درستش کند. نظامی. 
¬ پخم؛ خمیده. انحناءیاته : 
چو سروی دلارای گردد بخم 
خروشان شود نرگسان دژم. فردوسی. 
گرایدون که پشت من آرد بخم 
شما دیر مانید خوار و دژم. فردوسی. 
چون بزاد آن بچگان را سر او گشت بخم. 
منوچهری. 
مادرتان پر گشت و پشت بخم کرد 
موی سر او سپید گشت و رخش زرد. 
منوچهری. 
برگ بنفشه بخم چو پشت بخم کرد ! 


نرگس چون عشر در ميان مجلد. منوچهری. 


بلبلی کرد تابد بدل مرده‌دلان 
آن که آن زلف بخم غالیه‌سای تو کد. 


منوچهری. 


کودک است او ز چه معنی را پشتش پخم است 
رودگانیش چرا نیز برون شکم است. 


منوچهری. 


پشت عمرش بخم شد و هرگز 


گردن نخوتش نگشت بخم. معودسعد. 


خم آمدن؛ په انحناء درآمدن. گوڑ مدن 
برگرفتی بقوت بازو 

که در انگشت تو نیاید خم. 
خم آوردن؛ گوژ کردن. انحناء دادن: 
چو بشنید بهرام بر پای خاست 
بمردی خم آورد بالای راست. 
خم آرد زبالای او سرو بن 
درفشان کند چون سراید سخن. 
ز پیری خم آورد بالای راست 


هم از نرگسان روشنایی بکاست. فر دوسی. 


خم افتادن؛ انحناء افتادن. انحناء یافتن؛ 
وز بار برگرفتن و با باز تاختن 


در پشت سروهای خرامان قتاده خم. فرخی. 


¬ خم‌پذیر؛ انحناء پذیر ؛ 


کمان تا فزونتر شود خم‌پذیر. اسدی, 
- خم پشت؛ انحناء پشت. گوژی پشت. 
(یادداشت مژلف)؛ 

از خم پشت و نقطهای سرشک 

قد و رخار فلک‌سان چکنم. خاقانی. 
- خم چرخ؛ انحنا فلک؛ 

خم چرخ گردنده را بنگرد. فردوسی. 
- || خم کمانی: 


ستون کرد چپ را خم اورد راست 
خروش از خم چرخ چاچی بخاست. 


فردوسی. 


سوزنی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


- خم چوگان؛ انحاء چوگان. (یاددافت 


مولف): 

دف را خم چوگان شد با صورت ایوان شد. 
خاقانی, 

جز تو فلک را خم چوگان که داد. خاقانی. 

خط فلک حخطه میدان تست 

گوی‌زمین در خم چوگان نست. نظامی, 

دل نمانده‌ست که گوی خم چوگان تو نیست 

خصم را پای گریز از سر میدان تو نیست. 
سعدی. 

پتان یار در خم چوگان تابدار 


چون گوی عاج در خم چوگان آبنوس. 
سعد ی. 
آنکه دل من چو گوی در خم چوگان اوست 
موقف آزادگان بر سر مدان اوست. سعدی. 
ای جان خردمندان گوی خم چوگانت 
بییون نرود گوئی کافتاد بمیدانت. 
ز خلق گوی لطافت تو برده‌ای امروز 
که دل بدست تو گوئی است در خم چوگان. 
سمعدی. 


سعدی. 


شدم فانه بسرگشت وابروی دوست 
کشید در خم چوگان خویش چون گویم. 
حافظ. 
| گرنه در خم چوگان او رود سر من 
ز سر نگویم و سر خود چکار بازاید. 
حافظ. 
خم دادن؛ انحناء دادن. گوژی دادن, خم 
کردن: 


که پشت زمین را همی داد خم 
ز پیلان و از گنجهای درم. فردوسی. 
گرفت آفرین پشت را داد خم 
ز شادی بچشم اندر اورد نم. 
اسدی ( گرشامب‌نامد). 


یم داشنن؛ انحناء داشتن, گوژی داشتن: 
اج کس از بهر یک خند؛ خوش 


ق نويش چون ماه تو خم ندارم. خاقانی. 
¬ خم زین؛ انحناء پشت زین. (یادداشت 
بخط مۇلف): 
عالمی در صدر مند لشکری در خم زین 
اسمانی در قبا و آقابی در کلا. 

محمدبن بصیر . 
¬ خم شدن؛ گوز شدن: 

تا خم شده‌ای بار گذارند به پشست. 1 
- خم کمان؛ کڑی کمان: 
هیون راسوی جفت دیگر بتاخت 
بخم کمان مهره در مهره پاخت. 
= خم گرفتن؛ انحناء پذیرفتن؛ 
کاری که چون کمان بزه خم گرفته بود 
| کنون‌شود به رأی و بتدبیر او چو تیر. فرخی. 
ز بر خد درخت آری ولیکن بر درخت تو 
شکوفه هت و باری یت بی بر چون گرفتی خم. 

ناصرخسرو, 


فردوسی. 


خم. 

از چه سبب خم گرفت پشت سپهر برین. 

خاقانی. 
|افنی از فنون کشتی. (بادداشت مؤلف). 
|| خرپشته. طاق. سقف. (بادداشت بخط 
مۇلف): 
در ایوانی که تو خواهی ترا باغ ارم سازد 
چو ایوان مداین مر ترا ایوان خم سازد. 


۱ فرخی. 
هم از خم آن طاقها سرنگون 
نگارنده از گوهر گونه گون. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه), 


۰ چو دیوارها تمام برآورد [استاد که عمارت 


ایوان مدائن کرد ] و بجای خم رسانید اندازه 
ارتسفاع آن با ابریشم بگرفت. (نزهتامة 
علائی). 

= خم ایوان؛ طاق ایوان. سقف ایوان؛ 

بدانت کاریگر راست‌گوی 

که‌عیب اورد مرد دانا پروی 

که‌گیرد بدان خم ایوان شتاب 

| گریشکند کم کند نان و آب. فردوسی, 
کوس را بین خم ایوان سلیمان که در او 


لحن داود به آهنگ دل‌آرا شنوند. خاقانی. 
= خم طاق؛ خربشتة طاق: 
خم طاق هر یک چو پر تذرو. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


همه خم طاق از گهر پرنگار 
دراو بسته قندیل زرین هزار. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه), 
|| خان زمستانی. |اصف. قطار. (ناظم 
الاطباء). |((سص) اعوجاج. گژی, كجى. 
(یادداشت بخط مولف): 
درختی که خردک بود باغبان 
بگرداند او را چو خواهد چنان 
چو گردد کلان بازنتواندش 
که‌از کژی و خم بگرداندش, 

ابوشکور بلخی, 

رویت براه‌شکنان ماند همی درست 3 
باشد هزار کژی و باشد هزار خم. منجیک:: 
چو از راستی بگذری خم بود 


چه مردی بود کز زنی کم بود. عنصری. 
ا((ص) کج. ضد راست. ناراست. (بادداشت 
بخط مولف)* 

مرد کاندر عاقبت‌بینی خم است 

او زاهل عافیت چون زن کم است. مولوی. 


||منحنی. گوژ. (یادداشت مولف)؛ 
شدش چین ز مهر و شدش خم ز پشت 


بر او نرم شد روزگار درشت. . فردوسی. 
شاخ را بنگر چو پشت دال خم 
برگ را بنگر چو روی ممتحن. ‏ ناصرخسرو. 
گرچه بجفا پشت مرا دادی خم 





١‏ -نل: چر پشت درم زن. 


خم آب‌خورده. 
(از قابوسنامه). 
که برین در همه را پشت عبادت خم ازوست. 
سعدی (دیوان چ مصفا ص ۷۸۰. 
محبوپ منی بدیدة راست 
ای سرو روان به اپروی خم. 
- امتال: 
شترسواری و خم‌خم؛ شترسواری دولادولا 


سعد ی . 


برنمی‌دارد, 

|| خطی که نه راست و نه منکسر است. خطی 
کها گر خط راست ت آن را در یک نقطه ببرد 
احتمالاً در یک نقطه یا چند نقطة دیگر آن را 
خواهد برید. 

- خط خم؛ خطی که نه راست و نه سنکر 


است. 
خم آب‌خورده. [خ م خوز / خُر د /د] 
(ترکیب وصفی» إمرکب) خم که به آب 
مستعمل شده باشد. (از آنندراج). خمی که در 
ان اب ریخته‌اند و بر اثر آن آب‌بندی شده و 
دیگر آب از آن به خارج نفوذ نمیکند. 

خم آوردن. اخ د د] (مص مرکب) خم 


کردن.دوتا کردن. دولا کردن. (یادداشت بخط 

مولف)؛ 

گرفتش بچپ گردن و راست ران 

خم آورد پشت هیون گران. فردوسی. 

ستون کرد چپ را خم آورد راست 

خروش از خم چرخ چاچی بخاست. 
فردوسی. 

شهنشاه بشید بر بای خاست 

بزودی خم آورد بالای راست. فردوسی 

اخم شدن. خمیدن. (یادداشت ۱0 

خم آورد پشت سنان ستیح. فردوسی 

ز نیروی گردنکشان تیغ م نیز 

E ER‏ فر دوسی. 


خمائص. (خ ء] (ع ص. لاج خمیصه. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس. 
خمائض. [خ ۶](ع !)ج خمیض. رجوع به 
خمیض شود. ||ج خمیضّه. (منتهی الارب) (از 
لان العرب) (از تاج العروس). رجوع به 
خمیضه شود. 
خمائل. لخ ۶)(ع لاج خمله. (مستهی 
الارب) (لان‌العرب) (تاج العروس). رجسوع 
به خمیله شود. 
خماحر. ۰( ج (ع ص. () آب شور. || آبی 
که‌به تلخی نرسیده باشد و ستور آن را خورد. 
(سنتهی الارب) (از لسان الصرب) (از تاج 
وین 
خماحین. [خ] ((ج) دهی است از دهستان 
درجزین بخش شهرستان همدان. دارای ۲۷۱ 
تن سکنه, آب آن از رودخانه و محصول آن 
غلات و حبویات و صیفی و لبنیات است. 


شنل اه‌الی زراعت و گله‌داری و راه 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵ 
خماح. [خ] (ع |) یک نوع گیاهی است 
مخصوص به یمن. (منتهی الارب) (از لسان 
العرب) (از تاج العروس), 
خماخسرو. [خ خ ر / و ] (مرکب) نام 
نوایی است از موسیقی. (برهان) (ناظم 
الاطباء): 
بگیر باد نوشین و نوش کن بصواب 
به بانگ شیشم و با بانگ اخ ر سگزی 
بلفظ پارسی و چینی خماخسرو 
به لحن موی زال و قصید؛ نغزی. منوچهری. 
برد هوش و جان من خنیا گرش 
چون نخست اندر خماخسرو نواخت. 
؟ (فرهنگ جهانگیری). 
خمار.-[خ] (ع () جماعت مردم و انبوهی 
آنها. (سنتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب). يقال: دخل فى خمار الناس. 
رجوع به خُمار شود. 
خماز. [خ] (ع () جماعت مردم و انبوهی 
آنها. (سنتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لان‌العرب). یقال: دخل فى خمار الناس. 
رجوع به خمار شود. 
خمار. [خ] 2 إا معجر زنان. مقنعه. چادر 
نماز. (از ناظم الاطباء) (ترجمان علامة 
جرجانی). روپا ک. چارقد. نصیف. چانه‌بند. 
یاشماق. (یادداشت بخط مولف). سرپوش. 
(زوزنی). سرانداز (ملخص اللفات حن 
خطیب) ج, اخمرة, خمر» خمر: 

گفت چه بر سر کشیدی از ازار 
گفت‌کردم آن ردای تو خمار. 

۱ مولوی (مثنوی). 
پیش :بچ درآمد با خمار. 

۳ مولوی (مثنوی). 
ااا بپوشد چیزی را. (ناظم الاطباء). 
پرده. (یادداشت بخط مؤلف). ج“ . اخمزه 
ر 
چون بدید آن چشمهای پرخمار 
که‌کند عقل و خرد را در خمار. 

مولوی (مثنوی). 
||در بين صوفیان احتجاب محبوب است به 
حجت عزت و ظاهر شدن پرده‌های کثرت بر 
روی وحدت و این مقام تلوین سالک است. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 

- ذوالخمار؛ لقب عون‌بن ربیع‌بن ذی‌الرمحین 
است یدان جهت که در جنگ جمل معجر زن 
خود پوشیده و در آن جنگ بسا کسان را او 
نیزه زده بود آنگاه از هر کسی که پرسیدند که 
ترا نیزه زده؟ گفتی: ذوالخمار. (ناظم الاطباء). 
الارب) (از تاج العروس) (از لان العمرب). 


۹۹۴٩ خمار.‎ 


رجوع به مخامره شود. 
خمار. [خ] (ع )کرب تب و صداع و رنج 
آن. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لانالعرب). ||(ص) می‌زده. (ناظم الاطباء). 
شراب‌زده. مخمور که در چشم و سر بر آثر 
شراب آشاری می‌ماند. (یادداشت بخط 
مۇلف): 

بدیده چو قار و به رخ چون بهار: 

چو می‌خورده و چشم او پرخمار. 
فردوسی. 

تو بارخدای همه خوبان خماری 

وز عشق تو هر روز مرا تازه‌خماری است. 


فرخی. 
به چشمت همی مار و ماهی نماند 
ازیراکه از جهل سر پرخماری. 
ناصر خسرو. 
ز من تیمار نامدشان از ايرا 
نبرهیزد خماری از خماری. ناصرخسرو. 
بجامی کز می وصلش چشیدم 
همیدارد خمارم در بلاها. خاقانی. 
با روی چو نوبهار و خوی چو دیئی 
با ما چو خمار و با دگر کس چو مئی. 
مهستی دبیر. 
یاران صبوحیم کجااند 
تا درد سر خمار گویم. سعدی. 
بامدادان پیشم امد یار از راه کروخ 
با دو چشم پرخمار و نرگین ست و شوخ. 
؟اععام اشرس): 


¬ چشم خمار؛ چشم مخمور. چشمی که بر 

اثر متی حالت خواب‌الوده‌ای دارد. 

|| چشمانی که مانند چشم مرد مست است؛ 

یعنی خواب‌آلوده. 

||((مص) رنجی که پس از رفتن کیف 

جز آن حاصل شود. بقيهُ مستی در سر. (ناظم 

الاطباء). حالتی از سنگینی سر و سردرد و 

کاهل که در اعضاء حادث شود شراب خوار را 

پیش از هضم تمام شراب. (بادداشت بخط 

مۇلف). می‌زدگی: 

خوی گرفته لاله سیرابش از تف نبیذ 

خیره گشته نرگس موزونش از خواب و خمار. 
فرخی. 


شراب و 


هم طبع را نیذش فرزانه‌وار باشد 
تا نه خروش باشد تا نه خمار باشد. 
منوچهری. 
دعمش راگر شراب جهل چون خوردی تو دوش 
صابری کن کین خمار جهل تو فردا کد: 
منوچهری. 
مثل زنند کرا سر بزرگ درد بزرگ 
مثل درست خمار از می است و مي ز خمار. 
(از تاريخ بیهقی). 
به دانش گرای و درین روز پیری 


برون افکن از سر خمار شبانه. اصرخرو. 


۹۹۹۵۰ خمار. 


خمارشکن. 





سوی جهان بار مر تراست ازیرا ک: ٠‏ 

معدت پرخمر و مغز پر ز خمار است. 
ناصرخسرو. 

هرگاه که حرارت غریزی و قوت هاضمه 

ضعیف باشد و طعام و شراب را اندر معده 

هضمی نیک نباشد و فضلۂ نا گوارندة شراب 

اندر معده بماند آن فضله شراب را خمار 

گویند.(ذخیر: خوارزمشاهی). 

خوردن می بزحمت خمار نیرزد. سنائی. 

ای بت لبت ملیت که آن را خمار نیست 

وی مه رخت گلیت که رسته ز خار نیست. 
معودسعد. 

مل بی‌خمار و گل بی‌خار که دیده است و 

نوحة بی‌غم و خروش بی‌ماتم که شنیده است. 


(مقامات حمیدی). 

بمی ماند که می فسق است اول 

میانه سسی و آخر خماراست. خاقانی 
کس خمار هوسش تشناسد. خاقانی. 
دارم ز خمار چشم میگون 

بی آنکه می طرب کشیدن. خاقانی. 


ولی از بهر تو در انتظار است 
نخورده می ورا در سر خمار است. 
کسی‌کآورد با تو در سر خمار 

بر او ظلمت خویش را برگمار. نظامی. 
و زعفران تذهب بالخمار. (ابن‌البیطار). 
والخماص الحامض لسکن الفثیان الصفراوی 


و يذهب بالخمار. (ابن‌البیطار). 
دائم خمار با می و خار است با رطب. 
آبن یمین. 

هرجا گلست خار است و با خمر خمار است. 
( گلسان‌سعدی). 
بلای خمار است در عیش مل 
سلحدار خار است با شاه گل, 

سعدی (بوستان). 
باد تحقیق ندارد خمار. خواجو. :ات 
شرابی بی‌خمارم بخش یارب 
که‌با وی هیچ دردسر نباشد. حافظ. 


ساغر لطیف و دلکش و می افکنی بخا ک 
و اندیثه از بلای خماری نمیکنی. حافظ. 
ته عاشق است کسی کز ملامت اندیشد 
که‌هر که می طلبد صبر بر خمار کند. 
قاآنی. 
خماو. [خم ما] (ع ص) مسی‌فروش. (ناظم 
الاطسباء), بادەفروش. خضمرفروش. 
صاحب‌القط. نییذفروش. (بادداشت بخط 
مولف)؛ 
زین پیش گلاب و عرق و بادۂ احمر 
در شیشة عطار بد و در خم خمار. منوچهری. 
خانهٌ خمار چو قصر مشید. تاصرخسرو. 
مشک نادانان مبوی و خمر نادانان مخور 
کاندرین عالم ز جاهل صعبتر خمار نیست 
ناصر خسرو. 


امالى زراغت و راه آ 





حماربن حمارین حمار است و همی گوید 
که خماربن خماربن خمارین خمارم. 

5 سوزنی. 
یاد او خورده‌ست خاقانی از آنی 


بوسه گاهش دست خمار آمدست. خاقانی. 
زین سپس خال بتان بس حجرالاسود من 
زمزم اينک خم و کعبه در خمار مرا. 

خافانی. 
و گویند خلفاء و امه و شهیدان و نمازیان 
اسلام و علماء و زهاد که نه رافضی باشند همه 
را دوزخ اتدازند و موالیان خود را از غالیان و 
رافضیان به پهشت فرستند | گرچه حمار و 
خمار و بی‌نماز بوده باشند. (نقض‌الفضائح). 


تاکی از صومعه خمار کجاست 
خرقه بنکدم زنار کجاست. عطار. 
سجاده‌نشینی که مرید غم او شد 

-آوازه‌اش از خانة خمار برآمد. سعدی, 
ماکلبةٌ زهد برگرفتیم 
سجاده که می‌برد به خمار. سعدی. 
ترسم که مست و عاشق و بیدل شود چو ما 
گر محتسب بخانة خمار بگذرد. سعد ی. 
ادر امطلاح صوفیه پیر یا مرشد. ( کشاف 
اصطلاحات الفتون). 


خمار. (خ] (اخ) دهی از دهستان درب 
قاضی بخش حومهٌ شهرستان نیشابور. دارای 
۳ تن سکه. أب أن از قات و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و راه ارابه‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خمار. [خ] (إخ) دهی است از دهان و 
بخش قیروکارزین شهرستان فیروزآباد. 
دارای صد و ده تن سکنه. اب ان از چشمه و 
محصول آن ن غلات و کنجد و ماش و شغل 
ن مالرو است. (از 
یگ جفرافیایی ایران ج ۷). 

آباد. [خ] ((خ) دهی است جزء 


دهستان فشافویة بخش ری شهرستان تهران. 


دارای ۲۷۵ تن سکنه. آب آن از قنات و 
فاضل آب رودخانة کرج. محصول آن غلات 
و چنندرقند و شغل اهالی زراعت و راه مالرو 
و از طریق قنبرآباد ساشین‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

خمارآباد. [خ) ((خ) دی است جزء 
دهستان غار بخش ری شهرستان تهران. 
دارای ۱۴۱ تن سکنه. اب ان از قات و 
محصول آن غلات و صیفی و چغفدرقند 
است. شفل اهالی زراعت و گاوداری است. 
راه آن مالرو و از طریق شاء‌تره مساشین‌رو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
خمارآ لود. [خ] (نسف مرکب) چشم 
مخمور که حالت خماری از آن هویدا باشد. 
(ناظم الاطباء). || آنکه خمار است. (یادداشت 
بخط مولف). 


خمارآ لوده. [خ د /] (ن‌مف مرکب) 
چشم مخموری که حالت خماری از آن هویدا 
است. (از ناظم الاطباء). خمارالوده* 
کرشمه کردنی‌بر دل عنان‌زن 
خمارآلودهچشمی کاروان‌زن. نظامی. 
| آنکه خمار است. (یادداشت بخط مولف). 
خمارآلود؛ 
دل عاشق به پیغامی بسازه 
خمارآلوده با جامی بسازه 
مرا کفیت چشم تو کافی است 
قناعت‌گر " به بادامی بسازه. باباطاعر عریان. 

خمارباقی. (خ] ((خ) دهی است جزء 
دهتان بزچلو بخش وفس شهرستان ارا ک. 
دارای ۲۰۲ تن سکته, اب ان از قنات و 
لات و بنشن و پنبه و ارزن و انگور. شغل 
اه‌الی زراعت و گله‌داری و قالیبافی, راه 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

ج۲). 

خمار تاج. [خ ] (خ) دهی است از دهستان 
هرسم بخش مرکزی شهرستان شاه‌اباد. 
دارای ۱۳۰ تن سکنه. اب ان از رودخانة 
ماشالکان و محصول آن غلات و حبوبات و 
چفندر قند و ذرت و لبنیات. شفل اهالى 
زراعت و گله‌داری و راه مالرو است. در 
تابستان از طریق چقاجنگه و پانگ‌گرد 
می‌توان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 

خمارتاش. [خ] (إخ) مرکز دهستان کهنة 
بخش حومۂ شهرستان قوچان. دارای ۶۶ تن 
سکه. أب أن از قنات و محصول آن غلات و 
انگور. شغل اهالی زراعت و مالداری و از 
صایع دستی قالیچه‌بافی و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

خمارخانه. (خم ما ن /ن](امرکب) 
میخانه. میکده. خوابات. (ناظم الاطباءا: 
مراغم تو به خمارخانه بازآورد E‏ 
ز راه کعبه به کوی مغانه بازآورد. خاقانی:: 

خماردار. [خ ] (نف مرکب) صاحب خماز" 
آنکه خمار دارد. آنکه مقتعه دارد. 

خماردار. [خ] (تف مرکب) خمار. آنکه 
حالت خماری دارد. 

خمارزده: [خ زد /د] (نسف مرکب) 
کر (یادداشت بخط مولف). 
خمار شکستن. [خ شک تَ] ( مص 
مرکب) از بین رفتن خماری. ||خماری خود 
یا دیگری را از بین بردن. (یبادداشت بخط 
مولف). 
خمارشکن. [خْ ش کت ] (نف مرکب) آنچه 
خماری را از بین برد. شربتها و آچارها که 
تخفیف خمار دهد. (یادداشت بخط مولف) 


۱-نل: ریافت کش. 


خمارک. 
کاین خمارت به از خمارشکن. سنانی. 
ساقی آرد گه خمارشکن 
فقع شکرین ز دانۂ نار. خاقانی. 


اما این نوبت مهمان شیرگیر بود و میزیان بر 
خمارشکن تدیر آبی سرد خواست و بر سر 
ریخت. (جهانگشای جوینی). 
خمارکت. (خ ] ((ج) دهی است جزء 
دهتان سجاس‌رود بخش قیدار شهرستان 
زنجان. دارای ۴۰۴ تن سکته. اب ان از 
چشبه و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و قالیچه و گلیم و جاجیم بافی و راه 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ¥( 
خما رکردن. [خ ک د](مص مرکب) به 
خماری درآوردن. موجب خماری شدن: 
دشمنش راگو تراب جهل چون خوردی تو دوش 
صابری کن کین خمار جهل تو فردا کند. 
منوچهری. 
فردات کند خمار کامشب مستی. 
خواجه عبدهانصاری. 
|اچشم را بصورت چشم خمار درآوردن. 
(یادداشت بخط مولف). 
خمازکش. (خ ک /ک ] (نسف مرکب) 
متحمل خماری. آنکه خمار است* 


سلام کردم و با من بروی خندان گفت 
که‌ای خمارکش مفلیں شرابزده. حافظ. 


مرکب) به حالت خماری درآمدن. خمار 
بودن. متحمل خماری شدن. 
خما رگسا. [خ گ ] (نف مرکب) خمارشکن. 
خمارگشایی. (خ گ] (حامص مرکب) 
خمارشکنی. رفع خماری؛ و همان شب اتفاق 
عروسی بود و جمله... به عشرت و نشاط 
مشفول سحرگاهی بر سر آن مسخاذیل افتاد 
ایشان را خمارگشایی خوش فرمود و یک 
کودک را زنده نماند. (بدایع‌الازمان فی تاریخ 
کرمان). 
خمارلو. [خ] (اخ) دی است مركز 
دهستان کیوان بخش خداآفرین شهرستان 
تسبریز, دارای ۲۹۶ تن سکنه, اب ان از 
رودخانة محلی است. محصول آن غلات و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه مالرو 
است. این دهکده دبستان و نماینده امار و 
ادارة مرزباتی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
خمارنا کك. [خ] (ص مرکب) خمارگوند. 
(یادداشت بخط مولف). 
- چشم خمارنا ک؛چشمی که از خمار کم‌نور 

شده باشد. (ناظم الاطاء). 





خمارو به. زخ ی ] ((خ) ابن احمدین طولون. 
دویمین تن از بنی‌طولان که از سال ۲۷۰ تا 








۲۳ ه.ق,ریاست کرده. (یادداشت بخط 
مولف). رجوع به ص ۲۵۲ نزهةالقلوب ج ۳ و 
تاریخ الخلفاء ص ۲۳۴ و الوزراء والکتاب ص 
۵۵ شود. 
خماری. [خ] (حامص) بیماری که از 
افراط در آشامیدن شراب و جز أن پیدا شود. 
ناظم الاطباء). |آمی‌زدگی. شراب‌زدگی. 
(یادداشت بخط مۇلف). 
خماری. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
نسربالارخ بخش کدکن شهرستان تربت 
حیدریه, دارای ۲۰۸ تن سکنه. اب آن از 
قنات و محصول آن غلات و چغندر قند و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و قالیچه و 
کرباس بافی است. راه مالرو می‌باشد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
خمار ی کردن. (خ ک د] امس مرکب) 
پحالت-خماری خود را دراوردن. 

- امقال: 

بی می خماری کردن: شراب‌ناخورده مستی 
کردن. 
خماس. (خ] (ع ق) پسنجگان‌پنجگان. 
(یادداخت بخط ملف). منه: جائوا خماس؛ 
آمدند پنج‌پنج. (منتهی الارب). 
خماسی. [خ سیی] (ع ص نسبی) پنجی 
آنچه پنج واحد از یک چیز دارد.. 

غلام خماسی؛ کودک پنج‌شیری و گویند 
غلام سداسی یا سباعی, زیرا که چون از پنج 
شر تجاوز کرده رجل است نه غلام. (منتهی 
الارب). 

کلم خماسی؛ کلمه‌ای که پنج حرف اصلی 
دارد و آن را گاهی «خماسی» پصورت مفرد 
نیز می‌گویند.! 
ماس ۰( (اخ) دهی است از دهان 
سول سلوک عناجة بخش مرکزی 
شهرج توا دارای ۰ 
آن Re‏ آن غلات و لبنیات و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
و قالیچه عربی‌بافت است. راه در تابتان 
اتومبیل‌رو است و در آنجا تپه‌ای نام خماسی 
وجود دارد که از آثار قدیم است. (از فرهتگ 






جغرافیایی ایران ج ۶). 

خماسی مجرد. [خ.ي م جز ر] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) کلمدای که از پنج حرف 
ساخته شده باشد. (یادداشت بخط مولف). 
خماسی مزید. [خ ي م] (ترکیب وصفی. 
[مرکب) کلمه‌ای که حروفش پنج حرف 
خماسی مجرد به اضافة حرف زاند است, 
(یادداشت بخط مولف). 

خماش. (خ] () هرچه بک‌ارنیامدنی و 
دورافکندنی است مانند خار و خلاشه و 
ریزه‌های دم مقراض و تیشه و اره. (ناظم 
الاطباء). آنچه از دم قیچی و تیشه در وقت 
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هرس فضول آید. فضول. افکندنی. خاش و 
خماش: 
که حکیمان جهانند درختان خدای 
دگر این خلق همه خار و خسانند و خماش. 
ناصرخرو. 
خماشات. [خ] (ع !) کینه‌ها. دشمنی‌های 
دیرینه. (تاظم الاطباء). 
خماشات. [خ](عل) ج خماشه. 
خماشة. (خ ش ] (ع () آنچه از جراحات که 
از برای آن ارش معلومی واجب نیاید و یا آن 
پست‌تسر از ديه است. (منتهی الارپ). ج 
خماشات. 
خماشة. (خ ش | (() خماش و همرچیز 
بکارنیامدنی و دورافک‌ندنی. (از ن‌اظم 
الاطباء). رجوع به خماش شود. 
خماص. [خ] (ع لا ج خمیص و خميصه. 
(ناظم الاطباء). رجوع به خمیص و خمیصه 
شود. ا|ج ختصان. (منتهی الارب). 
خماص. [خ] (ع مص) مصدر دیگر برای 
خمص است. (سنتهی الارب). رجوع به 
خمص شود. 
خماصة. اخ صض] (ع مص) مصدر دیگری 
برای خمص است. (از منتهی الارب). رجوع 
به خمص شود. 
خماصة. [خ ض ] (ع امص) لاغری شکم. 
(منتهی الارب) (از تساج الصروس) (از 
لسان‌العرب). 
خماط. رم ما ] (ع ص) کبابی. بریان‌کنندة 
شت. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). 
خماع. [خ] (ع امص) خمیدگی کفتار در 
رقار. (متهى الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرپ). 
خماکت. [خ] () خنبک. (ناظم الاطباء). 
خما کت زدن. [ خر د](مص مرکب) برهم 
زدن دستها در فرح و شادی, (ناظم الاطباء). 
خمال. [خ] (ع () دوست خالض. ||دردی 
که در مقاصل مردم و قوائم حیوان به هم.رسد 
که آن رالنگ کند. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان العرب). رجوع به خملة 
شود, 
خمال. [خ] (!) غورۂ خرما. خارک نارس 
(یادداشت بخط مولف). 
خمالات. [خ] (ع )ج خماله. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لنسان‌السرب). 
رجوع به خملة شود. 
خمالة. [خ (] (ع !) هر شترمرغ نر. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 


خمالة. 


۱ - در زبان عرب اولاً اسم فقط خماسی است 
فل رواب شي اء م خماسی چهارند بدین 
شرح: : تفرجل جخم رش قََغَل» قرطعب. 


۲ خمالی. 


خمالیی. (خ لیی ] (ع ص نمننبی)آدوست 
خالص. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان‌العرب). 
خمالیون. خ1 (!) نوعی از مازریون سياه 
است و بعضی گویند خربق سیاه است که آن را 
به عربی خائقاتمر یا قاتل‌النمر خوانند. اصل 
این کلمه یونانی است. (از برهان قاطع) (از 
ناظم الاطباء). خامالیون. رجوع به خامالیون 
شود. 
خمام. اخم ما] (اخ) بطنی است از ازد منهم 
جزی‌ین محمد لزاهد و لفمرزدی‌ین حواش 
المحدت. (منتهى الارب). 
خمام. اخ ((خ) نام یکی از بخشهای 
شهرستان رشت است که در قسمت شمال 
شهرستان سر راه رشت به بندر انزلی واقع 
گردیدهبحدود زیر: شمال دریای خزر, خاور 


بخشی لشت‌نشاء. باختر دهفستان پیربازار 


جنوب دهستان حومهٌ رشت. این بخش از دو 
دهتان حومه و خشکبیجار تشکیل شده: 
دهستان حومه خمام دارای ۳۳ آبادی بزرگ 
و کوچک است. جمع سکنة آن در حدود ۳۰ 
هزار نفر و قراء مهم آن عبارتند: از چوگام. 
شیجان, دافچاه, کلاچاه و گوراب جير و 
و کوچک و جمعیت آن در حدود پتجاه هزار 
نفر است. هوای بخش مانند سایر تقاط گیلان 
مرطوب و معتدل و محصول عمد؛ أن برنج و 
توتون و سیگار و ابریشم و کنف و بنشن, راه 
شوسۀ رشت به بندر انزلی از وسط این بخش 
عبور می‌نماید. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج۲). 

خمام. [خ] (|خ) قصبه مرکزی بخش خمام 
شهرستان رشت. این قصبه در ۱۳ هزارگزی 


انزلی واقع است با مختصات جفرافیایی زیر: 
طول آن ۴٩‏ درجه و ۳۹٩‏ دقیقه, عرض آن ۳۷ 
درجه و ۲۲ دقیقه است. هوای این قصبه 
معتدل و مرطوب است. آب آن از چاه و نهر 
خمام‌رود و محصول عمده أن برنج و ابریشم 
و صیفی است. سکن این قصبه در حدود 
۰ نفر روزهای یکشنبه بازار عمومی 
دارد و در این روز عده زیادی از تقاط مختلفة 
گیلان با اتومبیل و اسب به این محل روی 
می‌آورند و معاملات زیادی صورت می‌گیرد. 
در حدود ۲۷۰ باب دکان و یک دبستان 
بدانجاست. ادارات دارائی و بخشداری و آمار 
وک و رگ و بهداری E‏ در 
E OE‏ دای از 
طرف انجمن خیریه محلی تأسیس و در 
اختیار بهداری گذارده شده و اخیرانیز نیز 





کارخانة برنج‌کوبی در این قصه دایر گردیده 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۲). 
خمام‌رود. [خ] (خ) نام رودخانه‌ای است 
در گیلان که از خمام می‌گذرد. (یادداشت 
بخط مؤلف). رجوع به خمام شود. 
خمامة. [خ ] (ع ) پر تباه که در زیر پرها 
باشد. (متهی الارب) (از لسانالعرب) (از تاج 
العروس). 

خمامة. [خ م] (ع () خا کروبه. |[ آنچه 
پریشان باشد از طعام و به اميد شواب آن را 
خورند. ||خا ک‌چاه. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العر ب). 
خمان. [خ] (!) کمان تیراندازی و گویند 
کمان در اصل خمان بوده په اعتبار آنکه هر 
خانه از آن خمی دارد و بتغییر السنه «خاء» به 
« کاف» بدل شده است. (از برهان قاطع) (از 
امن آرای ناصری). ||(نف. ق) خم‌شونده. 
(فرهنگ فارسی معین). در حال خم شدن. 
||(ص) پیچان. خم‌دار. ||هرچیز خمده. 
(ناظم الاطیاء). دو چیز خم‌شده راگویند. 

- خمان رفتن؛ دولا رفتن: تهطرس؛ خمان و 
چمان رفتن. تیاح؛ اسبی که از نشاط خمان و 
چمان رود. تبح؛ خمان و چمان رفتن..(منتهی 
الارب). 
خمان. [خ] (ع () گیاهی است دارویی 
دارای دو قسم: صغیر و کبیر, قسم صغر را 
آقطی گویند. (ناظم الاطباء). لفت نبطی است 
و به یونانی اقطی نامند. نباتی است صتیر و 
کبیر.کبیر آن شیبه به درخت است و شاخهای 
او مایل بسفیدی شبیه به نی و مستدیر و برگس 
مل بسرگ گردکان و از آن کوچکتر و 
ثقیل‌الرائحه و در هر شاخی از سه عدد تا پنج 


عدد ویر هر شاخی قبه‌ای و گلش سفید و 
شمال خاوری رشت و ۲۴ هزارگزی جنوب . أن 


خاوری بندر انزلی سر راه شوسۀ رشت به : 


ى شبیه به حبه‌الخضراء و بنفش مايل به 
ق و در شکل مانند خوشه محلل و... 
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پرگره و برش شبیه به برگ بادام.... از هر 
گرهی ثمری ظاهر. (از تحفةٌ حکیم مژمن). 
رجوع به اختیارات بدیعی شود. در برهان 
قاطع آمده: در عربی دوایی است و آن دو نوع 
می‌باشد: کوچک و بزرگ. کوچک رابه 
یونانی خاماءاقطی خوانند و آن درخت بل 
است و بل میوه‌ای است در هندوستان و 
بزرگ آن را سنبوقه گویند. مجقف و محلل 
باشد. 
خمان. [خ ما] (ع ص, ) نیز؛ سست. 
(منتهی الارب) (از تاج السروس) (از اقرب 
الموارد). 
خمان. (خ ما](ع ص, ل) فرومایه از 
مردمان, یقال: هو من خمان الناس؛ ای من 
رذائلهم. خمان. |امتاع ردی. خمّان. ||درخت 
بکارنیامدنی. (متهی الارب) (از تاج 


العروس) (از اقرب الموارد). خمّان. 

خمان. (خ مسا (ع ص, !) ف رومایه از 
مردمان. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
اقرب الموارد), یقال: هو من ختان. |امتاع 
ردی. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لان العرب). ختان. 

خمافا. (خ] () حريف. رقیب. (ناظم 
الاطباء). ||کلمه‌ای است فارسی و تخین 
عربی از ان مشتق است. (بادداشت بخط 
مؤلف بتقل از مفاتیم) 

خمانا گو. (خگ] (ص مسرکب) خرار. 
تخمین‌کنندة اجناس. (یادداشت بخط مولف). 
خمانایی. [خ] (حامص) رقابت. بر" ی. 
(تاظم الاطیاء). 

خمانالارض. [خ نل آ] (ع !مرکب)": 
خمان‌الصغیر. خاماءاقطی. (یادداشت بخط 
مۇلف). 

خمانالصغیر. (خ ض ص ] (ع مرکب) 
خمان‌الارض. خاماء‌اقطی. رجوع به 
خمان‌الارض شود. 

خمان‌بل. (خ مام ب ] (!مرکب) نوعی گیاه 
است. خمان. رجوع به خمان شود. 

خمان چمان رفتن. اخ چ ر تَ] (مص 
مرکب) با نشاط رفتن. تهطرس. (منتهی 


خماندن. اخ د] (مص) خمانیدن, رجوع به 
خمانیدن شود؛ 

بدان سان که بوده نمانده همی 

برو گردکان می‌خماند همی. فردوسی. 
بی از آنکه در ابروش گره بینی یا خم 

عمودی ز چهل من بخماند چو دوالی. 

فرخی. 

خمانده. [خ 5 /] (نف) خماننده. رجوع به 
خمانده شود. 


خمان صغیر. [خ ن ص ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) خمان‌الارض. اي 
خامءآقطی. . رجسوع به خما ا 
خمان‌الصفیر شود. 

خمان کبیر. اخ نٍ کَ] (ترکیب وصفی, 1 
مرکب) نوعی از خمان است. رجوع به خمان 


N: I ۳۹ 


شود. 
خمانند گپی. [خ نن د /:] (حامص) عمل 
خماندن. خم‌کندگی. 
خماننده. اخ نن د /<] (نف) خم‌کننده. 
کح‌کننده. (یادداشت بخط مولف): 

شما را خماند همان روزگار 

نماند خماننده هم پایدار. فردوسی. 
خمانه. [خ ن / ن ] (() حریف. رقیب. خمانا. 
خمانایی. (یادداشت بخط مولف)؛ کی را 
ماند این قوم و دوده و کی را خمانه‌اند. 
(ترجمه دیاتسارون ص ۲). 
خمانی. [خ] ((خ) دختر بسهمن پادشاه 


خمانیدگی. 


خمب. ۹۹۵۳ 





ساسانی. رجوع به فارستامة ابن البلخی شود. 
خمانیدگی. (خ د / د] (حامص) عمل و 
حالت خمانیدن. رجوع به خمانیدن شود. 
خمانیدن. (خ د] (مص) کج کردن. خم 
کردن. پیچیدن. پیچانیدن. (ناظم الاطباء). 
دوتا کردن. دوتاه کردن, منحنی کردن. کوژ 
کردن. دولا کردن. خم دادن. خم کردن. چون 
کمانی کج کردن. تعویج. چون: خمانیدن 
چوب. خمانیدن پشت کی را. خمانیدن 
A‏ . (بادداشت بخط 
). تفرقع؛ بانگ آمدن از انگشتان 
(منتهى الارب). قعش؛ خمانيدن 
سر چوپ بسوی خویش. (سنتهی الارب). 
ااکج کردن. تاب دادن. (ناظم الاطباء). ||تقلد 
کردن گفتگو و حبرکات و سکنات مردم را 
بطریق مسخرگی. (از ناظم الاطباء). 
- بازخمانیدن کس را؛ بازگردانیدن کسی را و 
چون او گفتن و چون او کردن استهزاء و 
ریشخنده را. او را برآوردن نیز گویند و امروز 
تقلید کی یا ادای کسی را درآوردن گویند و 
نیز شکلک ساختن. (یادداشت بخط مولف): 
چون پوزنه‌ای کو بکی بازخماند. 
طیان (از فرهنگ اسدی تخجوانی). 
- خمانیدن به کسی؛ شکلک ساختن بدو. 
ادای او را درآوردن. (یادداشت بخط مولف). 
خمانیدنی. [خ د] (ص لب‌اقت) قابل 
خمانیدن. قایل خم کردن. (یادداشت بخط 
مولف).||قابل تقلید کردن و مسخره کسردن. 
(یادداشت بخط مولف). 
خماڼیده. [خ د /د](نمف) خم‌کرده. 
(یادداشت بط مؤلف). خمده‌شده. (برهان 
قاطع): 
چو با تیم نزدیک شد ریونیز 
بزه برکشد آن خمانیده شیز. 
به پیش اندر امد یکی تند پر 
جهان چون درخش و خروشان چو ابر 
خمانیده‌دم چون کمانی ز قير 
همه نوک دندان چو پیکان تیر. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
|| تقلدنموده. (برهان قاطع). 
خماهان. [خ] () سنگی باشد بغایت 
سخت و تیره‌رنگ بسرخی مایل و آن دو نوع 
است نر و ماده و چون نر آن را یا اب بسایند 
مانند شنجرف سرخ شود و ماد؛ُ آن همچو 
زرنیخ زرد گردد و گویند آن نوعی از آهن 
است و طبیعت هر دو سرد بود چون بر 
ورمهای صقراوی و دموی طلا کنند نافع باشد 
خاصه ماده ان را درو پرودت بیشتر است و 


فردوسی. 


اگردر ظرف آن شراب خورند مستی ناورد و 
آن را به عربی حجر حدیدی و صندل حدیدی 
خوانند و بعضی گویند سنگی است سیاه و 
سفید که از آن نگین سازند. (برهان قاطع) (از 





ناظم الاطباء). 
خماهان شود. حجر حدیدی. صندل حدیدی. 


عدسیه. (یادداشت 


بخط مولف). رجوع به تحفهٌ حکیم مومن 
شود؛ 
ای سرخ‌گل تو بسد و زرد زمردی 
ای لاله شکفته عقیق و خماهنی. خسروی. 
تا ز بدخشان پدید اید لؤلو 
چون گهر از سنگ و کهربا ز خماهن. 

فرخی. 
به در یابار باشد عنبر تر 
بکوه اندر بود کان خماهن. منوچهری. 
و فی شمالی الیل جبل بقرب فسطاط یمی 
المقطم فيه و فی نواحیه حجر الخماهن. 
(صورالاقالیم اصطخری). 
بدو درپتی از خماهنش تن. اسدی. 
خناهن که و اسمان لازورد. اسدی. 
پیروژه‌رنگ حلقه انگشتری که دید 
کاندرمیان او ز خماهن بودنگین. لامعی. 


ز بسکه سوخته‌ای جان و رانده‌ای خون. گشت 
زمین و آب برنگ خماهن و مرجان. 
بو دننك 

تیغ تو برقی است خماهن‌گداز 
اسب تو ابریست نواحی‌گذار. 

عثمان مختاری. 
بشب نگار نگین‌خماهن اندر چاه. ‏ ازرقی. 
کایشان نه آهنند که ریم خماهنند. ‏ سنائی. 
اتدر سیستان یکی کوه است که أن همه 
خماهن است و هر خماهن که آن نیک است 
آن از آن کوه سیستان برخاسته. (تاریخ 


سیستان), 

فیروز؛ چرخ راز آهم 

جز ریگیضاهنی نیابی. خاقانی. 

زر نود 9 داين ريمن خماهن‌فام 

هر جنه نچو ریمان است سینة من. 
خاقانی. 

پهر دو نان ستایش دونان کنم مباد 

کآب‌گهر بسنگ خماهن درآورم. ‏ خاقانی. 

ای تیغ تو آب روشن و آتش ناب ۱ 

آبی چو خماهن آتشی چون سیماب. 
خاقانی. 

در پرده خماهنی ابر سکاهنی 

رنگ خضاب بر سر دنا برانکند. خاقانی. 

در کارگه نفاذ حکمت 


از نیل و بقم دهد خماهن. سیف اسفرنگی. 

خماه نگون. (خ 2] (! مرکب) کنایه از 

فلک باشد و آن را خرگاه لاجورد نیز خوانند. 

(انجمن آرای ناصری) (از آنندراج): 

این خماهن‌گون که چون ریم آهنم پالود و سوخت 

شد سکاهن‌پوش از درد دل دروای من 
خاقانی (از آتتدراج). 











خمایجان. [خ] ((خ) نام قریه‌ای است به 
کارزین از بلاد فارس. (بادداشت بخط 
مولف). ||نام موضعی است نزدیک شپراز. 
(یادداشت بخط مولف): خمایجان و ديه على 
دو لاحت است و حوم آن مسجد و ستبر 
دارد و هوای ان کت اسهم دزت و 
جوز و انار بار باشد و عل و موم فراوان 
بود و همایةٌ تیرمردان است نزدیک بیضا و 
مردم آن سلاحور باشد و مکاری. (از 
قارسنامُ این بلخی ص ۱۴۵). 
خمایجانی. [خ] (ص نسبی) منسوب 
است به خمایجان که قریه‌ای است از قراء 
کارزین از نواحی فارس. (از انساب سمعانی). 
خمایگان. [خْ] (إخ) دهی است از دهتان 
درجزین بخش رزن شهرستان همدان. دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و سحصول 
آن غلات و حیوبات و انگور و صیفی است 
شغل اه‌الی زراعت و راه اتومبیل‌رو و 
قهوه‌خانه‌ای کنار ضوسه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). ۱ 
خم ابرو ترش شدن. [خ م أت س د 
(مص مرکب) ابرو ترش شدن. (آنندراج ) اخم 
کردن.ابرو برهم افکندن: 
حیف آیدم که آن خم ابرو ترش شود 
بهر نظارگی تو ضبط نگاه بحل 
نظیری (از انندراج). 
خم افلاطون. [خ م1] ((ج) در کستب 
تواریخ نوشته‌اند که چون افلاطون به سن 
پیری رسید در خم بزرگ نشت شا گردان 
بموجب او سر خم محکم بسته در غار کوهی 
نهادند. (غیاث اللغات). ظاهراً افلاطون و 
دیوجانس را به هم خلط کرده‌اند. رجوع به 
دیوجانس شود. 
خم‌اندرخم. (خ اد خ] (ص مسرکب) 
پیچاپيچ. پیچ‌در پيچ. (یادداشت بخط مولف)؛ 
کمندی بفترا ک‌بر شست خم 
خم‌اندرخم و روی کرده دزم. فردوستی. 
هر دلی را که کبودی ز لب لعل تو خاست 
جایگاهش بجز از زلف خم‌اندرخم نیست. 
خاقانی. 
شرح شکن زلف خم‌اندرخم جانان 
کوته‌نتوان کرد که این قصه دراز است. 


حافظ. 
جان علوی هوس چاه زنخدان تو داشت 
دست در حلقة آن زلف خم‌اندرخم زد. 

حافظ. 


خم اندر خم داشتن. (خ آ د غ تَ] 
(مسص مرکب) مساوی و حریف بودن. 
(آنندراج). 

خمب. [خ ) (() خنب. خم. خم بزرگ. (ناظم 
الاطباء). خم بزرگ که به عربی آن را دن 
گویند.(از برهان قاطع). خم بزرگ و آن ظرفی 


۴ خمبخم. 
باشد که در آن آب یا شراب کنند, (لغت‌نامة 
محلی شوشتر نسخة خطى). ||نفیر. بوق. 
(ناظم الاطباء). 
خم بخم. اخ ب خ] ( ص مرکكب) به 
هم حلقه‌شده. بهم پیچید.. (ناظم الاطباء). 
[بماوراءالنهر ] نزدیک کلشجک. اردکان 
کث, ستبغره انجناح آبادان با کشت و برز 
بار و ابهای روان. (حدود العالم). 
خمیره. [خ ب ر /ر] () خم کوچک. 
خمچه. (انتدراج) (از ناظم الاطباء). خنبره. 
(یادداشت بخط مولف): و در خمبره کنند [گل 
و شکر مالیده را گاه ساختن گل‌شکر ] و سر 
آن به کرباس ببندند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
خم بستن. [خْ ب ت ] (مص مرکب) بار 
کردن‌نقاره. (از أنندراج): 
بفرمود تا بر درش گاودم 
زدند و ببستند بر پل خم. ۱ 
فردوسی (از آنندراج), 
خمبک زدن. [خ ب ر ] (مص مرکب) 
کف بر کف زدن مطابق اصول و داییره و دف 
زدن را نیز گویند. (از شرفنامه نظامی ج 
وحید)؛ 
درآمد بشورش دم گاودم 
بخبک زدن خام روئینه خم. 
نظامی (شر فنامه ص۳۲ ۰ . 
خم بوده پشت. [خ د / دپ ] (ص مرکب) 
محتی‌قامت. دولا. پشت‌دوتاء 
شنید این سخن پیر خم‌بوده‌پشت 
پتندی برآورد بانگی درشت. 
سعدی (پوستان). 
خم به ابرو نیاوردن. (خْ پ أن د دا 
(مص مرکب) اخم نکردن. کنایه از اهمیت 
ندادن و هیچ انگ‌اشتن. (یادداشت بخط 
مولف). 


خمپاره. [خ ر /ر] (|مسرکب) قناره ` 


غتاره. جیزی انت هاون‌مانتد سرگشاده که 
کولی [کذا] مجوف در ان نهند و پر از اهمن 
ریزه نمایند و بقلعه یا که شهر اندازند ان کولی 
بلند شود و بزمین رسد فرورود و بعد از لحظه 
براید و بپاشد. (لغت مسحلی شوشتر نسخه 
خطی). قسمی توپ با لول کوتاه که پیاده‌نظام 
حمل می‌کند و با آن اشیانة ملل خر یقت را 
از مقایل برمی‌دارد. (یادداشت بخط مولف). 
| گلوله‌ای که در خمپاره بکار می‌رود. 
|اقمی اتش‌بازی که چون گلوله به هوا شود 
و آنجا بترکد و بیشتر برنگهای مختلف. 
(یادداشت ت بخط مزلف). 

خمپاره‌انداز. [خ ر /را](امرکب) 
توپ‌گونه‌ای که خمپاره می‌آندازد. خمپاره. 
||(نف مرکب) کسی که مسژول تیراندازی با 
خمپاره است. 3 


مرکب) محلی را زیر اش پار کرک 
(یادداشت بخط مولف). 


خمپاره‌چی. [خ رز / ر ] (ص مسرکب. [ 


مرکب) آنکه در لشکرها بکار خمپاره 


می‌پردازد. 
خم یذ بر. (خ پ] (نسف مسرکب) قابل 
ارتجاع. (یادداشت بخط مولف)؛ 

کمان تا فزونتر بود خم‌پذیر 

فزون باشدش سختی زخم تیر. ‏ اسدی. 
پایم چو دو لام خم‌پذیر است. نظامی, 


خم‌پذیری. [خ پ] (حسامص مرکب) 
قابلیت ار تجاع. حالت خم‌پذیر. (یادداشت 
بخط ملف). 

خم پرورد. (خ َر ) اسف مسرکب) 
پروردۀ خم. آنچه در خم پرورده شود. کنایه 
از شراب. 

خمت. [خ] (!) خم بزرگ. (ناظم الاطباء). 

خمج. (خ م] (ع امص) بوی‌گرفتگی آب از 
درنگی. [[فتور. نستی. ||تباهی خرما 
||تباهی دین. تباهی خو. ||بدی ستایش. 
(مهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لان‌العرب). 

خمج. [ ] (اج) شهری است از خزران با بارة 
محكم و تعست. (حدود العالم). 

خمحاج. (خ] () ظرف شیشه‌ای بزرگ و 
منقش. (از ناظم الاطباء). ||کیسه و خریطه‌ای 
که مس‌افر در آن شانه و جعبةُ اتش‌زنة خود را 
گذارد.(ناظم الاطباء). 

خمحان. [ځ م] ((خ) دی است جزء 
دهستان فراهان بالا بخش فرمهین شهرستان 
ارا ک. دارای ۱۵۷ تن سکند. آب آن از قنات 
و محصول آن غلات و بنشن و ارزن و صیفی 

وجفندر قند و سیب‌زمینی است. شفل آهالی 

یب و گسله‌داری و صنایع دستی و 
لینچه‌بافی. راه مالرو ولی از فرمهین می‌توان 

اتومبیل برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج( 

خمجو. [خ ج] (ع ص, () آب شور. خُمَجر. 
| آب که به تلخی نرسیده باشد و آن را ستور 
خورد. خمجر. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 

خمحر. اخ مج (ع ص, ) آب شسسور. 
خُمجر. || آب که بتلخی نرسیده باشد و آن را 
ستور خورد. خمچر. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان‌العرب). 

خمحریو. (خ ج](ع ص) آب شور. ||آب 
تلخ, ||آب که به تلخی نرسیده باشد و آن را 
ستور خورد. (منتهی الارب) (از لسان‌العرب) 
(از تاج المروس). 

خمجريرة. (خ ج ر] (ع إمص) آمیختگی. 


بهم‌خورد . منه: پینهم خمجریرة؛ در ميان 






خمخانه. 


ایشان آمیختگی است بر سبیل افساد. (از 
متهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب). 
خمحلیلة. (خ ج ل] (ع امص) آمیختگی. 
بهم‌خوردگی. خمجريرة. (از منتهی الارب): 
خمحة. خم ج](ع ص) شتر ماده‌ای که 
بعلتی آب نخورد. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب)». منه: اقة خمجد. 
خمچین. |خ ) ((خ) دی است از 
دهتان ترک شهرستان ملایر. دارای ۴٩۱‏ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و محصول آن غلات. 
شغل اهالی زراعت. از صنایم دستی زنان 
قالی‌بافی و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج‌۵). 
خمچاخ. (خْ] () خسمجاج. (از فرهنگ 
شعوری ج۱ ص ۳۶۰) (ناظم الاطباء). 
خم چشم. (غ م چ /ج (ترکیب اضافی ‏ 
مرکب) قی و اب خشک چشم. ریم چشم. 
(یادداشت بخط مولف). 
خم‌چم. [خ ج] (!مرکب) راه رفتن به ناز. 
|| حرکات دلیرانه. || تواضع و فروتنی. 
(یادداشت بخط مولف). 
خمچه. [خ چ /چ] (!مصفرا خم کوچک. 
(ناظم الاطباء). خنبچه. خنبک. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 
گل خمچه‌اش نزد طراح جام 
بعقل مخمر پرآورده خام 
بود خمچه قسمی ز خم لیک خرد 
توانش ببزم بزرگان نبرد. : 
ملاطفرا (از آنندراج). 
خمخام. [خ] ((خ) ابن حارت. از صحابیان 
بوده است. (یادداشت بخط مولف). 
خمخانه. (خ ن /ن ] (!مرکب) شرابخانه. 
میکده. میخانه. (ناظم الاطباء). شرابخانه به 
اعبار آنکه اکتر در شرابخانهخمها ا 
(غیاث اللغات): 
بر بدیهه خر خمخانه براه. 8 
اندرین عمخانه صافی از پی درد است و ما 
درد پر خوردیم | کنون صاف میباید مزید. 


خاقانی, 
دل کبود است ز نیل فلک ار بتوانید 
بام خمخانه نیلی به تبر بگشائید. خاقانی. 


رضوانکدۀ خمخانه‌ها حوض چنان پیمانه‌ها 
کف‌بر قدح دردانه‌ها از عقد جوزا ریخته. 

۱ خافانی. 
هاتف خمخانه داد اواز کای جمع‌الصبوح 
پاسخش را اب لعل و مت زر ساختند. 


خاقانی, 
الصبوح الصبوح می‌گفتم 
عشق خمخانه را روان بگشاد. خاقانی. 
بمسجد بنگر از بت باز می‌دانستم | کنون 


خم خسرو. 
درین خمخانة رندان بت از بتگر نمیدان.. * 
عطار. 
ساقی بده آن کوز؛ خمخانه به درویش 
کآنهاکه بمردند گل کوزه گرانند. 
سر بخمخان تعنیع فروخواهم برد 
سعدی (بدایع), 
دلق و سجاده و ناقوس بخمخانه فرست 
تا مریدان تو در رقص و تمنی آیند. 
سعدی (بدایع). 
شرابم ز خمخانۀ دیگر است. 
نزاری قهتانی. 
بر دست ساقیان سحاب از خمخاته و بل وطل 
اقداح لاله بر شراب می‌گرداند. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص 4۹). 
ما راز خیال تو چه پروای شرابست 
خم گو سر خود گر که خمخانه خرابست. 
حافظ. 
روزه یک و شد و عید آمد و دلها برخاست 
می ز خمخانه بجوش آمد می باید خواست. 
حافظ. 


سعدی. 


بیا ای شيخ و از خمخانة ما 

شرابی خور که در کو ثر نباشد. حافظ. 
خم خسرو. [خ م خ] ((خ) دهی است از 
دهتان خزل شهرستان نهاوند. دارای ۱۸۲ 
تن نسکنه. آب آن از چشمه و سحصول آن 
غلات دیمی و توتون و لبنیات است. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و از صنایع دستی 
زنان جاجیم‌بافی و راه مالرو است. ایل 
ترکاشوند برای تعلیف احشام به این ده 
می‌آیند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
خمخم. ۰خ خ] (ع () پستان ن گوسپند که 
بسیارشیر باشد. . |اگیاهی خاردار که خارش 
باریک و به هر در آویزند بچسبد و در سواد 
قاهره بهمرسد و دانه‌اش بخورد شتر دهند. 
(مستتهی الارب) (از تساج العسروس) (از 
لسان‌العرب), 

خمخم. (خْخ](ع ) جاور کوچک 
دریایی. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسا ن‌العرب). 

خمخم. [خ خ ] (() رستنی که آن را خا کشی 


الاطیاع), 


خم‌خم. [خ خ] (ص مرکب) پيچاپيچ 
(بادداشت بخط مولف)؛ E‏ 


خم‌خم بر فترا ک داشتی. (اسکندرنامه سعید 


تفیسی)۔ 
حالم اک کی ی رک کر 
زلفکان خم‌خم و جام نبیذ خام را. سوزنی. 


خمخمة. [خ خ ] (ع مسص) منگیدن. 
|انسوعی از خوردن و آن زشت باشد. 


|تکبرنه سخن گفتن. || بینی حرف زدن. 





2 ترک نیز گویند. (از برهان قاطع) (ناظم 


(سنتهی الارب) (از لسان السرب) (از تاج 
العروس). 
خم خوردن. (خ خوز / خر ذ] (مص 
مرکب) فریب خوردن. (غیاث اللغات) 
(آنندراج): 
خم زلف تو خورده‌ام از آن رو 
شانه‌وش می‌کشم خلال بر مو _ 
طالب آملی (از آنندراج). 
خمد. [خ] (ع مص) فرومردن زبانة آتش 
که اتش هنوز باقی است. منه: خمدت النار. 
||ببهوش شدن بیمار و یا مرد. منه: خمد 
المريض. |اکم شدن سختی تب. || خوابانیدن 
تش در ج‌ایی. (منتهی الارب) (از 
لان‌المرب) (از تاج العروس). 
خمدان. [] (اخ) جسایی است [ب‌حدود 
ماوراءالنهر ] که اندر او بت‌خانه‌های... و اندر 
وی اندکی تبتیانند وبر دست چپ او حصاری 
است که اندر وی تبتیانند. (حدود العالم). 
خم دادن. (خْ د] (مسص مسرکب) 
برگردانیدن. منحلی کردن. دولا کردن. کچ 
کردن. تعویج. تعقیف. حنو. تحنیه. تحنیت. 
عطف. اماله. (یادداشت بخط مولف): 
فروبرد سر سرو را داد خم 
به نرگس گل سرخ رادادنم. . . فردوسی 
گرز خیمه سوی جنگ آمد و خم داد کمان 
دشمن او را چه به صحرا و چه در حصن حصین. 
ِ فرخی. 
چون بصف اید کمان خویش دهد خم 
از دل شیران کینه کش بچکد خون. 
چه شوی رنجه بخم دادن پالای دراز. 


فرخی. 


فرخی. 
اندر رکوع خم ندهد پای و پشتشان 
لیکن به پیش میر بکردار چنبرند. 


. اضرو 


کدابت را داد او بلتدی 
۲ که‌بازش خم نداد از دردمندی. 


نظامی. 
|[کنایه از رد كردن و دفع نمودن. (انجمن 
آرای ناصری): 
شاهی که چو کردند قران پیلک و دستش 
البته کمان خم ندهد حکم قران را. 

انوری. 

خمدار. [خ] (نف مرکب) تابدار. ملتوی. 
خمدان. (خ] ([ مرکب) ميکده. شرابخانه 
(ناظم الاطباء) (از برهان قاطع) (انجمن آرای 
ناصری). ||داش و کسوزهٌ خشت‌پسزی و 
سفال‌پزی. (برهان قاطع) (از ناظم الاطباء) 
(انجمن آرای ناصری): الاتون... یسععاز.. 
الاجر و يقال له بالفارسية خمدان و تونق و 
داشوزن. (المغرب للمطرزی). فرمودند فرزند 
بهاء‌الاین خوش آمدی قوی محل است. 





خمر. ۹۹۵۵ 


مدتی است که بجهت خمدان هزم دروده شده 
است کس نیست که هیزم را نزدیک خمدان 
آرد و حال آنکه هیزم خار مفیلان بود بر پشت 
پرهته آن هزم را بخمدان می‌آوردم و دایم 
شکر می‌گفتم. (انیس الطالبین). خمدان را بار 
کرده‌ایم کس نیست که هیزم جمع آرد من آن 
اشارت شکر کردم و آن هیزم خار مغیلان را 
بر پشت خود نسزدیک خمدان آوردم. 
(انیس‌الطالبین). 
خم‌درخم. (خ دخ] (ص مرکب) 
پیچ‌در پیج. پیچان. 

- خم بچیزی داشتن. کنایه از درصدد خرابی 
بودن کسی. (آتدراج): 

اه من خم در خم افلا ک‌دارد روز و شب. 

سالک یز دی (از آنتدرا اج( 

- خم در خم کسی داشتن؛ کنایه است از 
درصدد خرابی بودن کسی. (انتدراج). 
خمدون. [خ] (( مرکب) میکده. خمخانه. 
(از اتدراج). 
خهده. [خ د /د] (نمف /نف) مخقف 
خمیده است که از خمیدن و خم‌گردیدن باشد. 
(برهان قاطع) (آتدراج). || خفته. خوابیده. 
(برهان قاطع). 
خمده. [ ) (اخ) دهی است جزء ده تان 
حبله‌رود بخش فیروزکوه شهرستان دماوند. 
دارای ۱۳۰ تن سکته. اب ان از رودخانهة 
فزقانچای و محصول آن غلات و بنشن و میوه 
و شغل اهالی زراعت و باغیانی و مکاری 
است. اب ان از چشمه که برای امراض 
جلدی مفید است آثار قلعه خرابه در سر کوه 
مجاور دیده میشود که مناره‌های متعددی 
دارد. مزرعه فرح‌آباد جزء این ده است. راه 
مالرو می‌باشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج( ۱ 
خمو. [خ] (ع مص) پوشانیدن. منه: خمره 


خمرا. |اینهان کردن. منه: خمر الشبی». 


|[نوشیدن می. |آشرم داشتن. ||مایه كردن در 
خمر. ||گذاشتن آرد سرشته و گل و لای را تا 
خمیر شود. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسانالعرب). 
خمر. اخ)(ع لا بدخواهی. حقد. کینه. غل. 
(مسنتهی الارب) (از تاج الصسروس) (از 
لأن‌العرب). 
خمو. [خ] (ع!) ج خمار. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌الهر ب). 
خمو. [خ م](ع !) ج خمار. (منتهی الارب) 
(از لسان العرب) (از تأج العروس). 
خمر. ی 
آنها. || تغیر از آن حالی که بر آن بود. || آنچه 
مسردم را بپوشاند از سقف و کوه و وادی و 
مفا کو درخت و ریگ توده و مانند انها. 
||(4مسص) دوختگی بار دیگر دو کرانۀ 


۶ خمر. 


4 ت 


حمره. 





توشه دان یک ياردوځته ر . (بنتهى”الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العر 
خمر. [خ ](ع مص) پنهان شدن. منه: خمر 
عنی خمرا؛ پنهان شد از من. ||پنهان ماندن 
خبر: (منتهی الارب) (از لسان‌العرب) (از تاج 
العروس). منه: خمر الخبر عنی. 
خمر. (خ (ع ص) جای بسیارمی. با 
خمار. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). منه: رجل خمر؛ ای مرد باخمار؛ 
او هو الذی خامرء الداء. 
خمر. [خ مرر ] (ع !) معجر زنان . (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از سانالعرب). 
خمو. [خ] (ع !) شراب. می. آب انگور که 
مسکر بود". (ناظم الاطباء). باده. مُل. مدام. 
عقار. قهوه. قرقف. راح. تریاق. نبیذ, سویق. 
رحیق. بگماز. راف. ام زنبق. تکر طلاء. 
عصر. تاطل. حانیه. شَّمول. کمیت. سلاف. 
صهاء ". (یادداشت بخط مؤلف): يا ايها الذين 
آمنوا إنما الخمر و المیسر والانصاب والازلام 
رجس من عمل الشیطان فاجتلبوه لملکم 
تفلحون. (قرآن .)٩۰/۵‏ مثل الجنة التی وعد 
المتقون فیها انهار من ماء غير آسن و انهار من 
لین لمیتفیر طعمه و انهار من خمر لذة 
للشاربین. (قران ۱۵/۴۷). و دخل معه 
الجن فيان قال احدهما انى ارانی اعصر 
خمراً و قال الآخر انی ارانی احمل فوق رأسی 
خبزاً تأ کل الطیر منه نجنا بت ویله نا نریک من 
المحسنین. (قرآن ۳۶/۱۲). 

لذت انهار خمر اوست ما را بیحساب 

راحت ارواح لطف اوست ما را بی‌محن, 

منوچهری. 

بشهر غزنی از مرد و زن نماند دو تن 

که یک زمان بود از خمر شوق او هشیار. 


(از تاریخ بیهقی). 


تو ای بی‌خرد گر خود از جهل مستی 
چه بایدت بس خمر و رنج خمارش. ناصرخسرو, 
ز خمر تن چو تو خرمست گشته شاید 
که خویشتن بکشیم از تو ما که هشياريم. 
ناصرخسرو. 

خمر مثلهای کاب خدای. ‏ ناصرخسرو. 
خمر کلمات او بر راووق نقد و ارشاد پدر صفا 
یافته. (ترجمه تاریخ یمینی). و راه تظاهر 
بخمر و رمز محظورات شرع بربست. (ترجمةً 
تاریخ یمینی). 
روان خمر و چنگ اوفتاده نگون. 

سعدی (پوستان). 
خم آبستن خمر نه‌ماهه بود 
در آن فتنه دختر پیفکند رود. 


سمدی (بوستان). 
شرط است جفا کشیدن از یار 
خمرست و خمار و گلبن و خار. 

سعدی (طیات). 


هرجا گلست خارست و با خمر خمارست. 
(گلتان سعدی). 
||هرچه مکر بود. زیرا زمانی که آي تحریم 
خمر در مدینه نازل شد شراب انگوری در 
مدینه بود بلکه شراب خرما بود. (ناظم 
الاطباء). ||تمر هندی. (بادداشت بخط 
مولف). 
= امتال: 
ما هو بخل و لا خمر؛ نه سرکه است ونه 
شراب. کنایه از اینکه نه خیری در اوست نه 
شری. 
خمرابخت. 9 (ا) دختر یزدان‌داد دختر 
انوشیروان. فیروز جشنده‌بن بهرام و مادرش 
خمرابخت بت یزدانداد بنت انوشیروان بوده 
است. (قارسنامة این بلخی ص 4۲۵. 
خمرخانه. (خ ن / ن ] (! مرکب) شرابخانه. 


میکد» (ناظم الاطباء). 


خمر خوردن. (خ خوز / خر د] (مص 
مرکب) خمر نوشیدن. (بادداشت بخط 
مولف): و اگر به خرابات رود از برای نماز 
کردن موب شود به خمر خوردن. ( گلستان 
سعدی). 
بعمر خویش ندیدم من این چنین علوی 
که خمر میخورد و کعبتین می‌بازد. 
سعدی (مجالس). 
خمر زیتونیه. [ځ ر ز /ز نی ی /يا 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) شراب زیتونیه که 
منوب است به ده زیتون که دهی است 
بصعید یا منسوب به زینونه. (یادداشت بخط 
مولف). 
خمرفروش. [خ فْ) انسف مسرکب) 
باده‌فروش. می‌فروش. شرابی. خمار. 
(یادداشت بخط مولف). 
کی [خْ ر) (ص نبی) شوب است 
تک از بلاد شاش. (از انساب سمعانی). 


آنجا RF‏ و عرق رار کرات مایم 
فروشند. ||قسمتی از مالیات که از فروختن 
عرق و سایر مسکرات مایع دریافت میشود. 
(ناظم الاطباء). 


خم روئین. (غ 1۶( رکیب وصفی, [ 


مرکب) روئینه خم. (یادداشت بخط مولف). 
رجوع به ذیل خم شود. 

خمروتک. [خ تَ] ((خ) دی است از 
دهتان مرغک بخش رایین شهرستان بم. 
واقع در ٩۱‏ هزارگزی جنوب خاوری راین و 
پنج هزارگزی باختر شوسة جیرفت به بم. 
دارای ۱۱۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی 
خمروتو. [خ] ((خ) دهی است از دهتان 
سیاه کوه‌بخش بافت شهرستان سیرجان. وأقع 
در ۸٩‏ هزارگزی جنوب خاوری بافت سر راه 


مالرو اسفندقه, دارای ۱۰۵ تن بسکنه. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ۸ 
خدرو توئیه. [خ نی ی ] (اخ) دهی است از 
دهستان سرویزن بخش ساردوئیة شهرستان 
جیرفت. واقع در ۳۰ هزارگزی خاوری 
ساردوئیه سر راه مالرو دارزین به ساردوئیه 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸ا. 
خمرودولیه. [خ نی ی ] ((خ) دهی است از 
دهستان حتکن زرند شهرستان کرمان. واقع 
در ۵۲ هزارگزی شمال خاوری زرند و 
پنج‌هزارگزی باختر راه مالرو چترود رآور. 
این دهکده کوهتانی است با اب و هوای 
سردسیر که محصول آن غلات و حبوبات و 
شغل اهالی زراعت وراه مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
خمرو دولیه. [خ ئی ی ] ((خ) دهی است از 
دهستان بافت شهرستان سیرجان. واقع در 
۷ هزارگزی شمال خاوری بافت سر راه 
مالرو گنجان کلی‌در. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸ا. 
خمرودونیه. [خ نی ی ] ((خ) دهی امت از 
دهستان حرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان واقع در ۵۷ هزارگزی شمال خاوری 
کرمان و ٩‏ هزارگزی خاور راه فرعی کرمان 
چترود. (از فرهنگ جغفرافیایی ایران ج۸. 
خمرة. [خ ر] (ع |) غلاف و پوست گندم و 
دیگر غله‌ها. ||بوی خوش. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس). ||هیشت خمارپوشی. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العر ب). 
- امقال: 
لموان لاتعلم الخمرة؛ میانه‌سال سحتاج به 
تعلیم خمارپوشی نیست. این مثل را دربارة 
تجربۀ کار دانا گویند. (منتهی الارب). 


۱-اين ضرب‌المثل در زبان عرب از این ماده 
است. فلان یدب له الضراء و بمشی له الهمو : 
یضرب للرجل بختل صاحبه و نیز این اصطلاح. 
در زبان عرب موجود است: جاء‌ناعلی خمر؛ در" 
پنهانی و نا گهانی آمد مارا (متهی الارب). 

۲ -در زبان عرب «خمر» گاه مذکر و گاء منث 
می‌آید. 

۳- در صبح الاعشی آمده است: خمر از عصبر 
علب گرفته ميشود و به نص قرآن محرم است اما 
ابو حنیفه برای تداوی و رفع عطش شدید ان را 
نت جز برای فروبردن لفمه‌ای که گلو گرفته 
است و شارب خمر باتفاق اراء باید حد خورد. 
برای خمر اسماه کیره است به اعتبار احوال 
مختلف: آن را خمر می‌گویند زیرا «تخمر العقل؛ 
ای تفطیه» آن را حمبا می‌گریند زیرا «تحنمی 
الحد» و عقار می‌نامد زیرا اتعاقر الدن» ای 
تطول مدتها فبه و غیر از انها اسامی دیگر که از 
صداسم تجاوز می‌کند. رجوع شود به 
صبحالاعشی صص 1۴۶-۱۴۳ 


0 


خمرة. 


|| پنهانی. (ناظم الاطباء). منه: جاءنا عیلی.. 


خمرة؛ در پنهانی و خلوت ما را آمد. 
خمرة. > (خ ]ع [) شراب. . می. انگور که 
سکر آورد. خمر. ]|هرچه سکر آورد. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لانالمرب). 
خمر. 
- خمرة صرف؛ شراب خالص. شراب ناب. 
(منتهی الارب). 
[إبوى خوش. (منتهی الارب) (از تاج 
مروس). |اجماعت مردم. (سنتهی الارب). 
خمرءالناس. 
خمرق. [خ ر] (ع ) ماية خمیر. ][دردی 
نیذ. ||سجاده‌ای از برگ خرما بافته. |[نوعی 
گیاه‌است مخصوص یمن. ||گلفونه که زنان بر 
روی مالئد. |اکرب تب و صداع و اذیت أن 
||بقیة مستی در سر. خمار. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب). |[بوی, (منتهی 
الارب) (از تاج العروس). یقال؛ وجدت خمرة 
الطیب؛ ای ریحه خُمَرّه و کذلک: خمرةالطیب. 
(منتهی الارب). ||بوی خوش, (منتهی الارب) 
از تاج المروس) (از لسانالعرب. مره 
خْمَرّه. 
خمرة. [خ م ز](ع !) بوی. (منتهی الارب). 
خمره. یقال: وجدت خمرةالطیب و کذلک 
خمزةالطیب. 
خمره. [خ ر /رٍ]() خمچه. خمره. خم 
کوچک. (ناظم الاطباء): آچارها پیش 
آوردند و سر خمره‌ها بازکردند و چاشنی 
می‌دادند. (تاریخ بهقی). و چون خمرة شهد 
مموم است و چشیدن آن کام خوش کند 
لکن عاقبت بهلا کت کشد. ( کلیله و دمه). 
استاد علی خمره بجویی دارد 
چون من جگری و دست و رویی دارد. 
تا فرستد حق رسولی بنده‌ای 
دوغ را در خمره جنباننده‌ای, مولوی. 
¬ خمرهة اتوکشی؛ ؛ نیم خمی یا پاره‌ای از خم 
۱ که اتوکشان در زیر آن آتش کرده و جامه را 
برای هموار شدن يا برای نورد و چين پدید 
آوردن در آن بکار برند. (یادداشت بخط 
مولف). 
= امشال: 
کاهل به آب نمیرفت وقتی هم که میرفت 
خمره میرد نظیر: موش به سوراخ نمی‌رفت 
وقتی که میرفت جارو بدمش می‌بست. 
مثل خمر؛ اتوکشی است؛ سری سخت بزرگ 
و پدترکیب دارد. 
مثل خمرء پیه‌زده است. 
خمره آباد. [خ ر ] (اخ) دهی است از بخش 
شیب‌آب شهرستان زاببل و دارای ۱۴۴ تن 
سکنه, آپ آن از رودخانةً هیرمند و محصول 
آن غلات ولات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه فسرعی است. (از فرهنگ 








جغرافیایی ایران ج ۸. 
خهری. [خ] (ص نسبی) منسوب به خمر: 
لون خمری؛ سیاهی که بسرخی زند. (از اقرب 
الموارد)؛ 
نوروز درآمد ای منوچهری 
با لاله سرخ وباگل خمری. 
منوچهری (از شمس قیس رازی). 
خهری. [خ] (ص نسبی) مسوب است به 
خمر که عبارت باشد از مقنعه. (از اساب 
سمعانی). 
خم زدن. [خْ ر د ] (مص مرکب) کنایه از 
گریختن.(غیاث اللفات) (برهان قاطع): 
چون عشق بدست آمد تن کور کن و خوش زی 
چون عقل بپای آمد پی کور کن و خم زن. 
سنائی (از جهانگیری). 
پشتم ز گونه گونه غمانت خمیده شد 
درد که هیچگونه غست خم نمی‌زند 
۲ سیدحسین غزنوی. 
ان دادگستری که ز تأر عدل او 
باز و عقاب خم زند از کک و از غراب. 
سوزنی (از انندراج). 
وقت هزيمت چو خصم خم زد و از یم جان 
گه‌ره و بیره بريد گه که وگه در شکست. 
انوری. 
|اکنایه از خم کردن سر. (آنندراج). 
= خم زدن ترازوه کنایه از ميل کردن کغۀ 
ترازو بود بسطرفی بسبب گرانی وی. 
(آنندراج): 
ترازو هیچ جانب خم نمی‌زد 
سر مویی کشیدن کم نمی‌زد. 
زلالی (از آنتدراج). 
خمزده. [خ زد /د] اسف مسرکب) 
گریخته . فرارکرده. (یادداشت بخط مولف». 





ی 


دو حرق: تاو و 
مرکب) پچ زف (یادداشت e‏ 


زد صوفیه اسرار آلهی را گویند. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
خمزه. اخ زا ((خ) دهی است از دهستان 
جراحی بخش شادگان شهرستان خرمشهر. 
دارای ۰ تن سکنه. اب ان از رودخانة 
جراحی و محصول آن غلات است. شغل 
امالی زراعت و حشم‌داری. راه اتومبیل‌رو و 
ساکنان آنجا از طایفه مقدم‌اند. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج ۶). 
خمس.۱خ] (ع عدد, ص !) منث خسة 
یعنی پنج. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌الصرب) (از اقرب الصوارد). یقال: 
خسن شسوه: توضیح: هسرگاه معدود مونث 
باشد خمس بدون تاء تأنیث می‌اید و هرگاه 


خس. ۹۹۵۷ 
معدود مذکر باشد خمس با تاء تأنیث می‌آید: 
چهارم ذوق و پنجم لمس باشد 
نصیب لذتت زین خمس پاشد. 

اصر خسرو. 
وز خمس پی عشر چیزی که دهند آن 
این از چه مخمس شد و آن از چه معشر. 
ناصرخسرو. 
< صلوات خمس؛ نمازهای پنجگانه. 
(یادداشت بخط مولف). 
- کلیات خمس؛ مقدمات موصل تصوری 
است در منطق که آن را ایسام شوجی نیز 
می‌گویند و آن عبارت است از: نوع و جنس و 
فصل و عرض عام و عرض خاص. رجوع به 
کلیات شود 

خمس. [خ] (ع مص) گرفتن پنج‌یک مال 
کسی. ||جزو گروهی درآمدن و آن را پنج 
کردن.(از منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسانالعرب). 

خمس. ۰ (خ] (ع !) نوعی از آب دادن شتر کر؛ 
یعنی سه روز شتران را چرانیدن و روز چهارم 
آب دادن اانوعی از برد. . اتب نویه‌ای که یک 
روز آید و سه روز نیاید؛ یعنی زمان فترة آن 
سه روز باشد. (متهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان‌العرب). 
- تب خمس؛ تب ثاثبه‌ای که به هر پنج روز 
یکبار آید؛ یعنی یک روزی آید و مه روزی 
نمی‌آید و روز پنجم بازمی‌گردد. (یبادداشت 


بخط مولف). 
¬ حمی‌الخمس؛ تب خمس. رجوع به تب 
خمس شود. 


فلاة خمس؛ دشتی که آبش چنان دور بوده 
که جهت ستوران آب یافتن روز چهارم باشد 
روزی که از آن آب نوشیده‌اند. (ناظم 
الاطباء). 
خمس. [خ] (ع |) پنج‌یک, (ناظم الاطباء). 
یک‌پسنجم. (یادداشت بخط مولف). ج 
اخماس. ||(اصطلاح فقه) بدان که در هفت 
چیز به مذهب حضرت صادق (ع) خمن 
واجب است: اول: غنائم دارالحرب و اگرچه 
اندک باشد. دوم: معادن و یاقوت و زبرجد و 
سرمه و قیر و نفط و کیریت همه در صعادن 
داخلتد, سوم: گنج. چهارم: آنچه از دریا 
بیرون آید همچو لالی. پنجم: ارباح تجارات و 
صناعت و زراعات. ششم: زمیی که ذسی از 
مسلمان بخرد. هفتم: مال حلالی که ممتزج 
شود بحرام. یک نیمه از خمس حق امام است 
ویک نیم دیگر رابه بتیمان و مسا کین و ابناء 
سبیل دهند که از اولاد ابیطالب و عباس و 
حارث باشند بشرط ایمان ایشان. (نفایس 
الفنون قسم اول ص ۱۵۷). رجوع به کتب فقه 
شود. 


خمس,. [خ 1۶ (ع ل) خشس. پنجیک. (متهی 


۸ خمس. 


الارب) (از تاج العروس) (از اقرزب الموارد)؛ 
ان خسه. (قرآن 4۴۱/۸ 
خمس. [خ م () مربا که از انگور کنند در 
گیلان. (یادداشت بخط مولف). 
خمس. (خ م] ((خ) دهی است از دهستان 
شاهرود بخش شهرستان هروآباد و دارای 
۴ تن سکنه. آب آن از چشمه و محصول 
آن غلات و سردرختی. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و از صنایع دستی جاجیم‌بافی و راه 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۴. 
خمس آباد. [خ] ((خ) دی است از 
دهتان کنگاور بسخش شسهرستان 
کرمانشاهان. دارای ۴۱۰ تن سکنه. اب ان از 
قات, محصول آن غلات آبی و دیمی و انگور 
وقلمستان و چغندر قند است. شغل اهالى 
زراعت و در تابستان از علی‌آباد اتومبيل 
می‌توان برد. (از فرهنگ جسقرافیایی ایران 
ج ۵. 
خمستان. اخ 3 /خ س] ( مرکب) خانة 
خمار که آنجا خمها بزمین فروبرده باشند و 
آن را خمخانه و خمکده نیز گویند. (شرفتامة 
منیری) (از آندراج): 
ای شرابی به خمتان رو و بردار کلید 
در او بازکن و رو بر آن خم نبید. 
منوچهری. 
بر غوره چهار مه کنم صبر 
تا باده به خستان ببینم. 
لعل تاج خسروان بربودمی 
بر سفال خمستان افشاندمی. 
عاشقی توبه‌شکسته همچو من 
از طواف خمتان امد برون. 
|اکوره و داش سفال و خشت 
الاطباء).: 


خاقانی. 
پزی, (ناظم 


خمستان. 2 3 ((خ) دصی ا چ 


دهستان سربند پایین بخش سربند شهرستان 
ارا ک.دارای ۲۱۱ تن سمکنه. أب ان از چشمه 
و محصول آن غلات و بنشن و پنبه و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و از صنایع دستی 
قالیچه‌بافی و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲ 
خمستان. ۰[ 3 (اخ) دی است از 
دهستان پربرود بخش الیگودرز EE‏ 
بروجرد دارای ۲۱۶ تن سکند. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات ولات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری صی‌باشد. از 
صنایم دستی زنان قالی و جاجیم بافی و راه 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 

خمس دادن. (خ د] (مسص مرکب) 
خمی مال رابه مستحقان خصس بخشیدن. 
(یادداشت بخط مولف). 


۔مزکب. امرکب) پانصد. (بادداشت 






خمس‌عشرة. [خ س] ش ز] (ع عسدد 
مرکت. ص مرکب. | مرکب) پانزده. پنجده. 
(یادداشت بخط مولف). | گرمعدود مؤنٹ باشد 
خمس بدون «تاء» و عشر با«تاء» تأنیث 
ا 

خمس قری. [خ س ق را] اتسسرکیب 
اضافی, [مرکب) بندهی. پنج دیه. فنج دیه. 
(یادداشت بخط مولف). 

خمسلو. خ م (اخ) دهی است از دهستان 
ورزق بخش داران شهرستان فریدن. دارای 


۷ تن سکنه. آب آن از قنات و رودخانه و' 


محصول آن غلات و حبوبات است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان 
جاجیم و قالی بافی و راه ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰). 
خمسماثه. [خ س م ۶] (ع عدد مرکب» ص 
ت بخط 
مۇلف). 
خم سنگین. [خ م س] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) خمره‌ای که از سنگ تراشیده‌اند: 
بنهند و باز بکوبند و به خمهای سنگین 
ا ا (از ه دای الم تعلمین 
خم سکینه. غ کت ی ] (ترکیب 
EE‏ 
داشت خنبی چند از روی بگنجینه 
که‌در او نرسیدی پیل از سینه 
رزبان آمد با حمیت دیرینه 
خونشان افکند اندر خم سنگینه. 

منوچهری. 
خمسون. [خ] (ع عدد. ص, |) پنجاه. 
العرب). 
خمسة. اخ س ] (ع عسدد. ص, () پسنج. 
لسان‌العرب). اگر معدود مذکر باشد «خصی» 
با «تاء» تأیت و اگر مونث باشد بدون «تاء» 
خمسهة. [خ س ] (ع() درهمی که وزن ده دانة 
آن نج متقال بوده است. (مفاتیح العلوم). 
خمسة آل‌عباء [خ س ي ل ع] (خ) 
حضرت محمد و علی و فاطمه و حسن و 
آنها را خمء طیبه و «پنج‌تن» و پنج‌تن آل‌عبا 
نیز نامند. (یادداشت بخط مولف). 
خمسۀ طاهره. (خ س ي ھ رَ] (اخ) 
خمة العبا. خمسة طیبه. پنج‌تن. رجوع به 
خمة آل‌عبا شود. 
خمسة طیبه. (خ س ي طیٰ ي ب ] (لخ) 
خمه ال‌عبا. پنج‌تن. رجوع به خمسة العا 


شود. 
خمسة طیبین. (خ س ي طی ي] (ا) 
رجوع به خم العبا شود. 
خمسه‌عسو. [خ س تعش /ش] (ع عدد 
مرکب. ص مرکب. [مرکب) پانزد.. (یادداشت 
پسسقط و ارسود ماكر پناشد 
خستءعشر می‌آید وا گرمؤنٹ خمس‌عشرة. 
خمسة قدماء .(خ س ي ق د] (خ) 
اورمزد. اهرمن. گاه. جای وهوم است. 
(یادداشت بخط مولف). 
خمسۀ متحیره. (خ س ي مت حى ي ] 
((خ) نام پنج کوکب زیر است؛ عطارد. زهره. 
مریخ» مشتری و زحل و متحیره از آن گویند 
که انها را گاهگاهی رجعت مشود یعنی سیر 
معمولی خود گذاشته بجانب عقب خود زفتار: 
می‌کنند و باز از آن طرف برگردند و بسیر. 
معمولی خود ایند. (غناث اللغات). اين بنج 
سارہ را هر یک دو خانه است و آنها را بشما 
سرگردان نیز می‌گویند. (یادداشت ب خط 
مۇلف). 
خمسة مسترقه. (خس / س ي م ترق / 
قي] (ترکیب وصفی, | مرکب) پنجی. فنجی. 
پنجه دزذیده. رجوع به پنجه دزدیده شود. 
خمسة مفرده. (خ س /س ي مر د /د] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) کلیات خصی در 
منطق. (از اساس‌الاقتباس ص ۲۷). |انزد 
بلفاء عبارت است از التزام منشی یا شاعر در 
کلام خود پنج حرف را یعنی «الف» و «واو» و 
«هاء» و «حاء» و «یاء» یعنی کلمات شمر از 
این حروف فقط ساخته شود و پیش از این در 
کلام نیاورد: 

هوی یحیی هوی احیاء حوا 

خو ناء بعو اوه یی : 

یعنی فرودآمد به مسمی به یحیی محبت 
قبیله‌های سماة حواء و درگرفت به قبیله‌ها 
حواء آه کردن یحیی و این صنعت. از 
مخترعات امیرخسرو دهلوى اتج 
(یادداشت بخط مولف). ا 
خمسان. [خ] (ح) دهی است از دهتان 
ندوشن بخش خضرآباد به شهرستان یزد. 
دارای ۱۲۰ تن سکند. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت. 
صنایم دستی زنان کرباس‌بافی و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
خمسین. [خ] (ع عدد. ص, () پنجاه. 
(مستتهی الارب) (از تاج العسروس) (از 
لان‌العرب) (از اقرب الموارد). در حالت 
نصبی و جری خمسین و در حالت رفعی 
خمون است. ||اعستکاف پنجاه‌روزة 
ترسایان است که پنجاهه می‌نامند چنانکه 
چله امائل سنت و جماغت که چهل روز بود. 
(از شرفنامة منیری): 


جمسین. 


بخمين و بدنج أ و لیلةالفطر مرت 


بعیدالهیکل ر صوم‌العذارا. 
خاقانی (از شرفنامۂ منیری). 
اربمین‌شان راز خمسین نصاری دان مدد 
طیلسان‌شان راز زنار مجوسی ده نشان. 
خاقانی. 
باد خمسین؛ نام باد جنوبی گرم که بمصر 
وزد و از جنوب بشمال جهت وزش آن است 
و در هر سال بمدت پنجاه یا دو ماه است. 
(یادداشت بخط مولف), 
عید خمسین؛ عیدی است نصاری را پنجاه 
روز پس از فصح که روح القدس بر حواریون 
نازل شد و آن را بیونانی فنطاقسطه گویند. 
(یادداشت بخط مولف). 
- ||عیدی است بهود را و آن روزی است که 
الواح بموسی از جانب خدای‌تعالی عطا شد. 
(یادداشت بخط مولف). 
خمسین. اخ[ ((خ) دهی است از دهستان 
منگور بخش حومة شهرستان مهاباد. دارای 
۸ تن سکنه. اب آن از رودخانه و چشمه 
است. محصول آن غلات و توتون و حبوبات 
می‌باشد. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی جاجیم‌بافی و راه مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خمسيانة بالا. [خ ن ي ] ((خ) دهی است از 
دهتان مال‌اسد بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد. دارای صد و ده تن سکنه. اب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و صیفی و 
بیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان فرشبافی و سیاه‌چادربافی 
است. راه مالرو است. ساکنان از طایفهً 
مال‌اسدند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
خسيانة پائین. (خ ن ي] ((خ) دهسی 
است از دهستان مال‌اسد بخش چتقلوندی 
شهرستان خرم‌آباد. دارای ۱۲۰ تن سکنه. آب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و حبویات 
و صیفی و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
کله‌داری است. صنایع دستی فرش و 
سیاه‌چادر بافی و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج . 
خم سینی. [خ ] (ترکیب وصفی [ 
مرکب) یکی از خمیدگی‌های روده که بشکل 
دندانةٌ حرف «س» است. (یادداشت بخط 
مۇلف). 
خمش. [خ] (ع مص) خراشیدن روی. 
|ازدن. |اطپانچه زدن. |[بریدن عضوى. 
(منتهی الارب) (از تساج العسروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب المواردا. 
خهش.(خ) (ع امص) خسراشیدگی. 
پسوست‌رفتگی. (مسنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). ج؛ خموش. 
خمش,.(خ ] (ص) خاموش. ساکت. 


صامت. (ناظم الاطباء): 
بداندیش گرگین شوریده‌هش 


په یکسو به بیشه درامد خمش. فردوسی. 
تا زبانت خمش نشد از قول 
ندهد باز نطقت ایزد بار. سنائی. 


||ستور رام‌شده, (ناظم الاطباء). 

خمستر. [خ م ت] (ع ص) مرد لشیم. مرد 
نا کس.(منتهی‌الارب) (از تاجالعروس). 

خم شدن. (خ ش د] (مص مرکب) دولا 
شدن. (یادداشت بخط مولف). دوتاشدن. 
(یادداشت بخط مولف). |اکج شدن. منحنی 
شدن. (یادداشت بخط مولف). خمیدن. 
خمش کردن. (خ مک 5] (مص مرکب) 
بازداشتن کی را از سخن گفتن. ||کشتن. 
چنانکه چراغ و شمع را. خموش ساختن. 
|| خاموش شدن. سخن نگفتن: گفت: تش 
خمش کنید من میخواهم که... (فیه‌مافیه). 
خمش کرد و هیچ نگفت... (فیه‌مافیه). 
خمشي. [خ ] (حامص) خسموشی. 
خاموشی. خامشی. سکوت. (یادداشت بخط 
مۇلف). 

خمص. [خ] (ع مص) باریک و لاغر کردن 
از گرسنگی و درآوردن شکم وی را در جوف 
وی. ||فرونشتن آماس جراحت. منه: 
خمص الجرح خمصاً و خموصا: ||لاغر شدن 
شکم و گرسنه گردیدن ان. (از متهی الارب) 
(از تاج المروس) (از لسان‌العرب). 

خمص. [خ] (ع مص) خمص. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس). (از لسانالعمرب). 
رجوع به خمص شود. 

خمص. [خ] (ع (مص) فرونشستگی آماس 
جراحت. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان‌العرب). 

خمص. [ خْ] (ع ص لاج اخسسمص و 
۳ الارب) (از تاج العروس). 
خمض ۴خ )ع مص) بلند گردیدن کف پا 
از زمین و بزمین نرسیدن. || خثص. (متتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسانالعرب), 
خمصاء . (خ] (ع ص) منت اخمص. زنی 
که کف پای وی بزمین نرسد و بلند باشد. 
(متتهى الارب) (از تاج المروس) (از 
لان العرب). 

خمصان. [خ](ع ص) مرد باریک. 
اخمص. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌السرب). سنه: كان رسول اله (ص) 
خمصان الاخمصين. 

خمصان. (خْ] (ع ص) مرد باریک‌شکم و 
گرسته.(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). منه؛ رجل خمصان. 

خمصاند. (خ ن] (ع ص) زن باریک‌شکم و 
گرسته.(منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لان‌العرب). 






خمصانه. زخ م نْ) (ع ص) زن باریک‌شکم 
و گرسنه. (متهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). 
خمصف. [خ ص] (ع () زمین نمنا ک. ||راه 
خرد یا سپرده‌شده در زمین نرم. (منتهی 
الارب) (از تاج العرروس) (از لساآن‌الصرب). 
||((مص) گرسنگی. (از منتهی الارب). 
خمط. (خ] (ع ص, () هر گیاهی که مزه 
تلخی گرفته باشد. ||بار اندک از هر درخت. 
|[هر درخت بی‌خار. ||درختی مانند کتار. 
||درختی کشنده. |[میو: پیلو. ||ثمر نوعی از 
سماروغ. ||ترش. || تلخ از هر چیزی. (عنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
-لبن خمط؛ شیر خوش‌بوی و شیری که بوی 
نبق یا بوی سیب دهد. (منتهی الارب). 
خمط. (خ] (ع مص) بریان کردن گوشت. 
منه: خمط اللحم خمطاً. |انیک ناپختن 
گوشت. منه: خمط اللحم خمطاً. |/بازکردن 
پوست چارپای حلال‌گوشت و بریان کردن 
آن. منه: خمط الجدی. |زکردن شیر را در 
خیک. ]| خوشبوی شدن و فاسد گردیدن بوی 
آن. (امنتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب). 
خهط. [غ)(ع مص) تکبر کردن و خشم 
گرفتن.(منتهی الارب) (از تاج السروس) لا 
لسان العرب). 
خمط. 2 م[ 2 ص) موج‌زن. منه: بحر 
خمط الامواج؛ دریای موج‌زن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خمطریو. [خ ط ] (ع ص) آبی که به تلخی 
نرسیده باشد و ستور آن را خورد. منه: ماء 
خمطریر. || آب شور. || آب تلخ. (مستهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خمطة. [خ ط] (ع !) بوی شكوفه انگور و 
مانند آن. ||شرابی که بوی رسیدگی مانند بوی 
سیب از او آید ولی رسیده نباشد. || شراب 
ترش بوی‌گرفته. |(بوی. حَيطّة. |((ضص) 
خوشبوی. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌المسرب): ارض ضمطة؛ زمین 
خوشبوی. (منتهی الارب). لبن خمطة؛ شیر 
خوشبوی. شیری که بوی ببق و يا سیب دهد. 
(منتهی الارب). 
خمطة. [خ م ط ](ع ص) خوشبوی. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب): 
ارض خمطة؛ زمین خوشبوی. (سنتهی 
الارب). 
خمع. [خ] (ع !) گرگ. |[دزد. (مسنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسانالصرب): 
طبس. اون (یادداشت بخط مؤلف). 
خمع. [خ] (ع مص) خمیده رفتن مانند 


1 -نل: ذیح. 


۰ خمعان. 


آنکه لنگ باشد. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان العرب): ٠‏ 
خمعان. (خ ) (ع مص) خمیده رفن ماتند 
آنکه لنگ باشد. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس). خمع. 

خم عیسی. اخم سا (إخ) مشهور است که 
حضرت عیسی در بدایت حال صباغی م یکر د 
و یک خم بود که هر جامه را در آن زدی هر 
رنگی که خواستی کردی و بیرون آوردی؛ 


او ز یکرنگی عیسی بو نداشت 

وز مزاج خم عیسی خو نداشت مولوی. 
خم غدیر. [خ م غ] (اخ) غدیر خم. رجوع 

به غدیر خم شود. 


خمک. اځ م] ([) صدای دست بر دست زدن 
با اصول و ضرب گرفتن مطابق ساز. (انجمن 
آرای ناصری) (از ناظم الاطباء). ||( مصفر) 
مصفر خم. (ناظم الاطباء). |(دف خرد که 
چنبرش از روی بوده و نیک عمیق باشد. 
(شرفنامة منیری). 
خمکت. [خم ] (() خنبک. (ناظم الاطباء) 
(برهان قاطع) (جهانگیری). ||صدای دست بر 
دست زدن با اصول و ضرب گرفتن مطابق 
ساز. (ناظم الاطباء) (برهان قاطم): 

درآمد بشورش دم گاودم 

بخمک زدن خام روئینه خم. 

نظامی (از فرهنگ جهانگیری). 

|| (! مصغر) دف کوچکی که دو چیز آن رویین 
و یا از برنج باشد. || خم کوچک. (ناظم 
الاطباء). 
خمکت.(خ ] ((خ) دهی است از دهستان 
شهرکی بخش شیب آب شهرستان زابل, 
دارای ۱۹۲۰ تن سکنه. اب ان از رودخانة 
هیرمند و محصول آن غلات ولبات و پنبه و 
صیفی است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 


قالیچه و گلیم و کرباس بافی. راه مالرو و ده _ 
باب دکا کین مختلف 0 دبستان دارد. (از ۱ 


فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 

خمکت. اخ م (إخ) دهی است از بخش 
میان‌کنگی شهرستان زابل. دارای ۹۶۰ تن 
سکنه. أب أن از رودخانة هيرمند و محصول 
آن غلات ولات و صیفی و پنبه. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و قالیچه و گلیم و کرباس 
بافی و راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸ 

خمکده. [خ ک د /د] (! مرکب) می‌خانه. 
شرابخانه. (ناظم الاطباء) (برهان قاطع) (از 
فرهنگ جهانگیری): 

در خمکده زن نقب که در طاق فلک صبح 

هم نقب زد و مرغ بر آن داد گوایی. خاقانی. 

خم کردن. [خ ک د] (مص مرکب) دوتا 
کردن. دولا کردن. منحنی کردن. (یادداشت 
بخط مولف)* 







دل تو از اینکار بی غم کنم 
همان پشت بدخواه تو خم کنم. 
فردوسی. 

پشت این مشت مقلد خم که کردی در نماز 
در بهشت ار نه آمید قلیه و حلواستی 

ا رو 
واجب است آنکه پیش میرود و در زیر پشت 
راخم کند و بالا راست. ( گلستان). 
- بر ابرو خم نکردن؛ اظهار ماندگی و رنج 
تمودن. 
خ مکرده. [خ ک د /د] (نسف مرکب) 


منحنی‌کرده. (یادداشت بخط مولف». || دولا 
کرده.(یادداشت بخط مولف). 

خم کو چک اخ مج /ج |( رکیب 
وصفی. | مرکب) خمر؛ کوچک. خمچه. خم 
خرد. (ناظم الاطباء), 

خی مگر. زخ گ] (ص مسرکب) خسم‌ساز. 
|| خم‌فروش. (نساظم الاطباء). خرّاس. 
(یادداکت بخط مولف). 

خم کرد بدن. [خگ دی د] مسص 
مرکب) خم شدن. دولا شدن. دوتا شدن؛ 


سم یکران سلطان را درین میدان کسی بیند 
که پیشانی کند چون میخ و همچون نعل خم گردد. 
سعدی. 


خم گرفتن. (خ گ رٍتَ] (مص مرکب) 
خمیدن. دوتا شدن. منحنی شدن. کج شدن. 
دولا شدن. (یادداشت بخط مولف): 
نتوانم این دلیری منحنی کردن 


زیراکه خم بگیرد بالایم. ابوالعباس. 
بدانگه که خم گیردت یال و پشت 

بجر باد چیزی نداری به مشت. فردوسی. 
کمانگوشذ ابرویش خم گرفت 

از تندیش گوینده را دم گرفت. نظامی. 


تچرآخر هر ماه از آن گیرد خم. ‏ نظامی. 
کم گرفتن پشت؛ دوتا شدن. دولا شدن 
پشت. کنایه از پیری. 

خیم گرفته. [خ گ رت /ت] (نمف مرکب) 
خمیده. بخم. (یادداشت بخط مولف)؛ 


کاری که چون کمان بزه خم‌گرفته بود 
| کنون شود به رای و بتدبیر او چو تیر. 
فرخی. 
زین خم‌گرفته پشت من و ابروان تو. 
منصور منطقی (از رادویانی). 
بوده برجیس چون دبیر او را 


چون کمان خم‌گرفته تیر او را. سنائی. 
خم گشتن. (خ گ ت ] (مص مرکب) خم 
شدن. منحنی شدن. کج شدن. ||دولا شدن. 
دوتا شدن. رکوع کردن. (بادداشت بخط 
مولف). ۱ 

خم گشته. (خ گت /#ت ] (ن‌مف مرکب) 
خم‌شده. (ناظم الاطباء). دولاشده, دوتاشده. 


خملة. 


منحنی‌شده. (یادداشت بخط مولف)؛ 
خم‌گشته ز بار آن عروسی. هاتفی. 
|اگوژپشت. (ناظم الاطباء). 
خیم گوش. [خ](| مرکب) دو سر کمان یا دو 
شاخ کمان. (ناظم الاطباء). 
خی مگوسه. (خ ش /ش] (!مرکب) دو سر 
کمان.دو شاخ کمان. (ناظم الاطباء). 
خمل. (خ] (!) سورنجان. زعفران دشتی. (از 
ناظم الاطباء) (از برهان قاطع). 
خمل. 2 (ع [) ريشه. پرز. پرز جامة 
مخمل و جز آن. یقال: له خمل؛ ای هدب. 
|اشترمرغ نر. ||نهالی گرد. (متھی الارب) (از 
تاج العروس) (از لان العرب). |ایک نوع 
ماهی است. (منتهی الارپ). رجوع په 9 
شود. 2 
خمل. (خ)(ع مص) نهادن بر را در سبوی 
و مانند آ ن تا نرم و پخته گردد. (منتهی الارب) 
(از تاج المروس) (از لسان‌العرب). 
خمل. [خ] (ع () دوست خالص. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان العرب). 
خمل. اخ ع] (ع () ج خامل. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از ان العرب). 1 کوسج 
خم. جخل. سگ‌ماهی". (یادداشت بخط 
مولف). 
خمل. 15 3 () رز ک .نام گیاهی است به 
لهج مردم آستارا و در زبان آلمانی نز رزک 
را خمل نیز مینامند. (یادداشت بخط مولف). 
خمل. [خ](ع () دوست خالص. (منتهی 
الارب) (از تاج العرروس) (از لسان‌الصرب). 
خمل. رجوع به خمل شود. 
خملات. [خ] (ع )ج خملة. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان‌العرب). 
خم لاحورد. [خ م لاج 13 اتتسرکیبت 
اضافی, [مرکب) کنایه از اسمان است. (برهان 
قاطع) (آنندراج): 
چو زآمیزش این خم لاجورد 
کبودی‌درامد بدنیای زرد. ی ان 
خملة. (خ ل] (ع |) درخت انبوه بهم پچیده 
|| جای درخت‌نا ک هرجا که باشد. ابر 
شترمرخ نر. ||چادر و جامة خواب‌دار. خملّه. 
اجام مخمل و پرزدار مانند چادر و جز آن. 
خمله. |/ابرینم. خمله. ||موی شتر. خمله. 
||پارچة ابریشمین. خمله. ||پارچة پشمین. 
(مستهی الارب) (از تساج المسروس) (از 
لسان‌العرب). خِمْلة, 
خملة. (خ [](ع !) نا کی. ||اچادر و جام 
خواب‌دار. حَعْلّة. || جامة مخمل و پرزدار 
ماند چادر و جز آن. غللَة. ||ابریشم. خَشلة. 


موی شتر. ||پارچة ابریشمین و پشمین. 


1 - Reguin. 


خممه. 


۳۳۳ 


|ادرون مرد و سر او. ج» خملات. 
- لیم‌الخملة؛ پست‌باطن. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسانالرب). منه: هو 
ليمالخملة. 

خممة. [خ م م] (ع !)ج خم. (متهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
ساز است. (ناظم الاطباء). (از فرهنگ 
شعوری ج۱ ورق 4۴۰۳ 

خهن. [خ] (ع مص) سخن گفتن دربارة 
چیزی به گمان و قیاس. منه: خمن العینین 
خمتا. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). 

خهن. [خ م] (ع اسص) بدبوئی. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان العرب). 

خمناپذ بر. [خ ب ] انسف مرکب) 
کج نشونده. غیرقابل‌انحناء. تانشو. 
غیرقابل انعطاف. (یادداشت بخط مولف). 

خم نا پذ بری. (خ پٍ] (حامص مرکب) 
کج‌نشوندگی. انعطاف‌ناپذیری. تانتوندگی. 
دولانشوندگی. (یادداشت بخط مولف). 

خمناکت. [خ ] (ص مرکب) بیمار. دردمند. 


(ناظم الاطباء). |اقی‌آلود. ژفگن. دنگباگ 


لخجه: : چشم خمنا ک؛ چشم قی‌آلود. چشم 
ژفگن. 

خم ند‌آدن. (خ ن د] (مص مرکب) رد و 
دفع نا کردن.رد و دفع نتوان کردن. (از 
شرفنامة منیری)؛ 

تاهی که چو کردند قران پیلک و دستض 

ألیته کمان خم ندهد حکم قران را. انوری. 
خمندگی. [خ مد / د] (حامص) قابلیت 
دوتا شدن. قابلیت دولا شدن. (یادداشت بخط 
مولف). 

خمنده. [خ مد /د] (نف) دوتاشونده. 
دولاشونده. (یادداشت بخط مولف). مائل. 
(متهی الارب). 


خمنشر. [خ مش ] (ع ص) لشیم. نا کس. 


پست. قابل‌سرزنش. شایستة ملامت. امنتهی 
الارپ) (از تاج العروس). 
خم نشین. اخ ن ] (نف مرکب) نشیننده در 
خم. قرارگیرنده در خم. ||(إخ) لقبی است که 
به دیوجانس کلبی داده شده چه ځانۀ او در 
خمی چوبین شکسته بود لکن حافظ و بعضی 
از شعرای دیگر این لقب را به افلاطون داده‌اند. 
(یادداشت بخط مولف): 
جز فلاطون خم‌نشین شراب 
سر حکمت یما که گوید باز. حافظ, 
خم نهر. [خ م ن ] (ترکیب اضافی. | مرکب) 
دهان جوی. (یاددافت بخط مولف). 
خمو. آخ] (ع مص) سخت گردیدن شیر. 
(مسنتهی الارب) (از تساج العسروس) (از 
لسان‌العرب). 


خم و پیچ. (خ ] (ترکیب عطفی. [مرکب) 
پسیچ. انحناء. خمیدگی. (بادداشت بخط 
مولف). 


| خم و پیچ. (خم)((خ) دی است از 


دهتان عربتان شهرستان گلپایگان. وأقع 
در ۲۴ هزارگزی جنوب خاوری گلپایگان. و 
دارای ۱۰۲۲ تن سکنه. آب آن از چضمه و 
قنات و محصول آن غلات و لسنیات شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه مالرو است 
پدانجا دیتان نیز وجود دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
خم و چم (خ م ج] (تسرکیب عطفی, | 
مرکب) ناز و ادا که از معشوق هنگام خرام بر 
روی کار آيد. (غیاث اللغات). || حمرکات 
دلرانه را هم گفته‌اند. (لغت‌نامذ شوشتر نسخه 
خطی). ||کنایه از فروتنی و تواضم است. 
(لغتناقه شوشر نسخه خطی)ء 
خمود. [خ] (ع مص) خمد. (منتهی الارب) 
از تاج المروس) (از لان العرب). رجوع به 
خمد شود. فرونشستن آتش. (ترجمان علامه 
جرجانی). 
- خمود تب؛ سرد شدن وسکونت آن 
(یادداشت بخط مولف). 
< خمود نار؛ پمردن انکن: (یادداشت بخط 
مولف). 


|اطرف تفریط عفت است و آن سکونت از. 


حرکت در طلب لذات ضروری است که شرع 
و عقل در اقدام بر ان رخصت داده باشد از 
روی نثار نه از روی نقصان خلقت. 
(نفایس‌افنون فى عرائس العيون). ||اإمص) 
پژمردگی. کاهلی. (یادداشت بخط مؤلف): 
زین حوالت رغبت افزا در سجود 

کاهلی و جبر مفرست و خمود. مولوی. 
خمو 29۵ نو ] (ع [) جانی که آتش در آن 
خوآبانتگگهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان‌العرب). 
خمود و خمول. زخ ‏ غ) کیب 
عطفی, [ مرکب) پژمرده بودن. ست بودن. 
بیحال بودن. (یادداشت بخط مولف). |اگمنام 
بودن. بی‌شهرت بودن. (یادداشت بسخط 
مولف). 
خمور. [خ)(ع!) خمرمایه. (متنهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب. 
خمور. اخ لعج خمر. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العربا. منه: خمور 
الاندرینا: : همواره بفجور و شرب خمور و 
تضيع مال و بودن در مصرف هر منكر و 
محظور روزگار می‌گذرانی. (ترجم تاريخ 
یمینی). 
خموس. (خ] (ع !)ج خش (دهار). 
خموش. [خ] (ع!) پنه. (منتهی الارب) (از 
تاج المروس) (از سانالمرب), توضیح: بشه 


خموش طهرانی. ٩۹٩۹۶۱‏ 
را از آن رو خموش گویند که آن صورت را 
می‌خراشد. (لاته یخمش الوجه). 

خموش. [خ] (ع مص) مصدر دیگر است 
برای خمش. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لان العر ب). رجوع به خمش شود. 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). 

خموش. [خ] (ص) سا کت. خاموش. 
خمش. بیصدا. بیزبان. (از ناظم الاطباء): 


بدو گفت کای گنج فرهنگ و هوش 
نه نیکو بود مرد دانا خموش. اسدي. 
لیکن ارزد بسمع مستمعان 
با زبانی چنین خموش منم. انوری. 
خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش 
نگوید سخن تا نبیند خموش. 

سعدی ( گلستان). 

- خموش نشستن؛ سا کت نشستن. بیصدا 

نشن: 
در گریبان کش سر و بنشین خموش 
چون بسی تردامنی داری هنوز. عطار. 
یا سخن آرای چو مردم بهوش 
يا بنشین همچو بهائم خموش. 

سعدی ( گلمتان). 


ااستور رام. ||چراغ فرومرده. (ناظم الاطباء). 
خموشان. [خ] () خاموشها. سا کتها: 
(یادداشت بخط مولف). کنایه از مردگان: 

رو به گورستان دمی خامش نشین 

آن خموشان سخنگو را بین مولوی. 
خموشان. اخ] (خ) لقب درویش 
عبدالمجید خطاط معروف فارسی 
رجوع به نمونة خطوط خوش کتابخانة 
شاهنشاهی ایران شود. 
خمو شانه. [خ ت /ن](ا مرکب) 
حق‌الکوت. رشوتی که به کی می‌دهند تا 
او در موردی سکوت کند. (یادداشت بسخط 
مولف): 

صد دگر بخموشانه میدهم رشوت 

نه بهر من ز برای خدای رازنهار. انوری. 
خموش شدن. [خ ش د] (مص مرکب) 
سا کت شدن. یصدا شدن: 

چو مردم سخنگوی باید بهوش 

وگرنه شدن چون بهائم خموش. 

سعدی (بوستان). 

خموش طهرانی. (خ ش ط] (ع) نا ار 
محمد و اصل او از شیراز ولی مولد و منشاً او 
طهران بود و بشغل خیاطت معاش می‌کرد. در 
صباوت و خردی به دبستان نرفته بود و امی 
بدون سواد و بی‌اطلاع از عروض و قافیه 
قریب شصت سالی شاعری کرده و ده‌هزار 
بیت گفت و بر کاتبی خواند و او آنها را برشتة 
تحربر کشید. اين اشعار اغلب در مدح امه 


۷ خموش کردن. 
اطهار و بزرگان دین‌اند و اینک چنذ بیت از 
ای رخت اندر نظر آينة حق‌نما 
پرتو رخسار تو آیت صنع خدا 
لعل سخنگوی تو رهزن اهل سخن 
طاق دو ابروی تو قبل اهل صفا 
نفحة جعد تو برد نکهت مشک و عبیر 
نافة زلف تو کاست رونق چین و ختا. 
و نیز این چند بیت از غزلی ازوست: 
ای ذ کر تو زینت زبانها 
لطف تو توان ناتوانها 
مقصود توبی به کعبه و دير 
لکن بتفاوت بیانها 
جز حمد و ثنای تو نخیزد 
از کام جرس به کاروانها 
سر چون کشم از کمند حکمت 
ای در کف قدرتت عتانها. 
(از مجمعالفصحاء ج ۲ ص ۱۰۵و ۱۰۶ 
خموش کردن. [خ ک د] (مص مرکب) 
خاموش کردن. ساکت کسردن. اسکات. 
(یادداشت بخط مولف). ||خموش شدن. 
(یادداشت بخط مولف): 
بدرد عشق بساز و خموش کن حافظ 
رموز عشق مکن فاش پیش اهل عقول. 
حافظ. 
خموش گشتن. [خ گ ت ] (مص مرکب) 
سا کت شدن. سکوت کردن. (یادداشت بخط 
مولف)؛ چون سلطان خموش گشت گفت 
سلطان بفرماید شنیدن. (نوروزنامة خیام). 
خموشة. [خ ش] (ع اسص) خراشیدگی 


لسارالتري): 
خموشی. [خ] (حامص) سکوت. صموت. 
خاموشی. (یادداشت بخط مولف)؛ 
که‌هر مرغ را هم خموشی نکوست. 
فردوسی. 


تا نشته بر در دانش رصدداران جهل 
در بیابان خموشی کاروان اورده‌ام. 


خاقانی. 
بگفتن با پرستاران چه کوشی 
سیاست باید اینجا یا خموشی. نظامی. 
| گرگوشم بگیری تا فروشی 
کنم در بیعت بيعت خموشی. نظامی. 
یکی کم گفتن است و نه خموشی. شیخ عطار. 
سخن گرچه هر لحظه دلکش تر است 
چو بنی خموشی از آن خوشتر است 
همه وقت کم گفتن از روی کار 
گزیده‌ست خاصه درین روزگار. 

امیرخرو دهلوی. 
پشیمان ز گفتار دیدم بی 
پشیمان نگشت از خموشی کسی. 

امیرخسرو دهلوی. 










خموشی پاسبان اهل راز است 
ازو کبک ایمن از چنگال باز است. 

وحشی. 
خموشی پرده‌پوش راز امد 
نه مانند سخن غماز آمد. وحشی. 
چو دل را محرم اسرار کردند 
خموشی را امانتدار کردند. وحشی. 


خموشیدن. [خ :] اسسص) سکوت 
داشتن. خاموش بودن. سا کت شدن. حرف 
نردن. ||فرومردن چراغ. (ناظم الاطباء). 
خموص. [خ] (ع مص) مصدر دیگر است 
برای خمص. (متھی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان العرب). رجوع به خمص شود. 
خموط. [خ] (ع مص) مصدر دیگر است 
برای خمط. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان العرب). رچوع به خمط شود. 


حهوع. [خْ] (ع مص) مصدر دیگر است 


برای «خمعان» و «خمع». (منتهی الارب) (از 

تاج العروس) (از لسان‌العرب). رجوع به خمع 

شود. 

خموع. [خ] (ع ص, !) زن فاجره. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 

خمول. اخ 2 مسص) گمنام و بسیقدر 
گردیدن. ||نهان گردیدن صوت و ذ کرکسی. 
منه: خمل ذ کره و صوته. ||مبلا گردیدن به 
درد خمال, (منتهی الارپ) (از تاج السروس) 
(از لان‌العرب). اين فعل بصغة مجهول 
استعمال میشو د. 

خمول. [خ] (ع اسص) گمامی. (ستتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسانالعرب): ما 
سرا داریم که منزلتی.... و بدین خمول و 
انحطاط راضی نباشیم. ( کلیله و دمنه). انکه 


بخمول راضی گردد نزدیک اهل مروت وزنی 


3 ( کلیله و دمنه). نشاید پادشاهان را که 
نندان را بخمول اسلاف فروگذارند. ( کلیله 


ری از خزائن ن اموال و کرام خمول و 


طرفی. .. ممالک خویش به او بازگذاردند. 
(ترجمة تار يخ غ یمینی). 
زآنکه خوشخو آن بود کو در خمول 
باشد از بدخوی و بدطبعان حمول. مولوی. 
|| حقارت. مذلت. ||تاریکی. ظلمت. (از ناظم 
الاطباء). 
کنج خمول؛ کوش تنهایی و تاریکی و 
عزلت. از ناظم الاطباء). 
خمولستان. اځ ل( مرکب) گور و قبر, 
(ناظم الاطباء). 
خموم. [خ](ع مص) مصدر دیگر است 
برای خم. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). رجوع به خم شود. 
خمة بالا. [خ م ي ] ((غ) دی است از 
دهستان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. دارای ۷۵۵ تن سکنه. اب آن از 








خمیاژه. 
قات و محصول آن غلات و لبنیات و پنبه و 
چنندر و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایم دستی زنان قالی و جاجیم 
بافی است. راه اتومییل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
خمۀ پائین. ٠1خ‏ 1 ي] ((خ) دهی است از 
دهستان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. دارای ۸۷۹ تن سکنه. آب آن از 
قلات و محصول آن غلات و لبنیات و پنبه و 
چفندر و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان قالی‌بافی و 
ج اجیم‌بافی و راه اضومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

خمبی. خ1 (حانص) کجی. ان سنا 7 
اعوجاج. (ناظم الاطباء). 3 

خمی. احا (اخ) دهی است از دهستان " 
کوهپا بخش برداسکن شهرستان کاشمر و 
دارای ۶۶۰ تن سکنه. اب ان از قنات و 
محصول آن غلات و میوه و باغ انجیر و انار و 
شغل اهالی زراعت و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

خمیاز. (۶2]() کشا کش‌اعضاء بطرف بالا. 
(ناظم الاطباء). || خمیازه. دهن‌دره. فاژه. افزا. 
فجا. بیاستو. پاسک. (ناظم الاطباء). خامیاز. 
ثوباء. ها ک. آسا. بیاستو. (بادداشت بخط 
مولف). 

خمیازه. [خم ر /ز) () فاژه. دهن‌دره. 
دهان‌دره. باسک. پاسک. آسا. تتاوب. 
خماز. بازشدن تشنجی و طبیعی دهان 
بطوری مخصوص با غلبه خواب یا ماندگی, 
بیاستو. اسا. فنجا. ثوباء. ها ک. خامیاز. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
وداع غنچه دل رانیست جز تعلیم مخموری 
گرفت‌از رفتن دل ساغر خمیازه آغوشم. 

میرزا بیدل (از اراج 

ای در غم خال ی ی 
صحرا گردخیال چشمت آهو 
مخمور گرفتاری گیسوی ترا 
خمیازه دهد چو شانه از هر بن مو. 

میرزا بیدل (از آنندراج). 
آغوش ز خمیازه زخم تو ببندم 

گربخیه خورد چا ک‌دل از موی میانت. 

قاسم مشهدی (از آندراج). 
چند از حسرت دیدار تو خمیازه کشم 

دیده‌ای کو که بروی تو نظر تازه کنم. 

علی خراسانی (از آنندراج). 
زند فریاد تاوک در هوای شصت صاف او 


۳ 


کمان خمیاز؛ُ حسرت کشد بر زور بازویش. 
معز فطرات (از انندراج). 
زاهد بیا پباغ | گرمی نمیکشی 
خمیازه‌ای بر اپ و علف میتوان کشید. 
اشرف (از آتدراج). 


خمیازه بر چیزی کشیدن. 


شیشه‌های فلک از باده تھی گردیده‌ست..: ۰۰ 
کنم از جرعة خورد چارة خمیازه صبح. 
ظهوری (از انندراج). 
قربانیان مسلخ شوق شهادتیم 
خمیازه بر توجه قصاب می‌کشم. ِ 
طالب املی (از انندراج). 
دلی دارم که در آغوش مرهم زخم ناسورش 
نمک مریزد و غمیاژه بر خمیزه ا 
طالب آملی (از آنندراج). 
گل خمازة ما رنگین است 
چشم پر لاله‌عذاری داریم. 
صائب (از آندراج)؛ 
مستی و خمیازه بر خون دل ما می‌کشی 
صد خم می داری و حسرت بمینا می‌کشی. 
صائب (از آنندراج). 
چون گل از خمیازة آغوش میریزد بهم 
هر که آن سرو خرامان را تماشا می‌کند. 
صائب (از آنندراج). 
خمیاز؛ گل وقت سحر بی‌سببی ست 
غقلت نکم در خم آن طرف کلاه است. 
صائب (از انندراج). 
- امتال: 
خمیازه خمیازه آرد؛ 
مگو پوچ تا نشنوی حرف پوچ 
که خمیازه خمیازه می‌آورد. صائب. 
خمیازه بر چیزی کشیدن. [خ) ز /ز 
بک / كي د] (مص مرکب) در آرزو و اشتیاق 
چیزی بودن. (آتدراج) (غیاث اللفات). 
خمیاز پا( از ي | ترکیب اضافی: ! 
مرکب) سیر کوتاه که از جهت دفع کاهلی و 
سستی کنند.(آنندراج)ا: 
در تمنای تو برگرد جهان گردیدنم 
نیست چون پرگار جز خمیازه‌های پا مرا. 
وحید (از آتندراج). 
سیر این باده به خمیازه پایی میخواست 
گشتن شوق رسا بود که چندان رفتم. 
جامی (از آنندراج), 
خمیازة خشکت. (عغ ر / زٍ ي خ] 
(ترکیب وصفی, | مسرکب) آرزوی بیحاصل. 
(انتدراج). ۱ 
خمیازه کشیدن. [خمْ ز / ز ک /ک دا 
(مص مرکب) تثاؤب. فاژه کشیدن. دهن‌دره 
کردن.فازیدن. (یادداشت بخط مولف). . رجوع 
به خمیازه شود. 
خمیت. [خ] (ع ص) فربه. جسیم. کلان. 
سمین. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). 
خمید. |خ] () زن. (ناظم الاطباء). 
خمی هد کیی. (خ د / د] (حامص) انحناء: 
اعوجاج. کجی. پیچیدگی. (ناظم الاطباء). 
دوتایی. خنتگی. چفتگی. دولابی. خوهلی. 


انحتاء. ان عطاف. خمی. بخمی. کوژی. 


احدیداب. (یادداشت بخط مولف): 
|اتگیدگی. (یادداخت بخط مولف): خماع؛ 
خمیدگی کفتار در رفتار. (منتهی الارب). 
خمیدن. [خ:] (مص) کج شدن. خم 
گردیدن. (ناظم الاطباء), خم شدن. خم 
آوردن. دوتا شدن. چفته شدن, خم خوردن. 
منحنی گشتن. گوژ شدن. دولا شدن. بخم 
شدن, انحناء. انعطاف. تقوس. (یادداشت بخط 
مۇلف): 

خمیدی سر از بار شاخ درخت 
بفر جهاندار پیروزبخت. فردوسی. 
مرا خواست کارد بخم کمند 
چو دیدم خمیدم ز راه گزند. 
سپیده چو از جای خود بردمید 


قردوسی 


میان شب تیره اندر خمید. 
آمده نوروز و ماه باگل سوری بهم 
بادُ سوری بگیر بر گل سوری بخم 
زلف پنفشه ببوی لعل خجسته ببوس 
دست چغانه بگیر پیش چمانه بچم. 
موچهری. 
رویم چوگل زرد شد از درد جهالت 
وین سرو بناوقت بخمید چو چنبر. 
ناصر خسرو. 
زلف بنفشه خمید بر غبب جویبار. خاقانی. 
زرشک او بخمد پشت صاحب خرچنگ 
ز سهم او برمد هوش را کب‌ضرغام. 
؟ (ستدبادنامه ص ۲ ۱). 
آن یکی افتاد ببهوش و خمید 
چونکه در بازار عطاران رسید. عطار. 
|امیل. میلان. منحرف شدن. براه رفتن. 
(یادداشت بخط مولف). |للگیدن. (ناظم 
اطا همقی. نوعی از رفتار تی گاهی 
بچپ گاهی براست خمیدن در رفتن. (سنتهی 


فردوسی. 


الارب)يللتييم کردن. به رکوع درآمدن. 
(یادداث مولف)؛ 

برسمی که بودش فرازآورید 

جهانچوی پیش سپهبد خمید. فردوسی. 
چو بهری ز تیره شب اندر چمید 

کی‌نامور پیش یزدان خمید. فردوسی. 


- خمیدن پشت؛ خم کردن پشت. دوتا کردن 


هه 


پشت» 
مانا که گوهری ز کف تو نهان شده 

پشت از برای جستن آن را خمیدهای. 

سٹائی. 

خمیدن. [خ 5 ] (مص) خلمیدن. بینی 
گرفتن.(ناظم الاطباء).: 
خمیدنی. [خ د] (ص لیافت) قابل 
خمیدن. خم‌شدنی. خم‌گشتنی. (یادداشت 
بخط مولف). 
خمیده. [خ د /د] (نمف /نف) کج‌شده. 
خم‌گردیده. معوج, مايل. (ناظم الاطباء). 
چفیده. (صحاح الفرس). منحنی. بخم. دوتا. 


٩۹۹۶۳ خمیده‌قامت.‎ 


کوژ. دولا. خم‌خورده. چفته. (یادداشت بخط 
مۇلف): 
همی برفشانم بخیره روان 
خمیده‌روانم چو خم کمان. فردوسی. 
خمیده سر از بار شاخ درخت 
بر جهاندار بیداربخت. فردوسی. 
چو پاریک و خمیده' شد پشت ماه . 
ز باریک زلف شبان سا فردوسی 
خمیده کمانی چو.ابروی اوی 
همی راست آمد بیازوی اوی. 
فردوسی. 
بدخوی شوی ز خوی بد یار خود چنانک 
خنجر خمیده گشت چو خمیده شد نیام. 
. ناصرخسرو. 
چونست بار شاخ و سمن پروین 
که ماه نو خمیده چو عرجونست. 
۰ ناصرخسرو. 
چنگ او در چنگ او همچون خمیده عاشقی 
با خروش و با نفیر و با غریو و با غرنگ. 
منوچهری. 
بر پر الفی کشید و نتوانست 
خمیده کید الف ز بی‌صیری. منوچهری. 
آن طفل بین که ماهیکان چون کند شکار 
بر سوزن خمیده چو یک پاره نان کند. 
خاقانی. 
همچون درخت گندم باشی از برای فر ض 
گهراست, گه خمیده و جان بسته بر میان. 
خاقانی. 
وان قد الف مثال فجنون 
خمیده ز پار عشق چون نون. نظامی. 


چون قامتم کمان‌صفت از غم خمیده شد 
چون تیر نا گهان ز کمانم بجست یار. 

سعدی. 
خموع؛ خمیده رفتن کفتار مانند لنگ. خمع؛ 
خمیده رفتن کفتار ماند لگ. مهلل؛ شتر 
لاغر خمیده. (منتهی الارب). 
<ابروی خمیده؛ ابروی کج 
مرغ دل صاحینظران صید نکردی 


- پشت خضمیده؛ پشت دو تاشده. پشت 


سعدی. 


دولاشده. 

= خمیده پشت؛ پشت دوتاشده: 
خمیده‌پشت از آن گشتند پیران جهاندیده 

کہ اندر خا ک‌می‌جویند ایام جوانی را. 

(نقل از جنگ خطی آقا ضیاء‌الدین نوری). 

خمیده شدن. [خ د / دش د] (مسص 
مرکب) منحنی شدن. خم شدن. دولا شدن. 
انحتاء. (یادداشت بخط موّلف). 
خمیده‌قامت. [خ د / د م] (ص مرکب) 


۱ -اين کلمه گاهنی با تشدبد «میم» می‌آید. 


۶۴ خمیده کردن. 


خسمیده. مسقابل مستتقیم لقسانة. مقابل 
مستوی‌القامة. (یادداشت بخط مولف)* 
چنگ خمیده‌قامت می‌خواندت بعشر ت 
یشنو که پند پیران هیچت زیان ندارد. 
حافظ. 
خمیده کردن. ۰خ د/ دک د) اسص 
مرکب) خم کردن. خم گردانیدن. تأوید. تاود. 
(یادداشت بخط مولف). 
خمیده گردانیدن. (خ د / د گ د] 
(مص مرکب) خم کردن, خمیده کردن. 
خمیده گشتن. (خ د /دگ ت] (سص 
مرکب) خم شدن. خم گشتن. خم گردیدن. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
خمیده گشت و سمت شد آن قامت چو سرو 
بی نور ماند و زشت شد آن طلعت هژیر. 
ناصرخرو. 
خمیده گوش. (خ د /د] (ص مسرکب) 
جانوری که گوشش افتاده باشد: جدلاء؛ 
گوسپد خمیده گوش.(منتهی الارپ). 
خمیر. [خ] (ع!) آرد آمیخته‌شده با آب و 
برآمده و ترش‌شده جهت ساختن نان. (ناظم 
الاطباء). عجین. آرد سرشته. (یادداشت بخط 
مولف): 
دین را طلب نکردی و دنیا ز دست شد 
همچون سپوس تر نه خمیری و نه فطبر, 
اصر خسرو, 
کس نکرده‌ست جز بمایدٌ خمیر. 
ناصر خسرو. 
= خبز خمیرا نان شبینه, نان بائت. (از ناظم 
الاطباء). 
- ماي خمیرا خمیر ترش که بوسیلۂ آن خمیر 
نان را درست می‌کند. (يادداشت بخط 
مولف), رجوع به خمیرمایه شود. 


- نان خمیر؛ نائی که خوب پخته نشده است. 


(بادداشت بخط مؤلف). 
= امتال: 
مارا نسه ازمن خير ونه از آن فطیر. 
(جامع اتسیل), 
||مایه, ترشه, (بادداشت بخط مولف). هر 
چیزی که مخصوص باشد مر حصول تسخمیر 
را در جسمی و خصوصا قطعه‌ای از خمیر 
ترش که آن را داخل در خمیر نان کنند جهت 
برآمده شدن و آماسیدن وی و برازده نیز 
می‌گویند. (ناظم الاطباء). خمیرماید. |ااصل 
هر چیزی که آن چیز از آن شکسل می‌گیرد 
چون خمیر انان و آن را خمیره نیز گویند؛ 
آی خمیرت کرد در چل صبح تأیید خدای 
چون تنورت گرم شد آن به که بربندی فطیر. 
ناصرخسرو. 
]هر چیز که نرم شود در آن حالت نرمی خمیر 
آن شیء گویند و در آن حالت می‌نواند شکل 
بگیرد چون آهن و امثال آن که برابر حسرارت 






گرم کنند و آن را نرم گردانند تا بتوانند از آن 
اشیاء آهنی سازندة 

یکی سرو بودی چو آهن قوی 
ترااسرو چنبر شد اهن خمیر 
بر هر که تبر راست کند بخت بد 


بر سینه چون خمیر شود جوشنش 
ناصر خسرو. 
¬ خمیر کردن؛ نرم کردن. بشکل خر 
درآوردن: 
گر کد خدای شاه جهان خواجه بوعلی است 
بس گردنا که او بکند نرم چون خمیر, 
فرخی. 
وآن نسترن چو مشک‌فروش معاینه‌ست 
در کاس بلور کند عنبرین خمیر. 
۱ فرخی. 
بدست اهن تفته کردن خمیر 


يهاز دست بر سینه پیش امیر . 


سعد‌ی. 


خمیر. [خم می ] لع ص) دائم‌الخمر. کسی ` 


که هميشه شراب می‌خورد. (سنتهی الارب) 
(از تاج المروس) (از لسان‌العسرب) (از اقرب 
الموارد). 
خمیر. [خم می ] ((خ) لقب بزیدبن معاویه 
است؛ و اگرخواجه روا دارد که ازین 
«اولی‌الامر» وقتی یزید خمیر را خواهد و 
وقتی ولید پلید را خواهد. | گرمن گویم که مراد 
از اولی‌الامر علی مرتضی (ع) است و حسن 
مجتبی (ع) است, خواجه مصنف سنی گوید 
که دروغ است. (نقض‌افضائع ص ۲۸۴ - 
۵) از مذهب شيعه معلوم است که بوسفیان 
و زنش هدد عتبه راو پدرش صخر راو 
پسرش معاویه و پسرزاده‌اش یسزید خمیر را 
چه گویند از نفرین و لمنت. (نقض‌الفضائح 


نکپ ۲۶۷). | گرباری تعالی به نص قرآن طاعت 


ن جاهل و یزید خمیر و عمروعاص 


| عاضی را بر خلقان بواجب کرده است لابد 


حسن علی (ع) را بخدمت معاویه باید رفتن. 
(نقض الفضائح ص ۳۵۹), 
خمیر. (خ] (اخ) مرکز دهستان خمیر بخش 
مرکزی شهرستان بندرعباس است که دارای 
۷ تن سکنه می‌باشد. آب آن از چاه و 
باران و محصول آن خرما و شغل اهالی 
زراعت و صید ماهی و راه آن فرعی است. 
این دهک‌ده یک دیستان و یک دسته 
ژاندارسری گارد ملح گمرک دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 
خمیر. (خ] (إخ) نام یکی از دهتان‌های 
چهارگانة بخش مرکزی شهرستان بندرعباس 
است با هوای گرم و مرطوب. آب آن از چاه و 
محصول آن خرما و شغل اهالی مکاری و 
زراعت و صید ماهی است. این دهسستان از 
۶ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 


خمیر شدن. 
دارای ۸۷۴۰ تن سکنه مي‌باشد. مرکز آن بندر 
خمیر و قراه مهم آن گچین و کشارلاتیدان 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
خمیران. [خ] (اخ) دی است جزء 
دهستان چهارفریضة بخش مرکزی شهرستان 
بندر انزلی با ۷۶۷ تن سکنه. آب آن از 
چاف‌رود و محصول آن برنج و توتون سیگار 
و ابریشم و صیفی‌کاری است ت. شغل اهالي 
زراعت و ذغال‌فروشی و راه مالرو است و با 
قایق نیز می‌توان بدانجا رفت و امد کرد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
خمیران. [خ] (اخ) دهی است از دهستان 
شفت بخش مرکزی شهرستان فومن. دارای 
۷ تن سکنه. محصول آن برنج و ابریشم و 
شغل اهالی زراعت و مکاری و ذغال‌فروشن: 
و ده کوچک چوسر جزو خمیران منظور شده 
است. اب أن از رودخانه سالک جو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
خمیران. [خْ] ((خ) دهی است از دهستان 
کرون بخش نجف‌آباد شهرستان اصنهان. 
دارای ۱۲۶ تن سکنه. أب آن از قنات و 
محصول آن غلات و بادام و حبوبات و زردآلو 
و سیب زمینی است. شغل اهالی زراعت و 
ماع دستی زنان کرباس‌بافی و راه فرعی 
است. از فرهنگ جغرافیایی یران ج ۰ 
خمیر بنفشه. 2 ر ب ن شش / شآ 
(تركيب اضافی, إ مركب) معجون البنفسج. 
(بحر الجواهر). 
خمیر بیمایه. (خ ر ی /ي] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) خمیری که مایهخمیر در آن 
داخل نکردهاند, (یادداشت بخط مولف). 
خمیر ترش. [خ تْ] (! مرکب) خمیرمایه. 
ترشه. ترشه خمیر, ترش خمیر, مايه فتاق, تم 
مایه‌خمیر که به خمیر زنند تا نان فطیر نشود. 
(بادداشت بخط ملف). رجوع به تحفة دحکم 
مؤمن شود. 
خمیرذان. ۰ غ1 ((خ) دی س 
دهستان خمیر بخش مرکزی بنندرعباس 
۸ تن سکنه, آب آن از چاه و محصول آن 
خرما است. شغل اهالی زراعت و راه فرعی و 
مزرعه مغ‌احمد جزء آن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 
خمیر دندان. [خ ر د] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) ساد؛ ند عفونی که بشکل 
خمیرد رآورند و در مظروفی املس قرار دهند 
تا با فشار په أن مادۀ ضدعفونی خارج شود و 
برای پا ک‌کردن بکار رود'. خمیری طبی که 
برای پا ک‌کردن دندان پکار رود. 
خمیر شدن. [خ ش 5] (سص مرکب) 


1 - ۴۵۱۵ 0۰ 


خمیط. ۹۹۶۵ 





بشکل خمیر درامدن. نرم شدن: 
بر هر که تیر راست کند بخت بد 
بر سیله چون خمیر شود جوننش. 


خمیر صابون. (خ رٍ] (ترکیب اضافی, ! 


مرکب) چون مواد صاپونی را بشکل خمیر 
درآورند و آن را در مظروفی املس قرار دهند 
که‌با مختصری فشار آن مواد از آن نظروف 
خارج شود بر حسب اصطلاح آن مواد را 
خمیر صابون می‌گویند. || خمیری که از مواد 
صابونی درست کنند ولی هنوز بشکل قالبهای 
صابون درنیامده است. مایٌ صابون. 
خمی رکردن. (خ ک د] اسض مرکب) 
سرشتن. بسرشتن. عجن. (بادداشت بخط 
مولف)؛ 
خوی نیکست و عقل ماي دین 
کس نکرده‌ست جز بمایه خمیر. 
و 
انرم کر دن. بشکل خمیر درآوردن؛ 
بدست آهن تفته کردن خمیر . 
به از دست بر سینه پیش آمیر. 
سعدی ( گلستان). 
خمی رکنده. (خ ک د] (اخ) دهسی است از 
دهستان علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان 
شاهی. دارای ۱۶۰تسن سکننه, آب آن از 
رودخانةٌ سیاه‌رود و قنات و محصول آن برنج 
و غلات و کنجد و پنبه و شفل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغفرافیایی ایران ج ۲). 
خمیرگر. [خ گ] اص سرکب) خمیرگیر. 
خمیرساز. سازندة خمر. (بادداشت بخط 
مولف), 
خمیوگرفتن. ا[ گ رت | مس مرکب) 
خمیر ساختن. خمیر درست کردن. اعتجان. 
(از منتهی الارب). ورزانیدن خمیر تا برای 
کنده‌گرفتن مهیا شود. (یادداشت بخط مولف). 
خمیرگری. (خ گ ] (حسامص مرکب) 
خمیرسازی. خمیرگیری. (یادداشت بخط 
مولف). رجوع به خمیرگیری شود. 
خمیرگیر. [خ] (نف مرکب. |) عجان, 
خلیفه. خمیرساز. خمیرگر. آنکه خمیر را 
ورزد نان پختن را. آنکه در تانوایی خمیر نان 
آماده کند. در نانوائی آنکه خمیر را ورزد و 
برای کنده گرفتن مهیا کند. (بادداشت بخط 
مۇلف). 
خمیرگیری. [ع] (حامص مرکب) عمل 
خمیرگیر. خمیرگری. (بادداشت بخط مولف). 
خمیرمایه. (خ ی / ي ](إمرکب) هرچیز که 
مخصوص باشد مر حصول تخمیر را در 
جسمی و خصوصاً قطعه‌ای از خمیر ترش که 
آن را داخل در خمیر نان می‌کنشد جبهت 
برآمده شدن و آماسیدن وی و برازده نیز 
گویند.(یادداشت بخط مولف): 


پیری خمیرمایهٌ مرگ است ای عجب 

از موی کس شد که آید برون خمیر. 
کمال‌الدین اسماعیل. 

با خود مخمر کردند که خمیرماية طیلت 

جناب خلافت ماب ایشان خواهند بود. 

(حبیب‌السیر). 

- خمیرمایٌ شقاق؛ منشأً و اساس نفرت و 

دشمنی. آنچه موجب شود که شقاق و نفاق 

پدید اید. 

- خمیرمایُ نفاق؛ اصل نفاق. اساس شقاق. 

||مسایه. ترش خسمیر. ترشه. تبرشه خمیر, 


| خمیرترش. فتاق. (بادداشت بخط مولف). 


رجوع به خمیر ترش شود: خمیرمایه معروف 
است و هر کس نیک داند که چون قدری در 
خمیر گذارند همگی آن را مخمر کند. (قاموس 
کاب مقدس). . 

خمیرحایه کردن: خمرمایه درست کردن 
خمیرمایه ساختن. ترشه خمیر درست کردن. 
خمیر محله. (خ محل [ /ل] ((ع) دهی 
است جزء دهستان رحیم‌آباد بخش رودسر 
شهرستان لاهمجان, دارای ۱۸۰ تن سکنه, 
محصول آن مختصری چای و صنایم دستی 
کوزه گری‌و سفال‌سازی و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
خهیرة. (خ ز ](ع [) خمیرمایه. برازده. مایه 
خمیر. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لانالمرب). ||طبیعت. طبع. طینت. طویت. 
کیان. کینونت. فطرت. نهاد. گهر. گوهر. 
خلقت. جبلت. آب و گل. ذات. (یادداشت 
بخط مولف). ||مقوا که کند نه از کاغذهای 
بره‌نهادة چسبانیده بلکه از خمیر مایة کاغذ. 
(یادداشت بخط مولف). 
خمیری. [خ] اص نسبی) آلود؛ بخمیر. 
(یادداعتیبخط مولف). ||(حامص) بحالت 


خمیری شدن. (خ ش ذ] (مص مرکب) 
پشکل خمیر درآمدن. بحالت خمیر درآمدن. 
شکل خمیر بخود گرفتن. (بادداشت بخط 
مولف). 
خمیس. [خ] (ع !) لشکر بدان جهت که پنج 
رکن دارد: مقدمه, قلب, میمنه: میسره؛ و 
ساقه. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). ||پنجشنبه. 
(یادداشت بخط مولف). 

س خمیس‌الاس؛ جماعت مردم: ما ادری ای 
خمیس اناس هوا نمیدانم از کدام جماعت 
مردم است او. (منتهی الارب). 

|اقسمی برد و آن را مس نیز گویند. 
(یادداشت بخط مولف). اال ص) پنج‌گزی. 
(مستهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسان‌العرب), منه: شوب خمیس. (متهى 
الارب) (از تساج الصروس). رمح خضمیس, 








(منتهی الارب). 
خمیس. [خ] (اخ) ابن علی‌ین احمد جوزی, 
مکنی به ابوالکرم واسطی, نحوی و ادیپ و 
شاعر و محدث که از حفاظ حدیث بود. بال 
۷ و .ق.متولد شد وبال ۵۱۰ ه.ق. 
درگذشت. این ابیات از اوست: 

ترکت مقالات الکلام جمیعها 

لمبتدع یدعوبهن الى الردی . 

ولازمت اصحاب‌الحدیث لانهم 

دعاة الى سبل‌المکارم والهدی 

و هل ترک الان‌ان فی‌الدین غاية 

اذا قال قلدت الثبی محمدا. 

و باز از اوست: 

من کان يرجوا أن یری 

من ساقط امراً سا 

فلقد رجا اين یجتنی 

من عو سح رطباً چنیا 

(از معجم‌الادباء ۴ ص ۱۸۵). 

خمیس الا ربعین. [خ شل !ب ] (إِغ) عید 
تام شخ (از تاد هرا 
خمسه. [خ سٍ] (إخ) دهی است از دهستان 
شسهر سوسف بخش مرکزی شهرستان 
خرمشهر: دارای ۳۵۰ تن سکنه. آب آن از 
شطالعرب و محصول آن خرما و شغل اهالی 
پرورش تخل و از صنایع دستی حصیربافی 
است و راه در تابتان اتسومبیل‌رو است. 
ساکنان از طایفة فراهانی‌اند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۶. 
خمیسه. (خ س ] ((خ) دهی است از دهستان 
میان‌اب شهرستان اهسواز. دارای ۷۵۰ تن 
نکنه. آب آن از رودخانهٌ کرخه و چاه و 
محصول آن غلات و لبلمات است. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و از صنایع دستی قالیچه و 
جاجیم بافی است. راه در تابستان اتومبیل‌رو 
و سا کنان از طايفة خفرج ترکی می‌باشند. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. ۱ 
خمیسی. اخ یی ] (ع ص نسبی, () قسمی 


ظرف شراب. (یادداشت بخط مولف). 
خمیسیات. (خ سی ا] (ع () ج خمیسی. 
(یادداشت بخط مولف), رجوع به خمیسی 
شود. 
خمیص. [خ] (ع ص) باریک‌شکم. (منتهی 
آلارب) (از تاج العروسن) (از لسان‌العرب). ج 
خماص. منه: خمیص الحشاء. 
خمیصه. [خ ص ] (ع |) گلیم سیاه مربع هر 
دو سر علم. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب). ج, خمائص. گلیم منقش. 
(یادداشت بخط ملف). 
خمیط. (خ)(ع ص) شیری که در خیک 
کردهبر گیاه خوشبوی نهند تا خوشبوی گردد. 
(منهى الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌السرب). ||بزغالة پسوست‌برکنده 


۶ خمیل. 


جحمیی. 





بریان‌نمو 1۳۳ (متهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لان العرب) (از اقرب المواردا. 
(متتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌المرب). ||پرزگن. (یادداشت بخط 
مولف). منه؛ لوب خمیل؛ جامة برزگن. 
(ربنجنی). ||ج خمیله. (منتهی الارب). 
خمیلزه. [خ ر /ز ]() خمره که خم بسیار 
کوچک‌باشد. لفت محلی شوشتر. خطی). 
خمیله. زخ ل] (ع ص, !) زمین نشیب و آن 
نیک رويانندة بات باشد. ||درختان بيار 
بهم‌پیچیده. ااریگ درختا ک. ج خمائل. 
ااچادر مسخمل خواب‌دار. ج. خمیل. 
| طفه. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرپ). 
خمیم. اا (ع ص) ممدوح. |اگران‌روح. 
|| شیر همین که دوشیده باشند. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لان‌العرب). 
خمین. [خم] ((خ) قصبهُ مرکز بخش خمین 
شهرستان محلات. این قصبه سر راه شوسة 
اراک‌به قم از طریق دلیجان واقع است. 
موقعیت محلی آن در شصت‌هزارگزی جنوب 
باختری محلات و سی‌هزارگزی گلپایگان 
است و آن در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
معتدل و ۷۰۳۸ تن سکنه که حدود ۲۰ خانوار 
يهود در بین آنهاست. آب آن از قنات و در 
بهار از رودخانه استفاده می‌کنند. محصول آن 
غلات و چفندر قند و پنبه و انگور و بادام و 
زردآلو و توت است. شغل اهالی کب و 
بازرگانی و کشاورزی است. ادارات در انجا 
بخشداری و شهرداری و کلانتری و دادگاه و 
ژاندارمری و دارائی و بانک ملی و ادارة غله و 
ثبت اسناد و آمار وجود دارد و نیز دارای 
مدارس متوسطه و ابتداییی و شعب پست و 


خمین مرکز بازرگانی بخش کمره محسوب 
میشود دارای بازاری بحدود سیصد باب دکان 
است. راه شوسه از وسط آبادی عبور می‌کند 
و ادارات دولتی و چند گاراژ و رستوران و 
قهوه‌خانه بر سر راه شوسه قرار دارد. 
ارتباطات: این ناحیه دارای تلفن شهری و 
تلگراف بشهرهای گلپایگان محلات و قم و 
اراک است و بوسيلة تلفن نیز با گلپایگان و 
ارا ک‌ارتباط دارد. هوای خمین سرد و ارتفاع 
آن از سطح دریا ۰ هزار گز است. از بناها 
و اثار قدیمه بنای امام‌زاده شاهزاده ابوطالب 
است. مزرع فتح‌اباد و شهرمار جزء این 
قصه‌است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
خمینه. [خ ن /ن ] (!) باران تند و بی‌وقت و 
غیرموسوم.(ناظم الاطباء). 

خمینی. [خْ 32 (إخ) روح اله آیتللله 
العظمى روح الله السوسوی الخمینی. 


ولادت امام: امام خمیتی رضوان الله عله 
روز بیستم جمادی‌اثانی (برابر با سالروز 
میلاد دخت گرامی پیامبر. حضرت فاطمةً 
زهرا(س) سال ۱۳۲۰ «.ق.در شهرستان 
خمین چشم به جهان گشود. پدرش آیتللله 
سیدمصطفی موسوی» فرزند علامة 
جلیل‌القدر مرحوم سیداحمد موسوی بود و 
مادرش پائو هاجر, که اسماعیل زمان را در 
دامان منزه خود پرورش داده دختر آيت اله 
مرحوم میرزا احمد, از علما و مدرسین 
والامقام بود. مرحوم سیدمصطفی تحصیلات 
خود را در نجف اشرف و شامرا در عهد 
میرزای شیرازی دنبال کرد و از زمرة علما و 
مجتهدین عصر خود بود که پس از بازگشت از 
نجف اشرف. زعامت و پیشوایی اهالی خمین 
و حومه را عهده‌دار شد. مرحوم سیدمصطفی 
-دارای سه پسر و سه دختر بود که پسرهای 
ایشان عبارتند از: ۱-سیدمرتضی (معروف به 
پسندیده) که از علمای جلیل‌القدر سا کن قم 
است. ۲- سیدنورالدین که از محترمین مقیم 
تهران بود و در سال ۱۳۲۹۶ ه .ق.به رهمت 
ایزدی پیوست. ۳- سیدروح الله (امام خمینی) 
که آخرین فرزند آن مرحوم می‌باشد. امام 















بیش از پنج ماه چهرة مهربان پدر را ندید, 
چرا که مرحوم سیدمصطفی هنگامی که 
آخرین فرزندش پنج‌ماهه بود در بین راه 
خمین -ارا ک‌مورد سوء‌قصد گروهی اژ 
اشزار و فتودالها قرار گرفت و بر اثر اصابت 
چند گلوله به کتف و کمر. در سن ۴۷سالگی به 
شهادت رسید. پس از شهادت آیت‌اله 
سیدمصطفی موسوی, امام در دامان پرمهر 
مادر و با یاری عم مهربانش «صاحبه‌خانم» 
و تحت سرپرستی و کفالت برادر بزرگ 
کچژیش. علامه سیدمرتضی موسوی» پرورش 
و امام از کودکی یتیم شد. آری هسمواره 
زندگی مردان بزرگ و تاریخ‌ساز, با رنج آغاز 
می‌شود. مگر موسی (ع) از دامان پرمهر مادر 
جدا نشد که با امواج خروشان دریا هم‌اواز 
شود. و مگر محمد (ص) هنوز دیده به دنیا 
نگشوده. از وجود پدر محروم نگردید. امام در 
ماههای تخست زندگی, پدر را از دست داد و 
بیش از ۱۵ سال نداشت که روزگار ضربات 
تسازه‌تری بر روح آزاده و مقاوم وی وارد 
اورد. عم عزیزش صاحبه‌خانم که در کنار 
مادر و برادر امام یار و یاور ایشان بود به طور 
نا گهانی درگذشت و دیری نپایید که مادر نیز په 
دیار باقی شتافت و او را تنها گذارد. 
آری امام در تتدباد حوادث زندگانی فولاد 
آبداده شد. رنج‌ها و سوک‌های نا گهانی 
عزیزان» دوح او را مقاوم و مستحکم نمود.و 
از او شخصیتی پولادین و استوار و مکی به 
خدا و شود پدید آورد. 








دوران کودکی و تحصیلات ابتدایی: امام 
دوران کودکی و نوجوانی را در شهر خمین 
پشت سر نهاد و تحصیلات ابتدایی و مقدماتی 
را همان جا نزد اهل فضل و دانش آموخت و 
در سن ٩۱سالگی‏ برای ادامة تحصل به ارا ک 
که در آن روزگاران, یکی از مرا کز علمی و 
حوزه‌های بزرگ دیتی به شمار میرفت» 
مافرت نمود. حوز؛ علمیۂ ارا کدر آن زمان 
تحت زعامت آيتاله المظمى مرحوم حاج 
شیخ عبدالکريم حائری یزدی, که از 
فارغالتحصیلان و مجتهدين حوزة علمية 
نجف اشرف بود و به دعوت فضلا و علمای 
شهر ارا ک‌برای زعامت حوزه علمه به آن 
شهر تشریف آورده بود, اداره می‌شد. 

هحرت به قم: در سال ۱۳۴۰ ه.ق. خضرت : 
آیتاله حاثری به درخواست علمای بزرگ 
شهر مذهبی قم از ارا ک‌به قم مهاجرت کرده 
و در جوار مرقد بانوی بزرگوار اسلام حضرت 
معصومه (س) حوزه علمیة عظیم و بابرکت قم 
را پایه گذاری نمود. امام نیز در پی استاد به قم 
مهاجرت کرد و در آن مهد علم و ایمان به 
فرا گیری علوم اسلامی و تزکیه و تهذیب نز 
پرداخت و از محضر استادانی چون آیتللله 
حائری و آیتاله شاء‌آبادی کسب فیض نمود. 
و با فرا گیری رشته‌های مختلف علوم اسلامی, 
به دلیل دارا بودن استعداد سرشار, پشتکار و 
لیاقت و اخلاق و فضایل پسندیده و والاای 
انسانی - اسلامی, به زودی به درجۀ عالی 
اجتهاد نائل آمد. 

انتخاب همسر: امام تا ۲۷ سالگی. تنها 
زندگی می‌کرد. در این سن شرایط گزینش 
همر برای امام فراهم شد و پا دختر ایت‌اله 
میرزامحمد ثقفی تهرانی ازدواج کرد. آیت‌اله 
ثقفی که در آن زمان در حوزة علمیذ قم 
می‌زیست: به واسطة مرحوم آیت‌اله لواسانی 
با اسام آثسنایی پیدا کرد و در همان 
برخوردهای نخستین, شیفتة فضایل علمی و 
اخلاقی و مجذوب روح باعظمت ایشان هن 
پیشنهاد امام را برای ازدواج با دختر خویش 
پذیرفت. ثمرة این ازدواج دو پر به نامهای 
سیدمصطفی و سیداحمد و سه دختر می‌باشد. 
خودسازی و تهذد یب نقس: امام در سراسر 
دورانی که سائل علمی واسلامی رابا 
هوشیاری و کنجکاوی ویژۂ خویش 
می‌آموخت به فراگیری مائل اخلاقی و 
خودسازی و تهذیب و تزکیُ نفس اهتمام 
ورزید. چه امام می‌دانست که سوولیت یک 


۱-در متهی الارب آمده است: بزغالة 
موی‌برکندة بریان‌کرده راسمیط گویند. سمیط و 
خمیط دو نوع بریان از گوشت بزغاله است. 





۳ . 
ایت‌انله خمیی 


روحانی مستعهد. تنها فرا گیری مشتی 


اصطلاحات خشک که به منرلهٌ فنی برای غلبه. 


بر رقیب در مباحث به کار می‌رود نیست. 
بلکه بر دوش توانای او مسوولیت‌ها و 
وظایف خطیر و سنگینی نهاده شده است. او 
می‌دانست که اگر زمان طلبگی و دوران 
جوانی همان‌گونه که علوم اسلامی را فرا 
می‌گیرد. معارف الهی و ربانی را نیاموزد. 
خواسته‌های نفسانی را سرکوب و روح 
شریفش را خالص و نفس پا کیزه‌اش را تزکیه 
نکند, برای فردای اسلام ابداً مفید نخواهد بود. 
زیرا که اسلام راستین به دانش‌پژوهان, 
دانشمندان و رهبران مسَقی, متعهد وا گاه 
نیازمند است. 
پس از درگذشت مرحوم آيت‌اله جار 
90 ب درس فلفة امام خمینی از پر 
ترین جلسات تدریس دانشگاه عظیم 
e‏ بود. بیش از پانصد طلبةٌ جوان برای 
بهزه گیری از محضر امام با شوق و شور در 
جلۀ درس ایشان حاضر می‌شدند و گرد 
شمع وجودش پروانه‌وار حلقه زده از دریای 
بیکران علم و دانشش سیراب می‌گشتند. در 
دوران حیات مرحوم آیت‌اله بروجردی, که 
زعامت حوز؛ علمیه را عهده‌دار بود امام 
یکی از درخشانترین چهره‌های علمی و یکی 
از بارزترین فضلای حوزة علميةٌ قم به شمار 
صمی‌رفت. حوزۂ تسدریی ایشان از پر 
جمعیت‌ترین حوزه‌های درس و جله فقه و 
اصول ایشان از با شکوه‌ترین جلات بود. 
بس از درگذشت مرحوم آیت‌اله بروجردی. 
تام حتی ازور اجاز برای چاپ رساله 
نیز ممانعت می‌فرمود تا بالاخره گززهی از 
طلاب, فضلا و مدرسین حوز؛ٌ علمیه به طور 
دسته‌جمعی به حضور امام رسیده و اجازه 
گرفتد که اندیشه‌ها و فتاوی امام را با هزین 


خویش. چاپ کنند. پس از مدتی نیز. حاشیة 
ایشان را بر كتاب عروةالوثقى نوشتة مرحوم 
سید کاظم یزدی» و سپس رسالة عملية ايشان 
را چاپ 
دانش‌پژوهان قرار دادند. از این پس. امام 
زعامت حوزه علمية قم و مرجعیت تقلید 
مسلمین را عهده‌دار گردید. 

تألیفات امام: امام کتاب‌های بسیاری در 
رشته‌های گونا گون فقهی و اسلامی نوشته 
است و در سایة نبوع خارق‌العاده و فکر منور 
خویش در همذ رشته‌های مختلف علوم 
اسلامی, قلسفه. کلام منطق, اصول عقاید. 
نقه, اصول, اخلاق, آداب. علم‌الاجتماع. 
حکومت در اسلام و بحث‌های حقوقی: 
اقتصادی. سیاسی و... کتاب‌های ارزنده و 


گرانقدری به رشتة تحریر درآورده است. 


و در دسترس مومنین و ملمانان و 


یقات امام به شرح زیر است: 





وة ۲-اربعین حدیٹ ۳- اسرار 
الصلوة [ یا معراج السالکین ۴-كتاب اليع ۵- 
تحرير الوسيلة ۶- توضيح المسائل (رساله) 
۷- تفسیر سوره مبارکۀ حمد ۸- تهذیب 
الاصول -٩‏ حاشیه يا تعلیقات امام بر شرح 
فصوص الحکم و مصباح الانس و سفتاح 
الفیب ۱۰ حکومت اسلامی یا 
١-كتاب‏ الخلل فى الصلوة ۱۲- رساله فى 
الطلب ر الارادة ۱۳- رساله‌ای مشتمل بر 
فوایندی در بعضی سائل مشکله ۱۴- 
الرسائل ۱۵- زبدة الاحکام ۱۶-شرح 
حدیت جنود عقل و جهل ۱۷- شرح حدیث 
راس الجالوت ۸- شرح دعای سحر ۱۹- 
شون و اختیارات ولی فتیه ۲۰- کتاب 
اطهارة ۲۱-کذف الاسرار ۳۲- مبارژه با 
نفس یا جهاد اکبر ۲۳- مصباح الهداية الى 
الخلافة والولاية ۲۴-مکاسب المحرمة. 
ضمناً بسیاری از بیانات دینی, علمی, سیاسی 


ولایت فقیه 


٩۹٩۹۶۷ خمینی.‎ 


حضرت امام و رهنمودهائی در امور جاری 
کشور و امریه‌ها و فرمانهائی که به 
مناسبت‌های مختلف به قلم یا از طرف 
معظم له صادر شده در مجموعه‌ای تحت 
عنوان صحیفة نور در ۲۲ مجلد توسط وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر شده 


است. 
انسد یشه‌های سیاسی و مخالفت با 
رضاخان: حوزه علمية قم که با اراد آهنین و 
همت والای مرحوم آیتالله حاج شيخ 
عبدالکریم حائری یزدی پایه گذاری گردید, 
در کسوتاهترین مدت توانست فضلا و 
محصلین جوان و با لياقتى گردآوری و 
مجمعی پربرکت و آبرومند به وجود آورد. 
طولی نکشید که دضع سیاسی ایران دگرگونی 
یافت و رطاشاه جلاد و دیکتاتور. دشمتی 
خود را نسبت به امور دینی و اسلاعی و به 
ویژه حوزه علمی قم آشکارتر ساخت. روش 
خصمال آن دست‌نشاندة استعمار» سبت به" 
اسلام و حوزه قم و فشار بی‌حدی که بر آن 
دانگاه ناسین وارد می‌آورد. می‌رفت 
که منجر به برچیدن و از میان رفتن آن گردد. 
روحیۀ طلاب تازه کار از خفقان و فشاری که 
دست‌نشاند؛ انگلیس‌ها. رضاخان دیکتاتور 
به وجود آورده بود. خسته و روز به روز 
تضعیف می‌گشت. خطر سقوط, جامعة عظیم 
روحانیت را تهدید می‌کرد و بیم آن منی‌رفت 
که نونهالان بارور eg‏ باید در محیط 
آرام و آزاد حوزه درختان تناور و پرثمری 
برای فردای اسلام گردند در معرض 
تندبادهای سهمگین و خشم طوفان‌های 
هولنا ک که به دست عامل سرسپرده استعمار 
و استشمار برپا شده بود. ريشه کن شوند. به 
حکم رضاا نک لو ملجالین سس وگواری و 
وعظ و ارشاد. منع گردید تا مبلفین مذهبی 
فرصت آ گاه‌ساختن ملت ایران را به وظایف و 
حقوق سیاسی و اسلامی خویش نیابند. در 
چنین موقعیت حساس و خطرتاک‌امام 
خمینی که از تابنده‌ترین چهره‌های روحانی 
آن دانشگاه عظیم اسلامی بود. قهرمانانه به پا 
خاست و نخین گا‌ها راعلیه سیاست 
رضاخان برداشت. امام در آن روزگار تاریک 
و پروحشت سکوت نکرد و خاموش تشست 
و در برابر ستمگر بی‌ایمانی چون رضاشا» 
همچون کوهی استوار ایستاد. خروشید و 
فریاد کرد و سکوت مرگباری را که از ترس 
رضاخان بر ایران سایه انکنده بود درهم 
شکت و به اقدامات غیر اسلامی و شیر 
انسانی رضاخان حمله کرد. 
(هه. قیام برای نفس است که چادر عفت را از 
سر زن‌های عفیف مسلمان برداشت والآن هم 
این امر خلاف دین و قانون در مملکت جاری 


۸ خمینی. 

است و کسی بر علیه آن سخن نمی‌گوید. قیام 
برای نفع‌های شخصی است که روزنامه‌ها که 
کالای‌پخش فاد اخلاق است. امروز هم 
همان نقشه‌ها را که از مغز خشک رضاخان 
بی‌شرف تراوش کرده تعقیب می‌کنند و در 
ميان توده پخش می‌کنند. قیام برای خود است 
که‌مجال به بعضی از وکلای قاچاق داده که در 
پارلمان بر عليه دين و روحائیت هرچه 
می‌خواهند بگویند و کسی نفس نکشد...» 

به راستی چه کی را یارای آن بود که در اوج 
قدرت رضاشاه جلاد او را بی‌شرف بامد و به 
پرنامة استعماری کشف حجاب و به مجلس 
فرمایشی مسخرء او حمله کند. 

آری ندای فیلسوفی شجاع. قهرمانی زاهد و 
سالک, خروشنده‌ای فریادگر از مرز زمان و 
مکان گذشت و نسل‌ها را بیدار کرد و بد 
حرکت درآورد. 

مخالفت به سیاست استعماری و ضد 
اسلامی محمد ر ضا شاه: 

در سال ۱۳۴۱ ه.ق.هیات وزیران به ریاست 
علم تشکیل جله داد و لايحة انجمنهاى 
ایاتی و ولایتی را به تصویب رساند. طبق این 
لایحه, قید اسلام که برابر نص قانون اساسی, 
از شرایط حتمی کاندیداها و اتتخاب‌کنندگان 
بود. حذف و سوگند به قرآن کریم نیز لفو 
گردید.بیش از چند ساعت از انتشار این خبر 
تکان‌دهنده نگذشته بود, که ایات عظام قم در 
خانة آیت ال زادۂ حاثری تشکیل جلسه دادند. 
تا در مقابل رژیم مسوضع خود را مشخص 
سازند. علمای بیدار اسلام می‌دانستند که این 
کار رژیم مقدمة سپردن مقدرات کشور به 
دست عمال بیگانه و دشمنان اسلام است. این 
کار, مقدمة مفاسد شوم و خطرنا کی است که 


استعمارگران مصم‌اند. در صورت سکوت و 2 
بی‌طرفی و سهل‌انگاری پیشوایان دینی و. [ 


ملت بزرگ ایران انجام دهند. 

آیات عظام قم در آن جلسه بدین نتیجه 
رسیدند که در نختین فرصت طی تلگراسی 
به شاه مخلوع نسبت به این حرکت خلاف 
اسلام اعتراض کنند. ان روزها مصادف بود با 
شهادت حضرت فاطمة زهرا (س) و از همین 
روی مجالس سوگواری طبق معمول در تمام 
نقاط ایران برقرار بود و گویندگان و خطبای 
اسلام نیز از این مجالس بیشترین استفاده را 
برای آ گاه‌نمودن و بیدار ساختن توده‌ها 
نمودند و با تشریح موارد اعتراض به دولت. 
مردم رابه اهمیت موضوع آ گاه ساخته و آنان 
رااز برنامه‌های شوم و مقاصد پلید دولت آ گاه 
ساختند. سرانجام پس از شش روز, در پاسخ 
تلگرام آیات عظام قم. از شاه مسخلوع 
تلگرامی واصل گردید که در آن مطلب را به 
نخست‌وزیر احاله کرده بود. آیات قم نیز 





































بی‌درنگ گرد هم آمده و با توجه به آنکه 
موضوع به دولت محول شده بود. بر آن شدند 
که مستقیماً به نخست وزير تلگراف کرده و 
آلغای تصویب‌نامه را از او بخواهند. در این 
رابطه پیشوای روشن‌ضمیر اسلام نیز 
تلگرامی به تاریخ ۴۱/۷/۲۸ به نخت وزير 
وقت (علم) مخاپره کرده و ضمن اعتراض به 
الفای شرط اسلام از انتخاب‌کننده و 
انتخاب‌شونده. و تبدیل قسم قرآن مجید. به 
کاب آسمانی یاداوری فرمود که: 
«علمای اعلام ایران و عبات مقدسه و سایر 
مسلمین در امور مخالف با شرع مطاع سا کت 
نخواهند ماند و به حول و قوه خداوند تعالی. 
امور مخالف با اسلام ری نخواهد پیدا 
کرد...» 
طی این تلگرام, پیشوای بزرگ اسلام لفغو 
_فوری تصویب‌نامة غیرقانونی و ضد اسلام 
رژیم شاه را خواستار شد. پاسخ نخست‌وزیر» 
به تلگرام حضرت امام و سایر آیات قم. یک 
ماه بد طول انجامید. در طول این مدت. قم و 
سایر شهرستان‌ها, شاهد اجتماعات با شکوه 
و تظظاهرات بزرگی بود. هر روز که بر تأخیر 
جواب نسخست‌وزیر می‌گذشت مردم 
خشمگین‌تر صمی‌شدند. در پی مخابره 
تلگرام‌های پیشوای بزرگ اسلام و سایر 
علمای قم به شاه و علم. علمای شهرسان‌ها 
نیز طی تلگرام‌هاء تامه‌ها و طومارهای بزرگ. 
ونیز بابرپایی تشست‌های پی‌درپی» 
هماهنگی و پشتیبانی خود را از نیات امام 
خمینی و حوز: علمية قم ابراز داشته و 
مخالفت خود را با سیاست رژیم اعلام 
داشتد. 
در طول این مدت تظاهرات و سخنرانی‌های 
فیّرده‌ای در حمایت از مضمون تلگرام‌های 
ول دیگر آیات عظام سراسر ایران, به شاه 
1 مخلوغ و نخست وزیر.و مخالفت با نات ضد 
اسلامی -ملی رژیم از سوی مردم برپا شد, 
که در همةٌ آنپا گویندگان آزاده و مسلمان: 
پاسخ فوری حکومت را به تلگرام‌های امام و 
دیگر علما از شاه و نخت‌وزیرش خواسته و 
تهدید کردند که رژیج اطمیتان داشته باشد که 
تا موقعی که تصویب‌نامه لفو نشود از پای 
در یکی از جلات درس امام خمی» حدود 
ساعت ٩‏ صبح, بدون اطلاع قبلی مردم به 
مسجد ریختند و طولی نکشید که تمام 
شبتان بزرگ مسجد. از طبقات مختلف 
مردم موج می‌زد. امام پرسید: آقایان کاری 
دارند؟ از سیان انبوه جمعیت یکی گفت 
حضرت عالی برای چه درس می‌گوید در 
حالی که دین ما در خطر است؟ درس گفتن 
برای چه؟ «... شما درس‌ها را تعطیل کنید. ما 


حمیبی. 


"هم دست از کار برمي‌داريم. تا تکلیف‌مان 


معلوم شود...» در اینجاء امام فرمود: 

«... خوب است کانی که این بیانات را 
سی‌شتوند و احساسات عمیق مردم را 
می‌بینند. به مقامات دولتی اطلاع دهند, که 
بیش از این با لحساسات پاک شرفم بازی 
نکند. علمای اسلام دست‌بردار نیستل ... اگر 
آنها (هیأت حا کمه) خیال می‌کنند که با امروز 
و فردا کردن. می‌توانشد موضوع را مسکوت 
بگذارند و به دست فراموشی بسپارند. سخت 
در اشتباه هستد...» 

وضع به همين منوال بود و هیجان و شور 
ویژه‌ای میان مردم به چشم می‌خورد. روز به 
روز خشم و ناراهتی عمومی بیشتر» و 
احساسات پاک و مقدس توده‌ها افزونتر و 
آتش خشم و عصیان برافروخته‌تر می‌شد. 

در این شرایط زعیم اسلام, برای بار دوم, دو 
تلگراف یکی به شاه ملعون و دیگری خطاب 
به دولت مخابره کرد. امام در تلگرام اول به 
تاریخ ۴۱/۸/۵ فرمود: 

«... اقای علم, تخلف خود را از قانون اسلام و 
قانون اساسی. اعلام 0 برملا نموده است. 
آقای اسداله علم خیال کرده که با تبدیل قسم 
به قران مجید, به کتاب اسمانی. ممکن است 
قران کریم را از رسمیت انداخت و (اوستا و 
انجیل) و بعضی کتب ضاله را در ردیف و یا 
جای آن قرار داد...» 

و یز زعیم عالیقدر اسلام. در تلگرام دیگر 
خود به نخست‌وزیر. به تاریخ ۴۱/۸/۵ 
می‌فرماید: 

«ا گر گمان کردید می‌شود با زور چندروزه, 
قرآن کریم را در عرض اوستای زرتشت و 
انجیل و بعضی کب ضاله قرار داد. و په خیال 
از رسیت انداختن قرآن کریم - تھا کتاب 
بزرگ آسمانی چند صد میلیون مسلمان 
جهان - افتاده‌اید و کهنه پرستی را می‌خواهیلدح 
تجدید کنید, بار در اشتیاه هستند... اکن 
گمان کردید که با تصویب‌نامة غلط و مخالفنت 
قانون اساسی, می‌شود پایه‌های قانون اساسی 
را که ضامن حقوق ملت و انتقلال مملکت 
است. ست کرده» راه را برای دشمنان خائن 
په انلام و اران پار کرد پان در نا 
هتید... این جانب مجدداً به شما نصحت 
می‌کنم که به اطاعت خدای متعال و قانون 
اساسی گردن نهید. از عواقب وخیم تخلف از 
قرآن و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین 
و تخلف از قانون اساسی بترسید, و عمداً و 
بدون موجب. مملکت را در خطر نییدازید. 
وال علمای اسلام دربارة شما از اظهار عقیده 
خودداری نخواهند کرد...» 

این تلگرام‌ها با وجود سانور و خفقان شدید 
حا کم بر کشور, انیکاس گسترده‌ای داشت و 


جمیسی. 


۰ ۰ 
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در سطحی بیار وسیع چاپ و منتشر شد. در 
پی اعتراض شدید علما و مردم که منجر به 
نهضت داخلی شد. در خارج کشور نیز 
ملمانان بیداره طی تلگرام‌ها و نامه‌هایی با 
مسلمانان ايران هم‌آواز شده و پشتیبانی و 
همکاری خود را با علمای قم و ملت ایران 
ابراز داشتند. : 

سرانجام به دنبال یکپارچگی علما و صردم و 
ایستادگی غرورآفرین آنان در مقایل رژیم 
فاسد. دولت دست‌نش‌انده برای حفظ 
حکومت پوشالی و موقعیت سیاسی خویش 
یک‌باره حرف خود را پس گرفت و 
عقب‌نشینی کرد. هيات حا کمه‌از این پیروزی 
که نصیب روحائیت و ملت شده بوده آموخت 
که یکپارچگی جامعه روحانیت با یکدیگر و 
حمایت و تبعیت مردم از آنان, تخواهد گذارد 
نقشه‌های شوم و ضد بشری استعمارگران 
ددمنش و غارتگران بنین‌المللی در این 
مملکت به اجرا دراید. رژیم برای ایجاد 
شکاف بین علما و مردم و بهره گیری از 
پرا کندگی آنان به منظور اجرای نقشه‌های 
شوم خود, این بار با لباس انقلاب و حربة 
آزادی‌خواهی و دموکراسی به جنگ اسلام و 
مردم برخاست و نفمة حمایت از حقوق 
کارگران و دهقانان و آزادی زنان و مردان 
محرو ایرانی راسر داد. | 

خوشختانه امام با درایت و | گاهی‌ویزهُ خود. 
فریب آن عقب‌نشینی در مورد انجمن‌های 
ایالتی و ولایتی, و این سیاست‌بازی در مورد 
دموکراسی و آزادی را نخورد و مردم را نیز 
آ گاء‌و هدایت فرمود. مبارزه با رژیم و قوانین 
اتعماری و ضد اسلامی او تحت لوای 
انقلاب سفیدا! به رهبری و روشنگری امام 
ادامه یافت. مردم و علما پشت سر زعیم و 
رهبر خویش, در مقابل برنامه‌های استعماری 
رژیم ایستادند و فریاد اعتراض سر دادند. 
فاحعذ فیضیه: 

شاه را تاب تحمل این یکپارچگی و ایستادگی 
نبود و لذا بهترین راه را برای درهم شکستن 
آن, در ایجاد یک صحنه خونین و قتل عام 
تشخیص داد. آری کوردلی و نا گاهی‌رژیم 
همواره در مقابل اعتراضات مردم به همین جا 
و به همین راه منتهی می‌شد. بر پای همین طرز 
تفکر روز ۲۵ شوال (دوم فروردین ۱۳۴۲) 
روز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) که 
مجلس سوگواری رئیس مذهب تشیع, در 
دانشگاه عظیم و تاریخی تشیع, برپا بود و 
صحن مدرسه از ابوه جمعیت صوج می‌زد. 
نا گهان چکمه‌پوشان شاه به مدرسد فیضیه 
ورش برده و با فریادهای زنده‌باد شاه..مرگ 
بر اسلام... بی‌رحمانه به جان طلاب بی‌پناه و 
بی‌سلاح افتاده و این مسجاهدین تربیت‌یافتة 


مکتب قرآن را به خاک و خون کشانيدند. 
قرآن‌ها و کتب اسلامی را آتش زدند و از هیچ 
بی‌شرمی و ددمنشی دریغ نورزیدند. چند روز 
بعد نیز به بیمارستان‌هایی که مجروحین این 
فاجعه در آنها بستری بودند یورش برده. و 
برخلاف تمام اصول قاتونی و انسانی, آنان را 
از بیمارستانها بیرون ريختند. 

حادثة دردنا ک و جانگاه فیضیه. که سرانجام 
به شهادت چندتن از طلاب جوان و شجاع و 
انقلابی و زخمی شدن گروه بیشماری از آنان 
منتهی گردید. نقطهُ درخشان و تابنا کی‌شد در 
تاریخ پرافتخار مبارزات اسلامی و ضد 
استعماری روحانیت آزادیخواه و لک ننگ 
بزرگی بر دامان کیف و آلودة هيات حا كمة 
دست‌نشاندء ایران. 

سخنان امام در اين مقطع زماتی آنچنان 
کوبنده و پرخانگرانه است که باتوجه به جو 
خفقان حا کم بر آن زمان و قدرت رژیم و 
دستگاه گستردة پلیسی او. شگفتی و ستایش 
برمی‌انگیزد و باورنکردتی می‌نماید. 

به راستی چه کسی را یارای أن بود که 
اینچنین با شهامت و قدرت فریاد برآورد که: 
«... من | کنون قلب خود را برای سمرنیزه‌های 
مأمورین شما حاضر کرد‌ام ولی برای قبول 
زورگویی‌ها و خضوع در مقابل جباری‌های 
شما حاضر نسخواهم کرد...» (تاریخ 
۳ و پس از فاجعة مدرسة فیضیه), 
چه کسی را یارای آن بود که شاه را این گونه 
خطاب کند که امام کرد و با او این گونه سخن 
گویدکه امام گفت: 

«... ای آقای شاه! جناب شاه! من به تو 
نصیحت می‌کنم. دست بردار از این کارهاء آقا 
اغفال دارند می‌کنند تو را. من ميل ندارم که 
یک روز اگربخواهند تو بروی همه شکر 


بکنند:. ک قسصه‌ای را برای شما نقل 
می کلم مردهایتان, چهل سلله‌هایتان 
یادشان است. سی ساله‌ها هم یادشان است: 


سه دسته» سه مملکت اجنبی به ما حمله کرد. 
شوروی, انگلستان و آمریکا به مملکت ایران 
حمله کردند, مملکت ایران را قبضه کردند» 
اموال مردم در معرض تلف بود, نوامیس مردم 
در معرض هتک بود لکن خدا می‌داند که مر دم 
شاد بودند برای اینکه پهلوی رفت. من 
نمی‌خواهم تو این طور باشی, نکن, من میل 
ندارم تو این طور بشوی. این قدر با ملت 
بازی نکن این قدر با روحانیت مخالفت 
نکن, ا گر راست می‌گویند که شما مخالفید, بد 
فکر می‌کنید. | گر دیکته می‌دهند دسحت و 
می‌گویند بخوان» در اطراف آن فکر کن. چرا 
بیخود.بدون فکر. این حرفها را می‌زنی. آیا 
روحانیت اسلام: آیا روحانیون اسلام اینها 
حیوانات تجسن هستند؟ در.نظر ملت اینها 


حیوان نجس هستند که تو می‌گوئی؟] رانا 
حیوان نجس هستند. پس چرا این ملت دست 
آنها را می‌بوسنند. دست حیوان نجس را 
می‌بوسند؟! 
چرا تبرک به آبی که او می‌خورد می‌کند؟ 
حیوان نجس را این کار می‌کنند؟ آقا ما 
حیوان نجس هستیم؟! ( گریة شدید حضار) 
خدا کند که مرادت این نباشد. خدا کند که 
مرادت از اينکه مرتجعین سیاه مثل حسیوان 
نجس هستند و ملت باید از آنها احتراز کند. 
مرادت علما نباشد والاً تکلیف ما مشکل 
مسی‌شود و تک لیف تو مشکل می‌شود. 
نمی‌توانی زندگی کنی, ملت نمی‌گذارد زندگی 
کنی, نکن این کار راء نصحت مرا بشنو, اقا 
چهل و پنج سالت است, شماء بس کن...» 
امام با صدای رسای خود مفاسد و مظالم رژیم 
را فریاد می‌زند. از انقلاب سفید؛! می‌گوید از 
به اصطلاح اصلاحات نمایشی و تساوی 
حقوق زن و مرد. از اسرائیل, از فرقة ضالهُ 
یت و از همه و همه و خطاب به 
اعلیحضرت قدرقدرت شاهنشاه]1 می‌گوید. 
اما هی کدزن اگوی اد 
است, پیرونت کنند» «... همه چیز را گردن تو 
دارند می‌گذارند. بیچاره نمی‌دانی. آن روزی 
که یک صدایی درآیدہ یک فر از ایٹھا کہ با تو 
رفیق هستند. رفاقت ندارند...» 
«... روابط مایین شاه و اسرائیل چیست که 
سازمان امنیت می‌گوید از اسرائیل حرف 
نید از شاه هسم حرف نزنید. این دو تا 
تناسیشان چیست؟ مگر شاه اسرائیلی 
است؟» (بیانات امام در مدرسة فیضیه, تاريخ 
۳۸۳+ 
واقعة ۱۵ خرداد: 
سخنان کوبندة امام و اعتراضات افشا گرانة 
ایشان مردم را به حرکت درآورد. بی.گفت. و 
گورژیم پوشالی شاه کنه از آ گاهی مردم 
وحشت داشت, و ن‌می‌توانست آیسن گنونه 
خروشیدن و روشنگری امام و آگاهی و 
بیداری مردم را تاب بیاورد. هم از این روی؛ 
مزدوران رژیم. نیمه‌شب ۱۵ خرداد ۴۲ 
هماند دزدان و راهزتان به خانة محل 
سکونت امام یورش برده و آن اسوه شهامت و 
تقوا و استواری را همراه خود به تهران بردند. 
و به باشگاه افران و سپس پادگان قصر و از 
همزمان با زندانی کردن امام, گروهی دیگر از 
روحانیون مبارز, وعاظ و سخنگویان مذهبی 
و مردم مسلمان نیز دستگیر و زندانی شدند. 
هنوز سپیدۀ ۱۵ خرداد از افق سر نزده بود که 
مردم از توقیف مراد و مرجع خود أ گاهی‌یافته 
و به خیابان‌ها ریختند. در اغلب شهرهای 
ایران, تظاهرات خیابانی مردم به حمایت از 


۰ خمینی. 

امام و فریاد «یا مرگ یا خمینی». آنها مجر به 
یورش وحشیانة مزدوران به صفوف یکپارچۀ 
آزادگان مسلمان و شهادت قریب پانزده‌هزار 
تن از مردم بیگناه گردید. 

توصیف چگونگی تراژدی عظیم ۱۵ خرداد 
در این مختصر نمی‌گنجد. همین قدر یادآوری 
باید کرد که امام آن روز را برای هميشه عزای 
عمومی اعلام نمود. قیام مذهبی ۱۵ خرداد 
مقدمة قیام سرنوشت‌ساز ۲ بهمن و سقوط 
رژیم ۰ ساله شاهنشاهی گردید. 

امام پس از آزادی از زندان مدتی در تهران 
تحت نظر بود و سپس به قم مراجعت فرمود. 
روشنگری‌ها و بیانات کوبندة امام پس از 
ازادی از زندان و مراجعت به قم بیش از 
پیش رژیم را رسوا ساخت و همة حیله‌ها و 
توطله‌های رژیم شاه برای خاموش ساختن 
ندای حق‌طلبانة این ابرمرد تاریخ بی‌نتیجه 


ماند. و لذا به دنبال حملة روشنگرانة امام به . 


احیای کاپیتولاسیون و اعطای مصونیت 
سیاسی به مستثشاران امریکایی, از سوی 
دولت دست‌نش اند حستعلی متصور, و 
سخنرانی تاریخی امام در ۴ آبان ۴۳ رژیم 
وابستة ایران دیگر بیش از این وجود امام و 
سخنان و روشنگری‌هایش را تاب نیاورد و از 
آنجا که از کشتن امام وحشت داشت تصمیم 
به تبعید گرفت تا شاید بدین ترتیب از حملات 
و افشا گری‌های بی‌امان و مداوم امام در امان 
باشد. 

!مام در تبعید؛: 

شاه پس از تبعید امام به ترکیه (۱۳ آبان ۴۳) و 
سپس عراق, به گمان خود مردم را از 
دسترسی به رهیر و مرجع عالیقدرشان 
بازداشت. ولی امام در تمام این مدت طولانی 
به طور خسگی‌ناپذیر با تربیت روحانیون 


برجست انقلابی, و تنویر انکار مردم و . 
راهنمایی و ارشاد آنان جامعه را برای شروع":] 


یک اتقلاب اسلامی آماده می‌ساخت. در 
همین دوران است که شا گردان و یاران وفادار 
او نیز در داخل و خارج کشور به پرورش 
نسل متعهد و انقلابی امروز همت گماشت 

در این دوره امام طرح کلی حکومت اسلامی 
را در جلسة درس خویش مطرح نمود که در 
آن زمان به صورت کتابی تحت عنوان 
«حکومت اسلامی» مسنتشر شد. و در 
فرصت‌های مختلف با مطرح نمودن جنایات 
دار ردم شاد همواره تنور مبارزه را گرم 
نگاه می‌داشت. وجود امام و آرسان‌های 
والای انسانی - اسلامی او محوری بودکه 
هم آزادی‌خواهان و مسلمانان و مخالفان 
رژیم را حول خود گرد آورد. 

با اوج‌گیری مفاسد رژیم و اعتراضات بی‌امان 
و روشسنگری‌های امام و آغاز تظاهرات 







خیابانی در مهرهای مختلف ایران» و 
سرانجام سازش میان عراق و ایران, دولت 
عراق از امام خواست که از فعالیت سیاسی 
دست بکشد و برای ایشان تضیقاتی فراهم 
آورد. امام تصمیم گرفت عراق را ترک نموده 
از طریق کویت به سوریه برود. اما کویت به 
امام اجاز؛ اقامت نداد. عراق هم که دیگر 
جای ساندن نبود. کشورهای دیگر اسلامی نیز 
که با شاه رابطۀ دوستانه داشتند, بی‌تردید یا با 
ورود امام موافقت نمی‌کردند و یا به ایشان 
اجازۂ فعالیت سیاسی نمی‌دادند. لذا امام در 
۴ مهر ۵۷ به پاریس هجرت فرمود و در 
محلۀ نوفل‌لوشاتو پاریس اقامت گزید. 
نوفللوشاتو مرکز اخبار سیاسی ایران و 
کانون مبارزه عليه رژیم وابستة پهلوی بود و 
امام پا توان هرچه بیشتر انقلاب را از انجا 


هدایت فرمود. 


بازگشت امام به میهن اسلامی 


با اوج گیری انقلاب, شاه به همراه خانواده‌اش 
دوری در ۱۲ بهمن ۷ قدم به خاک وطن 
گذاشت 

هم آزادیخواهان پهه گیتی است. دنیا را نام 
«امام خمینی» تکان داده است. امام آمد که 
تاریخ را بسازد و سرنوشت ايران و اسلام را 
تدم رشج به ارت ون توت از 
درهم آمیزد. دیگرگون کند. روز استقبال از 
امام را تاریخ فراموش نخواهد کرد. امام را 
ملت ایران با قلب و جان خودبه پیشباز رفت. 
نخست در بهشت زهرا امام به زیبارت مرقد 
شهیدان شتافت و نطق تاریخی امام در آنجا 
برگی زرین از تاریخ انقلاب اسلامی اییزان 


۱ است. امام با شجاعت و استواری فرمود: 


ی آدولت تعیین می‌کنم. من توی دهن این 
۳ .می‌زنم...» 

اقامت تاریخ ساز امام در مدرسة علوی: 
مدرسۀ علوی مرکز یکی از بزرگترین 
رویدادهای تاریخ شد. روزهای اقامت امام 
در مدرسه علوی ایام پرهیجانی بود. روزانه 
صدها هزار نفر از اقشار مختلف به دیدار امام 
می‌شتافتند و تعلق خود را به انقلاب اسلامی 
ابراز می‌داشتند. 

امام از پشت پنجرة ساده اتاق محل سکوتش 
در مدرسة علوی تاریخ را رقم زد و شهامت و 
استواری را معنا بخشید. 

دهه فحر: 

مروری کوتاه بر سخنان و موضعگیری‌های 
امام در مدربةعلوی در فاصله ۱۲ تا ۲۲ 
بهمن ۱۳۵۷ چگونگی روند پیروزی انقلاب 
شکوهمند اسلامی ایران را روشن می‌سازد و 
آن ده روز سرنوشت‌ساز را که بعدها به عنوان 


خمینی. 


دهة فجر موسوم و با جشن پیروزی انقلاب 
همراه شد, فرایاد می‌آورد. 

۳ بھمن تب 

امام تهدید به جهاد می‌کند و از ارتش 
می‌خواهد که به ملت متصل شوند. تظاهرات 
پرشکوه مردم در سرتاسر ایران انقلابی ادامه 
دارد. ایران وحدت. یکپارچگی و همستگی 
را فریاد می‌زند: وای | گر خمینی حکم جهادم 
دهد .... 

۴ بهمن - 

گروهی از افراد نیروی هوایسی در مدرسة 
علوی به دیدار امام می‌زوند. امام می‌فرماید: 
ماکسانی از ارتشیان را که توبه کنند و 
برگردند» توب همه آنها را با جان و دل قبول 
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۵بهمن - 

امام مردم را به ادامة تظاهرات خیابانی تا 
سقوط رژیم دعوت می‌کند. 

و روزنامه‌ها خبر از راهپ‌مایی‌ها و تظاهرات 
گترده‌در شهرهای میهنمان می‌دهند. 
۶بهمن - 


سیل جمعیت برای دیدار امام و شنیدن 
سخنانش به سوی مدرسهة علوی در جریان 
است. و گروهی از نظامیان به دیدار امام 
می‌روند و اعلام وقاداری می‌کنند. 

- 

امام خطاب به روحانیونی که په دیدار ایشان 
می‌روند. می‌فرماید: اسلام دين سیاست است. 
و بر همین مبناست که امام همان‌گونه که در 
نختین روز ورود به خاک وطن و هنگام 
زیارت مرقد شهدا در بهشت زهرا با قدرت 
وعده فرمود که: من دولت تسین می‌کنم. من 
توی دهن این دولت می‌زنم؛ نخست‌وزیر 
موقت را تعبین می‌کند و از مردم می‌خواهد که 
از طریق مطبوعات و تظاهرات آرام دربار؛ او 
نظر بدهند. 

۸بهمن - 3 
آیران یکپارچه تظاهرات ا و تاییم 
است. 
مردم به اعتبار امام نخست‌وزیر و دولت 
موقت را می‌پذیرند. تا زمانی که آنان در خط 
امام و در مسیر امام, که هماتا خط و صراط 
مستقیم اسلام و قرآن است. باشند و امام مژید 
و پشتیبان آنان. 

۹بهمن - 

گروهی از نظامیان به دیدار امام می‌شابند. 
آنان از برابر امام رژه می‌روند و احترامات 
نظامی بجا 
ما همه سرباز توییم خمینی 

گوش به فرمان تویم خمینی 

۲۰ بهمن - 

نخست وزیر (بختار) و ستاد بزرگ 


می‌اورند و شعار می‌دهد: 


حمیسی . 


4 ةه 


۹٩۷۱ خمینی.‎ 





ارتشتاران, این کورپاطتان شب‌پرست که 
خورشید را می‌بینند و انکار می‌کنند. اعلامیه 
می‌دهند که عکس ره نظامیان از برابر امام 
مونتاژ شده و جعلی است! آنان مسدعی 
می‌شوند که روزنامه‌ها نخر | کاذیب‌کرده‌اندا و 
ارتش به سوگند خود وفادار است! 

بهمن - 

امام عکس رزه نظامیان را در مدرسة علوی 
تابد می‌فرماید. و اعلام می‌کند سوگند 
وفاداری به ارتش باطل است. 

۲ بهمن - 

در درگیری خونین بین لشکر گارد و همافران 
نیروی هوایی» مردم به یاری همافران 
می‌شتاند. محله‌های تهران به سنگرها و 
دژهای نظامی تبدیل می‌شوند. مردم مسلح 
تقاط مختلف تهران را تصرف می‌کنند. اکفر 
کلانتری‌ها. پاسگاه‌های ژان‌دارمری» 
قرارگاه‌های پلیس و ارتش به تصرف مردم 
سلح و نیروی هوایی درمی‌اید. 

امام تهدید می‌کند در صورت عدم جلوگیری 
از کشتار و وحشیگری نیروهای کارد حکم 
جهاد خواهد داد و تتصمیم اخر را خواهد 
گرفت. 

پختیار برای به شکست کشانیدن انقلاب. در 
واپسین دم‌های حکومت پوشالی شاهنشاهی 
تلاشی مذبوسانه می‌کند. اعلام حکومت 
نظامی و منع عبور و مرور از ساعت چهار و 
نیم بعداز ظهر. 

اعلامیه‌های امام سراپاشهامت و قاطت 
است: «... اعلام امروز حکومت نظامی 
خدعه و خلاف شرع است. مردم به هیچ وجه 
به آن اعتنا نکنند. برادران و خواهران عزیزم! 
هراس به خود راه تدهید که به خوامست 
خداوند تعالی حق پروز است...» 

پیروزی انقلاب اسلامی: 

ایس الصبح بقریب. آری امام نوید می‌دهد... 
و سرانجام پیروزی می‌آید» با خون و با 
حماسه و بر ایران انقلابی خیمه مي‌زند. 

در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ ه.ش,.نظام ۲۵۰۰ سال 
استبدادی فرومی‌ریزد و نیم آزادی می‌وزد. 
مردم به آزادی سلام می‌گویند و حرش را 
پاس می‌دارند. حرمت خون‌های پا کی که 
ازادی را ارمغان اورد. 

و پاس حرمت خون شهدا اطاعت از امام 
است. 
ملت ایران وجود پربرکت امام و رهبر خویش 
را همچون خورشیدی تابنده در بر می‌گیرد و 
از آن گرما و زندگی می‌بابد. 

امام حدود یازده سال با آ گاهی و روشن‌بینی, 
همچون دژی مستحکم. انقلاب و ایران را از 
همه توطله‌ها و حوادث محفوظ نگاه می‌دارد. 
بی گفت و گو ا گر درایت و استواری آمام نبود. 


نهال نورس انقلاب را طوفان توطه‌های 
خناسان و دشمتان داخلی و خارجی از پا 
می‌انداخت. 
تسنها رهبری چون امام می‌توانست در 
سخت‌ترین و حساسترین دوران و با وجود 
گروهک‌های سیاست‌زد؛ وابته به خارج و 
دشمنان کوردل داخل و خارج, انقلاب را از 
حوادث و توطله‌ها برهاند و وحدت و انسجام 
امت را استواری بخشد. 
در برابر همۀ دشواری‌ها و مسایل داخلی و 
خارجی که بیم گسستن تار و پود انقلاب 
می‌رفت. آن شیرمرد روشن‌ضمیر تصمیم 
سرنوشت‌ساز را می‌گرفت و سخن آخر را 
می‌گفت. چه تصمیم امام و سخن او. تصمیم و 
سخن امت بود و بهترین رافع دشواری‌ها و 
ناجی انقلاب و اسلام از تدباد حوادث. 
رحلت اقام: 
سرانجام آن کس که چگونه زیستن را به همه 
ملمانان جهان و به همه شیفتگان آزادی 
آموخت. در ساعت بيست و دو و بيست دقيقة 
شنبه ۱۳ خرداد ۶۸ همزمان با سالگرد نطق 
تاریخی و سرنوشت‌ساز مدرسة فیضیه و در 
آستانة قیام ۱۵ خرداد. خود رفت. اما راه و 
رسم و آیین پرافتخارش, که آین پيامبران و 
آزادگان تاریخ است, تا ابد پابرجا و صحیفۀ 
نورانی زندگانیش تا همه تاریخ. گشوده 
خواهد بود. 
ملت ایسران که در ۱۲بهمن ۵۷ در 
باشکوهترین مراسم تاریخی به پیشباز امام 
رفت. در ۱۶ خرداد ۶۸ در مراسمی که تاریخ 
نظیر آن را به یاد ندارد, غمزده و سیاه‌پوشیده, 
پیکر مطهر امام را تا خانة آبدی تشیع نمود. 
نکته‌هانی از وصیت نامه امام: 
ان ج است تذکر دهم آن است که 
1 : - الهى اين جانب اختصاص 
ملت عظی تن اران ندرد بلکه تو صید ید 
جمیع ملل اسلامی و مظلومان جهان از هر 
ملت و مذهب می‌باشد. 
از خداوند عزوجل عاجزانه خواهانم که 
لحظه‌ای ما و ملت ما را به خود وا گذار نکند و 
از عنایات غیبی خود به این فرزندان اسلام و 
رزمندگان عزیر لحظه‌ای دریغ نفرماید. 
#نسل حاضر و اینده غفلت نکنند و 
دانشگاهیان و جوانان برومند عزیز هرچه 
بیشتر با روحانیان و طلاب علوم اسلامی 
پیوند دوستی و تفاهم را محکمتر و استوارتر 
سازند. 
6 باید هشیار و بیدار و مراقب باشید که 





سیاست‌بازان پیوسته به غرب و شرق با 
وسوسد‌های شیطانی شما رابه سوی 
چپاولگران بین‌الصللی نکشند. و با اراد 
مصمم و فعالیت و پشتکار خود به رفع 


وابستگیها قیام کید 
و اما در دانشگاه, نقشه آن است که جوانان 
را از فرهنگ و ادب و ارزش‌های خودی 
و دولتمردان را از بین اینان انتخاب و بر 
سرنوشت کشورها حکومت دهند تا به دست 
آنها هرچه می‌خواهند انجام دهند. 
ا کنون که با عنایت پروردگار و همت ملت 
عظیم‌الشان سرنوشت کشور به دست مردم 
افتاده و وکلا از خود مردم و باانتخاب 
خودشان بدون دخالت دولت و خان‌های 
ولايات به مجلس شورای اسلامی راه 
یافته‌اند امید است که با تمهد آنان به اسلام و 
مصالح کشور جلوگیری از هر اتحراف شود. 
ا کنون که بحمدائّه تعالی موانع رفع گردیده و 
فضای آزاد برای دخالت همه طبقات پیش 
آمده است, هیچ عذری باقی نمانده و از 
گناهان بزرگ نابخشودنی, مسامحه در امسر 
مسلمین است. 
< وصیت این جانب به وزارت ارشاد در همه 
اعصار خصوصا عصر حاضر که ویژگی 
خاص دارد. آن است که برای تبلیغ حق مقابل 
باطل و ارائٌ چهر؛ حقیقی جمهوری اسلامی 
شش کند. 
+ در خاتمة این وصیت‌نامه به ملت شریف 
ایران وصیت می‌کنم که در جهان. حچم 
تحمل ژحمت‌ها و رنج‌ها و فدا کاری و 
جان‌نتاری‌ها و محرومیت‌ها مناسب حجم 
بزرگی مقصود و ارزشمندی و علو رتبة آن 
است. 
اظهار نظرهای برخی از شخصیت های 
حهانی ذربار۵ امام پس از رحلت امام: 
پاپ ژان پل دوم: 
«باید دربارۀ انچه که او (اسام خمینی) در 
کشورش و بخش وسیعی از جهان انجام داده. 
با احترامی عظیم و تفکری عمیق اظهارنظر 
کرد». 
محمد زیاذباره - رئیس حمهور سومالی: 
«فوت غیرقابل جبران ايشان (امام خمینی) 
ضابعة ستکیتن برای است اسلام در سراسر 
جهان می‌باشد. ایشان به خاطر فضایل بزرگ 
و تعهدش به اسلام در خاطره‌ها خواهد ماند». 
اریش هونیکر - رئیس جمهوری آلمان 
دم وکراتیک: 
«نام خمیتی همواره با فصل جدیدی از تاریخ 
ایران که وی آن را به وجود آورد. باقی خواهد 
ماند», 
حافظ اسد - رئیس جمهور سوریه: 
«امام خمیتی با عظمت زیست و با عظمت دار 
بارزترین الگوی ایمان. زهد و تقوا را در 
جهان اسلام امروز باقی گذارد». 


۷۲ خن. 


اسقف کاپوچی - نمايندة فسیحیان 
فلسطین: 

«امام. پدر مستضعفان جهان بود و از دست 
دادن ایشان غم بزرگی برای تمامی محرومان 
دنیاست». 

غلام اسحاق خان - رئیس جمهوری 
پا کستان: 

سالهای حیات امام خمیتی فصلی تابنا ک‌از 
تاریخ را ساخت و با رحلت ایشان. جهان 
اسلام در ماتم و عزافرورفت». 

بسی‌نظیر بسوتو - نخست وزیر سابق 
پا کستان: 

«رهبرانی چون امام خمینی شاید در طول 
قرن‌هاء یک بار دیده به جهان بگشایند. لذا 
رحلت ایشان خسارت جبران‌ناپذیری برای 
تمامی مسلمانان به حاب می‌اید». 
موسووینی - ریس جمهور اوگاندا: 
«آیتالله خمنم رهبر روحانی و بزرگی که نه 
تنها مسلمانان ایران بلکه تمام جهان از ایشان 
الهام می‌گر فتند». 

کن تکائوند! - رئیس جمهوری زامبیا: 
«ما برای أو عزاداريم چون او به همنوعان 
خود عشق می‌ورزید. برایش عزاداريم چون 
به دلیل همین عشق و محبت. ایرانیان را از 
بردگی تجات داد». 

احمد جبرئیل - دبیرکل جبهة خلق برای 
آزادی فلسطین: 

((دستور امام. قرآن انت و اسوه او پیامبر 
عظم. عرش‌های طاغوتیان را به لرزه 
دراورد و قلب‌های متکبرین را به وحشت 


انداخت». 


سروان بلی زکمپانوره - رئیس حمهوری 


بو رکینافاسو: 


«رحلت آن بزرگمرد برای کسانی که برای: 


حفظ استقلال و اقتدار واقعی وملی 


مستضفین. با امپریالیم و سلطه‌جویی آن 
مبارزه می‌کنند. ضایعه‌ای جیران‌ناپذیر 


است». 
ژنرال موسی ترانوره - رلیس جمهوری 
مالی: 
«امام خمیتی شخصت اسایی بود که 


تأثیری جاودائه در تاریخ معاصر ایران امت 
اسلامی ر جهان برجا گذاخت. اسام خمیی 
ملی است». 

سلیم الحص -کفیل نخست وزیری لبنان: 
«بزرگمردی عظیم از بزرگان اسلام و مسلمین 
به چوار پروردگار جهان شتافت». 

علی حسن مووینی - رئنیس جمهوری 
متحدف تانزانیا: 

«ایشان معمار و مشخصة انقلابی بود که در 







عصر اضر پسیروزی مستضفان بر 


مستکیران را به منصه ظهور رساند». 
ارنستو کاردینال - روحانی مبارز 
نیکارا گوا: 


«آزادمردان دنیا در غم از دست دادن امام 
خمینی سوگوارند». 

تراب زمزمی - نویسندة تونسی: 

«نهضت امام خمنی: روزنۀ اید صدها 
میلیون مسلمان و میلیاردها انسان تحت ستم 
در سراسر جهان است». 

سام نجوما - رهبر سازمان خلق جنوب 
غرب افريقا: 

«ما یکی از رهبران بزرگ انقلابی عصر خود 
را اژ دست دادیم». 

فرماندهی کل جبهة خلق برای آزادی 
فلسطین: 


"مرگ پیروان راه خدا شهادت ات ومابا 


رهبرشهید و قائد عظیم اسلام پیمان می‌بندیم 
که راہ جهاد مسلحانه را تا آزادی فلسطین و 
قدس ادامه دهیم .. 

موسیبا - شاع رکنیایی: 

«مبارزات امام خمینی عله استکبار جهانی. 
صفحه روشنی در روند تاریخ مدرن است». 
هیتوشی موتوشیما - شهردار ناکازا کی 
ژابن: ۳ 

«به جرأت می‌توان گفت که رهبری امام 
خمبی و متابعت ملت از ایشان و نفوذ رطبر 
در دل‌های مردم در تاريخ معاصر 
باورنکردنی و منحصر به فرد است», 

رهبر شیعیان پاکستان: 

«خمینی به عنوان قافله‌سالار تهضت اسلامی, 
در حیات پرافتخار خویش, ملل رن‌جدیده را 
اا ظلم جباران و ستمگران رهایی بخشید»: 

ن شهر بلگراد: 


جذابترین شخصیت قرن بود. دی 


تلاش کرد که اسلام رابه جهانیان عرضه و از 


آن ن حمایت کند». 
ژنرال دکستر ژزف سایدومامو - رئیس 
جمهوری سیرالنون: 


«با ارتحال امام خمینی, بشریت خسارت 
دیده است و همین دلیلی است که همه دنیا 
غمگینند». 

عنایت شاکری - رهبر نهضت !خوت 
اسلامی پا کستان: 

«امام خمیتی به ستضعفین و سلمین توان 
مبارزه عليه سلطه گران را بخشید و روح 
جدید به جهان تحت ستم داد». 

حسین محمد ارشاد - رئیس جمهوری 
بنگلادش: 

«ایران رهبری عظیم‌الشآن رااز دست داد که 
ياد او. اید؛ وألا و خدمات ارزند؛ او در 
بنیانگذاری جمهوری اسلامی اران همیشه 


خن. [خ] () خانه و بیت خواه در روی ز 


در نزد مردم یران باقی خواهد ماند». 
برکزیده‌ای از اشعار امام 

پس از مرگ چهره‌ای دیگر از امام, بر امت» 
رخ نمود. امام شاعر, و مگر می‌شد که امام 
شاعر نباشد. زندگانی امام خود یک شعر بود. 
شعری ناب. 

آن همه استواری در عقیده» آن همه پرهیز ۳ 
بی‌اعتایی به دنیا و مظاهر آن, آن عشق 
لایزال به معبود مطلق و آن احساس سرشار و 
صمیمی نسبت به خلق خدا, خود بزرگترین و 
زیباترین اشعار بود. 

امام | گرهم شعر نمی‌سروده شاعرازه زیست. و 
زندگانی‌اش خود بزرگترین شعر.حماسی قرن 
ما بود. 

وامام e‏ لهای پ پترشور عاشقانه ۱ 


اة ERE‏ ا 
نمایان باخت. 


برای حن ختام» این دفتر را با یکی از 
غزل‌های عارفانة امام مىينديم :| 
روحش شاد و یاد و راهش جاودانه باد. 

الا یا ایها الاقی ز می پُرساز جامم را 

که‌از جانم فروریزد هوای تنگ و نامم را 

از ان می ریز در جامم که جانم را فنا سازد 
برون سازد ز هستی هستة نیرنگ و دامم را 
از ان می ده که جانم راز قید خود رها سازد 
بخود گرد زمامم را فروریزد مقامم را 

از آن می ده که در خلوتگه رندان بی‌حرمت 

به هم کوبد سجودم را به هم ریزد قیامم را 
نیودی در حریم قدس گلرویان میخانه 
کهاز هر روزنی آیم گلی گیرد لجامم را 
روم در جرگه پیران از خود بی‌خبر شاید 
برون سازند از جانم به می افکار خامم را 

تو ای پیک سبک‌باران دریای عدم از من 
بدریادار آن وادی رسان مج وسلامم ر 
بساغر ختم کردم این عدم اندر عدم‌نامه ` 
به پیر صومعه برگو ببین حُسن ختامم را 


TY: 


٣ 


باشد و خواه زیر زمین. (از برهان قاطع) ۳ 
الاطیاء). مخفف خان, (حاشية برهان قاطع چ 
معین)* 
چون تف آتش فتاد از خن مشرق در آب 
زلف بنفشه برست از كله یاسمن. 

امام فخر رازی (از جهانگیری). 
| خانة زیرکشتی. (از ناظم الاطباء). 


خن. (خْ نن] (ع مص) بریدن جدذع. منه: 


۱ -اين شرح حال از رساله‌ای تحت عنوان 
«نگاهی به زندگی رهبر ه میشه‌جاودان» از 
انتشارات سازمان مدارک فرهنگی انقلاب 
اسلامی -پائیز ۱۳۶۹ ه. ش. با اندکی تصرف و 


خْنٌالجذع خنا. |اگرفتن مال کس. منه:. خسن 
ماله. ||برآوردن از جلة بتدریج چیزی بعد 
چیزی. منه: خن الجلة. ||درآمدن در حبریم 
قوم. (متهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان‌العرب). منه: خن القوم. 

خن. (خ نن] (ع [) کشتی خالی. سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خفا. [خ] (ع !) آفات. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان‌العرب): خنا الدهر؛ افات 
زمانه. 

خفاء | خ) (ل) حناء پارسی حناست که بر موی 
و دست و پای مالند. از فرهنگ مخزن‌الادویه 
نقل شد. (انجمن آرای ناصری). ظاهراً 
مصحف حناست. 

خناب. (خ](ع ص) دراز گول که در 
اعضای او اختلاج باشد. (از منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌الصرب). منه: رجل 
شتا 

خناب. [خ ن نا] (ع ص) خناب. (منتهی 
الارب). رجوع به خاب شود. |استبربینی. 
(از مسنتهی الارب) (از تساج الصروس) (از 
لسان‌العرب). 

خنابث. [خ ب ] (ع ص) تکوهید: خائن. 
(مستتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لآن‌العرب). 

خنابس. اب لع 4 ج شابس. از تاج 
العروس) (منتهی الارب) (از اسان‌العرب). 

خنابس. اخ با 2 ص) زشت‌دیدار. ج 
خنابس. ||قدیم. ثابت. سخت. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب). 
منه: عز خنابس. ||شب سخت تاریک. ||مرد 
ستبر اندک کوتاه. استتهی الارب) (از تاج 
العروس). ج. ختابسون. ||(() شیر بيشه. 
(مسستتهی الارب) (از تساج الصروس) (از 
لسان‌العرب). ج» ختابس. 

خنابسون. [خ ب ](ع !)ج خنابس. (منتهی 
الارپ). 

خنابسه. [خ ب س] (ع ص) زشت. صونث 
خنابس. (منتهی الارب). 

خنابة. (خ ب] (ع !) اثر بد. بدی. (منتهی 
الارب) (از لسان‌العرب) (از تاج العروس). 

خنابة. (خ / خن نا ب] (ع ا سوی بینی 
نزدیک منخرين, منه: خنابتان؛ دوسوی بینی 
نزدیک منخرین. |اسوی کلان بینی و سوی 


بینی از جانب بالای آن. |کبر. نخوت. (منتهی ۰ 


الارب) (از تاج العروس) (از سان‌العرب). 

خنات. [خ) (ع !) مسطاوی جامه. مننه: 
خناتاوب. ||مخارج آب از دلج خنت. 
ااج خنشی. (منتهی الارب) (از تاج المروس) 
(از لسان‌العرب). 

خنات. [خ) (ع ص) شکسته و دوتاه. منه: یا 
ختاث؛ ای زن شکسته و دوتاه. (منتهی 


الارب) (از تاج الهروس) (از لسان‌العرب), 
خناثة. [خ ث] (ع [) مخنث. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خنایی. (خ دا](ع [) ج خنی. (سننهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسانالعرب). 
خناثیر. (خ) (ع 4 سختيها. |اقماش خانه. 
(مستتهی الارب) (از تساج الصروس) (از 
لان‌العرب). 
خناجر. (غ ج ]ع لا ج خنجور. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب), 
ااج خنجر. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب) (از اقرب السوارد): خناجر 
جز با حناجر مضاربت نمیکرد. (ترجمه تاریخ 
یمینی), 
خناحنی. لجا (ص نبى) مسنسوب 
است به خناجن که قریتی است از معاقر یمن. 
(از اْستانج-سمعانی). 
خناجاه. [خ [ (اخ) دهی است جزء دهستان 
حومٌ بخش کوچصفهان با ۹۵۰ تین سکنه, 
آب آن از خمام‌رود منشعب از سفیدرود. 
محصول آن برنج و ابریشم و صیفی و شغل 
احالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
خنادر. (خ د] (ع [) ج. خندریس. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خنادره بالا. اخ در ي (اخ) دهی است 
چزء دهستان سربند پائین ببخش سربند 
شهرستان اراک با ۶۵۵ تن سکنه. اب ان از 
چشمه و قتات و محصول آن غلات و بنشن و 
انگور و بادام است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و قالیچه‌بافی. راه سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲ 
خادرة پایین. خ3 ر يا ((خ) دی 
است تان سربند پائین بخش سربند 
مه لاک با ۲۳۲ تن سک آب آن از 
چشمه و قنات و محصول آن غلات و بنشن. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و قالیچه‌بانی 
است و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۲). 
خنادر ‏ کوچکه. اځ د ر ي چا الغ 
دهی است جزء دهستان سربند پائین بخش 
سرد شهرستان ارا ک.دارای ۱۷۹ تن سکنه. 
آب آن از قنات و چشمه و محصول آن غلات 
و بنشن. شغل اهالی زراعت و گله‌داری‌است. 
از صنایع دستی قالیچه‌بافی, راه مالرو است. 
به این ده حاجی‌سليم نیز می‌گویند. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج ۲). 
خنادق. اخ د] (ع | ج خسندق. (مسنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسانالعرب). 
خناده. [خ د] () به زبان گیلانی شخصی که 
فرمان سپهسالار را به لشکر رساند. (از برهان 
قاطم) (از آندراج) (ازناظم الاطباء). 


خناسی. ۹۹۷۳ 


خناذ بذ. (خ] (ع !)ج خسنذید. (مسنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب): 
خناز. [خ ] (ع ص, !) زن بدبوی. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد) (از البستان). 
خناز. [خن نا] (ع ) چلهاسه. |اجماعتی از 
يهود که گوشت را بگذارند بماند تا بوی بگیرد. 
(از منتهی الارب) (از تساج العروس) (از 
لسانالمرب) (از اقرب الموارد). 
خنازیر. (خ] (ع ج خنزیر. (منتهى الارب) 
(از تاج العروس) (از لسانالسرب) (از اقرب 
الموارد). || آماس غده‌ای‌شکل که در گلو 
پدیدار گردد. (متهی الارب) (از تاج العر وس) 
(از لسان‌العرب). دژیه. (از ناظم الاطیاء). 
نام مرضی است از نوع سل که در گردن ظاهر 
شود. اورام صفار سخت برنگ تن که برگردن 
و غیر ان پدید اید اشیاء غددی در بغل و 
کشالة ران و زیر گلو. (یادداشت بخط مولف): 
آماسی است که از گوشت جدا باشد و از 
پوست جدا نباشد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی): 
باب ششم: اندر آماسها که آن را بتازی 
خنازیر گویند این علت را بپارسی خوک 
گویند.(ذخیر؛ خوارزمشاهی). رجوع به 
کشاف اصطلاحات فنون شود. 
خنازیری. [خ] (ص نبی) آنکه خنازیر 
دارد. آنکه به مرض خنازیر گر فتار آمده 
است. مریض مجلا به مرض خنازیر. 
(یادداشت بخط مولف). 
خناس. [خن نا] (ع ص, () شیطان. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). ديو 
که وسوسه کتد. (مهذب الاسماء). عزازيل. 
ابلیس. ابوخلاف. (یادداشت بخط مؤلف): 
الخلاس, الذى يوسوس فى صدور التاس. 
(قرآن ۱۱۴ / ۵و ۴). 

خدای عزوجل از تنش بگرداناد 

مکارۀ دو جهان و وساوس خناس. 

منوچهری. 

جست از جایگه آنگاه چون خناسی 

هوس اندر سر و اندر دل وسواسی, 

منوچهری. 

لک اندر دل خسان اجان 

چون نجس مار درخزد خناس. 

||مردم بدكار و بدعمل. (منتهی الارب) (از 
تاج السروس) (از لانالسرب). 
|| واپس‌خزنده. (ترجمان علامٌ جرجانی). 
خناسرة. (خ س ر ] (ع ص,ل) مردم ضعیف 
واهل خیانت. ااج خنسر. ج خنسری, 
(مستتهی الارب) (از تساج الصروس) (از 
لسان‌العرب). 
خناسی. خن نا] (حامص) شیطت. (از 


۴ خناسیر. 
ناظم الاطبام). 


خناسیر. زخ ] (ع !) هلا کی. ||غدر. نا کسی. 


||مردمان ضعیف. |[کمیزهای بز نر کوهی بر 
گسیاه و درخت. (مستتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان‌العرب). 

خناصر. (خ ص] (ع )ج خنصر. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسآن‌الصرب), 
رجوع به خنصر شود. 

خناصره. [خ ص ز] ((خ) شهری به شام از 
اعمال حلب. (منتهی الار ب). 

خناطل. (خ ط ] (ع 4 ج خنطل. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب). 
رجوع به خنطل شود. 

خناطیط. (خ] (ع () گروههای پرا گنده. 
(مستتهی الارب) (از تاج العسروس) (از 

خناطیل. [خ] (ع ص) پرا گنده. منه: ابل 


ختاطیل: شتران پرا گنده. منه : کعاب ختاطیل؛ ۲ 


ملتزج معترض بها. ااج خنطولة. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خناف. [خ ] (ع مص) پیچیدن پینی د شتو راء 
منه: ختف الیعیر. |اسست شدن رسغ شتر. 
(مستتهی الارب) (از تساج العسروس) (از 
لان‌العرب). یقال: خنف البعیر اذا سار فتلب 
خف يده الى وحشیه. (منتهی الارب). ||بریدن 
ترنج و مانند آن را. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). منه: خنف الاترج و 
تحوه. (متهی الارب). |ازدن سین خود را به 
دست خود. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لآن‌العرب). منه: خنفت المراة؛ زد أن زن 
سية خود را بدست خود. (منتهى الارب). 
|اسرگردانیدن ستور سوی سوار دردویدن. 
(متهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العر ب). 
خنافج. اڅ ف ] (ع ص) بسسیارگوشت 
(س_نتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب). ||کودک فربه. (یادداشت بخط 
مۇلف). 
خنافره. زخ ف ر] ((خ) عشیره‌ای از طائفۂُ 
بنی‌کعب خوزستان. (از فرهنگ جغرافیای 
سیاسی کیهان ص .)٩۰‏ 
خنافره. [خ ف ر] (اخ) نام یکی از 
دهستان‌های بخش شادگان شهرستان 
خرمشهر در نزدیکی شادگان. محصول عمدة 
آن غلات دیمی و خرما و برنج است. شغل 
اهالی زراعت و تربیت نخل و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان عبا و حصیر بافی است. 
این دهستان از یازده قریة کوچک و بزرگ 
تشکیل شده که جمعیت آن در حدود 
یازده‌هزار نفر است. قراء مهم آن عبارتند: از 
تسویخیی, دارای ۲۴۴۰ تن. مندوان, دارای 
۹ تن و عده‌ای از سا کنان آن از طايفة آل 


BLS ELK. 



































ابو خضرند. (از فرهنگ جغرافیایی ابران ج ۶). 
خنافس. 2 في] (ع 4ج خنقساء, جانور 
گنده‌بوی از جنس انمکت خبزدوک. (از 
متهى الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب). 

خنافسی. [خ ف ] (ع [) شر بيشه. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرپ). 
خنافس. [خ في] (إخ) مسسوضعی است 
نزدیک انبار. (منتهی الارب)۲. 

خنافگان. (خ ف ] (اخ) نام دیگر خنیفقان: 
خنیفقان دیهی بزرگ است... و آن را په پارسی 
خنافگان خوانند. (فارسنامة ابن‌بلخی 
ص ۱۳۴). 

خنافیس. (خ] (ع ) خسنافس. (ناظم 
الاطباء). 

خناق. [خ /خ](ع!) حلق و گلو و جای خبه 


" گردن از گلو. (از منتهی الارب). منه: اخذه 


بخناقه؛ گرفت او را بحلق وی. و کذا: اخذ 
بخناقه. |[بیماری عدم نفوذ نفس بسوی شش 
و به فارسی خنا ک و بادزهره و زهرباد نیز 
گویند. و به اصطلاح طب بیماری که عارض 
میشود بواسطة بروز غشاء کاذب در حلقوم و 
نوعاً این مرض از امراض خطیره‌ای است که 


بخصوص در اطفال کوچک عارض می‌گردد | 


وگاه در مدت ۱۲ ساعت طفل را هلا ک 
می‌کند و از علامات آن کسالت و تب و 
. گرفتگی آواز و سرفه و ایذای در تفس است 
و هرگاه طفل پس از عروض لرز و تب و درد 
سراظهار عسرت و یا دردی در حلق کند باید 
دهان آن را باز کرده و حلق و لوزه‌های وی را 
مشاهده کنند و اگر ورم و حمرتی در آنها 
مشاهده گردد فورا رجوع بطبیب نمایند. (از 
ناظم الاطباء): گوشت گرگ خناق آورد. 
3 هو دمته). در خناق آن محنت اضطراب 
9 کرد تا سپری شد. (ترجمة تاریخ یمینی). 
فلک سرمست بود از هویه چون پیل 
خناق شب کبودش کرد چون ل. 

نظامی. 
چه معلوم و محقق است که اضطراب در ربقة 
خناق جز هلا کت نیفزاید. (جهانگثای 
جوینی). 
از صداع و ماشرا و از خناق 


وز زکام وز جذام وز فواق. مولوی. 
خون بجوش آمد ز شعلة اشتیاق 
تا که پیدا شد دران مجنون خناق. 
مولوی. 

ااخْبکی. خفگی. (یادداشت بخط مولف)؛ 
بدسگالت گر برآرد از گریبان سر برون 
چون کمند تو گریبانش فروگیرد خناق. 

منوچهری. 
خصم را چون در کمندش ماند حلق 
بس خناقش کآنزمان آمد برزم. خاقاتی. 


خنامان. 


خفاق. [خ | (ع ) رسن که بدان خبه کند. 
(منتهی الارب) (از قاج السروس) (از 
لسان‌العرب). 
خناق. خن نا 2 ص) جلاد. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس). ||ماهی‌فروش: در 
تمام بلاد اندلس ماهی‌فروش را خناق گویند. 
(از اناب سمعانی). 
خناق کلبی.[خ تي ک ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) نام نوعی بیماری است که از خانوادۀ 
خناق است. (یادداشت بخط مولف): خناق 
کلبی که از جای بیرون مهره گردن باشد و از 
آن آن را خناق کلبی گویند که این علت سگ 
را بسیار افتد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
خناقة. [خ ق] (ع ل) بیماری خناق. (منهی . 
الارب) (از تاج العروس) (ا لسان‌العرب). 7 
خناقید. [خ قی ی ] (ع !) آزاری در حلقهای ` 
مرغان و اسبان. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 
خناکث. [خ] () گرفتگی گلو." ||افسردگی 
دل باشد بسبب زیادتی و فاد خون. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء) (از انجمن آرای 
ناصری)؛ 

یکبار رها کن این دل از گرم‌خنا ک 

تا گویمت ای بت احسن‌انّه جزا ک. 

رودکی (از حاشية فر هنگ اسدی نخجوانی). 
خفام. [خ] (() نوعی بیماری است در خر و 
اسب و استر. (از برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء) (از اتدراجا ر خنام. 
خنام. (خ‌ن نا] (() خنام. رجوع به خنام 
شوده 

هزاران چشمه خون خنام گیرد 

ز نوک پیلک و زخم سنان اسب. 

عمید لومکی. 

خنامان. [خ] (إخ) نام یکی از دهستان‌های 
پتحگانة شهرستان رفسنجان در خاور 


نهرستان کرمان؛ خاور دهستان کنو 
بخش حومة کرمان؛ جنوب بخش بردسیر ار 
شهرستان سیرجان؛ باختر دهستان حومة 
رفنجان. این منطقه کوهستانی انت یا 
هوای سردسری. زیسارتگاهی بنام 
بی‌بی‌حیات دارد که در تابتان جمعیت 
زیادی از کویر حومه رفسنجان برای زیارت 


رفسنجان, بحدود زیر: شمال بخش is‏ 


۱ - دیرالخنافس» دیری است بر کوهی بزرگ 
غربی دجله. صاحب انندراج اورده: در هر سال 
سه روز دیوارها و مقف‌های آن دیر از کثرت 
خنفسای ریزه سیاه گردد. بعد از سه روز یک 
خنفاء هم دیده نميشود. 

۲ -مرحوم دهخدا میگوید: در فرهنگها خنا ک 
را اصل بر کلم عناق عرب شمرده‌اند لکن 
براساس نیست. این کلمه در اصل با کو از 


خبه؛ پعنی خحفه آمده است. 


خنامان. 


خنیره. ۹۹۷۵ 





و استفاده از هوا به این دهستان می‌آیند: آب 
مشروب آن از قنات و چشمه و رودخانه 
است و محصول آن غلات و لبتیات و 
حبوبات و پنبه و کمی پته می‌باشد. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. این دهستان 
از ۷۵ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
در حدود ۸۸۰۰ تن سکنه دارد. آبادی‌های 
اين دهستان نزدیک به هم و مرکز آن قصة 
خنامان است. مذهب سا کنان مسلمان و شیعه 
اثاعشری و زبان آنها فارسی است. راه‌های 
این دهستان عموماً مالرو و راه فرعی خنامان 
از آبادی واقع در کنار شوسه کرمان به 
رفسنجان منشعب میود که پس از پیمودن 
راههای کوهستانی ناهموار به خنامان منتهی 
میگردد. آبادی‌های عمدۂ این دهستان: کاخ 
بىبى‌حیات. داوران. گلوسالار است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
خنامان. [خ] ح) ده مرکزی دهستان 
خنامان شهرستان رفنجان. با ۵۲۵ تن 
سکته. آب آن از قنات و چشمه و محصول آن 
غلات و لبنیات و پبه و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه فرعی است. پاسگاه 
ژاندارمری و دبتان و ۵ باب دکان در آنجا 
وجود دارد. بنای زیارتگاهی بنام سیدابراهیم 
از اولاد امام موسی کاظم و بی‌بی‌ناز بدانجا 
است که ظاهرا از دور صفویان است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
خنامت. 2 ۳ (لخ) نام فریتی است به 
بشارا. (یادداشت بخط مولف). 
خنامتی. [خ ء)(ص نسبی) منوب به 
خنامت که قریتی است از بخارا. (از انساب 
سمعانی). 
خفان. (خ] (ع (مص) رفاهیت. (از سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خفان. [خ] (ع () بیماری بینی. ||بیماری 
مرغ در گلو و در چشم. |ازکام شتران. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لانالعرب). 

= زمن‌الختان؛ نام علی که در عهد منذربن 
ماءالسماء شتران بدان مردند. (منتهی الارب) 
(از تاج العمروس) (از لسان‌العرب). 
خنان. [خ] (ع !) ختنه. خستان, (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
خنانیص. [خ](ع )ج نو ص, خوک بچه. 
|اریزه از هر چیزی. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). رجوع به خنوص 
شودا. 
خناوند. [خ و] (اخ) دهی است از دهستان 
گرم بخش ترک شهرستان میانه, دارای ۱۳۹ 
تن سکنه. آب آن از چشمه و کوه و محصول 
آن غللات و عدس و نخود سیاه. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴. 


خنء . [خ] (ع مص) بریدن تنه خرمابن. 
(از مستتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسانالعرب). منه: خن الجذع خن 

خنابة. خن ن ۶ب ] (ع ل) سوی کلان بینی و 
سوی بینی از جانب بالای آن. خن رجوع 
به خنَابة شود. |[کبر. نخوت. (متنهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لان العرب). خْنَابة. 

خنب. (خشب ] ([) ظرفی باشد که شراب و 
امثال آن در آن کنند. (برهان قاطع). خم و آن 
ظرفی است که در آن آب یا شراب و امثال آن 
کنند. (از لغت محلی شوشتر. نسخة خطی). 
خابیه. (یادداشت بخط مولف): صقلابیان نبیذ 
و آنچه بدو ماند از انگبین کنند و خنب 

نیذتان از چوپ است و مرد بود که هر سالی 

از ان ضد خلب نبیذ کند. (حدود العالم). 

داشت خنبی چند از روی بگنجینه 

که درو برنرسیدی پیل از سینه. ‏ منوچهری. 
چون اول ختب دردی بود آخرش چگونه 
باشد. ( کف المحجوب هجویری). 
بیا ساقی از خنب دهقان پیر 
مثی در قدح ریز چون شهد و شر. نظامی, 
گویدار محبوس خنب است این تنم 

چون می اندر بزم خنبک می‌زنم. مولوی. 
چون ببینی مشک پرمکر و مجاز 
لب بند و خویش را چون خنب ساز. مولوی. 
این چنین می را بخور زین خنبها 
متش نبود ز کوته دنبها, مولوی, 

خفمب. [خمب] (ع () باطن زانو و اسفل 
اطراف رانها و اعلای ساقها. ||گشادگی میان 
استخوانهای پهلو. |[میان انگشتان. (منتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسانالعرب). ج» 
آخناپ, 

خنمب. [خ ن] (ع [) بیماری ببیتی. (منتهی 
الا رباج الغروس) (از لسان‌العرب). 

1 ] (ع مص) متلا شدن به یماری 
بینی. . نگ شدن. منه: خنب فلان. هلاک 
شدن. منه: خنب فلان. ااست شدن پای. 
(مستتهی الارب) (از تساج العسروس) (از 
لسانالعرب). مته: خنب رجله: 

خنب. [خنب] (!) اطاق. ختّب. |اصفه. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). خنب 

خنب. [خ ن () اطاق. خنب. |اصفه. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 

خنب. [خْن نْ] (ع ص) مرد دراز گول و 
احمق که در اعضای وی اختلاج باشد. 
(منهى الارب) (از تساج المروس) (از 
لسان‌العرب). 
خنب. [خثب ] (اخ) دهی است از دهستان 
حومه بخش مرکزی شهرستان کاشان. با ۲۱۵ 
تن سکننه. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و موه است. شغل اهالی زراعت و 
قالی‌بافی و راه مالرو اسٽ. مزرع 





سی‌زرده‌بید جزء این ده می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳ 
خنبات. (خ ن /خ ن](ع ص) غدار. 
دروغزن. (از منتهی الارب). ختبات. 
-ذوخنبات؛ صاحب غدر و دروغ یا کسی که 
باری اصلاح می‌کند و باری افاد. (سمتتهی 
الارب). 
خنبان. [خْم ] (دف) جنبان. لرزان. اناظم 
الاطباء). ||خسیزکنان. جهان. (از ناظم 
الاطاء). 
خنبانیدن. (خمْ د] (مص) تقلید كردن 
گفتگوهاو حرکات و سکنات مردم را بطور 
تمسخر. (پرهان قاطع). 
خنبت. [خْمٌ ب] (ع ص) خبیث. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العر با 
خنبجه. [خم ب ج /ج ] (معرب. | مصفر) 
خمره. خم کوچک. مأخوذ از خنبة فارسی. 
(از مسنتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسانالعرب). 
خنبجه. خم ب ج /ج] (معرب. !) ظرف 
بزرگ چوین, گلین یا سفالین که در آن غله 
ريزند. (از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
ان العرب). مأخوذاز خب فارسى. 
خنبچه. اخم ب چ /ج] لإمصغر) خم 
و .خمره. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
خنبره. [حُمْ بُ ر /] () کوزۂ کوچک آب 
که‌دهان آن تنگ باشد. (ناظم الاطباء). 
خنیره. [خْم ب ر () خمره. خم کوچک. 
(ناظم الاطباء). ظرفی باشد کوچک که از 
سفال سازند و زر و سیم در آن ریزند و اگر 
بزرگتر باشد حوائج و ریچار در آن کنند. 
(صحاح الفرس). بُتوقه. بُستو. (يادداشت 
بخط مولف)؛ 

دارودار را طلب کردند تا خنبرة تریاق پیش 
وی آورد. (تاریخ بیهقی ص ۱۳۳). 

در خنبره بماند دو دستت برای جوز 

بگذار جوز و دست برآور ز خنبر ه. 

ناصرخسرو. 

و قومی گفته‌اند... چون دانست کنی او را 
بخواهند گرفت زهر در خنبر؛ زرین کرد و مهر 
برنهاد. (قارسنامة ابن البلخی): 

چون قفل بگشادند و بدیدند خنبره‌ای دیدند 
هم از آهن چینی. (مجمل ۳ والقصص 
ص ۵۱۰). آن خنبره روغن گاو از آن پیرزن 
بستدم. (اسرارالتوحید), 

خنبر؛ نیمه برآرد خروش 


۱-در آنندراج این کلمه ختائیس با اسین» 
آمده است ولی چنین ضبطی در سایر فرهنگها 


دیده نشد. 


۶ خنبرة دودناک. 


لیک چو پر گردد, گردد خوش 
نظامی. 

خاک‌درین خنبرة غم چراست 

رنگ خمش ازرق و ماتم چراست. 

نظامی. 

= خنیرء آبگینه؛ قرابه. (یادداشت بخط 
مژلف): و گفته‌اند که برگ لاله کوهی که آن را 
شقائق‌النعمان گویند اندر خنبرة آبگینه‌ای 
" کنند.(ذخیرۂ خوارزمشاهی). 

- خنبرة فلک؛ آسمان؛ 

هر شام کزین خم گل‌آلود 

بر خنبرۀ فلک شود دود. نظامی. 
خنبرة دودنا کت. [خْم ب ر ي] (ترکیب 
وصفی, [مرکپ) کنایه از اسمان است. (برهان 
قاطم) (از انجمن آرای ناصری) (از آنندراج): 
دامن ازین خنبرء دودنا ک 

پا ک‌بشوید به هفت آب و خاک. نظامی. 
خنس. [خْمْ ب ] (ع ص) مرد ستبر اندک 
کوتاء‌زشت. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب). 
خنبسة. (خْمْ ب سش](ع مص) قسمت کردن 
غنیمت. (متهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). ||(ع [) خنبتالاسد؛ سلوک 
رفتار شیر. (منتهی الارب) (از آتدراج). 
خنبش. اج /خسم ب ]لع ص) 
بسیارجنبش. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب». لرز. (بادداشت 
بخط ملف». 
خنبع. (خم بُ ] (ع !) ثمر و مانند آن که نهان 
باشد. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). 
خنبعة. [ خم بُ ع] (ع إ) مقنعةُ خرد زنان. 
||شکاف میان دو بروت. ||برآمدگی فروهشته 


ميان لب بالایین. (منهى الارب) (از تاج اة 


خنبق. اخم ب] (ع ص) بخیل. مسک. 


تنگدل. (منتهی الارب) (از تاج العبروس) (از 
لسان‌العرب). 
خنبقة. [ خم بُ ق ] (ع ص) زن بدخلق 
پرعيب. (المرصع). |أمؤنث خنبق. 
خنیکت. [خم ب ] (إمص) برهم‌زدگی 
کف‌های‌دست با اصول مطابق ساز. (از برهان 
قاطع) (از ناظم الاطباء) (از انجمن آرای 
ناصری). ||استهزاء. مسخره. (ناظم الاطباء). 
||( جام درشت و خشن که درویشان 
پوشند. (برهان قاطع) (از ناظم الاطباء) (از 
انجمن آرای ناصری). ||تنبک. دمبک. (از 
ناظم الاطباء) (از انجمن آرای ناصری) (از 
آتدراج). || خمر: کوچک. (ناظم الاطباء). 
مولف). |اکنار طبل. |انفیر اسب در هنگام 
نوشیدن آب. (ناظم الاطیاء), 







خنبکت. خم ب (اخ) قسریتی است از 
بدخشان. (ناظم الاطباء). 

خنبکت زدن. [ خم بر 3] امص مرکب) 
دست زدن و اظهار فرح و سرور و مستی 


کردن‌و تتبک زدن. (ناظم الاطباء): 
خنبک زند چو بوزنه چنبگ زند چو خرس. 
خاقانی. 
در تماشای دل بدگوهران 
میزدی خنبک بر آن کوه گران. مولوی. 
گویدار محبوس خنب است این تنم 
چون من اندر بزم خنبک می‌زنم. 
مولوی. 
||سخره کردن. تسخر کردن: 
پر ز سرتا پای زشتی و گناه 
تسخر و ختبک زدن بر اهل راه. مولوی. 
چون ملانک مانع آن می‌شدند 
«بر"ملانی خفیه خنبک می‌زدند. 
مولوی. 


|ادمیک زدن. تبک زدن . (ناظم الاطیاء), 
خنبل ممبل. چم ب م ب ] (| مرکب. از 
اتباع) طفل کوچک فربه خوب را گویند. (از 
لفت محلی شوشتر نسخة خطی). 

خنب و خنبره. اخم ب خم ب را 
(ترکیب عطفی) خم. خمره. (یادداشت بخط 
مولف). 

خنبوص. (خم] (ع () اخگری که از سنگ 
چخماق برجهد. (منهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). 

خنبة. 1خ بَ)] (ع اسص) تسباهی. فساد. 
(مسنتهی الارب) (از تساج العروس) (از 
لسان‌العرب). 

خنبة. خن ب](ع ص) باناز. با کرشمه. 
نرمآوز. (منتهی الارب): چارية خنبة؛ کنيزک 
بو کرشمه و رم آواز. (منتهی الارب) (از 
اج العروس) ية خنبة؛ آهوی 


1 گردن‌فرودآرند؛ نشیننده که نگذارد جای را. 


لان‌العرب). 

خنبه. (خ ب ] () طاق. |اصفه. (ناظم 
الاطباء). || آن باشد که در پاغهای انگور در 
ميان رستة تا ک جوی بزنند و گودال کنند و 
خا کهای آن را یر دو کنار آن ریخته کنارها را 
بلند سازند و از سر بلندی تا سر بلندی دیگر 
چوبها اندازند تا درخت تا ک‌بریالای آن پهن 
شود. (برهان قاطع). 

خنبه. اخ ب ] () خم بزرگ و دراز که در 
آن غله کند خواه از گل و سفال باشد با از 
چوب. (ناظم الاطباء) (از برهان قاطع). انبار 
خانه بقالان بود جداجدا که چیزی نهند. 
(نخه‌ای از اسدی). چهاردیواری باشد که بر 
شکل چرخشتی سازند از بهر غله. (صحاح 
الفرس): 


ختب. 


پر از میوه کن خانه را تا بدر 
پر از دائه کن خنبه را تا بسر 
ابوشکور بلخی. 
خراس و آخر و خنبه ببردند 
نبود از چنگشان بس چیز پنهان. کائی. 
جوال و خنبۀ من لاش کرد و کیسه خراب. 
طیان. 
دو چشم سوی خود و دل به خنبه و به جوال. 
؟ (لفت فرس). 
هرج او گران بخرد ارزان شود 
در خلب و خنبه ریگ شود ارزنش. 
ناصرخسرو. 
ز جودش خلق را باشد لالی 
بجای غله در انبار و خنبه. شمس فخری,: ۲ 
|إقبه. گنبذ. (ناظم الاطباء). 2 
خنبیدگی. [حَم د] (حامص) خمگشتگی. ` 
مایل‌شدگی. (یادداشت بخط مؤلف). 
خنسدن. خم د] (مص) دست برهم زدن 
به اصول. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
||برجستن. (برهان قاطع). جتن و برجستن 
و رقصیدن. رقص کردن. |اضرب گرفتن 
تبک زدن. (تاظم الاطباء). 
خنبیدن. (خم 5] (مص) مشهور و نامدار 
(ناظم الاطباء). 
خنبیده. [خم 5 /د] (نسف) ن‌امدار. 
مشهور. معروف. (ناظم الاطباء). 
خنیور. [خ] (خ) پل صراط. (از برهان 
قاطم) (ناظم الاطباء). 
خنپور. [خم] (اخ) بل صراط. ||( 
کشاورز .زارع. ارو قیامت. روز رستاخیز. 
(از برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). ۱ 
خنت. لخا () برق. روشنائی. ختت. ||مدار 
آسماتی. حَسّت. ||إغورى برنجين. (ناظم 
الاطباء). خنّت 
خنت. ۰غ Ia‏ بسرق. . روشلائی. نتن 
||مدار 9 خنت. ||غوری E‏ 
(ناظم الاطباء). نت Ë‏ 
خنت. 1۰ ] (() خم. ا الاطاء). خنب. 
خنتار. [خ] (ع ص) سخت. (متهی الارب) 
(تاج العروس). منه: جوع خنتار؛ گرسنگی 
خنتب. [خ ت /2](ع ) چچله و بظر 
دختران قبل از ختان. |((ص) مخنث. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان المرب). 
||کوتاه. (متهی الارب) (از تاج العروس). 


۱-در برهان قاطع آمده: بجای «بای» فارسی 
«یای» حطی نیز بنظر آمده است. در حاشیية 
برهان قاطع آمده این کلمه مصحف خنیور 


است. 


جنعه. 


خنج. ۹۷۳۷ 





خنتعة. اخ ت ع] (ع !) روباه ماده. (منتهی. | چون برگ گندنا با ساقی املس و ریشه‌های 


الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب. 
خنتف. [خ تْ] (ع () گیاه سداب. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خنتل. )انم موضعی است په دیار 
کلاب. (از منتهی الارب). 
خنت. (خ ] (ع مص) استهزاء کردن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). |اسرمشک را بیرون نوردیدن 
و آب خوردن از آن. (از منتهی الارب) (از 
تاج المروس) (از لسان‌المرب). منه: خنث 
السقاء. 
خنث. (خ] (ع |) جماعت متفرق. ||درون 
دهان که نزدیک دندانها باشد. (متهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خنث. [خ] (ع ابص) شکستگی, دوتایی. 
(مستتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسان‌العرب). ج. خناث. 
خفت. (خْ ن ] (ع مص) دوتا شدن. شکسته 
گردیدن.(منتهی الارب) (از تاج العمروس) (از 


لسان‌العرب). 
خنت. [خ ن] (ع ص) سست. شکسستد. 
دوتاه. (منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العر ب). 
خنت. (خ نْ ث] (ع ص) با ختته ای سرد 
شکستَ دوتاه. (از سنتهی الارب) (از تاج 


العروس) (از لسان العرب). 
خشة. [خ خ خ ت ب] (ع ص ) 
ماده‌شتر نیک از ی ۳ ا (از 
تاج العروس) (از لسان العرب), 
خنشة. [٠‏ خث بٍ] (ع ص, مار 
بارشير. (منتهى الآرب). َة 
خنثر. ۲۳۳ 
فرومایه که از متاع قوم بعد رفتن آن در جایی 
انتاده ماند. (منتهی الارب) (از تاج العروس). 
خن خنیر خر 
خنلعبة. [خ / /خ ت بّ] (ع ص ل) 
ماده‌شتر رام بسیارشیر. (مستهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان العرب). ختشعبة. 
خنثعبة. [خ ث ب ] (ع ص, ) ماده‌شتر رام 
بيارشير. (منتهى الارب) (از تاج المروس) 
(از لسان‌العرب). 
خنثعة. اخ عا (ع !) روباه ماده, (عنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
ختثل. [خ ث](ع ص) ضمیف. |ازن 
کلان‌شکم مسترخی. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرپ). 
خنثل. اخ ث ] ((خ) نام وادی است. (منتهی 
الارپ). ۱ 
خفشی. [خ ثا] (() بسریانی سریش را گویند 
و آن چیزی است که صحافان و کفشدوزان 
بکار برند. (برهان قاطع). نباتی است برگ آن 


دراز و فارسی آن سریش است. (بحر 
الجواهر). برواتق. اسفودالس " تيقليش. ابجة. 
سریش, چریش. (یادداشت بخط مؤلف). 
برگش ماند گندناست و اصلش مانند نیلوفر. 
(تزهة القلوب). اسرارش ریشه خنمی نباشد. 
(از ابن البیطار). رجوع به نحفة حکیم مومن 
شود. ||(ع ص) کسی که او را آلت نری و 
مادگی هر دو باشد. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). انکه هر دو الت 
دارد (محمودین عمر). نرماده. (بحر الجواهر). 
زن مرده» آنکه هر دو اندام دارد, آنکه هیچیک 
از دو اندام ندارد. (مهذب الاسماء), نه مرد. ته 
زن. (یادداشت بخط مۇلف)": 
خنمی | گرنگشت ز بهر چرا بود 
که‌در کنار ماده وگه در کنار نر. 
۳ مسعودستد. 
همچو خنثی مباش نرماده 
یا همه سوز باش یا همه ساز. سنایی. 
گرچه از زن‌سیر تان کارم چو خنثی مشکل است 
حامله‌ست از جان مردان خاطر عذرای من. 
خاقانی. 
نه در طریق زنست و نه در طویلۀ مرد 
اگرچه هر دو صفت حاصل است خبثی را. 
ظهیر فاریابی. 
خصم تو چهارمادران را 
فرزند یگانه‌ای است خنتی. سیف اسفرنگی. 
او دو آلت دارد و خنثی بود 
فعل هر دو بیگمان پیدا شود. 
لاف مردی زنی و زن باشی 
همچو خی مباش نرماده. سعدی (غزلیات). 
خنی انئی؛ هرگاه در خنتی حالت زنی بر 
ما می + باشد چنین خننایی را 


مولوی. 





حالت 7 نو لبه داشته باشد چنین کسی را 
خنثی ذ کر نامند. 
- خنشی مشکل؛ | گردر خنشی یعنی در مزاج 
او حالت زنی یا مردی بر یکدیگر غلبه نداشته 
باشد یعنی نتوان غلبة یکی رابر دیگری 
تشخیص داد چنین کی را خنتی مشکل 
می‌نامند ". 
|[بی‌طرف. بی‌تظر. ||بی‌اثر. بی‌تأثیر. 
= خشی کردن؛ از تاثیر بازداشتن بااشر 
چیزی را از بین بردن. 
¬ خنتی ماندن آمری؛ بی‌اثر 
بی‌تأثیر ماندن آن. 
= خسشی نمودن؛ خنخی کردن. از اثر 
بازداشتن. از اثر انداختن. 
خنج. [خ] (ص) باطل. ضايع. (ناظم 
الاطباء). بیهو ده. (یادداشت بخط مۇلف): 
بسی راندی از گفت بی‌سود و خنج 


ماندن چیزی. 


اگرپاسخ سرد یابی مرنج. 
اسدی ( گرشاسب‌نامد). 
||(!) نصیب. (یادداشت بخط مولف): 
گرت‌من ستایش نگویم مرنج 
که‌بهره ندارم ز گنج تو خلج _ 
ازرقی (از انندراج). 
شعر و شطرنج همی دانی و بس 
زین دو سه بازی وزآن بیتی پنج 
نه در آن داری از حکمت پهر 
نه درین داری از فکرت خنج 
زين وزان چند بود بر که و مه 
مر ترا کشی و فیریدن و غنج. 
|اسود. نفع. (ناظم. الاطباء)؛ 
مرا هرچه ملک و سپاه است و گنج 
همه آن تست و ترازوست خنج. ‏ عنصری. 
گرگی‌که تو بی‌نفعی و بی‌خنج ولیکن 
خود روز و شب اندر طلب نفعی و خنجی. 
تاصر خسرو. 


سوزنی. 


چکنی علم در ميانة گنج 

کار بايد که کار دارد خنج. 

بهر پاس است مار بر سر گنج 

نز پی آنکه گیرد از وی خنح. 

||راحت. استراحت. (ناظم الاطباء): 

ای مايه طربم و ارام روز و شبم 

من خنج تو طلبم و تو رنج من طلبی. 
عصری. 


سنائی, 


پات 


من طالب خنج تو شب و روز 
اندر پی کشتنم چرایی 
|اشادی. (ناظم الاطباء): 
ملک آباد به ز گنج روان 
شادی تن نداد خنج روان. سنائی. 
|[ناز. عشوه. کرشمه. || آواز. رقص. طرب. 
عیش. ||گم‌شده. || آوازی که هنگام مجامعت 
از بینی آدمی برمی‌آید. (ناظم الاطباء). |انام 
درختی است. (یادداشت مولف)؛ و اندر او 


عتصری. 


[ناحیت گوزگانان ) درختی است خنج 
خوانند و چوب وی هرگز خشک نشود و رم 
بود چنانکه بر او گره توان افکندن. (حدود: 
العالم). و این ناحیت [خرخیز] مشک بسیار 
افتد و مویهای بار و چوب خدنگ و چوب 
خنج و دست کارد ختو خیزد. (حدود العالم) 
خفج. [خ] () بوم. جفد. (ناظم الاطباء). 
خفج. [خ] (اخ) نام یکی از دهستانهای 
شش‌گانة بخش مرکزی شهرستان لار است 
بحدود و مشخصات زبر: شمال: دهمتان 
بیدشهر و بنارویه و آفرز از شهرستان 
فیروزآباد. جنوب دهستانهای اردو بيرم 


2۰ (0 


فقه احتاب سهم‌الارث آنهاجز 
است که در احضاب سهم‌الارث 


می‌رود. 


۳-در فقه 


٩۹۷۸‏ خنج. 


خاور دهستان حومه وة لار بباختر‌دهستان ۰ 


علامرودشت بخش کنگان. این دهستان در 
شمال باختری بخش وافع و در شمال آن 
کوهستان لتو و در جنوب آن کوه گوگردی 
قرار گرفته. هوای آن گرم و خشک 
مشروب آن از رودخانة قره‌آغاج و قنات و 


واب 


چاه و چشمه است. زراعت این دهستان 
یتر ديم است. محصولات آن عبارتند از: 
غلات و خرما و برنج و پنبه و تنبا کوو کنجد و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
کسب و صنایع دستی معموله قالی و گلیم بافی 
است. این دهکده از ۴۰ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و تعداد نفوس آن در 
حدود ده‌هزار نفرند و قراء مهم آن عبار تند از: 
سەدە؛ بسیخومدبیفرد؛ تسخته, سلف‌اباد؛ 
گرهشت؛گورده؛ زنگ و مهمله؛ هفتوان. مرکز 
دهستان قصبة خنج است و طایفة عمله از ايل 
تشفانی در آن محل سکنی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۷. رجوع به فارسنامة 
ناصری شود. 
خنج. [خ] (اخ) قصبه مرکزی دهستان خنج 
بخش مرکزی شهرستان لار با ۳۳۳۲ تن 
سکنه. آب آن از چاه و محصول آن غلات و 
خرمااست. عغل اهالی کب ومکاری و 
صنعت دستی گیوه‌بافی است. مرکز دست 
ژاندارمری و دبستان بدانجاست. بنای مسجد 
سنگی و فتارة کاحی آن قدیمی است: (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
خنج. [خ] (إخ) دی است از دهستان 
جندق بسیابانک خور شهرستان نائین. 
(یادداشت بخط مولف). 
خنج. زخ] (اخ) دصی است از دهستان 
نیم‌بلوک بخش قاین شهرستان بیرجند. دارای 
۵ تن سکه. آب آن از قتات و محصول ان 


غلات و زعفران و شغل اهالی زراعت و 
مالداری وراه مالرو است. (از فرهنگ " 


چغرافیایی ایران ج 

خنجاخنج. [خ خ] (ص) پر. سملو. 
(یادداشت بخط مۇلف): کوچه‌ها از ازدحام 
خلقی... خنجاخنج بود. (از تحفه اهل بخارا). 
خنج پال. (خ ج] (اخ) شهری بوده بر 
جنوب فازس میان شهر لار و بندر سیراف و 
آن را حنجپال بحاء مهمله نیز گویند. (از رحلة 
ابن بطوطه). ۱ 

خنج خنج. [خ خ] () آوازی که هنگام 
مجامعت از بینی ادمی برمی‌اید. (ناظم 


الاطباء). 

خنحده. [خ ج د] () گل سرخ. (ناظم 
الاطباء). || شکارگاه. (از ناظم الاطباء). 
خنجده. [خ د] () سریشمی که از پوست و 
سایر مواد حیوانی اخذ شود. (ناظم الاطباء). 


خنحده. (خ ج د] (() چراغ‌پره. شب‌بره. 





پروانه. (ناظم الاطباء). 
خنحر. اخ /خْج] (ع |) دشته. دشنۀ کلان. 
چاقوی کلان. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). سلاحی نوکدار و 
(محمودین عمر). نوعی از کارد یا شمیر 
کوتاه نوک‌تیز هلالی جنگ را. (بادداشت 
بخط مولف). ج, خناجر؛ 


اگرسر همه سوی خنجر بریم 
بروزی بزادیم و روزی مریم. فردوسی 
هر آن کس کز آن تخمش آمد بمشت 
بخنجر هم اندر زمانش بکشت. فردوسی. 
همی گوید این لشکر بی بهاست 
سر خنجر این را که گفتم گواست. فردوسی. 
همه آسمان گرد لشکر گرفت 
همه دشت شمشیر و خنجر گرفت. 
۳ حکیم اسدی (از فرهنگ جهانگیری). 
چو روباه شد شیر جنگی چو دید 
قوی خنجر شیرخوار علی. ناصرخسرو. 
دیوانه‌وار راست کند نا گه 
خنجر پسوی سیه‌ات و زی حنجر. 
ناصرخسرو. 
مشکل تنزیل بی‌تاویل او 
بر گلوی دشمن دین خنجر است. 
ناصر خسر و. 


خنجرت هت صف ند شکتن کو. ستائی. 
حنجر خصم تواست خنجر او را فسان. 


خاقانی, 
تو بر خاقانی بیچاره دایم 
گهی تیغ و گهی خنجر کشیدی. خاقانی. 
تو مرا می‌کشی بخنجر اطف 
من در آن خون بناز می‌غلطم. خافانی. 
خنجر سبزش چو سرخ آید بخون 
چرم و می رانشان بینی بھم. خاقانی. 


کر خیستگی سینه مرا نیست چاره‌ای 


زین خاطر چو تیر و زبان چو خنجرم. 
خاقانی. 

چون خنجر جزع‌گون برآرد 

لعل از دل سنگ خون برآرد. نظامی. 


در صحبت رفیق بدآموز همچنان 
کاندر کمد دشمن اهخه خنجری. سعدی. 


از خنجر گوشتین کس نمرد. 

آمیر خسرو دهلوی. 
ختجر خسرو است کلک وزیر 
پر کلک روز گیرا گیر. اوحدی. 


مدتی بر خویشتن خندید خصمت همچو گل 
دست تقدیرش نهاد از خنجرت نا گاه‌خار. 
ابن یمین. 
نیست ممکن که من از خط تو بردارم سر 
که‌نهندم چو قلم خنجر بان بر سر. ‏ 
خواجه جمال سلمان (از آندراج). 


خنحر. 
لب‌تشنه‌ام و وقت شهادت به گلویم 
آبی بجز از خنجر قصاب نگجند. 

باقر کاشی (از آتندراج)!. 
یعنی امیرغازی ترخان که آب فتح 
چون شبنمش ز سز خنجر فروچکد. 


طالب آملی (از آتدراج). 
= خنجر آبگون؛ بهترین نوع خنجر: 
من اکنون‌بدین خنجر آبگون 
جهان پیش چشمت کنم فیرگون. فردوسی. 
یکی خنجر آبگون برکشید 
سرش را همی خواست از تن برید. 

فردوسی. 

- خنجر کابلی؛ از انواع خنجر که در کابل 
می‌ساخته‌اند : 
زره‌دار پا خنجر کابلی خ 
بسر بر نهاده کلاه یلی. و 
سر مژه چون خنجر کابلی 
دو زلفش چو پیچان خط بابلی. فردوسی. 
بندید یکسر مان یلی 
ابا گرز و با خنجر کابلی. فردوسۍ 


= خنجر مهند؛ تیغ هندی. (آنندراج): 
وانکه بر فرق افتاب زند 
قهر او خنجر مهند را. 
بدرچاچی (از آنندراج). 
|اروشنایی آتس و ماه و خور و امثال آن و 
بدین معلى تيغ و شمثیر نیز آمده‌اند. 
(شرفامة ملیری)؛ 
پیش شمتر قهرت از دهشت 
صبح صادق بیفکند خنجر. 
ظهیر فاریابی (از شرفنامهُ منیری). 
||سرنیزة تفنگ و شمشیر. (ناظم الاطباء). 
خنجر. اغ ج](ع صل مسساد‌شتر 
بيارشير. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) 
(از لسان‌العرب). خنجرة. رجوع به خنجرة 
شود. 
خنجر. [خ ج] (خ) دهی است از دهان . 
مشکین باختری بخش مرکزی هرارک 
خیاو. دارای ۱۳۶ تن سکنه. آب آن از در 
مشکین و محصول آن غلات و حبوبات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 


۱-در آنندراج آمده است: «سخت کوش از 
صفات خنجر و «ماهی». دابرو»؛ امحرابه و 
سبزه» از تشبیهات آن و با لفظ «کشبدن» و 
«خعوردن» و «زدن» و «مالیدن بر جیزی» 
متعمل: 
بر گلوی بره می‌مالید هر دم خنجری. 

خراجه جمال‌الدین سلمان. 
مانند خو چو شعلة شمعیم بى ضرر ۱ 
کز خنجر کشيده ما را نخورده است. تأثیر. 
کشیده‌ست بر غنچه خنجر ز گوش 


ز کوچک‌سری مربزرگی فروش. ظهوری. 





ارابه‌رو است. (از فرهنگ جغراف‌این اران 
ج۴( 

خنحرآباد. [خ ج] ((خ) دی است از 
دهفستان سردرود بخش رزن شهرستان 
همدان, اب ان از قات و محصول ان غلات 
و مختصر انگور و لبنیات و صیفی است. شفل 
امالی زراعت و گله‌داری و از صنایعم دستی 
قالی‌بافی و راه مالرو. در تابستان از رزن 
می‌توان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 

خنجرآباد. [خ ج] (إخ) دی است از 
دهستان کلیایی بخش سنقر کلیایی شهرستان 
کرماتشاهان. دارای ۲۳۰ تن سکنه. اب ان از 
رودخان سراب و محصول آن غلات و 
حسبوبات و توتون. شغل اهالی زراعت و 
قالیچه و جاجیم و پلاس‌بافی است. و در 
تابستان می‌توان از سنقر اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵. 
خنحراوژن. [خ ج ااو ] (نف مرکب) 
خنجرگذار. خنجرافکن: 

بدرگاه سپهسالار مشرق 

سوار نیزه‌باز خنجرآوژن, منوچهری. 
خنجربازی. [خ ج] (حامص مرکب) 
بازی با خنجر و این بازی غالباً با رقصی 
همراه است. در پاره‌ای از طوایف قفقازی. 
(یادداشت بخط مولف). 
خنجر بر سنگ کشیدن. (خْ ج ب س 
ک /ک د] (مص مرکب) تیز کردن خنجر را. 
(آندراج): 

بسنگ سرمه خنجرهای مژگان را کشید امشب 
آزین جان سختی من پس نداند تیغ اپرو را 

؟ (از آندراج). 

خنجر بر فسن زدن. (خ ج ب ‏ س ر 
د] (مص مرکب) تیز کردن خنجر را. 
(آنندراج), 
خنحر بکف. [خ ج ب ک] (ص مسرکب) 
آنکه خنجر در دست داشته باشد. (آنتدراج). 
ج. خنجریکفان: 

خنجربکفان نیمه‌شبان بر سر بالین 

تا چند توان دید بنازم جگر تو. 

؟ (از آنندراج). 

خنحربلاغ. [خ ج بٌْ] (اخ) دی است 
جزء دهستان رودبار بخش معلم‌كلاية 
شهرستان قزوین. با ۲۲۱ تن سکنه. آب آن از 
چشمه‌سار و محصول آن غلات و بنشن و 
انگور و میوه است. شغل اهالی زراعت و 
کشاورزی و کرباسبافی و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی بان ج ۱). 
خنجر خوردن. [خ ج خوز / خُر د] 
(مص مرکب) زخم خنجر برداشتن. ||کشته 
شدن و مردن از زخم خنجر. (یادداشت بخط 
مؤلف). ||مردن. بقتل رسیدن: 





بشیث آمد دوران ملک هفتصد سال 
نماند آخر و خورد از کف اجل خنجر. 


اصرخسرو. 


(آتدراج 1 به خنجرءٌ 

شده‌ست تازه مگر خون مان لاله وگل 

که‌هت آب زره‌پوش و بد خنجردار. 

جلال‌الدین عضد (از آنندراج), 

چو مریخ فلک شد صاحب نام 

بخنجرداری او شاه بهرام. اثر (از انندراج). 
خنحرزبانیی. [خ ج ز] (حامص مرکب) 
تیزگویی. نیک سخن‌گویی. باریک‌اندیشی. 
معانی دقیق پکار بردن* 

فلک را از سر خنجرزبانی 

تراشیدی همه موی معانی. نظامی. 
خنحر زدن. (خ ج ر د] امص مرکب) با 
خلج ر خم زدن. خنجر به چیزی فروکردن. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 

دست و ساعد می‌کشد درویش را 
تا نپنداری که خنجر میزند. 
خنجر ژر اخ جر را (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه از سر زدن آفتاب باشد. ||عمود 
صبح. (از برهان قاطع) (از آندراج) (از ناظم 
الاطاء). 
خنحر زرفشان. [خ ج ر ر ف] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) کنایه از سرزدن افاب باشد. 


سعدی, 


خنجر زر. |اکنایه از عمود صبح. کک 
(از ول الاطباء) (از برهان قاطع). خنجر 

رو 

امروز بکه عمود زد صبح 


پس خنجر زرفشان براورد. خاقانی. 


خنجر سیم. [خ ج ر] (ترکیب اضافی, | 


قاط ماج 

6 [خ ج ر ص ] (تسرکیب 
اضافی, ام رکب) صبحگاء . بامداد: 
برکشد تیغ آفتاب آنکه گه صبح 


خنجر صبح از. مان ا خاقانی. 
سپهر برنکشد بامداد خنجر صبح 
| گربشب بزند همت تو بر فسنش. _ 


|اسرزدن آفتاب. 
خنجر فلکك. (خ ج ر ف [] ات رکیب 
اضافی, | مرکب) دمیدن صبح. طلوع افتاب. 
(ناظم الاطباء). 
خنجر قشلاقی. غ ج وا اغ) هی 
است از دهستان باراندوزچای بخش حومۀ 
شهرستان ارومیه. آب آن از باراندوزچای و 
محصول آن غلات و توتون و چغندر و 
حبوبات است. شغل آهالی زراعت و راه ان 
ارابه‌رو است. از راه ترکمان می‌توان اتومبیل 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 


خنجرن. ۹۹۷۹ 
خنحرکش.(خ جک /ک ] (نف مرکب) 
آنکه خنجر کشد. خنجر کشنده؛ 
کجارای پیران لشکرکشش 
کجاگشته آن ترک خلج رکشش. حافظ. 
خنح رکشیدن. (خ جک /ک د] (مص 
مرکب) کشیدن خنجر. با خنجر حمله کردن. 
(یادداشت بخط مولف): 
گرخوید يشتن کشی ز جهان ورنی 
بر تو کینه او بکشد خنجر- ناصر خسر و. 


خنح رگذار. (خ ج گ ] (نف مرکب) جنگی 
که با خنجر جنگ کند. (بادداشت بخط 
مسولف). دلیر. شسجاع. شمیرزن. ج 


خنجرگذاران؛ 
ز مردان شمشیرژن ده‌هزار 
همه نامداران خنجرگذار. 

فردوسی (از آنندراج). 
جدا شد ز تن دست خنجرگذار 
فروماند از جنگ برگشت کار. فردوسی. 
مگر کین آن نامداران من 
جهانجوی و خنجرگذاران من.  .‏ فردوسی. 
ز لشکر بی امور گرد کرد 
ز خنجرگذاران و مردان مرد. فردوسي.: 
آهنین رمحش چو آید بر دل پولادوش 
نه منی تیفش چو آید بر سر خنجر گذار. 

منوچهری. 

همانا که افزون ز پنجه سوار 
سوارند کین‌جوی و خنجرگذار. أسدی. 
سپه داشت گردان خنجرگذار. اسدی. 


وزبر آن نوبتی خیم ترکی که هت 

خونی خنجرگذار صفدر آهن‌کمان. " خاقانی. 

منش با خرقهٌ پشمین کجا اندر کمند ارم 

زره‌مویی که مژگانش ره خنجرگذاران زد. 
حافظ. 

سپاه خویش که سی و چند هزار مرد 

خنجرگذار بودند. (روضة الصفا). و بمظاهرت 

بازوی خنجرگذار و بمعاضدت قوت آثار 

افکار اصابتآثار. (حبیب السیر). ۱ 

خنحرگذر. [خجگ ذ] نف مرکب) 

خنجرگذار؛ 

ابر میسره چل‌هزار دگر 

چه نیزه گذارو چه خنجرگذر. فردوسی 

رجوع به خنجرگذار شود. 

خنجرة. (خ ج ر] (ع ص) ناقة بسیارشیر. 

(مسسنتهی الارب) (از تساج السروس) (از 

لسان‌العرب). 


۱ -در انجمن‌آرای ناصری آمده است: خنجر 
زر و خنجر زرفشان کنایه از دو چیز است: اول 
جائی است که در آنجا مسخره‌ها هزل و مزاح 
می‌کرده باشند و دوم کنایه از لب و دهن معشرق 
باشد. 


۲ -ن ل: خونی خنجرگذار صفدر رستم‌کمان. 


۹۹۸۰ خنحری 


خنحوی. [خ ج] (ص نسبی» ل) قتّمی از 
تیرۂ کا کتی‌ها! که برگ آن شکل خنجر دارد. 
(يادداشت مۇلف). اانام سازی است. 
(آنندراج). یک نوع طبل کوچک. (ناظم 
الاطباء): مريخ شمشیر خود راگذاشته کف به 
خنجری قوالان کشد. (ملاطغرا بنقل از 
آنندراج). ||منسوب به خنجر. (يادداشت 
بخط مولف). |ارنگارنگی ابریشم. (ناظم 
الاطاء). شت بخط 
ملف). 
- غضروف خنجری؛ نام استخوانی غضروفی 
پهن در زیر سینه که سوی زیرین آن مائل په 
استداره است. (یادداشت بخط مولف): اندرین 
استخوانهای سینه غضروفی پیوسته است پهن 
آن را خنجری گویند از بهر آنکه با سر خنجر 
ماند و این غضررف چون سپری است معده 
را. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
خنحجری. (خ ج یی ] اص نسبی) بمانند 
<- خنجری‌اللحیه؛ زشت‌ریش. (متهی 
الارب). || خنجرساز, 
خنحجوی. (خ ج] ((ع) دی است از 
دهتان کوهپایة بخش بردسکن شهرستان 
کاشمر.با ۲۹۰ تن سکنه. اب ان از قنات و 
محصول آن غلات و انجیر و انار و شغل اهالی 
زراعت و مالداری و راه مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خنجریر. (خ ج] (ع!) خمجریر و آن آب 
شوری است که بتلخی نرسیده باشد و آن را 
ستور خورد. (از سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 
خنحست. [خ ج] (إخ) نام مکانی است که 
افراسیاب از آنجا فرار کرده و ببلامت 





جست. از ناظم الاطباء). ظاهراً دریاچة ان 


ارومیه ": 

برین جایگه برز چنگم بج بجت 

دل و جانم از جستن او بخت 
درین اپ خنجست پهان شد است 


سوی راه خنجست بنهاد روی 
همی راند شادان‌دل و راه‌جوی. فردوسی. 


خنحف. (خ ج] (ع ص) ناقه بسیارشیر. 
(مسنتهی الارب) (از تساج العسروس) (از 
لان العرب). 

خنحک. [ جا ([) درمنه. (ناظم الاطباء). 

خنحکه. (خ ج] () خار خک. (ناظم 
الاطباء). خاری باشد که بتازی أن را شیخ 
خوانند. (نسخه‌ای از لغت‌نامة اسدی)؛ 
نباشد بس عجب از بختم ار عود 
شود در دست من مانند ختجک. 

ابوالمؤید بلخی. 


چرا این مردم دانا و زیرک‌سار و فرزانه 








به تیمار و عذاب اندر ابا دولت به پیکار است 

اگر گل کارد او صدبرگ ابا زیتون ز بخت او 

بر آن زیتون و آن گلین بحاصل خنجک و خار است. 

خسروی. 

یستان بعد ازین برعکس بهمن 

گل‌سوری برون آید ز خنجک. هندوشاه. 
||سیاه‌دانه. |ایکنوع غله‌اى است. (ناظم 
الاطباء) (التفهیم): و قوت ایشان دانٌ خنجک 
است. (قصص‌الانبياء). 
خنحکت. [خ ج ] ()بنه. حبةالخضرا». (ناظم 
الاطباء). درختی است کر پر کوه روید. بتازی 
حبةالخضراش گویند. بوکلک. چتلانفوش. 
(یادداشت بخط موّلف). شجر صحلب. (بحر 
الجواهر)؛ 

یاد نآری پدرت را که مدام 

گه‌بتنگش چدی و گه خنجک. 


(از فرهنگ اسدی نخجوانی). 

خنحل. [خ ج ] (ع ص) زن دفزک بی‌شرم. 
ااذن گول. احمق. ||زن بدزبان. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 

خنجلکت. [خ ج [)()نشگون. |بشکنج 
در اصطلاح مردمان گتاباد و کاخک. 
(یادداشت بخط مولف). 

خنحلة. (خ‌ج [J‏ (ع مص) ازدواج کردن 
مر زن خنجل را. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب): 

خنجو. [خ] (() نوعی از کرم است که به 
درخت آسیب فراوان می‌رساند و همواره 
بصورت دسه‌جمعی حرکت می‌کند. 
(یادداشت بخط مولف). 

خنجوان. [خ ج] (اخ) ناحیتی است در 
شمال شرقی نقره‌بای گدوک بخارا. (یادداشت 
بخط مولف). 

خ. اخ] (اخ) نام ادریس پیغمبر که 
خنوخ ویا اخنوخ گویند. (ناظم 


الاطیاء) ). رجوع به اخنوخ شود. 


خنجور. (خ) (ع ص) ناقة بسیارشیر. (از 
متتهى الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب). ج خناجر. 
خنجورة. [خ ر ] (ع ص) شتر ماده ضخم. 
(متهى الارب) (از تاج العروس). منه: ناقة 
خنجورة. |أشتر مادة بسیارشیر. (منتهى 
الارب) (از تاج العروس) (از لسانالعرب). 
خنحوکت. ٠‏ [خ] (اخ) دهی است از دهتان 
پسکوه بخش قاین شهرستان ببرجند. دارای 
۵ تن سکه. اب آن از قلات و محصول ان 
غلات است. شفل اهالی زراعت و قالیچه‌بافی 
و راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران 
ج4). 
خنحه. [خ /خ ج /ج ] (!) آوازی که هنگام 
مجامعت بخصوص نزدیک به انزال از بینی 
آدمی برمی‌آید و خنج‌خنج نیز گویند. (ناظم 








خنحه. 


۰ 
الاطباء) (آنندراج). 
خنحه. [خ ج /ج] () تمر هندی. (یادداشت 
بخط مؤلف). رجوع به تمر هندی شود: 
کفش صندول و مهبل... زنش 
هر دو گوژند و هر دو ناهموار 
هیچ کس راگناه ت درین 
که‌برد جمله را همی از کار 
این یکی را بخنجه و خفتن 
وآن دگر را پلنجه و رفتار. 
گر ختجه کند عذرا بر مامچه لم. 
عسجدی (از فرهنگ اسدی چاپی). 
خنحیدن. 2 د] (مسص) آواز نفس 
بسرآوردن از بینی گاه جماع. (از حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی)؛ 
تو رفته و پیروز شده هرجایی 
من بر.... کسهات همی خنجم. لپیبی. 
خنحیدد. ۰ [خد 7() بلان. (ناظم 
الاطیاء). 
خنحیده. [خ د / د] () پروانه. چراغ‌سره. 
شب پره. (ناظم الاطباء) 
خنجیو. (خْ / خ]() هر چیز تند و تیز. 
(ناظم الاطباء). |[بوی گنده و تیزی که از 
سوختن استخوان و چرم و پشم و پنبذ: 
چرب‌شده و فتیلة خاموش‌گشته و جز آن 
براید. (از ناظم الاطاء): 
سالها بگذرد که برناید 
روزی از مطبخش همی خنجیر. خسروانی. 
میان معرکه از کشتگان نخیزد رود 


a ar 


ز تف آتش شمشیر و خنجرش خنجیر. 
خسروانی. 
ز بیم خنجر تو استخوان سوخت 
بر ایشان و از ایشان خاست خنجیر. 
ز باد گرزش گردون همه پر از آشوب 
ز تف تیفش هامون همه پر از خنجیر. 
ظهیر (از آنندراج). 
خنحیل. [خ] (() به لفت مردم اجوق 
بادپیچ. (ناظم الاطباء), 
خنحین. [خ] (اخ) دهی است از د 
رفس عاشقلو بخش رزن شهرستان همدان 
قصبهٌ رزن. با دوهزار تن سکنه. آب آن از 
رودخانه و محصول آن غلات و صیفی و 
انگور و لبنیات است. شغل آنها زراعت و 


لامعی. 


1 گله‌داری و قالی‌بانی و راه مالرو است. (از 


خنجو. [خ) (اخ) دی است از ناحیت 
گیفان بجنورد واقع در شمال شرقی بجنورد. 
(یادداشت بخط مولف). 

خنچه. اخ چ /ج] ((م‌صفرا خونچه. 


۰ - 1 
۲ - این کلمه تحریف اچیچست» است که نام 
قدیم دریاچۀ ارومیه می‌باشد. 


خنخنه. 


٩۹٩۹۸۱ خندان.‎ 





۳ چ 


رجوع به خونجه شود. |0۱ TES‏ سجاس‌رود و محصول آن غلات است. شفل 


آوازی است که بوقت جماع از بینی مرد آید. 
خنخنة. (خخ نْ] (ع مص) در بینی سخن 
گفتن که فهمیده نشود. منگیدن. (از منتهی 
الارب) (از تاج العرروس) (از لآن‌العرب). 
خند. [خ) ((مص) خندیدگی. (ناظم 
الاطباء). مخفف خنده. (يادداشت بخط 


مولف)؛ 

غمزش از غمزه تیزپیکان‌تر 

خندش از خنده شکرافشان‌تر. نظامی. 
- پوزخند؛ مسخره. طعنه. خندۀ به استهزاء و 
تحقیر. (یادداشت بخط مولف). 

¬ خوش خند؛ خوب خنده: 


خوش باش بدان دولت و خوش خند که کردی 

بازار شکر زآن لب خوشخند شکسته. 
سوزنی. 

- خیره‌خند؛ بدخنده. 

-ریشخند؛ فریب. 

- ااطعنه. خنده برای استهزاء. (یادداشت 

بخط مولف)* 

گریم به امید و دشمنانم 

بر گریه زند ریشخندی. 

- زهرخند؛ خندءة حا کی از شیظ و شضب. 

(یادداشت بخط مولف)؛ 

بخندید و گفت اندر آن زهرخند 

که‌افسوس پر کار چرخ بلند. 

- شکرخند؛ کنایه از لب است. 

- ||خند؛ شیرین خوبان. (بادداشت بخط 

مولف). 

قهرخد؛ خنده از روی عصبانیت. 

لب‌خندا تبسم. (یادداشت بخط مولف), 

- نوشخنده خندهُ خوش. خند؛ ملیح. خندة 

بسیارشیرین از محبوب. (یادداشت بخط 


سعد‌ی. 


نظامی. 


مولف). 
نیشخند؛ خنده از روی طعه, خند؛ حا کی 
از ملامت. 


¬ هرزه‌خند؛ خند؛ بى جهت. خندة بدون 

دلیل. 

|[(انف) خنده کنده. ت کننده. (ناه 
بم 


الاطباء). 
خند). [خ] (نف) خندان. (یادداشت بخط 
مولف). 


خنداب. (خ] (اخ) دهی است جزء دهتان 
دودانگۂ بخش ضیاء آباد شهرستان قزوین. با 
۴ تن سکنه. آب آن از قنات و چشمه و 
محصول آن غلات و ميو باغ است. شغل 
اهالی زراعت و قالی و گلیم و جاجیم بافی و 
راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 
خنداب. [خ ) (اخ) دهی است جزء دهتان 
سجاس‌رود بخش قیدار شهرستان زنجان. با 
۶ تن سکنه. آب آن از قنات و رودخانهةً 


اهالی زراعت و از صنایع دستی قالیچه‌بافی و 
گلیم‌بافی و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۲. 
خنداب. اخ (إخ) دهی است از دهستان 
جلگه‌انثار بخش اسدآباد شهرستان همدان. 
با ۳۴۲ تن سکنه. اب آن از چشمه و رودخانة 
محلی و محصول آن غلات و لبنیات و انگور 
و صیفی و حبوبات است. شفل اهالی زراعت 
و از صنایع دستی زنان قالی‌بافی و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
خنداب. (خ] ((خ) قسصبه‌ای است جزء 
دهستان شراء بالا بخش وف شهرستان 
ارا ک. دارای ۲۸۶۴ تن سکنه. رودخانة شراء 
آن را عشروب می‌کند و محصولات آن غلات 
و بنشن و کشمش و پنبه و قلستان و انگور 
است. شقل اهالی زراعت و راه مالرو و از پل 
دواب می‌توان اتومبیل برد. دوازده باب دکان 
در آن قصه است و پل کوچکی روی 
رودخانۀ شراء بسته شده که راه قدیم ارا ک به 
ملایر و همدان از این پل عبور می‌کرد فعلا از 
طریق علی‌اباد و گردنة باباریس بملایر 
اتومبیل می‌توان برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
خند اخند. [خ خ] ([ مرکب) خند؛ متصل 
و از روی دل. (ناظم الاطباء). |((اق مسرکب) 
خندان‌خندان. (انجمن آرای ناصری). کم‌کم* 


تشنه چون بود سنگدل دلبند 
خواست آب آن زمان په خنداخند. منجیک. 
دفع چشم بد جهانی را 
همچنان نرم‌نرم و خنداخند. انوری. 
درهم آميختيم خنداخند 
من و چون من فانه گویی چند. 

بخ . نظامی (از آنندراج). 
بند روا خنداخند 
یعنی آشفته زا ببایذ بند. نظامی. 


خندان. [خ] (نف, ق) متبسم. خنده کننده. 


(ناظم الاطباء). مقابل گریان: 

بمزدک چنین گفت خندان قاد 

که‌از دین کری چه داری بیاد. 

چنین گفت آن کس که پیروز گت 

سر بخت او گیتی‌افروز گشت 

بد و نیک هر دو ز یزدان بود 

لب مرد باید که خندان بود. 

همان در جهان ارجمند آن بود 

که‌با او لب شاه خندان بود. ون 

یکروز سبک خیزد شاد و خوش و خندان 

پیش آید و بردارد مهر از سر زندان. 
منوچهری. 

بسا که خندان کرده‌ست چرخ گریان را 

بسا که گریان کرده‌ست نیز خندان را. 
اطخرو 


فردوسی. 


فردوسی. 


تو گریانی جهان خندان موافق کی شود با تو 
جهان بر تو همی خندد چرایی تو برو گریان. 
وج 
اقوال پسندیده مدروس‌گشته... و عالم غدار... 
محصول این ابواب تاژه‌روی و خندان. ( کلله 
و دمنه). 
جام ز عشق لبش خنده‌زنان شد چو گل 
وز لب خندان او بلبله بگریست زار. 
خاقانی. 
ببین همچون لبت خندان رخ صبح 
بده چون اشک من جام صبوحی. خاقانی. 
کسی کز خیل اعدای تو شد بر روزگار او 
قضا خندان همی آید قدر دندان همی خاید. 
خاقانی. 
چو بی‌گریه نشاید بود خندان 


وزین خنده نشاید بست دندان. نظامنی. 
چو خندان گردی از فزخنده‌فالی 
بخندان تنگدستی را به مالی. نظامی. 
چو بتخانه خالی شد از انجمن 
برهمن نگه کرد خندان بمن. 

سعدی (بوستان). 
خلق از پی ما دوان و خندان. 

سعدی ( گلستان). 


|| خوشحال. خوش. شادان: و از عجائب تبت 
ان است که هر که اندر تبت شود خندان و 
شادان‌دل شود بی‌سببی. (حدود العالم). 


همه نیکوئها ز یزدان بود 


کی را کجا بخت خندان بود. فردوسی: 
بر او گرامی‌تر از جان بدی 

بدیدار او شاد و خندان بدی. فردوسی. 
نخستین نیایش به یزدان کنید 

دل از داد ما شاد و خندان کنید. فردوسی. 
کرا پشت‌گرمی ز یزدان بود 

همیشه دل و بخت خندان بود. فردوسی. 


خاقانیا تو خوش خور آسیب دهر دون 

یک رادمرد خوشدل و خندان نالتم. ... 
خاقانی. 

سلام کردم و با من بروی خندان گفت. حافظ. 

||مستهزی». طعه‌زنده. مسخره کننده 

همان رشک شمشیر نادان بود 

همیشه بر او بخت خندان بود. فردوسی. 

|| طری. تازه. (یادداشت بخط مولف)؛ 

به نو بهاران بستای ابر گریان را 

که‌از گریستن اوست این زمین خندان. 
رودکی. 

|| شک فته. دهان‌شکفته. مقابل دهاآن‌کور. 

(یادداشت بخط مولف). هر چیز لب‌واشده. 

مانند غنچه و پسته. (لغت محلی شوشتره 

نخه خطی)؛ 

سرو را ماند آورده گل سوری بار 

بینی آن سرو که خندان گل سوری بر اوست. 

فرخی. 


۲ خندان‌خند. 

گرچو نرگس یرقان دارم باز 

گل خندان شوم انشاءالله. خاقانی. 

در شکر ریزند آشک خون که گردون را بصبح 

همچو پته سبز و خونآلود و خندان دیده‌اند. 
خاقانی. 

اگرپستة سبز خندان ندیدی 

بسوی فلک بین کز آنسان نماید. خاقانی, 

یارب ان نوگل خندان که سپردی بش 

می‌سپارم به تو از چشم حسود چمنش. 


حافظ. 
- پسته خندان؛ پستۀ دهان‌کافه. مقابل پستة 
دهان‌بسته. (یادداشت بخط مولف)؛ 
گرچه کشف چو پسته بود سبز و گوژپشت 
حاشا که مثل پستة خندان شناسمش. 

خاقانی. 
رنگ بسبزی زند چهرة او را مگر 
سوی برون داد رنگ پسته خندان او. 
خاهانی- 
- ||کنایه از لب است: 
بگشا پستة خندان و شکرریزی کن 
خلق را از دهن خویش مینداز بشک. 

حافظ. 
نار خندان؛ انار شکافته‌دهن: 
عرصه و دیوار و سنگ و کوه یافت 
پیش او چون نار خندان می‌شکافت. مولوی. 
گراناری می‌خری خندان بخر 
تا دهد خنده ز دانهٌ او خبر 
نار خندان باغ را خندان کند 
مولوی. 
گل و شنم بچشمش روی اشکآلود می‌آید 
نگاه هر که افتاده‌ست بر آن روی خندانش. 


صحبت مردانت چون مردان کد . 


وحید. 
خندان‌خند. [خ خ] (ق مرکب) در حال 


الاطباء). 


خندان‌خندان. (خ خ) (ق مسرکب) در 1 


آن خداوند من آن فخر خداوندان 


دو لش در گه گفتن خندان‌خندان. 


منوچهری. 


خندان‌خندان شراب خوردند بهم 
گریان‌گریان کباب کردند مرا. 

| آرام‌آرام. نرمک‌نرمک. 
خوشحال. شادان. (یادداشت بخط مولف)؛ 
نگر تا نداری هراس از گزند 
بزی شاد و خندان‌دل و ارجمد. 


(ناظم الاطباء). بخنده درآوردن. خندانیدن* 
گربماه دی در باغ شود خندان 
گل‌بخنداند در باغ دی و بهمن. 
و آن را که ازو همی بخندیدی 








منوچهری. 


فردوسی. 
خنداندن. 2 د ] (مص) خندیدن کنایدن. 


فرخی. 


فرداز توبیگمان بخنداند. ‏ ناصرخرو. 
خندانده. اخ د /د] (ن‌مف مرکب) بخنده 
واداشته. بخنده دراورده. خندانیده. 
خندان‌زوی. [خ](ص مرکب) هش و 
بش. (یادداشت بخط مولف). خوشروی. 
بغستاش: هرگاه که خداوند مالیخولا 
خندان‌روی و تازه و شادکام باشد. (ذخرۀ 
خوارزمشاهی). 
خندان شدن. [خ ش د] (مص مرکب) 
بخط مولف)؛ 
تا زمین و آسمان خندان شود 
عقل و روح و دیده صد چندان شود. 

مولوی. 
- خندان شدن شمشیر؛ کنایه از دندانه‌دار 


خرم شدن. (یادداشت 


شدن شمشیر و ماد آن. (آتدراج): 
ی sS‏ ۱ 3 
به وحید(از آنندراج). 
خندان‌شکر. [خ شک ] (ص مرکب) 
کنایه از زیبا و خوش‌خنده* 
در حال خاقانی نگر بیمار آن خندان‌شکر 
زان چشم بیمار از نظر چشم مداوا داشته. 
خاقانی. 
|| خوش‌لب. (یادداشت بخط مولف). 
خندان کردن. (خ ک د] (مص مرکب) 
بخنده درآوردن. خنداندن. خندانیدن. 
(يادداشت بخط مولف). ||شکافته کردن. 
شکفته کردن؛ 
گفت در گوش گل و خندانش کرد 


گفت‌با لمل خوش و تابانش کرد. مولوی. 
نار خندان باغ را خندان کند 
صبحت مردانت چون مردان کند. مولوی. 


خندان‌لب. (خ ل] (ص مرکب) متسم. 
کایه‌از شادان. شادروی: 
چم خندان‌لبش ز اشک چو در 


قاب دیدستند. خاقانی. 


۱ زلف آشفته و خوی‌کرده و خندان‌لب و مست 


پیرهن چاک و غزلخوان و صراحی در دست. 
حافظ. 

این مدت عمر ما چو گل ده روز است 

خندان‌لب و تازه‌روی می‌باید بود. حافظ. 


خندانمند. [خ م] (ص مرکب) خندان. 
(یادداشت بخط مولف)* 

گواژه که خندانمندت کند 

سرانجام با دوست جنگ افکند. 

ابوشکور بلخی. 

خند‌اننده. [خ ن د /د] (نف مرکب) بخنده 
دراوردنده. بخنده افکننده. بخنده وادارنده. 
خندانی. [خ) (حامص) شادی. شادمانی. 
خوشحالی. خوشی. 

خندانیدن. (خ د] (مصس مسرکب) بخنده 
درآوردن. ب‌خنده واداشتن. خسدان دن. 


اضحا ک.(تاج المصادر بیهقی) (سنتهی 


خند روس. 


الارب)؛ 
نبینی آفتاب آسمان را 
کز آن خندد که خنداند جهان را نظامی. 
خندب. [خ د] (ع ص) بسدخوی. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). 
خندبان. اخ د[ 2 ص) بسسیارگوشت 
(مستهی الارب) (از تاج العسروس) (از 
لان‌العرب). 
خند خریش. اخ خ] (| مرکب) استهزاء. 
مسخره. (ناظم الاطباء). 
خند خند. [خ خ]([مرکب) خند؛ متصل و 
از روی دل. خنداخند. (ناظم الاطیاء)؛ 
چنین تا بنزدیک کوه سیند 
لب از چارۀ خویش در خندخند. . فردوسی:..: 
چون بحقّم سوی دانا نال‌نال 
گرنباشد شاید از من خندخند. ناصرخسرو. 
خند‌خندان. [خ خ] نف مسرکب. ق 
مرکب) در حال خنده. خندان: 
دو چشمک پر ز بند چشم‌بندان 
دو یاقوتک هميشه خندخندان. 
بلعباس امامی (از المعجم فى معاییر اشمار 
عجم). 
خندخندان بستد و بر لب نهاد 
جام می آن همچو می انده گسار. 
سیدسن اثرف (از آنندراج ۲ 
خند خند خخ گ تَّ) 
مرکب) شکفته شدن. باز شدن: 
گرباغ تازه‌روی و جوان گشت و خندخند 
چون ابر نال‌نال و چنین با بکا شده‌ست. 
ناصر خسرو. 
خندروس. [خ د] () ذرت. ذرت مکه. 
|[گندم مکه. (ناظم الاطباء). خالاون. حنطة 
رومی. سلت. (یادداشت بخط مولف)؛ جان 
گویدگندم رومی بود و در لفت عرب سلت عر 





۱-در ر آنندراج ذیل کلمة «خدان» تری ت 
زیر آمده که غالا ترکییات مرسوم ب 
پارسیگوبان هند است: اطلاق آن با «روی» و. 
«رخاره و «جراحت» و « گل خندان» و «غنچهً 
خندان» و ازخم خندان» مجاز است و همچنین 
«خندان شدن بند نقاب و استخوان» و اخندیدن 
گریبان و چشم و رخ و شریان و رنگ» نیز مجاز 
آنتت: 
ز حیرت سرگرانی کم نگه اما چه میدانی 
که نرگسدان کند باغ نگه را چشم خندانش 
میرزا جلال اسیر. 
چو گل با روی خندان صلح کن گر خرده‌ای داری. 
مات 
بند نقاب تو چو خندان شود 
سایة خورشبدفروشان شود. 
از نثاط دردمتدی دردمندان ترا 


وحید. 


استخوان چون پسته زیر پوست خندان گشته است. 
وحید. 


حند ریس. 


خندگار. ۹۹۸۳ 





خندروس گویند و مسی آن در پارسی جیو. 


گندم‌بود؛ یعنی جوی که به گندم مشابهت دارد 
و جان گوید آن نوعی است از گندم که لون او 
۰ رحطله 
مشابهت دارد و غذای او نیک بود. (ترجمة 


سیاه بود و آرد او بقوت بود بمشابد... 


صیدنه ابوریحان). تخمی است شبیه بگندم که 
آن را گندم رومی خوانند و شعیر روسی هم 
می‌گویند. (برهان قاطم). رجوع به تحفهً 
حکیم مژمن شود. |ترخنه شیر. (ناظم 
الاطباء). 
خندریس. [خ د] (ع !)ا می کهنه. شراب 
کهنه. (از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). ج, خنادر. |اگندم کهنه. (منتهی 
الارپ). منه: حنطة خندریس. 
خند ریلیی. [خ د] () وی از سنی بری. 
(ناظم الاطباء). گیاهی است دشتی با برگی 
خاردار و دندانه‌دار و گلی زرد و طعمی.تلخ 
مایل به گی ببالای بدستی و کمتر و بیشتر. 
(یادداشت بخط مولف). به لفت نبطی اسم 
نباتی است شبیه بکاسنی بری و ساق و بیخ او 
باریکتر از آن و گلش زرد مایل به سرخی و بر 
شاخهای او صمغ متکون می‌شود مثل 
مصطکی و به قدر باقلا و بسیار چسبنده و قوة 
او تا یکال باقی است و صمغ آن تا هفت 
سال و بات او بغایت مجفف. (از تحفة حکیم 
مومن). 
خند‌ستان. [خ د] (|مرکب) جای تسخر. 
ما هل لی سره سبلن از 
آنندراج). نجل ومع رکة مسخرگی. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء). || مسخره. لاغ. (از ناظم 
الاطاء): تهکم؛ خندستان کردن. (زوزنی). 
|أكنايه از لب و دهان معشوق, (از آندراج). و 
ان را خندستانی هم گفته‌اند. (برهان قاطع). 
خند‌ستانی. [ع د] (حامص مرکب) 
خندستان. (برهان قاطع). تسسخر. مس‌خره: 
الاستهزاء؛ خندستانی. (مجملاللغة). الهزء؛ 
افوس داث EKE‏ 0 
افوس دادن و خندستانی کردن یعنی 
مسخرگی كردن. (مجملاللغة). |[ سرکب) 
کنایه از لب و دهان معشوق. (ناظم الاطیاء). 
رجوع به خندستان شود. 
خندستانی کردن. 12 دک د] (مسص 
مرکب) مسخرگی کردن. تهکم (مجملاللغة) 
(تاج المصادر بیهقی). استهزاء. (زوزنی). هزء. 
(زوزنی). 
خندع. [خ د] (ع () نوعی از ملخ. جنذب. 
||جندبهای ریزه. نوعی از ملخ‌های ريزه. 
ام_نتهی الارب) (از تاج العسروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خندع. [خ د] (ع ص) کمینه. فرومایه. (از 
مستتهی الارب) (از تصاج العسروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 


خندف. [خ د] (إخ) لقب للى بسنت 
حلوان‌بن عمران زوجذ الياس. (آنندراج). 
طایفه‌ای از مضر عدنانیه به او منسوبند و انها 
از اولادالیاس‌بن مضر بودند. (از اعلام زرکلی 
جزء ۳ ص ۸۲۳). این زن یکی از جدات 
رسول (ص) است. (یادداشت بخط مولف). 
خندفة. [خ دف] (ع مص) پای از هم دور 
نهادن در رفتار و برگردانیدن قدمها بر یکدیگر 
از تبختر. (از منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسآن‌الصرب). خرامیدن. (از اناب 
سمعانی). منه: خندف الرجل خندفة. (منتهی 
الارب). 
خندفی. (خ دذفیی ] (ع ص نسسبی) 
منوب به خندف است که بمعنی خرامیدن 
باشد. (از انساب سمعانی). 
خندق. [خ د] معرب لا کنده. گوی که 
گرداگردشهری یا لشکرگاهی کنند منع سیل یا 
عدو را: (یادداشت ت بخط مولف). جوی وگوی 
که بر گرد حصار و قلعه و لشکرگاه کنند تا منم 


آمدن دشمن گردد. (ناظم الاطباء). هند ک. 


(زمخشری). شه‌بارو. (فرهنگ نعمةائه): و از 
گردوی [شهر بوشنگ] خندق است. (حدود 
العالم). و از گرد وی [قصبة قاين ] خندق 
است. (حدود العالم). و آن را حصاری و 
باره‌ای و خندقی است محکم. (حدود العالم), 
شهر آمل را [بطیرستان ] شهرستانی است با 
خندق بی‌باره و از گرد وی ربض است. 
(حدود العالم), زرنگ, شهری با حصار است 
وراش است. (حدود العالم). 
چون پدید آمد بخندق برق تيغ ذوالفقار 
گشت روی عمرو عنتر لاله‌زار ای ناصبی. 
تاش نرق 


من او خندق | 


ز پیم ذوالفقار شیرخوارش 
بخندق شب زین جمر مرجان 






ناصرخرو. 
خو بی‌ربض و خندق و سلاح 

بد شکندر است بارا بمکمی: -. ری 

پیرامن لشکرگاهها خندقها ساختند. 

(فارستاعة ابن لیلخی). واهیچ نماندسنت جز 

این دیوار و خندق. (فارسنامة ابن ایا 

بر دلدل دل چنان زن آواز 


کز خندق غم برون جهانی. خاقانی. 
این جهان را ز رأی او حصی است 

کآن‌جهان حد خندقش دانند.. ‏ خاقانی, 
اين جهان قلزم سخاش گرفت 

خندق آن جهان کرانة اوست. خاقانی. 


پیرامون آن خندقی عمق بود که آندیشه در 
مجاری آن پپایان نمیرسید. (ترجمة تاريخ 
یمینی).فرمود تا سیاه را با کیرک استوار 
پندند و از بام جوسق بقعر خندق دراندازند. 
( گلستان سعدی). اسیر فرنگ شدم و در خندق 
طرایلس با جهودانم کار گل بداشتند. 


( گلستان سعدی). 
= خندق بلا؛ کنایه از شکم. (یادداشت بخط 
مزلف). 
- روز خندق؛ یوم خندق. غزوة: خندق. 
رجوع به غزوة خندق شود: 
روز صفین و بخندق بسوی ثغر جحیم 
عاصی و طاغی را تیغ علی بود مشیر, 
اترو 
-غزوۀ خندق. رجوع به غزوه خدق شود. 
خندق. اخ د ((خ) دهی است از دهتان 
چهاراریماق بخش قره‌اغاج شهرستان 
مراغه, پا ۱۱۰ تن سکنه. اب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و نخود و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی جاجیم‌بافی و راه 
مالرو است. (از فرهتگ جفرافیایی ایران 
ج( 
خندق زدن. [خ در د] (نص مرکب) 
خندق كندن. (ناظم الاطباء). 
خندق شاپور. [خ د)1 اخ) خندقی در 
بیابان کوفه است که پادشاه ایسران [شاپور ] 
آن را میان خا ک‌عرب و عجم کنده روی این 
خندق مناظر و قصور عالیه ساخته و 
پرداخته‌اند. (از معجم البلدان یاقوت). 
خند‌قلو. [خ د] ((خ) دهی است از دهتان 
کسبایر بخش حومهٌ شهرستان بجنورد. با 
۶ تن سکنه. اب آن از چشمه و محصول 
آن غلات و بنشن. شغل امالی زراعت و 
مسالداری و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خندقلو. اخ د] ((خ) دهی است جزء بخش 
ماه‌نشان شهرستان زنجان. با ۳۱۰ تن سکنه. 
آب آ ن از قنات و زه رودضانه است. و 
محصول آن غلات و بنشن و سیب - زمینی 
است. شغل اهالی ززاعت وگلیم و جاجیم 
بافی و راه مالرو است. (از فرهتگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
خندقی. [خ 3] (ص نسبی) منسوب اننت 
به خنذق که جایگاهی است در جرجان. (از 
انساب سمعاتی). 
خند‌قیه. [خ د قی ی ] (إِخ) نام سال پنجم 
نزول حضرت تبی بمدینه و در این سال سورۀ 
حجرات و حج نازل شد. این سنه سال پنجم 
هجرت رسول (ص)امنت که مطایق با سال 
هیجدهم بعشت می‌باشد. (بادداشت بخط 
مۇلف). 
خندکار. [خ] (( مرکب) مخفف خداوندگار 
و مجازاء ببمعنی سلطان و شاهنشاه است. 
(آنندراج). ||استاد. معلم. در این صورت 
مخفف خواندگار است. (آنندراج), 


١‏ -در متهی الارب آمده است که الیاس راسه 
پر بود بنامهای «عمر» و تعامر» و «عمیر». 


۴ خندگی. 


خن ه. 





خندگی. 2 75 (حامص)رضحی. 
حالت خنده. (ناظم الاطباء). 

خندلس. [خ د ل] (ع ص !)ناق 
بیارگوشت ت فروهشته. (منتهى الارب) (از 
تاج الیروس) (از لسان المرب). رجوع به 
خندلیس شود. 

خندلة. [خ د ل] (ع (مص) پری. آ کندگی 
جسم. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). 

خند لیس. ٠1خ‏ د[ (ع ص. ا) شٌ 
سست‌گوشت. خندلس. (سنتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسانالسرب) (از اقرب 
الموارد) (نشوءاللغة). 

خند مه ۰ 1 دم] (اخ خ) کوهی است بمکه. 
(منتهی الارب). ۱ 

- یوم‌الخندمة؛ یوم‌الفتح. (از مجمع الامتال 
میدانی). رجوع به یوم‌الفتح شود. 


شتر ماده فربه 


خندنا کک. [خ] (ص مرکب) شاد. خرم. 


بشاش. خنده کننده.(ناظم الاطباء): 

تراسخن نه بدان داده‌اند تا تو زبان 

درافکنی بخرافات خندنا ک حجی. 
ناصرخسرو. 

پس چون معرب کردند سخت نیکو آید 

ضحا ک؛ینی. خندنا ک.(مجمل التواریخ 


والقصص). 
خندندگی. [خ 2د 7(حاعص) عمل 
خندیدن. ضحک. (یادداشت e‏ 


م4 


خندنده. 2 دد /د] (نف) آنکه خنده کند 
خنده کنده. ضاحک. (یادداشت بخط ۇل 
هم رهار؛ ببیهوده‌خندنده. هأها؛ مرد 
نیک خندنده. (منتهی الارپ). 
خند و قند. [خ دت ] ([ مرکب. از اتباع) 
ترت مرت. زیر و زبر. تاخت و تاراج. 
پرا کنده. پریشان. ||بزیان آمده. نقصان‌رسیده. 
(برهان قاطع) (از ناظم الاطباء): 

از صرصر فنا همه گشتند تار و مار 

وز تندباد قهر اجل جمله خند و تند. 

شمس فخری. 

خندور. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
ساری سوپاسار بخش پل‌دشت شهرستان 
ما کوبا ۴۹۶ تن سکنه. آب آن از زنگیارچای 
و محصول آن غلات و پنبه و توتون و کنجد و 
حبوبات, شفل اهالی زراعت و گله‌داری و از 
صنایع دستی جاجیم‌باقی و راه شوسه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

خند وف. [خ] (ع ص) ناوناوان. خراسنده 
بكبر و نشاط. (مسنتهی الارب) (از تاج 
لمروس) (از لسان العرب) (از اقرب المواردا. 
خند ه۵. آخ د (اعسص) حالتی که در 
انسان بواسطة شعف و خوشحالی و بشاشت 
پیدا میشود و در آن حالت لبها و دهان 
بحرکت می‌آیند وغالباً اين حالت با آواز 





مخصوصی همراه است. ضحک. مخحکد. 
(ناظم الاطباء). از «خند» + «۰» (پسوند 
اسم از فعل) پهلوی ختدک! 
«اسفا ۱: ص ۱۷۲» ختنی. ا «بیلی. 
روزگار نوج۴ شمارءٌ ۲ ص ۵۲» «ص شانزده 


پدیداورندۀ 


مقدمه». شهمیرزادی حه"( ک. ۲ ص ۱۷۷) 
گیلکی خنداآ: حالی که در انسان از نشاط و 
سرور پدا شود و در ان حالت لها و گاه دهان 
گشاده‌گردد و غاباً اين حالت با آوازی 
مخصوص همراه است. ضحک. ضد گرید. 
رک: خندیدن. (حاشیة برهان قاطع معین). 
مقابل گریه. (آنندر اج). انفعال نفس حا کی از 
شادمانی با بروز انار أن بر روی» در دیدن 
عجائب. (یادداشت بخط مولف): 


از مهر او ندارم بی‌خنده کام ولید.. رودکی. 
ببازی و خنده گرفت و نشست 

شغ گاو دنبال گرگی بدست.. فردوسی. 
ز اتش برون امد ازادمرد 

لبان پر ز خنده به رخ همچو ورد. فردوسی. 


سراینده باش و فزاینده باش 
شب و روز با رامش و خنده باش. فردوسی. 
رویت ز در خنده و سبلت ز در تيز 


گردن‌ز در سیلی و پهلو ز در ات. لبیبی. 


لب بخت پروز را خنده‌ای. عنصری. 
پلکه پخرند کشته را ز کشنده 
گه‌پدرشتی و گه بخواهش و خنده. 
منوچهری. 

نباید شد از خندۀ شه دلیر 
نه خنده‌ست دندان نمودن ز شیر. اسدی. 
شد از تابش تیفها تیره شب 
چو زنگی که بگشاید از خنده لب 

اسدی ( گر شاسب‌نامد). 


که‌چون بمالم بر خنده خنده افزاید. 
؟(از نسخه اسدی نخجوانی). 
ل تو تا در خنده آید. خاقانی. 


درسرشک خنده جان انشاندمی. 
گر آنستی که این خر زنده بودی 
پس از این کار خر را خنده بودی. 

عطار (اسرارنامه), 
ذوق خنده دیده‌ای ای خیره چند 


خاقانی. 


ذوق گریه بین که هت آن کان قند 
خنده‌ها در گریه پنهان و کتیم 

گنج در ویرانه‌ها جو ای حکیم. 
گرکه زند خنده بر او مرد و زن 

او هم از آن خنده شود خنده‌زن. 


امیرخسرو دهلوی. 


مولوی. 


- امثال: 

خندۀ مردم از شادی باشد و خندة بوزینه از 
غم. (از مرف مختصر امثال هند) ۵ 

بشت افتادن؛ از کثرت خنده 
اعتدال از دست رفتن و بر ژنین افتادن. 


از خنده به ړ 


(یادداشت بخط مؤلف). از خنده به قفا افتادن؛ 
- از خنده به قفا افتادن؛ از خنده به پشت 
اقادن: 

که‌از خنده افتد چو گل پر قفا. 
- از خنده روده‌بر شدن؛ از خنده بیحال شدن. 
از خنده به قفا افتادن. از کترت خنده بحال 
مرگ افتادن. 


س پخنده اقتادن؛ خندیدن. 


سعدی. 


بخنده درآمدن؛ خندیدن؛ 


اگربخنده درآیی چه جای مرهم ریش 
که‌ممکتست که در جسم مرده جان اری. 
سعدی. 
چو تلخ‌عیشی من بشنوی بخنده درآی 
که‌گر بخنده درآیی جهان شکر گیزد: 
. سعدی : 


< بهوده‌خنده؛ خندء پیمورد. خنده تابجای.. : 

- ترخنده؛ خوشخنده. 

پرخنده؛ بسیار خنده* 

شود جهان لب پرخنده | گرمردم 

کنند دست یکی در گره گشایی‌هم. صائب. 

خلده زدن؛ خندیدن. خندة استهزاء و 

مس‌خره کردن: خردمندان... سری 

می‌جنبانیدندی و خنده زدندی که وی 

گزاف‌گوی است. (تاریخ بیهقی). 

- خنده شیرین! خند؛ خوش؛ 

چو تو در خندۀ شیرین دو چاه از ماه بنمایی 

مرا در گریة تلخم دو دریا بر زمین خیزد.: 
خاقانی. 

خنده قباسوختگی؛ در اصطلاح مردم 

شیراز خندة لب و گریه دل را گویند آن که لش 

بظاهر می‌خندد ولی در باطن دلش گرید و 

اندرهگین باشد. رجوع به خند؛ قباسوختگی 

شود. 

- در خنده افتادن؛ بخنده درآمدن؛ 

قیمت گل برود چون تو به گلزار آبی 

و آب شیرین چو تو در خنده و گفتار آیی. 
سعددی 

-در خنده شدن؛ خندیدن. خنده کردن. (ناظى 

الاطباء). 


1  xand-ak. 
3 - ۰ 


0 
xan.‏ - 2 
۰ - 4 
۵-در آن_دراج ذیل «حعنده» آمده است: 
دلگث‌ای» جان پسرور, موزون» شکرین» 
شکرآگین. شکرآمیز. نمک‌ریزه نمکین» مست» 
متانه, مسرشار» بی‌اختبار: زیرلی. آهسته. 
دزدیده» پتهان. ظاهر» دندان‌نماء بیوقت بیج 
جان بر لب خون‌آلود. شک تر: خام از 
صفات «خنده» ر صبح و موج از تشبیهات 
اوست: 
ز جوش باده درد ته نشین بالانشین گردد 
ز موج خنده ترسم نحط برون آید از آن لبها. 
ناصرعلی (از آنندراج). 


خندة آفتاب. 


خنده زدن. ‏ ۹۹۸۵ 





ب دیرخنده؛ زد بهوده‌خده. نه زودخده 

زعفران خنده. (آنندراج). 

- زهرخنده؛ خنده از روی کین. 
خنده؛ شیر ین خنده؛ 

شکر خنده‌ای را محر تیز کرد. 

- ||کنایه از زیباروی و خوش‌دهان: 

چون گرانی به پیش شمع اید 

خیزش اندر میان جمع بکش 

ور شکر خنده‌ای است شیرینلب 


آستینش بگیر و شمع بکش. 


نظامی. 


سعدی ( گلستان). 
شکرخنده‌ای انگبین می‌فروخت 
که‌دلها ز شیرینیش می‌بسوخت. سعدی. 
گربشکرخنده استین نفشانی 
هر مگی طوطی شوندشکرخا. ‏ سمدی. 
=لخنده؛ تېم 
سرمت درآمد از درم دوست 
لخنده‌زنان چو غنچه در پوست. سعدی. 


خنده آفتاب. (خ د /دٍ ي] (تسسرکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از طلوع خورشید؛ 
خند؛ آفتاب صبح آرای, 

حسین ثنائی (از آتندراج). 
خنده آمدن. [خ د / د م 5](مص مرکب) 
خندیدن. بخنده درآمدن. خنده کردن: 


وگرت خنده نیاید یکی کنند ببار. 

ابوالعباس عباسی. 
ز خر برگیرم و بر خود نهم بار 
خران را خنده می‌اید بدین کار. نظامی. 
از قیاسش خنده امد خلق را 
کو چو خود پنداشت صاحب‌دلق را 

1 مولوی. 
بر تلخ‌عیشی من | گر خنده ایدت 
شاید که خندۂ شکرامیز می‌کنی. سعدی. 


خنده‌آور. [خ د / د و] (نف مرکب) 
خندهآورنده. مضحک. مسرت‌انگیز. (ناظم 
الاطباء). 

خنده آوری. [خ د و](جامص مرکب) 
عمل خنده آوردن. (یادداشت ت بخط مولف). 

خنده افتادن. [خ:/أد)مسص 
مرکب) بخنده درآمدن. خندیدن !. (یادداشت 
بخط مولف). 

e‏ خ5 /دا](نف مرکب) 
مضحی. آن که موجب خده شود 
گفت لاغ خنده‌انگیز آن دغا 
کهفاد از خنده ان ترک از قفا مولوی. 

خنده برق. (خ د / د ي ب ] (تسسرکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از جستن بسرق. 
(آنندراج): 
گریه‌هادر پرده دارد عیشهای بیگمان 
خند؛ بی‌اختیار برق باران آورد. 

صائب (از آنندراج), 
خندةه جام. > [خ د / دي ] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) موج جام شراب. (غياث اللفات). 
پرتو شراب. (ناظم الاطباء) (برهان قاطع). 
خنده حفت کردن. [خ د / د جک ذ] 
(مص مرکب) با کس دیگر هم‌خنده شدن: 
با غیر خنده جفت مکن سرخوشم مباد 
ساغر بطاق ابروی شوخ دگر کشم. _ 
ظهوری (از انندراج). 
خنده‌خریش. [خ 3 / د خ] ( مسرکب) 
کی که بر او خنده زند و ريش خند کند و 
بمعنی فاعل و مقعول تمسخر هر دو آمده و آن 
را خنده‌ریش نیز گویند و ریش خند بهمین 
معنی است. (از انجمن آرای ناصری) (از 
آنندراج). مضحکه. مس‌خره. مايه سخریه. 
آلت استهزاء. (یادداشت بخط مؤلف): 
ای کرده مرا خنده‌خریش همه کس 


ماراز توبس جاناماراز توبس. فرخی. 
شهنشهی.که زند پاسبان درگه او 
ز قدر همت بر تیر چرخ خنده‌خریش 

شمس فخری (از جهانگیری):۲ 


خندة خنحر. (خ د /دٍي خ ج] (ترکیب 
اض‌افی, | مرکب) کنایه از خونریزی. (از 
آنندراج): 
خنده خنجر زمانة کشت 
در دهان ظفر نمی‌گنجد. 

حسین ثنائی (از آنندراج). 
خندة خنجر ز فتح يقیاست. 

انوری (از آتدر ماج 

خنده خوش. 2 7 دٍ ي خوش / 
خش ] (ترکیب وصفی, [مرکب) خند؛ شیرین. 
خندة شكرين: 
خنده خوش زأن نزدی شکرش 
تا نبرد آب صدف گوهرش. نظامی. 
DE‏ [خ د /د](نف مس رکب) 
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زنده: موجب خنده شونده. 





خنده‌داز. [غ5/ داف مسرکب) 


خنده‌دارنده. مضحک. مضحکه. خنده‌آور. 
(یادداشت بخط مولف)؛ خنده‌دار ایتجاست 
که‌او خود زد شتی کرد و توقع نیکی دارد. 

= خنده‌دار بودن؛ مضحک بودن. موجب 
خنده بودن. 
خندهداری. [خ د /د] (ص مسرکب) 
تفه رن مضحک. خنده‌دار. خنده‌اور. 
(یادداشت به خط مولف) 
خنده داشتن. (خد/دت]اسص 
مرکب) مضحک بودن. موجب خنده بودن. 
خندۀ دندان‌نمای. اخ د/دي‌دن ان 
/ن] (نف مرکب) خندة بلندی که موجب باز 
شدن لبها و نمایش دندانها شود. قهتهه: 

تا نزنی خندة دندان‌نمای 

لب بگه خنده بدندان بخای. نظامی. 
خند هد رو. [خ د /د] (ص مرکب) رجوع به 


خنده‌روی شود. 
خندهروی. (خ د / د] (ص مرکب) مقابل 
ترش‌روی. بشاش. خوش‌خاق. مقابل اخمو. 


(یادداشت بخط مولف)* 
جوج است ای ساقی خنده‌روی 
سر گریه دارم ایاغ تو کوی. 
طفرا (از آنندراج). 


با گریه خنده‌رویم و با ناله گرم‌خون 
باز از شراب غنچه دماغم رسیده است. 
کلیم (از آنندراج). 

در خمستانی که عشرت را نیابی خنده‌روی 
من بصد جوش تبسم گريذ ماتم کنم. 

طالب آملی از آتندراج). 
خنده رو یی. [خ د /3] (حامص مرکب) 
حالت خنده‌روی. عمل خنده‌روی. بشاشت 


(يادداشت بخط سولف). طلق. (منهی 

الارب)؛ 

شکایتهای عالم چند گویی 

پوش این گریه را در خنده‌رویی. نظامی. 

ز خنده‌رویی گردون قريب رحم مخور 

که‌رخنه‌های قفس رخن رهایی نیست. 
صائب. 


خندهریش. [خ د /د](ص مس رکب) 
ریشخند و او کسی باشد که مردم بعتوان 
تمسخر و ظرافت بر او خندند. (برهان قاطع). 
رجوع به خنده‌خریش شود. 
- خنده‌ریش کردن؛ تمسخر کردن. استهزاء 
نمودن. ريثخند کردن. (ناظم الاطباء). 

خندة زمین. (خ د ي ر ](ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از دسیدن سبزه و ریاحین. 


(غیاث اللغات). 
خنده زدن. [خ د /د زد] (مص مرکب) 
خندیدن: 


خندۀ خوش زان نزدی شکرش 


سر که شود کاسته چون موی تو 
خنده زند چون نگرد روی تو. نظامی. 


۱ -«خحده افادن» گاه باكلمة بره‌آید چون 
«خنده افتاد بر کسي» و گاه بدون حرف اضافی 
می‌اید چون «خنده افتاد کسی ره 

۲ -در برهان قاطع آمده است: خنده‌ای که بر 
کسی از روی هزل و استهزاء و ظرافت کنند و 
بعضی شخصی راگریند که مردم از روی 
تمخر و استهزاء و ظرافت و ریشخند براو 
خندند و بعضی دیگر شخصی را گفته‌اند که از 
روی استهزاء و نسخر بر دیگری خنده زند 
اول بمعنی مفعول است و دویم فاعل و به هر دو 
معنی شاهد آورده‌اند و بمعنی فاعل در فرهنگ 
جهانگیری و بمعنی مفعول در مجمم الفرس 
سروری آمده است. در فرهنگ ناظم الاطباء 
یکی رات مخرکند, و دیگری 


تمخرکرده‌شده آمده است. 


۶ خنده‌زن. 


خنده گل. 





هر زمان چون پاله چند زنی ‏ 
خنده در روی لعبت ساده. 
کسی که بوسه گرفتش بوقت خنده زدن 
ببر گرفتن مهر گلابدان ماند. 
کارم به سینه تخم وفای تو کشتن است 
چون عقل خنده می‌زند از کار و کشت ما. 
امیر شاهی (از آنندراج). 
|| دمیدن. طلوع. ( (یادداشت بخط مولف)* 
جوپیس صح روشن شد که حال مهر گردون چیست 


برامد خنده خوش بر غرور کامکاران زد. 


حافظ. 
خنده‌زن. [خ 5 /د ز](نف مرکب) 
خده کن.خنده کننده.(یادداشت بخط مۇلف): 


حلق و لب قئینه بین سرفه کنان و خنده‌زن 
خنده بهار عیش دان سرفه نوای صبحدم. 
خاقانی. 
هر که سخن نشنود از عیب پوش 
خود شود اندر حق خود عیب‌کوش 
گر که زند خنده بر او مرد و زن 
او هم از ان خنده شود خنده‌زن. 
ابیرخرو دهلوی. 
||مسخره کننده. (یادداشت بخط مولف). 
خندهزنان. [خ 5 /دِر](نف مرکب. ق 
مرکب) در حال خندیدن. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 
جام ز عشق لبش خنده‌زنان شد چو گل 
وز لب خندان او بلبله بگریست زار. خاقانی. 
خنده‌زنان چو زنگیان ابر ز روی اغبری. 


خاقانی. 
خنده‌زنان از کمرش لعل تاب. نظامی. 
تو خنده‌زنان چو شمع و خلقی 
پروانه‌صفت در احتراقت. سعدی. 


گفتم آه از دل دیوانة حافظ بی تو 
زیر لب خنده‌زنان گفت که دیوانهٌ کیست. 


|امسخره کنان. تسخرکنان. 

خندۀ زهرآلود. (خ د / د ي ز] (ترکیب 

وصفی, |مرکب) کنایه از خنده‌ای که از روی 

قهر باشد و آن را خند؛ خون‌آلود نیز گویند. 

(انجمن آرای ناصری)؛ 

برغم حاسد و بدخواه پیش دشمن و دوست 

چو صبح خنده زنم خنده‌های زهرآلود. 
جمال عبدالرزاق. 

خندة زیرلب. (خ د / د ي [] (تسرکیب 

وصفی, | مرکب) خندة ارام: خنده‌ای که علت 

و موجب نقانی او حاصل شود ولی اثر 

ظاهری ان اشکار نشود. 

خنده شب. [خ د / دي ش ] (تسرکیب 

اضافی, [مرکب) کنایه از روشنایی سحر 

است. (انجمن ارای ناصری). 

خندة شکرین. (خ د / د ي ش کَ] 

اترکیب وصفی, | مرکب) خندة شیرین. خند؟ 


سعدی. 








حافظ. ۰٠ن‏ 
خنده قباسوختگی. [خ د / د ي وت / 


خوش. 

خندة سمسیر. [خ د / د ي ش] (ترکیب 
اضافی. | مرکب) کتایه از خون ریختن. خنده 
تغ. (انندراج). ۲ 

خنده سمع. [خ د / د ي ش] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) افروختن شمع. (آتندراج). 


خنده سیر. [خ د / د ي] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) کنایه از بروز غضب باشد نه از ظهور 
مزاح و هزل. (انجمن آرای ناصری): 
خندة شیر و مستی پیل است. 

حکیم سناتی (از انجمن آرای ناصری), 
خنده شیسه. (خ د / د ي ش / ش] 
(ترکیب اضافی. | مرکب) خند؛ می. خلدة 
جام. خند؛ مينا. خند؛ صراحسی. (صجموعة 
مترادفات). 
خنده صبح. (خ د / د ي ط ] (ترکیب 
اضحافی. [ مرکب) كناية از طلوع صبح. 


۰ (آنتدرا اج). کنایه از طلوع آفتاب. (انجمن 


آرای ناصری): 
خندۀ شب گشت صبح خند: صح آفتاب. 
خاقانی (از انجمن آرای ناصری). 
مدت شادی و غم نیست برابر بجهان 
گرية شمع است شبی, خنده صبح است دمی. 
غنی (از انتدراج). 
زین نمک کز شورش عالم بزخم ما رسید 
خند؛ صح قیامت مرهم کافوز ماست. 
صائب (از اتدراج). 
خندۂ صراحی. اخ د / دٍ ي ص] 
(ترکیب اضافی, إمركب) خند؛ مینا. خندة 
شيشه. خند؛ جام. (مجموعة مترادفات). 
خنده‌طراز. [خ د /د ط] (ص مرکب) 
خنده‌ماند. (انندرا اج( 


رار لب گلهای باغ 


یدل عاشق ز داغ. 
درویش والۀ هروی (از انندراج). 


تِ] (ترکیب اضافی, | مرکب) خندة ظاهری 
که‌در دل ناشادکامی است. رجوع به ذیل کلمةٌ 
خنده شود. 
خنده کردن. [خ د ډک د] (مسسسص 
مرکب) خندیدن. بخنده درامدن: تمانع بد؛ 


خنده کرد بکسی. (منتهی الارب). ضحک؟ 


یکی خنده کردی از آن ماجرا 
یکی گریه بر صر آن پارسا. 

سعدی (بوستان). 
کدنا گه‌نظر در یکی بنده کرد 
پریچهره در زير لب خنده کرد. 

سعدی (بوستان). 
شمع ارچه بگریه جانگدازی می‌کرد. 
گریه‌زده خنده مجازی می‌کرد. 

سعدی (رباعیات). 


خنده کنان. [خ د / دک ] (ق مسرکب) 





درحال خنده. خنده‌زنان. (یادداشت بخط 
مولف). 

خند ه کننده. [خ د / دک ند /د] (تف 
مرکب) ضاحک. 


خنده گاه. [خ د /د] ((مرکب) کنایه از لب 
و دهان معشوق. (آتدراج): 
که‌مهر از خنده گاه‌شيشه بردار 
زابر خشک لعل تر فروبار. 
حکیم زلالی (از آنندراج). 
فکرت او خنده گاه‌دوست را ماند بدانک 
چون خلیل از نار گلبرگ رطیش یافتم. 
خاقانی. 
خنده گرفتن. [خ د / دگ ر تَ] (مص 
مرکب) بخنده افتادن. بخنده درشدن: 
یکی جهود و ملمان نزاع می‌کردند 
چنانکه خنده گرفت از نزاع ایشائم. 
سعدی ( گلستان), 
ملک را خنده گرفت و بعفو از سر جرم او 
برخاست. ( گلستان سعدی)۱ 
خنده گر یستن. [خ د / د گ ت] (مص 
مرکب) کنایه از گریژ ضادی کردن و طرب 
نمودن است. (انجمن آرای ناصری): 
خنده گریند عارفان از تو 
گریه خندند واقفان از تو. 
حکیم سنائی (از انجمن آرای ناصری). 
- گریه خندیدن؛ کنایه از خنده‌ای است که از 
روی حسرت و ضجرت آید. (انجمن آرای 
ناصری). 
خندهگل. (خ د / د ي گ] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) شگفتن گل. باز شدن گل. (از 
آنندراج)". 


۱-در آنندراج ذیل کلمة «خنده گرفتن» 
مصادر مرکب زیر آمده‌اند: نخنده ریختنا: 
«خنده نراو بدن», «خنده چکیدن از جیزی»» 
«خنده فرو خوردن»» «خنده دزدیلان)؛ نله دز نز 
گلو شکستن», اخنده در لب دوختن»؛ اخندهت 
برآمدن» «خنده آمدن بر چیزی» ولی غالب این 
ترکیبات مصطلح فارسی‌زبانان هندی است. ‏ 
۲ - در آنندراج ذیل «خند؛ گل» ترکیبات زیر 
آمده است؛ 
خند؛ موج؛ تلاطم موج. بهم برخوردن مرج 
دة موجم درد ین دریا کجاتر می‌کند 
من که دریا راو جود شبتمی نگذاشتم 
محمدقلی سلیم 38 آندراج). 
خند؛ چا ک گشادگی بین دو چیز؛ پارگی بین دو 
جز ۳۹ 
خنده چا ک بعد ازین بر لب آستین زنم 
من که به اشک آتشین جیب و کنار سوختم. 
طالب آملی (از آنندراج), 
ند دا دهانة زخحمه 
میرزا بیدل (از انندراج). 
ےه 


خنده گه. 


۹٩۹۸۷ خندیقون.‎ 





خنده گه. زخ د /دگ:)(!مسترکب): 


خنده گاه.جای خنده. لب و دهان؛ 

صبح چون خنده گه دوست شده‌ست آتش سر 
آتش سرد بعنبر مگر آمیخته‌اند. خاقانی. 
خندة می. ۰ خد / ديم /م](تركب 
اضاقی. مرکب) کنایه از پرتو شراب است. 


(برهان قاطع). ' 

عکس روی تو چو در آینة جام افتاد 

عارف از خنده می در طمع خام افتاد. 

حافظ. 

خنده‌مین. (خ د /:] (ص مس رکب) 
خنده‌دار. مضحک. (یادداشت بخط مولف)* 
گفت لاغی خنده‌مین‌تر از دو بار 

کرداو آن ترک را کلی شکار, مولوی. 
خنده‌مین تر از تو هیچ افسانه يست 

بر لب گور خراب خود بایست. مولوی. 


خندة میفاء [خ د / د ي ] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) خندۀ می. خند؛ شراب. رجوع به 
خنده می شود. 
خنده‌نا کت. [خ 5 / د ](ص مرکب) متسم. 
شاد. ضاحک. خرم. (یادداشت بخط مؤلف): 
دایم تازه‌روی و خنده‌نا ک‌باش. (قابوسنامه). 
بشکر و تحیت.زبان برگشاد 
هزاران‌هزار آفرین کرد یاد. 
پین از سجده.شد تازه و خنده‌نا ک 
چنین گفت کای مردم مصر پا ک. 
(یوسف و زلیخا). 
تراضخن نه بدان داده‌اند تا تو زبان 
درافکنی بخرافات خندهنا ک حجی. 
نار نیو 
خداوند حمی یوم غبی را بحکایتهای 
خنده‌نا ک و بازیهای عجب و الصان 
طرب‌فزای دل‌خوش کنند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). خشم که حرارت را بفروزاند 
آن را نخنت بشنوانیدن سخنهای خوب و 
غذاها و حکایتهای خنده‌نا ک و بازیهای 
عجب و حاضر کردن دوستان و کانی که با 
ايشان انس کسند علاج کستند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
من چو لب لاله شده خنده‌نا ک 
جامه بصادجای بو کل کرد چاک, اظامی: 


نمودند کین زعفران‌گونه چا ک 
کندمرد را بی سبب خنده‌نا ک. نظامی. 
مخور زعفران تانگردی هلاک. ظامی. 
خنده‌نا ک؛ضاحک. (عرض‌نامة باباافضل 
کاشی). 
خنده نا کی. (خ د /د] (حامص سرکب) 


بدش با گنج دادن خنده‌نا کی 
چو خا کش‌گنج و او چون گنج خا کی. 
نظامی. 


خندۀ نوشین. [خ د / د ي] اس رکیب 
وصفی, [مرکب) خندۀ شیرین. خندۀ شکرین. 
خند یدگیی. (خ دی د / د] (حامص) عمل 
خندیدن. (یادداشت بخط مولف). 
خند بدن. [خ دی د] (مص) خنده کردن. 
ضحک. تبهلل. ابتسام. (یادداشت بخط 
مولف). استضحا ک.(تاج المصادر بیهقی): 
بخندید و گفت ای یل اسفندیار. فردوسی 
بخندید خسرو ز گفتار زن 

بدوگفت کای شوخ لشکرشکن. ‏ فردوسی. 
بتو دادم آن شهر و آن روستا 

تو بفرست | کنون یکی پارسا 
نهادند خوان و بخندید شاه 
که‌ناهار بودی همانا براه. 

وگرم بکشی بر کشتن تو خندم 

من بچرخشت تن خویش نبیوندم: 

سیر متوچهری. 

تو زشادی چند خندی نستی | گه‌از آنک 


فردوسی. 


او همی بر تو بخندد روز و شب در زیرلب. 


تاش هجو 

هیچ دانی غرض از اینها چیست 

هر که خندید بيش, بیش گریست. سنائی. 

مرد از پس سی سال گذر کرد بر ابخاز 

برداشت همان موی و بخندید بران چند. 
خاقانی. 

در ماه نو از چه رو می‌خندی 

کان‌روی به افتاب برخندد. خاقانی. 

منم آن صبح نختین که چو بگشایم لب 

خوش فروخندم و خندان شدنم نگذارند. 
خاقانی. 


چو در روی بیگانه خندید زن 
دگر مرد گولاف مردی مزن. 





بخندد بر او نامدار انجمن. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که بر میزبان 
بخیره چرا خندی ای مرزبان. فردوسی. 


بر لعل و شکرخند که نرخ شکر و لمل 
کردی‌بدو لعل شکراً گدشکسته. سوزنی. 
کي کو داند و کارش نبندد 
بر او بگری که او بر خویش خندد. عطار. 
|اظاهر شدن برق. زدن برق. جستن برق. 
(یادداشت بخط مولف): 
درخش ار نخندد بگاه بهار 
همانا نگرید چنین ابر زار. 

ابوشکور بلخی. 
||شگفتن و بازشدن گیاء و گل و برگ: 
گل بخندید و باغ شد پدرام. 
از بس گل مجهول که در باغ بخندید 


فرخی. 


نزدیک همه کس گل معروف شد آخال. 
فرخی. 

بخندد همی بر کرانهای راه 

بفصل زمستان گل کامکار. فرخی. 

بسیار گل آورده بودند و آنچه از باغ من 

بونصر گل صدبرگ بخندید شبگیر آن را 

بخدمت سلطان فرستادم. (تاریخ بیهقی). اگر 


روزی چند گرم شود و درخت بخندد و 


شکوفه و برگ بیرون کند و نا گاه‌باد سرد شود 
همه را سرما پبرد. (فلاحت‌نامه), 

ز سوز عشق بهتر در جهان چیست 

که‌بی او گل نخدید ابر نگریست. نظامی. 
صبر بلبل شنیده‌ای هرگز 

چون بخندد شکوفة سحری. سعدی. 
شک نیت که بوستان بخندد. نعدی: 


-بریش کی خندیدن؛ افسوس کردن کسی. 
او را بچیزی نشمردن. (یادداشت بخط مولف). 
- خندیدن زمین؛ دمیدن سبزه و ریاحین* 
نخندد زمین تا نگرید هوا 
هوا را نخواهم کف پادشا. فردوسی. 
- خندیدن صبح؛ دمیدن صبح. دمیدن سپیده. 
طالع شدن. 
¬ خندیدن غنچه؛ بازشدن غنچه. شکفتن 
غنچه. 
<- نخودی خندیدن؛ لب و دهان را در وقت 
خنده چون لب نخود گشودن که حکایت از 
زیبایی خنده است. 
خند یدنی. (خ دی 5] اص لیاقت) لابق 
خندیدن. سزآوار خندیدن. مضحک:ء 
خنذف ید ۵. اخ دی د /د ] (ن‌مف) خنده کرده. 
خنده‌تموده. 
خند یقون. [خ] (!) شراب ممزوج با ادوية 
عطری. (یادداشت بخط مولف). شرابی که از 
خمر و ادویه ترتیب دهند و از مخترعات 
حکمای فرس است و قوتش تا هفت سال 
باقی می‌ماند و در دوم گرم و در آخر 
خشک.... و بهترین نسخه‌هایی که در منهاج و 
غیره مذکور است این است: زنجیل ۵ مشقال. 
قرنفل... ۲ و نیم مشقال. زعفران. فلفل سياه 
مشک دارچینی... مصطکی هر یک» یک 


ج حندة سوفار؛ گشادگی سوفار؛ 
بسان خند؛ُ سوفار عیشم نیست جز نامی 
همان را باز پس گیرد زمین گر آسمان رنجد. 
کلیم (از آندراج). 

پیوسته حورد دل خون از بی‌غمی جانها 
از عند؛ سوفار است دلگیری پیکانها. 

صانب (از آنندراج). 
اج ذیل ترکیب «حند؛ مى آنده 
است: کنایه از ریختن شراب در جام و قلقل 
شیشه باشد و مرادف أن ترکیات: «خندة 
شراب «خندة صهبا»؛ «خحنده شیله» «خنده 
صراحی»» «خنده جام» و «خنده ساغر» است. 


۱ - در آنندرا 


۹۹۸۸ 


مقال و دانگی انیسون... از هز یک چهار 
متقال, حجرالارنی, لاجورد هر یک نیم 
مثقال, زعفران و مشک و لاجورد را درگلاب 
و آب شیرین و آب انار شیرین که از هر یک 
چهل و پنج مثقال پاشد حل کد و ادوية دیگر 
را کویده... در هزار و سیصد و پنجاه مثقال 
شراب سرخ صاف بجوشانند تا بنصف رسد 
پس صاف کرده با گلاب و آب میوه‌ها 
بیامیزند و نهصد و پنجاه مثقال عسل صاف را 
بر آتش نرمی گذارند شراب جوشانیده مذکور 
را با آبها چند جوش نرمی داده استعمال کنند 
و هرگاه تریاقیت عظیم مطلوب باشد قدری 
پادزهر بعد از سرد شدن ان دراو حل کنند. 
خنذاة. [خ] (ع () گفتار زشت. گفتار قبیح. 
(متتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌المرپ) (از اقرب الموارد). 
خنذاة. اخ ۳ 2 مص) متوجه شدن به 
قحشن گفتن. (متهی الارب) (از لسان‌العرب) 
(اقرب الموارد). 
خنذع. [خ ذ) (ع ص) کسمينه. فرومایه. 
(متتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسان‌العرب). 
خنذق. (خ ذ] (سعرب. !) معرب کنده 
فارسی. گودی که گردا گردحصار و قلعه و 
لشکرگاه کنند. (ناظم الاطباء). گودی که 
گرداگردبارو و حصار کند برای محافظت. 
(یادداشت بخط مولف), رجوع به خندق شود. 


خنذاة. 


غزوة خناق. رجوع به «احزاب» و «روز 
خندق» و ترکیبات «خندق» شود. 

خنذقة. (غ ذَ] (ع مص) خنذق کندن, 
(متهی الارب) (از تساج المروس) (از 
لسان‌العرب). 

خنذوة. (خ وَ)(عا) سر کوه مشرف. 
(مسنتهی الارب) (از تساج الصروس) (از 
لسان‌العررب). 

خنذ‌یان. [خ] (ع ص) بدزبان. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العر ب). 

خنف یف. (خ](ع ص) دراز. (متهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌الصرب) (از اقرب 
الموارد). ج. خناذی. ||فحل. ||خصی. از 
اضداد است. |اساعر خوشگوی مفلق. 
|ادلاور که کی بر وی دست نیابد. ||سخی. 
|| خطیب بلیغ. (منتهى الارب) (از تاج 
العرروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
||مهتر بردبار. ||دانندة ایام عرب و اشعار آنها. 
||بدزیان. ||() گردباد. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 

خفز. [خ ن ] (ع مص) متغیر گردیدن و بوی 
گسرفتن گوشت. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان العرب). منه: خنز اللحم 
خنوزا و خنزا, 





خنز. ۰ غب /ن](ع ص) گوشت ت بویگرفتة 
فاسدشده. (منتهی الارب) (از تاج المروس) 
(از لسان العرب), منه: لحم خنز. | جوز خنزه 
گوزدژن. (مهذب الاسماء). 

خفز. خن ]اع ص !)ج خسانز. (سنتهی 
الارب). رجوع به خانز شود. 

خنزاب. [خ ] (ع ص) دلیر بر فجور. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). 

خنزب.(خ ز /خ ز] (ع !) شیطانی که بر 
نمازگزار مستولی می‌گردد. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب). 

خنزجة. [خ ر ج)(ع مص) تکبر کردن. 
نسخوت کردن. (مستهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). یقال: خنز ج علینا. 
خنزرة. [خ ر ر](ع (مص) سطبری. (منتهی 
لارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). ||() تبر کلان که بدان سنگها 
بشکند. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان‌العرب). 

خنزوان. [خ ر ] (ع! کپی. بوزینه. |اخوک 
نر. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العرب) (از اقرب الموارد). 

خنزوان. [خ ز] (ع امص) تکبر. نخوت. 
(سنتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسان‌العرب). ج» خنزوانات. 

خنزواناب. [خْ ر1 (ع !) ج خنروان, یقال: 
هو ذوخنزوانات. (منتهی آلارب) (از تاج 
العروس) (از لانالعرب). 

خنزوافة. [خ ر ن) (ع إمص) تکبر. نخوت. 
(متتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لان‌العرب) (از اقرب الموارد). 

خنزوانیه. (ح ر نی ی (ع اسص) تکبر. 





خنزوب: [خ](ع ص) دلیر بر فجور. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). 
خنزوة. [خ ز](ع امص) تکبر. نخوت. 
(منتهی الارب) (از تساج المسروس) (از 
لآن‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خنزیر. [خ ] (ع !) خوک. خوک نر. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لأن‌العرب!. ج» 
خنازیر: انما حرم علیکم الميتة و الدم و لحم 
الخزیر و ما اهل به لفيراله فمن اضطرً غير باغ 
و لا عا فلا ائم عليه ان لله غفور رحیم. رن 
۲ قل لااجد فيما اوحی الى محرماً 
علی طاعم یطعمه الا ان یکون ميتة او دا 
مسفوحاً او لحم خنزیر فانه رجس او فسقاً 
اهل لغیرائه به فمن اضطرٌ غير باغ و لا ام فان 
ریک غفور رحیم. (قرآن ۱۳۵/۶). رجوع به 
ذیل لحم خنزیر در تحفة حکیم مؤمن شود. 





7 (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از ٠‏ 
..|-999900لعرب) (از اقرب الموارد). 


خنزیرا لبحر. اخ رل ب ] (ع [ مسرکب) 
خوک آبی. رجوع به خوک آبی شود. 
خنزیرا لهند. [خ ژل ]ع | مرکب) خرک 
هندی. 
خنزیر بری. [خ ر بز ریی] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) خوک بیابانی. خوک 
خشکی. مقابل خوک دریایی. 
خنزبرة. [خ ر] (ع !) مونث خنزیر است. 
(ناظم الاطباء). ||یکی از آلات منجنیق است 
شه پدولاب جز اینکه خنزیره طولانیشکل 
ت بخط مولف), 
خنزیری. [خ] (ص نسبی) منوب به 
ختزیر. [ ال لا خوک و محوطه‌ای که در 
آنجا خوکها را جای دهند. (ناظم الاطباء). 
خنزیری. [خ] (اخ) دهی است از دهستان : 
باری بخش مرگزی شهرستان اهواز. با ۱۴۴ 
تن سکنه. أب أن از چاه و محصول أن غلات 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه در 
تابتان اتومبیل‌رو و ساکنان از طايفة 
سمیرات‌اند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۶ 
خنس. اخ ۹ مص) سپس ماندن. يقال: 
خنس عله خنسا و خنوسا. |[سپس کردن و 
گذشتن از آن. بقال: خنس زیدآ. |[گرفتن نز 
انگشت. یقال: خنس الابهام. ||غایب كردن 
دیگری را. یقال: خنس بفلان. منه الحديث: 
یخرج عنق من انار فتخی بالجبارین فى 
الار؛ ای تدخلهم و تفیبهم فبها. ||غایب 
گر دیدن. ینهان شدن. (منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لان العرب) (از اقرب الموارد). 
خنس. [خ] (ع ص. ج «اخنس» و 
«خناء». (منتهی الارب) (از تاج الخروس) 
انرب المسوارد). رجسوع به «اخنس) و 
«خنساء» شود. 
خنس. [خ ن] (ع امص) سپس‌رفتگی بینی 
از روی با اندک بلندی سر آن. (منتهی الارنب) : 
(از تاج المروس) (از لان‌العرب). |از عيوب 
اسپ که در فوق دو منخرءٌ او فرورفتگی دید" 
میشود و بر اثر آ ن اسب نفش تنگ مشود و 
نمی‌تواند بدود. (صبح الاعشی ج ۲ ص ۲۵). 
خنس. (خ ن] (ع [) آهوان. (منتهی الارب) 
از تاج المروس) (از لسان‌الصرب). |اگاوان. 
ااجبای آهوان. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خنس. خن نْ] (ع إ) سسستاره‌ها. 
||ستاره‌های سیار. |(۱خ) پنج سیاره. یعنی 
«زحل»» «مشتری», «مریخ»» «زهره» و 
«عطارد». (منتهی الارب) (از تاج السروس) 
(از لسان‌العرب): امیرالمزمنین (ع) گفت: يا 
رسول‌ائّه رفتن خنس را به افتاب و ماهتاب 
یاد کردی گفت: یا علی این پنج ستاره است 
که همچون افتاب و ساهتاب همی روند 


است. (یادداشت 


خنساء. 


نامشان خنس و زحل و مشتری و مریخ.و 
عطارد و زهره و ایشان بر این سپهر اندر همی 
روند و هر یکی را گردونی است که هم بدان 
گردونهای آفتاب که صفت کردیم پیش از اين. 
(ترجمۂ طبری بلعمی), 
خنساء . [خ] (ع ص) مونث اخنس. زنی که 
بینی وی سپس رفته باشد و سر بینی آن اندکی 
بلند باشد. ج» خنس. ||ماده گاو وحشی (اين 
کلمه صفت انت برای ماده گاو وحشی). 
هى الارب) (از تاج العسروس) (از 
لان‌العرب). ج» خنس. 
خنساء . [خ] (اخ) دختر عمروین الشريد 
است و نب او به مضر می‌رسد. از شاعران 
مخضرم است؛ یی عصر جاهلیت و اسلام را 
درک کرد. عالمان شعر متفق‌اند که زئی چون 
او در شعر نیامده است وا کثراشعار او در رئاء 
برادر وی صخر است که در واقعهة یوم 
الکلاب, از ایام عرب» کشته شد. خنساء با وم 
خود؛ یعنی بلی‌سليم خدمت پیغمبر رسید و 
اسلام آورد. دیوان او و ملخص آن شرح و 
بچاپ رسیده است. (از معجم المطبوعات). 
ابن‌اندیم گوید: او قلیل‌الشعر بود و ابوسعید 
سکزی و ابن‌الکیت و این‌الاعرابی دیوان او 
را گرد کرده‌اند. (از الفهرست ابن‌السدیم). 
رجوع به اعلام زرکلی ج ۱ ص ۳۰۰ شود. 
خنسار. [خ) (() جانوری است ابسی که 
گسوشت آن را خورند. (برهان قاطع). در 
حاشیة دکتر سعمین بر برهان قاطع امده: 
مصحف خشنمار. رجوع شود به خشین‌سار 
و خشیشار. 
خنستان. اخ ن] (ص) مسبارک. مسیمون. 
فرخنده. خجه. (برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء) (از آتدراج). مصحف یشان است. 
خفسر. [خ س] (ع ص) مردی که در محل 
زیانکاری باشد. (سنتهی الارب) (از تناج 
العروس) (از لان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
یقال: رجل خنسر, ج» خناسرة. 
خنسو. اخ س](ع ص) لشیم. ||(() سختی. 
داهیه. (منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لان‌العرب), 
خنسری. (غٌ س را] (ع (سص) ضلالت. 
/[هلا کت. |[غدر. ||لشامت. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خنسری. (خ س ریی ] (ع ص) مردی که 
در محل زیانکاری باشد. (متهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب). ج, خناسرة. 
منه: رجل خنسری. 
خنسلو. [خ ن )] ((خ) دی است از بخش 
ورزقان شهرستان اهر. با ۲۳۰ تن سکنه, اب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و حبوبات 
ست. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و از 
صنایع دستی جاجیم‌بافی و راه مالرو است. 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خنس و فنس. [خ ن س ف ن] ([ مرکب, 
از اتباع) ناراحتی. اشکال. رنج. سختی. 

- به خنس و فنس أفتادن؛ به ناراحتی و 
اشکال افادن. به سختی افتادن. 
خنسیر. [خ] (ع ص) لليم. فرومايه. (از 
مستنهی آلارب) (از تساج العروس) (از 
لسان‌العرب). 
خنش. [خ ن[ () خارش تن. (یبادداشت 
بخط مولف): خنشم می‌شود؛ یعنی تنم 
می‌خارد. 
خنشا. [خ /خِ (ص) مسبارک. مسیمون. 
خجسته. خنستان. فرخنده, (برهان قاطع) (از 
ناظم الاطباء). رجوع به خنشان شود. 
خنشان. (خ] (اص) سسبارک. مسیمون. 
خجسته. خنستان. فرخنده. (برهان قاطع) (از 
ناظم الاطپاء): 

پر تو بادا مبارک و خنشان 
عید نوروز و گوسفندکشان. 
رجوع به خنشا شود. 
خنشفیو. [خ ش] (ع امص) سختی. (منتهی 
الارب) (از تاج العر وس) (از لان‌العرب). 
خنسل. [خ ش] (ع ص.!) شتر تیزرو و ستبر 
و سخت و درگذرنده. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). 
خنشلة. (خ ش ل] (ع مسص) ارزیسدن از 
کلانالی و پیری. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان الصرپ): يقال: شنتل 
الرجل خنشلة. 
خنسلیل. (خ ش ] (ع ص, !) شتر تیزرو و 
ستبر و سخت و درگذرنده, (منتهی الارپ) (از 
تاج العروس) (از لسان العرب). 
خنشلیل. [خ ش] (اخ) ابوالحسن احمد. 
یکی از عیالمان همزمان ابن‌الندیم است. 
ا :او دوست من بوده و بارها 


رودکی. 





اکه او را صناعت ا کسیر درست 
شده است» لکن من آثار این دعوی را در او 
ندیدم, چه أو همیشه فقیر و بدبخت بوده و أو 
راست: « کتاب شرح نکت الرموز» و « کتاب 
الشمس» و « کتاب القمر» و « کتاب مسعف 
الفقراء» و « کتاب الاعمال على رأس الکور». 
(از الفهرست ابن‌الندیم). 
خنشوش. [خ) (ع !) بقیة سال. ||چند از 
شتران. (متهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب), 
خنصر. [خ ص /ض ] (ع |) انگشت خرد که 
کالوج باشد و چلک و کابلیج نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). خردک. کالوج. کلیک. انگشت 
انگشت کوچکه. (بادداشت بخط مولف). 
انگئت میانه. ||انگشت خرد پا. (مونث 
است). (متهیالارب) (از تاج العصروس) (از 


e یاو‎ 


۹۹۸۹ 


لسان‌العرب). ج» خناصرة. 

خنصیص. [خ ] (ع [) بسیربچه. (مستتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسانالعرب) (از 
اقرب الموارد). 

خنضاب. (خ] (ع!) بيه مقل. (منتهی الارب) 
از تاج | المروس) (از لان العرب). 

خنضة. [خ ض ب ] (ع ص) فربه. (منتهی 
الارب) از لان العرب) (از تاج السروس). 
یقال: امراة خنضبة؛ زن فربه. 

خنضح.(خ ض] (ع ) آب تیره. (یادداشت 
بخط مولف). 

خنضوف. [خ ش را (ع صلا زن سطبر 
پرگوشت و کلان‌پستان. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان العرب), 

خنط. [خ](ع مص) رنج و غم دادن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسانالعرب), 
یقال: : خنطه خنطا؛ ؛ رنج وغم داد او راء 
خنطئه. ۰خ خط ت](ع مسص) با تبختر 
خرامیدن. (متهی الارب) (از تاج المروس) 
(از لسان‌العرب). 

خنطرف. [خ ط رٍ](ع ص !) عجوز خانی. 
|ازن ستبر پرگوشت و کلان‌پتان. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان‌المرب). 

خنطل. (خ ط])(ع 4 سختی. ج. خناطل. 
اإعطار. سودا گر عطریات. |اگروه ملخ. 
(متهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان‌العرب). 

خنطليلة..زخ ط ل] (ع !)لا شتر و گاو. 
| پاره‌ای از ابر. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). 

خنطول. (ح] لع !) نسره. |ضاخ دراز 
چارپایان. (منتهی الارب) (از تاج المروس) 
(از لسان‌العرب). 

خنطو له. [خ ل ] (ع () پاره‌ای از ابر. (منتهی 
لارب) (از تاج العروس) (از سانالعرب, 
خنطولة. [خ [] (ع له گار و شتر 
ستور. (متهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لانالمرب). ج. خناطیل. 

خنطیر. ۰(خ] (ع ص, ا) عجوز کلانسال که 


بلا وکوک ت روی او شروهشته باشد. 
لسان‌العرب). 


خنظاة. (خ)(ع مص) نکوهش کردن. 
| نحش شنوانیدن. ||فسوس كردن بکسی. 
(منتهی الارب). |[ورغلانیدن. |[تباه کردن. 
(منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسانالعرب). 

خنظاة. رخ ظ 2](ع )گتار زشت. (منتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسانالعرب). 

خنظبه. زخ ظٌ ب ] (ع لا یک نوع خزنده. 
(مستهی الارب) (از تاج الصسروس) (از 
لسان‌العرب). 


۰ خنظرف. 


(متهی الارب) (از تاج العمروس) (از 
لسان‌العرب). خنطرف. رجوع به خنطرف 


شود. 

خنظوة. رخ ظٌ و] (ع ) رأس 

خنظوة الجبل؛ سر کوه. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان العرب). 

خنظان. [خ] (ع ص) مرد فحاش. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان العرب) (از 
اقرب الموارد). 

خنع. [خ] (ع [مص) سخن‌گویی با زنان و 
نرمی با آنها. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لان العرب). 

خفع. [خ ] (ع مص) فجور كردن و متهم 
گردیدن. ||نرمی کردن مرد با زنان و معاشرت 
کردن با انان به مغازله و ملاعبه. مه: < 
الرجل لنساء. ||ذلیل و خاضع گردیدن. 


(منتهی الارپ) (از تاج المروس) (از لسان :0 


العرب). منه: خنع له ختوعاً؛ ای ذلیل و خاضع 
گردیدمر او را. 

خنع. اخ ن] (ع ص !)ج خانع و خنوع. 
(منهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب). 

خنع. [خ ن] (ع ص) فروتن: قوم خنع؛ قوم 
نرم‌گردن و فروتن. (سنتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان‌العرب). 

خنعابة. [خ ب ] (ع ص, !)مرد دنی و 
فرومایه و لایق سرزنش. ||(إمص) سبکی 
وزن. (منتهی الارپ) (از تاج المروس) (از 
لان‌العرب) (از اقرب الموارد). |اسبکی 
خوی و سلوک. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسانالعرب). 

خنعب. [خ غ] (ع ص) دراز. (متهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب): 
کش خنعب؛ موی دراز. (منتهی الارب). 

خنعبة. [خ ع ب](ع4) مسغا ک‌خرد یا 
برآمدگی فروهشته که میان لب زیر است. 
(منتهی الارب) (از تاج العمروس) (از 
لان‌العرب) (از اقرب الصوارد). ||شکاف 
میان دو بروت نزدیک دیوار بینی. (از منتهی 
الارب) (از تاج الیروس) (از لسان‌العرب). 

خنعس. [حَع] (ع [) کفتار. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسانالعرب). 

خنعة. ۰ 2 |) 7 تهمت. (منتهی الارب) (از 
تاج المروس) (از لسان‌الصرب) (از اقرب 
الموارد). ||آنچه در گمان افکند. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از اسانالصرب). 
||بدکاری. یقال: اطلع فلان من فلان على 
خنعة؛ ای فجور. ||اجای خالی. (سنتهی 
الارپ) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). یقال: لقيته بخنعة. 

خفعة. [خ ع](ع مص) مصدر دیگر است 











برای «خنع». رجوع به «خنع» شود. 
خنعه. (خ َع] (ع ص, [) ج خانع. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از آسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). 
خنف. [خ](ع مص) بریدن میوه شه اترج. 
یقال: خنف الاترج و نحوه. ااسیة خود را با 
دست زدن. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لان‌العرب). یقال: خنفت المراة. 
خنف. (خ ن1 (ع (مص) برآمدگی یک جانب 
سنه و برآمدگی پشت. (متهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خنف. اخ ن] (ع ص. ج خمنوف دج 
خنیف. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). رجوع به «خنوف» و «خنیف» 
شود. 
خنفثه. [خ ف تّ) (ع ‏ نسوعی حیوان 
کیوچک است. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خنفج. [خ ف /خ في ] () دان سیا‌رنگ که 
در داروهای چشم داخل کنند. (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء). 
خنفج. [خ ف] 2 ص) بسسیارگوشت 
(مستتهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لان‌العرب) (از اقرب الموارد), 
خنقو. [خ ف] (() اباب خانه. اناث‌البیت. 
(ناظم الاطیاء). 
خنفس. [خ ف ] ((خ) نام یکی از روزهای 
عربان. 

- یوم خنفس؛ یکی از روزهای تازیان است. 
(مسنتهی الارب) (از تساج السبروس) (از 
لسان‌العرب). 
خنفس. [خ فَ] (ع !) خنفاء. (مسنتهی 
الار ب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب». 
خیفسر . رجوع به خنفساء شود. 

۰۶ [خ ف] (ع !) جانوری گندبوی که 


| دوک گویند. (ناظم الاطباء) (از منتهی 


الارب) (از تاج العروس) (از لان العرب). 
بهندی آن را گیرونده می‌نامند. (از آنندراج). 
(صحاح الفرس). خبزدوکه. (بحر الجواهر). 
خبزدوک ماده. (زمخشری). امالاسود. 
امالفوة. اماللسجاج. امالشتن. (السرصع). 
سرگین غلطانک. (غیاث اللغات). گوزده. 
خبزدوک. سرگین‌گردان ماده. فاسیا. فاسیه. 
تسنیه, گوگال. خاله‌سوسکه. نوعی جُفل. 
خرچسونه. (یادداشت بخط مولف). خبزدو. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). ج, خنافس: 


مگس و خنفا حمار قبان 
همه با جان و مهر و مه بی جان. 
ی 
پارسا را چه لذت از عشرت 
خفسارا چه نبت از عطار. خاقانی. 








بان ابرص و حربا و خنقسا و جُقّل. 

خاقانی. 
به خنفساء چه کنی وصف ناقة اذفر. 1 
خنفسة. ۰ خف / ف س ] (ع [) خبزدوک. 
خنفساء ء. خنفس. خنفی. 
خنفسهة. ٠‏ [خف س] (ع مص) مکروه داشتن 
قوم را و میل کردن از آنها. (منتهی الارب) (از 
تاج السروس) (از لسان‌السرب) (از اقرب 
الموارد). 
خنفسة. [خ ف / في س](ع إ) شتر خشنود 
به ادنی چرا گاه, (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
خنقشار. [خ ف ] (() نوعی بزرگ از اردک. 
(ناظم الاطباء). خشنسار. خشین‌ساز. 
خشیشار. خشتنار. (یادداشت بخط موّلف)ء .. 
خنفع. [خ ف] (ع ص) گول. احمق. (منتهی ` 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). 
خنفقیق. [خ ف ] (ع ص.!) بسیار تیزرو از 
شترمادگان و شترمرغان. |اسختی. سختی 
زمانه. |نوعی از رفتار اسب و آن جتان 
رفتن باشد. |ازن دلیر سبک. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان العرب). 
خنفه و 
شود از | ن. یقال: وقع فى خنفة. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خنفة. [خ ف /خ ن ف ] (ع [) پاره‌ای از ترنج 
و جز آن. [متهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان العرب). 
خفق. (خ) (ع مص) خفه کردن. (ستتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان المرب). 
حَيْق. رجوع به يق شود. 
خنق. ۰خ ن] (ع مص) خفه کردن. خنق. 
(متهی الارب) (از تساج العمروس) (از 
لسان‌العرپ), 
خنق. 2۰ ن ] (ع ص) خفه کرده‌شده. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (لسان الفر 
خنق. (خ ]ع ل) فرجه‌های تنگ و درزه 
و رخه‌های خرد. (منتهی الارب) (از تاج" 
العرروس) (از لسان العرپ). 
خنکت. [خْن] (صوت) خوشا. خوشا بحال. 
طوبی. نیک و خرم باد. (ناظم الاطباء) 


ET 


(یادداشت بخط مۇلف): 
خنک آن کی راکز او رشک برد 
کی کو به بخشایش اندر بمرد. 

ابوشکور بلخی. 
گر تو اندر کافری بهترین مسلمانان... را 
کشتی‌ باز به مسلمانی بدترین کافران را 
خنک آنکه آباد دارد جهان 
بود آشکارای او چون نهان. فردوسی. 


همه دادگر باش و پروردگار مه 
خنک مرد بخشنده و بردبار. فردوسی. 
بدانش ز یزدان شنابد سپاس 

خنک مرد دانا و یزدان‌شناس. فردوسی. 


این عطا دادن دائم خوی پیغمبر ماست 

خنک آن کس کو را خوی پیغمبر ماست. 
فرخی. 

رمضان رقت و رهی دور گرفت اندر بر 

خنک آن کو رمضان را بسزا برد بسر. 


فرخی. 
خنک آن کو را از عشق نه ترس است و نه بیم. 
فرخی. 
شب باه مر او را تمام یاری داد . 
خنک کی که مر او را تمام باشد یار, 
فرخی. 
پوسهل مرا بخواند و گفت: خنک بونصر 
مشکان که در عز کرانه شد. (تاریخ بیهقی). 
سگ درین روزگار بی‌فرجام 
بر چنین مهتری شرف دارد 
در قلم داشتن فلاح نماند 
خنک آن را که چنگ و دف دارد. 
معین‌الملک. 


بد و نیک را هر دو پاداشن است 
خنک آنکه جانش از خرد روشن است 
اسدی. 
خنک مرد دانتده رای مند 
به دل بی‌گناه و به تن بی‌گزند. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
علی و عترت اویست مر آنرا در _ 
خنک آن را که درین ساخته دار اید. 
گر تو بدست عقل امیری خنک ترا 
تاف تر 
مالک دینار گفت: خنک کی را که چنان غله 
بود که کفایت باشد. ( کمای سعادت). محمد 
واسع گفت: نه خنک کسی که بامداد و شبانگاه 
گرسنه بود و از حق تعالی بدان خشنود. 
( کیمیای سعادت). 
به هر کسی ز من این دولت نا نرسد 
خنک تو کاین همه دولت مسلم است ترا. 


خاقانی. 
فرخ و روشن و جهان‌افروز 
خنک آن روز یاد باد آن روز. نظامی. 
ای خنک آن دم که جهان بی‌تو ود 
نقش تو بیصورت و جان بی‌تو بود. نظامی. 
ای خنک جان عیش‌پرور تو 
کز چنین فتنه دور شد سر تو. نظامی. 


ای خنک چشمی که او گریان اوست 


ای همایون دل که او بریان اوست. مولوی. 
ای خنک ان مرد کز خود رسته شد 
در وجود زنده‌ای پیوسته شد. مولوی. 


مستان مردند واحانها بماند 


ای ختک آن را که این مرکب براند. مولوی. 
خنک روز محشر تن دادگر 
که در سایهٌ عرش دارد مقر. 

سعدی (بوستان). 
خنک آنکه در صحبت عاقلان 


بیاموزد اخلاق صاحبدلان. سعدی (بوستان). 
تک آنکه آسایش مرد و زن 
گزیندبر آسایش خویشتن. سعدی (بوستان). 
خنک ان کس که تخم یکی کاشت 
تابر خویشتن از ان برداشت 

۳ امیرخسرو دهلوی. 
دانش است آب زندگانی مرد 
خنک آن کاب زندگانی خورد 
در پی کشف این و آن رفتن 
جز بدانش کجا توان رفتن. اوحدی. 
|[(ص) سرد. بارد. چاهيده. (ناظم الاطباء). 
سرد خوش. سردی که سوزان نیست. سرد 
ملایم و مطبوع: 
زسالی به استخر بودی دو ماه 
که‌کوتاه بودی شبان سیاه 
که‌شهری خنک بود و روشن هوا 
از آنجا گذشتن ندیدی روا. 
همی رای زد تا جهان شد خنک 
وزید از سر کوه بادی تتک, فردوسی. 
خیزید و خز آرید که هنگام خزان است 


فردوسی. 


باد خنک از جانب خوارزم وزان است. 
منوچهری. 
و هوای قلعه خنک است چنانک غلۀ نیک 
دارد. (فارسنامۂ این بلخی ص ۱۴۳). و هوای 
آن معدل است و پاره‌ای از هوای یزد 
خنکتر باشد. (فارسامة ابن بلخی ص 
۴ و هوای آن سخت خنک است و 
خوش. (فارسنامة این بلخی ص ۱۵۸). و چو 
بزمبزی ایو گر دستی نرم بر وی نهند یا نیمی 





- خنک شدن؛ سرد شدن. 

سخنک کردن؛ سرد کردن. 

- خنک‌کن؛ آلتی است که برای خنک کردن 
بکار می‌برند. 

-هوای خنک؛ هوایی که سرد مطبوع باشد. 
- امخال: 

سبوی نوء آب خنک دارد. نظیر: هنوز خوبی 
اول کار است. 

||بی‌مزه. تا گرا 


<- ادای خنک؛ حرکات ناخوش. حرکات 


زشت و بی‌مزه؛ 
بس است این همه زاهد مکن ادای خنک 


چو صبح چند بدوش افکنی ردای خنک. 


سلیم (از آندراج), 
= ختک‌روی؛ بی‌نمک. نا کیره 


۹۹٩۹۱  .لد‌کنخ‎ 


خنک‌رویند ترکان سمرقند 
نمک در مردم هندوستان است. 
علی خراسانی (از آنندراج). 
-گفتار خنک؛ گفتار ناخوش: 
من نه آن دریای پرشورم که خاموشم کنند 
یا بگفتار خنک دل‌سرد از جوشم کنند. 
صائب (از انندرا اج). 
ناز خنک؛ ناز ناخوش. ناز بیجا؛ 
چرا ناز خنک از مرهم کافور بردارد. ؟ 
- ||تر. تازه. ملایم. 
||(ق) خوب. خوش. (ناظم الاطباء). مستریح 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
تو خفته خنک در حرم نیم‌روز. سعدی. 
دل ختک کردن؛ دل خوش کردن. تشفی دل 
كردن 
جمعی که زیر چرخ شب و روز کرده‌اند. 
چون شمع دل خک به نسیم سحر کنند. 
صائب (از آنندراج). 
||() آسانی. ملايمت. ||خود. خويش. 
|| خویشاوند. (ناظم الاطباء). 
خنکت. اخ نْ] (اخ) دهی است از دهتان و 
بخش خفر شهرستان جهرم. آب آن از چشمه 
و محصول 1 ن غلات و برنج و بادام و انگور و 
انجیر است. شغل اهالی زراعت و باغداری و 
از صنایع دستی گ لیمپافی و راه سالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
خنک آب. [خ ن] ((خ) قسریتی است 
دوفرسنگی مشرقی شهر داراب و در سال 
۰ .ق.محمدرضاخان قوام‌الملک ان را 
احداث نموده است. (فارستامةٌ ناصری). در 
فرهنگ جغرافیایی انران ج ۷ آمده: دهی است 
از دستان هشو از بخش.داراب شهرستان 
فسا. واقع در ۱۲هزارگزی جوب داراب با 
۱ تن سکنه. آب آن از چشمه و محصول 
آن غله و برنج است. شغل اهالی زراعت و 
قالی‌بافی و راه فرعی است. 
خنکا. (خ ن] (اصوت)" خوشا. (برهان 
قاطع). چقدر خوش. (ناظم الاطباء). 
خنکار. [خ] () بادشا.. شاهنشاه. (ناظم 
الاطباء). خوندگار. خواندگار. (یادداشت بخط 
ملف). 
خنک‌حان. [خ نْ] (ص مسرکب) مرد 
بی‌عشی. |اکسی که انتقام از کسی کشد. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). ||پا کدامن. 
(ناظم الاطباء). 
خنک‌دل. اخ ن دٍ] (ص سس رکب) 
راحت‌دل. خوش. خوشدل: 
هر که از آن اردانه خورد خنک‌دل. ۱ 
گشتو چو گلنار کرد گونة رخسار. سوزنی. 


۱- در حاشية برهان قاطع آمده: خنکا: مرکب 
از «خنک» +49 (ادات تحسین). 


۲ خنک کردن. 


خنک کردن. [خ ن ک 5] (مصن-مرکب) 
سرد کردن. تبرید. (یادداشت بخط مولف). 
خنکاکن. (غ د ک] (لف مرکب. | مرکب) 
دستگاهی که در ماشین‌های حرارتی قرار 
می‌گیرد تا بر اثر آن ماشین زیاد گرم نشود. 
خن کتکننده. [خ نک نند /د] (نف 
مرکب, ا مرکب) مَبرّد. سردکننده. (بادداشت 
بخط مولف). | خنک‌کن. رجوع به ختک‌کن 
شود. 

خنک‌هوا. [خ نْ ] (ص مرکب) صحت 
بخش و گوارا. || تر و تازه. (ناظم الاطیاء). 
خنکی. (غ ن] (حامص) سردی. (ناظم 
الاطباء) (یادداشت بخط مولف): در مبادی 
فصل دی و اوایل زستان و خنکیهای وی. 
(حبیب السیر ج۳). ||برودت. سردی بين دو 
کس.(یادداشت بخط مولف). |[بیمزگی. یخی 
موجب زدگی. (یادداشت بخط مولف). فلانی 
خیلی خنکی می‌کند. : 

خنکی دهن؛ بیمزگی دهن. بی‌تا ثیری دهن. 
دهنی که بگاه حرف زدن نه تنها اثر مطبوعی 
در شنونده نگذارد بلکه موجب اشمئزاز نیز 
شود. (یادداشت بخط مولف). سردی دهن. 
(ناظم الاطباء). 

- ||شیرینی دهن. (ناظم الاطباء). 

|اپرودت. سردی در طب قدیم. (یادداشت 
بخط مژلف): شراب مویزی آنچه از او صافی 
بشد ماد شراب معزوج باشد مل ب‌ختکی 
دارد و موافق است محروران را. (نوروزنامد). 
|| خوردنیهای مبرد. (یادداشت بخط مولف). 
| اعتدال, (یادداشت بخط مولف). 

خنکی کردن. [خ نک د] (مص مرکب) 
بی‌مزگی کردن. لوس‌گیری کردن. (بادداشت 
بخط مولف). 

خنکی هوا. زخ ن ي ] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) اعتدال هوا. کمی برودت هوا. (ناظم. | 
بشت خنگ گرگانی برآمد. (ویس و رامین). 


الاطباء). 

خنگت. [خ] () تباهی. فساد. |[بدنفی. 
بدذاتی. ||محرومی. (ناظم الاطباء). 
خنگت. [خ] (ص) سفید. اشهب. (ناظم 
الاطیاء) (یادداشت بخط مولف)؛ یزیدین 
مهلب بر اسبی خنگ ننه بود و پیش صف 
اندر همی گشت. (ترجمة طبری بلعمی). 
یکی مادیان تیز بگذشت خنگ 


برش چون بر شیر و کوتاه لنگ. فردوسی. 
همان شب یکی کره‌ای زاد خنگ 

برش چون بر شیر وکوتاه نگ. فردوسی. 
دو تن برگذشتند پویان براه 

یکی بارة خنگ و دیگر سیاه. فردوسی. 
ز درا برآمد یکی اسب خنگ. فردوسی. 
و از اسبان خنگ آن به که پس سر و ناصیه و 
پا و شکم و خایه و دم و چشمها همه سیاه بود. 
(نوروزنامه). 


خنیگ ما را تا میان آید همی. 
]| مردی همی آمد سوار بر خنگی و جامه‌های 





آن نگویم کز دم شیر فلک وز آفتاب 
پرچم و طاسش برای خنگ و اشقر ساختند. 
خافانی. 
شبانه آن مرد مرغزاری دید در بهشت و اسبی 
در آن مرغزار و چهارصد کره همه خنگ. 
(تذکرتالاولیاء عطار). ||اخا کستری. (ناظم 
الاطباء). ||بلید. خرف. دیرفهم. گنگ. 
کندذهن. (یادداشت بخط مولف). ||(() گیاه 
بارهنگ. بوتۀ پارهنگ, (یادداشت بخط 
مولف). 
-برگ خنگ؛ برگ بارهنگ. برگ بارتتگ. 
(یادداشت بخط مژلف), 


|الباس سفید. ||زه کمان. || اسب خا کستری 


او غلبه 1 . (یادداشت موف 
آب آموی از نشاط روی دوست 


رودکی. 


بمغز اندر افتد ترنگاترنگ 


هوا پر کند ال بور و خنگ. فردوسی. 
وز اخور بردست خنگ و سیاه 

که بد بارهٌ تامبر دار شاه. فردوسی. 
از ان ابرش و بور و خنگ و سیاه 
که‌دیده‌ست هرگز ز آهن‌سپاه. . فردوسی. 
چه مرکبی است بزیر تو | ن مبارک خنگ 

که نگذرد بگه تاختن از او طیار, فرخی. 
فرودآمد از پشت پیل و نشست 

بر آن پیلتن خنگ دریا گذار. فرخی. 
بایثه‌هایی که تو دست دادی 

به نعل سم ادهم و خنگ اشقر. فرخی. 


روز بزم از بخش مال و روز رزم از نعل خنگ 
روی دریا کوه روی کوه چون دریا کند. 

منوچهری. 
از سراپر ده درآند 


زمین پا ک جنبان از آشوب شور 
زمان خیره از نعرء خنگ و بور. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه). 

آتش و آب و باد و خاک‌شده 
ابرش و خنگ و بور و جم زیور. 

مسعودسعد. 
گهی‌مانند خنگی لگام از سر فروکنده 
شده تازنده اندر مرغزار خرم و خضرا. 

م‌عودسعد. 
دلاورترین اسبان کمیت است. 
نیکوخوتر خنگ. (نوروزنامه. 
گویی‌از بهر حرمت علم است 


.. و بانیروتر و 


اینهمه طمطراق و خنگ و سمند. . سنائی. 
بختی که سیاه داشت در زین 

خنگیش بزیر ران ببینم. خاقانی. 
خاصه که بغداد خنگ خاص خلیفه‌ست 





نعل بها زیدش بهای صفاهان. خاقانی, 
خنگ تو روان چو کشتی نوح. خاقانی. 
نه کس بر چنین خنگ ختلی نشست 
نه مرغی چنین اید اسان بدست. نظامی. 
کجاگام زد خنگ پدرام او 
زمین یافت سرسبزی از کام او. نظامی. 
بزیر خسرو از برف درم‌ریز 
نقاب نقره بسته خنگ شبدیز. نظامی. 
چونکه جعفر رفت سوی قلعه‌ای 
قلعه نزد کام خنگش جرعه‌ای. مولوی. 
- خنگ چرخ؛ فلک. کنایه از دهرءٌ 
اگرابل دهر در زین کتی 
وگر خنگ چرخت جنیبت کشد. 

شرف‌الدین علی یزدی. 


خنگ راهوار؛ اسب تیزرو. (ناظم الاطباء). .: 
- خنگ زر؛ آفتاب. (ناظم الاطباء). ۱ 
خنگ زرین؛ کنایه از روز. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 
شب و روز بر وی چو دو موج بار 
یکی موج از او زرد و دیگر چو قار 
یکی از بر خنگ زرین‌جناغ 
یکی بر نوندی سیه‌تر ز زاغ. 

اسدی ( گرشاسبنامه). 
- خنگ ثب‌آهنگ: ماه. (ناظم الاطباء): 
داده فراخی نفس تنگ را 
نعل زده خنگ شب‌آهنگ زا. 
- || صبح صادق. (ناظم الاطباء). 
خنگ عاج؛ کنایه از تخت عاج است؛ 
نشسته جهاندار بر خنگ عاج 
ز زر و ز یاقوت بر سرش تاج. 
- خنگ فلک؛ فلک. چرخ گردون: 
راهی که در او خنگ فلک لنگ شدی 
از وسعت او دل جهان تنگ شدی 
در خدمت وصل تو روا داشتمی 
هر گام مرا هزار فرسنگ شدی. 


نظامی. 


فردوسی. 


خاقانی. 
-سبزخنگ؛ اسب چون بسياهي و سبزی :, 
مايل باشد. (از غیاث اللغات). اشهب اخضر ,نج 
(ربنجنی)؛ فرس اشهب؛ سبزخنگ. (ننتهی 2 
الارب). اشهب الفحل؛ بچه سبزخنگ آورد 
گشن.(منتهی الارب). 





- ||فلک؛ 

منه دل برین سبزخنگ شموس 

که‌هست اژدهایی به رخ چون عروس. 
نظامی. 

مه جلوه می‌نماید بر سبزخنگ گردون 

تا او بسر درأید بر رخش پا بگردان. حافظ. 

¬ سرخ‌خنگ؛ اسب دورنگ که برخی مایل 

باشد. (انجمن آرای ناصری)". اشهب اشقر. 


۱-در اتنجمن آرای ناصری آمده است: در 
سرخ نگ گاهی یک خاء را حذف کنند 
سرخنگ خوانند. 


(ربتجنی). 
س سیاه‌خنگ؛ اسب دورنگ که بسیاهی مايل 
باشد. (یادداشت بخط مولف). اشهب ادهم. 
نقره‌خنگ؛ اسب چون سپید خالص باشد. 
سید براق, (غیاث اللقات) (یادداشت بخط 
مۇلف): 
وین تاختن شب از پس روز 
چون از پس نقره‌خنگ ادهم. ناصرخرو. 
عیسی که نقره‌خنگ سپهر است مرکبش 
زاو هیچ کم نشد که بران لاشه خر نشست. 
سیدحسن غزنوی. 
یعنی آن نقره‌خنگ او از برق 
بر جهان خرمن زر افشانده‌ست. خاقانی. 
خنگ. [خ] () گوشه. زاويه. || عاشقی 
سخت. || عاشق زار پیخود. (ناظم الاطباء). 
خنکت. [خ) (اخ) دهی است از بخش ایزة 
شهرستان اهواز. آب آن از چاه و قنات و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
خنگ. [خ] (اخ) دهی است از دهستان 
القورات بخش حومهٌ شهرستان بیرجند. با 
۴ تن سکنه. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و زعفران و میو؛ باغ است. شفل اهالی 
زراعت و راه مالرو. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩4.‏ 
خنگت. (غ] (إخ) دهی است از دهستان 
کمهروکا کان بخش اردکان شهرستان شیراز. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و راه مالرو. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
خنتکت. [خ] (اخ) دی است از دهستان 
رستم بخش فهلیان و مسنی شهرستان: 
کازرونن, دازای ۱۱۸ تن سکنه. اب ان از 
چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی . 
زراعت و راه نسالرو است. (از فسرهنگ 
جفراقیایی ایران ج ۰4۷ 
خنگا. زخ) (ص) قسوی‌هیکل. پهلوان. 
زورآور. || روستائی پهلوان و دهقان زوردار. 
(ناظم الاطباء). 
خنگال. (خ] () سوراخ که نشانة تیر باشد!. 
(برهان قاطع). سوراخهای خرد. این کلمه در 
اردبیل هنوز متداول است. (بادداشت بخط 
مولف). تکوک. فرجه. سوراخ. (از آنندراج): 
چون دیلمان زره‌پوش شاه و ترکانش 
به تیر و زوبین بر پیل ساخته خنگال 
درست گویی شیران آهنین چرمند 
همی جهانند از پنجه آهنین‌چنگال. 


























عسجدی. 


|| قطعه‌های خرد. (یادداشت بخط مولف)* 
حن آقا می‌الارو پدلر 


| خنگال خنگال دو قریوپدار. 


























(یادداشت از مؤلف). 
خنگ اژدر. [خ آذ) (إخ) دی است از 
بخش ايز؛ شهرستان اهواز. آب آن از چاه و 
قنات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه مالرو است. (از 
قرهنگ ان م 
خنگ‌بت. [خ ب ] (إخ) معشوق. سرخ بت. 
میگویند در کوه بامیان دو صورت است از 
عجایب صایم روزگار, شصت ذرع طول و 
شانزده ذرع عرض و درون تمام آنها مجوف 
است چنانکه تا سرانگشتان و گویند یعوق و 
یغوث بعربی نام آنهاست, یکی از بت‌ها 
نرخنگبت و دیگری ماده سرخبت. (از 
انجمن آرای ناصری) (از ناظم الاطباء): و 
اندر وی دو بت سنگین است یکی راسرخ‌بت 


و یکی راتخنگ‌بت. (حدود العالم). 
گرصبح رخ گردون چون خنگ‌بتی سازد 
تو سرخ‌بتی از می بنگار بصبح اندر. 
خاقانی. 


در کف از جام خکبت بنگر 
بر رخ از ماده سرخ‌بت بنگار. 
مردم نادان | گرحا کم داناستی 
شحه یونان بدی خنگبت بامیان. 
سیف آسفرنگی. 

خنگ بور. [خ] | مرکب) اسب کبودرنگ. 
(یادداشت بخط مولف). 
خنگ‌بید. خ](| مرکب) خار. (برهان 
قاطم) (ناظم الاطباء) (انجمن آرای ناصری). 
|اخار سپید. (ناظم الاطباء) (انجمن آرای 
ناصری)* 

تن خنگ‌بید از چه باشد سپید. رودکی. 
گر آهوست بر مرد موی سیید 

تراچ یسر گت چون خنگ‌بید. 
3 ری آرچه شود خنگ‌بید 


فردوسی. 


. زیزدان تباید بریدن اميد 
نه هر کاو جوان زندگانیش بیش 
بسا پیر ماند و جوان رفت پیش. 
بتو داشتم عود هدی امد 
کنون‌هستی از آزمون خنگ‌بید. 
خنکت جوکانی. زخ‌گ ج /چو!] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) اسب برای چوگان‌بازی. 
(یادداشت بخط مولف)* 
خنگ چوگانی چو بختت رام شد در زیر زین 
شهسوارا چون بمیدان آمدی گویی بزن. 


اسدی. 


اسدی. 


شوشتر نسخة خطی). 


خنک شب آهنگت. رح ي 


حافظ. 


خنګ خنگو. [خ خ) (ص) کی که 
کارهای آسان را دشوار کند. (لغت‌نامة محلی 


خنگشت. ۹۹۹۳ 


خنگتزیور. (خ ](ص مرکب) هر اسب 
ابلق و دورنگ. (نآظم الاطباء): 
اگربر اژدها و شیر جنگی 


بجنباند عنان خنگ‌زیور. 





عنصری. 

زمین‌نوردی خنگ‌زیور اسبی 
که‌هست زیور اسبان خنگ‌زیور. 

مسعو دسعد. 
آن لبت کشمیر وسرو کشمر 
چون ماه دوهفته درآمد از در 
با زیور گردان کارزاری 
با مرکب تازی خنگ‌زیور. مسعودسعد. 


خنگسار. (خ] (ص مرکب) کی را گویند 
که تمام موی سر او سفید شده باشد و سعنی 
ترکیبی این لغت سفیدسر است؛ چه خسنگ 
بمعنی سفید و سار بمعني سر باشد. (برهان 
قاطع)" (از ناظم الاطباء): 
چون سیرت چرخ را بدیدم 


کوکرد نژند و خنگسارم. ناصرخسرو. 
چند بخشت این زمانه بر سر من 
گردجهان کرد خنگسار مرا. 

ناصرخرو. 


||(! مرکب) شوره که از آن باروت سازند. 
(برهان قاطم) (از ناظم الاطباء). 

خنگت سوسنی. [خ گ سوس) (ترکیب 
وصفی, | مرکب) کناید از تیغ و شمشیر است. 
(یادداشت بخط مولف): 

بهر آن خنگ سوسنی دشمن 
جای سازد ز اخر گردن. امیرخسرو. 
کی ش ها 
(ترکیب وصفی» ا مرکب) کنایه از قمر است که 
ماه باشد. |امبح صادق. |ااسب ابلق سیاه و 
سفید را هم گفته‌اند. |الإخ) براق که اسب 
حضرت مالت در شب معراج بود. (برهان 
تاطع). 

هد 

دهسای دوازده گسانة بخش مرکزی 
شهرداباده است ب‌حدود و مشخه ات 
زیر:» کوههای مشکان و دلونظر و كوه 
سیتر دهستان شهرمیان (جلگۀ تهران) 
پرتفاعات احمداباد وکوه لاله گون. 
خاهستان قسنقری علیا. موقعیت 
لین است. ایین دهستان در جنوب 
بلع و زود شادکام از وسط آن 
بدریاچۀ کوچک کافتر صیریزد. 
ن معتدل مايل بسردی و آب مشروب 
ی از چشمه‌سارها و قنوات تسین 
.محصولات انجا غلات و حبوبات و 


سس سار 
صنگ (سپید دروشن) +آل» پسرند 


خنگت زر. [خ گ ر] (ترکیب اضافی؛ [.ونبت. 
مرکب) کنایه از آفتاب است. (یادداشت بخط خنگ «سفید» + سار (سر) (حاشية دکتر 
مولف). ر برهان قاطع). 


۴ خنگشت. 


شغل اه‌الی زراعت و از جبخنایع دستی 
قالی‌بافی است. این دهستان از ۸ ابادی 
تشکیل شده و نفوس در حدود ۱۳۰۰ تن و 
قراء مهم آن عبارتند از: خنگشت که مرکز 
دهتان است, نظام‌آباد. علی‌آباد. کافتر و 
حسین‌آباد در شمال و شمال باختری دهستان 
طایفة شش بلوکی قشقائی و باصری خمسه از 
ایل عرب و در اطراف قریة خنگشت طايفة 
کردشولی عرب یبلاق می‌کنند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷. 
خنگشت. [خ گ ] ((خ) دی است از 
دهستان خنگشت از بخش مرکزی شهرستان 
آباده, با ۴۰۰ تن سکنه. شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی قالی‌بافی و یک باب دبستان 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
خنکت‌سر. [خْ ش] (اخ) دی است از 
دهستان بهارجانات بخش حومه شهرستان 
بیرچند. با ۱۳۷ تن سکنه. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و میوه‌های باغی است. 
شغل امالی زراعت و راه مالرو است. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خنگ عاج. [خ گ] (سرکیب اضافی, ( 
مرکب) کنایه از تخت عاج است* 

چو نزدیکتر گشت با خنگ عاج 

همی یود یازان پرمایه‌تاج. فردوسی. 
خنگت کردن. [خ ک د] (مص مرکب) خر 
کسردن. گیج کردن. بلید کردن. موجب 


کندذهنی شدن. (یادداشت بخط مولف). 
خنگل. (خ گ ] (() جوشن را گویند. و آن 
سلاحی است برای حفظ بدن که در روز 
جنگ پوشند. (انجمن آرای ناصری): 

به پیش خدنگش چه سندان چه سوسن 

بپای خلنگش چه اعلی چه اسفل 

تو گویی که شیداست بر چرخ پویان 

چو بر خنگ جوشنده پوشیده خنگل. 

؟ (از انجمن آرای ناصری). 

|اقسمی شتر است. (یادداشت بخط مؤلف): 


هزار اشتر بختی و خنگلی 


دو صد اسب تاتاری و چرغلی. اسدی. 
آن تجمل ز وی جمل نکشد 

خنگل و بیسرا کو الوانه. سوزنی. 
گربدان کز طبع من زاید بوی راضی رسد 


کاروان بر کاروان و خنگلی بر خنگلی 
حاصل آن دان گر پسند آید ترا اشعار من 
یکدم از گفتن بياسایم بود بیحاصلی. 

سوزنی (دیوان چ شاه حسینی ص ۴۸۵). 
خنگ مگسی. [خ گی مگ ] (تسسرکیب 
وی [مرکت) انب نی دکه بر آن خاهای 
سیاه يا سرخ باشد. (غیاث اللغات). 
خنگو. [خ] (!) رستنی باشد که آن را کشوت 
گویندو آن مانند عشقه بر خاری که ترنجبین 
بر آن می‌نشیند پیچیده شود و بعربی قفر 


خوانند بضم «قاف». (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). 

خنک و خرف. اخ گ خ رٍ] اتسرکیب 
عیلفی) بلید. کندذهن نفهم. . خرفت. 

خنگ و لوکت. (خ گ) ( مرکب. از اباع) 
کی را گویند که در جمیع چیز عاجز باشد و 
از او کاری برنياید. این لفت از توابع است؛ 
یعنی خنگ را بی‌لوک و لوک را بی‌خنگ به 
این معنی نمگویند. (برهان قاطع): 

خانه تنگ و در آن جان خنگ و لوک 


کردتا ویران کند خانه ملوک. مولوی. 
خنگ و لوکم چون جنین اندر رحم 
نه مهه گشتم شد این نقلان بهم. مولوی. 


خنگیی. [خ] (حامص) غباوت. نافهمی. 
کندذهنی. (یادداشت بخط مولف). 
.کازهای اسان را دشوار کردن. (لغت محلی 
شوشتر نسخة خطی). 
خنلچک. (خ [ چ ] () نام گیاهی است. 
آاریش در پشت اسب. ||سنور بارکش. (ناظم 
الاطباء). 
خنلیق. (خ ن) (إخ) هری است از 
شهرهای دربند خزران. (از انساب سمعانی), 
خنمة. (خ ن ع) (ع (مص) تنگی نفس وقت 
انداختن اب بینی و کف سینه. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب. 
خنندگی. (خ نزن د./د] (حاص) عمل 
خننده, حالت خننده. (یادداشت بخط مولف). 
خنند ۵. [خْ ن د /د] (نف) خنده کنده, 
خنده‌زننده. (یادداشت بخط مولف). 
خفنة. زخ ن نْ] (ع ص, () گاو کلان‌سال 
ستبر. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسانالمر ب) (از اقرب الموارد). 
خن | (ع مص) فحش گفتن. (سنتهی 
تاج العروس) (از لسانالعرب). 
خنوت. [خن ن] (ع ص) مرد چابک 
شتابزده که بر نهالی نخبد. ||درماندۂ گول. 
0 ستوری است دریایی. امنتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان العرب). 
خنوخ. [خ] ((خ) ادریس پیغمبر که بفارسی 
خنجوخ گویند. (ناظم الاطباء). اخنوخ. 
(الامى قى الاسامی) (آنندراج). 
خنود. [خ] () بار اندکی که بر پشت ستور 






بارکش نهند تا قابل ند نشستن سوار بر آن باشد. 
(ناظم الاطباء). 

خنور. [خ /خ]() کاسه. کوزه. (ناظم 
الاطباء)؛ 

همه جام باده سراسر پلور 

طبقهای زرین و زرین‌خنور. فردوسی. 
اندر اقبال آبگینه خنور 

بستاند عذر توبه بلور. عنصری. 


ز دولاکرد آب اندر خنوری 


جنوو. 


که‌شوید جامه را هر بخت کوری. 

شهابی (از حاشیۀ فرهنگ اسدی). 
بضرورت خنوری می‌بایست که آب بتفاریق 
در وی جمع شود تا بیکبار به اختیار مردم دفع 
شود و ان خننور مثانه است. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 
لعل و ياقوت است بهر وام او 
در خنوری و نوشته نام او. مولوی. 
فعم؛ پر کردن خنور را. افعام؛ پر کردن خنور و 
مانند آن راء متوضر؛ خنور چرکین. (سنتهی 
الارب). ||کوز؛ گلی که در آن پول نگاه دارند. 
|اظروف و اوانی و سایر آلات و ضروریات و 
لوازم خانه و اثاث‌البیت. (ناظم الاطباء), . 
مطلق ظرف است؛ یعنی چیزی که چیز دیگر.- 
در ان جای گرد اعم از سفالینه و فلزینه و 
نج وجز آن. وعاء. ظطرف, اون اناء. 


(یادداشت بخط مؤلف): 

از تو دارم هرچه در خانه خنور 

وز تو دارم نیز گندم در کنور. رودکی. 
هرچه بودم بخانه خم و کنور 

و آنچه از گونه گون‌قماش و خنور. طیان. 


ابن کالید خنور بوده‌ست شصت سال 
بنمای تا چه حاصل کردی در این خنور. 
ناصرخسرو. 
لیکن مهم در دنیا شش چیز است: خوردنی. 
پوشیدنی. مسکن. خنورخانه. زن, مال و جاه. 
( کیمیای سعادت). 
از آن دشمن و دوست نارم بخانه 
که خالی است از خشک و از تر ختورم. 
سنائی. 
ابی جوخنوری را که دوران سوخت بنگاهش 
نبینی نان‌تنوری را که طوفان کرد ویرانش. 
خاقانی. 
||دو بسته‌ای که روی اسب گذارند و میان آنها 
سوار بنشیند. (ناظم الاطباء). |زکشت‌کاری.. 
برزیگری. (از ناظم الاطباء). ۱ 
خنور. خث نو ] ([) خلور. بتمام معانی آن 
رجوع به خنور شود. 
خنور. (خْن نو) (ع !) دنیا. خنوّر (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب. 
خنوو. زخ ن ](ع ) دناء خئور (سنتهی 
الارب) (از تاج آلعروس) (از لسان‌العرب). 
خنور. (خْن نو] (ع () خُور. (منتهی الارب) 
(از تاج المروس) (از لسانالعرب). 
- ام خنور؛ کفتار. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس). 
ازگاد. |اسختی. ||نعمت. إإنام است. دبر. 
|إنام مصر و بصره. |انی تير. خنوّر. |إهر 
درخت تم |نعست ظاهر.|ل(ص) سستء 
(مسنتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌المرب). 
خنور. [خ‌ن ن) (ع !| خنور. (منتهی الارب) 


خنور. 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). رجوعبه 
حور شود. 
ام خنور. رجوع به ام ختور شود. 
خنور. [خ نَوو] (ع !) خسنور, رجوع به 
لور در همه معانی شود. 
خنورآب. [خ/خ](مسرکب) جای 
آب‌خوری. مشربه. (بادداشت بخط مولف). 
خنورکت. [خ /خ ر ] ((مصغر) خنور خرد. 
(یادداشت بخط مولف). 
خنوز. [خ](ع مص) بو گرفتن گوشت. 
متعفن شدن. خنز. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). 
خنوز. خن نو ] (ع ل) كفتار. |اصف اخير در 
جنگ. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). 
خنوس. 1خ 2 مسص) سپس ماندن از 
کسی.خضس. (متتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از ترجمان علامة 
جرجانی). |اسپس کردن کس را. خنی 
|اگرفتن تر انگشت را. خنس. ||غایب کردن 
کسی را (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). خنس. ||پنهان شدن. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) 
(ترجمان علام جرجانی). خنس 
خنوس. [خن نْ] (ع 4 شیر بيشه. (منتهی 
الارب). 
خنوص. ان نْ] (ع !) خوک بچه. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). ج» 
خنانیص. |]ریزه از هر چیزی. (منتهی الارب) 
(از تاج العمروس) (از لسان‌العرب). 
خنوصة. [خن ن ض] (ع ) خرمابن که به 
آن دست رسد. ||یبر بچه. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب), 
خنوع. [خ] (ع ص) غدار. مکار. 
پیمان‌شکن. (منتهی الارب) (از تاج العروس). 
خنوع. [خ] (ع (مص) نرم‌گردنی. ضروتتی. 
(مستهی الاربب) از تساج المسروس) (از 
لأآن‌العرب). |((مص) خبع. رجوع به خنع 
شود. 
خنوف. [خ] (ع ص) شتری که در وقت 
دویدن سوی سوار سرگرداند (مذکر و مونت 
در ان یکسان است). یقال: «جمل خنوف» و 
«ناقة ختوف» ج» خنف. 
خنوف. [خ] (ع ) خشم. (منتهی الارب) (از 
تاج السروس) (از لسان‌السرب) (از اقرب 
الموارد). 
خنوة. [خ و] (ع () پلیدی مردم و ستورو 
جز آن. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). ||فرجه در کازه. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خنةء اغْن ن) (ع ) غلاف سرنیزه. |(امص) 
غنه یا ماتند آن یا فوق از غنه است یا زشت‌تر 


از غنه است و غنه منگیدن باشد. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خفبی. [خنی ] (ع مص) بریدن ته خرماین. 
(مسستتهی الارب) (از تاج العسروس) (از 
لان‌العرب). یقال. خنی الجذع خنياً. 
خنی. [خ نا] (ع مص) فحش گفتن کسی را. 
قال: خنی علیه خنی,||هلااک‌کردن. تلف 
نود ]از غدن بتار 
شدن چرا گاه. ||دراز شدن زمانه بر کسی. 
(مستتهی الارب) (از تساج الصروس) (از 
لان‌المرب). 
خفی. [خ](ع ص) زشت. فحش. (منتهی 
الارب) (از تاج العرروس) (از لسان‌العرب). 
الکلام الخنی؛ سخن فحش. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خنیاه [خ] (() سرود و ساز و نغمه باشد چه 
خنیا گر خواننده و سازنده و سرودگوی را 
گویند و به این معنی بتقدیم «یای» حطی بر 
«نون» هم آمده است. (برهان قاطع). سرود. 
ساز, نقمه. آهنگ, ترانه. (ناظم الاطباء). 
موسیقی. (یادداشت بخط مؤلف)'. رامش بود 
اعنی سرود و بدین سبب سرودگوی را خلا گر 
گویند.(صحاح الفرس): 
ز رامش جهان بانگ خنیا گرفت. اسدی. 
خنبا گو. (خ گ] (ص مرکب) سرودگوی, 
سازنده. نوازنده. مغنی. اوازه‌خوان. (ناظم 
الاطباء). مطرب. (تفلسی) (زمخشری) 
(غعیاث اللفات). قوال. (غیاث اللغات). 
ساززن. خواننده. نوائی. (یادداشت بخط 
مزلف). ج» خنیا گران ": 






خیا گرایستاد و بربط‌زن 
از بس شکفته شد در اشکنجه. منوچهری. 
همی تا برزند آواز بلبلها بستانها 
همی پیز ند قابوس خنیا گربمزمرها. 
ا منوچهری. 
گرزانکه خسروان را مهدی بود بر اشتر 
خنیا گران او را پیل است با عماری. 
منوچهری. 
خنیا گراست فاخته و عندلیب را 
پشکست نای در کف و طنبور در کنار. 
منوچهری. 
زاغش نگر صاحب‌خبر بلبل نگر خنیا گرش. 
۱ ناصرخسرو. 
سماع ناهید آخر ز مردمان که شنید 
که خواند او را اخترشناس خنیا گر. 
مسعودسعد. 
نوای بلیل و طوطی خروش عکه و سار 
همی کنند خجل لحنهای خا گر. انوری. 
خوش نبود با نظر مهتران 
بر دف او جز کف خنیا گران. نظامی. 
خنیا گرزن صفیر دوک است 


تیر آلت جعبهٌ ملوک است. نظامی. 


۹۹۹۵  .دینخ‎ 


شنیدم که در لحن خنیا گری 
برقص اندرآمد پری‌پیکری. 
سعدی (بوستان). 
نظم را علمی تصور کن بنفس خود تمام 
گرنه محتاج اصول و صوت خنا گربود. 
امیرخسرو دهلوی. 
ز مجلس تو نظر نگذرد همي تاهید 
بدان طمع که بخنیا گریش بتوازی. 
؟ (از شرفنامة منیری). 
سازنده کار گنبد خضرا 
خنیا گرنرم زهره زهرا. (تقل از مولف). 
خنیا گر چرخ. [خ گ ر ج) اس رکیب 
اضافی, | مسرکب) کنایه از زهره است. 
فلک. 
خنیاگر سپهو. [خ گ ر س پ | (سرکیب 
اضافی. | مسرکب) کنایه از زهره است. 
(یادداشت بخط مولف). خنیا گرچرخ, خنیا گر 
فلک. 
خنیا کر فلکت. [خ گ رٍ ‏ ل ] (ترکیب 
اضافی. | مرکب) کنایه از زهره است. (برهان 
قاطع) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) خنیا گر سیهر. 
خنیا گرچرخ. 
خنیا گری. |خ گ] (حامص مرکب) 
مطربی. نوازندگی. آوازخوانی. (ناظم 
الاطباء). تنی. غنا. رامشگسری. (یادداشت 
بخط مژلف): 
اگرشاعری راتو پیشه گرفتی 
ور زهره جز به بزم تو خنیا گری‌کند 


جاوید دف دریده و بربط شکسته باد. 

انوری. 
خنده بغمخوارگی لب کشاند 
زهره بخنیا گری‌شب نشاند. نظامی. 
چنان بر کش اواز خنیا گری 
که‌ناهید جنگی برقص آوری. ‏ حافظ. 


خنیشة. [خ ن ت ] (ع () مخنث پر. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (ار 
خنید. [خ] (() شهرت. اشتهار. (از برهان 


۱-در حاشية برهان قاطع چ معین آمده است: 
پهلری ۱۵۳0:۷۵۷6 «اونوالا ۲۲۰۵ [از: هو (نیک) 
+نواک (نوا) «زالمان ۹۸:۱ = خوش‌نوا] 
(حرش‌آهنگ. موسبقی) اسدی گوید: «نوا: 
یکی: نوای خا گران است...» «لغت فرس ۸. 
رک: شنیا گر. مرحوم دهخدا نوشته‌اند که گاهگاه 
«یاء» قل از «نون» می‌اید همانطرر که صاحب 
برهان متذکر شده است. 

۲-مرحوم ده خلا آورده‌اند: عرب در 
قدیم‌الزمان از خنیا گر مخنکر آورده است 
چجانکه در مهذب الاسماء آمده المسخنکر 
خیا گر. 


۶ خنید. 


قاطم) (از ناظم الاطباء). آرازه.. || صدائی که از 
طاس برآید. (برهان قاطع). رجوع به خنیدن 
شود. 

خنید. [ خ] () امستصاص. مک. (ناظم 
الاطیاء). 

خنید. [خ] () پسند. قبول. تحسمن. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء). |[(ص) مطبوع. مقبول. 
پسندیده. (برهان قاطع) (ناظم الاطیاء). 
خنی دگی. [خ د/د] (حامص) شهرت. 
(یادداشت بخط مولف). 
خنیدن. اخ د](مص) پيچيدن آواز را 
گوینددر کوه و حمام و گنبد و امال آن. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء): 

همه دشت از ارازشان می‌خنید 

همی رفت تا شهر پیران رسید. ‏ فردوسی. 
||شهرت یافتن. بلندآرازه شدن. مشهور شدن. 
عام شدن. بگوش همه کس رسیدن. 
(یادداشت بخط موّلف) (از برهان قاطع) (از 
ناظم الاطباء). چیزی سخت مشهور و آشکارا 
شدن. (از لفت‌نامة اسدی).. 
خنیدن. [خ د] 4سص) مکیدن. (ناظم 
الاطباء): 

گه‌از باغ تو لاله می‌چنیدم 

گه‌از بوی تو شکر می‌خنیدم. _ 

شرف‌الدین شفروه (از انجمن ارای ناصری). 
خنیده. [خ د /د] (ن‌مف) مشهور. معروف. 
شهرت‌بافته. (برهان قاطع). پخش‌شده. 
منتشرشده. عالمگیرشده. جهانگیرشده. 
(یادداشت بط مولف)؛ 

خنیده بگیتی بمهر و وفا 

ژ اهریمنی دور و دور از جفا. 
همانا شنیدند گردنکشان 

خنیده شد اندر جهان این نشان. 
ز شاهان گیتی خنیده توبی 
جهان‌خورده و کاردیده تویی. 
منم در کشور عشقت خنیده 
دلی از مهر رویت آ گنیده. 
پرادر ہد آن شاه راسروری 
خنیده بمردی به هر کشوری. 
این پرده دریده شد به هر سو 
وین راز خنیده شد به هر سو. 
خنیده چنان شد کزان چاه چت 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 

شا کریخاری. 
اسدی. 


نظامی. 


بر آهنگ آن ناله نالی برست. نظامی. 
خنیده چنین شد در اتصای روم 
که بی‌سیمی آمد ز بیگانه بوم. نظامی. 


| پسندیده. مطبوع. (از برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). ||دانای در کار سرود و مطرب و 
نیک و خوب مصنف در موسیقی و دانای در 
آن. (از برهان قاطم) (از ناظم الاطباء). ||() 
صدا و آوازی راگویند که در ميان دو کوه و 
گنبدو خم پیچد. (برهان قاطع). 
خنیده. [ خ د /د](نمف) مکیده. 


خنیده. [خ د /د] (نمف) پسندیده. (ناظم 
الاطباء) (از برهان قاطع). ||نامور. نامدار. 
معروف. مشهور در نزد همه کس, (ناظم 
الاطیاء). 
خنیده کردن. [خ د دک د](مص 
مرکب) مشهور کردن. معروف کردن. نامدار 
کردن. عالمگیر کردن. (بادداشت بخط 
مولف)؛ 
یکی مردواری خرامد به پیش 
خنیده کند در جهان نام خوبش. ‏ فردوسی. 
خفیره. [خ ر] (() جنسی از اوانی که اکثر 
گلشکر و آچار در آن دارند. (از شرفنامة 
منیری). 
خنیز. [خ] (ع!) تریدی که از نان فطیر 
ساخته میشود. (متهى الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان‌العرب). 
خفیس. (خ) (!) نباتی است خوشبوی از 
جمله پودنه به این نام در ميان گیلانیان 
معروف است و در مسازندران اوجی گویند 
شه است به سیسنبر و مایل بسیاهی و با 
خاصیت اخراج زلوی در حلق مانده کند و 
قوی‌تر از اقسنام پودنه است و آن را بعربی 
خیشةالسلق خوانند. (از انجمن آرای 
ناصری) (آنندراج). 
خنیف. [خ] (ع |) ردی‌ترین کتان. ج. خنف. 
|| جامه‌ای سپيد و ستبر از کتان. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسانالمرب) (از 
اقرب الموارد). ||اشر. راه. |انشاط. شادی 
فراوان. ||ما تحت بغل ناقه. ||ناقة بسیار شیر. 
(مستهی الارب) (از تاج العسروس) (از 
لانالعرب). 
خنیفقان. [خ ف ] ((خ) دهی بزرگ و بر سر 





راه فیروزآباد است و آن را پارس خنافگان 


۰ است. همه تنگها و کوهستان درشت و 


| لکام‌گیرهاست و آن راه مخوف باشد از پیادة 
دزد و هوای آن سردسیر است و معتدل و 
باشند اما در این ایام همایون خلدها الله آن راه 
و غیر آن ایمن است و کس رازهره نیت کی 
فسادی کند. (فارسامة ابن بلخی ص ۱۳۴ / 
۳۵ 
خنیق. (خ] (ع ص) خبه کرده‌شده. (سنتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسان‌العرب). 
خنیکت. [خ] () نوعی از لباس خشن و 
درشت که درویشان پوشند. (از برهان قاطع) 
(از ناظم الاطباء) (از آنندراج), 
خفین. [خ ] (ع | گریه در بینی. (از صنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). هر الکاء عمح نهد (مهذب 
الاسماء). ||خنده در بینی. (منتهى الارب) (از 
تاج العروس) (از لان‌العرب). 


جو 


خنیور. [غْ 05( پل صراط. (ناظم 
تراهت محشر رسول حجاز 


دهنده ز پول خنیور جواز. عنصری. 
همیدون بپول خنیور گذار. اسدی. 


مصحف چینود. رجوع بدان کلمه شود. ||() 
مزارع. زراعت‌کننده. ||روز رستاخبز. (ناظم 
الاطباء). 
خنیه. [خ ی ] (ع ص) ف-حش. (مستتهی 
الارب), منه: کلمة خنية؛ کلام و سخن فحش. 
(منتهی الارب). 
خو, [خوو] 2 !) گرسنگی. ||وادی فراخ. 
اانهر عریض. (متتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لان‌العرب). 
خو. [خوو ] ((خ) تل ریگی است در نجد, 
(معجم البلدان یاقوت) ا. 
خو. [خرو ] (ع!) انگبین. شهد. عسل. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خو. [خ /خو ] (!) چوب بنائی باشد که بنایان 
و کتابه‌نویسان و نقاشان در درون و بیرون 
عمارت ترتیب دهند و بر بالای آن رفته کار 
کنند. (برهان قاطم) (از ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) (از انجمن 
آرای ناصری). ره که از بهر نگارگر و گلیگر 
بزند تابر ان ایستد. داربست. خرپشته. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
بینی آن نفاش و آن رخار او 
از بر خو همچو بر گردون قمر. ‏ خسروانی, 
اتل انب ساغری اسپ. (از برهان قاطع): 
یکی اسب آسود؛ تیزرو 
چمنده دگر بور | گنده خو. 
فردوسی (از آندراج). 
| كف دست. (از بسرهان قاطع) (از ناظم 
الاطیاء)؛ 
ما راست جهات سته یک گام 
ما راست بحار سیعه یک خو. و 
فلکی شزوانی (از آنندرا اج( 
|اکف‌پاى حیوانات رحشى. (ناظم الاطباء) 
|| قالب طاق که از چوب سازند. نمودار طاق و 
بر دو ستون استوار کنند و بر آن عمارت طاق 
کنند.(یادداشت بخط ملف) (از ناظم الاطباء) 
(از برهان)؛ 
ز بهر چار طاق رفعت اوست 
که‌گردون بسته از هفت آسمان خو. 
حکیم نزاری قهستانی (از آنندراج) 
||آواز و ہانگ گاو. (یادداشت بخط مولف». 
||مخفف خواب. (لغت محلی شوشتر). خواب 


۱-بوم خو: از ایام بلی‌اسد است. (ستهی 
الارب). در مجمع الامثال میدانی آمده است: فى 
ذلک‌الیرم قتل عتیبةبن الحارث مهاب الذی 
يقال له صیاد الفوارس قتله ذزاب الاسدی. 
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خو. ۹۹۹۷ 





در بعضی لهجه‌های فارسی. (یادداشت ببخط. | خو. (() خصلت. (بحر الجواهر). سجید. 


خو. 
مولف)* 

چکنی در کنار مادر خو 

آخر ای نازنین کم از دودو. سنائی. 
دانی ز چه رو نزیده افتو 

یارم نه درایستاده از ځو. ؟ 


| خواب قالین و مخمل. ||پهلو. (لفت محلی 
شوشتر). ||خاموش کردن چراغ و آتش را 
گویند. (از لغت محلی شوشتر). ||رژیا. 
خواب. (یادداغت بخط مولف). 

= خو دیدن؛ خواب دیدن. رژیا دیدن؛ 
گویندگرفت يار تو یار دگر 

از رشک همی گویند ای جان پدر 

جانا به گفتگوی ایشان منگر 

خر خو بند که غرقه شد پالانگر. . فرخی, 
|انگاهداری آتش در خا کستر. ||بیخبری. 
غفلت. (لفت محلی شوشتر). |ایک مشت از 
هر چیز مانند یک مشت آب و یک مشت گاه. 
(از ناظم الاطباء) (برهان قاطع), ||یک قدر از 
هر چیزی. (ناظم الاطباء). |اگیاه خودروی که 
در میان غله‌زارها و باغها روید تا آن را نکنند 
غله و زراعت قوت بهم نرساند و چنانچه باید 
نشو و نما نکند. (از برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری) (از آنندراج) 
(از انجمن ارای ناصری): 
جهان از متمکاره بی خو کنند. 
گل خو بیالیز شاهی مباد 

چو باشد نیاید ز پالیز یاد. 
بکوشم که آباد گردد ز نو 
نمانم که ماند پر از خار و خو. 





فردوسی, 
فردوسی. 


فردوسی. 
زمائی بدین داس گندم درو 
بکن پا ک پالیزم از خار و خو. 
تا جهان باد عمر خسرو باد 
باغ عدلش همیشه بی‌خو باد. سنانی, 
پالیز گشت بی خو بلبل چنانکه خواست 
زآن دم که بردمید ریاحین و شنبلید. 

؟ (از شرفنامهُ منیری). 
||مطنق روئیدنی, از درخت و گیاه و سبزه. 
(یادداشت بخط مولف). ||هر گیاه که خود را 
بدرخت پیچد. || عشقه. لیلاب. (آندراج) (از 
ناظم الاطیاء) (از برهان قاطع)؛ 
بسان خو که برپیچد بگلبن 
بپیچم من بدان سیمین صنوبر. 
برش شاخ درخت. درو علفهای باغ. (از 
برهان قاطع) (از ناظم الاطباء). 
- خو کردن درخت؛ بریدن شاخ درخت. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
هین بزن آن شاخ بد را خو کنش 


اسدی. 








آب ده این شاخ خوش را نو کنش. ‏ مولوی. 
درد داروی کهن را نو کند 
درد هر شاخ ملولی خو کند. مولوی. 





(منتهی الارب). سرشت. طبیعت. نهاد. طبع. 
مزاج. (از برهان قاطع) (از ناظم الاطباء) 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
ملول مردم کالوس و بی‌محل باشند 
مکن نگارا این خو و طبع را بگذار. 

ابوالموید بلخی. 
بان پلنگ ژیان بد بخوی 
نکردی جز از جنگ هیچ آرزوی. فردوسی. 
جز اینقدر نلوان گفت بر جمال تو عیب 
که‌مهربانی از آن طبع و خو نمی‌آید. سعدی, 


خسوریزخضوا خسون‌آشام. سفا ک. 


ظالم طبیعت : 

ور بود مریخی خونریزخو 
جنگ و بهتان و خصومت جوید او. مولوی. 
<- دیسوخوی: دیسوسیرت. دیسوصرشت. 
ديو طبیعت. ديو نهاد؛ 

از آن پس به گرسیوز دیوخوی 

چنین گفت آن شاه آزرم‌جوی. فردوسی. 
- شاه‌خوی؛ باندطبع. انکه طبیمت شاهانه 
دارد. انکه سرشت ملکانه دارد. انکه 
بزرگ طبع است. 

< شس‌اهین خو؛ شساهین‌طبع. بسلندپرواز. 
برترگیر. بر تردان. ۱ 

= شیرخو؛ شجاع. باشجاعت. آنکه طبع شیر 
دارد. دلیر. 

- عقاب خو؛ شاهین طبع. بلند پرواز. برترگیر. 
کیک خوا کبک‌طبع. کیک سرشت. 

-گربه خوه مکار. نمک نشناس. بی‌حقوق. 
< سیک خو؛ نسیک‌طبیعت. نیک‌سرشت. 
نیک‌مزاج, نیک‌سیرت؛ 
گفت‌در ملکم سگی بد نیکخو 
نک همی میرد میان راه او. 





بیابانیاننك ولجشی بسی 

که‌هرگز نگیرند خو با کسی. نظامی, 
هم خوا آنیس. 

¬ هم خو شدن؛ ایس شدن. مان شدن* 
اسب و خر را که پهلوی هم بندند اگرهم بو 
نشوند هم خو میشوند. (از امثال و حکم 
دهخدا). 

|| طریق. (یادداشت بخط مؤلف): 

نماند جاودان طالع به یک خوی 

نماند آب دائم در یکی جوی. نظامی. 
|اعادت. (یادداشت بخط ملف)؛ 

زنان نازک‌دلند و ست‌رایند 


به هر خو چون برآریشان برآیند. 
یور 

و طبع خویش را برآن خو ندهد که آن درجه 

که‌فلان یافته است دشوار است بدان رسیدن. 


(تاریخ بیهقی). 


باز کرده ز شوربا خوردن 


اندرین چند روزه عادت و خو. سوزنی. 
خو مبر از خورد بیکبارگی 

خورده نگهدار به کم‌خوارگی. نظامی, 
هر حدیث کهنه پیشت نو شود. مولوی. 
این بود خوی لئیمان دنی 

بد کند با تو چو نیکوئی کنی, مولوی, 
خوی بد بر طبیعتی که نشست 

نرود نا بروز مرگ از دست. سعدی. 
= امثال: 


خویی که با شیر در شود با جان برآید. 
- خو کردن؛ عادت کردن؛ 
چنین داد پاسخ بدو پهلوان 
که‌ای نامور گرد روشن‌روان 
یکی نامداری از ایران منم 
که خوکرده بر جنگ شیران منم. .. فردوسی. 
من پر آنکه بگوید چنانکه گفته‌ام و جواب 
پسندیده بازآرد خو کرده‌ام. (تاریخ بیهقی). 
مکن خو به پر خوردن اندر نهفت 
که‌با کاهلی خواب شب هست جفت. 

اسدی. 
خو کرده به تتگنای شروان 
با تنگی آب و نان مادر. 
آری په آب نایژه خو کرده‌اند از انک 
مستسقیان لجة بحر عدن نیند. خاقانی, 
دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد. 
| خلق. (يادداعت بخط مؤلف): 
بدان خو مادا که مردم بود 


خاقانی. 


چو باشد پی مردمی گم بود. فردوسی. 

همتی دارد عالی و دلی دارد راد 

عادتی خوب و خویی نیکو و رائی محکم. 
فرخی. 


خواهم که بدانم این جانا تو چه خو داری 
تا از چه براشوبی تا از چه بیازاری. 
منوچهری. 

کم‌آزاری و بردباریش خوست ۲ 
دلش باوفا و کفش باسخاست. 

ناصرخسرو. 
گیتیت یکی بند؛ بدخوست مخوانش 
زیرا ز تو بدخو بگریزد چو بخوایش. 
با درد فراق تو میزنم الحق 
درمان ز که جویم که ز خوی تو ندیدم. 


خافانی. 
- استیزه‌خو؛ ستیزه گر. پرضاشگر. تندخو. 
تدخلق: 
او گمان برده که من کردم چو آو 
فرق را کی داند ان استیزه‌خو. مولوی. 


بدخو؛ بدخلق. سختگیر. عصبانی. 
فریاد بلا اله الا هو 


٨۸‏ خوا: 


زین بی‌معنی زمانۀ بدخو. :.. ناصرخسرو. 
و همیثه بدخو در رنج بزرگ باشد و مردمان 
از وی به رنج. (تاریخ بهقی). 

ز بهر درم تند و بدخو مباش. 
بسیار ملامتم بکردند 

کاندر عقبش مرو که بدخوست. 
گفتم همه نیکویی است لیکن 
این است که بیوفا و بدخوست. 
بدخوئی؛ کج خلقی. بدخلقی. تندخویی: 
ترا عشق سودابه و بدخویی 

ز سر برگرفت افسر خسروی. 
کزسر کین‌وری و بدخویی 
در حق من دعای پد گویی. نظامی. 
دختر بدخویی و ستیزه‌روئی آغاز نهاد. 
( گلستان سعدی). 

- پاک خو؛خوش خلق. 

- پا کیزه‌خو؛ خوش خلق. پا ک‌خوء 

پا کیزه‌روی در همه شهری بود ولیک 

نه چون تو پا کدامن و پا کیزه‌خوبود. 


سعدی. 


فردوسی. 


سعدی. 
- تندخو؛ عصبانی. کج خلق. خشمگیر. 
فلک تندخوی است با هر کی 
تو با او مکن تندخویی بسی, 
پالید درویشی از ضعف حال 


فردوسی, 
بر تتدخویی خداوند مال. سعدی. 
- جم‌خو؛ آنکه خویش به خوی پادشاهان 
ماند. بمانند جم در خوی؛ 
جم‌ملکت و جم خصال و جم‌خوست 
. جم را ملک اسان بینم. 
- خوش خو؛ خوش خلق. یک خلق. 
دامن ز پای برگیر ای خوبروی خوشخو 
تا دامنت نگیرد دست خدای‌خوانان. 


خاقانی. 


سعدی. 

< زشت خو؛ زشت‌خلق. بدخلق؛ 

یکی را زشتخویی داد دشنام. ۰ 
سعدی ( گلستان). 


- زیباخو: خوش خلق. خوش خو 
هر انچه بر سر ازادگان رود زیباست 
علی‌الخصوص که از دست یار زیباروست. 
سعدی. 
- فرخنده‌خو؛ خوش خلق, خوشخو. 
- نرم‌خو؛ خوشخو. خوش خلق, 
- نرم‌خویی؛ خوش خلقی. خوش‌رفتاری. 
چه سازیم تا نرم‌خویی کنند. نظامی. 
- نیک خو؛ خسوش‌خلق. خوش‌رفتار. 
نرم‌خوه 
باخردمندی و خوبی پارسا و نیکخوست 
صورتی هرگز ندیدم کین همه معنی دروست. 
سعدی. 
وگر خواجه با دشمنان یکخوست 
بسی برنیاید که گردند دوست. 
سعدی (پوستان). 


E | 


- واژگونه خو؛ بدخلق. زشت‌خو. 

خوا. [خ] (ا) گوشت باشد که بعربی لحم 
گویند.(از برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 

خوا. [خ] () قوت. (ناظم الاطباء). آنچه روز 
بدان گذرانند. خورا ک‌به انداز؛ روز. قوت 
لایموت. (برهان قاطع) (از ناظم الاطباء) (از 
انجمن آرای ناصری) (از آنندراج). 

خوا. [خ] () لذت. چ‌اشنی. ذوق. مزه 
(منتهی الارب) (از برهان قاطع): و اما شکر 
در درون بی‌خوابی و مرارتی هست که اگر 
همه شکرها مردنیا بدو فرودهی همه بی‌خوا 
شود. (از جنگ خطی مورخ ۵۱ 

خوا. [خَ] (ع ) خلو شکم از طعام. (منتهی 
الارب). ||رعاف. (منتهی الارب). 

خوا. [خ / خ] ((خ) از روزهای عربان. منه: 
یوم خوا. 


۱ خواء . خ] (ع !) هوا. || خلو شکم از طعام. 


||خلو ميان دو چیز. |[(ص) خالی. (منتهى 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خواء . زخْ] (ع مص) پیاپی شدن گرسنگی 
بر کسی. ||آتش ندادن آتش‌زنه. یقال: خوی 
الزند. || خالی شدن خانه از اهل خود. مسنه: 
«خوت الدار» يا «خویت الدار غیاء خسویا: 
خواة. خوایة. ااویران شدن و خراب شدن. 
|| تھی شدن شکم زن بزادن بچه. یقال: «خوت 
المرأة» يا «خویت المراة خوى و خواء» ||غذا 
نخوردن زن بوقت زادن بچه. ||بی باران شدن 
ستارگان. گذشتن مدت نوء نجمی بی‌باران 
(مفاتیح). منه: خوت النجوم. ||ربودن چیزی 
راء امستتهی الارنب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). منه: خوی الشی». 
خوالف. [خ ] (ع!) ج خائف. (یادداشت 
بخط مولف). 
جواب. [خوا / خا] (() نقیض بیداری. نوم. 
ت آسایش و راحتی که بواسطهٌ از کار 
بازامدن حواس ظاهره و فقدان حس در 
انان و سایر حیوانات بروز می‌کند. اناظم 
الاطباء). وا گذاشتن نفس استعمال حواس را 
به وا گذاشتی طبیعی. منام. حثاث. رقد. رقود. 
رقاد. هجعت. کری. سبات. نعاس. (یادداشت 
بخط مولف):۱ 
توانگر بنزدیک زن خفته بود 
زن از خواب شلپوی مردم شنود. 
بوشکور بلخی. 
گوسفندیم و جهان هست بکردار نغل 
چون گه خواب شود سوی تغل باید شد. 
رودکی. 
باز کرد از خواب زن را نرم و خوش 
گفت دزداند و امد پای پش. رودکی. 
زیر خاک‌اندرونت بايد خفت 
گرچه | کنونت خواب بر دیباست. 
رودکی (از تاریخ بیهقی). 


خواپ. 

برین کینه آرامش و خواب نیست 

بماتد چشمم بجوی آب نیست. فردوسی. 

از ان خاک برخاست شد سوی اب 

چو مستی که بیدار گردد ز خواب. فردوسی. 

دلش گشست پربیم و سر پرشتاب 

وز او دور شد خورد و آرام و خواب. 
فردوسی. 

چنان نمود به ما دوش ماه نو دیدار 


بهرامی. 
ز جنگ شار سیه را بجنگ رای کشید 
ز خواپ خواست همی کرد رای بیداری. 
فرخی. 
نه از خواب و از خورد بودش مزه 
نه بگست از چشم او نایزه. عنصر یب 
عاشق از غربت بازآمد, با چشم پرآب ۳ 
دوستگان را بمرشک مذه برکرد ز خواب. 
منوچهری. 


نیز چه خواهی دگر خوش بخور و خوش بزی 
انده فردا مبر گیتی خواب است و باد. 


منوچهری. 
خرد را می بندد چشم را خواب. 
(ویس و رامین). 


نیمه شب بیدار شدم و هرچند حیلت کردم 
خوابم نیامد. (تاریخ بهقی). ایشان را نمایند 
پهنای گلیم تا یدار شوند از خواب. (تاريخ 
تا 


از این خواب | گر کوته است ار دراز 
که‌مرگ بیدار گردیم یاز. اسدی. 
بخانه درون خواب و در گور خواب 
به بیداریت پس کی اید شتاب. اسدی. 


۱-آنندراج کلمات زیر را از صفات خحواب 
آورده: خرش» شیرین؛ نوشین, تلخ» ظلمانی» 
پوچ پریشان» فراموش: گران» گران‌سنگ: دراز 
و «سبل» و «گرد» و «سرمه» را از تشبیهات آلو 
ذکر کرده است و اشعار زیر رآ شاهد مالي 
آورده؛ ۱ 
گرفت دامن گل شبنم از سحرخیزی 

ز گرد خواب بشر دست و رو تو هم برخیز. 


1 


1 


دل افگار سه میود از سرمة خواب 

چشم بیدار چراغ سر اين بیمار است. صائب. 

مل خراب پریشان روید از بالین مرا 

شب که در مد نظر زلف پریشان تو نیست. 

صائب. 

زینت حن ز تمکین تو گردید تمام 

خراب‌های تو مگر رنگ حنا سیر کند. 
میرزاصن‌ثاقب. 

و ترکیات مصدری زیر را برای آن ذ کر کرده. 

«بخواب دادن» بمعنی خواب انداختن. «بخواب 

کردن» بمعنی خواب انداختن* 

فغان که ٻادۀ مردافکنی نمی‌بینم 

دو چشم شوخ تو بیرحم را بخواب کند. صاثب. 


خواب. 


خواب. ۹۹۹۹ 





(عنصر المعالی). 
وقت است که از خواب جهالت سر خویش 
برکنی تا بسرت بروزد از علم نسیم. 
ناصرخرو. 

چشمت از خواب بهشی بگشا 
خویشتن را بجوی و اندریاب. ناصرخسرو, 
هرچیز که هست ترک می‌باید کرد 
وز ترک اساس برگ می‌باید کرد 
در ترک تعلق از بدن راحتهاست 
از خواب قیاس مرگ می‌باید کرد. 

خواجه عبدالله انصاری. 
خواب ناید دختری را کاندر آن باشد که باز 
کته دیگر مر او را غالا شوهر برند. سنائی. 
برای بوی وصال تو بندة بادم 
برای پاس خیال تو دشمن خوایم. خاقانی. 
زآن نرگس جادونسب جان مرا بگرفته تب 


خواب مرا هر نیمشب بسته به آب انداختد. 


خاقانی. 
تو مگر مرده‌ای نه در خوابی. سعدی, 


زآن شب دگرم خواب نه سبحان الله 
یک خواب و ز پس این همه بیداریها. 


۳ سعدی, 
از خواب تو,در برادر این تاب 
خوش خفته تو و برادر خواب. 

امیر خسرو دهلوی. 
خواب خون در بدن فسرده کند 
زندگان را به رنگ مرده کند. اوحدی. 
خواب را گفته‌ای برادر مرگ 
چون نخضبی همی زنی در مرگ. اوحدی. 
خواب تلخ است در آن خانه که بیماری هست. 

صائب. 

بگو بخواب که امشب ما بدیدۀ من 
جزیره‌ای که مکان تو بود آب گرفت. " 
= امشال: 
اسلام ز دست رفت بس درخوابید. (یادداشت 
بخط مۇلف). 
از خواب قباس مرگ گیر. 
خواب است و مرگ. 
خواب برادر مرگ است. 


خواپ پاسبان» چراغ دزدان است. 

خواب خواب می‌اورد. 

خواب هت از مرگ بدتر, 

دنیا را آب برد کچل را خواب برد. 

عمو یادگار خوابی یا بیدار. 

فتنه در خواب است بیدارش مکن. 

هر که خواب است روزیش آب است. 

- آشفته‌خواب؛ خواب ناراحت: 

این جهان خواب است خواب ای پور باب 

شاد چون باشی بدین آشفته خواب. 
"ناصرخسرو. 





از خواب برآمدن؛ بیدار شدن: 
تفس برآمد و کام از تو برنمی‌آید ِ 
فغان که بخت من از خواب برنمی‌اید. 
حافظ. 

- از خواب برخاستن؛ بیدار شدن. 
- از خواب پریدن؛ نا گهان بیدار شدن. بطور 
طبیعی بیدار نشدن. بنا گاه‌از خواب به بیداری 
آمدن. 
از خواب جستن؛ از خواب پریدن. بنا گاه‌از 
خواب بیدار شدن. 
- از خواب درآمدن؛ پیدار شدن. از خواپ 
برخاستن: ۱ 
رطب‌چین درأمد ز دوشیه خواب 
دماغی پرا آتشس دهانی پر آب. 

نظامی (از آنندراج). 
- بدخواب؛ آنکه به آسائی نخواید. آنکه در 
هم وقت و همه جاچون مردمان 
خوش خوابٍ نخوابد. 
- || خواب بچه‌ای که بیدار شود و دیگر 
نخواید. 
- پسیارخواب؛ پرخواب. میان. (منتهی 
الارب). 
- به خواپ درآمدن؛ بخواب رفتن. خوابیدن. 
س اااقتاع کردن. فریب خوردن. (بادداشت 
بخط مؤلف): 
ز پیران چو بشنید افراسیاب 
سر مرد جنگی درآمد به خواب. فردوسی. 
= به خواب رفتن؛ خوابیدن. به خواب شدن. 
هجوع. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لان‌العرب). 
= به خواب شدن؛ نعاس. نوم. خوابیدن. 
= به خواب کردن؛ خوابانیدن. 
- ||فریب دادن. اقناع کردن کسی بفریب: 
بیش مارا به خواب کرده‌اند به شیشه تهی 
جواب یک هی‌باید داد خوارزمیان را.(تاریخ 






- بی خواب؛ خوا انر ده. بدارمانده. 
کاشکی صد چشم آزین بی‌خواب‌تر بودی مرا 
تا تامل کردمی در منظر زیبای تو. سعدی. 
= بی‌خوابی؛ خواب‌نبردگی. بیدارماندگی : 
تو مست شراب خواب و ما را. 
پی‌خوابی کشت در بحاقت. 

از غایت بیخوابی پای رفتنم نماند. ( گلتان). 
- ||مرض بیخوابی. علتی که بر اثر آن آدمی 
را خواپ نبرد. 

= بیدارخوابی؛ بیخوابی. بیدارماندگی, 

- پاشنه خوابیده؛ کفش که پاشنه آن تا شده. 
- پاشنه‌نخواب؛ کفش که پاشته آن تا نشود. 
- پرخواب؛ آنکه خواب بسیار کند. آنکه 
خوابش بیش از معمول است. 

- تخت خواب؛ تختی که برای خواب است. 
تختی که روی آن بستر اندازند خواب را. 


سعل‌ی, 





- جامة خواب؛ لباس خواپ. لباسی که وقت 
خواپ بر تن کنند, 
- جای خواب؛ محل خسبیدن. محل خفتن. 
- خواپ آمدن؛ احساس خواب کردن. 
امدن. 
- || خوابیدن. 
- خواب نیامدن؛ بیدار ماندن. خواب نبردن. 
کهف 
سال سی خفتی کنون بیدار شو 
گرنخفتی خواب اصحاب رقیم. 
ناصر خسرو. 

- خواب بردن؛ خواب رفتن. خوابیدن. 
- خواب خرگوش؛ خواب با چشمهای باز. یا 
با یک چشم باز و یک چشم بسته؛ 
ای خفته همه عمر و شده خیره و مدهوش 
وز عمر جهان بهرء خود کرده فراموش 
هرگه که همیشه دل تو بی‌هش و خفته‌ست 

۱ سنائی. 
ما راچه کشی بچشم آهو 
ماراچه دهی تو خواب خرگوش. سنائی. 
خواب خرگوش عين کین ترا 


شیر نر هم چو روبه ماده: انوری. 
گردهد خصم خواب خرگوشت. انوری. 
بیداری دوتت فکنده 
در ديدة فتنه خواب خرگوش. 

ظهبرالدین فاریابی. 
سگ کوی تو باشم گرچه ندهی 
به روبه‌بازیم جز خواب خرگوش. 

ظهیرالدین فاریابی. 


خواب خرگوش اجل کفتاروارت بسته کرد 
الحذر کاین بیشه را هر روبهی شیرافکن است. 
شهاب‌الدین سمرقندی, 
پیش از آن خود غزال ست دلیر 
خواب خرگوش داده بود به شیر. ۱ 
امیر خسر و دهلوی. 
خواب خرگوش به چشم خرد ابن‌یمین 
میدهد غمز؛ شیرافکن چون آهویت. 
ان‌یمین. 
- خواب خوش؛ خوابی که بسیار راحت 
است. خواب بدون‌دغدغه: 
بیدار شو از خواب خوش ای خفته چهل سال 
بنگر که ز یارانت نماندند کس ایدر. 
اصر خسرو. 
- خواب دیو؛ خوابی نهایت سنگین که او را 
سخت دير پیدار توان کرد. (یادداشت بخط 
مولف). 
- خواب سبک؛ خواب غیرعمیق. خوابی که 
با جزئی حرکت بیدار ميشوند. 
= خواب سنگین؛ خواب عمیق. 


ae» 


خواب. 


خواب. 





- خواب عمیق: خواب سنگین. خواب گران. 
- خواب قیلوله؛ خواب پیش از ظهر: در باغ 
فرموده تا خانهای برآوردند خواب قیلوله را 
(تاریخ بیهقی). 

- خواب کردن؛ خوابیدن؛ امیر بوقت قیلوله 
آنجا رفتی و خواب کردی.(تاریخببهقی), 

5 |[فریب دادن؛ خام کردن. 

- خوابگاه؛ جای خفتن. جای خسبیدن. 

= خواب گران؛ خواب عمیق. خواب سنگین. 
خواب گرفتن؛ مانع خواب شدن. جلوگیری 
از خواب کسی کردن. 

- خوابگه؛ خوابگاه؛ 

همان پنج تن را بر خویش خواند 

بنزدیکی خوایگه پرنشاند. فردوسی. 
- خواب ماندن؛ برخلاف قصد خواب او دراز 
«کشیدن و فوت شدن وقت یا تسخلف شدن 
وعده او. (یادداشت بخط مولف). 

- خواب نیردن؛ خواب نرفتن. نخفتن. 

- خود را په خواب زدن؛ نمودن به خواب 


است و نباشد. تناعس. (بادداشت بخط 


مۇلف). 
- خور و خواب؛کنایه از آسایش. کنایه از بی 
فکری و خوشگذرانی: 

خور و خواب و آرام جوید همی 

وزان زندگی کام جوید همی. فردوسی. 


- در خواب؛ بخواب. خوایده: ا گر محمود 
زاولی در خواب است محمود بی‌زوال بیدار 
است. 

- در خواب رفتن؛ پخواب شدن. خواپیدن؛ 
تو پادشاهی و گر چشم پاسبان همه شب 
بخواب درنرود پادشه چه غم دارد. سعدی. 
در خواب نمی‌روم که بی یار 
پهلو ته خوش است بر حریرم. 
آنشب این نیت که در خواب رود چشم ندیم 


سعد ی. 


- رختخواب؛ بستر, لحاف و تشک و پتو که 
برای خوابیدن یکار رود. 

- سر بخواب نهادن؛ غنودن. خواپیدن: 

پیاده همی رفت جویان شکار 
به پیش اندر آمد یکی مرغزار 
گله‌داراسبان افراسیاب 

به بيشه درون سر نهاده بخواب. 
- شادخواب؛ خواب خوش. 
- شکرخواب؛ خواب خوش. 
- کم خواب؛ آنکه خواب او بسیار پست. 
گران‌خواب؛ آنکه خواب عمق کند. 

- مست خواب؛ آنکه درربودۂ خواب است 
ولی پناچار بیدار مانده. 

= نیک‌خواب؛ خوش خواب, 

- نیم خواب؛ نه خواب و نه بیدار. بين نوم و 


فردوسی. 


یقظه: 
کرشمه کنان نرگس نیم‌خواب. نظامی. 
سکندر ز مستی شده نیمخواب. سعدی. 


جمالی چو در نیمروز آفتاب 
- || چشم نیم‌بسته. کنایه از زیبائی چشم: 


چشمهای نیم خوابت سال و ماه 

همچو من مستند بی‌میخوارگی. سعدی. 

با چشم نیم خواب تو خشم آیدم همی 

از چشمهای نرگس و چندین وقاحتش. 
سعدی. 

دو نرگس مست نیم خوابش. سعدی. 


ا|نائم. خوابیده. آنکه او را خواب برده. 
||رژیا. صوری که در هنگام خواب در ذهن 
ادمی درخ بنماید. واقعه: 
این همه بود و باد تو خواب است 
خواب را حکم نی مگر بمجاز. 
نگویم من این خواب شاه از گزاف 
زبان زود نگشایم از بهر لاف. 
بوشکور بلخی. 


رودکی. 


- بخواب دیدن؛ در واقعه و ریا دیدن؛ 

چنان دید گوینده یک شب بخواب 

که یک جام می داشتی چون گلاب. 

فردوسی. 

چنان دید روشن روانم بخواب 

که رخشنده شمعی برآمد زآب. فردوسی. 

بخواب دیدم که من بزمین غور بودمی... و 

بار طاووس و خروس بودی. (تاریخ 

بیهقی). اخر بود همچنان که بخواب دیده بود 

و ولایات غور بطاعت وی آسدند. (تاريخ 

بهقی): 

این تمنایم به بیداری میسر کی شود 

کاشکی خوابم بیردی تا بخوابت دیدمی, 
سعدی. 

سعدیا گفت بخوابم بینی 

بیوفا یارم | گرمی‌غنوم. 

بخواب دوش چتان دیدمی که زلفینش 

گرفته‌بودم و دستم هنوز غالیه‌بوست. 
سعدی. 


سعدی, ۱ 


زبان درکش آمروز کان دوش بود. 
بخواب اندرش دید و پرسید حال 


سعدی. 


که چون رستی از حشر و نشر و سوال. 


سعدی (بوستان). 

چون من خیال رویت جانا بخواب بينم 
کز خواب می‌نبیند چشمم بجر خیالی. 

حافظ. 
دیدم بخواب دوش که ماهی برآمدی 
کزعکس روی او شب هجران سرآمدی. 

حافظ. 
- پخواب کسی آمدن؛ در رؤیا دیدن او را. در 
خواپ دیدن. 


- پخواب ندیدن؛ در ریا ندیدن. 
- ||کنایه از مبالغه در خوبی چیزی: 


خواب در روضة رضوان نکند اهل نعیم. جامه و نعمت کان خلق ندیده‌ست بخواب. 





2 کت آن نهان از نهفت 
. |28 خواب یک‌یک بدیشان بگفت, 






سعدی ناصرخسرو. 
جای آن نیست که خاموش نشیند مطرب فردوسی. | هرگز جمال مال ندیده‌ست جز بخواپ “2 
شب آن نیست که در خواب رود چشم ندیم. | نگر خواب رابیهده نشمری هر کو گدای از پس دیگر گدا شدست.. . .< 
سعدی. | یکی بهره دانش زپیفمبری. فردوسی. ۱ ناصرخسرو. " 
- در خواب شدن؛ بخواب رفتن. سیاوش بدو گفت کآن خواب من - تعبیر خواب؛ تاویل و تفسیر خواب. تفسیر 
- |امردن؛ بجای آمد و تیره شد آب من. فردوسی. | رؤیا. 
گفتندفانه‌ای و در خواب شدند. خيام. | همان خواب گودرز و رنج دراز - خواب پیغمبری؛ رژیایی که عیناً تعبیر 


- در خواب کردن؛ تنویم. خوابایدن. 
- ||فریب دادن. 
- امثال: 
بشيشهة تھی در خسواب کردن؛ فسریب دادن. 
(امثال و حکم) 
-در خواب ماندن؛ با قصد بیداری در خواب 
باقی ماندن. 
- دیرخواب؛ خوابی که زیاد طول کشیده؛ 
بیدار شو این چه دیرخواب است. 

امیرخسرو دهلوی. 


خور و پوشش و درد و آرام وناز. فردوسی. 
پام دادم که اقبال بی پرستش او 

بود بنزد خردمند خوأب بی‌تعبیر 

جواب داد که اشعار بی ستایش او 

بود بنزد خرد چون نماز بی‌تکیر. معزی. 
خر بد بخت بد بود در خواب 
از معبر چنین رسد جواب. سوزنی. 
- امخال: 

خواب زن چپ است؛ یعنی | گرخواببد دیده 
است تعبیرش برخلاف خوب خواهد بود. 


شود. 
- خواب دیدن؛ در رویا دیدن 

بگودرز گفت ای جهان پهلوان 

یکی خواب دیدم بروشن روان. فردوسی. 
پر آن جمله بودند که خوابی دیدندی. (تاریخ 
بیهقی). در خواب دیدم خضر نزدیک من آمد 
مرا پرسیدند و گفت که چندین غم چرا 
میخوری. (تاریخ بیهقی). 

ماندی, | کنون خجل چو آن مفلس 


که پشب گنج بیند اندر خواب. ناصر خسر و. 


و چون خوابی نیکو که دیده‌اید. ( کلیله و 
دمنه). ۱ 
خواب می‌بینم ولیکن خواب نی 
مدعی هستم ولی کذاپ نی. مولوی. 
- || خیال فاسد کردن. فکر و خیالی رابسر 
خود راه دادن: ا گر عیاذا بالّه شغبی و 
تشویشی کند... این شش‌هزار سوار و 
حاشیت یکاعت دمار از شما برارند و تی 
چند نفر | گر...پیوندند شما را پیش وی قدری 
نماند و این پوست‌کنده از آن گفتم تا خوابی 
دیده نیاید. (تاریخ بیهقی). ما ایشان را 
نخواهیم گذاشت که خواب بیند و خوش و 
تن آسان باشند. (تاریخ بیهقی). 
- خواب‌گزاری؛ تعبیر خواب: 
ای فرخی این قصه و این حال چه چیز است 
پیش ملک شرق همی خواب‌گزاری. 

فرخی. 
خواب می‌گزاری باطل و بهوده چه گویی. ؟ 
¬ خواب گفتن؛ یاوه سرائیدن* 
کنون‌نزد من چون زنان بسته‌دست 
همی خواب گویی بکردار مست. فردوسی. 
- خواب مستی؛ خواب غیرقابل تعر * 
غم حیات ندارد ز می‌پرستی‌ها 
که‌تیت قابل تعر خواب مستیها. صائب. 
- در خواب دیدن؛ در رویا دیدن. واقعه‌ای را 
دیدن 
چنین دید در خواب کز پیش تخت 
برستی یکی خسروأنی‌درخت. 
چو در خواب این بلا را بود دیده 
که‌مردی با وی از دستش بریده. 
اگردر خواب بینی مرغ و ماهی 
بدولت میرسی یا پادشاهی. 
-گزاردن خواب؛ تأویل و تفسیر و تعبیر 
خواپ. 
- ]|تعییر خواب: 
خوابی برای کسی دیدن؛ فکر و خیال 
دربارء کسی کردن. برای کسی امری را در سر 
پختن. انجام خیالی را برای کی در نظر 
گرفتن. 


کسانی که در خواب دانا بدند 


فردوسی. 


تاش 


بدان دانش اندر توانا بدند. فردوسی. 
|| خیال. |احالت غفلت. |إغافل. (ناظم 
الاطباء). ||فنای اختیاری را از افعال بشریت 
خواب گویند. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
پرز جامه سانند مخمل. (ناظم الاطباء). 
خمل. پرز. پرزه. (بادداشت بخط مولف). 
||میل پود جامه‌ای چون قالی و مخمل و غیره 
بجانبی. نظیر: خواب این فرش از بالاست: 
اخمال؛ پرزه‌دار و خوابنا ک‌گردانیدن جامه 
را. (منتهی الارب). |[کرخی و بی‌حسی 
عضوی. چون خواب پا و دست. 

7 خواب رفتن؛ کرخ و بی‌حس شدن عضوی 








موق برای فشاری که بر آن آمده و خون از 
جریان در ان عضو بازایستاده است. 
(یادداشت بخط مولف). خدر شدن عضوی 
بنحوی خاص. 
خواب آشفته. [خوا /خاب شت /تٍ] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) خواب پریشان. 
رؤیای ناراحت‌کننده. اشفا اخلام 
(یادداشت بخط مولف). 
خواب آلو. [خوا / خا] (نمف مرکب) 
خواب‌الود. رجوع به ماد بعد شود. 
خواب آ لود. [خوا / خا] انمف مرکب) 
ان که بار خسبد. خواب‌الو. (یادداشت 
بخط مولف). || آنکه کاملاً یدار نشده است. 
(یادداشت بخط مولف). بین نوم و یقظه؛ 


کنون بايد رفتن همی بقهر و سرت 

پر از بخار خمار است و چشم خواب‌آلود. 
2 5 ناصر خسرو. 

نرگس تر بچشم خواب آلود 

هر که را چشم بود خواب ربود. نظامی. 


تا نپنداری که بعد از چشم خواب الود تو 
تا برفتی خوابم اندر چشم بیدار آمده‌ست. 


سعدی. 
تو بدین هر دو چشم خواب الود 
چه غم از چشمهای بیدارت. سعدی. 


بخت خوابآلود ما بیدار خواهد شد مگر 
زآنکه زد بر دیده آبی روی رخشان شما. 
حافظ. 
خواب‌آلودگی. [خوا/خاد /د] 
(حامص مرکپ) بحالت خواب آلوده درآمدن. 
عمل خواب‌آلوده (یادداشت بخط موژلف). 
خوابنا کی. |اسستی. تبلی. (ناظم الاطباء). 
رخوت. بی‌حالی. باری بهر جهتی. (یادداشت 
بخط مولف). 
خواب آلوده. (خوا / خاد /د] (نمف 





مرکب] ک.خواب‌الود. (یادداشت بخط 

ای که خوابآلوده واپس مانده‌ای از کاروان 

جهد کن تا بازیابی همرهان خویش را. 
سعدی. 


تو صاحب‌منصیی از حال درویشان نیندیشی 

تو خواب آلوده‌ای بر چشم بیداران نبخشایی. 
سعدی. 

دو چشم مست میگونت برد آرام هشیاران 

دو خواب آلوده بربودند عقل از دست بیداران. 

آمد افوس‌کنان مغبچة باده‌فروش 

گفت‌بیدار شو ای رهرو خواب آلوده. 


۱ حافظ. 
دوش رقم بدر میکده خوابآلوده 
خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده. حافظ. 
به روی ما زن از ساغر گلابی 
که‌خواب‌آلوده‌ایم ای بخت پدار. حافظ. 





خواباندن. ۲۰۰۰۱ 


رجوع به خواب آلو و خواب‌آلود شود. 
خواب آلودی. [خوا/ خا] (حامص 
مرکب) حالت خواب‌الوده. عمل خواب آلوده. 
خواب آمدن. [خوا/ خام ] (مص 
مرکب) خواب گرفتن کسی را 

از اندیشه آن شب نیامدش خواب 
از اسفندبارش گرفته شتاب. فردوسی. 
تا نپنداری که بعد از چشم خواب آلود تو 

تا برفتی خوابم اندر چشم بیدار آمده‌ست. 

سعدی: 

پری‌پیکر بتی کز سحر چشمش 

نیامد خواپ در چشمان من دوش. سعدی. 
- به خواب کسی آمدن؛ برژیای کسی آمدن. 
دیده شدن در رؤیا و خواب کسی: شب بعد از 
وفاتش پدرم بخوابم آمد. (بادداشت بخط 
مولف). 
خواب آور. [خوا /خارّ] (نف مرکب) 
خواب‌آورنده. مُنَوّم. (یادداشت بخط مولف). 
||مخدر. بهوش‌کننده. 


خواب آوردن. [خوا /خاود] (مص 


مرکب) ارقاد. (یادداشت بخط مولف). موجب 
خواپ شدن. بخواب بردن* 

سایه خواب آرد تو را همچون سمر 

چون برآید شمس انشق القمر. مولوی. 
خواباندن. [خوا / خاد] (سص) مختف 
خوابانیدن. انامه. (یادداشت بخط مولف), در 
خواب کردن. موجب خواب کی را فراهم 
کردن تا بخواید؛ 

جوان را برآن جامة زرنگار 

بخواباند و آمد بر شهریار. ی 
|إنقش زمین کردن. از حال ایستاده به حال 
خوابیده درآوردن. هیکت و شکل خوابنده 
بچیزی دادن. این مصدر بیشتر برای چارپایان 
نظیر شتر و اٿال آن بکار می‌رود آن هم وقتی 
که آنها از حالت ایستاده بحالت خوابیده 
در می‌آیند: 

| گرعاقل بود داند که مجنون صر نتواند 

شتر جایی بخواباند که لیلی را بود منزل. 

||زدن. نواختن. چون: سیلی بگوش دیگری 
خواباند. (یادداشت بخط مولف). ||قرار دادن. 
چون: خیار را در آب نمک خواباند. پیاز را 
در سرکه خوا اباندن ' 

= خواباندن مرغ؛ بر تخم نشاندن و قرار دادن 
تخم زیر آن تا جوجه بیرون آید. 

||از جریان بازداشتن. چون: سرمایة خود را 
خواباند. بمعنی از جریان ثروت بیرون کردن 
است. (یادداشت مولف). ||از کار انداختن. 
چون ماشین را خواباند. ساعت را خواب‌اند. 
(یادداشت بخط مولف). || خراب کردن چون: 





۱ -در آنندراج خواباندن به این معنی آلودن 
معنی شده است. 


۱۰۰ «۰.۲ 


سیل قناتها را خواباند. (باددایت بخط 
مولف). ||دراز کردن روی زمین يأ زیرزمین. 


خوابانده. 


چون: باغبان شاخ گل را در زمین خواباند!. 


|| آرام کردن. چون: فلانی فته را خواباند؛ 
یعی فته را ارام کرد. اسدتی در محل یا 
جایی نهادن. چون فلانی گوشت را خواباند؛ 
یعنی آن را قطعه‌قطعه کرد و چند شبانروز در 
محلی نهاد تا ترد و زودیز شود. (یادداشت 
بخط مولف). || وا گذاردن. چون: صاد شکار 
را خواباند؛ یعنی صیاد شکار را دبال کرد تا 
آن در سوراخی یا ببن سنگی نهان شود و 
سپس او را گذارده و جای او نشان کرده و 
صید دیگر که میگریخت پرداخت. ||مراقبت 
کردن. چون: فلانی چشم خواباند تا فرصت 
بدست اورد؛ یعنی مراقب فرصت مناسب شد. 
فلائی گوش خواباند؛ یعنی منتظر فرصت شد. 
خوابانده. [خوا / خا د /د] (نمف) اسم 
مفعول است از مصدر خواباندن به همه معانی 
ان. رجوع به خواباندن شود. 
خوابانیدن. [خوا / خاد ] (مص) خسبیدن 
کانیدن.(ناظم الاطباء). خواباندن. بسخواب 
داشتن. کاری کردن که بخوابد. چون: بچه را 
خوابانیدم. (یادداشت بخط مولف): مهد پیل 
راست کردند و شبگیر وی را در مهد 
خوابانيدند. (تاریخ بیهقی). 

به آثین ملوک پارسی عهد 

بخوابانید خسرو را در آن مهد. نظامی. 
ارام کردن. خواباندن. (بادداشت بخط 
ملف). چون: فلانی فتنه را خوابانید؛ یی 
ارام کرد. ||قرار دادن. خواباندن. چون: خیار 
را در اپ نمک خواباند. خرمایامیوه 





نیم‌رس را در زیر سرپوش خوابانید تا برسد. 
- مرغ خوابانیدن؛ مرغ را روی تخم نشاندن 
وتخم را در زیر آن قرار دادن تا جوچه بیرون 
اید. 

||نهادن. جون: گوشت را خوابانید تا تک ` 
RS‏ 
زودپز شود. شیر را خوابانید؛ یعئی مدتی آن 
را نهاد تا خامه بندد. |فرش کردن. روی 
چیزی قرار دادن. چون: پاش کفش را روی 
تخت کفش خوابانید. پاشنۀ گیوه را خوابانیده. 
چون: پاشنه‌خوابانیده راه می‌رود. ||دراز 
کردن‌درروی زمین یا زیر زمین. چون: شاخة 
درخت یا گل را در زمین خوابانید تا زياد 
شود. ||از حرکت بازدافتن. چون: ماشین را 
خواباند. اداره یا دستگاه را خواب‌انید. ||از 
جریان خارج کردن. چون: فلانی سرمایه را 
بسدون اسستفاده خوابانیده است. |ازدن. 
نواختن. چون: فلانی سیلی محکمی بگوش 
رفیق خود خوابانید 

تیغ ی شمشیر زدن. (آتدراج): 

به بیداری چه خواهد کرد یارب با نظربازان 


که خوابانیدن تیغ است خوابانیدن چشمت. 
صائب (از انندراج). 
بر خدنگ غمزء آهونگاهان تهمت است 
آنکه خوابانیده بر دلها ستان پیداست کیست. 
زمانای (از آنندرا اج). 
||خراب کردن. منهدم کردن. چون: سیل 
قنوات را خوابانید. (از ناظم الاطباء) 
(یادداشت مولف). [[روی هم منظم کردن. 
بروی هم مرتب کردن. چون: فلانی موی خود 
را خوابانید؛ یعنی آن را روی هم با نظم مرتب 
کرد. (بادداشت مولف). ||در زیر چیزی 
گذاردن تا دیر بپاید. چون: آتش خوابانیدن: 
خمد؛ خوابانیدن آتش در جایی. (از منتهی 
الارب). |ابزانو درآرردن. شکل و هيئت 
خوابیده بچارپایی دادن. چون: فلانی شحر را 
خوابانید. رجوع به خواباندن شود. 
= فروخوابانیدن چادرها؛ بزمین درآوردن 
آن. 
||جمع كردن و از حالت ایستاده درآوردن. 
چون: فلانی چادر را خوابانید؛ یعنی از حالت 
ایستاده بدرآورد و جمع کرد. ||وا گذاردن. 
چون: صیاد شکار را خواباند؛ یعتی آن را 
دنبال کرد تا در بن سنگی رود و پنهان شود 
بعد او جای آن معین کند و دنبال شکار دیگر 
رود. |[متهز فرصت بودن. مراقب امری 
بودن. عقب فرصتی گشتن. چون: فلانی چشم 
خواباند تا فرصت بدستش افتاد. 
¬ چشم خوابانیدن "؛ مواظبت امری کردن تا 
فرصت مناسب برای انجام آن بدست آید. 
- سر خوابایدن؛ متهز فرصت شدن. 
-گوش خوابانیدن؛ منرصد و منتهز فرصت 
شدن تا فرصت ماسب بدست اید. 
خوابانیده. [خوا / خا د / د] (ن‌مف) اسم 
مفعول است از مصدر خواب‌انیدن در همه 


توت و 
.ا آن. رجوع به خوابانیدن شود. 
۴8ب امن. [خوا / خا ب آ] (ترکیب 


[مرکب) مقابل خواب كلفت. 
(آنندراج). خواب راحت: 

کمین‌گاه است خواب امن سبلاب حوادث را 
دل پیدار راوحشت ز مأمن بیش می‌گردد. 

صائب (از اندراج). 

خواب بچراغ گفتن. (خوا / خاب چ 
گت ] (مص مرکب) خواب و رژیای خود را 
برای چراغ نقل کردن و مسقصود آن است که 
چون خواب موحش و پریشان ببینند و در 
شب پیدار گردند آن خواب را پیش چراغ نقل 
می‌کنند. گویند این عمل اثر بدی خواب را 
محفوظ مسیدارد و تتحقیق أن است که 
تخصیص به خواب موحش بی‌جاست بلکه 
مطلق خواب پیش چراغ نقل میکنند از جهت 
آنکه مبادا! گربا نااهلی گویند و تعیرش بلفظ 
قبیح کند همان اثر میبخشد. (آنندراج): 


خواب بستن. 
دور از تو نیارم بنظر گلشن و باغ 


هر سرو مرا بی‌تو بود دود دماغ 
گل‌را بینم حدیث روی تو کنم 
مانند کسی که خواب گوید بچراغ. 
میرزا اثر (از انتدراج). 
خواب بردن. [خوا/خاب د] (مص 
مرکب) بخواب رفتن. درربودن خواب کسی 
را 
سختم عجب آید که چگونه بردش خواب 
ان را که بکاخ اندر یک شيشه شراب است. 
منوچهری. 
ترا در بزم شاهان خوش برد خواب 
زبنگاه غریبان روی بر تاب. 
ظالمی را خفته دیدم نیمروز 
گفتم این فتنه ست خوابش برده به. ۱ 
سعدی ( گلستان). 
از تشویش دزدان خوابش نبردی. ( گلستان). 
نه گریان و درمانده بودی و خرد 
که‌شبها ز دست تو خوابم نبرد. 
دی ابو خان 


نظامی. 


شب از درد بیچاره خوابش نبرد 
بخیل اندرش دختری بود خرد. 
سعدی (بوستان). 
= امتال؛ 
ا گردنیا را آب برد او را خواب برده است؛ این 
مثل را برای افراد پی‌اعتناء به امور زنند. 
خواب ب رگشتن. [خوا / خاب گ تَّ] 
(مص مرکب) کنایه از دور کردن خواب. 
(آنندراج). دور شدن خواب است. (آتندراج): 
از یی ی 
به آن بیمار می‌مانم که او را خواب برگردد. 
سالک یزدی (از انندراج). 
|| خواب روی آوردن, از اضداد است. 
خواب بریدن. [خوا / خاب د] (مص 
مرکب) خواب کی قطع شدن. دور شدن 
خواب. || خواب دور کردن. (از آتدراج). ۱ 
خواب پستن. [خوا / خا ب تَ)] (مصد 
مرکب) شوراندن خواب کی و نگذاشتن تن او 
تا که به خواب رود. (از آنندراج). به افسون 
کسی را خواب‌بند کردن تا همیشه بیدار باشد: 
ز بسکه پی‌تو نشینم دو چشم حیرت باز 
گمان‌برم که مگر بسته‌اند خواب مرا. 
حیاتی گیلانی (از آنندراج). 
با چنین خوابها که من هستم 


۱-غرض از این عمل تکثیر بوتۀ گل یا درخت 
است چه بر اثر خواباندن. شاخه در زمین ریثه 
می‌دواند و درخت يابو تۀ علیحده میشود. 

۲ - ترکیب «پشت چئم خوابانیدن» در فارسی 
بمعنی اظهار کر کردن است, چه برای اظهار کبر 
اغلب پلکها رابه هم نزدیک می‌کنند و بروی هم 
می‌خوابانند تا خود را بی‌اعتتاء جلوه دهند و 
مخاطب را نادیده انگارند. 


خواپ‌بند. 


خواب خاقان نگر که چون بستم. نظامی. 
خواب بند. |خوا / خاب ] ((بص مرکب) 
عمل خواب‌بندی. خواب مصنوعی: فلان را 
خواب‌بد کردند. (یادداشت بخط مولف). 
||(نف مرکب) آن که کی را بخواب عملی 
بخواباند. هیپنوتیزر". ||افسون و عزیمتی که 
بدان خواب مردم بسته شود. (انندراج). 
خواب‌بند کردن. [خوا/ خاب ک د] 
(مص مرکب) بخواب مصنوعی کی را 
خوابانیدن. هینوتیزم . این عمل قرنها پیش 
از مسمر در ایران نزد اهل خود معروف و 
معمول بوده است و افسانه‌های ملی پر از 
حکایات خواب‌بندیهاست و عیاران, از جمله 
نیم. کی را که از جایی بجائی نقل کردن 
میخواستند با امتتاع و اباء او وی را خواب‌بند 
میکردند و اعمال شگفت اسماعیلیان در تأثر 
القاآت با همین خواب مصنوعی بعمل آسده 
است. (یادداشت بخط مولف). 
خواب‌بندی. [خوا / خاب ] (حامص 
مرکب) عمل خواب‌بند. (یادداشت مولف). 
خواب‌بین. [خوا / خا] (نف مرکب) 
خسواب‌بینده. رژيابیننده. انکه خواپ 
می‌بیند ؛ 
زآنکه انان در غنا طاغی شود 
همچو پیل خواب‌بین یاغی شود. مولوی. 
خواب بیناء (خوا / خا] (| مرکب) رژیا. 
تیناب. بوشباس. ||(نف مرکپ) بینند؛ رژیا. 
(ناظم الاطباء). 
خواب پریدن. (خوا /خاب د] (مص 
مرکب) خواب از بین رفتن. خواب از کسی 
دور شدن. (یاد‌اشت بخط مولف). 
خواب پریشان. (خوا /خاب پّ] 
(ترکیب وصفی, ! مسرکب) خواب صوحش. 
(غیاث اللغات) (آنندراج). رژیای هولنا ک. 
(از ناظم الاطباء): 
به بیداری خیال زلف خوبان می‌کند شب را 
ز بس پیوسته بیند چشم من خواب پریشان را. 
غنی (از آنندراج). 
|| خوابی که با بیداری و بی‌آرامی آمیخته 
است. (غياث اللفات). تململ, (آنندراج): 
عمر آسایش دنا مزه بر هم زدن است 
دل بیدار به این خواپ پریشان مفشوش. 

۱ صائب (از آنندراج). 
گرنباشد مرد بی‌سامان به تمکین بهتر است 
هر قدر خواب پریشان هست سنگین بهتر است. 

صائب (از آنندراج). 
خواب تیغ. [خوا / خاب] (ترکیب 
اضافی. [ مرکب) کنایه از ضرب تيغ. 
(انتدراج)؛ 
بیدل از مژگان خوا ب آلود او ایمن مباش 
می‌گش‌اید فتنه‌ها چشم از کمین خواب تیغ. 
بیدل (از انندراج). 


خواب جا. (خوا /خا] (! مرکب) جای 
خواب. مرقد. خوابگاه. رجوع به خواب‌جای 
شود. 
خواب‌جامه. (خوا /خا م /2]((مرکب) 
لباس خواب. (ناظم الاطباء). پیراهن بلند که 
گاه خواب پوشند. (یادداشت بخط مژلف). 
خواب حاودانی. [خوا /خاب] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) خواب ابدی. کنایه 
از مرگ است. خواب جاوید. رجوع به خواب 
چاوید شود. 
خواب حاوید. |خوا / خاب] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) خواب دائمی. کنایه از مرگ 
است که بیداری ندارد. (انجمن آرای ناصری). 
خواب جاودانی. ۱ 
خواب‌جای. [(خوا/خا] (|مرکب) 
خواپگاه. اطاق خواب. مَرقّد. (یادداشت بخط 
موف 
چو رفتی ز مجلس سوی خوابجای 
پس از خواب مستی بمجلس میای, 
۱ نزاری قهستانی. 
کاس؛ خواب‌جای آهو در درخت. مُناخ؛ 
خوابجای شتر. (منتهی الارب). رجوع به 
خواب‌جا شود. 
خواب چارپهلو. [خوا / خاب بٍّ) 
(ترکیب وصفی, | مرکب) خواب چهارپهلو. 
کنایه از خواب دراز پافراغت. (انندراج)؛ 
از شبیخون خران سنگش به مینا می‌خورد 
باغ کز بادام خواب چارپهلو میزند.: 
؟ (از آتدراج)؛ 
شده خورشید فرش درگه او 
کندچون خشت خواب چارپهلو, 


سلیم (از آندراج). . 


چون نگریم خون که بخت تیره در دامان من 
وذ لاله خواب چارپهلو میکند 






خوات اشت. [خوا /خا ب ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) خواب ظهر. خواب زوال. 
(یادداشت موّلف). 

خواب چهارپهلو. [خوا / خاب چ /چ 
پ] (ترکیب وصفی, | مرکب) خواب 
چارپهلو. رجوع به خواب چارپهلو شود. 
خوابخانه. [خوا / خان /ن) (|مرکب) 
خانة خواب. اطاق خواب. (ناظم الاطباء). 
خواب خرگوش. (عوا /خاب غ 
(ترکیب اضافی, | مرکب) شکل خوایی که 
خرگوشان کنند. خوابی که یکی از دو چشم 
باز یا هر دو نیم‌باز باشد. (یادداشت مولف). 
|اکنایه از تفافل : 

شیر اجل است در کمین واقف باش 

در بیش شیر خواب خرگوش مکن. 

یاباافضل. 

||فریب. (غیاث اللفات) (از برهان قاطع) (از 


قیمای توجی (از آنندراج). . 


خواب دادن. ۱۰۰۰۳ 


شرفنامة منیری): 
خواب خرگوش بداندیش تو خود چندان است 
کابن‌سیرین قضا دم نزند در تأویل. 

انوری (از انجمن آرای ناصری). 
هم خواب خرگوشنم دهی خار جگرجوشم نهی 


ای از تو آغوشم تهی خوابم همه خار آمده‌ست. 


خاقانی. 
درین ره جزین خواب خزگوش نیست 
چو روباهان و خرگوشان منه گوش 


به روبه‌بازی این خواب خرگوش. نظامی. 
ترک خواب و غفلت خرگوش کن 
غرش این شیر ای خر گوش‌کن. مولوی. 


خواب خرگوش دادن. [خوا / خا 

پ خ د) (مص مرکب) اغفال کردن. فریب 

دادن. (یادداشت مۇلف): 

بچشم آهوان چشم نوش 

دهد شیرافکنان راخواب خرگوش. تظامی. 

گرچه آهوسرینی ای دلبند 

خواب خرگوش دادنم تا چند. 

اتشی خواست خصم و دودش داد 

خواب خرگوش داد و زودش داد. نظامی, 

خواب خرگوشم بسی دادی ندانستم ولیک 

هم به آخر در جوال خواب خرگوش آمدم. 
عطار. 

خواب خوش. [خوا / خاب خوش / 

خش ] (تسرکیب وصفی, [ مرکب) خواب 


نظامی. ` 


غلام چشم آن ترکم که در خواب خوش و مستی 
نگارین گلشتش روی است و مشکین سایبان ابر و. 


حافظ. 
||رژیای خوش: 
نشتیدی که آن حکیم چه گفت 
خواب خوش دید هرکه او خوش خفت. 
نظامی, 
خواب‌خیز. [خوا / خا] نف مرکب) 
بیدارشده: 





طبرزد دهم چون شوم خواب‌خیز 
طبرخون زنم چون کنم غمزه تیز. ‏ نظامی 
خواب دادن. [خوا / خاد] (مص 
مرکب) خواب کردن. بخواب بردن. کنایه از 
فریب دادن 
زره‌برهای از زهر آب داد 
زره‌پوشان کین را خواب داده. نظامی. 
خضر راهت گر کنند از راهزن غافل مباش 
درخور بیداری اینجا خواب غقلت میدهد. 

۱ صائب (از آنندراج). 


1 - Hypnotiseur. 
2 - ۰ 
3 - 


۴ خواب‌دار. 


خواب شدن. 


خواب‌دار. [خوا / خا] انفمرکب) ی ت پیش[ ت 


پرزدار مانند مخمل. (ناظم الاطباء). جامة 
پرزدار که پود آن مایل به یک جهت است. 
خوابنا ک.(یادداشت مولف). 
- مخمل خوابدار؛ مخملی که پود آن بلند 
است و بجانیی یا هر جانب میل تواند کرد. 
خوابدان. [خوا / خا] ([خ) نام نهری بوده 
است. نهر خوابدان. .مع این رود از جویکان 
است و نواحی نوینجان را آب دهد و پس رو 
به جلارچان رود با نهر شیرین آمیخته گردد و 
در دریا افند. (فارسنامةٌ ابن‌البلخی). رجوع به 
تزهةالقلوب ج۳ ص ۵ شود. 
خواب درسر. (خوا/خادش] (ص 
مرکب) خسواب‌آلوده. ک نایه از غافل. 
غفلت‌زده؛ 
چنان میروی سا کن و خوآپ‌درسر 
که میترسم از کاروان بازمانی. 
خواب دل. [خوا/خاب د] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) غفلت. (یادداشت مولف). 
خواب دوختن. [خوا /خات] (امسص 
مرکب) خواب بستن. با افون و عزائم خواب 
دیگری را شورانیدن و نگذاشتن که بخواب 
رود. (آتدراج): 
مگر جادوان از من آموختند 
که‌از موم خود خواب را دوختند. 
نظامی (از آنندراج). 
خواب دیدان. [خوا/ خادی د] (مص 
مرکب) حلم. (دهار). دیدن ریا در حالت نوم 
رژیا. (بادداشت مولف)؛ 
چنین گفت آنگاه با پهلوان 
که خوابی بدیدم به روشن روان. فردوسی. 
هرکه چرد چمد و هرکه خسبد خواب بیند. 
(یادداشت مولف). ||بالغ شدن. بسن بلوغ 


سعد ی. 


رسیدن. (یادداشت بخط مولف). احتلام. 
محتلم شدن. (بادداشت مولف): پس آن 
مسلمانان پیشتر خواب دیدند وغل بر 


ایشان واجب شد. (ترجمة طبری بلعمی). 
|افکری را در سر برای امری پختن. 
(یادداشت مۇلف): 
که خویشان ارجاسب و افراسیاب 
جزاز مرز ایران نبیند بخواب. فردوسی 
و گفت کار بسازید که بخواهیم رفت و در 
خراسان مخواهد بود شراب خوردن تا 
خصمان خواب نبیند. (تاریخ بیهقی). و اگر 
کسی خواب بیند و فرصتی جوید آن دیدن و 
آن فرصت چندان است که بر تخت پدر 
نشینم. (تاریخ بیهقی). گفت: مر ترا خوابی 
دیده‌ام. گفت: خير باد. ( گلستان سعدی). 
خواب د یده. [خضوا/ضخادی د/د] 
(ن‌مف مرکب) بينندة رژیا. (ناظم الاطباء). 
انکه برؤیا چیزهایی را دیده است. (یادداشت 
مولف)؛ 


من گنگ خواب‌دیده و عالم تمام کر 
من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. 
؟ (از رال مجديه). 
| آنکه بحد زنان یا مردان رسیده از پسران و 
دختران. بالغ. مقابل خواپ‌نادیده, (یبادداشت 
مولف)* 
من ترا طفل خفته چون خوانم 
که تویی خواپ‌دید؛ بیدار. خاقانی. 
بخت پیدار خواپ‌دید؛ او 
فتنه را شیر مست خواب کند. خاقانی. 
ششم عروس فلک را امد دامادی 
ز بخت بالغ بیدار خواب‌دیده اوست. 
خاقانی. 
|| محتلم‌شده. محتلم. (یادداشت مولف). 
خواب د یو. |خوا / خاب و] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) نوم طولانی با نفیر 
غیرطبیمی. (یادداشت مولف). 
خواب راحت. [خوا/ خاب ح] (ترکیب 
وصفی. | مرکب) خواپ ارام. خواب عافیت. 
خواب امن 
به روی بستر گل خواب راحت نیست شینم را 
تقاب از روی گلرنگی که امشب بازمی‌گردد. 
صائب (از آتدرا اج). 
خواب ړپا. [خوا / خا] (نف مرکب) 
ربایندة خواب. ازپین‌برندة خواپ. (یادداشت 
بخط مولف). 
خواب زربانی. [خوا / خاز] (حامص 
مرکب) مانع‌خواب‌شدگی. ازبین‌بردگی 
خواب. 
خواب ربودن. [خرا / خاژذ] (مص 
مرکب) خواب بردن. بخواب شدن: چون ظن 
اقتاد که اهل خانه را خواب ربود مقدم دزدان 
هقت بار بگفت شولم شولم. ( کلیله و دمند). 
خواب‌رفتگی. [خوا /خازّتّ /تِ] 
هي سرکب) بیحسی. خندارت. (ناظم 
#»), خدّر. (یادداشت بخط مولف). چون: 
خواب‌رفتگی دست یا پای و جز آن. 
خواب رفتن. [خوا / خازتَّ] (مص 
مرکب) خدر شدن. (زمخشری). بیحس شدن. 
سنگین و خدر شدن عضوی از اعضای تن. 






(یادداشت بخط مولف). 
- به خواب رفتن پای؛ خواب رفتن پای. 
(یادداشت بخط مولف). 


- خواب رفتن پای؛ خفتن پای. بحس شدن 
آن بر اثر نرسیدن خون. سر شدن. کرخ شدن. 
(یادداشت بخط مولف). 

- در خواب رفتن پای؛ خواب رفتن پای. 

|| خواییدن. خفتن. بخواب شدن. در خواب 
شدن. 
خواب‌رفته. [خوا /خارَ ت /ت] (نمف 
مرکب) خوابیده. خفته. ||عضو خدرشده. 
عضو بیح‌شده. ||وارفته. بی‌اعتنا به 


پیش آمدها (در تداول عامه). 

- خاله خواب‌رفته؛ زن بی‌حال و بی‌اعتا به 
پیش آمدها. 
خواب‌زدگی. (خسوا/خا زد /د] 
(حامص مرکب) خواب‌آلودگی. حالت خواب 
. || خفتگی. خواب‌بردگی. 
خواب زدن. [خوا/خازد] (مص 
مرکب) خواب‌آلوده بودن. خوابنا ک‌بودن. 


داشتن 


|| خواییدن: خفتن. خواب کردن؛ 
تا بدارالامن صلح کل رسیدم کک مست 
خواب راحت میزند در چنگل شهباز من. 
صائب (از آنندراج). 
خواب از اسایش عهد تو غالب شد چنان 
پای در رفتار هم چون دیده خوابی میزند. 
حسین ثائی (از آتدراج).. 
آفت کم است ميو شاخ بلتد را 
منصور خواب خوش به سر دار ميزند. 
واله (از آنندراج). 
خواب زده. [خوا/خاز د /د] (نمف 
مرکب) خواب‌الوده. خوابنا ک. خوابدار, 
خواب‌گرفته. |اخفته. خضواب‌برده. 
خواب‌رفته؛ 
وصال دولت بیدار ترسمت ندهند 
که خفته‌ای تو در آغوش بخت خواب‌زده. 
حافظ. 
خواب سبکت. [خوا/خاب ش ب] 
اتکی وضیلی(1 رکب قال راب 
سنگین. مقابل خواب عمیق. وَسن. (دهار), 
تبات. 
خوابستان. [خوا /خاب] (( مرکب) 
خوابگاه. (ناظم الاطباء). جای خواب که آن 
را شبستان نیز گویند. (آتدراج). |اقبرستان. 
(از انندراج) (از انجمن ارای ناصری). 
خواب سخت. [خ‌وا/خاپ ش] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) خواب گران. خواب 
عمیق. سبح. تسبیح. سبيحة. (یادداشت ۱ 
مولف). 
خواب سنگین. (خوا/خا بش[ 1 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) خواب گران. خواب ` 
عمیق. مقابل خواب سبک. (یادداشت بخط 
مولف). 
خواب سیر. [خوا / خساب ] (ترکیب 
ی ارا رات ای رات با 
اندازه: 
ز خواب سیر در منزل تواند زلقها بستن 
سبک‌سری که جای توشه دامن بر کمر بندد. 
صائب (از آنندراج). 
خواب شدن. [خوا / خاش د] (مص 
مرکب) خواب رفتن. بخواب رفتن. خفتن. 
||بیحس شدن. خدر شدن. (یاددافت بخط 
مولف). ||بخواب مصنوعی درآمدن. هیپنوتیز 
شدن. 


خواب شکستن. 


خواب شکستن. (خوا / خاش کا ت] 


(مص مرکب) خواپ بریدن. از خواب بیدار 
کردن. 
خواب شوریده. [خوا / خاب 5 /د] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) خواب اشفه. 
خواب ناراحت. ||رژیای آشفته. رژیای 
درهم و برهم. روژیای مخوف. ضفث. 
خواب شیرین. [خوا /خاب ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) خواب خوش. خواب 
راحت. خواب عافیت. 
خواب صیاد. [خوا / خاب ئی یا ] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) خواب ساخته که 
برای فریب صید باشد. (آنندراج): 
فریب مرغ باشد خواب صیاد. 
؟ (از آنندراج). 
پس از مردن مگر بر خا کمن افتد گذار او 
مرا صد مصلحت در مرگ خود چون خواپ صیاد است. 
سلیم (از آنندراج), 
خواب عافیت. [خوا/ خاب یَّ] 
(ترکیب اضافی, ا مرکب) خواب راحت. 
خواب خوش. خواب شیرین. 
خواب عدم. [خرا /خاب ع ذ] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) کنایه از مرگ است. خواب 
مرگ. خواب جاوید. (آنندراج): 
چنین افسانه‌های خوش که دل گفت از دهان ار 
خضر گر بشنود از حیر تش خواب عدم گیرد. 
بابافغانی (از آنتدراج). 
خواب عروس. (خسرا /خاب غ] 
(تسرکیب اضافی, | مرکب) خواب ناز. 
(یادداشت مۇلف): 
فتنه ز تو خفته بخواب عروس 
دولت بدار تو را پاسبان. خاقانی. 
خواب غروو. [خوا / خاب غ] (ترکیب 
اضافی. [مرکب) غفلت. خواب غفلت. 


(آنندرا اج 
نمی‌بود اینقدر خواب غرور دلبران سنگین 
ا گرمیداشت اواز شکست شیشۂ دلها. 
صائب (از آنندراج). 


خواب غفلت. [خوا/ خاب غ ۱ 
(ترکیب اضافی, | مرکب) غفلت. خواب 
خرگوش. (آندراج): 
تو مت خواب غفلتی و از برای تو 
ایزد فکنده خوان کرم در سپیدهدم. 
منوچهری. 

خواب قیلوله. [خوا /خاب ق /ي لول / 
لٍ] (ترکیب اضافی, [ مرکب) خواب قبل از 

شت. خواب قبل از ظهر. خواب قبل از 
زوال. رجوع به قیلوله شود. 
خوابکت. [خوا / خا ب ] (! مصفر) رژیای 
کوچک. خواب کوچک. ||اندیشة کوچک 
دربار؛ امری. فکر کوچک دربار؛ چیزی: 
امراء اطراف هر کسی خوابکی دید. (تاریخ 





بیهقی). 
خواب کردن. [خوا / خاک 5] (مص 
مرکب) خفتن. خضبیدن. خوابیدن. بخواب 
رفتن. خواب رفتن. (یادداشت مؤلف) (از 
ناظم الاطباء): 
بيا بصلح من امروز و در کنار من آمشب 
که دیده خواب نکردمست از انتظار تو دوشم. 
سعدی (طیبات). 
امشب آن نیت که در خواب رود چشم ندیم 
خواب در روضه رضوان نکد اهل نیم 
سعدی (طیبات). 
محمول پیش آهنگ را از من بگو ای ساربان 
تو خواب میکن بر شتر تا بانگ می‌دارد جرس 
سعدی (طیبات). 
|| خوابانیدن. بچاره کی را خوابانیدن. (از 
یادداشتهای مۇلف): 
لالاین گویم و خوابت کنم من, 1 
||بخواب مصنوعی بردن. هیپنوتیزه کردن. 
مایم کردن. (یادداشت مؤلف): 
بحیر تم ز که اسرار مایم آموخت 
فقیه شهر که بیدار را بخواب کند. 
ایرج‌میرزا. 
خوا بکننده. [خوا / خاک نند /د] 
[یادداشت E‏ 
خوابگاه. [خوا / خا] (| مرکب) جای 
استراحت. جای لمیدن. جای دراز کشیدن. 
(یادداشت مژلف) (ناظم الاطباء): 
بزرگان چو خرّم شدند از نید 
بشد هنگل و غوایگاهی گر 


چه بد بود کین دشت راه تو بود 


فردوسی. 





نغاسپرخم و شنهة اسبان سماع خوش. 


۱ فرخی. 
دو چادر همیشه بر أن خوابگاه 
کشیده یکی زرد و دیگر سیاه. 
اسدی ( گرشاسبنامه), 
من رهی را از جفای دشمن اولاد تو 
خوابگاه و جای غیر از دره و کهسار نیست. 
تا سر 
بدشت دگر بینمت خوایگاه 
بحوض دگر بینمت آبخور. ‏ . مسعودسعد. 
ز میدان سوی خوابگاه آمدم. نظامی. 
خوردش چه و خوابگاه او چیست 
اندازش تا کجا و او کیست. نظامی. 
هرکه درین راه کند خوابگاه 


یا سرش از دست رود ياکلاه_ نظامی. 
چون مستان گشتد بر ثنا و افرین پادشاه 
روی زمین هم‌داستان شده عزم خوابگاه 


خواب گذاردن. ۱۰۰۰۵ 

کردند.(جهانگشای جوینی). 

تو کی بشنوی ناله دادخواه 

بکیوان برت کله خوابگاه. سعدی (بوستان). 

منعم بکوه و دشت و بیابان غریب نیست 

هرجا که رفت خیمه زد و خوابگاه ساخت. 
سعدی ( گلستان). 

ااجای خضواب. (ناظم الاطباء). مرقد. 

خفتن‌جای. (یادداشت مولف)؛ 

ریگ او میدان دیو و خوابگاه اژدها 


سنگ او بالین ببر و بستر شیر ژیان. ‏ فرخی. 
چنین گفت آن خوابگاه این زمی است 
بر او خف‌گانند هرچ آدمی | 

( گرشاسبنامه). 
اإبتر: 
دیدم افکنده بز بساط بلند 
خوابگاهی ز پرنیان و پرند. نظامی. 
زره‌پوش خفتد جنگ‌آوران 
که بستر بود خوابگاه زنان, سعدی, 
بی روی تو خوایگاه سنجاب. سعدی. 


در خوابگاء عاق سر پر نار دوست 


کمخت خارپشت ز سنجاب خوشتر است. 
سعدی (طبات). 

خفتنت زیر خا ک خواهد بود 

ای که در خوابگاه ستجابی. سعدی. 


||مدفن. قبر. گور: اوست حیات‌گیرنده از 
نفسهای مردم... خوابگاه. (تاریخ بیهقی). 

گر خون کد خا ک‌به اشک روان رواست 
کاین خا ک خوابگاه منوچهر پادشاست. 


خاقانی. 
مگر خوابگاهی بدست آورم 

که جاوید در وی نشست آورم. نظامی. 
چو آنجا رسی می درانکن بجام 

سوی خوابگاه نظامی خرام. نظامی. 


فرمودند خوابگاه ما اینجا خواهد بود و 
اشارت بموضعی کردند که مرقد مطهر ایشان 
حالیا در آنجاست. (انیس الطالبین). 3 
خوابگاه غول. [خوا /خاه] (ترکیب 
اضافی. [ مرکب) کنایه از دنیا و عالم است. 
(برهان قاطع) (مجموعة مترادفات) (انجمن 
ارای ناصری). 

خوا بگذار. [خوا /خا گ ] (نف مرکب) 
معیر. (محمودبن عمر). تعبیررژیا کننده. آنکه 
رژیاها را تعبیر و تفر صی‌کند. (بادداشت 
بخط مولف). رجوع به خواب‌گزار شود: 

ولی توکل تو بی‌نیاز داشت ترا 

ز فال‌گوی و ز اخترشناس و خواب‌گذار. 

امیرمعزی (از آنندراج). 

خواب گذاردن. [خوا/خاگد] 
(مص مرکب) حکایت خواب خود کردن. 


(یادداشت بخط مولف). رجوع به خواب 
گزاردن شود: 


۱۰۰ ۶ 


ای فرخی این قصه و اين حال چه چیز است 
پیش ملک شرق همی خواب گذاری. 

فرخی. 
. ||تعبیر خواب کردن. (یادداشت صولف) (از 
دهار). رجوع به خواب‌گزار شود. 
خواب‌گذاری. [خوا / خاگ] چ 
مرکب) عمل خواب گذاردن. (بادداشت 
مولف». اأمعبّر ت مولف). رجوع به 
خواب‌گزاری شود. ۳ 
خواب گذاستن. [خوا / خاگ تَ] 
(مص مرکب) حکایت رژیای خود را کردن. 
خواب گذاردن. (یادداشت مولف). ||تعبیر 
کردن خواب. خواب گذاردن. (یادداشت بخط 
مولف). 
خواب گران. [خوا / خا ب گ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) خواب سنگین. خواب 
عمیق. (یادداشت مؤلف). 8 
خواب گرفتن. آخوا / خاگ رٍ تَ] 


(مص مرکب) خواب بردن. خواب آمدن. (از 


خواب‌گذاری 





بری. (بادداشت 


آندراج): 
بدان زنده که او هرگز نمیرد 
به بیداری که خواب آو رانگیرد. نظامی. 
آنکه قرارش نگرفتی و خواب 
تا گل و نسرین بفشاندی نخست. 
سعدی ( گلستان), 


اسیر بند شکم رادو شب نگیرد خواب 
شبی ز معده سنگی شبی ز دلندگی, 


سعدی (گلستان). 
چشم مرا تا بخواب دید جمالش 
غواپ نمی‌گیرد از خیال محمد  .‏ اشعدی, 
کدام ساعت سنگین دو چشم بخت مرا 


درین زمانة پرانقلاب خواب گرفت. 
صائب (از آتدراج). 
چون چشم اختران همه شب دیدگی غنود 
زلفین دوست خواب پریشان من گرفت. 
علی خراسانی (از آنندراج). 
" ||مانع خواب کسی شدن. عملی که در زندان 
کنند تا شخص از بی‌خوایی عاجز اید و اقرار 
کند. مزاحم خواب کی شدن مر اعتراف را. 
(یادداشت مو لف). 
خواب گریختن. |خوا / خاگ تَ] 
(مص مرکب) بی‌خواب شدن. خواب نبردن. 
این ترکیب در صفات چشم بیاید. (آنندراج). 
خوا بگزار. [خوا / خاگ] (نف مرکب) 
نائم. خوابيده. (ناظم الاطباء). | خی 
تعبیرخواب‌کننده. خواب‌گذار: بامداد معبری 
را بخواند... خوابگزاری دیگر را فرمود 
آوردن و این خسواب را با وی بگفت. 
(قابوسنامه). || آنکه حکایت رژیای خود نند. 
(یادداشت مولف). 
خواب گزاردن. [خرا / خاگ د] (مص 


مرکب) تعبیر خواب کردن. عباره. (تاج 1 


المصادر بیهقی). || حکایت رژیای خود 


کردن. (یادداشت ت مولف). || خواییدن. خواب 
رفتن. 

خواب گزاره. زخوا /خاگ ر / ) (نف 
مرکب) مب 


تعبیر بدولت رود از خواب‌گزاره 
چون روی تو در خواب همی بینند احرار. 
ملوچهری. 
خواب گزازی. [خوا / خاگ] (حامص 
مرکب) صعبیر خواب. خواب‌گذاری. 
(یادداشت بخط مولف): جولاهه گفت: ۳ 
پادشاه من مردی جاهل جولاهم و 
خواب‌گسزاری مقام هر پیغمبر نیست. 
(مرزبان‌نامه). ||حکایت رژیای خود. 
(بادداشت بخط مولف). || خواب. عمل 
خوابیدن. (یادداشت مولف). 
خواب گزین. [خوا /خاگ] انف 
مرکپ) آنکه خواب را ترجیح می‌دهد. (ناظم 
الاطباء). ||راحت‌طلب. آسب‌ایش‌دوست. 
تنبل. (یادداشت مو لف). 
خواب گفتن. [خوا / خاگ تَ)] (مص 
مرکب) بیان خواب کردن. حکایت خواب 
گفتن. || حرفهای نامربوط و پریشان گفتن. 
خیالات واهی و نادرست بهم بافتن* 
کنون نزد من چون زنان بسته دست 
همی خواب گویی بکردار مست. . فردوسی. 
خواب گم کردن. [خوا /خاگ ک د) 


. (مص مرکب) خواب نبردن. خواب از دست 


دادن. بیخواپی کشیدن: 

زاف او درشد بتاب و چشم من درشد به آب 

چشم من گم کرد خواب و زلف او گم کرد سر. 
میرمعزی (از آتندراج). 

خواب کو: [خوا / خا] (نف مرکب) 

فکنندة خواب. آنکه خواب خود وید 

یت رویای خود کند. (یادداشت 





مولف), ||معبر. خواب‌گزار. آنکه تعبیر خواب 
کند.(پادداشت مولف). 

خوابگه. (خوا/خاگ:] ((مسرکب) 
خوابگاه. خانه‌ای که در آن خوابند. اطاق 
خواب. جای آرامیدن. جای لمیدن. جای 
استراحت. جای آرامش: 


چو سوگند شد خورده برخاستند 
سوی خوابگه رفتن آراستند. فردوسی 
چو بازارگانش فرودآورید 
مر او رایکی خوابگه برگزید. ‏ فردوسی. . 
مگر ز خوابگه شیر برگرفتی صید 
مگر ز بازوی سیمرغ بازکردی پر. . فرخی. 
چو زی خوابگه شد یل نامدار 
بیامد همانگه نگهپان پار. (گرخاسب‌نامه). 
دگر گفت چون جان آشفتگان 
یکی خوابگه چیست بر خفتگان. 

( گرشاسب‌نامه). 


خواپ‌منحره. 
تا کی بود این با طرازیدن 
چون خوابگه قدیم نطرازی. . ناصرخرو. 
اگردر پیش کاخ او سواریت ارزو آید 
چو طفلان خوابگه بگذار و زی میدان مردان شو. 


خافانی. 
به هر منزلی کآوری تاختن 
نخاید در او خولبگه ساختن, نظامی. 
|ابتر. فرش. رختخواب. (یادداشت مولف)؛ 
غم نادیدن آن ماه‌دیدار 
مرا در خوابگه ریزد همی خار. فرخی. 
آن خوابگهش گهی که خفتی 
روباه به دم زمین برفتی, نظامی. 
||مدفن. قبر. گور: 
چو برگشت کیخسرو از پیش تخت 
"در خوایگه را ی ند سخت. فردوسی 
چو از چشم گریندة اشکبار 
بر آن خوابگه کرد لختی کار نظامی. 
هر که را خوابکه آخر مشتی خا ک‌است 
گوچه حاجت که به افلا ک‌کشی ایوان را. 
حافظ. 


خواب ماندن. [خوا/ خاذ] (مسص 
مرکب) بیدار نشدن در خواب ماندن. 
(یادداشت مولف). ||کنایه از عقب افتادن. 
واپس ماندن. 

خواب مرکت. (خوا / خاب م] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) مرگ. خواب عدم. خواب 
جاوید. خواب اجل. (یادداشت مؤ لف)* 

خواب مرگ است هین هله بیدار شو 

خواب مصنوعی. (خوا / خاب م] 
کب ومان | مرکا وترم لضتی و 
بی‌ارادگی که بر اثر نوعی القاء از طرف 
دیگری برای شخصی پیدا ميشود. رجوع به 
هیپنوتیزم! شود. 

خواب معناطیسی. [خوا /خاب 1¢ 
(ترکیب وصفی, ا مرکب) خواب‌بندی. نوعی. 
لخستی و بی‌ارادگی که در مانیتیزم براق" 
شخصی پیدا میشود. مانتیزم. رجوع بغ 
«خواب‌بندی» «مانیتیزم» شود. 
خواب ‌منحره. [خوا /خام جد /ر] 
(ص مسرکب) بسدخواب. قوشقو. بی‌آرام. 
(یادداشت بخط مولف): 

نزدتوآمدم من و شاهد پحجره در , 

در آرزوی مرغ شده خواب منجره۲ . سوزنی. 


`1 ۰ 

۲- این بیت در نسخة خطی سوزنی که در 

کتابخانة سازمان لغت‌نامه موجود است. آمده و 

در مصراع نخت بز بجای شاهد. شاعر ذ کر 

شده و مرحوم ده خدا آن را فیاساً به شاهد 

تصحیح کرده‌اند. اما کلمة منجره باینصورت و 
بااین معنی در فرهنگها دیده نشد. 








خواب موج. خواب و خور. ۱۰۰۰۷ 

خواب موج. [خوا /خاب م /مو]) | (یادداشت مولف). |[قرارگیرنده بر چیزی. بر | بر مهد عروس خوابنیده 
(ترکیب اضافی, | مرکب) جهت و سیلی که | چیز دیگر قرارگیرنده. خوابش بربود و بست دیده. نظامی. 
موج در روی آب دارد. طرفی و تابی که موج خواب‌نما. [خوا /خان /ن /ن] (نف ||مرده. در قبر قرارگرفته. مدفون: 
در روی آب دارد. (از انندراج) مرکب) چیزی که بخواب اید. حوادئی یا | درین ره چو من خوابنیده بسی است 
برگذار خویش دارد تکیه بی‌تأب عدم واقعیتهایی که در خواب برژیای شخصی | نیارد کی یاد کانجا کسی است. نظامی. 
بهر خواب موج باشد بستر ستجاب آب. مي‌آید. نموده در خواب. به رژیا آمده. ||قرارداده: 

میرزاحسن واهب (از آندراج). | خواب‌نما شدن. [خوا / خان /ن /نِ | وزارت به ایام او بازکرد 
خواب موحش. (خوا/خاپ ح] | ش ذ] (مص مرکب) بخواب آمدن. حادثه یا | دو چشم فروخوابنیده وسن. فرخی. 
(ترکیب وصفی, | مرکب) خضواب ترس‌آور. | واقعیتی برژیای آدمی آمدن. در خواب امری | یلان را مرگ بر گل خوابنیده 
خواب دهشتنا ک. خواب وحشت‌افزای. | دررویای انسان جلوه کردن. چو سروستان سند از بن بریده. 
رویای مخوف. (یادداشت مؤ لف). - خواب‌نما شدن امامزاده‌ای؛ در خواب بر (ویس و رأمین). 
خواب‌ناد یده. [خوا / خاد /د](نسف | کی معلوم شدن مزار امامزاده. مدفن | ستیزندگان نیزه با خشم و شور 
مرکب) کنایه از کودک نابالع. (از انندراج) (از | امامزاده‌ای بوسیلة خواب معلوم شدن. | فروخوابنیده به بال ستور. 
ناظم الاطباء). بحد مردان یا زنان نرسیده. | بخواب کسی آمدن که در اینجا امامی یا اسدی ( گرشاسبنامه), 
نابالغ. صفیر. محتلم‌نشده. (یادداشت مولف)؛ آمامزاده‌ای دفن است. (یادداشت مو لف). دانی که در کفن چه عزیزی نهفه‌ای 


ریدکان خواب‌نادیده مصاف اندر مصاف 
مرکبان داغنا کرده‌قطار اندر قطار. فرخی. 
خواب ناز. (خوا /ضاب] (تسرکیب 
اضافی. [ مرکب) خواب نوشین. خواب 
شیرین. خواب خوش. خواب راحت. خواب 
آرام. 
خوابنا کث. [خوا /خا] (ص مرکب) 
خوابآلود. (ناظم الاطباء): 


عنبر طری نرگس خوابنا ک 
چو کافور تر سر برون زد ز خاک. نظامی. 
فروبسته چشم از تن خوابنا ک 
بدو گفت برخیز از این خون و خا ک. 
نظامی. 

چه داند خوابنا ک ست مخمور 
که شب را چون بروز آورد رنجور. 

سعدی (مفردات). 
جثامه؛ خوابنا ک که از جا نجنبد و سفر نکند. 


(منتهی الارب). 

- چشمان خوابنا ک؛چشمان خواب‌آلود. 

|| خوابدار. جامه پرزه‌دار که پرزه‌های آن در 
جهتی قرار دارد. 
خواب نا کرده. |خوا / خاک 3 /] 
(ن‌مف مرکب) ناخفته. نخفته. بیخواب. 
خواب‌نامه. [خوا / خام /م] (! مرکب) 
کتابی که در آن تیر خوابها نوشته شده است. 
خوابنامج. خواب‌گزارنامه. (یادداشت بخط 
مولف). 
خواب نیردن. [خوا / خان بپ د] (مص 
مرکب) خواب نرفتن. بخواب نشدن. خواب 
نکردن. 

خوابندگی. (خوا /خابٍ د/د] 
(حامص) حالت خواپیدن. (یادداشت بخط 
مولف). |اجهت و میل پارچة پرزه‌دار که 
پرزه‌هایش در آن جهت قرار می‌گیرد. 
خوابنده. [خوا / خاب 5 /د] (نف) 
خواب‌کنده. نائم. (یادداشت بخط مؤلف). 
| 








پارچه‌ای که پرزه‌هاش روی هم می‌خواید. 


خوابیده. (ناظم الاطباء). 

چرت. پینکی. (از ناظم الاطباء). 
خواب نوشین. [خوا / خاب] (ترکیب 
وصفی, إ مرکب) خواب شیرین. خواب 
خوش. خواب راحت. (از ناظم الاطباء) 
(یادداخست مولف)؛ 

چون درآمد ز خواب نوشین باز 
کردبالین خوابگه را ساز. 
خواب نوشین بامداد رحیل 

باز دارد پیاده را ز سبیل. 
خوابنیدن. (خوا /خاب 5] (مص) 
خوابانیدن. مخفف خوابانیدن. (ناظم الاطباء) 
(یادداشت مولف). ||بخا ک افکندن. بر زمین 
انداختن: 

به لشکرگه دشمن آندر فاد 

چو اندر گیا آتش تیز و باد 

همی کشت از ایشان و می‌خوابنید 


9 2 کش بدید. دقیقی, 
زان ج۹9های سبز جدا کردشان به خشم 
بر جایگاه کشتنشان بربخوابنید. 


بشار مرغزی. 


نظامی. 


ستفدی: 


خواینیدش بلطف در زانو 

قضی الامر کیف ما کانوا. سعدی (هزلات). 
||برهم قرار دادن. روی هم گذاردن؛ 

ور بترسی آن که دیگر کس پجوبد عب تو 
چشمت از عیب کسان لختی بايد خوابنید. 
خوابنیده۵. (خوا/ خاټ د /د](نمف) 
خوابانده. مخقف خوابانیده. (برهان قاطع). 
خوابیده. درازکشیده؛ 

یاد کن زيرت اندرون تن شوی 
تو بر او خوار خوابنیده ستان. 
نهاده بر چشمه زرین دو تخت 


رودکی. 


برو خوابنیده یکی شورپخت. فردوسی. 
سهی سروش ببالین خوابنیده 
سرشک از لاله و گل پردمیده. نظامی. 


دانی که در لحد چه شهی خوابیده‌ای. سنائي. 
خواب نیمروز. [خوا /خاپ] (اترکیب 
اضافی, ! مرکب) قیلوله. خواب قبل از ظهر. 
خواب و پیدار. [خوا/ خا ب] (ص 
مرکب) پارچه یا مخملی که قسمتی از پود و 
خمل آن مایل بسویی و قسمتی مایل بسوی 
دیگر است: مخمل خواب و بیدار. (یادداشت 
بخط مؤلف). || بین بیداری و خواب است. بین 
نوم و یقظه. هنوز خواب تمام فرونگرفته. 
خواب و خمار. (خوا/خاب خ] 
(ترکیب‌عطفی) خواب. خمار. لختی. سستی, 
رخوت بر اثر خواب و خماری: 
ترا که دیده ز خواب و خمار بازنباشد 
ریاضت من شب تا سحر نشسته چه دانی. 
سعدی. 
خواب و خور. (خوا / خاب خو /خْر) 
(ترکیب عطفی, |مرکب) خواب و خوراک. 
(بادداشت مولف). کنایه از راحتی و بی‌خیالی 
و تبلی؛ 
خواب و خور کار تن تیره‌ست تو مر جانت را 
چون کی رنجه چو گاو و خر ز یهر خواب و خور. 
ناصر خر و. 
کسی که قصد ز عالم بخواب و خور دارد 
اگرچه چهرش خوب است طبع خر دارد: 
ناصرځرو. 
گرنه‌با کام تو بود این همه تقدیر چرا 
به همه عمر چنین خواب و خورت کام و هواست. 
تاصرخسرو. 
کار خر است خواپ و خور ای نادان 
با خر به خواب و خور چه شوی همسر. 
باد بر هفت فلک پایۂٌ تختش چندانک 
چار صنف حیوان خواب و خور آمیخته‌اند. 


خاقانی. 
ببازی نبردم جهان را بسر 
که‌شغلی دگر بود جز خواب و خور. 
نظامی. 


۸ وان و و را که 


ص 


خواتون‌اباد. 





ز بخت بی‌ره و آین و پا و سرمی‌زیبیت . 
ز عشق بیدل و آرام و خواب و خور می‌گشت. 
سعدی (بدایع). 
|| فراش. تختخواب. (ناظم الاطباء). 
خواب و خورا کث. [خوا / خاب خو / 
خ] (ترکیب عطفی, | مرکب) خواب و خور. 
خواب و خورد. (یادداشت بخط مولف). 
-از خواب و خورا ک‌افتادن؛ بر اثر ناراحتی 
خواب و خورد را از دست دادن. بر اثر 
تألمات شخصی بخواب نرفتن و خوراک 
نخوردن. 
خواب و خورد. [خوا / خاب خ خوَژ / 
خْو] (ترکیب عطنی, [ مرکب) خواب و 
خورا ک. خواب و خور. (یادداشت بخط 
مولف): 
سکندر پرسید از خواب و خورد 
از آسایش و گرد روز نبرد. فردوسی. 
نبود و ندانست کس خواب و خورد 
مگر دیو جوید از ایشان نبرد. قردوسی. 
بر خواب و خورد فتنه شده‌ستند خرس‌وار 
تا چند گه چنو بخورند و فرومرند. 
ناصر خسر و. 
ای بر سر دوراه نشسته در این رباط 
از خواب و خورد بیهده تا کی کنی کلام. 
ناصرخسرو. 
خواب و خیال. [خوا / خابْ] (ترکیب 
عطفی, | مرکب) وهم. خیال. توهم. (ناظم 
الاطباء). 
خوابه. [خوا / خاب /ب](ص نسبی) 
منوب بخواب و همیشه به صورت ترکیب 
استعمال شود. (ناظم الاطباء). 
- همخوابه؛ هم‌فراش. هم‌بتر. هم مضجع ٠‏ 
خرو آن است که در صحبت او شیرین است 
در بهشت است که همخوابهٌ حورالعین است. 


سعدی (پدایم).. | 


El: 


- ||همسر. زوجه: 

چو بیرون رود جوهر جان ز تن 
گریزی ز همخوابةُ خویشتن. 
کرا خانه اباد و همخوابه دوست 
خدا را برحمت نظر سوی اوست. 

سعدی (بوستان). 

خوابی. [خ ] (ع1جِ خابیه. (منتهی الارب). 
رجوع.به خابیه شود؛ و در مجلس‌گاه اوانی و 
خوابی یشم مرصع بلالی نهاده. (جهانگشای 
جوینی). 
خواب یافتن. [(خوا / خا ت] (مص 
مرکب) خوابیدن. بخواب شدن. در خواب 
شدن. 
خواییدگی. [خوا / خا د /د] (حامص) 
حالت خوابیدن. || غفلت. (ناظم الاطباء). 
خواپیدن.. [خوا / خا د] (مص) خفتن. 
خبیدن. استراحت کردن. (ناظم الاطیاء). 


نظامی. 





نوم. رقود. هجعت. (یادداشت بخط مولف». 
|| خوابانیدن. قرار دادن 
بخوابم تتش خوار بر خاک‌بر 
سرش بته آرم بفترا ک‌بر. 

زیر تخت بخواپید سهی سرو مرا 
پیش نظارگیان پرده ز در بازکنید. خاقانی. 
|| فروافتادن. خراب. چون: خوابیدن دیوار. 
خوابیدن سقف. ||ویران شدن. از بين رفتن. 
چون: قلات خوابید. ||از کار افتادن. چون: 
حمام خوابید. ||از حرکت بازایستادن. چون: 
ساعت خوابید. کارخانه خوابید. ||از حالت 
ایستاده به زمین افتادن. چون: چادر خوابید. 
خیمه خوابید. ||مکتنز بودن. چون: پولهای 
بیاری از تجار ایرانی در بانکهای خارجی 
خوابیده است. ||بازی نکردن مقامر در بعضی 
بازیهای ورق و منتظر حالی مساعدتر شدن. 
|[سر و کرخ و خدر شدن پایا عضوی از 
اعضاء. |افروندتن فته. چون: قته خواید. 
|| تن درخت یا زرع به درازا بزمین دوسیدن. 
شت مولف). 


||اچشم برهم نهادن بی‌اعتنائی را چشم 
خوابانیدن بی‌اعتنائی را. اهمیت ندادن 


اسدی. 


جون: : درخت خوابید. (بادداشت 


از اين جادوئها بخوابید چشم 
بجنگ اندر آئد یکسر بخشم. 
هر آن کس که او از گنه کار چشم 
بخوابید و آسان فروخورد خشم. فردوسی. 
دگر آن که مفزش بجوشد ز خشم 
بخوابد بخشم از گنه کارچشم. فردوسی 
گرگرامی‌تر کسی زان تو اندر کار دین 
چشم را لختی بخوابد برکشی او را به دار. 
فرخی. 
|[زانو زدن بر زمین. از حالت ایستادن بهیشت 
خفته درامدن. چون: شتر خوابید. 
واد . [خوا/خادن] (إمصضر) 
چک. خواب حقیر. چون: امروز بعد 
۲ یا هزار زحمت خوابیدنکی کردیم. 
خوابید نکیی. [خوا / خا د ن] (ق مرکب) 
بهیشت خوابیده. بحالت خوابیده. چون: 
خوابیدنکی غذا خورد. 
خواپیدنی. [خوا / خا د] (ص لیافت) 
قابل خوابیدن. مناسب خوابیدن. ||(ق) در 
حال خوابیدن. چون: فلانی خوابیدنی 


فردوسی. 


می‌نویسط. 
خوابیده. [خوا./ خاد /د] (نمف /نف) 
راقد. نائم. درخواب‌شده. خفته. (یادداشت 
مولف) (ناظم الاطباء). |ار وی‌همافتاده. 
برهم‌نهاده, برهم‌قرارداده. 

- پاشنه خوابیده؛ پاشنه روی داخل تخت 
کفش افتاده. 

|افروافتاده. چون: چادر خوابيده. خيمة 
خوابیده. ||ببحس‌شده. چون: پای خوایسیده. 
|| خراب‌شده. چون: قنات خوابیده. 





||ازکارافتاده. چون: حمام خوابيده. |ااز 
حرکت بازایستاده. چون: کارخان خوابیده. 
||فرونشته. چون: فتنة خوابیده. ||زانوزده. 
از حالت ایتاده بهیشت خواب‌کنده درامده. 
چون: سگ خوابیده. ||ازجریان‌خارج شده. 
چون: پول خوابیده. ||کنارگرفته و 
منتظرفرصت‌شده برای بازی در قمار با ورق. 
|| فروافتاده. ویران‌شده. چون: سقف افتاده. 
دیوار افتاده. 
خوابیده‌چسم. (خوا /خاد /دچ /چ] 
(ص مرکب) بسته‌چشم. (یادداشت بخط 
مؤلف). |[با چشم خمار. با چشم 
فروافاده‌مزگان که موجب زیایی آن است؛ 
قاصرات الطرف؛ کتیزکان خوابیده‌چشم. 
|| بی‌اعتنائی. بی‌اهمیتی : 

همان کزه‌بینی و خوابید‌چشم 

دل آ گنده‌دارد تو گویی بخشم. فردوسی. 
خواییده‌دست. [خوا/خاد /دد] (ص 
مرکب) ۱ دست کرخ‌شده. دست بیص‌شده: 
اخدار؛ خوابیده‌دست و پای سست اندام 
گردانیدن. (منتهی الارب), 
خوابین. [خ] ((خ) نام ناحیتی است در 
نواحی غور: امیر محمود از بست تاختن 
آورد بر جانب خوابین که ناحیتی است از 
غور پوسته به بست و زمین داور. (تاریخ 
بیهقی). 
خوات. [خ] (ع [) آواز بال عقاب هنگام 
فسرودآمدن از هوا. ||آواز تندر و توجبه. 
(مستتهی الارب) (از تساج السروس) (از 

لسان‌العرب). 

خوات. [خ] (ع مص) فرودآمدن باز از هوا 
بر شکار تا بگیرد آن را. خوت. منه: خاتت 
المقاب. ||کم و اندک گردانیدن مرد مال خود 
را. خوت. منه: خات الرجل. ||شکستن عهد و 
پیمان. خوت. (از منتهی الارب) (از تاج 
لعروس) (از لسانالعرب). ۱ 
خوات. خر وا (ع ص) دلیر. || آن که هر > 
ساعت خورد و بسیار نخورد. (منتهی الاربْاةٍ 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرپ). ۱ 
خواتای‌نامک. اخ مٌ] ((خ) خدای‌نامه. 
رجوع به ص ۰۳۳۳ ۰۳۳۸ ۳۹۰ مزدیسنا و 





«خدای‌نامه» شود. 


خواتم. [خ واتٍ] (ع اج خاتم. ااج خایتم. 


مولف). خواتیم 
خواتون آباد. [خوا /خا] ((خ) رجوع به 
خاتون آباد شود. 


۱-در تداول امروز تركب «خواب‌رفته» 
بجای «خرابیده» بکار می‌رود. 


۲ - ناظم الاطباء آن را جمع «خاتام» و «ختم» و 
«خیتام» و «خاتیام» آورده است. 


خواتیم. 
خواتیم. [خ] (ع !)ج خاتم. انگشتری‌ها. 
خوانم. || خاتمه‌ها. (منتهی الارب) (از تاج 
مروس) (از لسان العرب). خواتم: که عواقب 
ان وخیم و خواتسيم آن دمسیم بساشد. 
(سندبادنامه). پس در خواتیم کارها نظر 
عاقلانه واجب دید. (ترجمهة تاریخ یمینی). و 
صاحبنظر را که بدید؛ فکرت در خواتیم و 
سرانجام آمور تأملی باشد معلوم و مقرر شود 
که...(جهانگشای جوینی). 
= امتال: 
الاعمال بخواتیمها, نظیر: جوجه را آخر پائیز 
می‌شمرند. 
ااج خایم و آن نزد اهل جقر حروف هفتگانه 
می‌باشند که پیوسته جدا بکار برده میشوند و 
هیچگاه با حروف دیگر پیوستگی پیدا نکنند 
در نوشتن و آن حروف عبارتند از: الف. دال, 
ذال راء» زاء. واو. لاء چنانچه در پاره‌ای از 
رسائل جفر دیده شده است. (از کشاف 
اصطلاحات‌لفنون). ااج خاتام. خواتم. ااج 
ختم. خواتم. اج خاتيام. (ناظم الاطباء). 
خواتم. 1 
خوا تیم لبحيرة. (خ مل ب حر /رٍا(ع! 
مرکب) نوعی طن ابحیرة . (یادداشت بخط 
مولف): و خواتیم البحيرة را چون پادزهری 
خورند. 
خوا تیم لملک. (خ مل م) (ع امرکب) 
طن مختوم. گل مختوم. سجیل ". (یادداشت 
بخط مولف): گلی است و معدن او بلاد روم 
است و او راگل مختوم گویند و بعضی او را 
مختوم‌الملک گویند. (ترجمة صیدنه). 
خواتيم لهنیه. [خ ل ی ] (ترکب اضافی, 
[ مرکب) طین مختوم. سجیل. (یادداشت بخط 
مولف). رجوع به خواتیم الملک شود. 
خواتیمی. [خ] (ص نسبی) منوب به 
خواتیم که جمع خاتم است. (از اناب 
سممانی), 
خواتین. (خ) (ع !)ج خاتون. (از ناظم 
الاطباء). 
خواحگان. [خوا/خاج /جl‏ ج 
خواجه. (ناظم الاطباء). رجوع به خواجه 
شود: 
ای خواجگان دولت سلطان به هر نماز 
او را دعا کنید که او درخور دعاست. ‏ فرخی 
یک روز برملا خواجگان علی و عبدالرزاق 
پسران خواجه احمد حسن را سخنی چند 
سرد گفت. (تاریخ بیهقی). رعیتی مستظهر و 
خواجگانی متمول در عهد او بر ماکن 
مسکنت بنتند. (ترجمهة تاریخ یمینی). 
خواجگان در زمان معزولی 
همه شبلی و بایزید شوند. 
شیخ نجم‌الدین رازی. 
خواجگان. [خوا /خاج /ج] ((خ) نام 





ساسله نقشبندیه. (یادداشت بخط مولف). 
<سلسلة خواجگان؛ سلسلة نقشبندید. 
(یادداشت مولف). رجوع به نقشندیه شود. 
خواحکی. [خوا /خاج /7] (حامص) 
سیادت. آفائی. مولائی. سیخوخت. 
شیخوخیت. (یاددانست بخط مولف): 

قانع بنشین و هرچه داری پند 

خواجگی و بندگی بهم توان کرد. ‏ عنصری. 
خواجگی سخت بزرگ بودی در روزگار 
| کنون خواجگی طرد شده است و این ترتیب 
گذاشتهاست. (تاریخ بهقی). 

از گلوبنده خواجگی دوراست. . بنائی. 





چو چا کر در او خواست بود جوهر عقل 
بس است بر شرف و خواجگی دلیل و گواش 
با 
از خواجگی هر چیز فخر تراکز کمال قدر. 
خاقانی. 
نوت خواجگی زنم بهر هوای تو مگر 
نشکند از شکستگان قدر هوای چون تویی. 
خاقانى. 
آن کز می خواجگی است سرمست 
بر وی نزنند عاقلان دست. خاقانی. 
من در ره بندگی کشم بار 
تو پاية خواجگی نگه‌دار. نظامی. 
از کمر خدمت زنبور یافت. نظامی. 
سمن کز خواجگی بر گل زدی دوش 
غلام آن بنا گوش‌از بن‌گوش. ‏ نظامی. 
گهکلهت خواجگی گل دهد 
گهکمرت بندگی دل دهد. نظامی. 
ای شرف نام نظامی بتو 
خواجگی اوست غلامی بتو. نظامی. 
سعدیا قدری ندارد طمطراق خواجگی 
چون که دنگ زی. چون گنج در ویرانه باش. 
۳ سعدی, 
قرب خواهتی گردن از طاعت مپیچ 
خواجگی خواهی سر از خدمت متاب. 
سعدی. 
آن کز توانگری و بزرگی و خواجگی 


بیگانه شد به هر چه رسد آشنای اوست. 
سعدی (بدایع). 
سن غلام نظر آصف عهدم کاو را 
صورت خواجگی و سیرت درویشان است. 
حافظ. 
هوای خواجگیم بود بندگی تو کردم. حافظ. 
کسی مرد تمام است از تمامی 


کندبا خواجگی کار غلامی. ‏ شبستری. 
- خواجگی از سر گذاشتن؛ کنایه از غرور و 
نخوت گذاشتن: 

یوسف مصر وجودیم از عزیزیها ولیک 


صائب (از آندراج), 





خواجوی کرمانی. ۱۰۰۰۹ 


- خواجگی تنخواه کردن؛ کنایه از عرض 
غرور و نخوت کردن. (از آنندراج): 
چو زر بقرض دهی خواجگی مکن تنخواه 
بقرض دار میاموز پدادائی را. 
اثر (از آتدراج). 
خواحگی‌زاده. [خوا /خاج /ج د /د] 
((خ) مصطفی‌بن محمد. متوفی بال ۹۹۸ 
ه.ق.از نویسندگان اسلامی است. او راست: 
رسالة ادعية الصلاة السفروض. (بادداشت 
بخط مولف). 
خواحگین. [خوا / خا] (اخ) دهی است 
جزء دهتان حومه بخش خمام شهرستان 
رشت. وأقع در یک‌هزار و پانصد گزی جنوب 
خمام کنار راه شوه خمام به رشت. این 
دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
معتدل و ۱۱۵۰ تن سکنه, محصول آن برنج و 
توتون و سیگار و ایریشم ولات است. شغل 
اه‌الی زراعت. اب آن از نهر خسمام‌رود 
منشعب از سفیدرود است. در انجا ۲۰ باب 
دکان وجود دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸ا. 
خواجو. [خوا /خا] (إخ) نام محلتی بود 
بجنوب شرقی شهر سپاهان. (یادداشت بخط 
مۇلف). 
- پل خواجو؛ نام پلی است در محلۀ خواجو 
بر روی رودخانۀ زاینده‌رود. رجوع به مجمل 
التواریخ گلستانه ص ۱۴۷ شود. 
خواحو. [خوا / خا] ((خ) ابسوالعطا 
کمال‌الدین محمودین علی‌المرشدى 
الکرمانی. یکی از شاعران معروف ایران 
است. رجوع به خواجوی کرمانی شود. 
خواجوزاده. [خوا/ خاد /د] ((ج) 
مصلح‌آلیین مصطقیین بوسف از اعاظم 
علمای قرن نهم هجری قمری, عثمانی است 
او قاضی و قاضی عسکر ادرنه و استانبول و 
مورد توجه سلاطین بزرگ چون سلطان 
حسین بایقرا و سلطان بایزید بود. مرگ او 
بسال ۸٩۳‏ ه.ق.اتفاق افتاد و حواشی او بر 
بسیاری از کتب مشهور است. از آنجمله شرح 
المواقف. (از قاموس الاعلام ترکی). 
خواجوی کومانیی. [خوا /خاي ک)] 
(إخ) کمال‌الدین ابوالسطا محمودین على 
کرمانی. متخلص به خواجو. تاریخ پانزدهم 
شوال ۶۷٩‏ «.ق.در کرمان زاده شد. (نقل از 
یک نسخة مشنوی گل و وروز). ابتداء فضائل 
روز را در زادگاه خود آموخت و سپس بير 
و سیاحت پرداخت و با اشخاص و طوایف 
گوناگون‌ملاقات نمود. خود او می‌گوید: 
من که گل از باغ فلک چیده‌ام 
چار حد ملک و ملک دیده‌ام. 


1 - Terre Sigillée. 














۵۰ خواجه. 


در ضمن این سفرها او بملاقات علاءالدیین 
سمنانی که از بزرگان صوفیه بود نائل آمد و 
حلقۀ ارادت او را در گوش کرد و این رباعی را 
دربارهٌ مرشد خود ساخت. 

هر کو بر علی عمرانی شد 

چون خضر بسرچشم حیوانی شد 

از وسوسهٌ غارت شیطان وارست 

مانند علاءالدوله سمنانی شد. 

خواجو چون معاصر سلطان ابوسعید بهادر 
(۷۱۶ - ۷۳۶« .ق.)بود أن پادشاه و وزير او 
غیات‌الدین محمد را در قصاید خود مدح کرد 
و همچنین بعضی از سلاطین آل مظفر را مدح 
کرده و در مدت اقامت در شیراز بااکابرو 
فضلای شیراز چون حافظ معاشرت داشت و 
از شاه شیخ ابواسحاق اینجو (۷۴۲ - ۷۵۸ 
ه.ق.)حمایتها دید. از ممدوحان خواجو یکی 
شمس‌الدین محمود صاین بود که نخت از 
امسرای چوپانی بود و بعد بخدمت امیر 
مبارزالدین محمد (۷۱۳ - ۷۵۹ ه.ق.) از ال 
مظفر پیوست و سرانجام در سلک وزیران 


ابواسحاق اینجو درآمد و در سال ۷۴۶ ه.ق. 


به دست امیرمبارزالاین مقتول شد. از 
ممدوحان دیگر شاعر تاج‌الدین احمد عراقی 
از بزرگان و صاحبان جاء کرمان است و 
شارع او را نزد محمود صاین برد. خواجو 
قصاید عرفانی بسیار دارد و از حیث سلیقه 
مقلد شیخ سعدی است و در غزل‌سرائی مورد 
ستده حافظ. چنانکه می‌گوید؛ 

استاد غزل سعدی است پیش همه کس اما 
دارد سخن حافظ طرز سخن خواجو. 
خواجو گذشته از دیوان اشعار مثنویهایی 
ببک نظامی دارد و خمه‌ای پوجود آورده 
که‌اسامی آنها بقرار ذیل است: 

۱ همای و ه‌مایون که داستانی است 


عاشقانه و در بحر متقارب و با این بیت شروع: 


۳ 


میشود: 

بتام خداوند بالا و پت 

که‌از همتش پست شد هرچه هست. 

آن را در سال ۷۳۲ ه.ق.در بغداد سرود و در 
این بیت تاریخ سرودن آن آمده: 

کنم پذل بر هر که داری هوس 

که تاریخ آن نامه پذل است و بس. 

در این مثنوی گذشته از نظامی تأشیر سیک 
شاهنامه کاملاً محسوس است. 

۲ - گل و نوروز که مثنویی است عشقی بر 
وزن خرو و شیرین نظامی و از بهترین 
مثنویهای خواجو است. شروع این مثنوی با 
این بیت است: 

بنام تقشبند صفح خاک 

عذارافروز مهرویان افلا ک. 

این مثنوی بنام تاج‌الدین عراقی سابق‌الذکر 
اتحاف‌شده بسال ۷۴۲ ه.ق.انجام یافته 


چنانکه گوید: 
دوشش بر هفتصد و سی گشته افزون 
بپایان امد این نظم همایون. 
۳ - کمالنامه که مثنوی عرفانی است په وزن 
هفت‌پیکر و آغاز آن این است: 
بم من لاله الاالله. 
و بنام شیخ ابواسحاق اینجو است و تاریخ نظم 
آن در این پیت است: 
شد بتاریخ هفتصد و چل و چار 
کاراین نقشی آذری چو نگار. 
۴ - روضةالانوار که خواجو, به استقبال 
مسخزن‌الاسرار نظامی رفته و آن را بنام 
شم‌الاین محمود صاین ساخته است. 
تاریخ نظم روضتالانوار سال ۷۴۳ھ ق.است 
که شاعر این بیت گفته. 
«جیم زیادت شده بر میم و دال». 
روضةالانوار در يست مقاله است. 
۵ - گوهرنامه به وزن خرو و شیرین در 
اخلاق و تصوف است و در مقدمه أن امير 
مبارزالاین محمد مظفر فاتح کرمان و 
بهاءالدین محمود را مدح کرده است. وفات 
خواجو بسال ۷۵۲ ه.ق. اتفاق افتاد. (از 
تاریخ ادبیات شفق صص ۲۹۲ - .)۲۹٩‏ 
رجوع به رجال حبیب‌السیر ص ۴۷ و ۲۸ و 
رات راوتسا تفای ص 
۳ ۳۳۳ و از سعدی تا جامی ادوارد برون 
و مجمعالفصحاء ج ۲ ص ۱۵ و سیک‌شناسی 
ج ۱ص ۱۸۳ و تاریخ عصر حافظ ج ۱ شود. 
خواحه. [خوا /خاج /ج] () کدخدا: 
رئيس خانه . ||معظم. (برهان قاطع). سيد. 
آقا. (یادداشت بخط مولف). بزرگ؛ 
تقصیر نکرد خواجه در ناواجب 
من در واجب چگونه تقصر کنم. 

(منسوب به رودکی). 


۳ 
: ی نه همانا که مرد 
مرگ چنان خواجه نه کاری است خرد. 


رودکی. 


همه نیوشۀ خواجه بنیکوبی و بصلح 

همه نیوشه نادان بجنگ و کار بعام. رودکی. 

پسر خواجه دست برد به کوک 

خواجه او را بزد به تیر تموک. عماره. 

با چنگ سعدیانه و با بالغ و کاب 

امد بخان چا کر خود خواجه باصواب. 

مما" 

چشم چون جامة غوک آب گرفته همه سال 

لفج چون موز؛ خواجه حسن عیسی کرد. 
منجیی. 


بهیچ روی تو ای خواجه برقعی نه خوشی 
بگاه ترمی گویی که آبداده تشی. ‏ منجیک. 
انجا که پتک باید خایسک بهده‌ست 

گور است خواجه سنگین مغز آهنین سفال. 


خواحه. 
خواجه به پرونده اندر آمد ایدر 


| کنون معجب شده است از پر رهوار. 


آغاجی. 
خواجه فراموش کرد آنچه کشید. 

(از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
بدو گفت کای خواجه سالخورد 
چنین جای آباد ویران که کرد. فردوسی. 
ميان خواجهة تو و ميان خواجة من 
تفاوت است چنان چون میان زر و گمست. 

فرخی. 


یکی چون روی این خواجه دوم چون آمد این مهتر 


سیم چون رای این سید چهارم دست این مولی. 


منوچهری. 

خواجه و سید سادات رئیس‌الروسا 

همچو خورشید به بخشندگی و رخشانی.... 
منوچهری. 

تو همی گوی شعر تا فردا 

بخشدت خواجه جامة فافا. بلجوهر. 

خواعه ماز بهر کنده پر 

کرداز خايهٌ شتر گلوند. طیان. 


اگرامروز اجل رسیده کس باز نتواند داشت 
که بردار کشند یا جز دار که بزرگتر از حسین 
علی نیم این خواجه که مرا این می‌گوید مرا 
شعر گفته است. (تاریخ بیهقی). از خواجگان 
درگاه و مستوفیان چون طاهر و بوالفتح رازی 
و دیگران نزدیک بوسهل حمدوی 
می‌نشتند. (تاریخ بیهقی), این خواجه... از 
چهارده سالگی باز بخدمت این پادشاه 
پیوست. (تاریخ بیهقی). 
دربان تو ای خواجه مرا دوش بفا گفت 
تنها نه مراگفت مراگفت و تراگفت. قطران. 
گفتاشعرا جمله بغایند و په حجت 
بیتی دو سه برخواند که این خواجه ما گفت. 
قطران. 
پیش وزیر با خطر و حشمتم بدانک 


۱-در حاثية برهان قاطم دکتر منعین آمدة - 
است: در لھجۂ تاجیکی 210[ «سخن سال اب 
شمار؛ ۸ص ۶۱۹ در هند و ترکبه 0/8 در" 
هندوستان -اصطلاحاً خواجه به پیروان 
اسماعیلیه اطلاق شود) معرب آن خواجا 
«تفس» «دزی ج۱ ص ۴۱۰ آقای پورداود این 
کلمه را مرکب از: ۷3× = ۲۷2 اوستائی بمحی 
خود + اا که در احر کلمات اوستائی دراید 
بمعنی نیز و همچنین جمعاً پعنی کی که دارای 
خودی و شخصیت مستقل است دانےه‌اند 
#حافظ شیرین‌سخن ۰۷۳ بعضی اصل آن را 
«خواتای چک» از خوانای پهلوی (حدای) + 
چک (پسوند تصغیر =چه) دانسته‌اند. په‌ای در 
نزدیکی دریاچة زره (هامون) سیتان است آن 
راهم « کوه خداه گویند و هم « کوه خواجه» (این 


۰ دریاچه و کوه نزد زرتشتیان جنبة تقدس دارد) و 


ابن امر شاید مؤيد فرضية اخیر باشد. 
۲ -نل: کوز است. نل: کوزی است. 





خواحه. خواجه. ۱۰۰۱۱ 

میرم همی خطاب کند خواجة خطیر....:- عمر برفست و آقتاب تموز بر ریش خربطان ریم ای خواجه عجدی. 
ناصرخسرو. | اندکی مانده خواجه غره هنوز. ۱ لییبی. 

ای خواجه از اين مار و ازین باز حذر کن سعدی ( گلستان). | گفتم‌که ار منی است مگر خواجه پوالعمید 
زیرا که الف بشت تو زینهاست شده دال. خواجه دربند نقش ایوان است کونان گندمین نخورد جز که سنگله. بوذر. 
ناصرخسرو. | خانه از پای بست ویران است. کامروز بشادی فرا رسید ۱ 


بیچاره زنده‌ای بود ای خواجه 
آنک او ز مردگان طلبد یاری. 
خواجة تو قناعت تویس است 


ناصر خسرو. 


صبر و همت بضاعت تو بس است. سنائی. 
گربتازی کسی ملک بودی 
بوالحکم خواج ملک بودی. سنائی. 
زو بازمانده غاشیه‌دارش میان راه 

سلطان دهر گفت که ای خواجه تا کجا. 


خافانی. 
پس نام آن کرم کنی ای خواجه برمنه. 

خاقانی. 
صدر براهیم‌نام راد سلیمان‌جلال 
خواجة موسی‌سخن مهتر احمدسخا. 

خاقانی. 


خواجه بر استر رومی خر مصری می‌دید 
گفتم از صد خر مصری است به ان دلدل تو. 


خاقانی. 
خواجگان سمرقند سیصد غلام ترک با مالی 
وافر بر سپیل تقرب بدو فرستادند. (ترجمة 
تاریخ یمینی), 
آنده دئیا مخور ای خواجه خیز 
گرتو خوری بخش نظامی بریز. ‏ نظامی. 
بخوزستان درامد خواجه سرمت 
طبرزد می‌ربود و قند می‌خست. نظامی. 
.چو باشد گفتگوی خواجه بسیار 
بگستاخی پدید آید پرستار. نظامی. 
بندۀ دل باش که سلطان شوی 
خواجه عقل و ملک جان شوی. نظامی 
خواجه ره بادیه را درگرفت 
شیخ زر عاریه را برگرفت. نظامی 
گر خواجه ز بهر ما بدی گفت 
ماچهره ز غم نمی خراشیم 
جز وصف نکوئیش نگوییم 
تاهر دو دروغ گفته باشیم. 

کمال‌الدین اسماعیل, 
خواجه پندارد که روزی ده دهد 
این نمیداند که روژیده دهد. مولوی. 


کزدرونش خواجه گوید خواجه نیست 
حلقه‌زن زین نیست دریابد که هست 


پس ز حلقه برندارد هیچ دست. مولوی. 
یکی بچه گرگ می‌پرورید 
چو پرورده شد خواجه را بردرید. 

سمدی (بوستان). 
ببانگ دهل خواجه بیدار گشت 
چه داند شب پاسبان چون گذشت 

سعدی ( گلستان), 


سعدی ( گلستان), 


ترک احسان خواجه اولی‌تر 
کاحتمال جفای بوابان. سعدی ( گلستان), 
خواجه شادی‌کنان که پسرم عاقل است و پسر 
طعنه‌زنان که پدرم فرتوت. ( گلستان سعدی). 
نصیحتگوی را از من بگو ای خواجه دم درکش 
که سیل از سر گذشت آن را که می‌ترسانی از باران. 
سعدی (طیبات). 
خواجه زنگی و آن صنم رومی 
موجپ حسرت است و محرومي. او حدی. 
ای خواجه درد ست و گرنه طبیب هست. 
مر حافظ. 
خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش. 
حانظ. 
برو ای خواجه خود رانک بشناس 
که‌نبود فربهی مانند اماس. شبستری. 
و به لطفی هرچه تمامتر و شاملتر و تواضع 
هرچه کاملتر گفت: خواجة من ترا طلب 
می‌کند... خواجه مرا بر پای علت سرطان 
بود... (ایس‌الطالبین). لعنت بر تو باد و بر 
خواجه‌ات. (انس‌الطالین). چون خواجه 
بسخانه نسبود جسامه هم‌آنجا رها کردم. 
(انیی‌الطالبین). 
خواجه در ابریشم و ما درگلیم 
عاقت ای دل همه یکسر گلیم. 
اهلی شیرازی. 
||اسالدار. (برهان قاطع). دولتمند. (ناظم 
الاطیاء). ثروتمند. صاحب مکنت. (یادداشت 
بخ سود 






الخو اهد راند از هتی زر کامی 
i2‏ دارد انگار که من دارم. 

خاقانی. 
ای خواجه من و تو چه فروشیم یبازار 
شادی بفروشی تو و من غم نفروشم. 

خاقانی. 
ای خواجه برو به هر چه داری ۱ 
یاری بخر و بهیچ مفروش. سعدی (طیبات). 
سیم و زر در سفر محل خطر است یا دزد 
بیکبار برد یا خواجه بتفاریق خسرج نماید. 
( گلتان سعدی). |لقب‌گونه‌ای است که 
محض تکریم به اتدای ام اشخاص اضافت 
میشده است, درست مثل کلمة «آقا» که برای 
تکریم به اول نام اشخاص اضافه میشود یا 
کلمة«خان» که به انتهای نام اشخاص ۱ 
خواجه ابوالقاسم از ننگ تو 
برنکند سر بقيامت ز گور. رودکی. 
چون حیز طیره شد ز ميان ربوخه گفت 


تاج شعرا خواچه فرخی. مظفری. 
| گاه کردند که خواجه اخمد رسید. (تاریخ 
ببهقی). عبدالجبار پسر خواجه احمد 
عبدالصمد را برسالت گرگان فرستاد. (تاریخ 
وق از امد احمة حن گنت سان اله 
از دامغان باز که به امیر رسیدی نه همة کارها 
تو میگذاردی که کار ملک هنوز یکرویه نشده 
بود. (تاریخ بیهقی). یکشبه... خواجه علی 
میکائیل خلفتی فاخر پوشید چنانکه در این 
خلعت... (تاریخ بیهقی). خواجه ابوعلی 
رحمه‌اله می‌گوید. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
| کنون فصلی در مضرت... شرابها یاد کنیم از 
گفتار جالینوس و محمدبن زکریای رازی و 
خواجه ابوعلی سینا. (نبوروزنامه). |[شیخ. 
پر (برهان قاطع), (محمدین عمر) (نصاب). 
مراد. (ناظم الاطباء). قطب: نقل است که 


۰ مردی مدتی در صحبت ابراهیم بود مفارقت 


خواست کردن, گفت: یا خواجه عیبی که در 


. من, دیده‌ای مرا خبر کن گفت: در تو هیچ 


عیبی ندیده‌ام زیرا که در تو بچشم دوستی 
نگریسته‌ام. (تذکره‌الاولیاء عطار). ذ كرسللة 
خواجگان نور الله مراقدهم. (انیس‌الطالبین 
صن ۳۷ اجه متنمد بایانهانی: عنواجنه 
علی رامتینی خواجه محمود انجیر.... خواجه 
عبدالخالق.... (انیس‌الطالین). خواجه 
فرمودند: سخن خواجگان است که ما 
خوشه‌چینان علمايم. (انیس‌اطالين ص 
۸ ||مولی. مالک بنده. ارباب. مقابل بنده. 
مقابل غلام. مقابل عبد. (بادداشت بخط 
مۇلف): 

کونی دارد چو کون خواجه‌اش لت‌لت . . 
ریش دارد چو ماله آلوده به یت. 

عمار؛ مروزی. 
خواجه یکی غلامک رس دارد 
کزنا گوار خانه چو تس دارد. ‏ . منجیک. 
خواجه غلامی خرید دیگر تازه 
ست‌هل و حجره گردو لتره‌ملازه. 
سرگذشت امیرعادل سبکتکین که ميان او و 





۱-مرحوم دهخدا آورده‌اند: چون شعرا و اهل 
ادب خواجه گرید مراد شمس‌الدین محمد 
حافظ است و چون اهل حکمت و کلام خواجه 
گریند مراد محمدین محمدبن حن طوسی؛ 
ملقب به نصیرالدین است و جرن تذکره‌نویان 
و مورخان کلمه خواجه بکار برند مراد 
نظام‌الملک وزير ملکشاه سلجوقی است... 


۲ خواجه. 


خواجة او... رفته بودو خواټ دیدن 


سبکتکین. (ابوافضل بیهقی). 


غلام نت بفرمان خواجه رام چنانک 

من این نبهره‌تن خویش رابفرمانم. سوزنی. 

زمانه سوی حسودت نظر کند که منم 

ورا غلام تو با خواجه زمانه مچخ. سوزنی, 

بهم کرده کنیزی چند جماش 

غلام وقت خود کای خواجه خوش باش. 
نظامی, 


نقل است که زمتانی سرد در بازار نیشابور 
میرفت غلامی دید با پیراهن تنها که از سرما 
می‌لرزید. گفت: چرا با خواجه نگویی که از 
برای تو جبه سازد؟ گفت: چه گویم او خود 
میداند و می‌بند. (تذکرةالاولیاء عطار). 
خواجه با بند؛ پریرخسار 
چون درآید ببازی و خنده 
چه عجب گرچه خواجه ناز کند 
وین کشد بار ناز چون بنده. سعدی. 
ترا بنده از من به اقتد بسی 
مرا چون تو خواجه نیفتد کسی. 
بندة صالح را بهشت برند و خواجة طالح را 
بدوزخ. ( گلستان سعدی). گویند خواجه را 
بنده‌ای بود نادرالحسن. ( گلستان سعدی). 
غلام خواجه‌ای بودم گریزان‌گشته از خواجه 
در آخر پیش او شرمنده با تیغ و کفن رفتم. 
سلطان اویس. 
مکاتب آنکه خود را از خواجه بازخرد. 
(مهذب الاسماء) ||وزیسر. (بادداشت بخط 


سعدی. 


مولف): 
گرسیتان بنازد بر شهرها برازد 
زیرا که سیستان را زیبد بخواجه مفخر. 
فرخی. 
ور خواجهٌ اعظم قدحی کهتر خواهد. 
منوچهری. 


زندگانی خواجه سیدالوزراء دراز باد. (ناریخ |٠‏ 


مق امیر گفت: مبارک باد خلعت بر ما و بر 
خواجه. (تاریخ بیهقی). 
خواجه و دستور شاه داور ملک و سپاه 
دین عرب را پناه ملک عجم را فخار. 
خاقانی. 
مرا شاه بالای خواجه نشانده‌ست 
از آن خواجه آزرده برخاست از چا. 
خاقانی. 
ملک زوزن را خواجه‌ای بود کریم‌اللفسی 
نیکمحضر که همگنان را در مواجهه حرمت 
کردی و در غیبت نکویی گفتی. ( گلستان 
سعدی). 
چو خواجه گردد آ گه‌ز کارنامة ما 
بشهریار رساند سبک چکامه من. بوالمثل. 
س خواجه بزرگ؛ صدراعظم. نخست وزیر: 
خواجه بزرگ را بخواندند. (تاریخ بیهقی). 
خواجه بزرگ رنجی بزرگ بیرون طاقت بر 





خویش می‌نهد. (تاریخ بیهقی). خواجف بزرگ 
با استادم و سلطان در خلوت بودند. (تاریخ 
بیهقی). بر اثر سلطان خواجه بزرگ و 
خواجگان و اعیان درگاه, (تاریخ بیهقی). 

|| خدستکاری که آلت رجولیت او را بریده‌اند. 
(از برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
خادم خصی. (بادداشت بخط مولف): و 
خواجگان ایستادندی. (تاریخ بخارای 
نرشخی). و جوهر گفتند خواجه‌ای بود از آن 
پدر که وثاقیاشی غلامان سرای بود و شاه 
غازی او را عظیم دوست داشتی. بر سر گور 
پدر نشته بود با غلامی چند بفرمود آورد و 
او را پزندان فرستاد و هرچه از آن او بود رد 
و بخاصگان خویش بخشید. (تاریخ طبرستان 
این اسفندیار). 

||در دورۂ صفویه و قاجاریه این کلمه گاهی 
چون عنوانی به ارمنیان داده میشد: خواجه 
میکائیل. خواجه بقوس, خواجه سرکیس. 


||معلم. حکیم. دانا. عالم. ||تاجر. سودا گر. 


|ارئیس طایفه. |اتاج و كا کل مرغ. (ناظم 
الاطباء). |ادل. روح. |صاحب جمعیت. 
(ناظم الاطباء) (برهان قاطع). 
||((خ) حضرت محمد پسیغمبر اسلام. 
(یادداشت بخط مولف)* 
گرخواجه شفاعت نکند روز قیامت 
شاید که ز مشاطه نرنجیم که زشتیم. 

سعدی (طیات). 
- خواجة بعث و نشر؛ محمدبن عبدالله پیفمبر 
اسلام. (یادداشت مولف)؛ 
شفیع الوری خواجذ بعث و نشر. 

سعدی (بوستان). 
- خواجة دوسرا؛ محمدین عبداله پیمبر 


اسلام. (یادداشت بخط مولف). 


دیا سراچة کل خواجه رسل 

کز خدمتش مراد مهنا پرآورم. خاقانی. 
محمدین عبداله پيغمبر اسلام: خواجة عالم 
(ص) فر موده است. ( گلستان سعدی). 
خواجه. [خوا/خاج /(خ) تیره‌ای از 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۴). 
خواحه. [خرا /خاج /ج(خ) تیره‌ای از 
اسیوند هفت‌انگ بخیاری. (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص ۷۳). 
خواحه. [خوا/خاج /ج] (اخ) دهی 
است از بخش ورزقان شهرستان اهر که از 
جهت اداری تابع بخش بتان‌اباد شهرستان 
تبریز است. با ۱۴۵۵ تن سکنه. اب آن از 
تلخه‌رود و پای‌چای و محصول ان غلات و 


حیوبات و کشمش و بادام است. شغل اهالی 


خواحه. 
زراعت و گله‌داری و راه شوسه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خواحه. [خوا /خاج /ج] (اخ) بلوک 
کوچکی‌است در جانب جنوب شیراز. درازی 
آن از مرادآباد تا دارنجان از چهارفرسنگ 
بیشتر. پهنای آن از موک تا قریة سیریزکان 
چهارفرسنگ محدود است. از جاتب مشرق 
به بلوک خفر و از سمت شمال به بلوک کوار و 
ساخ و از طرف مغرب به بلوک کوه‌مره 
شگفت و از جنوب به فیروزآباد و میمند. 
شکار آن بز و پازن و قوچ و میش کوهی و 
کبک و تهو و گاهی دراج یافت شود. هوایی 
در کمال اعتدال دارد. زراعتعش گندم و جوو 
شلتوک و پنبه و کنجد و ابش از رودخانهة 
هنیفقان (حنیفقان = خنیفقان) که از میان این . 
بلوک گذشته به فیروزآباد رود. قصبة این 
بلوک زنجیران است و چهارده فرسنگ از 
شیراز دور افتاده. با ان که درختهای 
سردسیری و انار و انجیر در این بلوک بخوبی 
بعسل آید از بی‌اهتمامی اهل آن باغی که قابل 
نوشتن باشد ندارد و این بلوک مشتمل بر 
پانزده ده اباد است. (از فارسنامة ناصری), در 
فرهنگ جغرافیایی ايران آمده: نام یکی از 
دهتانهای هنگامة بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد است بحدود زیر: از شمال کوه 
سقیدار و تنگ‌شاه بهرامی و ارتفاعات 
کوه‌مره. از جنوب کوههای خرقه و شاه‌نشین 
و تتگآب, از خاور دهستان میمند, از باختر 
ارتفاعات فراشبند. موقعیت آن کوهستانی 
است. این دهستان در شمال ببخش واقع و 
آب‌ادیهای آن در طسرفین شوسة شیراز و 
فیروزآباد و رودخانة حنیفقان (هنیفقان = 
خنیفقان) که از این دهستان سرچشمه 
می‌گیرد قرار دارد. هوای آن معتدل و مایل په 
سردی است. آب مشروب و زراعتی آن از 
رودخانة مزبور و چشمه تأمین می‌گردد. شفلن., 
اهالی زراعت و باغبانی و محصول آن غلاټټ 
و حبوبات و برنج و میوه و گردو و بادام ست 
این دهکده از ۱۶ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شضده و دارای ۴۵۰۰ تن سکنه 
می‌باشد. قراء مهم آن عبارتند از: ابراهیم آباد 
زنجیران. اسماعیل‌آباد, دارنجان, ده نو و ده 
کهنۂ دارنجان. طوایف کره کانی و جعفربیگلو 
در این کوهستان یلاق می‌کند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷. 
خواجه. [خوا / خاج /ج] (اج) دهی 
است از دهستان کروک بخش مرکزی 
شهرستان بم. راقع در ۸ هزارگزی خاور بم و 
۷هزارگزی شمال شوسة ہم به زاهدان. این ده 
در جلگه قرار دارد با آب و هوای گرمسیری. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات و خرماو 
حنا و شغل اهالی زراعت و راه فشرعی است. 


خواحه. 


خواجه‌جراح. ۱۰۰۱۳ 





(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸. . . -.. 
خواحه. [خوا /خاج /ج اخ دهی 
است از دهستان کوه‌پنج ببخش مرکزی 
شهرستان سیرجان. این دهکده کوهستانی و 
سردسیر و راه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
خواحه آباد. [خوا /خاج /ج] (!خ) دهی 
است از دهستان حومة بخش مسجد سلیمان 
شهرستان اهواز. این دهکده کوهستانی و 
گرسیر و دارای چهارصد تن سکنه است. 
آب آن از لول شرکت نفت و رود کارون و 
محصول آن غلات و شغل اهالی کارگری در 
شرکت نفت و زراعت و گله‌داری و راه آن 
اتومبیل‌رو و ساکنان از طایفة هفت‌لگ 
بختیاری‌اند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ج ۴ 
خواحه آباد. (خوا /خاج / ج ] ((خ) دهی 
است از دهتان سرولایت بخش سرولایت 
شهرستان نشابور. این دهکده کوهستانی با 
اب و هوای معتدل و ۱۱۹۷ تن سکنه است. 
آب آن از قنات و محصول آن غللات و شغل 
اهالی زراعت و کرباسبافی و راه اتومبیل‌رو 
است. (از فرهتگ جفرافیایی اران ج٩‏ ر 
خواحه‌احمد. [خوا/خاج/ج۱) 
((خ) دهی است از دهنتان ناروتی بخش 
شیب آپ شهرستان زابل. اين دهکده در جلگه 
قرار دارد با آب و هوای گرم و ۳۷۰۰ تن 
سکنه. اب ان از رودخانة هیرمند و محصول 
آن غلات و لیات و صیفی و پنبه است. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و قالیچه وکلم 
بافی است. راه فرعی و پاسگاه زاندارمری 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
خواحه‌احمدی. [خوا / خاج /ج م] 
(اخ) دهی است از دهستان جم بخش کنگان 


۳ 


شهرستان بوشهر. این دهکده در جلگه قرار 
دارد با آب و هوای گرم و ۲۸۲ تن سکند. آب 
آن از چاه و محصول آن غلات و زراعت و از 
ضنایع دستی گلیم‌بافی است. (از فرهنگ 


جغرافیایی ایران ج ۷). 

خواحۀ اختران. (خوا /خاج /ج يا 
ت ] (اخ) کنایه از ستارة مشتری است. (برهان 
قاطم) (از ناظم الاطباء): 


خواجة اختران غلام توشد. از آنتدراج). 
خواحه اسجاق افندی. [خوا /خاج 
/ج (حاآت] ((خ) رجوع به مولی احمدین 
خیرالدین آمدینی شود. 

خواحه‌افندی. ٠‏ (خوا /خاج /ج أف] 
((خ) سعدالدین محمدین حسیخان. متوفی 
بال ۱۰۰۸ه.ق.از نویسندگان ترک بود و او 
راست: تاریخ آل عشمان از ابتداء تا سلطان 
سلیم‌خان اول و کتاب سلیم‌نامه. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 


خواحه‌انور. (خوا /خاج /ج أو] (خ) 
دهی است از بخش دهدز شهرستان اهواز, 
این دهکده کوهستانی با آب و هوای معتدل و 
۰ تن سکنه است. اب آن از چشمه و قتات 
و محصول آن غلات و صيفي است. شغل 
ادالی زراعت و گله‌داری و از صنایع دستی 
زنان گیوه‌چینی و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 

خواحه‌ايم. [خوا / خاج /ج] (! اج) دهی 
است از دهتان گوراییم بخش مرکزی 
شهرستان اردیل. این دهکده کوهستانی و 
معدل با ۲۳۴ تن سکنه است. اب أن از 
چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و از صتایع دستی 
فرش‌بافی و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۴). 

خواجه‌بار. (خوا /خاج /ج) (!مرکب) 
و ون با مرت 
لایموت خوانند. (برهان قاطع) (آنندراج) 

خواحه بچه. [خوا /خاج / بچ چا 
(اخ) دهی است از دهستان بخش فديثة 
شهرستان نیشابور. این دهکده در جلگه قرار 

دارد با اب و هوای معتدل و ۲۲۷ تن سکنه. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و راه ارابه‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

خواجه‌بده‌رسان. [خوا /خاج /ج پ 
ده /ر ] (نف مرکب) سخت متفحص. سخت 
خبرجوی. آنکه از کار کان آگاهی خواهد. 
خبرکش. (یادداشت بخط مولف). ||کنایه از 
توش اندک. |[رفیق ناموافق. || چارپای لنگ. 
خطی). 

خواجویکت. [خوا /خاج /ج ب ((خ) 
ده کو از دهستان میان‌ولایت باخرز 
بت یات شهرستان مشهد. آب آن از 
قنات و محصول آن زییره و شغل اهالی 
زراعت و مسالداری و از صنایع دستی 
کرباسافی و راه مالرو است. (از فرهنگ 

جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

خو اجه بکت. [خوا /خاج /ج ب ] (اخ) 
دهی است از دهستان سنگان بخش رشتخوار 
شهرستان تربت حیدریه, این دهکده در جلگه 
قرار دارد با آب و هوای گرمسیری. آب آن از 
قتات و محصول آن غلات و شغل اهالى 
زراعت و راه م‌الرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج٩).‏ 

خواحه‌بلاغ. |خوا /خاج /ج ب] ((خ) 
دهی است از بخش نمین شهر ستان اردبیل. با 
۹ تن سکه. آب آن از چشمه و سحصول 
آن غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه مالرو است. (از فرهنگ 







خواحه پری. [خوا /خاج /ج ) ((خ) 
دهی است از دهستان لادیز بخش مرجاوة 
شهرستان زاهدان. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸. 

خواحه تاش. [خوا /خاج /ج] ( 
مرکب) هم‌خواجه. دو غلام را گویند که یک 
صاحب و مولی دارند. دو بنده ب یک مولی. 7 
برهان قاطع) (از آنندراج) (از ناظم الاطیاء) ۱: 


بر آسمان برسد نام من ز بندگیت 
جو خواجه تاش من این سقف آسمان نام است. 

۱ مجیرالدین بیلقانی. 
درین بندگی خواجه‌تاشم ترا 
گر آیم بتو بنده باشم ترا. نظامی. 
گفتمش ما بندة شاهنشهیم 
خواجه‌تاشان گه آن درگهیم. مولوی. 
بندگانمان خواجه‌تاش ما شوند 
پیدلانمان دلخراش ما شوند. مولوی. 
من و تو هر دو خواجه‌تاشانيم 
بندۂ بارگاه سلطائیم. سعدی. 


وبا خواجه‌تاشان کلاه تکبر نگذارد. (مجالس 
سعدی ص ۲۶). || هم‌قطار. همکار: 
بر آن درگه چو فرصت یابی ای باد 


بیار این خواجه‌تاش خویش رایاد. نظامی. 
سعادت خواجه‌تاش سایة تو 
صلاح از جمله پراية تو. نظامی. 


بدین طاروس ماران مهره پاشند 

که‌طاووسان و ماران خواجه‌تاشند. نظامی. 
میکائیلت نشانده بر پر 

آررده بخواجه‌تاش دیگر. 

هم بر آن در گرد و از سگ کم مباش 
با ست کهف ار شدستی خواجه‌تاش. 

مولوی, 

همچو هندوبچه هان ای خواجه‌تاش 
روز محمود عدم ترسان مباش. 

بهر روز مرگ | کنون‌مرده باش 

تا شوی با عشق سرمد خواجه‌ناش. مولوی. 
نفخة دیگر رسد آ گاه‌باش 

تا از آن هم وانمانی خواجه‌تاش. مولوی. 
خواحه‌تاشی. (خوا/خاج /ج] 
(حامص مرکب) حالت خواجه‌تاش بودن. 
هم‌قطاری. (یادداشت بخط مولف)؛ 

آورده بحفظ دورباشی 


نظامی. 


مولوی. 


در شیر و گوزن خواجه‌تاشی. تظامی. 
خواجه‌حراح. [خوا / خاج /ج ج‌زرا] 
((ج) دهی است از دهستان چناران ببخش 
حومه شهرستان مشهد. این دهکده در جلگه 


۱-مرحوم ده خدا این کلمه را مرکب از 
«خواجه» فارسی بمعنی صاحب و اقار مولی 
می‌دانند با «تاش» ترکی بمعنی «هم» که معنی آن 
«مم‌آقا» و #هم‌صاحب» می‌شود. 


1۰1۴ 


ب ‏ ا 


خواجەشاھى. 





(آتندراج). 


نخود و چغندر است. شفل امالی زراعت و 
مسالداری و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
خواحه‌حمال‌الدین. [خوا /خاج /_ 
ج ج لیذ دی ] (اخ) دهی است از دهستان اراد 
ساوجبلاغ بخش کرج شهرستان تهران. 
(یادداشت بخط مولف). 
خواجه‌جمالی. (خوا /خاج اج ج] 
(زخ) دهی است مشهور به خواجه‌مالی و در 
دو فرسنگی شرق آباده. (از فارسنامه 
ناصری). در فرهنگ جغرافیایی راجع به این 
ن‌احیه چنین اسده است: قصبه مرکزی 
دهستان آباده طشک از بخش نیریز شهرستان 
فساء این ده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
مناطق گرمسیری و ۱۴۲۲ تن سکنه. آب آن 
از قنات و مسحصول آن غلات و پنبه و 
حبوبات است. شفل اهالی زراعت و باغداری 
و کب و از صنایع دستی قالی‌بافی است. در 
آنجا یک دبستان و پاسگاه ژاندارمری وجود 
دارد و راه فرعی است. (از فرهنگ جغرافیابی 
ایران ج 
خواجه‌جمالی. [خرا /خاج اج ج] 
(لخ) دهی است بسافت کمی در جئوب 
خشت در فارس. (از فاربنامه ناصری). 
فرهنگ جغرافیایی دربارة آن می‌گوید: : دهی 
است از دهستان و بخش خشت شهرستان 
کازرون که در دامن کوه قرار دارد با آب و 
هوای گرسیری و ۲۲۴ تن سکنه» آب آن از 
رودخانة شاپور و محصول آن غلات و خرما 
و برنج و پبه است. شفل اهالی زراعت و راه 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 


خواحۀ حهان. (خوا / خاج /ج.ي ج] .|5۰ 
(زخ) لقبی از القاب پیغمیر اسلام. (بآدداشت | 


مولف). 

خواجة جهان. [خرا / حاج اج ي ع| 
اغا ت‌خستین سناطان از سلاطین شرقی 
جونپور که به اول وزير محمود از خاندان 
تغلقی بود و بعد خدمت مخدوم جوان خویش 
را ترک گفت و بتأسیس دولتی مستقل در 
جونپور قیام کرد و بمرور او و اخلاف أو بهار. 
قنوج و برائح را ضميمة ملک خویش کردند. 
(یادداشت بخط مولف). 

خواحة جهان. [خوا /خاج ج يجا 
(اخ) لقب محمودین محمد گیلانی. معروف به 
نج این گیلالی است. لو راست: کاب 
ریاض الانشاد. (یادداشت بخط مولف). 
خواجۀ چرخ ازرق. [خوا /خاج اج 
یج خ ار ] (ترکیب اضافی, | مرکب) کنایه از 
آفتاب عالتاب است. (بسرهان قاطم) 


اإخ) خواجه E E‏ حافظ شر ازی 
غزلسرای معروف قرن ۸ ه.ق.ایران. رجوع 
به حافظ شود. 

- امتال: 

آنکه نمیداند خواجه حافظ شیرازی است و 
آنهم در شیراز بود؛ کنایه از شیوع خبری. 
خواحه‌حصاری. [خوا /خاج جح / 
1 ((خ) دهی است از بخش رزن شهرستان 
همدان. هوای آن سرد و آپ آن ن از قنات. 
محصول آن غلات و لبنیات است. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
خواحة دوسرا. [خوا /خاج /ج ي د 
س] (اخ) لقب پیغمبر اسلام. رجوع بهذيل 
کلمة خواجه شود. 
خواحه‌ده. (خوا/ج /ج د؛] (اخ) دهی 
است از دهستان تیرچایی بخش ترکمان 
شهرستان میانه. این دهکده کوهستانی با اب 
و هوای معتدل و ۵۱٩‏ تن سکنه است. اب آن 
از چشمه و محصول آن غلات و حیوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خواحه‌ربيع. (خوا /خاج 3 ر ] ((خ) 
زیارت‌گاهی است در یک فرسنگی مشهد. 
رجوع به ماده بعد شود. 
خواحه ربیع. [خوا/ خاج /ج 5خ( 
ربیع‌ین خیثم اسدی کوقی» مکنی به ابوزید. 
مدفن او بیک فرسنگی مشهد است. در 
نقطه‌ای بهمین نام است. رجوع به ربیع‌بن 
خیثم شود. 
خواحة روز حزاء ۰(خوا /خاج اج 
ی زج] (اخ) لقب رسول اکرم (ص). خواجة 
گت خواجه دوسرا. خواجه روز قیامت. 
شت بخط مولف). 
خواجه‌روشنائی. [خوا /خاج /ج ر / 
رو ش] ((خ) دهی است از دهستان پسا کوه 
بخش کلات شهرستان دره گز.اين دهکده در 
دره واقع با آب و هوای سردسیری است و 
۱ تن سکنه. آب ان از چشمه و سحصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت و مالداری و 
راه مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج( 
خواحەزادە. [خوا /خاج /ج 5 /] ( 
سسرکب) آقسازاده. بزرگ‌زاده. ج, 
خواجه‌زادگان: 

این خواجه‌زادگان که درین شهر و برزنند. 


سوزنی. 


| خواحه‌زاده برسوی. [خوا /خا /ج / 


ج د /دي ب س ] (اخ) مصطفی‌بن یسوسف» 
ملقب به مصلح‌لدیین و متوفی بسال ۸٩۲‏ 


ه.ق.از فاضلان عشمانی بود و او راست 

١‏ - حاشیه بر تلویح شرح تنقیح الاصول 
تفتازانی. 

۲ - محا کمه بین غزالی و این‌رشد به اسر 
سلطان محمد فاتح. 

۳ -رساله در جهت. 

۲ - تعلیقه بر شرح مواقف. ‏ , 

-اوبازیرک نام در سالٌ توحید در 

حضور سلطان محمدخان مناظره کرد و مولی 
خرو حکم بین آنها بود و در روز هفتم فضل 
خواجه‌زاده بر حریف ظاهر گردید. 

۶ - حاشیه بر حاشية خیالی. 

۷ - خواعه‌زاده را پخشی است در چند مأله 
با ملاعلی قوشچی به وقتی که قوشچی به 
استقبال او رفسته و در کشتی یکدیگی را 
ملاقات کردند. 

۸ - حاشیه بر هدای منلازاده. 

٩‏ - رساله فی کون باء البسملة با طلابسة. 

۰ - شرحی بر هدایۂ اثیرالدین ابهری. 

۱ - شرحی بر طوال‌الانوار فى الکلام 
قاضی بیضاوی. 
خواجة سپهر. [خوا /خاج /ج ي س 
پ] (ترکیب اضافی, [ مرکب) خواجه زر. 
کتایه‌از آفتاب بود. (از انجمن آرای تاخ ویا: 
خواجه‌سرا. [خوا/خاج /ج س]( 
مرکب) سیاه یا سفید خصی‌کرده مر خدمت را. 
خصی در اندرون شاهی یا امیری. (یادداشت 
بخط مولف). خصی. (ناظم الاطباء): چنانکه 
همواره خواجه‌سراییان در درگاه سلاطین 
مشرق سمی‌بودند. (قأموس مقدس). 
خواجه‌سرایان؛ یعنی خصیان و خواجگان 
ایستادندی. (تاریخ بخارای نرشخی). و به 
اطاع بسبعضی از خدمتكاران و 
خواجه‌سرایان ' خود داده. (تاریخ قم ص 
AF‏ 
خواحه‌سه باران. (خوا /خاج /ج س!] 
((خ) نام سیرگاهی است در دامن کوه کایل و 
وجه تسمیه‌اش آن است که خواجه مودود 
چشستی و خواجهخان‌سعید خلیفه 
خواجه‌مودود و خواجه‌محمد ریگ‌روان 
خلیفه و خواجه‌خان‌سعید در آن موضع با هم 
صحبت داشته‌اند. (برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). 
خواحه‌شاهی. [خوا / خا ج 
دهی است از دهستان چهاراود 







هوای معتدل و دارای ۲۹۲ تن 
از چشمه و محصول أن غلات و نح د و بادام 
و زردالو و بزرک, شغل اها راعت و از 


۱ - این کلمه به صورت خواجه‌سرای نیز 


متعمل است. 


خواجه گرداب. ۱۰۰۱۵ 





صنایع دستی جاجیم‌بافی و راه مالرو نت 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خواحه‌شمار. [خوا /خاج /ج ش] (! 
مرکب) بزرگ. کسی که در شمار خواجگان 
باشد. بانام. باشخصیت: خواجه... بطارم رفت 
و جملهٌ خواجه‌شماران و اعیان و صاحب 
دیوان رسالت. (تاریخ بیهقی). 
خواحه شس‌الدین محمد 
حافظ. [خوا /خاج /ج ش سذ دی حم 
دٍف ] ((خ) رجوع به حافظ شود. 
خواحه ضیاءالملکت. (خوا /خاج /ج 
ءل م] (اخ) احمدین خواجه نظام‌الملک پسر 
خواجه نظام‌الملک وزير ملکشاه سلجوقی. 
دجوع به غزالی‌نامه ص ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ 
۰ ۱۳۱۰ ۳۱۱ شود. 
ا (خوا / خاج ج] ((ع) 
دهی است از دهستان صالحآباد بخش 
جنت‌آباد شهرستان مشهد. کوهستانی و 
محدل. اب أن از قتات و محصول ان غلات و 
شغل امالی زراعت و مالداری و راه مالرو 
است. (از فر هنگ جغرا افیایی ایران ج٩).‏ 
خواحه عبدالله انصاری. [خوا / خا 
ج / جع دل لا هاً] ((خ) خواجه عبدال‌ین 
محمد اتصاری هروی, پسال ۳۹۶ . ق. متولد 
شد و معاصر الب‌ارسلان سلجوقی و خواجه 
نظامالملک بود نسبش | گرچه به ابوایوب 
انصاری میرسید ولی چون عمرش در ایران 
شت لاجرم په سلک سخنرایان ایرانی 
درآمد. او زبان فارسی با لحنی خاص سخن 
گفت و نثر فصیح و نظم مسلیح در ایین زبان 
ساخت. شيخ از اجلة محدئین و عرفا بود و 
نرد دانشمندان و مشایخ بزرگی شا گردی‌کرد. 
او حافظه‌ای شگفت‌انگیز داشت. از مشایخ 
صوفیه به شيخ ابوالحسن خرقانی ارادت 
میورزید و بعد جانشین او شد. تصانیفی بعربی 
چون ذم الکلام و منازل الائرین و بفارسی 
چون زاد العارفین و کتاب اسرار دارد و 
همچنین رسالات دیگر بفارسی مانند: رسال 
دل و جان وکنزالالکن وارادت‌نامه و 
قلدرنامه و هفت‌حصار و محت نامه و 
مقولات و آلهی‌نامه از او موجود است که از 
معروفترین گفته‌های او مناجات اوست. شبخ 
رباعی‌های روان و فراوان دارد. او طبقات 
الصوفيذ عبدالرحمن سلمی را در مجالس 
وعظ با اضافاتی بزبان هروی قدیم املاء کرد 
و یکی از مریدان آن را جمع کرد و در قرن نهم 
هسجری قمری عبدالرحمن جامی آن را 
بفارسی معمولی برگرداند و نام آن را نفحات 
الانس گذاشت. . شیخ بال ۴۸۱ ه.ق. در 
هرات کک (از تاریخ ادبیات ایران 
تأیف دکتر شفق 


خواحه 0 [خوا / خا/ ج وه 2 





(إخ) خواجه على رامتینی, مشهور به خواجه 
عزیزان از قریة رامتين .- از اعمال بخارا- 
برخاست و از 7 خواجه محمود ففنوی 
شد و بر طريقة | کار نقشبدیه رفت و از بخارا 
بخوارزم رخت کشید و در آنجا سوجب 
پریشانی خاطر سلطان محمد خوارزمشاه 
گشت.گویند او در بدو حال ناجی می‌کرد. 
(یادداشت بخط مولف). 
خواجه‌عسکر. [خوا /خاج جع ک1 
(اخ) نام محلتی است کنار راه کرمان به چاه 
ملک میان دارزین و بم. (بادداشت بخط 
مژلف). در فرهنگ جغرافیای راجع به آن 
آمده: دهی است از دهستان حومه بخش 
مرکزی شهرستان بم. واقع در جلگه با آب و 
هوای گرمسیری و ۶۲۵ تن مکنه. آب آن از 
رودخانه و محصول آن غلات و خرما و حتاو 
پنبه است. شفل اهالی زراعت و راه شوسه 
است. بنای امامزاده خواجه‌حسن عسکری از 
ابنیة قدیمه این محل می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیاد ایران ج۸). 

خواحه‌علی. [خوا / خاج / ج ع] ((خ) 
دهی است از دهستان بهارجانات بخش 
حومة شهرستان بیرجند. این ده در جلگه قرار 
دارد پا آب و هوای معدل و ۱۸۰ تن سکنه. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
خواحه علیی. (خوا /خاج / ج ع] ((ج) 
دهی است از دهستان پیران بخش حومهة 
شهرستان مهاباد. این دهکده در جلگه قرار 
دارد با آب و هوای معتدل و سالم. آب آن از 
رودخانةً بادین‌آوا و محصول آن غلات و 
توتون و حبوبات است. شغل اهالی زراعت و 
تچښیاز ضايع دستی جاجیم‌بافی و راه 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران 





ج 4۴" 
خواحه عور. (خوا/خاج /ج] (اخ) 
دهی است از بخش سراسکند شهرستان 
تبریز. این دهکده کوهستانی با آب و هوای 
معتدل و دارای ۲۲۸ تن سکنه است. اب آن 
از چشمه و رود و محصول آن غلات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
خواحه غیات. [خوا / خاج /ج] (اخ) 
دهی است از دهستان بروانان بخش ترکمان 
شهرستان میانه. این ده کوهستانی با اب و 
هوای معدل و ۶٩۲‏ تن سکنه است. آپ آن از 
چشمه و محصول آن غلات و حبوبات و 
بزرک است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جگ( 

خواحة فلک. [خوا /خاج /ج يف ل] 











(ترکیب اضافی, | مسرکب) کنایه از آفتاب 
است. ||کنایه از مشتری. (از برهان قاطع) (از 
ناظم الاطباء). 

خواحۀ قنبر. [خوا / خاج /ج ي قم ب] 
(إخ) اقای قبر. مولای قبر. کنایه از حضرت 
علی (ع) که مولای قنبر بنده خود بود. 


(یادداشت بخط مولف). 
خواحة کائنات. [خوا /خاج / ع ی ء] 
(اخ) کنایه از حضرت رسول اکرم | است 
(یادداشت بخط مولف). 


خواجه کردن. |خوا / خاج /ج ک ذ] 
(مص مرکب) خصی کردن. اخته کردن. بریدن 
آلت رجولیت کسی. (ناظم الاطباء) (یادداشت 
بخط مولف). 
خواحه کلا.[خرا /خاج /ج ک ] (اخ) 
دی است از دفستان راستوپی بخش 
سوادکوه شهرستان شاهی. این دهکده 
کوهستانی و معتدل و دارای ۴۳۰ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه و رودخانة تالار و 
محصول آن برنج و غلات و لبنیات می‌باشد. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و کارگری در 
معدن ذغال سنگ زیرآب و از صنایع دستی 
زنسان کسرباس‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
خواحه کلا.[خوا /خاج /ج ک ] ((خ) 
دهی است از دهستان بابل کنار بخش مرکزی 
شهرستان شاهی. این دهکده در دامنة کوه 
قرار دارد با آب و هوای معتدل و ۲۰۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة بابل و چشمة 
امیرکلا و محصول آن برنج و نیشکر و آبریشم 
و غلات و کان و صیفی است. شغل امالی 
زراعت و از صنایع دستی زنان بافتن پارچۀ 
ابریشمی و نخ و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳), 
خواجه کلا.[خوا /خاج /ج ک] (اخ) 
دهی است از بخش بندپی شهرستان بابل با 
۵ تن سکند. آب آ ن از سجادرود و چشمه. 
و محصول آن مختصر غلات و شفل اهالی 
زراعت و راه مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
خواجه کندی. [خوا /خاج /ج ک] 
((خ) دهی است از دهستان خدابنده‌لو ببخش 
قروه شهرستان سنندح. این ده در تپه و ماهور 
قرار دارد و هوای آن سرد و دارای تن 
سکنه است. أب آن از چشمه و محصول ان 
غلات و انگور و حبوبات و صیفی است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه مالرو است. در 
تابستان از طریق طراقیه می‌توان ارتل برد. 
(از فرهنگ جغرافیابی ایران ج۵). 
خواجه کرداب. [خوا /خاج /ج گ] 
(اج) دهی است از دهستان رادکان بخش 
حومهٌ شهرستان مشهد. این ده در جلگه قرار 


۶ خواحه گردانیدن. 


دارد با هوای محدل. آب آن.از قتات و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و راه 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج 

خواحه گردانیدن. [خرا/خاج /ج 
کد ] (مص مرکب) اخته کردن. خصی کردن. 
آلت رجولیت کی را از بن بردن. (یادداشت 

بخط مولف). 

خواحه کی. [خوا /خاج /ج(!خ) دهی 
است از دهستان گل‌فریز بخش خوسف 
شهرستان بیرجند. این دهکده کوهتانی با 
هوای معندل است. آب آن از قات و محصول 
آن غلات و پنبه است. شغل اهالی زراعت و 
راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

خواحه گیاه. [ نوا /خاج /ع]( 
مرکب) نام گلیتی است. (از ناظم الاطباء). 
خواحه گیر. [خوا/خاج /ج](خ) دهی 
است از دهستان لیراوی شهرستان بوشهر» ِ 
از وی ۱ ۰ 
سکته. آب آن از چاه و محصول ان e‏ 
دیمی و شفل اهالی زراعت و راه مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی یران ج 0۷. 
خواحهلر. [خوا /خاج /ج ل] (لخ) دهی 
است از دهستان چهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه. این دهکده کوهستانی با آب 
و هوای معتدل و ۵۳۶ تن سکنه است. آب آن 
از چشمه و محصول آن غلات و نخود است. 
نسغل اهالی زراعت و از صستایم دستی 
جاجیم‌بافی و راه مالرو است. در سه محل 
بفاصلة ۲هزار گز بنام خواجه‌لر بالا و پائین و 
وسط مشهور است. کته خواجهلر پایین 
۱ تن و وسط ۲۳۱ تن می‌باشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 


خواجه‌لو. (خوا /خاج /ج ل] (اخ) دهی ‏ 


است از دهستان جعفربای بخش گمیشان 
شهرستان گند قابوس, این دهکده در دشت 
قرار دارد با ۰ تن سکنه. هوای آن معدل و 
مرطوب است. آب آن از چاه و چشمه و 
رودخانة گرگان و محصول آن غلات و صیفی 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و از 
صنایم دستی زنان ن قالیچه و گلیم و نمد بافی و 
راه فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

خواحهلنګک. [خوا / خاح /ج ل] ((خ) 
دهی است از دهستان فلارود شهرستان 
شهرکرد. اب و هوای ان معتدل با ۴۳۵ تن 
سکنه است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و برنج و شغل اهالی زراعت و از 
صنایع دستی زنان گلیم‌بافی و راه مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
خواجه‌لو. (خوا /خاج /ج](!خ) دهی 


است از دهستان حومه بخش شاهین دز 
شهرستان مراغه. این دهکده کوهتانی با 
هوای معتدل و سالم و ۱۶۵ تن سکته است. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
کرچک و بادام و حبوبات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و از صنایع دستی 
جاجیم‌بافی و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

خواحۀ لو لا کث. [خوا / خا ج /ج ] 

(اخ) لقب حضرت رسول | کرم است (ص) که 


متخذ از این حدیت قدسی است خطاب بدان 


حصضرت: ولا ک‌لماخلقت الافلا ک. 


(یادداشت بخط مولف). 

خواحه محمد. [خوا/ خاج /ج م حمْع] 
((خ) دهی است از دهتان کوکلان بخش 
مرکزی شهرستان گنبد قابوس. این دهکده در 
دشت قرار دارد با هوای معدل و ۴۰۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة گرگان و محصول 
آن غلات و حبوبات و صیقی است. شغل 
احالی زراعت و گله‌داری و راه مالرو است. از 
گنبد قابوس در خشکی می‌توان اتومیبل پرد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 
خواحه‌محجمود. (خوا/خاج /ج ) 
((خ) دهی است از دهستان چهاراویماق 
بخش قره‌اغاج شسهرستان مراغه. اسن ده 
کوهتانی و معتدل و دارای ۱۲۸ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
شغل اسالی زراعت و از صسنایم دستی 
جاجیم‌بافی و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
خواحه‌مراد. [خوا /خاج /ج م] (اخ) 
دهی است از دهتان قلعه‌نوبخش کلات 
شهرستان دره گزءاين دهکده در دره قرار دارد 
لی معتدل. آب آن از رودخانه و محصول 
نت و سیب‌زمیتی و شغل اهالی زراعت 
و مسالداری و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خواحه‌مراد. [خوا /خاج /ج م1 ((ج) 
دهی است از دهستان گله‌دار بخش کنگان 
شهرستان بوشهر. ابن ده در جلگه قرار دارد با 
هوای مناطق گرسیری و ۰ تن سکنه. آب 
آن از چاه و محصول آن غلات و پیاز و تنبا کو 
و شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
خواجه‌مرجان. (خوا /خاج /ج ] 
(اخ) دهی است جزء دهستان صوفیان بخش 
شبستر شهرستان تبریز. این ده کوهستانی و 
سردسیر و دارای ۲۰۵ تن سکه است. اب آن 






از چشمه و محصول آن غلات و نخود و ثغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه اراب‌رو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۴). 


خواحه‌مروارید. [خوا /خاج /ج ] 


خواجه نفس. 
((خ) نام ارمنی بوده است که سخت کوکتاری 
و پنمی بوده و در نهایت فلا کت و کثافت 
می‌زیته است. (از اندراج)؛ 
موش‌خرما و نیش گربه بيد 
تی قلیان خواجه مروارید. ِ 

اشرف (از آنتدراج). 

خواحۀ مساح. [خوا /خاج /ج ي ش 
سا] (اخ) اشاره بحضرت رسالت (ص) است 
چه مساح بمعتی کثیرالخیر باشد. (شرفامۂ 
منیری) (ناظم الاطباء) (برهان قاطع). 
خواحه مسعود قمی. [خوا /خاج اج 
مد ق] ((خ) نام یکی از دانشمندان است و او 


راست: 
١‏ -مناظرة الشمس والقمر. 
۲ - مناظرة اليف ولقلم. (یادداشت 
مولف). 
خواحه‌میر. [خوا/خاج /ج] (إخ) دهی 
است از دهستان شوی بخش بانة شهرستان 
سقز. این دهکده کوهستانی با هوای سرد 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 


خط 


مختصر حبوبات و لات و پثه.می‌باشد. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغراقیابی ایران ج۵). 
خواجه‌نصیر. [خوا /خاج /ج ن] (اخ) 
رجوع به نصیرالدین‌بن محمدین محمدین 
الحسن الطوسی شود. 

خواجه نصیرالدین طوسی. (خوا / 
خاج /ج ن رد دی نِ] (اخ) رجوع به 
نصیرالدین‌ین محمدین مسحمدین الحن 
الطوسی شود؛ و در أن وقت مولانا سعید 
خواجه نصیرالدین طوسی که ا کمل و اعقل 
عالم بودو جماعت اطباء روزگار 
رئیس‌الدوله و فرزندان ایشان. (جامع 
رشیدی). 

خواحه‌نظام. [خوا /خاج /ج ن] (خ) 
دهی است از دهستان حومة شهرستان ہم این : 
دهکده در جلگه قرار دارد با هوای گرم آپ 
آن از رودخانه و قنات و محصول آ ن غلات و 
پبه و خرما و شغل اهالی زراعت و راه فرعی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
خواحه‌نظام. [خوا /خاج /ج ن] (اخ) 
رجوع به نظام الملک وزیر ملکشاه سلجوقی 


شود؛ 

وآن ملک راکه بد ملکشه نام 

بود دین‌پروری چو خواجه نظام. نظامي. 
خواجه‌نظام لملکت. [خوا /خاج اج 
نٍ مل م] (اخ) رجوع به نظام‌السلک وزير 
ملکشاه سلجوقی شود. 


خواجه‌نفس. اخوا /خاج /ج نف ] 
((خ) رجوع به چشمهٌ خواجه‌نفی شود. 

خواحه نفس. [خوا/ خا ج /ج نف] 
((ج) دهی ات از دهمتان جعفربای بخش 


خواجه‌وزکی. 


خوار. ۱۰۰۱۷ 





گمیشان شهرستان گنبد قابوس. این دهکدہ ذز" 


دشت قرار دارد با آب و هوای معتدل و 
مرطوب و ۲۵۰۰ تن سکنه. آب آن از 
رودخانة گرگان و محصول آن غلات و 
حبویات و صیفی و بات است. شثل اهالی 
زراعت و ملاحی و گله‌داری و قایق‌سازی و 
از صنایع دستی زنان قالیچه و گلیم بافی و 
نمدمالی و راه فرعی به بندر شاه و گمیشان 
دارد. در آنجا پاسگاه مرزبانی و نگهانی و 
گمرک وجود دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳). 
خواحه‌وزکی. [خوا /خاج /جد) ((خ) 
نام تیره‌ای است از ایل طيبي از شعبۂ لیراوی 
از ایلات کوه گیلويةٌ فارس. (از جفرافیای 
سیاسی کهان ص .۸٩‏ 
خواجه‌وش. (خوا /خاج /ج و] اص 
مرکب) کد خدامنش. (یادداشت بخط مولف)؛ 
از سوی خانه بیامد خواجه‌اش 
بر دکان بنشست فارغ خواجه‌وش. مولوی. 
مرد خواجه‌وش و رعیت‌شکل بود و خود را 
خلع کرد. (از تذکر؛ دولعشاه سمرقندی در 
خواحه‌ولی. [خوا / خاج /ج و] ((خ) 
دهی است از دهتان چناران بخش حومةً 
شهرستان مشهد. این دهکده در جلگه قرار 
دارد با هوای معتدل و آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و چغندر و نخود و شغل 
اهالی زراعت و مالداری و راء مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
خواحەولى. [خوا/خاج اج وخ( 
دهی است از بخش دهذر شهرستان آهواز. 
این دهکده کوهستانی و معدل است. آب آن 
از چشمه و قنات و محصول آن غلات و 
لات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و از 
صنایع دستی زنان گیوه‌چینی و راه مالرو 
انست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
خواحه‌ولی سفلی. (خوا /خاج /ج و 
ي ش لا ] ((خ) دهی است از دهتان بهنام 
وسط بخش ورامین شهرستان تهران. این 
دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
معدل و دارای ۱۳۳ تن سکنه. اب ان از 
قنات و محصول آن غلات و صیفی و چغندر 
قند است. شغل اهالی زراعت و بر سر راه 
ماشین‌رو حاجی‌اباد سالاری قرار دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
خواجه‌ولی علیا. [خوا /حاج اج زي 
ع] ((خ) دهی است جزء دهستان بهنام وسط 
بخش ورامین شهرستان تهران. آب آن از 
قنات ۱ غلات و صیفی و چفندر 
قنداست. شغل اهالی زراعت وسر راه 
ماشین‌رو حاجی‌آباد واقع است. (از فرهنگ 
جغرافیایی یران ج ۱). 


خواحه‌ها, [خوا/خاج /ج] (خ) دهی 
است از دهستان جعفراباد فاروج بخش 
حومۀ شهرستان قوچان. این دهکده در جلگه 
قرار دارد با اب و هوای معدل و ۳۵۸ تن 
سکه. آب آن از قتات و محصول آن غلات و 
انگور و شغل اهالی زراعت و مالداری و 
تالیچه‌بافی‌است. راه اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خواجۀ هر دو سرا [خوا / خاج اج 
ي ه د س ] (إخ) لقب محمد مصطفی رسول 
| کرم (ص) است. (یادداشت بخط مولف): 
محمد مصطفی (ص) که خواجة هر دو سرا 
بود. (قصص‌الانییاء ص ۲ ۲). 
خواحۀ هفت بام. [خوا /خاج /ج ي 
2] (ترکیب اضافی, | مرکب) کنایه از زحل 
است. (انجمن آرای ناصری)* 
کمر بندگی ته مدام 
خواجه هفت‌بام همچو غلام. ۱ 

سنائی (از انجمن ارای ناصری). 
خواحیدن. (خوا / خاد /خ واد] (مص) 
چیزی را بد دیدن بواسطف علتی که در چشم 
باشد. (از ناظم الاطباء). || آب دادن, مشروب 
ساختن. (ناظم الاطباء). |[شوخ‌چشم بودن. 
(از ناظم الاطباء). 
خواچ. [خوا / خا] ‏ اخ) رجوع به خواش 
شود. 
خواچه. اخوا /خاج /ج ] () خوژه. تاج 
در خروس. عرف. خوج. (برهان). 
خواخلکه. [خ واخ گی] (اخ) ده است 
بخش سومار شهرستان فصر شیرین» آب ر 
از رودخانة کنگیر و محصول آن غلات و 
مختصر حبونات و لبنیات و پنه است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه مالرو است. 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
05 د] (ع اج خادع: اسوعلی را 
پیش تخت خواند و اسرار فضاء لوح خاطر او 
به انواع خوادح امانی بنگاشت. (ترجمة تاریخ 
یمینی). اما جایی که باس حسام... روی نمود 
بخوادع کلام و روادع ملام... التفاتى نرود. 
(ترجمة تاریخ بمینی). 
خوادم. اخ د] (ع !) ج خادم. خدمتکاران. 
(یادداشت بخط مولف). ˆ 
خواذ. [خ] (ع !) حسدوث تب در وقت 
غیرمعلوم. منه: خواذ الحمی. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان العرب) (از اقرب 
الموارد). 
خواذ. (خ] (ع مص) مصدر دیگر است برای 
مخاوذة. (منتهی الارب). رجوع به مسخاوذة 






شود. 
خوار. [خوا / خا] (ص, , ق) ذلیل. زبون. 
بدبخت. (منتهی الارب) (از برهان قاطع) (از 
آتندراج) (از انجمن آرای ناصری)". مقابل 


عزیزه 

که‌دشمن | گرچه بود خوار و خرد 
مر او را نادان تباید شمرد. 

دلیران وگردان آن انجس 

چنان دان که خوارند بر چشم من. فردوسی 
ای عرض تو بر چشم تو چون دیده گرامی 
ای مال تو نزدیک تو چون دشمن تو خوار. 


فردوسی. 


فرخی. 

نزدیک خران خلق ازیرا 
همواره چنین ذلیل و خوارم. ناصرخرو. 
اوفتاده‌ست در جهان بيار 
بی تمیز ارجمند و عاقل خوار. 

سعدی ( گلستان). 
هر کر با طمع سر و کار است 
گرعزیز جهان بود خوار است. مکتبی. 
|| بخواری. بذلت. بزبونی: 
سیاوش راسر پریدند خوار 
بخاک‌اندر آمد سر شهریار. ‏ فردوسی 
همه پیش بهرام رفتند خوار, فردوسی. 
بردند ضحا ک زا بسته خوار 
به پشت هیونی برافکنده زار. فردوسی. 
کشان‌کشان همی آورد هر کسی سوی او 
مبارزان و عزیزان آن سپه را خوار. . فرخی. 
- خوار داشتن؛ ذلیل داشتن. زبون داشتن: 
همان بندگان را مدارید خوار 
که هستند هم بندۀ کردگار. فردوسی. 


یکی داستان زد بر این شهریار 
که‌دشمن مدار ارچه خرد است خوار. 
فردزسی. 
هر که دشمن را خوار دارد زود خوار گردد. (از 
قابوسامه). دشمن را خوار نباید داشت 
هرچند حقیر دشمن بود که هر که دشمن را 
خوار دارد... (قابوسنامه). دشمن ضیف خود 
را خوار نشاید داشت. ( کلیله و دمنه). دشمن 
خوار تباید داشت. ( کلیله و دمند). 
چه جرم دید خداوند سابق‌الانعام . 
که‌بنده در نظر خویش خوار میدارد. 
مدق ( گلتان). 
خوار دانستن؛ ذلیل انگاشتن 
تو ویژه دو کس راببخشای و بس 
مدان خوار و بیچاره‌تر زین دو کس. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
- خوار شدن؛ ذلیل شدن: 
بماند بگردنت سوگند و بند 
شوی خوار و ماند پدرت ارجمند. فردوسی. 
- امثال: 
هیچ عزیزی خوار نشود. 
- خوار کردن؛ ذلیل کردن. مقابل عزیز کردن. 
غره مشو بدانکه جهانت عزیز کرد 


۱- پهلری ۷0۷۵7 (بیهوده. ناچیز) ۱۱۱٩‏ ونوالا 
۵ (حاشية برهان قاطع دکتر معین). 


۱۰۰۱۸ خوار. 

ای بس عزبز را که جهان کرد زود بخوار. 
عمار؛ مروزی. 

غمین گشت و سودابه را خوار کرد 

دل خویشتن زو پرازار کرد. فردوسی. 

کسی راکه شاه جهان خوار کرد 

بماند همه روانش بدرد. فردوسی. 

امیر بانگ بر ایشان زد و خوار و سرد کرد. 


(تاریخ بیهقی). 
چون نکنم پیش از آنش خوار که او 
برکند از پیش خویش خوار مرا. 

ناصر خسرو. 
خوار کند صحبت نادان ترا 
همچو فرومایه تن خوار خویش. 

ناصر خسرو. 
خوار از چه سبب کنی کسی را 
کزجان خودت عزیزتر داشت. ‏ ععطار. 
- خوار گذاشن؛ ذلیل گذاشتن. زبون 
گذاشتن: 
همه مهتران پشت برداشتند 
مرا در جهان خوار بگذاشتد. فردوسی. 
حرمان آن است که... اهل رأی و تجربت را 
خوار بگذارد. ( کلیله و دمند), 
- خوار گردانیدن؛ ذلیل گردانیدن: ا گر بدین 
قسم که خوردم وفا نکنم پس قول نکند هرگز 
خدا از من توبه و فدیه و خسوار گرداند مرا 
روزی که چشم یاری از او خواهیم داشت. 
(تاریخ بهقی). 
¬ خوار گردیدن؛ ذلیل گردیدن. زبون 
گردیدن: 
من اینجا دير ماندم خوار گشتم 
عزیز از ماندن دائم شود خوار. رودکی. 
پنداشتی که خوار شده‌ستی میان خلق 
بیدل شود عزیز که گردد ذلیل و خوار. 


هر که باشد عزیز گردد خوار 
چون نداند عزیزی از خواری. 
- خوار گرفتن؛ ذلیل گرفتن. زبون انگاشتن: 
وین فژه پیر ز بهر تو مرا خوار گرفت 
برهاناد از او ایزد چبار مرا. رودکی. 
||(ق) بجیزی نشمرده. بی ارزش. بی اعتبار. 
ہی قدر. خردانگاشته. بیمقدار : 
یاد کن زيرت اندرون تن شوی 
تو بر او خوار خوابنیده ستان, 
سپهدار خاقان بدستور گفت 
که‌این آ گهی خوار نتوان نهفت. . فردوسی. 
تو زر خویش خوار بدین و بدان دهی, 

فرخی. 
خوارش افکندمی بخاک‌چه‌سود. خاقانی. 
||(ص) بی‌ارزش. بی‌مقدار. ناچیز. خرد؛ 
سراسر جهان پیش او خوار بود 
جوانمرد بود و وفادار بود. 
بر او خوار بود آنچه گفتم سخن 


رودکی. 


فردوسی. 











فرخی. | 


(از مولف). 


همان عهد آن شهریار کهن. فردوسی. 
سر بخت بدخواه از خشم اوی 
چو دیتار خوار است بر چشم آوی. 

فردوسی. 


آری چو وقت خویش ندانی و روز خویش 
در چشم شاه خواری و در چشم خواجه خوار. 
فرخی. 
شاعر بر او سخت عزیز است و درم خوار. 
فرخی. 
خوارم بر تو خوار چه داری تو رهی را 
من بنده میرم نبود بنده او خوار. فرخی. 
گر حکمت نزدیک تو خوار است عجب نیست. 
ناصرخسرو. 
نباشد خوار هرگز مرد دانا 
بداتکش خوار دارد بدخصالی. ناصرخ رو. 
تو به پیش خرد از آن خواری 
_نکه خر د پیشت ای پسر خوار است. 
ناصرخسرو. 
پیشت هنری و دانا گرامی و درم خوار, 
سرایت آباد و زندگانی... (از نوروزنامةٌ آفرین 
موبد موبدان). 
خردهمت همیشه خوار بود 
عقل باشد که شادخوار بود. 
خواریم از آن است کزین شهرم ازیرا 
در بحر و صدف خوار بود لول شهوار. 
سنائی. 
من همچو خا ک خوارم و تو آفتاب و ابر 
گلهاو لاله‌ها دهم ار تربیت کنی. 
( کلیله و دمنه). 
دانش چو خوار باشد ناید بکار فضل 
میدان چو تنگ پاشد ناید بکار اسب. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
- خو ار آمدن؛ حقیر آمدن. ناچز آمدن. 
خنقدار آمدن: هرچه خوار آید روزی بکار 


تاج 





= خوار انداختن؛ بی قدر بگوشه‌ای افکندن؛ 
از بیخ بکند او و مرا خوار پینداخت 
مانندة خار خک و خار خوانا. 

ابوشکور بلخی. 
که تاج شهی خوار بنداختی 
بر از پایگه سرکشی ساختی. 


تا پود بردهند بوسه بر أو 
چون تھی گشت خوار بندازند. 

علی شطرنجی. 
- خوار داشتن؛ حقیر شسمردن. بی‌قدر 
انگاشتن؛ 
چنین گفت کاین هدیة شهریار 
بیینید و این را مدارید خوار. 
ندارد کسی خوار فال مرا 
کجابتمرد ماه و سال مرا. فردوسی. 
خدایگان جهان را درین سخن غرض است 


فردوسی. 





خوار. 
تو این سخن را زنهار تا نداری خوار. 
فرخی. 
نه از خواری چنان بگذاشت او را 
ندارد کس چنان فرزند را خوار. فرخی. 
صاحب... قوم غزنن را نصیحتهای راست 
کرده‌بود و ایشان سخن او را خوار داشته. 


بگویش گناه از تو آمد نت 
که‌فرمان ما داشتی خوار و ست. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه), 
عاجزتر ملوک آن است که... مهمات ملک را 
خوار دارد. ( کلیله و دمنه). وا گرخار در چشم 
متهوری متبد أفتد و در بیرون آوردن آن 
غفلت ورزد و آن را خوار دارد... بی‌بهت 
کورشود. ( کلیله و دمنه). 


<- خوار شدن؛ بیمقدار شدن. اندک مقدار. 


ندن؛ 
تا یدید آمدت امال خط غالیه‌بوی 
غالیه خیره شد و زاهری و عنبر خوار, 
عماره. 
گر خوار شدم سوی بت خویش روا باد. 
تاره 
گه‌کوشش و کینة کارزار 
شود گنج و دینار بر چشم خوار. فردوسی. 
هرچه بار بینند بچشم خوار شود. 
(مجمل التواریخ و القصص). 
- خوار کردن؛ بیمقدار کردن. بی‌اعتبار 


کردن؛ 

تا کی کند او خوارم تاکی زند او شنگم 

فرسوده شوم آخر گر آهن و گر ستگم. 
اپوشکور بلخی. 

هزار اشتر بارکش بار کرد 

تن‌آسان بود هر که زر خوار کرد. فردوسی. 


بدین گنج سیم و زر آباد کن 
درم خوار کن مرگ را یاد کن. فردوسی. 
= خوار گذاشتن؛ بی‌مقدار گذاشبتن. بی‌قدرت 
گذاهت: a‏ 
ز خواهنده کش پیش نگذاشتی " 
هر آن کآمدی خوار بگذاشتی. 

اسدی ( گرشاسبنامه), 
که پند مرا خوار بگذاشتی. اسدی. 
همه شاه را خوار بگذاشتند 
گریزان ز پس راه برداشتند. 

اسدی ( گرشاسبنامه). 
طبل و نای است اصل فتنه و شر 
هر دو بگذار خوار و خود بگذر. سنائی. 


- خوار گرداندن؛ بی‌مقدار کردن. بی‌اعتبار 


کردن: 


صورتی نیکو چونانکه بدیداری 

خوار گرداند با شوی دل هر زن. فرخی. 
- خوار گردیدن؛ بی‌مقدار شدن. بی‌اعتبار 
شدن؛ 





خو ار ۳ خو ار ۰ ۱۰۰۱۹ 
نه خوار گردد هرچیز کآن شود بسیار. | که‌گرد ترامرد داننده خوار. فردوسی. | به یک تر بد هر یک افکنده خوار 
ابوحنیفة اسکافی. | ||مسهمل. بی‌عقاب در معنی مسجازی. | براین سو زده کرده زآنسو گذار. 
- خوار گرفتن؛ بی‌اعجار گرفتن. بی‌قدر | (یادداشت بخط مولف)؛ اسدی ( گرشاسبنامه). 
گرفتن. ناچیز شمردن؛ نه نیکو بود بددلی شاه را بنگ فلاخن ز صد گام خوار 
دگر آنکه داش نگیری تو خوار نه بگذاشتن خوار بدخواه را. اسدی. | بدوزند در خاره‌میخ استوار. اسدی. 
ا گرزیردستی و گر شهریار. فردوسی. | - خوار بگذاشتن؛ مهمل بگذاشتن: توان خوار از او دست برداشتن 
هر آن کس که از بد هراسان شود گرانمایه سیمرغ بر داشتشس وزین خو نشایدش برگاشتن اسدی. 
درم خوار گیرد تن‌آسان شود. . فردوسی. | جهان‌آفرین خوارنگذاشتش. فردوسی. | گفت‌شاها این کاری کوچک نیت که ما این 
کسی‌گر خوار گیرد راہ دین را کسی را کجا تخم یا چارپای کار را خوار داریم. (اسکندرنامه نسخة سعید 
برد فردا پشیمانی وکیفر. . ناصرخسرو. | بهنگام ورزش نبودی بجای نفیسی): 
- خوار گشتن؛ بی‌قدر گشتن. بی‌ارزش | ز گنج شهنشاه برداشتی زآن شیر بگیر دوغ و روغن 
گشتن: ز کشتن زمین خوار نگذاشتی. فردوسي. | شاید بگرفت خوارو آسان. 
دریفا که دانش چن خوار گشت خراج او از آن بوم برداشتی فخرالدین منوچهر. 
ندائم کسی کش بدانش هواست. زمین کان خوار نگذاشتی, فردوسی. | گنج عزیزاست عمر, آه که گردون 
ناصرخسرو. | ز خواننده کس پیش نگذاشتی. نقب بگنج عزیز خوار برافکند. ‏ خاقانی. 
||قلیل. اندک. کم. (سرهان قاطع) (ناظم | هر آن کآمدی خوار بگذاشتی. فردوسی. | |((ص) آسان. سهل: 
الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری): |ازشت. زار. شوم. بی‌شگون: بجایی گزین رزمگاه استوار 
هر آن گوهری کش بها خوار بود هر آن کش که در دلش بغض علی است بر آب و علف راه نزدیک و خوار. اسدی. 
کم و بیش هفتاد دینار بود. فردوسی. | از او خوارتر در جهان زار کیست. فردوسی. | بخیره سر شمرد سیرخورده گرسته را 
اگرگیرم از تیغ و جوشن شمار - زار و خوار؛ خزی. (منتهی الارب): چنانکه درد کسان بر دگر کی خوار است. 
ستاره شود پیش چشم تو خوار. فردوسی. | چنن گفت پیش دلیران روم : سنائی. 
بجای قدر میر و همت شاه که جنگ پدر زار و خوار است و شوم. دشمن را به استمالت بدست آوردن خوارتر 
تو ابن را خوار دار و اندک انگار. فرخی, فردوسی. | که بمقابلت از بیخ برکندن. (راحیةالصدور 
بد اندک مشمر خوار که بسیار شود تو یک بنده‌ای من یکی شهریار راوندی). 
هت سرمایة احراقبجهانی شرری. بر بنده من کی شوم زار و خوار. .فردوسی. | خوار است نشستن زبرکر؛ نوزین 
ابن یمین. | - خوار و زار کردن؛ زار کردن: مرد آنکه نگهدارد زو گاه لگد را. 
= خوارمایه؛ اندک‌مایه. کم‌مایه. تاچیزء گردر کمال و فضل بود مرد را خطر حمیدالدین سمرقندی. 
که‌اين کار را خوارمایه مدار. فردوسی. | چون خوار و زار کرد پس این بی‌خطر مرا جواب داد که چون عمر را ثباتی نیست 
بدینسان که گوید همی گرگسار اصرخرو. | معاش یک‌شبه سهل است خواریا دشوار. 
تن خویش را خوارمایه مدار.. فردوسی. | اابه آسودگی. براحتی. به آسانی. مقابل سلمان ساوجى. 


||مفت. رایگان. ارزان؛ 
ز چیزهای جهان هرچه خوار و ارزان شد 
گران‌شده شمر آن چیز خوار و ارزان را. 
۱ ناصرخسرو. 
زین قیمتی بهار عزیز از چهار چیز 
یابی چهار چیز همه خوار و رایگان. ازرقی. 
- خوار گذاث شتن؛ مفت و مسلم گذاشتن 2 
که گیتی به آغاز چون داشتند 
که‌ایدون بما خوار بگذاشتند. ‏ فردوسی 
||رام. نجیب. غیرسرکش. غیرحرون. صدفع. 
شتر نجیب و خوار. (متهى الارب). ||خجل. 
سربه‌پیش. سرافکنده: 
گربر در این میر ببینی 
مردی که بود خوار و سرفکنده. 
بشناس که مردی است او بدانش 
فرهنگ و خرد دارد و نونده. 
یوسف عروضی. 
|اسبک: 
همی ندانی کاین دولت چگونه قوی است 
تو این حدیث که گفتم همی نداری خوار. 
فرخی. 
هنر بهتر از گفتن ناپکار 


دشواری: و نفخ شکم را سود دارد و زادن 
خوار گرداند.(الابنیه عن حقایق الادوید). 
چنان خوارش از پشت زین برگرفت 
که‌ماندند گردنکشان در شگفت. فردوسی. 
لگام اذ که سب برداشت خوار 
رها وید و بر کشت‌زار. 
کنون من بدستوری شهریار 
بپيمایم این راه دشوار خوار. 
تو خواهی مرا زو بجان زینهار 
نگیری تو این کار دشخوار خوار. فردوسی, 
از آن آ گهی شاد شد شهریار 

شد آن رنج‌ها بر دلش نیز خوار. فردوسی 
سر شاه ایران بریدند خوار 


فردوسی. 


فردوسی. 


بیامد بدان جایگه شهریار. فردوسی. 
آنچه ز میراث پدر یافتی 
خوار بیخشیدی بی کیل و من. فرخی. 


راست پنداری خزینة خسروان 
بر رسولان عرضه کرد و بر سپه پاشید خوار. 


فرخی. 


دهد مر آن راگرمی و سازد آن را خشک 
گشایداین را زود و ببندد آن را خوار. 


اسدی, 


|| اسان. سهل. مقابل دشوار ': 

خوار و دشوار جهان در پی هم می‌گذرد 

گر تو دشوار نگیری همه کار آسان است. 
اثیرالدین اومانی. 

|أنرم. مقابل پیچیده و بهم باقته. مقابل 

شوریده. چون: موی خوار؛ که بشانه‌زده و ترم 

معنی می‌دهد. ||راست. نقیض کج. (بسرهان 

قاطع) (ناظم الاطباء) (فرهنگ جهانگیری). 

||(ص) راست. ضد کج 


آب گردش مرکبی کز چابکی هنگام تک 


نعل سخت او ز خا ک‌نرم ننگیزد غبار 

گاه‌بودن گاه رفتن گاه جستن گاه تک 

کند و ست و تلد و نیز و رام و نرم و خوهل و خوار. 
ازرقی (از فرهنگ جهانگیری). 

||نیکو. (یادداشت بخط مولف). بمعنی هرچیز 

نیکو نیز آمده چنانچه مردم خوشخوی را 


۱ - در حاثية برهان قاطع بقلم آقای دکتر معين 
آمده: ارستا ۷۵1۳0۲2« (رفاه. آسایش) «خرده 
اوستا ۱۶۲ح پهلوی ۵0/27 کردی ۵۲ افغاتی 
۲ بلرچی ۷۵۲ استیق ۴۹۶. طبری فلا 
(خرب) «نصاب طبری .٩۳۱۱‏ 


۰ خوار. 


خوارمنش خوانند و از اینجاست که آفتاب را 
خوار گویند. مرادف خور؛ یعنی خوش 
چنانکه آفتاب زرد را خوار زرد گویند: 
ای ساقی آفتاب‌پیکر 
بر جانم ریز جام چون خواد. ‏ عطار. 
گاهی شاید که از خوار ماه و آفتاب هر دو را 
اراده کند چنانکه «زنگ» در فارسی بمعنی 
نور ماه و آفتاب هر دو استعمال میود 
(آتدراج ), ||([) گوشت به لفت خوارزمیان. 
رجوع به معجم‌البلدان در ذیل کلمةً خوارزم 
شود. |ابچة ناقه در آ ن ساعت که بر زمین آید 
پیش از آنکه بداند که نر است یا ماده آن را 
ل و خوار گویند. (تاریخ قم ص ۱۷۷). 
||(نسف) خورنده و هميثه بطور تركيب 
استعمال می‌گردد. (ناظم الاطباء): 
- آپ‌خسوار. آتش‌خسوار. اجری‌خوار. 
ارمان‌خوار. است‌خوان‌خوار. اندک‌خوار. 
اندوه‌خوار. باده‌خوار. باقی‌خوار. برگ‌خوار. 
بسیارخوار. بوم‌خوار. (یادداشت بخط 
مولف). پخته‌خوار. پرخوار. پشه‌خوار. 
پسلیدی‌خوار. تنزیل‌خوار. تیمارخوار. 
جانورخوار, جگ رخوار. جبری‌خوار. 
جهان‌خوار. جیره‌خوار. جیفه‌خوار. 
چاشنی‌خوار. چشه‌خوار. چراخوار. 
چوب‌خوار. رام‌خوار. حشره‌خوار. 
حلال‌خوار. خودخوار. خضاک‌خوار. 
خون‌خوار, دانه‌خوار. دردخوار, رباخوار. 
روزی‌خوار. ریزه‌خوار. زنسهارخوار. 
زهرخوار. سخن‌خوار. بسنگ‌خوار. 


سودخوار. سوگندځوار. شادخوار. 
شراب‌خوار. شکمخوار. ضیرخوار. 


عدوخوار. علفخوار, غم‌خوار. فرزندخوار. 
فضله‌خوار. قافله‌خوار. قلیه‌خوار. کم‌خوار. 
گران‌خوار. گل‌خوار. گوشت‌خوار. گیاه‌خوار. 


لای‌خوار. لش‌خوار. مارخوار. ماهی‌خوار,. 
مردارخوار. مردم‌خوار, مرده‌خوار." 


مسته‌خوار. مستمری‌خوار. مفت‌خوار. 
ملح‌خوار. موشخوار. میخوار. میراث‌خوار. 
نانخوار. نسبه‌خوار. نشخوار. 


خوار. [خ وا| () خوردنی. طعام. خوراک. 


توشه. (ناظم الاطباء), 
خوار. [خ وا] (ع !) بانگ گاو. (متهی 
الارب) (از تاج العروس): بتازی خوار ہانگ 
گاوباشد. (ترجمةٌ طبری بلعمی): و خوار بقور 
و.... و صفیر طسیور و بکاء بسچگان. 


(جهانگتای جوینی). 

عجل جد له خوار. سعدی. 
||بانگ گوسفند. ||بانگ آهو. | آواز تیر. 
(منتهی الارب). 


خوار. (خْو وا] (ع ص) ضعیف. سست. نرم 
از مردم و از هر چیزی. ج. خور. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب), 
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منه: قرس خوارالمنان؛ اسب سهل‌المعطف 
بار دو. (منتهی الارب). ||رقیق‌الحس از 
شتران. ||(ا) آهن. ااسنگ آتض‌زند. ج 
خوارات. ||مرد نساب. (منتهی الارب). 
|ارنگ شستر بین خا کی و قرمزی. (از 
صبح‌الاعشی). 
خوار. [خوا / خا] (إخ) نام محلی است از 
بیهق: دیه خوار... آب و هوای آن همچنان 
است و قلعه‌ای دارد سعروف بقلعة خوار. 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۲۳). و قلع خوار 
حصاری است نه سخت محکم هوای آن 
سردسیر معندل است و اب آن از جاه. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۸۵۷). 
خوار. [خوا/ خا] (اخ) ناحیتی است از 
شمال محدود بفیروزکوه و دماوند و از مشرق 
بسمنان و از جنوب به کویر و از مغرب به 


ورامین و در شمال آن بنه کوه‌واقع شده که از 


مقرب منتهی به قراقاج یا سیاه کنوه است: 
بعضی از قمتهای این کوه از جانب مغرب تا 
کویر پیش می‌رود, مانند کوه نمک در جنوب 
شرقی ایوانکی و کوه کج در جنوب غربی آن. 
رردهایی که آن را مشروب می‌کند عبارتند 
از: حبله‌رود که از فیروزکوه سرچشمه 
می‌گرد وشیب آن موسوم به نمرود و 
دلی‌چای مباشد و از قریهٌ عمارت می‌گذرد و 
به شعبات زیاد تقسیم میشود که یکی از آنها 
قشلاق را مشروب می‌کند. دیگر رود ایوانکی 
است که سرچشمة آن زرین‌کوه مشرق دماوند 
است و از آینه‌ورزان و مشرق سیاه کوه‌گذشته 
به ایوانکی می‌رسد و بطرف جنوب شرقی 
منحرف شده و از سردره به ارتفاع ۵ متر 
می‌گذرد. ج جلگة خوار حاصل‌خیز است و از 
بات 3 زو تشکیل یافته که از 
چنوب به باطلاقهایی منتهی میخود. در شمال 

ی ان ناه کرد واقم ده کد ماحل نو و 
بای سن است و غالبا این حشره از این کوه 
برمی‌خیزد و بزراعت ورامین و خوار و نقاطی 
که در امتداد آن‌ها واقع است خسارت وارد 
می‌آورد. خوار و ایوانکی دارای ۷ قریه و 
پانزده‌هزار جمعیت‌اند و مرکز آن قریه قشلاق 
است. قراء مسعروف آن آرادان, ریکان و 
ایوانکی می‌باشد که در شمال و شمال غربی 
سردره خوار است. توضیح؛ حبله‌رود در 
موقع ورود به جلگۀ خوار در محلی موسوم به 
سرآب په سه شعبه تقسیم میشود: یکی موسوم 
به لات‌فردان که از جنوب ارادان سی‌گذرد و 
دومی موسوم به لات‌سفید که آز جنوب 
باطری عبور میکند و سوم موسوم به 
لات‌کردوان که از مشرق ریکان میگذرد. و 
قسمت عمده آب آن بمصرف زراعت میرسد. 
محصولات مهم خوار» غلات و صیفی و 
خصوصاً خریزه است. (از جفرافیای سیاسی 


خوارانیدن. 


کیهان صص ۳۵۵ - ۳۵۶) ياقوت آن راچنین 
توصیف می‌کند: شهر بزرگی است از اعمال 
ری در سر راه خراسان و میان ری و سمنان 
واقع شده و محل آمد و شد قواقل است. این 
ERE‏ فرسخ از ری دور است و 
فعلاً بیشتر نقاط آن خراب می‌باشد. (از معجم 
البلدان). شهرکی است [از جبال ] ازری, 
آبادان. (حدود العالم) : 
پیاورد لشکر سوی خوار ری 
بیاراست جنگ و بیفشرد پی. 
فردوسی. 
برای اطلاع بیشتر رجوع به نزهة القلوب و 
سرزمینهای خلافت شرقی شود. 
سردر: خوار: چون از ایوانکی دو فرسخی 
بطرف خوار طی شود به سردره خوارخ 
می‌رسيم. مسافت داخل سردره خوار یک" 
فرسخ و نیم و فاصلة انتهای «سردره خوار» تا 
قشلاق ( گرسارکنونی) یک فرسخ و نیم 
است. اعتمادالساطنه این محل را چنین ذ کر 
می‌کند: از ایوانکی تا نیم فرسخ بدهنة (سردره 
خوار) مانده زراعات ایوان‌کی دو سمت جاده 
بوده و خوب زراعتی است و از آنجا تا دهنة 
سردره خوار نیم فرسخ کویر نمک بوده در 
دهنة سردره خوار یک کاروانسرای پگ 
یک قراولخانة کوچک چبهار برجی قدیم 
مخروبه است که می‌گویند از بناهای سلطان 
سنجر است. وارد سردره که میشوید دهنه 
تنگ است متدرجاً وسعتی پیدا می‌کند تا 
اواسط دره باز مضیق میشود تا بجلگة خوار 
کوههای دو طرف خشک و غالباً خا ک‌است 
و جز جانورهای موذیه چیزی ندارد در ميان 
سردره که وسیع میشود یک کاروانسرای 
مخروبه خیلی قدیمی است. اول سردره خوار 
آخر ملک ورامين و اول ملک خوار است. (از 
مطلم‌الشمس ج ۳ص ۳۳۵). 
خوار. 2 وا( ((خ) نام ناحیتی بوده است در . 
فارس. رجوع به سرزمینهای خلافت شرف 
ص ۳۹۲و معجم البلدان ياقوت شود. ز جع 
خوارات. خر وا] (ع !) ج خوار. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از ان‌العرب). 
خواران. [خوا / خا] (ق) درحال خوردن. 
(یادداشت بخط مولف). ||(نف) خورندگان. 
(یادداشت ت بخط مولف). 
= روزی‌خواران؛ خوردندگان نعست: و 
وظیفة روزی‌خواران را به فحشاء و منکر 
نبرد. ( گلستان سعدی). 
- میراث خواران؛ ارث‌بر ندگان. 
- نعمت خواران؛ خورندگان روزی. 
خواراندن. [خوا / خا د] (مص) وادار 
بس‌خوردن کسردن. بسخوردن ایستانیدن, 
(یادداشت بخط مولف). 
خوارانیدن. [خوا/خضاد] (امسص) 


خواربار. 


خواراندن. بخوردن ایستانیدن. خورانیدن. 


(یادداشت بخط مولف). 
خوارباز. [خوا / خا] ([ مرکب) خوراک. 
طعام. (ناظم الاطباء). انچه بخورند. (شرفنامة 
منیری). گندم و جو و برنج و توسعاً هر 
خوردنی. (یاددالست بخط مولف): نخان 
همه بیعت کردند و بحرب بیرون آمدند و 
توانگران خواربار بیرون کردند از بیم قحط و 
حرب اندرگرفتد. (ترجمة طبری بلعمی). 
مدت سه سال راه طعام و خوارپار بپست. 
(ترجمه محاسن اصفهان ص ۸۵). ||خورا ک 
اندک که قوت لایموت است. (برهان قاطع). 
|| توشه‌ای که برای قوت عیال از جایی آرند. 
||غله. (ناظم الاطباء): 
دهمتان ازین بیشتر خواربار 


گل‌سرختان بشکفانم ز خار. فردوسی 
خبر یافتیم از تو ای شهریار 
که‌داری بمصر اندرون خواربار. . فردوسی, 
یک صاع دزدید و در خواربار 
نهان کرد چون مهره در مغز مار. . فردوسی. 
جهانیان همه انبار خواربار کند 
ستوده‌خوی تو از آفرین نهد انبار. عنصری, 
"گراو را نیارید با خویشتن 
نباشه دگر اتان نزد من 
یکی دانه‌تان ندهم از خواربار 
کنمتان برون از در مصر خوار. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 


من خود عزیز بار نیم خواربارگیر 
آخر نه گاو به بود از خواربار دور. 
صدرالشریعه برهان اسلام. 

-ادارۀ خواربار؛ دایز دای بوده است از فزایر 
شهرداری که بکار خورا ک و مواد غذائی 
مردمان رسیدگی می‌کرده است. (یادداشت 
بخط مولف). 

- خواربارآور؛ میار. ماثر. (منتهی الارب). 
- خواربار آوردن؛ ا‌میار. (تاج المصادر 
بهقی). امتیار. مر غیار. شور اعتشاش. 
امارة. (متتهى الارب). 

- خوارب ارفروشی؛ مفازه‌ای که مواد 
خورا کی‌می‌فروشد و گاه مواد خورا کی آماده 
برای | کل نیز دارد. 

- وزارت خواربار؛ در زمان جنگ درم 
بین‌المللی چون مأل مواد غذائی و خواربار 
مملکت بواسطۂ تضبقات خارجی مشکل شد 
وزارت‌خانة بزرگی در آن روزها برای 
رسیدگی به امور خواربار تشکیل گر دید به این 
نام و تا اواخر جنگ نیز وجود داشت 
خواربارکش. [خوا / خاک /ک] (نف 
مرکب) ماثر. (یادداشت مؤلف). کسی که حمل 
توشه و خوردنی کند. (ناظم الاطباء). 
خواربی. [خ ر بیی](ص نبی) منوب 
به خرائب مصر. (یادداشت مولف). 


نقطه‌ای بوده به ببهق. رجوع شود به غزالی‌نامه 
صص ۲۴۵ - ۲۷۱ و تاریخ ببهق ص ۱۶۷ و 
فارسنامة این الیلخی ص ۱۳۳. 

خوار پنداشتن. (خوا/خاپ تَ) 
(مسص مرکب) تذليل. اذلال. استذلال. 


(یادداشت مولف). 
خوارتر ٠‏ [خوا/ خاتَ] (ص تفضیلی) 
حقیرتر. بست‌ترء 

مرا خوارتر چون سه فرزند خویش 

نینم بهنگام بایست بیش. فردوسی 
گرکف او را مسخرستی دربا 

خوارترستی زسنگ لولژ مکنون. فرخی. 
خوارج. اخ باع اج ارج 
|إخارجى. (يادداشت مؤلف). خارجبها'. 
|| خوارجالمال؛ کنیز. مساده‌اسب. ساده‌خر. 
(متهی الارب). 


خوارج. 1خ رٍ ](ع ص,) کسانی که ده یک 
بدون اذن از مردمان می‌گیرند". (از تعریفات 
جرجانی). 

خوارج. اخ ر ] ([خ) نام فرقه‌ای است از 
مسلمانان که بعد از جنگ صئین و مأل 
حکمیت بمخالفت خلیفة وقت برخاستند و 
چون از طرف علی(ع) ابوموسی اشعری و از 
طرف معاویه عمروین عاص بداوری معن 
شده بودند تا با مطالعة کتاب خذا وسنت 
رسول معلوم کنند که از علی و معاویه کدام 
یک بر حقند همین که داور شام داور عراق را 
فریب داد و عراقیان دانستند از عمروبن عاص 
قریب خورده‌اند بر علی (ع) اعتراض کردند 
که چرا به حکمیت گردن نهاده‌ای و فرقه‌ای 
شدند و بمخالفت علی پرداختند. ابتداء این 
عده اهمیت ت چندانی نداشتند ولی روزبروژ بر 
#افزوده شد و سرانجام در حزوراء 
E‏ ی (ع) با آنان جنگید و خوارج 
شکتی سخت خوردند. لکن بنای اعتقاد 

آنان در اسلام باقی ماند و رفته‌رفته برای خود 
مکتب خاصی تاستیی کردند و در مائل 
اعتقادی نظر دادند. خوارج مخصوصاً در 
دور بنی‌امیه قدرت بار بدست آوردند و 
بدو قسمت شدند, قمتی در عراق و فارس و 
کرمان تسلط پیدا کردند و دسته‌ای در 
جزیرةالعرب, اين فرقة عظیم در عهد امویان 
یکی از مشکلات بزرگ دولت اسلامی بودند 
و در دور؛ پنی‌عباسی هم تا چندی کر و فری 
داشتند ولی بتدریج از مان رفتد. از تعالم 
مشترک بین دسته‌های مختلف خوارج این 
است که اولا: 

بخلافت اپوبکر, عمر, عثمان تا اواخر خلافت 
علی‌بن ابیطالب (ع) تا موقعی که بحکمیت تن 
درنداد معترف و موافق بودند و بعد از موضوع 
حک میت با علی‌بن ابیطالب و پس از وی 





خوارج. ۱۰۰۵۱ 
نسبت به همه خلفای اموی و عباسی مخالفت 
شدبد داشتند و قرا از بسی‌امیه 
بدشنامهای زشت یاد میکردند. ثانیاً بخلافتی 
معتقد بودند که انتخاب خلیفه از روی اختیار 
مردم و از میان مسلمأنان خواه قریش و عرب 
و خواه از هر قوم و ملت دیگر ورت گیرد. 
بدین ترتیب خوارچ مطلقا نراد رادر موضوع 
خلافت شرط نمی‌دانستد. ثانا می‌گفتند: 
خلیقه بعد از تخاب باید اوامر الهی را اطاعت 
کند والا باید معزول شود. بعد از آنکه خوارج 
بفرق متعدد منقسم شدند هر یک از انها برای 
خود مباحثی راجع بم‌ائل معنوی در پیش 
گرفتند و مهمترین بحث این فرق راجع به 
«ایمان» بود. تقريباً هم فرق خوارج می‌گفتند 
عمل به احکام دین جزو ایمان است و ایمان 
تنها به اعتقاد نیست. پس کسی که بوحدانیت 
خداوند و نبوت محمد (ص) اقرار داشته باشد 
ولی بفرایض عمل نکند و مرتکب معاصی 
گردد کافر و واجب‌القتل است. از مهمترین 
فرق خوارج «ازارفه» و «صفریة» بودند. 
خوارج ایران پیشتر در سیستان و خراسان 
قدرت داشتند و در سه قرن اول هجری غالبا 
تشکیل دسته‌های بزرگ میداده و تلط خلفا 
را بر این نواحی دشوار م‌اخته‌اند چنانکه 
خلفا گاه مجبور می‌شدند برای رفع مزاخمت 
آنان تشکرکشی کنند. از بزرگان خوارج ایران 
باید از حمزه پر آذرک شاری و عمار 
خارجی را نام برد و اندر بم سه مزگت جامع 
است یکی خوارج را ویکی مسلمانان راو 
یکی اندر حصار. (حدود العالم). اندر حدود 
این کوه بلقا شهرها و روستاها بسیارند و اندر 
وی همه مردمان. خوارجند. (حدود العالم). 
مردمان گردیز خوارج‌اند. (حدود العالم). 
اسبزار او را چهار شهر است چسون: کواژان. 
کوژد جراسان, ارسکن... و مردمان او 
خوارج‌اند و جنگی. (حدود العالم». شحنه بدز 
پیوندد و روی بدان مهم آرند و آن خوارج را 
برماشت (تاریخ ببهقی). تاصواب است رفعن 
بر اینجانب و خراسان را فروگذاشتن با بار 
فتنه و خوارج. (تاریخ بیهقی). ممکن نیت 
که این لشکر جز بمدد رود که کار خوارج 
دیگر است. (تاریخ بیهقی). این قوم مشتی 
خوارجند گر خواهند که بازآیند زياده از آن 
بینند که دیده‌اند. (تاریخ بیهقی). 
کجاشده‌ست ابوسلم آن سوار گزین 


۱ -ناظم الاطباء عبارت «خرجت خوارجه» 
آورده و آن را «ظاهر شد نجابت وی و متوجه 
شد به ابرام اموره معنی کرده است. 

۲ -اين معنی ترجمة این عبارت تعریفات 
جرجانی است: هم الذین يأخذون العشر من 
غير اذن. 


۱:۰۲ خوارخوار. 
که‌بیخ جمله خوارج بکند از به یر 
ناصرخسرو. 
- خوارج نهروان؛ آن گروهی از خوارج که بر 
ضد علی (ع) قبام کردند و در نهروان بین آنها 
و حضرت علی (ع) جنگ افتاد و سرانجام 
بشکت آنها کشید و به آخر یکی از خوارج 
نهروان بنام عبدالرحمن‌بن ملجم على (ع) را 
کشت. 
خوارخوار. [خوا /خاخوا/خا] (ق 
مرکب) آهستهآهسته. کم‌کم. اندک‌اندک. 
(یادداشت بخط مولف) 
سخن هرچه بشنیدم از شهریار 
بگفتم به ایرانیان خوارخوار. 
همی رقت بر خاک بر خوارخوار 
ز شمشیر کرده یکی دستوار. 
چنین گفت پس نامور با تخوار 
که‌این کیت کا مد چنین خوارخوار. 
فردوسی 


فردوسی 


فردوسی. 


شاه لشکر را گفت شما خوارخوار از اين در 


بروید و هر چهار سوی قلعه را نگاهدارید. 


برهنه بر قفا خفت و بفرمود تا ده رطل روی 


در چهار بوته گداختند و بر سین وی ریختند 


خوارخوار و آنجایگاه بر دانه‌دانه بیفسرد که 


هیچ موی و اندامش نسوخت. (مجمل 
التواریخ والقتصص). 

خوارخوری. [خوا /خا خو خ] (|مرکب) 
ضیافت پست و دون. ||رفتار پست. (ناظم 
الاطباء). 

خوارذاشت. [خوا / خا] (مص مرکب) 
استخفاف. استحقار. توهین. تذلیل. تحقیر 
تخفیف. اهانت. (یادداشت بخط مؤلف): 
ETE.‏ 


امثال: 

زدن بنده خوارداشت خواجه باشد. 
خوار داشتن. [خوا / خا ت] (مص 
مرکب) تحقیر کردن. بچیزی نشمردن. پست 
کردن. بچیزی نگرفتن. (بادداشت بخط 
مولف). استخفاف. اذلال. (متتهى الارب). 
تهاون. (تاج المصادر بیهقی): 
سپهدار کید و آن خوارداشت 
خرد را بر اندیشه سالار داشت 
بدو گفت کای ژنده پیل ژیان 

ز نیرو همی خوار داری روان. فردوسی. 
التونتاش... نصیحت‌هایی راست کرده بود و 
ایشان سخن او را خوار داشته. (تاریخ بیهقی). 
هر أن شاه کاو خوار دارد شهی 
شود زود از او تخت شاهی تھی 
گرنخواهی که ترا خوار و زبون دارد 
برتر از قدرش و مقدارش مگذارش 

رن 


فردوسی. 


اسدی, 






مرد را خوار چه دارد تن خوشخوارش 
چون ترا خوار کند چون نکنی خوارش. 


اصر خسرو. 
هشدار مدارید خوار کسی را 
مرغان همه را حقیر مشمر ناصر خسرو. 
برانش ز پیش ای خردمند ازیرا 
که‌هشیار مرمست را خوار دارد. 
ناصرخرو. 


حکم کردیم بر بنی‌اسرائیل که | گرایشان فاد 
کنند در زمین و پیغمیران ما را خوار دارند. 
(قصص‌الانبیاء). ملوک از سم گناهان 
درگذشتندی الا از کی که فرمان را در وقت 
پیش نرفتی و خوار داشتی. (نوروزنامه). 
نقیبان را بفرمود آن جهاندار 


ندارید اینچنین اندیشه را خوار. نظامی. 
همت از آنجا که نظرها کند 
]-تخوار مدارش که اثرها کند. نظامی. . 

چه جرم دید خداوند ساپق‌الانعام 
که‌بنده در نظر خویش خوار میدارد. 

سعدی. 
من کانده تو کشیده باشم : 
اندوه زمانه خوار دارم. سعدی. 


ااقمع کردن. از بین بردن. (بادداشت بخط 
مولف). |انرم گردانیدن. (یادداشت بخط 
مۇلف). 
خواردمیر: [خوا / خا د] ((خ) دهی است 
از دهستان الان بخش سردشت مهاباد. واقع 
در ۱۶ هزارگزی جنوب باختری سردشت و 
۸ هزارگزی جنوب ارابه‌رو بیوران به 
سردشت. این دهکده کوهتانی و جنگلی با 
آب و هوای معتدل و سالم. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و توتون و مازوج, 2 
است و شغل اهای زراعت و گله‌داری و از 
نم دستی جاجیم‌بافی و راه مالرو است. 
رهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 


۱ خواردن. خو ی خوردن. 





نوشیدن. ا (ناظم الاطباء). 
خوارد ین. (خوا / خا] (ص مرکب) آنکه 
دین او خوار و پست است. فحش‌گونه‌ای 
است, نظیر: لامذهب. بدمذهب: و مزدک 
خواردین لعنةالله در روزگار او پدید آمد. 
(فارسنامة ابنالبلخی). 
خواردین. [خ] ((خ) دهی است جزء 
بخش شمیران شهرستان تهران واقع در 
۶هزارگزی جنوب باختر تجریش و 
دوهزارگزی ونک. این دهکده در دامن کوه 
قرار دارد با هوای سرد. آب آن از دو رشته 
قنات است و در بهار از رودخانه اوین و درکه 
نیز مشروب ميشود. محصول آن غلات و 
بنشن ویونجه و یک باغ اربابی نیز دارد. شغل 
اهالی زراعت و ژا کت و شال پشمی بافی 


خوارزم. 
است. چناری کهن‌سال بدانجا است. از ونک 
میتوان بدان اتومیل برد. (از فرهنگ 
خوارری. [خوا / خا ر رَ] ((خ) رجوع به 


«خوار» مرکز قشلاق شود؛ 
بیاورد لشکر سوی خوارری 
بباراست جنگ و بیفشرد پی. ‏ فردوسی 
خوارزار. [خوا /خا] (ص مرکب) خوار و 
زار. نزار. بدیخت. (بادداشت ت بخط مولف). 


ضرع. ضروع. (متهی الارب). 
خوارزم. [خوا / خا ر1 (() که بنامهای 
خوراسمیه و خوراسمیا! نیز امده است. نام 
ناحیتی است که در سفلای جیحون قرار 
داشته و از ایام بار قدیم مهد قوم آریا بوده 
است. لسترنج در جغرافیای تاریخی خودا 
دربارءٌ اين ناحیه چنین مي‌آورد: ایالت" 
خوارزم در اوائل قرون وسطی دو کرسی 
داشت: یکی در جانب باختری یعنی جانب 
ایرانی رود جیحون موسوم به جرجانیه یا 
ارگنج و دیگری در جانب خاوری یعنی 
جانب ترکی آن رود موسوم به کاث و این 
کرسی اخیر در قرن چهارم هجری از ارگنج 
آبادتر شد. شهر کات هنوز هم موجود است 
ولی ظاهراً کاث قرون وسطی شهری عظیم و 
در چندمیلی جتوب خاوری کاث نو جای 
داشته است - در اوایل قرن چهارم طفیان رود 
جیحون قسمتی از کاث را ویران ساخت. 
پهنای رود در این نقطه بدو فرسخ میرسید و 
شهر بفاصلة کمی در ساحل راست جیحون 
کنار نهری موسوم به جردور که از ميان شهر 
می‌گذشت قرار داشت. بازار شهر بطول یک 
ميل در دو طرف این نهر واقع بود. در آن زمان 
قلعه‌ای در کاٹ بوده که طغیان رود یکسره 
آنرا خراب کرده و مسجد جامع و زندان پشت 
قهندز و همچنین قصر پادشاه آن ایالت ملقب 
به خوارزم‌شاه را آب برد بطوری که در زهاني 
ابن حوقل اثری از آنها باقی نبود و مردم.شنهز. 
جدیدی در خاور شهر کهنه ساختند که با" 
جیحون مساقت زیادی داشت و وسعت آن به 





اندازة نیشابور در خراسان بود. مسجد شهر در 
وسط بازار قرار داشت و ستونهایش به ائدازة 
قامت یک مرد از سنگ سياه بود و مقر 
فرمانروا در وسط شهر جای داشت. و بقول 
مقدسی مردم کاٹ را عادت بر این بود که در 


۱ -در معجم البلدان ياقوت در وجه تسمیهة 
خوارزم گرید: آن کلمة مرکبی است از خوار 
بسمعنی گوشت و رزم بمعنی هسیمه بسزیان 
خوارزمی» و مرحوم دهخدا به استناد این قول 
بیت زیر از عنصری رازمین لگدکوب و نرم‌شده 
حدس زده‌انده 

بخوارزم لشکرش اگر بنگری هنوز 

توگویی علم زده‌ست به هر دشت ت و کردری. 


خوارزمشاه. 





کوچه قضاء حاجت کنند و با پای آلوده بسانت 


مسجد آیند ولی با این همه کاث شهر پر 
ثروت بود و بازارهای پر داد و ستد داشت. اما 
بر اثر طفیانهای متعدد جیحون این شهر رو 
بویرانی گذارد و از اعتبار افتاد. مفولان به این 
شهر خرابی وارد نکردند و حتی ابن بطوطه که 
از این شهر دیدن کرد آنرا شهرک زیبائی یاد 
می‌کند. تیمور گرچه به آن خرابی رساند ولی 
باز آترا تعمیر کرد و شرف‌الدین علی یزدی نیز 
از کات یاد کرده است. کرسی دوم خوارزم که 
پس از خراب شدن کاٹ مهمترین شهر آن 
ایالت گردیده گرگانج است که اعراب آنرا 
جرجانیه نام دادند و بعدها به اورگنج معروف 
شد, سابقاً ثهر منصور مقابل جرجانیه بود 
ولی بعدها بر اثر طغیان رود جیحون این شهر 
از بين رفت و آورگنج جای آن راگرفت. 
جرجانیه در قرن چهاردهم م. هرچند دومین 
کرسی ایالت خوارزم بوده ولی کاث بازار و 
محل داد و ستد عمدة | ن ایالت و مرکز تجمع 
کاروأنانی بوده که از بلاد غز می‌آمدند و از 
آنجا به | کناف خراسان می‌رفتند. در سال 
۶«.ق.کمی قبل از هجوم چنگیز بدان 
شهر ياقوت جرجایه را دیده و آن راگرگانج 
خوانده است. وی گوید: شهری از آن مهمتر و 
پرثروت‌تر و نیکوتر ندیده‌ام. این وضع با 
هجوم و حمل مفول به آن شهر یکباره 
دگرگون شد. سدها و بندهای رودخانه 
شکافته شد و آب جیحون از مجرای خود 
بمجرای جدید وارد گردید که تمام شهر در زیر 
آب رفت و چون لشکریان مغول از آنجا 
رفتد بکُفه ياقوت اد لری از آبادی در 1 ن باقی 
نماند و هم او گوید مغولها تمام سا کنان شهر را 
کشتد.با اینهمه پس از چند سال در مجاورت 
آن شهر نقطة دیگری رو به آبادی نهاد و 
کرسی خوارزم گردید و بگفتة ابن اثیر در سال 
۸ ه.ق.شهری نو در مجاورت خوارزم 
کهنه ایجاد شد. پیش از حملۀ مغول در 
سه‌فرسخی کرسی قدیم خوارزم شهری وجود 
داشت موسوم به گرگانج کوچک که ایرانیان 
آنرا گرگانچک می‌نامند و ظاهراً خوارزم 
جدید در مصل همین گرگانج کوچک ساخیه 
شد. بهر حال مدتی طول نکشید که خوارزم نو 
مرکز و کرسی ایالت گردید و این خوارزم 
است که حمداله متوفی و ابن بطوطه در قرن 
هشتم هجری از آن گفتگو کرده‌اند. قزوینی که 
در نیم دوم قرن هفتم هجری کاب خود را 
تألیف کرده‌است می‌گوید گرگانج ( گرگانج نوا 
از جهت داشتن آهنگران و نجاران زبردست و 
کاسه‌های عاج و آبنوس و اسباب و لوازم 
دیگر که بدست هنرمندان ورزیده ساختد 
مشود شهرت فراوان بافه است. خریزه 
خوارزم چنانکه قزوینی می‌گوید در شیرینی 





و خوشمزگی بی‌نظیر است و این مطلب را این 
بطوطه هم تایید کرده. حمدائه مستوفی که آن 
شهر را بنام معمولی آن ارگنج و خوارزم جدید 
نامیده گوید آن شهر در ده‌فرسخی خی ارگنج کهنه 
است. ابن بطوطه گوید خوارزم شهری 
نیکوست دارای بارویی محکم و کوچه‌های 
وسیع و جمعینی بسیار و بازاری پاشکوه متل 
یک کاروانسرا که نزدیک مجد جامع و 
مدرسه واقع است. خوارزم در زمانی که ابن 
بطوطه از انجا عبور کرده یک بیمارستان 
عمومی داشته که در آن پزشکی شامی موسوم 
به صهیونی بمعالجه بیماران می‌پرداخته. 
تقریباً در قرن هشتم هجری این شهر پس از 
محاصره‌ای که سه ماه طول کشید بدست 
لشکریان امیر تیمور خراب شد ولی بعدها 
امیر تیمور آن را تجدید عمارت کرد و در سال 
۰ ه.ق,بنای جدید آن پایان یافت. اولین 
نهر بزرگ خوارزم از ساحل جیحون یعنی از 
سمت مشرق آن در نقطه‌ای روبروی درغان 
جدا می‌گردید و آنرا گاوخواره می‌گفتند. روی 
این نهر کشتی‌ها آمد و رفت می‌کرد و بطور 
کلی شهرهای خوارزم همگی شعبه‌ای از رود 
جیحون داشته‌اند. حمدالّه مستوفی می‌گوید 
بعضی از این نهرها در بحيرة خوارزم (یعنی 
دریاچة آرال) سنتهی مشود وعموماً آب 
جیحون از خوارزم گذشته و از عقبة حلم که 
بترکی گوردلای گویند فرومیریزد و یک 
فرسنگ بلکه سه فرسنگ آوازش صی‌رود و 
بعد از آن به بحر خزر می‌افتد. سرزمینی که 
آنرا خلخال گویند. 

صادرات عمدهُ خوارزم در قدیم خواربار و 
غلات و میوه بود. از آنجا که خوارزم زمینی 
بار امل داعو معطول که و 
فرآورده‌هاي یشم گوسفند آن نز فراوان بود 





عبارت بود آز موم و پوست درختی که توز 
نامیده ميشد و برای جلد سپر بکار مسیرفت و 
آبریشم و ماهی و دندان ماهی و عبر و چوب 
شمشاد و عل فندق و شمشیر و بازهای 
شکاری نیز از صادرات آنجاست. (نقل از 
سرزمینهای خلافت شرقی از صص ۴۷۴ - 
۸ ناحیتی است از حدود ماوراءالنهر و 
کاژ قصبهٌ خوارزم است و در ترکستان غور 
است و بارگاه ترکستان و ماوراء‌الهر است و 
خزرانست و جای بازرگانانست. پادشاهی 
وی از سلوک اطراف و او را خوارزم‌شاه 
خوانند و مردمان وی مردمانی غازی‌پیشه و 
جنگی‌اند و شهری با خواستة بسیار است و از 
وی روی» مخده و قزا کند. کرباس, نمد. ترف 
و رخبین خیزد. (حدود العالم). و لسانهم 
[لان اهل خوارزم] لان مفرد و لین 
بخراسان بلد علی لسانهم. (صورالاقاليم 


e خوارزمشاه.‎ 


اصطخری). و اما اهل خوارزم وان کانو 
اغصناً من دوحة الفرس و نبعة من سرحستهم 
فقد کانوا مقتدین باهل الغد فى اول السنة و 
موضع الحاق الزوائد. (الآثار الباقیه عن القرون 
الخالیه). خوارزم که از هر سو بیابان به وی 
اساطه دازد و عاحته او شهر متضوره بود و 
آنرا جیحون غرق کرده و بجای او گرگانج را 
پی افکندند و او په اول دیهی بوده سپس 
شهری گشت و بنام جرجانیه خوانده شد, بعد 
از جرجانه غالبا قافله‌ها بدانجا نزول 
کردندی‌و چون تتار بر وی دست یافت راهی 
از جیحون بدان گشودند و جیحون بر أو 
مستولی گشت و غرق کرد چنانکه گویی نبود 
و از شهرهای خوارزم بود آوخشمین و خیوه 
و هزاراسب و کردر و زمخشر و از آنجاست 
دانشمند صعروف زمخشری و شادکان و 
درغان و غیرذلک و گویند عمل خوارزم 
منشتمل بر شضشصت‌هزار قسریه بود. (از 
نخبةالدهر). 
این تحفۂُ طبعی را بطراز و بدریا ده 
باشد که بخوارزمش دریا بدراندازد. خاقانی. 
از خوارزم آر مهر این تب 
وز جیحون ساز نوش این سم. خاقاني. 
در هر ناحیتی و ولایتی چیزی بود بدان 
ناحیت و ولایت منسوب. گوید: حکمای 
یونان و زرگران شهر حیران و جولاهگان یمن 
و دبیران سواد بغداد و کآغذیان سمرقند و 
صباغان بجستان و عیاران طوس و گربزان 
مرو و ملیح‌صورتان بخارا و زیرکان و نقاشان 
چین و تیراندازان ترک و دهاة بلخ و اصحاب 
ناموس غزنین و جادوان و مشعبذان هند و 
ضعفای کرمان و ا کراد فارس و ترکمانان 
حدود قونیه و انگوریه از طرق روم و صوفیان 
دینور و دزدان و سواریان نواحی ری و 
طعام خورندگان و پارسایان خوارزم و ادبای 
بیهق, و غرض از این نسبت‌ها آن بوده که در 
هیچ موضع دیگر بیش از این چیزها که یاد 
کرده آمد نبوده مگر در این نواحی و ولایت. 
(تاریخ بیهق). در خوارزم گرما و سرماء مفزط 
بوده و قولنج و جوع کلبی. (تاریخ بیهق). 
شکارستان او ابخاز و دربند 
شبیخونش بخوارزم و سمرقند. نظامی. 
- بحیره خوارزم؛ دریاچة خوارزم. درياچة 
آرال. رجوع به دریاچة خوارزم شود. 
- درياچة خوارزم؛ از خوارزم بر مقدار چهل 
فرسنگ اندر میان مغرب و شمال و از گرد او 
همه جای غوریانست و گردبرگرد این دریا 
سیصد فرسنگ است. (حدود العالم). 
- دریای خوارزم؛ دریاچۀ خوارزم. دریاچۀ 
آرال. . رجوع به درياچة خوارزم شود. 
خوارزمشاه. [خوا / خا ر ] (اخ) عنوان 
عمومی امراء و سلاطین مستقل ولایت 





۴ خوارزهشاه. 
خوارزم که بموجب روایات ابوریخان پیرونی 
و همچنین برحسب شهادات بعضی ماخذ 
چینی در ادوار قبل از اسلام غالبا تقل 
بوده‌اند و ظاهراً این عنوان از قدیم بر آنها 
اطلاق مده است. در حقیقت خوارزمشاه 
در قدیم عنوان امرای ستقل قمت ساحل 
راست جیحون و کاٹ مركز آن بود و 
فرمانروایان گرگانج یا جرجانیه یا اورگنج 
[خیوء حالیه ] عنوان خوارزمشاه نداشته‌اند 
ولیکن بعدها ابوالسباس مأمون‌ین محمد 
حکمران گرگانج که قسمت مذکور را ضمیمة 
قلمرو خویش کرد عنوان امرای آن ولایت را 
که خوارزمشاه خوانده ميشدند نز اختیار کرد 
و از آن پس آمرای مسقل جرجانیه عنوان 
خوارزمشاه یافتند و این ابوالسباس مامون 
مسی دومین سللة خوارزمشاهیان 
موسوم به مأموتیان یشمار است. بعدها عتوان 
خوارزمشاه به اعقاب نوشتکین غرچه اطلاق 
شد که به نام خوارزمشاهیان مشهور شدند. 
بعد از حملةٌ مغول و انقراض خوارزمشاهیان, 
ظاهراً دیگر امرای ازیک و فرمانروایان 
سلسلة مشهور به صوفی عنوان خوارزمشاه 
نداشته‌اند. هرچند بعضی از امرای این ولایت 
باز در تواریخ به این عنوان مذکور شده‌اند 
چنانکه سلاطین ازبک خیوه نیز غالبا به این 
عنوان خوانده میشدند. (از دايرة المسعارف 
فارسی): لقب ملوک خوارزم و او از ملوک 
اطراف بوده است. (حدود السالم). لقب عام 
ملوک خوارزم. (اثار اباقیه)؛ 
عالم جانها بر او هست مقرر چنانک 
دولت خوارزستاه داد جهان را ترار: 
خاقانی. 
یکی پرطمع پیش خوارزمشاه 
شتیدم که شد بامدادی پگاه, 
سعدی (بو ستان).::: 


خوارزهشاه. (خوا /خار] (() ۲ 


آلتونتاش. حکمران خوارزم بزمان سحمود و 
اوانل حکومت مسعود غزنوی: برابر 
خوارزمشاه آلتونتاش حاجب بزرگ زمین 
بوبه داد و بنشت. (تاریخ بیهقی). و 
التوتاش خوارزمشاه را بنشاندند بر دست 
راست. (تاریخ بیهقی). چون یک پاس از شب 
بماند التوتاش خوارزمشاء با خاصگان 
خویش برنشست. (تاریخ بیهقی). سلطان 
گفت خوارزمشاه ما را برابر پدر است. (تاریخ 
بهقی). رجوع به آلتون‌تاش شود. 
خوارزمساه. خوا / خا ر] ((خ) علی‌بن 
مأمون‌بن محمد فرزند مأمون‌بن محمد بود. 
رجوع به تتمهٌ صوان‌الحکبه ص ۴۵ شود. 
خوارزمشاه. [خوا /خار ] (() مأمون‌بن 
مامون. رجوع به ابوالباس مأمون‌بن مأمون 


شود. 

































خوارزمساه. [خوا / خار] ((خ) مأمون‌ین 
محمد. رجوع شود به مأمون‌بن محمد در این 
لغت‌نامه و تتمهٌ صوان‌الحكمة ص ۱۲ و ۲۰ و 
۸۸ 
خوارزمساهی. [خرا / خا ر ] (حامص) 
سمت خوارزمتاه. شغل مسب به 
خوارزمشاه: و فرزندی از آن خداوند به 
خوارزمشاهی بزود. (تاریخ بسهقی). ||(ص 
نسبی) منوب به خوارزمشاه* 
آقاق زیر خاتم خوارزمشاهی است 
مانا ز تخت یافت نگین پیمبری. جاقانی. 
خوارزمساهی. (خوا / خا ر] (إخ) از 
طیان بود و او راست: زبدةالطب. (یادداشت 
بخط مولف). 
خوارزمشاهیان. [خوا / خاز) ((خ) 
عنوان مشهور سلسله‌ای از سلاطین ملمان 


|-خوارزم که از سنه ۷۰ « .ق. تا حدود ۶۸ 


ه.ق.در مملکت خوارزم یا متعلقات آن 
حکومت کرده‌اند و در بعضی از مواقع بر قسم 
عمده بلاد خراسان و بعضی بلاد عراق و حتی 
آذربایجان نیز استیلاء داشته‌اند. موسس این 
نلله نوشتکین غرجه طشت‌دار ملکشاه 
بودو از جاب او در ۴۷۰ ه.ق.ولایت 
خوارزم را که در آن زمان منال آن حوالة 
طشت خانه بود یافت. بعد از او اخلافش در 
آن ولایت فرمانروایسی کردند. سلسلة 
خوارزمشاهیان در اوايل حال تابع سللة 
سلاجقه بودند و در زمان سنجربن ملکشاه 
داعیة استقلال یافتند و انز بتوسعة قلمرو 
خویش اهتمام نمود. هفتمین پادشاه اين 
سلله سلطان محمد خوارزمشاه با حمله 
مفولان مواجه گشت و از دست انان بگریخت 
و پسرش جلال‌الدین منکبرنی آخرین پادشاه 
تن سلسله نیز با وجود مقاومت رشیدانه 
NT OE‏ 


سالسلة خوارزمشاهیان انقراض یافت. اين 


سلله سومین سللة خوارزمشاهیان 
محسوب مشود. دو سللهٌ دیگر مقیم در 
آنجا یکی بنام آل‌عراق و دیگر بنام مأمونیان 
معروف بوده‌اند. اینک جدول نام پادشاهان 
این سلله: نوشتکین غرچه مستوفی ۴۹۱ 
ه.ق. قطب‌الدین محمد از ۴۹۱ تا ۵۲۱ه.ق. 
آتسز از ۵۲۱ تا ۵۵۱ه.ق.ایل‌ارسلان از 
اس ۵۵۶۸ .ق.س‌طانشاه (سسر 
ایل‌ارسلان) متوفی ۵۶۸ ه.ق. علاء‌الاین 
تکش (بسر ایل‌ارسلان) از ۵۶۸ تا ۵۹۶ه.ق. 
علاءالدین محمد از ۵۹۶ تا ۶۱۷ ه.ق. 
صتکبرنی از ۶۱۷ تا ۶۲۸ ه.ق. (از داثرة 
المعارف فارسی). 
خوارزمشاهیان قدیم. [خرا / خا رن 
ق ] (اخ) نام فرمانروایان شهر کات. رجوع به 
مامونیان شود. 


خوارزمی. 


خوارزمساهیه. [خوا / خار هی ی ] ((خ) 
نام دیگر سلسله خوارزمشاهیان. رجوع به 
تم صوان‌الحکمه ص ۲۰۶ و تاریخ عمومی 
عباس اقبال و چهارمقالةُ عروضی شود. 
خوارزمشه. (خوا/خازش؛] (اخ) 
خوارزمشاه: 
خوارزمشه هزار چو محمود زاولیست 
خاقانی از طریق سخن صد چو عنصریست. 

خاقانی. 

خوارزم‌شهر. [خوا/خار ش] (اخ) 
خوارزم. رجوع شود به خوارزم در این 
لغت‌نامه و نزهةالقلوب ص ۱۷۹ و ۱۸۰. 
خوارزم نو. نوا #خار Ip‏ (اخ) 
خوارزم. رجوع به خوارزم در این لغت‌نامه و 
نزهةالقلوب ص ۱۷۷ شود. f‏ 
خوارزمی. [خوا /خا ر] (ص نبی): 
منوب به خوارزم: صوفی‌وار لبیک اجابت 
را جملگی لب و دندان شدند و خوارزمی‌وار 
مه دعوت را همگی معده و دهان. (مقامات 
حمیدی). ||( ورقه‌های نازک ی 

||ورقه‌های نازک هر چیز چسبنده. (ناظم 
الاطاء). 

خوارزمی. [خضوا/ خا ر] (اج) 
جلال‌الدین‌بن شمس‌الدین خوارزمی کرلاتی. 
فاضلان زمان بود. او راست: الكفابة فی شرح 
الهدایه. این کتاب که در فقه حنفی است بفلط 
به محمودبن عبیداله محبوبی مکنی به 
تاج‌الشریعه نسبت داده شده است, کاب فوق 
بچاپ رسیده. (از معجم المطبوعات). 
خوارزمی. [خوا / خا ر ] ((خ) جمال‌الدین 
محمدین آلعباس خوارزمی» مکنی به ابوبکر. 
بال ۳۱۶ ه.ق.زاده شد و در ۳۸۳ ه.ق. 
درگذشت. او را طبرخزی می‌گویند زیرا پدر 
او از خوارزم و مادر او از طبرستان بود. او 
خواهرزاد؛ ابوجعفرین جریر طبری صاحب 
تاریخ طبری است, سالی چند بر شام اقاستفخ 
گزیدو در نواحی حلب سکنی جست: 893 
عضر خود ازل بوز و کات ند غ 
او قصد زیارت صاحب‌ین عاد را کرد 
صاحب به ارجان بود و چون خوارزمی 
بدربار او رفت بیکی از پرده‌داران گفت 
طالحب راهم کن که این از زا رده 
است. پرده‌دار درون رفت و صاحب را 
آ گاهانید. صاحب گفت به او بگو من با خود 
عهد بستهام که ادیبی را بخود راه ندهم جز 
آنکه بیست‌هزار بیت از شاعران عرب بخاطر 
داشته باشد. پرده‌دار بیرون آمد و ابوپکر را 
این سخن گفت. ابوبکر گفت برو به مولای 
خود بگو آیا ترا نظر این مقدار شعر رجال 
است یا شعر نساء. پس حاجب بنزد صاحب 
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دریافت که بر در او ابوبکر خوارزمی است او 


خوارزمی. 


را اذن دخول داد و از آمدنش انبساط و سروز" 


کرد. خوارزمی به نیشابور درگذشت. او 
راست: ۱- رسائل ابوبکر خوارزمی که 
بکرات در مطابع مختلف چاپ شده است. ۲- 
منیدالعلوم و مبیداله‌موم که آن نیز بچاپ 
رسیده است. (از معجم المطبوعات). 
خوارزمی. (خوا / خا د1 (إخ) علی‌ین 
عراق‌بن محمدین علی. رجوع به علی‌بن 
عراق‌بن محمدبن علی شود. 

خوارزمی. [خوا / خا ر] (اخ) قاسم‌بن 
حسین‌بن احمد, مکنی به ابومحمد و ملقب به 
مسجدالدیین و معروف به صدرالافاضل 
خوارزمی. بسال ۵۵۵ ه.ق.زاده شد و بال 
۷ھ ق.د 
حنفی‌مذهب است. در علم عربیت فرید دهر 
بود و در علم ادب بارع و در شعر و نتر خطب 
فائق بر دیگران. ياقوت از ملاقات او در 
خوارزم شمه‌ای می‌آورد و این اشعار را از او 
ذ کرمی‌کند؟ 

يازمرة الشعراء دعوة ناصح 

لاتأملوا عتدالکرام سماحا 

ان الكرام بأمرهم قد اغلقوا 

باب السماح و ضعیوا المفتاحا. 

مرگ او بدست تاتاران بسال ۶۱۸ (یا ۶۱۷) 
اتفاق افتاد. او راست: ضرام السقط فى شرح 
سقط الزند که در ۱۲۷۶ ه.ق.در تبریز چاپ 
سنگی خورده است. (از معجم المطبوعات), 
خوارزمی. [خوا / خار] (اخ) سحمدین 
احسمدین یوسف. مکنی به ابوعبدالله. از 
دانشمندان مشهور نم قرن چهارم هجری 
است. او سولف دانسرةالممارفگونةً 
مفاتیح‌العلوم است. بنابر مشهور در بلخ زاده 
شد و در نیشابور بخدمت عتبی وزير امیر نوح 
سامانی رسید و کتاب خود را به وی اهداء 


ذشت و از نحویان 


نمود. (از دائرةالمعارف فارسی). و رجوع به 
ترجم فارسی مفاتیحالعلوم خوارزمی شود ' 
خوارزميی. [خوا / خا ر] (اخ) سحمدین 
موسی» مکنی به ابوعبداله. متوفی په سال 
۲ھ . ق.ریاضی‌دان. منجم. جغرافیادان و 
مورخ آیرانی است. او یکی از بزرگترین 
دانشمندان مسلمان و بزرگرین عالم زمان 
خود بود که در خوارزم زاده شد. از زندگی او 
چندان اطلاعی. که قابل‌اعتماد باشد در دست 
نیست زیرا در بعضی موارد که ذ کر محمدین 
موسی می‌رود معلوم زت که مقصود این 
محمدبن موسی است یا محمدین موسی‌پن 
شا کر(-بنوموسی). تاریخ مرگ او نیز بتحقیق 
بدست نیامده است. بعضی وفات او رابین 
۰ و ۲۳۰ و برخی بعد از ۲۳۲ دانسته‌اند. 
بهرحال وی یکی از منجمان دربار مأمون 
خلیفة عباسی و احتمالاً یکی از مباشرین 
رصدهای وی بود و در بین‌الحکمه کار 


می‌کرد. خوارزمی علوم بونانی و هندی را با 
هم تلفیق کرد. هیچیک از ریاضی‌دانهای 
قرون وسطی اثر او را در فکر ریاضی نداشته 
است. آثار او در ریاضیات و نجوم اهمیت 
بسیار داشته است. در ریاضیات کتاب 
حساب الجبر و المقابله و کتاب الجمع و 
اتفریق از اوست. کتاب جبر وی نخستین 
کتابی است که بنام جبر و مقابله نوشته شده و 
نویسندة آنرا می‌توان یکی از بنیان‌گذاران علم 
چبر بعنوان رشته‌ای متمایز از هندسه شمرد 
(اسم علم جبر در زبانهای اروپایی از نام این 
کتاب گرفته شده است), این کتاب (بقول وی 
مختصر) قرنها مرجع و مأخذ اروپائیان بشمار 
میرفت و تازمان ویت (۱۵۴۰- ۱۶۰۳ م) 
مبنای مطالعات علمی آنان در این رشته بود. 
ترجمه‌ای لاتینی از این کتاب به یوهانس 

هی پالشییس و تسرجمه‌ای لاتینی به 
گرارذوس کرمونتسیس منسوب است. رابرت 
چمتری نیز آنرا به لاتینی ترجمه کرد (این 
ترجه را می‌توان آغاز علم جسبر در اروپا 
دااست). متن چبر و ترجم انگلیسی آن 
بوسیلهٌ فردریک روزن در لدن به چاپ 
رسیده است (۱۸۳۱م.. از کارهای متأخر در 
این باب مي‌توان کتاب ترجہ لاتینی جبر 
الخوارزمی اثر لوبی شارل کارپینسکی را نام 
برد که مشتمل بر مقدمه و حواشی و تعلیقات 
انتقادی و ترجمه‌ای بزبان انگلیسی است. متن 
عربی کتاب حاب خوارزمی از ميان رفته 
است ولی ترجمه‌ای لاتینی از آن از قرن ۱۲ 
م. موجود است. اهمیت این کتاب در این 
است که مسلمانها و اروپائها را با شمار 
هندی آشتا ساخت. لفظ آلگوریتم ؟ و 
E‏ ی اروپایی که 





است که عنوان ترجمة لاتینی کتاب حاب 
خوارزمی عنوان کاب الگوریمی (بغلط 
بجای الخوارزمی) داشت. در نجوم خواززمی 
دو تحریر از «سند هند» فراهم کرد. زیج 
خوارزمی مانند ساير زیجات علاوه بر 
جداول نجومی و مثلتاتی مشتمل بر مقدمه‌ای 
نسب مفصل در علم نجوم است که در حكم 
نجوم نظری میباشد. جداول نجومی و مثلثاتی 
خوارزمی که مسلمۂ مجریطی در آنها تجدید 
نظر کرد در سال ۱۱۲۶ م. بوسیلة ادلارد به 
لاتینی ترجمه شد و این جداول علاوه بر 
بر ظل نیز می‌باشد (بعضی 
احتمال داده‌اند که ظل را سنلمه در ان وارد 
کرده است). خوارزمی دو کتاب هم درباب 
اصطرلاب نوشته است یکی کتاب‌السمل 
بالاصطراب و دیگر کتاب عمل‌الاصطرلاب. 
از این دو کتاب و نیز از کتاب‌الرخامة او اثری 


جیب مشت 


خوار شدن. ۱۰۰۵ 


بر جا نمانده است. وی به اشارة مأمون 
اطلی از نقشه‌های آسمان و زمین فراهم کرد 
و کتاب صور:الارض را پرداخت که در آن 
من و نقشه‌های جفرافیایی بطلمیوس را 
اصلاح کرده است. این کاب را الینو بزبان 
ایتالیایی ترجمه کرده و با حواشی و تحقیقات 
دقسیق در رم بچاپ رساند» است. (از 
داترةالمعارف فارسی). 
خوارزمیان. (خسوا /خا را لغاج 
خوارزمی. خوارزمیها. مردمان خوارزم* 
خاصیت هندوان دارد هنگام خفت 
عادت خوارزمیان گاه شراب و طعام. لامعی. 
خوارس. [خوا/خا رٍ] خ) دهی است 
جزء دهتان برغان بخش کرج شهرستان 
تهران واقع در ۱۸هزارگزی شمال 4 
کرج.این دهکده در کوهستان واقع شده با 
آب و هوای سردسیری و ۱۸۴ تن سکنه. رود 
دروان آنرا مشروب می‌کند و محصول آن 
لب نیات و غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
خوار ساختن. |خوا / خات] (مص 
مرکب) حقیر ساختن. ناچیز کردن. بی‌اعبار 
کردن. (یادداشت بخط مژلف). |[نرم ساختن 
مو. مرتب کردن موء چسون: فلان آرایشگاه 
خوب مو را خوار می‌سازد. (یادداشت بخط 
مولف). 
خوازساز. [خوا/ضا](ص مسرکب) 


خوارسر. خوار. نزار. (یادداشت بخط مؤلف): 
یکی بندۂ من یکی شهریار 
بر بنده من کی شوم خوارسار؟ فردوسی, 


خوارستان. [خوا / خا ر] (اخ) ناحیتی 
است ذر میرجاوة زاهدان. (یادداشت بخط 
مؤلف). در فرهنگ جفرافیایی این نقطه چنین 
تعریف شده: کوهی است از دهستان تمن 
بخش میرجاو؛ شهرستان زاهدان واقغ.در 
۲هزارگزی جنوب باختری میرجاوه و 
۲هزارگزی باختری راه فرعی میرجاوه به 
خاش. (از فرهنگ جغرافیایی یران ج۸). ` 
خوار شدن. [خوا / خاش د] (مص 
مرکب) بدبخت شدن: (یادداشت بخط مولف). 
|[ذلیل و بی‌ارج و ناچیز شدن؛ 
بی‌اندازه زیشان گرفتار شد 
سترگی و تابخردی خوار شد. 
هنر خوار شد جادویی آرجمند 


فردوسی. 


۱ -در معجم المطیرعات آمده: خوارزمی 
مفاتیح‌العلوم را برای ابوالحسن عیپدالبن 
احمد عتبی تألیف کرد و آنرا در دو مقاله 
نگاشت. مقالة اول درشش باب و مقالة دوم نیز 
شش باب است. 

(فرانسوی) ۸۱90۷۳06 - 2 





۶ خوار شمردن. 
نهان راستی آشکارا گزند. 
گشادن در گنج راگاه دید 
درم خوار شد چون پسر شاه دید. فردوسی 
تا پدید آمدت امسال خط غالیه‌بوی 

غالیه تیره شد و زاهری عبر خوار. عماره. 
تسقویم بفرغانه چسنان خوار شد 
أمال.. قریم‌الدهر. 
زیراکه شود خوار سوی دهقان 


ِ .ت فردوسی. 


شاخی که پر آو بر ثمر نباشد. ناصرخرو. 
دل شاه در دیدار آن زن مانده بود چنانکه 
پادشاهی و لشکر بر چشم او خوار شد. 
(اسکندرنامه نسخة خطی). 

چون مزاج آدمی گل‌خوار شد 

زرد و بدرنگ و سقیم و خوار شد. مولوی. 
|| منقاد و نرم و رام شدن. (بادداشت بت 

- خوار شدن شتر؛ رام شدن او. (بادداشت 
مولف). 

||مر تب شدن مو. از پیج واشدن. براتی 
شانه‌خور شدن مو. (یادداشت مولف). 
خوار شمردن. [خوا / خاش /ش م/م 
د] (مص مرکب) خرد و حقیر شمردن. 
بی‌اعتبار شمردن. (بادداشت بخط مولف). 
استصفار. احتقار. نزر. غمط. (منتهى الارب). 
خوار شمرده شدن. [خوا /خاش / 
ش م / م5 / دش د] (مص مرکب) ناچیز 
شسمرده شدن. بچیز گرفته نشضدن. پت 
باب آمدن . (یادداشت بخط مولف). 
خوارط. زخ ر ] (ع ص, ) خسران تیزرو. 
|اخران که علف در شکم آنها قرار نگهرد. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العرب). 
خوارق. اخ ر ج خارق و خارقة. 
(یادداشت بخط مؤلف). افعال و خصائل که 
خسلاف عادات دیگر مردان باشد. 
مجازا؛کرامات اولیاء. (غیاث اللغات). 


- خوارق عادت؛ افعالی که خلاف عادات * 


است و مجازاً کرامات اولیاء. 
خوارقدر. [خوا / خاق]) (ص مرکب) 
بی‌قدر. ناچیز. پست‌قدر. بی‌شخصیت؛ و 
خوارقدرتر نزدیک ارباب وقع و مقدار, 
(ترجمة محاسن اصنهان ص ۱۰۸). 
خوا رکار. آخوا / خا] (ص مرکب) لاابالی, 
اهما‌کار. مساهل. سهل‌انگار. ببی‌بندوبار. 
بی‌میالات. مسامحه کار. (یادداشت ت بخط 
مولف): 

کسیگفت خراد برزین گریخت 
همی زآمدن خون مژگان بریخت 
چنین گفت پس با پسر ساوه‌شاه 
که‌این بدگمان مرد چون یافت راه 
شب تبره و لشکر بیشمار 

طلایه چرا شد چنین خوارکار؟ 

تو خوارکار ترکی من بردبار عاشق 


فردوسی 










زشت است خوارکاری خوبست پردباری 
گربا تو بردباری چندین نکردمی من 
در خدمتم نکردی چندین تو خوارکاری 
گرگرد خوارکاری گردی تو نیز با ما 
آری تو خویشتن را نزدیک ما به خواری. 
منوچهری. 
خوارکاره. [خوا / خار / ر | (ص مرکب) 
دشنام‌دهنده. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
خوارکاری. [خوا / خا] (حامص مرکب) 
مساهله. سهل‌انگاری, ول‌انگاری. مسامحه. 
بی‌مبالاتی. بی‌بندباری. (بادداشت بخط 
مولف)* 
تو خوارکار ترکی من بردبار عاشق 
زشت است خوارکاری خویت بردباری 
گربا تو بردباری چندین نکردمی من 
در خدمتم نکردی چندین تو خوارکاری 


۸ گرگرد خوارکاری گردی تو نیز با ما 


آری تو خویشتن را نزدیک ما به خواری. 
منوچهری. 
و از خوارکاری آن پادشاه روزگار فرمانده 
روی زمین سنجرین مسلکشاه... به آن 
سخت‌گیر می‌نالیم. (نامٌ اسرای ددم سلطان 
سنجر). نامه بزرگان بی‌مهر از ضعیفی رای و 
سست‌عزمی بود و خزانة بی‌مهر از خوارکاری 
و غافلی بود. (نوروزنامه). و هرکه در آن باب 
غفلت و خوارکاری نماید از لذت و مسرت 
بی‌بهره ماند. (سندبادنامه ص ۲۹۴). || تحقیر 
(یادداشت مولف). ||دشنام. (برهان تاطم) 
(ناظم الاطباء) (یادداشت بخط مولف). 
خوا رکردن. [خوا/ خاک د] (مص 
مسرکب) تخفیف کردن. بی‌ارزش کردن. 
(ب‌ادداشت مولف). اذلال, اخسزاء, ای 
استذدلال. اهانت. توهین. تذلیل. تهاون. اذالة. 


لبظیادداشت بخط مؤلف) (تاج المصادر بهقی): 


ماشند خواهش‌کنان پیش شاه 


یرد دم و گوش اسب سیاه 


جهاندیدگان را همه کرد خوار. فردوسی. 
ز بهمن پراغفت اسفندیار 

ورا بر سر انجمن کرد خوار. فردوسی. 
غمین گشت و سودایه را خوار کرد 

دل خویشتن زو پرآزار کرد. فردوسی. 
کسی راکه شاه جهان خوار کرد 

بماند همیشه روانش به درد. فردوسی 


مرد را خوار چه دارد تن خوشخوارش 

چون ترا خوار کند چون نکنی خوارش؟ 
تشحو 

چون نکنم پیش از آنش خوار که او 

برکند از پیش خویش خوار مرا. ناصرخسرو. 

خوار کند صحبت نادان ترا 

همچو فرومایه تن خوار خویش. 
ET‏ 


خوار گر دیدن. 
خوار که کردت ببارگاه شه و مر 
در طلب خواپ و خور جز این تن خونخوار؟ 
ناصرخ رو. 
جعفر را بکوشک خود فرودآورد بایاران و 
عمروعاص را خوار کرد و... فرستاد. (قصص 


الانیاء). 

کل خود را خوار کرد او چون بلیی 

پان ای کل تادر غي بولری: 
خدایا به عزت که خوارم مکن 

به ذل گنه شرمارم مکن. سعدی (بوستان). 
|| پوشانیدن. (بادداشت بخط مولف): پس 


لشکر پبامدند و بالای چاه را ۱ 
(اسکندرنامةٌ نسخ سعید نفیسی). || آشفتگی 
و گره‌های موی را پا شانه راست و هموار 
کردن.با شانه مو رانرم کردن. ژولیدگیچ 
گیسوان را با شانه بردن. ژولیدگی مو را با شان" 
و نوع آن بصلاح آوردن. (یادداشت بخط 
مولف). 
خوارکرده. [خوا / خاک د /د] (نمف 
مرکب) زیون‌کرده. ذلیل‌کرده. مسقهورکرده. 
(یادداشت بخط مؤلف): 
چون دل لشکر ملک نگاه ندارد 
درگه ایوان چنانکه درگه مدان 
کار چو پیش آیدش بود که بمیدان 
خواری بیند ز خوارکرد؛ ایوان. 

اپ وحنیفه اسکافی. 
|[نرم‌کرده. ژولیدگی برطرف کرده با 
شانه مو راء 
خوا رکننده. [خوا/ خاک نند /د] (نف 
مرکب) مُدِل. هائن. (یادداشت بخط مؤلف). 
خوا رگداشتن. [خوا / خاگ ت ] (مص 


زدن به 


مرکب) مهمل گذاشتن. (یادداشت مولف)؛ 

مر آن کرم را خوار نگذاشتند 

بخوردئش نیکو همی داشتد. فردوسی. 
نه لیکو بود بددلی شاه را 

نه بگذاٹ 


شتن خوار بدخواه را. . ادى 
خوا رگردانیدن. [خوا اس 
(مص مرکب) خوار کردن. بی‌اعتبار گردانیز 5؟ 
پست گردایدن. تسخذیل. ارغام. (یادداتت 
بخط مژلف). ||هلا ک‌گردانیدن. ناپود کردن. 
از بین بردن. تعثیر, اعشار. (یادداشت بخط 
مۇلف). 

خوا ر گرد یدن. [خوا / خاگ دی د] 
(مص مرکب) خوار شدن. بی‌اعتبار شدن. 


ناچیز شدن. (یادداشت بخط مولف): 





۱-در فسرهنگ «ان جمن‌آرای ناصری» و 
«آنندراج» ر «شرفامة میری» خوارکار در این 
بيت دشنام‌دهنده معی شده و آنرا از 
«خواری‌کننده» گرفه‌اند. مرحوم دهخدا آن 
معنی نپسندیده‌اند ر معلی تن را برای آن 


گرفته‌اند. 





اندک‌مایه. حقیر. خرد. ناچیز. مقابل گرانمایه. 
(یادداشت ت بخط مۇلف): 






مرکب) تواضم و فروتی. ||ذلت. خواری. 
(ناظم الاطباء): قنیع؛ خوارمندی‌نماینده در 


خوار گرفتن. خواره. ۱۰۰۲۷ 
TM 77‏ تو گذشت مر زبان بگشاد بر دشنام دایه سژال. (منتهی الارب). 
نبرد دلیران مرا خوار گشت. فردوسی. | همی گفت ای پلید خوارمایه. خوار نمودن. [خوا /خان /نِ /ن ذ] 
بدانست کان کار دشوار گشت (وبس ورامین). | (مص مرکب) خوار کردن. پت کردن. 
جهان تیره شد بخت او خوار گشت. جوابش داد رنگآمیز دایه بی‌اعتبار کردن. تاچیز کردن. |اذلیل کردن. 
فردوسي. بگفا نیست کاری خوارمایه اذلال. اخزاء. استحقار. استصفار. (یاددانت 
ااذل. ذلالة [1⁄5] .لت ذلّت. (یادداشت | من این را چاره چون دانم نهادن بخط مولف). 
بخط مولف). سر این بند چون دانم گشادن؟ خوار و حقیر. [خوا / خا ر ح](ترکیب 
خوا رگرفتن. [خوا / خاگ ر ت ] (مص (ویس و رامین). | عطی ص مرکب) پت. تاچیز. بی‌افار: 
مرکب) ناچیز گرفتن, حقیر شمردن. ناچیز | نودم نزد هر کس خوارمایه بی‌قدر. (یادداشت بخط مولف). 
انگاشتن. بچیزی نیاوردن. (بادداشت بخط چراگشتم بنزد تو نفایه؟ (ویس و رامین). خوار و خفیف. [خوا / خا ر خ] (ترکیب 
مۇلف): به خم کمندش گرفت این سواز عطفی, ص مرکب) پست. ناچیز. سبک. 
, .کان فژه پیر زبهر تو مراخوار گرفت تواین گرد را خوارمایه مدار. فردوسی. | بی‌اعتبار. (یادداشت بخط مولف). 
برهاناد از او ايزد جبار مرا : رودکی. | سخن ماند از تو همی یادگار خوار و ذلیل. [خوا / خار ذ] (ترکیب 
هنوز این نیاموشت آئین جنگ سخن را چنین خوارمایه مدار. فردوسی. | عطفی, ص مرکب) ذلیل. بدبخت. بی‌قدر. 
همی خوار گیرد نبرد پلنگ. فردوسی. | ز زر سرخ گرانمای‌تر چه دانی تو (یادداشت بخط مولف). 
کی گر خوار گیرد راہ دین را | بگیتی اندریا خوارمایه‌تر ز سفال. خوار و ذلی ل گردانیدن. |خوا /خار 
برد فردا پشیمانی و کیفر. ناصر خسرو. ےر غضائری. | ذگ د] (مص مرکب) ذلیل کردن. بدبخت 
خوا رگشتن. [خوا / خاک تَ) (مص و کش نماند که علمی بواجب بدانستی یا کردن. بی‌قدر کردن. بی‌اعتبار کردن. 
مرکب) بی‌اعتبار گشتن. ناچیز گشتن. | تاریخ نگاه داشتی و همة اخبار و علوم | (یادداشت بخط مولف). 
بحاب نیامدن. بی‌قدر گشتن. بی‌ارزش متسوخ گشت و ناچیز و اندر روزگار | خوار و زار. زخوا / خار) (ترکیب عطفی, 
گشتن.(یادداشت بخط مولف): اشکانیان کمتر پرداختند بعلم و چند کتاپب | ص مرکب) نزار. ذلییل. بی‌قدر. ناچیز. 
من اینجا دیر ماندم خوار گشتم خوارمایه تصنیف ساختند. (مجمل التواریخ و | (یادداشت بخط مولف). پریشان. تنگدست. 
عزیز از ماندن دائم شود خوار. ‏ رودکی. | القصص) دارا دختر فیلقوس ملک یونان را | (ناظم الاطباء): 
دریغا که دانش چنین خوار گشت بخواست و از او بار گرفت پس از جهت سببی | یکی را برآری بچرخ بلند 
ندانم کسی کش بدانش هوی‌ست. که‌بجای خویش گفته شود خوارمایه کاری او | یکی راکنی خوار و زار و نوند. ‏ فردوسی. 
ناصرخرو. | را پیش پدر فرستاد. (مجمل الشواریخ و | دانی که چگونه من به یمگان 
مستهان و خوار گشتند از فتن "| القصص). بومسلم سلیمان کثیر را که سر همة | تنها و ضعیف و خوار و زارم. . ناصرخسرو. 
آز وزير شوم‌رای و شوم‌فن. مولوی. | داعیان بود و مردی بغایت بزرگ بسخنی | سیزوار است این جهان کج‌مدار 
||ذلیل شدن. بدبخت شدن. بیچاره شدن. | خوارمایه که از او بازگفتند پیش مجلس | ما چو بوبکريم در وی خوار و زار. مولوی. 
(یادداشت بخط مولف). بفرمود کشتن بحضور ابوجمقر المنصور. | خوار و سیکت. [خوا/خارش ب] 
خوارگی. [خوا / خاز /ر] (حامص؛ | (مجمل التواریخ و لقصص). (ترکیب عطفی» ص مرکب) خفیف. بی‌قدر. 
عمل خوردن. (یادداشت ت بخط مۇلف). چو با سرو و با مه قیاس ارم او را بی‌ارزش. (یادداشت بخط مولف). 
غم خوارگی؛ غم خوردن: یکی خوارمایه نماید دگر دون. سوزنی. | خوار و ضعیف. [خوا/ خاز ض] 
بغم‌خوارگی جز سرانگشت من متایکقلیل. تعدادی کم. کم در مقدار و | (ترکیب عطنی, ص مرکب) نحیف. بی‌توان. 
نخارد کس اندر جهان پشت من. عد لت بخط مولف)؛ بی‌قدرت. (یادداشت ت بخط مولف). 
- ملخ‌خوارگی؛ آفتی که بر اثر ملخ و هجوم چو نومیدی آمد ز بهرام‌شاه خوارة. [غووار ](ع ل) دبر. (منتهی الارب) ۰ 
آن برای کشت پیدا میشود. ملخ‌زدگی. گراو رفت با خوارمایه سپاه. فردوسی. | (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). ج» خور. 
- نمک خوارگی؛ کنایه از حق کسی را نگاه | کنون‌من کجاگیرم آرامگاه || خرمابن بسیاربار. (متهی الارب) (از تاج 
داشتن. کجارانم این خوارمایه سپاء؟ فردوسی. | العروس) (از لسان العرب). ج. خور. |[(ص) 
خوار ماندن. [خوا / خاد] (مص مرکب) | دوشاه و دو کشور چنان کینه خواه مونت خوّار. ضعیف. نرم. (بادداشت بخط 
بی‌قدر ماندن. بی‌ارزش ماندن. ناچیز ماندن. | برفتند با خوارمایه سپاه. فردوسی. | مولف)؛ و له لحماحم اغصان خضر مربعة 
(یادداشت بخط مولف): چو ا گاهی آمد بهر مهتری خوارة. (ابن‌البیطار). 
هستم من آن بلند که گشتم ز چرخ پست که‌بد مرزبان بر سر کشوری خواره. [خوا /خار /ر ] (نف) خورنده. 
هستم من آن عزیز که ماندم ز دهر خوار. که خرو بیازرد از شهریار آشامنده. این کلمه همیشه بصورت ترکیب 
ستائی. | برفته‌ست باخوارمایه سوار. ‏ فردوسی. | استعمال می‌گردد. (ناظم الاطباء). 
خوارمایگی. (خضوا/ضای /ي] | خوارمند. [خوا /خاء] (ص مرکب) | - آدمی‌خواره؛ آدم‌خور. انسان‌خور. خورنده 
(حامص مرکب) حالت خوارمایه داشتن. متواضع. فروتن. (یادداشت بخط مولف). | انسان؛ 
بی‌ارزشی. بی‌قدری. بی‌اعتباری. (یادداشت | ااذلیل. خوار. (یادداشت بخط مولف): اذم به؛ | چو آن آدمیخواره یابد خبر 
بخط مولف). خوارمند نمود او را. (متهی الارب). که‌هست آدمیخواره‌ای زو بتر. نظامی. 
خوارمایه. [خوا /خای /ي ](ص مرکب) | خوارمندی. [خوا /خامْ)(حامص_ | فرشته کشی آدمی‌خواره‌ای. نظامی. 


- انده خواره؛ غمخور. غمنا ک.دائم باغم. 
- || آنکه غم دیگری خورد. غمخوار. 


(oof‏ خواس. 
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بهر دختر دمبدم خوازه گری. مولوی. 

خواس. [خوا/خا] () خواستگار. 
طلكار. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
||(إبص) مخفف خواست و بمعنی طلب و 
استدعاست چنانکه گویند: فلان زن خواس و 
بهمان فرزند خواس. ||اراده, چون: اینکه 
گویندتا خواس خدا چه باشد. (از لفت محلی 
شوشتر نخهة خطی). 

خواس. [خ] () ترس. بیم. هراس (برهان 
قاطع) (ناظم الاطیاء). 

خواسپ. [خْ س ] ((خ)" نام قدیم رود 
کرخه. (یادداشت بخط مولف). 

خواست. [خوا/خا](ص) راه 
کوفته‌شده. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). ||( 
جزیره که میان دریا باشد. " (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء). |((مص مرخم, إمص) اراده:-] 
مشیت. (ناظم الاطباء). اراده‌ای که دگزگون 
نشود: 

تو پیمان همی داری و رای راست 

ولیکن فلک را جز اینست خواست. 

فردوسی. 






























ابا خواست یزدانش چاره نماند 
که‌در زیر او زور باره نماند. فردوسی. 
بر این نیز | گر خواست یزدان بود 
دلم روشن و سخت خندان بود. 
ز رخشنده خورشید تا تیره خاک 
نباشد مگر خواست یزدان پاک. فردوسی. 
گوئیدکه بدها همه بر خواست خدایست 
جز کفر نگویید چو اعدای خدایید. 

ناصر خسرو. 
وگر بخواست وی آید همی گناه از ما 
نه‌ایم عاصی بل نیک و خوب‌کرداريم. 


ناصر خ 


فردوسی. 


مگر طاعت ایزد بی‌نیاز 
که‌او راست فرمان و تقدیر و خواست. 


ناصرخرو. 
وگفت او خواست که ما را یند و ما نخواستیم 
که او را پینیم یعنی بنده را خسواست نبود. 
(تذکرةالاولیاء عطار), 
گربگویند آنچه میخواهد وزير 
خواست آن اوست اندر دار و گیر. مولوی. 
- به خواست؛ باراده. بمشیت. 
- به خواست خدا؛ به اراد خدا. به مضیت 
خدا. ان‌شاءالله. 
< بی‌خواست؛ بی‌مشیت. بی‌اراده؛ و بی 
خواست او باد... رها میشود. (ذخیره 
خوارزمشاهی). و دور فلکی بی خواست او 
نیست. ( کلیات سعدی مجلس ۴ ص ۱۱). در 
اوقاتی که از کسان از این نوع ظهوری کرد که 
ای دوستان ما در میان نیستیم بر ما بیخواست 
می‌گذرانند. (انیس الطالبین). 


- خواست خدا؛ مشیت الهی. اراد؛ خدا: 
خواست خدا بود که فلان کار نشد. 

|| خواهش. میل. استدعا. سوّال. عرضه‌داشت. 
آرزو. (ناظم الاطباء). تسرجی. تمنی. 
(یادداشت بخط مولف). طلبآ* زنان مدینه 
سوده را گفتند از پیفمیر صلی الله علیه و سلم 
دستوری خواست کن تا بمکه بازشوی 
نزدیک پدرت. (ترجمة طبری بلعمی). گفت 
سرهنگی از این ملک هر شب یا هر دو شب بر 
دختر من فرودآید از بام بی خواست من. 
(تاریخ سیستان). 

صوفی آنست کز تمنی و خواست 


گشت بیزار یک ره و برخاست. ستائی, 
همه کس بیک خوی و یک خواست نیست 
ده انگشت نردم بهم راست نیست. اسدی, 


و گفت چون بمقام قرب رسیدم گفتند بخواه 
گفتم مرا خواست نیست. (تذكرةالاولياء 
عطار). 
در هر آن کاری که میلت تت و غوانتت 
اندر آن جہری شوی کاین از خداست. 
مولوی. 

خواست دل؛ هوای دل. خواهش دل. 
|ادریوزه گری‌و طلب چیزی از کسی و 
التماس. (ناظم الاطباء): 
توانگر ترشروی باری چراست 
مگر می‌نترسد ز تلخی خواست. 

سعدی (بوستان). 
دگر قامت عجزم ازبهر خواست 
نباید بر کس که تا کرد و راست. 

سعدی (بوستان). 
تم افزود و آبرویم کاست 
بینوایی به از مذلتٍ خواست. 

سعدی ( گلستان). 


ابچون منم قانع و توئی باخواست 


مبی‌نیازی مرا و فقر تراست. مکتبی. 
| طلب بصورت مواخذه. سوال بطریق 
مواخذه و استطاق. 
- بازخواست؛ سژال و پرسش به وجه 
استنطای. 
ااکام, مراد. (ناظم الاطیاء). مقصود. مقصد. 
مطلوب. مطلب. (یادداشت بخط مولف), 
غرض. (زمخشری). ||عشق. مهر. علاقه. 
علقه. (مهذب الاسماء). || همت. (یادداشت 
بخط مولف). |[زر. مال. خواسته. ||سامان. 
(ناظم الاطیاء). 

خواستار. [خوا /خا] (نف) دادخواه. (ناظم 
الاطباء). | (امص) احضار. (يادداشت بخط 
مولف). 
- خواستار کردن؛ احضار کردن. فراخواندن؛ 
بفرمود خرو بسالار بار 
که‌بازارگان راکند خواستار. 
چنین گفت با میزبان شهریار 


فردوسی. 


۱ که‌پهرام ما را کند خواستار. 


خواستار. 

: فردوسی. 
|| جستجو. فحص. (یادداشت بخط مولف). 

- خواستار کردن؛ جستجو کردن. فحص , 
كردن ۳ 

بدل گفت کاین گرد جز گیو نیست 

بدین مرز خود زین نشان نیو نیست 

مرا کرد خواهد همی خواستار 

به ایران برد تا کند شهریار. فردوسی. 
||(نف) خواهشگر. شفیع. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 

بریدند از تن سر شاهوار 

نه فریادرس بود و نه خواستار. 
|فقیر. (یادداشت بخط مولف): 
ببخشم ز گنج درم صدهزار e‏ 
بدرویش و هرکو بود خواستار. : بو ۲ 
|| عاشق. (بادداشت بسخط موف 
|| خواستگار. طالب دختر یا زن برای 
زناشویی. (ناظم الاطباء) (بادداشت بخط 
مولف). ` 

= خواستار کردن؛ خواستگاری کردن: 

من او را کنم از پدر خواستار 

که‌زیبد بمشکوی ما آن نگار. . فردوسی. 
بلقس راز شهر سبا کرد خواستار. خاقانی. 
|| علاقه‌مند. (یادداشت بخط مولف): 

نه آباد بوم و نه پروردگار 

ته آن خستگان راکنی خواستار. 

فردوسی (شاهنامه چ دبیرسیاقی ج ۲ ص 





فردوسی. 


۱ ۰ 

زبان برگشادند بر شهریار 

که او بود دانده را خواستار. فردوسی. 
دگر هفته روشن دل شهریار 

همی بود داننده را خواستار. فردوسی. 


چون دید شاه خلق جهان خواستار اوست 

بر ملک خویش کرد مر او را نگاهبان, 
منوچهری. 

مجلس استاد تو چون آتش افروخته تښ 

تو چنانچون اشتر بی‌خواستار اندر غطن 
هن 





۰ - 1 
۲- در حاشية برهان قاطع چ معین آمده: لغتی 
در #خوست) بمعنی مالیده و کوفته: چنانکه در 
ترکیب آبخوست و پای‌خوست. در لقت فرس 
آمده (ص ۴۰): «پابخوست آن باشد که بپای 
درگرفته ( کوفه» دهخدا) و آبخوست [آن باشد 
که به ] آب درهم گرفته ( کوفته) باشد». 
۳- م شفف آب خوست (از حاشية برهان چ 
معین). 
۴-بین خراهش و میل و سزال و ترجی و 
تمنی و ارزو قدر مشترکی چون طلب وجود 
دارد که این طلب برحب وضع طلب‌کننده و 
طلب‌شونده فرق می‌کند و یک‌یک از معانی فوق 
را افاده می‌نماید. 





خواستاری خواستگاری کردن. ۱۰۰۳۱ 
تا تو بمنت مرانخواهی :+ 7- | می جز نشاط را بجهان خواستار نیست. (ناظم الاطباء): . 
مندیش که منت خواستارم. ناصرخسرو. مسعودسعد. | وز دگر سو عروس زیباروی 
بال نو ایدون شد آن سالخورده عز و جلال آن تست وآنکه ترانیست چیست شادمان شد بخواستاری شوی. نظامی. 
که برخاست از هر سوی خواستارش. تا بدعاها شوم از در حق خواستار. خاقانی. چون ز حد رفت خواستاری من 
ناصرخسرو. - ||سالت. (یادداشت بخط مولف). شرمش امد ز بیقراری من. نظامی. 
دانا مرا بجست و من او را بخواستم - خواستار کردن؛ طلبیدن. طلب کردن. | تالیلی را بخواستاری 
من خواستار او شدم او خواستار من. خواستن: در مرکب خود کشد عماری. نظامی. 
ناصرخرو. | تنومند بی‌مغزی و چان نزار - خواستاری کردن؛ خطبه. طالب ازدواج از 
خاقانی ار نبودی وصاف خوبی تو همی دود از آتش کنی خواستار. فردوسی. | زئی کردن: چون از وفات پدر یکچندی 
خاقان | کبراو راکی خواستار بودی؟ چنین مایه‌ور با گهر شهریار بگذشت بیگانه‌ای او را خضواستاری کرد. 
خافانی. | همی از توکشتی کند خواستار. فردوسی. | (جهانگشای جوینی). 
مادحی راگر معانی نت الفاظ ابتر است سخن کرد از آن موبدان خواستار خواستران. [خوا / خا ت] (!) کرمهای 
ژاهل معنی لاجرم کش نیست وی را خواستار. به پرسش گرفت آنچه آمد بکار. فردوسی. | کوچک. (ناظم الاطباء). ظاهراً مسحرف 


۱ مولوی. 
- خواستار امدن؛ علاقه‌مند شدن؛ 
اگرروز ما پایدار آمدی 
جهان را بسی خواستار آمدی. 
بگوید کاسفندیار آمدست 
جهان را یکی خواستار آمده‌ست. فردوسی. 
- خواستار شدن؛ علاقه‌مند گردیدن: 


فردوسی. 


چو رفتی بنزدیک او باربد 

همش کاربد بد همش باربد 

ندادی ورا بارسالار بار 

نه نیزش شدی هیچکس خواستار. فردوسی. 
|اطالب. (مهذب الاسماء). مساتمس. 
طلب‌کنده. طلبکار. خواهنده. (یادداشت 
بخط مولف)؛ 

هر آنگه که شد راستیت آشکار 


فراوان بود مر ترا خواستار. ایوشکور. 
همی باش در کوه و در مرغزار 
چوکیخرو آید ترا خواستار 
ورا بارگی باش وگتی بکوب 
ز دشمن زمین را به نعلت بروب. فردوسی 


امال نامه کرد سوی او شمال و گفت 
مژده ترا که خواجه ترا گشت خواستار. 
فرخی. 
کسی کو جهان را بود خواستار 
ورا دانش اید نه گوهر بکار. 
شمشیر تو بقهر شود خواستار جان 
زانکش که او بعنف شود خواستار ملک. 
معودسعد. 
سوزنی خوش طبع بادا با ملیح خوش‌مزاج 
خدمت جاه ترا از جان و از دل خواستار. 
ِ , سوزنی. 
- خواستار آمدن؛ طالب امدن. طالب شدن: 
چو آمد مر آن کینه را خواستار 
سر آمد کیومرث را روزگار. 
کلیدباغ را فردا هزاران خواستار آید 
تو لختی صبر کن چندانکه قمری بر چنار آید. 
فرخی. 


اسدی. 


فردوسی. 


- خواستار شدن؛ طالب شدن: 
جان خواستار می‌شد بیشک زبهر آنک 


می ده مرا و مست مگردان که وقت خواب 
باشد که مدح خویش کند خواجه خواستار. 


فرخی. 
یک روز مانده باز ز ماه بزرگوار 
آیین مهرگان بجوان کرد خواستار. فرخی. 
بی‌نظم گشت کار من از بی‌دلی چنان 


کزیار باز کرد خوهم خواستار دل. سوزنی. 


- || اظهار علاقه‌مندی کردن؛ 
مراگر نبودی خرد؛ شهریار 
نکردی ز من بودنی خواستار. 
- || احضار کردن؛ 

که‌باشی که شه را کی خواستار 
چنین بادپایی تو ای خا کار. 
شدند انجمن بر در شهربار 

بدان تا چرا کردشان خواستار. فردوسی 
خواستاری. [خوا / خا] (حامص مرکب) 
طلب. (مهذب الاسماء). التماس. (یادداشت 
بخط مولف). ||اظهار علاقه‌مندی. اظهار مهر. 


فردوسی. 





اظهار عشق 

بنمای ده ای بفزای خواستاری 

دانی کیختاییتاری باشد ز دوستداری, 
و منوچهری. 

گر دوستدار غایی.ای ترک خوبچهره 

زین بیش کرد باید با مات خواستاری. 

منوچهری. 

||حمایت. طرفداری. شفاعت. (بادداشت 

بخط موّلف)؛ 

نیست غم چون بخواستاری من 

خرو صاحب‌القران برخاست. خاقانی. 

||دلجویی. دلداری: ۱ 

ترا افتد که با ما سر براری 

کنی‌افتادگان را خواستاری. خافانی. 


|اسألت. خواهشگری. (یادداشت بخط 
مولف). |اشره. خواهش نفس. ميل نفس: 
هفتم شره و خواستاری که نفس پیوسته در 
شهوات و لذات متعدی و متمادی بود و بر حد 
اقتضاء و اعتدال اقتصار ننماید و حوصلهة نیاز 
او پر نشود تا بهلا ک‌انجامد. (نفایس الفنون), 
|| خواستکاری. طلب زن برای زناشویی. 


دقیقی. 


خرفستران است. 

خواست کردن. [خوا / خاک د] (مص 
مرکب) طلبیدن. خواستن؛ 

هر یکی از وی مرادی خواست کرد 

جمله را وعده بداد ان نیکمرد. مولوی. 


طالب. خواستار. خواهنده. (یادداشت بخط 
مولف). آرزومند. (ناظم الاطباء). مشتاق: 
از آن پس نشستند در مرغزار 

سخن گفته آمد ز هر خواستگار. 


فردوسی. 
بر صحبت او زمامداران 
دلگرم شدند خواستگاران. نظامی. 
اندک سوی من نگر | گرچه 
بیار شدند خواست‌گاران. عطار. 


|ازن که به پسندیدن و گزیدن عروس رود زن 
که برای دیدن دختری یا زنی فرستند تا او را 
دیده و از شمایل او مرد طالب ازدواج را آگاه 
کند.(یادداشت بخط مولف). طالب دختر و یا 
زن برای زناشویی و عروسی. (ناظم الاطباء). 
| آنکس که خواهش گرفتن زن یا دختری 
کند. || خواهشگر. (یادداشت بخط مولف). 
|| طلبکار. (غیاث اللفات) (آنتدراج) ‏ 
خواستگاری. [خوا / خا] (حامص 
مرکب) خواستاری. درخواست. (ناظم 
الاطباء) (یادداشت بخط مولف). || خواهش. 
| طلب عروسی و زناشوئی. (ناظم الاطباء). 
عمل خواستگار. (یادداشت مولف). 
- بخواستگاری رفتن؛ برای طلب عروس 
بمنزل دختر یا زنی رفتن. (یادداشت مولف). 
- ب‌خواستگاری فرستادن؛ برای طلب 
عروسی کی را بمنزل دختر یا زنی فرستادن. 
(یادداشت مۇلف). 
خواستگاری کردن. [خوا / خاک ۳ 
(مص مسرکب) طلب نامزدی کردن برای 
زناشوئی و عروسی. (ناظم الاطباء). طلب 


۱-اين کلمه «خراستکار» و «خواستگار» هر 
دو صحیح است. 


۱/۰۰۳۲ 


خواستگاری نمودن. 





عروسی و زناشویی از دخبری کردن. 
(یادداشت بخط مولف). خواستگاری نمودن. 
خواستکاری نمودن. [خوا / خان /نِ 
/ ] (مص مرکب) طلب نامزدی کردن 
برای زناشویی و عروسی. (ناظم الاطباء). 
طلب عروسی و زناشویی از دختری کردن. 
(یادداشت بخط مولف). خواستگاری کردن. 
خواستگي. [خوا /خات /تٍ] (حامص) 
حالت خواستن. علاقه‌مندی. (بادداشت 

مولف). 
خواستن. [خوا / خا ت ] (مص)" خواهش 
کردن. (ناظم الاطباء). طلب کردن. طبلبیدن. 
ابتتاء. (یادداشت مولف)* 

مهر جویی ز من و بی‌مهری 

هده خواهی ز من و بی‌هده‌ای. 

از درخت اندر گواهی خواهد او 

تو بنا گه‌از درخت اندر بگو 

کان تنگو کاندر او دیتار بود 

آن ستد زایدر که ناهشیار بود. 
بجمله خواهم یکناهه پوسه از تو بت 
بکیچ‌کیج نخواهم که فام من توزی. رودکی. 
می سوری بخواه کآمد رش 
مطربان پیش دار و باده بکش. 
تشته چون بود ستگدل دلبتد 


خواست آب آن زمان بخنداخند 


رودکی. 


رودکی. 


خسروی. 


داد در دست او مرنده اب 


خورد آب از مرنده او بعتاب. منجیی. 


سواری فرستم بنزدیک شاه 

بخواهم از او هرچه خواهی بخواه. فردوسی. 
یکی خانه او را یاراسند 

بدیبا و خوالیگران خواستند. فردوسی. 
چو از خوان نخجیر برخاستند 

سبک باره مهتران خواستند. فردوسی. 
گهر خواست از گنج و دینار خواست ۱ 
گرانمایه ياقوت بسیار خواست. قردوسی: . 
چو خوان و می آراستی می‌گسار 

فرستاده را خواستی شهریار. فردوسی, 


بخواست آتش و آن کند را بکند و بسوخت 
نه کاخ ماند و ته تخت و نه تاج و نه کاخال. 


بهرامی. 
این عز ترا خواسته ز ایزد 
وآن عمر ترا خواسته ز یزدان. فرخی. 
بر فضل او گوا گذراند دل 
گرچه گوا نخواهند از خستو. فرخی. 
بارگی خواست شاد ( کذا)بهر شکار 
برنشست و بشد بدیدن شار. عنصری. 
گرسخن گوید باشد سخن او ره راست 
زو دلارام و دل‌انگیز سخن باید خواست. 
منوچهری. 
هیزم خواهم همی دو امنه ز چودت 
می دو جریب و دو خم سیکی چون خون. 
ابوالعباس. 
































کی بتابد تا نیابد مشتری از تو جواز 
کی برآید تا نخواهد توأمان از تو امان؟ 
زیبی. 
خادمی برآمد و محدث خواست و از اتفاق 
هیچ محدث حاضر نبود. (تاربخ بیهقی). 
خواجه بزرگ بوسهل را بخواند با نائبان دیوان 
عرض و شمارها بخواست از آن لشکر. 
(تاریخ بسهقی). خواجه... بیرون از صدر 
بنشست و دوات خواست نهادند. (تناریخ 
بیهقی). اگروی را امروز بر این نهاد یله کنم 
آنچه خواسته آمده است از غلام و اسب... 
فرستاده آید آنگاه فرستد که عهدی باشد که 
قصد خراسان کرده نياید. (تاریخ بسهقی) 
دوات و قلم خواست و بر پاره‌ای کاغذ نپشت. 
(نوروزنامه). و غلامان بیرون از قانون قرار و 
قاعده هیچ از رعایا نبارستندی خواست. 
ا: (نسوروزنامه). بهرام گور از برادر قیصر 
درخواست تا دستوری خواهد کی بهرام باز 
نزدیک منذر رود. (فارستامة ابن بسلخی). در 
سر پیفام داد بشایور کی اگر عهد کنی مرا 
بخواهی عیب و عوار این دز ترا بنمایم. 
(فارستانة ابن بلخی): 
کسی‌از حیز سرگذشت نخواست. سنائی. 
عذر میاور نه حیل خواستند 
این سخن است از تو عمل خواستند. نظامی. 
گفت هرچه درویشانند مر ایشان را وامی بده 
و اتان که توانگرانند از ایشان چیزی بخواه که 
دیگر یکی گرد تو نگردد. (گلتان). اگر 
خواهی طبیی بخواهیم تا معالجت کند. 
( گلستان). 
روزه یکسو شد و عید آمد و دلها برخاست 
می ز خم‌خانه بجوش آمد می‌باید خواست. 
حافظ. 
نخق خواه و گل افشان کن از دهر چه می‌جویی 
یگفت سحرگه گل بلبل تو چه میگویی؟ 
حافظ. 
- بازخواستن؛ طلبیدن؛ ایاس‌بن قبيصة را 
بسفرستاد به بنی‌شیبان و آنرا از ایشان 
بازخواست. (فارسنامة ابن بلخی). کیخسرو 
او را بکشت و خسون پدر بازخواست. 
(قارسنامة ابن بلخی): 
نماید که در حضرت شهریار 
پیام آورم بازخواهید بار. نظامی. 
گردهی ای خواجه غرامت تراست 
مایه ز مفلس نتوان بازخواست. 
باژ خواستن؛ خراج خواستن: 
همی باژ خواهد ز هر مهتری 
ز هر نامداری و هر کشوری. 
- پیش خواستن؛ نزد خود طلبیدن؛ 


نظامی. 


فردوسی. 


ز دو موبدش بود بر دست راست 
نویندء نامه را پیش خواست 
یکی نامه‌ای سوی فففور چین 





نوشتند با صدهزار آفرین. فردوسی. 
- درخواستن؛ طلبیدن: متمدی را ننژدیک 
خضازنان فرستاد و پوشیده درخواست.. 
نختی کنند و پفرستند. (تاریخ بیهقی). 

ز من حکیمی سوگدنامه‌ای درخواست 

بنام شاه جهان قبلهٌ اولوالالباب. خافانی. 
-رزم خواستن؛ رزم جستن. جنگ طلبیدن: 
چو آمد بمیدان زبان برگشاد 


بگردان گردنکش آواز داد 

که آن جنگجوی پیاده کجاست 

که‌از نامداران همی رزم خواست. فردوسی. 

بدان تا ميان دورویه سپاه ۱ 
بود گرد اسب‌افکن و رزم‌خواه.. فردوسی, 

چو بدخواه پیقام من بشنود 

به پیچد بدین پند من نگرود. . . فردوسی:ج 
به تنها تن خویش از او رزم‌خواه 3 
بدیدار دور از ميان سپاه. فردوسی. 

کین خواستن؛ خوتخواهی کردن. کینه 

طلبیدن * 

مرا بیم از او بد به ایران زمین 

چو او شد ز ایران بخواهیم کین. فردوسی. 

مراگفت چون کین لهراسب‌شاء 

بخواهی بمردی ز ارجاسب‌شاه. فردوسی. 

کنونست هنگام کین خواستن 

بباید بیجید و اراستن. فردوسی. 

-کینه خواستن؛ کین خواستن: 

تو زایدر برفتی بیامد سپاه 

نو آیین یکی نامور کینه خواه. فردوسی. 

و کله جد بخواست از سلم و تور و ملک بر 


وی قرار گرفت. (قارستامة ابن بلخی). 

نبرد خواستن؛ رزم خواستن. جنگ 
طلبیدن؛ 

همی خواهد از شاه ایران برد 

بدان تا کند روز ما پر ز گرد. 

- واخواستن؛ درخواستن. طلبیدن: 
نانش مفرست پیش کز تو 
واخواست کند بحشر جان.را. 


فردوسی. 


بهر مویی مرا واخواست از کیست 
که‌اینجا محرم مویی ندارم. خاقان 
- وام خواستن؛ قرض خواستن. وام طلبیدن. 
طلب وام کردن. 

- یاری خواستن؛ کمک خواستن. کمک 
طلیدن. طلب اعانت کرد طلب کمک 
کردن.همراهی طلب کردن. 

ااتقاضا کردن. (یادداشت بخط مولف). 
استدعا نمودن. التماس کردن. (ناظم الاطباء). 


۱-زمان حال اين مصدر از كلمة «خحواهش». 
«خواهیدن» می‌آید چرن: خواهم خوامی: 
خواهد, خراهيم. خواهید» خراهند که با اضافه 
کردن کلمة «می» بهر یک معنی آشکارتر ميشود. 
(یادداشت مرلف»). 


خواستن. 


خواستن. ۱۰۰۳۳ 





تمنی کردن؛ 

گرد ازبهر ماست تیریه خواست 
چونکه درویش بود عاریه خواست. شهید. 
چون جامة اشن به تن اندر کند کسی 

خواهد ز کردگار بحاجت مراد خویش. 


رودکی. 

و انجا حاجتها خواهند از خدای. (حدود 
العالم). و باران خواهند بوقتی که‌شان بباید. 
(حدود العالم). 
ای جهانداری کاین چرخ ز تو حاجت خواست 
که تو بر لشکر بدخواهانش بگمار مرا. 

منطقی (از حاشیة اسدی نخجوانی). 
که‌آن مهربان کیت سوفرای 
بخواهد بدو از جهان کدخدای. فردوسی. 
همی گفت کز کردگار جهان 
بخواهم همی آشکار و نهان. فردوسی. 
کافراست آنکه او به پنج‌نماز 
جان او را نخواهد از یزدان. فرخی. 


ما امیرالمومنین را از ععزیمت خویش آگاه 
کردیم و عهد خراسان و جملة مملکت پدر را 
بخواستیم. (تاریخ بیهقی). توفیق خواهم از 
آیزد... بر تمام کردن آن. (تاریخ بیهقی). 
شب و روز از ای زدتعالی زوال ملک او 
می‌خواستند. (نوروزنامه). 
الا تا نخواهی بلا بر حسود 
که آن بخت‌برگشته خود در پلاست. 

سعدی ( گلستان). 
- پار خواستن؛ تقاضای ملاقات با بزرگی 
کردن؛ مرا بار خواستند در وقت بار دادند. 
(تاریخ بیهقی), 
- درخواستن؛ تقاضا کردن. طلب کردن: 
درخواست که بوجهی نیکوتر امیر را گویند که 
از بیت‌المال بر او چیزی بازگشت. (تاریخ 
بیهفی). نزدیک امیر فرستاد و درخواست که 
مرا دستوری دهد تا بر سر آن ضیعت روم. 
(تاریخ بیهقی). 

- زینهار خواستن؛ امان تقاضا کردن. 

درخواست امان کردن؛ 
بزد بر سر خرو تاجدار 
از او خواست ایرج بجان زینهار. فردوسی. 
|انزدیک شدن. (یادداشت بخط مولف)؛ هر 
روز دو مرد بکشتدی و مغزشان بیرون 
کردندی ازبهر آن ریش ضحا کو بهر شهری 
مرد فرستادی تا هر روز بهر کوی و محلتی 
وظیفتی نهادند که دو تن بدهند و همچنین 
همی کردند تا خواست کی بزمین خلق نماند و 
همه جهان از وی بستوه شدند. (ترجمه طبری 
بلعمی). میخواست فتح برآید ناجوان‌مردان 
پارانم مرا فروگذاشتند. (تاریخ بیهقی). چون 
نماز شام خواست رسد ما بازگشتيم. (تاریخ 
بیهقی). 
چنان سخت شد کار زادن بر اوی 


کزاو زندگی خواست برتافت روی. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
|| فعل معین است که با مصدر دیگر می‌اید مر 
گلیمی که خواهد ربودلش باد 
زگردن بشخشد هم از بامداد. 

ابوشکور بلخی. 

با درفش ار تپانچه خواهی زد 
بازگردد بتو هرأینه بد. عنصری. 
چرا کشت خواهی کی راکه تاج 
بگرید بر او زار هم تخت عاج. فردوسی. 


که خرو بسیچیدش اراستن 
همی رفت خواهد بکین خواستن. فردوسی. 
همی رفت خواهند ماهان من 


دلیر و سواران و شاهان من. فردوسی 
که‌افراسیاب این سخنها که کت 
بپیمان شکستن بخواهد نهفت. فردوسی. 
بر اینگونه خواهد گذشتن 
نخواهد شدن رام پا کس به مهر. فردوسی. 
هرکه شاهنشهی و ملک همی خواهد جست 
گوچو او باش وگرنه بشو و رنج مبر. 

فرخی. 
زایرانیان خواست امد شکت 
که‌بیکار شذشان ز پکار دست. 

اسدی (گرشاسبنامه). 

و هرگاه که تبها معاودت کند... باید دانست که 


جراح سر خواهد کرد و بخواهد گشاد. (ذخیره 
فرودامده بود بطمع مواضعه که میخواست و 
انتظار حمل ری که عمید ابوسهل حمدونی 
خواست فرستاد می‌کرد. (راحهالصدور 
راون‌دی). ||اراده کردن. (ناظم الاطباء). 
مشیت. اراد (ياددات بخط مۆلف): 
ب یده کیک. 
بش ا رات بداندگ رمان 
مکه به چه اندرند. (ترجمۀ تفسیر طبری). 





جهان را بخوبی من آراستم 

چنان گشت گیتی که من خواستم. ‏ فردوسی 
خداوند گردنده بهرام و هور 

خداوند پبل و خداوند مور 

کند چون بخواهد ز ناچیز چیز 

که آموزگارش نباید بهنیز. فردوسی. 
دلی دارد از تو پر از درد و کین 

ندانم چه خواهد جهان‌آفرین. . فردوسی 
بروز نبرد ار بخواهد خدای 

برزم اندر آرم سرت زیر پای. فردوسی. 
ای غوک چنگلوک چو پزمرده برگ کوک 
خواهی که چون چکوک پرزی سوی هوا. 


پدر خواست و خدا نخواست. (تاریخ بیهقی). 
چون فرمانی بدین هولی داده بود نخواست که 


آپ و چاه وی بیکبار تباه شود. (تاریخ 


بیهقی). در اول فتوح خراسان که ایزد... 
خواست که مسلمانی آشکارتر گردد. (تاریخ 
بیهقی). 
آنکه بنا کرد جهان زآن‌چه خواست 
گربدل انديشه کنی زین رواست. 

۳ 
- امتال: 
خواستن توانستن است؛ اراده کردن توانتن 
است. 
|| طلب عروسی و ازدواج کردن. (ناظم 
الاطباء). بزنی طلب کردن. خواستگاری 
کرد" 
مر او را به آیین پیشین بخواست 
که آن رسم و ايين بد انگاه راست. 


فردوسی. 
مرا بی‌پدر داشت بهرام گرد 
دوده سال زآنگه که باہم بمرد 
چو از وی کسی خواستی مر مرا 
بجوشیدی از کینه مغز سرا. فردوسی. 


بر آیین ایران مر او را بخواست 
پذیرفت و باده همی داشت راست. فردوسی. 
مال پذیرفتش وانک او را ازبهر پسرش 
بخواهد. (مجمل التواریخ و القصص). 
شنیده‌ام که در این روزها کهن پیری 
خیال بست به پیرانه سر که گیرد جفت 
بخواست دخترکی خوبروی گوهرنام 
چو درج گوهرش از چشم مردمان بنهفت. 
سعدی. 
پیرمردی را حکایت کنند که دختری خواسته 
بود و حجره بگل آراسته. ( گلستان). ||مقصود 
داشتن. قصد کردن. (ناظم الاطباء). مورد نظر 
داشتن. مورد توجه داشتن 2 الیون ملک 
ارمنیه بود... ملمه هبیره را فرستاد چون 
بنزدیک الیون آمد گفت شما احمق مردمانید. 
گفت را گفت زیر که شکم پ نید از هر 
یابید و بدین سلیمان را خواست زیرا که او 
پرخواره بود. (ترجمة طبری بلعمی). 


تاریخها... کرده‌اند... اندر آن زیادت و نقصان 


کرده‌اند و بدان آرایش آن خواسته‌اند. (تاریخ 
ببهتی). حکما تن مردم را تشبیه کرده‌اند 
بخانه‌ای که اندر آن خانه سردی و خوکی و 
شیری باشد و بمرد خرد خواهند. (تاریخ 
بهقی). هرگاه که اندام مطلق گویند اندامهاء 
مرکب را خواهند. (ذخیرء خوارزمشاهی). 
چون این بگفتی چاشنی کردی و جام بملک 
دادی و خوید در دست دیگر نهادی و دیتار و 
درم در پیش او نهادی و بدین أن خواستی که 





۱- خواستن گوینده از کلمه‌ای با کلامی؛ اراده 
کردن از آن. قعد کردن از آن. ترجه داشتن 
بمطلبی از آن. (یادداشت مولف). 


۴ خواستنی. 


خواسته. 





روز نو و سال نو هرچه بزرگان اول دیدار 
چشم بر آن افکنند تا سال دیگر شادمان و 
خرم بسا آن چیزها در کامرانی نمایند. 
(نوروزنامة خیام). و بدین سخن آن میخواهد 
که‌کیومرث آدم بوده است. (مجمل التواریخ و 
القصص). پغامبر صلوات الله عليه فرمود انا 
ابن لین یکی اسماعیل راخواست و 
دیگری عدالله پدرش را که نذر کرده بود 
عبدالمطلب بقربان فرزندی پس قرعه بر 
عبدالله آمد. (مجمل التواریخ و القصص). 
. مايل بودن به. علاقه‌مند 
بودن. راضی بودن. روا داشتن. (یادداشت 


مولف). مشتاق بودن. (ناظم الاطباء). ميل 


|ادوست داشتن 


داشتن؛ 

نکو گفت مزدور با آن خدیش 

مکن بد بکس گر نخواهی بخویش. رودکی. 
خواهی تا توبه کرده رطل بگیرد. عماره. 


پذیرفتم آن نامه و گنج تو 
نخواهم که چندان بود رنج تو 


ازایرا جهاندار یزدان پا ک 

برآورده بودم ترا بر سما ک. فردوسی 
زمانه همانا شد از داد سیر 

همی خواست کاید بچنگال شیر. فردوسی. 
نخواهيم شاه از نژاد پشنگ 

فسیله نه خرم بود با نهنگ. فردوسی. 
بدو گفت بی تو تخواهم جهان 

نه اورنگ و نه تاج و طوق شهان. فردوسی. 


| گرکار سامانیان بپایان رسیده بود اگر 


خواستند و اگر نخواستند بوعلی و ایلمتکو را 
یلخ فر ستادند. (تاریخ بیهقی). روز سیم 
صاحب برنشست... و پیفام داد که فرمان 
چنانت که امیر را قلع مندیش برده اید... 
امیر... چون این بشنید بگریست... اگر 


خواست و اگرنخواست او را از قلعه‌ای 


فرودآوردند. (تاریخ بیهقی). 
ترا پادشاهی بمن گشت راست 
ولیکن ز خوی بدت کس تخواست. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
چون موسی ده سال شبانی تمام کرد شعیب 
گفت‌یا موسی دل تست خواهی شبانی کن 
خواهی مکن. (قصص الانبیاء). 
چون ز خواهان فتاده سرپوشم 


خواه بگذار و خواه بفروشم. نظامي. 
خود را زیرای ما نمی خواهد کس 
مارا همه ازبرای خود می‌خواهد. 

فدائی لاهیجانی, 


||احضار کردن. (یادداشت مولف): 

ز هر کشوری مهتران را بخواست 

که در پادشاهی کند پشت راست. فردوسی 
||اقتضاء کردن؛ کید گفت بگیرید این شوم 
را... اسکندر گفت این گرفتن بلشکرگاه 
خواست بودن. (اسکدرنامه نسخة نفیسی). 







||طلب عفو کردن. استغفار نمودن. شفاعت 
کردن. بخشودن گناه کی را طلبیدن. 
(یادداشت بخط مولف): 

با ترکة نعمان بازدهید تا بازگردیم و من از 


کری گناه شما بخواهم. (ترجمة طبری 
تشر 

چو من بگذرم زین فرومایه خا ک 

شما را بخواهم ز یزدان پا ک. فردوسی. 


ترا مهر بد بر تنم سال و ماه 
کنون جان پا کم ز یزدان بخواه 
بدین خواستن باش فریادرس 
که فریاد گیر د مرا دست و بس. 
مراگر بخواهی تو از شهریار 
دوأن با تو آیم در این کارزار. 
بدین پوزش اکنون مرا نیکخواه 
گزیدندو گفتند ما را پخواه. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


گناه من بخواه از پا ک‌یزدان 

بگو یا رب بیامرز این جوان را 

کهگفه‌ست این نگارین داستان را. 
(ویس و رامین). 

براند اب دو چشم از آن چشمه بیش 

همی خواست زایزد گاهان خویش. 

و دوقوزخاتون او را تریت کرد و گتاه او را 

بخواست هولا کوخان او را ببخشید. (رشیدی 

سمرقندی). 

زنی گفت من دختر حاتمم 

پخواهید از این نامور حا کمم. سعدی. 

- خواستن جان کی را از کسی؛ طلب عفو 

کردن‌کشتن او را. طلب عفو از کشتن آن کس 

کرد 

همی گفت کای مرد گم‌کرده‌راه 

نه من خواستم رفته جانت ز شاه. 


اسدی. 


فردوسی. 


ور ان نامه پهلوان را بخواند 


و جهان در شگفتی بماند 


1 که‌اين مزد هم‌ایه جانم بخواست 


همی گفتم این مهتری را سزاست 
بخونم کنون چون شتاب آمدش 
مگر یاد از این بد بخواب آمدش. فردوسی. 
||دریوزه کردن. (ناظم الاطباء). سوال کردن. 
گدایی‌کردن: 
به خواستن ز کسان خواسته بدست آری 
زیهر خوانته مدحت بری بخاص و بعام. 
فرخی. 

مرا از شکستن چنان ننگ ناید 
که‌از نا کسان خواستن مومیایی. 

عماد غزنوی (از صحاح الفر س). 
|الازم داشتن. احتیاج داشتن. (ناظم الاطباء). 
چون: «ادم تا زنده است زندگی می‌خواهد و 
گل و گیاه آب می‌خواهد» و «باغ باغبان 
می‌خواهد و کشور پاسبان». (یادداشت بخط 
مولف». |اطلکار بودن. (یادداشت بخط 


مولف)؛ او از من صد تومان می‌خواهد و من از 
تو هزار تومان می‌خواهم. ||استفهام. پرسش 
کردن. (یادداشت بخط مولف), من از تو 
خواستم نگفتی ناچار از دیگری خواستم 
گفت. هرکه هرچه نداند و خواهد بزودی داند 
و از او خواهند. (یادداشت مولف). 
خواستنی. [خوا / خات] (ص لیاقت) 
درخور خواستن. درخور طلییدن. قابل طلب 
کردن. (یادداشت بخط مولف). 
خواستور. [خا /خوا/ خاشث و] (ص 
مرکب) آنکه می‌خواهد. آنکه اراده می‌کند. 
(ناظم الاطباء). 
خواسته. |خوا / خا ت /تٍ]()' زر. مال. 
اسباب. جمعیت. سامان. ملک. املا ک. آنچه 
دلخواه باشد. (برهان). مال. عَرَّض. ضیعت.: 
بش 


es 


1 


مال جز محصولات ارضی. (یادداشت 
مولف)؛ 
دانش و خواسته‌ست نرگس وگل 
کیک جای نشکفد با هم 
هرکه را دانش است خواسته نیست 
هرکه را خواسته‌ست دانش کم. 
خواسته تاراج کرده سودهایت بر زیان 
لشکرت همواره یافه چون رم رفته‌شبان. 
رودکی. 
ببایذش دادن بسی خواسته 
که نبکو یود داد ناخواسته. دقیقی. 
و گفت هیچکس را با این پسران و اين 
خواسته‌ها کاری نیست. (ترجمة تفیر 
طبری). و جایهایی‌اند با خواسته و نعمت و 
آبادانی. (حدود العالم). و این یجشکان را بر 
خون و خواستة ایشان حکم باشد. (حدود 
العالم). خواستة ملک خزران بیشتر از باژ 
دریاست. (حدود العالم). شهرهایی‌اند با نعمت 
بسیار و کشت و برز بسیار و خواسته‌های 
بسيار. (حدود العالم) 
بدرویش داد انهمه خواسته 
زر و سیم واسبان آراستد. 
مرا خواسته هت و گنج و سپاه 


3 
E. فردوستی:‎ 


ببخت تو هم تیغ و هم تاج و گاه. فردوسي. 
بنزد سیاوش بر این خواسته 
ز هر چیز گنجی بیاراستد. فردوسی. 
بیاورد گرسیوز آن خواسته 
که‌روی زمین زآن شد آراسته. فردوسی 


عالمی بینم بر درگه او خواسته‌خواه. فرخی. 
گرهمه خواستۀ خویش بخواهند دهد 


نبرد طبع ز جای و نکند روی گران. . فرخی. 


۱ در حاثه برهان قاطع ج معين آمده: 
پهلری ۷۵51 (مال)؛ ارمتی ۱051۵6 در 
۲ (وارث): پ_هلری ۱۳/۵5۱۵۷0۵۲ 
(رارث) «هوبشمان 8۴۹۷. 


خواشید. ۱۰۰۳۵ 





خواسته گرچه عزیز است و خطرمنذ بور" 

بر آن خواسته‌ده خواسته را نیست خطر. 
فرخی. 

هر کجا دست راد او باشد 

نبود هیچکس ز خواسته تنگ. 

عادلست او بهمه رویی و از دو کف او 


روز و شب باشد بر خواسته بیداد و ستم. 


فرخی. 


فرخی. 
گرخواستۀ تو از پی خواسته‌ایم 
رو بار دگر خواه که ما خواسته‌ايم. فرخی. 
نه ساز داد که ازبهر خویش سازم ملک 
ته خواسته که بجای شما کنم احسان. 

فرخی. 
یا پندد یا گشاید يا ستاند یا دهد 


تا جهان برپای باشد شاه را اين چار کار 

آنچه بستاند ولایت آنچه بذهد خواسته 

آنچه بندد پای دشمن آنچه بگشاید حصار. 

عنصری (از شرفنامة منیری). 

نه نیز از تو آن خواسته چشم دارم 

که‌باشد بدان مر ترا پازمانی. منوچهری. 

خواسته داری و ساز بی‌غمیت هست باز 

ایمنی و عز و ناز فرهی و دین و داد. 
منوچهری. 

هست حرص او بمال و خواسته ازبهر جود 

حرص چون چونین بود محمود باشد حرص و آز. 
منوچهری. 

و در چنین احوال و جوانی و نیرو و نعمت و 

خواسته بی رنج پیداست که چند تجربت وی 

را حاصل میشود. (تاریخ بیهقی). 

جوانی و با ایمنی خواسته 

چه خوش باشد این هر سه آراسته. 


اسدی ( گرشاسبنامه). 
سه چیز است اندر جهان خواسته 
که‌روزی و دانش کند کاسته. اسدی. 
چو اندک بود خواسته با کسی 
ژ دادنش زفتی بگیرد بسي اسدی. 


که‌را خواسته کارش آراسته‌ست. اسدی. 
خواسته و زن و فرزند مردمان در امن و حفظ 
بودی. (نوروزنامه). 

پخون و خواستة مهتران شدم قاصد 

ربا و رشوه پذیرفتم از صبی و یتیم. سوزنی. 
آن روز که تو خواسته ناخواسته بخشی 


کس‌مر شعرا راندهد راه بدهلیز. . سوزنی. 
ده روز گوید ارچه وزیری مرا بدی 
من بودمی ز خواسته قارون روزگار. 

سوزني. 


خواستش با هزار خواسته بیش 
گوهری‌یافت هم زگوهر خویش. نظامی. 
.یاقت شبی چون سحر آراسته 


خواسته‌های بدعا خواسته. نظامی. 
لیکن ز قوت چاره تمی‌ینم 


||اراده. (یادداشت بخط مؤلف): 

تادر میانه خواسته کردگار چیست. حافظ. 
||مرغوب. مطلوب. محبوب. آنچه را که کسی 
خواسته است. مراد. مقصود. (یادداشت 
مؤلف). ||(نمف) نعت مفعولی از مصدر 
خواستن. (ناظم الاطباء). صاحب آنندراج 
نقل کند: هرچند استعمال آن مبنی للفاعل 
است چنانکه بگویند خدا خواسته, لکن گاهی 
بمعنی للمفعول هم مستعمل میود که بمعنی 
خواسته شده باشد ماند لفظ گفته و شنیده در 
این عبارت که حرف گفته فاش می‌گردد و 
شنیده باد می‌ماند و از این قبیل است در اين 
شی چون سحر زیور آراسته 
بچندین دعای سحر خواسته. 
پس منصور... برخواسته عسم. ابومسلم را از 
آن عظتم خشم آمد گفت بر خون مسلمانان 
ریختن أمينم. (مجمل التواریخ و القصص). 

<- دلخواسته؛ هوی. انچه مورد علاقه است. 
- ناخواسته؛ غیرمرغوب. نامطلوب. 

اسنی, چنانکه در عربیگویند بالمعنی فلان» 
در فارسی گویند بخواستة فلان. (برهان 
قاطع). جان سخن. (یادداشت بخط مولف)؛ 

- بخواسته؛ یمعنی. (ناظم الاطیاء). 
ا|مایلزم مس‌افرت و آنچه در سفر لازم 
ميشود. |[ملزوماتِ رفتن بجنگ. (ناظم 
الاطباء). ||سژل. سوله. (یادداشت مولف). 
خواسته بخش. [خوا / خات /ت ب] 
(نف مرکب) خواستهده. اهل کرم اهل 
بخشش. بذال. بخشنده. مال‌بخش. (یادداشت 
بخط مولف). 
خواسته‌بخشی. [خوا / خات /تٍ بَ] 
ا مرکب) عمل خواسته‌بخش. عمل 


؟ 





خواستهده. [خوا / خات /ت د؛] (نف 

مسرکب) خواسته‌دهنده. خواست+بخش. 

بخشنده* 

خواسته گرچه عزیز است و خطرمند بود 

بر آن خواسته‌ده خواسته را نیت خطر. 
فرخی. 

خواسته شدن. [خوا /خات /ت ش د] 

(مص مرکب) مورد رغبت قرار گرفتن. مورد 

طلب قرار گرفتن. 

خواسته کاه. [خوا /خات /ت] (نف 

مرکب) که خواسته کم کند. خواسته ک‌اهنده. 

کم‌کننده خواسته بسبب بخشش: 

تو همه سال همی بخشی زاندازه فزون 

آفرین باد بدان دست و دل خواسته کاه. 
فرخی. 


خواستۀ گرانهایه. [خوا / خات / ت ي 
یی / ي ] (ترکیب وصفی, [ مرکب) مالی که 
مورد رشبت است. مال نفیس. رغيبه. 
(یادداشت مۇلف). 

خواستی. [خوا / خا] (ص نسبی)۱ 
ارادی. (برهان قاطع). 
< حرکت خواستی؛ حبرکت ارادی. (برهان 
قاطم). 

خواسر. [خ س] 0ج خاسر. رجوع به 
خاسر شود. 
خواسه. [خ س] (() صورتی باشد که در 
فالیز و زراعتها نصب کنند. وحوش و طیور از 
این رمیده آسیبی بکشتزار نرسانند. (برهان 
قاطع) (فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) 
(ان‌جمن‌ارای نساصری) (ناظم الاطباء). 
مترسک. 

خواش. [خوا / خا] (ا) مادرشوهر به 
اصطلاح مردم گاباد. ا|مادرزن در اصطلاح 
مردم گناباد. 
خواش. [خ] ((خ) نام قصبه‌ای است 
بیستان که در دویست‌ودوهزارگزی زاهدان 
و یکصد و هفتاد و نه هزار و هفتصد گزی 
داورپناه و یکصد و شصت و دو هزار گزی 
ایرانشهر وافع است. رجوع به کلم خاش در 
این لفتتامه و ص ۰۲۸ ۲۹ ۸۲ ۸۵ ۱۰۴ 
FTA ۰۳ ٩ ۷۲‏ ۳۵۹ تاریخ 
سیتان شود: شهرکیست [بناحیت کرمان ] 
میان سند و میان کرمان اندر بیابان نهاده. 
(حدود العالم). شهری است از حدود خراسان 
و او را آبها روان است و کاریزها و جایی 
بانعمت است. (حدود العالم)ء 

خواشت. [خ] (إخ) دهی است از دهستان 
ژاوه‌رود بسخش رزاب شسهرستان سنندج, 
دارای ۲۵۰ تن سکنه. أب آن از رودخانه و 
چشمه و محصول آن غلات و لسنیات و 
مختصر برنج. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و زغال‌فروشی, راه مالرو است. (از فرهنگ 
چقرافیایی ایران ج ۵). 

خواشتی. [خ ش ] (ص نسبی) منوب به 
خواشت که قریه‌ای است از قراء بلخ. (از 
انساب سمعانی). 

خواشع. ۰خ ش] عاج خاشع. (یادداشت 
بخط مولف). 

خواشی. اخ (إخ) نام طایفه‌ای از طوائف 
ناحیة سرحدی بلوچستان است که مرکب از 

۰ خانوارند. . مردم آن از مردمان فهم و 

متمایل بزراعت می‌باشند. زبان آنان بلوچی و 
مذهب آنان تسنن است. (یادداشت مولف). 

خواشید. [خ] (اغ) سے است از 





۱-در حاشیهً برهان قاطع چ معین آمده است: 


از: حواست +ی نسبت. 


۶ خواص. 





دهتانهای هفگانة بخش مد شهرستان 
سبزوار. این دهستان در شمال باختری کوه 
مش واقع و محدود است از شمال بدهستان 
زمح. از جنوب به بخش بردسکن از 
شهرستان کاشمر, از خاور بدهستان شامات, 
از باختر بدهتان همائی و فروغن. راه 
جدیدالا حداث و شوسة سبزوار و ک‌اشمر از 
این دهتان عبور می‌نماید. موقعیت دهتان 
کوهستانی و هوای آن سرد و بر اثر جسریان 
چشمه‌های متعدد باغهای زیادی دارد و چون 
درخت توت زیادی بدانجاست مقدار زیادی 
پیلة ابریشم هر سال تهیه می‌کند. این دهستان 
در کوهستان واقع و از جهت مرطوب بودن 
محل. درخت بادام دیمی زیادی دارد و نیز 
محصول باغهای انگور آن شیره‌سفید بسیار 
مسطبوع است که به نقاط دیگر بفروش 
می‌رسانند. خواشید از ۲۲ آبادی تشکیل شده 
و مجموع نفوس آن ۱ تن می‌باشد. قراء 
چ آن مار از دیا هلان ر 
استاج با ۸۱۱ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
خواص. [خ واص‌ص ] (ع () مردمان 
خاص. ضد عوام. (ناظم الاطباء). 3 خاصه. 
نزدیکان. مقربان: احمد و شکر خادم تنی چند 
از خواص و طبیب و حا کم لشکر را بخواندند 
و گفتند... (تاریخ بیهقی). و خواص قوم او را 
نزدیک وی آوردند تا با وی سخن گویند مگر 
وی جواب دهد. (تاریخ بیهقی). چون دیدند 
که سلیمان [بن عبدالملک ] را طبع خوش 
گشت و باط انبساط گسترانید یکی از جملۀ 
خواص پرسید و گفت ملک این برمک را... 
(تاریخ بخارای نرشفی). تا چنانکه خواص 
مردمان برای شناختن تجارب بدان مایل 


پاشند عوام به سبب هزل هم بخوانند. ( کلیله و :ا 


دمنه). و رسیدن آن بخواص و عوام... ظاهر. . 


دارد. ( کلیله و دسته). ... نمودار بمیاست 
خواص و عوام ساخت. ( کلیله , دمنه). و 
دلهای خواص و عوام... بر طاعت و عبودیت 
بیارمد. ( کلیله و دمنه), 
بمطلع خرد و مقطع نفس که در او 
خلاص جان خواص است از این خراس خراپ. 
خاقانی. 
سلطان با خواص غلامان خویش حمله کرد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). خر بسلطان رسید با 
جمعی از خواص ممالیک خویش برنشست و 
بمدد جمع شد. (ترجمة تاريخ یمینی). احمد 
خوارزمی از جملة خواص حضرت نوحبن 
منصور سامانی بود. (ترجمة تاریخ یمینی), 
لاجرم اه انام از خواص و عوام...( گلستان). 
خاطر عام برده‌ای خون خواص خورده‌ای 
ما همه صد کرده‌ای خود ز کمند جه‌ای. 
سعدی (طیبات). 






|اوزرای مسملکت. ||دوست محرم. رفبق 
محر م۰ |سصاحب و خدمتکار محرم. 
پرستاران. خدمکاران ممتاز. ۲ (ناظم 
الاطباء): 
آپ‌دارت ابر نیان و خواصت آفتاب. 

عرفی (از آندراج). 
| خاصیت‌ها. منفعتها. فوائد صفتهاء چسون: 
خواص فلان گیاه در طب. (یادداشت بخط 
مولف). 
- علم الخواص؛ علمی است که در آن بحتثت 
از خواص مترتبه بر قراات اسماء الهی و کتب 
لهی و قراآت ادعیه مشود چه بر این اسماء و 
دعوات؛ خواص مناسب با آنها مترتب است. 
(يادداشت بسخط مولف). رجوع به 
کف الظنون شود. 
خواص. [خذ وا] (ع ص) خوص‌فروش. 
(ناظم الاطباء). انکه برگ خرما فروشد. 
(یادداشت بخط مولف). || آنکه برگ خرما 
بافد زنیل را. زنبیل‌باف. زنیل‌گر. (یادداشت 
بخط مولف). 
خواص. [خ‌واص‌ص ] (إخ) ابسراهيم. از 
بزرگان صوفی است. رجوع به ابراهیم 
خواص شود. 
خواص‌خوان. اخ خوا/خا] (نف 
مرکب) انکه خواص ادویات را یک‌یک 
وانماید. (آنندراج). 
خواصر. اخ ص(ع اج خاصره رجوع 
به خاصره شود. 
خواص مغربی. (غ ص م را الخ 


اب‌وسلیمان. از بسزرگان بسود. رجوع به 


ابوسلیمان خواص مغربی در این لفتنامه و 
نامه دانشوران ج۲ ص ۴ ج؟ ص ۷۹ 
شود. 

لصی. (خ] () آن جایی از نشستگاه 
فيل که نوکر و ملازم در عقب سر آقای 


خود می‌نشیند. (ناظم الاطباء). 


خواض. [خذ وا] (ع ص) غوطه‌خورنده. 
||ملافات‌کننده. ||آنچه در خاطر بازآید. 
(منهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌المرب). 

خواضع. [خ ض الع !اج خاضم. رجوع 
به خاضع شود. 

خواطب. [خ ط ] (ع !)ج خاطب. (سنهی 
الارب) (از لسان‌المرب) (از تاج العروس), 

خواطر. [خ ط ] (ع !) ج خاطر. خاطرها: 
(منتهی الارب) (از لان السرب) (از تاج 
العروس). رجوع به خاطر شود:... و خواطر 
بکنه آن نتواند رسید. ( کلیله و دمند). 

خواطف. (خ ط ] (ع ج خاطف. (سنهی 

الارب) (از لان‌العرب) (از تاج الصروس). 
رجوع به خاطف شود. 

خواطی. [خ] (ع !)ج خاطی. (مسنتهی 


ہہ سس ہے ہے ہہ 


الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب), 


رجوع به خاطی شود. 

- امتال: 

مع الخواطی سهم صائب "؛ در حق کسی گویند 
که‌بیشتر خطا کد و گاه صواب ارد. (سنتهي 
الارب). 


خواع. (خ] (ع مص) بانگ کردن که از نی 
باشد. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لان العرب). ||((مسص) تحیر. مباندگی. 
سرگردانی. پریشانحالی. آشفتگی. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس). 

خواعة. زخ ع](ع !) آب بینی و دماغ. 
(متهی الارب) (از تاج السروس). مخاط و 
رطوبتی که از ینی آید. (ناظم الاطباء). 
خواف. [خ] (ع !) بانگ و فریاد. (سنتهی. 
الارب) (از تاج العروس) (از لان المرب). ' 
یقال: سمع خوانهم. 

خواف. [خوا / خا] (اخ) نام یکی از 
بخشهای پنجگانة شهرستان تربت‌حیدریه که 
در جنوب خاوری آن شهرستان واقم است 
بحدود زیر: شمال و خاور بخش طیبات و 
قسمتی از مرز ابران و افغانتان» شمال و 
باختر بخش قاین. این بخش کوهستانی است 
و در جنوب رود شور و کتار مرز اففانستان 
در جلگه و زمن هموار قرار دارد و هوای آن 
اغلب بواسطة وزش بادهای شدید مخصوصا 
بهار و پائیز غبارآلود و پر از گرد و خاک 
می‌باشد. ارتفاعات باخرّز از جنوب خاوری 
آن بطرف باختری ممتد است. بخش خواف را 
از بخش طیبات جدا مي‌کند و امتداد آن تا 
کتل خا کی پیش می‌رود و بعد از آنجا به اسم 
کوه‌چل و کوه‌قلعه تا شمال بخش خواف 
امتداد دارد, خواف را رود دائمی نیست فقط 
دو رشته ميل بهارآبه که هر دو از شمال 
باختر بخش جریان دارد و بنام رود شور 
داخل خاک افعانستان می‌شود در انچا.. 
موجود است. این بخش از چهار دهنتان بنا 
بالاخواف و مسیان‌خواف و پائین‌خواف و 
جلگه‌زوزن تشکیل شده که جمعاً دارای ۹۸ 
آبادی بزرگ و کوچک است و مجموع نفوس 
آن ۳۴۵۴۹ نفر می‌باشد. محصول عمد؛ آنجا 
غلات و زیره و درخت کاج و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و از صنایع دستی زنان 
قالیچه و کرباس بافی است. مرکز بخش در 
قصبه‌رود است و در انجا ادارات دولتی که 
بخشداری و آمار و دفتر ازدواج و طلاق و 
دارایی است وجود دارد. در این بخش دبستان 






۱ -در آنندراج آسده است: این معی به نزد 
هندیان بار شايع ر متداول است. 

۲-معنی این مثل این است: تیر ناآزمودگان 
همیشه بخطا نرود. 


خوافق. 

و دبیرستان نیز موجود است. (از فنزهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خوافق. (غ ف] (ع إا چهار نقطة اصلی 
افق. (مهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لان العرب). ||برآمدنگاه بادهای چهارگانه. 
(متهی الارب) (از تاج العسروس) (از 
لان‌العرب). 

خوافی. (خ](ع !) پرهای بال مرغ که چون 
بالها را منضم گرداند پنهان شوند, یا چهار پری 
که بعد از منا کب قرار دارد, یا هفت پری که 
بعد از هفت پر مقدمات وجود دارد, (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العسرب): 
همه شب در ستره خوافی ظلمت قطع فیافی 
آن مسافت می‌کرد. (ترجمة تاریخ یمینی). 
ااج خافیه. شاخه‌های بزرگ, و آن را در لغت 
اهل حجاز عواهن می‌گویند. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لان‌العرب). 
خوافی. [خ / خوا/خا] (ص نسبی) 
منسوب به خواف که ناحیةٌ کثیرالقری وبا 
خضارت و نضارت از نیشابور و مهد طلوع 
جمعی از علما و مسحدئین بوده است. (از 
انناب سمعانی). 

خوافی. [خوا /خا] (ص نسی) منوب 
به خواف. 

خوافی. [خوا / خا] ((خ) از عالمان لفت 
بود و او راست نظم جواهراللفة زسخشری. 
(یادداشت بخط مولف). 

خواقندی. [خ ق ](ص نسی) منوب به 
خواقد که بلده‌ای است از بلاد فرغانه. (از 
اتاب سمعانی). 

خواقه. اخ ق] (() نام ماهی است در تاریخ 
قبط قدیم. (بادداشت مولف). 

خواقین. 2 (ع !) ج خاقان. (متتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خوا کند. (خ ک] (إخ) هریت 
[بماورآءالنهر در فرغانه ] انبوه به کشت و برز 
پسیار, (حدود العالم). این نقطه همان خواقند 
است که در کلم خواقدی گذشت 
موّلف). 

خوا کت. [خوا /خا] (! مرغی خانگی. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطیاء). ||تخم‌مرغ در 
کلم خوا گینه که تخم‌مرغ بروغن بریان‌کرده 
باشد. (برهان قاطع). رجوع به خاگ‌شود 
خوا کینه ۰[خوا / خان /ن ] (! مرکب) 
تخم‌مرغ به روغن بریان‌کرده. (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). خا گینه. رجوع به 
خا گینه شود. 
خوال. [خ) (() دوده‌ای که جهت ساختن 
مرکب از چراغ گیرند. (برهان قاطم) (ناظم 
الاطیاء). خوال [خوا / خا] .|| خوردنی را نیز 
گویند. (ببرهان قاطع) (ناظم الاطباء). در 
حاشیة برهان قاطم آمده است که این کلمه 


ت. (یادداشت 





معادل خوار است چانکه در خوالگر = 


خوالیگر. 
خوال. [خوا / خا] (!) خوال. (برهان قاطع). 
رجوع به خوال شود. 


خوالب. (خ لٍ] (ع !4 ج خالة. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان ‌العرب). 
رجوع به خالبة شود. 
خوالد. [خ لٍ] (ع [) دیگ‌پایه‌ها. (متهی 
الارب) (از لان العرب). ||اسنگ‌ها. ||کوهها. 
(مسسنتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان‌العرب). 
خوالستان. |خوا / خا ل] (! مرکب)۱ 
دوات مرکب. دوات تحریر. دوات سیاهی. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). بتازی محبره. 
(شرفنامة مثیری). 
خوالسته. (خوا / خا لت /ت] () ليقه و 
ابریشمتی که در دوات تحریر می‌گذارند. (ناظم 
الاطباء). ||دوات تحریر. دوات مرکب. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
خوالف. (خ لٍ] (ع !) زنان. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس). منه قوله تعالی: رضوا بان 
يكسونوا مع الضوالف. (قسرآن ۸۷/۹٩‏ 
||زمیهایی که نرویاند مگر پس‌تر از همه 
زمیها. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لان‌العرب). |[در منطق کلمه‌ای است که اهل 
نحو آنرا اسماء مهمه و مضمره گویند چون 
من, تو او. (یادداشت بخط صولف). منه: 
ماادری ای الخوالف هو؛ نمیدانم کدام کس 
است او. اج خالفة. رجوع به خالفة شود. 
خوالق. (خ لعج خالق. (ستتهی 
الارب). ||کوههای املس. (ناظم الاطباء): 
ا تحتهّم اد راسیا 
نبتت خوالقها بضم الجندل. 
عجن لبيد (از ناظم الاطباء). 
خوا لکوت را /خاگ] (ص مرکب)۲ 
مطبخی. طباخ. طعام‌پز. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). اشپز 
این آفروشه‌ای است که زاغ است خوالگرزش 
هر دو قرین یکدگر و نيك درخورند. 
ناصرخسرو. 
[اسفر «چی. خوان‌الار. (برهان قاطع), 
خوالنحان. [خوا / خا [] (!) خاولنجان. 
خولنجان. خرودارو. رجوع به خولنجان 
شود. 
خوالنجن. [خوا / خا ل ج] () خواللجان. 
خاولجان. خولنجان. رجوع به خولجان 
شود. 
خوالی. [خوا / خا] (ص) زیبا. مهنا: 
(برهان قاطم) (آنندراج) (از انجمن‌آرای 
ناصری). ||(!) طعام. (بسرهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). ||رودخانة آب را هم گفه‌اند. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (انجمن‌آرای 


خوامس. ۳۷« ۱۰ 


ناصری). ||مطبخی. (برهان قاطع). آشپز. 
خوالی. [خ] (ص) خوالی (خوا /خا] . 
رجوع به خوالی [خوا / خا] شود. ||() 
خوالی [خوا / خا] .رجوع به خوالی [خوا / 
خا) شود. 
خوالیدن. [خوا / خا د] (مص) گستردن. 
پهن کردن. ||افشاندن. پاشیدن. ||چشیدن. 
(ناظم الاطبام). 
خوالیدن. (خ د] (عص) آمدن. ||خوردن. 
|| خسییدن. خفتن. (ناظم الاطباء). 
خوالیگر. (خوا /خا/ خ گ] (ص مرکب) 
خوالگر. طباخ. مطبخی. آشپز. دیگ‌پز. طابخ. 
قادر. خورشگر. پزنده. باورچی. سفره‌چی 
خورا ک‌پز.(یادداشت بخط مولف)؛ 
یکی خانه او را بیاراستند 


بدیبا و خوالگران خواستند. ‏ فردوسی. 
می و خوان و خوالیگران یافتی. . فردوسی. 
بفرمود رستم بخوالیگران 
که‌اندر زمان آوریدند خوان. فردوسی. 
روزی دهان پنج‌حواس و چهار طبع 
خوالیگران نه‌فلک و هفت‌اخترند. 

ناصر خسرو. 


پرستنده دختر به آیین خویش 

ز خوالیگران خوان و می خواست پیش. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 

|| طعام. (ناظم الاطباء). 

خوالیگری. [خوا /خاگ] (حامص 

مرکب) دیگ‌پزی. طباخی. آشپزی. طباخت. 

باورچی‌گری. آشسپزی. خورا ک‌پزی 

خوردی‌پزی. (یادداشت بخط مولف)؛ 


یکی گفت ما را بخوالیگری 
بباید پر شاه رفت آوری. فردوسی. 
برفتند و خوالیگری ساختند 
خورشها باندازه پرداختند. فردوسی. 
بدو گفت امروز از ایدر مرو 
که خوالیگری يافتستيم نو, فردوسی, . 
به خوالیگریشان همی داشتند. 

اسدی( گرشاسبنامه چ یفمائی ص ۲۶۷). 
میکند خورشید و مه را کاسه پر تا می‌رود 
در فضای مطبخ جودت ره خوالیگری, 


واله هروی (از آنندراج). 
خوامزه. [خوا /خام ز /ز] () قوت 
لا بموت. (یادداشت مولف). خوردنی و قوت 
به اندازةُ کفایت روز. . (ناظم الاطباء). 
خوامس. اغم)(ع اع خامة. 
(یادداشت بخط مولف): و علامات درج و 


۱-در حاشيهة برهان قاطع آمده است: این کلمه 
مرکب است از احوال» (-دوده) + «ستان» 
(پرند مکان). 

۲ - در حاثية برهان قاطم آمده: از خوال (= 
خرار) +گر (پسوند فاعلی و شغلی). 


۸ خوامش. 


۰ 


خوان. 





دقایق و ثوانی و ثوالث و روابغ و خوامس و 
هبوط بنوشت. (سندبادنامه ص ۶۴). 
- اپل خواصس؛ شتران که نوبت آب آنها روز 
چهارم بعد سه روز باشد. (منتھی الارب). 
خوامش. [خ م] (ع )ج خانشة. (سنتهی 
الارب) (از تاج المروس) (آز لسان العرب). 
رجوع به خامشة شود. 
خوامع. (خ ما (ع )ع خاسة. استهی 
الارب) (از تاج العروس) (از اسان العسرب). 
رجوع به خامعة شود. 
خوامل. [خ م](ع !)ج خامل. (مسنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لمان المرب). 
رجوع به خامل شود. 
خوان. (خوا / خا] ( طبق بزرگی ۲ 
گویند که از چوب ساخته باشند چه طبق 
کوچک را خوانچه گویند. (برهان قاطع). 
سفر؛ فراخ و گشاده. (ناظم الاطباء). سماط. 
ابوجامع: 
همی از آرزوی ... خواجه راگه خوان 
بجز رونج نباشد خورش بخوأنش بر. 
معروفی. 


نهادند خوان و بخندید شاه 

که‌ناهاربودی همانا براه. ‏ ابوشکور بلخی. 
خوانی نهاده بر وی چون سیم پا ک میده 

با بر گان و حلوا شفتالوی کنیده. ابوالعباس. 
بر خوان وی اندر میان خانه 

هم نان تنک بود و هم ونانه. دقیقی. 


چو خوان نهاد نهاری فرونهد پیشت 
چو طبع خویش بخامی چو يشمه بی چربو. 


نبید آر و رامشگران را بخوان ۱ 
بپیمای جام و پیارای خوان. فردوسی. 
نهادند خوان گرد باغ اندرون 

خورش ساختد از گمانها فزون. فردوسی. 
همانا که بی نعنت او بگیتی 5 


در این سالها کس نیاراست خوانی. ‏ فرخی. 
بزرگیی چه بود بیش از این قدرخان را 
که‌با تو همچو ندیمان تو نشست بخوان. 
فرخی. 
من می نخورم تا نبود بر دو کفم جام 
باسانگنی پر سر رام هی سهء 
منوچهری. 


خوردن را خوانی نهادند سخت نمیکوی با 
تکلف بسیار و ندیمانش بیامدند. (تاریخ 
بیهقی). و در این صفه خوانی نهاده بودند 


سخت بزرگ. (تاریخ بسهقی). آداب طعام: 


خوردن... دویم آنک سفره نهد بر خوان که 
رسول علیهالسللام چنین کرده‌است که سفره از 
سفر یاد دهد و یز بتواضم نزدیکتر بود پس 
اگربر خوان خورد روا بود که از این نهی 
نیامده‌است. ( کیمیای سعادت). 

گرچه بر خوانند هر دو لیک نتوان از محل 


بر فراز خوان مگس را همچو اخوان داشتن 


3 































مرا بریش همی پرسد ای مسلمانان 


هزار بار بخوان من آمده بی ریش. انوری. 

شمشیر تو خوانی نهد از بهر دد و دام 

کر کاسه سر کاسه بود سفره خوان را. 
انوری. 

افزار ز پس کنند در دیگ 

حلوا ز پس آورند بر خوان. خاقای. 

چرخ آن دو قرص زرد و سفید اندر آستین 2 

آمد بر آستانش و بر خوان او نشست. 
خاقانی. 


خوأنی است جهان و زهر لقمه . 
خوابی است حیات و مرگ تعییر. خاقانی. 
گرم نیست روزی ز خوان کان 
خدایست رزاق و روزی‌رسان. 

مزا که چون بسخن خوان نظم آرایم 
بود نوالۀ او جدی و سفره ریزه جدی, 


نظامی. 


منقطع شد خوان و نان از آسمان 

ماند رنج زرع و بیل و داسمان. 

باز عیسی چون شفاعت کرد حق 
خوان فرستاد و غنیمت بر طبق. 
امتال: 

او خوان نهاد و دیگری دعوت خورد. 
به آن زودی که دست از خوان بدهان رسد به 
من رس, نظیر: آب اگر در دست داری زمین 
بگذار و پیش من بیا. 

پر خوان نانهاده آفرین واجب نشود. نظیر: کار 
نا کرده تصین ندارد. 

بخور نان خود بر سر خوان خویش. 

خوان بزرگان | گرچه لذیذ است خرد؛ انبان 
خود لذیذتر» نظیر: نان خود خوردن بهتر از 
وای دیگران خوردنست. 
ون خود خوردن و حلیم حاجی رمضان هم 
زدن: نظیر: نان خود خوردن و حلیم حاجی 
رمضان هم زدن. این مثل دربارۂ کی بکار 
شتن منفعتی از سر و جان 


مولوی. 


مولوی. 


می‌رود که بدون داشت 
برای دیگری می‌کوشد. 
خوان درویش بشیرینی و چربی بخورند. 
خوان نیامده ولی از بویش پیداست که 
چیست: دربارء اموری بکار می‌رود که مقدمۀ 
آن ن از نتیجه خبر می‌دهد. 
پر خوان نشستن؛ بر سفره نشستن. (ناظم 
الاطبام). 
- بر خوان نهادن؛ به روی سفره نهادن؛ 
| بر خوان سینه از دل بریان نهاده‌ايم. 
اوحدی (از آنندراج). 
- تنگ خوا ن؛ بدسفره. کنایه از خسیس: 
جهانا مرا خیره مهمان چه خوانی 
کید میزبانی و بس تنگ خوانی. 
. ناصرخسرو. 


کمال اسماعیل (از آنندراج). 


- خوان آسمان؛ کنایه از آسمان؛ 

خاک در تو بادا از خوان آسمان په 

صدر تو عرض رفعت جنت صف نعالش. 
خاقانی. 

- خضوان انکندن؛"خوان فکندن. سفره 


گستردن: 


مگر افکند عشق خوان کرم 
که‌کر دند هم‌کاسه لا و نعم. 
ظهوری (آنندراج). 
- خوان الوان؛ سفره رنگین: 
دریفا که بر خوان الوان عمر 
دمی چند خوردیم و گفند بس. 
سعدی ( گلستان). 


= خوان انداختن؛ سفره پهن کردن؛ 
ای از تو بر اهل تخت | کلیل سبیل 


گرذ کر جمیل است وگر قدر جلیل 
لطف تو بمهمانی ارباب خرد 
انداخته خوان از سخن خوان جلیل. 
ظهوری. 
- خوان ن اام ER‏ بخشش. سفره‌ای که 
یرای انعام ود بخشش می‌گستراننده 
پس ترا منت ز مهمان داشت ت باید بهر آنک 
می خورد بر خوان انعام تو نان خویشتن. 
این یمین. 
- خوان برآراستن تن؛ کنایه از سفره انداختن. 
(ناظم الاطباء): 
برآراست خوان از خورش یکسره. 
فردوسی 
-خوان تهی؛ سفرة خالی؛ 
انچه در این مائدۂ خرگهی است 
کانة آلوده و خوان تھی است. نظامی. 
- خوان احسان؛ خوان کرم. (یادداشت 
مولف). 


- خوان اخوان‌الصفا؛ سفرء برادران. کنایه از 
سای مس که کید موی جوم دک 
باشد. کنایه از عدم تکلف: 
اروز گر در وز من دلیان نود 0 
گه‌از راه صفت پر خوان اخوا ن‌الصفا رفتن. 2.۰ 

خاقانی. ‏ 
- خوان جود؛ سفرة سخا. سفره کرم؛ 


۳ 


هرکه آید در وجود از خوان جودت نان خورد 


آز غایب بود از آن شد آیت من غاب خاب. 
سیف آسفرنگی. 
- خوان جهان؛ سفره جهان. کنایه از عالم: 
قوٍتم از خوان جهان خون دل است 
زلة همت از این خوان چه کنم؟ 
خیز خاقانیا ز خوان جهان 
که‌جهان میزبان خرم نیست. 


خاقانی. 
خاقانی. 


۱-در حائیة برهان قاطع چ معین آمده: 
پهلری ۷۵0 (طبق. سینی)» کردی 80 افغانی 
ovûn‏ بلرچی ۷۵۳ (سینی» پشقاب). 


خوان. 

بر سز خوان جهان خرمگ‌انند طفیل"ج: ند 
پر طاوس مگس‌ران بخراسان يابم. خاقانی. 
- خوان چیدن؛ مقابل خوان گستردن: 
برو ناصح بچین خوان نصیحت 
که‌گوشم امتلای پند دارد. 

ظهوری (از آنتدراج). 
- ||سفره آراستن. 
= خوان دل؛ کعبه. خان کعبه. (ناظم الاطباء). 
= اضر . سفرة دل: 
خوان آ گاه‌دلش را از صفا 
خانقاه از چرخ اعلي دیده‌ام. خاقانی. 
- خوان در هم چیدن؛ مقابل پهن کردن؛ 
خوان تعریف بهار وصل در هم چیدهام 
در تموز هجر مغر استخوان آورده‌ام. 

ظهوری (از آنندراج). 
- خوان ساختن؛ سفره گستردن 
درع حکمت پوشم و بی ترس گویم کالفتال 
خوان بخشش سازم و بی‌بخل گویم كالملا 

خاقانی (از انندر اج). 
= خوان سخا؛ خوان بخشش. سفر؛ کرم 
چون خوان سخا نهد سلیمان 
عیسیشس طفیل خوان ببینم. 
- خوان سخن؛ سخن‌پردازی. میدان سخن؛ 
این چو مگس میکند خوان سخن را عفن 
و آن چو ملخ می‌برد کشت دین را نما. 

خاقانی. 

- خوان سلطان؛ سفرء پادشاه. سفره‌ای که بر 


خاقانی- 


آن سلطان و حواشی می‌نشینند: رسول را 
بیاوردند و بر خوان سلطان بنشاندند. (تاریخ 
توا 

= خوان شرم؛ سفرة شرم 

چو متی خوان شرم از پیش برداشت 

خرد راه وثاق خویش برداشت. نظامی. 
- خوان فلک؛ سفره فلک. میدان فلک. سفرءٌ 
آسمان: 

چیست از سرد و گرم خوان فلک 


جز دو نان این سپید و آن زردی. خاقانی. 
بر خوان فلک جز این دو نان ێت 
آتش‌خور این دو نان چه باشی؟ خاقانی. 


- خوان فکندن؛ سفره انداختن. سفره 
کشیدن؛ 
خواچه چون خوان صبحدم فکند 


زود پیش از صباح بفرستد. خاقانی. 
= خوان کرم؛ سفرة بخشش. سفره‌ای که برای 
انعام اندازند: 
یوسف دلها تویی کآیت تست از سخن 
پیش گرسنه‌دلان خوان کرم ساختن. 

خاقانی. 
مصطفی پیش خلایق فکند خوان کرم 
که‌مگس‌ران وی از شهپر عنقا بیند. 

خاقانی. 
چنان پهن خوان کرم گسترد 





که سیمرغ در قاف قسمت خورد. 

- خوان کشیدن؛ سفره انداختن؛ 

بخلق و فریبش گریبان کشید 

بخانه درآوردش و خوان کشید. 

= خوان گستردن؛ سفره انداختن. 

- خوان گیتی؛ سفرة عالم؛ 

بتلخ.و ترش رضا ده بخوان گیتی بر 

که‌نیشتر خوری ار بیشتر خوری حلوا. 
خاقانی. 


سعد ی, 


بر بی‌نمکی خوان گیتی 

این چشم نمک‌فشان مرابس. خاقانی. 

خوان مسیح؛ سفره‌ای که مسیح با حواریان 

خود داشت؛ 

با صف حواریان صفه 

بر خوان مسیح نان شکستم. 

- خوان معنی؛ معتی. دایره معتی* 

خاقانی-از.ثنایت نو ساخت خوان معنی 

کومیزبان نطق است وین دیگران عیالش. 
خاقانی. 


خاقانی. 


- خوان مملکت؛ سفرة کشور: 
دشمنش بس دور ماند از تاج و تخت 
خرمکس گم شد ز خوان مملکت. خاقانی. 
- خوان می؛ سفرة شراب. باطی که برای 
شراب خوردن گسترند: 
چو خوان می آراستی می‌گسار 
فرستاده را خواستی شهریار. فردوسی. 
- خوان نعمت: سفره نعمت خوان نعمت 
بیدریفش همه جا کشیده. ( گلستان). ضوان 
نعمت نهاد و صلای کرم درداد. ( گلستان). 
<- خوان نهادن (بلهادن)؛ سفره انداختن؛ 
بروز چهارم که بنهاد خوان 
خورش داد از پعت گاو جوان. 

فردوسی (از آندراج). 
خواسچنمیت؛ سفر؛ همت: 
قطرا تخو تخاطر من قطره‌ای نبود 
فضلون ز خوان همت تو فضله‌ای نداشت. 

خاقانی. 

- خوان یغما؛ خوان و سفره‌ای که مردمان 
کریم بگترانند و صلای عام دردهند. (ناظم 
الاطباء): 
ادیم زمین سفرةٌ عام اوست 
بر این خوان یفما چه دشمن چه دوست. 






سعدی (پوستان). 
- ريزة خوان؛ باقیمانده سفره؛ 
بادخورنده چو خاک جرعة جام تو جم 
بادېرنده چو مور ریز؛ خوان تو خان. 


خاقانی. 
= سالار خوان؛ سفره‌دار؛ 
بسالار خوان گفت پیش آر خوان 
جوانان و آزادگان را بخوان. فردوسی. 
= همخوان؛ هم‌سفره؛ 
چو همخوان خضری بر این طرف جوی 





خوان. ۱۰۰۳۹ 


بهفتادوهفت آب لب را بشوی. نظامی. 
|امیز. (ناظم الاطباء) (یادداشت بخط 
مولف). مطلق میز که ممکنست برای نهادن 
طعام بکار آید یا چیز دیگر. ||گیاه خودروی 
در مان زراعت و نا کاره. (ناظم الاطباء) 
(برهان قاطع). گیاهی که در میان کشت پدید 
اید انرا پرکنند تا کشت نیکو روید. (صسحاح 
الفرس): 

از بیخ بکند او و مرا خوار بینداخت 

ماتندۀ خار خک و خار جو خوانا. 


|| خانه. سرا. خان. (یادداست مولف)؛ 

بخوان کسان اندری پست بنشین 

مدان خان خویش خوان کسان را 
تاصرخرو. 

- خوان عسل؛ خان عل. خانه زنبور که 

عل دران می‌گذارد؛ 

صحبت نیکان ز جهان دور گشت 


| ایوان. (یادداشت مولف): 
تو خفته به آرام در خوان خویش 
چه دیدی یگو تا چه امدات پیش. فردوسی. 
این فلانان همه زوار تو باشند شها 
که ترا خالی زینان نبود خانه و خوان. 
فرخی. 
امیر بگرمابه رفت از میدان و از گرمابه به 
خوان رفت. (تاریخ بیهقی). نماز عید بکردند 
و امیر بدان خانة بهاری که بر راست صفه‌ای 
است بخوان بنشت. (تاریخ بیهقی). 
با در و دشت ساز خاقانی 
خانه و خوان ناسزا منگر, خاقانی. 
- پیش خوان؛ سکومانندی که در جلو دکانها 
سازند و در کنار آن صاحب دکان نشیند و 
معامله کند. سکو. 
||کاروانسرای خان. (یادداشت مولف): 
پل و برکه و خوان و مهمانسرای. 
سعدی (بوستان), 
- هفت‌خوان؛ هر یک از هفت درد 
اسفندیار که مجموع آنرا فردوسی هفتخوان 
گوید. 
- || هفت‌آسمان. هفت‌زمین ؛ 
جاه او در یک دو ساعت بر سه‌بعد و چارطبع 
پنج‌نوبت میزند در شش‌سوی این هفت‌خوان. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۳۴). 
خوان. [خوا / خا] انف مرخم) مخفف 
خواتنده و همواره پصورت مرکب استعمال 
میشود. 


گوید 


۱- در پاره‌ای از ابیات که برای معنی قبل نقل 
کردیم «خوان میز» طعام هم معنی می‌دهد. 


۴۰ ۰« +۱ خوان. 


خوانا. 





نظامی چو دولت در ایوان او > 
شب و روز باد آفرین‌خوان او. 
بزرگان روم آفرین‌خوان شدند 
بر آن گوهری گوهرافشان شدند. 
گزیده‌کسی کو بقرمان اوست 
برو آفرین کآفرین‌خوان اوست. ‏ نظامی. 
- آوازه‌خوان؛ کی که اواز خواند. کی که 
برای خوش‌آمد دیگران آهنگهای خوش 
خواند, 
- ابجدخوان؛ آنکه تازه تعلیم گرفته است: 
کودک ابجدخوان؛ طفل ن وآموز. 
- افسون‌خوان؛ آنکه افون خواند. جادوگر. 
-امام‌خوان؛ آنکه در تعزیه‌ها نقش امام دارد. 
- انگشت الّهخوان؛ انگشت سبابه. (ناظم 
الاطیاء). 
- پیش‌خوان؛ آنکه در جمم نوازندگان قبل از 
همه می‌خواند. 
- ||پامنبری. 
تسییم‌خوان؛ دعاخوان. ثنای حق گو: 
مرغ تسبیح‌خوان و من خاموش, . سعدی. 
- تعزیه‌خوان؛ آنکه تعزیه را اداره ميکند. 
= ثاخوان؛ مدح‌گو. ثنا گو. 
- چاوش‌خوان؛ انکه قبل از قافلدهای 
زیارتی راه افتد و ادعية مذهبی خواند. 
= خدای‌خوان؛ آنکه همیشه نام خدا بر زبان 
دارد. مرد مقدس: 
دامن ز پای برگیر ای خوبروی خوشخو 
تا داشت نگیرد دست خدای‌خوانان. 

سعدی. 
= خروس خوان؛ آن ساعت از صبحگاهی که 
وقت خواندن خروس است. صبح زود. 
- خوشخوان؛ خوش آواز. 
- درازخوان؛ زیاده‌روی‌کننده در خواندن. 


- درس‌خوان؛ آنکه درس خواند. کنایه از این 


شا گردجدی در تعلم. 
- دعاخوان؛ آنکه دعا خواند. دعا گود 
فقیر از بهر نان بر در دعاخوان 
تو می‌تندی که مرغم نیت بر خوان. 

سعدی. 
ذ کرخوان؛ ذ کرگو. آنکه ذ کرگوید. 
- راست‌خوان؛ آنکه یکوک راست سازهای 
تاری خواند. 
- روزنامه‌خوان؛ روزنامه‌خواننده. کنایه از 
کسی که هميشه روزنامه خواند. 
-روضه‌خوان؛ آنکه روضه خواند. 
- ریزه‌خوان؛ کوته‌خوان. 
- زندخوان؛ خواننده کتاب زند. 
- زیارت‌خوان؛ آنکه در امامزاده‌ها زیارت 
می‌خواند. 
- زینب‌خوان؛ آتکه نقش حضرت زینب را 
در تغریه‌ها بازی کند. 
-سحرخوان؛ مرغی که در سحر آواز سر 






دهد. کنایه از خروس: 
تا مگر یک نفسم بوی تو آرد دم صبح 
همه شب مننظر مرغ سحرخوان بودم. 

سعدی. 

- سرودخوان؛ آوازهخوان. 

شم شفرخوان؛ آنکه در نعزیه‌ها نفش شمر 
9 
صبح‌خوان؛ مرغی که در وقت صبح خواند. 
علم‌خوان؛ متعلم. آنکه بعلم پردازد. 
- غزل‌خوان؛ آنکه غزل خواند. کنایه از 
عاشق: 
که نه تتها منم ربودة عشق 
هر گلی بلبلی غزلخوان داشت سعدی. 
- ||در اصطلاح لوطیان, داش‌مشهدی. 
- فریادخوان؛ ناله کن. انکه فریاد کند و 
بی‌تابی نماید. فریادکننده و بانگ بررآورنده: 


...نه,پاران همی آید از اسمان 


نه برمیرود آه فریادخوان. سعدی. 
بسی گشت فریادخوان پیش و پس 
که نندست بر انگینش مگس. سعدی, 


- قرآن‌خوان؛ فاری. آنکه دغل قرآن‌خوانی 
دارد؛ 

بر الفاظ بی‌معنی همه 

ی تند اینها قران‌خوان طوطیانند ای رسول. 

۱ تام رز 
- کتاپ‌خوان؛ انکه بيار و پیوسته کتاب 
خواند. کنایه از مرد عالم. 
گورخوان؛ قرآن‌خوان در قبرستان. 
- لفزخوان؛ کنایه گو, آنکه تعریض در حق 
مردمان بکار برد. 
- مخالف خوان؛ آنکه در دستگاه آواز قمت 
مخالف را می‌خواند. رجوع به مخالف‌خوان 
در ذیل مخالف شود. 
در تداول, آنکه در هر امری با رأی 
مدجت‌خوان؛ مدح‌گو, مدح‌خوان؛ 
چو حصر منقبتت در قلم نمی‌آید 
چگونه وصف تو گوید زبان مدحت‌خوان؟ 

سعدی. 


ف ماه 


مدح‌خوان؛ مدح‌گو. ثناخوان: 
خالی مباد گلشن خضرای مجلست 
زآواز بلبلان سخنگوی مدح‌خوان. 

خافانی. 
= مدیحه‌خوان؛ مدح‌گو. 
مرثیه‌خوان؛ انکه مر یه خواند. 
- نامه‌خوان؛ آنکه نامه خواند. کنایه از کسی 
است که با خواندن نامه بر بیسوادان گذران 
کد. 
-نسک‌خوان؛ آنکه نک که قسمی از 
کتاب زردشتیانت خواند. 
- نوحه‌خوان؛ آنکه نوحه خواند. 


- وردخوان؛ وردگو. ذ کرگو. 


|| طلب‌کننده. (ناظم الاطباء). ||سوالکننده. 
پرسنده. درخواست‌کننده. دعوت‌کننده. (ناظم 
الاطاء). 
خوان. اخ /خ1 (معرب, إ) معرب خوان 
فارسی. هرچه بر وی طعام خورند. (منتهی 
الارب) از تس العروس) (از لسان العرب). ج. 
آخونة. . خون 
خوان. ل وا](ع ص) مرد دغل و 
ناراست. خائن. جنایتکار. ||() شير بیشه. 
||ماه ربیع‌الاول در جاهلیت. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان العرب). ج, أَخونة, 
خوّن. خون. 
خوان. إخ1 (ع !) ماه ربيعالاول در 
جاهلیت. خوان. (منتهی الارب) (از E‏ 
العروس). 0 
خوان. [خدٌ وا 2 !| ج خانن. ی 
الارب) (از تاج العروس) [از لسان‌العرب). 
خوان آتش. [خوا /خان ت /تٍ] 
(ترکیب اضافی. ا مرکب) اتشدان. محلی که 
در آن آتس افروزند. ۱ 
خوان آراستن. [خرا / خات] (مص 
مرکب) سفره را در کمال زیبایی انداختن. 
سفره غذا رنگین فراهم آوردن. سفر؛ نکو پهن 
کردن. ||کنایه از در باغ سبز نشان دادن. کنایه 
از ظاهرفریپی کردن. 
خوان آراسته. (خرا /خان ت /ت] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) سفرهٌ رنگین. سفره 
در کمال زیبایی و رنگینی. (یادداشت بخط 
مولف). ||کنایه از مائده. (بادداشت مولف) 
(دهار). |اکنایه از فریب. کنایه از وسائل 
فریبایی. در باغ سبز: فلانی بفلانی خوان 
اراسته نشان داد و مال او را برد. 
خوافاء [خوا / خا] (نف) آنکه تواند خواند. 
خواننده. باسواد. (یاددائدت بخط مولف). 
- ناخوانا؛ بی‌سواد. (یادداشت بخط مولف)؛ 
اگربودی کمال اندر نویسایی و خوانایی... بچ 
چرا آن قبلة کل نانوسا بودو ناخواتل؟ 23.۰ 
|((ص لیاقت) در تداول این کلمه را مراد 
خواندنی و قابل‌خواندن بکار برند. مقرو 
قابل‌خواندن. (یادداشت مولف). چیزی که یی 
تامل توان خواند. (اندراج). خطی که اسان 
خوانده شود. (ناظم الاطباء). 
مُصحف خوانا؛ قرآن خوشخط. قرآن 
قابل‌خواندن؛ 
از خط رویش سواد دیده‌ای روشن نشد 
مصحف هر چند خواناتر نمی‌باشد از این. 
تأثیر (از آتدراج). 
- خوانا گردانیدن؛ قابل‌خواندن کردن. 
- خط خوانا؛ خط قابل‌خواندن. خطی که 
می‌توان به آسانی آنرا خسواند. (یادداشت 
مولف). 
خوانا نوشتن؛ واضح نوشتن. آشکارا 





خوانانی. خواند. ۱۰۰۴۱ 
نوشتن. (ناظم الاطباء). تج | گذارندو خورند. اولی را خوانچۀ طېقی و | خوانچه کن باده کش چو عافانن 
خوانائی. [خوا / خا] (حامص مرکب) دومی را خوانچة دیوانی گویند. (لفت محلی | یاد شه گیر در صفای صبوح. ‏ خاقانی۔ 
حالت و چگونگی آنچه قابل‌خواندن است. | شوشتر نسخة خطی). خوان طبق‌مانندی | رو فلک خوانچه کن ز همت می 
کیفیت قابل خواندن. آنچه شایتۀ خواندن مربع‌مستطیل که از چوب و با فلز سازند. | ژاختران خواه نز خم خمار. خاقانی. 
است. چون: این کتاب خوانایی دارد که اینهمه | (ناظم الاطیاء), میز کوتاءپایه که در آن ظروف | خوانچه کن سنت مفان می را 
اصرار بخواندش می‌کنی؟ ||عمل خواندن. | شیرینی و جهیز عروسی و غیره نهند. | وز بلورین رکاب می بگسار. خاقانی. 
(یادداشت بخط مؤلف): (یادداشت بخط مؤلف): سیم کش بحر کش ز کشتی زر 
| گربودی کمال اندر نویسایی و خوانایی پسفر سفره گزین خوانچه مخواه خوان مکن خوانچه کن مسلم صبح. خاقانی. 
چرا آن قبل کل نانوی ابود و ناخوانا؟ ؟-] مرد خوان باش غم خانه مخور. خاقانی. زآن میی کآتش زند در خوانچة زنبور چرخ . 
خوانان. [خوا /خا] (نف. ق) در حال | زین دو نان فلک از خوانچه دو نان بیتند خوانچه کرده واب حیوان در میان انگخته. 
خواندن. (یادداشت بخط مولف)* تا نینم که دهان از پی خور بگثایند. خاقانی. 
یکی غایب از خود یکی نیم‌مست خاقانی. | - خوانچۀ گردون؛ کنایه از فلک است: 
یکی شعرخوآنان صراحی‌بدست. و ترتبه ان یوتی بمائدة نحاس یسمونها | ای خوانچة گردون که نوالت همه زهر است 
سعدی (بوستان). | خونجه و یحمل علها طبق نحاس. (از | نانت ز چه شیرین و تو چون تلخ ابایی؟ 
خواناندن. [خوا / خا د] (مص) اقراء. | سفرنامة اين بطوطه). خاقانی. 
خوانانیدن. (یادداشت بخط مولف). بنیاد عقل برفکند خوانچة صبوح خوان چهارم. [خوا/خا يٍ چ ز] ((خ) 
خوانانیدن. [خوا / خا د] (مسص) اقراء. عقل استت:هیچ هیچ مگو تا برافکند. یکی از هفت خوان رستم است که در آن زن 
خواناندن. (یاددائت بخط مولف) (منتهی خاقانی. | جادوی را می‌کشد. 
الارب). - خوانچة خورشید؛ طبق خورشید. قرص | خوانچة اسفنف. [خوا /خاچ /چ ي [ 
خوان اول. [خوا /خان أّ) (إِخ) یکی | خورشید: ف] (ترکیب اضافی» | مرکب) طبی‌گونه‌ای که 
سا ر ع جر خوانشان خوانچة خورشید سزد در روی آن از دانۀ اسفند نقشها ترتیب دهند و 
باشد با شیر. (یادداشت بخط مولف). که بهمت همه عیسی‌هنرند. خاقانی. | در جهیزهای زنان همراه کند شگون را. 
خوان بره. [خوا /خان ب ر /رٍ)((2) | -خوانچة دنیا؛ طبق جهان. کنایه از دنیاست: | خوانچة برکت. [خوا /خاچ /چ ي ب 
برج حمل. (آنندراج) (ناظم الاطباء): خاصگان بر سر خوان کرمش دم نز تند ر] (ترکیب اضافی, امرکب) خوانچه آرایش 
زآن پیش کز مهر فلک خوان بره سازد ملک زان اباها که بر این خوانچة دنیا بینند. است و آن خوانچه‌ای است که زنان اسباب 
ابر اینک افشانده تمک وز چهره یکبا ريخته. خاقانی | آرایش و زیور خود رادر آن نهند عموماً و 
خاقانی. | چرب و شیرین خوانچة دنا خوانچه را که در شب زفاف اساب ارایش و 
شمس را خوان بره هت شرف. خاقانی. | بمگس راندنش نمی‌ارزد. خاقانی. موز عروس را یز آن نهند خصوصاً. (از 


خوان پایه. (خرا / خای /ي ] (مرکب) 
دستار خوان را گویند. (برهان قاطع). |اسفرء 
دراز. (ناظم الاطباء). سفره. |[زلة. نواله: 
پشت دست از ستم چرخ بدندان خوردم 
که‌ز خوان پایۀ غم قوت دگر می‌ترسد. 
خاقانی. 
عیسی از چرخ فرودآید و ادریس ز خلد 
کاین دو را زله ز خوان پای طه بینند. 


خاقانی. 
پیش خوانپایة سلیمانی 

سخن سور گرم تازه فرست. خاقانی. 
رجوع به خوان شود. 


خوان پوش. (خوا / خا] (| مسرکب) 
روپوش و سرپوش خوان و خوانچه. (ناظم 
الاطباء). سرپوش خوان. (آنندراج), 
خوان پنجم. [خوا / خان پ ج] ((ج) 
یکی از هفت خوان رستم که برکندن رستم هر 
دو گوش دشتبان را باشد. (یادداشت بخط 
مولف). 

خوانچه. (خوا / خا چ /ج] (امصنر) 
خوان کوچک. سفره کوچک. (ناظم الاطباء). 
|اطبق چوبی ات اعم از آنکه مدور باشد و 
در آن غله رااز خاشا ک پا ک‌سازند یا 
طولانی‌پایه که در آن بزرگان طعام چاشت را 


- خوانچة زر؛ آفتاب. (ناظم الاطباء) (برهان 

قاطع)* 

تا خوانچة زر دیدی بر چرخ سیه کاسه 

بې خوانچه سپید اید میخواره بصبح اندر. 
خاقانی. 

منرت ۲۱ فلک خوانچه زر برآیدت 


چمانه کش خوانچة زر چه میبری؟ 





خاقانی. 
چون روز رسد که روژن چشم 
زآن خوانچه زرفشان برافروز. خاقانی. 
شاهد روز از نهان آمد برون 
خوانچه زر زآسمان ن آمد برون. خافانی. 


- خوانچة زرین؛ کنایه از آفتاب عالم‌تاب. 
(برهان قاطم) (ناظم الاطباء). خوانچذ زر: 
رگر چون عیسی از خورشید سازم خوانچة زرین 
پر طاوس فردوسی کند بر خوان مگس‌رانی. 

خاقانی. 
- خوانچۀ سپهر؛ كنايه از افتاب عالمتاب و 
خورشد انور است. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطاء). 
-خوانچۀ فلک؛ کنایه از خورشید انور است. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
= خوانچه کردن؛ خوان پهن کردن. باط 
اراستن: 


لغت‌نامة شوشتر نخة خطی). 
خوانچه پوش. [خوا / خاچ /چ]( 
مرکب) کنایه از روپوش خوانچه است. انچه 
به روی خوانچه می‌اندازند تا آنرا بپوشاند. 
اادر اصطلاح بنایان, سقفی که محدب نباشد 
چون خوانچه از درون. (یادداشت بخط 
مولف). 
خوانچه چیدن. [خوا / خا چ /چ.چي 
د] (مص مرکب) سفره انداختن. سفره 
آراستن. (یادداشت مولف). 
خوانچه کش. [خرا/خاچ / چ ک /ک ] 
(نف مرکب) حمل‌کند: خوانچه. انکه 
خوانچه را بر سر می‌گذارد و بجایی می‌برد. 
(یادداشت ت بخط مولف). 
خوانچه کشی. (خوا /خاچ /چک /ک ] 
(حامص مرکب) عمل خوانچه کشیدن. حالت 
خوانچه کش.(یادداشت بخط مولف). 
خوانچه کسیدن. [خوا /خاچ اجک / 
کِ3] (مص مرکب) حمل خوانچه کبردن. 
(یاددانست بخط مولف). 
خواند. [خوا /خا] (() خداوند را گویند. 
(فرهنگ جهانگیری). خواجه. (مجالس 
ال‌فایس). ||(ص) تسند. تسیز. (فرهنگ 


جهانگیری). 


۰۴۲« ۱۰۳ خواندار. 


خواندار. [خوا / خا](نق مرکب) 
خوان‌سالار. (یادداخت بخط مولف)؛ 


بخواندار گفتا که شاه جهان 

ز تن بگسلاند ترا هوش و جان. فردوسی. 

سیک داد خواندار وی را جواب 

که من ساخت خواهم یکی نغز خواب. 
فردوسی. 


دگر روز با مرد خواندار گفت 
که‌ای با خرد یار وبا رای جفت. فردوتتنی: 
خواندامیر. (خوا / خا | (اغ) رجوع به 
خوندمیر شود. 
خواند‌ساه. [خوا / خا] (اخ) میرخواند 
صاحب تاريخ روضتةالصفا. رجوع به 
میرخواند شود. . 


خواندگار. (خوا /خاد] (اخ) مخفف ۱ 


خداوندگار. خواندگار است که لقب عام 
سلاطین عشمانی است. (یادداشت بسخط 
مولف). 

خواندگان. [خوا / خاد /د] (مرکب) 
مردمان دانا. مردمان عالم. ااج خوانده. (ناظم 
الاطباء) 

خواندگی. |خوا /خاد /د] (حامص) 
قرائت. (ناظم الاطباء). ||دعوت. طلب. 
|اتبول کردن کودکی را بجای فرزند. (ناظم 
الاطباء). کی را که نبت و خویشی ندارد 
خویش گرفتن. چون: برادرخواندگی» 
پسرخسوانسدگی, خسواهسرخواندگی, 
دخترخواندگی, مادرخواندگی. 

خواند محمد. (خوا / خا م حم م] (اخ) 
ملقب به میرخواند. صاحب كتاب روضة 
الصفاست. رجوع به میرخواند شود. 

خواند میر. [خوا / خا] (اخ) غیاث‌الدیین 
مسحدین همام‌الاین, صاحب تاريخ 


حيب‌الير و كتاب خلاصة الاخبار فی ه 
لاا رای مر عایخیر در 


تألیف کرده. خواندامیر. رجوع به «از سعدی 
تاجامی» و مقدمدٌ حبی‌السیر ج١‏ ج 
کتابخانة خیام شود. 
خواندن. [خوا/ خاد] (مص) قرائت 
کردن. تلاوت کردن. (یادداشت بخط مولف): 
ای مج کنون تو شعر من از بر کن و بخوان 
از من دل و سگالش و از تو تن و زبان. 
رودکی. 
بینم آخر روزی بکام دل خود را 
گهی‌ایارده خوانم شها گهی خرده. ‏ دقیقی, 
ای آن‌که جز از شعر و غزل هیچ نخوانی 
هرگز نکنی سیر دل از تنبل و ترفند. ک‌ائی, 
اگر انکه باشد دبیری کهن 
که‌بر شاه خواند گذشته سخن. فردوسی. 
چو آن نام شهریاران بخواند. ‏ فردوسی. 
نات گویم کز گفتن ثنای تو من 


ثواب یابم همچون ز خواندن قرآن. فرخی. 


-ټشننستم هرچه خواندم از ادیبان. 






7 بهنگام خواندن نامه 
خجلی تایدت بروز نشور. 
چون اينه ز خواندن فرقان کنم. 


ناصرخسرو. 


فا خن ون 
مجمزی دررسید با نامه... بگ‌گین آنبرا... بر 
بالا فر ادات چون تاه بوانت مه 
کرد.(تاریخ بیهقی). هر کی که این مقایسه 
بخواند بچشم خرد و عبرت باید اندر این 
نگریست. (تاریخ بیهقی). رقعه بنمودم... چون 
بخواند مرا پیش تخت روان خواندند. (تاریخ 
بیهقی). قتلغ گشادنامه را بخواند و به امیر 
مسعود داد و گفت چه باید کرد. (تاریخ بیهقی). 
با دفتر اشعار بر خواجه شدم دی 
من شعر همی خواندم و او ریش همی لاند. 
طیان. 

تشستم با جوانمردان اوپاش 
سعدی. 
چنین خواندم که در دریای اعظم 
بگردابی درافتادند با هم. سعدی ( گلستان). 
هرکه علم خواند و عمل نکند بدان ماند که گاو 
راند و تخم نیفث‌اند. ( گلتان). 
ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم 
وز هرچه گفته‌اند و شنیدیم و خوانده‌ایم. 

سعلد ی ( گلستان). 
فروخواندن؛ خواندن. قرائت کردن: 
لوح ازل وابد فروخوان 
بنگر که تو زین و آن چه باشی. 
خاقانیا فروخوان اسرار آفرینش 
از نقش هر جمادی کو را روا نبینی. خاقانی. 
- نوشته خواندن؛ نا گفته دانستن, 
اہ زبان آوردن. (ناظم الاطباء). گفتن. بيان 
کردن.(بادداشت بخط مؤلف): 
گفت هجده هفده نی‌نی شانزده 


خاقانی. 


بنادر خوانده یا که بانزده. مولوی. 
ِ گانان گریه و زاری کردن گرفتند و فریاد 
بیقایده خواندن. (گلتان). حکیمی را 
پرسیدند چندین درخت نامور که خدای عز و 
جل آفریده است و برومند هیچ یک را آزاد 
نامیدن نخوانده‌اند مگر سرو را. (گلتان). 


بکسی نمی‌توانم که شکایتت بخوانم 
همه جانب تو خواهند و تو آن کنی که خواهی. 
سعدی (طیبات). 
قصف لیلی مخوان و غص مجنون 
عشق تو منسوخ کرد رسم اوائل. 
سعدی (طیبات). 
شنیدم که در حبس چندی بماند 
نه شکوه نوشت و نه فریاد خواند. 
سعدی (پوستان). 
= آفرین خواندن؛ آفرین گفتن: 
که او را فرستاد فغفور چين 
بشاهی براوخواندند آفرین. ‏ فردوسی, 


- فروخواندن؛ املاء کردن. گفتن. بیان کردن. 


اند 
بر زبان آوردن: 
بدو گفت کز قصۀ کوه و دشت 
فروخوان بمن بر یکی سرگذشت. 
سخنهای زیبند؛ دلئواز 
بر ایشان فروخواند فصلی دراز. 
ز شیرین‌کاری شیرین دابند 
فروخواندم یگوشش نکته‌ای چند. 
ز پرگار زحل تا مرکز خاک 
فروخواند آفرینش‌های افلا ک. 


نظامی. 
نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 
گر آنچه بر سر من میرود ز دست فراق 
علی‌التمام فروخوانم الحديث يطول. 

سعدی (طیبات). 
|[دعوت کردن. بمهمانی خواستن, (ناظم 
الاطاء). دعوت به ولائم و مهمانها و غیره. 


(یادداشت بخط مولف)؛ 

ای ترک من امروز نگویی بکجایی 

تا کس بفرستیم و بخوانیم و بیایی. 
منوچهری. 

انوشه خور طرب کن جاودان زی 

درم ده دوست خوان دشمن پرا گن. 
منوچهری. 


خدیجه گفت پیش عم رو و او را بمهمانی 
خوان. (قصص الانبیاء). چون طعام نداری 
مهمان جرا میخوانی؟ (قصص الانبیاء). 
خرکی را بعروسی خواندند 
خر بخندید و شد از قهقهه سست. سنالی: 
امرای عرب را از هر خیل بمهمانی خوانده. 
(گلتان). ||مناجات کردن. دعا کردن. (ناظم 
الاطباء). استفائه کردن. نام خدا را پر زبان 
آوردن. (یادداشت بخط مولف)؛ 
فریدون جهان آفرین را بخواند. 
بدان برتری نام یزدائش را 
بخواند و پالود مزگانش را. 
سوی ژرف دریا همی راندند 
جهان آفرین را همی خواندند. 
چو ایشان برفتند لشکر براند ° چم 
جهان‌آفرین را فراوان بخواند. دس 
گربترسندی فرعون خدا را خواند ۴ 
جبرئیل آید و خا کش‌بدهن بفشاند. 

۰ منوچهری. 
چون بنده خدای خویش خواند 
بابد که بجز خدا نداند. سعدی ( گلستان). 
|افریاد کردن.: تغنی کردن. (ناظم الاطباء). به 
آهنگ آواز برآوردن چنانکه خنیا گر. مترنم 
شدن. (یادداشت بخط مولف)؛ 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


سبهدار کیشرو و مهتران 

نشتند و خواندند رامشگران. فردوسی. 

صلصل بلحن زلزل وقت سپیده‌دم 

اشعار بونواس همی خواند و جریر. 
منوچهری. 


خواند به الحان خوش نامه پازند و زند. 


سوزنی. 


خواندن. 
ور نه گل بودی تخواندی بلبلی بر شاخساری.. 
سعدی, 
نفس خروس بگرفت که نوبتی بخوائد 
همه بلبلان بمردند و نماند جز غرابی: سعدی, 
||نامیدن. نام نهادن, لقب دادن. نام گذاردن. 
تمه. اسم گذاردن. (یادداشت بخط مولف)؛ 
به افزای خوانند او را پنام. ابوشکور بلخی. 
ترا نخوانم جز کافر و ستمگر از آنک 


بېد نمود :من کرده کار آژیری. دقیقی. 


بیکلیلغ دهی است بزرگ و دهگان ن اورا 


نیابعرکین خواتد. (حدود العالم), و از زیر وی 
شهری است کمجکٹ خواند. (حدود العالم). 
و ملک کیما ک‌را خاقان خوانند. (حدود 


لالم 
نختین صذوشصت پیدا و سی 

که‌پیداوسی خواندش پارسی. فردوسی. 
اگرپهلوانی ندانی زیان 

بتازی تو اروند را دجله خوان. فردوسی. 
گرانمایه زن را به درگاه خواند 

بتامه ورا افسر ماه خواند. فواووسن 
همی پور را زال زر خواند سام 

چو دستان وراکرد سیمرغ نام. فردوسی. 
روز صید تو گر از شیر بپرسند مثل 

که چه خوانند ترا گوید | کنون‌روباه. فرخی. 
که خوانند برطایل آنرا بنام 

جزیری همه جای شادی وکام. عنصری. 


گوت خوانم ماه ماهی وت خوانم سرو سرو 
گرّت خوانم حور حوری ورت خوانم جان چو جان. 
منوچهری. 
وی راضی گر زآنکه امیرت خوانم 
من بدان راضی باشم که غلامم خوانی. 
منوچهری. 
آن ملوک... گردن نهادند و خویشتن را کهتر 
وی خواندند. (تاریخ بیهقی). ارسطاطالیی 
گفت مملکت قسمت باید کرد میان ملوک تا 
بیکدیگر مشفول شوند... و ایشان را ملوک 
طوایف خوانند. (تاریخ بیهقی). هر مرد که... 
این سه قوت را بتمامی بجای آرد آن مرد را 
فاضل و کامل... خواندن رواست. (تاریخ 
بهقی). چرا دوست خوانی کی را که دشمن 
دوستان تو پاشد؟ (قابوسنامه). 
همی گفت کاین را بخوانید پست 
که مهمان بد از باده گشته‌ست مست. 
اسدی ( گرشاسب‌امه). 
درفشیش داد اژدهافش سیاه 
جهان‌پهلوان خواندش اندر سپاه. 
گفت وسکاره کش تیان خوانی 
آنچنان ده که بازبستانی. 
؟ (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
گهر خوانمش یا ررض بازگوی 
کزاین هر دو نامش کدامین سزاست. 
اصر خسرو. 


اسدی, 


پیلغوش گلی است از جنس سوسن که آنرا 


۱ آسمان‌گون و سوسن 0 خوانند. (لغت نامه 


اسدی). و دیبا را پیش از ما دیوبافت 
خواندندی. (نوروزنامة خیام). ۱ و جشن بزرگ 
داشت و آن روز را نسوروز بس‌خواند. 
(نوروزنامه). و نسیز از بیماری دموی و 
صفراوی بماءالشعیر ایمنی بود و اطباء عراق 
وی را ماء مبارک خوانند. (نوروزنامة خیام). 


AE RE 


ستش اندر هرگز که دیده تیر و تبر؟ 
معودسعد. 
محمدبن طیفور اللیسابوری او عالم و محدث 
بوده است و در تیسابور سک طیفور به وی 


بازخواندندی. (تاریخ بیهق). 

نه عیسی می‌توان خواندن هر آن کس را که خر دارد. 
رضی‌الدین نیشابوری. 

همه وقټی ترا پنداشتم یار 

همه جایی ترا خواندم وفادار. نظامی. 

هر که را ار مقبل و آزاد خواند 

او عزیز و خرم و دلشاد ماند. مولوی. 

گرنبودی عکس آن سرو و سرور 

پس نخواندی ایزدش دارالفرور. مولوی, 


حق چو سیما زا معرف خوانده است 
چشم عارف سوی سیما مانده است. مولوی, 


" مردی که ز شمشیر جفا روی بابد 


در کوی وفا مرد مخوانش که زنست آن. 

۱ سعدی (طیات). 
شرم آیدم همی که قمر خوانمت بحسن 
هرگز شنیده‌ای ز دهان قمر سخن؟ 

سعدی (طیبات). 
من نیز بخدمتت کمر بندم 
باشد که غلام خویشتن خوانی. 
سعدی (طیبات). 
خويشتنم خوان که بمعنی بتوام 
دز ۳ از آدم و حوا دارم. 

E‏ سعدی (غزلیات قدیم). 
روی هر صاحب‌جمالی را بمه خواندن خطاست 
گررخی را ماه باید خواند باری روی تو. 

سعدی (بدایم). 





بصورت آدمی شد قطرۂٌ آب 
که چل روزش قرار اندر رحم ماند 
کچل سال رال و اوبات 
بتحقیقش نشاید آدمی خواند. 
سعدی ( گلتان), 
تامراهست و دیگرم باید 


گر نخوانند زاهدم شاید. سعدی ( گلستان). 


" دل مخوان ای پنر که دول بود 


آنکه در چاه خلق گول بود. اوحدی. 
سه نگردد بریشم ار او را 

پرنیان خوانی و حریر و پرند. هاتف. 
- بازخواندن؛ خواندن. نامیدن. اسم گذاردن: 


, کچاجندشاپور خوانی ورا 


خواندن. ۱۰۰۴۳ 
جز این نیز نامی ندانی ورا. فردوسی 
... دو قوم‌اند از تخس و هر یکی از ایشان را 
ناحیتی خرد است و دو ده است که پدین دو 
قوم باز خوانند. (حدود العالم), هر کورتی را 
بپادشاهی کی نهاد آن کورت باغاز کرده است 
بازخوانده‌اند. (فارسنامة ابن بلخی). آن 
ولایت را بنام,اين شهر بازخواندند. (فارسنامة 
ابن بلخی). ||دانستن. معتقد بودن: و ماانزل 
علی الملکین, لام را بزبر خواننند و گروهی 
چنین خوانند و ماانزل عملی الملکین لام را 
بزیر خوانند. (ترجمة تفسیر طبری). 
سپاه مرا سست خواند بکار 
بهندوستان نت گوید سوار. 

| پذیرفتن. انجام دادن 

گنه کارباشد به پزدان کی 
که‌اندرز شاهان نخواند بسی. فردوسی. 
ااصدا کردن. طلبیدن.. دعوت کردن. طلب 
کردن. احضار کردن. پیش خود ذاشتن 
استدعا کردن. خواستن. مقابل راندن. 
(یادداشت بخط مؤلف): 

من اکون نانم مگرخوم 
بجای پرستنده بنشاندم. 

همی برخروشید و فریاد خواند 
جهان را سراسر سوی داد خواند. 
سپه خواند از هر سویی بیکران 
بزرگان گردنکش و مهتران. 
فرستتاده را پیش خود خواندی 
بر تخت زرینش بنشاندی, 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


پر از خشم و که سپه را بخواند 


بینداخت أن نامه را و نخواند. _ فردوسی. 


بوبکر عتدلیب‌نوا را بخوان 


گوقوم خویش را چوبیایی بیار. قرخی. 


درساعت فرموده که تا گچگران را بخوان‌دند. 


(تاریخ بیهقی). پونصر بدیوان رسالت رفت و 
خالی کردند و رسول را آنجا خواندند. (تاریخ 
بهقی). اگر...طمع آن باشد که من بتن خویش 
بیایم نباید خواند که البته نيایم. (تاریخ بیهقی). 
خواجه بزرگ بوسهل را بخواند با نایبان دیوان 
عرض و شنمارها بخواست از آن لشکر و 
خالی کردند و بدان مشغول شدند, (تاریخ 
بهقی). ۱ 

چو با موبدان رای خواهی زدن" 

بهئخان مخوان جز جدا تن‌به تن, 


اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
در این بزمگه شادی آراستند 
جهان را بخواندند و می خواستند. اسدی. 
من با تو ای جسد ننشینم در این سرای 
کایزدهمی بخواند بجای دگر مرا. 
ناصرخرو. 


زین آفریدگان چو مرا خواند بیگمان 
با من ضعیف بنده‌ش کارت نا گزیر. 
0 ناصر خسرو. 


۴ خواندنی. 





رستم چرا نخواند بروز مرگ : تب نب 

آن تیز پر و چنگل عنقا را . ناصرخسرو. 
پس ابراهیم و اسماعیل بپرداختند از خانه و 
خلق را بحج خواندند. (سجمل الشواریخ و 
القصص). دانیال پیغمبر را بخواند و بپرسید. 
(مجمل اتواريخ والقصص). و از کوفه 
جماعتی نامه‌ها و رسول پیوسته کردند 
بخواندن حسین‌بن على علیهماالسلام و بيعت 
کردندبا او. (مجمل التوازيخ و القصصاببامیر 
منصور کس فرستاد و محمدبن زکریاء رازی 
را بخوآند بدین معالجت او بیامد تا به آموی. 
(چهارمقالةُ نظامی عروضی). و فرمان آمد او 
راکه مردمان را بتوحید خوان. (تاریخ 
سیستان). اندر وقت کس فرستاد او را بخواند. 
(تاريخ سیتان). داناآن و زیرکان را بخواند و 
آن دانه‌ها بدیشان نمود. (نوروزنامة خیام). 
این عباس گوید که ذوالقرنین یک سال با همه 
سپاه در مغرب بماند و اهل مغرب را مخدا 
ميخواند. (قصص الاناء). خلق را بخداى 
خود خوان و من جبرئیل امینم. (قصص 
الانبیاء). خدایت سلام میرساند و می‌فرماید 
پرخیز شداد را دعوت کن و بمن خوان که 
عاصي شده است. (قصص الانبیاء). و گفت یا 
رحیمه ویحک مرا بمعصیت میخوانی. 
(قصص الانییاء). و میخواهم کی هر کی از 
داعیان و سرهنگان و معروفان اتباع تواند 
جمله را پخوانی. (فارسنامة ابن‌البخی), 

چو باد از در هر کس تخوانده درنشوم. 


خافانی. 
نه دل میدادش از دل راندن او 
ته شایت از سپاهان خواندن او. نظامی. 
سوی ما نامه کرد و ما را خواند 
فصلهایی به دلفریبی راند. نظامی. 
کس فرستاد و خواند از آن بومش 
هم به رومی فریفت از رومش. نظامی 


پس آنگه باد را نزدیک خود خواند. 
اندرا و دیگران را هم بخوان 
کاندر اتش شاه بلهاده‌ست خوان.: مولوی. 
گفت‌ای خر اندر این باغت که خواند 
دزدی از پیغمبرت میراث ماند. مولوی. 
گربخوانی بدر خویش و برانی شاید 
همچنان شکر کنیمت که عزیز مایی. 
فی فضلست ا گرم خوانی عدلست | گرم رانی 
قدر تو ندارد آن کز زجر تو بگریزد. 

سعدی (بدایع). 
گرنمیرد عجب آن شخص و دگر زنده نباشد 
که‌برانی ز بر خویش و دگر بار بخوانی. 


سعدی (طیبات). 
خدایا گر بخوانی و برانی 
جز انمامت دری دیگر ندارم. 

سعدی (طیبات). 






اسیر بند غمت را بلطف خویش بخوان 
که‌گر بعنف برانی کجا رود مفلول؟ 

سعدی (طییات). 
گربخوانی پادشاهی ور برانی بنده‌ام 
رای ما سودی ندارد تا نباشد رای تو. 

سعدی (خواتیم). 
بنده‌ام گر بلطف میخوانی 
چا کرم گر بقهر میرانی. سعدی (خواتیم). 
هر سو دود آن کش ز بر خویش براند 
وان را که بخواند بدر کس ندواند. 

سعدی ( گلستان). 
هر بیدقی که براندی بدفع آن بکوشیدمی و هر 
شاهی که بخواندی بفرزین بپوشیدمی. 
( گلستان). حکایت کنند که عربی را درسی 
چند گرد آمده بود و بشب خوابش نمی‌برد 
یکی را از دوستان بر خود خواند. ( گلستان). 

 _‏ بخویشتن خواندن؛ نزد خود طلبیدن: امیر 

او را بخویشتن خواند و در آغوش گرفت. 
(تاریخ بیهقی). 
"بر خویش خواندن؛ نزد خود طلبیدن: 
همه دختران را بر خویش خوائد 


بیاراست بر تخت زرین نشاند. فردوسی. 
همان پنج تن را پر خویش خواند 

بنزد یکی خوابگه برنشاند. فردوسی. 
او را بر خویش خواند پیوست 

هر ساعت سود بر سرش دست. نظامی. 


- پیش خواندن؛ نزد خود طلبیدن؛ 


دبیر پسندیده را پیش خواند 

سخن هرچه بایست با او براند. فردوسی. 
چهاندار پس گیو را پیش خواند 

بر آن نامور تخت شاهی نشاند. فردوسی. 


این نامه چون نبشته امد خیلتاش را پیش 
خواند. (تاریخ بیهقی). و چون نماز شام... ما 


یگیم مرا ها پیش خواند. (تاریخ بیهقی). 


فه خود برداشت و بنزدیک آغاجی 

خادم برد خاصه و اغاجی خر کرد پیش 

خواندند. (تاریخ بیهقی). 

یکی روزش بخلوت پیش خود خواند 

که‌عمرش استین بر دولت افثاند. نظامی, 

- فروخواندن؛ طلییدن, احضار کردن: 

گرتو یمثل به ابر بر باشیر 

زانجات بحلیه ها فروخواند. ناصرخرو. 

|ابیان رمز نمودن و واضح کردن آن. (ناظم 

الاطباء). کشف رمز کردن. ایضاح رمز و خبر 

مخفی نمودن. ||دمیدن. (یادداشت بخط 

مولف): 

باز در گوشش دمد نکته مخوف 

در رخ خورشید افتد صد کسوف 

تا بگوش خا ک حق چه خوانده‌است 

کومراقب گشت و خامش مانده‌است. 
مولوی. 

||تعلم کردن. (یادداشت بخط مولف): چون 


شرح لمعه را خدمت شیخ خواندم... 
(یادداشت بخط مولف). 

- درس خواندن؛ تحصیل کردن. علم 
آموختن. 

|[انشاد کردن, شعر گفتن. شعر سرودن. 
(یادداشت بخط مولف)* 

شاعرت راگو که خوان و صاحبت را گو که پای. 

منوچهری. 

ا[نقل کردن. ذ کرکردن. (یادداشت, پؤلف): أو 
را پیوسته بخواندندی تا حدیث کردی و اخبار 
خواندی و بدان الفت گرفتدیر[تاریخ 
بسیهقی). ||بسرگردانیدن. منحرفداکردن. 
(یادداشت مولف): 

چنین گفت موبد بشاه جهان 

که آن گور دیوی بد اندر نهان 

که بهرام را خواند از راستی 

پدید ارد اندر دلش کاستی. فردوسی. 
- پازخواندن؛ بر‌گردانیدن. رجعت دادن. 
عودت دادن. (یادداشت بخط مولف): طاهر 
نامه کرد و الیاس‌بن اسد را از سیستان 
بازخواند. (تاریخ سیستان). 

||اطاعت کردن. حکم و فرمان و نام كسى را 
اطاعت کردن. (یادداشت بخط مولف)؛ 

بر این نیز بگذشت یك روزگار 

نخواند ای کس نام شهریار. فردوسی. 
|| تحمل کردن قپان وزنی را. نشان دادن وزنی 
را: قپان پنجاه‌وچهار کیلو را تمام می‌خواند. 
(یادداشت بخط مولف)۲. 
خواندنی. [خوا / خاد] (ص لیافت) 
چیزی که سزاوار و شایستۀ خواندن باشد و 
خواندن وی مطلوب بود. (ناظم الاطباء). 
خوان دوم. (خوا/خان درو) (اخ) یکی 
از هفت‌خوان رستم که یافتن رستم چشمة 
آب راست پس از تحمل رنج تشنگی. 
خوانده. [خضوا/خاد /د] (نسف) 
پذیرفته‌شده, چنانکه در خواهر‌خوانبده و 






برادرخوانده می‌آید. ||اسم مفعول از خواندن- 
رجوع به معانی خواندن شود. ||مدعی عا 
در اص طلاح داد تری. (از لفات ` 
فرهنگستان). 

خوانده. [خوا / خاد] ((خ) دهی از بخش 
حومه شهرستان نائین در بیست‌ودوهزارگزی 
نائین. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
خوان‌ریز. [خوا /خا] (! مرکب) ریزة 
خوان. ته سفره* 

گیرگدای محبتم نها آخر 


خرمگس خوان‌ریزهای صفاهان. خاقانی. 


۱-در آنندراج آمده است: از زبان برآوردن 
حرف و بمجاز باد کردن و طلب داشتن و 


فهمیدن و بیان کردن و مقرر کردن و یقن نمودن 
از معانی آن است. 


خوان‌ریزه. 


خوانة. ۱۰۰۴۵ 





خوان‌ريزه. [خوا / خا د /ز] (ٍمرکی: 
ریز خوان, ته سفره. ته‌مانده سفرهء 
چون بخوان‌ریز؛ تو پروردم 


نعمت از خوان تو بسی خوردم. نظامی, 
چون ز خوان‌ریزه خورد شد روزی 
می در آمد بمجلس‌افروژی. نظامی. 


خوان زیاده کردن. [خوا /خاد /ډک 
د] (مص مرکب) خوان برداشتن. (آنندراج): 


خوان وصال دوست تعیمی است جاودان میم 


بر ما سلاز کم برقیبان زیاده کن. _ 
(از آنندراج). 
خوانس. [خ ن ] (!) واحد اندازه‌ای است 
معادل سه لیتر. (از ترجمة ابن‌البيطار ج٣‏ ص 
۰ 
خوانسار. [خوا / خا](!مرکب) مخفف 
خوان‌سالار که سفره‌چی و بکاول و طباخ 
باشد. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) 
(آندراج): 
خوان‌سار اجل نمی‌کند راست 
بر خوانچة تيغ کاسة سر. 
اثیرالدین‌اخیکتی (از انندراج). 
خوانسار. [خوا /خا] (اخ) نام محلی است. 
رجوع به خون‌ار شود. 
خوانسالار. [خوا/خا) (!مسرکب) 
سفره‌چی. بکاول. طباخ. بکاول ترکی است و 
در هندوستان او را چ‌اشنی‌گیر خوانند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). عجاهن. (بحر 
الجواهر): آتش در هیزم زدند و غلامان 
خوان‌الار با بلسکها درامدند. (تاریخ بیهقی). 
[عبدالرحمن محمد الاشعث ] را یکی مرغ 
فربه بود بر خوان همی خورد او را خوش آمد 
خوان‌سالار را پرسید که حال این مرغ 
بازگوی گفت آن مرغی چند بود که عبدالهبن 
عامر فرستاده است همه همچنین است. 
(تاریخ سیستان). دو جوان بودند یکی 
شراب‌دار عزیز و یکی خوان‌سالار ایشان را 
آوردند بزندان. (قصص الانیاء). قبطی را دید 
که خوان‌الار فرعون بود. (قصص الانبیاء). 
|اناظر. ||لقب ناظر پادشاه. (ناظم الاطباء). 
خوانسالاری. [خوا / خا] احامص 
مرکب) حالت خوانسالار. عمل خوانسالار.. 
(باددائست بخط مولف). 
خوان سوم. [خوا /خان سزو] (اخ) 
یکی از هفت‌خوان رستم که در آن کشتن 
رستم اژدها راست. ۱ 
خوانشرف. [خوا / خاش ز] (إخ) دهمی 
است از دهسان نهبندان بخش ضوسف 
شهرستان بیرجند دارای ۵۶٩‏ تن سکنه. آب 
آن از قنات و محصول آن غلات, شغل اهالی 
زراعت و مالداری. راه اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
خوان ششم. [خوا / خان ش ش] ((خ) 


یکی از هفت‌خوان رستم که در آن کشتن 
رستم ارژنگ دیو راست. 

خوانق. (خْ ن (ع!) ج خانقه و آن قسمي 
ورم و درد گلو است. (یادداشت بخط ملف). 
اج خانقاء. (يادداشت بخط مولف). 

خوان کرم. (خوا / خا نِ ک ر] (ترکیب 
اضافی. امرکب) سفرۂ کرم. سفره‌ای که از 
روی بخشش و کرم گترده شود. (یادداشت 


بخط مولف)؛ 


تو مست خواب غفلتی و ازبرای تو 
ایزد فکند خوان کرم در سپیده‌دم. منوچهری. 
| خانه‌ای که بر همه کس مفتوح و سفر؛ آن 
همه‌روزه گسترده باشد. |]خوان یغما. (ناظم 
الاطباء). 
خوان کشیدن. [خوا / خاک /ک د] 
(مص مرکب) سفره گستردن. سفره پهن کردن* 
بخلق بو فرییشن گریبان کشید 
بخانه دراوردش و خوان کشید. سعدی, 
خوانگر. [خوا/ خاک ] (ص مرکب) 
خوانالار. طباخ. بکاول. چاشتی‌گر. (تاظم 
الاطباء). 
خوان گستردن. [(خوا /خاگ ت د] 
(مص مرکب) سفره گستردن. سفره پهن کردن. 
||کنایه از مهمانی کردن. (یادداشت بخط 
مۇلف). 
خوانگه. [خوا / خاگ؛] ([) محل خوان. 
سفره‌خانه: 
همان پنج تن را بر خویش خواند 
بنزدیکی خوانگه برنشاند. فردوسی. 
خوانندگان. [خوا / خا زّن 5 /د] ( 
مرکب) ج خواننده. قرائت‌کندگان. تالیان. 
تلاوت‌کنندگان: که خوانندگان را از آن بيار 
فایده باشد. (تاریخ بهقی). و خوانندگان این 
دٍ که همت بر تفهیم معانی مقصور 
یله و دمنه). تا بر خوانندگان 
تفادت و اقباس آسانتر باشد. ( کلیله و 
دمنه). ||شا گردان. ||مغنیان. نغمه‌سرایان. 
(ناظم الاطباء). ||دعوت‌شدگان. (بادداشت 
بخط مولف). 
خوانندگی. [خوا/ خضا نّن د /:] 
(حامص) سرودگویی. ننمه‌سرايي. 
آوازخوانی. تفنی. (ناظم الاطباء). || قرائت. 
(یادداخت بخط مولف). |اصفت خوانننده. 
(یادداشت بخط مولف). 
خوانندکگی کردن. [خوا / خا نن د / د 
کد ] (مص مرکب) تفنی کردن. (یادداشت 
بخط مولف). 
خواننده. (خوا / خا نن د /د] (نف) قاری. 
انکه ځواند. انکه تواند خواندن کتابت را" 
(یسسادداشت بخط مولف). مسفری. ج» 
خوانندگان؛ 


پهر سو همی رفت خواننده‌ای 









که‌بهرام را پروراننده‌ای. فردوسی. 
کنون‌رنج در کار خسرو بریم 

بخواننده آ گاهی نو بریم. فردوسی. 
چو بگشاد مهرش, بخواننده داد 

سخنها بدو کرد خواننده یاد. فردوسی. 
بفرمود تا نامه برخواندند 

بخواننده بر گوهر افشاندند. فردوسی. 


آنچه دقیقی گفته بر اثر این فصول نیز بشتم تا 
خواندگان این تاریخ چون بدینجا برسند و بر 
این واقف شوند... (تاریخ بیهقی). غرض من از 
این بشتن اخبار آن است تا خوانندگان را از 
من فایده بحاصل آید. (تاریخ بیهقی). واجب 
ديدم به آرردن آن... تا خوانندگان را نشاط 
اخزاید. (تاریخ بیهقی). 

مبارک باد بر نویسنده و خواننده. (نوروزنامه 
خیام). و خوانده این کتاب پاید که وضع و 
غرض که در جمع و تالیف ان بوده است 
بشناسد. ( کلیلهو دمنه). 

تا آفتاب و نجم پوند ازبرای من 
خواننده حدیث و نيوشندة کلام. 
نگارد یکی نام دلنواز 

که خوانندگان را بود کارساز. خاقانی. 
||مقروء. خوانا. (یادداشت بخط مولف: و 
خط خواننده باید که داناآن گفته‌اند احسن 
الخط ما یقرا. (نوروزنامة موب به خيام). 
||مفنی. نوائی. خنیا گر. آوازه‌خوان. مطرب. 
قوال. (یادداشت بخط مولف): 

مرا لفط شیرین خواننده داد 

ترا سمع درا ک‌دانده داد. سعدی ( گلستان). 
|اداعی. (يادداشت بخط مسولف). 
||دانش آموز. (یادداشت مولف). طالب عسلم. 
شا گرد.(ناظم الاطباء): 

کجاآن سر و تاج شاهنشهان 

کجا آن دلاور گرامی مهان 

کجاآن حکیمان و دانندگان 

همان رنج‌بردار خوانندگان. فردوسی. 
خواننده کردن. [خوا /خانن د / ډک 
د] (مص مرکب) اقراء. (تاج المصادر بنهقی). 
خوان نهادان. [خوا / خان / ن د] (مص 
مرکب) سفره انداختن. کنایه از مهمانی و بار 
عام دادن. (یادداشت بخط مولف): نه هرکه 
نان دهد حاتم طی است و نه هرکه خوان نهد 
صاحب ری. (مقامات حمیدی). 


سوزنی. 


اندرآ و دیگران را هم بخوان 
کاندر آتش شاه بنهاده‌ست خوان. مولوی. 
سگ آخر که باشد که خوانش نهند 
بفرمای تا استخوانش دهند. 

سعدی (بوستان). 
- امثال: 
او خوان نهاد و دیگری دعوت خورد, نظیر: او 
مظلمه بردو دیگری زر. 


خوانة. اخذ وان ]ع دبّر. (منتهی الارب) 


۶ خوان هفتم. 


خواهر. 





(از تاج العروس) (از لسان المرب ٠‏ ا 
خوان هفتم. (خوا خن سا 
یکی از هفت‌خوان رستم که در آن کشت 
رستم است دیو سپید را. 

خوانی. [خوا/خضا] (حامص) عمل 


خواندن. (یادداشت ت بخط مولف). مزید ماخر 
است. 
- دعاخوانی؛ عمل خواندن دعا. 


- روضه‌خوانی؛ عمل روضه خواندن. 
- ریزه‌خوانی؛ کنایه از ايراد گرفتن. لغز گفتن. 


مسائل کوچک را مورد توجه قرار دادن و بر ` 


آن عیب گرفتن. 
خوانیدن. [خوا / خاد] (مص) قرائت 
کردن. خواندن. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
شعوری ج۱ ورق ۴۰۰). ||خواندن فرمودن. 
|اصدا کردن. || آواز خواندن. ||دعوت کردن. 
(ناظم الاطباء). 
خوان یغما. [خوا / خان ی ] (ترکیپ 
اضافی, | مرکب) کنایه از خوانی باند که 
کریمان بگترانند و صلای عام دردهند و 
معتی آن خوان تاراج است چه یغما ببمعنی 
تاراج باشد. (برهان قاطم) (انندراج) (از 
انجمن‌ارای ناصری)* 
پرا گنده‌ای گفتش ای خا کسار 
برو طبخی از خوان یغما پیار. 
سعدی (پوستان). 
بر این خوان یغما چه دشمن چه دوست. 
سعدی. 
ففان کاین لولیان شوخ شبرین‌کار شهرآشوب 
چنان بردند صر از دل که ترکان خوان یفما را 
حافظ. 
خوانیق. (غ)(ع () ج خائقة.' و آن قسمی 
درد و ورم گلو است. و گویا جمع بمعنی مفرد 
خویش نیز مستعمل است. (یادداشت بخط 


مولف): و توفی سکمان‌ین ارتق بعلة الخوانیق ٠‏ 2 


ی ریت ا ایر 
(وفیات الاعیان ج طهران ص ۶۵). 
خوانین. (غ ۱ ع !)ج خان لفت ترکی 
است و در اصل لقب پادشاهان ترکستانست و 
الحال در لقب امراء مستعمل شده و فارسیان 
عربی‌دان 7 و ره ی ای وی 
(آنندراج)۔ ج 


E است‎ 


خان. و خان صورتی از خاقان 
ت بخط مولف). 
خوانین. [خ] ((خ) ناحیتی از غور است و 
اندر وی مقدار سه‌هزار مرد است. (حدود 
المالم) 
خواو. [خوا / خا] ([) خواب که بعربی نوم 
خوانند. (برهان قاطم) (از انجمن آرای 
ناصری): 

گرخری دیوانه شد یک دم گاو 

در سرش چندان بزن کید بخواو, 
مولوی (از انجمن آرای ناصری). 


چ 





خواوندګار. |خوا / خا و] (إخ) خواندگار. 
(یادداشت ا 

خواه. [خوا / خا] (نف مرخم) خواهنده. 
طالب. آرزومند. (ناظم الاطباء). اين کلمه 
اغلب بصورت ترکیب بکار میرود چون 
ترکیپات زیر؛ _ ۱ 
ابروخواه. ازادی‌خسواه. انستي‌خواه, 
آرزوخواه. انصاف‌خواه. باج‌خواه. بارخواه. 
باژخواه. بدخواه. تاج‌خواه. ترقی‌خواه. 
تسنخواه. جسمهوری‌خواه. خساطرخواه. 
خسانه‌خواه. خداخواه. خودخواه. 
خویشتن‌خواه. خیرخواه. دادخواه. دلخواه. 
دولتخواه. دستخواه. دینارخواه. رزمخواه. 
روآن‌خواه. زنهارخواه. شیرخواه. عذرخوله. 
عیب‌خواه. فریادخواه. کین‌خواه. که ‌خواه. 
_گنج‌خواه. گشن‌خواه. مردم‌خواه. موژّده‌خواه. 
مشروطه‌خواه. نام‌خواه. نان‌خواه. ناوردخواه. 
نکوخواه. نوع‌خواه. نیک‌خواه. نیکوخواه. 
وام‌خواه. وصل‌خواه. هواخواه؛ 

دلیران ارمن هواخواء او 
کمربسته بر رسم و بر راه او. نظامی. 
بطعش هواخواه گشتند و دوست. سعدی 
(بوستان). رجوع به هر یک از این ترکیبات در 
جای خود شود. 

||راضی. (ناظم الاطباء). 

- خواه و ناخواه؛ طوعاً ام کرهاً. (یادداشت 
بخط مژلف). 

|اراغب. مایل. مشستاق. محتاح. |الازم. 
ضرور. ||طلب برای کسی. (ناظم الاطباء). 

خواه. [خوا / خا] ([) آرزو. مراد. میل. 
||عرض. درخواست. استدعاء. ||یا. (ناظم 


الاطباء). چه. اعم از آنکه. (یادداشت بخط 
فیا. چون: خواه شب و خواه روز. خواه 
تقو خواه زنگی, خواه مرد خواه زن: 
خواه اسب وفا زین کن و زی مهر رهی تاز 
خوه تیغ جفا آخته کن کین رهی توز. 
سوزنی. 
هرکه را خلقش نکو نیکش شمر 
خواه از نل علی خواه از عمر. مولوی. 
آب خواه از جو بجو خواه از سبو 
کاین‌سبو راهم مدد باشد ز جو. مولوی. 


من آنچه شرط بلاغست با تو می‌گویم 
تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. 
سعدی. 

خواهان. [خوا / خا] (نف) طالب. شائق. 

مشتاق. آرزومند. (ناظم الاطباء). خواهنده. 

(انندراج). دوستدار. عاشق. (یادداشت ب خط 

مولف): 

رزبان شد بسوی رز بسحرگاهان 

کو داش بود هميشه سوی رز خواهان. 
منوچهری. 


امیرالمومنین جویای این است و خواهان 
است. (تاریخ بیهقی). در حالتی که خواهان 
است چیزی را نزد اوست از ثواب. (تاریخ 
بیهقی). شتاب کن در ارسال جواب این بشته 
بسوی امیرالمومنین به انکه اختیار کنی آنچه 
از او در آن است چراکه مشتاقت و 
خواهان. (تاریخ بیهقی). چه گفته‌اند هرکه را 
زبان خوشتر خواهان بیشتر. (قابوسنامه), 
بهشت ما ترا جویانست و مقصد ماتو را 
خواهانت. (قصص الانياء). او رابمن 
فرستید اگر خواهان آن هت و اگرنیست. 
(تاریخ قم). دنم؛ خواهان ن طعام وگرسته 
گردیدن.(منتهی الارب). 

- خواهان چیزی شدن؛ طالب چیزی شدن. 
علاقه‌مند بچیزی شدن: 
بدیدار وی در سپاهان شدم 


بمهرش طلبکار و خواهان شدم. سعدی. 
= امتال: 

خواهان کسی باش که خواهان تو پاشد. نظیر: 
برای کسی بمیر که برایت ت 


|ا(ق) در حال خواستن. (یادداشت بخط 
مؤلف). ||([) ج خواه بمعنى طالب. ||مدعی در 
اصطلاح دادگستری. (از لفات فرهنگتان). 
خواهانی. [خوا / خا] (حامص مرکب) 
آرزو: مراد. میل. خواهش. رشبت. (ناظم 
الاطباء). عشق در تداول عامیانه. (یادداشت 
بخط مولف). || خواست. اراده. |اشهوت. 
|| طلب. (یادداشت بخط ملف). 
- خواهانی تن؛ شهوت طلبی. (منتهی 
الارب). 
¬ خواهانی نمودن؛ دعوی. دعاء. (منتهی 
الارپ). 
خواهر. [خوا / خا ه] (() دختری که از پدر 
و مادر با شخص یکی باشد و یا تنها از پدر و 
یا از مادر با هم یکی باشند. (ناظم الاطباء). 
همشیره. (آنندراج). اخت. شقيقه. جز قو إز... 
پدر مادر تو یا یکی از آن دو. [یادداتدج 
بخط مؤلف): ۴ 
ور زا ن پس چو گردوی شد نزد شاه 
بگفت آن کجا خواهرش با سپاه 
بدان مرزبانان خاقان چه کرد 
که‌در مرو از ایشان پرآورد گرد. 
نگه کن بدین خواهر نیک زن 
بگیتی بس او مر ترا رای‌زن. فردوسی 
در باب ارتکین که خواهر او را داشت سخنی 
چند گفت. (تاریخ بیهقی). 


فردوسی. 


گفت‌او را جوحی ای خواهر بین 
عانة من باشد | کنون اینچنین. مولوی. 
- چها رخواهر؛ چهارعخصر (آپ, باد. آتش. 


1 - در فرهنگ نفیی: «خوانیق» جمع «خناق» 
آمدهة است. 


خواهران. 


خواهش. ۱۰۰۴۷ 





خاک یت 
وین هر چهار خواهر زاینده 
با بچگان بیعدد و بیمر. ناصرخرو. 
خواهر رضاعی؛ آن دختری با تو یا دیگری 
از بك پستان شیر خورده باشد. (بادداشت 
بخط مولف). 

- دوخواهر؛ دو ستارة شعرای شامي و 
شعرای یمانی. آنها را دوخواهران هم 


می‌گویند و بعربی اختاسهیل خوانند و عبور و اء 


غیمصاه نیز گویند. 

- سه‌خواهران؛ کنایه از بنات باشد و آن سه 
ستاره است پهلوی هم ازجملةٌ هفت ستارة 
بنات‌النعش که آنرا هفت‌اورنگ و دب | کبر نیز 
گویندو چهار دیگر که بصورت کرنسی است 
تعش خوانند؛ 

زهره بدو زخمه از سر نعش 

در رقص کند سه‌خواهران را. خاقانی. 
وآن سه دختر وآن سه‌خواهر پنج وقت 

در پرستاری یک جادیده‌ايم. .۰ خاقانی. 
هفت خواهر؛ هفت تاره نات العش : 
پروین چو هفت خواهر خود دایم 

بنشسته‌اند پهلوی یکدیگر. ناصرخرو. 
خواهران. [خوا / خاه] () ج خواهر. 
اخوات. (يادداشت بخط مولف) (ناظم 
الاطباء). 

- خواهران پدر؛ عمه‌ها. عمات. 

- خواهران سهیل؛ دو ستاره‌ای که بتازی 
اختاسهیل گویند یعنی شعرای یمانی و شعرای 
شامی. 
خواهرانه. [خوا / خا خن /ن] (ق) مشل 
دو خواهسر. ||کنایه از نهایت محبت و 
صمیمت. 
خواهر امام. وا /خاهر !| (اج) 
زیارتگاهی است در رشت. (یادداشت بخط 
مولف) 
خواهر امی. [خوا / خا هر می] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) خواهری که از مادر 
با شخص یکی باشد. خواهر بطتی. خواهر 
مادری. (یادداشت بخط مولف). 
خواهراندر. [خوا / خاغاذ] (| مرکب) 
ناخواهری. کسی که یا از طرف مادر یا از 
طرف پدر یا با شخص خواهر میشد. (ناظم 
الاطباء). 
خواهر اوکنی. [خوا / خا ذر آ/ ارگ ] 
(ترکیب وصفی. | مرکب) خواهر غیرحقیقی. 
خواهری که از پدر و مادر یکی نباشد. 
(یادداشست بخط موّلف). 
خواهر بزرکت. [خوا/ضا هرب ژ] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) خواهر أسَنّ. 
(یادداشت موّلف). 
خواهر بطنی. [خضوا/ خاهر بَ] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) خواهر امی. خواهر 





مادری. خواهزی که از طرف مادر با شخص 
یکی باشد. 

خواهر پدر. [خوا /خا هر پ د] (ترکیب 
اضافی. | مرکب) عمه. (یادداشت بخط مولف). 
خواهر پدری.[خوا/ خا هر پ د) 
(ترکیب وصفی, | مرکب) خواهر صلبی. 
خواهری که از طرف پدر با شخص یکی 


است. 


خواهر تفیی. [خوا / خا هر تَ] (اترکیب 


وصفی, |مرکب) خواهری از طرف پدر و مادر 
با شخص یکی باشد. (یادداشت بخط مولف). 
خواهر بطتی و صلبی. 
خواهرخان. |خوا / خاه] (اخ) نام 
محلی کنار ره طهران و شاهی میان میانکلاه 
و شسیرگاه در دویست‌وبیت‌وسه‌هزارو 
سیصدگزی تهران. (یاددااست بخط مولف). 
خواهرخواندگی. |خوا / خا هخوا / 
خواهر خواندن. عهد خواهری. |اطبَق. عمل 
ماحقه. (یادداشت بخط مولفا. 
خوا هر خوانده. [خوا / خاد خوا/ خاد 
/د] ((مرکب) کی که شخص انرابه 
خواهری قبول کرده باشد, (ناظم الاطباءا: زن 
کفشگر... خواهرخوانده را بینی بریده ییافت. 
جاو وا ||هم‌طق. طرف سحق. 
(یادداشت بخط مؤلف). 
خواهرزاده. (خوا /خا هد /و] ( 
مرکب) فرزند خواهر. (ناظم الاطباء). 
||جمعی از علما را به این عنوان یاد می‌کنند 
چونکه همشیره‌زاد: عالم بوده‌اند. (از انساب 
سمعانی). 
خواهرزاده. زخوا /خا مد /د) (اج) نا 
اببوبکر محمد متوفی ۴۸۲ «.ق.او راست 
«ادب لقافتی. خصاف» و «بوط ا 
گید ابوبکر شود. 
خواهوژن. [خوا/ خاهز] (| مرکب) 
خواهر زوجه. اخت‌الزوجه. زنی که خواهر 





زوجه شخص است. (یادداشت بخط مولف). 
- امخال: 

آن کس دعا می‌کند که زنش نمیرد که خواهر 

تداشته باشد, 


خواهر شوهر. [خوا /خا هش /شوه] (| 
مرکب) خواهر زوم. خواهرشوی. 
اخت‌الزوج. رجوع به خواهرشوی شود. 
خواهرشوی. [خوا (! مرکب) 
خواهر زوج. خواهرشوهر. حَنة. رجوع به 
خواهرشوهر شود. 
خواهرکت. [خوا/ خا در) (( مصفر) 
خواهر کوچک. گاهی کنایه از خواهری است 
که‌طرف محبت بسیار شخص است. 
(یادداشت موّلف). 
خواه رکش. [خوا/ خا هک ](نف مرکب) 





کنندۀ خواهر. آنکه خواهر خود را کشد. 
(یادداشت مولف). 
خواهرگیر. [خوا / خاه] (| مسرکب) 
خواهرخوانده.(ناظم الاطباء) (آنندراج): 
از دگر سو چون خلیل اله دروگرزادهام 
بود خواهرگیر عیسی مادر ترسای من 
خاقانی (از فا اج). 
خواهر ماذر. [خوا /خا هر د] (ترکیب 
اضاقی, | مرکب) خاله. خواهر مام. اخت‌الام. 
(یادداشت بخط مولف). 
خواهر مادری. [خوا/خا هر د] 
(ترکیب وصفی, | سرکب) خواهر بطنی. 
خواهری که از طرف مادر با شخص یکی 
باشد. 
خواهرمرده. [خوا /خاهم د /د] (نمف 
مسرکب) انکه خواهر او مرده است. 
|اناسزا گونه‌ای است که بشخص دهند. 
(یادداشت بخط موّلف). 
خواهروار. [خوا / خاد ز] (ص مرکب. 
ق مرکب) مشل خواهر. مانند خواهر. شبه 
خواهر. 
خواهری. [خوا / خا ه] (حامص) حالت 
خواهر بودن. عمل و رفتار خواهر داشتن 
|| (ص نسبی) منسوب به خواهر, 
خواهستن. [خوا / خا هت ] (مص) 
خواستن. (یادداشت بخط مؤلف): 
دو چشمش یکی ابر شد سیل بار 
که‌خواهمت رفتن مهش از کنار. 
شسی (یوسف و زلیخا). 
سیب زآن شنیدم که یعقوب را 
چو خواهست افتادن اندر بلا. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
چو آ گاهشد مادر زردتشت 
زغم خویشتن را بخواهت کشت. 
کیکاوس‌بن کیخسرو (زراتشتنامه ص ۱۵). 
خواهش. [خوا/خا] ((مبص) 
درخواست. استدعا. عرض‌داشت. تقاضا. 
(ناظم الاطباء). التماس. طلب. تمنی. 


(یادداشت بخط مولف): 
ز خویشان فرستاد صد نزد من 
بدین خواهش امد گو پیلتن. فردوسی. 
بجمشید از مهر خواهش نمود 
نهادش کمان پیش و بوزش نمود. فردوسی. 
يامد سهدار پیران بدر 
بخواهش بخواهد ترا از پدر. فردوسی. 
گه‌بدرشتی و گه بخواهش و خنده. 
منوچهری. 

نه او خواهش پذیرد هرگز از من 
ته آغارش پذیرد زآب آهن. 

(ویس و رامین). 
فروغ خور بگل نتوان نهفتن 


پخواهش باد را توان گرفتن. 


۸ خواهش الهی. 


بخواهش باد را نتوان گرفتن. . چ 
(ویس و رأمین). 

خود را اندر افکنی و به خواهش و تضرع و 
زاری پیش ابن کار بازشوی. (تاریخ بیهقی). 
بزنهار آیی بر من کنون 
بخواهش بخواهم ترا زو بخون. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
چون کار پخواهش رسد از شرم و خجالت 


باشند گدازنده چو بر آتش ارزیز. ‏ سوزنی. 
بخواهش گفت کان خورشیدرخار 
بگو تا چون بدست آمد دگر بار؟ نظامی. 
کنم درخواستی زان روضه پا ک 
که یک خواهش بود در کار این خا ک۔ 
نظامی. 

چو کوتاه شد دستش از عز و ناز 
کند دست خواهشی بدرها دراز. 

سعدی (بوستان). 
|ارغبت. میل. (ناظم الاطباء) (یادداشت بخط 
مولف) 
بزرگان ز هر جای برخاستند 
بخاقان چين خواهش آراستند. فردوسي. 
کدبر لشکر امروز فرمان تراست 
همه کشور چین و توران تراست. فردوسی. 
بگویم من این هرچه گفتی بطوس 
بخواهش دهم نیز بر دست بوس. فردوسی. 
چو خرو را بخواهش گرم‌دل یافت 


مروت را در آن بازی خجل یافت. ظامی. 
||اراده. (ناظم الاطباء) (یادداشت بخط 
مۇلف): 

پر از خشم بهرام گفتش چنین 

شما راست آئين بتوران و چين 

که‌بی خواهش من سر آندرنهی 

براه این نباشد مگر ابلهی. فردوسی. 
|اشفاعت. (السامی فى الاسامی) (مهذب 
الاسماء), توسط. حمایت. (ناظم الاطباء): 
چنین داد پاسخ بدو شهریار 

که‌با مرگ خواهش ناید بکار. فردوسی. 
||مراد. مطلوب. مقصود. (ناظم الاطباء) 
(یادداضت بخط مولف)* 

نباید کز اين کار گه شود 

ز خواهش مرادست کوته شود. 
رسد و بدانتم از کام اوی 
همان خواهش و رای و آرام اوی. فردوسی. 
| آرزو. (ناظم الاطباء) (بادداشت بخط 
مولف): 


چو خواهش ز اندازه بیرون شود 


فردوسی. 


از آن آرزو دل پر از خون شود. فردوسی. 
بدین خواهش اندیثه باید بسی 
همان نیز پرسیدن از هر کسی, ‏ فردوسی. 


ترک خواهش کن و با راحت و آرام بخسب 
خاطر اسوده از این گردش ایام بخسب. 
خاقانی. 










برآن ی 


||هوس. شهوت. || خواستن طعام. اشتها. 
||سوال. مالت. ||متمس. مسوول. |ادعا. 
(یادداشت بخط مولف) 
همی گفت کای داور کردگار 
بگردان تو از ما بد روزگار 
بدانگونه تا خور برآمد ز کوه 
نیامد زبانش ز خواهش ستوه. . فردوسی. 
||مال. اسباب. خواسته. خواستنی. دولت. 
هرچه دلخواه. (ناظم الاطباء). 
خواهش الهی. [خوا/خا وش | ۷] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) رضای حق. (ناظم 
الاطباء). 
خو)هش پذ پر. (خوا / خا وپ] (نف 
مسرکب) پذیرند؛ خواهش. قبول‌کننده 
خواهش: 
زن کارپرای روشن ضمبر 
_بدان خواسته گشت خواهش‌پذیر. نظامی. 
خواهش ذاشتن. [خوا / خا و تَّ] 
(خص مرکب) عرض داشتن. استدعا داشتن. 
تقاضا داشتن. || طلب داشتن. 
خواهش کردن. [خوا /خا وک د] 
(مبص مرکب) طلب کردن. تقاضا کردن. 
درخواست کردن. اتماس کردن. تمنی کردن. 
(یادداشت بخط مولف): و از او خواهش 
می‌کند هرکه در آسمانها و زمیهاست. 
(تاریخ بیهقی). 
بعذرآوری خواهش امروز کن 
که‌فردا نماند مجال سخن. سعدی (بوستان). 
|اخفاعت کردن. (یادداشت بخط مولف). 
|اسألت کردن. |امیل کردن. رغبت کردن. 
|| ارزو کردن. (یادداشت بخط مولف). 
خواهش کننده. |خرا/خاوک نزن د/ 
د (نف مرکب) شافع. شفيع. (مهذب الاسماء). 


زیمتیتدرعی. خواهنده. خواهش‌کن: 


نید پرویز پوزش‌گران 

ت از هر سویی مهتران 
که‌باشند خواهش‌کنان پیش شاه 
برد دم و گوش اسب سیاه. 
||متوسل. (یادداشت بخط مؤلف). 

خواه شکر. [خوا/خادگ](ص 
(ناظم الاطاء): 

بیارد کنون پیش خواهشگران 
ز کابل فراوان گزیده سران. 
بدان گیتیم نیز خواهشگر است 


که‌با ذوالفقار است و با منبر است. فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


از او شاه برداشت بند گران 
چوبیار گشتند خواهشگران. فردوسی. 
ندارم من شفیع از ایزدم بیش 
نه خواهشگر فزون از نامه خویشی. 
(ویس و رامین). 


||احمنی. ماتمس. (یادداشت بخط مولف): 





منوچهر را با سپاهی گران 
فرستد بنزدیک خواهشگران. 


ز بد رسته بد شاه زابلستان 


فردوسی. 
ز تدبیر آن دختر دلستان. اسدی. 
ز هر جای خواهشگران خاستند 
ز زابل‌خه او را همی خواستند. 
خواهشگر از این حدیث بگذشت 
با لثکر خویش بازپس گشت. ظامی. 
خواهسگری. [خوا / خا «گ] (حامص 
مرکب) شفاعت. ذرع. توسط. (ناظم الاطباء) 
(یادداشت بخط مۇلف): 

که خواهشگری کن بنزیک شاه 
زکردار ما تا ببخشد گناه. 

دلیران ایران بماتم شدند 

پر از غم بدرگاه رستم شدند. 
بپوزش که این ایز دی کار بود 

که‌را بود آهنگ جنگ فرود 

تو خواهشگری کن بنزدیک شاه 
مگر سر بپیچد ز کین سپاه. 

تو خواهشگری کن مرا زو بخواه 
همه راستی جوی و بنمای راه. 
چو چاره نبد شهری و لشکری 

گرفتند زنهار و خواهشگری. 
زمین را ببوسم بخواهشگری 
مگر دور گردد شه از داوری. 
شه شهر با شهرگان دار 
بخواهشگری شد بر شهریار. نظامی. 

||تمنی. التماس. تقاضا. درخواست از نهایت 
عجز و لابد؛ 

من آیم په پیشت بخواهشگری 
نمایم فراوان ترا کهتری. 

همی گشت گردش بروز و بشب 
بخواهشگری تیز بگشاده لب. 
به پیش نیا شد بخواهشگری 

وز او خواست دستوری و یاوری. فردوسی. 
بخواهشگری زو درآویخت پیر 
کزایدر مرو آمشب آرام گیر. 
پلنگ از نهیب سنانت بخواهد 
بخواهشگری بال و پر از کبوتر. 
خواهشگریی بدست‌بوسی 

میکرد زبهر آن عروسی. 

چو دارا شند این دم دلنواز 
بخواهشگری دیده را کرد باز. 
||دعا. (یادداشت بخط مولف): 
بخواهشگری تیز بشتافتم 

کنون آنچه جستم همه یافتم. فردوسی. 
خواهسمند. [خوا / خاهم] (ص مرکب) 
مستدعی. ملتمس. طالب. (بادداشت بخط 
مؤلف). متقاضی. || آرزومند. مشتاق. (ناظم 
الاطباء). 
خواهل. اخوا /خا/خ «] (ص) کج و 
ناراست و منحنی. خم. ||() تسمه‌ای که استاد 


اسدی. 


فردوسی. 


فردوسی. ۱ 


فردوسی. 
فردوسی. 
اسدی. 


نظامی, 


فردوسی. 


فردوسی. 





نظامی. 





خواه‌مخواه. 


خوب. ۱۰۰۳۹ 





کفش‌دوز کفش را با آن یزانوی خود می‌بندد. 
||آن قطعه چوبی که این تسمه را پروی آن 
می‌بندد. (ناظم الاطباء). 
خواه‌مخواه. [خوا /خام خوا/ خا] (ق 
مركب) راضی و ناراضى. ||البته. يقيناً. 
بلاشک. |إبهر جهت. (ناظم الاطباء). 
|| خواهناخواه. 
خواهن دکی. [خوا/خضا هد /د] 
(حامص) حالت و چگونگی خواهئده. 
|| خواستاری دختر بزني: خواستگاری. 
(یادداشت بخط مۇلف): 
چنین داد پاسخ بدو مرد پیر 
که‌ای شاه گوینده و یادگیر 
بدانگه کجا مادرت را ز چین 
فرستاد خاقان به ایران‌زمین 
بخواهندگی من بدم پیشرو 
صدوشصت مرد از دلیران گو. فردوسی. 
||سژال. کدیه. گدائی. || حب. ||اراده. |امیل. 
رغبت. (یادداشت بخط مولف). 
خواهنده. [خوا/خضاهد/د] (نف) 
محتاج. درخواست‌کننده. گدا. عرض ‌کننده. 
(ناظم الاطباء). گدا. سائل. (بادداشت بخط 
مۇلف): 
مکن خوار خواهنده درویش را 


بر.تخت منشان بداندیش را. فردوسی. 
با کی‌گراید و یکی کنید 
دلو پشت خواهندگان ن¿ مشکنید. فردوسی. 
ور رن ی ى 
بخواهنده دادی همه شهر بار. فردوسی. 
دهد خواهندگان را روز بخشش 
درم در تنگ و گوهر در تبنگوی. 

بوالمثل (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
گشاده‌بر همه خواهندگان دست 
چنان‌چون بر همه آزادگان در. فرخی. 
زر او را بر زوار مقام 
سیم او را بر خواهنده مقر. فرخی. 


گرهمه خواسته خویش بخواهنده دهد 


برد طبع ز جای و نکند روی گران. . فرخی. 
خواهنده همیشه ترا دعا گوی 
گوینده‌همه‌ساله آفرین‌خوان. فرخی. 
ز خواهنده کس پیش نگذاشتی 
هر ان کامدی خوار بگذاشتی. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
نبینی ز خواهنده و مبهمان 
تھی بارگاه ورا یک زمان. اسدی. 


تو گویی خواجه جشنی کرد و زحمت کرد خواهنده 


ز بس دینار کو پاشید زرین شد همه کشور. 
مسعودسعد, 

هست خواهنده خواه بخشش شاه 

نه چو شاهان عصر خواسته‌خواه. سنائی. 

نهانی بخواهندگان چیز ده 

که خشنودی ایزد از چیز به. نظامی. 


بخواهنده آن بخشم از مال و گنج 
که‌از بازدادن نیایم برنج. نظامی. 
هیچ خواهنده از این در نرود بي‌متصود. 
سعدی. 
بش‌کرانه خواهنده از در مران. 
سعدی (بوستان). 
چو خواهنده محروم گشت از دری 
چه غم گر شناسد در دیگری؟ 


سعدی. 


خواهنده مقربی در صف بزازان حلب می‌گفت 


ای خداوندان نعمت | گرشما را انصاف بودی و 
ما را قناعت رسم سوال از جهان برخاستی. 
(گلستان سعدی). ||طالب. مبغی. آنکه 
خواهد. (یادداشت بسخط مسولف). 
خواهش‌کننده. (ناظم الاطباء): 
چه خواهنده رستم بود بی‌گمان 
نیچد ز رایش مگر آسمان. 
ولیکن چون فلک خرسندیم دید 
ولایت درخور خواهنده بخشید. 
- داد خواهنده: طالب عدالت. 

|| طلبکار. (یادداشت بخط مؤلف): 
زکات لمل لیت را بسی طلبکار است 
مان اینهمه خواهندگان بمن چه رسد؟ 


فردوسی. 


سعدی. 
||ملتسی. متمنی. (يادداشت بخط مولف». 
متقاضی؛ 
درگذر از جرم که خواهنده‌ايم 
چارهُ ما کن که پناهنده‌ايم. نظامی. 
سلیح و سلب داد خواهنده را 
قوی کرد پشت پاهنده را. نظامی. 


||مرید. (یادداشت بخط مولف). || خواستگار. 
خواستار. آنکه زنی را برای ازدواج طلد. 


(یادداشت بخط مولف)؛ 
دختر خوبروی خلوت‌ساز 
دست اهندگان چو دید دراز... نظامی. 


خوا! قخواه. [خوا / خاه خوا / خا] 
(ق مرکج), طوعاً ام کرها. کامو نا کام. چار و 
ناچار. (یادداشت بخط مولف). برخلاف یا 
موأفق میل و خواهش ز رضا. 

خواهه. [خوا / خا </ه] () عرضداشت. 
(آنتدراج). استدعاء. درخواست. عرض. 
||میل. خواهش. رغبت. ||مقصود. مراد. 
(ناظم الاطباء). | آرزو. (آنندراج). 

خواهی. [خوا / خا] (ق) اعم. (یادداشت 
بخط مولف): و ما بیزاریم از دروغ گنفتن 
خواهی بر دوستی و خواهی بر دشمنی. 

(التفهيم). |[(حامص) عمل خواستن. 
- بدخواهی؛ دشمني. 
عذرخواهی؛ پوزش. 
- نیکخواهی؛ نیکی‌طلبی. خیر طلیی. 

خواهیدن. [خوا / خا د] (مص) طلب 
کردن. استدعاء کردن. درخواست کردن. 
(ناظم الاطیاء): 


نظامی. 


نوح چون شمشیر درخواهید از او 

موج طوفان گشت از شمشیر او. مولوی. 
اإشفاعت کردن. توسط نمودن. || آرزو 
داشتن. ارزو کردن. (ناظم الاطباء). 

خواهی نخوا هی . [خوا/ خان خوا/ 
خا] (ق مرکب) طوعاً و کرهاً . برخلاف ميل و 
رضا. (ناظم الاطباء). ||الحه. بهکنا و عخا 
يقيناً. (یادداشت بخط مولف). ||(ص مرکب) 
راضی EY‏ وکا 

ز کف میداد | گرتارش عنان کم‌نگاهی را 
نمی‌شد کس حربف مره خواهی‌نخواهی را. 

فطرت (از انندراج). 

خوای. [خوا / خا] ([) ذوق. چاشنی. مزه. 
| خوش. (ناظم الاطباء). || خوشمزگی, لذت. 

خوایة. [خ ی ] (ع | مص) سبک‌دوی اسبان. 
||فراخی اندرون پالان. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان العرب). ||( لول ستان 
که‌سر نیزه در وی باشد. 

خوایه. (خ یّ] (ع مص) ربودن چیزی را 
خواء. || خالی شدن خانه از اهل خود. خواء. 
(مسسنتهی الارب) (از تساج المسروس) (از 
لسان‌العرب). 

خوء . (خو۶](ع مص) شتاب کردن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب)». 
منه: خاء بک علینا؛ شتاب کن بسوی ماء 
خوب. (ص) خوش. یک. ضد بد. (ناظم 
الاطباء). نیکو. (برهان قاطع). جید. مقابل 
ردی. نغز. پسندیده. (یادداشت ت بخط مولف)؛ 

پته حریر دارد و وشی معمدا 

از نقش و از نگار همه خوب چون بهار, 


معروفی. 
ای زین خوب زینی یا تخت بهمنی. دقیقی. 
یکی جای خوبش فرودآورید 
پس آنگاه خوردند هر دو نبید. دقیقی. 


فلک مر جامه‌ای را ماند ازرق 
مر راو را چون طرازی خوب کرکم. هرامی. 


شما را همه یکسره کرد مه 

بدان تا کف شهر از این خوب رن فردوسی. 
اگرزو شناسی همه خوب و زشت 

بیابی بپاداش خرم بهشت. فردوسی. 
بندیش و این رایکی چاره جوی 

سخنهای خوب و به‌اندازه گوی. فردوسی. 
زآنکه با زشت‌روی دیبه و خز 

گرچه خوبست خوب نماید. ناصرخرو. 


خوب بود سوخته جبریل پر در عشق تو 

آنگه از رضوان امید مرغ بریان داشتن. 
سنائی. 

و دعاهای خوب گفت. ( کلیله و دمنه). 

چو در جایی همه او باش و چون از جای نگذشتی 

چه داری آرزو آن کن چه بینی خوب تر آن شو. 
خاقانی. 

- خوبکاری؛ نیکوکاری: 


۵۰« ۱۰ خوب. 


خوب چهر. 





سس“ ا د 


همه جامة رزم بیرون کنید . 


همه خوب‌کاری بافزون کنی. فردوسی. 
به از خوب‌کاری بگینی چه چیز 
که‌اندررسی هم پدان خوب نیز. اسدی, 


سای وب‌کرداری؛ خوش‌عملی. 
خوش‌رفتاری. نیکورقاری: 
خدای یوسف صدیق را عزیز نکرد 
بخویرویی لکن بخوب کرداری. 
- امتال: سر 
بد را باید بد گفت خوب را خوب؛ یعنی حق 
هر چیز را باید بجا ادا کرد. 

ااجمل. رعنا. زيبا. لطيف. ظریف. صفاح. 
دلپذیر. دلکش. نازنین. صاحب حن و 
جمال. خوشتما. خوش آيد. (ناظم الاطباء). 
مقابل زشت. مقابل گست. شنگ. خوشگل. 
شکیل. حَسن. (یادداشت بخط مولف): 

بحق آن خَمٌ زلف بان ن منقار باز 

بحق آن روی خوب کز او گرفتی براز. 


سعدی. 


رودکی. 
دانش او نه خوب و چهرهدش خوب 
زشت‌کردار و خوب‌دیدار است. رودکی. 
چون گل سرخ از میان پیلغوش 
یا چو زرین گوشوار از خوب گوش. 

رودکی. 
ناز اگرخوب" را سزاست بشرط 
نسره جز ترا کرشمه و ناز. رودکی. 


دلبرا دو رخ تو بن خویست 
از چه با یار کار گت کنی؟ عمارة مروزی. 
همه‌روزه با دخت قیصر بدی 
هم او بر شبتانش مهتر بدی 
فرجام رین بدو زهر داد 
شد آن دختر خوب قیصرنژاد. 
مرا گفت خاقان که دیگر گزین 
که هر پنج خوبند و باآفرین. 
ورا پنج دختر بد اندر نهان 
همه خوب و زیای تخت شهان. فردوسی 
هزاریک زآن کاندر سرشت او هتر است 
نگار خوب همانا که نیت در ارتگ. 
فرخی. 
دست سوی جام می پای سوی تخت زر 


فردوسی. 


فردوسی. 


چشم سوی روی خوب گوش سوی زیر و بم. 


منوچهری. 
که زشت از خوب و نیک از بد بدانی 
به دل کاری سگالی کش توا 
(ویس و رامین). 
بد او نیک من بود چه عجب 
زشت من نیز خوب او باشد. خاقانی. 
پاسخ گفت رنگ‌آیز شاپور 
که‌باد از روی خوبت چشم بد دور. نظامی. 
زن خوش مش دلنیشن‌تر که خوب 
که پرهیزگاری بپوشد عیوب. 
سعدی (بوستان). 


بهرچه خوب‌تر اندر جهان نظر کردم 
که‌گویمش بتو ماند تو خوبتر زأنی. 
سعدی (طیبات). 
ز حادثات زمانم همین پسند آمد 
که خوب و زشت و بد و نیک در گذر دیدم. 
أبن یمین. 
خوب‌رخی هرچه کنی کرده‌یی. 
جلال‌الممالک. 
||سخت. محکم. استوار. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطیاء): 
یکی خوب صندوق از آن چوب خشک 
بکرد و گرفتند در قیر و مشک. ‏ فردوسی. 
|| فاضل, شریف. ||شیرین. (ناظم الاطباء). 
| عجب. شگفت: خوبست که خجالت هم 
نمی‌کشی. (بادداشت بخط مؤلف). ||(ق) 
چنانکه باید.(یادداشت بخط مؤلف): 


من خوب مکافات شما بازگذارم 


من حق شما بازگذارم به بتاوار. 
| پسندیده. نیکو. جید: 
خوب ا گرسوی ما نگه نکند 
گوژگشتيم و چون درونه ۳ 
- خوبگوی؛ خوش؟ة 
چنین گفت خودکامه بیژن بدوی 
که‌من ای فرستاده و خوبگوی... فردوسی. 
- خویگویی؛ خوش‌گفتاری. پسندیده گویی: 
خوبگوبی ای پسر بیرون برد 
از میان ابروی دشمشت چین. 
| بسیار. (یادداشت بخط مولف)؛ 
در این میان فقط از حیت عده خوب بود. 
خوب. [خ] (ع مسص) درویش گردیدن. 
(مسنتهی الارب) (از تساج المروس) (از 
لانالعرب) (اقرب الموارد), 
خوب آمدن. [م د ] (مص مرکب) خوش 
ا پندیده آمدن. نیکو آمدن. (یادداشت 


منوچهری. 





ناصرخسرو. 





| تادان بزی نیلوف بيافت 


خوبش" آمد سوی نیلوفر شتافت. رودکی, 
مراگفت خوب امد این رای تو 
به نیکی گراید همی پای تو 
نبشته من این نامه پهلوی 
بیش تو آرم مگر نفنوی. . 


فردوسی 


که‌شنيدم ز شاعری استاد. 
هرچند بدین سعتریان درنگرم من 
حقا که بچشمم ز همه خوبتر آیی, 

ِ منوچهری. 
خوب آمدن استخاره؛ نک نخان داده شدن 
قصد پوس استخاره. 

خوب آواز. (ص مرکب) خوش‌صوت. 
خوش‌صدا. کسی که خوش می‌خواند. (ناظم 
الاطباء). 
خوب آوردن. (](مص مرکب) خوب 


فرخی. 


کسائی. 





آمدن مهره در بازی نرد. کنایه از هر موافق 
ميل آمدن حادثه‌ای. (یادداشت بخط مولفب). 

خوبار. (ص) مناسب و غیرمناسب. (ناظم 
الاطیاء). 

خوبار. (() حمل هر چیزی که برای خوردن 
باشد. || توشه و راحله که از جایی بجایی نقل 
کنند. (ناظم الاطباء). ظاهراً صورتی از 
خوربار یا خواربار باشد. 

خو با زکردن. اک ر] مص مرکب) ترک 
عادت کردن. (ناظم الاطباء). ترک اعتیاد 
کردن.(یادداشت بخط مۇلف): 
نزاری و خو باز کردن ز می 
چه تزویر دارد در این چیست هی؟ 

نزاری قهستانی (دستورنامه ج روسیه ص ۷۰). 

خوبان. ((خ) دهسی است جزء دهستان : 
الموت بخش معلمکلايُ شهرستان قزوین. اب 
آن از رودخانهُ شاهرود و محصول آن غلات 
و شفل اهالی زراعت و راه مالرو است. این ده 
وقف بر امام‌زاده زکریا است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

خوبان‌زژگاه. [] ((خ) دی است از 
دهستان حومه شهرستان شهوار دارای ٩۰۰‏ 
تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
خوبانی. (() زردآلوی خشک‌شده که مغز 
آنرا برآورده با مغز بادام مقشر کرده و هر دو را 
در جای آن گذارند. (آنندراج) (انجمن آرای 
ناصری). زردالوی خشک باشد که مغز بادام 
در درون آن ک تند. (بسرهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). 

خوب‌اندام. [1] (ص مرکب) خوش‌اندام. 
آنکه اندام نیکو دارد. نیکوقالب. خوش‌کالبد: 
هبر کل؛ جوان خوب‌اندام. (منتهی الارب). 
خوب پیکر. [چٍ /پ ک ] (ص مسرکب) 
خوب‌اندام. خوش‌بدن. متناسب القامة ٠‏ 
یکی خوب‌پیکر کنيزک خرید. 

خوب تاکردن. زک د] (مص مرکټاغ 
رفتار خوش کردن. با خوشی معأملة کرد 
یکو یی کرو 2 

خوبتر. [ت] (ص تفصیلی) بهتر. نیکوتر. . 
اطيب. الطف: 

بهزار دل زمانه یقا حریف پادت 


سعدی. 


Fi 


که‌زمانه را حریفی ز تو خوبتر نباید. 
خاقانی. 
خوبترین. [ت] اص عالی) نیک‌ترین 
بهترین. زیاترین. (ناظم الاطباء) 
خوب جهر. اجا (ص مرکب) خوشگل. 
قشنگ. خوبروی. خوش‌صورت. نکوروی: 
ابا موبد موبدان برزمهر 


۱-صفت جانشین موصوف شده. 
۲ -نل: خسرشش, و در این صورت شاهد 





خوب‌چهره. خوبروی. ۱۰۰۵۱ 
چو ار آن مه خوب‌چهر . «ب. ...| بفایت پسندید‌سیرت و خوب‌خصال و | خوب‌رنگت. [ر] (ص مرکب) خوش‌رنگ. 
بپرسید کاین تخت شاهنشهی | رعیت‌نواز بود.(ترجمۀ محاسن اصفهان). | (ناظم الاطباء). نیکورنگ. آنچه رنگ خوب 
کرا زیبد و کیست بافرهی. فردوسی. | خوب خصالی. [خو خ](حامص مرکب) | داردز 
بهر کار دستور بد برزمهر خوش‌خصلتی. خوب‌طینتی: فرودآمد از شولک خوب‌رنگ 
دبیری جهاندیده و خوب‌چهر. فردوسی. | ازاین بنده نوازی و از این عذرپذیری بریش خود اندر زده هر دو چنگ. . دقیقی. 
بدو گفت سهراب کای خوب‌چهر از این شرمگنی نیکخوئی خوب خصالی. بدانگه بدی اتش خوب‌رنگ 
بتاج و بتخت و بماه و بمهر. فردوسی فرخی. | چوم تازیان راست محراب سنگ. 
چو یک دشت کودک بود خوب‌چهر. خوب‌خوی. (ص مرکب) خوشخوی. فردوسی. 
فردوسی. _| خوش‌خلق. آنکه خلق نکو دارد: چو مر تازیان راست محراب سنگ 
پسر باشدت زو یکی خوب‌چهر خنک آنان که خداوند چنین یافته‌اند بدان دور بد آتش خوبرنگ. فردوسی. 
که‌بوسه دهد خا ک پایش سپهر. بردبار و سخی و خوپ‌خوی و خوب‌سیر. چون بزادم رستم از زندان تنگ 
اسدی ( گرشاسبنامه). 1 فرخی. | در جهانی خوش‌سرایی خوب‌رنگ. مولوی. 
جوانی وزآنسان بتی خوبچهر خوب‌دل. (د] (ص مرکب) خوش‌قلب. | خوب‌رنگی. [ز](حسامص مسرکب) 
بدان مهربان چون ناشم بمهر. نظامی. | بی‌کینه. رژوف. خوب‌رنگ بودن؛ 
جوان‌مرد چون دید کآن خوبچهر خوب3یدار. (ص مرکب) خوش‌سیما. | تازه‌رونیش تازه‌تر ز بهار 
ملکزاده را جوید ازبهر مهر. نظامی. | خوش‌چهره* خوب‌رنگیش خوبتر ز نگار. نظامی. 
نمودند کآن رومی خوبچهر دانش او نه خوب و چهرش خوب خوبروی. (ص مرکب)' جمل. آنکه 
چه بد دید از آن زنگی سردمهر. . نظامی. | زشت‌کردار و خوب‌دیدار است. چهره‌اش نیکو باشد. خوش‌صورت. زیبا. 


خوب چهره. (ج رز /ر](ص مسرکب) 
خوبروی, خوش‌سیما. خوش‌صورت: 


چو کشته شد آن خوب‌چهره سوار 
زگردان بگردش هزاران‌هزار. دقیقی. 
چو آمد بنردیک کاوس‌شاه 
دل‌آرای وآن خوبچهره سپاه. فردوسی. 
چو آن خوبچهره ز خیمه براه 
بدید آن رخ پهلوان سپاه. فردوسی. 
بسی خوبچهره بتان طراز 
گرانمایه اسبان و هرگونه‌ساز. فردوسی. 
گردوستدار مایی ای ترک خوبچهره 
زین بیش کرد باید با مات خواستاری. 
منوچهری. 

گاهیز درد عشق پس خوبچهرگان 
گاهی‌ز حرص مال پس پادشا شدم. 

ناصر خصرو. 


خوب حال.(ص مسرکب) خوشحال. 
برحال, | اکایه از ثروتمند؛ 


یک چندگاء داشت ت مرا زیر ند خویش 
گە خوب حال و باز گهی بینوا شدم. 
تأاصرخسرو. 


خوب‌خرام. [خوخ /خ /خ ا(ص 
مرکب) آنکه خوب خرامد. خوش‌رو: 
گفت‌کای ره‌نورد خوب‌خرام 
گوش‌کن سرگذشت بنده تمام. نظامی. 
خوب خصال. [خو خ] (ص مرکب) 
خوش‌طینت. خوش خصال. خوش‌اخلاق: 
مر ترا بس نبود آنچه صفات تو کتم 

فرخی. 
مطربان طرب‌انگیز نوازند نوا 
ما نوازندة مدح ملک خوب‌خصال. فرخی. 
چون بدین طالع مبارک‌فال 


رفت بر تخت شاه خوب‌خصال. نظامی. 


رودکی (از تاریخ ببهقی ص ۶۱ 
خویده. [ده] ((خ) دهی است جزء دهستان 
لفمجان بخش مرکزی شهرستان لاهیجان. 
دارای ۰ تن سکنه. اب آن از شمرود و 
محصول ان برنج و آبریشم و صیفی و چای و 
شغل اهالی زراعت و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 

خوب‌رای ۰(ص مسرکب) خوش‌رأی. 


نکورأی. نیکورأی: 

چنان کرد گنجور کارآزمای 

که فرموده شاهنشه خوب‌رای. نظامی, 
هزار آفرین بر زن خوب‌رای 

که‌ما را بمردی شود رهنمای. نظامی, 


خوب‌رایحه. (ي م /ح] (ص مسرکب) 
خوشبوی. معطر. چیزی که بویش دلپذیر 





به بيشه e‏ خوبرخ بافتند 
پر از خنده لب هر دو بشتافتند 
نگاری بدیدند چون نوبهار 


که‌از یک نظر شیر آرد شکار. فردوسی. 
غلامان و اسب و پرستندگان 

همان نامور خوبرخ بندگان. فردوسی. 
بد و خوب‌رخ برگشادند راز 

مگر اژدها را سراید بگاز. فردوسی. 
چو آمد به ایوان به گلشهر گفت 

که‌این خوب‌رخ رابباید نهفت. فردوسی, 


خوب‌رخسار. [ر] (ص مرکب) انکه 
دارای روی زیا باشد. خوش‌سما. (ناظم 
الاطباء). خوب‌رخ: 
شکفته لاله نعمان بان خوب‌رخساران. 
منوچهری. 


خوشگل. (ناظم الاطباء). صبیح. نیکوروی. 
خوش‌سیما. خوب‌رخسار. (یادداشت بخط 
مولف). ج. خوبرویان؛ 

همچنان سرمه که دخت خوبروی 

هم بان گرد بردارد از اوی 

گرچه هر روز اندکی برداردش 

با ندم روزی بایان آردش. 

پر بود او را گزیده چهار 

همه خوب‌روی و برده سوار. 

ای خورفش بی که چو نند روی تو 
گویند خوبرویان ماه میأوری. خسروی. 
شبتان همه پیش‌باز آمدند 


رودکی. 


دفیفی. 


بدیدار او بزماز آمدند 
شبستان بهشتی بد آراسته 

پر از خوبرویان و پرخواسته. فردوسی, 
چنین گفت بیدار شاه رمه 

که‌اسیان این خویرویان همه فردوسی. 
چنین داد مهراب پاسخ بدوی 
که‌ای سرو سیمین‌بر خوبروی. 
بیامد برادژش پا خواسته 


فردوسی. 


بسی خوپرویان آراسته. فردوسی 
بت ترک خوبروی گرفته بچنگ چنگ 
همه‌ساله می‌کند ز دل با رهیش جنگ 
قد و تلش سرو و سیم رخ و زلف زوز و شب 
لب و غمزه نوش و زهر بر او دل پرند و سنگ. 

؟ (از ترجمان‌البلاغة رادویانی ص ۲۲). 
از جمع خوبرویان من خاص مر ترایم 
شاید که من ترایم زیراکه تو مرایی. . فرخی. 
پاده اندر دست و خوبان پیش روی 


خوبرویانی بخوبی داستان. فرخی. 
آمد ان مشکیوی مشکین‌موی 
امد أن خویروی ماه‌عذار. فرخی. 


۱-اين کلمه را خوبرو» نیز می‌آورند. 
















۷۲ خوبرویی. خوب‌صورت. 
ای بهار خوبرویان چند حیلت کردذای. تا جان داری نمیتوان رست. گردوتش همی گوید ای خوب‌سیر میرا 
فرخی. سعدی (خواتیم). | هم فضل و هر داری هم جاه و خطر داری. 
تا گوش خوبرویان با گوشوار باشد تا دل ندهی بخوبرویان فرخی. 
تا جنگ و تا تعصب با ذوالفقار باشد. کز غصه تلف شوی و رنجه. از خداوند نظر چشم همی داشت جهان 
منوچهری. ۱ سعدی (هزلیات). | بجهانداری نیکونیت و خوب‌سیر. فرخی. 
تاگل خودروی بود خوبروی خوبرویان چو رخ نمی‌پوشند خوب‌سیرت. زر ) (ص مرکب) پاک‌نهاد. 
تا شکن زلف بود مشکبوی. موچهری. عاشقان در طلب نمی‌کوشند. اوحدی. | (یادداشت بخط مولف)* 
خوبروی از قعل خوبست ای برادر جبرئل گفتم ز مهرورزان رسم وفا پیاموز شه خوب‌صورت شه خوب‌سیرت 
زشت سوی مردمان از فعل زث شعت اهرمن. | گفتاز خوبرویان این کار کمتر آید. حافظ. | شه خوبنظر شه خوب‌مخبر. فرخی. 
ناصرخسرو. اشعریان یاران و انصار منند و تازه‌رویان و | دوکس چَۀ کنند از پی خاص و عام 
صدهزاران خوپرویانند نیز خوبرویانند. (تاریخ قم ص ۲۷۵). یکی خوب‌سیرت یکی زشت‌نام. 
ریک گویی که سا ای ات خوبرویی. (مانس مسرکب) سعدی (پوستان). 
ناصرخسرو. | خوب‌سیمایی. خوش‌صورتی. خوشگلی. | خوب‌سیما. (ص مرکب) خوش‌صورت. 
خویرویی و خویرویان را (ناظم الاطباء). زیبایی. جمال. خسن. | خسوب‌صورت. خوشگل. زیبا. جمیل. 
عهد با روی کی پود درخور؟ صباحت. وجاهت. قضنگی. نیکویی. خوبروی. . (یادداشت بخط مولف). 
معودسمد. | (یادداشت بخط مولف)؛ خوب شدان. ور د) (مص مرکب) فا 
و از قطرۂ ماءمعین بندۀ خوبروی پدید آوردم. ]یکی خوبرویی و زیتدگی یافتن. علاج شدن. تندرست گشتن پس از 
(قصص الانبیاء). که‌همت ایتی در فریبندگی. نظامی. | بیماری. علاج پذیرفتن. (یاددافت بخط 
یک روز فضل‌ین بحیی از سرای خلیفه با | یکی گفت از ختن خیزد نکوی مولف). 
خانه همی شد برنایی اندر راه پیش روی وی فسانهست آن طرف در خوبرویی. نظامی. | -خوب شدن زخم؛ التيام یافتن آن. 
آمد خوبروی, (تاریخ بخارا). سردفتر آیت نکویی ||نکو شدن. نیکو گردیدن. (یادداشت 
خوبرویان نشاط می‌کردند شاهنشه ملک خوبرویی. نظامی. | مولف)؛ 
رقص کردند و باده میخوردند. نظامی. | سهی‌سرو راکرده بالاش پست شد خوب بیکو سخنت دختر ناخوب 
چه خوش نازیست تاز خوبرویان دماغ گل از خوب‌روئیش مست. ‏ نظامي. | دختر بخن خوب شود جامه به آهار. 


ز دیده رانده را در دیده جویان. 
چو هر هفت آنچه بایست از نکوئی 
بکرد آن خوبروی از خوبروئی... 
گرم هست بر خوبرویان شت 
بخوارزم روشن‌تر است آفتاب. 
چو چنگ از خجالت سر خوبروی 
نگونسار و در پیش افتاده موی. 
سعدی (پوستان). 
تهیدست در خوبرویان پیچ 
که‌بی‌سیم مردم نیرزد بهیچ. 


یکی پاسخش داد شیرین و خوش 
که‌گر خویرویست بارش بکش. 

سعدی (بوستان). 
سیّم خوبرویی که درون صاحبدلان بمخالطت 
او میل کند. ( گلستان). 
بوی پاز از دهن خوبروی 
خوبر آید که گل از دست زشت. 

سمدی ( گلستان). 
عمر گویندم که ضایع میکنی با خوبرویان 
وانکه منظوری ندارد عمر ضایم می‌گذارد. 

سعدی (طیات). 
ا گربا خوبرویان می‌نشینی 
بساط نیکنامی درنوردی. . سعدی (طیبات). 
گرفتار کمند خویرویان 
نه از مدحش خبر باشد نه از ذم. 

سعدی (بدایع). 

سعدی ز کمند خوبرویان 









سعدی (بوستان): ‏ 
حوب شخن. [س خ] (ص مس رکب) 


خدای یوسف صدّیق راعزیز نکرد 

بخوبرویی لیکن بخوب‌کرداری. سعدی. 
|| ملاطفت. گشاده‌رویی؛ محمدین جعفر 
ملقب بوده است به دیباج ببب تازگی و 
گشادگیو خوبرویی. (ناریخ قم ص ۲۲۳). 
خوبستان. [ب ] (اخ) دھی است جزء 
دهستان گرم بخش ترک شهرستان میانه, 
دارای ۸۳۸ تن سکنه. اب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و نخود و عدس و شفل 
تهالی زراعت و گله‌داری و راه سالرو است. 
هخنگ جفرافیایی ايران ج ۴). 


خوش‌سخن. خوب‌گفتار, شیرین‌زبان: بزبان 
خاموش و کم‌سخن و خوب‌سخن. (ترجمة 
طبری بلعمی). 
وآن خوب‌سخن بخوش‌جوابی 
میکرد عمارت خرابی. تظامی. 
خوب سرشت. (س ر ] (ص مسسرکب) 
خوش‌طبیعت. خوش طینت. خوش‌ساخته؛ 
در گشادی و درشدی بهشت 
دیدی آن نقشهای خوب‌سرشت. 
خوب‌سیر. (ی] (ص مرکب) نیک‌نهاد. 
(ناظم الاطباء)؛ 
خنک آنان که خداوند چنین یافته‌اند 
بردبار و سخی و خوب‌خوی و خوب‌یر, 
فرخی. 
شادمان باد و بکام دل خویش 


ان پندیده‌خوی خوب‌سیر. فرخی. 


ناصر خسرو. 
خو ب شدنی. [(ش 5] (ص لی_ساقت) 
قابل‌عالجه. خفایافتنی. قابل‌علاج. 
علاج‌بذیر. علاج‌پذیرفتنی. درمان‌پذیر. 
|اچاره‌پذیر 
خوب‌شکل. [ش] (ص مرکب) خوشگل, 
قشنگ. خوش‌سیما. خوش‌صورت. 
خوب‌صنعت. (ض ع] (ص مرکب) 
ساهر. بصر در صنعت. استاد در کار؛ و 
مردمان این ناحیت مردمانی خوب‌صنعت‌اند 
و کازهای بدیع کند. (حدود العالم). 
خوب صورت. [ر] اس مرکا 
خوش‌شکل. خوشگل. (ناظم الاطباء )رع 


خوبروی. خوبرع. o‏ 


(بادداشت بخط مؤلف). جميل. (سنتهی 
الارب)؛ 

شه خوب‌صورت شه خوب‌سیرت 

شه خوب‌منظر شه خوب‌مخبر. . . فرخی, 


چون روز هقفتم شد دوازده بسرنای 
خوب‌صورت همه بسرمثال غلامان 
خوب‌صورت در پیش ابراهيم ایستادند. 
(تصص الانبیاء ص ۵۴), 
شاهدی خوب‌صورت است امل 
در دل و دیده خوار می‌نشود. 

؟ (از سندیادنامه ص ۲۹). 
خاتون خوب‌صورت پا کیزه‌روی را 
نقش و نگار خاتم فیروزه گو مباش. 

سعدی ( گلستان). 


خوب طلعت. (ط ع] اص منبیرکب) 
خضوش‌صورت. خضوب‌صورت. خوبرح. 
شوش مسنظر, خوش‌قيافه. نیکوروی. 
ضوبروی. خوب‌چهره. (بادداشت بخط 
مولف). 
خوب فال. (ص مسرکب) مسبارک‌فال. 
میمون: 
هزبری زشت‌رویی وقت پیکار 
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خوب فرجام. [ت] (ص مسسسرکب) . 


خوش انتهاء. عاقبت بخیر. خوش‌عاقبت: 
برش تنگدستی دو حرفی نوشت 
که‌ای خوب فرجام نیکوسرشت. 

سعدی (بوستان). 
یکی را زشت‌خویی داد دشنام 
تحمل کرد و گفت ای خوب‌فرجام. 

سعدی ( گلستان), 
خوب‌قول. [ن / و (ص مرکب) 
خوش‌قول. آنکه بقول خود وفا کند. آنکه 
پیمان وقول خود را نشکند. آنکه آنچه قول 


دهد انجام دهد. 
خو بکار. (ص مسرکب) نکوکار. 
تیک‌کردار. نکورفتار؛ 
همیشه تا نبود خوب‌کار چون بدکار 
چنان کجا نود نیکخواه چون بدخواه... 
فرخی. 
آن خدای خوب‌کار بردبار 
هدیه‌ها را می‌دهد در انتظار. مولوی. 
خوب‌کاران او چو کشت کنند 
گاودر خرمن بهشت کنند. اوحدی. 
خوبکاری. (حامص مرکب) نکورفتاری. 


تکوکاری. نیک‌کرداری: 


همه جامة رزم یرون کنید 

همه خوبکاری بافزون کنید. فردوسی, 
همه خویکاری زیزدان شناس 

وز او دار تا زنده باشی سپاس. . فردوسی. 


به از خوبکاری بگیتی چه چیز 
که‌اندررسم هم بدان چیز نیز. 
اسدی (گرشاسبنامه, 
خوب‌کرداز. [ک] (ص مس رکب) 
نیکوکردار. خوش‌کردار. نیکوکار؛ 
وگر بخواست وی آید همی گناہ از ما 


نه‌ایم عاصی بل نیک و خوب‌کرداريم. 
ناصرخسرو. 

نست مثل تو در جهان امروز 

خوب‌قولی و خوب‌کرداری. EE‏ 

سخنگوی و دلیر و خوب‌کردار 

امین و راست‌عهد و راست‌کردار. ‏ نظامی. 

یکی خوب‌کردار و خوشخوی بود 

که‌بدسیر تان را نکوگوی بود. سعدی, 


خو ب‌کرداری. (ک | (حامص مرکب) 
خوش‌کرداري. نیکورفتاری. نکوکاری: 





خوب‌کرداری زبهر زنده‌نامی کرده‌اند 
زنده‌نامی بهتر است از زندگی لحم و عظام. 

سوزنی. 
خدای یوسف صدّیق را عزیز نکرد 


بخوبرویی لیکن بخوب‌کرداری. سعدی. 

گرت‌باری گذر باشد نظر بر جانب ما کن 

نپندارم که بد باشد جزای خوب‌کرداری. 
سعدی, 


خوب کردن. اک د] (مص مرکب) شفا 
بخشیدن. ابراء. معالجه کردن. (یادداشت بخط 
مؤلف). ||عمل نکو کردن. کار نکو کردن: 
با همه دلداری و پیمان و عهد 
خوب نکردی که نکردی وفا. 
خو بکوده. (ک د /د] (نمف مرکب) 
عمل نیکو انجام‌شده. نیکو انجام‌یافته: 
وآنکه او خود کرده باشد باز چون ویران کند 
خوب‌کرده زشت کردن کار معتی‌دار نیست. 
ناصرخسرو. 
خو بکلا. (ک ] ([ مرکب) تخم بارتنگ که 
دارویی است. (ناظم الاطباء). خوبكلان. 
رجوع به خوب‌کلان شود. 
خو بکلان. [ک](إمرکب) تخم بارتتگ. 
(ناظم الاطباء). خوب‌کلا. خا کشی شیرین. 
خیّه. اطراطیقوس. حالبی. شفترک. (یادداشت 
پخط مولف). در انجمن آرای ناصری آمده: 
گیاهی است که تخم آنرا خا کشی و شفترک 
گویندو غیر بارتنگ است ولی در جهانگیری 


و برهان بمعنی بارتنگ آمده و رشیدی این 


سعد يی. 


معنی را نپذیرفته است. 

خوبکوه. ((خ) دی است از دستان 
الموت بخش معلم‌کلایة شهرستان قزوین. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

خو بکیش. (ص مرکب) خوش‌عقیده: 


شنید بدم که یوسف شه خوبکیش 


اد را خواند پیش. 
۱ شمی (بوسف و زلیخا). 


خو بگفتار. زگ ] (ص مسسرکب) 
خوش‌گفتار. خوش‌سخن. خوش‌بیان: 
از آن خویگفتار بوزرجمهر 
حکیمان همه تازه کردند چهر. 

فردوسی, 
خو بگفتاری. (گ] (حصامص مرکب) 
خوش‌سخنی. شیرین‌زبانی. شیرین‌سخنی* 
ز خلق گوی لطافت تو برده‌ای امروز 
به خوبروبی و سعدی بخوب‌گفتاری. سعدی. 
خو بکمان. (گ] (ص مرکب) نیکوظ. 
و کنند نو آبادیان همه مفخر 
که فخر عالمی ای رادکفت خوب‌گمان. 

این« 

خوبگو. (نف مرکب) خسوش‌سخن. 
خوش‌گفتار. سخن نکو گو. خویگوی, رجوع 


خوب منظر. ۱۰۰۵۳ 

به خوبگوی شود. 
خو بگوشت. (ص مرکب) لطیف‌گوشت: 
گفت‌هنگامی یکی شهزاده بود 

گوهری‌و پرهنر آزاده بود 

شد بگرمابه درون یک روز غوشت 

بود فربی و کلان و خوبگوشت. رودکی. 
خو بگوی. (نف مرکب) سخن خوب 

گ‌وینده. شسیرین‌زبان. خوش مقال. 
خوش‌سخن. خوبگو: 


هید چين دا پاسخ برف 

کدای ایک ری را 
چنین گفت خودکامه بژن بدوی 

که‌من ای فرستادة خوبگوی. . فردوسی. 
فرستاده‌یی را تزدیک اوی 

سرافراز و بادانش و خوبگوی. فردوسی. 

کسی که ژاژ دراید بدرگهی نشود 

که خوب‌گویان آنجا شوند کندزبان. فرخی. 
خو بگو بی. (حاعص مرکب) خوش‌سخنی. 
خسوب‌گفتاری. نکوسخنی. حسن مقال. 
شیرین‌زبانی. (یادداشت بخط مولف): 
خوبگویی ای پسر بیرون برد 

از میان ابروی دشمنت چین. ناصرخسرو. 


خوب لشکر. ال ک] (| مرکب) لشکر 
مجهز. لشکر خوب. لشکر ازموده. لشکر 


کاربر.لشکر فتح‌کننده: 
سیاه پرا کنده‌بازاوریم 
یکی خوب لشکر فرازاوريم. دقیقی. 


خوبله. (خوب / خب ل /ل] (ص) ابله. 
نادان. (انجمن ارای ناصری): 
من خوبله در سبلت آفکنده بادی 
چو در ریش خشک از ملاقات شاند. 
انوری (از انجمن آرای ناصری). 
خوب محضر. [ ض ] (اص مسسرکب) 
خوش‌محضر. خوش‌مجلس, خوش گفت و 
شنود. 
خوب مخبر. ( ب] (ص مس رکب) . 
نکودرون. نیکونهاد. خوش‌باطن. پا کقلبهٌ 
شه خوب‌صورت شه خوب‌سیرت 
شه خوب‌منظر شه خوب‌مخبر, فرخی. 
خوب‌منظر. (م ظ] (ص سس رکب) 
خوش‌سیما. خوبرو. خوش‌قيافه. خوش‌رو. 


(یادداشت بخط مولف)* 

شه خوب‌صورت شه خوپ‌سیرت 

شه خوب‌منظر شه خوب‌مخبر. . . فرخی. 
جهان دلفریب ناوفادار 

سپهر زشتکار خوب‌مظر. ناصر خسرو. 


و طلیعۂ بصر او بر ماهرویی افتاد خوب‌منظر 

ماه‌پیکر. (سندبادنامه ص ۲۵۹). 

شخصم بچشم عالمیان خوب‌منظر است 

وز خبث باطم سر خجلت فکنده پیش. 
سعدی. 

تو درخت خوب‌مظر همه میوه‌ای ولیکن 


۴ خوبنزاد. 
چه کنم به دست کوته که نمی ندچبیشت. 
سعذی (طیبات). 
درشتخویی و بدعهدی از تو نپسندند 
که خوبمظری و دلفریب و منظوری. 
سعدی (بدایع). 
كنية؛زن خوب‌مظر. (منتهی الارب). 
خوب نزا۵. [نِ ] (ص مرکب) از نژاد خوب. 
خوش‌اصل. اصیل. نژاده؛ 
پادشاهی نشت خوب‌نژاد. (از تاريخ 
بیهقی). 
خوب‌نشدنی. [ن ش د] (ص لب‌اقت) 
غیرقابل‌علاج. بیدرمان. (یادداشت بخط 
مولف). 
خو ب‌نقش. [ن] (ص مرکب) خوش‌قيافد. 
خوش‌هیکل. خوش‌ساخت. خوش‌ریخت. 
خوب نوشتن. ان و ت] (مص سرکب) - 
خوش نوشتن. زیبانویسی کردن.. (یبادداشت 
بخط مولف). 
خوبنیده: [خو /خ ب د/د](نمسف) 
مخفف خوابانیده. (انجمن ارای ناصری): 
سهی سروّش به بالین خوبنیده. _ 
؟ (از انجمن ارای ناصری). 
خوب و بد. بُ ب ] (تسرکیب عطفی, ! 
مرکب) زشت و زیبا. خوش و ناخوش. بد و 
خوب. نیک و بد. : 
خوب و بد کردن. [بْ ب ک د] (مص 
مرکب) گزیدن. به گزینی کردن. انتخاب کردن. 
اختیار. اجتباء. گزیدن خوبها و رد کردن بدها. 
غث و سمین کردن. جید را از ردی جدا کردن. 
(یادداشت بخط مولف). 
خوبوز. () خسربیواز. مسصحف خربوز. 
رجوع به خربیواز شود. 
خوب و زشت. [ بُ ز] (ترکب عطنی, [ 
مرکب) خوب و بد. نیک و بد. زشت و زیبا؛ 
پس آن نامه را زود پاسخ نوشت 
پدیدار کرد اندر او خوب و زشت. فردوسی. 
بهر سان که ما را رسد خوب و زشت 
سر خود تايم از آن سرنوشت. نظامی. 
خوبة. [خ ب ] (ع إمص) گرسنگی. (منتهی 
الارب). یقال: اصابتنا خوبة |[(ص, () زمين 
باران‌نارسیده ميان دو پارة زمین باران‌رسیده. 
|ازمین بی علف و گیاه. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لان العرب). 
خوبی. (حامص) زیبائی. حسن. جمال. 
بسهاء. سرسبزی. بهتری. ظرافت. (ناظم 
الاطباء) (یادداشت بخط مولف). مقابل زشتی. 
قشنگی: 
خود ترا جوید همه خوبی و زیب 
همچنان چون نوجبه جوید نشیب. رودکی. 
سوگند خورم کز تو برد حورا خوبی 
خوبیت عیانست چرا باید سوگند؟ 
۱ عمارة مروزی. 





سیاوش از آن پس بسودابه گفت 
که‌اندر جهان مر ترا نیست جفت 


نمانی بخوبی مگر ماه را 
نشایی کسی را بجز شاه را. فردوسی. 
ز خوبی و دیدار و گفتار اوی 
ز هوش و دل و شرم و کردار اوی. 
فردوسی. 


من نه از پیکسی اندر کف تو دادم دل 


که مرا جز تو بتانند بخوبی چو بری. فرخی. 


آنکه خوبی از او نمونه بود 
چون بیارایش چگونه بود. عنصری. 
خداوندا یکی بنگر بیاغ و راغ و دشت اندر 
که گشته از خوشی و نیکویی و پاکی و خوبی. 
منوچهری. 
آراسته گشته‌ست ز تو چهرة خوبی 
چون چهر؛ دوشیزه بیکرنگ پگلنار. 
ا خسروی. 
ز همه خوبان سوی تو بدان یازم 
که‌همه خوبی سوی تو شده یازان. ۱ 
شهر؛ افاق. 


خوبی و وفا هر دو بهم گرد نیاید 


خوبی همه خوبست از آن نیز وفا به. قطران. 


ور بخوبی در بودی خطر و بخت بلند 
سر و سالار جهان بودی خورشید منیر. 


به پیری زکریا و طاعت بحیی. 


غر خوبی جرم بوسف چیست پس؟ مولوی. 


مرا همچنین چهره گلفام بود 

بلورینم از خوبی اندام بود. سعدی (بوستان). 
صاحبدلی را گفتند بدین خوبی که آفتابست 
نشنيده‌ايم که کس او را دوست گرفته است. 
( گلستان), 


| یمن مروز و تو انگشت‌نمای زن و مرد 


یزین‌سختی و تو بخوبی مشهور. 


ا سعدی (طیبات). 


این دلبری و خوبی در سرو و گل نروید 

وین شاهدی و شوخی در ماه و خور باشد. 
سعدی (طیبات). 

ای فروغ حسن ماه از روی رخشان شما 

ابروی خوبی از چاه زنخدان شما. حافظ. 

شاهدی از لطف و پا کی‌رشک آب زندگی 

دلیری در حسن و خوبی غیرت ماه تمام. 

حافظ. 

--ناخوبی؛ زشتی. عدم زیبایی* 

کسی بدید: انکار | گرنگاه کد 

نشان صورت یوسف دهد بناخوبی. سعدی. 

|انکویی. نکویی. مقابل بدی. (یادداشت 

بخط مولف)؛ 

ای ماي خوبی و یک‌رایی 

روزم ندهد بی تو روشنایی. رودکی. 

دقیقی چار خصلت برگزیدەست 


ادیپ صاير. 


خوب‌یار. 


بگیتی در ز خوبیها و زشتی 

لب بیجاده‌رنگ و ناله چنگ 

می چون زنگ و دین زردهشتی. . دقیقی. 
چهارم علی بود جفت بتول 

که‌او راستاید پخوبی رسول. . فردوسی. 
که‌با ما جهاندار یزدان چه کرد 

ز خوبی و پیروزی اندر نبرد. فردوسی. 
جهان پر شد از خوبی و ایمنی 

ز بد بسته شد دست آهریمنی. فردوسی. 
به ایران همه خوبی از داد اوست 

کجاهست مردم همه یاد اوست. فردوسی. 
بدین خرمی و خوشی روزگار 

بدین خوبی و فرخی شهریار. فرخی. 


سوی پر کا کو و دیگران.. نامه‌ها فرمودیم 
بقرار گرفتن این حالها بدین خوبی و ابسانی 
(تاریخ بسهقی) نام توقیعی رفته استد. 
احمدین الحسن که بقلمت چنگی بازداشته بود 
ببلغ آید با خوبی بسیار و نواخت. (تاریخ 
بیهقی). ||خیر. احسان. انعام. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 

ز بس خوبی و داد و آیین اوی 


وز آن نامور دانش و دین اوی. فردوسی. 
مراخوبی و گنج آباد هت 

دلیری و مردی و بنیاد هست. فردوسی. 
ز خوبی و از مردمی کرده‌ام 

بپاداش آن روز نشمرده‌ام. فردوسی. 
چو چندی برآمد بر این روزگار 

ندیدند جز خوبی شهریار. فردوسی. 


اي عطابخش پذیرنده و خواهند‌سپاس 
رای تو خوبی و این تو فضل و احسان. 


فرخی. 

- امال: 
خوبی گم نشود. نظیر: 
تو نیکی میکن و در دجله انداز 
که‌ایزد در بیابانت دهد باز. 

(منوب به سعدی).., 
||لطف. (یادداشت مولف): 
بدو گفت پرموده را بی سپاه چ 
گسی‌کن بخویی بدین بارگاه. فردوسی. ` 
فرستاده پهلوان را بخواند 
بخوبی سخنها فراوان براند. فردوسی. 
سران یک‌بیک پاسخ اراستند 
همه خوبی و اشتی خواستند. فردوسی. 


و اعتماد داشتم بخوبی و مهربانی و منفعت أو. 


بدانست کو راست گوید همی 

جز از راه خوبی نجوید همی. ‏ فردوسی. 
|[نیکوکاری: 

هر ان دین که باشد بخوبی بپای 

بر آن دین بباشد خرد رهنمای. فردوسی. 


خوب یار.((خ) ن_احیتی است بقارس به 
نسزدیک اردکان شیراز. (یادداشت بخط 





خوب‌یار. 


مولف). در فرهنگ جغرافیایی چنین:امنده: 


||معتاد. عادت‌کرده. (ناظم الاطیاء). 


دهی است از دهتان کهمرو کا کان بخشن | خوپله. [خوَپ /خپٍ ل / لٍ] (ص) ابله. 


اردکان شسهرستان شیراز» واقفع در 
۸مزارگزی شمال باختری اردکان و 
۶هزارگزی خاور شوسة اردکان به تل 
خسروی. این دهکده را احمد قلندرى نر 
می‌گویند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
خوب بار. (اخ) دهی است از دهستان 
چهاراویماق بخش قره‌اغاج شهرستان 
مراغه. آب آن از چشمه و محصول آن غلات 
و نخود و بزرک. شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی جاجيم‌بافیت و راه مالرو. (از فرهنگ 
خوب بار. (اخ) دهی است جزء دهستان 
گرمادوزاز بخش کلیبر شهرستان اهر. اب آن 
از رودخانة سلین‌چای و چشمه. محصول ان 
غلات. شعل امالی زراعت و گله‌داری و از 
دهکده محل قشلاق ایل جلبیانلو می‌باشد. (از 
خوبیاران. ((ج) دهی از دهستان جلالوند 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه با ۲۸۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جفرافیابی ایران ج ۵). 
خوبی دیداز. [بی] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) نیکویی صورت. خوشرویی. خوشی 
چهره. || خوش یمنی. شگون. (یادداشت بخط 
مولف). 

خوبی روی.(ي] اتسرکیب اضافی, | 
مرکب) زیبایی صورت. رنگ روی خوب. 
رونق. (یادداشت بخط مولف). 

خوبی کردن. اک د] امسص مسرکب) 
احسان کردن. انعام کردن. لطف کردن. نیکی 
کردن.(یادداشت بخط مولف). 
خوبی کی کردن؛ بخوبی یاد کردن او را. 
(انندراج): 

دیدم از تاب و تب عشق تو می‌سوزد رقیب 
خوبیش کردم دعا گفتم نصیب دشمنان. 

اثر (از آنندراج), 

||اجمال. (تاج المصادر بیهقی). 

خوبخین. (() مومیایی و آن کانی و انسانی 

خوپذ‌یر. [] (نف مرکب) قبول عادت 


کنده. (یادداشت بخط مولف). آنکه استعداد و . 


قابلیت قبول خو و عادت داشته باشد. 
(آتدراج): 
خواجه این نکته را مگر دانی 
خوپذیر است نفس انسانی. 
خوپذیر است تفس انسانی 
آن چنان گردد او که گردانی. 
(از مررزبان‌نامه), 
با بدان کم نشین که درمانی 
خوپذیر است نفس انسانی. 


سنائی. 


سعدی. 


نادان. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء)؛ 
من خوپله در سبلت افکنده بادی 
چو در ریش خشک از ملاقات شانه. 

انوری, 
خوت. [خ](ع مص) نقض عهد کردن. 
خلف وعده نمودن. .(منتهی الارپ) (از تاج 


|,.العروس) (از لان آلعرب). منه: خات الرجل 


خوتاً. |ام و اندک گردانیدن مال را. (صنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب) 
(اقرب الموارد). منه: خات فلانا ماله. 
|| فرودآمدن باز از هوا بر شکار تا بگیرد آنرا و 
همچنین عقاب. ||کم و اندک کردن خواربار 
را. (سنهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب). منه: خات زید؛ کم و اندک کرد 
زید خواربار خود را. ||کلان‌سال شدن مرد. 
اادفع کردن. راندن. |اربودن. (منتهی الارب) 
(از تاج العمروس) (از لسان‌العرب). 
خوتان. (خ] (ع مص) مصدر دیگر ات 
برای خوت و آن فرودآمدن باز است از هوا بر 
شکار تا بگیرد آنرا. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان العرب) (از اقرب الموارد). 
خوتع. 1خ ت (ع ().راهف_ بر دانای در 
رهبری. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان العرب). ||مکس کبود که در گیاه باشد. 
(مستتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لزالمرب) (از اقرب الموارد). ابچة 
خرگوش.(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان العرب). 
خو تعة. [خ ت ع] (ع ص, () مرد کوتاه. 
(مستتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسن ن‌العصرب). |امرد صحیح. (از منتهی 





خوتل. اخ تِ] (ع ص) دانای تسیزدل. 
(منتهی الارب) (از تاج المروس) (از لسان 
العرب). 

خو قلی. (خ ت] (ع !) رفتار نهفته در عقب 
پرده یا در عقب هر چیز دیگر که شخص را از 
نظر مخفی سازد. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). 

خوت. [خ ر] (ع إمص) استرخای شکم. 
(منتهی الارب) (از لسان‌العرب). ||امتلاء. 
الفت. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لانالمرب) (اقرب الموارد). 

خوت. (خ د1 (ع مص) فروهشته شدن 
شکم. (منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). منه: خضوث 


خوجداشية. ۱۰۰۵۵ 


البطن. || متلی شدن. (منتهی الارب) (از تاج 
آلمروس) (از لسان‌العرب). منه: خوث فلان؛ 
ای ممتلی شد فلان یعنی از طعام و شراب. 
||الفت گرفتن. مأنوس شدن. (متهى الارب) 
(از تاج العروس) (از لسانالعرب). منه: خوث 
به؛ ای الفت گرفت به او و مأانوس شد. 
|افروهشته شدن شکم آن مرد. منه: ضوث 
الرجل. 

خو اء ۰ [خ] (ع ص) زن ممتلی. (منتهی 
الارب). |ازن مأنسوس. زن مألوف. |ازن 
فروهشته‌شکم. (منهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

خوثاء . [خ](ع ص !) زن خسسردسال 
نازک‌اندام. (متهی الارب) (از تاج الصروس) 
(از لسان‌العرب). 

خولع. [خ تَ](ع ص) لليم. نا کس.(منتهی 
الارب) (از تاج العروس). 

خوج. (() درخت امرود در دیلمان و رشت. 
(یادداشت بخط مولف). 
خوجابتونسقين. [] (غ) نام شهری 
بوده‌است بر کنار رودخانه قراموران؛ ابتداء 
بشهری رسید که نام آن خوجابتونسقین گویند 
و بر لب رودخ‌انه قسراموران. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). 

خوحان. ((خ) قصبهٌ بلوک استواء از 
نیشابور, (دمشقی) (معجم البلدان) (منتهی 
الارب): خوجان شهرکی است [از خراسان ] 
با کشت و برز بسیار و آبادان واز حدود 
نشابور است. (حدود العالم). چون به خوجان 
رسیدند قصة استواء. طفرل بامداد از انجا 
بسرانده بود. (تاریخ بیهقی). در فرهنگ 
جغرافیایی ایران وضع کنونی آن چنین 
توصیف شده است: دهی است از دهتان 
دربقاضی بخش حومة شهرستان نیشابور» 
واقع در جلگه با آب و هوای معدل و ۱۳۵ تن 
سکنه. أب از قنات و محصول أن غلات. 
شغل اهالی زراعت و راه صالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

خوجانی. (ص نسبی) منسوب به خوجان 
که قصبه‌ای است در نواحی نیشابور و از 
آنجاست ابوعمرو فراتی خوجانی که شیخ 
حنفی بود و صاعد استوائنی خوجانی‌بن 
محمد. (از اناب سعائی) (متتهی الارب). 

خوحداش: (معرب. ) خواجه‌تاش. 
ماخوڈ از خواجه‌تاش فارسی و بمعنی آن, 
(ناظم الاطباء). 

خوجداشية. [ شی ی ]سرب مص 
جىلى. ) خواجه‌تاشی. || خواجه‌تاشها. (ناظم 
الاطیاء). 


۱-در حاشية برهان قاطع آمده است: خوپله 


مصحف خوبله است. 


۶ خوجملی. 


حو د. 





خو جم لی. [خ ج] (اخ) دناست از 
دهستان اتابای بخش مرکزی شهرستان 
گنبدقابوس. آب آشامیدنی آن از رودخانة 
گرگان و محصول آن غلات و صیفی و 
حبوبات دیمی و لنیات. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و از صنایع دستی زنان بافتن قالیجه 
و پسلاس وگلم است. راه مالرو و مردم 
چادرنشی‌اند. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج ۳ 
خو حه لر. (ج [] (() دی است از 
دهستان کوکلان بخش مرکزی شهرستان 
گنبدقابوس با ۲۵۰ تن سکته. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۳. 

خوحه‌ورد. [ج ر) (اغ) دی است از 
دهستان رودمیان‌خواف بخش خواف 
شهرستان تربت‌حیدریه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 


خوحیر. ((خ) دهی است به اجه تهران. ‏ 


(یادداشت بخط مولف). دهی است از دهستان 
سیاه‌رود بخش افجه شهرستان تهران. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
خوحین. (اخ) دهی است جزء دهستان 
اندییل بخش مرکزی شهرستان هرواباد دارای 
۹ تن سکنه. اب أن از چشمه و محصول 
آن غلات و حبوبات و سردرختی است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و از صنایم دستی 
جاجیم و گلیم بافی می‌باشد. راه مالرو و یک 
باب دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
خوچ. (!) کله‌سر و فرق مرغان. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء). |إتاج خروس يعنى 
گوشت‌پاره‌ای که بر سر خروس است. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء). در فرهنگ اسدی برای 
این معنی شاهد زیر از فردوسی آمده: 
سپاهی بکردار کوچ و بلوچ 
سگالدہ جنگ و برآورده خوچ. 
مرحوم دهخدا می‌گویند بهیچوجه این شاهد 
موافق این معنی نیت بلکه میتواند شاهد 
حریر سرخی باشد که بر گلوگاه نیزه بندند, و 
در تایید ان این بت را از عبدالواسع جبلی 
اورده‌اند؛ 
مظفری که چو شمشیر برکشد ز نیام 
رسد ز خوچ سپه خونشان به أوج زحل. 
ااگل سرخی است که آنرا بستان‌افروز گویند. 
گوسفند جنگی. [اترک و کلهخود.||تیزی 
طاق ایوان. |]حریر سرخی که بر گلوگاه نیزه 
بندند. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
خوچاربدن. [د] (مص) نگاه داشتن. 
(ناظم الاطباء). || آزردن. رنجیدن. (ناظم 
الاطیاء). 
خوچه. (چ /چ] )گل بستان‌افروز. خوج. 
||تاج خروس. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 





خوج. 

خو چیدن. [5] (مص) چیزی را بد دیدن 
بواسطة ضعف چشم. |اسخت بودن. || آب 
دادن. شوخ‌چشم و سخت‌چشم بودن. (ناظم 
الاطباء). 

خوخ. (خ] (ع) شفتالو. ج خوخة. رجوع به 
خوخه شود. 

خوخاء ۰ [خ](ع ص.!) مرد احمق. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان‌العرب). 

خوخاءة. [خ2)(ع ص, ل) منت خوخاء. 
زن احمق. (منتهی الارب) (از تاج السروس) 
(از لسان‌العرب). 

خوخ اقرع. (خ خ أر] اترکیب وصفی, | 
مرکب) برگی هندی. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). شفتالوی کاردی. 
(بحر الجواهر). 

خوخو. (خ خ]() بلغت زند. رسم و قاعده. 
آیین. | شمتیر. تیغ. |[قوت. توانایی. زور. 
|| خاخه. غصن. ||داربستی که استاد بنا روی 
آن میرود کار می‌کند. (ناظم الاطباء). رجوع 
به خو شود. 

خوخه. [خ خ) 2 [) روزن در دیوار که از 
آن روشنایی بخانه رسد. (صنتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لان‌العرب). |زگشادگی 
مابین دو خانه که بر ان دروازه نباشد. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس). |أدبر. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
العروس). || خوخه نهر. دریچه. (بادداشت 
بخط موّلف). ||هلو. شفتالو. ج. خوخ. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسانالعرب). 

خود. [خ)(ع ص,!) زن جوان نیک خلقت 
نازک‌اندام. (منتهی الارب) (از تاج السروس) 











ولان العرب) (اقرب الصوارد). ج» خود. 


ک. (ع() ج خود. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 
خود. () مغفر. کلاه سپاهی که از آهن و یا 
فلز دیگر سازند. (ناظم الاطباء). کلاهی که در 
جنگ بر سر نهند. ځوی. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی). بضه. (یادداشت بخط مولف)؛ 
همان خود و مغفر هزارودویت 
بگنجور فرمود کا کتون‌مایست. ‏ فردوسی. 
ز هر سو زبانه همی برکشید 
کسی خود و اسپ و سیارش ندید. فردوسی. 
همی گرز پولاد همچون تگرگ 
ببارید بر جوشن و خود و ترگ. 


. فردوسی. 
آسپهبد کمان را بزه بر نهاد 
یکی خود پولاد بر سر نهاد. فردوسی. 
بجای قبا درع بستی و جوشن 
بجای کله خود بستی و مغفر. فرخی. 


بر خصم نشان باشد پر دشمن اثر ماند 


تا تیغ بکف داری تا خود بسر داری. فرخی. 

خودی روی‌پوش آهنی پیاوردند عمداً تگ 

چنانکه روی و سرش را نپوشیدی. (تاریخ 

بهقی). خودی فراختر آوردند. (تاریخ 

بیهقی). 

گران جوشن و خود کردی گزین 

بچابک‌سواری ربودی ز زین. 

از علم و خرد سپر کن و خود 

وز فضل و أدب دبوس و ساطور. 
اصرخرو. 


اسدی. 


ز شاه فلک تیغ و مه مرکب او 

زحل خود و مریخ خفتان نماید. 

خود ازیرای سر زره ازبهر بر بود 

تو ماه‌روی عادت دیگر نهاده‌ای 

در بر گرفته‌ای دل چون خود آهنین 

وآن زلف چون زره را بر سر نهاده‌ای. 
ظهیر فاریابی. 

گرزبا خود از محا کاة پتک و سندان حکایت 

می‌کرد. (ترجم تاریخ یمینی). همه زرههای 

داودی درپوشیدند و خودهای فرنگی بر سر 

نهادند. (ترجمةٌ تاریخ یمیتی). مرد را با خود و 

زره دونیم میکرد. (ترجمة تاریخ یمینی). 

چه برخیزد از خود اهن ترا 


خاقانی. 


چو سر آهنین ت در زیر خود؟ عطار. 
آن زره وآن خود در جنگ و دغا 
وین شراب و نقل در بزم و صفا. ‏ مولوی. 
که خود و سرش رانه در هم شکست. 

سعدی (بوستان). 
زمن آسمان شد ز گرد کود 


چو انجم در آن برق شمشیر و خود. سعدی. 
به اینها موافق شده بهر کین 
جبه بکتر و خود و جوشن کجین. 
نظام قاری. 
از یه و گریبان هر جاست گیروداری 
وز خود و درع و جوشن در هر طرف نبردی. 
نظام قار که 
چو مرد رفت ز میدان چه خود و چه معجر: ۳ 


f 
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قاآنی 

¬ خود خسروج؛ تاج خروس یعنی 
گوشت‌پاره‌ای سرخ که بر سر خروس است. 
(ناظم الاطباء). 

ازگل بستان‌افروز. (ناظم الاطباء) خوچ. 
خود. [خوّذ / خد] (ضمیر) با ثانی معدوله 
بمعتی او باشد چنانکه گویند خود داند یمنی او 
داند. (برهان). ضمیر مشترک مان متکلم و 
مخاطب و ایب و هميشه مفرد آید: من خود 
آمدم, تو خود آمدی, او خود آمد. ما خود 
امدیم, شما خود آمدید, ایشان خود امدند. 
(فرهنگ فارسی معین): 

بتا نگارا از چشم بد بترس و مکن 

چرا نداری با خود همینه چشم‌پنام؟ شهید. 
| کنون شریک مهتر دیوان بنده اوست 


خود. ۱۰۰۵۷ 





حو د. 
زیراکه بیشتر سخن خود نوشته است. 7-7 
اذری. 
خود برآورد و باز ویران کرد 
خود طرازید و باز خود بقسرد. خسروی. 
زاغ بیابان گزید خود به بیابان سزید 
باد بگل بروزید گل به گل اندر غژید. 
کسائی. 
جهاندار با گوی و چوگان و تیر 
پمیدان خرامید خود با وزیر. فردوسی. 
خود آمد ز مکران بنزدیک چین 
خود و سرفرازان ایران‌زمین. فردوسی. 
بطوس سپهبد سپارد سپاه ۱ 
خود و ویژگان بازگردد ز راه. فردوسی. 


واگرهزار چنین کنند من نام نیکوی خود 
زشت نکنم که پیر شدهام... گفتم خودهم 
چنین. (تاریخ بیهقی). و دست لشکریان از 
رعایا چه در ولایت خود و چه در ولایت 
بیگانه و دشمن کوتاه دارید تا بر کی ستم 
نکنند. (تاریخ بیهقی). این حصیری مزبور 
خود جباری بود در روزگار سلطان ماضی. 
(تاریخ بهقی). این نامه بدو رسید و خود 
لختی هم شیطان در او دمیده بود. (تاریخ 
بیهقی). 
و هرکی ایشان را میدید خود این گمان نمبرد 
و ثکل ایشان از آن ترکان پیدا نبود بجامه و 
مانند این. (فارسنامة ابن بلخی ص ۸۰). و 
مکاریان آن بارها را بوی خانة خود بردن 
اولی‌تر دیدند. ( کلیله و دمنه). از خود بهرچه 
کی راضی مثو تا سردمت دشمن نگيرند. 
(مرزبان‌نامه). 
تا بر کنار دجله دوش آن آفت جان دیده‌ام 
از خون کنارم دجله شد تا خود چرا آن دیده‌ام. 
خاقانی. 
از وفا رنگی نیابی در نگارستان چرخ 
رنگ خود بگذار بوئی هم نخواهی یافتن. 
خاقانی, 
چون منی را مگو که مثل کم است 
مثل من خود هنوز در عدم است. 
هر چیز که بر جان و تن خود نپسندی 
بر همچو خودی کو تن و جان دارد مند. 
؟ (از سندبادنامه ص ۲۶۱). 


خاقانی. 


پالانگری بغایت خود 

بهتر ز کلاهدوژی بد. نظامی. 
بازی خود دیدی ای شطرنح‌باز 

بازی خصمت بین بهن و دراز, مولوی. 


حسود را چه کنم کو ز خود به رنج در است؟ 
سعدی ( گلستان). 
خلاف رای سلطان رای جستن 
بخون خویش باشد دست شستن 
اگر خود روز را گوید شبست این 
بباید گفت اینک ماه و پروین. 
سعدی ( گلستان). 


فغان که آن مه نامهربان مهرگسل 
بترک صحبت یاران خود چه آسان گفت. 
حافظ. 
خصمت کجاست در کف پای خودش فکن 
یار تو کیت بر سر چشم منش نشان. 
حافظ (دیوان قزوینی ص قکا). 
داده فلک عنان ارادت بدست تو 


یعنی که مرکبم به مراد خودم بران. 


۱ حافظ (دیوان قزوینی ص قکا), 


|اسخص. ذات. وجود. نفس. خویش. 
خویشتن. هرگاه مضاف واقع شود و 
مضاف‌الیه وی اسم و يا ضمیر باشد بطور 
صراحت بیان می‌کند شخص يا مقصودی را 
که‌از ان تکلم می‌نمایند. ماند: خود حسن 
گفت یا خود او کرد. (ناظم الاطباء). و «خود» 
در این مورد برای تا کید فاعل یا مفعول می‌آید 
چون کتادة نفس عربی. لیادداشت بخط 
مولف)* 
خود ترا جوید همه خوبی و زيب 
همچنان چون نوجبه جوید نشیب. رودکی. 
از خود پا اراده و اختیار. 
از خود بدررفتن؛ بیهوش شدن. از خود 
بدرشدن گاهی از فکر نصحت و ملامت پدر 
از خود بدر می‌رفتم. (ترجمهٌ محاسن اصفهان 
ص ۲). 
- از خود بدرشدن؛ بیهوش شدن. زمام 
اختیار از دست دادن؛ 
از در درآمدی و من از خود بدرشدم 
گویی‌کز این جهان به جهان دگر شدم. 
سعدی (طیبات). 

- از خود برون شدن؛ از وضع موجود 
بدرشدن. متوجه خود نبودن؛ 
سعدی ز خود برون شو گر مرد راه عشقی 
کان کسید در وی کز خود قدم برون زد. 

و سعدی. 





- از خود بی‌خود شدن؛ بهوش شدن. زمام 
خود رااز دست دادن. 

- از خود رفتن؛ بسهوش شدن. از خود 
بدرشدن: احوال او دیگر شد و از خود رفت. 
(انیس الطالیین). حال من دیگر شد و از خود 
رفتم. (ازیس الطالبین). 

- از خود شدن؛ ببهوش شدن. زمام اختیار از 
دست دادن. 

- از خود غایب شدن؛ بی‌خیال بودن. غافل و 
بی‌خبر بودن. 

- ازخودگذشتگی؛ فدا کاری. 

- از خود گذشتن؛ خود را بمهلکه انداختن. 
کنایه‌از فدا کاری کردن. 

- باخود؛ مقابل بیخود. بهوش. باافاقه؛ 
باخودی فیک تون تخو ادت 

در طریق عشق بیداری بداست. مولوی. 
- با خود امدن؛ افاقه حاصل کردن. بهوش 


آمدن. متوجه خود شدن: 
محبت با کسی دارم کز او با خود نمی‌ایم 
چو بلبل کز نشاط گل فراغ از آشیان دارد. 


عدی. 
بخود؛ پاختیار : 
نه خود رابه اتش بخود میزنم 
که زنجیر شوقست در گردنم. سعدی. 


بخود آمدن؛ بهوش آمدن. افاقه حاصل 
کردن. 
- بخود آوردن؛ بهوش آوردن. 
- بخود بازآمدن؛ استحضار. بهوش آمدن: 
تا بخود بازآیم آنگه وصف دیدارش کنم 
از که می‌پرسی در این میدان که سرگردان چو گوست. 
سعدی. 
- پخود بستن؛ منتسب بخود کردن. 
- بخود پرداختن؛ از خود مواظبت کردن؛ 
چند گفتند که سعدی تفسی با خود آی 
گفم از دوست نشاید که بخود پردازم. 
سعدی (طبات). 
= بخود رسیدن؛ خود را دریافتن. اصطلاحی 
است عارفان راء 
عارف چو بخود رسید بیند همه را. ۱ 
بخود کشیدن؛ جذب گردن. 
- بخود گرفتن؛ بخود منتسب کردن. بخود 
نسبت دادن. 
- بخود گفتن؛ بخود خطاب کردن. خود را 
مخاطب خود ساختن. 
7 بخودي خود؛ بی‌واسطه. بی محرکی. بی 
عامل خارجی؛ 
کسی نیاورد این را بدین مقام که این 
ز اسمان بخودی خود آمده‌ست ایدر. 
فرخی. 
بر خود چیدن؛ بخود بستن. 
- بر خود گرفتن؛ بخود گرفتن. منتسب بخود 
کردن. 
- بی‌خود؛ بدون توجه بخود. خود را ندیده 
زآن بیخودم که عاشق صادق نباشدش 
پروای نفس خویشتن از اشتغال دوست. 
سعدی (بدایع). 
که‌تا با خودی در خودت راه نیست 
از این نکته جز بیخود آ گاهنیست. 
سعدی (بوستان). 
یکی بیخود از خشمنا کی چو مست 
یکی بر زمین میزدی هر دو دست. 
سعدی (بوستان). 
چنان بیخود از جای برجستم که چراغم به 
آستین کشته شد. ( گلستان). 
-بیخود شدن؛ مست شدن. بیهوش شدن؛ 
ما پیک شربت چنین بیخود شدیم 
دیگران چندین قدح چون خورده‌اند؟ 


سعدی (طیبات). 





۱۰۰۵۸ خودارای. خودبخود. 
- بیخود گرداندن؛ ببهوش کردن: شقص را از | خود غم دندان به که توانم گفتن. ‏ رودکی. | خودیادبگیر. آموزش بدون معلم. 
توجه خود خارج کردن. خود از شاه ایران بدی کی سزد؟ فردوسی. کتاب خودآموز؛ کتابی که بدون معلم 
- بیخودی؛ از خود بدرشدگی. حالت متوجه | خود دور بی‌انصافان بگذشت در این شهر می‌توان مطالب انرا اموخت. 
خود نبودن؛ زیرا بجهان چون شه ما دادگری نیست. - شخص خودآموز؛ کسی که بدون معلم و 
دیده‌ای آنکه چون کند باد بگرد پیرهن سنائی. | ساددهنده چیزی فش هور پیش خود 
بادم و کرد بیخودی پیرهنم دریغ من خود بحضور سگی بحر نگردد نجس یادبگیر. 

خاقانی. | خود بوجود خری خلد نیابد وبا خاقانی. | خود‌آموزی. [خوذ / خْذ] (حامص 
بی شب بستی شد و بیخودی خود چه زیانت کند گر بقبول سگی مرکب) آموزش بدون استاد. آموزش پیش 
گذاریم یک روز در بخردی. نظامی.. | عمر زیان کرده‌ای از تو شود محتشم. خود. (یادداشت بخط مولف). 
از آن می همی بیخودی خواستم خانانی. | خود آهن. (د ] (اتسرکیب اضافی, | 
بدان پیخودی مجلس آراستم. نظامی. | گفتی اگرچه خسته‌ای غم مخور این سخن زد | مرکب) مغفر. (یادداشت بخط مولف). 
تشریف داد و رفت ندانم ز بیخودی خود بدلم گذر کند غم ببقای چون تویی. خودات. (ع !) ج خود. (منتهی الارب). 
کآن دوست بود در نظرم یا خیال دوست. خاقانی, رجوع به خود شود." 

سسعدی. | خودآرای. [خوَذ / غذ] (نف مرکب) | خو دادن. [د] (مص مرکب) عادت دادن. _ 
بیخودی کردن؛ مستی کردن. بی‌تابی آرایش‌دهنده خود. زیوردهندء خود. ||دارای | معاد کردن. معتاد نمودن. (یادداشت خط" 
کردن؛ کبرو غرور و نخوت و نمایند؛ فضل و شرف و | مولف). 
تو بیداری او بیشودی می‌کند. نظامی. | مروت خویشتن. (ناظم الاطباء): خو داشتن. [تَ)] اسص مرکب) معاد 

- خود را باختن؛ کنایه از ترسیدن. طاوس خودآرایی در زیور و زیبایی بودن. (یاددات بخط مولف): 

خود را شناختن؛ بالغ شدن. مراهقه. ببلوعغ گردیده قبول آید بر زیورت افشانم. آزردن ما زمانه خو دارد 
رسیدن. بجای مردان یا زنان رسیدن. خاقانی. مازار از او. گرت بیازارد. ناصر خسرو. 
(یادداشت بخط مولف). شنیدم که روباه رنگین به روس خودافتاده. (خوذ / خُد1د/د] (نمف 
- در خود فروشدن؛ در انديشه شدن. بفکر | خودارای باشد به‌سان عروس. نظامی. | مرکب) افتاده. عاجز. مسکین. کنایه از 
رفتن: و در خود فروشده بود سخت از حد | هر آن جانور کو خودآرای نیست متواضع و خاشم. || آنکه موجب افتادگی و 
گذشته.(تاریخ بیهقی). طمع را به آزار او رای نیست. نظامی. | عجز خود است. آنکه خود را به پرتگاه و 


برخود؛ به اختیار خود. به اراد خود. 
بدون پرسش از دیگری. بدون توجه بنظر 
دیگری: سر خود این کارها می‌کند. 
غایب از خود؛ از خود بدرشده. از خود 
خارج‌شده. متوجه بخود نبوده؛ 
یکی غایب از خود یکی نیم مست 
نکی شعرخوانان صراحی بدست. 

سعدی (پوستان). 
|[ضیری است که مبین مفعول شدن فاعل 
یک فعل است, هرگاه فاعل فعلی مفعول همان 


فعل واقع شود مفعول بصورت کلم خود : 2 : 
مرکب)] آنکه دیگری را آشنا نگیرد. مقابل 


می‌اید چون من خود را زدم» من خود را 

م یکشم 

فرامرز برده سوی سیستان 

خود و نامداران زابلتان. 

خود را زبرای ما تمیخواهد کس 

مارا همه ازبرای خود می‌خواهد. 
فدائی لاهیچی. 


فردوسی 


= امتال: 

خودت را خسته بین رفیقت رامرده. 

خود را به آب و آتش زدن. 

خود را به کوچۀ علی‌چپ زدن؛ اظهار نادانی 
و بی‌اطلاعی کردن. 

خود را به موش‌مردگی زدن؛ اظهار ناتوانی 
کردن. 

خودش را نمی‌تواند نگاه دارد و مرا چگونه 
نگاه تواند داشت؟ 

|| (حرف ربط) ولیکن. اما. (ناظم الاطباء): 





خود‌آرایی. [خوذ / خد] (حامص 
مرکب) آرایش خود. تحلیۂ خود. زیورآرایی 
خود. تریّن. بر ک.(یادداشت بخط سولف). 
|اکبر. غرور. نخوت, نمایش خود. 
خودآزمای. (خوذ / خذ ز /ز] (نف 
مرکب) آزمایش‌کنندة خود. خود را به محک 
آزمایش گذارنده. 

خود آزمایی. (خوذ /خذ ز /ز ] (حامص 


مرکب آزمایش خود. عمل آزسودن خود. 


اشت بخط مؤلف). 
شنا. [خوذ / خذ ش /ش] (ص 


خودبیگانه. (آنندراج): 

یار من هرچند خودبیگانه و خودآشناست 

لیک عمری شد نگاهش با نگاهم آشناست. 
وحید (از آتدراج), 

خودآگاه. [خوذ / خْذ] (ص مرکب) 

بی‌واسطه آ گاه بچیزی. بدون تعلیم آگاه‌به 

امری. شناسندهٌ چیزی بخودی‌خود. 

خود گاهی. (خوذ / خْذ] (حایص 

مرکب) آ گاهی‌بدون واسطه بچیزی, اطلاع به 

آمری بدون واسطه. شناخت امری بدون 

رابطه. 

خود آ کاهی داشتن. [خرذ /خُذْت] 

(مص مرکب) | گاهی بچیزی بدون واسطه 

داشتن. اطلاع به امری بدون واسطه داشن. 

شناختن امری بقریحه خود. 

خود آموز. [خوَذ / خْذ] (نف مرکب) پیش 


عجز انداخته: خودافتاده نگرید. (بادداشت 
بخط مولف). 
خودافروز. [خوّذ / خذْ] (نف مركب) 
ِِ خود. آتش‌زنند؛ خود. آنکه خود را 
تش زند تا دیگران را روشن کند. 
ی 
می‌افروزد و می‌سوزد تا نور به انجمن دهد. 
||که بیواسطه آتش روشن کند. کنایه از کسی 
است که بدون جهت موجب نقار بين مردم 
شود. 
خودافکن. خوذ /خْدأکَ] (نف مرکب) 
آنکه خودی بیفکند. آنکه منیت خود زازع 


پای خود افکند: 2 
زن افکندن نباشد مردرایی ار 
خودافکن باش اگرمردی نمایی. نظامی. 
کسی کافکند خود را بر سر آمد 

خودافکن با همه عالم برآمد. نظامی. 


||یکه‌تاز. (غیات اللغات). 
خودباف. (خوذ / ]نف مرکب) کنایه 
از کسی که جعل داستان کند. (نمف صرکب) 
آنچه بدون ماشین بافته شده. |انعت است 
برای داستانی موهوم که بر اثر جعل کسی 
بوجود امده. 
خودبخود. |خوذ / خد ب خو /خْذ] 
(ق مرکب) بی واسطه. بی علتی. بی عاملی. بی 
فاعلی. بی دخالت دیگری. (یادداشت مولف). 
بمیل و اراد خود. بدون جهت و سبپ و ميل 
دیگری, (ناظم الاطباء)؛ 


خودبخودی. 


خودیوست. ۹ ۱۰ 





تویی آن مرغ کآتش آوردی 
خودبخود قصد سوختن کردی. 
پس بکوشی و به آخر از کلال 
خودبخود گوئی که المقل عقال. مولوی. 
خودبخودی. (خوذ / خپ خو /خ] 
(حامص مرکب) حالت خودبخود» 

بلبل کردش سجود گفت که نعم الصباح 
خودبخودی بازداد صبحک ال جواپ. 


خاقانی. 


خاقانی. ` 


خودبدولت. [خوذ / خد پد /ذو لْ] 1۳ 
منرکب) شما. آقا (از اصطلاحات 
فارسی‌زبانان هند است). (ناظم‌الاطباء). 

خود‌بسوز. [خسوذ خد پآ (اج) نام 
آتشکده‌ای بوده در اذربایجان. (المصادر 
زوزنی) (ناظم الاطباء). آنرا خودیسوز هم 
گویند. 

خود بشناس. [خوذ / خد ب ] (نف مرکب) 
عارف بخود. خودشاس. 

خودبهایی. (خوذ / خذ بَ] (حامص 
مرکب) ببهودگی. تکبر. خشودپرستی. اناظم 
الاطباء). 
خودبین. [خوّذ / خْذ ] (نف مرکب) بیننده 
خود. باعجب. خودپرست. خودخواه. 
(یادداشت مولف). مغرور. متکبر. (ناظم 
الاطاء): 
مشو خودبین که آن باشد هلا کت 
وز آن تیره بماند جان پا کت. 
نمی‌بینی که ابلیس است خودبین 
پدید آمد سزایش طرد و نفرین. ناصرخسرو. 
هیچ خودبین خدای‌بین نود 
مرد خوددیده مرد دين تبُوّد. 
خاقانی را نشایی ایراک 
خودبینی و خویشتن‌پرستی. 
چو خودبین شد که دارد صورت ماه 
بر آن صورت فتادش چشم نا گاه. 
بین در خود که خودبین را بصر نیست 
خدابین شو که خود دیدن هنر نیست. 


نظامی. 


ناصر خسرو. 


ستایی. 
خاقانی. 


نظامی. 


یکی آنکه در نفس خودبین مباش 
دگر آنکه در جمع بدبین مباش. 


سعدی. 
یارب ان زاهد خودبین که بجز عیب ندید 
دود آهیش در آئينة ادرا ک‌انداز. ‏ حافظ. 
برو ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو 
راز این پرده نهانست و نهان خواهد بود. 

حافظ. 
گله‌از زاهد خودیین نکنم رسم این است 
که چو صبحی بدمد در پیش افتد شامی. 
حافظ. 
نفس من قوی طاغی شده بود و خودبین شده 
بود. (انیس الطالبین). 
خودبینیی. [خوَذ / خذٌ] (حامص مرکب) 





(يادداشت موؤلف). تكبر. غرور. (ناظم 
الاطباء): 

زخم بلا مرهم خودبینی است 

تلخی می مایۂُ شیرینی است. 

بدین خوبی که رویت رشک ماهست 


نظامی. 


مین در خود که خودیینی گناهست. نظامی. 
مردم دیده چو خودبینی نکرد 
جای خود جز دیده من‌بینی نکرد. عطار. 
"تا مصور گشت در چشمم جمال روی دوست 
چشم خودبینی ندارم رای خودراییم نیست. 
سعدی. 
تاب خوردم رشته‌وار اندر کف خیاط صلع 
بس گره بر خیط خودبینی و خودرایی زدم. 
سعدی. 
باد آید آن لبت چینیم 
کند خا ک‌در چشم خودبینم. سعدی. 
فکر خود و رای خود در عالم رندی نیت 
کفر است در این مذهب خودییتی و خودرایی. 


حافظ. 


نشاید جرم خودبیتی بر او بست 
که آن بیچاره خود بینی ندارد. 
کمال خجندی (از شرفنامة منیری). 
با خلق خدا سخن بشیرینی کن 
اظهار ناز و عجز و مسکیی کن 
تابر سر دیده جا دهندت مردم 
چون مردم دیده ترک خودبیتی کن. 
امامی خلخالی, 
خود پرست. [خوذ /خذ پر انف 
مرکب) متکیر. (برهان قاطع). دارای عجب. 
کسی که فریفتة شخص خود باشد. (ناظم 
الاطباء)؛ 
تا خودپرست بودم کارم نداشت سامان 
کچ 
تو چام که نفست غالب است 
حکم غالب را بود ای خودپرست. مولوی. 
جوانی تندخوی ترشروی تهی‌دست 
خودپرست. ( گلستان‌سعدی). 


چون بی‌خودی است کارم سامان چرا ندارم؟ 
چ خاقانی. 





سعدی (بوستان). 
پي چون خودی خودپرستان روند 


بکوی خطرنا ک‌متان روند. سعدی. 
مرا توبه فرمایی ای خودپرست 
ترا توبه زین گفتن آولی‌تر است. سعدی. 


خود پرستی. (خوذ /خدٍ ر ] (حامص 
مرکب) 

خودخواهی. خودکامی. حالت شخص 
ازخودراضی. (ناظم الاطباء): 


خودپرستی چو حلقه بر در نه 

بیخودی راچو خلّه در بر کش. ‏ خاقانی. 
هر کارّد با تو خودپرستی 

شمشیر ادب خوزّد دودستی, نظامی. 





عشق است گره گشای هستی 

گردآبه زهاب خودپرستی. نظامی. 

چون برگذری ز خودپرستی 

در خود نه گمان بری که هستی. نظامی. 

نشاید گفت من هستم تو هستی 

که‌آنگه لازم اید خودپرستی. نظامی. 

سعدیا چون بت شکنتی خود مباش 

خودپرستی کمتر از اصنام نیست. سعدی. 

سعدیا پرهیزگاران خودپرستی میکنند 

ما دهل در گردن و خر در خلاب افکنده‌ايم. 
سعدی. 


خودپرستی خیزد از دنا و جاه ` 
زستی و حق‌پرستی خوشتر است. سعدی. 
ای پسر نیستی ز هستی به 
بت‌پرستی ز خودپرستی به. سلمان ساوجی. 
با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی 
تا بی‌خبر بمیرد در عین خودپرستی. حافظ. 
هر جا بتی ببینی مشفول کار او شو 
هر قبله‌ای که بینی بهتر ز خودپرستی. حافظ. 
خود پرور. [خوذ / خد پر ](نف مرکب) 
مربی نفس خود. || آنکه تربیت نفس خود کند. 
آنکه تربیت خود کند. || انکه نزد خود درس 
خواند. (یادداشت مولف». 
خود پروری. (خسوذ /خد پّز و] 
(حامص مرکب) ! تربیت نقس خود. 
خود پسند. [خوذ /خد پټ س] (نف 
مرکب) کسی که شخص خود را می‌پسندد و 
ازخودراضی است. متکبر. مغرور. بی‌فایده 
مفرور. (ناظم الاطباء). سعجب. (يادداشت 
بخط مولف)* 
ندانستی ای کودک خودپسند 
که‌مردان ز خدمت بجایی رسند. 
جز این علتش نیست کان خودپسند 
حسد دید تیک‌بینش بکند. 
وه او کرت ت 
ما نیستیم معتقد شیخ خودپسند. 
- امنال: 
خودپند خداپسند نبود. (از جامع التشل). 
خودپسند خلق‌پسند یست. 
خود پسند‌انه. [خوَذ / خد پ س دان / 
ن ] (ق مرکب) با تکبر. با غرور. مغرورانه, 
متکبراند. 
خود پسندی. (خوذ /خُدذ پ س] 
(حامص مرکب) تکبر. غر ور نخوت. (ناظم 
الاطباء). خودستایی. کبر. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 
نیکنامی خواهی ای دل با پدان صحبت مدار 


سعد ی. 
سعدی. 


حافظ.. 


خودپسندی جان من برهان نادانی بود. 
حافظ. 
خود پواست. (| مرکب) پوست زبرین بیضه 


1 - Self-educalion (انگلیی)‎ 





۱28 خودپیرا. خود را باختن. 

یعنی خای مرغ, (دهار)؛ اقیضجتفو3ُوست خوذحکم. [(خود /خْد حٌّ](ص مرکب) | (ص مرکب) شاخ خود خشک شده از 
خاية مرغ و چز آن شکافتن ينی پوست | متمرد. سرکش. خودسر. (ناظم الاطباء), درخت. (یادداشت بخط مولف): صریف؛ شاخ 
خود پیرا. (خوذ / خدذ] انف مرکب) | خسودخروس. خودخروه. ناج خروس. | خودخوش است. (منتهی الارب). 


لاف‌زن, دروغ‌زن در حق خود. (بادداشت 
بخط مولف). 
خود پیرا یی ۰ [ خود / خد](حامص 
مرکب) لاف‌زنی. ||نمایش. جلوه گری i‏ 
الاطباء). 
خود تاب. [خود / خْذ] (نف مرکب) بدور 
خود پیچ‌خورنده بی تاب دادن. آنچه بخود 
می‌پیچد بدون آنکه آنرا تاب دهند. 
خود تاببی. (خوذ / خْد] (حامص مرکب) 
پیچیدن بخود بدون تابیدن. تابیدن بدون 
پیبچاندن. 
خود تان. |خو / خد] (ضمیر) شما. نفس 
شما. ذات شماء ج خودت. 
خود تراش. [خوذ / خد ت ] (نف مرکب) 
که خود تراشد. ||(! مرکب) تيغ که تیفذ آن 
بدسته پیوسته نیت و در هر بار تراشیدن 
تیفه را عوض توان کرد. (یبادداشت بخط 
مولف). 
ئیغ خودتراش؛ تیفی که بدسته پیوسته 
نیست و در هر بار تراشیدن تیغه را عوضص 
توان کرد. 
- ماشین خودتراش؛ ماشینهای بسرقی که 
بجای تیغ برای تراشیدن مو بکار می‌رود. 
خود تراشی. (خوّذ / خذ ت] (حامص 
مرکب) عمل خودتراش 
خود حمله کردن. [خوذ /خذج [ / ل 
کد] (مص مرکب) خود را کسی انگاشتن و 
بفکر خود کار کردن؛ چون حاجب... در این 
میانه سقط شد پر ابله او خود جمله کرد و 
پنداشت که اشارت وزير بوزهیر فرمان خدای 
است. (المضاف الى بدایع الازمان ص ۸). 


خود حساب. [خود /خذح] (ص مرکب) 


مسصف. (یسادداشت بسخط مولف). 
درست‌حساب. خوش‌معامله. (ناظم الاطباء). 
|اکی که اقعال و اعمال خود را محاسبه کند. 
(آتدراج): 
خودحاب از پرسش روز حساب آسوده است 
نیست پروایی ز میزان مردم سنجیده را. 
صائب (از آنندراج). 
چه عجب صائب | گرروز جزا رسته شوند 
خودحسابان که در این نشاة قیامت دیدند. 
صائب (از آندراج). 
خودحساییی. [خوذ / خد ح] (حامص 
مرکب) انصاف. درست‌حسابی. |[رسیدگی به 
اعمال و افعال خود؛ ۱ 
چنان کشید ملامت ز قدردانی خویش 
که خودحابی تاثیر خودیندی د. 
ا (از آنندراج). 






گوشت‌پارۀ سرخ سر خروس. (برهان قاطع). 
خود خروه. [خو خود / خُذ] (! مرکب) 
خسودخروس. تاج خروس. خودخروج. 
گوشت‌پار؛ سرخی که بر سر خروس است. 
(برهان قاطع). |اگل بستان‌افروز. (برهان 
قاطع) (صحاح الفرس): 
ای خواجه چرا جدا شدستی ز گروه 
چونان‌که ز خیل و تره‌ها خودخروه. 
ابوعلی چاچی. 
خود‌خو. [خوذ/ خد] (ص مسرکب) 
خودسر. بی‌تربیت. متلون‌المزاج. (ناظم 
الاطباء). 
خود خوار. [خوذ / خد خوا / خا] (ص 
مرکب) غم‌خور, آنکه با غم خود را نابود 
میکند. خودخور. آنکه غم خویش بکسی 
نگوید. 
خود خواه. [خوذ / خد خوا / خا] (ص 
مرکب) مختال. ازخودراضی. خودبین. 
خودپرست, معجب. متکبر. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 
خودخواه را نگجد در دل هوای دیدار 
سودای او چو داری از خود رهید باید. 
حاج سیدنصراله تقوی. 
| مسفرض. غسرضمند. |[تسن‌پرور. اناظم 
الاطباء). || آنکه خویشتن را فقط میخواهد. 
(ناظم الاطباء). مقابل غبرخواه. (یادداشت 
مولف). 
خود خواهانه. (خود / خذ خوا /خان / 


ن ] (ق مرکب) از روی خودخواهی. بجهت 


خواھى. 


خودبینی. || خویشتن‌خواهی, (یادداشت بخط 
مولف). 

خود خور. [خوذ / خد خوز /خز](ص 
مرکب) آنکه غم خویش بکس نگوید تا 
تسکین یابد. ||آنکه تنها خورد. (یادداشت 
بخط مژلف). 

خودخوری. (خود /خد خو /خ] 
(حامص مرکب) حالت خودخور. (یادداشت 
بخط مولف). 

خود خوردن. (خوذ /خذ خوز / خر د] 
(مص مرکب) غم خوردن بدون آنکه بکس 
گویدتا تسکین بابد. (یادداشت بخط مولف). 
خود خوره. [خوذ /خذ خو /خ ز /ر) 
(ن‌مف مرکب) آنکه غم خویش بکس نگوید 
تا تکین یابد. (یادداخت بخط مولف). 
خودخوش. (خوذ / خد خوش / خُش] 


#خواهی. [ خر / خذ خوا / خا] . 
(حامص مرکب) خودپرستی. خودیندی. 


خوددار. [خوّذ / خْذْ] (ص مرکب) صابر. 
بردبار. شکیبا. (ناظم الاطباء), آنکه دیر غم 
خود بدوستان و کان گوید. آنکه راز وغم 
خویش آشکار نکند. (یادداشت بخط مولف). 
||عفیف. کف‌نفی‌کننده. (بادداشت بخط 
مولف). 

خوددار بودن. [خوّد / خد دا د] امص 
مرکب) تمالک نفس کردن. مالک نفس خود 
بودن. (یادداشت بخط مولف). 

خودداری. [خوذ /خُد] (حامص مرکب) 
کف‌نفس. خویشتن‌داری. ||تحفظ. احترانی..: 
(یادداشت بخط مولف). |اصبر. کیا ۱ 
بردباری. تحمل. (ناظم الاطباء). ||پرهیز. 
احتماء. (یادداشت بخط مولف). 
= خودداری از طعام؛ پرهیز از غذا. پرهیز از 
طعام. اسسا ک‌از طعام. 
||اعفاف. ورع. عفت. تعفف. (یادداشت بخط 
مولف). 
خودداری داشتن. [خوذ / خذ تَّ) 
(عص مرکپ) موافق نبودن. حفظ کردن. 
مصون نگاه داشتن خود. 
خودداری کردن. (خوذ /خذک د) 
انض مرکب) کت تفس کردن. |تسفظ 
اهتراس. حفظ کردن. ||امساک‌کردن. 
|ااحتماء. || تعفف. درع ورزیدن. (بادداشت 
بخط مولف). 
< خودداری کسردن از؛ شکببیدن از. 
(یادداشت بخط مولف). 

خودداری نمودن. [خوّد / خذن /نِ / 
ن د] (مص مرکب) خودداری کردن. 
(یادداشت بخط مولف). رجوع به as‏ 
کردن‌شود. 

خود داشتن. [خود ُد ت ۳ 
مرکب) کف نفس کردن. حفظ خود کرد" 
مواظب خود بودن. دم نزدن. بیخود سخن ‏ 
نگفنن. (یادداشت بخط مولف): 

ا گر خود بدارند با خویشتن 
بزرگان که باشند از آن انجمن. فردوسی. 

خوددانی. [خوَذ / خذ] (حامص مرکب) 
خودشناسی. (یادداشت بخط مولف). 
= امثال: 
خوددانی خدای‌دانیست., نظیر: من عرف نفسه 
فقد عرف ربه. 
| تعریف جد و آباء نزد مردم. خودفروشی. 
(آنندراج). : 
- خوددانی کردن؛ تعریف جد و آباء نزد مردم 
کردن. خودفروشی کردن, (آنندراج). 

خود را باختن. [خوّذ / خد ت] (مص 


خودرای. 


خودروی. 1۰۰۶1 





(یادداغت EG‏ 
خودرای. [خود 3 -2د] (ص مرکب) 
خودسر. (ناظم الاطباء). مستبد. محد برأی: 
کله‌شق. لجباز. لجوج. عنود. یک‌پهلو, 


یک‌دنده. سرسخت. (یادداشت بخط مولف)؛ 
دل خودرای مرا لاغرکانند مطیع 
من ندانم چه کنم با دل یا رب زنهار. فرخی. 
نکنند آنچه رأی و کام کسی است 
زآنکه خودکامگار و خودرایند. 

مسعودسعد, 


آن گل خودرای که خودروی بود 

از نفس باد سخنگوی بود. نظامي. 
تا چه گنه کردم که روزگارم بعقوبت آن در 
سلك ابلهی خودرای ناجنس خرره‌درای... 
(گلستان). |اشوخ. بذله گو. ||هواپرست. 
شهوتران. (ناظم الاطباء): 

گنه کار و خودرای و شهوت‌پرست 

بففلت شب و روز مخمور و مست. سعدی. 
خام خیال. بخیال خود. (ناظم الاطباء). 
خودرایه. [ خود / خذی /ي] (ص 
مرکب) خودرای. خودسرء 

رأی بر انت که بیرون زئم 

گردن‌این بدرگ خود رایه ... سوزنی. 
خودراییی. (خوّذ / خذ] (حامص مرکب) 
خودسری. (ناظم الاطباء). لجاج. استبداد. 
کله‌شقی. یک‌پهلویی. یک‌دندگی. سرسختی. 
(یادداشت مولف)؛ 


گ مان مسر کته نتو دای ات و 
خودرأیی سوزنی. 
آتشی ۷0 زدم ز خودرایی 

من از آن سوختم تو برجایی. نظامی, 
چون نیی سیاح و نی دریاییی 

درمینکن خویش از خودرابیی. مولوی. 


تاب خوردم رشته‌وار اندر کف خیاط صنع 
بش گره بر خیط خودبینی و خودرایبی 
زدم. سعدي. 
نا مصور گشت در چشمم جمال روی دوست 
چشم خودبینی ندارم رای خودرایم یست. 
سعدی. 
فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست 
کفر است در این مذهب خودیبنی و خودرایی. 
حافظ. 
جواب دادم و گفتم بدار معذورم 
که‌اين تتیجهٌ خودکامی است و خودرایی. 
حافظ. 
|| تکبر. ||هواپرستی. (ناظم الاطباء). 
خودرایی کردن. [خود / خدذک د] 
(سص مرکب) خودکامی کردن. از روی 
استبداد کاری کردن. لجاج کردن. یک‌دندگی 
کردن. لجبازی کردن. عناد کردن. (یادداشت 
بخط مولف). |[سرسختی کردن. از روی خیال 


و هوای نفس کاری انجام دادن. غیرموافق با 
خارج کاری کردن. (یادداشت بخط مژلف): 
هرکه نصحت از رزی خودرایی می‌کند خود 
به نصیحت محتاج‌تر است. ( گلستان سعدی). 
||تکبر کردن. غرور فروختن. (یادداشت بخط 
مولف): 
خودرخصتی. (خسوذ /خد رز ص ] 
(حامص) به اصطلاح هندیان, رفتن بدون 


..اجازه و کاسته هدن از مواجب وی. (ناظم 








الاطباء), 
خودرسته. (خوذ / حدر ت / ت ] (نمف 
مرکب) گیاهی که بخودی بخود روئیده باشد 
بدون كاشتن. (ناظم الاطباء). خودرو. 
|اوحشی. (تاظم الاطباء). بدون مربى 
بارآمده. خودرو. 
خودرنکت. [خود /خد ز) (| مرکب) 
چیزی که دارای رنگ طبیعی باشد. (ناظم 
الاطباء). برنگ طبيعي. آن چیز که رنگ 
طبیعی دارد. آن چیز که با رنگ دیگر رنگین 
نود. (یادداشت مولف)؛ 
رخم از خون چو لاله خودرنگ 
اشکم از غم چو لؤلوی شهوار. ۱ 
انوری (از انندراج). 
||رنگ خا کی.(یادداشت مولف)* 
همیشه جامة خودرنگ پوشد 
ریا و زرق هر دم میفروشد. 
عطار (بلبل‌نامه). 
|انوعی پارچه است برنگ خا کی: خودرنگ 
و ملة نائینی در این روزگار بی‌نظیر است. 
(تسذکره دوتت‌اه سمرقندی در ترجمة 
عبدالقادر نائینی). 
خودرنگ پیش اطلس چون پیش گل شمر گل 
E‏ ن اوست ساحل. 
نظام قاری. 
5 با خودرنگ پیش تاجری 
من بصد رخت دگر نذهم سر یک موی صوف. 
نظام قاری, 
|ارنگ زرد تیره. |ارنگ ثابت تفسرناپذیر. 
(ناظم الاطباء). 
خودرنگی. |خسود / خد ز] (حامص) 
حالت خودرنگ. (یادداشت بخط مولف). 
خودرو. [خود / خد رز /رو ] (نف مرکب) 
آنچه ادمی یا ستور آنرا نبرد. آنچه بخویشتن 
رود. آنچه بی اسب رود مثل اتومبیل و غیره. 
(یادداشت بخط مولف). 
خودرو. (خوّذ / خذ] (نف مرکب) که 
نکشته و ننشانده‌اند. که تخم أن نکشنه‌اند. که 
بی افشاندن تخم یا غرس نهال روید. نبات 
وحشي. دیمی. که بی کشتن روید. (یادداشت 
بخط مولف). خودرسته و بخودی خود 
سبزشده نا کاشته.(ناظم الاطباء). خودروی: 
نه این زمان دل حافظ در اتش 





هوس است 


که‌داغدار ازل همجو لاله خودروست. 
حافظ. 
||ارنگ‌نا کرده که دارای رونق طبیعی باشد. 
(ناظم الاطباء). خودروی. ||نودولت. نوكيه. 
تازه‌بدوران‌رسیده. ندیدېدید. (یادداشت بخط 
مولف). خودروی. ||بدون تربیت و بالیدگی و 
نمود بخودی خود. (ناظم الاطباء). خودروی. 
||( مرکب) گل لاله. (ناظم الاطسباء), 
خودروی. 
خودروی. [خوذ / خذُ] (نف مرکب) آنچه 
نکشته و نشانده‌اند. آن نباتی که تخم آن 
نکشته‌اند. (یادداشت مولف). خودرو؛ 
نرگس سراب یابی اندر او وقت تموز 
لاله خودروی یی اندر او گاه خزان. 
فرخی. 
در کف لاله خودروی نهد سرخ قدح 
راغ همچون پر طوطی شود از سبز گیاه. 
فرخی. 
تا لالد خودروی نگردد چو گل سیب 
تا نرگس خوشبوی نگردد چو گل نار. 
فرخی. 
می ده پسرا بر گل» گل چون مل و مل چون گل 
خوشبوی ملی چون گل خودروی گلی چون مل. 
منوچهری. 
تا گل خودروی بود خوب‌روی 
نا شکن زلف پود مشکبوی. منوچهری. 
در سجده رود خیری با لاله خودروی 
سرخی نه بشنگرفش و سبزی نه بزنگار. 
منوچهری. 
هر کجا یابی زین تازه بنفشة خودروی 
همه را دسته کن و بسته کن و پیش من آر. 


منوچهری. 
اگرصد ره بپالایی مس وروی 
بپالودن نگردد زر خودروی. 
(ریس و رأمین). 
بر تو جوان گونة پیری چراست ۳ 
لاله خودروی تو خیری چراست؟ نظامی. 
آن گل خودرای که خودروی بود 
از نفس باد سخنگوی بود. نظامی. 
تو از نبات گرو برده‌ای بشیرینی 
به اتفاق ولیکن نبات خودرویی. سعدی. 
چه شه رآشوبی ای دلبند مقبول 
چه بزم‌آرایی ای گلبرگ خودروی. سعدی, 
خواپ از خمار باد نوشین بامداد 
بر بستر شقایق خودروی خوشتر است. 
سعدی: 


|انودولت. نوكه. تازه‌بدوران‌رسیده. 
ندیدبدید. (یادداشت بخط مولف). خودرو. 
|(۱ مرکب) گل لاله. خودرو. (یاددافت 
مولف). 

- خودروی لاله؛ لاله خودروی. شقایق. 
(یادداشت مولف): 


۱۰۰۶۲ خودرویی. 


درود از من بدان خودروی لا 
که‌دارد چشمم آ گنده‌بژاله. (ویس و رامین). 
||بدون تربیت و بالیدگی. نمو خودبخودی. 
(ناظم الاطباء). خودرو. 
خودرویی. (خوذ/شد)] احاعص) 
بالیدگی خودبخودی. روئیدگی بدون کشتن. 
کنایه از بی‌اصلی و بی‌خاندانی: 
مکن در این چمنم سرزنش بخودرویی 
چتانکه پرورشم می‌دهند می‌رویم. حافظ. 
خودساختگی. (خوذ /خذت /ت] 
(حامص مرکپ) عمل و حالت: خودساخته. 
رجوع به خودساخته شود. 
خودساخته. [خود /خدات /ټ] (ص 
مرکب) بدون اصل و نسب. بهمت دیگری 
صاحب مقام شده. مقاپل عظامی. عصامی. 
خودساز. [خوذ / خْذ] (ص مرکب) آنکه 
بتهذیب نفس خود کوشد, (یادداشت مولف). 
ج" خودسازان؛ 
هلا ک‌سیل فایند خانه‌پردازان 
به آب وگل نکنند التفات خودسازان. 
صائب (از آتندراج). 
خود‌ساز. (نف مرکب) کسی که کلاه‌خود و 
مففر سازد. (ناظم الاطباء). 
خودسازی. [خوّذ / خْذ] (حامص مرکب) 
بتهذیب اخلاق خود کوشیدن و ظاهر خود 
آراستن. (غیاث اللغات) (آتندراج): 
ز خودسازی توانی زد اثر نقش سرافرازی 
کندشاهی | گریابد کسی گنج قناعت را. 
قطره (از آتندراج). 
صافتر زائینه باشد سیه پرجوش ما 
بهر خودسازی درآ در خلوت آغوش ما. 
اسماعیل ایما (از آنتدراج). 
هرکه اوقات گرامی صرف خودسازی کند 
خانه اش ساز است چون جان خانه پردازی کند. . 


خود ستا. ز خود /خذ س] (نف مرکب) ‏ 
فخور. (یادداشت مولف. مدح‌کننده از خود. 
لاف‌زنده دربارة خود. از خود تعریف‌کننده. 
بخود صفات و فضایل نسبت‌دهنده. 
خود‌ستای. (خوذ / خذ س ] (نف مرکب) 
خودستا. رجوع به خودستا شود. 
خودستایی. [خوّذ / خد س] (حامص 
مرکب) مداحی و تحسین از خویشتن. تفاخر 
بیهوده و عبث از خویشتن. (تاظم الاطباء)؛ 
تاریکی جهل خودستایی است 
لااعلم عین روشنایی است. (تحفةالعراقین). 
خودستایی نیست رسم مردم صاحب‌کمال 
آب لب بست از صدا چون گوهر یکدانه شد. 
ناصرعلی (از آنندراج), 
خودستایی کردن. [خوذ / خد س ک 
د] (مص مرکب) لاف دربارء خود زدن. از 
خود مدح کردن. تحسین بیخود دربا خود 














کردن.(یادداشت بخط مولف). 
خودستان. (خوّ / خ د] () شاخ تازه‌ای 
باشد که از درخت تا ک‌انگور سر زند و آنرا 
بسبب خوشمزگی می‌خورند. (برهان قاطع). 
خود‌سو. [خوذ /خذ س] (ص مرکب) 
بی‌با ک.گستاخ. بی‌ترس. دلیر. بخیال خود. 
سرکش. متمرد. سخت‌سر. (ناظم الاطباع). 
ستبد. مستبدبالرأی. خودرأی. خليع‌العذار. 
آنکه طاعت کس نکند. آنکه برای خود کار 
کند.(یادداشت مولف): 
دوش در بزم تو دیدم ز دل خود سر خویش 
آنچه پروانه ندیده‌ست ز بال و پر خویش. 
کلیم (از آنتدراج). 
اشک را در چشم از لخت جگر نتوان شناخت 
طفل خودسر بود رنگ هم‌نشینان برگرفت. 
کلیم (از آنندراج), 
خود‌سرانه. (خوذ /خذس ن / نا (ق 
مرکب) پیش خود. بدون مشورت با دیگران. 
خودسر زن. [خوذ / خد س ر ] (( مرکب) 
زنی که بی اجازت خانواده شو کند و چنین 
زنی از شوی خود ارث نبرد. (حسقوق قدیم 
ایران). 
خود‌سری. [خوذ / خْذ س] (حامص 
مرکب) لجاج. خیرگی. کله‌شقی. خودرایی 
خودکامی. یک‌پهلویی, یک‌دندگی. 
خیره‌سری. استبداد. استداد بالرأی. آنکه 


بدون مشورت با دیگران کار کند و آنکه رای 
و عقیده دیگران را ناچیز انگارد. پیش خود: 
چه کارم جز دعای خودسری چند 

که صد عزت یک دشنام بخشند. 


ظهوری (از آتدراج). 
خودسری کردن. [خوّذ / خدس ک ذ] 
(مص مرکب) لجاج کردن. خیره‌سری کردن. 


:یداد زرزیدن. 
صائب (از آنندراج): ۳ ۱ 


اسواو. [خود / خد س] (ص مرکب) 
خودسر. مسغبدبالرأی. (از آنندراج): 
بر صف هندوی آهم چون زند 
ترک گردون خودسواری ! بیش نیست. 

طالب آملنی (از آنندراج). 
خود‌سوز. [خوذ / خد ] ((مرکب) فسفر. 
(یادداشت بخط مولف). ||(نف مرکب) آنچه 
خودبخود مشتعل است. البته هيج اشتمالی 
بسدون مواد اولیه امکان ندارد منتها در 
روزگاری که خواص اشتعالی ماده‌ای شناخته 
نشده بود مردم آن ماده را خودسوز 
می‌انگاشتد و آتشکده‌هایی که بر روی 
چشمه‌های نفط قرار داشت و بیشتر در قفقاز 
بود آتشکده‌های خودسوز صی‌گفتند. 
(یادداشت مولف). 
خود‌سوز. (خوذ/ ذا (اخ) نام 
اتشکده‌ای بوده به اذربایجان. (پرهان قاطع). 


خودیسوز. رجوع به خودیسوز شود. 


خودشیرینی کردن. 

خودسوزی. (خوذ /خْذ] (حامص 
مرکب) اشتعال خودبخود. بدون ماده اشتعال 
مشتعل بودن: (یادداشت مولف). 

خودش. (خو /خد](ضمیر) خود او. 
||بعینه. کاملاً شبیه به او. 

- امثال: 

خودش است و دو گوشهایش؛ کنایه از فقر و 
بی‌چیزی. 

خودشان. (خو /خ د] (ضمیر) خود 
ایشان. 

خودشکن. (خسوذ /خد ش کَ] (نف 
مرکب) کسی که از فروتنی خویشتن را شکند. 
(اتندراج). فروتنی‌کننده. (غیاث اللغات). 
انکه نفس را بفروتنی ریاضت کند (یادداشت 
مولف): 

ندارد استخوان خودپرستان منز آ گاهی 
جهان پوج راگر شنت مغزی خودشکن دارد. 

صائب (از انندراج). 
در همه روی زمین میشود انگشت‌نمای 
هرکه چون مه بتمامی شود از خودشکنان. 
صائب (از آنندراج). 

خود شناس. [خوذ / خد ش] (نف مرکب) 
آنکه عارف بخود است. انکه خود را شناخته 
و تقاط ضعف و قوت خود را دریافته است. 
مسلط بر نفس خود. واقف بخود. 
خود‌شناسی. [خوذ / خد ش] (حامص 
مرکب) اطلاع بر خود. شناخت خود. عارف 
بنفس خود؛ خودشناسی را مای بزرگ دان. 
(خواجه عبداله انصاری). 

- امتال: 

خودشناسی خداشناسی است, نظیر: من عرف 
نفه فقد عرف ربه. 

"خود‌سو. [خود / خْذ] (نف مرکب) در 
اصطلاح زنان. آنکه در حمام دلا ک نگیرد و 
خود تن خویش شوید. خودشور. خودشوی. 
(یادداشت مولف). 

خودشور. [خود / انف ری 
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یرد و خود تس خویش شوید. خودشو, 

خودشوی. (یادداشت مژلف). 

خودشوی. [خودذ / خدذ] (نف مرکب) 
خودشو. خودشور. رجوع به خودشو و 
خودشور شود. 

خود شیر ینی. [خوذ /خْذ] (حامص 
مرکب) عمل خودشیرین, (یادداشت بخط 
موّلف). رجوع به خودشیرینی کردن شود. 
خودشیربنی کردن. [خوذ / خُذ ک د] 
(مص مرکب) خود را محبوب دیگران کردن. 


۱-ظ. ترکیب یست. 
۳-در دیوان ج محمد فهرمان ج ۳ص ۱۳۲۷: 
شقستا. 





خودعزیزی. 


دروغ و سخن‌چینی کردن بجهت وټ 
کردن خود در ترد دیگران. خود را با لاف و 
تملق جا کردن. پیش دیگران خود را عزیز 
کردن. 
خودعزیزی. (خوذ / خذغ] (حامص 
مرکب) خودشیرینی. عمل عزیز دیگری خود 
را کردن. رجوع به خودشیرینی کردن شود. 
خودفروش. [خوذ / خد ف ] (نف مرکب) 
لاف‌زننده. گزاف‌گوینده. فخریه کننده, (ناظم 
الاطباء). متکبر. آنکه از خود یجهت راضی 
است. خودنماء 
گفتیم ای خودفروش خود چه متاعی بگو 
گربخری شبچراغ گر بفروشی خزف. 
خاقانی. 
در ميان صومعه سالوس پردعوی منم 
خرقه پوش خودفروش خالی از معنی منم. 
سعدی. 
بر در میخانه رفتن کار یکرنگان بود 
خودفروشان را یکوی می‌فروشان راه نییست. 
حافظ. 
می‌خوار و رند باش ولی خودنما مباش 
می‌نوش در طریقت ما به ز خودفروش, 
اسر لاهیجی (انندراج). 
|آزن فاحشه که خود را در معرض فروش 
قرار می‌دهد. 
خودفروشی. |خوّذ / خُذ ف ] (حامص 
مرکب) خودنمایی. کبرنمایی. خودستایی, 
لاف‌زنندگی دربارة خودة 
رها کن جنس هستی را بترک خودفروشی کن. 
سلمان ساوجی. 
این جا تن ضعیف و دل خسته می‌خرند 
بازار خودفروشی از آنسوی دیگر است. 
حافظ. 
بر بماط نکته‌دانان خودفروشی شرط نیت 
یا سخن دانته گو ای مرد عاقل یا خموش. 
حافظ. 
بغیر از زیان یت در خودفروشی 
اگرسود خواهی بند این دکان را صائب. 
|| فحثاء چه در آن فاحشه خود را بمعرض 
فروش دیگران می‌گذارد. 
خودفروشی کردن. (خوذ / خْد فک 
د] (مص مرکب) تکبر کردن. بخود لاف 
زدن.دربارة خود سخنان مدح‌آمیز گفتن.. 


|| فاحشگی کردن. خود را برای فحشا 
بدیگران فروختن. 


خود‌فريب. (خوذ / خُذف /ف] (نف 
مرکب) گول‌زند؛ خود. آنکه بخیال خود خود 
را فریب می‌دهد. 

خودفریبی. (خ وذ / ذف /۵] 
(حامص مرکب) گول‌زندگی خود. 
فریب‌دهندگی خود. عمل خودفریب. 
خودفریبی کردن. [خوذ / خُذ ف / ف 


گد] (مسص مرکب) خود راگول زدن. 
(یادداشت بخط مؤلف). 

خود کت. [خو /خ د] (() خلجان خاطر. 
وسواس. (غياث اللقات). 

خودکار. (خود / خْذ] (ص مرکب) آنچه 
پش خود کار می‌کند و احتیاج بمراقبت 
ندارد. آنکه کار کردن او امر و گفتن لازم ندارد 
و خود آن کاری که باید کرد در موقع خود 

-۰۰1-کند.(یادداشت مولف). 

-قلم خودکار؛ قلمی که احتیاج بدوات ندارد 
و با ماده‌ای که از ابتداء داخل آن است نوشتن 
انجام می‌دهد. 

- ماشین خودکار؛ ماشینی که احستیاج به 
مراقبت کارگر ندارد و خود کار خود را انجام 
می‌دهد. 

خودکاره. (خوّذ / خد رز /ر] (ص مرکب) 
کسیکهبرای خود کار کند و آن در صورتی 
است که اعتماد بکس نداشته باشد. (ناظم 
الاطباء). 

خودکاری. [خوّذ / خذ] (حامص مرکب) 
عمل خودکار. رجوع به خودکار شود. 

خو دکاشت. (خوذ / خذ] (ص مرکب) 
کشت زمینی که مخصوص بخود شخص 
باشد.(ناظم الاطباء). 

خودکاشته. [خوذ / خْذتَ /تِ] (نمف 
مرکب) زراعت‌شد؛ پواسطة زرع خویشتن. 
(ناظم الاطباء) 

خودکام. (خود / خد ](ص مسرکب) 
خودرای. متکبر. خودسر. (ناظم الاطباء) (از 






غیاث اللغات). کله‌شق. متدبالرأی. مستبد. 
لجوج. عنود. یکدنده. یک‌پهلو. (یادداشت 
مولف): 
شهنشاه خودکام و خونریز مرد 
از آن۷ گت رخساره‌زرد. . فردوسی 
بخوانت#گار بهرام را 
سپهدار خودکام بدنام را. فردوسی 
همان خواهرش نیز بهرام را 
چنین گفت آن مرد خودکام را. فردوسی: 
یکی نامه نوشت از ویس خودکام 
برامین نکوبخت نکونام. . (ویس و رامین). 
مرا دیدی ز پیش مهربانی 
که چون خودکام بودم در جوانی 
چو آهو بد بچشمم هر پلنگی 
چو ماهی بد بچشمم هر تهنگی. 
(ویس و رأمین). 

چنان تند و خودکام گشتی که هیچ 
بکاری در از من نخواهی بسیچ, 

اسدی ( گر شاسب‌امه). 
تا تو خودکام نباشی و از ناشاست پرهیز 
کتی.(متخب قابوسنامه ص ۳ 
خاقانی از این طالع خودکام چه جویی 
گرچاشنی کام بکامت نرسانید. خاقانی. 


خودکامه. pF‏ 
دیوانه چرا مرا نهی نام 
دیوانه کسی است کوست خودکام. نظامی. 
فرزند تو گرچه هست پدرام 
فرخ نبود چو هست خودکام. نظامی. 
تباید بود از اینسان گرم و خودکام 
بقدر پای خود باید زدن گام. نظامی, 
تلخ دارد زندگی پر ما دل خودکام ما 

صائب. 


|اکسی که بکام خود برآمده باشد. (ناظم 
الاطباء). سعید. خوشبخت؛ 
بیاورد یاران بهرام را 
چو بهرام خورشید خودکام را. 
بدم من نیز روزی چون تو خودکام 
میان خویش و پیوند دلارام. 
(ویس و رأمین). 
به بستر خفته‌ام با شوی خودکام 
برسوایی همی از من برد نام. 
(ویس و رأمین). 


فردوسی. 


بشاهی و بخوبی کامکاری 
چو رامین دوستی خودکام داری. 

(ویس و رامین). 
خودکامگی. زخوذ / خذ عم / م] (حامص 
. مرکب) جباری. استبداد. خودسری. کله‌شقی. 
یکدندگی: 
جهان کام و نا کام خواهی سپرد 
بخودکامگی پی چه باید فشرد؟ نظامی. 
خودکامه. [خوذ /حُذ /](صمرکب) 
خودسر. خودمراد. لجوج. مستبد. آنکه هرچه 
کندبمیل خود کند. کنایه از جبار و طاغی و 
ظالم: 
بهر جا که بد شاه خودکامه‌ای 
بفرمود چون خنجری نامه‌ای: فردوسی. 
بهر پادشاهی و خودکامه‌ای 
نبشتند بر پهلوی نامه‌ای. 
نبینم ز خودکامه گودرزیان 
مگر آنکه دارد سپه را زیان. 
از آن پس چو برخواند آن نامه را 
سخنهای خاقان خودکامه را. 
نوشتم بهر کشوری نامه‌ای 
بهر نامداری و خودکامه‌ای. 
مر زنان را برهنگی جامه‌ست 
خاصه انراکه شوخ و خودکامه‌ست. سنائی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


در این چارسو هیچ هنگامه نیست ۰ 


که کسه بر مرد خودکامة ێت. نظامی. 
ای تو کام جان هر خودکامه‌ای 

هر دم از غیبت پام و نامه‌ای, مولوی: 
ور بود این جبر جبر عامه نیست 

جر آن امار؛ خودکامه نیست. مولوی: 


ماجرای دل خودکامه چه پرسی از من 

سالها شد که ز من رفت و دز آن کوی بماند. 
مزخسرو (از آتدراج). 

پا تو افعی گر درون جامه است 





۴ خودکامی. خودمراد. 
بهتر از نفی که او خودکامه اسنت. - خود کردن و جرم دوستان دیدن . تذرو و کیک برای چه خودکشی نکنند 
امیری لاهیجی (از آنندراج). | رسمی است که در جهان تو آوردی. که‌در نشیمنشان شاهباز مهمان شد. 


| بمراد خود رسیده. سعید. خوشبخت. بکام 
خود بزآمنه؟ 

چنین گفت خودکامه بیژن بدوی 
که من ای فرستادۀ خوبگوی. 


فرمود تا پاسخ امد 


نوشتند مر شاه خودکامه را. فردوسی. 
بر او خواندند پاسخ نامه را نت 
پام جهاندار خودکامه را. فردوسي 
چو کاوس خودکامه اندر جهان 

ندیدم کی از کهان و مهان. فردوسی. 


||علف خودروی. (برهان قاطم). 


خو دکامپی. [خوّذ / خد] (حامص مرکب) 
سرکشی, خودسری. (ناظم الاطباء). استبداد. 
۱ لجاج. یک‌دندگی, 


استبدادبالرأی. خودرائی 
یک‌پهلویی؛ 

بمهر اندر تمودی زود سیری 
مرا دادی بخودکامي دلیری. 


(ویس و رامین). 


بگفت رفتن از تو ضرورتیست مرا 
گمان مر که ز خودکامی است و خودرایی. 


سوزنی. 
زمام خودکامی بدست غول فلت سپرده و 
بات ایو ولت بر خرو لان یره 


(ستدبادنامه ص ۲۵۸ و ۲۸۶). 
مشوران بخودکامی ایام را 


قلم درکش انديشة خام را 
نکم بیخودی و خودکامی 

چون شدم بد کی کم خامی؟ ‏ نظامی. 
جواب دادم و گفتم بدار معذورم 


که این طریقة خودکامی است و خودرایی 


حافظ. 


حافظا گر ندهد داد دلت آصف عهد 
کام دشوار بدست آوری از خودکامی. 


همه کارم ز خودکامی ببدنامی کشید آخر 
نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفلها؟ 
حافظ. 

خودکاوند. [خوذ / خدذ و] (لخ) دهی 
است جزء دهستان بالاي ببخش طاقان 
شهرستان تهران واقع در ٩هزارگزی‏ جنوب 
خاوری شهرک. این دهکده کوهستانی و 
سردسیر و دارای ۲۰۰ تن سکنه است. آپ آن 
از چشمه و زه‌آب رود محلی و محصول آن 
غلات و گردو و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
کریاس‌بافن اس در کوههای این ده بشما 
طبیعی وجود دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). ۱ 
خود کردن. (خوذ / خد ک 5] (مص 
نرکب) کار خود بدون مشورت دیگری 
کردن.عملی که خود شخص انجام دهده 


فردوسی. 


1 ۹ 


سعدی (طیبات). 
خود کردن. (کَ ذ] (مص مرکب) کلاه 
خود بر سر گذاردن. کنایه از مسلح شدن 
است. 
خو دکرده. (خوّذ / خذک د /د] (زمف 
مرکب) کاری که خود شخص بدون مشورت 
غیر کرده باشد. (ناظم الاطباء): 
بدل‌گفت خودکزده را چاره نیست 
بکس بر از این کار بیخاره نیست. . فردوسی. 
چه بادافره است ان براورده را 


چه سازیم درمان خودکرده را؟ فردوسی. 
کنون آتش ز جانم که نشاند 
کون خود کرده را درمان که داند؟ 

(ویس و رأمین). 


بخودکرده را درمان نیست. (تاریخ بهقی). دل 


از خراسان و نشابور می بر تتوانست داشت و 
خودکرده را درمان نیست. (تاریخ بیهقی). 
همی ندانم چار؛ فراق و نیست عجب 
که‌هیچ زیرک خودکرده را نداند چار. 

قطران. 
قوري خودکرده را تدییر چیست 
زهر خند و خون گری خود کرده‌ای. انوری. 


شنیدم که می‌گفت و خوش می‌گریت 

که‌اين تفس خودکرده را چاره ست. 
سعدی. 

با خود از روی جهل بد کرده 

آه از این کارهای خودکرده. اوحدی. 

= امتال: 


خودکرده را تدبیر نیست, نظیر: خودکرده را 
درمان زیست. 


خودکرده را چه درمان؟ 






عویدکرده را درمان نیست, نظیر: خودکرده را 


خودکش. اقا کی (نف مركب) 


متجر. آنکه خود را کشد. (یادداشت مولف). 
خودکسی. [خوذ /خذکُ] (حامص 
مرکب) انتحار. 
خودکشی کردن. | خوَد / خُ دک ک د] 
(مص مرکب) خود را کنتن. انتحار کردن. 
(یادداشت بخط مؤلف). 

-خودکتی کردن برای امری؛ سخت 
خواهان آن بودن و کوشش و تلاش بيار 
برای. بدست آوردن آن کردن. (یادداشت بخط 
مۇلف): 
دیشب چه خودکشی که نکردم بکوی تو 
بیرون نیامدی بتماشا چه فائده؟ 

۰ ملا ناظم (از آتندراج). 

اول ببزم مهر وفا خودکشان کنند 
آنگاه معتی دل ما را بیان کنند. 


اسیر (از آنندراج). 


فرج اله شو شوشتری (از آنندراج). 

خود کشته. [خوّذ /حذک ت /ت] (نمف 
مرکب) آنکه خود را کشته. کشته بدست خود. 
خو دگذشته. [خوذ /خذگ ذَتَ /ج] 
(نمسف مرکب) واله. ازخودرفته. از جان 
سیرآمده. ترک سر گفته. (آنندراج): 

برداشت تحفه مشت غباری ز خاک‌ما 

آن خودگذنته‌ای که بکوی فنا گذشت 

ناظم تبریزی (از آنندراج). 

خو دگرد. [خ وذ / خذگ) (ص مرکب) 
انچه بسخودی خود کار کند. خودکار. 
اتوماتیک. 

خود گرفتن. خوذ / خد گ ر ت] (مص. 
مرکب) اظهار کبر نمودن. بخود بالیدن. تکبر 
کردن. ۲ 
خودگو. (خود / خذ] (نف مرکب) آنکه از 
خود مدح و تصین کند. انکه همینه از 
محاسن و فضایل خود سخن گوید. || آنکه 
بدون آنکه دیگری به او بگوید کلامی بر زبان 
راند. 

خو دگیو. [خوّد / خذٌ] (نف مرکب) متکبر. 
غیرفروتن. خودفروش. 

خودذلان.((خ) دهی از دهستان ییلاق 
بخش قروة شهرستان ستندج با۴۴۲۰ تن 
سکنه. اب آن از چشمه و محصول ان غلات 
و لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و از 
صنایع دستی زنان قالیچه و جاجیم و گلیم 
بافی و راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
خود‌مانی. [ خو /خ د] (ص نسبی) محرم. 
مقابل بیگانه. خودی. 
خود‌مختار. [خوذ / خذ م] (ص مرکب) 
مستقل. آنکه عنان انجام کار خود را بدون قیم 
بدست دارد. بدون‌قیم. . بدون‌صاجب أخت ان 


پدون‌سربرست. آزاد. 
< کشور خودمختار؛ کشور آزاد. کنو 
مستقل. کلوری که می‌تواند خود تصمیم 
بگیرد و خود تصمیم خود را در عمل گذارد. 
خودمختاری. [خوّذ / خد م] (حامص 
مرکب) اسستقلال. ب دون‌قیمومت. 
بدون‌صاحباختیاری. آزادی. 
- حکومت خودمختاری؛ با استقلال 
حکومت کردن. حکومت بدون قیمومت. 
حکومت بدون سرپرست. 
خودمراد. [خوذ / خد ١‏ ] (ص مرکب) 
خضودپسند. خودسر. خودکامه. خودکام. 
مستد. خودرای: 
خسرو ز تو بی‌مراد و با تست 
دل را چه کند که خودمراد است 

میرخرو (از آندرا اج). 





خو دمراده. 


خودمراده. [خود / خْد مد 37](ض 
مسرکب) خودپسند. خودسر. خودکام. 
خودکامه. مستبد. مستبدبالرأی. خودرای. 
خودرایه: 
فرمان تبرندزآنکه هستند 
از غایت ناز خود مراده. 

میرخسرو (آنندراج). 
خودمنشی. [خوذ / خد م نٍ] (حامص 


مرکب) نزرگی. انصاف‌دادگی. بزرگ‌منتی: ۰“ 


خودمشی کار خَلّق کردنست 
خصمی خود یاری حق کردنست. نظامی. 
خودنکوه. [خود / خد ن ] (نف مرکب) 
آنکه عیب خود بیند. آنکه خود متوجه عیب 
خود باشد. 
خودنکوهی. [خوّذ / خد ن ] (حامص 
مرکب) عیب خوددیدگی. توجه بعیب خود. 
خودنها. (خود / خد نٌ /ن /ن] (نف 
مرکب) خودنمای. رجوع به خودنمای شود. 
خودتما. [خ وذ /خذن /ن /نْ] (ص 
مرکب) گیاه خودرو. (برهان قاطع). 
خودنهای. [خوذ / خْذن /ن /] (نف 
مرکب) شخصی را گویند که خود را بمردم 
وانعاید. (برهان قاطع). متکیر. خودستا. (ناظم 
الاطباء). نظاهن: معجب. خودنما: 
کس از دست جور زبانها نرست 
وگر خودنمایست و گر خودپرست 
سعدی (بوستان). 
با خودنمایان بهوده گوی 
که‌باشد در سبزگه رزمجوی. امیرخرو. 
هیبت مردان نما کین نک خودنما. 
شیخ واحدی (از شرفنامه منیری). 
||مرائی. ریا کار؛ 
من ار حق‌شناسم وگر خودتمای 
برون با تو دارم درون با خدای. 
خودنمایی. (خوذ /خذن /ن /ذ] 


سعدی. 


(حامص مرکب) تظاهر. (بادداشت مولف؛. 
خودستایی. تکپر. غرور. فخرید. (ناظم 
الاطاء): 
چو زوراوران خودنمایی مکن 
بر افتاده زورازمایی مکن. سعدی. 
چو میدانم قصور مايه خویش 
خلاف عقل باشد خودنمایی. 

سعدی (صاحبيه). 


خودنمایی لازم نودولتان افتاده است 
خون چو گردد مشک ناچار است غمازی کند. 
صائب. 
||ریا. (یادداشت مولف). 
خودنما یی کردن. [خوّذ /خذنْ /ج / 
نک د] (مص مرکب) خود را نمودن. خود را 
نشان دادن. تظاهر کر دن. 
خود نمودن. [خوذ /خد ن /ن /ن د] 
(مص مرکب) خود را نشان دادن. خودنمایی 





کردن؛ 
او را نمی‌توان دید از منتهای خوبی 
ما خود نمی‌نمایم از غایت حقیری. سعدی. 
خودنویس. [خوّذ / خذ نٍ] (ص مرکب) 
قلمی است که جوهر در مخزن جوف آن 
ذخیره کنند و نویسند. 

۰ ِ 
خودور. [خودو] (ص مرکب) مقنع. 
خوددار. (یادداشت مولف). 


خودولو. ( خو /خ د)(اخ) دهی است جزء 


دهتان دیکلة بخش هوراند ثهرستان اهر. 
آب آن از دو رشته چشمه و محصول آن 
غلات و حبوبات و سردرختی. شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و از صنایع دستی 
شال‌بافی. راه مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
خوده. [5 /د]([) خود. کلاه‌خود. مغفر: 
مبارزراسر و تن پیش خسرو 

چو بگراید عنان خنگ یکران 

یکی خوی گردد اندر زیر خوده 

یکی خف گردد اندر زیر خفتان. عنصری. 
||حقیقت. راستی. درستی. ||طاق. گنبد. 
(ناظم الاطباء). 
خودی. [خو /خ](ص) مقابل بیگانه. 
مقابل غریبه. آشنا. اهل. خویش. قریب. 
(یادداشت مولف)؛ 

چو خود راز نیکان شمردی بدی 

نمی‌گنجد اندر خدایی خودی. 

سعذی (بوستان). 

چو نیکت بگویم بدی می‌کنی 

ه با کس که بد با خودی میکنی, 

سعدی (پوستان). 

= امثال: 

مثل سک نازی‌آباد است نه خودی می‌شناسد 





7 خود. بنفه. (یادداشت مولف): 
دل از رخت خودی بیگانه بودش 
که‌رخت دیگری در خانه بودش. 
آنکس که کند خودی فراموش 
یاد دگری کجا کند گوش؟ 
|( انایت. هستی نفس 
(یادداشت مولف): 

من از ميان رفت 


نظامی. 


نظامی. 
. (ناظم الاطباء) 


با تو خودی 
وین راه به بیخودی توان رفت. نظامی. 
آن بندگان که ایشان از خودی خود خلاصی 
یافته‌اند و بتصرفات جذیات در عالم الوهیت 
سیر دارند یک نفس ایشان بمعاملهٌ اهل دو 
عالم برآید و بر آن بچربد. (مر صادالعباد). 

از خودی سرمست گشته بی شراب 

ذره‌ای خود را شمرده آفتاب. مولوی. 
خودیازی. [خوّد / خْذ] (حامص مرکب) 
تمطی. تمدد. تمطط. (زوزنی). 

خود بافتن. |خوّذ / خذْ ت ] (مص مرکب) 





خور. ۱۰۰۶۵ 


بدون اعانت دیگری چیزی را بدست آوردن. 
خودی خود. [خر /خي خوذ / خذ] 
(ترکیب اضاقی, [مرکب) بنفه. 
خودی‌سوز. اخو /خ] (() نام 
آتشکده‌ای بوده به آذربایجان. خودیسوز. 
(برهان قاطم) (ناظم الاطباء): 
در آن خطه بود آتش سنگ‌بست 
که خواندی خودی‌سوزش آتش‌پرست. 
نظامی. 
خوذ. (خ د] (ع 4 ج خوذة. (متهى الارب) 
(از تاج العروس) (از لان‌العرب). 
خوذان. [خ] (ع 4 خدم مسنه: خوذان 
الاس؛ خدم مردم. (منتهی الارب): ذهب فلان 
فی خوذان الخامل؛ بدرجة فروتر از اهل فضل 
واتم شد فلان. (متهى الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 
خوّو. (خغز] (ع مسص) خور. (سنتهی 
الارب). رجوع به خور (ع مص) شود. 
خور. [خ](ع () زمین پست. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). ||شاخی از 
دریا. (منتهی الارپ): فما اخذوه [ای العرب ] 
من الفارسیه الخور و هو خلج البحر. (از 
جمهر؛ ابن درید از سیوطی در المزهر). 
|اریختن‌گاه آب دریا. (منتهی الارب). 
||لنگرگاه. (یادداشت بخط مولف): فاذا 
جازت السفينة الابسواب و دخلت الضور 
صارت الى ماء عذب الى الموضع الذى رسی 
اليه من بلاد الصین و هو يسمى خانفو. (اخبار 
الصین و الهند). 
خور. [خ و)(ع ص) ضعیف. سست. ناتوان, 
(منهى الارب) (از تاج المسروس) (از 
لسان‌العرب): و امراء از صادرات افعال او 
چون لین و خور و ضعف و سدر مشاهده 
می‌کردند. (جهانگشای جوینی). |إ(إمص) 
سستی: نطاق او از اعناق آن منصب تنگ 
آمد و ضعف منت و خور طبیعت او ظاهر شد. 
(ترجمة تاريخ یمینی). |[(مص) ضعيف و . 
اتوان شدن. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لان العرب). مته: خار الرجل خوراً. 
خور. [خ] (ع مص) زدن بر خوران. (ستهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسانالمرب). 
منه: خاره خوراً؛ ای زد بر خوران وی. 
|ابانگ کردن گاو. (متهی الارب) (از تاج 
العرروس) (از لسان العرب). مله: خار الثور: ای 
بانگ کرد گاو. |اضیف و منکسر شدن 
حرارت آفتاب و گرما. (منتهی الارب) (از 
لان المرب) (از تاج العروس). خؤرء منه: 
خار الحر خوراً و خؤراً. |اضعیف شدن 
شخص. . (منتهی الارب) (از تاج المروس) 
اسان العرب). منه: خار الرجل خورا 
خور. (ع ص, لاز نان بساارشک 
درگمان‌افکننده به جهت فساد آنها. واحد 


pp‏ خور. 


جور. 


۰۰‌۹٩۹‌(ثة(‌‌‌ح‌ٍْْىخغخغحقچجچجچجقجحضقضظ2ظ2هش‏ ر 


ندارد. ج خوار» خوارة. (سنتهی آلارب) (از 
لان ‌العرب) (از تاج العروس). 
خور. [خوز / خر ] (() هور. خورشید. 
آفتاب. مهر. شارق. شمس. ذ کاء. بیضا. بوح. 
بوح. عجوز. تبیراء. غزاله. لولاهه. ابوقابوس. 
حورجاریه. اختران‌شاه. لیو. نیر اعظم. نیر 
| کبر.ارنة. شرق. جای آن در فلک چهارم 
است. (یادداشت مؤلف) + 


شکوفه همچو شکاف است و ميغ دیاباف ˆ 


مه و خور است همانا بباغ در صراف. 
ابوالمۇيد بلخى. 
بدین هرچه گفتی مرا راه يست 
خور و ماه از این دانش آگاه‌نیست. 
فردوسی. 
چو اندر بره خور نهادی چراغ 
پش دشت بودی و در پیش باغ. فردوسی. 


نگارند؛ گونه گون جانور 

فروزند؛ انجم و ماه و خور. فردوسی. 
خور و ماه گفتی برنگ اندر است 

ستاره بکام نهنگ اندر است. فردوسی. 


چو ماه از نمودن چو خور از شنودن 
بگاه ربودن چو شاهین و بازی. 
؟ (از تاریخ ببهقی). 
هر آن نزدیک خور بی سوته‌تر بی. 
باباطاهر همدائی. 
ز عشقت سرفرازان کامیابند 
که خور اول بکهساران برآید. 
باباطاهر همدانی, 
خور از که برافراخت زرین کلاه 
شب از بر بینداخت شعر سیاه. اسدی. 
چرامه چو خور بر یکی حال نیست 
گهی‌بدر جونست وگاهی هلال؟ 
ناخ 
گفتم ز کیست چرخ بدآمیزش مزاج 
گفتاز نور خور شد ممزوج و بارور. 
ناصرخسرو. 
بنگر کز اعتدال چو سر برزد 
با خور چه چند چیز هویدا شد. 
ناصرخسرو. 
بنگر که از بلور برون آید 
آتش همی بنور چراغ و خور. ناصرخسرو. 
این کار هراینه نه بازیست 


این خور بچه کل کنند پنهان؟ ستائی. 

باشد چو طبع مهر من اندر هوای تو 

چون تاب گیرد از حرکات خور آینه. 
خاقانی. 


گربهمه ترازویی زر خلاص درخورد 
خور بترازوی فلک هست چو زر بدرخوری. 
خاقانی, 
کنون که خور بترازو رسید و آمد تیر 
شدند راست شب و روز چون ترازو و تیر." " 
1 (از سندیادنامه). 









مرا تا بوده‌ام در پرده شاه 
نتاپیده‌ست بر رویم خور و ماه. نظامی. 
شباهنگام کاهوی ختن‌گرد 
ز ناف مشک خود خور را رسن کرد. 
نظامی, 
مه که چراغی فلکی شد تنش 
هست ز دریوزهُ خور روغنش. نظامی. 
جمالش پرفت از رخ دلفروز 
چو خور زرد شد بس نماند ز روز. 
سعدی (بوستان). 
خور و ماه و پروین برای توآند 
قنادیل سقف سرای توآند. تا 
پیش رویت قمر نمی‌تابد 
خور ز حکم تو سر نمی‌تابد. 
سعدی (خوائیم). 
هرکه چون سایه گشت خانه‌نشین 
"تاش ماه و خور کجا یابد؟ ابن یمین. 
ستارگان همه در گردشند بر گردون 
گرفت نیست از آن جمله جز که بر مه و خور. 
نلان ساوجن: 
همچو خورگر به خود آتش نزنی 
گرشوی صح دم خوش نزتی. جامی. 


- چشم خور؛ خورشید. کر خورشید. 


چشمه خورشید: 


چشم خور اشک‌ران بخون شفق 


راز با قعر چاه می‌گوید. خاقانی. 
¬ چم خور؛ چشم خور. خورشید؛ 

تو بحری و حوضی میان سرایت 

چواندر میان فلک چشمۂ خور. خاقانی. 


چشمة خور بوسه داد خا ک درش سایه‌وار 
زادة خور دید لعل با کمرش کرد ضم. 


چشم بدان چشمة خور بازدهید. 


2 . خاقانی. 
خار در دیده فلک شکند 
خاک در چشمهة خور اندازد. خاقانی. 
سکه روی بناخن بخراشید چو زر 
خون برنگ شفق از چشمة خور بگشائید. 

خاقانی. 

از چشمة خور چو خضر برخور 
و آفاق نورد چون سکندر. نظامی. 


-قرص خور؛ کره خورشید؛ 
چو درویشی بدرویشان نظر به کن که قرص خور 
بعریانان دهد زربفت و خود بیند عریانش. 


خاقانی. 


قرص خور مصروع از آن شد کز حمایل بازماند 


خاقانی. 


نور مه از خار کند سرخ‌گل 
قرص خور از سنگ کند بهرمان. 
سال نو است و فرص خور خوانچۀ ماهی افکند 


خافانی. 
پیش کآن چشمة خور در چه ظلمات کنید 


خاقانی. 


وز بره خوان تو نهد بهر نوای زندگی. 
خاقانی. 
-قرص خور؛ قرص خورشید: 
مانا که اندر این مه عیدیست آسمان را 
کآهیخت تیغ و آمد بر گاو قرصة خور. 
خاقانی. 
کی کا شورجن باگاله و ا اد 
(یادداشت به خط مؤلف). مخفف خوره است 
و آن جوالی است از پشم که در آن غله پر 
کنند و از جایی بجایی برند. (فرهنگ لغت 
شوشتر, نسخة خطی). 
- امخال: 
خر را با خور ۲ میخورد مرده را با گور؛ مشلی 
است که دربارة طمع بیحد شخصی زده 
ميشود. 
||نام روز یازدهم از هر ماه شمسی. (برهان 
قاطع): 
می خور کت باد نوش بر سمن و پیلگوش 
روز رش و رام و جوش روز خور و ماه و باذ. 
منوچهری. 
روز خور است ای بدو رخ همچو خور 
تافت خور از چرخ فلک باده خور. 
مسعودسعد. 
|| خوار. ذلیل. حقیر. فرومایه. دون. پست. 
رسواء بی‌آبرو. [|نامشهور. ||قابل‌بستی. 
||مشرق. ||شریک. انباز. همباز. هم جفت. 
|((ص) سزاوار. لایسق. شایسته. پسندیده. 
(ناظم الاطباء). جدیر. آضری. (بادداشت 
مولف). 
<- اندرخور؛ لایق. سزاوار. شایسته. مناسب: 
مردم اندرخور زمانه شد هست 
نرد چون شاخ و شاخ همچون نرد. ک‌انی. 
سلیحست و هم گنج و هم لشکر است 
شما را ببین تا چه اندرخور است. فردوسی, 
بدو گفت ما شاه را کهتریم 
اگرکهتری را خود اندرخوريم. :. _ 
فردوسق 


هر سلاحی که برگرفت بود 

با کفش سازگار و اندرخور. 

آن پسندیده به رادی و په حرّی معروف 

آن سزاوار به شاهی و به تاج اندرخور. 
فرخی. 

دل آن ترک نه اندرخور سیمین بر اوست 

سخن او نه ز جنس لب چون شکر اوست. 
فرخی. 


فرخی. 


از لب شیرین با من سخنان گوید تلخ 


۱- در حاشية برهان قاطم آمده است: اوستا 
۲ = هور (پارسی) د اوستا ۳۷۵۲ پهلری 
(6۳۵۱) 0/۵۲ (خررشید). هندی باستان 5۷27. 

۲ -در تسداول عامه «خوره بر وزن دور 


ستعمل است. 


خور. ۷۷ .۱۰ 





حور. 
سخن تلخ نداند که نه آندرخور اوست 
فرخی. 
چو تیغ شاهی شایستة یمین تو شد 
نگین سلطت اندرخور یسار تو باد. 
سوزنی. 


اندرخوری؛ تتاسب: 
تا ترااز آسمان آمد حمیدالدین لقب 
این لقب بر هیچکس نامد بدین اندرخوری. 


سوزنی. 
< درخور؛ لایق. درشان. متناسب. آزدر. 


سزاوار. شایسته. زدر. (یادداشت مولف)؛ 


برستم بسی جامه و اسب داد 
بدانسان که بد درخور کیقباد. 
بقیصر یکی نامه بنوشت شاه 
چنان‌چون بود درخور پیشگاه. فردوسی 
بزرگان بر او خواندند آفرین 

که‌ای درخور تاج و تخت و نگین. 


فردوسی. 


بود عاشقی امسال مر مرا درخور 
کنون که آمد بر خط نهاد باید سر. 
مقدار مرد و مرتبت مرد و جاه مرد 
باشد چنانکه درخور او باشد و جدیر. 


منوچهری. 


کنم من هره را جلوه نکوهم شله را زیرا 
که هره درخور جلوه‌ست و شله درخور جله. 


عسجدی. 


نان زرین بماهی آمد باز 
تیک خوش چه درخور افشانده‌ست. 


خاقانی. 


تضمین کنم ز شعر خود آن بیت رکه هست 
با اشک چشم سوز دلت درخور امده. 


خاقانی, 
هر کس را جام درخورش ده 
از سوخته فرق کن تران را. خاقانی. 
نفس بگشاد چون پاد سحرگاه 
فروخواند آفرینها درخور شاه. نظامی. 


گراو درخور مطلب خویش خواست 
جوانمردی ال‌حاتم کجاست؟ 


سعدی (یوستان). 


کسیگفت پروانه راکای حقیر 
برو دوستی درخور خویش گیر. 
سعدی (بوستان). 
یارب تو دست‌گیر که آلا و مقفرت 
درخورد تست و درخور ما آنچه ما کنیم. 


سعدي. 


وگر هلا ک‌منت درخور است با کی‌نیست 
قتیل عشق شهید است و قاتلش غازی. 
سعدی (خواتیم). 


= فراخور؛ لایق. شایتد. درخور. اندرخور. 


فراحال. فراشان. 
خورا ک.(ناظم الاطباء). قوت. طعمه. طعام. 


فردوسی. 


فرخی. 





(یادداشت مولف)؛ 

وگرنه بچنگ پلنگ اندرم 
خور کرکسانست مغز سرم. 
بدریا فکدش هم اندرزمان 


فردوسی. 


خور ماهیان شد تن بدگمان. فردوسی 
خدای چهان را تباشد یاز 

بجای خور وکام و آرام و ناز. 
بالا چون سرو نورسیده بهاری 


-]--کوهی لرزان میان ساق و مان بر 


صر نماندم چو آن بدیدم و گفتم 
زه" که بجز مکه خور ندادت مادر. 


کس‌در این گیتی با دشمن او دوست مباد 
کازدهائیست جهان دشمن خواجه خور اوست. 


فرخی. 


سه ماه پودم دور از در سرای امیر 


مرا د رټټ سه مه اندر نه خواب بود ونه خور. 


1 فرخی. 


ز سوی پهنا چندانکه کشتبی دو سه روز 
همی رود چو رود مرغ گرسته سوی خور, 


فرخی. 


سرش راز تن برد و بر دار کرد 
تنش را خور گرگ و کفتار کرد. 
ا 1 ۳ 
خره بیار دهد خور تو چونکه بستانی 


ز یار خویش خورش گر نه کمتر از خرهی. 


ناصر خسرو. 


گر آتش آن بود که خورش خواهد 


آتش نباشد آنکه نخواهد خور. ناصرخسرو. 


چون گربه جز که فرزند چیزی دگوش خور نیست 
آن راست نیک بختی کو را چنین پدر نیست. 


ناصر خسروء 
خور اندک فزون کند حلمت 
سائی. 
سنائی. 
خور حلق: تو شده غصه خلق ۱ 
خور جسم تو شده مار شکنج, سوزنی. 


خانه جان دارم و خوانچه سر خوان 
که‌نه مطبخ نه خوری خواهم داشت. خاقانی. 


چون همای ف فتح پور ایلدگز بگشاد بال 
کرکسان جرخ از آن خونخوارگان خور ساختند. 
خافانی. 


بداندیش ورا خواهم که لکلک میزبان باشد 
که مار و چغز باشد خور چو باشد میزبان لکلک. 

دهقانلی شطرنجی. 
این مرغان را خور و راحت کس دیگر دهد. 
( کتاب المعارف). تو از جایی صیدشان 
نکرده‌ای و خورشان تو نمیدهی و دست‌آموز 
تو نیستند. ( کاب المعارف). 
نگون کرده ایشان سر ازبهر خور 
تو آری بعزت خورش پیش سر 

سعدی (بوستان). 


فردوسی. 


اسدی. 


خواپ و خور؛ خواب و غذاء 

وعده‌تان روز قضا خواب و خور و سیم و زر است 

زآنکه فتنه همه بر خواب و خور و سیم و زرند. 
ناصرخسرو. 

- خور و پوشش؛غذا و لباس: 

از اویم ځور و پوشش و سیم و زر 


از او یافتم جنبی پای و پر. فردوسی. 
خور و پوشش و فرش خوبان بهم 
نکرد ایچ از ان رسم کش بود کم. اسدی. 


|[نور. روشنائی. شعاع. ||رایحه. بو. |امزه. 
چاشنی. ذوق. (ناظم الاطباء). ||چلپاسه. 
حربا. (ناظم الاطباء) (برهان قاطع). |اقصر. 
عمارت بیلاقی. (ناظم الاطباء). || خرج, 
مقابل درآمد. (یادداشت بخط مولف). |اخرّه. 
کوره» چون: خور موسی. (یادداشت مولف). 
|ا(إمص) عل خوردن. (بادداشت بخط 
مۇلف): 
بر او مهر آرد و بیرون برد پا ک 
مرا از رامش و از خواب و از خور. 
زبهر خور و پوش بايد درم 
چون این در نباشد چه بیش و چه کم. اسدی. 
از خور زی خواپ شو ز خواب سوی خور 
تات برون افکند زمان پکرانه. ناصرخرو. 
ژارل چنانت بود گمانی که در جهان 
کاریت جز که خور نه قلیل است و نه کثیر. 
اصر خسرو. 
اگر چون خر به خور مشفولی و طاعت نمیداری 
قا بفکن که درخورتر ترا از صد قا پالان. 


فرخی. 


ناصرخرو. 
بدانش حق جات بگزار پورا 
چنان‌چون حق تن به خور می‌گزاری. 

ناصر خسرو. 


- آب‌خو ر؛ جای آب خوردن. جای آب 
نوشیدن. کدایه از قدات و چشمه است: 


سوی آبخور چاره‌سازی کند. نظامی, 
هر دو نی خوردند از یک آبخور ۱ 
این یکی خالی و آن پراز شکر. . . مولوی.. 


- آبشخور؛ جای آب خوردن. آب‌خور. 

- ارث‌خور؛ وارث. ۱ 

- ازخودنخور؛ آنکه مال خود نخورد:تا بعد 

از او خورند. 

- خواب و خور؛ خورد و خواب؛ 

خواب و خور است کار تو ای بی‌خرد جسد 

لیکن خرد به است ز خواب و ز خور مرا. 
ناصر خسرو. 

بتر بود ز حشر بلکه گاو باشد و خر 

کسی که قصد در اینجا بخواب و خور دارد. 
ناصرخرو. 


۱-نل: خه. 
۲- در دیوان چ تفری: خود تو چون‌که بستانی» 
که در این صورت اینجا شاهد نت. 


۸ خور. 


جور. 





هر که چون خر فتنة خواب و خوزاتت 
گرچه آدم‌صورتت او هم خر است. 
¬ خور و خواب؛ عمل خوردن و خوابیدن. 
کنایه از راحتی؛ 
خور و خواب و آرامتان از من است 
همان پوشش و کامتان از من است. 
فردوسی. 

هر آن کس که او را خور و خواب نیست---: 
غم مرگ با جشن و سورش یکی است. 

۱ فردوسی, 
شب و روز و گردان سپهر آفرید 
خور و خواب و تندی و مهر آفرید. 


فردوسی, - 


بجای خور و خواب کین جت و جنگ, 
اسدی. 

گفت‌بنگر که از چه معلولم 

کز خور و خواب جمله معزولم. سنائی. 

خور و خواب و خشم و شهوت شفبست و جهل و ظلمت 

حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. سعدی. 

خور و خواب تنها طریق دد است 

بر این بودن ایين نابخرد است. 


سعدی (بوستان). 
فراغ مناجات و رازش نماند 
خور و خواب و ذ کرو نمازش نماند. 

سعدی (پوستان). 


||(نف مرخم) خورنده. (ناظم الاطباء). 

- آب‌خور؛ خورنده آب. آنکه آب نوشد. 

- آدم‌خور؛ آنکه آدم خورد. کنایه از ظالم و 
قت الب 

- انجیررخور؛ خورنده انجیر. 

- ||نوعی مرغ است که از انجیر خورا ک 
فراهم آورد؛ 

گرانجیرخور مرغ بودی فراخ 
نبودی یک انجیر بر هیچ شاخ. 
- اندک‌خوره کم‌خور. آنکه اندک غذا خورد. 
کنایه از خیس 

تعنت کندش گر اندک‌خور است 

که‌مالش مگر روزی دیگر است. سعدی, 
< اب ان‌خور؛: آدم‌خور. کنایه از ظالم و 
قی‌القلب. 

-بادخور؛ جایی که بدان باد وزد . سوراخ که 
از آن هوا آید. 

- ||کنایه از کی که بدست جز باد هیچ 
ندارد. صفرالکف. 

- پامبه‌خور؛ آنکه توسری خورد. کنایه از 
عاجز و زیون. 

- بدخور) آنکه غذای مناسب نخورد. 

¬ بسیارخور؛ پرخور. بسیارخوار. آنکه زیاد 
خورد. 

- بیخودی‌خورا آنکه غذا از روی حساب 
نخورد. 





نظامی. |5 





- پخته‌خور؛ کنایه از کی است که شود 
عملی نمی‌کند و منتظر است کسی دیگر عملی 
انجام دهد و او از حاصل کار او خورد و 
استفاده برد. 

- پرخورء بسیارخور. مقابل اندک‌خور. 

- پله‌خور؛ آنکه در نزد مردم غذا نخورد و 
در خفا غذا خورد. 

- پس‌مانده‌خور؛ ته‌مانده‌خور. 

- پیش خور؛ آنکه هنوز بموعد محصول یا 
حقوق نرسیده محصول یا حقوق خود را خرج 
کند. 

- پیش‌مانده‌خور؛ آنکه باقیماند؛ غذای مردم 
خورد. 

ب تتزیل‌خور؛ رباخوار. 

= تهاخور؛ انکه تنها غذا خورد. کنایه از 
تک‌رو. 


توسری‌خور؛ آنکه از هر کی رسد کتک 


خورد. کنایه از ضعیف و عاجز و زبون. 

= ته‌سفر هخور؛ ته‌مانده‌خور. 

- ته‌مانده‌خور؛ آنکه ته‌سفره و پیش ماندۀ 
مردم خورد. 


- جگرخور؛ کنایه از مزاحم. آنکه جگر 
آدمی را از جهت مزاحمت خورد. 

- جیره‌خور؛ مستمری‌خور. آنکه جیره 
خورد. 

- چاشنی‌خور: آنکه هماء با غذا چاشنی 
خورد. 

- ||چشته‌خور. 

¬ چس‌خور؛ خسیس. 

- چشت خور؛ انکه یک دفعه انعامی و 
نواختی دیده و بدعادت شده باشد و ه‌میشه 
دبال انعام آید. 


¬ چکش‌خور فلزی که قابلیت خوردن 


دارد و زیر چکش صاف ميشود. 
زخور؛ سم‌خور. 


- خرام‌خوره آدمی که از خوردن مال حرام 


ابا ندارد. 
- حلال‌خور؛ آنکه مال حرام نتخورد. آنکه 
جز حلال نخورد. 
= حلواخور؛ آنکه حلوا خورد. کنایه از 
سورچران. 
- ||کنایه از مرد‌خور یعنی کی که بر 
تعزیت مردمان جهت سورچرانی حاضر شود. 
- حیوان‌خور؛ جانورخور. آنکه جانور 
خورد؛ 
ز حیوان‌خوران جهان جان برد... نظامی. 
- خاک‌خور؛ آنکه خاک خورد. کنایه از 
مرده, 
- خرخور؛ چیز بی‌قابلیت و لايق خوردن 
خر. 
< خودخور؛ آنکه خود را بر اثر غم و 
ناراحتی خورد. آنکه غم خود را بدیگری 


نگوید و نزد خود نگاه دارد و موجب کاهش 
جان و تن خود شود. غصه‌خور. 
¬ خوش‌خور؛ آنکه بغذای بد رو نیاورد. 
مقابل بدخور. 
دانه خور؛ جانوری که فقط دانه میخورد. 
= دلخور؛ مزاحم. موجب ناراحتی, 
- || عصبانی. ناراضی, رنجیده. 
<- دمخور؛ آنیس جلیس. 
< دواخور؛ آنکه دوا خورد. 
- ||مشروب‌خوار. 
- ]|سم‌خور, 
رباخور؛ آنکه بهرۀ پول خورد. 
- ردخور؛ دعائی که مستجاب نميشود. 
دعایی که هميشه اجابت نميشود. 
رزق‌خور؛ روزی‌خور. 
رشوه‌خور؛ آنکه رشوه خورد. راشی. 
- روزه‌خور؛ آنکه روزه نگیرد. آنکه روز؛ 
خود را خورد. 
-روزی‌خور؛ آنکه روزی خورد: 
که‌روزی‌خورانند از اندازه بیش. ‏ نظامی, 
ریزه‌خور؛ ته‌مانده سفره خوره 
خان ختا ریزه‌خور خوان تست؟ 

(از حبیب السیر). 
- سر ه‌خور؛ آنکه ناپا ک‌نخورد. 
= سوهان‌خور؛ فلزی که قاپلیت خوردن 
سوهان دارد. 
- نوی مارخور؛ آنکه سوسمار خورد. کنایه 
از عربانست که با سوسمار خورا ک‌کنند. : 
- سیلی‌خور؛ کتک خور. کنایه از زبون. 
- شراب‌خور؛ خمار, انکه شراب نوشد. 
شکرخور: آنکه شکر خورد. 
- ||کنایه از کی که حرف بی‌ربط زند. 
شیرخور؛ شیر خوار. کنایه از طفل باشد. 
- شیرینی‌خور؛ آنکه علاقه‌مند بشیرینی 


است. 

- |اکسی که نامزد برای کس دیگر کند. ‏ 
ضرب‌خور؛ ؛ آنچه ضرب خورد. ریک 

قابلیت خوردن ضربه دارد. 

- طعمه‌خور: آنکه طعمه خورد. آنکه بطعمه 

گذران کند. 

- طناب‌خور؛ عمق چاه که برای اندازۂ آن 

پاید طناب بکار رود. 

= علف خور؛ حیوان گیاهخوار. 

- خصه‌خور؛ دائم‌الفم. انکه غم خورد. 

غم‌خور. 

- غم خور؛ غصه خور. 


- ||یار مهربان که در غم آدمی شرکت کند. 
کتک خورا آنکه کتک خورد. سیلی‌خور. 
کنایه از زبون و عاجز. 

- ||کنایه از پوست‌کلفت. 
کله‌ماهی‌خوره آنکه کله‌ماهی خوزد. 
وصفی که بدان مردم رشت و گیلان را کنند 


حور 


چون در نزد آنان خوردن کله‌ماهی متظبوّع 


است. 

کم خور؛ اندک‌خور. کم‌خورا ک. 
کنجدخور؛ مرغی که کنجد خورد؛ 
| گراشکر از کنجد انگیخت شاه 

مرا مرغ کنجدخور آمد سپاه. 
گول‌خور؛ آنکه فریب خورد. 
گیاه‌خور؛ آنکه گیاه خورد. انسانهایی 


نظامی. 


حیوانی نمیخورند و از گیاهان فقط تغذیه- 


- لاش‌خور؛ جانوری است پرنده که با لاش 

جانوران خورا ک‌سازد. 

- لوطی‌خور؛ کنایه از از بین رفتن چیزی 

است. 

- مارخور؛ جانوری که بخوردن مار روزگار 

گذراند. 

محنت‌خور؛ غصه‌خورء 

با ساقی آن می که محنت‌بُر است 

بچون من کی ده که محت‌خور است. 

- مردارخور؛ جانوری که بمردار گذران کند؛ 

آری مثل یکرکس مردارخور زند 

سیمرغ را که قاف قناعت نشیمن است. 
سعدی (صاحبیه). 

مرده‌خوره؛ آنکه بمال مردگان زندگی کند. 

آنکه بزندگی پست عمر گذراند. 

مردم‌خور؛ آدم‌خور, ظالم؛ 

ز مردم‌کشی ترس باشد بی 


ز مردم‌خوری چون نترسد کی؟ نظامی, 
- متمری‌خور؛ جیره‌خور. کنایه از انکه 
بماهیانه و حقوق گذران کند. 


- مفتخور؛ آنکه بدون زحمت و پرداخت 
قیمت چیزی از آن چیز استفاده برد. کنایه از 
آدم بیکار و بیعار. 
- ملاخور؛ کنایه از ارزان. کنایه از پایین 
آمدن قیعت چیزی که آخوند و ملا بتواند از 
آن خورد. 
- میانه‌خور؛ مقتصد. غیرمسرف. 
- نان‌خوره آنکه تان خورد. کنایه از اهل و 
عیال. 
نخور؛ کنایه از خسیس. 
- وظیفه خور؛ مستمری‌خور. روزی‌خور؛ 
ای کریمی که از خزانة غیب 
گیرو ترسا وظیفه‌خور داری. 
- هله‌هوله‌خور؛ آنکه هر چیزی بدستش 
رسد خورد. آنکه مواظب غذای خود تست. 
-هوا خور؛ آنکه از هوا استفاده کند. کنایه از 
انسان. 
- ||سوراخ که از آن هوا آید. 
خور. [خوز / خُر (اخ) نام کوشکی امت 
مشهور بخورنق. (برهان قاطع). 
خور. (خوز / خُزا (إخ) نام دهی است ببلغ 


خورآیاد. ۱۰۶۹ 


و از آنجاست محمدبن عبداله‌بن عبدالحکم. | گرسیری‌و ۴۶۰ تن سکنه. آب آن از قنات و 


(منتهی الارب). 
خور. [خوز / خُر] ((غ) نام دهی است به 
است استرآباد. (یادداخت بخط مژلف). 


خور. (اخ) دهی از دهستان حومه بخش 
مرکزی شهرستان لار واقم در ۳هزارگزی 
چنوب لار کنار راه شوسة لار به لنگه. این 
دهکده در دامن کوه قرار دارد پا آب و هوای 


۳۲ :> گرمییری‌و ٩۹‏ تن سکنه. آب آن از چاه و 


محصول آن غلات, خرما و سبزی. در آنجا 
یک باب دیستان وجود دارد. شغل اهبالی 
زراعت و مکاری است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷). 
خور. (اخ) دهی است از دهستان فراشبند 
بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد. واقع در 
۳هزارگزی باختر فیروزآباد و سه‌هزارگزی 
شمال راه مالرو عمومی. این دهکده در جلگه 
قرار دارد و آب و هوای آن گرمسیری است. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸. 
خور. (اخ) دهی است جزء دهستان فشند 
بسخش کسرج شهرستان تهران. واقم در 
۸مزارگزی شمال باختری کرج و 
۷هزارگزی شمال راه شوسڈ کرج به قزوین. 
این دهکده در دامن کوه قرار دارد با اب و 
هوای سردسیری و ۰ تن سکنه. آب آن 
از قنات و محصول آن غلات و بنشن و صیفی 
وانگور و زردآلو و شغل ا زراعت و 
ی و گیوه‌چی چینی و محصول 
ن لبنیات و عسل است. راه آن از کار 
e‏ خور در کنار شوسه قرار دارد و 
ساشین‌رو است. .ونيز بدانجا معدن 







گی است که استخراج میشود و 
بان هم بام امامزاده سلیمان دارد. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۱). 
خور. ٠‏ (خ) دهی است جزء دهستان ارنگة 
بخش کسرج شهرستان تهران, واقع در 
۳هزارگزی شمال خاوری کرج و 
۳هزارگزی خاور راه چالوس به کرج. این 
دهکده در کوهستان قرار دارد با اب و هوای 
سردو ۷۴۴ تن سکه. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و موه و سیب‌زمینی و 
لبنیات و عسل می‌باشد. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری‌و کرباسبافی است. در آنجا یک باب 
دبستان و امامزاده‌ای وجود دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱ 
خور. ((ج) دهی است از دهستان مرکزی 
بخش خوسف شهرستان بیرجند. واقع در 
۰هزارگزی شمال باختری خوسف سر ره 
مالرو عمومی خوسف به طبس. این دهکده در 
جلگه قرار دارد با آب و هوای مناطق 


محصول آن غلات و کنجد و پنبه و شغل 
اهالی مالداری و قالی‌بافی و راه اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
خور. ((خ) دهی است از دهستان قلعه‌نو 
بخش کلات شهرستان دره گز, واقع در 
۶هزارگزی جنوب خاوری کبودگنبد. این 
دهکده کوهتانی و معدل است. اب آن از 
رودخانه و محصول آن غلات و شغل اهمالی 
زراعت و راه ماالرو است. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خور. ((خ) دهی است از دهستان تبادکان 
بسخش جوم شهرستان مشهد, واقع در 
۹هزارگزی شمال خاوری مشهد. این ده 
کوهستانی و سردسیر و با ۱۵۵۳ تن سکنه 
است. آپ آن از رودض‌انه و مسحصول آن 
غلات و بنشن و شغل اهالی زراعت و 
مالداری و قالیچه‌بافی و راه صالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج4٩4.‏ 
خور. ((خ) دهی است از دهستان کوهپایۀ 
بخش بردسکن شهرستان کاشمرء واقع در 
۴هزارگزی شمال خاوری پردسکن سر راه 
مالرو عمومی ریوش. این دهکده کوهستانی و 
معتدل و دارای ۱۲۱۲ تن سکنه می‌باشد. اب 
آن از رودخانه و محصول آن غلات و بنشن و 
راه مسالرو می‌باشد. مرَرعهة شقایک و 
علی‌قبایی جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
خوز. ((خ) قصۂۀ مرکزی بخش خور و 
ببیابانک شهرستان ن‌ایین, واقع در 
۰هزارگزی شمال خاوری نایین به 
مختصات جفرافیابی زیر: طول آن ۵۵ درجه 
و ۲ دققه و ۲۰ انیف شرقی از نصف‌النهار 
گرینویج و عرض ۲۳ درجه و ۴۷ دقیقۀ 
شمالی, ارتفاع آن از سطح دریا ٩۲۱‏ متر. گر 
ظهر تهران ساعت ۱۲ باشد ظهر خور ساعت. 
۲و ۱۳دقیقه و ۱۲ثانیه می‌باشد. ‏ " 
موقعیت طبیعی: جلگه و کویر و آب و هوای 
آن گرمیری با ۸۲۱ تن سکته است. آب آن 
از قتات و محصول آن غلات و خرما می‌باشد. 
شغل اهالی زراعت و از صنایع دستی محلی 
کرباسبافی و لیف خرما بافی است. راه 
ماشین‌رو و دارای ادارات دوكتی بخشداری و 
بهداری و آمار و پست و تلگراف و دارایی و 
دفتر ازدواج و طلاق و ژاندارمری و نماینده 
فرهنگ و دبستان دخترانه و پسرانه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی یران ج ۰ 
خورآباد. [خوز /خْر] (لج) دهی است 
جزء دهستان قهستان بخش کهک شهرستان 
قم, واقع در ۱۸هزارگزی شمال خاوری کهک 
و سه‌هزارگزی انجرود سر راه قم به کاشان. 
ابن ده در کوهستان قرار دارد با آب و هوای 


:¥( خورا. 


سردسیری و ٩۴۰‏ تن سکنة. آنب آن از دو 
رشته قنات و محصول آن غلات و پنبه و پیاز 
و سبزی و انار و انجیر و صیفی است. شغل 
اهالی زراعت و کرباسبافی و راه مالرو است 
ولی از طریق انجرود می‌توان ماشین برد. قلعة 
قدیمی بنام گپری در آن وجود دارد. مزرعۀ 
چانه‌سر و لادره و گنداب جزء این ده است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
خورا. (خو /خ] (نف) سزاوار. لابق 
شايسته. (نساظم الاطباء). درضور. 
(انجمن آرای ناصری)؛ 

خورای تو نبود چنین کار بد 

بود کار بد از در هیربد. 

ایوشکور بلخی (از انجمن آرای ناصری). 

خورا هرچه بینی تو تو از کم و پیش 

کندهمچو خود هر یکی خورد خویش. ‏ . , 


اسدی. | شو 


من چه در پای تو ریزم که خورای تو بود 
سر ته چیزیست که شایستۀ پای تو بود. 
سعدی. 
شد قرص جوت خورش ا 
قرص مه و خور بود خورایت . 
سلمان ساوجی (از آتدراج). 
|| خورنده.| کول.(ناظم الاطباء). ||(!) خوراک 
اندک. (ناظم الاطباء). قوت لایموت. (برهان 
قاطع). || خوش و آنرا قوت و آشام نیز گویند. 
(از انجمن‌ارای ناصری) (از اندرا اج)* 
تن خورای گور خواهد شد به تن تاکی چری 
جانت عریانست و تو بر گرد تن کرباس‌تن. 
ناصرخسرو (از آتدراج), 
|[ غانقرایاء نوعی مرض است. ||سرطان. 
خوراب. [خوَ /خْ ([ مرکب) آب ناپا کو 
پلید. || ابشار. شااله. |اسدی که در جلو 


جوی آب بندند. ||میل به آشامیدن آب. 9 و 


الاطاء). 
خوراب. (خو 2۸ () دی است از 


دهستان مرکزی بخش صفی‌آباد شهرستان ۰ 


سبزوار, واقع در ۵هزارگزی شمال صفی‌آباد 
سر راه شوسد عمومی صفی‌آباد به بام. این 
دهکده کوهستانی و معدل است. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و پنبه و زیره و 
بنشن و شفل اهالی زراعت و راه اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩)‏ 
خوراب. (خو /خ] (إغ) دمی است از 
دهستان اربعة پایین بخش ۳ شهرستان 
فیروزآباد. واقع در ۳۴۵هزارگزی جتوب 
باختری فیروزآباد کنار راه عمومی اهسرم به 
فراشبند. این دهکده کوهستانی و گرمسیر با 
۳ تن سکنه است. آب آن از چاه و چشمه 
و قنات و محصول آن خرما و لیمو و شغل 
اهالی زراعت و باغداری است. در نزدیکی 
آن معدن نمکی وجود دارد. (از فرهنگ 








جغرافیایی ایران ج 0۷. 

خورابلو. [خو /خ] ((خ) دهسی است از 
دهستان قره‌قویون بخش حومة شهرستان 
ما کو واقع در ۱۶هزاروپانصدگزی جنوب 
خاوری ما کو و هفت‌هزارگزی باختر شوسة 
خوی به ما کو .این دهکقه کوضتانی و با آپ 
و هوای معتدل و دارای ۲۴۷ تن سکنه است. 
آب آن از در خورابلو و محصول آن غلات و 
بزرک و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و از صنایع دستی جاجیم و جوراب 
بافی است. از راه ارابهرو شاء‌بلاغی در 
تابستان می‌توان اتومبیل به آنجا برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

خورابه. خر / ع ب /ب] (|مرکب) آب 
ترم و ضعیف راگویند که از بند که بر آب 
بزرگ بسته باشند ترشح کند و نرم‌نرم روان 

اد (صحاح الفرس). آب کمی که از بندی که 
ادر جلو أب بسیار بسته باشند تراوش کند. 
(ناظم الاطباء) (آنندرام) (از انجمن‌آرای 
ناصری). جویی که از او آب بازگیرند و 
ورغش بر بندند بدانکه از زیریند خوارخوار 
اب همی پالاید ان خورابه باشد. (لغت‌نامةً 
اسدی): 

ز جوی خورابه چه کمتر بگوی 

چو بيار گردد بیکبار اوی 

بیابان از آن ابر دربا شود 
که‌ابر از بخارش به بالا شود. عنصری. 
خواهی که در خورنگه دولت کنی طواف 
مگریز از این خورابه گه‌دلگشای خا ک. 

خاقانی. 

خورابه. [خو /خ ب ] ((خ) نام شهری است 
در هندوستان. (از لفت‌نام اسدی): 


بسوی خورابه چو رایت کشید 

تام مستقر و مقر. عنصری, 
٠‏ :[خو /خl‏ (ص)" جذاسی. 
3 (یادداشت ت بخط مۇلف). 
خوراسان. [ خو /خl‏ (اج) املاء ِ 
خراسان. (یادداشت بخط مولف): بال سی 
از هجرت مردان خوراسان مرتد شدند. 
(مجمل التواریخ و التصص). 


خوراسگان. [خو /خ] (اخ) قصبه‌ای 
است از دهستان جی بخش حومة شهرستان 
اصفهان واقع در چهارهزاروپانمدگزی خاور 
اصنهان, متصل براه اصفهان به ینزد. اين 
دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
معدل و ۸۹۳۶ تن سککنه. آب آن از 
زاینده‌رود و قنات و چاه. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و از صنایع دستی زنان قالیچه و 
جاجیم بافی است. راه شوسه و یک باب 
دیتان و پست و بهداری و در حدود ۳۴ باب 
دکان بدانجاست. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
۰ 





خوراک‌پزی 

خورا کت. [خوّ /خ] (|مرکب) قوت. طعام. 
(ناظم الاطباء). غذا. (یادداشت بخط مولف). 
این کلمه مرکب از «خور» بمعنی خورش و 
«ا ک»کلمة مفید معنی نسبت است. (از غیاث 
اللغات)ء . 

- هم‌خورا ک؛هم‌غذا. کی که بادیگری 
طعام میخورد. 

||توشه. ذخیره. تدارک. ||نان روزينه. 
|| خورش. اابه اصطلاح هندی یک نوع 
اضافه مواجبی که کشاورزان به کسی دهند که 
وی را برای جمع کردن مالیات می‌فرستند. 
|اچیزی که خوردنی باشد. | مقداری از 
خورش. (ناظم الاطباء). خوردنی برای یک 
تن. (بادداشت بخط مولف). چون: یک 
خوراک‌بیفتک, یک خورا ک کتلت. |ایک : 
مقدار شربت از دواء و از آب. (ناظم الاطباء). 
چون: یک خورا ک‌سولفات‌دوسود. || پختنی. 
(یادداشت بخط مژلف). 

- خورا ک فرنگی؛ پختنی فرنگی. غذائی که 
فرنگان پزند. غذائی که به اسلوب فرنگی 
پخته شود. 

||قابل! کل قاپل‌خوردن. ۱ 

- بدخورا ک؛غیرقایل! کل.بدمزه. بدطعم. 

- خوش‌خوراک؛قسابل! کل. خوشمزه. 
خوش‌طعم. 

|| خورنده. ۱ 
بدخورا ک؛انکه خوپ نمی خورد. انکه هر 
غذایی نمی خورد. 

- خوش‌خورا ک؛ آنکه خوب غذا می‌خورد. 
آنکه بهر غذائی می‌سازد. 
خورا کت آباد. (خو /خ] (اخ) دهی است 
جزء دهستان راف‌جرد بخش دستجرد 
خلستان شسهرستان قم واقع در 
۸هزارگزی جنوب باختری دستجرد سر راه 
فرعی آشتیان. این دهکده کوهستانی است با 
آب و هوای سردسیری و ۱۴۷ تن شکنه, آب 2 
آن از قنات و محصول آن ن غلات و صیفی دك 
انگور و بادام و زردآلو و شفل اهالی زراعت و 
راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج( 
خورا کت پز. [خو /خ پ] (نف مرکب) 
پزندۂ خورا ک. آشپز. طباخ. ||طباخی که 
او خارجیان پزد. (یادداشت ت مولف). 





مرکب) غذاپزی. آشپزی. (یادداشت 
بخط مولف). 


۱ -صاحب انجمنآرای ناصری «خورا» را در 
اینجا بمعنی خورش نیز صحیح می‌داند. 
۲-نل: تن چرای گور خراهد شد به تن تاکی 
چری. که در این صورت بیت فرق شاهد نست. 
(فرانسوی) ۱۵0۲6 - 3 


خوراک دادن. 


- چراغ خورا ک‌پزی: چراغهایی که برای 
پختن غذا بکار می‌رود. 
خورا کت دادن. [خو/غ3] (مسص 
مرکب) غذا دادن. طعام دادن. (یادداشت بخط 
مژلف). ||مادة اولیه تهیه کردن. چنانکه: 
بماشین حساب خورا ک داد. یعنی اعداد و 
رقم‌هایی بماشین‌های حساب داد تا ماشین 
جواب ترکیبات انها را بدهد. 
خورا کیی. [خو /خ]([مرکب) بهر؛ روزینه 
از غذا. ||پولی که برای خریداری روزینه از 
غذا می‌دهند. |اپولی که برای صرف معاش 
خرج میشود. (ناظم الاطباء). |((اص نسبی) 


آنچه خوردن را بکار آید. مقابل پوشا کی, 


(یادداشت ت مولف). آن داروبی که باید خورد. 


مقابل داروی تزریقی. || خوردنی. مأ کول. 


ازدر خوردن. آنچه توان خورد. قابل‌خوردن. 
(یادداشت بخط مولف). 

خوران. اخ (ع ل) روده ستور که حلقه‌ای 
صلب محيط آن است. ||سر روده. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب) 
(اقرب الموارد). |[روده‌ای که در آن دبر است. 
(منتهی الارپ) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). ج» خورانات. 


0 [خسو (نسف) اکول. 


مزيف مؤخر اسناء ا جون: 


E خورنده.‎ 


«چاشت‌خوران», «اب‌خوران». (یادداشت 





-رزق‌خوران؛ روزی‌خوران. 
-روزی‌خوران؛ روزی‌خورندگان. 

|| خوردن. (یادداشت بخط مولف). 

= شیرینی‌خوران؛ شیرینی خوردن. برحسب 
اصطلاح, عمل نامزدی. عملی که برای 
نامزدی ترتیب می‌دهند. 

خوران. [خو / خ] (اخ) یکی از سبارزان 
کیخرو پور سیاوش. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). 

خوران. [خو / خ] ((خ) دهی است جزه 
دهستان پابین بخش طالقان شهرستان طهران 
واقع در ۲۸هزارگزی باختر شهرک سر راه 
عمومی مالرو قزوین به طالقان, این دهکده در 
کوهستان قرار دارد با آب و هوای مناطق 
سردسیری و ۱۲۵ تن سکنه. آب آن از چشمه 
و محصول آن غلات و گردو و مبوه‌های 
سردسیری است. شغل اهالی زراعت و 
مکاری و کرباس‌بافی و راه مالرو می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
خورانات. [خ] لعج شوران. (منتهی 
الارب). . رجوع به خوران * شود. 

خوران خوران. (خو خو /خ خ](ق 
مرکب) در حال خوردن. در حال اکل یا 


شرب. در حال خوردن یا نوشیدن: نان 
بسخوردند و باز دست بشراب بردند و 
خوران‌خوران می‌آمدند تا خیم مسعود. 
(تاریخ بیهقی). برنشسته خوران‌خوران بکوی 
عباد گذر کرد. (تاریخ بهقی). 

خوراندن. [خوّ /خ د] (مص) خورانیدن. 
خوردن و آشامیدن فرمودن و کتانیدن. (ناظم 
الاطباء). اطعام. (یادداشت بخط مولف), به 


7 خوردن داشتن. ||چیزی بکسی رسانیدن. 


کی وا متتعکردن کی رب اشن چبون: 
فلانی زیردستانش را خوب می‌خوراند. 
رجوع به خورانیدن شود. 
خورانکت. [خو /خ ن] (إخ) دهمی است 
جزء دهستان پایین بخش طالتان شهرستان 
تهران, واقع در ۲۵هزارگزی باختر شهرک و 
سه‌هزارگزی جنوب راه عمومی مالرو قزوین 
به طالقان: این دهکده در کوهتان قرار دارد 
با ابو هوای سردسیری و ۱۴۴ تن سکنه. 
آب أ ن از چشمه و محصول آن ن غلات و انگور 
وگردو. شغل اهالی زراعت و عده‌ای هم برای 
تأمین معاش بتهران و مازندران و گیلان 
می‌روند و در زمستان برمی‌گردند. از صنایع 
دستی کرباس و گلیم و جاجیم بافی. راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). 
خوراننده. (خو /خ زن ذ /د] (نف) 
مُطهم. رازق, منذی. آنکه بکس دیگری اطعام 
می‌کند. ||بهره‌رسان. نفع‌رسان. (یادداشت 
مولف). 
خورانی. [خو /خ] (حامص) عمل 
خوران. عمل خوردن غذا. اکل. مقابل 
ناخورانی که امسا ک و خودداری از خوردن 
است: یکی گفت مرا وصیتی کن گفت 
رستگاری تو در چهار چیز است: ناخورانی و 
بیخول چ تھھابی و خاموشی. (تذکرةالاولیاء 





خورانندن. [ خو /خ د] (مص) خوراندن. 
دادن که بخورد. به خوردن واداشتن. اطعام. 
(یادداشت بخط مولف)* 
بهل این خواب و خور که عار این است 
مخور و میخوران که کار اینست. اوحدی, 
- درخورانیدن؛ نزدیک کردن. سحبوب 
کردن. مورد توجه قرار دادن: شیخ گفت 
خویشتن در ایشان درخورانید و خود را 
بدوستی ایشان دربندید. (اسرار التوحید). 
||چرانیدن, چون: خورانیدن مرغزاری ستور 
را. ||پیمودن. تشریب, به آشامیدن واداشتی 
به آشامیدن فرمودن. (یادداشت مولف). 

خورانیده. (خو /2 3 /د] (نسف) به 
خوردن واداشته‌شده. انکه 3 را وادار به 
خوردن چیزی کرده‌اند. |امتتم 
تم کم 


خوراهه. (خو /خو /خ 2/ه]() تاج و 


. بهره‌یاب. 


۱۰۰۷۱  .کناباییروخ‎ 


يعفر خروس. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
خورای. (خو /خ]() خورا ک‌اندک. قوت 
لایموت. ||(ص) مرتب. لطیف. بانزا کت. 
(ناظم الاطباء). ||(نف) لایق. خورا. درخور. 
رجوع به خورا شود. 
خوراسب. [خوز / خُر ]] (لخ) دهی است 
از دهستان مرکور بخش سلوانای شهرستان 
ارومیه واقع در ۲۵هزارگزی چنوب خاوری 
سلوانا و ده‌هزارگزی جنوب راه ارابه‌رو باوان 
به زیوه. این دهکده در دره قرار دارد با اب و 
هوای سرد. آپ آن از چشمه و محصول آن 
غلات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و از 
صنایع دستی جاجیم‌بافی. راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خوربار. زخوّز /خر] (! مرکب) زنبیلی که 
در آن خورا کی‌باشد. ||( ص مرکب) مناسب و 
غیرمناسب. (ناظم الاطباء). 
خوربران. (خوز / خر ب] (( سرکب) 
مغرب. خاور. خاوران. باختر. (یادداشت 
مولف). 
خوربیابانکک. [ن] ((خ) نام یکی از 
بخشهای سه گانۀ شهرستان نائین است که در 
شمال خاوری این شهرستان واقع می‌باشد با 
حدود و مشخصات زیرء 
حدود: شمال دشت کویر» جنوب بخش بافق 
شهرستان یزد, خاور بخش طبس ( گلشن) 
شهرستان فردوس خراسان, باختر ببخش 
انارک. 
وضع طبیعی: این بخش بطور کلی کویر و 
دارای ار تفاعات منفردی بشرح زیر می‌باشد: 
۱- در شمال خاوری بخش سیاه كوه کوه 
سفیداب, کوه یخ‌اب و کوه شیاه قرار دارد. 
۲- رشته کوه‌بياضیه و کوه چاه‌سیاه در 
چنوب که از خاور یاختر کشیده شده است و 
دیگر کوه حاجی در جنوب و دو کوه منفرد 
که راه انارک بحاجیاباد زریین از 
وسط این دو کوه می‌گذرد. در جنوب 
رشته‌ارتفاع پاریک کوه سرخ که از خاور 
بطرف شمال باختری کشیده شده و بکوه 
بیاضیه متصل ميشود. ۳- کوه سناب که از 
خاور بطرف باختر ادامه دارد و کوههای 
هزاردره و زورآباد که در قسمت باختری 
واقع شده‌اند. دز شمال این بخش 
تخته‌سنگهای نمک و باطلاق شوره‌زار وجود 
دارد که در موقع بارندگی آبها در این باطلاق 
فشرومیروند. در حد باختری این بخش 
جنگلهای گز یافت میشود و در ۲۵هزارگزی 
باختر خور نیز باطلاق و جنگل گز وجود 
دارد. هوای این بخش بعلت کویری بودن و 
داشتن اراضی شن‌زار گرسیری و آب 
زراعتی قراء از قنوات تامین می‌گردد. 
محصول عمدة آن غلات و خرما و شل اهالی 


دو شاخ 


۷۲ خور پائین. 

زراعت و از صنایع دستی لیف خرما و کزباس 
بافی است. 

قراء این بخش بوسیلة راههای فرعی 
بیکدیگر مربوط می‌باشد و در فصل خشکی 
به اغلب قراء می‌توان اتومبیل برد. این بخش 
از ۱۸ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده که 
جمعیت آن ۰ تن است. قراء مهم آن 
عبارتند از: خور (مرکز بخش), فرخی, خدر: 
چوپانان. جندق. در این بخش از معدن گخ و 
سرب استفاده مشود و در جندق زمین 
نفت‌خیز نیز دیده میشود که می‌گویند به تفت 
شاهرود و سمنان مربوط است. در بیاضیه 
یک قلعة قدیمی دیده میشود که در آن خندق 
کنده شده و همچنین زیارتگاهی دارد که یک 
درخت زیتون کهن پهلوی آن است. در این 
بخش ۱۰ باب دبستان دایر است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 


خور پائین. زر ] (إخ) دی است از 


دهستان تبادکان بخش حومهٌ شهرستان 
مشهد. واقع در ۴۵هزارگزی شمال خاوری 
مشهد. این دهکده در دره قرار دارد با اب و 
هوای سردسیری. آب آن از رودخانه و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
مالداری و راه اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی لیران ج .4٩‏ 
خورپاره. (خوز / خر. ر /ر) (!مرکب) 
لقمه. پاره. قطعه. (ناظم الاطباء). 
خورپرست. [خ وز / خُر پ ز) (نف 
مرکب) پرستندة خورشید. عابدالشمس. 
(یادداشت بخط مؤلف): 

فرویاختی سوی خورشید دست 

سر خویش چون مردم خورپرست. اسدی. 
ااحسربا. خورپا. آفتاب‌پرست. اگل 
آفتاب‌گردان. (ناظم الاطباء). 


خورپرستی. [خوز / زب ر) (حامص 2351 
طرفی بهم یکی شده باشد. دو جوال که نیمی 


مرکب) عل پرستیدن خسورشید. 
خورشیدپرستی. عبادت‌الشمس: 
پشت دین سلطان اویس آنکس که از بشتیش دين 
خورپرستی را ز حربا پرنتابد بیش از این. 
سلمان ساوچی. 

خورتاب. [خوز / خرْ] ([مرکب) برآفتاب. 
آفتاب‌رو. خورگاه در تداول مردم دیلمان. 
(یادداشت مولف). خورنگاه. 

خورتاب رود. (خُر] ((ع) دهی است جزء 
دهستان لاویج بخش نور شهرستان آمل. 

۲ واقع در ۲۴هزارگزی جنوب باختری سولده. 
این ده کوهستانی و سردسیر با ۲۱۰ تن سکه 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
مالرو می‌باشد. در تابتان مردم آن از قراء 
قشلاقی نور برای هواخوری به این آبادی 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 






خورتامیش. اخر تام می] (ترکی, () 
پترکی مرده‌ای که شیطان به جد او درشود و 
در میان زندگان پدیدار آید و چنین کس را 
بعقیده ترکان باید سنگسار کرد و کشت. 
(یادداشت مولف). 

خورحان. [خن] (|خ) دی است از 
دهستان قنقری پاین بخش بوانات و 
سرچهان شسهرستان آبساده, واقم در 
۰هزارگزی باختری نوریان و ۱۰هزارگزی 
خاور شوه اصفهان به شیراز. این دهکده 
کوهستانی و سردسیر و دارای ۰ تن سکنه 
است. اب ان از قات و چشمه و محصول ان 
غلات و حبوبات و انگور و بادام و گردو و 
شسغل اهالی زراعت و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج 0۷. 
خورحستان. [خز ج] ((ع) دهی است از 


-چخش سراسکند تبریز. واقع در ۲هزارگزی 


-شمال باختری سراسکند و ۲هزارگزی شوسۀ 
سراسکند به سیاه‌چمن. این دهکده کوهتانی 
است با اب و هوای معتدل و ۴۹٩‏ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و متحصول آن غلات و 
حیوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داري و 
راه مالرو می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
خورحهان. خر ج] ((خ) دهی است جزء 
دهستان انگوران بخش ماه‌نشان شهرستان 
زنجان, واقع در ۲۳هزارگزی باختر ماء‌نشان 
و ۱۴هزارگزی راه مالرو عمومي. این دهکده 
کوهستانی با آب و هوای سردسیری و ۸۱۶ 
تن سکنه می‌باشد. آب از قنات و رردشا 
محلی و محصول آن غلات وانگور و قیسی و 
شغل اهالی زراعت و گلیم و جاجیم بافی و 


راه مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 


نین. [خوز / خْ] () دو کیسه که از 
از دهانۀ هر دو را بهم دوزند. بارجامه. باردان. 
(یادداشت مولف)* 

یار تو خورجین تست و کسه‌ات. مولوی. 
خورجینه. | خوز / خر ن /ن ] () 
خورجین. (یادداشت مؤلف). || خورجین 
کوچک که انسانها نیز اترا حمل می‌کنند. 
خورچان. [خو] (خ) دهی است از 
دهستان دشت بخش کوهپایۂ ضهرستان 
اصفهان. واقع در ۲۰هزارگزی جنوب 
باختری کوهپایه و ۱۷هزارگزی جنوب 
شوسۀ اصفهان به یزد. این دهکده در جلگه 
قرار دارد با آب و هوای معتدل و ۱۶۷ تن 
سکنه. آب آن از قتات و محصول آن غلات و 
حبوبات و پنبه و شغل اهالی زراعت و راه 
فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۲۰ 


خورخوران. 
خورچشم. (خرّز / خُر چ /ج](إمرکي) 
خورعین. (یادداشت بخط مولف). 
خورچه. [خرْ چ ] ((خ) دهی است جزء 
دهستان فراهان بالای بخش فرمهین 
شهرستان ارا ک, واقع در ۱۳هزارگزی خاور 
فرمهین. این دهکده کوهستانی و سردسیر و 
۳ تن سکه دارد. اب آن از قنات و 
محصول آن غلات و بنشن و پنبه و ارزن و 
صیفی و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
جاجیم‌بافی و راه مالرو است و از فرمهین 
می‌توان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
خورچین. (خوژ / خر ] ([) خورجین. 
جامه‌دان. (ناظم الاطباء), ۲ 
- خورچین کردن؛ چیدن. خوشه چیدن:: 
(ناظم الاطباء). : 
- ||اجاره کردن. (ناظم الاطباء). 
خورخحیون. رخ جی و1 (إخ) بلفت 
سریانی دیوی است ازجمله شیاطین. (برهان 
قاطع) (غياث اللفات) (آنندراج)ة 
فرنجک‌وارشان بگرفته آن دیو 
که‌شریانیست تامش خورخجیون. خافانی. 
|() کابوس را نیز گویند و آن سنگینی باشد 
که در خواب بر مردم افتد. (برهان قاطم). 
عبدالجنه. بختک. ضبغطی. رجوع به ضبغطی 
شو د. 
خورخسره. (خر خ ز] (اخ) نام یکی از 
عمال | کاسره‌به یمن. (یادداشت بخط مولف). 
خورخور. (خز خر ] (( صوث) خرخر. 
آواز گربه. || آوازی که از بینی و گلوگاه بعض 
مردم خواییده براید. 
خورخور. (خُر شر] ((ج) دمی است از 
دهستان خروشاه بخش اسکو شهرستان 
تبریز» وأقع در ۲۸هزارگزی باختر اسکو و 
۳هزارگزی شوسة تبریز بدهخوارقان. این 
دهکده در جلگه قرار دارد با آنت و هواق۶ 
معتدل و ۱۶۵ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
چاه و محصول آن غلات و پنبه و شغل اهالی"" 
زراعت و گله‌داری و راه ارابه‌رو است. (از 
فرهنگ جفرایایی ایران ج ۴). 
خورخورا. (خر خ] ((خ) دهی است از 
دهستان چهریق بخش سلماس شهرستان 
خوی, واقع در ۲۶۵۰۰ گزی باختر سلماس و 
پانصدگزی شمال ارابه‌رو حاجی‌جفان. این 
دهکده کوهستانی و سردسیر است. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و از صنایع دستی 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
خورخوران. اخ خ] ((خ) دهی است از 
بخش قشم شهرستان بندرعباس. واقع در 
۷۸هزارگزی باختر قشم سر راه صالرو قشم 





خورخوره. 
باسعیدو. این دهکد: در جلگه قرار ذارد و 
۷ تن سکنه دارد. آپ آن از چاه و باران و 
محصول آن غلات و شغل اهالی صید ماهی و 
راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
خورخوره. [ خُر خ ر] (إخ) دهی است 
جزء دهستان خرقان غربی بخش اوج 
شهرستان قزوین» واقع در ۴۱هزارگزی شمال 
باختری آوج. این دهکده در کوهایه قرار 
دارد با آب و هوای سردسیر و ۷۳۲ تن سکند. 
آب آن از چشمه‌سار و محصول آن غلات و 
سیب زميني و انگور و زردآلو. شغل اهالی 
زراعت و قالی و جاجیم بافی و راه مالرو 
است. ایل شاهسون بغدادی به کوههای این ده 
می‌آیند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
خورخوره. (خز خ ر] (لخ) نام یکی از 
دهستانهای شش‌گانة بخش دیواندرة 
شهرستان سنندج می‌باشد. این دهستان در 
جنوب باختری بخش وأقم شده و محدود 
است از شمال بدهستان نیلکوه, از خاور 
بدهتان ساران. از جنوب پدهستان سرشیو 
بخش مریوان, از جنوب باختری بکشور 
عراق (بطول ۱۵هزارگز), از باختر به بخش 
حومة شهرستان سقز. آب و هوای آن نسبت 
بسایر دهستانهای بخش سردتر و آب قراء آن 
از چشمه‌های کوهستانی و رودخانه‌های 
متعدد است که سرچشمة رودخان جفتوچای 
|_تفاعات: بلندترین کوه شمال شهرستان 
سنندج در وسط این دهتان واقع شده و کوه 
هل چشمه نایده میشود و مرتفعترین قله آن 
۴ گز از سطح دریا ارتفاع دارد. یالها و 
شعب مختلف کوه چهل‌چشمه در جهات 
مختلف کشیده شده و خطالرأس آنها خط 
طبیعی بخشها و شهرستان محسوب می‌گردند. 
یکی از یالهای مرتفع این کوه در جهت 
باختری برأس در؛ شیر و کوه پشت شهیدان 
متصل می‌گردد که خطالرأس آن حد طبیعی 
بین کشور ایران و عراق و دهستان خورخوره 
و دهستان سرشیو مریوان می‌باشد. 
رودخانه‌ها: چهار رودخانه در چهار درءٌ 
بزرگ این دهستان به شرح زیر بطرف شمال 
جاری است و چنانکه گفته شد تشکیل 
رودخانٌ جفتوچای را می‌دهند که به دریاچۀ 
ارومیه میریزد: ۱- رودخانهٌ شاه‌قلعه و آن از 
دره‌های خاوری کوه چهل‌چشمه سرچشمه 
می‌گیرد تا حدودی در جهت شمال و از آن 
ببعد بطرف باختر جاری میشود و در جنوب 
آبادی سولان‌آباد به رودخانهٌ اسحاق‌آباد 
متصل شه از این ببعد بنام رودخانة 
خورخوره نامیده میشود و در جهت شمال 
جریان می‌یابد و رودخانه‌های چنارتو و 


پارسائیان به آن ملحق شده در شمال دهستان 
فض ال بیگی به رودخانهٌ جفتو ملحق ميشود. 
۲-رودخانه اسحاق‌آباد. این رود از دره 
باختری کوه چهل‌چشمه سرچشمه می‌گیرد. 
در جهت شمال جریان می‌یابد و در جنوب 
آبادی مولان‌آباد برودخانة شاه‌قلعه متصل 
میشود. ۳- رودخانة جفتوچای از ارتفاعات 
جئوب باختری دهستان (شعب چهل‌چشمه و 


3 7" کوه هزارمرگه و گردنة هلا کوخان) سرچشمه 


می‌گیرد. و در جهت شمال باختری جباری 
میشود و در حدود آبادی سوته از این دهستان 
خارج و وارد بخش سقز ميشود. ۴-رودخانة 
چنارتو در شمال که از در؛ باختری کوه 
حاجی‌سید سرچشمه می‌گیرد و بطرف باختر 
جریان می‌یابد و در شمال آبادی خورخوره 
برودخانة خورخوره منتهی می‌گردد. کلية 
آبادی‌قاای این دهستان در طول دره‌های 
مذکور وأقع شده است و محصول عمده آن 
غلات و لبنیات و توتون و محصول دامی از 
قیل پوست و پشم گوسفند و حبوباتست. 
شغل عمده سکنه گله‌داری و زراعت می‌باشد. 
راههای دهتان مالرو و صعب‌العبور است و 
تا کنون اتومبیل به این دهستان نبرده‌اند. این 
دهستان از ۲۸ آبادی تشکیل شده و سکنه آن 
در حدود ۷هزار نفر و قراء مهم آن بشرح زیر 
است: بت» مولان‌آباده درمویان, ساهیدر, 
شیخ, قشلاق, مله خورخوره. (از فرهنگ 
جفغرافیایی اران ج۵): 
خوزخوره. [خز خ رٍ] (اخ) دهی است از 
دهتان سیلتان شهرستان بیجار, واقم در 
۵هزارگزی جنوب حسن‌آبادسوگند و 
۵هزارگزی جنوب رودخاند قزل‌اوزن. ده 
مربور کوهستانی و سردسیر وبا ۴۰۰ تن 
نآب آن از چشمه و محصول آن 
جار ولبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و از صنایع دستی زنان قالیچه و 
جاجیم بافی و راه مالرو می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
خورخوره. (خر خ ر] (إِخ) دهی است 
مرکز دهستان خورخوره از بخش دیواندرة 
شهرستان سنندج. واقع در ۶۰هزارگزی 
شمال باختری دیواندره و بیست‌هزارگزی 
جنوب شوسۀ دیواندره به سقز. این ده 
کوهسانی و سردسیر و دارای ۱۷۰ تن سکنه 
مسی‌باشد. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و توتون و ارزن و لبنیات و شفل اهالی 
زراعت و راه تا جاده مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
خورخوره. [اخزخ َ1 ((خ) دهی است از 
دهستان شهرویران بخش حومة شهرستان 
مهاباد. واقع در ۲۷۵۰۰ گزی شمال مهایاد و 
۷هزارگزی خاور شوسۀ مهاباد به ارومیه. این 









VY خورد.‎ 


ده در جلگه قرار دارد با آب و هوای معتدل و 
۹ تن سکنه. آب آن از رودخانة مهاباد و 
چشمه و محصول آن غلات و توتون و چفندر 
و حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
از صنایع دستی جاجیم‌بافی و راه مالرو 
می‌باشد و یک باب دبستان در انجا وجود 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خورخوره. (خز خ ر) ((خ) دهی است از 
دهستان گورک بخش حومة شهرستان مهاباد. 
واقع در پنجاء‌وهشت‌هزارگزی جنوب مهاباد 
و بیست‌هزارگزی خاور شوسه مهاباد به 
سردشت. این ده کوهستانی و سردسیر با ۳۵۰ 
تن سکنه است. آب آن از رود خورخوره و 
محصول آن غلات و توتون و حبوبات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و از صنایم دستی 
جاجیم‌بافی و راه مالرو است: (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
خورد. (خوَژد / خد ] (مص مرخم. إمص) 
خرج. مقابل دخل. نفقه. هریند. (بادداشت 


مۇلف): 

بر او شد آنکس که درویش بود 

وگر خوردش از کوشش خویش بود. 
فردوسی. 

مرا دخل و خورد ار برابر دی 

زمانه مرا چون برادر بدی, فردوسی. 


ا((ص) موافق. شایسته. سزاوار. لایق. (ناظم 
الاطاء). درخور. خورا. بروفق. (یادداشت 


بخط مولف). 
- اندرخورده موافق. سزاوار. (یادداشت بخط 
مۇلف): 


مُرزش آندر خورد کیر لوکی. معاشری. 
< درخورد؛ موافق. شایسته. خورد. درخور. 
(یادداشت بخط موّلف): هر پامداد یک مشقال 
می‌باید داد... شرابی که درخورد حال و 
درخورد مزاج او بود. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). گفت آن چه چیز اسث که 
دیگران داشته‌اند و من ندارم؟ گفت آن وزیری 
ست که درخورد تو باشد. (تاریخ بخارای 
نرشخی). 
خریت از در افار و از خری خود را 
شهی شمارد درخورد افسر و دیهیم. 

سوزنی. 
درخورد تست خاتم و اقبال و سروری 
چونانکه رخش رستم درخورد رستم است. 


سوزنی. 
ای خیال یار درخورد آمدی 
بی تو دانی هیچ نگشاید زمن. خاقانی. 
هنر درخور معرکه دارم آخر 
| گزساخت درخورد او هم ندارم. خاقانی. 
گفت‌شک نیت کاین چنین خوانی 
نیست درخورد چون تومهمانی. نظامی. 


که مر‌هم نهادم ته درخورد ریش 


¥ خورد. 


خورد. 





که‌درخورد انعام و | کرام خویش." ۰ 
سعدی (بوستان). 
نفس می‌نیارم زد از شکر دوست 
که شکری ندانم که درخورد اوست. 
سعدی (بوستان). 
یارب تو دست گیر که آلاء و مقفرت 
درخورد تست و درخور ما آنچه ما کنیم. 
سعدی (طیبات). 


یا مکن با پیلبانان دوستی 3 
یا طلب کن خانه‌ای درخورد پیل. سعد ی. 


||([) خورا ک. خوردنی. طعام. (ناظم الاطباء). 
غذا. قوت. (یادداشت بخط مؤلف): 
چار غنده کربه با کزدمان 

خورد ایشان پوستِ روی مردمان. 
برآمیخندی خورشها بهم 


رودکی. 


نبودی بخورد اندرون بیش و کم. فردوسی. 


بر آن نیز گنجی پرا کنده کرد 


جهانی بداد و دهش زنده کرد 
همی داد مر خوردشان پارپار 

نکوئی همی کرد بیش از شمار. فردوسی. 
نه از خواب و از خورد بودش مزه 
نەبگىت از ج چشم او نایزه. عنصری. 


رونده‌ست و رفتلش در مغز شیران 
خورنده‌ست و خوردش همه جان کافر. 


عتصری. 


ز خورد ناسزا پرهیز کردن 
به است از داروی بسیار خوردن. 


(ویس و رامین). 
مر آن گرگ را مرگ به از دمه 
که پی‌خورد ماند مان رمه. اسدی. 
زن پر نشناخت او را و گفت 
اگرخورد خواهی و جای نهفت. اسدی. 


بود فمچون گوشتی کز وی گرفتی مور خورد 
گت از این‌سان چون کلان شد مارخور لکلک‌بجه. 


سوزنی. :۳ 


خورد ترکانه عجب میازند 
" هندوی دو که مرا طبخ‌گرند. خاقانی. 
خوانی اراسته نهاد به پیش 


خوردهایی چه گویم از حدبیش. خاقانی. 
پس بفرمود کاورند به پیش 


خوان و خوردی ز شرح دادن بیش. نظامی, 
بازی که نشد به خورد محتاج 

رغبت نکند هیچ دراج. نظامی 
هم بترتیب و ساز روز دگر 

خوان نهادند و خوردها بر سر. نظامی, 
دره‌ها دیدم دهانعان جمله باز 

گربگویم خوردشان, گردد دراز. مولوی. 
لیک الله الل ای قوم خلل 

تا نباشد خوردتان فرزند پیل. مولوی. 
- پوشش و خورد؛ لباس و غذاء 

مر او را درم داد و دینار داد 

همان پوشش و خورد بسیار داد. فردوسی, 








بگنجور گفتیم تا ه رکه چیز 

ندارد دهد پوشش و خوردنز. فردوسی. 
چو بیشت دهد پوشش و خورد و ساز 

پس آنگه چو گرگان بدرَذت باز. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه), 
خورد و پوشش؛ غذا ولاس 
بزیر زمین در چه گوهر چه سنگ 
کزاو خورد و پوشش نیاید بچنگ. 
فردوسی. 
بخورد و پوشش پا پا کی‌گرای 
بدین داد فرمان یزدان پای. فردوسی 


< خورد و خورا ک حابی داشتن نان 
خوب خوردن. کایه از وضع ساعد داشتن. 
انض مرخم. #سص) منقابل زد لاز مصدر 
زدن). 

زد و خورد؛ کتک‌کاری. 


-||خوردن. تغذیه. (یادداشت بخط مولف): 


خورش ساز و ارامشان ده به خورد 


نباید جز این چاره‌ای نیز کرد. فردوسی. 
بدار و پپخش انچه افزون بود 
وز اندازهٌ خورد بیرون بود. فردوسی. 


چو نامه بخواتی هم اندر شتاب 
ز دل دور کن خورد و آرام و خواب. 

۱ فردوسی. 
همت می‌دهد جام و هم أب سرد 
شگفت آنکه کی نگیرد ز خورد. فردوسی. 
نتابد ز پیل و نترسد ز شیر 
نه از کین شود مانده نز خورد سیر. 
وآنکه او را هست خورد و ناز و خواب 
این سخن زی او محال و منکر است. 


اسدی. 


مرد ارچه بطبع مرد باشد 

نیروی تنش به خورد باشد. نظامی. 
بر از خورد بیکبارگی 

گشادندنفره پر ان چشمه‌سار 

که‌چشمه کند خورد را خوشگوار. نظامی 


و گفت در شبان‌روزی هرکه یک بار خورد 
اين خورد صدیقان است. (تذکرة الاولیاء 
عطار). 
بکم کردن از عادت خویش خورد 
توان خویشتن را ملک خوی کرد. 

سمدی (بوستان). 
بخورد چیزی رفتن؛ تنیدن و نفوذ کردن در 
جسمی چنانکه روغن در پوست بدن. 
- بخورد دادن؛ اطعام کردن. به او خورانیدن. 
خورا ک او کردن: او را بازار مصر بردند و 
پاره بکردند و بخورد سگ‌انش دادند. 
(اسکندرنامه نسخة نیسی). 
چو روباه سرخ ار کلاهش دهد 
بخو رد سگان سیاهش دهد. 
- | غذایی به زور به کسی دادن. 


نظامی. 





- ||گذاردن که چیزی در جمی نفوذ کند 
چنانکه روغن در پوست کی مالیدن تا 
جذب او شود. 
- خواب و خسورد؛ خواب و خورا ک 
خوابیدن و خوردن: 
یکایک همه سام با او بگفت 
ز خواب و ز خورد و ز جای نهفت. 
فردوسی 
بسی با دل خویش اندیشه کرد 
که‌من دور ماندم ز خواب و ز خورد. 
فردوسی 
چوگاو و خر بخواب و خورد خورسند 
طبیمت پای جانش را شده بند. ناصرخبرو. 
بر خواب و خورد فتنه شدستند خرس‌وار. 
ناصرخنرو, 
هر کی راکنیت و نام و لقب درخورد او 
بس درآرد دستشان اندر جهان خواپ و خورد. 
انوری. 
دیباچه ما که در نورد است 
نز بهر هوی و خواب و خورد است. نظامی. 
خواب و خورد داشتن؛ آرام و قرار داشتن. 
مقابل خواب و خورد نداشتن. 
- خورد و آرام؛ خوردن و راحت کردن: 
دلش گشت پربیم و سر پرشتاب 
وز او دور شد خورد و آرام و خواپ. 
فردوسی 
همه سر پر از گرد و دیده پرآب 
کسی رانبد خورد و آرام و خواب. 
فردوسی 
- خورد و شکار؛ خوردن و شکار کردن؛ 
نیاسود یک تن ز خورد و شکار 
همان یک سواره همان شهریار. 
|| تصادف. ملاقات, 
= برخورد؛ تصادف, 
| آشامیدن. (يادداشت بخط مولف): و اندر 
رباط یک چشم آبست چندانکه خوردنر! 
بکار شود و ايشان راهیچ کشت و برز نیت 
(حدود العالم). بط 
مرا خورد خون بود بر جای شیر 
در آن آشیانه بسان اسیر. فردوسی 


آب‌خورد؛ آب خوردن. آب آشامیدن: 


فردوسی. 


در او نیست روینده را آب خورد 
که‌گرماش گرم است و سرماش سرد. 
نظامی. 


روان أب در سبز؛ آبخورد 


چو سیماب در پیکر لاجورد. نظامی. 
هم از تازی اسبان صحرانورد 

هم از تيغ چون آب زهر آبخورد. نظامی. 
|ا(نمف مرخم) خورده. (بادداشت بخط 





مولف). 
7 پیش ‌خورد؛ پسیش‌خورده. خوردن و 
مصرف کردن محصول (بصورت پیش‌فروش) 


خورداد. 


خورد گرذانیدن. ۱۰۰۷۵ 





قبل از موقع رسیدن آن: 
گفت‌که فردا بدهم من سه بوس 


فرخی امید به از پیش‌خورد. فرخی. 
جهان پیش‌خورد و جوانیت باد. نظامی. 
- خاک‌خورد؛ انچه انرا خاک خورده. 


ازبین‌رفته. خا ک‌شده. 

- زنگارخورد؛ زنگارخورده. آنچه زنگ آن 
را خورده و از بین برده باشد. 

- ||آنچه زنگ آن را زدوده باشند. صیقلی.:-) 
زدوده. پا ک, چنانکه شمشیر و جزآن: 

چنان زد بر او تیغ زنگارخورد 


که‌زنگی ز گردش درآمد بگرد. نظامی. 
از این مقرنس زنگارخورد دوداندود 
مرا بکار بداندیش چند باید بود؟ 

جمال‌الدین عبدالرزاق. 


- زنگ خورد؛ زنگ‌ خورده. زنگ‌زده: 
. شد آيينة جان من زنگ خورد 

زدایم بدان زنگ از آئینه گرد. نظامی. 

- سالخورد؛ سالخورده. پیر. مقابل جوان: 

ای مادر نامهربان 

هم سالخورد و هم جوان. 

تو ای مغز پوسیدۀ سالخورد 

زگتاخی خروان بازگرد. 

برآورد سر سالخورد از تهفت 

جوابش نگر تا چه پیرانه گفت... 
سعدی (بوستان). 


ناصر خسرو. 


نظامی, " 


شیرخورد؛ شیرخورده, چون: طفل 

شیرخورد. 

- |اکف شیر. سرشیر. (ناظم الاطباء). 

< نیم خورد؛ نیم‌خورده. بازماند طعام کسی. 

قسمتی از غذا که پس از تناول در ظرف 

بماند؛ 

تشنه رادل نخواهد آب زلال 

نیم خورد دهان گندیده. سعدی ( گلستان). 

|(اص) خُرد. کوچک. اندک. قلیل. باریک. 

کوتاه. قصیر. (ناظم الاطباء). هر چیز ریز. 

- پشة خورد؛ پشۀ کوچک. (ناظم الاطباء), 

< خورد کردن؛ ریزه‌ریزه کردن. (ناظم 

الاطیاء). 

خورد و مرد؛ ریزه از هر جنس. (ناظم 

الاطباء) 

کار خورد؛ کار خرد. کار حقیر و 

بی‌اهمیت 

مرد مرادی نه همانا که مرد 

مرگ چنان خواجه نه کاریست خورد. 
رودکی. 

|اخرد. کم‌سال. کودک. بچه که سالی چند بر 


او گذشته باشد: 

گرفتیم و دیدیم راز سپهر 

ندارد بدین کودک خورد مهر. فردوسی. 
و گفت یا کودک. گواهی ده میان یوسف و 


زلیخاء بفرمان خدای‌تعالی بیا خاست و گفت 


یا عزیز, تو این غلام را چرا عذاب کنی بی‌گناه 
ق 
(قصص‌الانبیاء). چون موسی از مناجات 
فارغ شد در دل وی افتاد که فرزند خورد 
دارم. (تصص الانیاء). ۱ 
خورداد. [خوز / خر ] () ماه سوم از سال 
شمسی. خرداد. (ناظم الاطباء). رجوع به 
خرداد شود. 

خور دادن. [خوز / خُر د] (مص مرکب) 

غذا دادن طعام دادن اطعام: 

زبهر آنکه تا در دامت آرد 
چو مرغان مر ترا خرداد خور داد. 

تام هت 

کرا خور داد گیتی مرد بايش 
از آن آید پس خرداد مرداد. ناصرخسرو. 
خوردار. [خوز / خر ](نف مرکب) 


خدمتگاری که خورا کیها در نزد او باشد.: 


(ناظم الاطباء). دارندة خورد. 
خوردبرد. [خوزذ / خرّذ بْ] (ص مرکب, 
از اتباع) کسی را گویند که مال مردم را خورده 
و گریخته باشد, و کنایه از تقلب هم هست. 
(لغت محلی شوشتر نسخه خطی). 
خوردپز. (خوزد / خُزذ ب ] (نف مرکب) 
پزندۀ خوردنی که بعربی طباخ گویند. آشپز, و 
آن را خوردی‌پز نیز گویند. (انجمن‌آرای 
ناصری). رجوع به خوردی پز شود. 
خورد تو. [خوّزد / جرد ت ] (ص تفضیلی) 
خردتر. کوچکتر. اصفر. احقر. || جوانتر, از 
حیث سن کوچکتر. (ناظم الاطباء). 
خورد خائیدن. زخزژد / خرذ د] (مص 
مسرکب) خسوردنی .ضوردن. ||خوردنی 
خورانیدن. (یادداشت مولف), 

- بلب خورد خائیدن کسی را؛ خوردنی 
خو ران راء 





اندرآرید و تواضع بنمائیدش 

بنشانید و بلب خورد بخائیذش. منوچهری. 
خورد‌خوان. [خوزد / خرذ خوا /خا] (! 
خوان طعام. (آنندراج): 

که‌سالار خوان خوردخوان آورد 

خورشهای خوش در مان آورد. 

نظامی (از انندراج). 

||خوان خرد. خوان محقر و کوچک. 
خورد دادن. [خوزذ / رد 5] (مص 
مرکب) در اصطلاح خیاطی, سرکج و زیادتی 
یک سوی جامه را کم‌کم با دوختن ماوی با 
طرف کم عرض تر کردن. کم‌کم و رفته‌رفته از 
میان بردن فزونی را در دوختن. طوری 
دوختن که زاید از میان برود. (یادداشت بخط 
مولف). | خورانیدن. مایمی را از منافذ 
جمی عبور دادن چنانکه روغن را در 


پوست. 

خورد رفتن. [خوَزد / خُرْذر تَ] (مص 
مرکب) از میان رفتن سرکج و زیادتی یک 
سوی جامه کم‌کم با دوختن تا مساوی طرف 
کم‌عرض تر گردد. (یادداشت مولف). ||از منفذ 
جسمی مایمی عبور کردن چنانکه روغن بر 
اثر مالیدن بر تن کسی. || آب یا شیرة برآمده و 
تنیده از مرغی یا گوشت بهنگام پخت بار 
دیگر درجم مرغ یا... درآمدن. (یادداشت 
مۇلف). 

خورد‌سال. [خرَزد / خُرْذ] (ص مرکب) 
کم‌سال.(ناظم الاطباء). خردسال. 

خورد‌سالان. [خوزذ / خوذ] ص 
مرکب) جوانان. (ناظم الاطباء). 

خوردسالی. [خوژذ / خْرذ] (حامص 
مرکب) بچگی. کم‌سالی. خردسالی. کودکی. 
(یادداشت مولف). 

خوردستان. (خوز / خر د] () هر شاخ 
جوانی که از درخت روید. (ناظم الاطباء). 
|[شاخ تازه‌ای راگویند که از تا ک‌انگور سر 
زند و آن را بیب خوشمزگی خورند. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء) شوش (در تداول مردم 
قزوین). ||نهال گل. نهال ریاحین. (برهان 
قاطم) (ناظم الاطباء). 

خوردکاری. [(خوزد / خْرذ] (حامص 
مرکب) دقت‌پندی و صنعت باریک و نازک 
که استادان دستکار نمایند. (آنندراج), 
خردکار ی 

خورد کردن. (خوزد / ردک 5] (مص 
مرکب) ریزه‌ریزه کردن. (ناظم الاطباء). خرد 
کردن. 
< خورد کردن خرمن؛ در هم کوفتن ساقه و 
سبله و جدا کردن کاه از دانه. این عمل ان 
است که دانه‌ها را بواسطة جنجل از سنبل 
اخراج نموده کاه را بطرفی و گندم را بطرفی 
جمم کنند اما خرمنگاه که مسحل کوییدن 
خرمن باشد در جای بلندی ترتیب داده ميشد 
که هوایش نیک باشد. (از قاموس کتاب 
فين 
|إله کردن, (یادداشت بخط مولف). 

خوردکان. [خوّز / خر د /د] ((مرکب) 
پست‌تسران. کوچکتران. کهتران. (ناظم 
الاطباء). خردگان. 

خوردگاه. زخوّزذ / خرذ] (! مرکب) جای 
خوردن؛ 
چنان خور تر و خشک این خوردگاه. 
که‌اندازهٌ طبع داری نگاه. نظامی. 
|ارسغ. جای باریک پیوند سر دست و پا. 
خرده گاه: دایره؛ چیزی که محاذی اخر 
خوردگاء چاروا افتد. (منتهی الارب). 

خورد کردانیدن. (خوزد /خرذگ دا 
(مص مرکب) ریزه‌ریزه کردن. خورد کردن. 


۰۶« ۱۰ خوردگه. 


خردکردن. |اله کردن. خرد كردق ` 
خوردکه. [خوزد / خرذگ؛] ا مرکب) 
جای خوردن. خوردگاه. خوردن‌گاه: 
از خوردگهی بخوایگاهی 
وز خوابگهی بنزد شاهی. نظامی. 
خوردگیی. |خوز / خر د /د] (حامص) 
کوچکی.صفیری. خردگی: 
نگاہ کن که بقا را چگونه می‌کوشاد 


بخوردگی متگر دانة سپدان را ناصرخسرو> ۴ 


|ازبین‌رفتگی قسمتی از چیزی چون 
ازبین‌رفتگی قسمتی از گوشت بدن بر اثر 
قرحه و امثال آن: طلاء دیگر که کفتگی کهن 
راو خسوردگی راسود دارد. (ذخیرهء 
خوارزمشاهی). 
کرم‌خوردگی دندان؛ ازبین‌رفتگی دندان. 
|| عمل خوردن. تأ کل.| کل.(ناظم الاطباء). 
کرم‌خوردگی درخت؛ خوردن کرم درخت 
را. و آن آفتی است بر درخت که بر اثر 
کرم‌های ریزه حاصل شود. 
||عمل شرب. نوش. جرعه. شریت. اناظم 
الاطباء). 
خوردمحل. |خوزذ / خرذ م حلل] ( 
مرکب) اطاق مخصوص به زنٍ بزرگان. (ناظم 
الاطاء). 
خوردمرد. [خوزد / خرّذ م] (! مرکب. از 
اتباع) ریزه از هر چیزی. 
خوردمره کردن. (خوزذ / خرد مک 
د] (مص مرکب) ریزه‌ریزه کردن. تفتیت. 
خوردن. [خوّز / خُر د] (سص)" از گلو 
فرودادن و بلعیدن غذا و طعام و جز آن. (ناظم 
الاطباء). اوباریدن. بلع کردن. اکل, تناول, 
جاویدن چیزی جامد. (بادداشت مولف). 
جویدن. خائیدن. (ناظم الاطباء)؛ 
تلخی و شیرنیش آمیخته‌ست 
کس نخورد نوش و شکر با پیون. 
از زمی برجستمی تا چاشدان 
خوردمی هرچ اندر او بودی ز نان. رودکی. 
اشتر گرسنه کسیمه خورد 
کی‌شکوهد ز خار چیره خورد. رودکی. 
گفتم که ارمنی است مگر خواجه بوالعمید 
کونان گندمین نخورد جز که سنگله. بوذر. 
زتان را از آن نام ناید بلند 
که‌پیوسته در خوردن و خفتنند. فردوسی. 
بگفت این و پس خوان بیاراستند 


پخوردند نان را و برخاستند. فردوسی. 
خداوند مهری بسیمر] داد 
نکرد او بخوردن از آن بچه یاد. فردوسی. 
چو از خوردن خوان پرداختند 
ری دوز مگ آن ساد .دوش 
دویدند دو دیو و از ما دو مرد 
ربودند و بردند و کشتند و خورد. 

اسدی ( گرشاسبنامه), 








رودکی. ‏ تّ 





همه دشت از آن مرغ بد گرد کرد 
فکندند بسیار و کشتند و خورد. 


اسدی ( گرشاسبنامه). 


پر سر منبر سخن گویند مر اوباش را 
از بهشت و خوردن و حوران همی زیسان کنند. 
ات نی 
بر تو این خوردن و اين رفتن و این خفتن و خاست 
نیک بنگر که که افکند وز این کار چه خواست. 
اکر 
بنگر که چه کر دای به حاصل 
زین خوردن شور و تلخ و شیرین. 
اضر نرو 
ابلیس آنرا بدان داشت تا انگور راشیره کرد و 
بخورد. (قصص الانبياء). 
خوردن برای زیستن و ذ کرکردن است 
تو معتقد که زیستن ازبهر خوردنست. 
شم سعدی. 
نه لایق بود پیش اهل کرم 
که آسایش خویش تها خورم. 
سعدی (بوستان). 
چو موش آنکه نان و پیرش خوری 
بدامش درافتی و تیرش خوری. 
سعدی (بوستان). 
نه سختی رسد از ضعیفی بمور 
نه شیران بسرپنجه خوردند و زور. 
سعدی (بوستان). 
بدانکه بهودیان | کل و شرب را با خارجیان 
جایز نمیدانستد زیرا که ایشان بر وفق 
شریمت ناپا ک بودند چنانکه با اهل سامره و 
عشاران و مسصریان بهیچوجه همکاسه 
نميشدند و این عادت در مان مسصریان نیز 
رواج داشته, | کل و شرب را با قوم عبرانی 


ناروا و غیرمقدس می‌شمردند اما طور و طرز 


:شرب قوم عبرانی در زمان عیسی مثل 
3 کل و شرب رومانیان بود و بر سفره 
می‌نشستند لکن بعد از ان عادت ایشان بر این 
استمرار یافت که بر تخت خوایگاه خود دراز 
شده آرنج چپ خود را بر آن تخت یا میز قرار 
داده با دست راست می‌خوردند چنانکه در 
مان ایبرانیان و کلدانیان نیز شايع بود. 
(قاموس کتاب مقدس). 
اندک خوردن؛ کم خوردن. 
= بار خوردن؛ میوه خوردن. کنایه از نفع 
بردن؛ 
درختی که پیوسته بارش خوری 
تحمل کن آنگه که خارش خوری. 

سعدی (پوستان). 
بر خوردن؛ میوه خوردن. کنایه از منتفع 
شدن. متمتم شدن؛ 
از اندیشه گردون همی بگذرد 
ز رنج تو دیگر کسی بر خورد. 


بمراد دل من پاش و دلم نیز مخور 


فردوسی. 





خوردن. 


گرهمی خواهی کز صحبت من بر بخوری. 
فرخی. 

نداست از آن دانه برخوردنش 
که‌دهر انکند دام در گردنش. 

سعدی (بوستان). 
- بار خوردن؛ پر خوردن. مقابل اندک 
خوردن. 
- پر خوردن؛ بسار خوردن؛ 
اسر بند شکم را دو شب نگیرد خواب 
شبی ز معد؛ُ خالی شبی ز پر خوردن. 

سعدی ( گلستان). 
چگر خوردن؛ کنایه از رنج کشیدن. درد و 
الم کشیدن: 
من گرفتم که می‌خورم جگری ۱ 
در تو از دور میکنم نظری. نظامی. . 
- ||[خوردنِ جگر. چون: فلانی جگرخور 
است نه پلوخور. (یادداشت مولف). 
¬ چفته خوردن؛ طعم چیزی بدهان بودن. 
کنایه از عادتی است که کی بر اثر نفعی پیدا 
می‌کند و خیال می‌کند همه مثل دفعة اول 
می‌تواند آن بهره و نفع را برگیرد» چون؛ فلانی 
در این مورد چخته خور شده است. 


- حرام خوردن؛ خوردن حرام. 

- خار خوردن؛ خوردن خار و شوک: 

این عجب بلبل که بگتاید دهان 

تا خورد او خار را در گلستان. مولوی. 


- خاک خوردن؛ خوردن خا ک»چون: فلانی 
مرض خا ک‌خوردن دارد. زن آبستن در وقت 
ویار خا ک می‌خورد. 
-روزی خوردن؛ ارتزاق: 
چنان پهن خوان کرم گسترد 
که‌سیمرغ در قاف روزی خورد. 

سعدی (بوستان). 
نه روزی بسرپنجگی می‌خورند 
که‌سرپنجگان تنگ‌روزی‌ترند. 

سعدی (بوستان)ء ‏ 
- دود چراغ خوردن؛ کنایه از زحمت کشید: 3 
و تلاش کردن در امری خاصه کارهای؟ 
عسلمی: دود چرآغ بیفایده خوردن کار 
خردمندان نت.(گلستان). 
- رشوت خوردن؛ مال رشوه گرفتن. اخذ 
رشوه. 
<- سحری خوردن؛ در وقت سحر غذا 
خوردن برای روزه گرفتن. 
- سوگند خوردن؛ سوگند بمعنی کبریت یعنی 
گوگرداست که در قدیم برای نمودن بیگناهی 
یا گناه بمتهم میخورانیده‌اند. و به این تر تیب 
سوگند خوردن یعنی خوردن گوگرد بمناسبت 





۱- در حاشية برهان قاطع آمده است: در اوستا 
۵/33/3627( کل) و در پهلوی ۵6/2۳۵0 
ارمنی 07۷1( کل طعام). 








خوردن. خوردن. ۱۰۰۷۷ 
معنی قسم یاد کردن و قسم خوردنیافته | بخور خشم وسر بازگردان زراه. فردوسی. | می خورم تا چو خی برآماسم. 
است. (یادداشت بخط مولف)؛ ز گفار او گفت بهرام زرد بوشکور بلخی. 
صفرای مرا سود ندارد یلا پیچید و خشم از دلیری بخورد. فردوسي. | روز ارمزد است شاها شاد زی 
درد سر من کجا تشاند عِلّکا , بتلخی چو زهر است خشم از گزند بر کت شاهی نشین و باده خور. 
سوگند خورم به هرچ هستم یلکا ولیکن چو خوردیش نوش است و قند. بوشکور بلخی, 
کزعشق تو بگداخته‌ام چون کِکا. اسدی. _ | چون می خورم باتگنی, ياد او خورم 

ابوالمژید بلخی. | همه رنجی بر برم چو بکوی تو یگذرم وز یاد او نباشد خالی مراضمر. 

من آنگاه سوگند ایشسان خورم همه خشمی فروخورم چو ببیتم رضای تو. عمارۂ مروزی. 
کزاین شهر من رخت بر تر برم. و خاقانی. | آهو ز تنگ کوه بیامد بدشت و راغ 


آبوشکور بلخی. 


دل بیژن امد ز تیزی بدرد 


بدادار دارنده سوگند خورد. فردوسی. 
پس آنگاه پرموده سوگند خورد 
بروز سپید و شب لاجورد. فردوسی. 
یکی سخت سوگند شاهانه خورد 
بروز سپید و شب لاجورد. فر دوسی. 


من بهرچه که بخواهی تو سوگند خورم 
که چنوئی بوجود آید هرگز ز عدم. 
بلجرب یار تو بود از مرو تا نشایور 
سوگند خور که در ره بلکفد او نخوردی. 
بلعباس عباس. 
امیر دویت و کاغذ خواست و یک‌یک باب از 


فرخی. 


مواضعت را جواب نبشت بخط خویش و 
توقیع کرد و در زیر آن سوگند بخورد. (تاریخ 
بیهقی). اول کسی که سوگند بدروغ خورد 
آبلیس بود. (قصص الانبیاء). و سوگند خورد 
کی چندان بکشد از مردم اصطخر کی خون 
براند. (فارسنامة ابن بلخی ص ۱۱۶). 


همه خوردند یک‌بیک سوگند 
که| گرشه نخواهد این پیوند 
شاه را درزمان تاه کنم 
بر خود او را امیر و شاه کنیم. نظامی. 
زمین بوسه داد ان سراینده مرد 
بجان و سر شاه سوگند خورد. نظامی, 
جهود گفت بتوراة میخورم سوگند. 

سعدی ( گلستان). 
- شام خوردن؛ غذای شبانه خوردن. خوردن 
شام. 
- شیرینی خوردن؛ | کل شیرینی. کنایه از 
نامزد کردن دختری برای پسری است. 


= صبحانه خوردن؛ غذای در وقت صبح 
خوردن. خوردن صبحانه, ناشتائی خوردن. 
غذا خوردن؛ خوردن غذا. | کل خوردنی. 
- فروخوردن؛ بلعیدن؛ 

از پشت جهان نراد هیچ اهلی 

الا شکم جهان فروخورده‌ست. 
نافتانی خوردن؛ صبحائه خوردن. 
- ناهار خوردن؛ غذای ظهر خوردن. بوقت 
ھی ول غد هر رون 

= خشم خوردن؛ خوردن خشم. کنایه از 
جلوگیری کردن از خشم: 

به بهرام گفت ای سپهدار شاه 


خاقانی. 





مفت خوردن؛ بدون رنج و زحمت و 
پرداخت قیمت از چیزی استفاده کردن. 

¬ میهمانی خوردن؛ میهمان شدن. در 
میهمانی شرکت کردن: چون شاه در شهر 
سراندیب امد و مهمانی کید [پادشاه هند ] 
بخورد سه روز آنجایگاه ببود روز چهارم از 
انجا نقل کرد. (اسکندرنامه نسخه نفیی). 

- نمکت خوردن؛ کنایه از رهین منت کی 
شدن. ` 

نوش خوردن) شیرینی و شهد خوردن. 

- هوا خوردن؛ استشاق هواکردن. هوا 
بدرون سیه فروبردن. 

امخال: 

آستین نو پلو بخور. 

آفرین به شیری که تو خوردی. 

خوردن خوبی دارد پس دادن بدی. 

|| تصادم کردن. مصادمه کردن. تلاقي. 
تصادف کردن. (یادداشت بخط مولف). چون: 
سرم بدیوار خورد. اتومیل او به اتومبیل 
دیگری خورد؛ 

ز هند و طلایه دوصد سرفراز 
بدین هر دو در راه خوردند باز. اسدی. 
- بازخوردن؛ برخوردن. تصادف کردن. 


اسدی. 
زناگه نریمان بدو بازخورد. اسدی, 
وزان صورت بصورت بازخوردن 
به افسون فتنه‌ای را فتنه کردن. نظامی. 


= برخوردن؛ ملاقات کردن» چون: در راه 
بفلانی برخوردم. 

- برخوردن به امری؛ به امری تصادف کردن, 
به امری متوجه شدن. ملتفت شدن. 

| آشامیدن. نوشیدن. مشروب شدن. شرب. 
(یادداشت مولف): 

کاربوسه چو آب خوردن شور 

بخوری بیش تشنه‌تر گردی. رودکی. 
و این آبها اندر خوردن و کشت و برز و 
گیاخوارها بکار شود. (حدودالمالم). 
شهرهایی با چاههای بسیار که آب از آن 
خورند. (حدودالعالم). 

می خورم تا چو نار بشکافم 


بر سبزه باده خوش بود | کنونا گر خوری, 
رودکی. 

تشنه چون بود سنگدل دلند 

خواست آپ آن زمان بخنداخند 

داد در دست او مرندۀ آب 

خورد آب از مرنده او بشتاب. منجیک. 


چو آمد بنزدیک خجیرگاه 

تهمتن همی خورد می باسپاه. فردوسی. 

بدانگه که جام می آید بدست 

چو خوردی بشادی بباید نشست. فردوسی, 

یکی جای خوبش فرودآورید 

کا وو ا 

بدش صدرشی نیزه آهن برزم 

می از ده‌منی جام خوردی ببزم. فردوسی. 

باده خوریم | کنون‌با دوستان 

زآنکه بدین وقت می اغرده به. خفاف. 

او می خورد یشادی وکام دل 

دشمن بزار کشته و فرخستد. ‏ ابوالسباس, 

آب انگور خزانی را خوردن, گاه است. 
منوچهری. 

گویدکه مرا این می مشکین نگوارد 

الا که خورم یاد شه عادل و مختار. 
منوچهری. 


این پادشاه... پنهان از پدر شراب میخورد. 
(تاریخ بسیهقی). یک روز... شراب 
میخوردیم... از دور گردی پدیدار آمد. (تاریخ 
بسهقی). ۱ 
یک خسوردن تمام دو درم‌سنگ, (ذخيرة 
خوارزمشاهی). خوردن نخسن دوازده 
قیراط دهند... و هفتهٌ دوم هژده قیراط دهند. 
(ذخیره خوارزمشاهی). 
نام او باژگوته آن لفظ است 
که‌بگویند چون خورند شراب. مسعودسعد. 
براهت اندر چاه است سرنهاده متاز 
بجامت اندر زهر است ناچشیده مخور. 
صعودسعد. 
شربتی از این [از آب انگور مخمّر] بخونی 
دادند چون بخورد اندکی روی ترش کرد... 
پس شربت سوم بدو دادند بخورد و سرش 
گران گشت... نختین قدح بدشخواری 
خسوردم... چون تدح دوم بسخوردم... 
(نوروزنامة خیام). 
برمدار از مقام مستی پی 


۷۸ خوردد. 


خوردد. 





سر همانجا بنه که خوردی می.::- 7" سلائی. 
وصل نخواهم که هجر قاعدهٌ اوست 


خوردن می زحمت خمار یرزد. ستائی.. 


گویند خورده بود وز آن نیست عیب وی 


می بر چه جرم باشد | گرکرد زهر مار. 
سوزنی. 

بطوفان شمشیر زهرآب خورد 

ز دریای قلزم برآورده گرد. نظامی. 


چو پرخون شد آ ن طشت زرین چه کرد- Gs‏ 


بخوردش چو آبی و آبی نخورد. نظامی. 
ای فلک‌پیمای چستِ چست‌خیز 

زآنچ خوردی جرعه‌ای بر ما بریز. مولوی. 
قوم موسی شو بخور این آب را 

صلح کن با مه ببین مهتاپ را. مولوی. 


و اگربخرابات رود ازبرای نماز کردن منسوب 
شود بخمر خوردن. ( گلستان سعدی). 

می خور یانگ چنگ و مخور غصه ور کی 
گویدترا که باده مخور گو هو الغفور. حافظ. 
عرض و مال از در میخانه نشاید اندوخت 
هرکه این آب خوزد رخت بدریا فکنش. 


حافظ. 
غنیمت دان و می خور در گلستان 
که‌گل تا هفتدٌ دیگر نباشد. حافظ. 
پیا ای شیخ و از خم‌خانة ما 
شرابی خور که در کوثر نباشد.. حافظ. 


ما باده زیر خرقه نه امروز می‌خوریم 

صد بار پر میکده این ماجراشنید. حافظ. 
- آب خنک خوردن؛ تعبیری طنزآمیز از 
حبس شدن در جای بدآب‌وهوا, 

آب خوردن؛ آب نوشیدن. آب آشامیدن, 
||درنگ کردن. مکث کردن: 

چو پرخون شد آن طشت زرین چه کرد 
پخوردش چو آبی و آبی نخورد. نظامی. 


- ||یک لمحه. یک لحظه. بفوری. به اندازۀ. ند 


مدت یک ات خوردن. 
- باده خوردن؛ شراب خوردن. می خوردن. 


می آشامیدن: 
ز باده خوردن پنهان ملول شد حافظ 
ببانگ بربط و نی رازش آشکاره کنم. 
حافظ. 


- خون خوردن؛ خون آشامیدن. 
- |ظالم بودن. خونخوار بودن. 

- شراب خوردن؛ شراب نوشیدن. 

-لت خوردن؛ آب بموقم نخوردن کشت. 
آب در وقت نخوردن زرع. بنوبه آب گیاهی 
بر هم خوردن. 

-م‌کر خوردن؛ نوشیدن مسکر. آشامیدن 
- مشروب خوردن؛ آشامیدن مشروب, : 
اس نساخن و چنگال گرفتن. |اکوفن. 
|| خراشیدن. رندیدن. ||رسزه‌ریزه کردن. 


||شکستن. || آزار کشیدن. (ناظم الاطباء). 






||خرج کردن. صرف کردن. مصرف کردن؛ 
بکرار نگ خی کرای 
وز الفقدهءٌ خویشتن خوردمی. 


ایوشکوربلخی. 


هم بخور و هم بده که گشت پشیمان 

هرکه نداد و نخورد از آنچ بیلفخت رودکی. 
ار خوری از خورده بگارفت رنج 

ور دهی مینو فرازآرذت گنج. رودکی. 
بشد لوری و گاو و گندم بخورد 

بیامد سر سال رخاره‌زرد. فردوسی. 
بدین اندرون سال پنجاه نیز 

بخورد و ببخشید بسیار چیز. فردوسی. 
همی خورد باید کی راکه هت 

منم تنگدل تا شدم تنگدست 

فردوسی (ج دبیرسیاقی شاهنامه ج۲ ص 


(۴ 


-جگیتی هر آنکی که دارد خورد 


چو خوردش نباشد همی بنگرد. ‏ فردوسی 

شاهی که ز مادر ملک و مهتر زادست 

گیتی بگرفن‌ست و بخورده‌ست و بداده‌ست. 
منوچهری. 

زر از بهر خوردن بود ای پر 

برای نهادن چه سنگ و چه زر. سعدی, 

- باقیمانده خوردن؛ باقیماندة طلیی را اخذ 

ردنو خرچ کرد 

- تمه خوردن؛ باقمانده خوردن. باقیماندۀ 

طلبی یا ثروتی را خرج کردن. 

| تلف نمودن. پر باد دادن. از بين بردن. محو و 

نابود کردن: کف گفت دانی که آتش قربان مایل 

را چرا خورد و آن تو نخورده (ترجمهً طبری 

بلعمی). انرا آمده است تا انتقام کشد و من 


است و بهیچ حال وی را... و نگذارد که وی 
کیان او را بخورد. (تاریخ بیهقی). گروهی 
ژزندان آدم... یکدیگر را می‌خورند ازبهر 


حطام عاریت را. (تاریخ بهقی), 


چون برگ خوار گشتی | گرگاو نیستی 

انصاف ده مگوی جفا و مخور مرا. 
ی 

پادشاه که لشکر و رعیت خورد به از پادشاه 

که‌لشکر و رعیت او را خورد. (عقد العلی). 

سر کسی را خوردن؛ موجب تلف شدن او 

از شومی. 

-مال مردم خوردن؛ مال دیگران را بنفع خود 

ضبط کردن و خرج کردن و تلف کردن: 

یکی مال مردم بتلبیس خورد 





چو برخاست لعتت پر ابلیس کرد. سعدی, 
اگربا من دگر کاوی خوری نا گه 

بر بر تیغ و بر پهلوی شنگینه. ‏ فرالاوی. 
اگرلشکر آید خورید و دهید. ‏ . فردوسی. 


عنان پا ک‌بر یال اسبان نهید 


بدان سان که آید خورید و دهید. فردوسی 


چون تو بزنی بخورد بایذت 
. این خود مثلیست در خراسان. ‏ ناصرخسرو. 
یکی گرز فولاد بر مغز خورد 
کی‌گفت صندل بمالش بدرد. 
صعدی (بوستان). 
اردنگ خوردن؛ لگد خوردن از طریق 
کاس زائو. 


امھ ورین بام رر وري 
خوردن. 
- بام خوردن؛ مشت بر سر خوردن. بامبه 
خوردن. توسری خوردن. 
-بر سر خوردن؛ ضربه بر سر فرودآمدن* 
چو سندان کسی سخت رویی نکرد 
که خایسک تأدیب بر سر نخورد. 1 
سعدی (بوستان). 
-بیل خوردن؛ با بیل زده شدن. کنایه از رفتن 
و مردن. 
- پشت‌گردنی خوردن؛ قفا خوردن. قبول 
ضربه در پشت گردن نمودن. 
- تازیانه خوردن؛ شلاق خوردن: ملاح 
بخندید و گفت اینچه تو گفتی یقین است و 
دیگر میل خاطر من برهانیدن این یکی بیشتر 
بود که وقتی در پیابانی مانده بودم او مرا بر 
شعری نشاند وز دست آن دیگر تازیانه 
خورده‌ام. ( گلستان). 
- پانچه خوردن؛ سیلی خوردن. 
- تنه خوردن؛ ضربة بدن کسی را تحمل 
کردن. 
- توسری خوردن؛ قبول مشت و ضربه بسر 
خود کردن. 
توکونی خوردن؛ اردنگ خوردن. 
تپا خوردن؛ نوک پا خوردن. ضربه از نوک 
پا خوردن. لگد خوردن. 
- چاقو خوردن؛ چاقو زده شدن. 
<چک خوردن؛ سیلی خوردن. :. . " 2 نز 
- چوب خوردن؛ با چوب زده شدن: فرمان ۶ 
را پیش روید هم چوب خورید و هم مال 
بدهید. (تاریخ بهقی). مژیدالدوله فرمود از 
چوب خوردن معفو باشد. (ترجمٌ محاسن 
اصفهان). 
- ||ستم کشیدن. 
< حد خوردن؛ حد زده شدن (حد نوعی 
مجازات بدنی است که از طرف شرع در مقابل 
ارتکاب جرائم تین شده است). 
- شقلمه خوردن؛.مشت خوردن. 
یه خوردن؛ ستبه زده شدن. 
<سنگ خوردن؛ سنگ زده شدن* 
هزار سنگ پریشان بیگنه بخورم 
که‌اوفتاده نبینی بر ابروان چینم. 

سعدی (صاحییه). 
بیش احتمال سنگ جفا خوردنم نماند 





خوردد. خوردد. ۷۹ ۱۰ 

کزرقت اندرون ضمیفم چو جام شد:--..-:-۰ | گوش‌ندارد بخورد گوشمال. سعدی. | خاک خوردن؛ از بین بردن خا ک‌چیزی را. 
سعدی (بدایع). <لت خوردن؛ پشت‌گردنی خوردن. قفا | کنایه‌از مردن. 

سوزن خوردن؛ سوزن زده شدن. خوردن؛ - زنگار خوردن؛ زنگ گرفتن و از بین رفتن. 
-سیخ خوردن؛ سیخ زده شدن. سیخکی | در شهوت نفس کافر ببند - زنگ خوردن؛ زنگ گرفتن آهن و از بین 
خوردن. وگر عاشقی لت خور و سر بند. رفتن آن: 
<سیخکی خوردن؛ سیخ خوردن. سعدی (بوستان). | آری بخورد زنگ همی آهن را 
-سیلی خوردن؛ تپانچه خوردن. به سیلی | رجوع به «لت خوردن» شود. هرچند که زنگ هم از آهن خیزد. 
زده شدنء - لطمه خوردن؛ سیلی خوردن. ابوالفرج رونی. 
که‌سیلی خورد مرکب بدلگام. نظامی. ..حلگد خوردن؛ لکد زده شدن. طربة لگد بر او | -فروخوردن؛ از بین بردن. تلف کردن: 
بسفر گرچه آب و دانه خوری وارد شدن؛ چندین تن جباران کاین خاک فروخورده‌ست 
بی ادب سیلی زمانه خوری. اوحدي. | پس از غرم و آهو گرفتن به پی این گرسنه‌چشم آخر هم سیر نشد زایشان. 
چو ریزد شیر را دندان و ناخن لگد خورده از گوسفندان حی. خاقانی. 
خورد از روبهان اردنگ و سیلی: 1 سعدی (بوستان). ‏ | فروخورد خاک آن پری‌زاده را 
-ضربت خوردن؛ ضربهٌ شمشیر زده شدن. | زمین لگد خورد از گاو و خر بعلت آن چنان‌چون پری‌زادگان باده را. نظامی. 
چون: ضربت خوردن على علیه‌السلام. که‌سا کست نه ماند آسمان دوار. سعدی. | [ب‌خود کشیدن. جذب کردن مایعی. 
-ضرب خوردن؛ ضربه خوردن. < مشت خوردن؛ مشت زده شدن. مشت بر (یادداشت مژلف): و دو اوقیه بر یک من آهن 
= ||ناراحت شدن عضلهً دست و پابر اثر چیزی_فرودآورده شدن: افکند و بدهد تا همه یکی شود و آهن این 


ضربه. 
- طپانچه خوردن؛ سیلی خوردن. تپانچه 
خوردن. 
- قفا خوردن؛ پشت‌گردنی خوردن: 
در خجالت ز سرزنش کردن 
زخم این و قفای آن خوردن. نظامی. 
چراغی بدریوزه برکرده گیر 
قفایی ز باد هوا خورده گیر. نظامی, 
بخردی بخورد از بزرگان قفا 
خدا دادش اندر بزرگی صفا. 

سعدی (بوستان). 
قفا خوردی از دست یاران خویش 
چومسمار پیشانی آورد پیش. سعدی. 
از آن تیره‌دل مرد صافی‌درون 
قفا خورد و سر برنکرداز سکون. سعدی, 


گدایی که از پادشه خواست دخت 
قفا خورد و سودای بیهوده پخت. 
سعدی (پوستان). 
قمه خوردن؛ قمه زده شدن. 
-کارد خوردن؛ کارد زده شدن. 
- کتک خوردن؛ کتک چوبدست است و 
کتک خوردن یعنی چوبدست خوردن ولی 
امروز اطلاق بر ضربه خوردن با دست 
میشود. 
کشیده خوردن؛ سیلی خوردن. 
. -گلوله خوردن: گلوله اصابت کردن. اصابت 
کردن‌گلوله بچیزی. 
-گوشمال خوردن؛ گوشمال یافتن: 
چو آهنگ پربط بود مستقیم 
کی از دست مطرب خورد گوشمال؟ 
(گلتان). 
سعدیا گر در برش خواهی چو چنگ 
گوشمالت خورد باید چون رباب. 
سعدی (دیوان چ مصفا ص ۳۵۳). 
هرکه بگفتار نصیحت‌کنان 





از دستٍ تو مشت بر دهان خوردن 
خوشتر که ز دست خویش نان خوردن. 

۱ سعدی ( گلستان). 
بخوردم یکی مشت زورآوران. سعدی, 
نیزه خوردن؛ تیه زده شدن. 
||سپری کردن. طی کردن. گذراندن. عمر 
گذراندن. گذراندن عمر* 
خور بشادی نوبهاری روزگار 
می گار اندر تگرگ شاهوار. 
ز هر پیشه در انجمن گرد کرد 
بدین انذرون نیز پنجاه خورد. 
بدینگونه یکچند گیتی بخورد 
نه رزم و نه رنج و نه ننگ و نبرد. فردوسی. 
جهان خوردم و کارها راندم و عاقت کار 
ای کهن گشته در سرای غرور 
خور مار سالیان و شهور. ‏ ناصرخسرو. 
همای: ناد... اندر عهد خویش بفرمود که 
بر نقتی زر و درم نوشتند: بخور پانوی جهان 
هزار سال نوروز و مهرگان. (مجمل التواریخ و 
القصص). چون مهرگان درامد گفت مسهرگان 
هری بخوریم وبرویم. (چهارمقالة عروضی). 
|اسائیدن. بردن چیزی. زائل کردن. محو 
کردن چنانکه تیزاب فلز را (یادداشت ب خط 
مۇلف): خرلق سیاه... محلل است... و جلاء را 
قوی کند و گوشت مرده [تباه‌شده ] بخورد. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). و اگرسبب آن تیزی 
خون باشد که رگ را بستبد و بخورد با تب 


رودکی. 


فردوسی. 


باشد. (ذخيره خوارزمشاهی). 
وآن پیر لاشه را که سپردند زیر خاک 
خا کش چنان بخورد کز او استخوان نماند. 
سعدی ( گلستان): 
آهنی را که موریانه بخورد 
نتوان برد از او بصیقل زنگ. 
سعدی ( گلستان). 





داروها را بخورد. (نوروزنامة خام), 

وا کس خوردن؛ جذب کردن چرم واکس 
را 

ااتمتع بردن. منتفع شدن. بهره‌مند گردیدن. 


بهره‌ور شدن؛ 


" دوست از لاغری خویش خجل گشت ز من 


گفت مسکین تن من گوشت نگیرد هموار 
گفتم‌ای جان نه مرا از تو همی بايد خورد 
خوردن من ز تو بوس است و کنار و دیدار. 
فرخی. 

چو دشمن خر روستائی برد 
ملک باج و دهیک چرا میخورد؟ 

سعدی (پوستان). 
||امرار معاش کردن. زیستن: دو برادر یکی 
خدمت سلطان کردی و دیگر بزور بازو 
خوردی. ( گلستان سعدی). ||سزاوار بودن. 
لايق بودن. شایسته بودن. موافق چیزی بودن. 
درخور بودن. مناسب بودن» چون: این پارچه 
به این پارچه نمی‌خورد. (یادداشت مولف)؛ 
در بزرگی نخورد که با مهمان و خدستگار 
ناخوانده چنین کنند. (تاریخ طبرستان). 
- اندرخوردن؛ اسب بودن. شایسته بودن. 
برازیدن. سزاوار بودن؛ 
ز فرزند پیمان شکستن مخواه 
مگو آنچه اندرخورد با گناه. 
بدانگه که می چیره شد بر خرد 


فردوسی. 


کجاخواب و اسایش اندرخورد؟ فردوسی. 
زگفتار و دیدار و رای و خرد 


بدان تا که با او چه اندرخورد. فردوسی. 
ز هر خاشه‌ای خویشتن پرورد 
بجز خاشه او را چه اندرخورد؟ فردوسی. 


¬ درخوردن؛ سزاوار بودن. لایق بودن. 
برازیدن. ماسب بودن. شایسته بودن؛ 
همان کن که با مهتری درخورد 


ترا خود نیاموخت باید خرد. فردوسی. 


۰ خوردن. 


همه نازیدن مر از ملک اصت:ب ٠.‏ 
وین ستودست بر اهل هنر 
همچنان درخورد از روی قیاس 
کان ملک شمی است این میر قمر. . فرخی. 
||اصابت کردن. به اماج رسیدن, 
- تیر خوردن؛ تیر به اماج رسیدن. اصابت 
کردن تیر. به هدف آمدن تیر. بهدف رسیدن 
تر 
صید بیابان عشق گر بخورد تیر او س... 
سر نتواند کشید پای ز زنجیر او. 
سعدی (طیات). 
- دست خوردن؛ دست بچیزی اصابت 
کردن.کنایه از از ہین رفتن حالت اول چیزی 
است. 
زمن خوردن؛ بزمین افتادن. افتادن و با 
زمین اصابت کردن. 
= نشتر خوردن؛ اصابت کردن نشتر ببدن و 
هت 
زنهار که خون میچکد از گفتة سعدی 
هر کاینهمه نشتر بخورد خون بچکاند. 
سعدی. 
- یش خوردن؛ نیش جانوری بجسمی یبا 
بدنی اصابت کردن* 
درخشنده خورشید گردون‌نورد 
ز باد خزان نیش عقرب نخورد. 
گفتن از زنبور بی‌حاصل بود 
اکن در عم فود غور تشن سدق 
و به بش که خوردم چه مایه نوش آوردم. 
( گلتان). 
اینهمه نیش می‌خورد سعدی و پیش می‌رود 
خون برود در این میان گر تو تویی و من منم. 
سعدی. 


نظامی. 


- هدف خوردن؛ به هدف اصابت کردن. به 


آماج رسیدن. 
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امری. انفعال از امری پیدا کردن. 

- آتش خوردن؛ از آتش بهره گرفتن. از 
آتش گرم شدن. کنایه از عبادتِ اتش کردن: 
روی‌بسته پرستشی می‌کرد 

أب می‌داد و اتشی می‌خورد. نظامی. 
- آفتاب خوردن؛ از آفتاب بهره‌مند شدن. از 
آفتاب استفاده کردن. از افتاب بهره گرفتن 
اغلب برای علاج بیماری. 

- اهار خوردن؛ قبول اهار کردن. اهاردار 
شدن. 

- آهارمهره خوردن؛ کاغذ را با مهره سائیدن 
بطوری که کاغذ حالتی پیدا کند تا در اثر نور 
موچب ناراحتی چشم نشود. 

اتو خوردن؛ اتو پذیرفتن. اتو گرفتن. 

= اسف خوردن؛ بخود اسف راه دادن. منقعل 
شدن بر آثر اسف. تاضف خود راه دادن. 


حسرت خوردن. 


-افسوس خوردن؛ پشیمانی و افسوس بخود 

راه دادن. 

= اندوه خوردن؛ غم خوردن. انده خوردن. 

تحمل اندوه كردن 

گفت من پذهم چندانکه بخواهی بستان 

گفتم اندوه مخور هست هنوز این قَدَرَم. 
فرخی. 

چون خوری اندوه گیتی او فروخواهدت خورد 

چون کنی بر خیره او راکز تو بگریزد طلب. 

- آنده خوردن؛ غم و آندوه بخود راه دادن. 

تحمل انده کردن. پدیرش انده کردن: 


جهان چون بر او بر نماند ای پسر 


تو یز آز مپُرست و انده مخور. فردوسی. 
که‌اویست جاوید و ما برگذر 

تو از آز پرهیز و انده مخور. فردوسی. 
_گرت‌غیرت ايد که انده خوری 
کنی‌سوگواری و ماتم‌گری. نظامی. 


-بابلی خوردن؛ بحر بابلی فریفته شدن. 
تحمل سحر کردن. قبول سحر کردن: 
خلق از ان سحر بابلی کردن 


دل نهاده به بابلی خوردن. نظامی. 
- باد خوردن؛ در جریان هوا واقع شدن 


- ||فاصله یافتن و بر اثر این فاصله شوق 
کاری از دست دادن. 

پازی خوردن؛ فریفته شدن. فریب خوردن. 
تحمل فریب دیگران کزدن. 

-پاسمه خوردن؛ اثر باسمه در چیزی پیدا 
شدن. اثر باسمه یافتن. پذیرفتن پاسمد. 

- بخیه خوردن؛ قبول بخیه کردن. قبول 
دوخت یافتن. 

برخوردن؛ مخلوط شدن. پذیرش اختلاط 
ن‌چنانکه در ورق بازی. 







- بر هم خوردن؛ بهم خوردن. مخلوط و 
بند خوردن؛ قبول بند کردن. کنایه از فریب 
خوردن. 

= به درد خوردن؛ مفید بودن. به کار خوردن. 
تحمل اثر امری رانمودن. 

- به کار خوردن؛ به درد خوردن. 

- به هم خوردن؛ مخلوط شدن. نظم جمعی يا 
آمری از بین رفتن. ۲ 

به هم خوردن دل؛ دل اشوب شدن. حالت 
استفراغ و فی دست دادن. 

- بیل خوردن؛ بیل زده شدن بزمینی. قبول 
بل زدن کردن زمین. 

-پِخ خوردن؛ تیزی چیزی از بین رفتن بر اثر 
سوهان یا وسیلةٌ دیگر. تیزی چیزی چون 
آهن از دست شدن, 


خوردن. 
- پشیمانی (پشیمان) خوردن؛ اظهار ندامت 
کردن. تحمل ندامت کردن. قبول ندامت 
كردن 
پشیمانی افزون خورد زآنکه مت 
بشب زیر آتش کند هر دو دست. فردوسی. 
دیگر در هشیاری زآن پشیمانی خورد. 
(تاریخ سیستان). 
کنون زآنچه کردی و خوردی بتوبه 
همی کن ستففار و میخور پشیمان. 

ناصرخسرو. 
قاد دریافت که چنانست که انوشروان 
می‌گوید و پشیمانی خورد. (فارسنامة ابن 
بلخی). امیر نصر سخن می‌گفت و آب از چشم 
او بارید و پشیمانی می‌خورد بر آنچه رفته 
بود. (تاریخ بخارا). 
در اين باغ از گل سرخ وگل زرد 
پشیمانی نخورد آنکی که برخورد. نظامی. 
اندیشه کردن که چه گویم به از پشیمانی 
خوردن که چرا گفتم. ( گلتان). که چون 
نعمت سپری شود سختی بری و پشیمانی 
خوری. ( گلستان). 
اگربر من ببخشایی پشیمانی خوری آخر 
بخاطر دار این معنی که در خدمت کجا گفتم. 

حانظ. 
- پیچ خوردن؛ از استقامت خارج شدن. 
پذیرش پیچ کردن. 
- پیچ خوردن پا یا دست؛ از استقامت خارج 
شدن پا یا دست. نوعی دررفتگی پیدا کردن. 
- پیلی‌پیلی خوردن؛ گیج شدن بر اثر مستی 
یا خواپ. 
< پیوند خوردن؛ قبول پیوند کردن. پیوند 
- تاب خوردن؛ تکان خوردن بوسیلة تاب یا 
ریسمانی یا نشستن یا آویزان شدن بریسمانی 
و با حرکت آن حرکت وسانی یافتن و تکان 
خوردن. ۱ 
- تا خوردن؛ دوتو شدن. دولا شدن.: 





- |[چروک شدن. 
تأسف خوردن؛ افوس خوردن. اسف 
خوردن: بيار تأسف خورد و توجع نمود. 
(تاریخ بیهقی). و بر عمر تلف‌کرده تأسف 
میخوردم. ( گلستان). 

< تشویر خوردن؛ شرمسار شدن. شرمساری 
بردن؛ 

هر دو تشویر کار او خوردند 

باز تدبیر کار او کردند. تظامی. 
- الراب و کرای کبردن. نات 
الاطاء): 


۱-در این تركيات «خحرردن» مصدر معن 
است و مصادر مرکبی از آن ساخته شده و در 
همه آنها یک نوع مطاوعت و انفعال و جود دارد. 


خوردن. 


خوردن. ۱۰۰۸۱ 





سپهالار ایران کز کمانش 
خورد تشویرها برج دوپیکر. عنصری. 
- تکان خوردن؛ حرکت کردن. قبول تکان 
کردن. جتبیدن. 
تلوتلو خوردن؛ چون مستان حرکت کردن. 
بچپ و راست متمایل شدن. به استقامت راه 
نرفتن. 
¬ تنه خوردن؛ هنگام راه رفتن بدن کسی 
ببدن آدمی خوردن. 
مد کے ار 
خوی کسی» چون: فلانی هم در تتبلی تنهاش 
به تند رفیق تنبلش خورده است. 
- توسری خوردن؛ کنایه از قبول عذاب و 
ظلم دیگری کردن. تحمل عذاب دیگری 
کردن. 
تیمار خوردن؛ غم کسی خوردن. دلسوزی 
کردن.در رنج کی همدردی کردن. همدردی 
نمودن. فکر ناراحتی کسی بودن؛ 


ز هیتال وز لشکر غاتفر 
مکن یاد و تیمارایثان مخور. فردوسی. 
| گرچه دمبدم تیمار می‌خورد 
پیاد روی خسرو صر می‌کرد. نظامی. 
نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست. 

سعدی (پوستان). 
- جا خوردن؛ میدان خالی کردن. نوعی 
ترسیدن که بر اثر آن ترسانیده بمقصود رسد. 


مقاومت نکردن. 

5 || تعجب کردن. حیران شدن. 

- جارو خوردن؛ جارو زده شدن. اثر جارو 
بروی خود پذیرفتن. کنایه از تمیز و پا ک‌شدن 
محل یا قالی است. 

- جر خوردن؛ پاره شدن. شکاف برداشتن. 
¬ جگر خوردن؛ خوردن جگر. کنایه از غصه 
خوردن و تحمل رنج و ناراحتی کردن: 

گهر جوی را تيشه بر کان رسید 


جگر خوردن دل بایان رسید. نظامی. 
و ناوک جانوز جگرخور مظلومان. (ترجمة 
محاسن اصفهان). 


5 جم خوردن؛ تکان خوردن. حرکت اندک 
کردن. 

- جوش خوردن؛ بجوش آمدن. چون: چایی 
جوش خورد؛ یعنی بجوش آمد. 

تک ||پیوند خوردن, چون: دو سر زخم به هم 
پوند خورد و جوش خورد. 

٣‏ || آشنا شدن. بهم نزدیک شدن, جون: 
فلانی با اعضاء ادارة خود خوب جوش 
خورده است. 

2 |اعصبانی شدن. خشمنا ک‌شدن. چون: 
فلانی خیلی در کارها جوش می‌خورد. 

- جوش و جلا خوردن؛ عصبانی شدن. 
خشما ک‌شدن. 

7 چاپ خوردن؛ قبول چاپ کردن. طبع 


شدن. 
- چیاک خوردن؛ شکاف خوردن. قاچ 
خوردن. 
¬ چریک خسوردن؛ فریب تملق کسی 
خوردن: اریارق این چربک بخورد و افسون 
این مرد بزرگوار بر وی کار کرد. (تاریخ 
بنهقی). 
= چرخ خوردن؛ بدور خود چرخیدن. 
خہ چشم خوردن؛ نظر خوردن: چون کار به 
آخر رسید چشم بد بدو خورد. (تاریخ بیهقی). 
- چشم‌زخم خوردن؛ نظر خوردن. 
عیی‌الکمال رسیدن. 
< چشمه خوردن؛ قبول چشمه کردن. تجمل 
چشمه کردن. اصطلاحی است در.پل‌سازی 
که‌برحسب آن تعداد چشمه‌های پل را بیان 
مي‌کنند, چون: سی‌وبهپل اصفهان سی وسه 
چشمه ی خورد. 
چین خوردن؛ قبول چين کردن. تحمل 
چین و چروک کردن. چین در چیزی پیدا 
شدن. 
- حاشیه خوردن؛ قبول حاشیه کردن. 
< حد خوردن؛ محدود شدن. تحمل حد و 
انتها کر دن. 
- ||قبول حد شرعی کردن. 
< حرص خوردن؛ عصیانی شدن. خشمنا ک 
شدن. 
¬ حسرت خوردن؛ افوس خوردن. اسف 
خوردن» 
بجز جان من ورنه حسرت خوری. 

سعدی (بوستان). 
گفتم نی که بر مال ایشان حصرت می‌خوری. 
( گلتان). 
¬ حقه خوردن؛ فریب خوردن. 


زدن؛ حیف گفتن. حیف و حسرت 






هرکه نذاند سپاس نعمت امروز 
حیف خورد بر تصیب رحمت فردا. سعدذدی. 
= ځار خوردن؛ کنایه از تحمل رنج کردن. 


پذیرش ناراحتی کردن؛ 
برند ازبرای دلی بارها 
خورند ازبرای گلی خارها. سعدی. 
بگلینی برسیدم مجال صبر ندیدم 
گلی تمام نچیدم هزار خار بخوردم. 
سعدی (طیبات). 


- خشم خوردن؛ خشم آوردن. قبول خشم 
کردن 


از را ستی تو خشم خوری دانم 


بر بام چشم سخت بود آژخ. کائن: 
- || خشم پنهان کردن. فروبردن خشم. خشم 
در دل نگاه داشتن. 


- خط خوردن؛ نوشته‌ای قول خط بطلان 
کردن. خط زده شدن بر نوشته‌ای. 





- خواری خوردن؛ خواری کشیدن. تحمل 
خواری شدن: حصیری... در هوای من بار 
خواری خورده است من او را دست خواجه 
نخواهم داد. (تاریخ بیهقی). 
- خود خوردن: عصبانیت خود را اظهار 
نکردن و در دل نگاه داشتن. 
خون خوردن؛ غصه خوردن. رنج بردن. 
ناراحتی کشیدن: 
پس شاه نیز او فراوان نزیست 
همه‌ساله خون خورد و خون می‌گریست. 
نظامی. 

ترا کوه‌پیکر هیون می‌برد 
پیاده چه دانی چه خون می‌خورد؟ 

سعدی (بوستان). 
- خیس خوردن؛ مرطوب شدن. آپ بخود 
کشیدن و قبول رطویت کردن. 
- داغ باطله خوردن؛ داغ باطل زده شدن. 
داغی که دلالت بر پطلان امری کند بر امری 
زده شدن. 
- داغ خوردن؛ داغ و علامت زده شدن. 
5 ||مقایل سرد خوردن, یعنی هنوز غذائی 
سرد نشده آنرا خوردن. 
- || خشک شدن درخت بر اثر گرما و بی‌آبی. 
درد خوردن؛ تحمل درد و رنج کردن. 
تحمل ناراحتی کردن: 
ز دشمن جهان پا کمن کرده‌ام 
بسی درد و سختی که من خوردهام. 
۱ فردوسی. 
سپهید پذیرفت و آرام کرد 
همه شب زبهرش همی خورد درد. 
فزون زآن ستم نیست بر رادمرد 
که‌درد از فرومایه بایذش خورد. 


اسدی. 


اسدی. 
چرا درد نهانی خورد باید 
رها کن تا بگوید دشمن و دوست. 

سعدی (صاحییه). 
دردی نبوده را چه تفاوت کند که من 
بیچاره درد میخورم و نعره میزنم. ‏ سعدی. 
= دریغ خوردن؛ افسوس خوردن. حسرت 
خوردن. 
- دود چراغ خوردن؛ زحمت زیادی برای 
چیزی خاصه علم کشیدن. 
دود خوردن؛ تحمل دود کردن. قبول دود 
کردن‌برای منظوری» چون ماهی دود خورد تا 
ماهی دودی شود. 
-دهشت ضوردن؛ ترسیدن. احساس 
وحشت کردن؛ من دهشت خوردم و خاموش 
شدم. (انیس الطالبین). 
= ربا خوردن؛ پذیرفتن ربا. قبول ربا کردن. 
-رنگ خوردن؛ قبول رنگ کردن. رنگ زده 
شدن. 
- ||حقه خوردن. فریب خوردن. 
-رنگ و روغن خوردن؛ قیول رنگ و روغن 





۱-۰۸۹۲ خوردد. خوردن. 

۳71 ۳ این حال با ملاحده مکیده می‌ساخت ایشان را | کسی‌وارد شدن. 

رودست خوردن؛ حقه ضوردن. فریب چنان نمود که مرا بخوارزم راه نیست < عشوه خوردن؛ ناز کشیدن. تحمل عشوءٌ 
خوردن. میخواهم تا که با شما عهدی باشد که در میان | دیگری‌کردن: 


¬ زخم خوردن؛ مجروح شدن. قبول زخم 
کردن. تحمل زخم کردن. ضربت خوردن؛ 
نا گهان تاله‌ای شنید از دور 
کآمداز زخم‌خورده‌ای رنجور. ظامی. 
گفت‌رنجش چیست زخمی خورده است 
گفت جوع‌الکلب زارش کرده است. مولوی. 
چو دشمن چنین نازنین پروری 
نداتی که ناچار زخمش خوری. 

سعدی (بوستان). 
بگفت ار خوری زخم چوگان او 
بگفتا پایش درافتم چو گو. 

سعدی (بوستان). 
بس که در خا ک‌تندرستان را 
دفن کردیم و زخم خورده نمرد. 

سعدی ( کلستان). 
- زمین خوردن؛ بزمین افتادن. کنایه از از 
اوج افتادن. کنایه از بدبخت شدن. متحمل 
رنج و بدبختی شدن. 
- زنهار خوردن؛ پیمان شکستن. عهدشکنی 
کرد 


چو گویندت چرا زنهار خوردی 
چرا بشکستی آن پیمان که کردی؟ 

(ویس و رامین). 
کنم کردار با تو چون تو کردی 
خورم زنهار با تو چون تو خوردی. 

(ویس و رامین). 
- ||دریغ خوردن. حسرت خوردن؛ 
هر مبارز که بر او روی نهاد 
خورد بر جان گرامی زنهار. فرخی. 
کس‌بزنهاری خویش اندر زنهار نخورد. 

ارزقی. 


دری دیگر نمیدانم که روی از تو بگردانم 

مخور زنهار بر جانم که دردم بیدوا ماند. 
سعد‌ی. 

- زهر خوردن؛ | کل زهر. خوردن زهر. 

- زینهار خوردن؛ زنهار خوردن. دریغ 

خوردن؛ 

گفت‌هان وقت بیقراری تست 

شب شب زینهارخواری نیست.  .‏ نظامی, 

- ||عهد شکستن. یمان شکستن: 

تو رزم تهمتن ببازی مدار 

مخور با تن و جان خود زینهار. 

ز یزدان و از روی من شرم دار 

مخور بر تن خویشتن زینهار. 

ای زینهارخوار بدین روزگار 

از یار خویشتن که خورد زینهار؟ 

این ستم بر جوانی تو که کرد 

وینچنین زینهار پر تو که خورد؟ نظامی. 

-سخن خوردن؛ فریب خوردن بگفتاری؛ در 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 


شما امان یابم ايشان این سخن بخوردند. 
(راحة الصدور راوندی). سلطان در جوال 
زرق و افتعال ایشان شد و چون همه ادانان 
سخن دشمان بخورد. (راحةالصدور 
راوندی). ایشان این سخن بخوردند و دیهی با 
او پرداختند. (راحة الصدور راوندی). 

من ار از تو سخن خوردم عجب نیست 
نخت ادم سخن خوردست از آبلیس. 

؟ (از سندیادنامه). 

شهری چون واقف گشت که بازرگان این 
سخن خورد و به اندک چیزی خرسند شد 
گفت‌ای جوانمرد من ترا از این غم فرج آرم. 
(سندبادنامه). 

سر خوردن؛ از کاری واخوردن. ميل 
نکردن بکاری چون موافق میل نتیجه نداده 
است. 

- سر خوردن؛ لفزیدن. از دست رفتن تعادل 
متحرکی. از جای رفتن سر و رفتن پا بر اثر 
لفزانی زمین وبر درآمدن. لیز خوردن. 
سرما خوردن؛ زکام شدن. مبتلا به عوارض 
زکام شدن بر اثر سرما. 

- سکندری خوردن؛ در حال راه رفتن تعادل 
را از دست دادن و بجلو لغزیدن. 
- سوهان خوردن؛ قبول سوهان کسردن. 
پذیرش سوهان کردن. سوهان بر چیزی یکار 
بر دن. 
- سوزن خوردن؛ قبول سوزن کردن. تحمل 
سوزن کردن, پذیرش سوزن کردن. 
- شانه خوردن؛ قول شانه کردن. شانه زده 


ا درت ؛ قبول شخم کردن. . شخم زده 


شکست خوردن؛ قبول شکت کردن. 
مقابل فتح کردن. 

= امتال: 

فتح را یک فر می‌کند و شکست را یک نفر 
می‌خورد. 

¬ شلاق خوردن؛ تازیانه خوردن. 

- شمع خوردن؛ قبول شمع و حائل کسردن, 
چون: این دیوار برای اینکه سرپا بایستد بايد 
پنج تا شمع بخورد. 

- شيشه خوردن؛ شيشه پذیرفتن. قبول 
شيشه کردن. چون: به این در پنج جام شیشه 
می‌خورد. 

-شیوه خوردن؛ مکر خوردن. فریب 
خوردن. 

<- صدمه خوردن؛ متحمل صدمه شدن. 
ناراحت شدن. 


<ضرر خوردن؛ تحمل ضرر کردن, ضرر بر 


کسی را بود کیمیا در نورد 

که‌او عشوه کیمیا گرنخورد. نظامی. 
- غېطه خوردن؛ حسد بردن. تحمل شبطه 
کردن. 

- غصه خوردن؛ غم خوردن؛ 

بازرفتند و غصه می‌خوردند 


خواجه را چستجوی می‌کردند. تظامی. 
نباشد سود من زین قصه کردن 
بجز اندوه جان و غصه خوردن. نظامی, 


غلت خوردن؛ غلتیدن. 


غل خوردن؛ غلتان رفتن. بگرد خود گردان 1 
رفتن چنانکه توپ بازی بگاه حرکت روی : 
زمین. ۱ 
غم خوردن؛ اندوه خوردن. غصه خوردن؛ 
ما غم زر چرا خوریم همی 
خبز تا بادا خوریم گران, 
رنجی که من از پی تو دیدم 
خرف کته از ت و کور 
بر کوه ییازمای یک بار 
تا بشناسی که من چه مُردم. 
هر آتکو کند کار نا کردنی 
غمی بایدش خورد ناخوردنی. 
؟ (از سندبادنامه). 
شد دیده تیره و نخورم غم زبهر آنک 
روزم همه شب است و صباحم همه مسا. 


فرخی. 


سوزنی. 


معودسعد. 
خواجه گوشه گرفت از آن غم و درد 
رفت در گوشه‌ای وغم می‌خورد. ‏ نظامی. 
ای دل که ترا گفت که این دم میخور 
کآنگه که نباشی غم عالم میخور 
نابودن خود بدیدهُ عقل بين 
آنگه اگرت‌کری کند غم می‌خور. 
کمالالدین اسماعیل نع 
تھی دست غم بهر نانی خورد 39 
جهانبان بقدر جهانی خورد. 9 
سعدی (پوستان), 
غم فردا نشاید خوزدن امروز. 
سعدی ( گلستان). 
المنةللّه که دلم صید غمی شد 
کز خوردن غمهای پرا کنده‌برستم. سعدی. 
یوسف گمگشته بازآید بکنعان غم مخور 
کلب احزان شود روزی گلستان غم مخور. 
حافظ. 
جائی که تخت و مند جم می‌رود یاد 


گرغم خوریم خوش نبود به که می خوریم. 
حافظ. 
- غوطه خوردن؛ در آب بالا و پاین رفتن: 
ملاحان در دجله رفتند و غوطه می‌خوردند. 
(متخب قابوسنامه ص ۳۲ خود را در آن 


خوردنک. 


آب انداخت به اثارت حضرت خوآخه و | 


غوطه خورد. (انیس الطالبین). 

= فحش خوردن؛ تحمل فحش و ناسزا از 
کسی‌کردن. تحمل دشنام کردن. دشنام شنیدن 
از کسی. 

<- فروخوردن؛ تحمل کردن. بروی خود 
نیاوردن؛ 

بی از خویشتن بر خویشتن زد 

فروخورد آن تغابن را و تن زد. نظامی. 
- فریب خوردن؛ حقه خوردن. گول خوردن: 
چو روسان سختی‌کش سخت‌مغز 


فریبی بخوردند از اینگونه نفز. نظامی. 
فریب ورا پیر دانا تخورد 
فریبندگی را اجابت نکرد. نظامی. 
نه آیین عقلست و رای و خرد 
که دانا فریب مشعبد خورد. 

سعدی (پوستان). 


قریب دشمن مخور و شرور مداح مخر. 
( گلستان). 

-قاج خوردن؛ شکاف خوردن. تَر ک 
خوردن. 

- قالب خوردن؛ تحمل قالب کردن. پذیرش 
قالب کردن. چون: کفش تنگ بود قالب خورد 


خوب شد. 
قپان خوردن؛ تحمل قپان کردن. کنایه از 
وزن شدن. 


- قسم خوردن؛! پذیرش قسم کردن: قسم 
نخور باور کردم. 


قط خوردن؛ نوک قلم نی را با چاقو زدن تا 


مناسب نوشتن شود. 

قلم خوردن؛ روی نوشته‌ای سیاه شدن. 
خط خوردن. 

کش خوردن؛ کیش شدن شاه در شطرنج. 
کوک خوردن؛ بخیه خوردن. 

کس خوردن؛ تا خوردن. چروک خوردن. 
گرد و خاک خوردن؛ استنشاق گرد و خاک 
کردن. 

O‏ ی 
کردن. 

< درد خوردن؛ تحمل درد کردن. کنایه از 
اظهار تألم و درد نکردن؛ 

بزد گرز و آورد کتفش پدرد 

پیچید و درد از دلیری بخورد. فردوسی. 
سنگی بر پای چپ او آمده بود آن شهامت بین 
که آن درد بخورد و در معرکه اظهار نکرد. 
(تاریخ بهقی). 

-گل خوردن؛ اکل‌گل, و آن عادت زنان 
باردار و ویار انان است. 

گول خوردن؛ فریب خوردن. حقه خوردن. 
-گیج خوردن؛ پریشان بودن. تمرکز حواس 
نداشتن. حیران بودن. 


-لطمه خوردن؛ قول ضرر کردن. تحمل 


زیان کردن.. 

- لز خوردن؛ سریدن چیزی لغزان بر جایی 
لغزان. 

مار خوردن؛ تیمار خوردن. 

< محک خوردن؛ پذیرش محک کردن. 
بمورد آزمایش و محک قرار گرفتن. 

- معلق خوردن؛ معلق زده شدن. پذیرش 


معلق کردن. 


ا ۹ 8 ۲۱ 1 Ey‏ 
“مهر خوردن؛ اثر مهر پدیرتن. ممهور 


شدن. 
- نارو خوردن؛ حقه خوردن. فریب خوردن. 
- ندامت خوردن؛ پشیمانی خوردن: 
هر شب و روزی که بی تو میرود از عمر 
هر نفسی می‌خورم هزار ندامت. سعدی. 
- نظر خوردن؛ چشم خوردن. 
- واخوردن؛ حالت وازدگی پیدا کردن. 
- ورق خوردن؛ تحمل و پذیرش ورق زدن 
کردن.چون: ورق خوردن کتاب. 
- وصله خوردن؛ وصله پارچه یبا چیزی 
دوختن و چسباندن. 
وول خوردن؛ جم خوردن. حرکت خفیف 
کردن. 
هم خوردن؛ از حالت طبیعی خارج شدن. 
بهم ریختن, چون: دل هم خوردن که از حالت 
طبیعی خارج شدن ان است. 
- ||مخلوط شدن. چون: اجزاء اش هم 
خورد. 
- ||از هم بپاشیدن. چون: تعزیه هم خورد. 
- هول خوردن؛ تحمل وحشت کردن؛ 
مخور هول ابلیس تا جان دهد 
هر آنکس که دندان دهد نان دهد. 

سعدی (بوستان). 


یکه + خوردن! ؛ جا خوردن. حيرت کردن. 





مولف). چون فلانی روز 
خود ر خورد. االانم داشتن. محتاج گشتن. 
(یادداشت بخط مؤلف). چون: این دامن تکه 
می‌خورد. ||کندن. بردن. (یادداشت بخط 
مولف). چون: سیل زمین را خورد و برد. 
(یادداشت بخط مولف). ||با سایش ریختن و 
جدا شدن اجزانی از ج‌مي. (بادداشت 
مولف). چون: فلان ساختمان کم‌کم دارد خود 
را می‌خورد. |[کنایه از سخت عیبجویی و 
خرده گیری‌کردن است. (یادداشت مولف)؛ 
چون برگ خوار گشتی ا گرگاو نیستی 
انصاف ده مگوی جفا و مخور مرا. 
ناصرخسرو. 
خوردنکت. [خوز / خر د ن] (| مرکب) 


خوردن اندک. خوردن کم. (یبادداشت بخط 
مولف). 
- خوردنک و خفتک؛ کتایه از خوابیدن 


قوری بعد از غذاء 


خوردنی. ۱/۳ 
خوردنگاه. (خوَز / خر ] ((مرکب) جای 
خوردن. ما کل. خوردنگه. (یادداشت مولف). 
خوردن گرفتن. (خوز / خر دگ ر تَ] 
(مص مرکب) به خوردن مشغول شدن. 
(یادداشت سولف): جرم؛ خوردن گرفتن 
جرامه خرما را. (متتهی الارب). 
خوردنگه. [خوز / خر دگ:] (( مرکب) 
خوردنگاه. محل غذا. جای خورا ک. ما کل. 
(یادداشت مۇلف): 
یکی عید گرانمایه جمال ماه ذی‌الحجة 
یکی نوروز فرخنده کمال ماه فروردین: 
از اين آراسته شد کعبه چون خوردنگه خرو 
وزان افروخته شد دشت چون خوردنگه شیرین. 
۰ لامعی. 
خوردن و شکستن. اخوز / خُر د نش 
کت] (ترکیب عطفی, | مرکب) عشرت 
کردن. خوش خوردن. (یادداشت مولف): امیر 
عمرو را دستوری داد تا په خوردن و شکستن 
مشغول شد. (تاریخ سیستان). 
گویداز عمر و ز شادی چه بود خوشتر 
مکن انديشه ز فردا بخور و بشکن. 
7 
خوردنی. [خوز / خُر د] (ص لیاقت) هر 
چیز که شایته و لايق خوردن و تناول کردن 
و آشامیدن باشد. (ناظم الاطباء). آنچه 
درخورد خوردن است. (یادداشت مولف): 
چرا از پی ستگ ناخوردنی 
کنی‌داوریهای نا کردنی. نظامی. 
-سبزی خوردنی؛ سبزیهایی که ماد 
نان‌خورش با نان می‌خورند از قبیل نعناع و 
طرخون و گندنا و صرزه و جز آن. (ناظم 
الاطباء). 
||(() آنچه خوردن آن واجب و ضرور است. 
(یادداست مؤلف). ||غذا. طعام. خورش. 
ذخيره. توشه. (ناظم الاطباء). مقابل 
شت مۇلف): 
بهر متزلی ساخته خوردنی 
خورشها و گسترده گستردنی. 
از آن پیش کاین کارها شد بسیچ 
نبد خوردنیها جز از میوه هیچ. 
نه افکندنی هست و نه خوردنی 
نه پوشیدنی و نه گستردنی. فردوسی 
از او خوردنی خواست رستم نت 
پس آنگه ز اندیشه دل رابشست. فردوسی. 
نخست خوردنی که ساخته بودند رسول را 


پوشیدنی. (یادداشت 
فردوسی. 


فردوسی. 


۱ -مرحوم دهخدا می‌گوبند که قسم خوردن 
از سوگند خوردن ساخته شده است و کلمة 
«خوردن» در «سوگند خوردن» (آب آلوده به 
گوگرد خوردن) در معنی اصلی به کار رفته 
است. یعی بمعتی غذا و تغذیه استعمال شده 


آمست. 


AF‏ خوردنی یز. 

مخال داد تا پیش آوردند. (تاریخ بیهقی). 
امیر... بسیار پرسیدی از آن جایها و روستاها 
و خوردنیها. (تاریخ بیهقی). خوردنها بصحرا 
مغافصة بیشن آوردندی و نیز میزبانیهای 
بزرگ کردی. (تاریخ بیهقی). مرا با خویشتن 
در صدر بنشاند و خوردنی را خوانی نهاد 
سخت نیکوی. (تاریخ بیهقی). 


ز نخجیر و از هیزم و خوردنی 
برند انچه‌شان باید از بردنی. استائ 
کجارفت خواهی پر بردنی 
بیرهیز و مستان ز کس خوردنی. 
اسدی. 


فلرز؛ ایزاری یا رکویی بود که خوردنی در او 
بندند. (فرهنگ اسدی نخجوانی). 
خوانی نهم که مرد خردمند زا 
از خوردنیش عاجز و حیران کنم. 
ناصرخسرو. 
و از این که زکریا در شریعت روزه داشتی از 
گفتنی و خوردنی. (قصص الانسیاء). از همه 
خوردنها... بیش از یک سیری توان خورد و 
اگربیش خوری طبع نفور گیرد. (نوروزنامة 
خیام). یا یماری که مضرت خوردنها می‌داند 
و همچنان بر آن اقدام می‌تماید تا بمعرض 
تلف افتد. ( کلیله و دمنه). لحظه‌ای توقف کن تا 
خوردنی سازم. (سندبادنامه ص ۲۸۸). 
دهان گو زنا گفتیها نخست 
بشوی, آنگه از خوردنیها بشست. 
سعدی (بوستان). 
||دوا که بخورند یا بیاشامند. مقابل مالیدنی. 
(یادداشت مولف). ||کنایه از زنی باشد که پا 
بن گذاشته و پیری با او اثر نکرده باشد. (از 
لفغت محلی شوشر نسخة خطی). 
ری رز خه د ټ](نف 
مرکب) خورا ک‌پز. طباخ. آشپز. که غذا پزد: 


بسهر شهر که درآمدی برستذ طباخان و ا 


خوردنی‌یزان طواف کرد. (سندبادنامه ص 
۳۶ 
خوردنین. [خوز / خر د] (ص نسبی) 
خوردنی. ||(() غذا. طعام. خورا ک:روزی مرا 
بضیافت برد و خوردنین آورد بی‌گوشت 
(تاریخ طبر ستان). 
خوردنین پز. [خوز / خر دبٍّ] انف 
مرکب) طباخ. غذاپز. خوراک‌پز؛ جمله 
خلایق را هميشه برد از اسفاهی و حواشی و 
هر حلوا گرو چرب‌کار و ناتوا و قصاب و 
خوردنین‌پز که در شهرها بود آنجا فرمود 
آورد. (تاریخ طبرستان). 
خورد و برد. (خوز / خر د ب] ((مص 
مرکب. از اتباع) کنایه از افراط و زیاده‌روی. 
کنایه از تعدی و تجاوز. کنایه از ريخت و 
پاش بیهده؛ 
ور تو گویی جای خورد و برد چون باشد بهشت 





بر تو از خشم و سفاهت چشم چون پیکان کنند 
ناصر خسرو. 

از خورد و برد و رفتن بهوده هر سویی 

ایند سال برد تت چون ستور پیر. 
اضرو 

با همه خورد و برد از این ابار 

کم‌نیاید جوی به آخر کار. نظامی. 

خورد و برد کردن. [خوز / خر دبک 

3] (مص مرکب) افراط کردن. ربخت و پاش 

بهوده کردن: 

علم خورد و برد کردن در خور گاو و خر است 

سوی دانا اینچنین بیهوده‌ها را بار نیست. 
ناصرخسرو. 

خورد و خواب. [خوز / خر ذخوا/ 

خا] (ترکیب عطفی, | مرکب) خور و خواب. 

عمل خوردن و خواییدن: 

شتهان به بر دانش ارد شتاب 


نباید که بفریبدش خورد و خواب. نظامی. 
مشو چون خر بخورد و خواب خرسند 
ا گرخود گربه باشد دل در او بند. نظامی. 
چهل روز باشد که بی خورد و خواب 
ستیزیم با ابر و با افتاپ. نظامی. 
چو اسود روزی دو شاه از شت 
ستد داد دیرینه از خورد و خواب. نظامی, 
چو انسان نداند بجز خورد و خواب 
کدامش فضیلت بود بر دواب. 

سعدی (بوستان). 


همه همت من مقصور بر خورد و خواب بود. 
(انیس الطالبين). 

خورد و خوراکك. (خوز / خر دخو / 
خ] (ترکیب عطفی, | مرکب) خورا ک.عمل 


خوردن. اه ی غذا. آنچه تغذیه را 


وستان. [إخوز/ و ] (() 
چتتان. (ناظم الاطباء). تازۂ نازک 
که‌از اک برآید و چون ترش‌مزه است 
خورندستا ک‌هم گویند. 
خورد و مورد. [خوز / خر د مُرّذ] ( 
مرکب. از اتباع) ریزه‌پاش که چیزهای 
کوچک باشد. (لغت سحلی شوشتر نسخة 
خطی). خرد و مرد. 
خوردونکلا. [خر دوک ] (1 اخ) دهمی از 
دهستان اهلمرستاق بخش مرکزی شهرستان 
آمل راقع در هزارگزی باختر شوسه آمل به 
محمودآباد. این دهکده در دشت واقع است با 
آب و هوای مرطوب و ۱۶۰ تن سکنه. آب آن 
از رودخانة هراز و فاضلاب چشم چائوسر و 
محصول آن برنج و کلف و مختصر غلات و 
شغل اهالی زراعت و راه مالرو می‌باشد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۴). رابینو گوید: 
مرکز بلوک آهلمرستاق در مازندران. (از 
مازندران و استراباد رابینو صص ۱۱۲ - 


خورده. 
AF‏ 
خورده. [خوز خر د /د](نمف) هر چیز 
ما کول و از گلو فروبرده‌شده و متأ کل‌شده. 
(ناظم الاطیاء). طعام. غذا. خورا ك 
خو مبر از خورد بیکبارگی 


خورده نگه دار بکم‌خوردگی. نظامی. 

خورده‌های ملوک‌وار سره 

مرغ و ماهی و گوسپند و بره. نظامی. 

هر نعمتی که هت بعالم تو خورده دان 

هر لذتی که هست سراسر چشیده گیر. 
سعدی. 


خوان بزرگان | گرچه لذیذ است خورد؛ اینان 
خود بالذت‌تر. ( گلستان), 
- کرم‌خورده؛ آنچه کرم انرا خورده است: 


چون درخت و جز آن. 

ز_مک‌خورده؛ کنایه از رین منت. 
نمک‌گير. پای‌بند احساس کسی: 

نمک ریش دیرینهام تازه کرد 

که‌بودم نمک‌خورده از دست مرد. سعدی. 


- |انمک‌سود. آنچه به آن نمک زنند: 
از خنده شیرین تمکدان دهانت 
خون میرود از دل چو نمک خورده کبابی. 
سعدی. 

¬ نیم‌خورده؛ باقیماندة غذاء: 
نخورد شیر نیمخورده سگ. 

سعدی ( گلستان). 
گفت کنيزک را بسیاه پخش که نیم‌خورد؛ او 
هم او را شاید. ( گلستان سعدی). 
|[طی‌کرده. سپری‌کرده: 
ای کهن‌گشته در سرای غرور 
خورده بسیار سالیان و شهور. 
- چهان‌خورده؛ سالخورده. 
- سالخورده؛ پیر. جهان‌گذرانیده؛ 
مله دل بر این سالخورده مکان. 

سعدی ا ستان). 


|| آشامیده. نوشده. 
OES‏ # 
+ شمشیری که به تیف" 


ES 
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= شراب خورده؛ شراب نو شیده: 
شراب‌خورد؛ معنی چو در سماع آید 
چه جای جامه که بر خویشتن بدرّد پوست. 
سعدی. 
¬ می‌خورده؛ شرا بآشامیده. 
||اصایت‌کرده: 
- تیرخورده؛ تیراصابت‌کرده. 
7 زخسسسسم‌خورده؛ ضربت‌خورده. 
جراحت بر داشته: 
بس که در خاک تندرستان را 
دفن کردیم و زخم‌خورده نمرد. 
سعدی ( گلستان), 


غم نیت زخم‌خورده راه خدای را 





خورده‌ادیم. 


خوردی. ۱۰۰۸۵ 





دردی چه خوش بود که حبش کند دور" 7" 


سعدی, 

برخم خورده حکایت کنم ز دست جراحت 

که تن درست ملامت کند چو من بخروشم. 
سعدی. 

|| ازیی‌برده. تل فکر ده. 

- زنگارخورده؛ آنچه زنگار بر او کار کرده 

باشد. زنگارگرفته: 

سعدی حجاب نیت تو آئینه پا ک‌دار 


زنگارخورده کی بنماید جمال دوست؟ 
سعدی. 

- زنگ‌خورده؛ زنگ‌گرفته: 

که‌زنگ‌خورده نگردد به زخم سوهان پا ک. 
سعدی ( گلستان). 

- خورده شدن دندان؛ مینای روی آن بشدن, 

سوده شدن دندان. (یادداشت مولف). 

|| خورنده. (ناظم الاطباء). 

- امتال: 


از نخورده بگیر بده به خورده. 

|ااخگر. پار؛ آتش. ||تندی. شتابی. تیزی. 
|اریزه. باره. تراشه. ||لکه. داغ. (ناظم 
الاطباء). ||اعتراض. ||خطا. عیب. ||نکته. 
| آن‌جای از بای اسب که بر آن پای‌بند 
می‌بندند. رسغ. خرده گاه. ||(ص) نازک. 
باریک. دقیق. ||کوچک. (ناظم الاطباء). 
خوردهادیم. [ خو / خ5 /:1] ( 
مرکب) سازویی که در دباغت چرم بکار 
می‌بر ند. (ناظم الاطباء). 
خوردة اد [خوژ خُر د /دي |] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) باقیماندة سفره. 
(یادداشت بخط مولف). 
خورده‌برده. [خوز / خر د / د ب د/د] 
( مرکب. از اتباع) کناید | ا حقوق است و 
رشوه است خصوصاء و آن زری است که 
حکام و ارباب شرع به پنهانی در ازای کاری 
گیرند. و گرفتن بظاهر را هم گفته‌اند. (لغت 

شوشتر, نسخه خطی). 

= خورده‌برده از کسی نداشتن؛ افعال بد پنهان 
پیش کسی نداشتن. رازی از فعل بدی نزد 
کی نداشتن. رودربایستی از کی نداشتن 
هراس از کسی نداشتن. پیش کسی سرّی که 
فاش شدن آن موجب خجلت شود نداشتن. 
(یادداشت بخط مولف). 
خورده‌بلاغ. (خز د ب ((ج) دهی است 
جزء دهستان کاغذکان بخش کاغذکنان 
شهرستان هروآباد. این دهکده کوهستانی و 
گرم و با ۶۵۲ تن سکته است. آپ آن از 
چهارچشمه و محصول آن غلات و حبوبات و 
سردرختی. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
از ضنایع دستی جاجیم و گلیم بافی. راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 


خورده‌بین. [خ وز / خن د/د] (ص 


(تدراج ( (هرفتامة e‏ ادان ت 
ميرى). ||عیب‌جوی. (ناظم الاطباء) 
(شرفنامة منیری). ||(!مرکب) آلی از ابصار 
که هر چیز کوچکی بواسطة آن خیلی بزرگ 
دییده میشود و ذره‌بین نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). 

خورده‌بينی. [خوز / خر د /د] (حامص 


| -مزکب) نکته‌سنجی. ||عیب‌جویی. ||اعتراض 


بیجا. (ناظم الاطباء). 

خورده‌پا. [خوز / خر د /د] (ص مرکب) 
ضعیف. فقیر. گروهی از مردم که کفاف زندگی 
روزمره را بسختی دارند. خرده‌پا. 
خوردهبز. ۳ پ] (نف 
مرکب) مطبخی, طباخ. آشپز. (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء). . خوردی‌پز, ک‌یز. 
خورده‌چشمه. اخز د ج ء] (لخ) دهی از 
دهستان هلیلان بخش مسرکزی شهرستان 
شاء‌آباد. واقع در ۱۴هزارگزی شاه‌بلاغ. این 
دهکده در دشت قرار دارد با اب و هوای 
سردسیری و ۲۶۰ تن سکنه, آب آن از چشمه 
و محصول آن لات و لوبیا. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

خورده‌خوان. [خوز / خر د / د خوا/ 
خا] (| مرکب) باقیماندهٌ سفره. بافیمانده غذا. 
تهسفره. ته‌مانده. |اسفره و خوان کوچک. 
(ناظم الاطباء). خوان خرد. 

خوردهدان. [خور / خُر د /د] (نف 
مرکب) دانا. نکته‌دان. ||عیب‌دان. باریک‌بین. 
(ناظم الاطباء): 

داند أن کس که خورده‌دان باشد 
کآنچه او کرد خیرت آن باشد, 

سنا تقد چ مدرس رضوی ص ۱ 
. معده را به مزاح گویند. 





ا ت مولف). 


- امتال: 
آنکه خورده. خوردهدانش درد می‌کند. 
خورده‌ریز. (خوز / خر د /د] ((مرکب) 
چیزهای کوچک بی‌ارج. خرده‌ریز. خرد و 
ریر. 
خورده‌ریزه. (خوز خر 5 / دز /ز] ( 
مرکب) تکه‌های غذا که بر زمین افند؛ گفت 
آری ای خداوند. سگان نیز از خورده‌ریزه‌ای 
که‌پیوفتد از خوان فرزندان بخورند و بزیند. 
(دیاتمارون ص ۱۱۸). 
خورده‌فروش. [خسوز / خر د /د ف) 
(نف مرکب) کی که افزارهای خورده و 
چیزهای ریزه می‌فروشد. (ناظم الاطباء), 
خرده‌فروش. 
خورده کار. [خسوز خر د/د] (ص 
مرکب) خرده کار. کارهای خرد و کوچک. 


کارهای اندک. ||دانا. ||باریک‌بین. 
(آتدراج). 
خورده کاری. (خوز / خر د /د] 
(حامص مرکب) خرده کاری.کارهای غیر مهم 
و اندک. اعتراض. ||ریزه کاری. ||(() کاری که 
ازآن عیب گیرند. (ناظم‌الاطباء). 
خورده کریز. [خوز / خر / د ک] (ص 
مرکب) کریزخورده. چشته خور. (بادداشت 
مولف)؛ 

همی برآیم باآنکه برنیاید خلق 

و برنیایم با روزگار خورده کریز. بوالعباس. 
رجیع به کریز خوردن شود. 
خورده گرفتن. [خوز / خر د / ډګ ر 
ت ] (ص مرکب) عیب گرفتن. عیب‌جویی. 
(یادداشت مولف). ۱ 
خورده گیو. (خوز / خُر 5 /د] (نف 
مرکب) عسیب‌گیرنده. |اسخن‌چین. 
عتراض‌کنن.. (ناظم الاطباء). 
خورده ل وکی. [خُر د] (إخ) دهی است از 
دهستان سرشیو بخش مرکزی شهرستان سقز, 
واقع در ۱۳هزارگزی خاور سقز و جنوب 
شوس سقز به سنندج. این ده کوهستانی با آب 
و هوای سردسیری و ۴۲۰ تن سکنه است. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
لبنیات و توتون و مختصر میوه. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری. راه مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۵). 
خورده و برده. [خوز / اد دورن 
/د] (! مرکب. از اتباع) خورده‌برده. رجوع به 
خورده‌برده شود. 
خوردی. [خوز / خر ] () غذاهای آبدار. 
شوربا. (ناظم الاطباء). مرقه. (الامى فى 
الاسامی). شورباج. آبگوشت. (بادداشت 
بخط مولف)؛ 

هر دوان عاشقان بی‌مزه‌اند 


د 


غاب گشتهء چو... خوردی. |ابوالمباس, 
نان سياه و خوردی بی‌چربو ۱ 
وانگاه مه بمه بود این هر دو. کنائی. 
گندپیر خوردی بریخت گفت مرا نان خشک 
آرزوست. (از ترجمانالبلاغة رادویانی). 
پیر زالی گفت کش خوردی بریخت 
خود مرانان تهی بود آرزو. ‏ ناصرخسرو. 
ای بدل کرده دین بنامردی 
چند از این نان و چند از این خوردی؟ 
سنائی, 
اما گوشت ت نمک‌سو ا دال ] گرمی و 
خشکی بیش دارد و گوشت او مردم را بهتر که 
خوردی اوی. (الابیه عن حقایق الادوبه). 
مور با سیلمان گفت مرا آرزو می‌باشد که ترا و 
لشکر جمله مهمان کنم سلیمان گفت بسم اله 
مور گفت بکنار دریا آی سلیمان با همه لشکر 
کناردریا رفت و بایستاد مور شتابان می‌آمد و 


۰۸۶« ۱۰ خوردی بیمار. 


خورسند گردانیدن. 





پای یک ملخ می‌آورد و در دزیاافکند گفت یا 


نبی‌الّه گوشت اندک اما خوردی بسیار است. 
(اسکندرنامه نسخةه سعید نفسی). 

چون بر او ریخت قطره‌ای خوردی 

گفت هیهات خون خود خوردی. سائی. 


الاغتراف؛ خوردی به کفچلیز برداشتن. 
الغرف؛ خوردی به کفچلیز براوردن. السمه و 
العماهة؛ بگردیدن خوردی یعنی تباه شدن. 


(مجمل اللغة). الاغتراف؛ آب بدنت و. 


خوردی به کفچلیز برداشتن حن. القدح. .. خوردی 
به کفچلیر برکشیدن. (تاج المصادر بیهقی). 
بشرط آنکه | گرسگ شوی مرا نگزی 


لعاب درنچکانی بکاسة خوردی. سوزنی. 
در دیگ دماغ زآتش حس 

خوردی پزم از پی مجالس. خاقانی. 
سر و زر فدا کردند تا دیگ مسلمانی پپشتند و 


خوردی خوشگوار اسلام بکاسۀ سر بخورد ما 
دادند. (راحة الصدور راوندی). ||اخوردنی. 
هر چیز قابل‌خوردن باشد. (ناظم الاطاء). 
|| (حامص) کزچکی. صفر. (نناظم الاطباء). 
بچگی. خردی. رجوع به خردی شود: یحیی 
از خوردی تا بزرگی همه می‌گریست. (قصص 
الانبیاء ص ۰۲ صغران. صفارة. صغر؛ 
خوردی. (منتهی الارپ). 
خوردی بیمار. [خوّز / خر دي] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) خورا ک مریض. خورا ک 
بیمار. غذای بیمار. (یاذداشت مؤلف): مزورة؛ 
خوردی بیمار. ا 2 مۇلف). 
آشپز. طباخ. 0 ll‏ 2 
خوردی‌فروش. (یادداشت مولف). خورده‌پز. 
خوراک‌پز. 
خوردی پزی. |خوَز / خر پ] (حامص 
مرکب) آشپزی. طباخی. خورا کپزی 
|ادیزی‌پزی. خوردی‌فروشی. ایادداشت 
مؤلف). ||(!مرکب) دکان خوردی‌پزی. 
خوردی‌فروش. (خوز / خُر ف ] (نف 
مرکب) خورا ک‌فروش, خورا ک‌بز 
آش‌فروش. (ناظم الاطباء). شوربافروش. 
شورباپز. مسراق. (زمخشری) (یادداشت 
مولف). 
خوردی‌فروشی. (خوز / خُر قّ] 
(حامص مرکب) شوربافروشی. کار شورباپز. 
کار خوردی‌پز. (یادداشت مولف). |اجای 
فروش خوردی. دکان خوردی‌پزی. 
خورد یکت. ( خسوز / خُز] () شوربء و 
معرب أن خردق و خردیق است. (یبادداشت 
مۇلف). 
خوردین. [خشد د] ((خ) دی است از 
دهتان تاررود بخش حومه شهرستان 
دماوند. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱). 
خوردین. [خ و] ((ج) دی است جزء 





دهمبتان برغان ولیان بخش کرج شهرستان 
تهران شمال راه شوسۀ کرج به قزوین. این ده 
در کوهستان واقع شده با اب و هوای 
سردسیری و ۶٩۳‏ تن سکنه, اب ان از قنات 
و رودخانة ولیان و محصول آن غلات و بنشن 
و صیفی و انگور و عسل. شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری و از صنایع دستی کرباسبافی و 
گیوه‌چینی. یک باب دبستان دارد و بدانجا 
ام‌امزاده‌ای است. راه مالرو و از طریق 
قلعه‌چندار می‌توان ماشین برد. قلعة ازنق 
جزء این ده می‌باشد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱). 

خورز. (ر] () یک نوع رقص و آواز 
مخصوص مردم یونان. (ناظم الاطباء). 

خورزاد. (خوز / خر ](ص مرکب) زادۀ 
خور. زیباروی. 

خورزاد. خر ] ((خ) دهی است از دهستان 
مصعبی بخش حومهٌ شهرستان فردوس. این 
دهکده کوهستانی و معتدل و با ۲۰۵ تن سکنه 
است. آب آن از قتات و محصول آن غلات و 
پنبه و زعفران. شغل اهالی زراعت و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

خورزان. [ خن ] ((خ) دمی است از 
دهسستان مسهاب‌رستاق ب‌خش صیداباد 
شهرستان دامغان» واقع در ٩هزارگزی‏ 
ایستگاه امردان. این دهکده در جلگه قرار 
دارد و با اب و هوای معتدل و ۲۱۰ تن سکته 
می‌باشد. آب آن از قنات. محصول آن غلات 
و پته و پنبه و انگور و صیفی. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و از صنایع دستی زنان 
ک بان سے بان از ریق نع ابا 
می‌توان بدانجا اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳ 
نزوورزدن. (خوز / خر ر د] (مص مرکب) 

تید سر ژدن. طلوع اتاب. (بادداشت 


بخط مۇلف). 


خورزن. [ خڅ ر ز) (اخ) دهسی است از 
دهستان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. کنار راه مالرو اقداش بالا به 
نصرآباد. این دهکده در جلگه قرار دارد با آب 
و هوای معتدل و ۵۱۳ تن سکنه. آب آن از 
چاه و قتات و محصول آن غلات و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و از صنایع 
دستی قالی‌بافی. راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). ۱ 
خورزن. [ خر ز] (اخ) دهی است جزء 
دهستان قره کهریز بخش سربند شهرستان 
ارا ک, واقع در ۱۵هزارگزی راه شوه خمین 
به ارا ک. این دهکده کوهتانی و سردسیر با 
۹ تن سکنه است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و بنشن و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و قالیچه‌بافی و راه مالرو 





است. این دهکده از دو قسمت بالا و پایین 
تشکیل شده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
خورزهره. او 
خرزهره. (ابن بیطار). رجوع به خرزهره شود. 
خورزین. (خن] ((خ) شهری است که 
مسیح نبوت تهدیدآمیز دربارۂ آن و کفر ناحوم 
و بیت صیدا فرمود. روبینصن گمان دارد که 
خورژین در نزدیکی تل حوم بوده است و 
دیگران در نزد کرازه‌اش دانسته‌اند. (قاموس 
کاب مقدس). 
خورسار. [(خوز / خُر] (() جایی که در آنجا 
گردآمده غذا خورند. اطاق غذاخوری. (ناظم 
الاطباء). خورستار. رجوع به خورستار شود. 
خورستار. [خو /خ ر] () خورسار: (ناظم 
الاطباء). رجوع به خورستان شود. 
خورستان. [خو /خ ر] () انبار. مخزن 
ما کولات. جایی که در انجا ترتیب غذاها را 
می‌دهند. (ناظم الاطباء). گنجه برای نهادن 
اطعمه. (یادداشت بخط مولف). ||عربت‌خانه. 
(ناظم الاطیاء). ااجایی که برای خوردن 
پدانجا گرد آیند. (یادداشت بخط مولف). 
خورستانه. اخ ر نْ)] ((خ) دهنی است از 
دهستان درزاب بخش حومة شهرستان 
مشهد. واقع در خاور راه شوسة قدیمی مشهد 
به قوچان. این دهکده در جلگه قرار دارد با 
آب و هوای معتدل و ۱٩۳‏ تن سکه. آب آن 
از قنات و محصول آن غلات و چفندر. شغل 
اهالی زراعت و مالداری و قالیچه‌بافی. راه 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4). 
خورسفلق. [خ س [] (إخ) دهی است به 
استراباد و از آن ده است ابوسعید محمد 
خورسفلقی‌بن احمد. (از انساپ سمعانی). 
خورسند. [خوّز / خُر س] (ص) خشنود. 
خوشحال و شادکام. بشاش. (ناظم لاطبا 
خرسندة 
یادا کس اندر جهان هیچچگا 


که خورسند باشد بجفت تباه. 


ز خر زر /ر] () 


وت 


روش 
||قانع. راضی. رجوع به خرسند شود. 
خورسند شدن. (خوز / خُر س ش دا 
(مص مرکب) خرسند شدن. شاد شدن. ` 
خورسند گشتن. (یادداشت ملف). |[قانم و 
راضی شدن. 
خورسند کردن. آخوز / خرس ک د] 
(مص مرکب) خرسند کردن. شاد کردن. 
خشنود گردن. (یبادداشت مولف). |اقانم و 
راضی کردن. 
خورسند کردانیدن. (خوز / خر س 
گد] (مص مرکب) خرسند گردانیدن. 
خورسند کردن. شاد کردن. (یادداشت مولف). 
قانع و راضی گردایدن. 


خورسند گردیدن. 


خورش ‌بر. ۱۰۰۸۷ 





خورسند کردیدن. [خوز / رشک ` 
دی د] (مص مرکب) خرسند گردیدن. شاد 
شدن. خورسند شدن. (بادداشت مولف). 
|[قانع و راضی گردیدن. 
خورسند گشتن. (خوز / خُر س گ تَ] 
(مص مرکب) خرسند گشتن. شاد گردیدن. 
شاد شدن. خورسند شدن: نیکوداشتها بهر 
روز بزیادت بود و امیر نیز لختی خورسندتر 
گشت و در شراب خوردن آمد. (تاریخ: 
بیهقی). ||قانع و راضی گشتن. 
خورسند‌ی. [خوّز / خر سش] (حامص) 
خرسندی. شادی. خشنودی. شادمانی. 
بشاخت. (ناظم الاطباء): 
دل بخدا پرنه و خورسندیی 
ایت جدا گانه خداوندیی. 
ااتاعت ورضایت. 
خورسندی دادن. [خوّز / خر س د] 
(مص مرکب) خرسندی دادن. تسلیت. موجب 
خرسندی فراهم کردن. ایادداشت بخط 
مولف). 
خورش. [خو /خ ر) () غذاء طعام. (ناظم 
الاطیاء). قوت. خوردنی. (بادداشت بخط 


تظامی. 


مولف)؛ 

چهل روز افزون خورش برگرفت 

بیامد دمان تا چه بیند شگفت. فردوسی. 
همان نیز تنگی در آن رزمگاه 

زبهر خورشها بر او بسته راه. فردوسی. 
گمانی چنان برد کو را بخواب 

خورش کرد بر پرورش برشتاب. فردوسی. 
برآب‌ختندی خورشها بهم 

نبودی پخور اندرون بیش و کم. فردوسی, 
بجز مغز مردم مده‌شان خورش 

مگر خود بمیرند از این پرورش. ‏ فردوسی. 
بیفکتی خورش پا ک را ز بی‌اصلی 

بیا کنی به پلیدی تو ماهیان بکزار. بهرامی. 


همیشه تا خورش و صد باز باشد کیک 
چنان کجا خورش و صید یوز باشد رنگ. 


فرخی. 
بجز عمود گران ست روز و شب خورشش 
شگفت نیست از او گر شکشش کاوا ک‌است. 
خورشها پا ک و جان‌افزای و نوشین 
چو پوششهای نغز و خوب و رنگین. 

(ویس و رامین). 
خورش را گوارش می افزون کند 
ز تن ماندگیها به بیرون کند. اسدی. 


چو بینی خورشهای خوش گرد خویش 
بیندیش تلخی دارو ز پیش. 

خورش باید از میزبان گونه گون 
نه گفتن کز این کم خور و زآن فزون. اسدی. 
خورش گر بود میهمان را زیان 
پزشکی نه خوب آید از میزیان, 


اسدی. 


اسدی. 


هرچه خوشی است آن خورش جم تست 
هرچه نه خوشی است ترا آن دواست. 
ناصرخسرو. 
دانند عاقلان جهان کاین کبوتران 
آب و خورش همی همه از عمر ما خورند. 
تام 
تخم و بر و برگ همه رستنی 
داروی ما یا خورش جسم ماست. 
۰ ناصر خسرو. 
از این کرد دور از خورشهای آن خوان 
مهین خاندان دشمن خاندان را. ناصرخرو. 
و آدم را فرمود این بکار که خورش تو و 
فرزندان تو از این خواهد بود و این را بکار تا 
بروید. (قصص الانبیاء). طبع خون مست و 
تر... و غذا راستینی خونست و خورشها را 
غذا ازیهر آن گویند که اندر تن مردم خون 
خواهد رسید. (ذخيرة خوارزمشاهی). که 
خورش دهد مردمان را از گندم و جو و میوه. 
(نوروزنامة خیام). 
جز آتش خور گرت خورش ێت 
در مطبخ اسمان چه باشی؟ 
چه خورش کو خورش کدام خورش 
دستخون مانده را چه جای خور است. 
خاقانی. 


خاقانی. 


بر سر خوان زندگی خورشت 
چون جگرگوشه‌ایست خوان برگیر. خاقانی, 
خورش از مشرب قناعت ساخت 





هم چو زمزم هم اپ حیوانست. خاقانی. 
بامدادان دو شیر غرنده 
خورشی در شکم نیا گنده. نظامی. 
چرب خورش بود ترا پیش از این 
روبه فربه نخوری بیش از این. نظامی. 
خو بازبریدم از خورشها 
فا چو 3 پرورشها, نظامی. 
در ابح حرا که مأوای ماست 
خورشهای ما صد صحرای ماست. نظامی. 
خورش ده یگجشک و کبک و حمام 
که یک روزت افتد همائی بدام. 

سعدی (بوستان), 
توانایی تن بدان از خورش 
که لطف حقت میدهد پرورش. 

سعدی (بوستان), 


ور چو طوطی شکر بود خورشت 
جان شیرین فدای پرورشت. 

سعدی ( گلستان). 
آتش ار هیچ نیابد که خورش سازد از آن 
کارش‌اینست که بنشیند و خود را بخورد. 

٤‏ ابن یمین. 
- خورش دستاس؛ آن متت از دانه که در 
مرتبهٌ اول در گلوی اسیا ریزند و بتازی لهوة 
گویند.(ناظم الاطاء). 
||طعمه. غذای ددان و پرندگان گوشتخوار: 


ببردش بجایی که بودش کنام 
ز بردن مر او را خورش بودکام. . فردوسی. 
ااقاتق. ادام. هر چیزی که تان با وی خورند. 
(ناظم الاطباء). خورشت. آنچه از گوشت و 
روغن و سبزیها یا حبوبات و میوه پزند 
نیم‌مایع و با برنج پخته خورند. آنچه با چلو 
خورند از پختنی‌ها. طعامهایی که پزند 
چاشنی چلو راء چون: خورش نعناع جعفری, 
قیمه, قورمه‌سبزی, خورش چفاله. خورش 
آلو. مطنجن, کرفس, کنگر. اسفناج, ریواس» 
میرزاقاسمی, باقلا خورش, شش‌انداز, مسمن 
بادنجان کدو, بامیاء سیب, به, خورش کلم 
چو از شیر و از انگبین و خورشها 
سخن بشنوی خوش بگرمی بزاری. 

ناصر خر و. 
وز بهر خر و بر و خورشهای چرب و نرم 
گاهی ببحر رومی و گاهی بکوه غور. 

ناصرخسرو. 
- بی‌خورش؛ خالی. پتی. خشک. (یادداشت 
مۇلف). 
نان‌خورش؛ قاتق: 
یکی نان‌خورش جز پازی نداشت 
چو دیگر کسان برگ و سازی نداشت. 

سعدی (بوستان). 

| آنچه بر پوست مالند پیراستن را. داروها که 
بر پوست خام ریزند پراستن آنرا. (یادداشت 
مولف). ||((مص) اسم مصدر از فعل خوردن. 
(یادداشت مولف): 
خورش گور و پوشش هم از چرم گور 
گیاخورد گاهی و گاه آب شور. فردوسی. 
بکارند و ورزند و خود بدروند 
بگاه خورش سرزنش نشنوند. 
گربخورش بیش کنی زیستی 
هرکه بسی خورد بسی زیستی. نظامی. 
پوشش از جلود کلاب و فارات و خورش از 


لصوم آن و میهای دیگر. (جهانگجای 


فردوسی. 


جوینی). 
خورشاد. [خوز / خر ] (() خورشید. (ناظم 
الاطباء). 


خورساه. [خوز / خر ((ج) رکن‌الدین 
خورشاء الموتی. آخرین خکنمزان 
اسماعیلیان بر قلعة الموت بود كه بوسيلة 
هلا کواز حکمرانی خلع و قدرت اسماعیلیان 
از قلعه الموت برچیده شد بسال ۶۵۴ ه.ق.به 
تاریخ جهانگشای جوینی ج۲ و جامع 
التواريخ رشددالدين فضلالله (فصل 
اسماعیلیه) و از سعدی تا جامی و تاریخ 
ادبیات ادوارد برون ج۳ و تاریخ مغول و 
حبيب السیر و روضة الصفا رجوع شود. 
خورش بو. [خ ر ب] ((خ) دهسی است از 
بخش حومه شهرستان تربت‌حیدریه, واقع در 
باختر پایک. این دهکده در دامن کوه قرار 


۱۰۰/۸ خورشت. 


دارد پا آب و هوای معتدل و ٣۳۴‏ تن سکند. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و پنبد. 
شغل اهالی زراعت و قالیچه و کرباس بافی, 
راه مالرو است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج٩).‏ 
خورشت. [ خو /ر] (() طعامی که برای 
قاتق پزند. رجوع به ذیل کلم خورش شود. 
خورشت. [خ ر] (خ) دی است از 
دهستان حومة بخش اشنوية شهرتتان: 
ارومیه. واقع در جنوب باختری اشنویه. راه 
ارابه‌رو به اشنویه دارد. این دهکده در جلگه 
قرار دارد و سردسیر است و دارای ۱۷۶ تن 
سکنه می‌باشد. اب آن از قادرچای و 
محصول آن غلات و توتون و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و از صنایع دستی 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 
خورشخانه. [خو /خ ر ن / ن] ((مرکب) 
انبار غذا. (از ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
مطبخ. اشپزخانه: 

ز گنجور و دستور بتد کلید 
خورشخانه و خمره‌های نبید. 
کلید خورشخانة پادغا 

بدو داد دستور فرمانروا. 
خورشخانةپادشاه جهان 
گرفت آن دو بیدار خرم نهان. 
خورشخانه در خان او داختی 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


تن خویش مهمان او داشتی فردوسی 


خورش خوری. اخو /خ رخو /] 





مرکب) ظرفی که در آن خورش می‌ريزند. 
(یادداشت ت بخط مولف). 

خورش دادن.[خو /خ ر ](مص 
مركب) اغذاء. غذو. تغذيه. عفر اعلاف. 


(متتهى الارب). طعام دادن. غذا دادن. ||قاتق :ا 


دادن. ادام دادن. ||داروهای خاص به چرم 
دادن برای پیراستن ان. (یادداشت مولف). 
خورش رستم. [خ ر رت1 ((خ) نام یکی 
از دهستانهای دوگ‌انة بب‌خش شاهرود 
شهرستان هروآباد. این دهستان در جتوب 
شهرستان هرو آباد راقم و از شمال بدهستان 
خان‌اندربیل و از جنوب برودخانة قرل‌اوزن و 
از خاور بدهتان شاهرود و از باختر 
پدهستان سنجید و رودخانۀ قزل‌اوزن محدود 
است. اب این قراء عموما از چشمه‌ها و 
رودخانۂ سحلی و فقط قسمت جنوبی و 
جنوب باختری دهستان مزبور از رودخانۀ 
قزل‌اوزن استفاده می‌نماید. آب و هوای آن 
نة معتدل و در کنار رودخان قزل‌اوزن کمی 
گسرسیری است. مرکز دهستان آیادی 
هستجین است و خود دهستان از ۵۶ ابادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده است. جمعیت 










وز او ساختی راه درمان شاه. 


دهستان صزیور در حدود ۱۳۷۶۰ تن و 
آبادی‌های مهم آن بشرح زیر است: بیرق» 
کزج,کرنق, کهراز, نساز. برندق. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
خورش ساختن. (خ /عْ )مص 
مرکب) طعام ماختن. غذا درست کردن. غذا 
تهیه کردن. ||قاتق درست کردن. قاتق فراهم 
آوردن. قاتق تهیه کردن. (یادداشت مولف), 
خورش کردن. (خو /خ ر ک 3] (مص 
مرکب) خورش ساختن. خورش درست 
کردن. خورش تهیه کردن. || خورش دادن. 


طعام دادن 

بصفت چون خری بماند راست 

که بشیر سگش خورش کردند. . خاقانی. 
خور شکشی. (خو /خ رک /کی] 


(حامص مرکب) عمل کشیدن 
-ترکب) ظرفی که در آن خورش می‌ریزند. 
ظرفی که برای خورش بکار می‌رود. ||قاشقی 
یا ملاقه‌ای که برای کشیدن خورش بکار 
می‌رود. (یادداشت بخط مولف). 

خورشگر. [خو /خ ر گ] (ص مرکب) 
آشپز. طباخ. (ناظم الاطباء). خوایگر. 
خوالگر. دیگ‌پز. باورجی. خورده‌پز. 
مطبخی. خوالگیر. پزنده. خوراک‌پز 
(یادداشت مولف)؛ 

خورشگر بدیشان بزی چند و میش 
بدادی و صحرا نهادیش پیش. 
خورشگر برآمیخت با شیر زهر 
بداندیش را باد از این زهر بهر. 
چنان بد که هر شب دو مرد جوان 
چه کهتر چه از تخمة پهلوان 
خورشگر ببردی به ایوان شاه 





فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی 
ش و خورا کث. [خو خر ش کو 
"اش رکب عط ار ما کول 


(آنندراج), طعام. غذا. 


خورشهاب. ار قریه‌ای 
است ده‌فرسنگی جنوبی تنگستان. (فارستامۂ 
ناصری). 

خورشهایی. [خُز ی ) (خ) ذهی است از 
دهستان ساحلی بخش اهرم شهرستان بوشهر. 
واقع در ساحل خلیج قارس کنار شوسة سابق 
بوشهر به لنگه. این دهکده در دامنة کوه واقع و 
گرمسیر و با ۲۹۹ تن سکنه است. آب آن از 
چاه و محصول آن غلات و دیمی و شفل 
اهالی زراعت و ماهیگیری است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

خورشی. [خو /خ ر ](ص نسبی) منسوب 
به خورش که قاتق است و این کلمه اطلاق 
بهمةٌ موادی میشود که برای ساختن خورش 
بکار میرود چون کدوی خورشی و سیب 
خورشی که قسمی سیب است برای ساختن 





خورشید. 

خورش سیب یا آلوچۀ خورشی که آلوچه‌ای 
است برای ساختن و تهیه کردن خورش 
الوچه. (یادداشت مولف). 
خورش بافتن. (خو /خْرٍ تَ] (مص 
مرکب) غذا یافتن. طعام یافتن. خورا ک‌یافتن. 
(یادداشت مولف). اقعیات. (منتهی الارپ). 
قات باتن. ادام بافتن. |هرهیافتن. سود 
یافتن. منفعت یافتن. (یادداشت مولف). 
خورشید. (خوز / خر ] (() (از: خور+ شید) 
خور. مهر. هور. شمس. شارق. بیضاء. شید 
(مهذب الاسماء). روز. غزاله. (یادداشت بخط 
مولف). ستاره‌ای که جاذپة گرانشی آن اجرام 
منظومهٌ شمسی را بر مداراتشان نگاه میدارد. 
نزدیکترین ثوابت است به زمین و با وجود , 
عظمت نسبی آن نبت به اجرام منظومة . 
شمسی در مقام مقایسه با سایر ستارگان 
ستار؛ُ زرد کوتوله‌ای بیش نیست. که در 
شاخه‌ای ماریچی نزدیک حاشیة خارجی 
کهکشان جا دارد. برای سا کنین زمین 
خورشید از مهمترین ستارگان است, اشمة آن 
منبع حرارت. نور, مواد غذائی» سوخت و 
قدرت است. در طی حرکت ظاهری روزانةً 
خود در آسمان به رشد گیاهان کمک میکند. 
زمین را گرم میازد. آب را از منابع مسختلف 
تبدیل به بخار میکند. در تولید بادها سهیم 
است و اعمال بار دیگر نیز انجام می‌دهد که 
جملگی آنها برای وجود انان اهمیت حیاتی 
دارد. اپعاد و فواصل: فاصله متوسط خورشید 
از زمین ۱۴۹۴۹۰۰۰۰ کیلومتر است (فاصلة 
خورشید را از زمین میتوان بوسیلة اختلاف 
منظر خورشید یا به وسیلهٌ سومین قانون از 
قوانین کپلر تعن کرد). قطر متوسط خورشید 
۰ کیلومتر حدود ۱۰۹/۱ برابر قطر 
زمين است و حجمش ۰ برابر حجم 
زمین میباشد. جرم خورشید را میتوان بوسیلۀ 
جاذبۂ گرانشی آن بر زمین حاب کرد و انغ 
۳۳ گرم یا قریب ۲۷ نن 
میباشد (۳۳۱۹۵۰ برابر جرم زمین)» از روئ" 
جرم و حجم خورشید میتوان جرم مخصوص 
انراحاب کرد وان ۱/۴ برابر جرم 
مخصوص زمین یا ۱/۴ برابر جرم مخصوص 
اب است. جاذبه گرانشی خورشید بر سطح 
رخش انکره مساوی ۲۷/۶ برابر جاذبه 
گرانشی بر سطح زمین میباشد و بدین حاب 
شخصی که بر کر؛ زمین ۵۰ کیلوگرم وزن 
داشته باشد بر خورشید قریب ۱/۴ تن وزن 
خواهد داشت 

حرکات خورنمید: خورشید دارای حرکات 
ظاهری (< حرکت یومی و حرکت سالیانه) و 
حرکات واقعی اشت. خورشید در حرکت 
یومی (حرکت ظاهری کر: آسمان) شرکت 
دارد. در نیمکرة ما از مشرق طلوع میکند. در 











خورشید. ۱۰۰۸۹ 








تاج خورشید 


طرف جنوب از نصف‌النهار محل میگذرد 
(عبور عَلیاء) و در مغرب غروب میکند, عبور 
آن از نصف‌النهار ظهر حقیقی را مشخص 
میسازد (ضبانروز), خورشید حرکت 
(ظاهری) سالیانه‌ای بدور زمین نیز دارد. که 
هر روز آنرا قریب یک درجه از مغرب بطرف 
مشرق میرد در این حرکت خورشید سالی 
یک بار از مقابل برج‌ها میگذرد. مدار این 
حرکت در صفحة دایرتلبروج واقصت, این 
حرکت در تاریخ نجوم اهمیت فراوان داشته 
است. اعتدالین و انقلاب و مل کلی مربوط په 
آن و سال شمسی مبتنی بر آن است (سال 
تقویم). علاوه بر این حرکات ظاهری حرکت 
دورانی کهکشان خورشید را با سرعت حدود 
۰ ک یلومتر در ساعت در فضا 
میگرداند. اما در داخل کهکشان هم خورشید 
ثابت نیست بلک یا سرعتی قریب ۷۲۴۰۰ 
کیلومتر در ساعت بجانب صورت فلکی 
جائی علی رکبتیه حرکت میکند و اينکه ما از 
این حرکت سریم خورشید در فضا بسیخبریم 
ببب دوری اجرام فلکی است که ماخذ 
تشخیص این حرکت وضعی خاصی نیز 
هست که بر طبق ارصاد متعدد کلفهای 
خورشيد و ارصاد طیفی دور آن برای 
قسمتهای مختلف خورشید با تفییر فاصله از 
استوای خورشيد متفاوت است و این امر دال 
بر این است که خورشید جسمی صلب نیست. 
دور حرکت وضعی خورشید در استوای آن 
حدود ۲۵ شبانروز میباشد. استوای خورشید 
نبت به صفحه دایرةالبسروج (صفحة مدار 
زمین) ۷/۱۵مایل است. 

ساختمان طبقات سطحی و داخل خورشید: 
اطلاعات ما از ساختمان خورشید مستتبط از 
نوری است که از آن میتابد (بعتی آفتاب) و بر 
اثر آن بوسیلة تجزية طیفی میتوان مواد 
موجود در خورشد را تعیین کرد. طیف 





خورشید طیفی است متصل و دارای خطوطی 
تیره که به خطوط فراونهوه‌فر معروفند. از 
مطالعة این خطوط معلوم شده است که 
بسیاری از عناصری که در زمین میشناسیم 
(ئیدروژن, | کسیژن, کربون. آهن. نیکل. 
سیلیسیوم و غیره) در خورشید وجود دارد. از 
اتمهای موجود در خورشید قریب ٩۰‏ انم 
یدروژن و تزدیک 7۱۰ اتم هلیوم است و 


| اتمهای ساير عناصر کمتر از ۱ مياشد. 


طعات بسن رر ات گازی مقر 
و هر قدر بطرف مرکز خورشید بیشتر رویم 
دماو چرم مخصوص آن بیشتر میشود. 
قسمت درخشان خورشید که با چشم 
غیرمسلح مرئی است طبقه گازی رخثانکره 
است که بر اساس مطالعات طیفی انرژی 
تشعشعی خورشید دمای سطح آنرا حدود 
۰ ۷۰۰ درجهة صدبخشی تخمین 
کرده‌اند. بر اساس ملاحظات و اطلاعات 
حاصل دریاب خورشید محققین طرحهایی 
برای ساختمان داخل خورشید اندینیده‌اند 
کبر طبق آنها دمای قسمت مرکزی خورشید 


درجه صدبخشی است. ماد؛ مرکزی خورشید 
با فثار حدود ۲۰۰بیلیون جو مترا کم و حدود 
۰ بار از سرب سنگین‌تر است. معذلک 
بسب زیادی فوق‌العاده: دما هیچ ماده‌ای 
بحالت جامد یا مایم در خورشید وجود ندارد 
و در وأقع اعماق خورشید گازی است تبهگن 
که‌از جامدهایی که ما میشتاسیم چگالتر 
است. جو خورشد مشتمل بر طبقه‌ای 
برگردان رنگینکره و تاج خورشید است. 
اطلاعات از جو خورشید مستخرح از 
کسوفهایکلی ( گرفت)است, در کسوف کلی 
سال چ ۲ م. راصدین تاج خورشید و 
زبانە خا رخشان سرخفامی راکه بالای 
رخشانکره در تاج سر کشیده بود مشاهده 
کردند.در کوف کلی سال ۱۸۵۱ از عکاسی 
استفاده شد و ترقیات سریع حاصل آسد, در 
۹ چ.. یانگ و وهار کنس خطوط 
تازه‌ای در طیف تاج خورشید کشف کردند که 
هویت آنها ۷۱ سال ناشناخته ماند و سرانجام 
راصدین را به جو خورشید رهعبری کرد در 
۰ یانگ طبفقة رنگینکره را کشف نمود. 
رصد کسوفهای کلی بعد و تکمیل وسایل 
رصد و اختراعاتی مانند تاجنگار (تاج 
خورشید) و خور طیفنگار (خورنگار) بر 
اطلاعات ما دربار؛ جو خورشید افزود. 

فعایت خورشید و تشعشعات آن: جرم و 
شعاع و تابنا کی خورشید احتمالا در طی 
چندین بیلیون سال اخیر تفییر معتنایهی نکرده 
است ولی بر سطح آن پدیده‌های موقت 
چندی ظاهر میشود که از انها به فعالیت 








خورشید تعبیر میکنند و نواحیی از خورشید 
راکه فعالیت در آنها نسبة شدید است نواحی 
فعال آن خوانند. معروفترین نوع فعالیت 
خسورشد کلفهای ان است. مشعلهای 
فوراتهای رنگینکره و زبانه‌های خورشید 
انواع دیگر فعالیت خورشید هتند. خورشید 
همواره در فعالیت است و آن در زمین موثر 
میباشد. از نتایج این تاثیرات ضعیف شدن يا 
خاموشی صدای رادیو و تولد صداهای 
نا گهانی در رادیو, طوفانهای مغناطیسی و 
شفق شمالی و شفق جنوبی است که ساز و کار 
تولید آنها و فعالیت خورشیدی مبب آنها 
بدرستی معلوم نت ولی تعداد و شدت این 
آثار زمینی هنگامی که کلفها در منتهای 
فعالیت هستند بیش از مواقم دیگر است و 
حتي بعضی از دانشمندان بحرانهای اقتصادی 
و رفتار انانی و جنگها و بیاری از 
پدیده‌های اجتماعی دیگر را وابسته به دورة 
کلفها میدانند. خورشید علاوه بر نور و 
حرارت. تشعشعات دیگر و ذراتی نیز صادر 
میکند, از آن جمله است اشعهٌ فوق‌بنفش که 
قسمتی از آنها به زمن مرسند و عامل عمدء 
آف‌ابزدگی هنند (مسخصوصا در بهنه‌های 
مور از برف که آشعه را منعکس میکند)» 
خوشبختانه بیشتر اشعة فوق‌بنفش هسگام 
عبور از جو بوسیل لایه‌ای از اوزون که در 
فرازای ۲۰ تا ۳۰ کیلومتری زمین واقع است 
جذب میشوند, در غير این صورت اشعةٌ 
مذکور برای ما بیار خطرنا ک‌بودند. برای 
اطلاع از استفاده‌ای که بثر از خورشید می‌برد 
گوییماگر ۰/۸ ریال قیمت برق برای هر 
کیلووات در ساعت پردازيم در هر ثانه 
میبایستی متجاوز از ۰ ريال 
پول بدهيم. بر طبق شواهد زمین‌شناسی 
تشمشم انرژی از خورشید لااقل در 
یک‌بیلیون سال اخیر تقریباً ثابت مانده انت. 
منبع این انرژی شگرف مورد تحقیقات فراوان 
قرار گرفته است و امروزه منبع آنرژی 
خورشید را فعل و انفعال هسته‌ای میداند. (از 
داثرةالمعارف فارسی). ستاره‌ای که روشنایی 
روز از آن حاصل می گردد, خورشید مرکز 
است مر سل له سارى راکه ما دران واقع 
شده‌ایم و منظم‌کنده حرکت زمین و دیگر 
سیارات ومع حرارت و نور است و 
حيوةبخش عمدة همه موجودات اله میباشد 
و علمای هیئت ثابت کرده‌اند که خورشد 
عبارتست از جرمی جامد و منظم و تاریک که 
آنرا اتمسفر مضیی و متشعشعی احاطه نموده 
است و فاصلٌ ماين خورشید و زمین 
٩‏ ملیون کیلومتر است و ضیای ان بما در 
مدت ۸ دقیقه و ۱۳ ثانیه میرسد و ۱۴۰۰۰۰ 


مرتبه بزرگتر از زمین است. و قبل از زمان 





کرموسفر (کرة رنگین خورشید) 


کوپرنیک معتقد بودند که خورشید و همه 
آسماتها و سیارات آنها بدور زمین می‌گردند 
ولی امروز ثابت و برهن شده که این حرکتی 
که‌مااحساس مي‌کنيم از زمین است و 
خسورشید سیاره‌ای است ثابت. (ناظم 
الاطاء): 
بخط و آن لب و دندانش نگر 
که همواره مرا دارند در تاب 
یکی همچون پرن بر اوج خورشید 
یکی چون شایورد از گرد مهتاب. 

پیروز مشرقی. 
بحجاب اندرون شود خورشد 
چون تو گیری از آن دو لاله حجیب. 


ایا خورشد سالاران گیتی 

سوار رزم‌سار و گرد نستوه. . رودکی. 
فاخته گون شد هوا زگردش خورشید 

جامه خانه بتیک فاخته گون‌شد. رودکی. 


باند کوان با اورمزد و با بهرام 
ز ماه برتر خورشید و تیر با ناهید. 

۲ بوشکور بلخی. 
چو خورشيد امد ببرج بره. بوشکور بلخی. 
ای منظره و کاخ برآورده بخورشید 
تا گبد گردان بکشیده سر ایوان. 
خورشيد تیغ تیز ترا آب میدهد 
مریخ نوک خشت تو بر سان زند همی. 

دقیقی. 


دقیقی. 


چو خورشید برزد سر از برج گاو 
ز هامون برآمد خروش چکاو. 
همی ماهی از آب برداشتی 

سر از گنبد ماه بگذاشتی 
بخورشید ماهیش بریان شدی 


فردوسی. 


رودکی. 0 ۲ 








وز او چرخ گردنده گریان شدی. . فردوسی. 

دو هفته برآمد بدو گفت شاه 

بخورشید و ماه و تخت و کلاه 

که‌برگوی آن رزم خاقانیان 

بندی چنان هم کمر بر میان. فردوسی. 

| گرایدون که بکشتن نمرند این پسران 

آن خورشید و قمر باشند این جانوران. 
منوچهری. 

بدهقان کدیور گفت انگور 

مرا خورشيد کرد آبستن از دور. منوچهری. 

من و تو غافلیم و ماه و خورشید 

بر این گردون گردان نیست غافل. 

۳ ٍ منوچهری. 

تیان نفع از ماه کاید از خورشید. 

ابوحنیفۂ اسکافی (از تاریخ ببهقی). 


چراغم چه باید چو خورشید هست؟ 


اسدی. 

چنین داد پاسخ بت دل‌گسل 
که خورشید پوشید خواهی بگل. اسدی. 
چهارم فلک باز خورشید را 
کزاو مر جهان را سراسر ضیاست. 

ناصرخسرو. 
عاصی سزای رحست کی باشد 
خورشید را همی بگل اندایی. ناصرخسرو. 


نیست ز خورشید جداروشتی. مسعودسعد. 

من گاو زمینم که جهان بردارم 

یا چرخ چهارمم که خورشد کشم. معزی. 

که داند کرد خورشید جهان‌افروز را پنهان؟ 
معزی, 

خورشید چه سود آن راکو را بصری نیست. 
ستالي, 

و داروی تجربت مردم را از هلا ک جهل 


پرهاند چنانکه جمال خورشید روی زمین را 
منور گرداند. ( کلیله و دمته). ذ کر آن بقلم 
عطارد بر پیکر خورشید نبشته. ( کله و 


دمنه). 
خورشید راز راه کجا افکند غبار؟ 

شهریاری. 
شرح آن دیگران همی ندهم 
گرفرودند و گر بر از خورشید. انوری. 
تویی که سای عدلت چنان بسیط شده‌ست 
که رخنه کردن آن مشکل است بر خورشید. 

انوری. 


خرد زان طیره گشت الحق مرا گفتا که با من هم 
بگز مهتاب پیمایی بگل خورشید اندایی. 
انوری (دیوان چ سعید نفیسی ص ۳۲۶). 
حسود کور شود فضل من پوشد لیک 
کجا تواند خورشید را بگل اندود. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
اسمان در دور هفتم بعد سال ششهزار 
زاده خورشیدی که تختش تاج سعدان آمده. 
خاقانی. 
از نعل او مه راکله بر چشم خورشید ابله 
گاه و جوش زان سنبله کاین سبز صحرا داشته. 
ِ خاقانی. 
خواهی سپهر کان‌دم خورشید گوی گردد 
چون در کفش هلالی چوگان تازه بینی. 
خاقانی. 
خورشید من بزیر گل آنجا چه می‌کند 
غرقه ميان خون دل اینجا من آن کنم. 
خاقانی. 
هستی خورشید حن لاجرم از وصل تو 
هرکه بنزدیک‌تر از تو سیه‌روی‌تر. 
خاقانی. 
ز پرگار حمل خورشید منظور 
بدلو اندر فکنده بر زحل نور. نظامی. 
ای خداوندی که گر خورشید رافرمان دهی. 
عبدالواسع جبلي:ٍ 
مادح خورشید مدا خود است. مولوی. 
لیکن از مشرق الطاف الهی چه عجب 
که چو شب روز شود بر همه تابد خورشید. 
سعدی. 
ز خورشید پنهان شود موش کور. سعدی. 
سایه با خورشید دانم هم ترازو بوده اش 
وحید قزوینی. 
- چشمه خورشید؛ قرص خورء 
بالای چشمه‌سار عدم خاوری ندارم. 
خاقانی. 
تيغ خورشید؛ کنایه از نور خورشید؛ 


تیغ خورشید از جهان پوشیده‌اند. خاقانی. 
خورشدبخت! با بخت بللده 

شه گیتی آرای خورشیدبخت 

که‌بر تارک چرخ بنهاد تخت. . فردوسی. 





خورشید. 





- خورشید بگل اندودن؛ کنایه از پنهان کزان 
امری که در غایت شیوع باشد. (از آنندراج)* 
خرد زان طیره گشت الحق مرا گفتا که با من هم 
بگز مهتاب پیمایی بگل خورشید اندائی. 
انوری (دیوان چ سعد نفیسی ص ۳۲۶). 
- خورشید بگل پوشیدن؛ کنایه از پنهان 
کردن امری که در غایت شیوع است. 


خورشید بگل اندودن؛ 

چنین داد پاسخ بت دل گسل 

که خورشید پوشید خواهی بگل. اسدی, 
که‌با من چه سود است کوشیدنت 

بگل روی خورشید پوشیدنت. نظامی. 


- خورشید تابان؛ خورشید درخشان* 
ز خورشید تابان و از گرد و خاک 
زبانها شد از تشنگی چا ک‌چاک. ‏ فردوسی. 
- خورشید تابنده؛ خورشید تایان: 
ز خورشید تابنده تا تیره خاک 
گذرئیست از حکم یزدان پا ک. فردوسی. 
- خورشیددل؛ کنایه از سخی‌طبع؛ 
خورشیددلی و مشتری‌زهد 
احمدسیری و حیدراحسان. خاقانی. 
- خورشید رخشان؛ خورشید تابان؛ 
برون آمد از گرد فرخنده زال 
بخورشید رخشان برآورده یال. فردوسی, 
- خورشید سر دیوار؛ کنایه از غروب و رفتن 
افتاب. (انندراج). 
- ||کنایه از آخر عمر. (آنندراج). آفتاب لب 
بام ۰ 
- ||کنایه از پایان رسیدن امری. (انندراج): 
بر هر دلی که پرتو خورشید عشق تافت 
خورشید عقل بر سر دیوار میرود. 

عمادی شهریاری (از آنندراج). 
- خورشیدفر؛ با فر و شکوه. آنکه فر 
خورشید دارد؛ 
چنین گفت فرزند را زال زر 
که‌ای نامور پور خورشیدفر. . فردوسی. 
- خورشیدوار؛ شه بسخورشید. 
خورشیدسان: 
بر لب بحر کفش خورشیدوار 
قرب زرین و سقا دیده‌ام. 
- امثال: 
که خورشید هرچند تنها رود 
سپاه شب از بیم پنهان شود. 
خورشید چو گشت سایه گستر 
از ذرة مختصر چه خیزد؟ 
خورشید دهد روشنی و مشک دهد شم. ؟ 
مطلع خورشید؛ طلوعگاه خورشید: 
ای تماشا گاه‌جانها طرف لالستان تو 
مطلع خورشید زیر زلف جان‌افشان تو. 

خاقانی. 

صاحب آنندراج گوید: طفل, مشعل. کف. 


خافانی. 


پنجه لاله. خنجر فتیله, پنبه, گوی, مهره' 


یاقوت. زره آفتابه. ساغر, بیاله. جام از 

تشبهات خورشید است. و شواهد زیر را نیز 

می‌آورد: 

چویاقوت خورشید را روز برد 

بیأقوت جستن جهانی فشرد. نظامی. 

جام خورشید از آن پیش که برگیرد صبح 

جام جمشیدی صهباً بصبوحی دارد. 
چمال‌الدین سلمان. 

هنت قرص مهش ببزم اميد 

لگن آفتابة خورشید. 

یک درم‌وار نیاید زر خالص بیرون 

گر خمیرش زر خورشید درآرد بعمل. 

عرفی. 


اشرف. 


طفل خورشید را صلابت آن 
سربریده ز مادر اندازد. تنائی. 
| کنون شود ز مشمل خورشید تبره‌روز 
آن محف ی که روشتی از شمع لاله داشت 
قاسم مشهدی. 
بیش است از پیالة خورشید این شراب 
مستائه جلوه‌های فلک از نگاه کیست؟ 
صائب. 
چون پنجه خورشید بود زود زبردست 
هر دست دعائی که بزیر سر صبح است. 
صائب. 
خون در شفق ساعد صبح و کف خورشید 
از حبرت نظاره سیب ذقن کیست؟ صائب. 
خرده انجم ندارد رونقی در کوی صبح 
مه خورشید شایمته‌ست بر بازوی صبح. 
صائب از بس همت من سربلند افتاده است 
لا خورشید ننگ طرف دستار من است. 
صائب. 
چه عشوه ه کرد ندانم لبت که در گردون 
7 چاه تخورشید گشت داغ مسیح, 
مقید بلخی. 


و و 





ترک حصاری, خایة زرین» خلخال زره زرین 
چراغ وگل سرخ نیز مراد خورشید است: 

دگر روز کاین بور پیجاده‌رنگ 

ز پهلوی شبدیز بگشاد تنگ. نظامی. 
چو ترک حصاری ز کار اوفتاد 

عروس جهان در حصار اوفتاد. نظامی, 
چو گردون سر طشت سیمین گشاد 

غراب سیه خایه زرین نهاد. نظامی. 
چو خاتون یغما بخلخال زر 

ز خرگاه خلخ برآورد سر نظامي. 
چهان چشم روشن بزرین چراغ. نظامی. 
سحرگه که آمد پنیک‌اختری 

گل‌سرخ بر طاق نیلوفری. نظامی. 
|انور شمی. افتاب. ضوء شمس. (یادداشت 
مولف): 


ز خورشید و از آب و از باد و خاک 


خورشید. ۱۰۰۹۱ 
نگردد تبه نام و گفتار پا ک. فردوسی 


خداوندی که نام اوست چون خورشید گسترده 

ز مشرقها بمفربها ز خاورها بخاورها. 
منوچهری. 

همچو خورشید کجا لشکر سایه شکند 

لشکر دشمن به زین شکند شاهنشاه. 
منوچهری. 

چون شب آید برود خورشید از محضر ما 

ماهتاب اید و درخبد در بتر ما. 


منوچهری. 
خاک را خورشید صورت گشتن اين رنگین ردا؟ 
ناصرخسرو. 
چون طلعت خورشید عیان گشت بصحرا 
انجا چه بقا ماند نور قمری را؟ ستائی: 
صدر زمین‌تواضع و خورشیدطلعتی 
وز طلعت تو تافته خورشید بر زمی. 
سوزنی. 
که در مفارقت بارگاه چون فلکت 
مراز سایه بخورشید عمر بنشانید. انوری. 
در کنف صبح فر میر محمد 
راسنت چو خورشید نور تام برآمد. خاقانی. 
نور رخ تو طلسم خورشید شکست 
خورشید ز شرم سایه از خلق گت 
رخ‌زرد و خجل گشت و بمغرب پیوست 
پیرایه سیه کرد و بماتم بنشست. خاقانی. 
ز خورشید تا سایه مویی بود 
که‌این روشن آن تیره‌رویی بود. نظامی. 
می‌رود منفعل از مجلس مستان خورشید 
هرکه ناخوانده دراید خجل اید بیرون. 
صائب. 


|اروح حیوانی, (ناظم الاطباء). 
خورشید. (خوز / خُر ] (اخ) معشوقة 
جمشید. (ناظم الاطباء). 
خورشید. خن ] ((خ) شسهرکیست در 
سواحل فارس و در کنار خلیجی که نزديي 
به یک فرسخ با دریا فاصله دارد و کشتها ‏ 
بدانجا رفت و امد میکنند و بازار بین سینیز و 
سراف است. ` 
خورشید. (خر) ((خ) دهی است از دهستان 
چهاراویماق بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه, واقع در جلوب شوسۀ مراغه به میانه. 
این دهکده کوهستانی با أب و هوای معتدل و 
۹ تن سکنه است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و نخود و بزرک و شغل 
اهالی زراعت و از صنایع دستی جاجیم‌یافی 
است, راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۷( 
خورشید. خر ] ((خ) (اسبهد...) آخرین 


۱- در تسمام شراهد این معنی اقرص 
خورشید» نیز معنی دارد. 


۲ .۱ خورشید. 


خورشیدرخ. 





امیر از ساسلة بنی‌دابویه پسر ذادنهر اننت. او 
بال ۱۴۱ ه.ق.دستور داد تا همه اعراب را 
که در طبرستان می‌زیستند حتی تمام 
ایرانیانی که به دین اسلام درآمده‌اند بکشند. 
درتیجه شورش سختی بر ضد عرب روی داد 
که صربان آن را با خشونت و قسارت 
فرونشاندند. سپهد خسورشید از مقابل 
سپاهیان منصور خلیفهٌ عباسی گریخت و در 
دیلم با زهر خودکشی کرد. یکی از دختران او 
را منصور به زوجیت خود درآورد. (از دايبرة 
المعارف قاری 
خورشید. [خُر] ((خ) دهی از دهستان 
قره‌طقان بخش بهشهر شهرستان ساری, واقع 
در شمال نکا. این دهکده در دشت واقع است 
با اب و هوای مرطوب و ۴۲۰ تن سکنه, اب 
آن از رودخانة نکا و آب‌بندان و محصول آن 
برنج و غلات و پنبه و مختصر صیفی است. 
شفل اهالی زراعت و بافتن پارچه‌های نخی, 
و راه مالرو دارد. (از فرهنگ چغرافیایی ایران 
چ۳. 
خورشید آباد. (خر] ((ج) دهی است از 
دهستان مشکین باختری بخش مرکزی 
شهرستان مشکین‌شهر. راقع در ده‌هزارگزی 
شوه مش‌کسین‌شهر و اضر. این دهکده 
کسوهتانی و معدل است. آب آن از 
مشکین‌چای و محصول آن غلات و حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری, راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خورشید آباد. [ خُر ] ((خ) دهی است جزء 
دهستان حومة زرند بخش زرند شهرستان 
ساوه. واقع در ۳هزارگزی راه عمومی. این 
دهکده سردسیر و با ۵۷۰ تن سکنه است. اب 
آن از قنات و سحصول آن غلات و پنیه و 
چغندرقند و شاه‌دانه می‌باشد. شغل اهالی 


زراعت و گله‌داری و گلیم و جاجیم بافی. راه دا 


مالرو است و از طریق مأمونیه نیز می‌توان 
ماشین برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
خورشیدان. [خر] (اخ) دهی است از 
دهستان لبس مسییای بخش درمیان 
شهرستان بیرجند. واقع در ۳۷هزارگزی 
شمال باختری درمیان. این دهکده در جلگه 
قرار دارد با آب و هوای گرمسیری. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت. راه مالرو است. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

خورشیداقتباس. [خوز / خر تِ] (ص 
مرکب) درخشان. تابان. ||کنایه از زییرک و 
باذ کاء است: بر ضمیر خورشیداقتباس 
سخن‌شناس مخفی نخواهد بود. (حبیب السیر 
ج ۲ ص . 

خورشیدبرق. [خوز / خُر ب] (ص 
مرکب) تابان. درخشان. تابنا که 






من آن خاقانی دریاضمیرم 

که‌ابر خاطرش خورشیدبرقست. خاقانی. 
خورشید پرست. [خوز / خُر پ ر] (نف 
مرکب) پرسنند؛ خورشید. مهرپرست. رجوع 
به مهر پرست شود. 
خورشید پرستان. (خوز / خر ټپ را 
(اخ) گروهی که خورشيد را می‌پرستند. 
میتراپرست. رجوع به مهرپرست شود. 
میترانیست‌ها. || آتش‌پر ستان. (آنندراج). 
آفتاب‌پرستان, مسفان. (ناظم الاطباء), 
مهرپرستان؛ 

دفتر افلا ک‌شناسان بسوز 

دیدة خورشید پرستان بدوز. تظامی. 
خورشید پرستی. [خوز / خُز پ ز] 
(حامص مرکب) عمل پرستیدن خورشید. 
پرستش خورشید. ||دیانت مهرپرستان. 
میترائیسم. 

خورشید پوش. [خوز /شُر] (نف 
مسرکب) پوشنده و پنهان‌کنند؛ خضورشید. 
پنهان‌کنندۂ چیز بار گرانبها و بزرگ چون 
خورشید؛ 

این قضا ابری بود خورشید پوش 

شیر و اژدرها شود زو همچو موش. مولوی, 
خورشيد پیکر. (خوز / خُر ب /پ ک] 
(ص مسرکب) آفتاب‌طلعت. (آنندراج). 
خوبروی. جمیل. (ناظم الاطباء): و پسر 
ماه‌منظر خورشیدپیکر چون درّ یتیم از وی 
یتیم ماند. (سندبادنامه ص ۱۴۹). 

|ادارای تقش خورشید: 

یکی زرد خورشید پیکر درفش 

سرش ماه زرین غلافش بنفش, . فردوسی. 
خورشید تاب. [خوّز / خر] (ص مرکب) 


درخشان. تابنده. رخنان؛ 


تا و سایه خواندن شاه رازیبا بود 
ټ سایه‌هیشت سای خورشیدتاب. 


سوزنی. 
نهاده یکی خوان خورشید تاب 
بر او چار کاسه ز بور ناب. نظامی, 


خورشید‌جاه. [خوّز / خر ] (ص مرکب) 
بلندر تیه. آنکه چاه و مقام خورشید داردء 
گردون غلامست از خطر خورشیدجاهست از گهر 
کیوان‌حسام است از ظفر بهرام‌پیکان باد هم. 

۱ خافانی. 

خورسید چتر. [خضوز خر چ] (ص 
کنایه از عالی‌رتبه ': 
پرچم شب یافت رنگ رایت صبح انتصاب. 

خافانی. 
در جهان تاسایه و خورشید را باشد نشان 
سای خورشیدچترت در جهان پاینده باد. 

خواجه جمال سلمان (از اندراج). 





خورشید چهو. (خسوز / خر چ ] (ص 
مرکب) خوبروی. جمیل. آنکه چهره چون 
خورشید دارد. خورشیدچهره. خورشیدرخ. 
خورشیدرو؛ 
بر او آفرین کرد مادر بمهر 
که برخوردی ای ماه خورشیدچهر. 


فردوسی. 

ز شاه سرافراز و خورشیدچهر 
مهست و بکامش گرایان سپهر. فردوسی. 
کشیدندبا لشکر چون سپهر 
همه نامداران خورشیدچهر, فردوسی. 
همانگه گمان برد دختر ز مهر 
که‌اين است جمشید خورشیدچهر. 

اسدی ( گر شاسینامه): 


خورشید چهره. (خوز / خر چ ز /ر] 
(ص مرکب) خورشیدچهر. خوبروی و 
جمیل؛ 

یا فرنگی خورشیدچهرة چالک 

خلیفه لفط شما را نمیکند ادرا ک. 

؟ (خطاب يزيد به فرستاده فرنگ در تعزية 
ورود اهل بیت به شام. 
خورشیدخد. وز / خُر خ](ص 
مرکب) خورشیدگونه. باگونهة گلگون: 

نوروز روز خرمی بی‌عدد بود 

روز طواف ساقی خورشیدخد بود. 

منوچهری. 

خورشید دمیدن. [خوز / خر دد 
(مص مرکب) طلوع افتاب. برامدن افتاپ. 
(از اندراج): 

گفتم ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید 

گفت با اينهمه از سابقه نوميد مشو. 

حافظ (از آنندر اج). 

خورشیددیدار. (خوز / خر ] (ص 
مرکب) خوبرو. جمیل: کنیزکی را دید 
بب‌اجمال. زيباء دلال, عسبرموی» 
خورشیددیدار: کک‌رفتار. (سدبادنامه صضة 
e ۲۳۸‏ 
خورشید د یده. [خوز / خر دی د ردا 
(ص مرکب) آنکه دیده چون خورشيد 
درخشان دارد. بسار بیا؛ 

دل را کبودپوش صفا کرده‌ايم از آنک 

خاقانی فلک‌دل خورشیدد یده‌ایم. خاقانی. 
خورشیدرخ. (خوز / ُز ژ] (ص 
مرکب) خورشیدچهره. خوبرخ. خضوب‌روی. 
جمیل؛ 

کتایون خورشیدرخ پر ز خشم 

به پیش پسر شد پر از آب چشم. ‏ فردوسی. 


و 


1۰ 


۱-در آنندراج آمده: اين اضافه به اضافة 
مشبه‌به الى المشبه یعنی عبارت از ذات چتر که 
صورت خورشید دارد و به اضافة سظروف الى 
الظرف عبارت از آفتاب که در چتر نقش کند. 


خورشید رخسار. 


خورشیدمثال. ۳ ۱-۳ 





او سمن‌سینه و نوشین‌لب و شیرین خسنت < 
مشتری‌عارض و خورشیدرخ و زهرهلقاست. 
فرخی. 
خورشید رخسار. [خوز / خر ] (ص 
مرکب) خوب‌چهره. خوش‌چهره. خوبرو. 


جمیل: 


بخواهش گفت کآن خورشیدرخار 

بگو تا چون بدست آمد دگربار. ‏ نظامی. 
بشه:گفتند آن خوبان فرخار 

که‌شیرینست این خورشیدرخار. نظامی. 


خورشیدرخش. اخوز / حر ز] اص 
مرکب) عالی‌مرتبه, آنکه اسب چون خورشید 
دارد. کنایه از مرد بكدمقام؛ 
خسرو اقلیم‌بخش تاج‌ستان ملوک 
رستم خورشیدرخش باج‌ستان ملوک. 
خاقانی, 
خورشیدرو. [خوّز / خُر] (ص مرکب) 
خسوبروی. خوش‌صورت. آفتاب‌منظر. 
خورشیدروی. 
خورشیدروی. [خوَز / خُر ] (ص مرکب) 
خضوب‌روی. جمیل. خسورشیدچهر. 
خورشیدرو؛ 
بجستند خورشیدرویان ز جای 
از آن غلغل تامور کدخدای. 
برون آورید از شبستان اوی 
بتان سیه چشم خورشیدروی. 
بدینگونه رانید یکسر سخن 
ز خورشیدرویان سرو چمن. 
بخورشیدرویان سپهدار گفت 
که‌این خواب را باز باید نهفت. 
خورشیدروی باشد عنبرعذار باشد 
از پای تا بفرقش رنگ و نگار باشد. 
عنوچهری. 
من شدم عاشق بر آن خورشیدروی 
کابروان دارد هلال منخسف. 
هیچم اندر نظر نمی‌آید 
تا تو خورشیدروی در نظری. 
خورشیدزرد. (خوز / خر زٌ] (ص 
مرکب) افتاب‌زرد. تنگ غروب. نزدیک به 
فروشدن آفتاب. آخرهای روز که رنگ 
خورشید از سفیدی بزردی می‌زند؛ 
بیامد بهنگام خورشیدزرد 
فروکوفت نا گاه‌کوس نبرد. 
اسدی ( گر شاسبامد). 
خورشيد سرخ. [خوز / خُر دش ] ((خ) 
معادل صلیب احمر. هلال احمر. (یادداشت 
مولف). 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی 


فردوسی. 


خاقانی. 


سعكه ی . 


خورشید‌سواران. [خوز / خر س] ( 


مسرکب) سحرخسیزان, شب‌بیداران, 
عیسی‌رتبگان. (از ناظم الاطباء) (از برهان 
قاطع): 

سای خورشیدسواران طلب 


رنج خود و راحت یاران طلب. نظامی. 
| فرشتگان. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء), 
امقربان پادشا. ||آنان که بوقت گرما سوار 
شوند. (ناظم الاطباء). 
خورشید‌سیما. (خوز / خُر ] (ص مرکب) 
خوش‌سیما. آفتاب‌منظر. خوبروی. جمیل: 
ميان دو عمزاده وصلت فتاد 

دو خورشیدسیمای مهنرنزاد 

سعدی (بوستان). 


خورشید صراحی. [خوز / خر دص ] 


(ترکیب اضافی؛ | صرکب) کنایه از شراب. 
(انندراج)؛ 
چو نور شمم سافی تازه‌رو باش 
ز خورشید صراحی ماه نو باش. 
زلالی (از آنندراج), 
خورشید طلعت. [خوز / خُر ط ع] (ص 
مرکب).کنایه از خضوش‌صورت. خویروی. 
جمیل. خورشیدچهره: 
صدر زمین‌تواضع و خورشیدطلعتی 
وز طلعت تو تافته خورشید بر زمی. 
سوزنی. 
ملک را دو خورشیدطلعت غلام 
بخدست کمر بسته بودی مدام. 
سعدی (پوستان). 
خورشیدطلعت مریخ‌رزم. (حبیب السیر جزء 
۲از ج ۲ 


خورشیدعذار. (خوز /خُزع](ص 


مرکب) خورشیدصورت. خورشیدچهره. 
خوبروی. جمیل. خوش‌منظر. 
خورشید فر. زخوّز / خُر ف ] (ص مرکب) 
دارای شکوه خورشید. کنایه از عالی‌جاه و 
باشکوه؛ 





یکی گ چ کای شاه خورشیدفر 
فردوسی. 

که‌ای نامور شاه خورشدفر. فردوسی. 
چنین گفت فرزند را زال زر 
که‌ای نامور پور خورشیدفر. ‏ فردوسی. 
چتر تو خورشیدفر تیغ تو مریخ‌فعل 
علم تو پرجیس حکم حلم تو کیوان‌شيم. 

خاقانی. 
راویانند گهرپاش مگر با لب خویش 
کف شاهنشه خورشیدفر امیخته‌آند. 

خاقانی. 


خورشیدفش. [ضوو / خر فت] اص 
مرکب) افتاب‌ماند. خورشیدگون. بکردار 
آفتاب. خورشیدسان. کنایه از زیبا. خوبروی, 
صاحب جمال و کمال: 
کیرک بفرمای تا پنج شش 
بیارند با زیب و خورشیدفش. 
بدو گفت کاین شاه خورشید فش 
که‌ایدر بیامد چنین کینه کش. 


فردوسی. 


فردوسی. 








چو شد سال آن نامور بر دوشش 
دلاور گوی گشت خور شیدفش. فردوسی. 


نشت از پر بارٌ دست‌کش 

بیامد بر شاه خورشیدفش. فردوسی. 
خورشی دکش. [خوز / خر ک] (نف 
مرکب) کشنده خورشید. از ميان بردارنده 
نورء 

جام تو کیخسرو جمشیدهش 


روی تو پروائٌ خورشیدکش. نظامی, 
خو رشیدکلا. [خو ک ] ((خ) دهی است از 
دهتان کلباد بخش بهشهر شهرستان ساری, 
بین شوسه وراه‌آهن. این دهکده در دشت 
قرار دارد. با آب و هوای معتدل و مرطوب و 
۰ تن سکنه. اب آن از چشمه و محصول 
آن برنج و غلات و مرکبات و صیفی و مختصر 
ابریشم. شغل اهالی زراعت و کرباسبافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج . 
خورشی دکالاه. [خوّز / خُر ک ] ((خ) نامی 
بود که ایرانیان به کاترین دوم روسی می‌دادند. 
(یادداشت بخط مولف). 
خورشی دگرفتگی. (خ گ ر ت / تا 
اعا تک ات کر ر 
حالت خوف. حالت كوف. (يادداشت 
مۇلف). 
خورشید گرفتن. (خوز / خر گ ر ت 
(مص مرکب) گرفتن خورشید. خسوف. 
کسوف که بهر دو معنی آمده است. (یاد داشت 
مولف). 
خورشی دگون. [خوز / خُر ] (ص مرکب) 
خورشیدفام. خورشیدمانند. همانند خورشید. 
روشن و تابان. درخشان: 
بزرین عمود و بزرین کمر 
زمین کرده خورشیدگون سربر. فردوسی 
| افروخته‌رخ از شادی: 


بدادش بسی پند و بشنید شاه 

چو خورشیدگون گشت و برشد بگاه. 

||بیناء 

بچشمش چو اندرکشیدند خون 

شد آن دید تیره خورشیدگون. فردوسی. 


خورشید لقا. (خوّز / خر لٍ] (ص مرکب) 
خوب‌صورت. خورشیدچهره. خورشیدچهر. 
آفتاب‌منظر. خوبروی. جمیل. زیباروی. 
||((خ) نام است مر زنان راء 

خورشیدماثر. [خوز /خرم ثِ] (ص 
مرکب) خورشیداشر. دارای آثار خورشید. 
فیاض. نوربخش. فیض‌رسان. بخشنده: توجه 
خورشیدماثر اوست. (حبیب السیر ج۳ ص 
0 

خورشیدمثال. (خوز / خر م) (ص 
مرکب) بزرگ مرتبه,عالی‌جاه.عالیسقام: 
کیست اندر همه عالم چو تو دیگر ملکی 


۴ خورشید مردن. 


مملکت‌بخش و فلکجنبش و خورقیدمثال. 
فرخی. 

خورشید مردن. (خوز / خر مٌ 3] اص 
مسرکب) غروب کردن. غروب نمودن 
خورشید. (انندراج). 
خورشیدمنظر. [خوز / خر م ظ] (ص 
مرکب) خوش‌صورت. زیباروی. جمیل. 
خورشیدچهر: عوض راپسری بود 
خورشیدمنظر محمد نام. (حبیب السیر ج۳ 
جز ۴ص ۳۲۳. 

خورشیدن. [خوز / خر ] (مص) جمع 
کردن. گرد آوردن. فراهم کردن. ||شایستن. 
سزاوار شدن. مناسب شدن. ||موافق اتفاق 
افتادن. || حمل كردن توشه و ذخیره. 
ترکیدن لبها از گرما. (ناظم الاطباء). 
خورشیدنشان. [خوز / خُر نِ] (ص 
مرکب) درخشان. آنچه در روشنی نشان از 
خورشید دارد. رخشان. تابنده: ضمیر 
خورشیدنشان چنان اقتضاء فرمود. (حبیب 
السیر ج۳ ص۱۷۹). 
خورشید نگاه. [خسوز / خر ج ] (ص 
مسرکب) خسوش‌صورت. خسوب‌منظر. 
خورشیدچهره. 
خورشید‌نگین. اخوز / خر ن] (ص 
مرکب) آنکه خورشيد در نگین دارد. کنایه از 
عالی‌مرتبه. صاحب‌جاه. شکوهمند. باجلالت. 
باهییت: 

در ملک جهان تو ز حشمت 

خورشیدنگین و چرخ‌فرمان. بدر جاجرمی. 
خورشیدنور. (خوز / خْ] (!مرکب) نور 
خورشید. افتاب. ضوءالشمس. (بادداشت 
مۇلف): 

'چنان زی با رخ خورشیدنورش 
که پیش از نان نیفتی در تتورش. 


مرکب) مثل آفتاب. آفتابگون. خورشیدسان. 
خورشیدمانند. خورشیدفام؛ 
آهنگ دست‌بوس تو دارم ولی ز شرم 
لرزان تنم چو رایت خورشیدوار تست. 
خافانی. 
دور نباشد که خلق روز تصور کنند 
گربنمایی بشب طلعت خورشیدوار. سعدی, 
خورشیدوش. |خوز / خُر شید و] (ص 
مرکب) خورشیدمانند. خورشیدسان. 
خورشیدگون. آفتاب‌گون. 
خورشیدی. [خوز / خْر] (ص نسبی) 
منسوب به خورشید: 
بخورشیدی سریرش هست موصوف 
بمه برکرده معروفیش معروف. نظامی. 
- سال خورشیدی؛ مقابل سال هجری, سالی 
که مدت آن سیصدوشصت‌وپنج روز و چند 
ساعت است. 


| (حاعص) پرتوانکی. (بادداشت 










نظامی. ` 
خورشیدوار. [خوز / خُر شید ] (ص:. 


مۇلف). 
|| () گلهای تیر؛ مخصوصی از گیاهان که در 
وسط آنها دایره‌ای از گلهای زرد و در 
کنارشان اشعه‌ای از گلهای رنگین است ماتتد 
گل آفتاب‌گردان, (دایرةالمعارف فارسی). 

خورشیدی. [خسوز / زا (خ) نسام 
شاعری بوده است که بقول رشیدالدین 
وطواط در حدائق السحر اشعار ذوب‌حرین 
منشوری ابوسعید احمدبن محمد سمرقندی 
را شرح کرده است. (یادداشت مؤلف). 

خورصلا: [خوز / خر ص ] ([مرکب) 
ذخیره. ||مخزن. انبار. (ناظم الاطباء). 

خور عبدالله. زر ع دل لاء] ((خ) نسام 
ناحیتی است در شمال غربی خلج فارس. 
(یادداشت مولف). 

خورفکان. [خ ت ککا] ((خ) نام شهری از 

-بلاد ساحل عمان. (یادداشت بخط مولف؛. 
رجوع به رحلة اہن بطوطه و معجم البلدان 
شود. 

خورق. [خ ر] ((خ) دهی است از دهستان 

پسایین‌ولایت بسخش حومة شهرستان 
تسربت‌حیدریه, واقع در شمال راه شوسة 
زاهدان. این دهکده در دام کوه قرار دارد با 
آب و هوای معتدل و ۲۶۲ تن سکنه. آب آن 
از قنات و محصول آن غلات و پبه و شغل 
اهالی زراعت. و راه مالرو است. مزار سلطان 
احمدرضا پرادر حضرت رضا علیه‌النلام در 
این ده است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 

٩ ج‎ 

خورکت. (خ / خو ر] () دودکش بخاری 

بالای بام در تداول مردم شیراز. (یادداشت 
ملف). 

خورکت. [خو /خز] (ص) (از: خسور, 

طقف خورنده +ک) خورندة کوچک. 


آدخورک؛ آنچه به او باد خورد. آنچه در 


معرض باد قرار گیرد. 


غم‌خورک؛ پوتیمار که نام مرغکی است و 
خورکا. [خوز / خر () خارپشت بلغت 


رد ین ماب 
E‏ خاري پشت کرهی, . تشی. 


خورکش. ( رک ۳ دهی است از 
دهستان قنقری پایین (سفلی) بخش بوانات و 
سرچهان شهرستان آباده, واقع در ۸هزارگزی 
خاور شوسۀ شیراز به اصفهان. این ده 
کوهستانی و سردسیر با ۲۵۷ تن سکنه است. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات و 
حبوبات و میوه می‌باشد. شغل اهالی زراعت 
و باغبانی و از صنایع دستی قالی‌بافی. راه 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
A‏ 





خورمکان. 
خورگام. [خْر ] ((خ) نام بلوکی است از 
دهستان عمارلوی بخش رودبار شهرستان 
رشت. واقع در ۸فرسخی خاور رودبار بین 
دهنتان ویلان و رحمت‌اباد و بلوک فاراب. 
E‏ کوهتانی است و هوای قراء 
مرتقع آن سردسیر و قراء پست آن معتدل 
می‌باشد. آب قراء آن از چشمه و محصول 
عمدءٌ آن غلات و بتشن و لبنیات است. این ده 
از ۲۵ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمع فوس آن در حدود ۱۲هزار تفر و قراء 
مهم آن ناش, سی‌ین» براسر, لیاول بالا و پایین 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
خورگاه. (خوَز / خُر] (| مرکب) بنائی که 
آفتاب‌گیر باشد برای زمستان. آفتاب‌رو: 
برآفتاب. خورتاب. (یادداشت مۇلف) ‏ " 
وقت منظر شد و وقت نظر خورگاه" است 
دست تابستان از روی زمین کوتاه است. 
منوچهری. 

خورگو. [خ) (اخ) دهی است دهستان 
سیاهوی بخش مرکزی شهرستان بندرعباس. 
واقع بر سر راه مالرو قلعه‌ماضی به سیاهو. این 
دهکده کوهستانی و گرمسیر و با ۲۳۱۱ تن 
سکنه است. اب آن از رودخانه و محصول أن 
خرما و مرکبات و شغل اهالی زراعت. راه 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۷. : 
خورم. [خ زر ] (ع !) صخره با درزها. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌المرب). 
سنگ بزرگ پرشکاف. (ناظم الاطباء). 
خورم. [خو /خ ر ] (ص) خرم. (یادداشت 
بخط مولف): نزیه. (دهار). 
خورهاه. (خوز /خْز] () ماه تابستان, 
(ناظم الاطباء). |[نام روز بازدهم از ماههای 
ایرانی. (یادداشت مولف). 
خورمد. |خوز / خُر م] اتام روز 
دوازدهم از هر ماه شمسی. . (ناظم الاطباء):* يي 
خورمک. (خوز / حرم /خوَز / خر #9 
( مھرمای که جهت دفع چشمزخم بر زا 
کودکان آويزئد. (ناظم الاطباء). مورش. 
کجی.مهر؛ ابی. 
خورمکت. [خ ر ]((ج) دی است از 
دهستان طبس مسینای بخش درمیان 
شهرستان بیرجند, واقع بر سر راه شوسة 
عمومی بیرجند به درح. این دهکده در جلگه 
قرار دارد با آب و هوای گرمسیری و ۱۲۵ تن 
سکنه. آب آن از قات و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و مالداری. راه اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج٩).‏ 
خورمکان. [خوز / خر م) ((خ) نام شهرکی 
است در ساحل عمان. (بادداشت مولف». 


۱-نل: خرگاه؛ و در اپتصورت شاهد نیست. 





خورموج. 


خورنده. ۰۹۵ ۱۰ 





دگرگون شدء خورفکان است. E‏ 
خورموج. [خوز خ1 (إخ) نام یکی از 
بخشهای شهرستان بوشهر است بحدود و 
مشخصات زیر: شمال اهرم. باختر و جنوب 
خلیج فارس, جنوب خاوری کنگان. خاور 
شهرستان فیروزآباد. این بخش تقرياً در 
مرکز شهرستان واقع و هوای آن در مطقً 
ساحلی گرم و مرطوب و در نقاط مرکزی گرم 
و خشک و در قسمتهای خاوری که 
کوهستانی است گرم و سعتدل است. آب 
مشروبی و زراعی آن از چشمه‌سارها و چاه و 
معدودی قنوات تأمین می‌گردد. محصولات 
آن غلات. خرماء تنبا کو. جزئی برنج و شنل 
اهسالی زراعت و ب‌اغبانی و کب و در 
قسمتهای ساحلی صید ماهی و باربری 
دریایی است. صنعت معمولة آنجا عا و گلیم 
بافی است. بدانجا ٩‏ دهستان بنام حومه. 
بوشکان, شنبه, کا کی, لاور, کبکان. چغاپور. 
بردحون و ریز وجود دارد. قراء آن ۰ و 
سک آن ۴۴۰۰۰ تن می‌باشد. (از فرهنگ 

جغرافیایی ایران ج ۷). 
خورموج. [ رز ] ((خ) دهسی است از 
دهتان حومةٌ بخش خورموج شهرستان 
بوشهر بحدود و مشخصات زیر: شمال بخش 
اهرم. باختر ارتفاعات مند و تنگستان. خاور 
ارتفاعات دهستان خاویز و ارتفاعات لاور 
رئیس‌غلام. جنوب دهستان چغاپور. این 
دهتان در شمال باختری بخش واقع و هوای 
آن گرم و آب مشروب آن از قنات و چاه و 
زراعت آن دیمی است. محصولات خورموج 
عبارتند از: غلات و خرما و تنا کو.شغفل 
اهالی زراعت و باغبانی و کسب از صنایع 
دستی عبابافی است. این بخش خورموج از 
۲ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
تعداد نفوس آن در حدود ۱۶۰۰۰ تن و قراء 
مهم عبارت از خُزدرازی, فقیه‌حسنان, کلل, 
صیدری و لاور و ریس غلام است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
خورموج. [خر] ((ج) قصبه مرکزی بخش 
خورموج از شهرستان بسوشهر است با 
مختصات جفرافیایی زیر: طول ۵۱ درجه و 
۲ دقیقه و عرض ۲۸ درجه و ۳٩۹‏ دقیقه و 
ارتفاع آن از سطح دریا ۵۵ متر. این قصبه در 
۲هزارگزی جنوب خاوری بوشهر و 
۸ هزارگزی جنوب اهرم و ۱۳۷هزارگزی 
شمال باختری کنگان کنار راه عمومی بوشهر 
به کنگان (از راہ کا کی) واقع است. هوای آن 
گرم و آب مشروب آن از قنات و چاه است. 
سکن این قصبه ۲۶۷۷ تن می‌باشد. شغل 
اهالی زراعت و پیله‌وری و صنعت دستی 
معمولاً عبابافی. در حدود ۱۴ باب دکان و 
یک باب دبستان دارد. ادارات دولسی آن 


بخشداریب پست. ژاندارمری, بهداری, 
دخانیات. دارائی و آمار است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 

خورمه. لخ ] (ع !) واحد خَوْرّم. |اییش 
بینی. ||دیوار ہي بینی. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خورمهر. ۰ خوز / خر م] ((خ) نام شمشیر 
سلیمان پیشمبر بوده است. (ناظم الاطباء) 


:.-(پرهان قاطم) (از فرهنگ جهانگیری): 


مگر نگین سلیمان بدست خسرو ماست 
که چون سلیمان مر باد را بفرمان کرد 
و یا سلیمان خورمهر نام سیفی است! 
که دیو چونان فرمانبری سلیمان کرد. 
مسعودسعد (از فرهنگ جهانگیری). 
خورمی. [خوز / حر ر] (اغ) شادی. 
خرمی. (ناظم الاطباء). رجوع به خرمی شود. 
خورمیر[ خر (اخ) دهی است از دهتان 
حومة بخش مهریز شهرستان یزد. واقع در 
جنوب باختری مهریز و ۱۲هزارگزی باختر 
راه یزد به انار. این ده در جلگه قرار دارد با 
هوای معتدل و ۲ تن سکنه. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و از صتایع دستی کرباس‌بافی است. 
بدانجا یک باب دبستان وجود دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
خورند. [ خو / خر ] (() درخور. زیبا. لایق- 
سزاوار. شایسته. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) 
(انجمن آرای ناصری) (آنندراج). متناسب. 
(یادداشت مۇلف): 
| گربه همتش اندر خورند بودی جای 
جهانش مجلس بودی سپهر شادروان. 
قطران (از انجمن آرای ناصری). 


نز پهلوان. نظیر: لقمه به اندازة 





|[نام رود دوازدهم از هر ماه شمسی. (برهان 
قاطع) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (انجمن آرا). 
اما صحیح در اين معنی «خور» است نه 
خورند. |ادر شیمی این کلمه را برای 
«ظرفیت» قسرار داده‌اند. رجوع به 
دایرةالمعارف فارسی شود. 
خورند. [خ ر] ((خ) دهی است از بخش 
راور شسهرستان کرمان, واقع در جنوب 
باختری راور و جنوب راه کوهبنان به راور. 
این ده کوهستانی و سرد و با ۴۰۰ تن سکنه 
می‌باشد. آب آن از قنات و محصول آن غلات 
ولبنیات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری. راه 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
A‏ 
خورندگان. و e]‏ 
بخط مولف). 1 
خورندگی. |خسو / ر د /) (حامص) 


خورنده. (یادداشت 


حالت و چگونگی خورنده: 

از بیخورشی تنم فسردهست 

نیروی خورندگیش مرده‌ست. نظامی. 
||لیاقت. سزاواری. شایستگی, تناسپ. ۰ 

خورنده. (خو /خ رد /د](نف) آنکه 
می‌خورد. | کیل. طاعم. آ کل.] کال: 


خوری خلق راو دهانت نینم 
خورنده ندیدم بدین بی‌دهانی. . منوچهری. 
گربا خردی چرا نپرهیزی 
ای خواجه از این خورنده اژدرها؟ 
ناصرخرو. 
زبهر دانش و دین بایدش همی مردم 
که خود خورنده جز این یی شمار و مر دارد. 
ناصرخسرو. 
هر ابائی که درخورد بیساط 
رآورد در خورنده رنگ نشاط. نظامی. 
اما نگذارم از خورش دست 
گرمن نخورم خورنده‌ای هست. نظامی. 
خورنده که خیرش برآید ز دست 
به از صائم‌الاهر دنیاپرست. 
سعدی (پوستان). 


هوس: نیک خورنده. (منتهی الارب). | کول؛ 
بسیار خورنده. ج. خورندگان. ||فراخ‌دل. 
1 خود چیزی دریغ ز نمی‌دارد. کایه از 

خرّاج: چون سالی چند برآمد خلیل بمرد و 
مردی بود از خزانه تام او سلیمان‌بن عمرو و 
کنیتش ابوعینان, مردی فراخ‌دل و خورنده و 
پدرش عمرو او را نیکو داشتی, خلیل او را 
وصیت کرد و حجابت و سقایت بدو داد. 
(ترجمة طبری بلعمی). ||نان‌خور. (یادداشت 
بخط مولف). خانواده. اهل بیت. (ناظم 
الاطباء). آنکه تحت تکفل کش دیگر است: 
یکی از علماء خورنده بسیار داشت و کفاف 
اندک. ( گلستان سمدی). این دو نفر حاب 
کل وتری ووا کی را یک نار 
خورنده زیاد بوده آن... یک نفر زیاده از من 
است. (مزارات کرمان ص ۵۲. || آنکه ملک 
کسی را بحق و یا ناحق تصرف کند. (ناظم 


۱-در فرهنگ انجمن‌آرای ناصری و به تبع او 
در آنندراج چنین آمده است: خورمهر. گویند 
نام شمشیر سلیمان بوده و این نام پارسی محضص 
جهانگیری سهر کرده است و در این بیت 
مضمرن شعر مسعود را درست درنیاقه است؛ 
چه خورمهر نام شمثیر ممدوح مسعود بوده 
است ته ملیمان -انتهی. اما هر دو ترجه و 
تحقیق بر اساسی نیست زیرا صحیح شعر این 
است؛ و یا سلیمان خود نام مهر سیفی داشت. 
یعنی سلیمان مهر سیف‌الدوله محمودبن سلطان 
ابراهیم غزنری ممدوح معودسعد را بنام خود 
کرده بوده است. (دیوان سعودسعد ج رشید 


۶ خورنش. 

الاطباء). ||خورند. لایق. اح 
خورنش. (خوز / خر ن] (صوت) 
شراق 

¬ خورنش کشیدن؛ خورناس کشیدن. خرخر 
کردن در خواب. 

خورنق. 2 و ن] (اخ) معرب خسورنه. 
محلی در یک‌میلی شرقی نجف در عراق 
عرب که بسبب قصری که نعمان‌بن امرؤالقیس 
(از ملوک لخم) برای یزدگرد اول ساسانی 
ساخت. مشهور است. بعدها قصر خورنق 
وسعت یافت ولی در قرن چهارم م. ویران بود, 
این قصر در اشمار شاعران جاهلی آمده و آثرا 
مانند قصر سدیر که نزدیک آن بود یکی از 
عجایب سی‌گانة جهان شمرده‌اند. نام خورنق 
با نام معمار یونانی آن سنمار و داستان وی 
همراء است که پس از اتمام نعمان وی را از بام 
قصر فروافکنده است, و نیز خورتق ظاهراً 
نامی ایرانیالاصل باشد و از هوورن (- دارای 
بام زیبا) یا خورنر (< جای سور و ضیافت) 
گرفته شده است. (از دایرةالمعارف فارسی). 
صاحب پرهان آرد: عمارتی بوده بسیار عالی 
که نعمان‌بن منذر بجهت بهرام گور ساخته بود 
و عجمان یک قمر انرا خورنگه شام روند 
یعنی جای نشستن بطعام خوردن و قصر دوم 
را که سه گنبد متداخلی بود و بجهت معبد و 
عبادتخانه تمام کرده بودند به سدیر موسوم 
ساختند چه بزبان پهلوی گنبد را دیر گویند. 
(برهان قاطع). 

دوش رشان ری رام این عم آسته 
است: نام قصر پهرام که بناء عجیب و غریب 
است: ستمار یهام او وف پتارین استمار 
گویند.و در عجائب‌البلدان آمده که بنائی 
است بظهر کوفه نعمان‌بن منذر بر سر وی 


رفت و گفت هرگز مثل این بناء ندیده‌ام» تج 
سنمار گفت: من جایی دانم که اگرسنگی ا ب 


آنجا برگیرید همه بینتد. نعمان گفت جز تو هم 
کسی داند؟ گفت نی. تعمان گفت که وی را از 
آن قلعه پدازند. ستمار را از قلعه انداختند تا 
هلا ک شود. اما بندگي خواجه نظامی علیه 
الرحمة و الغفران روایت دیگر آورده که چون 
انعام فاخر یافت سنمار گفت | گرمی‌دانستم که 
چندین از انعام مبذول خواهی فرمود من از 
این هم خوبتر می‌ساختم, نعمان گفت از این 
هم خوبتر راست میتوانی کرد؟ و در خاطر 
کردا گراو را زنده مانم او برای پادشاهی دیگر 
از آن خوبتر کند پس گفت که هم از آن 
قصرش درانداختد. در معجم‌البلدان امد 

این کاخ را به امر نعمان‌بن منذر مردی موسوم 
به سنمار بشصت سال ساخت چه او یکی دو 
سال بساخت و می‌پرداخت و بعد غیبت 
می‌کرد پنج شش سال بدنبال او می‌گشتند تا 
پیابندش چون بدست می‌امد باز یکی دو سال 






بکار مشغول میشد و سپس غیبت می‌کرد تا 
کار قصر به انجام رسید. پس از انجام نعمان بر 
فراز کاخ آمد و دربای مواج در پیش دید و 
صحرای سرسبز در پس» محظوظ شد و 
بسنمار گفت هرگز کاخی به این زیبایی ندیدم. 
سنمار گفت دانم سنگی راکه | گرکنیده شود 
تمام ساختمان فروریزد. نعمان گفت آنرا بسن 

بنما تاکسی بر آن واقف نشود. ر پس از نمودن. 
نعمان دستور داد تا آن هنرمند را از بالای کاخ 
بزیر درانداختند و تکه‌تکه شد. و مشا 
ضرب‌المثل «جزاء سنمار» گردید که این مثل 
در حق کسی زنند که جزای نیکی را بدی 
دهد: خورنق, کوشکی بود بلند چون گیدی 
چنانکه در باغها کنند, آندر او خانه و حصار و 
دیوار بكد را بپارسی خورنه خوانند و بتازی 


خورنق. (ترجمه طبری بلعمی). 


_-کارجهان پدست یکی کاردان سپرد 


تا زو جهان همه چو خورنق شد و سدیر. 


فرخی. 
از شارۂ ملون و پیرایة بزر 
آنجا یکی خورنق و اینجا یکی ارم. فرخی. 
صحراگویی که خورنق شده‌ست 
بستان همرنگ ستبرق شده‌ست. منوچهری. 


بشنو بنظام قول حجت 

این محکم شعر چون خورنق. ناصرخسرو. 
نقش خورنق است همه باغ و بوستان 

فرش ستبرق است همه دشت و کوهار. 


عمعق بخارایی 
چون خورنق بفر بهرامی 
روضه‌ای شد بدان دلارامی نظامی. 
در خورنق ز نغزکاریها 
داد با اوستاد یاربها. نظامی. 
چون بقصر خورنق آمد باز 
پرداز شد بنوش و بناز نظامی, 
بر خورنق از هر باب 
و وا تظامی. 


خورنق. 2 و نَ] ((خ) نام قریتی است در 
نیم‌فرسخی بلخ. (از معجم‌اللدان). از اين 
ناحیت است ابوالفتح محمدبن محمدین 
عبدالله. (منتهی الارب). 

خورنق. (خ و ن] (!خ) نام شهری است 
بسمغرب. (منتهی الارب) (بادداشت بخط 
مولف). ۱ 

خورنق. [خ و ن] ((خ) نام نهری است به 
کوفه.(از معجم البلدان) (منتهی الارب) 
(یادداشت بخط مولف). 

خورنق حیره. [خ و نی زا ((غ) قصر 
خورنق که در حیره ساخته شد. خورنق بهرام 
گور.رجوع به کلم خورنق در این لفت‌نامه و 
ایران در زمان ساسانیان کریستنین ترجمة 
فارسی ص ۳۲۵ شود. 

خورنکاه. 1ر1 (اخ) صورتی از خورنگاه. 


خورنی. 

(السعرب جوالیقی ص ۱۲۶). رجوع به 
خورنگاه شود. 
خورنکه. [ر ک؛] (إخ) صورتی از خورنگه. 
(المعرب جوالیقی ص ۱۲۶). رجوع به 
خورنگه درین لفت‌نامه و انجمن آرای 
ناصری ص ۰ شود. 
خورنگار. [خوَز / خر ن] (۱مرکب) اسبابی 
است یرای پیام دادن. رجوع به دایرةالمعارف 
فارسی شود. 
خورنگاه. [خو / خ ] (اخ) خورنق است 
که عمارت بهرام گور باشد. (برهان قاطع). 
یکی از دو قصری که نعمان جهة بهرام ساخته 
بود. (ناظم الاطباء). خورنگه. ||( مركب) 
پیشگاه خانه. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
ایوان که جای افتادن آفتاب باشد جه 
شهریاران فارس برایر آفتاب غذا میخوردند و 
برای عبادت جای دیگر صي‌ساختند. (از 
انجمن آرای ناصری). خورنگه. خورگه. 
||دارااضيافة. (یادداشت مولف). خوردنگه, 
خورنگه. 
خورنگه. (خو /خ ر گ؛] (إخ) خورنگاه. 
خورنق. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ جهانگیری): 

خواهی که در خورنگه دولت کنی مقام 

برخیز از این خرابة نادلگشای خا ک. 

خاقانی. 

||پیشگاه خانه. خورنگاه. (ناظم الاطباء) 
(برهان قاطع). ||دارااضيافة. (یادداشت 
مولف). خوردنگاه. 

خورنمو. [خوز / خر ن] ((خ) ناحیتی است 
واقع در قاینات و در ده‌فرسنگی آن معدن 
مس است. (یادداشت بخط مولف). 
خورنوین. [خو /خ ر ن] (إخ) محلی در 
هشت‌هزارگزی بندرریگ. (یادداشت بخط 
مولف). 
خورنه. (خ و نَ] ((خ) خورنق که کوشک 
بهرام است. (برهان قاطع) (ناظم الاطباءای 
رجوع به ایران در زمان ساسانیان ص 90 
۲ شود. 
خورنه. خر ن ] ((ج) دهی است از بخش 
سنجابی شهرستان کرمانشاه, واقع در شمال 
خاوری کوزران و خاور باوان‌سردار. آپ آن 
از چشمه و محصول آن غلات و حبوبات و 
چغندرقند و صیفی و لبنيات و شغل اهالى 
زراعت و گله‌داری. راه مالرو است و در 
تابستان می‌توان اتومبیل برد. این دهکده از 
دو محل پفاصلة دو کیلومتر و معروف به علا 
وسفلی تشکیل شده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ 

خورنی. (خو /خ ر] ((خ) موسی... یا 
موسی خورنچی. نام مورخ معروف ارمنی 
است. رجوع به موسی... شود. 





خور و پوش. 


خوره. ۱۰ 





خور و پوش. [خو /خ ژ](ترکیب عطقی, 
| مرکب) خورا ک و پوشا ک.(ناظم الاطباء). 
خور و خواب. (خو /خ ر خوا / خا] 
(ترکیب عطفی, | مرکب) عمل خوردن و 
خوابیدن. کنایه از راحت و آسایش است. 
(یادداشت بخط مولف)؛ 
اگر همین خور و خواب است حاصل از عمرت 
بهیچ کار نیاید حیات بی‌حاصل. 
بیحاصلی نگر که شماریم مفتتم 
از عمر آنچه صرف خور و خواب ميشود. 
صائب. 
خورورار. [خ و] () شترگلو. قمی از 
مجرای آب در زیر که از دو سوی دو مجرای 
فوقاتی را بر طبق قانون ظروف مرتبطه بهم 
وصل نماید. ||نوعی از خوردن شتر و گوسفند 
و امثال آنها. چیزی که از حلق برآرد و 
بازخورد. (از لفت محلی شوشتری نسخة 
خطی). نشخوار. 
خوروران. (خوز ز / خر و] (سرکب) 
مغرب. خورپران, ا بخط مؤلف). 
خوروسفورون. ‏ (خ س رُن] (معرب 4 
کهربا, ایلقطرون ". (یادداشت بخط مولف). 
رجوع به کهربا شود. 
خورونده. [خ و ده] (اخ) دهی است از 
دهستان سردرود بخش رزن شهرستان 
همدان, واقع در شمال باختری قصبۂ رزن و 
شمال باختری دمق. این ده در دامنۀ کوه قرار 
دارد با هوای سرد و ۰ تن سکنه. آب آن از 


سعد ی 


چشمه و محصول آن غلات ديم و لبنیات و 
شنغل اهالی زراعت و گله‌داری است. از 
صنایع دستی زنان قالی‌یافی. راه مالرو است و 
در تابستان از دمق می‌توان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۵). 
خوره. [خو /خ ر /رٍ] () نوری است از 
جانب خدای‌تعالی که بر خلایق فایز میشود 
که‌بوسیلةٌ آن قادر شوند بریاست و حرفتها و 
صنمتهاه و از این نور آنچه خاص است 
بپادشاهان بزرگ عالم و عادل تعلق میگیرد. 
(برهان قاطع) (تاظم الاطباء). اين کلمه در 
پهلوی خوره گردید و همین لفت بصورت 
فرنه در پارسی باستان یاد شده که در فارسی 
«فر» و «خره» گردیده است. از نخستین معنی 
کلمه «هورنه» بنظر میرسد «چیز بدست‌آمده» 
چیز خواسته» بوده است و سپس بمعنی «چیز 
خوب خواسته» بوده است و سپس بمعنی 
«چیز خوب. چیز خواستنی. خواسته. امور 
مطلوب» گرفته شده و بعدها یعنی در 
عصرهای متأخر نویندگان زرتعتی 
«خوره» را بمعنی دارائی (خواسته) گرفته‌اند و 
نیز بمعلی نیکبختی و سعادت بکار برده‌اند. در 
اوستا دو گونه خوره یاد شده. خور؛ (فر) 
ایرانسی, خورۂ (فر) کیانی. نخستین از 





چهارپایان و گله و رمه و ثروت و شکوه 
برخوردار و بخشندهة خرد و دانش و دولت و 
درهم‌شکنندة غیرایرانی است و دومین 
موجب پادشاهی و کامیابی سران و بزرگان 
کشوراست. در زامیادیشت از خورة (فر) 
هوشگ وتهمورٹ و جمشید و دیگر 
پادشاهان پخدادی و کیانی تاگشتاسب یاد 


شده است. پس از سپری شدن روزگار 


ِ- --پادشاهی کی گشتاسب دیگر خوره (فر) بکی 


تعلق نگرفت, اما اهورامزدا آنرا تا روز 
رستاخیز برای ایرانیان نگاه دارد و سوشیانت 
(موعود زرتشتی) از فر ایزدی برخوردار شود 
و از کتار دریاچۀ هامون برخیزد و گیتی را پر 
از راستی و داد کند. 
شیخ اشراق سهروردی از قول زردشت نقل 
کند؛ «خره نوری است که از ذات خداوندی 
ساطمعتی‌گردد و بدان مردم بر یک‌دیگر 
ریاست یابند و بمعونت آن هر یک بر عملی و 
صاعتی متمکن گردد». (حکمة الاشراق 
صسص ۳۷۱ - ۳۸۲). و نیز سهروردی در 
رسالهة «پرتونامه» آرد: «و هر پادشاهی 
حکمت بداند و برنیایش و تقدیس نورالائوار 
مداومت کند, چنانکه گفتیم او را «خر؛ کیانی» 
بدهند و «فر نورأنی» بخشند و «بارق الهی» او 
را کسوت هیت و بهاء بپوشاند و رئیس 
طبیعی عالم شود و او را از عالم اعلی نصرت 
رسد و خواب و الهام او بکمال رسد. (حاشية 
برهان چ معین). رجوع به روابط حکمت 
اشراق و فلسفه ایران باستان, از انتشارات 
انجمن ای رانشتاسی شمارة ٣ص‏ ۴۸ و 
حکمت اشراق بقلم محمد معين و فر کیان و 
خره شود. ||هر چیزی که چیزی را بخورد و 
یود گر فان ماد رک و میک او جنلام و 
فر احاظ ٠‏ الاطاء). ای ت 
لوگ ام خوانند آ. (برهان قاطع) 
(انجمن آرای ناضری). بیماری که بینی و لب 
را خورد. و بفتح اول و تشدید راء هم آمده 
است. (فرهنگ شوشتری, نسخه خطی). 
خراج هزارچشمه. ریش هزارچشمه. آ کلد. 
رجوع به هزارچشمه شود؛ و اگر قرحه کهن 
باشد [در رحم ] و بسبب تیزی خون خوره 
گشته باند. چیزی اندک پالاید و سیاه 
همچون دردی شراب و گاه باشد که خون 
سیاه و رقیق پالاید. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
اندر خوره که بر لب افند و بر گوشت بن دندان. 
(ذخیرۂ خوارزمشاهی). هر آماس گرم که زود 
پخته شود و سر نکند بازنشیند و رنگ او 
بگردد پس قرحه شود و فراخ باز میشود آنرا 
آ کله گویند و بیارسی خورء گوبند. (از ذخیره 
خوارزمشاهی). و ابرهه را خوره به تن افتاد و 
بمرد به یمن. (مجمل التواريخ و القصص). 


|[ موریاند. ارضه. بید. اورنگ (در تداول مردم 








قزوین). (بادداهت بخط مولف): هرکه 
مقداری (روغن و پیه) شیر را در صندوق نهد 
رخت از آسیب خوره ایمن شود. (ریاض 
العارفین). |[کرم‌خوردگی دندان. (یادداشت 
بخط ملف): چون خوره در دندان جای 
گرفت از درد او شفا نباشد مگر بقلم. ( کلیله و 
دمنه). |[کوره. یک حصه از پنج حصه ممالک 
فارس باشد چه حکمای فرس فارس را به 
پنج حصه کرده‌اند و هر حصه را خوره نام 
نهاده‌اند به این ترتیب: خورء اردشیره خورۀ 
استخره خورة داراب. خورهُ شاپور. خورة 
قباد. (برهان قاطع). رجوع به کوره شود. 
||حصه. بخش. (تاظم الاطباء). ||مسرکب از 
خور (مفرد امر حاضر از خوردن) و هاء 
علامت اسم آلت که چون کلم قبل از آن 
دراید قیاسا اسم توان ساخت. (یادداشت 
بخط مولف). 
- آب‌خوره؛ آخوره. جای برداشتن از قناتی 
که در مسیر خانه‌ها واقع است 
|إطعمه. غذا. (يادداشت بخط مؤلف). خور؛ 
ای امیری که برون آرد بیم و فزعت 
طعمه از نج شیر و خوره از کام نهنگ. 
مسعو دسعد. 
||نوبت آب از رودخانه یا قنات یا استخر یا 


||(نف) مسخقف خورنده. (یادداشت بخط 
مۇلف). 


- آدم‌خوره؛ آنکه مردم خورد. 

- بچه‌خوره؛ آنکه بچه خورد. 

- ||جفت جنین. 

= برف‌خوره؛ که برف خورد. ریزه‌های سفید 
از جنس برف که بر برف افتد و آنرا آب کند. 
- سره خوره؛ کودک نامبارک‌قدم که شأمت 
او سیب مرگ کسان او شود. سرخوره. 
سره‌خور (در تداول مردم قزوین). 

- موخوره؛ آنچه مو را خورد. مرضی که 
موجب ریزش مو شود. بیماری که در موی 
سر افتد و سر مو از آن بشکافد و دو شاخه 
شود. 

خوره. (خ /خوز /رٍ](ص) پایمال. (ناظم 
الاطباء). || (ل) خرزهره و آن درختی است که 
بت‌پرستان برگ آنرا بکار برند و به عربی آنرا 
دفلی گویند. (برهان قاطع)ء 


دفلی است دشن من و من شهد جان‌نواز 


(قرانوی) 0۳۴/500۳0۲9 - 1 

(فرانری) 55600 ۰ 2 

۱ (فرانوی) 2۱60100 - 3 

۴-در اروپای قرن پانزدهم م. بدست مردم 

مبتلا به خوره زنگی می‌دادند که از هر جا گذر 

کند زده شود تا مردمان سالم رو بگردانند و 

بدانان نزدیک نشوند» و این مردمان را خوره‌ای 
می‌نامیدند. (یادداشت بخط مؤلف). 


۱۰۰۹۸ خوره. 


چون شهد طعم حنظل و خوره کجا.بود؟ 
دقیقی. 
خوره. [ر /ر | () نوعی از جوال است که 
انرا پر از غله کنند و چنان بر بالای باربردار 
اندازند که طرف سر جوال بگسردن باربردار 
باشد. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
خوره. [ خسو /خ ر] ((خ) دهی است از 
دهستان میان‌آب بخش مرکزی شهرستان 


اهواز. واقم در ۴۰هزارگزی شمال اهواز و . 


باختر راه‌آهن اهواز به تهران. این دهکده در 
دشت قرار دارد با آب و هوای مناطق 
گسرمسیری و ۱۲۰ تن سکنه. آب آن از 
رودخانةٌ دز و محصول آن غلات ولات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه مالرو 
است و از طریق شوشتر نیز می‌توان اتومبیل 
برد. سا کنان آنجا از طايف عنافجه می‌باشند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
خورهاباد. 1 ) (اخ) از دیه‌های فراهان. 
(تاریخ قم ص ۱۴۱, 
خوره اردشیر. (خو / خر /ر يد 
((خ) یکی از بخش‌های فارس قدیم. رجوع به 
خرء آردشیر شود؛ 
همی رفت روشن‌دل و یادگیر 
سرافراز تا خورء اردشیر. فردوسی. 
خوره استخر. [خو /خر /ر ي اتَّ] 
((خ) نام یکی از بخشهای فارس قدیم. رجوع 
به خوره و تاریخ سیستان ۲۶ شود. 
خوره جهان. (خو /خ ز /ر ی ج] 
(ترکیب آضافی, | مرکب) ملک بار ای که 
نضارت و طراوت جهان را دارد. (یادداشت 
مولف)؛ روزی فرزند بلخی... بصحرا رفته 
بود, سه مرد دید با هیکلی جیم و هیبتی 
عظیم که بهم مناظره میکردند. یکی میگفت که 
خورء جهان بهتره دیگری میگفت که حافظ 
عالم برتر سیم می‌گفت که قابض ارواح 
مهیب‌تر. چون او را از دور دیدند گفتند که او 
را حا کم‌کنيم و احکام او را امتثال نمایيم. 
چون نزدیک امد احوال عرض دادند. جوان 
جواپ داد که نضارت عالم و طرارت جهان 
دایم نباشد. زمتان از نضرت ذبول یاود و از 
طراوت هم چنین است از آنکه بعض از جهان 
خرایست, حراست حارس خرابی را مفید 
نست اما جان‌گیر بهتر است از آنکه در اقطار 
عالم و هر جای جهان بر جملة حیوانات اوامر 
او نفاذ دارد هیچ حیوانی را از اذعان او 
اضراب ممکن نگردد. (روضهالعقول). 
خورهد. [ ) (اخ) نام دهی است. بدین ديه 
چهار ستونی است از سنگ مدور و متساوی 
که در آن هیچ فرجه و نقصانی و زیادتی 
نیت گوئیا ان ستونها تراشیده‌اند و یک 
گنیر و الیوم بفتاده است و بدین ديه 
حوضهای طولانی بوده از سنگ مثل جویها و 


آجر و سنگهای آن چنان درهم بوده‌اند که 
کوئا مجموع یک‌پاره‌است و اهل آن دیه 
گوسفندان خود را برابر آن دوشیده‌اند و در 
این حوضها روان گردانیده تا بدیه آمده است و 
مسیان ايشان جاری و معلوم بوده است 
فرا گرفته و برداشته‌اند و بدین ديه چشمه‌ای 
است... همه اوقات خشک. (از تاریخ قم 
ص .)6٩‏ 

خورة داراب. [خو / خر /رٍي ] (اخ) نام 
رجوع به خره و خوره و تاریخ سیتان ص 
۶ شود. 

خوره‌زاد. (خو /خ ز] (اخ) نام برادر 
رستم پسر فرخ‌هرمز سردار معروف ایران به 
روزگار یزدگرد سوم و از سران ایران بزمان 
ساسانیان بوده‌است. پس از کشته شدن رستم 
سردار نامور ایرانی در جنگ قادسیه این 
خورزاد یزدگرد را با اسباب و تجملی که 
داشت ابتد! به اصفهان و از آنجا به کرمان برد و 
از کرمان بخراسان برد و به شهر مرو اسپهبدی 
بود نام او ماهویه. او را بدان اسپهبد سپرد. (از 
خوره‌زردی. (خو / خر ژ] (اخ) دهی 
است از بخش سنجابی شهرستان کرمانشاه» 
واقع در باختر کوزران و سه‌هزارگزی قلعة 
سلیمان‌خان. این دهکده در دشت قرار دارد با 
آب و هوای سرد و ۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه و محصول ان غلات و حبوبات ديم و 
لبنیات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری انت 
در تابستان می‌توان اتومبیل برد. زمستان 
گله‌داران بحدود گرمسیر و ذهاب میروند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

: هره ساپور. (خو /خ ر /ر ي ] (اخ) نام 


El.‏ بنخشهای فارس. رجوع به خره و 


خوره و تاریخ سیتان ص ۲۶ و تاریخ گزیده 
ص۱۰۹ شود. 
خورهشت. خر «] (اج) دهی است جزء 
دهسان قاقازان بخش ضیاء اباد شهرستان 
قزوین, واقع در شمال ضیاء‌آباد و در دامنة 
کوه.هوای ان سردو ۷۹۴ تن سکنه دارد. اپ 
آن از قتات و چشمه و رودخاله. محصول آن 
غلات دیمی و سیب‌زمینی و انگور و یونجه و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
قالی‌بافی. قلعه‌ای خرابه دارد. راه مالرو و از 
طریق تا کستان می‌توان ماشین برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۱. 
خورۀ فارس. [خو /خ ر یار ي] ((خ) نام 
یکی از بخش‌های فارس قدیم. رجوع به 
«خره» و «(خوره» شود. 
خوره قباد.(خو /خ ر / ر ي ق] ((خ) نام 
یکی از بخشهای فارس قدیم. رجوع به 


خوری. 

((خره» و «خوره» شود. 

خورهکت. (خوّز / خُر ] ([) صدفهایی که 
بر گردن کودکان آویزند. (ناظم الاطباء). اسا 
ظاهراً محصف خورمک باشد که مهره‌ای 
است آبی و برای دفع چشمزخم از اطفال 
اویزند. 
خوره‌مکت. [خ ر م] ((خ) دهسی است از 
دهستان طبس مسینای بخش درمیان 
شهرستان بیرجند. واقع در جنوب خاوری 
درمیان سر راه شوسة بیرجند به دزج. این 
دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
گرمری‌و ۱۲۵ تن سککنه. آب آن از قتات و 
محصول آن غلات» شغل اهالی زراعت و 
مالداری. راه اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4 ۱ 
خورهه. [(خم د) ((خ) دهی است جزء 
دهتان پشتکدار بخش حومه شهرستان 
محلات, واقع در شمال محلات و باختر راه 
شوسه قم به اصفهان. این ده سردسیر با ۱۵۰۰ 
تن سکته است. آب آن از قتات و رودخانه و 
محصول آن غلات و بنشن و چغندرقند و 
بادام و گردو و پبه و انگور میباشد. شغل 
اهالی زراعت و کرباسبافی و قالیچه‌بافی 
است و نماینده بهداری و پزشک مجاز و 
دبستان و صندوق پت دارد. از طریق قریه 
دودهک که واقع بر سر راه شوسه است 
می‌توان اتومبیل برد. در وسط اراضی آثار دو 
ستون سنگی قدیمی وجود دارد و مزرعة 
فریجان و محمداباد جزء این ده است. چند 
خانوار از ایل خراسانی و زند در حوالی این 
ده سا کنند.(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 
خورهه. اخ ] (اخ) دی است از 
دهستان بربرود بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد, کنار راه مالرو میشله به الیگودرز, 
این دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
معتدل و ۴۵۷ تن سکنه. آب آن از قنات ف 
محصول آن غلات و لبنیات و تریا کو چفندز:ع 
و حبوبات. شفل اهالی زراعت وگله‌داری ود 
از صنایع دستی زنان قالی و جاجیم بافی, راه - 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۶. 
خوری. (إِخ) نام یکی از لهجه‌های محلی 
ایران. 
خوری. (خو /خ] (حانص)! عمل 
خوردن. (یادداشت بخط مولف). 

- آبجوخوری؛ لوانی برای خوردن آبجو. 
- آب‌خوری؛ لیوانی که برای خوردن آب 





بکار میرود. 
- ||نوعی دهانة اسب که ساده‌تر از هویزه 


۱-اين کلمه هم متضمن معنی اسمی است (با 


خوری. 


است و میلً مسقیمی است که در دهان اسب 


درآید و با بودن آن آب تواند خورد. 

- آبگوشت‌خوری؛ ظرفی برای خوردن 
آبگوشت. 

- آجیل‌خوری؛ ظرفی که در آن ن آجیل ریزند. 
آش‌خوری؛ کاسه‌ای که برای ریختن آش 


است. 
- بستنی‌خوری! ظرفی که در آن بستنی 
خورند. 

پالوده‌خوری؛ ظرقی برای خوردن پالوده. 
- پرخوری)! زیاده خوردن. 

¬ تخم‌مرغ‌خوری؛ جای تخم‌مرغ. 

- ترشی‌خوری؛ ظرفی که در آن ترشی 
ریزند. 

- چای‌خوری؛ عمل خوردن چای. عمل 
نوشیدن چای. 

- ||وسایلی که برای خوردن چای بکار 
میرود. 

- چس خوری؛ کنایه از خست است. 
خردل‌خوری؛ ظرف چای خوردن. 

- خورش‌خوری؛ بشقاب گود و بزرگ 
خاص ریختن خورش. 

- دالارخوری؛ جای دالار. ظرفی برای 
خوردن دالار. 

¬ دوغ‌خوری؛ لیوان یا کاسه برای خوردن 
دوغ. 

- سالادخوری؛ ظرفی که برای خوردن 
سالاد پکار میرود. 

- سسس خوری؛ ظرفی که در آن سسس ریزند. 
- سوپ‌خوری؛ ظرفهای توگود که برای 
خوردن سوپ بکار میرود. 

- شراب‌خوری؛ ظرف خوردن شراب. 


- || عمل نوشیدن شراب. 
¬ شربت‌خوری؛ لیوان خاص برای خوردن 
شربت. 


= شیرخوری؛ شیردان. ظرفی که در ان شیر 
می‌ریزند و خورند. 





- شام‌خوری؛ اطاقی که در آن شام خورند. 
< شیریلی‌خوری؛ عمل خوردن شیرینی. 

- ||کنایه از مراسم نامزدی. 

- ||ظرف خاص شیرینی. 

عرق‌خوری؛ عمل نوشیدن عرق. 

- ||ظرفی که در آن عرق ریزند و بکار برند. 
- غصه‌خوری؛ خوردن غصد. 

- ||کایه ازغمگاری. ‏ . 
قاوت‌خوری؛ ظرفی که در آن قاوت 
ریزند. 

¬ قهوه‌خوری؛ فنجانهای کوچک برای 
خوردن قهوه. 

لیکورخوری؛ ظرفی که در آن لیکور ریزند 
و خورند. 





- ماست‌خوری؛ کاسۀ خرد که در آن ماست 
ریزند و بکار برند. 

- مرباخوری؛ ظرفی که در آن مربا ریزند و 
پکار برند. 

¬ میوه‌خوری؛ ظرف میوه. 

¬ ماهی‌خوری؛ ظرفی که برای خوردن ماهی 
بکار برند و آن غالاً دیسی بیضوی‌شکل 


است. 


|-.جناهارخوری؛ اطاق که در آن غذا بخصوص 


اهار خورند. 

- هرزه‌خوری؛ ببهوده‌خوری. بدون ملاحظه 
هر چیز که بدست رسد خوردن. 

- لهوله خوری؛ بیهوده‌خوری. 
هرزه‌خوری. 

|اگل کامکار. (شرح دیوان منوچهری 
کازیمیرسکی ص۲۴۲). 

خوری, [را) (ع ص) برگزیده. بسیارخیر. 
نیکو, منه: زجل خوری, امرأة خوری. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 

خوری. () نوعی پارچه است. ||حقارت. 
دونی. (ناظم الاطاء). 

خوری. [خوّ / 2] (ص نسی) منسوب به 
خور که یکی از قراء بلخ است. (از اتساب 
سمعانی). 

خوری. ((خ) دهی است از دهستان القوزات 
بخش حومه شهرستان بیرجند. واقع در شمال 
باختری بیرجند و در دامنة کوه. هوای آن گرم 
و آب آن از قنات و محصول آن غلات و شفل 
اهالی زراعت و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ٩‏ 

خوری. ((خ) دهی است از دهستان پاریز 
بخش مرکزی شهرستان سیرجان, واقع در 
شمال خاوری سمیداباد سر راه مالرو 
عباسآبادهگیوئن. این کرهسانی با 

۰ ن سکنه است. آب آن 
قنات و محصول آن غلات و حبوبا ۳ 
اهالی زراعت. راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 

خوری. (اخ) این‌بن یوسف‌بن ابراهيم‌پن 
الطفان الضوری. بسال ۱۸۸۵ م. زاده شد و 
بال ۱۹۱۹ درگذشت. طبیب و کاتب و ادیب 
بود. در لبتان پا بدنیا گذاشت و در سدارس 
سوریه علم آموخت و بعد پقصر العینی مسصر 
رفت و در آن دانش پزشکی خواند و طبیب 
بیمارسانهای سودان شد. پس از گذ 
مدتی باز بمصر آمد و در المنصورة سکونت 
گزیدو از پزشکی روزگار می‌گذراند. سپی | 
منصوره به بکالین آمد و در آنجا درگذشت. او 
راست: ۱- ریحان الفوس فى انتخاب 
المروس. ۲- فقسقة الاشياء. ۳ الوقاية. راز 
اعلام زرکلی ج۱ ص ۳۰۰). و رجوع به معجم 
المطبوعات شود. 





خوری. ۱۰۰۹۹ 


خوری. ((خ) امین. در بیروت بال ۱۹۱۸ 
۳ بدنیا آمد. گرچه از پدر مختل‌المشاعر بود 
ولی طفلی بار زیرک و باهوش بود ابتدا در 
مدرسة شرکهةالقدیی منصور عباسی علم 
آموخت سپس بمدرسة آباء یسوعیین رقت و 
در آنجا در دو زبان فرانسه و عربی پیشرفت 
شایان کرد و بر اثر این قدرت در دو زبان. 
قاموس فرانسه و عربی نگاشت ولی موفق به 
انستشار آن نگشت. او راست: ۱-اصول 
الصنایع الحدیته. ۲- انشاءالمک‌اتیب. ۳- 
چامعةالا داب و چند کتاب دیگر که همگی در 
بسیروت بسچاپ رسیده است. (از سعجم 
المطبو عات). ۱ 

خوری. ((خ) خلیل‌بن جیرائیل‌بن حنابن 
الخضوری میخائیل زخریا. صاحب امتیاز 
حدیقةالاخبار. در سال ۱۸۳۶ م. در شریفات 
از قراء نان بدنیا آمد سپس در سن 
پنج‌سالگی به بیروت رفت (درست مقارن 
زمانی که مصریها از سوریه بیرون رفتند). او 
به ابتداء علم عربی در یکی از مدارس ابتدائی 
بیروت آموخت و بعد بمحضر شيخ ناصیف 
یازجی حاضر شد و در آنجا ادیان ان عصر 
را شناخت. از سن هیجده‌سالگی شعر گفتن 
آغاز کرد و پس از آن زبان فرانسه را کامل 
نعود وبال ۱۸۵۸ روزنامة حدیقةالاخبار را 
بدو زبان عربی و فرانسه انتشار داد و بعد 
متولی ادار؛ مطبوعات در ولایت سوریه شد و 
در دمشق با این شفل گذران کرد و در سال 
۷ درگ ذشت. او از مسردان بسزرگ و 
محبوب زمان بود. تا آخرین روزهای حیات 
شعر گفت. او راست: ۱- خرابات سوریه که 
در آن از عادات و آثار قدیمهٌ سوریه بحث 
می‌کند. ۲- زهرةالربی فی شعر الصبا که در 
سال ۱۸۵۷ در بیروت بچاپ رسید. ۳- 
العصر الجدید, اين اثر 
عبدالعزیزخان تقدیم داشته شروع میشود و در 
بیروت بسچاپ رسیده است, و چند کتاب ‏ 
دیگر. (از معجم المطبوعات). 

خوری. (() سلیم‌ین جبرائیل‌ین حنابن 
میخائیل الخوری, برادر خلیل خوری. بسال 
۳ م. در بیروت زاده شد و اصول زبان 
عربی و ادب آن را بنزد شیخ ناصیف یازجی 
آموخت و سپس بشعر گرائید و در موسیقی و 
الات طرب دست یافت. او بکمک برادر خود 
خلیل خوری روزنامة حدیقةالاخبار را ٠‏ 
نگاشت و مدت پانزده سال در قسمت عربی و 
فرانسة این روزنامه کار کرد. او روایات 
ادیبانه و فکاهی بسیار دارد و به مصر و 
قطنطه نیز سافرت کرده است و مردمان 
بزرگ این دو ناحیه را بشعر خود مدح نموده 


است. و سپس به بیروت بازگشت. مرگ او در 
سوق‌الغرب بسیروت اتفاق افعاد. ار راست: 


۱۰۱*۰۰ خوری. 

فرهنگ جغرافیای تاریخی ککافل ننیست 
(از معجم المطبوعات). 
خوری. (۱ج) شا کر افندی لبنانی. از 
شا گردان مدرسة قصرالعینی قاهره بود و در 
طب سرآمد زمان خود شد و بر اثر آن الب 
عضو ان‌جمن‌های طبی و دانشکده‌های 
پزشکی گردید و نیز در بیمارستان فرانسوی 
بسیروت و مسدرسهٌ طب فسرانسوی آباء 
الیسوعیین بیروت کار کرد و همانجا (پیروت) 
درگ‌ذشت. او راست: ۱- تحفةالراغپ که 
بمصر و بیروت چاپ شد. ۲- صحةالعين و 
ناثب‌الطبیب و چند کتاب دیگر, (از معجم 
المطبوعات). 
خوری آباد. [خو] (اخ) دهی است از 
دهستان پهلویدژ بخش بانةٌ شهرستان ستزء 
واقع در جنوب خارری باه و شمال 
عباس آپاد. این دهکده کوهتانی و سردسیر 
و با ۲۵۵ تن سکنه است. آب آن از چشمه و 
محصول غلات و توتون و ارزن و زغال. شغل 
اهالی زراعت و زغال‌فروشی. راه مالرو است. 
از فرهنگ جغرافیابی ایران ج .)٩‏ 
خوری آباد. (اخ) دهی است از دهستان 
جوانرود بخش پاوه شهرستان سنندج, واقع 
در جنوب خاوری پاوه و جادۀ اتومبیل‌رو 
کرمانشاه به پاوه. این ده کوهستانی و سردسیر 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
لبنیات و مختصر توتون و شفل اهالی زراعت. 
راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵), 
خوریاد. [خوز / خر خ] () دهسقان. 
روستایی. |[(ص) قوی. درشت. اناظم 
الاطباء). 


خوریادی. (خوز / خز] (حامص) 


دهقانی. . ده‌نشینی. |ادرشتی. بی‌با کی ب ل 


الاطباء). 


فرسنگ و نیمی جنوبی سمنان که در حدود ده 
دوازده خانوار سکله دارد. چاه نفط در 
پنحج‌هزارگزی جسنوبی این قریه است. 
(یادداشت مولف). نام مزرعه‌ای است از 
دهستان علای بخش مرکزی شهرستان 
سمنان, واقع در ۱۱هزارگزی جنوب خاوری 
سمنان. به آنجا معدن نقت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی اران ج را 

خوربان. ((خ) دهی است از دهستان بخش 
مرکزی شهرستان شاهرود. واقع در جنوب 
باختری شاهرود و جنوب شوسة شاهرود به 
دامغان. این ده با آب و هوای معتدل و ۴۸۰ 
تن سکنه است. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳( 

خوریان‌موریان. (إخ) مسجموعة پنج 
ومد وچک کی درگ بال چوی 









شرقی عربستان در خلیجی بهمین نام. 
بزرگترین آنها حلایفه است که ۵۷هزار گز 
مربع وسعت دارد. این جزایر سرحد میان 
شاهنشخاهی اسکا و حضرموت بود. سا کنان از 
راه دریانوردی گذران می‌کر دند. آلبو کرک در 
۳ .عم آن را کثف کرد. پعدها به تصرف 
سلطان مسقط درآمد و او در ۱۸۵۴ م. آنها را 
به انگلیی وا گذارکرد. نام این جزایر در ما خذ 
ارو پایی کوریاموریا آمده است. (از 
دایرةالمعارف فارسی). 
خوريانی. (ص نسبی) منسوب به خوریان 
که‌از اعمال بسطام است و از انجاست خواجه 
رستم خوریانی, رجوع به تذکرة دولتشاه 
سمرقندی و آتندراج شود. 
خوریکت. [] ((ج) دهی است از دهستان 
دشتابی بخش بوئین شهرستان قزوین (شمال 
-. بوئین. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
خوری نگیلان. ۱۱ ((خ) دهی فش 
دهستان بسهنام پازوکی بخش ورامین 
شهرستان طهران. این دهتان در شمال 
ورأمین و خاور راه تهران به ورامین قرار دارد 
با هوای سرد و ۴۴۴ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0 
خوربه. [ي ] ((خ) دهی است جزء دهتان 
ناتل کنار بخش نور شهرستان آمل, واقع در 
چنوب سولده با اب و هوای معتدل و ۲۰۰ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
خوز. [خ](ع !) دشمی. خصوست. عداوت. 
||(مص) دشمن داشتن. (منتهی الارب) (از 
تاج السروس) (از لسان‌المرب) (آقرب 
لموارد). 
خوز. [ ] (ع !) گروهی از مردم. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
(خ) مردم خوزستان. (یادداشت بخط 
لف). هوز. نام قوم سا كن خوز یعنی 


خوریان. ((خ) قسریه‌ای است در و " خوزستان. (حاشیة برهان ذیل خوزستان و 


اهواز). || هم بلاد خوزستان. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان العرب) (. 
خوز. [ ] YD‏ نی‌شکر. (برهان قاطع). در 
حاشية برهان قاطع آمده است: نیشکر را بدان 
جهت خوز می‌گویند که در خوز (خوزستان) 
فراوان یافت میشود(؟). 
خوز. [ ] () این کلمه در نوشتة ابن بیطار و 
محمدبن زکریای رازی و اين سینا بسیار آمده 
است و آنرا گاهی بصورت تذکیر چون «قال 
الخوز» و گاه بصورت تأنيك چون «قالت 
الخوز» آورده‌اند. شباید نام کتابی بوده بنام 
«فلاحة‌الخوزیه» مانند «فلاحه‌الرومیة» و 
«فلاحة‌النبطة» و یا نام طب‌الخوز که طرق 
پزشکی مردم خوزستان يا سدرسة 
جندیشاپور راقع در خوزستان را بیان 
می‌کرده: قالت الخوز سمن البقر یمنع سم 


خوزان. 
الافاعی من الوصول الى القلب. (ابن‌اليطار در 
كلمة سمن). قالت الخوز انها نقيب الحصاء 
الکلی. (قانون بوعلی سینا قال مفردات چ 
طهران ص ۱۶۲). قالت الخوز انه [اى 
الوندا] بار در طب. (ابن‌البيطار). قالت 
الخوز انسه [الخسرع ] ابلغ الملیات. 
(ابن‌اليطار). 
خوز. [ ] ((خ) نام کویی است به اصفهان. 
(ستتهی الارب) (از تاج الهروس) (از 
لسان‌العرب). منه: سکذالخوز. و از این محلت 
است احمدبن حن خوزی, (یادداشت بخط 
مولف). 
خوز. [ ] ((خ) نام ولایتی است بفارس. 
(ملهى الارب) (از تساج المروس) (از 
لسان‌العرب). منه؛ شعب‌الخوز. نام ولايتىج 
است بفارس که شکر خوب در آنجا شود و 
شوشتر اعظم بلاد آن ولایت است. (برهان 
قاطع) (لغت محلی شوشتر, نسخه خطی). 
خوزستان. رجوع به خوزستان شود. |انام 
دیگر جندیشاپور است و آنرا پیل‌آباد و 
بسریانی بیتلاباط می‌گفتند. (بادداشت 
مولف). 
خوزا. [ ] (إخ) وکیل هیردویس انتیپاس 
که زوجۀ او مسیح را همواره چه در حیات و 
.چه در ممات خدمت می‌نمود. (از قأموس 
کتاب مقدس), 
خوزان. [ ] ((ج) نام بهلوانی سعروف است 
که خوزان اصفهان ابادکرده اوست. (انجمن_ 
آرای ناصری). در آتدراج آمده: پهلوانی بوده 
است از ایران از چا کران کیخسروبن سیاوش* 
یک دست مر طوس را کرد جای 
منوشان و خوزان فرخنده‌رای. 
که‌پر کشور پارس بودند شاه 
منوشان و خوزان زرین‌کلاه. 
بخندید با رستم از قلب‌گاه 
منوشان و خوزان لشکرپناه. ‏ 
بسفد اندرون بود یک هفته بیش : 
قلیمان و خوزان همی رفت پیش. فردون 
خوزان. [ ] ((ع) نام قریتی است از قراء 
اصفهان مرکز ماربین. (یادداشت بخط مولف): 
ماعب اجن آرای ناضری سیگوید ایق 
ناحیت آبادکردة خوزان پهلوانست: نخست 
از مسلوک گردنکش و سپهدار لشک رکش 
فرعون لعین از خوزان ماربین پرخاست و در 
ملک بر ذرو؛ ميغ بنشست. (از ترجمة 
محاسن اصفهان). 
خوزان. 1 ((خ) نام قریتی است به هرات. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسید. 


۱-در تاریخ کرد ص ۱۶۳ آمده: به اعتقاد 
دانشمندان کلمة خوز از هوسی و کوسی می‌آید 
که همان طایقهٌ اوکسی است که کاسی باشد بنابر 
قرل بونانیان. 


خوزان. 


خوزستان. ۱۰۱۰۱ 





(یادداشت بخط مولف) (از متهی الاب 
خوزان. [ ] (اغ) نام قریتی است بنواحی 
پنج‌دیه. . (یادداشت بخط مولف), 
خوزان. [خو] (اخ) نام شهری است در 
خوزستان. (انجمن آرای ناصری)؛ 
به خوزان برد وی را دایگانش 
که‌انجا بود جای و خان و مانش. 
(ویس ر رامین). 
بدایه بود رامین هم بخوزان 
گه‌و بی‌گه بروی دوست پویان. 
(ریس و رامین). 
شدند از راه نزد ویس شادان 
ز خوزان آوریدندش بخوران. 
(ویس و رامین). 
مرا در شهر خوزان مهربانی است 
که‌باغ خاص شه را پاسبانی است. 
عطار (از انجمن ارای ناصری). 
خوزان. [ ] ((خ) شهری است به خراسان 
قدیم. (حدود العالم ص ۵۷). 
خوزانی. [ ] (ص نسبی) منسوب به 
خوزان که قریتی است با خضارت و نضارت 
بحوالی پنج‌دید. (از اناب سمعانی). 
خوزب. (ر] (() اماس پستان ماده‌شتر 
(مسسنتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب). 
خوزد وکت. [خ وَز) (() جانوری سیاه 
شبیه به جعل و خنفساء. خبزدوک. (برهان 
قاطم) (ناظم الاطباء). 
خوزده. زد /د] (إ) زنبور سياء. ||جعل. 
(ناظم الاطباء). خبزدو. 
خوزر. [َر) (() نوعی درخت است. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ شموری ج ۱ ص ۳۹۶). 
خوزری. اخ ر را] (ع !) نسوعی از رفتار 
است که در آن تفکیک اعضاء باشد. (منتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسانالعرب). 
خوززن. [زن) ((خ) نام کوهی است به 
همدان و گویند شیر سنگی که بر دروازه 
همدان است از سنگ این کوه می‌باشد. (از 
معجم البلدان ذیل همدان). 
خوزستان. [ز] ((ج)۲ قسمتی از منطقه 
استان ششم فعلی که محدود است از شمال به 
شهرهای خرم‌آباد و بروجرد و گلپایگان و از 
خاور به شهرستان فریدن و شهرکرد , بهبهان 
و از جنوب به خلیج فارس و از باختر بکشور 
عراق. خوزستان فعلاً از شهرستانهای آبادان 
و اهواز و خرمشهر و دزفول و دشت‌میشان و 
شوشتر تشحیل میشود ومساحت آن در 
حدود ۵۰هزار کیلومتر مربع و جمعیت آن در 
حدود یک ملیون وپانصدهزار است. جلگه 
خوزستان در ازمنۀ قدیم به سوزیان مشهور 
بود و از مناطق پر ثروت کشور ایران 
موب می‌شد و سکنه آن بیش از ۵میلیون 


تفر بود و بواسطهٌ احداث سدهای عدیده روی 
رودخانة مهم کارون و کرخه و دز و اراضی 
مستعد مورد توجه سلاطین قدیم واقع و 
زمانی مرکز و پایتخت کشور بوده است و 
اینک بقایای قصور رفیعُ سلاطین معظم در 
شوش و شوشتر و نقاط دیگر باقی است. 
ضمناً خوزستان یکی از مرا کز مهم بازرگانی 
هند و ایران مسحموب ميلد و دهلیز 


7آ کشورهای خاور زمین بشمار میرفت» 


حفریاتی که بوسیلة باستان‌شناسان بعمل آمده 
و آثاری که بدست مارسیده است اهت 
شایان توجه این سرزمین را ثابت می‌نماید. 
قسمت عمد؛ جنگهای اسک‌ندر مقدونی و 
همچنین اعراب در این سرزمین رخ داده و 
بزرگترین لطمه به عمران این منطقه بوسیلة 
اعراب وارد شده است. تاخت و تازهای 
مکرر و اردوکشی‌های معدد موجب خرابی 
سدها و بایر ماندن اراضی و باعث متواری 
شدن سکن آن گردیده است و بر اتر آن 
سرزمینی که هندوستان ایرآن محوب شد 
بدشت خشک و شوره‌زار وحشت‌زایی تبدیل 
گردیده". در قرن اخیر بواسطة پیدایش 
کانهای گرانبهای طلای سیاه (نفت) و 
استخراج آن در پاره‌ای از نقاط و تصفة آن 
در آبادان اين منطقه بتدريج رو به آبادی نهاده 
است. بطور کلی این ناحیه چه در گذشته و چه 
در حال یکی از نقاط پرارزش " و گرانبهای 
کشورایران بوده و میاشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳. 

باپر اسناد قدیمی خوزستان در قسمت غربی 
ساتراپی‌پرس قرار دارد و نام سابق آن 
سوزیانا بوده که مطابق شکل کتبه‌های 
داریوش اووجه یا خووج نام داشته است. و 
,در داثرة‌الممارف فارسی ۳ 





خن ان سمعنی سرزمین خوزیها یا 
هوزیهاست که شهر اهواز (مرکز کنونی استان 
ششم) نیز از آنها نام گرفته است. احتمالاً در 
زمان شاه اسماعیل صفوی یا پسرش شاه 
طهماسب بخش غربی خوزستان که بدست 
مشمشعیان بود. عربستان نامیده شد تا از 
بخش شرقی که شامل شوشتر و رامهرمز و به 
دست گماشتگان صفویه بود بازشناخته شود 
و گویا تا آخر دور؛ صفویه و شاید نا زمان 
نادرشاه همه خوزستان را عربتان نمیگفند 
و اطلاق نام عربستان به همه این سرزمین بعد 
از زمان نادر بوده است. احیای نام خوزستان 
در سال ۱۳۰۲ ه.اش. در دورة سردارسپهی 
رضاشاه صورت گرفت. 

تاحیة خوزستان منقسم به دو ببخش طبیعی 
ست. یکی قسمت کوهستانی شمالی که از 
ارتفاعات زا گروس و جبال بختیاری با شیب 
ملایم سرازیر میشود و دیگری عبارنت از 


دشتهای آپرفتی يا باطلاقی که در قسمتهایی 
حاصلخیز و سریبز و در قسمتهای دیگر 
بکلی بایر یا خارستان است. قسمت دشتی 
خوزستان بین دامنه‌های شمالی و شمال 
شرقی مرز ايران و عراق بین جبل حسمرین و 
مصب شطالعرب خلیج فارس قرار دارد و 
بوسیلة پنج رود عمدۀ کرخه. دز. کارون» 
مارون و هندیجان (زهره) آبیاری ميشود. 
همه این رودها خا ک فراوان از زا گروس و 
شاخه‌های آن همراه می‌آورند. و این اسر 
سبب تشکیل یافتن پهنه‌های گلی وسیعی در 
جنوب و بطرف خلیح فارس می‌گردد. خا ک 
خوزستان طبیعةٌ بسیار حاصلخیز است ولی 
از زمانی که بند اهواز (بر کارون در ناحیة 
اهواز) شکت - و کانالهای آبیاری آن 
پلااستفاده افتاد- تا ایام اخیر که اقدامات 
عمرانی اساسی در خوزستان پعمل آمد و این 
سرزمین, که زمانی یکی از پربرکت‌ترین 
ماطق ایران بود, لم‌یزرع مانده بود آبادان 


. گردید. و البته سرمایه‌داران خارجی که نفع 


آنها در تنگدستی مردم این سامان بود در 
ایجاد این وضعیت سهم عمده داشتند. اپ و 
هوای خوزستان بسیار گرم رطوبت نسبی آن 
زیاد و نواحی پت و باطلاقی ان ناسالم 
است. بادهای غالب آن, یکی باد شمال غربی 
است که خشک و سوزان است و از نواحی 
کم آب غربی بین‌النهرین میوزد و دیگر باد 
جنوب شرقی است که از خلیج فارس می‌آید 
و رطوبت دریا همراه مي‌آورد. 

محصولات عمد؛ خوزستان جو و گندم است 
ولی خرما و پرنج و پنبه و کنجد و لوبیا و 
نیشکر و ذرت و بزرگ نیز در تقاط آن مختلف 
بدست می‌اید. از محصولات اختصاصی 
در ناحیة دزفول فلفل و توتون در اطراف 
رامهرمز و عقیلی است. مهمترین ماده معدنی 
آن نقت است که از میدانهای نفتی وسیع این" 
تاحية استخراج میشود و در آبادان تصفیه و 
صادر میگردد. مرکز کنونی خوزستان اهواز 
است که مهمترین مرکز راههای آهن و شوسۀ 
خوزستان میباشد و با شیراز در مشرق (از 
طریق رامهرمز) و با واسط و بغداد در مغرب و 
با شوشتر و قم و تهران در شمال و با اصفهان 


۱- پاقوت آنرا تمام خوز ذ کر می‌کند که شامل 
نواحی واقعه بین فارس و واسط و بصره و جبال 
اللور و مجاور اصفهان است. 

۲-مرحوم دهخدا تاریخ تسخیر خوزستان را 
بدست عربان میان سنوات ۱۷و ۱٩‏ هجری ذ کر 
کرده‌اند. 

۳-نسیشکر خسوزستان همواره معروف 
بوده‌است چنانکه مؤلف حدود العالم کتابی که 
در ۳۷۲ ه. ق. تألیف شده انت میگوید: از آن 
شکر خیزد. دص ۸ 


۱۰۱۰۲ 


در شمال شرقی وبا محمره (تقنوتتهر) و 
بصره در جنوب مستقیماً ارتباط دارد. 

مرکز ارتباطی دیگر خوزستان دزفول و 
رامهرمز بازار فروش محصولات مناطق 
بختیاری و آرنشین مجاور است. بنادر مهم 
خوزستان خرمشهر (سابقاً محمره) و آبادان و 
بندر معشور و بندر امام خمینی (شاهپور 
سابق) (منتهی‌الیه راء‌آهن سرتاسری ایران) 


خوزستان. 


مباشد. خوزستان از لمصاظ سکنه و نوع-. 


ستاو ر رانا نی ناسا 
مناطق ایران متفاوت است. | کثریت سکن آن 
عرب یا غالباً ایرانی مخلوط با عرب میباشند 
و عشایر آن بحال ماندگار یا چادرنشینی و یا 
در مراحل بین این دو زندگی میکنند. بعلاوه 
در زمستان بختیاریها و الوار به نواحی شمال 
شرقی خوزستان می‌آیند و از آن جمله طایفۀ 
لر سگوند است که در ناحية دزفول اطزاق 
میکنند و عدة آنها گاهی به ۱۵۰۰۰ تن 
میرسد. نظام قسبیله‌ای در خسوزستان 
استحکامی ندارد. گاه قبایلی باهم 
درمی‌آمیزند (و یا جزء قبایل دیگر میشوند). 
عشایر عرب خوزستان مشتمل بر قبایل 
چندی است که مهمترین آنها بنی‌کعمب, 
آل‌کتیر. بنی‌لام و بنی‌طرف است. ولایتی 
شکرخیز از فارس که شوشتر شهر آن ولایت 
است. (یادداشت بخط مولف) (از لغت محلی 
شوشتره نسخة شطی). مشرق وی پارس 
است و حدود سپاهان و جنوب وی دریاست 
و بعضی از حد عراق و مغرب وی بعضی از 
حدود عراق است و سواد بغداد و واسط و 
شمال شهرهای ناحیت جبال است. و این 
ناحیتی است آبادان و بسیارنعمت‌تر از هر 
ناحیتی که بدو پیوسته است و اندر وی 


رودهای عظیم و آبهای روانست و سوادهای . 
خرم است و از وی شکر و جامه‌های گونا گون " 


و پرده و سوزن کردها و شلواربند و ترنج 
شمامه و خرما خیزد, و مردمان این ناحیت 
مردماند بسود و زیان و بخیل. (حدود العالم). 
ز یس کز دامن لب شکُر افشاند 

شکر دامن بخوزستان برافشاند: 

ز بس خنده که شهدش بر شکر زد 
بخوزستان شد افغان طبرزد. 

ز گنجه فتح خوزستان که کرده‌ست 
ز عمان تابه اصفاهان که خورده‌ست؟ 


تظامی. 


نظامی. 


قد رعنای تو و قامت سرو کشمر 
لب شیرین تو و شکر خوزستانی. 

نزاری تهستانی (از آندراج). 
خوزستان. [ز] (() هر ولایتی که شکرخیز 
باشد. چه خوز بمعنی شکر هم آمده است. 
(ناظم الاطباء) (برهان قاطع). |انی شکرزار. 
(برهان قاطع): 





وگر نه بنده‌نوازی از آن طرف بودی. 

من این شکر نفرستادمی بخوزستان. نظامی. 
||کارخانٌ شکرسازی را گفه‌اند. (برهان 
قاطع). . . ۱ 

خوزع. (خ ز](ع!) بی زال. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب), 

خوزعه. [خ ز ع] (ع ل) ریگ‌تود؛ُ جدا از 
معظم تسوده‌ها. (مسنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). 

خوزفة. زخ ر ت] (ع مص) چوب در کون 
کسی کردن, و این عمل نوعی از کشتن بوده 
که در قدیم معمول می‌داشته‌اند. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسانالعرب. 

خوزلی. اعد لا ] (ع () نوعی از رفتار با 
تبختر. (از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). 

خوزم. [ر] () بخار باشد عموماً. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء). |انزم راگویند خصوصاً 
و آنبخاری باشد تاریک و سلاصق زمین. 
(برهان قاطع). ضباب. (ناظم الاطباء). 


خوزمة. (خ ر ]ع[ بزبان اعراب خزاعه. 


کاوماده اشت: (ناظم الاطباء). 
خوزنان. اخز ] (اخ) دی است جزء 


دهستان فشگلدر؛ بخش آبیک شهرستان 


قزوین, شمال آبیک. این دهکده کوهتانی و 
سردسیر و با ۲۳۳ تن سکنه است. آپ ان از 
قنات و رودخانةٌ صمغ‌آباد و سحصول آن 
: غلات و بنشن و انگور و بادام و قیسی است. 
شغل اهالی زراعت و کارگری در معادن 
زغال‌سنگ و قالی و گلیم و جاجیم و گیوه 
بافی است. تا دوک ماشین‌رو است و بقیه 
مالرو می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۲). 
ون کلایه 79 ا 





تهران. واقع E EE‏ 
کر ج به چالوس. این دهکده در درة کرج قرار 
دارد با آب و هوای مناطق سردسیری و ۲۲۵ 


تن سکنه. آپ | ن از رودخانة کرج و محصول 


آن مختصر غلات و سیوه و لبنیات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی است. 
راه آن ماشین‌رو است و مزرعه ملک آباد جزء 
این ده مسنظور شده است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج . 

خوزنین. [خز] (خ) دی است جزء 
دهستان رامند بخش بوئین شهرستان قزوین, 
وأقع در شمال باختری بوئین و راه عمومی, 
این دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
معتدل و ٩۲۳‏ تن سکنه که بزبان تاتی صحبت 
صمی‌کند. آب آن از رودخانة خررود و 
محصول آن غلات و نخود و مختصر میوه. باغ 
ز شغل اهمالی زراعت و جاجیم و گليم و 


خوزی. 
کریاس بافی است. راه مالرو دارد ولی میتوان 
ماشین برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
0 
خوزه. [ز /ز] () ط‌اونصرت. (ناظم 
لاطیاء). خوازه.|اطاقی که عروس در آنجا 
منتظر ورود داماد ميشود. (ناظم الاطباء). 
حجله, 
خوزه‌بخت. رز /ز ب ] (ص مسرکب) 
خوشبخت در لهج مردم قزوین. (یادداشت 
بخط مولف). 
خوزهرج. [خ ر ر] (مسعرب. !) سعرب 
خرزهره و بمعنی آن. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). این کلمه تصحیف خرزهره است نه 
معرب آن و شاید معرب به اعبار تبدیل «ه» 
آخر به «ج» گفته‌اند. (از حاشية برهان). 
خوزی. [ ]() کوفه‌شده ماند گوشت. 
(ناظم الاطباء). کوفته. (برهان). نوعی غذا: 
آن مثل کز پیش گفتند ای پسر 
من بشعر آرم کنون ازبهر تو 
گنده‌پیری گفت چون خوزی بریخت 
مر مرا نان تهی بود آرزو. ناصرخسرو. 
خوزی. [ ] (ص نسبی) منوب به 


خوزستان است. (یادداشت بخط مولف)؛ 
در مدت فراخی نوش لبان تو 
دل تنگ‌تنگ شکر خوزی و عسکری. 


؟ (از شرفتامةٌ مثیری). 
|[زبان خوزستانی که ملوک و اشراف ایسران 


۱ -صاحب آنندراج و انجمن آرای ناصری 
گویند: سب خرابی این ناحیت آن پو ده که بحبلة 
مرد هندی که سالی دو شکر خوزسان را خرید 
و انبار کرد و از شکر کزدم جراره متکون و سیب 
خرابی آن بلاد شد چنانکه شعراء گفته‌اند: 
«نیشکر کژدم جراره شود در اهواز» و نیز 
گفه‌اند؛ 

ایا شکسته سر زلف ترک شیرازی 

کلاله‌های تر جراره‌های اهرازی. 


اصل در آن خوازستان به الف بعد از واو بوده وت 
خوازه بزبان دری قبه باشد که بهر عروسان: 


بیارایند و بېندند چون اهالی آن در لوازم عروس 
مبالغه کردندی آن ولایت به این اسم مشهور 
شده و اهل آن خوزی شدنده خراجه عمید 
لوبکی گفته: 

تا ابد ناهد بربط‌ساز را زین چند یت 

در بن دندان مذاق شکر خوزی نشت 

هرکه بر درگاه او کرد الجا رست از محن 

ناظم الاطباء چتین آرد: مملکت هوزمثیر که 
عربستان هم می‌گفتند و این مملکت را که در 
کنار کلد» و در مابین فارس و بابل واقع شده بود 
در قدیم سوزیانا و الام نیز می‌گفتد و پایتخت 
آن شهر سوز بوده است که ا کنون معروف به 
شرش است و پادشاهان آن بر کلاه غالب شده و 
آنرا جزء مملکت خود نمودند و در عهد دارا 
یکی از ایالتهای ايران محوب میشد. 


0 


خوزی. 


خوسفب. ۱۰۱۰۳ 





در خلوات و در حمام و امتال آن بدان متکلج ` (یادداشت مولف). 


بوده‌اند. (از ابن المقفع از این‌الندیم). الخوز لغة 
مسنوبة الى كور خوزستان و بها يتكلم 
الملوک و الاشراف فى الخلا و سواضع 
الاستفراغ و عند التعری فى الحمام. (سفاتیح 
ص ۷۵). ||منسوب به شعب‌الخوز که محلتی 
است در مکه. (از انساب سمعانی). ||مضوب 
به سكةالخوز اصفهان. (ناظم الاطباء). 
خوزی. [ ] ((خ) دهی است از دهستان 
وراوی بخش کنگان شهرستان بوشهر, کنار 
راه فرعی لار به گله‌دار, این دهکده در جلگه 
قرار دارد با آب و هوای گرمسیری و ۴۱۰ تن 
سکته. آب آن از قنات و باران و محصول 
غلات و کنجد و تبا کوو شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
خوزیان. [ ] (إخ) خوزستان؛ 
وزان پس سوی کشور خوزیان 
فراوان فرستاد سود و زیان. 
دگر شارسان اورمزد اردشیر 
که‌گردد ز یادش جوان مرد پیر 
کزاو تازه شد کشور خوزیان 
پر از باغ و پر گلشن و گلستان. 
همی رفت تا کشور خوزیان 
ز لشکر کسی را نیامد زیان. فردوسی. 
خوزیان. [ ] (اخ) تام قلعتی و دی است 
در نسف ماوراء‌لهر. (یادداشت بخط مولف). 
رجوع به معجم البلدان ياقوت شود. 
خوزیاتی. ( اسن تیا رب 
خوزیان که خوزستان است. ||منسوب به 
خوزیان که حصی است از یکی از 
رستاق‌های نف. (از انناب سمعانی). 
خوزی پز. [پ ] (نف مرکب) پزند؛ خوزی. 
کوفته‌پزنده. 
خوزی پزی. [پٍ ] (حامص مرکب) عمل 
خوزی‌پز. (یادداشت مولف). کوفته‌پزی. ||( 
منرکب) دکان و مسحل پختن خوزی. 
خوزی‌فروشی. 
خوزی خوار. [خوا / خا] انف مرکب) 
خورندة گوشت کوفه‌شده. (ناظم الاطباء). 
|دیسوث. کسی که سعاش وی از اعمال 
ناشایت؛ زنش بگذرد. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). غلتبان؛ 
یکیش خام‌طمع خواند و یکی بدنفس 
یکی کلنگی گوید یکی چه خوزیخوار. 
کمال اسماعیل. 
خوزیدن. [د] (مص) طلبیدن. خواندن. 
||بمهمانی و عروسی طلبیدن و دعوت کردن. 
(ناظم الاطباء). 
خوزینه. [ن] (اخ) از دیه‌های فراهان. 
خوزیة. [زی ی ] (ص نسی) منسوب به 
خوز: جد محمدبن عبدائه میمون خوزية بود. 
(ترجمة تاریخ یمینی). |تأئیث خوزی است. 


فردوسی. 


فردوسی. 


خوژه. [ز /]() تاج خروس. خوچه. 
عرف. عفریه. (زمخشری». 

خوس. [خ] (ع مص) غدر کردن. خیانت 
نمودن. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان‌العرب) (اقرب الموارد). ||بوی گرفتن 
مردار, منه: خاست الجيفة. ||کاسد شدن و 
بیروح گشتن چیزی» منه: خاس الشیء. 


۰ |أپیمان شکستن و خلاف کردن, منه: خاس 


بالعهد. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). 

خوس. [خ] ([) غدر. خانت. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 

خوس. [خوش / خش ] (فعل امر) امر است 
به خوابیدن. (یادداشت مژلف). ||() برادراندر 
وبرادر نبى. (ناظم الاطباء). 

خوسان:[ ] ((خ) نام قلعتی است زیبا به 
نزدیکی نخشب در ماوراءلنهر. (معجم 
الیلدان). 

خوسانیدن. [د] (مص) خوامستن. آرزو 
داشتن. مایل شدن. راغب شدن. || خواستن 
کنانیدن. || آرزو کردن. |اخیانیدن. (برهان 
قاطم) (ناظم الاطباء). 

خوست. [خوشت / خث | (ص) مانده. 
خته. ازرده. مالیده. فرسوده. فرسوده‌شده. 
(ناظم الاطیاء). 

- پای‌خوست؛ زمین یا چیزی که در زیر پای 
کوفه شده باشد. لگدمال‌شده. 


- چنگالخوست؛ هر چیزی را گویند که در 


خوست. [خوشث / خشث / خو] () 
جزیره و خشکی میان دربا. ||راه کوفته‌شده. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 

خو سیخ ] (اغ) ن_احتی از نواحی 

نان و از اعمال بلخ, آنرا یک 
قصبه و چهاز در سبز و خرم و پردرخت 

خوستار. (خوش / خُش] (ص) خواستار. 
خواستگار. خواهنده. طلب‌کننده. (ناظم 
الاطباء). 

خوستن. [ خوش / خش / خو ت ] (مص) 
پرسیدن. سؤال کردن. پرسش کردن. استفسار 
کردن.(ناظم الاطباء). 

خوستن. [خوش / خش ت] (مسص)۱ 
خواستن. (یادداشت مولف). خواهیدن: 





گرجاه و آبروی خوهی معصیت مورز 


از طاعت خدای طلب آیروی و جاه. 
سوزنی. 
شاها مترس خون ستمکاره ریختن 
می‌ریز بی‌محابا خوه شای و خوه مشای. 
سوزنی. 


گرمی بخوهی کشت چه امروز و چه فردا 


ور داد خوهی داد چه فردا و چه آمروز. 
سوزنی. 
خواء اسب وفا زین کن و زی مهر رهی تاز 
خوه تیغ جفا آخته کن کین ز رهی توز. 
سوزنی. 
تا از بت و از می سخن انگیزد شاعر 
می خوه ز پتان ختن و تبت و قرقیز. 
سوزنی. 
خوسته. ]خوش / خش ت /ت](ص) 
کنده. برکنده. (ناظم الاطباء) (برهان قاطع), 
||گندیده. بوگرفته. (ناظم الاطباء). || کنده 
باشد یعنی درهم‌جسته. (صحاح الفر س). 
رجوع به پیخوسته شود. 
خوستی. [خوش / خ] (ص نسبی) 
منوب به خوست که ناحیتی میان اندرابه 
بطخارستان است. (از اناب سمعانی)؛ 
خوسر. 2 (اخ) نام وادیی بخاور موصل 
که آب این وادی بدجله میریزد. پلهایی بروی 
این آب زده‌اند و مسجد جامع و منار؛ قریه 
بروی این پلها بنا شده است. (از معجم 
البلدان), 
خوسره. [رَ /ر] () برادرزن. ||برادر 
شوهر. (ناظم الاطباء). 
خو سف. (خ) نام ناحیتی است به بیرجند و 
بدانجا درخت اناری است که محیط تن آن 
متجاوز از ۸۰ سانتیمتر است و هر سال ۴۰۰ 
کیلوگرم بار میدهد. (از یادداشت صولف). در 
فرهنگ جنرافایی ایران این ناحیه چنین 
وصف شده نام یکی از بخشهای پنجگانة 
شهرستان بیرجند است. این بخش در قسمت 
باختری بیرجند واقع و محدود است از شمال 
بشهرستان فردوس, از باختر بکویر لوت و از 
خاور به بخش حومه و بخش درمیان و از 
جنوب بدهتان عرب‌خانه و کویر لوت. 
موقعیت بخش کوهستانی و هوای آن در 
قسمتهای کوهستانی معتدل و آبادیهای واقع 
در جلگه گرسیری می‌باشد. بخش خوسف 
از سه دهستان بنام مرکزی و گل‌فریز و 
قیس‌اباد تشکیل شده و دارای ۲۹۰ ابادی 
بزرگ و کوچک می‌باشد. جمع نفوس آن 
۷ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 44 
خوسف. [ ] ((خ) قصبهة مرکزی بخش 
خوسف شهرستان بیرجند که در جنوب 
باختری بیرجند بر سر راه اتومبیل‌رو بیرجند 
به خوسف واقع است با مختصات چغرافیایی 
زیر: طول ۵۸ درجه و ۵۰ دقیقه و عرض ۳۲ 
درجه و ۴۵ دقیقه. موقعیت طبیعی آن جلگه و 
گرمسیری و با ۲۲۰۸۰ تن سکنه است. از 


۱- تلفظ و رسم‌الخطی است از خواستن که 
مصدر دیگر آن خراهیدن است. 









۴ خوسف. خوش. 

ادارات دولی بخشداری, ذقنتر ازدواج و | - امتال: تاسیه‌روی شود هرکه در او غش باشد. . . 
طلاق و نمایند؛ آمار, پاسگاه ژاندارمری. یک | خوش آن چاهی که آبش خود بجوشد. حافظ. 
باب دکان بدانجاست. در این دهکده سنگ | خوش بحال تو؛ طوبی لک. خنک ترا. خوش نباشد با اسیری از امیری دم زدن. 
عقیق یافت ميشود. (از فرهنگ جفرافیایی | ||(() فراوانی, مقابل تتگسالی و قحط؛ ببرکت مغربی. 


ایران ج ۸ 

خوسف. [ ] ((خ) دهستانی است از بخش 
خوسف شهرستان بسیرجند, واقع در 
۲هزارگزی شهر بیرجند و از ۱۱۶ آبادی 
ك تشکیل یافته و جمع تقون 

ن ۱۶۵۱۳ تن می‌باشد. بزرگترین آبادی آن 

ِِ است دارای ۲۶۴ تن سکنه و 
متصودآباد دارای ۴۴۳ تن جمعیت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ٩‏ و نیز رجوع به 
نزهةالقلوب ج ۳ص ۱۴۴ و ۱۴۲ شود. 

خو سش. [ ] ((خ) دهی است از دهستان 
کوهبان بخش راور شهرستان کرمان, واقع 
در شمال باختری راور و خاور راه فرعی 
کسوهبان به یزد. راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 

خوسه. [س / س ]() صورت که در پالیزها 
برپای کنند گریختن سباع و وحش را. 
(یادداشت موف علامت و صورتی که در 
فالیزها و کشت‌زارها نصب کنند تا جانوران 
از دیدن وی گریزند. (ناظم الاطباء). مترس. 
لمین. بْطری, کخ. مترسک. |الاس‌مست. 
فحل‌آمده. (یادداشت مولف). 

- خوسه شدن مادسگ؛ ؛ به فحل آمدن 
ماده‌سگ. صّروف. (یادداشت مولف). 

خوسیدن. [] (مص) خشکیدن. |ادرهم 
کشیدن. | پرچین کرده شدن. || تر کرده شدن. 
||جاری شدن از چشم. ||جمع کردن. گرد 
کردن.فراهم اوردن. (ناظم الاطیاء). 

خوسیدن. [خوَ /3] (مص) خوابیدن. 
(لغت محلی شوشتر, نسخذ خطی). 


خوش. [خ] (ع !) تهیگاه. خاصره خواه از 


انسان باشد و یا غير انسان. (منتهی الارب) (از 
تاج البروس), 

خوش. [خ] (ع مص) نیزه زدن, منه: خاشه 
بالرمح. || آرمیدن با زن, منه: خاش جاریته؛ 
آرمد با کیزگ خود.|گرفتن, من خاش 
الشی». || پاشیدن, منه: خاش التراب و یره 
فی الوعاء؛ ای پاشید خا کو جز انرا در آوند. 
(مسنتهی الارپ) (از تاج العمروس) (از 


لسان‌العرپ). 
خوش. [خوش / خش ] (صوت) خوشا: 
خنکا. خرما؛ 


خوش آن زمانه که شعر ورا جهان بنوشت 
خوش ان زمانه که او شاعر خراسان بود. 

۲ رودکی. 
خوش أن را که او برکشد پایگاه. فردوسی. 
خوش آن روز کاندر گلستان بدیم 


بیزم سرافراز دستان بدیم. فردوسی. 































وی گوسفندان شیر دادند و سال خوش شد. 
(قصص الانبیاء). |[(ص) خوب. نغز. (برهان) 
نیک. نیکو. (ناظم الاطباء): 
بشاهی چو شد سال بر سی‌وشش 
میان چنان روزگاران خوش. 
نگاری چو در چشم خرم بهاری 
نگاری چو در گوش خوش داستانی. فرخی. 
از من خوی خوش گیر از آنکه گیرد 
انگور ز انگور رنگ و آرنگ. 
بنگر که مر این دو را چه میداند 
آنست نکوی و خوش سوی دانا. 
ناصرخسرو. 
--کتاپ خاصه تاریخ با چنین چیزها خوش 
باشد. (تاریخ بیهقی). 
و خواست تا خواهر بهرام چوبین رازن کند 
این خواهر او را جوابی خوش داد. (فارسنامة 
ابن بلخی ص ۱۰۲). 
خوش بود عشق چو معشوقه وقادار بود. . 


فردوسی 


مظفری. 


معزی. 
نه از او میوه خوب و نه سایه 
نه از او سود خوش نه سرمایه. سنایی. 
خوش بود خاصه از جهانگر دان 
رحمت طفل و حرمت پیران. سنایی. 


نر گفت اینها خوش است. ( کلیله و دمنه). 
خوش جوابی است که خاقانی داد 

از پی رد شدن گفتارش. خاقانی. 
جان را بفقر بازخر از حادثات از آنک 


خوش نیست آن غریب نوآیین در این نوا. 


خاقانی. 
: ب از شب نوروز خوشتر 
0 2 ب کز روز عید اندوه کش‌تر. نظامی. 
مرد فرونسته‌زبان خوش بود 
آن سگ دیوانه زبان‌کش بود. نظامی. 
گفت آری پهلوی یاران خوش است 


لیک ای جان در | گرنتوان نشست. مولوی. 
دردا که ز عمر انچه خوش بود گذشت 
دوری که دراو دلی بیاسود گذشت 


سیف اسفرنگ. 
گل‌همین پنج روز و شش باشد 
وین گلستان هميشه خوش باشد. . سعدی. 
زهد و عفت کز صفات عاشقان صادق است 
با فقیری خوش بود با شهریاری خوشتر است. 
این توف 
که خوش مرد آنکو بیکبار مرد. ‏ ابن یمین. 


کاین عيش نیت درخور اورنگ خسروی. 
حافظ. 
خوش بودگر محک تجربه آید بمیان 


گفته‌اند ما را رخصت دهید که با بارانی که 

شر یکی با گوشة خلوت نشینيم. وزیر گفته 

خوش باشد. (مزارات کرمان ص ۰4۵۱ 

خوش گلشنی است حف که گلچین روزگار 

فرصت تمدهد که تماشا کند کسی. صائب. 

امعال: 

از شیر حمله خوش بود و از غزال رم, نظیر: که 

هر چیزی از اهلش نکوست. 

جان خوش است, نظیر: هرکه جان خودش ر 

دوست دارد. 

هر چیز بهنگام خوش است, نظیر که ها 

چیزی بجای خویش نیکوست. ۱ 
- خوش‌اصل؛ نژاده. آنکه اصل نکو دارد. 

نکوخاندان: خوش‌اصل خطا نکند و بداصل 

وفا نکند. 

- خوش زبان؛ گفتار خوب. خوب گفتار. 

- || خوش‌زبان؛ آنکه گفتار خوب دارد. 

خوب‌سخن. خوش‌زبان باش در امان باش. 

(از جامع اتشیل). ۱ 

خوش‌سخن؛ خوب‌سخن و با گفتار خوب: 

یام رساد خوش سن 

که در سال نو ید بدانش کهن. فردوسی. 

- خوش‌ظاهر؛ آنکه ظاهر و قیافة خوب 

دارد. آنکه ظاهر آراسته دارد: فلانی 

خوش‌ظاهر و بدباطن است. 

سخن خوش؛ سخن نکو. گفتار خوب: 

ملوک عجم سخن خوش. بزرگ داشتندی. 

(نوروزنامة خیام). 

- وعدة خوش؛ وعده خوب. وعدة نکوءٌ 

ای وعدۀ تو چون سر زلفین تو نه راست 

آن وعده‌های خوش که همی کرده‌ای کجاست؟ 

فرخنی: 





|| (ق) نکو. خوب. نغز: 
چنان خوارش از پشت زین برگرفت 
که ماندند گردنکنان در شگفت 
چنان پیش گرسیوز آورد خوش 
تو گفتی یکی مرغ دارد بکش. ‏ فردوسی. 
و یکی بود از ندیمان این پادشاه [امیر محمد ] 
و شعر و ترانه خوش گفتی. (تاریخ بیهقی). 
دست و بایم خوش ببسته‌ست این جهان پای‌بند 
زیب و فرّم پا ک‌برده‌ست این جهان زیببر. 
۲ ناصرخسرو. 
گرچه موش از اسیا بسیار دارد فایده 
بیگمان روزی فروکوبد سرش خوش آسیا. 
ناصرخسرو. 
نی خوش نگفته‌ام ز در بارگاه تو 
هم سام و هم سکندر اجری‌خور آمده. 
خاقانی. 


خوش. 


خوش. ۱۰۱۰۵ 





نا گهان از مقعدش بادی بجست. مولوی. 
آنکه تها خوش رود اندر رشد 

با رفیقان بی‌گمان خوشتر رود. مولوی. 
آنچنان گوید حکیم غزنوی 

در الهی‌نامه گر خوش بشنوی... مولوی. 
مر ترا می‌گوید آن خر خوش شنو 

گرنه‌ای خر اینچنین تنها مرو. مولوی. 


پادشاه هیچ خشم ظاهر نکرد و خوش و نیکو 
پرسید. (جامع‌التواریخ رشیدی). 
راستی خاتم فیروز؛ بواسحاقی 
خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. 
حافظ. 
خوش گرفتند حریفان سر زلف ساقی 
گرفلکشان بگذارد که قراری گیرند. حافظ. 
|((ص) مسطبوع. دلیسند. (ناظم الاطباء). 
دلنشین. ملایم طبع. موافق طبع. پسندیده. 
(یادداشت مولف)؛ 
سفر خوش است کسی را که پامراد بود 
اگرسراسر کوه و پر آیدش در پیش. 
روات 
بباید گذشتن بدریای ژرف 
اگرخوش بود روز ! گرباد و برف. فردوسی. 
وزآن پس نبد زندگانیش خوش 
ز تیمار زد بر دل خویش تش. فردوسی. 
زین بهار خوش برگیر نصیب دل خویش 
بر صبوحی قدحی چند می لعل ستان. 
فرخی. 
خوشم نيد و خوشاروی آنکه داد نید 
خوشم جوانی و این بوستان و این برکه. 
منوچهری. 
از بوی بدیع و از نسیم خوش 
چون نافة مشک و عنبر ترژی. . منوچهری. 
خوش باشد در بساره‌ها می خوردن 
وز بام بساره‌ها گل‌افشان کردن. 
؟ (از لغت‌نامه اسدی). 
چیست از گفتار خوش بهتر که او 
مار را آرد برون از آشیان. خفاف. 
سرائی بس فراخ و مسکنی خوش 
هوایی بس لطیف و خوب و دلکش. 
ناصرخسرو. 
از محمد نام و خلق خوش پو میراث ماند 
گربشایستی بماندی هم بتو پیغمبری. 
سوزنی. 
زنان گفتار مردان راست دارند 
بگفت خوش تن ایشان را سپارند. 
(ویسن و رامین). 
بر در شبهت مدار عقل که ناخوش بود. 
خاقانی: 
دانی چه کن, ز ناخوش و خوش کم کن آرزو 
سیمرغ‌وش ز نا کس‌وکس کم کن آشیان. 
خاقانی. 


رقصیدن سرو و حالت گل 

بی صوت هزار خوش نباشد. 
گل‌بی رخ یار خوش نباشد 
بی باده بهار خوش نباشد. 

- باد خوش؛ باد موافق: 

هم آنگه بیامد یکی باد خوش 
ببرد ابر و روی هواگشت کش. فردوسی. 
کش براندیم و باد خوش یاری کرد تا بولایت 


حافظ. 


حافظ. 


.| خویش بازرسيديم. (مجمل اتواريخ و 


القصص). در دریا نشتيم و چهار ماه بر باد 

خوش مي‌رانديم. (مجمل الشواریخ و 

القتصص). چون موسم آمد در دریا نشستیم و 

چند ماه بر باد خوش می‌راندیم پس نا گاه 

بادی برآمد. (مجمل التواریخ). طله؛ باد 

خوش (متهی الارب). 

= خوش آمدن؛ مطبوع افتادن, دلپسند آمدن. 

پسندیده امدن* 

چو افراسیاب این سخنها شنود ` 

خوش آمذش و خندید و شادی نمود. 
فردوسی, 

چو بشنید گفتارها شهریار 

خوش آمذش و ایمن شد از روزگار. 
فردوسی. 

بخندید رستم ز گفار اوی 


خوش آمدذش گفتار و دیدار اوی. فردوسی. 


ز جانش خوشتر آمد عشق رامین 
که خوش باشد بدل راه نخستین. 
(ویس و رامین). 


خوش آمد امیرالمؤمنین را انتقال آن امام به 
دار قرار چرا که می‌داند که خدا عوض مدهد 
به او هم‌صحبتی پیغمبران نیکوکار را. (تاریخ 
بهقی). نصر 
خوش آمد. (تاریخ بیهقی). این زن.. آن 
س 1 
نن نش آمدی, (تاریخ بیهقی). 

کر دزآمه حاضران ن¿ مجلس برپای 
خاستند الا ونداد هرمزد التفات نکرد و 
برنخاست. اهل مجلس راناخوش آمد. 
(تاریخ طبرستان). 

- خوش‌استقبال؛ انکه استقبال دلپسند دارد: 
خوش‌استقبال و بدبدرقه. 

- خوش‌خوی؛ آنکه خلق و خوی مطبوع 


دارد؛ 


احمد را این اشارت سخت 


امیر بازنمودی و امیر را از 





خوشخوی همیشه خوش‌معاش است. (از 
جامع التمثیل). 
- خوشدلی؛ ملایمت. مطبوعی. دلکشی. 
سازگاری:. 
در راه خرد بجز خرد را پند 
چون هست رفیق نیک بد را پسند 
خواهی که همه جهان ترا بپُسندند 
می‌باش بخوشدلی و خود را مپسند. 
(منسوب به خیام). 


خوشدلی خواهی نبینی در سر چنگال شیر 
عافیت خواهی نیابی در بن دندان مار. 

جمال‌الدین عبدالرزاق. 
- خوش‌طبع؛ مطبوع. دلپسند. موافق: 
ترش‌روی بهتر کند سرزنش 
که‌یاران خوش‌طبع شیرین‌منش. 

سعدی (بوستان). 

- ناخوش؛ ناپسندیده. نامطبوع. غير صلایم 
طع: 
چو زنگی به خوردن چنین دلکش است 
کبابی دگر خوردنم ناخوش است. نظامی. 
||شاد. شادان. مرور. خوشحال. راضى: 
بهیچ روی تو ای خواچه برقعی نه خوشی 
بگاه نرمی گویی که آب‌داده تشی. منجیک. 
زرستم دل نامور گشت خوش 
نزد نیز بر دل ز تیمار تش. فردوسی. 
چو بشنید خاقان دلش گشت خوش 
بخندید خاتون خورشیدفش. فردوسی 
دولت او را بملک داده نوید 
وآمده تازه‌روی و خوش بخرام. 
زمانه شده مطیع, سپهر ایستاده راست 
رعیت نشسته شاد جهان خوش بشهریار. 


فرخی. 


۱ فرخی. 
خوش انجاست گیتی که دل را هواست. 
اسدی. 
بهم نادان و دانا کی بود خوش 
کجادساز باشد اب و اتش؟ ناصرخرو. 


خوش آنکه عمل دارد و بتواند گفت. 
(عین‌القضاة همدانی). آن قوم آنجا قرار 
گرفتندو روزگار ایشان آنجا خوش بود. 
(قصص الانیاء ص ۵۰). ایشان با یک‌دیگر 
خوش بودند و بعشرت مشغول بودند. (اقتصص 


الانیاء). 

خوش بود مردم بوقت پادشاه پارسا. قطران. 
در زماته کودکی ناخوش بود. عطار. 
مفلسان گر خوش شوند از زژ قله .. 
لیک او رسواشود در دار ضرب. مولوی: 
با تو ما چون رز به تابتان خوشیم 

حکم داری هین بکش تا می‌کشيم. مولوی. 


چمن خوش است و هوا دلکش است و می بی‌غش 
کنون‌بجز دل خوش هیچ درنمی‌باید. 
حافظ. 

- امتال: 
خوش باشد؛ عبارتی که از راهروی میپرسند: 
خوش باشد کجا میروید بفرمائید یخانة ما یا 
بحجرءٌ ما درآیید. 
کجاخوش است آنجا که دل خوش است. 
- خوشحال؛ شادان. مسرور: 
خوشحال کانی که بهر حال خوشند. 

(از مجموعة مختصر امثال چ هند). 
- خوشدل؛ مسرور. شادان. خوشحال؛ 


خوشدلم در عشق أن شیرین پسر 


۶ خوش. 


خوش ارزوئی. 





زآنکه دل در تنگ شک بستهام. ۰ 
کمال‌الدین اسماعیل. 
- ||راضی. همداستان. راغب: عبدالین 
سلمان نامه عمرو جواب کرد که امیرالممنین 
آنچه خواسته بودی تمام کرد اما خوش‌دل 
نبود اندر آن وعده و لوا بفرستاد. (تاریخ 
سیستان). 
- دلخوش؛ دلشاد. شادان. مسروره 


رعیت ز دادت چنان دلخوشند EES‏ 


که‌گر جان بخواهی به پیشت کشند. نظامی. 
نگویمت که به آزار دوست دلخوش باش 
که خود ز دوست مصور نمیشود ازار. 


سعدی. 
ما سپر انداختیم گر تو کمان می‌کشی 
گودل ما خوش مباش گر تو بدین دلخوشی. 
سعدی. 


- سرخوش؛ شادان. مسرور. خوشحال: 
بمن ده که یک لحظه سرخوش شوم. نظامی. 
با جوانی سرخوش است این پر بی‌تدبیر را 
جهل باشد با جوانان, پنجه کردن پیر را 

۱ سعدی. 
- وقت خوش شدن؛ شادان شدن. خوشحال 
شدن: یحی‌بن معاذ گوید در مناجات بود 
وقتش خوش شد. (قصص الانبیاء). 
- وقت خوش گشتن؛ خوشحال شدن. شادان 
شدن: آنگاه موسی تا احکام شرع تورية را 
بیان کردی چون وقت موسی خوش گشتی 
گفتی. (قصص الانبیاء). در دل موسی بگردید 
که مرا علم بسیار شد زیرا که چهل شتر بار 
تورية بود همه را حفظ داشت وقتش خوش 
گشت.(قتصص الانبیاء). 
||(ق) شاد. مسرور: 
بگوید بما تا دلش خوش کنیم 


پر از خون رخ و دل پراتش کنیم. 


فردوسی: ر 


یک روز سبک خیزد شاد و خوش و خندان 
پش اید و بردارد مهر از در زندان. 
منوچهری. 

دو هفته خوش و شاد بگذاشتند 

از آنجا خوش و شاد برداشتند. اىدى. 

پلی شناس جهان را و تو رسیده بر او 

مکن عمارت و بگذار و خوش از او بگذر. 
ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص ۱۸۶). 

روزی قباد خوش نشته بود و انوشیروان 

نزدیک او از علوم اواییل سخن میگفت. 

(قا رسمه این بلخی). 

مگر چارة آن پریوش کنند 

دل ناخوش و شاد را خوش کند. نظامی. 

- خوش آمدن؛ شاد شدن. شادمان گردیدن؛ 

چه خورم که خلقم را خوش آید و چه گویم که 

خلق خوش شوند؟ (مجالس سعدی). 

< خوش زیستن؛ شادمان زیستن. شاد 


_.اگرخوش آیذت خشکی فزاید. 








زیتن؛ 
پادشاه پارسایی از تو مردم شادمان 
خوش زید مردم بوقت پادشاه پارسا. قطران. 
- خوش شدن وقت کسی؛ بنشاط و سرود 
آمدن اوء دست بشراب بردند و دوری چند 
بگشت و وقت همه خوش شد. (تاریخ بخارا). 
- خوش کردن وقت کسی؛ بنشاط درآوردن 
او 
ای وقت تو خوش که وقت ما کردی خوش. 
1 
- روز بشما خوش؛ در وقت برخورد یا 
خداحافظی در روز این عبارت را می‌گویند. 
- شب بشما خوش؛ ترکبی که به وقت 
خداحافظی در شب می‌گویند بمعنی شب را 
بشادی بگذرانید. 
خوش.(ص) خشک: 
ابوشکور. 
رجوع به خوشیدن شود. 
خوش. (خوش /خش] (اخ) قریتی است به 
اسفراین. (از ععجم البلدان) (یادداشت مولف). 
خوش. [خوش / خش | (اخ) دهی است 
جزء دهستان سجاس‌رود بخش قیدار 
شهرستان زنجان, واقع در شمال باختری 
قیدار با ۲۶۰ تن سکنه. اب آن از سجاس‌رود 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۲). 
خوش آب. (خوش / خُش] ([مرکب) آب 
شیرین و گوارا. (یادداست مولف). 
خوش آب. (خوش / خش] (إخ) دهمی 
است از دهتان سنگان بخش ميرجاوة 
شهرستان زاهدان. واقع در جنوب باختری 
میرجاوه با ۱۰۲ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸). 
خوش آلب. [خوش / خش] ((خ) دهی 
تلفیت از دهستان عیسوند بخش برازجان 
ن بوشهر واقع در جنوب باختری 
برازجان کنار راه شوه بوشهر به شیراز. 
"هوای گرمسیری و ۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
خوش آب. [خوش /خثل ] ((خ) دهی 
است از دهستان فراشبد بخش مرکزی 
شهرستان فیروزآباد. واقم در شمال باختری 
فیروزآباد و نار راه عمومی فراشبند به 
فیروزآباد با آب و هموای گرم و ۱۵٩‏ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
خوش آباد. (خوش / خُش] ((خ) دهی 
است از دهتان نگار بخش مشیز شهرستان 
سیرجان, واقع در ۲۶هزارگزی جنوب 
خاوری مشیز و ۲هزارگزی باختر راه فرعی 
پافت به نگار با ۱۰۲ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 
خوش آباد. (خوش /خش] (اخ) دهی 
است از دهستان وراوی بخش کسنگان 


شهرستان بوشهر, واقع در جنوب خاوری 
کنگان کنار راه فرعی لار به گله‌دار با آب و 
هوای گرم و ۱۵۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافایی ایران ج ¥ 
خوش آباد. [خوش ۸ خش)] ((خ) دهی 
است از دهسستان تبادگان بخش حومة 
شهرستان مشهد. واقع در شمال مشهد با هوای 
معدل و ۵۰۵ تن سکسته. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خوش آباد. [خوش / خش] ([خ) دهی 
است از دهسستان درجسزین بسخش رزن 
شهرستان همدان. واقع در جنوپ قصِةٌ رزن 
و جنوب خاوری فامنین با آب و هوای سرد و 
۱ تن سکته. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
خوش آباد. [خوش / خش] ((خ) دهی " 
است از دهستان سامن شهرستان ملایر واقع 
در پاختر ملایر و راه شوسة ملایر به بروجرد با 
هوای معتدل و ۱۵۰ تن سکنه, (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۵). 
خوش آباد. [ خوش /خش ] ((غ) 
قصبه‌ای است قریب به بدلیس در کوه افتاده و 
طرف مشرق آن گشاده, در طرف غربی‌اش 
کوهی‌بلند و دامنهاش دلپند, در قدیم شهری 
آباد بوده شیخ حسن چوپانی آنرا خراب 
نموده, | کنون قریب هزار باب خانه در آن 
مسعمور است و بخوبی آب و هوا مشهور 
می‌باشد. (از آنندراج) (از انجمن آرای 
ناصری). 
خوش آب‌ورنگت. [(خوش /خش ب ر] 
(ص مرکب) با رخسار سرخ و سفید و شاداب. 
آنکه رنگ پوست بدن مناسبی دارد. کنایه از 
زیا و ملیح است. (یادداشت مولف). 
خوش آب‌ورنگی. [خوش / خش ب 
ر ] (حامص مرکب) حالت سرخ و سفیدی 
چهره. رنگ پوست بدن مناسب داشتگی. مت 
خوش آب‌وهوا. زخوش /خش ب.ها 
(ص مرکب) معتدل. نه گرم و نه سرد. نزه. نز ر2 
(یادداشت مولف). ||کنایه از محلی که در ن 
عیش و وسایل آن موجود است. 
خوش آب‌وهوالی. (خوش / خش ب 
ه] (حامص مرکب) اعتدال. نه گرنی ونه 
سردی. نزهت. (یادداشت مولف). 
خوش آداب. [خسوش /خْش] (ص 
مرکب) رسم و اداپ دان. مودب. 
خوش‌رفتار. (یادداشت مولف). 
خوش آرزو. [خسوش / خش رٍ](ص 
مرکب) خوش‌سلیقه. خوب‌آرزو. 
-ریدک خوش آرزو؛ ریدک خوش‌سليقه. 
خوش آرزوفی. [خسوش / خش را 
(حامص مرکب) خوش‌سلیقگی. (بادداشت 
مولف). 


خوش آغال. 


خوش آواز. ۱۰۰۷ 





خوش آغال. [(خسوش /جُش)لص 
مرکب) خوش‌آغور. خجته. میمون. 
(یادداشت مۇلف). 

خوش آغر. خو خوش / خش غ] (ص 
مركب) خوش‌آغال. خجسته. میمون. 
(یادداشت مولف). . خو ش‌آغر. 

خوش آغور. (خو وش / خش غر ] (ص 
مرکب) خوش‌آغر. رجوع به خوش‌آغال و 
aR e‏ شود. 


دهتان را بخش متوتای شهرستان 
ارومیه, واقم در جنوب خاوری هشتیان با 
هوای سرد و ۱۰۴ تن سکنه. راه ارابه‌رو. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خوش آمد. [خسوش / خش ] (مص 
مرکب مرخم» إمص مرکب) تملق. تبصیص 
چاپلوسی. (یادداشت مۇلف): 
من چو طبع لطیف خواجه كمال 
غزلی بد نمیتوانم گفت 
گرنگویم قصیدہ با کی نیست 
من خوش آمد نمی‌توانم گفت. 
مولا طوسی (از تذکرء دولتشاه سمرقندی). 
از نظم و نثر هرچه بطبعش خوش آمده‌ست 
دیوان بنده پر ز خوش امد نوشته است. 
آذری. 
روشندلان خو شآمد شاهان نکرده‌اند 
لهی. 
-برای خوش آمده برای تملق. برای 
چاپلوسی: حن فلان کار را برای 
خوش آمد حسن کرد. 
||موردپسند. مطبوع. موردعلاقه؛ 
مجنون ز خوشآمد سلامش 
بنمود تقربی تمامش. 


آئینه عیب‌پوش سکندر نمیشود. 


نظامی. 
آنچه خصم از خصم برحسب خوش آمد 
.خویش گوید اعتماد را نشاید. (رسالة سیر و 
سلوک خواجه طوسی). 
خوش آمد نیست سعدی را در این زندان جسمانی 
ا گر تو یکدلی با او چو او در عالم جان آی. 

سعدی (خواتیم). 
خوش آمد گفتن. [خوش / خش مگ 
تّ] (مص مرکب) تملق گنتن. چاپلوسی 


کردن. (یادداشت ت مولف). ||تعارف کردن. به 
تازه‌وارد گفتن که خوش آمدی. (بادداشت 
مولف). ۱ 


خوش آمدگو. (خوش /خش مٌ] (نف 
سرکب) متملق. چاپلوس. متبصبص. 
خوش آمدگوی. (یادداشت مولف). ا|به مهمان 
یا وارد لقظ «خوش آمدی» گوینده. 

خوش آم دگوی. (خسوش / خض ] 
(نف مرکب) خوش آمدگو. متطق. چاپلوس. 
متبصبص. مزاج‌گوي. (یادداشت مولف)؛ 


ضیافت خور خوش آمدگوی باشد. 
(جامعاتمتیل). 
خوش آمدگویی. (خوش / خش ] 
(حامص مرکب) تملق. (یادداشت مولف). ||به 
تازه‌وارد لفظ «خوش آمدی» گفتن. 
خو شآمدگویی کردن. اخو 
خش مک د] (مص مرکب) د 
چاپلوسی کردن. (یادداشت مولف). اس 
کردن. لفط «خوش آمدی» گفتن. (یادداشت 
مولف). 
خوش آمدن. [خوش / خش ۶] (مص 
مرکب) مطبوع آمدن. مورد پسند قرار گرفتن. 
نیکو آمدن. مورد پذیرش آمدن. ملایم طبع 
قرار گرفتن. مايه لذت بردن شدن؛ 
ستایش خوش آید همه خلق را 
ولی ست باشند گاه کرم. 
ا ابوشکور (از صحاح الفرس). 
بخندید گرسیوز نامجوی 
همانا خوش آمذش گفتار اوی. فردوسی, 
چنان خوش آید بر گوش تو سوال کجا 
بگوش مردم دل‌مرده بانگ رود حزین 
۱ ِ فرخی. 
چون عبدائّه‌بن سلیمان ان نامه بخواند او 
دوست عمرولیث بود گفت چه حاجت است 
آن مهتر را بدین و من دانم که امیرالمؤمنین را 
خوش نیاید. (تاریخ سیستان). مردمان را از 
آن خوش نیامد. (تاریخ سیستان). و کوتوال 
چندان خوردنی پا کیزه بیاورد... که از حد 
بگذشت و ساطان را سخت خوش آمد و 
بسیار نیکوئی گفت. (تاریخ بسهقی). بیاغ 
محمودی رفت و نشاط شراب کرد و خوش 
آمد فرمود که بنه‌ها و دیوانها آنجا پاید آورد. 
(تاریخ بىهقی). این زن... آن سیر تهای ملکانۀ 
اسر پازنیودی و امیر را از آن سخت خوش 
آمدي خ بیهقی). 
گت حوش آید ساخن من کنون 
ره ز بیابان بسوی شهر تاب. ناصرخمرو. 
مر مرا گویی تو آنچت خوش نیاید همچنان 
ور بگویم از جواب من چرا باید طبید؟ 
ناصر خسرو. 
و چون از روم بازگشت قصد انطا که کرد و 
بگرفت و انطا کیه خوش آمد او را. (فارسنامۂ 
ابن بلخی). ررزی هادی صحنی برنج نیمی 
بخورد و نیمی در وی زهر کرد و بسادر فرستاد 
التواریخ و القصص). معتضد را عظیم خوش 
آسد آن طاعتداری. (مسجمل التواريخ 
والقتصص). چون بسرای درآمد چشم سلیمان 
بر وی افتاد هيئت و منظر او خوش آمدش. 
(تاریخ بشارای نرشخی). ملک را خوش آمد 
و گفت او را بیاورید تا خلعت دهم. (قصص 
الانبیاء). هر سال ایشان به گوی زدن ميشدند 





و این پسران نیکو میزدند و ملک را خوش 
می‌آمد. (قصص الانبیا:). و کیومرث را خوشن 
آمد پاره‌ای طعام را پیش خروس افکند. 
(قصص الانبیاء). هر کس پیش ایشان چیزی 
بردی یا مطربی سرودی گفتی یا سخنی تیکو 
گفتی در معانی که ايشان را خوش امدی 
گفتندی‌زه. (نوروزنامة خیام). 

نالم آنرا ناله‌ها خوش آیدش 


از دو عالم ناله و غم بایدش. مولوی. 
قضا نقل کرد از عراقم بشام 
خوش آمد در آن خاک‌پا کم‌مقام. سعدی. 


احمق را ستایش خوش آید. (سعدی). او 
چیزی گفت ما را خوش آمد ما نیز چیزی 
نوشتیم تا او را خوش آید. (؟). 

- خوش آمدن کسی از چیزی؛ مطبوع واقع ` 
شدن آن چیز به نزد آن کس: 


کبت‌نادان بوی نیلوفر بیافت 

خوشش امد سوی نیلوفر شتافت. رودکی. 
|اعسجاب کردن. (تاج المصادر بیهقی) 
(یاددات مۇلف). 


- از خود خوش آمدن؛ بخود اعجاپ کردن. 
واین غاباً کی که کار بزرگی انجام دهد 
گوید,چون: امروز با انجام فلان کار از خودم 
خوشم امد. 

|| خوش کردن. |[پیروی خوشی کردن. 
||مطبوع شدن مأ كول يا مشروب. ||مقبول 
گشتن. خوب بهر ه‌عند شدن. (ناظم الاطباء). 
||تهنیتی است که بوقت آمدن کسی گویند. 
نظیر: مرحباء لطف کردی, آمدنت خوش و 
خوب است. صفا اوردی: 

زهی سعادت من کم تو امدی بلام 


۱ خوش آمدی و علیک السلام و الا کرام. 


سعدی (غزلیات). 
خواجه فرمودند خوش آمدی عبدائه 
خجندی... و دو کرت گفت خوش آمدی با ما 
صاحب سمرقندی. (انیس الطالبين ص ۲ ۶ 
فرمودند خوش امدی درویش تا نکستی. 
(انیس الطالبین ص ۸۲). چون بخدمت امير 
رسیدم فرمودند فرزند بهاءالاین خوش 
امدی. (انیس الطالبین ض ۲۲۲). 

خوش آوا. (خوش / خُش] (ص سرکب) 
انکه اراز مطبوع دارد. (یادداشت مولف)؛ 
ای بلیل خو ش‌آوا آوا ده 
ای ساقی آن قدح را با ماده. رودکی, 

خوش آوائی. [خوش / خش ] (حامص 
مرکب) خوش‌صدائی. خوش اوازی* 
کوه‌دانش را چو داود از تفس 
منطق‌الطیر از خوش‌اوائی فرست. خاقانی. 

خوش آواز. (خزش / خُش] (ص مرکب) 
ضوش‌صدا. خوش‌الصان. خوش‌نغمه. 
خوش‌نوا. (یادداشت مولف)؛ و چون سخن 
گوید خوش‌سخن و خوشگوی و خوش‌زبان 


۸ خوش ‌آوازی. 

و خوش ‌آواز باشد. (ترجمۂ طبرییلدیی). ٠‏ 
یکی پای‌کوب و دگر چنگزن 

سدیگر خوش آواز وانده‌شکن. فردوسی 
بیارید گویا منادی‌گری 

خوش آواز وز نامداران سری. ‏ فردوسی. 
برفتی خوش آواز گوینده‌ای 

خردمند و درویش جوینده‌ای. فردوسی. 


مجلس نیکو آراستند وغلامان ماهرویان 


بسیار ایستاده و مطربان همه خوشآواز دون 


میان. (تاریخ بیهقی). 

چو در سبز کله خوش آواز راوی 

سراینده بلبل ز شاخ صنوبر. ناصرخبرو, 
ز گنبد چو یک رکن گردد خراب 

خوش آواز را ناخوش اید جواب. نظامی. 

زان هر دو پریشم خوش آواز 

برساز بی بریشم ساز, نظامی. 

مرغ ز داود خوش آوازتر 

گل‌ز نظامی شکراندازتر. نظامی. 

سدیگر خوش آوازی و بانگ رود 

که‌از زهره خوشتر سراید سرود. نظامی, 

مفنی بیا چنگ را ساز کن 

بگفتن گلو را خوشآواز کن. نظامی 

ای دریفا مرغ خوش آواز من 

ای دریغا همدم و همراز من. مولوی. 


چهارم خوش آوازی که بحنجرة داودی آب را 
از جریان... بازدارد. ( گلستان). خطیبی 
( گلستان). 
بتال بلبل مستان که بس خوش اوازی. 

سعد ی . 
روی خوش و آواز خوش دارند هر یک لذتی 
بنگر که لذت چون بود محبوب خوش اواز را. 


سعدی. 
غلام حافظ خوشلهجة خوش آوازم. 
حافظ, 


ناخو ش آواز؛ کریه‌الصوت. بدصوت؛ 
ناخوشآوازی ببانگ بلند قرآن همی خواند. 
( گلستان), 

خدای این حافظان ناخوشآواز 
بیامرزاد | گرسا کن بخوانند. 
|انرمسخن. ملایم‌گوی. (بادداشت 
مولف)؛ 

چو بشند بهرام از او بازگشت 
که‌بدساز دشمن خو شآواز گشت. 

فردوسی 

خوش آوازی. (خوش /ش] (حاسس 
مرکب) ا خوش‌ننمه‌ای, 
خوش‌الحانی؛ 

خوش آوازی تال چنگ او 

خبر دادش از روی گلرنگ او. 
جهانجوی را زآن دل آرام چست 


سعدی. 


بخط 


نظامی. 





جهلفق اناظم الاطباء). 


خوش آوازی و خوبی آند درست. نظامی, 
خوش آورد. [خسوش / خش و](ص 
مرکب) آنکه خوب می‌آورد. آنکه تقدبر با او 
موافق است. آنکه قضا او را مفد است و 
هرچه او را پیش می‌آید نیکوست. 

خوش آوردن. (خوش /خش و د] 
(مص مرکب) خوب آوردن. موافق میل 
آوردن. کارها بر اثر تقدیر موافق. (یادداشت 


مولف). ||تملق کردن. تملق گفتن. (یادداشت 


بخط مولف)؛ 

- خوش آوردن یکسی؛ طبق میل او گفتن. 
تملق گفتن. برای تملق او گفتاری یا کرداری 
را پجای آوردن. 
خوش آهنگت. (خوّش / خش 2] (اص 
مرکب) آنکه در نغمه‌های اواز تصرفات یکو 


و مطبوع کند. (ناظم الاطباء) سردمان ' 


ش‌آواز یا موسیقی‌دان. (لغت‌نامُ محلی 
شتر نخ خطی). ||که بگوش خوش آید. 
ا ت مولف). گوش‌نواز. 
عالم از ناله عشاق مبادا خالى 
که خوش آهنگ و فرح‌بخش نوائی دارد. 
حافظ. 
خوش آهنگی. (خسوش / خش دا 
(حامص مرکب) خوش‌صدائی. خوش آوائی 
|زگوش‌نوازی. ملایمت آهنگ در استماع. 
خوش]آ ین دگیی. [خوش / خش ی د / 
د] (حامص مرکب) زینت. زیبایی. لطافت. 
پا کیزگی. آرایش. خاطرنوازی ||خوبی. 
نیکونی. (ناظم الاطباء). ||سقبولیت. 
مطوعیت. پسندیدگی. ( (یادداشت ت مۇلف). 
خوش آینده. [خسو ش /خش ی 13/53 
(ص مسرکب) پسندیده. مسطبوع, مسحبوب. 
||اجمیل. ظریف. لطيف. نقیس. زیبا. | مقبول. 





نی ] بندای. [خسسوش / خش ی ] 
۲ فأمص مرکب) پذیرفتتی. قبول‌کردنی. 


خوش آیین. ]خرش / خش ] (ص 
مرکب) خوش قش و نگار. خوش‌زینت. 
(یادداشت بخط مؤلف): 


کافران چون جنس سجین آمدند 

سجن دنا را خوش‌آیین آمدند. مولوی. 
خوشا. [خو / خْ] (صوت) ای خوش. طوبی. 
مرحبا. بار خوش. (ناظم الاطباه) (برهان 
قاطع). حبذاء 

خوشا نبید غارجی با دوستان یکدله. 

شا کر بخاری. 

رهایی نیابم سرانجام از این 
خوشا باد نوشین ایران زمین. 

اگرچه من ز عشقش رنجه گشنم 
خوشا رنجی که نفزاید ملالا. عنصری. 
خوشم نید و خوشا روی آنکه داد نبید. 


فردوسی. 


منوچهری. 





خوشاب. 
خوشا" بهار تازه و بوس و کار یار. 
منوچهری. 
شبی گذاشته‌ام دوش خوش بروی نگار 
خوشاشبی که مرا دوش بود با رخ یار, 


فرخی. 
خوشا آنکس که بارش کمترک بی. 
پاباطاهر عریان. 
بت زنجیرموی از گفتن او 
براشفت ای خوشا آشفتن او. نظامی. 
زهی آسایش و راحت نظر راکش تو منظوری 
خوشا یخشایش و دولت پدر را کش تو فرزندی. 
تعدی. 
خوشاوقت مجموع آنکس که اوست. 
سعدی. 
خوشا تفرج نوروز خاصه در شیراز. سجدی. . 
در این خرقه بسی آلودگی هست 
خوشا وقت قبای می‌فروشان. حافظ. 
خوشا آن دم کز استفنای مستی 
فراغت باشد از شاه و وزیرم. حافظ. 
دلم از قیل و قال گشته ملول 
ای خوشا خرقه و خوشا کشکول. 
شیخ بهائی. 
- خوشا بحال تو؛ طوبی لک. خنک ترا. 


خوشاء (خو /خ] ((خ) نام موضعی انت 
بجانب مغرب. (از معجم البلدان یاقوت). 

خوشاب. (خو / خ] ([ مرکب) آبی که در 
آن انگور و انجیر و آلوبالو و گوجه و زردآلوی 
پخته باشند و با کمی قند شیرین کرده بنوشند. 
(ناظم الاطباء). کمپوت. (بادداشت مۇلف). 
افشره. مربای رقیق از میوه‌های تازه چون: 
خوشاب گوجه. ||مروارید. گوهر. (ناظم 
الاطباء). قسمى مرواريد كه آنراعيون 
مدحرج؛ نجم گویند. (یادداشت مۇلف): فمن 
انواع اللولو المدحرج ويعرف بالعیون فان 
حن لونه و کثر مائه و بریقه سموه نجمأً و 
خوشاب. (الجماهر فى معرفة الجواهر 


للبیرونی). نوعی از مروارید است که سفید و 


صافی و براق و آبدار باشد که بشاهوار موسوم 
است. (جواهرنامه)؛ نزد نیاطوس هزار دانه 
مروارید سوراخ‌نا کرد روشن و تابان چون 
آفتاب و خوشاب و هزار جامة زربفت هر 
تاری ده‌هزار درم و هزار اسب تجارت و هزار 
اسب تازی. (ترجمة طبری بلعمی). 

یکی دسته را سیم و زر اندر است 

دو دسته بخوشاب پرگوهر است. فردوسی. 
نه هر آهوئی را بود مشک ناب 

نه از هر صدف در خیزد خوشاب. 
نیکوان را هست میراث از خوشاب. مولوی. 
- خوشاب سی؛ سی خوشاب. کنایه از سی 


اسدی. 


۱-در شعر گاه به اشباع خوش (بر وزن دوش) 


بکار رود. 


pe fie 





خوشاب. خوشابی. ۱۰۱۰۹ 
دندان. (یادداشت مولف)* ات ان طلی شد لعل بر لولوی خوشاب. نظامی. درمیان و ۲هزارگزی شمال درح با هوای 
دریغ آن گل و مشک و خوشاب سی لمل خوشاب؛ لمل صافی. لعل روشن: گرم و ۱۰۲ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی 
همان تیغ برّنده پارسی. فردوسی. | شودسنگ در کوه لعل خوشاب. اران ج ۱ 
|| تره‌های نازک و تر و تازه. |[(ص مرکب) تر. مولانا شهابی (از جهانگیری). | خوشاب. [خو / خ] ((خ) دهی است از 


تازه. سيراب. آبدار. پر از آب. |استموج. 
موجدار. شفاف. روشن. صاف. (ناظم 
الاطباء). مطرا. روشن, و در وصف در و 
مروارید آید. (یادداشت مولف). 

- ور خوشاب؛ در صاف و آبدار. در شفاف: 
تو گفتی بکان اندرون زر نماند 
همان در خوشاب و گوهر نماند. 
دهانش پر از در خوشاب کرد. 
بارد در خوشاب از آستین سحاب. 


فردوسی. 
فردوسی. 


منوچهری. 
گرسخن گوید تو گوش همی دار بدو 
تاسخنها ثنوی پا کتراز دز خوشاب. 
فرخی. 
در خوشاب قطره‌ای از جرعۂ می است 
در کام جام قطرةٌ در خوشاب خواه. 
نصیرالدین شرف (از صحاح الفرس). 
ز دست و دیده‌ش بکسسته و پیوسته 
بسینه و دو رخش بر دو رشته در خوشاب. 
مسعودسعد سلمان. 
صدف ندارد قیمت مگر به در خوشاب. 
معزی. 
بجای باران از ابر طبع درافشان 
در خوشاب چکاند ز ناودان سخن, سوزنی. 


گفت مدنعی مرا که از هر خرف 

همه در خوشاب میچکدش. خاقانی. 

چشمه‌هایی روان بسان گلاب 

در میانش عقیق و در خوشاب. نظامی. 

پبار ساغر یاقوت فض در خوشاب 

حسود گو کرم اصفی بین وبمیر. حافظ. 

= ||دندان سفید و شفاف: 

خوش‌خوش این گنده‌پیر بیرون کرد 

از دهان تو درهای خوشاب. اصرخسرو. 

گوهر خوشاب؛ گوهر آبدار. گوهر صافی. 

با دود ساخته چون شیر با شکر 

ذات بزرگوار تو چون گوهر خوشاب. 
مختاری غزنوی, 

لول خوشاب؛ مروارید صاف و روشن و 

متموج ؛ 


همی تا ابر نوروزی بشوید 
بلؤلوی خوشاب اطراف بستان. ناصرخرو. 
بود چو خلق لطیف تو عبر سارا 
بود چو لفظ بدیع تو لول خوشاب. 

ابوالمعالی رازی. 
بباد نمرود از سهم کرکس پرّان 
بریش فرعون از نظم لؤلوی خوشاب. 

خاقانی. 

دگر روزینه کز صبح جهانتاب 


¬ مروارید خوشاب؛ مروارید صافی. 
مروارید روشن. مروارید متموج* 
همان صد دانه مروارید خوشاب. نظامی. 


. .رود شاش را بماوراء‌لنهر. رجوع به كلم 


خجنده در معجم ابلدان شود. (یادداشت 
مولف). 

خوشاب. (خو / خ] ((ج) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش رشخوار شهرستان 
تسربت حیدریه. واقع در شمال خاوری 
رشخوار با ۱۸۵ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

خوشاپ.. [خو / خ] (اخ) دهی است از 
دهستان دربقاضی بخش سرولایت شهرستان 


( نابور با ۴۳۷ تن سکنه. (از فرهنگ 


جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
خوشاب. [خو / ج) (إخ) دهی است از 
دهستان احمداباد بخش فریمان شهرستان 
مشهد. واقم در شمال باختری فریمان, با ۱۰۲ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 
خوساب. [خو /خ[ (خ) دهی است از 
دهستان فیلاب بالا از بخش الوار گرمسیری 
شهرستان خرم‌آباد حسینیه و خاور خرم‌آباد 
با ۱۵۲ تن سکنه. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج ۶). 
خوشاب. [خو /خ] (إخ) دهی است از 
دهستان انگهران بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت, واقع در ۲۵۰ هزارگزی جنوب 
کهنوج. سکنه ۳ تن. (از فرهنگ 






خو شان یف و /خ] ((خ) دهی است از 
دهستان آنگهران بخش کهنوج شهرستان 


جیرفت. واقع در جنوب کهنوج و ۷هزارگزی 
خاور راه مالرو انگهران به جاسک با ۱۰۲ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
خوشاب. [خو /خ] ((خ) دهی است از 
بخش ساردوئیه از شهرستان جیرفت. واقع 
در جنوب باختری ساردوئبه و ۴هزارگزی 
راه مالرو جیرفت به ساردوئیه با ۱۰۱ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
خوشاب. [خو /خ[ (خ) دهی است از 
دهتان سربنان بخش زرند شهرستان کرمان, 
واقع در شمال زرند و سر راه مالرو زرند به 
راور با ۱۰۲ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران A‏ 

خوشاب. زخو /خ] ((خ) دهی است از 
دهتان طبس مسینا از بخش درمیان 
شهرستان بیرجند. واقع در جنوب خاوری 


دهتان گملکان بخش طرقبة شهرستان 
مشهد. واقع در شمال باختری طرقبه با آب و 
هوای معتدل و ۱۰۲ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خوشاب. [ضو / (خ) دهی است از 
دهستان بخش مرکزی شهرستان ساری, واقع 
در شمال باختری ساری با آب و هوای معتدل 
و ۱۲۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۲ 
خوشاب. [ خو /خ] ((خ) دهسی است از 
دهستان کلاترزان بخش رزاب شهرستان 
ستندج, واقع در باختر سنندج و جنوب 
شوسة سنندج به مریوان. کوهستانی و سرد با 
۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج ۵. 
خوشاب. (خو / خ](اخ) دهی است از 
دهستان نجف اباد شهرستان بیجار, واقع در 
شمال باختری بیجار و باختر راه سالرو 
صلوات‌آباد با ۱۰۲ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
خوشاب. [خسو /خ] (اخ) دهی است از 
دهستان خدابنده‌لوی بخش قروه شهرستان 
سنندج. این ده در جنوب خاوری گل ‌تپه و 
خاور شوسة همدان به بیجار واقع است. 
کوهستانی و سردبا ۲۰۰ تن سکنه. أب آن‌از 
قنات و رودخانة قر «آغاج و محصول عمدة 
آن غلات. در تابستان می‌توان اتومبیل به 
آنجا برد و در دو محل بفاصلة یک کیلومتر 
بنام خوشاب بالا و پائین واقع شده و سکنۀ آن 
۵۰ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۵ 
خوشاب‌جان. [خو /خ] ((خ) دهی است 
از دهستان انزر بخش قير و کارژین 
شسهرستان فیروزآباد. این ده در جنوب 
باختری قیر کنار راه عمومی افزر به هنگام 
قرار دارد با ۲ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
خوشابه. [خو /خْ ب ] ((خ) دهی است از 
دهستان زیرکوه بخش قاین شهرستان 
بیرجنده واقع در جنوب خاوری قاین. این ده 
در جلگه قرار دارد با هوای گرم و ۱۰۳ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و محصول آن غلات 
و شغل اهالی زراعت. راه مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ٩‏ 
خوشابی. (خ /خ] (حامص) آبداری. 


1 - در شفر این کلمه خوشاب [خو]به اشباع 


۱۰۱۰ خوشابی. 


سفیدی, پا کی.صافی. .اچ 
= خوشابی دندان؛ ابداری و پا کیو تحیزی 
دندان. 


خوشابی. (خو / خ] ((ج) دهی است از 
دهستان بم‌پشت شهرستان سراوان, واقع در 
جنوب سراوان و نزدیک مرز پا کستان. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 


خوشارژوه. [خو / خ ر] (|مرکب) گیاهی 
است سبزتنه و سبزشاخ و همه شاخهای.آن 
بنوکی تیز چون خاری درشت منتهی مشود و 
در چهار محال بختیاری خیارشور رابا ان 
| صی‌کند. 


پسرورند و کمی مره ترش پيد 
(یادداشت بخط مولف). 


خوشاره. [خو /خ ر ] (اخ) نام محلی کنار 
راه زاهدان به بیرجند میان خونیک و 


قائم آباد. واقع در ۲۶۸۷۴۰ گزی زاهدان. 
(یادداشت مولف). 


خوشاکت. [خسو /] ظاهراً 
خطاب‌مانندی بوده است که مغان ایرانی 
بهودان را کردندی؛ فبیناهما یتحدثان اذ قال 
السجوس للهودی ما مذهیک و اعتقادک یا 


خوشاک... ثم قال [الیهودی ] للمجوس 
فاخبر یا مفا انت عن مذهیک و اعتقادک.. 


فاداه یا خوشا ک‌قف و انزل فقد اعیت... و 


یقول ویحک یا خوشا ک قف الی قلیلاٌ... فلما 
يئس المجوس و اشرف على الهلا ک... فرفع 
رأسه الى السماء فقال يا الهى... حقق عند 
الهودی خوشا ک...فاداه الیهودی. يأ مغا 
ارحمتى و اکن (اخوان الصقا): مق 
نغوشا ک‌است. ۱ 
خوشا کری. [خو /خ گ] (اخ) دهی است 
از دهستان دشت بخش سلوانای شهرستان 
ارومید. واقع در شمال پاختری سلوانا و شمال 


راه ارایه‌رو جرمی به دية ارومیه با هوای سرد ره 
و ۱۰۵ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ر: 
| ]خوشه غلو. (ناظم الاطباء). 


ج ؟. 


خوشامن. [خو /خ م] (() خسوشتامن. 


خونشدامن. مادرشوهر. ||خوشتامن. 
خوشدامن. مادرزن. (از برهان قاطع) (از 
آتندراج) (ناظم الاطباء). 
خوشامیان. [خو /خ] (| خ) دهی است از 
دهستان للگای شهرستان شهسوار» واقع در 
جنوب خاوری شهسوار با هوای معتدل و 
۵ تن سکنه. مردم در تابستان به ییلاق 
کللاردشت میروند. (از فرهنگ ات 
اران ج ۳). 
خوشان. اخ [ (ع |)گیاهی است مانند 
سرمق الا انه الطف ورقاً و فيه حموضة و 
یکل. (منتهی الارب). (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب). 
خوشان. [ خو / خ] (ق) در حال خوشی. 
(ب‌ادداشت مولف): بسی نیز بودی که 










دامن‌کشان بسروقت من آمدندی خوشان. 
(دستورنامة نزاری چ روسیه ص ۷۲). 
خوشاندن. [خو /خو /خ 3] (مص) 
خشک کردن. 

خوشانتده. (خو /خو /خ َد /د] 
(نف) خشک‌کنده. (یادداشت موّلف). 
خوشانه. (خو تا خ) دهی است از 
دهستان چناران بخش حومة شهرستان 
مشهد. وأقع در شمال باختری مشهد و جنوب 
مالرو عمومی مشهد به اخلمد. این ده در 
جلگه قرار دارد با آب و هوای معتدل و ۱۰۳ 
تن سکنه. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و چفندر و سیب‌زمینی. شغل اهالی 
زراعت. راه مالرو است. (از جغرافیایی ایران 
ج 4 

خوشانیدن. [خو /خو /خ3) (مص) 


ہ خشک کنانیدن. خشک کردن فرمودن. (ناظم 


الاطباء). خشکاندن. (یادداشت مولف). 
اذبال. اذواء؛ 

یخوشاندت گر خشکی فزاید 

وگر سردی خود آن بیشت گزاید. 
پر از خون مکن دیده و تاج و تخت 
مخوشان بمن خسروانی درخت. فردوسی, 
پس از انجای بردارند و اندر سایه بخوشاند. 
(الابنیه عن حقایق الادویه). ياد دارم که در 
ایام جوانی گذر داشتم بکویی و نظر با رویی 
در تموزی که حرورش دهان بخوشانیدی. 
( گلتان). 

خوسانیده. (خو / خو /خ 5 /د] (ن‌مف) 
خشک‌کرده. خشکانيده. (یادداشت مولف). 
خوشاو. [خو /خ] ( جیزی که 
آب‌ورنگ‌دار باشد. ||جواهر پرآب‌ورنگ. 


بوشکور. 


||میو؛ ترش و شیرین که بعربی مز گویند. 
شوشتر, نسخه خطی). 


خوشایند. [خو /خ ی ] ((مص مرکب) 
تملق. تبصبص. (ناظم الاطباء) (یادداشت 
بخط موّلف): برای خوشایند او این کارها را 
کرد. این کار خوشایند نیست. ||(تف مرکب) 
بانوازش. دلنواز. (ناظم الاطباء). ||بامزه. 
لزیذ. (یادداشت بخط مولف). ||مقبول. دلپذیر. 
موافق, پسند. ضحبوب. پسندیده. مطبوع. 
(ناظم الاطباء). مرغوب‌فیه. (یادداشت بخط 
مولف). موردپذیرش. موردپسند. ‏ ر 

خوشاخلاق. | خوش / خض ]] (ص 
مرکب) خوش ‌خو. خوش‌خلق. ||مهذب. 
پا کیزه‌خو.(یادداشت مولف). 

خوش اخلاقی. [خض وش / خش |] 
(حامص مرکب) خوشخویی. خوش خلقی. 
||پا کیزگی خو. تهذیب خاق. (یادداشت 
مۇلف). 


خوش ادا |خوّش / خش آ] (ص مرکب) 
خوش‌اطوار. نیکواطوار. خوش‌احوال. 
(یادداشت مؤلف). شیرین‌ حرکات : 
غمزه‌اش از من بقرض گر طلبد جان بقرض 


نیست نگویم که هست وام‌ستان خوش‌ادا. 

آقا شاپوری (از آندراع. 
|| خوش‌گوشت. مقابل بدادا. (بادداشت 
مولف). 


خوشاسپرم. [خوش / حش اپ ز] ( 
مرکب) شاهاسپرم. توعی از ریحان است که 
منبت آن در بلاد عرب می‌باشد. (برهان قاطع) 
(ناظم الاطیاء). خشسیرم. (یادداشت مولف). 
رجوع به شاه‌اسپرم شود. 

خوش استقبال. [خسوش /خش ات ] 
(ص مرکب) آنکه خوب استقبال از غنریِ 
کد. آنکه غریب و تازه‌وارد را نکو دارد و" 
خوش تهنیت دهد. که با روی باز پذیر؛ مهمان 
یا وارد شود: فلانی خوش استقبال و بدبدرقه 
است: یعنی مهمان را بخوبی و روی خوش 
می‌پذیرد ولی به ترش‌رویی و تلخی روانه 
می‌کند. 

خوش اصل. [ خوش / خش آ] (ص 


مرکب) نژاده. که نژاد و اصل عالی و خوب 
دارد. 
خوشاطوار. [خوش / خن اط ] (ص 


مرکب) خوش‌حرکات. خوش‌ادا. با بهترین 
حرکات. آنکه اطوار و رفتارش زیباست. 
خوشاعتقاد. (خوش / خش ات] (ص 
مرکب) دارندء اعتقاد نیکو. با اعتقاد خوب. 
آنکه اعتقادش خوبست. صاحب اعتقاد نکو. 
خوش‌اغر. [خسوش / خش أغ] (ص 
مرکب) مسیمون. مبارک. خوش‌آغال. 
خوش‌اغور, نیکوفال. 
خوشاغور. [خوش / خش آغر] (ص 
مسرکب) صمیمون. مسبارک. خوش‌اغر. 
خوش‌آغال. بح 
خوش افتادن. (خوش /خش ]۱ 3 
مرکب) نکو افتادن. موافق افتادن. ماش 
قرار گرفتن. بموقع واقع شدن. 
خوش اقبال. زخسوش / خُش(] (ص 
مسرکب) سعید. خوشیخت. خوش‌طالع. 
خوش‌نقش. نیک‌اختر. 
خوش اقبالی. ]نوش / خش (] 
(حامص مرکب) خوش‌طالعی. خوش‌اختری. 
سعادت. 
خوش‌الجان. |خسوش / خش آ] (ص 
خوش‌نغمه: 
صبوحی زناشویی جام و می را 
صراحی خطبی خوش‌الحان نماید. خاقانی. 
ای دریفا مرغ خوش‌الحان من 


راح روح و روضه و ریحان من. مولوی. 


۲ 
خوش‌الحانی. 

چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیتت -: 
روم بگلشن رضوان که مرغ آن چمنم. 

حافظ. 
گفتم | کنون‌سخن خوش که بگوید با من 
چون شکرلهجۀ خوشخوان خوش‌الحان میگفت. 

حافظ. 
بسلبل خوش‌الحان؛ بلبل خوش‌نفمه. 
هزاردستان خوب‌اواز: بلبل خوش‌الحان و 


دیگر مرغان بر آن بهزار دستان از تشاط . 


نعره‌زنان. (ترجمه محاسن اصفهان). 
رونق عهد شبابست دگر بستان را 
میرسد مودة گل بلبل خوش‌الحان را. حافظ. 
ز پلبلان خوش‌الحان در این چمن صائب 
مرید زمزمه حافظ خوش‌الحان باش. 
اه 
خوش الحانی. ]خرش /خش آ] 
(حامص مرکب) خوش‌صدائی. خوش آوازی. 
(یادداشت مولف). 
خوش افام. (خش 1] ((خ) دهسی است از 
دهستان رومشکان بخش طرهان شهرستان 
خرمآباد. واقع در جنوب باختری کوهدشت و 
راه خرم‌آباد به کوهدشت. این ده در تپه‌ماهور 
قرار دارد با آب و هوای گرم و ۰ تن سکند. 
آب آن از رودخانة صمیره و محصول آن 
غلات و لبنیات و پشم, شفل أهالی زراعت و 
گلداری و از صنایم دستی زنان 
سیاه‌چادرپافی راه سالرو است. سا کان از 
طايقة امرائی‌اند. (از فرهنگ. جغراقیایی ایران 
ج ۶اء 
خوش اندازگی. |خوش /خش آرَ /ز ] 
(حامص مرکب) تناسب قامت. تناسب اندازه. 
خوش‌اندازه. [خوش / خش ار /ز] 
(ص مرکب) با اندازة مناسب. |اکنایه از 
خوش‌اندام. متناسب القامه. 
خوش‌اندام. ]خوش / خش |] (اص 
مسرکب) خوش‌اندازه. خوش‌هیکل. 
متناسب‌القامه: دریم؛ پرگوشت خوش‌اندام. 
(منتهی الارب). 
خوش‌اندامی. ]خوش / خش |] 
(حامص مرکب) تناسب قامت. خوش‌هیکلی. 
خوش‌اندازگی. 
۳ [خوش /خش اد 
ش / خش ] (ص مرکب) بسیار خوش. 
3 یکو. سخت خوش. سخت شادان و 
تکوحال: 
به آواز و چهره کش و دلکشم 
همان خوش همین خوش خوشآندرخوشم. 
سعدی. 
خوش انصاف. [ خوش / خت !] (ص 
مرکب) باانصاف. آنکه انصاف و نصفت نکو 
دارد. منصف. |ابی‌انصاف. بی‌نصفت (در وقت 


طعنه زدن). 


| خوش اوفتادن. (خسوش 


خوش انگشت. [خوّش / خض آگ | (ص 
مرکب) دارای انگشت نیکو. ||هنرمندی که 
بخوبی و شایستگی چیزی را بازد. ||مطرب 
و توازندة خوب. نکونواز. خوش‌نواز. خوب 
ساززن؛ 
کام‌ران وکام یاب و شاد باش و دیر زی 
زی خوش‌انگشتان بپوی و زی دل‌افروزان نگر. 

ازرقی (از اتجمن آرای ناصری). 

/ خش د] 
(مص مرکب) نکو افتادن. مناسب افتادن. 
مطبوع اتادن. دلپسند قرارگرفتن: 
من مرغ زیرکم که چنانم خوش اوفتاد 
در قد او که یاد نیاید نشیمنم. 
خوش‌باد. [خوش / خش ] (ص مرکب) با 
باد نیکو. با باد خوب. رَیح: یوم ریح؛ روزی 
خوش‌باد. (یادداشت مولف). عذوت الارض؛ 
خوش‌یاږگردید. عذا البلد. خوش‌باد گردید 
شهر. (منتهی الارب). 
خوش باد. (خوّش / خش] (جمله فعلية 
دعایی, صوت مرکب) نکو باد. نیکو باد. 
خوب بادا. 

خوش‌باش. [خوش /خُش] (نف مرکب) 
خوشباشنده. 
(لغت محلى شوشترء نسخه خطی). 
| خوش آمدگو: 
بغفلت عمر شد حافظ با با ما بمیخانه 
که شنگولان خوشباشت بیاموزند کاری خوش. 

حافظ. 

خوش‌باش. [خوش /خُشْ] ([ مرکب) 
زمینهایی که بکسی که طرف میل باشد 
می‌بخشند بشرطی که آن شخص چیز کمی 
بصاحب داده و در وقت احضار بخدمت 
دیوانی حاضر باشد. (ناظم الاطباء). 

خو شید. [خوش / خش ش] (جملة 

) جمله‌ای است خبریه که بمعنی 

انعا ید بمعنی نیکو باشد و خوش آید. (از 

آندراج : 









وی شش ین 
گرخوشی با من بی‌برگ ونوا خوش باشد. 
صائب (از انتدراج). 
محتسب چون بدر میکده آید گوید 
پیر میخانه که خوش باشد | گر جا باشد. 
سلیم (از آنندراج). 
خوش‌باش زدن. [خوش / خش ز د] 
(مص مرکب) خوش‌باش گفتن: صلای خوش 
باش زدن؛ !وا دردادن که خوش باش: 
خار حصرت بدل و خند؛ شادی بر لب 
جام غم گیرم و خود نوشم و خوش‌باش زنم. 
نظیری (از انندراج). 
خوش باش گفتن. [خوش / خش گ 
ت ] (مص مرکب) شادباش گفتن. خوش‌باش 


زدن. تهنیت گفتن. 


خوش برخورد. ۰1١1‏ 
خوشاشی. [خوش / خش] (حامص 
مرکب) حالت خوش بودن. بی‌غمی. ||کنایه 
از لاابالیگری: 

یت در بازار عالم خوشدلی ور زاتکه هت 


شیوة رندی و خوشباشی عیاران خوش است. 


حافظ. 
خوش باطن. | خسوش / خش ط ] اص 


مرکپ) نیکوسرشت. نیکونهاد. ||در متام 
طعن. انکه باطن بد دارد. خبیث. شیم. 
بارت باجنس 
ام امن ۷ ات و ۳ 
خوش‌باطن. رجوع به خوش‌باطن شود. 
خوش بالا. [خش ] ((خ) دی است از 
دهستان میان‌آباد بخش اسفراین شهرستان 
بجنورد با ۲۶۱ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خوش با لا. [خشض] (اخ) دی است از 
دستان دربقاضی بخش حومه شهرستان 
نیشاپور با ۳۹۴ تن سکنه. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خوس باور. [خّش / خش و] (ص مرکب) 
زودباور. آنکه هر گفته را راست دارد و شمه 
کس را استوار داند. مقابل دیرپاور یا بدباور. 
یقنه. میقان زاره ا :ادات و 
(ق مرکب) زودیاورانه. مقابل دیرباورانه. 
(یادداشت مولف). 
خوش‌باوری. وش /خش ر 
(حامص مرکب) زودباوری. سهل‌القبولی. 
کنایه از سادگی است. 
خوش به حال تو. زخوّش / خش ب ل 
ت ] (صوت مرکب) طوبی لک. خوشا حال تو 
خوش‌بخت. [خسوش / خش بّ] (ص 
مرکپ) سعید. بختور. نیک‌روز. نیک‌اختر. 
مرزوق. بختیار. خوش‌طالع. مقابل بدبخت. . 
دولت‌یار. خوش‌اقبال. مسعو د. بلنداختر. 
خوش بختانه. (خوش /خش ب نْ /ن ] 
(ق مرکب) از روی خوشبختی. از حصن 
اتفاق. زیانافت ت موّلف 2 
مقابل شقاوت. جد. ا (یادداشت 
مۇلف). 
خوش بده. [خوش / خُشل ب ده] (نف 
مرکب) خوش‌حاب. آنکه بدهکاری‌های 
خود را بموقع تأدیه کند. مقابل بدیده. 
(یادداشت ت مولف). 
خوش بدهی. [خسوش / خش ب دا 
خوب‌پرداختی. مقابل بدبدهی.  ..‏ 
خوش برخورد. [خوش /خش ب خوزد 





111۲4 خوش برخوردن. خوشیوی. 
/ ضذ] (ص مسرکب) خوش مخاشرت. مشک؟ (قصص الانییاء). دز و گوهر مسرصع‌کرده وبمشک و عنیر 


خوش‌محضر. آنکه به وقت ملاقات رو خوش 
نشان دهد. نیکمحضر. ||کنایه از بشاش. 
(یادداشت ت مولف). 

خوش برخوردن. [خوش / خش ب 
خوَز / و 13 (مص مرکب) خوش ملاقات 
کردن. ملاقات و برخورد از روی بشاشت 
داشتن. نیک‌محضر بودن. مقایل بد برخوردن. 
(یادداشت مولف). 
خوش‌برخوردی. » [خوش / خش ب 
خوز / خر ] (حامص مرکب) خوش محضری. 
تیک‌محضری. حالت برخورد نیک داشتن 
خوش‌معاشرتی. (یادداشت مولف). 

خوش بر سر پا آمدن. خوش / 

ب س رم 3] (مص مرکب) بظهور آمدن. 
آشکار شدن. تکوین یافتن در تداول الواط. 
(از آنندراج). 


خوش برش. [خوش / خش ټ را (ص ` 


مرکب) خوش‌قطع (جامه). جامه‌ای که برش 
آن نکوست. (یادداشت مؤلف). ||كنايه از 
و خوش‌هیکل | است. نه فربه نه 
خوش‌برشی. [خسوض کی را 
(حامص مرکب) حالت خوش‌برش. حسالت 
نیک‌برشی. یک‌اندازگی. (یادداشت مولف). 
||نیک‌اندامی. خوش‌هیکلی. خوش‌اندازگی. 
خوش قد و قامتی. (یادداشت ت مولف). 
خوش برک. [ خوش / خش ب] (ص 
(آنندراج): 

نخواهم دل از او خوش‌برگ گردد 

که‌مقلس زود شادی‌مرگ گردد. 


زلالی (از آنندراج). 


خوش بنیگی. [خوّش 
ي] (حامص مرکب) حالت و چگونگی 
خوش‌بنیه. حالت نیکوبنیه. قوی‌بنیگی. مقابل 
بی‌بنیگی. مقابل علیلی. مقابل ضعیفی. 
خوش بنیه. [خوش /خش بّن ی /ي] 
(ص مرکب) مقابل کم‌بنیه. قوی. آنکه مزاج 
سالم دارد. انکه قدرت جسمی کافی دارد. 
قوی‌بنیه, با ب خوب. سالم با بهره از قدرت 
و نظم دستگاه جسمانی خوب. 
خوش بو. [خوش / خش ] (ص مرکب) 
معطر. طیّب. عبق. طیبه. ارج. بویا. خوشبوی. 
(یادداشت بخط مولف). چیزی که دارای بوی 
نیک و معطر باشد. (ناظم الاطباء): 
تو مغز نغز و میو خوشبو همی خوری 
ویشان سفال بیمزه و برگ میچرند. 
اشر 
ندا امد که يا موسي تو ندانتی که بوی دهن 
روزه‌دار نزد من خوشبوتر است از بوی 


/خش بی 1 


چو تو گرمی کنی نیکو نباشد 

گلی کو گرم شد خوشیو نباشد. 

فرشهایی کشیده بر سر تخت 

نرم و خوشبو چو برگهای درخت. 

جز آن کان شخص را بوی دهان بود 

تو خوشبوئی از این به چون توان بود؟ 
نظامی. 


نظامی. 


ات 


رضوان در خلد باز گردمست 

کزعطر مشام روح خوشیوست _ 

نا گهی‌باد خزان آید و این رونق و اب 

که تو می‌بینی از این گلبن خوشبو برود. 
سفدی. 


سعدی. 


گلیست خرم و خندان و تازه و خوشبو 
ولی امید ث ت تش چنانکه دانی نیست. سعدی. 
گرغایه خوشبو شد در گیوی أو پیچید. 


ل سعدی. 
||(إ) عطر. (مهذب الاسماء). شمامه. (ناظم 


خوشبوئی. [خوش / خش) (حامص 
مرکب) خوشبویی. حالت خوشو بودن. بوی 
خوش دارندگی. ارج. (بادداشت مولف). 
معطری: 
ز خوش‌رنگی چو گل گشتم ز خوشہونی چوبان گشتم 
ز بیم باد و برف دی به خم اندر نهان گشتم. 
فرخی. 
خوش‌بودار. |خضوش / خُش] (نف 
مرکب) معطر. عطرسا. (ناظم الاطباء). دارای 
بوی خوب. 
خوش بودن. [خوّش / خش د] (سص 
مرکب) راحت و آسوده بودن. آسایشس داشتن 
(ناظم الاطیاء). شادمان بودن. شادان بودن. 
(يادداشت مولف): 


جلفظا.می خور و رندی کن و خوش ہاش ولی 
]ی سکن چون رن قآ 
صحیح بودن تكو بودن درست بودن. 


حافظ. 


موافق بودن؛ 

خوش نبود با نظر مهتران 

بودن او جز کف خنیا گران. نظامی. 
|اسالم بودن. تندرست بودن. تندرستی 
داشتن. (ناظم الاطباء). 

خوشبو شدن. (خوش / خش ش ذ] 
(٩سص‏ مرکب) تمطر. (منتهی الارب). 
خولبوی شدن. رجوع به خوشبوی شدن 
شود. 

خوشبوفروش. (خوّش / خض فّ] (نف 
مرکب) فروشنده خوشبو. عطار. عطرفرروش. 
(یادداشت بخط مولف). 

خوشی و کردن. [خوش / خش ک د] 
(مص مرکب) معطر ساختن. ترویح. 
خوشبو گردانیدن. خوشبوی کردن. (یادداشت 
بخط مولف): روزی بت را بیرون آوردند به 


خوشبو کرده. (قصص الانبیاء), 

از این جنبش آن بود مقصود من 
که خوشبو کنم مجمر از عود من. 

و نیز رجوع به خوشبوی کردن شود. 
خوشبوی. اخوّش / خش] (ص مرکب) 
معطر. عطردار (ناظم الاطباء). عاطر. طیّب. 
عَبّق. عابق. مطیّب. طیّب‌الرایحه. عطرالرایحه. 
طیّبه. (یادداشت بخط مولف). خوشو: 

وز بر خوشبوی نیلوفر نشست 

چون گه رفتن فرازآمد بجست. رودکی. 
چون خط معشوق نست تازه و خوشبوی 
از غم آنست سوکوار بنفشه. 


نظامی, 


رفیع‌الدین مرزبان فارسی, 
خیز و پیش آر از آن می خوشیوی 
زود بگشای خیگ را استیم. خروی. 
تا ال خودروی نگردد چو گل سیب 
تا نرگس خوشبوی نگردد چو گل نار. 
فرخی. 
لال خودروی زايد باغبچة توبهار 
نرگس خوشبوی زاید راغبچۀ مهرگان. 
فرخی. 
باد خوشبوی دهد نرگس رامژده همی 
که‌گل سرخ پدید آمد از پرده همی. 
منوچهری. 
تا کجا بیش بود نرگس خوشبوی طری 
که‌بچشم تو چنان آید چون درنگری. 
منوچهری. 


بادٌ خوشبوی مروق شدست 

پا کتراز آب و قویتر ز نار. منوچهری. 
سوسن آزاد و شاخ نرگس بیمار جفت 

نرگس خوشبوی و شاخ سوسن آزادیار. 


منوچهری. 

نوبهار آمد و آورد گل تازه فراز 

می خوشبوی فرازآور و بربط بنواز. . 
منوچهری. 


خامه چنین گل که از این رنگلینتر.: 
خوشبوی‌تر نتواند بود. (تاریخ بیهقی). . با 
بود سیب خوشبوی بر شاخ خویش 
ولیکن بجامه دهد بوی بیش. 
نش نهان دارد در زیر نوش 


اندی. 


سوسن خوشبویش چون سوزنست. 
ناصر خسرو. 
گل خوشبوی پا کیزه‌ستا گرچند 
نروید جز که در سرگین و شدیار. 
ناصرخرو. 
شاید که بجان تلت شریفست ازیرا ک 
خوشبوی بود کل هماية عطار. 
ناصرخرو. 
وگر دشوار می‌بینی مشو نومید از آسانی 
که از سرگین همی روید چنین خوشیوی ریحانها. 
۳ 


خوشبوی ساختن. 


خوش پشت. ۱۰۱۱۳ 





شود په بستان دستان‌زن و سرودسرای_ بح 
بعشق بر گل خوشبوی بلیل خوشدم. . 
سوزنی. 
گفتم هتی چو گل هم خوش و هم بی‌وفا 
لیک نگفتم که هست گل ز تو خوشبوی‌تر. 
خاقانی. 
من نیز بدان گلاب خوشبوی 
خوش میکنم آب خود بدین جوی. نظامی. 
گناد آنگه زبان چون لاله بشکفت 


گلی دید خوشبوی و نادیده گرد 
بهاری نیازرده از باد سرد. نظامی. 
دهنهای خوشوی از تاب شعلة گرسنگر دود 


خلوف به آسمان رساند. (ترجمة تاريخ 
یمینی). 
دلش گرچه درحال از او رنجه شد 
دوا کرد و خوشبوی چون غنچه شد. 
سعدی (بوستان). 
گلی خوشبوی در حمام روزی 
رسید از دست محبوبی بدستم, 
سعدی ( گلستان). 
ای گل خوشبوی | گرصد قرن بازآید بهار 
مثل من دیگر نبینی بلبل خوشگوی را. 
سعدی. 
خاک شیراز همیشه گل خوشبوی دهد 
لاجرم بلبل خوشگوی دگر بازآمد. 
سعدی (خواتیم). 
در مجلی ما عطر میامیز که ما را 
هر لحظه ز گیسوی تو خوشبوی مشام است. 
حافظ. 
تازه‌رویان و خوبرویانند و خوشخوی و 
خوشبوی. (تاریخ قم). ||عطر. بوی خوش. 
شمیم. (یادداشت مولف). خوشبو: عرف 
خوشبوی و عرف نیکویی. (نصاب الصبیان). 
غسله معطراء؛ دست‌شستنی پرورده در 
خوشبویها. (منتهی الارب). 
خوشبوی ساختن. [خوش / خش تَّ] 
(مص مرکب) فعطر کردن. اطابه. خوشبوی 
گردانیدن. خوشبوی کردن. (یادداشت مولف). 


خوشبوی شدن. [خوخ ش /خش, ش د] 
(مص مرکب) عطر. ع عبّق. عباقة. عباقية. آزج. 


آریج. (منتهی الارب). E‏ طیبه, طبیب. 
(تاج المصادر بهقی). معطر شدن. با عطر 
شدن. عطرنا ک‌شدن. (یادداشت مولف). 
خوشبوی‌فروش. (خسوش /خش فّ] 
(نف مرکب) عطار. فروشندة عطر. فروشندة 
یوی خوش. (ی‌ادداشت بخط مولف). 
خوشبوفروش. بوفروش. 

خوشبوی کردن. (خوش / خش ک د] 
(مص مرکب) تعطیر. (دهار). تطبیپ. (تاج 
المصادر بیهقی). تعریف. (ترجمان القرآن). 
معطر کردن. خوشبوی ساختن. خوشبوی 


گردانیدن. (یادداشت مولف)؛ 
صبحی که مشام جان مشتاق 
خوشبوی کند اذا تنفس. 
خوشبوی کردانیدن. (خوش / خش 
گذ] (مص مرکب) تعریف. (منتهی الارب) 
(تاج المصادر بیهقی). اطابة. (تاج المصادر 
بیهقی). خوشیوی کردن. خوشبوی ساختن. 
خوشبو گردانیدن. خوشبو کردن. (بادداشت 
بخط مولف). 


سعد‌ی. 


]| خوشیوی‌نا کك. (خوش / خش] (ص 


مرکب) معطر. (منتهی الارب). با بوی خوش: 
افعام؛ خوشبوی‌نا ک کردن مشک خانه راء 
(منتهی الارب). 
خوسبویی. ٠‏ [خضسوش / خش] (حامص 
مرکب) حالت بوی خوش داشتن. خوشبوئی. 
(یادداشت مولف)؛ 
تیره روات علم کند روشن 
گنده تتت چو مشک بخوشبویی. 
تن شر 
بخوشبویی خا ک‌افادگان 
بخوشخویی طبع آزادگان. 
رجوع به خوشبوئی شود. 
خوش بیار. [خوش / خش] (نف سرکب) 
خوش‌طالم. خوش‌اقبال. خوشبخت. سعید. 
آنکه هرچه برای او رخ دهد خوبست. که کار 
بر مراد او گردد. ||در قمار کسی را گویند که 
مرتب مهره یا ورق برنده بیاورد. 
خوش‌بیاری. [خوّش / خش | (حامص 
مرکب) خوش‌طالعی. خوش اقبالی. مقابل: 
بدییاری. (یادداشت بخط مولف). 
خوش‌بیان. [خوش / خش ب ] (ص 
مرکب) خوش‌سخن. نکوسخن. نیکوگو. 
پک تکوکلام. خوش‌زبان. (بادداشت 


نظامی. 


. ]خوش / خش نت ] (حانص 





بای خوش ‌کلامی. نیکوگفتاری, 
خوشزباني. (یادداشت مۇلف). 
خوش‌بین. (خوّش / خش ] (نف مرکب)۲ 
آنکه همیشه به همه کار با نظر خضوب نگرد. 
مقابل بدیین ". آنکه وجهه خوب امری مورد 
توجه اوست. انکه نظر خوش بقضیه و واقعه 
دارد. (یادداشت مولف): مردی خوش‌پین با 
آدمی بدبین باده می‌پیمائیدند. چون شیشه به 
نصف رسید خوش‌بین بدبین را گفت نصف 
شیشه پر است و بدبین خوش‌بین را جواب 
داد اری نصف ان خالی است. (بادداشت 
مولف). 

۰ ۰ ۰ 4 3 

خوس بینی. [خوش / خش] (حامص 
مرکب) حالت خوش‌بین. با نظر خوب به 
امری نگریستن. مقابل بدبینی. 

خوس پائین. (خوّش / خش] ((ج) دهی 


است از دهستان میان‌آباد بخش اسفراین 
شهرستان بجنورد واقع در جنوب خاوری 
میانآباد. این ده در جلگه قرار دارد با هوای 
گرم و ۲۸۸ تن سکنه. آب آن از رودخانه و 
محصول آن غلات و بنشن و زیره و پبه. شغل 
اخالن زراعت و مالداری و قالیچه‌بافی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چ 
خوش پذ یرائی. (خسوش / خش پا 
(حامص مرکب) خوب‌پذیرانی. نکوپذیرائی 
عمل پذیرائی خوب کردن. عمل نیکوپذیرائی 
تمودن. |((ص مرکب) که نکو دارد. که نیکو 
تیمار دارد و تعهد کند مهمان را. 
خوش پرگار. | خسوش / خش پّ] (ص 
مرکب) خوش ‌قواره. خسوش‌ترکیب. 
(آنندراج): 
دور عیش مرکز از پرگار می‌گردد تمام 
شد ز خط عبرین آن خال خوش‌پرگارتر. 
میرزا صائب (از آنندراج). 
خوش پرواز. (خوش / خش پز] (ص 
مرکب) خوب‌طیران. که پرواز نیکو کند. که 
نیکو پرد. که نیکو تواند پرید؛ 
ای دریفا مرغ خوش‌پرواز من 
ز اتها پرید تا آغاز من, مولوی. 
خوش پروازی. (خوش / خش پز] 
(حامص مرکب) عمل خوش‌پرواز. حالت 
خوش‌پرواز. 
خوش پز. [خوش / خش پّ] (ص مرکب) 
خوشلباس. با لباسهای فاخر. مقابل بدپز. 
(اين کلمه از خوش فارسی و پز " فرانسه 
ساخته شده است). 
خوش پزی. (خوش / خش پ] (حامص 
مرکب) خوش‌لباصی, حالت با لباسهای فاخر 
بودن. (یادداشت مولف). 
خوش پسر. (خوش / خش پ س1 
مرکب) پر خوشگل, امرد. پسر زیباروی: 
ساده: 
ودرموضع سقاة هر خوش‌پسزیى 
(جهانگشای جوینی). 
گروهی نشیند با خوش‌پسر 
که‌ما پا کبازیم و صاحبنظر. 
آن خوش‌پسر برآمد از خانه می کشیده 
مايل به اوفتادن چون ميو رسیده. 
صائب (از آتندراج). 
خوش پشت. [خوش / خش ب ] (ص 
ِ اسبی که به اسانی انرا سوار توان شد. 
اسبی که بسزودی پشت 


پشت دهد سوار را. 


(فرانوی) وا0۵۵۱5 - 1 
(فرانوی) Pessimiste‏ - 2 
Pose.‏ - 3 


۴ خوش پنجه 
(یادداشت بخط مولف)؛ به مبزلت ستوری 
داند که بر آن نشیند و چنانکه خوآهد میراند و 
می‌گرداند و اگررام و خوش‌پشت نباشد 
بحازیانه پیم می‌کند در وقت. (تاریخ بیهقی). 
خوش پنجه. (خوّش / خش پ ج /ج] 
(م مرکب) ساززتنه حوب وش ایک 
که در نواختن سازهای زهی مهارت دارد. 
خوش پوز. [خوش / خش] (ص مرکب) 
جانوری که پوزه زیا دارد. خوش‌پوزه. با 
پوزهُ خوب. با پوزۀ نیکو. یکوپوزه: 
از پی صد آهوی خوشپوز 
جشمها پر ز سرمه کرده چو یوز. سنائی. 
خوشپوزی. (خوش / خش] (حامص 
مرکب) عمل لیسیدن و سودن ستور پوزۀ 
یکدیگر را. (یادداشت بخط مولف. |[کایه از 
بوسه. ماچ. قبله. (از ناظم الاطباء) (از برهان 
قاطع): 
کرده‌از عدل او به دلسوزی 
گرگ‌با جان میش خوشپوزی. سنائی. 
خوش پوشاکت. [خضوش / خش] (ص 
مرکب) اراسته. نیک پیراسته در لباس. 
خوش‌لاس. (ناظم الاطباء): خرخر؛ مرد 
خوش ‌خورا ک و خوش پوشا ک. (منتهی 
ایا 
خوش پی. [خوّش / خش ب /پ] (ص 
مرکب) راهوار. خوش,فتار. (بادداشت 
مولف). خوش‌قدم. خوش ره 
گربزد مر اسب را آن کینه کیش 
آن نزد بر اسب زد بر سکسکیش 
تاز سکک وارهد خوش‌پی شود 
شیره را زندان کنی تا می شود. مولوی. 
خوش پیام. (خوش /خش پ] (ص 


مرکب) خوش‌پیغام. انکه پیغام خوش دارد. | 


نیکوپام. حامل خبر و پیفام خوش: 
بهر اين گفت آن رسول خوش‌پیام 
رمز موتوا قبل موت یا کرام. 

خوش پیچ. (خوّش / خش] (ص مرکب) 
شخصی که صاحب سلقه و میرزامنش باشد. 
(آنندراج). عاقل. باسلیقه. شریف. نامدار. 
(ناظم الاطباء). 

خوش پیچمانی. ]نوش / خش] 
(حامص مرکب) صاحب‌سلیقگی: 

تو گر خوش‌پیچمانی غارت دلها توانی‌کرد 
چه مطلب همچو گل دستار او خالی بسر پیچی. 

میرزامنشی (از آنتدراج). 

خوش پیشانی. [خوش / خُش] اس 
مرکب) آنکه پیشانی زیا دارد. |[آنکه طالع 
خوش دارد. خوش‌اقبال. خوب‌طالع. 

خوش پیغام. [خوش / خش ټپ /پ| 
(ص مرکب) خوش‌پام. آنکه پیفام خوش | 
دارد. حامل پیفام خوب. 

خوش پیکر. (خوش / خن پ /پ ک) 


۱ 
۱ 
و 
1 


ل 


(ص مرکب) خوش اندام. با پیکر خوب. با 
پیکر خوش. خوش‌ترکیب: هیلی؛ نیکو و 
خوش‌پیکر گردیدن. (منتهی الارب). 
خوشت. [خوش / خش] (ص) لخت. 
برهنه. عور. آنکه هیچ چیز در بر ندارد. (ناظم 
الاطاء). این لفت مصحف غوشت است. 
رجوع به غوشت شود. 
خوش تابی. [خوّش / خُش] (حامص 
مرکب) مقابل بدتابی. خوب‌تابی. نیکوتابی. 
نیک‌تابی. نکوتابی. (یادداشت مؤلف). رجوع 
به تاب و تابیدن شود. 
خوشتامن. نوش / خش ع] () 
۱ خوشامن. خوشدامن. مادرزن. (برهان) (ناظم 
الافلباء). رجوع به خوشامن و خوشدامن 
شود. ||مادرشوهر. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). رجوع به خوشامن و خوشداسن 
شود. 
خوش تخم. [خوش / خش ث] (ص 
مرکب) انکه فرزندان نک ارد. انکه فرزندان 
خوب آورد. (یادداشت مۇلف). 
خوشتر. [خوش / خش ت] (ص تفضیلی) 
بهتر. نیکوتر. نکوتر. زیباتر, قشنگتر. (ناظم 
الاطاء)؛ فردا صبوح باید کرد که بامداد باغ 
خوشتر باشد. (تاریخ بهقی). خداوند نیکو 
بشنود و این بندگان که حاضرند نیز بشنوند تا 
صواب است یا نه آنگاه آنچه خوشتر آید 
می‌باید کرد. (تاریخ بیهتی). پادشاهان بزرگ 
! آن فرمایند که ایشان را خوشتر ابد. (تاریخ 
بیهقی). 
گویداز خمر و شادی چه بود خوشتر 
مکن انديشهة فردا بخور و بشکن. 
۱ ناصرخسرو. 
در تظارة او آسمان چشم حیرت گشادد. 


شتر.( کلیله و دسد) 

E‏ دم چنبر چویین که شنودند خوش است 

پس دم ان خوشتر کز چنبر مینا شنوند. 
خاقانی. 

خاقانیم که مرگم از زندگی است خوشتر 

تا چون که ت گردم داند که هست اویم. 

خاقانی. 






نفر عنبرین دار و اه اتشیر ڙن 


ا تر آب و هوائی تیابی. خاقانی. 
شتر آن باشد که سر دلیران 

هد دی دیگران مولوی. 

خوش تراش ٠‏ [خوش /خش ت] (ص 





مرکب) نیکرتراشیده. |[با هيئت و شکل زیبا 
چانکه ساق پایی. ||خسوش‌شکل. 
نیک‌صورت. زيبااندام. قشنگ. (ناظم 
الاطباء). 

| خوش ترش. ۰ [خوش / خش ت ر] (ص 
مرکب) مَلّس. طعم ترشی آمیخته باشد با 


ت 
حوس هر بری. 
شیرینی» جون طعم آلو د مانند آن. (یادداشت 
مولف)؛ 
برگ می صبوح کن سرکه فروختن که چه 
گرچه ز خواب جسته‌ای خوش ترش گرانری. 
۱ خاقانی. 
خوش ترش زردچهره ابی را 
طبع مر طوب و لون محرور است 
شاخ امرود گوئی و امرود 
دسته و گرد نای طنبور است. 
۲ ۱ (از تاج الما ثر). 
خوسترکت. [خسوش / خش ت رَ] (ص 
تفضیلی, ق مرکب) کمی خوش ایندتر. قدری 
نیکوتر. (ناظم الاطباء). کمی بهتر. ||نرم‌تر. 
ارام تر: 
ما که با داغ نام سلطانیم e‏ 
ختلی آن به که خوشترک رأنیم. تظامی. : 
فرس خوشترک ران که صحرا خوش است. 
نظامی, 
|إبسيار خوشتر, (غياث اللغات) (آنندراج). 
خوس ت رکیب. [خوّش / خش تّ] (ص 
مسرکب) خسوش‌قيافه. خسوش‌ان‌دام. 
خوش‌تراش. مقابل بدترکیپ. مقابل زشت. 
قشنگ. خوش‌قدوبالا. با اندام نکو. با 
قدوبرشی نیکو. (یادداشت مولف). 
خوش ترکسی. [خوش / خش ت] 
(حامص مرکب) حالت خوش‌ترکیب. 
نکوترکیبی. نیک‌ترکیبی. خوش‌اندامی. 
خوش‌قدوبالایی. 
خوسترین. (خوّش / خش ت ](ص عالی) 
بسهترین. نیکوترین. قشنگترین؛ و ایین... 
اسکچکت خوشترین دیههای بخارا بوده 
خوشترین آب. (ترجمان القرآن). 
خوش تعارف. (خوش / خضت ] (ص 
مرکب) انکه خوب آداب برخورد نگاه دارد. 
انکه بوقت برخورد و ملاقات پا خسن وجه 
خسوش‌رویی و ادپ کند. . خوش‌برخوزه: 
خوش ی تعارفی. 
(حامص مرکب) خوش‌برخوردی. مقابل 
بدتعارفی. خوش‌ملاقاتی. نکوبرخوردی. 
خوس تعبیر. [خوش / خش ت] (ص 
تعبیر نکو دارد. || خوش‌فال. آنکه پیش‌بینی 
خوب کند. باشگون. 
خوش تقریر. [خوش / خش تَّ] (ص 
مسائل علمی را خوب یان کند. آنکه تقریر 
خوب دارد. که با گشاده‌زبانی ادای مطلب 
کند. که مطلبی را نیکو بازگوید. 
خوش تقریری. [خسوش / حش تا 


ET f 


ا 


خوش تن. 

(حامص مرکب) حالت خوش‌تفریو: عبفل 
خوش تقریر. فصاحت. (یادداشت مولف). 
خوش تن. (خوش /خش ت ](ص مرکب) 
خضوش‌بدن. نکوبدن. نیک‌بدن. نیک‌تن. 
خوش‌ان‌دام: عبهره؛ زن تسنک‌پوست 
سخت‌سپید | گنده‌گوشت‌نیکوروی خوش‌تن 
خوشخوی. غلام افلود؛ کودک برسیدگی 
رسیده خوش‌تن. عبهر؛ خوش‌تن از هر چیز. 
(منتهی الارب). ت 
خوشجانی. [خسوّش / خش] (حامص 
مرکب) خوشکامی. خوشحالی. خوشدلی: 
اگربدیدمی آن هر دو مونس جان را 

بدی ز دیدنشان خوشدلی و خوشجانی. 

سوزنی. 

خوش حبلت. [خوش / خش ج پل ل[ 
(ص مرکب) خوش ‌ذات. خوش‌طینت. 
خوش‌جنس. خوش‌سریرت. نیکوسریرت. 
نیکونهاد. 

خوش حمال. [خوّش / خش ج](ص 
مرکب) خوش‌صورت. قشنگ. زیاروی. 

خوش جمالی. (خوش / خش ج] 
(حامص مرکب) خوش صورتی. زبارویی؛ 
رخ معشوقه با این خوش‌جمالی 

جمال از عشق‌یازی نیست ت خالر نظامی. 

خوش حنس. .خو ش /خش ج] (ص 
مرکب) خوش‌ذات. ا مقابل 
بدجنس. مقابل بدذات. ||از نژاد خوب. 
گهری.پا ک‌گهر. 

خوش جنسی. ]نوش / خش ج] 
(حامص مرکب) خوش ذاتی. خوش‌باطنی. 
خو ش‌طینتی. (یادداشت مولف). 

خوش جوش. (خسوش / خش] (ص 
مرکب) سماور یا دیگی که زود بجوش آید 
|اکنایه از خوش‌ترکیب. |کنایه از مت کر 
زود با دیگران دوست شود. 

خوش چشم و ابرو. اخوش / خش چ / 
چ م آ] (ص مرکب) آنکه چشمان و ابروهای 
نیکو دارد. زیباروی. با چشمان قشنگ. 

خوش چم و خم. (خوش /خش چم 
خ](ص مسرکب) خسوش رفتار. خوش ادا 
خوش‌اطوار. خوش‌حرکت. 

خوشچه. (خوش /خش چ /ج] (ص 
مرکب) دختر نیک. ||هر چیز با لطافت و 
تزا کت.(ناظم الاطباء). 

خوش چهره. [خوش /خش چ ر /ر] 
(ص مرکب) خسوش‌صورت. . زیباروی. 
خوبروی. 

خوش حافظه. [خوش / خش ف ظ /ظ] 
(ص مرکب) آنکه حافظة نیکو دارد. آنکه 
مطالب را زود حفظ کند و دیس از یاد برد. 
تیک‌یاد. (یادداشت ت مۇلف). بایادوهوش. 

خوشحال. [خرش / خُش] ( ص مرکب) 


خوش. ||بشاش. کامران. بختار. شادمان. 
نیک ‌بخت. (از ناظم الاطباء). مسرور 
(یادداشت مولف)؛ 

من پهر جمعیتی نالان شدم 

جفت پدحالان و خوشحالان شدم. مولوی. 
اندوه فایده نميکند خوشحال صی‌باید بود. 
(انيس الط‌البین). ا((ق مرکب) در حال 


تسم شادمانی و سرور. . (ناظم الاطباء). شادان. ۷ 


(یادداشت 
شریف ایشان خوشحال سیرفتم. (انیس 
الطالبین). 

خوش حالت. [خوش / خش [] (ص 
مرکب) خوش‌وضغ. خوش‌ترکیب. باقاعده. با 
تسرکیب خوب و زیبا: فلان چشمانی 
خوش‌حالت دارد. (يادداشت موژلف). |( 
مرکی).جالتی خوش. حالت خوب و نیک. 
خوشحالتی. (خوش / خش [] (حامص 
مس رکب) خسوش‌ترکیبی. خسوش‌شکلی, 
خوش‌وضعی. 

خوشحال شدن. [خوّش / خش ش د] 
(مص مرکب) مسرور شدن. شادمان شدن. 
شادان شدن: بمتزل من رسیدند. خوشحال 
شدم. انیس الطالیین). 

خوشحالی. |خوش / خش] (حامص 
مرکب) مسرت. شادمانی. (آنندراج). سرور. 
بشاشت. کامرانی. فرح. (ناظم الاطباء): بر 
هم خلق مضمون انرا ظاهر ساز تا فاش شود 
و همه جا گفته شود و کمال یابد خوشحالی و 
راحت در میان مردم و دلهای ایشان قرار گیرد 
بر آنچه خدا بدیشان عنایت کرده. (تاریخ 
بیهقی). 

ز بت ج ان هه 

ریز ء الماس در معجون مکن. 

صانب (از آندراج 
مرکب) حدیث خوش. حدیث خوب. حدیث 
یکو: - 

هت شعر ان خوش حدیثی کاستماعش کرده‌اند 
هم نبی و هم ولی و هم امیر و هم آمام. 

سوزنی. 

||(ص مرکب) خوش‌سخن. خوش‌گفتار. 
خوشگو. خوبسخن. 

خوش حدیشی. (خوش / خش ح] 
(حامص مرکب) خوش‌سخنی. خوب‌کلامی. 
نیکوسخنی. تیک‌گفتاری. 

خوش حرکات. [خوش /خش حر] 
(ص مرکب) خوش‌رفتار. آنکه حسرکت و 
رفتار نکو دارد. آنکه در حرکاتش لغزش 
نیست. |اشیرین‌حرکات. طناز. | خوش خلق. 
خوش‌اخلاق. خوش‌کردار. 


خوش حرکت. [خوش / خش ح رکَ] 


ت مۇلف)*: به ذوق دریافت لقای 








خوش‌خبر. ۱۰۱۱۵ 
(ص مرکب) آنکه حرکات و کردار وی قرین 
لیاقت وشایستگی و نیک باشد. (ناظم 
الاطباء). 
خوش حساب. (خوش / خش ح] (ص 
مرکب) خوش‌ممامله. آنکه در ممامله 
دغلکاری ندارد. آنکه در داد و ستد و 
رام‌خواهی و وام‌گیری راست‌کردار است. 
- آدم خوش‌حساب؛ آنکه دین خود را بموقع 
و بدون معطلی می‌پردازد. مقابل بدبده. مقابل 
پدحساب. 
خوش حسایی. (خسوش / خش ح] 
(حامص مرکب) خوش‌معاملگی. مقابل 
بدحسابی. || خوش‌پرداختی. مقابل بدبدهی. 
خوش حضور. [خوش / خش ح] (ص 
مرکب) خوش‌محضر. خوش‌مجلس: 
خوب‌محضر. نیکومحضر. 
خوش حنحره. [خوش / خش حجر / 
ر] (ص مرکب) خوش‌صدا. خوش‌صوت. 
خوش آواز. ۱ 
خوش حنین: [خوش / خش ح] (ص 
مرکب) خوش‌صدا. خوش آواز: 
گفت‌ای طوطی خوب خوش‌حنین 
هین چه بودت این چرا گشتی چنین. 
مولوی. 
خوش خاطر. [خوش / خش ط ] (ص 
مرکب) شادمان. مسرور, خرم. (ناظم 
الاطباء). 
خوشخاکت. (خوّش / خش ] (ص مرکب) 
زمینی که خا ک خوب دارد یمنی آترا پست و 
بلندی نیست: نقع؛ زمین خوش خا ک.نقعاء؛ 
زمین خوش خا ک.(متهى الارب). الشضراء؛ 
گل خوش و زمین خوشخا ک.(دستور 
الاخوان قاضی محمد دهار). ||( مرکب) گرد 
اندر هوا و زمين. غبار. (مهذب الاسماء). 
خوش خال. (خوّش /خش] (ص مرکب) 
که خال نیکو دارد. |[معشوق. نگار. کات ۰ 
(ناظم الاطباء). 
خوش خبر. [خوش / خش خ ب ] (ض 
مرکب) نويددهنده. موژده‌دهنده. (ناظم 
الاطباء). مژده‌ور. (یادداشت مولف)؛ 


نکتة روح‌فزا از دهن دوست بگو 

نامة خوش خر از عالم اسرار پیار. حافظ. 

آن خوش خبر کجاست که این فتح مژده داد 

تا جان فشانمش چو زر و سیم در قدم. 
آحافظ. 


مژده ای دل که دگر باد صا بازآمد 
هدهد خوش‌خبر از طرف سبا با زآمد. 

حافظ. 
- خوش شیر باش؛ به قاصد نورسیده و تفال 
به کلاغ و جغد گویند چون بانگ کند. چون 
کلاغ‌یا جفدی بر بالای خانه‌ای نشیند و اواز 
دهد زنان برای رفع نحوست آن گویند: 





خوش‌خبر باش. E‏ تو رايض من به خوش‌خرامی خوش باش بدان دو لب و خوش خند که کردی 
- خوش خبر دادن؛ نوید نیکی دادن. مژده‌ای | من توسن تو به بدلگامی. نظامی. | بازار شکر زان لب خوشخند شکته. 

دادن. (یادداشت مولف). || خوش خلقی. خوش‌اخلاقی. شنوزتی؛ 

خوش خبری. [خوش / خش خ ب] | خوس خرید. [خوش /خش خ](ص | خوش خنده. [خوش /خش خ د /د] 


(حامص مرکب) نوید نیک. مژده, (ناظم 
الاطباء). عمل خوش‌خبر: 

صا به خوش‌خبری هدهد سلیمان است 
که‌مزد طرب از گلشن سبا آورد. حافظ. 


- امتال: یات 


بی‌خبری, خوش خبری است. 

خوش خدمت. (خوش / خش خ ] 
(ص مرکب) آنکه در انجام خدمت کوتآهی 
نکند. کایه از مطیع. کنایه از پرکار و کاردان 
که کارها را موافق سلقةٌ صاخبکار انجام 
دهد. ||کنایه از متملق. چاپلوس. 

خوش خدمتی. [خسوش /خُش خ ۶] 
(حامص مرکب) اطاعت. پرکاری و 





خودشیرینی. 

خوش خدمتی کردن. (خوّش / 

خع کَ د] (مص مرکب) خودشیرینی کردن. 
چاپلوسی کردن. 

خوش خرام. عون /خشع ‏ /ع! 
(ص مرکب) خوش‌رفتار و رعنا. (ناظم 
الاطباء) نك (یادداشت مولف): 

بره کرد عزم آن بت خوش‌خرام 


گره‌کرد بندسر آن خوش‌سیر. ‏ . لوکری. 
بدو گفت جمشید کای خوش‌خرام 
نزیید ز تو این سخنهای خام. اسدی. 


فرخی هندی غلامی از قهستانی بخواست 

سی غلام ترک دادش خوش لقا و خوش‌خرام. 
سوزنی. 

ماند کجاوه حاملة خوش‌خرام را 

اندر شکم دو بچه بمانده محصرش. خاقانی, 

ماه چنین کس ندید خوش‌سخن و خوش‌خرام 

ماه مبارک‌طلوع سرو قیامت‌قیام. سعدی, 

قأمت زیبا و قد خوش خرام سرو سهی و بيد و 

چنار رقاص. (ترجمة محاسن اصفهان). 

ای کبک خوش خرام که خوش میروی بایست 


غره مشو که گربة عابد نماز کرد. حافظ. 

تا بوکه یابم آ گهی از سایة سرو سهی 

گلبانگ عشق از هر طرف بر خوش‌خرامی میزنم. 
حانظ. 

یاقوت جان‌فزایش از آب لطف زاده 

شمشاد خوش‌خرامش در ناز پروریده. 
حافظ. 

|| خلق. خوش خلق. (یادداشت مولف)؛ 

گفتمش کی بینمت ای خوش خرام 

گفت نصف‌اللیل لکن فی‌المنام. . شیخ بهائی. 


خوش خرامی. (خوّش اخش خ اخ / 
خ (جامص مرکب) خوش‌رفتاری. 
نیک‌رفتاری. (یادداشت مولف). کش خرامی: 


مرکب) نقدمعامله کن.نسیه‌نخر, که دستادست 

خرد. (از ناظم الاطباء). 

خوش خسبیدن. [خزش / خش خ د] 

(مسص مسرکب) خوب ارامیدن. خوب 

خوابیدن. راحت و آسوده خوابیدن. خواب 

راحت کردن؛ 

خوش نخسبد کنون از فزع هیبت او 

نه به روم اندر قیصر نه به هند اندر رای. 
فرخی. 

||بیخبر خفتن. خفتن در بی‌خبری. 

خوش خصال. [خوش /خش خ] (ص 

مرکب) نیکوطبیمت. صتواضم. اراسته و 

پا کیزه‌سرشت. نیک خوی. (ناظم الاطباء) 

آنکه خصلت نیکو دارد. انکه ذات پا ک‌دارد. 

(یادداشت مۇلف): 

تو ز خود کی گم شوی ای خوش‌خصال 

خوش خصالی. [خسوش / خش خ] 

(حامص مرکب) خوش‌طبعی. خوش‌ذاتی 

خوب‌سرشتی. نیکو سر شت 

خوش خصلت. (خسوش / خش خ 3] 

(ص مرکب) انکه طبیعت خوب دارد. انکه او 

را ذاتی و سرشتی پا ک‌است. آنکه در ذات او 


کدورت و خشی نیست. 
خوش خط. [خوش /خش خطط /خ] 
(ص مرکب) آنکه نیکو نوید. انکه خط 
خوب دارد. |اکنایه از جوان مزلف و 
خوب‌روی. (از ناظم الاطباء). آنکه بر عارض 
خطی خوش دارد. (یادداشت مولف). 


4 3 


خوش / خش 





است؛ یعنی ظاهری فریبنده و باطنی پلید و 
خبیث دارد. 

خوشخطی. [خزّش / خش خط طی / 
خ] (حامص مرکب) خوشنویسی. خط نیکو 
داشتن. ||زیبایی. خوش‌صورتی* 

دبدیهٌ خوشخطیم شد بلند 

زلزله در گور عماد افکند. (یادداشت مولف). 
خوش خلق. [ضوش / خش خ] (ص 
مرکب) متواضم. باحوصله. (ناظم الاطباء). 
نیک خوی. ساویز. (یادداشت 0 
خوش خلقی. سر 


الاطباء). 
خوش خند. [خ وش / خش خ] (ص 
مرکب) خوب‌خنده. نیکوخنده. شکرخند. 
کایه‌از لب زیباست: 





(ص مرکب) نیک خنده. شکرخنده. 
نیکوخنده. آنکه خوب خندد: 


یاد از آن حجر؛ حکیم شریف 
و آن حریفان گرم خوش‌خنده. . سوزنی. 
خوسخو. (خوش / خش ] (ص مرکب) 


خوش‌خلق. خلیق. خلق: خوش‌اخلاق. 
متواضع. مسلایم. با لطافت در خلق. 
خوشخوی: و مردمانیند بمردم نزدیک و 
خوشخو و آميزنده. (حدود العالم). 
خوشخو دارم نگار بدخو چه کنم ۱ 
چون هست هنر نگه به آهو چه کنم. 
عنصری. 

پیش زرگر به آهنگر نشد هد 
خوی این خوشخو بدان منکر نشد. مولوی. 
هر کرا بینی شکایت میکند 
کان فلانکس راست طبع و خوی بد 
زانکه خوشخو آن بود کو در خمول 
باشد از بدخوی و بدطبعان حمول. مولوی, 
دامن ز پای برگیر ای خوبروی خوشخو 
تا دامنت نگیرد دست خدای‌خوانان. 

سعدی (طیبات). 
خوشخو خویش بیگانگان باشد و بدخو 
بیگانة خویشان. (از اقوال منسوب به لقمان 


بنقل تاریخ گزیده). 
خوشخواب. [خزش / خش خوا / خا] 


(ص مرکب) آنکه خوب خوابد. که به آسانی 
بخواب رود. که در هر موقع و محل خوش 
تواند خسبید. ||( مرکب) خواب با آسایش. 
خواب راحت. خواب شیرین. خواب نوشین؛ 
ز بس خون کز تن شه رفت چون آب 
درآمد نرگس شیرین ز خوشخواب. 
جنبش این مهد که محراب تست 
طفل‌صفت از پی خوشخواب تست. نظامی-. 
به دل گفتا که شیرین را ز خوشخواب ۱ 


نظامی, 


کنم‌بیدار و خواهم شربتی آب. نظامی. 
||غقلت. بیخبری: 
ست شده عقل به خوشخواپ در 
کشتی تدبیر په غرقاب در. نظامی. 
خوش خوابی. (خوش /خش خوا / 


خا] (حامص مرکب) خفتن براحت و آرامی 

چون خفن طبیعی. (یادداشت بخط مولف). 
مقابل بدخوابی؛: پس تدبیر تری بازآوردن بر 
دست گیرند و تدیر خوشخوابی او کند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). شراب کم در صورت 
مساعدت مزاج سبب خوش ‌خوابی 
(ذخیرة خوارزمتاهی). ||سستی و شهلانی 


است. 


۱-نل: حوش خو دارم بکار.. 





خوش‌خوار. 


خوش‌خوراک. ۱۰۱۱۷ 





(در صفت چشم زیبا)؛ ۳ 
گرفته دست نرگس بدستش ۱ 
به خوشخوابی چو نرگسهای مسحش. 
ظامی, 
خوش خوار. (خوش / خش خوا / خا] 
(نف مرکب) آنکه خوش خورد. (یادداشت 
مولف). کی که زندگانی با عیش و عشرت و 
خوشی گذراند. (ناظم الاطباء): 
پیش خردمند شدم دادخواه 
از تن خوشخوار گنهکار خویش. 
ناصرخسرو. 
مرد را خوار چه دارد تن خوشخوارش 
چون ترا خوار کند چون نکنی خوارش 
ناصر خسرو. 
ین کالب جاهل خوشخوارتوگرگی است 
وین جان خردمند یکی میش نزار است. 
ناصر خسرو. 
خوار که کردت بیارگاه شه و مر 
در طلب خواب و خور جز این تن خوشخوار. 
ناصرخرو. 
||آنچه خوش خورده شود. مطبوع و 
سپل‌التناول, لذیذ. بامزه. خوشخواره. 
(یادداشت مۇلف): 
نرم و تر گردد و خوشخوار و گوارنده 
خار بی‌طعم چو در کام حمار آید. 
ناصرخسرو. 
شراب جوشیده... خوشبوی‌تر و خوشخوارتر 
از خام باشد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 


زان طبخها که دیگ سلامت همی پزد 

خوشخوارتر ز فقر ابائی نیافتم. خاقانی. 

باد؛ گلرنگ تلخ و تیز و خوشخوار و سبک 

نقلش از لمل نگار و نقلش از ياقوت خام. 
حافظ. 

سیب و زردآلو و آلوچه و آلبالو 

باز انجیر وزیری و خیار خوشخوار. 


صفت آش بنا کردم و عقلم می‌گفت 
لوحش اله دگر از آش ژرشک خوشخوار. 
بسحاق اطعمد. 
الطابه؛ شراب خوشخوار. (منتهی الارب). 
خوشخوارگی. [خوّش / خش خرا / خا 
ر /ر] (حامص مرکب) عمل و حالت 
خوشخوار. عمل خوب خوردن. ||راستی. 
عیش خوش. گذران خوش: 
جهان می‌گذارد به خوشخوارگی 
به اندازه دارد تک بارگی. نظامی. 
خوشخواره. خر 
ر] (نف مرکب) خوشخوار. نیکوخوار؛ 
همی دشوارت اید کرد طاعت 
که بس خوشخواره و با کپرونازی. 
ناصرخرو. 
||ا(نمف مسرکب) بامزه. خوشمزه. مزه‌دار. 


ش /خش خوا/خاز / 


لذیذ. (یادداشت مولف): 

می خوشخوارهٌ خوشبوی همی خور در با 

قمری و بلبل عواد خوش و صناج است. 
مسعو داسفد 

خوشخواری. (خوش / خش خوا /خا] 

(حامص مسرکب) عمل خوشخوار. 

نیکوخواری. تفذیة خوب. ||راحت‌طلبی. 


خوش‌گذرانی. 


خوشخوان. (خوش / خش خوا /خا] 


(نف مرکب) سرودگوی. مفنی. آوازه‌خوان 
نیک (ناظم الاطباء). خوش‌صدا. خوش آواز. 


خنیا گر, خوشآوا: 

مادا بهر «مند از وی خسیسی 

بجز خوشخوانی و زیباتویسی. نظامی. 

بساز ای مطرب خوشخوان خوشگو 

بشعر فارسی صوت عراقی. حافظ. 

گفتم | کنون سخن خوش که بگوید با من 

کان شکرلهجۀ خوشخوان خوش‌الحان میرفت. 
حافظ, 

ك مرغ خوشخوان؛ بلبل. (یادداشت مولف). 

هزاردستان؛ 

غنچه گلین وصلم ز نسیمش بشکنت 

مرغ خوشخوان طرب از برگ گل سوری کرد. 
حافظ. 

گربهار عمر باشد باز بر طرف چمن 

چتر گل بر سر کشی ای مرغ خوشخوان غم مخور. 
حافظ. 


مرغ خوشخوان را بشارت باد کاندر راه عشق 
دوست را با تال شبهای بیداران خوش است. 
حافظ. 
خوش خواندن. (خرش / خش خوا 7 
خا ] (مص مرکب) خوب خواندن. اواز را با 
صدای خوش و از روی اصول خواندن. 
خوشخوانی. (خوش / خش خوا /خا] 
(حانص یب خوب‌خوانی. نیکوخوانی 
خوش اواو خوش‌صدائی: 
سخندانی و خوشخوانی نمی‌ورزند در شیراز 
بیا حافظ که تا خود را بملک دیگر اندازیم. 
حافظ. 
ااعمل خوش خواندن نوشته‌ها. مقابل 
خوش‌نویسی. 
خوشخوانی کردن. [خوش / خش 
خوا/ خاک د] (مص مرکب) خوب خواندن, 
خوش خواندن. آوازی خوش سر دادن, 
|[کنایه از مسخره کردن. کنایه از کلمات 
مسخره‌آمیز گفتن. 
خوش خواهش. [خوش / خش خوا/ 
خا ه] (ص مرکب) تندارزو. (ناظم الاطباء). 
||(| مرکب) شوق. اشتیاق تمام. (از برهان 
قاطم). 
خوشخوئی. |خوّش / خش] (حامص 
مس رکب) نسیک‌سیرتی. نیکوطبیعتی. 





پا کیزه‌سرشتی. (ناظم الاطباء). حن خلق. 
(يادداشت مولف). بْلّه. (منهی الارب). 
نیک‌نهادی؛ 
از عطا دادن پیوسته و خوشخوئی او 
ادبای سفری گشته بر او حضری. 
گربخوشخوئی از تو مثلی خواهند 
مثل از خوی خوش و مکرمت او زن. 
فرخی. 
آن خوشخوئی و خوش‌سخنی بد که دلم را 


فرخی, 


در بند تو افکد و مرا کرد چنین زار. فرخی. 
ز کهتر پرستیدن و خوشخوئی است 
ز مهتر نوازیدن و نیکوئی است. اسدی. 


و خوشخوئی و مردی پیشه کن. (متخب 
قابوسنامد). 

بدخو عقاب کوته‌عمر آمد 

کرکس درازعمر ز خوشخوئی. ناصرخسرو. 
زنان رالطف و خوشخوئی است در کار 

چو طفلان را بود حُفْقّت سزاوار. 


ناصر خسرو. 
اد ان ایو رشو 
منگر بجمال و صورت نیکو. ناصرخسرو. 


چندانکه در یزدجرد جدش درشتی و بدخوئی 

بود در وی لطف بود و خوشخوئی. (فارسنامة 

ابن بلخی). 

بخرام شبی از سر خوشخوئی و پذیر 

این هدیه که در پیش تو ہس مختصر آمد. 
سوزنی. 

گر خوشخوئی ندانی خاقانی آن نداند 

داند که خوشی‌نگاری این را به آن نگیرد. 


خاقانی. 
جهان ديو است و وقت ديو بستن 
بخوشخوئی توان زين دیورستن. نظامی, 
وانکه زاده بود بخوشخوئی 
مردنش هست هم بخوشرونی. نظامی. 
بخوشپوئی خا ک افتادگان 
بخوشخوئی طبع آزادگان. نظامی. 
مهر محکم شود ز خوشخوئی 
دوستی کم کند ترشرونی. آوحدی. 


آن طره که هر جعدش صد ناقهٌ چین دارد 
خوش بودی اگر بودی بوئیش ز خوشخوئی. 
حافظ. 
خوشخور. [خوش / خش خور /خُز] 
(نف مرکب) پرخور. انکه غذا زیاد خورد. 
||انکه غذا را به نکونی خورد. آنکه بهر 
خوشمزه. ضوش‌خوراک .لذيذ. موش 
خور؛ (فعل امر) در معنی «سیعاً مرییا». 
خوش خورا کث. (خوش /خش خو /خ] 
خوش‌طعم. خوشخور. ||انکه غذاهای نو 
خورد. آنکه غذاهای لذیذ خورد. (از ناظم 
الاطباء): خرخر؛ مرد خوش خوراک 


۸ خوش خوراکی. .. 
خوش‌پوشا ک.(از منتهی الارب)..|اکنایه از 
مردم خوشگذران راحت‌طلب. (از ناظم 
الاطباء). 

خوش خورا کی. (خوش /خش خو / 
خ] (حامص مرکب) عمل خوش‌خوراک. 
بامزگی. خوش مزگی. خوش طعمی. 

خوش خوردن. (خوش /خش خوز / 
خر د] (مص مرکب) لذاذ. لذاذت. (تاج 
المصادر بیهقی). || خوب خوردن. کنایه از در 
رفاه زیستن. . در نعمت و خصب روزگار 
گذاد شتن. عشرت کردن. در لذات عمر 
۳ 

اگر خواجه بود یا نه تو در قصر 

باش و آرزوها خواه و خوش خور. فرخی. 
هر روز آنسچه بایست همی فرستاد و 
ندیمانش... و مطربان و کنیزکان و غلامان گفتا 
تو خوشخور. (تاریخ سیستان). پس امسیری 


سیستان یافت در روژگار خوش خورد و با 


مردمان نیکوئی کرد و نام نیکو از او بماند. 
(تاریخ سیستان), 
درم در جهان بهر خوش خوردن است 
نه ازبهر زیر زمین کردن است : 
زری راکه در گور کردی بزور 
چوگورت کد سر برآرد ز گور. 
امیرخرو دهلوی. 
خوش خوش. (خوش /خش خوش / 
خش) (ق مرکب) آههآهسته. رفته‌رفته. 
کیم‌کم. نرم‌نرم. (يادداشت مؤلف). 
خوش‌خوشک؛ 
گرکونت از نخست چنان بادریسه بود 
آن بادریه خوش‌خوش چون دوک رشته شد. 
یي 


من ایشان را خوش‌خوش می‌آورم تا از شما 


بگذرم و بگذرند و چون بگذشتم برگردم و 
پای افشارم. (تاریخ بیهقی). آبی بود در پس | 
پشت ایشان تنی چند از سالاران کارنادیده ˆ 


گفتند خوش خوش لشکر بر باید گردانید به 
کروفر تا به آب رسند. (تاریخ بهقی). سارغ 
بازگشت و خواجة بزرگ خوش‌خوش به بلخ 
آمد. (تاریخ بیهقی). امیر علامت را فرمود تا 
پیشتر می‌بردند و خوش‌خوش بر اثر آن 
میراند. (تاریخ بیهقی). 
خاک‌سیه بطاعت خرماین 
بنگر چگونه خوش‌خوش خرما شد. 
خوش‌خوش فرود خواهد خوردنت روزگار 
موش زمانه را توئی ای بی‌خرد پثیر, 
ناصرخسرو. 
بر پایة علمی برآی خوش‌خوش 
برخیره مکن برتری تمناء 
تا هرچه بداد مر ترا خوش‌خوش 
از تو بدروغ و مکر بستاند. 


ناصر خسرو. 


ناصر خسرو. 





از عمر بدست طاعت یزدان 
خوش‌خوش برد بدانچه بتواند. 
اضر 
با همه خلق از در خوش‌صحبتی 
خوش‌خوش و سازنده چون با خایه‌ای. 
سوزنی. 
صدر بزرگان نظام دین په تفضّل 
گوش‌کند قطعة رهی را خوش‌خوش.. 
سوزنی. 
خوش‌خوش ز نهان گشت عیان راز دل اب 
با خاک‌همی عرضه دهد راز نهان را. اتوری. 
خوش خوش از عشق تو جانی میکنم 
وز گهر در دیده کانی میکنم. خاقانی. 
خوش خوش خرامان میروی ای شاه خوپان تا کجا 
شمعی و پنهان میروی پروانه جویان تا کجا. 
خاقانی. 


بدین تسکین ز خسرو سوز می‌برد 


بدین افانه خوش‌خوش روز می‌برد. 
نظامی. 


1 نفس یک‌یک پشادی می‌شمارد 


جهان خوش‌خوش ببازی می‌گذارد. نظامی. 
خوش‌خوش در دل سلطان این سخنها اثر 
کرد.(جهانگشای جوینی), 

عاشقی می‌گفت و خوش خوش می‌گریست 
جان بیاساید که جانان قاتلی است. سعدی. 
بیدار شو ای خواجه که خوش‌خوش بکشد 


حمال زمانه رخت از خانۀ عمر. حافظ. 
| خوش خوشکت. (خوّش /خش خو 27 


ش] (ق مرکب) نرم‌نرمک. آهسته آهستد. 
کم‌کمک. ر فته‌رفته. بی‌شتاب. به آهستگی. به 
آرامسی. خوش‌خوش. گلچین‌گلچین. 
(یادداشت بخط مولف). 
خوشخوی. (خوّش / خش ] (ص مرکب) 
خوشخو. جمل‌لشيم. خوض‌خلق.بالغلاق. 
ق. (یادداشت مۇلف): 
سروقدی و سیمین‌بدن 
دلارام و خوشخوی و شیرین‌سخن. 
فردوسی. 

بوقت عطا خوشخویی تازه‌رویی 
بروز وغا پردلی کاردانی. 

از عباد ملکالعرش نکوکارترین 
خوشخویی خوش‌سختی خوش‌نفسی خوشحسبی. 


منوچهری. 


فرخی. 


خردمند به پیر یزدان‌پرست 
جوان‌گرد و خوشخوی و بخشنده‌دست. 
اسدی. 

گربدخوی است خار و سمن خوشخوی 

این لاجرم گرامی و آن دون است. 
اضرو 

نکوروی و خوش‌خوی و زیباخصال 

ز پانصد یکی رافزون است سال. نظامی. 

آواز چنگ مطرب خوش نغمه گو مباش 


خوش داشتن. 


ما را حدیث دلبر خوشخوی خوشتر است. 
سعدی (بدایع). 

جوانمرد و خوشخوی و بخشنده باش 
چو حق بر تو پاشد تو بر خلق پاش. سعدی. 
یکی خوب‌کردار و خوشخوی بود 
که‌بدسیرتان را نکوگوی بود. 

سعدی (بوستان), 
اگرحنظل خوری از دست خوشخوی 
به از شیرینی از دست ترشروی. 

سعدی ( گلتان). 
عبوس زهد بوجه خمار نتشیند 
مرید خرقةٌ دردی‌کشان خوشخويم. حافظ. 
اشعریان انصار و یاران من‌اند و تازه‌رویان و 
خوبرویان‌اند و خوشخوی و خوشبوی. 


(تاریخ قم). مخ 
خوشخویی. آخوش / خش] (حامص:۲ 
مرکب) خوشخوئی. حالت و چگونگی 
خوشخوی؛ 


چو جم دید او را بدان نیکویی 
بدان خوشزبانی وآن خوشخویی. فردوسی. 
رجوع به خوشخوی و خوشخو شود. 

خوش خیال. (خوش / خش خ /خیا] 
(ص مرکب) آنکه پندار یکو دارد. خوش‌فکر. 
آنکه دل بد نمی‌آورد. | که دلواپس چیزی 
یست. که اندیشه و پروای چیزی ندارد. که 
با کی از بروز ناملایمی ندارد. 

خوش خیالی. [خوش /خش خ / خیا] 
ایض کا ل ال 
بسی‌پروایی و بی‌فکری. |اسماجت: 
خوش‌خیالی گرفته فلانی؛ دنه گرفته او را. 
دنگش گرفته. (یادداشت بخط مولف). ۱ 
خوش خيم. (خوّش / خُش] (ص مرکب) 
مقابل دژخيم. (یادداشت مولف). 
نیکوسرشت. نیکوخوی. 

خوشداشت. [خوش /خش] (بص. 
مرکب مرخم. امص مرکب) علاقه‌مندی. ب 






a. خواست.‎ 


خوش داشتن. |خوش /خش ڪا ام“ 
مرکب) نکو داشتن. خوب داشتن: 
به لطف خویش خدایا زوان او خوش دار 
بدان حیات بکن زین حیات خرسندش. 
بعدی. 
پام دادم و گفتم با خوشم می‌دار 
جواب دادی و گفتی میا خوشم بی تو. 
سعدی. 


خوش است این پسر وقتش از روزگار 

آلهی همه وقت او خوش بدار. سعدی. 
- دل خوش داشتن با کی؛ دل یکی کردن؛ 
ولیکن ترا با خود شریک کردم در ملک باید 
که اجان بھی ودلا من قوش بارش کی 


! هیچ بدگوی میان ما راه نیابد. (تاریخ بخارای 





خوشدامن. خوشدلی. ۱۰۱۹ 
نرشخی). اب اسقفان خوشدل و عیی دزم است. خاقانی. سوزنی. 
خوشدامن. [خوش / خش 1٤‏ () | تو خوشدل باش و جز شادی میندیش خوشدلی خواهی ببینی بر سر چنگال شیر 
خوشتامن. مادرزن. (از برهان قاطع) (از ناظم که من یکدل گرفتم کار در پیش. نظامی. عافیت خواهی بیابی در ین دندان مار. 
الاطباء): چهان‌خسرو که سالار جهان بود جمال‌الدین عبدالرزاق. 
بگویم ای زن تو گشته قلتبان شوهر جوان بود و عجب خوشدل جوان بود. وصل ندیده بخواب فرض کی خوشدلی 
سه پایه زن شده خوشدامن ترا داماد. نظامی. | بر سر خوان تھی کس نکند افرین. خاقانی. 
سوزنی. | بتو خوشدل دماغ مشک‌بیزم پای در دامان غم کش کز طراز خوشدلی 
||مادر شوهر. خوشتامن. (از برهان قاطع). ز تو روشن چراغ صبح‌خیزم. نظامی. | آستین دست کس معلم نخواهی یافتن. 
خوش دامنه. [خوش /خش من /ن] .1 .جرید؛ گهت عفو باد و توبه قبول خاقانی. 
(ص مرکب) کنایه از معشوقه‌ای است که | سېد نامه و خوشدل بعفو بارخدای. سعدی. | هم از نیم دولت و اقبال خوشدلی 
سرین بزرگ و تنگ و خشک داشته باشد. (از | سپاهی که خوشدل نباشد ز شاه هم با وصال دلبر خوش‌روی همدمی. 
لغت‌نامه محلی شوشتر نسخه خطی). ندارد حدود ولایت نگاه. سعدی (بوستان). ؟ (از سندبادنامه), 


خوشدره. [خوش / خش د ر] (إخ) دهی 
است از دهستان ازغته بخش فض اباد 
شهرستان تسربت حيدريه واقع در ۱۶ 
هزارگزی جنوب باختری فیض آباد محولات 
و ۴ هزارگزی شمال شوسۀ عمومی مشهد به 
کاشمر با هوای معتدل و ۵۷۰ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خوشدست. [خ وش / خش د] (ص 
مرکب) خوش‌پنجه. خوش نواز. آنکه نیکو 
نوازد. موسیقی‌نواز خوب: 
به رسم رفته چو رامشگران و خوش‌دستان 
یکی باخت کمانچه یکی نواخت ریاب. 
مسعودسعد. 
||آنکه در بازی قمار ورق یا خال میناسپ 
می‌آورد. 
خوشدستان. [خسوش / خش ذ] (ص 
مرکب) با دستان و نوای خوش؛* 
سوزنی در باغ مدح مير عالم زین دين 
بلبل خوش لحن و خوش‌دستان و شیرین‌نفمتی. 
2 
خوش دست و پنجگی. [خسوش 
خش د تپ ج 1 (حامص 8 
خسوشنوازی. نیکونوازی. خضوب‌نوازی. 
||زبردستی, مهارت. 
خوش دست و پنجه. (خوش / خش د 
تپ ج /ج](ص مرکب) خوشنواز. 
سازنواز نیکو. خوب‌اززن. ||زېردىت. 
ماهر. خیاط خوش‌دست‌وپنجه؛ یعنی خیاط 
که خوب می‌دوزد. 
خوشدل. (خوش / خش د] (ص مرکب) 
بانشاط. شادان. مسرور. مقابل غمین. مقابل 
غمگین: چون به خانه آید خوشدل باشد و 
چون به صحرا رود اندوهگین بود. (قصص 


الابیاء). 
با دوستان تو خوشدل و مر دشمتانت را 
درمانده گشته با غم و بی‌غمگسار دل. 
سوزنی. 
یک رادمرد خوشدل و خندان نیافتم. 
خاقانی. 


نه حواری‌صفت ات آنکه ازو 


نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی 
حافظ. 
- خوشدل شدن؛ بانشاط شدن. مسرور شدن. 
- خوشدل کردن؛ شاد کردن. مسرور کردن: 
خواند پیی‌هنگ را و خوشدل کرد 
دست در گردنش حمایل کرد. 
بتعلیم او بیشتر برد رنج 
که خوشدل کند مرد را باس گنج. نظامی. 
- خوشدل گشتن؛ خوشدل شدن. مسرور 
من | گرکامروا گشتم و خوشدل چه عجب 
مححق بودم واینها به زکاتم دادند. حافظ. 


س 


= خوشدل ز ؛ مرور نستن. بانتاط 


نظامی, 


نشتن: همه بجای خویش ایمن و خوشدل 
بنشینید که کس را با کسی کاری نیست. 
(اسکندرنامةٌ نسخة سعید نفیسی). 


تو سرمت و سر زلف تو در دست 


درین محمل کسی خوشدل نشیند 
که چشم زاغ پیش از پس بیند. نظامی. 


||(ق مرکب) در حال نشاط و سرور. |[(ص 
بهلرکدل پا ک‌نیت. پا ک‌درون؛ 





وز امارت نگشته عزل‌پذیر. سوزنی. 
حافظ از فقر مکن ناله که گر شعر این است 
هیچ خوشدل نپسندد که تو محزون باشی, 
حافظ. 

خوشدلی. [خوش /خش د] (حامص 
مرکب) دلخوشی. شادی. شادمانی. نشاط. 
خرمی. شنگی. عشرت؟* 
در عمر تنم به خوشدلی زیست 
| گاه‌نشد که عاشقی چیست. 

امیرحینی سادات. 
و من زنی دارم خوب‌صورت و پارسا و مطیع 
و اسباب معمور و ابادان دارم سب جوانی 
من از آن خوشدلی استه: (قتصص الانبیاع). 
با سیه‌روی خوشدلی بهم است 
طرب‌افزای سرخ‌روی کم است. ‏ ستائی. 
ای صدر روزگار که اهل زمانه را 
بی خوشدلیت خوش نکند روزگار دل. 


زندگانی حا کم دراز باد در خوشدلی بر دوام و 

کامرانی متدام عالم بکام و صید در دام. 

(سندیادنامه). و راحت و سعادت و خوشدلی . 

و فراغت که از وصال جمال او حاصل آید. 

(سندبادنامه). آری خوشدلی عنفای مغرب و 

کسبریت احمر و زمرد اصفر است. 

(سندیادنامه). 

مخضب ای دیدۂ دولت زمانی 

مگر کز خوشدلی یابی نشانی. 

طالع خوشدلی ز ره نشدی 

عيش بر خوشدلان تبه نشدی. 

چنان از خوشدلی بی‌بهر گردد 

که‌در کامش طبرزد زهر گردد. 

خیر کاین خوشدلی شید ز کرد 

سجده‌ای انچنان که باید برد. 

خوشدلی در کوی عالم روی ت 

زانکه رسم خوشدلی یک موی نیست 

نفس هست انجا که چون اتش بود 

در زمان کودکی ناخوش بود. عطار. 

و از آن جماعت بعضی را هرگونه مصلحتی 

مانده بود روزی چند از پس بماندند و بر عقب 

او بخوشدلی بازگشتند. (جهانگای جوینی). 

رنج وغم راحق پی آن آفرید 

تا بدین صد خوشدلی اید پدید. ‏ مولوی. 

پس بفرمود تا آنچه مأمول او بود مهیا دآخسد 

و به خوشدلی برفت. ( گلستان سعدی)... 

غم کهن به می سالخورده دفع کنید 

که تخم خوشدلی این است پر کنعان گفت. 
حافظ. 

نیست در بازار عالم خوشدلی ور زآن که هست 


شیوه رندی و خوشباشی عیاران خوشست. 


حافظ. 
برات خوشدلی ما چه کم شدی یارب 
گرش‌نشان امان از بد زمان بودی. حافظ. 


هر که این عشرت نخواهد خوشدلی بر وی تباه 

و آنکه این مجلس نجوید زندگی بر وی حرام. 
حافظ. 

شب صحبت غیمت دان و داد خوشدلی بستان 

که مهتابی دل‌افروزست و طرف لالهزاری خوش. 


حافظ. 


۰ خوشدلی کردد. 


خوش روش. 


خوش ذوقی. (خوش / خش د / ذو] 


خوشد لی کردن. [خ وشل خش د ک 
د] (مص مرکب) نشاط کردن. شادمانی کردن. 
خوشدم. (خوّش / خش د] (ص مرکب) 
خوش‌نفس. نسوشین‌دم. (ناظم الاطباء). 
|| خوشگوی. خوش‌نغمه: 
شود به بان دستان‌زن و سرودسرای 
بعشق بر گل خوشبوی بلبل خوشدم. 
سوزنی. 
ز آتش خورشید شد ناف شب نیم‌سوخت .. 
قوت از ان یافت روز خوشدم از آن شد بهار. 
خاقاتی: 
اختران عود شب آرند و بر آتش فکنند 
خوش بسوزند و صا خوشدم از آنجا بیند. 
خاقانی. 
پردل چو جوز هتدی و مغزش همه خرد 
خوشدم چو مشک چینی و حرفش همه کلام. 
خاقانی. 
||هوای صاف. هوای لطیف. (ناظم الاطاء). 
خوش‌دماغ. (خوش / خش د] (ص 
مرکب) مسرور. مفرے. (ناظم الاطباء). 
خوش‌دماغی. (خسوش / مش با 
(حامص مرکب) حالت خوش‌دماغ. مزاح. 
شوخی. عمل لاغ و خوش‌دأبی. 
- ضوش‌دماغی جنیدن؛ دنگش گرفتن. 
دنه‌اش گرفتن. 
خوش‌دو. [خوش / خش د / دو] (ص 
مرکب) آنکه نیکو دود. ||کنایه از مطیع. 
خوش دوخت. (خسوش / خُش] (ص 
مرکب) جامه‌ای که دوخت ان خوب باشد. 
مقابل بددوخت. خوشدوز. 
خوشدوز. (خوّش / خش] (نمف مرکب) 
خوشدوخت. ||(نف مرکب) خوش‌دوزنده. 
خوش‌دهن. [خوش / خش دهٌ] (ص 
مرکب) آنکه دهن قشنگ دارد. || خوش‌گفتار. 


نیکوسخن. ملایم. کی که با زبانش مردم را 


ترنجاند. 

خوش‌دهنی. ]خوش /خش د۸] 
(حامص سس رکب) خسوش‌سخنی. 
خوش‌گفتاری, نیکوکلامی. 

خوش ذاثقه. [خوش /خش ء ق /ق] 
(ص مرکب) خوشمزه. لذیذ. گوارا. (ناظم 
الاطباء). || آنکه هر غذائی را نخورد. آنکه 
بهترین اغذیه را خورد. |إكنايه از بلندطبع. 
کنایه از سخت‌گر در انتخاب. 
خوش‌ذات. [خوش /خش] (ص مرکب) 
خوش‌فطرت. خوش‌جبلت. مقابل بدذات. 
پاک‌گهر. 

خوش ذاتی. [خوّش / خُش] (حامص 
مرکب) خضسوش‌فطرتی. خوش‌طینتی. 
خوش‌برشتی. پاک‌گهری. 

خوش ذوق. [خوش / خش 5 / ذو ] (ص 
مرکب) انکه ذوق نکو دارد. خوش‌سلیقه. 


(حامص مرکب) حالت و چگونگی 
خوش‌ذوق. نیکوذوقی. خوش‌سلیقگی. 
خوشراه. [خوّش / خش] (ص مرکب) 
تور راهوار. (ناظم الاطباء). اسب 
خوش‌رفتار. اسب مطیع و خوب‌رو. اسب 
غیرحرون و تندرو. |اطعام لذيذ و نرم. (لفت 
محلی شوشتری). |[کنایه از معشوق با غنج و 
دلال. (لغت محلی شوشتر نسخة خطی). 
خوش‌راهی. (خزش / خش] (حامص 
مرکب) خوش‌رفتاری در اسب و چارپا. 
راهسواری. غیرحرونی. غیرسرکشی با 
تدروی. 

خوش‌رزق. خوش / خش ر] (ص 
مرکب) آنکه با رزق است. آنکه روزی او 
خوب است. پرروزی. 

خوشرفتار. [خوش / خش ز)(ص مرکب) 
خوش‌رو. آنکه رفتتی زیبا دارد. (یادداشت 
مولف). ||آنکه خوش‌معاشرت است. 
خوش‌سلوک. (یادداشت مؤلف). 
خوشرفتاری. [خوّش / خش ر] (حامص 
مرکب) مداجات. ملاينة. مصانعه. سداراة. 
حسن سلوک. (یادداشت مولف): 
خوشرفتاری کردن. [خوش / خش ر 
کد ] (مص مرکب) حسن سلوک کردن. با 
اخلاق رفتار کردن. خوب رفتار کردن. 
خوش رقصی. (خس وش / خش ز] 
(حامص مرکب) تملق. چاپلوسی. 
خودشیرینی. 

خوش رقصی کردن. [خوش / خش ر 
کد] (مسص مرکب) چاپلوسی کردن. 
خودشیرینی کردن. تملق گفتن. (یادداشت 

مۇلف). 

ش رکاب. [ خوش / خش ر] (ص 

با اسب مطیع. اسب فرمانبردار و پاتعلیم 

"و رام: (ناظم الاطباء). 

خوش رکابی. (خوّش / خش ر] (حامص 
مرکب) غیرحرونی. مقابل بدرکابی: 

بترسید و گوشی بر آواز داشت 





از ان خوش‌رکابی عنان بازداشت. نظامی. 

خوش‌رکت. [خوش / خی ز] (ص 

مرکب) به کنایه بدرگ و بداصل. بدجنس. 

(یادداشت مولف). 

خوشرنگت. [خوش / خش ز] (ص مرکب) 

هر چیز که دارای رنگ و رونق نیکو و 

مطبوعی باشد. (ناظم الاطباء): 

نخلتانی است خوب و خوشرنگ 

در هم شده همچو بیشه تنگ. نظامی. 

بلبلی برگ گلی خوشرنگ در منقار داشت. 
حافظ. 

خوشرنگیی. (خوّش / خش ز] (حامص 

مرکب) خوب‌رنگی. نیکورنگی. زیارنگی: 


ز خوشرنگی چو گل گشتم ز خوشبویی چو بان گشتم 
ز بیم باد و برف دی به خم اندر نهان گشتم. 
فرخی. 
خوسرو. [خوش /خش ر /ژو] انف 
مرکب) ستور نیک‌رونده. ستور نیک‌گام. 
(ناظم الاطباء): 
مرکبان دارم خوشرو که به راهم بکشند 
دلبران دارم خوشرو که بدیشان نگرم. 
فرخی. 
ره‌بر و شخ‌شکن و شاددل و تیزعنان 
خوشرو و سخت‌سم وپاک‌تن وجنگ آغاز. 
منوچهری. 
بارداری چون فلک خوشرو مه و خور در شکم 
وز دوسو چون مشرقین او را دو زندان دیده‌اند. 
خاقانی. : 
سمندر چو پروانه آتشروست ۱ 
ولیک این کهن‌لنگ و آن خوشروست. 


نظامی. 
این بادپای خوشرو تازی‌نژاد فضل 
تا چند گاه باشد بر آخور حمیر. 

کمال‌الدین اسماعیل. 


||مطیع. غیرحرون. غیرسرکش: معلوم شود 
که گرچه کرة پارسیم حرون است مرکب 
تازیم خوشرو است. (ترجم تاریخ یمینی). 
خوشرو. [خسوش / خش] (ص مسرکب) 
زیبارو. خوش‌صورت. جمیل. || خوش‌خلق. 
خوش‌اخلاق. مقابل عبوس. طلق‌الوجه. 
بشاش. خندان. 
خوشرودپی. [خوش / خش پ] (خ) 
دهی است از دهستان بندپی شهرستان بابل 
مازندران در ۲۱ هزارگزی جنوب باختری 
بابل و ٩‏ هزارگزی جنوب شوس بابل به آمل. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
خوش ‌روز. (خزش / خش] (ص مرکب) 
باطالع. با سرنوشت خوب. خوب‌طالم. از 
مرکب) روز جشن. روز تعطیل. اروز خوش:., 
آمایش: 
که‌هر کس که تخم جا راایکشت 
نه خوش‌روز بیند نه خرم بهشت. ‏ فردوسی. 
خوش روزگار. [خوش / خُش] (ص 
مرکب) مرفه‌الحال. با عیش. با زندگی راحت: 
شاها رهی ز جود تو خوش‌روزگار شد 
کزروزگار عمر تو خوش‌روزگار باد. 
مسعودسعد. 
||( مرکب) روزگار خوش. روز خوش. 
خوش‌روزگذار. (خسوش / شس گ] 
(نف مرکب) مرفه‌الحال. راحت. با عیش. با 
زندگی خوش. 
خوش‌روزی. (خسوش / خُشْ] (ص 
مرکب) خوش‌رزق. با روزی فراوان. آنکه 
رزق او خوب و فراوان رسد. فراخ‌روزی. 


خوش روش. [خوش / خش ر و] (ص 


۳ 


YY 


خوش‌روی. 
مر کب) آنکه رفتار خوش دارد. اجب 
اخلاق حمیده. خوش‌کردار. خوش‌عمل. 
خوش‌روی. [خوّش / خش ر] (حامص 
مرکب) خسوش‌رفتاری. نسیکوروی. 


نیکوروشی. خوش‌روشیء 

هنوزم کهن‌سرو دارد نوی 

همان نقره‌خنگم کند خوشروی. نظامی. 
خوشروی. [خوّش / خش] (ص مرکب) 


طلق‌الوجه. بشاش. خندان. با اخلاق خوب 
مقابل عبوس. خوشروء 
هم از نیم دولت و اقبال خوشدلی 
هم با وصال دلبر خوشروی همدمي. 
؟ (از سندبادنامه). 
دیو خوشروی به از حورگره‌پیشانی. ‏ ؟ 
خوش رؤیت. (خوش /خش زه یا 
(ص مرکب) خوش‌دیدار. انکه دیدار او 
کون دارد. مقابل بدرؤبت. مقابل 
نحی‌دیدار. 
خوشرویی. (خوش / خش] (حامص 
مرکب) بتاشت. طلاقت وجه. خندانی. 
خندان‌رونی: 
و آنکه زاده بود به خوشخوئی 
مردنش هست هم به خوشروئی. نظامی. 
خوش‌ره. [خوش /خش ]ص مرکب) 
خوش‌ره. (ادداشت مۇلف). 
خوش ریخت. [خوش /خش] (ص 
مرکب) تیک خلقت. خوب‌طبیعت. نیکوقالب. 
(ناظم الاطباء). خوش‌شکل. خوش‌هیئت. 
خوش‌اندام. 
خوش ریختی. [خوّش /خُش] (حامص 
مسرکب) خوش‌قالبی. خوش‌اندامی. 
نیکوشکلی. خوب هی 
خوش‌زبان. (خوش / خش رَ] (ص 
مرکب) خوش‌تقریر. شیرین‌زبان. بلیغ. کسی 
که سخن او اشکار بود و درهم نبود. (ناظم 
الاطباء). || آنکه نیش کلام ندارد. آنکه جز از 
روی مهربانی سخنی دیگر نگوید. خوشگو. 
خوش‌سخن. پسندیده گو: چون سخن گوید 
خوش‌سخن و خوشخوی و خوش‌زبان و 


خوش آواز باشد. (ترچمة طبری بلعمی). 
دلم مهربان گشت بر مهربانی 
کشی دلکشی خوش‌لبی خوش‌زبانی. 
فرخی. 

ماهرویی نشانده اندر پیش 
خوش‌زبان و موافق و دمساز. فرخی. 
مشک جعد و مشک خط و مشک‌ناف و مشکبوی 
خوش‌سماع و خرش‌سرود و خوتر کنار و خوش‌زیان. 

منوچهری. 
گرچه بود میزبان خوش‌زبان 
پزشکی نه خوب آید از میزیان. اسدی. 


بت خوش‌زبان چون سخن ياد کرد 


بت بی‌زبان راشه آزاد کرد. نظامی. 


دست من بشکسته بودی آن زمان 

چون زدم من بر سر آن خوش‌زبان. مولوی. 
خوش زبانی. [خوش / خش ز] (حامص 
خوشگوئی. خوش‌سخنی: 

بدین شرمنا کی‌بدین خوب‌رسمی 


بدین تأزه‌رویی بدین خوش‌زبانی. فرخی. 
اثرم‌گویی: 

...1 و آنگه به کلید خوش‌زیانی 
بگشاد خزانة نهانی. نظامی. 
با من آن مه به خوش‌زبانیها 
کردبسیار مهربانها. نظامی. 


خوش زخمه. [خسوش /خش رم /2] 
(ص مرکب) خوش‌پنجه. انکه ساز خوب 
نوازد؛ 

نوای مطرب خوش زخمه و سرودی غنج 
خروئیعاشق سرگشته و عتاب نگار. 

۲ معودی. 

خوش زنددگانی. (خوش /خش زد /د] 
(ص مرکب) با زندگانی اسوده. مقایل 
بدزندگانی. (یادداشت مؤلف). || خوش‌گذران. 
عیاش. 
خوش زیست. [خوش / خش] (ص 
مركب) معاشر. (مهذب الاسماء). 
| خوش‌زندگانی. ( یدحا es‏ 

(ص مرکي) آنکه تانق خوب دارد. مقابل 
بدسابقه. با پیشینة خوب. خوشنام در زندگی 
گذشتۀ خود. 
خوش‌ساخت. (خوش / خش] (ص 
مرکب) انچه ساختمان خوب دارد, انچه با 
ساختمان یکو است. چیزی که ساختمانش 
مسحکم و زی‌باست. || خوش‌ترکيب. 
خوۋى چ خوش‌ریخت. 
خو . [خوّش /خش] (حامص 
مرکب) خالت و چگونگی خوش‌ساخت. 
استواری. ||خوش‌ترکیبی. خوش‌هیئتی. 
خوش‌ریختی. 
خوش‌سای. [خوّش / خش)] () شمناد. 
(ناظم الاطباء). بقش. (فیروزآبادی): بقش؛ 
درختی است و آنرا به فارسی خوش‌سای 
گویند.(منتهی الارب). بقس, بوقس. 
خوش سخره. (خوش / خش س ز /را 
(ص مرکب) مصاحب. رفیق بذله گو.(ناظم 
الاطیاء). 
خوش سخن. (خوش /خش س خ] (ص 
مرکب) خوش‌زبان. شیرین‌زبان. خوش‌گفتار. 
خضوش‌تقریر. خدث. جدیت. (بادداشت 
مولف): و چون سخن گوید خضوش‌سخن و 
خوشگوی و خوش‌زبان و خوش آواز باشد. 
(ترجمة طبری بلعمی). 


بیامد فرستادة خوش‌سخن 


ا 

حوس‌سرود۵. ۱۰۱۱ 

که نو بد به سال و په دانش کهن. فردوسی. 
خوشخویی خوش‌سخنی خوش‌نسبی خوش‌حسبی. 

منوچهری. 


سخت خوش‌سخن مردی بود. (تاریخ بیهقی). 
مردمانی دید سخت نیکوروی و خوش‌سخن 
و شیرین‌زبان. (اسکندرنامه نخ خطی 
نفیی). 

خوش‌سخن باش تا امان یابی 

وقت کشتن امان ز چان یابی. ستانی. 


زین می خوش همچو من وش کن ای خوش‌سخن 


از سر رنج و حزن خیز و برآور دمار. 

خافانی. 
ماه چنین کس ندید خوش‌سخن و خوش خرام 
ماه مبارک‌طلوع سرو قيامت‌قیام. سعدی, 
ا گرپارسا باشد و خوش‌سخن 
نگه در نکویی و زشتی مکن. سعدی. 
من بند؛ بالای تو شمشادتنم 
فرهاد تو شبرین‌دهن خوش‌سخنم. سعدی. 


ای بلبل خوش‌سخن چه شیرین‌نفسی 
سرمست هوا و پای‌بند هوسی. 
سعدی (رباعیات), 
بغایت خوش‌سخن عجب‌تقریر. (ترجمة 
محاسن اصنهان ص ۱۱۲). 
خوش سخنی. [خوش / حش س خ] 
(حامص مرکب) لوسه. (از فرهنگ اسدی 
نخجوانی). خوش تقریری. خوش بیانی. 
خوش‌زبانی. خوش‌گفتاری: 
ای دوست بصد گونه بگردی به زمانی 
گه خوش‌سخنی گیری و گه تلخ‌زبانی. 
فرخی. 
آن خوش خو یی و خوش‌سخنی بد که دلم را 
در بند تو افکند و مراکرد چبین زار. فرخی. 
و از خوش‌سخی و تواضع هر که پیش وی 
نضتی دلش ندادی که برخاستی. (مجمل 
التواریخ والقصص), 
زبس که نام لبت بر زبان من بگذشت . 
برفت نام من اندر جهان به خوش‌سخنی. " 
سعدی, 
خوش‌سرای. [خوش / خش س] (نف 
مسرکب) خوش آواز. نیکوسرای نده. 
خوش‌نفمه: 
نگه داشت در طاق ب-انسرای 
یکی نامور بلبل خوش‌سرای. 
خوش سرشت. (خوش / خش س را 
(ص مرکب) خوش‌فطرت. خوش‌طینت. 
خوش‌دات. 
خوش سرشتی. (خسوّش /خش س را 
(حامص مرکب) خوش‌طینتی. خوش‌فطرتی. 
خوش ‌ذاتی. 
خوش‌سرود. (خوش / خش ش] (ص 
رکت) خوش شه حون اواز 


خوش‌آهنگ: 


سعدی. 


۱۰۳ 


مشک جعد و مشک خط و مشک‌نافتو یشتکبوی 
خوش ماع و خوش‌سرود و خوش‌کار و خوش‌زبان. 
منوچهری. 

خوش سر و وضع. |خوش / خش س رز 
و] (ص مرکب) خوش‌ریخت. خوش ‌لباس. 
آنکه لباس خوب پوشد. مرتب. شیک. 
خوش‌سری. | خوش / خش س] 
(حامص مسرکب) خوش‌رفتاری. 
خوش اخلاقی. 
خوش سریرت. [خوش ری 
(ص مسرکب) خوش‌طینت. خوش‌باطن. 
خوش ‌ذات. 
خوش سفر. [ خوش / خش س ف ] (ص 
مرکب) انکه در سفر ماندگی ننماید و با 
رفیقان و همفران تازه‌روی باشد و هم از 
خدمت بدیشان دریغ نکند. (یادداشت مولف). 
خوش سلوک. (خوش ی / خش س] (ص 
مرکب) سازگار. خوش‌رفار. بااخلاق. انکه 
در زندگی و معاشرت بامهر است. 
خوش‌سلوکی. (خسوش / خش سْ] 
(حامص مرکب) سازگاری. (بادداشت مولف). 
خوش سلیقگی. [خوش / خش س ق / 
قي] (حامص مسرکب) خو شآرزوئی. 
خوش ذوقی. 
خوش‌سلیقه. [خوش / خش س ق /ق] 
(ص مرکب) خوش آرزو. (یاددافت مسولف». 
خوشذوق. 
خوش سماع. [خوش / خش س] (ص 
مرکب) آنکه موسیقی دوست دارد. آنکه 
آهنگ موسیقی را با اشتیاق می‌شنود: 

مشک جعد و منک خط و متکناف ر مشکبوی 
خوش‌سماع و خوش‌سرود و خوش‌کنار و خوش‌زبان. 


ملو چهر ی. 


|آنکه کلام دیگری را خوش می‌شنود. آنکه . 


طاقت شنیدن بحث و گفتار زیاد را دارد. 
خوش سودا. |خوش /خش س /سْو] 
(ص مرکب) خوشمعامله. خوش داد و ستد. 
خوش‌حساب. || خوش‌تخیل. خوش‌پندار. 
خوش سودائی. (خوش /خش س / 
شو] (حامص مرکب) خوش‌معاملگی. 
خسوش‌سابی. خوش داد و ستدی. 
| خوش‌تخیلی. خوش‌پنداری. 
خوش‌سوز. [غوش / خشل] (نف مرکب) 
که‌زود آتش گیرد . که بدون دود سوزد. هیژمی 
چون هیمة کاج که خوب و به آسانی بسوزد. 
مقابل بدسوز. 
خوش سیر. [خوش /خش س /س] (ص 
مسرکب) خسوش‌رفتار. خسوش‌راه. 
خوش‌حرکت. راهوار. 
خوش سیر. (خ‌وش / خش یّ] (ص 
مرکب) خوب‌سیرت. |انیکوکار. پارسا. 
خوش‌سیرت. |خوش /خش ر] (ص 


خوش سر و وضع. 





مرکب) خوش‌طینت. خوش‌فطرت. 
خوب‌سرشت. خوب‌سیرت. 
خوش‌سيرتی. وش / خش ] 
(حامص مرکب) خوش طینتی. خوش‌فطرتی. 
خوب‌سیرتی. خوش‌باطنی. 

خوش سیها. [خوش / خُش] (ص مرکب) 
خوش‌صورت. صاحب ملاحت. نیک‌رو. 
خوش‌رو. 

. | خوش سیمائی. (خوّش / خش] (حامص 
مرکب) خوش‌صورتی. ملاحت. نکو صورتی. 
خوش‌شانس. [خضوش /خش ] (ص 
مرکب) (از: خوش فارسی + شانس فرانسه) 
خوش‌بخت. خوش‌طالع. خوش‌اقبال. 
خوش‌شانسی. (خوّش / خُش] (حامص 
مرکب) خوش‌بختی. خسوش‌طالعی. 
خوش‌اقبالی. 

خوش شدن. (خوش / خش ش د] 


" (مص مرکب) خوب شدن و نكو شدن. |التيام 


یافتن. |به وجد درآمدن. خوشحال شدن. 
مرور گشتن. اهتزاز؛ 

مفلان گر خوش شوند از زر قلب 

لک آن رسوا شود در دار ضرب. 

۱ مولوی. 
ابه حال درآمدن. به حالت صوفیانه‌ای 
درآمدن که مقابل قبض است. به بط 
درآمدن؛ 
چون بنادانی خویش اقرار کرد 
شخ خوش شد قائم استففار کرد. عطار. 

خوش شکل. (خوش / خش ش / شٍ] 
(ص مسرکب) خوش‌قواره. خضوشریخت. 
خوب‌شکل. نکوروی. 

E‏ ا 


ال 0 
/ خش ش] (ص 


خوش‌شکون کردن. (خوش / خش 
شک د] (مص مرکب) تفأل به خیر زدن. فال 
نیک زدن. 
خوش شنو. .(خسوش / خش ش ن /نُو] 
ای 0 ین 
گاویا ارا شر دهد و در دوشیدن 
آزار نرساند. خلاف بد بدشیر, |[طفلی که خوب 
شیر خورد و برای شیر خوردن ازار نرساند. 
خلاف بدشیر. 
خوش‌شیوه. [خوّش / خش شی و /و] 
(ص مرکب) آنکه در نگاشتن روش خوب 
دارد. آنکه به نوع خوش می‌نگارد. 
خوش صباح. [خوّش / خش ص] (ص 
مرکب) خوب‌رو. ||کنایه از اسب عربی 


خوش طبع. 

خطی). 
خوش صحبت. [خوش / خُش ص بَا 
(ص مرکب) خوش زبان. خسوش‌کلام. 
شیرین‌بیان. شیرین‌زبان. || خوش‌معاشرت. 
خوش صحبتی. [خوش / خش ص بٌّ] 
(حامص مرکب) خوشزبانی. خوش‌تقریری. 
خوش‌سخی. ||خوشمعاشرتی. 
خوش‌رفتاری؛ 
گرچه باناز امامی است به هات 
تو ز خوش‌صحبیش باطرب و پانازی. 

سوزنی. 
مرکب) انکه صفت خوب دارد. با صفات 
نکو: 1 
ما چو شطرنجیم اندر برد و ماث 
برد و مات ما ز تست ای خوش‌صفات. 

.یا مولوی. 

خوش صفیر. [خوش / خش ص] (ص 
مرکب) خوش‌نفمه. خوش آواز. خوش‌صدا: 
حور و قصور و مرغ و می و شیر و انگیین 
حوران خوب‌صورت و مرغان خوش صفیر. 

سوزنی. 
خوش صوت. (خوش / خش ص / سا 
(ص مسرکب) خوش آواز. خوش ‌نفمه. 
خوش‌صدا. خوش آهنگ. 
خوش صو تی. [خرش /خش ص /صو] 
(حامص مرکب) خوش‌صدائی. خوش آوازی. 
خوش لحنی. 
خوش صورت. [خوش / خش ز] (ص 
مرکب) خوش‌شکل. خوشگل. خوبروی. 
زیېاروی: نا گاه‌دو مرغ ديدم بفایت 
خوش‌صورت که از هوا درآمدند. اقتصص 
الانبیاء). ۱ 
خوش‌صورتی. (خوش /خُش را 
(حامص مرکب) خوشگلی. خوش‌رویی. 
خوب‌صورتی. 
خوش طالع. خوش / خش لٍ] اص 
مرکب) خوش اقبال. خوش‌بخت. 2 
خوش طالعی. ]خوش / خش 
(حامص مرکب) خوش اقبالی. خوشبختی. 
خوش طبع. [خسوش / خش طّ] (ص 
مرکب) بذله گوی. مسخره. (ناظم الاطباء). 
خوش‌منش. مزاح. فکه. فا که. لاغ. شوخ. 
باطبت: 
جوانی بیامد گشاده‌زبان 


سخنگوی و خوش‌طبع و روشن‌روان. 


۱ فردوسی. 
گاه تو خوش‌طبع و گهی خشمنی 
سیرت این چرخ همین سیرت است. 
ناصرخسرو. 
سوزنی خوش طبع بادا با ملیح خوش‌مزاح 
خدمت جان ترا از جان و از دل خواستار. 





خوش‌طبع شدن. 


سوزنی: 


مشسفق و مهربان و خوش‌طبع و شیرین‌زبان. 
( گلستان). جوانی بر سر اين میدان مداومت 
می‌نماید خوش‌طبم و شیرین‌زبان. ( گلستان). 
یکی مرد شیرین خوش‌طبع بود 
که‌با ما مسافر در آن ربع بود. 
زن خوب خوش‌طبع رنج است و مار 
رها کن زن زشت ناسازگار. 

سعدی (بوستان). 


ترشروی بهتر کند سرزنش 
که یاران خوش‌طبع شیرین‌منش. . 
سعذی (بوستان). 
|| خوشدل. خوشحال: و براندند از این سخنان 
گفنندو خوشدل و خوش‌طبع بازگشتند. 
(تاریخ بیهقی). 
خوش‌طیعم از عطات ولی زردرخ ز شرم 
حلوا به خوان خواجه مزعفر نکوتر است. 
و خاقانی. 
خوش طبع شدن. [خوش / خش طش 
د] (مص مرکب) فکاهت. (یادداشت مولف). 
خوش طبعی. | خسسوش / خش ط] 
(حایص مرکب) مزاح. فکاهت. طیبت. 
شوخی. مطایبه. مفا کهة. دعابه. مداعبه. لاغ. 
||خوشدلی. خوشحالی؛ 
شعر حسان‌ین ثابت را به خوش طبعی شنود 
پادشاه دین رسول ابطحی خیرالانام. سوزنی. 
به خوش‌طبعی جهان میداد و می‌خورد 
قضای عیش چندین‌ساله می‌کرد. نظامی. 
خوش طبعی کردن. [خوش /خش ط 
کد] (مص مرکب) مزاح کردن. لاغ کردن. 
خوش طرح. [خوش / خش ط] (ص 
مرکب) خوش‌اندازه. با طرح خوب. با پیکر 
متتاسب و پااندازه. 
خوش طعم. [خوش / خش ط] اص 
مرکب) بامزه. لذیذ, گوارا؛ و چیز خوش‌طعم 
چون انگبین و شکر به آن یار کنند تا بوی و 
طعم آن بدان پپوشند. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
آن چشمه شکافته شود و آبی سرد خوش‌طعم 
صافی از آنجا بیرون آید. (تاریخ قم). 
خوش طلعت. (خوّش /خش طّغ] (ص 
مرکب) خوش‌صورت. خوشگل. زیباروی. با 
طلعت نکو, 
خوش طینت. (خسوش /خش ن] (ص 
مرکب) نیک‌نهاد. تیکونهاد. (یادداشت مولف). 
خوب‌سرشت. پا ک‌نهاد. 
خوش طینتی. خوش / خش ن] 
(حامص مرکب) پاک‌نهادی. والا گهری. 
خوب‌سیرتی. خوب‌سرشتی. 
خوش ظاهر. |خسوش / خش «] (ص 
مسرکب) آنکه ظاهر اراسته دارد. مقابل 
بسدظاهر. |اک‌نایه از بدجنس: فلانی 
خوش ظاهر و بدباطن است. 


خوش‌ظاهری. [خوش / خش ها 
(حامص مرکب) آراستگی ظاهر. مقابل 
بدظاهری. ||کنایه از بدجنسی و بدباطنی. 
خوش‌عادت. (خوش / خش د] اص 
مرکب) انکه عادت نکو دارد. خوش‌رفار. 
خوب‌رفتار: 
نیکودل و نکونیت است و نکوسخن 
خوش‌عادت‌است و طبع‌ خوش او را و خوش‌زبان. 
م ر فرخی. 

خوش عاقبت. (خسوش / حش تي بّ] 
(ص مرکب) نیک‌فرجام. خوش‌فرجام. 
نیکوانجام. 

خوش عبارت. [خوش / خش ع ز] (ص 
مرکب) خوش‌تقریر. آن کس که کلام موزون 
وبا عبارات خوب آورد. خوب‌عبارت. 

۱ 
زیباعبارت. 

خوش‌عدار. [خوش /خش ع] (ص 
مرکب) خوش‌صورت. زیباروی؛ . " 

ای زال مستحاضه که آبستنی به شر 





نوشته‌ای که با عبارت خوب و خوش است. 


زان خوش‌عذار غنچۀ عذرا چه خواستی. 
خاقانی. 
خوش عقیدت. [خوش /خش ع د] (ص 
مرکب) با عقیدهُ خوب. 
خوش عقیده. [خوش /خش ع 5 /د] 
(ص مرکپ) با عقید؛ خوب. 
خوش‌علف. [خسوش /خش ع [] (ص 
مرکب) هر حیوان بسیارخورنده و اکول. 
(ناظم الاطباء). ستور که هر علف به مذاق او 
خوش اید* 
قاضی شهر بین که چون لقمذ شبهه می‌خورد 
پاردمش دراز باد این حیوان خوش‌علف. 
حافظ. 
ت غذا خواهد نه کیفیت آن. 
ت کڪ 
خوش‌عمل. [ خوش / خش ع ] (ص 
مرکب) انکه عمل نکو دارد. خوب‌عمل. با 
عمل خوب. با عمل خوش. خوش‌کردار. 
خوش‌رفتار. 
خوش عملی. (خ وش /خش ع ] 
(حامص مسرکب) خسوب‌رفتاری. 
خوب‌کرداری. خسوش‌کرداری. 
خوش‌رفتاری, 
خوش‌عنان. (خسوش / خش ع] اص 
مرکب) صفت رام بودن اسب. غرکشنده و 
غیرسرکش و غیرتوسن: 
رام‌زین و خوش‌عنان و کش خرام و تیزگام 
شخ‌نورد و راهجوی و سیل‌بر و کوه کن. 
منوچهری. 
دیرخواب و زودخیز و تیزسیر و دوربین 
خوش‌عنان و کش‌خرام و پا کزاد و نیکخوی. 
منوچهری. 









اشهب گردون بدرکاب نگیرد 

جز پی یکران خوش‌عنان که تو داری, 
سیدحسن غزنوی. 

نه ابر از ابر نیسان درفشان‌تر 

نه باد از باد بستان خوش‌عنان‌تر. نظامی. 

بدستم در از دولت خوش‌عنان 

طبرزد چنین شد طبرخون چنان. نظامی. 

چون آب رونده خوش‌عنان باش 

هرجا که روی لطف‌رسان باش. نظامی. 


خوش عیار. [خوش / خُش] (ص مرکب) 
انچه عیار خوب دارد. ||کنایه از خوش‌ذات و 
خوش‌جنس. 

خوش عیش. [خوش / حش ع /ع] (ص 
مرکب) مرفهالحال. خوش‌زندگی. (یادداشت 
مولف): شغفر؛ خوش‌عیش. گشاده‌روزی. 
غیسانه؛ زن نرم و نازک و خوش‌عیش. 
(منتهی الارب). نفمه! خوش عیش شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). 

خوش عیشی. اخسوش /خُش ] /ع] 
(حامص مرکب) رفاه حال. (یادداشت مولف). 
تعم. نعومت» و پوسته آن مدت را گذرانیده به 
فکاهت و خوش‌عیشی و افانه. (ترجمة 
محاسن اصفهان). 

خوش غلاف. [خسوش / خش غ] (ص 
مرکب) شمشیری که به اندک حرکت از نیام 
خود بخود بدرآید. (غیاث اللغات): 
مگو عاشق پس از مردن ز شوق درد یار افتد 
چو تيغ خوش‌غلاف از جوش بیرون از مزار افند. 

ابوتراب (از آتدراج). 

خوش غمزه. [خسوش /خش غ ر /ز] 
(ص مرکب) باغمزه. عشوه گر. خوش ادا 
خوش‌اطوار؛ 
خوش غمزه چشم خور ز تو شب طره برعلبر ز تو 
پیشانی اختر ز تو داغ اطعنا داشته. خاقانی. 

خوش‌غیرت. اخوش / خش ] /غ] 
(ص مرکب) در تداول لوطیان گاهی علامت 
اعسجاب و گاهی دشنامی است بجای 

بی‌غیرت. (یادداشت مولف. ` 

خوش ‌فراش. (خوش / خش ف] (ص 
مرکب) خوشخواب. خوب‌فراش: خرخر؛ 
مرد خوش‌خوراک و خوش ‌پوشا ک و 

خوش‌فراش. (متهی الارب). 

خوش فرجام. (خوّش / خت ق| اص 

مسرکب) عساقبت‌بخیر. نسیک‌انسجام. 

خوش عاقبت. (یادداشت مولف): 

اگرچه راه ندهد رام پاشد 

بپدرآمد چو خوش‌فرجام باشد. 

(ویس و رامین). 
خوش‌فرم. (خسوش / خش ف] (ص 

مرکب) (از: خوش فارسی + فرم فرانه) 

خوش‌شکل. خوش‌ترکیب. بافرم. با فرم 

خوپ. 


۴ خوش‌فطرت. 
خوش فطرت. [خوّش / خن ق ر] (ص 
مرکب) خسوش‌طینت. خضوش‌سرشت. 
خوش ذات. نیکونهاد. نیکوسیرت. 

خوش فطرتی. (خوش /خش ف ر1 
(حامص مس رکب) خوش‌طینتی, 
خوش‌سرشتی. نیکونهادی. نیکوسیرتی. 
خوش فکر. (خسوش / خش ف] (ص 
مرکب) آنکه با فکر خود اغلب اصابت بواقع 
مکند. انکه صاحب اندیهة درست اننت. 
بافکر. 

خوش فکری. (خسوش / خش ف] 
(حامص مرکب) نیکواندیشگی. خوب‌فکری. 
نیک‌اندیشی. صحیح‌اندیشی. 


خوش فهم. [ خوش / خش ف ] (ص 
مرکب) بافهم. با فهم صحیح. زودیاب. نیک و 
تیز در ادرا ک. 

خوش فهمی. [ خوش / خش ف]. 
(حامص مرکب) حالت و چگونگی خوش‌فهم 
و نیکواندیشه. نیکوفهمی. 

خوش قامت. [خسوش / خض ] اس 
مرکب) خوش‌قدوبالا. خوش‌بالا. (بادداشت 
مولف. 


خوش قامتی. [خوّش /خش ] (حامص 
مرکب) خوش‌قوارگی. خوش‌قدوبالایی. 
خوش قد. (خوش / خش قدد /ق] (ص 
مرکب) خوش‌قامت. خوش‌بالا. رشبق. 
ماسب‌القامد. 

خوش قدم. (خسوش / خش ق د] (ص 
مرکب) مبارک‌پی. میمون‌اللقیبه. فرخ‌پی. 
فرخنده‌پی. خجه‌پی. مقابل بدقدم. 
(یادداشت مولف). ||نامی از نامهای کنیزان 
سیاه. (یادداشت مولف). 

خوش‌قدم. (خسوش ات 


رجوع به سيفالدين e aK‏ 


دهی از سر علیشروان بخش بدره 
واقع در ۶۵هزارگزی خاور ایلام. کوهستانی 
و سردسیر با ۳۲۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج0 
خوش قدمی. [خ وش /خش ق ذ] 
(حامص مرکب) خوش‌شگونی. نیک 
مبارک‌قدمی. خجسته‌قدمی. 
خوش قد و بالاء (خوش / خش ذد / 
ق ۳ (ص مركب) رشسیق. بلندبالا 
خوش‌قامت. خوش قد و قامت. 
خوش قد و قامت. [(خرّش /خش ود 
/ ق د م] (ص مرکب) خوش‌قامت. بلندبالا. 
مناسب‌القامه. خوش قد و قواره. 
خوش قد و قواره. (خوش / خش وذد 
/ ق دق رٍ /](ص مسرکب) خوش‌قد. 
خوش‌قامت. متناسب‌القامه. 


خوش ‌قریحگی. [خوش / خش قح / 








ح]. (حامص مرکب) حالت خوش قریحه. 
بآقریحگی. بااستعدادی. با قریحةٌ خوب بودن. 
خوش قریجه. (خزش /خش قح /ح] 
(ص مرکب) باقریحه. متعد. با قریحة خوب. 
بااستعداد. 

خوش قشلاق. [خسوش / خش ی ((خ) 
دهی است از دهستان گل تیه فیض‌اله‌بیکی 
شهرستان سقز. واقم در ۶۳ هزارگزی شمال 
خاوری سقز و ۳ هزارگزی جنوب رودخانة 
ساروق. کوهستانی و سردسیر با ۳۶۰ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 

خوش ‌قطع. (خوش / خش ق] (ص 
مرکب) خوش‌شکل. خوش‌ترکیب. با اندازه 
یک. به اندازه بریده شده. (ناظم الاطباع). 
چیزی که اندازة آن متاسب و موزون باشد. 


. خوش‌برش. (یادداشت مولف). 


خوش قطعی. نوش / خش ق] 
(حامص مرکب) تاسب و توازن چیزی در 
اندازه. نیکواندازگی. خوش‌برشی. 

خوش قلب. [خوش / خش ق] اص 
مرکب) نیکخواه. خواهندة خوشی برای 
دیگران. مقابل بدقلب. 

خوش قلبی. (خوّش / خش ق] (حامصس 
مرکب) خوش‌طینتی. خضوش‌جنسی. مقابل 
بدقلبی. 


خوش‌قلق. (خوش / خش ق لي] (ص 


مرکب) خوش‌خوی. مقابل بدخلق و بدخوی. 
(یادداشت مولف). خوشرفتار. با رفتاری 


غیرسرکش. 


خوش قلقی. (خوش / خش ق لٍ] 


(حامص مرکب) چگونگی و صفت 

خوش‌قلق. (یادداشت مولف). 

ش‌قلم. [ خرش / خش ن [] (ص 
) کاغذ صاف و نرمی که به خوبی و 





روائی توان بر آن نوشت. (از غياث اللغات) 
(آندراج): . 
مي‌توان زد رقمی خواه به خون خواه په یل 
صفحه کاهی رخارۂ ما خوش‌قلم است. 
طالب آملی (از آنندراج). 
بیاض گردن او دست را ز کار برد 
بیاض خوش قلم از دست اختیار برد 
صائب (از انتدراج). 
رخ تو از خط مشکین‌رقم خطر دارد 
سیاه زود شود صفحه‌ای که خوش‌قلم است. 
صائب (از آندراج), 
خوش قمار. [خوّش / خش تي /ق] اص 
چو نرد داغ تو چینند سینه‌دار منم 
خوشا بباختن خویش خوش قمار منم. 
خوش قماش. [خوش / خش ق (ص 


خوش کردن. 

مرکب) خوش‌جنس. خوب‌جنس. مقابل 

بدقماش. خوب‌سرشت. 

خوش قوارگیی. [خوّن / خش ق د /ر] 

(حامص مرکب) با انداز خوب. نیکوقوارگی. 

خوب‌قوارگی. خوب‌انداسی. خوش‌هینتی, 

توازن در قامت. 

خوش قواره. [خوش /خش ق ر /ر] 

(ص مرکب) خوش‌اندازه. متناسب. (یادداشت 

مولف). مقابل بدقواره. 

- جامةٌ خوش قواره؛ متناسب. 

- زمین خوش‌قواره؛ با ابعاد متناسب, 

خوش قول. (خوّش / خش ق /و] (ص 

مرکب) صادق‌الوعده. آنکه در قول خود 

خلاف نکند. خوش‌عهد. مقابل بدقول. ‏ . 
خوش‌قولی. (خوش / حش ق /فُو)؟ 
(حامص مرکب) خوش‌عهدی. خوش‌پیمانی. .* 
خوش قیافگی. [خوش / خی /ف] 

(حامص مرکب) خسوش‌منظری. 

خوش ترکیبی. خوش‌صورتی. خوش‌هیکلی. 

خوش قیافه. (خوش / خش ف /ف] 

(ص مرکب) خوش ترکیب. خوش صورت و 

بدن. خوش‌هیکل, نیکودیدار. زيبااندام. مقابل 


بدقیافد. 
خوشکت. [خوش /خش] () خشک. 
مقابل دریا. بر" کیست که او * شمارا ره نماید 


در تاریکی در دریا و خوشک چون بسفر 
روید. (تفسیر ابوالفتوح ج۴ ص ۱۷۳). رجوع 
به خشک شود. 
خو شکار. [خوش / خش] (ص مرکب) 
آنکه کار نکو کند. باکر خوش. 
خوشکان. (خش /خش] (إخ) دهی است 
از دهتان نیم‌بلوک بخش قائن شهرستان 
بیرجند واقع در شمال باختری ششتمد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
خو شکردار. [خوش / خش کب ] (ص 
مرکب) خوش‌عمل. خوب‌کردار. خوب رقانج 
با عمل خوش. خوش‌رفتار. مقابل بدکرداز: 8۴ 
خو شکرداری. [خس وش / خش کب 
(حامص مرکب) خوش‌عملی, خوش رفتاری. 
مقابل بدکرداری. 
خوش کردن. (خسوش /خش ک د] 
(مص مرکب) شاد کردن. خشنود کردن. (ناظم 
الاطباء). خوشحال کردن: 

روان نیا کان‌ما خوش کد 

دل بدسگالان پر آتش ش کنید. 

مگر دل خوش کند لختی بخندد 

ز مسعودی و از ریش بولاهر. 

بهار تازه دمید ای بروی رشک بهار 
بیا و روز مرا خوش کن و تید بیار. فرخی. 
و سیمجور نیکویی همی کرد و می‌گفت و دل 
مردمان خوش همی کرد. (تاریخ سیستان). 
پر شود معده ترا چون نبود میده ز کشک 


فردوسی. 


فرخی. 


خوش‌کرده. 


خوشگل کردن. ۱۰۱۲۵ 





خوش کند مغز تراگر نبود مشک سذاټ.. > ۰ 
طیبات از بهر که للطیبین 

یار دل خوش کن مرنجان و ببین. 
دروغی که حالی دلت خوش کد 
به از راستی کت مشوش کند. 


مولوی, 


سعدی ( گلستان). 


|اشفا دادن. تیمار کردن. چاره نمودن. علاج 


کردن. (ناظم الاطاء). صحت بخشیدن:- 


(یادداشت مولف)؛ 

عسل خوش کند زندگان را مزاج 

ولی درد مردن ندارد علاج, 
||خشکانیدن. ||شيرين کردن: 

بیاورد پس پاسخ نامه پیش 

ورا گفت خوش کن از این کام خویش. 


فردوسی. 
||خاموش کردن و اطلاق آن بر آتش و شمع 
ا گرچه در اصل مجاز است ولیکن مشهور 


است. ||از گریه بازماندن. (آنندراج). 
|انیکویی کردن. منفعت رسانیدن. اسان 
کردن. (ناظم الاطباء). ||معطر کردن. مطیب 
کردن؛ و همه رابه دارچینی و مصطکی و 
زعسفران خوش بايد کرد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). و داروی مسهل را به عود 
خام و مصطکی و سنل و مانند آن خوش باید 
کرد.(ذخرۀ خوارزمشاهی). و اصلاح او 
[اصلاح زھومتنا کی بط و مرغابی ] آن است 
که‌او را به سرکه پزند و به سداب و کرفس و 
پونه خوش کنند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
بده تا پخوری در اتش کنم 
مشام خرد تا ابد خوش کنم. 
خوش می‌کنم بباد؛ مشکین مشام جان 
کزداق‌پوش صومعه بوی ریا شنید. حافظ. 
- جا خوش کردن؛ توقف کردن بااقامت 
کردن و ماندن در جایی. 
خو شکرده. خوش /خش ک د /د] 
(ن‌مف مرکب) معطر. (بادداشت مولف)؛ و 
علاج آن بطعامهای لطیف و زودگوار باید کرد 
چون تذرو و دراج و گنجشک بشوربا پخته و 
بریان کرده و به بوی‌افزارها خوش‌کرده چون 
زیره و کرویا و دارچینی و نانخواه و زعفران. 
(ذخیرء خوارزمشاهی). 

- خوش‌کرد؛ شاعر؛ کنایه از معدوح بود. 
(آتدراج): 


حافظ. 


ز شاعر همه غایبان حاضرند 
خوش آنانکه خوش‌کرد؛ شاعرند. 

ظهوری (از آندراج). 
خو شکشش. (خوش / حش ک /ک ش ] 
(ص مرکب) توتون یا تنبا کویی که برای 
کشیدن نکوست. (یادداشت مولف). 
خوش کلام اوش ن / خش ک] (ص 


طرف‌الحدیت. مقابل بدکلام؛ 
فرخی هندی غلامی از قهستانی بخواست 
سی غلام ترک دادش خوش لقا و خوش‌کلام. 
سوزنی. 
خوش چمنی است عارضت خاصه که در بهار حسن 
حافظ خوش کلام شد مرغ سخن‌سرای تو, 
حافظ. 
خو شکلامی. اخوش / خُش ک] 


۰ (حسامص مرکب) خسوش‌سخنی. 


خوش‌گفتاری. خوب‌گفتاری. مقابل بدکلامی. 
خو شکمو. (خسوش / خش ک | (ص 
مرکب) کمرباریک. انکه کمر نکو دارد. 
خو شکفار. ]خوش / خش ک / کي ] (( 
مرکب) محبوب. معشوق. (برهان قاطع): 
من غرق ملک و نعمت سرمت لطف و رحمت 
اندر کنار بختم و آن خوش‌کنار با من. 
مولوی (از انجمن‌آرای ناصری). 
|ا(ص مرکب) خوش نشست و برخاست. با 
کرشمه و ناز و طنازی در خفت و خیز؛ 
مشک جمد و مشک خط و مشک‌ناف و مشک‌بری 
خوش‌سماع و خوش‌سرود و خوش‌کنار و خوش‌زبان. 
منوچهری. 
خوشکی. (اغ) دهی است از دهستان 
مسکون بخش جبال بارز شهرستان جیرفت. 
واقع در جنوب باختری جیرفت. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 
خوشگام. | خوش /خش] (ص سرکب) 
اسب خوشرفتار. (برهان قاطع), اسب راهوار 
نیکورفتار. (ناظم الاطباء): 
آباد بر آن بارة میمون همایون 
خوش‌گام چو یحموم و ره‌انجام چو دلدل. 


پرچم ل جر نمود لشکر سلطان چرخ 
در کید ابلق خوشگام صیح. 
خاقانی. 





۵ (خوش / خش] (| مرکب) به 
اصطلاح لوطیان فرج | است. (آندراج) (غیات 
اللغات). جای خوش آمدن در شرم زن. 

- خوشگاهء‌رس؛ نوعی از آرمیدن با زن که بر 
سر شست یعنی نرانگشت پا نشےه کنند و 
چنان حرکت دهند که شرم از سر رحم 
درگذرد و به بن رحم رسد. (آنندراج). 

خو شگداز. [خوش / خش گ] (نف 
مرکب) آنکه به سهولت گدازد. (بادداشت 
مولف)؛ 
در دست فرأق زرگر تو 
چون نقر؛ خوش‌گداز گشتم. 

سیدحن غزنوی. 

خو شگذران. [ خوش /خش گ ذ] 

(نف مرکب) عیاش. تن‌پرور. 


خوش گذ‌راندن. (خسوش / خش گ ذ 


د] (مص مرکب) تفرج کردن. گشت و گذار 





کردن. به عیش و عشرت و راحت و ېدون 
مرارت و زصمت زندگی کردن. (ناظم 
الاطباء). 
خو شگذرانی. (خوش / خش گ ذ] 
(حامص مرکب) عیاشی. تن‌بروری. تعیش. 
خوش گذرانیدن. [خوش / خش گ ذ 
د] (مص مرکب) خوش‌گذرانی کردن. عیاشی 
کردن. تن‌پروری کردن. 
خو شگذرانی کردن. (خّش / خش 
گ ذ کَ د] (مص مرکب) عیاشی کردن. 
تن‌پروری کردن. تعيش نمودن. 
خوش گذشتن. (خوش / خش گ ذت] 
(مص مرکب) بشادی گذشتن. بشادی سپری 
شدن. با شادی طی شدن. 
خوش گردانیدن. [خوش / خی ک 5] 
(مص مرکب) شاد کردن. 
خوش گریز. |خسوش / خش گ] (ص 
مرکب) آسان‌گریز. زودگریز. (بادداشت 
مولف): 
زودخیز است و خوش‌گریز حشر 
زودزای است و زودمیر شرر. 
سنائی. 
خوش گریستن. [خوش / خش گ تا 
(مص مرکب) بسیار گریه کردن. زاریدن. 
(ناظم الاطباء). ||زود گریستن. بزودی به گریه 
افتادن. 
خوش گستن. خوش / خش گ تَ] 
(مص مرکب) شاد شدن. خوشحال شدن. 
مسرور شدن؛ 
صدر ممدوحان نظام‌الدین که نظم مدح او 
از شنیدن گوش خوش گردد بگفتن حلق و کام. 
2 
مسسرکب) س خوش‌سخن. 
خوب‌گفتار. خوش‌زبان: 
زن ارچه زیرک و هشار باشد 
زبون مرد خوش‌گفتار باشد. 


(ویس و رامین 
خو شگفتاری. | خسوش / خش گ] 
(حامص مرکب) شیرین‌زبانی. خوش‌سخنی. 
خوشزبانی. 


خوشگل. [خوش / خش گ ] (ص مرکب) 
قشنگ. هجیر. زیبا. وجیه. شکیل. صبیح. 
خوبرو. (یادداشت مولف). مقابل بدگل. 
- امثال: 
خوشگلها در دالان بدگلها گریه می‌کنند. 
مبارک خوشگل بود آبله هم درآورد؛ کنایه از 
بد بدنبال بد آوردن است. 

خوشگلکت. [خوش / خش گ [] (ص 
مصفر) با خوشگلی اندک. آنکه در ار شمه‌ای 
از جمال است. (یادداشت مولف). 

خوشگل کردن. [خوش / حش گ ک 


۶ خوشگلی. 


د] (مص مرکب) زیا کردن. صبیحکردن. 
خوشگلی. [خوّش / حش گی] (حامص 
مرکب) خوبرویی. زیبارویی. خوش‌منظری. 
صاحت. (یادداشت مولف). 

خو شگمان. [خسوش / خش گ] (ص 
مرکب) با ظن خوب. حََالظن. 

خو شکمانی. [خ وش /خش گ] 
(حامص مرکب) خوب‌گمانی. حُسن‌الن 
حالت و صفت خوش‌گمان. ت__ 
خوشکو. (خوش 1 مسرکب) 
خوش‌سخن. خوش دفتار. گفتار. خوشگوی: 


کزاو خوشگوتری در لحن و آواز 


باز ای مطرب خوشخوان خوشگو 


خوشگوار. (خسوش / خش گ] (نف 
مرکب) خوش‌گوارنده. هنی. سریع‌الانهضام. 
سری‌الهضم. سبک. زودگذر. زودگوار. مفرح. 
زودهضم. (یادداشت مولف). |انکو. ملایم. 
خوب. سازگار. که طبیعت در آن خوش شود 
و آرام یابد از آب یا هوا یا شربت یا می و جز 


ان؛ 

هوایش نکو چون هوای بهار 

زمین خرم آبش نکو خوشگوار. ‏ فردوسی. 

همه آبها روشن و خوشگوار 

هميشه بر و بوم او چون بهار. فردوسی. 

بت دل‌نواز و می خوشگوار 

پرستید وآ گه‌نید او ز کار. فردوسی. 

چوگشتند مت از می خوشگوار 

برفتند از ایوان گوهرنگار. فردوسی. 

می ده چهار ساغر تا خوشگوار باشد 

زیر که طبع عالم هم بر چهار باشد. 
منوچهری. 


اگرپند حجت شنودی بدو شو 
بخور نوش خور میوه خوشگوارش. 

ناصر خسرو. 
اگرسازوار است و خوش مر ترا 
بت رودساز و می خوشگوارش 

تاش خرو 
هرچند بخوب و خوش سخنها 
خرمای عزیز و خوشگوارم. . ناصرخسرو. 
رودی است مسعروف کی به اصطخر و 
مرودشت آید ابی خوشگوار است. (فارسنامة 
ابن لیلخی). و آب آن رود آبی خوشگوار و 
ابادان است. (قارستامة اين البلخی). 
تا روز طرب در بهار عشرت 
بازار می خوشگوار دارد. 
بکام و حلق رعیت ز دادکاری تو 
رسیده شربت انصاف خوشگوار تو باد. 

سوزنی. 

کم خور خاقانیا مائد؛ دهر از آنک 
نیست ابا خوشگوار هت ترش میزبان. 


معو دسعد. 








خاقانی. 

موگان پر ز کینت در غم فکنده دل را 
لهای شکرینت غم خوشگوار کرده. خاقانی. 
به گنجينة تخت بارش دهند 
چو خواهد می خوشگوارش دهند. نظامی. 
مبادا کزان شربت خوشگوار 
نباشد چو من خا کیی جرعه‌خوار. نظامی, 
آدم از دانه که شد حیضه‌دار 
توبه شدش گلشکر خوشگوار. نظامی. 
ضرورت علی‌الجمله خیام‌وار 
گرفتم بکف باد خوشگوار. 

نزاری قهستانی (دستورنامه) 
گلبن عیش می‌دمد ساقی گلعذار کو 


باد بهار می‌وزد باده خوشگوار کو. حافظ. 
معنی آب زندگی و روضه ارم 
جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست. 
ن حافظ. 
ور آتاب نکردی فسوس جام زرش 
چرا تھی ز می خوشگوار بایستی. 
مأ عیب کس بمستی و رندی نمی‌کنیم 
لعل بتان خوش است و می خوشگوار هم. 
حافظ, 
صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش 
وین زهد خشک را بمی خوشگوار بخش. 
: حافظ. 
خوشگوارد. (خوّش / خش گ] (نمف 
مرکب) خوش‌گواریده. سریع‌الهضم. 
سریم‌الانهضام. (یادداشت مولف). ||عفب. 
گوارا. (یادداشت مؤلف). 
خوشگوار شدن. [خوّش / خش گ ش 
د] (مسص مرکب) سريعالهضم شدن. 
سریم‌الانهضام گردیدن. ||عذب شدن. گوارا 


حافظ. 


شدن. 


۳ج شام کردن. ||گوارا کردن. عذب 


کردن. 


| خوشکوا رگردانیدن. (خوش / خش 


گگ د] (مص مرکب) سریع الهضم گردانیدن. 
خوشگوار کردن. |اگوارا کردن. عذب 
گردانیدن. 
خوشکوار گردیدن. [خوش / حش گ 
کدی د] (مص مرکب) خوشگوار شدن. 
|اگوارا شدن. 
خوشکواری. ]خوش / خش گ] 
(حامص مرکب) سریم‌الانهضامی. سرعت 
هضم. زودگواری؛ 
ز هر طعمه‌ای خوشگواریش بین 
حلاوت مبین سازگاریش بین. 
||سازگاری. گوارایی. 
خوشگوئی. (خوش / خش] (حامص 


مسرکب) خوش‌سخنی. خوش‌گفتاری. 


نظامی. 








خوشل. 
خوشزبانی. خوشگویی. 
خو شگوشت. |خسوش / خش] (ص 
مرکب) انکه جراحت تن او زود ملتحم شود. 
|| خوش‌ادا. خوش‌خلق. آنکه با همه جوشد. 
مقابل بدگوشت. ||حلال‌گوشت. 
پا کیزه گوشت. (یادداشت مؤلف). ||(! مرکب) 
لوزالمعده. (یادداشت مولف). 
خو شگوشتی. (خزش /خُش] (حامص 
مرکب) پا کیزگی گوثبت. حلیت گوشت. 
||مرافقت با مردمان. خوش‌خلقی. ||زود 
السیام‌پذیری بدن در مقابل خستگیها و 
چراحات. 
خو شگوهر. [خوش / خش گ /گو د] 
(ص مسرکب) خوش‌ذات. مقابل بدگوهر, 
خوش‌طبیمت. نیک‌نهاد. خوش‌گهر. ‏ . , 
خو شگوهری. [خوّش /خشگ /گو. 
] (حامص مرکب) خوش‌ذاتی. مقابل 
بسدگوهری. خوش‌جنسی. خوش طبعی. 
خوش‌گهری. 
خوشگوی. (خوش / خش] (تف مرکب) 
خوش‌سخن. خوشزبان. خوشگو: و چون 
سخن گوید خوش‌سخن و خوشگوی و 
خوشزبان و خوش اواز باشد. (ترجمة طبری 


بلعمی). 

تاز بر سرو کند گفتگوی 

بلبل خوشگوی به آواز زار. ‏ منوچهری. 

تو بدو گوی که ای بلبل خوشگوی میاز. 
منوچهری. 

کاحسنت زهی ندیم خوشگوی 

آزادترین نسیم خوشبوی. نظامی. 


عشرت خوش است و بر طرف جوی خوشتر است 
می بر سماع بلبل خوشگوی خوشتر است 
سعدی (بدایع). 

ای گل خوشبوی من یاد کنی بعد ازین 

سعدی بیچاره بود بلبل خوشگوی من. 

سعدی (بدایع]: : 

خا ک‌شیراز همیشه گل خوشبوی دهذ 
لاجرم بلبل خوشگوی دگر بازآید. 
مردی ظریف و خوشگوی بود. (ترجمهۀ 
محاسن اصفهان). 

دلم از پرده بشد حافظ خوشگوی کجاست 

تا بقول و غزلش ساز نوایی بکنيم. حافظ. 
خوشگویی. [خوّش / خش] (حامص 
مرکب) خوشگوئی. خوش‌سخنی. 
خو شگهر. (خسوش / خش گ د] (ص 
مسسرکب) خسوش‌گوهر. خوش‌ذات. 
خوش‌طبیعت. 
خو شگهری. [خسسوش / خش گ ہا 
(حامص مرکب) خوش‌گوهری. خوش‌طبعی. 
خوش‌ذاتی. مقابل بدگهری. 
خوشل. [ش ] (اخ) دهی است از دهستان 
زانو سرستاق بخش مرکزی شهرستان نوشهر 


ود 


خوش لب. 


وأقع در چنوب نوشهر. کوهستانی بنابآب و 


هوای مناطق سردسیری. (از فرهنگ 
جفرافیاعی ایران ج ۸۳ لاو 
خوس لب. [خوّش /خش ل] (ص مرکب) 


آنکه لب خوش ترکیب و شکرین و زیبا دارد؛ 
دلم مهربان گشت بر مهربانی 
کشی دلکشی خوش‌لبی خوش‌زبانی. 

فرخی. 


خوش لباس. | خس وش /خش لٍ] (ص 
مرکب) انکه باس یا جام خوش‌دوخت و 
برازنده به الوان متناسب پوشد. ||آنکه لاس 


در تن او خوب جلوه کند 
خوش لباسی. (خ وش / خش لا 
(حامص مرکب) حالت خوش‌لاس. 


خوش لحن. [خ وش / خش ل] (ص 
مرکب) خوش‌آهنگ. آنکه آوازش مطبوع و 
دلپسند باشد. (ناظم الاطباء): 
سوزنی در باغ مدح مير عالم زين دين 
بلبل خوش لحن و خوش‌دستان و شیر ین‌نفمتی. 

سوزنی. 
خوش لحنی. (خوّش / حش ل] (حامص 
مسرکب) خوش‌آوازی. خوش‌آهنگی. 
خوش صدابی. 

خوش لعاب. [خوش / خش ل /[] (ص 
مرکب) خوش‌خلق. مقابل بدلعاب. بجوش. 
مرافق. 

خوش لعابی. [خ وش / خش ل /3] 
(حامص مرکب) خوش‌خلقی. مقابل بدلعابی. 
بجوشی. مرافقت. 

خوش لقا خوش خش ل] (ص مرکب) 
خوش‌صورت. خوبروی. خوشگل. 
نیکودیدار: 
فرخی هندی غلامی از قهستانی بخواست 
سی غلام ترک دادش خوش لقا و خوش‌کلام. 

سوزنی. 
باعقل پای کوب که پیری است زنده‌پوش 
بر فقر دست کش که عروسی است خوش لقا. 

خاقانی. 
چو گرگ اجری از پهلوی زاغ کم خور 
که‌بر خوان چنان خوش لقائی نیابی. 

خاقانی. 
خوش لقائی. [خوش / خُش لٍ) (حامص 
مرکب) خسوب‌رویی. تسازه‌رویی. 
خوش‌منظری: 
بشغل دل و رنج تن کم نکردی 
ازین تازه‌رویی وزین خوش‌لقایی. فرخی. 

خوش لکام. [خوش / خش ل /] (ص 
مسرکب) خسوش‌عنان. مقابل بدلگام. رام 
غیرس رکش. 
خوش لگامی. [خوش / خش ل /0] 
(حتامص مرکب) خوش‌عنانی. مسقابل 
بدلگامی. رامی. غیر حرونی. 


خوش لهجگی. (خوّش /خش ل ج /ج] 
(حامص مرکب) خوش‌زبانی. درهمم‌نبودگی 
کلام مطبوعی سخن. 

خوش لهجه. (خوش /خش َج /ج] 
(ص مرکب) خوش‌زبان. آنکه سخن وی 
آشکارا بود و در هم نباشد. آنکه سختش 
بواسطهٌ اداء خوب شیرین و مطبوع است. 
(ناظم الاطباء): 


| .آب حیوانش ز منقار بلاغت می‌چکد 


طوطی خوشلهجه یعنی کلک شکرخای تو. 

حافظ, 
ز چنگ زهره شنیدم که صبحدم می‌گفت 
غلام حافظ خوش‌لهجة خوش آوازم. 

اف 
خوش مجلس. [خوّش / خش مٌ ل] (ص 
مرکب) خوش‌محضر. خوش‌معاشرت. خوش 
نست.و برخاست. 
خوش محاسن. [خوش / خش م س] 
(ص مرکب) انکه ریش نکو دارد. انکه ریش 
خوب دارد. انکه ریش او بصورت او مي‌اید. 
خوش محاضره. (خوّش / خش م ض / 
ض ر /ر] (ص مرکب) خوش‌صحبت. 
خوش‌مجلس. خوش‌سخن. خوش گفت و 
شنود. 
خوش محاوره. (خوش /خش مو /و ر 
/ر] (ص مرکب) خوش گفت و شنود. 
وابوعلى 


محمد مردی فاضل بوده است و بغایت 


خوش‌صحبت. خوش‌اختلاط : 


پرهیزگار و خوش‌محاوره و خوش‌منظر و 
فصیح... و دنا و عاقل. (تاریخ قم ص ۱۷ ۲) 
خوش محضطر. [خ وش / خش م ض] 
(ص مرکب) خوش‌مجلس. آنکه حضورش 
ملال‌آور نیست. خوش نشست و برخاست. 
متام دیحضر. || خسوب‌ظاهر. مقابل 

خرف 
خوس هم بو. (خوش / خش م ب ] (ص 
مرکب) خوش‌باطن. مقابل بدمخبر. آنکه او را 
باطن نکوست. 
خوش مذاق. [خوش / خش م] (ص 
مرکب) خوش‌طعم. یکو در مذاق. نکو در 
دهان. خوشمزه؛ 
طعم رطب اگرچه لذیذ است و خوش‌مذاق 
کی به بود بخاصیت از قند عسکری. 
مجد همگر. 
شعری به خوش‌مذاقی چون چاشنی وصل 
کلکی به نقشبندی چون صورت خیال, 
مجد همگر. 
خوش مرد. [خوش /خش ] (ص مرکب) 
کی که بظاهر کارهای یکو و سخنان ملایم 
گویدکه مردم از او راضی شوند. (لغت محلی 
شوشتر نسخذ خطی). 
خوش‌مردان. (خوّش / خش م] ((خ) 


دهی است از دهان خواشید بخش ششتمد ‏ 
شهرستان سبزوار» رانع در ۲۸ هزارگزی 
جنوب باختری ششتمد. کوهستانی و 
سبردسیر با ۲۳۷ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4 
خوش‌مروت. (خوش / خش م رو ] 
(ص مرکب) خوش‌انصاف. بامروت. |آگاه 
بصورت کنایه به بی‌انصاف و بی‌مروت اطلاق 
شود. 
خوش‌مزاج. ]خوش / خش ۶] (ص 
مرکب) سالم و تتدرست. که تن‌بیمار نیست. 
خوش مزاح. (خ وش / خش م] (ص 
مرکب) ملیح. شوخ. خوشمزه. خوش‌گو: 
سوزنی خوش‌طبع بادا با ملیح خوش‌مزاح 
خدمت چان ترا از جان و از دل خواستار. 
سوزنی. 
خوشمزگی. (خسوش /خش 6ز /] 
(حامص مرکب) لذیدی. خوش‌طعمی. 
خوش‌ذاقی. ||لودگی. ظرافت. خوش طبعی. 
طیت. مراح. 
خوشمرگی کردن. (خوش / خش ٢ر‏ / 
زک د] (مص مرکب) مزاح کردن. إحماص. 
شوخی کردن. لودگی کردن. ظرافت طبع 
بخرج دادن. مخرگی کردن. 
خوشمزه. [خوش /خش مر /ز](ص 
مرکب) عذب. گوارا. لذیذ. (یادداشت مولف): 
ای خردمند گمان بر که جهان خوب درختی است 
کهر او اهل خرد خوشمزه و بوی ثمارند. 
ناصرخرو. 
در میان میوه‌های خوشمزه 
شاه انگور و وزیرش خربزه, 
آنه سخن‌های تیک و خوش‌آیند وید 
ظریف. بذله گو.شون. 
خوش‌مزگان. [خوش / خش م] اص 
مرکب) کنایه از خوش‌چشم. آنکه مزگان زیا 
و خوب دارد. 
خوش مسلکت. (خوش / خش ‏ [] (صن 
مرکب) انکه روش کار خود نکو داند. انکه 
براه راست و روش نکو رود. خوش‌طریقت. 
خوش‌روش. 
خوش مسلکی. (خوش / خش م ل] 
(حامص مرکب) خوب‌روشی. خوش‌روشی. 
خوب‌رفتاری. خوب‌کرداری. 
خوش مشرب. [خوش / خش مر ] (ص 
مرکب) انکه حسن معاشرت دارد. 
خوش‌معاشرت. خوش‌صحبت و رفتار. 
خوش نشست و برخاست. |اکسی را گویند 
که مذاق صوفیه داشته باشد و در شریعت 
طرف ا را سلحوظ ندارد. (از لفت 
شتر نسخه خطی). 
خوش مشربی. خوش / خش ۶ ر1 
(حامص مرکب) خوش‌معاشرتی. خوش 


0 


۰۱۳۸ خوش مطلع. 
نشت و برخاستی. خوش‌مخضرنی: آداب و 
رسوم دانی. 

خوش مطلع. [خوش / خش م 11 (ص 
مرکب) شعر یا کلامی که خوپ اغاز شود. 
خوش مطلعی. [خوش / خش م 3] 
(حامص مرکب) خوش‌آغازی کلام. حن 


ش / خش مش / 
ش ر ] (صض مرکب) خوش‌مجالست..انکه 
آداب دوستی و مجلس آرایی داند. آمیزنده. 
آنکه در دوستی طریق دوستی داند. 

خوش‌معاملگی. [خوش /خش م/ 
ل /ل[ (حامص مرکب) داد و ستد بطور 
راستی و صداقت و بدون تقلب. (ناظم 
الاطباء). پا کی در معامله. خوش‌سودائی. 
خوش‌حابی. 

خوش معامله. (خوش /خش م / مل / 


خوش معاشرت. (خوء 


ستد وی راست و صادقائه باشد. (از ناظم 
الاطباء). براه. راست‌حساب. ||در اصطلاح 
لوطیان انکه الت تسناسلی قوی دارد. 
(بادداشت مۇلف). 
خوش مغز. [خوش / حش م( ص مرکب) 
آنکه مغز خوب دارد. انکه باطن خوش دارد. 
مقابل خوش‌ظاهر. مقابل خوب‌پوست. 
خوش مغزی. [خوش /خش م] (حامص 
مرکب) خوب‌مفزی. خوش‌باطتی, مقابل 
خوش‌ظاهری؛ 
به خوش‌مفزی به از بادام تر بود 
به شیرین‌استخوانی نیشکر بود. نظامی. 
خوش ‌مقال. اخوش / خش 8] (ص 
مرکب) خوش‌سخن. خوش‌کلام. خوشگو. 
خوش‌مقام. (خوش / خش م] (اغ) دهی 


انشت: از دهتان سپاه منصور شهرستان پیچار. 1 
واقع در ۴٣‏ هزارگزی جوب باختری,, 


حسن‌آباد به سوگند. کنار راه عمومی بیجار به 
تکاب کوهتانی وسردسیر با ۱۱۶ تن سکنه. 
خط تلگراف و تلفن بیجار و تکاب از کنار آن 
می‌گذرد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
خوش‌مکان. (خو ۴ار 
مکان خوب. جای نیکو. 
خوش‌مکان. [خسوش / خش ] ((خ) 
دصی از دهتان جوانرود بخش پاوءٌ 
شهرستان سنندج واقع در جنوب خاوری 
پاوه و ۷هزارگزی راه اتومبیل‌رو کرمانشاه په 
پاوه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
خوش‌مکان. (خوش / خش م) (اخ) 
دهی است از دهتان عیسوند بخش برازجان 
شهرستان بوشهر. واقع در نه‌هزارگزی جنوب 
پاختری پرازجان, کار راه شوسة بوشهر به 
شیراز. (از فرهنگ جفرا فیایی ایران ج ۷ 
خوش‌مکان. [خسوش / خش ) ((خ) 













بخش اردکان 
شهرستان شیراز واقع در ۴ با جنوب 
اردکان و ۶ هزارگزی باختری شوسة اردکان 
به شیراز. این ناحیه کوهستانی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). قریه‌ای است 
یک‌فرسگی جنوبی اردکان فارس. (از 
خوش‌منزل. [خوش / خش ع ز] (صس 
مرکب) آنکه از طرف سلاطین و امراء پیشتر 
رود و جا برای فروکش خوش کند. 
(انندراج)* پیشخانه‌داران سرکار جهان‌مدار 
با خوش‌منزلان سبقت‌شعار کوج هر منزلی به 
بارگاه عظمت دستگاه بیارایند. (نعمت‌اله خان 
عالی در بهادرشاه به نقل از آتندراج). 
خوش‌منزل. |خوش /خش م ز] (لج) 
دهی از دهستان میان تکاپ بخش بجستان 


دهی است از دهستان حوم ب 


شهرستان گناباد. واقع در ۱۸ هزارگزی 


جنوب خاوری گناباد. (از فرهنگ جفرافیایی 


بان ج ٩‏ 
خوش‌منش. . [ضوش ی / خش م ن] (ص 
مرکب) فکه. فا که . خوش‌طبع. شادان. خندان. 


خرستد. راضی. (یادداشت مولف)؛ 

بدین روز هم نیستی خوش نش 

که پیش من آوردی ای بدکش. فردوسی. 
برفتد شادان‌دل و خوش‌منش 


پر از آفرین لب ز یکی‌دهش. فردوسی. 
مگر کو برین هم نشان خوش‌منش 
بیاید ابی جنگ و بی سرزنش. فردوسی 


و ستارگان شاد باشند به قوت و سعادت 
خویش و خوش‌منش گردند. (التفهیم. 
ایمن مشو ز کیة او ای پر 
هرچند شادمان بود و خوش‌منش. 

ناصر خسرو. 
ز نقص کل یافته‌ست ان عنایت 
خوش‌منش گشته‌ای زان و شادان. 
ناصرخسرو. 
به نخجیر شد شاه یک روز کش 
هم او خوش‌منش بود و هم روز خوش. 

نظامی, 

|طائم. (مهذب الاسماء). خوش‌رفتار. یکدل. 
صمیمی: پس چون این زن این صورت پدر 
خویش که دیوان کرده بودند یافت بخانة 
سلیمان بنهاد و هر روز با همه کنیزکان برفتی 
و آن صورت را سجده کردی و با سلیمان 
خوش‌منش نبود و سلیمان ندانست که آن"زن 
همی بت پرستید. (ترجمۀ طبری بلعمی). 
همان خوش‌منش مردم خویشکار 


نباشد بچشم خردمند خوار. فردوسي. 
نباشیم تا جاودان بدکنش 

چه نیکو بود داد با خوش‌منش. فردوسی. 
پر خوش‌منش بايد و خوبروی. سعدی, 


زن خوش‌منش خواه نه خوب‌روی 








خوشمه. 


که آمیزگاری پپوشد عیوب. 
|[دارندء ضمیر نیک. خیرخواه. خوش‌نفس. 
|| خوش‌گذران. عیاش. تن‌پرور. (ناظم 
الاطباء). 
خوش‌منش شدن. ن کم 
ش د] (مص مرکب) فکاهت. (ترجمان 
لقرآن) (یادداشت مولف). 
خوش منشی. (خوش / خش ر ) 
(حامص مركب) خوش طبمى. فكيهة. لاغ. 
(یادداشت ا 

چون دل باده‌خوار گشت جهان 

با کروژ و نشاط و خوش‌منشی. خسروی. 
پس خویشتن تسلیم کرد و آن... هدف کرده و 
بخوش‌منشی شربت آن ضربت نوش کرد:: 
(تاریخ بیهق). || تسلیم در اصطلاح حکمت 
مدنی. (از نفایس الفنون). 
خوش‌منشی کردن. (خوش /خش م 
ن کَ د] (مص مرکب) مطایبه کردن. شوخی 
کردن. سر بر کسی گذاردن. 


سعدی, 


خوش منظر. [خسوش / خش م ظ] (ص 


مرکب) خوب‌چهره. نیک‌سیما. نیکودیدار. 
(ناظم الاطباء). خوش نما. خوب‌ديداز. 
(یادداشت موّلف). خوبروی: 
که دريافتم حاتم نامجوی 
هنرمند و خوش‌منظر و خوبروی. 
سعدی (بوستان). 
|[با منظرة خوب. با چشم‌انداز نیکو, 
خسوش‌منظره: و صباح از عکس جمال 
حورالعینش خوشمنظر. (ترجمة محاسن 
اصفهان). ابوعلی محمد مردی فاضل بوده 
است و بغایت پرهیزگار و خوش‌محاوره و 
خوش‌منظر. (تاریخ قم), 
خوش منظری. [خسوش / خی م ظ] 
(حامص مرکب) خوب‌دیداری. ا 3 
نشنیده‌ام اندر ختن بر صورتی چندین فتن :85 
هرگز نباشد در چمن سروی بدین خوض‌منظری:" 
سعدی. 
خوش‌مور. [خوش / خش] (() دهمی 
است از دهستان دشمن‌زیاری بخش فهلیان و 
ممسنی شهرستان کازرون. واقع در جوب 
خاوری فهلیان و ۸ هزارگزی راه فرعی 
هرایجان به اردکان. کوهتانی و معتدل. (از 
فرهنگ جغرافیایی یران ج ۷ 
خوش‌مور. [خوش / خُش] (غ) ده 
کوچکی است از دهستان بهراسمان بخش 
ساردوئة جیرفت. (یادداشت مولف). 
خوشمه. (خوش /خش م)((ج) دهی است 
از بخش آخور: شهرستان فریدن واقع در 
باختر آخوره, جلگه و سردسیر با ۲۱۳ تن 
سکنه. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۱۰). 


خو و 
ات از E E‏ شاد ابا 
شهرستان بندرعباس واقع در شمال باختری 
حاجی‌آباد و جنوب راه مالرو حاجی‌آباد به 
نیریز با ۱۲۳۲ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 
و (خو ی /خض] (ص مرکب) 


شهرت نیکو. درای مر فیا ا 


(يادداشت مۇلف): 

براهیم خوشنام کز مدحش ال 

صفات براهیم ادهم ندارم. خاقانی. 
حسن معشوق است بی‌آرام می‌خواهد مرا 
عشق دارد غیرتی خوشنام می‌خواهد مرا. 

رضی دانش (از انندرا اج). 

||از اسامی مردان است. (یادداشت مؤلف). 
خوشنام. [خوش #خسش! ((خ) دهي است 
از دهستان ای‌تیوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۲۴ هزارگزی شمال نورآباد. 
با ۱۲۰ تن سکنه از طایفة ای‌تیوند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶)۔ 
خوشنامه. (خوش / خش م /م]([خ) دهی 
است جزء دهستان خورش‌رستم بخش 
شاهرود هروآباد واقع در شمال هسچین. 
کوهتانی و معتدل با ۱۴۴ تن سکنه. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خوشنامی. [خوش / خش] (حامص 
مرکب) حسن شهرت. ذ کر جمیل داشتن. 
خوشنامی. (خوش / خش] (اخ) دهی 
است از دهستان ابهررود بخش ابهر شهرستان 
زنجان. واقع در جنوب باختری ابهر کنار راه 
عمومی قیدار به آب گرم. کوهتانی و 
سردسر با ۳۸۲ تن سکنه. (از فرهنگ 


جغرافیایی ایران ج ۲). 
خوشنامیی. [خوش / خش] ((خ) رجوع به 
طایفة شیبانی شود. 

خوشند. |خوّش / خش نْ] (ص) مخفف 


خوشنود. شاد؛ 

پدر کز پسر هیچ ناخوشند است 

بدان کان پر تخم و بار ید است. فردوسی. 

گربجان خرمی دواسبه در آی 

ور بدل خوشندی خر اندرکش. 
خوشندکی. [خوش 

(حامص) خوشنودی. 
خوشنده. [خوش /خش ن د /د] (ص) 
خوشندی. (خوّش 

خوشنودی, خرسندی؛ 

که بر دین پا کیز؛‌ایزدی 


خاقانی. 
#خش ند /د] 


/ خش ن] (حامص) 


ز تو هست دادار را خوشندی. فردوسی. 
فرخی. 


| خوش نرم. (خوش 


/خش ن] ([ مرکب) 
کلچیک. عضیده. کوله. (زمخشری). 
خوش نڑاد. خوش / خش ن] (ص 
مرکب) اصل. که نژاد خوش دارد. 
خوش‌نل. نزاده. 
خوش نسل. خوش / خش ن] (ص 
مرکب) اصل در نژاد و خون. خوش‌نزاد. 
خوش نسیم. | خوش / خش ن) (ص 


مرکب) خوش‌باد. خوش‌راییحه. با نمیم 


فرح‌بخش. با رایحۂ نیکو: 
اگرچه مشک اذفر خوش‌نسیم است 
دم جان‌بخش چون بویت ندارد. 
خواجه عبدالّه انصاری. 
ای گل خوش‌نسیم من بلبل خویش را مسوز 
کز سر صدق می‌کند شب همه شب دعای تو. 
حافظ. 
شیراز و آب رکنی و این باد خوش‌نسیم 
عبش مکن که خال رخ هفت کشور است. 
حافظ. 
خوش نسین. [خوش / خش ن | (نف 
مسرکب) کسی که راحت نشسته و جای 
بیاری رامتصرف شده. (ناظم الاطباء). 
کسی که هر جا او را خوش اید همان جا 
سا کن‌شود. (غياث اللفات) (آنندراج): 
حضور حریفان بس خوش‌نشین 
به تخصیص صدر اخص صدر دین. 
نزاری قهتانی (دسنورنامه چ روسیه ص ۲). 
من نه آن نقشم که هر ساعت نگینی خوش کنم 
چون نیم خوش‌نشین هر دم زمینی خوش کنم. 
ظهوری (از آتدراج). 
تا بحسن خوش‌نشین او شود جایی دچار 
نیت چون اب روان یکجا قرار ائینه را. 
صائب (از آنندراج). 
صراحي بود کودک خوش‌نشین 


ندارد وه در تن 
33 ملاطفرا (از آنندراج). 


||نورسیده. تازه‌آمده. ||بیگانه و اجنبی و 
غریب در ميان مردم بومی. (ناظم الاطباء). 
شخصی رأگویند که در شهر یا دهی برای خود 
معاش کند. خوشباش. (از انندراج). انکه در 
ده منزل دارد ولی جزء بنه‌بندی نباشد و کشت 
و زرع نکند از ایسنرو از ادای مالیات و 
عوارض ده معاف است. (یبادداشت مولف). 
||اجاره‌نشین. مستأجر (در تداول مردم 
قزوین). 

- امتال: 

اجاره‌نشین خوش‌نشین است؛ یعنی هر وقت 
که خواست خان دیگر می‌گیرد و تفییر مکان 
می‌دهد. 
خوش نشینان چمن. [خوش / خش ن 
ن چ ۶] (ترکیب اضافی. امرکب) گلها و 
نهالهای چمن. |[کسانی که در چمن بتقریب 


خوش‌نفس. ۱۰۱۲۹ 
تماشا اقامت کنند. (از آنندراج). 
خوش نشینی. [خوّش / خش ن ] (حامص 
مرکب) حالت و عمل خوش‌نشین. (یادداشت 
مولف. ||محافظ دوشی که از برای وی 
اراضی معین شده باشد. (ناظم الاطباء). 
خوش نظر. [خوش /خش نظ ] (!مرکب) 
لاله خطایی. ریحان تاتاری. رسنی که هر 
یک از برگ آن بچند رنگ مشود و عصارة 
آن بر گوش چک‌انند کرم گوش را بکشد. 
مجنج. (برهان قاط) (ناظم الاطباء): 
چه خوری خون چو لاله دل‌سوز 


خوش‌نظر باش و بوستان‌افروز. 
خواجوی کرمانی. 
بازگشا نرگس مازاغ را 
آب ببر خوش‌نظر باغ را. 
خواجوی کرمانی (از آنندراج). 
دل مائل حن خوش‌نظر ییست 
آن شوش نظر است یا کم زت 


قاتحه‌القلوب (از شرفنامة منیری). 
بی باده روی خوب تو ای خوش‌نظر ماد 
در باغ اگرنظر بسوی خوش‌نظر کنم. 
(شرفنامة منیری). 
ز خورشید خیری دل شب سحر 
نظرها خوش از دیدن خوش‌نظر. _ 
ظهوری (از آندراج). 
|ا(ص مرکب) الفت‌گیرنده. (برهان قاطع) 
(اتدراج). 
خوش ‌نعل. (خوش / خش ن] (ص 
مرکب) مقابل بدنعل. صفت اسبی است که به 
آسانی نعل بر پای وی توان بست. ||سمی که 
بهر نعلی زود خورد. 
خوش نعلی. [ خوش / خش ن] (حامص 
مرکب) حالت و کیفیت خوش‌نعل. 
خوش نخمه. [خوش / خش ن م /۶] (ص 
مس رکب) خوش آواز. خسوش‌الحبان. 
خوش‌آهنگ. خوش‌صدا. خوش ‌ترانه: 
نوای مطرب خوش‌نغمه و سرود ستخج 


خروش عاشق سرگشته و عتاب نگار. 
مسعودی. 

از برای عاشقان مفلس | کنون بی‌طمع 

بلبل خوش‌نغمه گه شه‌رود وگه عنقا زند. 
سنائی. 

آواز چنگ مطرب خوش‌نفمه گو مباش 

ما را حدیث دلر خوشخوی خوشتر است. 
سعدی: 


خوش نفس. [خوش / خش ن ت] (ص 
مرکب) آنکه نفی او خوش ایند و خوشبوی 
بود. (یادداشت مولف). مبارک‌دم: 


از عباد ملک‌العرش نکوکارترین 
خوشخویی خوش‌سخنی خوش‌نفسی خوش‌حسبی. 
منوچهری. 


تا خوش‌نفی بدست نارم 


۰ خوش‌نفس. 
بی پای بسر دویده خواهم. . :ب . _خاقانی. 
چون گشت صبا خوش‌نفس از مشک و می صبح 
خوش کن نفس از مشک و می انگار صبائی. 

خافانی. 
ما گرچه نطق طوطی خوش‌نفسیم 
بر شکر گفته‌های سعدی مگسیم. 
مجد همگر. 
بخندید کای بلبل خوش‌نفس 
تو از گفت خود مانده‌ای در قفس. سعدي. 
ساقیان سیم‌ساق و شاهدان شوخ‌چشم 
عاشقان خوش‌نقس جان‌پروران خوش‌نشین. 
؟ (از ترجمة محاسن اصفهان). 
مجلس بزم عيش راغاليةُ مراد نیست 
آی دم صبح خوش‌نفس ناف زلف یار کو. 
حافظ. 

خوش نفس. (خوش /خش ن] (ص 
مرکب) خوش‌طینت. پا ک‌طینت. خیرخواه 
(یادداشت مولف). 

خوش‌نفسی. ٠.‏ [خgو‏ ش/ خش ن وف 
(حامص مرکب) حالت و صفت خوش‌نفس. 
خوشبویی؛ 
تا چو مجمر نقی دامن جانان گیریم 
جان نهادیم بر آتش ز پی خوش‌نفسی. 

حافظ. 
خوش نقسی. [خوش /خش ن] (حامص 
مرکب) حن سریرت. حسن طینت. خوبی 
سرشت. خیرخواهی مردمان. (یادداشت 

مۇلف). 

خوش‌نقش. [خوش / خش ذ] (ص 
مرکب) آنچه دارای رنگ و نگار و نقش 
خوب باشد. (یادداشت مؤلف). || خوش قافه. 
خوش‌پکر. (یادداشت مواف). | خوشاقبال, 
(یادداغت مؤلف). |[آنکه در قمار غالا 
نقش‌های خوب آرد. (یادداشت 
قمار با آوردن نقشهای مناسب برنده باشد. 

خوش‌نقش. [خوش /خش ن) ((ع) نام 
فاحشة اصفهانی که شیخ شاه نظر متولی مزار 
شاه رضا در عقد نکاح آورده بود چنانچه 

نصیرآبادی در شسرح حال او نوشته. 
(آنندراج). 

خوش نقش و نگار. [خوش / خش ن 
ش ن ] (ص مسرکب) خوش آب و رنگ. 
خوش‌رنگ. خوش ترکیب از جهت رنگ. 

خوش نقسی. (خوّش /خش نّ] (حامص 

مرکب) خوش اقبالی. سعادت. خوش‌بیاری. 
حسن طالع. || خوشگلی. 

خوشنگان. [خوّش / خش ش] (اخ) دهی 

است از دهستان فن بخش مرکزی: شهرستان 

بندرعباس واقع در شمال بندرعباس و خاور 
راه شوسه کرمان به بندرعباس با ۷۰۰ تن 

سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۸). 






ت مولف). که در . 


خوش‌نگاه. (خسوّش / خش ن] (ص 
مرکب) چشمی که نگاه زیبا دارد. چشمی که 
نگاهی سحرآمیز دارد: 
آن می که مست ازویم نی چام دیده نی جم 
مانند شمع سرخوش زان چشم خوش‌نگاهم. 

کلیم(از انندراج). 

خوش‌نها. [خوش /خش ن/نِ /۵] اص 

مرکب) خوش‌مظر. منظری. دیداری. انق. 

حتَ‌الْمظر. ننیکومظر. نیکونما. خوبرو. 

(یادداشت مولف). مقابل بدنما. 

- خوشنما نبودن؛ در انظار خوب نبودن. 

مخالف اداب یک و اخلاق حسنه بودن. 
خوشایند نبودن. 

خوش‌نمایی. (خزّش /خش ن /ن /۵] 
(حامص مرکب) خوش‌منظری: تادر 

خوش نمکت. [خوش / خش ن ۶) (ص 

مرکب) ملیح. نمکین. کنایه از محبوب و 


معشوق. (از برهان قاطع) (ناظم الاطباء): 


از دید جرعه‌دان کنم از رخ نمکستان 

تا نوش جام و خوش‌نمک خوان کیستی, 
خاقانی. 

||اطعامی که نمک آن از قاعده بیرون نباشد. 

(ناظم الاطباء). آنچه کمی بشوری مائل است 

و شوری آن زننده و مکروه نیست. متمایل 

بشوری. (یادداشت مولف)؛ 

این بی‌نمکی فلک همی کرد 

وان خوش‌نمک " این جگر همی خورد. 


نظامی. 
همه ساق زنگی خورم در شراب 

کزآن خوش‌نمکتر نیابم کباب. ظامی. 
نگردید از جهان بی‌نمک شوری مرا حاصل 


مگر شور قيامت خوش‌نمک سازد کباہم را 
صائب (از آنندراج). 


اامردم نمکین, (آنندراج): 


دآن رومی پروردمی 


اتش مرغ سحر از باب‌زن 
بر جگر خوش‌نمکان آب‌زن. نظامی. 


خوش نمکی. (خوش /خش ن ] 
(حامص مرکب) ملاحت. باتمکی. مقابل 
بی‌نمکی. 
خوش‌نمود. [خوش /خش ن ان /:] 
(ص صرکب) خسوش‌جلوه. خوش ‌ظاهر. 
خوب‌منظر. 
خوش نمودن. [خوش /خش نْ ان /ن 
د] (مص مرکب) خوب جلوه کردن. خوش 
آمدن. خوش تجلی کردن. سازگار افادن: 
ای سیر ترا نان جوین خوش نماید 
محبوب من است انچه بنزدیک تو زشت است. 
سعدی. 
خوش نوا. (خوش / خش نْ] (ص مرکب) 
خوش‌صوت. با صوت خوب. خوش‌صدا. 








ج ط ۰ 
حو ستو د۵. 

خوش آواز: 
همه برگ او یک‌یک اندر هوا 
از ان پس چو مرغی بدی خوش‌نوا. * 

اسدی ( گرشاسبنامه). 
بر شجر لانگر مرغ‌دلان خوش‌نوا. خاقانی. 
شاهد دل ناشناست ورد زبان کز مده 


مطرب جان خوشنواست نغمهٌ موزون بیار. 


خاقائن. 
بود بقالی و او را طوطیی 
خوش‌نوا و سبز و گویا طوطیی. مولوی. 


خوش نوائی. |خوّش /خْش ن] (حامص 
مسرکب) خسوش‌آوازی. خوش‌آهنگی. 
خوش‌صدائی. 
خوشنواز. (خوّش / خش ن] (نف مرکب).: 
خنیا گر.سازنده. (برهان قاطع), مطرب: : 
موسیقی‌دان؛ ۱ 
چنین گفت کز شهر مازندران 
یکی خوش‌نوازم ز رامشگران. . فردوسی. 
خوشنواز. [خوش / خش ن] ((خ) نام 
پادشاهی که در غرجستان پادشاه بوده و با 
فیروز و هرمز پادشاه مسخالف بوده و غدر 
کرده. (از انجمن آرای ناصری). نام والی 
هیتال. (از برهان قاطع), رجوع به ترجمة 
فارسی ایران در زمان ساسانیان کریستن‌سن 
ص ۲۹۳ شود: 
چهارم چو ناپا ک دل خوشنواز 
که‌کم کرد آزین بوم و بر نام و ناز. فردوسی 
| گرچه شود بخت او دیرساز 
چو شد بخت پیروز با خوشنواز. فردوسی. 
خوش‌نوایی. (خوّش /خش ن] (حامص 
مرکب) خسوش‌نواشسی. خوش‌صدائی. 
خوش‌آهنگی. 
خوش‌نوایان چمن. (خو 


4 ماو رز 
ش / خش ن 


ن چ مٌ] (ترکیب اضافی. | مرکب) گنها و 
تهالهای چمن. |[مردمان که در چمن بقریب ب 


برای aks‏ 3 ِ 2 
ا E‏ 
که فرجام كارش نداند که چیت. فردوسی. 





تو خواهی که من شاد و خوشنود باشم 

به سه زا خشک در ماهیانی. ‏ فرخی. 
امیر گفت... من از وی خوشنودم و سزای آن 
کس‌که در باب وی سخنی محال گفت 
فرمودیم. (تاریخ بهقی). رسول گفت با تنی 
درست و شادکامی و همه کارها بمراد و از 
سلطان معظم که بقاش باد و او را بزرگتر رکنی 
است خوشنود. (تاریخ ببهقی). و فرستادة خدا 
از او خوشنود بود. (تاریخ بیهقی). و روزگاری 


۱-بمعنی اول هم ایهام دارد. 





خوشنود ساختن. خوشه. ۱۰۱۳۱ 
داشت با راحت و آسانی و سپاهی و رعیتاز | رضایت کسی کردن. صد شمع و چراغ اوفتدش بر لب و دندان. 


وی خوشنود. (فارسنامة ابن بلخی). 
خالق از وی بدو جهان خوشنود 
دعوت خلق را در او ایجاب. سوزنی. 
از جهان زو بوده‌ام خوشنود و بس. خاقانی. 
دو سال خدمت این بنده کردم و آمروز 
ز بخت شا کرو از روزگار خوشنودم. 

ظهیر فاریابی. 
بدم گفتی و خرسندم جزا کاله نکو گفتی 
سگم گفتی و خوشنودم عفاک اله کرم کردی. 

سعدی. 

|اخوشحال. شاد. مسرور. مشعوف. (ناظم 
الاطباء). 
خوشنود ساختن. [خوش / خش تَّ] 
(مص مر کب) راضی کردن. خوشحال کردن: 


چو خوشنود سازی ورا بگذرد 
که‌دانش‌پژوه است و دارد خرد. فردوسی. 
خوشنود شدن. [خوش / خش ش د] 


(مص مرکب) راضی شدن. قانع و خرسند 
شدن؛ باری در آن میان جست و شفاعت 
کردندتا امیر خوشنود شد. (تاریخ بیهقی). 
خوشنود کردن. [خوش / خش ک د] 
(مص مرکب) راضی کردن. خوشحال کردن. 
ارضاء. ترضیه. اقتاء. اقناع. (یادداشت مولف). 
خوشنود گشتن. (خوش / خش گ تَّ] 
(مص مرکب) شاد گشتن. خوشحال گشتن: 

ز گفار او شاه خوشنود گشت 

چنان آتش تیز بی‌دود گشت. فردوسی. 
از خواجه ابونصر شنودم گفت هرچند حال 
آلتونتاش بر این جمله بود امیر از وی نیک 
خوشنود گشت به چندین نحت که کرد. 
(تازیخ بیهقی). |[راضی گشتن. قانع شدن: 


توانگر شود هرکه خوشنود گشت 
دل‌ازرد هم‌خانة دود گشت. فردوسي. 


خوشنودی. [خوّش /خش] (حامص) 
مقابل خشم. مقابل غضب. (یادداشت مولف». 
رضا. خوشحالی. رضایت. خرمی. فرح. 
شادمانی. (ناظم الاطباء): 
جهانی به آیین بیاراستند 
چو خوشنودی پهلوان خواستند. فردوسی. 
زینهمه بهتر مر ایشان را همی حاصل شود 
چیست آن خوشنودی شاه و رضای کردگار. 
فرخی. 
نامه‌ها رفت به اسکدار بجملةٌ ولایت... تا وی 
را استقبال کنند بسزا و سخت نیکو بدارند 
چنانکه به خوشنودی رود. ماخ بیهقی). 


سلطان بسیار نیکویی گفت و از وی 
خوشنودی نمود. (تاریخ بیهقی). 

هر خوشنودی حق پیش آر دست 

کان بمقدار کراهت آمده‌ست. مولوی: 
خوشنودی خواستن. (خزش / خش 


خوا / خات] (مص مرکب) استرضاء. طلب 





خوش‌نوید. (خوش /خش ن] (ص 
مرکب) قاصد خوش‌خیر. (ناظم الاطباء). 

خوش‌نویس. [خوش / خش ن ] انف 
نوید. (ناظم الاطباء). خطاط. مشاق. 


(یادداشت ت مولف). که زیبا و خوب نوید. که 
در نوشتن خط قواعد خطاطی را نیک بکار 
برد؛ 


آن پنجۀ کمانکش و انگشت خوش‌نویس 


هر بندی اوفتاد بجایی و مفصلی. سعدی. 
چون عطارد خوش‌نویس و اعیان مسحاسبان 


اصفهان). 

خوش ‌نویسی. [خسوش / خش ن] 
(حامص مرکب) عمل خوش‌نویسن. خطاطی. 
مشاقی. (یادداشت ت مۇلف)ء 


خوش ‌نهاد. [خوش / خش ن /نْ] (ص 
مرکب) خوش‌سیرت. خوش‌باطن. 
خوش‌طینت. 

خوش‌نهادی. (خسوش / خش ن /ن] 
(حامص مرکب) خوش‌طینتی. خوش‌باطی. 
خوش‌سیرتی. 

خوش نبت. . آخوش خش نی ی] (ص 
مرکب) خوش قصد. خوش اراده. کنایه از 
خیرخواه و مردم‌دوست. مقایل بدنیت. 

خوش نیتی. [خسوش / خش نی ی] 
(حامص مرکب) خوش‌قضدی. خیرخواهی. 

خوشواش. (خوش / خُش] (اج) دهی 
است از دهستان بالا خیابان بخش مرکزی 

شهرستان آمل واقع در جنوب باختری آمل, 
کوهستانی و سردسیر و دارای ۲۴۰ تن سکنه 
وراه مالرو است. زمستان اهالی پحدود 
تسکاینی و کاسمده و اسکومحله و میخدان و 


جو (از فرهنگ جغرافیایی اران 
Ee‏ 


خوش و بش. |خسوش / خش ش پ] 
(ترکیب عطفی, | مرکب) ادای احترام بمهمان 
ل بار و پز هن و یشن ری 
(یادداشت مولف). 

خوش و بش کردن. [خوش / خش 
ش ب ک د] (مص مرکب) خوش آمد گفتن. 
احوال پرسیدن. (یادداشت مؤلف). 

خوش و خرم. [خوش / خش ش خز ر] 
(ترکیب عطفی, ص مرکب) خوش. شاد. 
راضی: خوشحال. 

خوش و خندان. (خوّش /خش ش خ] 
(ترکیب عطفی, ص مرکب) خوشحال. شاد. 
شادمان, مسرورة ` 

یک روز سبک خزد شاد و خوش و خندان 
پیش آید و بردارد مهر از در و بندان 

چون درنگرد باز بزنداتی و زندان 


۱ منو چهری. 
خوش و خندانی. [خوّش / خش ش 
خ ] (حامص مرکب) خرمی. شادی. شادمانی. 
خوشحالی. 
خوش و خوار. (خوزش / خش ش خوا / 
خا](ترکیب عطقی. ص مرکب) سهل. آسان, 
ساده؛ 
نیست جهان باز سوی ما ز چه معنی 
خوردن ما سوی باز او خوش و خوار است. 
اصر خسرو. 
خوس وعده. [خسوش / خش ود /د] 
(ص مرکب) صادق‌الوعد. آنکه بوعدة خود 
وفا کند. آنکه از وعده خود تخلف نکند. 
خوشوقت. |خوش /خش و] (ص مزکب) 
مسرور. شادان. خوشحال. (از یادداشت 
مولف). 
خوشوقت بودن. [خوش / خش ودا 
(مص مرکب) شادان بودن. مسرور بودن. 
(یادداشت 
مولف). 
خوشوقت ساختن. (خوش / خش و 
تَ] (مص مرکب) مسرور کردن. شاد کردن. 
شادمان نمودن. (یادداشت مولف). ا[راضی 
کردن.(یادداشت مولف). 
خوشوقت شدن. [خوش / خش وش 
د] (مص مرکب) مرور شدن. شادمان شدن. 
(یادداشت مولف). ۱ راضی شدن. (بادداشت 
مولف). 
خوشوقت کردن. [خوش / خش وک 
د] (مص مرکب) شاد کردن. خوشوقت 
ساختن. (یادداشت مولف). ||راضی کردن. 
خوش‌وقت ساختن. (یادداشت مولف). 
خوشوقت گشتن. [خوش / حش وگ 
| (مص مرکب) شاد شدن. مسرور گشتن. 
(ب‌ادداشت مسولف». [آراضی گشتن. (از 
یادداشت مولف). 
خوشوقتی. (خوش / خش و] (عاس 
مرکب) شادی. سرور. شادمانی. (یادداشت 
مولف). ||رضایت. رضا. (یادداشت مولف). 
خوشه. [ش /ش] () اجستماع گلها و با 
میوه‌ها که بواسطةٌ محوری که قائم په هتما 
آنهاست نگاه داشته شده‌اند مانند خوشه انگور 
و خوشة خرما و خوعد گندم و خوشۀ تمشک 
و جز آن. (ناظم الاطباء). مجموع حب‌های 
رستنی که بهم پیوستد باشد. سنبل. شنگله. 
(یادداشت مولف): 
ز تا ک‌خوشه فروهشته و ز باد نوان 
چو زنگیانی بر بادپیچ بازیگر. 
ابوشکور بلخی. 
به خروار از آن پس ده و دوهزار 
به خوشه درون گندم آرند بار. 


مولف). ||راضی بودن. (یادداشت 


فردوسی. 


۱۰۱۳۲ 


زگاوان گردون‌کشان چل هزاد_ ... . 
به خوشه درون گندم آرند بار. فردوسی. 
خورش هست چندان که انداژه نیست 


خوشه جیدن. 


په خوشه درون هست | گر تازه لیست. 
فردوسی. 


از ان خوشه‌ای چند ببرید و برد 


به ایوان و خوالیگرش راسپرد. فردوسی. 
آن خوشه بین چنانکه یکی خیک پر بيذ 


سربسته و نبرده بدو دست هیچکس. بهرامي. 
ترا تت خوشه‌ست و پیری خزان 
خزان تو بر خوشۀ تنت زد. ‏ ناصرخسرو. 
دگرگون شدی و دگرگون شود 

چو بر خوشه باد خزان بروزد. 

گهی‌بدرود خوشهت ورزکاری 
گهی‌بشکست شاخی باغبانت. ناصرخسرو. 
به خوشه در از بهر بیرون شن 

چنان جمله شد ماش و سنگ و نخود. 


ناصر خصرو. 


اصر خسرو... 


چه ہم داری از شیر کو ندارد چنگ 
چه خر جویی از خوشه کو ندارد بر. 
مسعو دسعد. 

نهال دید درخت شده و آن خوشه‌ها از او 
أویخته. (نوروزنامة خیام). درخت انگور دید 
چون عروس آراسته. خوشه بزرگ شده و از 
سبزی بسیاهی آمده چون شبه مسی‌تافت. 
(نوروزنامه). 
برحذرم ز آتش اجل که بسوزد 
کشت حیاتی که خوشه در دهن آورد. 

خاقانی. 
گیسوان بافته چون خوشه چه دارید جنوز 
بند آن خوشه که آن بافته‌تر بگشائید. 

خاقانی- 
از دانة دل به کشت شادی 
یک خوشه بالیان مبینام. 


خاقانی. 


چو خوشه چند شوی صدزبان نمی‌خواهی 
که یک زبان چو ترازو بوی بروز جزا. 


دائه‌فشان گشته به هر گوشه‌ای 

رسته ز هر دانۀ او خوشه‌ای. 

هرکه مزروع خود بخورد خوید! 

وقت خرمنش خوشه باید چید. 

- امثال: 

خوشه یکر دارد. (از مجموع امثال مختصر 

چ هند). 

- خوتة ارزن؛ سنل ارزن. مسطو. (منتهی 

الارب). 

- خوشۀ انگور؛ عنقود. (بادداشت مؤلف). 

عذق. (متهی الارب): 

چون قوس قزح برگ رزان رنگ‌برنگند 

در قوس قزح خوشه انگور گمان است. 
منوچهری. 


سعدی. 









تقل ما خوشة انگور پود ساغر سفچ 
بلبل و صلصل رامشگر و پر دست عصیر. 
بوالسئل. 
مه گرچه دهد نور به انگور ولیکن 
ز آن خوشه انگور ندارد که تو داری. 
سیدحسن غزلوی. 
گرچه مشعبد ز موم خوش انگور ساخت 
ناید از آن خوشه‌ها اب خوشی در دهان. 
خاقانی. 
< خوشد خرما؛ قسمتی از موه درخت خرما 
که‌به یک محور پیوسته و از شاخضار آویزان 
است. (یادداشت مولف). مسطو. عرجون. 
کیاسه. غمشوش. قطف. قنو. عطل. عذق. 
عهان. (منتهی الارب)؛ 
زين روی چون کرامټ مریم باغ عمر 
از نخل خشک خوش خرما برآورم. 
5 خاقانی. 
" - خوشه دل؛ کنایه از دل و امعاء و احشاء: 
ز دانا جوی پند ایراکه آب پند خوش یابی 
چو دانا خوشه دل را بدست عقل بنشارد. 


ناصرخسرو. 
= خوشة عمر؛ کنایه از سالیان عض 
در دانۀ دل نماند مغز آوخ 
در خوشء عمر دانه بایستی.. خاقانی. 


- خوش عنب؛ خوشة انگور؛ 
آنکه زافش چو خوشه عنب است. 
- خوش قرآن؛ کنایه از قرآن مجید: 


فرخی. 


به خوشه قران در مبین دانه را 
به انگور دين در رها کن عصیر. 

۱ ناصرخسرو. 
- خوشه گندم: ستبله. سنبل. مسجموعه‌های 
گندمکه در غلاف در گرد ساقه‌ای متصل باشد. 
(یادداشت مولف). 


۱ > خوشه نسترن؛ دسته گل نسترن: 


شهٌ نسترن پروین درخشنده به سبزه بر 

و گوهران آراسته خود را چو دارایی. 
ناصرخسرو. 

|اقسمی مروارید قیمتی که بدان ماند که چند 

مروارید را بهم پیوسته و از آن سنبله و خوشه 

کردهاند. (از الجماهر پیرونی): 

تنش سیم و شاخش ز یاقوت و زر 

برو گونه گون خوشه‌های گهر. 

|انام مرغی است. (برهان قاطع): 

هت مرغی که خوشه نام وی است 


فردوسی. 


پیش دریای چین مقام وی است. 

آذری (از انجمن آرای ناصری). 
|آژفندا ک و قوس قزح. |[پاره. قطعه. 
|اپدرزن." ||پدر شوهر. (ناظم الاطباء). 
||(خ) کنایه از برج ستبله و عرب آنرا عذراء 
خوانده است. آين صورت در منطقةالسروج 
واقع و از چندین ستاره تشکیل میشود. برج 
خوشه بر صورت زنی تخیل شده که گاهی 














۳ ۰ 
خوشه جید د. 
خوشه‌ای بر دست چپ آن تصویر می‌نمایند. 
(یادداشت مۇلف): 
بگشت اندر این نیز چندی سپهر 
چو از خوشه بنمود خورشید چهر. فردوسی. 


پدر بر پدر پادشاهی مراست 
خور و خوشه و برج.ماهی مراست. 
فردوسی. 
خوشه کزان سنبل تر ساخته 
سنبله را بر اسد انداخته. نظامی. 


هفتصد و پنجاه و چار از هجرت خیرالبشر 
مهر را جوزا مکان و ماه را خوشه وطن" 


۱ حافظ. 
-برج خوشه؛ برج سبله: 
بدو گفت گردوی انوشه بدی 
چو ناهید در برج خوشه‌بدی. فردوسی:. 


امسال برج خوشه شعیر اندر آسمان. 
سوزنی: 
از همه کته فلک دان خوشه خورد و بس 
چون سوی برج خوشه رفت از سر برج آذري. 
خاقانی. 
- خان خوشه؛ برج سنبله. 
- خوشه پروین؛ نام دستة ستاره‌های: پروین. 
رجوع به پروین شود . 
رو که ز عکس لبت خوشه پروین شده‌ست 
خوشه خرمای تر بر طبق آسمان. خاقانی. 
نسرین را به خوشه پروین پرورند. خافانی. 
خوی برخ چون گل و نسرین شده 


خرمن مه خوشه پروین شده. نظامی. 
ز مروارید تاج خروانیت 
یکی در خوشه پروین باشد. سعدی. 


آسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق 
خرمن مه به جوی خوشه پروین به دو جو. 
حافظ. 
- خوشۀ چرخ؛ ششمین برج فلکی که سنبله 
است و در این معنی گاه لفظ خوشه.آید. (از 
ناظم الاطباء) (از انندراج). 
¬ خوشة سپهر؛ خوشة چرخ. برج سنبلهبغ 
وت 
(برهان قاطع). ka...‏ 
- خوشه فلک؛ کنایه از خوشة چرخ. کنایه ات 
خوشة سپهر . برج سنبلد, (یادداشت مولف)؛ 
دانه از خوشه فلک خوردی 


که‌به پرواز رستی از تیمار. خاقانی, 


مرکب) کندن خوشه از شاخار. |اجمع 


۱-نل: بخوید. 

۲ -در برهان قاطع خبط آن را با واو معدرله 
آورد» ولی ناظم الاطباء وار آنرا غیرمعدوله 
ضبط کرده است. 

۳-ناظم الاطباء خوشه را سومین برج از 
دوازده برج فلکی آورده که آنرا بتازی جوزاء 
گویند و برج سبله را خوشه چرخ ذ کر کرده 


است. 


خوشه چین. 


خوشی. ۱۰۱۳۳ 





کردن خوشه حبوبات از زمین پس از درویو . 


حجرمن. 
از آنم سوخته خرمن که من عمری در این صحرا 
| گرچه خوشه می‌چینم ره خرمن نمیدانم. 
عطار. 
دگر روز در خوشه چیدن نشست 
که‌یک جو نماندش ز خرمن بدست. 
سعدی, 
خوشه‌ چین. [ش / ش] (نف مرکب) 
چیند؛ خوشه. لاقط. لاقطه. (از یادداشت 
مولف). آنکه پس از درو کردن کشت‌زار جو و 
گندم‌و جمعآوری حاصل, تک‌خوشه‌هایی که 
در آنجا مانده برای خویشتن جمع می‌کند. 
(ناظم الاطباء): 
ز ادرا کش عطارد خوشه‌چین است 
مگر خود نام خانش خوشه زین است. 
نظامی. 
باری نگه کن ای که خداوند خرمنی. سعدی. 
ای پادشاه سایه ز درویش وامگیر 
ناچار خوشه‌چین بود انجا که خرمن است. 
سعدی. 
عاقلان خوشه‌چین از سر لیلی غافلند 
کاین کرامت نیت جز مجنون خرمن‌سوز را 


سعدی. 
خداوند خرمن زیان می‌کند 
که‌با خوشه‌چین سر گران می‌کند. 
سعدی (بوستان). 
نوابت باشد ای دارای خرمن 
اگررحمی کنی بر خوشه‌چینی. ‏ حافظ. 
به خرمن دو جهان سر فرونمیآرند 


دماغ کر گدایان و خوشه‌چینان بین. حافظ. 
تا میتوان ز آبلة دست رزق خورد 
بهر چه خوشه‌چین لریا شود کسی. صائب. 
| انکه از حاصل کار یا دانش یا هنر یا خرمن 
کسی اندکی برگیرد. که از هر جا برای خود 
چیزی اندوخه کند. ریزه‌خوار. (ناظم 
الاطباء)؛ 
عطاز خرمن خود میکنم چو صاحب شیر 
نه خوشه‌چینم چون کدخدای خرچنگی. 
اخسیکتی. 
ای که بهر توشة جان عقل کل 
خرمن صدق ترا شد خوشه‌چین. خاقانی. 
خواجه فرمودند سخن خواجگان است که ما 
خوشه‌چین علمائيم. (انیس الطالبین). 
خوشه چینی. [ش /ش] (حامص مرکب) 
پس از اتمام تا کستان و باغ صاحبان آن آمده 
خوشه‌چینی نمایند و خوشه‌های کوچک 
متررکه را بچیند لکن خداوند بنی‌اسرائیل را 
امر فرمود که تا کستان خود را خوشه‌چینی 
نمایند بلکه آنها را برای فقیران و بیوه‌زنان 








وا گذارندو عابرین سبیل را حق آن بود که از 
تا کستان خورند و سیر شوند لکن بهیچوجه 
چیزی با خود نبرند. (قاموس کتاب مقدس). 
خوشه چینی کردن. (ش / ي ک ذ] 
(مص مرکب) التقاط کردن. 

خوشه خوار. [ش /ش خوا / خا] (نف 
مرکب) خورندة خوشه. ||(! مرکب) قممی 
حشرة آفت درخت مو. (یادداشت مولف). 


| خوشه د رکلو آوردن. اش /ش دک 


ر 3] (مص مرکب) خوشه به گلو دواندن. 
(آنندراج). کنایه از برآمدن و رسیدن خوشة 
غله باعر'. (از برهان قاطع) (آنندراج): 
چو کشت عافیتم خوشه در گلو آورد 
چو خوشه بازبریدم گلوی کام و هوا 
خاقانی (از آنندراج). 
خوشه‌دره. زش /ش در ] ((خ) دهی است 
از دهستان گل تپ فیض اله‌بیگی بخش مرکزی 
شهرستان سقز واقع در خاور سقز و شمال 
خاوری قلعه کهنه. کوهستانی و سردسیر پا 
۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
خوشه کردن. (ش /ش ک د] (مسص 
مرکب) بستن خوشه گیاه. بهم آمدن خوشه 
گیاه. یرون آمدن خوش4 کشت. (بادداشت 
مولف). اسبال. (تاج المصاذر بیهقی). 
خوشه‌مهر. [ش /ش م) ((خ) دهی است از 
دهستان بناجو بخش بناب شهرستان مراغه. 
این دهکده در جنوب خاوری پناب در سیر 
شوسه مراغه به میاندواب قرار دارد. منطقه‌ای 
است جلگه‌ای با آب و هوای معتدل و ۱۴۰ 
تن سکنه. راه شوسه و یک باب دبتان دارد. 
(از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۴). 
خوش هنری. ا خن وش /خش ذُن] 
(حامص مرکب) باهنری. صاحب‌هنری. با 
هنر ذ چوذن: 
صبا بش هنری " هدهد سلیمان است 
که مردۂ طرب از گلشن سبا آورد. حافظ, 
خوش هوا. (خوّش / حش ذ] (| مرکب) 
هوای یک. هوای لطیف. (ناظم الاطباء). 
||(ص مرکب) صاحب هوای خوب. صفرح. 
مسرت‌انگیز. (یادداشت موّلف). 
خوش هیئت. (خسوش / خش 5/:] 
(ص سرکب) خوش‌ترکیب. با هیشت خوب. 
خوش‌شکل. 
خوش‌هیکل. |خوش / خش د / وکَ] 
(ص مرکب) با هیکل خوب. با اندام متناسب. 
با قامت موزون. 
خوشی. [خو / خ] (حامص) شادی. فرح. 
سرور. شعف. نشاط. خوشحالی. خربندی. 
آسایش. راحت. عشرت. عیش. خرمي. 
(ناظم الاطباء). خوشدلی. طرب. (بادداشت 
مولف): 





چنین گفت خرم‌دلی رهنمای 

که خوشی گزین زین سپنجی سرای. 
فردوسی. 

گرازیدن گور و آهو بدشت 

برینگونه بر چند خوشی گذشت. ‏ فردوسی. 

چو این روزگار خوشی بگذرد 


چو پولاد روی زمین بقسرد. فردوسی. 
بشادی بباش و بنیکی همان 
ز خوشی مپرداز دل یک زمان. فردوسی. 
اینت خوشی و اینت اسانی 
روز صدقه است و بخش و قربانی. فرخی. 
بدین خرمی و خوشی روزگار 
بدین خوبی و خرمی شهریار. فرخی. 
شادی و خوشی امروز به از دوش کنم. 
منو چهری. 

هم از بوسه شکر بسیار خوردند ۱ 
هم از بازی خوشی بسیار کردند. 

(ویس و رامین). 


و این شهر را سخت دوست داشتی که آنجا 

روزگار بخوشی گذاشته بود. (تاریخ بیهقی). 

معروض میدارم این سخن را ببخوشی دل. 

(تاریخ بیهقی). 

جهان چو روضه رضوان نماید از خوشی 

هر آنگهی که در او بنگری بعین رضا. 
سوزنی. 

در آن مجلس خوشی را باز کردند 

نوا بر میزبان آغاز کردند. 

تو خوشی جویی درین دار الم 

دلخوشی این جهان درد است وغم. عطار. 

نداند کی قدر روز خوشی 

مگر روزی افتد به سختی‌کشی. 


سعدی (بوستان). 


نظامی. 


- امتال: 

خوشی آزارش میدهد. 

خوشی زیر دلش زده. 

ناخوشی؛ ناراحتی: 

¬ خوشی عیش؛ شادی و آسایش زیست* .. 
کنون بدانند از خرمی و خوشی عیش 

که چون زیند خوش از عدل پادشاه زمان. 


فرخی. 
که تا چند ازین جاه و گردنکشی 

خوشی را بود در قفا ناخوشی. سعدی. 
|الذت. (یادداشت مولف)؛ 

ایدون فروکشی بخوشی أن می حرام 


۱- خرشه به گلر دوانده کشت وقت است 

کز خرمن ریش خجلت انبار کنی. ‏ _ 
ظهرری (از اندراج). 

۲ -نل: خوش‌خری. و در اپن صررت شاهد 


۴ خوشی. 


ز خوشی ‏ گیتی چه دارید ھر _ 
ز گردون جدا نیت تریا کو زهر. . 


آم ۰ 


فردوسی. 


تا بود لهو و خوشی اندر عشق. فرخی. 

چون شهد و شکر عیشی از خوشی و شیرینی 

چون ریگ روان جیشی از .پریو بسیاری. 
منوچهری. 

غلام و جام می را دوست دارم 

نه جای طعنه و جای ملام است 

همی دانم که این هر دو حرأمند 

ولیکن این خوشیها در حرام است. 
منوچهری. 

آن گل که مر او را بتوان خورد بخوشی : 

وز خوردن آن روی شود چون گل پر بار. 
منوچهری. 

|| خسوبی. نسیکویی. بهتری. مقابل بدی. 

مهربانی. عزت. احترام. بزرگواری؛ 

يامد هم آنگه خجته سروش 

بخوشی یکی راز گفتش بگوش. فردوسی. 


تا هیچ بدی و ناهمواری از او در وجود نیاید 


آبگ‌فتار و کردار الا نسیکویی و خوشی. 
(نوروزنامه خیام). 

اانیکی. احسان: 

ز خوشی و خوی خردمندیم 

بهانه چه داری که نپسندیم. آسدی. 


|[نزهت. سرسبزی. خرمی: 

یکی شهر دید از خوشی چون بهشت 

در و دشت و کوهش همه باغ و کشت. اسدی. 
ز خوشی بود مینوآباد نام 

چو بگذشت از او پهلوان شادکام. 
||عشوه. نازء ۲ 

خوب داریدش کز راه دراژ امد 

با دوصد کشی و با خوشی و ناز آمد. 


منوچهری. 
|قشنگی. لطافت. زیبایی: 
بهار | گرنه ز یک مادر است با تو چرا 
جو روی تست بخوشی ورنگ و بوی و نگار. 
فرخی. 
روز خوش می خور و شب خوش ببر اندر کش 


اسدی. 


دلبر از خوشی و نرمی چو خز ادکن. فرخی. : 


|امقابل در ۵. مقاپل رنج. مقابل ناراستی. 
مقابل کسالت. مقابل مرض: 


همه درد و خوشی تو شد چو خواب 


بجاوید ماندن دلت رامتاب. ` فردوسی. . 

درستی و هم دردمندی بود 

گهی‌خوشی و گه نژندی بود. . . فردوسی. 

شما را خوشی جستم و ایمنی 

نهان کردن کیش آهریمنی فزدوسی 

از دلاویزی و تری چون غزلهای شهید 

وز غم‌انجامی و خوشی چون ترانة بوطلب. 
فرخی. 


چهان ما به مثل می شده‌ست و ما می‌خوار 

















ز لب از تشنگی. (منتهی الارب). ||چین‌دار 
شدن. |افراهم اوردن, جمع کردن. ||سوختن 
و برشته شدن. ||مشغول شدن. ||دوستی و 


خوشیش بسته به تلخی و خرمی به خمار. 
قمری (از ترجمان ابلاغ رادویانی). 

دوران بقا چو باد صحرا بگذشت 

تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت. . 


سعدی ( گلستان). 


|امقابل تلخی. شیرینی: 
تا به تلخی نبود شهد شهی همچو شرنگ 
تابه خوشی نبود صبر سقوطر چو شکر. 

۱ > فرخی. 
|املایمت. آرامش. صفا. (یادداشت مولف)؛ 
گرز آنکه چرم کردم کاین دل بتو سپردم 
خواهم که دل بر تست تو باز من سپاری 
دل بازده بخوشی ورنه ز درگه شه 
فردات خیلتاشی ترک آورم تتاری. 


منوچهری. 
به شیرین‌زبانی و لطف و خوشی 
توانی که پیلی به موی کشی, 
سعدی ( کلستان). 

چو با سفله گویی بلطف و خوشی 
فزون گرددش کبر و گردنکشی. 

۱ سعدی ( گلستان), 
پیش قاضی برد که مهر بده 
بخوشی نیستت بقهر بده. اوحدی. 


|اعسذوبت در آب. (یادداشت 
||سعادت. (یادداشت 
الاطباء), 
خوشی.() نام مسرغی است. (از ناظم 
الاطاء). 
خوشیار. [خوش / خش] ((خ) دهی است 
از دهستان کلیائی بخش سنقر کلیایی 
شهرستان کرمانشاهان واقع در شمال سنقر و 
خاور راه فرعی سنقر به اوعباس. (از فرهنگ 


مسولف). 
مؤلف). |اتسلی. (ناظم 


جغرافیایی ماع ۵. 


ak‏ + + خو لب 
لشنگی. (منتهی الارب). 
خوشیدن. [د] (مص) خشکیدن. خشک 
شدن. (ناظم الاطباء): 
نشد هی پیش جویا برون 

که‌رگشان بخوشید گویی ز خون. فردوسی. 
بفصل ربیع ميان | آن آبگیر همچون بحيرءة باز 
بخوشد. (فارسنامة ابن بلخی). 


۱ به کآبله راز طفل پوشند 


تا خون بجوش را بخوشند. نظامی. 
||مقبض شدن. منقلص شدن. در هم کشیده 
شدن. ترکیدن از خشکی. (ناظم الاطیاء). 


پژمریدن. (یادداشت مولف): ذنبه؛ خوشیدن 


مهربانی داشتن. |[تهنیت گفتن به غرباء 
|اخوب واقع شدن. |إكام بافتن. ||استهزاء 





حو شیسی. 

کردن. || آوردن. ||ذخیره كردن توشه. ||تقلید 
درآوردن. |اقدید کردن. (ناظم الاطیاء) 
||لاغر شدن. (يادداشت ملف). 
خوشیدنی. [د] (ص لاقت) قابل 
خوشیدن. قابل خشک شدن. (یادداشت 
مولف). 
خوشیده. [د /د] انمسف نف) 
خشک‌شده. خشکیده. (برهان قاطع): او 
مردی پیر است پایها خوشیده می‌گوید خوایی 
دیده‌ام می‌خواهم تا بگویم. (راحتةالصدور 
راوندی). دوازده سال پای علی غلام خوشیده 
و در میان بازار چون کودکان بر زمین 
خیزیدی. (راحة‌الصدور راوندی). و چشمه‌ها 
را خوشیده می‌کردند و کشت از پی آن 
نقصان... (تاریخ قما. اایژمریده. (یبادداشت 
مۇلف): 

درخت بدئیت خوشیده‌شاخ است 
شه نیکونیت را پی فراخ است. 
شکوفه گاه شکفته‌ست و گاه خوشیده 
درخت گاه برهنه‌ست و گاه پوشیده. سعدی. 
- خوشیدهلب؛ بژمرده‌لب. ذبلاء. اذبل. 
خوش یمن. | خوش / خش یْ] (ص 
مرکب) مقابل بدیمن. بایمن. (یادداشت 
مولف). مولف در یادداشتی نویسد که 
خوش‌یمن و مقابل آن بدیمن هر دو غلط 
است اما بدیمن را مژلف منتهی الارب مکرر 
آورده است. 
خوشینان. (خ] ((خ) دهی است از دهستان 
خالصه بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان» 
راقع در شمال باختری کرمانشاه کنار راه 
فرعی دوچقا با آب و هوای سردسیری و ۳۴۵ 
تن سکنه. در سه محل بفاصله ۲ هزار گز واقع 
و موسوم به خوشینان اعظم (مشهور به 
ده کور)؛ خوشینان تپه و خوشینان اسفندیار 


نظامی. 


(مشهور به باباخان) است. در خوشینان تپه 
ار خرابة اب ابیز 2 دیده او ۳ 


20: 





gE‏ شهرستان ستدج" 


واقع در شمال باختری دیواندره و شمال 
دولت قلعه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵. 
خوشینی. (خ] (!خ) دهی است از بخش 
دملران شهرستان ایلام. واقع در شمال 
باختری دهلران و شمال خاوری راه شوسة 
دهلران به نصریان, کوهستانی با آب و هوای 
گرمسیری‌و ۲۰۰ تن سکنه. سا کنان‌این محل 
از طايفة جائره‌وند می‌باشند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 


۱ - تلفظ این کلمه در بعض شراهد شعری بر 
وزن دوشی است. 


۰ ۰ 


خوش ییلاق. 


خوف. ۱۰۱۳۵ 





خوش یبلاق. اخوش / خش یئا (لخ) . 


نام محلی است در ۸ هزارگزی شاهرود. 
(یادداشت مولف). دهی است از دهستان 
کوهسارات از بخش رامیان شهرستان گرگان. 
وأقع در ۶۸ هزارگزی جنوب خاوری رامیان, 
کنار شوسة گرگان-شاهرود. کوهستانی و 
سردسیر با ۲۵۵ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۲). 


خوص. (ع !) برگ خرما. (مهذب الاسماء) .. 


(از منتهی الارب) (از تساج الصروس) (از 
لان‌الغرب). برگ خرما بافته شده يا 
غیربافته. (یادداست مولف). |ابرگ درخت 
مقل و نارجیل و امثال که دراز و باریک باشد. 
(از تحفۂ حکیم مزمن). ||برگ کا کااو.(ناظم 
الاطباء). 
خوص. [خ ] (ع مص) فرورفتن چشم به 
مغا ک.(از منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان العرب). 
خوصاء . [خ](ع ص, ) مونث اخوص. زتی 
کهچشمخان‌اش بهمقا ک‌فرورفته باشد. اد 
گرم که چشم را بشکند از گرما. |(چاه 
دورتک. [اپشتۀ بلند زمین. |اگوسپند که یک 
چشمش سیاه و دیگری سپید باشد. ||نیمروز 
بيار گرم. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب). يقال: ظهيرة خوصاء؛ اذا 
ينظر فيها الناظر متخاوصا 
خوص پا. (ص مرکب) مرغانی که پای 
چون خوص دارند" مانند بت» خربت و قو و 
پن‌گوئین. (یادداشت مولف). ج, خوص‌پایان. 
خوصة. (ص] (ع [) واحد خوص. یک برگ 
خرما که بافته باشد یا غیربافته. یک برگ 
کاکااو و امال آن. (منتهی الارب) (از تاج 
لمروس) (از ان العرب) (مهذب الاسماء) 
خوصی. [خ صیی ] (ص نسبی) منسوب 
است به خوصا که نام والد قاسم‌بن ابی‌الخوصا 
است. (از انساب سمعانی). 
خوض. ۰ [خ](ع مص) درآمدن 3 آب, منه: 
خاض الرجل الماء خوضاّو خیاضاٌ . فرورفتن 
در آب. (یادداشت مؤلف). |[درآوردن اسب را 
به آب. ||آمیختن شراب را و خورانیدن آترا: 
||درآمدن در سختیها: منه: خاض الفمرات. 
|اجنبانیدن شمشر را در مسضروب. 
||فرورفتن در قولی یا امری بفکر. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان الصرب): 
فی اقول و فی الحدیت: اکر دز 
کاری خوض کند که عاقتی وخیم دارد... از 
وخاست آن او را بیا گاهانم.( کلیله و دمنه). و 
اگرچه از علم بهره‌ای تمام داشت نادان‌وار در 
آن خوضی می‌پیوست. ( کلیله و دمنه). و با 
دهشتی هر چه تمامتر در این خدمت خوضی 
نموده شد. ( کلیله و دمنه). ا گر در محامد 
اخلاق و مآثر اعراق این پادشاه.. خوض و 


منه: خاض ف 


شسروع افتد. (سندبادنامه). یک حسنه از 

محاسن ذات او ان است که در تواریخ انساپ 

و احوال امم سابقه و بمواقف مغازی ملوک 

عرب و عجم و شعب این علم خوضی تمام 

فرموده است. (ترجحة تاریخ یعینی). 

ز آنکه پیوسته‌ست هر لوله به حوض 

خوض کن در معنی این حرف خوض. 
مولوی (مشنوی). 


.|امتابعت باطل کردن. پس‌روی گمراهان 


نمودن. منه؛ کنا نخوض مع الخائضین (قرآن 
۴ در باطل ما پس‌روی گمراهان 
می‌کنيم. ||متابمت کردن. همراهی کردن 
دیگران را. (از مسنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان‌المرب). منه: خضتم كالذى 
خاضوا (قرآن :)۶۹/٩‏ یعنی خوض کردید 
مثل خوض آنها. پروی کردید در آمری مشل 
خوضي که آنها در ان امر کردند. 
خوض. (خ] (!خ) نام وادی در كران عمان, 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
خوض الثعلب. اخ صت ت 0] ((ح) 
موضعی است ورای هجر. (منتهی الارب). 
خوض کردن. (خ / ُو ک د] (مسص 
مرکب) تعمق کردن. غوررسی کردن: 
ز آنکه پیوسته‌ست هر لوله بحوض 
خوض کن در معتی این حرف خوض. 
مولوی, 
معاندان بحسد در حق وی خوضی کرده‌اند. 
( گلتان). 
- خوض کردن در سخن؛ تعمق در معنی 
حرفی و کلامی کردن. رجوع به خوض شود. 
خوضة. [ځ ض ] (ع [) دان مروارید. (از 
متهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لان‌العرب). 
و () شاخ نازک یکسا درخت خرما 
با هن ۰ خیطان و اخواط. |((ص) 
مرد EE‏ بک نیکوخلقت. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لان‌العرب). 
خوط. (() دهی است به بلخ که آنرا قوط 
می‌گویند. (از متهی الارب) (یادداشت بخط 
مولف). 
خوطان. [) () نام طبقه‌ای از رعیت بوده 
باشد: اول انکه چون زراعت کتند بحکم 
مساحت خراج بدهند و میائه خوطان و 
ملامران که دو طبقه از رعیت باشند تفاوت 
نسبود و از حقوق خوطی و مقدمی هیچ 
فرونگذارند. (تاریخ فیروزشاهی). 
خوطانه. [ن] (ع ص) دراز و نازک مانند 
شود. 
خوطانیة. [ی] (ع ص) دراز و نازک مانند 
شاخ. (متهی الارب). خوطانه. منه: رجل او 
جارية خوطانية, 






خوع. [خ] (ع !) گردش وادی. ||هر زمین 
مغا ک‌که گیاه رمث رویاند. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب). ||نام درختی 
است به لفت اهل یمن. (منتهی الارب) (از تاج 
العر وس). 
خوع. [خ] (إخ) کوهی است سپید. (منتهی 
الارب) (از معجم البلدان). 
خوع. (خ] (اخ) نام یکی از ایام عرب است 
که در آن شیبان‌ین شهاب اسیر شد و این 
شان سوارکار خوب و صاحب اسبی بود 
معروف به مودون و نیز سید قبیلۀُ خود بود. 
خوعله. (خغ [](ع مص) پنهان ماندن از 
تهمت. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). 
خوعم. (خ ع](ع ص) گول. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العر ب). 
خوعی. اخ عا] (اخ) نام موضعی است. (از 
متته الارب) (از لسان‌العرب). 
خوغند. (غْ] (اخ) از شهرهای فرغانه و 
دارالملک انجاست. (فهرست‌این الندیم). 
رجوع به خوقند شود. 
خوف. [خ] (ع|) قتل. عمل کشتن کسی را 
(از منتهی الارب) (از تاج العمروس)؛ و 
لبلونکم بشیء من الخوف " و الجوع و نقص 
من الاموال والانفس... و بشر الصابرين. 
(قرآن 2-۲ |اکارزار. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب). منه: فاذا جاء 
الخوف " رأیتهم ینظرون الیک تدور اعینهم 
کالذی یغشی عليه من‌الموت فاذا ذهب 
الخوف سلقوكم بالستة حداد اشحة على 
الخیر. (قرآن ۱۹/۳۳). ||ادیم سرخ بریده‌ای 
ماتند دوالها. (منتهی الارب) (از تاج المروس) 
(از لسان‌العرب). ||ترس. جبن. واهمه. (ناظم 
الاطباء). بیم. فرّق. هراس, وحشت. خشیت. 
رعب. رهب. فرع ۰روع. . اذیب. پروا. با ک. 
سهم. . مقابل امن. هول. (بادداشت بخط 
مؤلف): و اذا جاءهم امر من الامن او غراف 
ادها به ولو ردو الى اروت الى 
اولىالامرمنهم لعلمه الذين یستنبطونه. (قرآن 
۳۴ وضرب الله مغلا قرية كانت امنة 
مطمثنة یأتیها رزقها رغدامن کل مکان 
فكفرت بانعم اله فاذاقها الله لباس الجوع و 
الخوف... (قران ۱۱۲/۱۶). 
جهان چاره‌سازی است بی‌ترس و با ک 
بجان بردن ماست بی‌خوف پاک. اسدی. 
بدو باید پیوست و هول و خطر و خوف... او 


1 -. ۰ 

۲- دو آیه در متهی الارب شاهد کلمه خرف 
به معنی قتل و کارزار آمده است. 

۲- در آبه در منتهی الارب شاهد کلمه خرف 
به معنی قتل و کارزار آمده است. 


۶ خوف. 


مشاهدت کرد. ( کلیله و دمتهاس. نب 

هر کمالی را بود خوف زوالی در عقب 

هست ملکت را کمالی خالی از خوف زوال. 

وطواط. 

از خوف لشکر قابوس به قوم توقف 

توانست کرد. (ترجمه تاریخ یمینی). خوف و 

رعب عرصء سین ایشان را فرا گرفت .(ترجمة 

تاریخ یمینی). ۱ 

|مقابل امید. مقابل طمع. (یادداشت مؤلف): و 

لاتفسدوا فى الارض بعد اصلاحها و ادعوه 

خوفاً و طمعاً ان رحمةالله قريب من 

المحسنين. (قرآن 0۶/۷). 

نه نوميد باش و نه ایمن بخسب 

که بهتر رهی راه خوف و رجاست. 
اصرخسرو. 

جز بخشنودی و خشم ايزد و پیغمبرش 

من ندارم از کسی در دل نه خوف و نه رجا. 


محنت و بیم مرا جاه تو ایمن کندم 

پس از اینگونه مرا جای درین خوف و رجاست. 
ناصرخسرو. 

پمیان قدر و جبر روند اهل خرد 

ره دانا بمیانه ز ره خوف و رجاست. 


مسعودسعد. 
به دی ماه خوف آتش غم سپر کن 
که‌اینجا زیم رجائی نیابی. خاقانی. 
ای ز تو ما بی‌خبر ما بتمنای تو 
بکه پیموده‌ايم عالم خوف و رجا 

خاقانی. 
بر زخمهای جانم هم درد و هم دوائی 
در نیمه‌راه عقلم هم خوف و هم رجائی. 

خاقانی. 
نه ادریس وارم بزندان خوفی 
که‌در هشت‌باغ رجا می‌گریزم. خاقانی. 
تا که خوف و رجات می‌باید a‏ 
هت با تو درین جریده نیاز. عطار."" 
از در صلح امده‌ای یا خلاف 
با قدم خوف روم يا رجاء سعدی. 


||(اصطلاح تصوف) خوف بنزد صوفیان. ما 
تحذرمن المکروه فی‌المتأنف. (اصطلاحات 
صوفیه). توقع حلول مکروه او فوات محبوب. 
(تعریفات جرجانی). نزد ارباب سلوک شرم 
نمودن از گناهان و سنهیات شسرعیه و 
ان‌دوهنا ک‌بسودن از ارتکاب آن است. از 
حضرت پیغمیر صلی الله عليه وآله روایت 
است که فرمود من از همة شما بیشتر از خدای 
تعالی بیم دارم. بحضرت داود وحی رسد که 
از من بیم‌دار بهمان نحو که موش از حیوان 
درنده بیم دارد و نیز در حدیث آمده که هر که 
از خدا بیم کرد همگی موجودات از او بترسند 
و هر کس از غیر خدا ترسید خدای او را از 
تمامی موجودات بترسانید چنانکه در صحیفة 






نوزدهم از کناب صحائف مذکور است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). در مصباح الهدایه 
و مفتاح الکفایه آمده است. (ص ۳۸۷ و ۳۸۸) 
از جمله منازل و مقامات طریق اخرت یکی 
خوف است اعنی انزعاج قلب و انسلاخ او از 
طماننت امن بتوقع مکروهی ممکن‌الحصول 
و این مقام تالی مقام شکر از ان است که نظر 
شا کر در مقام شکر مقصور بود بر ملاحظة 
نعمت الهی که طمانینت امن لازم ان است تا 
آنگاه که از مقام خوف بملاحظة امکان نزول 
نقمت و سخط تازله‌ای به دلش فرواید و او را 
از طمأینت امن ازعاج کند و بتوقع سخط 
ممکن الحصول بمتزل خوف کشد و نظر 
جلال‌ینش با نظر جمال‌بین قرین گردد و بر 
ظاهر صلاح حال اعتماد نکند و پیوسته از 
نوازل قهر و غضب خالف بود... و بدانکه 
خوف از ایمان بغیب تولد کند و بر دو گونه 
باشد خوف عقوبت و خوف فکر اما خوف 
عقوبت... |[(مص) ترسیدن. (سنتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از ترجمان علامة جرجانی) 
(از لسان‌الصرب). هراسیدن. شکوهیدن. 
شکهیدن. (یادداشت بخط مولف). منه: خاف 
الرجل خوفاً و خفیا و مخافة و خفیة: ان قى 
ذلک لاية لمن خاف عذاب الاخرة ذلک یوم 
مجموع له لاس و ذلک یوم مشهود. (قرآن 
۱ ...من بعدهم ذلک لمن خاف مقامی 
و خاف وعید. (قرآن ۱۳/۱۴. ||غلبه کردن بر 
کی بترس. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). منه: خافه الرجسل 
خوفا و خیفا و مخافة و خيفة. ||بيقین دانستن. 
(منهی الارب) (از تساج السروس) (از 
لسان‌العرب). منه: و ان امراة خافت من بعلها 
نشوزا او اعراضاً فلاجناح علیهما ان یصلحا 
تھ ا صلحا: ..(قرآن ۱۲۸/۴). فمن خاف من 
۱ ن جنفا اوائما فاصلح بينهم فلاائم علیه ان 
که غفور رحیم. (قرآن ۱۸۲/۲). |((اص, ) ج 
خائف. (متهی الارب). 
خوف. (ع [) ج اخيف و خیفاء. (منتهی 
الارب) (از تاج آلعروس) (از لسان‌العر پ). 
خوف. (غْز](ع لاج خائف. (مسنتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسانالعرب). 
خوفتن. [ت] (مص) خفتن. خوابیدن: 
مردم آن محلت بمرد و زن و اطفال النجا باز 
جامع آوردنید و سه شبان روز نخوفتند. 
(المضاف الى بدایع الازمان). 
خوفته. رت / ت ] (ن‌مف) خفته. خوابیده. 
(املاء دیگر کلمة خفته)؛ تا بعد از یک چندی 
شبی در خانه خوفته بود از روزن شکل 
دختری نزول کرد. (جهانگشای جوینی). 
خوف داشتن. (خ / خو تَّ] (مسص 
مرکب) بیم داشتن. ترس داشتن. وحشت 


شنن. مقابل 


داشتن. رعب داشتن. |اضد رجا داد 


خوقاء. 
امید .داشتن؛ 
جز بخشنودی و خشم ایزد و پیغمبرش 
من ندارم از کی در دل نه خوف و نه رجا. 
تفر هروه 
خوف‌زده. [خ / ُو رد /د] (نسف 
مرکب) بیمنا ک.بيم‌زده. ترسیده. انکه او را 
وحشت رسیده است. وحشت‌زده. 
خوفع. [خْ ت ](ع ص) اندوهگین. خاموش 
مانند پینکی زننده. (از ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العر ب). 
خوف کردن. [خ / وک د] (مسص 
مرکب) ترسیدن. ترس داشتن. بیم داشتن. 
واهمه داشتن. 
خوفنا کت. [خ /خو](ص مرکب) هولنا ک. 
ترسنا ک. هراسنا ک. مخوف. (ناظم الاطباع). : 
مهیپ. هول. (یادداشت بخط مولف). 
-راه خوفنا ک؛راه ترسنا ک.راه مخوف: 
لیک عشق زن تو درین راه خوفنا ک. عطار. 
||ترسنده. (بادداشت مولف). ترسان. جیان. 
(ناظم الاطباع). 
خوفنا کیی. (خْ / خو] (حامص مرکب) 
ترسناکی.هراستاکی. 
خوفیدن. [د] (مص) خفیدن. تنحنح 
کردن. (يادداشت بخط مولف): الحنَحة؛ 
بخوفیدن. (زوزنی). 
خوفی همدانی. [غ ي 22 / | (ع) 
شباعری است و در دوران شاه عباس 
می‌زیسته است. صادقی کتابدار گوید: کپیر 
فقیری است و بشمشیرگری اوقات می‌گذراند. 
این بیت از اوست: 
انتظار از بیم نومیدی دلم را پا ک‌سوخت 
همچنان آمیدوار از وعده یارم هنوز. 
(ترجم مجمع الخواص ص ۲۰۶). 
خوق. [خ](ع!) حسلقة گوشواره. خواه 
زیرین باشد و یا برین, منه: خوق اخوق؛ حلقة 
فراخ. (از منتهی الارب) (از تچ لمر وس) 2 
لسان‌العرب). 
خوق. (خ] (ع مص) فروکردن روز 3 
زن تا آواز دهد. |[گوشواره در گوش جارید" 
کردن, یقال: خق خق (بصیفة امر). (از منتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسانالعرب). 
خوق. [خو](ع [) غلاف نرة اسب که چون 
نره سرد گردد در وی درآید. (از منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسانالعرب). 
خوق. (ع ص, !) ج اخضوق و خوقاء. (از 
هى الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). 
خوق. 2 و] (ع!) فراخی. وسعت. ||جرب. 
|اگولى. || آشیانه. (از منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لان‌العرب). 
خوقاء . (خ] (ع ص) مؤنث اخوق. زن یک 
چضم و گول. (از منتهی الارب) (از تاج 


RE 


خوفد. 


خوک. ۱۰۱۳۷ 





العروس) (از لان العمرب). ج خوق. ٠‏ 


پثر خوقاء؛ چاه فراخ. (از منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لان العرب). 

- مفازة خوقاء؛ بیابان فراخ. 

|اگرگین. (منتهی الارب). 

ناقة خوقاء؛ شتر ماده گرگین. (صنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسانالعرب). 
خوقند. (خ ق) ((خ) شسهری است در 
ازبکتان که جمعیت ان بال ۱۹۵۶م. نود و 
یکهزار و ششصد تن بوده در در فرغانه مرکز 
واحه‌ای حاصلخیز و اپیاری شده است. 
جالبترین بناهای آن کاخ خانهای سابق 
خوقند می‌باشد. خوقد یکی از مهمترین 
مرا کز داد و ستد در ترکستان است بر محل 
تلاقی خطوط آهن قرار دارد و صادرات آن 
ابریشم و پنبه است. 

خوقند یکی از قدیمترین شهرهای ازبکتان 
است. تاریخ آن تا اوایل قرن ۱۳ ه.ق. همان 
تاریخ فرغانه است و در ۱۱۲۲ ه.ق.(۱۷۱۰ 
م( یکی از اعقاب ابوالخیر شیبانی بنام 
شاهرخ بیک اول در فرغانه مستقر شد دولتی 
که وی تأسیس کرد به خانات خوقند معروف 
است و پایتخت آن فرغانه بود موس عظمت 
شهر و خانات خوقند امیرعالم‌خان بود که از 
۵ تا ۴ ه.ق.امارت کرد. و همه 
فرغانه را تحت استیلای خود آورد و تاشکند 
و چمکت را فراگرفت و قدرتش بجایی 
رسید که با امیر بخارا برابیری می‌کرد وی 
سرانجام بقتل رسید و پس از او برادرش 
محمدعمرخان معروف به عمرخان امارت 
کرد.(۱۲۲۴ - ۱۲۲۷ ه.ق.) وی قسمتی از 
ترکستان و دشت قرقیزستان را که متعلق به 
امیر بخارا بود به خانات خوقند ملحق نمود و 
شمه زاب امین هب وان ان 
شاعر و حامی اهل فضل بود و اقدامات 
عمرانی او وضع آبیاری فرغانه را بکلی 
دگرگون ساخت. برادرزاده و جانشین او 
محمدغلی ابن عمر از حدود ۱۲۳۷ تا ۱۲۵۶ 
ه.ق.امارت داشت در قسمت اول امارت او 
خانات خوقد بمنتهای عظمت خود رسد اما 
وی مردی مستبد و ظالم بود و مردم از دست 
او تنگ آمدند سرانجام نصرائّه امیر بخارا 
ظاهرا بدعوت مردم به خانات خوقند تاخت و 
لشکر محمدعلی را مغلوب و پایتخت وی را 
تصرف کرد و محمدعلی در حین فرار کشته 
شد. در همان سال شیرعلی که از عموزادگان 
عالم‌خان و عمرخان بود مهاجمان را از آن 
ناحیه بیرون راند و بر تخت امارت خوقند 
نشت ولی از این زمان ببعد خانات خوقند 
گرفتار اغتشاشات داخلی و مهاجمة قبایل 
اطراف و جنگهای امیر بخارا شدند و اولین 


جنگ سپاهیان روس با دولت خوقند بال 
۷ «.ق./۱۸۵۰م. روی داد و از ۶۱۸۶۶ 
به بعد قلمرو خان خوقند منحصر بولایت 
فرغانه شد و آنهم در ۱۲۹۳ ه.ق. /۱۸۷۶م. 
ملحق به روسیه گردید. (از دایرة المعارف 
فارسی ذیل کلم خوقند). اسامی خانات 
خوفند بقل از طبقات السلاطین اسلام: 
شاهرخ. رحیم, عبدالکریم. ارونی» سلیمان, 


است). محمدعمر, محمدعلی, شیرعلی, مراد. 
خدایار ملا, شاه مراد, خدایار. سیدسلطان» 
خدايار» (دفعه سوم). ناصرالاين. (طبقات 
اللاطین صص ۲۵۱ - ۲۵۲). و رجوع به 
خوغند شود. 
خوقیر. ((خ) ابوبکربن محمدعارف خوقیر 
از عالمان مقیم مکه بباب السلام بود او راست: 
١‏ -فتصل‌المقال فى توسل‌السهال. ۲- 
هذا كتاب مالابدمنه. (از معجم المطبوعات). 
خوکت. (() جانوری است معروف (برهان 
قاطع). خنزیر. ابوداف. کاس. بقراء.ابوالجهم. 
ابوزرعه. ابوعقبه. ابوعلبه.ابوقاوم. (یادداشت 
بخط مولف). خوک از نظر جانورشناسی 
پساندار سم شکافته‌ای است از تیرهٌ 
سویدای! دارای پوزه‌ای دراز و متحرک و 
بدن سنگین و اندامهای نسبة کوتاه است و 
پوست کلفت پوشیده از موهای خشن. خوک 
نر را گراز خوانند. خوکهای اهلی را از اعقاب 
خوکهای وحشی می‌دانند که بومی اروپا و 
جنوب غربی آسیا و شمال افریقاست. خوک 
را در قرن ۱۶ م. اسپانیائیها به امریکا بسردند. 
این حیوان هر غذائی را میخورد و در سال 
یک یا دو بار بچه میزاید و هر بار ۱۲ تا ۱۵ 
بچه میگذارد و برای شش تا هفت سال زایش 


اه 


او ادا جنخوک بجهت گوشت و پیه آن 





ملمان زياد پزورش داده میشود. گوشت 
خوک تازه یا پخته بصورت کالباس و ژامبون 
و سوسیس مصرف میشود و بعلاوه از پوست 
این جانور دستکش و کیف و جامه‌دان و توپ 
فوتبال درست می‌کنند و از موی آن ماهوت 
پا ک‌کن و مسواک میسازند. خوک از سایر 
حیوانات اهلی احتمال ابتلاء به امراضش 
بیشتر است و بسیاری از بیماریها را به انسان 
انسقال می‌دهد از آن جمله تب مالت و 
تریکینوز است از این جهت محصولات 
حاصل از خوک باید تحت شرایط طبی دقیق 
باشد. (از دايرة المعارف فارسی). در فرهنگ 
نفیسی «ناظم الاطباء» آمده: یکی از حیوانات 
فقاری پستان‌دار ضخيم‌الجلد سم‌دار است که 
دارای چهار ناخن می‌باشد هر یک از دست و 
پا و بدن وی از موهای دراز پوشیده و دارای 
پنجاه و شش دندان می‌باشد ۲۸ تا بالا و ۲۸ تا 


پایین بدین تفصیل ۱۲ دندان قطاع و ۲ دندان 
کلبی و ۱۴ دندان طاحونه‌ای و چشمهای وی 
کوچک و حدقهة آن گرد و دارای دم کوچکی 
است و بتازی خنزیر گویند و در مذهب مطهر 
اسلام نجس و احتراز از آن واجب و خوردن 
گوشت و شیر وی حرام است: 


بکشتند چندان ز خوکان که راه 

پیکبارگی تنگ شد بر سپاه. فردوسی. 

سر خوک را بگلانم ز تن 

منم بیژن گیو لشکرشکن. فردوسی. 

خوک چون دید بدشت اندر تازه پی شیر 

گرش‌جان باید از آن سو نکند هیچ نگاه. 
فرخی. 


شیر نر تنها بود هر جا و خوکان جفت‌جفت 
ما همه جفتیم و فرد است ایزد جان‌افرین. 


منوچهری. 
با ملک چکار است فلانرا و فلانرا 
خرس از در گلشن نه و خوک از در گلزار. 
متوچهری. 


حکما تن مردم را تشبیه کرده‌اند بخانه‌ای که 
اندر ان خانه مردي و خوکی و ثیری باشد. 


(تاریخ بیهقی). 
من آنم که در پای خوکان نریزم 
مر این قیمتی در لفظ دری را. ناصرخسرو, 
ینت مسکر حزام کرد جو خوک 
و آنت گفتا بجوش و پر کن طاس. 

ناصر خسرو. 
خوک همه شر و زیانست و نحس 
میش همه خیر و بر و برکت است. 

تم هو 
ای خا ک‌بارگاه تو و خوک پایگاه 
هم قصر قیصریه و هم قیصر آفده. خاقانی. 
من خری ديدم کو مسخ بود 
خوک شد چون ز خری کردن جست. 

خاقانی. 


تن چون رسد بخدمت کی زید از مسیح .` 

کو خوک را بمسجد اقصی رها کند: خاقانی. 

خود سپاه پیل در بیتالحرم گو پا نه 

خود قطار خوک در بیت‌المقدس گو میا. 

خاقانی. 

خوک و ریاض بهشت حائض و بیت‌الحرم. 
(بدرجاجرمی). 

- امتال: 

ملل خوک تیر خورده؛ کنایه از عصبانیت 

مخت خشمگین و آزژده 

مثل خوک سر را پائن انداخته و میرود؛ کنایه 

است از عدم توجه به اطراف است. 

|| خوی. انس عادت: مرغان خانگی و آنج با 

مردم خوک کنند. (التفهیم). خوی آن جانوران 

که با مردم خوک کنند. (اتفهیم). |نام آزاری 


1 - Suidae. 


۸ خوک. 


است که در گلو بهم برسد و بعربی خنزیر 
گویندو جمع آن خنازیر است. (از برهان 
قاطم) (از انجمن آرای ناصری). رجوع يه 
خنازیر شود. داسفول. سلعه. خوکک 
(زمخشری): واو [یعنی اشق ] خوک رانرم 
کند. (الاببیه عن حقایق الادویه). و نرم کننده 
است آماسهای سخت راو خوک و غدد را بدو 
ضماد کند. (ذخیره خوارزمشاهی). صفت 
ضمادی دیگر که خوک رانرم کند. (ذخنیزه 
خوارزمشاهی). مرهم و... همه آماسهای 
سخت را و خوک را سود دارد و نرم کند. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). اندر آماسها که آنرا 
بحازی خنازیر گویند و این علت را بپارسی 
خوک گویند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
خوکت. (اخ) دهی است از دهستان تیم بلوک 
بخش قاین شهرستان بیرجند. واقم در شمال 
باختری قاین. این دهکده کوهتانی و متدل 


شغل اهالی زراعت و مالداری و راه آن مالرو" 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
خوت. ((خ) دهی است از دهستان ساری 
بخش پلاست شهرستان ما کو.واقع در جنوب 
باختری پلاست و جنوب شوسۀ پلاست به 
ما کو.با آب و هوای معتدل و ۴۲۵ تن سکنه. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خوکت آب. ((خ) دی است از دهستان 
کاریزئوبالاجام شهرستان مشهد. واقع در 
شمال باختری تربت جام و باختر شوسة 
عمومی مشهد به تربت جام. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4 
خوکاره. [ر / ر ] (ص مرکب) معتاد. عادت 
شده. ||همدم. موتس. (ناظم الاطباء) 
خوکیان. (ص مرکب) خوک‌چران. اناظم 
الاطیاء). ||حافظ خوک. نگاهدارند؛ خوک. 


آنکه یوضع و حال خوک رسیدگی می‌کند. 


خوک وان. 


خوکبانی. (حایص مرکب) خوک‌چرانی. 


|| حفاظت خوک. نگاهداری خوک. مواظت 
خوک. خوکوانی. 

خ وک بچه. اب چ چ /ج] (امرکب) بچه 
خوک. (ناظم الاطباء). خنوص. ذوبل. (منتهی 
الارب). | خوک شیرده. (ناظم الاطباء). 
مرکب) بستن خوک. ||کنایه از محکم بستن و 
سخت به بند کشیدن؛ 
با تو گر این سگ کند عزم بگرگ آشتی 
بازی بز می‌دهد تا کندت خوک‌بند. عطار. 

خوکت بيني. (ص مرکب) آنکه بینی چون 
خوک دارد. انطس. (یادداشت مولف)؛ 
همان خوک بینی خوابیده‌چشم 
دل آ گنده‌دارد تو گویی بخشم. فردوسی. 

خوک پایگاه. ((مرکب) آن خوک که زنده 
در طویله بخا ک‌کنند بجهت زیادتی و حفظ 





مافی‌الطویله. (یادداشت مولف). 

خ وک چران. (ج] (نف مرکب) چرانندة 
خوک. شبان خوک. حافظ خوک. االقبی 
اهریمنی عیویان را. (یادداشت مولف), 

خ وکت چرانی. [چ] (حامص مرکب) عمل 
خسوک‌چران. حالت خوک‌چرانی. عمل 
چرانیدن خوک. 

خوکچه. (ج / ج] ([مصغر) خوک کوچک. 
||جانوری کوچک و بشکل خوک. 

خوکچۀ هندی. اج / چ ي ها اترکیب 
وصفی: [مرکب) جانوری کوچک که بشکل 
خوک است و در آزمایشگاههای پزشکی 
روی آن تجربیات طبی می‌کنند. خوک هندی. 

خوکت خانه. [ن /ن) ( سرکب) مسحل 
زندگی خوک. جابی که خوک را در آن 


نگاهداری می‌کنند؛ 
-پیت‌المقدس است دل تو بنور دين 

وه تا نه خوک خانه کند کافر فرنگ. 

۱ سوزنی. 
خ وک خوار. (خوا /خا] (نف مرکب) آنکه 
گوشت خوک خورد. خوک خور: 


هر خوک‌خواری بر زمین دهقان و عیسی خوشه‌چین 
هر پشه‌ای طارم‌نشین پیلان بسرما داشته. 
خاقانی. 
خوک خور. [خوز خُر] انف مرکب) 
خورندء خوک. آنکه گوشت خوک خورد؛ 
گرمدح بانوان ز پی سیم و زر کنند 
زنار کفر خوکخوران طیلسان اوست. 
خاقانی. 
انچه خوک 





|[(نمف مرکب) خوک‌خورده. | 
خورد. غذای خوک. خوک‌خورد. 
خوک خورد. (خوّر / خْر] (نمف مرکب) 
خوک‌خورده؛ 
د وی آن بيشة خوک‌خورد 


زگ و به ننگ و نبرد. فردوسی. 


||(! مرکب) غذای خوک. آنچه خوک خورد. 


|[کنایه از کلیف‌ترین لقمه و غذا. 

خوکت دشتی. (ک د] اترکیب وصفی, | 
مرکب) خوکی که در دشت زیست می‌کند؛ 
مریخ دلالت کند بر شیران و پللگان و گرگان و 
خوک دشتی. (اتفهیم). 

خوکردگی. (ک د /د] (حامص مرکب) 
عادت. (ناظم الاطباء). 

خ وکردن. (خ / خو ک ذ] (مص مرکب) 
وجین کردن. بیرون کردن گیاهان خودرو و 
هرز از غله‌زار و غيره. (یادداشت بخط 
مولف). رجوع به خو شود؛ 


کنون روز ارجاسب رانو کنیم 

بطبع جوان باغ را خو کنیم. اسدی. 
باغ سنت به ابر نو کرده 

هر چه خود رسته بود خو کرده. سنائی. 


خ و کردن. (ک د] (مص مرکب) اعتیاد. 


خوکننده. 


عادت کردن. تَعَوّد. معتاد شدن. انو شدن. 
(یادداشت بخط مولف). مدرب (از منتهی 
الارب). خوگیر شدن: 

منم خو کرده بر بوسش چنان چون باز بر مته 
چنان بانگ آرم از بوسش چنان چون بشکنی بسته. 


رودکی. 
بدست شهان بر چو خو کرد باز 
شود زاشیان ساختن بی‌نیاز. اسدی, 
ما بغم خو کرده‌ايم ای دوست ما را غم فرست 
تحفه‌ای کز غم فرستی زد ما هر دم فرست. 

خاقانی. 
تو بدین خوبی و بریچهری 
خو چرا کرده‌ای به بدمهری. نظامی. 
ما بگفتار خوشت خو کرده‌ايم 
ماز شیر حکمت تو خورده‌ايم. ‏ . فولوی:: 
کریمابرزق تو پرورده‌ایم 
به انعام و لطف تو خو کرده‌ايم. : 

سعدی (بوستان). 

صراط راست که داند در آن جهان رفتن 
کی که خو کند اینجا به راست‌رفتاری. 


سعدی. 
خوکرده. رک د /د] (نمف مرکب) عادت 
کرده. (آتدراج). خوگیر. معتاد. (یادداشت 
بخط موّلف): و با او مسلازمتر و اندر او اثر 
کننده‌تر و تن او... و په آن خوکرده‌تر از هوا 
یست. (ذخیر؛ خوارزمشاهی): آن پروردة 
نبوت و آن خو کرده فتوت... آن سیق برده 
بصاحب صدری صدر سنت حسن بصری. 
(تذکرة الاولیاء عطار). احمد گفت چنین است 
که تو می‌گویی اما میترسم که | گراو را ببینم 
خوکرد؛ لطف او شوم بعد از أن طاقت فراق او 
ندارم. (تذکرة الاولیاء عطار). 
سخت است پس از جاه تحکم پردن 
خوکرده بناز جور مردم بردن. 
خوکستان. اي | (اخ) دی است از 
دهستان سرویزن بخش ساردویه شهرستانیت 
جیرفت. واقع در جلوب خاوری ساردویه بت 
سر راه مالرو جیرفت به ساردوئیه. (یادداخشت 
مۇلف). ۱ 
خوککت. [ک ] (إ) یماریی است که در گلو 
پدید آید و بعربی خنازیر گویند. (لغت محلی 
شوشتر نخۀ خطی). 

خ وک ماهی. ([ مسرکب) خبنزیرالبحر. 
دخس. (منتهی الارب). سوس بزپان هندی. 
(از منتهی الارب)." نوعی جانور دریایی 
است. 

خ وکنند ۵. اک نن د /د] (نف مرکب) 

عادت‌کنده. معتاد. (یادداشت بخط مولف)؛ یا 

خوکننده و آموخته از شیران و... و پلنگ 


سعدی. 







۱ -کازیمیرسکی به دلفین 28۷00۳0 ترجمه 
کرده است (یادداشت مۋلف). 


خوک وحشی. 


(التفهيم). 


خ وکت وحشی. [ک و] (ترکیب وصفی, | 


مرکب) گراز. رجوع به گراز شود. 


خوکت هندی. اک «] (ترکیب وصفی. [ 


مرکب) خنزیرالهند. ارنب رومی. جانور 
کوچکی است که در ااا برای 
تجریات بکسار است ". (یادداشت بخط 
مژلف). 

خوکیزه. [ز ] (() بط بزرگ. غاز. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ شعوری ج ۱ ص ۲۰۴). 
خولیزه. خولیز. 

خوگت. [خ ر] () نوکر. چا کر. خدمتکار. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ شعوری ج ۱ 
ص ۳۷۱). 

خوکت. (!) خوک. (تاظم الاطباء). 

خوگان. ((خ) دی است جزء دهستان 
حمزه‌لو شهرستان محلات. واقع در شمال 
خمین این ده کوهستانی و سردسیر و دارای 
تن سکنه مي‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

خوگر. رگ]" (ص مسرکب ) عادت‌شده. 
معتاد. الفت‌گرفته. (ناظم الاطباء) (بادداضت 
مولف) (انجمن آرای ناصری) (آتندراج)* 

ای شاهد شیرین شکرخا که توبی 

وی خوگر جور و کین و یغما که تویی. 

سوزنی. 

پرسیدند که در حق چنین حیوانی نجس 
چنین لفظی چرا فرمودی گفت تا زبان به نیکی 
خوگر شود. (مرزبان‌نامه). و بر تیر انداختن و 
مشقت خوگر شوند. (جهانگشای جوینی). 
من جرعه‌نوش بزم تو بودم هزار سال 
کی ترک آبخورد کند طبع خوگرم. 
دل حافظ که بدیدار تو خوگر شده بود 


حافظ. 


نازپرورد وصال است مجو آزارش. حافظ.. 


دین؛ خوگر خیر یا خوگر شر گردیدن. (منتهی 


الوق الق الوق الف ما نوی اتیت: 


(یادداشت مولف)؛ 

بمردم درآمیز | گرمردمی 

که‌با ادمی خوگر است ادمی. نظلامی. 
سگ خوگر؛ کلب شم 


خوگر ساختن. زگ ت مسص مرکب) 
الفت انداختن. مأنوس كردن. ایتتاسی: 
(یادداشت مؤلف). ||معتاد شدن. عادت پیدا 
کردن.عادت یافتن. (یادداشت مولف). 

خوگر شدن. نگ شش ](مص مرکب) انس 
گرفتن. (زوزنی). استیناس. ایلاف. |اعادت 
شدن: ضراوه؛ چیزی را خوگر شدن. (منتهی 
الارب). 

خوگرشده. (ک ش د / ا امف مرکب) 
مألوف. مانوش. انس. (یادداشت مولف). 

خوگرفتکی. [گ رت / تٍ] (حامص 


مرکب) الفت. انس. ||تعود. اعسیاد. عادت 
یافتگی. 

خ وگرفتن. اگ ر ت (مص مرکب) انی 
گرفتن.الفت گرفتن. مأنوس شدن: 
اگرزیرکی با گلی خو مگیر 
که‌باشد بجا ماندنش نا گزیر. 

نظامی (از آتدرا اج) 
||اعتياد پیدا کردن. معتاد شدن. عادت کردن؛ 


بد مکن خو که طبع گیرد خو 

ناز کم کن که از گردد ناز. مسعودسعد. 
گفت من چون درین جهانداری 

خو گرفتم بمیهمانداری. نظامی. 


خوگرفته. زک ر ت /تٍ] (نمف مرکب) 
عادت شده. معتاد. اموخته شده. اعتیاد پیدا 
کرده. (از ناظم الاطباء) (یادداشت مولف). 
||مأنوس. الفت‌گرفته. انس‌بافته. (یادداشت 
مولف).- 

خوگری. (گ] (حامص مرکب) اعتیاد. 
عادت پیدا کردگی. عادت‌یافتگی. (یادداشت 
مولف). ||الفت. انس. الفت‌بافتگی,. انس 
پیدا کردگی. استیناس. (یادداشت مولف): 
خوگری از عاشقی بتر بود. ( کلیله و دمنه). 

خوگیو. (خو] (نف مرکب. | مرکب) عرق‌گیر 

و آن نمدی باشد "که بر پشت اسب نهند و بر 
بالای آن زین گذارند و بعربی لبد گویند. نمد 
زین. (از آتدراج) (از ناظم الاطباء). ||اسب 
آهسته‌رو. ||پالان. ||پرکننده و آ گنده کنندۀ 
زین. (ناظم الاطباء). 

خوگیر.(نف مرکب) الفت‌گيرنده. 
انس‌گيرنده. ||عادت‌گیرنده. صعتادشونده. 
(یادداشت مولف). 

خوگیردوز. [خو] (نف مرکب) زین‌ناز. 
2 اب آنکه خوگیر می‌دوزد. 





8 مص) نیک نگاه داشتن و 
E‏ گردیدن مال را (از منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب 
الموارد). ||مراعات اهل خود کردن. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب). 
منه: فلان یخول علی اهله. 

خول. (خْ د] (ع ص) لاغ ضعیف. تحیف. 
کم‌گوشت. ضد فربه. ||(() دراج سفید. (از 
مستهی الازب) (از تساج السروس) (از 
لسان‌العرپ), اابن كام لگام. (سنتهی الارب). 
اصل فأس اللجام. (اقرب الصوارد) (از 
لاوزب |اصطایای اهي از نستما و 
بندگان و کنیزان و در آن واحد و جمع و مذکر 
و مؤنث یکسان است ولی بعضی‌ها راعقیده 
بر ان است که واحد ان خائل می‌باشد. (از 
منهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب). ||خدم و حشم. نوکر. خدمتکار. 
(یادداشت مولف): 











خولان. ۱۰۱۳۹ 


خورشید یک ستاره ندارد بهمرهی 
او از ستاره بیش خدم دارد و خول. 
سوزنی. 
حین اراد الابرش‌الکلبی ان یسوی عليه [علی 
هشام] ثوبه» فقال هشام: انا لم‌نتخذ الاخوان 
خولا. روی براه آورد و رواته شد با خواص 
خدم و خول خویشتن. (المضاف الى بدایع 
الازمان ص۴۶). و آن گزلی خان کهن کافری 
ظالمی است که... در نشابور از قطع طرق... 
تحاشی ننموده و حشم و خول خود را ازیین 
منکر نهی نا کرده (المضاف الى بدایع 
الازمان). او را با هیبتی تمام از خیل و خول و 
فوجی از سوار و پیاده دو نوبت.به مکران 
فرستاد. (المضاف الى بدایع الازمان ص ۵). و 
محل خدم و خول او را هر یک په نزدیک یکی: 
از افراد تعیین کرد. (از جهانگشای جنوینی). 
(تاریخ ابن عسا کسرج۲ ص ۱۱۶). از ميان 
خدم و خول او را درربود و بوطن خویش برد. 
(سندباد نامه). اج خولی. 
خول. [خو ]ع !)ج خال . (مسهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب 
الموارد). 
خول. [] () a‏ است کوچکتر از 
گنجشک و آن بفایت بلدپرواز و تجزپر 
می‌باشد و بعضی 73 را گفته‌اند. (برهان 
قاطع). صفرد. قبره. قنبره. السامی فى 
الاسامی): 
خول طنبوره تو گویی زند ولاسکوی 
از درختی بدرختی شود و گوید آه. 
منوچهری. 
- امتال: 
خولی بکفم به که کلنگی بهوا, نظیر: یک 
گنجشک به دست به از صد گنجشک به 
در خت ". 
||غلیواج. ||دراج سفید. (برهان قاطم) ۳ 
الاطباء). ۱ 
خول.(ص) بمعنی ا ا 
الفت محلی شوشتره نسخة خطی). خننیده 
(یادداشت موّلف) ۵: 
دین الله را تباه کند 
زلنک خول و آن رخان چو ماه. 
(از حاشیة فرهنگ اسدی نخجوانی). 
خولان. (خ و] (ع ) درختی است که 


۰ - 1 
۲-و شاید: [گ] . 
۳ -به زبان اردو نیز آنرا خرگویند. (از 
آنندراج). 


۴ -مرحوم دهخدا از روی این مثل حدس 
زده‌اند که باید حول پرنده کرچکی باشد و 
احمالاً سک باشل _ 

۵-مرحوم ده خلا آنرا بصحف خوهل . 
دانته‌اند. 


۰ خولان. 

حضض عصارء آن است. (از تأج العروس) (از 
لسان‌العرب). درختس است خاردار به ارتفاع 
بیشتر و میوه‌ای چون فلفل دارد و 
پوست آن زرد و در اراضی بافت ميشود. و 
عصار: آن قسمتی از فیلزهرج باشد.! 
(یادداشت مولف). ||نام دوائی است که آثرا 
بعربی حضض خوانند و بهترین او آن ن است که 
از مکه آورند و آ ن عصارة گیاهی اس است. 
(آنندراج). 

- کحل الخولان؛ عصارة حضض. (متهی 
الارب). 

خولان. [خ) ((خ) نام بطنی است از مذحج 
و آنان را بنوخولان نیز می‌گویند و ابوادریس 
خولانی منسوب به این بطن است. (از صبح 
الاعشی ج ۱ص ۳۲۶). 

خولان. [ح] ((خ) نام ناحیتی است به یمن. 


سه ذراع یا ی 


روستایی است به یمن که به خولان‌بن عمر از 
قضاعه منسوب است. در صح الاعشی امده 
که بلاد خولان از بلاد شرقی یمن است و بر 
ثر جنگها و فتوحات اکثرقوم آن متفرق 
شده‌اند و جز ذریتی از انها که در یمن جای 
دارند دیگر کی از آنها وجود ندارد. 
خولان. [خ] ((ج) نام قریتی است به 
نزدیکی دمشق که قبر ابوسلم خولانی بدانجا 
است. (از معجم البلدان یاقوت). 
خولان هندی. [خ ون ه] اس رکیب 
وصفی, | مرکب) نام درختی ات (یادداشت 
مولف). رجوع به خوّلان شود. 
خولانی. [خ] (ص نسبی) منوب به 
خولان که قبیله‌ای است. (از انناب سمعانی). 
خولانی. [خ] (اخ) ابن مهرویه. رجوع به 
مهرویه شود. (یادداشت ت مولف). 


ا شود .(يادداقت ۳ 
خولانی. [خ] (اخ) ابوعنبه صحابی بود. 
(یادداشت بخط مولف). 
خولانی. [2] (اخ) عبدالملکبن ادریی 
خولانی, رجوع به عبدالسلک‌بن ادریس در 
این لفت‌نامه و اعلام زرکلی ج ۱ص ۳۰۰ 
خولانی. غ) )میج رجوع به ملیع 
خولانی شود. 
خولانیین. [خ نی‌یی ی ] (ٍخ) پیروان ملح 
خولانی و آنان فرقه‌ای باشند از معتزله. (از 
ابن النديم). 
خولت. [خء [](ع !) خویشی از جانب 
مادر. خولة. خلت املاء فارسی‌زبانان است 
از کلم خولة. (یادداشت بخط مولف). 
خولع. اخ ل] (ع ص, !) بیم طاری پر دل که 
گویاجن مس کرده. ||قمارباز بدبخت که داو 
او نياید. |اکودک كير الجنایات و گول. 










ااراهی دا |گرگ. |اغول. (ستهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب), 
خولکت. زخ لٍ] ((خ) دهی است از دهستان 
رستم‌آباد بخش رودبار شهرستان رشت واقع 
در شمال رودبار و باختر شوسة رشت. 
کوهتانی با اب و هوای معتدل و دارای ۲۳۲۰ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۲). 
خوللو. [خو / خو ل ] () رازيانة دشتی. (از 
برهان قاطع) (از انتدراج) (منتهی الارب) (از 


ناظم الاطباء). 
خولنحان. [d1‏ (ا) خاوكجان. خسرودارو. 
قره‌قاف ". (یادداشت بخط مولف) (از 


برهان‌قاطم). بیخی است سرخ تیره‌رنگ و 
پرگره و تندطعم و لذید و با اندک عطریه و از 
هند و روم خیزد و گویند از آشیان باز و در 
سواحل دریا برمی‌آرند و نبات او معلوم 
نیت و مولف تذکره گوید نبات او بقدر ذرعی 
و برگش مثل برگ خرقه و گلش ذهبی است و 
غلیظ, و پرگره را خولنجان قصبی نامند و 
بی‌گره را که باربک و صلب است عقابی و 
اغ و ف منت اسان باق 
می‌ماند در آخر دوم گرم و خشک ومقوی 
یز اشا ها ایا ولو 
بغایت کاسر ریاح و جهت قولنج و آروغ 
ترش و برودت گرده و درد کمر و تقویت 
اعضاء باطنی و رفع بدبوئی دهان و خنازیر و 
سرطان و دردهای بلفمی نافع و نگاه داشتن 
او اندک زمانی در دهان موجب شدت نعوظ و 
یک در هم سائیده او با یک اوقیه شیر گوسفند 
ناشتا بنوشند در تحریک باه مجرب است. (از 
تحفه حکیم مؤمن). از ابزار دیگهاست و گرم و 


خشک است به درجۀ سیوم. معده سرد و تر را 


جی و درد گرده را سود دارد و قوه باه را 

ات کند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 

وتان [لٍ] (اخ) دى از بخش 
فلاورجان شهرستان اصفهان. واقع در جنوب 
فلاورجان و منتصل به جاده مبارکه به 
اصفهان. این دهکده در جلگه قرار دارد با آب 
و هوای معتدل و ۱۴۳۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰. 

خولنجان عقابی. [[ ن ع] (تسرکب 
وصفی, [ مرکب) نوعی از خولجان است. 
رجوع به خولنجان شود. 

خولنجان قصبی. [ل ن ن ص] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) نوعی از خولنجان است. 
رجوع به خولجان شود. 

خولنحان هندی. إل ن | اتسرکب 
وصفی, !مرکب) نوعی خولنجان است که از 
هند آورند ". (یادداشت بخط مولف). 

خو لندغون. [ل] ((خ) نام رودی است به 
آن سوی نهر. (یادداشت مولف). رودی است 


سود دارد و قوی کند و بوی دهان خوش کند وا 





خولی. 

در جنوب یقما که برود کچا افتد. (حدود 
العالم). شهر ارک بنزدیکی اوست 
العالم). 
خولون مکی. [خ نِ م ککی] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) نام دارویی است و خولون به 
یونانی چوب باشد. (یادداشت مولف).؟ 
خوله. [خ ل[ (عل) آهموی ماده. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خولة. [خ ل] (إخ) بنت جسعفربن قيس 
حنفی. از حی حنفیه بود و زوجۀ علی‌بن 
آبی‌طالب عليه‌اللام. و مادر محمدین حتقیه 
پسر علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام. (یادداشت 
مولف). 
خوله. اخ [) (لخ) بت مسنظربن ریان 
فزاری. زوجة حسن‌بن على علبه‌السلام ون 
مادر حسین‌بن حسن‌بن عسلی(ع) است.- 
(یادداشت مولف). 
خولة. اخ ل ((خ) بت هم ذیل از 
بنی‌الحارث. بقولی از ازواج رسول بود و 
پیغامبر او را طلاق گفت. (یادداشت مولف). 
خؤلة. 2E‏ ل[ (ع !) خویشی از جانب مادر. 
(منهى الارب) (از تاج المسروس) (از 
لان‌العرب). یقال: «بینی و بنه خؤلة» ویقال 
«خال بين الخؤلة». (از منتهی الارب). ااج 
خال. (منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب) (ترجمان علام جرجانی). 
خوله. [خ ل ] (() تیردان که سپاهیان از گردن 
آويزند. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). تیردانی 
بود که غازیان دارند. (لغت فرس اسدی 
ص‌۴۶۵). ||قندیل. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء) 
خوله. [لٍ] (ص) خالی. ضد بر. (ناظم 
الاطباء). نقیض پر. (از برهان قاطع) *: 

سیکی ده بخانه وام شدست 

پنج از آن خوله پنج از آن ماله. 

سوزنی (از انجمن آرای ناصزی)ج: 

خو لی. (() درخت بسرقوق است در تداولک 
مردم گیلان. . رجوع به برقوق شود. ۰ 3 
خولی. ٠1خ‏ لیی) 2 إا بان نیک‌تیمار 
کنند؛ مال. ||پیشکار و کارگزار نیک 

|| مسافظ باغ. باغبان. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسانالعرب). ج» خول. 
خولی. [ځ لىی ] (ص نسبی) منسوب است 
به اب وعلی اوس‌بن خولی. (از اناب 
سمعانی). 
خولی. (خ ول لیری /خ لی‌ی ] ((خ) ابسن 


ت. (حدود 


1 ام‎ ۰ 2 - ۰ 
3 - Galanga 098 ۰ 
4 - ۵۰ 


۵ - در گپلکی 018 بمعنی سوراخ است. 
(حاشیة برهان قاطع چ معین). 


خولی. 
یزید اصبحی شفی معروف. از متلاعین 
یوم‌الطف که سر بريد حسین‌بن على 
علیه‌اللام را در كربلا در تلور خانة خود 
پنهان کرد و زن او بعلت نوری که از سر 
می‌تافت بر کار شوی واقف گردید. (یادداشت 
مولف). (تلفظ کلمه تزد عامة فارسی‌زبانان 
خولی است). 
خولی. اخ وَل لیی / خ لیی | (اخ) ابن ابی 
خولی صحابی بود. (یادداشت مولف). 
خولی. [خ ول لیی /خ لیی ] ((خ) ابن 
اوس صحابی بود. (یادداشت مولف). 
خولی. [خ لیی] (إخ) جرجس طرابلی از 
نوییندگان طرابلس به قرن چهاردهم هجری 
بود و او راست: ۱ - الجمانة المشمانية. ۲ - 
الدلل الشرقی. (از معجم المطبوعات). 
خولیا. (() چیزی را گویند که مانم تصرف 
نداشته باشد و هر که خواهد انرا تصرف کند. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
خولیان. (اخ) دهی است از دهستان گورک 
سردشت بخش سردشت شهرستان مهاباد 
راقع در شمال سردشت و باختر راه سردشت 
به مهاباد. کوهستانی با آب و هوای سردسیری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خولیز. ([) بط بزرگ. غاز. خوکیزه. خولیزه. 
(ناظم الاطباء). 
خولیزه. رز / ز] () بط بزرگ. غاز. 
خوکیزه. خولیز. (ناظم الاطباء). 
خولین دره. (خ د ر] (إخ) دهی است از 
دهستان کتول بخش علی‌آباد. واقع در جنوب 
علی‌آباد. این دهکده کوهستانی و معدل و 


دارای ۲۰۰ تن سکنه است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و بدانجا زیارتگاهی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 


خولینه. [نِ] (اخ) دی است از دهستان 
حومة بخش شاهیندژ شهرستان مراغه واقع 
دز جتوب شاهین‌دژ و باختر راه ارابه‌رو 
شاهین‌دژ به تکاب این دهکده کوستانی 
است. با اب و هوای سالم و ۲۱۷ تن سکنه. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
خومان. (خ ر] (ع مص) ناموافق شدن 
زمین باشندگان راء (منتهی الارب). 
خوم بان کالداش. (اخ) نام کی است 
که‌نجباء عیلام پس از کشتن ایندبفاش وی را 
بتخت سلطنت عیلام نشاندند و او آخرین 
پادشاه عیلام بود. (از تاریخ ایران باستان ج ۱ 
ص ۱۳۸). 
خومه‌زاز. 2 (اخ) دهی است از دهتان 
بکش بخش فهلیان و مستی فارس. واقع در 
جنوب خاوری فهلیان کنار راه شوسة 
کازرون به فهلیان. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ¥{ 
خومین. [خ] (إخ) قریتی است از بلاد ری. 


(از معجم البلدان). خمين. رجوع به خمين 


شود. 

خومینگت ٠‏ ((خ) محلی است بسیسان در 
جنوب سربيشه. (یادداشت مولف). 

خون. (خ] (ل) خُن. خانه. (یادداشت مولف). 
رجوع به خن شود. 

خون. (خ] 2 مص) دغلی. ناراستی کردن. 
(مسنتهی الارب) (از تاج العروس) (از 


"| 2ان‌العرب). خیانت کردن. شرایط امانت بجا 


نیاوردن. مقابل امانت ورزیدن. (بادداشت 
بخط مولف).خيانة. خانة. مخانة. یقال: خان 
الرجل الامانة؛ نادرستی کرد آن مرد در امانت 
و یقال: خائه العهد؛ نادرستی کرد مر او را در 
عهد. (از منتهی الارب) (از تاج العروس). 
خون. (خ] ل امسص) دغلی. نادرستی. 
|اضعف و ستی در بینایی. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لان‌العرب). ج خوان. 
خوان. 
خون. لع !اج خوان, خوان, خَوّان و خوّان. 
(منستتهی‌الارب) (از تساح‌الصروس) (از 
لسانالعرب). 
خون. (!) مایعی است سرخ‌رنگ در بدن 
جانداران و ان یکی از اخلاط اربعه است بنزد 
قدما. (یادداشت مؤلف). دم. (از برهان قاطع), 
ماده‌ای قرمزرنگ و سیال که در رگهای بدن 
(وریدها + شریانها) جریان دارد و مسرکب 


است از دو قمت: ۱ -سلولهای کوچکی: 


بنام « گلبول‌قرمز» و « گلبول‌سفید»: ۲ -مادهٌ 
سیالی موسوم به «پلاسما» که قسمت اعظم 
خون را تشکیل می‌دهد و وظیفة مهمی در بدن 
آدمی دارد. (از حاشية برهان قاطع دکتر 
معین). سایعی سرخ که دوران می‌کند در 
شرایین و اوردة انسان و دیگر حیوانات 
قاری جاعائی که انان و دیگر حیوانات 
قاری رند پس از حصول معان جذب 
و در خون داخل منی‌گردند و بواسط یک 
سلسله از مجاری يعني شرایین در همۀ 
اجزای بذن برده میشوند و خون شریانی وقتی 
که سرخ رنگین پاشد دلیل بر سلامتی شخص 
است و چون کمرنگ گردد دلیل بر حدوث 
بیماری مخصوصی است که انمی گویند و اطبا 
در مداوای آن نوعاً آهن استعمال می‌کنند. 

خون وریدی همیشه سرخی سیاهرنگی دارد 

و حیوانات پستاندار و طیور دارای خون 
گرم‌اند یعنی خون آنها حرارتی دارد فوق 
حرارت محیط و خزنده‌ها و ماهیها خونشان 
سرد است یعنی دارای همان حرارتی است که 
آنان در میان آن زندگی می‌کنند و رنگ خون 
پستانداران و طیور و خزنده‌ها و ماهیها سرخ 
الاطباء). مایعی است قرمزرنگ که در قلب و 
سرخرگها و سیاهرگها و مویرگها جریان دارد 


خون. ۱۰۱۴۱ 


در انان در حدود 1 وزن بدن را تشکیل 
میدهد و مرد بالغ متواططالقامه در حال عادی 
۶ ليتر خون در بدن دارد. خون | کسیژن و غذا 
به یافتهای بدن می‌رساند و انیدریدکربویک و 
فضولات دیگر را برای دفع شدن حمل میکند 
خون انان عبارت است از مایعی موسوم به 
پلاسما که در آن گویچه‌های سرخ (اسرخضی 
من زاین ریچ فاس کوچ سید و 
پلا کت‌ها ( که در بستن خون دخالت دارند) 
شناورند بیشتر پلاسما آب انت و در آن 
املاح. مواد غذائی, گازهای انیدرید کربونیک 
واکسیژن و ازت و نیز هورمونها و پادتن‌ها 
وجود دارد. (از دائرة المعارف فارسی)؛ 
باعت گیاهی از آن خون برست 
جز ایزد که داند که او چون پرست. 
فردوسی. 
از ان سپس که جهان سربر مر آو را شد 
نه آنکه گشت بخون بینی کسی افکار. 
ابوحنيفة اسکافی. 
بچه سرخ چو خون و بچة زرد چو کاه. 
منوچهری. 
جالینوس... در علم طب و گوشت و ون و 
طبایع مردمان. (تاریخ ببهقی). 
ز خون رخ بغنجار بندود خور 
ز گرد اندر آورد چادر بسر. 
(از اسدی نخجوانی). 
برافروخت از نعل اسبان گیا 
بگردید برکه ز خون آسیا. 
اسدی ( گرشاسب‌امه). 
ز بدخواهان او ناید سعادت. 
چو از نی خون و از پولاد چربو. قطران. 
صفوگیلاس اندر جگر سه بهره شود. بهره‌ای 
کفک شود و آن صفرا باشد و بهره‌ای درد شود 
و آن سودا باشد و بهره‌ای خلط صافی پالوده 
و آن خون باشد. (ذخیر؛ خوارزم‌شاهی). 
تو خون کسان خوری و ما خون رزان ۱ 
انصاف بده کدام خونخوار تریم. خیام. 
قد در غمت نون کرده‌اع بس دیده جیحون کرذه‌ام 
مفکن که نه خون کرده‌ام خون در دل من بیش ازین. 
مجیرالدینبیقانی. 
آتش و آب ار بدانندی که از گیتی چه رفت 
آتش از غم خون شدی آب از حزن بگریستی. 
خاقانی. 
این خون که موج میزند اندر جگر ترا ` 
در کار رنگ و بوی نگاری نمکنی. حافظ.: 
مایع سرخی است که همواره درجم ذی 
حیات دوران نماید و قوام حیات پر آن باشد 
خداوند گوشت را بر نوح نبی حلال فرمود و 
وی را امر فرمود که زنهار خون که قوام جان 
پر آن است نخوری در شریعت موسوی هم 
امر به حرمت ان شده. (قاموس کتاب مقدس). 
- از بینی کی خون نیامدن؛ امری در نهایت 


۲ خون. 


خون. 





سادگی و بدون دغدغه گذشتن. ˆ و 

- از چشم خون باریدن؛ سخت غضوب و 
خشمگین بودن . (یادداشت مولف)* 

چو بهرام از آن گلشن آمد برون 

تو گفتی همی بارد از چشم خون. . فردوسی. 
- ||کنایه از گریه و زاری بسیار کردن که 
اشک بر اثر تمام شدن جای خود را بخون 
دهد. 

- از چشم خون دویدن؛ کنایه از غنضب 
پسیار. 

- ||زاری بسار کردن؛. 

خون دوید از چشم همچون جوی او 

دشمن جان وی آمد روی او. مولوی. 
از چشم خون گرفتن؛ به اشک‌ریزی بيار 
وادار کردن. 

-- ||کنایه از ناراحت و ملول کردن کسی. 

- ||از دل خون روان شدن؛ دل‌خون شدن؛ 
مانده آن همره گرو در پیش او 

خون روان شد از دل بیخویش او. مولوی. 
به خون آغشته؛ خونین. به خون الوده. 
آغشته خون: او را کشته و بخون آغشته 


دیدند. (مجالس سعدی). 

- به خون جگر؛ با نهایت رنج و اندوه: 
گویندسنگ لعل شود در مقام صبر 

آری شود ولیک بخون جگر شود. حافظ. 


- به شيشه کردن خون کسی؛ کنایه از رنج و 

آزار دادن به آو. 

به شیشه گرفتن خون کی؛ کنایه از رنج و 

آزار دادن بکسي. 

¬ بی خون دل؛ بی تعب. بی رنج. بی تحمل 

مثقت: 

دولت آنست که بی خون دل آید به کتار 

ور نه با سعی و عمل باغ جنان اين همه نیست. 
حافظ. 


- پرخون یا پر ز خون؛ کنایه از غم بسیار و ا 


اندوه فراوان؛ 
تات بدیدم چنین اسیر هوی 
بر تو دلم دردمند و پرخون شد. ناصرخسرو. 
مرادلی است پر ز خون بند زلف تو درون 
پناه می‌برم کنون بلعل جانفزای تو. خاقانی. 
شکم تا بنافش دریدند مشک 
قدح را بر أو دیده پرخون ز اشک. 

سعدی (بوستان). 
< |[با خون بسیار؛ با خون فراوان: 
بر چرخ همچو لاله بدشت اندر 
مریخ چون صحيفة پرخون است. 

و 

ببازوی پرخون درون بيد سرخ 
بزد دشنه زین غم هزاران هزار. ناصرخسرو. 
- جگرخون؛ باتعب. با غم فراوان. با رنج 
بسیار. 
- جگرخون کردن؛ آسیب فراوان وارد کردن. 





رنج پسیار دادن. خونین جگر کردن. 
- ||غم بيار خوردن. رنج بسیار کشیدن: 
بالی ز جورت جگر خون کنم 
به یک ساعت از دل بدر چون کنم. 

سعدی (یوستان). 
- جوش آمدن خون؛ کنایه از غضب بسیار. 
کنایه از عصبانیت سخت. 
- ||کنایه از هیجان شدید؛ 


خواجه را در عروق هفت اندام 


کون وی امن بسن کا _ , :غلا 
- جوی خون راندن؛ خون بسار در موضعی 
از بدن روان ساختن: 
تفکر از پی معنی همی چنان باید 
که‌از مام دل و دیده جوی خون راند. 
کریمی‌سمرقندی. 
- ||کنایه از قتل بار کردن. 


¬ چشم کسی را خون گرفتن؛ کنایه از غضب 


شدید است. 
- خاک فلان از خون فلان بهتر بودن؛ کنایه 
از بی‌ارزشی کسی در قیاس با دیگری است. 


(يادداشت مولف) 
گلی‌کان پایمال سرو ما گشت 
بود خا کش ز خون ارغوان به. حافظ. 
- خون بچۀ تا ک؛شراب: 
یک قحف خون بچة تا کم فرست از آنک 
هم بوی مشک دارد و هم گونة عقیق. 
عمارة مروزی. 


< خون خوردن؛ کنایه از غم بار و اندوه 
فراوان خوردن: 

خون خور خاقانیا مخور غم روزی 

روز بشب کن که روزگار تو کم شد. 


خاقانی. 
- ||نابود کردن کسی؛ از بین بردن. فانی 

۰ 5 بل زاد و خورد خون دلم 
خون مادر غذاده پسر است. خاقانی. 


خاک توام مرا چه خوری خون بدوستی 

جان منی مرا بکش | کون بدوستی. خاقانی. 

خونم همی خوری که ترا دوستم بلی 

ترک چنین کند که خورد خون بدوستی. 
خاقانی. 

- خون خون رأ خوردن؛ سخت در غضب 

بودن. فلاتی خون خونش را می‌خورد؛ یعنی 

سخت عصبانی است. 

- ||احسد بردن سخت؛ فلانی نسبت بکسی يا 

کاراو خون خونش را می‌خورد؛ یعنی سخت 

به او حسد می‌برد. 

= خون دل دادن؛ رنج فراوان دادن. غم و 

اندوه بار دادن 

سگی را خون دل دادم که با من یار می‌گردد 


ندانستم که سگ خون میخورد خونخوار میگردد. 
؟ 


= در خون انداختن؛ خون انداختن..کنایه از 
رنج و الم دادن. کنایه از ناراحت کردن. کنایه 
از آزار بسیار کردن: 

دل یر خسی بگماشتی شی کز خا ک‌ره برداشتی 

خا کی دلم بگذاشتی در خون تاب انداختی. 


خاقانی. 
<- در دل افتادن خون؛ خون به دل افتادن. غم 
و ناراحتی به دل راه یافتن* 
یکی را خری در گل افتاده بود 
ز سوداش خون در دل افتاده بود. سعدی. 


- دل پر خون داشتن؛ اندوه فراوان به دل 
داشتن. ناراحتی داشتن. رنج بسیار به دل 
مخفی داشتن. 

- یه ان بکسی از دست اتی دی 


پرخون دارم. 

دل کسی خون شدن؛ خون شدن کي 

کنایه از بی‌تاب و بیقرار شدن کسی بر اثر 

تاراحتی و اندوه. رنجور شدن از اندوه فراوان. 

- دل کسی خون کردن؛ خون کردن دل کسی. 

کنایه از ناراحت بیار کردن کسی را. اندوه 

بار بکسی دادن. 

- دویدن خون؛ جاری شدن خون. خون 

دویدن» 

ری خون ندود. از اسرااشوحید فی 
ES‏ تم 

زدن و کتک زدن. خسون راه انداختن. 


(یادداشت مولف). 
رخ پر خون شحن؛ کنایه از عصبانی شدن. 
کنایه از غضبا ک‌شدن؛ 


نگه کرد رستم سراپای او 
نشست و سخن گفتن و رای او 
رخش گشت پرخون و دل پر ز درد 
ز کار سیاوش بسی یاد کرد. فردوسی. 
- رنگین‌تر نبودن خون کسی از کسبی؛ 
مساوی بودن دو کس. استاء نداشتن تن. یکی 
جور بودن. . هم‌ارز بودن. خون کی از 
دیگر رنگین‌تر نبودن. 

-ریختن خون جگر؛ e‏ 0 
بار کردن. اندوه فراوان خوردن: 
تو پس پرده و ما خون جگر می‌ريزيم 
آهاگر پرده براقتد که چه شور انگيزيم. 

(بدایع سعدی). 

- قطره آخر خون؛ کنایه از نهایت سمی و جد 
تا سرحد طاقت: تا قطره آخر خون خود 
می‌جنگم. 
- گریستن خون؛ خون گریستن. کنایه از 
ضجه بمیار کردن. کنایه از مویه و ناله بار 
کردن. اظهار تعزیت بسیار نمودن: چون 
بشید [مادر حسنک ] جزعی نکرد چنانکه 
زنان کنند بلکه بگرست بدرد چنانکه 
حاضران از درد وی خون گريستند. (تاریخ 


E 





e 


حجود. 


خون. ۱۰۱۴۳ 





بیهقی). 9« 
- مردن خون؛ در اثر ضرتی خون دویدن 
زیر بشره. (یادداشت بخط مولف). بر اثر ضربه 
یا بین شکاف قرار گرفتن قسمتی از جسم 
آدمی خون در زیر پوست جمع شدن و برنگ 
کبودیا سیاه در زیر آن نمایان گشتن. 

||قتل. کشتن. کشته شدن. از بین بردن نفس 
زنده؛ پس هرکس این سخن بگفت مسلمان 


شد و از کفر پیرون امد و خون او بسته شد و " 


بشمشیر از گردن او بیوفتاد. (ترجم تفر 

طری). 

گمان مبر که مرا بی‌تو جای حال بود 

جر از تو دوست کنم خون من حلال بود. 
دقیفی. 

بسوی زواره نگه کرد شیر 

بفرمودش آن خون بسی نا گزیر. ‏ فردوسی. 

زرستم بپرسید پس شهریار 

که چون راند خواهی بدین کینه کار 

بترسم ز بدگوهر افراسیاب 

که بر خون بیژن بگیرد شتاب. 

نهادند سر سوی آفراسیاب 

همه رخ ز خون سیاوش پر آب. ‏ فردوسی. 

داند که بدان خون لبود مرد گرفتار. ۱ منوچهری. 

گفت پسری دارم بزندان اندر و بخونی متهم 

است و فردا تصاص خواهند کرد. (تاریخ 

سیستان). 

الا ای مزد رای خراسان 

مدار این خون و این پتیاره آسان, 


فردوسی. 


(ویس و رأمین). 
بریده سر دگرباره نروید 
ازیرا هیچ دانا خون نجوید. (ویس و رامین). 
هم از خونش تا جاودان کین بود 
هم از هر کسی بر تو نفرین بود. 
اسدی ( گرشاسبنامه, 
مشو گفت در خون شاهی چنین 
که‌بدنام گردی برآیی ز دین. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 
پس اندر نهان خون من خواستی 
نبد سود هر چاره کاراستی. 
اسدی ( گر شاسبامه). 
ز نزدش نجنبید گرشاسب هیچ 
نفرمود کس را بخونش پسیج. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 
و خط بخون باز دهید که دیگر آدمیان را 
نخورید. (اسکندرنامة نسخد نفیسی). 
قطام گفتا... هزار درم سیم و غلام و کنیزکی و 
خون مرتضی علی. عبدالرحمن گفت... و علی 
رابکشم. (مجمل التواریخ والقصص. 
گردیدهبده‌ست رهنمون دل من 
در گردن دیده باد خون دل من. 
(از سندبادنامه ص ۳۲۵). 


اگرکسی یک سخن بخلاف تو میگوید بخون. 


آن کی سعی می‌کنی و سالها بدان یک سخن 
که میگیری. (تذکرةالاولیاء عطار). 
بر دیدة من برو که مخدومی 
پروانه بخون بده که سلطانی. سعدی. 
حبران دست و دشه زیات مانده‌ام 
کاهنگ خون من چه دلاویز میکنی. 

سعدی (خواتیم). 
جمعی | گر بخون من جمع شوند و متفق 


" با همه تیغ پرکشم و ز تو سپر بیفکنم. 


سعدی. 
مده تيغ را بر سیاست زبان 
که اهسته باید بخون بر زبان. 

امیر خسرودهلوی. 
خون ناحق مکن چو یابی دست 
کز مکافات آن نشاید رست. اوحدی. 


اگربمذهب تو خون عاشق است مباح 
صلاج تا همه انست کو تراست صلاح. 
حافظ. 
گرمریزد عشق خون عقل را از عجز نیست 
داغ نامردی است خون صید لاغر تيغ را. 
عشق سازد حسن عالم سوز را در خون دلیر 
صائب (از آنندراج), 
- امثال: 
- جهود خون دیده؛ چون ازار مختصری بر 
کی اید و ان کس بی‌تابی فراوان و بیجا در 
مقابل أن کند به تمسخر گویند «جهود خون 
دیده» چه اعتقاد عامه است که جهودان در 
برایر خون تاب ایستادگی ندارند و با خون 
کمی که از آنها بیاید بی‌تابی فراوان کنند. 
خون زن شوم است؛ کشتن زن خوب نیست. 


خون سگ شوم است؛ کشتن سگ شگون 





به بیداد خون سیاوش بخا ک 


همی ریخت تا جان ما کرد چا ک. فردوسی. 
- بخون اندر شدن؛ قاتل شدن. موجب خون 
و قتل شدنء 

گرایدونکه گفتار من بشنوی 

بخون فراوان کس اندر شوی. ‏ فردوسی. 
- بخون درسپردن؛ رضایت بکشتن کسی 
دادن:.پدر و مادر بملت حطام دنیا مرا بخون 
درسپردند. ( گلستان). 

< بخون درنشاندن؛ کنایه از کشتن. 

- بخون غرق شدن؛ غرقه در خون شدن. 
که شدن. 

- ||کایه از قتل بسیار کردن. 

-بخون شتن؛ با قتل ننگ و عاری را 
خاتمه دادن. 


پخون کی تشنه بودن؛ قصد قتل کسی را 


بجد داشتن. مباح دانستی خون کسی. کنایه از 
سخت بد بودن با کسی: مهتر لشکر... و 
بخوارزم میباشد و بخون خوارزمشاه تشنه 
است. (تاریخ بیهقی). 
بخون تشنه جلاد نامهربان 
برون کرد دشنه چو تشنه زبان. سعدی:: 
- بخون کی دربودن؛ بکشتن کسی مصمم 
بودن: 
ای سنائی تو کجائی که بخون تو دریم. 
سوزنی. 

٣‏ اتهم بقتل کسی بودن. 
- بخون کسی در شدن؛ موجب قتل کسی 
شدن. 
- بخون کسی کسی را گرفتن؛ مجازات برای 
قحل کردن. 
بر خون کشیدن؛ موجب قتل شدن. 
- بگردن خون کس کردن؛ موجب قتل کی 
شدنء 
گرپسندی همی که خونت بریزند 
خون دگر کس چرا کنی تو بگردن. 

تام و 
-بگردن خون کی گرفتن؛ موجب قتل کی 
شدن. 
-||پذیرفتن انهمقتل کسی. 
- تن و جان کسی را پر خون کردن؛ کشتن 
او 
سخن هر چه گویم دگرگون کنم 
تن و جان پرسنده پرخون کنم. فردوسی. 
< چنگ بخون شستن؛ کنایه از خون ریختن. 
دست بخون شستن* 
پس آنگه بگرسیوز آواز کرد 
که‌با من چنین بخت بدساز کرد 
اگرجنگ سازید من جنگ را 
هميشه بشویم بخون چنگ را. . فردوسی. 
- خوردن خون کسی؛ کشتن کسی: 
بنعمت تبایست پروردنش 
چو خواهی به بیداد خون خوردنش. سعدی. 
= خون کردن؛ کشتن: 
خون نکردم که بخون جگرش داشتهام 
پس چرا یی سببی خونم از او در جگر است. 
- خون کسی در گردن کی بودن؛ در ذمۀ 
قتل کسی بودن. مسؤول قتل کسی بودن: 


ای که درین کنتی غم جای تست 
خون تو درگردن کالای تست. ظامی. 
خون دل عاشقان مشتاق 
در گردن دیدة بلاجوست. 
سعدی (ترجیعات). 


تا چه خواهد کرد با من در دو گیتی زین دوکار 


۱-به معنی آب انگوز و شراب انگوری نیز 
ایهام دارد. 


۴ خون. 
دست او در گردنم یا خون من در گزدنش. 

نعدی (طیبات). 
- دامن در خون کشیدن؛ قصد خون و قتل 
کی‌نمودن؛ 
خود و سرکشان سوی جیحون کشید 
همی دامن از خشم در خون کشید. 

فردوسی. 


در خاک و خون کشیدن؛ کشتار هولا ک 


کردن. 
در خاک و خون غلطیدن؛ کشته شدن. 


< در خون کسی شدن؛ در صدد کشتن او 


برآمدن, سبب قتل کی شدن؛ و سوری در 
خون او شد. (تاریخ بیهقی). و پیفام دادند 
سوی مقرور آل‌بویه و گفتند مکن و در خون 
این مشتی غوغا که آورده‌ای مشسو. (تاریخ 
بیهقی). که ای کذا و کذا تو بفرمودی تا مرا 
پستند و در کشتی افکندند و در خون من 
شدند اگر بمکافات آن جانت نیرم ته پر 
زکریاام. (چهارمقالة عروضی). 
خون جگر خورم نخورم نان تا کسان 
در خون جان شوم نشوم آشنای نان. 
خاقانی. 
ای عشق بی‌نشان ز تو من بی‌نشان شدم 
خون دلم بخوردم و در خون جان شدم. 
عطار. 
هر یکی تدیر و رای میزدی 
هر کسی در خون هر یک میشدی. مولوی. 
- در خون کشیدن؛ کذتار کردن. قتل کردن. 
موجب قتل شدن. 
-درگردن کسی خون کسی گشتن؛ قتل کسی 
بگردن کسی افتادن. موجب قتل کسی شدن: 
عدو زنده سرگشته پیرآمنت 
به از خون او گشته در گردنت. 
سعدی (پوستان). 
- دست به خون آلودن؛ موجب قتل شدن: 
بخون ای برادر میالای دست 
که‌بالای دست تو هم دست هست. اوحدی, 
دست به خون شستن؛ خونریزی کسردن. 
کتارکردن؛ 
دلیران توران شدند انجمن 
که بودند دانا و شمشیرزن 
بسی رای زد رزم را هر کسی 
از ابران سخن گفت هر کس بی 
وزان پس بر آن رایشان شد درست 
که یکر بخون دست پایست شت. 


فردوسی. 
- دست به خون یازیدن؛ موجب قتل کی 
شدن: 
چو همب‌ایه امد بخیمه درون 
بدانت کو دست یازد بخون. فردوسی. 


- دیدن خون بر آستانة در؛ مرده دیدن. 


- ریختن خون؛ کشتن. کشتار کردن. قعل 


تفن کردن: 

چنین گفت موبد بهرام نیز 
که خون سر بیگناهان مریز. فردوسی. 
چون خواستی که حشمت براند که اندر آن 


ریختن خونها باشد ایشان آنرا دریافتندی. 


(تاریخ بیهقی). 

تا چشم تو ریخت خون عشاق 

زلف تو گرفت رنگ ماتم. خاقانی. 
چو قادر شدی خیره کم ریز خون 

مزن دشنه بر بستگان زبون. 

امیرخسرو دهلوی. 

<سیل خون؛ کشتار بیار. 

- شستن خون بخون؛ خون بخون شستن. 
کنایه از تصاص کردن؛ 

همی خواندم فسونی بر فسونی 

همی شتم ز دل خونی بخونی. 
7 (ویس و رامین). 


دل را بسرشک دم بدم می‌شویم 


چه فایده کان شستن خونست بخون. 


سلمان ساوجی. 
- لمالم شدن از خون؛ بار شدن کشتار. 
فزونی یافتن کشتار؛ 


نه از لشکر ما کی کم شده‌ست 


نه این کشور از خون لمالم شده‌ست. 
فردوسی. 

مباح شدن خون؛ واجب‌القتل شدن: 

پیش درویشان بود خونت مباح 

گرناشد در مان مالت سبیل. سعدی. 


- نخسبیدن خون؛ بمجازات رسیدن قاتل. 


پنهان نماندن قتل: 


خون نخبد بعد مرگت در قصاص 
تو مگو که میرم و یابم خلاص. ‏ مولوی. 
آنکه کشتمتم پی مادون من 

یداد که نخبد خون من. مولوی. 


خون ناخق بخوابد فلان کی نمی‌خوابد؛ 
کنایه از بد خوابی است. 

خون ناعق نخسبد؛ قاتلی که بناحق خون 
ریختد مجازات میشود. 

|احیات. زندگی. جان. (یادداشت بخط 
مولف)؛ 

غوریان طبیبان را بزرگ دارند و هرگه که 
ایشان را ببیند نماز برند بزرگ و این 
بجشگان را بر خون و خواستة ایشان حکم 
باشد. (حدود العالم). 

گفت ای شاه جهان بااین بندۀ پیر ضعیف چه 
خواهی کردن؛ شاه جواب داد که ترا بخون 
آزاد کردم ودرکاراین دختران کردم 
(اسکندرنامه ن_خذ خطی نفیی). شاه گفت 
زنهار است ترا بخون و مال, اما صد مرد را از 
خویشان تو بنوا پیش من بگذار. (اسکندرنامه 


خون. 
پخون و خواستة مهتران شدم قاصد 
ربا و رشوه پذیرفتم از وصی و یتیم. 


سوزنی. 
قصد خون تو کنند و جان و سر 
از برای حمیت دین و هنر. مولوی. 


- بخون خود دست شستن؛ از سر زندگی 
درگذشتن. 

= خواستن بخون کی را از کسی؛ امان 
خواستن کی را از کی. حیات کی را از 
کسی خواستن: 


تو خواهشگری کن مرا زو بخون 

سزد گر به نیکی شوی رهنمون. .. فردوسی. 
بزنهار آیی بر من کنون 

بخواهش بخواهم ترا زو بخون. فردوسی. _ 


گفت ای بانوی بانوان زنهار برادرم بیخون از 

شاه بخواه. (اسکندرنامه سخه سعیدنفیسی). 

|| حیض. عادت ماهانة زن. خون ماهانة زن؛ 

= خون دیدن زن؛ حیض دیدن. عادت دیدن. 

|اسرخ. قرمز سیر. قرمز پررنگ با سخت 

تشر 

هزم خواهم همی دو امنه ز جودت 

جو دو جریب و دو خم سیکی چون خون. 
آبوالعباس (از لغحنامۂ اسدی ص ۴۹۸). 

رسیده است: 

||جنگ. کارزار. قتال؛ 

ز ترکان برآمد بسی گفتگوی 

چنان خوار گشتیم و زار و زیون 

که‌یکتن سوی ما گراید بخون. فردوسی. 

||انتقام. ثار. قصاص. فدیه. خون‌بها: بقیمت 

خون باباش می‌فر وشد. (یادداشت مۇلف): 

پدر امد و خون لهراسب خواست 

مرا همچنان داستان است راست. فردوسی. 

و آن آتاپ آل پیمبر کند به تیغ 

خون پدر ز گرسنه عاصان طلب: وخ 

ناصر خسر و 

بر قیاس خویش دانی هیچ کایزد در کاب ۳ 

از چه معنی خون دو زن کرد مردی را بها. 

خون چو خاقایی ریخ لمل تست 

قصه او خون او بازده از لعل هم. 

حال خونین‌دلان که گوید باز 

وز فلک خون خم که جوید باز, 

- امثال: 

دستی را که حا کم ببرد خون ندارد؛ یعنی 

قصاص و دیه برای عمل حا کم نیست. 

- از سر خون بگذشتن؛ کنایه از بحل کردن و 

درگذشتن از قعاص 

ای خلق تو بر خلق عیان از ره عین 

موقوف شفاعت تو جرم کونین 

انجا که شفاعت تو باشد ترسم 


خاقانی. 


حافظ. 


حول. 
از خلق حسن بگذری از خون 
= بازخواستن خون؛ تام قتل. طلبیدن 9 
خونخواهی: سوگند خوردند که همشت 
باشند تا خونها باز خواهند. (اسکندرنامه 
بحل کردن خون: از قصاص درگذشتن: 
شنیدم که گفت از دل تنگ ریش 


خدایا بحل کردمش خون خویش. سعدی." 


-بخون گرفتن؛ قصاص کردن: 
بگیرد بخون منت روزگار. فردوسی. 
= خون در گردن خویش بودن؛ فدیه نداشتن: 
گفتم از جورت بریزم خون خویش 
گفت خون خویش هم در گردنت. 
<کنیدن خون به خون؛ قصاص یافتن* 
که خون عاقبت جانب خون کشد. 

امیر خسرو دهلوی. 
۾ شدن. 


سعد‌ی. 


ال یار کف 





چو خرو بدان 7 مهدش بدید 

یکی باد سرد از جگر برکشید 

ز خونی که بد بهرة مادری 

بجوشد و شد چهره‌اش آذری. 

یکی داستان زد بر این رهنمون 

که مهری فزون نیست از مهر خون. 
فردوسی. 

¬ همخون؛ هم‌نژاد. هم‌دودمان. هم‌تبار. 

||مجازا اشک بیار. سرشک زیاد. اشکی که 

دیگر آب نباشد و خون بجای آن بیرون آید: 

ز هر سو زبانه همی برکشید 

کی خود و اسب سیاوش ندید 

یکی دشت با دیدگان پر ز خون 


فردوسی. 


که تا کی برآید ز زات باون فردوسی. 
بجوشیدش از دیدگان خون گرم 
بدندان همی کند از تنش چرم. عنصری. 


خون چشم بیوگان است آنکه در وقت صبوح 
مهتران دولت اندر جام و ساغر کرده‌اند. 


= خون مژگان؛ اشک چشم: 
ز دیده برخ خون مژگان برفت 
برآشفت و این داستان بازگفت. 
کسی‌گفت خراد برزین گریخت 
همی زآمدن خون مژگان بریخت. فردوسی. 
||مجازا آب انگور و شراب سرخ: 
داند که بدان خون نبود مرد گرفتار.۲ 
منوچهری. 
||مزید مؤخر در کلماتی چون: طبرخون, 
شیرین‌خون. شبیخون, دست‌خون. انباخون. 
بدخون, بادخون, ترخون. (یادداشت مولف. 


فردوسی. 


||اخودکامی. خودبینی. تکبر. نخوت. ||سفره. 
میز. (ناظم الاطباء). خوان. رجوع په خوان 


شود. |اتلفظی از خوان اسم 


از خواندن. 


||تغنی. سرودگویی. (ناظم الاطباء). آو از. 
خواندنش می‌اید. |إدرس. قراءت. (ناظم 
الاطباء). 
خون. (إخ) قریه‌ای است چهار فرسنگ 
بیشتر میانژ شمال و جنوب بشگان. (فارسنامة 
ایران چنین امده است: دهی است از دهستان 


[ آبوشگان بخش خورموج شهرستان بنوشهر و 


شمال خاوری خورموج کنار راه مالرو 
عمومی برازجان به بوشگان. این دهکده 
کوهستانی و گرمسیری و دارای ۲۲۰ تن 
اب | ن از قتات و چاه و محصول 
ن غلات و تتبا کو وراه ان مالرو و شغل 
17 زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷), 
خو نآبی. ا مرکب) زردآب. (بادداشت 
مولف). 
خون آشام. (نف مرکپ) خونخوار. درنده. 
بیرحم. سخت‌دل. خونریز. (تماظم الاطباء). 
سخت سفا که 
زلف بی‌آرام او یراید مهر است و ماه 
چشم خونآشام او سرماية سحر است و فن. 


۱ سوزنی. 
کلبةٌ قصاب چند ارد برون 
سرخ زنبوران خون‌آشام خویش. خاقانی. 
ای خران گور آن سو دامهاست 
در کمین این سوی خونآشامهاست. 
مولوی. 


هزار دلاور خو ن‌آشام. (روضة الصفا ج ۲). 
شمشیر خونآشام؛ شمشیر سخت برنده 
خونآشامی. (حامص مرکب) عمل 
خونآشام. سفاکی. |اسخت برندگی در 

: دداشت بخط مؤلف). 
٠‏ (نمف مرکب) ملطخ به دم. 





(یادداشت ت مولفت). آغشته بخون. لکه‌دار از 
خون. (ناظم الاطباء). مضرج. (منتهی 
الارب)؛ 


مراز رفتن تو وز نهیب فرقت تو 
دو چشم چشمة خون گشت و جامه خون آلود. 


فرخی. 
دید هرکز خواب غفلت دیرخیزی کرد زود 
تیغ خون‌آلود بر بالین چو تیغ آفتاب. 

سوزنی. 


در شکر ریزند اشک خون که گردون را بصبح 


همجو ر بسته سیز و خون آلود و ختدان دیده‌اند. 


خاقانی. 
بر سر خا کش خجل بنشست چرخ 
نیم رو خا کیو خون‌الود وبس. خاقانی. 
در وداع شب همانا خون گریست 
روی خون‌الود از ان بنمود شب. خاقانی. 


دلهای خون آلود بین بر خاک راهت بوسه‌چین 


خون‌آلوده گردانیدن. 


۱۰۱۴۵ 


من خا ک آنرا هم همین بوس تمنا داشته. 

خاقانی- 
غرقه‌ام در خون و خون چون خشک شد گردد سیاه 
خود سیه‌پوشم که دیدی گر نه خون آلودمی. 


خاقانی. 
گلاپ و مشک با عنبر برآمیخت 
بر آن اندام خون‌آلود میریخت نظامی. 
گفت ویحک چه کس توانی بود 
اینچنین خا کسارو خون‌آلود. نظامی. 
شه بزندانیان چنین فرمود 
کزدل دردنا ک خون‌آلود. نظامی. 
چون بدریای خون درآمد زود 
جامه چون دیده کرد خون‌الود. نظامی. 


باش تا فردا که بینی روز داد و رستخیز 
کزلحد با زخم خون‌آلود برخیزد دفین. 
سعدی. 
دل ضییفم از آن کرد آه خون آلود 
که در میانة خونابة جگر می‌گشت. سعدی. 
گل پیرهن دریده خون‌آلود 
از دست رخ تو بر سر چوب کند. سعدی, 
خون الود کردن. اک د] (مص مرکب) 
آغشته بخون کردن. با خون لکه‌دار کردن. 
خون آلودکی. [د /د] (حامص مرکب) 
آغشتگی بخون. لکه‌دارشدگی از خون. 
خون آلوده. [:/د] (ن‌سف مرکب) 
آغشته بخون. لکه‌دار از خون. (ناظم الاطباء), 
خونین: 
سر از البرز برزد قر ص خورشید 
چو خون‌آلوده دزدی سر ز مکمن, منوچهری. 
چون آدم سر گور باز کرد پسر را سرکوفته و 
روی خون‌آلوده دید رو بر روی وی نهاد. 
(تصص الانبیاء ص ۲۷). 
بده عتاب چون سازی کمند زلف چین بر چين 
مرا عناب‌وار از روی خون آلوده چین خیزد. 
خاقانی. 
برآرم زین دل چون خان زنبور ۱ 
چو زنبوران خون‌آلوده غوغا. خاقانی. 
مرد چو در گربه نگاه کرد دهان او خون‌آلوده 
دید. (سندبادنامه ص ۱۵۲), 
هر محلت که رفتی او را کودکان سنگ زدندی 
او گفتی ساقهای سن باریک است سنگ 
کوچک‌اندازید تا پای من خون آلوده نشود تا 
از نماز بازنمانم که مرا غم نماز است نه غم 
پای. (تذکرة الاولیاء عطار). 
خونآ لوده شدن. [د / د ش د] (مص 
مرکب) آغشته شدن بخون. خونین شدن. 
خون آلوده کردن. (: / دک د] (مص 
مرکب) آغشته کردن بخون. لکه‌دار کردن 
بخون. خونین ساختن. 


خون لوده کردانیدن. د / دگ د] 


۱ -بمعنی قتل نیز ایهام دارد. 


۶ خون‌آلوده گردیدن. 


خونابه. 





(مص مرکب) آغشته بخون کردن. خون‌آلوده 
کردن. 
خون لوده گردیدن. (د / دک دی 
د] (مسص مرکب) آغشته بخون شدن. 
خون‌آلوده شدن. 
خون آمدن. [مّ د] (مص مرکب) جاری 
شدن خون از موضعی. بیرون آمدن خون از 
محلی. (یادداشت مولف). خون برآمدن. 
(آندراج): > 
مارا که جراحتست خون اید 
درد تو چنم که فارغ از دردی. 
چنان ناسور شد از عشق او داغم که چون میرم 
ز داغ لاله‌های تربتم تا حشر خون آید. 
وحشی جوشقانی (از آنندراج). 
خوناب. (! مرکب) خونابه. رجوع به خونابه 
شود. ||مایع آب مانندی که محتوی از خون و 


سعد ی 


شیر می‌باشد و به اصطلاح علمی فرنگ سرم 

گویند.(ناظم الاطباء). |[اشک خونین. (ناظم 

الاطباء): 

ز دیده ببارید خوناب شاه 

چنین گفت با مهتران سپاه. فردوسی. 

تو با داغ دل چند پویی همی 

که‌رخ را بخوناب شویی همی. فردوسی. 

شوم رسته از رنج این سوکوار 

که خوناب ریزد همی بر کنار. فردوسی. 

خود دجله چنان گرید صد دجلهٌ خون گویی 

کزگرمی خونابش آتش چکد از مزگان. 
خاقانی. 

خوش نبود دیده بخوناب در 

زنده و مرده پیکی خواب در. نظامی. 

فرس میراند چون بیمار خیزان 

ز دیده بر فرس خوناب‌ریزان. نظامی. 


خ وناب زرد؛ کنایه از اشک است. 

(یادداشت مولف). 

< خوناب سیاه؛ اشک؛ 

چون قلم سرزده گرییم بخوناب سیاه 

زیوری چون قلم از دود جگر بربندیم. 
خاقانی. 

- خوناب گر م؛ اشک: 

ز جان سیاوش چو خون شد ز شرم 

بیاراست مزگان به خوناب گرم. 

- خوناب مدگان؛ اشک چشم؛ 


فردوسی. 


این در حرف از خون دل ینوشت و در خاکش نهفت 
نسخه توبه است کز خوناب موگان تازه کرد. 


خاقانی. 
|| خون. (ناظم الاطباء). 
چنین برگ گویا چه گوید همی 
که دل را بخوناپ شوید همی. فردوسی. 


من بیابانی به پیش اندر گرفته کاندر او 

از نهیب دیو دل خوناب گشتی هر زمان. 
فرخی. 

گفتم که ز دولت تو برخواهم خورد 








بسیار بخوردم و دگر خواهم خورد 
در بند وصال تو جگر خواهم خورد. 


عمادی شهریاری, 


غریق دو طوفانم از دیده و لب 


ز خوناب این دل که | کلون‌ندارم. خاقانی. 
جگرها بین که در خوناب خا ک‌است 

ندانم کاین چه دریای هلا ک‌است. نظامی. 
دلم از رشک پر خوناب کردند 

بدین عبرت‌گهم پرتاب کردند. نظامی. 
بانگ بر این دور جگرتاب زن 

سنگ براین شیشة خوناب زن. ظامی. 
خیز نظامی ز حد افزون گری 

بر دل خوناب شده خون گری. نظامی. 


دجله خوناب است زین پس گر نهد سر در نشیب 
خاک نخلستان بطعا راکند از خون عجین. 


و سعد ی. 


خوناب جگر؛ خون جگر: 
خوناب جگر خورد چه سود است 
چون غصا دل نمی‌گوارد. 

صر اگر رنگ جگر داشت جگر صر نداشت 


اهل کو تا سر خوناب جگر باز کنم. خاقانی. 


نازنینان منا مرد چراغ دل من 


خاقانی. 


خوناب جگر ز دیده ریزان 

چون بخت خود اوفتان و خیزان. 

- خوناب جهان؛ غصه عالم: 

تنیز گر آن کنی که او کرد 

خوناب جهان نبایدت خورد. 

- خوناب خم؛ کنایه از شراب؛ 

بمن ده که این هر دو گم کر ده‌ام 

قناعت بخوناب خم کرده‌ام. 
تقولاب دل؛ خون دل؛ 


بعد از آن از زعقران رخ حنوطش سودمی. 


خاقانی. 


یکجو ندهی دلم درین کار 
خوناب دلم دهی بخروار. 
- خوناب سویدا: خون قلب. خون دل: 
خا کیان راز دل گرم روان آتش شوق 
باد سرد از سر خوناب سویدا شنوند. 


خافانی, 
|اجریان خون. (تاظم الاطباء). ||خون روان. 


مقابل خون بسته. (یادداشت مۇلف): 
موج خوناب گذشت از سرم و با غم تو 


من نیارم که بگویم بلغ السیل زبا. 


رفیع‌الدین لنبانی. 


بحری است مرا ز سیل خوناب درون 
و آن بحر همی ایدم از دیده برون. 


سلمان ساوجی. 
|اشنگرف. (از ناظم الاطباء). صدید. 


خاقانی, 


نظامی, 


نظامی, 


نظامی. 


نظامی. 





(یادداشت مولف). |[تنفس سخت. (ناظم 
الاطبام), 
خوناب چنشیدن. (ج /ج د] اص 
مرکب) جان تسلیم کردن. مردن. (ناظم 
الاطباء). 
خونابه. (ب /ب) (۱مرکب) آب با خون 
آميخته. (یادداشت بخط مولف). || آب مانندی 
که محتوی از خون و شیر باشد و به اصطلاح 
علمی فرنگ سرم گویند. |(اشک خونین. 
خوناب. (ناظم الاطباء). اشک: 

چو نزدیک انجای برزو رسید 

ببارید خونابه بر شنبلید. (ملحقات شاهنامه). 
دل عاشق بسان چوب تر بی 


سری سوجه سری خونابه ریجه. باباطاهر. 
خونابه 0 دیدگان گشادند 

در پای فتاده درفتادند. نظامی. 
وین طرفه که درد چشم او را 


خونابه ز چشم ما روان است. 
سعدی (صاحبیه). 


گرچنین چهره گاید خط زنگاری دوست 
من رخ زرد بخونابه منقش دارم. حافظ. 


خط ساقی گر از این گونه زند نقش بر اب 
ای بسا رخ که بخونابه منقش باشد. حافظ, 
|اخون. خوناب: 


می لعل‌گون خوشتر است ای سلیم 
ز خونابة آندرون یتیم. فردوسی. 
بخونابه شویی همی کار خویش 
باق جاشل رد ان سا تن 
دل شه چون ز عجز خونابه است 
او نه شاه است نقش گرمابه است. سنائی. 
در کیسه‌های کان و گهرهای کوهار 
خوناه مان لعل و گهر کز تو بازماند. 

خاقانی. 
خا کی رخ چو کاه بخونابه گل کنید 
دیوار دخمه رابگل و که پرآورید. خاقانی. 
پس مرا خون دوباره می‌ریزی ا 
من بخونابه از می‌غلطم. ۰ اوا 
چون دهن از سنگ بخونابه شت 
نام کرم کرد بخود بر درست. نظامی. 
شرطست که وقت برگ‌ریزان 
خونابه شود ز برگ» ریزان, نظامی. 


گرت خونابه گیرد دل ز دست دوستان سعدی 
نه شرط دوستی باشد که از دل تا زان آید. 

: سعدی. 
با دوست چنانکه اوست می‌باید داشت 


خونابه درون پوست می‌باید داشت. 


سعدی (رباعیات). 
کاغذین جامه پخونابه بشویم که فلک 
رهنمائیم بسوی علم داد نکرد. حافظ. 


- خونابه جگر؛ خون جگر 
دل ضعیفم از ان کرد اه خون‌الود 
که در میا خونابۂ جگر می‌گشت. 


سعدی. 


خون باریدن. ۱۰۱۴۷ 





|اجریان خون. (از ناظم الاطباء). خناب. | خون اسیاوشان. [ن اش و] (إمركب) 


|اخون روان. مقابل خون بسته. خوناپ. 
(یادداشت مولف)؛ 
خون انبسته همی ریزم بر زرین رخ . 
زانکه خونابه نمانده‌ست درین چشمم نیز. 

شا کر بخاری. 
|ائنگرف. (ناظم الاطباء). صدید. (حبیش 
تفلیسی). ||تتفس سخت. (ناظم الاطباء). 


خونابه آشام. [بَ / ب ](نف مرکب) کناید- 


از ظالم. دل آزار. (آنتدراج). ||غمخوار: 

رفت صادق‌خان ز دهر آن نور چشم مردمی 

در غمش چون مردمک خونابه اشاميم ما. 
کلیم (از آندراج). 

خوفابه باز. [ب /ب] (نف مرکب) 

خونابه‌ریز. پزاشک. اشک‌ریزء 

پیش در تو هر شب خاقانی از هوایت . 

دو چشم نرگسین را خونابه بار کرده. 


خاقانی. 
خو نابه ریز. [ب /ب] (نف مسرکب) 
اشک‌ریز. خونایه بار: 
بشب زنده‌داران بیگاه‌خیز 
بخا کی‌غریبان خونابه‌ریز. نظامی. 


خونان. (ج) دهی است جزء دهتان زهرا 
بخش بوئین شهرستان قزوین. واقع در سه 
هزارگزی شمال خاوری بوئین. با آب.و هوای 
مسعتدل و ٩۳۹٩‏ تن سکنه و ابادیهای 
حسوری‌آباد و اسجدآباد و عسباس‌آباد و 
خان‌آباد و تکیه و پابا روغن و حمیداباد و 
بهرام و عبدل‌اباد و محموداباد جزء این ده 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
خون آحمد. [م) (اخ) جسوری. رجوع 
به جسوری شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶)۔ 


خون از بینی آمدن. ام د] (سص . 


مرکب) خون از پینی کی روان شدن. رعاف. 
(یادداشت مولف). : 
- خون از بینی کسی نیامدن؛ آزاری به کسی 
در واقعه و حادثه‌ای نرسیدن. 
خون از پیش بردن. اب د] (مسص 
مرکب) کنایه از کشتن کی و از عهدهٌ جواب 
آن برآمدن. (آندراج): 
ریخت خونم راو برد از پیش آن بیداد کیش 
خون من چون ناکسی آسان بود بردن ز پیش. 
مولانا وحشی (از آنتدراج). . 
خون از رگ راندن. از :] (مسص 
مرکب) فصد کردن. خون از رگ بیرون 
ریختن. رگ زدن. رگ گشادن: 
شا کرم از عزلتی که فاقه و فقر است 
فارغم از دولتی که نعمت و ناز است 
خونز رگ آرزو براندم و زين روی 
رفت ز من آن بتی کز آتش آز است. 
خاقانی. 





نام گیاهی است. رجوغ به خون سیاوشان 
شود؛ 

گیاهی‌برآمد همانگه ز خون 

بدانجا که آن طشت شد سرنگون 

بساعت گیاهی از آن خون برست 

جز ایزد که داند که آن چون برست 

گیارا دهم من کنونت نشان 


"" که‌خوانی همی خون اسیاوشان 


بی فائده خلق را هست از اوی 
که‌هت آن گیا اصلش از خون اوی. 
۱ فردوسی. 
خون افتادن. (۱ :) (مص مرکب) خون 
جاری شدن. خون از محلی خارج شدن. 
بیرون آمدن خون. ||قتل واقع شدن. قتل 
اتفاق افتادن. کشتار واقع شدن. |[خون كسى 
از بین-رفتن. چنانکه گویند واجب‌القصاص 
خونش افتاد؛ یعنی خونش هدر است و کشندۀ 
او قصاص ندارد. (از آندراج): 
چنین گویند کاین رسم نو افتاد 
که‌شیرین کشت و خون بر خرو افتاد. 
میرخسرو (از آندراج). 
خون‌افزای. 1] اسف مرکب) 
خون‌افزاینده. که خون بسیار تولد کند او را. 
(ب‌ادداشت مولف): این منقعت مردم 
خون‌افزای و گرم مزاج را سودتر از آن دارد که 
خداوند ذات الجب... وا (ذخيرة 
خوارزمشاهی). مزاج مردم خون‌افزای گرم و 
تر باشد و خون او غلیظ و سخت سرخ باشد. 
(ذخرة خوارزمشاهی). اگر مردم خون‌افزای 
از بهر عرق‌الناء و نقرس و درد اندامها... از 
هر یک چندی فصد کند روا باشد. (ذخیرۂ 
خوارزمشاهی). و سرخضی خون او کمتر از 
سرختچتون مر دم خون‌آفزای باشد. (ذخیرۀ 
خوار و قی). 
خوناقشان: ١‏ (نف مرکب) خون‌فشان. 
خون‌افشاننده: 
بمفز قصد سر تیفهای آینه رنگ 
بدیده قصد سرئیزه‌های خون‌افشان. 
عنصری. 
دیده خون‌افشان و لب آتش‌فشانست از غمت 






الحق ار انصاف‌خواهی جای آنست از غمت. 
خاقانی. 
مرا چشمی است خون‌افشان ز دست آن کمان‌ابرو 
جهان بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن ابرو 
حافظ. 
سپهر برشده پرویزنی است خون‌افشان 
که‌ریزه‌اش سر کسری و تاج پرویز است. 
حافظ. 
خون افشاندن. [د] (مص مرکب) خون 
برون فکندن. خون ریختن. خون پاشیدن. 
خون)فشانی. (1] (حامص مرکب) خون 





برون فکنی. خون‌ریزی. 

خون انداختن. [أْت] (سص مرکب) 
بخون دویدن داشتن جائی از تن را. (یادداشت 
مولف). مجروح کردن جایی از بدن و گذاردن 
که‌از آن خون اید. 

خون اندوده. [ذ /د] (نسف مرکب) 
آغشته بخون. (از ناظم الاطباء). 

خون انگور. ان ] مرکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه از شراب 
تو بقلب لشکر اندر خون انگوران بدست 
ساقیان بر میسره خنیا گران بر میمند. 

منوچهری. 

خون باباء (() نام تره‌ای از طایف حمزائی 
ایل چهارلنگ بخیاری. (از جغرافیای 
سیاسی کیهان ص 0۷۵. 

خونبار. [خوم] (نف مرکب) بارند؛ خون. 
ریزندة خون. خون‌فشان: 
سر خنجرش ابر خونبار بود 
سنانش نهنگ یل اوبار بو , 
مانند باران خون‌چکان و عموما صفت چشم 
مردم عاشق است. (ناظم الاطباء). اشکریز؛ 
تا کی ز تو من دور و ز اندیشة دوری 

من با دل پرحسرت و با دیدة خونبار. 


اسدی. 


فرخی. 
و از فراق او دیدگان من خونبار است. (قصص 
الانبیاء ص ۸۲. ۱ 
ابر خونبار چشم خاقانی 
صاعقه بر جهان همی ریزد. خاقانی. 
آه من دوش تیرباران کرد 
ابر خونبار از آسمان برخاست. ‏ خاقانی. 
گردی‌از رهگذر دوست بکوری رقیب 
بهر آسایش این دیدۂ خونبار پیار. حافظ. 
ز شوقت گر چه خونبار است چشمم 


بسوی شش جهت چار است چشمم. جامی. 
|| خونین. سرخ رنگ بمناسبت رنگ خون: 
گویی که خروس از می مخمور سر است ایرا. 
چشمش چولب کبکان خونار نمود اینک. .. : 
خاقانی. 
شعر خونبار من ای باد بدان یار رسان 
که ز مژگان سیه بر رگ جان زد نیشم. 
حافظ. 
ر رأی روشن و شمشیر خونبار 
نگیم عالمی راساختی کار. غیت السير). 
خونباران. [خو] (نف مرکب) در حال 
باریدن خون: 
حذرکن زآه مظلومی که بدار است و خون‌باران 
تو شب خفته بالین تو سیل آید ز بارانش. 
خاقانی. 
خون بازیدن. [د] (مص مرکب) باریدن 
خون. خون فشاندن؛ 
از آن مشهور شیر نر که اندر بدر و در خیبر 
هوا از چشم خون بارید در صمصام خندانش. 


۸ خون باطل شدن. 
تاهزغسرو 
خون باطل شدن. (ط ش د] (مسص 
مرکب) از بین رفتن خون کسی. هدر رفتن 
خون کسی. بدون قصاص ماندن کشته. 
خون بالا آوردن. زر د] (مص مرکب) 
خون قی کردن. استفراغ خون کردن. 
خون‌بجوش. (خوغ پ 1ص مرکب) 
کنایه از عاشق بیقرار: 
نی نی غلطم ز خون‌بجوشی 
وانگه بکجا بخون‌فروشی. نظامی, 
خون بو. [خوم بْ] (نف مرکب) که قطع 
جریان خون کند. دواهمایی که خون را از 
سیلان بازاستاند. (یادداشت بخط مولف). 
حابس الدم.۱ 
خون براه انداختن. آب أ ت] (سص 
مرکب) موجب کشتار شدن. کشتار کردن. 
| آشوب و فتنه و نزاع سخت بپا کردن. 
خون بر جبین مالیدن. اب ج دا 
(مص مرکب) آغشتن پیشانی بخون مقتول 
بوسیلهٌ دادخواهان او. (از انندراج)* 
نماند از گرية بسیار در دل آتقدر خونم 
که گر خواهم برسم دادخواهان بر جبین مالم. 
تجلی (از آنندراج). 
خون برخاستن. [بَ تَ] (مص مرکب) 
بوی خون آمدن از گفتاری یا کرداری. گفتار 
یا کرداری موجب خونریزی شدن. (یادداشت 
بخط مولف). 
خون ب رکسی نماندن. [ب ک ن د] 
(مص مرکب) ضعیف شدن بیار. (آتدراج): 
در ساغر رقیب می لاله گون ماد 
خونم برو نماند که بر روش خون مباد. 
شانی تکلو (از انندراج). 
خون پست. (خسوم ب ] (ص مرکب) 
خون‌بر. آنچه موجب بند آمدن خون از 
زخمی شود از داروها. ||( مرکب) فدية قتل. 
خونبها. دید. 
خون بست کردن. [خوغ ب ک د] (مص 
مرتب) خون‌برکردن. از خونریزی بازداشتن 
با دارو. ||تصاص قتلی را به اداء ديه بدل 
کردن.(یادداشت بخط مولف). ديه قتل ستدن 
و از تصاص عفو کردن. 
خون بستن. [بَ تَ] (مص مرکب) بسته 
شدن خون. مقابل خون گشادن. (از آنندراج): 
جز خاک کوی دوست که نتوان از آن گذشت 
از چا ک‌سینه بسحن خونم دوا نداشت. 
کلیم (از آنتدراج). 
خون بسته. إن بت /ت] (تسسرکیب 
وصفی, ! مرکب) خون منجمد شده. (ناظم 
الاطباء). ||علقه [غ ل ق] .(بادداشت بخط 
مولف) (ترجمان القران). 


خون بط. [ن ب] (تسرکیب اضافی, [ 


مرکب) خون جام. کنایه از شراب. (از انجمن 


آرای ناصری). شراب لعلی. (از آنندراج) 
(برهان قاطع) (ناظم الاطیاء). 
خون بکارت. [ن ب ر] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) خونی که از پاره شدن پردة بکارت 
حاصل آید. (یادداشت مولف). 
خون بگردن کسی بودن. [بگ د ن 
کسی بگردن کی دیگر بودن: 


نخست روز که ديدم رخ تو دل می‌گفت 
اگررسد خللی خون من بگردن چشم. 
حافظ. 


خون بند. [خوم ب ] (نف مرکب) هر چیزی 
که خون را بند کند و سد نزف‌الدم نماید. (ناظم 
الاطباء). 

خون بندی. (خوم ب ] (حامص مرکب) 
عمل بستن خون با دارو. (یادداشت مؤلف). 


. ||اثر دارو در بستن خون. (یادداشت مولف), 


خونیها. (خومْ ب ] (!مرکب) تاوان و دية 
ريخته شدن خون و کشته شدن کی. (ناظم 
الاطباء). دیه. (ترجمان الفرآن) (مهذب 
الاسماء): 

کرا کشته شد دادشان خونها 
بدین کرد فرزند و خویشان رها. فردوسی. 
هیچ مندیش از چنین عیاری ایرا بس بود 
عاقله عقل ترا ایمان و سنت خوتبها. 


سائی. 
خاکی که زیر سم دو مرکب غبار گشت 
پیداست تا چه مايه بود خونبهای خا ک. 

خاقانی. 
خون‌بها گر هزار دینار است 
تو دو چندان مرا فرسنادی. خاقانی. 
لب لعلی چو لاله در بستان 
لعلشان خونبهای خوزستان. نظامی. 
گید را به اژدها دادم 

| 8 از اسک خونبها دادم. نظامی. 
چون سجل بندم بخون چون پیش ازین 
از لب ار خون‌بهایی یافتم. عطار. 
صد خون دارم | گربخون خود 
در بند هزار خونبها باشم. عطار. 
هر کام دل که چرخ کی را دهد بعطبع 
عاقل نخواندش بجز از خون‌بهای خویش. 

کمال‌الدین اسماعیل. 
گربزد والد پسر راو بمرد 
آن پدر را خونبها باید شمرد. مولوی, 
هر ستار‌ش خونهای صد هلال 
خون عالم ریختن او را حلال. مولوی. 


اسب تازی برنت و شاد تاخت 

خونبهای خویش را خلمت شناخت. مولوی. 

هر ادمی که کشت شمشیر عشق نیست 

گوغم مخور که ملک ابد خونبهای اوست. 
سعدی, 


گربزنندم بتیغ در نظرش بیدریغ 


دیدن او یک نفس صد چو منش خون‌بهاست. 


سعدی. 
ای خونبهای نافۀ چین خا ک راه تو 
خورشد سایه‌پرور طرف کلاه تو. حافظ. 
صد نگه کردم که یک ره ریخت خونم را ولی 


در نگاهی اولین خود خون‌بها برداشتم. 

ملاشانی تکلو (از آنندراج), 
دهند جای به پهلوی خودفروشانش 
بروز حشر شهیدی که خون‌بها دارد. 

صائب (از آنندراج). 

خونبها دادن. [خوغ ب د] (مص مرکب) 
ديه پرداشتن. پول خون کی را دادن. 
(یادداشت مولف). 


خونبها ستدن. [خوم ب س ت د] (مض . 


مرکب) پول خون گرفتن. گرفتن خونبها. 
خون به جوش آمدن. (ب ‏ دا 
(مص مرکب) جوشیدن خون. خون جوش 
زدن. کنایه از سخت غضبا ک‌شدن. 
خون به دل کردن. [ب دک د] (مص 
مرکب) به رنج و تعب انداختن. در تعب 
انداختن: 
خود را شکفته دار به هر حالتی که هست 
خونی که می‌خوری بدل روزگار کن. 
صائب. 
خون به دل کسی ریختن. (ب د لٍ 
کت ] (مص مرکب) کسی را در تب و رنج 
گذاردن. خون بدل کی کردن. 
خون به دهان آمدن. (ب د م د] 
(مص مرکب) کنایه از تشنگی بار داشتن. 
بيار تشنه بودن. 
خون‌بینی شدن. [خوغ ش د] (مص 
مرکب) از بینی خون برون دویدن. رعاف. (از 
مهذب الاسماء) (از زمخشری) (از السامی‌فی 
الاسامی) (از بحر الجواهر). 
خون پاشیدنی. آن د] (ترکیب وصفی, [ 


کفاره بر محل قدس اورد و انرابر پوشش 


صدوق عهد پاشد تا بجای کفاره باشد. 
(قاموس کتاب مقدس). 
خون پالا. [خوم] (نف مرکب) خون‌فشان. 
خونریزه ۱ 
بخور مجلسش از اله‌های دودامیز 
عقیق زیورش از دیده‌های خون‌پالا. سعدی. 
مطرب از درد محبت غزلی می‌پرداخت 
که‌حکیمان جهان را مژه خون‌پالا بود. : 
حافظ. 
خاک‌در کاسة آن سر که در آن سودایت 
خار در پرد؛ آن چشم که خون‌پالا یست. 
خالب. 
خون‌پالایی. (خوغ] (حامص مرکب) 


1 - hémostarlique. 


SN r 


خون پالودن. 
خون‌فشانی, خونریزی. عمل خون‌پالا. عمل 
و حالت پالودن خون. 
خون پالودن. [5] (مص مرکب) خون 
فشاندن. خون دوانیدن. (یادداشت مولف). 
خون تاکك. [ن ] (ترکیب اضافی, ! مرکب) 
کنایه از شراب انگور. (آنندراج), خون رز. 
خون خم. خون بط. خون دختر رز. 
خون تراویدن. [ت د] اسص مرکب) 
دویدن خون. جاری شدن خون. خون از 
محلی خارج شدن. (آتدراج). 
خونج. [ن] (إخ) شسهرکی است از اعمال 
آذربایجان بين مراغه و زنجان بر راه ری و 
اخر ولایت آذربایجان از جانب ری این شهر 
را کاغذکنان نیز گویند. (از یاقوت). 
خون جام. [ن] (ترکیب اضافی, [سرکب) 
کنایه از شراب انگوری. (برهان قاطع). خون 
بط. خون تا ک.خون رز. خون دختر رز. 
خونجان. [خ و ] (اخ) نام قریتی بوده است 
به اص‌فهان. (از مسعجم الب‌لدان) (از 
انساب‌سمعانی) (بادداشت بخط مولف). 
خونحانی. [خ و] (ص نسبی) منسوب په 
خونجان که قریتی است از قراء اصفهان و از 
این ناحیت دانشوران بزرگ برخاسته‌اند و 
همه به خونجانی سوسومد. (از انساب 
سمعانی). 
خون جبال. إن ج) اسرکب اضانی, ‏ 
مرکب) کنایه از لعل و ياقوت و عقیق و جز 
آن. (از آندراج) (ناظم الاطباء). 
خون جستن. اج ت] امسص سرکب) 
قصاص خواستن. (آنندراج). طلب خون 
کردن. خونخواهی نمودن. (بادداشت بخط 
مۇلف): e e‏ 
جهان را عشق عالمبنوژ اگربر یکدگر سوزد 
که خون شبنم از خورشید عالمتاب می جو ید. 

صائب (از انندراج). 
خونحده. لج د] () انگومی که خون 
جراحت دک ناظم | الاطباء). 
(برهان تالم ۳ نوع ۳0 (برهان 
قاطع) (از ناظم الاطباء). رجوع به خنجک 


شود. 


خون جگر. (ن ج گ] (ترکیب اضافی, | 


مرکب) کنایه از غم و غصه. (برهان قاطم) 


ز خون جگر کرد لعل آب را 

بیاورد آن تاج سهراب را فردوسی. 

می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر 

سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم. 
حافظ. 

|ااشک خونن: 

خون جگرم ز فرقت تو 

از دیده روانه در کنار است. سعدی 


سحر سرشنک روانم سر خرابی داشت ` 

گرم نه خون جگر میگرفت دامن چشم 
حافظ. 

خون جگر خوردن. [ن يگ خوز / 

خُز د ] (مص مرکب) اظهار تألم و غصه کردن. 

(یادداشت بخط مولف): من باری خون جگر 

می‌خورم و کاشکی زنده نیستمی که این 

خللها نمی‌توانم دید. (تاریخ بیهقی). 


7 | خون‌حگری. اج ک] (حامس مرکب) 


بدبختی. ناراحتی. رنج. عذاب. اندوهنا کی. 
خونجو. > (!) نوعی از کرم است که بدرخت 
آسیب فراوان رساند و بطور دستجمعی زندگی 
می‌کند. (بادداشت مولف). فنگ. ||(نف 
مرکب) که خون جوید. که در پی خون و 
خوردن آن برآید 
خون حوش زدن. [ز د] (مص مرکب) 
جوشیدّن خون. ||به هیجان آمدن. غضنا کو 
خشمگین گشتن. ||به سر غیرت آمدن. 
خون حوشیدن. (:] (مص مرکب) 
خون ریختن بیار. (یادداشت مؤلف). |[بوی 
خون آمدن. (یادداشت بخط مؤلف). کنایه از 
فراهم آمدن مقدمات دشمنی و خصومت. 
خونجه. [ج] ((خ) نام قریتی است بفارس. 
(یادداشت مولف): 


خون جهان. إن ج] (ترکیب وصفی, | 


مرکب) کنایه از سرخی است. ||کنایه از شفق. 

٠‏ (برهان قاطع) (از آنندراج) (از ناظم الاطباع), 
کایه از سرضی شفق است. (انجمن ارای 
ناصری). 

خونحیده. [د / د] (!) سم از داروی 
چشم. (ناظم الاطباء). 

خونچکت. [ج] (() میوۂ درخت مصطکی و 
اسیست. (ناظم الاطباء. 
4 ر قطر. فروریزند؛ خون 
انکه خون از وی چکد. (یبادداشت بت 
مزلف). 
¬ چشم خون‌چکان؛ چشم سخت گریان. 
(یادداشت مولف). 
-دل حونج 
(یادداشت مولف). 
خون چکاندن. اج /ج د] مص مرکب) 
خون قطره قطره روان ساختن. موجب 
چکیدن خون شدن. خون بچکیدن واداشتن؛ 
زنهار که خون می‌چکد از گفتة سعدی 
هر که اینهمه نشتر بخورد خون بچکاند. 

سعدی, 
خون چکانیدن. (ج /ج د] اص 
مرکب) فرو ریزاندن خون قطره‌قطره. 
قطره‌قطره بیر ون ریختن خون: 
امید روز وصل دل خلق می‌دهد 
۱ ورنه فراق خون بچکانید از نهیب. 


چکان؛ دل سخت غمین. 


۱۰۱۴۹ 


سعدی, 
خون چکیدن. ۰ 1چ /چ د ] (مص مرکب) 
چکیدن خون. قطره قطره ه فرو ریختن خون؛ 
زنهار که خون می‌چکد از گفتة سعدی 
هرک اينهمه نشتر بخورد خون بچکاند. 
سعدي. 
خونچه. خن چ /چ](۱مصفرا خوانچه و 
بر کرک ورک جک | ی || خن 
که از مجلس جشن عروسی برای کی که 
حاضر نیست فرستاده ميشود. (ناظم الاطباء). 
||طبق کوچکی که در روی آن نان سنگکی 
تهند و بر آن با اسپند و دانه‌های ملون اشکالی 
ترسیم و کلماتی نویسند و در عروسی‌ها 
محض شگون در کنار سفره عقد قرار دهند. 
خون حلال. [حَ](ص مسرکب) خون 
مباح. (آنندراج). آنکه ریختن خون او جایز 


خون خریدن. 


است. 
خون حیض. (ن ح /ح] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) خون ماهیانةٌ زنان. طمث: حیض. 
(یادداشت موّلف). . رجوع به حیض شود. 
خون حیوان. ن ح / ن ح یَ] اترکیب 
اضافی, [ مرکب) کایه از شیر و روغن و 
جفرات و عسل و جز آن باشد. (از برهان 
قاطع) (از آنتدراج) (از ناظم الاطباء), 
خون خام. [نِ] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
خون جام. کنایه از شراب انگوری است. (از 
برهان قاطع) (ناظم الاطباء): 

شود کار ما پخته زان خون خام. ‏ | 

نظامی (از انندراج). 

|اخون صاف و خالص و بعضی گفته‌اند خونی 
که هنوز بکمال تضح نرسیده باشد و رنگش 
بسیار روشن و صاف بود بخلاف آنکه چون به 
پختگی مبرسد رنگش به تیرگی میزند و اگر 
سوخته شود سیاه فاسد شده باشد. (از 
آنندراج): 

ارسطو بساغر فلاطون بجام 

می خام ریزندة خون خام. ۱ 

نظامی (از انندراج). 

خون خدا. [خ] ([ مرکب) صاحب خون. 
خداوند خون. مالک و دارندة خون؛ 

از بسی خون که خون خدایش مرد 

جوی خون رفت و گوی سر می‌برد. نظامی, 
خون خرابه. [خ ب] اص مس رکب) 
خونین‌کار. (ناظم الاطباء). 

خون خروس. ان خ)(ترکیب اضافی, ! 
مرکب) کنایه از شراب سرخ. کنایه از شراب 
لعلی. (از غیاث اللغات) (ناظم الاطباء) (از 
برهان قاطع) (از آنندراج), 

خون خریدن. اخ د] (مص مرکب) جان 
خود را از کشته شدن با پرداخت پولی 
رهانیدن. (از آنندراج): فلائی با پرداخت 
وجهی خون مرا خرید. 


۰ خون خسییدن. 


خون خسبیدن. (خْ د] (مسْفن مرکب) 
خون کسی پایمال شدن. قتل کسی مورد 
توجه قرار نگرفتن. قاتل کسی مجازات 
نشدن: خون هرگز نخضبد. ( کلیله و دمنه). 
آنکه کشتستم پی مادون من 
می‌نداند که نخسبد خون من. مولوی. 
خون خفتن. [خ تَّ] (مص مرکب) خون 
خبیدن. رجوع به خون خسبیدن شود. 
خون خفقه. [ن غ ت ]ات سرکیب 
وصفی. [مرکب) خون خوابیده. کنایه از 
خونی که بحل کرده باشند و بازپرسی آن 
نکنند. (آنندراج): 
شهید چشم تو تا روز حشر می‌گرید 
که خون خف ما مشکناب می‌بایست. 
ملاقاسم (از آندراج). 
||خونی که قاتل آن مجازات نشده باشد. 
خون خم. [ن خ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
کنایه از شراب سرخ. (انندراج) (از برهان 
قاطع) (از ناظم الاطباء). خون شيشه. خسون 
قرابه. خون صراحی. خون قدح. خون بط. 
خون تاموس. (از اتدراج). 
خون خوابیدن. [خوا / خا د] (مص 
مرکب) خون خسبیدن. رجوع به خون 
خسبیدن شود. 


خونخواز. [خوا / خا] (نف مرکب) سفا ک. 


خونریز. قتال. (ناظم الاطباء), سفاح. آنکه 
بریختن خون یعنی کشتن مردمان رغبت 
دارد. ااظالم. ستمکار: 
چشم تو خونخواره و هر جادویی 
مانده از آن چشمک خونخوار خوار. 
منوچهری. 

تاغمزۀ خونخوار تو با ما چه کند 
تا طره طرار تو با ما چه کند. 

(از لغت‌نامة اسدی). 
و این اردشیر ظالم و بدخو و خونخوار چند 
معروف را بکشت. (فارسنامة ابن بلخی ص 
۳ معیوب و بداندیش و خونخوار بود. 
(فارسنامة ابن بلخی ص ۸۴. 
تو خون کان خوری و ما خون رزان 
انصاف بده کدام خونخوارتریم. خیام. 
شاه غمخوار نائب خرد است 
شاه خونخوار شاه نیست دد است. . سنائی. 
شما را از جور این جار خونخوار برهانم. 
( کلیله و دمنه). 


منبرگرفته مادر مسکینم 


از دست آن منارۀ خونخوارش. خاقانی. 
لهو و لت دو مار ضحا کند 
هر دو خونخوار و بیگناه آزار. خاقانی. 
کس بعیار فرستادی و گفتی که پسر 
خون بریزد بسر خنجر خونخوار مرا. 

خاقانی. 


ز خونخوار دارا هراسنده گشت 


که آسان نشاید برین پل گذشت. نظامی. 
تو در مین بخنجر خونخوار کرده‌ای. 

کمال اسماعیل (از انتدراج), 
تطاولی که تو کردی بدوستی با من 
من آن بدشمن خونخوار خویش نپسندم. 

سعدی. 

که‌دنیا صاحبی بد مهر و خونخوار 
زمانه مادری بی مهر و دون است. سعدی, 


چون دوست گرفتی چه غم از دشمن خونخوار 
گوطبل ملاست بزن و کوس شناعت. 
سعدی. 

چو دوست جور کند بر من و جفا گوید 
ميان دوست چه فرقت و دشمن خونخوار. 

۱ سعدی. 
دیگر از حربۀ خونخوار اجل نندیشم 
که نه از غمزة خونریز تو نابا کس‌است. 
E‏ سمدی (بدایع), 
شاه از بهر دفع ستمکاران است و شحنه برای 
خونخواران. ( گلستان). شحه برای 


خونخواران و قاضی مصلحت جوی طراران. 


( گلستان). 

وای بر خفتگان خونخواران 
ز آفت سیل چشم بیداران. 
سخن خونها خورد تا زان لب نازک برون آید 


اوحدی. 


ز خون خلق سیراب امت از ہس لعل خونخوارش. 
صائب. 
ای خدا شد بر جوانم کار تنگ 
دشمنان خونخوار و اکبر تازه جنگ. 
(از شبیه شهادت علی | کبر بقل مؤلف). 


||درنده: 
رباید گوسفندی گرگ خونخوار 
درآویزد شبان با او به پیکار. نظامی. 
از e‏ درندگان خونخوار 
اچ جت او نداشت کس کار. نظامی. 
: :ون شدی از کسی به آزار 
دادیش بدان سگان خونخوار. نظامی. 


سگی را خون دل دادم که با من یار می‌گردد 
ندانستم که سگ خون میخورد خونخوار میگردد. 
1 
|ادر سعنی خون جگرخوار کنایه از 
اندوهگین؛ 
جوابش هم نهانی باز بردی 
ز خونخواری به غمخواری سپردی. نظامی. 
خونخوارگان. [خوا/خاز /ر] ( 
مرکب) ج خونخواره؛ 
گاه چون خونخوارگان خفتان بخون اندرکشد 
گاهچون دوشیزگان اندر زر و زیور شود. 
فرخی. 
خونخوارگی. [خوا /خاز /ر] (حامص 
مرکب) حالت و چگونگی خونخواره: اگر 
روباه خونخوارگی بگذاشتی آسیب نخجیران 
بدو ترسیدی. ( کلیله و دمته). 


خونخواره. 


همه آدمیزاده بودند لیکن 
چوگرگان بخونخوارگی تیز چنگی. 
سعدی ( گلستان). 


خونخواره. [خوا / خاز /ر] (نف مرکب) 


خونخوار. خورند؛ خون. خونآشام» خونریز. 
کنایه از بسیار سفا ک.کنایه از بیرحم. 
(بادداشت مولف) [بلوچان] مردمانیند 
دزدپيشه و شبانان ناپا کو خونخواره. (حدود 
الصالم). [مردم ساروان ] مردمانی‌اند 
شوخ‌روی و جنگی و دزدپیشه و ستیزه کار و 
بی‌وفا و خونخواره. (حدود العالم). 
بترسید از آن تیز و خونخواره مرد 
که‌او راز باد اندر آرد بگرد. 

فردوسی.  :‏ 
چنین گفت کز آمدن چاره ست 2 
چو تو در جهان نیز خونخواره یست. 

فردوسی. 
بدو گفت کای ترک خونخواره مرد 
ز ایران سپه جنگ با تو که کرد. 
تا کنون از فزع ناوک خونخوارۀ تو 
نشدی هیچ گرازی ز نشیبی بفراز. 

فرخی (دیوان ص ۲۰۰). 

خونخواره گشتی و نشکیبی همی ز خون 


آهسته خور که خون دل من همی خوری. 


فردوسی. 


فرخی. 
بس کس که بجنگ اندر با خا ک‌یکی شد 
زان ناوک خونخواره و زان نیزه قتال. 

فرخی. 


پیچیده بم‌کین تن من در شب و در روز 

همواره ستمکاره و خونخواره دو مار است. 
اصرخسرو. 

چون طمع داری سلب بهوده زان خونخواره دزد , 

کوهمی کوشد همه کزبتو برباید سلب. 
لاخ بر و 

و مردم سلاحور و پیاده‌رو و دزد و خونخواره 

باشند. (فارسنامة ابن بلخی ص ۴۱). 

دل خاک آن خونخواره شد تا آب او یکباره شد 0 

صیدی کرو آراره شد خاکش بهت از خون او. ۔ 

خاقانی. 

بر پر از این دام که خونخواره‌ای است 

زیرکی از بهر چنین چاره‌ایست. 

چه کرد آن رهزن خونخوارة من 

جز آتش پاره‌ای دربارۂ من. 

نندیشد از هیچ خونخواره‌ای 

مگر کز ضعیفی و بیچاره‌ای. 

سپاهی دگر زان ستمکاره‌تر 

بحرب آمد از شیر خونخواره‌تر. 

ای خداوند هفت سیاره 

پادشاهی فرست خونخواره 

تا که در دشت را چو دشت کد 
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۱ N. AF; 


نظامی. 


نظامی. 


جوی خون اورد به جوباره 
عدد مردمان بیفزاید 


خونخواری._ 





هر یکی را کند دوصد پاره. 

کمالالدین اسماعیل. 
چون زمین و چون جنین خونخواره‌ام 
در کف شیر نر خونخواره‌ای 
غر لین و راکو چاره‌ای: 
کیگفت حجاج خونخواره‌ای است 
دلش همچو سنگ سيه پاره‌ای است. 

سعدی (بوستان), 


مولوی. 


مولوی. 


ور بختی و بزشتی پی او خواهی بود 
تو از ان دشمن خونخواره ستمکارتری. 
سعدی. 
ای که گفتی مرو اندر پی خونخوار؛ خویش 
بااکسی گوی که در دست عنانی دارد. 
سعدی. 
خونخوازری. [خوا/ خسا] (حسامص 
مسرکب) عمل خونخوار. خون‌اشامی, 
خونریزی. سفا کی.(ناظم الاطاء): 
بخونخواری مکن چنگال راتیز 
کزین‌بی بچه گشت آن شر خونریز. نظامی. 
ا|کنایه از غم و اندوه باشد. (ناظم الاطاء). 
خونخواه. [خوا / خا] (نف مرکب) خون 
خواهده. انکه دعوی خون کسی صی‌کند. 
انتقام‌گیرنده. (ناظم الاطباء). طالب شار. 


(یادداشت مولف)؛ 

گفت رنج از برای خود نبرم 

بلکه خونخواه صدهزار سرم. نظامی. 
ز خونخواء دارا هراسیده گشت. نظامی. 


خونخواهی. [خوا /خا] (حامص 
مرکب) طلب اتقام از جهت ريخته شدن خون 
کسی. (از ناظم الاطباء). طلب خون کسی 
کردن. طلب ثار. (یادداشلت مولف)* 
هر که زین شغل یافت آ گاهی 
کآمد آن شیر دل بخونخواهی. نظامی. 
بختاربن ابی عبیده ثقفی بخونخواهی 
حسین‌بن على علهماالسلام برخاست. 
(روضةالصفا). 
درد این می‌کشدم گر چه چنین بی دردم 
زنده بگذاشته و دعوی خونخواهی نیست. 
واله هروی (از آنتدراج). 
به محشر دامنش از بهر خونخواهی نمیگیرم 
هوس دارم که تمایم بمردم قاتل خود راء 
اسماعیل منصف تهرانی. 
خونخواهبی کردن. [خرا / خاک د] 
(مص مرکب) طلب ثار کردن. طلب خون 
کسی‌کردن. قصاص خواستن. (از آنندراج): 
من که شادی مرگ کردم گر کشد قاتل مرا 
شرم بادم مخلص ار در حشر خونخواهی کنم. 
مخلص کاشی (از آنندراج). 
خونخور. (خوز / خُر] (نف مرکب) 
خورندة خون» 
این چو مگس خونخور و دستاردار 


آن چو خره سرزن و با طیلسان. 
||کنایه از سفا کو خونریزه 
ای آژدهادم ار ته چو ضحا ک‌خونخوری 
از طفل پادشاه جم‌اسا چه خواستی. 
خاقانی. 
خون خورانیدن. (خو /خ د] (مص 
مرکب) خون بخورد کسی دادن. تزریق خون 


خاقانی. 


| بیدن کی کردن. |أكتايه از غم و غصه بکسی 


دادن. دل خون کر دن. 
خون خوردن. [خوز / خر د] (مص 
کب) خوردن خون. کنایه از کشتن. کنایه از 
قل: 
خاطر عام برده‌ای خون خواص خورده‌ای 
ما همه صد کرده‌ای خود ز کمند جسته‌ای. 
سعدی. 
حسد مرد را بر سر کینه داشت 
یکی را بخون خوردنش برگماشت. سعدی. 
که‌بندی چو دندان بخون دربرد 
ز حلقوم بیداد گر خون خورد. 
سعدی (بوستان). 
||غم و اندوه و تعب فراوان بردن. سخت اندوه 
وغم پردن. رنج فراوان کشیدن. تعب بيار 


تحمل کردن: 
پس شاه نیز او فراوان نزیست 
همه ساله خون خورد و خون می‌گریست. 
نظامی. 

که‌وقت یاری آمد یاربی کن 
درین خون خوردنم غمخواریی کن. نظامی. 
خون خوری در چارمیخ نگنا 
در میان حبس و اتجاس و عنا. مولوی. 
توانگر خود آن لقمه چون میخورد 
چو بیند که درویش خون می‌خورد. سعدی. 
تراکوه پیکر هیون می‌برد .. . 
خی که خون میخورد. نغدی 
چه خورۍ خون چو لاله دلسوز 
خوش‌نظر پاش و بوستان‌افروز. 

خواجوی کرمانی. 
خون خور و خامش نشین که آن دل نازرک 
طاقت فریاد دادخواه ندارد. حافظ. 


من که از آتش دل چون خم می در جوشم 
مهر بر لب زده خون می‌خورم و خاموشم. 
حافظ. 
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی 
خون خوری گر طلب روزی نهاده کني. 
حافظ. 
آشامیدن خون: 








ریگ زند ناله که خون خورده‌ام 

ریگ مریزید نه خون کرده‌ام. . . نظامی. 
- خون جگر خوردن؛ رنج بسیار کشیدن. 
غصه بيار خوردن: 

سعدی بخفیه خون جگر خورد بارها 


این بار پرده از سر اسرار برگرفت. . سعدی. 


خوندار. ۱۰۱۵۱ 
اآزار دادن. رنج دادن. سوجب رنجوری 
کسی شدن؛ 
مخور خونم که خون خوردم ز بهرت 
غریبم آخر ای من خاک‌شهرت. ظامی, 
خون هزار وامق خوردی بدلفریبی 
دل از هزار عذرا بردی پدلستانی. سعدی. 
گفتم‌که نریزم آب رخ زین بیش 
بر خاک‌درت که خون من خوردی. 

سعدی. 
|| آزار کشیدن. رنج کشیدن؛ 
جان داد و درون بخلق مود 
خون خورد و سپر بدر تینداخت. 
سعدی (ترجیعات). 


خوند. (خْنْ] () خداوند. (برهان قاطع) 
(ناظم الاطباء) امیر. مخدوم. خان. امیر. ییک. 
اغا. (منتهی الارب). مزید موخر با مقدمی 
است در اسماء مر احترام و بزرگداشت ر 
چون «خوندمیر». «میرخوند». خوندخاتون 
(دختر معین‌الدین زوجه صلاح الدین). (از 
عیون الانباء ج۲ ص ۱۷۶ س ۲۷): فقال 
قدرضی الملوک یا خوند (خطاب پپادشاها (از 
نفح الطیب ج ۱ص ۴۵۱). بعضی آنرا از ريش 
خواندن گرفته‌اند. |[(ص) تیز. تند. (برهان 
قاطع) (شرفنامة منیری), ` 

خونداب. (خن] (اخ) نام قریه‌ای است 
میان راه سلطان آباد عراق [ارا ک] به اصفهان. 
(یادداشت بخط مولف). رجوع به خنداب در 
این لغت‌نامه شود. 

خون دادن. [د] (مص مرکب) خون 
بخشیدن. قصاص نگرفتن. مقابل خونخواهی 
کردن و خون گرفتن و خون جتن از کسی. 
(از انجمنارای ناصری)؛ 
بجای بطک گر کیوتر نشست 
دهد خون خود را به آن شوخ مست. 

ملاطفرا [در تعریف ساقی ] (از اتدراج). 
|[تجویز بفصد و حجامت کردن. (بادداشت 
مولف). ||امر به تزریی خون در تن بیماران 
دادن. (یادداشت مولف). 

خوندار. (نف مرکب) دارند خون. ||قاتل. 
(ناظم الاطیاء) (از آتددراج): 
از خجلت رخ تو که خوندار لاله است 
گلهابزیر شهپر مرغان خزیده‌اند. . _ 

میرزا صائب (از آنندراج), 
غارتگر جنت از بر و دوش 
خوندار خلایق از بنا گوش. " واله هروی. 
|اوارث مقتول. (ناظم الاطباء) (اتندراج): 
کشته‌گر کشتی ظهوری دیده را 
هیچ جرمی نیست دل خوندار تست. 

ظهوری (از آنندراج). 

خوندار کشتگان وفا غیر یار نیست 


۱ -در برهان بفتح اول آمده است. 


10۲ 


خوت در یلد وان 


خون رز. 





خونم حنای پای تو شد پايمال : شد. 
تأثیر (از انتدراج). 
اگرفانهةً طفلان شدی نصیر مرنج 
که طفل اشک تو خوندار یک جهان راز است. 
نصیرای بدخشانی (از آنندراج). 
خوندار بخوبی نکند انچه به دل کرد 
چنمان تو هنگام نگه از مزه کاری. 
میرصیدی (از آنندراج). 
||باغیرت. باحیت. رگدار. 
خون در بدن داشتن. [د ب د تَ) 
(مص مرکب) غیرت داشتن. حمیت داشتن. 
رگدار بودن. 
= خون در بدن ندارد؛ بی‌غیرت و بی‌حمیت 
است. (از آنتدرا اج). 
خون در جگ رکردن. ۱د ج گ ک د) 
(مص مرکب) کتایه از رنج و تعب فراوان 
دادن 
بس خون که کند در جگر گوشه‌نشینان 
این کنج لب و کنج دهائی که تو داری. 
صاثب (از آنندراج). 
خون در دل افتادن. زد د 1 د] مص 
مرکب) برنج و تعب افتادن. بناراحتی تی افتادن. 
خونین دل شدن: 
ندرد چو گل خرقه از دست خار 
که خون در دل افتاده خندد چو نار. بوستان. 
خون در میان بودن. [د د] (مص 
مسرکب) کنایه از جنگ در میان بودن. 
(آنندراج): 
در میان روز و شب خون در میانست از شفق 
خوش بهم این هر دو را دست و گریبان کرده‌ای. 
صائب (از انندراج). 
ا|قتل در میا یان بودن. پای کشتن کسی در بین 


بودن. 


سفره. (ناظم الاطیاء). 

خوندکار. (خنذ / خن د] ((مرکب) 
خوندگار. رجوع به خوندگار شود. 
خوندگار. (خنذ / خن د] (|مرکب) مخنف 
خداوندگار. خواندگار. خاوندگار. خونگار. 
خوندکار. (یادداشت ملف). |القبی است که 
ایرانیان بپادشاهان عشمانی بزمان صفویه 
می‌داده‌اند. خوندکار. (یادداشت مؤلف). (ناظم 
الاطباء). || خداوند. خوندکار. (ناظم الاطباء). 
خون‌دل. [د] (ص مرکب) دل‌خون. 
خونین‌دل؛ 

بيا وز غبن اين سالوسیان بين 

صراحی خون‌دل و بربط خروشان. حافظ. 
خون‌دل. [نِ د] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
خونی متعلق به دل. ||کنایه از یره و عصارة 
دل. عصارة زندگی: 

خون دل شیرین است این می که دهد رزبان 
زآب وگل پرویز است این خم که نهد دهقان. 


خاقانی. 
از خون دل طفلان سرخاب رخ آمیزد 
این زال سپیدابرو وین مام سیه‌پستان. 
خاقانی. 
|[کایه از سخن موزون. (آنندراج). |[کنایه از 
سخی که عاقت دل را سروری بخشد. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). ||کنایه از غصه 
و اندوه وغم باشد. (از برهان قاطع) (از 
آندراج) (از انجمن آرای ناصری) (از ناظم 
الاطباء): 
چو اینست حال شکم زیر گل 
شکر خورده انگار یا خون دل. 
سعمدی (پوستان). 
خون دل به ناخن رسیدن. [ن دب 
خد ر د] (مص مرکب) گریه کردن بارو 
ببینه خراشیدن. (از انجمن ارای ناصری) (از 
برهان)؛ 
پناخن رسد خون دل بحر و کان را 
که‌هر معدنش معن و نعمان نماید. 
خاقانی (از انجمن آرای ناصری). 
خون دل خاکت. [ن د لٍ] (ترکیب 
اضافی, ! مرکب) کنایه از گل و ریاحین, 
||کایه از لمل و یاقوت. (از برهان قاطع): 
خون دل خا ک ز پحران باد 
در جگر لعل جگرگون نهاد. نظامی. 
خون دل خوردن. [ن د خوز / خر دا 
(مص مرکب) آزار کسی کردن. موجب رنج و 
ناراحتی کسی شدن؛ 
گر خون دل خوری فرح‌افزای می‌خوری 
ور قصد جان کنی طرب‌انگیز می‌کنی. 
سعدی (خواتیم). 
|[رنج بردن. ناراحتی کشیدن. سعی بسیار 


خوندست. (خن د] (() نوعی از میز #9 


هل ادب بايد که خون دل خورند 
و صائب آشنای طرز مولانا شوند. 
صائب. 

خون دماغ. [ن د] اتسرکیب اضافی, | 
مرکب) خون‌بینی. خونی که از بینی آید 
خون‌دماغ. [د] (! مرکب) رعساف. 
(یادداشت مولف). 

خون‌دماغ شدن؛ خون از بینی جاری شدن. 
به رعاف مبتلی شدن. 
خوندمرد. خن م[ (ا) دهی است از 
دهستان بهارجانات بخش حومة شهرستان 
بیرجند . (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
خوند میر. [خن ] ((خ) غیاث‌الدین‌بن 
هسام‌الدین محمدین جلال‌لدیسن‌بن 
برهان‌الدین... مدعوبه «خواندمیر» مولف 
کتاب حيب السیر و دستور الوززاء نوادة 
دختری «میرخوند» صاحب روضه الصفاست 
و او را بهمین مناسبت ابوی و مخدومی 
خطاب کرده است. از سید برهان‌الدین خاوند 


شاه سه پر ماند یکی امیرخوند محمد 
صاحب روضة الصفا که والد بزرگوار والدۂ 
مود این اوراق است. (از تخت السير). ابا 
حضرت مخدومی آبوی در روضة الصفا از 
والد بزرگ خویش سید خاوند شاه رحمهالله 
تقل کرده‌اند. (از حبیب السیر ج ۲ ص ۱۶۵). 
خوندن. [خ د] (مص) خواندن. قرائت 
کردن.(ناظم الاطباء). رجوع به خواندن شود. 
خون دویدن. [د د] (مص مرکب) خون 
جاری شدن. خون رفتن. خون چکیدن. خون 
تراویدن. (آنتدراج): 
کنون چو عذر گناهان خویشتن خواهم 
ز شرم خون دودم از بدن بجای عرق. 
انوری (از آنتدراج): 
خونده. خن د / د] (() خانم. بی‌بی. بانو. 
(یادداشت مولف»: وحجت فها زوجةالملک 
الناصر المسما: پالخونده و هی بنت السلطان 
المعظم محمد اوزبک ملک خوارزم. (از رحله 
اه بت 
خون د یدکی. (دی د /د] (حتامص 
مرکب) حیض,. (یادداشت مولف). 
خون دیدن. [دی د] (مسص مرکب) 
حایض شدن. رویت خون. قرء. بی‌نماز شدن. 
(یادداشت بخط مولف). |ارژیت خون کردن و 
از آن ترسیدن. 
امخال: 
جهود خون دیده است؛ برای رنجی اندک 
اضطراب و آه و ناله سخت میکند. از جراحتی 
خرد تألم بسیار می‌نماید. با دیدن خون 
مختصر بر تن خود بسیار ترسنده است. 
خون د یده. [دی د /د] (نمف مرکب) 
حائض. طامت. (یادداشت بخط مولف). 
خون راندن. [د] (مص مرکب) خون 


جاری کردن. خون ریختن: 
خون ز رگ ارزو براندم وزین روی 
رفت ز من آن تبی کز اتش از است. - :ید 


خاقانی. 
خون راه افتادن. أ د] (مص مرکب) 
جنگ و نزاع برپا خاستن. خونریزی واقع 
شدن. 
خون راه انداختن. لا تَ] (مص 
مرکب) سخت جنگ و غوغا کردن. جدال و 
نزاعی سخت ایجاد کردن. سخت بنزاع و 
جدال برخاستن: | گربداند فلان کار شده است 
خون راه می‌اندازد. (یادداشت مولف). 
خون رز. [نِ ر](ترکیب اضافی, | مرکب) 
خون تا ک. خون درخت انگور. کنایه از 
شراب انگوری باشد. (از برهان) (آنندراج) (از 
انجمن آرای ناصری): 
دوستان خون رزان پنهان کشند از دور و من 
آشکارا خون مژگان درکشم هر صبحدم. 
خاقانی. 


خونریز. ۱۰۱۵۳ 





در صبوحش که خون رز ریزد ‏ دی رب 
ز آب یخ بسته آتش انگیزد. نظامی. 
خون‌رفتگی. (ز ت /تِ] (حسامص 
مرکب) عمل رفتن خون. عمل جاری شدن 
خون. بیرون‌شدگی خون از رگ یا عضوی 
بی‌اختیار شخص. 

خون رفتن. [ز ت] (مص مرکب) جاری 
شدن خون؛ 

گرتیغ زند بدست سیمین 

تا خون رود از مفاصل من, 

خون میرود از جم اسیران کمندش 
یک روز پرسد که کیانند و کدامان. سعدی, 
¬ خون از دل کسی رفتن؛ کنایه از رنج و تعب 
بار داشتن: 

از خنده شیرین نمکدان دهانت 


سعدی. 


خون میرود از دل چو نمک خورده کبابی. 

سعدی. 
خون ریختن. [تَ] (مص مرکب) ریختن 
خون. کشتن و کشتار کردن. (ناظم الاطباء). 
سفک. (ترجمان القران) (تاج المصادر 
بهقی). سفح. (دهار)؛ 


| گرمن سزایم بخون ریختن 

ز دار بلند اندر آویختن. فردوسی. 
بیند کلون راه خون ریختن 

پیاساید از رنج و آویختن. فردوسی. 
که خون ریختن نیست آئین من 

نه بد کردن اندر خور دین من. فردوسی. 
جهان خواستی بافتی خون مریز 

مکن بی‌گنه بر تن من ستیز. فردوسی. 
گرش مانم بدو کارم تباهست 

وگر خونش بریزم بی‌گناهست. ‏ نظامی. 
چند غبار ستم انگیختن 

آب خود و خون کسان ریختن. نظامی. 


خون صاحبنظران ریختی ای کعب حن 

قتل اینان که روا داشت که صید حرمند. 
سعدی (بدایع). 

که نه من ز دست عشقت ببرم بعاقبت جان 

تو مرا بکش که خونم ز تو خوبتر نریزد. 


سعدی (بدایع). 
ای چشم و چراغ دید؛ حی 
خون ریختنم چه میکنی هی. سعدی, 


فتنه انگیزی و خونریزی و خلقی نگرانند 
وه چه شیرین‌حرکاتی و چه مطبوع‌کلامی. 
سعدی (طیات). 
بهر سلاح که خون مرا بخواهی ریخت 
حلال کردمت الا بتیغ بیزاری. 
سعدی (طیبات). 
ا گرم تو خون بریزی بقیامحت نگیرم 
که‌میان دوستان اینهمه ماجرا نباشد. 
سعدی (طیبات). 
خونت برای قالی سلطان بریختند 
ابله چرا نخفتی بر بوریای خویش. 


سعدی (طیبات). 
تدانمت که اجازت نوشت و فتوی داد 
که خون خلق بریزی, مکن که کس نکند. 
سعدی (طیبات). 
چو باز آمد از راه خشم و ستیز 
بشمشیرزن گفت خونش بریز. 


سعدی (بوستان). 
به بی‌رغیتی شهوت آنگیختن 
بر میت بود خون خود ریختن. 
۳ سعدی (بوستان). 


گه‌بخون ریختنم برخیزند 


گه‌به بد خواستنم بنشینند. سعدی ( گلستان). 


خونریز. نف مرکب) ریسزندة هنستوان: 
(آنندراج). سفا ک.قتال. آدم‌کش. (ناظم 
الاطباء). سفاح. (یادداشت مولف): 
شهنشاه خودکام خونریز مرد 
از آن | گهی‌گشت رخسار زرد. 


فر دوسی. 
بریده سرگرد ارجاسب را 
جهاندار و خونریز لهراسب راء فردوسی. 
یکی مرد خونریز و بی‌کار و دزد 
بخواهی ز من چشم داری بمزد. فردوسی. 
جهاندار خونریز ناسازگار 
تکرد ایج یاد از بد روزگار, فردوسی. 
کمند سواران سرآویز شد 
پرندآوران ابر خون‌ریز شد. اسدی. 
همه ساله بدخواه ضحا ک‌بود 
که‌شضا ک خونریز و ناپا ک‌بود: 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
طبرخون رخانی که خونریز چشمش 
رخانم بشوید به آب طبرخون. سوزنی. 
خونریز ماست غمزء جادوت پس چرا. 
خاقانی. 


خونریز بی دیت مشمر بادیه که هست 





بمکن چنگال را تيز 


بخو 
کزان کبچه گشت آن شیر خونریز. 

نظامی 
همان تیغ مردان که خونریز شد 
بتدبیر فرزانگان تیز شد. نظامی 
خونریز من خراب گشته 
مست از دیت و قصاص رسته. نظامی. 
کان شحنة جان‌ستان خونریز 
آبی تندست و آتشی تبز. نظامی. 
چون زنم دم کاتش دل تیز شد 
شیر هجر آشفته و خونریز شد.  .‏ مولوی. 


دیگر از حربۀ خونخوار اجل نندیشم 

که نه از غمزهُ خونریز تو ناپا کتراست. 
سعدی. 

چشمت بغمزه ما را خون خورد و می‌بندی 

جانا روا نباشد خون‌ریز را حمایت. حافظ. 

در آستین مرقع پباله پنهان کن 

که همچو چشم صراحی پیاله خونریز است. 


عمر دوباره در سفر روح پرورش. خاقانی.. 


حافظ, 
دل بدان غمزة خونریز کشد جامی را 
صید را چون اجل اید بی صیاد رود. 
جامی (دیوان. چ هاشم رضی ص ۳۵۶). 
||خون‌ریزنده. که خون از آن جاری باشد: 
دو دستش پزنار بستم چو سنگ 
بدانان که خونریز گشتش دو چنگ. 
فردوسی. 
|| مر غضب. (ناظم الاطباء): 
همی گرد باغ سیاوش بگشت 
بجایی که بنهاد خونریز طشت. فردوسی. 


بخونریزم اجازت چیست گفتی 
اشارت اینکه بس الله همین دم. 
کمال خجندی (از آتدراج). 
||(اعص مرکب) قتل. اراقۀ دم. سفک دم. 
خونریزی. (یادداشت مولف). ریختن خون. 
از آندراج): 
گردون‌نبرد ساخت بخونریز با دلم 
در دیده خون دل ز نشان تبرد ماند. خاقانی. 
روز خونریز من.آمد ز شبیخون قضا 
خون بگریید که در خون قضائید همه. 
خاقانی. 
برآید نا گه‌ابری تند و سرمت 
به خونریز ریاحین تیغ دردست. نظامی. 
صبح گرانخب سبکخیز شد 
دشنه بدست از پی خونریز شد. نظامی. 
بخون ریز من لشکری ساختی 
شبیخون‌کنان سوی من تاختی. 
خونریز بود همیشه در کشور ما 
جان عود بود هميشه در مجمر ما 
داری سرما و گرنه دور از بر ما 
ما دوست کشيم و تو نداری سرما. 
(از تذکرة الاولیاء). 
بعد ازین خونریز درمان‌ناپذیر 
کاندر افتاد از بلای آن وزیر. 


نظامی. 


مولوی. 

بنازم ترک چشمت راکه ترکش بسته مي‌خواهد 

بخون ریز اسیران این چنین بايد ميان پستتن, 

کلیم (از آنندراج). 

نگه دو اسبه ټازد بقلب خستهدلان 

چو صف کشد پی خونریز خلق مزگانش. 
علی خراسانی (از انتدراج). 

||چشم معشوق. (از ناظم الاطباء). ||کشتار. 

نحر. قربانی, تضحیه, ذیح. قربانی کردن. 

(یادداست مولف): 

آمد خجته موسم قربان بمهرگان 

خونریز این بهم شد با برگ‌ریز آن 

با مهرگان چو نیک فتاد اتفاق عید 

خونریز و برگ‌ریز پدید آمد و عیان 

خونریز این بسازد برگ و نوای بزم 

خونریز آن بسازد برگ و نوای خوان 

خونریز این قنینه می را گران کند 

خونریز آن ترازوی طاعت کند گران. 


۴ خونریزخو. 


خون شدن. 





ب سوزنی. 
خونریز شاخدار خوش آمد بروز عید 

در موسمی که باشد پایز شاخمار 

از شاخار پاد نگونسار دشمنت 

خونریز او فریضه چو خونریز شاخدار. 


و قنات تأمین می‌گردد و محصول عمدة آن 
غلات و تنبا کوو لیات و میوه است و از ۱۴ 
آبادی تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
دوازده هزار نفر است. (از فرهنگ جغرافیایی 


سوزنی. | خوفساو. [خو /خْنْ] (إخ) (قصبه...) مركز 


خوفریزخو. (ص مرکب) سفاک. آنکه 
عادت بکشتار دارد. انکه او را خوی کشتار 
ور بود مریخی خونریزخو 

جنگ و بهتان و خصومت جویداو. مولوی. 
خون‌ریزش. از) ابص مسرکب) 
خون‌ریزی. + دماء. (یادداشت بخط 
مۇلف): 

مالی بزرگ فرمود تا صدقه بدادند که 
بیخون‌ریزش صلح افتاد. (تاریخ بیهقی). 
لشکرش گفتد این چیزی است که او می‌داند 
بی‌رنج و خسون‌ریزش رنج اسکندر از ما 
پردارد. (اسکندرنامة نسخه سعد نفیسی). و 
اگر حسام‌الدین دعوی می‌کند که این احوال 
[سیاه و تاریک شدن عالم ] بر خون‌ریزش آل 
عباس مترتب میشود غلط است. (از حبیب 
السیر ج۲ ص ۳۶). 
خونریزی. (حامص مرکب) زیختن خون. 
سفا کی. خون بسیار ریختن. مردم بسیار 
کشتن. (ناظم الاطباء). سفک دماء. خون 
ریزش. قتل. (یادداشت بخط مولف). کشتار: 
تيغ غ از آن سو بقهر خونریزی 


رفق از این سو بمرهم‌آمیزی. . نظامی. 
نگه دارد آزرم تخت کیان 

بخونریزی اول نبندد میان. نظامی 
برون شد دگرباره چون آفتاب 

که آرد بخونریزی شب شتاب. نظامی 
بخونریزی شهریاران مکوش 

که تا فتنه را خون نیاید بجوش. نظامی. 
فته و آشوب و خونریزی مجوی 

بیش ازین از شمس تبریزی مگوی. مولوی. 
هیچ در وقت تندی و تیزی 

میل و رغبت مکن بخونریزی. اوحدی. 


||نفت‌الدم. (یادداشت بخط مولف). 
خونسار. [خو / خْنْ] ((خ) (بخش...) تابع 
شهرستان گلپایگان و محدود است از شمال به 
بخش مرکزی گلپایگان؛ از جنوب و باختر 
بشهرستان فریدن؛ از خاور به بخش ده حق و 
علوی از شهرستان اصنهان. این بخش از 
خاور و جنوب و باختر محصور پکوههای 
مرتفع و هوای آن سرد است مرتفع‌ترین 
کوههای بخش کوه قبله و کوه گلستان است 
که‌سرچشمة اصلی رودخانۂ لعل بارقم از این 
بخش می‌باشد و در این بخش بنام رودخانة 
قبله مشهور و از وسط آن می‌گذرد. آب قراء 
این بخش همه از چشمه‌سارها و رودخانه‌ها 


۳ 


بخش خونار از شهرستان گلپایگان. واقع 
در ۳۰ هزارگزی جنوب گلپایگان با هوای 
سرد آب آن از چشمة حوض مرده زنده 
گشت و چشمه پیر گرگیخان تأمین سيشود. 
جمعیت قصبه در حدود ۲۵۰۰ نقر است و در 
حدود ۳۰۰ باب مفازه و دکان.و دو بازار دارد 
از ادارات دولسی دارای بخشداری و 
شهرداری و دارایی و آمار و ثبت اسناد و 
E RE A‏ 
تلگراف است و نیز یک باب دپیرستان و ۱۰ 
باپ دبتان دارد و از آثار قدیمه امامزاده 
احمد وتا ترک است که از دوران صفویه 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۶). از 
انجاست اقا جمال و اقا حسین خونساری از 
علماء عهد صفویه. (انجمن آرا), 
چاپ خونسار؛ نوعی چاپ سنگی است و 
آن از بد ترین چاپها می‌باشد چه از حیث بدی 
کاغذو خط و چه از جهت سهل‌انگاری طبع و 
غلط مطبمی. 
- خرس خونسار؛ خرس این ناحیه معروف 
است و به ان مثل می‌زنند. 
-گز خونسار؛ گز بار معروفی است که از 
کوههای خونسار بدست می‌آید و برای 
حلویات و دارو پکار میرود. 
خونسار. (خو /حُنْ) ([خ) قریه‌ای است در 
بنج فرسنگی بیشتر جنوب کلختکان. 
(فارسنامه). 
خونناز. (نف مرکب) کنایه از قاتل و کشندة 
یپ و بسی قضیر: تداي ناق 
اء . 
کسی خود جان نبرد از شیوۂ آن چشم خونسازت 
دگر قصد که داری ای جهان کشته همه نازت. 
وحشی (از آندراج). 
||اعضابی از جانور که خون در بدن جانور 
می‌سازد. رجوع به جانورشناسی عمومی ج ۱ 
ص ۱۷۷ و ۱۸۸ شود. 


خون سبیل. [ن س] (تسرکیب وصفی, | 


مرکب) کنایه از خون حلال. (آتندراج). 
خون‌ستان. [س] (نف مسرکب) خسون 
ستانده. || حجام. (یادداشت مولف). 

خون ستردن. (س ت د] (مص مرکب) 
دور کردن خون از چیزی بوقت شستن. 
(اندراج). 

خون‌سرد. [ش] (ص مرکب) صفت 
عمومی تمام جانورانی است که دمای بدن 
آنها ثابت نیت و از تفیرات دمای معیط 


پیروی مي‌کند. (فرهنگ امطلاحات علمی). 
||جانوری که با سرد شدن هوا بخواب می‌رود 
و از خرکت می‌ایستد تا دوباره هوا گرم شود. 
|| آنکه زود خشمگین نگردد. آنکه زود از 
جای بدر نرود. (یادداشت مولف). مقابل 
خون‌گرم. ||حلیم. بردبار. شکیبا. مقابل خون 
گرم. ||بی‌خیرت. بی حمیت. لاقید. بی‌رگ. 
بیقید. || آنکه دیر دوستی کند. (یادداشت بخط 
مولف). 
خونسردی. [س] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی خون‌سرد. (بادداشت مولف). 
|احلم. شکیبایی. بردباری. مقابل خون گرمی. 
خون سیاوش. ان د /] اد رکیب 
اضافی, [مرکب) گیاهی که از برگهای وی 
عصیر سرخی می‌گيرند. مانند خون. (ناظم 
الاطباء). داروشی است سرخ‌رنگ گویند 
افراسیاب سیاوش را کشت در جایی که خون 
او بر زمین ریخته شد این گیاه در آن زمین 
روئید و بعضی بقم را گفته‌اند که بدان چیزها را 
رنگ کنند. (آنندراج). |اکنایه از شراب لسلی 
(انندراج)* 

ز جام خسروانی بی قصاصی 

یکی خون سیاوشان فروریز. 

خواجه عمیدلوبکی (از آتدراج). 

|کنایه از روشنایی صبح. |اکایه از سرخضی 
شفق. (انندراج). 
خون شدن. [ش د] (مص مرکب) بدل 
بخون شدن. تبدیل مواد غذائی بر اثر گوارش 


(یادداشت مولف). |اجنگ شدن. (آنندراج), 
جنگ راه اختادن. 
بر سر چیزی خون شدن؛ برای چیزی 
جنگ بر پا شدن: 


چون خرامان در چمن آن سرو موزون میشود 
بر سر گلهای بستان عاقبت خون ميشود. 
محمدباقرمذهب شیرازی (از اتدراج). 
رفت از ستم چشم تو رم کردن دلها 
خون میشود | کنون‌بسر تیغ نگاهش.. .  .‏ 
فیاض لاهیجی (از آنندراج): 
||ناراحت شدن. بتعب افتادن. چون خون 
ت مولف). 
- خون شدن جگر ؛کنایه از بی طاقت شدن و 
از غم و اندوه به امان آمدن 
ور بگویم زین بيان افزون شود 
خود جگر چبوّد که رگها خون شود. مولوی. 
گراو تکیه بر طاعت خویش کرد 
ور این را جگر خون شد از سوز و درد. 
سعدی (بوستان). 
= خون شدن دیده؛ بسیار گریان شدن از غم و 
اندوه و رنج و تعب 


شدن از رنج. . (یادداشت 


دل رفت و دیده خون شد و جان ضعیف ماند 
آنهم برای آنکه کنم جان‌فشا 


ن دوسب. 


سعدی. 


خون شستن. 


خون‌گرفته. ۱۰۱۵۵ 





- دل خون شدن؛ ناراحت شدن, یتعب . 


افتادن: 
ورته خود اشفقن مها چون بدی 
گرنه‌از بیمش دل که خون شدی. 
مولوی. 
دلش خون شد و راز در دل بماند 
ولی پایش از گریه در گل بماند. 
سعدی (بوستان), 
باری بگذر که در فراقت 
خون شد دل ریش از اشتیاقت. 
سعدی (ترجیعات). 
دل دردمند سعدی ز محبت تو خون شد 
نه کشی بتیغ هجرش‌نه بوصل میرسانی. 
سعدی (طیبات): 
دلهای دوستان تو خون میشود ز خوف 
باز از کمال لطف تو دل میدهد رجا. سعدی. 
- |اهلا ک شدن, (ناظم الاطباء): 
دل در طلبت خون شد و جان در هوست سوخت 
با اینهمه سعدی خجل از تگ بضاعت. 
سعدی. 
- |[بی صبر شدن. (ناظم الاطباء). 
هر لحظه در برم دل از اندیشه خون شود 
تا متهای کار من از عشق چون شود. 
سعدی (خواتیم). 
خون شستن. [ش ت ] (مص مرکب) دور 
کردن‌خون از چیزی. (آنندراج). ستردن خون 
از چیزی. پا ک‌کردن خون از چیزی. خون 
ستردن* 
ز طرف دامن خود خونم ایکه می‌شویی 
نه دست ماست که دورش کنی چه می‌گوبی. 
وحید (از آنتدراج), 
خون شیشه. [ن ش /ش] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) خون مینا. کنایه از شراب 
انگوری. 
خون عمل کردن. [ مک :امص 
مرکب) خون دفع کردن. خون کار کردن, 
وقتی در مدفوع حیوان یا آدمی خنون دیده 
شود گویند معد او خون عمل می‌کند. 
خون فرمودن. زت 5] (مص مرکب) 
دستور خون گرفتن دادن طبیب. فصد 
خواستن. (یادداشت مولف). 
خون‌فروش. [ف] (نف مرکب) فروشند؛ 
خون. آنکه خون مقتول را ببچیزی سهل 
معاوضه کند. (آنندراج). ||آنکه خون خود را 
در مقابل وجهی می‌فروشد تا از بدن او خون 
بگیرند و در شنیشه‌ها کنند و بهنگام احتیاج 
مریضی بخون آن را بدو تزریق نمایند. 
خون فشان. [ف] انسف مسرکب) 
خون‌فنشانده. آنکه خون افشاند. (یادداشت 
مولف). خونریزنده. خونریز؛ 
ز بهر سیاوش بدم خون‌فشان 


فرنگیس را جو از اينها نشان. 


فردوسی, 





پادشاه شرقی و تیغ جهانگیر تو هست 

خون‌فشان چون از قراب صبح تیغ آفتاب. 
سوزنی. 

چون روز کشید دهرء عدل 

شب زهرة خونفشان برافکند. خاقانی. 

چرخ گویی دکان قصابی است 

کزسر تیغ خون‌فشان برخاست. خاقانی. 

امد شد ملانکه از بهر قبض روح 


چو عاشق می‌شدم گفتم که بردم گوهر مقصود 
چه دانستم که این دریاچه موج خون‌فشان دارد. 
حافظ. 

- چشم خونفشان؛ چشمی که بسیار گرید. 
دیذه خونفشان* 
خیال ترک من هر شب شبیخون آورد بر من 
چو جسم خستگان چشمم همه شب خونفشان دارد. 

5 عمعق بخاری. 
|| خونریز.سفا ک.ظالم. (ناظم الاطباء). 
خون فشاندن. [فِ د] امسص مرکب) 
خون افشاندن. خون بيار ریختن. 
خون فشانی. [ف ] (حامص مرکب) عمل 
خون‌فشان. خون‌افشانی, 
خون قربان. ان ق] اترکیب اضافی, [ 
مرکب) شراب. خون خم. (ناظم الاطباء). 
خونکار. [خو / خنْ] ((مرکب) مخفف 
خداوندکار. خاوندگار. خداوندگار. خواندگار. 
خونگار. (ب‌ادداشت مولف). خوندگار. 
خوندکار. خندگار. ||لقب سلاطین عشمانی 
پزمان صفویه. (یادداشت مولف). و رجوع به 
خداوندگار و خوندگار شود. 
الاطباء). 
خون کیو تر. [نِ ک ت] (ترکیب اضافی. [ 
مرکب) شراب اا .(آنندراج). 
خور 
قل ف35:.خون ریختن, (از ناظم الاطباء). 
قتل نفس کردن. آدمی کشتن. (بادداهت 
مولف)*. 


شحنه بودست که آن خون کند 


عربده با پیرزنی چون کند. نظامی. 
پادشاهان خون کنند از مصلحت 
لک رحمتشان فزون است از عنت. 

مولوی. 
نه غضب غالب بود مانند دیو 
بی ضرورت خون کند از بهر ریو. مولوی. 
شاه آن خون از پی شهوت نکرد 
تو رها کن بدگمانی و نبرد. مولوی. 
= امعال: 
پادشاهان از پی یک مصلحت صد خون کنند. 
- خون نکردن؛ جنایت نکردن. مرتکب 
جنایتی نشدن. بجناتی ست نیالودن تا 
مستوجب مکافاتی شود. 


ن. اک ] (مص مرکب) کشس,: 


|[بناحق خون ریختن. (ناظم الاطباء). |[قربان 
کردن. تضحية. (یادداشت بخط مولف). 
خون کسی را خریدن. ن ک خ دا 
(مص مرکب) فدیه بجان کسی دادن. پول دادن 
و جان کسی را خریدن. |اکسی را از رنجی 
راحت کردن. 
خون کشیدن. (ک / ک د] (مص مرکب) 
خون از موضعی خارج کردن. |[اشک خونین 
از غم ریختن:: ۱ 
سیاووش لشکر بجیحون کشید 
بمژگان همی از جگر خون کشید. فردوسی 
خون کشیده. زک /ک د /د] نمف 
مرکب) فصد کرده. خون گرفته. (آنندراج): 
مینای می چو گشت تھی دست از او بدار 
آسودگی ضرور بود خون کشیده را. 
ملاطفر! (از آنندرا اج). 
خونگار. (خو / حُن] (|مرکب) مخقف 
خوندگار. خواندگار. خوندکاز. خندگار. 
خاوندگار. رجوع به هریک از مترادفات در 
اين لفت‌نامه شود. |القب سلاطین عثمانی 
پزمان صفویه. (یادداشت موّلف). 
خونگو. [خنگ ] (ص مرکب) دباغ. ||طباخ. 
|/باورچی. (ناظم الاطباء). 
خونگرفتار. زگ ر ] (ص مرکب) احمق. 
ابله. (ناظم الاطباء). |[خون‌گیر. رجوع به 
خون‌گیر شود. 
خون گرفعگی. زگ ر ت /تِ] (حامص 
مرکب) صفت خون‌گرفته. (یادداشت مولف). 
خون گرفتن. (گ ر تَّ) (مص مرکب) 
بیرون کردن خون از تن بفصد یا بحجامت. 
فصد کردن. حجامت کردن. (یادداشت 
مولف). رگ زدن. خون گشادن. خون کشیدن. 
(آنندراج): 
خونم بجوش آمده تا خون گرفته‌ای 
من خون گرفته‌ام تو چرا خون گرفته‌ای. 
مظفرحسین کاتی (از آندراج). 
کند است به اعضای تنم نشتر فصاد 
خون از رگ من نشتر فصاد گرفته. ِ 
علی خراسانی (از آنندراج). 
|اتصاص گرفتن:ٌ 
انتقام از چرخ با طبع ملایم می‌کشم 
پنبه از نرمی ز چشم ساغر می خون گرفت. 
مفید بلخی (از آتدراج). 
- خون گرفتن کسی را؛ به انتقام کی گرفتار 
امدن: 
نگیرد خون ما آن کینه جو را 
اگرصد نیزه از جا جسته باشد. 
ا 
EEE ES‏ 
کسی که خون وی از تن بیرون شده باشد. 
ااکی که فتوای کشتن او را داده باشند. 


۱۰۵۶ خون گرم. 

||مشرف بمرگ. (ناظم الاطباء) || آنکیه او را 
حالی غیرعادی پس از قتل نفسی دست دهد. 
آنکه قدلی کرده و خار خار این قتل او را 
بوسواس اندازد. (یادداشت مولف). || آنکه 
قتلی کرده و آن قتل پاپیچ او شده باشد و بقتل 
رسد. خون‌گیرشده. (بادداشت مولف). 
||اجل‌گرفته. (آنندراج), اجل‌رسیده. 

خون گرم گ] (ص مسرکب) مسقابل 
خونسرد. رجوع به خون‌سرد شود. ||مهربان. 
رژوف. باعاطفه. بامهر. مهرورز. (یادداشت 
مولف). |[انس‌گيرنده با همه. با همه جوش. 
آنکه با همه بجوشد. آنکه زود الفت گیزد. 
خون گرمی. (گ) (حامص مرکب) 
مسهربانی. رأفت. عسطوفت. مسهرورزی. 
کی وی . جبش روح 7 روی 


جوشش. الفت. تج زود انی‌گری با 
همه کس. زود جوشی با همه؛ . 
کباب تر به اخگر آنچنان هرگز نمی‌چسبد 
که می‌چسبد ز خون‌گرمی به دلها لمل خونخوارت. 
صائب (از اتندراج). 
خون گریستن. (گ تَ] (سص مرکب) 
بار گریستن. بدرد گریسش. گریستن از 
روی دردنا کی.گرستن بار که بجای اشک 
انگارند خون از چشم می‌آید؛ 
iG‏ میت و خون می‌گریست 
کر خویشتن کرده را چاره ت. 
سعدی (بوستان). 
آسمان را حق بود گر خون بگرید بر زمین 
بر زوال ملک متعصم امیرالمؤمنین. 
سعدی. 
خون گریه. اي ی /ي] (۱سرکب) اشک 
خونین. (از ناظم الاطباء). گریةُ خونین 
(انتدراس). 
خون گریه کردن. (گ ی / ي ک د1 
(مص مرکب) خون گریستن: 
سازگاربهای تیغت را چو می‌آرد پاد 
زخم ما خون گریه از بیداد مرهم میکند. 
کلیم (از آنندراج), 
خون گریه می‌کند در و دیوار روزگار 
دیگر کدام خانه برانداز می‌رسد. صائب. 
خون گشادن. رگ د] (مص مرکب) فصد 
کردن. رگ زدن . (آتندراج) . رگ گشادن. 
- خون گشادن از چشم؛ خوناب گریتن. 
خون گریستن. 
فصاد. رگ‌زن. آنکه از بدن دیگران خضون 
می‌گیرد. (یادداشت موّلف). 
خونگیر شدن. [ش د] اسص مرکب) 
گرفتار آمدن ببلائی برای قتلی که مرتکب 
شده است. (یادداشت بخط مولف.». بخون 


گرفته شدن. 





= امثال: 
خونی خونگیر شد. 
خون‌مردگیی. (م د / د] (حامص مرکب) 
حالت مردن خون بزیر پوست یسعنی بر اثر 
ضربه‌ای خون در زیر پوست منجمد شدن و از 
بیرون سیاه یا کبود نمایان شدن. 
خون مردن. (م :] (مص مرکب) منجمد 
شدن خون در زیر پوست بر اثر ضربه. 
خون مرده. [ن مد /] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) کنایه از خوتی که بر اثر رسیدن 
ضربه‌ای در بدن در زیر پوست جمع و منجمد 
شود. (آتدراج): 
هر کس شراب آن لب جان‌بخش خورده است 
آب حیات در نظرش خون مرده است. 
غنی (از آندراج). 
خون هیژ (إ مرکب) نام مرضی است که در 
گاوو گوسفند پدید آید. خون‌شاش. در نهاوند 
آیین مسرض را «خون‌میز» و در اصفهان 
«شکاری» و در خراسان «سپرزی» و در کرج 
«خون‌شاش» می‌نامند. اسل توء زهره تو 
(یادداشت مولف). 

خون‌میزی. (حاص مرکب) حالت 
خون‌میز داشتن. به بیماری خون‌میز مبتلی 

ت مولف). 
خون ناحق. ان ح] اترکیب وصفی, | 
مرکب) کشتنی که از روی حق نبود. خونی که 
از روی ظلم ریخته شود. قتلی که مقتول آن 

مظلوم باشد. 
خون ناموس. (نٍ] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه از شراب است. خون خم؛ 
به ساغر کن آن خون ناموس را 
به پرواز ده رنگ طاوس را. 


بودن . (يادداشت 


اشرف (از آنندراج). 
خونند. ۰ [نّْن] (اخ) دهی است از دهستان 


| اباد بخش خوسف شهرستان بیرجند» 
06 در ۶۳هزارگزی جنوب خاوری خوسف 


و ۲ هزارگزی باختری مالرو عمومی 
قیس‌آباد. با آب و هوای معتدل. (از فرهنگ 
جغرافایی ایران ج .)٩‏ 
خون نداشتن. [ن ت ](مص مرکب) هدر 
بودن خون مقتول. قصاص نداشتن قاتل. قتلی 
بدون قصاص بودن. (آنندراج). |ارگ نداشتن 
بی‌غیرت بودن. بی‌حمیت بودن. |[ضعیف 
بودن. رنجور بودن. ضعف مفرط داشتن. 
خوننده. [نّن د /د] (نف) خواننده. 
قرائت‌کننده. ||مغنی. سرودگوی, آوازخوان. 
اامژذن. (ناظم الاطباء). 
خون نشاندن. ن د] (مص مرکب) کنایه 
از شکستن حدت خون. (از آندراج): 

چرا هوای لبت خون من بجوش آورد 

| گرنشاندن خون از خواص عناب است. 

ظهیر فاریابی (از آنتدراج). 


حوبی. 
خون نشستن. ن تمص مرکب) 
خون آمدن از راه اسافل اعضا چنانچه در 
بواسیر و زحیر (اين اصطلاحی است در تداول 
فارسیزبانان هند)؛ 
بلبل ازین غصه چنان خون نشت 
کزته دم رنگ دگرگونه بست. 
امیرخسرو دهلوی (از آنندراج), 
خون نفاس. [ن نٍ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) خونی که در وقت زانیدن از زائو 
خارج گردد. رجوع به نفاس شود. 
خون نوشیدن. [د] (مص مرکب) خون 
آشامیدن. خون خوردن. (آنتدراج). 
خونه. [خ و نْ] (ع ل) ج خائن. (مسهذب 
الاسماء) (از تاج العمروس) (از لان العرب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 1 
خونه. [ن ] (!) چوب اسطوانه‌ای‌شکل که 
خمر نان را بدان پهن کنند. غلطک. وردنه. 
(ناظم الاطباء). 
خوفه. [] ((غ) شهرکی است خرد [به 
آذربادگان ] با نعمت و آپادان و مردم بسیار. 
(حدود العالم). 
خونی. اص نسبی) منسوب بخون. (ناظم 
الاطباء). دموی. (یادداشت مولف). ||از خون. 
آنچه از خون بوجود آید. ||آلوده بخون. 
(یادداشت مولف). 
- اسهال خونی؛ شکم‌روشی که در مدفوع 
خون باشد.. 
|اقال. سفا ک. (انجمن آرای ناصری). قاتل. 
کشنده. (ناظم الاطباء) (بادداشت مولف)؛ 
مختار غلامی را بطلب شمر فرستاد بارود و 
عمرین سعد به سلام آمد او را نیز بگرفت و هر 
دو را گردن بزد و گفت این هر دو خونیان 
حسین‌اند وله گر صد هزار مرد از اینان را 
خون بریزم به یک قطره خون حین 
علیه‌اللام نيرزد. (ترجمة طبری بلعمى). 


اگر چند جانی درنگ آیدم 
مگر مرد خونی بچنگ آیدم. . ۰ ره 
دو خونی برافراخته سر بماه ا 
چنین کینه‌ور گشته از کین شاه. .: فردوستی. 
به نیروی شاه آن دو پیدادگر 

که بودند خونی ز خون پدر. فردوسی, 
ابا ژنده پیلان و با خواسته 

دو خونی بکینه دل آراسته. فردوسی. 
دو خونی همان با سپاه گران 

چو رفتند آ گنده‌از کین سران. فردوسي. 


بفرمود هر چه بدست آید زان خونیان قصاص 

همی کن. (تاریخ سیستان). 

به اره ببرید چوب سکند 

که تا پای خونی درآرد به بند. اسدی. 

اندرین مرده صفت ای گهر زنده 

چونکه ماندستی بندی شده چون خونی. 
ناصر خسرو. 


خونی. 


خونین. ۱۰۱۵۷ 





بخون ناحق مارا چراٹیران پپ یی 
خدای | گرسوی او خونی و ستمکارم. 
ناصر خسرو. 
نه از خانه برون رفت آنکه بگریخت 
نه خونی را دیت بایست هرگز. ناصرخسرو. 
پس برین نهادند که مردی خونی را از زندان 
بیارند و از این [از آب انگور مخمر ] شربتی | 
آن بخونی دادند. (نوروزنامه خیام) 
پس بدژخيم خونیان دادم 
سوی زندان خود فرستادم. 
ای شه ازین بیش زبونی کجاست. نظامی, 
چو خونی دید امید رهائی 
فزودی شمع فکرش روشنائی. 
صف پنجم گنهکاران خونی 
که‌کس کس را نپرسیدی که چونی. نظامی. 
نقل است که خونی را بر دار کردند هم در آن 
شب او را بخواب دیدند. (از تذکرة الاولیاء 


نظامی. 


عطار). 
عشق از اول سرکش و خونی بود 
تا گریزد آنکه بیرونی بود. مولوی. 
هر که را عدل عمر نموده دست 
پیش او حجاج خونی عادل است. مولوی, 
خونی و غداری و حق‌ناشناس 
هم بر این اوصاف خود می‌کن قیاس. 
مولوی, 
بلشکرگهش برد و بر خیمه دست 
چو دزدان خونی بگردن پست. 
سعدی (بوستان). 
خونیان رابود ز شحنه هراس 
شبروان را غم از عسس باشد. سعدی. 
خون دل من مخور که خونی گردی 
ناشسته لب چون شکر از شیر هنوز. 
محمدین نصر. 
- امتال: 


خونی خون‌گیر شود. 

||علاقه‌مند بخون دگران. قاتل, قاصد بر قتل؛ 
عبدالرحمن گفت یا امیر در کوفه هیچ خانه 
نیت که اینان خون نریخته‌اند همه شهر اینان 
را دشمن‌اند و خوتی‌اند. (ترجمة طبری 
بلعمی). 

- دشمن خونی؛ دشمنی که بخون طرف تشنه 
است. در دشمنی سخت و بی‌گذشت 
خونی. (خ) دهی است جزء بخش نویران 
شهرستان ساوه. واقع در هشت هزارگزی 
جنوب خاوری نوبران و دو هزارگزی راه 
عمومی. سردسیری و دارای ۶۲۸ تن سکنه. 
اب ان از قنات و رودخانة مزدقان» راه مالرو 
و در تابستانها می‌توان ماشین برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
خونی آباد. (اخ) دهی است از دهستان 
بیزکی بخش حوم شهرستان مشهد واقع در 


نظامی, ˆ 


۵۶ هزارگزی شمال باختری مشهد, و هفت 
هزارگزی خاور شوسة قدیمی مشهد بقوچان. 
ت. شفل اهالی زراعت و مالداری و 
راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج .٩‏ 

خونیا. (() خنیا گر. خونا گر.(ناظم الاطباء). 
رجوع به خا گرشود. 

خونیا گر. [خ گ] (ص مسرکب) رودزن. 


مطرب. خنیا گر,(ازناظم الاطباء). رجوع به 


خنیا گرشود. 

خونی تپه. [ت پ] ((ح) دی است از 
دهتان بیزکی بخش حومة شهرستان مشهد. 
واقع در شمال باختری مشهد. نزدیک راه 
شوه مشهد بقوچان و کشف رود. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

خونیرس. [ر] ((خ) کشور مرکزی از هفت 
کشوریا هفت‌اقلیم بر حسب تقسیمات قدیم. 
ایرانشهر. رجوع به خرده‌اوستا ص ۵۲ و يسنا 
ص۴۸ و ۵۸ و مزدیسنا ص ۱۹۷ و ۲۵۰ شود. 
خوني‌رنگ. [ر] (ص مرکب) آنچه رنگ 
خون دارد. قرمز رنگ, برنگ خون. 
خونیق. ((خ) دهی است جزء دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان اهر واقع در یک 
هزار و پانصدگزی جنوب اهر و یک 
هزارگزی شوس تبریز به اهر. دارای ۶۵ تن 
سکنه, أب أن از دو رشته چشمه و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خو نیکت. ((خ) دهی است از دهستان پس‌کوه 
بخش قائن شهرستان بیرجند واقع در ۳۳ 
هزارگزی باختر قاين سر راه سالرو عمومی 
سربیشه به قاين. (از فرهنگ جغرافبایی ایران 
ج .٩‏ 
خونیکت .لإ( دهی است از دهستان شهاباد 
پخش حوماً شهرستان و واقع در ۱۲ 





خونیک. لل( دصسی است از دهتان 
قیس‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند 
واقع در ۵۰ هزارگزی جنوب خاوری مالرو 
عمومی به قیس‌آباد. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج٩.‏ 
خونیکت. ((ج) دهی است از دهنان مرکزی 
بخش خوسف شهرستان بيرجند. واقع در 
هفده هزارگزی جنوب خاوری خوسف. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
خونیکت. ((ج) دی است از دهستان 
بهارجانات بخش حومة شهرستان بیرجند. 
واقع در ۲۴ هزارگزی جنوب خاوری بیرجند. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خونیکت. (خ) دی است از دهستان 
مؤمن‌آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
واقع در ۳۱ هزارگزی جنوب درمیان. این 


f 


دهکده در جلگه قرار دارد با ۱۳۶ تن سکند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
خو نیک باز.(۱ج) دهی است از دهان 
موّمن‌آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
واقع در ۲۵ هزارگزی شمال باختری درمیان. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خونیکت بالا. ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش قاین شهرستان بیرجند. واقع در 
٩‏ هزارگزی جنوب قاين و یک هزارگزی 
شوسۀ عمومی قاين به بيرجند. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خونیک پالا. ((خ) دهی است از دهستان 
نهبندان بخش خوسف شهرستان بیرجند. وأقع 
در دو هزارگزی جنوب شوسف و هزارگزی 
باختری شوسبٌ بیرجند به زاهدان. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خونیکت پائین. (اخ) دصسی است از 
دهستان قاین بخش قاين شهرستان بیرجند 
واقع در ۱٩‏ هزارگزی خاور شوسة عمومی 
قاین به بیرجند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4 
خونیک پائین. (إِخ) دمی است از 
دهستان نهپندان بخش خوسف شهرستان 
بیرجند. وأقع در ۴۲ هزارگزی جنوب شوسف 
سر راه شوسۀ عمومی بیرجند به شوسف. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج .)٩‏ 
خو نیکت زیرکت. [ر] ((ج) دهسی است از 
دهستان القورات بخش حومة شهرستان 
ببرجند. وأقع در ۳۰ هزارگزی شمال خاوری 
بيرجند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خونیک سار. ((خ) دهی است از بخش 
درمیان شسهرستان بیرجند راقع در ۴۹ 
هزارگزی شمال درمیان و ۲۲ هزارگزی خاور 
شوسة عمومی درح. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
خونیکت شارقنج. [ی] (إخ) دهی است از 
القورات, بخش حومة شهرستان بیرجند. وأقم 
در ۲۴ هزارگزی شمال باختری بیرجند. (از . 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خونیک گدار. زگ] ((خ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش قاین شهرستان 
بیرجند. واقع در دوازده هزارگزی شمال 
خاوری قاین بر سر راه شوسة قاین به 
رشخوار با ۲۵۹ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خونیکت میرعباس. (غب با (ا) دهی 
است از دهستان قیس‌اباد بخش خوسف 
شهرستان بیرجند. واقع در ۴۳ هزارگزی 
جوب خاوری خسوسف. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خونین. اص نسبی) منوب به خون. 
|| آلوده به خون. خون‌آلوده. (ناظم الاطباء): 


۰ 


جو و, 





کعبه پس از تو زمزم خونین گريست ز اشک 
زمزم فشرده شد چو حجر کز تو باز ماند. 
خاقانی. 
گویی‌که دوباره تیر خونین 
نمرود به اسمان برانداخت. خاقانی. 
جان از تنش تمارکش چون چشم او یمار و خوش 
دل چون دهانش پته‌وش خونین و خندان دیده‌ام. 
خاقانی. 
چه خوش است بوی عشق از نفس نیازمندان , . 
دل از انتظار خونین دهن از اميد خندان. 
سعدی. 
به آب دید خونین نوشته قص حال 
نظر بصفحه اول مکن که توبرتوست. سعدی. 
چو خونین شود دست گلچین ز خار 
ز خون برگها سر زند ننچه‌وار. 
ملاطفرا (از آتدراج). 
- آب خونین؛ اشک خونین. 
- اشک خونین؛ کنایه از اشک و گریه‌ای 
است که از سردرد و ناراحتی از چشم فرو 
ریزد. آب خونین. 
- بچه خونین؛ کنایه از اشک خونین: 
هر دم هزار بچة خونین کنم بخاک _ , 
چون لعبتان دیده بزادن درآورم. خاقانی. 
¬ چشم خونین؛ چشمی که.از شدت گریتن 
خون‌آلود است: 
چشم خونین همه شب قامت شب پیمایم 
تاز خونین جگرش لمل قبا ارایم.. خاقانی. 
چشم خونین ز تو برسان پدر باد پدر. 


خاقانی. 
خو نین‌سرشک؛ اشک خونین؛ 
هر انکس که پوشید درد از پزشک 
ز مژگان فروریخت خونین سرشک. 
فردوسی. 
- خونین‌سنان؛ سنانهای آلوده بخون: 
رومیان بین کز مشبک قلعه بام آسمان 
نیزه بالا از برون خونین‌سنان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
¬ خونین بدن؛ بدن آلوده بخون. بدن آغشته 
به خون. 
- |إبدن زخم‌خورده. 


- خونین‌جگر؛ دل خونین. جگر خونین. 
غا ک.پرغصه. ہا الم. با اندوه: 

هر آن باغی که نخلش سربدر بی 

مدامش باغبان خونین‌جگر بی. 


باباطاهر عریان. ۰ 


زین دایرۀ مینا خونین‌جگرم می ده 


تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی. 


حافظ. 
- خونین‌جگری؛ حالت خونین‌جگر داشتن. 


خونین‌دلی. 
- خونین‌دل؛ با دل خونین. با دل پرخون: 
از ان عقیق که خونین دلم ز عشو؛ او 








اگرکنم گله‌ای غمگسار من باشی. ‏ حافظ. 
حال خونین‌دلان که گوید باز 
وز فلک خون خم که جوید باز. حافظ, 
- خونین‌کفن؛ آنکه کفن خون‌آلوده دارد. 
بخون آلوده کفن. خون‌آلود کسفن. ج» 
خونین‌کفنان: 
با صیا در چمن لاله سحر می‌گفتم 
که شهیدان که‌اند این همه خونین‌کفتان. 
حافظ. 

- خوئین و مالین؛ خون‌آلوده. بخون کشیده. 
- |اضریت خورده. ضرب‌خورده. و با فعل 
شدن و کردن صرف شود. 
- خوی خونین؛ عرق الوده بخون. خضوی 
آلوده په خون, مجازارنگ سرخ: 
ز آتش روز ارغوان در خوی خونین نشست 
باد که ان دید ساخت مروحه دست چنار. 

۱ خاقانی. 
دل خوئین؛ دل که بر اثر غصه و غم خون 
شد. خونین‌دل: 


چون لاله می مبین و قدح در میان کار 
این داغ بین که بر دل خونین نهاده‌ایم. 


حافظ. 
-زبان خونین؛ زبان آلوده بخون. زبان 
خون‌آلود؛ 
اشک من چون زبان خونین هم 
حیلت عذرخواه می‌گوید. خاقانی. 
- زخم خونین؛ زخم آلوده بخون. زخم 
خون‌آلود: 
زخم خونینم | گربه نشود به باشد 
خنک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم ازوست. 

سعدی. 
سرشک خونین؛ اشک خونین. خونین 
هگن 

۱ - طفل خونین؛ کنایه از خورشید است: 
| #هیگاند صبا مشیم شب 
7 قل خونین بخاور اندازد. خاقانی. 
-کفن خونین؛ کفن آلوده بخون. كفن 
خون‌آلود: 
بروم بر سر خاک پسرم خا کبسر 


کفن خونین از روی پسر باز کنم. خاقانی. 
ا|چیزی که برنگ خون باشد. (ناظم الاطباء). 
برنگ خون؛ 
فرنگیس چو بشنید رح را بخست 
میان رابه زنار خونین بست. ‏ فردوسی, 
کباب از تنوره درآویخته 
چو خونین ورقهای جوشن‌وران. 

منوچهری. 
گیرم چون گل نیی ساخته خونین لباس 
کمز بنفشه مباش دوخته نیلی وطا. خاقانی. 
||قاتل. خونی. کشنده. آدم‌کش؛ 
پام دو خونین بگفتن گرفت 


همه راستی را نهفتن گرفت. 





فردوسی. 


خووخوس. خو /5] (ص, !)سردم 
پیکار. ||مردم مرفه. |[زمین پرحاصلی که در 
أن اب خوب افتد و بماند. |[ریزه باران که 
آب در اراضی جاری نشود. (لفت محلی 
شوشتر نسخه خطی). 
خوور. [خ نسو] (ع مص) مصدر دیگر 
«خور». رجوع به «خور» شود. ||(إمص) 
ضعف. ناتوانی. (منتهی الارب) (از تاج 
لوی از لسان لري 
خوورة. (خ و ر](ع مص) مصدر دیگر 
«خور» و «خوور». رجوع به «خوور» و 
«خور» شود. |[(امص) ضعف. اتوانی. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان المرب). 
خوور. رجوع به خوور شود. 
خوول. (غ نوا لع 0ج خال. مته 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). 
خوولة. [خ [] (ع (مص) خویشی از طرف 
دائی و برادر مادر. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). ||(() ج خال. 
خوّون. اخ نو] (ع ص) دغل. ناراست. 
خائن. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان العرپ). 
خوون. [خؤ وو] ([) بمعنی خاب‌وان است 
و آن چیزی است که در پیش طاق ایوانها از 
پاره‌های آجر و گچ بطراحی بندند تا عمارت 
را از آسیب باران نگه دارد و معنی ترکیبی آن 
تگهبان پس افتاده چه خاب بمعنی پس‌افکنده 
و وان بمعنی نگهیان است. (از لغت محلی 
شوشتر نسخة خطی). سرپناه. باران گریز. 
خوه. (خوه؛ / خ4] (فعل) سخفف خواه. 
(یادداشت مولف). خوهد. خواهد. خوهی. 
خواهی. خوهم. خواهم 


پشت او خوه سياه خواه سپید. سنائی. 
خط بمن انداخت و گفت خوه برو خوه نی 
کشت‌چراغ امید من بیکی پف. سوزنی. 


نی نی هوس است این همه اندر سر چا کر , . 
اینک دل و جانم تو خوهی ساز و خوهی سوز,." 


FIT 


سور 
خوه اسب وفا زین کن و زی مهر رهی تاز. 
خوه تیغ جفا آخته کن کین رهی توز. 
سوزنی. 
گرمی بخوهی کشت چه امروز و چه فردا 
ور داد خوهی داد چه فردا و چه امروز. 


سوزنی. 
گفتم نخوهم که گفت خواهم ۱ 
اندر ره او هزار ره شعر. سوزنی. 
شد معلق دلم بخدمت او 
میخوهم تا شود معلق‌تر. سوزنی. 


خوه. a‏ (() عرق که از انسان و دیگر 
حیوانات بسیرون می‌اید. خوی. (ناظم 
الاطاء). 

خوه. () گیاهی که در میان گندم‌زار رويد و 


جو ۵ 


گندم‌را زیان رساند. (برهان قاطع)(نباظلم . 


الاطاء). |اخواهر. ||اخت. (ناظم الاطباء). 
خوة. خر و] (ع ) زمين خالی. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). 
خوه. [خ و /و] ((مص) خبه. خفه. فشردگی 
گلو.(ناظم الاطباء). خبک. اخناق. (یادداشت 
مولف). ||(ص) گلو فشرده. ||(() خدمتکار, 
نوکر. |ادر؛ تنگ میان دو کوه یا دو تپه. (ناظم 
الاطباء). 


خوها. زخو / ] (نف) خواهان. آرزومند. 


راغب. طالب. (ناظم الاطبام). 
خوهانیدن. (خو/خ:] مص) 
درخواست کردن فرمودن. (ناظم الاطباء). 
خوهد. [خو / ه] (فعل) مخفف خواهد؛ 
کامم از جود او برونق شد 
هم خوهد تا شود برونق تر. سوزنی. 
خوهر. (خو 2 دا () خواهر. (ناظم 
الاطباء). مخقف خواهر. (انندراج). همشیره. 
اخت؛ 
ای شه آسمان‌بقا وی مه مشتری‌لقا 
ای سر پیر چرخ را زیر قدم چو خور نهی 
روز وغا که از سر پرچم رایت ظفر 
سلمله‌های عتبرین بر سر سه خوهر نهی. 
بدرچاچی (از انندراج), 
خوهش. [خو /خ «] (إمص) خواهش. 
عرض,. استدعا. درخواست. (ناظم الاطیاء). 
خوه کردن. [خ و / وک د] (مص مرکب) 
خفه کردن. مختنق کردن. خبه کردن. خیک 
کردن.کشتن با فشردن گلو. 
خوهل. [ خود / خ1 / خوف] (ص) کج. 
منحنی. ناراست. (برهان) (ناظم الاطباء). کز. 
(لفتنامة اسدى). اريف. اريب. ُل. 
(یادداشت مولف)؛ 
پس ار ژاژ و خوهل آوری پیش من 
همت خوهل پاسخ دهد پیرزن. 
رویت براه سگبان ماند همی درست 
باشد هزار کی و باشد هزار خوهل. 
آن بندها که بست فلاطون به پیش من 
خوهل است و ست پیش کهین پیشکار من. 
ناصرخسرو, 
|احیوانی که دست و پای وی کج و ناراست 
باشد. (ناظم الاطباء). ||(() چوب که در پس 
پاشنهٌ کفش نهند. ضَفاطّه. (یادداشت مولف). 
|اجای پای گذاشتن قایق‌چی در قایق. (ناظم 
الاطباء). 
خوهلگيی. (خرَذ / ذل /ل] (حامص) 
کجی.ناراستی, (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
خوهله. [خوَذ / حه ل /ل] (ص) خوهل. 
کز. منحبی. معوج. ناراست. (ناظم الاطباع). 
اریف. اریب. (یادداشت مولف). 


خوهلیی. ([خرَذ/ خ] (حامص) خمیدگی. 


یوشکور. 


کژی.ناراستی. (یادداشت موّلف). 


خوهن. (ه) ([) 99 نباتی‌فروش. 
(ناظم الاطباء). |اعصار. |إقمع. |اقیف. (ناظم 
الاطباء). 

خوهنده. او /خ هد /د] (نف) 
خواهنده: 
کنون به نیم شب افتاد شرمگینم از او 
چو وام‌دار ز روی طلب خوهندة وام. 

1 سوزنی. 
رجوع به خوه شود. 


خوهنگان. [] (اخ) مرکز بلوک جی در 
اسپاهان. (یادداشت مولف). 
خوهنگان حلفا. ان ج] (اخ) مركز 
بلوک برزرود در اسپاهان. (یادداشت مژلف). 
خوهیی. [خو /2] (فعل) مخنف خواهی: 
میزبانی بدان صفت که خوهی. سوزنی. 
گرمی بخوهی کشت چه امروز و چه فردا 
ور داد خوهی داد چه فردا و چه امروز. 
سوزنی. 
و رجوع به خوه و خواهی شود. 
خوی. (خوی خی /جی /خُی]" () 
عرق. اب رطوبت که از مامات جلد انسان 
ودیگر حوانات خارج شود. (از ناظم 





الاطاء). جكّة. حَميم. (يادداشت بخط 
مۇلف): 
آن قطرة باران بر ارغوان بر 
چون خوی به بنا گوش‌نیکوان بر. 
کسائی, 
بخرگاه شد چون سپه باز گشت 
بت از خوی آن پهلوان هر دو دست. 
فردوسی. 
چو بیدار شد رنج دیده ز خواب 
ز خوی دید جای پرستش پرآب. فردوسی 
یکی مرد شا از ایران بخواند 
ا فردوسی. 
ز اسبان برنج و و نگ خوی کشید. فردوسی. 
هر کجا گرم گشت با خوی او 
رادمردی برون دمد ز مسام. فرخی. 


از نهیب خنجر خونخوار او روز نبرد 

خون برون آید بجای خوی عدو را از مسام. 
فرخی. 

خوی گرفته لاله 

خیره گنته نرگس موژانش از خواب و خمار. 
فرخی. 


سیرابش از تف نبیذ 


مبارز راسر و تن پیش خسرو 

چو بگراید عنان خنگ یکران 

یکی خوی گردد اندر زیر خوده 

یکی خف گردد اندر زیر خفتان. عنصری. 

مشک‌دم عنبرنفس گلبوی‌خوی شمشادموی. 
منوچهری. 


مرغ اندر آبگیر و بر او قطره‌های آب 


خوی. ۱۰۱۵۹ 


چون چهره نشسته بر او قطره‌های خوی, 
منوچهری. 
همی یخ شد از بوی کافور خوی 
برانگیخت از مغز سرمای دی. 
برخ بر سرشته شده گرد و خوی 
چوپ له ای گوس 
دلارام را بر رخ از شرم کی 
سمن لاله شد لاله لؤلؤ ز خوی. 
اندر یاد کردن تدبیرها و عرق آوردن. 
خوی آوردن. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
روان شده‌ست هوا را خوی و چنان باشد 
چو وقت گرما پوشد حواصل و سنجاب. 
مسعودسعد. 
رویش از خاک چو برداشتم از خوی شده بود 
لاله برگش چو گل نم‌زده در وقت سحر.: 
سنائی, 
پیش قدرت داده گردون از تواضع پشت خم 
پیش رایت روی خورشید از خجالت کرده خوی. 


اسدی. 
اسدی. 


اسدی. 


.. تدییر 


انوری. 
همچون بنفشه کز تف اتش بریخت خوی 
زان زلف چون بنفشه دل من بسوخت زار. 


خاقانی. 
یااز مسام کوهت آب خوی خجالت 
کاندر خور ملک نیست ایثار گنج و مالش. 
خافانی. 
وز حسد لفظ گهرپاش من 
در خوی خونین شده دریا و کان. 
خاقانی. 
چه افتاب که سهمش چو آفتاب از ابر 
روان کند خوی تب لرزه از مسام جبال, 
خافانی. 
خوی برخ چون گل و نسرین شده 
خرمن مه خوشه پروین شده. نظامی. 
سپاهی که انديشه را پی کند 
چو کوهه زند کوه ازو خوی کند. نظامی. 
ز گرمی روی خسرو خوی گرفته 
صبوح خرمی را پی گرفته. نظامی: 
شاه چون خورد ساغری دو سه می 
از گل جبهتش برآمد خوی. نظامی. 


تأ دو سه میدان دوید اندر پیش 
تا درافکند از تعب اندر خویش. 

مولوی (مشنوی). 
خوی عذار تو بر خا ک‌دیده می‌افتاد 
وجود مرده از آن آب جانور مي‌گشت. 

سعدی. 

همی گفت و بر چهره افکند خوی 
که آتش بمن درزد این بانگ نی. 
¬ خوی خونین؛ عرق خون‌آلود..عرق بخون 


سعد ی. 


۱ -در برخی شراهد شعری کلمۀ «خوی» که 
قاقیه قرار گیرد خی [ځَّ ی ی ] تلفظ می‌شود 
(مزلف). 


۰ خوی. 
آلوده؛ لس 


آتشین آب از خوی خونین برانم تابە كىب 

کاسیاسنگی است بر پای زمین‌پیمای من. 
خاقانی. 

آتش از شرم تو چون گل در خوی خونین نشت 


زان خطی کز عارض آتشفشان انگیختی. 


خاقانی. 
- خوی سردا عرق سرد: 
روز پنجم بتب گرم و خوی سرد فتاد 
شب هفتم خر از حال دگر باز دهید. 
خاقانی. 


||هر قطر؛ بار کوچک. ||خروج رطوبت 
بشکل قطره‌های بسار کوچک از سطح 
خارجی هر چیزی. ||تف. آب‌دهن. (برهان 
قاطع). حدو. خیو. || خاشا کو زبیل. |اگشت 
و زرع. ||چراگاه و علفزار. ||علف راست 
روییده شده به روی زمین. ||عرق‌گیز زیر 


زین. |ازنگ فلزات. |هر چیز چرکین. (ناظم | | 


الاطاء). 
خوی. () خود. مغفر. کلاه خود. (ناظم 
الاطیاء) (یادداشت مولف) 


سیاوخش است پنداری میان شهر و کوی اندر 
فریدون است پنداری ميان درع و خوی اندر. 
دقیقی. 
خوی. () خصلت. طبیعت. عادت. خلق. 
وضع. روش. رسم. طرز. سرشت. مزاج. 
اصل. فطرت. (تاظم الاطباء). سیرت. إخذ. 
آخذ. سجیت. سلیقه. داد . خیم. دیدن. دیسن. 


هجیر. اة .جنم . قلق. (یادداشت ت مولف). 
غریزه. (مهذب الاسماء). خوء 
خردمند گوید که بنیاد خوی 
ز شرم است و دانش نگهان اوی. ابوشکور. 
گواژهکه هتش سرانجام جنگ 
یکی خوی زشت است از او دار ننگ. 

بوشکور. 2 
خوی تو با خوی من بنیز نازد ۱ 
سنگ‌دلی خوی تست و مهر مرا خوی. 

خسروی. 


ولیکن نیند کی آهوی خویش 

ترا روشن آید همی خوی خویش. فردوسی. 
نش پیدا و بستن نهان 

به این و به آن است خوی جهان. فردوسی 
همی بی‌گمان با تو جنگ آورم 
به پرخاش خوی پلنگ آورم. 
شمارا اگردیگرست آرزوی 
که‌هرکی دگرگونه باشد بخوی. فردوسی. 
با دل حیدری و با خوی عشمان چه عجب 


فردوسی. 


زانکه با دانش بوبکری و عدل عمری. 

فرخی. 
ای دوست به یک سخن ز من بگریزی 
خوی تو نبد بهر حدیثی تیزی. فرخی. 


بتاند آن دیار و بخشد به بنده‌ای 





بخشیدن است عادت و خوی خدایگان. 


فرخی.: 


و گفتی بر چنین چیزها خوی باید کرد. (تاریخ 
بیهقی). نکرده بودم خوی بماند این واقعه در 
این دولت بزرگ. (تاریخ ببهقی). باید که وی 
را بخوی خویش برآری. (تاریخ بیهقی). 

خوی هر کس از تخمش آید بار 


زگل بوی باشد, خلیدن ز خار.. اسدی. 
گررسم و خوی دیو گرفتند لاجرم 
همواره پیش دیو بداندیش چا کرند. 
ناصر خسر و. 
خوی گرگان همی کنی پیدا 
گرچه پوشیده‌ای جد به ثیاب. 
هر که بدانست خوی او ز حکیمان 
همره این مار صعب رفت نیارست. 
اصرخضرو. 


این بود خوی پیشین عالم را 
کی‌بازگردد او ز خوی پیشین. ناصرخسرو. 


"مشک ختنی چو زلف خونبوی تو نیست 


یکسر هنری عیب تو جز خوی تو نیست. 
مستودسعد. 
مراز خوی تو هم روزگار بازخرد 
ز خوی خویش تو بر روزگار خویش گری. 
آزرقي. 
گه‌بسوزد گه بسازد الفیاث ای قوم از آنک 
خوی مردم نیست خوی آفتاب است آن همه. 
خافانی. 
خوی تو با ما چه روزی زندگانی کرده بود 
کزپی خونریز ما را راه هجران درگرفت. 


خاقانی. 
از کوی رهزنان طبیعت ببر قدم 
وز خوی رهروان طریقت طلب وفا. خاقانی. 
نهان از خوی خود درباز با من 

خویت خیر دارد نیاری. خاقانی. 

از تو برنگیرم گر می‌کشد رقیبم 

ا ق گل بسازد با خوی باغبانان. سعدی, 
دلبر ست‌مهر سخت‌جفا 
صاحب دوست‌روی دشمن‌خوی. سعدی. 


خوی مردم در سفر ظاهر گردد. (تاریخ 

گزیده), 

کم‌شنیدم که مرد آسته 

گردداز خوی خویشتن خسته. اوحدی. 

- آدمی‌خوی؛ آدمی‌سیرت. بسرت ادمی: 

آدمی‌صورت | گردفع کند شهوت نفی 

ادمی‌خوی شود ور ته همان جانور است. 
سعدی. 

- آزادخوی؛ آزاده. با خلق آزادگان. 

- آزاده‌خوی؛ آزاده. از زمره آزادگان. 

- اژدهاخوی؛ بدسیرت. مارصفت. گزنده 

طبیعت؛ 


که‌اين اژدهاخوی مردم‌خیال 





حوی. 
نهنگی است کآورده بر ما زوال. 
- بدخوی؛ بدخلق. بدطبیعت. بدذات: 
بدخوی نگشتی تو گر زانکه نکر دیمان 
با خوی بد از اول چندانت خریداری, 
منوچهری. 


نظامی. 


بداندیشان ملامت می‌کنندم 

که‌تا چند احتمال یار بدخوی. سعدی. 
< بدخویی؛ بدخلقی. بدطبیعتی. بدذاتی؛ 
پپروردشان از ره بدخویی 

بیاموختشان کژی و جادوئی. فردوسی 
- بدیع‌خوی؛ با خوی بدیع. با خوی تازه. با 


خویی که دیگران را باشد: 
لطیف‌جوهر و جانی غریب‌قامت و شکلی 
نظیف‌جامه و جسمی بدیع صورت و خویی. 
- بیگانه خوی؛ با خوی ناآشنایان. با خوی" 
بیگانگان؛ ۱ 
ازین آشنایان بیگانهخوی 
دورویی نگر یکزبانی مجوی. نظامی. 
-پاکیزه‌خوی؛ خوش خوی: 
شنید این سخن مرد پا کیزه‌خوی 
بدو گفت ازین نوع دیگر مگوی. 

سعدی (بوستان). 
- پسندیده‌خوی؛ با خوی پسندیده* 
برهمن ز شادی برافروخت روی 
پسندید و گفت ای پسندیده خوی, 

سعدی. 


- تندخوی؛ آتشین‌مزاج. با خوی تنده 
بااسرکشی که دارد خویی چه تندخویی 


خاقانی. 
بگردن فتد سرکش تندخوی 
بلتدیت باید بلندی مجوی. سعدی. 


- تنگ‌خوی؛ بی حوصله. عبوس: 
سعدیا مستی و مستوری بهم نایند راست 
شاهذان ن بازی‌فراخ و صوفیان بس تنگشوی. 


دیع 

ر ض.ام‌خوی؛ ناپخته‌طبع. ا Ec‏ 
جوان‌صفت. بچه طبیعت : ۰ 
توانم که من با تو ای خام‌خوی 
کنم پختگی گردم آزرم‌جوی. نظامی. 
خردمدخوی؛ با خوی خردمندان. با خوی 
عاقلان: : 
خردمندخو یا خرد یاورا. نظامی. 
¬ خوشخوی؛ خوش خلق؛ 
یکی خوب‌کردار و خوشخوی بود 
که‌بدسیرتان را نکوگوی بود. سعدی, 
آواز چنگ مطرب خوش‌نغمه گو مباش 
ما را حدیث دلبر خوشخوی خوشتر است. 

سعدی (بدایع). 
- خوي بد؛ خلق بده 


جوانیش را خوی بد یار بود 








وی خوی. ۱۰۱۶۱ 
ابا بد هميشه به پیکار بود. فردوسی.. | تراگر چنین آمده‌ست آرزوی. فردوسی. | -نکوخوی؛ با خوی نیکو. با خوی نیک: 
چون نبینی که می‌براندت - شیرین‌خوی؛ با خوی خوش. خوشخوی: | گربود عاقل نکوخوبی شود 
طمع و حرص و خوی بد چو کلاب. نگارین‌روی شیرین‌خوی عتبرموی سیمین‌تن ور بود بدخوی بدتر می‌شود. مولوی. 
ناصرخسرو. | چه خوش بودی در آغوشم اگر یارای آنستی. - نیک‌خوی؛ نکوخوی: 
رجوع به خوی شود. سعدی. | بختدید صاحیدل نیکخوی 
= خوی‌بد؛ بدخوی: فرخنده‌خوی؛ خوشخوی. با خوی | که‌سهل است از این صعبتر گو بگوی. 
آن خوی‌بد چو استرک ہدرگ فرخنده؛ سعدی, 
صد ره ترا بزیر لگد خسته. ‏ . ناصرخسرو. | کنون‌ای خردمند فرخنده‌خوی نیکوخوی؛ با خوی یک: 
- خوی تلخنا ک؛ خوی بد و زشت؛ .| .مرا مانده از تو یکی آرزوی. فردوسی. ‏ | ونیکوخوی را هم این جهان بود و هم آن جهان. 
جهان زهر است و خوی تلخنا کش چنانکه صاحب فرخنده‌خوی مجدالدین (تاریخ بیهقی). 
بکم خوردن توان رست از هلا کش. نظامی. | که‌بیخ اجر نشاند و بای خر نهاد. سعدی. | - همخوی؛ هم‌خلق. هم‌اخلاق. 
- خوی خوش؛ خلق حسن. خلق خوب: چو فرخنده‌خوی این حکایت شنید ت. شرمندگی. حیا. (ناظم 
از من خوی خوش گر از آنکه گیرد ز گوینده ابروی در هم کشید. سعدی. | الاطباء). 
انگور ز انگور رنگ وارنگ. مظفری. | چه خوش گفت بهلول فرخنده‌خوی خوی. (خوی خی / خی / خی ] (() شرم. 
- خوی زشت؛ خلق زشت. خوی تلخ: چو بگذشت بر عارفی جنگجوی. سعدی. | خجالت. شرمندگی. حیا. (ناظم الاطباء). 
که را در جهان خوی زشت ار نکوست بگفت ای وفادار فرخنده‌خوی ||جامة لطف ابریشمی سرخ‌رنگ. (غیاث 
به هر کس گمان آن برد کاندر اوست. پیامی که داری به یلی بگوی. سعدی._ | اللغات). 
اندی. | - فرخنده‌خویی؛ حالت و چگونگی خوی. (خ وا] (ع إمص) رعاف. |منتهی 
خوی زشت دیو است و نیکو پری فرخنده‌خوی. با خوی فرخنده بودن. الارب) (از تاج العروس) (از لسان العسرب). 
سوی زشت‌خویی نگر نتگری. اسدی. | -فرزانه‌خوی؛ با خوی فرزانه. خوش‌خوی: | ||بدون غذائی شکم. (از تاج العروس). خلو 
- خوی نکو؛ خوی نیک. حسن خلق: فرشته‌منش بلکه فرزانه خوی. تظامی. | شکم از طعام. |(یوم وی (و بضم) از ایام 
با همه خلق روی نکو دار = فرشته‌خوی؛ با خوی فرشته. با خوی | عربان است. (منتهی الارب). ||(مص) خالی 
خوی نکو دار و روی چون خوی دار. ملک بودن شکم از طعام. (از منتهی الارب) (از تاج 
سنائی. | فرشته‌خوی شود آدمی ز کم خوردن. العروس) (از لسان العرب). خوی. پیاپی شدن 
- خوی نیکو؛ خوی خوب. خلق خوب: سمدی (گلستان). | گرسنگی. خواء. ||تهی شدن شکم حامله از 
رجوع به خوی نکو شود. لطیف خوی؛ خوش خوی: بچه. (یادداشت مولف) (منتهی الارب) (از تاج 
- درشت خوی؛ خشمنا ک. تندمزاج؛ سرهنگ اطیف‌خوی دلدار المروس). ||ربودن چیزی را. ||آتش ندادن 
سخن بلطف و کرم با درشتخوی مگوی. بهتر ز فقیه مردم‌آزار. سعدی. | آتش‌زنه. ||افتادن و ویران شدن خانه. (از 
سعدی. | - مارخوی؛ با خوی و خصلت مار. کنایه از | منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لان 


- درشتخویی؛ تندخویی. خشمنا کی 
درشتخویی و بدعهدی از تو ندند 

که خوب‌منظری و دلفریب‌مظوری. سعدی, 
¬ درنده‌خویی! آنعین‌مزاجی: سپعیت. خوی 
ددان داشتن: 

اگراین درنده‌خویی ز طبیعتت بمیرد 

همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. سعدی. 
- دیوانه‌خوی؛ بر خلق دیوانگان؛ 
وز آن بوالحکیمان دیوانه خوی. 
زشتخوی؛ بدخوی. با خوی زشت: 
برد از پریچهر؛ زشتخوی 


نظامی. 


زن دیوسیمای خوش‌طبع گوی. سعدی. 
- زشتخویی؛ آتشین‌مزامی. حالت 
زشتخوی*: 
که سگ با همه زشتخویی چو مرد 
مر او را بدوزخ نخواهند برد. 

سعدی (بوستان). 
| گرزشتخویی بود در سرشت 
نند ز طاووس جز پای زشت سعدی. 
تندی و بدی و زشتخویی 
چندانکه همی کنی نکویی. سعدی. 
¬ شیرخوی؛ با خوی شیر. شجاع. دلیر: 
بدو گفت رستم که ای شیرخوی 


گزنده کنایه از آزاررسان. کنایه از ش‌زن. 
- مارخویی؛ گزندگی. مار صفتی در گزیدن: 
چو کزدم تویی مارخویی کنی 

که‌با اژدها جنگجویی کنی. نظامی. 
2 9 با خوی فرشتگان. فرشته 






دمی در بت یار ملک خوی ملک پیکر 


گرامید بقا بودی بهشت جاودانش را. 


سعدی. 
کس یک کم از عادت خویش خورد 
بتدربح خود را ملکخوی کرد. سعدی. 
< ملک‌خویی؛ حالت ملک‌خوی. خوی 
فرشتگان داشتن: 


نخت آدمی‌سیرتی پیشه کن 

پس آنگه ملک‌خویی اندیشه کن. سعدی. 
- ناراست‌خوی؛ با خوی ناراست. با خوی 
کز.کنایه از کزگرای؛ 


سوم کج ترازوی ناراست‌خوی 


ز فعل بدش هرچه خواهی بگوی. سعدی. 
- نرم‌خویی؛ خوشخویی, حالت خوش خلق. 
خوش خلقی: 

بر آنکی که با سخت‌رویی بود 

درشتی به از نرم خوبی بود. نظامی. 


العرب). 
خوی. رخ (ع ص) شکم‌تهی. (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). 
خوی. (خ ویی] (ع ص, !) ثابت. ||زمین 
پست میان دو کوه. (از منهی الارب) (از تاج 
العروس). ||زمین نرم. (منتهی الارب). زمین. 
صاف ونرم. (از منتهى الارب) (از تاچ 
الروس) (از لان العرب). 
خوی. اخ ویی] (ع مص) خالی شدن 
خانه از اهل خود. (سنتهى الارب) (از تاج 
العروس) (از لمان العرب). 
خوی. (خی] ((خ) نام یکی از شهرستانهای 
استان اذرب‌ایجان است که از شمال به 
شهرستان ما کو و از جنوب بشهرستان ارومیه 
و از خاور به شهرستان صرند و از باختر به 
کشور ترکیه محدود است. ناحیة سرنعدی 
قطور که کردنشین می‌باشد جزء این شهرستان 
محوب می‌گردد. وسعت آن تقریباً سه هزار 
کیلومتر مربع است. موقعیت جغرافیایی: این 
جلگه در دامة جنوبی خاوری فلات 
ارمتستان قرار دارد و ارتفاع متوسط آن در 
حدود ۰ ۰ متر می‌باشد و از همه جلگه‌های 
مجاور حتی از درياچة ارومیه نیز پست‌تر 


۲ خوی. 


خوی. 





است و بهمین مناسبت در اصطلاح عوام آنرا 
خوی چوخوری ( گودال خوی) می‌نامند. 
شیب این جلگه بطوری که جریان آبها نشان 
می‌دهد از جنوب باختری بشمال خاوریست 
و کوههائی که حصاروار این شهرستان را 
فرا گرفه‌اند از ارتفاعات باختری ایران 
محسوب میشوند و در امتداد قله آرارات 
(آغری داغ) که از شمال بجنوب کشیده شده 
است قرار دارد که تقریاً هیجده هزارگز بخط 
مستقیم از شهر خوی بطرف باختر قله باشکوه 
و پربرف آرارات بخوبی نمایان می‌گردد. 
ارتفاعات: کوههای مهم شهرستان خضوی 
عبارتند از قلۀ آدرین. کوههای مرزی قطور 
که بنام سلطان سوراء قوچ داغ, کهیر هران 
معروف است و کوه چله خانه که بمناسبت 
اقامت چهل روز شاه نعمت‌ائه ولی مشهور به 
چله‌خانه گردیده است و ارتفاع آن در حدود 


دو هزارگز می‌باشد. در بخش سلماس نیز ` 


کوههای مرزی ایران و ترکیه قرار مارد بنام 
کوه‌هراویل با ارتفاع ۳۴۹۰ گز و دیگر کوه 
سباری‌جیجک است و از مس‌عروفترین 
ارتفاعات این بخش بحساب می‌آید. 

آب و هوای شهرستان خوی: بنا به موقعیت 
جغرافیایی خوی آب و هوای این منطقه باید 
معتدل و مایل بگرمی باشد و برف و باران در 
آن کم بیاید اما عوامل زیر در آب و هوای این 
شهرستان مؤثر است: 

۱- وجود کوههای حصار مانند که مانع نفوذ 
بادهای سرد زمتانی است و باللتيجه هوای 
آن‌نبت به بعضی از شهرستانهای آذربایجان 
چون تبریز و ارومیه در زمستان گرمتر است و 
حدافل حرارت در زمستان ۱۴ درجد 
می‌باشد در تابستان بعکس هوای آن خیلی 
گرم است و وجود بادهای گرم جنوبی و 


باطلاقهای اطراف هوای آنرا ناساز و اعتدال. | 
" آمده: اواوغلی. ولدیان» رهال. قطور. فرورق. 


آنرا بهم می‌زند. ۲ -پستی جلگۀ مزبور و دور 
بودن ان ن از دریاهای بزرگ سب تغییرات 
نا گهانی در هوای آن می‌گردد. مقدار باران 
شهرستان خوی نبت بسایر نقاط آذربایجان 
بعد از آرومیه در درجه دوم قرار گرفته و هوای 
شهرستان خوی اغلب مه‌الود می‌باشد و علت 
بارانی بودن آن وجود کوههای نسبتاً بلندی 
است که در مقابل بادهای رطوبی قرار گرفته و 
با سرد کردن هوای مجاور و تمرکز بخار آب 
شراط اشباع را در شهرستان خوی فراهم 
می‌سازد. آب مزروعی شهرستان در بخش 
قره ضیاءالاین و دهستان سکمن‌آیاد و 
قسمتی از دهستان الند از رودخانة آغ‌چای و 
قنوات و چشمه‌سار است و در دهتان 
ارارغلی و رهال از رودخانهٌ قطور و چشمه‌ها 
و قنوات و در دهتان فرورق والشد از رود 
قرل چای و در بخش سلماس از رودخانه 






زولا و آب کوهتانها (برف و باران) و چشمه 
سارها و قتوات است. شهرستان خوی از سه 
بخش و ۱۷ دهستان و ۹ آبادی تشکیل 
شده و سا کان خوی به اسای چند آبادی از 
بخش سلماس که مسیحی‌اند بقیه مسلمان 
می‌باشند. محصولات عمدهة شهرستان خوی 
عبارت است از: غلات و حبوبات و توتون و 
میوه از قبل زردآلو و پنه و محصولات 
دامی. راهها: شهرستان خوی دارای راه شوسه 
به آرومیه و ما کوو مرند و جلفا و راه نیمه 
شوسه به سیه‌چشمه و پیراحمد کندی مرز 
ترکیه و همچنین دارای راه ارابه‌رو به قراء 
بزرگ است ولی الب راههای دههای آن 
مالرو می‌باشد. 

معادن خوی عبارتند از: نمک و زغال سنگ و 
طلا که فقط از معدن نمک آن فعلاً استفاده 


میشود و بصورت مال‌التجاره بعنوان نمک 


خوی در تمام شهرستان‌های مجاور بفروش 
میرسد و همچنین معادن نفت و گوگرد و آهن 
و مس و سرپ بدان‌جا وجود دارد و 
چشمه‌های آب گرم و معدنی آن نیز معروف 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
جوی. [خْی] ((خ) نام یکی از بخشهای سه 
گان شهرستان خوی است که در حومۀ شهر 
قرار دارد. 

موقعیت جغرافیایی این بخش متفیر می‌باشد 
قسمتی از دهستانهای اواوغلی و فرورق و 
رهال جلگه‌ای و بقیه کوهستانی است بخش 
حومه از شمال به قره ضیاءالدین و شهرستان 
ما کو و از جنوب بخش سلماس و از خاور 
بشهرستان مرند و از باختر بمرز ترکیه محدود 
است. هسوای آن دو قسم است قسیمتهای 
کوهتانی و مرزی سردسیر و قسمتهای 
داخلی و جلگه‌ای معتدل و مالاريايي است 
فش از هفت دهتان بشرح زیر بوجود 


سکمن, الند. از ۲۱۲ آبادی بزرگ و کوچک 
تن تشکیل شده است. قىراء سهم آن: اواوغلی. 
ولدیان. رهال, قطور, فرورق» الد و زورآباد 
است. محصولات عمده این بخش عبارتند از: 
غلات و زردالو و توتون و پنبه و برنج و 
حسبوبات. شنغل اهالی در بسخش‌های 
کشاورزی زراعت و در کوهستانها گله‌داری 
است ولی در همه دههااغنام و احشام 
نگاهداری ميشود. صادرات این بخش 
زردالو و پبه و روغن و حبویات و غلات و 
پشم و توتون است و راههای عمدء آن راه 
شوسة ارومیه ما کو خوی مرند به جلفاست و 
راه نیمه شوسۀ خوی به سیه‌چشمه و پیراحمد 
کندی و مرز ترکیه می‌باشد و علاوه بر این 
راهها دارای راههای اراپدرو به قراء بزرگ نیز 
شست بخش حومه ۷۰ دبستان دارد. (از 


فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۴). 


خوی. اخی] ((ج) شهر خوی یکی از 


شهرهای استان آذربایجان غربی کشور است 
که در ۵۷۷ هزارگزی شمال باختری تهران و 
۹ هزارگزی شمال باختری تبریز و ۱۹۴ 
هزارگزی شمال ارومید قرار دارد با مختصات 
جغرافیایی زیر: طول ۴۴ درجه و ۵۸ دقیقه و 
عرض ۲۸ درجه و ۳۳ دقیقه و ارتفاع ۱۰۴۰ 
متر از سطح دریا. اختلاف ساعت آن با طهران 
۵ دقیقه و ۲۴ انیه است یبعنی ساعت ۱۲ 
ظهر خوی ساعت ۱۲ و ۲۵ دفیقه و ۳۴ ثانية 
تهران می‌باشد. هوای شهر خوی در تابستان 
نسبت به شهرهای دیگر آذربایجان گرمتر و 
در زمستان معتدل‌تر است. آنرا در قدیم 
دارالمسومنین می‌نامیدند.۲ شهر خوی از.. 
قدیمترین شهرهای ایران است ودر دوران : 
صفویان که قوای عشمانی بر اذربایجان 
مستولی شد این شهر به کلی ویران گردید و در 
زمان سلطنت نادرشاه افشار چون عا کر 
عثمانی مغلوب شدند شهر خوی مجدداً 
بست امرای ایل دنبلی آبادان شد و 
بخصوصاً در دورة امرسعید شهید احمدخان 
دیلی رو به آبادی و عمران گذاشت. لفظ 
خوی در تاریخ ظاهراً از قرن ششم میلادی 
بمیان امده است ولی در زمان صقویه که 
ایرانیان و عشمانیان با یکدیگر سر ستیز داشتند 
اهمیت این شهر بیشتر شد چنانکه جنگ 
چالدران مابین شاه اسماعیل و سلطان 
سلیم‌خان در ۷۰ هزارگزی این شهر اتفاق 
افاد. هم‌مرزی این شهرستان با کشور روسیه 
از طرف شمال خاوری به اهمیت آن افزوده 
است و موقعیت سیاسی آن به زمان فتحعلی 
شاه موجب شد که براهنمایی ژنرال گاردان 
حصار مستحکمی دور شهر بنا نهادند که 
ضخامت دیوار آن از یر ۴ متر دورادور 
شهر را احاطه کرده بود و فعلاً آثار خرابه‌های 
آن باقی است. شهر خوی بوسیلة دو را 
شوه یکی از فا فا ینور هورری 5 
دیگر ی از بازرگان بکشور ترکیه مربوط" 
است. اب مشروب این شهر از چشمة 
خوش‌بلاغ است و دراین اواخر لوله کشی آب 
نیز شده است مهمترین خیابانهای این شهر: 
یکی خیابانهای شرقی و غربی است که از 
غرب به قصبه سیه‌چشمه و از شرق به مرند 
منتهی می‌گردد و دیگری خیابان جمنوبی و 
شمالی است که از شمال به ما کوو از جنوب به 
سلماس و ارومیه منتهی می‌شود. در آنجا دو 
میدان بزرگ و حدود هزار و پانصد باب دکان 
و مغازه و پنجاه کاروانسرا و ۱۵ حمام و سه 


۱-مرحوم دهخدا آورده‌اند: لقب این شهر 
دارالصفاست. ۱ 


حوی. 


باب گاراژ و ۳ باب دبیرستان و۲۳ باب 


دبستان وجود دارد. در خوی شبات دوائر 
دولتی و مرکز تیپ و بیمارستان ۴۰ 
تخ‌خوابی و کارخانة برق موجود است و ابنية 
قدیمة شهر عبارتند از: ۱ - مسجد خان و آن 
یکی از آثار تاریخی شهر خوی است و این 
مسجد با مدرسه آن بدست احمدخان دنبلی 


برای شیخ‌الاسلام حاجی میرزاحسن ساخته 


شده است. ۲ -مناره شمی‌الملک. آن در 


قدیم دو مناره با گنبدی از طلا بوده که بروی 
قبر مرحوم شمس‌الملک قرار داشته است 
ولی امروز بر اثر حوادث خراب گردیده و 
فعلاً منار؛ معروف کله آهو که از پای تا سر کله 
آهو است باقی و از آثار دیدنی و قدیمی 
شهرستان می‌باشد. ۳ - مسجد مطلب‌خان که 
در وسط شهر بشکل نیمه‌تمام موجود است و 
قریباً از صد سال پیش بوسیلة یکی از 
حکمفرمایان وقت (از دنبلی‌ها) با هزينة 
مطلب‌خان به بلندی ۲۵ متر بنا شده. ۴ - پل 
خاتون هم از آثار تاریخی بشمار میرود و در 
روی رودخانه قطور کد 
هزارگزی جنوب شهر قرار دارد. موقعیت 
اتتصادی خوی: از زمان قدیم این شهر مورد 
تسوجه بوده و تقریبا راه ابریشم معروف 
آذربایجان و ترکستان و شهرهای اباد و 
پرنعست چین به اروپا از این شهر مسی‌گذشته 
است و بعدها پس از کشف راه دریایی 
هندوستان و چین از اهمیت تجارتی آن 
کاسته شد اما بعلت همسایگی از ناحیةٌ شمال 
و باختر به دو دولت ترکیه و روسیه تجارت 
آن تا قبل از جنگ بین‌السللی اول امیت 
داشت ولی پس از آن جنگ با بسته شدن 
راههای مزبور تجارت این شهرستان نیز 
صدمة بسیار دید. (از فرهنگ جغرافیایی 


کشیده شده و در سه 


اران ج ۴ شهرکی است خرم [از حدود 
آذربایجان ] با نعمت و سردم و خواسته و 
بازرگانان بار و از وی زیلوهای قالی و 
غره و شلوار بند و چوب بسیار خیزد. (حدود 
العالم): 
این ز خوی حا کمی ملک عصمت 
وان ز ری عالمی فلک مقدار. 
روی این در ری آفتاب اشراق 
خوی او در خوی اورمزد آثار. 
نام خوی زین چو زر ری تازه 
کار ری زان چو نقد خوی بیار. 
حکم حق رانش چون قاضی خوی 
نطق و دستانش چون خان مرند. خاقانی. 
خوی شهری است از اعمال اذربایجان و ان 
قلعه‌ای است پرنعمت و میوه (از معجم 
لبلدان). و نيز رجوع به نزهة القلوب (ج اروپا 
مقالا ۳ ص ۸۵) شود. 

خوی. (خُی] ((ج) دهی است از دهستان 


خاقانی, 


۰ (ن‌مف مرکب) عرق‌آلود. + 





شاخنات بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
واقع در ۶۱ هزارگزی شمال باختری درمیان 
و ۶ هزارگزی باختر عمومی درح. این ده 
کوهستانی با اب و هوای معتدل و دارای ۳۰۰ 
تن سککه است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و راه مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خویآلود. [خوین ات خن / خی ] 
خیس از عرق. 
عرقدار. خوی‌آلوده. (یادداشت مزلف) 
خوی آلوده. (خوین /خن / خی /خی د 
/] (ن‌مف مرکب) عرق آلوده. خیس از عرق. 
خوی الود. (یادداشت مولف)* 
یکی مغفر خروی بر سرش 
خوی‌آلوده بر بیان در برش. فردوسی 
خوی آور. (خون ان /چن / خی وا 
(نف مرکب) عرق‌آور. مَُرّق.(ناظم الاطباء) 
(یب‌ادداشت مولف): هش: اسب بيار 
خوی‌آور. (منتهی الارب). 
خوی آوردن. (خوی ان /چی خی 
ر د] (مص مرکب) عرق کردن. عرق کنانیدن. 
(ناظم الاطباء). ادرار عرق. (یادداشت بخط 
مولف. ||به عرق كردن داشتن. 
- خوی آوردن تب؛ تبی که به عرق کردن 
رسیده باشد. عرق کردن در تپ. (یادداشت 
بخط مؤلف). تملل. (متتهى الارب). 
||شرمسار كردن. (ناظم الاطباء). 
خویاء. (خ وی یا] (ع [) گشادگی میان 
بتان و شرم چارپایان است. خویّد. خویه. 
|اطعام زچه. (از متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان العرب). خویْه. کاچی, 
خوی از بغل روان شدن. (خوی / 
خی خن خی ابعر ش د) (مص مرکب) 
شرمییه شدن . |أكنايه از محنت و مشقت 
کش يم الاطباء) (برهان قاطع). 
خوی نا زکردن. رک د] (مص مرکب) 
ترک عادت کردن. (یادداشت مولف)* 


طریق مرد عزلت‌جوی کن ساز 
اگرمردی ز مزدم خوی کن باز. 
اسرارنامة عطار. 
عمری که بصد هزار جان ارزانی 
می باز کند خوی ز ما تا دانی. عطار. 


خوی‌بر. آخوین / خن / خی / خی بّ] 
(نف مرکب) عرق‌بر. داروئی که خوی باز 
دارد. (یادداشت مولف). 
خوی برآوردن. (خوی اخن /جی / 
خی ب و د] (مص مرکب) خوی آوردن. عرق 
کردن. (یادداشت مولف). ||عرق کتانیدن. 
|اشرمار کردن. (ناظم الاطباء). خجل 
گردانیدن.!از آندرا اج): 
فروزنده گردیم چون گل بمی 
بر آن کوزه از گل برآریم خوی. 








خوید. ۱۰۱۶۳ 


نظامی (از آندراج). 
خوی بیاوردن. (خزین / خی / ی / 
خی و د] (مص مرکب) عراق. (تاج السصادر 
بیهقی). عرق کردن. (یادداشت مولف). 
خویت. [خ و ] ((خ) دهسی است از ببخش 
زرند شهرستان کرمان. واقع در ۳۰ هزارگزی 
جنوب زرند و ۵ هزارگزی راه مالرو زرند به 
رفستجان. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۸. 
خوی تاختن. [خوی ان /جن /خن 
ت ] (مص مرکب) عرق سرازیر شدن. عرق 
بسیار از ادمی جاری شدن؛ 
ز بش وق کر برو دوس نی بات 
تنش گفتی ز تاب خشم بگداخت. 

(ویس و رامین). 

خویت. [خ ) ((خ) شهری است به دیار 
بکر. (از معجم البلدان) (متهى الارب). 
خوی‌چکان. (خوی / خن /جی /خنْ] 
(نف مرکب. ق مرکب) عرق‌ریزان: 
ای پیکر منور محرور خوی‌چکان 
تعبان آتشین‌دم و روئیله‌استخوان. 

خواجوی کرمانی. 
خوی‌چین. (خوی / خی /خی /خی] ( 
مرکب) قمیصی یا کرته‌ای که زیر پیراهن و قبا 
و ماد آن پوشند و آنرا خوی‌خورد گویند. 
(آنندراج). عرق‌گیر در انسان و مرشحه در 
اسب. (یادداشت مولف), خوی‌خورد. لباس 
چسبیده بدن مانند پیراهن. |ازیر جامه. 
(ناظم الاطباء). 
خویخیة. [خ و یَ] (ع !) سختی. بلا 
(منتهى الارب) (از تاج المروس) (از لسان 
خوی خورد. [خوی ۳ خن 
خوّر /خز] ([ مرکب) عرق‌گیر. خوی‌چین. 
(ناظم الاطباء). رجوع به خوی‌چین شود. 
خوی‌خوره. [خوی / خی /چن /خُن 
خر /ر]([مرکب) عرق‌گیر. خوی‌خورد. 
ضوی‌چین. (ناظم الاط‌باء). رجوع به 
خوی‌چین شود. ||زین‌پوش. ||رکاب‌پوش. 
(ناظم الاطباء). 
خوید. [خویذ / خیذ] () گندم و جوی را 


۱-در فرهنگ ناظم الاطباء این کلمه [خ /خ 
وبد] و [َخْیْ] خبط شده است. در حاشية 
برهان قاطع آمد» است: تلفظ درست این کلمه 
#خیده است یعنی مثل آنکه واو نداشته باشد و 
دلیل آن بیت معروف کسائی سروزی است 
(شاعر قرن چهارم): 

بگشای چشم و ژرف نگه کن بشنبلید 

تابان بسان گوهر اندر میان خوید. 

و نیز ببت معروف سعدی در گلمتان در نسخ 
معتبر: 

هر که مزروع خود بخورد به خوید 


۴ خوید. 


خویران. 





گویندکه سبز شده باشد لیکن وشن هنوز 

ترسیده باشد. (برهان قاطع). تارسیده علف و 

غيره. قصیل. (مهذب الاسماء). گندم و جو 

خوشه بسته أ. خيد. (منتهی الارب): 

عطات باد چو باران دل موافق خوید 

تهیب اتش و جان مخالفان پده باد. 

از باد روی خوید چو آبست موج منوج 

وز قوس پشت ابر چو چرخ است رنگ رنگ:: 
خسروانی 


لاله بغجار بر کشید همه روی 
وز حسد خوید برکشید سر از خوید. 

کمائی. 
جهان سبز گردد سراسر ز خوید 
بهامون سراپرده باید کشید. فردوسی, : 
وز آنجا سوی روشنایی رسید 
زمین پرنیان دید یکسر ز خوید. 


همه باغ و آب و همه کشت و خوید 


همه دشت پر لاله و شنبلید. فردوسی. 

هوا پر ز ابر و زمین پر ز خوید 

جهاتی پر از لاله و شنبلید. فردوسی 

تا خوید نباشد برنگ لاله 

تا خار نباشد ببوی خیرو. فرخی. 

باز جهان گشت چو خرم بهشت 

خوید دمید از دو بنا گوش‌مشت. منوچهری. 

وان قطره پاران که برافتد ز بر خوید 

چون قطرهُ سیماب است افتاده بزنگار. 
منوچهری. 

نوبهار از خوید وگل آراست گیتی رنگ رنگ 

ارغوانی گشت خاک و پرنیانی گشت سنگ. 
منوچهری. 

هر کجا که سنگلاخی و یا خارستانی باشد 


لشکرگاه آنجا باشد و این قوم بر خوید و غله 
فرود آیند. (تاریخ ببهقی). 
چه نرگس چه نو ارغوانی و خوید 
چه شببو چه نیلوفر و شتبلید. 

اسدی ( گرشاسبنامه), 
همیشه تا نبود سرخ خوید چون گلنار 
همیشه تا نود سبز لاله چون برغست. 

(از لفت نامه اسدی). 
بر سوم گیتی جو کشت و برآورد خوید؟ 
بی گمان بدرود | کنونش که شد زرد جوم. 

ناصرخسرو. 

به یکی خویدزار جو بگذشت خوید را بر آب 
داده بودند. (نوروزنامة خیام). جودانة مبارک 
است و خویدش خویدی خجسته. (نوروزنامة 
خیام). از مردمان بیگانه مود موبدان پیش 
ملک آمدی با جام زرین پر می و انگشتری و 
درمی و دیناری خسروانی و یک دسته خوید 
سبز رسته. (نوروزنامة خیام). 
خود مش کر وق در ستروی کرو 
ز لاله سرخ نگردد همی سرین غزال. ارزقی. 


فردوسی. 


رهی خوش است ولیکن ز جهل خواجه همی 
خوشی نابد از او همچنانکه خاد از خوید. 

سنائی. 
این عجب نیست بسی کز اثر لاله و خوید 
گفتی آهو بره میناسم و بیجادهلب است. 

انوری, 
خضرت أجنحة او بخوید نوبهار و مقار او 
بلعل ابدار مانند بود. (سندبادنامه ص .)٩٩‏ 
هر که مزروع خود بخورد بخوید 


وقت خرمنش خوشه بايد چید. سعدی, 
چمد تا جوانست و سرسبز خوید 
شکته شود چون بزردی رسید. سعدی, 
بره در پیش همچنان می‌دوید 
که خود خورده بود از کف او خوید؟. 
۲ سعدی. 
| گرچه قافیه یابد خلل ولی به مثل 
,چوگل نباشد در باغ هم خوش است خوید. 
قاآنی. 


- بخوید کردن؛ بقصیل پستن. تردادن 

بچارپایان. پعلف بستن: و امیر خلف آن شب 

رفته بود و شبانگه آنجا اسبان بخوید کرده 

بود. (تاریخ انا 

|اکشت‌زار. غله‌زار. (ناظم الاطباء): 

رویش مان حلة سبز آندرون پدید 

چون لاله برگ تازه شکفته ميان خوید. 
عمارة مروزی. 

آهو مر جفت را بغالد بر خوید 

عاشق معشوق را بباغ بفالید. عمار؛ مروزی. 

لگام از سر اسب برداشت خوار 


رها کرد بر خوید و بر کشت‌زار. فردوسی 
چرا اسب در خوید بگذاشتی 
بر رنج‌نابرده برداشتی. فردوصی. 


خو یاد. [خ] (اخ) دهسی است از دهستان 
مط بخش مرکزی شهرستان فیروزآباده 
در هشت هزار و پانصدگزی شمال 
E‏ فیروزآباد و کنار راه شوسه شیراز به 
فیروزآباد. این دهکده در جلگه قرار دارد با 
آب او هوای معتدل و ۲۰۷ تن سکله. آب آن 
از رودخانة فیروزآباد و محصول آن غلات و 
برنج. شغل اهالی زراعت و از صنایم دستی 
جاجیم و گلیم بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۷. 
خویدحان. [خ] ((خ) دهی از دهستان 
حومةٌ بخش مرکزی شهرستان فبروزآباد. 
واقع در ۸ هزار و پانصدگزی چنوب باختری 
فیروزآباد و دو هزارگزی راه مالرو عمومی. 
این دهکده در جلگه واقع شده. با آب و هوای 
معتدل. آب ان از رودخانة فیروزاباد و 
محصول آن غلات و برنج و شغل اهالی 
زراعت و از صنایم دستی گلیم و جاجیم‌بافی 
و راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 


خوی درد. [خ د] (| مرکب) بیماری در 
انگشتان که بتازی داحس گویند. (ناظم 
الاطباء). نام مرضی است و آن چنان باشد که 
اطراف انگشت پخته شود و چرک کند و گاهی 
باشد که ناخن بیفتد و آنرا در عربی داحس 
گویند. (برهان قاطع). گوشه. ناخن خواره. 
درد ناخن. کژدمه. عقریک. کردمک. میشک. 
(یادداشت مولف). 
خوید زاز. [(خوید / خید] (| مسرکب) 
کشت‌زار. گندم و جوزار نارسیده و سبزه 
شیدم که روزی هرمز پدر خسرو بر یکی 
خسویدزار جو بگذشت خوید را آب داده 
بودند. (نوروزنامة منوب به خیام). 
خویدع. اخْ3](ع ) گستگی پی ساق 
شتر از نشستن. (منتهی الارب) (از تاج: 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
خویدکت. خن د /خ وی د] (!) قسمی از 
خربزه. (ناظم الاطباء). نوعی از خربز؛ خوب. 
(انندراج) 
از خریزه آنچه هست بی‌شک 
در تفت شود به از خویدک. 
تأثیر (از آنندراج), 
خویدک. اخ لخ خ) دی است از 
دهستان حومةٌ بخش مهریز شهرستان یزد. 
واقع در ۱۸ هزارگزی خاور مهریز. این 
دهکده در جلگه قرار دارد با آب وهوای 
معتدل و ۱۲۰۰ تن سکنه. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و از 
صنایع دستی زنان کریاس‌بافی است راه 
ماشین‌رو و دبستان و زیارتگاه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج - ۱ 
خویدان. (خ و ی د/خ3] (مص) نشخوار 
کردن. (ناظم الاطباء). ||فروختن غله‌ای که 
هنوز در خوشه باشد. (ناظم الاطباء). 
خویر. [خ] (اخ) قسریه‌ای است به یزد. 
(یادداشت مولف). 8 
خوبران. اخ (اخ) دی است جع 
دهستان دشتابی بخش بوئین شهرستانت 


۶ وقت خرمنش خوشه باید چید. 

ولی در متن برهان تلفظ آن با فتح اول يا با کر 
اول و نز با آنی معدوله ضط شده است. 

۱- در حاثية برهان قاطع آمده: معنی این کلمه 
بر حلاف آنچه در پای صحایف گلتان 
نوشته‌اند «نارس و قصیل» نيت و اصلا این 
کلمه حالت صفتی ندارد و اسم است و به معنی 
کشت‌زاریت که هنوز سبز نشده بعنی موقع 
درودن أن ترسیده. (سعیل نقیسی. دربارة چند 
لغت فارمی. یادنامۀ پورداود ج۱ ص ۲۱۷ و 
رک. تعلیقات نوروزنامه ص .)٩۳ - ٩۹۲‏ 
۲-شاهد تلفظ خوید [خ و ی] . 

۳-شاهد تلفظ خوید [خ وی ]. 

۴-شاهد تلفظ خوید [خْ وی ] . 


خويرد. 


خویش. ۱۰۱۶۵ 





قزوین. واقع درسي هزارگزی شمال باختری 
بوئین و پانزده هزارگزی راه عمومی. این 
دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
سردسیر آب آن از قنات و رودخانة خررود و 
محصول آن غلات و حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گليم و جاجیم‌بانی و راه مسالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج۱). 

خویرد. [خ د] (اخ) دهی است از دهستان 


بالاخواف بخش خواف شهرستان تربت: 


حیدریه واقع در چهل هزارگزی شمال 
باختری رود و نه هزارگزی شمال سلامی. اين 
دهکده در دامنۀ کوه قرار دارد با اب و هوای 
معتدل و ۲۶۶ تن سکنه. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و پنبه و زیره و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خوی‌ریزان. (خوی /خی / خی / حُی] 
(ق مرکب) عرق‌ریزان. (یادداشت مولف), 
خویزا. (خوی / خی /چن /خْی] (نف 
مرکب) مَعَرّق. (یادداشت مولف). 
خوی‌زده. [خوی / خن اجن خی رد / 
د] (نمف مرکب) عرق‌کرده. (ناظم الاطباء). 
عرق‌آلوده. (آنندراج). خوی‌کرده: 
در چشمش آب نی و رخ از شرم خوی‌زده 
بادام خشک خوشتر وگل تر نکوتر است. 
خاقانی. 
میرسد خوی‌زده آن خنجر سیراب بکف 
عاشق دل‌شده گو از دل و جان دست بشو. 
اشرف (از آندراج), 
خویز مندا۵. (خ و ز م] ((خ) این نام را 
«خ‌ویزمنداذ» و «خویزمنذاذ» و یبا 
«خویزمذاد» ذ کر کرده‌اند و آن لقب والد امام 
ابی‌بکر و بعضی گفته‌اند ابوعبدائله محمدین 
احمدبن عبدالّه مالکی اصولی تلمیذ ابهری 
بصری است که بحدود چهار صد هجری 
رفات یافته است. (بادداشت مولف). 
خویس. [] (إخ) قسریه‌ای است پسنج 
فرسنگی مشرقی ده روم به فارس. 
(فازس نامة ناصری). 
خویس. [خ] ((خ) دهی است از دهتان 
حسین‌آباد بخش شوش شهرستان دزفول, 
واقع در ۱۵ هزارگزی جنوب شوش و ۶ 
هزارگزی باختری راه اهواز به دزوا. این 
دهکده در دشت قرار دارد با اب و هوای 
مناطق گرسیری. آب آن از رودخانة دز و 
محصول آن غلات و برنج و کنجد. شغل اهالی 
زراعت و راه مالرو و در تابستان می‌توان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۴ 
خویسره. [خی س ر ]((خ) دهی است جزء 
دهستان چهاردانگه بخش هوراند شهرستان 
اهر. واقع در ۱۲ هزارگزی شمال هوراند و ۲۷ 


هزارگزی شوسۀ اهر به کلیبر. این دهکده 
کوهستانی است با آب و هوای معتدل و مایل 
محصول أن غلات و گردو و توتون. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و از صنایع دستی 
گسلیم‌بافی و راه مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافایی ایران ج ۴). 

خویسه. [خ س /س] () منازعه. متاقشه. 


ناصری) (از برهان قاطع) (ناظم الاطباء): 
ابوعداله خفیف را با موسی‌بن عمران 
جیرفتی خویسه افتاد. (از نفحات الانن 
جامی از انجمن آرای ناصری). 

خویش. (خوی /خی] () قلبه و آن چوبی 
است که گاوآهن را بدان محکم سازند و زمین 
را شیار کنند و بعضی گاوآهن را گفته. (از 
برهان‌قاطع). خیش. (از برهان قاطم). رجوع 
به خیش شود. 

خویش. [خوی] (ضمر) خود. خوداو. 
شخص. خویشتن. (ناظم الاطباء) (از برهان 
قاطع). در غیاث اللغات بنقل از بهار عجم 
آمده است که خویش مرادف خود مگر قدری 
تفاوت است چرا که لفظ خود فاعل و فعل 
تنببه او واقع میشود بخلاف خویش زیرا که 
می‌گویند خود میکند و نمیگویند که خویش 
می‌کند و خویش مضاف اله واقع میشود؛ در 
انندراج آمده است که خویش اکتر ضر 
مفعول و مضاف‌الیه یا مدخول حروف می‌باشد 
وگاهی ضمیر فاعل هم واقع مشود لیکن در 
عرف حال در معنی خود و خویش تقاوت 
است چرا که خود فاعل فعل و صبتداء واقع 
میشود بخلاف خویش زیرا که نسمی‌گویند 
خویش می‌کند بمعنی خود و این قاعده در 
نظر من کلیه می‌نماید مگر آنکه اقل قلیل 


1 ء بخلاف این یافت شود. رجوع 





ای آنکه من از عشق تو اندر جگر خویش 
آتشکده دارم سد و پر هر مژه‌ای ژی. 
رودکی. 
توشة چان خویش از او بردار 
پیش کایدت مرگ پا یآ گیش.. رودکی. 
زمانه اسپ و تو رایض به رای خویشت تاز 
زمانه گوی و تو چوگان به رای خویشت باز. 
رودکی (از ترجمان‌البلاغه). 
با خردومند بیوفا بود این بخت 
خویشتن خویش را بکوش تو یک لخت. 
رودکی. 
نکو گفت مزدور با آن خدیش 
مکن بد بکس گر نخواهی بخویش. رودکی. 
زدن مرد رتغ بر تار خویش 
به از بازگشتن ز گفتار خویش. 
بوشکوربلخی. 


چنان اندیشد او از دشمن خویش 
که‌باز تیزچنگال از"کرا کا. 


دقيقي. 
باز پدواز خویش بازشویم ِ 
چون دده بازجنبد از پدواز. اغاجی. 
تهمتن فرامرز را پیش خواند 
به نزدیکی خویش او رانشاند. فردوسی. 
کسی کو خرد را ندارد ز پیش 
دلش گردد از کرد؛ خویش ریش. فردوسی. 
وزان پس چو جنبنده امد پدید 
همه رستنی زیر خویش آورید. فردوسی. 
بلشکرگه خویش گشتند باز 
سپه یکر از خواسته بی نیاز.. فردوسی. 
عهد و میاق باز تازه کنیم 
از سحرگاه تا بوقت نماز 
گویی‌برخ کس منگر جز برخ من 
ای ترک چنین شیفتة خویش چرایی. 
منوچهری. 
دشمن خویشیم هردو دوستار انجمن. 
منوچهری. 
رزیان تاختنی کرد بشهر از رز خویش. 
منوچهری. 
بفروز و بسوز پیش خویش امشب 
چندانکه توان ز عود و از چندن. عسجدی. 


خواجه بر آن خط خویش نبشت. (تاریخ 
بیهقی). انچه بروی من رسید در عمر خویش 
یاد ندارم. (تاریخ بیهقی). چون خداوند بلفظ 
عالی خویش امیدهای خوب کرد... فرمان 
عالی را ناچار پیش رفت. (تاریخ بیهقی). 
خداوند بس شنونده است و هر کسی زهره آن 
دارد که نه به اندازه و پایگاه خویش باری 
سخن گوید. (تاریخ بیهقی). 
بسنده نکردم به بتکوب خویش. 
نخجوانی). 
خوار کند صحبت نادان ترا 
همچو فرومایه تن خوار خویش. 

ناصر خسرو. 
ای متحیر شده در کار خویش 
راست بنه بر خط پرگار خویش. 
چون آن دوراندیش بخانه رسید در دست 
خویش از ان گنج جز حسرت و ندامت ندید. 
( کلیله و دمنه). با خود گفت | گر ثقل این بذات 
خویش تکفل کنم عمری دراز در آن بشود. 
( کلیله ودمنه). و عاقل باید که در فاتحت 
کارها نهایت اغراض خویش پیش چشم 
دارد. ( کلیله و دمنه). 


زان چه به باشد که گردد یار خویش و خویش یار. 


سوزنی. 
افتاب این چنین بود که تویی 
آشکار و نهان ز تابش خویش. انوری. 
ای نهان گشته در بزرگی خویش 


۱۰۵۱۶۶ 


وز بزرگان به کبریا در پیش. -...-آنوری, 
نیایت خویش به... صواب رای سلطان با 


خویشان. 


بونصر منصورین... که خویش او بود. (ترجمةً 
تاریخ یمینی). 

دارم از مملکت‌فروزی خویش 
هر کی را برات روزی خویش. 
یکی پر درویش در خا ک‌کیش 
چه خوش گقت با همسر زشت خویش. 

۱ سعدی (پوستان). 
کوته‌نظران را نبود جز غم خویش 
صاحبظران را غم بیگانه و خویش. 

سعدی (مفردات). 


نظامی. 


ترا با حق آن اشنایی دهد 
که‌از دست خویشت رهایی دهد. 
سعدی (بوستان). 
تو به آرام دل خویش رسیدی سعدی 
می خور وغم مخور از شنعت بیگانه و خویش. 
سعدی (طیبات). 
چنان شرم دار از خداوند خویش 
که‌شرمت ز بیگانگان است و خویش. 
سعدی (بوستان). 
مراز نان جو خویش چهره کاهی به 
که‌از شراب حریفان سفله گلناری. سعدی, 
گرت چشم خدایینی بخشند 
نبیتی هیج‌کس عاجزتر از خویش. 
سعدی ( گلستان). 
هر کسی وکار خویش و هر دلی و یار خویش. 
شیخ ابوعبداله محمدبن خفیف شیرازی. (از 
تاریخ گزیده). 
گردنام پدر چه می‌گردی 
پدر خویش باش | گرمردی. 
خویش یا خویشتن بر چیزی زدن: 
دستش بداغ عشق همان دور از اتش است 
پروانه‌ای که خویش نزد بر چراغ ما. 
شيخ العارفین (از آنندراج). 
||() خودمانی. مَحرم. صمیمی. (یسادداشت 
بخط مولف)؛ 
یکی دختر مهتر چاچ بود 
به بالای سرو و به رخ عاج بود 
بسان یکی بنده بر پیش اوی 
به هر جا که رفتی بدی خویش اوی. 
فردوسی. 
|اوجود. هستی. (از برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). ذات. نفس. (یادداشت مولف)؛ 
خویش من واله که بهر خویش تو 
هر نفس خواهد که میرد پیش تو. مولوی. 
از خویش بردن؛ از خود بردن. مغشی علید 
کردن.از خود بیخود ساختن؛ 
یار بیگانه مشو تا بری از خویشم 
غم اغیار مخور تانکنی ناشادم. ‏ حافظ. 
از خویش برون آمدن؛ ترک نفس کردن: 
دم خوش بایدت از خویش برون آی چو گل 


اوحدی. 





کز پی یک دم خوش پوست بر او زندان است. 
اثیر اومانی. 
شهر خالیست ز عشاق مگر کز طرفی 
مردی از خویش برون آید و کاری بکند. 
حافظ. 
| گراز خویش برون آمده‌ای چون مردان 
باش آسوده که دیگر سفری نیست ترا. 


صائب. 
- با خویش آمدن؛ بخویش آمدن. افاقه و 
بهوش آمدن: ۰ 

من در آن بیخود شدم تا دیرگه 


- بیخویش؛ بیخود. از هوش رفته: 

از سر بی خویش و غایت ترس گفت. 
(اسرارالتو حید), 

مانده آن همره گرو در پیش او 


خون روان شد از دل بیخویش او. مولوی. 
- خویش‌کام؛ خودخواه: 

تهمتن منم پور دستان سام 

سر سرکشان رستم خویش‌کام. . فردوسی. 
بدادش بدان جادوی خویش‌کام 

کجانام خواست از هزارانش نام فردوسی. 
دگر آنکه دادی ز قیصر پام 

مرا خواندی بددل و خویش‌کام. فردوسی, 


- ابر مراد. یکام. 

|اقوم و خویشاوند. (برهان قاطم) (از ناظم 
الاطباء). ترب. قریب. از اقوام. از محعطقان. از 
بستگان. رکن. حمیم. مقابل بیگانه. (یادداشت 
مولف)؛ 

خویش بیگانه گردد از پی دیش 
خواهی آن روز مزد کمتر دیش. 
همان مادرت خویش گرسیوزست 
از این سو و آن سو ترا پروزست. فردوسی. 

: اٍبایتن و جان همه پش تست 


رودکی. 


29 تورآن بتن خویش تست. فردوسی. 


بدو گفت گنج و گهر پیش تست 

تو گویی سپه سر بسر خویش تست. فردوسی. 
بدو گفت من خویش گرسیوزم 
که‌از مام و از باب باپروزم. 
بدین کار گشته ز مازندران 

ابا خویش و پوند و نام‌آوران. ‏ فردوسی. 
عبدالله بیرون آمد لشکر خویش را بیافت 
پرا کنده و برگشته و وی را فروگذاشته مگر 
قومی که از اهل و خویش او بودند. (تاریخ 
یهقی). 

همان خواه بیگانه و خویش را 


فردوسی. 


که خواهی روان و تن خویش را. آسدی. 


نیز در این کنج مراکس نبود 


| خویش ونه همسایه و نه عم و خال. 


ناصرخرو. 
یک سال برگذشت که زی تو نیافت بار 


! ریش تو آن يتيم نه همسایەت آن فقیر. 


ناصرخسرو. 
و خود با بندویه و بسطام کی هر دو خویش او 
بودند... فرات عبره کردند. (فارسنامة ابن 
البلخی). 
از قبول خدمت تو سرفرازم چون سپهر 
خویش گردم با طرب بیگانه گردم با شجن. 
سوزنی. 
این نه خلق است نور خورشید است 
که‌به بیگانه آن رسد که بخویش. 
رگ گشاد؛ُ جانم بدست مهر که بندد 
که از خواص به دوران نه دوست ماند و نه خویشم. 
خاقانی. 
سباشی تکین را که خویش و صاحب جیش 
او بود با لشکری وافر بخراس ان فرستاد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). i‏ 
برادر که در بند خویش است نه برادر ونه 


آنوری. 


خویش است. ( گلستان سعدی). 
چون بود خویش را دیانت و تقوی 
قطع رحم بهتر از مودت قربی. 


سفدی ( گلستان). 
بوی بغلت میرود از پارس به کیش 
همسایه بجان رسد و بیگانه و خویش. 
سعدی. 
بخویشان دل مردم افزون کشد 
که خون عاقبت جانب خون کشد. 
امیرخسرودهلوی. 
چو دولت خوافد آمد بنده‌ای را 
همه بیگانگانش خویش گردند. ‏ ابن یمین. 
خویش بد را زبان مبر بسپاس 
دشمن خانگیست زو بهراس. اوحدی. 
بعهد تو بز گشت با گرگ خویش. 
(از شرفنامه منیری). 
سامتال: 


اول خویش سپس درویش, نظیر: چراغی که 
بخانه رواست بمسجد حرام است. 
خویش است که در پی شکست خویش اسست»: 
نظیر: آفت طاووس امد پر او. 9 
|((ص) خوب. نیک. (از برهان قاطم). 
خویشان. [خوی / خی] () ج خویش. 
اقارب. اقوام. منوبان. (ناظم الاطباء). 
عشیرت. ال. (یادداشت مولف): ۱ 


و 


همی گفت صد مردگردسواز 

ز خویشان شاهی چنین نامدار. فردوسی. 
ز خویشان ارجاسپ و افراسیاب 

شده سند یکر چو دریای آب. فردوسی. 
بنزدیک خویشان و فرزند من 

بینی همه خویش و پیوند من. فردوسی. 
ز پیوند و خویشان مبر هیچکس 

سپاه آنکه من دادمت یار بس. فردوسی. 
نخضت برادران... و پس خویشان و اولیاء 
حشم را سوگند دادند که تخت ملک را باشد. 


(تاریخ بهقی). 


خویشاوند. 


خو یشاوند. (خوی / خی و[ (اعرکج) : 


کی که بواسطة نسبت یا از طرف پدر یا از 
طرف مادر و جز آن بشخص نزدیک ساشد. 
(ناظم الاطباء)." قریب. خم ی اة 
بخط مولف). قوم. خویش. 
کرب وخ زرد نت تیار ادان 


نيب. (یادداشت ب 


و دشمنان دارد و خویشاوند است. (تاریخ 
بیهقی). و تو با این سواری چند و با بسطام کی 
خویشاوند او بود نیک برانید. (فارسنامه ابن 
بلخی ص ۱۰۱ 
رد میراث سخت‌تر بودی 
وارئان راز مرگ خویشاوند. سعدی. 
تفخذ؛ خضواندن خویشاوند را الاقرب 
فالاقرب. (منتهی الارب). 
خو یشاوند. (خوی / خی و1 (اخ) احمدین 
طوسی مکنی به ابوسعید. او راست کتاب 
اربمین. (یادداشت مۇلف). 
خو یشاونف. [خوی / خی و1 (اخ) علی 
قریب حاجب بزرگ محمود غزنوی. رجوع به 
علی قریب شود. 
خو بساوندان. [خوی / خی و] (( مرکب) 
ج خویشاوند. (ناظم الاطباء). اقارب. سره 
حمیم. . (یادداشت مولف): پسرش عضد 
قوی‌تر آمد از پدر و خویشاوندان. (تاریخ 
بیهقی). بخویشاوندان کم از خویش محتاج 
بودن مصیبتی عظیم دان. (قابوسنامه). پس 
شمیب گفت ای خویشاوندان من اقرار ارید. 
(قصص‌الانبیاء). چون قارون رامال جمع شد 
از خویشاوندان ببرید. (قصص‌الانبیاء). در أن 
عهد کی شیرویه خویشاوندان را می‌کشت 
دایه او را بگریزانید. (فارسنامة ابن البلخی). 
عترة؛ خویشاوندان نزدیک. (دهار). 
خویساوندی. [خوی / خی و] (حامص 
مرکب) قرابت. نسبت. خویشی. .(ناظم 
الاطباء). . قربی. قرابت نسبی. .جم . اجه 
نتن . (يادداشت مۇلف). 
خویش‌باز. [خوی /خی] (نف مرکب) 
کنایه از فانی فی‌اله. (آتندراج): 
سالار سپاه پی‌نیازان 
بباع متاع خویش‌بازان. 
واله هروی (از آتدراج (. 
خویش‌بین. (خوی / خی ] (نف رک 
تکبر. صاحب نخوت. (یبادداشت مولف). 
کنایه از سغرور و متکبر. (آنندراج). 
خویشتن‌بین؛ 
گرچه شیری چون روی ره بی‌دلیل 
خویش‌بین و در ضلالی و ذلیل. مولوی. 
پرده ز رخ برمگیر تا نشوم خودپرست 
آینه را برمدار تا نشوی خویش‌بین. 
سلمان ساوجي. 
خویش پرست. [خوی /خی پٍ ر] (نف 
مرکب) خضودپرست. متکبر. خودخواه. 


(یادداشت مولف)* 

با چو تو روحانیی تعلق خاطر 

هر که ندارد دواب خویش‌پرست است. 
سعدی. 

خویشتالب. [خوی / خسی] (اخ) نام 

اتشکده خودسوز است و گویند که آن بی 

مددی همیشه آفروخته بودی. (از انجمن آرای 

ناصری). 

خویشتن. [خوی / خی تَّ] (ضمیر ل) 

خود. خویش. شخص. شخص او. (ناظم 

الاطباء). ذات خود: 

نزد تو آماده بد و آراسته 


منگ او را خویشتن پیراسته ". رودکی. 
مکن خویشتن از ره راست گم. رودگي. 


بیاموز تا بد نیایدت روز 
چو پروانه مر خویشتن را مسوز. 

ابوشکور بلخی. 
۳ نودی که زی توام بفکندی 
خویشتن اندر نهادمی بفلاخن. 
: بوشکور (از فرهنگ اسدی تخجوانی). 
آنکس که بر امیر در مرگ باز کرد 
بر خویشتن نگر نتواند فراز کرد. 

ابوشکور بلخی. 
که‌یارد داشت با او خویختن راست 
دقیقی. 
آن سگ ملعون برفت این سند را از خویشتن 
تخم را مانند باشنگ ایدرش بر جای ماند. 
ای سند چو استر چه نشینی تو بر استر 
چون خویشتنی رانکند مرد مسخر. 


نباید بود مردم را هزا کاء 


ای آنکه ترا پیشه پرستیدن مخلوق 
چون خویشتنی را چه بری بیش پرسته. 
ی ک‌ائی. 


وراراهیر بود از e‏ فردوسی 
بجان و تن خویشتن دار گوش 
نگهدار ازین شیرمردان تو هوش. فردوسی. 
که تا برگرایم یکی خویشتن 
نمایم بدین شاه نیروی تن. فردوسی. 
آبی مگر چو من ز غم عشق زرد گشت 
وز شاخ همچو چوک بیاویخت خویشتن, 
بهرامی. 

بندیان داشت بی پناه و زوار 
برد با خویشتن بجمله براه. عنصری. 
سوی رز باید رفتن بصبوح 

یشتن کردن مستان و منوچهری. 
چوک زشاخ درخت خویشتن تن آویخته 


گر نی کوکب چرا پیدا N‏ 
ور نیی عاشق چراگریی همی بر خویشتن. 
منوچهری. 


خویشتن. ۱۰۱۶۷ 
خویشتن سوزیم هر دو بر مراد دوستان 
دوستان در راحتند از ما و ما اندر حزن. 
منوچهری. 
میر او را بخویشتن خواند و در آغوش گرفت. 
2 بیهقی). از خویشتن نامه‌ای نویس و 
مصرح بازنمای که از برای وزارت.» خوانده 
شده است. (تاریخ بیهقی). 
خویشتن را چون فریبی چون نپرهیزی ز بد 
چون نهی چون خود کنی عصیان بهانه بر قضا. 
ناصرخضرو. 
من می‌خواهم که در این فرصت خویشتن را 
بر شیر عرضه کنم. ( کلیله و دمنه). هر که 
ياقوت بخویشتن دارد گرانبار نگردد. ( کلیله و 
دمنه). و هر کار که مانند آن بر خویشتن 
نپسدد در حق دیگران روا ندارد. ( کلیله و 
دمنه). هر که نفسی شریف دارد خویشتن از 
محل وضیع بمنزلتی رفیع می‌رساند. ( کلیله و 
دمنه), 
نسبت از خویشتن کنم چو گهر 
نه چو خا کنترم کز آتش زاد. 
؟ (از کلیله و دمنه). 
صد هزاران دیده بایستی دل ریش مرا 
تا به هر یک خویشتن بر خویشتن بگریستی. 
خاقانی. 
با خویشتن باز وز کس مزدمی مجوی 
کان کو فرشته بود کنون آهرمن‌وش است. 


خاقانی- 
خوبشتن همجنس خاقانی شمارند از سخن. 
خاقانی. 


و بعد از آن بخویشتن نیز برفت. 

؟ (جهانگشای جوینی). 
چون یقینت نیست آن باد حسن 
تو چرا بر باد دادی خویشتن. مولوی. 
تو چه ارمفانی آری که بدوستان فرستی 


چه از آن به ارمفانی که تو خویشتن بیایی. 
سعدی. 
همه از دست غير میناد ۱ 
سعدی از دست خویشتن فریاد. سعدی. 
که‌نادان کند حیف بر خویشتن. 
سعدی (بوستان). 


بدام زلف تو دل مبتلای خویشتن است 


۱-در حاثیة برهان فاطع آمده است: با راو 
معدرله و فتح ششم» پهلری ۷۵۵0۵۷۵00 از 
خویش +آوند (پسوند). 

۲- صاحب آنندراج گوید «مانند خویش و 
مسرب بخویش چه لفظ آوند برای افاد؛ معنی 
مانند و نبت آید و در این صورت لفظ خویش 
بمعلی خود به معنی کی که در رشته قريب 
باشد پس برادران و خویشاوندان در رعایت و 
پاسداری خاطر مانند تفس خود باشند». 
۳-نل: خرد تر 
تن انم 


آماده شدی برخاسته 


ھت 


۸ خویشتن آرا: 


بکش بنمزه که ینش سزای خویشین است. 
حانظ. 
مرو بخانة ارباب بیمروت دهر 
که‌گنج عافیتت در سرای خویشتن است. 
حافظ. 
SERS ATS‏ 
شان تیره مرادم فای خویشتن است. حافظ. 
در مقامی که بیاد لب او می‌نوشند 
سقله آنت که باشد خبر از خویشتنش._ .. . 
حافظ. 
خوش بجای خویشتن بود این نشست خسروی 
تا نشیند هر کسی | کنون‌بجای خویشتن. 
حافظ. 
چون ببینم ترا ز بیم حسود 
خویشتن را کلیک سازم زود. مظفری, 
- از خویشتن بردن؛ از خود بردن. بیهوش 
کردن.از خود يخود ساختن؛ 
ترنگ کمانهای بازوشکن 
بی خلق را برده از خویشتن. نظامی. 
- از خویشتن پر؛ مفرور. متکبر. خودسند؛ 
مریز ای حکیم آستینهای در 
چو می‌بینی 4 خویشتن خواجه پر. سعدی. 
یشتن بی‌خبر؛ از خود بی‌اطلاع. 
غیرواقف به حقیقت 


بی چون تو گردیدم اندر سفر 


- از خود 


بتان دیدم از خویشتن یخیر. سعدی. 
- از خویشتن خبر داشتن؛ از خود باخبر 
بودن* 


که‌گفت من خبری دارم از حقیقت عشق 
دروغ گفت گر از خویشتن خبر دارد. 
سعدی. 
حریف دوست گر از خویشتن خبر دارد 
شراب صرف محبت نخورده است تمام. 
سعدی. 


- از خویشتن ستاندن؛ بیخبر ساختن. بیخود : ز 
فوم خدای‌بین شمارش 


کردن. مست و مدهوش کردن. 

- با خویشتن امدن؛ بخود امدن* 

چون با خویشتن آمدم بر بالاتر شدم. (مجمل 
التواريخ والقتصص). 

¬ بخویشتن رفتن؛ در خود فرورفتن. کنایه از 
مغرور شدن و بخود غره گشتن: 

هر که بخویشتن رود ره برد بسوی او 

بیتش ما نیاورد طاقت حن روی او. 


سعدی. 
تن خود 

عقل بیخویشتن از عشق تو دیدن تا چند 
خویشتن پیدل و دل بیسر و سامان دیدن. 

سعد ی. 
گرخسته‌دلی نعره Ey‏ ۱ 

سعدی. 
دل بیخویشتن و خاطر شورانگیزش 


همچتان ید کن و تن بحضر باز آمد. سعدی, 

بشتن از ذوق سماع 

e‏ بلا رقص‌کنان می‌آید. سعدی. 

-پیخویشتنی؛ بیخودی. مدهوشی 

مت بیخویشتن از خمر ظلومست و جهول 

مستی از عشق نکو باشد و بی‌خویشتنی. 
سعدی. 


- خویشتن را نگاه داشتن؛ خود را بر کنار 
داشتن. (لفت ابوالفضل بیهقی). 

- ||عفاف ورزیدن. 
خویشتن آرا. [خوی / خی ت] (نف 
مرکب) خودآرا. خود جلوه گر. (یادداشت 
مسولف). خویدتن‌آرای. رجوع به 
خویشت نآرای شود. 
خویشتن آراستن. [خوی / خی ت تَّ] 
(مص مرکب) خود آراستن. تشوّف. (تاج 
المصادربیهقی). 

¬ خویشتن برآراستن؛ تصنع. تبرج. (تاج 

المصادر بیهقی). 
خویشتن آرای. [خوی / خی ت] (نف 
مرکب) خودارا. خویشتن آرا. (یادداشت 
مولف)؛ 

خویشتن آرای مشو چون بهار 


تا نکند در تو طمع روزگار. تظامی. 


خو یشتن بیزار. [خوی / خی تَّ] (ص 


مرکب) از خود آزرده و متتفر. (ناظم الاطباء): 
به نکته گیری‌ناموس روستایی طبع 
بلب گزیدن و افوس خویشتن‌بیزار. 

عرفی (از آتدراج), 
خو پشتن‌بین. [خوی / خی ت] (نف 
مرکب) کی که خود را بزرگ و مهم داند. (از 
ناظم الاطباء). متکبر. مُعچب. مُختال. فُخور. 
خودپند. (یادداشت مولف). خودبین* 


_خویشتن‌بین و بت‌پرست یکیست. سنائی. 





مين در آينة 0 
که باشد خویشتن‌بین خویشتن‌بین. نظامی. 
بزرگان نکردند در خود نگاه 
خدابینی از خویشتن‌بین مخواه. 
خویشتن‌بینی. [خضوی /خسی تَّ] 
(حامص مرکب) عمل و حالت کسی که خود 
را بزرگ و مهم داند. (از ناظم الاطباء). عجب. 
(یادداشت مولف)؛ 

میرود E E E‏ 
درتمیآید بج بچشمش دیگر ی 
0[ 


سمعد ی. 


سعد ی . 


سعدی. 
هولة؛ خویشتن بینی. (منتهی الارپ). 

خو یشتن پرست. [خوی / خی ت پ ر] 
(نف مرکب) خودپرست. متکبر. خودپسند؛ 


خویشتن خویش. 

خاقانی را نشایی ایرااک 

خودبینی و خویشتن پرستی. خاقانی. 
خو بشتن پرستی. (خوی /خی تپ زا 
خویشتن‌پرست. خودبندی. خودپرستی. 


تکبر. فخر. خودخواهی. (یادداشت مولف)* 
از سر صدق شد خدای‌پرست 
داشت از خوینتن‌پرستی دستا. نظامی. 


خویشتن پرستیدن. [خوی / خی ت 
پر د] (مسص مسرکب) خودپرستیدن. 
خودخواه بودن. خودپسندی کردن. خود را 

پسدیدن؛ 
تا تو پبیلیم و خویشتن نپرستیم. 

سعدی (غزلیات). 

خویشتن پرور. [خوی / خی ت پَزو] : 
(نف مرکب) تربیت كنندة نفس خود. " 
تعليم‌دهندة نفس خود. ||تسن‌پرور. 
خوش‌گذران. 

خویشتن پروردن. [خوی /خی ت پَز 
و د] (مص مرکب) تربیت نفس. (بادداشت 
مؤلف). |[تن پروردن. خوش‌گذرانی کردن. 

خویشتن پروری. [خوی / خی ت پَّز 
1 (حامص مرکب) عمل تربیت نفس. |[تسن 
پروری. کنایه از خوشگذرانی. کنایه از تبلی 
و بیفیدی. 

خویشتن پروریدن. (خوی / خی ت 
َر و د] (مص مرکب) خویشتن پروردن. 
ترییت نفس. خود پروردن. خویشتن‌پروری 
کردن. |اتن پروردن. خوشگذرانی کردن. تن 
پروریدن. 
خویشتن پروری کردن. (خوی / خی 
ت بز وک ذ] (مص مرکب) خویشتن 
پروردن. تربیت نفس. [تن‌پروری کردن. تن 
پروردن. 

خویشتن پسند. [خوی / خی ت پ س] 
(نف مرکب) خودپسند. متکبر. خودخواه.. . بر 
خویشتن پسندی. [خوی /خن ت سح 
س] (حامص مرکب) خودپسندی. عمل fs‏ 
حالت خودپسند. خودخواهی. 
خویشتن پسندیدن. (خوی / خی ت 
ټپ س دی د] (مص مرکب) خود پسندیدن. 
خودخواهی کردن. تکبر. 
خو بشتن خواه. [خوی / خی ت خوا / 
خا] (نف مرکب) خودخواه. خودېند. انکه 
خود را برتر از همه انگارد و همه چیز را پرای 
خود خواهد. متکبر. 
خویشتن خواهی. |خوی / خی ت خوا 
/ضا] (حامص مرکب) خودخواهی. 
خودپسندی. خود برتر از دیگری انگاری. 
تک عب فخ اه تلو حالف 
خویشتن‌خواه. عمل و حالت خودخواه. 
خویشتن خویش. [خوی /خی ت ن 





خویشتن‌دار. خو یشتن سوز. ۱-۹ 
خوی / خی] (ترکب اضافی. | مرکنچ) نقتن | (یادداشت بولف)؛ ویسلام کس ترفتی وکس | (سص مرکب) تماسک. (متهی الارب). 


خود؛ 

با خردومند بیوفا بود این بخت 

خویشتن خویش را بکوش تو یک لخت. 
رودکی. 

بر خرد خویش بر ستم نتوأن کرد 

خویشتن خویش را دزم نتوان کرد. عنصری. 


ورچه گرانسنگی با بی‌خرد 


خویشتن خویش سبکبار کن. ناصرخسرو.-. 


- امتال: 

خویشتن خویش را بياب چو مردان, 
خویشتندار. [خوی / خی تَّ] انف 
مسرکب) خوددار, بردبار. عفیف. عفیفه. 
پرهیزگار. صبور. (یادداشت مولف)؛ 
خویشتن‌دار باش و بی برخاش 

هیچکس را باش عاشق غاش. رودکی. 
مهلب [بن ابی صفره] اندر سپاه عبدالرحمن 
بود اما خویشتن‌دار و بخرد و مردانه کاری 
بود. (تاریخ سیستان). هرون سخت خردمند 
است و خویشتن‌دار. (تاریخ بیهقی), . پسرش 
بخردتر و خویشتن‌دارتر است و همه خدمتی 
را شاید. (تاریخ بیهقی). هر مردی که وی تن 
خود را ضط توائد کرد و گردن از را بتواند 
شکت رواست که وی رامرد خردمند 
خویشتن‌دار گویند. (تاریخ بیهقی). جده‌ای 
بود مرازنسی پارسا و خویشتن‌دار و 
قرآن‌خوان. (تاریخ بیهقی). عبدالبن طاهر 
گفتی که علم به ارزانی و ناارزانی بايد داد که 
علم خویشتن‌دارتر از انت که با ناارزانیان 
قرار کند. (زین الاخبار گردیزی). گفت آن 
یکی بسیارخوار بودست طاقت بیوایی 
نداشت بسختی هلاک شد وین دگر 
خویشتن‌دار بوده است... سلامت بماند. 
( گلستان). ||مرد بااحتیاط که خود را از آفات 
محفوظ دارد. (آنندراج). خوددار. ||آنکه 
پیوسته خود را آسوده دارد. تن‌پرور. 
فراغت‌دوست. (از تاظم الاطباء) (از انجمن 
آرای ناصری). ||آنکه خود را در گفتن سخن 
حق و حرف خير معاف دارد. (ناظم الاطباء). 
آنکه در گفتن سخن حق ملاحظه نماید بگمان 
زیانی که بدو رسد. (انجمن آرای ناصری)؛ 
کسی خوشتر از خویشتن‌دار یست 

که‌با خوب و زشت کسش کار نیست. 

سعدی (بوستان). 

|الجوج. (ناظم الاطباء). که همه خود را پاید و 
خود را خواهد؛ 

نداری جز مراد خویشتن کار 

نباید بود ازینان خویشتن‌دار, نظامی. 
خویشتن‌داری. (خضسوی /خی تَّ] 
(حامص مرکب) عفاف. زهد. کف فتن. حلم. 
بردباری. تمالک نفس. خودداری از شهوات. 


را نزدیک خود نگذاشتی وبا کی 
نیامیختی... و هم برین خویشتن‌داری و عر 
گذشته‌شد. (تاریخ بهقی). چنان آمد [خواجه 
بونصر ] که بایست و در دیوان رسالت بماند 
بسخرد و خویشتن‌داری که داشت. (تاریخ 
بسهقی). و سخت جوان بود اما بخرد و 
خویشتن‌دار و امروز همان خویشتن‌داری را 


.با قناعت پیش گرفته. (تاریخ بیهقی). ابوطالب 


تبانی که از | کابر تبانیان بود و یگانه در فضل و 
ورع و خویشتن‌داری. (تاریخ ببهقی) و 
پدرش صلاح‌الدین المظفر صدری بود بزرگ 
و محتشم... صفحة ظاهرش بفرزند صلاح و 
سداد متحلی و صره سیئه‌اش بنقود دیانت و 
خویشتن‌داری ممتلی. (المضاف الى بدایع 
الازمان). ابوالمعالی امانتی عالم و واعظ و 
مفتی و-مقزی بوده و خویشتن‌داری او ظاهر 


است. ( کاب النقض). 

و آن کنيزک ز ناز و عیاری 

در نا کرد خویشتن‌داری. نظامی. 

گرچه زان ترک دید عیاری 

همچنان کرد خویشتن داری. نظامی. 

گفتم این که گه نمودن روی جباری بود 

گفت قدر مردم اندر خویشتن‌داری بود. 
هروی. 

||مضایقه. . دریغ. (یادداشت مولف): هرچند که 


این بنده استعفا نمود و گفت که مرا قابلیت و 
استعداد این شغل نیست قبول نکرد و عفو 
نفرمود و حمل بر خویشتن‌داری و تقصیر 
خدمت کرد. (تاریخ قم) |الجاجت. ||حمایت 
و حراست از خود. (ناظم الاطباع). صیانت 


۱ نقس. پرهیز از آقات. احتماء. حف احتراز. 


احتراس. کک مولف). |اتن‌پروری. 


(ناظم ایام 
خو کو کک تا کر 


تزهد کردن. دوع داشتن. عفیف بودن. 
خودداری از شهوات کردن. عفاف ورزیدن. 
تماسک تفس کردن. تمالک نفس کردن. 
(یادداشت مولف). 

- || ح فظ و حراست خود از ناملایمات 
کردن. خود را از ناراحتیها پر کار کشیدن. 
(یادداشت مؤلف): و طریق دوم (دفع مضرت 
اعراض نفسانی ] آن است که مردم قدر 
خویش را بزرگ دارد و همت بلند دارد و 
بتکلیف آید و هرچه بیش از شادی و لذت و از 
اندوه و ترس خویشتن‌داری کند. (ذخیرۀ 
خوارزمشاهی). 

- اتن پروردن. تن‌پروری کردن. کنایه از 
راحتی کردن. خود را به دردسر نیداختن. 
راحتی گزیدن. 

- ||لجاجت کردن. (از ناظم الاطباء). 


پرهیز. پرهیزکاری. تماسک نفس. ورع. | خویشتن ۵اشتن. [خوی / خی ت تّ] 


تمالک نفس. حفظ نفس کردن از سقوط در 
شهوات و آفات: یک روز خواست یکی از 
اشکانیان سوی او [اردشیر | آوردند و زر و 
سیم و غلام و کنیز و در میان آن بردگان اندر 
دختری بود که هرگز از او نیکوتر کس ندیده 
بود اردشیر به او عاشق شد پنداشت که از 
بندگان اشکانیان است و بخویشتن نزدیک 
کرداو را پرسید که هرگز مرد بتو رسیده است 
گفت نه اردثیر دوشیزگی او بسعد از آنکه 
خویشتن نتوانست داشتن و او از اردشیر بار 
گرفت.(ترجمة طبری بلعمی). 
خویشتن دار ای جوان زين پیر دهر 
تات نفرید بغدر این پیرزن. ناصرخرو. 
خویشتن دار تو کامروز جهان دیوان‌ست 
چندگه منبر و محزاب بدیشان پرداز. 
ناصرخسرو. 
خویشتن‌رانی. [خسوی / خی تا 
(حامص مرکب) خودراتی* 
دریغ روز جوانی و عهد برنائی 
نشاط کودکی و عیش و خویشتن‌رائی. 
سعدی. 
خویشتن‌رهان. (خوی / خی ت رَ] (نف 
مرکب) خود برکنار دارنده از مناهی. 
عفاف‌ورز. پاورع 
مجنون که مبصر جهان بود 
شهوت‌کش و خویشتن‌رهان بود. نظامی, 
خویشتن رهانیدن. (خوی / خی ت ر 
د] (مص مرکب) خود را رهانیدن. خود را 
خلاص کردن. 
خو بشتن ستا. [خوی / خی ت س] (نف 
مرکب) لافزن. خودستا. (یادداشت مولف). 
خویشتن‌ستای. رجوع به خویشتن‌ستای 
شود. 
خویشتن‌ستالیی. [خوی / خی تَ سا 
(حامص مرکب) تحسین. تمجید و ستایش از 
خود. (ناظم الاطباء). لاف. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی). صَلّف. 
خویشتن‌ستای. [خوی / خی ت س] 
(نف مرکب) معجب. لافزن. خویشتن‌ستاء 
خودستا: هرچند پاک و پارسا باشی 
خویشتن‌ستای مباش. (قابوسنامه). |زگیج. 
(فرهنگ اسدی). 
خویشتن‌سوز. [خوی / خی تَ] (نف 
مرکب) خودسوزنده. آنکه خود را سوزاند. 
سوزندة خویشتن: 


لیلی نه که صبح گیتیافروز 
مجنون نه که شمع خویشتن‌سوز. 

نظامی (لیلی و مجنون ص ۶۸). 
میریخت سرشگ دیده تا روز 
مانندة شمع خویشتن‌سوز. نظامی. 


که من خود چون چراغم خویشتن‌سوز. 





۰ خویشتن‌سوزی. خویش و تبار. 
. -نظامی. | بچهره همچو باغ نوبهاری زنان در آفرینش ناتمامند 

خو یشتن‌سوزی. [خسوی / خی تَ] | از ایشان شیرمردی خویش‌دانی است ازیرا خویشکام و زشت‌نامند. 

(حامص مرکب) خودسوزی: کجادر هر هنر گویی جهانیست. (ویس و رامین). 
چند چون شمع مجلس افروزی (ویس و رامین). | ندانی کو چگونه خویشکام است 

جلوه سازی و خویشتن‌سوزی. ‏ . نظامی. خویش را ساختن. (خوی / خی تَ] | ز خوی بد چگونه دیر رام است. 
خو پشتن‌شناس. [خوی / خی ت ش] | (مص مرکب) خودآرایی کردن. (آنندراج). (ویس و رأمین). 
(نف مرکب) خودشناس. آتکه حد خود | خودراآراستن. تزیین کردن خود؛ پس آنگه گفت ویسا خویشکاما 

شناسد و از حد خود تجاوز نکند و بگستاخی | این زمان با من نمی‌سازد و گرنه پیش ازین ز بهر دوست گشته زشت ناما 

نگراید. آنکه از حد خود برتر نشود. خویش را می‌ساخت چون از دور پیدا میشدم. نه جانت را خرد نه دیده را شرم 

(یادداشت مولف): خویشتن شناسان را از ما سمیدای اشرف (از انندراج). | نه گفتت راستی نه کارت آزرم. 

درود دهید. (منسوب به آنوشیروان). خویش را کرد گرفتن. [خوی / خی (ویس و رأمین). 
چتر و رکاب امر عنان تفاذ او. گیگ رت ](مص مرکب) خود راجمع کردن: | مراو راگفت شاها نیک ناما 

زانگه که در ریاضت گردون توسن ابست قطرة آبی که درخواهد شد از ابر بلند بزرگا کینه جویا خویشکاما. (ویس و رامین). 
خورشید سرفکنده سر خویشتن‌شناس گردگیرد خویش را و پس به دریا افکند. جوان هم سبکر بود خویشکام 

مریخ نرم گردن و کیوان فروتن است. انوری. میرخسرو (از آتدراج). سبکسر سبکتر درافتد پدام. : 
- خویشتن‌ناشناس؛ آنکه حد خود نداند. | خویش را گم کردن. [خوی / خی گ اسدی ( گرشاسب‌امد). 


آنکه از حد خود تجاوز کند. (یادداشت 
مسولف). امیر گبفت در باب این 
خویشتن‌ناشتاس چه کر ده‌اند. (تاریخ بیهقی). 
||عارف بخود. واقف بقوای درونی خود. 
کنایه از آنکه بر اثر تریت بر خود مسلط 
است. 

خو یستن‌شناسی. [خوی / خی ت ش] 
(حامص مرکب) خودبینی. خودپسندی. 


تکبر. (ناظم الاطباء). ||سعرفتاللفی.. 


(یادداشت مولف): ماده گفت خویشتن‌شناسی 
نیکوست. ( کلیله و دمنه). 

در جدول این خط قیاسی 

می‌کوش بخویشتن‌شناسی. نظامی. 
خویشتن‌شناسی نردبان بام معرفت است. 
(دیباچه کلیات سمدی). ||حالت و عمل 
شناسند؛ حد خود و آنکه پا از گلیم خود 
بیرون نگذارد. وقوف به اندازهٌ خود. وقوف 


بحدود خود. ثناخت ارزش خود. شناخت. 


حدود خود. 
خو يشت نکام. [خوی / خی تَّ] (ص 
مسرکب) خویش‌کام. خودکام. رجوع به 
خویش‌کام شود. 
خو یشتن ذما. (خوی / خی تن /نِ /5] 
(نف مرکب) خودنما. پرده‌برانداز. ذاعیة؛ زن 
گسول‌سست خسویشتن‌نما و خویشتن آرا: 
(منتهی الارب). 
خو پشتن نگاه داشتن. (خوی / خی تَ 
ن ت ] (مص مرکب) تعفف. عفاف ورزیدن. 
پرهیزگاری کردن. پرهیزکردن. ||خود را بر 
کتار داشتن. احتراز. احتراس. صیانت. (لغت 
ابوالفضل بهقی). 
خویشدان. [خوی / خی] (نف مرکب) 
خودشاس. (یادداشت مولف)؛ 
بمرو اندر بی دیدم جوانان 
دلیران جهان کشورستانان 
ببالا همچو سرو جویباری 





|" قساطم): وظیقه‌شناس, (بادداشت 


رک 3] (مص مرکب) مفرور بودن. متکیر بودن. 

رتبت و حالت خود ندناختن. (آتدراج). پا از 

حد خود بیرون گذاردن. بحد و اندازة خود 

واقف نبودن. حد خود ندانستن. بکذشه خود 

توجه نکردن: 

دیو از شکل سلیمان پای بر سند گذاشت 

یافت چون نااهل دولت خویش را گم می‌کند. 
مخلص کاشی (از آتندرا اج), 

|امضطرب و سراسیمه شدن. (آنندراج). گیج 

شدن. دست و پای خود راگم کردن: 

خویش رااز یم چرخ کینه‌ور گم کرده‌ام 

دست و پا چون طفل از دست پدر گم کرده‌ام. 
ملامفیدبلخی (از آنندراج). 

عجب دوستی یافت از مایه‌اش 

از آن خویش را کرد گم سایه‌اش. 

محمدسعیداشرف (از اتندراج). 


خوی شکار. [خوی / خی](ص سرکب) 


آنکه_خود حرکت کند. خودکار. (یادداشت 






وا ||درستکار. متدین. (از حاشیة برهان 
مولف). 
||برزیگر. (برهان قاطم) دهقان. کشتکار. 
(ناظم الاطباء). خیشکار ۶ 


بسالی ز دیار سیصد هزار 
ببخشید بر مردم خویشکار. فردوسی. 
خویشکام. (خوی خی ] (ص مرکب) 


خودکام. خودکامه. مستبد. مستبد بالرای. 


(یادداشت مولف). خودپند. خودسر. (ناظم 
الاطاء). کله‌شق 

کجاباشد ان جادوی خویشکام 

دگر آنکه دادی ز قیصر پام 

مرا خواندی دو دل و خویشکام. فردوسی. 


مر او را پدر کرد پرویز نام 
گهش خواندی خرو خویشکام. .فردوسی, 


اگربشنود مهتر خویشکام. فردوسی. 


||اخودکام. کامروا: امير ابومنصور عبدالرزاق 
مردی بود با فر و خویشکام و با هر و 
بزرگ‌منش اندر کامروائی و با دستگاه از 
پادشائی, (مقدمة شاهنامة ابومنصوری). 

پر بود زو رایکی خویشکام 

پدر کرده بودیش گرشاسب نام. 
پناهت کیت یا پشتت کدام است 
که رایت بس بلند و خویشکام است. 

(ویس و رامین). 

خویش نشناس. [خوی / خی ن] (نف 
مسرکب) خویدتن‌نانناس. انکه خود را 
نشناسد. آنکه حد خود نداند. خودنائناس. 
آنکه پا از گلیم خود فراتر نهد. آنکه از حد 
خود تجاوز کنده 

خروشید گرسیوز آنگه بدرد 

که‌ای خویش‌نشناس ناپا ک‌مرد. فردوسی. 
||متکبر. خودپسند. 
خویش نمائی. [خوی /خی ن /نِ /ن] 


فردوسی. 


عب از پس صد پرده کند خویش‌نمائی . 
بی‌پرده شو ای شیخ که رسوا نکنندت. 
محمدعلی نیریزی مفرد (از آندراج) 
خوش و پیوند. [خوی / خی ش یی 7 
پسی و](تركيب عطفى. | مسرکب) اقوام و 
نردیکان. خویش و تبار. افراد خانواده؛ 


- 


همه خویش و پیوند آفراسیاب 

همه دل پر از کین و سر پرشتاب. فردوسی, 
خویش و تبار. [خوی / خی ش ت) 
(ترکیب عطفی, | مرکب) قوم و خویش. 
منسوبان. نزدیکان. عشیرة؛ 

ز کین و مهرش چون خلق ساعة اندر ملک 
همی فزاید خویش و تبار آتش و آب. 


۱-در حاشیة برهان قاطع آمده است: ظاهراً 
بمعنی مذکور در متن از «خیش» +کار مرکب 


است. 


خویشی. 
ابوالفرجترونی. 
خویشی. [خوی / خی ] (حامص) قرابت. 
خویشاوندی. نزدیکی بواسطهُ نبت از طرف 
پر یامادر جز آن (ناظم الاطباء). عَصبیّت 
سجّب. قرابت نسبی و سببی. نکب. قرایتٍ 
رحم. . أدمه. ,رجم. .صله إِل. مقربه. لحته . پیوند. 
(یادداشت ت مؤلف): 
بدین خویشی ما جهان رام گشت 
همه کام بیهو ده پدرام گشت. 
یکی خلمت افکند بر خانگی 
فزونتر ز خویشی و بیگانگی. 
هگرز آشنایی بود همچو خویشی 
که پیوسته زو شد نبی را تبارش. 
ناصرخسرو. 
چو بر تو گردد معلوم ازین سخن پس ازین 
بچشم خویشی داری بحق بنده نظر. سوزنی. 
میان بنده و تو خویشی است مستحکم 
پپرس و بررس این راز دوستان پدر. 


فردوسی. 


سوزنی. 
من که نانشان خورم بدرویشی 
کی نهم چشم خویش بر خویشی. نظامی. 
بر آن سبزه شبیخون کرد بیشی 
که‌با ان سرخ گلها داشت خویشی. نظامی 
ای فلکها بخویشی تو بلند 
هم فلک زاد و هم فلک پیوند. نظامی. 
و اندر آن شهر از قرابت کیستت 
خویشی و پیوستگی با چستت. مولوی. 


خولة؛ خویشی از جهت مادر. ثسبه یا نسیه. 
خویشی پدری خاصه. (متهی الارب). دناوة؛ 
خویشی و قرابت. (منتهی الارب). 
س امتال: 
خویشی به خوشی سودا برضا. نظیر؛ حساب 
بحساب کا کابرادر 

- خویشی داشتن؛ قوم خویش بودن. پیوند 
داشتن. 
ا |انزدیکی داشتن علاقه و پوند 0 مناسپت 
داشتن 


ندارد دلش خویشیی با خرد 


به بیداد جان را همی پرورد. فردوسی. 
خطرهاست در کار شاهان ہبی 

که‌با شاه خویشی ندارد کی. فردوسی. 
سدیگر که با گنج خویشی کند 

بدینار کوشد که بیشی کند. فردوسی 
چو با عالم خویش بیگانه گشتم 

سر خویشی هر دو عالم ندارم. خاقانی. 


- خویشی کردن؛ پیوند خانوادگی کردن. 
نبت سببی یافتن* 

وز آن پس یکی با تو خویشی کنم 

چو خویشی کنم رای بیشی کنم. فردوسی. 
کرده‌با جنیش فلک خویشی 

باد را داده منزلی پیشی. 
ااصلة رحم. (یادداشت 


نظامی. 
مولف). ||ذات خود. 


فردوسی,۰۰ 


تفس خودء 

کردی‌از صدق و اعتقاد و یقن 
خویشی خویش را بحق تسلیم. ناصرخرو. 
خو یشی. [خوی / خی] ([خ) خلیل رومی 
قلنیکې موسوم به شیخ محمد. او تعدادی از 
اشباه و نظائر ابن نجم را مرتب کرد و بسال 
هزار هجری از آن فراغت یافت. (یادداشت 
مولف). 


( خویص. [2] ((خ) خبیص که از شهرهای 


کرمان است. (تاریخ جهانگشای جوینی ج ۲ 
ص ۲۱۵). امروز شهداد نامیده میشود. 
خویصره. (خ و ص ز] (ع (مصفر) مصغر 
خاصره. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). 
- ذوالخویصرء یمانی؛ نام مردی صحابی که 
در مسجد بول کرد. (منتهی الارب). 
- ذوالخ‌ویصر؛ تسمیمی؛ لقب خرقوص 
خارجی. (منتهی الارب). 
خويصة. (خ ر ص] (ع (سصفر) تسصغیر 
خاصة. (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لأن‌العرب) (از اقرب الموارد). 
خوی کردن. [خون خن /جن /شن 
کد ] (مص مرکب) عرق کردن. ابادداشت 
مؤلف). استحمام (مهذب الاسماء). عرق 
إرشاح. رشح. (منتهی الارب): و باشد که اندر 
شب یا وقتهای دیگر خوی کند [مئول ] و 
سبب آن ضعیفی قوة باشد و عاجزی طبیعت 
از تصرف کردن اندر غذا و تحلل حسرارت 
غریزی. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). اغتال. 
خوی کردن اسب. نجد. خوی کردن از 
ماندگی. (از منتهی الارب). 
خوی کردن. [ک د ] (مص مرکب) عادت 
کردن. عادت گرفتن. استعاده. (منتهی 
الارای‌تاہدین طریق با نیک و بد روزگار 
خو ادت گیرد تا حوادث نفسانی 
اندر وی: :اثر نکند. (ذخیرة خوارزمتاهی). 
بدین سبب پیش از آنکه بسفر بیرون شود هر 
چه داند وگمان برد که او را در راه پیش 
خواهد آمد با آن خوی باید کرد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
خو یکرده. [خوی ان اجن خن کَ 
د /د] (ن‌مف مرکب) عرق کرده. عرقآلوده. 
(يادداشت ek‏ . مرحوض. ی #زب: 
از ا گرجی بخش ی شهرستان 
فریدن. واقع در ۲۵ هزارگزی باختر داران و ٩‏ 
هزارگزی جنوب باختر راه دامة به الیگودرز 
با ۲۱۳۲ تن سکنه. آب ا 
قنات وی آن فرعی و یک باب دیستان و در 
۰باب دکان دارد. (از فرهنگ 
ق ۳ یران ج ۱۰. 
خویگان پائین. ((خ) دهی است از بخش 


ن از رودخانه و 


خویلد. ۱۰۱۷۱ 
داران شهرستان فریدن, واقع در ۱۸ هزارگزی 
جنوب داران و ۴ هزارگزی راه داران به 
اصفهان. با ۱۱۵۱ تن سکنه. آب آن از قنات و 
راه آن ماشین‌رو است و یک باب دبستان 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰ 

خوی گر. زگ (! مرکب) عادت. (ناظم 
الاطباء). ||طبیعت. ||روش. (ناظم الاطباء). 
|((ص مرکب) معتاد. خوگر. (یادداشت بخط 
مژلف). معاود. خوی‌گر بچیزی. تمرین؛ 
خوی‌گر ساختن کسی را بچیزی. (منتهی 

خو گر شدن. (گ ش د] (مص مرکب) 
معتاد شدن. (یادداشت مولف). 

خوی گرفتن. (خوی / خی / خی / خی 
ڳر ت] (مسص مركب) عرق. (تاج 
المصادربهقی). عرق کردن؛ 
سنبلش لرزد و گل خوی‌گیرد 
آن خوی و ارز؛ بی‌تب چه خوش است. 

خاقانی. 

خوی گرفتن. اگ ر ت (مص مرکب) 
عادت کردن. معتاد شدن. خو گرفتن. 
(يادداشت مؤلف): اعاده؛ خوى گرفتن 
بچیزی. (متهى الارب). |إتَحَلّق. (يادداشت 
مؤف). نس گرفتن. الفت گرفتن. 

خوی گرفته. زگ ر ت /ت] (زمف 
مرکب) انس‌گرفتد. آلفت‌گرفته. عادب‌کرده. 


عید. (منتهی الارب). 

خو ی گیو. (نف مرکب) عادت‌گرنده: 
کجاچون طبع مردم خوی‌گیر است 
ز هرکس ادمی عادت‌پذیر است. عطار. 
||الفت‌گيرنده. (یادداشت صولف). مصاحب. 


همدم. هم‌نشین. انیس. (ناظمالاطباء). 

خو یگیو. (خوی / خی /جی / خُی] (نف 
مرکب) عرق‌گیر. گیرند؛ عرق. خوی‌چین. ||( 
مرکب) جامه‌ای که بزیر زین اسب پوشند تا 
خوی بخود کشد. لبد. قعب, لکاف. اکباف. 
وکاف. مّرطان. . مرشبحه. مرشح. رف لیگ 
تمدزین. (یادداشت مولف. 
خویگیرساز. آخزی اخْن اج /خْنّ] 
(نف مرکب) آنکه نمد سازد. آ کات (متهی 
الارب). 

خویل. [خ ز)(ع۱مسصغر) مصغر خال. 
(منهى الارب) (از تساج السروس) (از 
لانالعرب). 

خویل. اخ و] الخ غ) ابوعبداله تابمی بود. 
(یادداشت مولف). 

خویلد. [خ و لِ] (ع!مصفر) مصفر خالد. 
(منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لان‌العرب). 

خویلد. زخ و لٍ] ((خ) ابن خالد هذلی مکنی 


۱-شاید: [گ ] . 


۱۰۷۲ 


به ابوذویب و ملقب به قطیل ازتناعران بنود. 
رجوع به معجم المطبوعات ج ص ۱۸۵ و 
اعلام زرکلی ج ۱ ص ۲۰۰ شود. 

خویلد. (خ و لٍ] (اخ) ابن ص‌خرین 
عبدالعزی‌بن معاویین مخترش. صحابی بود. 
(یادداشت مولف). 

خویلد. زخ و ل] ((خ) ابن عمرو الكبى 
مکنی به ابی شریح صحابی بود, (بادداشت 
مۇلف). 

خویلد. [خ و لٍ] ((ج) ابن مره مکنی به 
ابوخراش هذلی از بزرگان عرب بود. رجوع 
به اعلام زرکلی ج۱ ص ۳۰۰ و خاندان 
نوبختی ص ۱۹۷ و ۱۹۸ شود. 

خویلد. [خ ول ] ((خ) ابن تقیل پدر خدیجه 
زن اول پیغمیر بود. 

خوبله. [خوی / خی ل /ل] (ص) ابله. 
(مهذب الاسماء). احمق. نمادان. (صحاح 


خویلد. 


الفرس). مردم بیعقل و نادان و احمق را گویند ۱ 


بیشتر این لفظ را در محل قدح و دشنام 
استعمال کنند. (برهان قاطع) ": 

عالم شهر همین خواهد لیکن یزبان 

بنگوید چو من خویلة دیوانۀ خر. . فرخی. 


من بدان یک دو ژاژ او خرسند 
او در آن خویله ریش و من درخند. 

سنائی ( کارنامة بلخ). 
من از خویله در سبلت افکنده بادی 
چو در ریش خشک از ملاقات شانه. انوری. 
ورها؛ زن خویله. رعنا؛ زن خویله. (صهذدب 
الاسماء). تكثكة؛ زن خویله. تراتیر؛ دخستران 
خویمن. م( (اخ) دهی است از دهستان 
رهال بخش حومۀ شهرستان خوی واقع در ۸ 
هزارگزی جنوب باختری خوی و سه 
هزارگزی باختر شوسۀ خوی به سلماس با 


۰ تن سکنه. آب آن از رودخانة قطور و راه 


مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 

ج( ۱ 

خویناد. خن ] () خراطین که کرمی است 

سرخ و در میان گل متکون میگردد. (برهان 

قاطع) (ناظم الاطباء). خویناه. 

خویناه. خی ] (() خویناد. رجوع به خویناد 

شود؛ 

روز حرب از پیش او خرچنگ‌وار 

پس خزیدن عادت بدخواه باد 

دم زده گردم ندیدم زین عمل 

اژدها در حرب او خویناء باد. 
ابوالفرج سنجری (از جهانگیری). 

خویند یزج. [ح ر1 ((غ) دی است از 

بخش ورزقاق شهرستان اهر واقع در ۱٩‏ 

هزارگزی شمال خاوری ورزقاق و ۱۴ 

هزارگزی ارابه‌رو تبریز به اهر. آب آن 

ازچشمه و راه آن سالرو است. (از فرهنگ 


جفرافیایی امران ج ۴). 
خوینرود. (خ] (اخ) دی است جزء 
دهتان حن |باد بخش کلیبر شهرستان آهر. 
واقع در ۲۴ هزارگزی باختر کلیبر و ۲۴ 
هزارگزی شوسه اهر به کلیبر با ۲۱۳ تن 
سکنه. آپ أن از دو رشته چشمه و راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج 
خوینه. خی ن /ن ] () گندم با ساقه وکاه بر 
هم نهاده در اصطلاح مردم قزوین. (یادداشت 
مولف). خرمن گندم و جو و دیگر حبوبات با 
ساقه در تداول مردم قزوین. (یادداشت 
مولف). 
خویوز. (() شیره راگویند که مرغ عیی 
باشد. (برهان قاطع). خفاش. (ناظم الاطباء). 
||هر مرغی را گویند که شب پرواز کند. 
(برهان‌قاطع). 
خویهة. (خ ری یّ] (ع!) طعام زچه. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از 
اقرب الموارد). کاشی, کاچی که خورا کی 
است برای زن در وقت حمل پزند. |آگشادگی 
که میان پستان و فرج چارپایان است. 
(منتهی الارب)(از تاج العصروس) (از لسان 
المرب). 
خویه. (ی /ي] (() پاروب راگویند و آن 
بیل مانندی باشد از چوب که بدان کستی 
برانند و برف و امثال آن نیز پا ک‌کنند. (برهان 
قاطع). خیه. (تاریخ طبرستان چ اقبال ج۲ 
ص۱۳۴ از حاشية برهان قاطع). 
خویه. [ي] (اخ) دهی است از دهستان 
سرگویی بخش اخوره شهرستان فریدن, واقع 
در ۳۲ هزارگری جنوب باختری اخوره 
متصل براه عمومی مالرو با ۱۰٩۱‏ تن سکنه. 
باپ آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از 
£ 2 جغرافیایی ایران ج ۰ ۹ 
خویی. (خْ] (ص نسبی) منسوب به خوی 
کهاز بلاد اذربایجان است. (از انساب 
سمعانی). 
خوییدن. (خد] (مسص) عرق کردن. 
|افراهم آورده شدن. |ازیستن. (ناظم 
الاطباء), 
خویین. [خ] (خ) قصبه‌ای است از دهستان 
ایجرود بخش مرکزی شهرستان زنجان واقع 
در ۶۰ هزارگزی جنوب باختری زنجان. این 
ناحیه کوهستانی و سردسیر و با آب و هوای 
خوش است. آب مشروبی آن از چشمه و زه 
اپ رودخانة محلی و قنات و محصول عمدهٌ 
آن انواع میوء که انگور آن بخوبی معروف 
است. این قصبه از قراء بسیار قدیمی کشور و 
در گذشته اهمیت بیشتری داشجه و مرکز 
دهتان ایجرود بوده است. جمعیت قصبه 
فعلاً در حدود سه هزار تفر است. واکثرمردان 


خه. 
آن در طهران به کسب مشغول و قسمت عمده 
نانوا می‌باشند و عدۂ زیادی از آنها نیز در 
طهران سکونت اختیار کرده‌اند مذهب سا کنان 
شیع ائناعشری وا کثرسادات و قسمت عمده 
پاسوادند و علمای مشهوری از این قصبه 
برخاسته‌اند. سا کنان اين قصبه زبان مادری 
خودراکه فرس قدیم است قرنها حفظ 
کرده‌اندو قصبه پوسیله تلفن با زنجان مربوط 
است در تابستان و فصل خشکی از زنجان و 
از طریق زرین‌اباد و سعیدآیاد می‌توان به انجا 
اتومبیل برد. این قصبه یک دبتان و ۲۵ 
مغازه دارد و چندین مزرعة.کوچک اطراف 
قصبه جزء آن است. در آنجا غار و آثار 
بناهای معتبر و قلعة خرابه و برجی دیده 
ميشود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
خویین. [خ] ((خ) دهی است جزء دهستان 
اوزیاد بخش ماء‌نشان شهرستان زنجان. واقع 
در ۴۲ هزارگزی باختری ماه نشان و ۶ 
هزارگزی راه مالرو عمومی. این دهکده 
کوهسانی است و سردسیر. آب آن از چشمه 
و محصول آن غلات و بنشن و شغل اهالی 
زراعت و گ‌ليم و جاجیم‌بافی و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
خه. (خ؛] (صوت) خوش. خوشا. زه. به. 
کلمة تحین است, (از برهان) زه. بخ. بخ‌بخ. 
به‌به. آفرین. (یادداشت مولف)؛ 
شاعران را خه و اصنت مدیح 


رودکی راخه و اهشت طظحیست. 


بالا چون سرو نورسیده بهاری 
کوهی‌لرزان ميان ساق و کمربر 

صر نماندم که ان بدیدم گفتم 

خه که جز از سکه خور ندادت مادر. 


بهر گفته از پرهنر عاقلان 


مستتودستد 
زخم سنان او را اه کردی ای سنائی a‏ 
هرگز کدام عاشق در وقت خه کند اه. 
ستائی۔ 
بنام ایزد احنت و خه نکو خلقی 
ز چشم بد مرسادا بدولت توگزند. سوزنی. 
ماه ور چه قمی اگرگیران 
ماه نو بنگرند و خه نکنند. خاقانی. 
خه ای وارث بزم کیخروی 
پبازوی تو پشت دولت قوی. نظامی. 


خه که رضوان در فردوس گشاد 


اصفهانیست چو مینو خوش و شاد. 


۱ - در حاثیة برهان قاطع آمده است: <خبل 
ام گیلکی خول الا« (ابله, احمق). 
۲-در الاناب خر ی ی | . 


۰ 


خه خه. 


حتن‌اوی. 


||() خنده. ضحک. استهزاء. (ناظم الاطباء). 
خه‌خه. (:خ؛] (صوت) کلم تحسین 
خوشا. مرحبا. به‌به. بارک‌انه. (ناظم الاطباء). 
وه‌وه. زەزە. بخ‌بخ. احسنت. آفرین. تبارک‌اله. 
(یادداشت مولف): 

زهری که او چشاند چه جای اخ که بخ‌بخ 
تینی که او گذارد چه جای اه که خه خه. 


خه‌خه ای شاهی که از بس بختش و بخشایشت 
۰ خرس در داهی و گرگ اندر شبانی آمده‌است. 
سنائی. 

بخ‌بخ ای بخت و خه‌خه ای دلدار 

مج وفادار و هم جفا بردار. خاقانی. 

خه‌خه أن ماه نو دی الحجة كز وادی العروس 

چون خم تاج عروسان از شبستان دیده‌اند. 
خاقانی. 

خهر. (]() وطن و زسن اصلی, مکن. 

مأوا. (از برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (از 

اندراج)؛ 

چون بره باشم باشم بغم خانه و خهر 

چون بشهر آیم باشم به بسیجیدن راه. 

۱ فرخی. 
خهل. (خْ /خ](ص) کج. ناراست. خم در 
لهج گیلانیان. (از برهان قاطع). خل. خول. 
خهل. (خ ه) () قالب کنش. (ناظم الاطباء), 
خهله. [خ ل / لٍ] (ص) خهل. خم. ناراست 
کج.منحنی. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
خهیی. [ح] (صوت) کلم تحسین و تعجب 
چنانکه زهی و این در اصل خه بود و انچه 
مردم خهی را بقیاس زهی بکسر خاء خوانند 
غلط است. (از آنندراج), کلم تحن است و 
آن مس رکب است از «خه» و «ای» بمعنی 
«مرحبا» و «بارک‌اله» و «آفرین». (برهان 
قاطع) (از شرفنامة منیری) (از غیاث اللغات) 
زهی. ولی در اعجاب از حسن تنها نیست 
بلکه در اعجاب از قح نیز اید. (یادداشت 
مولف)؛ 
خهی گزیده و زیا و بی‌بدل چو خرد 
زهی ستوده و بی عیب و پا ک‌چون قرآن. 

فرخی. 
من آن نگویم | گرکس بر غم من گوید 
زهی سیاه بنفرین خهی طلیعه شوم. سوزنی. 
خهی نان پخته زهی گاو زاده. 
مقام دولت و اقبال را مقیم تویی 
زهی رفع مقام و خهی شریف مقیم. سوزنی. 
زهی کهی و خهی چشمه‌ای که اندر وی 
قرار گیرد مار شکنج و ماهی شیم. سوزنی. 
زهی بیان تو اسرار غیب را حا کی 


سوزنی. 


خهی بنان تو آثار جودراتفیر. انوری. 
خهی بحزم و سیاست کمال و زیور جود. 
انوری. 


زهی بدست فلک ظل چو آفتاب رحیم 
خهی به کلک زحل سر چو مشتری وهاب. 
خاقانی. 

خھی خهی. [خ خ] (صوت) کلمةٌ تحسین 
یعنی مرحبا. بارک‌اه. آفرین. (ناظم الاطباء). 
خي ([خیی] (ع مص) مصدر دیگر خواء. 
( هى الارب) (از تاج العروس) (از 
لان‌العرب). رجوع به خواء شود. 


| خي اخییا (ع !) قصد. آهنگ. (منتهی 


الارب) (از تاج المروس) (از لسانالعرب). 
خیی. () مخفف «خین» و خیم که خون و 
لعاب غلیظ بیی و دهن باشد. (از لقت محلی 
شوشتر. نسخة خطی). 
خپي.() نام حرف بیست و چهارم از حروف 
یونانی و نماینده ستارة قدر بیت و دوم و 
صورت آن این است «. (یادداشت مولف). 
خبی() خیک. مشک. ککه. چرم و آوند 
پوستی برای حمل اب. (از تاظم الاطباء). 
مخفف خیک است و آن اعم است از خیک 
سقایان و خیک ماست. (از برهان قاطع): 
می‌خورم تا چو نار بشکافم 
می خورم تا چو خی برآماسم. 
ابوشکوربلخی. 
بگشای بشادی و فرخی 
ای جان جهان آستین خی 
کامروز بشادی فرارسید 
تاج شعرا خواجه فرخی. 
مظفر (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
خياء [خ] () جسزيرة الم صطکی خیوس. 
(یادداشت بخط مولف). 
خیاب. (غی با](ع ص, [) آتش‌زنة 
آتش‌نا گیرنده و آتش‌نادهنده. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لان العرب): منه سعیه 
فی خیا بن هیاب؛ یعنی در زیان و خارت 
انت: ي الارب). 
خیاب: آإخ) مرکز بلوک مشکین اردبیل. 
خیاو. رجوع به خیاو شود. 
خیابان. (!) گلزار. (ناظم الاطباء). |اچس. 
(بادداشت مولف). |ارسته‌ای که در باغ 
می‌سازند برای عبور و مرور و کنارهای آثرا 
گل‌کاری می‌کنند. (از ناظم الاطباء). راهی که 
در میان صحن چمها باشد. (آنندراج), روشی 
که‌در باغها می‌سازند و در مان آن راه دارند. 
راه ساخته و بیشتر در ميان دو صف درختان 
باغ. (یادداشت مولف). گذرگاهها که ميان 
باغچه‌ها و درختها بطول و عرض باغ ترتیب 
دهند در برابر یکدیگر. (از انجمن آرای 
ناصری): 
یکی باغ ماندة آسمان 
خیابان آن-چون رە کهکشان. _ 
استاد (از انجمن آرای ناصری). 
دل من باغبان عشق و تنهایی گلتانش 


۱۰۳۷۳ 


ازل دروازة باغ و ابد حد خیابانش. 


خیابان. 


(از انجمن آرای ناصری). 
ااهرکوی راست و فراخ و دراز که اطراف آن 
درخت و گل باشد. (ناظم الاطباء). کوی. 
شارع. (یادداشت 
بین دو رسته ساختمان در کنار آن و این بیشتر 


ت مولف). راهی ساخته شده 


در شهر هاست و در پیابان راه ساخته شده بین 
دو قطعه از بیابان. 
- خیابان‌بندی؛ احداث خیابان در شهری یا 
در باغی یا در هر فضائی و مکانی. 
خیابان‌بندی کردن؛ خیابان در مکانی ایجاد 
کردنو آن معمولا با تسطیح کف محل عبور با 
سنگ‌فرش کردن یا آسفالت کردن یا جز آن 
هم_مراه است و در دو طرف آن بسیشتر 
درختکاری می‌کنند و نهر احداث می‌نمایند. 
(یادداشت مولف). راست ساختن خیابان به 
رسم معهود. (آتدراج): 
خوش خیابان‌بندیی کردند در بتان ما. 
ارادت‌خان واضح (از آنندراج), 
- خیابان پیما؛ بیکاره. خیابان‌گرد. 
خیابان ذرع کردن؛ ولگردی. بیکارگی. 
= خیابان‌سازی؛ احداث خیابان در مکانی. 
(یادداشت مولف). 
- خیاپان‌سازی کردن؛ احداث خیابان در 
مکانی کردن. خیابانی در فضائی بوجود 
مولف». 
5 خیابان‌گرد؛ آنکه در حاشية خیابانها بدون 
قصد و از روی بیخودی راه می‌رود کنایه از 
پیکاره. 
- خیابان‌گردی؛ راه‌روی در خیابانها. 
- ||بیکاری که صلازم آن گردش در 
خیابانهاست. 
- خیابان‌گردی کردن؛ در خیابان بدون قصد 
راه رفتن. حاشیه گردی‌در خیابانها. 
- خیابان گز کردن؛ خیابان اندازه گرفتن. 
کنایه از بیکار و خیابان گرد بودن است. 
ببکاره راه رفتن در خیابانها. 
خیابان. (اخ) دهی است از دهتان تبادکان 
بخش حومه شهرستان مشهد واقع در نه 
هزارگزی جنوب خاوری مشهد بر سر راه 
شوسه عمومی مشهد به سرخس با ۱ تن 
سکنه. آب آن از رودخانه است و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و مالداری و راه 
اتومبیل‌رو می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیاي 
ايران ج ). 
خیابان. (اخ) دهی است از دهتان مشهد 


آوردن. (یادداشت 


رزه میان ولایت باخرز ببخش طیبات 
شهرستان مشهد. واقع در ۱۶ هزارگزی باختر 
طبات و ۲ هزارگزی جنوب اتومیل‌رو 
طیات به شهرنو با ۲۹۵ تن سکنه. آب آن از 
قنات و راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج .)٩‏ 


۴ خیابانی. 


خیار. 





خیابانی. (إخ) شیخ محمد خیابانی[۱۲۹۷ 
- ۱۳۳۸ ھ.ق.)مشروطه‌طلب معروف 
آذربایجان که در دورۂ دوم مجلس بوکالت 
رسید و بعد از دورۀ دوم به تبریز رفت و در 
آنجا علیه اعمال نفوذ روسهای تزاری قیام 
کردو با حکومت مرکزی نیز مخالفت نمود, و 
سرانجام این فیام بشکست و کشته شدن ار 
منتهی شد. رجوع بخاطرات و خطرات 
مخبرال لطنة هدایت و تاريخ هیجده نستالة 
آذربایجان کروی و کتاب قیام خیاپانی 
شود. 
خیايرة. (خ ب رَ] (اخ) خیبریان. جهودان 
خییری. رجوع به وفیات الاعیان ج۲ ودزی 
شود. 
خیابری. اخ ب ریی] (ص نبی) 
منسوب به خیر. (از سمعانی). 


خیادان. ((ج) دهی است از دهستان جی ‏ 


بخش حومة شهرستان اصفهان واقع در ۷ 
هزارگزی خاور اصفهان و یک هزارگزی 
شوسة سابق یزد به اصفهان و ۶۵۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از زاب‌سنده رود و راه آنجا 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۱۰. ۱ 

خیار. (!) میوه‌ای است از طايفة کدو آبدار و 
بی‌مزه ولی گوارا که تخازن نیز گویند و بر دو 
قم است خاار بالنگ که خیارتره و 
خیارسبز نیز گویند و معطر و سبز و استوانه‌ای 
شکل و گواراست و خیارشنگ که کم عطر تر و 
درازتر و با انحناء و چندان گوارا یت و هر 
دو از غذاهای ما کود. (از ناظم الاطباء). 
قسمی از تره‌کاری که آترا| کت خام می‌خورند 
و خیارتره معرب است. (انندراج). در ترجمة 


صیدله آمده: برومی تیطرا انکوزن گویند و 


کیسطرا ناقوس نیز گویند و... براق خیار گویند. 
و اهل خراسان خیار را بادرنگ گویند و 


بماوراءاللهر بادرنگ گویند. قخاء. (مقدمة 
الادب زم‌خشری). قنده. (خیار بادرنگ) 
(مقدمة الادب زمخشری). قند. بادرنگ. و آن 
لطیفتر از خیار دراز بود. (ریاض الادویه). 
صاحب بحر الجواهر گوید خیار قد است و 
فارسی آن بادرنگ والطف است از قثاء. 
جلمائا. قثد. ضغبوس. قشعر. (منتهی الارب). 
خواص پزشکی: خیار را بعنوان مدر و برای 
رفع تبهاي صفراوی و یرقان بکار می‌برند 
مخصوصا موقعی که خیار زرد شده و رسیده 
باشد در این صورت مزه‌اش ترش می‌باشد و 
خاصیت زرداب در آن بیشتر است. تخم 
خیار مدر است و برای اورام کید خوب است 
و در فرمول چهاردانة خنک وارد است. آب 
خیار بطور مالیدنی و برای رفع خارش بکار 
می‌رود. مواد غذائی خیار خیلی کم است و 
سلواز زیاد دارد. در صد گرم خیار مواد زیر 





یافت میشود: آب ۰ گرم؛ سلولز ۲ گرم؛ مواد 
هیدروکربنه ۱- ۵ گرم؛ مواد ازته ۲ گرم؛ 
چربی ۴/گرم؛ ۱۵ - ۲۵ کالری حرارت 
می‌دهد. خیار را بطور سالاد قبل از غذا ميل 
مي‌نمایند. پوست خیار ویتامین ه دارد 
خیارهای تازه و لطیف را بدون اينکه پوست 
بکنید بقطعاتی که برای ماشین آب میوه گیری 
مناسپ است درآرید و با کمک رنده‌های 
معمولی آنرا رنده کید آبش را بگیرید آب 
خیار بی مزه است. آب خیار را می‌توانید با 
آب سیب و هویج و کرفس بخورید سالهاست 
آب خیار را در معالجدٌ کله مصرف می‌کنند 
زیرا کلیه‌ها را شستشو می‌دهد و مفید است و 
نیز در رژیم لاغری و تخلیه آن مصرف میشود 
خیار دارای ویتامیتهای ۸و 8و 6 و کلروفیل 
و ده نوع املاح معدنی است. خیاری که زیاد 
:اب داشته باشد چندان غذائیت ندارد ولی با 
داشتن سلولز زیاد برای رفع یبوست صفید 
است. (فرهنگ خواص خورا کها ص ۲۲۳ 
تیف احمد سپهر خراسانی ج ۲ سال 0۱۳۴۶: 
زرد و درازتر شده از غاوشوی خام 
نه سبز چون خیار و نه شیرین چو خریزه. 
پیش عدو خوار ذوالفقار خداوند 
شخص عدو روز گیرودار خیار است. 

ناصر خسرو. 
بی خفتی کنون سر برکن از خواب 
خری خیره مده متان خیاری. ناصرخسرو. 


مال دادی بباد چون تو همی 
گل‌بگوهر خری و خر بخیار. سنائی. 
نشگفت | گرز نور تو بالم ز بهر آنک 
ته تو کم از مهی و نه من کمتر از خیار, 
۱ سنائی. 


زیهانه دست حسود تو بشکند چو چنار 
سخاوت نايد چو از خیار اتش. 


سوزنی. 
قاضی که به رشوت بخورد پنج خیار 
ثابت کند از بهر تو صد خربزه‌زاز. سعدی. 
داروغه هندوانه و سرده خیار سبز 
کلونده‌شد محصل و بدران گزیر گشت. 
بسحاق اطععد. 
خیار معروف و بر دو قسم است یکی خیار 
چنبر و دیگری خیار سبز و قصد از کپر 


بوستان خیار... می‌باشد. (قاموس مقدس). 
خذعوبه؛ پاره‌ای از خیار و از کدو و از پسیه. 
(منتهی الارب). 

-امثال: 

تنها تو خیار نو ببازار نیاورده‌ای, نظر: تو اول 
کی‌نتی که اين جور خانه می‌سازی. 
بزگ نمی بهاردمیاد کین ار اد 

- خیار بادرنگ؛ بادرنگ. قّد. خیار ریزه. 
ضغبوس. قلاء. (منتهی الارب). خیار بالنگ. 


(یادداشت مولف): قمر دلالت کد بر گندم و 
جو و خیار و خیار بادرنگ و خریزه. (التفهیم 
ابوریحان بیرونی). 

- خیار باللگ؛ خیار سبز. خیار معمولی. 
مقابل خیار چنبر (خیارشنگ) در تداول يزد و 
کرمان. (یادداشت مولف). خیار پاییزه, چه به 
بالگ مشابهتی تمام دارد. (لفت محلی 
شوشترخطی). 

- خیارتر؛ خربزه نارس در اصطلاح مردم 
گاباد. 

- خیارترشی؛ خیارریز از بادرنگ و چنبر که 
ترشی اندازند. خیار قاشقی. ضنبوس 
(یادداشت مولف). 

- ||آچاری که از خیار و سرکه فراهم آید. 
(یادداشت ملف). 

- خیارتره؛ خیار و آن معرب است. (از 
مستهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لان‌العرب). 

خیارچبر؛ خیار شنگ. خیار شنبر. (ناظم 
الاطباء). قسمی از خیار باریک و دراز 
بباریکی انگشتی و مطبوعتر و درازای یک 
چارک ذرع تا نیم ذرع. نوعی خیار که دراز و 
باریک است بیشتر قوسی‌شکل با جداولی در 
پوست طولا. خیارزه. شوشه خیار. شضمشه 
خیار. خیار شمی. قشاء نیسایوری. 
(یادداشت مولف). 

< ||فلوس, خیار شنبر. خرنوب هندی. 
(یادداشت مولف). دوائی است معروف و ثرا 
قتاءالهندی گویند اسهال آورد. (از برهان 
قاطع) (آتدراج), دارویی است تلخ و مهل 
که به تازیش خیار شنبر گویند. (شسرفنامة 
منیری). 

- خیاردان؛ فالیز خیار. (ناظم الاطاء). 

| خیابان اشجار. (ناظم الاطباء). 

- خیار دراز؛ قتاء. خیارزه. (ریاض الادویه). 
- خیار دشتی؛ قلاء‌الهمار. (یادداشت: 
مولف). ۱ و 
- خیار ریز؛ خیار کوچک. خیار ترشیت 
(یادداشت ملف). خیار قاشقی. ۱ 

- خیارزه؛ شوشه خیار و آن خیاری باشد 
دراز و آن را یعربی شعاریر خوانند. (برهان 
قاطع). خیار چنار. خیارشسش. شمشه خیار.. 
(یادداشت مولف). شوشه خیار را گویند که 
خیار چنیر باشد و بفارسی دری چفته خیار 
گویندیعنی خیار کج. (آنندراج) (انجمن آرای 
اصری). خیار دراز. (ریاض الادویه). قخاء. 
(ریاض الادویه)؛ در سکنجیین یک جزء 
خیارزه است. (اختیارات بدیعی). بعربی قثا و 


۳ 


بهری خیار دراز گویند سرد و تر بود و در دوم 
عسرالبول را رفع کند و مضر بود بمعده و 
خلطی که ازو متولد شود به اندک حرارتی 
متعفن گشته سبب تب گردد. (از اختیارات 


اد 


خیار. ۱۰۷۵ 





ی 
- خیارزه خَر؛ نباتی است که آنرا بعربی 
قتآءالحمار گویند. (انجمن آرای ناصری). 

- خیارزه بیبٌند؛ رستنی باشد مانند کبر که 
خارن دارد و آنسرا بعربی قثاءالحمار و 
قناءالبری گویند. (برهان قاطم). خیاردشتی 
(ناظم الاطباء). 

- خیار سبز؛ خیار معمولی غیرخیار چنبر. 
(یادداشت مولف). 

- خیار شمس؛ خیارچنبر. خیارزه. ضوشه 
خیار. شمه خیار. (یادداشت مولف). 

- خیارشتبر؛ نوعی خیار. خیارچنبر. 
خیارشمش 

- ||میوه‌ای است از درختی بزرگ و قشنگ 
شبیه به درخت گردو و از طایق گلو مینوز که 
در ممالک حاره مانند عربستان و مصر و 
هندوستان و جزاثرانتیل عمل می‌آید و مغز 
این را که فلوس خیار شنبری نامند در طب 
مانند مسهل استعمال كتد. (ناظم الاطباء). 
دوائی است معروف و بعربی قثاءالهندی گویند 
اسهال آورد. (از برهان قاطع). در حاشية 
برهان قاطع آمده است: معرب خیار چنبر که 
آنرا خیارشنبار" ذ کرکرده‌اند این خیارشنبر 
(یا خیار چنبر) جز آن خیارچنبر است که 
نوعی خیار دراز است بلکه همان داروی 
اسهال‌آور است. فلوس. (پحر الجوآهر). قثاء 
هندی. (یادداشت مولف). در ترجمهٌ صیدله 
آمده: طایفه‌ای خیارچنبر نویسند و بهندی 
آنسرا کیال و برومی آغلیلو کالامن.. 
نیکوترین فلوس آن بود که براق بود و از 
جوف قصب بیرون آورند و لعاب او سياه بود 
ابن ماسویه گوید خیارشنبر دو نوع بود یک 
نوع از کاپل آورند و یکی از بصره... 

خواص پزشکی خیارشنبر: در اختیارات 
بدیعی آمده, بپارسی خیارچنبر خوانند و آن 
هندی و مصری و کابلی بود و بهترین آن 
هندی بود که سبز و سیاه و رسیده پود و فلوس 
وی براق بود اولی آن بود که بوقت استعمال 
آنر! از قلم بیرون آورند و استعمال کنند 
طبیعت وی معتدل بود... بعضی گویند گرم 
است و بعضی گویند سرد است محلل و ملین 
بود و جهت ورمهای گرم نافع بود که در 
احشاء خاصه در حلق بود و چون به آن 
غرغره کنند با آب گشنیزتر و لعاب... خفقان 
رانافع بود و طلا کردن آن بر تقرس و ورمهای 
صلب و مفاصل سود دهد و درد جگر را نافع 
بود و پا ک‌گرداند و چون با تمر هندی 
بیاشامند مهل مره صفرا بود و چون باترید 
پاشامند مهل بلغم و رطوبت بود و چون با 
اب کاسنی و أب عتب‌اللعب بیاشامند يرقان 
راو درد جگر گرم را نافع بود خاصه چون آب 
کثوٹ اضافه کنند اسهال آورد ولی بی‌زحمت 


واذیت بسبود؛ و اندر وی [جابرسرى 
بهندوستان ] خرمای هندی و خیارشلر بود. 
(حدود العالم). و ا گر حاجت آید که مسهلی 
دهند مهل از بنفشه و خیارشنبر سازند. 
(ذخیر: خوارزمشاهی). مر درختی است 
بقدر درخت گردکان و برگش کوچکتر و 
اطراف برگ تند و گلش زرد و بشکل یاسمین 


و مایل بسفیدی و ثمرش دراز و باریک قریب 


| بذرعی و در جوف او... و بر ان رطوبتی سیاه 


منجمد و پرده‌های او را فلوس و رطوبت او را 
عل خیار شر نامند و مستعمل عسل او 
است و شیرین و بدمزه می‌باشد در اول گرم و 
تر و ملین و... و با ادویه مناسبة هر خلطی 
مسهل آن و مسکن حدت خون و منقی عصب 
و ملین سیه موافق زنان حامله و سهل برفق 
و بطئی‌العمل و جهت تحلیل اورام ظاهری و 
باطنی نافع. (از تحقة حکیم مومن). 

- خیارشنگ؛ ق می از خسیار. (ناظم 
الاطاء). خیارچنبر, در تداول مردمان کرمان 
ویزد. (یادداشت مولف). خیار شمش (در 
تداول مردم قزوین). ۲ 

< خیارشور؛ خیار که در آب نیک 
نگاهدارند غیر فصل را. (یادداشت مولف). 

- خیار قاشقی؛ نوعی از خیارسبز. خیارریز. 
خیارترشی. (یادداشت مولف). 
خیار. (ع ص) گزین. برگزیده. (منتهی الارب) 
(لز تاج العروس) (از لسان العرب). منه جمل 
خیار. ناقة خیار رجل خیار. قوم خار که 
اماثل و گزیدگان است. (یادداشت مولف)؛ 
قویست قلبگه لشکرش بنهصد پیل 

چگونه پیلان پیلان نامدار خیار. فرخی. 
نظر پر هر مقر و ممر می‌افکند و خیار اطعمه 
اختیار می‌کرد. (سندبادنامه ص ۲۰۶). چون 
بخ درخ جوز یکقامت مرد کشیده بود آن 
درخ و خیار گویند. (تاریخ قم). 
|الع إمص) دل نهادگی بچیزی بخواهش خود, 
یقال: «انت بالخیار»؛ یعنی اختیار کن چیزی 
راکه خواهی. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). آزادی در گزیدن. 
(یادداشت مولف). اختیار. (آتتدراج): ثم قال 
[هارون الرشید للربیم ] ان خیارنا بالكوفة. 
||(ع !) خلص مال. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب الموارد). 
||ج خیر. (از متهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لان‌العرب). ||ج حَيّر. (سنتهی الارب). 
|ادر اصطلاح حقوقی و فقهی خیار حقی است 
برای متبایعین یا یکی از انها که می‌تواند عقد 
لازم را بسرهم زند. ( کتاب حقوق مدنی 
سیدحسن امامی ج۱ ص ۴۷۵). قانون مدنی 
ایران خیار را تعریف نکرده و فقط در دو ماده 
(۳۸۰و ۳۹۶) انواع آنرا آورده است بدین 


سر ج؛ 


۱- خیار مجلس. ۲- خیار حیوان. ۳- خیار 
شرط. ۴- خیار تأخیر ئمن. ۵- خیار ریت 
و تخلف وصف. ۶- خیار غبن. ۷- خیار 
عیب. ۸- خیار تدلیی. -٩‏ خیار تبعض 
صفقه. ۱۰- خیارتخلف شرط. ۱۱- خیار 
تفلیی. (مادهٌ ۰ قانون مدنی). رجوع به 
خیارات شود. 

- خیاراكین؛ اختیاری که مشتری برای 
خود در خرید یکی از دو صبیع بر حسب 
تعنی که ضمن معامله خواهد کرد ملحوظ 
ی احدالتوبين بعشرة على أن 
بعین ایاشاء. (تعریفات جرجانی). 

- خیارالحیوان؛ رجوع به خیار حیوان شود. 

e‏ رجوع به خیار ریت شود؛ 
هو ان یشتری مالم یره ویرده بخیاره. 

(تعریفات جرجانی): 

= خیارالشرط؛ رجوع به خیار شرط شود؛ ان 
يشترط احدالمتماقدین الخیار ثلاثة ایام 
اواقل. (تعریفات‌جرجانی). 

- خیارالعیب؛ رجوع به خیار عیب شود؛ هو 
ان یختار ردالمبیع الى بائعه بالعيب. (تعریفات 
جرجانی). 

- خیار تأخیرئمن؛ اختیاری که بایع در فسخ 
معامله بر اثر عدم پرداخت ثمن در ظرف سه 


دارد: ان پشتر 


روز از تاریخ بیع دارد. مادة ۴۰۲ قانون مدنی 
ایران می‌گوید «هرگاه میع عين خارجی و یا 
در حکم آن بود و برای تادیهٌ ثمن تا تلیم 
مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده پاشد | گر 
سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه 
بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری 
ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ 
معامله میشود «اين ماده میرساند که بایع با 
بودن شرایط زیر می‌تواند عقد بیع را در ظرف: 
سه روز از تاریخ انعقاد ان فسخ نماید: 

۱ - در صورتی‌که مبیع عين خارجی با در 
حکم ان باشد منظور از کلمة «در حکم آن». 
مقدار معن بطور کلی از شیء متاوی 
الاجزاء مانند دو تن گندم از سی تن گندم 
موجود انبار معین. بنابراین مبیع وقتی که کلی 
ما فی الذمه باشد خیار تاخیر من در آن 
جاری نمی‌گردد. ۲ - در صورتی‌که بیع نقد 
باشد یعنی برای تأدیۂ ثمن یا برای تسلیم مییع 
اجلی در عقد بین متبایعین مقرر نشده باشد. ۳ 
- در صورتی‌که سه روز از حین عقد بگذرد و 
بایع مبیع را تسلیم ننماید. ۴ - در صورتی‌که 
مشتری در ظرف سه روز از تاریخ عقد تمام 
نمن را ببایم داده باشد حق خیار او ساقط 
۱۳۴۶ صص ۴۸۰ - ۴۸۵). برای اطلاع 


1 - Cassia Fislula. 


۶ خیار. 
پیشتر به کاب حقوق مدنی محمد.عبد: صص 
۲۴۲-۲ رجوع شود. 

- خیار تبعض صفقة؛ خیار تبعض صفقه حقی 
است که قانون بمشتری مي‌دهد تا در 
صورتی‌که قسمتی از بیع باطل دراید او بتواند 
قسمت دیگر را که صحیح واقع شده فخ 
نسبت به بعض بیع بجهتی از جهات مسعیوب 
ی حق خواهد 
داشت بیع را فسخ نماید یا به نبت قسمتی که 
بیع واقم شده است قول کند و نبت بقسمتی 
که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند. 
این خیار را تبعض صفقه بدین جهت گویند که 
صفقه در نسست عرب بمعلی دست بهم زدن 
است و در معاملات سابقا معمول بود که 
خود را اعلام نمایند و عقد را ممعقد کنند دست 
راست یک‌دیگر را می‌گرفتند و بهم دست 
می‌دادند بدین جهت به بیع مجازا صفقه گویند 
و چون خیار مزبور در اثر تبعض معامله 
موجود می‌گردد آنرا خیار تبعض صفقه 
می‌نامند. (از حقوق مدنی سیدحسن امامی 
جا ج ۱۳۴۶ صص ۵۱۷ - ۵۲۲) برای 
اطلاع بیشتر رجسوع به حقوق مدنی 
محمدعبده حص ۲۵۴ - ۲۶۲ شود. 
خیار تخلف شرط؛ شروط ضمن‌العقد چون 
به سه قمند: «شرط نتیجه», و «شرط فعل 
اثباتا یا نفیا» و «شرط صفت» لذا اختیاری که 
رای احد از متعاملین در مقابل تخلف یکی از 
شروط است خیار تخلف شرط می‌نامند و 
بالتيجه خیار تخلف شرط نیز سه است 
«خیار تخلف از شرط صفت». «خیار تخلف 


باشد در این صورت مشتر 


از شر ط نتیجه», «خیارتخلف از شرط فعل» و . 
احکام خیار تخلف شرط چنانکه سادة ۳۴۴. .| 


همان قانون آمده است و ما بالاجمال هر یک 
را در زیر شرح می‌دهیم: 
۱- خیار تخلف از شرط صفت: در معاملً 


عین خارجی ممکن است صفاتی را قید نمود 
و یا در ضمن عقد شرط کرد این شرط ممکن 
است راجم ب بکیفیات مورد معامله باشد و با 
راجع بکیت آن در صورتی‌که شرط صفتی 
در ضمن عقد بشود و بعد از عقد معلوم گردد 
که آن صفت موجود نیست بنابر مادة ۲۳۵ 
قانون مدنی کسی که شرط بنفع او شده خیار 
فسخ دارد. ۲ - خیار تخلف از شرط نتیجه: 
خود چنانکه ماد ۲۳۴ قانون مدنی می‌گوید 
آن است که در ضمن عقد 5 تحقق امری در 
خارج شرط شود که با انعقاد عقد آن امر 
پیدایش بابد. تخلف از شرط مزپور در 
موردی پیش می‌آید که در اثر فقدان یکی از 






شرایط لازمه برای تحقق آن, عقد بدون 
نتیجه‌ای که در ضمن آن شرط شده موجود 
گردددر این صورت مشروطله می‌تواند بنایر 
متنبط از ماده ۲۴۰ قانون مدنی ایران عقد را 
فخ نماید یا بهمان نحو آنرا قبول نماید. ۳- 
خیار تخلف از شرط فعل: ا گر در ضمن عقد 
فعلی اثباتاً یا نفیاً شرط شود در اي صورت 
بدستور ماده ۲۳۷ قانون مدنی آنرا در موعد 
مقرر بجای آورد در صورت تخلف و عدم 
انجام فعل مشروط از طرف مشروط عله در 
مدت معینه منروط له طبق ماده ۲۳۷ 
می‌تواند بحا کم رجوع نماید و تقاضای اجبار 
مشروط عله را به ایفاء شرط بنماید. (برای 
اطلاع بیشتر رجوع به حقوق مدنی سیدحن 
امامی ج۱ج ۱۳۴۶ صص ۵۲۲ - ۵۲۷ 


+شود). 


- خیار تدلیس؛ غرض از خیار تدلیس این 
است که احد از متعاملین حیله‌ای بکار برد و 
مورد معامله را موافق طبیعت و متعارف یا 
موافق رغیت و خواهش طرف دیگر نمودار 
نماید و از آنچه هت بهتر جلوه دهد مثل 
اینکه گوسفند لاغری را آب و علف زیاده از 
حد داده تا اینکه آنرا بنظر چاق وانمود کند یا 
آنکه گوسفند شیردهی را ندوشد تا شیر در 
پستان جمع شده و بسیار شیرده بنظر درآید 
که یک چین عملی را تصرية و حبوان را 
مصراة گویند چنانکه ماد ۴۳۸ قانون مدنی 
ایران تدلیس را به این طور تعریف نموده: 
تدلیس عملیاتی که موجب فریب طرف 
معامله شود و مطابق مادةٌ ۴۳٩‏ قانون مدنی 
| گربایع تدلیس نماید مشتری حق فسخ بیع را 
را و ن 
شح در صورت تدلیس به مشتری و 
تدلیس به چیزی که بسبب آن تمن 


مختلف شود من باب ضرری که ناشی است از 


اشتباه کاری و توهم موجود بودن چیزی که 
وجودی ندارد و آن موجب خیار فسخ است و 
خیار تدلیس چنانچه ماده ۴۴۰ مقرر داشته 
بعد از علم به آن فوری است. (از کاب حقوق 
مدنی محمدعبده ص ۲۵۴) و برای اطلاع 
پیشتر رجوع به کتاب حقوق مدنی امامی (ج 
۶۱ صص ۵۱۳ - ۵۱۶) شود. 

- جار تفلیس؛ در مادهٌ ۲۸۰ قانون مدنی 
ایسران آمده است: در صورتی‌که مشتری 
مفلس شود و عين مبیع نزد او موجود باشد 
بایع حق استرداد آنرا دارد و اگر مبیع هنوز 
تلم نشده باشد می‌تواند از تلم آن امتناع 
کند.اين خیار را قانون مدنی ایران در ردیف 
خیارات بشمار نیاورده و در قسمت تسلیم 
مبیع فقط به ذ کر آن پرداخته است. مثلاًا گر 
کی اتومبیلی را بدیگری بفروشد و مشتری 


شار 


پس از معامله مفلس شود و هنوز ثمن رایایع 
پرداخته باشد بایع می‌تواند در صورتي‌که 
عین مبیع نزد مشتری موجود باشد بیع را 
فخ و اتسومبیل را مسترد دارد و هرگاه 


انومبیل را بمشتری تسلیم نتموده است التزام 
او بتسلیم ساقط می‌گر دد. 
شرایط خیار تفلیس: 


۱- مشتری پس از عقد بیع مفلس شده باشد 
۲- در صورتی‌که مبیع هنوز تسلیم مشتری 
نشده باشد و یا انکه تسلیم شده ولی عین آن 
نزد مشتری موجود است. ۳- در صورتی‌که 
تمن ببایع تادیه نشده باشد. ۴- در صورتی‌که 
ثمن کلی ما فی‌الذمه باشد و الا هرگاه پس از 
عقد مشتری مفلس گردد و ثمن عین معین 
باشد طبق ماد ۳۶۳ قانون مدنی ایران باع 
می‌تواند آنرا از مشتری بخواهد زیرا در اثر " 
عقد ثمن معین در ملکیت بایع داخل می‌گردد. 
جعل خیار تفلیس برای کمک ببایع است که 
داخل در غرماء مقلس تشود و آن در مورد 
ثمن کلی می‌باشد بنابراین مادء ۳۸۰ قانون 
مدنی | گرچه مطلق است ولی با توجه به ماده 
۳ قانون مدنی باید آنرا در مورد بیعی 
دانست که ثمن آن کلی ما فی‌الذمه باشد. (از 
حقوق عدنی سبدحسن امامی ج ۱ج ۱۳۴۶ 
صص ۵۲۷ - .)۵۲٩‏ 

= خیار حیوان؛ اگرمبیع حیوان باشد 
اختیاری که مشتری دارد تا سه روز از حین 
عقد معامله را فسخ کد خبار حیوان می‌نامند 
در ماده ۲۹۸ قانون مدنی ایران خیار حیوان 
چنین تعریف شده است: | گرمبیع حیوان باشد 
مشتری تا سه روز از حين عقد اختیار فسخ 
معامله را دارد در تفسیر این ماده در کتاب 
حقوق مدنی دکتر امامی آمده است: قانون 
مدنی ایران به پیروی از قول مشهور فقهای 
شیعه حق فسخ را فقط برای مشتری در 
صورتی‌که ثمن حیوان باشد شناخته است دی 
فقه امامیه دو قول دیگر نیز موجود اسب: ا 
در صورتی‌که حیوان ن باشد بایم دارای ع 
فسخ خواهد بود همچنانکه هرگاه مبیم حیوان 
باشد مشتری حق فسخ دارد چنانکه کسی 
گاوی‌را بدو گوسفند بفروشد هر یک از بایع و 
مشتری می‌توانند بیع را در ظرف سه روز 
فسخ نمایند. ۲- در پیعم حیوان بایع ماد 
مشتری می‌تواند در ظرف سه روز بیع را فسخ 
کندا گرچه ثمن حیوان نباشد. 

کلم حیوان در ماده مذکور مطلق است و 
شامل هر یک از حیوانات از بزرگ و کوچک 
میشود و شرط عمده آن است که حیوان باید 
زنده باشد زیرا اطلاق حیوان منصرف بزنده 
میشود. (از کتاب حقوق مدنی امامی ج ۱ چ 
۶ ص ۴۷۹). برای اطلاع بیشتر به کتاب 
حقوق مدنی محمدعبده صص ۲۳۶-۲۳۲ 


خیارات. 


خیارات. ۱۰۱۱۷۷ 





رجوع شود. SS rE‏ 
a‏ 
مشخص مطابق وصف درنیاید مشتری مخیر 
است بین فخ و امضاء معامله. اين اختیار 
مشحری را خیار رژیت و تخلف وصف 
می‌گویند چه در بیع عین مشخص خارجی 
خواه حاضر باشد يا نه مشاهده و دیدن ان 
شرط نیت بلکه ذ کر وصف آن کافی است. 


اما باید هرصفتی که به ترک آن جهالت در 


مبیع راه می‌یابد و یا به اختلاف آن قیمت مبیع 
مختلف میشود ذ کرشود.| گرمبیم مشخص در 
خارج مطابق وصف درنیاید مشتری مخیر 
است بین فسخ و امضاء و اگربهتر از آن باشد 
کهبرای ار توصیف شده مشتری خیار نخواهد 
داشت و اگر بایع آنرا ندیده باشد فقط برای او 
خیار فخ است | گر مشتری بعض از مبیع را 
دید و بعض دیگر را ندید و بوصف خرید و 
برخلاف وصف مذکور درآمد مشتری مسخیر 
است ين انکه همه مورد معامله را فسخ کند 
یا امضاء نماید و نیز در بیع یکی خیار رژیت 
نیست و بایع باید جنی بدهد که مطابق با 
اوصاف مقرر بین طرفین باشد. خیار ریت و 
تخلف وصف بعد از ریت فوری است. (از 
کاب حقوق مدنی محمد عبده صص ۲۴۴ - 
۵ برای اطلاع بیشتر رجوع به کتاب 
حقوق مدنی امامی ج ۱ج ۱۳۴۶ صص ۳۹۱ 
- ۴۹۶ و قانون مدنی ایران از ماد؛ ۴۱۰ تا 
۵ شود. 

- خیار شرط؛ خیار شرط عبارت است از 
اختیاری که در ضمن عقد برای یکی از 
معاملین یا هر دو آنها یا شخص ثالث قرار 
داده میشود تا بتواند در مدت معیتی معامله را 
فخ نماید عقدی که خیار شرط در آن قرار 
داده شده عقد خیاری است. افراد ازادانه 
می‌توانند هرگونه تعهدی بتمایند که بر خلاف 
قأنون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد 
خار شرط در معامله امری است عقلائی که 
مورد عمل جامعه قرار گرفته و منطق حقوقی 
نیز آثرا می‌پذیرد بدین‌جهت ماد ۳۹۹ قانون 
مدنی ايران می‌گوید: «در عقد بیع ممکن است 
شرط شود که در مدت معین برای بایع یا 
مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار 
فسخ معامله باشد» طبق این ماده هر یک از 
متعاملین می‌تواند در عقد بیع حسق فخ را 
برای خود قرار دهد که در مدت معن معامله 
را برهم زند بدون آنکه طرف دیگر رضایت به 
این امر دهد زیرا حق مزبور در ضمن عقد بیع 
برای او حفظ شده است و عقد نیز با این قید 
منعقد گردیده. (از کاب حقوق مدنی امامی ج 
۱ج ۱۲۳۶ صص ۴۸۶ - ۴۹۱) برای اطلاع 
بیشتر رجوع به حقوق مدنی محمدعبده صص 
۶ - ۲۴۳۲ شود. 


- خیار ظهورالمین؛ خیار غین. رجوع به 
ترکیب خیار غبن شود. 

- خیار عیب؛ اختیاری که مشتری در صبیع 
معیوب برای فخ معامله یا امضاء ان و اخذ 
آرزش دارد خیار عیب می‌نامند البته این وقتی 
است که در حین وقوع عقد مشتری اطلاعی 
بوجود عیب نداشته باشد و مبیم معیوب نیز از 
زمانی که بدست مشتری آمده عیب دیگری 
O.‏ وروی 
آن تکرده باشد. چه اصل در بیع صحت و 
سلامت است از عيوب وقتی مشتری اقدام به 
بذل مال در مقابل عینی می‌کند اقدام او مببی 
است بر اینکه ظن قوی بصحت آن عین دارد و 
این ظن ستتد به اصالت سلامت است پس 
چون ظاهر شد که قبل از وقوع عقد آن شیء 
معیوب بوده باید مشتری متمکن از تدارک 
باشد په ایڼکه خیار فخ یا امضاء به او داده 
شود بنابراین مقتضای اطلاق عقد ولو اینکه 
شرط نشده باشد سلامت مبیع است و اگر 
معلوم شد که عیبی از سابق داشته مشتری 
مخیر است بین فخ و امضاه و اخذ ارش (- 
تفاوت بین قیمت صحیح و معیب) زیرا عیب 
عبارت است از خروج شیء از مجرای اصلی 
و خلقت طبیعی خواه به اقزایش چیزی بر آن 
یا نقصان چیزی از آن. هرگاه عیبی که بعد از 
بض حادث شد سبب آن قبل از عقد و یا قبل 
از قبض فراهم شده باشد ضمان آن بعهد؛ بایع 
است بجهت انکه تلف بسیبی انت که در 
دست او حاصل شده است. (از کاب حقوق 
مدنی محمد عبده صص ۲۴۶ - ۲۵۴). و 
رجوع به کتاب حقوق مدنی امامی ج ۱ 
۶صص ۵۱۳-۵۰۰ شود. 

- خیار غبن؛ هر یک از متعاملین که در 
معامله غین فاحش داش باشد يعد از علم 
بغبن اند معامله را فسخ کند. (مادة ۴۱۶ 
اتود ی ایران). غبن در لفت بمعتی خدعه 
است و در اصطلاح خیار غبن اختیاری است 
که قانون در اثر عدم تعادل ارزش معاوضه 
مبیع با ثمن به متضرر داده است که می‌تواند 
معامله را فسخ یا به همان نحو قبول نماید 
نامیدن خیار مزبور بخیار غبن از نظر آن است 
که یکی از طرفین منامله در اثر خدعه اغلب 
ممکن است که طرف دیگر را مغبون نماید و 
کسی که در معامله متضرر شده مغبون و طرف 
او را غابن می‌نامند. اشتباه مغون در ارزش 
مورد معامله خللی بعقد و رضای او وارد 
نمی‌آورد زیرا متعلق قصد و رضا در عقد بیع 
تملیک هر یک از عوض و معوض در مقایل 
دیگری است و اشتباه در ارزش مورد خارج 
از عقد می‌باشد و قبل از عقد سنجیده ميشود 
برقراری حق فخ برای مفبون از نظر رفع 
ضرریت که در اثر اهاه در ارزش میم به 


او متوجه ميشود و بدین‌جهت قانون غبن 
فاحش رایعنی ضرری که عرف تحمل انرا 
برخلاف عدالت بداند موجب خیار غبن و حق 
فخ دانسته است. (از کتاب حقوق مدنی دکتر 
امامی ج ١ء‏ چ ۱۳۴۶ صص ۴۹۶ - ۵۰۰) 
برای اطلاع بیشتر 
عبده صص ۲۴۵ - ۲۴۶ رجوع شود. 

- خیار مجلس؛ اختیار فسخ معامله مادام که 
متعاملین متفرق نشده‌اند و ماده «۳۹۷» قانون 
مدتی ایران می‌گوید «هر یک از متبايمین بعد 
از عقد فی‌المجلس و مادام که محفرق نده‌اند 
اختیار فسخ معامله را دارند» از مفهوم اين 
ماده برمی‌اید چنانکه انان متفرق شوند حسق 
فسخ آنها ساقط می‌گردد بنابراین هرگاه بین 
ان دو پرده‌ای آويخته شود یا انان در دو اطاق 
مجاور معامله نموده باشند و در اطاق بین آن 
دو بسته شود حق فسخ زائل نمی‌گردد زیرا 
عرفا آنها متفرق نشده‌اند و همچنین است 
هرگاه با یکدیگر از مجلس عقد خارج گردند 
و در راه همراه باشند ولی هرگاه در راه یکی 
دیگری را ترک کند بدین نحو که مثلاً دوست 
خود را ببیند از طرف خود خداحافظی نماید و 
با او مشقول صحبت شود آنها از یکدیگر جدا 
شده شناخته میشوند و نمی‌توانند پس از آن 
نامیدن خیار مزبور به خیار مجلس مبنی بر 
غاب انیت زرا الب ساملوت پر حال 
نشتن معاملین در محل مین منعقد میشود. 
۶ ص ۴۷۶). برای اطلاع بیشتر رجوع به 
صص ۲۲۶ - ۲۲۷ حقوق مدنی محمدعبده 


به کتاب حقوق مدنی محمد 


شود. ۱ 
خیاراات. (ع ) ج خیار و آن حقی است برای 
متبایمین یا یکی از انها که می‌تواند عقد لازم 
را برهم زند و بنا بر تفسیم موجود در کتاب 
حقوق مدتی سیدحسن امامی ج۱ ص۳۷۵ . 
و لول ارات سن 
دوم خیارات مشتر 
خیاراتیاد که فقط در عقد ی یافت میشوند 
و در عقود لازم دیگر موجود نخواهند بود و 
آنها طبق ذیل ماده ۴۵۶ قانون مدنی ایران 
عبارتند از خيار مجلس؛ خیار حیوان؛ خیار 
تأخیر نمن. چه ماد ۴۵۶ می‌گوید تمام انواع 
خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است 
موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و 
تأخیر ثمن که مخصوص بیع است. خیارات 
مشترک خیاراتی‌اند که اغتصاص به بیع 
ندارند و ممکن است در هر یک از معاملات 
لازمه یافت شود. (حقوق مدنی امامی ج۱ 
ص ۴۸۵). خیارات مشترک با توجه ماده 
۶ قانون مدنی عبارتند از:. ۱ -خیار تخلف 
شرط. ۲ -خیار ریت و تخلف وصف. ۳ - 


۱۰۱۷۸ خیار. 


خیاری. 





خیار غبن. ۴- خیار عیب. ۵ «بخیان‌تدلیس. 
۶- خیار بعش صفقه. ۷ - خیار شرط. ۸ - 
خیار تفلیس (مادهٌ ۰ و رجوع به هر یک 
از این ترکیبات در ذیل خیارشود. 
خیار. (إخ) ابن اوفی‌لنهدی. یکی از فاضلان 
و ادباء عرب است. رجوع به سعجم الادباء 
ياقوت چ مارگلیوث ج ۴ ص ۱۸۸ شود. 
خیار. (إخ) ابن سلمه مکنی به ابوزیاد. از 
تابعان است. (یادداشت بخط مولف). 
خیاران. (خی یبا]((خ) دی است از 
دهمتان حومه بخش طراهان شهرستان 
خسرم‌آباد. دافع در ۳۴ هزارگزی جنوب 
باختری کوهدشت و ۳۴ هزارگزی جنوب 
باختری راه خرم‌آباد به کوهدشت. با ۱۸۰ تن 
سکنه. آب 1 ن از نهر خسروآباد وراه آن مالرو 
می‌باشد و در تابستان می‌توان اتومبیل برد 
ساکنان از طایفٌ نورعلی‌اند. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج ۶ا. 
خیاران.(!ج) دهی است از دهتان کلیانی 
بخش سنقر کلیائی شهرستان کرمانشاهان, 
واقع در ۱۴ هزارگزی جنوب باختری سنقر و 
۵ هزارگزی باختر شوسۀ سنقر به کرمانشا با 
۵ تن سکنه. آب آن از رودخانه و چشمه و 
محصول آن غلات و حبوبات و تریا ک و 
توتون و انگور و قلستان شغل اهالی زراعت 
و قالیچه و جاجیم و پلاس‌بافی است و أز 
طریق عباس‌آباد در تابستان می‌توان اتوبیل 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
خباران دریا ی٠ [٠‏ دڑ] (تركب 
وصفی, | مرکب) گروهی از سوجودات 
دریازی می‌باشد. رجوع به جانورشناسی 
عمومی ج ۱ص ۲۴۵ شود. 
خیازج. [5] ((خ) قصبه‌ای است جزء 
دهستان رامند بخش بوئین شهرستان قزوین 


وأقع دز ۷ هزارگزی باختر بوئین و ۰۱۸ 


هزارگزی راه عمومی و ۲۷۸۳ تن سکنه دارد. 
آب آن از قلات و رودخانة خررود راه آن 
مالروست ولی ماشین می‌توان برد. تچه‌ای 
مجاور آبادی است که مسجد محل روی ان 
واقع و می‌گویند ساب ساختمانی روی آن 
بوده که از زمانهای قدیم و قبل از اسلام 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۸ا. 
خیارزار. ([ مرکب) مزرع خیار. (آنندراج). 
زیی کا باک در آن شترا مقشا. پالیز. 
فالیز. (یادداشت مولف). فالیز خیار. (ناظم 
الاطباء): 
او را چنان کجا سر خر در خیارزار. 

سوزنی. 
به هر چریب از بقول و خیارزار و جالیز و 
دیگر خضریات. (تاریخ قم ص ۱۱۲). 
خیارزار. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
شبانکاره بخش برازجان شهرستان بوشهر» 





واقع در ۳۶ هزارگزی شمال باختری برازجان 
و کنار راه فرعی برازجان به گناوه با ۲۶۰ تن 
سکسته. آب آن از چاه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 

خبارکت. [ر] (() قسمی ورم و دنل که در بن 
ران و زیر بغل پدید آید. (ناظم الاطباء). ورم و 
آماسی که در کش ران و بغل پیدا آید. 
(یادداشت مولف). 

خبارکت. [رَ] (اخ) دهمی است از خش 
مرکزی شهرستان اردبیل, واقع در ۱۸ 
هزارگزی شمال اردبیل و ۱ هزارگزی شوسة 
مشکین شهر به اردبیل با ۹۶۸ تن سکنه. اب 
آن از چشمه و رود کندات و راه آن مالرو و 
محل سکنای تیره‌ای از ایل شاهون است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

خیا زکاری.(حامص مرکب) زراعت خیار. 
کشت خیار. |[زمینی که در آن جالیز خیار 
است. جالیز. فالیز. پالیز خیار. 

خیارکیر. زر کَ بَ] (ترکیب اضافی, | 
مركب) قثاءالكبر. لصف. عترت. ثمرءالکبر, 
اصف. (یادداشت مولف). 

خبا رک طاعونی. [ز ک] (تسسرکیب 
وصفی إمرکب) خیارکی است که 
ت مۇلف). 
خیارکی. (ر](ص نسبی) منوب به 
خیارک. 

-طاعون خیارکی؛ طاعونی که مبتلایان خود 
را به خیارک دچار کند. (یادداشت مولف). 
خیارگان. [ر /ر] () برگزیدگان. منتخبان: 
خیارگان صف پیل آن سپه بگرفت 

نفایگان را پی کرد و خسته کرد و نزار. 


طاعون‌زدگان را پیدا آید. (یادداشت 


فرخی. 
خیارو. (اخ) دهی است از دهستان الحرم 
بخش کنگان شهرستان بسوشهر راقع در AA‏ 
ن جنوب خاوری کنگان ن¿ کنار راه 





| ر کنگان به لگه دارای ۱۵۴ تن سکنه. 


آپ آن از چاه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 

خیارة. [ر] (ع ص) خیاره. گزیده. مقابل 
رذاله. (یادداشت مولف). هر چیز بيار ظریف 
و لطیف و گزیده. (ناظم الاطباء): غلامان 
[غازی ] را بوثاق آوردند... و سلطان ایشان 
را پیش خواست و هر چه خیاره‌تر پود بوثاق 
فرستاد. (تاریخ بیهقی). هر غلامی که خیاره‌تر 
بسود نبشته امد و ان غلامان خاصه‌تر 
نیکوروی خویش را باز گفت. (تاریخ بهقی). 
سواری از دیوسواران خویش نامزد کرد با سه 
اسب خیاره خویش. (تاریخ بیهقی). غلامی 
هفتاد ترک خیاره بدست امدند و جداکردند تا 
بدرگاه عالی فرستند. (تاریخ بیهقی). 
دهر به پرویزن زمانه فرو بيخت 
مردم را چه خیاره و چه رذاله. ناصرخسرو. 


فلک روغنگری گفته‌ست بر ما 
بکار خویش در جلد و خیاره. ناصرخسرو. 
و رسول فرستاد سوی امیرمحمود که اگر این 
عزم را بیفکنی وسوی تانسر نشوی پنجاه 
فل خیاره بدهم. (زین الاخبار گردیزی). 
پس که که راند ز راه و خره خره 
آن ناقد خیاره کز او ده یک خیار. :سوزنی. 
- خیاره کردن؛ برگزیدن. یکه چين کردن: 
و در ميان این دو تن را خیاره کرده بود. 
(تاریخ بیهقی). 
فرو فرستاد از بهر عون نصرت دين 
خیاره کرد سپاهی ز لشکر چرار. 

مسعو دسعد. 


خباره. (رز /ر] () ک_نگره‌های اطراف 


ظروف. دندانه‌های لب ظرفی برای زیتت.:. 


(یاددات مولف). 
خیاره. (ر] ((خ) دهی است به طبریه و در 
آن ده است قبر شعیب علیهالسلام. (از منتهی 
الارب). 
خیاره. [رٍ] ((خ) دهی است از دهستان 
یلان بخش حومه شهرستان سنندج, واقع در 
۲ هزارگزی جنوب خاوری سنندج و ۵ 
هزارگزی جنوب شوسة ستندج بهمدان. سکته 
۰ تن. آپ آن از چشمه و راه مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
خیاره دار. [ / ر ] (نف مرکب) چیزی که 
پهلوهای بسیار داشته باشد. (انندراج). 
کنگره‌دار. دندانه‌دار. (یادداخت مولف): 
اگربفکر کمندت فد خیال چمن 
خیاره‌دار بروید کدو بفصل بهار. ۱ 
اشرف (از آتدراچ). 
خیاره‌دار نماید ز بس که موج شکت 
فشرده همچو خیاری دلم ز هر سویش. 
محمدقلی سلیم (از آنندراج). 
خیارهندی. زر ] (تسرکیب وصفی. | 
مرکب) هندوانه: 
هست در شهر ابرقوه خیار هندی " 
کزبزرگی بود آن تخم دو تا یک خروار. 
بمحاق اطعمة. 
خیاری. (() نوعی از بنفشه است. (ناظم 
الاطباء). 
خباری. [ریی ] (ص نسبی) منوب است 
به خیار. که ابن مالک‌بن زین‌بن کهلان باشد. 
(از انناب سمعانی). 
خیاری. [] ((خ) ابراهیم‌بن عبدالرحمن‌ین 
علی‌بن موسی‌بن خضر خیاری مدنی شافعی. 
یکی از مشاهیر حدیث و فنون ادب و تاریخ و 
شعر عرب است که بال ۱۰۳۷ ه .ق.زاده 
شد و بال ۱۰۸۳ ه.ق.درگذشت او راست 
اشعار و رسائل زیا. ابتداء بنزد پدر علم 
آموخت و سپس ملتزم میرماه بخاری شد و 
سپس خود مرد میدان علم گشت و به دمشق 


Tj Lie‏ و 


خیاری. 


رفت و مورد توجه اهالی گشت و بعددبه بلاد 
روم راز آنجا دوباره به دمشق آمد و از دمشق 
بمصر رفت و سپس عازم مدینه شد و در آنجا 
رحل اقامت افکند و بدرس و نگارش 
پرداخت و سپس جان سپرد. می‌گویند مرگ 
او بر اثر سمومیت بود. کتاب معروف او 
تحفةالادیاء و سلوةالغرباء است که معروف به 
رحلةالخیاری می‌باشد و آن شرح سفر اوست 


از مدینه به روم و مصر و شام. (از بعجم .. 


المطبوعات). رجوع به اعلام زرکلی ج۱ 
ص ۲۰۱ شود. 

خیباری. (اخ) دهی است از دهتان باغک 
بخش اهرم شهرستان بوشهر واقع در ۱۲ 
هزارگزی باختر اهرم و جنوب خاوری کوه 
فلانک با ۳۴۵ تن سکنه. آب آن از چاه و 
محصول آن شلات و غرما و شع اهالی 
زراعت و راه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷ در فارسنامة ناصری 
آمده است که قریه‌ای است بچهار فرسنگی 
میانة جنوب و شرق سنگستان [قارس] . 
خیاریان. (ا) نام گروهی از گیاهان است. 
رجوع به گیاه‌شناسی حسین گل گلاب ص 


۳۵۳ شود. 
خیارین. [ر] () خیاربانگ و خیارشنگ. 
(ناظم الاطباء). 


خیازر. (خ ز] (ع !) ج خیزران. (از سنتهی 
الارب) (از تاج العروس). رجوع به خیزران 
شود. 
خیازنه. [خ رن /نِ] ([مرکب) خواهر زن. 
(از برهان قاطع) (از ناظم الاطباء) (آنندراج), 
در حاشیه برهان قاطع امده است: لهجه‌ای در 
خواهر زن از: خا (خوء خواهر) + زنه (زن). 
خیاش. (خ] (ع ص) نسبت است مر خیش 
راو خیاش خیش‌فروش است و خیش لباس 
کلفتی است از کتان. (از اناب سمعانی). 
خياشيم. (ع](ع)ج وم و آن 
پرده‌های بینی و بن بینی است. (ناظم 
الاطباء). ||غضروفها که میان بیتی و دماغ و 
رگهای درون بینی می‌باشد. (از منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لان‌العرب). غضاریفی 
در اقصای بینی: و از باتین انس صدور و 
حظایر قدس قلوب نسیم عرف آن بخياشیم 
میرسد. (تاریخ بیهق ص .)٩‏ 
- خیاشیم‌الجبال؛ دماغه‌های کوه. (منتهی 
الارپ) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خیاصت. [خ ض ](ع مص) برگ خرما 
بافتن. (یادداشت مولف). 
خیاض. (ع مص) خوض. (از منتهی الارب) 
(از لسان‌العرب) (از تاج العروس). رجوع به 
خوض شود. 
خیاط. (ع ) آنچه جامه بدان دوزند. (از 
متهى الارب) (از تاج السروس) (از 





لسان‌العرب). رشته. نخ. (يادداشت بخط 
مؤلف). ||سوزن. (از متهى الارب) (از تاج 
السروس) (از لسان‌العر ب). مخیط. ابر ه. 
(یادداشت مولف). 

- تم الخیاط؛ چشم سوزن. چشمةٌ سوزن. 
کون سوزن. (یادداشت مولف): حتی یلج 
الجمل فی سَم الخیاط. (قرآن ۴۰/۷). از چند 
مخارم که از سم خیاط و مضم قماط تنگ‌تر 


|اگذرگاه. ||سلک. (متهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لان‌العرب). 
خیاط. خی یا| (ع ص) شوب است به 
خیاط. (سمعانی). درزی. (منتهی الارب) (از 
تاج السروس) (از لسان‌العرب). دوزنده. 
سوزنی, (ترجمان علام جرجانی). فزاری. 
جامه‌دوز. (یادداشت مولف)؛ 
تیرشن‌بدیده‌دوزی خیاط چشم خاقان 
تیفش بکفرشویی قصارٍ جان قیصر. خاقانی. 
خیاط روزگار بالاي هیچکس 
پیراهنی ندوخت که انرا با نکرد. خافاني. 
تاب خوردم رشته‌وار اندر کف خیاط صنم 
بس گره بر خیط خودبینی و خودرایی زدم. 
ناف 
خیاط. خی یا] (اخ) دهی است از ببخش 
سلله شهرستان خرم‌اباد واقع در ۲۲ 
هزارگزی باختر الشتر و ۱٩‏ هزارگزی باختر 
شسوسه خرم‌آباد به کرمانشاه. اب آن از 
رودخانه خیاط و سا کنان از طایفه کولیونداند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶): 
خیاط. [خی با](!خ) جرجی افندی از 
ادیبان و شاعران حلب بود. 
خیاط. خی یبا (اخ) حسنا. ار یکی از 
پزشکان عرب بود و کناب لمعة اختبارية و 
فنة فی‌الحمی التيفوئيدية از اوست. (از معجم 





خیاطّ. (خی یا| (إخ) حبیب از پزشکان 
عرب و یکی از اطباء پیمارستان قصرالصینی 
بود. (از معجم المطبوعات). 

خیاط. خی یا] (اخ) عبدالرحیم‌بن محمد 
مکنی به ابوالحصین. از معتزلیان بود. رجسوع 
شود به ص ۰۳۷ ۰۴۰ ۸۸۰ ۸۸۵ ۰۸۵ ۸۹ ٩۰‏ 
۰۱ کاب خاندان نوبختی, 

خیاط. خی با ((خ) علی‌بن محمدبن 
فارس مکنی به ابوالحسن و متوفی بال ۴۵۰ 
ه.ق.یکی از قاریهای قرآن بوده و او راست: 
الجامع فی‌التراات الشعر.(یادداشت مولف). 

خباط. [خْی یا] ((خ) محیی‌الدین (۱۸۷۵- 
۴ م.) یکی از بزرگان ادب عرب است که 
در صیدا زاده شد و به بیروت رفت و در 
مدارس آنجا علم آموخت و از دو شيخ 
بزرگوار يوسف الامسر و ابراهيم الاحدب 
درس گرفت و در ادب عرب برتر شد تا از 





خیاطیة. ۱۰۱۷۹ 
جمله برگزیدگان گشت او را کتابهای عدیده 


در نظم و در نثر و در موضوعات تاریخی و 
صرف و نحو و فقه و مسائل دینی است. (از 
معجم‌المطبوعات). 
خیاط. (خی یا] ((خ) یحیی‌بن غالب مکی 
به ابوعلی که بعضی او را اسماعیل‌ین محمد 
گفته‌اند شا گرد ماشاءالله و یکی از افاضل 
منجمان است و از اوست: ۱ -کتاب المدخل. 
۲ -کتاب المعانی. ۳ - کتاب الموالید. ۴ - 
کاب تحول سنی‌الموالید. ۵ - کتاب المنثور 
که آنرا از آن یحبی‌بن خالد نوشته است. ۶ - 
کتاب قضیب‌الذهب. ۷ - کتاب تحاویل 
ستی‌العالم. ۸ - کتاب‌اللکت. (از فهرست این 
ندیم), 
خیاطت. (ط] (ع امسص) کار خیاط. 
صعت درزی. (یادداشت مولف). درزیگری. 
نة درزیگری. دوزندگی. |اعمل دوختن 
جامه. (انندراج). 
خیاطخانه. [خی یا ن /ن] (!مرکب) محل 
خاطی. دکان خیاطی. مخلی که خیاط برای 
خیاطت در آ ن کار می‌کند. (یادداشت مولف). 
خیاط کاسانی. (خی یا ط] (إخ) یکی از 
شاعران پسارسی‌گوی است و او راست 
منظومه‌ای فارسی بام خیاط‌نامه. (یادداشت 
مولف). 
خیاط معتزلی. (خی یا ط مت ز] (اخ) 
عبدرحیمین محمد مکی به ابوالحسین. 
(عیون الاخبار). رجسوع به خسياط 
خياطة. (ط] 2 مص) خیط و آن دوختن 
جامه باشد. جامه دوختن. (از منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از سا ن‌العرب). درزیگری 
کردن.رجوع به خیط شود. 
خياطة. [ط] (ع (سص) صنعت خیاطی. 
(ناظم الاطباء). عمل خیاطی. عمل خیاط. 
دوزندگی. درزیگری: 
صوفیی باشد بنزد این لام 
الخياطة واللواطة واللام. مولوی: 
خیاطه. [َی یا ط ] (ا) نخی که بدان جامه 
دوزند و خباطی کنند. (از ناظم الاطباء), 
خياطي. (خیْ یا] (حامص) دوزندگی. 
درزیگری ااصنعت خیاط. صنعت 
درزیگری. 
خیاطیة. خی یا طی ی ] (إخ) گروهی از 
معتزلیان و بساران ابوالهین‌ین ابی 
عمروالخیاط اند که قائل بقدرند و معدوم را 
شیء و جوهر و عرض نام نهند و گویند اراد 
خدایمان قادرست اوست که نه به | کراه امری 
صادر کند و نه از روی کراهت فعلی از او 
صادر شود و اراد او در افعال خودش 
خالقیت اوست مر آن افعال را و اراده‌اش در 
افعال بندگانش امریت اوست. به آن افعال او 





۰ خیاعل. خیال. 
شنوا و بیناست و معتای شنوائۍ ویغائی حق بیدل. | خلوت کنم و دمی برآرم. خاقانی. 


جل جلاله آن است که او به متعلق هر دو 
صفت داناست و اينکه گویند حق تعالی خودو 
غير می‌بیند یعنی بهر دو علم دارد چنانکه در 
شرح مواقف آمده. (از کشاف اصطلاحات 
فلون). 
خیاعل. [خ ع] (ع) ج خیعل. (منتهی 
الارب). رجوع به خیمل شود. 
خیاعل. (خع] ((خ) نام مسوضعی.است. 
(متهی الارب). 
خیافسه. [خ فی ش ] ((خ) بسطنی است از 
بطون هواره که قبیله‌ای از قبائل بربرند. (از 
صح الاعشی ج ۱ص ۸۳۶۴, 
خبال. (خ]! (ع !ٍ) پندار. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب) (از اقرب 
الموارد). وهم. (ناظم الاطباء). ظن. (یادداشت 
ملف). پندار و گمان. (از آنندراج) "7 
زنخدانی چون سیم و بر او از شبه خالی 

دلم برد و مرا کرد ز انديشه خیالی. فرخی, 
این چه خیالهاست که می‌بندد. (تاریخ بیهقی). 
گرگهی باشد خیال و گاه نه 

پس چه چیزی تو نگویی جز خیال. 

اصرخسرو. 

بی گمان شو ز آنکه ناید حاصلی 

زین سرای پر خیالت جز وبال. ناصرخسرو. 


دل ز بستان خیال او ببویی خرم است 

مرغ زندانی تماشا برنتابد بیش از این. 
خاقانی. 

ز خاقانی خیالی ماند و آن نیز 

مماناد ار بماند بی خیالت. خاقانی. 

از خیالی نامشان و تگشان 

وز خیالی صلح‌شان و جنگشان. مولوی. 

ای برتر از خیال و قباس و گمان و وهم. 
سعدی. 

بیرون کن از دماغ خیال محال را 

تا در سر سرت نشود صدهزار سر. 

طفاتیمرخان 

- امتال: 

خیال کردم خانم است. 

خیال پلو چرب تره. 

- به خیال افتادن؛ بگمان افتادن. بوهم 

افتادن. 

- به خیال انداختن؛ کسی را دچار گمان و 

وهم کردن. 


- در خیال افتادن؛ به گمان افتادن. به وهم 
درآمدن: چون این خبر به امیرمحمود رسید 
در خیال افتاد و بدگمان شد هم بخوارزمشاه و 
هم پخانان ترکستان. (تاریخ بهقی). 

چندگاه اين خیال می سنجید 

وین هنر در دلش نمی‌گنجید. میرخسرو. 
هوای پختگی داری کلاه فقر بر سر نه 

که‌از تاج سرافرازان خیال خام می‌خيزد. 





||قوه‌ای است که حفظ می‌کند مدرکات حی 
مشترک را از صور محسوسات پس از نهان 
شدن ماده و قدما جای انرا بطن اول دماغ 
دانند. (یادداشت مولف). نام قوتی است که 
نگاه میدارد چیزی را که قبول کرده است آنرا 
حس مشترک از صورتهای محوسه | گرچه 
غائب شوند آن صورتهای محسوسه. (غیاث 
اللغات). در کشاف اصطلاحات فنون امده 
است: نزد حکماء اطلاق مشود بر یکی از 
حواس خمس باطنه و آن قوه‌ای است که نگاه 
میدارد صور مرتسمه در آن هنگام که صور 
مزبور از حس باطن غبت ورزیده باشد و 
محل آن در تجویف اول از تجاویف سه گانۀ 
دماغ است نزد جمهور اطباء و در شرح 
اشارات می‌گوید روح ریخته شده در بطن 
مقدم آلتی است مر حس مشترک و خیال را 
اول واقع شده نبت به حس مشترک اخص 
است و آنچه در مؤخر آن واقع گردیده نسبت 
بخیال اخص باشد و بر وجود خیال بدین نحو 
استدلال کرده که ما وقتی صورتی را مشاهده 
می‌کنيم پس از زمانی ان صورت را می‌بینیم 
قورا صورتی‌که در آغاز دیده‌ایم در نظرمان 
مجم کرده و موسا ادراک مي‌کنيم که 
نوبت دیگر قبلاً این صورت را دیدە‌ایم پس 
اگراین صورت در ذهن ما.جای نگرفته بود 
نمی‌توانستیم حکم کنیم براینکه صورتی‌که در 
نوبت دوم دیده‌ایم عين همان صورتی است که 
در نوبت اول مشاهده کرده‌ايم. هو قوة تحفظ 
مایدرکه الحس المشترک من صور 
المحوسات بعد غيوبة الماده بحيث یشاهد 
الحس المشترک كلما القت الیها فهو خزانة 
لاجس المشترک و محله مؤخر البطن الاول 
بماغ. (تعریفات جرجانی). نزد قدمای از 
ای یکی ان هواس شس بناطن 
است و کار او آن است که چون چیزی.معلوم 
شود یا شخصی دیده شود بعد از آن خیال آن 
صورت در آنجا باشد چنانکه آن کس شهری 
را دیده باشد و از آن شهر بجای دیگر رفته 
هرگاه خواهد صورت آن شهر را مشاهده 
تواند کرد بی‌آنکه چشم آن شهر را ببیند پس 
کار خیال آن است که ادرا ک معانی کند از 
صورتها و خیال بحقیقت بر مثال کاتبی باشد 
که معانی از صورت جدا میکند یعنی تا کسی 
لفظی نگوید در سخن معتی حاصل نگردد و 
کاتب آن معنی را تواند بدیگری رسانیدن بی 
انکه أن چیزها حاضر باشد ویکن باید.که 
چشم یا یکی از حواس ظاهر آثرا احساس 
کرده‌باشد. (از مرات المجققین شيخ محمود 
شبستری)؛ 

بی واسطة خیال با دوست 





پس خیال شاه گفت از من یقین بشنو که شاه 
گویدت برتابم اما برتتابد بیش ازین. 

خاقانی. 
ور ز رخش لحظه‌ای نقاب برافتد 
هر دو جهان بازی خیال تماید. عطار. 
گفتم تصور مرگ از خیال بدر کن و وهم بر 
طبیعت مستولی مگردان. ( گلستان). 
زینهار از دور گیتی و انقلاب روزگار 
در خیال کس نگشتی کانچنان گردد چنین. 

سعدی. 
خیال سر زلف او بدیده فشردم 
به هر کجا که نگاهم فتاد رشک ختن شد, 

ملاقاسم مشهدی. 
شام هجر از بس خیالش می‌تراود از دلم * 
هر ورق در جیب تا بگذاشتم تصویر داشت 
۱ ملاقاسم مشهدی. 
جامی یما از آن لب نورس رسیده است 
یعنی خیال او بکش ای دل نفس مکش. 

و حید. 
|ااصل و ريشه هستى بنزد صوفیان. در 
کشاف اصطلاحات الفنون آمده است, صوفیه 
گوینداصل و ريشة هستی خیال است ذرات 
آنچنان که کمال ظهور معبود وابسته به آن 
است نیز خیال باشد آیا نمی‌بینی که اعتقاد تو 
نسبت بحق و اينکه او را صفات و اسماء است 
در خیال است و بخیال است پس یال اصل 
جملة عوالم است زيرا حق اصل جمله اشياء 
باشد. ||خیال بنزد شاعران عبارت است از 
آوردن لفظ مشترک درد و معنی: یکی حقيقي 
و دیگر مجازی و مراد معنی مجازی باشد اما 
معنی حقیقی نیز بر خیال رود و آن بر دو قسم 
است: خیال لطیف و خیال دلاویز. خیال لطیف 
آن است که مراد معنی مجازی اصطلاحی از 
لفظ باشد چون اين شعر: 
چون سبزه بر آن لعل لب یار دمید . 
جانم بلب از هوای آن سبزه رسید 
تا ریش کشیده‌ست شدم زو گشته: 
گوئ ی که برای کشتنم ريش کشید. 
در این رباعی ریش کشیدن دو معنی دارد 
یکی حقیقی که معلوم است و دیگر مجازی که 





۱-در تداول فارسی‌زبانان بکسر اول است. 
۲- در آنندراج ترکیبات و صفات زیر برای 
خیال آمده است که اغلب آنها از آن پارسیان هند 
است: 

باریک خیال. تندخیال. جادوخیال. خام‌خیال. 
خوش خیال. رنگین خیال. نازک‌خیال. ناوک. 
بلند. ژرف. آسمان‌سیر. آسمان‌پیما. دوره گرد. 
کج. فاسد و گوید با لفظ بستن, یافتن. گرفتن؛ 
خحزیدن؛ سنجبدن: کشیدن» برانگیختن؛ 
افشردن. دیدن رفتن, برخاستن, تراوبدن 


مستعمل است. 





خیال. 


اصطلاحی است تا کیدفعل یعنی ظاهز تساو" 


معلوم است و مراد همین است و بر معنی 
حقیقی خبال میرود. 

خیال دلاویز آن است که لطیقه آمیز باشد و یا 
ضرب مثلی بود چون: 

آن شیرفروش روی زیا دارد 

وز چرب‌زبانی همه شکر بارد 

هر جاکه یکی کودک خوش می‌بیند 

در حال بر او شیر فرومی‌آرد. 

لفظ شیر فرومیآرد رادو معتی است یکی 
امطلاحی وان مثل است و دوم مفهوم 
کلمات است که معنی حقیقی است و خیال ان 
میرود. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
|إمقابل خواب: 

بی تو من و عیش حاش له 

کز خواب و خیال آن مپینام. خاقانی. 
||اصورتی‌که در خواب دیده شود و یا در 
بیداری تخیل کرده شود. (مسنتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب). صورت که 
بخواب بینند. خیاله. طیف. (السامی فى 
الاسامی). آنچه در خواب یا در بیداری به 
ذهن صورت بندد. (يادداشت مولف). 
صورتی‌که در خواب یا در بیداری بنظر آید؛ 
بسی زو نشان تو پرسیده‌ام 


همی بد خیال تو در دیدهام. فردوسی. 
ور خیال روی تو اندر بیابان بگذرد 
از بیابان تا بحشر الماس برخیزد غبار. 

فرخی. 
بمن نمود نشان دل مرا به دهن 
بمن نموده خیال تن مرا یمیان. فرخی. 


جز خیالی ندیدم از رخ او 
جز حکایت ندیدم از سیرنگ. 

؟ (از نسخه‌ای از لفت اسدی). 
در خواب ندیدی مگر خیالم 
آن سرو سهی قد مشک خالم. ناصر خسرو. 
گرنه‌همی با ما بازی کند 
چند برون آردمان چون خیال. ناصرخسرو. 
علامت آب فرود آمدن [یعنی آب آوردن 
چشم] آن است که نخت خیالها پیش چشم 
پدید آید چون پشه يا چون مگس يا چون 
مویی که برآید و فرود آید یا چون شعاعی بند 
دروغین. (ذخیرة خوارزمشاهی). و بسیار 
چشمها را از این خیالها پیش اید و مقدمه اب 
نباشد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
بچشم اندر گویی خیال او ملکی است 
کز آب دید؛ من لشکر و حشر دارد. 

معودسعد. 

برکف نهاد لعل می کز خیال او 
اندیشه لاله‌زار شود دیده گلستان. 
آن آشناوشی که خیال است نام او 
در موج اپ دیده من اشناور است. 


میدحن غزنوی. 


خیال تیغ قدر ارسلان سپپ‌الار 

| گربه کوه دراد درافکند زلزال. سوزنی. 

ز خد و قد وی آمد په پیش دیده خیال. 
سوزنی. 

برای بوی وصال تو بندة بادم 

برای پاس خیال تو دشمن خوایم. خاقانی. 

کی وصالت رسد به بیداری 

"من خدمت تو کردم و تو حق‌شناس نه 

الحق خیال تست بجای تو حق‌شناس. 
خاقانی. 

تا خیال چهره‌اش در چشم ماست 

هر چه در کون است کان میخواندش. 
خاقانی. 


از آن خیال من امروز خلوتی جستم 
وزان فروغ من | کنون فراغتی دارم. خاقانی. 


از غایت ور عارض تو 

آینه خیال برنتید خاقانی. 
دیده همه پرخیال معشوق 

سینه همه پرشرار آتش (از سندبادنامه), 


طغان و بایتوز بناحیت کرمان فتادند و دیگر 
در خواب خیال آن نواحی ندیدند و اندیشه آن 
اعمال در خاطر نگذرانیدند. (ترجمة تاریخ 


یحینی). 

پیش چشمت خیال هستی تو 

سای موی بند گیسوی تست. تظامی. 

شکل نظامی که خیال مشت 

جانور از سحر حلال منست. نظامی. 

خیالت را شبی در خواب دید‌دستی 

از آنشب عقل و هوش از وی رمیده‌ست. 

نظامی. 

چون نبینم نظری روی تو من 

بتماشای خیال تو درم. عطار. 
مرواری که بساحل بحر افتاده بود 


رویا* : 






۱ ۱ تهمت 
خیال جبر بدو نموده و او آن بگذاشته و ازین 
بهره برنداشته. (نقض الفضانح). 
دست عشقش آتشی اشکال توز 
هر خیالی را بروبد نور روز. مولوی. 
طوطی را بخیال شکری دل خوش بود 
نا گهش‌سیل فنا نقش امل باطل کرد. حافظ. 
میرفت خیال تو ز چشم من و می‌گفت 
هیهات از این گوشه که معمور نمانده‌ست. 
حافظ. 

چون من خیال رویت جانا بخواب ينم 
کز خواب می‌نبیند چشمم بجز خیالی. حافظ. 
شاه نشین چشم من تکیه گه‌خیال تست 
جای دعاست شاه من بی‌تو مباد جای تو. 

7 حافظ. 
ز آنکه این گوشه جای خلوت اوست. 


خیال. ۱۰۱۸۱ 


حافظ. 


تش‌خیال؛ بصورت آتش. بشکل و تصویر 
و تش. بصورتی که آتش در ذهن مصور 
نیا ساقی آن آب آتش‌خیال 


درافکن بدان کهربا گون‌سفال. نظامی. 
- مردم‌خیال؛ بصورت مردم. آنکه در ذهن 
آدمی بشکل مردم است: 
که‌اين اژدهاخوی مردم‌خیال 
نهنگی است کاوزده بر ما توال:. نظامی. 
|| آنچه در آینه دیده شود. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب). عکس که از 
چیزی افتد در آب و شیشه و جز آن. 
(یادداشت بخط مۇلف): 
در دیگ خرافات کفچلیزی 
در این نا کسی خیالی. ناصرخسرو. 
خیال مور ببیند ضریر در شب تار 
اگرضمیر تو نورافکند بچشم ضریر. 

" امیر معزی. 
به اب و اينه ماند ضمیر روشن تو 
در آب و آینه پیدا شود خیال صور. سوزنی, 
در اینۀ دل خیال فلک را 


بجز هاون سرمه‌سایی نبینم. خاقالی. 
در این دل از خیالت 

جز صورت جان عیان مبینام. خافانی. 
دارندگان جمال از حن او بخسد 

بینندگان خیال از نور او بنوا. خاقانی. 


ای روی تو از لطافت آمينة روح 
خواهم که قدمهای خیالت بصبوح 
در دیده کشم ولی ز ځار مژّه‌ام 
تزسم که شود پای خیالت مجروح. 
ا 
گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست 
نقش غلط مین که همان لوح ساده‌ايم. 
حافظ. 
|| خیال در علم مناظر و مرایاء بدانکه بصرات 
که بصر به انعکاس ادرا ک ان کند یا از پس 
مرآت یا از پیش یا در سطح مرآت ادرا ک‌کند 
و صورت منعکسه را موضعی مدرک معین 
بحب شکل مرآت و وضع بصر از مرآت 
باشد که صورت را پیوسته در آن موضع پیند و 
مادام که عقد وضع بصر از مرآت متفر نشود 
آن متفیر نشود و صورت مدرکه را در مرآت 
خیال خوانند و موضع او را موضم خیال و 
وشم غیال خر نقطه که به الفکاس مدرگ 
شود ملتقی خط انسکاس بود و عمودی را که 
خارج شود از او خط خیال خواند. (تفایس 
الفنون). || شخص مرد و طلعت وی. |گلیم 
سیاه که در کشت‌زار بر چوبی کندد تا وحوش 
و طیور آنراانسان خیال کرده برمند. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌السرب). 
آنچه در میان کشتزار بپای کنند تا مرغ و 


۱۵۱۸۲ 


وحش بشورد. (مهذب الاسهاء) (از غیاث 
اللغات). مّرس. مترسک. (یادداشت مولف). 
|انام نباتی است. (منهى الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 

- ورق‌الخیال؛ برگ کنب و جرس. (ناظم 
الاطباء). 

||عالم مثال و آن برزخ است مان عالم ارواح 
و اجسام. (از کدف اللفات بنقل از کشاف 
اصطلاحات فون). 

7 عبادت به وهم و خیال: جنید فرموده, «انی 


خیال. 


وجدت سبعین ولیا یبدون اله بوهم و خیال» 
و عبادت بوهم و خیال آنرا گویند که بغیر 
تمکن و استقامت مشاهده و معاینة حق حقيقة 
القن باشد که خواص را بود و نه آن وهم و 
خیال که مستولی بر عوام است نعوذبالله سنها. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 
از محلی: قال نصر: 
اذنه خیال من اخیله حمی فید. به و بین فيد 
نحو عشرین میلاً. (از معجم البلدان ذیل كلم 
اذنة). ||(مص) نیک نگاهدارنده و تیماردار 
گردیدن. خول. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان‌العرب)؛ منه: فلان يخول 
علی اهله؛ ای یرعی علیهم. 
خیال. (خ] ((خ) زمینی است متعلق به 
بنی تعلب. (معجم البلدان یاقوت). 
خبال. (خ) ((خ) نام اسبی است. (از منتهی 
الارب). 
خیال. [خی یا] (ع ص) اسب‌سوار. سوار. 
فسارس. را کب. (مسنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب) (از اقرب الموارد). 
خیال آرا. [خ / خا] (نف مرکب) آرایندۂ 
انديشه. (ناظم الاطباء). انکه اندیشه‌های 
خوش و توخالی مپروراند. (یادداشت 
مولف). 


||ناحیه. قمت: بخشی 


خیالات. [خ / خیا] (ع !) پندارها, گمانها. , 


تخیلات, توهمات. مصورات. (ناظم الاطباء). 
ج خیال. (یادداشت مولف)؛ 


من چون ز خیالات بری گشته‌ام آری 

باشد ز خیالات بری مردم هشیار. 
معودعد. 

اسیرم به بند خیالات و خان را 

نوا میدهم وز نوا میگریزم. خاقانی. 

میل‌کش چشم خیالات شو 

کندنه پای خرابات شو. نظامی. 

آن خیالاتی که دام اولیاست 

عکس مهدرویان بتان خداست. مولوی, 

- خیالات باطله؛ تصورات باطله. پندارهای 

بی‌معنی. گمانهای تابجاء توهمات بیخود. 


- خیالات بی‌معنی؛ تصورات بی‌معنی. (ناظم 
الاطباء). خیالات باطله. (یادداشت بخط 
مولف). 

- خیالات لاطائل؛ تصورات بی فائده. (ناظم 


الاطباء). خیالات بی‌معنی. خیالات باطله. 
خیالات واهی؛ خسیالات بی‌معنی, 
پندارهای نابجا. گمانهای بیخود. (یادداشت 
مولف). 
||نزد اطیاء عبارت است از ذرات رنگ‌ارنگ 
که در برابرچشم آدمی موس و مشاهده 
شود گویی در جوهر پرا کده‌است. چنانچه در 
پحرالجواهر ذ کر کرده و در موجز گفته است 
که آن اشکالی است برنگهای گونا گون که در 
هوأ دیده میشود و مأل هر دو تعریف یکی 

باشد. (از کشاف اصطلاحات الفتون). 
خیالاتی. اخ / خیا] (ص نسبی) صاحب 
سوءظن بار در تداول عوام. آنکه پیش 
خود تصورات بی‌معنی می‌کند. آتکه او را 
پدارهای بی‌معنی و توهمات ناپجاست. 
(یادداشت بخط مولف). وسواسی. (ناظم 

-الاظباء). 

خیال اصفهانی. لت ) (خ)اسم ار 
میرزا غیات‌الدین محمد خلف میرزا صدرا 
ولد میرمحمد باقر داماد و تخلص به اشراق 
است. بمصاهرت اقا جمال خوانساری 
مخصوص بوده است و علوم معقول و منقول 
کسب فرموده بصفات حنه ملم اهل زمان 
خود بوده در له افاغه به اصفهان درگذشته 
ترکیب‌بندی در منقبت گفته, اشعار دیگر نیز 
دارد این چند بیت منوب به ایشان است: 

از ازل تا به ابد بینش هر بینایی 

همه یک بینش و در پرد؛ بینایی تست 

جز تماشای جمال تو تماشائی نیست 

هر که حیران جمالی است تماشائی تست. 

(تذکرة ریاض العارفین ص .)۸٩۳‏ 
خبال اند یش. (خ / خا ]نف مرکب) 
اندیشنده به خیال. انکه خیال‌های باطل برای 
ا 2 بدز سر می‌پروراند؛ 


اتا گنج] کنان کنجکاو 


کأن خیال‌اندیش راشدریش‌گاو. مولوی. 
یکی امروز کامران بینی 
دیگری رادل از مجاهده ریش 
روزکی چند باش تا بخورد 
خا کمغز سر خیال‌اندیش. 
سعدی ( گلستان). 


خیالاندو۵. [خ / خا آ] (نف مرکب) 
باخیال. پرخیال. (از آنندراج): 
پادشاه از دل خیال اندود 
در عجب ماند کاین چه شاید بود. 

ٍ میر خسر و. 
خبال‌انگیز. [خ / خیا ا] (نف مرکب) 
انگیزندة خیال. آنچه موجب تخیل شود. آنچه 
خیال را در ذهن بپروراند؛ 
هرکو نکند فهمی زین کلک خیال‌انگیز 
نقشش بحرام ار خود صورتگر چین باشد. 

حافظ. 





خیال بستن. 


خیال انگیزی. (/ خیا آ] (حامص 
مرکب) انگیزندگی خیال. عمل خیال‌انگیز. 
حالت خیال‌انگز, تخیل. عمل و حالت 
تخیل‌کننده. (یادداشت مولف). 
خیال‌باز. [خ / خیا] (نف مرکب) کی که 
تصور کاری را کند بدون انکه آن کار را انجام 
دهد. خیال‌باف. (ناظم الاطباء). خیال‌ساز. 
آنکه فانوس خیال را بکار اندازد. (یادداشت 
مولف): 
بازیچة لبت خیالت 
زین چشم خیال بازگشتم. 

ِ سیدحن غزنوی. 
در پرده دل امد دامن‌کشان خیالش 
جان شد خیال‌بازی در پرد؛ وصالش. 2 
خاقانی: 
به تبسم نهانی که زده بگریۂ من 
مر خیال‌بازم چه گهر که سفته امشب. 

باباقغانی (از آتدراج). 

خیال بازی. [خ / خیا] (حامص مرکب) 
خیال‌پروری. وسوسه. خیال‌سازی. تصورات 
نابجا و گماتهای بی معنی؛ 


آن پرده و این خیال‌بازی است 


ای دل از این خیال‌سازی چند 

بخیالی خیال‌بازی چند. نظامی 
چون نباشد خیالهای درشت 

تا کند صد سحرسازی تو 

جادوان را خیال‌بازی تو. نظامی. 
دیده مردم خیال‌پرست 

از فریب خیال‌بازی رست. نظامی. 


خیال باطل. (خ / خا ل ط | (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) تصور احمقانه. (ناظم , 
الاطباء). تصور باطل. پندار بیهوده. گمان 
گزافه. توهم نابچا. 
خیال باف. [خ / خیا] (نبِ سرکب): 
خیال‌پرور. خیال‌باز. بر بال خیال 
سوارشونده. (یادداشت مژلف). آنکه بای 
کارهای وی از روی هوا و هوس است و 
واقیت ندارد. (ناظم الاطیاء). 
خیال‌بافی. [خ / خیا] (حسامص مرکب) 
خیال‌پرور ی. خیال‌بازی : 
خیال‌بافی از ان شیوه ساختم طالب 
که‌اختراع سخنهای خوش‌قماش کنم. 

طالب آملی (از آنندراج). 
خیال بستن. (خ / خیا ب ت] (مص 
مرکب) تصور کردن. پنداشتن. توهم کردن. 
(ناظم الاطباء). خیال کردن. اندیشیدن. تخیل. 
(یادداشت مولف). حصول تصور و پندار؛ 
حصیری را خیال بست چنانکه مستان را بندد 
کب فرود نیامد. (تاریخ بیهقی). ملوک را 
خیالها بندد و کس به اعتقاد و به دل ایشان 


خیال بکر. 


خیالی. ۱۰۱۸۳ 





چنانکه باید راه نیابد و احوال ایقتتان را 
درنيابد. (تاریخ بیهقی). عجب دارم از آن قوم 
که‌ایشان خیال بندند که اهل سنت و جماعت 
را با اهل بیت چیزی در راه است. (تذکرة 
الاولیاء عطار). 

ای که گشتی تو پای‌بند عیال 

دگر آسودگی مد خیال. سعدی ( گلستان). 
هر انکه تخم بدی کشت و چشم نیکی داشت 


دماغ بیهده پخت و خیال باطل پست. 
سعدی (گلتان). 
با شیر پنجه کردن روبه نه عقل بود 
باطل خیال بست و خلاف آمدش گمان. 
سعدی. 
خیال بسته و بر باد عمر تکیه‌زده 


به پنجروز که در عیش و در تماشایی. 
سعدی. 
خبال بکر. (خ / خیالِ ب ] (ترکیب وصفی, 
| مرکب) خیال تازه. (لفت محلی شوشتر 
نسخهة خطی). خیال بدیع. خیال نو, اندیشه و 
گمانی که دیگران نکرده‌اند. 
خیال بند. [خ / خياب ] (نف مرکب) شاعر 


که بطرز هندی شعر گوید. (بادداشت بخط. 


مولف). 

خیال بندی. [خ / خیا ب] (حامص 
مرکب) کار خیال‌بد. ساختن مضمون بطرز 
شعر هندی. (یادداشت بخط مولف)۲. 

خیال پختن. (ح / خیا چ تّ] (مص 
مرکب) طمع و توقع داشتن. (ناظم الاطباء). 
||اندینه‌های بیجا و بی‌فایده در ذهن خطور 
دادن. خیالهای بيجا در ذهن اوردن. 

خیال پرست. ( /خیاپ ر] (نف مرکب) 
آنکه عاشق خیال خود است. آنکه سر در راه 
خیال دارد؛ 

دیدة مردم خیال‌پرست , 
از فریب خیال‌بازی رست. نظامی. 
اإشاعر. |إعاشى. (ناظم الاطباء). 

خیال پرستی. (خ / خیا پ ر ] (حامص 
مرکب) پرستش خیال. عشق بخیال. عمل 
خیال‌پرست. خیال‌نگری. عشق به توهمات و 
پندارها, 

خیال پرور. [خ / خا پز و (نف مرکب) 
پرورانندء خیال. انکه بدنبال تخل خود 
میرود. آنکه بر بال خیال مپرد. آنکه فانوس 
خیال‌های دور و دراز را روشن می‌کند. آنکه 
در ذهن پندارهای دور از واقع ترتیب میدهد. 

خیال خام. [خ / خیال] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) تصور بهوده. پندار خام. توقع بیجا. 
هوس بیجا. (ناظم الاطباع). 

خیال خلافت. [خ / نیال خ ف] 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) حرص. هوس. 
(ناظم الاطباء). 

خیال دست. (خ / خیا د] (( مرکب) آن 


بازی است که در مجالس کنند و آن چنان 
است که یک کس در کنار دیگری پشت سر او 
بنشیند و آن شخص عبا یا پرده‌ای بر سر خود 
و آنکه در کنار اوست کشد بحیله‌ای که 
شخص عقبی بالمره در انظار پنهان گردد و 
معلوم نشود و قدری از شانه‌های آنکه پکنار 
اوست نیز پوشیده شود آنگاه شخص کنار 
تشه دستهای خود را بر پشت برد و 
نگهدارد و آن شخص عقبی دستهای خود را 
بعوض دستهای کنار نشسته برآرد و این 
پیشی شروع بحرف زدن یا گفتن کند و آن 
عقبی بدستهای خود که بیرون آید حرکات او 
را مطابق حرف زدن او بعمل آورد از قبیل 
دست حرکت دادن و دست بر سبال و صورت 
کشیدن و گرفتن نی قلیان بر دست و به دهن 
گذاشتن همه حرکات از دستهای ان عقبی 
بجهت این یکی که در کار اوست بعمل آیند و 
بر ناظران و مجلیان چنین مفهوم می‌گردد که 
این دستهای خود شخصد که بحرکات ارادی 
حرکت کنند. (از لغت‌نامةٌ محلی شوشر نسخة 
خطی). 
خیال ساختن. (خ / خیات] (مص 
مرکب) خیال پروریدن. خیال پختن. انديشه و 
توهم کردن. خیال کردن, 

خیال‌پرداز. خیال‌باز, خیال‌پرور. متخیل. 
آنکه خیال در سر پرورد؛ 

آئینه گداز دیده‌بازان 

پیغام‌ده خیال‌سازان. فض (از آتدراج). 
خیال سازی. (خ / خیا] (حامص مرکب) 
خیال‌پروری. خیال‌بازی: 

ای دل از تن خیالسازی چند 

بخیالی خیال‌بازی چند. نظامی. 
خبال‌سان ».[خ/ خسیا] (ص مسرکب) 
خبال کج اند خیال. چون خیال: 

در آینةٌ خیالت از خود 

جز موی خیال‌سان مبینام. خاقانی. 
خیالستان. (خ / خیا لٍ] (| مرکب) جای 
خیال. محل خیال. خیال جای. خیالکده: 
بگرد دل درین سودا تمام عمر گردیدم 

چو قدش سرو موزونی ندیدم در خیالتان. 

وحید (از آتندراج), 

||بب‌یاری توهمات و تصورات. (ناظم 
الاطباء). 
خبال طیف. (خ / خیا ل ط] (ترکیب 
اضافی. [ مرکب) حلم. انچه در خواب بینند. 
رویا. 
خیال کده. [خ / خياک د /د] (|مرکب) 
خیالتان. ||بیاری توهمات. (آندراج), 
خیال کردن. [خ /خیا ک د] (مص 
مرکب) تصور کردن. (ناظم الاطباء). گمان 
بردن. ||متصور شدن. متشکل شدن. 


خیال محال. (خ /خسا ]ات رکب 
وصفی, | مرکب) خیال ممتنع. خیال غير 
ممکن. تصور امری که غیرممکن‌الوقوع باشد. 

کنایه از خیال باطل و تصور بیهوده و بی‌منی 
است. (یادداشت مولف). اندیشه چیزی که 
ممکن‌الحصول نباشد. (آنندراج). 

= امتال: 

خیال محال محال یست. 
خیال واهی. اخ / خیا لٍ] (نسرکیب 
وصفی, [مرکب) خنجرود. تصور بیجا. (ناظم 
الاطباء). تصور باطل. تصور بى فایده. تصور 
بیهوده. گمان بهوده. 
خيالة. اخ 1 (ع !) صورت و پنداری که در 
خواب دیده میشود. ج» اخيلة. ||إبندار. ج 
اخيلة. ||شخص مرد و طلعت وی. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خیالی. (خ /خیا] (ص نسبی) وهمی. 
تصوری. ||ناپایدار. (ناظم الاطباء). ||آنکه 
اسیر خیالات واهی خویش است. انکه در 
عقب خیالهای باطل خود است. ||در نزد 
ارباپ بیان و بلاغت عبارت است از صورتی 
است که در خیال مرتسم میشود و از طریق 
حواس حاصل مشود و گاه بر معدومی که قوة 
متخیله از امور محسوس ترکیب می‌کند نیز 
اطلاق میشود و از انجا که متخیله از امور 
محوس صور خیالی را ترکیب می‌کند صور 
وهمی از تعریف صور خیالی خابج میشوند 
چه صور وهمی صوریند که صرفا اختراع قوه 
متخیله‌اند بر سبیل محوسات و بر این معنی 
است استعمال أن در باب تشبیه چون این 








بیت: 
کان محمرالشقیق اذا تصوب اوتصعد 
اعلام یأقوت نشرن على رماح من زبرجد. 
در اینجا علمهای ياقوت واقع بر نیزه‌های 
زبرجد امور حسیه نیستند زیرا امور حسیه آن 
آموریند که بنزد مدرک در دنیای خارج 
موجودند بل صور خیالیند که ماده انها به 
تنهایی در دنیای بیرون است و قو متخیله 
فقط بترکیب این صور پرداخته است. (از 
كتاف اصطلاحات فنون). 
خیالی. (خ] (اخ) اح‌مدین مسوسی‌بن 
شس‌الدیین شهیربه خیالی از عالمان و 
زاهدان بود که مبانی علوم را بنزد پدر 
آموخت وسپس به حوز؛ مولانا خضر بیک 
در بروسا درآمد بعد قصد حج کرد و عازم مکه 


۱-مرحوم دهخدا درذیل این کلمه آورده‌اند: 
امیربانی بیاد خیال‌بندیست... !گر چه طرز 
خیال‌بندی از قدیم است چنانکه در بعضی 
اشعار رودکی و کسائی نیز یافته میشود ولکن 
میرزا جلال اساس سخنوری برهمین طرز نهاد. 





۴ خیالی بخارایی. 


خیامی. 





شد. ساطان محمدخان چون ازتزارافی حج 
دید به دستیار و معید او دستور داد که تدریس 
او را ادامه دهد تا او از سفر حح باز گردد و 
درس او تعطیل نشود. خیالی بهنگام بازگشت 
دوباره بدرس دادن پرداخت ولی دیگر عمری 
نکرد و بعد از دو سالی درگذشت. او راست: 
۱- حاشیه‌ای بر شرح السعد بر عقائد نسفیه 
که چندین بار بچاپ رسیده است. ۲- شرحی 
بر قصید؛ نوئیةٌ خضربیک که معلوم نينت 
المطبزعات). 
خیالی بخارایی. (خ ي بْ] ((خ) خبالی 
بخاری. رجوع به خیالی بخاری شود. 
خیالی بخاری. (خ ي ب] ((خ) از 
گویندگان است و شا گرد خواجه عصمت‌ائ 
بوده و قبرش در بخارا است. رجوع به 


دولتشاه سمرقندی ص ۴۲۰ شود. 
خيالية. [خ لی ی] (ع ص نسسبی) مونث 
خیالی. منه: صور خیالة؛ یعنی صورتهایی که 
در خیال نقش بندند. 
خیام. [خ) (ع مص) ترسیدن و بددلی کردن. 
ا|مکر و حیله کردن پس رجوع کردن بر آن. 
|ابرداشتن پا. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان‌العرب). 
خیام.(ع 0ج خسیمه. خیمه‌ها,(از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان الصرب). 
چادرها. سراپرده‌ها: 
باغ پرخیمه‌های دیا گشت 
زندوافان درون شده بخیام. 
فرخی. 
این چه خرگه چه تتق این چه خیام است اینجا 
چتر مه رایت خور ظل غمام است اینجا. 
نظام قاری. 


خیام. اَی يا] (ع ص) چادردوز. : 
خیمه‌دوز. (از ملخص اللفات حسن خطیب) 


(از مسنتهی الارب) (از تساج العروس) (از 
لسان‌العرب). ||خیمه‌فروش. (انساب 
سمعانی). 
خیام. [خی یا] ((خ) شهرت و لقب و تخلص 
ابوالفتح و بقولی اب وحفص غیاث‌الدین عمربن 
ابراهیم نیشابوری است و او را خیامی نیز 
می‌نامند [متوفی بین ۵۱۵ - ۵۱۷ه.ق.] .او 
حکیم و ریاضی‌دان و شاعر معروف ایران در 
قرن پنجم و ششم ه .ق.است. سبب شهرت او 
به خیام درست معلوم نیت و احتمال داده‌اند 
که پدرش خیمه‌دوز بوده است. تفصیل زندگی 
او نیز با روایات افسانه آمیز مخلوط گشته 
است. بموجب این روایات. او در کودکی با 
خواجه نظام‌الملک و حسن صاح همشا گرد 
بوده است و این خبر بسیار مستبعد است؛ 
همچنین وی را در امر تھی زیج ملکشاهی 























(۴۶۷ ه.ق.) در شمار ساير دانشمندان ذ کر 
کرده‌اند که خالی از اشکال نیست. قدیمترین 
مآخذی که ذ کر او در آنها آمده است یر از 
یک نام مضوب به سنائی غرنوی کتاب 
میزان‌الحک مه عبدالرهمن خازنی و 
چهارمقالً نظامی عروضی و تتمهةٌ صوان 
الحكمة ابوالحن بیهقی است. خيام بنا 
مشهور در عراق و خراسان سفر کرد و غالبا 
بتدریس حکمت و مطالعه در علوم ریاضی 
اشتغال داشت. از جمله آثار وی رساله‌ای در 
جبر و مقابله و رساله‌ای فی شرح ما اشکل من 
مصادرات اقلیدس و همچنین سختصری در 
طبیعیات و رساله‌ای در وجود و رساله‌ای در 
کون‌و تکلیف است؛ در تذکره‌ها چند رسالة 
دیگر په او نسبت داده‌اند و از آنجمله است 
نوروزنامه که در صحت انتساب آن بدو تردید 


-کرده‌اند و غیر از اینها چند شعر عربی و 


تعدادی رباعی فارسی است. در هر صورت 
ندارد اما محقق است که وی پرگویی را 
دوست نمیداشته چه نه بتألیف کتابهای مفصل 
پرداخته و نه شا گردان معروفی دارد. حتی 
رباعیهای بدیع و لطیف فارسی و مشهور خود 
را زیاد نگفته و احتمال دارد که ببب اشتغال 
به علم و حکمت تا حدی شاعری را دون شان 
خود میدانسته است مضافا به اينکه در قدیم 
نیز شهرت او بشاعری نبوده | است. چنانکه 
معاصر وی نظامی عروضی سمرقندی با آنکه 
به وی ارادتی داشته است و از او با احترام و 
تقدم در علم نجوم نام می‌برد. از شاعری او 
سخنی نمیگوید. در حالی که ا گر خیام را 
رباعی مشهور بود و یا به شاعری شهرت 
داشت, قاعدة بايد نظامی این دقیقه را 
فیونگذارد. باری در باب رباعیات منوب به 
و اینکه چه مقدار از این رباعیات از او 


انست و چه مقدار بنام لوست بین محققان قرن 


حاضر اختلاف است تا آنجا که تنی چند 
اتساب این رباعیات رابه حکیم عمرخیام 
منکر شده‌اند! و خیام ریاضیدان و خیام 
شاعر رادو تن بنداشته‌اند اما برخلاف این 
تصور از قدیمترین ماخذ که در انها از 
رباعیات خسیام ذ کری رفته است 
تاريخ الحكماء شهرزوری و مرصادالصباد 
نجم‌الدین رازی است و پس از آن جهانگشای 
جوینی و تاریخ گزیده و مونس الاحرار را 
می‌توان ذ کر کرد | گر چه در کتب قدیمتر هم 
اثارات بشعر فارسی او هت. از رباعیات 
خیام که آن همه باعث شهرت او شده تا کنون 
نسخۀ جامع و کامل موثقی در دست نیست و 
بسیاری از آنچه بدو منوب می‌باشد مجهول 
و منحول است و به این جهت در تعداد واقعی 
رباعیات او جای بحث است و از قرن نهم و 


دهم هجری قمری تعداد این رباعیات در نسخ 
مسختلف روبفزونی نهاد» است و بجهات 
مختلف هر رباعی مجهول القائلی را که 
مضمونش با بمضی سخنان خیام مناسبت 
داشته به او نبت داده‌اند چندانکه تعداد 
رباعیات منسوب به او که در مجموع مآخذ 
نة قدیم به سیصد رباعی نمی‌رسد رفته 
رفته از هزار نیز تجاوز می‌کند. 
شهرت فوق‌الساد: رباعیات خیام در ادوار 
اخیر چه در ایران و چه در جهان تا حدی زیاد 
مدیون ترجمة معروف انگلیسی ادوارد فیتز 
جرالد است که قبول و رواج آن خیام را در 
اروپا بعنوان یکی از گویندگان بزرگ عالم 
مشهور کرده است و به اين سنتهی شده که 
رباعیات او به زبالهای سخحلف متجملهد 
فرانسوی و انگلیی و آلمانی و ایستالیایی و" 
روسی و عربی و ترکی و ارمنی و آنهم غالا و 
مکرر ترجمه شود و متن آن نیز در ایبران و 
یره همراه با ترجمه يا بدون آن مکرر چاپ 
گرددو از جملۂ این چاپها می‌توان چاپ 
ژکوفکی و چاپ آربری رانام برد. مضمون 
مدا غالب رباعیات او شک و حیرت و 
توجه بمرگ و فنا و تذکار ضرورت اغتنام 
عمر است و از بعضی جهات آفکار او با افکار 
ابوالعلاء معری شاعر عرب شباهت دارد و این 
موارد شباهت نیز قابل توجه است. رجوع به 
خیامی شود. 
خیام. (خی با] ((خ) علی‌بن محمدین 
احمدین خلف خراسانی ملقب به علاء‌الدین. 
او راست: دیوانی بفارسی با شعر بسیار که در 
خراسان و آذربایجان مشضهور است. (از 
معجم‌الالقاب ج۴ ص ۱۷۶ نخد مصطنی 
جواد بنقل احمد حامد صراف در کستاب 
عمرخیام). 
خیام. [خ] (ع !) یومی از ایام معروف عربان 
است که در آن خیمه‌ها برافراشبته بودندبة 
(یادداشت بخط مولف). 
خیام. (خْی با] ((خ) یکی از آثار دوه" 
صفوی شهر اسپاهان است. (یادداشت مولف). 
خیام نیشابوری. (خی يا م ن /ن] ((خ) 
حکیم عمرخیام. رجوع به «خیام» و 
«خیامی» و مجمع الفصحاء ج ۱ص ۲۰۰ 
شود. 
خیامی. [خْی یسا) ((خ) لقب دیگر خیام 
شاعر و فلکی معروف ایران است. علماء 
عصر وی او را گاه دستور و گاه امام و گاه 
حکیم و حجةالحق و فیلوف می‌ناميده‌اند. 
(یادداشت مولف). در حواشی چهارمقالة 
عروضی شرح زیر دربار؛ خیامی بقلم میرزا 
محمدخان قزوینی آمده است: 
خواجد امام عمرخیامی ابوالفتحبن ابراهیم 
الخیامی او الخیام للیساپوری از مشاهیر 


ا 


خیامی. ۱۰۱۸۵ 





حکماء و ریاضیین اواخر قرن پنجم:ولوائلٍ 
قرن شتم هجری و یکی از مفاخر بزرگ 
ایران است ولی شهرت فوق‌العاده‌ای که در 
بلاد شرق و در این اواخر در اروپا و آمریکا 
بهم رسانیده همانا بیشتر یا فقط واس طا 
رباعیات حکمت‌امیزی است که در اوقات 
فراغت تفریح خاطر را این دانشمند می‌سرود 
و سایر فضائل و مناقب او در تحت‌الشعاع 
شعر مستور مانده است. با توجه به تحقیقات 
جامع پروفسور ادوارد براون معلوم می‌گردد 
که‌اولاً لقب او در غالب کتب عربی که متضمن 
ترجمه حال اوست و همچنین در صدر رسال 
جبر و مقابله او خیامی است با یاء نسبت و در 
غالب کپ فارسی و در رباعیات خود او 
همه خیام بدون ياء نسبت آمده پس هر دو 
شکل صحیح است و صحت هرکدام باعث 
بطلان دیگری نیت و اختلاف تعبیر برحب 
اختلاف زبان عربی و فارسی است. ثانیا کتبی 
که در آنها ذ کری‌از عمرخیامی شده است 
خواه متضمن ترجمه حال او بوده يأ فقط 
اشاره‌ای بنام او شده باشد برحسب ترتیب 
زمانی از قرار ذیل است: قدیمترین کتابی که 


ذ کری از عمرخیام نموده چهارمقالة عروضی: 


سمرقندی معاصر خیام پوده و در سته ۵۰۶ 
ه.ق.در بسلخ در مجلس انس بخدمت او 
رسیده است و در سنه ۵۵۳۰ .ق,در نیشابور 
قر او را زیارت کرده و دو حکایت را که در 
باب عمرخیامی ذ کرمی‌کند اصح و اقدم ما خذ 
رة ال اوستا: معد از چهارنقاله انم 
مواضعی که نامی از عمرخیامی در آن برده 
شده است در اشعار خاقانی شروانی است که 
به اصح‌اقوال در سنه ۵۹۵« .ق.وقات یافته 
است در یکی از قصاید خود گوید: 

زان عقل بدو گفت که ای عمر عشمان 

هم عمر خیامی رهم عمر خطاب. 

یی در علم هم دارای اولین مرتبه‌ای مانند 
عمرخیامی و هم در عدل صاحب برترین 
درجه چون عمربن خطاب. بعد از اشعار 
خاقانی شیخ نجم‌الدین ابوبکر رازی معروف 
به دایه در کتاب مرصادالعباد که بنة ۶۲۰ 
ه.ق.تألیف شده است بقریبی ذ کری از عمر 
خیامی نموده و عن عبارتش این است:... و 
معلوم که دوح پا ک علوی و روحانی را در 
حکمت بود و باز مفارقت دادن و قطع تعلق 
ددح از قالب کردن و خرابی صورت چراست 
و باز در حشر قالب را نشرکردن و کوت 
روح ساختن سیب چیست آنکه از زمره 
وک کالانعام بل هم اضل بیرون آید و 
بمرتبة انسانی رسد و از حجاب غفلت 
یعلمون ظاهراً من الحيوةالدنيا و هم 
عن‌الأخرة غافلون خلاص یابد و قدم بذوق و 


شوق در راه سلوک نهد و آن بیچارۂ فلسقی و 
دهری و طبایعی که از این هر دو مقام 
محرومند و سرگشته و گم‌گفته تا یکی را از 
فضلاء که بنزد ایشان بفضل و حکمت و 
کسیاست و مسعرفت مشهور است و آن 
عمرخیامی است از غایت حرت و ضلالت 
این بیت میباید گفت: 

در دایره‌ای کآمدن و رفتن ماست 


. آنرا نه بدایت نه نهایت پیداست 


کس می‌نزند دمی درین عالم راست 
کاین آمدن از کجا و رفتن بکجاست. 
و ایضا: 
دارنده چو ترکیب طبایع آراست 
باز از چه قبل فکند اندر کم و کاست 
گرزشت آمد پس این صور عیب کراست 
ور نیک آمد خرابی از بهر چراست. 
بعد از مرصاد العباد قدیمترین کتابی که ترجمة 
حالنی از عمرخیامی منعقد ساخته است کتاب 
نزهةالارواح و روضةالافراح فى تواريخ 
حکماءالمتقدمين رالمتأخرین شم الدين 
محمدبن محمود الشهر زوری است که مابین 
سنوات ۵۸۶ ه.ق.و ۱ _ق. تألیف شده 
است و دو روایت از کتاب او سوجود است 
یکی به زبان پارسی. بعد از شهرزوری 
برحسب ترتیب زمانی ابن الاثیر در کتاب 
کامل‌التواریخ که در سنة ۶۲۸ ه.ق. تألیف 
شده در ذیل حوادث سنه ۴۲۷ ه .ق, گوید: و 
فيها جمع نظامالملک و السلطان ملکشاه 
جماعة من اعیان المنجمین و جعلوا الشیروز 
اول نقطه من الحمل و کان النیروز قبل ذلک 
عند حلول الشمس نصف الحوت و صار ما 
فمل السلطان مبدء التقاویم... واجتمع جماعة 
من اعیان المنجمین فى عمله منهم عمربن 
ابراهي الضیامی و ابوالمظفر الاسفزاری و 
3 ب الواسطی و غیرهم و خرج 






السلطان سنة خمس و نمانین و اربعمائه فبطل 
ابوالصن علي‌بن بوسف القفطى در کتاب 
تاریخ الحکماء که ظاهرا بین سنذ ۶۲۴ - 
۶ه .ق. اسف شده است دربارهٌ 
عمرالخامی امام خراسان شرحی نوشته 
است." پس از او زکریابن محمدین محمود 
القزوینی در کتاب آثارالبلاد و اخبارالباد که 
در سله ۴ ھ . ق. تألیف نموده است در ذیل 
نابور از خیام سخن رانده است. ۲ بعد از 
آثار البلاد قدیمترین کتابی که ذ کری از 
رشیدالدین فضل الله وزير است که در سته 
۸ .ق.مقتول گردید. رشیدالدین از یکی 
از کتب اسماعیلیه موسوم به «سرگذشت 
سیدنا» یعنی حسن صباح حکایت معروف 


عليه تن الا موال شی» عظیم و... الى ان مات: 


رفاقت نظام‌الملک طوسی و عمرخیامی و 
حسن صباح را در کودکی در مکتب نیشابور 
و تعهد نمودن با یکدیگر که هر یک از ایشان 
بدرجه عالی رسد که از دیگران ساعدت 
نماید الخ... تقل میکند و کتاپ مذکور از جمله 
کتب اسداعیلیه است که در کتابخان قلع 
الموت بود و هلا کو علاالدین عطاملک 
جوینی صاحب تاریخ جهانگشای را مأمور 
نمود که کتابخانة ایشان را تجسس و تصفح 
نموده هر کتابی را که مفید داند نگاه داشته 
باقی را بسوزاند عطاملک نیز حب الامر 
رفتار نموده غالب آن کتب را بسوخت و فصل 
بار نفس مفیدی که در جلد سوم 
جهانگشای از تاریخ اسماعیلیه مندرج است 
منقول از همان کتب قلعة الموت است و عجب 
آنست که عطاملک خود بدین حکایت هیچ 
اشارتی نمی‌نماید پاری حکایت مزبور یعنی 
داستان رفاقت عمرخیامی و حن صباح و 
نظام‌الملک در اوان طفولیت معروف و مشهور 
است و در غالب کتب تاریخ از قبیل 
جامع‌التواریخ و تاریخ گزیده و روضةالصفا و 
حبیب‌السیر و تذکرة دولتشاه و کتاب مجعول 
«وصایای نظام‌الملک» و همچنین در مقدم 
هر طبعی از رباعیات عمرخیامی بفارسی و 
انگلیسی و غیرهما مسطور است و حاجت 
پتکرار آن در این موضع نست ولی باید این 
نکته را نا گفته نگذاریم که بعقيدة غالب 
مستثرقین اروپا این حکایت اصلی ندارد 
بلکه مجعول و افسانه است زیراکه تولد 
نظام‌الملک در سنة ۴۰۸ ه.ق.است و تولد 
عمرخیامی و حن صباح اگرچه معلوم 
نیست ولی وفات عمرخیامی علی‌المشهور در 
سل ۵۱۷ ه.ق.و وفات حسن صباح در ستة 
۸ «.ق.است و اگرعمر خام و حن 
صباح همسن یا متقارب السن با نظم‌الملک 
بودند چنانکه مقتضای این حکایت است 
بایستی هر یک از حسن صباح و عمرخیام 
بیشتر از صد سال عمر کرده باشند و این ا گر 
چه عادة محال نیست ولی مستبعد است باز 
ا گر فقط یکی ازین دو نفر یعنی حن صباح و 
عمرخیام موضوع این حکایت و صاحب عمر 
صد و بیست ساله می‌بود چندان استبعادی 
نداشت ولی حکایتی متلزم این باشد که دو 
شخص معروف تاریخی که هیچ دلیلی از 
خارج بر بلوغ ایشان بعمر فوق‌العاده نداریم 
هر دو معا قریب صد و بت سال عمرکرده 
باشند بعيد الوقوع و ضعیف الاحتمال است و 
الهاعلم بالصواب. بعد از جامم‌لتواریخ 


۱ - برای اطلاع بر نوشتة قفطی رجوع شود به 
چهارمقاله. 


۲-رجوع به حواشی چهارمقاله شود. 


1A۶ 


برحب ترتب زمانی درک تاب 
فردوس‌التواریخ تألیف مولانا خمروابرقوهی 
در سن ۸۰۸ ه.ق.فصلی در ترجمه حال 
عمرخیامی منعقد است و عين عبارت آن این 
است: خیامی و هو عمر بن ابراهیم خیامی در 
ا کثر علوم خاصه در علم نجوم سرآمد زمان 
خود بود رسائل جهانگیر و اشعار بی‌نظیر دارد 
من اشعاره: 

هر ذره که در روی زمینی بوده‌ست 

خورشید رخی زهره جبیلی بوده‌ست 

گرداز رخ نازنین به ارام فشان 

کان‌هم رخ و زلف نازنینی بوده‌ست. 
حکایت - ابوالحسن البیهقی گوید من 
بمجلس امام عمر در آمدم در سن من ای 
خمماته پس از من معنی بیی از حماسه 


خیامی. 


پرسید و آن این است: 

ولایرعون | كناف الهوینا 

اذا حلوا ولا ارض الهدون. 

گفتم هوینا تصغیر است" که اسم مکبر ندارد 
همچنانک تریا و حمیا و شاعر اشارت کرده 
است بعز آن " طایفه و منع طرفی که دارند 
یعنی در مکانی که حلول " تمایند یا موردش 
بتانید " و در معالی ایشان تقصیری واقع 
نشود بلکه همت ابشان بسوی سعالی اصور 
باشد معاصر او پادشاه سلطان سلکشاه 
وفات خیامی -امام محمد بغداد داماد 
عمرالخیامی * می‌گوید مطالعة کتاب الهی از 
کتاب الشناء می‌کرد چون بفصل واحد و کثیر 
. رسید چیزی در میان اوراق مطالعه نهاد و مرا 
گفت جماعت را بخوان تا وصیت کنم چون 
اصحاب جمع شدند بشرایط قیام نمود و بنماز 
مشغول شد و از غیر اعراض کرد نماز ضفتن 
بگذارد و روی بر خا ک‌نهاد و گفت اللهم انی 


عرفتک علی مبلغ المکانی فاغفرلی فان .از 


معرفتی آیا ک‌وسیلتی الیک و جان بحق سپرد 

و گویند آخر سخنان نظم او این بود: 

سیر آمدم ای خدای از هستی خویش 

از تنگ‌دلی و از تهی‌دستی خویش 

از نیست چو هست میکنی بیرون آر 

زین نیستیم بحرمت هستی خویش. 

آخرین مأخذی که پرفور ژکو کی * 

روسی در شرح حال خیامی بدست می‌دهد 

تاریخ الفی است و آن مشتمل است بر كلية 

E N AE SE 
ه.ق.و همین است وجه تمه آن‎ ۰ 

بتاریخ الفی و کاب مذکور را احمدبن نصراله 

تتوی هندی بنام | کیرشاه‌هندی معروف تألیف 

تموده است و عين عبارت کتاب مذکور در 

باب خیامی این است: حکیم عمرخیام. وی از 

پیشوایان حکماء خراسان است او را در 

حکمت قریب بمرتبه ابوعلی میداد از تاریخ 


فاضل محمد شهرزوری معلوم میشود که مولد 
وی در نیشابور بوده و آباء وی نیز نیشابوری 
بوده‌اند بعضی او را از قریه شمشاد تابع بلخ 
دانسته‌اند و بعضی مولدش را در قریه بسنگ 
من توابم استرآباد. الحاصل توطن | کثر اوقات 
در نیشابور داشته حکیم مزبور بواسطه بخل و 
ضنت در نشر علوم در تصنیف چندان اثری 
ظاهر نکرد و انچه از وی شهرت دارد 
رساله‌ای است مسمی بمیزان‌الحکم در بیان 
یافتن قیمت چیزهای مرصع بدون کندن 
جواهر از آن و دیگر رساله‌ای مسمی بل و ازم 
الامکته غرض از أن رساله دریافتن فصول 
اربعه است و علت اختلاف هوای بلاد و 
اقالیم. وفات عمرخیام را غالب مصنفین اروپا 
در سنه ۵۱۷« .ق. دانسته‌اند و بروکلمن در 
تاریخ علوم عرب در سنة ۵۱۵ ه.ق.ذ کر 
_می‌کند ولی سند موثقی برای هیچ یک از این 
دو تاریخ بدست نیست در هر صورت از 
چهارمقاله واضح میشود که وفات او مابین 
سل ۵۰۸ تا ۵۳۰ ه.ق.بوده است زیرا که در 
سته ۵۰۸ ه.ق.در حیات بوده است و در سل 
۰ «.ق.که نظامی عروضی قبر او را در 
نیشابور زیارت کرده چندین سال از وفات او 
گذشته‌بود. آنچه از مصفات عسرخیامی باقی 
است یا آنکه مورخان ذ کرکرده‌اند بدین شرح 
است: ۱ - رساله‌ای در جر و مقابله که مسیو 
وپکه ' متن عربی آنرا با ترجمه فرانسوی آن 
در ستة ۱۸۵۱ م. در پاریس بطبع رسانیده 
است. ۲ - رساله فی شرح ما اشکل من 
مصادرات کتاب اقلیدس که در کتابخانه یدن 
در هلاند محفوظ است. ۳ - زیج ملکشاهی 
که خیام یکی از مولفان آن بوده است. ۴ - 
مسخصری در طبیعیات. ۵ - رساله‌ای در 
دجو رکه زین پارسی است و آنرا بنام 

بن مود تالف نموده است و اين 


OE 2‏ بر یطانیه در لندن موجود است 


و عنوانش: در نسخه مذکور چنین است 
«رسالة بالمجميه العمرين الخيام (کذا] فى 
کلیات الوجود». ۶ -رساله در کون و تکلیف. 
این سه رساله اخیر را شهرزوری به او نبت 
داده است. ۷ - رسالة فى الاحتیال مسعرفة 
مقداری الذهب والفضة فى جسم مركب منهماً 
که‌در کتایخانة گو ته در آلمان محفوظ است. ۸ 
- رسالة سسمی به لوازم اکن ور فصول و 
علت اختلاف هوای بلاد واقالم این دو رسال 
اخیر را تاریخ الفی بدو نسبت داده است. ۹- 
رباعیات عمرخیامی: رباعیات عمرخیامی 
علاوه بر آنکه به کرات و مرات در ایران و هند 
بطبع رسیده است و به بسیاری از زبانهای 
اروپایی از لاتین و فرانسه و انگلیسی و 
آلمانی و دانمارکی و روسی و غیر آن ترجمه 
شده است و شهرت خیامی را در اروپا و 


مبخصوصا در انگلستان و آمریکا بمراتب 
بیشتر از شهرت او در وطن خود یعنی ایران 
نسموده است" و علت عمدة این اشتهار 
فوق‌العاده ان است که یکی از مشاهیر و 
اعاظم شعراء انگلیس موسوم به ادوارد 
فیتزجرالد" رباعیات عمرخیامی را به اشعار 
انگلیسی در نهایت سلامت و عذوبت ترجمه 
کرده‌است که در فصاحت لفظ و بلاغت معنی 
تقریبا معادل اصل فارسی آن است این ترجمه 
در سلۀ ۵۹ م. در لندن منتشر شد و چنان 
مطبوع طباع خواص گردید و چندان قبولیت 
عامه بهم رسانید که پس از آن چندین مرتبه 
کر بعد اخری و مرة بعد اولی در انگلستان و 
آمریکا طبع شد و نسخ آن بزودی تمام گردید. 
جمعی کثیر از ادباء و فضلاء نیز بترجنم 
رباعیات او پرداختند و بیاری دیگر بتقلید و . 
سبک رباعیات خیامی رباعیات ساختند و 
طبع نمودند به اندازه‌ای که می‌توان گفت از 
حیز احصاء بیرون است و | کنون‌در انگلستان 
و آمریکا «ادبیات عمری» خود یک طریقه و 
سبک مخصوصی از ادبیات و اشعار گردیده 
است و همرکس خواهد که از تفصیل 
ترجمه‌های رباعیات عمرخیامی به النة 
مختلفۂ اروپا و مقایسه آنها با یکدیگر و شرح 


۱ -الهرینی ( کذابالیاء) تصفیر الهونی و الهون 
تأنیث الاهون و یجوزان یکون الهمرنی فعلی 
اسما متا من الهنية وهی السکون و لاتجعله 
تأنیث الاهرن و الهدون الكون رالصلح و قالرا 
فی معتاه انهم من عزهم و جرأتهم لایرعرن 
النواحی التی اباحتها المالمة و طأتها المهادنة و 
لکن النواحی المتحاماة. (از شرح حماسة 
خطیب تبریزی چ بولاق ج مص ۱۸-۱۷). 
۲-کذا فی الاصل. ۱ 
۳-کذا فی الاصل. 
۴-کذا فى الاصل. 
۵-رسائل رشید ج ۱ص ۶۷ 5 
۶ -در مجموعه‌ای برای چشن سال نیت ی 
پنجم اتصاب بارن ویکتور رزن بسمت معلمیچٍ 
زبان عربی در دارالفنون پطرزبورغ یازده نقر از : 
شاگردان او تالیف نمودند و در سه ۱۸۹۷ م 
انتشار یافت پرفور ژکو کی شا گرد رزن 
مقالهٌ بيار نفیسی دربار؛؟ شرح حال خیامی 
نوشت. 
8۰ .۴ - 7 
۸-غالباً میدان ند که بسیاری از رباعیات 
عمرخیامی منوب به ارست و فی الواقع از ار 
نیست بلکه از شاعران دیگر چون خواجه 
عبدالله انصاری و سلطان ابرسعید ابوالخیر و 
خواجه حافظ و غیر آنها می‌باشد. ژکرفسکی 
قریب ۸۲ رباعی از رباعیات منوب بخیامی را 
با اسماء شعراء آنها باسم و رسم از کتب متفرقه 
جمع کرده است وا گر کسی نع بیشتر گند الیته 
یشترا کشاف خواهد نمود. 
۰ 0۷/2۲1 - 9 


خیامی‌النیسابوری. 


حال مترجمین و ترجمة حال عمرختیامی و" 


شرح مدرب و ملک او در فلسفه و یر 
ذلک بتفصیل و اشباع تمام مطلع شود بايد 
رجوع نماید به کتاب نفیس که مسترنتان 

هکل دول در این موضوع تألیف نموده و در 
سنۀ ۱۸۹۸م.در دو مجلد مصور در لتدن بطبع 
رسانیده است .و بعد از انتشار ترجمة فيتز 
جرالد تا کنون اقبال عمومی مردم از عسوام و 


خواص برباعیات عمرخیامی و طرز خیالات : 


و مسلک و فلسفة او روز بروز در تزاید است 
تا اینکه در این اواخر انجمنی بنام عمرخیام 
در لندن منعقد گردید. 

انجمن عمرخیامی: در سنف ۱۸۹۲ م. در لندن 
انجمنی تأسیی شد بنام «عمرشیام کلوب» 
یعنی انجمن عمرخیام و مؤسان آن از 
فضلاء و ادباء و بعضی ارباب جراید بودند در 
سل ۱۸۹۲ م اتجمن مذكور بار سوم در 
تشریفات شایان اهمیت دو عدد بوتة گل سرخ 
بر سر قبر فیتز جرالد مترجم رباعیات 
عمرخیامی نشانیده و سرلوحه‌ای که حاوی 
کتیبه ذیل بود در آنجا نصب کردند: 

این بوتۀ گل سرخ که در باغ کیو " پروزده شده 
و تخم آنرا سیمپین از سر مقبره عمرخیامی 
در نیشابور آورده است و بدست چندین تن از 
هواخواهان ادوارد فیتزجرالد از جانب انجمن 
عمرخیام غرس شد. در هفتم | کتبر ۱۸۹۳ م. 
اشعار بسیار که اعضاء انجمن منگور 
بمناست مقام انشاء نموده بودند درین موقم 
خوانده شد و همچنین ترجمهٌ بسیاری از 
رباعیات خیامی بزبان انگلیسی قرائت گردید 
از جمله این رباعی: 

هفتاد و دو ملتند در دین کم و بیش 

از ملتها عشق تو دارم در کیش 

چه کفر و چه اسلام چه طاعت چه گناه 
مقصود تویی بهانه بردار از پیش. 

و دیگر؛ 

هین صح دمید و دامن شب شد چا ک 
برخیز و صبوح کن چرایی غمنا ک 

می نوش دلا که صبح بار دمد 

اوروی بما کرده و ما روی بځا ک. 

رگ 

سنت بکن و فریضة حق بگذار 

وان لقمه که داری ز کان باز مدار 

غیبت مکن و مجوی کس را آزار 

در عهدة آن جهان منم باده پار: 

و دب 

ای دل تو به اسرار معا نرسی 

بر کا ری ان ا ري 

اینجا بمی و جام بهشتی مساز 

کانجاکه بهشت است رسی یا نرسی. 

اما بوتة گل سرخ مذکور که بر سر قبر فیتز 
جرالا غرس نمودند آنرا مستر سیمپن "که 


" حکیم عالیقدر پ 


بمت وقایم‌نگاری مخصوص از جانب 
جریده «ایلوستریتد للدن نیوز» در مصاحیت 
کمییون سرحدی افقان در تحت ریاست 
سرپرلسدن» *ب صفحات شرقی ایران 
فرستاده شده بود از نیشابور از سر صقره 
عمرخیامی به انگلستان فرستاد. (از حواشی 
چهارمقاله مروضی بقلم علامد قروینی 
اختصارا) ۶ در تیف < در آرامگاه 
بنائی زیا و باغی REE‏ 
خیامی‌النیسابوری. [خی یا می ین نٍ] 
(إخ) نام دیگر حکیم عمربن ابراهيم خیام یا 
خیامی است. رجوع به «خیام» و «خیامی» 
شود. 
خیانت. [ن]) (ع امص) غدر. مکر. حیله. 
ناراستی. (ناظم الاطباء). دغلی. ناراستی 
si‏ ضد امانت. ز مه خوا ۳ ی 
(منتهی الاب ۳0 ۳1 آن فرمود در 
بزرگی وی سزید. (تاریخ بهقی). به آن طریق 
که‌بازگردم از راهی که به آن راه میرود و کسی 
که زبون نمی‌گیرد امانت را و حلال نمیداند 
غدر و خیانت را... ایمان نیاورده‌ام بقرآن 
بزرگ. (تاریخ بیهقی). 


زین پا ک‌شده‌ست و بی خیانت 
هم دامن و دست و هم ازارم. ‏ ناصرخسرو. 
روزن و برهون چو بته گشت خیانت 


راه نیابد یسوی گوهر مخزون. ‏ ناصرخسرو. 
و هیچ مشاطد... مهتران را چون زشتی جرم و 
خیانت کهتران نیست. (کلیله و دمنه). از 
رنجانیدن جانوران... و کبر و خیانت و دزدی 
ا ( کلیله و دمند). 


خن مدحت تو نا گفتن 





چون گربه با خیانت و چون موش نقب زن 
چون عنکبوت جوله و چون خرمگس عوان. 
خاقانی. 
وحشت آموزد و خیانت و ریو. 
سعدی ( گلتان), 
بر او حسد بردند و بخیانتش متهم کردند. 
( گلتان). 
دل او دارد از امانت نور 
دست او باشد از خیانت دور. اوحدی. 
اتف عد پسمان‌شکنی. ||بوفائی. 
نمک‌بحرامی. ||بسی‌دیانتی. |[دزدی. 
|[بی‌عصمتی. زنا کاری. (ناظم الاطباء). 
خیانت پسند. [ن پٍ س] (نسف مرکب) 
دوستدار..خیانت. آنکه از خیانت روگیردان 


شنیدم که با بندگانش سر است 


خیانت‌گر. ۱۰۱۸۷ 


خیانت پند است و شهوت‌پرست. 
سعدی (بوستان). 
خیانت پیسگی. [نَ ش / ش] (حامص 
مرکب) عمل خیانت‌پيشه. نمک بحرامی. 
(یادداست مولف). 
خیانت پیسه. [ن ش /ش] (ص مرکب) 
نمک‌بحرام. خائن. (ناظم الاطباء). دغلباز. 
ناراست. (از آنندراج). 
خیان ت کار. [نَ] اس مسرکب) خائن. 
خیاتگر. (یادداشت مولف): خیانتکار 
ترسنا ک‌بود. (قرةالعیون). 
خیان تکاری. [ن] (حامص مرکب) 
دغلبازی. ناراستی. ناپا کی. (یادداشت بخط 
خیانت کردن. [ن ک د] ( مص مرکب) 
خیانت ورزیدن. (یادداشت مؤلف). ل. غش 
(دهار) خون. اختیان. اغلال. آدهان. (متهی 
الارب)؛ همرچند چنین است از سلطان 
نصحت بازنگیرم که خیانت کرده باشم تا 
خون وی و هیچکس نریزد و البته که خون 
ریختن کاری بازی نیست. (تاریخ بسهقی). و 
اگرشرایط درنخواهم و بجای نیارم خیانت 
کرده‌باشم. (تاریخ بهقی). چنین مقزر گشت 
مجلس عالی را بوسهل که خیانتی کرده است. 
(تاریخ بیهقی). بازگرد و آنچه دیدی و شنیدی 
بازنمای و خیانت مکن. (تاریخ بیهقی). 
راستی پيشة خود کن که خیانت کردن 
در و دیوار جهان راعسی میسازد., 
صائب (از آتدراج): 
خیان تکننده. [ن ک زّن ذ /د] نف 
مرکب) خوّان. خائن. 
خیان تکر. [ن گ] (ص مس رکب) 
خیانت‌پيشه. (انندراج): 


1 - Mullt 
of Omar Khayyam, by Nalhan 
Hoskelldole, London, Macmillan and 
Co. Limited 1898. 

۲-کیر گاردن (۸ 62۲8 69۷) باغی است. 
بيار بزرگ درلدن که نمونة انواع نباتات روی 


- Variorum EËdition, Rubaiyal 


زمین را در آنجا پرورده و بعمل می‌آررند. 
Mr. Simpson.‏ - 3 
Illustrated London ۰‏ - 4 
Sir Peter Lumsden.‏ - 5 
۶ -از شا گردان خیام فیلوف محمدایلاقر و 
حکیم علی‌بن محمدحجازی قانی وعلامه شهید 
عبدالبن محمد میانجی است. (بادداشت 
مۇلف). ۲ 
۷-نظریات عمرخیامی النیابوری برای 
اصلاح تقریم حتی از تقریم فعلی ارو پا که 
موسوم به تقویم گریگوریست صحبح تر است 
چه تقویم گریگوزی در طول ۲۳۲۰ سال یک 
روز خطا می‌کند و تقوم خیامی در ۲۷۷۰سال 
یک روز خطا می‌کند. (یادداشت مولف). 


۸ خیانت گری. 


بموش ریزه بر وگربۂ خیانت‌گر ۰ 7 ٠‏ 
که‌این هزبر پچنگ است و آن پلنگ بناپ. 
خافانی. 

آ گاه‌کردن حواریون که بهود است خیاتگر. 
(ترجمه دیاتارون ص 4۳۱۶ 

خیانت گری. [ن گ] (حامص مرکب) 
عمل خیانتگر. عمل خائن: 
از خیانتگری است بدنامی 
وز بدی هست بد سرانجامی. 
کام دل هت و کامرانی هست 
در خیانت‌گری چه آری دست. نظامی. 

خیانت نمودن. [ن ن /ن /ن د] امص 
مرکب) خیانت کردن. خیانت ورزیدن. 
(یادداشت مسولف). غش. استفشاش. 
اغتشاش. (منتهی الارب). 

خیانت ورز. آن ر] اسف مسرکب) 
خیانت‌کننده. خائن. 

خیانت ورزی. [ن ر) (حامص مرکب) 
عمل خیانت‌ورز. عمل خیانتگر. 

خیانت ورزیدن. [ن و د] (مص مرکب) 
خیانت کردن. خیانت نمودن: هر که خیانت 
ورزد دسحش از حساب بلرزد. ( گلستان 
سعدی). 

خبانة. [ن] (ع مص) دغلی و ناراستی کردن 
با کسی. (از منتهی الارب) (از تاج السروس) 
(از لسان العرب). خیانت کردن. (از تاج 
المصادرپیهقی) (از سصادر زوزنی). مصدر 
دیگر است برای «خون». 

خیانکت. [ن] ((خ) دی است از دهتان 
پیشخور بخش رزن شهرستان همدان واقع در 
۲ هزارگزی جنوب خاوری قصبهٌ رزن و ۲ 
هزارگزی خاور ازناو. دارای ۱۳۵ تن سکنه. 
آب آن از قتات. و راه آنجا مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵ _ 


خیاو. (اج) شهرستان خیاو در قدیم مشکین . | 
است. این شهر از راه اردبیل در ۲۹۵ 


شهر ولی مجددا خیاو نامیده میشود یکی از 
شهرستانهای استان سوم کشور است و 
مشخصات ان بشرح زیر می‌باشد: حدود: از 
طرف شمال به بخش گرمی (شهرستان 
اردبیل)؛ از جنوب به مقسم المیاه جبال 
سبلان؛ از خاور به شهرستان اردبیل؛ از باختر 
به شهرستان اهر. طول این شهرستان از شمال 
بجنوب سی هزارگز و عرض آن از خاور 
بباختر ۵۱ هزارگز سی‌باشد و مساحت آن 
۰ هزارگز مربع است. 

وضع طبیعی: شهرستان خیاو را از نظر طبیعی 
می‌توان بدو قسمت تقسیم نمود بدین ترتیب 
قسمت اول از مشکین باختری تا مشکین 
خاوری به استتنای آبادیهای جئوبی 
شهرستان که در دامه‌های رشته جال سبلان 
واقع شده و اغلب در جلگه قرار دارند و 
دارای رودخانه‌های پرآب و آبهای مشروبی 















و معدنی فرآوانند. قسمت دوم دهستان ارشق 
( که در اصطلاح محلی رضی می‌گویند) که 
آپادیهای ان در دره‌ها و تپه‌ها واقع است و 
ابشان منحصر به جشمه‌ها و رودخانه‌های 
کوچک, محلی می‌باشد که بر اثر بارندگیهای 
زمستان بوجود می‌آید بعضی از این آبادیها 
حتی آب مشروبی خود را از آبادیهای نزدیک 
خود تأمین می‌کنند. ارتفاع متوسط کوههای 
سبلان که سرتاسر جنوب این شهرستان را 
احاطه کرده است در حدود هزار تا هزار و 
پسانصد گز است و بعلت سردی هوا در 
دامنه‌های آن آبادی زیادی وجود ندارد و فتط 
در تابستان طوایف و ایلات شاهسون و قوچه 
بیگلو و مغانلو و اجیرلو و عیسیلو و غیره در 
بیلاقات مخصوص بخود سا کن و در پاییز که 
سردی هوا شدت پدا می‌کند بدههای قشلاقی 
حخود:که از خروسلو تا کناره‌های رود ارس 
امستداد دارد سی‌روند. رودهای مهم این 
شهرستان خیاوچای و اوراس و انارچای و 
هرزندچای می‌باشد. سازمان اداری خیاو: 
بزمان سایق این شهرستان بنام مشکین‌شهر 
مشهور بود و یکی از بخشهای اردپیل بشمار 
می‌آمد ولی طبق سازمان جدید کشور 
بشهرستان تبدیل یافت و ینام خیاو که دارای 
یک بخش مرکزی مرکب از سه دهستان 
بشرح زیر است موسوم گردید: ۱- دهتان 
مشکین خاوری با ۵4 ابادی و ۲۲۳۶۲ تن 
سکنه. ۲ - دهستان مشکین باختری با ۷۱ 
آبادی و ۱٩۹۳۹۴‏ تن سکنه. ۳ - دهستان 
ارشق با ۱۰۱ آبادی و ۱۲۲۱۰ تن جمع کل 
ابادی ۲۳۱ و نفوس ان به اضافة سکنه 
شهرستان ۵۹۶۳۰ نفر می‌باشد. (از فرهنگ 


. ((خ) شهر مرکزی شهرستان خیاو و 
ر شهرسانهای استان اذربایجان شرقی 


هزارگزی شمال خاوری شهر تبریز و از راه 
اهر در ۱۶۸ هزارگزی شمال خاوری تبریز 
قرار دارد, بنای تاریخی آن منحصر به مقیرۀ 
سیدجمال‌الدین در کوچه امامزاده می‌باشد که 
عبارت است از یک برج استوانه‌ای آجری که 
در آن هفت قبر پهلوی هم قرار دارد که بنا به 
اظهار اهالی و ریش‌سفیدان این شهر قبر سید 
جمال‌الدین و قر یاران وی است. داخل این 
مجد هفت قر دیگری است که روی سنگ 
یکی از قبرها نام سلطان احمد نیکروز حک 
شده است و مقبرة شیخ حیدر نیز از انی دوره 
صفویه بدانجاست جمعیت این شهر ۵۶۶۰ تن 
است و تقریبا دارای سیصد باب دکان و مقازه 
می‌باشد و یک دیتان دخترانه و ده‌دیستان 
پرانه و یک دبیرستان پرانه بدانجاست. 
اب اشامیدنی شهر از چشمه‌هایی است که از 


جییر. 


کوه سبلان سرچشمه می‌گیرد و دارای آپ 
گوارا و مسطبوع است ولی از رودخانه 
مشکین‌چای و خیاوچای نیز استفاده ميشود. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
خیاواز. (() کوشش. جهد. خیاور. ||محنت. 
خیاور. (تاظم الاطباء). 
خیاور. [ر] (() کوشش. جهد. خیاوار. 
||محنت. خیاوار. (ناظم الاطباء). 
خیاییدن. (د] (مص) خایدن. جایدن. 
(تاظم الاطباء). 
خیب. خی ي] (ع ص) نسومید. ناامید. 
مایوس. (یادداشت بخط مؤلف). ||اخاسر. 
(یادداشت مولف). 
خیبت. [خ ب ] (ع اسیص) خسسران. . 
زیان‌کاری. (ی‌ادداشت مولف). خییة.:- 
||نومیدی. نا کامی. تا کامروایسی. (یادداشت ` 
مولف): کفشگر در معرض تعارض دو حال 
سر تفکر بگریبان حیرت فرو برد حال قدیم از 
سفاهت و بدیها او را ترهیب و تهدید می‌نماید 
و غریست خود یاد می‌کند خیبت و نومیدی 
مقرر می‌کند... (از ترجمٌ محاسن اصفهان). 
خیبت و نومیدی مقرر شد. (از ترجمة محاسن 
اصفهان). ۱ 
خییر. اخ تَ] (اخ) دهی است از دهستان 
سنجابی شهرستان کرمانشاهان, واقع در ۷ 
هرارگزی شمال خاوری کوزران و ۴ 
هزارگزی راه فرعی کوزران به ثلاث. راه آنجا 
مالرو است و در تابستان اتومبیل مي‌توان برد 
به آنجا تپه‌ای از آثار این قدیمه وجود دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
خیبر. [خ ب] ((خ) دهی از دهستان بخش 
بدرۂ شهرستان ایلام واقع در ۶۰ هزارگزی 
خاوری ايلام و ت هزارگزی شمال راه مالرو 
پدره به ایلام. اب آن از رودخانة گنجه و 
محصول آن توتون و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. ۷ 
خیبر. (خ ب] (اخ) گردنة معروفی است رزج 
بین افغانتان و پا کستان غربی. این گردنه که 7* 
قرنها راه داد و ستد و هجوم از آسیای مرکزی 
بوده اينک حلقه عمد ارتباطیۍ بین پجخاوز 
(پا کستان) و کابل (افغانستان) میاشد. گردنۀ 
خیبر ارتفاعش از ۱۰۷۰ متر تجاوز نمی‌کند و 
یکی از راههای عمده هجوم به هند بوده است. 
ظاهراً اسکندر مقدونی قسنمتی از سپاهیان 
خود را که تحت فرماندهی هفایستیون و 
پردیکاس بوذ از این راه عبور داد و خود راه 
ساحل شمالی رود کابل را پیش گرفت. 
سلطان محمود غزنوی, امیرتیمور و بابر در 
لشکرکشی به هند و نادرشاه در لشکرکشی از 
این راه گذشتند. گذشته از دشواریهای طبیعی 
عبور از خیبر به سبب قبائل سرسخت اطراف 
تو دشوار بود ر لها قیال غل 


یور 


خیتال. ۱۱۱۸۹ 





آفریدی است که مردمی گرذنکش و 
آشوب‌طلب بودند و در مقابل هرگونه نفوذ 
خارجی مقاومت می‌کردند. انگلیسها اول بار 
در ۱۸۳۹ م. در اولسن جنگ افغانستان و 
بریتانیا از خیبر گذشتند و مصائب بسیار دیدند 
در دومین جنگ افقانستان و بریتائیا بموجب 
پمان گندمک ۱۸۷۹ م. خیبر تحت نظارت 
بریتانیا قرار داده شد در ۱۸۹۷ . افریدیها 
گردنه را گرفتند و بریتانیائها را بیرون راندند 
و چندی آنرا در تصرف داشتند سرانجام 
بریتانیا حفظ و حراست جاده را در مقابل 
اجرت به افریدیها سپرد ولی خود ناچار 
مأمورین گنتی داشت. امروزه از قریب ۴۲ 
هزارگزی گردنه جاده‌ای سدرن و جاده‌ای 
کاروانرو و راه‌آهن (ساخت بین ۱۹۲۰ تا 
۵ م.) می‌گذرد. راه‌آهن آن که با صرف 
مخارج هنگفت ساخته شد از ۳۹ تونل و ٩۳‏ 
پل می‌گذرد. (از داثرة المعارف فارسی). 
خیبر. [خ ب ] (اخ) نام ن_احیتی است بر 
هشتمنزلی مدینه از راه شام (اين نام بر خود 
ولایت نیز اطلاق میشود) و در این ناحیت 
بزمان قدیم هفت قلعه و مزارع و نخاستان 
وجود داشت که بال هفتم ه.ق.بدست 
پیغمبر اسلام گشوده شد. اسامی قلاع مزبور 
بدین قرار بودند: حصن ناعم (در این حصن 
قتل معودبن مسلمه اتفاق افتاد). قموص 
حصن ابی‌الحقیق؛ حصن الشق؛ حصن الطاة؛ 
حط السلالم: حصن الوطيح؛ حصن 
الكة '. اما لفظ خير عبری است و بمعنی 
قلعه است. از آنجا که در خیبر هفت قلعه بوده 
است گاهی آنرا خیابر نیز می‌نامند. چون خیبر 
گنوده‌شداهالی آن خدمت رسول خدا 
رسیدند و گفتد ما راعلم در نگاهداری 
ساختمان و حفظ و نگهداری نخلهاست اولی 
آن است که حفظ آنها را بما بسپاری پیفمبر 
آنها را بر قسمتی از خرما و زرع عاملی داد و 
گفت اقرکم ما اقرکم الله. چون خلافت بعمر 
رسید خیبریان بفحشاء دست یازیدند و به 
آزار مسلمانان قیام کردند پس او آنها را بشام 
کوچ داد و خیبر را بین آنانی قمت کرد که 
پس از گشوده شدن پیغمبر سهمی از خیبر را 
به انها داده بود و در این تقسیم زنان پیغمبر را 
نیز بی‌نصیب نگذارد. بین عربان خیبر به شهر. 
تب‌خیز مشهور است چنانکه در این شعر 
امده؛ 

قلت لحمی خر استعدی 

ها ک‌عیانی ماجهدی وجدی 

وبا کری‌بصالب و ورد 

اعانک الله على ذا الجند. (از معجم البلدان), 
راست گفتی که آن حصار بلند 
خیبرستی و میر ما حیدر. 
راست گفتی نبرده حیدر بود 


فرخی. 


بازگشته بنصرت از خیبر. فرخی. 
از آن مشهور شیر نر که اندر بدر و در خیبر 
هوااز چشم خون بارید در صمصام خندانش. 


ناصرخسرو. 
گردن بطاعت نز گزافه داد عمر و عنترش 
برخوان | گرنه‌ببهشی آثار فتح خیبرش. 

اصرخسرو. 
حیدر کزو رسد وز فخر او 

.از قیروان به چين خبر خیبر. ناصرخسرو. 
لاجرم خیبر خزران بگشاد 


ذوالفقار کف رخشان اسد. خاقانی. 
کرده‌عیسی نامی از بالای کعبه خیبری 
و اندرو مشتی بهودی رنگ فتان آمده. 


خافانی, 
زود بیام از جلال کعبة مریم صفت 
خیبر وارون عیسی گرد.ویران آمده. 

۹ خاقانی. 
- در خیر؛ در بزرگ قلعه خیبر که علی‌بن 
ابیطالب طبق قول مشهور بر كتف نهاد و همه 
لشکر بر آن از خندق بگذشتند. (از سر فنامة 
متیری). 
غزوه خی ر؛ جنگ خیبر. 
- فتح خیبر؛ فتحی که مسلمانان را از گشودن 
خیبر حاصل شد. 
- ||کنایه از کار بزرگ. کنایه از انجام دادن 
کار دشوار. 
¬ قلعة خیبر؛ حصن خيبرة 
زورآزمای قلغۀُ خیبر که بند او 


در یکدگر شکست ببازوی لافتی. سعدی. 
گشاینده در خیبر؛ کنایه از حضرت علی‌ین 

ابی‌طالب است که در جنگ خير مشهور 

است او درواز؛ بزرگ قلعه را بلند کرد و بر 
کتف‌گذارد تا لشکریان از آن بگذرند: 

ای گیيایند؛ در خیبر قران 

بی کتبا خویت خیبر است. 

تأصرخسنرو (دیوان چ دانشگاه ص ۳۵). 
یوم خیبر؛ غزوة خیبر. جنگ خیبر. (از 
مجمع الامثال میدانی). 

خییر. (خ با ((خ) نام دیگر سامان 
کنگربزان است. رجوع به سامان کنگربزان 
شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

خیبرستان. [خ ب س] (اخ) حسضرت 
امیرالمومنین على عليه‌اللام ستانند: قلعة 
خیبر, چه آن حضرت در تح خير 
دلاوریهای بیار کرد. (یادداشت بخط مولف) 
(از آنندراج) (از ناظم الاطباء). 

خیب رگساء (خٌ ب گ] (إٍخ) کنایه از حضرت 
امیرالمومنین علیه‌السلام. (یادداخت مولف). 

خیب رگیو. (خ ب ] ((خ) کنایه از حضرت 
امیرالمومنین. علیه‌السلام. خیبرگشا. 
< امثال: 

بزنیدش که نیست خیبرگیر. 








خیبری. (خ ب ریی] (ص نسبی) اتساب 
است به خر که قلعه و حصنی معروف است 
بچند منزلی مدینه. (از انناب سممانی): 
بشو زی امامی که خط پدرش است 
بتعویذ خیرات مر خیبری راء 
ناصر‌خسرو (دیوان چ دانشگاه ص ۱۴۳): 
- جهود خیبری؛ یهودی اهل خیبر. مثل 
جهود خیبر. عهدشکن و منافق و بخیل. 
خیبری. (خ ب ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش حومة شهرستان گناباد و.۶ 
هزارگزی شمال خاوری گناباد و ۴ هزارگزی 
شمال شوب عمومی بیرجند به گتاباد. این 
دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
گرمسیریو ۸۳۹ تن سکنه. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و زعفران و شغل اهالی 
زراعت وراه م‌الزو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
خیبویة. [خ ب ری ی ] (ص نسبی) مونث 
خیبری. 
سنه .خيبرية؛ نام سال هفتم از نزول قرآن 
بمدیته. در اين سال سورة طلاق و تحریم و 
احزاب نازل شد. این سال معادل با سال یتم 
بعشت بود, (یادداشت مولف). 
خیبه. [خ بَّ] (ع مص) ناامید گردیدن. 
ا[زیان‌کار شدن. ||کافر و ناسپاس گردیدن, 
|[نرسیدن بمطلوب. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). 
خیبة. (خ ب ] (ع امص) نومیدی. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). 
- امتال: 
الهيبة خبة؛ چون بترسی بنومیدی بازگردی. 
خيبة ازید؛ دعای بد است مر زید راء (منتهی 
الارب). 
خیت. (إخ) دهی است به بلخ, (آنندراج) 
(یادداشت بخط مولف). ۱ 
خیت. [خ] (ع مص) کم و اندک کردن مال زا 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
ابا 
||آواز کردن. مصدر دیگری است برای 
خیوت. (منتهی الارب). 
خیت. ([) خط. (یادداشت بخط مولف). خط 
روی زین یا روی پارچه یا روی کاغذ و 
غیره. خیط. 
خیت. (ص ) شرمنده, بور. کلفت. 
خیتال.() دروغ. (ناظم الاطباء). سخنان بی 
فروغ. (انسندراج) (بسرهان‌قاطع), 
| خسوش‌طبعی, مسزام. مطاید.|اعادت. 
طییعت. مزاج: (ناظم الاطباء) (برهان قاطع): ۲ 


۱-دن امتاع الاسماع حصن مرحب نیز آمله 
است بجوم ص ۱۳۱۲ 





۱۰۱۹۰ خیتام. 


ز جفد و بوم بدیدار شوم‌تر صلار. - 
ولی بطعمه و خیتال جخج گوی همای. 
سوزنی. 
خیتام. (خ] (ع !) خاتم. مهر. ||انگشتری. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لان 
العر ب). 
خیتروع. [خ تَ](ع ص»!) زن که بر حالی 
ثابت نماند. (منتهی الارب) (از تاج لر سا 
(از لسان العرب). 
خیت شدن. [ش د] (مسص اه 
شرمنده شدن. پس از بازماندن از دعوی خود. 
(یادداشت بخط مولف).بور شدن. کنفتی 
بارآوردن. 
خیتعور. (خ تَ] (ع ص ل) زن بدخو. 
|اسراب. ||آنچه بر یک حال اشد و نیست 
گردد. خیتروع. ||تار عنکبوت مانندی که در 
سختی گرما از هوا فرود آید و نیست گردد. 
|إدنا. |اگرگ. ||غول. |اسختی. |إشيطان. 
||شیربيشه. |[مسافت بعیده. |اکرمی که بر 
روی آپ باشد و در یک جا ثبات و قرار 
نگیرد. (منتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان المرب). 
خیت و پیت. [تّ] (ص مرکب. از اتباع) 
شرمنده و بور و مغلوب. رجوع به فرهنگ 
لغات عامیانة جمالزاده شود. 
¬ خیت و پیت شدن؛ خیت شدن. مغلوب و 
شرمنده و بور شدن. 
= خیت و پیت کردن؛ در مسابقه و مباحثه و 
محاوزه و امثال آن کسی را مغلوب کردن. 
مقحم کردن. مجاب کردن. مغلوب کردن. 
(یادداشت مولف). 
خیشمة. [خ ث م) ((خ) ابن سلیمان مکنی به 
ابوالحسن از طرابلس بود و از حفاظ حدیث و 


بعصر خود محدث شام. او راست کتابی بزرگ 


در طرابلی شام درگذشت. (از اعلام زرکلی 
ج ۱ص ۲۰۱). 

خیج. (۱ج) دهی است جزء بلوک اربعه 
دهستان سرکزی بخش میامی شهرستان 
شاهرود واقع در ۴۲ هزارگزی شمال باختری 
میامی و ۲۰ هزارگزی شمال راه آهن خراسان 
با ۱۱۶۰ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲). 

خیج. ((خ) دهی است از دهستان چساران 
بخش حومۀ شهرستان مشهد. واقع در ۵۲ 
هزارگزی شمال باختری مشهد و ۲ هزارگزی 
چنوب مالرو عمومی مشهد به اخلمد. ۱۵۵ 
تن سکنه. آب آن از رودخانه و راه آنجا مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
خیحکت. [خ ج] () درسته. ||سیاه‌دانه. 
خارخک. ||غنه‌ای است که بهندی مکتهی 
گویند.(یادداشت مولف). 





خیچ. (!) خویش. خش. آهن جفت یعنی 
آهنی که بدان زمین زا شیار کند. (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء) (آتدراج). 

خیچ. (() دی است از دهستان تهرود 
بخش راین شهرستان بم. در ۳۱ هزازگزی 
جنوب خاوری راین و ۸ هزارگزی جنوب 
شوسا بم به کرمان. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج A‏ 

خید. (ا) خوید. غله و دانة نرسیده. (از منتهی 
الارپ)؛ 

رویش مان حلهُ سبز اندرون پدید 
چون لاله برگ تازه شکفته ميان خید, 

عماره مروزی. 

|اگیاه سبز. (منتهی الارب). خوید. رجوع به 
خوید شود. 

خیدب. (خ د] (ع ص !) را هویدا. (متهی 


الارب).(از تاج العروس) (از لسان العرب). 


خیدب. [خ د] ((خ) نام موضعی است به 
عربستان. (از متهی الارب). 
خیدبه. [خ دب )] (ع |) رای سرد. ||امر اول 
مرد. منه؛ اقبل علی خیدبتک؛ ابل علی امرک 
الاول. (متهی الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان العرب). 
خیدر. اخ د{ ((خ) دهی است از دهستان 
شرشیو بخش مرکزی شهرستان سقز واقع در 
۷هزارگزی جنوب سقز و ۴ هزارگزی جنوب 
خاوری شوم سقز به بانه با ۳۶۰ تن سکند. 
آب آن از چشمه وراه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵: 
خیدع. (خد] (ع ص,. () کسی که بر دوستی 
وی اعتماد کردن نتوان. |[غول فریبنده. ||راه 
مخالف قصد. ||کوراب. |زگرگ. ||فریبنده. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 


اند فرب). 
بنام «فضائل الصحابه». او بسال ۳۴۳ ه.ق: .| 


[د] (مص) کج شدن. خم گردیدن. 


(ناظم الاطباء) (برهان قاطم) (دگرگون شد؛ 


خمیدن؟). ||پبه زدن یا حلاجی کردن پشم و 
پنبه. (ناظم الاطباء). فلخمیدن. 
خیده. [د /د](نمف) کج شده. خمیده. 
خم‌گردیده.(ناظم الاطباء): 
الا تا ماه نوخیده کصان است 
سیر گردد مه داه و چهارا. ابوشکوربلخی. 
|| حلاجی‌شده. (ناظم الاطباء): ۱ 
جهان آتش وجودت پشم خیده 
ارمیده. 

عطار (از آنندرا اج). 
خید یز. ((خ) دهی است از دهستان شهرنو 
بالا ولایت باخرز بخش طیبات شهرستان 
مشهد واقع در ۰ هزارگزی شمال باختری 
طیات. اب آن از قات. راه ان مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
خیذ‌شتری. [خ دت ](ص نسبی) شوب 


نمانده پشم ز آتش 


خبر. 

به خیذشتر از بلاد سند. (از انساب سمعانی). 
خیفع. [خ ذ] (ع [) عیب. نکوهش. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). 
خیر. [خ / خی ] (ع مص) تفضیل دادن کی 
را بر کی دیگر. (از متهی الارب) (ازلان 
العرب) (از تاج العروس). منه: خار الرجل 
عنی؛ خضیره خضیرا؛ خیراء خیر. خيرة. 
|[برگزیدن چیزی راء منه: خار الشیء. ||نیکو 
شدن و صاحب خیر گردیدن. منه: خار الرجل 
خیرا. |[نیکویی دادن خدا کی را در کاری. 
منه: خار الله لک فى هذا الامر. |اشلبه در 
نیکویی کردن و برگزیدن. (از منتهی الارب) 


| (از تاج العروس) (از لسان العرب). نیک عدن 


وغلبه کردن کسی را به بھی و بهترین .. 
برگزیدن. (تاج المصادر بيهقی). . . ' الع 
خیر. (خ] (ع ل نیکوئی. (از متهى الارپ): 
(از تاج المرؤس) (از لسان العصرب). خوبى. 
مقابل شر؛ٌ 
ز دلها مردمان را خیر باشد. فرخی. 
یار تو خیر و خرمی چون پارسای فاطمی 
جفت تو جود و مردی چون جفت حاتم ماوید. 
منوچهری. 
فعالش ماي خیر و جمالش آیت خوبی 
جلالش تزهت خلق و کمالش زینت دنیی. 
منوچهری. 
کلکش چو مرغکی است دویده بر آب مشک 
وز بهر خر و شر زبانش دو شاخ تر. 
عسجدی. 
من [التونتاش ] رفتم و ندانم که حال شما 
چون خواهد شد که اینجا هیچ دلیل خير 
نیت. (تاریخ بیهقی). به امیر فرمانی رسیده 
بخیر و کویی. (تاریخ بیهقی), همو عزوجل 
فرموده که ما شما را در خیر و شر می‌آزماييم. 
(تاریخ بیهقی). 
عظیم خير می‌کردم که هجو او گفتم 
بدین ثواب جزیلم دهد خدای علیم. : + 
از تاریخ بهقیانط 
سمع و بصر و ذوق و شم و حس که بدو یافت .نت 
جوینده ز نایافتن خير امان را. ناصرخرو. 
جز صر تیر او را آندر جهان سپر نیست 
مرغیت صبر کو را جز خیر بال و پر نیست. 


ِ ناصر خنرو. 
فعلت نه بقصد آمر خر 
قولت نه بلفظ ناهی شر. ناصرخسرو. 
الخير معقود فى نواصی الخیل؛ نیکی در 


هری وکا اسب سه اس [لنوروزنامة 
عمرخیام). حیوأنی که در او نفع و ضر و خیر و 
شر باشد چگونه بی‌انتفاع شاید گذاشت. 
( کلیله و دمنه). آنکه سنگ در کیه کند از 
تحمل آن رنجور گردد و روز حاجت بدو 
خیری نیاید. ( کلیله ودمنه). من اخلاق شیر 
دانم که در حق من جز خير و خوبی نداند. 


+ 


خیر. 


خیر. ۱۱۱۹۱ 





۱ کلله و دمنه). ت تعبد و نز تعفف در ذقحع شتر ۱ 


جوشنی عظیم است و در جذب خیر کمندی 
دراز. ( کلیله و دمنه). 

شده‌ام سیر زین چهان زیراک 

ست خیری در این جهان که منم. خاقانی. 
گردهدت سرکه چو شیره مجوش 

خير تو خواهد تو چه دانی خموش. نظامی. 
تو بر خیر و نیکی دهم دسترس 


وگر نه چه خیر آید از من بکس. ‏ سبعدی.. 
تو بجای پدر چه کردی خر 
تا همان چشم داری از پسرت. سعدی. 


بر زیر دستان رحمت اوردی و اصلاح 


همگنان را بخیر توسط کردی. ( گلستان). 
کسی‌با سگی نیکویی گم نکرد 
کجاگم شود خیر با نیک‌مرد. 
سعدی (بوستان). 
هر که مشهور شد به بی‌ادبی 
دیگر از وی امید خیر مدار. سعدی, 
بخیری گر بگردانی نعیم است 
به شرّی گر بجنبانی جحیم است. 
پوریای ولی. 
شاید که چو وابینی خير تو درین باشد. 
حافظ. 
پنهان ز حاسدان بخورم می که منعمان 
خیر نهان ز بهر رضای خدا کنند. حافظ. 
گرتز دست برایذ مراد خاطر ما 
بدست باش که خیی بجای خویشتن است. 
حافظ. 


همین بس است که گویی ز خیر و شر با او 
مرا باخیر تو اميد نیست شرمرسان. ضیاء. 
= امتال: 

بیکدست خیر است و یکدست شر. 

عدو شود سیب خر | گر خدا خواهد. 

- خیر اعلی؛ بالاترین خیرها. 

- خر تام؛ نیکویی کامل. یکی بتمام. 

ذ کر بخیر؛ یاد بخیر؛ 

ذ کرش بخیر ساقی فرخنده‌فال من 
کزدر مدام پا قدح و ساغر امدی. 
مت است یار و یاد حریفان نیکند 
ذ کرش بخیر ساقی مسکین‌نواز من. حافظ. 
- روز بخیر؛ سلام‌گونه‌ای است که در روژ 
بگاه رسیدن بهم یا جدا شدن از هم دو کس 
- شب به‌خیر؛ خداحافظی گونه‌ای است که 
در شب به گاه جدا شدن از هم گویند و آماده 


" حافظ. 


شدن خواب را. 

¬ صبح بخیر؛ تهنیتی است که در صبحگاهان 
ادمیان بهم می‌گویند. 

- ||صبح شما بخیر؛ صبح بخیر. صبحک الله 
خیراء 

عاقبت بخیر؛ نیکوفرجام. نیک‌سرانجام. 


- عاقبت بسخیری؛ نیکوفرجامی, ‏ 


۰ که ترسد که محتاج گردد بغیر. 


نیک‌سرانجامی. 

عصر بخیر؛ تهنتی است که بوقت عصر دو 
کس بهم می‌گویند. 

لسان العرب). منه: قوله تعالی «ان ترک خیرا» 
ای مالا 

بزرگی رساند بمحتاج خر 

سفدی. 
||اسبان. ||آنچه در آن همه رغبت نمایند 
جون عقل و عدل. (منتهی الارپ) (از تاج 
(ن_اظم الاطباء). کرم. بزرگواری. فیض. 
احسان. بر. (یادداشت مولف)؛ 
خیر برناید از تھی زتبیل. 
امیدوار بود ادمی به خير کان. 


ا سعدی ( گلستان). 
از پای برهنه چه سیر آید و از دست بسته چه 
خیر.( گلستان), 
خیر تأخیر برنمی‌تابد. اوحدی. 
- امثال: 


!گر خر داشت نامش را می‌گذاشتند خيراله. 
باجی خیرم ده. کنایه‌ای تعبیری از «ولم کن». 
«دست از سرم بردار». 
خیر در خانة صاحبش را می‌شناسد. 
خیر راه پدر خانة صاحب خود می‌برد. 
|برکت. مزد. اجرت نیک. (ناظم الاطباء). 
ثواب. اجر. رحمت. (یبادداشت مولف): 
همگان گفتند انشاءاله تعالی خیر و نصرت 
باشد. (تاریخ بیهقی). ای پدر جزا کاله خیراً 
آنچه حاجت است در این کرده اید. (تاریخ 
بیهقی). 
هر کس که بدینار و درم خير نیندوخت 
سر عاقبت ار سر دیتار و درم کرد. نعدی, 
مقام :إا گوشۀ خراباتست 
خداش تخیر دهاد آنکه این عمارت کرد. 
حافظ. 

- امتال: 
تو بخیر و ما بسلامت. 
- خیریینی؛ جمله دعائیه است و در مواقعی 
بکار برند که از کی انجام کاری را خواهند و 
او رابه عاقبت نیک آن امیدوار سازند. گویند؛ 
یک جوال خیر ببینی. یک لنگه خیر ببینی, 
= خیرندیده؛ نفرین گونه‌ای که در حق کسی 
|أكلمة نفی بمعنی نه. نی. (ناظم الاطباء). نه. لا 
برای تفال چون نه گفتن را شوم دانند. 
(یادداشت مۇلف): 
چو گویمش که بگیرم دل از تو گوید خیر 
خداش خیر دهد زانکه خیر می‌گوید. 

محن تأثیر. 
نه خیرا نه, لا. نی. 


|إدر استفهام از خبر و طلب آ گاهی از ماوقع 
گویند. خیر است: چون مرا بدید گفت خیرا 
گفتم باشد. (تاریخ بهقی), 
روبهی می‌دوید از پی جان 


روبهی دیگرش بدید چنان 

گفت خیر است باز گوی خبر 

گفت خرگیر می‌کند سلطان. انوری. 
درین میان کسی هست که زبان پارسی داند 
اضارت بمن کردند گفتمش خر است. 


( گلستان), مر ترا خوابی دیده گفت خیرباد. 
( گلستان). |اوجود در اصطلاح فلاسفة الهى و 
صوفيان. |اکمال النسیء. (از کفان 
اصطلاحات فنون). |[(ص) خوب. نیک ". 
(منتهى الارب) (از تاج المروس) (از لسان 
العرب) ". بهینه. ابوالفتوح رازی): باز اعمال 
خیر و ساختن توشة آخرت از علت گناه از 
آنگونه شفا می‌دهد. ( کلیله و دمند). صواب من 
آن است که بر مواظبت و ملازمت اعمال 
خیر... اقتصار نمایيم. ( کلیله و دمنه). 

-امر خیر؛ عروسی. (یادداشت مؤلف). 

- خیرالانام؛ بهترین مردمان. 

- خیرالامور؛ بهترین کارها: خیرالامور 
اوسطها. 

- خیرالزیارة؛ بهترین زیارتها: خیرالزيارة 
فقدان الزور. 

= خیرالکلام؛ بهترین کلام؛ 

سعدیا قصه ختم کن بدعا 

ان خیرالکلام قل و دل. 

= خیر گرداندن؛ بهتر گردایدن: 
یارب از لطف و کرم عاقبت خاقانی 
خیرگردان تو که ما در طلب خواب و خوریم. 


خاقانی. 
- خیر ناس؛ بهترین مردمان؛ 

خیرناس ان ینفع الناس ای پر 

گرنه‌سنگی چه حریفی یامدر.  .‏ مولوی. 


- دعای خیر؛ دعای خوب. مقایل ثفرین و. 


۲ دعای سوه 


ذ کر جمیل و دعای خیر.( گلستان), 
هر صبح و شام قافله‌ای از دعای خیر 


۱-در حالت تفضیلی چون با من آید گویند 
«هرخیرمنکه» ولی درحالت عالی برقت تذکیر 
می‌گویند «فلان خیرةالاس» و بوقت تأنيث 
گویند «فلانة خیرالاس» در این حالت جمع و 
ته ندارد چه کلمة «خیر» در اصل «اخیر» بوده 
است همزه را از اول آن حذف کرده‌اند «خیر» 
شده از این جهت است که جمع و تشه ندارد. 

۳-«ما خر اللبن» بنصب راء و نون آمده است 
وکلمۀ تعجب است بمعنی چه خوب ر نیکو 
است شیر و همچین عبارت «انک مار خیرآه 
یعنی نزدیک است که بخیر برسی. (از متهی 


۲ خیر. 


در صحبت شمال و صبا می‌فزنستمت. - حافظ. 

- دعای بخیر؛ دعای به تیک 

هر سحر گویدش دعای بخیر 

ایزد ارجو که سستجاب کند. 

¬ ذ کر خیر؛ یاد نیک؛ 

زندۀ جاوید ماند هر که نکونام زیست 

کزعقش ذ کر خر زنده کند نام راء 

خافظ شر ود شل ها تکرش کشت 

بشتاب هان که اسب و قبا می‌فرستمت 
حافظ. 


خاقانی. 


سعدی. 


کار خیر؛ کار خوب: 
خدایا تو برکار خیرم بدار. سعدی ( گلستان). 
هرگه که دل بعشق دهی خوش دمی بود 
در کار خر حاجت هیچ استخاره نیست. 
حافظ. 
- ||کنایه از عروسی. امر خیر. رجوع به امر 
خير شود. 
خیر. ([) خیری. گل هميشه بهار که خیری نیز 
گویند.(از برهان قاطع) (ناظم الاطباء): 
چنان ننگش آمد ز کار هجیر 
که‌شد لاله برگش بکردار خیر. . فردوسی. 
|ا(ص) مردم پی‌حیا. مردم بی‌شرم. رند. دلیر. 
(ناظم الاطباء). خیره: 
ای بخوبی بر پتان کابل و کشمیر مر 
ماندم از بی کاوری در وعده‌ها تأخیر خیر. 
قطران. 
||سرگنته. حیران. (برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء). ||هسرزه. عبث. (ناظم الاطباء). 
بیهوده. (یادداشت مولف). 
- از خیر؛ بخیره. بیهوده. ببهده. خیرخیر؛ 
گرتولشکرشکنی داری و لشکرگیری 
پادشا از چه دهد گنج بلشکر از خیر. 
سوزنی. 
¬ برخیر؛ بخیر . بیهوده. بهده: 
صدر مظالم بتو ندادی برخیر 
گرتونبودی بصدر ملک سزاوار. 
پس چرا باشم غافل بنشینم برخیر 
ساقیا باده فراز آر و همه شغل ببر. 
بمرند این همه از گرسنه برخیر همی 
بم است که دیوانه شوم ای وربی. 


فرخی. 


فرخی. 


منوچهری. 
هر سخن را بجایگاه نهد 
نکند ژاژخائی برخمر. سوزنی. 
گردن چو خیار بشکنی خرد 


میری چو خراز گزاف برخیر. سوزنی. 
¬ خیرخیر؛ بیهده. عبث؛ 


نکردی چن ررم راخی رخیر. فردوسی. 
یکی چاره ساز ای خردمند پیر 

نباید چنین ماند بر خیرخیر. فردوسی, 
ز لشکر بر شاه شد خیرخیر 


کمان رابه زه کرد و یک چوبه تیر. 





فردوسمی, 

سواران ایران گوان دلیر 

ز درگه برون آمده خیرخیر. فردوسی 
مرد دانا گرد ناممکن نگردد خیرخیر. معزی. 
|ابی تقریب. بی سیب. ||(!) تیرگی. ||غباری 
که‌در چم بهم رسد. (برهان قاطع) (از ناظم 
الاطاء). 
خیر. (ع 1 کرم. بزرگواری. نجایت. اااصل. 
شکل. هسشت. (ستتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لان العرب), 
خیو. [خ ی ] (ع مص) تفضیل دادن کسی را 
بر دیگری. مته: خار الرجل على غیره خيرة. 
خیرا و خيرة. خيرة. ||برگزیدن چیزی. مله: 
خار الشیء خيراو خيرة. خيرة. |انیکو و 
گزیده‌و صاحب خیر گردیدن. منه: خار الرجل 
را |اخیر و نیکویی دادن خدا. منه: خار الله 


رلک فی هذا الامر. ||غلبه کردن کسی را در 


نیکی و برگزیدن. منه: خاره. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان العرب). 

خیو. [خْیْ ي] (ع ص) مرد نیکوکار و دیندار 
و بسیارخیر. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لان العرب). ج خارة. |[مشکور در 
اصطلاح درایه. 

خیر. [] (اخ) شهرکی است خرد [به حدود 
ماوراءاتهر ] باباره و از گرگانج است. (حدود 
العالم). 

خیر. [] (إخ) شهرکی است [بدکان ] آبادان و 
بانسست. (حدود المالم). 

خیر. [] ((ع) شهرکی است به ناحیت پارس 
ابادان و با کشت و برز بسیار از پسا. (حدود 
العالم), نام ناحیۂ شمالی اصطهبانات است که 
میائه شمال و مغرب اصطهبانات در او انتاده 
است. (از فارستامة ناصری). نام یکی از 


, دهسیتانهای بخش اصطهانات شهرستان 


مت . بحدود و مشخصات زیر شمال: 


دراب بختگان. جنوب: دهستان حومة 


اصطهبانات. خاور: دهمستان رستاق نیریز 
باختر: دهستان رونیز و چنگل. آب مشروب 
و زراعی ان از چشمه و قنات است. و از 
شانزده آبادی و مررعه تشکیل بافه است 
۰ افر و قراء مهم ان 
عبارت است از ماه‌قرخان. سهل‌اباد. 
استجرد. میان‌ده, محمدآباد. این دهمان را 
ماء‌فرخان نیز گویند. ایل شاهسون در این 
جغرافیایی ایران ج ۷ 
خیرآباد. [خ] (اخ) دهی است از دهستان 
شهر ویران بخش حومة شهرستان مهاباد. این 
دهکده در ۳۶ هزارگزی شمال خاوری مهاباد 
و دو هزارگزی شمال شوسة میاندوآب به 
مهاباد. قرار دارد. جمعیت آن ۳۶۰ تن و اپ 
ان از سیمین‌رود و چشمه وراه مالرو است. 


جمعیت ان در حدود 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج وا 

خیرآباد. [خ] (اخ) دهی است از دهستان 
اوجان بخش بستان‌اباد شهرستان تبریز واقم 
در چهار هزارگزی جنوب باختری بستان‌آباد 
و ۴ هزارگزی شوسه بستان‌آباد به تبریز. 


3 جمعیت آن ۳۰۸ تن و آب آن از چشمه و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
(f 4‏ 


خیرآباد. اخ[ ((خ) دضی‌است جزء 
دهستان کاغذکان بخش کاغذکنان شهرستان 
هروآباد. واقع در ۸هزارگزی جنوب آق‌کند و 
۴ هرارگزی شوسه میانه بزنجان. جمعیت 
آن ۱۷۲ تن و آب آن از دو رشته چشمه و راه 


ج ۴ 


آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ا 


خیرآباد. 1۰ ((خ) دهي است از 
علا بخش مرکزی شهرستان سمنان وأقع در ۲ ۱ 
هزارگزی جنوب سمان و دو هزارگزی 


ایستگاه. 
و مزرعه نوکلاته جزء این دهکده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
خیرآباد. [خ] ((خ) مسزرعه‌ای است جبزء 
دهستان زیراستاق بخش مرکزی شهرستان 
شاهرود. واقع در ۲ هزارگزی خاور شاهرود 
کتارراه ضوسهة شاهرود به سبزوار. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج.۳). . 
خیرآباد. إخ1 (اخ) دهی است از دهتان 
ترک شهرستان ملایر, واقع در ۶۲ هزارگزی 
شمال خاوری شهر ملایر و ۳ هزارگزی خاور 
راه اتومبیل‌روی جیحون‌آباد. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
خیرآباد. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
گاورود بخش کامیاران شهرستان ستندج» 
واقع در ۵۳ هزارگزی شمال خاوری کامپاران 
و ۷هزارگزی خاور افیرآباد جمعیت آن ۲۲۳ 


۰ تن سکنه دارد. و راه آن فرعی 


تن وراه 
جغرافیایی اران ج ۵). 





خیرآباد. [خ] (اخ) دهی است از 320 


بالک شهرستان مریوان واقع در ۱۶ هزارگزی 
جنوب خاوری دژشاهپور و ۷ هزارگزی 
جنوب راه اتومبیل‌رویر ستندج به مریوان. 
جمعیت ان ۱۵۰ تن و اب أن از رودخانه و 
چش.مه و قنات و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
خیرآباد. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
نجف‌اباد شهرستان بیجار, واقع در ۱۰ 
هزارگزی شمال باختری بیجار و ۴ هزارگزی 
شمال شوه بیجار به سندج. جمست آن 
۴۰ تن و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
خیرآباد. [خ] (ٍخ) دهی است از دهستان 
درجزین بخش رزن شهرستان همدان واقع در 


آن آن مالرو است. (از فرهنگون 


خیرآباد. ۱۱۱۹۳ 





۲ هزارگزی جنوب قصبه رزو یوت | خیرآباد. (خ] ((خ) دهی است از دهستان 


هزارگزی خاور شضوسه رزن به همدان. 
جمعیت آن ۱۳۶ تن. آب آن از قنات و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 
خیرآباد. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
میان اب بخش مرکزی شهرستان اهواز واقع 
در ۷۰ هزارگزی شمال باختری اهواز کار راه 


اهواز به اندیمشک جمعیت آن ۱۰۰۰ تن و 
آب آن از رود شاوور و رودخانة کرخد. راه 
شوه از وسط اراضي خیرآباد می‌گذرد. 
ساکنان آن از طايقة عبدل‌خان می‌باشند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

خیرآباد. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش حومة شهرستان بهبهان واقع در 
۰ هزارگزی جنوب خاوری بهبهان به اهواز. 
این دهکده ۴۲۶ تن سکنه دارد. آب آن از 
رودخانه و چشمه و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

خیرآباد. [ح] ((خ) دهی است از دهستان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد 
واقع در ۲۱ هزارگزی شمال الگودرز و کنار 
راه مالرو کورچل به چقار سیف‌الاین با ۲۱۴ 
تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن سالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

خیرآباد. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
کرگاه‌بخش ویسیان شهرستان خرم‌آباد. واقع 
در ۵ هزارگزی شمال خاوری ماسور کنار 
باختر راه خرم‌آباد به اندیمشک جمعیت آن 
۰ تن و آب آن از نهر خرم‌آباد و راه آن 
مالرو است. سا کنان‌اناطايفة بهارونداند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

خیرآباد. [خَ] ((خ) دهی است از دهستان 
بن‌معلا بخش شوش شهرستان دزفول, واقع 
در ۱۰ هزارگزی شمال باختری شوش و ۲ 
هزارگزی باختر شوسهٌ اهواز به دزفول با ۲۰۰ 
تن سکنه. اب ان از رودخانة کرخه و راه آن 
در تابستان اتومبیل‌رو و سا کنان از طایفۀ 
عشایر لرند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 

خیرآباد. [] ((خ) دهی است از دهستان 
(بلوک شرقی) بخش مرکزی شهرستان 
دزفول. واقع در ۱۰ هزارگزی جنوب دزفول 
و ۱۰ هزارگزی جنوب باختری راه شوشتر به 
دزفول. آب از رودخانة دز و راه آن مالرو و 
سا کنان از طایف عشایر بختیاری‌اند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

خیرآباد. < [خ] ((خ) دهی است از دهستان 


حومه بخش مرکزی شهرستان فاء واقع در" 


دو هزار و پانصد گزی شوسة فسا به جهرم با 
۰ تن سکنه. آب آن از قنات و راه فرعی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 


هیشوار بخش داراب شهرستان فا واقع در 
۶ هزارگزی جتوب خاوری داراب و سه 
هزارگزی شوسه داراب به فا با ۲۱٩‏ تن 
سکنه. اب ان از رودخانة محلی و راه ان 
فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 


خیرآباد. [خْ] ((خ) دهی است از دهستان 


. بیضا بخش اردکان شهرستان شیراز از واقع در 


۶ هزارگزی راه فرعی جنوب خاوری 
اردکان و ۶ هرارگزی راه فرعی بیضا به زرقان 
با ۱۹۶ تن سکند. اپ آن از قنات و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
¥ 
خیرآباد. [ح] (لخ) دهی از دهسستان و 
بخش فیروکارزین شهرستان فیروزآباد واقم 
در ۲ هزادگزی جنوب خاوری قر و یک 
هزارگزی جنوب راه مالرو عمومی قیربه 
جهرم با ۱۷۲ تن سکنه. آب آن از قنات و راء 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۷. 
خیرآباد. [] (() دهی است از دهستان 
خنج بخش مرکزی شهرستان لار واقع در 
۸ هزارگزی باختر لار و دامنة باختری کوه 
قلات رنگ با ۱۳۱ تن سکه, آب آن از چاه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 
جیراباد ٠‏ [خ] (إخ) دهی است از دهستان 
رویز < بخش مرکزی شهرستان فا 
واقع در ۳۶ هزارگزی باختر فساو سه 
هزارگزی شوبه فا به شیراز. آب آن از 
قنات و راه آن مالرو است. سا کنان به یبلاق و 
قشلاق می‌روند. این آبادی در جنگل واقم 
شده است. (از_فرهنگ جغرافیایی ایران ج ¥ 
راا 
قنقری بالا بخش بوانات و سرچهان شهرستان 
اباده. واقع در ۶۱ هزارگزی شمال باختری 
توریان و یک هزارگزی شوسه اصفهان 
بشیراز. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
خیرآباد. [خ] (() دهی است از دهان 
حومة بخش برازجان شهرستان بوشهر واقع 
در ۱۸ هزارگزی شمال برازجان و یک 
هزارگزی شوسه برازجان به کازرون. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷ 
خیرآباد. [خ] (إخ) دهی است از دهستان 
سعیدآباد بخش مرکزی شهرستان سیرجان. 
این ددکده در ۲۵ هزارگزی جنوب خاوری 
سعیداباد سر راه شوسه نیریز به سعیداباد قرار 


(اج) دهی است از دهمتان 


دارد جمعیت آن ۲۵۰ تن و آب آن از قنات و 
راه آن مالرو است مزرعه شمیل‌آباد جزء این 
ده است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 

خیرآباد. إخ1 (إخ) دهی است از دهستان 


روداب بخش فهرج, واقع در ۷ هزارگزی 
جنوب باختری فهرج و ۷هزارگزی جنوب 
شوسة بم به زاهدان ن با ۲۴۹ تن سکنه. اب ان 
از قنات وراه آن فرعی است ت. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 
خیرآباد. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
بخش راور شهرستان کرمان, واقع در دو 
هزارگزی جنوب راور کار راه فرعی راور به 
کرمان جمعیت آن 
و راه آن فرعی است. (از فرهنگ جفرافیایی 


۰ تن و آب آن از قتات 


ایران ج A‏ 
خیرآباد. (خ] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش بمور شهرستان ایرانشهر واقع 
در دو هزارگزی جنوب بمور کنار شوسۀ 
بمپور به ایرانشهر جمعیت آن ۱۲۰ تن و آب 
آن از رودخانة بمپور و راه آن شوسه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
خیرآباد. اخ (اخ) دهی است از دهستان 
تهوار بخش میناب شهرستان بندرعباس. 
واقع در دو هزارگزی شمال میناب و یک 
هزارگزی خاور راه فرعی هت به ميناب 
آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸. 
خیرآباد. (خ] (اخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش زرند شهرستان کرمان» واقع در 
۴ هزارگزی باختر زرند سر راه مالروی زرند 
به رفنجان. اب ان از قنات و راه ان مالرو 
است و یک باپ دبستان دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۸). 
خیرآباد. [خ] ((خ) دهی است از دهتان 
ده تازیانی بخش مشیز شهرستان سیرجان, 
واقع در ۵۰ هزارگزی جنوپ خاوری مشیر 
سر راه مالرو پهرامجرد به لاله‌زار. اب ان از 
قنات وراه آن سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 
خیرآباد. [خ] (اخ) دهی است از دهستان 
باغین بخش مرکزی شهرستان کرمان واقع در" 
سی‌هزارگزی جنوب باختری شهر کرمان و 
یک هزارگزی جنوب شوسة کرمان بتهران. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۸. 
خیرآباد. [خ] (اخ) دهی است از دهستان 
قنوج بخش بمپور شهرستان ایرانشهر واقع در 
۵ هزارگزی جنوب باختری بمپور کنار راه 
مالرو قنوج په رمشک. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸ 
خیرآباد. [2] ((خ) دهی است از دهتان 
بخش نیک‌شهر شهرستان چابهار, واقع در 
۲ هزارگزی شمال خاوری نیک‌شهر کنار 
شوسه نیک‌شهر ببه ایرانشهر.(از فرهنگ 
جفرافمایی ایران ج ۸). 
خیرآباد. [خ] (اخ) دهی است از دهستان 
روان بخش میناب شهرستان جیرفت واقع در 


آپ آ ن از رودخانه و راه 


۱۰۱۴ خیرآباد. 


۴ هزارگزی شمال ماب ر زاه قرعی 
کهنوج به میناب. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج .A‏ 
خیرآباد. اخ] (اخ) دهی است از دهستان 
شیروان بخش مرکزی جیرفت. واقع در ۴۱ 
هزارگزی جنوب خاوری سبزواران و ۲ 
هزارگزی خاور رودخانهٌ هلیل. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸ 
خیرآباد. [خ] ((خ) دهی است از دهستتان 
درا گاه بخش سعادت شهرستان بندرعباس. 
واقم در ۵۵ هزارگزی شمال باختري 
حاجی‌آباد و ۱۵ هزارگزی باختر راه شوسة 
کرمان به بندرعباس. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .A‏ 
خیرآباد. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
انار شهرستان رفسنجان, واقع در ۸۱ 
هزارگزی شمال باختری رفسنجان کنار راه 
شوب رفسنجان به یزد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 
خیرآبان. [خ ] (اخ) دهی است از محمدآباد 
بخش مرکزی شهرستان سیرجان واقع در ۱۵ 
هزارگزی شمال باختری سمیدآیاد. این 
دهکده در جلگه قرار دارد. پا آب و هوای 
مناطق سردسیری. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۸ 
خیرآباد. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
چهار فرسخ بخش شهداد شهرستان کرمان» 
وأقع در ۱۴ هزارگزی باختری شهداد و سه 
هزارگزی باختر راه مالرو شهداه به زاور. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
خیرآباد. (خ] ((خ) دهی است از دهستان 
درختنگان بخش مرکزی شهرستان کرمان 
واقع در ۳۵ هزارگزی شمال خاوری کرمان؛ و 
سه هزارگزی جنوب راه مالروی شهداد به 
کرمان.(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۸). ۰ 
خیرآباد. [خ] ((خ) دهی است از دهستان: 
رودخانه بخش میناب شهرستان بندرعباس. 
واقع در صدهزارگزی شمال میناب و ۶ 
هزارگزی باختر راه مالرو میناب به گلاشکرد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
خیرآباد. [خَ] (اخ) دهی است از بخش 
راین شهرستان بم. واقع در ۶ هزارگزی باختر 
راين کنار راه قریةالعرب به راین. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج 4۸. 
خیرآباد. [خ] الخ خ) دی از دهستان 
عشق‌آباد پخش فدیشه شهرستان نیشابوره 
واقع در ۲۴ هزارگزی خاور فدیشه. آب آن از 
قنات وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ .)٩‏ ۱ 
خیرآباد. [خْ] (اخ) دهی است از دهستان 
میان‌اباد بخش اسفراین شهرستان بجنورد. 
واقع در ۱٩‏ هزارگزی جنوب باختری میان 








آباد بخش اسفراین سرراه مالرو مسیان‌آباد به 
نیش کیش با ۲۹۱ تر سکنةہ آب آن از قنات 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .)٩‏ : 
خیرآباد. [خ] (إخ) دهی | ا دهستان 
بارمید بخش سرولایت شهرستان نیشابور. 
واقع در ۲۴ هزارگزی جنوب باختری چکنه 
بالا با ۳۳۷ تن سکنه. آب آن از قدات و راه آن 
مالرو است. و کلاته خیرات جزء این ده 
می‌باشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
خیرآباد. [خ] ((خ) دهی است از دهان 
مرکزی بخش حومة شهرستان سبزوار واقع 
در ۱۵ هزارگزی شمال خاوری سبزوار با 
اتومبیل‌رو و بدانجا یک باب دبستان است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 


خیرآباد. (خْ] (اخ) دهی است از دهستان 


باشتین بخش داورزن شهرستان سبزوار» واقع 
در ۵۰ هزارگزی جنوب خاوری داورزن, آپ 
آن از قنات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

خیرآباد. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
نقاب بخش جفتای شهرستان سبزوار واقع در 
۴ هزارگزی شمال خاوری جفتای سر راه 
شوسة عمومی جفتای با ۲۲۲ تن سکنه. اب 
آن از قنات و راه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
خیرآباد. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
مایوان بخش حوم شهرستان قوچان واقع در 
۰ هزارگزی شمال باختری قوچان و ۱۲ 
هزارگزی جنوب خاوری شوسة قدیمی 
قوچان به شیروان با ۴۰۵ تن سکنه. اب آن از 
قنات و راه آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 


جښرافیایی ایران ج 4 


چا باد. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 


" قوشخانه بعش باجگیران کنار مرز ایران و 


شوروی با ۲۵۷ تن سکنه, آب آن از قنات و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیاد 
ایران ج 4 
خیرآباد. (خَ] (اخ) دهی است از دهستان 
فض اباد بخش محولات شهرستان تربت 
حیدریه. این دهکده در ۱۷ هزارگزی خاور 
فیض‌آباد محولات واقع است. با ۱۴۶۴ تن 
نکنه. أب آن از قنات است و راه فرعی 
بشوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
4 
خیرآباد. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
بالا خواف بخش خواف شهرستان 
تربت‌حیدریه, واقع در ۴۳ هزارگزی شمال 
باختری رود و ۱۲ هزارگزی شمالل سلامی. 
آب آن از قنات و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 


خیرا آباد. 
خیرآباد. [خ] (() دهی است از دهستان 
مرکزی حومة شهرستان دره گز, واقع در یک 
هزارگزی جنوب باختری دره گزو ۳ 
هزارگزی باختری شوسة عمومی قوچان به 
دره گزبا ۴۰۵ تن سکنه. آب آن از قنات و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۹ 
خیرآباد. (خ] ((خ) دهی است از دهستان 
شاخنات بخش درمیان شهرستان بیرجند 
واقع در ۴۳ هزارگزی شمال باختری درمیان 
و سه هزارگزی خاوری شوسة درج با ۳۷۰ 
تن سکنه. اپ آن از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خیرآباد. [خ] (خ) دهی است از دهستان. 
عربخانة بخش خوسف شهرستان بيرج ندع 
واقم در ۱۰٩‏ هزارگزی شمال باختری # 
شوسف و ۴ هزارگزی جنوب مالرو عمومی 
گیوبه شوسف. آب آن از قات و محصول آن 
غلات وراه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خیبرآباد. [خ] (اخ) دهی است از دهستان 
لطف آباد بخش لطف آباد شهرستان دره گر 
واقع در ۸ هزارگزی جنوب لطف‌آباد سر راه 
شوسۀ عمومی دره گزبا ۵ تن سکنه. آب 
ن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۹ 
خبرآباد. > [خ] (ٍخ) دهی است از دهستان 
تهندان بخش خوسف شهرستان بیرجند واقع 
در ۸ هزارگزی شمال باختری شوسف و ۴ 
هزارگزی باختر عمومی بیرچند به زاهدان با 
۴ تن سکنه. اب آن ازاقنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خر آباد. [خ] (اج) دهی است از بخش 
جوم شهرستان بیرجند, واقع در .۳۰ 
هزارگزی جنوب خاوری بیرچند. آب آن از 
قنات و راه ان مالرو است. (از فر 
جغرافیایی ایران ج ). E‏ 
خیرآباد. [خ] ((ع) دهی است از دھستاد 
کاریزنو بالا جام بخش تربت جام شهرستان 
مشهد, واقع در ۳۱ هزارگزی شمال باختری 
تربت‌جام با ۵۳۲ تن سکنه. اب آن از قنات و 
راه آن اتسومبیل‌رو است. (از نرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ). 
خیرآباد. [خ] (لخ) دهی است از دهستان 
قیس‌اباد بخش خوسف شهرستان بیرجند» 
واقع در ۶۰ هزارگزی جنوب خوسف ی راه 
مالرو عمومی علیاباد به سه چاه. اب ان از 
قنات وراه آن مسالرو است و در تایستان 
می‌توان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4 
خیرآباد. [خ] (اخ) دهی است از دهستان 
ن‌بخش طرقبه شهرستان مشهد واقع در 


آن ن از چشمه وراه | 






خیرآباد. 


خیرآباد خالصه. ۱۱۱۹۵ 





۶ هزارگزی شمال طرفبه. آب آن از قات و 
راه آن مالر و است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4 
خیرآ باد. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
تبادگان بخش حومة شهرستان مشهد واقع در 
۳ هزارگزی خاوری مشهد و قمت جنوبی 
راه مشهد جمعیت آن ۱۳۰ تن و آب آن از 
قدات و راه آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
خیرآباد. (خ] (اخ) دهی است از دهستان 
تبادگان بخش حومه شهرستان مشهد که از 
شمال خاوری متصل بشهر می‌باشد. آب آن 
از قنات و راه آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
خیرآباد. (خ] ((خ) دهی است از دهستان 
چناران بخش حومۀ شهرستان مشهد واقم در 
۸ هزارگزی شمال باختری مشهد به قوچان 
با ۳۹۲ تن سکنه. اب آن از قنات و راه أن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران ج 
4 
خیرآباد. [] ((خ) دهی است از دهستان 
بخش حسومهة شهرستان يزد واقع در ۵ 
هزارگزی جنوب باختری یزد و ۴ هزارگزی 
خاور شوسۀ یزد بسرریز با ۱۳۴۳ تن سکنه. 
آب آن از قتات و راه آن فرعی است بدانجا 
یک باب دبتان است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۹۰ 
خیرآباد. [خ] ((خ) دهی است از دهستان 
کیاربخش بروجن شهرستان شهرکرد واقع در 
۳ هزارگزی شمال باختری بروجن و ۱۲ 
هزارگزی راه قهفرخ به شهرکردبا ٩۱۴‏ تن 
سکنه. آب آن از قنات وچشمه و راه آن 
فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
°( 
خیرآباد. [ٍخ] ((خ) دهی است از دهستان 
سلظانیه بخش مرکزی شهرستان زنجان واقع 
در ۳۵ هزارگزی زنجان و سر راه شوسۀ 
قزوین به زنجان جمعیت ۱۴۴۶ تن و آب آن 
از قنات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۲ 
خیرآباد. [حَ] ((خ) دهی است از دهستان 
مشک اباد بخش فرمهین شهرستان ارا ک واقع 
در ۶۰هزارگزی جنوب خاوری قرمهین و سه 
هزارگزی راه اراک به قم با ۴۱۴ تن سکنه. 
اب ان از قتات و راه ان اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
خیرآباد. (خ) ((ع) دهی است از دهستان 


بزچلو بخش وفس شهرستان ارا ک واقع در. 


۳ هزارگزی باختری کمیجان سر را عمومی 
کمیجان به همدان, آب آن از نات و راه آن 
مالرو است ولی از طریق خسروبیک می‌توان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیابی ایبران ج 


¥( 
خیرآبان. [خ] (إخ) دهی است از دهستان 
افشاریه ساوجبلاغ بخش کرج. واقع در سی 
هزارگزی باختر کرج و ۱۲ هزارگزی جسنوب 
راہ شوسة کرج با ۱۹۵ تن سکنه. آب آن از 
قنات و راه آن از طریق اران ماشین‌رو است. 

(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
خیرآباد. اخ( ((خ) دهی است از دهمستان 
بخش شهریار شهرستان تهران. واقع در ۲۱ 
هزارگزی جنوب خاوری علیشاه عوض و ۳ 
هزارگزی شمال راه ماشین رو رباط کریم به 
تهران با ۱۴۲ تن سکنه. آب آن از قنات و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 0 
خیرآباد. [خ] (إخ) دهی است از دهستان 
غار بخش ری شهرستان ری این دهکده در ۶ 
هزارگزیق جنوب باختری ری سر راه شوسۀ 
قم به تهران قرار دارد. اب ان از قنات 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
خیرآباد. (خ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان برزاوند شهرستان اردستان واقع در 
۵ هزارگزی جنوب اردستان و ۱۷ هزارگزی 
شمال شوسة کوهپایه به اصفهان با ۱۹۵ تن 
سکنه. آب آن از ققات و راه آن فرعی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
خیرآباد. [خ] (خ) ده کوچکی است از 
دهستان حومة شهرستان ناین واقع در ۲۴ 
هزارگزی خاور نایین ویک هزارگزی شوسة 
انارک به نایین. آب آن از قنات و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چ 
خیرآباد. (خ] ((خ) دهی است از دهستان 
دهق بخش نجف‌اباد شهرستان اصفهان واقع 
در ۷۰ظزارگزی شمال باختری نج ف آباد و ۴ 
هزا رکز اشاترو دهک به دامنه با ۸۱٩‏ تن 
سکنه. آب آن از قتات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
خیرآباد. [خْ] (اخ) دهی است از دهستان 
کرون‌بخش حومۀ شهرستان اصفهان, واقع در 
۰ هزارگزی باختر نجف‌آباد متصل بجاده 
نجف‌آباد بدامنه با ۳۵۸ تن سکنه» آب آن از 
قات و راه آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰ 
خیرآباد. (خ] (() دهی است از دهستان 
مهاباد بخش بافق شهرستان یزد واقع در ۱۶ 
هزارگزی شمال باختری بافق و ۱۰ هزارگزی 
خاور راه بافق به شهرنو و خرانق. جمیت 
۶ تن و آب آن از قنات و راه آن ماشین‌رو 





است. بدانجا معدن سربی است. (از فرهنگ 
جفرافیاییاللیان ج ۲۰ 

خیرآ باد. (خ] ((خ) دهی است از دهستان 
اشترجان بخش فلاورجان شهرستان 


اصفهان, واقع در ۵۵ هزارگزی باختری 
فلاورجان متصل بجاد؛ شهرکرد به اصفهان با 
۰ تن سکنه, آب آن از زاینده‌رود و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
خیرآباد. [خ] (اخ) دهی است از دهستان 
جرقویه بخش حومهً شهرستان شهرضا راقع 
در ۱۵ هزارگزی شمال خاوری شهرضا و ده 
هزارگزی خاور شوسة شهرضا به اصفهان. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). ۱ 
خیرآباد. خا ((خ) دهی است از دهستان 
قهاب بخش حومهٌ شهرستان اصفهان واقم در 
۶ هزارگزی شمال خاوری اصفهان و سه 
هزارگزی شمال شوسة اصفهان به یزد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
خیرآباد. [خ) ((ج) دهسی است از بخش 
زابلی شهرستان سراوان» واقع در پنج 
هزارگزی جنوب زایلی کنار راه مالروی 
زابلی به ایرانشهر. اب آن از قنات و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران ج 
A‏ 
خیرآباد الله قلی. [خ د ال لاه ی] ((خ) 
دهی است از بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان, واقع در ۱۷ هزارگزی جنوپ باختر 
فلاورجان. متصل بشوسه مبارک‌اباد اب آن 
از زاینده‌رود است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۹۰ 
خیرآباد بالا. [خ د] ((خ) دی است از 
دهستان بویراحمد گرمسیری بخش کهگیلویه 
شهرستان بهبهان. واقع در کار راه توه آرو 
به بهبهان. اب ان از رودخانة خیراباد و راه 
ان اتسومیل‌رو است. سا کننان از طايفة 
بویراحمد گرمسیری‌اند و در آنجا دو پل 
مخروبةٌ قدیمی و یک چاپارخانه وجود دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶) 
خیرآباد پائین. 2 د[ ((خ) دهی است از. 
بخش زابلی شهرستان سراوان» واقع در ۵ 
هزارگزی جنوب زابلی به ایرانشهر, راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران ج 
۸ 
خیرآباد پائین. (خ د] ((ج) دهی است از 
دهستان بویراحمد گرسیری بخش کهگیلویه 
شهرستان بهبهان کنار راه آرو به بهبهان. آب 
آن از رودخانة خیرآباد است بدانجا پاسگاه 
ژاندارمری و راه آن اتومبیل‌رو است. سا کنان 
از طایفة بویراحمد گرمسیری‌اند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶. 
خیرآباد خالصه. رخ دل ص /ص] (اخ) 
دهی است از دهتان کربال بخش زرقان 
شهرستان شیراز. واقم در ۵۳ هزارگزی 
جنوب خاوری زرقان کنار راه فرعی خرامه 
به ضیراز. أب آن از رودخانه است. (از 


114۶ کا 


فرهنگ جغرافیایی یران ج ۸ 

خیرآباد خالصه. (خ د لٍ ص] (() دهی 
است از دهستان بهنام پازکی بخش ورامین 
شهرستان تهران. این ده در ۸ هزارگزی شمال 
باختری ورامین متصل به راه شوسه تهران به 
ورامین قرار دارد با ۵۵۶ تن سکنه. اب ان از 
قنات است و در بهار از رودخانٌ جاجرود نیز 
مشروب میشود و راه آن ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ماج 0 

خیرآباد کتکت. (خ ک تَ] (اخ) دی 
است از دهستان توابع ارسنجان بخش زرقان 
شهرستان شیراز. واقع در ٩۰‏ هزارگزی خاور 
زرقان و ۲ هزارگزی راه فرعی توابع 
ارسنجان به کربال پا ۱۱۵ تن سکنه. اپ آن از 
قتات و راه آن مالرو است. (از نرهنگ. 
جغرافیایی ایران ج ۷). 

خیرآبادکو چکت. لخ دچ (اخ) دی 
است جزء دهستان بهنام ببخش ورامین 
شهرستان تهران واقع در یک هزارگزی شمال 
ورامین در جلگه با ۱۸۵ تن سکنه. آب آن از 
قنات وراه ان سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

خیرآباد کلاتۀ شیرین. (خ دک ت يا 
((خ) دهی است از دهتان درزاب بخش 
حومه شهرستان مشهد, واقع در یک هزارگزی 
شمال باختری مشهد و یک هزارگزی باختر 
شوسه قدیمی مشهد به قوچان با ۳۵۷ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

خیرآبادماندگی. (غ د 72 د] ((خ) دهمی 
است از بخش حومة شهرستان نایین, واقع در 
۰ هزارگزی جنوب ناین و سه هزارگزی 
تائین به ارجوغ. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۱۰ 

خیرآباد مانیزان. [خ د] ((خ) دهی است:: 


از دهان حومةً شهر ملایره واقع در ۳۱ 


هزارگزی خاور شهر ملایر. آب آن از 
رودخضانه و راه آن اتسومییل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
خیرآباد میاغ. [خ د م] (اخ) دهسی است 
از دهستان کربال بخش زرقان در ۶ هزارگزی 
خاور زرقان و ۶ هزارگزی راه فرعی بندامیر 
به سلطان‌آباد کربال با ۱۱۴ تن سکنه.اب آن 
از رودخانة کر وراه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
خیرآبادی. [خ] (إخ) مسحمدعبدالحصق 
العمری. او راست: ۱- تسهيل‌الكافه و أن 
شرحی است بر کافیه ابن حاجب که بال 
۲ هه .ق.در هند بچاپ رسیده است. ۲- 
شرح علی‌الهدایه اثیرالدین ابهری که بسال 
۷ هھ .ق. در هند بجاپ رسیده است. (از 


معجم المطوعات), 






خیرآبادی. (خ] ((ج) محمدفضل الحق 
العمری: حنفی ما تریدی. او راست: الهدیه 
الميدية فى الحکمة الطبیعیه که با حاشیة آن 


بنام التحفة العلية بشروح الهدية از آن مولوی 


در کانپور و سپس در مطبعهٌ یل بال ۱۹۰۶ 
م. بچاپ رسیده است. (از معجم المطبوعات). 
خیرآهدن. (خ /خ م د] امسص مرکب) 
نیکوئی سرزدن. تیکی نصیب شدن؛ 
یارب از جنس ما چه خیر آید 

تو کرم کن که رب آربابی. 

اإحادثة خوب آمدن. سرنوشت و تقدیر نکو 
آمدن. واقعة خوب رخ دادن. 
خیرات. [خ] (ع!) ج خيرة. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان العسرب) 
(ترجمان عاو رجات اعصمال حسته. 
7 کازهای نیکو. و نواخته. (ناظم الاطباء). 
تیکوئی‌ها. (یادداشت بخط مولف)؛ 
زانکه خیرات تو از فرد قدیر است همه 


سعدی. 


بر تو اقرار فریضه است بدان فرد قدیر. 
ناصرخسرو. 
مایه و تخم همه خیرات یکر راستی 


راستی قیمت پدید ارد خشب رابر خشب. 


است 


ناصرخسرو. 
عمارت راههای مسلمانان و پولها و ماتند این 
خیرات بسیار کرد. (از فارسنامۂٌ ابن بلخی). و 
یک دیسنار از آن اثارات بخزانة خویش 
نگذاشت و بهیچ سپاهی نداد الا کی همه در 
خیرات صرف کرد. (فارسنامة ابن بلخی). 
خاصه در این روزگار تیره که خیرات بر 
اطلاق روی بتراجع نهاده است. ( کلیله و 
دمنه). و چنانتی که خیرات مردمان را وداع 
کردستی. ( کلیله و دمنه). که امداد خیرات و 


3 ی سعادات بدان نزدیکتر که در کارها 


4 Ee e 
EEE آیق فناد؟ اتو‎ 
شاخت. ( کلیله و دمند).‎ 


اگرچه دعای مقسم ندارم. خاقانی. 
= خیرات و مبرات؛ نیکوئیها. اعمال حسنه 
کارهای خير و عام‌المنفعد. 


- |[بناهای مقدس و بناهایی که فوائد آن عام 
بهمة مردم باشد ماتند مسجد و آب‌انبار وپل و 
کاروانسرا و موقوفات. (ناظم الاطباء). 
خیرات. اخ (اخ) دهی از دهتان مرکزی 
بخش قاین شهرستان بیرجند واقع در ۳۹ 
هزارگزی جنوب قاین. آب آن ازچشمه و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج . 
خیرات. [خ] ((خ) ام محلی E‏ راه 
زاهدان به قاين میان کلاتة عصمت‌آباد 


محمدعبدائه بسال‌های ۱۲۸۸ و ۱۲۹۲ ھ.ق. 


خیرالبشر. 
چونیک در پانصد و بیست و نه هزار و هنتصد 
و شصت‌گزی زاهدان. (یادداشت مولف), 
خیرات کردن. (خ /خ ک د] (مسسص 
مرکب) چیزی را در راه خدا بذل کردن که 
ثواب آن شامل حال.اموات گردد. (ناظم 
الاطاء). اعمال حسنه انجام دادن. نیکی 
کردن.خوبی کردن. صدقه در راه خدا دادن. 
خیراتی. (خ /خِ (ص نسبی) قصد شده 
برای مقاصد خر و داده شده یا دریافت شده 
در خیرات. (ناظم الاطباء). 
خیران. [خ] (ص نسبی) (إخ) نام ناحیتی 
است به بیت‌المقدس. (منتهی الارب) (از 
معجم الیلدان). 
خفرانی» ا ی توبن 
خیران که از نواصی بیت‌المقدس است. 8 
شاب معان 0 
خیرانی. [خ] (ص نسبی) منسوب است به 
خیران که نام اجدادی است. (از انساب 
سمعانی). 
خیرانی. (خ] (اخ) عبدالقادرین عبدالکریم 
خیرانی شفشاوی. او راست: سعدالشموس 
والاقمار و زبدة شريعةالبى المختار كه بسال 
۰ ھ.ق. در ۲٩۹۰‏ صفحه به چاپ رسیده 
است. (از معجم المطبوعات). 
خیر. [خ] (إخ) این عبداله. رجوع به 
ابوالهن الاج شود. 
خیرادرنوی.(خ ١‏ ر ن) (خ) 
عبدالرحمن‌بن حسین. او راست: «رئیس 
المسافرین» بزبان ترگی که بسال ۱۰۴۵ 
بایان آمده است. (یادداشت مولف). 
خیر اعلی. [خ ر اًلا] (ترکیب وصفی [ 
مرکب) خیرتام. خیرکل, . (يادداشىت مۇلف). 
خیرالامت. [خ رل ۳31 (ع امرکب) 
بهترین مردمان. خیرالناس* 
خیر امت از کف راد تو با نفعند و خير 
تو بکف راد خیرالناس خیرالامتی. . سوزنی 
خیرالافام. (خ ی ژل ] (إخ) لقب رس 
خدا صلوات‌اله عليه است: 
شعر حسان‌ین ثابت را به خوشطبعی شنود 
پادشاه دین رسول ابطحی خیرالانام. سوزنی. 
االقب آغرج. (یادداشت بخط مولف). 
خیرالبشو. (خ رل ب ش] ((ع) بسهترین 
انسانها تب حضرت رسول | کرم صلوات ثم 
عليه (یادداشت مولف)* 
هنر آن است که پیغمبر خیرالبشر است 
وین ستوران جفاپيشه بصورت بشرند. 
ناصر خسرو. 
بر ما امراکیست جز آنها که بر امت 
خیرالبشرند و خلف اهل عبااند. ناصرخسرو. 
هفتصد و پنجاه و چهار از هجرت خیرالبشر 
مهر را جوزا مکان و ماه را خوشه وطن. 
حافظ. 






خیرالبلاد. 


خیرت. ۱۰۱۹۷ 





خیرالبلاد. (خ رل ب ] (اخ) بسس‌هترین 
شهرها. کنایه از مکه و مدینه و بیت‌المقدس. 
(از شر فنامة مثیری). 
خیرالثناء. (خ رث ت ]ع [مرکب) بهترین 
تناها. بهترین سپاسها. کنایه از شکر است. . 
خیرالثیاب. (خ رث نی ] (ع |مرکب) 
بهترین لباسها. کنایه از جامه سپید. (شرفنامة 
ملیری)* 
شاخ جواهر فشان ساخته خیرالنثار 
سوسن سوزن‌نمای دوخته خیرالثیاپ. 
خاقانی. 

تا شب تو گشت صبح صح تو عید لقا 

جامهٌ عیدی بدوخت بخت تو خیرالئیاپ. 

خاقانی. 

خیرا لح رکات. [خ رلح ر] (ع [مرکب) 
بهترین حرکتها. |اک‌نایه از نماز است. (از 
شرفنامة منیری). 

خیرالد ین. (غ ژذ دی] (اغ)لقب خضرین 
عمر عطوفی. رجوع به خضربن عطوفی در 
این لفت‌نامه شود. 

خیرالد ین. اخ رد دی ] ((خ) دی است 
جزء دهستان آوزومدل بخش ورزقان 
شهرستان اهر واقع در ۴ هزارگزی جنوب 
ورزقان و ۴ هزارگزی ارابه‌رو تبریز به اهر این 
دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای 
معتدل و ۴۷۷ تن سکند. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و از صنایم دسستی 
گسلیم‌بافی و راه ارابه‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴ 

خیزالدین. 2۳ رد دی] (اخ) ابن احمدین 
علی علیمی فاروق رملی حسنفی ملقب به 
علامه متوفی بسال ۱۰۸۹ ه.ق.او راست: 
فتاوی الخیرید. و رجوع به اعلام زرکلی ج۱ 
ص ۲۰۱ شود. 

خیرالد ین. (خ رذ دی] ((غ) بستلیسی. از 
اوست: شرح ایاغوجی ابهری. (بادداشت 
مولف). 

خیرا لد ین . [خ ژد دی ] (اخ) رس-سی. 
رجوع به خیرالدین احمدین علی فاروق 
رملی شود. 

خیرالد ین پاشا. [خ ژذ دی] ((ج) اصل 
او از چرکس بود و بخردی بتونس آم. و از 
مستقربان احمدبای شد. احمدبای او را از 
خدی‌گزاران خاصه خود گردانید و کمک بر 
اتمام تحصیل او کرد و بعد کارهای دیوان به او 
داد و او در مناصب دولتی و نظامی و سیاسی 
ترقیات چشمگیر کرد تا بوزارت دریاداری 
بسال ۱۸۵۵م. رسید در سال ۱۸۷۸ م. سلطان 
عبدالحمید او را نزد خود خواست و مقام 
صدارت عظمی به او داد ولی در این کار دوام 
نیاورد و عضو مجلس اعیان گردید و در 


قسطنطنه ماند تا بدانجا درگذشت. او راست 
۱- اقوم المسالک فى معرفة احوال السالک 
که در وصف مملکتهای فرنگان و شنناخت 
احوال انها پرداخته شده. ۲ - مقدمهُ اقوم 
لسالک. (از معجم المطبوعات). رجوع به 
اعلام زرکلی ج ۱ ص ۳۰۲ و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
خیوالز یارات. [خ رز زی] (ع!مسرکب) 
بهترین زیارتها. 
- امثال: 
خیرالزیارات آنکه مزور بخانه نباشد. 
خیرالسکنات. (خ رش س ک] لع ! 
مرکب) روزه. صوم. (از شرفتامة منیری). 
خیرالطیور. [خ رط ط](ع مس رکب) 
بهترین پرندگان. کنایه از پرندٌ خوش‌قدم و 
خوش‌فال است؛ 
ای کف تو جان جود رای تو صبح وجود 
بخت تو خیرالطیور خصم تو شرالدواب. 
خاقانی. 
بر قصر عقل نام تو خیرالطیور گشت 
در تیر جهل خصم تو شرالدواب شد. 
خاقانی. 
خیرالعمل. [خ رل عم (عامرکب) بهترین 
کارها. کنایه از فکر در صفات خدای تعالی, 
(شرفنامه منیری) (از آنندراج). |اذ کر جلى و 
خفی با هشت رکن. (آنندراج), 
خیرالله. ۰خ رل لاه] 2 [مرکب) خیرالهی. 
نیکویی خدا. 
خیرالمرسلین. [خ رل م ش] ((خ) بهترین 
فرستادگان. کنایه از محمدبن عبدائه رسول 
| کرم صلوات اله علیه و آله است. (یسادداشت 
مولف). 
یران ك رن نا] (ع [مرکب) بهترین 


ا و 
لے ان 


خیرانتر ار رُنْنِ] ا بهترین 
شاباش, کنایه از جواهر ذیقیمت است: 

شاخ جواهرفشان ساخته خیرالنشار. خاقانی. 
||آب دید بلازدگان. 

خیرالنساء. (خ رُنْ نِ] (ع ! مرکب) بهترین 
زنان. (یادداشت مولف). 

خیرالنساء. [خ رن ن] (اخ) زهسرا بسنت 
رسول صلوات اله علیهاست. (یبادداشت 
مولف). 

خیواند یش. [خ / خ]] (نف مرکب) طالب 
و راغب خسوبی و نسیکی برای صردمان. 
خیرخواه. (ناظم الاطباء). مقابل شراندیش. 
(یادداشت مولف)؛ 

رهی جوان و سوار و توانگر از ره دور 

بر تو آمد امیدوار و خبراندیش 

روا مدار که از خدمت تو برگردد 


خقیر و خائب و پیر و پیاده و درویش. 


رودکی. 
گفتا گر خیر هت خیراندیش 
نو شری جز شرت نیاید پیش. 
نظامی, 
با پدر زن نمود فص خویش 
کای مصالح‌شناس خیراندیش. 
سعدی (هزلیات). 


خیراند پشی. (خ / خ ] (حامص مرکب) 
رغبت در نیکی و خوبی. خیرخواهی. (ناظم 
الاطباء). یک‌خواهی. رجوع به خیرخواهی 
شود. 

خیرباد. [خ / خ1( مرکب) کلمه‌ای است که 
در وقت رضصت و وداع یک‌دیگر گویند. 
(آنندراج) (غیاث اللفات)؛ 
با که سازمش اسباب گرية شادی 


ز خير باد تو خونی که در جگر دارم. 

وقوعی تبریزی (از آنندراج). 
ما خیرباد لذت پرواز کرده‌ایم 
تعویذ بال چنگل شهباز کرده‌ايم.. صائب. 


به امید سلامی رفت روز عمر در کویش 
شبت خوش خسروا بگذر که وقت خیربادست اين. 
خسرو (از آتندراج). 
خیرباد گفتن. [خ /خ گ ت] (مسص 
مرکب) رخصت و وداع نمودن و رخصت 
شدن. (غیاث اللفات). ||ادا کردن خیرباد گاه 
وداع؛ 
به الفت بی محابا خیربادی می‌توان گفتن. 
ملاآفرین لاهوری (از آنندراج). 
خیرباشد. اخ /خش] (جملة دعایی) 
کلمه‌ای است که در وقت استفهام از مطلبی 
گفته ميشود. کلمه‌ای است که برای تفال در 
وقت استفهام از امری می‌گویند: 
خر باشد رنگ تو بر جای نیست 
این اثر یا از هوایااز تبی است. ‏ مولوی. 
خیربوا. [بْ] (() هیل کوچک. قاقلة صنار. 
(ناظم الاطباء). خیربواء. 
خیربواء. [خ َو وا] (ع !) هيل. ف 
قاقلة صفار. هل. (از منتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان العرب). 
خير بودن. (2 / خد] (مص مرکب) نیکو 
بودن. نیک بودن. خوب بودن؛ :گفت ترا 
خوابی دیده‌ام خیرباد. ( گلستان). 
خیرپور. [خ] ((خ) نام شهری است بمفرب 
هندوستان. (یادداشت بخط ملف). 
خیرت. [خ ر](ع اسص) نیکوتی. خیر. 
(یادداشت مولف): گمان می‌برد که خیرت او 
دران است که آن باوی بود و نشان آن خیرت 
آنکه خدای تعالی به وی داد و ا کنون خیرت 
وی در آن بوده است که با وی نبود و نشان 
آنکه از وی بازستد. پس بخیرت خوش در هر 
دو حال شاد باشد و ایمان ارد بدانکه خدای بد 
نکند در حق وی الا آنک خیرت وی وخرت 


۸ خیرخواجه. 


خیر کردن. 





خود نداند خداوند بهتر ذاند. (کیمیای 
سعادت). خیرت بندگان حق جل شانه وعم 
سلطانه در آن است. (جهانگثای جوینی). 
خیرخواجه. (خ ی خوا /خاج چا (اخ) 
دهی است از بخش اترک شهرستان گنبد 
قابوس. واقع در ۲۴ هزارگزی شمال خاوری 
داشلی برون کنار رودخانهٌ اترک مقابل مسرز 
ایران و شوروی است بدانجا پاسگاه مرزبانی 
می‌باشد در موقع اسکان ایلات چند خانوار 
در این آبادی مسکن کردند ولی پس از وقایع 
شهریور ۱۳۲۰ متفرق گشتند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

خیرخواستن. 4 خوا ات (امص 


E‏ سۇلف) ]|استفاضة. 
(یادداشت مولف). 


خی‌خواه. [خ خوا / خا] (نف مرکب) 
نیکوخواه. (از آنندراج) طالب و رغبت خوبی 
و نیکی. (ناظم الاطباء). 

خبرخواهانه. 2 خوا/خان /ن](ص 
نسبی مرکب. ق مرکب) از روی خیرخواهی. 
بطور خیرضواهی. از روی نیکخواهی. از 
روی خوبی‌طلبی. 

خیرخواهیی. 2 خوا/خا] (حاعص 
مرکب) رغبت در خوبی و نیکی. (ناظم 
الاطباء). نیک‌اندیشی. (یادداشت مولف). 

خیرخیر. (ق مرکب) هرزه. ببهوده. بی سبب. 
بى تقریب. (ناظم الاطباء). بهززه. بسهده. 
(یادداشت مولفب). بی دلیل. بی علت؛ 
دریغ آن سوار گرانمایه شیر 
که‌افکنده شد رایگان خیرخیر. دقیقی. 


چو شاهان بکینه کشی خیرخیر 

ازین دو متمکاره اندازه گیر. فردوسی, 

نه بیهده سختش در میان خلق افتاد 1 

نه خیرخیر ثنا گوی‌او شد آن لشکر. ‏ فرخی:7 

کار جهان بداند کردن تو غم مدار 

آری جهان بدو نسپردند خیرخیر. ‏ . فرخی. 

| کنون‌یکی بکام دل خویش یأفتی 

چندین بخیرخیر چه گردی بکوی ما. 
منوچهری. 

این سلطان بزرگ محتشم را خیرخیر بیازرد. 


من و من به اغاچی خادم میدادم و خیرخیر 
جواب می‌آوردم و امیر را هیچ نمید ید هی: 





چو از من نخواهی که یایی الم. ناصرخسرو. 
خود چنین بر شد بلند از ذات خویش 
خیره خیر این نیلگون بی درکلات. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۳۲۴). 
گر خیرخیر کرد نخواهی همی 
بر خزیشتن حذر کن ازین بدکش. 
ناصرخرو. 
حق بود پرده‌پوش من از فضل و من بجهل 
در پیش خلق پرده‌در خویش خیرخیر. 
سوزنی. 
خیرخیر کرد صاحب تهمت اندر هجو بلخ 
تا همی گویند کافر نعمت آمد انوری. 
آنوری. 
چشمهٌ خاطرات سنگ انبار 
آب از آو خیرخير نتوان یافت: خاقانی. 
و اگرترک این گیرد و خیرخیر بخود آتش بلا 
نکشد. (جهانگشای جوینی). 
|ا(ص) تیره. تاریک. (ناظم الاطباء): 


ز آواز گردان و باران تیر 


همی چشم خورشید شد خیرخیر. فردوسی 
|اشوخ شوخ. (ناظم الاطبا 4 توت مه 
(یادداشت مولف). سر 5+ 

یکی چاره ساز ای خردمند پیر 
نباید چنین ماند بر خیرخیر. 
فرو ماندند اندرو خیرخیر 

ز دیدار اوسست شد پای پر. 
سواران اران گوان دلیر 

ز درگه برون آمدند خیرخیر. 
بدو گفت شاه ای خردمند پیر 


دقیقی. 
فردوسی. 
فردوسی, 


||مفت. رایگان. (یادداشت مؤاف): 
یره پر پشت کأوس پیر 


تبه شد بدین جایگه خیرخیر. فردوسی. 


:"تال دادم تا گوسفندان من بفروشند ا گر چه 
یزان بهاتر بفروشند باری چیزی یمن رسد و 


خیرخیر غارت نشود. (تاریخ بیهقی). 


بر هر گناه سخرۀ دیوم بخیرخیر 

یارب مرا خلاص ده از دیو سخره گیر. 
سوزنی, 

نیامد از من خیری و در دلم همه آن 

که حق پذیرد بی خیرخیر خر مرا. سوزنی. 


ااژل ژل. . خره خره. . (یادداشت مولف)؛ 
گرسته‌روباه شد تا آن تیر بر 


چشم زی او بود مانده خیرخیر. 


رودکی. 


(تاریخ بهقی). بر خاطر کس نگذشته که خیردرار. [خ د] ((خ) دهی است از دهستان 


خصمان ترسان و بی‌سلاح و بی‌مایه و 
لشکر بدین بزرگی خیرخیر زیر و زبر شود. 
(تاریخ بیهقی). اغازید اب عبدالجبار را 
خیرخیر ریختن. (تاریخ بیهقی). 
خروشید و گفتا مرا خی رخیر 

ز بیغاره دشمن گهن خواند و پیر 
الم چون رسانی بمن خیرخیر 


اسمدی. 








رومکان بخش طرهان شهرستان راد 
واقع در ۴۲ هزارگزی جنوب کوهدشت و ۴۲ 
هزارگزی جنوب راه خرم‌آباد به کوهدشت 
آب آن از چاه و راه آن اتومبل‌رو و سا کنان 
آن از طايفة امرائی‌اند و درسیاه‌چادر سکونت 
دارند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 


۱ دهستان و بندیی و علی‌اباد و سوسی 


مرکب) افاضّه. (یادداشت مولف). 
خیر رسیدن. 2 /خ ر د] (مص مرکب) 
نفع رسیدن. منفعت بر دن 

گراز حق نه توفیق خیری رسد 

کی‌از بنده خیری به غیری رسد. 

سعدی (بوستان). 
خیررود. (خ) (اخ) نام محلی کنار راه بابل ر و 
چالوس میان دزرک و علی‌آباد. (بادداشت 
مولف). 
خیررود کنار. [خ ک] ((خ) دی است 
مرکز دهستان خیررود کنار بخش مرکزی 
شهرستان نوشهر. این دهکده در جنوب 
خاوری نوشهر و ۲ هزارگزی جنوب شوسه 
نوشهر به بابلر واقع است جمعیت ان ۳۸۰ 
تن. آب آن از رودخانه و راه فرعی ر 
دارد. در تابستان نصف سکنه به سیلاق ولیسه: 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). و 
رجوع به خیرود کنار شود. 
خیررودکنار. (غ کا (إغ) نام یکی از 
دهتانهای بخش مرکزی شهرستان نوشهر 
است. این دهستان در قسمت خاور و جنوب 
نوشهر قرار دارد و قراء آن از رودخائه 
خیررود و رودخانه ماشلک و چشمه گردوک 
مشروب می‌شود. محصول عمد آن برنج و 
مرکبات می‌باشد. این دهستان از ۱۳ ابادی 
تشکیل شده و جمعیت آن در حدود ۲۶۰۰ 
تن است قراء مهم آن خیررود کنار مسرکز 
آباد 
می‌باشد. (از فرهنگ جغراة اج 7 .و 
رجوع به خیرودکنار شود. 
خیرسو. [س] (ص مرکب) ۳ 1 
خیره‌سر. رجوع به خیرهسر شود. 
خيرکافی. [خ ر] (اخ) حمیدالدین. یکی از 
شعرای دور؛ سلجوقی است که در رباعی زیر 
مورد هجو علی شطرنجی شاعر زب 3 خود 
قرار گرفته است: جع 
خیرکافی چو ناصرخسرو 
کرد خود را لقب حمیدالدین 
لقب آن بر این چگونه سزد 
که‌گه آن به از محاسن این. 
(از لباب الالباب چ قزوینی ج۲ ص ۲۰۲). 

خی رکرد. [خ / خ کَ] ([مرکب) کردار نیک 
(یادداشت مولف). 
خی رکردن. (خ /خ ک ذ] (مص مرکب) 
نیک و خوب کردن؛ " 

عاقبت کار او در دو جهان خیر کرد ' 

عاقت کار او خیر بود لاجرم. منوچهری. 
||تتبیل. انفاق. نققه دادن در راه خدا. در راء 
خدا دادن 





۱ -خیرکرد. احتمالا اسم مرکب و شاهد برای 
مداخل پیشین است. 


خیرکین. 


خیروان. ۱۰۱۹ 





بیدارباش و مصلحت‌اندیش و خیرکن ان . < 
درویش دست گر و خردمند پروران. 
سعدی (صاحبیه), 
همین طریق نگهدار و خر کن امروز 
ببوی رحمت فردا عمل کند عامل. سعدی. 
تو بجای پدر چه کردی خر 
که‌همان چشم داری از پسرت. 
سعدی ( گلستان). 
که چندانکه جهدت بود خير کن 
ز تو خر ماند ز سعدی سخن. 
سعدی (بوستان). 
بنام طرة دند خویش خیری کن 
که تا خداش نگهدارد از پریشانی. حافظ. 
- حلوا خیرکردن؛ در راه خدا و برای آمرزش 
مرده‌ای حلوا پختن و انفاق کردن. 
- امثال: 
روباه تا ته چاه است کرباس خير می‌کند. 
کرباس خیر کردن؛ در راه خدا و برای رهائی 
از مصیتی کرباس انفاق کردن. 
|ااصطلاحی است بین قماربازان یعنی گفتن 
اینکه من نقشی و شرکتی در این دست ندارم. 
خی رکین. [] ((خ) از دیه‌های ساوه است. 
(از تاریخ قم ص ۱۴۰ و ۱۱۴ و ۱۱۵). 
خیرگاه. [خ] ([ مرکب) اندرون خانه. 
اندرونی. درون خانه. (یادداشت مولف). 
خیرگیی. [ر /ر] (حامص) خودسری. 
خودرانی. (ناظم الاطیاء). دلیری. خیره‌سری, 
لجاج. ستیزگی. ستهندگی. عناد. (بادداشت 


مۇلف): 

تبه کردی از خیرگی رای خویش 

بگور آمدستی بدو پای خویش. اسدی. 
یا ناسپاسان نیکی کردن از خیرگی باشد. 
(قابوسنامه). 


از پی احیاء شرع و معرفت کردی جدا 
تیرگی ز اصحاب جبر و خیرگی ز اهل قدر. 


ستائی. 
چه خوش نازیست ناز خوبرویان 
ز دیده رانده را دزدیده جویان 
بچشمی خیرگی کردن که برخیز 
بدیگر چشم دل دادن که مگریز. 

نظامی. 
||بسی‌شرمی. بی‌حیائی. چشم‌سفیدی. 
(بادداشت مولف)؛ 
درآمد بتاچ اندرون خیرگی 
گرفتند پرمایگان چیرگی. فردوسی. 
زبس چون و چرا کاندر دلم خاست 
رسد از خیرگی جانم بغرغر, ‏ ناصرخسرو. 
بادیم و نداریم همی خیرگی باد 
کوهیم و زر و سیم نداریم چو کهسار. 

مسعودسعد. 


ادب پروردة عشقم نیاید خیرگی از من 
نسوزد اتش می پرده شرم و حجاپم را. 


صائب (از آنندراج). 
||حالت خیره ماندن چشم: 
نگه کرد خسرو بدو خیره ماند 
بدان خیرگی نام بزدان بخواند. ‏ فردوسی. 
|اکندی دندان, خرس: و ا گر ترشی بدو 
[دندان ] رسد خیره شود و خیرگی دندان را 
خرس گویند یعنی کند شدن. (ذخرۀ 


خوارزمشاهی). || تاریکی, ظلمت. سیاهی, 
. (ناظم الاطباء): 

چو هنگام شمع امد از تیرگی 

سر مهتران تیره از خیرگی. فردوسی. 

بدان تا چو سایه در آن تیرگی 

فرومیرد از خواری و خیرگی. نظامی. 


||دهشت. (يادداشت مولف). ||دشمی. 
بدخواهی. کینه. (ناظم الاطباء). 

خیرگی چشم. (ز /ر ي چ /ج](ترکیب 
اضافی, ٍبمرکب) تاریکی چشم. روزکوری 


(زمخشری): آفتاب رای شاه را از... ظالم 
تیرگی و چشم انصاف او را از صدمات حار 
حوادث خیرگی مباد. (سندبادنامه). |اماتی 
چشم در نگاه. عمق درنگاه بطوری که چشم 
فعالیت دیدگانی خود را در آن نگاه از دست 
دهده 

پر از دیو و شیرست و پرتیرگی 

بماند برو چشمت از خیرگی. فردوسی. 
خی رگی کردن. [ر /ر ک د] (مص مرکب) 
پرروبی کردن. بی‌حیایی کردن, بی شرمی 
کردن. |[جسارت ورزیدن. دلیری کردن. 
لجاجت کردن. عناد کردن. ستهیدن. ستیزگی 
کردن. || خودسری کردن. خیره‌سری کردن. 
خودرائی کردن. 

خیرمال. [غ م] اص مرکب) خوش 
عاقبت. خوزشبخت. (ناظم الاطباء). آنکه 
فرجام ک کار و خوبی است. 
خیرمحض. (خ /خ ۶ (ترکب وصفی. | 
مرکب) خیر مطلق. خیری که فارغ از شائبة 
شر باشد. خیر بسیط. 

خیرمطلق. (خ /خ رم ل] (ترکیب وصفی. 
[مرکب) خیر محض. خیر فارغ از شر. خیر 
خیرمقدم. (خ /خ ر م (ترکیب اضافی, 
[ مرکب) کلمه‌ای است که در وقت قدوم گویند 
و این مقابل خير باد است. (آنندراج). لمة 
تهنیت که در ورود کسی گویند یعنی خوش 
امدی. (ناظم الاطباء), کلمه‌ای است که 
دوستی در وقت آمدن دوستی می‌گوید بجهت 
تفال نیک و استفسار وجه آمدن یعنی خير 
است آمدن. (غياث اللقات). خوش آمد. 
رسیدن بخیر۔ . 

مرحبا طایر فرخ‌پی فرخنده‌پیام 

خی ر مقدم چه خبر دوست کجا یار کدام. 





حافظ. 
نامد غمی از تو کز ته دل 
هر موی نگفته خير مقدم. 
واله هروی (از آنندراج). 
زان روز کو بخیر قدم در جهان نهاد 
ذ کرسپهر و ورد جهان خیرمقدم است. 
سلمان (از آنتدراج), 
خیرمقدم گفتن. [خ / خ ر م دگ تَ] 
(مص مرکب) خوش آمد گفتن. 
خیرمکی. [خ م] ((خ) نام دهی است بزرگ 
از یغما و اندر وی سه گونه ترک است: بغمائی. 
خلخی, تغزغزی. (حدود العالم). 
خیرمند. [خ /خ] (ص مرکب) صاحب 
خیر. باخیر. بابرکت. باخیر و برکت: 
شاه نامش خجسته دید پفال 
گفت‌کای خیرمند چاره سگال. نظامی. 
خیرمه. (خ م] (ا) وزنی است معادل چهار 
مثقال. (یادداشت موّلف). 
خیرنساج. [خ نش سا) (اخ) از مشایخ 
مرتاض در بغداد است. اسم او ابوالحسن 
تشه سا شاف اش اة 
خلِفة عباسی است. وفاتش بال ۲۲۲ ه.ق. 
اتفاق افتاد. رجوع به حبیب السیر چ تهران ج 
۱ص ۲۰۲و تذکرة الاولیاء عطار ج ۲ ص 
۰و نفعات الائ جامی ص ۸۷شود. 
خیرو. () خطمی باشد. بعضی گویند نوعی از 
گل خطمی است و آن سرخرنگ و سفیدرنگ 
می‌باشد که خبازی هم آن است و بعربی آنرا 
خیروج گویند و بعضی گفته‌اند که خیری گل 
همیشه بهار باشد. (از برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء) (از شرفنامة منیری). هبس. منشور. 
نمام. (از متهی الارب). شب‌بو. (بادداشت 


مولف)؛ 

تا خوید نباشد پرنگ لاله 

تا خار نباشد ببوی خیرو. فرخی. 
همیشه تا نباشد لاله چون گل 

گل‌بابونه تا نبزد چو خیرو. شمس فخری. 


در باغ به خیرو رخ خوب ار بنمایی 
خیره شود از شرم رخ خوب تو خیرو. 
فریدالدین احول (از آتندراج). 

خیرو. [خ ر] () شراب. خمر در تداول 
زرتشتیان ایران. (یادداشت مولف). 
خیروان. [خ] ((خ) نام موضعی است و 
گویند ظهور مهدی اخرالزمان از آنجا خواهد 
شد. (غیاث اللغات) (از آنندراج). در فرهنگ 
ناظم الاطباء آمده است, گفته‌اند نام قدیم 
شروان مولد خاقانی است با استشهاد به ابیات 
او اما این معنی بر اساسی نیت. بلکه چون 
کلم شروان با «شر» شروع می‌شود خاقانی 
برای تفال کلم شر را به «خیر» بدل کرده و 
خیروان گفته است: 

گرشرفوان بمثل شروان نیست 


۰ خیر وج. 

خیروان است شرفوان چه کنم." ۰ ”ˆ 
خاقائی. 

اهل عراق در عرقند از حدیت تو 

شروان بنام تت شرف‌وان و خیروان. 

۱ خاقانی. 
شروان بدولت تو خیروان شد اما 
من خیروان ندیدم الا شری ندارم. خاقانی. 
خطه شروان نشود خیروان 
خیریرون خطه شروان طلب. 
شروان بفر اوست شرفوان و خیروان 
من شکرگوی خیر و شرف تا رسد مرا. 


خاقانی. 


تا نامد مهد دولت او 
کس شروان خیروان ندیده‌ست. 
تا بدور دولت او کشت شروان خیروان 
عرشیان فیض روان بر خیروان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
خیروج. [خ] ([) نام گل خبازی است. 
خیرو. خیری. 
خیرودکنار. [خ ک] ((خ) نام بلوکی از 
بلوکات ناحيهٌ تنکابن در مازندران. عده قرای 
آن ۱۷و ساحت آن نیم فرسخ, مركز آن 
خضیرودکنار. جسمعیت تقرپا ۱۲۶۲ تن. 
(یادداشت موّلف). و رجوع به خیررود کنار 
شود. 
خیر و سلامت. [خ /خ رس ) (ترکیب 
عطفی, [مرکب) نیکویی و تندذرسشتي: اااین 
تعبیر در مقام خداحافظی بکار رود: 
ای آنکه بتقریر و بیان دم زنی از عشق 
ما با تو نداریم سخن خر وسلامت. حافظ. 
خیر و شر. [خْ /خ رش ] (ترکیب عطفی. | 
مرکب) نیک و بد. خوب وید بدونابد. 


بهنجار و نابهنجار. 


خير و شرکردن. (خ / چ ر و س 


زمین يا COO ENEE‏ 
اولی را خیر و دومی را شر گفتن که | گر آخرین 
خط خیر باشد فال نیک و ا گرشر باشد فال ید 
است. (یادداشت مولف). 

خیر و عافیت. اخ /خ زر ی ]| (تسرکیب 
عطفی, | مرکب) خیر. عافیت. برکت و عافیت. 
(ناظم الاطباء) 

خیر و نیکویی. [خ /خ ] اتسسرکیب 
عطفی. [ مرکب) خیر. نیکویی. بر. خوبی. (از 
خیرومندان. 2 مْ] (اخ) دهی است از 
دهستان خزل شهرستان نهاوند این دهکده در 
۸ هزارگزی شمال باختری شهر نهاوند کنار 
رودخانة گاماسب واقنع است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 

خيرة. (ز] (ع مص) خبر. رجوع به «خیر» 
شود. |[(ص) زن یکو و گزیده و بار خیر. 


























(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
المرب). خيرّة. |اگزیده. برگزیده. منه: 
بحمدصلی الله عليه واله خيرةالله من خلقه. 
(منتهی الارب). 
خيرةالله؛ برگزیدۀ خدا. 
||((مص) دل‌نهادگی بر چیزی بخواهش خود و 
اختیار. إت يد |انیکوئی (مشهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خيرة. [خ ی ر](ع ص) زن گزیده و تیکو. 
(سنتهی الارپ) (از تاج العهروس) (از 
لسان‌العرب). 
خيرة. [خی ي ر](ع ص) زن بسیار خیر و 
نیکوکار و دیندار. (منتهی الارب) (از تاج 
لعروس) (از لسان العرب), 
خیرة. [خ ی ر] (اخ) نام جد عبدائه‌ببن لب 
شاطیء مقری است. (از منتهی الارب). 
-خيوق. [خ ی ر] ((خ) نام پدر ابراهیم اشبیلی 
شاعر است. (منتهی الارب). 
خيرة. (خ ی ر](() موضعی است از اعمال 
جد بمکه. (از منتهی الارب). 
خيرة. اخ ی ر] ((ج) دهی است بصنعاء در 
خیرة. (خی ى د] (إخ) نام مدينة منوره 
است. (متهى الارب). 
خيرة. اخ 5 ((خ) بنت ابی‌جدرد. نام زنی 
است که از صحابه بود. (از منتهی الارب). 
خيرة. اخْ 15خ( بنت خفاف. زنی از روات 
است. (منتهی الارب). 
خير 8 اخ ر) (خ) بنت عیدالرحمن. از رواة 
است. (منتهی الارب). 
خیره. [رّ /ر ] (ص) بدخواه. بداندیش. 
نابکار. (ناظم الاطباء) ستمگر. آزاردهنده: 
ای گمره خیره چون گرفتی 
گمراهتری دلیل و رهبر. ناصرخىرو. 
۱ کش. لجسوج. بسی‌پرواء جنگجو. 
غضب آلود. ميد و خودرأی. . سخن‌نشنو. 
گستاخ. شوخ. بی‌شرم. بی‌آزرم. بیجا. هسرزه. 
تساهموار. رند. دلر. (ناظم الاطباء)؛ 
شوخ چشم. شوخ‌دیده. ستیزه کار. چشم‌سفید. 
خودسر. ستیهند هد 
چرا بر دلت چیره شد خیره دیو 
ببرد از دلت شرم گیهان خدیو. 
فرستاده را گفت رو بازگرد 
بگویش که ای خیره ناپا ک‌مرد. 
همان خیره بدخواه راگرچه خوار 
که سار اژدها گردد از روزگار. 
اسدی ( کر شاسینامه), 
عمر پرمایه بخواب و خور بر باد مده 
سوزن زنگ‌زده خیره چه خری بکلند. 
افر خرو 
با تو ز دست فلک خیره چه نالم از انک. 
خاقائی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





حير ه. 


من بمیان این طرف اشک فشان شدم چو شمع 

از سر آنکه خیره شد از سر ناز دلبرم. عطار. 
گمان بردمت زیرک و هوشمند 

ندانستمت خیره و نایسند. سعدی (بوستان). 
خیره گستاخانه هر جا دم نمی‌شاید زدن 

ای بسا نخل جسارت کو خسارت داد بار ". 
¬ بچۀٌ خیره؛ بچذ پررو. بچذ گستاخ. 

¬ بچة خیره‌چشم؛ بچة خیره. بچه شوخ. بچ 
گستاخ. 

|[تیره. تاریک. (ناظم الاطباء)؛ 

زیر ابر اندر آسمان خورشید 


خیره همچون در آب تیره‌نهنگ. فرخی. 
- خیره شدن و خیره گشتن دل؛ دل‌تنگ و 


رخم بگونة خیری شده‌ست از انده و غم: 2 
دل از تفکر بسیار خیره گشت و دزم. 5٣‏ 


رون 
کزین دیو دلتان چنین خیره شد 
ز آواز او رویتان تیره شد. فردوسی. 
بسی دادمش پند و سودی نکرد 
دلش خیره بينم دو رخاره زرد. فردوسی. 
که خیره شد دلم از جور گنبد ازرق. 
خافانی. 
- خیره گشتن چشم؛ چشم تاریک شدن. 
چم قوت بینایی خود را از دست دادن 
سپه باز گردید چون تیره گشت 
که چشم سواران همی خیره گشت. 
فردوسی 
اگر آز بر تو چنان چیره گشت 
که چشم خرد مر ترا خیره گشت. فردوسی. 
دیده خیره گشتن؛ چشم خیره گشتن. چشم 
تاریک شدن؛ 
په راز غم چشمها تیره شد 
مرا دیده از تیرگی خیره شد. فردوسی. 


||حیران. متحیر. سرگشته. فرومانده. اناظم 
الاطباء). مبهوت. (صحاح الفرس). مدهو شن 
(زمخشری). مضطرب: : 
به لشکرگه آمد سپه را بدید 

هر آنکس که شایسته بد برگزید 

از آن شادمان گشت فرخنده شاه 
دلش گشت خیره ز چندان سپاه. 
پرا گنده‌گشتند و شب تیره شد 

سر می‌گساران ز می خیره شد. 
سبک شد عنان و گران شد رکیب 
سر سرکشان خیره گشت از نهیب. 
همیدون نداد ایچ کس پاسخش 
ببد خیره و زردگون شد رخش. 

ز دیدار او مشتری تیره بود 

خرد پیش رویش همان خیره بود. 





دقیقی.. 
فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


۱-در این بیت خیره موهم معنی ببهوده نبز 
فست. 


حير ۰۵ 


Do خیره.‎ 





به رستم همه آفرین خواندند 


از آن رزم خیره فروماندند. فردوسی. 
یکی نام آرم درین کین بدست 

کزو خیره ماند دل پیل مست. فردوسی. 
هنوز ماه ز آوای کوس او مدهوش 

ز عکس تیفش خیره ستارة سیار. فرخی. 


من بنده که نزدیک تو شعر ارم باشم 
آسیمه‌سر و ساده‌دل و خیره و واله. 


منوچهری. 
برآمد یکی تعره زان سرکشان 
در آن خیره شد شاه چون بهشان. اسدی. 
در او خیره شد شاه و گفت این سترگ 
بود به ز گرشاسب چون شد بزرگ. اسدی. 
بود خیره دل سال و مه مرد آز 
کفش‌بته همواره و چشم باز. اسدی. 
ای خفته همه عمر و شده خیره و مدهوش 
وز عمر جهان بهر؛ خود کرده فرآموش. 
ناصرخسرو. 
ای کرده خمر مغز ترا خیره 
مستی تو در میانة مستانی. ناصرخرو. 
خیره شده‌ستم ز تو گویم مگر 
مذهب تو مذهب طوطیستی. ناصرخسرو. 


باغبان روزی صافی و روشن شده چون 
ياقوت سرخ می‌تافت و ارامیده شده در حال 
شاه را خر کرد شاه با داناان حاضر شدند 
همگان در رنگ صافی او خیره بماندند. 
(ئوروزنامة خیام). این زن خمره گشت از 
نوحه... و بی‌خویش ببود همچنان زاری 
همی‌کرد. (مجمل التواریخ والقصص). تقدیر 
آسمانی... شیر راگرفتار سلسله گرداند... و 
خردمد دوربین را خیره و حسیران. ( کلیله و 


دمله). 

خیره گدته ز خام‌تدبیری 

بردمیده ز سوسنش خیری. نظامی. 
گر آیم چنان کن که از چشم بد 

نه تو خیره باشی نه من چشمزد. نظامی. 


و سلطان را که مرآة بخت او تیره شده بود و 


دید خبرت او خیره گشته. (جهانگشای 
جوینی). چشم در آن خیره می‌گشت و عقل 
دران حیران می‌ماند. (ترجم تاريخ یمینی). 


این در ان حیران که او از چیست خوش 
و أن در این خیره که حيرت چیستش. 


مولوی. 
سر هوشمندان چنان خیره کرد 
که‌سودا دل روشنش تیره کرد. سعدی. 


اشارت فرمود تا برقرار به اتفاق فتح ماردین 
روند بمحاصره کردن, از بلندی و حصانت 
قلعه خیره ماندند. (رشیدی). 

ا((ق) پبهوده. بی‌سبب. بسی‌علت. بی‌دلیل. 
بی جهت. بیخود. بی‌ربط : 

رفت آنکه رفت و آمد آنکه آمد 
بود آنکه بود خیره چه غم داری. 


رودکی. 


چنان دان که کیضرو آمد بجنگ 
مکن خیره دل را بدین کار تنگ. فردوسی, 
سپاه مرا خیره بفریفتی 


ز بدگوهر خویش نشکیفتی. . فردوسی. 

کنون خیره آزرم دشمن مجوی 

بر این بارگه بر مبرتاب روی. فردوسی. 

بدو گفت خیره منه سر بخواب 

برو تازیان تزد افراسیاب. 

۲ فردوسی. 

بدین فصاحت و این علم شاعری که تراست 

مکوش خیره کش ارزیز کردی و اکسیر. 
غضائری. 


نه همی بیهده دارند مر او را همه دوست 


نکند مهر کس اندر دل کی خیره اثر. 


فرخی. 
چه فسون کردی بر من که بتو دادم دل 

دل چرا دآدم خیره بفسون تو بباد. ‏ فرخی. 
نه بر گزاف سپه را بدو سپرد پدر 

نه خیره گفت که لشکر نگه کن و بشمار, 

۱ فرخی. 
بامن همی چخی تو و | گهنیی که خیره 
دنبال ببر خایی چنگال شیر خاری. 

منوچهری. 
عجدی نام او تو نز میر 


چه کی خیره گرد او لک و پک. عسجدی. 
و آنکه دین دارد و خردمندی 


خویشتن خیره متهم نکند. . ابوبکر ترمدی. 
چنین گفت کی گرد بیدار دل 

بگفت بهو خیره مسپار دل. اسدی. 
پذیره مشو مرگ را زینهار 

مده خیره جان را بغم هوشدار. اسدی, 
| گربر خود او خیره بیداد کرد 

شدش گنج و رنجش همه باد کرد. اسدی. 


رلیکن مر ن دینار چون بازی بود بی پر 
بماند 386 "پر باز چون وقت شکار اید. 
1 
حق سبحانه و تعالی این جهان را بحکست 
آفرید نه خره آفرید. (منتخب قابوسنامة 
عنصرالمعالی). 
هرچند که در ان تو خانه کند موش 
خانه نسپاری تو همی خیره بدیشان. 
ناصرخسرو. 
روز و شب تو از شب و روز او 
بهتر ز چیست خیره مکن صفرا. 
ناصرخرو. 
گرکسی خویشتن خویش به چه درفکند 
خویشتن خیره در آن چاه نبایدت افکند. 
ناصرخرو. 
این جهان آب روان است بر او خیره مخسب 
آنچه کان بوذ نخواهد مطلب مست مباش. 


زیر گردنده فلک چون طلبی خیره بقا 


که‌بنزد حکما گشتن از آیات فتاست. 


دگر از سنگدلی کردن فایده یست 

این همه تنگدلی کردن ما خیره چراست. 
معو دسعد. 

خیره شادی چراکنی ز وجود 

پیهده غم چرا خوری ز عدم. مسعو دسعد, 

یکی بگوید بر ببهده چو مردم مست 

یکی بخندد خیره چو مردم شیدا. 
مسعودسعد. 

تنگی راه را صقت بشنو 

در رهی نازموده خیره مرو. ستائی. 

نکند خیره زودی و دیری 

آب در خواب تشنه را سیری. ستائی. 

بر تو بادا که خیره کم خندی 

ور بخندد کسی تو نیسندی. سنائی. 


بر گل خیریت خیره خار رسته‌ست ای پسر 


خیره منشین جان بابا خر بگیر و خار زن. 
سوزلی. 
چو خون و ریم ببالود خیره از مردم 
بدوزخ اندر لابد خون دهندش و ریم.سوزنی. 
خیره چه سراندازم بر خا کسر کویت 
گربوسه زنم پایت سر برنکنی دانم. خاقانی. 
کسی ملامتم از عشق روی او میکرد 
که خیره چند شتابی بخون خود خوردن. 
سعدی. 
مکن خیره بر زیردستان ستم 
که‌دستی است بالای دست تو هم. 
سعدی (یوستان). 
- ازخیره؛ ببهوده. ببخودی. بی‌علتی ؛ 
خنده هرزه مايه جهل است 
مرد بهوده خند ااهل E‏ 
هان و هان تا نخندی از خیره 


که‌یسی خنده دل کند تیره. ' سنائی. 
¬ بخیره؛ برخیره. بی علت. بی جهت. بی 
تو جان از پی پادشاهی مده 
تنت را بخیره تباهي مده. فردوسی. 
سیاوش نگشتی بخیره تباه 
ولیکن چنین گشت خورشید و ماه. 

فردوسی. 
چند دهی وعد دروغ همی چند 
چند فروشی بخیره با من سروا. اورمزدی. 
ور چه از مردمان بازارند 
مردمانرا پخیره نازارند. ناصرخسرو. 


په پیش هجو من ای کور پایدار نهای 
مرا بخیره یک دست‌گونه برمگرای. سوزنی. 
ای تشنه بخیره چند پویی 
این ره که تو مییروی سرابست. سعدی. 
دلم وصال تو می‌جست و عقل می‌گفتش 
بخیره کشتی بر خشک تا به کی رانی. 

آبن یمین. 


۲ خيرة. 


-برخیره؛ بی علت. بی سیب. ببهوده. بیخود. 
بی جهت: و دیوار آن یلندی چنان بود که 
هیچ مخلوق آنجا برتوانست رفتن پس 
موسی متحیر شد انجا با ان سپاه درماندند و 
تدانستد که چه کنند... پس موسی خویش را 
گفت چه حیلت سازیم که برخیره بازنتوانیم 
گشتن منادی فرمود و گفت کیست از شما که 
بر آن دیوار برتواند رفتن. (ترجما تسیر 
طبری یلعمی), 

و دیگر که تنگ اندرآمد اه 


مکن تیره برخیره این تاج و گاه. فردوسی. 
در جهان خدمت امیر من است 

خدمتی کان دهد بزرگی بر 

من نه بر خیره ایدر آمده‌ام 

مر مرا بخت ره نمود ایدر. فرخی. 


سخت عجب است کار گروهی از فرزندان 
آدم... یکدیگر را ناچیز می‌کنند و برخیره 
می‌کشند و میخورند. (تاریخ بیهقی). 

ی کیره هی ری چ ن 
که‌فلان بوده‌ست از یاران دیرینه و پر. 


اصر خسرو. 
این چرخ بکام من نمی‌گردد 
برخیره سخن همی چه گردائم. معو دسعل. 
وله که چو گرگ یوسفم واه 
برخیره همی نهند بهتانم. معودسعد. 
خرده نبود بضاعت زیره 
سوی کرمان بری تو برخیره. سنائی. 
|((ص) تسعجب و شک فت بیار. (ناظم 
الاطباء). متعحب. در شگفت بسیار. مهوت 
از شگفتی: 
سیه شد رخش چون دلش تیره شد. 
فردوسی 
می‌آورد و رامشگران را بخواند 
وز اواز ایشان همه خیره ماند. فردوسی.- 
بیاورد لشکر یکوهی دگر 
کزان خیره شد مرد پرخاشگر. ‏ فردوسی. 
شگفت و خیره فرومانده‌ام که چندین عشق 
به یک دل اندر یارب چگونه گیرد جای. 
فرخی. 
بان باد سا مرکبی که اندر تک 
از او بماند حیران و خیره باد صبا. 
معودستد. 


اما در صر و مواظت تو خیره مانده بسودم. 
( کلیله و دمنه). چون بخواند همگان خیره 
بماندند. ( کلیله و دمنه). ||ژّل. زل زل. نگاه 
نافذ. نگرش عمیق: 

همی دید بهرام یکچند گاه 

بخاقان همی کرد خیره نگاه. 
گوسفندی برد این گرگ دغا از گله 
گوسفندان دگر خیره بر او مینگرند. 


||حالتی که پس از نشنه‌ای در چشم پیدا 


فردوسی. 





شوده 

خوی گرفته لاله سیرابش از تف نبیذ 

خیره گفته نرگس موژانش از خواب خمار. 
فرخی. 

|اکرخت. خدر. (یادداشت مولف). عضو 

بخواب رفه. (ناظم الاطباء): 

گاه‌بر سر زنم از حسرت او گاه برو 

خیره کردم بطپانچه همه روی و همه بر. 
فرخی. 

اد (يادداشت ت مولف): وا گرترشی بدو رسد 

خیره شود و خیرگی او را خرس گویند یعنی 

کند شدن و این کندی دندان را همچون خدر 

است عصب را. (از ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

|(() غباری که در پیش چشم پدید آید. (ناظم 

الاطباء) (برهان‌قاطع) (از لفت نامه شوشتر 

نسخة خطی). |إگل هشه بهار. (ناظم 


١‏ لاطا" 


خيرة. [خ 15 (ع ص) مؤنٹ خسیر. |أزن 
تكوكار وبار خیر. (منهى الارب). 
|ابهترین. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). منه: فلان خیرةالشاس؛ فلان 
بهترین مردم است. فلانةالخيرة من المرأتين؛ 
فلان زن بهترین آن دو زن است. (منتهی 
الارب). 
خیره. [] ((خ) شهرکی است از توابع فارس: 
خیره و نیریز دو شهرک است و به خیره 
قلعه‌ای است بر کوه. (فارسنامة ابن بلخی). 
خیره و نیریز دو شهرک‌اند و قلعه نیز دارند. 
(نزهت القلوب). 
خیرةا لاصفر. (خ ر تلآ ت] ((خ) نام یکی 
کوههای‌مکه است. (از معجم البلدان یاقوت). 
خیرةالله. (خ ر تل لاه] (ع | مرکب) 
برگزیده ۳9 (یادداشت مولف). اانام 
بردمان است. اسم است که بر مردان گذارند. 
وا لمدود. زخ ر تل م] (() نام یکی 


از کوههای مکه است. 


خیره چسم. (ز / ر چ /ج] (ص مرکب) 
بی‌شرم. ستهنده. لجوج. حیر. محور. آنکه 
از بدی به پند و درخواست و تهدید پازنایستد. 
(یادداشت مولف). عنید. خودسر. خودرای. 
خیره‌سر. خیره‌سار. 

خیره چشمی. ۰( رچ /ج] (حامص 
مرکب) بی‌شرمی. سستهندگی. لجاجت. 
خودسری. خمیره‌سری. خودرايي. عناد. 
(یادداشت مولف). 

خبره چشمیی کردن. ( /رج /چک 
د] (مص مرکب) بیشرمی کردن. پررویی 
کردن. لجاجت کردن. خودسری کردن. 
خیره‌سری کردن. عناد کردن. خودرایی 
کردن. 
خیره‌خند. [ز / ر خ] انس ف مرکب) 
هرزه‌خند. (انندراج). انکه بی‌خودی خندد. 


بشید 








خیره‌خیره. 
بیهوده خند. آنکه خندد نه بجا و بگاه: 
ذوق خنده دیده‌ای ای خیره‌خند 
ذوق گریه بن که هت آن کان قند. مولوی. 
خیره‌خندی. [ز / ر خ] (حامص مرکب) 
هسرزه‌خندی. بیهوده‌خندی. نه بجایگاه 
خندیدنء 
ذز خیره‌خندی گاهی گذشته از مجنون 
گهی ز گریه و شادی هزار لحن و نوا. 
مولوی. 
خیره خیر. [ر /ر] (ق مرکب) سرگردان. 
متحیر. پریشان. حیران. (یادداشت مولف)؛ 
ز لشکر بر شاه شد خیره‌خیر 
کمان را بزه کرد و یک چوبه تیر. فردوسی. 
تبه گشت اسب بزرگان به تیر 
پیاده برآویخته خیره‌خبر. فردوسی 3 
|[بهده. هرزه. بی سبب. بی دلیل, بی‌علت. بی 
تقریب؛ 
تو نیز ای بخیره خرف گشته مرد 
ز بهر جهان دل پر از داع و درد 
چو شاهان به کینه کشی خیره‌خیر 
ازین دو ستمکاره اندازه گیر. 
یکی راه پیش آمدش نا گزیر 
همی رفت بایست بر خیره‌خیر. 
بدو گفت از اینسو گذشت اردشیر 
ازو بازمانديم ما خیره‌خیر. فردوسی. 
فرزند اوست حرمت او چون ندانیش 
پس خیره‌خیر امید چه داری برحمتش. 
ناصرخسرو. 
|ا(ص مرکب) تاریک. تیره. خیرخیر: 
از آواز گردان و باران تیر 
همی چشم خورشید شد خیره‌خیر: 
فردوسی, 
ا|مفت. رایگان. مجانی. بی مزد. بی‌اجر؛ 
چه سازیم تختی چنین خیرهخیر 
که‌بر وی شود دیگری جای گیر. نظامی. 
||یسررو. خسیره‌سر. چسور. شوخ شو 
خیرخیر: 
کنون پای دار و عنان سخت گیر. فردوسی. 
سخن هر چه گویم ز من یاد گیر 
مشو نیز با پیر بر خیره خیر. فردوسی. 
خیره‌خیره. [ز /ر رز /را(ق مسرکب) 
ببهوده. بی‌جهت. بی‌تقریب. بی‌دلیل بی‌علت: 
ای که مر راراق 


فردوسی. 


فردوسی, 





چون خویشتن معطل و حیرانی 
ناصر خسرو. 
چون نخواهی کت ز دیگر کس جگرخسته شود 


دیگران را خیره‌خیره دل چرا باید خلید. 


۱-در فرهنگ نفیی این معانی نیز برای خیره 
آمد» است: خالی» تتبل» آشکار, هویدا بار و 





خیره‌درای. خیره‌سری. ۱۰۲۰۳ 
ناصرخسرو: من از هر دیاری همی تازم اینجا چنانکه درد کان بر دگر کسی خوارست. 
خیرزاد تو است در طلبش ته از تنگدستی هم از خیره‌رایی. قطران. ۱ رودکی. 
خیره‌خیره چراکتی تأخیر. اصرخسرو. | ||پریشان‌فکری. سست‌رایی: پس آنگه چنین گفت با کوهزاد 
ور جهان پر شد از مگس منداز سنگ در دست و مار بر سر سنگ که‌ای دزد خیره‌سر بدنژاد. فردوستى: 
بر مگ خیره‌خیره تیر خدنگ. خیره‌رایی بود قیاس و درنگ. بدو گفت شاه ای بد خیره‌سر 
ناصرخسرو. سعدی ( گلستان), چرا آمده‌ستی بدین بوم و بر. فردوسی. 
|(اص مسرکب) پسررو. خیره‌سر. جسور. | خیره رفتن چشم. رز /رِرّت نج /ج] | همش خیره سر دید و هم بدگمان 
شسوخ‌چشم. خیره‌خیر. ||شوخ‌شوخ. | (مص مرکب) چشم را نیم بازکرده راه رفتن. | بدشنام بگشاد خسرو زبان. 
خیره‌خیر. ||تیره و تاریک. خیر»‌خیر. "[[بی‌پروا و بی‌ملاحظه حرکت کردن. (ناظم فردوسی. 
خیره‌درای. (ر /ر د] ان ف مرکب) | الاطباء). |[خیره شدن چشم. گروهی آنکه ندانند باز سیم از سرب 
هرزه‌درای. بی‌عقل. (آنندراج). ببهوده گوی: خیرهزو. از /ر] (ص مسرکب) بسی‌حیا. همه دروغزن و خربظند و خیره‌سرند. 
یاوه گوی.گزافه گوی. گزاف‌درای؛ تا چه گنه | بی‌شرم. (از آتدراج). رجوع به خیره‌روی قریع الدهر. 
کردم که روزگارم بعقوبت آن در سلک | شود. دزم گفتش افریقی جنگجوی 
صحت چین ابلهی خودرای ناجنس | خیره‌روی» [رز /ر](ص مرکب) بی‌حیا. | کهرو خیره‌سر پهلوان رابگوی. 
خیره‌درای... مبتلی گردانیده است. ( گلستان). | بی‌شرم. (آنندراج). خیرهء‌رو: اسدی ( گرشاسبنامه). 
خیره دا ست. [ر /ر د] (ص مرکب) کنایه پرخدویی زشت‌خویی گفت موسی های خیره‌سر شدی 
از مردم سرکش. (آنندراج). خیر«روتی خربطی. سوزنی. | خود مسلمان ناشده کافر شدی. مولوی. 
خیره‌دل. (ر /ر د] (ص مرکب) متعجب. | برون تاخت خواهند؛ خیر» روی باز بر زن جاهلان غالب شوند 
متحیر. حیران. گیج: نکوهیدن آغاز کردش بکوی, زانکه ایشان تند و بس خیره‌سرند. مولوی.. 
ز کردار آن چرخ بازوگل سعدی (بوستان). | زود باشد که خیره‌سر بینی 


خر یافت ضحاک و شد خیره‌دل. اسدی. 
یبد خیره‌دل پهلوان زان شگفت 
پرسیدش و ساز رفتن گرفت. 
بهو خیرءدل ماند از بس شگفت 
که‌انگشت و گه لب بدندان گرفت. 


||ناراحت. بدبخت. سرگشته؛ 


اسدی. 
اسدی. 


بود خیر هدل سال و مه مرد آز 
کفش ب ته همواره و چشم باز. 
بماندند از او خیره‌دل هرکسی 
بدان هر زمان آفرینش بسی. 
شده خیره‌دل پهلوان زمین 
همی خواند بر بوم هند آفرین, 
سپهدار شد خیره‌دل کان شنید 
همی گفت کس زور از اینسان ندید. اسدی. 
خیره‌زای. [ز /ر] (ص مرکب) مستبد. 
یک‌دنده. لجوج. (یادداشت مولف). مستبد 


اندی. 
اسدی. 


اسدی. 


بالرأی: جوانی معجب خیره‌رای سرکش و 
سبک‌پای. ( گلستان). 

نشاید چنین خیره‌رای و تباه 

که‌بدنامی آرد در ایوان شاه. 

سعدی (بوستان). 

|است‌رای. پریشان‌فکر. (آنندراج): 
سپهد بدو گفت کای خیره‌رای 

یکی ناتوان را چه خوانی خدای. 

گرت‌برکند خشم روزی ز جای 
سراسیمه خوانندت و خیره‌رای. 
خیره‌را بی. [ر /ر] (حامص مرکب) 
استبداد. لجاجت: 

چهار است آهوی شه آشکار 
که‌شه را نباشد بترزین چهار 
یکی خیره‌رایی دگر بددلی 
سوم زفتی و چارمین کاهلی. 


اسدی. 


سعد ی. 


اسدی. 


صفائی بدست آر ای خیره‌روی 

که ننماید آیینة تیره‌روی. سعدی (بوستان), 
خبره‌رو بی. ار /ر] (حسامص مرکب) 
پرروبی. بی‌حیایی. بی‌شرمی. شوخ چشمی. 
< خیره‌رویی کردن؛ پررویی کردن. بی‌حیائی 

کردن.بی‌شرمی کردن. 
خیره‌زبان. [ز /ر ز] (اص مسسسرکب) 
خوشزبان. بامحبت: 

و آن خیره‌زبان رحمت انگیز 

بخشایش کرد و گفت برخیز. نظامی. 
خیره‌ساز. از /ر)(ص مرکب) خیره‌سر: 
ای کینه‌ور زمانة غدار خیره‌سار 

بر خیره تیره کرده بما بر تو روزگار. 


= مسعودستد. 
گربدزدد ز شعر من بحل است. 
سنائی (حدیقه ص۷۱۸). 

|امتحیر. سرگشته: 
ز میدان گذشتند فرجام کار 
روانشان سراسیمه دل خیره‌سار. فردوسی. 
چه بودت که درمانده‌ای خیره‌سار. 

شمسی (از یوسف و زلیخا). 
رجوع به خیره‌سر شود. 
خیره‌سخن. (ز /ر ش خ](ص مرکب) 


یاوه گوی. گزافه گوی. بیهوده گوی. 


بیهو ده‌سخن. 
خیره‌سو. از اش1ص کب) 
ببهوده گرد. بوالهوس. ||سرکش. (غياٹ 
اللغات). لجوج. ستهنده. عنود. یک‌دنده. 
گستاخ. بیشرم. لجاجت‌کننده. پندناپذیر. 
(یادداشت مولف)* 

به خیره‌سر شمرد سیر خورده گرسته را 


بدو پای اوفتاده اندر بند. سعدی ( گلستان), 
که‌ای خیره‌سر چند پویی پیم 
ندانی که من مرغ دامت نیم. 

سعدی (بوستان). 
وین شکم خیر سر بیچ پیج 
صر ندارد که بسازد بهیچ. سعدی ( گلتان). 
|اپریشان. اغیات اللغات). احمق. ابله. 
بی‌عقل. غلط کار.(ناظم الاطباء). متحیر. گیج. 
دنگ. (یادداشت بخط مولف): 
چنین گفت پس کای گرامی دبیر 
تو کاری چنین بر دل آسان مگیر 
شهنشاه ما خیره سر شد بدان ` 
که خلعت فرستادش از دوکدان. 
پدر کشته و کشته چندان پسر 
بمائد اندر آن درد و غم خیره سر. فردوسی. 
چون ماهی شیم کی خورد غوطه چفوک 
کی دارد جفد خیره‌سر لحن چکوک. لبیبی. 


سپهدار از انديشه شد خیره‌سر 


فردوسی. 


همی گفت این بخش یزدان نگر. اسدی. 
بهو ماند بیچاره و خیره سر 
شدش خیره گیتی ز دل تیره تر. اسدی. 


خیره‌سرانه. [ر / ر س ن /نٍ] (ق مرکب) 
با خیرهسری. 

خیره‌سری. [ر / ر س ](حامص مرکب) 
تمرد. خودسری. گستاخی. (ناظم الاطباء): 


- EP 


به خیره‌سری مست نز جام مي. . فردوسی, 
آن نمایی که فرامرز ندانست نمود 
بدلیری و بتدبیر نه از خیره‌سری. ‏ فرخی. 
ز خیره‌سری برنهادی بسر. 

اسدی ( گرشاسب‌امه). 


نکوهش مکن چرخ نیلوفری را 





۴ خره‌سری کردن. خیره گردیدن. 

برون کن ز سر باد خیره‌سری زآ- 2 که‌در تأمل او خیره مشود بصرم. سعدی (بوستان). 
ناصرخرو. سعدی (خواتم). | - خیره کردن چشم؛ امتلاس. اختطاف. 

عقل چه همتای تست کز تو زند لاف عشق < خیره شدن چشم؛ دقیق شدن بچیزی | تسکیر, (یادداشت مؤلف). 

می‌نشناسد حریف خیره‌سری میکند. بحدی که قدرت دید خود را از دست دهد و خیره کش. ر / ر ک] (نف مرکب) بی‌با ک. 

خاقانی. | محیر و پریشان شود یا بر اثر تاریکی موضع | ظالم. آنکه بدون جهة و سبب و تقریب و 

چند چو گل خیره‌سری ساختن چشم قدرت.دید خود را از دست دهد و | بابیرحمی مردم کشد. ضعیف‌کش. بی‌نوا کش. 

سر بکلاه و کمر افراختن. نظامی. | پریشان دید شود. تمرکز نیروی دید روی آزارکتدء مردم. (از ناظم الاطباء): 

خیره‌سری کردن. [ز / ر س ک د] | چیزی همراه تحير خیره کشاپدمنشا ظالما 

(مص مرکب) عناد کردن. چنین بود تا آسمان تیره گشت این همه نیکان مکش و بد مکن. خاقانی 

خیره شدن. زر /ر ش د] (مص مرکب) همی چشم جنگاوران خیره گشت. فردوسی. این خیره کشی‌ست مارسیرت 

متعجب شدن, بشگفت درآمدن. مات شدن از | روزی شدم برز بنظاره دو چشم من و آن زیربری است موش دندان. خاقانی 

فرط تعجب. حیران شدن از نهایت شگفتی. | خیره شد از عجائب الوان که بنگرید. من از این خیره کش فراق هنوز : 

متحیر شدن. مدهوش شدنء بشار مرغزی. | دیت وصل نستدم دریاب. خاقانی. 

تا پدید آمدت امال خط غالی‌بوی از بر و ساعد او چشم همی خیره شود گفت‌فلان پیر ترا درتهفت 


زاهری خیره شد و غالیه و عنبرخوار. 
عمار؛ٌ مروزی. 
چو ارجاسب دید آن چنان خیر» شد 
که‌روز سپیدش همی تیره شد. 
فردوسی. 
هر که از دور بدو درنگرد خیره شود 
گویدایتصورت و این طلعت شاهانه نگر. 
فرخی. 
خاطرت رنگ نگیرد نه سرت خیره شود 
گربگیرد دل هشیار تو از گیتی پند. 
ی 
ای خفته همه عمر و شده خیره و مدهوش 
وز عمر جهان بهرة خود کرده فراموش. 
ناصر خرو. 
و مسترشد از سرای خلافت بیرون آمد... و 
عید اضحی نماز کرد و خطبه کرد و جهان را 
چشم ودل خیره شد از فر نبوت و شکوه و 
هييت او. (مجمل اتوریخ و القصص). افسون 


بخواند تا در باز شد... و مردمان خیره شدند که 


آن عادت نبود. (مجمل التواریخ والقصص).. :+ 
در ایشان خبره شد هر کس که می‌تاخت 1 





که خسرو را ز شیرین بازنشناخت. نظامی. 


در میان فتنه و شور افکنم 

کاهنان خیره شوند آندر فنم. مولوی, 
حقایق‌شناسی بر این خیره شد 

سر وقت صافی بر او تیره شد. سعدی. 


باران چون ستاره‌ام از دیده‌ها بریخت 

رویی که صبح خیره شود در صباحتش. 
سعد‌ی: 

||تاریک شدن. تیره شدن. |اکستاخ فتدن: 

دلیر و رند شدن. بی شرم شدن. متمرد شدن. 

خودسر شدن. |[بدخواه شدن. 

- خبره شدن بصر؛ خیره شدن چشم. کاستی 

گرفتن قدرت دید چشم. کنایه از دقیق شدن و 

توجه عمیق بچیزی کردن: 

به آفتاب نماند مگر یک معلی 

که‌در تأمل او خیره میود ابضان: 

نشان پکر خوبت نمی‌توانم داد 





چشم بد دور کناد ایزد از آن بازو و پر. 
فرخی. 


- و چندانی جواهر بر دیوار شهرستان زریین 


بکار بردند که چشم از دیدار و شعاع آن خیره 
ميشد. (مجمل التواریخ والقصص). و هرون را 
خر داد تا بنظاره امد بمیدان و چشمش خیره 
شد از آن حال. (مجمل التواریخ والقصص). و 
چون روز عالم افروز تیره گردد چشم آفتاب 
از ظلام خیره شود. (سندبادنامه). 
یکی گنج پوشیده دادش نشان 
کزو خیره شد چشم گوهرکشان. 
- |برق زدن چشم. (زمخشری). 
< خیره شدن چشم از گرما یا سرما؛ نابینا 
شدن آن از خدت گرما یا سرما. 


نظامی. 


خیره شدن و خیره دشتن دیده؛ خیره شدن 
چشم. خیره شدن بصر. بر اثر دقت در چیزی 
يا اثر تیرگی مکان چشم پریشان شود و 
قدرت تشخیص خود را از دست دهد. کنایه از 
دقیق شدن و توجه عمیق بچیزی کردن: 


.. پپوشید وروی زمین تیره گشت 
E‏ ن دیده از تیرگی خیره گشت. فردوسی, 


- |[متحیر شدن: 

زرنگ و بوی همی خیره گشت دیده و مغز 
زبس طويلة ياقوت و بیضه عنبر. عنصری. 
- خیره شدن دندان؛ کند شدن دندان. خرس. 
(یادداشت مولف). 

خیره کردن. [رز / ر ک د] (مص مرکب) 
متحیر کردن, حیران و سرگردان کردن: 
بدیدند پرخون تن شاه را 


کجاخیره کردی رخ ماه راء فردوسی. 
صلصل بنوا سخره کند لیلی را 
گلبن بگهر خیره کند کسری را. . منوچهری. 


مرد خردمند ترا خیره کرد 
زینت نکو پند بخروار خویش. ناصرخسرو. 
نا گاه شعاعی پیدا شد که چشمها را خیره 
کردی.(مجمل التواریخ والقتصصی). . 

سر هوشمندش چنان خیره کرد 

که‌سودا دل روشنش تیره کرد. 





۱ خیره کش و ظالم و خونریز گفت. نظامی:: 


جهانسوز و بیرحصت و خیره کش 2 
ز تلخیش روی جهانی ترش. سعدی 
گهش جنگ با عالم خبره کش 

گه‌از بخت شوریده رویش ترش. سعدی. 
بوالعجب بود که نفسی بمرادی برسید 

فلک خیره کش از جور مگر بازآمد. سعدی. 
چشمش بیغ غمزه خونخوار خیره کش. 
شهری گرفت قوت بیمار بنگرید. ‏ سعدی. 


خیره کشتن. (ز / ر ک ت] امس مرکب) 
از روی ظلم و بیرخمی کشتن. ااکتی که از 
تهایت ایذاء حاصل اآید. کشتی که با نهایت 
آزار مقتول بعمل آید. |اکشتن ضيف. کشتن 
بی‌نوا, 
خیره کشی. (ر / ر ک] (حامص مرکب) 
بی‌جهت و از روی ظلم وستم کشی. بی‌دلیل 
کشی.عمل و حالت خیره کش. ضعیف کشی. 
بی‌گناه کشی: 
جهان به خیره کشی بر کسی کشید کمان 
که‌برکشیده حق بود و برکشندهٌ ما. خاقانی. 
از آن زمان که ترا نام شد به خیره کشی 
زمانه از همه خونریزها پشیمان است.. .نت 
0 خاقانی 





عشق خود بی خشم در وقت خوشی ۰ ۴۶ 
خوی دارد دمبدم خیره کشی, مولوی, ˆ 
جور کشم بنده‌وار ور کشدم حا کم‌است 
خیره کشی‌کار او جورکشی خوی من. 

سعدی. 


خیره گر. (ز /رگ] (ص مسرکب) 
حیران‌کننده. متحیرکننده. پریشان خاطر 
کننده: 
با جنون عشق تو خواهیم ساخت 
ترک عقل خیره گر خواهیم کرد. عیلار. 

خیره گردانیدن. (رز / رگ د] اسص 
مرکب) پریشان خاطر گردانیدن. متحیر کردن. 
حیران گردانیدن. ۱ 

خیره گرد یدن. (ز /ر گ دی د] (مص 
مرکب) حیران گشتن. پریشان خاطر شدن. 


خیری. ۱۰۳۰۵ 





خیر ه ی 
خیره شدن. متحیر شدن. بش بهگفت و تجیه 
افتادن ؛ 
درنگر تا طیره گردد سروین 
برگذر تا ځیره گر دد نسترن. سعدی. 


|[یررو شدن. شوخ چشم شدن. گستاخ و دلیر 
شدن. بی آزرم و بی‌شرم شدن؛ 


بگفتا نیکمردی کن نه چندان 
که‌گردد خیره گرگ تیز دندان. سعدی. 
فرزانه رضای نفس رعنا نکد 
تا خیره نگردد و تمنا نکند. 
سعدی (رباعیات). 


خیره گشتن. ر / رگ تَ] (مص مرکب) 
متعجب شدن. تعجب کردن. بشگفت آمدن. 
بحیرت آمدن از فرط تعجب. حیران شدن از 


نهایت شگفتی: 


بینداخت با هول بر بيست گام 
کزآن خیره گشتند خلقی تمام. فردوسی. 
سپه دید پرموده چندانکه دشت 
بدیدار یشان همه خیره گشت. ‏ فردوسی. 
برآریخت با شاه مازندران 
همی تکرش خیره گشت اندر آن. 

فردوسی. 


آن سنگ یرون آورد و دعا کرد هج باران 

نیامد و خیره گشت. (مجمل التواریخ 

رالقصص). 

موشکافان صحابه جمله‌شان 

خیره گشتندی دران وعظ و بیان. مولوی. 

خیره گشتن چشم؛ خیره شدن چشم: 

دو چشم تو اندر سرای سپتج 

چنین خیره گشت از پی تاج و گنج. 
فردوسی. 

رجوع به ترکیب خیره شدن چشم شود. 

- خیره گشتن سر؛ میهوت شدن, گیج شدن: 

زمانه بشمشیر او یره گشت 


سر نامداران همه خیره گشت. فردوسی. 
مرا خیره گشتی سر از فر شاه 
وز أن ژنده پیلان و چندین سپاه. . فردوسی. 


تاریک شدن, یره گشتن. 

خیره گشتن دل: دل‌تنگ شدن. آزرده 

شدن؛ 

چو بشید خسرو دلش خیره گشت 

ز گفتار ایشان رخش تیره گشت. فردوسی. 

|[یدا شدن حالعی پس از نشله‌ای در چشم: 

خوی گرفته لاله سیرابش از تف نبیذ 

خیره گشته نرگس موزانش از خواب خمار. 
فرخی. 

خیره گفتن. (ز / رگ تَّ] (مص مرکب) 

بهوده گفتن. گزافه گویی‌کردن. گزاف گفتن. 

نابهنجار سخن گفتن: 

نرفتی جز بغفلت روزگارش 

نبد جز خیره گفتن هیچ کارش. ‏ نظامی, 

خیره گوش. (ز / رٍ] (ص مرکب) آشفته 


دماغ. ||عاشق. (آنتدراج), 

خیره گون. [ز /ر] (ص.مسسرکب) 
حیرت‌زده. حیرآن. متحیر. بهت‌زده. مهوت 
چو بشنید از آن خواب شد خیره گون 

شدش دانش خویش را تیره گون. فردوسی. 
خیره ماندن. [ز / ر د1 اسص مرکب) 
حیران ماندن. متحیر ماندن. سرگشته ماندن. 


پریشان خاطر ماندن: 
. مپهبد ز گفتار او خیره مائد 
بدو هر زمان نام یزدان بخواند. فردوسی. 
سوی شاء برد و بر او پربخواند 
جهاندار گشتاسب خیره بماند. ‏ فردوسی. 


مرادیده جون دید دیدار اوی 


بمانده دلم خیره در کار اوی. فردوسی. 
که خراد برزین در أن خیره ماند 
همی در نهان نام يزدان بخواند. فردوسی. 


متحیرشی و خیره بماند و با خود گفت جایی 
که هیزم ایشان صندل بود مرا در وی چه ربح 


تواند بود. (سندبادنامه). 
هر جا که یکی قصیده خواندی 
هوش شنونده خیره ماندی. نظامی, 
آن کو ندیده باشد گل در میان بستان 
شاید که خیره ماند در ارغوان و خیری. 

۱ سعدی. 
تو ندانی که کسی در تو چرا خیره بماند 
تا کسی همچو تو باشد که در او خیره بمانی. 

سعدی. 

||متمجب شدن. درشگفتی افتادن, از تعجب 
مبهوت شدن؛ 
یکی شهر سازم بدین جای من 
که خیره بمائد از آن انجمن. فردوسی. 
خیره مانند و ندانند سخن بردبسر. فرخی. 
و استادان از بلیناس عظیم خیره ماندند. 
(مجمل إلتواريخ. والقصص). 
اهل فر تج خیره بماتند 
گربروی در حسابگاه قیاست. سعدی, 


|اتره شدن چشم. از دید افتادن: 

ارغوان ريخته بر درگه خضرای چمن 
نقشهایی که در او خبره بماند ابصار. سعدی. 
دو چشمم خیره ماند از روشنایی 
ندانم قرص خورشید است یا روز. 
خیره مسحد. [رِ م ج] ((خ) دصی است 
جزء دهستان مهرانرود بخش بستان‌اباد 
شهرستان تبریز, واقع در یک هزارگزی شمال 
باختری بستان‌آباد و ۵هزارگزی شوسۀ 
بستان‌اباد تبریز با ۴۴۸ تن سکنه. اب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و یونجه. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راء مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
خیره مغز.(/ر ] (ص مرکب) سبکسر. 
گیج.خرفت: 


ز آنکه مرا رنج و خستگی ره قنوج 


سعدی. 


کوفته کرده‌ست و خیره‌مغز و سبکسار. 
فرخی. 
خیره‌نگاه. اد /ر ن] (ص مرکب) دفیق 
نگاه. عمیق نگاه. (نادداشت مولف).. 
- خیره نگاه کردن؛ دقیق شدن. (یبادداشت 
مولف). 
خیره نگر. ار / ر نگ ] (نف مرکب) بدنگر. 
دقیق‌نگر. نظرزن. (یادداشت مولف)* 
گرباخبرستی ز پی روی تو هر شب 
غیرت بر می بر فلک خیره نگربر. 
گفتاچو منی را چه دهی دیده خیره 
نفرین بچنین طیره گر خیره نگربر. ‏ سوزنی, 
خیره نگریستن. (ز / ر ن گ ت (مص 
مرکب) دقیق نگاه کردن. (فرهنگ رازی). 
خیره هش. [ر /ر ه](ص مرکب) خرفت. 


ننناقی: 


کودن: 

ترا راهزن خواند و مارکش 

مرا دیو مردم‌خور خیره‌هش. اسدی. 
خیره هوش. [ر / ر ] (ص مرکب) کودن. 
خرفت: 


چنین هم برآورد بیژن خروش 

که‌ای ترک بدگوهر خیره‌هوش. . فردوسی. 
خبری. [را) (ع ص) مرد نیکو و گزیده 
بسیارخیر, (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العرب). خیری. منه: رجل خیری. 
ااذن نیکو و گزيد: بسیارخیر. منه: امرأة 
خیری. (منتهی الارب). 
خیری». [خ را (ع ص) مرد نیکو و گزیدة 
بيارخير. آمشهی الارب) (از تاج المروس) 
(از لسان العرب). خیری. 
خیری.[خ ریی] (ص نسبی) منسوب 
است به خیره که عبارت است از جد محمدین 
عبدالرحمن. (از اناب سمعانی). 
خیری.() صفه. ایوان. طاق. رواق. (ناظم 
الاطباء) (برهان قساطع) (فرهنگ 
جهانگیری) ": 

روزیش خطر کردم و نانش بشکستم 

بشکست مرا دست و برون کرد ز خیری. 


خیری خانه گر خراب شده‌ست 
غم مخور تا بخانه معمور است. انوری, 
من ز خیری بتا بخائه شوم 
که‌نه من لنگم و نه ره دور است. 
(از فرهنگ جهانگیری). 


خیری.() خبازی. (از ناظم الاطباء). خیرو. 
(برهان). گل زرد خوشبوی بود. اصحاح 
الفرس). گلی است زردرنگ و میان آن سیاه. 
(براهین العجم). گلی است زردرنگ که مان 


۱-نل: چبره. 
۲ -مرحوم دهخدا معتفدند که حیری غلط و 
صحیح «خیزی» است. 


۶ خیری. 


آن سیاه باشد و آنرا همیشه بهار گویند: گلی 
است و انواع آن بسیار است یکی از آنها 
سیاه‌رنگ است و آنرا خیری خطابی می‌گویند 
و دیگری بنفش است و آنرا خیری میردینی و 
خیری هفت‌رنگ نامند و یکی دیگر سفید و 
سرخ و صحرایی است و خیری خزامی گویند 
و نوع دیگر زرد است و آنرا خیری شیرازی 
نامند و گل هميشه بهار همان است. (از برهان 
قاطم). مرحوم ده‌خدا سی‌گویند امنزوز دز 
تبریز و شهرهای دیگر آذربایجان خیری بفتح 
خاء به یاء زده و راء مکسوره به ياء کشیده 
شب‌بوی زرد را گویند که برگ بی پرز دارد 
برخلاف شب‌بوهای سرخ و الوان دیگر که 
برگش کرک دارد. در ترجمه صیدله آمده 
است: در بعضی مواضع او را شب‌بوی گویند 
زیرا که در شب بوی او قوی بود و اهل عراق 
انواع او را منشور گویند. (از ترجمهُ صیدله).. 
خیرو. خجسته. عصیفر منثور. هبس. نمام. 
(يادداشت مولف). رجوع به «خیری» در تحفة 
حکیم مومن شود؛ 
مجلس باید ساخته ملکانه 
از گل و از یاسمین و خیری الوان. رودکی. 
رخم بکونة خیری شده‌ست از انده و غم 
دل از تفکر بار خیره گشت و دژم. 
خسروانی. 
نورد بودم تا ورد من مورد بود 
برای ورد مرا ترک من همی پرورد 
کنون‌گران شدم و سرد و نانورد شدم 
از آن سیب که بخیری همی بپوشم ورد. 
کائی. 
دل شاد وی شد نژند و حزین 
چو خیری شدش لاله و یاسمین. فردوسی. 
در چپ و راست سوسن و خیری 
وز پس و پیش نرگس و ریحان. 


تا بر که و بر دشت به آواز و به آذر E‏ 


بر سنگ سمن روید و خیری دمد از خار. 
فرخی. 
در زیر گل خیری آن به که قدح گیری 
بر تارک شبگیری بانگ شغب صلصل. 
منوچهری. 
گل‌زرد وگل خیری و بید و باد شبگیری 
ز فردوس آمدند امروز سبحان‌الذی اسری. 
منوچهری. 
و آن قطره باران که چکد بر گل خیری 
چون قطر؛ می بر لب معشوقة میخوار. 
منوچهری. 
تاگل خیری بود چو روی معصفر 
تا تن سنل بود چو زلف مجعد. منوچهری. 
چو پیجاده بنقره در نشانده 
ویاسوسن بخیری برفشانده. 
(ویس و رامین). 
چنین داد پاسخ که پیری و درد 


فرخی. بج 





1 


درآرد دوصدگونه آهو بمرد 
که‌سیم را فش زر کند 
سمن خیری وسرو چنبر کند. اسدی. 
هم از خیری و گاو چشم و زرشک 
بشته رخ هریک آب سرشک. ‏ اسدی. 
سرشک درختی بود در نواحی بلخ و این 
جنس در آنطرف بار بود برگش چون گل 
ارغوان بود برنگ و لونش به بنفش زند و 
چون گل خیری و گلهایش سپید بود. (از 
فرهنگ اسدی در کلم سرشک). شب‌بوی 
اسپرغمی است چون خیری و گلی زرد دارد و 
گروهی‌گویند منشور است بتازی '. (از فرهنگ 
اسدی در ذیل کلمة شب بوی). 
بدرویم از رخ هجران‌زدگان خیری زرد 
بدل خیری کاریم گل سرخ سفید. 
لامعی. 
از: اسفرغمهاست میل بگرمی دارد و خیری 
زرد معتدل است. (از ذخيرة خوارزمشاهی). 
بر گلش از زخم دست کاشته خیری ۲ 
بر مهش از اب چشم خاسته اختر. 
م‌عو دسعد. 
ز فراقت قبای خیری چا ک 
بدعایت زبان سوسن پر. 
جمال الدین عبدالرزاق. 
خیری بیمار بود خشک لب از نشنگی 
ژاله که آن دید ساخت شربت کوثر گوار. 
خاقانی. 
خیری منثور گلش زرد و سفید و سرخ 
می‌باشد. (نزهت القلوب). 
اارنگ سرخ. (برهان) (از جهانگیری. 
|[کبود. تیره: 
... عذار هنوز قیری بود و رنگ رخسار خیری 
مشک با کافور نياميخته بود و سمن بر برگ 


2 گلي نريخته. (از مقامات حمیدی). 


جوان گونة پیری چراست 


خودروی تو خیری چراست. ظامی. 
لب نارون را می‌آلود کن 
به خیری زمین را زراندود کن. نظامی. 
خیری منثور مرکپ شده 
مروحه عنبر اشهب شده. نظامی. 
نی گشته قضیب خیزرانیش 
خیری شده رنگ ارغوانیش. نظامی 
آن سبزة چرخ لاجوردی 
خیری شده از غبار زردی ". نظامی. 
خیره گشته ز خام تدبیری 
بردمیده ز سوسنش خیری. نظامی 


زمین خیری لباس آید هوا نیلی سلب گردد 
اگرچون حلة کحلی کند در جرب عریانش. 
(از تاج‌الماثر). 
دوتا گشته ز غم سر و روانش .ا) .: 
بدل گشته بخیری ارغوانش. 
امیرخسرو دهلوی. 


خیز. 
خبری. (خی ي] (حامص) نسیکوکاری 
بسیار. (ناظم الاطباء). 


خیری‌البر. آری یل بّرر] (ع | سرکب) 
خرامی. (ناظم الاطباء) (یادداشت بخط 
مولف). 

خیری بری. اي بز ری] ات رکیب 
وصفی, ! مرکب) خرامی. خزاما. (بادداشت 
مولف). خیری‌البر. 

خیربت. (خْی ری ی] (ع مص جعلی) 
خوبی. بهبود. سلامت.. عافیت. (ناظم 
الاطباء) نیکویی: امیر خالی کرد با خواجه... 

و گفت حدیث بوسهل تمام شد و خیریت بود 
که مرد نم‌گذاشت که صلاحی پیدا آید. 
(تاریخ بیهقی). ایزد عزوجل خیر و خیریت_. 
بدین حرکت مقرون کناد. (تاریخ بیهتی)ع 
| خلاص. رستگاری. امنیت. (ناظم الاطباء). ۳ 

خیری خطانی. اي خ(ترکیب وصفی. | 
مرکب) نوع سیاه خیری است و در مداوا کمتر 
مستعمل است. رجوع په خیری شود. 

خیری زرد. اي ز] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) عصیفره. خیری شیرازی. رجوع به 
خیری شود. 

خبری شیرازی. [ي] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) خیری زرد. رجوع به خیری شود. 

خیری وند. [ر] ((خ) یکی از طوایف 
پشتکوه از ایلات کرد ایران است. (یادداشت 
مولف). رجوع به جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۷۰ شود. 

خیریة. [خ ری ی (ص نسبی) نیکو, 
خوب. صحیح. خیریت. 

اعمال خیریه؛ اعمال یک. 


-امور خیریه؛ کارهای نیک. 
موس خیریه؛ مؤسه يا جمعیتی متشکل 
برای اعائت مسا کین. 


خیز. (ذف مرخم) خیزنده. برخیز نده. (ناظم 
الاطباء). بلندشونده. این لفظ در حالت تر کے ل 
بدو وجه متعمل میشود یکی آنکه جزء او 
حال از ذات او باشد چون سبکخیز و دی ح 
آنکه بمعنی مکانی بود که حال و ذی‌حال از 
آن پیدا شود چون دشت عاشق‌ خیز. 
(آتدراج). 





آپ‌خیز؛ مکانی که در آن می‌توان با حفر 
قنات زود به اب رسید. پسیار اپ. 

- یادخیز؛ محلی که باد در آن زیاد می‌وزد. 
-بارخیز؛ محل پرمحصول. 


۱ -مرحوم ده خدا با استشهاد به این قول 
(خیری» را شب بوی نمیداند. 

۲-مرهم معنی کبودی نیز هنست. 

۳- مرحوم دهخدا ازین بیت و بیت قل نتیجه 
می‌گیرند که خیری بنزد شاعران کنایه از رنگ 
زرد است نه رنگ سرخ که در فرهنگها آمده. 


خیزانیدن. ۱۰۲۰۷ 





- || اهرم. 

پگاه‌خیز؛ سحرخیز. 
- تپ‌خیز؛ محلی که در آن تب و نوبه بار 
است. 

¬ حاصل‌خز؛ سرزمنی که زراعت آن 
خوب میشود. 

¬ دیرخیز؛ مقایل زودخیز. تلبل. کاهل. 

-- زودخیژ؛ سحرخیزه 

بقرمود تا خازن زودخیز 

کند پیل بالا بر او گنج ریز. نظامی. 
وشاقان موکب‌رو زودخیز. نظامی. 
¬ زرخیز؛ محل پرخیر و برکت. زمیتی که 
می‌توان به آسانی پول بدست آورد. 


بصحرا ز مرغان سبک‌خیز تر. نظامی. 
در آن عزم رایش سیک خیز شد. نظامی. 


سپاه‌خیز؛ محلی که مردان جنگی بار از 
آن برخاسته‌اند یا صي‌تواند مردان جنگی 
بسیار در زمان جنگ فراهم آورد. لشکرخیز. 
- سحرخیز؛ زودخیز. که پگاه از خواب 
برخیزد؛ 
دگر رغبت کجا ماند کی راسوی هشیاران 
چوبیند دست در آغوش مستان سحر خيزت. 
سعدی. 
سحرخیز باش تا کامروا باشی. ( گلستان). 
< سیل‌خیز؛ جای بسیار سیل. 
= شب خیز؛ شب زنده‌دار؛ 
عزیزی در اقصای تبریز بود 
که‌همواره بیدار و شبخیز بود. 
در عهد طفولیت متعبد بودم و شبخیز. 
( گلستان). 
¬ صح خوز؛ سحرخیز» 
برانم من ای همت صبح خیز 
که‌موج سخن را کنم ریزریز. 
دگر روز کاین ساقی صبح خیز 
ز می کرد بر خاک یاقوت ریز. . نظامی. 
- طوفان‌خیز؛ محلی که در آن طوفان بسیار 


است 


نظامی. 


- غله‌خیز؛ محل پرغله. گدم‌خیز. که غله 
انجا بار بدست اید. 

- فتنه خیز؛ محلی که در آن فتنه بسیار روی 
دهد. 

- گندم خیز؛ که گندم بار در آنجا حاصل 
شود. 

گرم خیزه چابک. سربع لح رکه. سبک خیز: 
چو هندوی بازیگر گرم‌خیز 

معلق‌زنان هندوی تیغ تیز. نظامی. 
زگرمی شده چون فلک گرم‌خیز. نظامی 
محابا رها کرد و شد گرم خیز 

زبان کرد بر پاسخ شاه تیز. نظامی. 
- لشکرخیز؛ سپاه‌خیز. 


- مردخیز؛ محلی که از آن مردان بزرگ 


0 
1 


یرون آمده‌اند. 


7 موچ‌خیز؛ پرموج. 
نفت‌خیز؛ سرزمینی با معادن نفت سرشار. 
- نرم‌خیز؛ ملایم. 


- نوبه‌خیز؛ جای بروز نوبه. مالاریائی. 

|ابیدارشونده. |ان‌ماینده. |/انگيزنده. 
|إرقصنده. ||جهنده. (ناظم الاطباء). ||(امص) 
عل رخاس عل باه دن عل 


. خیزیدن؛ 
ز پیری کون گاه خیز و نشست 
همی پای را یار بايد دو دست. اسدی. 
بجز این خورد و خواب و خیز و نشست 
مردرامتهج و طریقی هست. اوحدی. 


خفت و خیز؛ کنایه از آرمیدن است با زن: 
بدو گفت کز خفت و خیز زنان 


جوان پیر گردد بتن بی‌گمان. فردوسی. 
-]|نشیت و برخاست. عمل خوابیدن و بلند 
شدن؛ 

عزب را نکوهش کند خرده‌بین 


که‌می‌رنجد از خفت و خیزش زمین. سعدی. 
= رستاخیز؛ رستخیز. قیام. بعث. 
رستخیز؛ رستاخیز؛ 
این قامت است نی بحقیقت قیامت است 
زیرا که رستخیز من اندر قیام اوست. 

سعدی. 
||عمل جستن. جهش. پرش. 
¬ جست و خیز؛ پرش. جهش. 
- دورخیز کردن؛ بعقب رفتن از محل پرش و 
با دو خود را بمحل پریدن رساندن تا با 
استفاده از سرعت دویدن بهتر پریدن ممکن 
شود. 
ال ودم و برآمدگی غیرطبیعی که در پشت 
دست یا پشت چشم یا پشت پا و مانند ان 
پوجود آید..کمی آمانس. کمی آماه در بدن. 





(یاددا: ج): ||مقدار سافت مطویه در 
یک راه پیمائی بدون استراحت. ||بلندی طاق 


در ساختمانها. ||بی‌صبری و ناشکیبایی و 
مستی کبوتر ماده در وقت نشاط نر. (ناظم 
الاطباء) (از برهان قاطع). ||رقص. ||هسجوم, 
حمله. یورش. ||موج. ||لطمه. (ناظم الاطباء). 
خیز. (اخ) شهرکی است خرم و آبادان و 
بانعست بتاحیت پارس. (حدود العالم), 
خیزآب. (خ) دی است از دهستان 
حمزه‌نو بخش خمین شهرستان محلات. واقع 
در ۱۷ هزارگزی شمال خمین و دارای ۲۰۵ 
تن سکنه. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و بلشن و پنبه و چغندرقند و انگور, 
شغل اهالی زراعت و قالیچه‌بافی و راه مالرو 
است ولی از طسریق میشی‌جان می‌توان 
اتومبیل پرد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۹ 
خیزاب. ([ مرکب) کوهه. موجه آب. (ناظم 


الاطباء) (از بر هان‌قاطع), موج آب که از 
کناره‌ها بگذرد وآنرا کوهه نیز گویند. (انجمن 


آرای تاصری]. 

خیزابه. [ب /ب] ([مرکب) خیزاب. رجوع 
به خیزاب شود. ۱ 
خیزان. (نف. ق) آنکه خيزد. (ینادداشت 
مولف). در حال خیزیدن؛ 

باد سحری سپیده‌دم خیزانست. ‏ منوچهری. 
فرس میراند چون بیمار خیزان 

ز دیده بر فرس خوناب‌ریزان, نظامی. 


چو دود از اتش من گشت خیزان 


ز من زاده ولی از من گریزان. نظامی. 
زبس رود خیزان که از می رسد 
لب رامشان رود را می‌گز ید, نظامی. 


|ا(ق) در حال خاستن. در حال بلند شدن: 
- اوفتان خیزان؛ در حال اوفتادن و بلند 
شدن؛ 
بیامد اوفتان خیزان بر من 
چنان مرغی که باشد نیم بسمل. متوچهری. 
آخر آن مور ميان بستة افتان خیزان 
چه خطا دید که سر کوفته چون مار برفت. 
سعدی (طیبات). 
اوفتان و خیزان؛ افتان و خیزان؛ 
خوناب جگر ز دیده ریزان 
چون بخت خود اوفتان و خیزان. ظامی. 
دیدندش گریزان و اوفتان و خیزان, ( گلستان). 
پروانه‌ام اوفتان و خیزان 
یکبار بسوز و وارهانم. سعدی (ترجیعات). 
افتان و خیزان؛ اوفتان و خیزان؛ 
وزینجانب آفتان و خیزان جوان 
همیرفت بیچاره هر سو دوان. 
سعدی (پوستان). 
||( موج. |[ریشه‌ای که بهر طرف پنجه 
انداخته باشد. (ناظم الاطباء) 
خیزان. ((خ) دهی است از بلوک ماربین و 
سده در شمال غربی اصفهان. (از حاشية 
شرفنامة نظامی چ وحید): 
ز خیزان طرف تا لب زنده رود 
زمین زنده گشت از نوای سرود. نظامی. 
خیزاندن. [د] (مص) بلند کردن. 
برخیزاندن. (يادداشت مؤلف). ||اجبار 
بخیزیدن کردن. (یادداشت_مولف). 
پرخیزاندن؛ بلندکردن. خیزاندن. 
خیزانیدن. [] (مص) خیزیدن کتانیدن. 
برخاستن فرمودن. (ناظم الاطباء). بخاستن 
داشتن. (یادداشت مولف). 
- ب‌خیزانیدن؛ خیزانیدن. (تاج المصادر 
بیهقی). الازلاق. بخیزانیدن, (تاج المصادر 
بیهقی). 
= برخیزآنیدن؛ خیزانیدن. 
اابرپای کردن. راست کردن. (یادداشت 
مولف). قائم کردن. بحال قیام درآوردن. 


۸ خیزافتاد. 





خیزافتاد. (] (( مرکب) نوعی جناع کردن. 
نوعی وطی کردن* 

بماندم اندکی تا خوش بخسبد 

که‌بسیاریش خیزافتاد کردم. سوزنی. 
خیز افتادن. [۱:] (مسص مرکب) ورم 
کردن. اماس کردن. آماه کردن. متورم شدن. 
خیزآوردن. (یادداشت موّلف). 
خیزلب. [خ ز] (ع !) گوشت نرم و نازک. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
ات 
خیزبان. (خ ز](ع | گوشت نرم و نازک. 
|اشترمرغ بچذ نر. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان العرب). 
خیز برذ‌اشتن. [ب تَ] (مسص مرکب) 
بقصد دور جتن خود را گرد کردن چنانکه 
شیر و بر و غیره. دور جستن چنانکه شیر 
برای شکاری بقصد جایی. ||جستن از جائی. 
بجائی دور. جستن مسافتی دور را. اقصد 
جستن يا جستن. (یادداشت مولف). ااودم 
کردن. آماس کردن. باد آوردن. آماسیدن, 
آماس پدید کردن. چنانکه گویند پشت 
دستش خیز برداشته یعنی پشت دستش 
بادآورده. 
خیزبگیر. [ب] (! مرکب) نوعی از بازی 
باشد و آن چنان است که جمعی بطریق دایره 
بر سر پا می‌نشینند و شخصی بر دور همین 
دایره از دبال دیگری می‌دود و اگر همان 
لحظه او را گرفت بر گردن او سوار میشود و بر 
دور دایره می‌گرداند و ا گر پاره‌ای دوید و 
نتوانست بگیرد یا نزدیک بگرفتن رسید آن 
شخص که می‌گریزد یکی را از سردم همان 
دایره میگوید که «برخیز و بگیر» و خود بجای 
او می‌نشیند و آن شخص از دنبال دوندة اول 


می‌دود و او می‌گریزد و همچنین آن مقدار که ی 
خواهند و آنرا خیزگیر بحذف بای ابجد ھی ی 
گویند. (از برهان قاطع). || خرسک‌بازی. |" 


(انجمن آرای ناصری). دول گردش. 
(لفت‌محلی شوشتر نخة خطی). یکی از 
اقام بازی است و أن چنان باشد که خعلی 
بکشند و یکی در صیان آن خط بایتد و 
دیگران آیند و او را زنند و او پای خودرا 
جنباند بهر کدام که پای او بخورد او را بجای 
خود ببرد و این بازی را خرسک گویند و 
بعربی حجوره گویند و خیزگیر بحذف باء نیز 
آمده و در فرهنگ‌ها خیزه گر نیز آمده است 
باضافهٌ هاء. 

خیزبه. رز ب ] (ع ل) گوشت باره. (منتهی 
الارب) (از تاج العرروس) (از لسان‌العرب). 
خیزران. [خ ز 7( ریشه‌های دراز 
در زمین از درخت هندی و نی. (متهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسانالعرب). 
|[نوعی از چوب و نی باشد که بخم شدن 


چو خیزران بود اندر تن عدو ستخوان. 





نشکند و از آن تازیانه سازند. (برهان قاطع). 
نوعی از نی هندی که بخم شدن نشکند و از آن 
تازیانه سازند. (ناظم الاطباء). درخت بيد که 
بهندی بینت گویند. (غیاث‌اللفة). درخت 
خیزران از گندمیان و صنعتی از دسته‌ای 
غلات است که دارای ساقه‌های نازک و بلند و 


۱ محکم می‌باشد. (از گیاه‌شناسی گل گلاب ص 


۶) چوب مورد. چوب آس. بامبو. درختی 
است ریشه‌دار که از ریشه آن حصیر و جز آن 
بافند و از چوب آن عصا و جز آن سازند. 
(یادداشت مولف)؛ 
درفشی پس پشت سالار روم 
نبشته بر او سرخ و پیروزه بوم 
همای از بر و خیزرانش قضیب 
نبشته بر او بر محب الصلیب.. فردوسی. 
هندوان را آتش رخشنده روید شاخ رمح 
زنگیان را شوشه زرین برآید خیزران. 

فرخی. 
گویی‌درخت باغ عدوی تو بوده است 


۱ کاندر زمین شکفته شود شاخ خیزران. 


فرخی. 

مرغ نهاد آشیان بر سر شاخ چنار 
چون سپر خیزرآن بر سر مرد سوار. 

موچهری. 
می زعفران خور ز دست بتی 
که‌گویی قضیبی است از خیزران. 

منوچهری. 
همه دشت او نوگل و خیزران 
کهی بر سرش بيشهة زعفران. اسدی. 
پر از خیزران بود و پر گاومیش. اسدی. 
پیچان و نوان نحیف و زردم 
گویی‌بمثل شاخ خیزرانم. مسعو دسعل. 


زبیم خامهٌ چون خیزران او شب و روز 


آزرقی. 
ی زرین نعل و آهنین سم 
وی سوسن گوش و خیزران دم. 

انوری (از شرفنامةٌ منیری). 
شاه چون خورشید و در کف جوزهر 
با کمند خیزران آمد برزم. 
در ید بیضای تعبان از کمند خیزران 
خصم را ضیق الفی زان خیزران انگیخته. 

خاقانی. 


خاقانی. 


شد چهره زردش ارغوانی 

بالای خمیده خبزرانی. نظامی. 
ا|نیزه. |اخلة چوب که ملاحان بدان کشتی 
رانند. |ادنبالة کشتی. (سمننهی الارب). ج» 
خیازر. 

امنال: 

مثل خیزران بر خود پیچد. . ۰ 
خیزران. [ح ز] (اخ) مادر امام محمدتقی 
امام شیعیان: و رضا عليه السلام او را [مادر 


خیز کردن. 
امام محمدتقی را] خیزران نام نهاده است. 
(تاریخ قم ص ۰ ۲۰). 

خیزران. (خ 1 (اخ) مادر موسی‌الهادی 
خلیفة عباسی است. (یادداشت موّلف). 
خیزران. [خ ز] ((خ) مکانی است بنزدیکی 
رصافة بغداد. قبر امام ابوحنیفه و سحمدبن 
اسحاق پدانجاست. (از معجم اللدان). 

- دارالخیزران؛ بنائی است بمکه که خیزران 
کنیز خلیفه آنرا ساخت. (از ناظم الاطباء). 
خیزران بلدی. (خ ر / ز ن ب 3] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) مورد اسفرم را گویند 
و آن آس بری است گرم و خشک. (برهان) (از 
آنندراج). مورد اسپرم. (یادداشت مولف). 
خیزران دست. (خ /5] (ص مرکب) از 
صفات اسب است. (از آتدراج): E‏ 
از پشت سمند خیزران دست E:‏ 
زین باز گشاده بر زمین جست. نظامی. ۰ 
خیزران دم. [خ /5](ص مسرکب) از 
صفات اسب است. (از اتندراج): 


ای زرین نعل آهنین سم 
ای سوسن گوش خیزران دم. 
انوری (از آنندراج). 
بگاه کوه کندن آهنین سم 
گه‌دریا پریدن خیزران دم. نظامی. 


خیزران مثحر. اخ ر / ر ن م شج جا 
(ترکیپ وصفی, [ مرکب) بیدانبوب دار. 
(منتهی الارب). رجوع به ثجر شود. 
خيزرانة. (خ ر ن (ع ل) دنباله و سکان 
کشتی. (متهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان العرب), 
خیزرانی. [خ ز /] (ص نسبی) موب 
بخیزران. (از اتساب سمعانی): 


و آن جسم لطیف خیزرانی 
درخورد شکنجه نیت دانی. نظامی. 
نی گشته قضیب خیزرایش 
خیری شده رنگ ارغوایش. نظامي, . 


خیزری. (خ ر را] (ع ) نوعی از رفتار و 
تبختر که در آن تفکک اعضاء باشد. (م نب 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). ۰" 
خیزقة. (خ ر ق] (ع !) نوعی از تره. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خی رکت. [ز] ([) نام جانوری است که آنرا 
شب‌خیزک و پاچه‌خيزک نیز میگویند. 
(یادداشت مولف). 

خی زکردن. اک د] (مص مرکب) خیز 
پرداشتن. به نندی جهیدن و بلند شدن 






از آن گرمی ز شه پرهیز کردی 

ز پیش شه بتندی خیز کردی. نظامی. 
روشنی بر دفتر چارم بریز 

کافتاب از چرخ چارم کرد خیز. مولوی. 


۱-در فارسی خیزران آمده است. 


خیس شدن. ۱۰۲۰۹ 





خی زگیر. (! مرکب) نوعی بازی استکه انرا 
خیزبگیر گویند. رجوع به خیز بگیر شود. 
|اکبوتر ماده که در وقت نشاط کبوتر نر مستی 
کند.(ناظم الاطباء). 

خیزل. 2 ز) (ع ) نوعی از رفتار با تبختر 
که در آن تفکک اعضاء باشد. (متهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). خیزلی. 

خیزلی. [خ د لا ](ع !) نوعی از رفتار با 
تبختر که در آن تفکک اعضاء باشد. (منتهی 
لارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خیزل. 

خیزنده. [زٌ د / د] (نف) خيزکننده. جهنده. 
ابرپای خاسته. بلند شونده. [إلفزنده. (ناظم 
الاطباء). ||([) نوعنی از بازی کودکان که بتازی 
زحلوفه گویند و آن چنان است که کودکان بر 
توده خاک ‌تر می‌نشینند و دست از خود 
برداشته فرو می‌لغزند. (ناظم الاطباء). رمزک. 
(یادداشت مولف). 

خیز و خفت. ززخ) (تسرکیب عطفی, | 
مرکب) بلندشدگی و خوابیدگی. ||کنایه از 

خیز و میز. [ژ] ([ مرکب. از اتباع) ذوق و 
شوق و اختلاط و ارتباط. (آنتدراج). 

خیزندکی. زرد /د] (حصامص) عمل 
خیزیدن. 

خیزوان. (اخ) ولایت شیروان. (از ناظم 
الاطباء), رجوع به خیروان شود. 

خیزور. [خ) (ع () رینه‌های دراز در زمین 
از یک نوع درخت نی هندی. (منتهی الارب) 
(از تاج المروس) (از لسان‌العرب). 

خیزه. [ز / ز] ((مص) خیز. خیزش. عمل 
خیزیدن. 

= کون‌خیزه؛ نوعی رفتار است که شخص 
خاصه کودک در حال نشستن با لفزانیدن لگن 
خاصره و دو پا از نقطه‌ای بنقطه دیگر می‌رود. 

خیزه گیر. [رَ / ز] (! مرکب) نوعی بازی 
است. رجوع به خیزبگیر شود. خیزه گیره. 

خیزه گیره. (ز / زر /ر] ([مرکب) نوعی 
بازی است. رجوع به خیزبگیر شود. خیزه گیر. 

خیزی. () رواق. طاق: 

بباغ تا گلها سر ز کنگره برزد 

ز رشک خیزی خیزان همی شود صحرا". 
روزیش خطر کردم و نانش بشکستم 

بشکست مرا دست و برون کرد ز خیزی. 

مشفقی بلخی. 

|اخدو. خیو. باق. بزاق. بصاق. آب دهان. 
تف در تداول مردمان کرمان. (یادداشت 
مۇلف). 

خیزیدن. [ذ] (مص) برخاستن. بلند شدن. 
(ناظم الاطباء), خاستن. (یادداشت مؤلف): 
بخیزد یکی تند گرد از میان 





که‌روی اندر آن گرد گردد نفام. دقیقی. 

خیزید و خز آرید که هنگام خزانست 

باد خنک از جانب خوارزم وزانست. 
منوچهری. 

چنان کز روی دریا بامدادان 

بخار آب خیزد ماه بهمن. منوچهری. 

از مردم بداصل تخیزد هنر نیک 

کافورنخیزد ز درختان مپیدار. منوچهری. 


شواهدی چند مربوط به این مصدر در ذیل 


خاستن آمده است. رجوع به خاستن شود. 
||آهسته بجایی درشدن. ||جنبیدن. لفزیدن. 
|[نشسته با چهار دست و پا راه رفتن کودکان. 
(ناظم الاطباء)؛ دوازده سال پای علی غلام 
خودیده و در میان بازار چو کودکان بر زمین 
خیزیدی. (راحة الصدور). |اجستن و جهیدن. 
(ناظم الاطباء). 
|((مص) غدر كردن و شکتن عهد. خیمان. 
||وعدة خلاف کردن. ||لازم گرفتن فلان جای 
را. ||بوی گرفتن مردار. منه: خاست الجيقة, 
||رام کرده شدن. منه: یبخاس انفه. ازکاسد 
شدن چیزی. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لان العرب). منه: خاس اليع و الطعام. 
خیس. (ع ص, !) درخت انبوه. ||انبوه از 
حلفا و قصب. ج اخیاس. |ابيشة شیر. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان السرب). 
کام شیر. (یادداشت مولف). ج» اخیاس: 
رها کنند پلنگان شخ و هزبران خیس. 
مختاری. 
|[شیر. لبن. ||نیکویی. (متهى الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). منه: اقل الله خيسه. 
خیس. (ص) آبسدار. مرطوب. آب بخود 
کشید.. (ناظم الاطباء). تر. (یادداشت مولف). 
اال لاف کرباس کلفت. (ناظم الاطباء). 


خبمویوح) (لخ) از بلوکات جوف غریی 


است دز مصر. (از معجم البلدان). 

خیسار. [خ] ((خ) از قلاع محکمه خراسان و 
از توابع ملک هرات است و مامن حکام ان 
ولایت بوده. (انجمن ارای ناصری). از 
نهرهای مرزی واقعه در بین غزنه و هراة. 
(معجم البلدان). رجوع به تاريخ مفول ص 
۷ ۳۶۸ ۰۳۷۰ ۱۳۷۱ ۳۷۸ شسود؛ بسیار 
جهد کرد و شهامت نمود تا به خیسار و قولک 
بیش نرسید. (تاریخ پیهقی). منزل اول باشان 
بود و دیگر خیار. (تاریخ بیهقی). 

خیسان. [خ](ع سص) خیس. (متهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العسرب). 
رجوع په خیس شود. 

خیساندن. [د] (مص) خیاندن. (ناظم 
الاطباء). ترنهادن. فرغاردن. فرغاريدن. 
شیانیدن. شیوانیدن. آغاردن. آغاریدن. 
بیاغاریدن. آغوندن. نقوع. نقم. (یادداشت 


مۇلف). آغشتن و قرار دادن در مایعی تر 
نهادن. |اسخت تر کردن. خيس كردن. 
(یادداشت مولف). انقاع. 


| خیساندنی. [د] (ص لباقت) درخور 


خیساندن. نقوع. نقوعات. (یاددائت مولف). 
خساند ه. [د /د ] (ن‌مف) نقوع و مصفای از 
هر داروی در اب قرار داده شده. (ناظم 
الاطباء). نقیع. منقوع. ترنهاده. (یبادداشت 


بخط مولف). 
خیساننده. نن د /د] (نف) خیس‌کننده. 
(یادداشت مولف). 


خیسانیدان. [د] (مص) خسیدن کنانیدن و 
فرمودن. (ناظم الاطباء). خیاندن. مرس. تر 
تهادن. اغو ندن. نقوع. انقاع. (یادداشت 
ملف). || آمیختن و مخلوط کردن. |اپیش : 
خزیدن مانند کودکان. (ناظم الاطباء), 

خیسانیده. [د /د] (زسف) خیس‌کرده. 
ترنهاده. متقوع. (یادداشت مولف). 

خیسته. [ت ] (ص) مجروح. |[مانده. خسته. 
(ناظم الاطباء). 

خیسخانه. [نْ /ن] ((مرکب) خیش‌خانه. 
(از ناظم الاطباء). رجوع به خیشخانه شود. 

خیس خوردگی. (خوز / خر د /د] 
(حامص مرکب) عمل خیس خوردن. 
(یادداشت بخط مولف). 

خیس خوردن. (خوز / خُر د] (مص 
مرکب) مایع بخود کشیدن. مخلوط شدن با 
مایم بر اثر آنکه در آن مایع گذارده شود. 

خیس خورده. (خوز / خر د/د] (نمف 
مرکب) آب بخود کشیده بر اثر قرار گرفتن در 
ان مایع, 

خیسری. (غْ ش را (ع اس گمراهی, 
|اهلا کی.(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان العرب). ||غدر. ناپا کی.(منتهی الارب). 

خیسری. [خ س ری‌ی] (ع ص, |) گسمراه. 
خاسر. زیانکار. (سنتهی الارب) (از تاج 
العرروس) (از لان‌العرب). ۱ 

خیس شدگی. [ش د / د] (حصامص 
مرکب) ترشدگی. (یادداشت مولف). 

خیس شدن. [ش د](مص م رکب) سخت 
تر شدن. (یادداشت مؤلف). 


۱-مژلف نوشته‌اند در فرهنگ اسدی خطی که 
کتابت آن در ۷۶۶ه. ق. است این کلمه با زاء 
منقوطه ضبط شده و در فرهنگ اسدی خسروی 
متخ از نسخه ۷۲۱ اين کلمه خبری بى شاهد 
آمده و در سایر فرهنگها عموماً خیری» بمعنی 
رواق نوشته‌اند و در شراهدی که بدت امده 
چون در هیچیک جز در شعر شمس فخری و 
مشفقی این کلمه قافه نشده است که ما راء یا زاء 
بودن آنرا تشخیص دهیم لذا جناس منجیک در 
بیتی که آورده است مرا یشتر مایل کرد که آنرا 
خیزی دانم. 


۱۰۳۹۰ 


- از پاران خیس شدن؛ بر اثر ناوان شخت تر 
شدن. 
- از عرق خیس شدن؛ بر اثر عرق کردن تر 


شدن. 


خیسفان. 


¬ خیس آب شدن؛ ترشدن. بوسيلة آب 
بشت تر شدن. 

خیسفان. [خ س /ش)] (ع ص, () خرمای 
ردی. ||خرماین که بار کم آرد و غورة آن 


متفیر گردد. (منتهی الارب) (از تاج العروس). 


(از لسان‌العررب). 

خسفوج. اخ س] (ع () پسنبه دان. 
خیشفوج. حب قطن. (یادداشت مولف). 
||اچوب کهنه. || چوب درخت عشر. |إدنبالة 
کشتی. (متهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). 

خیسفوحة. [خ س ج] (ع لا دنبالً کشتی. 
(مستهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان‌العرب). 

خیسق. [خ س] (ع ص) دورتک از چاه و 
گور. (از منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). 

خی س کر دگیی. [ک د /د] (حامص مرکب) 
عمل خیس کردن. (یادداشت مولف). حالت و 
چگونگی خیس‌کرده. ترنهادگی. 

خی‌اندن. بسیار تر کردن؛ باران مرا از سر تا 
پا خیس کرد. (یادداشت مژلف). ||تر نهادن. 
نقع. (یادداشت مولف). در آب نهادن تا آب 
بخود کشد. 

خی سکوده. رک د / د] انمف مرکب). 
ترکرده. به آب مخلوط کرده. ||در آب قرار 
داده, چون برنج خیس کرده. 

خیسندگی. [س د / د] (حامص) خیس 
خوردگی. عمل خیسیدن. 

خیسنده. [س د / د] (نف) خیس‌خورنده. 
چیزی که خیس خورد. 

خيسة. [س | (ع [) تامور. خوایگاه شیر. بيشة 
شیر. (از منتهی الارپ) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). ج, خیس. ||درخت انبوه يا 
انبوه از قصب. (از منتهی الارب). 

خیسه. [خ س / س] () بیل. کمچه. چمچه. 
خا ک‌انداز, بیلچه. مقحاة. مسحاة. مجرفه. 
(یادداشت مؤلف): چون مهد بساری رسید 
شاه ایوان و سرای بهشت آئین فرموده بود کرد 
و بهر جانب مرزها از رکنی و آملی و شاهی و 
حسامی و شرفی و علایی و بسطامی و 
دامغانی و | سترآبادی بمیارهای مسختلف 
انبارها فرو ريخته بود و مجرفه که در آن 
ولایت خیسه گویند زرین و سیمین در میان 
زرها زده از اول دهلیز و آستانه تا بموضع 
منزل عروس بر مهد زرافشان صی‌کردند. 
(تاریخ طبرستان).||لحاف يا جامهٌ کلفت و 





N. 


درشت. (از ناظم الاطباء). 
خیس‌خورده. ترشدگی. ||عمل و حالت 


خیسیدن. (یادداشت مولف). 
خیسیدن. ی خیس شدن. خی 
خوردن. . نقوع. [نتقا . (یادداشت بخط موّلف). 


|انم کردن. ترکردن. ااگداختن. |احل کردن. 
|اسرشتن مانند معجون. خمیر کردن با دست 
ويا پا چیزی را. ||خاییدن. |[ترسیدن. 
هراسیدن. ||پس جتن اسب. ||ترسیده 
شدن. (ناظم الاطباء). 

خیسیدنی. [د] (ص لیاقت) قابل خیس 
خوردن. 

خیسیده. [د /د] (نمسف) خسیس‌شده. 
خسیس‌خورده. نرم شده در آب. |/بسیار 
ارده || تر نهاده. . منقوع. (یادداشت مؤلف). 


خیشن. [خی /خ] (ع !) جامة رقیقباف 


ستبرتار از بدترین کتان و یا از ستبر تر عصب. 
(متهى الارب) (از تاج السروس) (از 
لسان‌العرب). نوعی از پارچه و بافته کتان. 
پارچه‌ای از پشم و پنبه با هم باقه شده. (ناظم 
الاطباء) (برهان قاطع): و از بصره نعلین خیزد 
و فوطه‌های نیک و جامه‌های کتان و خیش 
مرتفع. (حدود العالم). و از وی جامة کتان و 
دستار خیش و فرش طبری خیزد. (حدود 
العالم). 
تا تو آن خیش ببستی به سر اندر پسرا 
بر دلم گشت فزون از عدد ریشش ریش 
ماه رویا بر خویش تو آن خیش مبند 
نشیدی که کد ماه تبه جام خیش. 

کسائی (از رادویانی). 
ولی را در دهان نوشی عدو رابر جگر نیشی 
عدو خیش است و تو چون ماء تابان آفت خیشی (. 
ا اه فرخی. 
5 نایه به آب اندرا گربرگذرد 
همچان خیش ز مه ریزه شود ماهی وال. 

فرخی. 

چندان جامه و طرایف.». و قالی و خیش و 
اصناف نعمت بود... بتعمجب ماندند. (تاریخ 
بیهقی). و تن وی رابروغنی که اندر وی قبض 
نباشد چون روغن خیری و روغن شیر پخت 
تازه بمالند بدستهاء بسیار و خیش درشت 
(ذخيرء خوارزمشاهی). 
به آفتاب همه آن کند طبیعت تو 
که آفتاب به جامیش و ماهتاب به خیش 


سوزنی. 
گه خیش با کلاله به سر برکند فسار, 

سوزنی. 
ماهتاب از مزاج برگردد 
گربخلق تو بربمالد خیش. انوړی. 


آسمان خود سال و مه با بنده این دستان کند 
دردیش با خیش دارد در تموزش بافنک. 





آنوری. 
در طرب‌آباد روزگار تو زین پس 
برگذر مه نهند کارگه خیش. سیف اسفرنگ. 
دو سه درویش رفته در دره 
پی گوساله و بز و بره 
شب ففانی که گرگ میش بیرد 
روز آهی که دزد خیش ببرد. اوحدی. 
|| پرده. (یادداشت مولف). پرده‌ای از کتان که : 
بمیان خانه درآویزند و برای ترویح آنرا 
بحرکت ارند تا خانه خنک کند. (بحر 
الجواهر): و آنرا مزملها ساختد... چنانکه 
آپ از حوض روان شدی و بطلسم بر پام خانه 
شسدی و در مزملها بگشتی و خیشها را 
ترکردی. (تاریخ بهقی). و را مزملها ساختند 
و خیش‌ها آويختند. (تاریخ بهقی). خانه‌ای 
دیدم خیش آويخته. (تاریخ بخارای نرشخی). 


منم امروز و تو و مطرب و ساقی و حسود 


خویشتن گو بدر حجره بیاویز چو خیش. 
سعدی- 
خیش. (ل) افزاری بجهت زراعت. (ناظم 
الاطباء). ابزار بجهت شخم کردن. (یبادداشت 
مؤلف). ||چوبی که بر گردن گاو نهند و آهن 
قلبه. ||قلبه ران. (ناظم الاطباء). |اشفا. 
تیردان. (بادداشت مولف). || قلبه‌رانی, (ناظم 
الاطباء). 
خیشان. [خ] ((ج) دهی است بخراسان. از 
آن ده است ابوالحسن خیشانی, (از منتهی 
الارب). 
خیساوه. زر / و] () زمین شیار کرده. (از 
برهان قاطع) (ناظم الاطباء). 
خیسخانه. [نْ /ن ] (|مرکب) خیمه‌ای که از 
کتان و یا از نی سازند. (برهان قاطع) (از ناظم 
الاطیاء). خیمه‌ای باشد بجهت دفع هوای گرم 
از کتان سازند و در درون آن برگ بید 
بگسترانند و بر اطراف آن آب می‌پاشند و این 
بمنرلة خسخانة هندوستان است و پیراهن. 
کتان را نیز گفته‌اند. (آنندراج). بعضی گویند 
خانه‌ای باشد که از نی و علف سازند:.: 
(آنندراج). |[یعضی گویند که خانه‌ای باشد که 
اطراف آنرا از خار شتری پرآورند و از یرون 
پیوسته اب بر ان پاشند و از درون باد کند 
بجهت دفع گرما و این در سیستان متعارف 
است. (آنندراج). خانه‌ای که جهت دفع گرما 
سازند و اطراف آنرا از خار شتر برآورند و از 
بیرون پیوسته آب بر وی پاشند. (از برهان 
قاطع) (از ناظم الاطباء). خان تابستانی که در 
آن برای ترویح خیش آويخته باشند. (بحر 
الجواهر) .کوخ 


چو آفتاب شد از اوج خود بخانة ماه 


۱- قدماء معتقد بوده‌اند که خیش بماهتاب تباه 


شود. 


به خیشخانه رو و برگ بید و باده بخواء: . - 

ز سردی نفس من تموز دی گردد 

چه حاجت است درین دی بخیشخانه و خم. 
خاقانی. 

کافور خواه و بیدتر در خیشخانه باده خور 

با ساقی فرخنده‌فر زو خانه فرخار امده. 
خاقانی. 


و جوشن مجاهدت خصم از پشت بگشادند و | 


پروساید ترفه تکیه فرمودند و ببخیش خانه 
تنعم توجه نمودند. (تاریخ سلاجقة کرمان 
محمدین ابراهیم). و ترکان گرسته و بی‌نوا 
چون... دیدند در خیشخانة عیش خزیده و 
دراعة وقار برکشيده. (تاریخ سلاجقة کرمان 
محمدین ابراهیم). ||پیراهن کتان. ||زر 
خالص. (ناظم الاطباء). 


خیش زدن. (ر] امص مرکب) شخم: 


زدن. شار کردن. (یادداشت مولف). 
خیشفوج. [خ ش] (ع ) بسنه‌دانه. 
حب‌القطن. ککچه. (از برهان قاطع) (از ناظم 
الاطباء) (یادداشت بخط مولف). خیسفوج, 
خی شکار. (ص مرکب) زارع. زراعت 
کننده. آنکه زراعت کند. (یادداشت مولف). 
خیشوم. (خ] (ع ) بینی. |اين بینی. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان الصرب). 
بيخ بینی, اقصای انف. (بادداشت مولف). 
||اندرون بینی. (زمخشری) (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). |اپردة 
دماغ. (ملخص اللفات حسن خطب). 
استخوان بیی. (یادداشت مؤلف). |اقسمت 
شامه از رأس. ||دماغة کوه و پیش آمدگی 
کوه.(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). ج» خیشیم در هم معانی, 
خیسة. (خْ ش ] (ع !) واحد خیش یعنی یک 
عدد جامةُ خیش. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). 

ذوالخيشة؛ از القاب است. (منتهی الارب). 
خیسی. (خ] (ص نسبی) موب به خیش 
که نوعی از کتان کلفت می‌باشد. (از اناب 
سمعانی). خیش‌ساز. کرباس‌باف. (ناظم 
الاطباء). 
خیص. [خ] (ع | اندکی از عطا و منه: تلت 
منه خیصا؛ یعنی چیزی اندک. ||(مص) کم و 
ان‌دک گردیدن. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان العرب). منه: خاص الشىء 
خیص. (ع [) ج اخص و خیصاء. (سنتهی 
الارب) (از تاج المروس) (از لسان‌العرب), 
خیص. اخ یَ] (ع () خردی یک چشم و 
کلانی چشم دیگر. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان المرب). 
خیصاء. زخ] (ع ص) منت اخیص. ||زن 


کلان و ضعیف. ||پزی که یک شاخ وی راست 
استاده و شاخ دیگر برش جسبده باشد. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العرب). 


-عنز خیصاه؛ ماده بز یک‌شاخ. (منتهی 


الارب). 
|ازنی که یک چشم وی خرد و دیگری کلان 
باشد. ||عطیه اندک. (متهی الارب) (از تساج 
العروس) (از لسان‌العرب). ج» خیص. 

خیصان. [خ] (ع !) اندکی از سال. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب). 
منه: خیصان من مال. 

خیصیی. (خْ صا] (ع [) اندکی از گیاه. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان العرب): 
منه: اجتمعت خیصاهم؛ گرد امد متفرق آنها و 
با هم منضم شدند. 

خیصی..(خی ي] (ع ص) ساخته شده از 
آهن اعم از نزم و سخت. 
سیف خیض؛ شمشیر از آهن اعم از آهن 
نرم و یا آهن سخت. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان العرب). 

خیضعة. (خْ ض ]] (ع | کسلاه‌خود. 
||اختلاف آوازها در کارزار. ||غبار. ||معرکه 
و میدان جنگ. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان العرب). 

خیضف. (خْ ضّ] (ع ص) بسیار تيزدهنده. 
(مسسخهی الارب) (از تاج المسروس) (از 
لان‌المرب). 

خيط. (خ] (ع () رشته. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان‌العرب). ج“ اخیاط و 
خيوط و خيوطة: 
صدهزاران خیط یک تو را نباشد قوتی 
چون بهم بربافتی اسفندیارش نگسلد. 

۱ نعدی. 


تاپىڭفوتدم رشته‌وار اندر کف خیاط صنع 
پس گر بر خیط خودینی و خودرایی زدم. 
سعدی, 
|اتار عکبوت مانندی که از هوا فرود آید در 
سختی گرما و نیت گردد.||هوا. | غلو میان 
دو چیز. |اروشنی که تا بدان درآید. |اگلة شتر 
مرغ. |اگروه سلخ. ||(امص) درزیگری. 
|((مص) دوختن. منه: خاط الوب خیطا و 
خياطة. |[رنتن مار بر زمین. منه: خاطت 
الحية خیطا. |آگذشتن یک بار یا بسرعت 
گذشتن. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). منه: خاط اليه خطة. 
خیط. (ع !) گروه ملخ. خیط. ج. خیطان, 
ااگلة شسترمرغ. (سنتهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لان العرب). خَيط. ج, خیطان. 
||دایرذیر زمین کشيده. (یادداشت مولف). 
خیط. [خ] ((خ) دهی است از دهتان باوی 
بخش مرکزی شهرستان اهواز. واقع در ۵۸ 


خیط رقبه. 


1۱ 


هزارگزی جنوب خاوزی اهواز و یک 
هزارگزی خاور راه خلف آباد به اهواز. آب آن 
از چاه و محصول آن غلات و لبنیات و شغل 
اه‌الی زراعت و گله‌داری راه در تابستان 
اتومبیل‌رو است. سا کان از طایفة زرگان 
معمرند.(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
خیط. [خ یَ] (ع امسص) درازی گسردن. 
(متهی الارب). 
خیط. [خ] (اخ) نام سللة ستارگان خرد که 
بیان حوتین جای دارند. (یادداشت مولف). 
خیط. [خ] ((خ) اطمی است از آن بنی‌اسود 
مشرف بر حر شرقی مسجد قبلتین. 


(منتهی‌الارب). 
خیط. [خ] ((ج) نام کوهی است. (متهى 
الارب). 


خیطاء. (خ] 2 ص) گردن دراز. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرپ). 
مه: ثعامة خیطاء. 
خیطان. (ع اج خوط. ااچ خیط. 
خیطا بلو. (خ] ((خ) دهی است از دهستان 
روضه‌چای بخش حومة شهرستان ارومیه. 
واقع در دو هزار و پانصدگزی جنوب باختری 
ارومیه و پانصدگزی شمال باختری ارابه‌رو 
بند به ارومیه, آب آن از شهر چای و محصول 
آن غلات و چغندر و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و راه مس‌الرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی اران ج ۴). 
خیط ابیض. [خ ط أب ى] (تركيب 
وصفی, [ مرکب) کنایه از صبح صادق. (منتهی 
الارب). ||کنایه از سفیدی روز. (یادداشت 
مولف). 
خیط اسود. (خ ط آش وَ] (ترکیب وصفی, 
!مرکب) کنایه از صبح کاذب. (منتهی الارب). 
|[کنایه از تاریکی شب. (یادداشت مؤلف). 
خیط الصوفیان. (طص صو] (إخ) دهی 
است از دهستان جراحی بخش شادگان, 
شهرستان خرمشهر» واقع در ۶۷ هزارگتزی 
شمال خاوری شادگان و شش هزارگزی 
شمال راه بندر معشور به امیدیه. اب ان از 
چاه و محصول آن شلات و شغل اهمالی 
زراعت و حشسم‌داری و راه در تابتان 
اتسومییل‌رو است و ساکنان از طایفه 
عاکره‌اند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
خبط رمله. [خ ز ل] (اخ) دهی است از 
دهستان باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز, 
واقع در ۴۸ هزارگزی جنوب خاوری اهواز و 
۵ هزارگزی جنوب راه اهواز به رامهرمز. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۶). 
خبط رقبه. [خ ط ر ق بَ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) مغز حرام. مهرة گردن. (سنتهی 
الارب) (یادداشت مولف). 


۲ خیط زبیر. 


خیط زبیر. (خ زر ب] ((خ) دهسیی لست از 
دهستان آسیاب بخش هندیجان شهرستان 
خرمشهر, واقع در ۸ هزارگزی شمال 
هندیجان سر راه بهبهان به خلف‌اباد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 


خیط شعاع. (خ ط ش ] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) خطوط شعاعی آفتاب. (از آنندراج). 
خبط شلیش. (خ ش] ((خ) دهی است از 
دهستان سویره بخش هندیجان شهرستان 
خرمشهر واقع در ۲۵ هزارگزی شمال 
باختری هندیجان و سه هزارگزی شمال 
خاوری راه اتومبیل‌رو ببندر معشور به 
هندیجان جمعیت ان ۱۵۰ تن و اب ان از 
چاه و محصول آن غلات و شغل امالی 
زراعت و حشسم‌داری و راه در تسابستان 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
خیط عماره. [خ ع ر] (اخ) دهی است از 
دهستان آسیاب بخش هندیجان شهرستان 
خرمشهر. واقع در ۵۰ هزارگزی شمال 
پاختری هندیجان کنار راه اتومبیل‌رو بهیهان 
به خلف‌اباد. اب ان از چاه و محصول ان 
غلات و شفل اهالی زراعت و حشم‌داری. راه 
در تابتان اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
خیطف. (خ ط] (ع ص) تندرو. (متهی 
الارب). منه: جمل خیطف. 
خيطفی. (خ ط فا](ع ا) سرعت رفتار. 
(منتهی الارب). 
خیط کردن. اک 5] (مسص مرکب) از 
روبردن. کنف کردن. مجاب کردن. 
خیط کرم. (ط ک] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) چفتة درخت مو. ج» خیوط کرم. 
(یادداشت مولف). 
خبط کشیدن. (کَ / ک د] (مص مرکب) 
دایره بر زمین کشیدن. (بادداشت مولف). 
ا(اطراف چیزی را خط رسم کردن. حدود 
چیزی را معین کردن. (یادداشت مولف). 
خیطل. (خ ط](ع ) سگ نر. ااگری نر. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از ل‌ان 
العرب). 
خيطة. (خ ط ](ع!) ميخ. |ارسن. || خیط که 
با رسن انگبین چینان باشد. ||جبة پشمين 
انگبین چینان. (منهی الارب) (از تاج 
المروس) (از لسان آلمرب). 
خيطة. (خ ط ] (ع مص) گذشتن بر کسی یا 
چیزی یکبار یا گذشتن بر وی بسرعت. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العرب). 
خیطی. [خ طا] (ع !) گلة شرمرغ. |زگروه 
ملخ. (ستتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان العرب). 





خيعامة. (خ ]ع ص) بدنام. ||از صفات 
مذمومة مرد بد و بدنام است.(از مسنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان العرپ). 
خیعره. (خ ع رَ] (ع امص) سبکی. ضفت. 
(مسستهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). 
خبعل. (خع](ع!) پوستین. |إجامة 
نادوخته فرجین. ||پیراهن که یک جانب وی 
دوخته و جانب دیگر نادوخته باشد و آنرا 
زنان پوشند. ||پیراهن بی‌آستین. |اگرگ. 
|اخلیم. ||غول. (سنتهی الارب) (از تاج 
خیعله. (خ ع ل] (ع مص) خیعل پوشانیدن. 
(منتهى الارب). 
خیف. [خ] (ع !) کرانه. ||پوست پستان شتر 
وگاو و مانند آنها. ||کرانة پستان شتر و گاو و 
مانند آنها. ||پوست پستان شتر ماده. ||غلاف 
انرة شتر. ]|جای فروتر از درشتی کوه و بلندتر 
از مسیل آب. ||هر نشیب و بلندی در روی 
کوه. |(سص) مصدر دیگر است برای 
«خوف». (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان العرب). 
خیف. ([خ ی] (ع امص) فراخی غلاف نرة 
شتر. |[فراخی خیف ناقه. ||(مص) یک چشم 
ازرق و دیگری سیاه شدن اسب و مردم و جز 
آن. (منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لان 
العرپ). 
خیف. (خسی ی / خی ی ]ع ص لاج 
خائف. (منتهی الارب) (از تاج السروس) (از 


لسان‌العرب). 
خیف. (ع () ج خیفه. |اج اخيف و خيفاء. 
(منتهی الارب): 


خیفب. اخ ([خ) سپیدی در کوه سیاه که پس 
کوه آبوقبیس است. (منتهی الارب) (از تاج 


( التي (از لان العرب). 


که محَجدالخیف؛ مسجدی است در کرانۂ منی. 
(منتهی الارپ). 

خیف. [ي ] (إخ) نام كيف از ایالات معروف 
روس است. (از ناظم الاطباء) رجوع به کیف 
شود. 

خیفاء. [خ] (ع ص) مونث اخیف. (سنتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لان العرب). 
ناق خیفاء؛ ناقه‌ای که پوست پتان وی 
فراخ باشد. (منتهی الارب). ج, خیفاوات. 

- انا فراخ‌پستان. (منتهی الارب). ج» 
خیفاوات. 


||نوشته یا شعری که یک کلمة آن منقوط و" 


کلمة دیگر غیر منقوط باشد. (از مطول). 
خیفان. [خ] (ع !) کثرت ملخها که هنوز 
بالهای آنها درست نشده باشد. |[کترت-مردم. 
||ملخی که در آن خطوط مختلف سپید و زرد 
بهم رسیده باشد. ||ملخی که از رنگ نخستین 





خیفقان. 


که سياه و زرد بود منسلخ شده مایل بسرخی 
گردیده باشد. ||ملخهای لاغر سرخ‌زادة سال 
ارل. |زگیاهی است کوهی. (منتهی الارب) (از 
تاج العرروس) (از لسان‌العرب). 

خيفانة. (خ ن] (ع [) واحد خیفان. (منتهی 
الارب). 

خیفاوات. (خ](ع )ج خسیفاه. (سنتهی 
الارپ). 

خیفالحیل. [خ فل ح](إخ) نام موضعی 
است. (از منتهی الارب). 

خیف‌النعم. (غ فن ن (إخ) موضعی 
است فروتر از خیف سلام. (منتهی الارب). 

خیف ذی)لقبر. [خ ف ذل ق] ((خ) نام 
موضعی است فروتر از خیف سلام. (سنتهی 
آلارب). ِ 

خیفر. [خ ف] () اسباب خانه. اثاث‌البيت. 
(ناظم الاطباء). 

خیف سللام. [خ ف س] (اخ) نام موضعی 
است نزدیک عفان. (منتهی الارب). 

خیفق. (خ ت ](ع ص, () بسیابان فراخ. 
||اسبان و شتر مادگان و شترمرغان نیک 
یزرو ||زن که بغلهای رانش دراز و 
استخوانهای وی باریک باشد و گام دور دور 


العروس) (از لسان العرب). 
خیفق. (خ ف] ((خ) نام اسبی است. (منتهی 
الارب). 


خیفقان. (خ ت] (اخ) لقب سیار است و 
ظلم او در بین عربان مورد مثل زدن می‌باشد. 
بوالمظالم. (از منتهی الارب). 
= امتال: 
ظلم ظلم خیفقان است. 
ظلمی چون ظلم خیفقان نیست. 
داستان این ظلم برطبق آنچه در منتهی الارب 
در ذیل کلمه خیفق آمده چنین بوده است: 
خیفقان برادر عوف‌بن خلیل را کشت و از 
دست عوف فرار کرد در راه به پر عم خود 
برخورد او سیب فرار او را پرسید. خیفقان ۰ 
گفت فرارم بجهت کشتن برادر عوف است ابن 
عم او چون چنین دید از دو شتری که همراه 
داشت و زاد و توشه‌ای که با او بود یک شتر و 
مقداری توشه به خیفتان داد و گفت انها از آن 
تو باشد تا در سفر بمضیقه نیفتی خیفقان پس 
از گرفتن آنها چون پسر عمش پشت کرد که 
برود او را کشت و شتر دیگر را هم برداشت 
چون بشهر خود رسید هاتفی را شنید که 
میگفت با کشتن منصف خود ظلم بدی کردی 
او از این قول سخت در خشم شد و دست به 
تیر و کمان برد و هاتف را با تیر زد و کشت از 
آنروز این دو مثل بین مردمان ساثر گشت: 
«طلمه ظلم الخیفقان» و «لاظلم کظلم 


الخیفقان». 


خیل. ۱۰۲۱۳ 





خیفقین. [خ ت ] (ع ص | تیزرو. از شتریر . 


از شتر مسرغ. |اسختی. ||آواز دست و پای 
اسب در دوی‌دن. (مسنتهی الارب) (از تاج 
لعروس) (از لسان‌العرب). 
خیف منی. [خ ف م نا] ((خ) مکانی است 
به مکه که مجد خیف منوب بدان است. (از 
معجم الیلدان). 
خیفه. (خ فَ] (ع ا) کارد. (منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان العرب). 
خيفة. [ف] (ع إ) بیم. ترس. (مسنتهی الارب) 
(از تاج العروس) از لسان العرب). چ. خیف. 
خيفة. آف] (ع مص) مصدر دیگری است 
برای خوف. (منتهی الارب) (از تاج العروس) 
(از لسان‌العر ب) 
خیفةا لسماء. (ت تس س] ((خ) امل 
خیفة‌السماء پیروان اریدی می‌باشند و اریدی 
مردی توانگر بود به طیسفون و بهرسیر مسقام 
داشت و مردی بهودی بر او کتبی از انبیاء و 
حکماء نوشت و اریدی دینی اختراع کرد و 
مردمان را بدان خواند و بر نواحی طیسفون 
قومی بر مذهب او باشند. (از ابن الندیم). 
خيقم. [خ ق] (ع !) حکایت آواز. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان العرب), 
خیکت. (ا) آوند چرمین که در آن آب حمل 
می‌کند. مشک. (ناظم الاطباء). مشکی که در 
آن شراب و شیره و روغن کنند. (آنندراج). 
خی. حی. قربّة. زق. سقاء. عجوز. (یادداشت 
مولف). فرق خیک و مشک آنست که پشم 
خیک برجاست و از آن مشک سترده است؛ 
پس بفرمود تا از بهر ایشان طعام ساختند بره 
بریان کردند و خیکی می بیاوردند و آنروز 
طعام و شراب داد. (ترجمة طبری بلسی). 
خیز و پیش آراز آن می خوشبوی 
زود بگشای خیک را استیم. 

یکی خیک می‌داشتند آن زمان 
گرفتد یک ماده گور گران. 

ز گنجور دستور بستد کلید 
خورشخانه و خیکهای نبید. فردوسی. 
سربسته و نبرده بدو دست هیچکس. بهرأمی. 
آن خجش ز گردنش بیاويخته گویی 
خیکی است پر از باد بیاویخته از بار. 
ز تن رفته خون با گل آمیخته 


خروی. 


فردوسی. 


چو خیک سيه باده زو ريخته. اسدی. 
روزگار عصیر انگورست 
خم آزو مست و خیک مخمور است 

بوالفرج رونی (از سندبادنامه). 
خرسر و خرس روی و سگ سیرت 
خرگرفه بکول خیک شراب. سوزنی. 


موی بر خیک دمیده ز حد تیغ زن است 
تا بخلوت لب خون بر لب بنت العنب است. 
انوری (از آنندراج). 


خیک است زنگی خفقان دار کز جگر 

وقت دهان گشا همه صفرا برافکند. خافانی. 

کوخیک براندوده بقیر و ز درونش 

تن عودی و مشکی شده دل ناری و مائی. 
خاقانی. 

دو پستان چون دو خیک أب رفته 


ز زانو زور و از تن تاب رفته. نظامی. 
خری ابکش بود و خیکش درید. 
کری‌بنده غم خورد و خر میدوید. نظامی. 


بفرمود تا بر خیکها فرودمند و بر خویشتن 
پتدند و از اب بگذرند. (ترجمهةً تاریخ یمینی). 
بعضی بخیکها بگذشتند و بعضی در نواحی 
اسبان زدند. (ترجمه تاریخ یمینی). 
پاده در خیک و بنگ در انان 
گرنه‌دیوانه‌ای مشو جنبان. 

- امثال: 
خیک + بزرگ روغنش خوب نمیشود. 
هو | از ا 


اوحدی. 


آرای ناصری): 

یکاره دلش ز پا درافتاد 

هم خیک دربد و هم خر افتاد. نظامی. 
ما دست از خیک پیر برداشتيم خیک دست 


از سر ما برنمیدارد؛ ما او را ول کردیم او ما را 
ول نمیکند. 
نه خری افتاد و نه خیکی درید؛ کنایه از ان 
است که هنوز فرصت باقی است و وضع غیر 
موافقی پیش نیامده است. 

- خیک آب؛ راویه, مشک آب. 

= خیک پاد؛ خیکی که از باد اباشته‌اند. 

- خیک روغن؛ خیکی که در آن روغن کنند. 


ماو. (منتهی الارب), 
مثل خیک باد کنایه از ورم سخت و آماس 
بيار ابت. 


دآهاز. (إمرکب) استسقای زقی و آن 
تت E‏ ۳ 
بمعنی آماس و کلم خشک‌امار مندرج در 
لغت‌نامه‌ها و فرهنگها مصحف این کلمه است. 
(یادداشت مولف). 

خبکان. (خ) دهی است جزء دهستان بالا 
بخش طالقان شهرستان تهران واقع در ۲۷ 
هزارگزی خاور طالتان سر راه عمومی مالرو 
طالقان به کلاردشت که ۱۱۶ تن سکنه دارد. 
آب آن از چشمه و رودخانة پراجان و 





محصول آن غلات و یونجه و ارزن و اشجار و 
لبیات است. شنل اهالی زراعت و گله‌داری و 
عده‌ای برای تأمین معاش به تهران و 
مازندران می‌روند و برمیگردند و ثغل زنان 
این ده کرباس‌بافی و گلیم و جاجیم‌یافی و راه 
مالرواست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۱ 
خیکچه. زج /ج] ((مصفر) مصفر خیک 


یعنی مشک کوچک. (ناظم الاطباء). خیک 
خرد. ذراع. مذرع. مشکولی. (بادداشت 
مولف). اس در دهان مار. 
ی سواز 
جهة برداشتن اد وف شک ا 
کتارزین آویزان می‌کند. (ناظم الاطباء). 
خیکت دوز. (نف مرکب) کسی که از پوست 
حیوائات مشک می‌دوزد. (ناظم الاطاء). 
خیک فروش. اف ] نف مرکب) کی که 
خیک می‌فروشد. رَقّاق. (دهار). 
خیکله. [خ ک لٍ] () یک نوع علفی است. 
(ناظم الاطباء). 
خیکیی.(ص نسبی) منسوب په خیک. آنچه 
در خیک گذارند و حمل کند. (یادداشت 
ملف). 

- آلوخیکی؛ آلویی که پس از خنبک شدن 
در خیک میریزند و کمی به آن آب میزنند و 
نگاه می‌دارند که مرطوب باشد. (بادداشت 
مولف). 

- پلیر خیکی؛ نوعی پنیر است که در خیک 
نگاهداری ميشود. (یادداشت مولف). 
-روغن خیکی؛ روغنی که در خیک 
نگاهداری میشود. (یادداخت مولف). 

|[در تداول لوطیان ناچیز, بُپه, چلن. 
(یادداشت مولف). ||قلب. غلط. بد. قلابی. 
نادرست. تاصحیح. (یادداشت مولف). 

= خیکی درآمدن؛ قلابی درامدن چیزی که 
گمان صحت به آن میرفت. 
خیگاب. ( مرکب) خربطة چرمینی که در 
آن آب کند. (ناظم الاطیاء). 
خیگان. ((خ) دی است از دهستان 
درجزین بخش رزن شهرستان همدان. راقع 
در ۷هزارگزی جنوب رزن و ۲ هزارگزی 
شوسه رزن به همدان که ۲۹۰ تن سکنه دارد. 





آب آن از قمنات و مسحصول آن غلات و 
حبوبات و صیفی و لبنیات و شغل اهالی _ 
ززاعت و راه مالرو است. (از فرهنگ 

خبگچه. [چ /ج] ([ مصفر) خیک کوچک 
و خرد. (ناظم الاطباء). خیکچه. 

خیل. 2 /خی] (ع مص) گمان بردن. منه 
خال الشىء خيلا خلة خالا خیلانا, مخيلة 
مخالة, خيلولة و متكلم وحدة مضارع آن 
||مداومت كردن برخوردن انفوزه. (منتهى 
الارب) (از تاج العروس) (از لان العررب), 

خیل.0 اج اخیل. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان العرب). 

خیل. [خ ی] (ع إمص) کبر. بزرگمنشی. 
(منتهى الارب) (از تاج العروس) (از لان 
العرب). 

خیل,. () مخاط. لعاب غلیظی که از بینی 


۴ خیل. 





آدمی برآید. (برهان قاطع) (از ناظم الاطاء). 
همان کز کف زاهدی دیدمی 

همی بینم از خیل و خلم و خدو. عسجدی, 
خیل. [خ] (ع () لشکر, سپاه. (ناظم الاطباء). 
گروء سواران. (غياث اللفات). لشکريان. 
سپاهیان. نظامیان. عسا کر. انان که خدمت 
لشکری کنند؛ 


که‌هرچند هستند خیل و سپاه 

همه برنشیند فردا به گاه. فردوسي. 

علمهای شاهی برآمد بماه 

همه برنشتد خیل و سپاه. فردوسی. 

بیکبار بر خیل توران زنند 

بر و بیخ ایشان ز بن برکنند. فردوسی. 

که‌ما خیل آن مرز فرخنده‌ایم 

که‌اینجا چنین بزم افکنده‌ايم. فردوسی. 

دژ خاربنی بند در دشت برد 

گویدمگر آن خار ز خیل تو سواریست. 

فرخی. 
یک‌سوار از غل تو وز دشان پنجاه غيل 
یک پیاده از تو وز گردنکشان پانصد سوار. 
فرخی. 

خیل بهار خیمه بصحرا برون زند 

واجب بود که خیمه بصحرا برون زني. 
منوچهری. 

سالار خانیان را با خیل و با خدم 

کردی‌همه نگون و نگون‌بخت و خا کسار. 
منوچهری. 

بامدادان که زمن بوسه دهندش پسران 

چهل و اند ملک بینی با خیل و سپاه. 
منوچهری. 


خوارزمشاه با خیل سوی بخارا تاختن آورد. 

(تاریخ بیهقی). امیر را آ گاه‌کردند فرمود بخیل 

باز باید داشت همگان را بازداشتد. (تاریخ 

بهقی). حاجب بزرگ از نشابور برفت با 

غلامان و خیل خود. (تاریخ بیهقی). و چند 

حاجب و سرهنگان این پادشاه با خیلها. 

(تاریخ بیهقی). 

گریزان شد شب تیره ز خیل صبح رخشنده 

چنانچون باطل از حقی و ناپیدا ز پیدایی. 
اش هت وه 

خیل ابلیس چو بگرفت خراسان را 

جز بیمگان درنگرفت قرار ایمان. 
اصرخرو. 

گویی‌صف آقسنقر آواز 

بر خیل قراطغان پرافکند. خاقانی. 

کسی کز خیل اعدای تو شد بر روزگار او 

قضا خندان همی اید قدر دندان همی خاید. 

خاقانی- 

آء کز یی رستم اجل است 

خیل افراسیاب عمرآوار. 

کردخزان تاختن بر صف خیل بهار 


خاقانی. 


باد وزان بر رزان گشت به دل کینه‌دار, 


خاقانی. 
چو ما را نیست پشمی در کلاهش 
کشیدم یشم در خیل وسپاهش. نظامی. 
هر امیری داشت خیل بیکران 
تیفها را برکشیدند آنزمان, مولوی. 
صر نبود چون نباشد ميل تو 
خصم چون بود چه حاجت خیل تو. 

مولوی. 
چو خیل أجل بر سر هر دو تاخت 
نمی شاید از یکدگرشان شناخت. 

سعدی (یوستان). 


|اطایفه. قیله. (ناظم الاطباء). ابل. گروه. 
تبار. عشیره. دسته. حشم. دار و دسته. 
(یادداشت مولف) ۳ 
آن مال و نعمتش همه گردید ترت و مرت 
/ و آن خیل و آن حشم همه گشتند زاروار. 

حق وی را رعایت باید کرد در فرزندانش و 
خیلش رابه پر دادن. (تاریخ ببهقی). 
نه آدمی است مگر لشکر تو خیل قضاست 
که‌بازشان نتوان داشت از در و دیوار. 

؟ (از تاریخ بیهقی). 
بهر حمله خیلی فکندی نگون 
بهر زخم جویی براندی ز خون. 
تیقداران قضا با تیرهای ابدار 


اسدی. 


بر سر اعدای تو چون خیل زنبور امده. 


لامعی. 
چون که از خیل دیو نگریزی 
در تاو مب ای م تیار کی و 
دارا که هزاران خدم و خیل و حشم داشت 
بگذاشت همه پا کو بشد با تن تها. 
تا تاو 
خیل زنگی را چو شد در پنجره 
."نی در زمان پوشیده‌اند. خاقانی. 
ی ڈیماھی نھان کرد آفتاب 
چشمه بر ماهی روان کرد آفتاب. خاقانی. 
کی بدو خیل نحسن پی بر سپهش زند عدو 
کی‌بدو زرق بته سر هر سقطی شود سری. 
خاقانی. 
لفظی ز تو وز عقول یک خیل 
رمزی ز تو وز فحول یک رم. خاقانی. 


چهار پر از او برخاسته‌اند و در ميان خیل 
مقدم و محترم شده. (راحهالصدور راوندی). 
بمحمود داد و گفت بوقت احتیاج این به خیل 
ما فرست. (راحة الصدور راوندی). ترکان از 
خیل او برآمدند و مدتها بر آن قلعه آب‌کشی 


کردند.(راحةالصدور راوندی). 


وقت وصول چون خیل زباپیرامن جذیمه دز . 


آمدند و او را محکم ببتند و در مبطمویره‌ای 
بازداشتند. (ترجمة تاریخ یمیلی). 
هرچه ز بیگانه و خیل تواند 


جمله در این خانه طفیل تواند. نظامی. 
اگرخود مار ضحا کی‌زند یش 
چو در خیل فریدونی میندیش. ‏ ظامی 
نه چندانم کی در خیل پیداست 
که‌گر میرم کند بالین من راست. نظامی. 
هود دادی پندکای پرکبر خیل 
برکد از دستتان این باد ذیل. مولوی. 
پس از رنج و سرما و باران و سیل 
نشنند با نامداران خیل. سعدی. 
به خیل هر که میآیم بزنهار 
نمی‌بنم بجز زنهارخواران. سعدی. 
ور من گدای کوی تو باشم غریب نیست 
قارون ا گربه خل تو آید گدا رود. 
سعدی, 
نه من خام‌طمع عشق تو ورزیدم وبس 
که چو من سوخته در خیل تو بسیاری هست. 
سعدی. 
وشاقی بریچهره در خیل داشت 
که طبعش بدو اندکی مل داشت. 
سعدی (پوستان). 
دوش در خیل غلامان درش میرفتم 
گفت‌ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی. 
حافظ. 


= سرخیل؛ سرطایفه. سر عشیره. سرگروه: 
ای شمع زردروی که در آب دیده‌ای 
سرخیل عاشقان مصیبت رسیده‌ای, 
آثیر اخسیکتی. 
بسرخیلی فتله بربست موی 
سوی تاجگاه تو آورد روی. 
نظامی. 
|امسزید مسوخر امکنه. چون: آمدخیل, 
انس جیلوخیل. ب دیع‌خیل, بسربری‌خیل, 
بندارخیل, بوره‌خیل, بای‌خیل, تاجرخیل, 
درویش‌خیل, جزیه سلامی‌خیل, حیدرخیل, 
خطیرخیل, خلیل‌خیل, رعیت خیل, 
رمدان‌خیل. سوته‌خیل, سیدخیل محله, 
عرب‌خیل. قاجارخیل, قراخیل, کوهی‌خیل, . 
کردخیل, گالش‌خیل, ملاخیل, ملک‌خیل.. 
میمجی‌خیل, ندف‌خیل. (یادداشت مولف). 
|اپیرو. مرید. |اردرگاه. لشکرگاه. خیمه گاه. 
(ناظم الاطباء). |آگروه اسبان. این کلمه واحد 
ندارد. (متهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لسان‌العرب). کلة اسب. گروه أسبان. الخى. 
ايلخى. بلق فسیله. رمه. سیله. گله. 
(یادداشت مؤلف). اسبان. (ترجمان علامة 
جرجانی) ": ولایضر [السلت ] الخيل ان | كلته. 
(ابن البیطار): طوق زریین مرصع بجواهر 


۱-اسم جمعی است که بمعنی دسته و گروه 
است و چون با مضاف اليه آید مضاف اليه آن 
نوع آن دسته را مشخص می‌کند. 

۲ -جمم انرا «خیول» و «اخیال» ضط کرده‌اند. 


خیل. 


بگردن وی افکند و وی را خیل داذ.(مازیخ 


بهقی). 
خیل باز آمد و خیرش بنواصی معقود. 
سعدی. 

که دانستم از هول باران و سیل 
نشاید شدن در چرا گاه خیل, سعدی. 
مرابارها در حضر دیده‌ای 
ز خیل و چرا گاه پر سیده‌ای. 

سعدی (پوستان). 
شیدم در ایام حاتم که بود 
په خیل اندرش بادپایی چو دود. سعدی. 
وللهند خبل ق فلا وهی هکم 
- امثال: 
الخير معقود بنواصى الخيل. 


خیل باز آمد و خیرش بنواصی معقود. 
الخیل اعلم من فرسانها؛ در حق کسی گویند 
که او را مطابق ظن و گمان خود يابند. (متهی 
الارب). ||کنایه از زنان فاحشه و خرابات 
خانه است که در ان لولیان باشند. (از فرهنگ 
شوشتری نسخة خطی). |اسداب. انفوزه. 
(متتهی الارب) (از تساج العسروس) (از 
لسان‌العرب). 
خیل. [خ] ((خ) شهری است نزدیک قزوین. 
(از معجم البلدان) (یادداشت بخط مولف). 
خیلاء .[] (ع ص) زن خالدار. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌العرب), 
خبلاء .(خ ی /خی] (ع إمص) تکبر, 
بزرگ‌منشی. (یادداشت مولف). یقال: اختال 
الرجل و به خیلاء و خیلاء؛ یعنی خرامید آن 
مرد با کر و بزرگ‌منشی. (منهی الارب) (از 
تاج العروس). تکبر؛ چون در هر دوزی و 
قرنی بندگان را بطر نعمت و نخوت شروت و 
خیلاء رفاهیت از قیام بهالسزام اوامر باری 
جلت قدرته و علت کلمته بالغ می‌آمده ست. 
(جهانگشای جوینی). و ملوک و اشراف 
اطراف از خیلاء کبریا و بطر عظمت و جبروت 
بر ذروه اوج العظمة. (جهانگشای جوینی). 
||پندار. خیال. 
خیلام. [خ] (اخ) تنام شهری است در 
ماوراءالهر از اعمال فرغانة. (از معجم 
اللدان). 
خیلامی. [خَ / خی] (ص نسبی) منسوب 
به خیلام که بلده‌ای است از بلاد فرغانه. (از 
انساب سمعانی). 
خیلان. [خ یَ] (ع مص) گمان بردن چیزی 
را. (منتهى الارب) (از تاج العسروس) (از 


لسان‌العرب»). خیل و خیل. خيلة. خیله خال. 
مخيلة. مخالة. خيلولة. رجوع به این 
مترادفات شود. 


خیلان. (ع ) ج خال. (منتهی الارب) (از 





تاج العروس) (از لسان‌العرب). 
خیلان. [] (اخ) شهری است که لشکر ملک 
الان انجا باشد. (حدود العالم). 
خیلالبحر. (خ لل ب] (ع [مرکب) اسب 
آبی. (یادداشت مژلف): دخلت فی النهر فقلت 
لابی بکربن یعقوب ماهذه الدواب فتال هی 
خیل‌البحر خرجت ترعی فی البر و هی اغلظ 
من الخیل و لها اعسراف و آذناب و رژوسها 


. کرژوس الخیل ارجلها کارجل الفيلة و رايت 


هذه الخیل مرة اخری. (از ابن بطوطه). 
خیل‌باش. [خ / خ] ([هرکب) فرماندة 
لک ٤‏ 
چه خوش گفت بکتاش با خیل باش 
چو دشمن خرآشیدی ایمن مباش. 
سعدی ( گلستان), 
خیل‌بان. [خ /خ] (! مرکب) حافظ خیل و 
اسب,(یادداشت مولف). 
خیل تاختن. (خ تَ] (مص مرکب) 
اسب تاختن: میدانداری کردن: 
من از فراق تو بیچاره سیل می‌بارم 
مال ابر بهاری تو خیل می‌تازی. سعدی. 
خیلتاش. [خ /خ](مسرکب) سپاه و 
لشکری که هسمه از یک خیل و یک طایفه 
باشند. (برهان قاطم) (از ناظم الاطباء). اين 
کلمه مرکب از خیل و تاش ترکی است بمعنی 
هم خیل. (یادداشت مولف). |آگروه نوکران و 
غلامان از یک خیل. (ناظم الاطباء). فراش. 
محصل. اردل, (یادداشت مولف)؛ 
گرزانکه جرم کردم کاین دل بتو سپردم 
خواهم که دل بر تست تو باز من سپاری 
دل بازده بخوشی ورنه ز درگه شه 
فردات خیلتاشی ترک آورم تتاری. 
منوچهری. 
چون نامه‌ها دررسید با خیلتاش مسرع. 
( نا طققتلتهتی). گفت پس از این سوار... 
خاش سلطانی خواهد رسید تا آن خانه را 
بیند. (تاریخ بیهقی). متال داد که فلان 
خیلتاش را که تازنده‌ای بود از تازندگان که 
همتا نداشت بگوی تا ساخته آید. (تاریخ 
بهقی). و سه خیلتاش مسرع راز نیز از این 
طریق به غزنین فرستاد. (تاریخ بیهقی). 
خیلتاثان و قان بر سماطین دیگر. (تاریخ 
بیهقی). و دیگر خوان سرهنگان و خیلتاشان و 
اصناف لشکر بودند. (تاریخ بیهقی). 


صبح یک روزه خیلتاش بود 

علم افتاب از ان برداشت. مجیربیلقانی. 
بیت و یک خیلتاش سقلابیش 

خیل دیماه را شکست آخر. خاقانی. 


بیست و یک پیکر که از سقلاب دارد خیلتاس 
گر درله‌سخیل او تا قیروان افشانده‌اند. 

خاقانی. 
خلیل از خیلتاشان سپاهش 








خیلدار ۰ ۵ ۱ 1۲ 
حکیم از چاوشان بارگاهش. ‏ نظامی, 
رخم سر خیل خوبان طراز است 
کمینه خیلتاشم کبر وناز است. نظامی. 


و از سلیمان بحکایت شنیدند که گفت روزی 
با چهار نفر خیل تاش بگرگان می‌گذشتم 
(تاریخ طبرستان). زر از قاضی مسلمان ستدم 
و به قماز شغال دادم این وفاداری ننموده 
دیگر به اعتماد کدام یار و استظهار کدام 
خیلتاش جان بدهم. (بدایع الازمان فی وقائع 
کرمان). 
خیلتاشان جفا کار و محبان ملول 
خیمه را همچو دل از صحبت ما برکندند. 
سعدی. 
|(امیر و صاحب خیل و سپاه. (ناظم الاطباء). 
خیلخانه. [خ /خ ن /ن](امرکب) خاندان: 
دودمان. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء): 
سلطان... را که مستوفی بود هم در آن کوشک 
بفرمود گرفتن و چون هر دو را موقوف کردند 
به وخزانه و خیلخانه بفارتیدند. 
(راحةالصدور راوندی), و در سرای سلطان 
بجانب شرقی متاع تجار و رخت لشکریان 
بود جمله رجاله بغارتیدند و لشکری که بر 
جانب غزنی بودند جمله در سلاح رفته و 
صف کشیدند و خیلخانه نگاه می‌داشتند و 
سلطان در سرای سعدالدوله با ده پانزده نفر 
جاندار مانده بود. (راحة الصدور راوندی). 
لشکر قصد خیمة مجدالملک کردند او 
بگریخت و در نویتی سلطان آمد خلخانة او 
بغارتیدند و بسلطان پیفام دادند که او را پدست 
ما بازده. (راحةالصدور راوندی). 


در عرب مانده خیلخانة من, نظامی. 
و آنکه را پادشه بیندازد 

کش از خیلخانه ننوازد. سعدی, 
خیل خیل. (خ خ /خح] ق مرکب) گروه 
گروه.فوج فوج: 

سپاهی که از بردع و اردبیل 

بیامد بفرمود تا خیل‌خیل. فردوسی. 
بنمود خیل‌خیل گنه پیش چشم من 

تا در کدام خیل کنم پیشتر نگا سوزنی. 
ز هر نو جنبت‌کشان خیل‌خیل. نظامی. 
رسیدند زنهاریان خیل‌خیل 

که طوفان بدریا دراورد سیل. تظامی. 
بعرض جنوبی نمودند میل 

شکارافکنان هر سویی خیل‌خیل. نظامی. 


خیلدار. (خ / خ] (نف مرکب) سردسته. 
رئیس گروه. رئیس قسمتی از لشکر. دارندۂ 
خیل: 

پیامد همانگاه دستور اوی 


۱-مرحوم دهخدا حدس می‌زند شاید امل 





۶ خیلع. 


خیم چشم. 





همان خیلداران و گنجور اوی.::- ج _فردوضی. 
خیلع. [خ ]راهن ی‌آسین بن. اام و 
E E‏ ۳ 


است. |اگرگ. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). 
خیلکاوان. [خ لٍ] ((خ) دهمی است جزء 
دهستان خشابر طالشدولاب بخش رضوانده 
شهرستان طوالش, واقع در ۱٩‏ هزارگزی 
جنوب باختری رضوان‌ده و ۱۶ هزارگزی 
شوبهء استارا په انزلی» دارای ۷۰۲ تن سکند. 
اب ان از رودخانةٌ چاف‌رود و محصول ان 
غلات و لبنیات و گردو و عسل. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافیاییارن ج 4 

خیلن. [0) ((خ)" یکی از حک‌مای سبعة ؟ 
یونان باستان. خیلون. (یادداشت مولف). 
خیلو. (() خیرو. خبازی. (برهان قاطم) (ناظم 
الاطباء). 
خیلولت. [خ ل] (ع مص) گمان بردن. 
(یادداشت مؤلف). خلولة. رجوع به خيلولة 


تود. 

خیکو له. [خ [) (ع مص) E‏ نمودن. مند: 
خال خیلولة. ||پنداشتن. گمان بردن. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لسان‌الصرب). 
رجوع به «خیل» و «خیلة» و «خیل» شود. 
خیلون. [[] (إخ) خیلن. از حکمای سیعة 
یونان. رجوع به خیلن شود. 

خبلة. [خ / خی ل] (ع مص) خٌیل. خیل. 
(متهی الارب). رجوع به خیل شود. 
خیلیی. (خ /خ] (ص نسبی) مهتر اسبان 
(یادداشت مولف)؛ 

یکی کرباس خرجی داد کان را 

نپوشد هیچ خیلی و بکیجی. سوزنی, 
خیلی. (خ/ خ] (ق) بسیار. بس. فراوان. 


بغایت. بی‌نهایت. (ناظم الاطباء). بيار : | 


مطلق. (یادداشت مؤلف). این کلمه به این 
می سل قدماء کووه است واصل آن از 
«خیل» بمعنی گروه اسبان و سواران و ياء 
وحدت است و عبارت «اندی اندک خیلی 
گرددو قطره قطره سیلی» در گلستان سعدی 
بهمین معنی است ته بمعنی بسیار که امروز 
مصطلح است. (یادداشت مؤلف): 

ایرغم دیشب گذاری بر من بیمار کرد 

بر سرم خیلی ستاد و گرية بسیار کرد. 

- امتال: 

خیلی آب می‌برد تا این کار بشود؛ یی 
چندین امر در این ميان واقع میشود تا این کار 
انجام شود و این مثل در مقام تعذر و غرایت 
امری است. 

چون یافتند مردم دیده سرا تو ر 

ابن خیلی أب برد که بردند پی در آپ. 


نعمت‌خان عالی (از آنندراج). 
خیلی خوب؛ بسیار خوب. .پسیار عالی. 


بسیار نیکو. 
- خیلی دست داشتن در جائی؛ بار یار و 
رفیق داشتن. خیلی همراه و مرید داشتن. 
- خیلی دست داشتن در کاری؛ ماهر بودن و 
متبحر بودن در آن. 
= خیلی زود؛ بار زود. مقابل خیلی دیر 
||مدتی. (ناظم الاطباء). 
خیم. (غ)(علنتی است در خیمه. (متهی 
الارب). ج» خیام. 
خیم. (خ /خ ى /خ یَ](عج خسیمه. 
(متهی الارب): 
وز بردگان طرفه که قسم سپه رسید 
نخاس خانه گشت بصحرا درون خیم. 
فرخی. 
بار بزبست مه روزه و برکند خیم 
مهرگان طیل زد و راست برون برد علم. 
فرخی. 
باد زره گرشده‌ست آب مسلسل زره 
ابر شده خیمه‌دوز ماغ ملل خیم. 
منوچهری. 


خیم. [خ](ع مص) ترسیدن. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لان الصرب). خیام. 
خیمان. خیمومة. خیوم. |[بددلی کردن. خیام. 
خیوم. خیمان. خیمومه. |[مکر و حیله نمودن 
پس رجوع کردن بر آن (منتهی الارب). 
خیام. خیوم. خیمان. خیمومة. ||برداشتن پا 
را. (متهی الارب) (از تاج العروس) (از لان 

خیم. (ع !) خو. طبیعت. در این کلمه واحد و 
جمع یکی است. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان الصرپ). سیرت. خلق. 
چخوی. رمنش. . (یادداشت ت مۇلف)" . مله: هو 

خنیم» هم کریموا الخیم: 
دگز خوی بد آنکه خوانیش خیم 

که با او ندارد دل از دیو بیم. 
تا بگویند که سلطان شهید افزونتر 
بود از هرچه ملک بود به یکویی خیم. 

ابوحنیفة اسکائی (از تاریخ بهقی): 
مارماهی نبایدش بودن 


فردوسی. 


که نه این و نه آن بود در خیم. 

ابوحنیفۂ اسکافی. 
مرد شهوت‌پرست رادر خم 
بتر از بت‌پرست خواند حکیم. 
هست طوبی شرف و عنقا نام 
هست هدهد لقب و کرک خیم. خاقانی. 
له خرکات موجبات بانه سیعلو و خیم المرء 
اعدل شاهد. (المضاف الى بدايع الازمان 
ص۳). ||جوهر شمشر. (منتهی الیرسر) (از 
تاج العروس) (از لسان العرب). 
خیم. (() خوی. طیعت. (برهان قاطم) (ناظم 


سنائی. 


الاطباء). ||خوی بد. (ناظم الاطباء). 
- دژخیم؛ بدخوی. کنایه از مير غضب: 
به دل گفت کاین ماه دژخیم نیست 
گراز رازم گه شود بیم نیست. اسدی, 
||جوالی از ریسمان پبه‌ای. (ناظم الاطباء). 
جوالی از پنبۂ کهن بافته. (فرهنگ اسدی): 
سیوی و ساغر و آنین و غولین 
حصیر و جای‌روب و خیم و پالان. 
طیان (از فرهنگ اسدی). 
|[دیوانه. سجنون. (لفت‌نامة اسدی) (ناظم 
الاطباء): 
ببیند غم و درد و دیوأنه خیم 
نه زاومید شاد و نه زاندوه بیم ". 
|ارندش شکنبه و رودگانی, (فرهنگ اسدی). 
رندش از روده و شکنبه یعنی آنچه از روده و 
شکنبه بتراشند. (ناظم الاطباء): 
بگربه آه و به غلبه *سپرز و خیم همه 
و گريتيم بدزدد بزنش و تاوان کن. کمائی. 
|اچرکی که در گوة چشم بهمرسد. نام 
الاطباء). قی. پیخ. کیخ. رمسص. (بادداشت 
مۇلف): 
دو جوی روان در دهانش ز خلم 
دو خرمن زده بر دو چشمش زخیم. شهید. 
|(استفراخ. قی. |العابی که از بینی و دهان 
آدمی برآید. || جراحت. (ناظم الاطباء). ریسم. 
ریش. (یادداشت مۇلف): 
بسی خیمها کرده بود او درست 
هر آن خیمهای وراچاره جست. عنصری. 
زمین است آماجگاه زمان 
نشانه تن ما و چرخش کمان 
ز زخمش همه خستگانيم زار 
نهان خیم و خون لیک درد آشکار. 
خیم آ لو۵. (نمف مرکب) آلوده به خیم. 
قی‌آلود. (یادداشت مولف). ||چرکدار. چرک. 
کشافت‌دار. (یادداشت مولف). 
خیمابت. [خ) (ع اج خیمه. (منتهی الارب): : 
(از تاج العروس) (از لسان‌العرب). : 
خیمان. ۰ (خْ ی ] (ع مص) ترسیدن. اابددلى :ة 
9 ||مکر و حیله نمودن پس رجوع کردن 
ن. ||برداشتن 
سای (از لان العرب). رجوع به خیم, 
خیوم. خیمومة. خیام در تمام معانی شود. 
خیم چشم. (م چ / ج] (ترکیب اضافی. | 


اسدی. 


ن پا. (متهی الارب) (از تاج 
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۳- مرحوم دهخدا در ذیل این معنی آورده‌اند: 
گمان می‌کنم این کلمه عیناً از فارسی بعربی رفته 
است زیرا در کلمه «دژخیم» «خیم» بهمین معنی 
است. 
۴- مرحوم دهخدا در ذیل این بیت آورده‌اند: 
خیم درین معنی تناسبی ندارد. 
۵-به گربه ده و به عکه. (تصحیح مولف). 





خیمشاه. خیمه انداختن. ۱۰۲۱۷ 
مرکب) قی چشم. ریم چشم. کثافت.ذوز | یکی چون خیمه خاقان دوم چون خرگه خاتون خاقانی. 
چشم برنشته. (بادداشت مؤلف). سیم چون حجرة قیصر چهارم فة کسری. - خیم ترکی؛ نوعی خیمه بوده که ترکان 
خیمشاه. )( غم. اندوه. (ناظم الاطباء). مو چهری. بکار می‌برده‌اند. 
خیمع. [خَ 1 (ع ص, ا) زن زنا کار.زن | مثل مردمان و سلطان چون خیمه محکم نیک | = ||کنایه از آسمان و فلک است: 


فاجر. (منتهى الارب) (از تاج العروس) (از 
لسان‌العرب). 
خيمگي. (خ م /۲](ص نسبی) منسوب به 
خیمه. آنچه یا آنکه به خیمه و سراپرده 
بستگی دارد. | آنکه فرمان خیمه برپای کردن 
می‌دهد. (ناظم الاطباء). ||دربان خيمه. (ناظم 
الاطباء). فراش. (آنندراج): 

الا یا خیمگی خیمه فروهل 

که پیش آهنگ رون شد ز منزل. 

منوچهری. 

خیمناکئ. (ص مرکب) قی‌آلود. چرکین. 
(يادداضت مؤلف). ||زخمیان. مجروحان. 
(آنتدراج). 
خیمومه. (خ ] (ع مص) ترسیدن. ||مکر و 
حبیله نمودن پس رجوع کردن بر آن 
||برداشتن پای. (سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). رجوع به خیم, 
خیمان, خیوم. خیام در تمام معانی شود. 
خیمة. (خ مْ) (ع [) هر خانة مستدیر. خیم. 
|اسه یا چهار چوب که بر آن گیاه اندازند و در 
گرمابایۀ آن نشیند. ||هر خانه‌ای که از 
چوبهای درخت ساخته شود. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان العرب). الاچیق. 
(یادداشت مولف). ج خیمات, خیام. خیم. 
خیوم. در هر سه معنی. ||چادر و ستاده و 
منزلگاه قابل حمل و نقل که از پارچه‌های 
کلفت مانند کرباس و کتان و جز آن می‌سازند 
و در صحرا و باغ جهت ند ننتن در زیر سایه 
وی آنرا بر پا می‌کند, سراپرده. خرگاه. سیاه 
چادر. (ناظم الاطباء). چادر. خباه. تاز. تاژ. 
چتری. سراپرده که از پارچه سازند برای 
نشستگاه در سفر و حضر بکار برند. 
(یادداخت مولف). ج خیم و خیام؛ 
رسیدند زی شهر چندل فراز 

سپه خیمه زد در نشیب و فراز. 
آسمان خیمه زد از بیرم و دیبای کبود 
میخ آن خیمه ستا ک‌سمن و نسرینا. کسائی. 
ز خرگاه وز خیمه و پارگی 


رودکی. 


بازید پیران بیکبارگی. فردوسی. 
سراپرده و خیمه‌ها ساختند 

ز نخجیر دشتی پر داختند. فردوسی. 
سراپرده از دیبه رنگ‌رنگ 

بدو اندرون خیمه‌های پللگ. فردوسی. 
همه روی لشکر به بیراه و راه 

سراپرده و خیمه بد بی سپاه. فردوسی 
برون رفت مهراب کابل خدای 

سوی خیمه زال زابل خدای. فردوسی 


اندر آمد بخیمه آن دلیر. 


ستون است. (تاریخ بیهقی). هرگه که او... 
بیفتاد نه خیمه ماند و نه طتاب. (تاریخ بیھقی)۔ 
علوی دعا گفت و بازگردانیدندش و بخیمه 
بنشاندند. (تاریخ بیهقی). 


. چو بشنید کامد یل سرافراز 


برون زد سراپرده وخیمه باز. اسدی. 
برون ن آمد از خیمه و آن دو زاف 
بنفشة بريد يشیده بر نسترن. 

(از لفتنامه اسدی). 
نخواهم چارطاق خیم دهر 
وگرسازد طتابم طوق گردن. 
گرنه‌بکار آمدی خیم خاص ترا 
صبح نکردی عمود خور نتیدی طناب. 

خافانی. 

چون خیم ابیات چهل پنج شد از نظم 
بگسنت طناب سخن از غایت اطناب. 


خاقانی. 


۱ خاقانی. 
بر چرخ زنند خیمة اه 
هم خود بصفت میان اهند. خاقانی. 


هر جا که عدل خیسه زند کوس دین بزن 
کاین نوبتی ز چرخ مدوز نکوتر است. 
خاقانی. 

سکندر که با شرقیان حرب داشت 

در خیمه گویند بر غرب داشت 

در فراق خیمه و خرگاه و زیلو و نمد 

این بخود می‌پیچد و آن خا ک‌بر سر می‌کند. 
نظام قاری. 


سعدی. 


این یکی کندلان زد آن خیمه 
ی مره سا 
ن a N E‏ 





Si‏ ۱ اما پوشش خیمه از 
پوست قوچها و پوست خز بوده بر زبر همگی 
پوشیده میشد تا اثرا از باران و افتاب. 
محافظت نماید. (از قاموس مقدس). ||ک نایه 
از اسمان. (یادداشت سولف): 
ندید از صعب تاریکی و تتگی اندر این خیمه 
نه چشم باز من شخصی نه جان خفته دانائی. 
ناصرخسرو. 
هستشان | گھی که نه ز گزاف 
زیر این خیمه در گرفارند. ناصرخسرو. 
- پیروزه گون‌خیمه؛ کنایه از آسمان. گردون: 
ببین باری که هر ساعت ازین پیروزه گون خیمه 
چه بازیها برون آرد همی زین پیر خوش‌سیما. 
سنائی. 
- خیم افلا ک؛کنایه از اسمان و هفت قلک؛ 
زرین ترنج خیم افلا ک‌میخ‌وار 


فرخی. | تراک باد کوفته سر کز تو بازماند. 


وز بر آن نوبتی خیم ترکی که هست 
خونی خنجرگذار صفدر آهن‌کمان. خاقانی. 
- خیمۀ فیروزه؛ کنایه از اسمان است؛: 


تا درون چارطاق خیم فیروزه‌ای 
طبع رابی چارمیخ غم نخواهی یافتن. 


خاقانی. 

- خيمة کبود؛ کایه از آسمان است: 
وین خیم کبود نند و اين دو مرغ 
کایشان‌هماره از پس دیگر همی 

اضر و 
نیک بنگر کاندرین خیم کبود 
چون فتادست ای پسر چندین شتاب. 

ناصرخسرو. 
این شیشه گردنان که ازین خیم کبود 
بی نام چون قرابه یگردن طنابشان. 
+ کایه از اسمان است. 
هفت خیمه؛ هفت فلک. هفت گردون: 
از ناله هفت خیم گردون شکافتم 
وز آه چارگوشة عالم بسوختم. 
بالای هنت خیمة پیروزه‌دان ز قدر 
میدانگهی که هست در آن عسکر سخاش. 

خاقانی. 

خیمة. (خ ] (() کوهچه منقرد بالای 
ابانین. در این مکان آیی است موسوم به عبادة 
که از آن بنی‌عبس است. (از معجم البلدان) 
(منتهی الارب). 
خیمه. [خ ] (إخ) رستاقی است از رساتیق 
طاتف. (از معجم البلدان). 
خیمة ادیمین. (خ م /م ي |] (ترکیب 
وصفی, |مرکب) خیمةٌ چرمین. 
خيمة ازرق. (خْ /خ م/م ي15 (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) خیمه کبودرنگ. کنایه از . 
آسمان. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (برهان 
قاطع). 
خیمه افکندن. (خ ۱/۸ ک د]) 
(مص مرکب) فرود آوردن و خوابانیدن خیم 
استاده. (آنندراج): 
بیفکن خیم تا محمل برنند 
که‌همراهان این منزل روانند. 
|ابرپا کردن خیمه. کنایه از توقف کردن و 
اقامت کردن در مکانی. (از آنندراج). 
خیم ام‌معبد. اخ َي أ م م ب | ((خ) نام 
محلی اش بین مکه و مدینه که حضرت 
رسول هنگام همجرت بدانجا فرود آمد و 
اہوبکر هم با او بود (از سم بان 
خیمه انداختن. [خ / خم أتَ). 
(مص مرکب) خیمه افکندن. یمه فرود 


خاقانی. 


و 
7 حیصه 


خاقانی. 


آوردن. (مجموعة مترادفات). 


۱۰۳۸ 


خیمه بر سر انداختن. اخ:4خ/مبّ 
سآ ت] (مص مرکب) کنایه از متضظرب 
گردانیدن است ۲. (آتدراج): 
قهقه شینه طبل کوچ زند 
هوش را خیمه پرسر اندازد. 
عرفی (از آنندراج). 
خیمه برکندن. |خ /خ م/م بک 
(مص مرکب) خیمه را فرود آوردن و از مکان 
خود برداشتن. کنایه از تخلیه کردن مکا 
است؛ 
سعدی چو شد هندوی تو هل تا رسد بر موی تو 
کو خیمه از پهلوی تو فردای محشر برکند. 
سعدی. 
خیمۀ بزرکت. 1۰خ /خ م/م ي ب زا 
(ترکیب وصفی» ۰(مرکب)" سراپرد؛ بزرگ. 
سراپردهٌ شاهان. فطاط: خیمه و خرگاه و 
سراپرد: بزرگ زده او را از پیل گرفتند. 
(تاریخ بیهقی). خوارزمشاه موزه و کلاه 
پوشد و بخیمة بزرگ آمد. (تاریخ بسهقی). 
خیم بزرگ بر بالا برده بودند از شهر برسم... 
و بلد و همه سوادسازی زیر آن. (تاریخ 
بهقی). 
خیمة بلند. [خ /خع /م ي ب ل] (ترکیب 
وصفی» اسکا کنایه از آسمان. فلک. 
گردون: 
چند گردی گردم ای خيمة بلند 
چند تازی روز و شب همچون لوند. 
خیمه به صحرا بردن. (خ /خ /م ب 
ص یب 3] (مص مرکب) غایب شدن. پنهان 
شدن. خیمه بصحرا زدن. || آشکارا و بی‌پرده 
بودن. (آنتدراج) (برهان قاطع) (انجمن آرای 
ناصری) (ناظم الاطباء). 
خیمه به صحرا زدن. 2 /خ مب 
ص ر د] (مص مرکب) خیمه به صحرا بردن. 
خیمۀ بی‌در. [خ / خم / م ي 
(ترکیبوصفی) کنایه آز فلک. کنایه از 
آسمان: 
بی زاد مشو برون و منلس 
زین خیم بی‌در مدور. ناصرخرو. 
خيمة پشعین, اغ 2.27 ۶۸ ي پا 
(ترکیب وصفی) خیمه‌ای که از پشم سازند, 
خباء. (یادداشت مولف). 
خيمۀ چهارستون. (خ /خ م/م يچ / 
چ ش] (ترکیب وصفی, [مرکب) کنایه از عالم 
عناصر ستون, کنایه از عالم چهارعنصر: 
نگاه کن که درین خیم چهارستون 
چو خسروان ز چه معنی تو کامران شده‌ای. 
ناصرخسرو. 
خیمة چهارطناب. (خ /خ م /م یج / 
چ ط] (ترکیب و صفی, [ مرکب) کنایه از عالم 
عناصر. کنایه از عالم چهارعنصر: 





خیمه بر سر انداختن. 


ز آنکه مدهوش گشته‌اند همه 
اندرین خیم چهار طناب. ناصرخسرو, 
خیمة خضراء. [خ خ ۶ ي خ] 
(ترکیب وصفی. | مرکب) کنایه از آسمان: 
ببر طناب هوی پیش از آنکه ایامت 
چهارمیخ کد زیر خیمة خضرا. خاقانی. 
خیمه در خرابی زدن. 3۲/0/۰ 
خ ر د] (مص مرکب) بیقرار شدن. بی‌قراری 


. کسردن. ||بی‌با ک و بی‌شرم بودن. (ناظم 


الاطباء) (برهان قاطع) (آنندراج). 

خیمه‌دوز. [خ ع /خ م /](نف مرکب) آنکه 

خیمه می‌دوزد. . (آنندراج). چادردوز. خیام. 

(یادداشت مولف)؛ 

باد زره گرشدهست آب ملل زره 

ابر شده خیمه‌دوز ماغ ملل خیم. 

منوچهری. 

جيمۀ ذهر. ۰( /خ م/م ي د] (تسرکیب 


۱ اضافی, [مرکب) کنایه از آسمان. (برهان 


قاطع) (ناظ الاطباء) 0 

خیمۀ روحانیان. ٠خ‏ / خ م / م ي] 
(ترکیب اضافی) کنایه از اسمان. خیم دهر. 
(برهان قاطع) (ناظم الاطباء) (آندراج). 
خیمه زدن. 2 /خ م/م صمسص 
مرکب) خیمه برپا کردن. نصب چادر کردن. 
خیمه کشیدن. (آتندراج) (از ناظم الاطباء). 
کنایه از جایی فرود آمدن. مقیم شدن. تخیم. 
استخیام؛ 


سراپرده و خیمه زد با سپاه. فردوسی 

سراپرنه زد بر لب آب شاه 

همه خیمه زد گردش آندر سپاه. فردوسی. 

ما خود ز کدام خیل باشیم 

تا خیمه زنیم در وثاقت. سعدی. 

دست مرگم بکند میخ سراپرده عمر 

گر سمادت نزند خمه بیهلوی تام سعدی. 
9 جا که فرود آمدی و خیمه زدی 

کک تواند که کیرد جایت. سعدی. 

میان دو لشکر چو یکروز راه 

بماند بزن خیمه در جایگاه, سعدی. 

خیمه در مصر چو پیراهن یوسف زده‌ایم 

جلوه‌ها در نظر مردم کنعان دارم. 


صائب (از آندراج), 
|| عجب و تکبر کردن. |[باد در بوق انداختن؛ 
یعنی.برپای خاستن آلت تناسل. |الغكر 
کشیدن.(برهان قاطع) (ناظم الاطباء). |انوعی 
از فنون کشتی. 
خىمەزدە. ون 
مرکب) خیام نصب کرده. نزول کرده. مقیم 
شده. فرود آمده: 
بر در صدر تو باد خیمه زده تا ابد 
لشکر جاه و جلال موکب عز و علایبا ي . 
خاقانی. 
خیمة زنگاری. اخ / خ م / م ي را 








خيمة ماه. 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از آسمان. 
(ناظم الاطباء) (برهان قاطع). 
خیمه سر. [خ م ش] ((خ) دهی است جزء 
دهستان گیل‌دولاب بسخش رضوانده 
شهرستان طوالش. واقع در ۷ هزارگزی شمال 
خاوری رضوانده کنار دریا با ۵۱۱ تن سکنه. 
آب آن از رودخانة شفارود و محصول آن 
برنج و شغل اهالی زراعت و صید ماهی است 
کاظم محله جزء این ده می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
خیمه سرا. 2E‏ /خ م/م س] (ا مس رکب 
کنایه از آسمان است: 
خیمه‌شب‌بازی. (خ /خ م / م ش] ([ 
مرکب) نوعی نمایش ات که در آن 
عروسکهایی بشکل‌های مختلف می‌سازند و 
بروی صحه می‌آورند و آن عروسکها به 
نخهای نازک متصل است که بوسیل آن نخها 
عروسکها بحرکات مختلف واداشته میشوند . 
خیمه‌شب‌بازی درآوردن. [خ /خم 
مش دو د] (مسص مرکب) نمایش 
خیمه‌شب‌بازی دادن. ||کنایه از اداء و اطوار 
درآوردن. (یادداشت مولف). 
خیمة شهادت. 1خ /خ م/م ي ش د] 


٠‏ (ترکیب اضافی» | مرکب) اشاره بشریعت 


می‌باشد که در خیمه نگاه داشته میشد و 
همواره بر تسلط و تقدس حضرت 
واجب‌الوجود شاهد می‌بود و یا اشاره بظهور 
خدای‌تعالی در آن خیمه میاشد. (قاموس 
کتاب مقدس). 

خیم فیروزه‌رنک. (خ /خع /مي ز/ 
ز ر] (ترکیب وصفی, [ مرکب) کنایه از 
آسمان. (ناظم الاطباء) (برهان قاطع). 

خیمه کندن. (خ خ مک د) (+مسص 
مرکب) خیام فرود آوردن و از جایی نقل 
مکان کردن. (از آنندرا اج). 

خیمه گاه. 2۳ خم ](امسب رکبا: 
سراپرده‌جای. جایی که خیمه‌ها زنند. .مخیم. : 
(یادداشت مولف) (آنندراج). |اصحرا, (ناظم " 
الاطباء). ||((خ) مسحلی است در کسربلاء. 
(یادداشت مولف). 

خیمه ګستردن. [خ خم گت د[ 
(مص مرکب) خیمه زدن. چادر برپا ککردن. 
نصب چادر کردن. (یادداشت مولف). 

خیمه که. لخ /خ/گ:] ([مرکب) 
خیمه گاه. ۱ 

خیم ماه. اخ /خ ی ] (تسسرکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از هال ماه. (لفت 


۱ -اين آن معنی ای است که شارحان این بیت 
به « مه بر سرآنداختن» داده‌اند ولی معنی 
حفیفی آن خیمه فرود آوردن است. 

2 - ۰ 





خیمه ملکون. 


خیوس. ۱۰۲۱۹ 





شتر نسخذ ِ اد 
خیمه ملکون. اخ / خم / م ۶] (خ) 
RE‏ تمثال بت در 
آن می‌نهادند. (قاموس مقدس). 

خیمه‌نسین. (خ /خ م / م نِ](نف مرکب) 
مقیم در خیمه. . آنکه در خیمه زندگی کند. 
(یادداشت مولف). 
خیمی. [خ] اص نسبی) خیمه‌فروش. آنکه 
خیمه دوزد و فروشد. (یادداشت 
خیمه‌دوز. (ناظم الاطاء). 
خیمیی.() مرقة و شوربایی که از حیوان 
صدف طلا کنند. (یاده‌اشت مولف). 
خین, () خون در لهج مردم شوشتر. (لفت 

شوشتر نسخة خطی). ||مزید مؤخر 
آمکنه. چون: پنج‌خین. . (یادداشت مولف). 
خین. اخی ي] ((خ) قصبه مرکزی دهستان 
خین بخش مرکزی شهرستان خرمشهر واقع 
در ٩‏ هزارگزی شمال باختری خرمشهر و ۲ 
هزارگزی جنوب راه اتومبیل‌رو خرمشهر 
بمرز عراق. این دهکده در جلگه قرار دارد با 
آب و هوای گرم که سکن آن با قریُ فیله در 
حدود ۲۴۵۰ نفرند. آب آن از شطالسرب و 
محصول عمدء آن خرما و شغل اهالی ترییت 


نخل و حصیربافی برای حمل نخل می‌باشد. : 


راه در تابستان اتومییل‌رو است و در مواقع 
بارندگی با قایق از شطالصرب بخرمشهر 
می‌روند در این آبادی دفتر گمرک است و 
سا کنان از طایفةٌ سادات و آل عبدالمطلب‌اند 
قرية فیله که در نزدیکی این آبادی است جزء 
خین منظور می‌گردد. (از فرهنگ جغرافیای 
ایران ج ۶). 

خین. [خی ی ] (اخ) یکی از دهستانهای 
بش مرکزی شهرستان غرمشهر انت :ابی 
دهستان بن دهستان نهر یوسف و دهستان 
رويس واقع است با اب و هوای گرم و 
مرطوب. شغل اهالى تسربیت نخل و 
حصیربافی برای حمل خرما. این دهستان از 
۷قریة بزرگ و کوچک تشکیل شده که 
1 ۰ فر است. مرکز 
این دهتان خین است. و از قراء مهم ان 
سوره می‌باشد که در حدود 


جعت آن در حدود 


۰ تن جمعیت 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
خینا ۰(() سرود. نعمه. آواز خوش. (ناظم 
الاطاء). ظاهراً صورت دگرگون شده نيا 
است. 
خیناگر. رگ ] (ص مرکب) سازنده. مغنی. 
مطرب. (ناظم الاطباع). چرگر. شادی. 
(یادداشت مؤلف). اما کلمه ظاهراً صورت 
دگرگون شدة خنیا گراست. 
خینامان. ((خ) از بلوکات ناحیۀ زرند 
کرمان که در قمت جنوبی آن واقع شده 
مولف). رجوع به خنامان 


است. (یادداشت 


مۇلف). 


شود. . . 
خین ح وکت. () نامی است که در 
افغانستان بدرخت بن دهند و نام پی-اسیا 
خین جوک" که بزبان علمی بدان داده‌اند از 
این کلمد فارسی 
مۇلف). 

خین کب. [ک] (علامت اختصاری) در 
منطق رمز است برای: «اختلاف مقدمتین و 


مأخوذ است. (یادداشت 


۰ کلیت کبری» در انتاج شکل دوم قیاسات. 


(یادداشت مولف). 
خبنگان. (اخ) نام دو رشته کوه در آسیای 
شرقی است یکی خینگان بزرگ که از رود 
آمور وارگون تا رود لیاتو امتداد دارد و دیگر 
خینگان کوچک که شاخه‌ای از خینگان 
بزرگ است و عمده در امتداد رود امور وأتع 
است. 
خینگسای. () خناء. رجوع به خشاء 
شود. 
خینور. [ن ] ((خ) بل صراط. (ناظم 
الاطباء). اما کلمه دگرگون شد؛ چینود است. 
خیفه. [ن] (إٍخ) دهی است از بخش سمرم 
بالا شهرستان شاهرضا, واقع در ۴۰ هزارگزی 
جنوب باختری سمیرم و ۱۰ هزارگزی راه 
مالرو رودایاد به حاء که ۲۵۰ تن سکنه دارد. 
آپ آن از چشمه و محصول آن غلات و 
حبوبات و برنج و شغل اهالی زراعت و از 
صنایع دستی جاجیم‌بافی و راه مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰ ۱). 
خینیدن. [د] (مسص) آراستن ن. آرایش 
کردن.زیبیدن. زینت دادن. اط۱ الاطاء)۔ 
خیو. [خ / خیو] (() تف. آب دهن, خلشک. 
(ناظم الاطباء). تفوء اخ تف خیم ته تهو» 
بزاق» بصاق. بساق, لعاب» ت لباط, 
ریق‌یخدوسانجوغ, انجوخ. لفج» مجاجه. 


(ناد اچ چو لی): و این مهتران را که رنجه 
نیارستند داشتن دشتام دادندی و سرد گفندی 


و خیو بر رویشان انداختندی و آنکس که خیو 
بر روی پیغمیر صلیلله علیه و سلم انداخت 
کافری... (ترجمة طبری بلعمی). ابی‌بن خلف 
گفت قریش میگویند که تو دین او گرفته‌ای و 
من سخن گفتن و دوستی تی با تو حرام کردم که 
تو به انجمن محمد شوی و چون او در انجمن 
نشسته باشد سرد گویی و خسیو بر روی وی 
اندازی. (ترجمه طبری بلعمی). لشکری از 
پس عبدالله درآمدند و سپاه را هزیمت کردند 
و از اسبش بیفکندند و بسی زخمها و جراحتها 
داشت... او را دید خو بر روی وکیل زد. 
(ترجمة طبری بلعمی). 

ز دیدار پیران فروماندند 

خیو زیر لبها برافشاندند. 

نا گفته سخن خیوی مرد است 
خوش یت سخن مگر که در فم: 


فردوسی. 


۳ ناصرخسرو. 
در ان ميان از دهن خیو بینداخت... گفت... تو 
چنین بی‌ادیی کنی کز دهان خو بیندازی.. 
اشکره بر دست دارند و خیو اندازند. 
(نوروزنامه). 
نیم مستک فتاده و خورده 
بی خیو این خدنگ یازهُ من. 
بخایه‌های بط از نان خرده در دامن 
بشیشه‌های بلور از خیو بشکل حباپ. 

خافانی. 
نقل است که از خان او تا مسجد چهل گام بود 
هرگز در راه خیو نینداختی حرمت مسجد را. 
(تذكرة الاولیاء عطار). شیعه‌ای در مجد 
رفت نام صحابه دید بر دیوار نوشته شده است 
خواست که خیو بر نام ابوبکر و عمر بیاندازد 
بر نام علی افتاد. (متخب لطائف عبید زاکانی 
ج برلین ص ۱۲۶). 
باکف درپاش تو هر دم زتگ 
اپر زند بر رخ دریا خیو. 

سپاهانی (از شرفنامة منیری). 
خیوال. ((خ) شهرکی است [بماوراءالنهر ] 
با کشت و برز بسیار و از انجا اسب خیزد. 
نزدیک کرال غزک ورذول. بفوزانک. کپریه. 
(حدود العالم). 
خیوان. (خ] ((ج) پدر صالح است. رجوع 
به صالح‌بن خیوان‌بن خالد شود. 
خیوان. [خ] (اخ) نام شهریت بیمن و 
گویندبت معروف یعوق در قریه‌ای موسوم به 
خیوان بوده است. (از معجم البلدان). 
خیوانی. [خ] (ص‌نسبی) منسوب به 
خیوان‌بن زید است. (از انناب سمعانی). 
خیو افکندن. 2 لو اک د] (مص 
مرکب) تف انداختن. بزق. بسق. بصق. 
(یادداشت مولف). 
خیو انداختن. [خ /خیوآت] (مضص 
مرکب) تف انداختن. خیو افکندن, بزق. بسق, . 
بصق. (یادداشت مولف). 
خیوب. لخ (ع مص) مصدر دیگر است 
برای خیت. (منتهی الارب). منه: خات خیتا و 


سوزنی. 


خیوتاء رجوع به خیت شود. 
خیوت. [خ] (ع | بانگ. نگریاد. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس) (از لمان العرب). 
خیودان. (خ / خیو] (|مرکب) مبزق. 
(منتهی الارب). سلفدان, تقدان, 
خیور. (خ](ع4ج خیر. (متهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسآن‌العرب). 
خيوس. ((خ) جزیره گنگبار. (بادداشت 
مولف) ۲" 
آسیای صفیر در ميانة لسبوس و ساموس 


* جزیره و دره‌ای است که در حدود 


1 - Pistacia Khinjuk. 
2 - Chios. 


۰ خیوش. 
واقع می‌باشد و در قدیم الایام بواسطه انجیر و 
انگور و مرمر مشهور بوده و چون پولس از... 
بساموس میرفت از جزیره مرقوم گذشت. 
(قاموس مقدس). ||نوعی شراب که از جزیره 
خیوس خیزد. (یادداشت مولف): وانقعناها 
فی شراب من شراب البلد الذى يقال له 
خیوس. 

خیوش. [خ] (ع !)ج خیش که نوعی کستان 
کلفت است. (منتهی الارب). رجوع به خیش 
شود. 

خیوشان. [خ] (اخ) نام شسهریست از 
خراسان بنزدیک نیشابور. (از انندراج) (از 
ناظم الاطباء). اما این کلمه دگرگون شده 
خبوشان است. رجوع به خبوشان شود. 

خيوشة. [خ ش] (ع إمص) دقت. باریکی. 
منه: فيه خیوشة؛ یعنی در آن دقت و باريکی 
است. (از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان العرب). 

خیوط. [خ] (ع !) ج خیط. (منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان‌العر ب). 

خيوطة. [خ ط] (ع !)ج خيط. (مسنتهی 

لارپ) (از تاج العروس) (از لسان‌العسرب). 
خیوط. 

خیوق. (وَ] (اخ) معرب خیوه که شهریست 
بخوارزم. (یادداشت بخط مولف). رجوع به 

خیوه شود. 

خیوقی. [ر] (ص نسبی) منسوب به خیوق, 
(یادداشت مولف). از مردم خیوه. اهل خیوه. 
رجوع به خیوه شود. 

خیول. (خ] (ع !) ج خیل. (سنتهی الارب) 
(از تاج العرروس) (از اسان العرب). رجوع به 
خیل شود بفرمود تا بزمگاه او بتعبية خیول و 
تَغشية فیول بیاراستند. (ترجمة تاریخ یمینی). 
فیول و خیول سلطان بهدم آن حصار و آن 


دیوار برجو شیدند. (ترجمة تاریخ یمینی). و 1 


در شب بکنار خیول ترا کمه رسیدند. 
(جهانگشای جوینی). بعد از سه سال در بازار 
میروم و خواجه را می‌بتم با خیل و خیول و 
نبال و جمال. (جهانگشای جوینی). 

خیوم. (خ] (ع مص) ترسیدن. خیم. خیمان. 
خيمومة. خیام. |[مکر و حیله نمودن پس 
رجوع کردن بر آن. خیم. خیمان. خیمومة. 
خیام. ||برداشتن پای. (منتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان الصرب). خیم. خیمومة. 
خیمان. خیام. 

خیوه. (] (() سهریت از جمهوری 
ازبکستان که در سال ۱۹۵۶ م. ۱۵۴۰۰ تن 
جمعیت داشته است و در نساحیه خوارزم 
نزدیک بیابان قراقورم بفاصله ۲۰ کیلومتری 
غرب آمودریا و ۳۲ کیلومتری جنوب غربی 
ایستگاه راه آهن اورگنج قرار دار:, 

محل خیوه احتمالا از پیش از اسلام مسکون 
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و در قرن ۴ «.ق.شهرکی از خوارزم بوده 
است. شیخ نجم‌الدین کبری در انجا متولد شد 
و پس از دور اسیرتیمور خیوه بتدریج 
گرگانج را تحت‌الشماع قرار داد و کرسی 
خوارزم گردید و نام خود را بعنوان خانات 
خیوه به همه آن سرزمین داد خانات خیوه 
عنوان مشهور دولتی بوده است که در دهۀ دوم 
قرن دهم هجری قمری در خوارزم تشکیل 
شد و تا ۱۸۷۳م. استقلال خود را حفظ کرد و 
سپی تحت‌الحمایة روسیه گردید و تا انقلاب 
کبیر روسیه تابع دولت روسیه بود. سلسلة اول 
خانهای خیوه معروف به سلسلة عربشاهیه 
فرزندان او حکومت کردند تا انکه این 


ایناق بزرگ خاندان قتقرات افتاد و اگرچه در 


ظاهر کسانی را از خاندان چنگیزخان بتشت 
خانی می‌نشانيدند ولی فرمانروائی اینها جز 
در موارد استثنائی اسمی بیش نبود. در قسرن 
۷ پطر کبیر با خانات خیوه روابطی برقرار 
کردولی با حمله نادر و از بین بردن ایلبارس 
دوم مدتی این حکومت بدست گماشت نادر 
اداره مید اما این تحت‌الحمایگی تادر طولی 
نکشيد و باز خانی از خانات خیوه حا کم آنجا 
گردید. بعد از چندی در نتج مهاجمات و 
دستبردهای ترکمانهای يموت خیوه ویران 
گردیدولی در سال ۰ م.محمدأمین بزرگ 
خاندان قنقرات ترکمانها را مقهور کرد و رونق 
شهر و خانات خیوه را تجدید نمود. در سال 
۹ ه«.ق.ایناق وقت بنام ایلتوزر که از 
نوادگان محمدامین بود خود را عنوان خان داد 
و سلسلهة ایناق را تأسیس کرد و آن دومین 
.لله خانهای خیوه است که تا سال ۱۸۷۳ 
#تتتیکومت آنها تحت‌الحمای روسیه شد 
دوام داشت و آنسها ببدینقرار است ابلتوزر 
۱۲۱٩(‏ - ۱۳۲۱ ه.ق.), مسحمدرحيم‌خان 
(۱۲۲۱ - ۱۲۴۹ ه .ق.)الّه قلی‌خان (۱۲۴۹ 
- ۱۲۵۸ ه .ق.), ریم قلیخان (۱۲۵۸ - 
۰۱ د.ق.), ابوالفازی محمدامین‌خان 
(۱۲۶۱ - ۱۲۷۱ ه.ق.), عبدالّه خان (۱۲۷۱ 
- ۱۲۷۲ ه.ق.) قتلغ محمدخان (۱۲۷۲ - 


؟). سیدمحمدخان (۱۲۷۲؟ - ۱۲۸۲ ه.ق.), 


سید محمدرحیم‌خان (۱۲۸۲- ۱۲۹۰ 
ه.ق.).در دورة سیدمحمدرحیم‌خان روسیه 
لشکر عظیم بخیوه فرستاد و بدون جنگ خان 
خیوه تسلیم شد و سید محمدرحيم‌خان تا 
سال ۱۹۱۰ م. حکومت کرد ولی دست‌نشاندۀ 
روسها بود. بعد از انقلاب روسیه در ۲۶ 
آوریل ۱۹۲۰م. جمهوری خبلق خوارزم 
تشکیل شد و خیوه جزء آن درآمد. (از دايرة 
المعارف فارسی). 
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تسه 


خیوه چی. [خ و) ((خ) دی است از 
دهستان آتابای بخش مرکزي شهرستان 
گنبدقابوس: واقع در ۱۵ هزارگزی جنوب 
باختری گنبدقابوس. دارای ۳۶۰ تن سکنه. 
آب آن از رودخ‌انة گرگان و محصول آن 
غلات دیمی و حبوبات و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و از صنایم دستی زنان 
قالیچه‌بافی و راه مالرو است مردم آنجا چادر 
نشین‌اند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
خیوی. (خ ی ویی] (ص نسبی) منوب 
است به خیو که نام جد ابوالقاسم یونس‌بن 
طاهر است. (از انساب سمعائی): 
خیه. (خ ی :] () آوند یا ظرفی چوین و 
برای برداشتن خا ک‌باشد. (انتدراج). 
خیهفعاء. (خ ی ف ] (ع | بچه سک از گرگ 
ماد (منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از 
لان‌العرب). خیهفعی. 
خیهفعی. (خ ی ف عا] (ع لا بچذ سگ از 
گرگ ماده. خیهفعاه. (متهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لان العرب). 
خبیل. [خ ىَی] (ع | مصغر) مصغر خال 
یعنی نقطةٌ سیاه کوچک که بر اندام باشد و یا 
نشان کوچک. (از سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان‌العرب). 
خييةء (خ یی ی ] (ع | مصفر) مصفر خاء. 
(منتهی الارب) (از تاج الصروس) (از لسان 
العرب). 


۷ 








بسیماللّه تعالی 


۵ (حرف) صورت حرف دهم از الفبای 
فارسی و هشتم از الفبای عربی و چهارم از 
الفبای ابجدی و نام آن دال است و گاه برای 
استواري ضبط. دال مهمله گویند. (مقدبة 
برهان). و آن از حروف ترابیه و نطعیه و قلقله 
و مشابهه و ملفوظی و شمه و مصمته و 
محقورة و مجزوم و ارضیه است و نیز از 
حروف خا کی است (بر‌هان در کلم هفت 
حرف خا کی) در حاب جل فتاه عدد 
چهار و در حاب ترتیبی نمایندة عدد ده 
است. و در نجوم و معماها علامت ستارة 
عطارد است و مشبه به قد کمانی و در کتب 
لغت و جغرافا رمز است از «بلد». و در علم 
نجوم و تقویم رمز و نشانة برج اسد است: 
نشان شیر در تقویم «دال» امد از آن معنی 
هرآن عاتق که شد چون شیر قد چون دال خم سازد. 

۱ ستالی, 
و در کتب حصدیث رمز است از ابی‌داود 
صاحب سنن. مخرج این حرف نوک زبان 
باشد نزدیک مخرج تاء. صاحب صحاح 
الفرس نویسد: گفته‌اند در پارسی کلمه‌ای 
نیست اول او دال غیر معجم مگر «درخش» و 
این سخن محل نظر است زیرا که درفش و 
دست و دستور و امثال آن بار امده است به 
دال غیر معجم - انتهی, 
در خط متبم: در نیمة دوم دال گویند در اصل 
الف بود خم کردند دال شد و بايد که هر دو 
طرف او ماوی بود و مقدار سر او از آخر 
نگذرد والا باید که آخر او اندکی باریکتر بود 
و مقدار کشیدن او از آخر باید که بمقدار نیمه 
الف باشد و گویند او مرکب است از دو خط: 


یکی منکب و دیگری مطح و دال را در 


محقق و ثلث تطریز کنند و طرف آخر او در 
ثلث مربع سازند چنانچه شبیه نون و در 
محقق این معنی نشاید و در نسخ باید که طرف 
اعلی و اسفل او مساوی یکدیگر باشند و در 
مقدار. (نقایس الفنون ص ۱۰). 

ابدالها: 

ج حرف «دال» در فارسی گاهی به «بای 
یک نقطه» تبدیل شود و یا بدل از آن آید, 
چون: 

دالان = بالان؛ به معنی دهلیزخانه. 

جه گاهی به «تای فوقانی». چون: 


سفده = سخته, 
بدفوز = بتفوز. 


خاد = خات؛ به معنی غلیواژ. 

شواد = شوات؛ به معنی طائری که به فارسی 
چرز وین 
زرد 3 








بیارید = بیاریت. 

آمغدن = آمیختن. 

بدواز = بتواز. 

الفغدن = الفختن. 

زرد =< زرت. 

دیرک = تیرک. 

دایه = تایه؛ به معنی حاضنه. 
کود = کوت. 

ریدک = ریتک؛ به معنی غلام. 








یکی چون درخت تهی چفده از بر 
یکی گردئی چون سپیدار دارد. ناصرخسرو. 
دیوار = تیقال. 

گرد = گرت. 

دوختن = توختن. 

ارد = ارت. 

دنبک عتبک. 

د کل تکل. 

کدخدای = کتخدای. 

پادنجان = باتئجان. 

شبلید = شبلیت. 

قاوود = قاووت. 

لرد =لرت. 

جه و گاهی به «ث» جون: 

تود = توث. 

وگاهی به «ج»» چون: 
گرد=گرج؛ نام ولایتی. 

ج و گاهی به «چ»» چون: 
ماده‌خر =ماچەخر. 

ماده = ماچد. 

کو دک = کوچک. 

جه و گاهی به «ذال معجمه), چون: 
آدر = آذر. 

گدار = گذار. 

جه و گاهی به «زای معجمه». چون: 
سرخ هرد = سرخ مرز. 

داد = زاد؛ به معنی سن» عمر. 

ج و به «شین معجمه», چون: 
گوداب-گوشاب؛ نام آشی!. 
جه و گاهی به «طاء». چون: 
بادیه = باطیه. 


۱-در فرهنگها چن آمده و محملاً گرداب 


مصحف ۱ گرزاب» است. 


۴ د. 


ج و گاهی به « گ»,چون: 
آوند = آونگ. 

استخوان رند = استخوان رنگ. 

دند = دنگ؛ به معنی فقیر. 

اورند = اورنگ. 

کرند = کرنگ؛ به معنی اسپ. 

کلند = کلنگ؛ (دست اقزار معروف). 

جه و گاهی به «ل». چون: 

دغ -لغ؛به معنی زمین سخت و بی‌گیاه. 

ج و گاهی به «ن», چون: 

گزیده ‏ گزینه؛ به معنی منتخب و چیده و بر 
این قیاس: 

نمو ده = نمونه. 

جه و گاهی به «و»؛ چون: 

بید = بیو"؛ به معنی کرمی که پشمینه را تباه 
کند. 

ج و گاهی به «ه ».چون: 

تبرزد = تبرزه؛ نوعی از شکر سفید. 

زاغد = زاغد. 


جه و گاهی به «یای تحتانی». چون: 
آذربادگان = آذربایگان؛ نام قسمتی از ایران. 
مأدندر = مایندر؛ به معنی زن پدر. 


پادزهر = پای‌زهر. 
خدو = خیو. 
ماده = مایه. 


خود = خوی (منفر)* 
فریدون است پنداری به زیر درع و خوی اندر 


دقیقی. 
حرف «دال» در تعریپ: 

جه گاهی بدل «تاء» آید, چون: 

بد = بت (منتهی‌الارب ذیل بد)ء 

بافد = بافت (شهری در کرمان. از سنتهی 


الارب). مردار سنگ و مرتک (دال مردار) 
جه گاهی به «ذال» بدل شود. چون: 
نموده = نموذج. 

پالوده = فالوذج. 

اتاد = استاذ. 

بیجاده = بیجاذق. 

چادر = شوذر. 

جه گاهی بدل به «طاء» گردد, چون: 
تمد = نمط. 

غنبید = قنبیط. 

حرف «دال» در عربی: 

ج‌گاهی به «تاء» بدل شود چون: 
دفتر = تفتر. 

اجدماع اجتماع. 

چه‌گاهی به «چیم» بدل شود چون: 
-آیج. 

جه ‌گاهی به «ذال» بدل شود چون: 
دش = ڏش. 

جه گاهی به «زاء» پدل شود. چون: 
E‏ 


جه ‌گاهی به «طاء» بدل شود. چون: 

جال = عا : 

دوّران = طوران. 

دیع 

اجتلاد = اجتلاط. 

ادغم = اطخم. 

دیق = طبق. 

جه گاهی به «غین» بدل شود, چون: 

دغر = طفر. 

ماذا ترید = ماذا تریغ. 

این حرف به بای یک نقطه تبدیل شود و یا بدل 
از آن آید چون, دالان و بالان. به معنی 
دهلیزخانه؛ و به تای فوقانی چسون؛ سغده» 
سخته. بدفوز, بتفور, خاد خات. به معنی 
غلیواز. شواد. شوات, به مسی طائری که به 
فارسی چرز گویند. زردشت. زرتشت. نام 


. چیغمبر ایرانی. گفید. گفتیت. بيارید, بیاریت. 


آمیندن, آمیختن. پتواز, بدواز. الففدن, 
الفختن. زرد زرت. دیرک» تیرک. دایه, تایه به 
معنی حاضنه. کود. کوت. ریدک. ریتک 
(غلام). تگمه. دکمه. آدش. آتش. تود. توت. 
پرد. پرت. دشک. تشک. دلا تلاغ. چفده» 
چنه: 
یکی چون درخت تهی چفده از بر 
یکی گردنی چون سپیدار دارد. ناصرخرو. 
دیوار. تیفال. گرد. گرت. دوختن. توختن. 
آرد. آرت. ڈنک تبک. د کل. تکل. 
کدخدای, کتخدای. بادنجان. باتجان. 
شنبلید, شنبلیت. قاوود, قاووت. لرد. لرت. و 
به «ث» چون: تود» توث؛ و به جیم چون گرد و 
گرج.نام ولایتی؛ و به «چ» چون ماده‌خر, 
ماچهخر. ماده, ماچه. کودک, کوچک؛ و به 
: آدر. آذر. گدار, گذار؛ و به 
جخزای مه چون: سرخ‌مرد. سرخ‌مرز. داد. 
ا ) سن. عمر؛ و به معجمه چون: 
کویات گوشاب. نام ی ۽ و به طاء چون 
بادیه باطیه؛ و په گاف چون: آوند, آرنگ 
استخوان‌رند. استخوان‌رنگ. دند دنگ 
(فقیر). اورند. اورنگ. کرند. گرنگ (اسپ). 
کلند, کلنگ, دست‌افزار معروف؛ و به لام 


چون: دغ, لغ زمین سخت و بی‌گیاه؛ و به نون 
چون گزیده, گزینه, به معلی منتخب و چیده. و 
برین قیاس: نموده و نمونه؛ و به وأو چون: بيده 
بیو به معنی کرمی که پشمینه را تباه کند؛ و 
به هاء چون: تیرزد. تبرزه. نوعی از شکسر 
سفید. زاغد, زاغه؛ و به یاء تحتانی چون: 
آذربادگان, آذربایگان, نام قسمتی از ایران. 
مادندر و مایندر. به معی زن‌پدر. پادزهر» 
پای‌زهر. خدو. خیو. ماده, مایه. خود. خوی 
(مغفر)* 

فریدون است پنداری بزیر درع و خوی آندر. 


دققی. 


د 


در تعریب بدل تاء آید: : بد؛ بت. (منتهی الارب 
ذیل بد). بافد. بافت (شهری در کرمان) (از 
منتهی الارب): مردارسنگ و مرتک (دال 
مردار)؛ به ذال بدل شود چون: نموده. نموذج. 
پالوده. فالوذج. استاد.استاذ. بیجاده» بیجاذق. 
چادر. شوذر؛ و بدل په طاء گردد: تمد نمط. 
غنبید. قلبیط؛ و در عربی به تاء بدل شود: 
دفتره تفتر. . اجدماع, اجتماع؛ وبا جيم بدل 
شود :آبد. ابج؛ و به ذال بدل شود: دش, ذش؛ و 
به زاء بدل شود: عجالد و عجالژ؛ و به طاء بدل 
شود. عجالد. عجالط. دوران. طوران. بدغه 
بعطغ. اجتلاد. اجتلاط. ادغم, اطخم. دبسق. 
وه خن بدل شوه چون دغر ی اغ 
تریده ماذا تریغ. ||در آخر افعال افادة معنی 
حال کند چون: کند و زند و گذرد. و در آخر * 
اسماء زایده اید چون: شف‌الو و شف‌الود؛ و 
پیرهن و پرهند و نارون و ناروند. (غیات) 
(آنتدراج)؛ |ادال گاه بدل هاء وقف است 
احتزار ثقالت را چون: بدین, بدان» بدو 
بدیشان, به جای به آن, به این, به او به ایشان. 
و یا اينکه بدل از همزه است یعنی در سوقم: 
لحوق باء په (او) و (آن) و (این) و (ایشان) و 
(اینان) و (آنان), همزه تبدیل به دال شود: بدو. 
بدان. بدین. بدیشان. بدینان. بدانان. و تواند 
بود که زینت را باشد. ||دال در کلم «بده 
هنگام الحاق به لفظ «تر» حذف شود بدتر (< 
بتر)* 
خراسانیان گر نجستند دين 
بتر زین که خودشان گرفتی مگیر. 
اضرو 
گاه تخفیف را حذف شود: رهاورد, رهاور. و 
در وزن شعر نیژ؛ 
چون عرفات هشت خلد ته درت از مزینی. 
(از ترجمه محاسن اصفهان). 
||در زبان فارسی تفرقة ميان دال و ذال را 
قدما قاعده‌ای نهاده‌اند و برخضی شاعران نز 
بنظم‌آورده چنانکه ظهیر فاریابی گوید: . + 


2. 


احفظ الفرق بين دال و ذال 5 
فهو ركن بالفارسية معظم 

کل‌ما قبله سکون بلا وای 

فهو دال و غیره ذال معجم. 

و ابن یمین گوید: 

تعیین دال وذال که در مفردی بود 

ز الفاظ فارسی بشنو زانکه مبهم است 

حرف صحیح و سا کن گر پیی از او بود 


١‏ - ظاهراً اير» مصحف ايده است. (هرچند 
آنندراج بتی به شاهد از آذری آورده است). 

۲ -در فرهنگها چنین آمده ر محملاً گوداب 
مصحف « گوزاب» است. 

۳-ظ. «بیوه مصحف ابيد است (هر چند 
آنندراج بیتی به شاهد از آذری آورده است). 


د 


دال است و هرچه هست جز این ذال سیم ...< ر ۵. [](حیرف)" از ایتالیائی د هجایی | د/عالارض, إل آ](ع|مرکپ)؟ صرع 
و عبدالرشید تتوی در لفت خود گوید: یکن 
امامت کوادر ین در ما A‏ 
معجمه هر دو خوانند, بلکه افصح پیش 
قدمای فرس مهمله است چنانکه الحال امل 
ماوراءال هر استعمال صی‌کنند و مولانا 
شرف‌الدین علي در حلل مطرز گفته که در این 
دو موضع اهل فارس ا ا و ند و 
اهل ماوراءالنهر بدال مهمله. حتی لفظ گذشت 
وگذرد را نیز بدال مهمله استعمال کتند. و باز 
عبدالرشید در کلمةٌ آذر گوید: و در فرهنگ 
(جهانگیری ] آمده که اردشیر زردشتی تی که در 
لفات فش ماهر بود و کتاب زند و پازند و 
استا نیکو میدانست هرگاه در خواندن زند به 
این لفت (یعتی لفت آذر) میرسید بضم دال 
مهمله میخواند و میگفت در کاب زند و استا 
این لغات بذال معجمه نیامده و همجنین هر 
لغتی که دراول او لفظ آذر بود انتهی 
صاحب برهان قاطع گوید: تفر مسیان دلل و 
ذال از این ریاعی که خواجه نصیر علیه‌الر حمه 
فرموده‌اند می‌توان کرد؛ 
آنانکه به فارسی سخن میرانند 
در معرض دال ذال را نشانند 
ماقبل وی ار سا کن‌و جز وای یود 
دال است وگرنه ذال معجم خوانند. 
اما مولوی رعایت این فرق نکرده است 
چنانکه امروزه نیز این فرق از میان برخاسته. 
و نز برهان آرد که دال مهمله یکی از دو 
علامت ماضی مفرد است (علامت دیگر آن 
تای فرشت باشد) چون: : آمد, و نیز علامت 
مضارع باشد. چون: می‌آید و صیرود... 
- انتهی. 
۵ [د] (با کسره ممتده) (صوت. ق) در تداول 
خانگی حرف تعجب است به معنی واقعا؟ و 
آیا راست است؟ و آیا راستی چنین است؟ و 
آیا راستی چنین بود؟ آا 3 
استفهام تعجبی انکاری است مانند دهه! ||(در 
تداول عامه) چرا چنین کنی! ||در تداول عواع. 
زود باش. چرا دير کنی: د بیا. ډ برو. || اخر. 
پس؛ د بیاء د برو, د بنشین. د بخوره د یاله. د 
هرّی. 
۰ ترسم از این غصه یمیرم. 
fee‏ ||در مثالهای زیرین و نظایر آ ن 
۱ مداومت در عمل است: 
سر طناپ راگرفت و د بکش. 
راه صحرا را پیش گرفت د برو. 
چوب را برداشت و د بزن. 
قاشق را برداشت و د بخور. 
کفنهایش را پاش کرد و د بدو. 
پولها را برداشت و د درو (یا د ورمال). 
شمشیرش را کید و دٍ بکش. 
د بشین د بشین تا صبح شد. 


۰ , ۵. [د] (حبرف) از ای تالیائی د. همجایی 


جانشین 
اوت در موسیقی کرده‌اند وآ ن اولین نت گام 
موسیقی است. 

دآدی. (3](ع!) ج دأداء . (متهی الارب). 
۵ () مخقف دایه داه. ||[ (در تداول مردم 
بختیاری) مادر. ام. والده. 

۵ () مخفف داو 


بىمعنى که آن را بمناسبت آوایش 


. از نرد سه تا پای فراتر نتهادیم 


هم خصل بهفده شد و هم دا بسر آمد. 
سوزنی. 

(چنین ایست در تذکره تقی‌الدین و دو نسخهة 
خطی کهن دیوان سوزنی) ولی طبیعی‌تر آن 
است که اصل: د .. هم داوسر آمد» باشد. 
۵ (ریتۀ فعل) در فرس هخامنشی و اوستا 
ریشه‌ای است به معنی دادن و آفریدن و 
ساخترید و بخشیدن و آن در «دادن» فارسی 
آمذه است. (از فرهنگ ايران باستان پورداود 
ج۱ ص ۵۷و ۷۱و ۷۴ 
۵ () رد دیوار. (غیاث). پایه و اساس بتا. 
داو. دای. پی. بنیاد. اصل بنا؛ 

پې دیوار ایمان بود کارش 
از آن شد چاردا از چاریارش. 

جامی (از فرهنگ شعوری ج۱ ورق ۴۰۵). 
رجوع به داو و دای شود. 
۵ء .(ع) آزار. بسیماری. (مستهی الارب) 
(دهار). مرض. علت. (غیات). درد. (دهار). 
رتج. مقابل صخت. وَضَب. (منتهی الارب). 
علة تحصل بغلة الاخلاط على بعض. 
(تعریفات). ج ادواء. (سنتهى الارب): رجل 
داء؛ مرد بیمار. مردی دردمند. (مهذب 
الاسماء): 
هست داء بی‌دوا برجان ما از عشق تو 
بود اد همچنان بر چان ما لین اما 
7 تور سلمان. 
صاحب كتاف اصطلاحات الفتون آرد: داء در 
لفت به معنی درد و بیماری. ادواء ء جمع. ,و داء 





عضال. درد سخت. و داء دفین» دردی که 
معلوم نباشد و اعراب که گویند: به داء ظبی. 
معنای آن آن است که او را دردی نیست 
چنانکه آهو را دردی باشد. و نیز در پزشکی 
داء اطلاق میشود بر هر عیب باطنی که چیزی 
از آن آشکار بشود یا نشود, و این مثل که اذو 
من البخل گفته‌اند؛ یعنی سخت‌تر از بخل 
چنانکه در بحر الجواهر گفته - انتهی. ||داء 
دفین؛ درد سخت که درمان آن ندانند. (مهذب 
الاسماء). یماری که معلوم نشود مگر آن 


وقت که فساد وی منتشر گردد. (منتهی 
الارب). ||داء دوی؛ دردی سخت. (مهذب 


۶۵ ۳ . (متتهى الارپ). 
دوه . (منتهی الارب). دردمند شدن. (دهار). 


داء‌اكمانین. ۱۰۲۲۵ 


داءالارض. (ثُل آ] (ع | مرکب) آ صرع 
حفیقی. صرع. 
داءالاسد. یل آس] (ع [مرکب)۵ جذام. 
(غیاث) (آتندراج) (ذخرة خوارزمشاهی). 
صاحب کشاف اصطلاحات الفنون ارد: داء 
اسد عبارت از جذام است. و وچه نهان 
است که شخص متلا به این بیماری چهره‌اش 
بجهره شیر (درندهٌ معروف) مانند شود و يا 
آنکه این مرض | کثرعارض شیر گردد. و شرح 
این بیماری در معنی جذام ذ ریاف 
ذاءالبطن. یل ب] (ع | مرکب) ۶ جوع 
گاوی. داءالذئب. ||فنۂ عمیاء. ||درد شکم. 
شکم‌درد. 
داءالىقر. ل ب ق] (ع مركا" اهال 
پچش. (دزی). 
داءالثعلب. نت ت ل] (ع | صرکب) *داء 
تعلب. نوعی از بیماری که موی بریزاند. علتعی 
که موی بریزاند و در عرف به آن خوره گویند. 
(غیاث). علتی که موی فروریزد از مسردم. 
(مهذب الاسماء). موخوره. خوره. سعفة. 
(منتهی الارب). داءالحية. گر. گری. صاحب 
REE‏ و سیب داءاللعلب 
ن است که ماده سیاه اندر پوست و در مام 
1۳ 
موی و غذای او از آن ن ماده تباه گردد و از بهر 
آن داءالعلب گویند که روباه را بار افتد و 
مردم را بر سر و ابروی و موی وروی افتد, 
چون درم درم یا بزرگتر - انتهی. و صاحب 
کشاف اصطلاحات الفنون آرد: داءالعلب, 
علامه گفته است که این بیماری سبب.ریزش 
مویهای سر آدمی شود بجهت مواد صفراویه یا 
مرة سوداء که با صفراء آميخته شده باشد و 
همان سبب و علت تباهی منو و ریزش آن 
گردد .- انتهی» 
ریشش ز داء تعلب ریزیده جای جای 
چون یوز گشته از ره یی نه از شکار. . 


سوزنی. 
دا ِِ ۳" 
زبونی (ذبولی) که خیزد ز داءاكمانین 


تلافیش مشکل بود از پنیرک. 
اثیر اخسیکتی. 


۱ -اين قطعه بدین صورت نیز آمده است: 

در زبان فارسی فرق مان دال و ذال 

یاد گیر از من که این نزد افاضل مهم است 

پیش از و در لفظ مفرد گر صحیح و سا کن امت 
دال خوان آن را و باقی جمله ذال معجم است. 


2 - do. 3 - لا‎ 

4 - Mal caduc. Ëpilepsie. 

5 - Lèontiasie. 6 - Boulinie. دزی‎ 
7 - 013۲۲۳66. دزی‎ 

8 - ۰ 


۶ داءالجمود. 


داء‌المسمار. 





داءالحمود. ال جا (]] فترگب)! 
داءالنقطه. کرخی. داءالسبات. 
داءالجمودی. ال ج] (ص نسبی 
مسرکب)" مبتلای به داءالجمود. کرخ. 
|[منسوب به مرض جمود. 

داءالجوع. ال ](ع |مسرکب) درد 
گرسنگی .گرسنگی. داءالکلب. داءالذئب. 
داءالحفر. سل ح1(ع (مسرکب) 
اسقر بوط " . قسادالدم. رقةالدم. : 
داءالحية. ال حى ى] (ع ۱ مرکب)؟ 
داءالثعلب. داءحية. داءالسمک. بیماری که در 
سر پدید آید و موی بریزاند. صاحب ذخیر: 
خوارزمشاهی گوید: داءالحية آن بود که موی 
با پوست برود لکن پوستی باریک باشد که 
شکل آن دراز بود همچون شکل مار و 
داءالحیه از بهر این در معنی گویند - انتهی. و 
نیز هم او گوید: بیماری است چون داءالثعلب 
که‌موی بریزاند و با موی پوستی باریک از آن 
موضع برود... صاحب کشاف اصطلاحات 
الفنون ارد: داء حیه؛ مرضی است در سر كه 
بواسطه مواد سوداویّه و بلغم شور عارض 
شخص شود و موبها بریزد و صاحب این 
بیماری مانند مار پوست اندازد و فرق بین این 
مرض و داءالثعلب ان است که ریختن موی 
در داءحیّه بطریق کج و پیچیده شه به مار 
شود و ریزش کند اما در داءاللعلب بر خلاف 
آن است. شيخ نجیب‌الدین گفته است اين دو 
بیماری هر دو باعث ریزش مو باشند و ممکن 
است بجمیم بدن نیز سرایت کند اما از سر و 
ریش آغاز کند و به ابروها هم سرایت میکند و 
بیشتر در سر و ریش و ابرو آشکار گردد. و 
یکونان على الاستدارة و غیرهاء و نیز رجوع 
به تذکر؛ ضریر انطا کی صص ٩۴ - ٩۳‏ جزء 
دوم شود. 


داءالخنازیر. ال خ](ع|مسرکب): 


علت خنازیر و خنازیر ریشها بود که از گردن 
وسر وگلوی برآید. 
داءالدخنه. (نُذدنَ](ع |مرکب) تب 
گاورسی. جاورسیه. تب عرق‌گز. حمای 
عرق‌گزی. 

داءالدور. اد د) (ع | سرکب)۲مرض 
مخصوص گوسفند و گاو و در آن حیوان 
متشنج شود و بدور خود چرخیدن گیرد. 
۵اءالذثب. ند ذ] (ع [مرکب) گرسنگی. 
جوع. گرستگی که دور نتوان کرد. داءالکلب. 
۵اءالوتیل. ( زر ر ]ع [مسرکب)۸ 
بیماریی که گمان برند از گزیدن رتیل (رتیلاء) 
حادث شود. 
داءالرقص. نز ر] (ع (مرکب) ری 
داءالسات. ئش سٌ] (عإمسركب) ۱ 
داءالجمود. تخشب, جمود. 
۵)ءالسمکت. نش س م] (ع [مرکب)۱۱ 


داءالحية. بیماری پوست که در آن جلد حالت 
شاخی گیرد و خشک و پوسته پوسته شود 
چون فلس ماهی. 

۵)ءا لش وکة. (تّش ش ک] (ع | مرکب)۱۳ 
طاعون. 

داءالشیوخ. رتش 
داء‌المشایخ. 

۵ صقرة. (نض ص ز](ع | مرکب) ۱۳ 
بیماری تناسلی. بیماری زهروی. 
ی انض ض ء] (ع | مرکب) شر 


دامانشی. [نظ ظّبّْی] (ع [مرکب) عدم 
بیماری. ۱ : به داءٌ ظبی؛ ای لیس 
به داء کما لا داء بالظیی, او را دردی نیت 
چنانکه آهو را نباشد. نظیر: تعبیر پشه لگدش 
کرده‌است در تداول فارسیزبانان. 

۵ الفیل. ال ] (ع [مرکب) ۱ علتی که 
ساق برآماسد و سخت شود. بیماری باشد که 
همه ساق بیاماسد و بزرگ و سطبر شود و گاه 
باشد که در جای دیگر تن پیدا آید. بیماری که 
ساق از آن پیاماسد و سخت شود. (دستور 
للقة ادیب نطنزی). پاغره. پاغر. پیل‌پا. کلن. 
مرضی که ساق و قدم بزرگ شود و رنگش 
مایل بسیاهی و شبیه بپای پیل گردد و سبب 
أن ماده سوداوی است. (غیاث). علتی است 
که پای مردم سطبر شود هم بسبب فراخ شدن 
رگها و فرود آمدن یا بسببی از سببهای دوالی 
یا بسببی از سبهای نقرس و مادة اين علت 
همچون ( کذاو ظ: خلط) بلغمی و سودایی بود 
و بدین سبب است که ماده غذا گردد ( کذا)و 
سای و قدم جمله سطبر شود چنانکه بای پیل 
ماند و داءالفیل بدین سبب گویند و نخست که 
این علت پدید آید پای سرخ بود پس رنگ 

بد بگرداند و تیره شود. (ذخيرة خوارزمشاهی). 

: اک تادة فی‌القدم علی نحو ما یعرض فی 
عروض الدوالى فيغلظ القدم و يكثفه وقد 
یکون لخلط سوداوی و هوالا کثر و قد یکون 
لخلط بلغمی غلیظ و قد یعرض فی اسباب 
عروض‌الدوالی و من الدم الجید اذا انزل كثيرا 
و اغتذی الرجل به اغتذاء ما و یکون اولا احمر 
ثم يود و سببه شدةالامتلاء و ضعف‌العضو 
لكثرةالحرارة و شدة جذبه لشدةالحرارة 
الهائجة من الحركة و يعين عله الاحوال 
المعینه علی الدوالی ( کتاب سوم قانون ابوعلی 
ص ۳۱۵). صاحب کشاف اصطلاحات الفنون 
آرد: داء فیل نزد اطبا زیادتی است که در پای 
آدمی و ساق او آشکار می‌شود بواسط کثرت 
نزول خون سوداوی یا خون غلیظ یا بلفم 
لزج. و گاه قدم و ساق پا زخم شود و گاهی هم 
بدون زخم بروز کند. علت تسمیه به این اسم 
آن است که پای آدمی مانند پای پیل شود و یا 
آنکه این بیماری اغلب عارض پیلان شود. 


ش ] (ع [ مرکب) آبنه. 








آقسرائی گوید: فرق بین این بیماری و دوالی 
هر چند از یک ماده مباشند ان است که در 
دوالی بماد ردیثه تغذیه نیکند و آن ماده را 
نمی‌پذیرد و استخوان هم جز در عروق 
آشکار نگردد - انتهی. و نیز رجوع به تذکرة 
ضریر انطا کی جزء ۲ ص ٩۴‏ شود. 
داءالقمل. یل قَمْم)(ع(مرکب)۵ تولید 
قمل در بدن. فپشک. 
۵اءالکیش. (ل ک] (ع ! مرکب) بیماریی 
ناشی از گشنی کبش و قوچ را. (دزی). 
(ممکن است با داءالذئب. گیرسنگی مقایسه 
شود). 
داءالگرام. ال کي ] (ع | سرکب) وام وا 
بی‌چیزی. 
داءالکلب. ئل ک] (ع [مرکب) هناری.: 
جنون سبعی. نوعی از مانیاست لکن گاهی 
بسدخویی کند و گاهی مهربانی نماید و 


چاپلوسی کند همچون خوی سگان. صاحب 


کشاف اصطلاحات الفنون آرد: داء کلب 
عبارت است از جنون سبعی آنچنانی که با 
خشمی آمیخته ببازیچه و عبث‌آلوده است 
همچنانکه در طبیعت سگ مشاهده می‌گردد و 
به این جهت به این اسم نامیده شده است که 
صاحب این بیماری اخلاقش ماند اخلاق 
سگ شود. و بعضی گفته‌اند وجه تسمه به این 
اسم آن است که کسی که به این بیماری متلا 
میباشد | گر دیگری رابا دندان گیرد باعث قتل 
او میشود مانند سگ. این بیانات تمامی از بحر 
الجواهر است - انتهی: و خداوند داءالکلب 
میان این و آن (میان مانیا و سرسام گرم) باشد. 
از بهر آنکه ماد علت او با خون آميخته باشد. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). |اجوع. داءالذئب. 
0 
داءالمسماز. [ثلم](ع!مرکب) " پیماریی 


ات در چشم اسپ. 
Calalepsie. 2 - Cataleptique.‏ 1 
Scorbut.‏ 86 
(دزی) Ophiasies,‏ - 4 
Scrofule.‏ - 5 
miliaire. Miliaria‏ ۴۱۵۷۲۵ - 6 
pricklyheatl.‏ 
(معجم انجليزى عربی فى العلوم الطبية) 
(الدخيته). 
۰ - 8 ۰ - 7 
Danse de sain-Guy.‏ - 9 
Calalepsie,‏ - 10 
Ichtyose. 12 - ۰‏ - 1 


13 - ۱۷۵۱ ۰, 

14 - Éléphanliasie des ۸25 
6۱0۳۱۵098 095 ۰ 
15 - Maladie pediculaire. 

16 - Eaim canine. 

17 - ها‎ maladie du 2۰ 


داءالمشایخ. 


۵اءالمشایخ. ئل م ي] (ع | مر کتج) ابق 


داءالشمانین. 

نقرس. داءالملوک. 

داءالمل وکت. [نُل ](ع|مرکب) ترفه. 
تنعم. ||نقرس. داءالمفاصل. ' 

دائب. [ء] (ع ص) رنج‌ینده در کار. 
(متهی الارب). 


داثبان. [ء](ع !) روز و شب. (مسسبنتهی . 


الارب). دائبین. (ترجمان القرآن جرجانی). 
دائسن. [ء ب] (ع إ) روز و شب. دانسبان. 
(ترجمان القرآن جرجانی). 

۵اء. [2] (اخ) نام کوهی فاصل ميان نخلة 
شامیه و نخلۀ یمانیه از نواحی مکه. (معجم 
الپلدان). 


۵)ء تعلب. [ء ت [] (تسرکیب اضافی, ( 


مرکپ) داءاکعلب. رجوع به داءالثعلب شود. 

دالحة. [ء ح] (ع !) درخت بلند و بزرگ. 
(متهی الارب). ج. دوائح. (متتهى الارب). 

دانخ. [ء] (ع ص) لل دانخ؛ شب تاریک. 
(منتهی الارب). 

داثر. [ء[ 2 ص) گردگرد. گردنده. گردان. 
اصطلاحات الفنون آرد: نزد اهل هیثت قوسی 
از مدار روزانةٌ ستاره رانامد که در مان مرکز 
ستاره و داثر؛ افق قرار دارد و عبدالسلی 
بیرجندی در هیئت فارسی گفته است: و از 
مدار یومی کوکب آنچه میان مرکز کوا کب و 
افق واقع شود آن را داثر گویند - انتهی. و آن 
بر دو قسم است: داثر شبانه و داثر روزانه و هر 
یک نیز بر دو بخش است: داثر گذشته و داثر 
باقی که دایر آینده نیز گویند. ورجوع به 
کشاف اصطلاحات الفنون و تفصیل آن شود. 
||مقابل بایر: زمینی داثر؛ زیر کشت که در آن 
کشت شود. مقایل زمین بای نا کشته. و نیز 
رجوع به دایر شود. 

3اثرة. اءز)(ع ص) تأنیت دائر. داشره. 
دایره. رجوع به داثره و دایره شود. || (!) گردش 
روزگار. (ترجمان القرآن جرجانی). ||سختی. 
(مهذب الاسماء).|هزیمت: قوله تعالی: 
علیهم داثرةالسوء. (قرآن ۶/۴۸) (منتهی 
الارب). ||حلقة مجلس. (غيات). |الشکری 
که بر جابی فرود آمده باشد و ظاهراً این معتی 
ومعنی قبل مجاز است از معنی اول. (غیاث). 
||موهای گرد بر جانب سر آدمی یا بر جای 
گیسو.(منتهی الارب). |گو لب بالائین که زیر 
بینی است. (منتهی الارب). ||احمیات داثرة. 
حمی داثرة؛ تب نوبه؛ تب که بتوبت اید و آن 
را حمای نائبة و خمای مفترة نیز نامند.۲ 
||داثرءالسوء, هزيمت و بدی. 

داثرةالبروج. [ء ر نَل بْ] (ع |مرکب)۲ 
مدار کر زمین در حرکت سالانه بدور آفتاب. 


مدار سنوی زمین. مدار شمسی زمین. رجوع 
به کشاف اصطلاحات الفنون ذیل دانرةالبروج 


سود. 
داثرةالبنیقتین. [ء ر تل ب ق ت1 ع[ 
مرکب) دو دائرة سينة اسب. (متهى الارب). و 
هما الابعة و الثامنة من‌الدواثرالشی تكون 
فی‌الخیل. و هماداثرتان فی نحرالفرس فیا 
قاله الاصمعی و قال ابوعيده: البنیقةالعشر 
المختلف فى منتهىالخاصرة والشا كلة. 
(صبح‌الاعشی ج ۲ ص۲۹). 
دائرةالخرب. (ءر تل خ] (ع [مرکب) نام 
دو داثره از دوایر سينة اسب. التاكة عشرة و 
الرابعة عشرة من الدواثر التی تکون فی‌الخیل. 
و هما اللتان یکونان تحت الصقرین و هما 
رأس‌الحجبین اللتين هما السظمان الناتثان 
المشرفان على الخاصرتین کانهما صقران. 
(صبحلاعشی ج ۲ ص ۲۹). 
داثرة) لذلب. (ء رز تذ ذ] ((خ) موضعى 
است به نجد, بتوکلاب را. 
داثرةالصقرین. اء ز تص ص ز](ع ! 
مرکب) دو دائرۂ سپس جای کبد. (منتهی 
الارب). الخامسة عشرة و السادسة عشرة من 
الدواثر التی تکون فى الخيل. و هما دائرتان 
بین‌الحجبتین و المقصرتین. (صبح الاعضی 
ج۲ ص .)۲٩‏ 
دائرةالمعارف. [ء ر تلم ع إمركب) 
آنسیکلوپدی " حاوی‌السلوم. کتابی حاوی 
مجموع معارف ان‌انی. فرهنگ فنون و علوم. 
خلاصه قابل فهمی از معارف بشخری. شاخه‌ای 
از اطلاعات علمی حاوی رشته‌ها و 
زمیه‌های مختلف علمی در موضوعات 
جدا گانه‌و آن معمولاً ترتیب الفبایی دارد؛ 
مانند دافرةالمعارف بریتائیکا که نخستین بار 
در 3۸م شار یافت. دائرةالمعارف گاه 
برت ت موضوع محدود است چون 
دائرة‌المعارف کاتولیک و جز آن. 
تاريخچة مختصر دالرةالمعارف نویسی: 
دائرةالمعارف‌نویسی و یا گردآوردن معلومات 
بشری در یک مجموعه تازگی ندارد. در قرن 
پنجم میلادی شخصی بنام مارسیانوسٍ 
کاپلا" معلومات آن روز پشر را که مجموعا 
هفت علم بود در یک مجلد مورد بحث قرار 
داد و آن هفت علم عبارت بودند از؛ صرف و 
نحو - جدل -معانی و بیان - هندسه -نجوم 
- حساب - موسیقی. در قرن هفتم کاب فقه 
اللغه *یا ریشه‌شناسی" تألیف ایزیدور *اسقف 
اشبيليه بمنزلة داثرةالمعارفی بشمار میرفت. 
نیز در قرن نهم سالمن* (سلیمان) اسقف یک 
فرهنگ عمومی ۲" تالف کرد. در فورة 
سلطت ضن‌لوئی ونان درب وووه !۱ 
بدرخواست شاه اثر نفیس خود را که شامل 
افکار نویسندگان مختلف بود تدوین کرد "۲ در 


٠١١۲۷ دائرةالمعارف.‎ 


آغاز قرن هفدهم جدیت بیشتری در این باره 
مبذول گشت چنانکه در ۱۶۰۶ پرفسوری 
بنام ماتیامارتن "۲ طر داثرةالمعارف کاملی 
بریخت. هانری آلستد "۲ بسال ۱۶۲۰م. در 
حبرون داثرةالمعارفی در هفت مجلد ستتشر 
کرد سپس بیکن ؟! علوم انانی را با روش 
طبقه‌بندی علمی و متدیک خود آنچنان تنظیم 
کردکه نمر تخمی که کاشته بود در قرن بعد ببر 
آمد و منتهی به تأسیس لفت‌نامة بزرگ و 
وسیعی در علوم و هنر گردید و با آثار خود 
راه ن_ویسندگان دائ رةالمعارف را هموار 
ساخت و در قرن بعد داثرةالمعارف یا فرهنگ 
فنون و علوم تألیف شامبر *" بال ۱۷۲۸ در 
دو جلد در لندن منتشر گردید و همین امسر 
باعث گردید که در فرانسه دیدرو ۲" مصمم شد 
تاليف شامیر رابه فرانسه ترجمه کند ولی در 
حین عمل برخورد که ممکن است کتابی 
جامع‌تر از آن تدوین کرد و بر اثر این تسوجه 
بتالیف دائرةالمعارف مشهور پرداخت و پس 
از وی دالامبر ۱ داثرةالمعارف منظم را بسال 
۱ تدوین کرد و آخرین جلد آن در سال 
۲ م. منتشر گردید. 

این اثر بسیار جالب محتوی ۱۶۶ جلد و ۴۰ 
اطلس و نسقشه بسود و بتعداد مسطالب 
داثرة‌السعارفی مطالب اختصاصی داشت و 
چند مقالهٌ آن از داثرةالمعارف دیدرو بعاریت 
گرفته شده بود. در تنظیم این اثر عده‌ای از 
دانشمندان شرکت داشتند از آن‌جمله: ویک 
دلزیر "» کلوکه "۲: دوبختون !۲ لاتری"". 
لامارک ۲۳, کاترمر دو کسی" فورکروا۵آ, 
وكلين :لته وغيرهم. 
داثرةالمعارفهای متعدد فرانسه که از آنها ذ کر 


1 - 60016. (دزی)‎ 
2 - Las fives périodiques. 


3 - Ecliplique. 4 - Encyclopédie. 
5 - Marcianus Capella. 

6 - Étymologies. 

7 - Origines. 8 - Isidor. 

9 - Salomon. 


10 - Diclionarium universale. 

11 - V. de beauvais. 

12 - Speculum Historiale naturale 
0001021 et morale 

13 - Mathias Marlins. 


14 - H. Alsled. 15 - Bacon. 

16 - Chambers. 

17 - Diderot 18 - ۷۰ 
19 - ۷۱:۹ ۰ 

20 - 1۰ 21 - ۰ 
22 - Lalreille. 23 - 
24 - ۵۵1۳۵۲۳۱۵۲۵ de Quincy. 

25 - ۷. 26 - ۰ 


27 - ۰ 


۸ دائرةالتاخس. 


داثر و معکوس. 





توان کرد عبارتند از: داشرةالم‌قازف ردان 
جهان (۱۸۳۳ - ۱۸۴۵) ۲۲ جلد 
دائرةالمعارف جدید (مدرن) (۱۸۳۶- 
۰۱ ۳۰ جلد و ۱۲ اضافی. و همچنن دو 
مجموع با ارزش بنام داثر:المعارف قرن 
نوزدهم (۱۸۳۶ - ۱۸۵۹ م.) در ۷۵ جلد و 
داثرةالمعارف بزرگ (۱۹۰۲-۱۸۸۵ م.) در 
۱ جلد. از مجموعه‌های وسیعی که بر اثر 
بط و ازدیاد مطالب مختلف داثرةالسعارفی 
قدر و قیمت بسزائی یافته و بنام فرهنگ 
(دیکیونر) معروف شده باید دیکسیونر 
بزرگ پیرلاروس و دیکسیونر مکالمه را نام 
برد. حال که از فرهتگ‌ها (دیکسیونر) ذ کری 
ت که فرهنگ‌ها و 
یا لفت‌نامه‌های اختصاصی چندی نیز وجود 
دارند که از آن جمله‌اند لغت‌نامة ادبی» 
فرهنگ دیتی, لفت‌نامة کشاورزی, لغت‌نامة 


به ميان آمد بايد توجه داشت 


فلسفی, لغت‌نامة موسیقی و لغت‌نامة طبی و أ 


غیره. دائرةالمعارف‌های انگلستان ن که شایان 
ذ کرند عبارتند لز: اثر وی یلیام سمیلی ۱ 44 
شدن. و اثشر دلاردثر ۲ (۱۸۴۶-۱۸۲۹) در 
۲ جلد و مخصوصا دائرةالمعارف بزرگ 
بریتانیا یا لغت‌نامةٌ هنرها و علوم و ادبیات زیر 
نمظر عده‌ای از پروفورهای دانشمد 
انگلستان: سپسر باینس "و رسرتسون 
سنوت" چاپ اول بسال ۱۷۷۷ دز ۲ جلد و 
چاپ چهاردهم بسال ۱۹۲۹ در ۲۴ جلد. در 
آلمسان دايرةالمعارف عمومی از ارش دو 
گروبر۹ (۱۸۱۸ به بعد) در ۱۶۷ جلد. از آثار 
بزرگ محتوی ادییات آلمان اثر بروکهاوس 
است در سال ۱۷۹۶ که چند بار تجدید چاپ 
شده و چاپ ۱۹۰۳-۱۹۰۱ آن در ۱۶ مجلد 
اتشار یافته است. داثره‌المعارف دیگری که 
در سالهای (۱۸۵۲-۱۸۴۰) در ۴۶ مجلد 


مشر شد وبالاخره از ابنگونة )ا 


داثرةالمعارفهای با ارزش بسیار در آلمان 
انتشار یافته است که بعضی از آنان محتوی 
اطسلاعات ذیقیمتی می‌باشند. در اسپانیا 
دایرةالمعارف اروپا و آمریکا که از سال 
۵ تا ۱۹۲۸ اتشار یافت در ۵٩‏ جلد. در 
ایتالیا داثرةالمعارف جدید از سال ۱۸۷۵ تا 
۸ در ۲۱ جلد اتشار یافت و در سال 
(۱۸۹۹-۱۸۸۹) پنج جلد تکمیلی آن هم 
منتثر شد. در روسیه (سن‌پطرزبورگ) 
داوس نارق ووی ور تال 
)۱٩۰۴-۱۸۹۱(‏ در ۸۲ مجلد و ذیل آن بال 
(۱۹۰۱ تا ۱۹۰۷ در ۴ مجلد منتشر شد و 
دومین طبع داثرةالمعارف عظیم شوروی در 
۲ جلد بال ۱۹۶۰ بایان رسیده است. در 
لهستان از ۱۸۶۸ به بعد داثرةالمعارفی منتشر 
گردیددر ۳ جلد. از مان اين دایرةالمعارفها 
دایرةالمعارف کاتولیک را که به انگلیی و در 


نیویورک بال (۱۹۱۴-۱۹۰۷) در ۱۶ مجلد 
انتشار یافته و دایرةالمعارف بهود که آنهم در 
۲ مجلد و در سالهای (۱۹۰۶-۱۹۰۱) در 
نسویورک انتحار سافه و بالاخره 
دائرة‌المعارف اسلامی که در سال ۱۹۱۳ تا بعد 
از جنگ اول جهانی منتشر گردیده است 
(وا کون مشغول تجدید طبع آن هسنند) باید 
ذ کرکرد. اما فکر نوشتن داثرةالسعارف در 
اسلام ظاهرً از اواخر قرن سوم پیدا شده است 
و شايد رسائل اخوان الصقا را بتوان جزء 
دائرةالمعارفهای اختصاصی بشمار آورد. 
لفهرست ابن ندیم (قرن چهارم). احصاء‌العلوم 
فارابی (قرن چهارم). جامع‌العلوم امام 
فخررازی معروف به ستینی (قرن ششم). 
صبحالاعشى تألیف قلقشندی (فرن هفتم), 
نسهایةالارب تسویری (قرن هسفتم), 
محاضر:الاپرار و مسامرةالاخیار فی‌الادییات 
و النوادر و الاخبار محیی‌الدین عربی (قرن 
هفتم) و نزهةالقلوب حمدالله مستوفی (قرن 
هشتم) و همچنین مقدمذ أبن خلدون (قرن 
هفتم و قرن هشتم هجری) (داترةالمعارفی که 
از اغلب علوم متداولة آن عصر بحث می‌کند) 
و نیز ستینی زمخشری و درةالتاج قطب‌الدین 
محمود شیرازی (قرن هشتم) و تفایس القنون 
محمدین محمود آملی (قرن هشتم) مدائن 
الملوم استرابادی (دورة قاجاریه) و 
دستورالعلماء تألیف عبداللبی احمد نگری و 
مطلع العلوم و مجمع الفنون تألیف واجد على 
و کشاف اصطلاحات الفنون تهانوی را باید از 
اين قیل دانست. اما در اسلام داثرةالمعارفی 
که همین نام نیز داشته باشد مربوط بقرن 
سیزدهم و چهاردهم هجری و عبارتست از 
داثرتالمعارف بستانی (سابقاً ۱۱ جلد آن نشر 


شندمو اخیراً نیز بطبع جدیدی از آ ن اقدام شده 


ا و دائرةالمعارف فریدوجدی (در ۱۰ 


ا آما از اينهمه جز نز هةالقلوب و مدانن 


اللوم و نقایس الفنون و درتااتساج و 
مطلع‌العلوم بقیه به زبان عربی تاليف شده 
انست. در عصر حاضر نیز داثره‌المعارفهایی در 
ممالک مختلف اسلامی در کار تدوین و 
تألیف و تشر است از قببل كتاب حاضر 
(لغت‌نامه) و داثرةالمعارف آریانا (اففانتان) 
و دائرةالمعارف اسلامی (ترجمه عربی) و 
داثرةالمعارف اسلامی (ترجمة اردو) و جز آن. 

دائرة‌الناخس. [ءز تن ناخ] (ع [مرکب) 
یکی از دو داثرة زیر هر دو رآن ن اسب ميان 
جاعره و فائله و آن مکروه است. (منتهی 
الارب). السابعة عشرة و الشامنة علرة من 
الذراثر اتی تکون فى الخیل. و هما داثرتان 
تکونان تحت‌الجاعرتین. قال أبن قتببة: و 
العرب یکرهون هذه الداثرة. (صبح الاعشی 
ج ص۲۹). 


داثر سدن. [ء ش د] (مص مرکب) مقایل 
باثر شدن. آباد و معمور گشتن. زیر کشت 
درآمدن (زمین). |[رواج یافتن. از رکود 
برآمدن. برپا گردیدن, پادار گشتن: داثر شدن 
امر؛ قرار گرفتن آن. 
دائ رکردن. |ء ک د](مص مرکب) آباد 
کردن و معمور گردانیدن. ||از نو رواج دادن و 
رائج کردن. بر پا کردانیدن. پادار کردن. 
داثر و معکواس. [ء ر م] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) اصطلاح منطقی در موصل تصدیقی 
باب قیاسات. و آن چنان است که: هر گاه 
نتيجة فیاس اقترانی را با یک مقدمه تألیف 
کنند بر هیأتی قیاسی که با دیگر مقدمه نتیجه 
دهد. آن قیاس را داثر خوانند. هرگاه که مقابل 
نیجه را با یک مقدمه تألیف کنند تا مقاپل" 
دیگر مقدمه نتیجه دهد آن را قیاس معکوسن 
خوانند. و دور و عکس از عوارض قیاسند 
پس این بحث تعلق بعلم فیاس دارد. و باشد 
که در بعضی تألیفات عکس مقدمه یا عکس 
با و رو 
تألیف بر آن وجه انتاج مطلوب کند. .و دقوع 
7 باشد. و در امتحان 
و مغالطه بار بود اما در علوم مثال وقوع 
دور چنان بود که مطلوبی را بنوعی از برهان 
ان که آن را دلیل خواند بیان کرده باشند. پس 
چون خواهند که آن بیان با برهان لِم رد کنند 
قیاس دائر شود چنانکه گوئم: این چوپ 
سوخته است. و هر چوب که سوخته باشد 
آتش به او رسیده باشد. پس این چوب را 
آتش رسیده است و این برهان ِن است. پس 
چون با لم کنیم گوئیم: امن چوب را آتش 
رسیده است. و هر چوب که آتش به او رسیده 
باشد, سوخته باشد. پس این چوب سوخته 
است. و ظاهر است که یکبار نخیجه بمقدمه 
ابات کردیم و یکبار مقدمه به نتیجه» و سم 
دور بر این قياس از اين جهة نهاده‌اند. نج 
... و مثال وقوع عکس چنان بود که فطلوبی را 
بقیاس خلف بیان کرده باشند, پس چون 
خواهند که آن بیان با قیاس مستقیم رد کنند, 
قیاس معکوس شود چنانک در بیان آنکه 
چوبی سوخته را آتش رسیده باشد, به طریق 
خلف گوییم: اگر این قضیه که: این چوب را 
آتش رسیده است کاذب بود نقیضش که: این 
نرسیده است صادق بوده و هر 
به او نرسیده باشد سوخته نبود 


پس این چوب سوخته ئیست. ولکن سوخته 


چوب را اش 


1 - William ۰ 

2 - de Lardner. 

3 - T.Spencer Bayens. 
4 - W.Robertson Smith. 
5 - Ersch de Gruber. 











حدول اشکال و نتایحی که از تالیف نتایج و مقدمات 
قباسات حادث شود 





کبری دور و عکس 


رقوم علامات اشکال است ر نتایج عين با عک مقدمات چنانکه نوشته آمده است و چون 
این اصول مقر باشد اختلاف وقوع حدود باکیف و کم در ضروب اشکال بحب آنکه دور یا عکس 
مطلوب باشد به آسانی مضبوط شود. (اساس الاقتباس از ص ۳۰۹ تا ۳۱۳). 


فرض کردیم؛ پ 
متقیم رد خواهیم کرد گوئیم: این چوب 
سوخته است» و هر چوب که آتش به او 
نرسیده باشد سوخته نباشد, پس آین چوب 
تش نارسیده نست, یعنی اتش رسیده است 
و ظاهر است که یکبار نتیجه بمقدمه اثبات 
کردیم‌و یکبار مقابل مقدمه بمقابل نتیجه. اسم 
عکس بر این قاس از این جهة نهاده آمد و 
حال رد خلف با مستقیم بعد از این بیان کنیم 
در باب خلف. و اما در امتحان و مخالطه, وقوع 
دور چنان بود که در ابات مقدمه متنازع از 
قیاسی که دیگر مقدمه او مسلم بود نتیجه را 

یق تلبیس به عبارتی دیگر ایراد کنند تا 
مستمع آن را مقدمة دیگر شمرد و مسلم دارد. 
پی از تالفش با مقدمه ملم انتاج مقدمه 
متنازع کنند. و وقوع در عکس چنان بود که 
در ابطال مقدمه متنازع از قیاسی که دیگر 
مقدمة او مسلم بود مقابل نتیجه را هم بحیلت 
در قیاسی دیگر ايراد کند. تا بعد از تسلیم 
متمم از تألیفش با مقدمه مسلم اتاج مقابل 
مقدمةٌ متنازع کنند. و عادت چنان رفته است 


پس این خلف باشد و چون با | که دور و عکس در یک یک ضرب بحسب 


امکان استخراج کنند. و هر چند با تمهید 
اصولنگذشتهنبه ایراد آن تفاصل احتاج 
باق در آن بحث تشحیذ قربحت و 
تمرن بر وضع حدود قیاش فائده دهد. و ناظر 
باید که این اصلها را که برسبیل تذکره باز 
آوردیم مستحضر باشد و آن این است: شکل 
اول و چهارم بعکی با قلب مقدمات در بدل 
افتند و به اجتماع عکس و قلب برقرار اصل 
بماتند و شکل دوم و سوم بعکس مقدمات در 
بدل افتند و بقلب برقرار اصل بمانند و شکل 
دوم و سوم بیکس مقدمات در بدل آفتند و 
بقلب برقرار اصل بمانند. و قلب اقتضاء 
انمکاس نتیجه کند. و عکس نيجه را برقرار 
اصل بگذارد. اقتران صغری و تیجه در شکل 
اول و دوم بتقدیم و تأخیر هر دو مستوی بر 

أت شکل سوم باشد. و هر دو معکوس بر 
هیأت شکل دوم. و صفری مستوی و نتيج 
معکوس بشرط تقدیم (صغری یا برخلاف 
بشرط تقدیم نتیجه بر هیأت شکل چهارم و 
صغری معکوس و نتیجه مستوی بشرط تقدیم 






۱ 


داثره. ۱۰۲۲۹ 


صفری, یا بر خلاف بشرط تقدیم نتيجه بر 
هیأت شکل اول) و تقدیم صفری بر نتیجه در 
این اقتران در شکل اول منتج عين کبری بود 
و در شکل دوم منتج عکسش و خلاف این 
ترتیب در شکل اول منتج عکس کبری بود و 
در شکل دوم منتج عینش. و همین اقتران در 
شکل سوم و چهارم بتقدیم و تأخير. چون 
صغری مستوی و نتیجه معکوس باشد بر 
أت شکل دوم بود. و بر خلاف بر هیأت 
شکل سوم و هر دو مستوی بشرط تقدیم 
صغری یا هر دو معکوس بشرط تقدیم نتیجه 
بر هیات شکل اول بود و هر دو سعکوس 
بشرط تقدیم صغری یا هر دو ضتوی بشرط 
تقدیم نتیجه بر هيات (شکل چهارم و تقدیم 
صغری در این اقتران در شکل سوم منتج عین 
کبری‌بود و در شکل) چهارم منتج عکش. و 
تقدیم نتیجه در شکل سوم منتج عکس کبری 
بود, و در شکل چهارم منتج عینش, و اقتران 
کبری و نتیجه در شکل اول و سوم بتقدیم و 
تأخیر هر دو ستوی بر هیأت شکل دوم 
باشد, و هر دو معکوس بر هیأت شکل سوم. و 
کبری,متوی و نتیجه معکوس بشرط تقدیم 
کبری‌یا برخلاف بشرط تقدیم نتیجه بر هیأت 
شکل اول. و کبری معکوس و نيجه متوی 
بشرط تقدیم کبری یا برخلاف به شرط تقدیم 
تیجه بر هیأت شکل چهارم؛ و تقدیم کبری در 
این اقتران در شکل اول منتج عکس صغرا 
باشد. و در شکل سوم منتج عینش و تقدیم 
تتیجه در شکل اول منتج عین صغری باشد و 
در شکل سوم منتج عکسش و همین اقتران 
در شکل دوم و چهارم بتقدیم و تأخیر چون 
کبری‌مستوی و نتیجه معکوس باشد بر هيات 
شکل سوم و برخلاف بر هیات شکل دوم. و 
هر دو مستوی بشرط تقدیم کبری یا هر دو 
معکوس بشرط تقدیم نتیجه بر هیأت شکل 
چهارم بود و هر دو معکوس بشرط تقدیم 
کبری,یا هر دو مستوی بشرط تقدیم نتیجه بر 
هیأت شکل اول باشد. و تقدیم کبری در این 
اقتران در شکل دوم منتج عکس صغری 
باشد, و در شکل چهارم منتج عینش, و تقدیم 
نتیجه در شکل دوم منتج عن صغری بود و در 
شکل چهارم منتج عکسش. و از این جمله به 
اعبار وضع حدود باشد مجرد از کیفیت و 
کمیت. و از جهت آنکه تا در نظر آید در این 
جدول نهاده آمده و جدول این است: 
داتره. [ء رز ] (ع () داثرة. دایره. خط گرد. 
(منتهی الارب) (غیاث). چنبر. گرده. برهون. 
گردگرد. گرد گردنده بر چیزی. حلقه, هر 
چیزی که محیط چیزی باشد. محیط. سبلة. 
(منتهی الارب). ج دوائر: 
بسا که از پی جست جهان چون پرگار 


چو دائره همه تن گشته بود زنارم. خاقانی. 











۱۰۳۳۰ داثرة جداریه. 


وی دل که به نیم نقطه مانی 
در دائرة عنات جویم. 
صدر تو داثرءٌ جاه و جلال است مقیم 


خاقانی. 


در تن دائره هر جا که نشی صدر است. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۲۸ 
تا فلک | کنده‌باد از دل و جان عدوت 
مزبلهُ آب و خاک‌داثرة باد و نار. خاقانی. 
کقّف, دائره‌های نگار که بر دست عروس نهند, 
(متهی الارب). کقف. دائره‌های نگار. (منتفی 
الارب). |ادر اصطلاح هندسه مکان هندسي 
مجموعه تقاطی است که این نقاط را از نقطةً 
ابتی بنام مرکز به یک فاصله است. بیرونی 
در التفهیم آرد: 
دایره شکلی است بر سطحی که گرد بر گرد او 
خطی بود که نام او محیط است و دور نیز 
خوانند و بمیان او نقطه‌ای است که او را مرکز 


گویندو همه خطهای راست که از مرکز بیرون _ 


آیند و بمحیط رسند همچند یکدیگر باشند 
راست. (التفهیم ص ۸). جرجانی در تعریفات 
گوید:فی اصطلاح علماءالهندسة تکل مطح 
- یحیط به خط واحدو فی داخله نقطة کل 
الخطوط الستقيمة الخارجة منها اليها 
متساوية و تسمى تلك النقطة مركز الدائرة و 
ذالک الخط محيطها. (تعريفات). و صاحب 
كشاف ام طلاحات الفسنون آرد: 
عندالمهندسین و اهل الهيئة هى سطح متو 
احاط به خط مستدیر. و تعریف ایضاء بانها 
سطح مستویتوهم حدوثه من اثبات احد 
طرفی الخط المستقیم و ادارته حتی يعود الى 
وضعه الاول. والمراد بالخط المستدیر خط 
توجد فى داخله نقطة تکون الخطوط الخارجة 
منها اليه ای الى ذلک الخط متاوية, و تلک 
النقطة مركز الداثرة. و تلک الخطوط انصاف 
اقطار الداثرة و الخط المستدیر محیط الداثرة و 


یالعکس. و تحقیق ذلک انه اذا اثبت احد 
طرفی خط مستقیم وادیر دورة تامة یحصل 
سطح دائره یسمی بها لان هيئة هذا السطح 
ذات دورة على ان صيفة اسم‌الفاعل للنسبة. و 
اذا توهم حركة نقطة حول نقطة دورة تامة 
بحیث لایخلف بعد القطة المتحر كة عن النقطة 
التابتة يحصل محيط دائرة سمى بها لان النقطة 
کانت دائرۃ فمی ما حصل من دورانها دائرة. 
فان اعتر الاول ناسب ان يكون اطلاق الدائرة 
على السطح حقيقة. و على المحيط مجازاً. و 
آن اعتبر الثانی ناسب ان یکون الامر بالعکس. 
هکذا حقق الفاضل عبدالعلی البرجندی في 
حاشية الچفمینی. اعلم ان الدواثر المفروضة 
على الكرة على نوعین: عظام و صغار. 
فالداثرة المظیمة هی‌السی تنصف الکرة و 
الصغيرة هی التى لاتنصفها. و الدواثر السظام 
لب‌حوت عنها فى علم الهيئة هى معدل اهاز 





و دائرة البروج و تسمی بفلک البروج ایضا و 
داثرة الافق و داثرة الارتفاع و دائرةالميل و 
دائرةالمرض و دائرة نصف‌النهار و داثرة وسط 


آلمشهوره منها داثرةالافق الحادث و داثرة 
نصف‌النهار الحادث. 
||از نظر هندسء تحلیلی, شکلی است دارای 
معادل ذیل: معادله داثره, ا گر در دستگاه 
محورهای متعامد دک‌ارتی مرکز داثره 
بمختصات (0 و 8]) باشد معادلهُ داثره چنین 
است: 
a) + (y - b) = ۶‏ - «( 
که در آینجا ۴ شعاع دائره است. ||از نظر 
هندسة تصویری , داثره مقطع مخروطبی 
است که از پنج نقطة سازندة أن (بنایر قضة 
اشتاینر " در مقاطع سخروطی) سه نقطة آن 
مين و دو نقطة آن. قاط مسوهومی 
(سیکلیک) " خط بی‌نهایت صفحه است. و | گر 
دز بیضی (گدیکی از مقاطع مخروطی ات 
دو کانون در مرکز آن بر هم منطبق شوند 
بیضی تبدیل بدایره میشود). |انام ساز 
معروف. (غیاث). دورویه. دایره. سازی که به 
انگشتان نوازند. (آنندراج). از آلات طرب و 
آن پوستی مدور بر چنبری چویین کوتاه 
دیواره گسترده باشد و گاه بر دیوارء این چنبر 
بفاصلۂ کم حلقه‌ها کوبند و هم چند جای بر 
جدار آن سوراخی تعبیه کنند و در هر سوراخ 
دز نتم گرچک رار د فا وی تاره زا 
پنوازند از آن حلقه‌ها و یا از آن سنجها آوا 
برآید و این اخیر را «داتره زنگی» گویند. یعنی 
دورویة دارای زنگ: 
ای خوشا دائرة دامن صحرا که در او 
پرزنان همچو جلاجل بفغان آمده جل. 
لاقام( جهانگیری فیل کلمذ جل). 
| ای گرد بر جانب سر آدمی یا بر جای 
۱ گسو. ||هزیمت. (منتهی الارپ). ااگرد نامد. 
نامه توزیع. و با کشیدن صرف شود. رجوع به 
دایره شود. ||در اصطلاح اداری دستگاهی 
دون اداره و فوق شعبه چون: داثرة احصایئید. 
داثره اطفائیه, داثرة آتش‌نشانی و جز آن. ج» 
دوائر. || دائرة نون؛ انحنایی که هنگام تحریر 
نون (ن) رسم شود. ||داثر؛ افق. دائره‌ای که 
تتصیف فلک کند میان مرئی و غیرمرتی یعنی 
میان بالای زمین که بدیده در اید و پائن 
زمین که بدیده در نياید. داثره‌ای است که 
آسمان فوق زمین را از آسمان زیر زمین جدا 
سازد. ||دائرة ارتفاع و انحطاط. هی عظيمة 
یمر بقطبی الافق و بکوکب ما و تشمی بالاثرة 
الشميه ایضا. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
||داثرة اول سموات, هی عظيمة تمر بقطبی 
الافق و بقطبی تصضالنهار سمیت بها لان 


| الکوکب اذا کان علیها لم یکن له سمت و 


سماء الرژية. هذه و هى المشهورة و غیر ‏ 


داثرة سمامة. 


تسمی ایض بداثرة المشرق و السفرب لمرورها 
بنقطتها. و تفصل بين التصف الشمالی و 
الجنوب من الفلک و قطباها نقطتا الشمال و 
الجنوب. ( کشاف اصطلاحات الفنون). و نیز 
رجوع به داثرة عظیمه شود. 
= از داثرة افتادن؛ از حلقه افتادن و بی‌مرتبه 
شدن: 
صوفی هر کس که بوالفضول افتادهست 
از دار رد و قول افتاده‌ست 
از گردش چرخ است که بد میرقصم 
این دائره سخت بیاصول افتاده‌ست. 
صوفی شیرازی (از آنندراج). 
دائرة جداریه. [ء ر / ر ي ج ری ی] 
(ترکیب وصفی. إ مرکب) " آلتی نجومی برای, 
اندازه گرفتن فاصلة سمت‌الرأسی معدل‌النهار, : 
رجوع به لاروس بزرگ شود. 
داثره‌چی. [ء د /ر] (ص مرکب) آنکه 
داثره بنوازد. (اتدراج). انکه ساز مخصوص 
که‌نام دایره دارد بنوازش ارد. دورویه‌زن. 
دائرەزن. 
داثرة حزام. [ور / ر ي ح] (صرکیب. 
اضافی, مرکب) رجوع به داثرة نافذه شود. 
(صبح‌الاعشی ج۲ ص ۲۹). 
دائرة حملةالثدى. [ءِ د / ري حع ل 
تثْ تَّدی] (ترکیب اضافی, | مرکب) متارة 
سرپستان. طوق سیاه یا قهوه‌ای‌رنگ پیرامون 
دکمه پستان. 
داثرة دور. [ء ر / ر ي د /ذو] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) کنایه از فلک است. 
داثرة دوران. [ءز /ر ي ذو] اتسرکیب 
اضافی. امرقب) فلک راگویند. 
داثرة د یرپای. [ء ر / ر ي](ترکیب 
وصفی, إمرکب) کنایه از فلک است: 
کست در این دائرۀ دیرپای 
کولمن الملک زند جز خدای. نظامی. 
داثره زدن. [ء زر /رٍ زذ] (مص مرکب )ن 
حلقه بستن؛ ۱ ۱ 
بگرد هری حلقه بست آن سپاه 
چو هاله که زد داثره گرد ماه. 
هاتفی (از آنندرا اج). 
|ازدن دوروبه؛ تواختن دایره ساز معروف. 
داثره ساختن. [ء رز / ر ت) (مص مرکب) 
دائره کشیدن. ||دایره‌وار نوشتن نام امراء تا 
تقدم و تأخری متصور نشود؛ 
هر جاکه بنام امرا دائره سازند 
زان داثره نام توشمارند نخستین. 
و رجوع به داثره کشیدن شود. 
داثره سمامة. [ء ر /ر ي س ] (تسرکیب 


و 


۳ 


معری. 


1 - 660۳6۵1/۱۵ projective. 
2 - Steiner. 3 - CGiclique. 


4 - Cercle murale. 


۶ هه ٘ 
دائرةٌ لیب مت . 


دائره کشیدن. ۱۰۲۳۱ 





اضافی, [ مرکب) دائره‌ای است مخ در 


گردن اسب. (منتهی الارب). و هی السادسة 
من الدواثر التی تکون فى الخیل. و هی دائرة 
تکون فی وسطالعنق. (صبحالاعشی ج۲ 
ص ۲۹). 

دارة سمت. [ء ر / ر ي س] (تسرکیب 
اضافی. | مرکب) داثره‌ای عظيمة از فلک که بر 
دو قطب افق و دو قطب منطقه بگذرد. صاحب 
کشاف اصطلاح الفنون آرد: داثرة سمت: هی 
عظیمة تمر بقطبی‌الافشق و بقطبی‌المنطِقة. و 
تمى ايضاً بدائرة وسط سماالرؤية و بذاکرة 
وسط سماءالطالع و بداثرة عرض اقلم‌الرؤية و 
بدائرة انحراف منطقهالبروج من الافق. و تطلق 
داثرةالسمت ایضا على الداثرة السمتية هى 
داثرةالارتفاع. 
داثرة سمتیه. [ء ر /ر ي س تی ی ] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) " رجوع به داثر؛ 
سمت شود. 
داثر 6 صغیره. (ء رز / ر ي ص ر / را 
(ترکیب وصفی, |[ مرکب) دایره‌ای که از محل 
تقاطع کره با صفحه‌ای که مار بر مرکز کسره 
نیت بوجود آید. 

داثرة عرض. ۱ء د / ري ع](ترکیب 
اضافی. | مرکب) داثرة عظیمه‌ای که بدو قطب 
منطقه و بجزئی از معدل بگذرد. صاحب 
کشاف اصطلاحات الفنون آرد: هى عظیمة 
تمر بقطبی المنطقة و بجزء ما من السعدل او 
یکوکب ما. و تسمی ایضا بداثرةالمیل اشانی 
لان المیل الثانی انما یعرف بها. اعلم أن شده 
الدواثر منها ما هی متحدة بالشخص: و هی 
المعدل و المنطقة و المارة بالاقطاب و منها ما 
هی متحدة باللوع و هی داثرةالمیل و العرض و 
مها ما لا یتفیر فى کل بقعة و هى الافقر 
وسطالسماء واولالسموات. و منها مايتفير آنا 
فآناً كدائرةالارتفاع و وسط سماءالرؤية و 
بعضها منصلا مذكورة فى موضعها. و نيز 
رجوع به دایر؛ عظیمه شود. 

داثرة عروضی. (ءز / ر ي غ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) رجوع به دواشر عروضی و 
دایر؛ عروضی شود. 

داثرف عظمی. (ء ر / ر يع ما ] (ترکیب 
,وصفی, [مرکب) رجوع به دایر؛ُ عظیمه شود. 
داثرف عظیمه. (ء ز / ر ي ع] (تركيب 
وصفی. | مرکب) دایر؛ عظمی. هر صفحه‌ای که 
از مرکز کره بگذرد شکل حاصل از محل 
تقاط کره پا أن صفحه داییره‌ای بنام داثره 
عظیمه ایجاد کند. صاحب غباث اللغات گوید؛ 
بدانکه داثر؛ عظیمه آن را گویند که تنصیف 
کره نماید که این داثره بر آن کره فرض کرده 
شود و اگر داثره‌ای تتصیف کره ننماید آن را 
داثرٌ صفیره گویند و داثرۀ عظیمه که اهل 
هیأّت بر فلک فرض کرده‌اند همگی نه اند: 


اول معدل‌النهار و این را معدل‌الشهار از آن 
گویندکه چون سیر شمس بر این داثره میگرددٍ 
لل و نهار برابر مشود در جمیع نواحی تقریبا 
مگر در عرض تسعین برابر نمیشود و شمس 
رابر این داثره اتفاق سیر در سال دو پار 
می‌انند یکی در اول حمل و دیگر در آخر 
سنبله و در تحت این دائره در عن محاذات 
این داثره یک داثر؛ دیگر به روی زمین فرض 
کنند به نهجی که | گر دائر؛ معدل‌التهار قاطع. 
عالم شده زمین را هم قطع نماید پس زمین از 
جائی که قطع شود همان خط انتواست و خط 
استوا از آن گویند که در آنجا هسه لل و 
نهار برابسر باشد بالقریب. دوم داشرة 
منطقةالبروج که داثرة معدل‌لنهار را آن نقاطع 
کرده است حمائلی و چون شس به هر دو 
تقطة محل تقاطع رسید ليل و نهار در جمیع 
بقاع غیز ارض تسعین و یقرب منه برابر 
میشود و این دو محل تقاطم را دو نقطة اعتدال 
گویندو آن نقطه که چون آفتاب ازو گذرد و 
شمالی شود وی را اعتدال ربیعی گویند آن 
رس حمل است و نقطة دیگر که مقابل آن 
است چون آخاب ازو گذرد و چنوبی شود آن 
را اعتدال خریفی خوانند و آن رأس ميزان 
است و سیر شمس دائما بر همین دائره میباشد 
و این داثره را منطقةالیروج از آن گویند که 
همه دوازده بروج بر همین دائره واقع شده‌اند. 
سوم دائرءٌ ماه بالاقطاب اربعه و این داثره‌ای 
است که بر هر دو قطب منطقةالبر وج و هر دو 
قطب معدل‌النهار و هر دو میل کلی گذشته 
است و مل کلی عبارت است از غایت بعد 
منطته‌البسروج از معدل النهار. چهارم 
داثرةالافق و این داشره‌ای است که تنصیف 
فلک میکند در میان مرئی و غیرمرئی یعنی 
داثرة اف فر نمیکنذ آنقدر فلک را که بالای 
زمن. اتود میان آنقدر فلک که از نظر 
ناظر محجوب است زیر زمین. طلوع و 
غروب کوکب به این دائره تعلق دارد و قطبین 
این داثره سمت‌الرأس و القدم‌اند و اين را افق 
حسی گویند و نزد محققین افق سه قسم است 
یکی را بیان کردم و بیان دوم و سوم تطریل 
میخواهد و هر یک از این سه افق بلحاظ 
حرکت شلک حمائلی است و دولابی 
ورحوی. دولابی بر خط استوا است و 
حمائلی درا کثر بلاد معموردءٌ عالم و رجوی 
یعنی بطور گردش آسیا بر عرض تسعین است 
که قطب شمالی در انجا سمت‌الراس باشد. 
پنجم داثرة نصف‌النهار و این داثره‌ای است که 
به هر دو قطب عالم که عبارت از هر دو قطب 
معدل‌النهار است گذشته سمت‌الرأس والفدم 
میگذرد و تتصیف میکند آنقدر فلک راکه 
فوق افق مرئی است و بالضرور غیر مرئی 
تنصیف خواهد کرد و این تعریف بلحاظ | کر 


بلاد معمور است چراکه در عرض تسعین 
صادق نمی‌آید. ششم داثرةالارتفاع چون 
قوس ارتفاع کوا کب‌از این داثره مأخوذ است 
فا وان ام سی کت ری د 
میگذرد سمت‌الرأس و القدم و اين دائره در 
روز و شب دو بار یا داثرء نصف‌الهار منطبق 
میگردد و در هروقت از محل خود تجاوز 
میکند. هفتم داثرة اول السموات و اين داشره 
است که مرور میکند بسمتین الرأس والقدم و 
بدو نقطةٌ مشرق و مغرب و قطبین این دائره هر 
دو نقطه جنوب و شمال است و بر خط استوا 
منطبق میشود و به معدل‌النهار و در افق 
رحوی مقاطع معدل‌النهار باشد به زوایای 
قائمه و در آفاق مائله مقاطع معدل‌النهار نیز 
باشد مگر بر غیرقوائم؛ هشتم داثرةالمیل و این 
دائره‌ای است که مرور میکند به هر دو قطب 
معدل‌النهار و شناخته میشود به این دائره بعد 
کواکب‌ ساره از معدل‌النهار ومیل 
منطقةالبروج از معدل‌الهار و بايد دانست كه 
هر دو نقطة اعدالین را ميل نباشد و ون 
کواکب از تقط اعتدال تجاوز کند پبوسته ميل 
میافزاید تا بمیل کلی که نقطه انقلایین است. 
نهم داثرةالعرض و این داثره‌ای است که مرور 
میکند به دو قطب بروج و شناخته مشود به 
آن عرض کوکب و بعضی متأخران فن هیأت 
سوای نه داثر؛ مشهوره؛ مذکوره دائره دهم نیز 
نوشته‌اند و آن را وسطالسماء‌الروية نامند و 
آن میگذرد به اقطاب‌المنطقةالبروج و افق و 
هر دو قطب آن طالع و غارپ‌اند. 
بدانکه سه دائره از این ده داثره که معدل‌التهار 
و منطقةالبروج و مارة بالاقطاب الاربعه باشد 
شخصیه‌اند یعنی افراد اینها متعدد نیستند و 
هفت دائر؛ باقی که داثر؛ نصف‌النهار و ارتفاع 
وافق و اول‌السموات وميل و عرض و 
وسطالماءالرژیه باشد نوعیه‌اند یعنی افراد 
کثیره دارند لکن داثرهُ افق معدد نمیشود در 
مسوضع واحد و همچنین نصف‌النهار و 
اول‌السموات بخلاف سه داثرة باقیه که متعدد 
میگردند... (غیاث). 
دائرۀ قالع.۱ءر /ر ي ل] (ترکیب اضافی. 
[ مرکب) داثرء پشت اسب که زیر نمد زین 
باشد و آن مکروه است. (منتهی الارب): و هی 
العاشرة تکون فی‌الخیل و هى داثرة تکون 
تحت‌اللبد. قال ابن قتیبة: والسرب یکرهون 
هده‌الدائرة. (صبحالاعشی ج۲ ص ۲۹). 
داثره کش.(ءر / ر کَ /ک] (نف مرکب) 
کشند؛ دایره. ترسیم كنندة دائره. ||(! مرکب) 
پرگار. (آنندراج). پرگال. 
داثره کشیدان. [ء ر /رکَ / ک د] (مص 
مرکب) رسم کردن داثره. حلقه کشیدن. رسم 


f - 06۲۵186 ۰ 


۱۰۳۰۳۲ دائرۀ گرد. 


کردن خط ی گرد که هم قطن از مرگ پیک 
فاصله باشد؛ 
ز خط کشید رخت گرد خویش داثره‌ای 
فغان که رهزن دلها حصار پیداکرد. صائب. 
صاحب آنندراج گوید: داثره کشیدن و ساختن 
آن است که سایلی برای خود یا غیری بجهت 
فراهم آوردن زری کاغذی گیرد و در آن 
شکل داثره‌ای کشد و بنام هر یکی چیزی 
بنوید یا از دهنده پنوی‌اند که به او رساند و 
این را در عرف هند چندا گویند؛ 
در بزم زمانه بی‌نوایم ای کاش 
مطرب ز برای من کشد داثره‌ای. 
کشیده‌داثره صدره ز طوق قمری سرو 
رعونت از قد موزون او گدائی کرد. ۱ 
محن تأثير. 
یک لب لعل کی از بوسه کند سیر مرا 
بهر من دائره‌ای کاش نکویان بکشند. وحید. 
داثرة گرد. [ءز /ر ي گ] ات رکیب 
وصفی, | مرکب) دایره که کاملاً مدور باشد. 
| آفتاب. 
داثره گون. [ء رز / ر ] (ص مرکب) هماتند 
داثره. بشکل دايره. گرد چون دایره 
تا چو جعد صنمان داثره گون‌باشد جيم 
تا چو پحت شمان پشت به خم باشد دال. 
فرخی. 
داثرهٌ لاهز. [ءر /رٍ ي «] تسس رکیب 
اضافی, [ مرکب) دائرۂ تندی زیر بنا گوش 
اسب و آن منحوس است. (منتهی الارب). 
داثرة لطاة. [ء ز /ر ي ل](تركب 
اخافی: [مرکبا رفن موی کون بای 
اسب و جز آن باشد. (منتهی‌الارب). و هی 
الثانية من الدواثر التی تکون فى الخیل و هی 


دائرة تکون فى وسطالجبهد. (صبحالاعشی _ ۱ 
|28 المعمورة تمی منطقةالاعتدال الربيعى. 


ج۲ ص٩۲).‏ 

داثرة لهزمة. (ء ر / ر ي 3 دم /م] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) داثره‌ای بر تندی زیر 
بنا گوش‌که استخوانی است برآمده. (منتهی 
الارب). و هی الرابعة من الدواثر التى تکون 
فى الخیل. و هی داثرة تکون فى لهزمةالفرس. 
(صبح الاعشی ج ۲ ص ۲۹). 

داثرة ماره باقطاب اربعة. (ء ر / ر ي 
ماز ر /رٍب‌آب آبٍ ]] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) دایره‌ای که بر دو قطب منطقةالبروج و 
هر دو قطب معدل‌الهار و هر دو میل کلی 
میگذرد. هی المارة بقطبی معدل‌النهار و 
بقطبی‌البروج. و قطبا هذه الداثرة الاعتدالان. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به دائرة 
عظیمه شود. 

داثرة متفقه. [ء د / ر ي مت تف ق / 
ق] (ترکیب وصفی, [ مرکب) یکی از دواثر 
عروضی. رجوع به دواشر عروضی و دایرة 


عروضی و یز رجوع به منفقه شود. 

داثرة مجتلبه. (ور ريمت لټ /ب ] 
ات رکیب رجن اکا یکی ازدراکر 
عروضی. رجوع به دواثر عروضی و دايرة 
عروضی و رجوع به مجتلبه شود. 

داثرة محیاء [ء ر / ر ي محئ یا] (ترکیب 
اضافی, ! مرکب) دائرۂ موضع انفراق گوشت 
زير ناصیه. (اقرب الموارد). من الدواثر التى 
تکون فی‌الخیل. فقد عد ها المرب شمانی 
عشرة دائرة. بعضها مستحب و بعضها مكروه. 
الاولى داثرةالمحیا و هو الوجه, و هى لاحقة 
باسفل آلاصید. (صبح‌الاعشی ج۲ ص۲۹). 








داثره مختلفه. (وز /ر ي مت لاف /فب) 
(تسرکیب وصفی, | مرکب) یکی از دواثر 
عروضی. و نیز رجوع به مختلفه شود. 

داثرة مشتبهه. [ء ر / ر ي مت ب 3 /ه] 


| “ات رکب وصفن: اضرکب) یکی از دوائر 


عروضی. رجوع به دواثر عروضی, دایرة 
عروضی و نیز رجوع به مشنبهه شود. 

دائرۀ معدل النهار. (ءز /ر ي معد دان 
نْ] (ترکیب اضافی, امرکب) هی عندهم 
منطقة الفلک الاعظم و تسمی ایضا بغلک 
معدل‌اتهار. والاضافة الاولی فهما بيانية. و 
تسمی ایضا داثرةالاستواء و الاعتدال سمیت 
بها لتعادل النهار و اللیل فى جميعالبقاع عند 
كون‌التشمس علها. و تمى ایضا بالداثرة 
أليومية لحدوث اليوم بحركتها و بمنزلةالحمل 
و الميزان لمرورها باولهما و بالمدار الاوسط 
توسطها بين المدارات الموازية لها. اعلم ان 
داثرةالبروج و المعدل تقاطعان على نقطتین 
متقابلتین على زوایا غير قائمة و تسمیان 
بنقطتی الاعتدال احدیهما و هی‌اعظم الى اذا 
فارتها لشمس حصلت فى الشمال عن 

+ المعتال ای تقع عنه فى جهة القطب الظاهر فى 


و بالاعتدال الربیعی ایضا لتساوی الهار و 
الليل حينئذ و حصول‌الربیع فی | کثر البلاد. و 
تسمی اب ضا بنتطتالمشرق لكونها فى 
جهةالشرق. و بمطلعالاعتدال. لان 
نقطتی‌الاعتدالین تطلعان منها ابدا و ثانيتهما و 
هی‌المقابلة للاولی التى اذا فارقتها الشمس 
حصلت فی الجنوب عن السعدل تسمی بقطة 
اعتدال‌الخریفی و الاعتدال الخريفى اییضا. و 
نقطةالمغرب و مغرب الاعتدال على قياس ما 
مر و منتصف مابين القطتین من دائرة اروج 
فى جانب الشمال يمى بقطة الانقلاب 
الصففى و بالانقلاب اش اسفا 
لانقلاب‌الزمان من الربيع الى الصيف فى معظم 
المعمورة حينئذ. و فى جانب الجنوب يسمى 
بنقطة الانقلاب الشتوى. و پالانقلاب الشتوی 
انشا على قياس ما مر. وتسمی هاتان 
النقطتان نقطتى انقلاب و نقطتی انقلابين و 





دائرۀ نصف‌النهار. 

تسمى نقطتا تقاطعی الدائرة المارة بالانقلاب 
مع المعدل بنظرتی الانقلابین. و قد تسمیان 
ايضا بالاتقلاين صرح بذالک العلامة و حبتئذ 
یسمی تقاطها من منطققالسروج بنظیرتی 
نقلابین. و الى هذا الاصطلاح مال صاحب 
المواقف حيث قال: و لابد ان تمرالمارة 
بالاقطاب بغایقالس‌تدلین المنطقتين. فمن 
المعدل بالانقلاين و من المنطقة بنظيرتيهما. 
ولايرد تخطئةالمحقق الشريف فى شرحه عليه 
حيث قال: اسصحیح عکس ذلک. ثم بهذه 
المنطقه الاربع بتقسیم منطقةالبروج اربعة 
اقام متساوية. ثم قسموا کل قم من 
الاقسام الاربعة بثلائة اقام متساوية. فیکون 
المجموع اثاعشر قسیما؛ و توهموا ست دوائن , 
عظام قاط عل قطبیلسروج. و نمر کل 
واحد منها براسی قسمین متقابلين من 
تلک‌الاقام و حیتذیفصل بين کل قسمین 
نصف دائرة من تلک الدواثر فیحیط بالاقسام 
کلهاست دواشر وسمواکل قم من 
الاثنی‌عشر برجا - انتهی. و نیز رجوع به 
معدل النهار و دائرة عظیمه شود. 
داثرف مقود. ۱ء ر / ر ي مق و] (ترکیب 
اضافی. |مرکب) داثره‌ای بر جای قلاده بستن 
اسب. و هی الخامسة من الدواثر السی تکون 
فى الخیل, هی التى تکون فى موضع القلادة. 
(صبح‌الاعشی ج ۷ ص ۲۹). 
داثره مو تلفه. [ء ز /ري مت لت / 
ف ] (ترکیب وصفی, [مرکب) یکی از دواشر 
عروضی. رجوع به دواثر عروضی و داثر؛ 
عروضی و نیز رجوع به موتلفه شود. 
داثرة میل. [ءز / ر ي ۶] (ترکیب اضاقی, | 
مرکب) هی عظيمة تمر بقطبی‌المعدل و بجزء 
ما من منطقةالیروج. او بکوکب من الکوا کپ. 
( كتاف اصطلاحات الفنون). و نیز رجوع به 
داثرء عظیمه شود. 
دافر۵ ناحو. (ءز /ر ي ح](ت رکب 
اضافی. | مرکب) دائره‌ای درون حلق تا حدود 
سية اسب و هی التاسعة من الدواثر التى کو۴ 
فیالخیل. و هی دائرة فی باطنالسلق الی 
اسفل من ذلک. (صبح‌الاعشی ج ۲ص ۲۹). 
دائرة ناقفة. [ء ز / ر ي في ذ] (تسرکیب 
اضافی, إ مرکب) داثر؛ ميان سینه يا بر سوی 
اسب. هی الثالدة عشرة من الدواثر التی تکون 
فى الخيل. و هى داثرة ثانية تکون فى الزور ! 
بان تکون فيه داثرتان فی الشقین, فی کل شتی 
منهما داثرة و تسمی الافذة دائرةالحزام ایضاء 
(صبحالاعشی ج۲ ص .)۲٩‏ 
دائرة نصف‌النهار. [ء ر /ر ي ن فن ن] 
(رکیب اضافی, [ سرکب) دایره‌ای است 


۱-الزور: اعلی وسط الصدر. او ملتقی اطراف 
عظام الصدر. (المنجد). 





سمت‌ال رس و القدم که از جنوب بشمال به هر " 


دو قطب عالم گذرد و تتصیف دايرة معدل اهار 
و منطقهالیروج میکند. (غياث). صاحب 
کشاف ام طلاحات الفنون ارد: داثرة 
نصف‌النهار, هى العظيمة المارة بقطبی‌الافق 
اعنى سمت‌الرأس و القدم. فقطباها نقطتا 
المشرق و المفرب سمیت بها لان حين 
وصول‌الشمس الها هو منتصف زمان‌النهار 
حساً و تتمی بدائرة وسطالماء ایضاً و هذا 
الدائرة تصف‌الافق على نقطين متقابلین. 
احدیهما نقطةالجنوب و لاخرى نقطةالشمال. 
والخط الواصل بين المتطقين يسمى خط 
نصف‌النهار الحادثة عظيمة تمر بقطبی‌العالم و 
بقطبی‌الافشق الحادث. و نیز رجوع به 
تصف‌النهار شود. 
دائرة نطیح. [ءِ ر / ر ي نْ] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) داثرة پیشانی اسب و آن 
مكروه است. (متهى الارب). و هی الداشرة 
لثالتة من‌الدواثر تى تكون فى الخيل. و هى 
دائرة ثانية فى الجبهة. بان يكون فى الجبهة 
داثرتان. قال أبن قتبة: و العرب يكرهون هذه 
الداثرة. (صبح الاعشی ج۲ ص ۲۹). 
داثرف هقعه. [ء ز / ر ي مُع /ع] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) داثر؛ پیش‌سینه اسب یا جای 
آن مکروه است. (از منتهی 
الارب). وهی الحادية عشرة من الدواثر القى 
تکون فى الخیل, و هی داثرة تکون فى 
عرض‌الزور ". قال ابن قتيبة: العرب یکرهون 
داثرهءلهقعة مع ذ کرهان ابقی‌الخیل المهقوع. 
(صبح الاعشی ج ۲ ص ۲۹). 
داثره هندی. [ءز /ر ي ه) (امرکب) 
صفحه شاخص. صفحه‌ای که در روی ان 


پاشته سوار و 


دائس. [ء] (ع ) خرمگاه ا 
خرمن‌کوب. و قولهم اتتهم الخيل دوائس 
NE ۱‏ 
(منتهی الارب). 

دائش. [ء] () از نسامهای ترسايان. 
(انندراج) 


دائص. [ء[ (ع ص) دزد. ج» داصة. (منتهی 
الارب). ||کسی که پیروی والیان و حکام کند 
و گرد چیزی بگردد. (متهی الارب). 

داثق. [ء] (ع ص) گول, و منه: احمق دائق 
مائق؛ یعنی سخت گول. |امتاع دائق مائق؛ 
متاع که قیمت ندارد جهت ارزانی یا ناروائی 
ان. (منتهی الارب). 

دائم. ء1 2 ص, ق) همه آرامیده و 
سا کن» و فى الحديث نهی علیه‌السلام ان يال 
فی‌الماء الدائم؛ اى السا كن. ظل دائم؛ ساية 
آرمیده. ||هميشه. همواره. پیوسته. پاینده. 
باقی. هموار. هماره. همارا. هامواره, واصب. 
بی‌کران. متصل. یک‌بند. یک‌ریز. پایدار. 








ثابت. جاوید. دائما. سرجع. (منتهی الارب). 
مدام. مستمر؛ 

روا بود که با این فضل و دانش 
بود شربم همی دائم زمتده. 

من اینجا دیر ماندم خوار گشتم 
عریز از ماندن دائم شود خوار. 


فرالاوی. 
دقیقی. 

کارمن در هجر تو دائم تفیرست و فغان 

شفل من در عشق تو دائم غریوست و غرنگ. 

ای طبع سازوار چه کردم ترا چه بود 

با من همی نسازی و دائم همی ژکی. 


کائی. 


| گردل نخواهی که ماند نژند 
نخواهی که دائم بوی ستمند. فردوسی. 
دادشان دائم و پیوسته شرابی چون گلاب 
نشد از جانبشان غایب روزی و شبی. 

رب منوچهری. 
عیش تو باد دائم با یار مهربان. منوچهری. 
و حاسد را هرگز اسایش نباشد که با تقدیر 
خدای تعالی دائم بجنگ باشد. (تاریخ بیهقی). 


باقی شود اندر نعیم دائم 

هر چیز در اين رهگذر نباشد. ‏ ناصرخسرو. 
می طلب دائم چو میدانی که هست. عطار. 
خری را ایلهی تعلیم میداد 

پر او بر صرف کرده عمر دائم. سعدی. 


دائم گل این بستان شاداب نمیماند 

دریاب فان را در وقت توانائی. حافظ. 
طعام راهن؛ طعام دائم. (متهی الارب). 
|[نامی از نامهای خدای تعالی:الدائمالقدیم 
المزيز الرحيم. (تاریخ ببهقی چ اديب ص 
۸ االازم: تب دائم؛ تب لازم. 

= عقد دائم؛ مقابل عقد انقطاع. رجوع به عقد 
دائم شود. 

||در اتطلا جمنطق هر حکم که ضروری بود 
دائم. واگ ضرورت بر اطلاق بود. داوم 
نیز بر اطلاق بود. و ا گر ضرورت بحسب 
شرطی بود دوام در مدت وجود آن شرط بود, 
مگر که ضرورت بحسب وقتی بود خاص و 
در غیر آن وقت نبود. پس بحب عرف این 
ضروری را دائم نخوانند. چه دوام عبارت از 
شمول آوقات باشد. و چون ضروری گویند 
بی‌قید وقت» ابن قسم از آن خارج باشد و 
هرچه دائم بود ضروری بود بحسب خارج. از 
ان روی که اتفاقیات مستنداند بعلل, و وجود 
معلولات دال است بر وجود علل, و با وجود 
علل وجود معلولات ضروری. این بحث 
تعلق بعلم الهی دارد اما همه دائم ضروری 
بود بحسب ذهن چه ضروری ذهنی خاصتر 
از ضروری خارجی است. پس به اعتبار مواد 
هر دو. یعنی"ضروری و دائم» متاوی باشند 
در دلالت و به اعتبار جهات ضروری خاصتر 
بود از دائم بوجهی, و عامتر بوجهی. و کسانی 





دائمة. ۱۰۲۳۳ 


سخن حکما در این باب مناقضتی هست چه 
گاهممکن بر ضروری حمل کنند و گاه هر دو 
را متفابلان گویند و گاه ضروری و دائم بر 
تاوی استعمال کنند, و گاء دائم را عامتر 
گیرند.و همه بحسب این اعتبارات صادق بود. 
(اساس‌الاقنباس صصی ۱۳۱-۱۳۲). 


۳ دائماً. [ء من ] (ع ق) دائم, همه. . پیوسته. 


مدام. (آتدراج): و دائتا از ان زمان که توجه 
بخدمت ایشان کردم در خاطر من این بود که 
در بخارا اول بخدمت ایشان مشرف گردم. 
(انس الطالبین فا خطى سول ص ۸۲): 
او بیان میکرد با ایشان فصیح 

دائما ز افعال و اقوال مسیح, 

مولوی. 

دائم‌التزاید. [ء مُت ت یْ] (ع ص 
مرکب) که پوسته فزونی گیرد. روزافزون. 
دائمالحياة. [ء ل ح](ع [مسرکب) 
حی‌العالم ". ایزون. 
دائم لحیض. ۱ء مل ح)(ع ص سرکب) 
پیوسته بی‌نماز (زن). که همه وقت عادت 
بیند. که عادت از وی منفک نشود. 
دائمالخمر. [ء سل خ](ع ص مرکب)۲ 
شراب خورد. ستلج. مدمن. انکه هميشه 
شراب و یی نوشد. (آندراجا. ختر؛ که 
پیوسته مت باشد. 
دانم‌الخمری. [ء ثل خ] (حامص 
مرکب) عل دام مر [د مان مت ب 
شراب خواری مداوم. مستی مستدام. 
داتمالسقر. [ء مش س فَ] (ع ص مرکب) 
مفار, قلقال, که پیوسته در فر باشد. ||(در 
اصطلاح فقه) از عناوین مستنتی شد از حکم 
وجوب قصر (نماز). 
ذائمالصلوة. [ء ص ص لا](ع ص 
مرکب) که پیوسته در نماز باشد. که همه وقت 
در کار نمازگزاردن بود. 
دائمالصوم. [ء م ص ](ع ص مرکب) 
که‌پیوسته روزه دارد. بردوام روزه دارنده. 
دائما لطهارة. (ء مط ط ر](ع ص مرکب) 
که پیوسته با طهارت بود. که همه گاه‌پا کیزگی 
پیش‌گیرد. 
دائمالمرض. ( مل م د ز] (ع ص سرکب) 
انکه همواره مریض و بیمار باشد. (انندراج). 
پیوسته بیمار, که هماره با درد بود. مطلی؛ 
دائمالمرض. (منتهی الارب). 

دائمة. [ء م)(ع ص) تأنیث دائم. حمى 


١-الزور:‏ اعلى وسط الصدر. او ملتقی اطراف 
عظام الصدر. (المتجد). 
۰ - 2 
lvrogne.‏ - 


۳۴۴ 


دائمة؛ تب لازم. 
دائمةالمطقة. (ءع تل لا (ع ترکیب 
ا در اصطلاح منطق تست موجهه که 
آن حکم شود به دوام نبت ثبوتیه يا 
13 مادامی که ذات روع مو جود است. 
جرجانی در تعریفات گوید: دائمة‌المطلقة. هی 
ای حكم فیها بدوام ثبوت‌السحمول 
للسموضوع او بدوام سلية عنه مادام 
ذات‌الموضوع فلودا مثال‌الای‌جاب کقولا 
دائما کل انان حیوان فقد حکما فِها بدوام 
ثبوت‌الحيوانية للانسان مادام ذاته شوجوا و 
مثال‌السلب دائماً لاشىء من الانان بحجر 
فان الحكم فسها دون سلب‌الحجرية عن 
الانسان مادام ذاته موجودا. (تعريفات). 
صاحب كشاف اصطلاحات الفنون ارد: 
دائمةالمطلقة, عند المنطقین هی قضة موجهة 
بسیطة حکم فبها بدوام ثبوت السحمول 
للسموضوع. او ب‌دوام سلبه عه مادام 
ذات‌الموضوع موجوده خارجا او ذهنا کقولنا: 
کل رومی ابیض دائما و لاشیء سمنه باسود 
لاشتمالها على الدوام و 
مطلقة لعدم تقییدالدوام فیها بوصف او غیره. 
دائم ذاتی. [ء م تیی ] (ترکیب وصفی, ۳ 
مرکب) اصطلاحی است در منطق و شرح آن 
اینکه اعتبار دوام از دو گونه کنند: اول :€ 
عموم و خصوص مان ضرورت و دوام اعتبار 
نکنند. بل ملاحظت دوام تنها کنند. و به این 
اعبار يا محمول موضوع را دائم بود بدوام 
ذات موضوع. .یا پدوام صفت اوه و اول یا دائم 
مطلق بود از لا واه آن آنجا بود که ذات 
موضوع دائم‌الوجود باشد متالش: خدای‌تعالی 
عالم است هميشه یا نه چنین بود یعنی ذات 
موضوع دام‌الوجود نبود. متالش: انسان 


دائمة‌المطلقة. 


دائما: سمیت دائمة 


حساس انت همیشه و این همیشگی نه چون : 
همیشگی اول است و هر دو را دانم ذاتی:» 


خوانند. چه در همه اوقات وجود ذات در هر 
دو صورت حمل حاصل بود و دائم مطلق, این 
دوقم بود. و اما دائم را بدوام وصفب 
موضوع. عرفی خوانند بسببی که بعد از ین 
بگوئیم و آن یا دائم بود بدوام وصف مطلقا و 
اعتبار مفارقت و لامفارقت ذات نکند., یا 
دائم بود بدوام وصفی که آن وصف مفارق 
ذات شود در بعضی اوقات. پس حمل دائم 
نبود بدوام ذات و اول عرفی عام باشد. و دوم 
عرفی خاص و اول بر دوم مشتمل بود و بر 
آنکه دائم بود بدوام وصفی که هسرگز مفارق 
ذات نود چنانکه در ضروری گفته آمده 
است و حکم بر دوام بحسب شرط که عاید با 
مسصول بود همچنان است بعیله که در 
ضرورت گفته آمد و اما آنچه بحسب امری 
خارج از موضوع و محمول بود آن را از اقسام 
دائمه نشمرند. چه دوام و بودن در بعضی 





اوقات بحسب وضع لفت متقابلان‌اند پس بر 
اين تقدير قضایاء دائمه سه صف بود: دائم 
ذاتی. عرفی عام, عرفی خاص. و متقدمان 
اهل این صاعت به اعبار فرق میان دانم و 
ضروری الفات نکرده‌اند و متأخران گفتداند: 
بر منطقی واجب بود احکام هر یکی علیحده 
بیان کردن و ا گر چه شاید فی نفس‌الامر هر دو 
در دلالت متساوی باشند پس کسانی که 
اعتبار فرق نکنند. ضروری و دائم ذانی یکی 
شسمرند. و آن را قسمت کشد بسه دانم 
مستمرالوجود ازل وابداء و دای مشروط 
بشرط وجود ذات موضوع. و همچنین 
مشروط و عرفی یکی شمرند, چه باعتبار 
عموم و چه باعتبار خصوص. و اما | گراعتبار 
دوام و ضرورت با هم کرده شود. دائم چنانکه 
گفتیم بر اطلاق عامتر از ضروری بود بر 

"اطلاق. پس مشتل بود بر ضروری و بر دائم 
صرف که لاضروری باشد. و در مشروط نیز 
فرق بود میان وصفی که ضروری بود ذات راء 
و وصفی که دائم بود ذات را. و همچنین در 
مشروطدٌ خاص مان لاضرورت وصف ذات 
را و لادوامش. (اساس الاقباس صص ۱۳۵ 
- ۱۳۴). 

دائم شدن. [ء ش د] (مص مرکب) جاوید 
گردیدن.وصوب. (دهار). رهن. (دهار). سجو. 
مقاتاة. (منتهی الارب). پیوسته شدن. بردوام 
شدن. همیثه شدن. ||پیوسته رفتن. دائم 
جریان داشتن. 

دائمک. [ء ] ((خ) دهی است از دهتان 
گاوکان بخش جال بارز شهرستان جیرفت. 
واقع در صدهزارگزی جنوب خاوری 
سکون. سر راه مالرو سیزواران به کروک. 
جلگه. گرمسیر. مالاریائی و دارای ۱۵۰ تن 


سکته, آب آنجا از قنات. محصول آنجا غلات 


جرّما. شغل آهالی آن زراعت و راه آنجا 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
A‏ 
ذائم کرد ن. [ء ک د](مص مرکب) تدمین. 
پیوسته کردن. هميشه کردن. بردوام کردن. 
مداوم کردن. 
دالم لاضروری. (ء م ض ریی] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) در اصطلاح منطق 
یکی از قضایای چهارده گانه مطلقه و موجهه 
از صنف اول باعبار ذات تنها. (اساس 
الاقتباس ص ۱۵۲). 
دائم و قائم. [ء م ء] (تسرکیب عسطفی. [ 
برکب) همیشه و پایدار. 
داثمیی. (ء ہیی ] (ص نسبی) منوب به 
دائم. پیوستد. مدام. 
عقد دائمی: مقابل عقد منقطع #بعقد دائمی و 
نکاح همیشگی در آوردم موکلٌ خود را 
بموکل شما... : 


دائی جی. 


= غیردائمی؛ منقطع. ناپایدار که پیوسته 
نباشد. مقایل دائمی. 
دائمی. [ء میی] (اخ) مولانا دائمی از 
استراباد است و این مطلع از اوست: 
آن پری را که زگلبرگ قبا در بر اوست 
هر طرف بند قا نیت که بال و پر اوست. 
(ترجمة مجالس الفاشی ص ۸۶. 
داثمیة. [ء می ی ] (ص نسبی) مؤنث دائمی. 
دایمی. هیشگی. (آندراج).رجوع به دائمی 
شود. 
دائن. [:۲(ع ص) قرض‌دهنده. (آنندراج). 
وامده. غریم. فام‌ده. ||وامضواه. فام‌خواه. 
غریم. مدیون. وام‌دار. وام‌گیرنده. رجل دائن؛ 
مرد وامدار. (منتهی الارب). : 
دائنین. [ء] (ع ص) ج دائن. وامخواهنان. 2 
|[وامداران. مديونين. 
دائوا. [ء] () در زبان زند اوستا به معنی دیو 
است که اهریمن و شیطان باشد. دئوا. دئو. 
رجو ع به دئو [دء و ] و دیو شود. 
دائوخوس. ٤[‏ خ](إخ)" نام یکی از 
صاحب‌منصان کورش کبیر. (ایران باستان 
ج۱ص ۳۵۲). 
دائوکلا. (ک] ((خ) ده کوچکی است از 
بخش مرکزی شهرستان آمل. دارای ۵۰ تتن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳ 
دائو لاس. ((خ)" نام کرسی بخش از ایالت 
فینیستر در آرندیسمان برست. کنار خلیج 
برست به فرانسه. دارای ۱۰۱۰ تن سکنه. 
دائون. (۱خ)۲ ل وپلد ژزف. مارشال 
اطریشی. مولد. وین (۱۷۶۶-۱۷۰۵م.), 
۵اثیي. () برادر مادر. خال. خالو. رپرار. 
او اس 
بردائی تیک‌پی شو یکی 
همی باش نزدیک او اندکی 
تراگر ببیند پدینگونه خال 
ز روی تو گیرد همه روزه فال, . بقع 
شمسی (یوسف و زلپیخا!" 
- دائی تنی؛ برادر مادر که با وی از یک پذر 
یک مادر باشد. مقابل دائی ناتبی. 
||نیای پدری (مهذب الاسماء). 
دائیتا. (اخ) نام رودی در آرياويچ. (مزدیسا 
ص ۳۵۲ این رود را بر حسب اقوال مختلفة 
ارس, کر سفیدرود, زرافشان. و آمودریا 
(جیحون) دانسته‌اند. رجوع به.دایتی شود. 
دائیة. (ی ] (ع ص) مسونث داء. زن بیمار. 
(منتهی الارب). 
دائی جی.- ((خ) دصی است از دهستان 
کاغذ بخش دورود شهرستان بروجرد. واقع 


1 - ۴۵۷۲۵ continue. 
2 - Daochos. 3 - Daoulas. 
4 - Down. 


دائی‌جی. 


۱۰۲۳۵  .رباد‎ 





در ۲۵هزارگزی شمال باختر دورود. کتاز راه 


مالرو همیانه یه چنار خاتون. جلگه, معتدل و 
دارای ۱۲۸ تن سکسنه, شیعه لری و 
فارسی‌زیان. آب آن از رودخانه و قنات. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی آنجا زراعت 
و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
دائی جی. (اخ) دهی است از دهستان 


خالصه بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان. : 


واقع در ۸هزارگزی باختر کرمانشاه و 
جنوب راه فرعی سراب به نیلوفر. دشت. 
سردسیر دارای ۲۰۶ سکنه کردی و 
فارسی‌زبان. آب آن از چشمه, محصول آنجا 
غلات دیمی و لبتیات. شغل اهالی آنجا 
زراعت» راه آن مالروست و تابستان بدانجا 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
۵ا ئی زا۵ه. [د / د] (امرکب) فرزند دائی. 
پسردائی. دختردای. ||پسر نای در 
دختر نیای پدری. 
دالیزه. زر /ز ] () خاله (در لهج بختیاری). 
خواهر مادر. 
دائی‌فارن. (إخ)' از دوستان کورش 
بزرگ پادشاه هخامنشی. (ایران باستان ج۱ 
ص ۴۲۷). 
دای قزی. [ق] | مرکب) مرکب از 
«دائی», به معنی برادر مادر و «قز», به معنی 
دختر (ترکی) و یاء نیت دختردائی. 
داثیلر. [ل] ((ج) دهی است از دهستان ترک 
شهرستان ملایر واقع در ۲۲هزارگزی شمال 
شهر ملایر و ۹هزارگزی خاور راه شوسۀ 
ملایر به همدان. کوهستانی. معتدل. مالاریائی 
و دارای ۲۴۱ تن سکنه. آب أن از قنات و 
چشمه. محصول آنجا غلات و انگور. شغل 
اهالی آنجا زراعت. صنایع دستی زنان آن 
قالبافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
دائیها. (() به گفتة هرودت نام یکی از چهار 
طایفة است که با شش طايفةُ 
شهری و ده‌نشین دیگر پارسیان را تشکیل 
می‌داده‌اند. (ایران باستان ج ۱ ص ۲۲۷). 
قالب. (ع | کروفر. (از شرفنامة منیری). 
دارات. شان و شوکت و خودنمائی. (برهان)؛ 
گربینی آنهمه دارات و داب و داروگیر 
که به امر شاه و رسم باستان آورده‌اند. 
ملا مطهر (از آتندراج) 
داپا. () (هزوارش, (0" پهلوی, زر ۲. رجوع 
به حاشیه برهان قاطم چ معین شود. به لفت 
زند و پازند زر سرخ و طلا را گویند و به عربی 
ذهب خوانند. (برهان). 
ذابانلو. (اخ) دهی جزء دهستان گورائیم 
بخش مرکزی شهرستان اردبیل. واقع در ۴۳ 


هزارگزی جنوب باختری اردبیل و ۳۲ 
هزارگزی شوسة اردبیل به خلخال. کوهستانی 
و معتدل و دارای ۲۸۱ تن سکنه. اب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات. شغل اهالی آنجا 
زراعت و گله‌داری و صنأیع دستی صردم آن 
فرش‌بافی و راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
داباهانتن. ان ت ] (هزوارش. مص) به 
لفغت زند و پازند به معنی خندیدن باشد. 
(برهان). این کلمه هزوارش و صحیح آن 
داباهونستن است. (حاشية برهأان قاطع ج 
معین). ۱ 
داب‌آلمیزان. یل سی) (اخ) دهی شش 
فرسنگ مشرقی فلاحی یادورق قدیم. 
(فارستامهٌ اصری ص 4۲۳۹. 
دابة. [داب ب] (ع !) جمنده. (السامی). 
گام‌زننده از حیوان و ستور برنشست و هو 
الا کتر,و استعمالش بر مذکر نیز آمده. (منتهی 
الارب). جننده, مذکر و مژنث را گویند. ج 
داوپ. (مهذب الاسماء). چنبنده و آن شامل 
هر حیوان شود از ممیز و جز آن, ذ کرو أُنی. 
هر حیوان که بر زمین راه رود و غالب اطلاق 
آن بر چهارپایه شود که به آن سوار شوند یا 
بار کشند. (غیاث). حیوانی که بر روی زمین 
بلفزد و یا با چهار دست و پای برود. گام‌زننده 
از حیوان. استر و اسب و عموم جنبندگان 
حتی مرغان. صاحب كاف اصطلاحات 
الفنون آرد: دایة. بفتح دال و تشدید باء در اصل 
سم است برای هر جنبنده در روی زمین از 
حیوان یعنی در روی زمین حرکت‌کننده 
سی ان را اختصاص دادند تا بدان حیوانات 
که‌با چهار دست و پا بر زمین راه میروند 
چنانچه در جامع‌الرموز گفتند. آنگاه این لنظ 
را مخمپوض داشتند بدان حیوانات که سواری 
بالاخره این تام را بر اسب اطلاق ا 
چنانچه میگویند: جامه‌های خود را پوشیدند 
و چارپایان خود را سوار شدند. |اسطیه. 


39ارند. مانند اسب و شتر و استر 


بارگی. ستور برنشست. ستور. (زسخشری): 
حامد انگور بستد و بر آن دابه بر نست. 
(مسجمل الواريخ و لقصص). داب او 
( کیشرو) برمید اصحاب خود را گفت داب 
من برمید. بر این کوه بروید و تفحص کنید و 
بجوید. اصحاب متفرق شدند و دابه طلب 
میکردند. (تاریخ قم ص ۸۱). دابة حیوص؛ 
ستور رمنده. مغ دابته؛ بفلطانید ستورش را 
در خاک. امتهی الارب). ||دابتسوء؛ 
خروسک و مانند آن. (منتهی الارب). 
دابةالارض. [ب ب تل آ] (ع | مرکب) 
حیوان عظیم‌الجثه که در آخرالزمان پیدا آید و 
آن علامت نزدیکی قیامت باشد. عفنط. 
(منتهی الارب). دابةالارض از علامات 


قامت است یا نخستین علامت است که کوه 
صفا منشق شود و از آن برآید به مکه و مردم 
بسوی منی روان باشند و قیل از طائف یا در 
سه مکان سه مرتبه برآید و با وی عصای 
موسی و خاتم سلیمان باشد و مومنان را بعصا 
زند و درروی آنها بنوید که هذا مومن و در 
روی کافران مهر کند و بنوید که هذا کافر. 
(منتهی الارب). دابه‌ای است در جزایر بحر که 
تجسی اخبار کند و جملة آن اخبار به دجال 
بردارد. (معجم البلدان ذیل كلمة غر). 
دابةالاعة. صاحب ای اصطلاحات 
الفنون آرد: دابةالارض از علامات قيامت 
است. و آن حیوانی است که کوه صفا 
شکافته در مکه بیرون آید و در آن وقت مردم 
بهمنی میرقتهباشند و گویند سه جا ظاهر شود 
سه بار و پا ار خاتم سلیمان و عصای موسی 
باشد. و مؤمن را عصا زند و بخاتم بر روی 
کافر مهر کند. پس نقش میشود که این کافر 
است. کذا فی‌المنتخب و اگر زیاده از این 
خواهی بکتب کلام و تفاسیر مراجعه فرمای 
- انتهی. از رسول صلعم مروی است که 
دابةالارض که خروجش نشان وقوع قیامت 
خواهد بود از کوه صفا بیرون خواهد امد. 
(نزهة القلوب چ اروپا مقالة سوم ص ۰ 0: 
شام را خر کردید که هن سی اید عون 
دابةالارض و ما از دیوان و پریان از این 
سهمنا کر کی ندیده‌يم. (اسکندرنامه نسخة 
نفیسی). و برخاستن جهان را علامتها است. 
گفت چه علامت است, گفتند یکی انکه افتاب 
از غرب برآید و دابةالارض بیاید و یأجوج و 
ماجوع همچنین بیایند. (اسکندرنامه نسخة 
نفیسی). ||جانورکی چوبخوار. (ترجمان 
القرآن جرجانی). ارضه. مورچۀ چوبخوار. 
موریانه. مور سپیداورنگ (در تداول مردم 
قروین). ج» دواب‌الارض. 
دابا لد ین. [داب ب ند دی ] (ع [مرکب) 
دیندار. (دهار). 
ذابةالساعة. [داب ب تل ساع] (ع | 
مرکب) دابة الارض. رجوع به دابقالارض 
شود. (لیبان و التبسین ج ۲ ص ۷۷. 
دابة) لمسکت. [دات ب تل ۶]((مرکب) 
آهوی ختن. آهوی ختا. 
دابر. [پ] (ع ص, !) نمت فاعلی از: دبور. 
پس‌رو. (مهذب الاسماء). سپس‌رو. (منتهی 
الارب). دابرة. پشت برکرده. ||بازپسین. 
(ترجمان‌لقرآن جرجانی). بقیٌ چیزی. 
(غیاث). || آخر هر چیز. (منتهی الارب). دم. 
دنباله؛ يقال و قطم دابرالقومالذين ظلموا. 
|اگذشته. ماضی. (اقرب الموارد): از ساعات 


1 - 2 < dabêi. 


3 - ۰ 


۱۰۳۳۶ دایر. 


دایو یه. 





ماضی و اوقات سالف و شهور ابر و نسنون 
دابر. (سندبادنامه ص ۲۵۰), ||اصل. (غیاث). 
بیخ. (منتهی الارب). ||تیر که از نشانه بگذرد. 
ج دواپر, (مهذب الاسماء), تیری که درگذرد 
از نشانه. (منتهی الارب). تیر بیرون جسته از 
هدف. || خلاف فائز از تیرهای قمار و آن آخر 
تیرهاست گویند باقی نماند در ترکش جز 
دوابر. (از اقرب الموارد).||بنا که بر زمین نرم 
باشد. || طاقهای بنا. (منتهی الارب). ||پس 
سم اسب. (مهذب الاسماء). سپس سم. پس 
دابر. [ب] لإ بهمن‌جی نسروانجی. طابع 
کاب صد در نثر در بمبتی. (مزدیسنا ص 
۹۲ 
دابرة. آب ر ] (ع ص, ل) ا پس‌رو. 
پس خود. (مهذب الاسماء). ||پس ستب. 
سپس سم | آخر ریگ توده.||هیزیمت. 


||ابدفالی. ||پی‌پاشة مردم. ||نوعی از بندهای - 


کشتی. ||چیزی که محاذی آخر خرد گاه 
چاروا افتد. ||ناخن که بر بازی ستور برآید. 
|| پنجم انگشت که بر پای مرغان برآید بر تر از 
دیگرها. (منهی الارب). 
دابره. (ب ر /ر] () چرا گاه. (یوشع ۱۲:۱۹ 
و ۲۸:۲۱ و اول تواریخ ایام:۷۲) (قاموس 
کتاب مقدس). 
۵ابوه. زب ز /] () زغن: 

نشود بلهوسان عشق حقیقی دمساز 

کار ناهن نکند دابره کم پرواز 

میرنظمی (از شعوری ج ۱ ص ۴۲۵). 

اما این کلمه تصحیف داپرزه است. رجوع به 
داپرزه شود. 
۵ بسليم. زب ] ((خ) نام راج هند. مردی 
بار دانا و عادل و قصه‌های کلیله و دمنه از 
ارست. (غسیاث). دیب‌شرم. دیب‌سلم. 


کلیله و دمنه را برای او تصلیف کرد. صاحب 
مجمل التواریخ و التصص آرد. در پادشاهی 
نوشروان عادل:... از این پس شاه هندوان 
دابشليم شطرنج فرستاد و هزار خروار بار که 
| گربازی بجای برنیارید همچنان زر و گوهر و 
ظرایفها که فرستاده بود بدهند بوزرجمهر آن 
را بگشاد و عوض آن نرد بساخت و به 
هندوستان فرستاد و همه حکمای هند جمع 
شدند تتوانستند شناخت که أن باری بر چه 
سان است و بر دانش او ختو شدند. (مجمل 
التواريخ و القصص ص ۷۵. از ایین شرح 
برمی‌اید که دابشليم معاصر نوشیروان عادل 
بوده است: 

حاسد آمروز چنین متواری گشتت و خموش 
دی همی باز ندانستمی از دابشلیم )$( 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بهقی چ فیاض 
ص ۳۸۴). 





| -اعمال عراز. 
است و بنزدیک أن چمنی است نزه و پا کیزه 





افسر.زر چو شاه دابشلیم 

بر سر پیدپا فرستادی. خاقانی. 
دابغ. [ب] (ع ص) نعت فاعلی از دباغت. 
پراینده: و لاشیء دابغ للمعدة مثله (مثل 
بلیلج).(ابن اليطار). ربالحصرم داب للمعد 
(ابن‌اليطار). 

ذابغ. آب ] (اخ) مردی معروف از ربیعه. او 
را حدیثی است. (از منتهی الارب). 
دابغان. [ب ] ((خ) نام ناحیه‌ای از توابع 
ارونق تبریز به آذربایجان. (نزهةالقلوب مقالةُ 
سوم چ اروپا ص ۷٩۹‏ اما صحیح کلمه وایقان 
است. رجوع به فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴ 
ذیل وایقان شود. 

دایق. [ب](ع ص) آنکه بجهت لزوجت 
کثیفه به دست چسبد مثل دبق. 

دابق. [ب /بٍ ] ((خ) دهی نزدیک حلب از 
میان آن و حلب چهار فرسنگ 


که بنومروان هنگام جنگ در سرحد مصیصه 
بدانجا فرود آمده بودند و گور سلیمان‌بن 
عبدالملک نیز بدانجاست. (معجم البلدان). نام 
جایی میان حلب و انطا کیه. دهی بحلب و 
في الاصل اسم نهر و قد يؤنث فيمنع 
اف فد (مته۔الازت) انين 
عبدالملک بروایتی در این ده جان تسلیم کرده 
است. (مجمل التواریخ و القصص ص ۳۰۷) 
تاريخ سیستان ص ۱۲۲). قال حدثنا 
عبدانه‌بن سعدالزهری عن عمه یعقوب‌بن 
ابراهیم قال توفی سلیمان‌بن عبدالملک بدابق 
من ارض قنسرین. (سیرءٌ عمربن عبدالعزيز 
ص ۴۷). و نیز رجوع بهمان کتاب ص ۰۲۹ 
VA ۵۱ ٩ ۶‏ ۸۹ ۸۱۶۳ ۱۹۲ و 
عقدالفرید ج ۱ ص ۳۱۷ و ج۵ ص ۰۱۸۸ ۱۹۴. 


۱4 خابقه ۵ ٠‏ [ب ق د] (اخ) نام موضعی به 
دیپ‌سرم. پادشاه هند که بیدیای حکیم هندی, 


نت ودبی در امل مازندران. (مازندران و 


1 استرآباد راینو ص ۱۱۳ بخش انگلیسی). 


دابل. [ب ](ع ص) دبل, دابل و دبیل, مبالفة. 
(دیل, بالکسر. سختی و بیفرزندی زن). (از 
منتهی الارب). 

۵ابو.((خ) نام ناحیه‌ای به آمل مازتدران 
(سفرنامةٌ راینو بخش انگلیی ص ۰۴۰ ۱۱۲: 
۳ ۶ ۱۵۵). از بلوکات ناحیة آمل به 
مازندران. عده قری ۱ ساحت آن ۱۵ 
فرسنگ و مرکز آن مرزنگور است. حد 
شمالی آن دریای خزر و شرقی آن جلال 
ازرک بارفروش و جنوبی آن دشت سه هزار 
و غربی آن هزارپی می‌باشد و جمعیت تقریبی 
انجا صد و پانزده هزار است. 

دابو. (اخ) (ابوالفضل...) ظهیرالدین مرعشی 
می‌نوید: دونگه در «دابو» (مازندران) 
اقامتگاه ابوالفضل دابو بوده است. رجوع به 
را یشیم ۱۱۳ بش انگلیسن ون 





۲ ترجمة آن شود. 
۵)بوان. ((خ)؟ نام خاندان دابسویه به 
مازندران. رجوع به سفرنامة راببینو ببخش 
انگلیسی ص ۱۳۲و ۱۳۴و ۱۴۶ و ۱۵۲ 
شود. 
دابوغ. () هندوانه. خریزه هندی. خرن به 
معنی هندوانه که آن را تربز گویند. (غیاث). 
دابوغه. [غ] ([) هندوانه. دابوقد. 
دابوق.(ع !) سریشم که از آن مرغان را 
شکار کنند. (متهی الارب). 
ذابوقه. [ق /ق ] () بطیخ هندی. دابوغه.. 
دابولیی. () پارچة ظریف از ابریشم و پنبة 
بافته که بچند رنگ نماد و در شام بافته شود. 
(از دزی ج۱ ص ۴۱۹). 
دابونتن. [ن ت ] (هزوارش, مص) به زبان:: 
زند و پازند. به سعنی دادن باشد که مقابل 
گرفتناست. (از برهان) ۳ 
دابویه. [ی] ((خ) از پادشاهان سلسلة 
گاوباره و او بر قسمتی از گیلان و طبرستان 
حکومت داشته است. (۵۷-۴۰ ھ .ق.). ابن 
اسفندیار در تاریخ طبزستان گوید که دابویه و 
بادوسپان پسران جیل‌بن جیلانشاه ملقب به 
گاوباره بودند و این جیل پس از آتکه 
آذرولاش نایب! کاسره‌در میدان گوی از اسب 
درافتاد و بمرد جل‌بن جیلانشاه عملا مال و 
نعمت برگرفت بال ۳۵ از تاریخی که عجم 
نهاده بودند و پانزده سال برامد مدت استیلاء 
او به گیلان تا فرمان یافت و دابویه پسر وی 
عظیم با سیاست و هیبت بود بر گناه عفو 
نفرمودی و بدخو و درشت‌طبیعت به گیلان بر 
از آنکه یزدگرد 
شهریار کشته شد و «باو» در طبر‌ستان 
بپادشاهی نشت و پس از پانزده سال 
پادشاهی کشته شد. دابویه را از پس کشته 
شدن وی وفات رسید, از او پسری ماند 
ذوالسناقب فرخان بزرگ که لشکر به. 
طیرستان آورد و تا حد نیشابور بگزفت... (ازه 
تاریخ طبرستان ابن اسفندیار ج ۱صض ۶۵۲ 
تا ۱۵۶). خواندمیر در حبب‌السیر بر آنچه 
اين اسفندیار گفته است جیزی افزون نقل 
نکرده است الا انکه گوید مدت حکومت وی 
را شانزده سال گفه‌اند. (حپیب السیر چ 
کتابخانة خیام ج ۲ ص ۴۰۳). هدایت در 
فرهنگ انجمن آرا آرد: نام ملکزاده‌ای از 
ملوک مازندران که بعجم رسند و گیلان مرکز 
حکمرانی پر او در 
طبرستان استقلال یافت و تا یشابور مسخر 
کردو معاصر بنی‌امیه بود و معنی دابویه یعنی 


تخت پدر پنشست. پس 


او بوده است و فرضان د 


1 - ۰ 2 - ۰ 


۳ - همزوارش 0۵007120 پهلری 012127 
دادن. (حاشية برهان فاطع چ معین). 


دابویه. 


بماناد و باشد انعاءاله تعالی و این لفتپهلوی 
طپرستانی است و هنوز شهر او در بلاد 
طبرستان برجاست دابو گویند -انتهی. 
۵ابوبه. [ی ] ((خ) نام جد ابوسعید حسن‌ین 
علی‌بن روزبه فارسی معروف به ابن دابویه 
است. (سممانی). 

دابو بیی. (ص نسبی) منسوب به دابویه. جد 
ابوسعید... معروف به ابن دابویه. (سمعانی). 

دابوییی. (إخ) نام ناحیه‌ای از اعمال آمل. 
(جهانگشای جسوینی ج۲ ص ۱۱۵). ولی 
ظاهرا همان داپویه (< دابو) است. 

دآبه. [داب ب ] (إخ) نام قصبه‌ای در حدود 
جنوبی نوبه بساحل نیل, کاروانیان که به 
سودان روند از آنجا رفتن آغازند. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

دابی. (ص نسبی) منوب به داب که نام 
اجدادی است. (سمعانی). 

دا پرزه. زب ر /ز) () فراشتروک باشد و 
آن پرنده‌ای است که در سقف خانه‌ها آشیان 
کند. (برهان) پرستو. خطاف. دالپوز. دالپوزه. 
(جهانگیری). فراشتوک. پرستوک. دالبوزه. 
دالبوز. دالیوزه. (بررهان). 

دا پسانگت. ((ج)! نام کوهستانی در آسیای 
مرکزی. 

۵ات [ت ] (!) در فرس هخامنشی و اوستا به 
معنی قانون است و همین کلمه است که در 
فارسی «داد» گردیده است. (فرهنگ ایران 
باستان ج ۱ ص ۵۷). 

۵ تار.(() صورت پهلوی داتر از مصدر «دا» 
که‌در اوستا و فرس هخامنشی به معنی 
آفریدن و بخشودن و ساختن است و در 
فارسی «دادار» شده است. رجوع به دادار 
شود. (از فرهنگ ايران باستان ص ۷۱). 

داتافرن. (ف] ((خ)" نام یکی از محارم 
بسوس والی باختر, و بسوس از اقربای 
داریسوش سوم و همان کسی است که 
بدستیاری چند تن دیگر داریوش را دست‌گیر 
کرد و داریوش بدست ساتی برزن و برازانت 
کشته شد. این محرم بسوس, یعنی داتافرن 
سرانجام بر ولینعمت خود نیز غدر ورزید و او 
را که بر اسکندر شوریده بود گرفتار و تسلیم 
کردو بعدها خود او را نیز که از در مخالفت 
درآمده بود سکاهای داهی (داهیان) گرفتار و 
تسلیم اسکندر کردند. (ایران باستان ج٣‏ ص 
۶و ۱۶۹۷ و ۱۶۹۸ و ۱۷۲۷). 

۵3 تام (۱ج) پر کامیسار از مردم کاریه 
حا کم لک و سیری (قسمتی از کاپادوکیه و 
مجاور کیلیکیه) بعهد اردشیر دوم هخامنشی. 
مادر داتام سکائی بود و خود در عداد 
پادشاهان کاپادوکیه (ایبران باستان ج۳ ص 
۹ منظور است و پس از آنکه پدر وی 
هنگام سفر جنگی اردشیر به کادوسیان کشته 


شد در ولایت مزبور جانشین پدر گردید و 
نخت در قضیة تیوس پادشاه پافلا گوئیه که 
با اردشیر مخالفت مبورزید شجاعت و کفایت 
خویش ظاهر ساخت و بپاداش آن خدمت 
مأمور شد که با فرناباذ و تیت رستس در 
لشکرکشی به مصر شرکت کند ولی در خلال 
این احوال و پیش از عزیمت پمصر مأمور 
سرکوبی آس‌پیس والي کاتاانی شد و او را 
مقهور و مجبور به تسلیم کرد اما بر اثر 
حوادثی نا گزیرگردید بر اردشیر یاغی شود و 
آردشیر اوتوفرادات سردار خود را بسرکوبی 
داتام فرستاد و داتام با وجود کمی لشکریان 
جنگهای مردانه کرد و مفلوب نگردید. نا گزیر 
اوتوفرادات با وی داخل مذا کره شد و ميان 
آندو صلح برقرار گردید اما اردشیر کينة وی 
را به دل گرفت و با این مقصود دامهائی برای 
او گسترد و داتام هر دفعه بواسطهٌ زرنگی از 
این دامها یرون میجست تا سرانجام مهرداد 
پسر آریوبرزن این سردار رشید را خائنانه 
کشت.روایت فوق از کرنلیوس نپوس " است 
اما ہنا پروایت دیودور وی در دشت نبرد مرده 
است. رجوع به ایبران باستان ج۲ ص ۷۹٩‏ و 
ج٣‏ صص ۱۱۳۸ - ۱ و ج۲ صسص 
۳ - ۲۱۳۲ شود. 
دا تاماس. (اخ) داتم. دانمس. رجوع به داتم 
شود. (ابران باستان ج۱ ص ۴۲۶). 
داتان. (اخ) (به معنی مسخصوص بچشم) 
یکی از رسای رؤین که در عصان فورح 
شریک بود. (سفر اعداد ۱۶: و ۹:۲۶-سفر 
تخیه ۶:۱۱ مزامیر ۱۷:۱۰۶) (قاموس کتاب 
مدن 
دات پیرآی.(إِخ) ابن شاپوربن مهریار 
(دستور) نویسند؛ نسخه‌ای از وچر کرت 
EES SF‏ ۰یزدگردی در کرمان (خرده 






۵ 9 [تٍ] ( مرکب) شکل پهلوی 
کلم دادستان: داتستان دییک؛ احکام دینی, 

دات‌شاهپوهر. ((ج) نام موید 
اردشیرخوره. صورت و نام وی بر گی 
گرانبها منقورست. (سبک‌شناسی ج۱ ص ۵۱ 
بنقل از اران در زمان ساسائیان چ اص ۷۲ 

داتلن. [ټ] ا" نام شهری به آلمان در 
وستفالی, کنار رود لیپ. دارای بيست هزار 
سکند. 

داتم. (ت ع) ((ج) (از واژ؛ء دات به معنی 
قانون, داد) تام سرداری از سرداران کورش 
کبیر.(ایران باستان ص ۲۷۳ و ۲۷۴). 

داتمس. [ت م] ((خ) صورت بونانی کلمة 
داتم. رجوع به داتم شود. (فرهنگ ایران 
باستان). 

داتن. [تَ ] (مص) صورت پهلوی مصدر 
«دادن» و ان از ريشة اوسنائی «دا» است. (از 


ایران باستان ص 4۷۱. 
۵) توپر. زب ] (! مرکب) کلم پهلوی است به 
معنی دادور. داور. دادرس. (برهان). 
داتوره. [ز /ر]()" نت‌اتوره. تاتوله 
جوزمائل. (تذکر: ضریر انطا کی ص ۱۵۴). 
رجوع به تأتوره شود. 
داتورین. (فرانسوی, !)" ماد؛ سمی از 
داتوره و آن مخدری است قوی, 
داتون. () بيخ حب‌الس لاطین. (الفاظ 
الادویه). 
داتیس. ((خ) نام سرداری از مردم ماد و از 
سرداران داریوش بزرگ. وی از جانب این 
پادشاه در معیت ارتافرن پر ارتافرن مأمور 
جنگ با اهالی ارتری و آتن گردید و در جدال 
ماراتنن (۴۹۰ق.م.) نیز که منجر به 
عقب‌نشینی اسرانیان گشت داخل بود. 
هرودوت گوید: داتیس در می‌کن هنگامی که 
بطرف اسیا میرفت خوابی دید که کس نداند 
چه بود. ولی صبح تفتیشی در کشتیها کرد و 
هیکل مطلای آپلن (خدای یونانی) را در یکی 
از کشتیهای فنیقی یافت و معلوم کرد که یکی 
از سپاهیان آن راز معبد دلیوم که متعلق به 
تبی‌هاست و در کنار دریا و مقابل کالسیس 
واقع است ربوده. بعد دایس سوار کشتی خود 
شد و به دلس رفت و مجمه را در معبد این 
جزیره گذارد و تقاضا کرد که آن را به دلیوم 
تبی برساند. این تقاضا انجام نشد اما بیست 
سال بعد اهالی تب بگفۂ غیب‌گویی به دلس 
رفتند و مجسمهٌ خود را بردند. این حکایت 
میرساند که داتیس بنا به عقیدۀ خود و یا بحکم 
داریوش مقدسات ملل را محترم میداشته 
است. و نیز رجوع به ایران باستان ج۱ صص 
۶۶۸ - ۰ ج۳ ص ۸ و قفاموس 
الاعلام ترکی شود. 
دا تیکت.(اص نبی) منسوب به دات داد. 
عدل یی قانونی و این شکل پهلوی نسېټ په 
«داد» است. «دادی». ۱ 
دا تیک نسکت. [نّْ] (اخ) نسک قسانونی؛ 
گنباسرنیجت و نیکاتوم و سک‌اتوم نسک از 
نسکهای دایک بشمار میرفه‌اند. (فرهنگ 
ایسران باستان ج۱ص ۲۵۵). و رجوع به 
مزدیسنا تالیف دکتر معین ص ۱۲۴ شود. 

۵ ثر. [ثِ] (ع ص) هالک. ||غافل. سیف 
دائر؛ شمشیر زنگ‌زده. (متتهی الارب). 
شمشیر ديرينة زنگ‌گرفته. (مهذب الاسماء). 
شمشیر زنگ‌خورده. 

دا ثرة. [ٿِ ر ](ع ص) تأنیث داثر: امم داثرة؛ 


1 -_ ۰ 2 - ۰ 
3 - Gornelius Nepos. 

4 - ۰ 5 - ۰ 

6 - ۰ 


۸ داثرة. 


داحسا. 


“¢ 





امتهای از میان رفته. اقوام مقر تن خن 
داثرة. [ثِ ر ] ((خ) نام موضعی فزاره را. 
(معجم البلدان). 
دافن. [ثِ ] ((خ) نام ناحیه‌ای نزدیک غرّه از 
اعمال فلطین به شام و بدانجا مسلمانان با 
رومیان درآویختد و آن نخستین جنگ بود 
ميان ایشان. (معجم البلدان). 
داج. (ع ص)' تساریکی شب. (بسرهان). 


سیاهی شب. (شرفنام), شب تاریک.. 


(برهان). شب بسیارتاریک. داجی. تاریک 
(دهار). شب سخت سیاه از تاریکی. سیاه از 
تاریکی. شبی بفایت تاریک. ظلمانی. مطلم. 
مُدلهم. تاری. تارین. تیره. صاحب غیاٹ 
اللغات گوید: بجیم عربی (بدون تشدید) لفظ 
فارسی است به معنی تاریکی و تاریک و داج 
بتشدید جیم معرب آن است و نزد بعضی 


عربی‌الاصل به معنی بسیار تاریک هی 


شبی پیش کردم چگونه شبی 
همی از شب داج تاریک‌تر, 

دقیقی (از المعجم ص ۲۱۴). 
تا شب جاه تو از بخت تو روشن روز است 
روزهای همه اعدات شان داج است. 


مسعودسعد 

از نور جبین تو بود روز منور 

وز گیسوی مشکین سیاه تو شب داج. 
سوزنی. 

نیست بازی ز شیر بردن تاج 

تاچه شب بازی اورد شب داج. نظامی. 

نیز ممکن بود که در شب داج 

نیمه سودی نهان کیم از باچ. نظامی. 


روز سفید ان نه شب داج بود 


بود شب آما شب معراج بود. نظامی. 


آن ز روز سپید تا شب داج 


بمددهای لطف تو محتاج. 


بیاض روی تو روشن چو عارض رخ روز .۲ 


سواد زلف سیاه تو هست ظلمت داج. 
حافظ. 
فشاند عغالیه‌سای هوا بچهرۂ روز 
غبار مشک تر از چین طرة شب داج. 
منصور شیرازی (از شرفنامه). 


داج. [داجج ا(ع ص, )۲ صاحب اقرب 
الموارد گوید:الداج فی‌الاصل اسم فاعل شم 
استعمله المرب للجمع كما استعملو الحاج. خر 
و اضشتر بکرایه دهنده. (منتهی الارب). 
مکاریان. مکاری. (برهان). || خربندگان و 
پیادگان شحنه و بازرگانان. (از شرح قاموس). 
سودا گران. تاجران. ||اعوان. (منتهی الارب). 
مددکاران. ||تایعان حاج. (آنندراج). الدَاج 
اتباع للحاج کالخدم‌الارض؛ ای دیون و 
يسعون فى‌السفر. (اقرب الموارد). الذين 
ېعون الحاج؛ ای الغلمان. (مهذب‌السماء). و 
منه الحدیت. هولاءالداج و لیسوا بالحاج. 











نظامی. : 


(منتهی الارب). ج داجون و داجه. (اقرب 
الموارد). 
داج. [جچن] (ع ص) "عيش داج. عيش 
رغید. (اقرب الموارد). يقال انه لفی عيش داج 
کأنه راد به الخفض و الدعة. (منتهی الارب). 
داجی. (اقرب الموارد). 
داحة. [ج / داج ج] (ع ا) پس‌روان لشکر. 
(منتهی الارب). تباع عسکر. (از اقرب 
الموارد). ||چیز اندک و حقیر از حاجت. يا 
حاجدة. داجة از اتباع است و مله الحدیث. ما 
ترکت حاجة و لا داجة. (منتهی الارب). 
داحکک. (ج] () گودوار. داچک. رجوع به 
داچک شود. 
داحل. (ج) ((خ) نام قصبه‌ای محکم در 
خطه شمال غربی پنجاب در هندوستان. واقع 
در ۲٩‏ درجه و ۲۷ دقیقه عرض ثمالی و ۶۷ 
-دزجه و ٩‏ دقيقه طول شرقی. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
داحن. [ج) (ع ص) دستاموز. بز و غير آن 
که بجائی الفت گرفته باشد. گوسفند و مرغ 
دست‌آموز. ج دواچجن.(مهذب الاسماء)؛ 
جمل داجن؛ شتر ابکش. (منتهی الارب). شاة 
داجن؛ گوسفند انسگرفته. (منتهی الارب). ج» 
دواجن. |امقیم در جایی. (ناظم الاطباء). 
د)احنة. (ج ن](ع ص) تأنیث داجن. ||باران 
نيكوبارندة بلافصل. (منتهی الارب). باران 
پوسته. |[گوسپند و کبوتر که اهلی باشد. 
کبوتردستآموز. (ناظم الاطباء). 
داجون. ((خ) نام دهی است به رملة شام. از 
آنجا است اپویکر محمدین عمرین احمدین 
سليمان الداجونى الرملى القمرى... (معجم 
البلدان). 
داحون. ((خ) بت مشهور و معروفی بود که 
فلسطنیان او را در غزه (داود ۱۶: ۲۳) و 
ود (اول سموئیل ۵: ۳-۱) و در بیت 
داجون حدود بهودا (یوشم ۵ و در پیت 
داجون حدود اشیر (یوشع ۲۷:۱۹) و ساير 
اما کن پرستیدندی. اما در خصوص هیات این 
بت اختلاف کرده‌اند و قول مشهور آن است که 
از کم با شیه انسان و از کمر بان شبیه 
ماهی بود و دور نیست که اسم او را از داج که 
به معنی ماهی بزرگ میباشد مشتق کرده 
باشند «وشنو» که یکی از خدایان هندویان 
است نیز بدین هیأت میاشد. اما روستتن 
برآن است که لفظ داجون از داجان عبرانی 
مأخوذ است که به معنی گندم میباشد و بدین 
لحاظ داجون خدای زراعات بوده و موشان و 
حیوانات مضره را هلا ک میکرده است. (اول 
سموئیل ۴:۶)لیکن این قول محل اعتنا و 
اعتبار نیست. علی‌الجمله از صورت این بت و 
سکونت فلسطینیان در ساحل دریا و سایر 





مطالب که بدانها نسبت دارد معلوم میشود که 





خدای ماهیان بوده است و از امور عجيبة 
تاریخ عبرانیان اينکه چون تابوت عهد را در 
هیکل این بت گذاردند خودبخود به رودرافتاد 
و گردتش شکست. (قاموس کتاب مقدس). 
داحونی. (ص نبی) منوب به داجون. 
دهی به رملۀ شام. (سمعانی), 
داحی. (ع ص, !) داج. تاریک. داجید. 
|اعیش خفیض. (از اقرب الموارد). عيش 
پست و دون. (ناظم الاطاء). داجیة. 
داحية. (ی ] (ع ص) تأنيث داجی. للة 
داجسية, شب تاریک. ج» دواجى. ||نعمة 
داجية. نعمت تمام و فراخ. (سنتهی الارب). 
نعمت سابق. (اقرب الموارد). 
داحیکت. () صورتی از تاجیک, تازیک, 
تازی و مراد از آن اعراب و کشور آتاناشت.: 
(ایران باستان ج۳ ص ۲۵۹۲ و ۲۵۹۶). اما.. 
این قول براساسی نیست و تاجیک ایرانی‌تبار 
فارسی‌زبان است. مقابل ترک. 
داچ. (اخ) از اقوام اروپای قدیم سا کسن 
حدود رومانی. اما اصل و نب انان بدرستی 
معلوم نیست, بمناسیت مشابهت میان نام این 
قوم و نام (دچ) که نام اصلی مردم آلمان است, 
احتمال مناستی ميان این دو میدهد. 
(قاموس الاعلام ترکی). رجوع به داچیا شود. 
داچکت. [چ] () گوشواره. (برهان) 
(جهانگیری). داجک. شنف: 
آن شیهه‌ای که مرکب تندت همی زند 
بر خنگ آسمان چو نوای چکاوک است 
وان نعل کهنه‌ای که بیفتد ز پای او 
در گوش اختران فلک ‏ لمل داچک است. 
شرف شفروه [در صفت اسب ممدوح ]. 
۵اجیا.(اخ) نام قدیم خطة بزرگی از اروپا.و 
حدود آن از جنوب نهر طونه و از مشرق 
دریای سیاه و نهر دنیتر و از شمال به 
کوههای کاراپات و از مغرب به نهر تیی 
محدود و محاط است. وضع قدیم اين خطهر 
معلوم نیست. در قرن دوم سیلادی Ê‏ 
سردار رومی با مردم داچیا جنگیده استع۲۶ 
انان را سفلوب کرده, در دولت دوم داچیا 
ایالتی جدا گانه بود و بعد اورلیوس در جنوب 
نهر طونه خطه‌ای را ینی قسمتی از 
بسلغارستان رااین نام داد بعدها در دولت 
بیزانس بچند ایالت منقم گشت. (از قاموس 
الاعلام ترکی). رجوع به داچ شود. 


۱ -از مصدر «دجو» با دال مفتوح و جيم و واو 
سا کن» به معنی تاریک گردیدن شب. (متهی 
الارب). 

۳ -از مصدر هد ج» (بادال مفترح و جيم 
مشدد). 

۳-از مسصدر «دجوه (با دال سفتوح و جيم 
سا کن). 

۴-نل: دختران جتان. 


داح. 


داخس. ۱۰۲۳۹ 





داح. (ع ل) بازيچة بچگان. (دهار). |[تقعتی 

ات رنگین که بر لوح کشند برای مشفولی 
کودکان. |[دست برنجن تافته بابریشم. 
|[نوعی از بوی خوش. ||نقش و خطوط که بر 
گاوو غر آن باشد. (منتهی الارب). نقش و 
تگار. 

داحة. احا 2 0 واحد داح. بازی کودکان. 
يقال: الدنا داحة. (مهذب الاسماء). رجوع به 
داح شود. 

داحر. [ح] (ع ص) نعت فاعلی از دحر به 
معی راننده و دورکننده. دحور. (منتهی 
الارب). 

داحس. [ح] (ع [) قرحه‌ای است که در 
مان ناخن و گوشت پیدا آید و ناخن بر اثر آن 
بیفتد. ریشی یا دانه‌ای است که ميان ناخن و 

شت پیدا شود و از آن ناخن بیفتد. (منتهی 

الارب). خوی‌درد. ناخن‌خوار. (زمخشریا. 
ناخن‌خور. اهبیش تفلیسی). درد ناخن. 
عقربک (در انگشت). ورمی است که در بن 
تاخن پدید آید. گوشد". داحوس. ناخن‌پال. 
کزدمه. داخش. ضریر انطا کی در تذکره آرد: 
داحس, یسونانی مسعاه ورم‌الاظفار وهو 
انصباب مادة حارة فى الاغلب بين الاغشية 
تنتهی الی منابت‌الاظفار فتخبث و تسقطها ان 
عمت و یلزمها شدید الم و ضربان لشدة 
حس العضو و کثرةالعروق هنا کو علامته نتوء 
و حمرة و وجع شدید ان تمحضت الحرارة و 
الا کان خفیفا و سببه اما توفر صادة او علاج 
بايد و قد یکون من خارج کضرب... (اتذکرة 
ضریر انطا کی ج ۲ ص ۹۵). و نیز رجوع به 
داخس شود. 

داحس. ° Dg)‏ اخ) نام زنی معروف. (منتهی 
الارب). 

داحس: ٠‏ جخ( نام اسب قیس‌بن زهیر 
عبسی است, و منه حرب داحس؛ گرو بستند 
قینس و حذیفةین بدر بر بيست شتر و معین 
کردند غایت دوانیدن اسبان را صد پرتاب تر 
و مدت براق شدن اسب را چهل شب. پس 
قیس داحس و غجرا را در مدان انداخت و 
حذيفة خطار و ختفاء را و بنوفزاره از گروه 
حذیفه در راه به کمین نشتند و غبراراکه 
سبقت نموده بود رد کردند و طیانچه‌ها زدند. 
پس میان ذیبان و عبس جنگ برخاست چهل 
سال و ان اسب را داحس بدان گویند که 
مادرش جَلوی کبری گذشت بر ذی‌عقال که 
نری کریم و نجیب بود و همراه او دو دختر 
خردسال قیله بودند پس آنگاه که ذیعقال 
جلوی را دید مستی نمود وی را انداخت پس 
جوانان قبیله خندیدند و آن دختران شرمگین 
شدند. و ذی‌عقال را گذاشتند و ذی‌عقال جهید 
بر جلوی و جلوی قبول نطفه نمود پس حوط 
مالک ذی‌عقال چون چشم اسب خود را دید 





دانست که بر ماده جهیده است و حوط مردی 
بود بسیار بد پس از آنان انر ودرا 
خواست و چون مان آیشان اسر بدشواری 
رسید. حوط را گفتند که آب اسب خود را 
بگیر, حوط به جلوی حمله کرد و دست خود 
رابه أب و خاک تر کرد در بچه‌دان ان ماده 
اسب انداخت بحدی که گمان کرد که آب از 
بچه‌دان برگرفته است اما چیزی از آن در 
بچه‌دان باقی ماند که از آن اسب کرة قرواش 
پدا شد و از ایتجاست که ان اسب کره را 
داحس گفتند و آن اسب کره‌مانند ذیعقال 
پدر خود برآمد. و ضرب به المتل فقیل «اشام 
من داحس». (از منتهی الارپ). 
ان بینی و بین ذهری حرباً 
جاوزت حرب داح و البسوس. 

(اوراق صولی كِ 
داحسخ و الغبراء . ۰ (ح ول a‏ (اخ 
(یوم. CEE‏ اه 
جنگی بین عبس و فزاره و ذیان درگرفت و 
مدتی دراز بماند و آن بخاطر دو اسب داحس 
و غبراء بود. (مجمع الامثال). و رجوع به ماه 
ذیل شود. 

داحس 9 غبراء ٠ح‏ وغ (اج) تام دو 
اسب است و بر سر گرو بستن بر آنان جنگی 
سخت میان عبس و ذبیان درگرفت و دیری 
بماند. رجوع به داحس و نیز رجوع به غبراء و 
ماده فوق شود. 

داحض. (] (ع ص) لغزنده و دور شونده. 
(غیاث). |اباطل. (غیاث): 
مری‌اش آنکه حلو و حامض است 
حجت ایشان بر حق داحض است. مولوی. 

داحصه. (ح ض ] (ع ص) تأئث داحض. 
حجت باطل یعنی افزاینده: با ایشان قرعه زد 
از جماید. مدحضان آمد و مفلوبان, من تولهم 
اد د خن وود اذ ابطلتها. و منه قوله: حجتهم 
داحضة. (قران ۱۶/۴۲). و اصله من دحضت 
رجله اذا زلقت. و منه قوله علیه‌السلام: يوم 
تدحض فیه الاقدام. (تفسیر ابوالفتوح رازی چ 
۱2 

داحق. [ح] (ع ص) ناقه که زهدان آن 
بیرون آمده باشد بعد از ولادت. اس 
خشمنا ک. (منتهی الارب). ||مرد گول. ج 
داحقون. ||خرمای دفزک زرد. ج. دواحق. 
امنتهی الارب). 

داحقون. (ح] (ع ص) ج داحق. (منتهی 
الارب). 

3 جوس.(ع !) داحس. ریش یا دانه‌ای 
است که میان ناخن و گوشت پیدا شود و از آن 
ناخن پیفتد. (منتهی الارب). کزدم. کژدمک. 
خوی‌دردد:عسفریک. گسوشه. ناخ‌پال, 
ناخن‌خوار. کرمیشک. (مهذب الاسماء). درد 
ناخن. ج: دواحیس. رجوع به داحس و نیز 








رجوع به داخس شود. 
۵احول.(ع |) داهول. دام‌داهول. پایدام 
صیاد که برای شکار گورخر بر زمین 
فرونشاند گویا که آن گورخر رانده شده است 
از بهر شکار. ج دواحیل. (ستتهی الارب). 
دامی که برای صد گور و آهو کنند. 
دا حوم.(ع ) دام روبام. (متهی الارب). 
داحی. (ع ص) گستراننده و فراخ‌گردانندة 
زمین یعنی خداوند تبارک و تعالی. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
داخال.() دارخال. ندان تازه که غرس 
کنند. دال‌خال. (شعوری ج۱ ورق ۴۱۹). 
داختن. [ت] (مص) دانستن. (جهانگیری) 
(برهان). 
داخج. [خ] () چیزی شه به پشم و مایل 
بسبزی و پرشاخ که بر شاخة درخت جنگلی 
متکون میشود و بزبان تتکابنی این نام دارد. 
(انجمن آرا) (آنندراج). سبزی و پشمها که در 
جنگل‌ها بشاخه‌ها و سنگها سبز ميشود. خزه. 
داخر. (خ] (ع ص) خوار. ذلیل. صاغر. 
(منتهی الارب). مهان. ج. داخرون. (مهذب 
الاسماء). 
داخرحین. [] ((خ) دهی جزء دهستان 
خرقان بخش آوج شهرستان قزوین واقع در 
۰ گزی شمال آوج و .۰ ۰ گزی راه 
عمومی. معدل و دارای ۴۲۷ تن سکته. اب 
آن از رودضانهٌ خررود و چمن قمشلو. 
محصول آنجا غلات و سیب زمینی و نخود و 
مختصر باغات. شغل امالی | اننجا زراعت و 
قالی و جاجیم‌بافی وراه آن سالروست و 
ماشین میتوان برد. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
داخرون. [خ](ع ص) ج داخر. (مهذب 
الانماء). 
ذاخس. [خ] (ع () خضوی‌درد. گوشه. 
داحس. داحوش. ورم حاری که عارض شود 
انگشت را در نزدیکی ناخن با دردی سخت و 
آن را به فارسی کزدمه گویند. عقربک. آماس 
صلب که اندر بن تاخن باشد ان را داغس 
گویند.(ذخيرة خوارزمناهی). آماسی بود 
گرم و دردنا کو با ضربان اندر حوالی ناخن و 
درد ان تا بغل دست و بغولۀ ران برسد و باشد 
که تب آرد و باشد که ریش گردد و ریم کند و 
گنده شود و انگشت از آن بر خطر باشد. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). هو ورم حار خراجی 
یعرض عند الاظفار مع شدة الم و ضربان و 
ریما يبلغ المه الابط و ریما اشتدت معه الحمی, 
(کتاب ثالث قانون ابوعلی سینا ج طهران 
ص۳۲۳), صاحب کشاف اصطلاحات الفنون 
آرد: با خاء معجمه نزد اطبا ورم حاری است 


1 - ۰, 


۰۳۴۰ ۱ داخس. 


که عارض میشود بنزدیک تاختهای. آدمی و 
دردی سخت دارد با ضربان قوی و تمدد و در 
تنیجه ناخنها را خواهد انداخت و با باشد که 
تب بیاورد چنانچه در بحر الجواهر گفته. 
داخس. [خ](ع ص) هر چیز که در زیر 
خاک پنهان کنند. داخة. (از منتهی الارب). 
||(() واحد دواخس که دیگدان باشد. (منتهی 
الارب). 
۵اخسة. [خ س ](ع ص) تأنیث داخس. 
داخش. آخ1 ([) ناتوانی و کم‌زوری و 
بيمارى: " 
مبتلای علت داخش شده 
کاراو شام و سحر نالش شده. 
میرنظمی (از شعوری ج۱ ورق ۴۱۶). 
اما کلمه ظاهرا مصحف «داخس» است. 
داخل. (خْ] (!) درگاه پادشاهان را گویند. 
(برهان). داخول. (برهان). درگاه و دالان و 
صفه که بر در سلاطین برای نشستن مردم از 
چوپ و سنگ سازند. (غیاث). و صاحب 
غیات اللغات از سراجاللغات و شرح 
قران‌السعدین نقل کند که داخل به سعنی 
سراپرد؛ بارعام و آن احاطه‌ای باشد که در 
پیش سراپردۂ خاص پادشاء نکش و بر در 
أن علم استاده کننده تا در او کی سوار 
گذشتن نتواند بسبب بزرگی علم: 
ترگس از پهلوی سنبل سوی ما چشمک‌زن است 
تا بدان چشمک اسر طره سنبل شویم 
شاه تا داخل باط آراست اندر مدح او 
چون علم گشتیم باری سوی آن داخل شویم. 
آمیر خسرو. 
نوک رمحش چرخ اطلس را دریده بارها 
بر سر اعلام داخل بسته اطلس پارها. 
آمیرخسرو. 


||علامتی که بر اطراف زراعت سازند بجهت ‡ 
منع وحوش و طیور. (غیاث). داخضول ٩:‏ 


(بر هان). 
داخل. [خ](ع ص) درآینده. که درآید. که 
بدرون در شود. اندرون دراینده. درشونده. 
ج داخلون. (مهذب الاسماء). ||درآمده. 
وارد. درشده. نفوذ کرده. (ناظم الاطباء). ||( 
درون. اندرون. تو. باطن, مقابل رون و 
ارس 

سرزده داخل مشو میکده حمام نیست. 

= داخل اذن؛ صماخ. 

= داخل‌البلد؛ اندرون شهر. (مهذب الاسماء). 
- داخل‌الحْبِّ؛ صفای درون خم. (صنتهی 
الارب). 

<- داخل‌الشر؛ محرم و معتمد و همراز و 
دمساز. (ناظم الاطباء). 

داخل السب؛ مقابل خارج‌اللسب, دخیل, 
رجوع به دخیل و خارح‌اللسب شود. 

- داخل جمع و خبرج نیست؛ کنایه از آن 








است که اعتباری ندارد و در شمار عسزیزان 
نیست؛ 
مدعی بی‌حاب میگوبد 
داخل هیچ جمع و خرجی نیست. _ 

تأر (ازآنندراج). 
و نیز رجوع به مسجموعه مترادفات ص ۶٩‏ 


3 


شود. 
- داخل لیل و نهار؛ سری مان سرها. با 
اعبار. 
||درونی. ||نزد علماء رمل شکلی است از 
اشکال رمل و شرح آن ضمن معنی لفظ شکل 
بيان شودان شاءاله تعالی. (کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||به اعتبار كوته جزء 
یمی ركنأو به اعتبار پحیت ينتهى ايه 
اتحلیل یسمی اسطقسا و په اعتبار کونه قابلا 
للصورة المعينة یسمی مادة وهيولى و به 
اعتبارالمرکب ماخوذا منه یسمی اصلا و به 
اعتبار کونه محلا للصورة المعينة بالفعل 
یسمی توا (تعریفات), 
داخل. (خ] (إخ) لقب زهیربن حرام شاعر 
هذلی. (منتهی الارب), 
داخل. [خ] ((خ) عبدالرحمان‌بن معاویقبن 
هشام الداخل, از ملوک اموی اندلس. رجوع 
به عبدالرحمن... و رجوع به الاعلام زرکلی 
ج۱ص ۳۰۲ شود. 
داخل. [خ] (إخ) (الواح الداخل) نام محلی 
مرکب از چند تیه ممتد از شرق به غرب واقع 
در جهت غربی رود نیل به صعید مصر. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
داخل. 1۰خ ] (خ) نام ناحیه‌ای است از آن 
«این سوی رودیان» به گیلان. (حدود العالم). 
داخل. [خ] (خ) طبرش داخل. تفرش. 
طبرس و آن از توابع قم قدیم بوده است: در 


- طبرش داخل و جاست و فالق بهر جریبی 


بیت و پنج درهم مقرر بوده است. 


(تاریخ قم ص ۱۱۹). مزارعان و معاهدان در 


جمیع رستاقها بفیر از طبرش داخل و جاست 
و فالق هر مردی دوازده درهم. (تاریخ تم 
ص ۱۲۰). و آسیایی که در قهستان قم و ساوه 
و جبالخوی وطبرش خارج بوده بیست و پنج 
درهم و آسیاهای طبرش داخل و جاست و 
خوابه بهر آسیایی ده درهم. (تاریخ قم 
ص۱۳۰ 

داخلة. (خ [(ع ص) تأنیث داخل. رجوع 
به داخله شود. 
- داخلةالارض؛ نهانی زمین. ج. دواخل. 
(منتهی الارب). 
= داخلةالازار؛ طرفی که بتن رسد نزدیک 
جانب راست. (منتهی الار ب). 
- داخلة‌الرجل؛ نیت مرد و مسذهب او ودل 
نهانی او. (منتهی الارب). 

داخل شدن. [خ ش د] امص سرکب) 








داخنة. 


درآمدن. اندر آمدن. دخول. وارد شدن. 
فروشدن. داخل گشتن. ورود کردن. ولوج. 
داخل گردیدن. درشدن؛ شی بیکی از 
مجالس ملوک داخل شد. (مجالس سعدی). 
کبن؛ داخل شدن دندان تنایای آدمی از بالا و 
پایین در غار دهن. (منتهی الارب). 
- داخل لیل و نهار شدن؛ اعتبار یافتن. سر 
مان سرها آوردن. 
||نفوذ کردن. (ناظم الاطباء). 
داخل کردن. ٠‏ ی د] (مص مرکب) 
درآوردن. اتلاج. إدخال. اندماج: اسلق‌السود 
فی العروة؛ داخل کردن چوب را در گوشة 
کوزهو جز آن . (منتهی ی 
-داخل جنگ کردن؛ ر 
س داخل چیزی کردن؛ آمیختن و درآوزدن : 
دران. پیوسته کردن. (ناظم الاطباء). 
داخل گرد یدن. [خ گ دی د] (سمص 
مرکب) در شدن. داخل شدن. بدرون رفتن. 
درآمدن. داخل گشتن. 
داخل گشتن ۰(خ گ تَ] (مص مرکب) 
درآمدن, درشدن. بدرون رفتن. داخل شدن. 
داخل گردیدن. 
داخلون. [خ) (ع ص) ج داخل. (مهذب 
الاسماء). 
داخلون. (خ] (إ) مرهم داخلون. مرهم 
دیاخیلون . لعابات (بحر الجواهر)؛ 
گفتاز من برو تو بنزد (بسوی) طبیب شهر 
وز وی بیار مرهم شنگرف و داخلون. 
سوزنی. 
داخله. (خ [] (ع ص, () داخلة. مسقابل 
خارجه. درون. باطن. اندرون. |اتمام 
مملکتی. مقابل خارجه یعنی ممالک بیگانه. 
- وزارت داخله؛ وزارت کشور. رجوع به 
کشور (وزارت کشور) شود. 
داخلی. [خ] (ص‌ نسیبی) منوب به 
داخل, درونی. مقابل خارجي و بیرونی». 
اندرونی. باطنی. 3 
- استعمال داخلی؛ خوردن و اشامیدن :8 
حقنه (در دوا)۲. مقابل استعمال خارجی, کة 
اندرونی است. رجوع به داخلة شود. 
داخلیله. ([) ((ج) نام مسدیریتی 
(حا کم‌نشینی) به مصر سفلی. (قاموس اعلام 
ترکی). 
داخلیون. [خ] () داخلون. لعاپات. (بحر 
الجواهر). 
داخم. [خ] () رزق و روزی. (جهانگیری) 
(برهان). رزق. (اوبهی). 
داخنة. [خ ن) (ع [) دوددان. ج دواخن. 
(مهذب الاسماء). 


بجنگ واداشتن. 
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داخول. 


8۴1 


داد. 





داخول. () داځل که درگاه پادشاهای-باشتد- ‏ تن او تازه‌جوان باد و دلش خرم و شاد 


(برهان). دارافزاین که بر در سلاطین از چوپ 
و سنگ بود. (شرفنامه). دکان. دکه و سکوئی 
که بر درگاه | کابر سلاطین بجهت نشستن 
سازند. (برهان). درگاه و صفه که بر در 
سلاطین از چسوب و سنگ سازند برای 
ندن. ||علامتی که صیادان در صحرا 
نزدیک پدام نصب کنند تا صد از آن بترسد و 
بجانب دام راهی شود. (برهان). ||علامتی که 
بر اطراف زراعت سازند پجهت ملع وحوش و 
طیور. (برهان). مترسک. مترس'. چیزی که 
در کشتزارها برای رمیدن مرغان سازند. 
داحول. داهول. 

۵ خیدن. [د] (مص) از هم جدا کردن. 
(برهان). پشم و پنبه از هم جدا کردن. پرا کنده 
کردن. (انجمن آرا). |انظر بر چیزی افکندن. 
دیده‌ور شدن. (برهان). 

داد. ()۲ عدل. (برهان). مَعدله. (منتهی 
الارب). بذل. (برهان). قسط. نصفت. مقابل 
ستم. ظلم و جور. عدالت. (برهان). تصف. 
نصف. نْصف. (منتهی الارب)؛ 
ای شهریار راستین, ای پادشاه داد و دین 
ای نیک فعل و تیکخواه»‌ای از همه شاهان گزین. 


دقیقی. 
خرد بهتر از هر چه ایزدت داد 

ستایش خرد را به از راه داد. فردوسی. 
کجاداد و بیداد پیشت یکیست 

جز از کیله گتردنت رای نیست. فردوسی. 
گرایدون که هرمز نه بر داد پود 

زمین و زمان زو بفریاد بود. فردوسی. 
هر آن گنج کان جز بشمشیر داد 

فراز اید از پادشاهی مباد. فردوسی. 
در داد بر دادخواهان مبند 

ز سوگند مگذر نگهدار پند. فردوسی. 
بکوشیم ما نیکی آریم و داد 

خنک آنکه پند پدر کرد یاد. فردوسی. 


چنین گفت نوشیروان را قباد 
که چون ناه را سر پیچد ز داد. فردوسی. 


گرایمن کنی مردمان را بداد 

خود ایمن بخسبی و از داد شاد. فردوسی. 

یکی پند آن شاه یاد آورم 

ز کزی روان سوی داد آورم. فردوسی. 

اک پا کار وت بای 

بداد و بدین شاه را رهنمای. فردوسی. 

بدان ای پدر کاین سخن داد نیست 

مگر جنگ لادن ترا یاد نست. فر دوسی. 

داد پین تا کجاست فضل بین تا کراست 

کیت عظیم‌الفعال کیت کري‌الشيم. 
منوچهری. 


خواسته داری و ساز بیغمیت هست باز 
ایمنی و عز و ناز, فرخی و دین و داد. 
منوچهری. 


پيشة او طرب و مذهب او دانش و داد. 
منوچهری. 

با دهش دست و دین و داد همی باش 

میر همی باش و میرزاد همی باش. 
منوچهری. 

داد بر خسرو است عدل بر شهریار 

جود بر شاه شرق بخشش مال و نعم. 

۱ منوچهری. 

بکی ستمی رساد و چنان داند که داد کرده 

است. (تاریخ بهقی). 

به داد کوش و بشب خسب ایمن از همه بد 

که‌مرد بیداد از بیم بد بود بیدار. 

ابوحنیفة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
چو در داد شه آورد کاستی 


بپیجد سر هر کس از راستی. اسدی. 
بداد وردهش کوش و یکی سگال 

ولی را بپرور؛ عدو را بمال. اسدی. 
مبادت بجز داد کاری دگر 

به از وی مدان یادگاری دگر. اسدی. 
بدرد کان دل مدارید شاد 

که‌گردون همیشه نگردد به داد. اسدی. 


داد آبادانی بود و بداد ویرانی. (از قابوسنامه), 
بداد و دهش جوی حشمت که مرد 
بدین دو تواند شدن محتشم. ناصرخسرو. 
خوی یکو و داد را بلقنج 
کاین دو سیرت ز رسم احرارست. 
ناصر خسرو. 
وینت گوید گر جهان را صاحب عادل بدی 
برجهان و خلق یکسر داد او پيداستي. 
تسیا 
بکار خویش خود نیکو نگه کن 
ا گرمی‌داد خواهی داد پیش‌آر. ناصرخسرو. 
جانټ نغانډهست جز به داد درین بند 





داد تخقولفختچرا مدار به پیداد. ناصرخرو. 
زفعل نیک باید نام نیکو مرد را زیرا 
به داد خویشتن شد نز پدر معروف نوشروان. 

۱ ناصرخسرو. 


و قاعدهٌ ملک پارسیان بر عدل نهاده بوده‌ست 

و سیر ایشان داد و دهش بوده. 

روز کین ورزم در پیکار کردن چون علی 

روز دين و داد در اتصاف دادن چون عمر. 

معزی. 

چنانکه دین محمد بعدل و داد عمر. انوری. 

رایش چو دست موسوی در ملک برهانی قوی 

دادش چو باد عیسوی تعویذ انصار آمده. 
خاقانی. 

پس در داد بسته چون مانده‌ست 

گریممار در ندوخته‌اند. خاقانی. 

ز داد اوست زمان کرده با امان وصلت 


بحکم اوست قضا بسته با رضا مڅاق. 


خاقانی. 
صورت نکنم که صورت داد . 
در گوهر انس و جان بینم. خاقانی. 
اگرسالها دل در داد کوید 
بجر بانگ حلقه جوابی نیابی. خاقانی. 


چم فتنه در خواب نوشین شد و دیدۀ داد و 

عدل بیدار گشت. (ترجمة تاریخ یمینی). 

داوری و داد نمی‌ینمت 

وز ستم آزاد نمی‌بینمت. نظامی. 

گفت‌ای شه داد من از بود اوست 

خود سیاه این روز من از دود اوست. 
مولوی. 

گوشۀ عر شش بتو پیوسته است 

هین مجنبان جز به دين و داد دست. مولوی. 

یار من آنکه لطف خداوند یار اوست 

بداد و داد و رد و قول اختیار اوست. 


سعدی. 

جفاپیشگان را بده سر باد 
ستم بر ستم پیشه عدلست و داد. سعدی. 
نکند هرگز اهل دانش و داد 
دل مردم خراب و گنج آباد. سعدی. 
خدای ما که با عدلست و داد است 
همه چیزی بک بنده نداده‌ست 
هرآنچه حا کم‌عادل کند همان دادست. 

؟ (از مجموعة مختصر امثال چ هند). 
||عادل. دادگر؛ 
جهان راز هرگونه داریم یاد 
ز کردار شاهان بیداد و داد. فردوسی. 
جکر کت کا مهد لوا 
ز پیروزگر آفرین بر تو باد. فردوسی. 


||قانون (دات اوستائی). |اقضاء. حکم. 
داوری. حکم راندن. حکومت اعم از خوب و 
بد. ||اندازه. میزان؛ 

باز میکائیل رزق تن دهد 
سعی تو رزق دل روشن دهد 
او به داد کیل پر کرده‌ست ذیل 
داد رزق تو نمیگنجد بکیل. 

| بخشش. عطا. عطیه. دهش: 
چون ناز اید سزاوار است داد 
جان من کریان این سالار باد. 
تو داد خداوند خورشید و ماه 
ز مردی مدان و ز فزونی سپاه. 
که‌مرداس نام گرانمایه بود 

به داد و دهش برترین پایه بود. 


همه پیش کیخسرو آورد زود 


مولوی: 


ابوشکور. 
فردوسی. 


فردوسی. 


1 - Épouvanlail. 

۲ - پهلوی ا4ل (قانون): پارسی باستان هاقك 

(قاتون» دستور) از ريشة ةل ,20202؛ ارستا 

22 از ریش قل. ا/020۵, ارمنی ع اد (از 
حاشیه برهان قاطع چ معین). 


۱۳۴۲ 


داد. 


دادآر. 





به داد و دهش آفرین برفزود: ":2 فردوسی 

این جهان را سفله دان, بسیار ۲ a‏ 

گرچه بار است داد سفله آن بار نیست. 
ناصرخسر و. 

چارة آن دل عطای مبدلیست 

داد حق را (او را) قابلیت شرط نیست ۱ 

بلکه شرط قابلیت داد اوست 


داد لب و قابلیت هست پوست. مولوی. 
داد دریا چون ز خم ما بود 
چه عجب در ماهی دریا بود". 

مولوی (متنوی چ نیکلسن). 
گفت‌بعد عزت این اذلال چت 


گفت آن داد است و اینت داوریت. مولوی. 
دگر کریم چو حاجی قوام دریادل 


که‌نام نیک بپرد از جهان ببخگش و داد. 
حافظ. 

||خیر و صلاح: ۰ 
بسی خواهش و پوزش اراستیم 
همی زان سخن داد او خواستیم. فردوسی. 
||قسمت. تقدیر. داده 
ز خورشید تابنده تا تیره‌خاک 
گذرنیست از داد یزدان پا ک. فردوسی. 
|[راست. بحق. صدق. راستی. (برهان)؛ 
سخن گوید و گفت تو بشنود 
| گرداد گویی بدان بگرود. فردوسی. 
کنيزک بدو گفت کز راه داد 
مم ر مهرک نوش‌زاد. فردوسی. 
گراین گفته داد است ره بسپرید 
وگر نیست از خاطرم بسترید. ‏ فردوسی, 
||انصاف؛ 
که‌شهر و راه مینو را مفر موش 

(ویس و رأمین). 


||انصافا. الحق. حقا. الحق والانصاف: 

لقیط کردی فرزند خویش و میدانی 

که شعر باشد فرزند شاعران حق و داد. 
۱ سوزنی. 

با دیو ابوالمطفر گشته بحق و داد 

سیب دو یم کرده و گوز دوپهلوی. _ سوزنی. 

||اعتدال. (برهان). ||نام جوششی است با 

خارش بار که آن رابه عربی قوبا گویند و به 

هندی نیز این علت را داد خوانند. (بی‌هان). 

بریون. (جهانگیری): 

امان اله از آن گرگین میلاد 

که‌گرگین است میل گردن او 

زبس مردم که از وی داد خواهند 

گرفه‌داد سرتا پا تن او. (از جهانگیری). 

موسیقی قدیم. |[عمر وسن و سال ادمی, 

(برهان). زاد. سن. سال؛ 

نوروز بر تو فرخ و فیروز بامداد 


قطران. 


از بخت دادیابی و از داد برخوری. 


انجمن آرا نویسد: صاحب جهانگیری به معنی 
حرو تتن آوزده و اين شعر قطران را شاهد 
کرده‌و رشیدی گفته که معنی حقیقی نیز از آن 
توان اراده کرد یعنی از بخت عدل نصیب یاپی 
واز عدل بهره‌ور شوی. - انتهی. 

= به داد برامدگی؛ بزاد پرامدگی. سالمندی, 

- به داد برآمدن؛ بزاد برآمدن, سالمند شدن. 
|أبهره. (برهان). حصه و بهره. (لغت محلی 
شوشتر موجود در ک‌ابخانة لغت‌نامه)؛ 

هزار بتکده کندی قویتر از هرمان 

دوست شهر تهی کرده خوشتر از نوشاد 

ز ملک و مملکت مندهیر " یافته بهر 

ژ گنج مملکت سومنات یافته داد. فرخی. 
اتظلم. (لفت مسحلی شسوشتر), تظلم و 
وارسیدن. (برهان). مظلمة. ظلامة. (منتهی 
الارب). رجوع به داد دادن و داد خواستن 
شود. |[ماضی دادن. ||مخنف دادن باز بايد 
کشت و بکهفته آسایش داد. ( کلیله و دمنه). 
بداد و بگاد است میل تو لیکن 
بدادن سواری بگادن پیاده. سوزنی. 
|اکلمة داد را در دو معنی اخیر ترکیباتی است 
اضافی و عطفی و جز آن چون: روی‌داد. 
ماوقع. ستد و داد, معامله, خرید و فروش. و 
هم در معنی عدل و اتصاف چون: 

- باداد؛ پا عدالت. عادل. دادگر: 

راين [ماوراءالنهر ] ناحیتی باداد و عدل 
است. (حدود العالم). 

پدرت آن شهنشاء باداد راست 


ز خاقان پرستار زاده نخواست. فردوسی. 
بشاه جهان گفت بوزرجمهر 
که‌ای شاه باداد و بارای و مهر. فردوسی. 
بر ایشان جهاندار کرد آفرین ۱ 
که‌ای مهربانان باداد و دین. فردوسی 
بختکرشاه باداد یزدان‌پرست 
۱ تیان باشد دل زیردست. فردوسی. 
چو شد شاه باداد پیدادگر 
از ایران نخست او پیچید سر. فردوسی. 
= بیداد؛ ستم؛ ۱ 
جانت نماندست جز بداد درین بند 
داد خداوند را مدار به یداد. ناصر خسرو. 
- پا ک‌داد. 
- داد ٍل؛ خواستة دل. خواهشهای دل؛ 
غم داد دل از کتارشان برد 
وز دلشدگی قرارشان برد. نظامی. 


- روز داد؛ روز جمزا. روز قسیامت. روز 

رستاخز: 

زگوش پنبه برون آر و داد خلق بده 

وگر تو می‌ندهی داد. روز دادی هست. 
سعدی. 

|افریاد باند. آواز باند. خروش. فغان. فریاد و 

فغان. (برهان). ماخذ آن فریاد متظلمان از 

ظلم ظالمان و طلب عدل از پادشاه:است. 


(اتجمن آرا). آواز بكد. اتصاف و عدل طلبیدن 
بوده و سپس به معنی مطلق فریاد آمده است: 
برفت آن گلبن خرم ببادی 

دریغی ماند و فریادی و دادی, 

- دادش بلند شدن؛ فریاد وی بر‌خاستن از 
تعدی و ازار, 

درو بیداد؛ دره‌ای که از بس دوری اواز 
بتک ان نتواند رسید. انجا که سم بسیار کنند. 
||داد! یا ای داد؛ طلب عدالت, از دست توا 
فریاد از دست توهٌ 

من بگیرم عنان شه روزی 
گویم‌از دست خویرویان داد ؟. 
-ای داد پیداد!؛ کلامی که گاه تأثر از چیزی و 


سعد ی. 


با حسرت و افسوس بر چیزی ادا کنند. 

پداد آمدن از دست...؛ فریادش بلند شندن از - 
دست... بستوه آمدن از, زله شدن از. 

- بداد آوردن؛ زلّه کردن. ستوه کردن. بفریاد 
آوردن. 

- پداد رسیدن؛ رفع ظلم کردن. کمک کردن. 
یاری دادن. 

۱ (پوند) مزید مخری است اسامی پاره‌ای 
امکنه را چون: بفداد. فرنداد. خداداد. خنداد. 





برداد. و این در فرس هخامنشی و اوستا اسم 
آفریدن و بخشیدن (از ريش دا). | مزید 
مؤخری است اسامی اشخاصی را از همان 
اسم مفعول مذکور در معنی قبل: مهرداد. 
تیرداد. خداداد. پشداد. ونداد (ونداد هرمز). 
||مزید مخری است اسامی را و آن از «تات» 
اوستائی مدل است که جدا گانه‌مسنی ندارد و 
جزئی (پساوندی) است که به انجام برخضی از 
واژه‌های مسجرد و مونث می‌پیوندد چسون: 
خرداد و آمرداد. و ارشتاد (ارشتات = راستی) 
دروتاد (دروتات) (< درستی) اوپرتاد 
(اوپرتات) (-برتری) (فرهنگ اران باستان 
چ جي و 0۸ ۱ 
(ابوشجاع) سد ری ۳ وی 
امارت تراسا 9 و در این سال ۳9 
سنجر از جانب برادر به امارت خراسان بجای 
وی آمد و این امیر را با سلطان جنگی بوده 
است و در آن جنگ در قریة بوژگان کشته 
شده. نیز رجوع به دادبک شود. 
دادآر. (نف مرکب) مخفف دادآور. 


۱-نل: داد یزدان را بهانه شرط یست. 

۲ - در مثلوی چ خاور: چه عجب گر ماهی از 
دریا بود. 

۳-نل: ملکت چندین آمیر. 

۴ -ل: زنم داد (در این صررت شاهد معنی 
فوق یست). 


دادآفرید. 


داداورنده. دادارنده. رجوع به داداوز شود 


داد ] فرید. [ف] ((خ) از نسامهای خدای 
تعالی. (پرهان). ||(ن‌مف مرکب) از دادآفریده 
شده. آفریده و خلق شده از داد. ||(| مرکب) 
نام سرودی. نام نوائی از موسیقی. (برهان). نام 
یکی از سرودهای موسیقی. نام یکی از الحان 
موسیقی, سرودی که از قدیم تا زمان فردوسی 
مانده بوده و در آن وقت به داد آفرید ترجمه 
می‌شده است: 
سرودی به آواز خوش بر شید 
کها کنونش خوانی تو دادآفرید. فردوسی. 
داد آفرین. [ف ] (اخ) از نامهای خدای 
" تعالی. حق تعالی که افریننده داد است 
پناهت به داد آفرین باد و بس 


که‌از بد جزاو نیت فریادرس. اسدی. 
به دادافرینی که دارنده اوست 
همان جان‌ده و جان برآرنده اوست. 

نظامی, 
به نیروی دادآفرین شاد زی 
ز بندی که نگشاید آزاد زی. نظامی. 
به طامات مجلس نیاراستم 
ز دادآفر ین توبه‌اش خواستم. سعدی. 


||(نف مركب) خالق عدل. پدیدآورندة عدالت. 
عدلآفرینده و آن صفت خدا قرار گیرد: 


بدو گفت یزدان دادآفرین 

ترا ایدر آورد از ایران زمین. فردوسی. 
جهان شد ز دادش پر از آفرین 

بفرمان دادار دادآفرین. فردوسی. 


آن پیمبر کو باعجاز نگین بر انس و جان 
بود مستولی بحکم ایزد دادافرین. 
عبدالواسع جبلی. 
||( مرکب) نام نوائی است از موسیقی. 
(جهانگیری). 
داد آفرین. (ت] ((خ) نام نیای هجدهم 
اسهد بخیار. جهان‌پهلوان روزگ‌ار 
خسروپرویز که قصة او در بختیارنامه اسده 
است و نواد؛ پنجم رستم دستان. (تاریخ 
سیستان ص۸). 
داد آور. [ر] (نف مرکب) عدالت‌آورنده. 
دادآر: 
ازو ویژه آباد هر بوم و بر 
که‌یزدان داداورش دادفر 
بتوفیق دادآور ذوالمنن 
بگسترد دین در دل مرد و زن. 
شمسی (یوسف و زلخا.۲ 
همی رفت یوسف بچندین جمال 
بتوفیق داداور ذوالجلال. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
که‌ام منکه بر خلق پرده درم 
نه من ضد این داداورم. 
شمی (یوسف و زلیخا). 
داد آوری. (1) (حسامص مرکب) عمل 


دادآور. رجوع به دادآور شود. 

۵ادا. (() هر کنیزی راگویند عموما و پیر 
کنیزکی را که از طفلی خدمت کی کرده باشد 
خصوصا. (برهان). داه پر که خدمت اطفال 
کندو مطلق کنیز را نیز گفته‌اند. دده 

بیرون بر از این طقلی ما را برهان ای جان 


از منت هر داد و وز غص هر دادا. مولوی. 
راست بشنو صوفیا بالله ز من 

خواهری داری بصورت به ز من 

گرپینی حسن مهرآرای أو 

تو مرا خوانی یقین دادای او. 

۱ شاه داعی شیرازی. 


|[قابله را نیز گویند که ماماچه باشد. (لغت 
محلی شوشتر). زنی که اطفال را در وقت 
زادن گیرد. ||به هندی جد پدری را گویند. 
||پدر در تداول مردم قزوین از زبان کودکان؛ 
دادات آمد, پدرت آمد. ||در تداول مردم 
قزوین این کلمه در آغاز اسامی اتسخاص 
درآید نظیر کلمة «بابا»؛ دادا علی. دادا حسین. 
و جز آن و این مأخوذ از معنای ماقیل است. 
داد!. (اخ) (شیخ تقی‌الدین محمد) از عارفان 
معاصر امیرشرف‌الدین مظفربن مبارزالدین 
محمد از امرای آل‌مظفر. رجوع شود به تاریخ 
عصر حافظ ج۱ ص ۶۴. نام صاحب ترجمه 
در حیب السیر چ کتابخانة خیام که از روی چ 
بمبئی طبع شده است. شیخ‌داد ضبط است. 
۵ا۵ار.(ص) عادل. دادگر. (آنندراج). عدل. 
به معنی عادل و مرکب است از «داد» و کلم 
«ار» که مفید معنی نسیت است. (غیاث). اما 
ابن وجه اشتقاق براساسی نیت و دادار 
مرکب از «داد» و «آر» نیت بلکه کلمه 
مرکب از ریش «دا» به معنی دادن و آفریدن 
است با پسوند «تار» علامت فاعلی و لغةّ به 
معنی بخشاینده و آفریننده است. (حاشية 





برمانة :چ معین). ||اين کلمه در اوستا 
داتز و یه صفت اهورامزداست به معنی 
آفریدگار و آفریننده: 

داد پیغام بسر اندر عیّار مرا 

که مکن یاد بشعر اندر بسیار مرا 

کاین فژه پیر ز بهر تو مرا خوار گرفت 

برهاناد ازو ایزد دادار مرا رودکی. 
برفتم من | کنون بفرمان تو. 

به یزدان دادار پیمان تو. فردوسی. 
مصر ایزد دادار بفرعون لعین داد 

کافر شد و بیزار شد از ایز د دادار. فرخی. 
بشکر او توانم رسید پس چکتم 

ز من دعا و مکافات از ایزد دادار. فرخی. 
هرچه باید ز آلت امکان 

همه دادستش ایزد دادار, فرخی. 


از آب نڳ سپه را بیک زمان بگذاشت 
بیمن دولت و توفیق ایزد دادار. فرخی. 
نه آن بود که تو خواهی همی و داری دوست 


دادار. ۱۰۲۴۳ 


چه, ان بود که قضا کرد ایز د دادار. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
وانت گوید کردگار نیک و بد 


ایزد دادار و دیو ابترست. ناصرخسرو. 
تا داد من از دشمن اولاد پیمبر 
بدهد بتمام ایز د دادار تعالی. 

ناصر خسرو. 
مهربان بر تو خسرو عالم 
وز تو خشنود ایزد دادار. مسعو دسعد. 


جز این بت که هر صبح از اینجا که همست 
برارد بدادار یزدان دو دست. نعدی. 
||((خ) نامی از نامهای خداوند. خدای تعالی 
عز و جل شأنه. نام خدای عزوجل. (برهان). 
یزدان. ایزد. باری‌تعالی. (ثرفنامه)؛ 
شفیع باش بر شه مرا بدین زلت 
چو مصطفی بر دادار بو روشنان را. 

دقیقی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۱۴). 
به ایرانیان گفت بهرام گرد 


که جان را بدادار پاید سپرد. فر دوسی. 

بش پیش دادار خورشید و ماه 

نیایش بدو کرد و پشت وپناه. فردوسی. 

ز فر سیاوش فرو ماندند 

پدادار بر افرین خواندند. فردوسی. 

چو از خواب گودرز بیدار شد 

ستایش‌کنان پیش دادار شد. فردوسی. 

بفرمان دادار این نامه را 

کنم اسپری شاه خودکامه را. فردوسی. 

دل بیزن آمد ز تیزی بدرد 

بدادار دارنده سوگند خورد. فردوسی. 

هر آنکس که داند که دادار همست 

که کرت انش 

چنین داد پاسخ گرانمایه شاه 

که دادار باشد زهر بد پناه. فردوسی. 

یکی جام می بر کفش برتهاد 

ز دادار نیکی‌دهش کرد یاد. فردوسی. 

از ایران بیاید یکی چاره گر 

بفرمان دادار بسته کمر. فردوسی. 

که با فر و پُرزست و با مهر و داد 

نگیرد جز از پا ک دادار یاد. فردوسی. 

ز دادار گردم بسی شرمنا ک 

سیه‌رو روم از سر تیره‌خا ک. فردوسی. 

به دادار کن پشت و انده مدار 

گذرنیست از حکم پروردگار. فردوسی. 

دادار جهان ملک جهان وقف تو کرده‌ست 

در وقف جهان " هیچکی را نبود دست. 
منوچهری. 

همی دانست گفتی تیغ خونخوار 


۱ -نل:اکنون تو خوانبش. 

۲-این مثنوی در چ اهمه جامنوب به 
فردوسی قد شده است. 

۳-نل: بر وقف خدا. 


F۴۴ 


که جان در تن کجا بنهاد دادار.- ب 


دادار. 


فخرالدین اسعد وشن و رامین). 
بدو داد دادار پیفام خویش 
پیوست با نام او نام خویش. اسدی. 
ز دادار اميد و فرمان و پند 
مرآن راست کو از خرد بهره‌مند. 

اسدی ( گرشاسبامه ص ۶ 


جو چشمی است بیننده و را‌جوی 


که دادار را دید شاید در اوی. اسدی. 

زهر بد به دادار جوید پناه 

باندازه هر کس دهد پایگاه. اسدی. 

شیر دادار جهان بود پدرشان نشگفت 

گرازیشان پرمند اینکه یکایک حمرند 
اصرخرو. 

کنم نیکی چو نیکی کرد با من 

خداوند جهان‌دادار سبحان. ناصرخرو. 

هر جاکه روی و باز آئی 

دادار ترانگاهان باد. مسعودسعد. 

دادار جهان مشفق هر کار تو بادا 

کورا ابدالدهر جهاندار تو بائی. خاقانی. 

بادت ز غایات هنر بر عرش رایات خطر 

در شأنت آیات ظفر از فضل دادار آمده. 

خاقانی. 

دل من هست از این بازار یزار 

قسم خواهی په دادار و به دیدار. نظامی 

درین وقت نومیدی آن مرد راست 

گناهم ز دادار داور بخواست. سعدی 

هنوزت اجل دست خواهش نت 

برآور بدرگاه دادار دست. سعدی. 


||(ص) دارنده. (شرفامه). ||پادشاه عادل. 
(جهانگیری): 
نادری در همه فن ناموری در همه چیز 
زر ده زوروری. دادگری داداری, 
مولانا مطهر. 


ااقاضی عادل. دادور. 


دادار.((ج) (ضیخ...) آنچنانکه از تاریخ ۱ 


گزیده تالیف حمداله مستوفی بر می‌اید. وی 
شیادی بوده است به چهره همانند سلطان 
جلال‌الدین خوارزمشاه و از احوال او با خبر. 
در کرمان بدعوی خوارزمشاهی جمعی را 
دعوت کرده است و مردم بار بر او جمع 
آمده و فتنه قوت گرفته. سلطان قطب‌الدین که 
به فرمان منکوقاآن سلطنت کرمان دائسته از 
این فتنه خبر یافته و بر سر ایشان دوانیده شیخ 
دادار از معرکه بجته است و دیگران به قتل 
آمده‌اند و فتنه فرونشسته. (از تاریخ گزیده 
ص ۵۳۲۰ چ اروپا). 
دادار.(ج) نام قصه‌ای در بلوچستان کنار 
نهر بولان. (قاموس الاعلام ترکی). 
دادار دودور. (|مرکب) به کنایه شرم 
آدمی؛ گویند: به دادار دودورش خندید. نظیر 
به فلاتش خندید. 


دادا رکردن. [کَ د] (مص مرکب) کتایه 
از دیر داشتن و مدارا کردن بود. (انجم ارا). 

3)۵ارم. ((خ) (مزرعة...) از دیهای ساوه. 
(تاريخ قم ص ۱۴۱). 

داداش. () در زبان عامه برادر. (ظاهراً 
ترکی است). خطابی که برادران و خواهران 
کهتر برادر مهتر را کتند و گاه تفخیم را «خان 
داداش» گوید. || خطابی مرد را انگاه که نام 
وی ندانند. || خطابی مسخاطب مرد را قصد 
تحقیری على الظاهر. 

داد اشی. () در زبان اطفال, برادر و بیشتر 
خطابی است که خواهران و برادران کهتر 
برادر مهتر را کنند. 

دادان. (إ) صاحب فرهنگ لسان‌السجم 
(شعوری) گوید که لقب شاهان باستانی است 
از یومرت تا گشتاسپ شاه. (شعوری ج۱ 
ص۳۲۱). اما این سخن بر اساسی نیست و 
ظاهرا قسمت اول ک مه پیشدادان یا 
پیخدادیان یعنی «پیش» در مأخذ نقل لفت 
محذوف گشته بوده است و شعوری جزء دوم 
را که «دادان» باشد مستقل پنداشته و به محی 
پادشاهان باستانی ایران گرفته و سپس اشتباه 
دیگری نیز مرتکب گشته و سلسلة کیانیان را 
به پیشدادیان منضم ساخته است. 

دادانلو. ((خ) دهی از دهستان جعفرآباد 
بخش حومه شهرستان قوچان وافع در ۲۵ 
هزارگزی جنوب خاوری قوچان و ۱۰ 
هزارگزی شمال خاوری شوسۀ قدیم قوچان 
بمشهد. جلگه معحدل, دارای ۱۷۴ تن سکنه. 
فارسی و کردی‌زبان. آب آن از قنات و 
محصول آنجا غلات و سیب‌زمینی و شغل 
اهالی آن زراعت و مالداری و راه آنجا مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 

دادالمیزان. [دل] (إخ) نام قریه‌ای در 

بلک ایر وافع در جنوب شیراز و در شش 

گی شمال غربی ده اسیر. که مرکز بلوک 
اسیر باشد. (از فارسنامه اصری ص ۴ ۱۷). 

داذباژی. (! مسرکب) نام بازیی است. 
(انتدراج). 

۵)دبال2. [ډ] (تسرکیب وصنفی, [مرکب) 
اعتدال قد و موزونی بالا و قامت و آن را 
دادبود نیز گویند و دادوند. به معنی معتدل که 
اعتدال داده شده باشد. (انجمن آرا). درستی و 
اندازهٌ بالا و سرتایا که دادوند هم گویند. 

داد بخش. [ب] (نف مرکب) عدالت‌بخش. 


بخننده عدل: 





بنام بزرگ ایزد دادبخش 


کدما راز هر دانش او داد بخش. نظامی. 
چنان دائد ان خسرو دادبخش 

که چون مادر این بوم راندیم رخش. نظامی. 
|((ج) خدای‌تعالی؛ 


ببخشای بر من تو ای دادبخش 


دادیکی. 


که‌از خون دل گشت رخاره رخش. 
فردوسی. 

۵ دبخسی. [ب] (حاص مرکب) عمل 

دادبخش:* 

ستمدیده را دادبخشی کنم 

شب تیرگان را درخشی کنم. نظامی. 
داد بخشیدن. (ب د] (مصمرکب) عدل 

آوردن. اعطای عدالت. 


داد بردن. [ب د] (مسص مرکب) (... از 
کسی), دادخواهی کردن از او نزد دیگری: 
دل من بستدی چه دانم کرد 

هم بخواجه برم ز دست تو داد. فرخی." 
دادبرزمهر. اب م] (ج) ظاهراً دادبرزمهر 
یا دادبرزمتر از وزراء و مستشاران و درباریان 
عمد انوشیروان بوده است و شاید بزرگنهر 
بختگان, (بوزرجمهر وزير انوشیروان) همین 
دادبرزمهر باشد. (ج۱ سبک‌شناسی ص ۸۵۲ و 
{ar‏ 
داد برزین. [بْ)] (إٍخ) نام یکی از پهلوانان 
و نجبای ایران. وی معاصر بهرام گور بوده 
است؛ 

دگر دادبرزین ‏ رزم‌آزمای 

کجازابلستان بدو بد بپای. فردوسی. 
داد بستدان. [ب ت د] (سص مرکب 
دادس‌تدن. انتصار. (تاج المصادربیهقی) 
(زوزنی). رجوع به دادستدن شود. 
۵ادبکك. [ب ] (| مرکب) رئیس عدالتخاند. 
دادک و مرکب از داد فارسی به معنی عدل و 
بک ترکن, ظاهراً مخفف بیوک» به معنی 
رئیس وسر و گویا قاضی عرفی بوده در زمان 
سلاجقه و پش از آنان: 

دادبک از رای او دست ستم بند کرد 

زانکه همی رای او حکمت نابست و پند 
گرزره پند او داد دهد دادبک 

چوزه ز بن برکند شهپر بر باز و پند. سوزنی. 
رجوع به دادک شود. 
۵اذبکت. اب ] (اخ) حبشی‌بن آلتنونتاق یا ˆ 
امیر داد حبشی‌بن التونتاق, حا کم خراسان از 
جانب سلطان برکیارق. وی پس از آنکنه. 
سلطان سنجر از جانب برادر خود محمد بر 
خراسان بجانشیی وی امارت یافت پا سنجر 
به جنگ برخاست و در بوژگان کشته شد. نیز 
رجوع به امیرداد شود. 
داد یکی. [ب ] (حامص مرکب) منصب و 
متام دادیک: منصب دادبکی و اتایکی و 
شحنگی دارالملک بردسیر هرسه... باز 
قطب‌الدین محمد فرمود. (بدایم الازمان). تا 
کار بجائی رسد که منصب دادبگی و یک نیمۂ 
شحنگی از وی فروگشادند. (تاریخ سلاجقة 

کرمان محمدین ابراهیم), چون منصب اتابکی 


۱ -در چ کلکته: رادبرزین. 


داد پیداد. 


خواستن. ۱۰۲۴۵ 





بمو یدالدین دادند لابد شحنگی دارالہلکے- 


بردسیر و دادیکی با قطب‌الدین می‌بایست 
گذاشت. (تاریخ سلاجقذ کرمان محمدین 
ابراهیم). اتابک محمد... چون پنج ششماه در 
عهد ملک طغرل و اوایل عهد ملک اور اسان 
به اسم دادیکی و شحنگی موسوم بود. (تاریخ 
سلاجقه کرمان محمدبن آبراهیم). 
داد بیدا ۵. [د] (صوت مرکب) جمله‌ای که 
برای نمودن پشیمانی و حسرت گویند: ای داد 
بیداد. 
۵اد بین. ((خ) نام حکیمی بوده است پارسی 
پسر هورتاب حکیم که او نیز از حکمای عهد 
پادشاهان. پیشدادی بوده و در معرقت و 
تحقیق نفس ناطقه و بقای آن دلایل خردپند 
ایشان در کتاب موسوم به زنده‌رود مذکور 


است. (انجمن آرای ناصری) (لغت و شرح آن 


از برساخته‌های فرقة آذرکیوان است). 
داد پا کت. [د] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
عادل کامل. آنکه براستی دادگر است؛* 

بمالید پس خانگی رخ بخا ک 

همی گفت کای داور دادپا ک. فردوسی. 
بغلطید بر پیش یزدان بخا ک 

همی گفت کای داور دادپا ک. فردوسی. 
همی گفت کای داور دادپا ک 

یکی بنده‌ام دل پر از ترس وبا ک. فردوسی. 
چنین گفت کای داور دادپا ک 

تویی آفرینند؛ باد و خا ک. فردوسی. 
همی گفت کای داور دادپا ک 

سردشمان اندر آور بخا ک. فردوسی. 
چن گفت کای داور دادپا ک 

بدستم ددان راتو کردی هلا ک. فردوسی. 
همی گفت کای داور دادپا ک 

گراز ختگیها شوم من هلاک. فردوسی. 
چنین گفت کز داور دادپا ک 

پرآمید باشید و با ترس وباک. فردوسی. 


داد پرس. [پ] (نف مرکب) دادخواه. 


(آتدراج). خواهان عدالت. درخواست‌کنده 
عدالت. دادجو. 
داد پرسی. [ْ] (حاص مرکب) عمل 
دادپرس. دادخواهی. 
داد پرور. [پز رَ] (نف مرکب) پرورند؛ 
داد. عدل‌پرور؛ 

خواجه بوسهل دادپرور دين 

کدخدای برادر سلطان. فرخی. 
بزرگان ان دادپرور ديار 

دعا تازه کردند بر شهریار. نظامی. 
کردبا دادپروران یاری 

با ستمکارگان ستمکاری. نظامی. 


داد پسندی. [پ س ] (حامص مرکب) 
پسندیدن داد. نکو دائستن عدل. توجه بعدل؛ 
دولت ترکان که بلندی گرفت 


مملکت از دادپندی گرفت. نظامی. 


داد پناه. [ټ] (ص مرکب) ملجا و ملاذ 
عدل. عدالت‌پناه؛ 
باگروهی ز خاصگان سپاه 
کردنخجیر شاه دادپناه. سنائی. 
داد پیشه. آش /ش ](ص مرکب) که 
عدالت‌پینه دارد. عدل‌پيشه. که عدل پسیشه 
داردءٌ 
برد سرهنگ دادیشه زيش 
آن پریچهره را بخانة خویش. نظامی. 
دادحاد.(ج) نام مردی از خانواد؛ اشوتی 
شاخۀ کوشار و از اعقاب هاایگ. وی یکی از 
خواهران آرداوازت (ارته‌باذ) از خانواده 
مانتا گونی را که معاصر اردشیر اشکانی بود 
نجات داد و به قیصریه برد و با او ازدواج کرد 
و بقية افراد خاندان به اسر اردشیر معدوم 
شدند. (ایران باستان ج ۳ ص ۲۶۰۸). 
داد جستن. (ج ت] (مص مرکب) طلب 
عدالب کردن. غدل خواستن؛ 


میجویم داد یت ممکن 

کاین نادره در جهان بم خاقانی. 

تا داد همی جوئی رنجورتری مانا 

گرخود شوی آسوده ار داد نخواهی شد. 
خاقانی. 


داد حو. (نف مرکب) دادجوی. دادخواه. 
عدالت‌جوینده. ج دادجویان؛ 


بفرمود تا هر که بد دادجوی 
سوی موبدان موبد آورد روی. ‏ فردوسی. 
جهانی بدرگاه ببهاد روی 
هر آن کی که بد در جهان دادجوی. 
فردوسی. 
مفرست پیام دادجویان 
الا بزبان راستگویان. نظامی. 
|| داددهنده. دادرس: 
چو رایین دادجوی و دادگر شد 
جهان لق گان آسوده‌تر شد. 
ا ۷ 
دادحولی. (حامص مرکب) عمل دادجو. 


دادخواهی. 

دان جیزی ۵ادن. [د د] (مص مرکب) 
ادا کردن حق آن. بجای آوردن آن چنانکه 
باید؛ 

بشعر خواجه منم داد شاعری داده 

به جای خویش معانی از او و سرواده, 

همی رفت پیش اندران هفتواد 
بجنگ آمد و داد مردی بداد. فردوسی. 
اما چو من این کار پیش‌بگرفتم می‌خواهم که 
داد این تاریخ بتمامی بدهم... تا هیچ جیز از 
اقوال پوشیده نماند. (تاریخ بیهقی). رجوع به 
داد دادن شود. 

داد خواست. [خوا / خا] (مص مرکب 
مرخم» (مص مرکب) داد خواستن* 


جان نیارد هرگز از وی دادخواست 
داد مظلومان از انسان میدهد. عطار. 
||( مرکب) فرهنگستان این لغت را به جای 
عرضحال برگزیده است یعنی نامه‌ای متضمن 
شکایت از کسی. 
داد خواستن. |خوا / خات] (مص 
مرکب) دادخواهی کردن. عدالت طلییدن. 
تظلم. قصه رفع کردن. قصه برداشتن: 
ز باد اندر ارد دهدمان بدم 
همی دادخواهيم و پیداستم. 
چو بد خود کنیم از که خواهیم داد 
مگر خویشتن را به داور بریم. ‏ ناصرخسرو, 
روی بدنیا نهاده‌ای ز ره دل 
داد بخواه از گل و بنفشه و لاله. ناصرخرو. 
چون ندهی دادخویش و دادبخواهی 
یت جز این چیز اصل و ماي پیکار. 
ناس قوس و 
کسی که داد بر اینگونه خواهد از یزدان 
بدان که راه دلش در سبیل داد گمست. 
ناصرخسرو. 
بکار خویش خود یکو نگه کن 
اگرمی‌داد خواهی دادپیش آر. تاصرخرو. 
داد بالفغدن یکی بخواه 
زین تن منحوس نگونسار خویش. 
۱ ناصرخسرو. 
از هر که داد خواهم بیداد ینم اوخ 
بر جور خوش کنم دل چون داوری ندارم. 


فردوسی. 


خاقانی. 
ز آسمان دادخواست خاقانی 
داد کس آسمان دهد؟ندهد. خاقانی. 
ز دلت چه داد خواهم که نه داور منی 
ز غمت چه شاد باشم که نه غمخور منی. 
خاقانی. 


دادخواهم بر درت در خاک و خون اففان‌کان 
گر تو داد عاشقان ندهی فغان چون نشنوی. 


خاقانی. 
صبح‌خیزان وام جان درخواستند ۱ 
داد عمری ز اسمان درخواستد. خاقانی. 
تا ستمدیدگان در آن فریاد 
داد خواهند و شه دهدشان داد. نظامی. 


پس سلیمان گفت ای انصاف‌جو 

داد و انصاف از که می‌خواهی بگو. مولوی. 

پر شما کرد او سلام و داد خواست 

وز شما چاره و ره ارشاد خواست. مولوی, 

سعدی به هر چه آید گردن بنه که شاید 

پیش که داد خواهی از دست پادشاهی. 
سعدی. 

ستاننده داد آنکس خداست 

که‌نواند از پادشه داد خواست. سعدی. 

گفت ای پادشاه ناز فرزندان بر پدران باشد و 

دعوی پیش قاضی برند و داد از پادشه 

خواهند. ( گلستان), ||دادستدن. گرفتن داد. 





۶ داد داد دادن 
رقع ظلم کردن از: ت نگر ما بی مر از فاقوا جمال بخت ز روی ظفر تقاب انداخت 
کزاو داد مظلوم سکین او بخشی ستمکارگان راگاه. فردوسی. کمال عدل بفریاد دادخواه رسید. حافظ. 
بخواهند و از دیگران کین او. سعدی. | به میدان شدی بامداد پگاه خون خور و خامش نشین که ان دل نازک 
ای صنم گر من بمیرم ناچشیده زان لبان برفتی کسی کو بدی دادخواه. فردوسی طاقت فریاد دادخواه ندارد. حافظ. 
دادگر از تو بخواهد داد من روز حسیپ. پرما شما را گناد‌ست راه خواهم شدن بمیکده گریان و دادخواه 
سعدی. | پمهریم با مردم دادخواه. فردوسی. کزدست غم خلاص من آنجا مگر شود. 
|اطلییدن حق چیزی به تمامی: منم پش یزدان ازو دادخواه حافظ. 
در بارگاه خاطر سعدی خرام ا گر که در چادر ابر بتهفت ماه. فردوسی. | عنان کشیده رو ای پادشاه کشور حسن 
خواهی ز پادشاه سخن داد شاعری. سعدی, هرآن کس که رفتی بدرگاه شاه که‌نست بر سر راهی که دادخواهی نیست. 
داد خواندن. [خوا/ خا د](مص بشایسته کاری وگر دادخواه. فردوسی. حافظ. 
مرکب) ظاهراً به معنی تأسف خوردن بر. دگر بخشش و دانش و رسم و راه داد از کسی مخواه که تاج مرصعش 
متأثر بودن از؛ دلی پر ز بخشایش دادخواه. فردوسی. | ياقوت پاره از جگر دادخواه یافت. . 
چنین داد خوانیم بریزدگرد بپیش جهان آفرین دادخواه (از صحاح الفرس). 
ویاکینه خوانیم از این هفت‌گرد. فردوسی. | که‌دادش به هر نیک و بد دستگاه. فردوسی. | نماند از گرية بسیار در دل آتقدر خونم 
۵ا۵خوانده. [خوا / خا /د] (نمسف | بموید چنین گفت کاین دادخواه که گر خواهم برسم دادخواهان بر جبین مالم.: 
مرکب) نعت مفعولی از دادخواندن. ||در | زگیی گرفته‌ست مارا پناه. فردوسی. . تجلی لاهيجي. 
اصطلاح دادگستری» مدعی علیه. متنا کی. | ببیامد یک سوز پشت سپاه اادر اصطلاح قضا و اي صدعی» 
معروض. | پیش جهاندار شد دادخواه. فردوسي. | خواهان. 
۵۵ خواه. [خوا / خا] (نف مرکب) طالب | بتزدیک شیروی شد دادخواه ذادخواهانه. [خسوا/خان /ن] 
عدل, خواهندة داد. (آنندراج). طرفدار داد. | که‌او بد سیه پوش درگاه شاه. اسدی. | (ق‌مرکب) از روی دادخواهی, 
حامی و مایل و دوستدار داد؛ در داد بر دادخواهان مبند داد خواه شدن. [خوا / خاش د] (مص 
که هم دادده بود و هم دادخواه ز سوگند مگذر, نگه دار پند. اسدی. | مرکب) در مقام دادخواهی برآمدن. در مقام 
کلاه‌کیی برکشیده بماه. فردوسی. | بره دادخواهی چو آید فراز عدالت‌جوئی برآمدن. از کسی نزد کسی 
یکی آنکه بر کشتن بیگناه بده داد و دارش هم از دور باز. اسدی. شکایت بردن. رافع قصه گشتن: ` 
توباشی در این داوری دادخواه. نظامی. | ور ساره دادخواه بدو اید پیش خردمند شدم دادخواه 
|| خداوند که داد مظلومان خواهد: جز خا کارازو نرهدساره. ‏ اصرخسرو. | از تن خوشخوار گنهکار خویش". 
من اول خطا کردم ای دادخواه دادخواهان پدرشاه که دریاصفت است ناصرخسرو. 
بدان پایگاه و بدین دستگاه. باز بین از نم مزگان درر آمیخته‌اند. خاقانی. | ۵ا۵‌خواهنده. [خوا / خاد /د] (نف 
شمسی (یوسف و زلیخا). | دادخواهان که ز پیداد فلک ترسانند مرکب) دادخواه. عدالت چجو. چ» 
مُقرّم بدان کار زشت و گناه داد از آن حضرت دین‌داور دانا بنند. دادخواهندگان؛ 
سپردی بمن بازش ای دادخواه. خاقانی. بگفتی که ای دادخواهندگان 
شمی (یوسف و زلیخا), | دریاست آستانش کز اشک دادخواهان بیزدان پناهید از بدگمان. ۳۳ 
یکی بر من خسته‌دل کن نگاه بر هر کران دریا مرجان تازه بینی. خاقانی. | داد خواهی. [خوا/ خا] (حامص 
همی گفت کای داور دادخواه. بر درو ز های و هوی بتان مرکب) عمل دادخواه. تظلم. شکوه. رفع قصه. 
شمسی (یوسف و زلیخا) ۳ کتهادخواه می‌پوشد. خاقانی. برداشت قصه . گزارش. ظلامه.مظلمه. تظلم و 
||دادخواهنده از کسی. شا کی. عارض۱ | جهان دادخواهت وشه دادگیر " | شکایت مظلوم از ظالم و درخواست دفع ظلم. 
متظلم. رافع قصّه. مظلوم. (آنندراج) (متهی | زداور نباشد جهان راگزیر. نظامی (ناظم الاطاء): 5۹ 
الارب). مستفیث. فریادخواه. عدالت‌خواه از | بدستور شه برد خود را یناه از آن دادخواهی هراسان شده Ef‏ 
کسی. ستم‌دیده. قصه بردارنده. معتضد بدان داوری گشت ازو دادخواه. نظامی. | بر او دانش‌آموزی آسان شده. نظامی, : 
ملهوف. (منتهی الارب). آنکه درخواست دفع | خداباد یاری‌ده دادخواه. نظامی. | داد خواهی کردن.[خوا/خاک د] 
ظلم کند. انکه برای انصاف خواهی نزد کسی | پوشید بوک او سیاهی (مص مرکب) تظلم کردن. قصه برداشتن. 
رود. ج, دادخواهان؛ چون ظلم رسیده دادخواهی. نظامی. | شکایت بردن. دادخواستن. دادجتن: 
همی راه جویند نزدیک شاه aS‏ ت شاهان بر سر کویش قیامت دادخواهی میکند 
ز راه دراز آمده دادخواه. فردوسی. | سه کشت از نفر دادخواهان. نظامی مشت خا کی‌هم زما بر چهره بودی کاشکی. 
خروشید و زد دست بر سر ز شاه چنان خسب کاید فقانت بگوش سالک قزوینی (از آنندراج). 
که‌شاها منم کاو دادخواه. فردوسی. | اگردادخواهی برآرد خروش. سعدی. | ۵.۵1۵ا3ن.[د] (مص مرکب) داد کردن. 
هرآنکس که آید بدین بارگاه تو کی بشنوی نالا دادخواه عدل. عدل. عدولة. معدلة. معدلة. اغدار. 
که‌باشد ز ما سوی ما دادخواه. فردوسی بکیوان برت کلۀ خواپگاه. سعدی 
همانگه یکایک ز درگاء شاه ز جور فلک دادخواء آمدم ی 
پر امد خروشیدن دادخواه. فردوسی. درین سایه گسترپناه امدم. ب سعدی. | ۲-در این شاهد ممکن است شدن معنی رفتن 
همان نیز تاوان بفرمان شاه پریشانی خاطر دادخواه داشته باشد و در آن صورت شعر شاهد 
رسانید خرو بدان دادخواه. فردوسی. | براندازد از مملکت پادشاه. .سعدی. | «دادخراه» خراهد بوذ نه دادخواه شدن. 


داد دادن. 


۱/۳۳۷ 


داد دادن. 





انصاف. (متهی الارب). انتصاف,اییصانف. 
دادن. حکم بحق کردن. رفع تعدی و ظلم 
کردن. عدالت ورزیدن؛ 
| گرامیر جهاندار داد من ندهد 
چهار ساله نوید مرا که هست خرام... 
رودکی. 

هارون‌الرشید یفداد آمد و محمد امین را آنجا 
بنشاند و او را وصیت کرد بر سپاه و رعیت را 
داد دادن. (ترجمةٌ طبری یلعمی). ابوطالب آن 
مردمان را بسخن خوش بازگردانید. چون 
پغبر(ص) تنها بماند او را گفت گروه ترا داد 
همی‌دهند, تو ایشان را داد نمیدهی و ایدون 
میگویند که هزچه میخواهی بگوی و هرچه 
خواهی بکن و خدایان ما را دشنام صده... 
(ترجمۂ طبری بلعمی). مأمون به خراسان داد 
بگترد و هر روزی به مزکت آدینه اندر 
آمدی و بر نمد بنشستی و علما و فقها را پیش 
خویش بنشاندی و داوری خود کردی و بقضا 
خود نگریتی و داد بدادی و آن سال از 
تسوا راج بک تما طیری 
بلعمی): 
بده داد من زان لبانت وگرنه 
سوی خواجه خواهم شد از تو به گرزش. 

خمروانی. 
چنان بگریم | گردوست داد من ندهد 


که خاره خون شود اندر شخ و زرنگ زگال. 
بده داد من آمدستم دوان 
همی نالم از تو برنج روان. فردوسی. 
گراز دشمنت بد رسد یا ز دوست 
بد و تک را داد دادن نکوست. فردوسی. 
| گرداد دادن پود کار تو 
بیفزاید ای شاه مقدار تو. فردوسی. 
چنین گفت مر بارمان را قباد 
که یکچند گیتی مرا داد داد. فردوسی. 
مهربانی نکنی بر من و مهرم طلبی 
ندهی داد و همی داد ز من بستانی. 
منو چهری. 

دادم بده و گرثه کنم جان خویشتن 
مدح آمیر و نزد تو آرم به ورفان. 

مسعودی غزنوی. 


گفتد خوارزمشاه داد ما را بداد. (تاریخ بیهقی 
3 ادیب ص ۳۵۱). زبسرقان نسزدیک 
تظلم کرد و گفت داد من بده. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص۲۳۸). با خلق خدای نیکویی کن و 
داد ب‌ده. (ماریخ بیهقی ص ۲۷۲). قوت 
پغمران معجزات آمد... و قوت پادشاهان... 
و تصرت پر دشمنان و داد که دهند. (تاریخ 
بیهقی ص .)٩۳‏ سخت دشواری است بر من که 
بر قلم من چنین سخن میرود و لیکن چه چاره 
است که در تاریخ محابا نیست, آنان که با ما 


به آمل بودنداگراین فصول بخوانند داد 


است. (تاريخ بیهقی ص ۴۷۰). 
محال است این طمع هیهات هیهات 
کسی‌دیدی که دادش داد خرداد. 
EE‏ 
زجورلتکر خرداد و مرداد 
تواند داد ما راهیچکس داد. ناصرخسرو. 
آنروز بباید ستمگران را 
داد ضعفا داد و داد ایتام. ناصرخرو. 
داد تو داده‌ست کردگار. ترا نیز 
داد بطاعت بدد بای تاچار. . ناصرخسرو. 
تا داد من از دشمن اولاد یمر 
بدهد بتمام ایزد دادار تعالی. ناصرخسرو. 
نداد داد مرا چون نداد گربه مرا 
ترا از اسب و خر و گاو و گوسفند رمه است. 
۱ ناصرخسرو. 
چون ندهی داد خویش و داد بخواهی 
نیست جزاین چیز اصل و مای پیکار. 
ناصرخسرو. 
داد من بیگمان بحق بدهی 
روز حشر از نبیر عباس. ناصرخرو. 
ور بدین اندر بخواهی داد داد 
عهد بلقاسم بگیر از بلحسن. ‏ تاصرخرو. 
تو شکر ایزد گفتی و خلق شکر تو گفت 
تو داد گیتی دادی و چرخ داد تو داد. 
مسقو دسعد. 
مرا اسلامیان چون داد ندهند 
شوم بر گردم از اسلام؟حاشا. خاقانی. 
چو داد من نخواهد داد این دور 
مرا چه ارسلان سلطان چه بغرا. خاقانی. 


دانم که ندهی داد من روزی نیاری یاد من 
بشنو شبی فریاد من داغ شب تار آمده. 





ی خاقانی 
اسیمان شد زنجیر 

داد فرخا توان نخواهد داد. خاقانی. 
گر زمانه داد ندهد یا فلک 

بر تو جرم این و آن نتوان نهاد. خاقانی. 
دادش بده و فغانش بشنو 

کاندوخته جز فغان ندیدست. خاقانی. 


و اگرشاه داد من ندهد حق تعالی ظلم ریا 
تدارد. (سندبادنامه ص ۱۴۵). 


هر چه ز عدل است چه دادت دهد 


و آنچه نه اتصاف بیادت دهد. نظامی. 
گرندهی داد من ای شهریار 

با تو رود روز شمار این شمار. نظامی 
او جهان را بخرمی میخورد 

داد میداد و خرمی میکرد. نظامی. 
یکقدح می‌نوش کن پریاد من 

گرهمی خواهی که بدهی دادمن. مولوی, 
یا جواب من بگو یا داد ده 

یا مرا اسباب شادی باد ده. مولوی. 


داد ده ما را از این غم کن جدا 


دست گر ای دست تو دست خدا. مولوی. 
ای ایاز اکون‌بیا و داد ده 
داد نادر در جهان ناد نه. مولوی. 


ز گوش پنبه برون آر و داد خلق بده 
وگر تو می‌ندهی داد روز دادی هت. 


سعدی. 
زن کنی داد زن بباید داد 
دل در افتاد, تن بباید داد. اوحدی. 
مال تو داد دشمنت بدهد 
گر تو زو داد دوست نستانی. این بمین. 


ااحق جنگ و ستیز و برد و دلیری ادا کردن. 
نیک کوشیدن. دلیری تمام نمودن. دلاوری 
کردن‌بکمال. مردی نمودن: پس نصرین سیار 
مالک‌بن عمرو الحمامی را بحرب فرستاد و او 
مردی نامدار بود و چهار هزار مرد بدو داد و 
بانگ کرد که یا ابن المثنی | گرمردی بیرون آی 
بنزدیک من و داد ده, پس او بیرون آمد و با 
یکدیگر برآویختند. (ترجمة طبری بلعمی). 
آن ملاعین جنگ کردند بر آن رخته چتانکه 
داد پدادند. (تاریخ بيهقى چ ادیپ ص ۱۱۴). 
هر دو لشکر نیک بکوشیدند و دادبدادند. 
(تاربخ بیهقی ص ۲۴۴). لشکر متصور و 
غلامان سرایی داد بدادند. (تاریخ بیهقی 
ص ۵۲۳): 

به هر رزمگه در بداده‌ست داد 
چو آید کند هر چه رفتست یاد. اسدی, 
داد از تن خویشتن دادن؛ محاسبةٌ نفس 


کردن: حاسب نفک قل ان تحاسب. 
دگر داد دادن تن خویش را 
نکه داشتن دامن خویش را. فردوسي. 


راد از خود یا از تن خود دادن؛ کلاه خود را 
فاضی کردن. انصاف از خود دادن 


سدیگر بگیتی هرآنکی که داد 


بداد از تن خود همو بود شاد. فردوسی. 
کسی کو دهد از تن خویش داد 
تبایدش رفتن بر داوران. منوچهری. 
بداده‌ست داد از تن خویشتن 
چو یکودلان و نکومحضران. منوچهری. 
هر که داد از خویشتن بدهد از داور سستفنی 
باشد. (قابوسنامه), 
چرا پس که ندهیم خود داد خویش 
وزآن پس که خود خصم و خود داوریم. 

ناصر خسرو. 
داد از خویشتن بده تا داورت بکار نیاید. (از 
مرزیان‌نمه) 
ز اول داد خلق از خود بده آنگه ز مردم جو. 


داد خود بده تا دادخواهان را مقتدی گردی و 
از داد دهان مستفنی باشی. (سوانح الافکار). 

- داد بدادن؛ حکومت بعدل کردن. قضا. 
عدالت ورزیدن. حکم بحق دادن. احقاق حق 


۸ داد دارنده. 


دادده. 





کردن؛ و چند تن پیش آوردند ویسخنایشان 
بدنید. (خواجه احمد حسن) و داد بداد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۵۳). 

- داد چوانی و داد شباب دادن؛ از همه لذات 
آن پرخوردار شدن. 

- داد دادن از؛ حق چیزی گزاردن بوسیلد... 
یک انجام دادن آن یکمک...: 

هزیمت گرفتند ترکان چو باد 


که رستم ز بازو همی داد داد. فردوسی. 
||براوردن خواسته کسی با.... دادن حق او 
بوسیلذ...؛ 

وقت آن آمد کز باده مرا مت کنی 

گاه آن آمد کز بوسه مرا بدهی داد. فرخی. 


- داد دادن اندر؛ حق آن گزاردن بواجبي. 
انجام دادن آن چتانکه باید. چنانکه سزاوار آن 


است رفتار کردن؛ 
تو داد گیتی دادی و لشکر تو کنون 
جهان بگیرد کاندر برد پدهد داد. 
مسعودستد. 
- داد دادن در...؛ بنهایت آن رسیدن. بتمام 


نکات و دقایق آن واقف شدن: 
در هنر بس پدر که داد دهد 


پرش سربسر باد دهد. اوحدی. 
- داد زمانه دادن؛ از ن نعم آن چنانکه باید بهره 
برگرفتن. عمر گزاردن ی 

بشادیض بای که نائ فاد 

چو داد زمانه بخواهيم داد. فردوسی 


- داد سخن دادن؛ یا در سخن و يا اندر سخن 
داد دادن؛ چنانکه باید و شاید بیان مطلب 
کردن. نیک از عهدۂ بیان مطلب برآمدن؛ 
مسصنف اين کتاب سخن تمام نگفته و 
اندرسخن داد نداده است که از هرجایی که 
فه انگ خد چون کشتن عشان و 
علی‌عليهاللام و امال ایشان این فته‌ها از 


عرب بود نه از اصل آن شهرها که ایشان انجا . . 
بودندی که فتنه خود عرب میکردند و بی‌ادیها " 


همه از عرب بود. (ترجمهٌ طبری بلعمی): 
چو بشید گفتار موبد قباد 
پرآشفت و اندر سخن داد داد. 
همی خواهم از داور کودگار 

که چندان امان یابم از روزگار. 
کزین‌نامور نامة باستان 

بمانم بگیتی یکی داستان 

که‌هر کس که اندر سخن داد داد 
زمن جز بنیکی ندارد بیاد. 
گرنه‌درو داد سخن دادمی 

شهر بشهرش نفرستادمی. 
که‌گوهربند بنیادی نهادی 

در آن صنعت سخن را داد دادی, 


فردوسی, 


فردوسی 
نظامی. 


نظامی. 
- داد کاری یا چیزی دادن؛ سخت نیک‌انجام 


دادن بمنتهای آن رسیدن. تا آن حد که فوق 
ان ممکن نیت کردن. تا حد اعلای کاری را 


انجام دادن. بتمام واجبات آن قیام کردن. حق | بحق برای او کردن. او را چنانکه سزاوار است 


آن را ادا کردن. گزاردن حق آن بسزاواری: 
بشعر خواجه منم داد شاعری داده 
بجای خویش معانی از او و سرواده. 


داد خرد بده که جهان ایدون 
از بهر عقل و عدل مهیا شد.. ناصرخسرو. 
داد تن دادی بده جان را بدانش داد زود 
یافت از تو تن نظر در کار جانت کن نظر. 
ناصر خسرو. 
بشعر داد بدادیم. داد ما تو بده 
که ما چو داد بدادیم داد بستانيم. 
عو دسعد. 
و الا ملکی که داد سلطانی داد 


من دانم گفتن که داد خاقانی داد. 
گفتم‌ملکا چه داد دل دانی داد 
چون عمر گذشته باز نتوانی داد. خاقانی. 
کردا آزادی دهی, قد خم کنی در خم جهی 
ور پی ز خود بیرون نهی آتش گلستان آمدت. 


خاقانی. 


خاقانی. 
باد گشاد از گره آن بند را 
داد طرب داد شبی چند را, نظامی 
هر که داد خرد نداند داد 
آدمی صورتت و دیونهاد. نظامی. 
چو من داد محی دهم در حدیث 
برآید بهم اندرون خیت. سعدی 
زینسان که مدهد دل من داد هر غمی 
انصاف ملک عالم عشقش ملم است. 
سعدی. 
بروز عرض قیامت خدای عز و جل 
جزای خير دهادش که داد خير بداد. 
سعدی. 
تراسلامت دنا و آخرت باشد 
کوخ خر نشاندی و داد حق دادی. 
E:‏ سعدی. 
< وتان باد پهارست داد عیش بده 
که دورعیش چنان میرود که برق یمان. 
سعدی. 


ملک‌زاده‌ای گنج فراوان از پدر میراث یافت 
دست کرم برگشاد و داد سخاوت بداد و نعمت 
بیدریغ بر سپاه و رعیت بریخت. ( گلستان). 


گفتم بخرد داد بزرگی دادم 


بند فلکی به زیرکی بکشادم. مجیر بیلقانی. 
- |احق او را در کنارش نهادن؛ 

ز چیزی که دلتان هراسان بود 

مرا داد آن دادن آسان بود. فردوسی. 


- داد کردگاری دادن؛ چنانکه سزاوار 
آفریدگارست رفتار کردن. حد اعلای لطف 
خالق بر مخلوی: 

دانی که ترا کردگار عالم 

داده‌ست بحق داد کردگاری. ناصرخسرو. 


- داد کی را دادن؛ حق او را گزاردن. حکم 


نمودن: من ناچار چنین حالها شرح کنم تا داد 
مهمتران و دبیران این خاندان بزرگ داده 
باشم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۹۶). 
- ||دربارة او عدل کردن؛ حق او را گزاردن: 
روزی بس خرم است می‌گیر از بامداد 
هیچ بهانه نماند ایزد داد تو داد. منوچهری. 
- داد گیتی دادن؛ دربارة او عدل روا داشتن. 
مر او را انصاف دادن 
تو داد گیتی دادی و لشکر تو کنون 
جهان بگیرد کاندر نبرد بدهد داد. 

معودسعد. 
< داد مردی دادن؛ دلیری و شجاعت بسیار 
نمودن. حق دلیری و پهلوانی و دلاوری ادا 
کردن: 
ز زین برگرفتش بکردار باد 
بزد بر زمین داد مردی بداد. 
پس از پیری و داد مردی که داد 
چگونه دهد نام خود را بباد. 
همی رفت پیش آندرون هفتواد 
بجنگ آمد و داد مردی بداد. 
چنان گشت بهرام خرو نزاد 


فردوسی, 

فردوسی. 

فردوسی 

که‌اندر هنر داد مردی بداد. فردوسی. 
- داد مهرگان و یا شعان دادن؛ حق آن بسزا 
گزاردن. جشن کردن در آن چنانکه درضور 
است. سخت نیکو بانجام رسانیدن آن: 
خجسته مهرگان آمد سوی شاه جهان آمد 
باید داد داد او بکام دل بهر چت‌کر. دقیقی. 
امیر بکوشک محمودی به افغان‌شال بازامد 
که تمام داد شعبان بداده بود و نشاط بار 
کرده.(تاریخ یهقی ص ۲۷۳). 

۵ دارنده. [ر د / د ] (نف مرکب) دارند؛ 
داد. حامی عصدالت. نگهدار عدل. 
|| دادخواهنده. فریادخواه از کی. 

داد داشتن. [ت ] (مص مرکب) عدل و 
انصاف داشتن؛ 
گفت چون ندهی بدان سگ نان و زاد- 
گفت تا این حد ندارم مهر و داد. مولوی,ت 

داد دبیره. [ذ ر /ر] (| مرکب) کتابت 
احکام در ایران قبل از اسلام. (مفاتیح). 

داد دل ستاندن. [د دس ۱ (م ص 
مرکب) بواقعی گرفتن حق خود. گرفتن حق 
خود بواقعی از کسی یا چیزی. انتصاف. داد 
ستدن. رجوع به داد ستدن شود؛ 
برسم فریدون و آیین کی 
ستائیم داد دل از رود و می. نظامي. 

داددوست. (ص مرکب) دوست‌دارندة 
عدل. عدل‌خواه. عدل‌دوست. محب عدل: 


FT ۱۳۹ 1 


تکوکار و با دانش و داددوست 
یکی رسم ننهد که آن نانکوست. اسدی. 
۵۵/۵ه. ده ] (نف مرکب) داددهنده. عادل. 


عدل. عدالت‌ورزنده؛ 


داد 


دادستان. ۱۰۲۴۹ 





سخنگوی و روشن‌دل و دادده مت 
کهان را بکه دارد و مه بمد. فردوسی. 
همه دادده باش و پروردگار 

خنک مرد بخشندء بردبار. فردوسی. 
بدینار کم ناز و بخشنده باش 

همان دادده باش و فرخنده باش. فردوسی. 
کدهم دادده بود و هم دادخواه 

کلاه‌کیی برگذشته ز ماه. فردوسی. 


تو شهریار داددهی او وزير شه 
رحصت بر این وزير و برین شهریار باد. 
معودسعد. 
کردندبسی خروش و فریاد 
کای داور دادده بده داد. نظامی. 
| ((ج) نام حق تعالی. ||( نام روز چهاردهم 
از ماههای ملکی (جهانگیری). 
داد د۵‌هنده. [ 5۵ /د] (نف مسرکب) 
ضفن (دهان ادل ۱ 
عدالت ورزنده. 
داددهی. [د] (حاص مرکب) عمل 
دادده. عدل. عدالت. داد دادن. 
۵ [ 5 / د] (() برادر اخ. برادر به لهجة 
مردم ماوراءالهر. (برهان). شقیق. (نصاب)؛ 
اندر ان وقت که تعليم همی کرد مرا 
دادری چند کرت مدخل ماشاءاله. انوری. 
لبیب. عاقل و غمر و غبی و غافل, گول 
شقیق دادر و ردو رفیق و صاحب. یار. 
فراهی (نصاب الصبیان ص ۱۱): 


آن ضیاء بلخ خوش الهام بود 

دادر آن تاج شیخ اسلام بود. مولوی. 
تلخ خواهی کرد بر ما عمر ما 

که‌بر این میدارد ای دادر ترا. مولوی. 
از پدر چون خواستند آن دادران 

تا برندش سوی صحرایک زمان. مولوی. 
شله از مردان بکف پنهان کند 

تا که خود را دادر ایشان کند. مولوی. 
ت هفت دادران؛ هفت برادران که بنات‌النعش 
باشد.. 


||دوست. (برهان). شفیق. (نصاب). 
دادر. [د] ((خ) تام خدای عزوجل. 

||داور, دادگر. 
ذاذر آسمان. (د رٍ ] ((خ) خداوند تعالی. 
(انندراج). دادرام. ||([ مرکب) نام عیدی 
است. (انندراج). 
دادراد. ([خ) از نامهای حق تعالی. (شعوری 
ج۱ ورق 4۴۰۹ 
داد راست. زد /د] (ترکیب وصفى. | 
مرکب) حا کم بحق. داور عادل. عادل براستی. 


(برهان)؛ 

یگفت این و از دیده آواز خاست 

که‌ای شاه نیک‌اختر دادراست. فردوسي. 
وزير خردمند برپای خاست 

چنین گفت کای داور دادراست. فردوسی. 


چو آواز بشنید برپای خاست 
چنین گفت کای مهتر دادراست. فردوسی. 
جهان‌آفرین داور دادراست 

همی روزگاری دگرگونه خاست. فردوسی. 
چو این کرده شد سام برپای خاست 
بگفت ای گزین مهتر دادراست. 
خداوند بخشنده دادراست 

فزونی کسی را دهد کش هواست. فر دوسی. 
جهان‌پهلوان سام برپای خاست 
بدو گفت کای داور دادراست. 
جهاندار یزدان بود دادراست 
کدنفزود در پادشاهی نه کاست. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
پیش جهاندار برپای خاست 
بدو گفت کای خرو دادراست. فردوسی. 
چو بشید جاماسب برپای خاست 


چنین گفت کای خرو دادراست. فردوسی, 
||صفتی خدای تعالی راء 

یکی جامة ترسکاران بخواست 

بیآمد سوی داور دادراست. فردوسی. 
کنون آمدم تا زمانم کجاست 

پیش تو ای داور دادراست. فردوسی. 
چو او را بکنتند برپای خاست 

چنین گفت کای داور دادراست. فردوسی. 
دادزام.(!مرکب) نام عیدی است. 
(انتدراج). 


۵دران. انسف مرکب) رانسندءٌ داد. 
عدالت‌ورزنده. عدل‌ورزنده. دادکنده: 
یارب تو هر چه بهتر و نیکوترش بده 


این پادشاه عادل و سالار دادران. سعدی. 
ذبیح‌اله او بد ز پیفمیران 
پسندیده داور دادران. 

شمی (یوسف و زلیضا). 


دادراندر. [د51] (( مسرکب) نابرادری. 
برادرنقاتنی-(شعوری ج۱ورق ۳۱۱). 
داد زر ] (نف مرکب) رسندهة داد. 
دادران. مجری عدالت. دادده. (آنندراج). |[در 
اصطلاح دادگتری, قاضی, قاضی محکمه. 
قاضی نشسته. ||(إخ) نام حکیمی بوده از 
شا گردان جمشید جم. ||() نام روز چهاردهم 
از ماههای ملکی. (آنتدراج). 

دادرس. قضاء. ||محا کمه, 

- دیوان دادرسی دارائی؛ دیوان محا کمات 
ماله. 
دا۵ رسیدن. [ز / ر د ](مص مرکب) عدل 
ورزیدن. داد کردن: مفسدان فساد میکنند بداد 
نمیرسد بعلت آنکه خود بخویشتن مشغول 
است و درمانده. (تاریخ بیهقی ص ۴۱۷ چ 
آدیپ). 
دادرسی کردن. [ر / رک د](مص 
مرکب) قضاء. محا کمه کردن. اجرای قانون 
کردن.اجرای عدالت کردن. 





دادرشیش. [د] ((خ)! نام مردی ارمنی 
تابع داریوش بزرگ. داریوش وی رابه 
ارمنتان فرستاده است تا مردمی را که انجا 
بر وی شوریده بودند سرکوبی کند و بنا بکتیبة 
بیستون (بند هفتم) داریوش آنجا بر لشکر 
یاغی غالب آمده است. (ایران باستان ج۱ 
ص ۵۴۲ OFF‏ 
دادرشیش. [د](ج)" نام مردی پارسی از 
یاران داریوش بزرگ و والی باختر, این مرد 
نیز بنابه سنگ نبشتة بیستون بالشکری برای 
سرکوبی فراد آ نام عازم مرو شده است و فراد 
و لشکرش راشکست داده. (ایران باستان ج ۱ 
ص‌۵۴۵). 
داد رکت. [د ر] ((سصغر) برادر کوچک. 
برادرک. 
داد رکت. [د ر ] (إخ) لقب نجمالدين از 
درویشان نقشبدی مرید خواجه بهالدین_ 
نقشبند؛ حضرت خواجه ما قدس‌الله روحه 
توجه به مولانا نجم‌الدین دادرک کوفینی 
کردند. (انیس‌الطالبین ص۷۸ نسخه خطى 
مولف). تا حضرت خواجه از مولانا دادرک 
عفو فرمودند... و در خدمت آیضان مولانا 
دادری بود... خواجه مولانا دادرک را با 
پعضی از درویشان فرمودند که بطرف آن خانه 
پروید. (الیس‌الطالبین ص۷۸). خواجه مولانا 
دادرک را گفتند اگر تو ابتدا این را قبول 
میکردی حکمت بسیار بر تو ظاهر میشد 
مولانا دادرک قوی نادم شد. (انیی‌الطالبین 
ص۷۹). ما را درویشی است در بخارا مولانا 
نجم‌الاین دادرک نام او را طلب نمائیم تا فردا 
نماز پیشین را بیاید. (انیس‌الطالبین ص ۱۳۹). 
۵)درند. (دز] (| مسرکب) برادر بزرگ. 
(برهان). دادند. 
داد زدن. (ر د1 (مص مرکب) آواز بلند 
برآوردن. فریاد کردن. 
داد‌ستان. [س ] (نف مرکب) ستانندهُ داد. 
گیرند؛‌داد. منتقم. (دهار) (مهذب الاسماء). 
انتقام گیرنده. دادر. (برهان). مسجری عدل. 
دادرس. (برهان), دادگیر. (انجمن آرا)؛ 
نال خاقنی | گر دادستان شد از فلک 
تال من نبست غم دادستان من کجا. خاقانی. 
||کنایه از پادشاه. |[فتوی. (برهان)." |(در 
اصطلاح دادگستری, مدعی‌الهموم. وی بر 
ادارة دادسرا ریاست کند و وظْیفه کلی او 
تعقیب جرم و دخالت در موارد ابلاغ و نظارت 
در حن اجرای قوانین است. دادستان سه 


1 - 7 

2 - ۰ 

3 - 0۰ 

۴- در بسهلوی 0۵185130 (حاثیة برهان چ 
معین). رجوع به مادۀ بعد شود. 


۰ دادستان. 


باشد: یکی دادستان شهرستان-کنه زیناست 
دادسرای شهرستان دارد و در معیت دادگاه 
شهرستان (جنحه و غبره) کارکند. و دیگر 
دادستان استان که ریاست دادسرای استان 
دارد و در معیت دادگاه استان و دادگاه عالی 
جتانی کارکند و بر اعمال دادسراهای 
شهرستان حوز؛ خود ناظر باشد. سوم 
دادستان تمیز که ریاست دادسرای تمیز دارد و 


بر تمامی دادسراهای کشور نظارت کند: وی . 


دادستان کل کشور نیز ست. دادستانهای 
دیگری نیز در تشکیلات عدلیه و جز آن 
هستند نظیر دادستان دادسرای عالی انتظامی 
قضاهة و دادستان محا کم اداری و دادستان 
دیوان محاسبات وجزآن۱ 

دادستان. [د /د] (مسرکب) مرکب از 
«داد» به معنی عدل و «ستان» از ادات اتصاف 
به مکان, یعنی محل داد و جای داد. در پهلوی 
دادستان ‏ لغ به معنی جای داوری و مجازاً به 
معنی فتوی و قانون است. (حاشية برهان 
قاطع ج معین)* 9 

من شکستم حرمت ایمان او 

پس یمیتم برد دادستان او. مولوی. 
||شریک شدن و راضی گردیدن در کاری. 
(برهان). 

دادستان. 1 ((خ) از دیه‌های ساوه.. 
(تاریخ قم ص ۱۴۰). 

داد ستاندن. [س د] (مص مرکب) حق 
خود گرفتن. داد نطو 

کیست که گوید ترا نگر نخوری می 

می خور و داد طرب ز مستان بستان, 

ابوحنیفة اسکافی. 

بشعر داد بدادیم داد ما تو بده 

که ما چو داد بدادیم داد بستانيم» 


مسعودسعل. . 
که برادر شما را دیوان کشتند و مرا بنمودند که 


ایشان کجایند. و در آنجا بخواهم شد تا داد 
فرزند خود را بستانم. اقصص الانبیاء 
ص ۲۲). 

داد عمر از زمانه بستائیم 

جان بوام از چمانه بستانیم. خاقانی- 
نسقل است که شقیق در سمرفند مجلس 
میگفت» روی بقوم کرد و گفت ای قوم اگر 
مرده‌اید بگورستان و اگرکودکید بدپیرستان و 
ا گر دیوانه‌اید به بیمارستان و اگر کافرید 
کافرستان و ار بنده‌اید داد مسلمانی از خود 
بستانید ای مخلوق‌پرستان. (تذکرةالاولیاء 
عطار). 

بترس ز آه دل بینواکه روز جزا 


تظلم آورد و از تو داد بتاند. سعدی. 
ناچار زمانه داد خود پستاند. سعدی. 


ترسد همی ز آه و فریاد خلق 


خدایا تو بتان ازو داد خلق. 
رها نمیکند ایام در کنار منش 
که داد خود پستانم ببوسه از دهنش. سعدی. 


سعدی. 


ساقی بده و بستان داد طرب از دنا 
کاین عمر نمی‌ماند وین عهد نمی‌پابد. 
سعدی. 
رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز 
تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی. 
عبید زا کانی. 


شب صحبت غنیمت دان و داد خوشدلی بستان 

که مهتابی دل‌اقروز است و طرق لاله‌زاری خوش. 
حافظ. 

||داد دادن. داد کردن. حق مظلومی از ظالمی 

گسرفتن. خواستن حق ستمدیده‌ای از 


ستمکشی. اتتصار. (منتهی الارب). انتصاف, 
(منتهی الارب): 
شفل همه پرسنجی داد همه بستانی 

کار همه دریابی حق همه بگزاری. 

۱ منوچهری. 
گرتو زان فاسق ستانی داد من 

بر تو و داد تو خوانم آفرین. خاقانی. 
ز روزگار عزیز تو آن طمع دارم 

که داد من بستانی ز روزگار لیم. 

عبدالواسع جبلی. 


دادستانیی. [س ] (حامص مرکب) اننتقام. 
عمل دادستاندن. دادخواهی. ||در اصطلاح 
دادگ._تری منصب و وظيفة قضائى 
مدعی‌العموم. ||(! مرکب) دادسرا. 

داد ستدن. [س ت د] (مسص مسرکب) 
انتصار. (ترجمان القرآن جرجانی). انتصاف. 
(از سنتهی الارب). دادستاندن. حق خود 


گرفتن. دادگرفتن؛ 
دادگر گاه عاجز با داد 
انتواند بتد نه يارد داد. سنائی. 
۱ 7 لت رنصر بشمشیر انتصار. داد از لشکر 
جرفادقانی. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۸۲). 
ملک چون دید کامد نازئینش 


ستد داد شکر از انگیینش. نظامی. 
یسنی اسروز عرب داد از عجم بستدند. 
(فارسنامه ابن بلخی چ اروپا ص ۱۰۶). ||داد 
دادن. داد کردن. حق مظلومی از ظالمی 
خواستن. گرفتن حق ستمدیده از ستمکش. 

داد سرا. (س ] (| مسرکب) پارکه ". ادارة 
مدعی العموم. محل کار دادستان و دادیاران و 
بازیرسان. و ان سه باشد: ۱- دادسرای 
شهرستان؛ دادسرایی که در معیت دادگاههای 
شهرستان کار کند و دارای دادستان و بازپرس 
است. ۲- دادسرای استان؛ دادسرایی که در 
معیت دادگاه استان بکار پردازد و دارای 
دادستان و دادیار است ولی بازپرس ندارد و 
بر دادسرای شهرستان نظارت کند. ۳- 


دادقان‌سرا. 


دادسرای تمیز, دادسرایی که در معیت دیوان 
عالی تمیز (دیوان کشور) کارکند و فاقد 
بازپرس است اما دارای دادستان (دادستان 
کل کشور) و معاونینی است و بر همه 
دادسراهای کشور نظارت کند. دادسرای 
دیگری در تشکیلات عدلیه هست و آن 
دادسرای عالی انتظامی قضا: است که در 
مت دادگاه عالی انتظامی قضاة بکار بپردازد 
وب تخلفات قضاء رسیدگی کند و دارای 
دادستان و معاونین است و منحصرا در مرکز 
کشورباشد.۵ 

داد طلب. [ط ل] (نف مرکب) دادخواه. 
مظلوم. (آندراج). ||که داد از ظالم ستاند. 


دادستان. 

دادطلبی. 1ط ل] (حامص سرکب) عمل: 
دادطلب. تظلم. دادخواهی. ||دادستانی. 
ستاندن داد مظلوم از ظالم. 


دادفرخ. [فز رژ] (إخ) نام یکی از قضات 
روزگار ساسانی نام و نظر قضائی وی در 
کتاب «ماتبکان هزارداتستان» امده است. 
(سبک‌شناسی ج ۱ ص ۵۳) 

داد فرما. [ف] (نف مرکب) آمر به عدل. 
دادفرمای. ||(!) پادشاهان عادل بزرگ. 





(برهان). (خ) از نامهای حق‌تعالی. (برهان) 
(صحاح الفرس)؛ 

بغلتید پیش گروگر بخا ک 

همی گفت کای دادفرمای پا ک. اسدی. 


داد فرمایی. [ف] (حامص مرکب) عمل 
دادفرمای: بقا باد پادشاه دادگر و خرو هفت 
کشوررادر دادفرمایی و مملکت آرایی. 
(سندبادنامه ظهیری سمرقندی ص ۲۱۸), 
داد قان. ([خ) ده کوچکی است از دهستان 
تفرش بخش طرخوران شهرستان ارا ک. واقع 
در ۱۵هزارگزی شمال طرخوران - دارای ۴۰ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
داد قان سرا. [س] (اخ) دی جسنزه:: 
دهستان حومة بخش لنگرود شهرستان. 
لاهیجان واقع در ۱۲هزارگزی جنوب لنگرود:" 
و در ۴ هزارگزی بجارپی. جلگه, معتدل, 
مرطوب مالاریانی. دارای ۸۰ تن سکنه.: 
گیلکی و فارسی‌زبان. آب آن از شلمان‌رود, 


۱- تشکیلات قضایی ایران پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی, مطابق قانون اساسی جمهرری 
اسلامی ایران و قرانین مصوب ناشی از آن 
است. 
0۵022 - 2 
۳-نل: من شکتم عهد و هم پیمان او. 
Parquet.‏ - 4 
۵- تشکیلات قضائی ایران پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی, مطابق قانون اماسی جمهرری 
اسلامی ایران و قوانین مصوب ناشی از آن 


است. 


دادک. 


دادگر. ۱۰۲۵۱ 





محصول آن برنج و چای, شغل اهالی آتنجا" 


زراعت و راه آن مس‌الرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
۵ادکت. (د] () للّه. (جهانگیری). اتایک. 
(انجمن آرا ). مقابل «دادا» و «دده» پیرغلام. 
قدیمی باشد. (پرهان). پیرغلام کهن؛ 
تو آن نازنینی که در مهد فطرت 
روان‌دایگان برتر از عقل و دادک. 
اثیراخسیکتی (از انجمن آرا) 
در نسخه‌ای از جهانگیری بجای دایگان, 
دادکان آمسده است. و شاید مصراع دوم 
بصورت ذیل بوده: 
روان دایگان مر تراء عقل دادک. 
||(| مرکب) دادبیک. (جهانگیری). مخفف 
دادبیک یعنی رئیس عدالتخانه (از داد فارسی 
و یک ترکی). میرداد. که دیوان عدالت بدو 
مفوض باشد: 
همه بادش ز حاجب و ز امیر 
همه لافش ز دادک وز وژیر. ‏ اسائ 
و رجوع به دادیک شود: 
۵ادکار. (ص مرکب) که کار وی عدالت 
باشد. که عدالت پیشه دارد: 
که پا کت آن داور دادکار 
که‌مربندگان را کند شهریار. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
دا ټکاری. (حامص مرکب) عمل دادکار. 
عدل. عدالت‌ورزی؛ 
بکام و حلق رعیت ز دادکاری تو 
رسیده شربتِ انصاف خوشگوار تو باد. 
سوزنی. 
دادکان. (اغ) ده کوچکی است از دهستان 
شورآب بخش اردل شهرستان شهرکرد. واقع 
در هفت‌هزارگزی شمال باختر اردل و دارای 
۴ سکنه. اب آن از چشمد. محصول ان 
فلات. شفل اهالی آن زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
دادکان. ((خ) دهی جزء دهستان دودانگه 
بخش ضیاء‌آباد شهرستان قزوین واقع در 
8 ۰ گزی خاور ضیاء آباد متصل به راه 
شوسه همدان. جلگه. محدل دارای ۷۹۲ تن 
سککه, آب آنجا از دو رشته قنات و ابهررود. 
محصول آنجا: غلات و کشمش و یونجه. شغل 
امالی آن زراعت و جوراب و جاجیم‌بافی و 
راه آنجا شوسه است (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱). 
داد کردن. (ک ذ] (مص مرکب) انصاف. 
قصد. (تاج المصادر بیهقی). اقساط. (ترجمان 
القرآن جرجانی). عدل. (تاج المصادر بیهقی), 
داد دادن. عدل کردن. عدالت ورزیدن. مقابل 
ستم کردن؛ و یا به کسی ستمی رساند و چنان 
داند که داد کرده ات (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۹۸). 


داد کن گز ت بدرد ری 
در جهان این سخن پدیدار است. 
ناصرخرو. 
چون داد کنی خود عمرتو باشی 
هرچند که نامت عمر نباشد. ناصرخرو. 
ایزد نکند جز که همه داد ولیکن 
خرند نگردد خرد از دید اعور. 
۲ ۱ اصر خسرو. 
این داد کرد و أن ستم اورد عاقبت 
هم حال دادگر ز ستمگر نکوتر است. 
خاقانی- 
دل از بند بهوده ازاد کن 
ستمگر نه‌ای. داد کن. داد کن. نظامی 
داد کن از همت مر دم بترس 
نیمشب از تیر تظلم بترس. نظامی. 


ای ز تو خوش هم ذ کورو هم اناث 


داد كن الستفات الستفاث. مولوی. 
هر که او از گذشته یاد کند 
با دل خود به شرم داد کند. اوحدی. 


شاه را به بود از طاعت صدساله و زهد 
قدر یکاعت عمری که درو داد کند. 
حافظ. 
||آواز بلند پرآوردن. داد زدن. فریاد کردن. 
داد کشیدن. فریاد کضیدن. اوای بلتد 
برآوردن. 
داد کشیدن. (ک /ک د] (مص مرکب) 
فریاد زدن. داد زدن. فریاد کردن. داد کردن. 
بانگ باند برآوردن. آوای بلند برآوردن: 
سرمن داد کشید؛ بانگ بر من زد. 
دادکیش.(ص مرکب) که عدالت آیین و 
دین دارد. با عدل. بیارعادل. که عدالت با 
سرشت عجن دارد. مسقابل ستم‌کیش. 
ظلم‌کیش. ج. دادکی‌شان 
ر رای:خوشن و تدبیر ملک‌پرور اوست 
سوزلی. 
۵ادگاه. (إ مرکب) محکمه. دارالعدل. جای 
انصاف. (آنندراج). دادگه. آنجا که 
بدادمظلومان رسند. انجا که حق از باطل تمیز 
دهند و مظلوم از ظالم بیرون آرند. آنجا که 
حق مظلوم از ظالم ستانند. |ادر اصطلاح 
دادگستری, محکمه و انجا که قاضی حق از 
باطل تمیز کند و مظلوم از ظالم بیرون آرد. و 
آن را انواع باشد بترتیب آهمیت و صلاحیت 
ذاتی بشرح ذیل و هر یک را دو قسمت است: 
کیفری و حقوقی: ۱- دادگاه بخش يا محکمۀ 
صلح. ۲- دادگاه شهرستان با محکمهة بدایت. 
۲- دادگاه استان یا محکمه استناف. قمت 
کیفری دادگاه بخش به محکمة خلاف معروف 
است و قسفت کیفری محکمٌ بدایت دادگاه 
جنحه نامیده می‌شود و طبق قانون تشکیلات 
عدلیه دادگاه دیگر ی بتام دادگاه عالی جنائی 


نیز در مرکز هر استان وجود دارد که امور 
جنائی را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. و بیرون 
از سه دادگاه دادگاههای دیگری از قبیل 
دادگاههای اختصاصی نظامی (بدوی و تجدید 
نظر) و دادگاه زمان جنگ نز باشد و نیز دادگاه 
اداری را توان نام برد یعنی محکمه‌ای که 
بتخلفات مأموران اداری هر وزارت‌خانه 
رسیدگی کند و اعضاء آن از مأموران اداری 
همان وزارتخانه انتخاب شوند. | دادگاه عالی 
انتظامی قضاة. محکمه‌ای که بتخلفات قاضی 
و ارتقاء مقام او رسیدگی کند و فقط در 
پایتخت باشد و دادسرای انتظامی. قضاء در 
معیت آن بکار پردازد.۱ ||جایی که از روی 
عدل و قانون و داد باشد و از آن پرستشگاه 
آراده شود. (خرده‌اوستا گزارش پورداود 
ص ۱۳۲ و ۱۳۷). 
۵ادگر. (گ] (ص مرکب) عادل. مقسط, 
(دهار). داور. دادرس: , 


تو گر دادگر باشی و پا کرای 

همی مزد یابی بدیگرسرای. فردوسی. 
که‌ای شاه نیکاختر دادگر 

تو بی‌چاشنی دست خوردن مبر. فردوسی. 
اگرددگ باشی ای شهریار 

نمانی و نامت بود یادگار. فردوسی. 
همه دادگر باش و پروردگار 

خنک مرد بخشنده و بردبار. فردوسی. 
هرانکس که بر دادگر شهریار 

گشایدزبان مرد دیش مدار. فردوسي. 
نباید زبان از هنر چیره‌تر 

دروغ از هنر نشمرد دادگر. فردوسی. 
بهر شهر کاندر شدی دادگر 

بدرویش دادی بسی سیم وزر. فردوسی. 
چو بر دادگر شاه دشمن شود 

سرش زود باید که بی‌تن شود. ‏ فردوسی. 
بیامد خروشان بنزدیک شاه 

که‌ای نامور دادگر پادشاه. فردوسی. 
چراکشتی آن دادگرشاه را 

خداوند پیروزی و گاه را فردوسی. 
اگرمهربان باشد او بر پدر 

به نیکی گراینده و دادگر. فردوسی. . 
جهاندار | گردادگر پائدی 

ز فرمان او کی گذر باشدی. فردوسی. 
چنین گفت مر زال را کای پسر : 
نگر ای جزازدادگر.  .‏ فردوسی, 
جو بداد او دادگر بر نداشت 

یکی دادگر را برو برگماشت. فردوسی. 
صیدگاه ملک دادگر عادل را 


۱- تشکبلات قضائی ایران پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی. مطابق قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایران و قرانین مصوب ناشی از آن 


۲ دادگر. ۱ 


باز نشناختم امروز همی از محشر: ‏ فرخی. 


آن پادشاه دادگر عادل 

کاو راست بر همه ملکان فرمان. 
جلال دولت عالی محمد معود 
امام دادگران شاه راستی‌فرمای. 
که‌فرخ منوس آن شه دادگر 
که‌بد پادشاه جهان سریسر. 


عنصری (از لفت فرس چ اقبال ص ۲۰۲). 


دادگر شاهی کز دانش و آراستگی 
سخنی بر دلش از ملک ممما نشود. 
منوچهری. 
زین دادگری باشی و زین حق بشناسی 
پا کیزهدلی پا ک‌تتی پا ک‌حواسی, 
منو چهری. 
چو رامین دادجوی و دادگر شد 
جهان از خفتگان آسوده‌تر شد. 


(ویس و رامین).۰ : 


پادشاهان چون دادگر و تیکوکردار... باشند 
طاعت باید داشت. (تاریخ بیهقی ص .4٩۳‏ 
داد در خلق جهان جمله پدرشان گسترد 
چه عجب گر پسران همچو پدر دادگرند. 
ناصرخسرو. 
شاد گردی چون حدیث از داد نوشروان کنند 
دادگر باش و حقیقت کن که نوشروان توئی. 
اصر خسرو. 
گرگت.نیست مردم آنکس که دادگر نیست 
برتر ز داد از ایز د اندر جهان اثر یست. 
ناصر خسرو. 
گفتم که عقل داد خدایست خلق را 
گفتا بلی ولیک خدایست دادگر. 
ناصر خسرو. 
یک روز عاشق تو ز بیداد تو همی 
اندر مظالم ملک دادگر شود. 
نکرد یارد هجر تو بر تنم پیداد 


مسعو د سق 


که‌یاد کرد شهنشاه دادگر دارد. سم ی 1 


دادگر شاه عاجز با داد 

نه تواند ستد نه يارد داد. سنائی. 

به اول دادگر بود و به آخر بیداد گشت. 

(نوروزنامه). 

این داد کرد و آن ستم آورد عاقبت 

هم حال دادگر ز ستمگر نکوتر است. 

خاقانی. 

قضات از در ظالمان کرد فارغ 

ازین دادگر تر قضائی نیابی. خاقانی. 

بقا باد پادشاه دادگر و خرو هفت‌کشور را 
(سدبادنامه ظهیری سمرقندی ص ۱۸ ۲). 

دادگری دید به رای صواب 

صورت بیدادگری را به خواپ. نظامی. 

خواند شه را که داد گرداند 

کز ستمکاره داد بس‌اند. نظامی. 

که‌شاه جهان داور دادگر 

که‌از خاور او راست تا باختر. نظامی. 


فرخی. 


فرخی. 








جهانبان و دین‌پرور و دادگر. سعدی. 
خنک روز محشر تن دادگر. سعدی. 
در آن ملک قارون برفتی دلیر 
که‌شه دادگر بود و درویش سیر. سعدی. 
شنیدم که فرماندهی دادگر 
قبا داشتی هردو روآستر. سعدی 
کم انس بولگ 
بخشای و بخشایش حق نگر. سعدی 
جهانبان و دین‌پرور و دادگر 
نیامد چو بوبکر بعد از عمر. سعدی 
خسروا دادگرا شیر دلا بحر کقا 
وی جلال تو بانواع هنر ارزانی. حافظ. 
دادگرا فلک ترا جرعه کش پاله باد 
دشمن بدسگال تو غرقه بخون چو لاله باد. 
" حافظ. 
مصطفی فرمود شاه دادگر سای خداست 
.نک این برهان گرت بایست برهان داشتن. 

قاآنی, 
بد کن بعدو دادگرا تا بتوانی 
نیکست هرآن بد که به بیدادگر آید. 

قاآنی. 
||گاه کنایه از شاه است. پادشاه دادرس و 
دادکنده: 
ز دانا پر سد پس دادگر 
که فرهنگ بهتر پود با گهر. فردوسی. 
به قیصر زلهراسب پیفم داد 
که‌گر دادگر سریپیچد ز داد. فردوسی. 


|| ((خ) دادار. (اوبهی). اسمی از اسماء الهى. 
(برهان). نام حضرت احدیت جل ذ کرد 
نخست آفرین کرد بر دادگر 


کزو دید نیرو و بخت و هلر. فردوسی. 
فرستم به نیکی به نزد پدر 
چنان چون پسندد همی دادگر. . فردوسی. 
+ گواتفن اندر جهان ایزد است 
۴ 3واستن دادگر را بد است. فردوسی. 
۱ که نپسندد از ما پدی دادگر . 
سپنج است گیتی و ما برگذر. فردوسي. 
گرایدونکه نیرو دهد دادگر 
پدید آورد رخش رخثان هثر. فردوسی, 
نه چیز و نه دانش نه رای و هنر 
نه دين و نه خشنودی دادگر. فر دوسی. 
کنون من کمر بسته و رفته گیر 
نخواهم جز از دادگر دستگیر. فردوسی. 
چو یزدان مراو را بشاهی گزید 
ازو دادگر جز نکویی ندید. فردوسی. 
دوتا کرد پشت و فرو برد سر 
همی آفرین خواند بر دادگر. فردوسی. 
ز روز گذر کردن انديشه کن 
پرستیدن دادگر پیشه کن. فردوسی. 


اگرت داد نداد ای پسر جهان او را ` 
همی بپای جهاندار دادگر دارد. ناصر خسرو. 
ببخش مال و مترس از کمی که هر چه دهی 


دادگستر. 


جزای آن یکی ده ز دادگر یابی. 
بسلمان ساوچی. 
انم جشتی است از جشنهای سال جلالی 
سلطان جلال‌الدین ملکشاه و پیش از او نیز 
بوده است. (از انجمن آرای ناصری). نام 
جشنی از جشنهای ملکی. (برهان)؛ 
تهنیت گویند شاهان را بجشن دادگر 
جشن را من تهنیت گویم بشاه دادگر. 
معزی (از انجمن آرا). 
۵ادگو. زگ ] ((خ) لقب نوشروان پر قباد 
پبادشاه ساسانی. (از مجمل التواریخ و 
التصص). 
داد گرفتن. (گ ر تَ] (*سص مرکب) 
انتصاف. ستاندن حق خود از دیگری. ااحق:. 
کسی را از دیگری گرفتن. داد ستدن: خدا داد“ 
مرا از تو بگیرد؛ سزای ستمکاری ترا بدهد. 
دادگری. (گ] (حسامص مرکب) عمل 
دادگر. عادلی. دادگتری. عدل‌ورزی؛ و این. 
قفندنه از هندوان بود ولیکن از نیکوسیرتی و 
دادگری همه او را فرمانبردار شدند. (مجمل 
التواریخ)؛ 
دادگری شرط جهانداری است 
شرط جهان بین که ستمکاری است. نظامی. 
دا دگستر. زگ ت ] (نف مرکب) دادور. 
دادگر. عادل. عادلی که عدل و داد را در ميان 
مردم جاری کند و مبوط سازد. (انجمن 
آرای ناصری): 
بدویست کیهان خرم پای 
همو دادگستر به هر دو سرای. 
هر آن شاه کو دادگستر بود 
به هر دو جهان شاه سرور بود. 
بشد بخت ایرانیان کندرو 
شد آن دادگستر جهان‌دیده زو. 
شه عالم عادل دادگستر 
که‌بی‌چا کراو نیابی دیاری. 
ملک بوسعید آفتاب سعادت 
جهاندار و دین‌پرور و دادگستر. 
چو گفت این سخن دادگستر عزیز 
نگفنند دیگر در این باب چیز. 


شمسی (یوهف. و زلیخا). 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


gr 


0 


سوی خویش خواند ایزد دادگستر. 

اصر خسرو. 
دستور دادگتر سلطان دادورز 
مسعودسعد ملکت سلطان کامگار. سوزنی. 
تا حشر فذلک بقا باد 
توقبع تو دادگستران را خاقانی. 


پادشاه عالم عادل دادگ تر زرعیت‌پرور. 
(سدبادنامه سمرقندی ص ۳۴۲). و پادشاه را 
هفت وزير شایسته بود هر یک کامل و عاقل و 
ناصح وفاضل و سلک‌پرور و دادگستر. 
(سندبادنامه ص۷۸). پادشاه صمیمون عالم 


داد گستردن. 


دادن. ۱۰۲۵۳ 





عادل دادگس تر دین‌پرور. (سندبادنامة ‏ 


ص ۲۴۲). 
بهار میگذرد دادگسترا دریاب 
که رفت موسم و حافظ هنوز می نچشید 


حافظ. 
||نام خدای عز و جل. (برهان): 
مگر دادگستر پبخ‌ایدم 
مگر ز آتش تیز نگزایدم. 


شمی (یوسف و زلیخا). 


ولیکن حکمتش گر تو ندانی 
روا باشد که داند دادگستر. اصر خسرو. 
||دل که به عربی قلب گویند. (برهان). 


داد کستردن. (گ ت د] امسص مرکب) 
عدل کردن. عدالت ورزیدن. بعدل کوشیدن. 
دفع ظلم ظالم از مظلوم کردن* 
خداوند ما نوح فرخ‌نزاد 
که بر شهریاری بگسترد داد. ابوشکور. 
مأمون به خراسان داد بگسترد و هر روزی 
بمزکت ادینه اندر امدی و بر نمد بنشستی و 
علما و فقها را پیش خویش بنشاندی و 
داوری خود کردی و بقضا خود نگرستی و داد 
بدادی و آن سال از خراسان خراج بیفکند. 
(ترجمة طبری بلعمی). 
دا دکستری. (گ تَ] (جامص مسرکب) 
عمل دادگتر, عدل. دادگری: 
بقد و چهره هر آنکس که شاه خوبان شد 
جهان بگیرد | گر دادگتری داند. حافظ. 
۵) دگستری. زگ ت ] (۱مرکب) عدلد. 
(وزارت...), وزارت عدلیه. دستگاه قضایی 
کشور.رجوع به عدلیه شود. 
داد که. (ک؛] ([ مسرکب) سخفف دادگاه. 
رجوع به دادگاه شود. 
داد گی.[د /د] (حسامص) حسالت و 
چگونگی داده, صفت داده. 
دادگیر. (نف مرکب) که داد مظلوم از طالم 
ستاند. دادستان. منتقم : 
جهان دادخواه است و شه دادگیر 
ز داور نباشد جهان را گزیر. نظامی. 
داد لو. (اخ) دهی جزء دهستان چای‌پاره 
بخش مرکزی شهرستان زنجان واقع در ۱۵ 
هسزارگزی شمال باختری زنجان و ۱۲ 
هزارگزی راه آهن زنجان تبریز. کوهستانی. 
سردسر و دارای ۱۹۲ تن سکنه. اب آن از 
چشمه و قنات محصول آن غلات. شغل اهالی 
آن زراعت و گلیم و جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
دادمان. ((خ) نام قریه‌ای از ناحیت براآن به 
اصفهان. (نزهةالقلوب متال سوم چ اروپا 
ص ۰۵۱ (و شاید صحیح کلمه رادان باشد), 
رجوع په فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰ ذیل 
رادان شود. 


دادمرز. 11 ((خ) دی جزء دهستان 


تفرش بخش طرخوران شهرستان ارا ک واقع 
در هزارگزی شمال خاور طرخوران. 
کوهستانی, سردسیر و دارای ۱۳۳ نفر سکنه. 
اب آن از قتات. محصول انجا غلات و بن‌شن 
شغل امالى ان زراعت و گله‌داری و 
فتالچه‌بافی راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
دادمهر. E‏ (إخ) نام صاحب جیش اصفهید 
قارن‌بن شهریار از ملوک طبرستان. وی در 
جنگی که حسن‌بن زید با سلیمان‌بن عبداله 
میکرد و پیادگان و یاران اصفهبد قارن یاری 
سلیمان میدادند با گروهی دیگر بدست 
اصحاب حسن‌پن زید کشته شده است. 
(تاریخ طبرستان اپن‌اسفندیار ج ۱ ص ۲۳۵). 
۵ د۵مهر. (م] (إخ) فرزند ذوالمناقب اصفهید 
فرخان بزرگ و نواد؛ دابوبه سومین از ملوک 
گاوبار#طیرنتان. وی دوازده سال پادشاهی 
کرده‌است و معاصر خلفای اخیر بنی‌امیه بود. 
ابن اسفندیار در تاریخ طبرستان آرد: و بعد از 
او (اسفهید) دادمهر که مهتر پر او بود 
پنشت و از سیاستی که پدر رابود خللی 
بملک او راه نیافت, دیگر باره عمارت قصر 
اصفهبدان فرمود و دوازده سال پادشاهی کرد. 
هیچ افریده بطمع ولایت او پرنخاست و تا 
آخر بنواميه کس بطیرستان نیامد... پس از 
دوازده سال پادشاهی دادمهربن فرخان با من 
و رفاهیت فرمان یافت و كى بدیشان 
تپرداخت از آنکه اهل اسلام بخروج و تبدیل 
خلافت مشغول بودند. ار را پسری ماند شش 
ساله خورشیدنام و پرادری فرخان کوچک‌نام 
و به لغت کربالی " گفتند یعنی اصم. بوقت 
وفات اندیشه کرد که ا گر خلیفه و ولیعهد 
پسرک را کند ملک و دولت ت را خلل رسد و 
هواهاچ مختلف بادید آید. برادر را بخواند و 
عهذ 5 نهاد که چون پسر بزرگ شود 
ملک با او سپارد و مضایقه نکند و بدین قرار 
۵ادمهر. [م] (() فرزند اصفهبد خورشید و 
نوادۀ دادمهر فرزند اصفهید فرخان. وی پس 
از آنکه با دیگر برادران و خواهران بدست 
منصور خلیفه افتاد. خلیفه وی را ابراهیم نام 
نهاد. (تاریخ طبرستان ابن اسفندیار ج۱ 
ص ۱۷۷). 
دادن. [د) (مص) اسم مصدر آن دهش 
است. اعطاء. (تسرجسمان القران). ایتاء. 
(ترجمان‌القر آن). مقابل گرفتن. در اختیار 
کسی گذاردن بدون برگرداندن. تسلیم کسی 
کردن چیزی را. ارزانی داشتن چیزی بکسی. 
انالة. نالة نال. نیل. تفصیع. تهيث. همر. مهاتاة, 





شکد. (منتهی الارب). بذل. (تاج المصادر). 
تشکید. تلزند. تصویم. تسویغ. اصراب. 
سمرجة. اطهاف. (منتهی الارب). عطاء. (تاج 
المصادر). معاطاة. تتویل. میح. مياحة. امتیاح. 
(منتهی الارب). امظاء. (تاج المصادر): 


یا نرجی و بهاری 
بده مرا یک باری. ابونواس 
یک گردش بشاهنشاهی آرد 
دهد دیهیم و طوق و گوشوارا. رودکی. 
نفرین کنم پدرد (ز درد) و بلا اين زمانه را 
کوداد کبر و مرتبت این کوفشانه را. 

شا کربخاری, 
بگریه ده و به غلیه " سپرز و خیم همه 
گر یتیم بدزدد بزنش و تا وان کن. کسائی. 
یارب مرا بعشی شکیبا کن 
یا عاشقی پمرد شکیبا ده. آورمزدی, 
ترا تا سه داد لهراسب شاه 
و گشت‌اسب را داد گاه و کلاه. فردوسی 
که هرکز میانه نهد پیش پای 
مر او را دهم دخترم را همای. فردوسی, 
آزو شاد شد شاه و کرد افرین 
بدادش بدو بار؛ خویش و زین. . فردوسی, 
کرا داد خواهد خداوند گنج 
نباید کشیدن بی درد و رنج. فردوسی. 
به هر سال چندانکه خواهی دهم 
دوصد گنج از ای ین پادشاهی دهم. فردوسی. 
بتو داد خواهم همی دخترم 
نگه کن بروی و سر و افسرم. ... فردوسی 
نهادند مهر از برمشک چین 
فرستاده را داد و کرد افرین. فردوسی. 
بتو دادم آن شهر و آن روستا 
و رسب اوو یکی پارا ۰ دزیر 
بیزدان چنن گفت کای دادگر 
تو دادی مرا دانش و زور وفر. فردوسی. 
فرامرز را داد ببر بیان 
بزرین کمربست او را میان. فردوسی 
چو فرزند گردد سزاوار گاه 
بدو ده بزرگی و گنج و سپاه. فردوسی. 
از ایران و توران و هندوستان 
همان ترک تا روم و جادوستان. فردوسی. 
ترا داد يزدان پا کی‌نزاد 
کی چون تواز پا ک‌مادرنزاد. فردوسی. 


اساقة؛ دادن بکی شترانی را که میراند آنراء 
آشبار؛ دادن مال رابکی . شیر؛ شمشیر دادن. 
شبر؛ دادن مال یکی. اشکاد؛ دادن مال حقیر 
را هنا؛ دادن کسی را و بب‌خشیدن. مهاتأة: 
چبزی بکسی دادن. | کفا؛ دادن منافع شتران 
خود را بکسی. دفع! دادن کی را چیزی. 


۱-کذا؟ 
۲-ظاهراً به عکه» بعنی به فلیواج و مرغ 


گرشت ربا. 
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ادلاء؛ دادن کی رامال خود انتتجال: یک دلو 
دو دلو دادن. هیت؛ چیزی اندک دادن. لخی؛ 
دادن مال خود بکی. تقمیح؛ دادن کسی را 
کمتراز انچه حق او باشد. مهر؛ دادن کابین زن 
را. استفادة؛ دادن زمام اختیارات بدست 
کی اطلاب؛ دادن خواسته‌ای کسی را. لمظ؛ 
لفا؛ دادن حق کی را. طلق؛ دادن چیزی 
یکی. (منتهی الارب). |[بخشیدن. عطا 
کردن. هبه کردن: 

بخور و بده گه پر پشیمان نبود 

هرکه بخورد و بداد از آنکه بیلفخت. 


دادن. 


رودکی (از لفت فرس ص ۲۳ 
ار خوری از خورده بگساردت رنج 
ور دهی مینو فراز آردت گنج. رودکی. 
همی بکشتی تا در عدو نماند شجاع 
همی بدادی تا در ولی نماند فقیر. رودکی. 
دهد خواهندگان را روز بخشش 
درم در تگ و گوهر در تبنگوی. ابوالشل. 
بدشمن رسد آنچه باشد بگنج 
بده تا روانت نباشد برنج. فردوسی. 
فرستاده را داد بسیار چیز 
شنیدم همه پاسخ سام نیز. فردوسي. 
|[زدن. دهید. زنيد: 
یا زندم یا کندم ریش پاک 
یا دهدم کارد یکی بر کلال. حکاک. 


عامربن اسماعیل یاران خویش را به پارسی 
گفت: دهید! مردی بود از یاران عامر نامش 
عبدائّبن شهاب المازنی حاضر بود و مروان 
راتاق زد بس تهیگاهوزیگفشت: [دریضمة 
طبری بلعمی). 


بیارانش قرمود کاندر نهید 

بتیر و پژوبین و خنجر دهید. فردوسی. 
برآمد خروش ده و داروگیر 

چو باران ببارید زوبین و تیر. فردوسی. 
بلث‌کر بفرمود کاندر دهد ۱ 
کمان را سراسر بزه برنهید. فردوسی. 
درخشیدن تيغ و باران تیر 

خروش یلان برده و دار وگیر. ‏ فردوسی. 
شما یکسره چشم بر هم نهید 

چو من بر خروشم دمید و دهید. فردوسی. 
قضاگفت گیر و قدر گنت ده 

فلک احسن ملک گفت زه. فردوسی. 
همی گفت یکسر بخنجر دهید 

برین دشت کشتی بخون بر نهید. ‏ فردوسی, 
شما روی یکسر سوی دز نهید 

چو من بر خروشم کشید و دهید. فردوسی. 
شا سر همه سوی بالا نهید 

نترسید و از راست و ز چپ دهید. فردوسی. 
همه جان یکایک بکف برنهید 

| گرلشکر آید خورید و دهید. فردوسی. 


احمد عدالصمد گفت بگیرید این سگ را قائد 
گفت که همانا مرا تتوانی گرفت, احمد دست 


بر دست زد و گفت دهید. مردی دوت 


" چنانکه ساخته بودند پیدا آمدند و قائد بمیان 


سرای اندر رسیده بود و شمشیر و ناچخ و تبر 
اندر نهادند ووی را تباه کردند. (تاریخ بیهفی 
خیاره» با چند تن که تیک اسبه بودند بجتند 
و اوباش پیاده در ماندند ميان جوبها و دره‌ها 
وحسن گفت دهید و حشمتی بزرگ افکنید 
بکشتن بسیار که کنید. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۲۲). 

پس از خشم فرمود کورا دهید 

همه دستها را بخون در نهید. 

اسدی (از آتدراج). 

گربجنبد در زمان گیرش ز گوش 

بر زمین ده تاکه گردد لوش لوش. عیوقی. 
ثم قال (عبدائه) لاهل خراسان «دهید» 
-فشدنخوا بالعمد حتى سالت ادمغهم. (عيون 
الاخبار ج٣‏ ص۸ ۳۰ در طي داستان کشتار 
بنی‌امیه بدست عبدالهبن علی عباسی). 
||سپردن. کسی را در اختیار دیگری گذاردن 
ایذاء یا نگهداری او راء 

نهادند برپای بندوی بند 

به بهرام دادش ز بهر گزند. فردوسی. 
||بزنی سپردن. تزویج کردن: خلیفه عباسه را 
به جعفر داد و خطبه خواند. (تاریخ پرامکه). 
ااا گذارکردن: 

که چوبینه اید بایوان شاه 

هم آنگه بهرمز دهد تاج و گاه. فردوسي. 
||تجویز کردن؛ طبیب زالو داده است» تجویز 
کرده‌است که بر عضوی از اعضاء بیمار زالو 
اندازند. ||فروختن؛ 


خواهی بشمارش ده و خواهی بگزافه 
خواهیش بشاهین زن و خواهی به کرستون. 
ی زرین کتاب. 
e‏ 20اندن: 
فی خروانی سه جامش بداد 
بخندید و زان اژدها کرد یاد. . فردوسی. 
|اکان دادن. (آتندراج). مفعول عمل از پس 


رفتن. قرار گرفتن: _ 
گفت امشب میدهم آن ماه و فردا نیز هم 
عاشقان امشب شب قدرست و فردا روز عید. 

بیرم سیاه (از آتدراج). 
کلم دادن را در ترکیپ معانی ذیل حاصل 
آید: ۱- آشامانیدن. چون: شربت دادن. چای 
دادن. شراب دادن. آب دادن زمین يا آدمسی 
را... ۲- ب‌خشیدن. چون: شفا دادن. ۳- 
برآوردن. چون: کام دادن. ۴- برآوردن. 
چون: میوه دادن. ثمر دادن. ۵- خورانیدن. 
چون: سم دادن. زهر دادن. شوربا به بیمار 
دادن. شام دادن. شیر به بچه دادن..نواله دادن. 
طعام دادن. غذا دادن. ناهار دادن دانه بمرغ 


دادن. دارو دادن. دوا دادن. مه دادن. ۶- 


دادن. 


رها کردن. چون: تيز دادن. ۷- فرستادن. 
چون: پیغام دادن. نامه دادن. ۸- کردن. چون: 
سلام دادن. تعلیم دادن. گوش دادن. تکیه 
دادن. منادی دادن. بوس دادن. پشت دادن. 
فراموش دادن 
به تلخی‌در آندیشه را جوش ده 
در افتاده تن فراموشده. 

نظامی (ثرفنامه ص .)۲٩۱‏ 
-٩‏ کشیدن. چون: آوا دادن. ۱۰- کشیدن. 
چون: جاروب دادن. (غیاث). ۱۱- گرفتن. 
چون: بوسه دادن. ۱۲- گزاردن. چون: پیفام 
دادن. خبر دادن. ۱۳-گفتن. چون: جواب 
دادن. پیفام دادن. طنلاق دادن درس دادن. 
درود دادن. دشتام دادن. گواهی دادن. ۱۴- 
گستردن. چون: آفتاب دادن. ۱۵-نمودن::: 
چون: جلوه دادن. ۱۶- نهادن. چون: لقب 
دادن. نام دادن. صاحب غیاث اللغات بمعانی: 
کردن چون: وعده کردن - و نهادن چون: 
گوش‌دادن - و گفتن چون: حال دادن و به 
معنی گذاشتن چون: کوچه دادن. - و به معنی 
کشیدن چون: جاروب دادن آورده است ولی 
برخی از تعییرات وی استوار نمیباشد. نیز 
صاحب آنندراج آرد: به معنی کردن چون: 
وعده دادن. فراموش دادن 
ارشاد دادن؛ 
خدایا چون مرا در عاشقی ارشاد میدادی 
چه می‌شد اندکم. گر پیوفائی یاد میدادی. 
- انزال دادن. 
- انصاف دادن؛ عدالت و دادگتری کردن. 
- تصحیح دادن؛ درست کردنء 
نهاده بر رخ گل نقطه‌های شک شنم 
بیاغ رو کن و تصحیح این رساله بده. 

صائب. 

= چانشین دادن؛ 
قصه, کوته رحم فوتید و وفا از هم گذشت ... چ 
جانشین هر دوشان بغض و عداوت داده‌اند.. 


ملافوقی یزدی (از آنندراج): 
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- ناله دادن 

شاخ گل بر یاد لملش جام پر می میدهد 

شاخ اهو از فغانم ناله نی میدهد. 
میرزاطاهروحید. 

||نهادن, چون گوش بچیزی دادن و سر بپای 


کسی دادن و به معلی رخصت دادن و این با 


لفظ دل مخصوص است: 
ز جان نتوان جدائی کرد یارب خط جانانرا 
چان دل داد کز آغوش رخسارش برون آید. 
طاهر وحید. 
کت وتو ۱ 
- حال دادن؛ به ممنی گذاشتن اعم از انکه 
مکان کس باشد چون: کوچه دادن, راه دادن 
از کوچۀ تنگی که خری میگذرد 


دادن. 


دادن. ۱۰۳۵۵ 





ره دادن او نه از ره تعظیم است. ملاسبتنانی:"" 
وراه دادن و حسق آن است که دادن مطلق 
گذاشتن است؛ 

رفت پهلوی رقیبان و دل ما خون شد 

وه که با جانب ما جانب اغیار نداد. 

- شغل دادن؛ 

غمزه گر گشت ماه سقلابی 

فتنه را داد شغل بیخوابی. 

= قصه دادن 

کیت کو راز ما خبر گوید 

شاه را قصهٌ گدایی داد. 

||نمودن و آشکار کردن. 

- جمال دادن 

مخدرات سماوی درو جمال دهند 
اگرتو آینۀ دل ز زنگ پزدائی. کمال. 
- گوز دادن؛ گوز زدن. چیزی که بگرو 
گذارند چون مصحف به هندو دادن 

داد مخلص دل بزلفت با هزاران التماس 

چون پریشانی که مصحف را به هندو میدهد. 


مخلضن: 


میرخرو. 


مرخسرو. 


|اکشیدن. 

< جاروب دادن. و بدین معنی در مقام 
مکافات و سزا دادن نیز آمده در مقام حرب و 
قتل. به معنی انعام و بخشش برسبیل استهزاء 
مستعمل شود 

پس از خشم فرمود کو را دهید 

همه دستها را بخون درنهید. 

و نیز ترکیباتی با پیشاوندها دارد چون: 


اسدی. 


آندردادن؛ فاش کردن. رسانیدن: 

خبر وی بجهودان اندرداد تا وی را بگر فتند. 
(التفهیم بیرونی ص ۲۵). 

ی هن نی مور دای 

رجوع به همين کلمه شود. |اگاه بحروف 

اضافه منضم گردد چون: دادن به» خرج کردن 

در صرف کردن در؛ٌ 

هندو ندیدهام که چو ترکان جنگجو 

هرچ ادش پدست به تیر و کمان دهد, 

ااکلمات مرکبی که در آنها این مصدر (یعنی 

دادن) جزء دوم کلمه قرار گرفته است تا آنجا 

که‌استقصاء شده بترتیب حروف هجا با 

شواهد و معانی ذیلاً آورده میشود: 

آب دادن؛ مشروب ساختن؛ سقی کردن. 

سیراپ کردن. 

- ||گذاشتن که آن را آب ببرد. 

- آب و تاب دادن؛ مبالفت کردن در بیان 

مطلبی» بگزاف شرح و بط دادن مطلیی و یا 

- آرام دادن؛ تسکین بخشیدن. 

- آرامش دادن؛ آرام وساکت‌گردانیدن. 

سکون پدید آوردن. 


- آزار دادن؛ رنج رسانیدن. 


- آفتاب دادن؛ گستردن در آفتاب. قرار دادن 
در معرض تابش نور خورشید: جامه‌های 
پشمی را آفتاب داد؛ در افتاپ گسترد. 
کبوتران را آفتاب داد؛ ببجائی که آفتاب 


می‌تافت راند. 

- آ گهی دادن؛ خبردادن؛ مطلع ساخنن؛ 

بدو گفت. بنگر که تا چیست کار 

بیا و مرا آ گهی‌ده ز کار. فردوسی. 
- اوا دادن؛ کشیدن اوازء؛ 

ای بلبل خوش آوا آوا ده 

ای ساقی آن قدح را با ما ده. رودکی, 
آواز دادن؛ پانگ برآوردن. خواندن به 
آوای بللدة 

سوی خانة لبک آمد چو یاد 

بزد حلقه بر چوب و آواز داد. فردوسی. 
- آهار دادن؛ آهار داده شدن. آهار گرفتن؛ 


با تا به کشتی پیاده شویم 

ز خون و خوی اهار داده شویم. فردوسی. 

-اجاره دادن؛ به اجاره وا گذارکردن. 

اجرت دادن؛ مزد دادن. 

- ارزان دادن؛ مقابل گران دادن. ببهای ارزان 

وا گذار کردن. 

- اشاعه دادن؛ پرا گندن. 

افاقه دادن؛ کین دادن. از حدت و شدت 

آن کاستن. (دوائی دردی را). 

-امان دادن؛ بزینهار دراوردن. 

-اتشار دادن؛ نشر کردن. 

- اندرز دادن؛ پند دادن. نصحت گفتن. 

اہ بهای چیزی ندادن؛ بهیچ شمردن. 

- باد دادن؛ در مهب باد گذاردن. چون باد 

دادن خرمن غلات کوفته تا کاه آن از دانه جدا 

گردد. 

- ||در هوای آزاد قرار دادن جامه تا خشک 

شود و یذیوی‌نم و مواد دیگری که جامه بدان 

انر وت زایل گردد. 

- بار دادن؛ رها کردن که درآید. رخصت 

دادن که بدرون در شود. مرخص کردن که بر 

او ایند 

بایوان فرود آمد و پار داد 

سپه را درم داد و دینار داد. فردوسی. 

- باز دادن؛ رد کردن. تسلیم کردن, یکی 

چیزی را برگردانیدن؛ 

کوه‌تمکین تو مشکل که صدا باز دهد. 
صائب. 

- بازی دادن؛ سر دوانیدن. 

- ||سرگرم کردن. باد دادن, تلف کردن. . 

< بحساب گذاردن؛ خلمت دادن؛ خلعت 

بخشیدن. 

= پرباد دادن؛ ویران کردن. تار و مار کردن. از 

میان برداخش: 

- بردادن؛ بشرح گفنن: «ابوعلی دست بر 

بض بیمار تهاد و گفت: بر گوی و محلتهای 


گرگان را نام برده... پس ابوعلی گفت: از این 
محلت کویها برده.» نظامی (چهارمقاله چ 
معین ص ۱۲۲). 

- برون دادن؛ خارج ساختن: 

چرا خون نگریم چراگل نخندم 

که‌بحری فر وشد برون داد گوهر. 

= بسط دادن؛ توسعه دادن. کرش دادن. 
وسیع کردن. 

-بشارت دادن؛ مژده دادن. 

- یو دادن؛ منتشر ساختن بوی (اعم از خوب» 
یا بد). 

- بوس دادن؛ بوسیدن؛ 

چو گودرز بنشست پرخاست طوس 

بشد پیش خرو زمین داد بوس. فردوسی. 
بیامد دوان پای او بوس داد 

0 ساسان پیشین همی کرد یاد. فردوسی. 
- بوسه دادن؛ بوسیدن. بوسه گرفتن: 


گوری‌کشيم و باده کشیم و بویم شاد 


بوسه دهیم پر دو لبان پری‌نژاد. رودکي. 
پیامد سر و چشم او بوسه داد 
دل‌ارام پرویز برگشت شاد. فردوسی. 
بوسه دادن:پُروی یار چه سود 
هم در آن لحظه کردنش بدرود. سعدای. 


- ||گذاردن که بوسند: 

ملاو منی ای فغ و استاد توام من 

پیش آی و سه بوسه ده و میلاویه میلاو 
رودکی. 

فردا نروم جز بمرادت 

بجای سه بوسه بدهم شش. خفاف. 

گفته بودی که شوم مست و دو بوست بدهم 

وعده از حد بشد و مانه دو دیدیم ونه 


یک, حافظ. 


- بسیرون دادن؛ خسارج ساختن. برون 
فرستادن. 

- پاچ دادن؛ انشاندن حوب و دانه‌ها در 
طبق برای پا ک‌کردن از فضول. 

- پا دادن؛ خوب پیش آمدن. 

- پاره دادن؛ رشوه دادن. 

- پاسخ دادن؛ جواب گفتن: 

زش از او پاسخ دهم اندر نهان 

زش بپیدایی میان مردمان. 

پس از ژاژ و خوهل آوری پیش من 
همت ژاژ پاسخ دهد پیرزن. ایوشکور. 
- پایان دادن؛ خاتمه بخشیدن. بفرجام بردن. 


رودکی. 


= پردادن؛ پراندن. 

- ||پردادن کی راء تشویق و تشجیع کردن 
= پز دادن (از پز فرانسه)؛ خودفروشی کردن. 
خودنمایی کردن. 

- پس دادن؛ گرفته‌ای را برگردانیدن بدهنده 
آن. 

پس دادن (درس را)؛ بر استاد بازگفتن آن. 


0۶ 


= پشت دادن؛ تکیه کردن. 2.7“ 
ی ااگریختن, روی برتافتن. پشت کردن: 
حربی کردند سخت و گرد برخاست و خزریان 
پشت بدادند و هزيمت شدند و مسلمانان پی 
ایشان گرفتند. (ترجمه طبری بلعمی). 


- پشت دادن کاغذ؛ سایه انداختن کاغد. 


دادن. 


عبی است در کاغذ که سیاهی یک روی آن 
در روی دیگر پیدا آید. 

- پشتی دادن؛ تکیه دادن. 

- پناه دادن؛ در پناه گرفتن. 

- پند دادن؛ اندرز کردن؛ 

بگوییم بیار و پندش دهم 

به پند آختر سودمندش دهیم. ‏ فردوسی. 
- پیام دادن؛ رسانیدن پغام. ادای رسالت* 


پیام سپهدار توران بداد 
سیاوش ز پیغام او گشت شاد. . فردوسی. 
| فرستادن پیفم. لرسال پام. 
¬ پیچ دادن؛ پیچانیدن. 
< پیش دادن؛ از قل دادن. تسلیم کردن قبل 


از موعد مقرر. 

- ||مضموم خواندن. 

- پش دادن درسی؛ بر استاد خواندن درس 
روان کرده را 

- پیلنهاد دادن؛ پيشنهاد کردن. عرضه کردن. 
طرح کردن. 

- پیغام دادن؛ گفتن پیغام. اداء رسالت؛ 
فرستاده پرگشت و آمد چو باد 
بفغفور پیغام قیصر بداد. 

= || پیغام فرستادن: 

داد پیفام براندر عیار مرا 

که مکن یاد بشعر اندر بسار مرا. 
سرودگوی شد آن مرغک سرودسرای 
چو عاشقی که بمعشوق خود دهد پیفام. 


فردوسی. 


رودکی. 


کسائی. 
یکایک بدادند پیغام شاه 2 
بشیروی بی‌مغز بی‌دستگاه. فردوسی 
- تاب دادن؛ تاپیدن (در نخ وبروت و جز 
آن). 


- ||کمی بر آتش نهادن تا سرخ شود؛ مرغ را 
در تابه تاب داد. 

- تاراج دادن؛ گذاردن که غارت کنند. رها 
کردن که لاش کنند؛ 

همه گنج او را بتاراج داد 
بلشکرکشی بدره و تاج داد. 

- تراش دادن؛ تراشیدن. 

= ترجیح دادن بر پرتر شمردن از. 
- تسکین دادن؛ افاقه بخشیدن. ارامش دادن. 
- تصدیع دادن؛ دردسر دادن. 

- تعارف دادن؛ پیشکش و هدیه کردن. 

- تعلیم دادن؛ آموختن 

ح بازگفتن. 


فردوسی. 


- تفصیل دادن؛ بشر 
- تکان دادن؛ جنبانیدن. 





- ||مزثر واقع شدن. 
= تکیه دادن؛ پشتی دادن. 
خا را جنبانیدن. 
- تمیز دادن؛ جداکردن نیک از بد. 
- تن دادن؛ گردن نهادن بر 

من اینک بیش تو استاده‌ام 
تن زنده خشم ترا داده‌ام. 
- تن دردادن؛ فرمان بردن. 
- تن ندادن؛ اطاعت نکردن. فرمان نبردن. 
= تنه بکار دادن يا ندادن؛ از زیر کار فرار 
نکردن, یا کردن. 
وی وروی ما یش 
- توسعه دادن؛ بسط دادن, وسعت دادن. 


فردوسی. 


- ثمر دادن؛ میوه دادن. براوردن. 
- جا دادن؛ مکان دادن. 
< جان دادن؛ مردن. 


-- ||فدا کردن؛ 


تو جان از پی پادشاهی مده 

تتت رابخیره تباهی مده. فردوسی 
- جان دادن برای چیزی؛ برای آن نهایت 
مناسب بودن. نیک زیبنده بودن برای آن: این 
تیرها برای سقف جان میدهد. نک درخور و 
مناسب آن است. 

- جردادن؛ بدرازا بریدن. 

- جلا دادن؛ براق کردن. 

= جلو دادن به کسی؛ او رابکارها تسلط 
دادن. تشجیع کر دن. پراختیار او افزودن. 

- جلوه دادن؛ نمودن. 

= جواب دادن:پایخ گفتن. 

= جوش دادن؛ لحیم کردن. 

< جوش و جلا دادن؛ آزار کردن. آشفته 


- یره دادن؛ بیستگانی دادن. مقرری و 
پهاجری دادن. 

اک‌دادن؛ دریدن. 
- چپ دادن؛ رد کردن: 
چپ داد بتان را و ترا خواست دلم. 
¬ چرخ دادن؛ گردان ساختن. پیچاندن. 
پیچان ساختن. 
¬ چرخ دادن در دیگ؛ چیزی را در دیگ 
کردن و بر آتش نهادن و گردانیدن برای نیم 
سرخ شدن. 
Ee‏ 
حرص دادن؛ بر سر غیظ و خشم اوردن. 
= حرکت دادن؛ جنبانیدن. 
- حساب دادن؛ حساپ چیزی را بشخص 
ذی‌نفع پس دادن. 
- صرت دادن؛ متسر ساختن. متأسف 
کردن. 
- خاتمه دادن به امری؛ انجام دادن آن. باتمام 
رساندن آن 
- خاطر دادن؛ مهر ورزیدن: 


دادن. 


بهیچ یار مده خاطر و بهیچ دیار 
که‌بر و بحر فراخست و آدمی یسیار. 
سعدی. 

= خبردادن؛ آ گاهی‌دادن: از نعیم بهشت خبر 
میدهد. ( گلتان). 
جرج (بخرج) دادن؛ موب داشتن. 
¬ خرج دادن؛ اطعام عده کثیر مسا کین و 
غیرهم کردن. 
- خم دادن؛ خمانیدن. 
- خمس دادن؛ دادن پنج یک مال. 
- خواب خرگوش دادن؛ غافل کردن. 
- خورا ک دادن (بستور)؛ تعلیف 
- خور دادن؛ دوختن بدانگونه که زائد جامه 
از مان بشود. 
- داد دادن؛ عدل کردن. 
- دادسخن دادن؛ بهترین وجهی گفتن. 
= دان دادن؛ دانه دادن. 
- دردسر دادن؛ تصدیم. صداع دادن. 
- درده دادن؛ نمودن داشتۀ خود یکی برای 
اندوهگین کردن او. 
- درس دادن؛ درس گفتن. 
- درم دادن؛ بخشیدن درم؛ 
درم داد و دیثار درویش را 
نوازنده شد مردم خویش راء فردوسی. 
- درنگ دادن؛ گذاردن که توقف کند. 
- درنگ ندادن؛ نگذاردن که توقف کند؛ 
زمانه تدادش زمانی درنگ 
شد آن شاه هوشنگ باهوش و سنگ. 

فردوسی. 
- درود دادن؛ درود گفتن. 
¬ دست بدست دادن؛ معاضدت. مظاهرت. 
تأیید. مدد کردن. 
|(دست عروس در دست داماد نهادن در 
شب زقاف. 
- دست دادن؛ مصافحه کردن. فشردن دست 
یکدیگر. ۱ 
- ||میشر شدن. 
ا|تسلیم شدن. 
دستگاه دادن؛ قدرت و توانانی ا 
مسلط ساختن؛ 
که‌او داد بر نیک و بد دستگاه 
ستایش مر او را که بنمود راه, 
= دست ندادن؛ تسلیم نشخدن؛ 
همه نیروی خویش چون پیل مست 
بدیدی و کس راندادی تو دست. فردوسی 
= دستوری دادن؛ اجازه دادن. 
دشنام دادن؛ ناسزا گفتن. 
دنم دادن؛ بتا خير انداختن. 
- دل دادن؛ عاشق شدن. 
- ||توجه و اتقات خاص کردن بگفتاری یا 
بدرسی: دل داده است و قلوه گرفته, دو گوش 
بگفنار او سپرده است. 


FF ۳ 


فردوسی. 


دادل. 


- دل دادن کسی را؛ او را تشجیع کرد" ۰ | -زکات دادن؛ ادای زکات. 


دم بحله دادن؛ گیر اقادن: دم بتله نمیدهد, 
جان از مهلکه بیرون میکشد. سخت محتاط 
است. 

- دم دادن؛ دم گرفتن. 

= دوا دادن: سم دادن. مسموم کردن. 

- ||در اصطلاح عامه نوشابه دادن به کی. 
- دود دادن؛ در مان دود قرار دادن چتانکه 
ماهی را بدود عادی و چشم بیمار و بینی 
بیمار را بدود داروئی. 

- دول دادن؛ دفع‌الوقت کردن. 

- ده دادن؛ پامب حواله کردن به رو و یا بسر 
کس 

دیتار دادن؛ بخشیدن دینار؟ 
بکابل درون گشت مهراب شاد 
بمزده بدرویش دینار داد. 

- راپرت دادن؛ گزارش دادن. 
-راه دادن؛ اجازءٌ عبور از جائی دادن 


فردوسی. 


چو شب روز شد پرد؛ بارگاه 
گشادندو دادند زی شاه راه, فردوسی. 
-||رخصت ورود به جائی دادن: 

کسی را مده راه در پیش من 

چه بیگانه‌مردم چه از خویش من. فردوسی. 
- راه دادن استخاره؛ خوب آمدن استخاره. 
= راه دادن دل؛ برات شدن بدل. 

- رجحان دادن؛ بر تری دادن. 

- رخهت دادن؛ اذن و اجازه و دستوری 
دادن. 

-رزم دادن؛ جنگ کردن. 

- رسالت دادن؛ پیفام گزاردن. 

- رشوه دادن؛ پاره دادن. 

-رم دادن؛ رمانیدن. 

رنج دادن؛ رنجه ساختن. 

رزگ دادن؛ پس‌دادن رنگ جیزی. رنگ 
پس‌دادن. رنگ خود را نمایان کردن بب 
بی‌ثباتی آن. 

- روائی دادن یا ندادن دل؛ راه دادن یا ندادن 
دل. 

- رو دادن؛ روی دادن. واقع شدن. 

رو دادن بکسی؛ او را بخود گستاخ کردن. 
¬ روشبائی دادن؛ روشنی بخشیدن. نورانی 
ساختن؛ 

ای ما خوبی و یک‌رایی 
روزم ندهد بی تو روشنایی. رودکی. 
روشتی دادن؛ منور ساختن. 

- روي دادن؛ رو دادن. واقع نشدن. 

ریش دادن؛ ضمائت دادن. 

- زبان دادن؛ قول دادن. وعده دادن 

زبان داد سیندخت را نامجوی 
که‌رودابه را بد نیارد بروی. فردوسی. 
زبر دآدن؛ مفتوح خواندن. 

- زحمت دادن؛ رنج رسانیدن. رنجه کردن. 


- زمان دادن؛ مهلت دادن. 

-زن دادن؛ تزویج. 

- زور دادن؛ نیرو بخشیدن. 

= ||فشار دادن 

- زهر آپ دادن شمشیر و غیره؛ تیز کردن. 
گوهری‌ساختن: 

زمانه بزهرآب داده است چنگ 

پدرد دل شیر و چرم پلنگ. 

- زهر دادن؛ مسموم کردن. 

- زیر دادن؛ مکسور خواندن. 

- زینت دادن؛ اراستن. 

- زینهار دادن؛ امان دادن 

کی نامور دادشان زینهار 

بدان تا نهانی کنند آشکار. 

-سان دادن (لشکر)؛ رژه دادن. 

- سر 8 پای کسی دادن؛ سرنهادن بپای او 
یج بیدردی نمیابم سوای خویشتن 

می‌نهم چون بید مجنون سر بیای خویشتن. 

صائب (از انندراج). 


فردوسی. 


فردوسی. 


- سردادن؛ رها کردن. 

= سر دادن؛ شراندن. متعدی سر خوردن. 
-سر دادن گریه؛ نا گهان‌گریستن آغاز کردن. 
- سر دادن و سیر ندادن؛ از چیز اندک 
نگذشتن با استقبال و تقبل خطر عظیم. 
-سرما دادن؛ در معرض سرما گذاردن. 
سر و صورت دادن؛ منظم و مرتب کردن. 
= سفارش دادن؛ سپردن. سفارش کردن. 

- سلام دادن؛ سلا گفتن. 

- سلم دادن؛ زهر دادن. 

- سود دادن؛ نفع بخشیدن. 

- سوق دادن؛ راندن. 

- سود دا ن؛ قىم دادن: قدید بنزدیک 
کر ناکلام کرد و بندست. پس گنت 
یا ابا علی سوگند دهم بر تو بخدای که کار 
نک که از تو نید تر طبری بي 

- شاخ و برگ دادن درختی؛ شاخ وبرگ 
براوردن ان. 

ح شاخ وبرگ دادن مطلبی؛ شرح بيار 
افزودن بر آن. تطویل دادن آن. 

= شام دادن؛ شام خورانیدن. 

<شرح دادن؛ تفصیل دادن, بیان کردن. 

- شفا دادن؛ شفا بخشیدن. 

- شکاف دادن؛ شکافتن. دوپاره ساختن, 
کت وم کدی سا را 

< شل دادن؛ ست کردن چنانکه عنان اسب 
را 

- شل دادن کاری را؛ جدی تعقیب نکردن 
کاری‌را موقتا. 

-شوهر دادن؛ تزویج. 


- شهادت دادن؛ گواهی دادن. 
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دادن. 


شهرت دادن؛ آواز درانداختن. 

- شیردادن؛ خورانیدن شیر چنانکه مادر 
کودک را. 

-صداع دادن؛ دردسر دادن. 

- صله دادن؛ جایزه دادن. 

- صورت دادن؛ انجام دادن کاری را. 

- | صورت دادن؛ نوشتن تماماجزاء دخل يا 
خرجی را 

- ضمه دادن؛ پیش دادن. 

- طلاق دادن؛ رها کردن شوی زن را. 

- طول دادن؛ بدرازا کشانیدن. 

عشوه دادن؛ ناز و غمزه کردن. 

فرب لا 

< عطا دادن؛ بخشیدن. 

- علامت دادن؛ کشتی یا طیاره و یا دسته‌ای 
از سپاه و غیره راء با نشانی خاص هدایت 
کردن کشتی و... را. 

- علیق دادن؛ خورا ک دادن ستور را 

- غدادادن؛ تغذید. 

- خصه دادن؛ غمگین ساختن. 

- غلت دادن اواز را؛ تحریر. 

غلت دادن چیزی راء غلطانیدن. 

- غل دادن؛ غلطانیدن چنانکه گلوله را بروی 
زمین. 

- غلفلک دادن؛ خاراندن زیر بغل کسی تا 
بخنده افد. 

- فائده دادن؛ سود بخشیدن. 

- فاصله دادن؛ ایجاد فاصله کردن. 

فتحه دادن؛ زير دادن. 

- فحش دادن؛ ناسزا گفتن. 

- فرجه دادن؛ مهلت دادن. 

- فرصت دادن؛ مجال دادن. 

- فرمان دادن؛ امر کردن* 

چو فرمان دهد ما همیدون کنیم 

زمین را بخنجر چو جیحون کنیم. فردوسی. 
- فرودادن؛ پلعیدن. 

- فریب دادن؛ فریفتن. 

- فشار دادن؛ زور آوردن. 

- فضیلت دادن؛ برتری دادن. 

= فیصل دادن؛ جدا ساختن. بپایان رسانیدن. 
-قاچ دادن؛ شکافتن. 

- قرار دادن؛ نهادن. 

< قر دادن؛ رقصاندن و پیچ و تاب دادن 
اسافل اعضاء. 

قسم دادن؛ سوگند دادن. 

- قل دادن؛ غلطانیدن. 

= قوت دادن؛ غذا دادن. 

= قوت دادن؛ نیرو بخشیدن. 

- قول دادن؛ پیمان کردن. 

-کام دادن کسی را؛ پرآوردن کام او 

-کرایه دادن؛ بکرایه وا گذار کردن. 

-کر دادن؛ با آب کر شتن. 


۱۰۵۸ 


کسره دادن؛ زیر دادن. 

-کش دادن شاه شطرنج را؛ با ا 
مهره‌های شطرنج باه شطرنج حمله کردن. 
-کش دادن مطلب یا چیزی راء بدرازا 
کشانیدن. 

- کفاف دادن؛ بنده بودن 

کفاف کی دهد این باده‌ها بمستی ما؟ 

-کل دادن؛ گاو ماده را و نر را یکجا فراهم 
آوردن آبتی را. 

کم دادن؛ تطقیف 

- کمک دادن؛ کمک کردن. 

- کوت ( کود) دادن؛ رشوه دادن زمین. 
“کوچ دادن؛ کوچانیدن. 

- کوچه دادن مردم یا سپاه؛ در دو صف قرار 
گرفتن‌گذشتن سواری یا کسی را. 

کیف دادن؛ سک رگونه‌ای بخشیدن. 


دادنامه. 


-کیف دادن به بچه؛ حبی که تریا کیا عصارة ۱ 


کوکنار دارد بدو دادن. 
-گذار دادن؛ عور دادن. 
-گزارش دادن؛ راپرت دادن. 
-گسترش دادن؛ بط دادن. 
- گناد دادن؛ رها کردن چنانکه تیر را از 
کمان. 
- ||تک نهادن مهره در خانه‌ای از خانه‌های 
9 ۳ 
کل دادن؛ گل آوردن. 
-گواهی دادن؛ شهادت دادن. گواهی گفتن؛ 
شما یکر از کارها آ گهید 
برین بر که گفتم گواهی دهید. فردوسی. 
-گوش دادن؛ استماع. گوش نهادن: 
داده گل گوش بفریادم در این گلشن سلیم 
ناله‌ام گویا نظر بر عندلیبان اشناست_ 

محمد قلی سلیم (از اندراج). 
گوشمال دادن؛ تلبیه کردن. 


-گیر دادن سگ را؛ واداشتن که پارس کند. .ا 


-گیر دادن کسی را؛ باعث گرفتاری و گرفتن 
او شدن. 

- لب دادن یا ندادن کاسه؛ حالتی کاسه را که 
چون مایعی از او سرازیر کنند در ظرف دیگر 
پرا کنده‌نشود. 

لت دادن آب را؛ هدر دادن آن. 

- ||بهوده رها كردن آن؛ هرز دادن آن. 
-لذت دادن؛ تولید حظ و لذت کردن. 

- لفت دادن؛ طول و تفصیل بيجا دادن. 

- لقب دادن؛ قب نهادن. 

لم دادن؛ تکیه دادن یکبری بر بالش تمدد 
اعصاب را 

- لو دادن سری را؛ پروز دادن و فاش کردن 
آن. 

تلو دادن شریک جرم خود را؛ تباهکاری او 
را بروز دادن. 

- لو دادن کسی را؛ بدست دادن او. 





کل دادن؛ سر دادن, لزانیدن چیزی» 
لغرانیدن ان 

-ماچ دادن؛ ؛ گذاشتن که او را پوسند. 
- مالش دادن؛ مالیدن. 
- || گوشمال دادن. 
- ماهیانه دادن؛ وظیفه و مقرری دادن. 
- مدد دادن؛ کمک کردن. کمک فرستادن. 
یاری کردن. 
= مرتیت دادن؛ مقام و منصب و جاه دادن 
نفرین کنم پدرد (ز درد) و بلا اين زمانه را 
کوداد کبر و مرتبت این کوفشانه را 


شا کربخاری. 
- مز د دادن؛ اجرت دادن. 
- مژده دادن؛ بشارت دادن: 
چو دیهیم شاهی بسر برنهاد 
جهان را همه سربسر مژده داد. فردوسی. 


“س مسته دادن؛ مسته خورانیدن 


چون بهر صید راست خواهی کرد ( کذا) 


باز را مسته داد باید پیش. بونصر طالقان. 
مضو مشق دادن؛ آموختن فنون نظامی, 

- || خطاطی فرمودن. 

- منادی دادن؛ منادی کردن. 


- منصب دادن؛ متام و رتبت دادن. 
= مواجب دادن؛ ماهانه دادن. 
- می دادن؛ شراب دادن. 
مل دادن؛ متحرف کردن. 
- میوه دادن؛ برآوردن. ثمر دادن 
گلهاو میوه‌ها دهم ار تربیت کنی. 
- نام دادن؛ اسم نهادن. نامیدن. 
- نامه دادن؛ رسانیدن نامه. 
- ||نامه فرستادن: 
فرستاد بیور مرا نزد شاه 
یکی نامه داده‌ست و دارم نگاه. 
بخ ناق خ.دادن؛ رزق و روزی دادن 
2 هول ابلیس تا جان دهد 
هر آتکس که دندان دهد نان دهد. 
- زاهار دادن؛ ناهار خوراندن. 
لمر واقع گشتن. 
- نشان دادن؛ ارائه کردن. نمودن؛ 
نشان داد موبد مرا در زمان 
یکی شاه با فر و برز کیان. 


< نصیحت دادن؛ اندرز کردن. 


فردوسی 


سعدی. 


- ټیجه دادن؛ مشمر 


فردوسی. 


نفع دادن؛ سود بخشیدن. 

"نم پس دادن؛ تراوش کردن و تراویدن 
رطوبت از چیزی. 

نم پس ندادن؛ کمترین عطائی نکردن. 
اندک چیزی ندادن. 

- نم دادن؛ مرطوب گشتن. 

- نواله دادن؛ نواله خورایدن. 

- نور دادن؛ روشتائی بخشیدن....» 

نوید دادن؛ وعده خوب کردن: 

همی دادشان نیز فرخ اميد 


دادنجان. 

بسی دادشان مهتری را نوید. فردوسی 
-نهیب دادن؛ نهيب زدن. 

= نیرو دادن؛ قوت بخشیدن. 

= واپس دادن؛ برگردانیدن. بازیی دادن. 

- وا دادن؛ با فاصله شدن. متناوب گردیدن» 
چنانکه شدت.و الهاب درد. 

- || ممانعت کردن. 

- ||نادیده گرفتن. 

= ||باز دادن: 

خار در پا شد چنین دشواریاب 

خار در دل چون بود واده جواب. مولوی. 
- وسعت دادن؛ کسترش دادن. وسیع کردن. 
- وعده دادن؛ وعده کردن* 

چند دهی وعدة دروغ همی چند 

چند فروشی بمن تو این سر و سرواء ۰ 

اورمزدی (از گرشاسبامه ص ۷). 

= وقت دادن؛ تین کردن زمانی معین از 
اوقات خود کسی را بمنظور مذا کره‌با وی. 
-وکالت دادن؛ وکیل کردن. 

- ول دادن؛ رها کردن. 

- هدیه دادن؛ بخشیدن. ارمغان دادن 

که‌او را فروغی چنین هدیه داد 

همان آ7د تش آنگاه قبله نهاد. فردوسی. 
- هل دادن؛ ؛ غفلتاً او را جنبانیدن یا بجانبی 
خمانیدن تا تعادل از دست بدهد و بیفتد. 

- هوا دادن؛ در معرض باد و جریان هوا 
نهادن. 

- هول و تکان دادن؛ به قلق و اضطراب 
اقکندن کی را 

= یاد دادن؛ آموختن 

<-یاری دادن؛ مدد کردن. 

- یله دادن؛ پشت دادن و تکیه کردن با دراز 
کردن پای‌ها. 
دادذنامه. [ /م] ([مرکب) ورقة حکمیه. 
ورقة متضمن رأی یا حکم دادگاه. 
دادنج .]3[ (إخ) دهی از دهسجان مرکزیعٍ 
بخش قاین شهرستان بیرجند. واقع در 3۳۸ 
هزارگزی جنوب قاین به ببرجند. کوهستانی::2 
معدل دارای ۲٩‏ سکنه. آب آن از قنات ` 
محصول آنجا غلات و شلغم و چفندر است. 
شفل اهالی ان زراعت و مالداری و راہ انجا 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
دادنحان. [د] (اخ) دی از دهستان 
کوهمره بخش مرکزی شهرستان شیراز. واقع 
در ۱۰۷هزارگزی جنوب باخترشیراز, 
کوهستانی, معتدل, و مالاریائی و دارای ۲۴۶ 
سکنه. فارسی و لری‌زبان. آب آن از چشمه. 
محصول آنجا غلات و برنج و لیات است. 
شغل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
||فسائی در فارسنامه گوید: دادنجان دهی 
است سه فرسخ میانة جنوب و مشرق شکفت. 


دادنحان. 


قصبهه بلوک ثکفت. (فارسنامة تاصری 
ص ۲۸۰). 

۵دنحان. [د) (اخ) دهی از دهستان قتقری 
پائین (سفلی) بخش بوانات و سرچهان 
شهرستان دوع در 09هزرگزی ضمال 
باختر سوریان. کنار راه فرعی ده‌بید به 
سوریان. جلگه. سردسیر و دارای ۱۵۸ 
سکنه. آب آن از قتات. محصول آنجا غلات و 


حبوبات. شغل اهالی آن زراعت و قالی‌بافی: 


است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 

داد ند. [د] (() مخنف دادرند که برادر بزرگ 
باشد. (برهان). 

دادنی. [د] (ص لیاقت) درخور دادن. 
چیزی که لایق دادن باشد. (آنندراج). ااکه 
دادن ان لزومی دارد. که دادن سزاوار أن بود 
چون به خوار ری رسید [مس‌عود شزنوی] 
شهر رابه زعم ناحیت سپرد و مثالها که دادنی 
بود بداد. (تاریخ بیهقی ص ۲۳ چ ادیب). 

پای در این صومعه نتهادنی است 


چون بنهی واستده دادنی است. نظامی. 
= امتال: 

حق گرفتنی است نه دادنی. 

|امتروض. وامدار. بده کار:به بقال سرگذر 
فلان مبلغ دادتی هستم, بدو وامدارم. 
93۵.() پیرغلام. مطلق غلام را گویند 


عموماً و پیرغلامی را که از کوچکی خدمت 
کسی‌کرده باشد خصوصا. (برهان), پیرغلامی 
که‌از خردی باز خدمت کرده باشد. غلام پیر 
که خدمت خردان کند. هر غلام عموماً و 
پیرغلامی که از طفلی خدمت کرده باشد و 
بمنزلۀ لله بود خصوصاً. (جهانگیری): 
بیرون بر از این طفلی ما را برهان ای جان 
مولوی. 
داد و بخشش. [د ب ش ] (ترکیب عطفی. 
إمركب) عطا و دهش. |إقتط. (دهار). رجوع 
به داد و رجوع به بخشش شود. 
داد و بیداد. [د] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
رجوع به داد و رجوع به بیداد شود. ||عدل و 
جور. انصاف و ظلم. ||داد و فریاد در تداول 
عوام, هیاهو. جار و جنجال یپا کردن. 
داد و بیدا کردن. دک د] اسص 
مرکب) عدل کردن و ستم روا داشتن. انصاف 
ورزیدن و جور بکار بردن. ||فریاد کردن, 
هیاهو کردن. جار و جتجال پا کردن. داد و 


از منت هر دادو وز غصة هر دادا. 


بداد راه انداختن. 

داد و دهش. (د د «] ای ۱ 
مرکب) از اتباع. عطا و بخشش. عدل و سا 
پفرمان یزدان پیروزگر 

بداد و دهش تنگ بسته کمر. فردوسی. 
بداد و دهش دل توانگر کنید 

از آزادگی بر سر افر کنید. . . فردوسی 


بر آن نیز گنجی پرا کنده‌کرد 


جهانی بداد و دهش زنده کرد. فردوسی. 
لا دم کین اد دار 

دل زیردستان خود شاد دار. فردوسی. 
بداد و دهش دست را برگشاد 

همه ساز و آیین شاهان نهاد. فردوسی 
جو داد و دهش باشد و راستی 

نپیچد دل از کژی و کاستی. فردوسی. 
سوی زال کرد آنگهی سام روی 

که‌داد و دهش گر و آرام جوی. فردوسی. 
جهان را بداد و دهش نو کنم 

مگ رااان ر کر کي 
دو گیتی بداد و دهش داشتند 

به بیداد بر چشم نگماشتند. فردوسی. 
بداد و دهش یافت این نیکوئی 

تو داد و دهش کن فریدون توئی. سعدی. 


دادور. [داد و ] (ص مرکب) عادل. دادرس. 
دادگر 4- 

حق بمن گفته است هان ای دادور 
مشنو از خصمی تو بی‌خصم دگر. 
||((ح) نام خدای تعالی. 
دادوری. [داد و] (حامص مرکب) عمل 
دادور. عدل, عدالت‌ورزی. دادگری. 
دا دورز. [داد و) (نف مرکب) که عدل 
ورزد. که داد کند. دادگر. دادور؛ 


دو پرورده شاه بدخواه سوز 


مولوی. 


یکی دادورز و یکی دین‌فروز. اسدی. 
دستور دادگستر سلطان دادورز 
معودسعد ملکت ساطان کامکار. سوزنی. 


دادورزی. [داد و] (حامص مرکب) عمل 
دادورز. عدالت. دادوری. دادگری. 

۵ ورزیدن. [ و د](مص مرکب) عدالت 
ورزیدن. بعدل کوشیدن. عدل کردن. داد 
کردن. 

دا۵ وستاه. [د س] (تسرکیب عسطفی, | 
مرک اند (آنندراج). . رجوع به داد و 


ستد شود 


داد و ستان. [ذ س] (تسرکیب عطفی, ! 


مرکب) داد و ستدءٌ 
در داد و ستان افرینش. انوری. 


رجوع به داد و ستد شود. 


داد و ستف. [د س ت] (ترکیب عطفی, | 


مرکب) مخقف دادن و ستدن: 
چو بستانی ببایدت داد 
کزداد و ستد جهان شد آباد. 
دهد بستاند و عاری تدارد 


نظامی. 
بجز داد و ستد کاری ندارد. نظامی. 
خان داد و ستد است این جهان 
کاین بدهد حالی وبس‌اند آن. 
بده بستان و معامله متقابل: 
سلاح از تن و خوی ز رخ ریختند 
بداد و ستد درهم امیختند. 


نظامی 


۱۰۵۹ 


خرید و فروش. بیع و شری. بازرگانی. ستد و 
داد. معامله. سودا. سوزیان. بیع. سودا گری. 
تجارت. بازرگانی. کسب. کاسی. خرید و 
فروخت: و درمهای ایشان گونا گون است که 
ت. (حدود العالم). 


داد و ستدی. 


داد و ستدشان بر اوست 
در کلب نامور باز کرد 


ز داد و ستد دژ پرآواز کرد. فردوسی. 
به یداد مستان تو چیزی ز کس 

بداد و ستد راستی جوی و بس. اسدی. 
با خردمند ساز داد و ستد 

که‌قوی‌تر شود خرد ز خرد. سنائی. 
بابد و نیک وقت داد و ستد 

فردا که در شهر آیی. زینهار با کس سخن 
نگویی و داد و ستد نکنی. (ظهیری سمرقندی 


سندبادنامه ص ۳۰۳ یده بستان. قبض و 
اقباض, تصرف: خود مدرس مدرسه مذکور 
گردیدو داد و ستد وجوهات حلال را نیز 
میود. (تذکرالملوک چ دیرسباقی ص .و 
حکم مزبور در دفترها ثبت و بدستور ایر 
وجوهات داد و ستد میشد. (تذكرة المسلوک 
همان چ ص۱۳). و تنامت مالیات دیوانی که 
در کل ممالک محروسه داد و ستد میشود باید 
از قرار نسخجاتی که مشارالیه [مستوفی 
الممالک ] از دفتر نویسند... مستند خود 
ساخته... (تسذکرة الملوک ص ۱۷). و در 
روزهای سان جماعتی که داد و ستد ایشان با 
سرکار سرخط است باتفاق سرخطنویس 
نسخجات سان را میخوانده و می‌نوشته‌اند. 
(تذکرةالملوک ص۴۱). سوای آنچه از 
وجوهات مذکوره در سرکار خاصه و اوارجه 
جمع است تتمة دیگر تماما در سرکار 
ضابطه‌نویس داد و ستد ميشود. (تذکرة 


۱ الملوک ص ۴۲). و وجوهات اصفهان که داد و 


ستد آن با مستوفی اصفهان است. (تذکرة 
الملوک ص ۴۵). 

- داد وتو ویو اش که در 
دفتر دیوان ضبط گردد: صاحب‌رقمان 
عالیجاه مشارالیه [یمنن مستوفی السمالک ] 
که حسب‌الارقام ملازم دیوان بودند پنج نفر و 
شغل و خدمت ایشان أن بود که کیفیات و 
ارقام و احکام ملازمت و تنخواه و همه 
سالجات و تیول و وظایف و معافیات و 
سیورغالات و غیره نوشتجاتی که متعلق به 
داد و ستد دفتری است ملاحظه و تصحیح 
نموده, آنچه مقرون بحساب باشد بمهر و بخط 
عالیجاه مشارالیه رسانیده و... (تذکرة‌الملوک 
ص ۱۷). 
داد و ستد کردن. [دس تک د] (مص 
مرکب) سودا کردن. معامله. 
داد و ستدی. زد س تَّ] (ص نسبی) 
منوب به داد و ستد. قبض و اقباضی. 


۱۰۳۶۰ 


تصرفی. بده بستانی: سایر سرکارات خسرج 
همه سالجات و تنخواه براتی و انعام و 


داد و فریاد. 


سیورغالات و معافیات و غیره وجوهات داد 
وسسدی دفتر راثت مینمودند. 
(تذکرتالملوک چ دپیرسیاقی ص۱۸). 
داد و فریاد. [دتز] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) از اتباع. داد و یداد. هیاهو. داد و قال 
داد و فریاد بلند شدن, هیاهو راه افتادن. بانگ 
و شفب برخاستن. جار و جنجال شدن. فریاد 
و فغان برخاستن. 
داد و فریاد کردن. [د تز ک د] (مص 
مرکب. [ مرکب) داد و بیداد کردن. هیاهو 
کردن.داد و فریاد راه انداختن, 
داد و قال. [*](ترکیب عطنی, (سرکب) 
داد و فریاد. هیاهو. فریاد و فغان. 
داد وکلا. (کَ ] ((خ) دهی از دهستان بنافت 
بخش دودانگة شهرستان ساری. واقم در ۱۵ 
هزارگزی جسنوب ب‌اختری کهنه ده. 
کوهتانی. جسنگلی مسعتدل. مرطوب. 
مالاریائی و دارای ۷۳۰ تن سکن مازندرانی 
و فارسی‌زبان. آب آن از چشمه‌سار. محصول 
آنجا برنج و غلات و عسل. شغل اهالی آنجا 
زراعت و گله‌داری. صایم دستی زنان 
کرباس و شال بافی و راه آن مالرو است. برنج 
در دشت فریم زراعت سینمایند. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۳). 
دادوند. [د و] (ص) مسعتدل. (بسرهان) 
(آنندراج). برابر. متساوی. (از لفات دساتیری 
است. حاشية برهان قاطع چ معین). 
داد و هی‌ی. (ز ی] (غ) نام بدر َع 
بوخش پارسی از دوستان داریوش بزرگ و از 
جمله کانیکه هنگام قل گثوماتای غاصب 
که خود را بردیا پر کوروش مینامید با 
داریوش بوده است: آن‌چنانکه در كتية 
تون آمده. (ایران باستان ج۱ ص ۵۲۴). 
دادویه. (ویْ؛ / دو ی ] (اخ) بروایتی نام 
یکی از نیا کان ابوالطیب طاهربن حسین‌ین 
معصبین رزیقبن ماهان (یا... رزیق‌بن 
اسعدین دادویه) است. موسس سلله 
طاهریان. (تاریخ سیستان حاشیة ص ۱۷۲). 
کلم دادویه مرکب از «داد» است و «اویه» از 
ادوات اتصاف. 
دادو به. [وی: / دو ی ] ([خ) دادیانه. نام 
پادشاه موصل بعهد جرجیس پیفمبر و قاتل 
وی, آنکه مردم را به پرستش بت خویش 
افلون نام وامیداشت. و چون جرجیس با وی 
بمخالفت برخاست مان او و جرجیی قال و 
قیل بسرحد تطویل کشید و چند نوبت 
جرجیس را بدستور وی تعذیب کردند 
چنانکه یکبار بشانه‌های آهنین گوشت از بدن 
وی فروتراشیدند و بار دیگر میخهای آهنین 


به اتش گداخته بر سر وی فروکوفتند و بار 
سوم او را در حوضی | کنده‌به مس گداخته 
افکندند و بار چهارم او را برو در زندان 
افکندند و ستونی بر پشت وی نصب کردند. 
خلاصه آنکه وی به امر حق تعالی هفت سال 
در چنگ مشرکان گرفتار بود و چهار نوبت 
بقتل رسید و بقدرت الهی از نو زنده گشت و 
اینهمه بیداد بفرمان دادویه بود و سرانجام 
دادویه به اتفاق گروهی از سردم که جهت 
نظاره آمده بودند با جرجیس به بت‌خانة 
خویش رفت و چون بروایت طبری هفتاد و 
یک عدد از بتان دادویه به اشارت جرجیس به 
تحت‌الثری فروشدنده بدعاء جرجیسص ابری 








5 ڭود ید که داده باز ستا 


آتش بار بر سر وی و کفار برآمد و همگان را 
بسوخت. (از کتاب حبیب السیر ج١‏ 
صص ۱۵۴ - ۱۵۶ چ خیام). 

دادویه. 1وی / دو ی] (۱ اخ) خواهرزادة 
باذان از نوادگان وهرزء آنکه 1 انوشروان 
بحکومت یمن شتافت و فرزندان وی در آن 
دیار حکومت داشتد و باذان معاصر پینبر 
اکرم بوده و مؤمن بدین پیغمبر اسلام و موحد 
از جهان انتقال کرده است. و دادوبه نیز 
متابمت ملت خاتم‌النین کرد و در یمن حا کم 
شد و به اتفاق فیروز دیلمی انود عنسی را که 
دعوی نبوت میکرد بقتل رس‌اند. 
(حیب‌السیر ج۱ ص ۲۸۱ و ۲۸۲و ۴۴۸ چ 
خیام), از روسای ملمان شده یمن. (تاریخ 
اسلام تألیف فیاض ص ۱۲۲): 

دادویه. [ری: / دو ىَ] ((خ) ابن شهریار 
اصفهانی یکی از آیرانیان اقل و سترجم از 
فارسی. (لکلرک ج۱ ص ۳۸۱). 


مپذول. بخشید ه. عطا کرده؛ 

دل بعهر امیر دادستم 

فرخی. 
چون کریمان کز عطای 1 نیانشان بود 
عفو حق را از خطای خلق نان دیده‌اند. 
۰ خاقانی. 
اخر ان بوسه که روزی دادی 


داده را روز دگر باز مگیر. خاقانی. 
ہدارا نداد انچه داد از نخست 

همان داده را نیز ازو باژ خست, نظامی 
ببایدش دادن بسی خواسته 

که نیکو بود داده ناخواستد. دقیقی. 
خواسته ننهد و ناخواسته بسیار دهد 

از نهادۂ پدر و داد؛ دارنده اله. فرخی. 
داد خود سپهر بتاند 

نقش لله جاودان باند. سنائی. 
داد تو نه زان نهادم پیش 





قمت حق است مه را روی نفز 


۵۵31۵. [د /د] (ن‌مف) نعت مفعولی از دادن. 





دادی. 


داد بخت است گل را بوی نغز. مولوی. 
کلمة داده را در این معانی ترکیاتی است 
چون: آب‌داده؛ گوهردار؛ ؛ تیزکرده. 

- تاب‌داده؛ با تاب بیجان: 


لعلش چو عقیق گوهرا گین 
زلفش چو کمند تاب داده. 

- خداداده؛ عطي الهي. بخ 
پملک خداداده خرسند باش. 


. سعدی. 
بخشش الهی: 
خداداده را چون توان بست راه. نظامی. 
خدادادت این چیره‌دستی که هست 
مشو بر خدادادگان چیره‌دست. 
چو شه دید گنج فرستاده را 
چهار ارزوی خداداده را... 
- دل‌داده؛ عاشق 
دلداده را ملامت کردن چه سود دارد 
میباید این نصیحت کردن بدلستانان. 
رنگ‌داده؛ بارنگ. رنگین: 
ہیا ساقی آن رنگ‌داده عبیر... 
-زهرآب داده؛ آغشته به آب زهر. 
زنهارداده؛ در پناه گرفته شده. 
- ناداده؛ عطا نکر ده. بخشیده. 


. دلباخته: 


تو مخروش وز داده خرسند باش 
به گیتی درخت برومند باش. 
در کام اژدها و پلنگ آب خورده‌ایم 
هر صح و شام دادۂ ما میرسد پماء 
میرزا صدرالدین مشهدی (از آنندراج). 
| پرداخته شده (پول). (در اصطلاح بانک). 
داده آمدن. [د / د م 5](مص مرکب) 
داده شدن؛ شرح داده آمدن احوال. بیان 
احوال؛ اين احوال را شرح تمام داده اید. 
(تاریخ بیهقی ص ۴۱۰ چ ادیب). ||ببخشیده 
شدن. 
دادهرمز. [هم] ((خ) از قضاه دوران 
ساسانی. نام و نظر قضائی وی در کتاب 
ماتیکان هزار داتستان آمده اتن 
(بک‌هنای جا ص0۴ ٠‏ ۲ 
داده شدن. [د / د شل.د] (مض مرکب) 
داده آمدن. از سوی کسی در اختیار دیگری 
قرار گرفتن. |/یخشیده شدن. 
دادهن. [] (!) (اوم‌اره...) رجوع به 
دهسارن ! (ارباره) شود. (ساللهند بیرونی 
ص ۸۵. 
دادی. (إخ) دهی از بخش شیب‌آب 
شهرستان زابل. واقسع در بیت و یک 
هزارگزی شمال باختری سکوهه و هشت 
هزارگزی شوسة زاهدان به زابل. جلگه 
گرم ر دارای ۲۵۰۰ تن سکنه است. آب آن 
از رودخانه هیرمند. محصول آنجا غلات و 
لیات و صیفی. شغل اهالی آن زراعت و 


فردوسی. 


سائنفکریت .0۳03۳20 - 1 





دادی. داذآفرید. ۱۰۲۶۱ 
گله‌داری و قالیچه و گلیم و کرباس‌باقی و راه مگر بر آیبتنی نشاید ابهل ستعمل کنند که | بیابد کنون داد بلیل که بستان 
آنجا مالرو است. (فرهنگ جغرافایی ایران ابهل بچه در شکم بکشد. (اختیارات بدیعی). همی خیل نیسان و آزار دارد. تاصر خسر و. 


A 
دادی. () طیفی . اتیلی. دانه‌ای است مانند‎ 
صونک و ازو درازتر. (نزهة‌القلوب) نام دائه و‎ 
حبی است بسیار تلخ به اندام جو لیکن از جو‎ 
باریکتر و درازتر و آن راجو جادو نیز گویند.‎ 
بواسیر را بغایت نافع است. (برهان). بیرونی‎ 
در صیدنه آرد: دادی, او را بهندی بانکی‎ 
گویند.«ای» گوید آن نوعی است از انواع‎ 
حبوب چون در شراب کنند قوت شراب زياد‎ 
شود. «بی» گوید دائه‌ای است که بجو شبیه بود‎ 
و از جو درازتر بود و باریکتر و زنگ او تیره‎ 
بود و طعم او تلخ. و عمانی گوید منبت او در‎ 
بلاد شحر است که عنبر را باو نبت کنند و‎ 
خشکی گوید سبب انتفاع باو آن بود که طایفة‎ 
تجار در اوایل ایام دولت عباسیان در بلاد سند‎ 
بر سرچشمه‌ای نزول کردند که درخت دادی‎ 
در آن وادی بود بجهت استراحت از برگ او‎ 
سایه‌بان ساخته برگ آن درخت در آن چشمه‎ 
اقتاد چون آب را شرب کردند قو؛ سکر و‎ 
اهتزاز در ایشان پدید آمد و کیفیت شراب در‎ 
او ملاحظه نمودند. برگ او را جمع کردند و در‎ 
نبید و شراب میکردند و میخوردند تا انکه‎ 
حکما بقوت ذهن خواص او را معلوم کردند‎ 
«ص اونی» [گوید] گرمست در اول خشک‎ 
است در دوم قابض است. جروح مقعد را نافع‎ 
بود چون علیل را در آن بنشانند و بواسیر را‎ 
نافع بود چون دو درم بکوبند و در روغن زیت‎ 
اندازند و در أنجا طلا کند. (ترجمة صيدنة‎ 

اپوریحان). 

صاحب اختیارات بدیعی آرد: حبی است 
مانند جو باریکتر و درازتر و بطعم تلخ بود و 
طبیعت وی گرم است در دوم و گویند سرد 
است و یوحنا گوید گرم است در اول و خشک 
دز دوم و بسهترین وی سرخ بود کوهی 
خوشبوی تازه و وی قابض بود و نبیذ 
خرمایی را از ترش نگاه دارد و ملین صلابات 
بود و شکم ببندد و درد معده را نافع بود بغایت 
و استرخاء آن چون در طیخ وی نشینند !گر 
دو درم از وی بکوبند و بزیت چرب کد و 
سفوف سازند, بواسیر را بغایت نافع بود و دفع 
زهرها بکند. | گردر طبیخ وی نشینند مقعد و 
رحم که بیرون آید باز بجای خود رود و 
صحت یابد و ا گربسل بسرشند و لعق کنند 
کرمهای بزرگ و کوچک بکشد و بسیار 
خوردن وی کشنده بود و مداوا بقی و اسهال و 
شیر تازه و چیزهای جرب کنند. صاحب 
تقویم گوید: سده آورد و بواسیر و دارو و 
مصلح وی خمیر بنفشه بود با هليل بقند 
پرورده و بدل وی در تحلیل صلاپات چهار 
دانگ وزن آن بادام و نیم وزن آن ابهل بود. الا 


آین‌البیطار در مفردات آرد: (دادی) اہن سیا 
هرحب مثل الشعیر اطول و ادق ادکن‌اللون 
مرالطعم. و قال ماسرجويه انه بارد و الصحيح 
انه الى الحرارة یابس فى الثانية قابض يعقل و 
باقن ان نار یی ذد 
من الحموضة و فيه تین جيد للصلابات و هو 
نافع جدا لارجاع المقعدة و لاسترخاتها 
جلوسا فی طبیخه فاذلتِ منه وزن دزهمین 
بريت و استف نفع البواسیر وهونافع 
من‌النموم. المجوس: اجوده ما كان احمر 
حدیثاً طيب‌الرائحة و مزاجه بارد یابس الا ان 
فيه مرارة توجب بعض الحرارة و فيه قبض و 
اذا شرب منه وزن درهمین مع السکر نفع من 
البواسیر و کذا اذا طبخ و جلس فی مائه جننها 
وان کائت المقعدة والرحم بارزة فانه یقبضها و 
يردها. و اذا عجن بالمل و لعق قتل‌الدود و 
الحیات التی فى الجوف غيره و يقطمالبزاق و 
بحس من شربه بحرارة و احمرار فى الوجنتین 
و سدر من غدیوم شربه. الکندی: فی کاب 
السمائم يعرض لشاربه‌الدوار و الهذیان و 
تقطیع الامعاء و بدله فى تحلیلالصلابات 1۶" 
وزنه لوز و نصف وزنه ابهل الا فى الحبالی 
لایستعمل الابهل. (مسفردات ابن‌البیطار). 
حکیم مومن در تحفه دازی بزاء معجمه ضبط 
کرده‌است و اصح مینماید. رجوع به دازی 
شود. 
داد یاب. [داد] (نف مرکب) یابند؛ عدل. 
انصاف‌جوینده. ||داد يأاقه. انصاف دیده. 
انصاف جته: 
سای یزدان تویی و آفتاب ملک تو 
خلق یزدان از تواند اتصاف‌جوی و دادیاب. 


۳ ی 2 سوزنی. 
داد یا ] اص سرکب. (مرکب) که 


یاری عدل کند. که عدالت را سجری دارد. 
||در اصطلاح دادگستري معاون قضائی و 
دستار دادستان یا مدعی‌العموم. وکیل 
عمومی. در اصطلاح دستگاه سابق عدلیه و 
اینک دادستان را وکیل عمومی گویند. 
۵ یاری. [داد] (حامص مرکب) عمل 
دادیار. یاری عدالت کردن. ||شفل دادیاری 


یعنی شغل معاونت قضائی مدعی‌العموم. 
داد باقتن. [ت ] (مص مرکب) عدل یافتن. 
انصاف دیدن. بعدالت رسیدن؛ 

تا ز یداد چشم او برهی 

از لب لعل او بیابی داد. فرخي. 
اگراین فاضل از روزگار ستمکار داد یاید... 
در سخن موی بدو نیم شکافد. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۸۱ ج ادیب). 

آنگاه بيایند داد هر کس 

مظلوم بگیرد گلوی ظلام. ناصرخسرو. 





داد بان. (اخ) همان پیشدادیان است. 
(آنندراج). اما این معنی بر اساسی نیست و 
دادیان پیشدادیان یا مخفف آن نیست و معنی 
تمام کلمه از این جزء برنمی‌آید. 

۵)دیان. (اخ) دهی از دهستان خسروشیر 
بخش جفتای شهرستان سبزوار. جلگه‌ای 
معتدل و دارای ۱۰۰ تن سکنه. اب آن‌جا از 
قنات. محصول آن غلات و پنبه و کنجد و 
زیره. شغل اهالی زراعت و راه آنسجا 
اتومبیل‌رو است. (فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج 

داد بانه. [ن /ن[ ((خ) دادویسه. حا کم 
موصل, آنکه جرجیس پیفعبر را عذاب کرد و 
بکشت. رجوع به دادویه شود. 

دادی رومی. () هیوناریتون آ. داروئی 
که‌آن رابه رومی هوفاریقون گویند و آن حبی 
باشد سرخ‌رنگ مانند سماق بغدادی گرم و 
خشک است در سوم و چهارم محلل و ملطف 
اورام باشد. (آتندراج). 

داد ی کس. (ک ] (إِغ) صورت یونانی 
شده کلمة دادیک است که برضی اتان رابا 
تاجیک‌های قرون بعد تطبیق میکنند کلیه 
اینان مردمان مشرق و یا شمال و مشرق اران 
بسودند. (ایران باستان ج۱ ص ۷۳۳ و ج۲ 
ص ۱۳۷۳). 

دادین. ((خ) ( کوه)" کوهی به فارس. 
(نزهةالقلوب مقالدٌ سوم چ اروپا ص ۲۲۵), 

دادین بالا. [ن ] (إخ) دهی از دهتان 
جره بخش مرکزی شهرستان کازرون واقع در 
۸هزارگزی جنوب خاور کازرون و جنوب 

رودخانهٌ جره. جلگه و گرمسیر مالاریائی و 
دارای ۱٩۱‏ تن سکنه. آب آن از چشمه. 
محصول آنجا برنج و مرکبات. شفل اهالی آن 
زراعت و باغداری و راه آنجا مالرو است.(از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷) 

دادین پائین. [ن ] (اخ) دهی از دهستان 
جره بخش مرکزی شهرستان کازرون واقع در 
۰هزارگزی جنوب خاور کازرون و دامنۀ 
کوه سبزسنگ. گرمسیر و مالاریائی دارای 
٩‏ تن سکنه. آب آن از چشمه. محصول انجا 
غلات و برنج و مرکبات. شغل اهالی آن 
زراعت و باغداری و راه انجا مالرو است. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 

داذ. () داد. رجوع به داد شود. 

۵اذآفرید. [ف] ((خ) نام یکی از 
سرودهای ایرآن باستان که باربد برای خسرو 
پرویز ساخته بود. نام درست أن باید دادار 


۰ - 2 
۳-نل: دارین. 


1 + ۰ 


۲ داذآفرین. 


دار. 





آفرید باقد زیرا فعالیی. آن زا تصورت 
یزدان‌آفرید تقل کرده است. (ایران در زمان 
ساسانیان, ترجمه رشید یاسمی ص 0۵۰۷ 
سرودی به آواز خوش برکشید 
که! کنون تو خوانیش داد آفرید. 
رجوع به دآذافرین شود. 
داذآفرین. [ف](نف مرکب) صفت 
خدای تعالی. ||((خ) رجوع به داذآفرید و 
دادافرین شود. 


فردوسی. 


۵ذبنداد. [بْ] ((خ) منشی آخر رین پادشاه 


اشکانی است که چون نام توهین‌آمیزی به 
آردشیر بایکان نوشته بود بدست شاپور فرزند 
او کشته شد. (ايران در زمان ساسانیان ترجمه 
رشید یاسمی ص ۱۵۵). 
داف دبیر. [د] ([ مرکب) دبیران دولعی در 
دستگاه شاهنتاهی ساسانی چند گروه 
مختلف بودند و هر یک قسمتی از کارهای 
اداری و دفتری را بمهده داشتند. داذدییر دبیر 
عدلیه و دستگاه دادگستری بود. (ایران در 
زمان ساسانیان ص ۱۵۵). 
۵)ذفرخ. از ر] ((خ) یکی از قاضیان 
معروف دوره سابانی است که نظرات قضایی 
او در کتاب «مادیگان هزار داذستان» 
( گزارش هزار فتوای قضایی) نقل شده است. 
از این کتاب نسخه منحصری در یکی از 
کتابخانه‌های هند موجود است. رجوع به 
آیران در زمان ساسانیان ص ۷۵ شود. 
۵)ذور. (داذ و ] (| مرکب) یکی از چند طبقة 
روحانی دور ساسانیان. (ایران در زمان 
ساسانیان ترجمه رشید یاسمی ص ۱۱۹). 
قاضی. رجوع به دادور و داور شود. ۲ 
داذور داذوران. [داذ و ر داذ وا 
(ترکیپ اضافی. | مرکپ) رئیس کل قضات در 
دور؛ ساسانی که او را قاضی دولت با شهر 
داذور میگفتند. (ایرآن در زمان ساسانیان 
ترجمه رشید یاسمی ص ۱۳۲۲. 
داذوماء. ((خ) از قراء قوم لوط. (معجم 
اللدان). 
داذویه. [رَی؛ / ذو ی ] (إخ) خواهرزادة 
باذان که از طرف خسروپرویز حا کم‌یمن بود. 
او پس از خرو بدین اسلام درآمد و عهلۀ 
اسودالعسی را که دعوی پیغامبری کرده بود 
یکی فر رر لی تل زس ابه نجل 
التواريخ و القمص ص ۱۷۲). طبرى اين 
شخص را اهل اصطخر فارس دان ته است. 
(مجمل التواریخ و القصص حاشیهُ ص ۲۵۶). 
رجوع به دادویه شود. 
۵)ذهرمز. [هم] (() از موبدان زمان قباد 
ساسانی. پدر اتوشیروان که در مبارزهُ خسرو 
انوشیروان با مزدکیان نقش مهمی داشته و از 
چمله موپدانی است که خسرو برای مجادله و 


مباحثه در رد آیین مزدکی برگزیده است. ' 


رجوع به ایران در زمان ساسانیان ص ۳۸۳ 
شود. این شخص در زمان پادشاهی خرو 
موپدان موبد گردیده. (ایران در زمان 
ساسانیان ص ۴۴۸). 

داذی. () نوعی شراب. (آنندراج). ||دانه‌ای 
ست تلخ. (آنندراج). ورجوع به دادی شود. 

داذْین. ((خ) یکی از سه ناحية گرمسیر 
فارس در نزدیکی کازرون. از توابع اردشیر 
خوره که اغلب هوای آن گرم و غله بوم است. 
(فارسنامه ابن‌بلخی چ سید جلال‌الدین 
طهرانی ض ۱۱۲). رجوع به دادیین و دادن 
بالا و دادین پایین شود. 

دار. (() مطلق درخت را گویند. (برهان): 

تن ما چو میوهست و او میوه‌دار 
بچیتند یکروز میوه ز دار. 

و رجوع به دارگروه شود. ||در ترکیبات زیر 

«دار» بعنوان مزید موخر اسم (پساوند) بکار 


اسدی. 


رفته است: اربودار. امروددار. بندق‌دار. 
دیب‌دار. دیودار. سارخکدار. سارشکدار. 
سپیدار. سپیددار. سرخدار. || چوبیکه دزدان 


رااز آن بحلق آویزند. (برهان): 


بزد بر در دژ دو دار پلند 

فروهشت از دار پیچان‌کمد. فردوسی. 
بدژخيم فرمود کاین را بکوی 

به دار اندر آویز و برتاب روی. ‏ فردوسی. 


سائلان را از تو سیم و زائران را از تو زر 
دوستان را از تو بخت و دشمتان را از تو دار. 
فرخی. 
دیگر روز فرمود دارها بزدند و بار از 
طوسیان را بر آنها کشيدند. (تاریخ بهقی). 
شیرمردان دین در آخر کار 
نردیانی بساختند از دار. 
گرکار من از 
از شججنه نترسم من وز دار نیندیشم. خاقانی. 


سنایی. 


عخفشی با ۵ شحنه و دار افتد 


تن از دار تو منصور شد 


کزهزاران تخت بهتر دار تو. عطار. 

- پر دار زدن؛ بر دار کرد بر دار کشیدن, 
حلق‌آویز کردن. بدار آوردن. بدار بستن. 
(آنندراج). رسم ولایت چنان است که چوبی 
تی که و اس را رسن بحلق بسته 
بردار میکنند و بطوری که در هندوستان 
E9‏ مرسوم یست. (آندراج): 
اینکه وحشی را زدی بردار کم لطفی نبود 
اولش بردار منت‌دار می‌بایست کرد. 

وحشی (آندراج). 

بدین رغبت که من جان بر سر کار تو می‌بازم 
هوستا کان عشقت را همه بردار خواهم زد. 
۱ شانی تکلو (آنتدراج). 
! بر دار کردن: بر دار کشیدن. بدار زدن. 
بالای دار کردن. بدار کشیدن. صلب. (دهار) 
(تاج المصادر بیپقی) (ترجسمان القرآن). 
تصلیب. (ترجمان القران): 





نپرسد نیندیشد از کارشان 
همانگه کند زنده بردارشان. فردوسی. 
فصلی خواهم نشت در ابتدای این حال بر دار 
کردن‌اين مرد و پس به شرح قصه شد. (تاریخ 
بیهقی). و آن روز و آن شب تدبیر بر دار کردن 
حسنک در پیش گرفتند. (تاریخ بیهقی), 
من گرفتارم بجرم عشق بردارم کنند 
تا بکوی دوست دشمن بیندم با داروگیر. 
امیر شاهی سبزواری (از آنندراج). 
- بر دار کشیدن؛ بر دار کردن. بدار زدن. 
بالای دار کردن: 
نگهم را کشیده از مژگان 
دور باش نگاه او بردار.. هروی (از آنندراج). 
گردنی‌داریم از موی میان باریکتر 
سر نمی‌پیچم | گربردار ما را میکشی. . 
صائب (از آتندراج). 
خالص آن سوخته گر خونی پروانه بود 
شعله را شمع بگو بهر چه بردار کشید. 
(از آندراج). 
|اصلیب. (ناظم الاطباء): 
همی خواست دار مسیحا بروم 
بدان تا شود تازه آن مرز و بوم. ‏ فردوسی, 
||چوبی که بدان خانه پوشند. (برهان). | پایه 


و ستونء 
دوم دانش از اسمان بلند, 
که‌بریای چون است بی‌دار و بند؟ 


ابوشکور بلخی. 
اندر هوا به امر وی استاده است 
بی‌دار و ند پایة بحر و بر. ناصرخسرو. 
||داربت قالی‌بافی. ||نام دارویی کهفلفل 
دراز میگویند. (برهان). ابه سعنی دارو هم 
آمده است. (برهان). |اعنوان فرمانروایان 
بزرگ در ایران کهن. ( کریمتن سن ایران در 
زمان ساسانیان ترجمه رشید یاسمی 
ص۶۰ . 
دار. (ع ل به معنی خانه باشد. (برهان). fc’‏ 


تن 


دور. دیار. ادور. ادورة. دوران .دیسران: 
(المنجد): .2 
دار غم است و خانة پرمحنت 

محنت ببارد از در و دیوارش. ناصرخسرو. 


این جهان گذرنده دار خلود نیست. (تاریخ 
بيهقى). ||ديوان. اداره: عبدالغفار بدار سنا 
رود و... (تاریخ بیهقی). ||به معنی جهان نیز 
بکار میرود چنانکه گویم: دار دنیاء دار 
اخرت. دار فناء دار بقاء 

وقت آن است کزین دار فنا درگذریم 


کاروان رفته و ما بر سر راه سفریم. خاقانی. 
دنیا پلی است رهگذر دار آخرت 
اهل تمیز خانه نگیرند در پلی. سعدی. 


|اشهر. یله (المتجد): مرت بها دار بنیفلان؛ 
۱ خاندان فلان بر او گذشتند. 
۱ دار. (تف مرخم) به معلی دارنده باشد. وقتی 


دار. 


که‌با کلمه‌ای ترکیب شود. (برهان): مسانثذ: 
آبدار. آبرودار. آبله‌دار. آزاردار. آهاردار. 
اجاره‌دار. استخوان‌دار. اسلحه‌دار. اسم و 
رسمدار. اصل‌دار. الاغ‌دار. انحصاردار. 
انگیین‌دار. آورنگ‌دار. باددار. باردار. بازدار. 
بالادار. بال‌دار. بته‌دار. بچه‌دار. برات‌دار. 
برگتواندار. بزم‌دار." بلم‌دار. بندار. بنکدار. 
بوته‌دار. بهادار. پهره‌دار. بیماردار. پادار. 
پاتوغ‌دار. پاطوغ‌دار. پاشه‌دار. پدرمادردار. 
پرده‌دار. پسرزدار. پستاندار. پشت‌دار. 
پشتکاردار. پنه‌دار. پوست‌دار. پول‌دار. 
پسهلودار. پهنادار. پیج‌دار. پیشانی‌دار, 
پیش‌دار. پیغام‌دار ". تابدار. تاجدار. تب‌دار. 
تسبردار. تحصیلدار. تحویلدار. ترک‌دار. 
ترکش‌دار. ترگ ‌دار. تریا ک‌دار. تفنگ‌دار. 
تن‌دار. تودار. تیغ‌دار .۲۰ تیماردار. جادار. 
جاندار. جرسدارآً. جگردار. جریحه‌دار, 
جنگ‌دار. جیب‌دار. چارپادار. چاروادار. 
چا کدار. چله‌دار. چوبدار, چیزدار. چین‌دار. 
حاشه‌دار. حسب‌دار. حشم‌دار. حقدار. 
حکم‌دار. حلقه‌دار. حمل ‌دار. حوصه‌دار. 
خاردار. خاصت‌دار. خال‌دار. خایه‌دار. 
خبردار. خرطوم‌دار. خطدار. خنجردار. 
خماردار. خنده‌دار,.خوابدار. (مخمل 
خوابدار). خیل‌دار. داغدار. دام‌دار. دامنه‌دار. 
دانه‌دار, دردار. درم‌دار. دسته‌دار. دشمن‌دار. 
دماغدار. دمدار..دندانه‌دار. دین‌دار. دیهیم‌دار, 
ذمهدار. رعشضهدار. رک‌ابدار. رن‌جوردار. 
روح‌دار. رودار. روزنهدار. روزیته‌دار. 
روغسن‌دار. ریشدار. ریشهدار. زباندار, 
زخمدار. زردار. زره‌دار. زلف‌دار. زمین‌دار. 
زمینه‌دار. زت‌اردار." زن‌دار. زنگله‌دار. 
زنگوله‌دار. زوردار, زهرآب‌دار. زهردار. 
زین‌دار. سالدار. سایه‌دار. سردار. سر دمدار. 
سرمایه‌دار. سر و زبان‌دار. سلاح‌دار. 
سلیته‌دار. ستان‌دار. سنبوسه‌دار. سهامدار. 
سهمدار, سواددار. سوسه‌دار. شاخدار. 
شتردار. شک‌دار. شکم‌دار. شمثیردار. 
شوهردار. صدادار. صومعه‌دار. ضرردار. 
ضلمع‌دار. انار طیردار. طلایه‌دار. 
طلیعه‌دار. طوقدار. ظاهردار. عائله‌دار. 
عرقدار. عزادار. عمل‌دار . عنبرین‌دار ۵ 
عهده‌دار. عیب‌دار. غاشیه‌دار, غصه‌دار. غم و 
غصهدار. غیرت‌دار. فاصله‌دار. فاق‌دار. 
فرع‌دار. فنردار. قاطردار. قرحه‌دار. قرض‌دار. 
قردار. قلب‌دار. قوت‌دار. قوزدار. کاردار. 
کاسه‌دار. کاسه کوزه‌دار. کام‌دار. کرسي‌دار. 
کسرم‌دار. کرم‌دار. کره‌دار. کس و کاردار, 
کش‌دار .کلاهدار. کلگ‌دار. کله‌دار. کلیددار. 
کماندار. کمردار. کنایه‌دار. کیسه‌دار. کیل‌دار. 
کین‌دار. کینه‌دار. کوکبه‌دار. گاراژدار. گازدار. 
گاودار. گرزدار. گره‌دار. گل‌دار. گله‌دار. 


گوسفنددار. گوشه‌دار. گوهردار. گهردار. 
گیسودار. لبه‌دار. لک‌دار. لکهدار. لقب‌دار. 
لسجهدار. للگکردار. مال‌دار. مایه‌تیله‌دار. 
مسایه‌دار. مجره‌دار. مرتبه‌دار. مزه‌دار. 
مصیبت‌دار. معنی‌دار. مکتب‌دار. ملک‌دار. 
مودار. موج‌دار. مهردار. مهماندار. میداندار. 
میراث‌دار. میمنت‌دار. میوه‌دار. ناخوش‌دار. 
نازدار. نافه‌دار. نا کدار. نامدار. ناندار. 
نشاطدار. نضاندار. نشیب‌دار. نقاپدار. 
نگاهدار, نگهدار, نم‌دار. نوردار. نوک‌دار, 
نیزه‌دار. نیش‌دار. نیم‌دار. وا گیردار. وام‌دار. 
وسوبه‌دار. وصله‌دار. وفادار. همسایه‌دار. 
هوشدار. یتم‌دار. یزک‌دار. یمن‌دار. 
||و به معنی نگهدارنده و محافظت کننده هم 
هست. (برهان). مانند آبدستان‌دار. افابه‌دار. 
آینه‌دار. اتساق‌دار. ارتیشدار. اسب‌دار, 
استاندار. اصول‌دار . اطاق‌دار. الاغدار. 
(نگاهبان و تیمارگر الاغ). امانت‌دار, انباردار. 
ایاغ‌دار. باج‌دار. باژدار. باغدار. بانک‌دار. 
بخشدار. بنددار. بیدقدار. بیرقدار. پاچالدار. 
پاسدار. پایدار. پرچم‌دار. ترازودار. تشت‌دار. 
جامه‌دار, جائب‌دار. جاندار "۲ جرسدار. 
جنگل‌دار. جلودار. جهاندار. چتردار. 
چراغ‌دار. حسابدار. حمله‌دار. خاه‌دار. 
خزانه‌دار. خوددار. خویشن‌دار. داردار. 
دالان‌دار. درون‌دار, دری‌ادار. دزدار, دژدار. 
دستک‌دار. دفتردار. دنیادار. دواب‌دار. 
دوستدار. دهدار. رازدار. راهدار. رخت‌دار. 
رستاق‌دار 2 زسسول‌ار ۱۷ روزه‌دار. 
زنده‌دار. زنهاردار. سپاهدار. سپهدار. 
سرایدار. سرحددار. سر دار. شب زنده‌دار, 
شراب‌دار. شربت‌دار. شماردار. شهردار. 
شیردار. صندوق‌دار. صوبه‌دار. طاعت‌دار. 
طرفدار. عبقب‌دار. علمدار. عماری‌دار. 
عنان دا تاندار. قاطردار. قپاندار. قفل‌دار. 
کاروانسرادار. کتاہدار. کجاوهدار. کفش‌دار. 
گنج‌دار.گنجینه‌دار. لولهنگ‌دار. لولهین‌دار. 
مردم‌دار. مرزدار. مشعل‌دار. مشعله‌دار. 
مملکت‌دار. میاندار. میسره‌دار. میمته‌دار. 
تاصه‌دار. ناودار. نیودار. بتاقدار "'. یوزدار. 
=گیرودار؛ داروگیر: 
همان زخم کوپال و باران تیر 
خروش یلان و ده و دار و گیر. 
این همه هیچ است چون می‌یگذرد 
تخت و بخت و امر و هی و گیر و دار. 

سعدی. 
داز [دارر ] (ع ص) شر بسیارشیر. ج 
درور, درر. درار. (اقرب الموارد). 
دار. (اخ) نام شهری در هندوستان. (برهان). 


فردوسی. 


3او. (() نام بتی است. (منتهی الارب). 
دارآ باد. ((خ) دهسی است جسزء بس‌خش 
شمبران شهرستان تهران. چهارهزارگزی 


دارآفرین. ۱۰۲۶۳ 


خاور تجریش. در دامنه سردسیر. ۲۶۷ تن 
سکنه دارد. آب از چشمه‌سار کوهتانی و 
قتات. محصول أن غلات. مختصر بنشن. 
میوه‌جات مختلف. شغل اهالی زراعت. 
کب باغبانی. راه شوسه به تجریش دارد. 
شاه‌آباد که یمارستان مسلولین در آن واقع 
است مجاور دارآباد و جزء دارآباد منظور 
شده است. در این بیمارستان ۸۰۰ الى ۱۰۰۰ 
نفر مریض معالجه میشوند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱ ص ۸۶ 
۵ارآغزی.(!خ) دهی است جزء دهستان 
منجوان, بخش خداآفرین شهرستان تبریز, 
دوازده‌هزار و پانصدگزی جنوب خداآفرین. 
بیت‌هزارگزی راه شوسة اه رکلیر. 
کوهستانی. گرمسیر. مالاریائی و سکن آن 
۷ تن است. آب ان از چشمه. محصول انجا 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
را مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴ 
ص۲۰۴). 
دارآ فرین. ((مرکب) دارابزین. هرچیز که 
مردم بر آن تکیه کنند خواه آن شخص باشد و 
خواه آن محجری و خواه ستونی. (برهان) 
(آنندراج). | پنجره و محجری را گویند که در 
پیش خانه مابین دو پازوی در سازند. (برهان) 


| (آنندراج). ||دکه و صف در خانه را نیز گویند 


و به این می دارآفزین هم آمده است. (از 
برهان) (از آندراج). گردبرگرد دارآفرینهای 


۱-از آن بزم‌داران که من داشتم 


وز ایشان سرخود برافراشتم. نظامی 
۲ -بغامداران زبان برگشاد. نظامی, 
۳-برون برد لشکر بر آن تیغ کوه 

ز رنج آمده تبغ‌داران ستوه. نظامی 
۴-چو نوت‌زن شاه زد کوس جنگ . 
جرسدار زنگی بجنباند زنگ. نطافي. 


۵-عزیزان پوشیده از چشم خلق 
نه زنارداران پوشیده دلق. سعدی (بوستان). 
۶-ضمان‌دار عالم سيه تاسپید 
شفاعت کن روز بیم و امید. 
۷-گروهی عمل‌دار عزلت‌نشین 
قدم‌های خا کی دم آتشین. سعدی (برستان). 
۸-همه عنبرین‌دار و خلخال پوش 

سر زلف پیچیده بالای گرش. نظامی. 
٩-اصول:‏ باصطلاح مومیقی ۱۷ آواز را 
گویند. (ناظم الاطباء). 

۰ -ا گر کندری است در بندگی 

ز جانداری افد به خر بندگی. سعدی (بوستان). 
۱ - دهدار (رک: ترجمه محاسن اصفهان 
ص ۳۹). 

۲ - در تاریخ بیهفی بمعلی میزبان سفیر 
خارجی بکار رفته است. 

۳ -چند سالم یتاقداری کرد 
راست‌بازی و راست‌کاری کرد. 


نظامی. 


نظامی. 


۴ دارا. 


دارا. 





۵ارا. (نف) دارنده. (پرهان)ء ۳-۳۳ 
دارندة تخت پادشاهی 

دارای سپیدی و سیاهی, 

|| خداوند» مالک 

لطیف کرم گستر کارساز 

که دارای خلق است و دانای راز. 
ثوایت باشد اي دارای خرمن 
اگررحمی کنی بر خوشه‌چینی. 
دارای جهان‌نصرت دین‌خرو کامل 
یحبی‌بن مظفر ملک عالم عادل. ‏ حافظ. 
||در بردارنده, شامل؛ این خانه دارای پنج 
اتاق است. ||(() لای و دردی که در ته خم 
نشید. (برهان)؛ 


ز می گر نباشد ز دارا کشم 


نظامی, 


سعدی. 


حافظ. 


اگرچند سلطان داراوشم. عنصری. 
|| ((مص) درو, درودن و درو کردن؛ 

بدان زایند مردم تا که میرند 

بدان کارند تا بکتد دارا. (فرهنگ اسدی). 


دارا. ((خ) یا داریوش بزرگ نخین پادشاه 
سلسلهٌ هخامنشی است که به این نام خوانده 
شده و نباید او را با دارای ا کی که بدست 
اسکتفر کته شد: اشباه کرد. او همان 
داریوش اول است. رجوع به داریوش اول 
شود. 

۵ارا. (إخ) اين پادشاه نيز از خاندان 
هخامنشی و پسر اردشیر درازدست است که 
از زنی از اهالی بابل بنام « کسمارتی‌دین» 
متولد شد. او را بنام‌هایی مانند داراين بهمن‌ین 
اسفندیار و دارابن اردشیرین بهمن‌بن‌اسفندیار 
در تواریخ یاد کرده‌اند و ابن‌اشیر برای عدم 
اختلاط او با دارا پسر دارا (داریوش سوم) 
عنوان دارای | کر به او داده است. این پادشاه 
نسوزده سال بر تخت نشست. رجوع به 
داریوش دوم شود. 


یکی آتش افروخت از تیغ کوه 

پرستندة آذر آند گروه 

جهان از بداندیش بی‌بیم کرد 

دل بدسگالان بدو نیم کرد. فردوسی. 
آخرین مد ارو این پادشاء با اسکندر 
در شاهنامه ہدینلگوته وصف شده است: 

... برآمد چنان از دو لشکر خروش 

که چرخ فلک را بدرّید گوش 

و ریا ار ی را ا 

تن بی‌سران بد همه دشت کین 

پدر را ند بر پسر جای مهر 

بر ایشان نبخشود گردان‌سپهر 

شب آمد بدارا درآمد شکست 

سکندر میان, تأختن راء بست 

جهاندار دارا بکرمان رسید 

همی از کف دشمنان جان کشید 


. همه مهتران زار و گریان شدند 


ز بخت بد خویش بریان شدند 
چنین گنت دارا که هم بی‌گمان 
گرایدون که بخشایش کردگار 
نباشد تبه شد بما روزگار... 

دير جهان‌دیده را خواند شاه 
بیاور قرطاس و مشک سیاه 

یکی نامه بنوشت با داغ و درد 

دو دیده پر از خون و رخ لاجورد 
ز دارای دارای‌بن اردشیر 

سوی قیصر اب‌کندر شیرگیر... 
کنون‌گر بسازی و پیمان کنی 

دل لز جنگ جتن پشیمان کنی... 
همان من ترا یار باشم بجنگ 
بروز شتابت نجویم درنگ... 
سکندر چو أن نامه برخواند گفت: 


ی که‌باچان دارا خرد باد جفت 


۵ارا. ((خ) این پادشاه همان دارای ببزرگ:|, #قکو گراید به پیوند اوی 


است که بدست اسکندر کشته شد و در تواریخ 
متأخر او را بنوان داریوش سوم میشناسیم. 
در کتب پیشینیان دارابن داراء دارا پسرداراء و 
گاه بعنوان دارای اکر نامیده شده است. او را 
بنام دار و دارابن داراب نیز خوانده‌اند اما 
روایت درست‌تر این است که او فرزند دارای 
پیشین خود (داریوش دوم) نبوده, بلکه نبیرة 
وی بوده است. او پسر آرسان و آرسان فرزند 
استن و استن پسر داریوش دوم بوده است. 
بنابراین این پادشاء به چهار واسطه به اردشیر 
درازدست می‌پيوندد. حادثهةٌ غلبهُ اسکندر بر 
او یکی از چند سانحة بزرگ تاریخ ایسران 
است. رجوع به ایران باستان ج۲ داریوش 
سوم شود. این پادشاه بنیانگزار شهر معروف 
دارابگرد است: 

چو دیوار شهر اندرآورد گرد 


ورا نام کردند دارابگرد 


ز پوشيده رویان و فرزند اوی 
نبیند مگر تختة گور. تخت 
گرآویخته سر ز شاخ درخت. 
و رسیدن اسکندر را به بالین دارای زخم 
خورده چنین وصف کرده است: 
سکندر بر اسب اندرآمد چو باد 
سر مرد خسته به ران برتهاد 
نگه کرد تاخسته گوینده هست 
بمالید بر چهر او هر دو دست 
ز سر برگرفت افسر خسرویش 
گشاداز بر آن جوشن پهلویش 
ز دیده ببارید بر وی سرشک 
تن خمته را دید دور از پزشک 
بدو گفت بد بر تو آسان شود 
دل پدسگالت هراسان شود 

تو برخیز و در مهد زژین نشین 
وگر هست نیروت بر زین نشین 


زهند و ز رومت پزشک آورم 

به درد تو خونین سرشک آورم 

سپارم ترا پادشاهی و تخت 

چو بهتر شوی ما ببندیم رخت 

جفا پیشگان ترا هم کنون 

بیاویزم از دارها سرنگون... 

و نظامی پس از شکت دارا داستان را چنین 
میراید که اسکندر به بالین او می‌آید: 

سر خسته رابر سر ران نهاد 

شب تیره بر روز رخشان نهاد 

فروبته چشم آن تن خوابنا ک 

بدو گفت برخیز از این خون و خاک 

رها کن که دز من رهائی نماند 

چراغ مرا روشنائی نماند 

سپهرم بدانگونه پهلو درید 

که‌شد در جگر پهلویم ناپدید 

تو ای پهلوان کآمدی سوی من 

نگهدار پهلو بپهلوی من 

کو دریدم چو مغ 

هنوز آید از پهلویم بوی تیغ 

سر سروران را رها کن ز دست 

تو مشکن که ما را جهان خود شکست 

نگهدار دستت که داراست این 

نه پنهان چو روز آشکار است این... 

نظامی گنجوی (شرفنامه). 

رجوع به داریوش سوم شود. 
دارا. (اخ) اسپهبد مجدالدین دارا پادشاه 
دیلمان است و در نیم دوم قرن ششم هجری 
می‌زیت و از امیران گمنام آنروزگار بوده 
است. رجوع به مازندران و استراباد رابینو. 
ترجمهٌ وحید مازندرانی ص ۱۹۶ شود. 
دارا. ((خ) فرزند قابوس وشمگیر پادشاه 
معروف آل زیار بوده و پس از شکت و 
درگذشت پدرش قابوس, بنا بنوشتُ صاحب 
کتاب حیب‌الیر بخدمت امیران سامانی 
درامده است. رجوع به حبیب‌السیر 9 
ص ۳۶۷ شود. اما به نوشتة ابوالشضل ببهقی ۶ 
وی به عنوان نوا و گروگان در دیار غزنویان ٤‏ 
می‌زیسته است. ۱ 
۵ارا. (اخ) دارا پسر رستم شروین سیزدهمین 
اس هید تبرستان در دوران ن‌خستین 
فرمانروایی آل باوند که در قرن چهارم 
میزیته است. (معجم الانساپ ج۲ ص 
۸۶۴ 
۵ارا. (اخ) فرزند اردوان سوم پادشاه اشکانی 
است که در جنگ او با رومیان مقرر شد که 
همین دارا را برای تجدید مودت و دوستی 
ميان دو کشور به روم فرستند. رجوع به ایران 
باستان پیرنیا ج ۳ ص ۲۰۳۷ شود. 
دارا. ((خ) دژی است که دارای بزرگ 
(داریوش سوم) در کوههای مازندران ساخته 
بود. رابینو در کتاب «مازندران و استرآباده 


دارا. 


دارابحرد. ۱۰۲۶۵ 





نویسد: ده کوسان در پای قلعه آب دارآ ده و 
این قلعه بدون شک همان قلمه دارا (دژدارا) 
است که نزدیک قرية مرزن‌آباد کنونی قرار 
داشته است. رجوع به مازندران و استرآباد 
ترجمة وحید مازندرانی ص ۲۱۵ شود. 

دارا. ((ج) هر کسوچکی بوده است در 
بین‌النهرین (عراق). صاحب حدود السالم در 
بخش «سخن اندر ناحیت جزیره (بین‌اللهرین) 
و شهرهای وی» گوید؛ «... دارا شهرکی است 
بر دامن کوه و اندر وی آبهای روان بسیار». 
(حدود المالم چ سیدجلال‌الدین طهرانی 
ص .)٩۱‏ 

۵ارا. (اج) شهری است که تیرداذ اول پادشاه 
اشکانی ساخته بود. «از کارهای او [تیرداد] 
بای شهر جدیدی است که ژوستن گوید: دارا 
نام داشت و در کوه زاپا آرتدن" واقع بود... 
این شهر را از هر طرف کوههایی که شیب‌های 
تند داشت احاطه میکرد. خود شهر در 
جلگه‌ای واقع بود که حاصلخیزیش را بسیار 
ستوده‌اند. بعضی از نویسندگان رومی نام این 
شهر را داریوم ضط کرده‌اند. (ایران باستان 
ج۳ ص ۲۲۰۷ و ۲۲۰۸) (مب زندران و 
استراباد ترجمه وحید مازندرانی ص ۱۷ ۲). 

دارائی. () (حامص, () رجوع به دارایی 
شود. 

داراب.() زب آب است که پسرورنده و 
رب‌اللوع خوانند. (برهان). |کرّوفر و شأن و 
شوکت و خودنمائی. (برهان). و به این معنی 
مصحف («دارات» است. (حاشية برهان). 
رجوع به دارای‌گونه و دارای شود. ||می رآب 
که دارنده اپ باشد. (لفات 
خطی). 

داراب.(ج) دارای | کبر, (پرهان). رجوع به 
دارا و داریوش شود. ||داراب نام دخترزاده 
مهین بهمن هم هست. (برهان). پسر بهمن از 
همای. رجوع به شاهنامة فردوسی پادشاهی 
داراپ شود. 

داراب.(اخ) (دستور...) نام یکی از 
پارسیان هند است که آنکیل دوپرون" برای 
آموختن اوستا و فرهنگ ایران باستان از سال 
۸ تا ۱۷۶۱ در حقیقت شا گرداو بوده 
است. (فرهنگ ایسران باستان پورداود 
نک 

داراب.(إِخ) دستور داراب‌پالن. دستور 
پارسی که در شهر نوسازی از بلاد هند 


شوشتر 


میزیسته. وی در جزو کتاب خود موسوم 
بفرضیّات. نامة اعمال مخصوصی, که باید در 
هر یک از سی روز ماه انجام داد برشته نظم 
کشیده. این منظومه و سنظومة دیگتر همین 
دستور موسوم بخلاصٌُ دین» بنا به گفتةً 
سرایند آنها از یک کتاب پهلوی برشت نظم 
فارسی درامده است... (خرده اوستا ص 


۸۹ 
۵اراب.(۱خ) داراب پسر ارفحشد یکی از 
حکام جزء در سیستان و بقول نویسنده مجمل 
التواریخ و القتصص یکی از پادشاهان عجم 
بوده است. رجوع به مجمل لشواریخ و 

القصص بتصحیح مرحوم بهار ص ۰ شود. 
۵اراب.((خ) نام یکی از بخشهای چهارگانه 
شهرستان فسا و در جنوب خاوری شهرستان 
داتعم [است ] .حدود آن بقرار زیر است: از 
شمال بخش نیریز. از جنوب بخش مرکزی 
لار. از خاور بخش حاجی اباد شهرستان 
بندرعباس. از باختر بخش اصطهبانات و 
بخش مرکزی فسا, قسمت شمالي بخش 
منطق کوهستانی و دارای زمستانهای بسیار 
سرد و تابستانهای معتدل. در قممت جنوب 
که دهتانهای حاجیآباد. ایزدخواست. 
خسویا, هشیوار, رودبال وفارود واقع شده 
هوای بخش گرم میباشند. کوهستان شمالی 
معروف بسرکوه داراپ است که متور از 
جنگلهای طییعی و مصنوعی و دارای 
چشمه‌های فراوان و درختان انجیر. گردو و 
بادام است. گل سرخ و انگور یکی از منابع 
بسزرگ ثروت‌بخش است. آب مشروب و 
زراعتی‌بخش در قسمت‌های شمالی از 
چشمه و قتات و در قسمتهای جنوبی از چاه 
و زراعت نواحی اخیر صرفنظر از قرائی که در 
کار رودخانه بشار و عکس رستم واقع 
شده‌اند دیمی است. محصولات بخش 
عبارتد از: غلات. حبوبات. پنبه. تریا ک» 
مرکبات. خرماء لبنیات برنج. توتون. پشم. 
پوست و میوه‌جات. شغل اهالی بخش: 
زراعت, گله‌داری. باغبانی و کب - صنایع 
دستی معموله: قالی و گلیم‌بافی. این بخش از 
نه دعتقیتان ژودبال. فسارود, نساهیجان, 
هشیواز اى آباد. ایزدخواست. خسویه, 
قریةالخیر» رستاق و کوهستان تشکیل يافته. 
مجموع قراو قصبات آن ۱۳۳ و نفوس آن 
۰ است. در قسمتهای جنوبی بخش و 
حوالی قصبٌ داراب که مرکز بخش میباشد 
ایلات عرب و باصری قشضلاق کرده و ایل 
بهارلو و اینانلو در بخش تخته قاپو شده‌اند. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷ ص ۹۵). 
دارالب.(() قصۂ مرکزی بخش داراب 
شهرستان فا و یکی از شهرهای قدیمی 
فارس ونام اولی آن دارابب‌جرد بوده و 
خرایه‌های آن در جنوب غربی داراب موجود 
و بقلعة دهیار معروف است و از لحاظ سبک 
ساختمان و انتحکام بنا بار قایل توجه و 
نز بسقایای یک مسجد سنگی در 
شش‌هزارگزی خاور قصبه موجود است که 
فقط ستونها و قسمتی از سقف آن باقی و 
بتاریخ رمضان ۶۵۲ ه.ق. تعمیر شده است. 





این قصبه در یکصد و یازده‌هزارگزی خاور 
فساواقع و بوسیلة راهمهای اتومبیل‌رو 
بشسهرهای لارو جهرم و بسندرعباس و 
سیرجان مربوط است. مختصات جفرافیایی 
آن بقرار زیر است: طول: ۵۴ درجه و ۳۳ 
دقیقه. عرض ۲۸ درجه و ۷ دقیقه. و ارتفاع 
ان از سطح دریا ۱ متر مسباشد. هوای 
قصبه گرم و مالاریائی و آب مشروب آن از 
چشمه و قنات و رودخانهٌ رودیال تأمین 
میگردد. سکنة آن مطابق آخرین امار ۶۳۸۶ 
تن است. شغل اهالی ان زراعت و که 
صنعت دستی عمده قالی‌بافی. در حدود ۲۵۰: 
باب دکان و یک بازار سرپوشیده, یک 
دبیرستان و دو دبستان دارد. از ادارات دولتی: 
ب‌خشداری» شسهربانی. دارایسی, دادگاه» 
ژاندارمری» بهداری, فرهنگ. ثبت. آمنار, 
پىت و تسلگراف و تلفن. کشاورزی. 
دام‌پزشکی, اوق اف و اداره راه در قصبه 
موجود است بعلاوه شعبه بانک ملی و یک 
بیمارستان دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۷صص ٩۶-۹۵‏ 
داراب.(ج) دهی از دهستان سرولایت 
بسخش سرولایت شهرستان نیشاپور ۲۷ 
هزارگزی باختر چگنة بالا. کوهستانی. معتدل 
و دارای ۱۰۴۳ تن سکنه. اب مشروب از 
قنات. محصول عمده آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت, کرباس‌بافی. راه آن اتومبیل‌رو. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ٩‏ - ص ۱۵۹). 
داراب.(۱خ) دهی از دهتان ابرغان بخش 
مرکزی شهرستان سراب ۲۸هسزارگزی راه 
شوسة سراب به تبریز. جلگه. معتدل. سکنۀ 
آن ۱۴۰۵ تن است. آب از نهر و چاه. محصول 
آنجا غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت. 
گله‌داری. راه مالرو. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۴ ص ۲۰۴). 
۵اراب.((خ) نام یکی از شهرهای کهن چين 
که در کنار اقیانوس ارام بوده است. رجوع به 
نخة‌الدهر دمشقی ص۱۶۸ شود. 
۵اراب آبا۵. ((خ) دهی از بخش ارکواز 
شهرستان ایلام. ۳هزارگزی باختر قلعه‌دره. 
کنار راه مالرو ارکواز به ایلام. کوهستانی. 
معتدل. سکنه ۲۵۰ تن. آب از سراب ارا کواز. 
محصول آنجا غلات لیات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵ ص ۱۶۹). 
دارابحرد. [ج) (اخ) (مرغزار دابس‌جرد) 
مرغزاری کوچک است. طول آن سه فرسنگ 
در عرض یک فرسنگ. (فارسنامة ابن‌بلخی 
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۶ دارابجردی. 


داراشکوه. 





ص ۱۵۴). رجوع به دارابگرد شود" : 
دارابحردی. اجا (اخ) محمد دارایبی 
متخلص به «شاه» که در دور صفویه میزیسته 
و مدتی در هند بوده و در هر علم کم و بیش 
آ گاهی داشته است. نمونه‌ای از شعر او این 
است: 

جهدی کن و در راه خدا پا بردار 

زاد ره آخرت ز دنا یردار 

با دست تھی مرو پدرگاه کریم 

اب از ساحل برای دریا بردار. 

(تذکرة نصرآبادی ص ۱۸۶). 

داراب کلا. (ک ] (إخ) دی از دهتان 
میان‌دورود بخش مرکزی شهرستان ساری. 
پانزده‌هزارگزی جنوب خاوری ساری. 
پنج‌هزارگری جتوب راه شوسه به بهشهر. 
دامنه. معتدل مرطوب و مالاریائی دارای 
۰ تن سکنه, آب آن از چشمه. محصول 
آن توتون. سیگار. غلات. پنبه. صیفی. 
ابریشم. شغل اهالی زراعت: صنایع دستی 
زان بان پارچههای خی و ایریشمی را 
فرعی بشوسه دارد ابادی کوچک اوسا جزء 
این ده منظور و معصومزاده‌ای دارد که بای 
آن قدیمی است. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳ ص ۸۱۳. 
دارابگرد. زگ ] ((خ) یکی از پنج کوره 
(شهرستان) ایالت فارس در قدیم «خشکی 
فارس را در قدیم پنج کوره گرفته‌اند چون 
اردشیر‌خوره. واصطخر و دارابجرد و 
شاپورخوره و قبادخوره و در هر یک چند 
ولایت و شهر بوده و هست. و حدود آن 
کورها تا ولایت عراق عجم و خوزستان و 
لرستان شبانکاره و بحر فارس پیوسته است». 
(نزهةالقلوب حمداله مستوفی چ لیدن 


ص ۱۱۳). رجوع به دارابجرد و دارا گردشود. ‏ 
دارا بودن. ]13 (سص مرکب) مالک 


بودن. واجد بودن. رجوع به دارا شود. 

داراب هرمزدیار. (هد] (اخ) یکی از 
شخصیتهای متأخر زردشتی است. کتابی 
دربار؛ بزرگان و موبدان دين زردشت نوشته و 
آن را «روایات داراب هرمزدیار» نامیده است 
این کاب بکوشش خاورشناسی بام انوالا در 
بمبئی بچاپ رسیده است. رجوع به مزدینا 
و تاثیر ان در ادبیات پارسی و روایات داراب 
هرمزدیار شود. 

دارابی. () میوه‌ای از طایفه مرکبات, شبیه 
بنارنج و پرتقال. (ناظم الاطباء). |((ص نسبی) 
منسوب بشهر داراب. (ناظم الاطباء). 

دارابیی. (اخ) سید جعفربن ابی‌اسحاق 
موسوی علوی دارابی, سا کن بروجرد و 
معروف بکشقی از اج علمای امامية قرن 
سیزدهم هچری است که اصلاً از دارابگرد 
پارس بوده... و عالمی است ادیب, نحوی. 


عازف و در حدیث و تفیر بی‌نظیر. از 
تألیقات اوست: -١‏ اماب الس خطرین 
فی‌اصول‌الدین و بعض فروعه... که حاوی 
بیانات ایقانیه و تحقیقات عرفانیه بوده و در 
هند و ايران چاپ شده است. ۲- ارجوزة فی 
الکلام. ۳- ارجوزة فى المنطق. ۴- ارجوزة 
فی النحو... ۵- برق و شرق که شرق و غرب 
نیز گویند در شرح بعضی از احادیث دینیه که 
بپارسی فصیح و مجع و مقفی موافق مشرب 
اهل ذوق و عرفان شرح کرده. چنانچه اصل 
حدیث را بعنوان کتاب الحصن الحصین شرح 
کرده است. ۶- البلدالامین که منظومه‌ای 
است در اصول عقاید و از هزار بیت متجاوز 
بوده و آن را میرزا ابوالحسن اصطهباناتی. نو 
دارابی, به عنوان كتاب الحصن الحصین شرح 
کرده است. ۷- تحفةالملوک فی‌السير 
"السلوک که کتابی است در عقل و جهل و 
تعدیل قوای آنها و آن رابپارسی بنام فتح 
علیشاه قاجار تاليف کرده و در اخرش 
قصیده‌ای! در مدح سلطان گفته و از ابیات آن 
دو بیت نقل میشود: 

مه مه! ای طوطی سخن بار شد 

زین سخن هر صفحه‌ای طومار شد 

داستان عقل بی‌پایان بود 

آنچه ناید در بیان, عقل آن بود. 

کتب دیگری نیز داشته است. درگذشت او را 
در بال ۱۲۶۷ ه.ق. ثبت کرده‌اند. رجوع به 
کشفی و ريحانة الادب ج ۳ شود. 
دآرابی. (اخ) سیرزا مسحمدعلی دارابی 
معروف به بهار پر میرزا اسحاق 
شیخ‌الاسلام از | کابر بروجرد بوده و مانند پدر 
منصب شیخالاسلامی داشته و بقضاوت 


مش_فول بوده و در سال ۰ ه«.ق. 
"_درگذشت. (ريحانة الادب ج ۱ بهار). رجوع په 


r 


کر شود. 
ذارآبی. (اخ) شاه محمد معروف به 
دارابجردی رجوع به دارابجردی شود. 
دارایی. ((خ) دهی از دهستان ميرده بخش 
مرکزی شهرستان سقز. چهل‌هزارگزی جنوب 
باختر سقز. یازده‌هزارگزی شمال شوسة سقز 
به بانه. کوهستانی. سردسیر. سکنه انجا صد و 
پنجاه نفر. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات. لبنیات. توتون. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آنجا مالرو است. (فرهنگک 
جغرافیائی ایران ج ۵ ص ۱۶۹). 
داراپفاه. [پ ] (() از نسدیمان بسهرام 
چوبین. مطابق شاهنامه کسی است که بدستور 
بهرام چوبین نامه‌ای بای سرداران خسرو 
پرویز آورد تا آنها را پیروی از بهرام دعوت 
کند و بر خسرو پرویز بشوراند و در پاسخ 
نامه‌ای از خسرو گرفت و بنزد بهرام بازگشت: 
برفت از در شاه داراپناه 


بکردار باد اندر آمد ز راه 


همه نامه‌ها پیش چوبینه برد 


سخنهای شیرین براو برشمرد. قردوسی. 
دارات.() کر و 7 و شأن و شوکت. دار و 
گیر.(برهان) (انجمن آرا): 
بدرود که پیش ملکان در صف محشر 
دارات تمودی چو علی در صف صفین. 
معزی. 


رجوع به داراب شود. 
دارات.(ج) جمع دارة که در عربی به معنی 
قبیله, محل» و زمین وسیع ميان کوهستانها, و 
حلقه و هالهٌ ماه است. دارات‌العرب جاهایی 
است در شهرهای عرب مانند دارة جلجل و 
دارة رفرف که تمام آنها در قاموس گرد آورده. : 
شده است. (اقرب الصوارد). رجوع به دارة 2 
شود. 
دارات.((ج) قریه‌ای است در سورید. 
(بخش اعلام المنجد). 
داراچین. (() اصطلاح محلی رعایای 
گیلان‌است و به چوبهای تیز شده‌ای که بزمین 
فرومیرود و در سدسازی برای استفاده از اب 
رودها استعمال میشود اطلاق میکنند. شاید 
ترکیبی از دار (پایه) و چین باشد. 
داراد. (فعل دعایی) صیفةٌ دعای فعل داشتن 
و به معنی «نگهدار باد» بکار رود؛ «ایزد 
تعالی, هشه ملک را دوستکام داراد». 
( کلیله و دمنه). 
داراذار. (! مرکب) دار و گیر. دیر پاییدن. 
ثبات داشتن و مدارا کردن و بسیار ماندن. 
(برهان)؛ 

روز دارادار و پردابرد مدان نبرد 

هر غلام شه» بمردی همتبرد زال باد. 

سوزنی. 

و رجوع به داردار شود. 
دارارو.((ع) رجوع به دارا رود شود. 
دارارود.۱ع) نام رودخانه‌ای است.دزغت 
مازندران. رايتو مینویسد: «این نهر سس 
شک دارارود (دارارو) است که ناپیر ۲ گفتد در 
شش میل و نیم مغرب نکا است». (رابینو 
مازندران و استراباد ترجمۀ وحید مازندرانی 
ص۲۱۴). 
داراسواز. (سش] (ص مرکب) کی که 
ماتند دارا سواری کند؛ 

سکندرموکیی» داراسواری 

ز دارا و سکندر یادگاری. نظامی. 
ذاراشکوه. [ش] (ص مرکب) کی که 
شکوه و جلال او مانند دارا باشد؛ 

داور داراشکوه, ای آنکه تاج آفتاب 

از سر تعظیم برخا ک‌جناب انداختی. حافظ. 
داراشکود. (ش ] (() یکی از شاهزادگان 


1 - ۲۰ 


داراکش. 


دارانی. ۱۰۲۶۷ 





تیموری هند. فرزند شاه جهان. عالم و ادیب و 
شاعر و دارای تألفات و دیوان اضمار بوده 
است. ولادت او در سل ۱۰۲۴ ه.ق, / 
۵ م. و درگذشت او در سال ۱۰۶۹ ه.ق. 
7 م. واقع شده است. کتابهای او 
بنامهای «مجمعالبحرين»» «سفية الاولیاء: 
«حسنات‌العارفین» و «حق‌نامه» موسوم 
است و علاوه بر اینها دیوان شعری هم دارد. 
بزبان قدیم هند (سنکریت) اشنا بوده است. 
و از زبان سنسکریت کتابی بنام «سرالاسرار» 
به فارسی ترجمه کرده است. در اشعار. خود 
را «قادری» خوانده و این کلمه در حقیقت 
تخلص او است. (قاموس الاعلام ترکی). 
داراشکوه بدست برادرش اورنگ‌زیب بقتل 
رسید. رجوع به قادری شود. 
دارا کش. (ک ] (نف مرکب) کشند؛ دارا و 
منظور دارای بزرگ است؛ کنایه از ذلیل‌کنندة 
عزیزان؛ 
نفیر از جهانی که دارا کش است 
نهان‌پرور و آشکارا کش است. نظامی. 
دارا کویه. زي] ((خ) دهی از دهستان 
شش ده قره‌بلاغ بخش مرکزی شهرستان فا. 
انتهای راه فرعی فسا به دارا کویه. شصت و 
یک‌هزارگزی خاور فسا. جلگه, سکنه ۲۶۹ 
تن. آب از قنات. محصول آنجا غلات. 
حبوبات, برنج است. شغل اهالی زراعت. 
قالی و گلی‌یافی. (از فرهنگ جفرافیایی رن 
ج 
دارا گرد. آگ] ((خ) همان دارابگرد است و 
کردبه نعلی شهر است بعنی شهر دارا, 
(فرهنگ لنت شاهنامه ص۱۲۶). «شهری 
است خرم و آبادان و بسیار خواسته و هوای 
بد. به ناحیت پارس. و از وی مومیائی خیزد 
که‌بهم جهان جایی دیگر نبود. و اندر نواحی 
وی کوههاست از نمک سپید و سیاه و سرخ و 
زرد و هر رنگی...». (حدود العالم). 
دارامب و درومب. زب درّ) (صوت 
مرکب) در اصطلاح عوام نمایندء صوت نقاره 
و ضرب و جز آن باشد که در عروسی و جشن 
بکار اید. چنانکه گویم: عروس را با دارامب 
و درومب بردند. ||کنایت از شکوه و جلال 
ظاهری و توخالی. 
داران. ((خ) یکی از بخش‌های دوگانه 
حومه شهرستان فریدن. حدود و مشخصات 
آن بشرح زیر است: از شمال بشهرستان 
خوانسار و گلپایگان, از جنوب به بخش 
مرکزی شهرکرد. از خاور به بخش نجف‌آباد. 


از باختر به بخش آخوره و بلوک الیگودرز. . 


هوای بخش: نظر به اینکه این بخش در 
کوهستان واقع شده سردسیر و زمستان آن 
بار سرد است. ارقفاعات: بخش داران 
دارای ارتفاعاتی بشرح زیر مباشد. ۱- رشته 


ارتفاعات دهستان ورزق. عبارت است از 
کوهدزدک کو واتار وگه عرن تان 2 
رشته ارتفاعات دهستان گرجی که عبارت از 
کوه آخوره و کوه خشگرود است. ۳- در 
دهتان -کرچیسو کوه بادیان. ۴- رشته 
ارتفاعات دهتان چادگان عبارت است از 
دالان‌کوه, پیشکوه و کوه لشرو. مهمترین 
تنگها و گردنه‌های این بخش عبارت از گردنه 
خاکتری که راه خوزستان و فربدن از آن 
میگذرد. گردنه مادرشاه که راه فریدن و 
سامان از آن عبور میکند. دیگر تتگ خونار 
بطول سه هزارگز که راه اصفهان به خوانسار از 
این تنگ میگذرد. رودخانه‌ها: رودخانه‌های 
مهم این بخش رودخانه داران و رودخانه نهر 
خلج در دهستان ورزق رودخانه چشمه 
لنگان و رودخانه قم در دهستان گرجی. 
رودخاثه پلاسون و آبخورسنگ در دهستان 
چادگان, راه: راه شوسه اصفهان به داران در 
جهت خاور بباختر از وسط این بخش 
میگذرد. راه شوسه اصفهان بازنا که در جهت 
خاوری باختری کشیده تسده از کنار مرکز 
شهرستان و بخش مگذرد. سازمان: بخش 
حومه داران از چهار دهتان و ۱۲۹ آبادی 
بشرح زیر تشکیل شده است: ۱- دهستان 
ورزق از ۳۰ آپادی, ۲-دهستان گرجی از ۲۵ 
آپادی. ۳- دهستان کرجمبو از ۳۵ آبادی. 
۴- دهتان چادگان از ۳۹ آبادی. محصول 
عسده بخش عبارت است از غلات. حبوبات. 
سیب‌زمینی, کنیا (فرهنگ جغراقیایی آیران 
چ 15 ص ۸۲). 
داران. (إخ) قصة مرکزی شهرستان فریدن 
و بطور مستقیم در صد و بیت‌هزارگزی 
شمال باختری اصفهان واقع شده. خلاصه 
مشخصات و مشخصات جفرافیایی آن بشرح 
زير اننتگلگول: پنجاه درجة و ۲۴ دقیقه و 
سی ثانیه خاوری از نصف‌النهار گرینويج, 
عرض: ۲۲ درجه و ۵۸ دقیقه و سی ثانیه 
شمالی. ارتفاع از سطح دریا ۲۱۳۰ گز. 
بنابراین ۵۴۶ گز از اصفهان مسرتفعتر است. 
اختلاف ساعت با تهران ۲ دققه و بیست 
"ثانیه. مسافت تا اصفهان (مرکز استان) از راه 
شوسه تجف‌آباد - دامنه صد و بیست هزار گز 
و تا خوانسار چهل و پنج هزار گز است. 
موقعیت طبیعی: قصب داران در جلگه‌ای سبز 
و خرم که ميان دو کوه از شمال یکوه باغ بالا و 
از جنوب بکوه هرمودر محدود است واقع 
شده. طول قصبه هزار و دویست و عرض آن 
در حدود هزار گز و بطور تقریب دارای هزار و 
دویت خانه است. هوای قصه بواسطه 
ارتفاع زیاد سردسیر و در تابستان معتدل 
است. راههای داران در فصل زمستان مسدود 
میشوند. اب اشامیدنی واب زراعتی قصبه از 


رودخانه داران و پانزده رشته قنات که دارای 
آب مشروب بسیار خوب و گوارانی است 
تأمین ميشود. وضع بناهای قصبه بجز چند 
ساختمان که بطرز شهری ساخته شد بقیه گلی 
و قدیمی است. قصبه داران دارای یک خیابان 
تطیح نشده شمالی جنوبی است که ادارات 
دولی و دکا کین که در حدود صد و ده باب 
است در مر این خیابان واقم شده‌اند. 
روشنایی قصبه از چراغهای نفتی است ولی 
در نظر است یک کارخانة برق احداث شود. 
جمعیت قصبه در حدود دو هزار و هفتصد تن 
است. شغل اهالی قصبه: زراعت و گله‌داری و 
کسب و صنایع دستی محلی, قالی و جاچیم و 
گلیم‌بافی. محصول عمده: غلات. حبوبات و 
میوه‌جات و دارای یک باب دبیرستان و دو 
دبستان میباشد. تفرج‌گاه آهالی قصیه مزارع و 
باغات اطراف قصیه است. قصبه داران دارای 
ادارت دوتی: فرهنگ» ژاندارمری» دارایی. 
کشاورزی, پست و تلگراف و تلفن, بهداری. 
فرمانداری, دادگاه, امار و ثبت ميباشد. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰ ص ۸۴). 
داران. (ج) دهی جزء دهستان علمدارگرگر 
بخش جلفا شهرستان مسرند» چهل و 
سه‌هزارگزی شمال مرند. چهارده هزارگزی 
راه مالرو بخط آهن جلفا - تبریز. جنلگه 
معتدل. که ۷۷۸ تن. أب ان از چشمه و 
قنات. محصول آنجا غلات. پنبه. ابریشم. 
خسغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴ ص ۲۰۳). 
دارانا. ((خ) دهی از دهتان دیزمار خاوری 
بخش ورزقان شهرستان اهر. چهل و دو 
هزارگزی شمال ورزقان چهل‌هزارگزی راه 
اراب‌رو تبریز به اهر. کوهستانی. گرمیر 
مالاریایی. سکنه ۵۶۰ تن. آب از چشمد. 
محصول عمد آنجا غلات. انگور, انجیر 
است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع : 
دستی آن جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴ ص ۲۰۳). 
دارانداش.(خ) دی جزء دهستان ‏ 
دیزمار بخش ورزقان شهرستان اهر. بیت 
هزارگزی فروانق (مرکز دهستان) ۲۱ 
هزارگزی راه شوسه تبریز بجلفا. کوهستانی 
معتدل. سکنه چهارصد و شصت تن. أب ان 
از چشمه. محصول آنجا غلات و سردرختی 
است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری, صنایع 
دستی آن جاجیم‌یافی و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴ ص ۲۰۴). 
دارافی. ((خ) عبدالرحمن‌بن احمدین عطیه 
داراتی دمشقی مکنی به ابوسلیمان از اکاپر 
عرفا و رجال طریقت و مشایخ شام که در 
مان این طبقه ملم خاص و عام و به کفرت 
فضل و زهد و تقوی معروف است. وفات او را 


۸ دارانی. 


بین سالهای ۲۰۳ و ۲۲۴ و بروایات 
مختلف نوشته‌اند. نبت او به دیهی بام داریا 


است که از دهات غوطٌ دمشق بوده و مولد و 


دارا یگونه. [ن /ن ] (! مرکب) رب‌النوع. 
(برهان). 
دارای هروی. اي « ز] (خ) او را 


مسکن و مدثتش همانجا است و اکنون‌خاک | صاحب هروی و صاحب کبودجامه نیز 


او زیارتگاه مردم است. این نبت دارانی به 
داریا [ی یا ] برخلاف قاس است (ربحانة 
الادب). هجویری دربار؛ وی گوید: وی را 
کلام اطیف است اندر معاملات و حفظ قلوب 
و رعایت جوارح, ( کشف‌السحجوب). 

دارانی. ((خ) دهی از دهتان کرزان‌رود 
شهرستان تویسرکان. شش‌هزارگزی جنوب 
شهر تویسرکان. پنج‌هزارگزی جنوب راه 
هوسد تویسرکان به کرمانشاه. کوهستاني 
سردسیر. سکنه ٩۰۰‏ تن. آب أن از قنات. 
محصول آنجا غلات. حبوبات. لبنیات» انگور 
است. شفل اهالی زراعت. گله‌داری. راه آن 
مالرو است. در دو محل به فاصله دو هزارگز . 
واقع و بالا و پائن نامیده شده. سککنه بالا 
۰ تن است. (فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۵. 

دارا و بت زرین. وب ت رز ری ] (اخ) 
نام کتابی از ایرانیان قدیم بوده که به صربی 
ترجمه شده است و ابن‌الديم در ص ۴۲۴ 
دربت میس ان راب مرا یا 
الذهبی» یاد کرده است. 


گفته‌اند از شعرای معاصر امیر علیشیر نوایبی 
بسوده و در هرات میزیته و اصل او از 
کبودجامه از توابع استراباد است. نوایی در 
مجالس النفائس او را یاد کرده و شعر و نوشته 
و معمای او را آورده است. در شطرنج مهارت 
داشت و در مرگ اسیرعلیتیر قصیده‌ای 
ساخته که از تمام ابیات آن تاریخ ولادت و 
درگذشت امیر علیشیر نوایی (۸۴۴ و ٩۰۶‏ 
ھ.ق.)بدست نی آ ید تخلص او در شعر 
«صاحب» بوده است: نویسندۀ «روز روشن» 
میگوید: او کتابدار کتابخانة پادشاهی هرات 
بسودو در سال ۱۰۱۷ ه.ق. در استرآباد 
" درگذشت. این تاریخ درست بنظر نمرسد. 
ظاهرا مرگ او در ٩۱۷‏ ه .ق.بوده است. 
دارا یی .(حامص, !) مکنت. مال. شروت. 
رجوع به دارا شود. ||اصطلاح حقوق مدنی که 
شامل دو بخش است یکی اموال و مطالبات یا 
دارايي مثبت. و دیگر دیون یا دارایبی منفی. 
(فررهنگ حقوقی). 
دارا بی.(!) یک نوع پارچۀ ابریشی که 
چند تاری پنبه در ان باشد. (ناظم الاطباء). 


دارا وشا. (] ((خ) خرابه‌ها نسزدیک | دارا یی.(إخ) میرزا محمد باقر رازی شاعر 
اندرکاش در شمال مهاباد وأقع شده و اهالی | فارسی, ستخلص به دارایی 
این قسمت را شهر ویران مینامند و محتمل شعری است که آن را «طرفه» نامیده است. 
است یکی از شهرهای مدی باشد که (الذریعه ج٩‏ ص 4۳۱۲ 

بطلمیوس از آن ذ کری‌کرده و آن را دارا وشا | دارا یی. (إخ) ده کوچکی است از دهستان 
میخواند و نویسند؛ معروف روان‌سن به اسم | کرگاه‌بخش ویسیان شهرستان خرم‌آباد. 
دارایاس که در تاریخ آمده تطبیق میکند. فعلا هفت‌هزارگزی جنوب ماسور. هفت هزارگزی 
دارایاس قریه‌ای است در سمت چپ شهر | جنوب راه شوسة خرم‌آباد به اندیمشک و 
ویران. (جغرافیای تاریخی رب ایران | دارا :۵ تن مکسنه است. (فرهنگ 


۰ صاحب دیوان 





دارایاس. (اخ) محلی در ننزدیکی مهاباد. 
رجوع به دارا وشا شود. 
دارای | کبر. (ي أبَ] (خ) م ظور 
داریوش بزرگ است و داریوش سوم را نیز 
گفته‌اند.رجوع به داریوش سوم و دارا شود. 
دارای قاحار. (ي] ((خ) عدا سیرزا 
پر فتح‌علیشاه قاجار در سال ۱۲۱۱ ه.ق 
متولد شد و در زمان پدر بولایت خمبه و 
زنجان رسید و چند سالی در آنجا بود و پس 
از درگذشت فتح‌علیشاه تا پایان زندگی (سال 
۰ در خدمت محمدشاه بود. شعر فارسی 
میسرود و دیوانش ۵۰۰۰ بیت دارد که شامل 
قصاید و غزلیات است و در ایران ببچاپ 
رسیده و همچنین کتابی در مراشی دارد که 
آنهم در ایران بچاپ رسیده است. (الذریعه الى 
تصانیف الشیعه ج٩‏ بخش ١‏ ص ۳۱۲). و نیز 
رجوع به مجمع الفصحاء ج ۱ ص ۲۷ شود. 


یی ایران ج ۶). 

دارابزین. [] (() پنجره و محجری که در 
پیش درخانه سازند. ||تکیه گام گفت مولانا 
آنجا هیچ دارابزینی یا چیزی باشد که دست 
در آنجا زتد و بگذرند؟ (متخب لطایف عبید 
زا کانی چ برلن ص ۱۵۸). رجوع به دارآفرین, 
دارافزین و داروزین شود. 

دار ابن‌هانی. (رإنِ] (اخ) قبيلة ابسن 
هانی‌بن حبیب که پدر بطتی است. از انهاست 
ایسورقيه شمیم‌داری, ابن ارس وابوهند 
بریرداری و ابن رزین که صحابیانتد. دار در 
اینجا به معنی قبیله است. 

دار ابن‌هبار. [ژ[ن هب با] ((خ) سحلی 
است در کوفه. رجوع به عیون الاخبار ج۲ 
ص۱۵۴ شود. 

دار ابن یوسف. رز ان س] ((خ) جایی 
است در مکه که گویند محمد(ص) در آن خانه 
متولد شده؛ ولد محمد(ص) به مکة فی‌دار 


دارافشان گرکن. 


عرفت بدارین یوسف. (الامتاع الاسماع 
ص ۳), 
دار ابی‌سفیان. [ز اسف ] ((خ) خانة 
ابوسفیان پدر معاویه است. ابن عبدربه ارد؛ 
فمن دخل دار ابی‌سفیان فهو آمن و کانت داره 
را لادارک و لادار ابیک؛ هر که پای در 
خانه ابوسفیان نهد در امان است و این خانه 
حرمی است نه ماد خانه‌های شما و پدرتان. 
رجوع به عقدالفرید چ مصر ج ۴ ص۹۸ شود. 
دار ابی قطبةالخناق. رز أن ب بل ن 
نا] (إخ) خان ابوقطبهٌ خناق است که کوفه 
بوده. این شخص یکی از خناقین است که 
پیروان ابومنصور العجلی بوده‌اند. ابومنصور 
کسی است که مدعی امامت شده و گفته است:. 
من به آسمان رفتم و خدا را دیدم او دستی پر 
سر من کشید و گفت: فرزند بزمین بازگرد و 
مردم را بسوی من بخوان. این ابومنصور 
بدستور حا کم بغداد در زمان هشابن 
عبدالملک اموی بدار آویخته شد. خناقین 
معتقد بسرکوبی عقاید و زور و ستم بر مسردم 
بوده‌اند. رجوع به عیون الاخبار 13 ص ۱۴۷ 
شود. 
دار استیفاء ۰ [رٍ |] (اتسرکیب اضافی» ! 
مرکب) به اداره یا دیوانی گفته می‌شد که کار 
وزارت دارایی یا ادارات دارایی و امور مالی 
کشور را اداره میکرد؛ عبدالغفار بدار استیفا 
رود و بگوید مستوفیان راکه خط بر حاصل و 
باقی وی کشند. (تاریخ بیهقی). 
داراشکنه. (ز اک ن /ن](!) سمی است 
تال و مصنوع از زیبق و سم‌الفار... و در مصر 
دواءالشعت خوانند. (انجمن آرا). 
دارافزین. از ] () دارآفرین. تکیه گاه و 
محجر تخت و صفه و بام و تکیه گاه مسطلق. 
(انجمن آرا). دارابزین؛ 
بخیره چشمی سوراخهای دارافزین 
بسرخ‌رویی دیوارهای آتشدان, بت 
روحانی سس 
و رجوع به دارآفرین شود. ۳ 
دارافشان. [] (خ) دی از دهستان 
اشترجان بخش فلاورجان شهرستان اصفهان. 
نه‌هزارگزی باختر فلاورجان, ثه هزارگزی راه 
شهرکرد به اصفهان. جلگه. معتدل و دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از زاینده رود. 
محصول آن غلات» برنج و صیفی. شغل اهالی 
آنجا زراعت و گله‌داری. صنایع دستی زنان 
کرباس‌بافی. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰ ص ۸۳). 
دارافشان گرکن.[ گ ک] (اخ) ده 
کوچکی‌است از دهان گرکن بخش 
فلاورجان شهرستان اصنفهان. چهارده 
هزارگزی جنوب خاوری فلاورجان. یک 
هزارگزی راه قهفرخ به اصفهان. جلگه. معتدل 


دارالاخرة. 

و دارای ۱۵۱ تن سکنه. آب آن از زایتقه رود" 
محصول آن غلات برنج و صیفی. شغل اهالی 
آن زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایسران ج ۱۰ ص ۸۳ 
دارالآخرة. ار غ ز](ع !مرکب) جهان 
دیگر. آخرت. . رجوع به دار شود. 
دارالادب. رل اد] (ع [مرکب) مجلس 
علم و فضل. (شرفنامة منیری). || مدرسه. 
(ناظم الاطباء). 

دار لاشارد. [َرل1) ((خ) شسهر اردبیل را 
گفته‌اند.(تذکرة میخانه ص ۵۵۶). 
دارالامارة. رل [ر)(ع مرکب) خان 
امیر. حا کم‌نشین. ارگ. شهری که فرماندهی 
ایالت در آن است. مقر فرماندار؛ در هر جانب 
دارالاماره دیوانی مرتب. (ترجمة محاسن 
اصنهان ص ۵۲). 
دارالامان. (رل آ] ((خ) کرمان و مولتان را 
گفته‌اند. (مسکوکات ایران رابینو ص .)٩۸‏ 
دارالامان. زژل ] (اخ) هندوستان را نیز 
گفته‌اند. (تذکرء میخانه ص ۳۲۳). 
دارالامن. رل ] (اخ) سرزمین هند را 
گفته‌اند. (مسکوکات ایران راینو ص‌۸٩).‏ 
دارا لانشاء . [ژل !] (ع [ مرکب) دبیرخانه. 
جای منشیان و نویسندگان. 
دارا لا یتام. رل 1 (ع ! مرکب) پرورشگاه 
یتیمان. (ناظم الاطباء). 
دارالبقاء . (ژل ب ] (ع [ مرکب) جهان 
دیگر و بهشت: 

دارالفاء کوی مرست نمیکنند 
برخیز تا عمارت دارالبقا کنیم. 
رجوع به دارالاخرة شود. 
دارالبوار. رل ب ] (ع !مرکب) منظور 
دوزخ است. (تاظم الاطباء). پزخم تيغ ابدار 
بدارالبوار فرستاد. (حبیب‌السیر ج ۳). 
دارالبیضاء . زرل ب ] ((خ) شهری در کنار 
اقیانوس اطلس که همان کازابلانکا باشد. 
(المنجد بخش اعلام). رجوع به کازابلانکا 


سعدی. 


شود. 
دارا لبطیخ. [ژل بط طی ] ((خ) جایی در 
بفداد که بازار میوه‌فروشان بوده است. (معجم 
البلدان). 
دارالبنو۵. [رل بْ] (إخ) دارالسلاحی در 
مصر. خلفای علوی مصر. کسی:را که محکوم 
بمرگ مید در آن محبوس میکردند. (معجم 
البلدان). 
۵ارالتأد یب. (ژث ت ] (ع [مرکب) جایی 
که دزدان و بسدکاران خردسال را در ان 
نگهدارند و به یکی پرورش دهند. 
دارالتجزیه. [رت ت ی] (ع | مسرکب) 
آزمایشگاه . جایی که خون, ادرار, و هر مادهٌ 
شیمیانی دیگر را در آن ن بیازمایند و آنچه در 
آن باشد از عناصر و میکربها باز نمایند. 


دارالتحف. (رت ت ح] (ع مرکب) 
جایی که اشیاء قیمتی و تاریخی را در آن 
نگهدارند. موزه. 

ذارا لتعلیف. [رْث ت] (ع [مرکب) آخور 
حیوانات. نشخوارگاه. 

ذارالتعليم. (زث ت ]لإ مس رکب 
آموزشگاه. هر جا که در آن دانش بیآموزند. 

دارالحلال. [ژل ج] (ع (مسسرکب) 
پایتخت. مرکز فرمانروایان. 

دارالحالال. [رلْ ج] (خ) در زمان سایق 
لقب شهر دهلی بود. (غیاث). 

دار لجهاد. ززل ج] ((خ) در زمسان 
عالمگیر, شهر حیدرآباد هند را میگفتند. 
(غیاث). 

دارالحدت. رل ح د) (ع|مسرکب) 
آبریزگاه. مستراح. (آنندراج), 

۵ارا لجوب. [رل ح] (ع | مرکب) جایی که 
در آن جنگ پاید کرد. |زکشور کنار که مطیع 
اسلام نباشند. چون اینچنین ملک لايق غزا 
کردن‌است. دارالحرب گفتند. (آنندراج). 

۵ارا لحزن. [زل ح ر ](ع |امرکب) وادی 
اندوهنا ک و دلگیر. (ناظم الاطباء). رجوع به 

بيت الحزن شود. 

دارالحکومه. رل ح ] (ع [مرکب) 
سرای حا کم. ||محل حکومت کردن. رجوع 
به دارالجلال و دارالخلافه شود. 

دارالحکيم. رل ح] ((خ) محله‌ای است 
در کسوفه مستصوب به حکیم‌بن سعدین 
ورالیک ائی از خاندان بسنی‌بکاء. (سعجم 

البلدان). 

دارالحمص. رلح م] ((ع) به سصر 
است و ابراهیم‌بن حجاج حمصی منوب به 
دارالعمص است چه در انجا سکونت داشت. 
(منتهیال ری سمعانیابرهیمین حجاج را 

۳ نی نخودفروش دانسته است و 
ار تسعریف منتهى الارپ درست 
نمینماید. زیرا حمص به معنی نخود است. 

دارالخراج. رژل خ](ع!مسرکب) ادار: 
مالیات. رجوع به دار استیفا شود. 

دارالخلافه. (رل خ ت ](ع (مرکب) جای 
اقامت پادشاه. پایتخت. (ناظم الاطباء). در 
تواریخ. این تسرکیب اصولاً بجای نام هر 
شهری که پایتخت بوده بکار رفته است: وقت 
بازگشتن شد. از دارالخلافه برنشت تا 
برای خویش رود. (تاریخ بهقی). 
بدارالخلافه خبر باز داد 
کها کسیربی آمدست اوستاد. نظامی. 
رجوع به مسکوکات ايران راینو ص۹۸ شود. 
||((خ) در زمسان خلفای عباسی بغداد را 
دارالخلافه یگنند. 
||در زمان گورکانیان هند. شاه‌جهان‌آباد را 
گفتداند. 








۱۰۲۶۹  .رورسلاراد‎ 


|ادر دورهٌ قاجاریه تهران را می‌گفتند. 
- دارالخ لاف ناصری؛ تهران در زسان 
ناصرالدین شاه قاجار. (سکوکات ایران 
رابینو). 
دارالخلد. ار خ](عإمرکب) جهان 
جاوید. آخرت. (ناظم الاطباء). ||بهشت. 
دارالخلود. رل خ] (ع!مرکب) رجوع به 
دارالخلد شود. 
دارالخیل. [ژل خ] (إخ) از تسصرهای 
خلفای عباسی در بقداد. کاخی بود بیار 
عظیم و ایوانی داشت که طول و عرض آن هر 
یک هزار رت و هنگام ورود 
ن پیکان دیگر کشورها در هر طرف 
آن پانصد اسب سوار می‌ایستاد. (معجم 
اللدان). 
دارالدوله. زرد د / دو [](ع امسرکب) 
رجسوع به دارالجلال, دارالحکومه و 
دارالخلافه شود. ||(اخ) لقب سیستان:... 
دارالدوله گّ‌فتندی سیستان را. (تاریخ 
سیسنان). |۱۱ج) لقب شهر کرمانشاه بوده 
است. (مسکوکات ايران رابینو ص 4۸). 
دارالرضاعه. [ژز ر / ر غ](ع [مرکب) 
شیرخوارگاه. (ناظم الاطباء). 
دارالرقیق. رز ر ] ((خ) محله‌ای در بغداد, 
پیوسته بحریم طاهری. این ناحیه را شارع 
دارالرقیق هم میگویند. رقیقی به این محل 
منوب است. (معجم البلدان). 
دارالر یحانیین. [رُز ر نی یی ] ((خ) یکی 
از بناهای دارالخلافٌ بغداد که مشرف بر بازار 
ریسحان است و بكوشش المستظهر بالله 
ساخته شده است. بصورت بازار و در ان 
دکا کین بیار بوده است. (معجم البلدان). 
دارالسرور. [زش سش](ع [مرکب) بهشت. 
(ن‌اظم الاطباء). مقابل دارالفرور (دنیا), 


رسولان و 


||جهان دیگر: 
ز ما زحمت خویش دارید دور 
شما وین سراء ما و دارالسرور. نظامی. 
گفت‌رو من یافتم دارالسرور 
وارهیدم از چه.دارالغرور. 
مولوی (مشئوی ج ۴ ص ۴۶۷). 


|| (إخ) لقبی که به شهر بچنورد داده شده است. 
(مسکوکات ایران رابینو ص 4۸). |اشهر 
لاهور را در زمان شاهان گورکانی گفته‌اند. 
(تذکرة میخانه ص ۴۶۰). ||شهر نیشابور را 
گفتهاند.(تذکر 4 میخانه ص ۵۲۶). 
دارالسرور. رش س] (اخ) دهی جز 
دهتان فشگل‌دره. بخش آبیک شهرستان 
قزوین. نه‌هزارگزی شمال باختر آبیک سه 
هزارگزی راه شوسه. دامنه. سردسیر. سکته 
۸ سن. آب آن از قدات و در بهار از 
رودخانة آتانک. محصول آن غلات. لوبیا, 
مختصر انگور. شفل اهالی زراعت و عمله گی, 


۰ دارالسعاده. 


قالی و جاجیم‌یافی. راه آن مالرو است. ماشین 
میتوان برد. از آثار قدیمه ان قلعة خرابه‌ای 
است. (فرهنگ.جغرافیایی ایران ج ۱ ص ۸۶). 
دارالسعاده. [رس س 5](ع مس رکب) 
دارالخلافه است. (ناظم الاطباء). 
||(خ) لقب شهر زنجان. (مسکوکات ایران 
رابینو ص‌4۸). 
دارالسلام. [ش س](ع!مرکب) پایتخت 


کشور.(ناظم الاطباء). ||بهشت را نیز گفته‌انده . 


بزمگاهی دلنشین چون قصر فردوسبرین 

گلشنی, پیرامنش چون روضه دارالسلام. 
حافظ. 

|ا(إخ) لقب دمشق و بغداد بوده است : 

سفر کرده بودم ز بیت‌الحرام 

در ایام تاصر بداراللام. (بوستان). 

||شیراز را هم گفته‌اند. 


| پایتخت کشور تانزانیا به آفریقا. 
ذارالسلام. [زش س ] (اخ) دعس از 
دهتان اردوغش بخش قدمگاه شهرستان 
نیشابور. دوازده‌هزارگزی شمال قدمگاه. 
کوهت‌انی معتدل و دارای ۲۳۰ تن سکته. أب 
آن از قتات و رودخانه. محصول آن غلات, 
بن‌شن.» بنبه. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
راه آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
دارا لسلطنه. [ش س ط ن] (ع إمرکب) 
پبایخت. دارالخلافه. |[لقب تبریز. ||لقب 
اصنفهان. |القب تسهران. |اقزوین. و آن را 
باب‌الجنه نیز گويند. آقب کابل. لب 


لاهور. 
لقب هسرات. (مسکسوکات اران رابينو 
ص۸). 


دارالسلم. [رش س لا] (ع | مس رکب) در 
نوشتن مخفف دارالسلام. 


دارا لسیاسه. [ژس سیا س ] (ع [ م رکب): 7 


اصولا به معنی جایی است که گنهکاران را در 
آنجا تبیه میکنند. [|((خ) نامی است که مردم 
سیستان برای یکی از فرمانروایان خود بنام 


ملک شمس‌الدین داده‌اند زیرا او مردم ر 1 


بی‌اندازه تنبیه و سیاست میکرد. و بر آنها ستم 
روا میداشت. (حبیب السیر ج۲ ص ۶۲۷). 
۵ارالشجره. [رش ش ج ر) (اخ) یکی از 
بنا نهاده بود. خانه‌ای وسیع و دارای باغهای 
زیبا بوده. علت نامیدن آن به دارالشجره این 
است که در آن درختی از طلا و نقره با 
شاخه‌های جواهرنشان و پکره‌های پرندگان 
دارا لششعان. [رش ش‌ش] (ع [ مسرکب) 
بيخ خردل است. (نزهة القلوب). رجوع به 
دارششعان ۱ و دارخیشمان شود. 

دارالسفا. رش ش | (ع [ مرکب) دواخانه و 


مطب. (غیاث). پیمارستان و مریضخانه. (ناظم 
الاطباء): 
زدارالشفا دفع دردم فرست 
ز دستم مده پایمردم فرست. 

نزاری قهستانی. 
دارا لسفا. [رزش ش ] (اخ) مدرسه دیسنی 
بزرگی است در شهر قم که سابقا مسریضخانة 
استانه بود و فتح‌علیشاه در موقع ساختمان 
مدرسة فیضیه بال ۱۳۱۲ ه.ق,آن راهم 
احداث کرد و توسعه بخشید و فضای کنونی 
آن ۷۰/۵ گز طول و ۳۲ گز عرض دارد و 
دارای ۳۲ حجرء تحتانی و ۲۰ حجره فوقانی 
است. بانی طبقه تحتانی فتحعلیشاه و بانی 
طبقه فوقانی که دارای حجرات شکیل و 
جالب توجد اشد حای‌سرزا سحمدعلی 
توتون‌فروش تهرانی است که در سال ۱۳۵۹ 


| "ه.ق.آن را بایان رسانید. در قسمت جنوبی 
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آن ایوانی است که از آنجا به مدرسهٌ فبضیه 
وارد میشوند ارتفاع آن ۱۲و طولش ۱۳ و 
عرضش ۴گز است و بدنة آن کاشی خشتی 
زمینه زرد و جرزهای آن آجری و سقفش 
مقرنس گچی و دارای کتیه‌ای از کاشی بخط 
نستعلیق میباشد که اشعار زیر بر أن نوشته 
شده: «ناظم فتح‌علیخان صا ملک‌الشعرا - 
تویسنده مهدی ملک‌الکتاب» و اشعار این 
است: 

این همایون‌درگه فرخ‌پی گردون‌همال 

درگه علم است و باب فضل و کریاس کمال 
اين مقرنس‌طاق چبود؟این منورشمه چیست؟ 
آسمان با شکوه و آفتاب بی‌زوال 

این حریم حرمت‌حریم. این عرش فرشابارگاه 
گشت‌بیاد از مثال پادشاه یتال 

باد یا رب بخت بیدارش چو حی لاینام 


"| باد یا برب ملک و اقبالش چو ملک لایزال. 


[قسمت علیای آن سنگ مرمر کبودرنگی 
مشتمل بر تاریخ بنا نصب شده است. در 
"محلی که | کنون مدرسة دارالشفا ساخته شده 
قبلا صحن کوچکی بوده که در هر ضلم آن 
چهار حجره وجود داشته و در پس آن هم 
بنای دیگری معروف بصحن شادقلی بوده که 
از آنجا به مدرسة فیضیه (ینای سوم) میرفتند. 
عمارت اولی را مرحوم میرزا تقی‌خان 
اعتمادالدوله (مشهور به ساروتقی) که از 
وزرای شاه عباس ثانی بوده امت بسال 
۵ د«.ق. بنا نهاده چنانکه آب انباری هم 
که در قمت دارالشفا باقی است از بقایای 
هسان بنای سابق و بانی آن همان وزیر است. 
فتحملیشاه چون این سه با را کوچک دید 
۰ بخرابی آنها دستور داد و بجای آنها مدرنۀ 
فیضیه و دارالشفا را بصورت کنونی ساخت و 
شاهراده کامران میرزا در سال ۱۳۰۴ ه.ق.که 
ب‌قم رفت بتاسیس یک بیمارستان در 





دارال_فا همت گمارد. و این مدرسه را 
دارالشفای آستانه و مریضخانه قرار داد و یک 
نفر طبیب به مدیریت آن گماشت و تعدادی 
طبیب و کارگر برای آن است‌خدام نمود و مبلغی 
برای دوا و غذای مرضی در نظر گرفت اما 
پس از وفات او از دارالشفا جز اسمی باقی 
ننماند و بیشتر حجرات آن انبار کسبه و 
عمارت مدرسه‌اش قهوه‌خانه شده بود تا در 
سال ۱۳۳۷ «ه.ق. آيةاله فيض به تخلية 
حچراتش پرداخته تدریجاً آنها را از دست 
کبه و متفرقه خارج کرد و تعمیر نمود و 
محل سکونت محصلین علوم دینی قرار داد. 
در قمت شمالی دارالشفا ایوانی است بعرض 
یک و طول ۱۱/۵ و ارتتفاع #گز که . 
جرزهایش آجری و اطراف جرزها کاشی: 
گره‌سازی و سقف آن با آجر و کاشی و دارای ۰ 
کنیبه‌ای از کاشی است بخط ثلث و حدیث 
نبوی که زمسخشری در کشاف و ثعلیی در 
کشف‌الییان نقل نموده‌اند بر آن نوشته شده 
است. (انسجم فروزان - عباسی فيض 
مص ۱۳۸ - .)۱۴١‏ 
انام مدرسة عالی شیراز که بدستور شاه 
شجاع پسر امیرمبارزالدین, از سلسله ال 
مظفر ساخته شد. این پادشاء به اهل فضل و 
هنر توجهی داشت و حافظ شاعر نامدار او را 
میستود. شاه شجاع میرسید شریف جرجانی 
عالم معروف صرف و نحو و منطق را به 
استادی این مدرسه گماشت (تاریخ فرهنگ 
ایران صدیق ص ۱۸۵). 
| محله‌ای به قزوین. 
دارالشورا. [زش شز] (ع | مرکب) رجوع 
به درالشوری شود. 
دارالشوری. رش ضورا] (ع | مرکب) 
جایی که در آن مینشینند و دربار؛ امور کشور 
مشورت می‌کنند. رجوع به مجلس شورا 
شود. 3 E‏ 
دارالشهاده. رزش شی ت ا( و 
اقدس کریلا را گفته‌اند. (لغات محلی شوختر]۳2؟ 
دارالصفا. (زض ص] ((خ) خانة که 
(غیاث). ||((خ) شهر خوی را نیز گفته‌اند. 
(مسکوکات ایران راینو ص‌4۸). 
دارالضرب. (رض ض](ع |ام سرکب) 
ميخکده. ضرابخانه. جایی که پول در آن سکه 
میزنند. (تاظم الاطباء). 
۵ارالضیافه. [ض ضی فَ] (ع [سرکب) 
مهمانخانه. جای پذیراینی از مهمان. (ناظم 
الاطباء). مضيف. 
دارالضیف. (رض ض](ع !مس رکب) 
دارالضیافه. مهمانخانه. (انندرا اج). 
دارالطواویس. (رط ط] ((خ) بسنایی 


۱-اين لعت در یادداشتها یافت نشد. 


دارالظلم. 


است در دارالخلافة بغداد که الصطیم 
باللهساخته است. (معجم البلدان). 
دارالظلم. (زظ ظ)(ع | مرکب) خانة ستم. 
خانة ستمگر. بیشتر بشهرها یا جاهایی که 
مردم آن یا فرمانرواییان آن ستمگری و 
ناسازگاری کند گفته میشود: 

چون ز دارالظلم شروان تاتوانش یافتی 

شربت عداش مصفا دادی. احنت ای ملک. 

خاقانی. 

دارالعبادة. [رُل ع د1 (خ) شهر یزد را 
گفته‌اند (مسکوکات آیران رابینو ص ۹۸). 
دارالعجزة. (رل ع ج ز](ع!مسرکب) 
جایی که عاجزان و نابینایان را در ان 
نگهدار ند. نوانخاند. 

دارالعحلة. زژل ع ج [) ((خ) خانة سمیدین 
سعدین سهم در مکه که خاندان او (بنوسعد) 
آن را نخستین بنای قریش میدانند و میگویند 
این بنا پیش از دارالتدوه ساخته شده است. 
(معجم اللدان). 

دارالعلم. رل ع](ع!مرکب) آموزشگاه. 
االقب شهرهایی که در آنها حوزه علمیه بوده 
است مانند قم, نجف. اصفهان و... 
دارالعبار. رل ع] (ع | مرکب) جایی که در 
آن مبصران و نقادان از سیم و زر چاشنی 
گیرندو سره رااز ناسره تمییز کنند. (غیاث). و 
آن زیر نظر محتب بوده است. |[سجمم 
سخن‌سنجان و نقادان شعر, انجمن ادبی؛ 
هزار حیف که عرفی و نوعی و سنجر 

نی‌اند جمع به دارالمیار برهان‌پور. ‏ صائب. 
دارالغرار. [رل غ] (ع | مرکب) خانة فریب. 
کنایت از دنیا؛ 

گرشدی محسوس جذب آن مهار 

پس نماندی این جهان دارالغرار. مولوی. 
دارالفنون. رل ف] (ع [ مس رکب) 
دانشسرا. مدرسة عالی. آموزشگاه حرفه‌ها و 
پیله‌ها. 

دارالفنون. [ژل ف] (إخ) مسدرسة عالی 
معروفی که بهمت میرزا تسقی‌خان امیرنظام 
فراهانی وزیر نامدار و عالیقدر ناصرالدین شاه 
قاجار قایس شد. «دارالفنون در پنجم 
ریع‌الاول ۱۲۶۸ ه.ق.یعنی سیزده روز قبل 
از قتل آن مرد بزرگ با هفت نفر معلم اتریشی 
ر عده‌ای مترجم که از میان محصلین اعزامی 
به فرانه در ۱۲۶۰ اتخاب شده بودند, از 
شا گردانی که در آن پذیرفتد از خانواده‌های 
اعیان و اشراف بودند و چهارده تا شانزده سال 
داشتند و عد؛ آنان که پدوا بنا بوده ۲۰ نفر 
باشد بعداً به ۱۵۰ تن بالغ گردید. برای اینکه 
در روابط ايران و دو دولت روس و انگلیی 
اشکال جدیدی پیدا نشود, امیرکییر معلمین 
خارجی را از اتریش که از ممالک معظم 


آنروز بود. و با ایران مرز مشترک نداشت 
استخدام کرد ولی بعد از امیرکییر عده‌ای نیز از 
ایتالیا و آلسان و فرانسه است‌خدام گردیدند. 
شعیه‌دای تحصیلی این مدرسه عبارت بود از: 
پیاده‌نظام. سواره‌نظام, تویخانه, مهندسی. 
پزشکی و جراحی, داروسازی و کان‌شناسی. 
در تمام شعب. زبان فرانه و علوم طبیعی و 
ریاضی و تاریخ و جغرافیا تدریس میشد و 
بعدها زبان انگلیی و روسی و نقاشی و 
موسیقی را در برنامه وارد کردند و به این 
ترتیب مدرسه شامل دروسی از مستوسطه و 
موادی از تعلیمات عالیه و قنی بود. شا گردان 
دارالفنون نه فقط مجانی تحصیل ميکر دند 
بلکه از طرف دولت به آنها لباس متحداکل 
داده میشد و ناهار را نیز در مدرسه بخرج 
دولت صرف میکردند و چند سال اول 
وظیفه‌ای دریافت مینمودند. کسانی که در 
امتحانات نمر عالی میگ فتند به اخذ جائزه و 
اضانی حقوق نائل میگردیدند. در تاریخ 
طولانی مملکت این نختین یار است که 
دولت مستقیماً اقدام بتأسیس آموزشگاه 
نموده و تمام مخارج تأسيس و نگاهداری و 
ادارة آن را بر عهده گرفته و اولين دفعه است 
که دولت برای خود مسئولتی در امر تعلیم و 
تربیت قائل شده و بهمین جهت است که سال 
۸ ۵ه.ق.را مبداً تحول و دور جدید در 
فرهنگ باید شمرد. البته اقدام عباس میراز و 
میرزا عیسی قائم مقام و محمدتاه در اعزام 
یک تا پنج نفر محصل به اروپا نشانة احساس 
مولت دولت بود ولی دامنه و دوام نداشت. 
دارالفون با معلمین اروپایی آن در شناساندن 
تمدن اروپا و فرهنگ جدید صغرب‌زمین 
عامل بسیار موثری بود. فارغاتحصیلهای آن 
که دریظرف چهل سال از ۱۱۰۰ نفر تجاوز 
کرنذ 39 از خانواده‌های مهم و متتفذ 
بودنده در نشر این فرننگ کوشیدند و مطالبی 
کددر آن مدرسه با آن آشتا شده بودند در 
جام؛ُ خود انتشار دادند... یکی از کارهای 
نسافعی که مسعلمین و مسترجمین و 
فارغالتحصیلهای دارالفنون کردند تسرجمه و 
تالیف کتب درسی بود که در چاپخانة مدرسه 
به طبع میرسید و میان محصلین و کانی که 
شائق بودند توزیع میگردید...» (تاريخ 
فرهگ اران عى صديق 
صص ۳۳۷-۳۳۴).. 
دارالقرار. زر ق)(ع!مرکب) دار آخرت. 
جهان دیگر. جهان جاوید. (ناظم الاطباء). || 
((خ) لقب شهر قندهار (مسکوکات ایران 
رابینو ص .)4٩۹‏ 
دارالقز. رل ق ز ز] (إخ) محلذ بزرگی از 
بغداد قدیم است که | کتون ویران شده و جای 
آن با بغداد کنوتی نزدیک یک فریخ فاصله 


۱۰۲۷۱  .عطقملاراد‎ 


دارد. اب وحفص عمربن محمد دارالقزی 
منوب به این ناحیت است. (معجم البلدان). 
دارالقضاء. (ژل ق] (ع [مرکب) جایی که 
در آنجا قضاوت می‌کنند. (ناظم الاطباء). 
االلح) خانه‌ای بوده است در مدینه که ادا از 
آن عمربن خطاب بود و سپس خانة مروان‌بن 
حکم گردید. (معجم اللدان). 
دارا لقطن. رل ق ] ((خ) محله‌ای در بنداد 
بین کرخ و نهر عیسی‌بن علي. حافظ امام 
ابوالحسن على دارالقطنی منوب به این 
ناحیت است. (معجم اللدان). رجوع به دار 
قطنی شود. 
دارالقمامه. [رژل ق ۶](ع۱سرکب) 
عبادت خانة ترسایان. (ناظم الاطباء). کنیسه. 
|| محل اجتماع زنان فاسقه. (ناظم الاطباء): ٠‏ 


هفت پرده‌ست و زانیات در او 


همجو دارالقمامه بکی‌الدار. خاقانی. 
|اجای ریختن خاشا کو سرگین. (ناظم 
الاطباء). 


دارالقواریر. (رل ن] ((2) ظاهراً خانه‌ای 
بوده است در مکه. آبتدا متعلق به عتببن 
بيعةبن عبد شمس‌ین عبد مناف از طايفة 
قریش بوده است و سپس از آن عباس‌بن 
عتبةبن ابی‌لهب گردیده و از او به ام جعفر, 
زیده دختر ابوالفضل‌بن منصور رسیده و 
زبیده در آن بنا شیشه‌هایی بکار برده و به این 
مناسبت آن را دارالقواریر (خانةٌ ضیشه‌دار) 
خوانده‌اند. (معجم البلدان). 
دارالکتب. رل ک تْ) (ع [ مرکب) 
کتابخانه.(ناظم الاطباع). 
دارالمشمنه. [رل م تم م نإ (لخ) یکی از 
عمارات المطیع لله تعالی در دارالخلافة بفداد. 
(معجم‌لبلدان), 
دارالمجانین. رل ء](ع |مرکب) خانة 
دیوانگان. تیمارستان. جایی که دیوانگان را 
در آن نگهدارند. 
دارالمربعه. [ژل م رب ب ع] ((خ) یکی 
دیگر از بناهای المطی‌لله در دارالخلافۂ بغداد. 
(معجم اللدان). 
دارالمرز. [رل ] (إخ) لقب شهر رشت. 
(مسکوکات ایران رابینو ص٩۹):‏ در سنة 
هزار و دویت و هشتاد به اراده حج بیت 
له الحرام از دارالمرز رشت أمدم به تبريز. 
(مفاتیح الجنان چ گراوری اسلامیه ص ۵۵۱. 
دارالمرضی. رل م ضا] (ع | مرکب) 
درمانگاه و بیمارستان. (ناظم الاطباء). رجوع 
به دارالشفا شود. 
دارا لا کین. رل ](ع ام رکب) 
نوانخانه. رجوع به دارالعجزه شود. 
دارالمعلمین. رل م عل ل ] (ع | مرکب) 
دانشرا. جایی که معلم در آن تربیت کنند. 

| دارالمقطع. (رل م قط ط] (اخ) مسحلی 


۲ دارالملک. 


در کوفه است. (منتهی الارب): شوب به 
مقطع کلبی. (معجم البلدان). 
دارالملک. [رُل م( | مرکب) کرسی 
مملکت و پایتخت. (ناظم الاطباء). دارملک: 
تا نهادی حسن را دارالخلافه زیر زلف 
هست دارالملک فتنه در سر مژگان تو. 
خاقانی. 
بنومیدی دل از دلخواه برداشت 
بدارالملک ارمن راه برداشت. 
رجوع به دارالخلاقه و دارالدوله و دارالسعاده 
و دارملک شود. |۱((خ) لقب طبرستان. 
(مکوکات ایران رانو ص۹٩).‏ |القب ضهر 
کابل.(مسکوکات ايران رأینو ص .۸٩‏ 
دارالمناظره. [ژل م ظ ر1 (اخ) جسایی 
بوده در زمان مأمون که بزرگان و دانوران 
دربار در آن گرد می‌آمدند و در بار مائل 


علمی بحث و مناظره میکردند. (تاریخ علوم . 


عقلی صفا ص ۱۲۹). 
۵ارا لمو تمر. [ژل مت ع] (اخ) بنایی بوده 
است که نواپ حا کم‌در ان اجتماع میکرده‌اند 
در شهر محریط (مادرید اسپ‌انیا), (الحلل 
السندسیه ج۱ص۳۴۹). 
دارالموحدین. رل م رح ح] (اخ) لقب 
شهر قزوین. (مکوکات ایران رانو ص٩٩‏ 
دارالمومنین. زر أ 
آن سکونت کند. 
||((خ) قم را گفته‌اند که ارزش مذهبی خاص 
دارد. (تذکرء آتشکده ص ۳۲۱). 
|القب شهر ک‌اشان. (تفذکرة میخانه چ ۱ 
ص ۳۸۴). 
دارالمیزان. [رّل) ((ج) دهی از دهستان 
گله‌دار بخش کنگان شهرستان بوشهر. در 
هفتاد و چهارهزارگزی جنوب خاوری 
کنگان ن. کنار راه عمومی پس‌رودک به بیرم. | 
جلگه. گرمسیر مالاریایی و دارای a‏ 
سکنه. آب از چاه محصول آن غلات. تنبا کو. 
پیاز. شغل اهالی زراعت. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 
دارالندو۵. [رّن نّذ و] (اخ) بنایی بود که 
قصی‌بن کلاب‌بن مره هنگامی که والی مکه 
بود أن را با کرد تا مردم در انجا به مشورت 
در امور پردازند. لفظ ندوه مأخوذ از ندی و 


هرجایی که مؤمتان در 


نادی و منتدی است و این لفت به مسعنی 
مجلسی است که مردم برای مشورت در آنجا 
فراهم می آمدند. ابن‌کلبی میگوید: این بنا 
نختین بنایی است که قریش در مکه ساخت 
و بعد از مرگ قصی‌بن کلاب به عبدالدار پر 
او رسید و پوسته از ان فرزندان او بود تا 
معاویةین آبی‌نفیان ان ر از عكرمةبن عامر 
خرید و دارالاماره کرد. (از معجم الیلدان). 
دارالفصر. [ژن ن) ((خ) لقب سیستان. 
(مسکوکات ایران رابینو ص .)4٩‏ 


نظامی. ۰ 








دارالنصره. زر ن ر] (إخ) لقب شسهر 
هرات. (مسکوکات ایران رابینو ص .)٩٩‏ 
۵ارالنعيم. رن ن) (ع [ مرکب) خان ناز و 
نعمت. ||بهنت. (غیاث). 
دارالهجرة. رل + ز] (خ) لقب 
مدینة‌الرسول. مدینة. 
دارالهحره. رل 2 ر) ((خ) جایی بوده 
است نزدیک بصره که قرامطه در آن 
میزیسته‌ند. (اعلام آلمنجد). 
دارامرود. 1 حا دی از دهستان 
ماهیدشت بالا. بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. پیست و یکهزارگزی جنوب 
کسرمانشاه. کنار رودخانه مرک. دشت. 
سردسیر با ۰ تن سککنه آب آن از رودخانة 
مرک. محصول آنجا غلات, حوبات. صیفی, 
چفندر قند. شفل اهالی زراعت. راه آن مالرو 


"است. تابستان از طریق قیماس اتومبیل 


میتوان برد. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵ 
ص ۱۶۹). 
دارامرو۵. [1] ((خ) دصی از دهستان 
سورسور بخش کامیاران شهرستان سنندح. 
چهل‌هزارگزی شمال خاور کامیاران. کنار و 
شمال رودخانة گاورودی. کوهانی. 
سردسیر با ۵۰ تن سکنه. أب آن از رودخانه 
گاورودو چشمد. محصول آنجا غلات و 
ت. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵ 
ص ۱۶۹). 
دارامرود. 1 ((خ) دصی از دهستان 
کاکاوند بخش دلفان شهرستان خرم‌اباد. سی 
و شش‌هزارگزی شمال باختری نورآباد. 
شش‌هزارگزی باختر راه شوسه خرم‌آباد به 
کرمانشاه. تپه‌ماهور. سردسیر. مالاریایی با 
۰ #۷ تن سکته. اب آن از چشمه‌ها. محصول 
غلات, لبنیات, پشم. شغل اهالی زراعت 


۳ راه آن مالرو است. سا کنیس از 


طایفه بلدوند بوده زمستان فشلاق مسیروند. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ ص ۱۴۹). 

دارامرود. )1[ (اج) دهی از دهستان هنام و 
بطام, بخش سلسله. شهرستان خرمآباد. 
بست و پنج‌هزارگزی جنوب خاوری الشتر. 
بيست و سه‌هزارگزی خاور راه شوسة 
خرم‌اباد به کرمانشاه. تپه‌ماهور. سردسیر 
مالاریایی با ۶۰ تن سکنه. اب آن از 
چشمه‌ها. محصول آنجا غلات, لبنات. 
حبوبات و پنم. شغل اهالی زراعت و 


گله‌داری. راه مالرو است. سا کنین از طایفه 
حسن‌وند میباشند. (فرهنگ جغراقیایی ایران 
ج۶ص۱۳۹. 


دار امرود سادات. (1] ((خ) نام محلى 
است از دهستان ماهیدشت بالا بخش مرکزی 
شهرستان کرمانتاهان. واقع در چهل و یک 


۳ داربر. 


هزارگزی جنوب خاوری کرمانشاه. 
چهارگزی فیروزآباد. دامنه. سر دسیر. با ۱۰۵ 
تن سککه. آب آن از چشمه. محصول آنجا 
غلات دیم. لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. چادرنشین همتد. زمستان 
عموماً گرمیر میروند. افرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵ ص۱۶۹). 
دازب. (را(ع ص) بس ازگشت‌کننده و 
بازاینده: عقاب دارب علی الصید؛ یعنی بازی 
که هردم بسوی شکار خود می‌آید. (اقرب 
الموارد). ||حریص. معتاد. (ناظم الاطباء) 
داریا. () دربایت و آنچه مورد نیاز باشد. 
(بررهان) (آنندراج). 
دار باذام. [ر ] ((خ) دهی از دهتان حومة 
بخش مرکزی شهرستان شاه‌آباد. تیبظ: 
هزارگزی جنوب باختری شاء‌آباد کثار راه 
شوب شاءآباد به ایلام. کوهستانی سردسیر با 
۰ تن سکنه. آب از چشمه. محصول آنجا 
غلات دیم. لبنیات. شغل اهالی زراعت و هی 
زغال و هیزم است. زمستان برای تعلیف 
ESR‏ و 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
دارباز. (نف مرکب) ریسمان‌باز که بر چوب 
بلند سوار شود و بازی کد و بندباز و رسن‌باز 
و ساروباز نیز گفته‌اند. چه سارو رسنی است 
از لیف خرما. (اتجمن آرا). 
داربام.(!مرکب) شاه‌تیر. فرّسب. خمال. 
چوبی است بزرگ که بدان بام خانه پوشتد. 
(آنندراج). رجوع به دار شود. 
داربان. (إخ) ملکی بود بر بعضی از شام و 
موصل و در کتاب سیر چنان است که از ال 
شت نام آن افلون (ظاهرا 
قلون) و ببرون شهرش آورده بود و آتشی 
۱ 
سجده نکند در اتش اندازمش... (سجمل 
التواريخ و القصص ص ۲۲۳). .. 
داربة. [رِ ب)(ع ص) زن عاقل هرمت 
(آتدراج). || زن طیله‌نواز. (آتدراج). ْ 
۵اریدره. اب ر] (اخ) نام سحلی است ۲ 
دهسستان ماهیدشت بالا بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان واقع در ۳هزارگزی 
جنوب خاوری کرمانشاه ۲هزارگزی جنوب 
سراب فیروزایاد. دشت. سردسیر. سکن آن 


جفنه بود و بتی دات 





یک 


۵ تن است. آب آن از چاه و محصول آنجا 
غلات ديم و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. زمستان عموما گرمسیر 
میروند و چادرنشین هستد. راهش مالرو 
است. (ضرهنگ جفرافیایی ایسران ج۵ 
ص ۰۱۶۹ . 
۵اربر. (بْ] ((مرکب) مرغی است سبزرنگ 
که درختان را به منقار سوراخ کند آن را به 
شیرازی دارنمک خوانند. (برهان). و رجوع 





داربرنیان. 


به دارکوب شود. رد وت 


داربرنیان. (ب] ((سرکب) رجوع به 
دارپرنان شود. 

داربزین. [ب] () رجوع به دارابزین. 
دارآفرین و دارافزین شود. 

۵اربس. [ب ] ((مرکب) مخفف داربست و به 
معنی آن, 

دارپس.[ب] ((خ) نام دهی در فارس. 


دجوع به داربست شود. 


۵ازپست. [ ب ] ([ مرکب) داربند. چفتی که 


تاک و کدو بر آن اندازند تا پهن شود و 
خوشه‌ها بدان آویزند. (آنندراج). |اچوبی 
چند که معماران بالای ان نشسته, کار 
ذاربست. [ب] ((خ) دصی از دهستان 
فرامرزان بخش بستک شهرستان لار. چهل و 
دوهزارگزی جنوب باختر بستک. دامن 
شمالی کوه داربست. گرمسر و مالاریانی 
است و سک ان ۲۷۰ تن است. اب انجا از 
باران. محصول آن خرما. دیمی. شفل اهالی 
زراعت است و راه فرعی دارد. افرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۷. 
داربسر. [ب تس ] ((خ) دهمی از دهستان 
حومه بخش سلدوز, شهرستان ارومیه. واقع 
در ۲۲۵۰۰ گزی شمال خاوری نقده و یکهزار 
و پانصدگزی شمال راه شوسة مهاباد به 
ارومیه. دامنه. معتدل مالاریائی. با ۵۰ تن 
سکته. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات. 
توتون و چفندر. غل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مسالرو است. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۴). 
دازبسو. [پ س ] ((خ) دهی از دهستان 
آختاچی بوکان. بخش بوکان ضهرستان 
مهاباد. واقع در دوازده‌هزارگزی باختر راه 
شوسه بوکان به میان‌دواب. کوهستانی. 
محدل و هوای آن سالم است؛ ۴۶۷ تن سکند. 
آب آن از چشمه محصول آنجا غلات, توتون, 
حبوبات. شغل امالی زراعت و گله‌داری 
است. صتایع دستی جاجیم‌بافی است. راء 
مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
داربسر. [پ س] (اخ) دهی از دهتان 
کنگاوربخش کنگاور شهرستان کر مانشاهان. 
واقع در هفت‌هزارگزی شمال باختر کنگاور. 
کوهستانی.سردسیر. با ۱۲۷ تن سکنه. آب از 
چشمه و فاضل‌اب و اب باریک. محصول 
آنجا غلات, دیمی و آبی. حبوبات. شغل 
اهالی زراعت. راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
۵اربلوط. [ب ) ((خ) دهی از دهستان دیره 
بخش گیلان شهرستان شاه‌آباد. ۵۲ هزارگزی 
شمال باختری گیلان. کنار رودخانة الوند 
دشت. گرمسر مالاریائی با ۱۷۵ تن سکنه. 


آب آن از رودخانه دیره. محصول آنجا 
غلات. ذرت. پنبه, لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است و تابتان به حدود 
هوکانی و درگه میروند. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵ ص ۱۶۹). 
داربلوط بالا. [ب ط] ((ج) دی از 
دهتان بابالی. بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد. در شش‌هزارگزی شمال چقلوندی 
دوهزارگزی باختر راه فرعی چقلوندی به 
بروجرد واقع و دامه‌ای سردسیر مالاریائی و 
سکنۀ ان ۲۴۰ تن است اب آن از چشمه‌هاه 
محصول آن غلات, لیات و پشم. شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری و صنایم دستی زنان 
قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. سا کنین 
از طایفةٌ شمس‌الدیپن بوده و در زمستان 
قشلاق می‌روند. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
جا 
دازبلوط پائین. [ب ط ] ((ج) دهی از 
دهتان بابالی بخش چقلوندی شهرستان 
هزارگری شمال خاوری 
چقلوندی. دوهزارگزی شمال راه فرعی 
چقلوندی به بروجرد. داصنه. سردسیر و 
مالاریائی و دارای ۲۴۳۰ تن سکنه است. آب 
آن از چشمه و سراب سحمدخان. محصول 
آنجا غلات, صیفی, لسنیات. پشم و شغل 
اهالی آن زراعت و گله‌داری, صنایع دستی 
زئان سیاه چادربافی است و راه اتتومبیل‌رو 
دارد. سا کنین از طایفه شمس‌الدیین بوده. 
زمستان قضلاق مسیروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
داربند. [ب] (اامرکب) همان دارست 
باشد: «داربند کند مانند داربند انگور». 
وت . رجوع به داربست شود. 
د)ریند ری یێک لب ] (اخ) دصی از دهسستان 
باتش مرکزی شهرستان سیرجان 

در در ری شمال باختری سمیدآباد 
سر راه مالرو خیرآباد به زیدآباد. جلگه‌ای 
است. سردسیر و دارای ۲۰۰ تن سکنه است. 
آب آن از قنات» محصول آنجا غلات, 
حبوبات. شغل اهالی آنجا زراعت و مکاری 
است. راه مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸). 

داربو. (اخ) گاستن تن داريو" . ریاضی‌دان 
فرانوی که در شهر نیم" متولد شده است» 
بین سالهای ۱۸۴۲ و ۸ م. زیته و کار 
اصلی او بیشتر در مسحاسبات هندسی 
«ینهایت E‏ بوده است. 

داربو. (! مرکب) چوب عود است که بهر 


خرم‌آباد. شش 








بخورش سوزند. (یرهان). رجوع به داربوی 
شود. 

اربوی.(|مرکب) عود. (صحاح الفرس): 
تا صبر را نباشد شیرینی شکر 


داریید بالا. ۱۰۳۷۳ 


تا بید را نباشد پوئی چو داربوی. 
رودکی (از صحاح الفرس). 
داربهاره. (ب ر ] ((ج) دهی از دهستان 
زیدون بخش حومهٌ شهرستان بهبهان در ۴۵ 
هزارگزی جنوب باختری بهیهان و ۸ 
هزارگزی باختر راه شوسة آخاجاری به 
بههان. دشت گرمیر مالاریائی و دارای ۶۴ 
تن سکنه است. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات. لببنیات. شغل اهالی زراعت و 
حشم‌داری است و راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
داربی. ۲ (۱خ) شخصی است که در سال 
۳ م. ظفرنامة شرف شرف‌الدیین على 
یزدی را از روی ترجمة فرانسوی آن به 
انگلیسی ترجمه نموده است. (از سعدی تا 
جامی از ادوارد برون چ حکمت ص ۳۹۰, 
۵ربیك. (إخ) دهي از دهتان چهاربخش 
هرسین شهرستان کرماتشاه. فعلاً مخروبه 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵)۔ 
دارییت. ((خ) ده کوچکی است از دهستان. 
خزل شهرستان نهاوند در ۵۸هزارگزی شمال 
باختری شهر نهاوند. کتار راه رودخانة 
گاماسیاب با ۳۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ ص ۱۶۹). 
داریید. (اخ) دصی از دهستان دوستان 
بخش بدره شهرستان ایلام در ۷۸هزارگزی 
شمال راه سالرو زرینآباد. کوهستانی. 
گرمسیربا ۱۰۰ تن سکنه. آب آن از چشمه 
بهرام‌خانی. محصول آنجا غلات و لبنیات و 
توتون. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
د۵)رییك. (اخ) دهی از دهستان ماهیدشت 
بالا بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان. در 
۷هزارگزی جنوب کرمانشاه و ۲ هزارگزی 
جنوب سنگر ساقی. دامنله. سردسیر. و سکن 
آن ۱۱۵ تن است. آب آن از چشمه‌سار و 
بخوبی مشهور است. محصول آنجا غلات. 
جزئی حبوبات. لات و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است و راه مالرو دارد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
داریید. ((خ) مرکز دهتان منصوری بخش 
مرکزی شا‌آباد. ۳۶هزارگزی جنوب خاوری 
شاء‌آباد. کوهستانی سردسیر با ۴۳۹ تن 
سکنه. أب ان از چشمه. محصول انجا غلات. 
دیم. لبنیات. شغل اهالی آنجا زراعت و 
گله‌داری است. راه فرعی از طریق چشمه 
تشگ به شاه‌اباد دارد. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۵). 
داربید بالا. [د] ((خ) دمی از دهستان 


1 - Gaslon 02/00۰ 
2 - Nimes. 3 - Darby. 


۱۰*۰۷۴ 


میریگ بخش دلفان شهرستان.خرم‌آباد در 
۵هزارگزی باختر نورآباد و ۲۲هزارگزی 
باختر راه شوسة خرم‌آباد به کرمانشاه. جلگه. 
سردسیر مالاریائی و دارای ۲۰۰ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه داریید محصول آنجا 
غلات. لبنیات. پشم. شفل اهالی آنجا زراعت 
و گله‌داری. صنایع دستی زنان سیاه‌چادر و 
قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. سا کنن از 
طایفه بیجونداند و زمتان قشلاق صی‌روند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
داربید پائین. [د] ((خ) دهی از دهستان 
میربیگ بخش دلفان شهرستان خمم‌آباد در 
۴هزارگزی شمال باختری نورآباد و ۲۸ 
هزارگزی باختر راه شوسه خرم‌آباد به 
کرمانشاه. ته‌ماهور. سردسیر» مالاریائی و 
دارای ۱۸۰ تن سکنه است. آب آن از چشمه 


داربیدپائین. 


دارید. محصول آنجا غلات» لات پشم. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان سیاه‌چادر و قالی بافی اعت راه مالرو 


دارد. سا کنین از طایفهٌ بیجوندند و در زمستان ‏ 


قشلاق میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶ 
۵ارییدمیان. ((خ) دی از دهتان 
میربیک بخش دلفان شهرستان خرماباد در 
۰هسزارگزی باختر نورآباد. واقع در 
۴هزارگزی باختر راه شوسه خرم‌آباد به 
کرمانشاء. جلگه. سردسیر مالاریائی و دارای 
۰ تن سکنه است. آب آن از چشمه‌ها و رود 
پیجوند. محصول آن غلات. لبنیات پشم. 
شغل اهالی. زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی زنان سیاه‌چادر و قالی‌بافی است. راه 
مالرو دارد و سا کنین از طایفه پیجوند هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دارپا. ((خ) ده کوچکی است از دهتان 


بلورد بخش مرکزی شهرستان سیرجان در ۱:1۰ 
جتوب چرداول و دوهزارگزی جنوب راه 


۸زارگزی جنوب خاوری سمیدآباد و ۵ 
هزارگزی شمال راه فرعی بافت سیرجان واقع 
و سک آن ٩‏ تن است. مزارع بیدجعفری, 
شاه‌ولی. شریف‌آباد شیک جزء این ده است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
دار پرنیان. [پٍ] ([مرکب) چوب بقم را 
گویندو بدان چیزها رنگ کنند. (برهان): 
بر هر تنی پرا کند آن پرنیان پرند 
خا کی‌کز آن نروید جز دارپرنیان. 
مسفو دسعد. 
دارپروشه. [پٌ شٍ] (اخ) دهی از دهستان 
هلیلان بخش مرکزی شهرستان شاء‌آباد در 
۰هزارگزی جنوب خاوری هرسم. کنار 
باختری رودخانه صیمره. دشت. معتدل و 
سکن آن ۱۴۵ تن است. آب آن از چشمه و 
چاه و رودخانه پشت‌تنگ. محصول آنجا 
غلات. لوبیاء لبنیات. شغل اهالی زراعت و 





گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فیرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
دارپره. (ب ز /ر)() مرغ کوچکی 
خوش‌الحان. (ناظم الاطباء). دارپژه. 
دارپژه. [پ ژ] () رجوع به داربره شود. 
دارپلیل. آپ پ | (! مرکب) دارفلفل. که 
خلفل دراز نیز گویند. (ناظم الاطباء). رجوع به 
دارفلفل شود. 
دارپوست. (| سرکب) پسوست‌دارها 
(درخت‌ها). چون تبریزی, چنار, بلوط, آزاد 
و جز آن. 
دارتان. (ز ) ( اخ) نام موضعی است. (معجم 
الپلدان). میدان‌بن صخر از أن یاد کرده است. 
ظاهرا دو محل مجاور از دارات عرب است. 
(معجم البلدان). 
دارتمکت. [ ت م] () دارنمک. دارکوب. 
دجوع به داریر و دارکوب شود. 
دارتو, (ا دذردی که در ته خمرء شراب 
منجمد گردد .(آتدراج ( 
دارتوب. ((خ) د است از دهستان 
سلکی شهرستان نهاوند. در ۲۵هزارگزی 
باختر نهاوند و ۲هزارگزی مارس‌بان. سکنة 
آن ۲۵ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 
دارتوت. ((ج) دی از بخش چوار 
شهرستان ایلام. در ۲۲۴هزارگزی شمال 
باختری چوار و ۱هزارگزی باختر راه 
شوسهٌ چوار به شاه‌آباد. کوهستانی. سردسیر 
و سکنۂ آن ۵۰ تن است. اب ان از جشضحه. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان قالیبافی است. 
راه مالرو دارد و آهالی چادرنشین هستند. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 


ډارتوت. ((خ) دهی از دهتان چرداول 


روان شهرستان ایلام. دز ۶ هزارگزی 


مالرو شیروان. کوهستانی. گرمیر و سکنة 
آن ۶۰ تن است. أب ان از رودخانهٌ چرداول. 
محصول آنجا غلات, لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
دارتوت. ((2) دهی از دهتان قلعه شاهین 
بخش سرپل ذهاب شهرستان قصرشیرین. در 
۳هزارگزی جنوب خاوری سرپل ذهاب 
کناز راه فرعی سراب به قلعه شاهین. دشت 
گرمسیر و سکنه آن ۰ تن است. آب آن از 
سراب قلعه شاهین. محصول آنجا غلات, 
برنج» توتون. پنبه, لات و شغل اهالی 
زراعت و گکله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
دارتوت. (اخ) دی از دهستان بیلوار 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان. در 








دارج بالا. 


۰ گزی باختر دیزگران و ۶هزارگزی 
خاور شوسة کردستان. کوهتانی. سردسیر و 
سکنه أن ۲۱۰ تن است. اب آن از چشمه و زه 
آب دره هشلی. محصول آن غلات. حبوبات, 
ذرت. لبنیات. توتون, میوه‌جات و شغل اهالی 
زراعت و گلیم‌بافی است. راه مسالرو دارد. 
تابستان از شیروانه اتومبیل میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
دارتوت. (اخ) دهی از دهستان ورکوه 
بخش چقلوندی شهرستان خرم‌آباد. در ۱۸ 
هزارگزی خاور چقلوندی و ۶هزارگزی 
جنوب شوه خرم‌آباد به بروجرد. دامنه. 
سردسیر مالاریائی و دارای ٩۰‏ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه کوه سوچ. محصول 
انجا غلات» صیفی, لبنیات. شغل اهالی : 
زراعت و گله‌داری و صایع دستی آنان فرش 
و سیاه‌چادربافی است. راه مالرو. سا کنن از 
طایفه شیروی بیرالوند بوده و زمستان قشلاق 
میروند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
دارج. [رٍ ] (ع ص) برانگیخته و به درجات 
بالا رونده: تراب دارج؛ ځا کی که یاد برانگیزد 
و ب صورت گردباد درآورد. (الم‌نجد) 
(آنتدراج). ااصبی دارج؛ کودکی که تازه 
برفتار شروع نماید. (ناظم الاطباء). || در 
عراق (بین‌الشهرین) زبان عربی عامیانه را 
گویند. 
دارها. ((ج) نام یکی از ایلات مازندران که 
در دهات نور از توابم امل زیست کند. 
(مازندران وا 
مازندرانی ص۱۳۹). 
ذارحار. (اخ) دصی از دهستان ناتل‌کنار 
بخش نور شهرستان آمل در ۴هزارگزی 
جنوب سولده. دشت. معتدل. مرطوب 
مالاریائی و دارای ۱۱۰ تن سکنه است. آب 
آن از ناتل رود. محصول آنجا برنج» و مختصر 
2 ت. شفل اهاي زراعت است. راه مالرو: : 


سترآباد ابید ترجمة وحید 


دارد. ا ا 
شود. 


دارج بالا. [ر ج ] (() دهسی از دهستان 
شاخنات بخش درمیان شهرستان بیرچند در 
۱اهزارگزی شمال بباختری درمیان, 
کوهستانی در معتدل و دارای ۳۱۱ تن سکنه 
است. اب ان از قات. محصول انجا غلات. 
شفل اهالی آنجا زراعت است و راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیا یی ايران ج .)٩‏ 
دارج بالا. [ر ج ] ((خ) دهی از دهستان 
زیرکوه بخش قاین شهرستان بیرجند. در 
۲هزارگزی جنوب خاوری قاین. ۲۷ 
هزارگزی جنوب شاهرخت. کوهستائی, 


۱-اين لغت در یادداشتها یافت نشد. 


دارج پائین. 


داردانس. ۱۰۳۲۷۵ 





معتدل و دارای ۱۱۲ تن سکنه است. بآ" 


از قات. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و مالداری است. راه مالرو دارد اهالی 
همیشه در این محل سکنی دارند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
دارج پائین. اجا (اخ) دهی از دهستان 
زیرکوه بخش قاین شهرستان بیرجند در 
۲ ه زارگزی جنوب خاوری قاین. 
کوهستانی. گرمسیر و دارای ٩۰‏ تن سکته 
است. آب آن از قتات. محصول آنجا غلات» 


شغل اهالی. زراعت است راه مالرو دارد. (از 


فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
دارجه. (ج] (اخ) نام رودخانه‌ای است. بنا 
بمندرجات بندهشن (در فصل ۲۰ فتره ۳۲) 
رود دارجه در آیران‌ویچ است... که خان و 
مان و پدر زردشت در کنار آن بود و زردشت 
در آنجا زاییده شد... نظر به اينکه در سنت که 
متکی بدلایل لغوی هم میباشد زرتشت از 
آذربایجان بوده باید دارجه را که در جوار آن 
پوروشسپ پدر زردشت منزل داشته یکی از 
رودهای آن سامان بدانیم...». (پورداود يسنا 
جا ص ۴۹). ۱ 
دارچادمان. [د] (اخ) دهی از دستان 
میان‌دربند. بسخش مسرکزی شهرستان 
کرمانشاهان در ۶۱هزارگزی شمال باختر 
کرمانشاه و ۱۵۰۰ گزی‌باختر شوسه ستندج. 
دامنه سردسیر و دارای ٩۵‏ تن سکنه است. 
آپ آن از چشنه من‌السین. محصول آنجا 
غلات. حبوبات. توتون, برنج. شغل اهالی 
زراعت است. از بسزنجان تابتان میتوان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵), 
دارچم. [چ] (اخ) مسحلی‌است در مغرب 


کرمانشاهان که ایل «جاف» در آن سا کن‌اند. 


رجوع به جغرافیای تاریخی غرب ایران 
ص۱۶۰ شود. 
دارچوب. (! مرکب) چویکه جامه بر آن 
اندازند. (آنندراج). ||دارست. رجوع به 
داربست شود. 
دارچین. (! مرکب) شاخهای درختی است 
که منبع آن جزیرة سیلان است. چوبی است 
معروف» سرخ‌رنگ, که در طعم شیرین و تند 
میباشد و آن را قلم دارچینی نیز می‌گویند زیرا 
که ماناست بقلم در طول. ||اپوست درخت 
دارچین که آن را میکوبند و بصورت گردی در 
غذا میریزند. |ایکی از اجزای روغن مسقدس 
است. که باید خیمه و الات آن را بتوسط ان 
دارچین. (اخ) دهی است جزء دهستان 
گرمادوز بخش کلیبر. شهرستان اهر در چهل 
هزار و پانصدگزی راه شوسه اهر به کلیبر. 
کوهتانی. معتدل مایل بگرمی. مالاریائی و 


دارای ۵۳ تن سکنه است. محصول آن غلات 
و سردرختی. شغل اهالی رزاعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴ 
دارچین. (إخ) شهرکی است [به ناحية 
کرمان] میان ہم و جیرفت. آبادان و با نعمت 
بسیار. و از وی دارچینی خیزد. (حدود 
مالم. 
دارچینی. J‏ امرکب) دارچین: 
بخود پیچید فلفل از سواد خال هندویت 
قلم شد دارچینی از حدیث تندی خویت. 
تأثر. 
رجوع به دارچین شود. 
دارحوض. 21 ((خ) دی است از 
دهستان ریمله بخش حومة شهرستان 
خرم‌آباد در ۱۸هزارگزی باختر خرم‌آباد و 
یک‌هزارگزی جنوب راه شوسة خرم‌آباد 
کوهدشت. جلگه . معتدل مالاریائی و دارای 
۰ تن سکنه است. آب آن از چشمه‌هاه 
محصول آنجا غلات, لبنیات. شغل امالی 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی فرش و 
سیاه چادربافی است. راه مالرو دارد. سا کین 
از طایفه حسنوند بوده زمستان قشلاق 
میروند. (از فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۶). 
دارحیدر. [ح د] (اخ) دی از دهستان 
قلعه گری بخش ستقر کلیئی شهرستان 
کرمانشاهان در ۱۳هزارگزی شمال خاوری 
سنقر و ۲هزارگزی خاور راه فرعی سنقر په 
خسرواباد دامنه. سردسیر. سکنه ۹۵ تن. اب 
از قات و چشمه است. محصول ان غلات. 
دیمی, انگور. شغل اهالی زراعت. صنایع 
تیف وت خاش تایبا لز 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
دارخارساه ۰((خ) کوهی است در جنوب 
اران ی کتاب نزهةالقلوب آب سرده از 
آن سرچشمه میگیرد. رجوع به نزهةالقلوب 
حمداله مستوفی چ لیدن ص ۲۲۵ شود. 
دارخال. () نهال نسونشانده و نسهال 
پیوندنا کرده.قلمةٌ درخت. (انجمن آرا). 
دار خلافت. [ر خ فَ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) رجوع به دارالخلافه شود. 
دارخور. [خر] (اخ) دهی از دهتان 
قوره‌تو بخش مرکزی شهرستان قصرشیرین 
در ۱۵هزارگزی شمال خاوری قصرشیرین. و 
کنار رودخانه قوره‌تو و مرز ایران. تبه‌ماهور. 
گرمسیرو دارای ۵۰ تن سکنه است. آب أن از 
رودخانه قوره‌تو, محصولات آنجا غلات» 
دیم. لبنیات. راه مالرو دارد و در تابستان 
ول وان رب( رهگ جا 
ابران ج۵). 
دارخورپاسا. خر ] ((ج) دهی از بخش 
سنجابی شهرستان کرمانشاه در ۱۱ هزارگزی 


جنوب کورزان. دوهزار و پانصدگزی باختر 
کاکیها. دامند. سردمیر و سکنه آن ۰ تن 
است. آب آن از سراب هفت‌آشیان. محصول 
آنجا غلات. حبویات, دیم. لبنیات. شغل 
اهالی. زراعت, گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. در تسابستان اتسومبیل مسیتوان برد. 
گله‌داران زمستان به گرمسیر حدود نفت‌شاه 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
دارخور حسن آبا۵. (خو / خ رح سش] 
(اخ) دهی از دهستان باوندپور بخش مرکزی 
شهرستان شاهء‌اباد در ۱۷هزارگزی شمال 
خاوری شا‌آباد و ۲همزارگزی باختر 
حسنآباد کنار شوسه .دامنه, سردسیر و سکن 
آن ۵۰۰ تن است. آب آن از چشمه محصول 
آنجا غلات. دیم, لبنیات. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. زمستان به گرسیر 
ملایعقوب سرپل‌ذهاب میروند. (از فرهنگ 
جفرافيايي ایران ج۵). 
دارخوین. (خ] (اخ) قصبه‌ای از دهستان 
باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز در ۷۲ 
هزارگزی جنوب باختری اهواز کنار رودخانه 
کارون. کار راه اهواز به ایادان. دشت. 
گرمیر, دارای ۶۰۰ تن سکنه است. آب آن 
از رودخانة کارون. مسحصول آنجا غلات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری, راه آن در 
تابتان اتومیل‌رو ات یک دبتان و پمپ 
فشار به لوله نفت. تلفن دولتی و شرکت نفت. 


پاسگاه ژاندارمری و چند باب دکان دارد. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 


دارد.() در درختان سیب و گلابی 


جوانه‌هایی که روی ساقه یکساله و شوران 
سال قبل قرار گرفه‌اند در سال بعد شکفته 
می‌شوند و شاخة بسیار کوتاهی بنام «دارد» 
تولید می‌کنند که فقط دارای چند برگ میباشد 
و بجوانه باریکی که در سال بعد نیز مولد برگ 
میگردد منتهی میشود. رشد و نمو «دارد» 
خیلی کند و ملایم صورت میگیرد. 
( گیاه‌شناسی حیب‌اله ثابتی ص ۲۲۳). 
داردار. (() کایت از دیر پاییدن و ثبات و 
پایداری. (برهان). ||در تداول آمروز: بانگ و 
فریاد و سر و صدا. | آدم پرشور و شر. (لقات 
محلی شوشتر - خطی). ||(فعل امر) تأ کید در 
امر بداشتن. (لغات محلی شوشتر) 
داردا رکردن. (کَ د] (مص مرکب) دیر 
پاییدن و ثبات داشتن, (برهان). |[بانگ و 
فریاد راه انداختن. رجوع به داردار شود. 
ذازذان. (! مرکب) به معنی تخمدان باشد و 
آن زمینی است که شاخه‌های درخت در آن 
فروبرند تا سبز شود و از آنجا بجای دیگر نقل 
کنند.(آنندراج), 
داردانس. [ن] (اخ) رجوع به داردانوس 
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سود. 


۶ داردانل. 


داردانل. [ن ] (ج) بغازی اننتت کة دریای 
مرمره را با دریای اژه مپیوندد. نام قدیمی آن 
هلس‌پونت [ بوده است. شهر 
پیش از میلاد مسیح از جاهای معروف این 
ناحیه بود و جزء مملکت تروا حاب می‌شد 
نام خود را به این بقاز داد. در کار این بغاز از 
جانب شمال غربی, شه جزیر؛ گالی‌پولی از 
خاک‌اروپا و از طرف جنوب شرقی خاک 
آسیای صغیر (تسرکیه) قسرار دارد. (از 
داثرةالمعارف بریتانیا). طول آن هفتاد هزار گز 
(لاروس) و عرض بین ۱۸۰۰ تا ۷۰۰۰ گز و 
عمقش میان ۵۰ تا ۶۰ گز پرآورد شده است. 
ساحل بغاز داردانل در کناره‌های صربستان و 
آناطولی صاف و در جاهای دیگر شن‌زار 
است. تنگ‌ترین محل آن بین قلع سلطانیه و 
کلیدالبحر است. (قاموس الاعلام ترکی). اب 
این بفاز بصورت یک شط دریایی است که از 
شمال بجنوب جریان دارد. (لاروس). 
داردانوس. ((خ) مزسس و فرماندار قدیم 
مملکت تروً بوده است. بنابر اساطیر یونانی 
پسر ابوالالهة (مشتری) است. در شهر کورته 
(قوریته) واقع در ناحية قدیم اتروریا (در 
ایتالیا) بدنیا امد و چون برادر خود یاسیون را 
کشت ناچار شد ترک دیار خویش کند و 
هنگام عبور از کناره‌های آناطولی (آسیای 
صفیر) با دختر توکر فرمانروای توکریا 
ازدواج کرد و جانشین پدرزن خود گردید. از 
۸ تا ۱۵۳۷ ق.م. در آنجا ضرمان راند و 
شهر تروآ را بنیاد نهاد و به همین مناسبت ترو 
را «داردانید» هم گفته‌اند. (از قاموس الاعلام). 
داردانبان. ((خ) نام یک خانوداة گمنام 
قدیم در آسیای صفیر که در شهر ای زندگی 
می‌کرده‌اند و در زمان اردشیر دوم پادشاه: 
هخامنشی یکی از افراد این خاندان بنام 
زنیس سکمران االی بوده است. رجوع به 
ایران باستان ج ۲ ص ۰ ۰ شود. 
دازذانیه. [ي ] ((خ) داردانوس. نام شهری 
که در کنار بفاز داردائل و در مسملکت تروا 
قرار داشته است. رجوع به داردانوس شود. 
داردرفش. [د ] ((خ) دی است از 
دهتان خالصه بخش مرکزی شهرستان 
کرمانداهان. از ۳۲ تا ۳۶هزارگزی شمال 
باختری کرمانشاه. بین رودخانة قره‌سو و رود 
خارک واقع و محلی است دشت. سردسیر و 
سکن آن ۵۱۰ تن است. آب آن از چاه تأْمین 
میشود. محصول آنجا غلات. دیمی, لبنیات و 
شغل اهالی زراعت است. در سه محل بفاصلة 
۴ هزار گز واقع به داردرفش قلعه - داردرفش 
محمد امین میرزا و داردرفش سیدکریم 
مشهور و سکن این سه بخش بترتیب ۲۳۵ و 
۸ و ۷۷ تن است. در سازمان بخشداری 


داردانوس که 


داردرفش سیدکریم جزء دهستان سنجابی 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
دارذره‌سی. [ذ ر] (اخ) دضی است از 
دهستان چالدران بخش سیه‌چشمه شهرستان 
ما کو.واقع در هشت‌هزارگزی جنوب خاوری 
سیه‌چشمه و پانصدگزی راه شوسة خوی - 
سیه‌چشمه. محلی به جلگه و سردسیر سالم و 
سکنه آن ۱۹۰ تن است. أب أن از چشمه و 
قتات و محصول آنجا غلات و شغل اهالی 
زراعت و گل‌داری و ص‌ایم دستی و 
جاجیم‌بافی است و راه شوه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
۵اردس. [د] ((خ) رودی بوده است در 
صوریه. و در شرح قیام کورش فرزند داریوش 
دوم هخامتشی علیه برادرش اردشیر دوم نام 
این رودخانه آمده و اشاره شده است که 
کورش فرمان داد تا قصر بلزیس والی سوریه 
.را که در کنار این رودخانه بود اتش زنند. 
رجوع بایران باستان ج۲ ص ۱۰۰۷ شود. 
۵اردست. [د] (إ سرکب) عنب‌اشعلب و 
تاجریزی. (ناظم الا طباءا. 
داز دفیاء زر ذن] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
این جهان. گیتی. دنیا. رجوع به دار شود. 
از دار دنا رفتن؛ کنایه از مردن است. 
۵ارذوست. (( مرکب) درختی است که 
دارای ساقه‌های پیچنده است و آن را عشقه 
گویند.مهر بانک لبلاب. رجوع به لبلاب, 
عشقه, عشق‌پیچان و مهربانک شود. ||و در 
تداول جنگلبانی بر هم انواع درختان پیچنده 
اطلاق شود. 
دار د یده‌بان. [دی د /د] ((خ) دهی است 
از دهستان کولیوند بخش سلسلة شهرستان 
خرم‌آباد که در ۲۲۳هزارگزی جنوب باختری 
الشتر و ۲۱هسزارگزی باختر راه شوسۀ 
یخزمبناد بنه کرمانشاه واقع است. محلی 


ور سردسیر مالاریایی و دارای ۰ تن 


سکهة است. آب آن از چشمه‌ها و محصول 
آنجا غلات. حبوبات و لبنیات و شفل اهالی 
زراعت و گسله‌داری است. راه مسالرو دارد. 
سا کنان از طایفه کولیوند هستند. (از فرهنگ 
جفرافیا یی ایران ج ۶)۔ 
دار دینار. [ر] (إخ) نام دو محله است در 
بغداد که یکی را دار دینار کبری و دیگری دار 
دینار صفری میگویند و در جانب شرقی شهر 
بقداد نزدیک بازار ثلائاء» بین این بازار و رود 
دجله, قرار داشته است. وجه تسمیة اين دو 
محله انتاب آنها به دینارین عبدالّه است که 
در زمان مأمون عباسی شهرتی داشته و 
معاون حسن‌ین سهل و بفرمانداری شهرهای 
جبل منسوب بوده و سپس مورد خشم مأمون 
قرار گرفته و از کار برکنار شده است: (معجم 
البلدان). 
دار رزین. [ر ر] (اخ) نام جایی است در 


دارزین. 


سیتان. والرهنی میگوید در کرمان است. 
(معجم الیلدان). 
داررس. [ز ر] ((خ) ده کوچکی است از 
بخش گوران شهرستان شاه‌آباد واقع در ۳۰ 
هزارگزی شمال باختری گهواره و سکنۀ آن 
۰ تن است و از تیرة اسپری هتند. اهالی آن 
در زمستان به گرمسیر میروند. صزرعً 
حاتم‌جمی رشیدالساطنه جر ء اين ابادی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
داررو۵. ((خ) رجوع به دارارود و دارارو 
شود. 
دار رومی. ار ] (! سرکب) دارویی باشد 
رومی, گویند نافع‌القوه است. (یرهان). 
داز زدن. [ز د] (مص مرکب) بر دار کردن. 
بدار کشیدن. حلق آویز کردن. 
دارزرد. [ر] (! مرکب) زردچوبه را گویند. 
(انجمن آرا). و به عربی عروق‌الصفر خوانند. 
(برهان). 
دارزنج. زر ز] (إخ) از قریه‌های چغانیان. 
(از معجم البلدان). رجوع به دارزنگی شود. 
(معجم البلدان). 
ذارزنحی. (ر ز] (إخ) ابوشیب صالح‌ین 
منصور جراح دارزنجی پیش از سال ۳۰۰ 
ه.ق.یا در حدود آن درگذشته است. رجوع 
به معجم البلدان شود. 
ذارزنگنه. رز کي نٍ) (اخ ج) دی است از 
دهستان. ازگله گرمیر 5 بخش ثلاث 
شهرستان کرمانشاهان و اقع در ٩هزارگزی‏ 
جنوب باختری از گله. یک‌هزارگزی راه 
فرعی از گله بر پل‌ذهاب. سحلی دامنه و 
گرمسیر و سکنه آن 
محصول آنجا غلات, حبوبات, برنج, لیات 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
زستان در حدود یکصد خانوار از ایل قبادی 
برای تعلیف احشام و زراعت به اطراف این ده 
میروند. در دو محل بفاصلة یک هزارگز به: 
علیا و سفلی مشهور است. از فرهنگ ‏ 
جغرافیا یی ایران ج0۵), 
۵ارزنگی. (ر] (إخ) شسهرکی است [در 
ماوراءانهر ] از گرد او خندق است و از حدود 
چغانیان است و از وی پای‌تابه خیزد و 
گلیمینه و بساط پشمین. (حدود العالم 
ص ۶۷). رجوع به دارزنج شود. 
دارزین. (اخ) ده مرکزی دهستان داززین 
بخش مرکزی شهرستان بم واقع در ۲۴ 
هزارگزی باختر بم کنار شوسه بم به کرمان 
است. محلی است جلگه. معحدل و سکنة آن 
۰ تن است. آب از قنات و محصول آن 
غلات. لبنیات و شغل اهالی زراعت. 
گله‌داری و کرباس‌بافی است. راه شوسه و 


۰ تن, آب از چشمه و 


1 - Hellespont. 





دارزین. 


پاسگاه ژاندارمری و دبستان و ۱۰ پاټ دکان" 


دارد.راه شوسۀ جیرفت - رودبار از شوسة 
کرمان-یم از این ده منشعب ميشود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
دارزین. ((خ) یکی از دهمتانهای سه گان 
بخش حومة شهرستان بم در باختر بخش واقع 
و حدود آن بشرح زیر است: از طرف شمال به 
بخش شهداد از شهرستان کرمان از طرف 


باختر بدهستان مرغک. منطفه‌ای است 
جلگه. دارای هوای گرم و معتدل که آب آن ن از 
قنوات تأمین ميود محصول عمده آ ن 
غلات, پنبه, خرماء حناء و انواع مرکبات 
است. از چهار آبادی تشکیل شده و جمعیت 
آن در حسدود 
کرمان به بم از مرکز این دهستان عبور می‌کند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
دارسش. [ر](ع ص) مسحوکند؛ روم و 
آداب. (اقرب الصوارد). || خواننده کتاب. 
(اقرب الموارد). || حایض. (منتهی الارب). 
زنیکه در حال عادت ماهانه باشد. || آنکه 
درس خواند. (عیون‌الانباء), 
دارساس.() سن. (انجمن آرا). جانوری 
شبیه ساس که بر درختها نشیند. 
دارسان. (اخ) دهی است از دهتان 
ایراندگان بخش خاش شهرستان زاهدان که 
در ۷۰هزارگزی جنوب خاش و ۲٩‏ هزارگزی 
خاور شوسة خاش به ایرانشهر واقع است. 
محلی کوهستانی گر مسیر مالاریایی و سکن 
ان ۲۵۰ تن است. اب أن از قنات تأامین 


۰ تن است. راه شوسة 


میشود. محصول آنجا غلات. برنج» خرما و 
شغل اهالی رراخت و راه این ده مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸. 
دارساوین. ((خ) دهی از دهتان کلاس, 
بخش سردشت شهرستان مهاباد. واقع در 
پانزده‌هزارگزی خاور سردشت. یک هزار و 
پانصدگزی شمال راه شوسۀ سردشت به بانه 
محلی است کوهستانی معتدل, سالم, که سکن 
آن ۵۱ تن است. اب آنجا از چشمه. محصول 
آن غلات, توتون. میو؛ جنگلی, شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 


داز سپنج. [رٍ س پ] (تسرکیب وصفی, | 


مرکب) کنایه از دنیا و عالم سفلی باشد. 
(آنندراج). 

دارستان. [ر] (اخ) دی است جزء 
دهتان فراهان بالا بخش فرمهین شهرستان 
ارا ک. محلی کوهتانی. سردسیر و دارای 
۶ تن سکته است. آب آن از قنات و 
رودخانة سربند تأمین میشود محصول آنجا 
غلات. انگور, بن‌شن, پنبه, بادام صیفی, 
سیب زمینی» شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 


صایع دستی قالیچه. گلیم و جاجیم بافی 
است. راه مالرو دارد و از فرمهین اتومبیل 
میرود. در مزرعه اصفهانک خرابه‌های قدیمی 
مشاهده میشود و امامزاده دارد که بنای آن 
قدیمی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲. 
۵ارستان. زر ] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان حومه بخش بافق شهرستان يزد واقع 
در ۶۰هزارگزی باختر جاده مالرو کوشک به 
جزستان و دارای ۱۲ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی یران ج ۸0۱ 
دارستان. [ر] (إخ) دی است جزء 
دهستان حومه بخش رودبار شهرستان رشت. 
راقع در ۲هزارگزی شمال رودبار متصل است 
به تکلیم جزء مسحلة پایین بازار. محلی 
کوهستانی. معتدل و مالاریایی و دارای ۸۱۸ 
تن سکنه است. آب از چشمه و محصول آنجا 
غلات, گردو و زیتون و شفل اهالی زراعت و 
مکاری است. بنای قدیم معروف به شبخ مفید 
در ان‌جا است. اهالی در تسابتان برای 
جمع‌آوری محصول به یلاق میروند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
دارستان. [ر | ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان کوهبان. واقع در ۳هزارگزی شمال 
باختری راور و ۳هزارگزی شمال راه فرعی 
راور به کرمان. سکنه آن ۱۷ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۸. 
دارستان. [ر ] ((2) ده کوچکی است از 
بخش ماهان شهرستان کرمان. واقع در ۴۲ 
هزارگزی جنوب خاوری ماهان و ۶ 
هزارگزی راه شوسه کرمان -بم. سکله آن ۳۰ 
تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
دارستان. [ر ] ((خ) دهی است از دهستان 
خرچند بخ مرکزی شهرستان کرمان که در 
۱۱۰ زین شمال کرمان. و دو هزارگزی 
راه فرعی راور چترود واقع و محلی است 
کوهستانی, سردسیر و سکن آن ۵۳ تن است. 
آب آن از قنات. متعصول آنجا غلات» 
حبوبات و شغل اهالی زراعت است راه مالرو. 
و چشمه‌ای دارد که در کارش نمک می‌بندد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
۵)رستان. زر ] (اخ) دهی است از دهستان 
ابراهیم آپاد بخش مرکزی سیرجان. واقع در 
۸هزارگزی جنوب سمیدآباد. سر راه شوسۀ 
سیرجان - بندر عباس. محلی جلگه سر دسیر 
وسکنه ان - اپ ان از قات. 
محصول آنجا غلات, حبوبات شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸. 
دارستان. آرٍ] ((خ) دهی است از دهتان 
کروک بخش مرکزی شهرستان بم واقع در 


۰ تن است 


۱ سی‌هزارگزی خاور بم و ۲۰هزارگزی شمال 





دارسی. ۷ ۱۰ 


شوسة بم به زاهدان محلی است جلگه. 
گرمیر و مالاریائی است. سکنۂ آن ۵۲۵ تن 
است. آب آن از قنات. محصول غلات. خرما, 
لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
A‏ 
دارستنگت. [رٍ تَّ) (خ) دصی است از 
دهتان مومن‌اباد بخش درسیان شهرستان 
بيرجند. واقع در ۱۵هزارگزی باختر درمیان و 
۰هزارگزی باختر راه مالرو عمومی درمیان 
به پیرجند. محلی است. دامنه معتدل و دارای 
۸ تن سکنه است. آب آن از قنات. مسحصول 
آنجا غلات و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
۵ارسج. [س ] () نوعی از لبلاب است و آن.. 
رستنیی باشد که بر درخت پیچد. عشقه. 
(آتدراج). 
۵)رسرا. (س] ((ج) دهی است جزء دهستان 
گیل‌دولاب بخش رضوانده شهرستان 
طوالش. واقع در ۵هزارگزی خاور رضوان‌ده 
و یک‌هزارگزی راه آهن پونل به کپورچال, 
محلی است جلگه, معتدل, مرطوب و 
مالاریائی است و دارای ۵۸۶ تن سکنه است. 
آب آن از چاف رود و شفارود تأمین ميشود. 
محصول آنجا برنج, ابریشم, صیفی و شغل 
امالی زراعت و مکاری است. ۱۵ باب دکان 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
دار سرور. ار ش] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) بهشت. رجوع به دارالسرور شود. 
دارسفید. [ش /س] (اخ) دی است از 
دهستان زاقی بخش الیگودرز شهرستان 
پروجرد که در چهل و چهارهزارگزی جنوب 
خاوری الیگودرز, کنار راه مالرو انوج به کله 
دين پایین داقع است. محلی است جلگه, 
معتدل و سکنة آن ۳۶۸ تن است. آب آن از 
قنات و چاه تأمین ميشود. و محصول آنجا : 
غلات, لبنیات. پنبه, چفندر و شغل آهالی 
زراعت و گله‌داری و صنابع دستی زنان 
قالیچه بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
دار سارت (رٍ س ع] (ترکیب اضافی, [ 
مسرکب) ر 
دارالسلامة شود. 
دازسنب. [شنب] || مرکب) دارکوب. 
رجوع به داربر شود. ||مته, وسیلۀ سوراخ 
کردن.(ناظم الاطباء). 
دار سوق التمر. [ر قث تَ] (إخ) سرایی 
در نزدیکی باب‌الغربة که | کون مدود و به 
دارالقطتة معروف است. (معجم البلدان). 
دارسی. (إخ).ويليام نا کس دارسسی تبعة 
انگلستان در سال ۱۸۴۸ م. به جهان آمد. در 
۷سالگی با خانوادة خود به استرالا 


سهشت. (انجمن آرا) . رجوع به 


۱۰۷۸ دارسینوئیه. 
مهاجرت کرد. پدرش وکیل علوی‌جود و به 


این ترتیب فرزند خود را نیز به آموزش علم 
حقوق ترغیب کرد. دیری نگذشت که ویلیام 
نیز پیش پدر را پیش گرفت و سالیانی وکیل 
دادگتری بود. روزی شخصی بنام «ساندی 
مورگان» یک قطعه سنگ کوارتز به او نضان 
داد و او را به استخراج معادن, بخصوص 
معدن طلا تشویق کرد. بزودی با استخراج 
معادن طلای أن سامان, دارسی دولتمند شد و 
به لندن بازگشت. یک مرد ارمنی بنام 
» کتابچی‌خان» که روزی رئنیس گمرکات 
ایران بود و از وجود نفت و منابع دیگر در 
خا ک ایران آ گاهی داشت فرزندان خود را 
برای تحصیل به اروپا فرستاده و بوسیلة انها 
سرهانری ولف» را وادار کرده بود که با 
دارسی وارد مذا کره‌شود و به دارسی اطمیتان 
بدهد که در خا ک‌ایران به نفت خواهد رسید. 


تاریخ اين داستان مقارن آغاز پادشاهی ` 


مظفرالدین‌شاه است. در زمان او چون خودش 
مرد توانایی نبود موز دولت‌های روس و 
انگلیس در ایران بیثع شد و هر کدام در 
گرفتن امتیازات ۳ از دولت ایران بر 
یکدیگر پیشی جستند سرانجام در ۲۸ ماه مه 
۱ بموجب امتیازی. استخراج معادن 
نفت سراسر ایران بجز استانهای شمالی 
(آذربایجان - گیلان -مازندران -گرگان و 
خراسان) به دارسی داده شد. دارسی از نقاطی 
که آتشکده‌های ایران باستان در آن بودشروع 
بکاوش کرد و از فارس تا کوهپای‌های 
آرارات همه جا را کد و کاوید و سرانجام 
ناامید شد. بویزه بانکهای انگلیسی هم دیگر به 
او اعتباری نمیدادند و مردم انگلستان این مرد 
سخت‌کوش را دیوانه میشمردند. او بار دیگر 
قرارداد تازه‌ای با دولت ایران بت که 


بموجب آن از ۱۹۰۱ تا ۶۶ سال بعد اختیار | 


هرگونه کاوش و خاک‌برداری به از داده شد. 
سرانجام بقول خودش ایران «وطن ثانی» او 
گردید. چرچیل نخست‌وزیر سابق انگلستان 
موجباتی پیش آورد که بتواند این امتیاز را در 
اختیار دولت انگلیس قرار دهد و در ماه مه 
۴ که اندک اندک جنگ جهانی 
درمیگرفت, لایحةٌ خرید سهام شرکت نفت 
انگلیس و ایران را از مجلس گذراند و به این 
ترتیب قرارداد ویلیام نا کس دارسی متعلق 
بدولت انگلیس شد. (از کتاب طلای سیاه یا 
بلای ایران ابوالفضل لانی صص۵۱-۴۸). 
دارسینوئیه. اي ] ((2) دی است از 
دهستان درختنگان بخش مرکزی شهرستان 
کرمان, واقع است دز ۳۰هزارگزی شمال 
کرمان و ۶هزارگزی خاور راه.مالرو شهداد به 
کرمان. محلی کوهتانی نردسیر و که 
آن ۲۵۰ تن است. اب آن از قات و محصول 





آنجا, غلات. حیوبات. شغل اهالی آنجا 
زراعت. صنایع دستی و قالی‌بافی با نقشه 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیابی 
ایران ج۸). 

دارش. را (امص) نگاه دا 
کردن.(برهان). 

دارش. [ر ] (ع !) پوست سیاه. مثل اینکه 
فارسی‌الاصل است. (منتهی الارب). چرم 
سیاه. (ناظم الاطباء). 

۵ارشاهیی. ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان بویراحمدی سرحدی بخش 
کهکیلویه شهرستان بهبهان. در مه‌هزارگزی 
باختر سی‌سخت و دوهزارگزی راه اتومبیل‌رو 
سی‌سخت به شیراز واقع است. سکنه ان ۵۰ 
تن است. (از فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۶). 

دارش خسروی. [ر شِ خ د](ترکیب 


. وصفی, | مرکب» قواعد ملک و پادشاهی. 


(انجمن آرا) (آتدراج)". 
داز شرشیر. رز ش شی ] ((خ) محله‌ای 
بوده است در بغداد که امروز از ان اثری 
نیست. نام این محله دز اشمار جعظة برمکی 
آمده است. (معجم البلدان). 
دار شش در. [ر شش ذ] (ترکیب وصفی, 

[ مرکب) کنایه از دنیا و عالم سفلی به اعبار 
شش جهت. (برهان): 

برو ترک این دار شش در بگو 

يا دست از این مار نه‌سر بشو. خواجو. 
۵ارشکت. [ر ] (() زرشک. (دزی ج۱). بار 
درختی است معروف که در طعام‌ها و آش‌ها 
کندو خورند. (برهان: زرشک). 
دارشیرخان. ((ج) دهی است از دهستان 
عم انوند بسخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقع در پنجاه‌هزارگزی جتوب 
پخاورې کرمانشاه و شش‌هزارگزی سرجوب. 
چات کوهستانی و سردسیر که سکن 
3 ن ۱۸۵ تن است. آب آن از رودخانه آهودان 
و محصول آنجا غلات. لبنیات, میوه‌جات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و تهیه ذغال 
هزم است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
۵ارشیسعان. (| مرکب) درختی سطبر و 
خاردار و پوست آن به قرفه ماند. لیکن از آن 
گنده‌تر و سرخ تر میشود. اگرقدری از آن 
سحق کنند و با سرکة بسرشند و بر دندان نهند. 
درد را فرونشاند و قدری از چوب آن زنان 
بخود برگیرند. فرزندی که در شکم مرده باشد. 
بیفتد. (برهان). |[سنبل‌هندی.. دارشیعان هم 
گفته‌اند بحذف شین دوم. (برهان). 
دارصوص. () نوع پوستی از ی چینی 
(دزی ج۱ ص (FY.‏ 
دار صینی. (( مرکب) معرب رة و از 
اين ناحیه (چین) حریر و پرند و خاوجیر 





دار عیسی. 


چینی و دیا و غضاره و دارصیتی و... خیزد. 
(حدود العالم). رجوع به دارچین و دارچینی 
شود: 
داز ضرب. زر ضٌ] (تسرکیب اضافی؛ | 
مرکب) دارالضرب. ضرابخانه. میخکده: 
مفلان گر خوش شوند از زر قلب 
لیک او رسوا شود در دارضرب. 
رجوع به دارالضرب شود. 
دارع. (ر ](ع ص) مرد زره‌دار. (آنندراج). 
دار عقبیی. [ر غ با] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) جهان دیگر. آخرت. مقابل دار دنیا. 
رجوع به دار و دارالاخرة شود. 
دارعلایی. (ع](۱ج) دی است از 
دهستان زیدون بخش حوم شهرستان بهبهان 
واقع در ۲۲هزارگزی جنوب باختری بنهبهان ‏ 
و ده هزارگزی باختر راه شوسة آغاجاری 
بهبهان. مسحلی است دشت. گرمیر و 
مالاریایی که سکنة ان ۷۵ تن اشت. اب ان از 
چشمه, محصول آنجاء غلات, پشم و لیات و 
شغل آهالی, زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴۶). 
دار علقمه. ۰ [ر ع ق م] ((خ) بنایی در مکه, 
منوب به طارق‌بن السعقل از ببنی‌کنانه. (از 
معجم الیلدان). 
دار عماره. ار ع ر] ((2) نام دو نقطه از 
شهر بغداد. یکی در شار عالمخرم» در مشرق 
بغداد که منسوب به عمارةبن ابی خطیب است. 
دیگری در مغرب شهر بغداد و منوب 
بشازاین حنزه قاقد لاو منجم البلدان: 
دار عیسی. [ر سا] (اخ) چوبی که مسیح 
پیامبر رابر أن مصلوب کرده بودند. این چوب 
یکی از ذخایر گرانیهای کلیای آناستازیس 
در شهر اورشليم بوده است. در سال ۶۱۴یا 
۵ سپاهیان ایرانی شهر اورشليم را 
تخیر کردند و کلیسای اناستازیس را اتش 
زدند. این دار بدست یزدین ترساء جواهرسان : 
خسرو پرویز افتاد. یزدین آن را پنهان کرد , 
ولی سپاهیان خسرو از آن آگاه شدند و از“ 
چنگ یز دين بدرش آوردند. و بخزانه‌ای که 
بدستور خسرو برای غنایم جنگهای روم 
ساخته بودند سنپردند. این دار چهارده یا 
پانزده سال در ایران ماند تا اینکه شهربراز 
سردار ایرانی که به فرخان معروف بود با 
هرا کلیوس امپراطور همدست شد و سلوکیه 
را یکمک او گرفت و اردشیر سوم نوادة 
خروپرویز را کشت و خود را ذر سال ۳۶۰ 


مولوی. 


م. پادشاه خواند. او یکال پیش از اینکه 


پادشاهی رسد دارعیی را برای دلجویی از 
قصر به روم فرستاد. هنگام انتفال این دار 
بروم زنی از خاندان شاهی سیونی پاره‌ای از 


۱-از لغات دساتیری است. 


دار غرور. 





نزدیکی شهر نخجوان برد. (تاریخ چلهای 
ترسایان. به قلم سعید نفیسی در مجله مهر 
شماره پنجم سال ۳). فردوسی در شاهنامه 
بداستان این دار اشاره‌ای دارد اما هرگز 
یادآور تشده است که این دار چگونه بخزانۀ 
شاهان ساسانی آمده است. فقط در بیان 
جنگهای خسروپرویز با رومیان بدرخواست 
قیصر روم برای بازفرستادن آن اشاره می‌کند: 
یکی ارزو خواهم از شهریار 
که آن ارزو نزداو هست خوار 
که‌دار مسیحا بگنج شماست 
چو یابند, دانید گفتار راست 
برآمد بر آن سالیان دراز 
سزد گر فرستد بما شاه, باز 
بدین آرزو شهریار جهان 
ببخشاید از ما کهان و مهان 
ز گیتی برو بر کنند آفرین 
که‌بی او مادا زمان و زمین 
بدان من ز خسرو پذیرم سپاس 
نیایش کنم روز و شب در سه پاس. 
(شاهنامه چ بروخیم ج٩‏ ص ۲۸۶۳). 
وځرو جواب داد: 
کسی را چه خوانی همی سوگوار 
که‌کردند پیفمبرش را بدار 
که‌گوید که فرزند یزدان بد اوی؟ 
بدان دار برگشته خندان بد اوی؟ 
چو فرزند بد, رفت سوی پدر 
تو اندوه آن چوب پوده مخور 
ز فیصر چو ببهوده آید سخن 
بخندد بر آن نامه, مرد کهن 
همان دار عیسی نیرزید رنج 
که‌شاه اردشیر آن نهاده بگنج 
از ایران چو چوبی فرستم بروم 
بخندند بر ما همه مرز و بوم 
(شاهنامه بروخیم ج ٩‏ ص ۲۸۶۶). 
دار غرور. [رغ] (ترکیب اضافی, |مرکب) 
سرای خودخواهی و خودبینی. کنایت از دنیا؛ 


بشادی جهان دل را مکن شاد 
که آن دار غرور آمد ز بناد. ناصرخسرو. 
دورباد از خجسته مجلس تو 
تکبت.دهر پیر و دار غرور. سوزنی. 


دارغه. [زغ/غ](ترکی - مفولی, () مخفف 
داروغه, رئیس شب‌گردان. رجوع به داروخه 
شود. 

دارغیات. (إخ) دهمی است از دهستان 
خسروآباد شهرستان بیجار. واقع در یت و 
پنج‌هزارگزی جنوب خاوری بیجار. در کنار 
راه شوسه بیجار بهمدان, محلی تپه‌ماهور, 
سردستر و کته آن ۰ تن است. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات. لبنیات, انگور 
فراوان و شغل اهالی زراعت و گله‌داری, 


آن را بدست آورد و با خود بصوبعةای در" 






است. دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج۵). 
دار فانی. [رٍ] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
سرای ناپایدار, کنایت از این جهان. دنیا, 
رجوع به دار و دارالفتا شود. 
دار فرج. رت ر1 (!خ) محله‌ای در مشرق 
شهر بداد. بالای بازار یحیی. فرج نام یکی از 
غلامان حمدونه بنت غضیض است که از 
کنیزکان رشید بوده و از او فرزندی آورده 
است. دار فرج از بناهای استوار كران دجله 
بوده است. (از معجم الیلدان), 
دارفزین. (ر] () صفه و سکو و دکه, که در 
پیش خانه‌ا بجهت نشستن سازند. (برهان). 
که گا (برهان). رجوع به دارابزین ۱ ۰ 
دارآفرین و داربزین شود. ||پنجره. (انجمن 
آراا. ‏ 
دارفلفل. [ ف ف ] (| مرکب) شکوفه و بهار 
فلفل. آن را فلفل دراز نیز گویند. گرم و خشک 
است در سیم. (برهان). در اروپای قرون 
وسطی آن را فیفاری لنگ " نامیده‌اند و به 
فرانسوی پواورلنگ " گویند. (حاشية برهان 
ج معین). 
داز فنا [ر ف ] (ترکیب اضافی, [مرکب) این 
جهان. دنیا؛ 
زی گوهر باقی نکند هیچ کسی قصد 
کزکوردلی شیفته بردار فنا اند. ناصرخسرو. 
ای دوست پرسیدن حافظ قدمی نه 
زان پیش که گویند که از دار فنا رفت 
حافظ. 
رجوع به دار فانی و دارالفناء شود. 
دازفیل. (! مرکب) اسم فارسی قرصعنه 
است. (تحفة حکیم مومن). 
دارقالو. .ل دهی است از دهستان برگشلو 
تومه شهرستان ارومیه در یازده 
ار ری خاور آرومیه و پانصدگزی جوب 
شوسة گلخانه به ارومیه واقع و جلگه‌ای است 





معتدل مالاریائی و سکن آن ۲۵۰ تن است.. 


آب آن از شهری‌چای و محصول آنجا غلات. 
انگور. توتون, چفندر, حبوبات. شفل اهالی 
زراعت است راه شوسه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج ۴). 
دار قرار. [رٍ ق] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
آن جهان آخرت. رجوع به دارالقرار شود. 
دارقزی. [َژ زی ] (اخ) ابوحنص عمربن 
ابی‌بکر. محمدبن معمرین احمدین ییحیی‌بن 
حسان المودب. معروف به ابن طبرزد. محدث 
مشهور بغدادی, ملقب به موفق‌الدین از اهالی 
قمت غربی شهر بفداد و از سا کنان محلة 
دارالقز آن شهر بوده و بهمین سبب به دارقزی 
معروف شده است. (وفیات الاعیان ج۳ 
ص ۱۲۴). و رجوع به ابن طبرزد شود. 








۱۰۳۷۹ 


دارقشلاق. [قي) ((خ) دی است از 
دهستان مهربان بخش کبودرآهنگ شهرستان 
همدان در ۷۰همزارگزی شمال باختری 
کبودرآهنگ و یکهزارگزی خاور راه شوسةً 
همدان بیجار. محلی تپه‌ماهور. سردسیر و 
سکنه ان ۲۸۳ تن است آپ انجا از چشمه و 
محصول آنجا غلات. دیم. لبنیات. مختصر 
انگور و شفل اهالی. زراعت, گله‌داری صنایع 
دستی و قالی بافی است. راه مالرو دارد. 
تابستان اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
دارقطنی. ار ق] ((خ) علی‌بن عمروبن 
احمدین مهدی بفدادی دارقطتی شافعی یا 
شیمی. کنیت او ابوالحسن بود. حافظ, فقیه. 
محدث, فاضل بود و در مذهب شافعی تفقه: 
کرده‌در علم حدیث بر تمام معاصران خویش 
برتری يافته بود. در فقه و تفر و شعر و علوم 
ادیی و معرفت حال روات و موارد اختلاف 
فقها دستی توانا داشته و ابوبکر برقانی و 
ابوطیب طبری و حافظ ابونعیم صاحب 
حلیةالاولیاء و نظایر ایشان از وی روایت 
میکنند | کثر دواوین عرب و از جمله دیوان 
سیدحمیری را در حفظ داشته است. از آثار او 
این کتابها معروف است. ۱- الستن که معروف 
به سنن دارقطنی است و در سال ۱۳۱۰ ه.ق 
در هند بچاپ رسیده است. ۲- المختلف و 
الموتلف. دارقطنی در سال ۳۸۵ ه .ق.در 
بغداد وفات یافته و در کنار آرامگاه سعروف 
کرخی بخا ک‌سپرده شده است. (از ريحانة 
الادب ج۲ ص ۶). 
دارقطنی. [رٍ £ ((خ) محمدین حسن‌بن 
محمدین زیاد شعرانی قاری. حافظ و مفسر 
قرآن, مکنی به ابوبکر و صاحب کتب زیر 
است: ۱- ارم ذات‌المعاد. ۲- اشارة فى غريب 
القرآن. ۳- دلائل اللبوة. ۴- شفاءالصدور در 
تفسیر. ۵- معجم اصفر. ۶- معجم | کپر. ۷- . 
معجم اوسط و این سه کتاب فهرستی از 
آسامی قاریان قران با ذ کر یو قرائت ایشان 
است. ۸- المناسک. 4- المواضع فى معانی 
القرآن .کتایهای دیگری نیز داشته است. 
درگ ذشت او در سال ۳۵۱« .ق.رخ داده 
است. (ريحانة الادب ج ۷ ص ۶و ۷. 
دار قمام. [ر ق ] (اخ) جایی است در کوفه 
منصوب به قمامه دختر حارث‌بن هانی کندی. 


دار قمامه. 


(از معجم البلدان). 

دار قحامه. زر ق م /۸](ترکیب اضافی, ! 
مرکب) جای عبادت ترسایان. (ناظم الاطباء). 
|| جای زنان فاسقه. (ناظم الاطباء): 


۱-اين لغت در یادداشتها یافت نشد. 
۰ ۳۱/۵۲۱ - 2 
Poivre long.‏ - 3 








IT : ۱‏ ۱ م2 . 
۸ دارک. ها دارلی غزنین. 
زانیات‌اند که در دار قمامه جع‌انړ :ب شغل اهالی زراعت وگله‌دآری و صاع دستی | آختاچی, بخش حومة شهرستان مهاباد که در 


من از ان جمع چه نقصان به خراسان یابم. 
خاقانی. 
رجوع به دارالقمامه شود. 
دارت. [ر] ((خ) دی است از دهستان 
قهاب بخش حومة شهرستان اصفهان در ٩‏ 
هزارگزی شمال خاوری اصفهان متصل براه 
زینبیه. جلگه‌ای است معتدل و دارای ۱۴۵ تن 
سکه است. آب آن از قات و چاه. مسصول 
آنجا غلات. پنبه, صیفی و شغل اهالی زراعت 
است. راه شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج E‏ 
دارکان. 1د (إخ) شستهرکی در ناحیت 
پارس که میان فا و دارا گردبوده است. (از 
حدود العالم). 
دارکان. [ر ((خ) قریه‌ای در یک فرسنگی 
مرو که گروهی از اهل علم از آن برخاسته‌اند 
مانند علی‌بن ابراهيم سلمی: ابوالحسن 
مروزی دارانی... (معجم البلدان). از بخشهای 
شهر قدیم طوس. (نخبةالاهر دمشقی 
ص ۲۲۵). رجوع به دارگان شود. 
دا رکدو. [کَ ] ([ مرکب) چوبی بلند که در 
وسط میدان برپا کنند و کدویی از تقره یا طلا 
بر آن آویزند و تیراندازان سواره تیر بر آن 
اندازند. تیر هر کس که بر آن کدو خورد آن 
کدورا با اسب و خلعت بدو دهند و بتازی این 
نشانه را برجاس گویند. (ناظم الاطباء). 
ذا رکشیدان. رک /#ک د] (مص مرکب) بر 
دار زدن. بدار آویشتن. حلق‌آویز کردن. 
دارکلا. [ک ) (اخ) دصی است از دهستان 
آهمٌستاق بخش مرکزی شهرستان آمل در 
۵هزارگزی شمال باختری آمل و ۳ هزارگزی 
باختر شوب آمل به محمودآباد. دشت. معتدل 
مرطوب. مالاریائی و دارای ۱۷۰ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه آغوزکنی و رودخانة: 
هراز تأمین می‌شود و محصول آنجا برنج, 
پنبه. کف, غلات و شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایرآن 
ج۳۲. 
دا رکللا. اک ] ((خ) دهی از دهستان قشلاق 
کلارستاق بخش چالوس شهرستان نوشهر که 
از جنوب باختری متصل به چالوس و دارای 
۰ تن سکنه است. فعلا یکی از محله‌های 
شهر چالوس محسوب ميشود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۳). 
دارکلا ته. رک تٍِ] ((خ) دهی از دهستان 
فندرسک بخش رامیان شهرستان بخش 
رامیان شهرستان گرگان که در ۲۷هزارگزی 
باختر راميان واقع و محلى است دشت 
معتدل و دارای ۲۵۰ تن سکنه. اب ان از 
رودخانه و قتات امین میشود. مسحصول آن 
برنج, غلات. توتون, سیگار. صیفی‌جات و 


زنان شال کرباس و ابریشم بافی است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ايران ج ۳). 

دا رکلیب. اک ل] ((خ) قریه‌ای است در 
هفت فرسنگ ونیمی چنوپ منامه, در 
بحرین. (ف‌ارسنامه نساصری چ سنگی 
ص ۱۸۹). 

دا رکنار. (ک /ک] ((خ) نام یکی از دهات 
نمارستاق نور در مازندران. (مازندران و 
استرآباد راپینو ترجمه وحید مازندرانی 
ص ۱۴۹. 

دارکندوان. (ک د] (اخ) دهکده‌ای از 
دهستان ناتل کنار ناحیه نور در مازندران. 
(مازندران و استرآیاد رابینو ترجمهُ وحید 
مازندرانی ص ۱۴۹). 

دارکو. (إ مرکب) نام مرغی است. رجوع به 
-داربر و دارکوب شود. 

دازکوب. ((مرکب) مرغی که با متقار 
درخت را سوراخ ميکند. (آنندراج). رجوع به 
داربر شود. 

دارکوبی. (إخ) دهی از دهستان نور علی 
بخش دلفان شهرستان خرع‌اباد که در ٩۹‏ 
هزارگزی باختر نورآباد و ۶هزارگزی باختر 
راه شوسه خرم‌آباد به کرمانشاه واقع و محلی 
است کوهستانی. سردسر مالاریاتی و سک 
آن ۶۰ تن است. آب از چشمه‌ها. محصول آن 
غلات و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

دارکی. [د ] ((خ) عبدالهزیزین عبدال‌بن 
محمدین عبدالعزیز. كنة او ابوالقاسم شهرت 
او دارکی و از بزرگان فتهای شافعی بود. فقه 
را از ابواسحاق مروزی و حدیث را از جد 

ماري خود حسن‌پن محمد دارکی آموخت. 


3 ح به بغداد رفت و بتدریس پرداخت. در 


گذشت او را در سال ۳۷۵ ه.ق. در بغداد 
نوشته‌اند. (از ريحانة الادب ج ۲). 

دا رکیسه. [س /س] ([مرکب) کیسه‌ای که 
هنگام خزان بر ميوة درختان پوشانند تا برای 
زمستان بماند. ||کیه‌مانندی که از درخت 
معروف پشه‌دار بوجود می‌آید و درون آن پر 
از پشه است. (برهان) (آتدراج). 

دارگان. ((ح) دهی از دهستان گرگن بخش 
فلاورجان شهرستان اصفهان. که در ۱۷ 
هزارگزی جنوب فلاورجان واقع و متصل 
براه لج به کرفشان و محلی است جلگه 
معتدل. دارای ۱۲۰۳ تن سکته. اب آن از 
زایند‌رود و محصول آن غلات, برنج» صیفی 
و شغل اهالی زراعت است و راه فرعی دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۱۰). و رجوع 
به دارکان شود. 


دا رگرد له. [گی د لٍ] ((خ) دهی از دهستان 


و ۰ گزى جنوب خاوری مهاباد و 
۰ گزی باختر راه شوسه بوکان به 
میاندو آب واقع و محلی است کوهستانی. 
معتدل مالاریائی. سکنة آن ۱۰۴ تن است. 
از شنت تام سوه ون AS‏ 
غلات. حبوپات و توتون, شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی جاجیم‌یافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغراضیایی ایسران 
ج۴). 
۵ا رگروه. (گ] (! مرکب) دار ری کت 
میشود که قطر آن بش از ده سانتیمتر باشد. 
دارگروه جنگلی را میگویند که درختان آن را 
بتوان دار نامید. (جنگل‌شناسی کریم ساعی ‏ 
ج۱ ص۱۱۷). 
دا رگل. (گ] (إمرکب) نوعی از a‏ 
در هندوستان شایم است. (آنندراج). 
دارگل. (گ] ((خ) ده از بسخش گسوران 
شهرستان شاء‌آباد که در ۱۵هزارگزی شمال 
خاوری گهواره‌دره و شمالی کوه قلعه قاضی 
واقع و محلی است کوهستانی. سردسیر. 
سکن آن ۲۵۰ تن است. أب ان از چشمه و 
محصول آن غلات, حبوبات» صیفی, توتون, 
میوه‌جات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد سا کنان از تیره سادات 
صدری هستد. دارگل پنج ده کوچک نزدیک 
4 بنام دارگل ساحن -سیدسلیم 2 
رشیدعلی طیمز - سیدمیرزا است و سکنه 
پنج ده جمعا ۰ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
دارگل سید حسن. رگ لي سی يح 
س ] (اخ) دهی از بخش سنجابی شهرستان 
کرمانشاهان که در ۱۸هزارگزی جنوب 
باختری کوزران و سینه کوه‌قلعه‌قاضی واقع و 
محلی است کوهستانی. سردسیر. سکة آن 
۰ تن است. آب آن از چشمه. محصول" ن 
غلات. حبوبات توتون, میوه‌جات. عسل : و 
شغل اهالى زراعت و گله‌داری است. را : 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی یران ج ۵). 
دارلکت. [[) (إخ) دهی از دهستان شهر 
ویران بخش حوم شهرستان مهاباد. که در 
شانزده هزار و پانصدگزی شمال خاوری 
مهاباد و سه‌هزارگزی خاور راه شوسه مهاباد 
به ارومیه واقع و محلی است جلگه, معتدل 
مالاریایی. سکنة آن ۸۱۲ تن است. آب آن از 
رودخانة مهاباد و چشمه و محصول عمده‌انش 
غلات» توتون, حبوبات. صیفی و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری, صنایع دستی گلیم بافی 
است. راه مالرو و دبستان دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
دارلی غزنین. (غ] (إخ) ده ک وچکی از 


بخش مراوه‌تپه شهرستان گنبدقابوس واقع در 


دارم. 





۲هزارگزی شمال مراوه‌تپه و تیا ۸ 


هزارگزی مرز شوروی است. سکن آن جزء 
آجی‌سو منظور شده‌اند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

دارم. [ر ] () درختی صحرایی مانند درخت 
کنار.(آتدراج). 

دارماء (ل) نوع سفید اشموسا. (حکیم مزمن). 
اشموسا نام دارویی است. 

دارمازو. (| مرکب) درخت بلوط: چنین 
شتیدم که دارمازو یک‌ال بلوط بار ارد و 
یک ال مازو. (الابنيه فى حقایق الادويه). 

دارمان. (إِخ) نام یک سیهللار ارمنی که 
معاصر خسروپرویز بوده است* ‏ 
چو گردوی و شاپور و چون اندیان 
سپهدار ارمینیه دارمان. فردوسی. 

دارما هیی. ((ج) دهی از دهتان هنام و 
بطام بخش سلله شهرستان خرم‌اباد که در 
۴هزارگزی جنوب خاوری الشتر و ۱۲ 
هزارگزی خاور راه شومه خرم‌آباد به 
کرمانشاه واقع و محلی است جلگه, سردسیر 
مالاریائی و دارای ۱۲۰ تن سکنه. اب آن از 
چشمه‌ها و محصول آنجا غلات و حبوبات, 
لبنیات و شغل اهالی. زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. بسا کنین از طایفه 
حسنوند هتند و در زمستان قشلاق میروند. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

دارماهی. (اخ) دهی از بسخش سومار 

۔ شهرستان قصرشیرین که در ۸هزارگزی شمال 
خاوری سومار و کنار رودخانه کنگیر واقم و 
محلی است ته‌ماهور. گرمسیر و سکة آن 
۰ تسن است. آب آن از رودخانه کنگیره 
مسحصول آنجاء غلات, لبنیات» مختصر 
حبوبات» ذرت. پنه و شغل اهالی. زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

دارمرزین. (2] ((خ) ولایتی است و صد 
پاره ديه باشد. قول و جامکو و زهر از 
معظمات آن و حقوق دیوانیش بیت وئه 
هزار دینار بر روی دفتر است. (نزهةالقلوب 
مقال سوم ص۸۲ چ لیدن). دارسرزین از 
ولایات اذربایجان قدیم بوده است. 

دارمستتر. [م تِ ت] ((خ) (جسسیمزا 
نویسنده و محقق ممروف. وی از پدر و 
مادری بهودی در یکی از نواحی آلزاس بدنیا 
آمد. توله او در سال ۱۸۴۹ م. بود و نام 
خانوادگی او از موطن اصلی این خانواده 
یعنی دارمشتات " گرفه شده است. جیمز 
تحصیلات خود را در پاریس پایان رساند و 
در سال ۱۸۷۵ م. کتابی در بار اساطیر زند 
اوستا منتشر کرد. و سپس در سال ۱۸۷۷ م. 
معلم این رشته گردید و مطالعات خود را ادامه 
داد. در ۱۸۸۳ م. کتاب دیگری درباره ایران 


توشت و ده سال پس از آن ترجمةٌ کاملی از 
زند اوستا را با تفسیر و توضیح کافی مشر 
کرد. این کتاب در سه جلد بین ۱۸۹۲ و 
۳ م. انتشار یافته است. در سال ۱۸۸۵م. 
جیمز دارستتر استاد کلژدوفرانس گردید و 
برای جمع‌آوری و ترجمه ترانه‌های محلی و 
نگارش رسالهای دربارة زبان و فرهنگ 
افغانستان به ان سامان فرستاده شد. و در 
بازگشت رساله‌ای دراین باره انتشار داد و 
همچنان در مطالعه و تحقیق بود تا در ۱٩‏ 
اکتبرسال ۱۸۹۴ بسن ۴۵ سالگی 
درگذشت. جمز دارمسحر با زنی بنام آ. 
ماری. ف. روینن " ازدواج کرد و تا پایان 
زندگی بااو مسیزیست. (اقتباس از 
دایرةالمعارف بریتانیا؛ 
دار مسیح. [ر ۶] ((غ) چسوبی که مسیح 
پیابررا بر آن مصلوب کردند. چلیپای 
ترسایان. رجوع به دار عیسی شود. 
دار مسیحا. [رٍ ۶] (إخ) دار مسح. دار 
عیسی. 
دارمشکلا. [م ک] (اخ) دهی از دهستان 
قشلاق کلارستاق بخش چالوس شهرستان 
نسوشهر. در یکسهزار و پانصدگزی باختر 
چالوس واقع و محلی است دشت. معتدل, 
مرطوب. مالاریانی و دارای ۸۰ تن سکته 
ات آب آن از زوا الیش اس 
مشود محصول آن برنج» مخصر مرکبات؛ 
سبزی, لبنیات و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
دار مقدس. زر م َد د] ((خ) رجوع به دار 
میح و دار عیسی شود. 
دارمکت. [] (!) نام دارویسی است. 
اشموسای سفید. رجوع به کلمة دارما و 
رجو عبد تحقه حکیم مؤمن شود. |[نوعی از 
مرو ارو جنی است از ریاحین. 
(انجمن آرا). سدة بلغمی را بگشاید و اکٹر 
امراض پلغمی را نافع است. (برهان). 
دار مکاره. زر م ر؛] (اتسرکیب اضافی, ( 
کا این جا جاک ةيران 
زشتی‌هاست. 
دار مکافات. زر ] (ترکیب اضافی. [ 
مرکب) خانه کیفرها و به کنایه دنا را گفته‌انده 
«دنیا دار مکافات است». هرچند که مکافات 
بیشتر در جهان دیگر است. 
دار ملامت. [ر م م] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه از دنیاست* 

کی‌باشد و کی تا بروم روز قیامت 

زین دار ملامت. بوی دارسلامت. 

(از انجمی آرا). 

دار ملکت. ارم (ترکیب اضافی, [مرکب) 
پایتخت. دارالملک. مرکز فرمانروایی* 

دار ملک خویش را ضایع چرا باید گذاشت 


دارمی. ‏ ۱۰۲۸۱ 
مر سپاهان را چراکرده‌ست بر غزنین گزین. 
فرخی. 
|اسرزمین: 
نختین بار گفتش کزکجایی؟ 
یگفت: از دارملک آشنایی. نظامی. 
ااکاخ. قصر؛ 
کلید همه دارملک سلاطین 
بزیرگلیم گدایی طلب کن. خاقانی. 
رجوع به دارالملک شود. 
دار ملکت. زر مک ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) دارملک؛ 
دارای دارملکت او شاه مشرق است 
کانواع نعمت از در دارارسد مرا خاقانی, 


دازموش. ([مرکب) مرگ موش. ارسنیک. 
(ناظم الاطباء). 
دارمو شکلا. [ک] ((خ) نام یکی از 
دهکده‌های مازندران است در نزدیکی 
چالوس. رجوع به دارمش‌کلا شود. 
دارموی. ((خ) تام ناحیه‌ای از اذربایجان 
بنزدیکی اردبیل بوده است و در تاریخ زندگی 
ابونصرمملان ممدوح قطران تبریزی نام آن 
ام ده است و قطران در چکامه‌ای ضمن 
ستایش او گفته است: 

وغاش را بس, پیکار اردبیل, دلیل 

هنرش را بس پیکار دارموی بیان. 

(از کستاب احوال و اشعار رودکی ج۲ 
ص ۷۰۹ 
دارمه. [/]() خارپشت. اناظم 
الاطباء). 
دارمه گون. (م] ((ج) دهی از دهستان 
منگور بخش حومهةٌ شهرستان مهاباد که در 
۹هزارگزی باختر راه شوسة مهاباد به 
سردشت واقم و محلی است کوهستانی. 
سردسیر سالم و سکنة آن ۱۵۵ تن است. اب 
ان از رودخانه بادین‌اباد و چشمه. محصول 
آن غلات, توتون, حبوبات و شغل اهالی آنجا 
زراعت و گله‌داری, صنایع دستی جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فزهنگ جفرافیایی 
ایران ج۴). 
دارمی. زر | ((خ) احصدبن سعیدبن نصربن 
سلیمان سرخی درنیشابور بجهان آمد. فقیه 
مشهور و محدث نامداری بود. در سفرهای 
خود از نصربن شمیل و علی‌بن حسین‌بن واقد 
و دیگر | کابر استماع حدیث کرده و در بغداد 
پروایت ان اشتغال ورزیده است. و در پایان 
عمر به نیشابور آمده و در سال ۲۵۳ ه.ق. 
همانجا درگذشته است. (از ريحانة الادب ج۲ 
بنقل از تاریخ بغداد). 
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YAY‏ ۱۰ دارمی. 


دارو. 





دارمی. [ر] ((خ) احمدین محمد آبوالباس 
دارمی مشهور به نامی, شاعر, ادیب و لضوی 
معروف معاصر متنیی و مقرب درگاه 
سیف‌الاولةٌ حمدانی بود. وفات او را در سال 
۹ «.ق.نوشتهاند. بجز دیوان شعر کتابی در 
قوافی دارد. (از ريحانة الادب ج۴). 
دارمی. [ر ] (اخ) ربیعةین عامر معروف به 
مسکین دارمی از بزرگترین شعرای عهد اموی 


و از یاران معاویةبن ابی‌سفیان بود, با فرزدق. 


شاعر نامدار مباحثاتی داشت. ابن خلکان از 
او داستان کند که: وقتی تاجری مقداری کثیر 
روسری (معجر) زنانة سیاه به مدینه آورد و هر 
چه کوشید نتوانست آنها را بفروشد. در این 
حال مسکین دارمی شاعری را کنار نهاده و 
ببادت پرداخته بود تاجر مذکور از مردم 
شند که | گر دارمی شعری مناسب حال بسازد 
متاع او را خریدار فراوان خواهد شد. او به 
التماس دارمی رفت و دارمی شعری ساخت 
که‌در آن علاةً خود بزنی که معجری سیاه پر 
سر دارد نمودار ساخت. زتان شهر برای این 
که قرع فال به نامشان اصابت کند تمام 
روسری‌های آن تاجر را خریدند و بسوی 
مسجد روان شدند. درگذشت دارمی را در 
اواخر قرن اول هجری نوشته‌اند. (از ريحانة 
الادب ج ۴). 
دارمی. ار ] (إخ) عبدالرحمن‌بن خلفبن 
عساکراز اطبای قرن پنجم هجری و از 
دانشمندان معروف علم هندسه بوده است. 
درگذشت او را در کتابی ضبط نکرده‌اند. 
(ريحانة الادب ج۲). 
دارمی. ار ] ((خ) عبداّبن عبدالرحمن‌بن 
فضل‌بن بهرام (يا مهران)بن عبدالصمد. متولد 
سمرقند و سا کن آن شهر بود. او را از بزرگان 


حدیت میشمارند. کتابهای او عبارتند از: ۱- دا 
التفسیر. ۲- الجامع الصحیح با سنن دارمی یا » 


المند. درگذشت دارمی بال ۲۵۵ ه.ق:در 
هفتادو پج‌سالگی بشهر مرو اتفاق افتاده و 
خاک‌او دران شهر است. (ربحانة الادب 
ج۲). 
دارمی. [ر] (اخ) سحمدین عبدالواحد 
تمیمی از خاندان بنی‌تمیم بوده و در بغداد 
میزیته است. القائم بالله خلیفة عباسی او را 
بسفارت نزد امیر افریقا فرستاد. او که طبع 
شعری داشت مدتی نزد مأمونبن ذوالشون 
اقامت کرد و تا سال ۴۵۵ ه.ق.که پایان 
زندگانی اوست در نزد افون بود. دارمسی 
مذهب شافعی داشت و به هوشمندی شهره 
بوده است. (از ريحانة الادب بنقل از تاريخ 
بغداد و طبقات الشافعیه). 
دارنحان. [ر ] (اخ) دهی است از دهستان 
خواجه. بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد. 
در ۴۴هزارگزی شمال فیروزآباد و ده 





هزارگزی باختر شوسه شیراز به فیروزآباد 
واقع و مسحلی است کوهتانی. متدل 
مالاریائی. سکن آن ۳۸۹ تن است. آب آنجا 
از چشمه و محصول آن غلات. برنج و شغل 
امالی ان زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 

دارنجان. [ر] ((2) ده کوچکی است از 
دهتان راپر بخش بافت شهرستان سیرجان. 
که‌در ۲۷هزارگزی شمال خاوری بافت و 
باختر راه مالرو لاله‌زار به رابر واقم و سکنه 
آن ۱۵ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
A‏ 

دارنجان سیاخ. زر (خ) ده مسرکزی 
دهستان سیاخ بخش مرکزی شهرستان شیراز 
در ۵۴هزارگزی جنوب باختری شیراز و 
۶هزارگزی راه فرعی شیراز به سياخ واقع و 

"محلی است دامنه و معتدل. مبکنه ان ۲۹۹ تن 
و آب آن از چشمه است. محصول آنجا 
غلات. میوه‌جات, لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۷). 

دارنحان لر. [ر ل[ (اخ) دهی از دهستان 
کوهمره سرخی بخش مرکزی شهرستان 
شیراز. در ۴۰هزارگزی راه شیراز به سیاخ 
واقسع و محلی است کوهستانی و معتدل 
مالاریائی. سکنه آن ۱۱۸ تن و اب ان از 
چشمه. محصول آنجا غلات, برنج, لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو و دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۷ 

۵ارنخلة. ر ن [) (اخ) جسایی است در 
مدینه. (معجم البلدان). 

دارندگی. [ر د /د] (حامص) بی‌نیازی. 


نماید پزرگی و دارندگی, فردوسی 
۵ارنده. [ر د / د] (نف) مالک. کسی که 
چیزی به او تعلق دارد: 

که‌او داد بر یک و بد دستگاه 

که دارندة آخایست و ماه. 

دارای سپهر و اخترانش 

دارنده تعش و دخترانش. 
||نگهبان. نگهدارنده: 

همیدون به بندش همی داشتند 

بر او چند دارنده یگماشتند. 

||(اخ) خدای تعالی: 

سپهبد بدارنده سوگند خورد 

کزین دز برآرم بخورشيد گرد. 

| گرخواهم از زیردستان خراج 

ژ دارنده بیزارم و تخت و تاج. 
جهانجوی و گردی و یزادن‌پرست 
مداراد دارنده باز از تو دست. 


فردوسی. 


نظامی. 


اسدی. 


فردوسی. 
" فردوسی. 


فردوسی. 





دارنگت. [ر ] () خوانی یا طبقی که گوشت بر 
دارنمکت. [ن ] (( مرکب) داربر. دارکوب. 
(ناظم الاطباء). دجوع به دارکوب و دارتمک 
شود. 
دارنهال. [نِ / نَ] (!مرکب) چوب بقم را 
گویندکه بدان چیزها رنگ کتد. (انجمن آرا). 
رجوع به دارپرنیان شود. 
دازنی. [ر] ((خ) نام مسوضعی است به 
همندوستان. (انندراج). در انجا در زمان 
محمود غزنوی بتخانه‌ای بود که بدست او 
ویران شده است* 

بکشت مردم بتخانه‌ها و بسوخت 

چنانکه بتکدة دارنی و تانسر. فرخی: ر 
دارنیزه. ان ز / زٍ]( مرکب) درختی اسبت 2 
در هندوستان: کوهی است بر او خیزران و " 
دارنیره و پلیل و جوز هندی بسیار خیزد 
(حدود العالم, ذیل شرح شهر ملی. و نيز ذیل 
صمور, سندان, کنبایه و اورشفین). چون در 
جای دیگر کتاب دارچینی بنام خود یاد شده 
است ظاهراً دارنیزه با دارچیئی فرق دارد. هر 
چند که در ردیف پلپل و جوز هندی آمده 
است. معهذا ممکن است دارچیی را قدما 
دارئیزه هم گفته باشند؟ 
دارو. (إ) هرچه با آن دردی را درمان کنند. 
دوا. جوهر یا ماده‌ای که برای قطع بیماری 


بکار رود؛ 

خواب در چشم آورد گویند گرد کوکنار 

با فراق روی او داروی بیخوایی شود. 
خروانی. 


راحت کژدم‌زده کشته کژدم بود 

می‌زده را هم به می دارو و مرهم بود. 
منوچهری. 

E O E‏ اوردند تا 

آن تیر از وی جدا کرد و دارو نهاد. ن 

بیهقی). 

زين ديو وفا چرا طمع داری؟ 

هرگز جوید کس از عدو دارو؟ رر ۳ 

ای بسا شیر کان ترا آهوست 


۳ 


ای بسا در دکان ترا داروست. ستائی. 
او را فلک برای طبیبی خویش برد 

کز دیرباز داروی او آژموده بود. خاقانی. 
حرام آمد علف تاراج کردن 

به دارو طبع را محتاج کردن. نظامی. 
اادد ترکیبات ذیل بصورت مزید موخر بکار 
رفته است: ازاددارو, بهوش‌دارو. جاندارو. 


جیل‌دارو. خسرودارو. زهردارو. سیاه‌دارو. 
شاهدارو. شفادارو. گاودارو. گیل‌دارو. 


لیمودارو. ماش‌دارو. نوش دارو: 
طبیب بهی روی با اپ و رنگ 


ز حکم خدا نوشدارو بچنگ. نظامی. 
||شراب. (لغات محلی شوشتر). |انوره که 


دارواب. 


۱ TAY داروم.‎ 





ازالة موی بدن كند. (لغات محلی شننوشتر 


ااارزن. ||باروت. رجوع به باروت شود. 
|| طبقه پستی از مغان. || مسکرات مایع. ||مرد 
نیک و خوب. (ناظم الاطباء). 
ذارو آب. (| مرکب) آبی که در آن داروهای 
مفید باشد. آب گرم معدنی: گفت پزیان را 
بخوان تا مرا بدارو آب برند... (اسک ندرنامةً 


منخور ز غه شا نف 4 


دارواش. (داز] ()گی . از تیرۂ لورانتاسه" . 


یک گیاه دارویی است که دارای نمک‌های 
پتاس, آهک. منیزی, گلوکز, ید و ساپونین 
مباشد. (کارآموزی داروسازی جنیدی 
ص ۱۸). 
دارژاش. (داز] ( به زبان دیلمی اسم غنم 
است. (تحفة حکیم مؤمن). 
دارو اشکیذان. رز و؟] (إِخ) یکی از 
قریه‌های هرات. (معجم البلدان). 
داز و برد. رز ب!(ترکب عطنی, [مزکب) 
گیرو دار و کرو رو تبختر. (بررهان)* 

یوشید رستم سلیح نبرد 

به آوردگه رفت با دار و برد. 
اگرشاه با شاه جوید نبرد 
چرا باید این لشکر و داروبرد؟ فردوسی. 
دار و بگیر. [ژب ] ((مرکب) داروگير. 
داروبرد؛ 

زبان گردان گویا شود به داروبگیر 

دل دلیران مایل شود به جور و ستم. فرخی. 
داز و بند. رب ] (ترکیب عطفی, [ مرکب) 


پایه و ستون* 


فردوسی. 


اندر هوا به امر وی استاده‌ست 


بی‌دار و بند پایهُ بحر و بر. ناصرخرو. 
رجوع به دار شود. 
دار و بیار. [ر] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
مجامله. کرشمه؛ 
هر که گوید بر من می‌نروی گوی روم 
چکنی گر نروی» ور نکنی دار و بیار. 

سوزنی. 


داروخانه. [ن /ن] (مرکب) دک 
دوافروشی. دواخانه. داروکده. جایی که در 
آن دارو ميفروشند. (ناظم الاطباء). ||در 
اصطلاح قدماء مطب؛ 
به داروخانه پانصد مرد بودند 
که‌در هر روز نبضم مینمودند. عطار. 
دارودان. (!مرکب) جعۀ دارو. پستانک. 
دار و دسته. (ز دت /ت] (|مسرکب. از 
اتباع) پیروان و اطرافیان چیزی یا کسی؛ دار و 
دسته فلان کس. ||دار و دسته راه انداختن؛ 
برانگیختن یاران و اطرافیان. 
داروزین. [رَو] () نرده. دارف‌زین. 
|| پنجره. رجوع به دارابزین شود. 
داروساز. نف مرکب, | مرکب) کی که 


داروسازی. (حانص مرکب) کاری که 
داروساز انجام میدهد. |[دانش و پیش 
داروساز. 

۵اروسای. (نف مرکب. ا مرکب) سایند؛ 
دارو. کوبند؛ دارو ||هاون. ظرفی که در آن 
مواد دارویی را یکوبد و بایند و پياميزند. 
ذ)روشناس. [ش ] (نف مرکب, | مرکب) 
عطار. داروساز. (ناظم الاطباء) كسى که 
درباره داروها مطالعه دارد. 

د/روشناسی. [ش] (حامص مرکب) عمل 
داروشتاس. 

داروغگی. ل 14 (حامص) شبگردی و 
پاسبانی. |إحكومت و نظارت. (ناظم 
الاطباء). 

داروغه. [ع /غ](ترکی - مغولی () رئیس 
شبگردان. سر پاسپانان. داروغه که در زبان 
مغولی یه معنی «رئیس» است یک اصطلاح 
عمومی اداری است. از احسن‌التواریخ چنین 
مستفاد میگردد که داروغه بطور کلی به حکام 
اطلاق می‌شده است. بعدها لقب حا کم 
پایتخت گردیده. (سازمان اداری حکومت 
صفوی مینورسکی تسرجسمة رجب‌نیا 
ص ۱۳۶). ||در ادارات بزرگ دولتی منشیان 
طراز اول که بر منشیان سمت سرپرستی و 
نظارت داشتد داروشه خوانده می‌شدند. 
(سازمان اداری کوٹ صفوی ص ۱۳۶. 
|ارئیس و بزرگتر هر کار. مباشر و ناظر شهر و 
قسریه. کارگزار. ||مهتر ساربانان. (ناظم 
الاطیاء). 

داروغة دفترخانه. (غ /غ ي د تن / 
نٍ] (ترکیب اضافی. [ مرکب) سرپرست ادارة 


دفترخانه. از مبلغ مواجب داروغه دفترخانه ۳ 


چنین برمی‌آید که سمت و شغل وی دارای 
اهب میت بسوده واين مقام زیردست 
جع چالک واقع می‌شده است. (از 
سازمان اداری حکومت صقوی ص ۱۳۶). 
داروغة فراشخانه. (غ / غ ي فز ران / 
] (ترکیب اضافی, [مرکب) فرش به کسانی 
گفته میشد که فرش پهن میکردند و چادر 
میافر اختند. خادمان و پیشخدمتهای قصر 
شاهی. فراشخانه دارای داروغه‌ای بود که 
گویا تصدی امور کارگزینی و استخدامی را 
داشضحه است. (از سازمان اداری حکومت 
صفوی ترجمه رجب‌نا. ص ۱۲۸). 
داروفروش. [فّ] (نف مرکب. [مرکب) 
دوافروش؛ 
چه خوش گفت یکروز داروفروش 
شفا بایدت. داروی تلخ نوش. سعدی. 
داروکان. (اج) دهی از دهستان نیکشهر 
شهرستان .چاه بهار که در ۱۸هزارگزی شمال 
خاور نیکشهر و ۵هزارگزی شمال شوسه 


دارو سازد. دواساز. تهیه کندة‌دارو. داروگر. نیکشهر واقع و محلی انت کوهستانی 








گرمیر مالاریاتی. سکنه آن ۰ ۰ تن است. 
آب آن از رودخانه و محصول آنجا برنج» 
خرما و شفل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران A‏ 

دار وکده. زک د /د](|مرکب) داروخانه: 


هر عقاقیر که داروکده بابل ( کابل) راست 
حاضر آرید و عطا بدر؛ زر بازدهید. 
خاقانی. 
رجوع به داروخانه شود. 
دار وکردن. اک د ] (مص مرکب) درمان 
. کردن.مرهم نهادن: 
گفت‌هر دارو که ایشان کرده‌اند ‏ 


آن عمارت نیست» ویران کرده‌اند. 
مقبل امروز کند داروی درد دل ریش 

که ہس از مرگ میسر نشود درمانش. 

(غزلیات سعدی). 

دار و کولب. [ر] (ترکیب عطفی, [مرکب) 
امر از داشتن و کوبیدن. داروگیر. بگیرو ببندء 
برآمد خروشیدن داروکوپ 

درخشیدن خنجر و زخم چوپ. فردوسی. 
دار وکوب. (! مرکب) هاون. آنچه در آن 
دارو را بکوبند یا پب‌ایند. داروکوبه. ||(نف 
مرکب) کسی که داروها را در هاون ریزد و 
یکوید. (آنندراج). ۱ 
داروگان.(ج) دهی از دهستان لارشا 
بخش بمور شهرستان ایرانشهر که در ۸۰ 
هزارگزی جنوب بمپور و کنار راه مالرو 
چانف به کشیک واقع ومحلی انت 
کوهستانی. گرمسیر مالاریائی. سکنة آن 

۰ تن اب انجا از رودخانه و محصول آن 
غلات» برنج. خرماء لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
دار وکر. (گ] (ص مرکب) داروساز. رجوع 
په داروساز شود. __ 
دارو گیا. (! مرکب) گیاه دارویی. دارویی که 
از گیاهان بدست آید: 

چو عیسی هر که دارد توتیایی 

ز هر یخی کند داروگیایی. ` نظامی. 
دار و گیر. [ر ] (تریب عطفی, ! مرکب) امر 
از دائتن و گرفتن. ||جاه و جلال و شوکت. 
(ناظم الاطباء). كر و فر؛ 

یکی حمله بردند بر سان شیز 

بدان لشکر گشن با داز و گیر. فردوسی. 
|| ف رماندهی. (ناظم الاطباء). ریاست. 
(غیاث). || خودنمایی و تکبر. (ناظم الاطباء). 
|| جنگ و پیکار و ستیز. (غیاث)؛ 

یکی بیژن گیو و دیگر هزیر 

که در جنگ بودند با دار و گیر. فردوسی. 
داروم. ((خ) دژی در مصر که در نزدیکی 


مولوی. 


1 - Gui. 2 - ۰ 


AF 


غره و در فاصلۀُ شش‌هزارگززی دزیا قرار 
دارد. (معجم البلدان). 
داروما. ((خ) یکی از شهرهای قوم لوط در 
فلسطین. (معجم البلدان). 
دار و مدار. [ر] (ترکیب عطفی, [مرکب) 
اتظام امور. ||مایملک شخص. دارایی. (ناظم 
الاطباء). اما صحیح کلمه «دار و ندار» است. 
رجوع به دار و ندار شود. 
دارون. [داز و] (() درخت نارون. (ناظم 
الاطباء). ۱ 
دا رون. [داز وَ) ((خ) نام ناحیه‌ای است در 
ارسنتان. یکی از تاریخ‌نویسان ارمنی کتابی 
به نام «تاریخ دارون» بصورت سالنامه و 


داروما. 


پزبان سریانی منتشر کرده است. نوسندة 
تاریخ دارون زنوب گلا گی‌نام داشته و اصلا از 
بنی‌سام بوده است. دوران زندگی او اواخر 


قرن سوم و اوایل قرن چهارم میلادی . 


است. رجوع به ایران باستان پیرنیا ج۱ 
ص ٩۷‏ شود. 

دارون. [داز و ] (اخ) دهی از دهستان دیره 
بخش گیلان غرب شهرستان شاه‌آباد. در ۳۲ 
هزارگزی شمال باختری گیلان و یکهزار گزی 
باختر شوسهٌ گیلان به سرپل‌ذهاب واقع و 
محلی است دامنه. گرمسیر. مالاریایی. سکن 
آن ۵۰ تن است. آب آن از رودخانه دیره, 
محصول آن غلات. ذرت. پبه» لبنیات و شغل 
امالی زراعت و گله‌داری است. تابستان 
حدود ییلاق هوکانی و درگه میروند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

۵/روند. [داز رَ) ((خ) دصی از دهمستان 
پایروند بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه در 
۸ هزارگزی شمال خاوری کرمانشاه و ۵ 
هزارگزی خاور راه عمومی مالرو کرمانشاه به 
کندوله واقع و محلی است کوهستانی و 
صردسیر سکن آن ۰ 
چشمه و محصول آن لبنیات. مختصر غلات و 
شغل اهالی گله‌داری است. و راه آن مالرو و 
صعب‌العبور است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵). 

دار و نداز. [ز ن] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
تمام هستی و مایملک کسی: دار و ندار من 
همین است. 

دارونه. [داز و ن ] ((خ) دهی از دهتان 
میش خاص بخش بدره شهرستان ايلام در 
۰ هزارگزی جنوب خاور ایلام و 
سه‌هزارگزی شمال راه بدره به ايلام واقع و 
محلی است کوهستانی, سر دسیر و سکنه آن 
۰ تن است. اب ان از هفت اب. محصول 
آن غلات, لسنیات. توتون و شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

دارونه. [داز و ن ] (() ده کوچکی است از 


۲۰ تن است. آب از چاء و 





بخش صالح آباد شهرستان ایلام که در یک 
هزارگزی جنوب خاوری صالح‌آباد و ۴ 
هزارگزی باختر راه شوسه ایلام - مهران واقم 
وسکنه آن ۴۵ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵), 
۵ارونه. (داز و نْ) ((خ) دهی از. دهستان 
هتام و بسطام بخش سلسله شهزستان 
خرم‌آباد. در ۲۱هزارگزی جنوب خاوری 
الشتر و ۱۸ هزارگزی خاور شوسه خرم آباد به 
کرمانشاه واقم و محلی است تپه‌ماهور. 
سردسیر. مالاریائی و دارای ٩۰‏ تن سکنه 
است. آب آن از چشسمه‌ها و مسحصول آن 
غلات, لبنیات. حبوبات و پشم. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه آن مالرو است. 
سا کنین از طایفه حسنوند هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۶). 


داروی تفنگت. [ي ت فَ] اتسسرکیب 


اضافی, | مرکب) باروت. رجوع به باروت 
شود. 
داروی حراح. اي جز را] (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) داروی بهوشی. (غیاث). 
دارویسعلی. [داز و ع] ((خ) دهی از بخش 
سومار شهرستانی قصرشیرین که در یک 
هزارگزی خاور سومار و در کنار رودخانه 
کنگیر واقع و محلی است دشت و گرسير. 
بکتة آن ۷۵ تن است آب آن از رودخانه 
کگیر محصول آن غلات» برنج مختصر 
صبوبات و شغل امالی انجا زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۵. 
داروین. [داژ] ((ج)۱ چپاراز روسرت. 
طبیعی‌دان نگلیسی, نویسندة کتاب معروف 


«اصل انواع» "روز دوازدهم فوریۂ ۹ م. 


:ا در شهر «شریوسباری» ۲ متولد شد. او فرزند 


ّت وارینگ ؟ و نو دکتر اراسموس 
En‏ ر مادرش که در ۱۸۷ م.درگذشت» 
دختر «جوسیا وج‌وود» * بود. چارلز چنین 
می‌انگاشت که کامیابی او در زندگی بستگی 
به این دارد که دلیاختة علم باشد و در تحقیق 
داروین ابتدا در مدرسة شریوسباری زیر نظر 
دکتر باتلر " تحصیل کرد و در سال ۱۸۲۵م. 
بمنظور تحصیل پزشکی که هرگز با طبیعت او 
جور تا به ادینبورگ سفر کرد. در 
روحانی شود. او را به دانشسرای مسیحی 
دانشگاه کمبریج فرستاد. چارلز در ۱۸۳۱م. 
این رشته را تمام کرد. او چه در ادینبورگ و 
چه در کپریج موفق شد توجه دانشمدان 
بزرگی ماتد روبرت ادموندگراند " وبلیام 
ما ک‌گیلیوراری" جان استونس هنسلو", و 
آدام سجویک "'. را بخود جلب کند.از دسامبر 


داروین. 


۱ تا اکتبر ۱۸۲۶ م. داروین در یگل ۱۲ 
بعنوان عضو طبیعی‌دان هیأت اعزامی بررسی 
کار میکرد. این هیأت در علوم طبیعی تحقیق 
می‌کرد و راه جزایر و اقیانوسها را در پیش 
گرفته بود و پس از مطالعة جزایر اقیانوس 
اطلس بسواحل آمریکای جنوبی رهسپار شد 
و سپس از آنجا بسوی تاهیتی, نیوزلاند. 
استرالیاه گیلینگ آیلند» سنت‌هلن و برزیل 
رفت و پس از یک سفر طولانی بانگلستان 
بمازگعت. در پایان اين سفر, دارویسن 
مجموعه‌ای در چند جلد بعنوان «یادداشتهای 





داروین 


طبیعی‌دان» ۲" انتشار داد. این سفر راه زندگی 
او را پیش پایش گذاشت. مطالعه او درباره 
شباهت حیوانات مناطق و اعصار مختلف او 
رابه توصیف «انواع» کش‌انید. از ۱۸۳۸ تا 
۱ م. دبیر انجمن ژئولوژی ۳ بودو در 
امن مدت از وجود سر چاراز ليل" بار 
سود برد و چاپ دوم ژورنال خود را به او 
تقدیم کرد. در نوس سال ۹ با دختردانوزز 
خود «اما وج‌وود» * ازدواج کرد و تا Af‏ 


1 - Darwin, Charles Robert. 
2 - The Origin of Species. 
3 - Shrews bury. 

4 - Roberl Waring. 

5 - J. Wedgwood, 

6 ۰ Buthler, Samuel 

7 - Robert Edmond Grand. 
8 - William Macgillivrary. 

9 - John Stevens Henslaw. 
10 - Adam Sedgwick. 

11 - Beagle. 

12 - Journal of Naturalist. 
13 - Geology Society. 

14 - Sir Ch. Lyell. 

15 - Emma Wedgwood. 


داروینجه. 


در لندن با یکدیگر زیستند و در آن سالبنة"" 


داون ' که داروین سالهای دیگر زندگی را در 
آن گذراند رهسپار شدند. 

از ۱۸۳۷ که بگردآوری یاددائت‌های خود 
پرداخت در انديشة دریافتن چگونگی زاد و 
نراد گیاهان و جانوران اهلی بود و بزودی 
دریافت که ا گر بخواهد در این کار توفیق 
حاصل کند باید از حیوائات مناطق و اعصار 
مختلف نمونه‌هایی گردآورد و بوسیلا این 
نمونه‌ها سازمان موجود در طبیعت انواع را 
دریابد. در توامبر ۱۸۵۹ او به تشویق سر 
چاراز لیل و هوکر " کتاب بزرگ خود را 
دربارة اصل انواع منتشر کرد. و در آن بحث 
تتازع بقا را پیش کشید. نسخه‌های این کاب 
بزودی ناياب شد و بر سر آن همه جا در جهان 
دانش گفتگو درگرفت. تقریاً ده سال پس از 
انتشار «اصل انواع» اثر دیگر دارویین - که 
شاید از نظر اهمیت دومین کاب او شمره شود 
-بنام « گونا گونی‌جانوران وگیاهان اهلی» از 
چاپ خارج شد. این کتاب صورت کامل‌تری 
از موضوع فصل اول کتاب «اصل انواع» بود. 
کتابهای دیگر او نیز هر یک بحث‌های شیرین 
و تازه‌ای دربر دارد و از نظر دانش نوين 
بشری درخور تسوجه و همت است. 
درگذشت چارازروبرت داروین روز نوزدهم 
آوریل ۱۸۸۲ اتفاق افتاد و روز یت و ششم 
آوریل در دیر «وست می‌تستره آ به خاک 
سپرده شد. (از دایرةالمعارف بریتانا). 

عقاید داروین: دارویین ابتدا پیرو اندیشه 
ثبوتی بود ولی با مطالعة تفاوت جانوران در 
تقاط مختلف کر زمین و طرز پرا کندگی آنها 
معتقد بیک سیر تکاملی گردید و همین اندیشه 
است که در.کتاب اصل انواع, داروین برای 
اتبات ان دلایل بسیاری آورده است. او 
انتخاپ مصنوعی را که برای بهتر ساختن 
جنس حیوان و باصطلاح امروز برای اصلاح 
تژاد معمول است یک امر قدیم میداند و معتقد 
است که از دیرزمانی پیش از این بشر اصلاح 
اد را معمول کرده است. او اتعغاب: زا در 
حکم جمع آوری برتربهای فردی میداند. 
داروین اثر محیط را در تکامل انواع عامل 
موثر نميداند ولی در عین حال علل این 
تکامل را بروشنی نمیگوید و در بیان آن 
ناتوانی دارد. داروین کوش انسانهاء 
حیوانات و گیاهان را برای زنده ماندن بدیدۀ 
اهمیت نگریته و اصطکاک موجودات 
همانند یا ناهمانند را در راه زنده ماندن و 
بدست آوردن غذا و پناهگاه در زیر عنوان 
تنازع بقا" خلاصه میکند و یمن تنازع را 
حاصل توالد و تناسل و افزایش ناز بجای و 
خورا ک میداند. و در نظر او بهمین سبب 
همواره موجود یانوعی که نیرومندتر و 





سالمتر است.برجای میماند و آنکه ناتوان و 
بیمار است از ميان میرود. داروین در مورد 
رنگ گیاهان و نباتات بحث جالبی را پیش 
کشیده و تغیر رنگ را در حیواناتی که 
مه پگ SE‏ سار 
میوه‌جات را در کیفیت حیات و بقاء و 
مقاومت در براپر آفات و بطور خلاصه رنگ 
را در زندگی طبیعی 
خلاصه‌ای از بحث هوموگروزم *است. 
نکتۀ دیگر نظر میعه‌تیسم ۶ داروین 
مورد حیواناتی که حتی شکل خود را در 
مقابل محیط تفسر میدهند. این نکته نیز از نظر 
حفظ حیات و تنازع بقا بی‌اثر نیست. انتشار 
اندیشه‌های داروین در چهان علم از جهتی و 
در عالم دین از جهت دیگر غوغایی یپا کرد. 
در اروپا و بسخصوص در داخل کشور 
انگلستاق مبارزه با عقاید تازۂ او بیشتر جبة 
منطقی داشت اما در دیگر کشورها اصحاب 
کلیسا و پیروان متعصب ادیان دیگر که 
نوشته‌های کب آسمانی خود را از هر دانش و 


موثر ا این 


ن است در 


تحقیقی برتر می‌شمردند. چون برخی از 
نظرات چارلز داروین را مخالف آن کتب 
دیدند مهر سکوت را شکتد و به او تاختند 
اما چون داروین نشان داده بود که جز تحقیق 
و رسیدن به واقعیات علمی نظری ندارد 
توانست به احترام زیست کند و چنانکه دیدیم 
پس از مرگ نیز در یکی از گرامی‌ترین جایها 
بیارمد. 
دارو پنحه. [داز ج /ج] (!مرکب)۲ صمغ. 
اصطلاح محلی در گیلان و دیلمان, 
دارویی.(۱خ) ده کوچکی است از دهفتان 
سبزواران بخش مرکزی شهرستان جیرفت. 
در ۱آهزارگزی جنوب سبزواران و چهار 
هزارگزتی < جنوب راه گلاشکرد به کهنوچ واقع 
88 ۴۸ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ار ان ج۸. 
دارة. 5 2 0 ریگزار. (متھی الارب). 
اف اك ]ین ومیع با گنوهها 
||هر چیز که محیط چیزی باشد. || خرمن ماه. 
هال ماه. ج دارات و دور. ||دارات‌المرب 
جاهایی است در بلاد عرب. (اقرب الموارد). 
بر بیشتر از صد جای اطلاق میشود. (ناظم 
الاطباء). که از آن جمله‌اند: دارة اجد. دارة 
ابرق. دارةالارآم. دارةالاسواط. دارةالاقط. 
دارتالا کلیل. دارالا کوار. دارتالاضوار, 
دارةالب یضاء. دارةالکلی. داي رةالشلماء. 
دارةالجأب. دارتالجنوم. دارةالجعلب, 
دارة‌الچمد. دارةالجولاء. دارةالخر ج“ 
دارةالخلاءة. دارةالخغازير. دارةالخنزر. 
دارةالخسس‌نزیرین. دارة‌الدور. دارةالذئب. 
دارةالذؤيب. دارتالرجسلین. دارةالرسع. 
دارةالرمرم. دارةالردم. دارةالرها. دارةالسلم. 






دارالارآم. ۱۰۲۸۵ 


دار ةالصفائح. داره‌العلیا. دارةالعنقر. دارةالغبير. 
دارةالفزیل. دارقالفبیر. دارةالقداح. 
داره‌التطقط, دارةالقلتين. دارةالتموس 
دارة‌الک بشات. دارةالكور. دارتالستامن. 
دارة‌المراض. دارةالمردمه. دارةالمرورات. 
دارةالمک‌امن. دارةالسلکدة. دارة‌النشاش. 
دارة‌التصاب. دارة‌الب‌ضید. دارة اهوی. دارة 
باسل. دارة بدوتین. دارة تیل. دارة جدی. دارة 
جلجل. دارة جودات. دارة جولة. دارة جهد. 
دارة چیفون, دارة حوق. دارة خو. دارة داشر. 
دارة ذات‌عرش. دارة دمون. دارة رابغ. دارة 
رفرف. دارة ردهه. دارة رهبی. دارة سعر. دارة 
شبیث. دارة شجا. دارة شجر. دارة صاره. دارة 
صمیط. دارة صلصل. دارة صندل. دارة عبس. 
دارة عمس. دارة عوارض. دارة عوارم. دارة 
عویح. دارة فتک. دارة فروع. دارة قرح. دارة 
قو. دارة کامس. دارة کبد. دارة ماسل. دارة 
متابع. دارة محصن. دارة معروف. دارة مکمن. 
دارة ملحوب. دارة مواضیع. دارة موضوع. 
دارة واحد. دارة وسط. دارة وضجی. دارة 
واسط. دارة هضب. دارة یمعون. که حدود و 
مشخصات برخی از آنها مجهول است, رجوع 
به ترکیبات دارة شود. 
دارة. [ز] (إخ) شهری است از توابع خابور 
(در بين‌النهرين). (صعجم البلدان). |انام 
موضعی است و در شمز طرماح آمده است. 
(معجم البلدان), 
داره. [ز / رٍ] (() وظیفه و راتب. (برهان). 
||مخفف دائره. (برهان), 
ذاره. [ر] (اخ) موافق نوشتذ موسی خورنی 
مورخ ارمنی اسم تهمین پادشاه اشکانی یعنی 
همان کی است که ما بعنؤان بلاش اول 
ميشناسيم. رجوع به ایران باستان ج۲ 
ص ۳۶۱۳ شود و ظاهرا این کلمه صورتی از 
واژه «دارا» است که در پارسی امنروز 
داریوش ميگویيم. (ایبران باستان ج٣‏ 
ص ۲۵۹۷). 
دارة احد. ار تاا لاخ خ) ياقوت نویسد: 
ابن سکیت از ن نام برده است و من شاهدی 
برای آن نیافتم. (معجم البلدان). 
دارة) لارآم. زر تل آز ] ((خ) نام جایی 
است که در اشعار برج‌بن خنریرمازنی از آن 
ياد شده است* 
فابرق وارعد لى اذاالميس خلفت 
بنادارة الارآم ذات الشقائي. (معجم البلدان). 


1 - Down. 2 - Hooker. 
3 - Wesiminsler Abbey. 
4 - The Struggle 0۲۰ ۰, 
5 - Homoeroisme. 
6 - ۰ 
۷-دار -درخت وینجه -سقز.‎ 


۱:۸۶ اماب اط. 


اشتخه (معجم ابلدان « رج 1 دارة و 
«دارات‌العرب» ذیل دارات شود. 


دارةا لا کوار. از تل اً] (إخ) نام موضعی 


در ملتای دار ربیعین عقیل. و دار نهبک. و " 


| کوارکوههایی است. (معجم البلدان), 
دارةالبیضاء . زر تل ب | (اخ) رجوع به 
دارة الجثوم شود. 
دارةالحاب. [ر تل ج) ((خ) جابی است 
در عربستان که متعلق به بنی‌تمیم بوده است و 
جریر از ان در اشعار خود نام برده است. 
(معجم البلدان). 
دارةالحشوم. [ز تل ج] ((خ) جایی است 
از دارات عرب متعلق به خاندان اضبطبن 
کلاب و جثوم آبی است که از دارةالبیضاء 
خیزد. (معجم البلدان). 
ذارةالحمد. زر تل ج] (إخ) یکی از 
دارات عرب است و عماره در اشعار خود از 
آن یاد کرده است. (معجم البلدان). 
دارة) لخرج. د ل خ] (اخ) وادیی است 
که در آن قریه‌هایی متعلق به خاندان قیس‌بن 
تعلیه است و سر راه مکه و بضره قرار دارد و 
از بهترین جاهای يمامه است و سرزمین 
حساصلخیزی است. (معجم البلدان ذیل 


الخر چ). ۱ 
دارةالخرج. زر تل خ] (اخ) وادیی است 
در بلاد بنی‌تمیم که از آن خاندان کعب‌بن عنبر 


بوده است. (معجم البلدان ذیل الخرج). 
دارة) لخلاءة. رز ثل خ ۶](خ) نام 
موضعی است. (از معجم البلدان). 

دارخ) لخنازیر. [ز تل خ] ((ج) سوضعی 
است. رجوع به دارة شود. 
دارة‌الخنزرین. (ر ثل خ د 1 (اخ) از 
آبهای بنی‌حمل‌ین ضباب دز ارطاة است این 
درید گوید: دراةالخنزرتین و دارةالخنزر ب 
در شعر نیز گفته‌اند. ا البلدان). 


دارة)لدور. [ر تذ د] (اخ) نام موضعی 
است مذکور در شعر حجربن عقية. (معجم 
ابلدان). 


دارةالذئب. زر ند زعب ] (إخ) موضعی 
است بنجد در سرزمین بنی‌کلاب. (معجم 
البلدان). 

دارة)لذویب. زر ند ذ2] ((ع) متعلق به 
خاندان اضبط و شامل دو دارة است. (معجم 
البلدان). 

دارذ‌الردم. [ر زر ] (اخ) موضعی است از 
دارةالرمرم. [رَ تز ر را (اخ) از دارات 
عرب است. (معچم البلدان). 

دارةالرها. از نر ر] (إخ) از دارات عرب. 
دارة)لسلم. (رز تس سل] ((خ) در شعری 


از یکاءبن‌کعب‌ین عامرفزاری آمده و از 
7 عرب است. (معجم البلدان). 
دارةالصفانح. زز ص ص ب] (إخ) 
اللدان). 

دارةالغزیل. از تل غ زى ي] ((خ) 
موضعی است متعلق به خاندان حارثبن 
ربیمه (ازقبیل بنی‌کلاب) (ممجم البلدان). 
دارةالقداح. زر تل وذ دا] (اخ) جایی 
است در دیار بن ی تمیم. (معجم اللدان). 
دارةالقلتین. ر تل ق ت ] (اخ) موضعی 
است از ديار نمیر انسوی ثهلان. (معجم 
ابلدان). 

دارة)لکیشات. ار تل ک ب] (اخ) از آن 
ضباب و بنی‌جعفر است و کبشات کوهستانی 
امتح در ديار بنی ذوبه. (معجم البلدان). 
است در شعر راعی. (معجم البلدان). 
دارةالمردمة. از تل ع د] (اغ) نام 
موضعی از آن بنی‌ربيعة است و در ان اب 





عرب است. (معجم البلدان). 
ذارةالمکامن. (ر ثل 17 (إخ) موضعی 
از آن بنی نمیرو در دیار بنی‌ظالم است. (معجم 
البلدان). 

دارةالنصاب. [ر تن نٍ] (إخ) موضعی 
است و در شهر افوه امده است؛ 

ترکنا الازدیرق عارضاها 

على شجر فدارات‌اتصاب. (معجم البلدان). 
دارةا لیعضید. [ر تل ی ] (() جابی است 
از دارات عرب. یکی از شعرا سروده است: 
فصیحت من دارةالیعضید 

+ قبل هتافالطائر الغريد. 


BFL, ۳‏ هوک ا وا] (إخ) از ارض 


دارة انل 
ان نام برده است. یاقوت گوید گمان میکنم 
صحیح آن دارتماسل باشد که پس از این گفته 
ميشود. (معجم البلدان). 

دارة بحتر. [رَ ت ب ثْ] (اخ) مسوضعی 
است در وسط اجاء که یکی از دو کوه طی 
موضعی ت از ربیعةین عقیل. و بدوتین 
یا بدوتان دوپتته است و در وسط آن دو آبی 





بد و ت] (اخ) 


جاری است. (معجم البلدان). 

داره تیل. رز ت تَ) ((خ) از دارات عرب 
است. تیل کوه سرخی است در دیار بنی‌عامر 
و دأرةتيل سنسوب به ان است. (معجم 
البلدان). 

دارة حدی. از ت جذ د] (خ) تام 


دارقالمرورات. زر تل ع) (إخ) از دارات. 





دارة عوارم. 


موضعی است و افوه (شاعر عرب) از آن نام 
برده. (معجم البلدان). 

دارة حلحل. [ر ت ج ج] (اخ) ابن درید 
در كتاب «النين و البنات» ارد: دارتجلجل 
مان شعبی و حسلات و وادی‌المیاه و بردان 
قرار دارد... (ممجم البلدان). در قصيدة 
معروف امرژالقیس از این مکان نام برده شده 
است* 

الاربت یوم لک ينهن صالح 

و لاسما يوم بدارة جلجل. 

دارة حودات. ار تجا (إخ) شاعرى 
بسنام جمیع از ان نام برده است. (معجم 
ابلدان). 

دارة حهد. ۰ ت ج] (اخ) نام اين مسوضع. 
در شعر افوه الاودی آمده است. (سعجن: 
ایلدان), 
دارة خنزر. [ر ٿث خ /خ ۳ و در 
اشعار بعض شاعران عرب نام آن ن آمده است و 
آن را دارة متزر نیز گفته‌اند. رجوع به معجم 
البلدان و رجوع به دارة الخنزرین شود. 

دارة داثر. رت شا ((خ) نام موضعی در 
زمین فزاره است و در اثر نام آبی است در آن 
ناحیه. (معجم البلدان). 

دارة دمون. (ر ت دم مو) (اخ) موضعی 
است و شاعری از آن نام برده. (معجم 
الپلدان). 

دارة رفرف. [ر ت ر ر] (إخ) نام موضعی 
است و در شعر راععی آمده است. (معجم 
ابلدان). 

دارة رمح. [ر ت ر] (إخ) دارة رسخ. 
موضعی است در دیار بنی‌کلاب مرعمروین 
ربیعةبن عیداقبن ابی‌یکر راء (معجم البلدان), 
ذارة رهبی: [ر ت ر با] ((خ) سوضعی 
است و در اشعار جریر اسده است. (سعجم 
الیلدان). 

دارة سعر. ۰رث س] (إخ) ابن دریتلوخ 
میگوید دارات‌الحمی شامل سه دارة 3 
دارةالعوارم دارة‌وسط, و دارة سعر و این اخ 
از آن بنی‌وقاص است. (معجم البلدان). 

۵ارة شبیت. [ز ت ش بَّ] ((خ) موضعی 
است از آن بنی‌الاضبط بطن‌الجریب. (معجم 
البلدان). 

دارة صارة. [ر ت ر) ((خ) از بلاد غطفان 
است و در شعر میدان‌بن صخر مذکور است. 
(معجم الیلدان). 

دارة صلصل. زر ت ص ص] (خ) 
موضعی از آنٍ عمروین کلاب بوده است. 
(معجم البلدان). 

دارة عسعس. (رٌ ت غ غ] ((خ) از آن 
خاندان جعفر بوده است. عسعس کوهی است 
دراز و سرخ. (معجم البلدان). 

دارة عوارم. (ز تع رٍ] (اخ) یکی از سه 


دارة عويج. 

دارة دارات‌الحمی است. (معجم البلدان),.. ٠‏ 
دارة عویج. رت د (إخ) نام موضعی 
است. 
دارة غبیر. [ز ات ع بَا (إخ) از آن 
بنی‌الاضیط است. و در آن آبی است که‌غییر 
می‌نامند. (معجم الیلدان). 

دارة فروع. [ر ت فر و] (اخ) نام جایی 
در بلاد هذیل است. و بصورت راحة فزوع نیز 
دارة قرح. [رَ ت ق] (اخ) نام جایی در 
وادی‌القری. (معجم الپلدان). 

دارة کید. [ر تک ب ]((خ) جایی است که 
متعلق به خاندان ابی‌بکرین کلاب بوده است و 
دارة ماسل. [رَ ت مء س] (ا2) نام جایی 
در دیبار بنی‌عقیل است. (معجم البلدان), 
رجوع به دارةباسل شود. 

دارة محصر. [ز ثم ض] الخ) با 
دار:محصن نیز امده است. نام جایی است در 
دیاز بی نمی در کار ثهلان اقصی. (معجم 
البلدان). 
دارة مکمن. [رز ت م ] (اخ) جایی است 
در بلاد قیس. (معجم البلدان). 
دارة ملحوب. [رز ت ] (() نام جایی 
است. (معجم البلدان). رجوع به دارةخنزر 
شود. 
دارة موضوع. [ر ث] (اخ) نام موضعی 
است. (معجم البلدان). 
دارة وسط. [رز ت رس ] ((ج) نام یکی از 
سه قسمت دارات‌الحمی است و کوهی بزرگ 
است. (معجم البلدان). 
دارة وشحی. رز ث و جا] ((خ) نام 
موضعی است. (معجم البلدان). 
دارة هضب. [ز ت ه] ((خ) نام جایی 
است. (معجم البلدان). 
دارة بمعون. [رت ی] ((خ) نام جایی 
دارهات. [ر ](ع () حوادث زمانه و حواجم 
آن. (انندراج) (ناظم الاطباء). دارهات‌الدهر؛ 
حوادث روزگار. (منتهی الارب). 

داره کره. [ رکز رٍ] (إخ) دهی از دهستان 
ای‌تیوند بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. در 
۳هزارگزی شمال خاوری نورآباد و ۱۵ 
هزارگزی خاور راه شوه خرم‌آباد به 
کرمانشاه. کوهستانی. سردسیر و مالاریائی» 
دارای ۱۲۰ تن سکنه است. آب آن از 
چشمه‌هاء محصول آنجا غلات و پنیات. 
شغل اهالی زراعت وگله‌داری و صنایع دستی 


زنان سیاه چادر بافی است. راه آن مالرو و 
سا کین از طایفة تیوند هستند و در زمتان 
قشلاق میروند. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج fF‏ 

دارهله. [هل /ل] (!مرکب) اسم هندی 
عروق‌الصباغین. (تحفة حکیم مؤمن). دارویی 
گیاهی‌است. 

۵اری. () سرکار. ناظر انبار و ذخیرة 
عمومی. ||دربار و قصر و بارگاه. |اناقوس 
کلیسا. زنگی در کلیای عیسویان که در 
هنگام دعوت مردم به عبادات آن را بنوازند. 
(ناظم الاطباء). | در آهجه‌های محلی برخی از 
نقاط ایران به معنی «دارو» بکار میرود. (لغات 
شوشتر نسخة خطی). رجوع په دارو 

شود. 

داری. [ریی۲(ع !) خداوند نسعمت. 
|اکشتجان. (متهى الارب). |[مرد ملازم 
خانه. |[مشکی که از دارین بحرین می‌آورند. 
|((ص) آ گاه و مطلع. واقف. (تاظم الاطباء). 
|[بادرایت. ج. دراة. ||عطار. (اقرب الموارد). 
بوی فروش. ||منسوب به دارین است که در 
بحرین واقع و مرکز عطرفروشان بوده است. 

داری. ((خ) یکی از طوایف ترکمن ایران. 
(جغرافیای سیاسی ايران کیهان ص ۱۹۳). در 
تاریخ گزیده نام این طایفه جزو طوایف لر 
آمده است. رجوع به تاریخ گریده چ اروپا 
ص۵۴۷ شود. 

داری. [را] ((خ) شهری است میان نصیبین 
و ماردین. (منتهی الارب). رجوع به دار شود. 

داری. [را] ((خ) قلعه‌ای است به طبرستان. 
(منتهی الارب). رجوع به دارا شود. 

داری. [را] (اخ) وادیی است به ديار 
بی‌عامر. (منتهی الارب). 

داریایژزیی1] ((غ) قریه بزرگ مشهوری از 
قریذها تن غوطة دمشق است. نبت به 
این قریه را بخلاف قیاس دارانی میگویند. قبر 
اب‌وسلیمان دارانی در آنجاست. (معجم 
البلدان). رجوع به دارانی شود. 

داریاب. [داز ] ((خ) دهی از دهتان خزل 
شهرستان نهاوند است که در ۲۴هزارگزی 
شمال باختری نهاوند و ۲هزارگزی چقا 
اسرائیل قرار دارد. کوهستانی. سردسیر و 
مالاریائی است. سکنۂ آن ۸۰تن است. آب از 
چشمه و محصول عمده آن غلات. دیمی. 
حبوبات و لبنیات است. شفل اهالی فلاحت و 
گله‌داری و راء آنجا مالرو است. ایل یار 
مطاقلو برای تعلیف احشام به این ده می‌آیند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

دار باب. زداژ] ((خ) دهی از دهستان ژان 
بخش دورود شهریتان بروجرد است که در ۹ 
هزارگزی شمال خاور دورود و کتار راه مالرو 
بهرام آباد به اکبرابان واقع شده است. جلگه و 





داری بالا. ۱۰۲۸۷ 


معتدل و دارای ۲۱۱ تن سکته است. آب آن 
اقات و محصول آن غلات وشات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه این ده 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج 
۵ار یار احمد. (م] (اخ) نقطه‌ای است در 
نزدیکی شریف‌اباد از دهستان خاور بخش 
دلفان شهرستان خرم‌آباد» که آب دهکده 
شریفآباد از سراب آن (سراب داریاراحمد) 
تأمین ميشود. رجوع به فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶ ذیل کلم شریف اباد شود. 
داریال. [دار ] ((خ) گذرگاهی در کوههای 
گرجستان بوده است که مردمان شمال نجد 
ایران از آن برای عبور بسمت ایران مرکزی 
استفاده میک ده‌اند. رجوع به ایران باستان ج۱ 
ص ۲۸۴ شود. 
داریان. [داز ) ((خ) دهی از دهتان خامنه 
بخش شبستر شهرستان تبریز است که در 
هفت هزارگزی شمال غربی شبستر و پنج 
هزارگزی راه شوسة صوفیان به شاهپور وأقع 
است. کوهستانی. معدل و سکن آن ۳۰۸۸ 
تن است. آب آن از چشمه و محصول عمدة 
آن غلات و حبوبات است. شغل اهالى 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جنرافیایی رن چ۴). 
داربان. [داز ) (اخ) دی از دهفستان 
اورامان لهون بخش پاوه شهرستان سنندج 
است که در ۲۶ هزارگزی شمال پاوه و 
۳هزارگزی جنوب رودخانه سیروان واقع 
است. کوهتانی سردسیر و سکنه ان ۵۷۵ 
تن است. آب آن از چشمه‌ها و محصول عمدۀ 
آن انار و انواع میوه‌جات و لبنیات و شغل 
اهالی مکاری و گله‌داری است و راه آن مالرو 
است. یک دبتان دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). 
داربان. [داز] ((ج) دهی از دهتان دورج 
و داریان بخش مرکزی شهرستان شیراز است 
کددر ۳۸هزارگزی خاور شیراز و ۲ هزارگزی 
شوسه شیراز به جهرم واقع شده است. 
جلگه‌ای سعتدل و مالاریائی و سکتة آن 
۲ تن است. آپ از چاه و قنات و 
محصول آن غلات. چعندر» سیب‌زمینی 
ست. شغل اهالی زراعت است. یک دیستان 
وراه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۷. 
داریان. [داژ] (اخ) نهری است در شوشتر 
که‌گویند دارا احداث کرده است. (لغات محلی 
شوشتر نخۀ خطی). 
داری بالا. [ي ] (اخ) دی از دهستان 
گوکلان بخش مرکزی شهرستان گند قابمس 
است که در ۶۶هزارگری شمال خاوری گنبد 
قابوس و اهزارگزی پل چشمه واقع شده 


۸ داری پائین. 


کوهستانی. سر دسیر و دارای ۵۰ تن کله 
است. آب آن از رودخانه لوهندر و محصول 
عمد؛ آن لبنیات, غلات. ابریشم و حبوبات 
است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی زنان مختصری بافتن پارچه‌های 
ابریشمی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۳). 
داری پائین. [ي ] (إخ) دهی از دهستان 
گوکلان بخش مرکزی شهرستان گند قابوس 
است که در ۲۶هزارگزی شمال خاوری کلاله 
قرار گرفته. کوهتانی و سردسیر و دارای 

۱0۰ تن سکنه است. آب آن از چشمه‌سار و 
محصول عمد آن غلات حبوبات لبنیات و 
عسل است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان مختصری پارچه‌های 
ابریشمی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 


بربرود بخش الیگودرز مهرستان بروجرد 
است که در ۱۸هزارگزی جنوب خاوری 
الیگ ودرز و ۵هزارگزی جنوب شوسۀ 
الیگودرز به گلپایگان واقع شده. جلگه‌ای 
معتدل و دارای ۱۰۳ تن سکنه است. اب ان 
از قات و محصول عمده آن غلات و لبنیات. 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی زنان قالی و جاجیم‌پافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دازبس. [ئ] (إخ) صس‌ورتی از كلمة 
داریوش است. رجوع به ایران باستان پیرنیا 
شود. 
داریشوع. ((خ) یکی از مترجمان و ناقلان 
کب از زبان سریانی به عربی و مترجم 
اسحاق‌بن سلیمان‌ین على الهاشمی بوده 
است. و رجوع به تاريخ علوم عقلی صفا 
ص ٩۰‏ شود. 
۵اریکه. اک /ک ] (() قمت بالای دارها 
(درخت‌ها) که تیر از آن کند. در همدان 
مصطلح است. و در کرج و طهران, شلاقی 
نأمند. 
داری مدنی. (ي م د نی‌ی] (إخ) شاعری 
است و او را سی ورقه شعر است. (ابن‌الندیم). 
دارین. ((خ) دهی از دهستان خواشید. 
بخش ششتمد شهرستان سبزوار که در ۳۲ 
هزارگزی باختر ششتمد و ۶هزارگزی باختر 
راه شوسه سبزوار به ک‌اشمر راقم است. 
کوهتانی, معتدل و دارای ۶۷۶ تن سکنه 
است آب مشروب آن از قنات و محصول 
عمد آن غلات و پنبه و شغل اهالی زراعت 
است راه مالرو دارد. این ده را در اصطلاح 
محلی فیدسرا نیز میگویند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
دارین. ((خ) اسکله‌ای است در بحرین که 


۳-9 


از هندوستان مشک به آنجا آورند و کسی را 
که‌اهل داریی باشد. «داری» میخوانند. (معجم 
اللدان). 
دارین. (اخ) ربض دارین در شهر حلب بر 
دروازء انطا که قرار دارد. ( معجم البلدان). 
ا 

رجوع به ربض‌الدارین ‏ شود. 
دار بنه. [ن ) (إخ) دهی از دهستان نمشر 
بخش بانه ضهرستان ستز است که در ۲۴ 
هزارگزی شمال باختری بانه و ۷هزارگزی 
جنوب باختری راه شوسه بائه بسردشت وأقع 
شده است. کوهتانی. سردسیر وسکنه آن 
۵ تن است. در دو محل بفاصله ۲ هزار گز 
واقع؛ بالا و پائین نامیده شده است. سکنه 
پائین ۶۰ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی 
داریوش. [داز ] ((ج) ک سلمه‌ای است از 







| <پازسی باستان, که در حالت فاعلی 
داریچه. (ج /ج] ((خ) دهی از دهستان 


دارایاواوش " ميشودء مرکب است ارجا 
(دارا) + وهو (-نیکی) و جمعاً به معنی 
دارندة نیکی, (بارتلمه ۷۳۸. این نام در 
پهلوی دارای و داراب خوانده شده و در 
ادبیات اسلامي دارا و داراب و داریوش آمده 
است. سه تن در سلله هخامنشی بدین نام 
خوانده شده‌اند: داریوش اول یا داریوش 
بزرگ پر وشتاسپ. داریوش دوم پسر 
اردشیر اول, و داریوش سوم پسر آرسان و 
نسواده داری وش دوم (۲۲۰-۳۳۶ ق و 
اوست که مغلوب اسکندر شد. رجوع به 
حاشیة برهان قاطع چ معن و هر یک از این 
سه کلمه در ردیف خود شود. 
داریوش اول. (داز ش أروَ] (خ) نام و 
نسب: اسم این شاه در کتیبه‌های هخامنشی 
داری ووش یا دارای واوش ‏ بزبان بابلی 
: دریت‌لووش و در کستیبه‌های مصریان پزبان 
: ِ ی آن تریوش و یا تاریوش ". و مورخین 
۱ یونانی؛ ای۸ در تسوراه: داریسوش و 
دریاوش. مورخین رومی» داریوس و در 
پهلوی: داریو" و در کتب مورخین اسلامی 
بصورت‌های داریوش و داریوس نوشته‌اند. 
پعض نویندگان اسلامی مانند مسعودی و 
ثعالبی او را داراب یا دارای | کیر نیز گفته‌اند اما 
این اسم‌ها مربوط به این داریوش نیست و 
اینکه در ذیل عنوان «دارا» (داریوش اول) در 
همین لفت‌نامه او را دارای | کیر نیز خواندیم 
ناظر به خطای مورخان مذکور بوده است. 
داریوش اول در داستان‌ها فراموش شده و 
بعض کارهای او را به داریوش دوم یا دیگران 
نسبت داده‌اند. داریوش پسر وشتاسپ و او 
فر زند ارشام و ارشام پر آریارمنا بود. خود 
اریارمنا با فاصلة پنج نل به هخامنش 
میرسید. بنابراین داریوش اول خلف هشتم 
هخامنش است. ویشتاسپ پدر او در زمان 


داریوش اول. 


کورش والی پارس بود. داریوش در آغاز 

پادشاهی با مشکلات بسیاری روبرو شد. 

غیبت کمبوجیه از ایران چهار سال طول 

کشیده‌بود. گئومات مغ هفت ماه خود رابه 

عنوان بردیا برادر کمبوجیه بر تخت مستقر 

ساخته و بی‌نظمی و هرج و مرج را در کشور 

توسعه داده بود. در نقاط دیگر کضور هم 

کسان دیگر بدعوی اینکه از دودمان ضاهان 

پیشین هند لوای استقلال برافراشته بودند. 

شرحی که از زبان داریوش در کتیبه‌های 

بیستون کرمانشاه از این وقایم آمده بيار 

جالب است. این کتیبه‌ها یکی بزرگ و دیگری 

کوچک و بر کوه بیستون که سر راه کرمانشاه 

به همدان و در فاصلة شش‌فرسنگی شهرستان 

کرمانشاه است قرار دارد و جای ان در حدود"ٌ 
۰ پا از زمین بالاتر است. شرح این : 
شورشها از بند ۱۶ ستون اول کته آغاز 

مشود و وقایعی که ذ کر می‌کند بدین قرار 

است: 

۱- کشتن گلومات (بردیای دروغین) بدست 

داریوش. ۲- شورش آترین در خوزستان که 

خود را شاه خوزستان نامید و مردم به او 

گرویدند. ۳- شورش بابل و قیام مردی بنام 

ندی تبیر که خود را ببخت‌الشصر خواند و 

پادشاه بابل گردید. ۴- لشکر فرستادن 

داریوش به شوش و غلبه بر آترینا و 

دستگیری و کشتن او. ۵- حمله به بابل و 

گذشتن از دجله و هکت دادن بخت‌النصر. 

۶- حملات و یس‌اغی‌گری‌های مجدد 

بخت‌التصر و عمرانجام, شکست و دستگیری و 

کشتن او بفرمان داریوش. ۷-طفیان برخی از 

ایالات در هنگامی که داریوش در بابل بود از 

جمله: خوزستان, آسور, مصر, پارت, مرو. 

سکائیه و نقاط دیگر. ۸-سرکوبی یاغیان و 

سرکشان که در این کار بیش از همه جا 

شسورش‌های ماد و ارمنستان و شورشنغ 
خراسان (یارت) که پدر داریوش یبن 
ویشتاسب, فرمانروای آن بود وقت داریوشن* 
را گرفت و سرانجام همه بکام او پایان یافت. 
داریوش این پیروزی‌ها را در همه جا نتیجۀ 

لطف اهورآمزدا میداند. میگوید: هرچه کردم 

بهرگونه, بفضل اهورامزدا بود. از زمانیکه شاه 

شدم, نوزده جنگ کردم. بقضل اهورامزدا 

لتکرشان را درم شکستم و ٩شاه‏ را 


۱-آين لخت در بادداشتها یافت نشد. 
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گرفتم... ممالکی که شوریدند دروغ"آنهازا 
شوراند. زیرا به مردم دروغ گفتند. پس از آن 
اهورامزدا این کان را پدست من داد و با آنها 
چنانکه میخواستم رفتار کردم. ای آنکه پس 
از این شاه خواهی بود با تمام قوا از دروغ 
پرهیز. اگرفکر کنی: چه کنم تا مملکت من 
تالم بماند, دروغگو را نابود کن...». در کیب 
بیستون داریوش از سکاها و جنگی که با آنها 
کرده‌یادآوری نموده است, اما این قمت از 
که آسیپ فراوان دیده و درست خوانده 
نمیشود. مطابق نوشتة هرودت (در کتاب سوم 
او) در زمان داریوش در آسیای صغیر نیز 
زمیة شورش فراهم شد به این سعلی که 
اری‌تس ' نامی که از زمان کورش والی سارد 
بود ببهوده با پولی کرات" صاحب جزیرة 
سامی دراقتاد و او را بفریب و خدعه به سارد 
دعوت کرد و بقتل رساند. داریوش گروهی از 
پارسیان را برگماشت تا حکم پنهانی کشتن 
اری‌تس را به سارد بردند و حکم در حضور 
خود او خوانده شد و پارسیان که بفرمان 
داریوش بسیار احترام میگذاشتد همانجا 
شمشیر‌ها را برهنه کردند و او را کشتند و به 
این ترتیب داریوش خطایی را که میتوانست 
زمینه شورش گردد جبران کرد. طبیبی بنام 
دموک دس" که در دستگاه آری‌تس بود و په 
انارت بزندان داریوش افاده بود. هنگامی 
که زخم پستان آتس‌سا" دختر کورش و زن 
داریوش را درمان میکرد او را واداشت که 
داریوش را به لشکرکشی بسرزمین یونان 
ترغیب کند. باید خاطرنشان ساخت که این 
پسزشک, یونانی بود و داریوش او را از 
بازگشت بوطن محروم کرده بود. دموک دس 
بملکه گفته بود که خود او را بعنوان راهنمای 
فتح یونان به داریوش معرفی کند و بگوید که 
شاه با داشتن چنن راهنمایی بخوبی میتواند 
بر یونان چیره شود. این طبیب یونانی خود را 
بهمراه هیأتی از پارسیان به روم و یونان 
رساند و در آنجا بخلاف مب داریوش, در 
شهر کرتن "که مهن اصلی او بود ماند و دیگر 
به ایران نیامد و هیات پارسی که یرای اشنا 
شدن بوضع یونان و فراهم کردن زمينة تخیر 
ان دیار رفته بود بی‌تیجه بمیهن باز شت. در 
قار؛ آفریقا هم در زمان داریوش اغتشاش و 
شورشهایی پدید آمد. لازم است گفته شود که 
در آن روزگار مصر, لیبی و قمتهایی دیگر از 
خاک آفریقای شمالی و شرقی مطیع 
شاهنشاهی ایران بود و شخصی بنام آریاند از 


جانب داریوش فرمانروای انجا بود و چون 


بداریوش خبر رسید که آرباند زمزمة 
خودمختاری آغاز کرده و بنام خویش سکهٌ 
نقرء کامل‌عیار زده است ۶ شاهشاه به مصر 
رفت و او را از مان برداشت و سپس بمعاید 


مصر رفت و ضمن احترام فراوان به 
مجسمه‌های ارباب آتواع مصری, کاهن بزرگ 
سائ را به تعمیر معابد گماشت. و سپس 
ترتیب آبیاری بباکاریز را در مصر رایج 
ساخت. این خدمات او را در نظر مصریان 
چنان ارجمند ساخت که گفتد: او یکی از 
فراعنۂ بزرگ ماست. داریوش پس از 
فرونشاندن شورشهای داخلی و سرکوبی 
یاغیان, تشکیلات کشوری و اداری منظمی 
بوجود آورد که براساس آن تمام کشورها و 
ایالات تابع شاهنشاهی او بتوانند با یکدیگر و 
با مرکز شاهنشاهی مربوط و از نظر سازمان 
اداری هماهنگ باشند. 
لشک رکشی داریوش به اروپا: در ازمنۀ 
مسختلف تاریخی قبایل سکاها در نقاط 
مختلف سرزمین وسیعی که از ترکستان روس 
تا کنارۂ دانوب. در مرکز اروپا امتداد داشت 
مسکن داشتند. این قوم را بسباری از 
تاریخ‌نویسان آریایی دانسته‌اند و گروهی 
گفته‌اند که در میان آنها از نداد اصفر (زرد) نیز 
بوده است. از نظر مذهب معتقد به ارباب انواع 
بودند و هیکل‌ها و معبدهایی برای الهه‌های 
خود میساختند. عادت انها بر این بود که 
نخسن دشمی را که می‌کشتند خونش را 
میخوردند و سرهای کشتگان رابرای شاه 
خود میبردند. در تیراندازی ماهر بودند. 
دامپروری در میان آنها رواج داشت. بطور 
کلی از نظر تمدن در مسرحلة بسیار پستی 
بوده‌اند. هرودت در شرح حمله داریوش به 
سک‌ائیه ببحث مبسوطی نوشه است که 
بی‌تردید آميخته با داستان‌سرایی و افسانه 
است و آنچه از گفته‌های او درست مینماید 
این است که سکاها از جنگ با او احعراز 
کر دند بدا خن مر زمن خود عقب نشستند و 
9 در پیش پای آنها بود. آنقدر 
داریوش را بدتبال خود کشیدند که او از ترس 
قحطی آذوقه تصمیم گرفت به ایران بسرگردد. 
اما با اينکه در این حمله پیروزی شاهانه‌ای 
بدست ناورد سکاها را برای دميشه از حمله 
به ایران و ایجاد زحمت برای مردم شمال این 
آب و خاک منصرف ساخت. از جنگهای 
دیگر داریوش که در تاریخ ذ کری‌از آن آمده 
یکی تخیر ترا کیه و مقدونه در زمان 
اسکندر اول پر آمین‌تاس است. دربار؛ این 
جنگ نیز هرودوت به داستان‌پردازی گرایبده 





و بدان شاخ وبرگ داده است. پس از این 
سالیانی جزایسر بسیاری از قسمتهای 
یونانی‌نشین مدیترانه در تصرف پارسیها بود. 
تسخیر هند: طغیان روح جهانگشایی 
داریوش,او را .متوجه پنجاب و سند کرد. در 
سال ۵۱۲ ق.م. ایرانیان از رود سند گذشتند و 
قسمتی از سرزمین هند را گرفتند داریوش 


فرمان داد تا کشتی‌هایی بسازند و از طریق 
دریای عمان به پنجاب و سند بروند. این دو 
نقطهٌ زرخیز و پرثروت برای ایران آنروز 
بسیار مهم بود این چیرگی پارسیان در تاریخ 
هند مبداً دوران ن تازه‌ای گردید و سرنوشت هند 
را دگرگون ساخت. 

شورش‌های تسازه: در زمان هخامتیان 
دولت ایران در ادارء مستعمرات خود این 
سیاست را برگزیده بود که: در هر ایالت با 
کشور تسخیر شده شخصی را از اهالی آنجا به 
حکومت میگماشت و این شخص با اینکه 
امل آن دیار بود چون ماش پادشاه ایران 
بود هم مبهنانش از او سرمی‌تافتند و او را 
«تیران» (جبار) میخواندند. وجود این جباران 
در مستعمرات یونانی همواره طفیان‌هایی 
بوجود سمی‌آورد و گاهی اوقات حس 
جهانگشایی والیان ایرانی آسیای صفیر, بدون 
اينکه شاهنشاه ايران اراده کند, اندیشة تخر 
یونان را تقویت میکرد و آنها خودسرانه امر و 
نهی میکردند و این خودسری‌ها ناچار به 
شورشهای مستعمرات یونانی آسیای صغیر و 
جنگ داریوش با یونان منجر می‌گردید. اما 
داریوش با وجود تجهیزات بسیار در جنگ 
آتن نتوانست پیروزی قابل توجهی بدست 
آورد و چندین برابر اها کته با و 
بخصوص در جنگ ماراتن ۲ نیروی ایرانٍ 
تلفات زیادی داشت و این شکت ظاهرا 
تیج این بوده است که داریوش برای قوای 
دشمن آهمیت و ارزش زیادی قائل نبود. اما 
پس از این شکت و از دست دادن سربازان 
و قسمتی از کشتیهای جنگی یوی متوجه 
شد که برای جنگ دیگر تدارک ب بیشتر لازم 
است و بخصوص سربازان ایرانی علاوه پر 
مهارت در تیراندازی باید جنگ تن بتن 
بیاموزند. در خلال این تدارک و گردآوری 
سپاهیان زبردست و جنگجویان برجسته. در 
مصر شورشی برپا شد. 

بای یادآوری کرد که خاک مصر از زمان 
کموجیه مطیع ایران شده بود. اما از آنجا که 
مصر یکی از مرا کز تمدنهای دیرین مشرق بود 
و خود را همپاية ایران و یونان میدانست 
تلط ایرانیان را یر خود سزاوار نمیدید و از 
سوی دیگر چون یونانیها بتحریک و اغوای 
مصریان میرداختند همواره زميتة شورش در 
آن سرزمین فراهم بود. داریوش خود را برای 
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زند اما نه سکۀ کامل عیار. 
۰ - 7 


۰ داریوش بزرگ. 


سرکوبی مصریان و جنگ با یونان-آماده کرد. 
اما پیش از آغاز سفر جنگی خود مایت 
ولیعهد خود را تعیین کند. میان پران او بر 
سر این موضوع نزاع درگرفت. چنانکه گفته 
شد زن دوم داریوش آتس‌سادختر کورش 
بود و داریوش از او چهار پسر داشت که 
بزرگترین آنها خشاریاشا بود. اما زن اول 
داریوش, دختر گبرباس, نیز سه پسر آورده 
بود و در میان این هفت فرزند اختلاف هردم 
بیثتر میند. پلوتارک و ژوستن این نراع را 
بعد از درگذشت داریوش میداند و بهرحال 
سرانجام این گفتگوها چنین شد که در اثر نفوز 
مادر خشاریاشا و با توجه باینکه او در دوران 
پادشاهی داریوش تولد ياه و مادرش نیز 
دختر کورش بزرگ بوده, خشاریاشا به 
ولیعهدی برگزیده شد. داریوش ولیعهد خود را 
برگزید و هنگامی که آخرین تدارکات خود را 


برای جنگ مصر و یونان میدید پس از ۳۶: 


سال پادشاهی درگذشت. این واقعه در سال 
۶ ق. م. بوده است. آرامگاه داریوش اول 
در فاصله چهارهزار و پانصدگزی تخت 
جمشید. در نقش رستم است. داریوش مردی 
خردمند و با اراده و در بیشتر موارد ملایم و با 
ملل مغلوب مهربان بود مورخان همگی 
برآند که ا گر او پس از ک‌مبوجیه بر تخت 
نسمی‌نشست شاهشاهی همخامنشی دوام 
نمي‌یافت و چنان وسعت و قدرتی پیدا 
نمیکرد. در زمان او حدرد متصرفات 
شاهنشاهی ایران از یک سو به چین و از 
سوی دیگر به قلب آروپا و آفریقا میرسید. (از 
ایران باستان پیرنیا ج ۱). 
داریوش بزرګک. (داز ې ب را ((ع) 
همان داریوش اول است. رجوع به داراو 
داریوش اول شود. 


داریوش دوم. داز ش دو (خ) نام: 


وش بود دیش از این بر تخت 
پادشاهی خود را داریوش خواند. توسیدید. 
پلوتارک و ژوستن نام او را «داری یس» 
نوشته‌اند. مسعودی او را داراءین بهصن 
اسفندیار نام برده و طبری و حمزۂ اصفهانی او 
را پر اردشیربن بهمن‌بن اسفندیار دانسته‌اند 
و بهرحال اين نامگذاری‌ها مأخوذ از 
داستانهای ایران کهن کتب تاریخ افسانه‌ای 
است و اعتباری ندارد. داریوش پسر اردشیر 
درازدست و مادرش زنی از بابل بنام 
کسمارتی دیں' بود. در مدت نوزده سال 
پادشاهی او وقایعی درخ داد که مهمترین آنها 
شورشهای پی‌درپی در نقاط مختلف کشور 
بود. در بیاری از ابن شورشها بونانیان به 
آشوبگران کمک میکردند و داریوش ناچار 
می‌شد. هر بار میلفی به یونانیان بدهد تا 
شورشیان را بحال خود بگذارند و او بتواند بر 








"۳ ا 





آنها چیره شود. مهمترین این شورش‌ها 
طفیان‌های داخلی بدینقرار است: 
۱- شورش آرسی‌تس برادر شاه. او پس از 
سه جنگ که با کمک سپاهیان مزدور بونانی 
میکرد. سرانجام از داریوش شکت خورد و 
پس از مدتی تسلیم شد. داریوش به او و 
سردارش وعده داده بود که اگرتسلیم شوند 
جانشان در امان خواهد بود و با این فریب 
همه را دستگیر کرد. اما پس از دسنگیری 
تصمیم گرفت بوعدهُ خود وفا کند و آنها را 
نده نگهدارد اما چون نفوذ پروشات. 
هسرش در اراد؛ او زیاد بود به اصرار 
پروشات آنها را نابود کرد. ۲- باغی‌گری 
پی‌سوت‌نس " والی لیدیه که گروهی یونانی را 
بسرداری یک نفر آتتی بنام لیکون * اجیر 
کرده‌و در اندیثۀ استقلال افتاده بود. داریوش 
به «تښسافرن» سردار خود وعده داد که ا گر 
لیدیه را از پی‌سوت‌نس بگیرد خود او والی 
لیدیه خواهد شد. سردار ایرانی با پول و رشوه, 
لیکون را از یاری پی‌سوت‌نس بازداشت و او 
را مجبور کرد که تسلیم شود. لیکون آتنی در 
اثر این خیانت بحکومت چند شهر منصوب 
شد و پی‌سوت نس که بشرط حفظ جان 
تصلیم شده بود بدستور داریوش در خا کستر 
خفه شد. اما پس از چندی پرش ار 9۹ 
در کاریه طغان کرد و در مقال تیسافرن 
ایتادگی بسیار نشان داد و پس از مدتی 
بدست اهالی پلوپوس دستگیر و بسردازان 
ایرانی تسليم شد. در دربار داریوش 
خواجه‌سرایان قدرت بار داشنند و 
بخصوص سه تن از ایشان بنام آرتک‌ارس, 
آرتابازان و آراتوارس بسیار قوی بودند. 
ارتک‌ارس چنان مقتدر شد که برای کشتن 


3 _ داريوش و نشستن بر تخت او نقشه کشید و 


3ج راز ار از پرده بدر افتاد بفرمان پروشات 


۱ کشته شد. این گونه توطه‌ها نیز در آغاز 


سلطّت داریوش گاهگاه تکرار می‌شد و گاه 
در نقاط تابع شاهنشاهی مانند مصر و یا در 
ایالات داخلی ماد ماد شورشهایی پیش 
می‌آورد که در تواریخ موجود تفصیل جامع و 
معتبری از آنها نیست و نوشته‌های یونانی که 
به آنها اشاره کرده‌اند مطالبی غیرقابل اعتماد 
در پر دارند. جنگهای داخلی یونان که بیشتر 
بین مدیته‌های آتن و اسپارت درمی‌گرفت بار 
دیگر آغاز شد. تیسافرن که والی ایالات لیدیه 
شده بود و با آنها نزدیک بوده نمیخواست که 
از جانب او یا دولت متبوع او (شاهنشاهی 
ایران) به غلبة اتن یا اسپارت کمک شده 
باشد. زیراا گریکی از آنها بر دیگری چیره 
میشد حکومت واحدی بوجود می‌آمد..و بار 
دیگر اوضاع داخلی یونان آرام می‌شد. و 
دولت یونانی چه از اتن و چه از اسپارت 





داریوش دوم. 


متوجه کشورهای همایه و بخصوص دشمن 
دیرین خود ایران میگردید. بنابراین تیافرن 
به هيچ‌کدام از این دو دولت کمک نمیکرد و 
منتظر بود که هر وقت یک طرف ضعیف‌تر شد 
به او کمک کند تا باز با طرف قویتر بجنگد و 
هنگامی که به سرحد پیروزی رسید نیروی 
ایرانی از کمک خود بکاهد تا باز فکت 
بخورد و به این ترتیب جنگ همواره ادامه 
یابد و آتش جنگهای داخلی چنان گرم باشد 
که نیروهای یونانی نتوانتد برای مزاحمت 
شاهنشاهی هخامنشی فرصت پیدا کند. در 
این میان چون اسپارت بدلایل گونا گون 
نیازمند کمک ایران بود و اتحاد با آن برای 
ایران زبانی نداشت تیسافرن با نمایندژ. 
حکومت این مدینه پیمانی بست که تقریا 
اسپارت را تحت‌الهمایةٌ شاهنشاهی ابران ` 
کرد پس از عقد این پیمان چند جزیرۂ دیگر 
از جزایر یونان تابع ایران شدند و در این ميان 
شخص جاه‌طلب و خودخواهی بنام الکیبیاد 
که روزی از شا گردان سقراط شمرده شد در 
دستگاه فرمانروايي تیسافرن راه یافت و او را 
برانگیخت که ہار دیگر سیاست پشین خود 
را دنبال کد و بجای کمک بحکومت اسپارت 
سیاست موازنه‌ای میان اسپارت و اتن بوجود 
آورد و با هر دوی آنها روی خوش نخان دهد. 
به این ترتیب مدتی دیگر جنگهای داخلی 
یونان ادامه یافت و هرچند گاه پیمانهای 
تازه‌ای با فرمانروایان ایرانی آسیای صفیر 
بسته شد. سرائجام موجبات نیرومندی آتن 
بار دیگر فراهم شد و اسپارتیها تصمیم گرفتند 
با آتن آشتی کنند. فرناباذ که در این هنگام 
حکمران ایرانی اسیای صفیر بود سیاست 
تیسافرن سلف خود را حفظ کرد و با ساختن 
کشتبهای تازه و کمکهای دیگر اسپارت را از 
این آشتی بازداشت. بالاخره کار باینجا کشیو. 
که‌میان سپاهیان آتنی و ایراننی نیز زد پچ 
خوردهایی شد و در این گر و داز آلکانه 







خودسرانه بیزانس و کالدون را از اسار تا 
گرفت و سپس در پایان زد و خوردهای 
ایرانیان و آتنی‌هاء قرار شد که نمایندگان 
حکومت اتن برای مذا کره‌پدربار ایران ببایند 
و بموازات آنها نمایندگان اسپارت نیز خود را 
بدربار شوش رسانیدند تا از آتنی‌ها عقب 
نمانند. این سفیران در راه بفرمانروای تازه 
آسیای‌صفیر برخوردند که فرزند داریوش و 
بتام کورش بود و چون کورش از جاتب پدر 
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۶-برای آگاهی بیشتر از این پیمان به ایران 
باستان ج۲ ص ۱۹۶۶ رجرع شود. 


داریوش سوم. 


داریوش سوم. ۱۰۱ 





اختیارات کافی در این باره داشت یونانق‌ها را" 


با خود بازگرداند. 

کورش پس از ورود به آسیای‌صفیر با 
اسپارتیها بار گرم گرفت و جيرة سپاهیان 
اسپارتی راکه تیسافرن از روزی یک درهم به 
نیم درهم تقلیل داده بود دوباره افزايش داد و 
به سردار اسپارتیها گفت: «باید اتن ویران 
شود». سرانجام پس از زد و خوردهای 
خونین بحریه اسپارت آتن را تخیر کرد و 
پس از ۲۷ سال جنگهای داخلی یونان که به 
«پلوپونس» معروف شد پایان یافت و لیزاندر 
فرمانده نیروی دریایی اسپارت که مورد 
توجه کورش فرمانروای آسیای‌صفیر بود. 
بفرمانداری مدینة آتن برگزید» شد و مقرر 
گردیدکه در ادارۂ امور آتن سی نفر از آتنی‌ها 
او فیکاری کند زاس مقر وا کرت 
اسپارت برمیگزید. از وقایع دیگر زمان 
داریوش دوم که در تایید آن باید احتیاط کرد 
شورش کردوخی‌ها در شمال دجله است. این 
قوم را بعضی از مورخین اجداد کردهای 
امروز دانسته‌اند. در مورد این شورش و 
فرونشادن آن از طرف شاهنشاه پارس. 
روایاتی در تاریخ هست. یکی دیگر از 
کارهای داریوش که باید ان را در پایان 
داستان زندگی و پادشاهی او یاد کرد بای 
معید آورشلیم است. این معد را کورش بزرگ 
پس از تخیر بابل و نجات بهودیان دستور 
داده بود که بخرج خزانه شاهنشاهی ایران 
تعمیر کنند و جاهای ويرانة آن را اژ نو 
بسازند. اما خود بهودیان در این کار سستی 
کردند و نتوانستند با هم سازگار و هم‌عقیده 
شوند. داریوش دوم به حاکم ماوراءالنهر 
دستور داد که از باج و خراج سالیانة انجا 
هزین این کار را پپردازد. این شاه در سال 
۴ ق. م. پس از نوزده یابیت سال 
شاهنشاهی درگذشت. دوران او هرگز شکوه 
شاهنشاهی داریوش اول را نداشت. جنگهای 
خانوادگی. برادرکشی‌ها و شورشهای ایالتی 
نمودار سستی شاهنشاهی هخامشی در آن 
روزگار است. نفوذ زنان و خواجه‌سرایان 
عیب دیگر پادشاهی داریوش دوم بود و بیش 
از همه نفوذ زنش پروشات که بسیار حیله گر 
و مکار پود کارها را خراب میکرد. بدبختانه 
نفوذ پروشات پس از مرگ داریوش هم ادامه 
یافت. (از ایران باستان پیرنیا ج ۲), 
داریوش سوم. [داز ی سذ و (اخ) این 
شاه که او را در کتب پهلوی «دارا پسر دارا» 
خوانده‌اند فرزند آرسان بوده و آرسان پسر 
استن ‏ و نوة داریوش دوم است. بنایراین 
داریوش سوم نسبش پا فاصلة سه تل به 
داریوش دوم میرسد و بهمین جهت او را «پسر 
دارا» (فرزند داریوش دوم) گفه‌اند. هنگامیکه 





در زمان.اردشیر سوم دربار خاندان 
هخامنشی و شاهزادگان آن سخن میرفت نام 
داریوش بر زبان نمیامد. به این معنی که او را 
بچیزی نمیشمردند و اردشیر سوم وقتی که 
ماس برای اسر کوج چو 
شاهزادگان مزاحم را براندازد او را باد 
نسیاورد. داریوش در دستگاه همخامنشی 
چاپاری بود که فرمانهای شاهنشاه را به 
والیان و فرماندهان ایالات میرساند. در یکی 
از جنگهای روزگار اردشیر رشادتی از خود 
نشان داد که اردشیر او را «دلیرترین پارسیان» 
نامید بقول ژوستن, تاریخ‌نویس معروف. او را 
والی ارمنستان کرد. دربار؛ اینکه او چرا به 
تخت شاهنشاهی نشست سخن بار گفته‌اند 
اما انچه به حقیقت نزدیکتر مینماید این است 
که‌با گواس خواجه بزرگ دربار او را با هر 
حیله‌ای پود په روی کار آورد تا عملاً خودش 
فرمانزوای مطلق باشد. زیرا با گواس‌گمان 
کرده بود که داریوش شاهزادۂ زرنگی نیست 
و شاه تیرومندی نخواهد شد. اما هنگامی که 
داریوش بر اورنگ شاهنشاهی استوار شد به 
اشارات و نظرات با گواس توجهی نکرد و 
خواجه بزرگ که به خطای خود آ گاهی يافته 
بود برآن شد که داریوش را از ميان بردارد 
داریوش از این تصمیم باخیر شد و او را 
احضار کرد و جام زهری به او نوشانید. اغاز 
ادشاهی داربوش سوم با شروع حکومت 
اسکندر پسر فیلیپ در مقدونه تقریبا مقارن 
است و در سیر تاریخ» او مانند رقیبی است که 
سرنوشت برای اسکندر تراشیده است. 
داریوش سوم در سال ۲۳۶ ق.م. بر تخت 
نشت و ساطنتی را آغاز کرد که دوران کوتاه 
آن پر از وقایع بزرگ و در عین حال سوزنا ک 
است. چسایاردزندگی او در حقیقت پایان 
اپراملو 5رگ هخانشی است. مقدونیه: 
کشوری‌بود در شبه جزیر بالکان که در زمان 
فیلیپ وسعت آن به ۵۸۸۰۰ کیلومتر مربع 
رسید و چنانکه وسعت جلگه‌های آن ایجاپ 
میکرد در این سرزمین حکومتی واحد بوجود 
آمد. تاریخ این سرزمین پیش از دوران مورد 
بحث ما زیاد روشن نیست. ترقیات نا گهانی 
حکومت مقدونیه آتن را بیمنا ک‌کرد و 
بخصوص انتقاد سوستن سخنور نامدار از 
آتنی‌ها و تشویق او بنزدیکی آتن با ایران, 
موجب شد که آتنی‌ها در صدد برایند مدایین 
دیگر یونان را بر فیلیپ بشورانند و برای 
شکست او کم و بیش اقدام کنند. از طرف 
دیگر گروهی ان خیاتکار با رشضوه‌های 
فلیپ به زیان مدینه خود کار سیکردند. 
سرانجام جنگی در ۳۵۶ ق.م. در یونان 
درگرفت که آن را جنگ مقدس نامیده‌اند و 
همین جنگ است که آغاز دوگانگی بين 





مداین یونان و جنگهای آتن و اسپارت شمرده 
میشو د. 

ظاهراً این جنگها بر سر موضوع حمایت و 
ادار؛ معبد آپولن " بود که طرفین هرکدام‌حق 
خود میدانتند. در این گیر و دار فیلیپ در 
این اندیشه بود که در یونان نام یکی بابد و با 
درهم شکستن قدرت آتنی‌ها و هواخواهان 
آنهاء سپهسالار کل ونان گردد و زمينة تصرف 
قلمرو شاهنشاهی ایران را فراهم کند. 
سرانجام در جنگی که با آتن کرد این پیروزی 
را بدست آورد. و با گرفتن عنوان سپهسالار 
کل یونان و اختیارات بسیار در سال ۲۳۶ ق. 
م. یعنی نخستین سال شاهنشاهی داریوش 
سوم تشکری روان آسیا کرد. فیلیپ چنان 
مغرور پود که شکست ایران را در این جنگ 
پیش چشم میدید. اما پیش از آنکه به ارزوی 
خود برسد یکی از درباریانش او را کشت. 
اسکندر: این کلمه صورت اسلامی و ایرانی 
کلم الکساندر " است. بنایر تاریخ مقدونیه او 
سومین کی است که نام اسکندر بر آن 
سرزمین فرمان رانده است. پدرش فیلیپ و 
مادرش المییاس دختر پادشاه ملس‌ها" بود. 
جوانی نیرومند و کشیده‌اندام و طبیعتاً دارای 
روح مردی و شهاست بود. او در ۳۳۵ ق.م. 
یعی در سال دوم شاهنشاهی داریوش سوم بر 
تخت نشست و بزودی, با وجود جوانی» 
توانست در مان درباریان و رعایای خود 
ارزش و منزلتی بدست آورد و محبوب آنها 
گردد.آنگاه پس از فرونشاندن شورشهایی که 
در نقاط مختلف قلمرو پدرش پیدا شده بود 
در اندیځه لشکرکشی به ايران شد. داریوش 
تصور تمیکرد که پسر جوان فیلیپ برای ایران 
خطرنا ک‌باشد. اما هنگامی که شنید یونیان او 
را سپهسالار کل یونان کرده‌اند ناچار شد در 
تدارک مقابله با او برآید و حتی از خود 
یونانیان سپاهیان مزدور گردآوری و شخصی 
را بنام «مم‌نن» " از آنها بسرکردگی برگزیند. 
فرچندهنگ کر جک مکل درآ ای هیر 
و کرانه‌های داردانل ایرانیان پیروزیهایی 
بدست آوردند. اما چون دربار ایران طبق 
معمول به مقدونه و یونان اهمیت نمیداد و 
دشمن راناتوان میشمرد به اسکندر فرصت 
داده شد که بسوی این سرزمین پیش آید. اگر 
دربار ایران بموقم ایالات مختلف یونان را با 
پول و تجهیزات تقویت میکرد هرگز مقدونیان 
بر یونان چیره نميشدند. اسکندر برای حمله په 
ايران بیشتر املا ک خود را به نزدیکانش 
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ب رچ وا 


داریوش سوم. 


شت هزیله تجهير شیاه کرد 
و آنتی پاتر ۱ مقدونی را بجای خود در مقدویه 
گذاشت. یہت روز پس از عزیمت, اسکندر 
به کرانه‌های داردانل رسید و باز چون در پار و 
سرداران ايران به اسکندر با ديدۂ حسقارت 
نگریستند و برای مقابلة با او بموقع اقدام 
نکردند او موفق شد پای در خاک آسیا گذارد 
و آنها را غافل‌گیر کند. سرداران شکست 
خورده ایرانی یا گریختند و يا خودکشی کردند 
و قسمت وسیعی از آسیای‌صفیر را به دست 
اسکندر دادند. و جنگ معروف به « گرایک» 
بدین ترتیب منجر به شکست سپاه اران شد. 
در جنگ دیگر شهر «میلت» نیز که در کنار 
دریا واقع بود محاصره و تسخیر شد. اسکندر 

پس از این پروزی قسمت عمد نیروی خود 
اه رت ی اراس ی 
ایالت کاریه رهسیار شد و شهرهای یوناتی 
بین میلت و هالیکارناس را گرفت. با اینکه 
«مم‌تن» توانست اعتماد دربار ایران را جلب 
کند و فرمانداری صفحات آسیای‌صفیر را 
بگیرد و پ پس از آن نیز برای دفاع از 
هالیکارناس و نقاط دیگر کوشش و زبرکی 
بسیار از خود نشان داد باز هم قدرت و 
پایداری اسکندر او را ناچار کرد که با مشاوره 
سرداران ایرانی تصمیم به تخلیه شهر بگیرد. 
پس از آنکه سکندر دیگراالت آسیای‌صذیر 
را یک یک تسخیر کرد «ممنن» برآن خد که 
جنگ را به هرترتیب که بتواند به مقدونیه 
بکشاند و په این ترتیب اسکندر را وادار کند 
که به مقدونیه بازگردد و آسیای صفیر را 
وا گذاردو داریوش نیز جز او بکسی امیدوار 
نبود. «مم‌نن» قسمتی از جزایر میان آسیاو 
اروپا را تخیر کرد و هنگامی که نزدیک بود 
اسکندر را بو 


حت اندازد و به مقدونیه 


بازگرداند نا گهان درگذشت. ظاهرا این واقعة:" 


در سال ۲۲۲۳ ق. م. پش آمنده است. پس از 
درگذشت «مم‌تن» داریوش خود فرماندهی 
سپاه را بعهده گرفت و در این حال اسکندر 
باه نیگن یامد در شهر تارس که حا کم 

نشین کیلیکیه بود اسکندر بدبال یک آب‌تتی 
پیمار ند و حالش چنان رو په وخامت نهاد که 
سپاهیان مرگ او را حتمی دانستد. اما 
اسکندر که از نزدیکی سپاه داریوش آ گاه بود 
از پزشک خود خواست که او را با داروهای 
تند درمان کنند و معالجه را طول ندهند. سپاه 
داریوش با زیورها و آرایش‌های بيار 
چشم‌ها را خیره می‌کرد. لباسهای زربفت 
سپاهیان, جامه‌های گونا گونی که بر آنها 
هزاران دانة گرانبها دوخته شده بود و طوقهای 
مرصعی که بر گردن مردان جنگی افاده بود 
سرمای این سپاه عظیم را تشکیل می‌داد و در 
سقابل یاران اسک‌تدر بدون هیچ زیور و 





آرایشی در پشت سپرهای خویش آماد؛ 
شنیدن فرمان حمله بسودند. پیداست که در 
جنگ سپاهیانی بهتر پیش میروند که از قید 
زیورها و جامه‌های فاخر اسوده باشند. 

در جنگ ایسوس که نخستین برخورد 
سپاهیان اسکندر و داریوش بود پس از 
شروع جنگ اسکندر با سواره نظام خود 
بسوی جایگاه داریوش ناخت و میان 
سواره‌نظام دو طرف جنگ سختی درگرفت و 
هر یک کشته‌های بسار دادند. برادر داریوش 
بنام | کزات‌رس؟ برای دفاع از شاهنشاه 
ایستادگی و شجاعت بار از خود نشان داد 
اما چون پوسته بر شمار کستگان افزوده 
می‌شد. اسبان گردونۀ داریوش رم کردند و 
نزدیک بود آن را واژگون کنند و هنگامی که 


داریوش میخواست از آن گردونه به گر دونهة 


:| +دیگر سوار شود. اختلاف میدان نبرد بیشتر 


شد و وحشتی در دل شا راه یافت. 
سواره‌نظام ایبران عقب نشت و بدنبال آن 
پیاده نظام راه فرار پیش‌گرفت. یونانی‌های 
ار دوا رن ودند دن یناه کرخها 
سنگر گرفتند و اسکندر چون جنگ با آنها را 
دشوار دید از تعقیب انها صرف‌نظر کرد. 
هنگام شب مقدونی‌ها بخیال غارت اردوگاه 
ایران و بویژه بارگاه داریوش افتادند. شبیخون 
زدند و اشیاء گرانبهایی را که در خیمه‌ها 
یافتد غارت کردند. این زیورها و جامه‌های 
فاخر بقدری زیاد بود که مقدونی ها توانایی 
حمل آن را نداشتند. بنا برسم مقدونی تنها 
خيمهةٌ داریوش را که می‌بایست سردار فاتح 
(اسکندر) در آن منزل کند از اسیب مصون 
داشنند و در پایان این شبیخون ان را اراستتد 
و برای انکندر حمامی آماده کردند و 
مشعلل‌ها ر افرروختند و چشم براه دوختند. 


| دز داریوش راکه با اسب نیگریشت 


دنبال کرد اما چون نتوانست او را دستگیر کند 
بازگشت و هنگامی که خود را در خمۀ 
داریوش دید و تجمل و شکوه او را مشاهده 
کردگفت: معنی شاه بودن این است! اسکندر 
پس از فتح با زنان دربار ایران مودبانه روبرو 
شد و بی‌اينکه به انان نظری داشته باشد وعده 
داد که رفاه ایشان را پیوسته در نظر گیرد. 
اسکندر عشق و آسایش را حرام میشمرد زیرا 
خستگی و شهوت را نشانة ضعف انسان 
میدانست. پس از تخیر اردوگاه ایران 
اسکندر بطرف سوریه رفت و خزاین شاه را 
که در دمشق بود ببدست سردار معروفش 
پارمن‌ین گرفت. سرداران داریوش در 
آسیای‌صغیر هر یک بطریقی برای جبران 
شکست‌ها کوشش کردند اما این کوشش 

چنانکه خواهیم گفت بی‌ثمر ماند. اسکندر 
شهر صور مرکز فنیقیه راهم که حاضر به قبول 


داریوش سوم. 
اطاعت او نشد محاصره و در سال ۲ 
آن راتسخیر کرد. داریوش پیش از این 
نامه‌ای په اسکندر نوشته پود و در ان خود را 
شاه خوانده و از این سردار جوان مقدونی 
آزادی خانواد؛ خود را خواسته بود. پس از 
تخیر فنیقیه داریوش نامه انب تری: به او 
نوشت و تذکر داد که چون هنوز سرزمینهای 
وسیعی در اختیار من است و تو نمیتوانی 
سراسر آنها را تخیر کنی بهتر است راہ آشتی 
را برگزینی و در این نامه داریوش وعده کرده 
بود که دخترش را به اسکندر دهد و تنمام 
سرزمینهای میان بغاز داردانل و رود هالیی 
(قزل‌ایرمای کنونی) را بعنوان جهاز عروس 
وا گذارد.اسکندر در پاسخ او به پیکان شاه . 
گفت: من برای این کشورها وارد قارء سیا: 
نشده‌ام. من بقصد پرسپولیس (تخت جمشید) 3 
آمده‌ام. | گراین مضمون کاملا درست و دقیق 
نباشد باز هم باید گفت که 
گفته شد چندان تقاوت قذارن یی آنچه 
ملم است داریوش نامه‌ای نوشته و اسکندر 
پاسخ این نامه را بدرشتی و غرور داده ست. 
اسکندر در همان سال ۲۲۳ ق.م, به مصر رفت 
و پس از تسخیر انجا بنای شهر اسکندریه را 
آغاز نمود. سپس مصر را بدست یکی از 
سرداران خود سپرده بسوی ایران رهسپار 


حقیقت امر با آنچه 


شد. مینویسد در راه» درگذشت زن داریوش 
که‌زیباترین ملکه جهان ن شناخته شده بود او را 
ا 
۱ 
هنگامی که اسکندر دومین پيشنهاد آشتی با : 
داریوش را رد کرد. شاه ایران در صدد آمادگی 
برای جنگ برآمد. اما بنا بنوشتة « كنت 
کورث» مورخ معروف در مقابل نرمی و 


نمود بار دیگر سفیرانی سم ای 
رت 


دربارۀ در 


این بار حاضر شد تمام ممالک خود را از" 
اسیای صغر تا ساحل فرات به اسکنندز<] 
سپارد. اما اسکندر که پیروزی خود را لم 
میدانت گفت: این که داریوش میخواهد بمن 
بدهد در اختیار من است و نیازی نیت که او 
این سرزمین را بمن سپارد. و از طرف دیگر 
من جز جنگ با او کاری ندارم. بناچار 
داریوش آمادء جنگ شد و هر چه میتوانست 
سپاهیان خود را تجهیز کرد و در دشت نیلوا 
نزدیک شهر اریل " اردو زد. اسکدر از دجله 
گذشت و سردار داریوش بنام «مازه» که 
میبایست مانع او گردد در برابرش عقب 
نشت و بیشتر مورخان میگویند ا گر مازه 


۰ - 2 ۰ - 1 
در شمال عراق. ۸۲5 ۰ 3 


داریوش کبیر. 


عقب نمی‌ناشست. با بی‌نظمی موقتی کت هنگام 
عور از دجله در سپاه اسکندر پدید آمده بوده 
بخوبی میتوانست پر آنها غلبه کند. پس از 
گذشتن از دجله باز هم مازه جلوگیری موثری 
از آنها نکرد. در این حال شبی ماه گرفت و این 
مقدونیان راء که به پیش‌بینی‌های نجومی 
عقیده داشتند و این نکته با عقاید دینی آنها نیز 
مربوط میشد, بوحشت انداخت. ميان 


سربازان اسکندر گفتگوهایی درگرفت که: 


نزدیک بود به شورش بینجامد اما تعیر 
کاهنان مصری که بلا و مصیبت بزرگی را 
برای ایران پیش‌بینی کرده بودند آرامشی در 
سپاه اسکندر بوجود آورد. 

پلوتارک میگوید: «جنگ بزرگ اسکندر با 
داریوش برخلاف آنچه ا کشر مورخین 
نوشته‌اند در گوگمل روی داد. نه در اربل» این 
دو شهر هر دو در نزدیکی موصل است و در 
اختلاف این دو محل نباید زیاد کنجکاو شد. 
بهرحال در این دشت بزرگ سپاهیان اسکندر 
بار دیگر از کثرت سپاه ایران ترسیدند و از 
طرف داریوش که گمان میکرد مقدونیان بار 
دیگر به او شبیخون میزنند سپاهیان خود را 
در هنگام شب زیر سلاح نگاه داشت و دستور 
داد لگام ستوران را بر ندارند و به این ترتیب 
شییخونی پیش نامد و اراده هر دو طرف بر 
این قرار گرفت که بمیدان درآیند و بجنگند. 
در این جنگ نیز پس از زد و خوردهایی که 
میان سربازان اسکندر و داریوش درگرفت و 
بدنبال حمله‌ای که اسکندر به گردونۀ داریوش 
کرداو را مجبور ساخت از میدان بگریزد, 
سرداران بزرگ ایران و مقدونیه هر یک برای 
پیروزی خویش کوششها کردند اما سران‌جام 
فرار داربوش و هراس مازه مسوجب شد که 
سپاه ایران درهم شکسته شود و همه سپاهیان 
راه فرار پیش‌گيرند. مسقدونیان آنها را دنبال 
کردند و گروه بسیاری را کشتند. در اینجا 
داریوش فهمید که تجمل بی‌حساب و وجود 
زنان و خواجه‌رایان جز کندی و سستی 
کارهاء ثمری ندارد و تصمیم گرفت که با سپاه 
اندکی که در اربل داشت بنقاط دیگر ایبران 
رود و بار دیگر بگردآوری سپاهیان تازه 
پردازد. اسکندر از گوگمل بسوی بابل رفت. 
در راه مازه پیامی فرستاد و به او اظهار امياد 
کردو بدین ترتیب خیانت بزرگ دیگری را از 
خود نشان داد. هنگامی که اسکندر به شهر 
بابل رسید کوتوال ارگ بابل به استقبال او 
رفت و چنان او را بگرمی پذیرفت که شرح 
گلها وریاحین و عود سوزهایی که بر سر 
راهش پا شده بود در تاریخ بجا ساند. در 
خلال این وقایع. یونانیان - که از تسلط 
اسکندر چندان خشنود نبودند - در انتظار 
شکست او از داریوش نشته بودند. اسکندر 





از بابل رهسپار شوش شد و پس از بیست 
روز به آنجا رسید. والی شوش پرش را به 
پیشباز اسکندر فرستاد و بدنبال او خودش تا 
کار رود کرخه به استتبال آمد. اسکندر در 
شوش بر جایگاه فرمانروای پارسی تکیه زد و 
چند روزی در آن شهر ماند و سپس عازم 
پارس گردید. در دربند پارس, کوچ‌نشین‌های 
تقاط کوهستانی و عتضایر پارس برای او 
دردسر زیادی ایجاد کردند اما سرانجام 
اسکندر با دادن تلفات زیاد توانت از این 
مهلکه بگريزد. 

اسکندر هنگام ورود به تخت جمشید به 
سربازان خود گفت: اینجا مرکز قدرتی است 
که سالیان درازمدت ملت یونان و مقدویه را 
عذاب داده و لشکریان خود را بسرکوبی آنها 
فرستاده است و ا کنون باید با ویران کردن این 
شهر رح اجداد خود را شاد کنیم. سربازان 
هنگام غارت و چپاول خزاین عظیم تخت 
جمشید آنقدر پارچه‌ها و اشیاء گرانبها دیدند 
که بحقیفت نمیتوانستند تمام آن را بربایند و په 
این سبب هر یک میکوشید که غیمت بهتری 
را برای خود برگیرد ومان آنها بر سر غنایم 
ارزنده‌تری زد و خورد درمیگرفت. بموازات 
این غارتگری کشتار و خونریزی در شهر 
ادامه دائست. و مردم برای اینکه به اسارت 
نیفتند خود را از بامها فرومیافکندند و 
خانه‌هایشان را به آتش میکشیدند. اسکندر 
جشن پیروزی خود را در کاخ شاهان 
هخانشی برپا کرد و در آن جشن به هنگام 
متی کاخ عظیمی را که سالیان دراز بر 
جهانی فرمان رانده بود آتش زد و چنانکه 
می‌نویسند زنی بام تائیس, که یونانی بود او 
را بدین کار واداشت. اسکندر پس از این فتح 
وحشتغانه درتتعقیب داریوش از راه ماد و 
فرب نی بطرف شال راد از 
دربند خزر (درّه خوار امروز) گذشت و بسوی 
شسمال شرقی رفت. در ایتجا میان 
تاریخ‌نویسان اختلافی هست. یکی از آنها 
(آریان) میگوید دو تن از سرداران داریوش 
بنام ساتی‌برزن و رازانت او را با زضمهای 
کشنده مصدوم کردند و گریختند کت کورث 
مورخ دیگر میگوید ساتی برزن و بسوس 
تصمیم گرفتند که او را با حیله دستگیر کند و 
سپس یا به اسکندر تحویل دهند و یا خود بر 
جای او نشسته با اسکندر بجنگند و انگاه 
چون اسکندر آنها را دنبال میکرد داریوش را 
در گردونه‌اش مصدوم کردند و خود گریختند. 
انچه ملم است داریوش در اثشر خیانت 
سبرداران خود مصدوم شده و در آخرین 
لحسظات زندگی او اسکندر بر بازماندة 
سباهیانش چیرگی یافته است. تاربخ کشته 
شدن داریوش تیرماه سال ۲۳۰ ق .م.است 


۱۳۹۳ 


اسکندر در جایی مان سمنان و شاهرود بر 
سر نعش داریوش رسید. تاریخ مینماید که 
داریوش سوم خواهان اصلاح ايران و مردی 
نیک نفس و هوشیار بود اما حملة نا گهانی و 
پیش‌بیتی نشده اسکندر او را بدین روز افکند. 


داز. 


(از تاریخ ايران باستان ج ۲ صص ۱۱۸۸ - 
۹ دربار؛ این سرگذشت و شکست 
داریوش از اسکندر در شاهنامهٌ فردوسی و 
اسکندرنامة نظامی, داستان بشیوه دلپذیری 
بنظم درآمده است. قمتی از اشعار فردوسی 
و نظامی را در ذیل عنوان «دارا» آورده‌ايم. 


بدانجا رجوع شود. 
دار یوش کبیر. [داز شک ] ((خ) رجوع به 
داریوش اول شود. 


داریون دپ. [ی د] (اج) ده کوچکی 
است از دهستان چانف بخش بمپور شهرستان 
ایرانشهر واقم در ۷۵هزارگزی جنوب بمور. 
کار راه مالرو قصر قند به چانف و دارای ۳۵ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
A‏ 
داریونان. [داز] ([مرکب) نوعی دارو. 
(ناظم الاطباء). 
داریه. [داز ی / ي] () مصحف دوروید. 
دائره. بهودیان طهران دریه گویند. حلقه‌واری 
است از چوب که بر یک روی یا دو روی آن 
پوستی کشیده باشند و رامشگران بهمراه دیگر 
سازها یئوازند. رجوع به دائره و دورویه شود. 
داریه زدن. [داز ی /ي زد] (مسسص 
مرکب) تواختن داریه. داثره زدن. دورویه 
زدن. 
داریه‌زنگی. [داز ی /ي ز] (مرکب. 
ترکیب وصفی) داثره‌زنگی. نوعی از دورویه 
که بر چنیر چوبین آن بفاصلهٌ کم چند جای 
سوراخی تعبیه نمایند و در هر سوراخ دو سنج 
کوچک قرار دهند و چون دورویه را بنوازند 
از آن زنگها (سنجها) آواز برآید. رجوغ بيه 


دائره و دایره دو رویه شود. 





داریه‌نمکن. (داژ ی /ي نک ] (نف 
مرکب) کی که پوست داریه را نم کند تا 
نیکوتر آواز دهد. ||متملق. چاپلوس. 
داز.() خسهای سرتیز متصل بنوک دانۀ 

ااز قبیل جو و گندم. که داس و تژه و داسه نیز 
گویند. ||است‌خوان ماهی. داس. ااگچ. 
[گچکار و بنا. | دیوار گچ مالیدہ شده. (ناظم 
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الاطباء). 

۵از. () درختچه‌ای است از تیره خرما که 
دارای برگهای بادبزنی شکل است و بین 
نیک‌شهر و چاه‌بهار و برخی نقاط دیگر 
گرمسیری یافت میود و بنام نخل وحشی نیز 
معروف است. (جنگل‌شناسی کریم ساعی ج۱ 
ص ۲۷۴). 

داز (إخ) نام یکی از طوایف ترکمن در شمال 


داز. 


شوروی. این طایفه از قبیلة یموت هستند. 
تیر داز به افسانه‌هایی اعحقاد و افت‌خار دارند 
که بموجب آن ایشان از بازماندگان یک 
خاندان پادشاهی هتد. همایگان آنان نیز 
ایشان را ارجمندترین تیرة قبیل يمؤت 
میشمارند. ترکمن‌ها حکایت کنند که مؤسس 
قبیلهٌ يموت دو زن داشت: زنی عقدی که 


فرزندی آورد پنام شرف» و زنی غیرعقدی که . 


دو پر آورد: یکی بنام چونی و دیگر قجق. 
پدر هنگام مرگ یکی از دو اسب خود را به 
شرف بخشید و اسب دیگر را به دو نابرادری 
او داد. اما چونی از پذیرفتن اسب مشترک که 
نیم آن سهم قجق بود خودداری کرد. دل شرف 
بر او سوخت و او را پشت اسب خود سوار 
کرد.بدین ترتیب فجق با شرف پیوند یافت و 
یموت‌ها فرزندان این سه پسرند. از این جهت 
ادعا دارند که نسب اولاد شرف برتر از چونی 
است زیرا پسر زن عقدی موسس قبیله بوده 
است. داز از فرزندان شرف و قجق‌ها 
هستند. (از مازندران و استرآباد رابینو. 
ترجمةٌ وحید مازندرانی ص۱۲۸ ۱۳۴ و 
۵ تر داز شامل ۵۰۰ خانوار و محل 
سکونټ ان شمال غربی کتول است. رجوع به 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۱۰۲ شود. 

داز (اخ) دى از دهتان آتبای بخش 


پهلوی دژ شهرستان گبندقابوس واقع در ۲ 


الی ۲۴هزارگزی خاور پهلوی دژ. دشت 
معتدل, مرطوب. مالاریائی و دارای ۲۰۰ تن 
سکنه است. آب آن از قنات و چاه و رودخاند 
گرگان و محصول عمده‌اش غلات. حبوبات. 
لبنیات. برنج» توتون و شغل اهالی زراعت و 
گسله‌داری صنایم دستی زنان قالیچه و 
گلیم‌بافی و تمدمالی است. دبتان در آبادی 
چین سیلی و دازکرد دارذ. این آبادی از قراء 
زیر تشکیل شذه است: یچین سبیلی - قردله 
- کوزه‌لی - قرهبلاغ قریشی - عطاآباد - 
شفتالوباغ -کرد - شغال‌تپه و پیرواش که باغ 
موه بزرگی دارد. (از فرهنگ جفرافیابی 
ایران ج" 
داز. ((خ) دهی از بخش ساردویۂ شهرستان 
جیرفت واقع در ۱۲هزارگزی جنوب باختری 
ساردوئیه و #هزارگزی جنوب راه مالرو 
پافت ساردوئیه کوهستاني. سردسیر و دارای 
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۲ تن سکنه است. آب انجا از رودخانه و 
محصول عمده‌اش: غلات. حبوبات و شغل 
اهالی آن زراعت است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
دازآر.( مرکب) دازر. بنا و معمار. ||(اخ) 
یکی از نامهای خدای تعالی. (ناظم الاطباء). 
۵)زار9.(!خ) یکی از نامهای خدای‌تمالی. 
(ناظم الاطباء). 
دازان. ((خ) دهی از دهتان بهزاد بخش 
کسهنوج شهرستان جیرفت واقع در ۱۳۰ 
هزارگزی شمال خاوری کهنوج. سر راه مالرو 
کهنوجبه خاش کوهستانی گرمسیر مالاریائی 
و دارای ۱۰۰ تن سکنه است. اب ان از 
رودخانه و محصول عمدداش: خرماء غللات و 
شغل افالی آن زراعت است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج۸). 
| ۵اژر. [ر] (اخ) دازآر. رجوع به دازآر شود. 
(ناظم الاطباء). 
دازمی رکنده. اک دا (إخ) دصی از 
دهستان رودپی بخش مرکزی شهرستان 
ساری واقع در ۱۸هزارگزی شمال ساری و 
۳هزارگزی باختر شوسه ساری به فرح آباد. 
دشت. معتدل. مرطوب و مالاریایی و دارای 
۰ تن سکنه است. آب آن از رودخانه تجن و 
محصول عمده‌اش برنج, پنبه, کنف. حیفی و 
شغل اهالی آن زراعت است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
دازن یکنده. (ک د] ((خ) این ده را 
نويسده کتاب «مازندران و استراباد» جزء 
دهات فرح‌آباد مازندران آورده و مترجم در 
حاشیه نوشته است که بیشتر این اسامی 
مربوط به دهات ساری است. امروز دهی بتام 
فوق در مازندران ئیست و ظاهراً صحیح آن 
بايد همان «دازمیره کنده» باشدکه شرح ان در 
دازه. [ز /ز ] () دو چوب بلند که بر زمین 
فروبرند به اندک فاصله» و چوب دیگر بعرض 
بر بالای آن دو چوب بندند تا کبوتران و دیگر 
پرندگان بز آن بنشینند. (برهان). || ترجمة لنظ 


«وازه» و «واژهه است. (حاشیه برهان چ 
سین ||باز.(ناظم الاطباء). 

دازه. [ر /ز] (!) بوته‌ای است خاردار شبیه 
بهکوّن, دارای گلهای بنفش زیبا. 

داژی. () به لغت فارسی قسمی از 
هیوفاریقون است. دانه‌ای است مانند جو 
درازتر و باریکتر از آن طعمش تلخ و رنگ 
آن تیره است. از جبال فارس خیزد و گرم و 
خشی است و قوتش تا چهارسال باقی ماند. 
مسکن و ملین صلابات ابست. جهت درد مقعد 
و استرخاء آن و بواسیر و اسهال و رفع سموم 

. تفتیح سدد و تحلیل ریاح و درد رحم و لعوق 








هم هست. (برهان). اما به این معنی مصحف. 





داس. 

آن با عل جهت دفم کرم معده و سیلان آب 
دهان مفید است. نشستن در طيخ آن جهت 
خروج مقعد, و با روغن زیتون جهت بوأسیر 
نافع و مورث سدد و دوار وا کثار آن کشنده و 
مصلحش انیسون و قدر شربتش تا دو درهم و 
بدلش نصف ان بادام و دو ثلث آن ابهل است. 
(از تحفه حکیم مؤمن چ سنگی بخط نسخ 
ص ۱۰۴. 
دازی زومی. [ي] ((مسرکب) قمی از 
هیوفاریقون است. نار قیصر. (از تحفه حکیم 
مومن). 
داژ. ([) خا کروبه و زبیل. (ناظم الاطباء). 
|ازبیل‌دان. (ناظم الاطباء). 
دازگان. ((خ) دهی از دهستان گرجی بخش . 
داران شهرستان فریدن واقم در ۲۶ هزارگزیت 
باختر داران و ۱۰هزارگزی شوسه ازنا په" 
اصفهان. کوهستانی. سردسیر و دارای ۲۹۷ 
تن سکنه است. آب آن از چشمه و قنات و 
رودخانه محلی. محصول عمده‌اش غلات. 
حبوبات و شغل اهالی آن زراعت است و راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۳۰ 
داس. (اخ) دهی از دهستان اردوغش بخش 
قدمگاه شهرستان نسیشابور. واقع در 
۷هزارگزی شمال باختری قدمگاه. 
کوستاتی, معتدل و دارای ۵ تن سکنه است. 
آب آن از قنات. محصول آنجا غلات. شغل 
اه‌الی آن زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
داس. ۱ کاردی است چون کمان که بدان 
کشت دروند. آهنی نیم‌دایره یا پیشتر با دستة 
چوبین و دم تیز که گندم و جو و قصیل و جز 
ان بدان درو کنند. 





داس 


افزاری که بدان غله درو کند. (برهان). آلت 
آهنین کر که بدان کاه برند و کشت دروند و به 
تازیش منجل خوانند. (شرفنامةٌ متیر ی). 
افزاری که بدان جو و گندم و علف دروند و آن 
کج‌کاردگونه‌ای است. آلسی است آهنی که 
بدان کاه و زراعت را قطع کنند. (غیاث). انچه 


1 - Faucille. 


داس.. 


۱۰۲۹۵  .هیتراساد‎ 





دخل رادروند. (حتاعه فرهنگ آتندی 


نخجوانی). محصد. محطب. مقضاب. (منتهی 
الارب). جاخشوک. (فرهنگی اسدی 
نخجوانی). جاخسوک. (برهان). بنگال. 
مغال. مسنجل. مجره. مخصال. (منتهی 
الارب): 





داس (دهره) 


پیش تیغ تو روز صف دشمن 
هت چون پیش داس نوکرپا. 
یکی مرد با تیزداسی بزرگ 
سوی مرغزار اندر آید سترگ. 
بیابان و آن مرد با تیزداس 

تر و خشک را زو دل اندر هراس. فردوسی. 
هر یک داسی بیاورند یتیمان 

پرده به آتش درون و کرده بسوهان. 


رودکی. 


فردوسی. 


منوچهری. 
حلق بگرفتش مانندۂ نناسی 
برنهادش بگلوگاه چنین داسی. ‏ منوچهری. 
سوی او جت چو تیری سوی برجاسی 
با یکی داسی ماننده الماسی. منوچهری. 
زمانی بدین داس گندم‌درو 
یک با کیان لز خارا وی .نع 


کشتزار ایزد است این خلق و این تردست مرگ 
داس این کشت, ای برادر همچنین باشد سزا: 
۱ 
تو کشتمند جهانی ز داس مرگ بترس 
کنون که زردشدستی چوگندم نصی. 
ناصرخسرو. 
گردون چو مرغزار و مه نو بر او چو داس 
گفتی و آفتاب همی بدرود گیا. معزی, 
چو رخ او نبود ماه و نشاید بودن 


کو بیک هفته چو داس است و دگر هفته چو طاس. 


سوزنی. 
گاوگردون هرگز اندر خرمن عمرت ماد 
تامه نو کشتزار آسمان را هست داس. 

۱ سوزنی. 
اتش سوزان و داس تیز را 

یک صفت باشد تر و خشک گیاه. خاقانی. 
چون بروید تخم محنتها کشد 


محت داسش که سر بدرود بس. خاقانی. 
ماه نو با قدرت ار دندان کند هم با ک‌نیست 
شاخ طوبی را فراغت باشد از دندان داس. 
ظهیر فاریابی, 
بدی مکن که در این کشتزار روز جزا 
به داس دهر همان بدروی که میکاری. 
(از تاریخ گزیده). 


خرمن سبز فلک ديدم و داس مه نو 
یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو. 
حافظ. 
بردست گرفتیم همه داس ز مقراض 
بر مزرعة سبز سقرلاط گذشتيم. 
نظام‌قاری (دیوان البسه ص 4۶). 
مخلب؛ داس بی‌دندانه. مخلي؛ داس علف‌درو. 
هلیکون؛ داس بی‌دندان. مشذب. داس که 
بدان خشاوه کند. (متهی الارپ). داس رزیر. 
(دهار), مصرم؛ داس خشاوه. مشول؛ داس 
خرد. |اکج کاردگونة آهنین که بدان درخت 
پیرایند یا شاخ از درخت افکنند و آن پهن‌تر 
از داس غلبه بود و خمیدگی آن نیز کمتر 
باد ' دهره. (اوبهی). سلاحی که بدان 
درخت و هیمه برد خاصه در مازندران. دهره 
راگفته‌اند و آن سلاحی است مانند داس و 
دستة دزآزی هم دارد و حربة مردم گیلان 
است. دهره و آن سلاحی است که مردم 
مازندران بدان درخت و هیمه برند. (لفت 
شوشتری نخۀ خطی): در منزلی 
دیگدان میب اختند به داس احتیاج شننده 
(انیس الطالبین نسخة خطی). معضد؛ داس 
درخت‌بر. (منتهی الارب). || آلت تراشیدن 
سم اسپ. سم‌تراش* 
بداس آنچه بردارد از نعل او 
دگر اسب را نعل بستن توان. مسعودسعد. 
ااستخوان ماهی را نیز گویند. (برهان). 
استخوان برخی از ماهیان ". داز؛ 
هیچ رنگی به از سیاهی ست 
داس ماهی چو پشت ماهی یست. نظامی. 
|| خس‌های سرتیزی که بر سر دانه‌های گندم و 
جوی است که در خوشه میباشد. خارخوشه. 
اخگل. خارخونء گندم. خاری که سر هر دانة 
گندم وجو وجز آن باشد. سوگ تژه. تره. 
(برهان) غا باریک که بر سر غلات هر دان 
خوشه گندم و جو باشد. داسه. شعاع سنبل. 
سفاء شعاع* 
فلک سفله نحس گردد و سعد 
خوشۀ عمر دانه دارد و داس. معودسعد. 
از سر خوشه نا گهش داس شکست در گلو 
کردرگ گلوش را هر سر داس نشتری. 
خاقانی. 
عقرب مه دزدشان چشم فلک را پسحر 
داس سر سنله در بصر انداخته. خاقانی. 
بشکند سنبله پپای چنانک 
داس در چشم اختر اندازد. 
کمتراز داس سرستبله بود 
اند چرخ بمیزان اسد. 
خاقانی (ج سجادی ص ۰۸۶۸ 
|انوعی ان دام. دام نخجیر. (اوبهی). پادام. 
نوعی از دام است که آن را پادام گویند و دام 
نخجیر هم هست. (پرهان). دام نخجیرگری. 


خاقانی. 


(لغت محلی شوشتر نسخة خطى): 
چو گوری بودم اندر مرغزاران 
ندیده دام و داس دامداران 
تو بودی بند و داس دامدارم 
نهادی دام و داست برگذارم. 

فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
دو مخالف بخواند امت را 
چو دو صیاد صید را سوی داس. 
هفت سالم در این خراس افکد 
در دو پایم کلید و داس افکند. نظامی. 
خاطوف؛ داس ماندی که بدان بندند و بدان 
آهو صد کنند. (منتهی الارب). |اگیاهی است 
دوائی که به عربی ان را سداب خوانند. 
(برهان). |((ص) تاس. دغ. داغ, سرش داس 
ات بی ات ار 0سا 
آتندراج ذیل لغت داس و دلوس گوید: هرچه 
از پس چیزی بود داس است و شعر ذیل را از 
فردوسي شاهد آرد؛ 
مرارنج پیوسته داس آمده‌ست 
مرا رنج رفتن بکاس آمدست. 
نمی‌نماید. ||داس و دلوس, از اتیاع است 
چون فلان و بهمان و خاش وخماش. (از 
شرفنامةٌ منییری). رجوع به داس و دلوس در 
ردیف خود شود. ||داس مغز, " پرده‌ای که دو 
نیم کر؛ دماغی را از هم جدا میسازد و شکل 
داس دارد. 
داس .(یسن ] (ع ص) هو داس لا زا که او 
کم‌شونده است نه گوالنده. (منتهی الارب). 
پنجاب و سند در برابر اریائیها معنی کلمه در 
ریگ‌ودا اهریمنی و وحشی است مقابل 
اری‌ائی: اانام کشور داهه که صورت 
سانسکریت آن داس ۵ است: واقع در طرف 
شمال و مشرق گرگان و مشرق دریای خزز.. 
دهستان. اانام قوم ساکن داهه, ولایت 
دهستان منوب بهمین قوم است. رجوع به 
داهه شود. (یسنا ج۱ ص ۳۳ و ۹و #۱ 
۵اس. ((خ) * نام مردم طایفه‌ای که سترابون 
در کتاب خود از آنان در ردیف صردمان 
معروف اروپا نام برده است. (ايران باستان 
داسی شود. 
خواند. داستار. (برهان). 
داسار تیه. [رٍ ي] (اخ) تام نساحید‌ای از 


1 - Serpe. 2 - Arêle. 
3 - Faux du Cervean. 
4 - Dasa. 5 - Dasa. 


6 - 0252, Dace. (فرانه)‎ 


۶ داستار. 


داستان. 





مقدونية قدیم. مرکز آن لیخیدوس بوده است: 
قصبه‌ای از اوخری. (قاموس الاعلام ترکی), 
استار. (ا) داسار, دلال و سمار باشد و به 

عربی بیاع گویند. (برهان). 

داستان. () حکایت. نقل. قصه. سمر. 
سر‌گذشت. حدیت. افسانه. (برهان). دستان. 
فانه. حادثه. ماجری. ماوقع. حکایت 
تمنیلی. واقعه. حکایت گذشتگان. (شرفامة 
منیری)؛ 

همچنان کبتی که دارد انگبین 


چون بماند داستان من بدین. 


رودکی. 


مر این داستان کش بگفت از فیال 

ابر سیصد و سی شش بود سال. . اپوشکور. 
تو از من کنون داستانی شنو 

بدین داستان بیشتر زین منو.. فردوسی؟ 
ز گنگ سیاووش گویم سخن 

وزان شهر و آن داستان کهن. فردوسی: :۰ 
سپهبد چو بشنید ازو داستان 

بدان داستان گخت همداستان. فردوسی. 
بگرسیوز آن داستانها بگفت 

نهفته برون آورید از نهنت. فردوسی. 
کس آمد بگردوی از شهر ری 

برش داستانی بیفکند پی. فردوسی. 
چوبشست ماهوی با راستان 

چه بینید گفت اندرین داستان. فردوسی. 
بدو گفت سید خت کاین داستان 

بروی دگر برنهد راستان. فردوسی. 
شنیدستم از نامور مهتران 

همه داستانهای هاماوران. فردوسی. 
نیا کانت آن دانشی راستان 

نکردند یاد از چنین داستان. فردوسی. 


شنیدستی آن داستان مهان 
که از پش بودند شاه جهان. 
ز پرویز چون داستان شگفت 
ز من بشنوی یاد باید گرفت. 
چو گودرز بشنید این داستان 
بیاد آمدش گفته باستان. 
یکی نامه بود از گه باستان 


فردوسی. 


فردوسی. 


فراوان بدو آندرون داستان. فردوسی. 
بکردار خوابیت این داستان 
که‌یاد آید از گفتة باستان. فردوسی. 
چو شد داستان سیاوش به بن 


چه بینید گفت اندرین داستان 


فردوسی. 


چه دارید یاد از گه باستان. فردوسی. 
کنون‌داستان کهن نو کنم 

سخنهای شیرین و خسروکنم. ‏ . فردوسی. 
کنون داستانهای شاه اردشیر 

بگویم تو گفتار من یاد گیر. فر دوسی. 
برو داستانها همی خواندند 

ز جم و فریدون سخن راندند. فردوسی, 


چو بگذشت از آن داستان روز چند 





فردوسی: 7 


ز گردش نیاسود چرخ بلند. فردوسی. 
همی خواهم از داور کردگار 

که چندان امان یابم از روزگار 

کزین‌نامور نام باستان 

بمانم بگیتی یکی داستان, فردوسی. 


نک ردند ان‌درین داستانها [شاهنامه ] 
نگاه [محمود کم 
ز بدگوی و بخت بد امد گناه. 
چو از دفتر این داستانها بسی 
همی خواند خوانده بر هر کسی. فردوسی. 
که رستم یلی بود از سیستان 
منش کرده‌ام رستم داستان. 
(منسوب بفردوسی!), 

عجب‌تر زین ندیدم داستانی 
دو تن ترسد ز بشکته کمانی. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 


فردوسی. 


" درین روز که من نبشتم این قصه و داستان را 


کارها نو گشت. (تاریخ بیهقی ص ۲٩۲‏ ج 


.ادیب). 


تا فتح چنگوان را در داستان فزود 
گم شد حدیث رستم دستان ز داستان. 
مسعودسعد. 
و آن اطناب و مبالغت مقرون بلطایف و 
ارادات از داستان شیر وگاو اتفاق افتاده است. 
( کلیله و دمنه). 
با دولت شاه اخستان منسوخ دان هر داستان 
کزخسروان پاستان در صحف اخیار آمده. 
خاقانی. 
هر داستان که آن نه نای محمد است 
دستان کاهنان شمر آن را نه داستان. 
خاقانی. 
داستانی نیست در دست جهان به زین سخن 
راستان چان بر سر این داستان افشانده‌اند. 


ت خاقانی. 
E‏ که دروغ داستانیست 
بطلانی داستان ببینم. خاقانی. 
اگرچه داستانی دلی ند است 
عروسی در وقایه شهر بند است. نظامی. 


حدیث خرو و شیرین نهان نیت 

وزان شیرین‌تر الحق داستان نیست. نظامی. 
عشق سعدی نه حدیتی است که پنهان ماند 
داستانیست که در هر سر بازاری هت. 


سعدی. 

هنوز قصة هجرآن و داستان فراق 

بر نرفت و بپایان رسید طومارم. سعدی, 

هر چند کرد قص عشقش بیان جلال 

یک داستان نگفت ز صد داستان که هست. 
جلال خوافی. 

|اسخن. گفتگو. گفتار. مذا کرت 

چو یک چند از این داستانها براند. ,. , 

بنه برنهاد و سپه برنشاند. فردوسی. 


|امجازا به معنی رای و عقیده و اعستقاد در 


ترکیب همداستان. رجوع به همداستان شود. 
||مثل. (ترجمان القرآن جرجانی) (برهان) 
(منتهی الارب). دستان. (زی‌خشری). سمر. 
حکمت. نادره. شهره. مثل سائر؛ 
چه گفتند در داستان دراز 

نباشد کس از رهنمون بی‌نیاز. 
یکی داستان دارم از روزگار 
که‌هر جای دارم همی یادگار 
نگ کار ده کر رلک 

ز روبه رمد شیر نادیده جنگ. 
یکی داستان گفته بودم بشاه 

چو فرمود لشکر کشیدن براه 
کهدل رازه گنی ر گل 


کجانیستش با زبان راست دل. 


ابوشکور 


فردوسی. 


فردوسی. 


تب 


باده اندر دست و خوبان پیش روی : 
خوبرویانی بخوبی داستان. فرخی. 
بشعر حجت گرد طمع ز روی بشوی 
اگربه دل تب پند و داستان شده‌ای. 
۱ ناصر خسرو. 

ای کف تو عالم جود آفرین 
جاه تو در عالم جان داستان. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۴۳). 
لقاطات زبان خامة او 
میان اهل معنی داستان باد. 
- داستان را؛ مثلا فی‌المثل : 
وگرنه میانش ببرم بیغ 
وگر داستان‌را برآید بیغ. 
بفرمانش آریم | گرچه گوست 
وگر داستان‌راهمه خسروست. فردوسی. 
االقب زال پسدر رستم. (غیاث). صاحب 
آنندراج گوید: لقب زال دستان است بجهت 


کمال‌اسماعیل. 


فردوسی. 


ضرورت الف افزوده‌اند و چون دستان به 
معنی مکر و حیله است و او در خدمت حکیم 
عصر خود سیمرغ علم و فضل آموخته بود 
این لقب به او دادند - انتهی. اما این گفته 
توجیه علمی ندارد. ||مکر. دستان. (حاضیلات 
فرهنگ اسدی نخجوانی). |اکلم داسنتان ۲ 
ترکیباتی است چون: همداستان. همرای 





هم عقیده. هزارداستان,ٍ هزارافسانه. 

داستان. (خ) ظاهرا نام محلی بوده است 
در بسطام. حمدالّه مستوفی در نزهةالقتلوب 
آرد: دیگر در بسطام در مزار شیخ‌المشایخ 
ابوعبدالّه داستانی بر سر قر او درخت خشک 
نت4 چون از فرزندان آن شیخ یکی را وفات 
رسد از آن درخت شاخی بشکند. ایشان نیز 
بوصیت گویند که آن درخت در اول عصای 
پیفمیر ما صلعم بوده است و نسل به نل به 
امام جعفر صادق (عم) رسید و امام جعفر 
صادق بسلطان بايزید بسطامی داد و بایزید 
وصیت کرد که بعد ازو کمایش دویت.سال 
از داستان درویشی خیزد و آن عصا را بدو 
دهند چون شیخ‌المشایخ داستانی بظهور 


داستان آوردن. 


داستان زدن. ۱۰۲۹۷ 





پیوست آن عصا بدو رسد و بوقت وفأتش 
بوصیت او در مدفن او در پیش سینه‌اش 
بزمین فروبردند درختی شد و شاخها کشید. 
در فترت غز شاخی از او ببریدند آن درخت 
خشک شد... (تزهةالقلوب مقال سوم چ اروپا 
ص ۲۷۹ 
داستان آوردن. (ر د] (مسص مرکب) 
حکایت کردن؛ 
او سلیمان است و من موری۱ پاش زنده‌ام 
زنده ماناد او کز او این داستان آورده‌ام. 
خاقانی. 
|| مکایده. مکر آوردن. دستان آوردن. کید 
کردن. 
داستان بودن. [:] (مص مرکب) مثل 
بودن. شهره بودن. متل سائر شدن. شهره 
ز جود تو من از گیتی بنعمت داستان بودم 
بحکمت مر مرا همچون فریذون داستان کردی. 
رودکی (از آنندراج). 
بباید بدین بود همداستان 
که من داستانم بدین داستان. 
زهی خسروی کز بزرگی و مردی 
میان همه خروان داستانی. 


فردوسی. 


فرخی. 
منم رامین که شاه بیدلانم 
ز مهر تو بگیتی داستانم. 
فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
و پر او ونداد هرمزین ادا که صت 
مردانگی او داستان است. (تاريخ طبرستان 
ج اص 5 
در عشق داستانم و بر تو بنیم جو 
بازيچة جهانم و بر تو بنيم جو. 
منعم روی زمین کوست بعدل و سخا 
چون علی و چون عمر گرد جهان داستان. 
خاقانی (دیوان ج عبدالرسولی ص ۳۶۶). 
هم ببخشودی دلت گر باخیر بودی از آنک. 
حال من در دست مجلس داستان است از غمت. 
خاقانی. 
داستان پرداختن. [پ ت ] اسص 
مرکب) قصه کردن. حندیث کردن. افسانه 
گفتن. حکایت گفتن: 
داستان نقش‌پردازی بمشق سادگی 
میتوان پرداخت خط بر صفحه نیرنگ‌زن. 
ظهوری (از آتندراج). 
۵)ستان د بدن. [دی د] (اسص مرکب) 
مشهور و برملا دیدن. آشکارا دیدن. مقابل 
پهان و مخفی دیدن؛ 
هلد بشهر خجند اندرون به پنهانی 
وزآن بگرد سمرقند داستان بیند. . سوزنی. 
۵استان راندن. [د] (مص مرکب) قصه 
کردن. حکایت کردن. حدیت کردن. گفتگو 
کردنة 


فرستاد کی بخردان رأ بخواند 


خاقانی. 


بی داستان پیش ایثان براند. فردوسی. 
همی راند با هر کی داستان 
شدند اندر ان کار همداستان. فردوسی. 


ورجمیل از دل نبودی طالب حن و جمال 
کافرم گر نیز راندی از به داستان. قاآنی. 
داستان رفتن. زر ت ] (مص مرکب) نقل 
شدن قصه. گفته شدن واقعه. نقل شدن 
. هی رفت عرگونه‌ای داستان 
چه از بدنزاد و چه از راستان, فردوسی. 
داستان زدن. [ز](اسص مرکب) 
ضربالستل. ارسال‌السثل: تمثل. (تاج 
المضادر بيهقى) (دهار). یل ارسال مثل 
کردن. مثل راندن. نادره و حکمت گفتن. مثل 
زدن. ضرب مثل. امتتال. (منتهی الارب): 


بشاه ددان کلته روباه گفت 

که‌دانا زد این داستان در نهفت. ‏ ابوشکور. 

چنین داد پاسخ که دانای چين 

یکی داستانی زده‌ست اندرین. فردوسی. 

یکی داستان زد برین بر پلنگ 

چو با شیر جنگی درآمد بجنگ. فردوسی. 

یکی داستان زد جهاندیده کی 

که مرد جوان چون بود یک‌پی. فردوسی. 

گهربی‌هنر ناپ ند است و خوار 

بدین داستان زد یکی هوشیار. فردوسی, 

سخنهای نیکو ابا پیلتن 

بگوی و بسی داستانها بزن. فردوسی. 

یکی داستان زد برین مردسنگ 

که‌انگور گیرد ر انگور رنگ. فردوسی؟ 

خجسته نشحی و شاد امدی 

همه داستانها بنیکی زدی, فردوسی. 

راهان زوین مرول 

که درویش را چون پرانی ز ده... فردوسی, 

شگفت | شس داستانی بزد 

کهدیوانه لکد زکردار خود. . . فردوسی. 

مباش اندرین نیز همداستان 

که بدخواه خود زد چنین.داستان. فردوسی. 

برین داستان زد یکی پرخرد 

که‌از خوی بد مرد کیفر برد. فردوسی. 

تو نشنیده‌ای داستان پلنگ 

بدان ژرف‌دریا که زد با نهنگ. فردوسی. 

یکی داستان زد هزبرژیان 

که چون بر گوزنی سرآید زمان. ‏ فردوسی. 

مرا جنگ دشمن به آید ز ننگ 

یکی داستان زد برین بر پللگ. فردوسی. 

یکی داستان زد گوی در نخت 

که پرمایه آنکس که دشمن بجست. 
فردوسی, 

پسر مهربان‌تر بد از شهریار 

بر این داستان زد یکی هوشیار. فردوسی. 

بدو گفت خرو که دانای چين 

یکی خوبتر داستان زد برین. فردوسی. 


یکی داستان زد بر او پیلتن 
که‌هر کس که سر برکشد ز انجمن. 
فردوسی. 

همه پادشاهان همی زو زنند 
بشاهی و آزادگی داستان. 
طبایع ز حزمش بود بی‌خلل 
زمانه بعر مش زند داستان. 
چه نیکو داستانی زد یکی دوست 
که خاموشی ز نادان سخت نیکوست. 

فخرالدین‌اسعد (ویس و رامین). 
که موبد چنین داستان زد ززن 


فرخی. 


عتصری. 


که‌با زن در راز هرگز مزن. اسدی. 
برین بوم و بر هر کس از راستان 

زئد بی‌وفا را ازو داستان. اسدی. 
چه نیکو داستانی زد خردمند (هنرمند) 

هلیله با هلیله, قد با قند. نظامی. 


|| حکایت کردن. خبر دادن. قصه نقل کردن: 
(اول بار که گیو در توران کیخسرو را صی‌بیند 
کیخسرو بحدس گیو را می‌شناید و گیو در 
شگفتی میرود) 

چنین داد پاسخ شه نامدار 

که تو گیو گودرزی ای نامدار؟ 
بدو گفت گیو: ای سر راستان . 
ز گودرز با تو که زد داستان؟ 

ز کشواد و گیوت که داد آ گهی؟ 
که‌با خرمی بادی و فرهی. 
پس از تو برین داستانها زنند 
که خاهی برامد بچرخ بلند, 


فردوسی. 


فردوسی. 
پژوهنده نامه پاستان 

که‌از پهلواتان زند داستان. 
شنیده‌ايم که شاه سخن بود شاعر 


فردوسی. 


از آن کان که زدستند داستان سخن. 


سوزنی. 





||مذا کره‌کردن. گفتگو کردن؛ 
نشسته جهاندار بر تخت خویش 
همی گفت با هر کس از بخت خویش 
که آخر بدین بارگاه مهی 

نيامد ز بهرام هیچ آ گهی 

چه گویبد و زین پس چه شاید بدن 
بباید برین داستانها زدن. 

که داند که فردا چه خواهد بدن 

بر این داستانها بباید زدن. فردوسی. 
جو او [بهرام چویینه ] رفت شاه جهان بازگتشت 
ابا موبد خویش همراز گشت 
بموبد چنین گفت هرمز که مرد 
دل شر دارد بروز نبرد 

ازین پس چه گویی چه شاید بدن 
همه داستانها باید زدن. 
پزشکان فرزائه گرد آمدند 

همه یک بیک داسانها زدند. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


۱-نل: مورم. مررش. 


۸ داستان‌سرا. 


داسرة. 





نهانی به یک جای گرد آمدند .. 
ابر کار او داستانها زدند. 

همه مهترآن پیش موبد شدند 

ز هر گونه‌ای داستانها زدند. 

جو گیتی تھی ماند از راستان 

تو ایدر ببودن مزن داستان. 
نهمتن برین گشت همداستان 

که فرخنده موبد بزد داستان. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
|احدس زدن: | 
چنین گفت آن آسیابان به زن 
که‌ای زن مرا داستانی بزن 
که نیک است انجام اين, گر بدی . 
زنش گفت: کاری بد این ایزدی. 
بدو گفت بهرام کای پا ک‌زن 
مرا اندرین داستانی بژن. فردوسی. 
داستان سرا. (س] (نسف مسرکب) 


فردوسی. 


داستان‌سرای. سامر. قصه گوی.افانه‌سرای. . 


داستان سدن. [ش د] (مسص مرکب) 
مشهور شدن. شهره گشتن. پلندآوازه گشتن: 


به ایران و توران بر راستان 

شد آن شهر خرم یکی داستان. . فردوسی. 

از مردمی میان مهان داستان شدی 

جز داستان خویش دگر داستان مخوان. 
فوخی. 


بدوستان و به بیگانگان به آب طمع 
بسان اثعث طماع داستان شده‌ای. 


ناصرخسرو. 
تاریخ گشته رفتن مهد تو در عرب 
چون در عجم کرامت تو داستان شده. 
خافانی. 
داستان شد عشق مجنون در جهان 
از جهان اين داستان خواهم گزید. خاقاني. 


گفت زینهار که من بعد از این همان گویم 
مشورت من آن است که خراب کنند [سرایر 
کسری‌رابمداین ] تا داستان نشود که 
امیرالمومنین از تخریب خانه‌ای عاجز بود. 
(تاریخ طبرستان). 
داستان شمردن. اش / ش ‏ / م د] 
(مص مرکب) افسانه انگاشتن. از عالم داستان 
داشتن؛ 

هر داستان که آن نه تتای محمد است 

دستان کاهنان شمر آن را نه داستان. خاقانی 
داستان فرستادن. [ف ر 3] (مسص 
مرکب) نامه یا پیغام فرستادن: 

گرایدونکه باشید همداستان 

به رستم فرستم یکی داستان. فردوسی. 
داستان کردن. (ک د] (امسص مرکب) 
آشکار کردن. سمر کردن. شهره ساختن؛ 

ز جود تو من از گیتی بنعمت داستان بودم 
بحشمت مر مرا همچون فریدون داستان کردی. 

رودکی (از آتدراج). 

|اقصه کردن. قصه پرداختن. حکایت کردن. 


اثار عصر خویش را تحت نفوذ و تاثیر روش 


امحال. (منتهی الارب). مثل آوردن. حکمت | خویش درآورده است. خانة اموات و جنایت 


گفتن. مثل زدن: 
سزدگر بگویم یکی داستان 


که‌باشد خردمند همداستان. فردوسی. 
یکی داستان گویم ار بشنوید 

همان بر که کارید خود بدروید. فردوسی. 
در تو نگرفت از هزار یکی 

گرچه صدگونه داستان گفتم. عطار. 
|| حکایت گفتن. قصه کردن: 

بدان گشت شیروی همداستان 

که برگوید آن خوبرخ داستان. فردوسی. 
بگویم یکی پیش تو داستان 

کنون بشنو از گفته باستان. فردوسی, 


دانستان گوی. (نف مرکب) قصهیرداز. 
حکایت‌گوی. قصه گوی: 

چون برآن داستان غنود سرم 

داستان‌گوی دور شد ز برم. نظامی. 
داستان‌نگار. [ن) (نف مرکب) 
داستان‌نویس. نگارندۀ داستان, 

داستان نگاری. [ن] (حصاص مرکب) 
عمل داستان‌نگار. 

داستان نو یس. [ن] انسف مسرکب) 
قصه‌نویس. محرر حکایت. واقعه‌نویس. 
سرگذشت‌نویس. مورخ. 

داستان نو پسی. [ن | (حامص مرکب) 
عمل داستان‌نویس. واقعه‌تویسی. مورخ. 
داستانی. (ص نسبی) سزاوار ل زدن. 
مَنّل‌زدنی. 

= داستانی شدن؛ سزاوار مَل زدن گسردیدن. 
مَل‌زدنی شدن. درخور شهره شدن گردیدن. 


درخور مت ساثر گشتن شدن: 


بخن کز دهان بزرگان رود 
53 کو بوّد داستانی شود. اپوشکور. 

3 ات بد گر کنی نیکوی 
به گیتی درون داستانی شوی, فرردوسی. 


||(حامص) (در ترکیب): همداستانی. موافقت. 
مرافقت. 
داستانی. (إخ) ابوعدالله. حمداله متوفی 
در تاریخ گزیده (مولف بسال ۷۳۰ ه.ق.) در 
فصل چهارم از باب پنجم نام وی در عداد 
مشایخ قبل از زمان خویش آورده است. 
(تاریخ گزیده چ اروپا ص ۷۹۵). و نیز رجوع 
به «داستان» (نام محل) شود. 
داستابفسکی. .[ي] (إ)' فدور. 
رمان‌نویس نامدار روسی. متولد مسکو بال 
۱ و متوفی بسال ۱۸۸۱ م. آثار این 
نويسنده بزرگ جنبة روانشناسی عمیقانه‌ای 
دارد و مشتمل بر بیان احصساسات حقیقی 
درامی است و سبک نگارش اواموثر و 
گیراست و بهمین سبب مقام ممتازی در میان 
آثار ادبی روسیه یافته است تا آنجا که دیگر 


و مکافات از جملة آثار مهم اوست. 
داستخاله. [ل / ل ] (( مرکب) داس کوچکی 
است که بدان سبزی و تره درو کنند و درخت 
تاک و امثال آن را نیز بدان پیرایند. (برهان). 
داسکاله. داسگاله. داسغاله. داستکالد. 
داس‌خاله. داستفاله. جباخشوک. صاحب 
انجمن آرا و بتبع وی صاحب آندراج گوید.... 

و معنی ترکیبی داسی است که کالنده یعنی 
دروکننده و برنده علف و تره است - انتهی.اما 
کالنده را چنین معتایی نیست. |اعصای 
سرکج. (برهان). || معشوقه. (برهان). 
داسترا کون. (کڻ] ع" نام محلی ظاهراً: 
در آسیای صفیر بعهد سلوکیان و قبل از آن-:: 
معبد ایلن بدانجا بوده است. (ایران باستان 
ج۲ ص ۲۱۰۳). 
داستغاله. [[ / لٍ] (| سرکب) داستخاله. 
داسکاله. داسکاله. داسفاله, داستگالد. رجوع 
به داستخاله شود. 
داستکاله. [ل / ل] (إ مرکب) داستخاله. 
داستفاله. داسکاله. داسگاله. دا خاله. 
داسغاله, رجوع به داستخاله شود. 
داسخاله. (ل / ل ] ([ سرکب) جاخشوک. 
داستخاله. داست‌گاله. داستفاله. داسغاله. 
داسکاله. داسگاله. به معنی داس کوچک است 
که بدان علف و تره بُرند. داس کوچک 
باغبانان. (برهان). داس کوچک که بدان سبزه 

و تره درو کنند و درخت تاک و امثال آن 
بپیرایند. (لفت محلی شوشتر نسخ خطی): 
بداسخالةٌ غم کشت عمر من بدرود. 

جمال‌الدین عبدالرزاق. 

|| عصای سرکج. (برهان). 
داس درو. اس در /رو](ترکیب اضافي _ 
[مرکب) داسی خاص بریدن غلات, رجو ع بغ 
داس شود. ||درو شده به داس. دروده بداس(ه 





(شعوری ج ۱ ص ۴۲۵). ۳ ۹ 
داس دره. [د ر) ((خ) دصسی است از 
دهتان سه هزار شهرستان شهسوار. وافع در 
۲هزارگزی جنوب شهوار. کوهستانی» 
ردیر دارای ۱۷۰ تن سکنه. اپ ان 
چشمه‌سار. محصول آنجا لبنیات و عسل. 
شغل اهالی گله‌داری و چوب‌تراشی و راه 
آنجا مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

داسر. [س ] ((خ) نام شهری است بناصلة 
یک شه راه تا زبید یمن. (ممجم البلدان). 
۵اسرة. [س ر ](ع ص) ناقه داسر:؛ ماده‌شتر 


1 - 0081016۷5۷, ۲۰ 
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داس زرین. 


شتاب‌رو. (متهی الارب): 
داس زرین. [س رژ ری] اس رکیب 
اضافی, ! مرکب) کنایه از ماه نو است که به 
عربی هلال گویند (برهان. . زورق سیمین. 
داس سی لیوم. (اخ) "نام محلى به 
آسیای‌صفیر. ظاهراً a‏ 
کرسی ایالت فریگیۂ سفلی یا فریگیة 
هلس‌پونت. (ابران پاستان ج ۲ م۱۶ و 
رجوع به داسی لوم و داس کیلیون شود. 
داسغاله. ([ /ل] ([ سرکب) داستخاله. 
داستغاله. داستکاله, داسخاله. داسکاله. 
داسگاله. جاخشوک. داس که بدان گیاه بُرند. 
داس قلحه. [ق ع] (إخ) دی است از 
دهستان خدابنده‌لو بخش قروه شهرستان 
سنندج. در ۲۱هزارگزی خاوری گل تپه و 
۳هزارگزی شمال کوهین. کوهستانی. 
سردسیر و دارای ۰ ۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه‌ها و قنات و در بهار از رودخانه 
قوره‌جین. محصولات آنجا غلات. انگور و 
بيات مختصر و ميوجات» شغل اهالى 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالروست و 
تابستان از طریق طراقیه و دلی محمد اتومبیل 
میتوان برد. (فرهنگ جفغرافیایی ایران ج ۵). 
داسکت آباد. (س ] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان رابر بخش بافت شهرستان 
سیرجان. واقع در ۳۵هزارگزی شمال خاوری 
بافت. سر راه فرعی رابر به زنجان, دارای ۱۳ 
تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
داسکاله. ل /ل] ([ مرکب) به معنی 
داسفاله است. (برهان). داسی که بدان رز 
پیرایند. (شرفامة منیری). جاخشوک. 
جاخسوک. داستخاله. داستکاله. داستگاله. 
داسخاله, اسفاله. داس که پدان گیاه برند. داس 
خرد و دهره باشد که بدآن تره برند. (اوبهی). 
صاحب آنندراج گوید: معنی ترکیبی آن داس 
که کالده بضی درو کتنده و پرندة هلف و تره 
است -انتهی. اما این توجیه اساسی ندارد و 
کالنده را چنین معنایی یست: انما المرخى 
تيس علفوا اتيس نخالة و اقطموا الانياب عنه 
كلها بالداسکاله. (ظليمبن حطیط الجهضمی 
الدبوسی, از اناب سمعانی ذیل نبت 
دبوسی). |اعصای سرکد. (شرفامةُ منیری). 
دا سکیلیون. ین ] ((خ)۲ کرسی فریگية 
سفلی که ایالتی در ساحل صلس‌پونت بوده 
است به آسیای صغیر در دوران هخامشیان و 
بعد. و ظاهر این محل قلعة دیاس کلی دوران 
علمانی است. (ایران باستان جا ص ۵۵۶ و 
۵ و ج۲ ص۹۶۵ و ۱۲۶۰ و ج٣‏ 
ص ۲۱۵۲). رجوع به داس‌سی‌لیوم شود. 
داسکین. (إخ) دهی جزء دهتان خرقان 
شرقی بخش آوج شهرستان قزوین واقع در 
۱هزارگزی شمال شرقی آوج. کوهپاید 


معتدل. و دارای ۴۲۱ تن نکنته. آب آن از 
رودخانه هکدر و چشمه‌سار و محصول آنجا 
غلات و سیب‌زمینی و انگور و زردآلو و 
مختصر قلستان. شغل اهالی آن زراعت و 
گلیم و جاجیم‌بانی و راه آنجا مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
داسکاله. [ل / لي] (| مسرکب) داسک‌اله. 
داسگله. دهره‌ای بود کنوچک. (حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی). دهرء کوچک بود 
که تره و گیاه درودن را پکار آید: 
چون درآمد آن کدیور مرد زفت 
بیل هشت و داسگاله برگرفت. رودکی. 
ای تن ار تو کارد باشی گوشت فربه‌بر همد۳ 
چون شوی چون داسگاله خود نبری جز پیاز. 
بوالفاسم مهرانی 
رجوع به داسکاله و یز رجوع به داست‌خاله 
شود. 
داسگله. اگ ل / ل ] () داسگاله. داسکاله. 
رجوع به داسکله و داسگاله و داستخاله شود. 
(شعوری ج۱ ورق ۴۲۵). 
داسم. [س] (ع ص) رفیق کار. مهربان. 
(مسنتهی الارب). الرفیق بالعمل؛ المشفق. 
(اقرب الموارد). 
۵اسمی. [س] ((ج)" یکی از بلاد شمال 
هند قدیم بر طبق سنگهت. (ماللهند بیرونی 
ص ۱۵۶). 
داسن. [س ] ((خ) نام کوه ببزرگی است در 
شمال موصل از سوی دجلهٌ شرقی و بدانجا 
گروهی‌بسیار از کردان باشند که داستیه نامیده 
مي‌شوند. (معجم البلدان). 
داسفی. اس ] (ص نسیبی) منوب به 
داسن. نام طایفه‌ای از کردان سا کن کوه داسن 
شمال مسوصل. ( کرد و پیوستگی نژادی و 
تاریخخ و ص۱۳۱ و ۱۷۹). 
دان 9للوس. اش د] (! مسرکب. از 
اباع) به معنی ضايع و ابتر و دورافکندنی 
مانند خار و خس, خاش و خماش و اسثال 
ن. (برهان). آشفال. تباه و تبست. خاش و 
ِ صاحب انجمن آرا و بتبع او آنندراج 
آرد: از اتباع است مانند تار و مار... و بعضی 
گفته‌اند هرچه از پس چیزی بود داس گویند. 
||(ص مرکب) سقله و دون. (برهان). پست و 
فرومایه * 
ای خداوند بکار من از این به بنگر 
مرمرا مشمر از این شاعرک داس و دلوس. 
آپوشکور بلخی. 
دوش دانستم کاین رنج همه وسواس ات9 
مردم داس و دلوس از در روی آماس است. 
داسه. .زش / س ] (!) خسهای سرتیزی که بر 
سر دندائه‌های گندم و جوی بود که در خوشه 
است. (برهان). داس. خارسرهای خوشۀ جو 


داش. ۱۰۲۹۹ 


و گندم. سرهای تیزی را گویند که بر 
دندانه‌های گندم و جواست در خوشه. (لفت 
شوشتر نسخه خطی): سوک. (برهان). 
شعاع سنبل. سفا. داز. (ناظم الاطباء): 
طوبی سرکش نه علم چوب تست 
داسه‌ای از خوشه جاروب تست. کاتبی. 
||داس که غله بدان درو کنند. (برهان). 
داسی. (() ابوالمباس. از جملاً مشایخی 
است که حمداله مستوفی نام وی را در تاریخ 
گزیده(فصل چهارم از باب پنجم) آورده 
است. (تاریخ گزیده چ اروپا ص ۷۹۵. 
۵اسی. ([خ) "نام ناحیه‌ای از اروپای باستان 
میان دانوپ و جبال کارپات و دنیسترو لوپن 
أ کزین و تیس. 
داسیر. زر ] (ا) یکی از بلاد هند E‏ 
آنچنانکه در «تگهت» آمده است. (ماللهند 
پیرونی ۱۵۶). 
داسیران. (اخ) دهی از دهستان مرکزی 
پخش مریوان شهرستان سنندج. واقع در 
یکهزارگزی شمال دژ شاهپور. دامنه. سر دسیر 
دارای ۱۰۰ تن سکنه است. أب أن از چشمه 
و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران 
ج۵. 
۵اسی لیوم. ((خ)"نام شهری به آسیای 
صفیر, مرکز ساترابی میزی که امروز 
دیای‌کلو ٩‏ نام دارد. میزی از شمال به 
پرپنید و از مغرب بحر اژه و از جنوب به 
لیدی و از مشرق به بیتینی محدود بوده است. 
(جغرافیای سیاسی کهان ص ۸). 
۵اسین. (اخ) موضعی است ظاهراً بحدود 
موصل, و محل اقامت کردان آن نواحي. و 
شاید نیز صورتي از داسن باشد. رجوع به 
داسن شود. (از کتاب کرد و پیوستگی نژادی و 
تاریخی او ص ۱۷۶), 
داسیه. (ي ] ((خ) ۰" آنسدره. زب ان‌شناس 
فرانسوی (۱۷۲۲-۱۶۵۱ م.). 
داسیه. (ي] (اخ)" بن ژزف بارن. علامة 
نحریر و مترجم فرانسوی (۱۷۲۰-۱۶۵۱م.). 
دانش. () کوره‌ای که خشت و خم و کاسه و 
کوزه و امثال آن در آن بپزند. (برهان). کورة 
کوزه‌گران. کورۂ آجرپزی. کور خشت 
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هر جائی که در ا 


داش. 

آن آتش بسیار افروزند خواه 
در آن خشت پزند خواه کاسه پزند خواه آهمک 
پزند. (غیاث). چار. کور؛ سفال‌پزی. و یره 
چون گچ و آهک و آجر. تنور خشت پخته. 
(شرقنامة منیری). کوره. کور؛ آجربزی. (لفت 
مسحلی گناباد). تنور خشت‌پزی. فخار. 
(دستوراللغة): 
من چنین زار ازان جماش درم 
همچو آتش میان داش درم. رودکی. 
در فرهنگ اسدی ج اقبال دم کوزه گران نوشته 
شده است با شاهد فوق از رودکی و فرهنگ 
اوبهي نیز همین را آورده اما ظاهراً بجای (دم 
کوزه‌گران) کور:‌آهنگران یا كور کوزه گران 
بوده است و نیز محتمل است کلمة آتش در 
مصرع دوم آهن باشد؟: 
داش گرمی بر سر آن کوی بود 
چیده در وی تشی بسیار دود... 
آن جماعت جملگی جمع آمده 
چون ابوذر در میان داش رفت 
سری از اسرار حیدر فاش رفت. 


عطار(مظهرالمجائب). 
زاهد خام خویش بین هرگز 
نشود پخته گر نهی در داش. عطار. 
قضا را بود انجا داش 
که در وی خشت میکردند بریان. عطار. 


|اکور؛ حمام. (لغت محلی گناباد). گلخن: 
جامه از خرقة مزبله بر هم پیراسته و موی و 
ناخن ناچیده در داش گرمایه بر خاکتر 
نشسته. (تاريخ بیهق). ||در ناظم الاطباء 
بکلمه معنی خا کستردان و انبار خا کستر داده 
شده است که ظاهراً مستفاد از معنی اخیر کلمه 
است. ||کورۂ نانوایی (سنگک پزی). (حاشیۂ 


برهان قاطع چ معین). ||گلستان. (برهان). اما : ج راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 


شاید در این می مصحف گلخن باشد. 
داش. (ترکی, إ) در ترکی به معنی سنگ 
است. (غیات) تاش. ||نیز به معنی «هم» است 
چنانکه در یلداش به معنی همراه. (از غیات), 
در ناظم الاطیاء, معنی رفیق و همدم دارد؛ 
سبق داش ,همشا گردو رفیق درس و هم 
مکتب. خواجه داش: هم خدمت. (ناظم 
الاطباء). ||مخنف داداش... رجوع به داداش 
شود. || خطابی که گروهی از مردم عامه را 
کنندو آنان غالبا زفت اندام و نیرومندتن و 
برتری‌جوی و خودکامه و بذال و جوانمرد و 
زودگذر, کم‌تعقل و سریم‌التصمیم باشند؛ 
داش‌مشتی. رجوع به داش مشتی شود. |[نیز 
معنی بخشش و انعام و هدیه در ناظم الاطاء 
یکلمه داده شده است, ` 
داش. ((خ)۲ گابریل. ملقب به کنتس, 
نسویسندة فسرانسوی. مستوله پاریس 
(۱۸۷۲-۱۸۰۴م. 


داش تان. (إخ) دهی است از دهستان 
عباسی بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز وأقع 
در سی‌هزارگزی جئوب بستان‌آباد و ۱ 
هزارگزی شوب مبانه به تبریز. جلگه 
سردسیر دارای ۲۴۵ تن سکته است. اب آن 
از چشمه, محصول آن غلات و شغل اهالی آن 
زراعت و گله‌داری و راه آنجا مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴. 
داش آتان. ((خ) دهی است از دهستان 
سراجو بخش مرکزی شهرستان مراغه. واقع 
در ۱۵/۵«زارگزی جنوب خاوری مسراغه و 
در سیر ارابه رو مراغه به قره‌آغاج واقع 
است. کوهتانی معتدل دارای ٩۰۰‏ تن سکنه 
میباشد. آب آن از رودخانه مردق و محصول 
آن غلات و چغندر و توتون و کشمش و بادام 
و کرچک. شغل اه‌الی آن کسرباس و 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۴). 
داش آراسی. ((خ) دصی از دهستان 
منجوان. بخش خدا آفرین شهرستان تبریز 
واقع در ۲۶هزارگزی جنوب باختری خدا 
آفرین و سی‌هزارگزی شوسة اهر به کلیر 
کوهستانی و گرسیر دارای ۸۳ تن سکنه. 
آب آن از چشمه, محصول آن غلات. شغل 
اهالی آنجا زراعت و گله‌داری و راه آنجا 
مالرو است. (از فرهنگ جفراقیایی ایران 
جF(‏ 
داش آراسی. ((خ) دهی است از دهستان 
اوغاز بخش باجگیران شهرستان قوچان. 
واقفم در ۲۵هزارگزی جنوب خاوری 
باجگیران. کوهستانی و معندل, دارای ۱۰ تن 
سکنه است. آب آن از رودخانه و محصول 
آنجا غلات و میوه و شغل اهالی آنجا زراعت 





نج 

ذاش آغل. [غ] (اخ) دهی از دهستان بھی 
بخش بوکان شبهرستان مهاباد واقع در ۱۷ 
هزارگزی خاور بوکان و ۱۷هزارگزی خاور 
شوه بوکان به میاند وآب. کوهستانی, معتدل 
سالم و نارای ۵۰ تن سکنه است. آب آنجا از 
چشسه مسحصول آن غلات و توتون و 
حبوبات, شنل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جنرافیاییایسران 
(fe‏ 

داش آغل. (غ] ((خ) دی است از 
دهستان دول بخش حومه ثپرستان ارومیه 
واقم در *۲دزارگزی چنزب خاوری ارومیه 
و یکهزارگزی باختر شوه ارومیه به مپاباد. 
دامه معتدل و مالاریایی و دارای ۳۱۰ تن 
سکنه است. آب آنجا از چشمه و قنات. 
محصول آنجا غلات و انگور و نوتون و 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راء 











داشاتال. 


آن شوسه است. (از فرهنگ جغرافیایی. ایران 
ج۴( 
داش آلقو.((خ) ده کوچکی است از 
دهتان قشسلاقات افشار بخش قیدار 
شهرستان زنجان دارای ۱۵ تن سکته. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
داش آلتی. (إخ) دهی از دهستان آجر 
لوبخش مرکزی شهرستان صراغه, واقع در 
۹زارگزی جنوب خاوری مراغه و ۱۲ 
هزارگزی شمال خاوری شوسهء شاهین‌دژ به 
میاندواب. دره معتدل دارای ۱۷ تن سکنه 
است. آب آنجا از چشمه‌سار. محصول آن 
غلات و بادام و نخود و پزرک. شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی جاجیم‌بافی و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیاین ایران- 
ج 
داش آلتی. (اخ) دهی است از دهتان 
قوریچای بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه. 
واقع در ۳۵هزارگزی شمال باختری قره‌آغاج 
و ۴هزارگزی جنوب شوب مراغه به میانه. 
کوهستانی معتدل دارای ۲۶۰ تن سکنه است. 
آب آن از در این سو, محصول آن غلات و 
نخود شغل اهالی آنجا زراعت و صنایع دستی 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۴). 
داش آلوجه. [ج] ((ج) دهسی است از 
دهتان گل‌تپه فیض‌یگی بخش مرکزی 
شهرستان سقز. واقع در ۲۰هزارگزی شمال 
خاوری سفز. کار رودخانه سقز, کوهتاني و 
سردسیر. دارای ۱۲۰ تن نسکنه است. اب 
آنجا از چشمه و رودخانه. محصول آنجا: 
غلات. لبنیات. توتون و شغل اهالی آنجا 
اماو انیت 
رودخانه سقز در اراضی این ده برودخانة 
جغتو ملحق میشود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۵). u‏ 
۵)شاب. و 
دادن باشد, (برهان). دهش؛ تن 
ز کن تو غمنا ک‌گردد عدو 
ز داشاب [داشاد ] تو شاد گردد 7 
منوچهری. 
داشات. () داشاد. داشاب. داشن, رجوع به 
داشاد شود. 
داشاتان. ((خ) قریه‌ای در ۵۹۴هزارگزی 
طهران میان قال و مراغه و آنجا ایستگاه 
راهآهن پاشد. 


زراعت و گله‌داری و راه آ 


1 
1 - Dash (Dach) Gabriell-Anna De 


Couriiras, dile conlesse. 
-نل:‎ ۲ 
ز تبغ و ز کیت حزین شد عدو‎ 
ز داشاد تو شاد گردد ولی.‎ 


داشاد. 


داش‌بلاغ. ۱۰۳۰۱ 





داشاد. (() عطا و بخشش پارسیان رور غید 
پمردم میداده‌اند. (آنتدراج). داشن. داشند. 
عطاء. (تفلیی) دهشت. دهشته. (فرهنگ 
اسدی نخجوانی). بخشش و چیزی که 
روزهای گرامی بمردم میداده‌اند؛ 
خواستم با نثار و داشادش 

پدر اینجا بمن فرستادش 
حرکاتش همه رهه هنرست 

برم از جان من عزیزترست. 

ز داشاد [داشاب) تو شاد گردد ولی 
ز کین تو غمنا ک‌گردد عدوا. ‏ منوچهری. 
صاحب فرهنگ ناصری (انجمن آرا) از 
فردوسی این مصراع را نقل میکند: 

بفرمود داشاد دادن بدو. 

اادعا باشد. (فرهنگ اسدی نخجوانی) 


عنصر ی. 


(اربهی). ||اجر. (آنندراج). پاداشن. (آنتدراج) 
مزد. کیفر. جزا. اجر. تلافی, (برهان). |/عطار. 
بسوی‌فروش. خسوشیوی‌فروش و عطار. 
(برهان). (شاید معنی اخیر يعلى عطار از 
تصحف عطاء ناشی شده باشد). ||نشاط و 
سرور. |[کوره و تنور. (ناظم الاطباء). 
داشان. ((ج) نام محلی است در نواحی 
شرقی هرات. 
ذاشباشیی. (اخ) دهی است جزء دهستان 
منجوان بخش خداآفرین شهرستان تبریز. 
واقع در ۱۵هزارگزی جنوب خداآفرین و 
۰ هزارگزی شوسة اهر به کلیبر. کوهستانی 
معتدل دارای ۳۲۲ تن سکنه است. اب آن از 
چشمه. محصول آن غلات. و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
داش‌برون. [] (اخ) نام موضعی است به 
شمال گرگان در کوکلان. 
داش بلاغ. [بْ] ((خ) دهسی است جزء 
دهتان قره‌پشلو, بخش مرکزی شهرستان 
زنجان. واقع در ۷۰هزارگزی شمال باختری 
زنجان و ۲۴هزارگزی راه مالرو عمومی. 
کوهتانی. سردسیر دارای ۲۴۰ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه, محصول آنجا غلات 
وشفل اهالی آن زراعت و گلیم و جاجیم بافی 
و راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲). 
داش بلاغ. (بْ] ((خ) دهسی است جسزء 
دهستان ابهررود شهرستان زنجان واقع در 
۴هزارگزی شمال باختر ابهر و ۶ هزای‌گزی 
راه سالرو عمومی, آب آن از چشسمه, و 
محصول آنجا غلات و لبنیات و انگور و 


قلمتان. شغل اهالی آنجا زراعت و قالیچه و. 


گلیم و جاجیم بافی و راه آنجا مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج ۲). 
داش‌بلاغ. (ب ] ((خ) دی است جسزء 
دهستان بزینه‌رود بخش قیدار شهرستان 


زنجان. واقع در ۵۲هزارگزی جنوب قیدار و 
۳هزارگزی راه مالرو عمومی, کوهتانی, 
سردسیر, دارای ۲۲۸ تن سکنه است. آپ آن 
از چشمه, محصول آنجا غلات, شفل اهالی 
آن زراعت و قالیچه و گلیم و جاجیم بافی, راه 
آنجا مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 
داش‌بلاغ. [ب] (إخ) دهسی از دهستان 
چهاردولی بخش قروة شهرستان سنندج. 
واقع در ۳۹هزارگزی جنوب خاوری قروه. 
ر راه شوب همدان به قروه. کوهستانی. 
سردسیر و دارای ۲۰۰ تن سکنه است. اب آن 
از چشمه, محصول آنجا غلات» سختصر 
میوه‌جات و شفل امالی آن زراعت, صایم 
دستی مردم آنجاء قالیچه و گلیم و جاجیم 
بافی است و قهوه‌خانه‌ای کنار شوسه دارد. (از 
فرهنگ جغرافایی ایران ج۵). 
داش ‌بلاغ. [بْ] (ج) دی است از 
دهستان چناران بخش حومه شهرستان 
مشهد. واقع در ۰٩هزارگزی‏ شمال باختری 
مشهد و ۸هزارگزی باختر راه شوسه مشهد به 
قوچان‌دره. معتدل و دارای ۲۴۸ تن سکنه 
است. آب آن از رودخانه و محصول آنجا 
غلات و چخندر و کنجد. شغل اهالی آن 
ززاعت و مالداری و قالیچه‌بافی و راه آنجا 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج 
داش‌بلاغ. زب ] ((خ) نام محلی است کنار 
راه سنندج و مریوان میان قلعه شیخ و گردنة 
کاران در ۶۱هزارگزی سنندج. 
داش‌بلاغ. [ب] ((خ) دی است از 
دهستان حومه بخش تکاب شهرستان مراغه. 
واقع در ۸هزارگزی باختر تکاب و ۶ 
هزارگزق جتوب باختری ارابهرو تکاب به 
شاهین د 5و هتانی. متدل, دارای ۵۶۴ تن 
سکنه است. آب آن از چشمه‌سارها. محصول 
آن غلات و حبوبات و کرچک, شفل اهالی 
آن زراعت و گله‌داری و صنایع دستی مردم 
گلیم‌بافی و راه آن صالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
داش‌بلاغ. [بْ ] (رخ) دهی از دهتان 
اوچ‌تپه بخش ترکمان شهرستان میانه. واقع در 
۲هزارگزی جنوب خاوری ترکمان و ۲ 
هزارگزی ارابه‌رو بستان‌آباد به میانه و ۳ 
هزارگزی خط آهن میانه به تبریز. کوهستانی. 
معتدل و دارای ۲۱۴ تن سکنه است. آب آن 
از چشمد. محصول آنجا غلات و حسبوبات» 
شغل احالی آن زراعت و گله‌داری و راه آنجا 
اراب‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
داش‌بلاغ. [بْ] ((خ) دی است از 
دهستان مرکزی بخش سراسکند شهرستان 


تبریز. واقع در ۱۰هزارگزی خاور سراسکند و 
۰هزارگزی شوسۀ سراسکند به سیاه‌چمن. 
کوهستانی, دارای ۴۲۵ تن سکنه است. آب 
آن از چشمه. محصول آنجا غلات و حبویات» 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
داش‌بلاغ. [بْ] (اخ) دی است از 
دهستان چهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه. واقع در ۵۶هزارگزی جنوب 
پاختری قره‌آغاج و ۵هزارگزی جنوب 
خاوری شوسۀ مراغه به مسیانه. کوهستانی 
معتدل مالاریایی دارای ۴۴۵ تن سکنه است. 
آب آن از چشمه‌سارها, محصول آن غلات و 
نخود و بزرک. شفل اهالی زراعت و صنایع 
دستی مردم آنجا جاجیم‌بافی وراه آن مالرو 
است. ده مذکور دو محل است به فاصله ۶ 
هزار گز بنام داش‌بلاغ‌بالا و داش‌بلاغ‌پائین و 
سکن داش‌بلاغ پائین ۲۰۰ تن مسباشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
داش‌بلاغ. [ب ] ((خ) دی است از 
دهستان گورایم شهرستان اردبیل. واقم در 
۰هزارگزی جنوب اردبیل به خلخال 
کوهستانی معتدل و دارای ۲۰٩‏ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه محصول آنجا غلات» 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
داش‌بلاغ. [ب] (() دی است از 
دهستان قوریچای بخش قره‌اغاج شهرستان 
مراغه. واقع در ۲۱هزارگزی شمال باختری 
قره‌آغاج و ۱۲هزارگزی جنوب شوسد مراغه 
به مبانه. کوهتانی, معتدل و دارای ۲۹۸ تن 
سکته است. آب آنجا از چشمه‌سار و محصول 
آن غلات و نخود و بزرک. شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی مردم جاجیم‌بافی و 
راه ان مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴ ِ 
داش‌بلاغ. [بْ] ((خ) دی است از 
دهستان گاودول بخش مرکزی شهرستان 
مراغه. واقع در ۳۰هزارگزی جنوب مراغه و 
٩هزارگزی‏ خاور شوسء مراغه به میاندواب 
دره مسعتدل و مالاریائی و دارای ۲۹۲ تن 
سکنه است. آب آن از قنات و محصول آنجا 
غلات و چفندر و کشمش و بادام و نخود. 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی مردم 
جاجیم‌بافی و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۴). 
داش‌بلاغ. [ب] ((خ) دی است از 
دهستان انگوت بخش گرمی شهرستان اردبیل 


۱-دل: 
ز تيغ و ز کینت حزین شد عدو 
زداشاد تر شاد گردد ولی. 








۲ داش‌بلاغ. داشت. 
واقع در کی باختری گرم در مسیر داش بلاغ حاحی. [ب ] ((خ) دهسی چشمه, محصول آن غلات و کرچک و شغل 


شوسه اردبیل به گرمی. جلگه گرمسر و 
دارای ۱۰۸ تن سکنه است. اب ان از چشمه 
و محصول آنجا غلات و حبوبات و شغل 
اهالی ان زراعت و گله‌داری وراه آن شوسه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
داش‌بلاغ. زب ] ((خ) دهسی از دهستان 
مشکین خاوری بخش مرکزی شهرستان 
مشکین‌شهر (خیاو) واقع در ۲۷هزارگزی 
جنوب شهر خیاو و ۱۷هزارگزی شوسه خیاو 
به اردبیل. جلگه و معدل و دارای ۹٩‏ تن 
سککه است. آب آن از نهر و چشمه و محصول 
آن غلات و حبوبات و پنبه و شغل اهالی آنجا 
زراعت و گله‌داری و راه آنجا مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۴), 
داش‌بللاغ. اب ] ((خ) دی است از 


دهتان کاغذکنان بخش کاغذکان شهرستان . 


هروآباد واقع در ۷/۵هزارگزی خاوری 
آغ‌کد و ۲۴هزارگزی شوب میانه به زنجان 
کوهستانی و معتدل و دارای ۸۱تن سکته 
است. اب آن از جشمه. محصول ان غلات و 
حبوبات و سردرختی, شغل اهالی آن زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی مردم آن گلیم و 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
داش‌بلاغ. [ب] ((خ) دی است از 
دهتان اجارود ببخش گرمی شهرستان 
اردبیل واقع در ۶هزارگزی شمال باختری 
گرمی در مر شوسۀ گرمی به بیله‌سوار. 
کوهستانی گرمسیر و دارای هتن سکنه 
است. اب أن از چشمه» محصول انجا غلات 


و حبوبات, شغل اهالی زراعت و گله‌داری و " 


راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 


داش‌بلاغ. [ب] ((خ) دی است از" 


دهستان ورگهان بخش هوراند شهرستان اهر. 
واقع در ۲۷هزارگزی جنوب خاوری هوراند 
و ۱۱هزارگزی شوسۀ اهر به کلبر. کوهستانی 
و معتدل و دارای ۲۷ تن سکنه است. اب آن 
از رودخانة کجرود و چشمه. محصول آنجا 
غلات و شغل اهالی آن زراعت و گله‌داری و 
راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 
داش‌بلاغ. [بْ] (إخ) دی است از 
دهستان چناران پخش حومه شهرستان مشهد 
واقع در ۰٩هزارگزی‏ شمال باختری مشهد و 
۸هزارگزی باختر راه شوسة مشهد به قوچان. 
دره, معتدل و دارای ۲۴۸ تن سکنه است. اب 
آن از رودخانه. محصول آنجا غلات و چفندر 
و کنجد, شغل اهالی آن زراعت و مالداری و 
قالیچه‌بافی و راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 






است از دهتان قوریچای بخش قره‌اغاج 
شهرستان مراغه. واقع در ۲۲هزارگزی شمال 
باختری قره‌اغاج و ۱۱هزارگزی جنوب 
شون مره به میات کنوهسانی سعقل و 
دارای ۲۹۵ تن سکنه است. آب آن از چشمه. 
محصول آن غلات و نخود و بزرک. شغل 
اهسالی زراعت و صنایم دستی انان 
جاجیم‌بافی وراه مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

داش‌بلا غکندی. زب ک] (اخ) دی 
است از دهستان انگوت بخش گرمی 
شهرستان اردبیل. واقع در ۲۵هزارگزی 
جنوب باختری گرمی و ۱۵هزارگزی شوسه 
گرمی به اردبیل. کوهستانی گرمسیر و دارای 
۵ تن سکنه است. آپ انجا از چشمه. 

محصول آنجا غلات و حبوبات شغل اهالی 


زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفراقیایی ايران ج ۳ 
داش بلاغ مطلب. رب م طن لٍ) (خ) 


دهی است از دهستان اجارود بخش گرمی 
شهرستان اردبیل. واقع در ۵۰هزارگری شمال 
گرمی,در مسیر شوسة بیله‌سوار به اصلاندوز. 
کوهستانی گرمیر و دارای ۵۸ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
بات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آنجا مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج؟. 
داش بلاغ مغار. (بْ م] ((خ) دی از 
دهستان ورگهان بخش هوراند شهرستان اهر 
وأقع در ۲۷هزارگزی جنوب هوراند و 
۵ هسزارگزی شوه اهر به کلیبر, 
کوهستانی و معتدل و دارای ۵۲ تن سکته 


"ر است, آب آن از چشمه» محصول آنجا غلات 


68 حبوبات و انگور» شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری و راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

داش‌بلاغ نوشیروان. بغ یز ] 
((خ) دهی است از دهستان انگوت ببخش 
گرمی شهرستان اردییل. راقع در ۳۷هزارگزی 
باختر گرمی و ۱۵هزارگزی شوسة گرمی به 
اردبیل. کوهستانی و گرمیر و دارای ۶۰ تن 
سکنه است. آب آن از چشمه محصول آن 
غلات و حبوبات و شفل اهالی آنجا زراعت و 
گله‌داری و راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایرأن جگ( 

داش پسکت. زب سش ) (اٍخ) دهی است از 
دهستان فرورق بخش حومۀ شهرستان خوی. 
واقع در 7۱هزارگزی شمال باختری خوی و 
۷هزارگزی جنوب باختری شوسۀ خوی به 
سیه‌چشمه. معتدل و مالاریایی و دارای ۵۲ 
تن سکنه است. آب آنجا از رود دالند و 


اهالی آنجا زراعت و راه آن مالرو است. (از 

فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

داشت. (مص مرخم. امص) مصدر مرخم 

شتن به معنی حفظ و نگهداری و توجه و 

حمایت و حراست و صیانت 

عالمی را بدکوداشت نگه‌دانی داشت 

مال خویش از قبل داشت نداری تو نگاه. 
فرخی. 

و از خداوند عز اسمه میخواهيم تا وی راو 

ایشان را جمله را به داشت خویش شغلهای 

دو جهانی کفایت کند. (اسرارالتوحید ج 

بهمنیار ص ۲۷۶). خداوند عز و جل امیر 

جلیل ملک مظفر را به داشت ت خویش بدارد. : 

(اسرارالتوحید ص ۲۷۴). 


از داث 


بازداشت؛ حبس. توقیف. 
اشت؛ بد تعهد کردن. عدم رعایت؛ 
ناداشته او خوار بماند از تو غریب است 


= بو دا 

بنداشت غریبان نبود سیرت احرار. 
ناصرخسرو, 

یل. بدست آوردن. 

- ||ابتداء شروع. آغاز (در موسیقی). 

- بزرگ‌داشت: تعظیم. تکریم. احترام. 


برداشت؛ 1 


- بهداشت؛ حفظ صحت. 
- به‌داشت؛ نیکوداشت 

- پیش‌داشت؛ تقدیمی. ۳ 
- ||عرض. 


= تیمارداشت؛ تعهد. تفقد. رجوع به شاهد 

حرصت داشت شود. 

چشمداشت؛ توقع. 

- حرمت‌داشت؛ احترام: و ببرکات قلم فتوی 

و قدم تقوی و نگاهداشت رعیت بر راه 

شریعت مملکت سلاطین آل‌سلجوق ستقیم 
شد و علم دوستی و حرمت‌داشت ت سلاطین و 

تیمارداشت رعیتان و عمارت جهان. پيشه 


کرد. : E‏ 
خوارداشت؛ خفت. 
- رواداشت؛ اجاژه. اباحه. 


- سیک‌داشت؛ خفت. 
¬ فروداشت؛ تنزل. (و در موسیقی) 
فرودامدن. 


کم‌داشت؛ نقص 


گوش‌داشت؛ اطاعت. 


= ناداشت؛ پینوا. تهیدست. بیکاره. (تعلیقات 
معارف بهاء ولد ج ۱ ص ۴۸۹). 

- نگاهداشت؛ نگهداشت. محافظت. 
نیکوداشت؛ نکوداشت. تفقد 

- یاددالهت؛ حفظ. 

||(!) ملک. جده؛ و قسم دوم از عرض هفت 
گونه است: و کی ا ERS‏ 


ص ۸۵). ||زاد و توشه؟: آنجا که وهم است 





داش تبه. داشتن. ۱۰۳۰۳ 
خویشتن را کشتی از غم آنک داشت ي که از مهر او ندارم بی‌خنده کام و لب ||در اختیار گرفته بودن. صاحب بودن: 
داری. یعنی از ترس بی‌نوائی موهوم خود را | تاسروسبز باشد و بر ناورد پده. | رودکی. | چنین گفت کاین بر شما پادشاه 
هلا ک‌کردی. ( کتاب المعارف). ||در تداول | یک لخت خون بچه تا کم‌فرست از انک هم او دارد این تخت و گاه و کلاه. فردوسی. 
مردم گناباد خراسان, داشت در مورد جامه هم بوی مشک دارد و هم گونذ عقیق. بسهم و سپه داشت ت باید شهی 
بکار رود, گویند جامه یا پارچه داشت دارد و رودکی. | که چون این دو نود نپاید مهی. 
مسحکم است و گا » گویند پُرداشت ت وبا ای آن که من از عشق تو اندر جگر خویش اسدی ( گرشاسبنامه ص ۳۰۳ ). 
کمداد شت است و ظاهراً قريب په این سعنی آتشکده دارم صد و بر هر مژه‌ای ژی. | متصرف بودن. متصاحب بودن: 
است آنچه در فارسنامة ابن بلخی آمده است: رودکی. کجاہاشد ان جادوی بیدرفش 
و جامذ کتان بافند سخت‌تر و لطیف آن را | جعد سیاه دارد کز گشنی که‌او دارد آن کاویانی درفش. فردوسی. 
سینزی گویند, اما داشتی ندارد. (فارسنامه چ پنهان شود بدودر سرخاره. رودکی. همه ولایت عالم میراث ماست و بیگانگان 


اروپا ص۱۴۹ و ۱۵۰). ||در ناظم الاطباء 
معانی: پرورش و تربیت و معذرت و خدمت و 
کورۂ سفال‌پزی و بخشش و انعام نیز بکلمه 
داده شده امست. 

داش تپه. [تَپْ پ / پ ] (إخ) دهی است 
جزء دهستان قره‌پشلو بخش مرکزی 
شهرستان زنجان. واقع در ۵۴هزارگزی شمال 
باختری زنجان و ۲هزارگزی راه عمومی 
خلخال. کوهستانی, سردسیر و دارای ۴۰۰ 
تن سکنه است. اب أن از چشمه, مسحصول 
آنجا غلات, شفل اهالي آن زراعت و گلیم و 
جساجیم‌بافی و راه آن_جا مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

داش تپه. تب / پ] (إخ) دهی است 
از دهتان مرحمت‌اباد بخش میاندواب 
شهرستان مراغه واقع در ٩۱هزارگزی‏ شمال 
باختری میان دوآب و ۱۲هزارگزی شمال 
شوسة میاند وآب به مهاباد. جلگه و معتدل و 
مالاریایی و دارای ۳۴۱ تن سکنه است. آب 
آن از سیمین‌رود. محصول آنجا غلات و 
چفندر و شغل اهالی آن زراعت صنایع دستی 
مردم آنجا گلیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

داش تپه. تب ب /پ] (() دهی است 
جزء دهستان خرقان غربی. ببخش آرج 
شهرستان قزوین. واقع در ۶۵هزارگزی باختر 
آوج. کوهپاید. معتدل, دارای ۲۹۲ تن سکند. 
اب ان از چشمه‌سار. محصول آن غلات و 
نخود و مختصری پاغات و عسل, شغل اهالی 
آن زراعت و قالی‌بافی و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

داشت کردن. [ک د] (مص مرکب) دوام 
کردن. 

داشتگی. رت /تِ] (حامص) حالت و 
چگونگی داشته. رجوع به داشته شود. 

داشتن. [ت ] (مسص) دارا بودن. مالک 
بودن. صاحب بودن چیزی را. صاحب 
آنندراج گوید: داشتن, معروف و این گاهی 
یک مفعول دارد و گاهی دو مفعولی آید 
چنانکه گوید: فلانی زور دارد و یا ملک دارد 
و گاهی دو سفعولی آید چنانکه گوید: فلانی 
فلانی را دوست میدارد 


توسمت شهری است اندر قدیم چینیان 
داشتندی وا کنون‌تبتیان دارند. (حدود العالم). 
این شهرکهایی است ت که به قدیم از چين بودند 
و اکنون تبتیان دارند. (حدود العالم). 

دگر گفت چند است با او سپاه 


وز ایشان که دارد نگین و کلاه. فردوسی, 
چو اندیشة ایزدی داشتیم 
سخنها همه خوار بگذاشتيم فردوسی. 
سیامک خجسته یکی پور داشت 
که پیش نا جای دستور داشت. فردوسی. 
ز ضحا ک تازی گهر داشتن 
ز کابل همه بوم و بر داشتن. فردوسی. 
بدو گفت شاه این سخن کار تست 
که‌روشن‌روان داری و تن درست. 

فردوسی. 


ندارد پر آن زلف مشک بوی 
ندارد بر آن روی, لاله زیب. عمار؛ مروزی. 
گلستان بهرمان دارد همانا شیر خوارستی 
لاس کودکان شیرخواره بهرمان باشد. 
فرخی. 
هر چیزی که ملک من است... یا ملک من 
شود در بازماندء عمرم از زر یا زرق... یا از 
اين اقام ملک که عادت بداشتن ان جاری 


۳ 


باثذ. آنملک.من بیرون است. (تاریخ بیهقی 





۱ 


وگر تازم گردون نگویدم که بتاز. 

مسعو دسعل, 
رقیبانی که مشکو داشتندی 
شکرلب را کنیز انگاشتندی. نظامی. 


یکی آنکه داشت و نخورد و دیگر آنکه 
دانست و نکرد. ( گلتان), 


چه قدر آورد بنده حوردیس 


که زیر قا دارد اندام پیس. سعدی. 
داشت شبانی رمه در کوهار 
پیر و جوان گشته ازو شیرخوار. امیرخسرو. 


کہ ‌النیء؛ داشتن چیزی را, (منتهی الارپ). 
||قادر بودن. مستطیع بودن. متمکن بودن: 
هر آن کس که دارد خورد گر نهد 
سپاسی ہز آن داشتن برنهد. 


فردوسی. 
که‌هر کس که دارد فزونی خورد 
کی کو ندارد همی پژمرد. فردوسی. 





دارند. (تاریخ سیستان). || تصدی کردن. اداره 
کردن. عهده‌دار بودن. متصدی بودن: و نامه 
کر دکه پارس را یک امیر نتواند داشت. عشمان 
نامه کرد که پنج امیر بنشان. (ترجمة طبری 
بلعمی). 

جهان را به آیین شاهی پدار 


چو آمختی از پا ک‌پروردگار. فردوسی. 
جهان را همه داشت با داد و رای 
سپه را بهر نیکویی رهتمای. فردوسی. 
بی‌رنج بتدبیر همی دارد گیتی 
چونانکه جهان را جم میداشت بخاتم. 
فرخی, 
عزیز باش و بزرگی بدانکه خواهی ده 
امیر باش و جهان را چنانکه خواهی‌دار, 
فرخی. 


بدان وقت شغل دیوان رسالت من میداشتم 
(تاریخ بیهقی). امارت خراسان پیش ا 
یعقوب لیث. رافع‌ین سیار داشت. (تاریخ 
بیهقی). ولایت خراسان مروز ایشان دارد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۰۵). همه زابل و 
کابل و خراسان راکه ضحا ک داشت به 
گرشاسب باز داشته بود (قریدون). (تاریخ 
سیستان). هفت طبقهٌ زمین لشکر من دارند 
(تاریخ سیستان). (او را) بازگردان و عفو کن 
که مرد محتشم است. هیچکس جز او, این 
ت. (تاریخ سیستان). بحکم 
آنک از تواد پادشاه بزرگ بود و مان مملکت 
او داشت. (فارسنامة ابن الباخی چ اروپا 
ص .)۵٩‏ امروز هیچ گروه به از ترکان نمیدانند 
[عیب و هنر اسپ را ], از بهر آنکه شب و روز 
کار ایشان با اسپ است و دیگر آنکه جهان 
ایشان دارند. (نوروزنامه). |حفظ کردن. در 
حفظ کوشیدن. حفاظت کردن. نگهداری 
کردن.پاییدن؛ 

نشستنگه شهریاران خویش 
بدارید از این پس به آیین و کیش. 
نگه کرد گودرز تا پشت اوی 

که دارد ز گردان پرخاشجوی؟ فردوسی 
ترا دادم این پادشاهی, بدار 


ولایت نتواند داشت 


فردوسی. 


به هر جای خیره مکن کارزار, فردوسی. 
وزین روی کیخسرو از قلبگا 
همی داشت چون کوه پشت سپاه. فردوسی. 


۴ داشتن. 


که‌اینرا پدارید چون جان پاک" 
نباید که بیند ورا باد و خا ک. 
بنفشه گفت که گر یار تو بشد مگری 
بیادگار دو زلقش مرا بگیر و بدار. ‏ فرخی. 
و ایشان را [یادشاهان و گردنکشان اطراف 
را] مقرر است که چون سلطان گذشته شد 
امیرمحمد جای وی نتواند داشت ت. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۱۳۱). مانک التماس کرده 
بود که گوسفند سلطانی را که وی دارد. بکسی 
دیگر داده آید که وی پیر شده است و آن را 
نمیتواند داشت. (تاریخ بیهقی). اسماعیل گفت 
ای اسحاق, ای برادر مرا یادگاری ده از آن 
پدر تا با خويش بدارم. (قصص‌الانبیاء 
ص۵۸). و گفت این مسیلمه و طلحه هلا ک 
شوند و خدا دین مرا تا روز رست‌خیز بدارد. 
(قصص‌الانبیاء ص ۲۲۴). خسروین ملاذان 
(؟) پسرعم بلاش بوده است و مملکت او 
بگرفت و میداشت تا پسرش بلاش بزرگ شد. 
قران ای بلشی چ اروپا جی۱۸). و لکن 
از جهت حزم و احتیاط, کار خویش را 
داشته‌ایم. (تاریخ بخارا). ||نگه داشتن. محکم 
گرفتن و ضبط کردن: و آلت برکشیدن اثبری 
باید که گیرش‌گاه ان سوهان بود تا ان چیز را 
بگیرد و سخت دارد. (ذخيرة خوارزمشاهی). 


فردوسی. 


|انگه داشتن. ضبط کردن. نگذاردن که 
فروافتد؛ 
نرمک نرمک همی کشم همه شب می 


روز بصد رنج و درد دارم دستار. فرخی. 
|]تربیت کردن. تیمار کردن. حرمت کردن. در 
کتف حمایت اوردن. در حجر تریت 
پروردن. زیر پر گرفتن. نگهداری کردن. 
نواختن؛ گفت یا رسول اله | گرمرا بکشی زنان 
و کودکان مرا چه کنی و که دارد ایشان را. 
ارجا ریب نمی 


یزدگرد آمد از بدخویی که بود هیچ اندرو" " 


ننگرید و او را چنان نداشت که فرزندان را 
دارند. (ترجمه طبری بلعمی). ابرهه او را بزنی 
کردو بخانه برد با آن پر خود و هر دو را 
همی داشت با عیالان. (ترجمه طیری بلعمی). 
ر ز زابلستان گر ر ز ایران سپاه 
هر آنکس که آیند زنهار خواه 
بدار و بپوزش بیارای مهر 
نگه کن بدین کار گردان‌سپهر. 
مرا بی‌پدر داشت بهرام گرد 
دو ده سال زانگه که بابم بمرد. 
بروم آنکه شاپور را داشتی 
شب و روز تنهاش نگذاشتی فردوسی. 
N DE‏ 
[عبدالففار را] چنان داشت که داشت 
E‏ 
اینسان را نیازارد و همجتان داردشان که 
بردرگاه خوارزمشاه. (تاریخ بیهقی). 


فردوسی. 


فردوسی. 


پدرث دیده‌ای که چون میداشت 


ساحری را که شد زبان ملوک. خاقانی. 
وان مهتر مبهمان‌نوازش 
میداشت بصد هزار نازش. نظامی. 


و گفت کسی که او را عیال و فرزندان بود و 
ایشان در صلاح بدارد و پشب از خواب بیدار 
شود, کودکان را برهنه بیند, جامه بر ایشان 
افکند آن عمل او از غزو فاضالتر بود. 


(تذکرة‌الاولیاء عطار). 

خداوندگاری که عبدی خرید 

بدارد قکیف آنکه عد آفرید. سعدی. 
خردمند و پرهیزکارش برآر 

گرش‌دوست داری بنازش مدار. سعدی. 


و روزی چند که آننجا بود آن دختر را 
میذاشت. پس چون بخواست رفتن فرمود که 
اگراین دختر بار گرفتست و پسری آورد... 
(فارسنامۂ ابن‌بلخی چ اروپا ص ۸۵). |انگاه 
داشتن. نگهداری کردن؛ 

چنان دارم ای داور کارساز 

کزین‌با نیازان شوم بی‌نیاز. نظامی. 
پادشاهی نتوان کرد الاب لشکر و لشکر نتوان 
داشت الا به مال. (فارسنامة ابن بلخی چ اروپا 
ص ۵). ||نگاه داشتن. بروز ندادن: او سر 
نتواند داشت و نگهداری راز نخواهد کرد. 
|اذخیره کردن. بکار نبردن. نگه داشتن. 
نگهداری کردن: 

بودابه فرمود کاینرا پدار 

ز بهر سیاوش چو آید بکار. 

ببار ای چشم من خونابه | کنون 
کدامین روز را داری تو این خون؟ 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 

تا بستاند و میدارد تا نفقه راه کنیم. (تاریخ 
بخارای نرشخی). پل گذشتن را شاید نه 


فردوسی. 


| -داشتن را. (قصص الانبیاء ص‌۲۲۸). |انگه 


حن. (درخانه). نشاندن (به خاته). نگهداری 
کردن(در سرای)؛ 
بدو گفت کاین چار خورشیدروی 
چه داری که شان هست هنگام شوی. 
فردوسی 
|[در تصرف گرفتن. در قبضه گرفتن و رها 
نکردن. در دست گرفتن: 
بدو گفت کای شیر پرخاش‌جنگ 
چه داری کمربند او را بچنگ؟ 
عطاءبن یعقوب (برژونامد). 
|| حامل بودن. حمل‌کننده بودن. نگاه داشتن. 
مقابل فروننهادن: 
از پشت یکی جوشن خرپشته فرو نه 
کزداشتنت غیبۀ جوشنت بفرکند. 
عمار؛ُ مروزی. 
||مراعات کردن. رعایت کردن: حرمت 
نهادن؛ 
ناسزا را مکن آیفت که آبت بشود 


و 
داشتن. 


بزاوار کن آیفت که جاهت دارد. دقیقی. 
فضل است | گرم خوانی. عدلست | گرم رانی 

قدر تو ندارد آن کز زجر تو بگریزد. سعدی, 
||تیعیت کردن: دیگران که هوای بهرام 
میکردند گفتند صاحب حق اوست و داتتن و 
متابعت کردن لازم است. (فارسلامة ابن 
البلخی چ اروپا ص ۷. ||ایست‌انیدن. نگه 
داشتن. موقوف ساختن. توقف دادن. متوقف 
کردن. بازایسانیدن, گفتن که بر جای ماندء 


مداریدش اندر میان گروه 
فرستید نزد شبانان کوه. فردوسی. 
درخشیدن تیغ و باران تیر 
خروش یلان برده و دار و گیر. . . فردوسی. 
گرفتش دم اسب و بر جای داشت رد 
ز بالای سر چون فلاخن بگاشت. اسدی.: 
وزان بانگ کاید در آن رهگذار ۱ 
که:ره ده مر این را و آن را بدار. اسدی. 
مدار او را ببوم ماء‌آباد 
سوی مروش گی کن با دل شاد. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 


و گفت الهی قوم موسی را آنجا بدار ز شر 
ایشان را از ما بازدار. اقصص‌للانبیاء 
ص ۱۲۱). و گفتند یا شیخ دعایی کن تا موسی 
و قوم او را خدا آنجا بدارد. (قصصالائيباء 
ص ۱۲۰). آفتاب و ماهرا همانجا بدارند سه 
شبانه روز. این جهان از مضرق تأ مغرب 
تاریک شود (قصص‌للانپیاء ص ۱۵). یکی 
گفت در زندان باید داشت تا بمیرد. (تاریخ 
بخارای نرشخی). و گفت با علی‌بن سروش 
تدیر کنید و سپاه را بدارید: (تاریخ شارا 
نرشخی ص ۱۰۴). 
بفرمود آنگهی کو را درآرید 
ورا چندین زمان بر در مدارید. نظامی. 
بفرمودش تا طلب کردن, در احیای عرب 
بگردیدند و بدیدند و در صحن سرای ملک 
پداختد. ( گلستان). ی کت 
بدار ای ساربان آخر زمائی 1 
که‌عهد وصل را آخر زمان است. سعدی+ 
محمل پدار ای ساربان تدی مکن با کاروان 
کزعشق آن سرو روان گویی روانم می‌رود. 
سعدی. 





و نیز رجوع به معنی و شواهد «بداشتن» در 
ذیل همین لفت داشتن شود. ||زندانی کردن. 
متوقف کردن. نگه داشتن. بندی کردن: گفت 
برادرم محمد را آنجا بکوه‌تیز بباید داشت 
(تاریخ بیهقی ج ادیپ ص ۵۳). 

بد نیارست گشت گرد فلک 

تا مرااندرین حصار نداشت معودستد. 
| گماشتن. گماردن. نصب کردن. ایستانیدن؛ 
یکی دیده‌بان بر سر کوه دار 

سپه را ز دشمن بی‌اندوه دار. فردوسی. 
ترک مه‌دیدار دار و زلف عنیربوی بوی 


۱۰۳۰۵ 


داشتن. 





داشتن. 
جام مالامال گیر و تحفة یستان ستان. * 
فوخی. 
شادی زبتان خیزد. دز بب پیش بتان دار 
با جعد سمرقندی و با زلف تتاری. فرخی. 


و بر ایشان جاسوسان و مشرفان داری که این 
از آن مهمات است که البته تأخیر برندارد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۷۱). امیر مسحمود 
چند مشرف داشت با این فرزند. (تاریخ 
بیهقی). فرود سرای خلوتها میکرد و مطربان 
میداشت. (تاريخ پیهتی). امیر محمد در نهان 
کسان داشتی که جستجوی کارهای برادر 
کردندی. (تاریخ بیهقی). |إقرار دادن. 
گماردن. ایتانیدن. برای شواهد این معنی 
رجوع به شواهد «بدا اشتن» در ذیل همین لغت 
داشتن شود. ||قرار دادن. نهادن؛ برضاست و 
چراغی روشن کرد. ماری را دید الحال او را 
کشت.چون کیومرث آ گاه‌شد با ایشان جنگ 
کردکه چرا تمام شب چراغ بر بالین او 
نمی‌دارید. (تصص‌الانبیاء ص ۱۱۶). |[وضع 
کردن. نهادن. نصب کردن. استانیدن. قرار 
دادن و قبه‌ای از زر سرخ بر بالای سرا 
میداشتند. (قصص الانبیاء ص ۱۱۶). 
کوه‌را در هوا نداشته‌اند 

شمس را بر قمر ندوخته‌اند. 

گرچه بمویی آسمان داشته‌اند بر سرم 
موی به موی دیده‌ام تعبیه‌های اسمان. 


خاقانی. 


خاقانی. 
||قرار دادن. مقابل و برابر گرفتن با. مقابل 
کردن‌با. نگاه داشتن بر. اقناع.. (منتهی 


الارب)؛ و اب کرفس جوشانیده... 0 سنگ 
آسیاب گرم کرده اندر شراب انگوری طلخ 
خوارزمشاهی). وات اندر طشتی کنند وسر 
به بخار آن دارند. (ذخيرةٌ خوارزمتاهی). و 
ننگ آسیاگرم کردن و شراب انگوری بر وی 
ریختن و چشم بیخار آن داشتن... و زوفا و 
بابونه و أ کلیل‌الملک اندر اپ ریختن و سر 
ببخار آن داشتن سود دارد. (ذخسيرة 


خوارزمشاهی). 
به پیش آينة دل هر آنچه میداریم 
بجز خیال جمالت نمی‌نماید باز. ‏ حافظ. 


|اگرفتن. چنانکه آب را در دهان: و اندر 
ابتداء هر دو نوع [هر دو نوع آماس زفان ] 
اب گشنیزتر و آب کوک که او را به تازی 
الخس گویند و آب کنه (کاسی ] و آب 
عنب‌التعلب و گلاب اندر دهان میدارند. 
اقا عوارزساهنا: إا ر 
گنجیدن: زر بخواست و دهان من دوبار پر زر 
سس ن باز دار 
آستین بازداشتم پر زر کرد. (چهارمقال/ 
همتت در جهان نمی‌گنجد 


هفت دریا سو نمیدارد. خاقانی. 


| پنداشتن. (حاشية برهان قاطع ج دکتر 
معین). گرفتن. شمردن. فرض کردن. بشمار 
آوردن. گمان بردن: دانستن. محسوب کردن. 
پذیرفتن. تصور کردن. انگ‌اشت 
سمرقند را از چینتان داشتندی. (ترجمه 
طبری بلعمی). 

مهر مفکن برین سرأی سپنج 
که‌جهان هت بازی و نبرنج. 
یک او را فانه‌دار. شده 

بد اورا کمرت سخت بنتج, 
که‌یارد داشت با او خویشتن راست 
نباید بود مردم را هزا کاء دقیقی. 
و اندر وی [اندر اولاس ] دو جای است که 


اشتن؛ و أن وقت 


رودکی. 
رودکی. 


رومیان آن را بزرگ دارند و بزیارت آیند. 
(حدود العالم). و پادشاه را خدمت كردن 
واجب دارند. [صقلایان ] اندر دین. (حدود 
العالم): و اندر همةٌ هندوستان زنا مباح است 
مگر اندر قمار که 
به یک سال چندین بار بیشتر مردم این ناحیه 
[جبل قارن ] آنجا شوند... باانبید و رود و 
سرود و پای کوفتن و آنجا حاجتها خواهند از 
خدای و آن را چون تعدی دارند. (حدود 


حرام دارند. (حدود العالم). 


العالم). 
نفرین کند بسن بر دارم په آفرین 
مروا کنم بدو بر دارد بمرغوا. 

اپوطاهر خسروانی. 
بر ار هیچکس چشم نگماشتند 
مر او را ز دیوانگان داشتند, فردوسی. 
هنر نزد ایرانیان است وبس 
ندارند شیر ژیان را یکس. فردوسی 
نگرتا نداری ببازی جهان 
نه برگردی از نیک پی همرهان. فردوسی, 
نختین فطرت پین شمار 
توئچ خویشتتن رایازی مدار. ‏ فردوسی, 
سخز از تو همی یادگار 


سخن زا چنین خوار مايه مدار. فردوسی 
ندارد زن و زاده و کشت و ورز 


بچیزی ندارد ز ناارز ارز. فردوسی. 
شنیدی سخن گر خرد داشتی 
غم و رنج و بد راید داشتی. فردوسی. 


بجای مشک نبویند هیچکس سرگین 
بجای باز ندارند هیچکس ورکا ک. 

اپوالمباس. 
وا ال ما را نی دازد که نیوا 
از بخار دخانی شد (التفهیم بیرونی). و 
گروهی‌او را [زهره را ] سبز دارند. (اتفهيم). 
جز نیکویی نگوید جز مردمی نداند 
وین هر دو را بدارد چون بیعت پیمبر. 

فرخی. 

چون دولت بازگشته بود بفرمود [امیر خلف ] 
تاغل ایشان بسوختند و آن ناهمایون دارند. 
(تاریخ سیتان). 


زنان گفتار مردان راست دارند 
بگفت خوش تن ایشان را سپارند. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
ابوجعفر رمادی... خویشتن را برابر ابوالحن 
سیمجور داشتی. (تاریخ بیهقی). 
دون‌تر از مرد دون کسی بمدار 
گرچه دارند هر کسش تعظیم. 
ابوحنیفۂ اسکافی (از تاریخ بیهقی ص‌۳۸۸). 
و بزرگر آثار اسکندر را که در کب نشته‌اند 
آن دارند که وی دارا را که ملک عجم بود و 
فور را که پادشاه هند بود بکشت. (تاریخ 
بیهقی). 
محمد و علی از خلق بهترند چه بود 
گراز فلان و فلانشان بزرگتر داریم. 
تاصرخسرو. 
[پادشاهان ایران] سخن خوش بزرگ 
داشتندی. (نوروزنامه). جو رسته را ملوک 
عجم بسه فال سخت بزرگ داشتدی 
(نوروزنامه): و نردمان آن پادشاء را مارگ و ۲ 
ارجمند داشتندی. (نوروزنامه). روی نیکو را 
داناان سعادتی بزرگ دانسته‌اند و دیدنش را به 
فال فرخ داشته‌اند. (نوروزنامه). 
بی فربه نماید انکه دارد 
نمای فربهی از نوع آماس. 
پیر با چیز نیست خواجه عزیز 
پیر بیچیز راکه داشت بچیز؟ نتای: 
گرنه عشق تو بود لعب فلک 
هر رخی را فرسی داشتمی 


سنائی. 


گرنه خاقانی خاک تو شدی 
کی جهان را بخسی داشتمی؟ خاقانی. 
خداترس باید امانت گذار 

امین کز تو ترسد امینص ۱ سعدی, 


ادد صدد انجام دادن بودن: دارم میروم: 

درصدد رفتتم. برفتن آغازیده‌ام. مشغول 

رفتن هستم. |[کردن. ساختن: 

خواجه یکی غلامک رس دارد 

کزنا گواردخانه چو تس دارد. 

||دادن: فرمودند در آن زمان که تو... بر کتار 

جوی مرکب پدر مرا علف میداشتی آن خوف 

در باطن تو من انداخته بودم. (ائیس الطالين 

بخاری). مرکب بدر خواجه بر کار آبی, علف 

میداشتم. (انیس الطالبین). 

چشمت همه مانده بدست توانگران 

تا اينت نان دارد و آن خز و آن حریر. 
ناصرخسرو. 

صاحب آنندراج گوید: : کلمة داشتن به صمعنی 

دادن آید چنانکه گویی: شیشه یا چینی تا 

نشکنی آواز ندارد - انتهی. ||دیدن. چون 

مرگ داشتن و این بجهت استمرار آید چنانکه 

در این بیت؛ 

فلک پیر بسی مرگ جوانان دارد 





۶ داشتن. 8 
این کمان پشت سر تیره فراوان ذار - || متوقف کردن. از حرکت جلوگیر آمدن؛ - ||نگه داشتن. آسایش را درنگ دادن: پس 
صائب (از انندراج). بازندارد عنان و باز نماند هرمز و هر که با وی بود همه را بسراهای نکو 


| صاحب آنندراج گوید: به معنی زدن نیز آید 
و شمر ذیل را از علی خراسانی شاهد آورده 
است* 

آن که تیر نغمش آماج جگر خواهد شد 
هردم از تیر نگه صد دگر خواهد داشت 

اما سعنی داشتن از شاهد فوق استباط 
نميشود. و معنی داشتن در این بیت: دارا بودن 
و مالک بودن و در تصرف گرفتن است لاغیر. 
||و همو گوید: که داشتن به معنی شمردن و 
قرار دادن آید و شعر ذیل را از عواصی یزدی 
عا تما رات ت بروی تو لاف حن 

زد وقت صبحگاه برو خنده آفتاب. 

که از این شاهد نیز معنی منظور صاحب 
آندراج برنمی‌آید منهی از ترکیب «لاف 
داشتن» معنی لاف‌زدن میتوان استنباط کرد. 
|اکلمۂ داشتن را با پیشاوندها ترکیبانی است 
که‌از آن ترکیبات معانی متفاوت برآید: 
ععن په یت کیرد دز ان 
نگهداری کردن. متوقف ساختن. زندانی 
کردن. بنشاندن: ملک بفرمود تا هر دو را 
بازداشتند تا کار ايشان پیدا شود. (ترجمه 
طبری بلعمی). یوسف این شرابدار را گفت چو 
پش ملک... بازشوی... بگو او را که بزندان 
اندر غلامی غریب بازداشته‌اند بي‌گناه. 
(ترجمة طبری بلعمی). گفت چون قاید بادی 
پیدا کند او را باز باید داشت. (تاریخ هقی چ 


- بازداد 


ادیب ص ۳۳۷). و چون از روم برگشت او را 
[بوزرجمهر را] بازداشت مدتها تا از آن 
تنگی و رنج چش مش تاه شد. (مجمل 
اتواريخ و القصص). و خانه فرمود ساختن 
چون قفس از اهن و زال را در انجا بازداشت 
و بر پل همی گردانید. اسجمل التواریخ و 
التصص). 

2 |منع کردن. جدا کردن. دور کردن: بهرام 
سخن گفت با او بعتاب و گفت شما حق از من 
بازداشتید و میراث من بکس دیگر دادید. 
(ترجمه طبری بلعمی), 

مکن کم ز خوردش همه رسم و ساز 
وزو مردمش را مدار ایچ باز. 

و توبا این سواری چند و با بسطام که 
خویشاوند او بود نیک برانید که من این لشکر 
را از شما باز دارم. (قارستامة ابن لبلخی ج 
اروپا ص ۱۰۱). 

سگالش‌گریهای خاطربند 
که‌از رهروان باز دارد گزند. 

چه مشغولی از دانشت باز داشت 
به بیدانشی عمر نتوان گذاشت 
مپندار گر وی عنان بر شکت 
که من باز دارم ز فترا ک دست. 


اسدی. 


نظامی. 
نظامی. 


سعدی. 


تا نزند دریمن سناجی اقبال. 
- ||باز گرداندن. عقب نشاندن؛ 
سپه را چنین پنج ره بازداشت 
SORES‏ 
بصد چاره بر جایگهشان بداشت اسدی. 
= پراشت اشتن؛ ایستانیدن در جائی. و 
گماردن. متوقف کردن: و تاش سپهالارش 
را بر میسره بداشت. (تاریخ بهقی). و همچنان 
در باب مرکبان خاصه که بداشته بودند. 
(تاریخ بیھقی چ ادیب ص ۳۷۷). 
به هر سو یکی با سپه برگماشت 
بر قلب زاپل سپه را بداشت 
فرعون را بر در سرای درخت خرمایی بود و 
چهار شیر انجا بداشته بودند. (قصص الانبیاء 
ض ۱۹۹). و دختران را آنجا دید که گوسفندی 


منوچهری. 


اسدی. 


چند لاغر آنجا بداشته‌اند. (قصص الانبیاء 


ص ۸۳). 

- ||مقرر کردن. مفوض کردن. وا گذاردن: 
بداریم بر تو همین تاج و تخت 

بچیزی گزندت نباید ز بخت. فردوسی. 


شفلها و عملها که دبیران داشتند بر ایشان 
بداشتند. (تاریخ بیهقی). 

< ||شفل دادن. بکاری گماردن. به منصبی 
نصب کردن. در عهده کردن. مقرر کردن؛ پس 
عبدالملک, عبداله‌بن عمر را ولایت عراقین و 
خراسان و سیستان بداشت. (تاریخ سیستان). 
و عبداله‌بن طاهر را بر خراسان و سیستان 
بداشت. (تاریخ سیستان). و معتمد. محمدین 
عبدائهبن طاهر را بر خراسان بداشت. (تاریخ 
سیستان). میخواستبم در مهعات ملکی با وی 
[ آلتونتاش ] وم خر .. اولیاء حشم را 
:واخ و هر یکی را از ایشان بمقدار محل و 


| :360 دشن تارخبهتی! 


- ||متوقف ساختن. بازایتانیدن. از جنبش 
بازداشتن. توقف دادن. از ادامه یافتن جلوگیر 


شدن؛ 


بدان سایه در اسپ و گردون بداشت 


روان را به اندیشه اندر گماشت. فردوسی, 
بقرمود کو را بدین ریگ گرم 
بدارید تا خوابش اید ز شرم. فردوسی. 


زه بگذاردی و شر را بر جای بداشتی. 
(تاریخ بیهقی). در تاریخی که کرده است در 


سنه خمين و الشفایه ! چندين هزار سال را 


تا سلة ۶٩‏ بیاورده و قلم را بداشته. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۶۲). و امیر اسب پداشت 
حاچبی نامه بستد و بدو داد. (تاریخ بهقی), 
- ||معطل ساختن. درنگ دادن: و من حیله 
آنجا بدارم و او میانه کند. (فارسنامة ابن 
البلخی چ اروپا ص۱۰۱). 


فرودآورد و اجری پر ایشان براند و چهل روز 
بداشتشان تا ماندگی صفر از ایشان بشد. 
(ترجمة طبری بلعمی). 

ت |امتوقف ساختن. محیوس گونه کردن. 
گفتن که از آنجای دور نشوند: پانزدهم ایین 
ماه قاصدان آمدند از ترکستان از نزدیک 
خواجه بوالقاسم حصیری و بوطاهر تبانی و 
یاد کرده بودند که مدتی دراز ما را به کاشفر 
مقام افتاد و آنجا بداشتند. (تاریخ بیهقی ج 
فیاض ص ۳۶۱). 

= ||دوام کردن. از میان نرفتن, برجای ماندن. 
تباه نشدن: قلعة جنبد ملغان قلعه‌ای است که 


بیک تن نگاه توان داشت از محکمی و هواء "- 


معتدل دارد و آب مصنعها و غله در آنجا سالی 
سه چهار بدارد. (فارتتامة ابن البلخی چ اروپا 
ص ۱۶۰). 

- ||دیر کشیدن. زمان گرفتن, برجای ماندن. 
قائم بودن. ادامه یافتن. دوام کردن: چهار روز 
آن جنگ پداشت و هر روز کار سخت‌تر بود. 
(تاریخ بیهقی). آن جنگ بداشت تا نماز شام و 
بار از ملاعین کشته شدند. (تاریخ بیهقی). 
امیر نیز مجلس خود را خالی کرد... و آن 
خالی بداشت تا نماز پیشین. (تاریخ بهقی ج 
ادیب ص ۳۸۰). و دو سه روز بدارد... (تاریخ 
بهقی ص ۶۰) صد سال خادم ما باشیم و صد 
سال فرزندان ما و این هزار سال بدارد و از 
خواجه عبدالکریم... روایت کردند که او گفت 
که شیخ ما گفت که تا دامن قيامت بدارند. 
(اسرارالتوحید چ بهمنیار ص ۲۷۸). 

- ||دوام دادن. طول دادن. I‏ ادامه 
دادن. بدرازا کشاندن. قائم داشتن: بجای 
خویش بنشت و مردمان را معذرت میکرد و 


باز میگردانید و تا شب بداشت سوت ۱ 
بیهقی). 

یلان را به پیکار و کین بر 

بصد حیله آن رزم تا خب‌بداشت. اسدی. 


ا گرسده بار باشد تب به شبانه روز بدارد و 
اگرکمتر باشد زودتر گسارد. (ذخيره 
خوارزمشاهی). 
- ||برافراشتن. برپای کردن: تمامی لشکر و 
اعسیان و سرهنگان برنشتند و علامتها 
بداشتد. (تاریخ یهقی چ ادیب ص ۳۷۶). 
¬ |انهادن. قرار دادن؛ 
آنگاه یکی ساتگنی باده برآرد 
دهقان و زمائی بکف دست بدارد. 

منوچهری. 
بخاری سپر شش بهم پربداشت 


۱ -کذا و ظاهرا: مراد آن است که بال ۳۵۰ 
آغاز بتألیف کرده است. 
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داشتن. داشتن. ‏ ۱۰۳۰۷ 
بزد تیر و بیرون زهر شش گذاشت. دی پیماید مر آن چیزی که دهقان زیر سر دارد. - سود داشتن؛ نفع دادن 
= ||تعبیه کردن. نصب کردن: بوقهای زرین ۲ ناصرخرو. | صفرای مرا سود ندارد ملکا 
که در میانة باخ بداشته بودند بدمیدند. (تاریخ از أن می خورد و زان گل بوی برداشت درد سر من کجا نشاند علکا. اپوالموید. 
بیهقی چ ادیب ص۳۷۸). پی دل جتن دلجوی برداشت نظامی. | کیست کش وصل تو ندارد سود 
- ||گرفتن. فشردن. نگهداری کردن: رجوع به همین کلمه در ردیف خود شود. کیت کش فرقت تو نگزاید. دقیقی. 
بدان تا خرد بازيابم یکی - واداشتن. وادار کردن. کردن که بکند. | گویندچون شب خسوف ماه جو توان کاشت 


بر گیر و سختم بدار اندکی. 
- ||قبول کردن. پذیرفتن؛ 
ای شده مدهوش و بیهش پند حجت را بدار 
کز عطای پند بهتر نیست در دنا عطا. 
اصرخسرو. 
- برداشتن؛ برگرفتن, بریدن. دور کردن: این 
وزیر سخت نالان است و دل از خویشتن 


فردوسی. 


برداشته است. (تاریخ بیهقی ج ادیب 

ص ۳۶۸). 

بنومیدی دل از دلخواه برداشت 

بدارالملک ارمن راه پرداشت. 

آنکه در این ظلم نظر داشته‌ست 

ستر من و عدل تو برداشته‌ست. 

چو مستی خوان شرم از پیش برداشت 

خرد راه وثاق خویش برداشت. " نظامی. 

ست‌پیمانا په یک ره دل ز ما برداشتی 

آخر ای بدعهد سنگین‌دل چرا برداشتی؟ 
سعدی. 


نظامی. 


نظامی, 


تباید بمتن اندر چیز کس دل 

که دل پرداشتن کاری است مشکل. سعدی. 
- ||کوچ کردن. عزیمت کردن: دیگر روز از 
بلف برداشت و بکشید [مسعود ] و بباجگاه 
رسید. (تاریخ یهقی چ ادیب ص ۲۵۵). 

چو مستی خوان شرم از پیش برداشت 

خرد راه وثاق خویش برداشت. نظامی. 
-- ||[عرض کردن. رفع کردن: چون شاید که 
یوسف با اينهمه جلالت و مرتبت حاجت 
خویش بکافری بردارد و به نزدیک کافری 
فرستد. اميد خدای عز و جل بدو کند. (ترجمةً 


طیری پلعمی). 


- || آغاز کردن. مقابل فروداشتن: ختم 
کردن؛ 

از پس هر شامگهی چاشتی 

آخر برداشت فروداشتی است. نظامی. 
- ||بلد کردن: دستها بخدای عز و جل 


برداشته تا ملک اسلام را محمود در دل 
افکند... و آن عاجزان را که ما را نمی‌توانستند 
داشت برافکند. (تاریخ بیهقی). 
- ||بر کشیدن: 
در این منزل بهمت ساز بردار 
در این پرده بوقت اواز پردار. 

تظامی. 
گریه و زاری کردن گرفتند و فریاد بی‌فایده 
بردافتد. ( گلستان). 
- |[برگرفتن. درکشیدن: 
خرد پیمانهٌ انصاف | گریکبار بردارد 


تحریض یا اجیار کردن که بکند: او را به قبول 
دین خود واداشست, از پذیرفتن... دين خود 
نا گزیرش‌ساخت, 

استخف قلاناً عن رأيه؛ واداشت 
وسبکی و از صواب باز داشت 
الارب). 

|اکلمةً داشتن گاه مقدم بر حرف اضاقه آید 


ت او را بر جهل 
ت. (منتهی 


چون؛ 

- داشتن از؛ جدا کردن از 

عنان مپیج که گر میزنی بشمشیرم 
سپر کیم سر و دستت ندارم از فترا ک. 
۱ ۱ حافظ. 
= داشتن بر...؛ طلب داشتن از؛ و آننچه آن 
اعرابی کرای شتر بر ما داشت. به سی دینار هم 
آين وزیر بفرمود تا بدو دادند. ناصرخسرو 
(سفرنامه). 

ااگاء کلمة داشتن را در ترکیب با کلمات دیگر 
معنی بگردد این چنین: 

به معنی آوردن, در ترکیب: 

یر سر چیزی داشتن؛ کر ان آوردن. وادار 
کردن‌که بکند آنرا؛ 

حد مرد را بر سر کیله داشت 
یکی را بخون خوردنش برگماشت. سعدی. 
به معنی افراختن. افراشتن در ترکیب: 

- بر بر آسمان داشتن؛ سر بر آسمان 
افراشتن. سر به آسمان بلند کردن: 
نه چو تو سر بر آسمان دارم. 

||به معن افکندن در ترکیپ: ۔ 
| سا یچن؛ سایه افکندن: و ابر بفرستاد تا 
بر ای ن سایه داشت از برکت دعای موسی. 
(مجمل التواریخ و اتقصص). 

ابه معنی بردن در ترکیب: 

- با خود داشتن؛ با خود بردن؛ 

بتا! نگارا از چشم بد بترس و مکن ! 

چرا نداری با خود هميشه چشم‌پنام. 
-بکار داشتن؛ بکار بردن: بگیرند 


سعدی. 


همه را بکوبند و آب مرزنگوش بسرشند و 
برای انکه حمد بجای شکر بکار دارند و شکر 
رازی), . 

- پیش داشتن؛ پیش بردن. 

به معنی بخشیدن, دادن در ترکیب: 


جو بکارند و نان وی دیوانگان را دهند سود 
دارد. (نوروزنامه). و یابونه و ا کلیل‌الملک اندر 
آب ریختن و سر ببخار آن دافتن سود دارد. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). 

|[به معنی برگرفتن در ترکیب: 

- دور داشتن از؛ باز گرفتن. کف از دامن 
کی داشتن. برگرفتن دست از دامن او. باز 
گرفتن دست از دامن اوه 
بدارید چندی کف از داش 
وگر میگریزد ضمان بر منش 
|أبه معنی پیوستن. متصل بودن در ترکیب: 
- حد پچیزی داشتن؛ بدان پیوسته بودن: 
خفجاق را حد جنوبش به بجنا ک‌دارد و دیگر 
همه با ویرانی شمال دارد. (حدود العالم). 

|ابه معنی حفظ کردن در ترکیب: 

- در دل داشتن؛ چیزی را در ضمیر پنهان 
داشتن. 

- در گوش داث اشتن؛ مطلبی را پیاد داشتن 


ابه معنی سبپ شدن در ترکیب: 


سعد ی. 


< زحمت کسی داشتن: سیب رنج او شدن: 

ای مگس عرص سیمرع نه جولانگه تست 

عرض خود میبری و زحمت ما میداری. 
حافظ. 

|[به معنی کردن در ترکیبهای: 

= اباد داشتن؛ اباد کردن. اباد ساختن:ء 

جهان یکسر آباد دارم بداد 


همه زیردستان بمانند شاد. فردوسی 
بدو گفت رستم که جان شاد دار 

بدانش روان و تن آباد دار. فردوسی. 
کهجاوید هر کی کند آفرین 

بدان شاه کاباد دارد زمین. وى 


- ارزانی داشتی؛ ارزانی کردن؛ 

دولت فقر خدایا بمن ارزانی دار 

کاین کرامت سبپ حشمت و تمکین من است. 
حافظ. 

- ارسال داشتن؛ ارسال کردن. فرستادن. 

< اسیر داشتن؛ اسیر کردن: 

اسیر طبع مخالف مدار جان.و خرد 

زیون افیف مکن دوحورلقا. خاقانی. 

؛ اندیشه کردن: خضر گفت 

تش کن. اقصص‌الانیاء 


- آندیشه داشتن 
اندیشه مدار 3 
ص ۱۹۸. . 
- بانگ داشتن؛ بانگ کردن. آوا برآوردن: 
قفضارا ه مائی بیامد و بانگ داشت. 


۱-نل: بترس همی. 


۱۳۸ 


۹ 
داشتن. 


(نوروزنامه). ا ده 
U‏ شتن؛ باور کردن؛ 
وگر نامور شد به قول دروغ 
دگر راست باور ندارند از اوی. 
- بسفده داشتن؛ بغده گردن. آماده کردن: 


پاور داشت 
سعد ی. 


همی بایدت رفت و راه دورست 

بسغده دار یکر شغل راها. 

اشتن؛ بی‌اندوه کردن: 
سپه را ز دشمن بی‌اندوه دار. 

- پنهان داشتن؛ پنهان کردن؛ 

بخندید ازو نامور شهریار 

بدو گفت فرزند پنهان مدار. فردوسی 

- تباه داشتن؛ تباه کردن؛ 


بگردان زمن دیو را دستگاه 
بدان تا ندارد روانم تباه. 


رودکی. 


= بی‌اندوه داد 


فردوسی 
و ما را دوزخی میخواند و کار مارا تباه 
میدارد و لشکر مسا را چسدین بکشت. 
اسالا ۲۶ 
؛ تعزیت کردن: چون دارا 
TET‏ ۱۳ 
کردو تعزیت داشت. (فارسنامة ابن البلخی چ 
اروپا ص ۵۶), 

- تیره داشتن؛ تیره کردن؛ 
رخ مردرا تیره دارد دروغ 
بلددیش هرگز نگیرد فروغ. فردوسی. 
- حرمت داشتن؛ حرمت کردن. احترام 
کردن: صدر به وی دادند و وی را حرمتی 
بزرگ داشتند. (تاریخ بیهقی). 
- خالی داشتن؛ خلوت کردن؛ دیگر روز با 
من خالی داشت و این خلوت دیری بکشید. 
(تاریخ بیهقی). 
- ||پر نکردن, نینباشتن : 
اندرون از طعام خالی دار 
تا در او نور معرفت بینی. 
- خدمت کسی داد 


دویست غلام را مقرر کرد تا خدمت او بدارند. 


= تعزیت داشتن 


سعد ی . 


(قصص الانبیاء ص ۶۹). 
- خراب داشتن؛ خراب کردن. ویران 
ساختن: 
دگر کشور آباد پیند بخواب 
که دارد دل اهل کشور خراب. 
- خوار داشتن؛ خوار کردن: 
خوارم بر تو خوار چه داری تو رهی را 


سعدی. 


من بندۀ میرم نبود پندة او خوار. فرخی. 
- درنگ داش اشتن؛ درنگ کردن: 

ازین بیشتر اندرین جای تنگ 

نخواهم که دارد روانم درنگ. ‏ فردوسی 
- دل تنگ داد اشتن؛ دل تنگ کردن. 

- دل خوش داشتن؛ دل خوش کردن. 

- دل شاد داشتن؛ دل شاد کردن؛ 

بدرد کان دل مدارید شاد 


که‌گردون همیشه نگردد بداد. اسدی. 


فردوسی. 


شتن؛ خدمت ادا کردن؛ و. 


- دور داشتن؛ دور كردن 
دل و مغز را دور دار از شتاب 
خرد با شتاب اندر آید بخواب. فردوسی. 
< دوستی داشتن؛ دوستی کردن؛ آورده‌اند که 
یک روز پر خود را وصیت میکرد که راز 
خویش با زن مگو و از مردم نوکیسه وام مگیر 
وبا عسوام و فاسق دوستی مدار. 
(قتصص‌الانیاء ص ۱۷۶). 

ن؛ رنجه کردن: 
خروشی برآمد که ای شهریار 

به اهن تن پا ک‌رنجه مدار. 

- شادمان داشتن؛ شادمان کردن؛ 
بدان ای پسر کاین سرأی فریب 
ندارد کی شادمان بی‌نهیب. 

= شکار داشتن؛ شکار کردن؛ 
لاجرم | کنون جهان شکار منست 
_گرچه همیداشت او شکار مرا. 


رنجه داشتن 


فردوسی. 


فردوسی. 


میت داشتن؛ صحبت کردن: 


نیکنامی خواهی ای دل با بدان صحبت مدار 
خودپسندی جان من برهان نادانی بود. 


حافظ. 
- غمگین داشتن؛ غمگین کردن: 
بدو گفت پس نامور شهریار 
که‌دل را بدین کار غمگین مدار. . فردوسی, 


- فرمان داشتن؛ فرمان کردن. اطاعت کردن؛ 
فرمان نداشتن؛ اطاعت نکردن: و صمحمدین 
الحصین باز ایشان را فرمان نداشت. (تاریخ 
سستان). 
- فریاد داشتن؛ فریاد کردن. آوا پرآوردن: 
چو عندلیب چه فریادها که میدارم 
تو از غرور جوانی هنوز در خوابی. سعدی. 
جرس فریاد میدارد که بر پندید محملها. 
حافظ. 


گذیرداشتن ن؛ گذر کردن. مود a‏ یاد 
۳ 


۳ حن؛ گوش کردن: 

بگفتار این نامدار اردشیر 

همه گوش دارید برنا و پیر 

لنگ داشتن؛ لنگ کردن: 

برون کش پای از این پاچیلة تنگ 

که‌کفش تنگ دارد پای را للگ. نظامی. 

7 محپوس داشتن» محوس کردن. زندانی 

کردن: و بفرمود تا بازداشتگان رابیرون 

آوردند... که ايثان را محبوس میداشت 
مقرر دا ؛ هه مقر ردنا 

نهان داشتن؛ نهان کردن. پنهان ساختن؛ 


دل شا ه کاووس پردرد شد 


فردوسی. 


نهان داشت, رنگ رخش زرد شد. فردوسی 
||به معنی کشیدن در ترکیب: 
- فریاد داشتن؛ فریاد کشیدن؛ و مسخره‌ای 


داشتن. 
بود که او را متوکل پیوسته عذاب داشتی و مار 
بیاوردندی تا او را بردی و تریا ک دادی تا 
بخوردی و شیر را بیاوردندی تا او را عذاب 
دادی و متوکل از آن خندیدی و او فریاد 
داشتی. (مجمل التواریخ و القتصص). 
| مت گفارهن هر ترکیب 
- خویشتن را پیش کسی داشتن؛ در اختیار 
او در آوردن. مطع و فرمانبردار او ضدن؛ 
چون پدر ما [سعود ] فرمان یافت و برادز ما 
رابه غزنین آوردند. نامه‌ای که نبشت و 
نصیحتی که کرد و خویشتن را که پیش ما 
داشت و از ایشان باز کشید بر آن جمله بود که 
مشفقان و بخردان و دوستان ات کو و 
تویسند. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص .۸٩‏ 
له معنیگرفتن در ترکیهای؛ 
-به چنگ داشتن؛ بچنگ گرفتن: 
به ایرانیان گفت شمشیر جنگ 
مدارید خیره گرفته به چنگ. 
- به فال داشتن؛ به فال گرفتن 
| 
با همه خسروی و عرٌّ و جلال. سنائی, 
به کی داشتن؛ به قامت او گرفتن. به اندازة 
او گرفتن: و قضیبی از بهشت آورده بود و 
گفت‌هر که انداز؛ این قضیب بود و طالوت نام 
دارد ملک بنی‌اسرائیل خواهد بود. اشموئیل 
قضیب را بیاورد و بطالوت داشت 


فردوسی. 


به اندازه او 

بود. (قصص‌الانبیاء ص ۱۴۲). 

- تنگ داشتن کار؛ تنگ گرفتن کار؛ 

چو فرزند آید بفرهنگ دار 

زمانه ز بازی بر او تتگ‌دار. فردوسی. 
- جشن داشتن؛ جشن گرفتن: تا بروزگار 

اردشیر بابکان که او کبیسه کرد و جشن بزرگ 

داشت و آنروز را نوروز بخواند. (نوروزنامد). 

= دامن داشتن؛ دامن گرفتن: ملک را خوش 

آمد صره‌ای هزار دینار از روزن بیرون داشت 

و گفت دامن بدار. ( گلستان). 2 

شی درس گنس بی ایو" 

مشاهره درس ادب و علم دارد. (تاریخ بیهقی ٣‏ 

چ ادیب ص ۲۷۷). 

= روزه داشتن؛ روزه گرفتن: و ایشان را 

سخت می‌آمد در گرمای گرم روزه داشتن. 

(تفیر ابی‌الفتوح رازی). 

ملم کسی را بود روزه داشت 

که درمانده‌ای را دهد نان و چاشت 

- سپر داشتن؛ سپر گرفتن, قرار دادن سپر 

برابر...: ۱ 

بدان تا مرا سازد آیین جنگ 

سپر داشتن پیش تیرخدنگ. فردوسی. 

- فراراه داشتن؛ فراراه گرفتن: همچو 

نایینائی که شبی در وحل افتاده بود. گفت آخر 

ای مسلمانان چراغی فراراه من دارید. 

( گلستان). بخثایش الهی گمده‌ای را در 


- درس داش 


سعد ی 


داشتن. 


۱۰۳۰۹ 


داشتن. 





مناهی چراغ توفیق فرا راه داشت. ( گلتتان):7 
- کر داشتن کج گرفتن. مایل نگه داشتن: و 
قسمی از ثمشیر مشطب... گوهر خویش آن 
زمان نماید که کزداری. (نوروزنامه). 
||ترکیبات ذیل را با کلمهٌ دائتن معانی خاص 
است چنین؛ 

- آبادان داشتن؛ رونق دادن. روا کردن؛ 
بنی‌اسرائیل را تورية آموختی و شریعت 
موسی را آبادان داشتی. (قصص‌الانبیاء 
۳ 

= آباد داشتن؛ آباد کردن. آپاد ناختن: 

بدو گفت رستم که دل شاد دارد 

بدانش روان و تن آباد دار. فردوسی. 
- آرام داشتن؛ آرام گرفتن. از بیقراری باز 
استادن؛ 

سکندر بدو گقت کای تامدار 
اگرکام دل خواهی آرام دار. 
ارزو داشتن؛ آرژومند بودن. 


فردوسی. 


آزار داشتن؛ ؛ آزرده بودن. رنجه بودن» 
گراز لشکر آزار داری همی 

مر این تاج را خوار داری همی. 
- ||مزاحم بودن. رنجه ساختن. 
- آ گهی داشتن؛ مطلع بودن. باخبر بودن؛ 


- آهنگ داشتن؛ بر سر چیزی بودن. قاصد 


فردوسی. 


بودن؛ 

= اثر داشتن؛ مولر بودن. 

- اراده داشتن: آهنگ داشتن. قاصد بودن. 

- ارج داشتن؛ گرامی شمردن. حرمت کردن؛ 
بر ری ی بر اندازه نیز 

توان ارج چیز. فردوسی. 
شتن؛ گرامی شمردن. حرمت 


بدار ای پسر تا 
- ارجمند داد 
کردن 
فرنگیس راکاخهای بلند 
ارچمند. فردوسی. 
- ارزانی داشتن؛ بخشیدن. روزی کردن؛ 
شکر کن شکر. خداوند جهان را که بداست 
بتو ارزانی بی‌سعی کس این ملک قدیم. 
ابوحنيفة اسکافی. 
شتن کی را؛ ارز و قیست نهادن او 


براورده و داردش 


- ارز داد 
را 
اگرنیتت چیز لختی بورز 
که‌بی‌چیز کس را ندارند ارز. 
- ارسال داشتن؛ فرستادن. 
شن ( کسی را)؛ رمیدن اسب و 
بدون اراد سوار, سوار خود را با خود بردن. 
-اکراه داختن؛ مکروه بودن. خوش نداشتن 
- الچخت داشتن؛ امید داشتن. چشم داشتن 

جز این ن داشتم امید و جز این داشتم 9 
ندانسم کز دور گواژه زندم بخت. کایی. 
امید داشتن؛ امیدوار بودن؛ 


فردوسی. 


- اسب بر داشتن 


نبیند جهان نیز هرگز بخواب. فردوسی. 


< امین داشتن؛ امین شمردن؛ 

مین کز تو تسد امیتش مدار. 

- انتظار داشتن؛ منتظر بودن. بیوسیدن. 

- اندازءٌ چیزی داشتن؛ شمار آن داشنن. بر 

آن مطلع و 

کس اندازۂ بخ بخشش او تداشت 

جهان تاو با کوشش او نداشت. ‏ فردوسي. 
= اندازه داد شتن؛ نگهداری کردن؛ حفظ کردن. 

شمار چیزی را داشتن, نگهداری کردن 

حاب و تعداد ان 

وقت پداکن و بانگشت همی دار شمار. 


سعد ی. 


سوزنی. 
- اندر برداشتن؛ در کنار گرفتن؛ 
همی داشت اندر برش خوب چهر 
بدو گفت شاها چه بودت بمهر. فردوسی. 


- اندوه (انده) داشتن؛ غمین بودن: جبرئیل 
گفت یا آدم اندوه مدار واین سخنان را بگو تا 
خدای تعالی توب ترا قول کند. (قصص الانیاء 


ص ۲۲). 

ز پیروزه گون‌گنبد انده مدار 

که پیر وز باشد سرانجام کار. نظامی. 

- ایمان داشتن؛ مؤمن بودن. گرویده بودن. 

به آیین داشتن؛ آراستن. آرایش دادن: 

بدو گفت لشکر به آيين بدار 

همی پیچم از گفته گرگ ار. فردوسی. 

باد داشتن؛ بیهود پنداشتن. بچیزی نگرفتن. 

- بار داشتن؛ حامل بودن فرزند در شکم 

داشتن. 

- ||دارای میوه بودن. 

-بازار داشتن؛ معامله داشتن 

صبا باز باگل چه بازار دارد 

۳ از خواب بیدار دارد. 
ناصرخسرو. 


بر روا بودن. 


باز داشتن؛ مانع شدن. مان آمدن, 
-با ک‌داشتن؛ بیمنا ک‌بودن. 
- بانگ داد 


شتن؛ غریوان بودن. 
- باور داشتن؛ قبول کردن. 
- بد داشتن؛ بند بستن. دربند کشیدن. 


- بندگی دا شتن؛ به غلامی مسجبور كردن 
گفت ای فرعون دست از بنی‌اسرائیل بدار و 
اتان را زحت مده وببندگی مدار. 
(قصصالانبیاء ص .)4٩‏ 

- بپای داشتن؛ نگهداری کردن. برقرار معهود 
پایدار ساختن. استوار ساختن: 

پس از مرگ باشد مر او را بجای 


همی نام او را بدارد بپای. فردوسی. 
- ||یپای دا شعن؛ اقامه کردن. 
- ||ایستانیدن. 


پپروار داشتن؛ فربهی را پروردن؛ 
کس مرغ را که داشت پروار» ندهد اب 





من مرغ‌وار ز آب بیروار میروم. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۹۸ 
< بچیزی یا بکسی داشتن؛ در شمار چیزی یا 
کسی آوردن. در عداد آن چیز یا آنکس گمان 
بردن. در شماری چیزی یبا کسی حاب 
کردن؛ 


از ان مرز کس را بمردم نداشت 


ز ناهید مغفر همی برفراشت. فردوسی. 
از آن انجمن کس ندارم بمرد 

کجاجت یارند با من نبرد. فردوسی. 
بدو گر کند باد کلکم گذار 

| گرزنده مانم بمردم مدار. فردوسی 
بگیتی ندارد کسی را بکس 

تو گویی که نوشیروان است و بس. فردوسی. 
ز سودابه گفتار باور نکرد 

نمیداشت ز ایشان کسیرا بمرد. فردوسی. 
ستاننده کو ناسپاس است نیز 

سزد گر ندارد کی او را بچیز فردوسی. 
ندارم کسی راز مردان بمرد 

که پیش من آید بروز نبرد. فردوسی. 
پیر با چیز هست خواجه عزیز 

پیر بی‌چیز رأ که داشت بچیز. ستایی. 
و آن روز لشکرآرای وصفدر آیتفسش بود و 
گلجه‌او را بسبرادری داشت و منگلی را 


بفرزندی. (تاریخ طبرستان). 
< بحاب داشتن؛ بحساپ آوردن. در عداد 
چیزی شمردن. 

- بحق داشتن؛ در مقام حق قرار دادن* 
ہس کیومرث گفت سخن و پند و حکمت هر 
که‌گوید قبول کنید... و حق از هر کجا که باشد 
بحق دارید. (قصص‌الانبیاء ص ۳۵). 
- بخدمت داشتن؛ بخدمت گماردن؛ 
منت بدار ازو که بخدمت بداشتت. سعدی. 
= بدرد داشتن؛ رنجاندن؛ 


مقدمی از ایشان بر برجی از قلعت بود و بسیار 


شوخی میکرد و مسلمان را بدرد میداشت. 

(تاریخ بیهقی). ۱ 

< بدرد یا برنج داشتن؛ در محنت و تعب 

نگهداری کردن. قرین رنج و تعب ساختن 

کسی‌را: 

سکنجیده همی داردم بدرد 

ترنجیده همی داردم برنج. بوشکور. 

- پدست داشتن؛ در تصرف داشتن. در اختیار 

داشتن. 

- بدل داشتن؛ ؛ در دل گرفتن: 

جهان ویژه کردم ببرنده تیغ 

چرا دارد از من بدل شه دریغ؟ فردوسی. 
بر جای داشتن؛ ایستانیدن. 


- بر چیزی داشتن + هدایت کردن بر آن. وادار 
کردن.هدایت کردن. رهنمون شدن؛ اول کسی 
که‌عبادت آتش کرد قابیل بود و اولاد خویش 
را بدان داشت. (قصص الانبیاء ص ۲۰). 


۰ داشتن. 


داشتندم بر آن که شاه شوم بح 
گردن‌فراز تاج وگاه شوم. نظامی. 
- ||انگیختن. وادار کردن. آرردن به. بر 
چیزی یا کاری داشتن کسی راء وادار کردن بر 
آن, نا گزیر کردن وی بکردن آن. کردن که 
که سیون بان وی یکت نهر هن 
کردن‌از بکردن آن: 

بدانگونه بره داشتمشان برزم 

که‌نه رزم بینند آزین پس نه بزم. 

هر ان کس که او رابر ان داشته‌ست 
سخنها از اندازه بگذاشته‌ست. 
داری مرا بدان که فراز آیم 

زیر دو زلفکانت به نخجیرم". 

فلان را خطایی برآن داشت. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص ۲۸۶). و ما را یر ان داشته. رای یکو 
را در باب حاجب که ما را بمزل پدر است و 
عم است تاه گردانید. (تاریخ بیهقی). ابوسهل 


فردوسی. 


فردوسی. 


سرودی. 


مارابر چنین و چنین داشته تا بقائد مسلطفه ۲ 


بخط ما برفته است. (تاریخ بیهقی ص ۳۲۵). 
او رابر ت که بایلک‌خان در این باب 
استعانت کند و مدد خواهد و ملک خراسان بر 
او مستخلص گرداند. (ترجمة تاریخ یمینی). 
طبیعت فساد و خث اعتقاد او رابر نقض عهد 
داشت. (ترجمة تاريخ یمینی). شطان آن قوم 


آن داشت 


را پران داشت که فرعون خدای ایشان است. 
(قمص الابیاء ص‌۸۸). ابلیس آن را بدان 
داشت تا انگور را شيره کرده و بخورد. 
(قصص‌الانبیاء ص ۳۰). مفسدان ابومتصور را 
بر آن داشتند که این صاحب را و پسرش را 
بکشت. (فارسنامة ابن البلخی ص ۱۷۲ ج 
اروپا). سر در بیابان قدس نهادم.... تا بوقتی 
که ایر فرنگ شدم در خندق طرابلس با 
جهودانم بکار گل داشتندی. ( گلستان). 
خدایا تو بر کار خیرم بدار. سعدی. 
گفتعش در عین وصل این ناله و فر باد چیت 
گفت ما را جلوة معشوق بر این کار داشت. 
حافظ. 
گرچه رندی و خرابی گنه ماست ولی 
عاشقی گفت که تو بنده پر آن میداری. 
حافظ. 

-پرداشتن؛ ند کردن؛ آغاز کردن. 
متوج بودن.! 
- ||مقامی بزرگ داشتن 
- بر کاری داشتن؛ وادار کردن بر: قسر؛ به 
ستم بر کاری داش اشتن, (صراح). 

- بر میان داشتن؛ یکمر بسته بودن: 
گفت ایشان را که این خنجرها چرا بر میان 
میدارید. ایشان گفتند میان ما و میان بخارا 
خداة عداوت است. (تاریخ بخارا), 

-برنج داشتن؛ رنجه کردن. در رنج افکندن: 
سزد گر ز مهر سرای سپتج 


شتن؛ تاج بر سر داشتن 


تابد دل و تن ندارد برنج. اسدی. 
شتن؛ برون کردن؛ صرءه هزار 


دینارش ببخشید از روزن بسرون داشت که 


٣‏ ېرون ن داش 


دامن بدار ای درویش. ( گلستان). 

= بزرگ داشتن؛ بزرگ شمردن. | کرام کردن: 
چون موسی بحد بیست سالگی رسید و بزرگ 
شداهل مصر او را بزرگ داشستد. 
(قصص‌الانبیاء ص 4۲). 

= بزینهار داشتن؛ امان دادن. 


<- بسته داشتن؛ بستن. بسته داشتن کمر. آماده 
بودن گوش بفرمان بودن؛ 

بسختی داشتن؛ در سختی افکندن؛ 

چنین گفت رستم بفرخ پدر 

که‌من بسته دارم پفرمان کمر. فردوسی. 


یکی از پادشاهان پیشین در رعایت مملکت 
ستی کردی و لشکر بسختی داشتی 


( گلستان چ یوسفی ص ۲۸). 


- بم داشتن؛ درغم افکندن. اندوهگین 

ساختن؛ 

هر که زمن دردسر نخواهد و غم 

گوبغم و دردسر مدار مرا. ناصرخسرو. 

بفرهنگ داشتی؛ ادب آموختن: 

فرط یدز هگ دز 

زمانه ز بازی پر او تنگ دار. 

-پکس ای یکس قمردن, 

= پکسی داشتن؛... متوجه او بودن؛ 

بمن دارد. یعنی کنایت او بمن است. 

- بناز داشتن؛ پروردن بناز. عزیز داشتن. 
- بهتر داشتن؛ مرجح شمردن: 

ملم کرد شهر و روستا را 

که‌بهتر داشت از دنیا دعا را. 

- بهره داشتن؛ با نصیب بودن. 
0 تن؛ نهادن. 
کا نداشتن؛ بچیزی نشمردن. در سب 


ت: آن زنگی کس را بهیچ نمیداشت 


فردوسی. 


نظامی. 


انرا نسح سعيد نقيسى). ما را خود 


نفیسی). 

= پیاد داشتن؛ محظوظ بودن. در خاطر و 
حفظ نگهداری کردن: 

بیاید یکی شاه خسرونژاد 

که دارد گذشته سخنها بیاد. فردوسی 
تو داری بیاد این سخن بیگمان 

اگرچند بگذشت برمازمان. فردوسی. 
ز تخم فریدون منم کیقباد 

پدر بر پدر تام دارم پیاد. فردوسی, 


|/بیاد داشتن؛ متذکر پودن. 

- پیدار داشتن؛ نگذاردن که بخواب رود: و 
طعام و شراب از وی باز گیرند و چندانکه 
ممکن گردد بیدار دارند. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 


-بیم داد شتن؛ ترسیدن. ترسان بودن. 


سس 

- پا ک داشتن؛ نبالوده داشتن 
چوگوهر پا ک‌دارد مردم با ک 
کی الوده شود در دامن خا ک. 
- پایاب داشتن؛ تاب داشتن: 
که دارد گه که پایاب اوی 
ندیدی بروهای پرتاب اوی. 
= پای داشتن؛ مقاومت کردن: 
نه هر که موی شکافد به تیر جوشن خای 
بروز حملةٌ جنگ آوران بدارد پای. سعدی. 

- پرده برداشتن؛ راه دادن بدرون. بیکو 


نظامی. 


فردوسی. 


زدن پرده؛ 

چو برداشت پرده ز در هیربد... فردوسی. 
- پرنوش داشتن؛ شیرین کردن؛ 

به هر لفظی دهن پرنوش میداشت 

بر آواز شهنشه گوش میداشت. ‏ . فردوسی. 


پشت سر خود داقتن؛ حفاظت کردن خود 
را از تمرض نا گهانی دشمن از عقب سر+ 
صحبت ما بنگهبانی دم میگذرد 

تیغ بر کف همه جا پشت سر خود داریم. 

- پنهان داشتن؛ مخفی کردن: فضل را هر 
چند که پنهان دارند آشکار شود. (تاریخ 
بیهقی). 

- پهلو داشتن؛ فربه بودن. مايه داشتن. 


- پوشیده داد شتن؛ مخفی نگاه داشتن؛ باید... 
که‌این حدیث را پوشیدی داری. (تاريخ 
بیهقی). 

= بی چیزی داشتن؛ دنبال کردن چیزی: 
شیشه‌ای بینم پردیو فلک 
من پی هر بشری خواهم داشت خاقانی. 
- پیش داشتن؛ در پیش روی ایستانیدن: 
می سوری بخواه کامد رش 


مطربان پیش دار و باده بکش. خسروی. 
- ||عرضه کردن. تقدیم کردن: 

هر آنگه که شه دست بفراختی 

وی آن جام می پیش او داشتی. اسدی: : 
جو نطاب کح ا وم ومج م 
چو آب خواهم از ایام زهر دارد پیشم پیشم. 


خاقانی. 
- پیغام داشتن؛ حامل پیفام بودن. 
- || پیغام فرستادن. 
- تاو داشتن؛ با طاقت بودن...* 
جهان تاو با کوشش او نداشت فردوسی. 


- تاه داشتن؛ تباه کردن. 
ترصد داشتن: ن؛ متر صد بودن. 
= تعزیت داشتن؛ تعزیت کردن. 
زر داشتن؛ تنگ گرفتن. 
ستیگ داشتن دل؛ تاسه کردن. رنجه ساختن: 
شما هیچ دل را مدارید تنگ 
چنین است آغاز و فرجام جنگ. فردودسی. 


و 


داشتن. 


۳1۱ 


داشتن. 





- ||ملول بودن. رنجه بودن* 
شما دل برفتن مدارید تتنگ 
گراز چینیان لشکر آید بجنگ 
- تلازم داشتن؛ ملازم بودن. 


فردوسی 
- توان دا شتن؛ نیرومند بودن. دارای قدرت 
بودن. 
توقم داشتن؛ چلم داشتن. 

¬ تره دات م U‏ اشتن؛ تیره کردن. 
جان سگ د داشتن؛ سخت جان بودن؛ 
گرجان سگ نداری از این چرخ سنگ نهاد 
بعد از وفات تاج سلاطین چه مانده‌ای. 

خاقانی. 

- جای داشتن؛ مقیم بودن: 
بزرگان و پیغمبران خدای 
همه برزمین دانتستند جای, اسدی. 
جرأت داشتن ن؛ دل داشتن. 

- جشن داشتن؛ جشن گرفتن. 
- جهان داشتن؛ فرمانروای جهان بودن. اداره 
کردن‌گیتی؛ 
جهان را همه داشت با داد و رای 
سپه را به هر یکویی رهنمای. 

¬ چم داشتن؛ متوقع بودن 
کهان‌سوی فرمانت دارند چشم 
چه بودت که با ما بجنگی وخشم. 
تو بجای پدر چه کردی خير 
که‌همان چشم داری از پدرت. 


فردوسمی. 


اسدی. 


سعدی. 
حرمت داشتن؛ محترم شمردن. احترام کردن؛ 
صدر به وی دادند وی را حسرمتی بزرگ 
- || حلال نبودن, حرام بودن. 
-حقیر داشتن؛ حقیر شمردن؛ و هر که دشمن 
را حقیر میدارد بدان ماند که آتش اندک را 
مهمل میگذارد. ( گلستان باب هشتم). 
< حواس داشتن؛ با باد و هوش بودن. 9 
نداشتن؛ در تداول عامه حافظه نداشتن 
ضبط امور و وقایع چنانکه باید i‏ 
- حوصله داشتن؛ شکیا بودن. حوصله 
نداشتن؛ ناشکیبا بودن. 
- خالی داشتن؛ خلوت کردن, خالی کردن؛ 
دیگر روز با من خالی داشت. این خلوت 
دیری بکشید .تاریخ بیهقی) 
- خاک‌داشتن بر سر؛ بخا ک‌رفتن. مردن: 
هنرمند با مردم بی‌هنر 
بفرجام هم خا ک‌دارد بسر. 
- خبر داشتن؛ | گاه‌بودن. 
شتن؛ خدمت کردن. 
- خرد داشتن؛ فرزانه بودن. عاقل بودن. 
- خشم داشتن؛ خشمگین بودن: 
به بهوده از شهریار زمین 
مدارید خشم و مجویید کین. فردوسی 
- خوار داشتن؛ خوار کردن. خوار شمردن؛ 
چنین گفت کاین هدية شهریار 


فردوسی. 


3 خدمت داش 


ببینید و این را مدارید خوار. فردوسی. 
- خوب داشتن؛ معاشرت حن کردن. نیکو 
رفتار کردن؛ 
خوب دارید و فراوان بستایدش 
هر زمان خدمتی لختی بفزایید 

منوچهری. 


خوب داریدش کز راه دراز آمد 

با دو صد کشی و با خوشی و ناز آمد. 
منوچهری. 

- |ایند آمدن: آوای وی بشنید خوش 

داشت. ( گلتان), 

ور آسودگی داشتن؛ در آسایش و رفاه قرار 

دادن. به رفاهیت پروردن؛ 

سپاهی در آسودگی خوش بدار. سعدی. 

"در اتظار داشتن؛ در اتظار گذاردن: 

هیچ روزی بشب نشد که مرا 

نامة تو بانتظار نداشت 

- در بند داشتن؛ در بند کشیدن؛ 

دگر ره دیو را دربد میداشت 

فرشته‌ش بر سر سوگند میداشت 

- در پیش داشتن؛ عرضه کردن: 

هزار آفسانه از بر بیش دارد 

بطتازی یکی در پیش دارد. نظامی. 

- در تاب داشتن؛ در بیقراری نگه داشتن: 

بخط و آن لب و دندانش بنگر 

که‌همواره مرا دارند در تاپ. فیروز مشرقی. 

- در دل داشتن؛ دریغ داشتن؛ 

همی داشت خود در دل این شهریار 

چنین تا برآمد بر این روز چار. 


مسعو دسعل, 


تظامی. 


" فردوسی. 
< در سر داشتن؛ نیت و قصد ان داشتن؛ 
عاصی که دست بر دارد به از عاید که در سر 
دارد. ( گلستان). 

- در گوش داشتن ن؛ متذکر آن بودن. 

دپینگ داشتن؛ درنگ کردن. 
ری بداشتن؛ دوری جستن ازو: 


۱ در گوثشه‌ای نشستی و دست از تجارت 


بداشتی گفتی پایندان ثقه است. (تذکرةالاولیاء 
1 3 
¬ دست از کی داشتن؛ رها کردن او راء 
شبی در بیابان مکه از بیخوابی پای رفتنم 
نماید سر بنهادم و شتربان راگفتم دست از من 
بدار, ( گلستان). 
-دست بچیزی داشتن؛ گرفتن آن چیز را: 
گردست بجان داشتمی همچو تو بر ریش 
نگذاشتمی تا بقیامت که براید. سعدی. 
< دست بداشتن؛ دست کضیدن؛ دست 
بداشت و به مرو آندر شد و بخانه بنشست. 
(ترجمهُ طبری بلعمی). گفت ای فرعون دست 
از بنی‌اسرائیل بدار. (قصص ص ,٩٩‏ 
< دست بر آسمان داشتن؛ بلند کردن دست 
سوی آسمان دعا را 
بزرگان همه خیمه بگذاشتند 


همه دست بر آسمان داشتند. فردوسی. 
- دست برداشتن؛ دعا کردن؛ عاصی که 
دست بردارد به از عابد که در سر دارد. 
( گلستان). 

- دست پیش کی داشتن؛ گدایی کردن. 
بکدیه رفتن نزد کی٠‏ 

درم زیر خا ک‌اندران داشتن 

به از دست پیش کان داشتن. 

= ||دست پیش کسی داشتن؛ مانم شدن؛ 
حریف گرانجان ناسازگار 

چو خواهد شدن دست پشش مدار. سعدی. 
- دست داشتن؛ دست کشیدن. دست باز 
داشتن؛ 

خرابی داشت از کار جهان دست 

جهان از دستکار این جهان رست. نظامی. 
- دشمن داشتن؛ دشمن گرفتن: جیرئیل امد 
وگفت من غمازان را دشمن دارم 
(قصصالانیاء ص۱۸ ۱). 


و عن؛ سخت داشتن 


اصرخرو. 


اشتن؛ غمگین بودن. 


- دل به اندوه داش 


برون امدن سخت دشوار دارد. 


- دل بغم داشتن؛ دل به اندوه داشتن 


شما دل مدارید چندین بغم 

که‌از غم شود جان خرم دژم. ‏ فردوسی. 

- دلگ داشتن؛ تنگ داشتن دل. رجوع به 

این ترکیب شود. 

- دل خوش داشتن؛ دل خوش کردن؛ که باید 

مرا یار باشی و دل یا من خوش داری. (تاریخ 

پخارا ص ۱۰۳). 

- دل شاد داشتن؛ دل شاد کردن. 

= دماغ داشتن: حالی داشتن. دماغ نداشتن؛ 

حالی نداشتن: 

دلم گرفته بحدی که میل باغ ندارم 

بقدر آنکه بچینم گلی دماغ ندارم. 

- دور داشتن؛ دور کردن. 

<- دوست داشتن : ؛ خواستار و محب بودن و 

این شهر را سخت دوست داشتی تی که آنجا 

روزگاری بخوشی گذاشته بود. (تاریخ بیهقی). 

راز داشتن؛ مخقی کردن. پوشیدن: 

چنین گفت پس شاه گردن‌فراز 

که‌اين هر چه گفتید دارید راز. وین 
< راست داشتن؛ یا براست داشتن؛ راست 


شسمردن. راست گمان بردن. باور. راست 
داشتن گفتار کسی را. (صحاح الفرس). 
- ||صادق بودن: 
شوم گفت, کان پادشاهی مراست 
دل و دیده با ما ندارند راست. فردوسي. 
- ||بصلاح آوردن. مرتب کردن: و دبیران را 
گفت بدیوان نشینید و کار مرا راست دارید. 
(قصص‌الانبیاء ص ۳۶. 

-راه چیزی داشتن ن؛ بر آن برفتن. 


۲ داشتن. 


طت 
داشتن. 





سس راه داشتن؛ رابطه نامشروع.ذاشتن مُردی با 
زنی. 

- ||مرتبط بودن. مربوط بودن. 

<رسم کی داشتن؛ بر طریقه و روش او 
رفتن * 

همان رسم شاپور شاه اردشیر 


همی داشت آن شاه دانش پذیر. فردوسی. 
همه بندگانيم در بند اوی 
خنک آنکه دارد ره بند اوی, اسدی. 


- رغبت داشتن؛ مایل بودن. خواهان بودن. 
- رنجه دات شتن؛ رنجاندن؛ 
چنین بود تا بود چرخ روان 


باندیشه رنجه چه داری روان. سعدی. 
= روا داشتن؛ جایز شمردن؛ ای که توانگران 
را نا گفتی و بر درویشان جفا روا داشتی 
( گلستان). 
- روان داشستن 
کردن: 
دو چا کرت بر درگه از ماه و مهر 
که دارند کارت روان در سپهر. 
-روزه داشتن؛ روزه گرفتن. 
-روی در... داشتن؛ بسوی آن گراینده بودن 
شدت ئیکان روی در فرج دارد و دولت بدان 
سر در نشیب.( گلستان). 
- زبون داشتن؛ خوار شمردن: 
سواران ترکان که روز درنگ 
زبون داشندی شکار پلنگ. 
- زنده داشتن؛ زنده نگه داشتن: 


ن؛ جاری ساختن. رو براه 


اسدی. 


فردوسی. 


مرا امید وصال تو زنده میدارد 
وگرنه هر دمم از هجرتت یم هلا ک. 
حافظ. 
- زنهار داشتن؛ مقابل زنهار خوردن: 
مباش از جنلة زنهارخواران 
که‌یزدان ات پا زنهار داران. 
فخرالدين افد ویو زان 
= زیان داشتن؛ مضر بودن. 
- || سود نداشتن. 
- ساز برداشتن؛ ساز بر گرفتن. 
- سایه داشتن؛ سایه افکندن. 
-سپاس داشتن؛ شکرگزار بودن: 
ز کردار هرک که دارم سپاس 
بگویم بیزدان نیکی شناس. فردوسی. 
ل؛ سر بر آستان نهادن؛ 
گفت‌من سر بر آستان دارم. سعدی. 
- سر بر خط داشتن؛ اطاعت و انقیاد کردن؛ 
گرچه خرد در خطاست بر خط میدار سر 
تا خط بفداد ده دجله صفت جام جم. 
خاقانی. 
سر داشتن؛ رابطۂ پنهانی داشتن زنی با 
مردی. ارتباط نامشروع داشتن حن مردی با زنی 
سر در نشیب داش EEN‏ رده 
بودن؛ شدت نیکان روی در فرج دارد و دولت 


- سر بر آستان داشتن 


بدان سر در نشیب. ( گلستان), 


- سود داشتن؛ نفع داشتن 
E EEE‏ 
بودن. 


- سوک داشتن؛ تعزیت داشتن. عزاداری 
کردن.الاحداد؛ سوک داشتن زن بر شوهر: 
چهل روز سوک نیا داشت شاه 
ز شادی شده دور و از تاج و گاه. فردوسی 
= سوگند داشتن ن؛ سوگند خورده بودن. . قسیم 
خورده بودن: آن ملوک... که ابشان را قهر 
کرد, اسکندر, راست بدان مانست که در آن 
باب سوگند گران داشت. (تاریخ بیهقی). 
- هادان دل داشتن؛ فرحنا ک‌ساختن؛ 
نگون کن سر جادوان راز تخت 
مرا دار شادان دل و نیکبخت. فردوسی 
شاد داشتن؛ فرح دادن 


| کنون‌تا خداوند خورشید و ماه 


کرا شاد دارد بدین رزمگاه. فردوسی. 
ترا دارم چو جان خویشتن شاد 
زمین ماه را همواره آباد. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
- شادمان داشتن؛ شادمان کردن. 
= صافی داشتن؛ یکر وبه کردن. پا ک‌ساختن: 


و دل را صافی‌تر از آن دارد که پیش از آن 
داشت. (تاریخ بیهقی). 

- شتاب داشتن؛ تعجیل کردن: 

که‌برگشت از این گوته افراسیاب 

همانا بجنگ تو دارد شتاب. فردوسی. 
¬ شرم داشتن؛ حیا کردن. پرهیز کردن: 
نکویی به هر جا چو اید بکار 


نکویی گزین وز بدی شرم‌دار. فردوسی. 
- شکار داشتن؛ شکار کردن. 


- شکایت داشتن؛ شکوه داشتن. 


س شگفت دائتن؛ متعجب بودن: 


| : 369 اشد و از فعل او جهان برقست 

اگرز ابر جهد برق بس شگفت مدار. فرخی. 
صواب داشتن؛ رد نکردن. پذیرفتن؛ و او 

کتاب میخواند و رسول علیه‌السلام می‌شنود و 

در این سه روز هیچ بر وی رد نکرد و همه 

صواب داشت. (تاریخ بخارای نر شخی 


ص۶۸). 
- ضرر داشتن؛ مضر بودن. 
‌‌ |اسود نداشتن 5 

- ضرورت داشتن؛ شتسد لام بودن. 


- طاعت داشتن؛ فرمان بردن؛ 

اگر چون خر بخود مشفولی و طاعت نمیداری 

قبا بفکن که درخورتر ترا از صد قبا پالان. 
ناصر خسرو. 

- طلب داشتن؛ خواستن. 

- ||وامخواه بودن. س 

عزم داشتن؛ آهنگ داشتن. 


- عزیز داشتن؛ گرامی داشتن. | کرام کردن: 


گفت تا ایشان را فرود آوردند و آنچه عزیز 
داشت و شرط مراقیت پادشاه باشد بجای 
آرند. (تاریخ سیستان). و خداوندان قلم را که 
معمد باشند عزیز باید داشت. (نوروزنامه). 
- غزل برداشتن؛ غزل خواندن به آواز: 
غزل برداشته رامشگر رود 
که‌بدرود ای تشاط و عیش بدرود. 
غمگین داشتن تن؛ اندوهگین ساختن. 
- غیمت داشتن؛ مفتنم شمردن: : بزرگان. 
بغئیمت داشته‌اند عفو چون توانستند که به 


نظامی. 


اتقام مشغول شوند. (تاریخ بیهقی). 

- فائده داشتن؛ سودمند بودن. 

- فراراه داشتن؛ فرا راه گرفتن. 

- فرصت داشتن؛ مجال داشتن. 

- فرمان داشتن؛ اطاعت کردن؛ مخالفین او را: 

فرمان نداریم. (تاریخ سیستان). 

- فروداشتن؛ متوقف ساختن: 

نهاد اندر آوردگه پای پیش 

سپه را فروداشت برجای خویش 

آبرویم ببرد بر سر زخم زخمٌ کین فرونمیدارد. 
(خاقانی). 

- ||رها کردن: او را بر همان مرتبه که پود 

فروداشت. (تاریخ طبرستان). . 

- فریاد داشتن؛ تظلم خواستن 

- ||فریاد کردن. فریاد کشیدن. 

- فوس داشتن؛ دریغ و افسوس داشتن 

- فگار داشتن؛ آزردن. 


اسدی. 


< قباحت داشتن سن؛ زشت داشتن. 
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- قدر داشتن؛ مرته داشتن. مرتبت داشتن. 

دارای رتبت بودن. 

- || قدردانی کردن. مراعات کردن. 

قصد داشتن : آنگ داشتن. 

کار داشتن؛ مشفول بودن. داشتن شغلی. 

--گوش داشتن؛ شنیدن. پذیرفتن: 

همه هر چه گفتم ترا گوش دار 

یکایک شنیده برو برشمار. . فردوشی:: 

- کین داشتن, کینه داشتن ن+با کسی به کین . 

بودن. 

-گذر داشتن؛ عبور کردن. 

راان ر عم و 

چو بنشت درخان مهتر بده 

مر او راگرامی همیداشت 

- گله داشتن؛ شکوه داشتن. 

- گماشته داشتن؛ موکل ساختن: طغرل 

حاجب مودود بر وی گماشته داشت. (تاریخ 

سیستان), 

کیان اشنم ن؛ تصور کردن. 

لزوم داد 
ماتم داشتن؛ تعزیت کردن: 

پس آنگه یکی هفته بگذاشته 


همه ماتم و سوک او داشتد. 


فردوسی. 


شتن؛ لازم بودن. واجب بودن. 


فردوسی, 
- میارک داشتن : میمون داشتن* و ایشان را 


داشتنی. 


آنجا بدان سیب ماند که زمین داور فتبار ك 


داشتی. (تاریخ بهقی). 
- محبت داشتن؛ دوست داشتن. علاقمند 
بودن. 
- محبوس داشتن؛ زندانی کردن. 

- مرقوم داشتن؛ نوشتن. رقم زدن. 

- مور داشتن؛ پوشیده داشتن. پوشیدن. 
- معروض داشتن؛ بعرض رسانیدن, 
-مقرر داشتن؛ مقرر کردن. 
-مکتوم داشتن؛ پوشیده داشتن. 
- ملک داشتن؛ ملک راندن. پادشاهی کردن؛ 
و به اصابت رای ملک میداشت. (تاریخ 
بخارای ترشخی ص ۸. 

- منت داشتن؛ سپاس دائتن؛ 
منت بدار ازو که بخدمت بداشتت. سعدی. 
= منفعت داشتن؛ سودمند بودن. 
- متکر داشتن 
داشتن: و انوشیروان حکایت مزدک لمنه‌الله و 
بد مذهبی او شنیده بود و آن را بغایت منکر 
میداشت. (فارسنامة ابن البلخی چ اروپا 


؛ زشت شمردن. نایند 


ص ۸۶). 
= مهر داشتن تن؛ محبت داشتن 
- مهلت داشتن ا زمان داشتن. 


- مان بسته داشتن؛ کمر بته داشتن . آماده 


بودن. 
< میل داشتن؛ مایل بودن. 
- نامه داشتن؛ حامل نامه بودن. 
- ||تامه فرستادن. و نامه آمدن برای کسی. 
- نتیجه داشتن؛ نمر داشتن. 
۰ داشتن؛ بخود قریب ساختن. گفتن 
که پشتر آید: مرا پیش خواند و سخت 
ارو داشت چنانکه بهمه روزگار چان 
ا داق 
چو دارید هر دو بشاهی ور 
خرد یاید و شرم و پرهیز و داد. 
- نبت داشتن؛ منوب بودن. 
تشان داشتن؛ علامت داشتن: 
سر آن دلیران زبان برگثاد 
که دارم نشانی من از کیقباد. 
ندمت داشتن؛ جلیس بودن؛ 
در بار بر نامداران یت 
همانا که با دیو دارد نشست. فردوسی. 
نظر داشس؛ نگریبستن. دیدن؛ گوید 
خواجه‌ای را بنده‌ای بود نادرالحسن و با وی 
بسبیل مودت و دیانت نظری داشتی. 
( گلحان). 

نعره پرداشتن ل؛ نعره کشیدن, 


س نواد ده 


فردوسی. 


فردوسی. 


-نفع داشتن؛ سود داشتن. فایده داشتن: 
الا تا نشنوی مدح سخنگوی 


که اندک مايه سودی از تو دارد. سعدی, 


- نفور داشتن؛ رمانیدن . گریزان ن ساختنء و 


همه حشیم را مستشعر و نفور میداشت 
(فارسنامة ابن البلخی چ اروپا ص ۱۰۷). 

- نگاه داشتن؛ محافظت کردن. نگاهداری 
کردن. 

- نگهدادسی؛ درخور نگاه داشتن. حفظ 
و 

بگذاشتنی است هر چه در عالم هت 

الا فرحت که آن نگهداشتتی است. سعدی. 


-نهان داشتن؛ نهان کردن. 

- نهفته داك شتن؛ پنهان و در خفا داشتن؛ 

بندی بمیلاد و کشواد گفت 

که‌از من چرا داشتید این نهفت. فردوسی 
- نیاز داش شتن؛ محتاج بودن؛ 

کرا زاد و پرورد دارد نیاز 

کشد پس کد ناپدیدار باز. اسدی. 

نی دا شتن؛ خوب داشتن من کی را 


بیاوردم که شیر او را قبول کند و او را نیک 
بدارد. (قصص‌الانبیاء ص .)۱٩۹۱‏ 
- نیکو داشتن؛ تکو داشتن. گرامی داشستن» 
حرمت کردن: بایتکین... نخستین غلام بود 
امیر مسحمود را و امیر وی را نیکو داشتی. 
(تاریخ بیهقی). 
- واجب داد اشتن؛ لازم داشتن. . ضرور شمردن. 
- واداشتن؛ گماردن: در میخواهد از خدا 


مددکاری در آنچه او را بر آن واداشته. (تاریخ 


ببهقی چ ادیب ص ۳۱۲). 

< وقت داشتن؛ مهلت داشتن. مجال داشتن. 

= هش داشتن؛ مراقبت کردن. هوشیاری 
كردن 

هم آنجا که بینیش برجای کش 

نگر تا بداری در این کار هش. فردوسی. 
- هیچکس داد شتن؛ در شمار کس آوردن. به 
کی شمردن: شما هیچکس داشتن را 
نشایید. (تاریخ بیهقی ص 4۳۲۶. 

یاچ در حافظه داشتن: 

زگاه منوچهر تا کیقباد 

از آن نامداران که داریم یاد. فرانوسو: 


- یادگار داشتن؛ داشت 
از کی یا جایی. 
¬ یکی دات شتن؛ یکی شمردن؛ 


شب و روز رستم یکی داشتی 
بتندی همی راه بگذاشتی. 


شتن چیزی درخور حفظ 


فردوسی. 
داشتنی. [تَ ] (ص لیاقت) درخور داشتن. 
سزآوار دارا بودن. 

داشته. [تَّ / ت ] (نمف) نعت مفعولی از 
داشتن. رجوع به داشتن تن در معانی مختلف آن 
شود. | ایس‌انیده: 

خود جنیبت بدرش داشته بیند براق 

کز صهیلش نفس روح معلا شنوند. خاقانی. 
بر در مرقد ساطان هری ز ابلق چرخ 


مرکب داشته را نال هرا شوند. خاقانی. 
- داشته شدن؛ تعهد و تیمار و نگهداری کرده 


داش تیمور. ۳1 


شدن؛ این کار چنان داشته شود که بروزگار 
امیرماضی. (تاریخ بیهقی). 

||ملک. مال. 

- امتال: 
داشته آید بکار ورچه (ورکه) ( گرچه) بود زهر 
مار؛ نظیر: هرچه در نظرت خوار آید نگهدار 
که‌روزی بکار آید. (امثال و حکم دهخدا). 
|[کهنه. فرسوده. ضايع شده. (برهان). نيمدار: 
یکی جامه بد داشته دربرش 

کلاهی ز مشک ایزدی بر سرش. فردوسی. 
ای که شد زرد و کهن پیرهن جانت 

پیرهن باشد جان راو خردرا تن 
اشتم این از تو تا یک چند 

پیش تو بفکم این داشته پیراهن. 

ناصرخسرو. 

صاحب انجمن آرا پس از نقل شاهد فنوق 
گوید: و این لذ ت رار جا عون فد ۱ 
این شاهد و در رشیدی نیافتم. گمانم که 
صاحب جهانگیری داشته را به معنی کهنه و 
فرسوده, قیاس کرده و صاحب برهان بدو 
اقتفا نموده. (انجمن آرای ناصری). ز درس 
تکرار باشد واصله من الدرس الذى هو 
الطمس, کهنه بودن و اثر ببردن, برای آنکه 
چون تکرار کند بر او بذله شود و دائته شود 
چون جامة خلق که بسار داشته باشند. 
(تضیر ابولفتوح رازی چ ۱ ج۱ ص ۵۴۹. 
داستی. (حامص) (در ترکیب) ناداشتی, 
فقر: 

ز دنا برم رنگ ناداشتی. 
نیز رجوع به داشت شود. 
داشتی. (اخ) این کلمه به این صورت در 
فهرست کتاب نزهةااوب ام اقا اچ 
شتی ضط شده 


است مخقف 


عاریت دا 


نظامی. 


اروپا) آمده است آما در متن وخ 
و صحیح کلمه هم دشتبی 
دشتایی, بلوکی در جنوب شهر هر قزوین. رجوع 
به دشستبی و دشتابی (دشت‌ابی) شود. 
(نزهةالقلوب مقالۀ سوم چ اروپا ص ۲۲۱). 
داشتیانه. [نّ /ن ] (!خ) تام خانواده‌ای به 
عهد باستان و گرشاسب گزوهی از پسران این 
خانواده را در جسنگها و فتوحات خویش 
همانند پران چند خاندان دیگر بکشته است. 
(مزدیستا ص ۴۲۰ , 

داش تیمور. [تَ) ((ج) دهسسی است از 
دهتان شهر ویران بخش حومة شهرستان 
مهاباد. واقع در هزارگزی باختر مسهاباد و ۲ 
هزارگزی باختر شوسه مهاباد بسردشت دره 
معتدل مالاریایی دارای ۱۸۲ تن سکنه است. 
آب آن از رودخانة مهاباد و چشمه. محصول 
آنجا غلات و توتون و حبوبات و شغل اهالی 
آن زراعت و گله‌داری, صنایع دستی مردم آن 
جاجیم‌بافی و راه ان_جا مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ؟). 





۴ داش تیمور کهنه. 


داش تیمو رکهنه. (ت ک :1 تآ (() 
دهی است از دهستان شهر ویران بخش حومه 
شهرستان مهاباد. واقع در ۴/۵هزارگزی 
باختر مهاباد و ۲هزارگزی باختر شوسة مهاباد 
به سردشت. دره معتدل مالاریایی دارای ۱۵۲ 
تن سکنه است. آب آن از رودخانة مهاباد و 
محصول آن غلات و توتون و شغل اهالی آنجا 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی مردم آنجا 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). ۱ 

۵اشخار. () چرک آهن باشد که ریم آهن 
گویندش.و به عربی خبت‌الحدید خوانند. 
(برهان). داشخال. زنگ آهن. ریم آهن. 

داشخال. () داشخار. ریم آهن. (برهان). 
(شاید کلمه از داش به صعنی کوره و خال 
مخفف آخال, به معنی چیزهای دور انکندنی 
باشد). 

داشخانه. زن / ن ] ((خ) دی است از 
دهستان طبس بخش صفیاباد شهرستان 
سسبزوار واقع در ۲۵هزارگزی جنوب 
صفی‌آباد کوهستانی سردسیر دارای ۴۲۰ تن 
سکله است. آپ آن از قنات. محصول آنجا 
غلات و پنبه, باغات و میوه‌جات و ابریشم. 
شغل اهالی آن زراعت و باغداری و گلیم‌بافی 
و راه ان مالروست و تابستان از حجت‌اباد 
میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ٩ا.‏ 

داشخانه. [نْ / ن ] ((خ) مزرعه‌ای است از 
دهستان بالا ولایت بخش حومه شهرستان 
تربت حیدریه. واقع در ۵هزارگزی باختر 
تربت حیدریه. جلگه‌ای سعتدل و دارای ۲۵ 
تن سکنه است. آب آن از قنات, محصول 
آنجا غلات و بن‌شن. شفل اهالی آن زراعت و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

داشخانه. [ن / ن ) ((خ) دی است از 
دهستان آحمداباد بخش فریمان شهرستان 
مشهد؛ واقع در ۴۲هزارگزی شمال باختری 
فریمان. جلگه, معحدل, دارای ۱۳۰ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه, محصول آنجا غلات. 
شغل اهالی آن زراعت و راه آنجا مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

داشخوار. [خوا / خا] () داشخار. 
ریم‌آهن. (شعوری ج ۱ ورق ۴۱۲). 

داش دبی. [د ] ((خ) دهی است از دهستان 
مغان بخش گرمی شهرستان اردبیل. واقع در 
۰هزارگزی جنوب گرمی و ۱۰هزارگزی 
شوسة گرمی به بیله‌سوار. ناحیه‌ای است واقم 
در جلگه و گرسیر و دارای ۱۴۵ تن سکننه. 
آب آنسجا از چشسمه مشسروب ميشود. 
محصولاتش غلات و حبوبات است. و اهالی 
به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند و راه 


آن مالرو است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
جگ( 
داش دگمه. [د م / م] (ترکی. ص مرکب) 
(مرکب از داش» تاش هه سنگ و دکمه 
کوفت) به معنی کوفته بسنگ یا سنگ کوفته. 
و در تداول به معنی سخت‌محکم. که بدین 
زودیها پاره نشود (جامه). پر تاب. داش‌دیمه. 
داش دمیر. [د] ((خ) داش‌تیمور. رجوع به 
داش‌تیمور شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴). 
داش‌دیمه. [د م / م] (ترکی» ص مرکب) 
پرتاپ. پادوام. (جامه). داش‌دگمه. رجوع به 
داش د مه شود. 
داش فیشل. [ش ] (اخ) دی است از 
دهستان بسه‌په جیک بسخش سسیه‌چشمه 
شهرستان ما کو.وأقع در ۳۰هزارگزی شال 
خناوری سیه‌چشمه و ۸هزارگزی شمال 


| خساوری ارابهرو آغ‌داش. کوهستانی, 


سردسیر؛ سالم و دارای ۲۲۵ تن سکند است. 
آب آن از چشمه». محصول آنجا غلات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی مردم 
آن جاجیم‌یافی وراه آنجا مالرو است. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۴). 

۵اس‌قا پو. ((خ) دهسی است از دهستان 
انگوت بخش گرمی شهرستان اردبیل. واقع 
در ۴۲هزارگزی شمال بباختری گرمی و ۳۰ 
هزارگزی شوسۀ گرمی به اردبیل. جلگه. 
دشت گرمسر و دارای ۸۳ تن سکنه است. 
آب آن از چشمه و رود درآورد. محصول 
آنجا غلات و حبوبات, شفل اهالی آن زراعت 
و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
داشقاپی. ((خ) داشفاپلو. دهی است جزء 

دهستان ورگهان بخش هوراند شهرستان اهر. 


| ور ۱۱هزارگزی جنوب خاوری هوراند 


و ۲۱هزارگزی شو اهر به کلیبر. 
کوهتانی, معتدل, مایل بگر می, مالاریایی و 
دارای ۱۸ تن سکنه است. آب ان از رودخانةً 
قره‌سو و چشمه, محصول آن غلات و برنج و 
پنبه و سردرختی. شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی مردم آن فرش و 
گلیم‌باقی و راه آن مالرو است و محل سکنای 
ایل حسینکلو مباشد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 

داش قلعه. [ق ع) ((ج) نی است از 
دهستان تبادکان ببخش حومه شهرستان 
مشهد. واقع در اهزارگزی خاور مشهد متصل 
به شهر. جلگه و معتدل. دارای ۲۹۲ تن سکنه 
است. آب آن از قتات. مسحصول آن غلات. 
شغل‌اهالی آن زراعت و مالداری وراه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۹( 


داشکسن. 

داشکت. [] (إخ) نام محلی است به شمال 
اسفزار. 
داشکسن. [ک س] (اخ) دهی است جزء 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
زنجان, واقع در ۲۴هزارگزی باختر زنجان و 

۰ هزارگزی راه مالرو عمومی. کوهستانی. 
سردسیر, دارای ۲۳۶ تن سکنه است. اب 
آنجا از چشمه و قنات. محصول آنجا غلات و 
انگور و سیب‌زمینی و بن‌شن. شغل اهالی آن 
زراعت و کرپاسبافی و راه انجا مالرو است. 
(از فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۲). 
داشکسن. (ک س ] ((خ) دهی است جزء 
دهتان اوزومدل بخش ورزقان شهرستان 
اهر وأتع در ۱۲هزارگزی باختری ورزقان و 


۳هزارگزی شوسة تبریز به اهر. کوهستانی»: 
معتدل, دارای ۴۳۶۴ تن سکنه ا اب ان از ۰ 


چشمه و رودخانة اهرچای. محصول آنجا 
غلات و حبوبات و سیب‌زمیی و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری» صنایع دستی مردم آن 
فرش و گلیم‌بافی و راه آنجا مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

داشکسن. اک س]) ((خ) دی است از 
دهستان بسه‌به چیگ بخش سیه‌چشمه 
شهرستان ما کو.واقع در ۲۸هزارگزی خاور 
سیه‌چشمه و پانصدگزی شمال شوسة 
سیه‌چشمه به قره‌ضیاءالدین. جلگه, معتدل, 
سالم و دارای ۲۶۱ تن سکنه است. آب آن از 
چشمه, محصول آنجا غلات, شفل اهالی آن 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی مردم آن 
جاجیم‌بافی و راه انجا شوسه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

داشکسن. (ک س] ((۳) دی است از 
دهستان قرهلر بخش میاندوآب شهرستان 
هراغه. واقع در ۴۹هزارگزی باختری شوسۀ 
شاهین‌دژ به میاندوآب. جلگه معتدل 
مالاریایی دارای ۳۸۳ تن سکنه است. آپ آن 


از زریه‌رود. محصول أن غلات و توتون و 


حبویات و کرچک و بادام, شغل اهالی آن 
زراعت و گله‌داری, صنایع دستی مردم آن 
جاجیم‌بافی و راه آنجا مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
داشکسن. اک س] (اخ) دهسی است از 
دهتان مشکین خاوری بخش مرکزی 
شهرستان مشکین‌شهر (خیاو) واقع در ۱۶ 
هزارگزی جنوب خاوری مشکین‌شهر و ۱۵ 
هزارگزی شوسة مشکین شهر به اردبیل, 
جلگه معتدل, دارای ۲۴۲ تن سکنه است. 
آب آن از چشمه و رود انارچای است. 
محصول آنجا غلات و حبوبات. شنل اهمالی 
زراعت و راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۴). 
داشکسن. (ک س] ((خ) دی است از 
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داشکسن. 


۱۰۳۱۵  .غالب‌یلشاد‎ 





دهستان چهار اویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه. واقم در ۷هزارگزی جنوب 
خاوری قره‌آغاج و ۲۵هزارگزی جتوب 
شوب مراغه به میانه. کوهستانی. معدل و 
دارای ۵۶ تسین که است. آب آن از 
چشمه‌سار. محصول آن غلات و نخود و 
بزرک, شغل اهالی آن زراعت و صنایع دستی 
مریم آن جاجیم‌بافی و راه آنجا مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳). 
داشکسن. [ک س ] (اخ) دھی است جزء 
دهستان شیرامین بخش دهخوارقان 
شهرستان تبریز. وأقع در ۱۵هزارگزی جنوب 
باختری بخش وهزارگزی شون مراغه به 
اسکو. جلگه معدل و دارای ۱۵۱ تن سکنه 
انت اف ان از عضو ل آنجا 
غلات, بادام و کنجد. شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری و راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ 
جقرافیاینی ایرآن ج ۴). 
داشکسن. [ک س ] (إخ) دهی است از 
بخش مرکزی شهرستان میانه. واقع در 
۷هزارگزی باختر میانه, در مر شوسة میانه 
به بستان آباد. کوهستانی. معتدل دارای ٩۱‏ تن 
سکنه است. أب آن از چشمه, محصول أن 
غلات و حبویات. شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری و راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
داسکسن. اک س] ((خ) دی است از 
دهتان اسفندایاد بخش قروه شهرستان 
ستندج واقع در ۲۲هزارگزی خاور قروه و 
٩هزارگزی‏ شمال دوسرکه, سر راه شوسه 
واقع است. کوهستانی. سردسر دارای ۱۷۰ 
تن سکنه باشد. اب آن از چشمه» محصول 
آنجا غلات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی زنان. قالیچه. جاجیم. 
گلیم‌بافی و راه مالرو است. تابستان از طریق 
دوسرکه اتومییل میتوان برد. مردم آنجا سنگ 
اسیا تهیه نموده به قراء بخش حومه حمل 
مینمایند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۵. 
داسکسن. (کَ س ] (اخ) دهمی است از 
دهستان گرجی بخش داران فریدن. واقع در 
بیست‌هزارگسزی شمال باختری داران و 
یکهزارگزی شوب ازنا به اصفهان در دامنه 
کوه واقع و دارای ۵۴۰ تن سکنه است. آب 
انجا از قنات و رودخانه. محصول ان غلات و 
حبوبات و شقل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی آنان جاجیم و قالی‌بافی وراه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۲۰ 

داشکند. [ک ] ((خ) دهی است از دهستان 
آختاجی بوکان شهرستان مهاباد. واقع در 
۴هزارگزی شمال بوکان و در مير شوسة 
بوکان به میاند و آب. جلگه, معتدل مالاریایی 


دارای ۳۳۰ تسن سکنه است. آب آنجا از 
سیمین‌رود. محصول آن غلات و توتون و 
چفندر و حبوب, شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری, صنایم دستی مردم آن جاجیم‌بافی 
وراه اجا شضوسه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۴). 
۵)سگر. (گ ] (ص مرکب) کلال. (برهان). 
فخاری. (دستوراللفة). کوره‌پز. کوزه گر و 
داشگه سنگت. (گ / گی س ] ((خ) نام دهی 
واقم در ۴۸هزارگزی شمال غربی مراغه و 
بدانجا مررمرهای بسیار مشهور و رنگ‌ارنگ 
یافت شود. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۱۷۳). 
۵اشلاق. (إخ) نام محلی کنار راه سنندج و 
همدان میان گردنۀ دینار و گردنهٌ همه کس در 
۷ غزارگزی سنندج. 
3اشلو. (زخ) تاشلو. موضعی در فارس میان 
پرگ و تارم. در شش فرسنگی تارم و سه 
فرسنگی پرم. (نزهةالقلوب مقالةُ سوم چ اروپا 
ص ۱۸۶(. 
داشلوحه. اج ) (اخ) دهی است از دهتان 
حومة بخش مرکزی شهرستان اهر واقع در 
۵ هزارگزی جنوب خاوری اهر و ۶/۵ 
هزارگزی شوب اهر به خیاو کوهستانی 
معتدل دارای ۳۸۹ تن سکنه است. اب أن از 
چث مه مسحصول آن غلات و حبوب و 
سردرختی. شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
صنایع دستی مردم آن گلیم‌بافی و راه آنجا 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج( 
۵)شلوجه. (ج) (إخ) دهی است از بخش 
نمین شهرستان آرذبیل. واقع در ۲۱ هزارگزی 
شمال‌:اردبیل و پانصدگزی شوس گرمی به 
ارد اة معتدل, دارای ۱۴۲ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه. محصول آن غلات و 
حبوبات, شغل امالی آن زراعت و گله‌داری و 
راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴( 
داشلوجه. [ج] ((خ) دی است جزء 
دهتان خدابنده‌لو بخش قیدار شهرستان 
زنجان واقع در ۲۴هزارگزی شمال خاوری 
قیدار و ۱۲هزارگزی راه مالرو عمومی, 
کوهستانی سردسیر دارای ۳۶۵ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات: 
شغل امالی زراعت و گلیم و جاجیم و 
قالیچه‌یافی و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
۵اشلیی. (إخ) دهی است از دهستان آتابای 
بخش مرکزی شهرستان گنبد قابوس واقع در 
۶هزارگ زی باختر گنبد. دشت» معتدل 
مالاریایی و دارای ۳۲۵ تن سکنه است. آب 


آشامیدنی از رودخانه گرگان. محصول آن 
غلات صیفی» حبوبات. لبنیات و شغل اهالی 
آن زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
قالیچه و پلاس و جوال و خورجین‌بافی است 
وراه فرعی به گند دارد. مردمان آن 
چادرنشین هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۳ 
داشلیالوم. (1]((خ) دهمی است از 
دهستان گوکلان بخش مرکزی شهرستان 
گدقابوس. واقع در ۷۷هزارگزی شمال 
خاوری گنبد قابوس و ٩هزارگزی‏ جنوب راه 
فرعی گنبدقابوس به مراوه‌تىپه. کوهستانی 
سردسیر. دارای ۵۰ تن سکنه. آب آنجا از 
چشمه‌سار» محصول آنجا غلات و لبنیات و 
صیفی و ابرینم و حبوب, شغل اهالی آن 
زراعت. صنایع دستی زنان آن بسافت 
پارچه‌های ابریشمی و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافییی ج ۸۳ 
داشلی برون. () ((خ) نام محلی مرکز 
مرزبانی و پادگان نظامی و همچنین مرکز 
بخش اترک از شهرستان گنبدقابوس است. در 
۶۰هزارگزی شمال خاوری گند قابوس, کنار 
رودخانة اترک و مقابل قزل‌اترک (بیات 
حاجی) مرز ایران و شوروی واقم شده است. 
هوای ان معتدل و اب أن از رودخانة اترک 
بوسیله موتور برداشته ميشود. سکن دائمی 
ابادی متحصر به کارمندان صرزبانی و افراد 
پادگان نظامی است و تلگراف خانه دارد. در 
حدود ۱۲ خانوار چادرنشین از طایفة آتابای 
اطراف پادگان سا کن میباشند. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و محصول آنجا غلات. 
دیمی. صیفی و لبنیات است و چنانچه علوفا 
کافی داشته باشند تفر مکان نمیدهند و در 
غیر این صورت چندین فرسخ از این مسحل 
دور ميشوند. (از فرهنگ جغرافیایی ابران 
rz‏ ۱ ۱ 
داشلی‌بلاغ. [بْ ] ((خ) دصی است از 
دهستان بهبه جیگ بخش سیه‌چشمه 
شهرستان ما کو.واقع در ۲۳/۵هزارگزی 
جنوب خاوری سیه‌چشمه وهزارگزی جنوب 
شوسه سیه‌چشمه بقره ضیاء‌الاین. کوهستانی 
و معتدل دارای ۰ تن سکنه است. آب آن از 
چشمه, محصول آنجا غلات, شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی مردم آن 
جاجیم‌یافی و راه ارابه‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۴. 
داشلی بلاغ. [ب] (اخ) دی است از 
دهستان کلیایی بخش ستز کلیایی شهرستان 
کرمانشاه. واقع در ۷هزارگزی باختر سقز, 
کنار راه فرعی سنقر به سردامند. سردسیر و 
دارای ۳۴۵ تن سکنه است. اب ان از چشمه 
محصول آنجا غلات و حبوب, توتون. شغل 


۶ داشلی‌قلعه. 


اهالی زراعت و قالیچه و جاجینم و پلاص‌بانی 
است و کنار راه فرعی واقع است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
داشلی قلعه. [ق ع] (إخ) دهی است از 
دهستان جرگلان بخش مانه شهرستان 
بجنورد. واقع در ۱۷هزارگزی شمال باختری 
مانه و ۱۲هزارگزی خاور شوسۀ عمومی 
بجنورد به پرسه‌سو. دارای ۴۷۴ تن سکسه 
است. شفل اهالی آن زراعت و مالداری و راه 
آنجا مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
داش مشتی. [] (إمرکب) (مخفف داداش 
مشهدی) در تداول عامه دسته‌ای از مردم 
باشد با صفاتی خاص چون: حمیت, 
شجاعت, زورگویی, تفوق‌طلبی» جوانمردی» 
لوطی‌گری, و از مشخصات آنان سرپیچی از 


قیود اجتماعی است و زیست بطرز و گونه‌ای 


خاص, اندکی مقایر با پسند عرف و اجتماع. 
داشن. [ش ] (!) عطا. دهشت. دهته. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی). داشاد. داشات. 
عطا و بخشش و انعام باشد. (برهان): 
ترا نز بهر داشن خواستارم 
که‌من خود خواسته بسیار دارم. 
توئی چشم مرا خورشید روشن 
مرا دیدار تو بايد نه داشن 
فده ای (ویس و رامین). 
که من داشن ندارم درخور تو 
وگر جان را فشانم بر سر تو. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
||اجر و مکافات نیکی را هم گویند و در زند 
مرقوم است که داشن نقد و جنسی را گویند که 
پارسیان در عید و جشنها برسم نذر یا صدقه 
به فقرا و مسا کین بدهند. (برهان). پاداش 
ومزد؛ 
چکنم گر سفیه راگردن 
توان نرم کردن از داشن, 
بدین رنج و بدین کردار نیکو 
ترا داشن دهاد ایزد بمینو, 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
تویی چشم مرا خورشید روشن 
مرا دیدار تو باید نه داشن. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
۵اشن. [ش](ع ص) جامة نو که پوشیده 
نشده باشد. ||خانة نوتیار که سکونت کرده 
نشده باشد. (منتهی الارب). || (معرب, !) 
معرب دشن است که دست لاف باشد. (منتهی 
الارب). جوالیقی در المعرب گوید: الداشن 
معرب و لیس من كلام‌ابادية و قال اللضر: 
الداشن؛ الدستاران. (مسعرب جوالسقی 
ص۱۳۵). دستاران. 
داشن. [ش ] (رخ) نام موضعی, با سیستان 
بیرون شارستان زرنگ و ظاهراً از محلات 


ربض بوده. (تاریخ سیستان حاشیه ص ۳۳۵). 
رجوع به تاریخ سیستان ص ۳۳۵ و ۳۳۶و 
۸و ۳۴۴و ۳۵۱و ۳۶۴ و ۳۷۲ و ۳۸۲ 
شود ونيز رجسوع به لغت اطمية در 
لان‌العرب حاشیه ص ۲۰ شود. 
داشوزن. [ ] () داش. خمدان. تون. اتون. 
تونق: الاتون, یستعار لما يطبخ فيه الآجر و 
يقال له بالغارسية خمدان و تونق و داشوزن. 
(المغرب مطرزی). کلمة داش در فرهنگها 
آمده است اما داشوزن را ندیده‌ام. (یادداشت 
مولف). 
داشیلو. (اخ) رجوع به داشیلوا شود. 
۵اشیلوا. [] ((خ) نام قسریه‌ای واقع در 
دوازده‌فرسخی ری. تاج‌الدوله تتش‌بن الب 
ارسلان را در صفر سال ۴۸۸ ه.ق.بدان‌جا 
کشته‌اند. (معجم البلدان). این نام در کتاب 
اخبارالدولةاللجوقه دشیلو امده است, با 
نسخه بدل دسیلوا. (اخبار الدولة السلجوقیه 
ص ۷۶. 
داص,.() مهر؛ کود باشد که در گردن استر و 
بر پالان نهند. (فرهنگ اسدی چ اقبال 
ص ۲۲۷). 
داص. (ص ](ع!) ج دائص. (منتهی الارب). 
دزدان. 
داع. (() آنکه شاعر و قائل نام خود نویسد. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). در فرهگها 
مانند سروری و برهان قريب بهمین مى 
«داغ» با غین معجمه آمده است. رجوع به داغ 


شود. 
داع. [عن ] (ع ص, () داعی. رجوع به داعی 
شود. 


داعب. [ع](ع ص) آبسی که برجهد در 
جریان, ||مزاح‌کننده. لاعب با مزاح. (صنتهی 
بیالازبب). 
عوچنداع. aa‏ (ع صوت) کلمه‌ای است 
که بدان گوسپندان را خوانند یا زجر کند. 
(منتهی الار ب). 
دامر. [ع](ع ص) گشنی نجیب است و 
بسیار نتاج. ||هو خبیتٌ داعمر: یعنی پلید 
تباهکار است. (منتهی الارب). ليد و 
تباهکار. (مهذب الاسماء). قاس با کو 
متهتکی را که از ارتکاب هرگونه عمل با کی 
نداشته باشد نامند. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). |[عود داعر؛ چوب پوسیده و ردی, 
قبیله‌ای است از بتی‌حارث‌بن کعب. (منتهی 
الارپ). 
داعرة. [ع ر) (ع ص) تأیت داعر. تخلة 
داعرة؛ خرمابنی که گشن پذیرد .ج مداعسره 
مداعیر. (منتهی الارب). || خبيتةٌ داعرة؛ زن 
پلید تباهکار. (متهی الارب). 


داعی. 


داعرید. لع ری ی ] (ع ص نسیبی) ابل 
داعرية؛ منضسوب است به فحل داعر. (داعربن 
حماس). (متتهی الارب). ||هسجان داعرة؛ 
نسوبة إلى داعره فحل كريم. (صیح الاعشی 
ج ۲ ص۳۵). 
داعس. [ع ] (إخ) الیس‌هودی. از اخابث 
منافقین عهد نبی اکرم است. (امتاع الاسماع 
ص۱۷۹ و 4۴۹۷. 
داعق. (ع) ((خ) نام اسپ ابن اسد. (منتهی 
الارب). " 
داعکگ. [ع] (ع ص) زج داعک؛ مرد 
گول.(منتهی الارب). 
داعکة. [ع کا (ع ص) گول. (مونث و مذکر 
در وی یکان است). ||زن گول ہیا کدلر. . 
(منتهی الار ب). 
داعل. [ع] (ع ص, ) گريزنده. (ستتهی ‏ 
الارب). 
داعی. 2 ص, ) دعا گوی: دعا کنده. 
(مهذب الاسماء)؛ 
ای ملکوت و ملک داعی درگاه تو 
ظل خدایی که باد فضل خدایت معین. 
خاقانی. 
ای داعی حضرت تو ایام 
گرچه نکنم دعا مقسم. 
مرا خدبو جهان دی مراغه‌ای میخواند 
ولیک هیچ بدان نوع و طبع داعی نیست 
خاقانی. 
سالی نزاع در میان پیادگان حاج آفتاده بود 
داعی نیز همراه و پیاده بود, ( گلستان), 


خاقانی. 


دی بامید گفتمش داعی دولت توام 
گفت دعا بخود یکن گر بهنازمیکنی 
سعدی. 
بعد از دعا نصحت داعی بیغر ض 
یکت بود چو نیک تأمل کنی در آن 
سعدی. 
شا کر نعصت به هر طریق که بودیم .. 
ی و ۱ ەدى 


۳ ۳ 


Pag‏ ازو خشنود ۳9 ود 

بود بسوی او و میخواند مردم را به او. (تاریخ 

بیهقی چ ادیب ص۲۰۸). 

منطق مرغان شناس شاه سلیمان رکاب. 
خافانی. 

زر دیو گریزنده واو داعي انصاف 


زو حکمت ټازنده واو منهی‌الباب. خاقانی. 
وفا باری از داعی حق طلب کن 
کزین ساعیان جز جفایی نیابی. خاقانی. 


-داعی حق را اجابت کردن؛ مردن. 

- داعی‌الفلاح؛ موذن. 

- داعی اله ؛ رسول خدا (صللعم). (سنتهی 
الارپ). 


داعی. 


داعی. ۱۰۳۱۷ 





- داعی الله؛ موذن. (منتهی الارب). 
|امبلغ. آنکه بدینی یا مذهبی خواند. آنکه 
دعوت کند بدینی و یا طریقه‌ای: و مردی بود 
باطنی, نام او ابونصرین عمران که سری بود از 
داعیان شیمیان... و ان مرد داعی را در شب بر 
چهارپائی نشاندند و بردند. (فارسنامة ابن 
البلخی چ اروپا ص۱۱۹). و میخواهم که هر 
که‌از داعیان و سراهنگان و معروفان اتباع 
تواند جمله را بخوانی. (فارسنامة ابن البلخی 
چ اروبا ص .)٩۰‏ || سرتبتی از مسراتب و 
درجات هفتگانه نزد باطنیان. رتبتی برتر از 
مأذون و فروتر از حجت تزد باطنیان. پنجمین 
از مراتب و درجات هفتگانة اسماعیلیان و 
درجات هفتگانه این است: رسول (ناطق). 
وصی (اساس). امام. حجت. داعی. اون 
متجیب. گاه داعی و مأذون رانز بدو درجة 
فرعی تقسیم کنند و داعی محدود و داععی 
مطلق گویند و همچنین مأذون محدرد و 
مأذون مطلق. و در مراتب. حجت فرع است 
مر امام را واصل انست مر داعی راو داعی فرع 
است مر حجت راو اصل است مر اهل دعوت 
راء ج, دعاة, نیز رجوع به اسماعیلیه و رجوع 
به جامع‌الحکمتین ناصرخسرو ص ۱۱۰ و 
۵ و ۱۳۸و ۲۱۰ شود؛ 
مردم شوی بعلم چو مآذون کاو 
داعی شوی بعلم زمأذونی. ناصرخسرو. 
حجت و برهان مجوی جز که ز حجت 
چون عدوی حجتی و داعی و مأذون. 
ناصر خسرو. 
|اخواهند؛ نیکی. خواهنده و طلب‌کنده. 
(غياث) (آنندراج). ||قصدکننده. (غیاث) 
(آنندراج). |[اقتضا کننده. (غیاث) (آنندراج), 
داعی. ((خ) از شاعران عسمانی و از 
منسوبان ایاس پاشا و مردی درویش‌نهاد بوده 
است و این دو شعر از جملة اشعار آوست: 
دریغ اول نوجوانی بو جهاندن 
اجل پیکی ایریشوب قلیدی دعوت. 
دعالر ایذوب | کاجان‌و و لدن 
دیدم تاربخ اوله روحنه رحمت. 
(قاموس اعلام ترکی). 
داعی. ((خ) از شاعران عشمانی و از 
معاصران سلطان محمدخان ثانی و از سردم 
قسطمونیه است و این بیت او راست: 
ضرب آهم شوقدر سنله ار ای ماه کوکی 
حشره‌دک دور ايه کیتمیه بر ذره کوکی. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
داعیی. ([خ) از مردم استرآباد است و این 
پیت او راست: 
هردم ز هجر یار مرا چشم تر هنوز 
یعنی نکرده‌ام ز تو قطع نظر هنوز. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 


ا صاخ آنشکده ودار خاش هی 


معلوم نیست و سوای این مطلع شعری قابل از 

او ملاحظه نشده. و سپس بیت فوق را نقل 

کند.(اتشکده آذر چ بملی ص ۱۳۱). 

داعی. (اخ) از مردم سرخس خراسان بعهد 

شاه اسماعیل صفوی. او راست 

هردم از ناخن خراشم سینة افکار را 

تا ز دل بیرون کنم غیر از خیال یار را. 
(قاموس الاعلام ترکی). 


داعی. ((خ) اسل وی از انجدان توابع 


مذکوره است " طبع خوشی دارد. ازوست: 
آمدی رفت ز خود دل بکنارم بنشین 
بنشین تا بخود آید دل زارم بتشین 
دل من بردی و اینک پی جان آمده‌ای 
بنشین تا بتو آنهم بسپارم بنشین 
تا ان سر زلف تابدارش زده است 
ماند بکسی دلم که مارش زده است 
آزار دل عاشق مسکین چه کنی 
او را چه زنی که روزگارش زده است. 
(اتشکده آذر چ افست ص ۲۲۷). 
صاحب قاموس الاعلام ترکی ارد: داعی از 
مردم انجدان و از مضافات قم و برادر ملک 
طیفور انجدانی است و سپس دو بیت اول 
مذکور در اتشکده را اورده است. اما لطفعلی 
یک آذر در آتشکده ملاداعی برادر ملک 
طیفور را شاعر دیگری دانسته است. رجوع به 
داعی (ملا...) شود. 
داعی. ((خ) ظاهرا از مردم قرن هفتم هجری 
است. مرحوم قزوینی در کتاب شدالازار 
حاشۀ ص۱۳۵ ارد: استاد فخرالدین 
اب ومحمد احمدين مسحمود (بستقل از 
طبقات القراء جزری ج۱ ص‌۱۳۸) بر اصحاب 
داعی قرائت کرده است و این فخرالدین 
ابومحجود درا ذی‌القعده سال ۷۲۲ به شیراز 
مرڊ در گور او آنجا مشهور است. 
(شدالازار ض ۱۴۵). 
داعی. (رج) رجوع به علی‌بن محمد داعی 
شود. 
داعیی. (!) (داع, و الاشهر داعسی) لقبی 
بزرگان علویان راست به طبرستان و جز آن و 
گاهی داعی الی الحسق گویند و داعی را در 
اشارت په رئیس اعلایشان بکار برند. (انقود 
الغربية ص‌۱۳۵). ` 
داعی. ((خ) رجوع به بوسف الداعی شود. 
داهی. ((خ) إبن على الحسینی, اليد 
ابی‌الفضل, از مشایخ. ابن شهر آشوب 
مازندرانی. (روضات الجنات فی‌احوال 
العلماء و الادات ص ۶۱۱). 
اسماعیل المعروف بحالب الحجاره (لشدته و 
قوته و صلابته) این‌الح‌بن زیده محمدین 
اسماعیل‌ین الحسن‌بن زیدین الحسن‌بن 


امیرالمؤمنین علی‌بن ابيطالب ملقب به الداع 
الی الحق پس از درگذشت برادرش حسن‌بن 
زید جای او را گرفت. ابوالهین أحمدبن 
محمدین ابراهیم المعروف بقائم که داماد 
حسن‌بن زید بود بدخترش (امالحسن 
وام‌الحسین) در روزگار بیماری حسن‌بن زید 
از وی دستوری یافت که برای محمدېن زید 
بعت بگیرد اما چون داعی درگذشت خود 
مدعی شد و مردم را بدعوت خود خواند و دو 
ماء امارت داشت تا 
زید براتاد. در سال ۲۷۲ محمدین زید از 
حاکم ری که ترکی بود از دست نشاندگان 
بنی‌عباس شکت یافت. رافع‌ین هرثمه که از 


سرانجام بدست محمدبن 


اصحاب احمدین عبداله خجتانی بود 
بتحریک اسپهید رستم‌ین قارن که از دست 
داعی فراری بود به گرگان حمله برد. داعی 
پس از مدتی کوشش چون تاب مقاومت 
ایشان نداشت سرانجام بال ۲۷۴ از جلوی 
ایشان گریخت و به کجور و دیلمان پناه برد و 
تا سال ۲۷۷ در دیلمان بود و در این تاریخ از 
مردم دیلم مدد گرفت عامل رافع را از 
طبرستان بیرون کرد ولی بعلت کثرت دشمنان 
که به رافع ملحق شده بودند حریف او نشد تا 
وقتیکه رافع چند بار از لشکریان سعتضد 
خلیفه در ری و از سپاهیان عمرولیث شکست 
خورد و علی‌رغم خلیفه در سال ۲۸۳ به 
محمدین زید توسل جست و بنام او خطبه 
خواند. داعی بظاهر بیعت او را پذیرفت ولی 
باطناً از قدرت او خشنود نبود و با او بهسین 
حال معامله میکرد تا اینکه سرانجام 
عمرولیث در سال ۳ رافع راشکت 
سختی داد و رافع به خوارزم گریخت و آنجا 
کشته‌شد و داعی از جانب این مدعی پرزور و 
فتنه جو خلاص یافت و بار دیگر از گیلان تا 
گرگان امر محمدبن زید راگردن نهادند. تا سال 
۷ یعنی سال غلب امیر اسماعیل ساماني بر 
عمرولیث, داعی دیگر گرفتاری مهمی نداشت 
در این تاریخ که خراسان بتمامی ضمیمه 
حوزه حکومتی سامانیان شد چون داعی 
میدانست که سامانیان عمال محقم خلفای 
عباسی هستند و دیر یا زود بفکر برگرداندن 
گرگان و طبرستان به امر خلیفه خواهند افتاد 
پیشدستی کرد و به عزم جسلوگیری از 
اندیشه‌های امیراسماعیل سپاهیانی از گرگان 
گردآورد. اسماعیل لشکری آراسته بهمراهی 
محمدین هارون سرخسی از سرداران خود 
بجلوی داعی فرستاد و در قدم اول داعی در 
معرکه تیر خورد و کشته شد. محمدبن هارون 
در شوال سال ۲۸۷ سراو رابا پسرش به بخارا 


۱ - یعنی مذکور در فصل قم و کاشان و واحی 
ان. 


۸ داعی. 


فرستاد و جرجان و طبرستان زا صظیع ایر 
اسماعیل سامانی کرد. (از تاریخ عمومی 
مرحوم اقبال ص ۱۱۷ تا ۱۱۹). 

داعي. (اخ) (شا...) (با داعی شیرازی) 
فخرالعارفین سیدنظام‌الدین محمودین حسن 
الحصسنی, ملقب به داعی الى اله شاه داعی. 
داعي. از سادات حنی شیراز و از نوادگان 
داعی صفیر است. داعی صفیر چهارمین امیر 
سلسلهٌ علویان طبرستان است مقتول بسال 
۶ «.ق.و از سادات حسنی است و ناچار 
نوادۂ او شاه داعی نیز بر خلاف گفتة تذکره 
نویسان از سادات حستی خواهد بودنه 
حسینی و خود وی نیز در مقدمۀ نثری دواوین 
خویش راصریحاً حسنی گفته است, 
همچنانکه انتساب به داعی صغیر نیز تصریح 
خود اوست و تخلص «داعی» نیز از این ممر 
مختار وی گشته. این تخلص در قسمت اعظم 
اشعار وی امده است, اما بعدها علاوه بر 
تخلص داعی ظاهرا بمناسبت لقب نظام‌الدین 
تخلص «نظامی» را نیز برگزیده است.! وفات 
شاه داعی سال ۸۱۰ ه.ق.است." در سال 
وفات وی صاحبان تذکره را اتفاقی نباشد. 
فسائی در فارسنامه گوید که بال هشتصد و 
شصت و اند در شیراز درگذشته است. نائب 
الصدر در طرائق الحقایق گوید بسال ۸۶۷ با 
۹ وفات يافته است و هدایت سال ۸۴۷ را 
انتخاب کرده و فرصت‌الدوله در آثار عجم 
متذکر سال ۸۷۰ ه.ق.است. و این اخیر با 
توجه بمنقورات سنگ متصل سنگ مزار 
داعي در ۵ شیراز اهر لمی‌ترین تاریخ فوت 
داعی است ۲ شاه داعی در شیراز از مادر 
بزاده و در اوان جوانی دست ارادت بشیخ 
مرشدالدین ابواسحاق داده است و سپس به 


اشارت این راهنما قصد کرده است که بلنگر ' 
شاه قاسم انوار ويا بقعةُ شاه تعمةاله ولی برود : 


و سپس بایزید بسطامی در عالم خواب وی را 
وآمیدارد که به ماهان سقر کند و داعی به اتفاق 
سیدسراج‌الدین یعقوب برادر مهتر خود و 
۰ شجاع‌الدین عزیز از سادات انجو و یک دو 
دشواریهای پسیار بدانجا میرسد و درک 
جذبات عرفانی ربانی و سرشار از فیض انوار 
پیری روحانی به شیراز باز میگردد و این سفر 
علی‌التحقیق پیش از سال ۸۳۴ه.ق.است که 
سال درگذشت شاه نعمة اله ولی است و پس 
از سال ۸۲۶ ه.ق.که آغاز شاعری داعی 
است. خود وی دربارة این سفر ظاهری و سیر 
معنوی گوید: 
شدم بخطۀ کرمان و جانم ‏ گه شد 
که مرشد دل من شاه نعمةائه شد 
چو نور دینش لقب از سماء عزت بود 





کسی که قدح درو کرده است گمره شد 

مراا گرچه بسی نسبت است در ره فقر 

نخست جان و دلم سوی او موجه شد 

گرفت دست من و دامنش گرفتم من 

ز بیعت و نظرش روی من در این ره شد 

نهان نبود که او بود قطب روی جهان 

ز داعی این سخن حق کجا مموه شد 

از معاصران داعی جز شاه نعمةالله ولى. 
کسانی را که داعی ذ کری از ایشان کردهاست, 
شیخ مرشدالدین ابی‌اسحاق. نظامالاین احمد 
اطعمه و سلطان ابوالعزعبدائه راء که بقرائن 
باید میرزا بایسنقر فرزند امیر تیمور گورکان 
باشد. میتوان نام برد. اما آثار داعی قصمتی 
منظوم است و بخشی منور. آثار منظوم وی 
مشتمل ات بر ؛ 

الف - مثنویهای ششگانه مشهور به ست داعی 


| جدین شرح: ۱- مثوی مشاهد دارای ۵۳۷ 


بیت که بسال ۸۳۲۶ به انجام رسیده است. ۲- 
مثنوی گنج روان دارای ۷۷۴بیت وبال 
۱ بایان پذیرته. ۲- ملنوی چهل صباح 
دارای ۷۳۶ بیت و سال اتمام آن ۸۳۴ است. 
۴- مثنوی چهار چمن که ٩۱۰‏ بیت دارد و 
بال ۸۴۲ تمام شده است. ۵-مثنوی چشمة 
زندگانی که دارای ۷۶۸ بت مباشد و سال 
اتمام آن ۶ است. ۶- متنوی عنق‌نامه که 
۶ بیت دارد وبسال ۸۵۶بفرجام برده 
اسست. 

ب - دوأوین: ۱- قدسیات. مذیل به کتاب 
مناجات و نمت و منتبت. دارای ۸۳۶بیت. 
۲- واردات. منضم به او ترجیعات و قصاید و 
نظم عربی و ملمع و اشعار مستنوع بدیهید. 
دارای ۲۶۱۳ بیت. ۳- صادرات. مردف بشعر 
شیرازی موسوم به « کان ملاحت» دارای 


ایب ۱۳۲۶ بیت. تاریخ سرودن دواوین سه گانه 
بر سال ۶۵ نیست زیرا در این سال 


خود شاعر بجمع آوری ا ین اشعار اشارت 
کرد ات۴ .۴-سخن تازه دارای ۱۰۶۷ 
بیت. ۵- فیض مجدد که ۲۳۵۲ بت دارد. دو 
از سال ۸۶۵ سروده شده 
است و شاعر در دییاچة دواوین بدان تصریح 
کرده‌است." بر رویهم شاه داعی را در مثتویها 
و دواوین و سخن تازه و فیض مجدد ۱۳۶۵۸ 


قسمت اخیر پس 


بیت شعر است و سه بیت نز در پشت نخ 
کلیات وی ضبط است و دو بیت نیز در نامه 
دانشسوران (ج ۷ ص ۱۵۱) در رشاء شاه 
نعمت‌الّه ولی به وی نبت داده شده است. 
ساقی نامه‌ای نیز به وی نبت داده‌اند مضبوط 
در نخهة ایندیا آفیس دیوان هندش ۱۲۹۸ اما 
از صحت اتساب و تعداد ابیات آن اطلاعي 
در دست نیمت. ابیاتی نیز در رسالات.نثری 
وی آمده است "اما آثار تشری شاعر بسار 


است وفرصت‌الدوله در آثار عجم آن آثار ر 


داعی. 
تعداد میکند " ولی از آن جمله فقط ۱۶ رسال 
1 
وی ینام نسائمالاسحار (نسخۂ کتابخانه ملک 
و نسخة مدرسة عالی سپهسالار شماره ۳۲۳): 
ا زل رازو ا 
رسالةالكلمات‌الباقيه. ۳- رسال نظام و 
سرانجام. ۴- رسال کملية ثانيه. ۵- 
رسالةالمسمی بترجمةالاخبار الملوية. ۶- 
رسالة چهار مطلب. ۷- رسالة درالنحر. ۸- 
رسال شجريه. -٩‏ الرسالة المسمی به 
اسوةالكوة. ۱۰- تاجنامه. ۱۱- رسالة 
تحربر معنی‌الوجود. ۱۲- رسالةالمسمی 
بکشف المراتب. ۱۳~ رسالهة بیان عیان. ۱۴- 
رسال لطایف. ۱۵- ترجمه رسال شيخ 
محبی‌الدین. ۱۶- شرح یت شیخ عطار. اما 
مقام شاعری داعی انچه در شمر شاعری : 
داعی مهم است. گذشته از دقت معانی در 
استواری کلام و فخامت الفاظ و صرفنظر از 
مشرب عارفانه و باریک اندیثی صوفیانه و 
جنبه‌ها و وجدها و حالهای او که خود 
جدا گانهسرچشمهٌ ذوق و شوق و دقت و رقت 
است دو نکته است: یکی آنکه شاعر شیرازی 
در عین ارادت‌ورزی به شاه نعمت‌اله ولی 
پیرو مکتب والای مولوی است و در 
مثنوی‌سرایبی همچون او گرم‌رو و پرشور 
سخن میراند و دست‌افشان و پای‌کوبان قول و 
غزل سرمیدهد و معانی باریک و مضامین بلند 
راهر چه ساده‌تر و شیرین‌تر در خلال عبارات 
و حکایات و امثال و قصص بروش مثنوی در 
«ستة» خود, خاصه در مثنوی عشق‌نامه ابدار 
و جاندار و دلشین بیان میکند. بیت ذيل 
اقراری است متواضعانه از پیروی ملای روم: 
ای زبان آتشین خوش میروی 
گرم و پرحالت بطرز مثنوی, 
نکتة دوم تفنی است که در مثنوی سرایی 
کرده است و جالب آنکه این تفنن در هرن 
مشنوی از طرز دیگر است و گونة دیگر داددج 
مثنوی مشاهد او در حقیقت مشهد و مظهرا 
تعدادی مطالب و عناوین و معانی عارفانه " 
چون رضا و تسلیم و توحید و توکل و... است 
و در هر مشهدی قطعاتی آبدار و نغزء البته 
بصورت مثنوی بموضوع مورد بحث در آن 


1 -مقدمة کلات شاه داعی ج۱ ص ۲۷ج 
۲ -مقدمه همان کتاب ص۰۳۸ 

۳-جاکلیات ص۲۹ مقد‌به. 

۴-ج اکلیات ص ۶۰و ۶۱مقدمه. 
۵-جاکلیات ص ۲۴۳ تا ۲۶ مقدمه. 

۶-رجوع کد به کاب شانزده رساله از شاه 
داعی چ دبیرسباقی. 

۷- رجوع کد به کاب شانزده رساله از شاه 
داعی چ دبیرسیاقی. 


داعی. 


داعی. ۱۰۳۱۹ 





مشهد اختصاص داده شده و سپس 1 ن قطعارت- 
نوی به غزلینفز و پرمعنی متهی گردیده و 
همین ترتیب تا پایان مثنوی تکرار شده است. 
موی گنج روان چند مقالت دارد و هر مقالت 
ابیاتی و بدنبال آن ایات قطعه‌ای تحت عنوان 
مال و حکایتی منظوم با نتیجه‌ای اخلاقی و 
عارنانه دارد. در هر یک از متتویهای چهل 
صباح و چهارچمن و چشمة زندگانی نیز 
تفلی خضاص و تسغییر لون شاعری و 
شعرسرایی دیده میشود و آخرین مثلوی وی 
یی عشق‌نامه جان کلام استاد و غایت 
سخن‌پردازی او و ممتلی به انکار بلند و 
معائی باریک است و استاد را حال در غزلیات 
و قصاید و دیگر اشعار بهمین منوال است و 
غزلیات او با غزلیات عراقی و مولوی پهلو 
تواند زد. جان سخن اینکه شاه داعی عارف و 
شاعر نامی قرن نهم هجری مقامی ارجمند و 
ازدیشه‌ای بلند و سخنی دند دارد و در 
سلوک معنوی بقول ابوسعد آبی‌الشیر 
«یکسوبین و یکسان‌نگر» است و در شاعری 
و سخن‌پردازی پر از ذوق و ابتکار. و شعر و 
سخن وی زابیدۂ قریحتی ات خداداد. نثر 
وی نیز زیبا و فریبا است. حسن ختام را این 
غزل نغز وی نقل میگردد. 

یا همه او یا همه ما ای عزیز 

اينهمه خود را منما ای عزیز! 

ما و تو و او همه زینجا برو 

چون همه رفتند بیا ای عزیزا 

سوی خرابات بخود میروی 

نیت چنین راه فنا ای عزیزا 

مست دروغی ز بقا ای عزیزا 

ست به از طاعت پروردگار 

گرنکنی میل ریا ای عزیزا 

تا بتوان از پی شهوت مرو 

الحذر از دام پلا ای عزیز! 

داعی ما گفت حدیثی ولیک 

تاچه کد سر قضاای عزیزا 

و نیز رجوع کید به مقدمۀ کلیات شاه داعی چ 
دبیرسیاقی ج ۱ و مقدمة کتاب شانزده رسال 


داعی. 
داعی. (اخ) (سولانا. ..) شاعری است. 
نظام‌الدین علیشیر نوائی آرد: : دایم‌الاوقات در 


سرخس بر سر مزار شیخ لقمان پرنده میبود و 

از روح او استقاضة خیرات و فتوح مینمود و 

این مطلع از اوست: 

تنم اد دفن را بالات باهش 

در خنده گفت آن مه آنجا که ت مطلب. 
(نفحات الانس جامی ص ۷۳و ۲۴۹). 

و نیز نوائی ذیل ترجم حال مولانا صحمود 

عارفی آنجا که مطلع ذیل را از اشعار او نقل 

کند: 


دردا که درد کرد سواد نظر خراب 
و ایام کرد چشمة چشم مرا پرآب. 
گوید:مولانا داعی هم آن قصیده را بدرد چشم 
خود جواب کرد و اين بیت او خوب واقع شده 
است: 
بر پلک سرخ دید؛ من داروی سفید 
باشد پعینه نمک سوده بر کیاپ. 
(مجالی اللفانی ص ۲۰). 
داعبی. (اخ) (ملا...) برادر ملک طیفور ہیک 
و این ملک طیفور بیک از تلامذة شيخ على 
عبدالعال بوده است. (اتشکدء اذر ص۴۲٣‏ چ 
افست). 
داعیی. ((خ) (مولانا...) ملا میرک. صادقی 
کتابدار ارد: فرزند مولانا ضعیری اصفهانی 
است. جوانی بسیار بی‌قید و گمنام گذشته بود. 
شاعر باهمت تنها وی را دیدیم و حدیث 
«الو لد .ب 
شعر چنین گوید: 
آمدی رفت ز دل صبر و قرارم بنشین 
بنشین تا بخود آید دل زارم بنشین. 
اوستاد قدرتت زانسان که بایت آفرید 


بیش از این خویی بظرف حن گنجایش نداشت. 


پنر آپیه» در بار او صدق کرده است و 


زخم کاری است مرا وقت شهیدی خوش باد 
که تواند دو سه گام از پی قاتل برود. 

(ترجمة تذکر؛ مجمع‌الخواص ص ۲۷۷). 
و لطفعلی بیک آذر در آتشکده گوید: داعی: 
اسمش ملا میرک ولد ملا ضمیری. در اول 
حال شعر نمی‌گفته و بکتابت اشعار ابوی 
مشفول آخرالامر ميل بشعر بهم رسانیده و 
داعی تخلص نمود و گویند در حال هشیاری 
بار بدخو بوده و در طلوع نثأة تریا ک‌شعر 
میگفت: از اوست: 
زخم کارت مرا وقت شهیدی خوش باد 
که وید دوه گام از پی قاتل برود. 





که از برت ا بهانه بر برخیزم. 

خوش آن شبها که همچون شمع باشم همتشین با او 

شود مجلس تهی از غیر رمن مانم همین با او 

(اتشکدۂ آذر چ بمبلی ص ۱۶۵). 

نیز رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
داعی. (اخ) (مولانا.. )محمد مؤس. سیدی 
عالی‌گهر, فاضلی درویش‌سیر به | کٹرکمالات 
متصف و ارباب کمال عصر بجلالت قدرش 
معترف مستفنی الالقاب و الاوصاف و 
مهذب‌الاخلاق چون مزمن‌الطاق در ایمان 
طاق و اصل ایشان از عظمای سادات قم من 
محال تفرش قم و نعمت صحبت ایشان 
متنهای آمال | کثرمردم و فقیر مکرر بخدمتش 
رسیده و شهد خدمت او چشیده بعد از اینکه 
| کثراوقات عمر در اصفهان خلدنشان تحصیل 
کمالات کرده بوطن خود رفته در زاویة فقر و 
فنا پا بدا کشیده و دامن از صحیت عوام 


درچیده در مراتب نظم و نثر کمال قدرت 
داشته عبارت نثر دل‌پذیرش لالی متثور و 
نخان بلند نظمش جولهر متظومه. در 
شاعری به قصیده گوئی‌مایل در نودسالگی در 
همان دیار باجل محتوم گذشته. (آتشکده آذر 
چ افست ص ۳۷۷ - ۳۷۸). هدایت در مجمع 
الفصحاء (ج۲ ص۱۲۸) گوید: داعي انجدانی. 
اسمش مير محمد موّمن و اصلش از محال 
تفرش و سالها در تحصیل فنون کمال کوشیده 
و دید طمع از زخارف دنیوی پوشيده. از 
متأخرین و معاصرین هاتف و آذر بوده‌است. 
و سپس پنج بيت از قطعة لامية او نقل ميکند. 
صاحب قاموس الاعلام ترکی گوید که داعی 
بال ۱۱۵۵ ه.ق.وفات یافته است. 
اینک دو شعر منقول در آتشکده: 

قصیده 
شبی ز نشأ؛ صهبای بیخودی سرشار 
کشید»‌ساغر وحدت بطاق ابروی یار 
در آن ز معشر روحانیان گروهی چند 
که شوق صحبشان از ملک ربوده قرار 
نشسته پیر خرد حاجبانه بر درگاه 
درون نداده ز نامحرمان کی را پار 
بشحنگی طرفی ایستاده عشق بپای 
بقهرمانی یکو چنون گرفته قرار 
وصال برزده دامان بمجلس آرائی 
سرور مجمره گردان حضور غالیه‌دار 
عروس حن شده جلوه‌ساز عشوه‌طراز 
بجلوه هوش ربا وبعشوه صبرشکار 
طراز ناز ببر. شقة کرشمه بدوش 
برخ ز شرم نقاب و بسر ز شوق خمار 
بدین صفت صلمی با همه جلال و جمال 
به دست ادب ایستاده چا کروار 
نشته پادشهی خسروانه بر سند 
که‌از فروغ رخش بزم گشته آینه‌زار 
همه متابع فرمانش از وضیع و شریف 
همه مراعی احکامش از صفار و کبار 
بکار خویش چو حیرانیان فروماندم 


نه تاب خامشی و نه جارت گفتار 
گهی‌بخویش ز دیر آمدن ملامتگر 

گھی ز حدت اقدام گرم استغفار 

یکی ز مجلسیان گفت کاین درآمده کیست 
که‌یوی عشق ازو میکند دل استشعار 


ز فطرت ملکی یا سرشت کر ویست 
که گشته است در این بزم محرم اسرار 
خجسته خلوت روحانیان بود اینجا 
برسم و عادت جسمانیان ندارد کار 
چو این حکایت بیگانه‌سوز کرد آغاز 
چو کرد این سخن آشنا گدازاظهار 
زجادرآمد عشق و زجادرآمدنش 
درآمدند حریفان ز جا همه یکبار 

که نه فرشته نه قدسی بود نه کروبی 
ولی نه کمتر از آنهاست این تمام‌عیار 


۰ داعیات. 


داعی دزفولی. 





یگانه گوهر بحر عمیق عرفانشتته. ج- ` 

که موج دهر نفکنده مثل او بکنار 
زامهات عناصر خجسته مولودیست 
کزونمایند آبای علوی استظهار 

نزادت ملکی با فطانت بشری 

مخمرست درین خا کی فلک‌سیار 

من ایستاده بحیرت از ان مکان و مکین 
ولیک محو تماشا چو صورت دیوار 

پس از ادای معاذیر و عجز و نادانی 

نهفته از خرد این نکته کردم استفار 

که‌این شهنشه مسندنشین عرّت کیست 

که‌سوده‌اند بخا ک درش جبین اخیار 
بخنده گفت که ای قد رخویشتن‌نشناس 
چراز جوهر خود غافلی باین مقدار 

نه پادشه بود این زيب مند و دیهیم 
که‌باشدش ز شهنشاهی جهان بس عار 
نه پادشاه فروزنده مهر تاپانست 

ز مهر چرخ که گه طالع است و گه غوار 
بعجز گفتمش این مهر مهر کیست بگو 
که‌شوق معرفتش از دلم ربوده قرار 

بپای خاست باداب و گفت مهر علیت 
محیط عرش مماس و سپهر چرخ مدار 
ههی که بجر زلعان ارست لاو خیر 
شهی که ابر بقرمان اوست گوهربار 

ندهه است عطایش در انتظار سوال 

چو عاشقی که نشیند براه وعد یار. 

نیز او راست ۲ 

تبارک‌اله از آن اشهب شهاب آیین 

که طبع ناطقه را داده وصفش استمجال 
عقاب‌صولت و طاووس‌فر و کیک خرام 
پلگغیرت و آهوتک و نهنگ‌جلال 
زمین‌سکون و زمان‌سرعت و سپهرشکوه 
فرشته خوی و پری‌پیکر, اهرمن‌کویال 
بلندگردن و کوتاء‌پشت و پهن‌کفل 
سطیربازو, باریک‌ساق و نازک‌یال 

از آن گشوده نشد غنچذ گره ز دمش 
که‌بسته ره ز چپ و راست بر صا و شمال 
گره‌نگویم کان عقده‌ای است در دل دم 

ز غیرتی که ز کا کل فتاده در دنبال 

بگاه کوه‌نوردی و دشت‌پیمائی 

غزال‌دیده پلنگ و پلنگ‌دیده غزال. 

نیز رجوع به ترجمة تاریخ ادبیات اران تألیف 
براون ج ۴ ص ۸ ۱۸۶ شود. 
داعیاب. (ع !) ج داعية. رجوع بسه.داعیه 
شود. 
داعیالاسلام. (یل ۱) (اخ) رجوع به 
محمدعلی داعی‌الاسلام شود. 
داعیالحسينيی. ام ح سا ((خ) 
اللسفی سید شمس‌الدین. شاعری انت و اين 
رباعی او راست: 

دل در لب تو معجز؛ عیسی دید 

وز فرق تو تأقدم همه معنی دید 





مجنون شب زلف چو زنجیر تو شد 

مجنون نشود هر که چنان لیلی دید. 

و نیز او راست: 

دانی ز چه محی نشد ای در یتیم 

لعل لب تو حجاب دندان چو سیم 

خورشید رخت نخست تبغی که بزد 

پر لعل لت فاد و کردش بدو نیم. 

رجوع به شمس‌الدین شود. (لباب الالباب چ 
اروپا ۱ص ۱۸۳). 

داعیالدعاة. (عدذ د) (ع | مسرکب) در 
درجات و مراتب هفتگانُ اسماعیلیه یعنی 
ناطق و اساس و امام و حجت و داعی و 
مأذون و مستجیب, گاهی میان حجت جزایر 
و امام درجه‌ای ذ کر میکنند باسم باب که شاید 
همان است که گاهی هم «حجت اعظم» نامیده 
میشود و در طریقۀ صباحیه (پیروان حسین 


.صیاح):که بدعوت جدیده معروف بود بعنوان 


رئیس مجلس دعوت در مصر و «داعی 
الدعاة» نامیده ميشد که ظاهرا یاب امام زمان 
و دربان دعوت او منظور است. رجوع به 
اسماعیلیه شود. 

داعبیالدعاة. [عذ د] (اخ) عبدالجباربن 
اسماعیل‌ین عبدالقوی و حاج‌پن عبدالقوی نیز 
گفته‌اند.از بازماندگان انصار فاطمیین به مصر 
بود از پن آنکه دولت آنان برفته بود او با 
گروهی‌از باه اسماعیلیه و غر آنان اتفاق 
کردو عمارۂ یمنی در مان آنان بود بر فرینتن 
سلطان صلاحالدین ایوبی. و سلطان بر احوال 
ایشان دانا شد و ایشان را در میان گرفت و در 
خانه‌های پرا کنده در قاهره بدار آویخت و 
عبدالجبار 2 a a‏ .ق( 
عبدالجار). 


1 ال الحق. الل حقق] (اخ) 


رجوع شود به حسن‌بن زیدبن احمدبن الباقر. 
(تاریخ گزیده). 
داعی الى الحق. (الل حقق) اإخ) 
رضابن هادی. کیا بزرگ. وی شاه غازی 
رستم را با پنجهزار دیلم بال ۵۲۱ ه.ق 
هنگامیکه سلطان مسعود سلجوقی نواد؛ 
سنجر به مازندران تاخته کمک کرده است. 
این کا بزرگ را اسپهبد اردشیر (۶۰۲-۵۶۸) 
حکومت ناحیه دیلمان داده است. (مازندران 
رابینو بخش انگلیسی ص ۱۶۶). 
داعی الی‌الحق. الل حّقق ] ((خ) لقب 
ابوعبدالله محمد زیدبن [اسماعیل‌بن حسن‌بن 
زیسدین ]' محمدین اسماعیل‌ین حنين 
زیدبن حسن‌بن على (ع). ملک دیلم(۲۷۱ - 
۸ ۵ .ق.) برادر حسن‌بن زید. رجوع به 
داعی. ابوعبدال محمدین زید شود. (از 


الفهرست ابن الندیم و سفرنامۀ رابینو ص۳۹٠‏ 
بخش انگلیسی). 

داعی الی‌الله. زنل لاه] ((خ) الامام 
الناصر للحق حسن‌بن علىبن الحسین‌ین 
زیدین عمرین علی‌بن الحين‌بن علی‌بن 
ابی‌طالب علیهم السلام. و او را کتبی است در 
فقه بر مذهب زیدیه و گفته‌اند نزدیک صد 
کتاب دارد و صاحب الفهرست بعضی از آن 
کتب‌رانام برده است. (از الفهرست ابن 
الندیم), 

داعی الی‌الله. [لل لا۰] ((خ) شاه داعی, 
شاعر شیرازی. رجوع به داعی (شاه.) و 
داعی شیرازی شود. 

داعی‌الیمنی. [عل ی ) (إخ) علی‌بن . 
احمدین الاسام القاسمين محمد الحنتنی:: 
الیمنی امیر زیدی (۱۱۲۱-۱۰۴۰ ه.ق.)وی ˆ 
مردی شجاع و فقیه و با فرهنگ برآمد. پدر او 
امارت صعدة و نواحی آن داشت و چون بال 
۶ درگذشت., عم وی اسماعیل متوکل 
بجای پدر وی بنشست داعی او را عزل کرد 
بدینجهت قبائل مخالفت آغاز کردند و وی 
بطاعت عم گردن نهاد ورضایت داد و حال 
بدین منوال بود تا متوکل درگذشت. پس بر 
مهدی احمدین حسن بیعت کرد و چون مهدی 
نماند این داعی مردم را بخویشتن خواند و 
آنگاه با امام مزید محمدین المتوکل بیمت کرد 
و هم بر این کردار بود و متولی بر بلاد صعده. 
آنگاه پس از وی با مهدی محمدبن احمد 
پیعت کرد اما پس از چندی سیرت او نپسندید 
و مردم را بخود خواند و لقب داعی برگزید و 
ویرا در همه نقاط صعده خطبه کر دند و سکه 
بنامش زدند و او با گروهی بیشمار بمحاصره 
صنعا برخاست و والیان به بلاد بپرا کندو 
جنگها در پیوست که همه ببازگشت وی به 
صعده و استمرار در ولایت آن منتهی شد و 
بدینسان بود تا درگذشت او راست شرحی برزي 
بحرالزخار در فقه و مباحث و رسائلی ننیز 
دارد .اعلام زرکلی چ ۲ج ۵ص ۶۴و Fo‏ 
داعی دزفولی. [ي د] (اخ) سیدعبدل ˆ 
مستوفی بسال ۱۲۵۶ ه.ق.و متولد بسال 
۸ ده .ق.او راست: 

جوانی چه آورد و پیری چه برد 

شود محو انديشة خواب و خورد 

می سالخوردی که یکجر عه‌اش 

نمرد آنکه خورد و نخورد آنکه مرد 

زیک خم دهد ساقی روزگار 

بتو صاف صاف و بمن درد درد 

ز داعي دعاء دعوی از مدعی 

ببینیم تا گوی میدان که برد. 


۱-سه ام اخیر از تاریخ طبرستان افزوده شلد 
تکمیل سلسلة نب را 





داعی شیرازی. داعی صغیر. ۱۰۳۲۱ 
(مجمع‌لقصحاء ج۲ ص٩2۱۲‏ | ابوالحسین احمد با داماد خود داعی صفیر از | داعی چتان راهها را بر او گرفتند و جاده‌ها و 


داعبی سیرازی. [ي] (اخ) رجوع به 
داعی (شاه...) شود. 

داعي صخیر. [ي ص ] ((خ) اب ومحمد 
حسین‌بن قاسم‌ین الحسن‌بن عسلی‌ین 
عبدالرحمن المعروف بشجری‌بن القاسم‌بن 
الحسنبن امير زیدبن الحسن السبطبن 
رامین علیبن ابی طالب علیهم اللام و 
لقب او الداعی الی‌الحق بود و بکتاب انساب 
الداعی الصغیر نبشته. در دوازدهم رمضان 
نة اربع‌وئلمائة ببه امسل رسید و 
. سیدابوالحسین احمدبن التاصر پادشاهی به او 
سپراد... (تاریخ طبرستان ابن اشفندیار ج١‏ 
ص ۲۷۵و ۲۷۶). چهارمین از علویان 
طبرستان است از ۳۰۴ تا ۳۱۶ در نواحی 
گرگان و طبرستان و گیلان ہس از تاصر کیر 
امارت کرده و او داماد ناصر کبیر یعنی 
ابومحمد حن‌بن علی (ملقب به اطروش) و 
در حقیقت شوهر نوادۂ ناصر است یعنی شوی 
دخثر ابوالحين احمدين الناصر و اين دختر 
مادر ابوالفضل الداعی است, (تاريخ طبرستان 
جا ص ۲۷۴). وی ماتند حسن‌ین زید و 
برادرش محمد از سادات حسنی است بسر 
خلاف ناصر کیر که از سادات حسینی است. 
چون به امارت رسد از فرزندان ناصر کبیر 
ابوالقاسم جعفر بر خلاف برادر مدعی حسن 
شد و با محمد صعلوک که در ری بود بر ضد 
داعی دست یکی کرد و در ۶ بامل تاخت 
اما چون مردی ظالم بود و مردم فریفتۂ حن 
سیرت و کفایت و سیاست داعی صغیر بودند 
او را راندند. داعی در سال ۳۰۷ بآمل آمده و 
در ۳۰۸ سردار خود لیلی‌بن نعمان را 
بخراسان فرستاد. لیلی نیشابور را تسخیر کرد 
و بطوس تاخت لیکن در آنجا در سال ۳۰۹ از 
سامانیان شکست خورد و بدست سپاهسالار 
اردوی نصر بقتل رسید. نصربن احمد سامانی 
که از دست‌اندازیهای داعی و اصحاب او 
بگرگان و خراسان در وحشت افتاده بود یکی 
از سرداران ترک خود یعنی منصور قراتکین 
را ہا سی‌هزار سپاهی در تاریخ ۳۱۰بگرگان 
فرستاد و در این لشکرکنی باز ابوالتاسم 
جعفر با دشمنان داعی همدست بود و او 
چندی بعد ابوالحین را مقلوب و با خود یار 
نمود اما تاب سپاهیان قراتکین و ابوالقاسم 
جعفر را نیاورد و به پناه اسپهبد محمدین 
شهریار رفت لیکن اسهد ناجوانمردی کرده 
او را گرفت و به ری پیش نایب خليفة عباسی 
فرستاد داعی چندی بعد بدستیاری یکی از 
امرای گیلان از زندان رها شد و بگیلان آمد و 
پس از گرد کردن اتباع پرا کند؛ خود آسل و 
ساری را گرفت و دو پسر ناصر را که در 


گسرگان بسودند مغلوب کرد و بار دیگر 


در صفا و آشتی درآمد. نصربن احمد سامانی 
این نوبت برای دفع داعی, سیمجور سردار 
معروف خود را بگرگان که پیوسته متنازع‌فیه 
بین سامانیان و سادات علوی بود روانه کرد 
امیر سیمجور بعلت تمایلی که بشیعیان 
اسماعیلی پدا کرده بود میل نداشت با شیعیان 
غلوی درالده تین نظر دام زا نعط اله 
خواند و از او خواست که از سر گرگان 
درگذرد لکن داعی زیر بار نرفت و جنگ بین 
دو طرف در ۰ درگرفت. داعی و پدرزنش 
اوی اهامای ا کا 
اما متهزمین نا گهان برگشته لشکریان داعی را 
چنان درهم شکتند که داعی به امل گربخت 
و ابوالصین بگرگان و در این فرار داعی با دو 
تن از سران سیاهی خود از رسای دیلم یکی 
بنام ماکان ہن کا کی و دیگری باسم علی‌ین 
پویه همراه بود و این علی همان است که بعدها 
عمادالدوله لقب یافت و با دو برادر دیگر 
سلملة دیالمهُ آل‌بویه را تشکیل داد. داعی و 
ابوالحسین و ما کان و علی بویه برعت تي 
سپاه کرده در اخر ذی‌الحجة ۲۱۰ سپاهیان 
سیمجور رااز گرگان بیرون کردند و مجدداً آن 
نساحیه را بتصرف خود گرفتند و داعسی, 
ابوالحسین را بعکومت گرگان گذاشت سال 
بعد ابوالحسین با پرادر خود ابوالقاسم و 
ما کان ہن کا کی و رئیی دیگری از سران 
دیلمی از اصحاب ما کانپنام اسفارین شیرویه 
توطئه کردند که داعی را دستگیر کنند. داعی 
پنهانی گریخت و متحدین بر طبرستان دست 
یافتند. طولی نکشد که ابوالحسین در رجب 
۱ مرد و ابوالقاسم در طبرستان مستقل شد 
لیکن دولت او هم دوامی نکرد و سال بعد از 
ببراهر از دیا بسیرون رفت پس از فوت 
بز وتا کان و پر عم او حسن‌ین 
وزان از زوسن دیگر دیا ایر 
ایوالحسین احمد بنام سیدابوجعفر بیعت کر دند 
لیکن بزودی بین این پسر و ماکان نزاع 
درگرفت و ماکان منهزم و متواری شد. چون 
خیال استیلا بر گرگان و طبرستان از دماغ او 
بیرون نمیرفت مراسلاتی چند بداعی صفیر که 
در کوهستان پنهان بود نوشت که بیرون آید تا 
طبرستان را از دست مدعیان بگیرد. داعی این 
دعوت را نپذیرفت و ماکان تنها بجنگ 
سیدابوجعفر رفت لیکن از او و از اسقاربن 
شیرویه که از ما کان روگردانده و با بوجعفر 
پیوسته بود شکست خورد. اما کمی بعد 
سپاهیانی گرد کرد و این بار داعی صفیر باو 
ملحق شد و مدعیان او از ان جمله اسفار از 
پیش ایشان گريختند. نصربن احمد سامانی در 
این زمان یعنی در ۳۱۴ خود به طبرستان آمد 
تاشر داعی صفیر را بکلی دقع کند لیکن عمال 


پلها را خراب کردند که امیر نصر محصور ماند 
و خلاص نیافت مگر با دادن ۰ ینار 
بداعی و با قبول این خفت از آنجا راه ری 
پیش گرفت. ما کان‌بار دیگر اسفار را در سال 
۵ مغلوب کرد و چون داعی صغر از او 
متوحش شده بگیلان پناه برده بود ما کان 
باصرار تحام داعی را برگرداند و بیاری 
یکدیگر لشکری به ری برده آن شهر را از 
دست محمد صعلوک گرفتند. در موقع غیبت 
داعی و ما کان, اسفار از خراسان با لثکریان 
سامانی بگرگان آمد و آنجا رأبنام امیرنصر 
سامانی در سال ۲۱۵ تصرف کرد سپس 
سرداری از سران دیلم را که مردآویج‌ین زيار 
نام داشت پیش خود خواند و او را سپهسالار 
اردو کرد و دو امیر بیاری هم طبرستان را 
گرفتندداعی بر خلاف رأی ما کان‌از ری بامل 
شتافت تا اسفار را مغلوب و منهزم نماید لکن 
در جنگ شکست یافت و بدست اتباع اسفار 
در نزدیکی ساری در ۲۱۶ کشته شد. 
بعد از قتل داعی اسفار لشکر بری کشید و در 
۷ آنجا را هم از ما کان‌گرفت و ماکان 
بدیلمان گریخت و از این تاریخ چنانکه در 
احوال دیالمه تذکر داده شده است ما بین 
اسفار و مردآویج و برادرش وشمگیر و ما کان 
وحن فیروزان کشمکشها بود تا اسفار در 
همین سال ۳۱۶ بدست مردآویج و ما کان‌در 
۹٩‏ بدست ابوعلی چغانی کشته شدند و 
میدان بدست وشمگیر و اولاد بوی ساهی‌گیر 
افتاد و گیلان و طبرستان ایشان را مسلم شد. 
از تاریخ ۲۱۶ که سال قتل داعی صغیر است 
تا دور؛ تلط کامل دیالمه پر طبرستان تنی 
چند از علویان طبرستان و گیلان آلت دست 
مدعیان مذکور در فوق بودند لکن دیگر 
هیچکدام سیادت و امارت نداشتند. و بهمین 
جهت باید سال ۳۱۶ را که سال قتل داعی . 
صفیر است زمان ختم دورة امارت دعناة 
علوی طبرستان دانست. 0 
اسامی سادات علوی طبرستان و زمان امارت 
هر یک: 
۱- حسین‌بن زید حسنی داعی کپیر 
۲۷۰-۰ 
۲- محمدین زید برادر او ۰۲۸۷-۲۷۰ 

حکام سامانی ۰۳۰۱-۲۸۷ 
۳- حسن‌بن علی حسینی ناصر کپیر 
۱۳ 
۴- حن بن قاسم حستی داعی صفیر 
۳۱۶-۴ 
مدعیان داعی صفیر عبارت بودند از: 
ابوالسین احمدین تاصر کبیر ۳۱۱-۳۰۴. 
ابوالقاسم جعفرین ناصر کبیر ۰۳۱۱-۳۰۴ 
ابوعلی محمدین ابی‌الصين احمد 


۳Y‏ دای کر 


داعیه‌دار. 





۳۱۵-۲ ۳ 
نوف سین ار احمد ۳۱۵. 

نیز رجوع به دأعی العلوی و رجوع به الاعلام 
زرکلی چ ۲ج ۲ ص ۲۲۷ شود. 

داعی کبیو. [ي کَ] (|مرکب) در اصطلاح 
باطیان. خاصه صباحیه یعنی پیروان حسن 
صباح یا پیروان «دعوت جدیده» مربه‌ای از 
مراتب و درجات هفتگانۀ سیر است که: 


سوس و رفیق و لاصق و فدائی از آن جمله . 


است و ظاهرا اين اصطلاحات خاص اين 
دسته است که با ام طلاحات دیگر پیروان 
اسماعیلیه تفاوتی دارد. رجوع به اسماعیلیه 
شود. 

داعی کبیر. [ي ک ] (اخ) حسن‌بن زید 
عسلوی‌بن محمدین اسماعیل‌ین حسن‌بن 
زیدین حسن‌بن علی صاحب طبرستان و او 
بسال ۲۵۰ ه.ق.در طبرستان ظاهر شد و پس 


از آنکه طبرستان را قبضه کرد در ۲۷۰ وفات ` 


کرد و برادر او داعی‌الی‌الحق محمدین زید 
بجای آو .حن راست؛ کاب الجامع 
فی‌الفقه. کاب البیان. کتاب الحجة فى الامة. 
(الفهرست أبن النديم). اولین از علویان 
طبرستان از (۲۵۰ تا ۲۷۰ه.ق.) چون 
مستمین بخلافت متمکن شد داعی‌الحسن‌بن 
زید العلوی بطبرستان بیرون امد و کارش 
قسوی شد. (مجمل التواریخ و القصص 
ص ۳۶۲). و جماعتی حسنیان با حسن‌بن زید 
الداعسی بطبرستان آمدند در شبهورستة 
مأتینوخمین و حسن‌بن زید اندر فرمان 
دادن و شوکت و عظمت بماند نوزده سال و 
شش ماه تا فرمان یافت در شهور سنه 
ِ سیعین‌وماتین. (مجمل التواریخ و القصص 
ص ۴۵۹). 

پس از آنکه مردم طبرستان از بداد جابرین 


هارون خادم محمدبن عبدالبن طاهر و 


سلیمان‌بن عبدابن طاهر و پیشکار وی 
محمدین اوس بلخی بجان آمدند دست توسل 
بدامن دعاءة علوی که بدشمنی و خلاف با 
بنی‌عباس و عمال ایشان پرخاسته بودند دراز 
کردند و بهمین عزم یکی از سادات مقیم 
رویان را که از اولاد زیدین امام حسن مجتبی 
بود بقبول یعت خواندند اما علوی مزیور که 
محمدبن ابراهيم‌ین علی‌بن عبدالرحمن‌بن 
القاسم‌ین الحسن‌بن زیسدین حسن‌بن 
امیرالمومنین على علیه‌اللام نام داشت چون 
خود را برای این امر خطیر شایته نمیدانست 
تکلیف ایشانرا نپذیرفت و شوهر خواهر 
ت لایق این 
مهم معرفی کرد واهل رویان را بدعوت او 
هدایت نمود. شورشیان بریاست عبدالّبن 
وندا امیدنامه‌ای به ان علوی یعنی حسن‌بن 
زید که او نیز از فرزندان امام حسن بود به ری 


خویش را که در ری اقامت داشت 


فربتادند و او را بسرویان دعوت کردنده 
حسن‌بن زید در ۲۵ رمضان سال ۲۵۰ بقصبۀ 
کلار از آبادیهای سرحدی بین گیلان و 
طبرستان (در جلگة کلاردشت حالیه) امد و 
مسردم بسا او بيعت کردند و حسن لقب 
داعی‌الخلق الى الحق یا داعی كبر یافت و 
مومس سلله علویان طبرستان شد. 
حسسن‌بن زید پس از استیلا بر رویان و 
چالوس و ری جمعی از دعاء علوی را یعنوان 
دعوت باطراف دیلم و طبرستان فرستاد و 
مردم گروه گروه‌به او پیوستند, از جمله عده‌ای 
از بزرگان دیلم بخدمت او درآمدند و کار 
حسن سخت بالا گرفت. محمدبن اوس یکی 
از سران سپاهی خود را پدفع حسن فرستاد 
ولیکن داعی بهولت او را منهزم نودو در 
۳ شوال ۲۵۰ به آمل وارد شد و از آنجا 


.حکامی بر کلار و رویان و چالوس تعیین 


نمود. 

مدعی بزرگ حسن‌بن زید در مازندران امیری 
بود از خاندان اسپهبدان ال قارن بام قارن‌ین 
شهریار اما در جنگی که بین داعی از یک 
طرف و قارن‌بن شهریار و سلیمان‌بن 
کین لور دز درفب ی هی بای ۶ 
و داعی لشکر دیگری را که محمدین طاهر 
بیاری عم خود سلیمان فرستاده بود نیز 
بشکست و قارن به پناه داعی امد. حسن در 
فاصلةٌ رمضان ۲۵۰ تا ذی‌الحجة ۲۵۳ مام 
طبرستان و قمت مهم دیلم و ری را تصرف 
اورد و عمال بنی‌عباس را از همه جا راند و 
علویان بر اثر پیچیدن صیت شوکت حسن‌بن 
زید از اطراف, حت حتی از حجاز و شام و عراق 
بطبرستان آمدند و درین خطه مقیم شدند. 

در فاصلهٌ سال ۲۵۳ تا ۲۵۵ داعی که عسزم 


ننخین گرگان و خراسان داشت ت از دو سردار 


8 ۳ خلیفه موسی‌بن بغاالکیر و مفلح 


شکست خورد و ری و قزوین و ساری و آمل 
را از دست داد اما سرانجام در ۲۲ رمضان 
سال ۲۵۵ بامل برگشت و طرفداران پرا کنده 
خود را گرد ساخت و گرگان را نیز فتح کرد و 
بتصرفات خود افزود. در سال ۲۵۹ بعقوب 
طاهریان را پرانداخت و متصرفات او در 
خراسان با متصرفات داعی مجاورت یافت و 
چون یکی از معارضان یعقوب به پناء داعی 
رفته بود یعقوب در بهار سال ۲۶۰ وارد گرگان 
شد و داعی که تاب مقاومت نداشت بگریخت 
و به دیلم رفت. یعقوب عمالی به آنجا گماشت 
و بازگشت اما پس از بازگشت وی داعی بار 
دیگر پیاری مردم دیلم بطبرستان رجعت تمود 
و در ۲۶۳ گرگان را مدا بر درآورد و 
این دفعه هبت او در دلها از سابق بیشتر شد و 
دولت او استحکام گرفت. در سال ۲۶۶ پر و 
جانشین اسپهبد قارن یعنی اسپهید رستم با 


حکمران نیشابور احمدبن عبدالله خجستانی 
که پس از مرگ یعقوب بر آنجا استیلا بافته 
بود همدست شدند تا داعی را از گرگان و 
طبرستان براتند. اما داعی بکمک برادر رشید 
خود محمدین زید اسپهبد رستم را مغلوب 
کرد. خجستانی نیز پس از غارت آبادیهای 
گرگان‌بنیش ایور برگشت. حسن‌بن زید در سال 
۹ بمار شد و یکسال بیمار بود تا آنکه در 
روز دوشنبه سوم رجب سال ۲۷۰ پس از ۱٩‏ 
سال و هشت ماه اسارت وفات یافت و 
برادرش محمدبن زید جای او را گرفت. (از 
تاریخ عمومی عباس اقبال ج ۱ صص ۱۱۵ > 
۷ (تاریخ طبرستان ابن اسفندیار)..و نیز 
رجوع به تاریخ سیستان ص۲۱۹ و ۱۲۳ و 
۴ شود. : 
داعية. (ی] (ع ص) تأن_سیت داعسی. 0۱ 
خواهش و اراده. ج دواعی. (غیاث). آنچه 
خواسته شود. آرزو. ج. داعیات. آنراگویند که 
در نفس انان پدید شود و او را برای کاری 
جتبش دهد و بدان کارش بدارد؛ 
د الوم نیراد ولت 


با داعی تو نیم گام است. خاقانی. 
گرچه ناصح را بود صد داعیه 

پد را اذنی بباید واعیة. مولوی. 
اختیار و داعیه در نفس بود 

روش دید آنگه پر و بالی گشود. مولوی. 


گفتدکه داعي ملاقات والد می‌باشد که | گر آن 
نبودی این نبودی یعنی اگرامر حضرت حق 
تعالی بسظیم ایشان تبودی این داعیه نبودی. 
(اتیس الطالبین بخاری نخ خطی مولف). 
||اسباب و آداب: 


داعیة مهر یت رفتن و باز آمدن 


قاعد؛ شوق نیست بستن و بگیختن. 
سعدی. 

- داعية فلان مقام داشتن؛ کباد؛ آن ن کشیدن. 

|اسبب: نخواست که کاری که در تمه تمشیت آن: 


قدم گذارده باشد بداعيهٌ فترتی در توقف افد 
(ترجمة تاریخ یمینی). چنین صفتها که بیان" 
کسردم‌ای پر در سفر موجب جمعیت 
خاطرست و فاعية طب عیش. (گلستان). 
|إاذّعا. ||آواز اسبان در كارزار. (منتهی 
الارب). ||داعية اللبن؛ شیری که در پستان 
باقی گذارند تا دیگر شیر را بخواند. (منتهی 
الارب). بقیهٌ شیری که در پستان باشد و شیر 
دیگر را بخود میکشد. 
۵اعية. (ی] (إخ) ياقوت آرد: عستمان‌ین 
عنبسةین ابی‌محمدین عبدالبن ییزیدین 
معاویین آبی‌سقیان الاموی, از سا کنان کفر 
بطّا از اقلیم داعیه است و ابن ابی‌العجائز آنجا 
که‌از سا کنان اموی غوطه نام میرد ذ کر آن 
کزده‌است. (معجم البلدان). 


داغ. 


داغ. ۱۰۳۲۳ 





داعية. آرزومند. ||مدعی. 
دا (ص, !)۲ نشان. (برهان). علامت و 
نان چیزی, سمة. (منتهى الارب) (دهار). 
وسم. کدمة. دماع. (منتهی الارب). نشان 
چیزی بر چیزی. چنانکه در حوض یا 
آب‌انبار گویند: داغ آب تا فلان حد پیداست؛ 
یی نان آپ. و بعضی گفه‌اند داغی که 
می‌سوزانند معنی حقیقی و بمعنی نشان 
مجازی و اول اصح است. (یعنی عکس این 
تعبیر). (از انجمن آرا). ج, داغات. (دزی ج۱ 
ص ۴۲۰ ذیل دوغ. و گوید داغ فارسی است): 
خرمن ایام من با داغ اوست 


او باتش قصد خرمن ميکند. خاقانی. 
بر روم و حبش که روز و شب راست 

جز داغ أدب تان ندیده‌ست. خاقانی. 
تا پی ازین زنگی و رومی تراست 

داغ جهولی و ظلومی تراست. نظامی. 


نشان که از آهن تفته بر حیوان یا آدمی زنند 
نشان کردن او را یا تمرز او راء نشان که از 
آهن تفته کند. جای سوخته با آهن یا آتش. 
صماح. صماحی. (منتهی الارب). عمل نشان 
کردن پوست با اهن تفه بشکلی خاص. اثر 
آهن گداخته بر تن. کی ". کیة. ملیل. (سنتهی 
الارب). آنکه بر ران چهارپایان نهند [نشان 
را). (اوبهی). داغ جای. (منتهی الارب در 
معنی کیه). هدایت در انجمن آرا گوید: داغی 
که میسوزانند بجهت آنکه نشان است داغ 
میگویند. (انجمن آرا): 

هرکه را اندر کمند شصت‌بازی درفکند 

گشت داغش بر سرین و شاته و رویش نگار. 








فرخی. 
هزار دگر کرگان ستاغ 
بهر یک پزازبام ضحاک‌داغ. . اسدی. 
چون سگان دوست هم پیش سگان کوی دوست 
داغ بر رخ طوق در گردن خروشان آمدم. 
خاقانی. 
تت خاقانی اینک بداغت 
چنان دان که داغ دگر برنتابد. خاقانی. 
دوم نظام و سوم جعفرست لا واه 
که‌داغ ناصيه هر دو نام او زیبد. خاقانی. 
ز داغ جهان هیچکس جان نبرد 
کس این رقعه با او بپایان نبرد. نظامی. 
بهر ناحیت نام داغش رسد 
بمصر و حبش پوی باغش رسید. نظامی. 
گشته‌گل‌افشان وی از هشت باغ 
بر همه گلیرگ و بر ابلیس داغ. نظامی. 
ای به تیش ناصیت از داغ من 
بیخبر از سبزه و از باغ من. تظامی 
اگربرفروزی چو مه صد چراغ ` 
ز خورشید باشد برو نام داغ, نظامی. 
صد چنان خورد که داغش نماند 
روغنی از بهر چراغش نماند. نظامی 


کوش‌کز آن شمع بداغی رسی 
یا چو نظامی بچراغی رسی. 
عشق داغی است که تا مرگ نباید نرود 
هر که بر چهره ازین داخ نشانی دارد. 
سعدی. 

خت دستم شاخ گل از بسکه دارد داغها 
یادگار باغ نومیدیست بر سر میزنم. 

شانی تکلو (از خعوری). 
از برق بلا دهند قندیل 
وز داغ جنون مبند | کلیل, 
داغ را پر سر جا داد که افسرم چنین. 


ظهوری. 


نظامی. 


نبت بدست و کف نیز آمده: 

عبد دیوانگی مبارک باد 

از گل داغ دست ما بحنا. جلال اسیر. 
داغالمذنب؛ ندانی که از آهن تفه بر شانة 
مجرتی نهند. (دزی). هنعة؛ داغ بر گردن شتر, 
بعیر مهنوع؛ شتر بداغ هنعه رسیده. وسیم؛ داغ 
نهاده. ذراع؛ داغ رش شتر. بعیر مجروف؛ انکه 
بر رانش داغ جرفة باشد. جرفة؛ داغى است 
که بر ران یا بدن ستور کنند. دلو لجا مخط؛ 
داغی است مر شتران را. بعیرمحذود؛ شتر که 
بر رخسارة وی داغ باشد. حذاد؛ داغ بر 
رخار. حظام؛ داغی است شتران را در بینی 
یا در عرض روی تا رخسار. خراش؛ نوعی از 
داغ است که دراز باشد. لحاظ, تلحیظ؛ داغی 
پوشیده نهند از ناق نجیب. خذمة؛ داغی است 
شتران را در اسلام. خطرة؛ داغی است شتران 
را. صیعریة؛ داغی است در گردن ماده شتر 
خاصه یا عام است. ذابح؛ داغ گلوی ستور. 
عضاد؛ داغ بازوی شتر. معلوط ؛ داغ‌کردنگاه 
بر گردن شتر. معلط؛ جای داغ بر گردن شتر. 
جماز؛ داغبر دو ران ستور, جلم؛ داغست 


شترا #جاند؛ داغ بر ران شتر. تواء؛ دای 


است چلپایی بر ران و گردن ستور. هلال؛ 
داغسی است شتر را. مشيطة؛ داغ سرین 
شتران. شیطان؛ داغی بر سرین شتران راست 
کشیده‌یر ران تا پاشنه. شعب؛ داغی مر تران 
را. مجدح؛ داغی است که بر ران شتر کنند. 
ناقة مجهول؛ ناق بی‌داغ و نشان: وسام؛ داغ 
ستوران و جز آن. صلیب؛ داغی است مر 
شتزان را بر شکل چلیا. کشاح؛ داغ پهلو. 
قصار؛ داغ در بن گردن. قلل؛ داغی بر پس 
«نشان و داغ که میسوزند و بعضی بدین معنی 
حقیقت داد و بمعنی نخستین مجاز و بعضی 
گویند این لفظ مشترک است مان عرب و 
عجم و حق آن است که دا گ‌یکاف فارسی در 
این دو زبان بیارست پس معنی دوم اصح و 
قول او مرجوح باشد. نبت سوختن داغ 


بدیگر اعضا و دل ظاهرست, به سر نیز معلوم 
می‌شود. 
و یز صاحب آنندراج گوید: «عالم سوزه 
عام‌سوز, جهانسوز. جگرسوز, جگرتاب, 
جگرگداز جگرنواز, سپندرباء دلفروز, 
شعله‌خوار. نمکخواره, نمک‌سود. خام‌سوزء 
نهان از صفات. و: سمندر, اخگر. یاقوت. 
گوهر,زر, گلبرگ, گل لاله برق. کوکب. 
اختر, آفتاب. صبح» چراغ, مشعل, زیور, 
افر کا کاب 
ساغر, پیمانه. چشم. چشمه‌سار. گردبالش» 
گرداب. مهرء ترد. یله سرور از تشبهات 
اوست و امثلة زیرین را نیز نقل کند: 
صلا از من تهیدستان بازار محبت را 
ز داغ عشق دارم پر گهر جیب و کنار دل. 
1 (از آتدراج). 
و بعضی گویند: داغ را با گهر مناسبتی نیت 
درم میبایست ا گر باعتبار برافروختگی گهر 
گویند چه مناقشه گویم سخن در اولویت 
است» تا درم باشد گهر نمی‌توان گفت. جواب: 
هر گاه در کلام فصحاء آمده باشد البته میتوان 
کف 
ز مهر پنبه نهادن بدا من غلطست 
نهفتن گهر شبچراغ من غلطست. ‏ . فیضی, 
بان ردد که گلشن شوم ز زیور داغ 
گلی است بر سر من داغ عشق بر سر داغ 
برای صوختن داغ داغ میسوزم 
کهرهنماست شب غم پدردم اختر داخ 
ز بحر خون نبرد رخت عافیت بکتار 
سفینه‌ای که ندارد چو لاله لنگر داغ 
تھی شوداگرت‌کیسه دست گردان کن 
که‌هست قیمت مردان عشق از زر داغ 
بچرخ شعله داغش کلاه گوشەشكىت 
که‌سربلند ز تاثیر گشت افسر داغ. 
تأثر. 
خمار بی‌غمی‌ام کشت جام داغ کجاست 
کسی که جرعة دردی دهد سراغ کجاست. 
باقركاشى. 
فلک جام مرادم کی دهد گر آید از دستش 
برد پیمانة داخ از حد از دست من بیرون. 


کلم 
بر سر هر عضو من دردت نهاد 
نقطۂ داغ نشانی انتخاب. کلیم. 
زد بیابان‌گردی من سکه بر روی زمین 
نیست بر فرقم گل داغ جنون کمتر ز تاج. 

عالی. 
کشت تیغ نگاه لاله‌رويانيم ما 
شمع داغی بر سر لوح مزار ما زنید. 

میرزا بیدل. 

پبه از داغ دل بی‌طاقت ما بر مدار 


1 - ۰ 2 - ۰ 


۳۴۴ داغ. 


این چراغ مضطرب در زیردامان-خوشتزست. 
صائب. 

خواهد بابر پنبه زدن برق داغ من 

از دل پرخون که قربان شهادت میرود 

لال داغی بتابوت شهیدان بسته‌ايم. صائب. 


منم که قیمت ياقوت داع میدانم 

سرشک راگهر شبچراغ نانم. . . صائب: 

بهر راحت ہس است چون طاوس ۱ 

داغ ما گرد بالش پر ما. مفید بلخی. 

در صف سوختگان نیست کسی هم‌سر ما 

که بود داخ چنون سرورق دقتر ما 

اینکه شام غم ز بی‌مهری فلک میسوزدم 

برتو خواهم سوختن ثابت ز کوکبهای داغ. 
خواجه اصفی. 

پرتو صبح داغ ظاهر شد 


ظهوری. 
سزد در مجلس تفسیده‌جانان گر شوم حاضر 
بمهر داغ او در گرم‌خوئی محضری دارم. 
ظهوری, 
نتان نماندم از چشمه‌سار داغ کجاست. 
ظهوری. 


کوجنون تا هر تفس در دل سراغی گم شود 


مشرق سینه را صفائی هست. 


سینه همچون موج در گرداب داغی گم شود. 
فصیحی هروی. 
که‌یعنی نوبر گلخن همین بود 
بجان گلبرگ داغ سنبل دود 
پرافر وزد شقایق مشعل داغ 
ز جان سیر هامون تا دل داغ. زلالی. 
نوبهاران خوش‌دماغی در بیابان ریخته‌ست 
حب تریا ک‌است داغ لاله صحرا گردرا. 
خالص. 
ز آه گرم خس و خار آتشین دارد 
دل آشیانه طرازی سمندر داغ است. 
خان ارزو. 


در نرد محبت همه خصلی خسک است 
صد مهر؛ داغ هر طرف تیزتک است. طغرا. 


درین باط کسی نرد داغ برد از ما 

که‌همچو لاله در آغوش سوختن خندید. 
جلال‌اسیر. 

از زاویه‌های خا ک‌پنهان 


اسیره. 
-از داغ رخ آراستن؛ نشان داغ بر چهره نقش 
کردن: د 

گوسفندی‌که رخ از داغ تو اراسته کرد 

اژدها بالش و بالین کندش از دنبال. فرخی. 


وز آینه‌های داغ پیدا. 


پاداغ؛ داغدار: 

درافکند در گوش گور یله 

همان نیز باداغ صیصد گله. فردوسی. 
نبشت از بر پیکر آن نگار 

که‌با داغ اسکندرست این شکار. ‏ نظامی 


.یل داغ,غم تو بر سرین دارد. 





با داغ کسی؛ با نقش و نشان نام آن کس بر 
اندام از آهن تفتد؛ 

بندة خاص ملک باش که با داغ ملک 

روزها ایمنی از شحنه و شیها ز عسی. 

سنائی, 

با داغ کسی زادن؛ از اغاز داخ او را داشتن: 
هر اهو که با داغ او زاده بود 

ز ناقه کشی‌نافش افتاده بود. نظامی, 
ت بداغ؛ باداغ. داغدار: 
" شتر بود و اسبان بدشت و بکوه 

بداغ سپهدار توران‌گروه. فردوسی. 
نرگس وگل را چه پرستی باغ 

ای ز تو هم نرگس وهم گل بداغ. نظامی. 
سوز تو زنده داردم چو چراغ 

زنده پا سوز و مرده هت بداغ. نظامی, 
ز درد عشق تو امید رستگاری نت 

گریختن نتوانند بندگان بداغ, عفن 
- بداغ بندگی؛ با نشان بندگی: 

بداغ بندگی مردن بر این در 

بجان او که از ملک جهان به. حاقظ. 


داخ از سرین شستن؛ کار بیهوده کردن: 
گرنه بیهو ده است و بیحاصل بود شستن بر آب 
آدمی را حسرت از دل. اسب را داغ از سرین. 


سعدی. 
- داغ‌برران؛ دارای اثر و نشان داغ پر ران: 
بر براق بهشت فخر کند 
مرکیی کز تو داغ‌برران است. سوزنی. 
جز بنام تو داغ‌برران نیست 
مرکب بخت زير ران ملوک. خاقانی. 
داغ بررخ؛ داغ برروی. 


- داغ بر سرین داشتن؛ دارای نقش داغ بر 
کنل‌بودن: 

جان نقش رخ تو بر نگین دارد 

انوری. 
ین بودن؛ نشان بندگی داشتن. 
-داغ بسرین داشتن؛ بنده بودن. 

5 داغ خادمی بر روی؛ داع بندگی بر چهر . 
دارای نقش و داغ غلامی بر رخارء 

یکی بحضرت او داغ خادمی بر روی 

یکی بخدمت او دست بندگی بر هم. سعدی. 
داغ اامیدی؛ نشان یاس. علامت حرمان: 
دادم پباد عمری در انتظار روزی 

اين داغ ناامیدی بر انتظار من چه. خاقانی. 
- دل بدخمه داغ کردن؛ مردن. نابود شدن. 


بیگمان دل بدخمدٍ داغ کند. عنصری. 
-گرم داغ؛ که تاثیر سوختگی داغ هنوز 
درنیافته است. هنوز جای داغ سرد نشده و 
سوزش آغاز نکرده است: 

هنوز از عشقبازی گرم داغ است 
هنوزش شور شیرین در دماغ است. 


نظامی. 


داغ, 

- نقره داغ؛ داغ شده با نقره و مجازاً بمعنی 
جریمه است. 
- نقره داغ کردن کی را؛ جريمة نقدی ستدن 
ازو. 
- امثال: 
اینجا شتر را با نمد داغ می‌کنند. 
داغ غلامي او دارد؛ نشان و حلقهٌ غلامی او 
دارد. 
داغ بندگی آو بر جبین دارم؛ نشان بندگی او بر 
جين دارم. 
مگر سرم را داغ کرده‌اند؛ مگر خردم را 
نقصانی است؟ 

پشت گوشت داغ لازم دارد؛ مگر خرد 
ازتو دورست. 
پشت دست داغ کردن؛ دیگر بار و هرگز این : 
کارنکردن. با خود عهد کردن که دیگر یار آن 
کار نکد. 
||اثر آهن تفه که نشان یا معالجه را بر بشره 
نهند. |اجای سوختگی. الف داغ. رجوع به 
الف داغ شود. ||بکل. هیات: هم على داع 
واحد؛ على هيئة واحدة. (دزی). || آلسی از 
آهن و جز آن که بر آن علامت خاص یا نام 
کسی به طور برجسته نقر شده باشد و آن را در 
آتش نهند تا بگدازد و سپس بر پوست تن 
حیوان و گاه غلامان زرخرید نهند به نشانۀ 
تعلق آن به کسی. حدیده محماة: 
داغها چون شاخهای بسد یاقوت‌رنگ 
هر یکی چون ناردانه گشته اندر زیر نار. 

فرخی. 





همی دانست کش رامین باغ است 
دلش را باغ بی او تفته‌داغ اسن 
(ویس و رامین). 
طوق و داغ ترا نماز برند 
فلک از گردن و جهان ز سرین. انوری. 
||اهنی تفته که نشان يا معالجه را بر بشره 
نهند. مکوی. آهنی که اسب و جز او رابدان: 
داغ کنند. آهن که بدان داغ کنند. آهن تفته که ۱ 
بر بشره ادمی یا حیوان نهند یا بر بعض 
قرحه‌ها یا بیماربهای دیگر بکار برند. علاجی 
را یا نشان کردن او را یا تمیز او را. آلت داغ 
کردن. میسم. کاویاء. اتو. آلت داغ کسردن. 
مکواة. و مکواة داغ باشد که آلت کی است. (از 
تفسیر ابوالفتوح رازی چ ۱ج ۲ ص۰0۵۲۸ 
زانکه داغ آهنین آخر دوای دردهاست 
ز اتشین اه من آهن داغ شد بر پای من. 
خاقانی. 
دریده دهن بدسگالی چو داغ. نظامی. 
دوستانت را که داغ مهربانی دل بسوخت 
گربدوزخ بگذرانی آتشی بینی تو سرد. 
سعدی. 


۱-انتهای قول مؤلف آنندراج. 


داغ. 


داغ. ۱۰۳۳۵ 





|انشان که بر اثر زدن چیزی بر شیء مظنروب 


. تفتگی. حرارت: 


فردا بداغ دوزخ ناپخته‌ای بسوزد 





کامروز آتش عشق از وی نبرد خامی, 
معدی. 

داغ و دود؛ آتش و دود: 

جهان تا جهان بود کوچی ! نبود 

مگر شهر ازیشان پر از داغ و دود. 

فردوسی (شس‌اهنامه چ بسروخیم ج۸ ص 

۲۴۵ 

||اثر و نشان ریش یا جراحت بر اندام. (ناظم 

الاطباء), 

- فتیله بر داغ گذاشتن و بر داغ نهادن؛ رنجی 

بر رنج سابق افزودن؛ 

کی که بر دل من تهمت فراغ نهاد 

فتیله دگرم بر چراغ داغ نهاد. ‏ باقرکاشی. 

|| نشان هر گل برنگ دیگر که بر تن افتد. 


نشان بر دست و روی مردم. (از اوبهی). داع 
داغ شدن پوست از هوای سرد یا گرمی آفتاب 
یاادرفن و جز آن؛ یعنی گل‌گل شدن و 
جایجای ونگ آن فت یات ناق 
الاطباء): قله؛ داغ‌داغ شدن پوست از بسیاری 
ادرف (متهی الارب) | خال. اهر نشان که 
از رنگی یا چیزی مانند داغ پر جامه یا چیز 
دیگر بجای ماند. لک. لکه. لکه بر روی باس 
و جر آن. 

- نشان برافکندن از داغ؛ علامتی ثابت که 
بشستن نرود بر آن پدید آوردن. چون داغ 
گازران؛ 

بر چادر کوه گازرآسا 

از داغ سیه نشان برافکند. خافانی. 
|امجازاً. .سرخی یا سیاهی بر متنی به رنگ 


دیگر: 


تنش پرنگار از کران تاکران 

چو داغ گل سرخ بر زعفران. ‏ فردوسی. 
بر دل دارد لاله یکی داغ سیاه. منوچهری. 
|اداغ میوه؛ سوختگی که در ظاهر آن پدید 


آید از حرارت آفتاب و جز آن. داخ زدگی 
میوه‌ها؛ سوختگی آن. ||اثر پای. نشان. رد. 
ایز: 

میابی در جهان بی داغ پایم ۲ 

نه فرسنگی و نه فرستگساری. ل 
بگشت آن همه مرغ و گنداب و نی 
ندید از ددان هیچ جز داغ پی. 
بهجار ره چون درافتی ز راه 

همی کن بره داغ هرپی نگاه 
کجاگم شدی چون فرورفت هور 
برآن بر نگان ستاره ستور. 
زمینش همه جای داغ پری 

زمائه گم اندر وی از رهیری. 

بر اثر داغشان هر دم سلطان عشق 
گوید خاقانیا خاک توام مرحباء 


اسدی. 


خاقانی. 


تلهجم؛ داغ‌داغ کردن رونده راه را. (منتهی 
الارب). |اگمان میکنم که یکی از سعانی داغ 
سیخ کباب یا نوعی از سیخ کباب است؛ 

دلم تنوره وعشق آتش و فراغ تو داغ 

جگر معلق بریان وسل بوده کباب. طیان. 
گوش‌داده بود بطمع سرو 


داغ خورده بود بطمع کباب. قطران. 
- امخال: 
بامید کباب داغ چشیدن؛ سیلی نقد خوردن 


پامید حلوای نسیه. 
|[گرم. سوزنده. سخت گرم. جوشان. سوزان و 
بسیار گرم. (از ناظم الاطباء). دبوس؛ رب 
خرما که در روغن داغ اندازند تا گداخته شود 
و روغن را برگرداند. (منتهی الارب). آبی داغ؛ 
آبی سخت گرم؛ آبی جوشان. انبری داغ؛ 
انبری در آتش دیری بمانده و گرم شده. چای 
داغ؛ چای بار گرم: مگر آش داغ بدهنت 
گرفته‌ای, 
- داغ داغ؛ که هنوز سخت گرم است. در 
کمال‌گرمی. درنهایت گرمی (آب یا فلز و جز 
ان). 
آب داغ. 
-الف داغ. رجوع به الف داغ شود. 
- پیازداغ. رجوع به پیازداغ شود. 
<-روغن داغ؛ روغن گداخته. 
- روغن‌داغکن؛ تابه. 
سیرداغ؛ سیر در روغن سرخ‌کرده. 

- شیر داغ؛ شیر گرم و جوشان. 
- قندداغ؛ نک فد درک ۰ 
نبات‌داغ؛ آب گرم بات درو افکنده. 
نعناع‌داغ: نعناع سرخ کرده در روغن. 
||مرگ یکی از عزیزان یا نزدیکان چون پسر 
و پرادر و جز آن. مرگ نزدیکان و خویشان 
چونتترادر پدر و اولاد و امثال آن. مصاب 
شدگ و359 یکی از نزدبکترین کان چون 
فرزند و برادر. فرگ فرزند و اقربای بسیار 
نزدیک. مصیبت مرگ فرزند و...: 
ببینید کان شاه من چون شده‌ست 
که‌از داغ او دل پر از خون شده‌ست. دقیقی. 
اگرنیستی این جوان در ميان 
نبودی من از داغ تیره‌روان. فردوسی 
پرازدرد ایران پرازداغ شاه 
که‌با سوک ایرج ابید ماه ی 
هر دمی دیدن ان داغ که خاقانی راست 
چشم‌بند امل از چشم بشر بگشائید. خافانی. 
داغ‌بردل زیاد خاقانی 
گرز دل یاد اوش می‌بشود. 
دل شیرین بدرد امد ز داغش 
که‌مرغی نازنین گم شد ز باغش. نظامی. 
حیف است دو داغ چون منی را 


خاقانی. 


ار خسرو. 
ای خضر غير داغ عزیزان و دوستان 


حاصل ترا ز زندگی جاودانه چیست. 
صائب. 

الهی داغ فرزند بینی؛ بعرگ فرزند مصاب 
نشوی. در یک سال دو داغ دید؛ دو عزیزش 
مر دنشد. 
- امخال: 
داغ شکم از داغ عزیزان بترست. 
|[درد. رنج. درد سخت. تعب صعب. غم. 
اندوه سخت؛ 
همی نسازد با داغ عاشقی صبرم 
چنان کجا بنسازد بنانج باز بناج. 
بر کھلۂ هجرانت کنون رانی کفشیر 
بر کهلة داغش بر کفشیر نرانی. 
ز چنگال یوزان همه دشت غرم 
دریده‌بر و دل پر از داخ و گرم. فردوسی. 
بدل داغش [بهرام چویینه ] از دوکدان تو پود 
ره دیو جادو بر او برفزود. فردوسی 
بشد پیش خاقان پر از آب چشم 
جگرخته و دل پر از داغ و خشم. 

فردوسی. 


دل تبهو از چنگ طفرل بداغ 
رباینده باز از دل ميغ ماغ. اسدی. 
گل زرد و گل دورو گل سرخ وگل نسرین 
ز درد و داغ داده‌ستند ما را خط استغنی. 
منوچهری. 
مرا از داغ هجران زرد شد روی 
بمی زردی روی من فروشوی. 
فخرالد ین اسعد (وبی و رامین). 
نی‌نی آن فرزانه را داغ فراقم کشت و بس 
گربعالم داد بودی من بخود مأأخوذمی. 
: خاقانی. 
گرمست داغ فرقت از آن سرد شد دلم 
خشکست باغ دولت از آن مره ترم. خاقانی, 


هر دل ز تو با هزار داغ است 
هر داغی را هزار نام است. خاقانی. 
ترا ملکی اسوده بی داغ و رنج 
مکن ناسپاسی در آن مال وگنج. نظامی, 
پباید داغ دوری روزکی چند 
پس از دوری خوش اید مهر و پیوند. 
نظامی. 
چو درویش بیند توانگر بناز 
دلش بیش سوزد بداغ نیاز. سعدی. 
تو قدر صحبت یاران و دوستان نشناسی 
مگر شبی که چو سعدی بداغ عشق بخفتی. 
سمدی. 
همچنان داغ جدائی جگرم می‌سوزد 
مگرم دست چو مرهم بنهی بر دل ریش. 
سعدی. 
۱ -نل؛ بدبلوچی. 
۲ -نل؛ پایی. 


۶ داغ آپ. 


لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام ' 
اگراز جور غم عشق تو دادی طلبم. حافظ. 


- با داغ؛ با درد. بدرد؛ 


چو جاماسب زآنگوه پاسخ شنید 

دل بسته زانگونه با داغ دید. فردوسی. 
پداغ؛ با درد. با رنج 

جهانوز را کشته بهر چراغ 

یکی به در آتش که خلقی بداغ, سعدی. 
چو پروانه خود را زند بر چراغ 

نمیرد چراغ او بمیرد بداغ. سعدی, 
بداغ آژده کردن جگر؛ جگر از غم ریش 
کردن: 

بداغی جگرشان کنی اژده 

که بخشایش آرد بر ایشان دده. فردوسی. 


-داغ از دل ستاندن؛ دفع غم و اندوه کردن؛ُ 
ای ازدر آنکه در چنین باغ 


آیی و ستانی از دلم داغ. نظامی. 
داغ بدل برافکندن؛ در دل غمی داشتن: 
با تو زغم ازاد و ترا بنده‌امی. خاقانی. 


- داغ بر جان کسی نهادن؛ او را در اندوه آن 
ماندن؛ 

جهان را بسی همست زینان باد 

بی داغ بر جان هر کس نهاد. فردوسی. 
- داغ چیزی بدل کے گذاشتن؛ او را در 
حسرت ان ن ماندن. او را از آن محروم ساختن. 
داغ دل؛ درد دل. اندوه دل 

در داغ دل بسوز و ز مرهم اثر مجوی 

با خویشتن باز و ز همدم نشان مخواه. 


۱ خاقانی. | است که اسبان او داغ داشته باشند. (لفت | داغافی.(إخ) قریه‌ای است بیک فرسنگی 
داغ و درد؛ رنج و تعب: شوشتر» نخة خطی). ||نام مرغی که | بسیشتر ميانة جسنوب و مغرب خشت. 
تو نیز ای بخیره خرف‌گشته مرد کاکل بر سر دارد و آنرا چکاوک نز گفته‌اند. | (فارسنامه ناصری). 
ز بهر جهان دل پر از داغ و درد. فردوسی. (انجمن آرا). داغ باطله. [غ ط ‏ /ل] (تریب اضافی) 
بده داد من زآنکه بیداد کرد بدا آب. [غ] (ترکیب اضافی) ننانی که از | دای که بر اسب و استر زنند بعلامت 
تو دانی غمان من و داغ و درد. ‏ . فردوسی. + 39 کاغذ يا جام در آب افتاده پیدا آید. | بی‌مصرفی و ازکارافتادگی آن. داغ که بحیوان 
همه بوم تورأن پراز داغ و درد ات اثر تنیدگی ار آب 2 ازکارافتاده زنند نشان ازکارافتادگی, 9 9 
آری بداغ و درد سرانند نامزد 8 را ۱۳۳9 وان ا د ازا 
اینک پلنگ در برص و شیر در جذام. تها (از آتدراج). بیر ون شدن. . از رونق و رواج افتادن. از دائرء 

خاقانی. داغ افتادن. زا د] (سمص مرکب) لک | روایی بیرون رفتن. 

کسی‌کو ز جام تو یک جرعه خورد افتادن. لک شدن: داغ باطله زدن. [غ ط ل /لز د] (مص 
همه ساله ایمن شد از داغ و درد. نظامی. خبر ز داغ جگر میدهد بسوز جگر مرکب) زدن داغ بر اسب و استر و اشتر و جز 
طرفه میدارند یاران صبر من بر داغ و درد ز خون دیده که بر جامه داغ می‌افتد. ان بعلامت بی‌مصرفی و ازکارافتادگی. 
داغ و دردی کز تو باشد بهترست از باغ ورد. ایرخرو. | دا بالای داغ.[ي] (! مرکب) کنایه از 


سعدی. 
درد و داغ؛ رنج و غم؛ 
همی بود یک ماه با درد و داغ 
نمی‌جست یکدم ز انده فراغ. ‏ فردوسی. 
برفت یار من و من تژند و شیفته‌وار 
باغ رفتم با درد و داخ رفتن یار فرخی. 
کسی‌کز زندگی با درد و داغست 


بوقت مرگ خندان چون چراغ است. نظامي, 


بر دل هر توانگری داغی. 


` در عشق لاله راس 


برنجه تن نازک از درد و داغ 

چه خویشی بود باد رابا چراغ. 

هر درد و داغ راکه مسیحا کند علاج 

انرا چه احتیاج یمعجون و مرهم است. 
سلمان ساوجی. 

دل بداغ داشتن؛ غمین بودن؛ 

مدار از تهی‌روغنی دل بداغ 

که‌نا گەز پی برفروزد چراغ. نظامی. 

-گرم کردن داغ؛ تازه کردن درد. باد اوردن 

اندوه؛ 

مکن بیو چند را گرم داغ 

شب بیوگان را مکن چون چراغ. 

- امتال: 

سرپیری و داخ امیریا 

|احسرت. آرزو: 

در تمنای ان چنان باغی 


نظامی. 


نظامی, 


||در فرهنگ ناظم الاطباء معانی آبله و 
میخچه و عیب نیز به کلمه داده شده است. اما 
او درین قول متفردست. ||کوه. (ناظم 


الاطیاء). در آذری بمعنی کوه. از دغ بمعنی. 


بی‌گیاه و امثال آن است. ترکان این کلمه را 
بکار برند بمعنی کوه. این کلمه باغلب 
کوههای ایران و نواصی آن داده شده است. 
||مزید موخر نام بعضی کوهها از دغ به معنی 
بی آب‌وعلف. |ادغ. بی‌گیاه. بی‌موی. داس. 
ا|نام شاعر که در غزل و قصیده مذکور شود. 
(برهان). تخلص. اآمعنیی که ثاعر چند جا 
ببندد. (برهان). مخلص. ||کنایه از نام کی 


داغ می گل‌گل بطرف دامنم اقتاده است 

همچو متا می‌کشی بر گردنم افتاده است. 
صائب. 

داغ افکندن. راک د] (مص مرکب) لک 

ساختن. رنگی خلاف رنگ متن پدید آوردن. 

ملکوک کردن. ||پیدا آوردن جای سوختگی. 

جای داغ پدیدار کردن؛ 

سیب اعبار شد 


داغ بدل نهادن. 

داغی که ما بسینةٌ صحرا فکنده‌ايم. 
۵اغان.(ص) متلاهی 
وداغان؛ سخت متلاشی و ازه‌پاشیده. 
||پرا کنده. داغون (در تداول مردم تهران). 
داغان.(ج) نام محلی کنار راه قم و اصفهان 
مبیان دوراهۂۀ کاشان و قلعه‌چم. در 

۰ گزی‌تهران. 
داغان شدن. اش 5] اسص مرکب) 
متلاشی شدن. از هم پاشیده شدن. ||پرا کنده 


سلیم. 


.در تداول عامه, درب 


شد 
داغان کردن. (ک د] ( مص مرکب) 
متلاشی کردن. از هم پاشیدن. از هم 
فروریختن و از هم فروپاشیدن چیزی را. 
چا ندن. متخرق کردن چیزی را را کنده: 
ساختن چیزی را 
داغافه. [نْ /ن ] (( سرکب) از: داغ + آنه ˆ 
بمعنی مزد داغ کردن. || داغانة هد شتر؛ پولی که 
بعنوان رسوم از شتر میگرفته‌اند بعهد صفویه: 
ایشیکاقاسی‌باشیان دیوان که حکومت ری 
با ایشان بوده و قشون مقرری نیز داشته‌اند و 
رسوم نیز برین موجب دارند... از داغانة شتر 
از پنجاه تفر یک نفر... (تذكرة الملوک چ 
دبیر سیاقی ص ۵۴). 
داغانه. [ن] ((خ) نام قسصیبه‌ای در 
۴ هزارگزی شمال شرقی ستت‌لویی در 
سنگال آفریقای غربی. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
۵)غانیی.(حامص) حالت و چگونگی داغان. 
پرا کندگی. || صفت داغان. 


رسیدن مصائب پی‌دربی است. (لغت محلی 
شوشتر, نسخه خطی). دردی پس دردی, 
رنجی پس رنجی دیگر. تعب و المی بدنبال الم 
و تعبی دیگر. 

داغ بدل نهادن. (ب دِنِ /ن د] (مص 
مرکب) تحمل رنج کردن. ||کنایه از صبر و 
شکببائی است مال تلف شده را. (از لفت 


محلی شوشتر). |اگرفتن معشوق دیگری. 


داغ دیص 


داغدار کردن. ۱۰۳۲۷ 





(لغت محلی شوشتر, نسخة خطی). 
داغ بدل 21 راء در حسرت و 
آرزوی چیزی نهادن او را 
-داغ غ کسی رابدل کسی تهادن؛ عزیزی ازو 
کشتن:داغ پسرت را به دلت می‌نهم؛ او را 
داغ برچیدن. [ب د] (مص مرکب) دور 
کردن‌داغ (؟) (انتدراج)؛ 
مرهم طلبم ز سینه داغم برچین 
از زهر بنالم شکرم پیش انداز۔ ظهوری. 
داغ بر دست سوختن. [ب د تا 
(مص مرکب) مرادف الف بر سینه بریدن. الفی 
که‌عاشقان و قلندران بر سینه و بدن می‌کشندء 
دست را داغت نبینم ای پسر در آستین کش. 
میرنجات (از مجموعه مترادفات ۴۷). 
دا بردن. ب ] (مص مرکب) محو 
کردن‌اثر داغ. |[قرین حرمان و دل‌سوختگی 
شدن: 
بی تو داغ همنشینان زین گلستان میبرم 
از سبکروحان چو بوی گل سفر پنهان خزش است. 
دانش (از انندراج). 
داغ برران. [ب] (ص مرکب) دارای تقش 
و علامت داع بر ران و فخذ. رجوع به 
ترکیبات کلم داغ شود. 
داغ‌بررخ. (ب ر ](ص مسسرکب) داغ 
برروی. رجوع به ترکیات کلمة داغ شود 
او غلام داغبررخ عتبر درگاه تست 
عتبری را در دریا دادی اهنت ای ملک. 
خاقاني. 
داغ‌بررخ زاده؛ با داغ بندگی زاده. که از 
آغاز با داغ بندگی است. غلام خانه‌زاد. 
داغبرزو. [بَ] (ص مرکب) که داغ بر 
چهره دارد. داغْبررخ. داغ‌برروی. کنایه از داغ 
بندگی داشتن است. رجوع به ترکیبات کلم 
داغ شود. 
دا برروی. [بَ ] (ص مرکب) داغیررو. 
کنایهاز غلام و پرستار. (آنندراج): 
حبش داغیرروی فرمان اوست 


سیه‌پوشی زنگ ز افغان اوست. نظامی. 
رجوع به ترکبات کلم داغ و نیز رجوع به 


مجموعه مترادفات ص ۲۵۷ شود. 
داغ بر روی يخ نهادن. [ب ي ی ن / 
ن د ] (مص مرکب) کنایه از ازار دادن شخصی 
که‌به آزار صاحب این عمل متأذی نمی‌شود و 
این از اهل زبان بتحقیق پیوسته. (آنندراج). 
داغ ب رکشیده. [ب کَ د./د] اسف 
مرکب) داغ کرد 
فلک چو طفل عرب طوقدار شد ز هلال 
که چون غلام حبش داغ‌برکشیده اوست. 
خاقانی. 
داغ بستن. اب ت ] (مص مرکب) داغدار 
کردن.نشان داغ در او پدید اوردن: 


بدل صد داغم از هر تار کا کل‌میتوان بستن 
باین تار محبت دستذ گل میتوان بستن. 
داغ بر هم چیدن. زب 2د] اسص 
مرکب) داغ چیدن. مردف کردن و پیاپی 
آوردن دردها و حسرتهای درونی» 
زبس داغ تو پر هم چیده‌ام در سینهُ سوزان 
چراغ اهل دل روشن شد از کاشانه‌ام امشب. 
علیقلیبیک علی خراسانی. 
دا بر یخ زدن. (ب ی ز د] امسص 
مرکب) آزار بشخصی رسانیدن که او مبأذی 
نشود. (غیات). 

داغ بلفد. [غ ب ل1 (اترکیب وصفی. | 
مرکب) کنایه از نشانی باشد که ببب سجده 
کردن بسیاری در پیشانی مردم بهم رسد. 
(برهان). داغ پلندان. 

داغ بلندان. ْب ل ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) کنایه از نشانی باشد که به سیب سجده 
کردن پسیار در پیشانی مردم بهم صی‌زرسد. 
(ازبرهان) (انجمن آرا). داغ بلند. چسنگ. 

داغبفا گوش. بص مسرکب) که 
بنا گوش وی داغ شده باشد. که بنا گوش‌وی 
باهن تفته داغ کرده باشند. 

داغ پنجه. [پ ج / ج ] (|مرکب) نوعی 
دا بشکل پنجۀ دست. نوعی از داخ که بر کفل 
اسپان کنند. ظاهرا داغ مخصوص اسپان 
سلاطین صفویه بوده. اغلب که اشارت باشد 
بحضرات پنج تن پا ک علیهم السلام؛ 
گمان کرد آنکه داع پنجه‌اش دید 
که‌سر برزد ز طرف کوه خورشید. 
وحید (در تعریف اسپ شاه عباس شانی» از 
آنندراج) 

9 (| مرکب) كية. (منهی الارب). 
موضنعی از از ین که لت داغ سوخته و نشان 
و 

داغ چیدن. [د] (مص مرکب) پهلوی هم 
قرار دادن نشان و علامت داغ. چندین نشان 
داغ نزدیک هم پدا آوردن. داغ بر هم چیدن؛ 
کند سین خویش را پهن باغ 
که‌چیند بر آن نمل رخش تو داغ. ظهوری. 

داغ حبش. اغ ح ب ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) داغ سیاه. نشان سیاه که از داغ بر 

چهره يا اندام پدید ارند؛. 
روی تاجیکانات بنمای تا داغ حبش 
اسمان بر چهرة ترکان یغمائی کشد. 
سعدی ( کلیات چ فروغی. غزلیات ص ۱۱۲). 

داغ خوردن. (خوز / خُر د] (مص 
مرکب) داغ شدن. دارای داغ گلس. اثر داغ 

یافتن عضوی. 

داغ خورده. [خوز / خر د /:] اسف 
مرکب) اثر داخ پدید آمده بر. داغ‌شده. دارای 


داغ گشتد. داغ‌دیده. 


داغداز. (نف مرکب) دارای داغ. بداغ, 
تشان‌دار. دارای نشان. مسوم. علامت‌دار. 
متسوم. (منتهی الارب). الشيخ‌المتوسم؛ 
المتجلی بسمةالشیوخ. (منتهی الارب). ||داغ 
بر اندام. صاحب داغ. آنکه بر تن او لغ غ نهاده 
باشنده 
هر که زآن گور داغدار یکی 
زنده بگرفتی از هزار یکی 
جونکه داغ ملک بر او دیدی 
گردآزار او نگردیدی. 
نظامی. 
داغ تو داریم وسگ داغدار 
می‌تپذیر ند شهان در شکار. نظامی. 
نه این زمان دل حافظ در اتش هوس است 
که داغدار ازل همچو لاله خودروست. 
حافظ. 
|الكهدار. معيب. (از آنندراج). عیب‌دار. 
(شرفنامةٌ منیری). ||فرزندمرده. مصاب بمرگ 
عزیزی یا فرزندی. مرگ نزدیک خویش 
دیسده: دلی داغدار, ماتم دیده, مصیبتی 
پرصاحب أن وارد شده. 
- داغدار بستان؛ بلبل, (لغت محلی شوشتره 
||دارای رنگی جز رنگ متن سرخ یا سیاه. 
چون: اسبی داغدار یا لاله داغدار. 
داغدار بستان؛ کنایه از گل لاله و شقایق 
است. (لغت محلی شوشتر نسخة خطی). 
- داغ لاله؛ سیاهی انتهای گلیرگهای سرخ 
لاله 
همچو داغ لاله چسییده‌ست صائب بر جگر 
آه ما از بسکه نومید از در گردون شده‌ست. 
صائب. 
- لاله داغدار؛ لاله که درون آن سیاهست. 
لاله که بر گل‌برگ آن خالهای سیاه است. 
رجوع به لاله شود. 
||کنایه از عاشقی است که بوصل ترد و ۰ 
بهجران گذراند. (لغت محلی شوشتر نسخة 
خطی). 
۵اغدار. (اخ) دصی است از دهتان 
قره‌باشلو. واقع در ۸هزارگزی باختر شوسۀ 
عمومی قوچان به دره گز. جلگه و سعتدل و 
دارای ۳۸۹ سکنه است. آب آنجا از چشمه 
است و محصول آنجا غلات و بنشن. شغل 
اهالی آنجا زراعت و قالیچه و گلیم بافی است 
و راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج). 
داغدار کودن. اک 5] امسص مرکب) 
نشان‌دارکردن. |انشان داغ نهادن بر کسی یا 
حیوانی. ||لکه‌دار کردن. رنگ خلاف رنگ 
اصلی متن بر آن پدید آوردن. ||معیب کردن. 
(از آتدراج). ||مصاب کردن بمرگ یا کشتن 
عزیزی یا فرزندی. 


۱۰۳۳۸ 


داغداری. (حامص مرکب):داغ دآشتن. 
دارای داغ بودن. رجوع به داع و رجوع به داخ 
داشتن شود. 

داع داشتن .ت( اج مرکب) نشان 
. علامت داشتن 

نا گزران دل است ا 

جبهت امال را داغ عدم داشتن. خاقانی. 
- داغ بر جبهه و پیشانی داشتن؛ پیندبسته 
بودن پیشانی از عبادت و سجده بسیار. 


داغداری. 


داشتن 


اادارای اثر داخ ب بر اندام بودن به نشانۂ ملکیت 
یا تعلق داشتن بکی؛ 

گفتی‌سگ من چه داغ دارد 

ان داغ که از نخست کردی. خاقانی. 
گفت‌بنگر تا داغ که دارد؟ گفت داع امیر دارد. 
|| مصاب بودن بمرگ عزیزی یا فرزندی. 
داغ‌داغ. (ص مرکب) دارای نشانها و 
لکه‌ها و خطوط برنگی خلاف رنگ متن. 
داغداغان. )۱ درختی است با جوب 
سخت و خم‌پدیر و خاکستری‌رنگ و جوه‌ای 
شبیه به زال‌زالک ولی بسیارکوچک و شیرین 
برنگ خاکی یا کبود تیره و در قزوین نیز 
زویف درخکی انت آز یره اولماسته " و از 
جنس سلتیس ". چهار گونه ازین درخت را 
در خشک‌جنگلهای نیم‌مرطوب شمال و 
کوهستانهای استپی دیده‌اند و گااوبا می‌گوید 
جز سه گونۂ آن را ندیده است". نامی است که 
در گرگان و ارسباران و خلخال و قزوین باین 
درخت دهند و در تهران «تا» گویند یا «ته». 
در کتول توغدان. و در گرگانرود تي‌گیله, 
نامهای دیگر آن: المیس, میس تخم تاء 
تادانه. تادار, ته‌دار, تاغدارن. توغدان, 
تی‌گیله, ته, چوب‌نظر. تایله. تاغوت. توغ 
است. رجوع به تادانه و رجوع به 
جنگل‌شناسی ساعی ج ۱ ص ۲۳۱ شود. 
داغداغان اسطلح. ۱۱ ط] (خ) 
داغداغان اسل نام موضعی به مازندران 
ب‌هدود فرح‌آباد (سفرنامة مازندران و 
استرآباد راینو ص ۲۱ بخش انگلیسی)., 
داغداغه. a‏ /غ] درخضستی که 
بجنگلهای ایران یافت میشود و برای نجاری 
و سوخت است. 
داغدالی. ((خ) ده کوچکی است از بخش 
مبراوه‌تنپه شسهرستان گبندقابوس در 

۰هزارگزی خاور مراوه‌تپه, کنار روخانة 
اترک واقع است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
دا درفش. [غ د ر] (ترکیب اضافی) داغ 
دروش. درفشل داغ. داغ کردن با درفش. داع 
که با درفش تفته بر اندام پدید آرند. رجوع به 
دروش و داع و درفش شود. 
داغ درفشی. [غ د ر] (ترکیب وصفی) 
منوب به داغ درفش. داغی با درفش پدید 


آمده. داغی که درفش را گرم کرده, دهند و 
بداغ درفشی اکثرسوراخ کردن در چیزی 
منظور باشد. (غیات). 
داغ دروش. (غ درو /رو] (تسرکیب 
اضافی) داغ درفش. داغی که پا درفش بر اتدام 
پدید ارند. درفش داغ. دروش داغ. داغی که 
برای امتیاز چهار پایان و ستوران بر اندام آنان 
پدید آرند بوسیلة درفش گداخته به اتکی 
بموسمی که ستوران دروش‌داغ کنند 
ستوروار بر اعدا نهاد داغ دروش. سوزنی, 
۵اغدشت. [5] (إخ) دی است جسزء 
دهستان قاقازان بخش ضیاءاباد شهرستان 
قزوین واقع در ۷۲۰۰۰ گزی‌شمال ضیاء آبا. 
معندل و دارای ۷۸ تن سکنه است. اب انجا 
از فار محصول انبا غلات و لواو 
نخود, شغل اهالی زراعت و قالی‌بافی و راه 
ان هیوست او کته از طاق اه رند 
هستند. زمستان بحدود توت‌چال رودبار 
الموت میروند. (از فررهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
داغدل. [د] (ص مرکب) دارای دلی 
داغدار. دارای دلی بداغ. بداغ. با دل داغدار. 
||که مرگ عزیزی دیده باشد. مصاب بمرگ 
فرزند یا کان نزدیک. دل‌شکته. مصیبت 
عظم دیده را گویند نوما ممصت فرزند را 
خصوضا: (لفت مخلی شو رخذ خطى): 
منم داغدل پور آن بیگتاه 


سیاوش که شد کشته بر دست شاه. 

فردوسی. 
چنین گفت رستم که گر شهریار 
چنان داغ‌دل شاید و سوکوار. فردوسی, 
- امثال: 


یک داغ دل بس است برای قیله‌ای. 


:| دردنند از حادثة نا گواری.دل بدرد آمده از 


+ ی که ته بر مراد وده است: 





وزآن پس گرازان به پیش سپاه 


بتوران روم داغ‌دل کینه خواه. فردوسی. 
زواره بیاورد از آن سو سپاه 
یکی داغ‌دل لشکر کینه خواه. فردوسی 
بر آن شارسان اندرآمد سپاء 
چنان داغ‌دل لشکر کینه خواه. فردوسی. 


||دردمند. با اندوه و حسرت. || دارای دلي 
بدرد امده از داغ. با دلی داغدارء 
کنون داغ‌دل پیش خاقان شوی 


از ایران سوی مرز توران شوی. فردوسی. 
شبی از شبان داغ‌دل خفته بود 

ز کار زمانه پراشفته بود. فردوسی. 
نختین درودی رسانم بشاه 
از ان داغ‌دل شاه توران سپاه. فردوسی. 


لاله بوی می نوشین بشنید از دم صح 
داغدل بود بامید دوا بازآمد. ۶ حافظ. 


داغر. 
ترکیب در آندراج آمده است و ظاهراً معنای 
بهم آمدن زخم و ریش داغ معنی میدهد. 

داغ د یدگی. [د /د] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی داغ‌دیده. رجوع به داغ‌دیده 
شود. 

داغ دیدن. [د] (مص مرکب) مردن 
کان‌و خویشان خاصه فرزند. مرگ فرزند یا 
دیگر اقربا دیدن. مردن عزیزی چون فرزند یا 
برادر و امال آن. مصاب شدن بمرگ فرزندی 
یا خویشی. داغ فرزند دیدن. بمصیبت مرگ 
فرزند دچار شدن. مصاب بمرگ فرزند شدن. 

داغ‌دیده. [د /د] (ن‌مف مرکب) چیزی 
که باو داغ رسیده باشد مانند متاع آب‌دیده. 
(آنندراج), لکه‌دار. داغدار. تباهی‌دیده و ۰ 
زیان‌رسیده باشد. (ناظم الاطیاء), 
||داخ‌خورده. بداغ. |[فرزندمرده. 7 
بمرگ عزیزی یا فرزندی یا خویش نزدیک. 
بمصییت مرگ فرزند و کسان نزدیک گرفتار 
آمده. 
= مادری داغ‌دیده؛ فرزندمرده. 
- دلی داغ‌دیده؛ دردمند. 
||مصیبت رسیده. دردمند؛ 
ما را مبر بباغ که از سیر لالهزار 
یک داغ صدهزار شود داغ‌دیده را 
در چشم داغ‌دیده صائب درین بهار 
هر لاله‌ای بکاسة پرخون برابرست. صائب. 


صائب. 


رخار تست لال بی‌داغ اين چمن 

این لالههای باغ همه داغ‌دیده‌اند. صائب. 
داغر. ء [غ](ع ص) فرومایه و ذلیل: ذهب 
صاغرا داغرا؛ رفت خوار و ذلیل. (منتهی 
الارب). 

۵اغو. 1) ((خ) اسعد خلیل. متولد در کفر 
سیمای لبنان. وی در حکومت سودان کارمند 
امور قضائی بود و مقالات مختلف ادبی و 
اجتماعی و لغوی دارد که در سجلات نشر 
گشه‌است. و نیز روایات وکب دینی درد که 
بیشتر آنها در مطبع آمریکایی بیروت ط ‏ 
شده است. از آثار اوست: 

۱- تاريخ الحرب الکبری بشعر (بیروت 
۹ عم 

۷- تاریخ ولیم الظافر (۱۸۹۸). 

۳- حالهةالامم و بنی‌اسرائیل فى سبنهمیلاد. 


1 - Celtis. Micocoulier. Fabrecoulier. 
Falabiguier. Faabrigou. Bélicoquier. 
Proencaux. Orme des Bois des 
Perpignons. 

2 . Ulmacae. 3 - Celtis. 

4 - Cellis caucasica. cellis australis. 
Celis lourneforlii. cellis glabrata. 
Cellis ktschyana. 

5 - Daghdaghan Asal. 


۶-این بیت شاهد معنی نخستین نیز هست. 


داغر. 


داغستانی. ۱۰۳۲۹ 





(بیر وت ۱۸۹۶). 

۴-راسبوتین الراهب المحتال (مصر 41٩۹۲۱‏ 
۵- خاجعةالفواجع. و آن مسجموعه مراثی 
اسکندر برکات فقیه است" که از آن جمله پنج 
مرئیه از نظم خود مولف کستابست. (مصر 
۵ 

۶ مذا کرات مادام اسکویث ترجمه از 
انگلیی (۱۹۲۲). (معجم المسطبوعات 
العرية). 
داغر. [] (اخ) اسعد. یکی از نویسندگان 
روزنامة الاهرام متولد در تنورین به لبنان. او 
راست: ۱- ثورة العرب. مقدماتها» اسبابهاء 
نتائجها. بقلم یکی از اعضاء جمعية الصربية ۲ 
(۱۹۱۶ م.) و در اول آن خريطة بلاد العرب. 
۲- حضارةالعرب, يا جفرافیای تاریخ عرب 
که بچهار فصل تقسیم کرده است. (مصر 
۸ طبع انی آن ۱۹۱۹ م.). (معجم 
المطبوعات العريه). 
داغ رفتن. از ت ] ( مص مرکب) زایل 
شدن اثر داغ. داغ شستن. (آنندراج). دور 
کردن‌دا]. مقابل داغ ماندن. (از آنندراج): 
ساقی ز می کدورت دل کم نمیشود 

نشین که لاله داغ ز باران نمیرود. کلیم. 
داغ ربختن بچیزی. [تَ ب ] (مسص 
مرکب) این ترکیب را صاحب آنندراج آورده 
است اما معنای محصلی از آن بر نمی‌اید. 
دام زدن. د1( سص مرکب) پدید 
اوردن اثر داغ, داغ کردن؛ 


زده خار بر هر گلی داغها 

نوائی و برگی نه در باغهاء نظامی. 
نعل دگرگون زده اسپت بطعن 

بر رخ ابلیس زده داغ لعن. امیرخرو. 


داع زنده. [غ ز د/د](ترکیب وصفی) 
داغی که مدام خون‌چکان باشد از این جهت 
داغی را که برای امالة مواد نزلات سوزند و 
نگذارند که به شود داغ زنده گویند: 

شد از تراوش خون رنگ پنبه سرخ بین 

که داخ زند؛ ما راکفن ز برگ گل است. 

خان‌زمانی امانی (از انندراج). 

< زنده بودن داغ؛ چون یکی از عزیزان بمیرد 
و دیگری فرصددمردن پاش گرید متوزدغ 
فلان عزیز زنده است و این هم می‌خواهد داغ 
بالای داغ بگذارد. 
داغ ساختن. [ت] (مص مرکب) داغ 
کردن.نشانمند کردن. (انندراج)* 


تا برگرفته‌ای ز رخ خود نقاب را 


چون لاله داغ ساخته‌ای آفتاب را. ‏ وحید. 
دا ساختن آب و روغن و جز آن؛ گرم 
کردن و گداختن آن: 

کسی از عهدة خصم ملایم برنمی آید 


که آتش داغ سازد آب را اما نمیسوزد. 
محسن تاگر. 


و رجوع به داغ کردن شود. |اساختن آلت 
داغ. 
داغ ساز. نف مرکب) داغ‌کنده. ||سازنده 
الت داغ, 
داغ‌سازه 
گردون‌که طلسم داغسازی است 
با ما بهمان چراغ‌بازی است. 
نظامی. 
ذاغستان. [غ] ( مرکب) از: داغ, به معنی 
نشان آهن تفته وغم و اندوه و درد و مصیبت 
+ستان, پسوند مکان: 
به داغستان دل دادی سپه‌سالاری دردم 
به ملک غم ز آهم منصب صاحب‌لوائی ده. 
مخلص کاشي (از آنندراج), 
داغستان. [غ] (إخ) (م رکب از داغ ترکی. 
بمعنی کوه +ستان) نام خطه‌ای از قفقازیه 
واقع در شمال شرقی سلله کوههای قفقاز و 
میان کوههای مذکور و دربای خزر بین ۴۱ 
درجه و ۱۵ دقیقه و ۴۳ درجه و ۲۲ دقیقه 
عرض شمالی و ۴۲ درجه و ۵۷ دقیقه و ۴۶ 
درجه و ۸ دقبقه طول شرقی و در ساحل چپ 
دریای خزر ممتدست. از جانب شمال به 
ایالت ترک و از جهت غربی به ایالت تفلیس و 
خط گرجستان و از جنوپ به یالت بادکوبه و 
یلیزا و توپول و از شرق بدریای صازندران 
محدود میباشد. ماحت آن ۲۹۸۴۰هزار گز 
مربع است. داغستان ناحبتی است کوهتانی 
و نام آن نیز مبین همین مطلب است و از 
نواحی آن دربند. دمیرخان, شواراه غونیت, 
قاضی قوموق, آندی, آوار. قایتاق, تباسران, 
دارغو, کورین سالور را میتوان نام برد. مردم 
داغستان از نژاد لزگی باشند. قومی تندرست 
و درشت چم و زنانشان با کیوهای بلند. 
دازا هداد و هوش بار و زیرکی بیحد, 
آزاده و دلیر. موقعیت جخرافیایی آنجا ایجاب 
میکرده است که هیچگاه بواقعی اطاعت امراء 
و پادشاهان حا کم‌بر آن ناحیه را گردن ننهند. 
جنگهای شاهان صغفویه و ن‌ادرشاه و 
آقامحمدخان در اين ناحیه و دیگر سلاطین از 
ازمنة قدیم. بر این معنی گواهی صادق است. 
(از قاموس الاعلام ترکی). در تاریخی از 
اا ی ا یز اچ بان خر 
زیر آمده است: داغتان بین چهلودو تا 
جهل‌رچهار درجه عرض شمالی و 
شصت‌وسه تا شصت‌وشش درجه طول شرقی 
قرار دارد بحدود زیر: 
شرق: دریای خزر. شمال: رود ترک. غرب: 
املا ک چرک ان و ادسا. جنوب غربی: 
گرجستان. جنوب شرقی: شروان. قمتی از 
شمال شرقی آن بحن مکانت معروف و 
بخصوص در سواحل دریا و رود ترک بر اثر 


وفور آب بار قابل زراعت است. قسمتی 
دیگر از شمال شرقی آن ا گرچه حاصلخیز 
است ولی بواسطه بودن جبال صعب زندگی 
سخت و پرمشقت است. 
مسعودی داغستان رابسال ۳۴۲ «ه.ق.مرکب 
از سه ناحیه می‌آورد بدینقرار: 
اول: قیطاق که از دربند بطرف شمال واقع و 
حاکم‌نئینش سمندر یعنی ترخواست 
میگویند نوشیروان آنرا بنا کرد و بعد پایتخت 
خاقان خزر شد و چون سلمان‌بن رپیعه آنرا 
بگرفت خاقان پایتخت خودرابه اتل برد. 
اهالی سمندر خزری و تعدادی مسلمان و 
بهودی بدانجا سا کنند. ابن حوقل میگوید 
طایقهٌ روس در ۲۵۸ «.ق.سمندر را گرفت و 
عمارت و پاغهای کثیر و آباد آنجا را ویران 
کرد. 
دوم: سرير که در جانب شمال غربی و به 
سه‌منزلی دربند قرار دارد شاه انرا فیلان‌شاه 
میگویند که بر دین نصاری است. قول بعضی 
در تسمیذ این شهر به سریر آن است که 
یزدجرد ساسانی چون از اعراب مغلوب شد 
تخت خود را بوسیله یکی از اولاد بهرام 
چوبین بکوه فتح یعنی قفقاز فرستاد و او آن 
تخت را بملکی که حالا سریر مگویند قرار 
داد. بعضی دیگر چون حکیم نظامی این ناحیه 
راسریر از آن جهت میگویند که تخت 
کیخسرو در انجا بفاری بوده است. و عقدت 
گروه سوم بر آن است که شاه این ناحیه بر 
کرسی زرین می‌نشیند. نزدیک سریر ملک 
رزه گران است که حالا کوسه‌چی منامند. 
سوم: کوهستان قموق است کنه ببر جاب 
شمالی سریر و غربی قیطاق قرار دارد مردم 
آنجا بر دین نصاری‌اند و ایشان را پادشاه 
نست واز آنجا بملک «الان» میروند. (از 
تاریخ داغستان نسخة خطی کتابخانة ملى 
بشماره ۲۳۶۸). این ناحیه امروژ در تضرف 
دولت روسیه است و یکی از جمهوریهای 
اتحاد جماهیر شوروی و دارای نهصدوسی 
هزار سکنه است. مرکز آن دربد و شهر مهم 
ان مخاج قلعه (پترفک) است. 
داغستانی. [غ] (ص نبی) منوب به 
داغتان. از مردم داغتان. از سرزمین 
داتان. 
داغستانی. [غ] (إخ) علقلی‌خان واله 
صاحب تذكره ریاض‌الشعراء. رجوع به 
علیقلی‌خان و رجوع به واله شود. 


۱-اسکدر برکات‌بن حمی اسعد داغر 
تاجری بود به طنطا از بزرگان فضل و کمال. 
۲-اسم مولف در کتاب مذکور نیت اما 
اطلاع بافیم که از معد داغر است. (معجم 
المطیوعات). 


مر ۱۳ 


داغستانی. [غ] ((غ) حسنین‌قلی. او 
راست: کشف الظلمة عن معقدات الب ابية و 
بان معقدات المسیحیین چ سال ۱۴۲۴: 
(معجم المطوعات العرییة). 
داغستانيی. [غ] (إخ) خلیل افندی‌ین 
یحبی. از مردم اواخر قرن ۳ه.ق.او راست: 
استعمال المریدین و ايقاظ الطالبین - فى بيان 
كيفية الطريقة النقشبندية (تصوف) طبع حجر 
سال ۱۳۰۰.(معجم المطبوعات العربية). 
داغستانی. (غ]((خ) عبداثه بسیگ. او 
راست: ت: البیان فى رد جنایةالید واللسان عن 
مقام مولانا السلطان. در رد بر حزب ترکیا 
الفتاه ج سال ۰ میلادی. (معجم 
المطبوعات العربية). 
داغستانیی. [غ] (إخ) على (افندی) حلمی. 
معلم زبان ترک در مدرسةۀ محمدید. او 
راست: -١‏ رسالة فى انبات «الجاةوالایمان» 
چ دمشق. ۲-رسالة فضايل الصلوات فى کل 
ليلة من ليالى شهر رمضان (آغاز آن: الحمد لله 
رب المالمين و الملاة واللام على اشرف 
المرسلين) چ مسصر ۷١1۳.(معجم‏ 
المطبوعات). 
داغسر. [س ] (ص مرکب) کسی را گویند که 
پیش سر او موی ندارد پنداری که انجا را داغ 
کرده‌اند که موی تمیروید و آدم‌سر نیز گویند. 
(انجمن ارا), انکه ادم‌سر باشد یعنی پیش سر 
او تا فرق موی نداشته باشد و او را به عربی 
اصلع گویند. (برهان). داس‌سر. دشر. تاس. 
داس. دک. دق. دغ. 
مرکب) پرنده‌ای است از جنس گنج 
سر او چند پر زرد میباشد و همچو بلیل و جل 
و سیره خوش آواز بود. (برهان). پرنده‌ای 
است از نوع گنجشگ وکا کل زردرنگی بسر 
دارد. چکاوک. ااگجشگ نر را نیز گویند و 
ماده انرا ماوغیش خوانند. (برهان). 
داغ سوختن. [ت] مص مرکب) 
صاحب آتدراج این ترکیب را آورده است با 


داغستانی. 





و در 


شواهد زیرین* ۱ 
کشیدم‌ناله از بس در غمت نی در فغان آمد 
بدل داغ تو چندان سوختم کا تش بجان آمد. 
فطرت. 
سین باز حسر تم رشک برون شد از درون 
بکه بهر طرف درو داغ شکار سوختم. 
طالب آملی. 
خورشید تا ز داغ غمت سوخت بر جگر 
تا شد سپند خال ترا مجمر آینه. ثنائی. 
داغ شدن. [ش د) (مص مرکب) اثر و 
نشان داغ بر او پدید آمدن. پا آهن تفته سوخته 
شدن بدن انان يا حیوان. ||بصورت داغ, 
الت آهنین که بدان بدن حیوانات یا بندگان را 
نشان کنند, درآمدن. هماند آلت داغ گردیدن* 
زانکه داغ آهنین آخر دوای دردهاست 


ز آتشین آه من آهن داغ شد بر پای من. 
خاقانی. 
|اگرم شدن. بيار گرم و سوزان شدن. (از 
ناظم الاطباء). سخت گرم شدن, و رجوع به 
مجموعة مترادفات ص ۸ شود. 
- داغ شدن آب؛ آهن یا طلا یا سنگ را تاب 
داده چند بار در آب انداختن و این قسم آپ 
مقوی معده باشد. (آنندراج). رجوع به داغ 


گردیدن‌شود. 
|اکایه از عیب‌دار گردیدن. (برهان). عیب‌دار 
شدن. (لغت محلی شوشتر نسخه خطی). 


|اشهرت یافتن. |أكهنه و مستعصل بودن. 
(برهان). کنایه از کهنه شدن بود و از اینت که 
کهنه را داغینه گویند. (انجمن آرا). رجوع به 
داغینه شود. |ادر حسرت چیزی ماندن. 
||کنایه از ازرده شدن بشدت. (لغت محلی 
آشوشتر, نسخد خطی). بغایت آزرده شدن. 
(برهان)؛ 
موب عارشت دق مان افو 
دل ماه داغ از جلاجل شود. 
ظهوری (از آنندراج). 
داغ شستن. اش ت ] (مص مرکب) دور 
کردن‌داغ, و داغ رفتن لازم منه و اين مقابل 
داغ ماندن است. (از انندراج), بر طرف کردن 
نشان داغ. زدودن جای داغ, داغ برچیدن. 
(انتدراج) 
اگرشمع مزار من نریزد گرية شادی 
که‌داغ خون من از دامن دلدار ميشوید, 
صائب. 
دا شیخ. (ش ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان دلفارد ببخش ساردرئیة شهرستان 
جیرفت. واقع در ٩۲هزارگزی‏ جنوب 
خاوری ساردوئیه و هفت‌هزارگزی خاور راه 
”مارو جیرفت به ساردوئیه و دارای ۵ سکنه 


]از فرهنگ جفرافیایی بانج 


داغص. [غ] (ع !) استخوان گرد پس‌زانو. 
(مهذب الاسماء). داغصد. 

داغصفذ. [غ ص ] (ع !) کلیچه (در زانو). 
(دستوراللغة اديب نظنزی). انینة ژانو. 
استخوان گرد پس زانو. داغص. (مهذب 
الاسماء). استخوان که می‌جنبد زیر گردنای 
زانو. کند؛ زانو. |((ص) آب صاف تنک. ج» 
دواغص. (منتهی الارپ). 

داغ فرمودن. [ف د] (مص مرکب) داغ 
کردن. گفتن که داغ کند. امر کردن که داغ 
بنهند بر... نشان را یا تمیز را یا مجازات راء 

هر کجا داغ بایدت فرمود 

چون تو مرهم نهی ندارد سود. سنائی. 

داغ فسقق. [غ ف] (تسرکیب اضافی, ! 
مرکب) نشان قسق که از حرکت بی‌موقع 
جامه یا تان را الوده سازد. (انندراج)؛ 

بای هیچ شیخ پا ک‌دامن 


داع کردن. 
که‌داغ فسق بر تنبان ندارد. عرفی. 
داغ قصار. [غ قض صا] (ترکیب اضافی. 
[مرکب) داغ گازر. داخ گازران: 
هر فرش سقلاطون که مه. صباغ او بودی سه مه 
از آتش گردون سه چون داغ قصار آمده. 
خاقانی. 
ازان گلیم که بر سنگ طور شست کلیم 
نرفت نقطه از ان زانکه داغ قصار است. 
می رخسرو. 
رجوع به داغ گازر شود. 
دآغکت. اغ ]ل م‌صفر) داخ خرد. داغ 
کوچک.(انجمن آرا). 
دا کاغذ. El»‏ (تركيب اضافی) .. 
صاحب آنندراج آرد: : مخفی نماد که اقسام.: 
داغ بسیارست از آن جمله داغی است که از ` 
سنگ میوزند و داغی است که از آهن 
میسوزند و داغی است که جوانان عاشق‌پيشه 
کاغذکبود را باه کرباس فیله ساخته پدست 
می‌سوزند و نزله را مفید بود و اين از اهل زبان 
یتحقیق رسیده. 
داغ کودن. (ک د] (مص مرکب) تسویم. 
(دهار). وسم. (تاج المصادر) (دهار), حسم. 
(ترجمان القران). کیّ. (ترجمان القران) 
(منتهی الارب). سمة. (تاج السصادر بیهقی) 
(دهار). صماح. (منتهی الارب). تحویر. (تاچ 
المصادر). اهن تفه برای نشان حیوان پر 
پوست تهادن, سوختن جزئی از پوست تن با 
آهنی تفته یا چیزی مانند ان و این در حیوان 
چون اسب و استر و شتر و گوسفند و غیره 
نشانی است گم نشدن او راء داغ کشیدن. داغ 
تهادن بر. داغ زدن. نشان کردن و بر بدن 
حیوان اثر سوختگی با آلت داغ پدید آوردن: 
هرچه زینو داغ کرد از سوی دیگر هدیه داد 
شاعران را با لگام و زاثران را با فار. 


ران خورشید را بدان آتش 1 

داغ شاه جهان کنید امروز. خاقانی: " 

نام خود داغ کرد بر رانش 

داد سرهنگی بیابانش. نظامی. 

اگربرگ گلی بیند درین باغ 

بنام شاه آفاقش کند داغ. نظامی. 
تطنية؛ داغ کر دن در پهلوی شتر . تکشیخ؛ داغ 


کردیی گام رادام کرون گرد گرد 
چم شتر به آهن مدور. لعط؛ داغ کردن بر 
پهنای گردن. الجام؛ داخ کردن به داغ لجام. 
2 ی یس تسطیم؛ داغ کردن 
گردن‌شتر در درازی. (منتهی الارب). اابه 
آهن تفته سوختن بشره علاجی را یبا نشان 
کردن را. داغ نهادن بر. سوختن جزئی از 
پوست تن با اهن تفته پا چیزی مانند آن و ان 
نوعی مداوا و معالجه و دارو کردن است: کی. 


داع اکر دنگاه. 


۱۰۴۳۳۱  .هاگغاد‎ 





(ترجمان القرآن) (متهی الارب). | كتواقة ٠“‏ 


هرآن ریش کز مرهم اید براه 
تو داغش کنی بیش گردد تباه. 
و باشد که به داغ کردن حاجت آید. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). ا کتیاء؛ داغ کردن خود را. 
استکواء؛ داغ کردن خواستن. (متهی الارب). 
- به داغ کی کردن کی راء داغی که نخان 
و نام کسی دارد بر اندام انکه داغ خواهد شد 
نهادن. با نهادن اهن تفتة نشان‌دار بر اندام 
کی وی را بند: آنکس که نام او بر داغ 
منقوش است کردن؛ 
با خویشتن بر دل ماکز سگان اوست 
امشب به داغ او کن و فردا بما رسان. 
خاقانی. 
|اریش کردن. نشاندار ساختن. از گونة طبیعی 
بگردانیدن: و سبب ریش روده یا خلطی 
تیزست یا شور یا دارویی تیز که بروده‌ها 
بگذرد و روده را برندد و یا بر سطح روده 
درآویزد و روده را بگزد و داغ کند پس بقوت 
دفع دافعه یا بقوت ثقل که بدو رسد از ان 


اسدی. 


موضع جدا گردد و مسوضع مجروح شود. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). با آلت دا سوختن 


اندام یا چشم کی مجازات راء 

همه داغ کن بر سر انجمن 

مبادش زبان و مبادش دهن. فردوسی. 
دو چشمش کند داخ آ ن بدکنش 

وزآن‌پس برآرند هوش از تتش. فردوسی 
بیفکند بینی و دو گوش مرد 

بده جای پیشانیش داغ کرد. اسدی. 
بوالفوارس او را نواخت و گستاخ گردانید 
پس او را بگرفت و چشمها چشمها داخ کرد. (ترجمة 


تاریخ یمینی). بکتوزون دعوتی ساخت و 
علت مهمی در مان آورد که بمعاودت و 
ساودت امرابوالحرث حاجت بود او را 
بدین حیلت حاضر کردند و بگرفتند و چشم 
جهان‌بین او داغ کردند . (ترجمة تاریخ یمینی). 
ااگرم کردن. از برودت و سردی برآوردن: 
چونکه شد خورشید و ما را کرد داغ 

چاره نبود بر مقامش از چراغ. مولوی. 
سخت گرم کردن. بدرجة سوزان گرم کردن. 
نیک گرم کردن چنانکه آب یا طعامی سرد را. 
|اگرم کردن چنانکه روغن را در تابه ان 
و جز آن. ||حسرت چیزی نهادن بر... 
||سوختن از غم و دردی. اندوهگین ساختن. 
تفاندن از المی: 


هر دل که غم توداغ کردش 
خون جگر آمد آبخوردش. خاقانی. 
عشق توام داغ چنان میکند 
کا تش سوزنده ففان میکند. عطار. 


- پشت دست را داغ کردن؛ توبه کردن که 
دیگر چنین نکند. دیگر بار و هرگز این کار 
نکردن. 


= داغ کردن با کسی: با او قراری استوار 
دادن. 
- داغ کردن کاغذ کبود. رجوع به داغ ک‌اغذ 
شود؛ 
کاری نیاید از چرخ جز بیدماغ کردن 
این کاغذ کبودی است از بهر داغ کردن. 
ایما (از انندراج). 
داغ کر دنگاه. رک د] ([ مرکب) آنجا از 
اندام که داغ کنند. جای داخ نهادن. آنجای که 
ا داغگاه: معلوط؛ داغ 
کردنگاه‌بر گردن شتر. (متهی الارب) 
دا کرده. [کَ د / د] (ن‌مف مرکب) نعت 
مفعولی از داغ کردن: ملهوز؛ داغ‌کرده بر تندی 
بنا گوش.(منتهی الارب). ||بنده, غلام؛ 
دشنش داغ‌کردة زحل است 
از سعادت چه رونقش داند. 
٠‏ خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۸۶). 
داغ کشیدن. (ک د ] (مص مرکب) داغ 
برکشیدن. داغ کردن. داغ بر رخ یا سیه 
کشیدن‌کسی را. نشان بر او از آهن تفته نهادن 


علاست بندگی راء 
پیش یکران ضمیرش عقل را 
دل میکشد بداغ تو هر لحظه سینه را 
داغی بکش به غلام کمینه را. 
کمال خجندی. 
ز سر تازه کن عيش پدرام را 
بکش داغ خود گور ایام را. ظهوری. 
بفرمود تا داغشان برکشند 
حبش زین سبب داغ بر سر کشند. نظامی. 
که‌نوک سانش زبس تف و تاب 
کشدداغ بر جبهة آفتاب. ؟ 


یا داغ مهجوری بر جبین تو کشند, یا تاج 
مقبولتخ بر سترت نهند. (مجالس سعدی). 
داعکل3 رک) (() دی است از 
دهستان خروسلو بخش گرمی شهرستان 
اردبیل. واقع در ۲۷هزارگزی جنوب باختری 
گرمی و پنج‌هزارگزی شوسة گرمی به اردییل. 


۱ جلگه. گرمسیر. و دارای چهل تن سکنه است. 


آب آن از چشمه و محصول آنجا غلات و 
شفل اهالی آن زراعت و راه آنجا مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴ 

دا غ کننده. [ک ند /د] (نف مرکب) نمت 
فاعلی از داغ کردن: هشم؛ داغ‌کندگان. 
(منتهی الارب). ||محرک: و اگر بچیزی 
داغ‌کننده و قابض حاجت ايد زنگار ببس رکه 
سایند و اتدرچک‌انند اندک‌انندک. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 

دا گازر. [غ ر] (ترکیب اضافی, |مرکب) 
داغ گازران. داغ قصار. رجوع به داغ‌گازران 
شود؛ 

آلایش خون لشکر چين 


با فیض سحاب سیل‌گستر 
از چشمۀ تیغ بندگانش 
هرگز نرود چو داغ‌گازر. سیف‌اسفرنگ. 
دا گازران. (غز] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) داغ گازر. داغ قصار. آنچه بر پارچۀ نو 
نشانی نهاده بگازر میدهند که بشستن زایل 
نشود. (غیات). نشانی که بر کنار پارچه کنند 
تادر شستن بدل نشود. (برهان). کنایه از 
نشانی است که از بلادر در کار پارچه کنند و 
بشستن دهند تا غلط نشود. (انجمن آرا). 
نشانی که در کنار پارچه باشد و از شستن 
برطرف نشود. (ناظم الاطباء). ||کنایه از داغی 
است که به هیچ چیز نرود. (برهان). نشان 
ثبت و تیب ناذیر. (ناظم الاطباء): 
بر دل من نشان غم مانده چو داغ گازران 
تا تو زنل رنگ‌رز برگل تر نشانگری. 
خاقانی. 
نمائد رنگی چون داغ گازران بر تن 
مگر مرا زخم رنگرز برون آورد. خاقانی. 
داغگاه. (إ مرکب) جای داغ بر بدن آدمی یا 
حیوان. داغ‌جای: 
بوسه بر داغگاه او دادی 
بندیی را ز بند بگشادی, نظامی. 
| آنجای از بشره که بر آن داغ نهند. ||ديوان 
کچهری چرا که کاغذها آنجا به مهر مر سل , 
(غیاث). صاحب آنندراج آرد: در ایران جایی 
است که | کتر اهل حرفه بلکه پهلوانان از آنجا 
منشور عمل خود حاصل کنند از عالم (نظیر) 
چبوتره در هندوستان و اين از اهل زبان به 
تحقیق پیوسته؛ 
خورد خونها تا بچشم از داغگاه دل رسید 
نیت دور ار قاصد اشکم غبارالوده است. 
اثیر. 
بداغگاه وفا معتبر حواله کنید 
اگرز داغ مرا مهر بر قباله کنید. ‏ خان آرزو. 
|[مکانی که بدانجا بر اسبان و استران و جز آن 
داخ نهند. انجای که اسب و استر و اشتران 
پادشاه را داغ نهند. انجای که اسپان دولتی را 
داغ نهند. آنجا که خیل را داغ و علاست نهند. 
صحرائی که در روزی معلوم اسبان امیری یا 
شاهی را بدانجا داغ می‌نهاده‌اند؛ 
مرا شهنشه وحدت ز داغگاه خرد 
به شیب مقرعه دعوت همی کند که بیا. 
خافانی. 
فرخی در صفت داغگاه امیر ابوالمظفر چغانی 
قصید شیوائی دارد که باختصار از چهارمقااً 
نظامی عروضی نقل ميشود. نظامی عروضی 
گوید:ازآن پس که فرخی زن خواست و 
بی‌برگ ماند و دهقانی که خدمت وی میکرد 
روا ندید که بر وطیفة معهود وی چیزی 
پیفزاید. عزم دربار چغانیان کرد و بپایمردی 
خواجه امیراسمد کدخدای امیرابوالمظفر. که 


۱۰۳۳۲ داغ گذاشتن. 


قصيدة: 

با کاروان حله برفتم ز سیستان 

با حلة تنیده ز دل بافته ز جان... الخ. 

بشنیده بود و بپسندیده, بمحضر امیر راه 
یافت. شرح بار یافتن شاعر و قصیدء وی را از 
زبان نظامی عروضی بشنوید: چون بحضرت 
چغانیان رسید [فرخی ] بهارگاه بود و امیر 
بداغگاه و شنیدم که هجده‌هزار مادیان زهی 


داشت هر یکی را کره‌ای بدنبال و هرسال. 


برفتی و کرگان داغ فرمودی و عمید اسعد 
کدخدای امیر بود بحضرت بود و تزلی راست 
میکرد تا در پی آمیر برد. فرخی بنزدیک او 
رفت و او را قصیده‌ای خواند و شمر امیر بر آو 
عرضه کرد. خواجه عمید اسعد مردی فاضل 
بود و شاعردوست. شعر فرخی را شعری دید 
تر و عذب و خوش و استادانه. فرخی را 
سکزیی دید بی‌اندام, جبه‌ای پیش و پس 
چاک پوشیده. دستاری بزرگ سکزی‌وار در 
سرء و پای و کفش بس ناخوش و شعری در 
آسمان هفتم. هیچ باور نکرد که این شعر آن 
سکزی را شاید بود. بر سبیل امتحان گفت 
«أمیر بداغگاه است و من میروم پیش او و ترا 
باخود ببرم بداگاه که داغگاه عظیم خوش 
جایی است. جهانی در جهانی سبزه بینی 
پرخیمه و چراغ چون ستاره, از هر یکی آواز 
رود می‌آید و حریفان در هم نشته و شراب 
همی‌نوشند و عشرت همی‌کند و بدرگاه امیر 
آتشی افروخته چند کوهی و کرگان را داغ 
همی‌کنند و پادشاه شراب در دست و کمند در 
دست دیگر شراب میخورد و اسب میبخشد. 
قصیده‌ای گو لایق وقت. وصف داغگاه کن, تا 
ترا پیش امیر برم. فرخی آن شب بسرفت و 
قصده‌ای پرداخت سخت نیکو و بامداد در 
پیش خواجه عمید اسعد آورد و آن قصده 
اینست؛ 

چون پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزار 
پرنیان هفت‌رنگ اندر سرآرد کوهسار 
خاک‌را چون ناف آهو مشک زاید بی‌قیاس 
بید را چون پر طوطی برگ روید بیشمار 
دوش رقت صبحدم بوی بهار آورد باد 

حبذا باد شمال و خرما بوی بهار 

باد گویی مشک سوده دارد اندر آستین 

باغ گویی لعبتان جلوه دارد بر کنار 

نسترن لولوی بیضا دارد اندر آستین 

ارغوان لعل بدخشی دارد اندر گوشوار 

تا برآمد جامهای سرخ مل بر شاخ گل 
پنجه‌های دست مردم سرفرو کرد از چنار 
باغ بوقلمون‌لباس و شاخ بوقلموننمای 

آب مرواریدگون و ابر مرواریدبار 

راست پنداری که خلعتهای رنگین یافتند 
باغهای پرنگار از داغگاه شهر یار 

داغگاه شهریار | کلون چنان خرم بود 





کاندرواز خرمی خیره بماند روزگار 

سبزه اندر سبزه بینی چون سپهر اندر سپهر 
خیمه اندر خیمه چون سیمین حصار اندر حصار 
هرکجا خیمه است خفته عاشقی با دوست مت 
هرکجا سبزه است شادان باری از دیدار یار 
سبزه‌ها با بانگ چنگ مطربان چرب‌دست 
خیمه‌ها با بانگ نوش سافیان می‌گسار 
عاشقان بوس و کنار و نیکوان ناز و عتاب 
مطربان رود و سرود و خفتگان خواب و خمار 

بر در پرده‌سرای خرو پیروزبخت 

از پی داغ آتشی افروخته خورشیدوار 
برکشیده آتشی چون مطرد دیبای زرد 

گرم چون طبع جوان و زرد چون زر عار 
داغها چون شاخهای بد یاقوت‌رنگ 

هر یکی چون ناردانه گشته اندر زیر نار 
ریدکان خواب‌نادیده مصاف اندر مصاف 
غرکیان داغ نا کرده‌قطار اندر قطار 

خسرو فرخ‌سیر بر بارۂ دریا گذر 

با کمند اندر میان دشت چون اسفندیار 

همچو زلف نیکوان موردگیسو تاب‌خورد 
همچو عهد درستان سالخورده استوار 

میر عادل بوالمظفرشاه با پیوستگان 

شادمان و شادخوار و کامران و کامگار 

هر کرا اندر کمند شست‌بازی درفکند 

گشت نامش بر سرین و شانه و رویش نگار 
هرچه زین و داغ کرد از سوی دیگر هدیه داد 
شاعران را با لگام و زاثران را با فسار... 

چون خواجه عمید اسعد این قصیده بشنید 
حیران فروماند که هرگز مثل آن بگوش او 
فرونشده بود, جمله کارها فروگذاشت و 
فرخی را برنشاند وروی به امیر نهاد و 
افتاب‌زرد پیش امیر امد و گفت: «ای 
خداوندا ترا شاعری آوردهام که تا دقبقی روی 
بدر تقاب خا ک‌کشیده است. کس مثل او ندیده 


1 3 حکایت کرد آنچه رفته بود. پس 


امير فرخی را بار داد. چون درآمد خدمت 
کرد امیر دست داد و جای نیکو نامزد کرد و 
بسپرسید و بنواختش و بعاطفت خويش 
امیدوارش گردانید و چون شراب دوری چند 
درگذشت فرخی برخاست و باواز حزین و 
خوش این قصیده بخواند که: با کاروان حلد... 
چون تمام برخواند. امیر شعرشناس بود و نیز 
عمد اسعد گفت: «ای خداوند باش تا بهتر 
بسینی», پس فسرخی خاموش گشت و دم 
درکشید تا غایت مستی امیر. پس برخاست و 
آن قصیدء داغگاه برخواند... (چهار مقالة 
داغ پدید اوردن بر, داغ کردن؛ 

کوش تا دل بتماشای جهان نگذاری 

داغ افسوس بر آئینۀ جان نگذاری. صائب. 


داع ماندن. 


روزی که عشق داغ مرا بر جگر گذاشت 
از شرم لاله پای بکوه و کمر گذاشت. 
صائب. 
داغگر. (گ] (ص مسرکب) داغک‌ننده. 
گرم‌کننده: 
خون‌گرمی‌ات به شيشه گران کرده آشنا 
| کنون در آتش از هوس داغگر نشین. 
ظهوری (از آنندراج). 
داغ گرد یدن. اگ د] (مص مرکب) داغ 
شدن. گرم شدن: 
در رنج پا ک‌گوهر فریادرس نخواهد 
چون آب داغ گردد مرهم ز کی نخواهد. 
مخت تا لیر (از آتدراج). 
نشاندار شدن بدا. 








داغ گرفتن. (گ ر ت1 (مص مرکب) داغ + 


پذیرفتن, اثر داخ برو پیدا آمدن: 
جایی که داغ گیرد دردش دوا پذیرد 
الا که داغ سعدی کاول نظر تهادی. 
دلم چو غنچه زگلگشت باغ می‌گیرد 
جو لاله دانم از اب داغ می‌گیرد. 
سلیم (از آندراج). 
داغگه. زگ؛] (| مرکب) مخفف داغگاه, 
رجوع به داغگاه شود: 
خاصگی دست راست بر در وحدت دل است ۰ 
وینکه بدست چپ است داغگه ران او. 
خاقانی. 
داغگین.(ج) دصی است از دهستان 
نهارجات بخش حومة شهرستان بیرجند. 
واقع در ۵۸هزارگزی جنوب خاوری بیرجند. 
دامنه, گرمسیر و دارای ۴۰ تن سکنه است. 


سعدی. 


آب آن از چشمه است و محصول آن غلات. 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

داغلان. (اخ) دصی است از دهستان 
قاقازان بخش ضیاء آپاد شهرستان قزوین. 





واقع در ۳۶۰۰۰ گزی شال ضباء آباد: ‏ 


سردسیر و دارای ۷۳۳ تن سککنه است. آب آن 
از قنات و محصول آن غلات, و باغات انگور 
و چفندرقند و کرچک است. صنعت دستی 
اھالی قالی و گلیم و جاجیم بافی است. راہ آن 
مالرو است و از طریق شید اصفهان میتوان 
ماشین برد. بنای امامزاده گوران انجا قدیم 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۸۱ 
داغلان. (اخ) نام موضعی است به 
آذربایجان و دارای معدن طلاست. 
داغم. [غ](ع ص) داغسم راغسم. از اتباع 
است. رجوع به دغم شود. 
داغ مانفان. [د] (مص مرکب) این ترکیب 
را صاحب آنندراج آورده است و از آن معنی 
دا نشاندن مقابل داخ بردن و داغ برچیدن 
برمی‌اید؛ 
شبهای دوریت ز که پرسم سراغ صبح 


۰ 


داقمه. 


داغ و دود. TY‏ 





رفتی و ماند در دل شب بی تو داغ صح ۳ 
دانش (از انتدراج). 
داغمه. [ء / م] (!) خشکی و اماس پوست 
خاصه در لها از اثر حرارت خارجی یا 
درونی. خشکی و ترنجیدگی پوست لب بر اثر 
بیماری حاد یا تشنگی. 
داغمه بستن. [مُ /م ب ت ] (مص مرکب) 
خځک و سياه شدن پوست (چنانکه در لب) 
از حرارت دروئی چون از تب و یا از حرارت 
بیرونی چون از آتش و آفتاب. 
داغ نا کرده. رک د /د] (نمف مرکب) 
مقابل داغ‌کرده, که آهن تفته بر اندام وی ننهاده 
باشند. که نشان داغ بر اندام وی پدید نیاورده 
باشند. بی‌داغ و نشان: 
ریدکان خواپ نادیده مصاف اندر مصاف 
کرگان داغ نا کرده‌قطار اندر قطار. فرخی. 
داغ نخود. (غن /ن خدد] (ترکیب 
اضافی) داغی است که در هر دو بازو یا در 
پاها گذارند و دان نخود بر آن نهند تا همیشه 
منفجر باشد و از آن چرک و ریم برآید. دماغ و 
باصره را نافع بود. (لغت محلی شوشتره نخة 
خطی). 
داغ نشاندن. [ن د] (مص مرکب) قرار 
دادن داغ. داغ کردن؛ 
بزم صحبت گرم خواهی شمع آیین پرفروز 
داغ را در سینه بنشان ناله را اواز کن. 
مخلص کاشی. 
داغ نسستن. آن ش تَّ ] (مسص مرکب) 
قرار گرفتن داغ. پدید آمدن اثر داغ بطور ثابت 
دره 
چه داغها که ز چرخم نله بر سینه 
چه اشکها که ز چشمم دویده پر رخسار. 
ظهیر فاریابی. 
تا بر گلت ز سبزه نگهیان نشسته است 
صدگونه داغ بر دل حیران نشسته است. 
مجدهمگر. 
تا سحر آمدشد همصحبتانم گرم شد 
شعله برمی‌خاست از دل داغ حرمان می‌نشست. 
ملاشکوهی همدانی. 
درد تو در تمام بدن جای جان گرفت 
داغ تو در میانة جان دل‌نشین نشست. 
باقر کاشی (از انندراج). 
داغ نمودن. [ن /ن /نْ د] (مص مرکب) 
داغ کردن. سفع. (منتهی الارپ). 
دام فه. انهُ] (نف مرکب) آنکه داغ نهد. 
داغ‌کننده نشان را یا مداوا را یا مجازات راد 


داغ‌نه ناصیه‌داران پا ک 

تاج‌ده تخت‌نشینان خاک. نظامی. 
درة محتسب که داغ‌نه است 

از پی دوغ‌کم‌دهان ده است. نظامی. 


داع نهادن. ان 7 د] (مص مرکب) داخ 
کردن.با آهن تفته اندام حیوان یاآدمی را 


سوختن نشان را یا گم نشدن راء اسبان و 

اشتران و استران را داغ سلطانی نهادند. 

(تاریخ بیهقی ص ۶۱۳ چ ادیب). فرمود داغ 

برنهادند بنام محمود و بگذاشتند. (تاريخ 

بیهقی چ ادیب ص ۵۱۳). 

بر بر سنه و بر پهنة پیشانی. 

ور طالع فالش بمثل مشتری آید 

مریخ نهد داغی بر طلعت فالش. 
ناصرخرو. 


ناصرخرو. 


بجبهت برنهاده داغ او این 
بگردن درفکنده طوق او آن. 
تا بتمامی رسد ماه شب عید و باز 


ناصرخرو 


جبهت مه را نهد داغ اذا قیل تم. خافاني. 
اری بصاع عید همی ماند اقاب 
از نام شاه داغ تهاده مشهر ش. خاقانی. 
گدای‌کوی تو خاقانی است فرمان ده 
که‌این گدای ترا داغ پادشاه تهم. 

خاقانی (دبوان چ سجادی ص ۶۳۱). 
بناست چون توان کرد ابلقی را 
که‌داغش بر سرون نتوان نهادن. خاقانی. 


دبیری به پنج تا کاغذ و قرص مداد که دو 
درهم سیاه ارزد ذ کرایشان بر صفحه ایام 
نگاشت و داغ ایشان بر پیشانی روزگار نهاد و 
نام ایشان را تا ابد مژید و مخلد گردانید. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۵). 

چو صبح از رخ روز برقع گشاد 

ختن بر حبش داغ جزیت نهاد.. نظامی. 
گر تو جور کنی جور نیست تربیت است 
وگر تو داغ نهی داغ ست درمان است. 

سعدی. 

در دل نهاد رشک رخت داغ لاله را 

زنجیر ساخت خط تو بر ماه هاله را. 

با ما محمد شریف ولد شیخ حسن آملی. 
اج ذا مجدح نهادن بر ران شتر. جناب؛ 
داغ که بر پهلوی شتر نهند. (سنتهی الارب). 
||میل کشیدن. آهن تفته بر چشم کی نهادن. 


داغ کردن؛ 

نهادند بر چشم روشنش داغ 

بمرد این چراغ دو نرگس بباغ. فردوسی. 
نهی داغ بر چشم شاه جهان 

سخن زین نشان کی بود در نهان. فردوسي. 
داغ محرومی منه بر دید؛ اهل سوال 

تور استحقاق گو در جبهه سائل مباش. 

||داغ کردن. کی. سوزاندن موضعی از بدن 
مداوا را 

بجائی شد و خایه ببرید پست 

برو داغ پنهاد و او را ببست. فردوسی. 
جائی که داغ گیرد دردش دوا پذیرد 

الا که داغ سعدی کاول نظر نهادی. سعدی, 


||سصیبت رسیدن. مصاب شدن بالمی و 


غمی؛ 
که‌دست جور زمان داغ دیگرش بهاد. 


سعدی. 
|ادرد و رنج و اندوه پدید آوردن. پدرد و رنج 
گرفتارساختن: 

کزکر شمه غمزة نغمازه‌ای 

بر دلم بنهاد داغ تازه‌ای. مولوی. 
= پر دل کی داغ نهادن؛ او را قرین رنج و 
اندوه کردن؛ 

گرم بر جان تھی رنجی بدل دارم سپاس تو 


ورم بردل نهی داغی بجان هم‌زین فیاس ای‌جان 
سپاس آنرا که او دادم دل و جان تا برین و آن 
ز رنج تونهم منت ز داغ تو سپاس ای 


چان. سوزنی: 
چون گفت بسی حدیث با زاغ 

شد زاغ و نهاد بر دلش داغ. ۱ نظامی. 
در خرمن صد زاهد عاقل زند اتش 

این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم. حافظ. 
داغ حسرت نهادن بر دل: خود را قرین 
تحسر ساختن؛ 

داغ حسرت نهاده‌ام بر دل 

گفته‌اند آخر الدواء الکی. ظهیر. 
داغو. (إخ) نام جزیره‌ای در دریای بالتیک. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
داغواش. () نسامی که در سیرا (راه 
چالوس) بگیاه کلماتیس ارباخالیس ! ذهند. 
داغ و ۵ر۵. [غ د] (ترکیب عطفی) از اتباع 
یکی نامه بنوشت با داغ و درد 

دو دیده پر از خون و رخ لاجورد. فردوسی. 
بپاهی همی رفت رخساره‌زرد 


ز خرو همه دل پر از داغ و درد. 'فردوسی. 
و ئیز رجوع به داغ و ترکیبات آن شود. 

داغ و درفش.(غ د 5](ترکیب عطفی, | 
مرکب) داغ و دروش. درفش داغ. دروش ` 
داغ. رجوع به داغ درفش و ترکییات داغ 


شود. 
داغ و درفش کردن. (غْ د رز ک د] 
(مص مرکب) مجرمی را برای اقرار بجرم 
داغها برنهادن. داغ و دروش کردن. 

داغ و دروش. [غ د زو /رد] (تسرکیب 
عطفی, | سرکب) داغ دروش. داغ و درفش. 
رجوع به داغ درفش و داغ و درفش و 
ترکیبات داغ شود. 

داغ و ۰۵93 [غ] (اترکیب عطفی) درد و 
رنج وغم 

همی گفت هر کس که شاها چه بود 

که‌روشن دلت شد پر از داغ و دود. 


فردوسی. 


1 - Glemalis orientalis. 


۴ داغول. 


.» 


دافعة. 





کزایدر بایوان خرامید زود 
مدارید بر دل ز ما داغ و دود. فردوسی. 
رجوع به داغ و رجوع به دود و رجوع به 
ترکیبات داغ شود. 

داغول.(ص) عار و مکار و حرامراده. 


(برهان). آپ زیر کاه. دغول. (برهان). ناپا ک. 


خشوک. (آتدراج). جامفول. (جهانگیری). 
محیل, سند.(آتدراج) تبند. (یهانا. 
داغولی. (حامص) حرامزادگی. عیاری. 
(برهان). عمل داغول. 

داغولی. ((خ) نام جاسوس نصر سیار. 
(آنندراج) (برهان). 

داغون.(ص) صورتی و تلفظی از کلمة 
داغان متداول ميان مردم تهران. رجوع به 
داغان شود. 

داغون. (رج) ۱ نام یکی از معبودان مردم 
فلسطین, او را بصورت نیمه‌انسان و 
نیمه‌ماهی تصوير کنند. (قاموس الاعلام 
ترکیا. 

داغون شدن. [ش د] (مسص مرکب) 
داغان شدن. از هم پاشیدن. متلاشی شدن. 
رجوع به داغان شدن شود. 

داغون کران. [کَ د] (مسص مرکب) 
داغان کردن. از هم پاشیدن. متلاشی کردنل. 
تارومار کردن. متفرق و پریشان کردن. رجوع 
به داغان کردن شود. 

۵اغونیی.(ص نسی) (منسوب به داغون) 
نسبتی مر اهل مرو را و آنان بدان کس که بیع 
مکاعب و مداسات کد نسبت داغونی دهند, 
بدین نبت مشهورست از دانشیان ابومحمد 
عبداله‌بن محمدبن ابراهیم‌بن يزيد الااغونی. 
شیخی فاضل و ثقه و مأنوس و آشنا بحدیث. 
وی از محمدین ایراهیم‌بن سعید بوشنجی و 
ابوعلی صالح‌ین محمد بفدادی و از وی 
اوا مین تک کو ایب و 
ابواسحاق ابراهيم‌ین محمدین محمد مزکی 
روایت کند. (سمعانی) (لباب الانساب ج۱ 
ص ۴۰۶). 

داغی. (حامص) صفت داغ. چگونگی و 
حالت چیز داغ . گرمی. سوزندگی: آب به این 
داغی برای حمام خوب نیست. |[(ص نسبی) 
بداغ. داغ‌شده. نشان‌شده با اهن تفته. دارای 
داغ. |[کایه از معیوب است. (آنندراج). |[در 
ترکیب «آتشین‌داغی» می‌نماید که بحعنی 
ملتهب از شوق و خواهاتی باشد؛ 

روزی از راه آتشین‌داغی 

سوی باغ من آمد آن باغی, نظامی. 
داغبی. ((خ) دی است از دهتان 
دربقاضی بخش حومه شهرستان نیشایور. 
واقم در ۱۰هزارگزی جنوب نیشایور. جلگه 
و معتدل و دارای ۱۳۱ سکنه است. اب انجا 
از قنات و محصول آنجا غلات و شغل مردم 


آن زراعت و ره آن سالروست. (از فرهنگ | سیگار و ابریشم و چای است. شغل مردم آن 


جغرافیایی ایران ج ). 
داغی. (اخ) دهی است از دهستان تکاب 
بخش ریوش شهرستان کاشمر. واقع در 
رک سمل باشری رف زر 
۲هزارگزی جنوب مالرو عمومی ریوش. 
کوهستانی و معتدل و دارای ۱۹۹ بکنه امست. 
آب آنجا از قنات و محصول آن غلات و 
میوه‌جات و شغل مردم آن زراعت و راه آن 
مالروست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
داغی. (ج) النگ.) نام مسحلی در 
پنج‌فرسگی هرات. (حبیب‌السیر چ خیام 
ص ۳۲۱۰و ۶۵۱. 
داغیان.(اج) دی است از دهستان 
جعفرآباد فاروج بخش حومه شهرستان 
قوچان. واقع در ۲۴هزارگزی شمال باختری 


قوچان و ۷هزارگزی جنوب شوب قدیمی 


قوچان به شیروان. کوهستانی است و 
سردسیر و دارای ۱۱۶ سکنه. اب آنجا از 
چشمه و رودخانه و محصول آنجا غلات و 
انگور و شغل اهالی آن زراعت و مالداری و 
قالیچه‌بافی و راه آنجا اتومیل‌روست. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

داغی شدن. [ش د] (مص مرکب) اثر 
داغ گرفتن بر اندام. در عداد داغداران در آمدن 
آدمی یا حیوان. ||عیب‌دار شدن. معیوب 
شدن. ||شهرت یافتن. رسوا گشتن. ||کهنه 


شدن و از این جهت است که کهنه را داغینه 


گویند.(آنندراج). 

داغ بعقوبی. لغ ی ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کوری: 

چو یوسف گم شد از دیوان دادش 

زمانه داغ یعقوبی نهادش. نظامی. 


داعینه. [ن /ن] (ص مسرکب) کهنه و 


2 : (انجمن آرا) (برهان). || آهن داغ. 


دافجاه. (إخ) قصیه‌ای است جزء دهتان 
شا ی عا وا رشت. واقع در 
۶هسزارگزی جنوب باختری خمام و 
۶هزارگزی خاور شوسه خمام به رشت 
جلگه است و معتدل و مرطوب و دارای 
۲۳۵۰ سکنه. آب آن از گيشه دمرده از 
سفیدرود و محصول آن برنج و ابریشم و 
صیفی و لبنیات و شغل مردم آن زراعت و 
مکاری و راه انجا مالرو است و ۱۰ باب دکان 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۲). 
۵)فسار. ((خ) دهی است جزء دهستان حومه 
بخش مرکزی شهرستان فسومن واقع در 
۰سزارگزی شمال خاوری فومن و 
۳هزارگزی جنوب شوسه فومن برشت. جلگه 
است و معتدل و مرطوب و دارای ۲۰۰ سکنه 
است. آب آن از استخر و رودخانۀ سونک 
شفت و محصول عمدة آن برنج و توتون 


زراعت و راه آن مالرو مسباشد. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج ۲). 
دافسار. (اخ) دهی است جزء دهستان حومه 
بخش مرکزی شهرستان رشت. واقع در 
٩هزارگزی‏ باختر رشت و ۲هزارگزی جنوب 
شوسهٌ رشت به فومن. جلگه است و معتدل و 
مرطوب دارای ٩‏ سکن. آپ آ ن از استخر 
و چاه و محصول آن برنج و ابریشم و توتون 
سیگار و صیفی است. شغل اهالی آنجا 
زراعت و راه آن مالروست و ۵ باب دکان 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
دافع. [ف ] (ع ص) مانم. (مهذب الاسماء). 
بازدارنده. (اندراج). راننده. دورکننده و رد 
باطل کننده. واقی. (منتهی الارب). دفع‌کننده. 
(آتدراج): حکم او را مانعی و قضای او را 
دافعی نباشد. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۳۳۰ 
تا فرواید بلایی دافعی 

چون نباشد از تفرع شافعی. 

بت دافعالحرارة؛ دوردارندة گرمی. 
- داقع‌اللوم؛ دورکندء خواب. 
و دافع ت دافع حمی؛ تپ‌بر. 
| ناقهدافع؛ شترماده که فله بازگیرد در پتان 
پیش از زادن. (منتهی الارپ). ||() صاحب 
کشاف اصطلاحات الفنون آرد: نزد اطباء 
دوائیست زایل‌کننده مر ماده را از ظاهر بباطن 
بدفع قوی. و تمامیت این معنی بوسیلهٌ برودت 
باشد و غلظت جوهرمانند شىء قابض. و 
دافعه قوه‌ای است که دفع فضلات کند. 
چنانکه در بحرالجواهر گفتد. ]و دفع قوت نزد 
منجمان از انواع و اتصال باشند و شرح آن 
ضمن معنی اتصال بیاید. اتختارلق تعالى. 
||(اخ) تامی از نامهای خدای تعالی. (مهذب 
الاسماء). بازدارنده بلاء (مهذب الاسماء). 
داقعات. [فب ] (ع صا ج دافعة 
دافعة. [فِ ع] (ع ص) تأنیث دافیم. داضفه:: 
یکی از قوتهای تن است نزد طییبان ". قوّه 
دافعه یکی از هشت خادم نفس نباتیست که 
فضول غذا را بیرون کند. قوه‌ای که تفل غذای 
مهضومه رأ یرون کند. قوتی در تن که فضول 
و مضرات از تن براند. قوه‌ای که از غذا انچه 
کثیف باشد از جسم بیرون کند. آن قوتیست 


مولوی. 


در بدن که آنچه از تغذیهٌ بدن فضله باشد و 
صلاحیت غذا شدن نداشته باشد آنرا امندفع 
گرداند.(غیاث). قوتی که فضلهٌ باقی غذارا که 
صلاحیت غذا ندارد دفع کند تا متعفن نگردد. 
(منتهی الارب). قوتی در حیوان که فضول 
براند. یکی از قوای خادمة طبیعیه است. و هی 
قوة تدفع عن‌الطیعة مایستفنی عنه. (از تذكرة 


2 - ۰ 
3 - Force impulsive. 


1 - ۰ 


دافق. 


داود ضریر انطا کی‌ج۱ ص ۱۳). دم برآوزدن و 


قی و سرفه و عطسه و گریه و اخراج بول و 
غایط و خوی و ترشحات دیگر چون چرک 
گوش و مانند از آن از قوه‌های دافعه است: 
نشان ماضمه طباخ و نام دافعه کاس 
کزاینها قوت افزاید برای قوت چار ارکان. 
اصر خسرو. 
قوت دافعه اندر لیفهاست که از پهنا نهاده 
است. (ذخيرة بخوارزمشاهی). بدین دو وجه 
تری‌های فزونی اندر دماغ بسیار گردد و قوت 
داقعد بجهد خویش آن فزونی را دفع کند. 
زکام و نزله تولد کند. (ذخیر: خوارزمشاهی). 
||( رودبار. |انهر جاری. ||توجبه. (منتهی 
الارب). توجبه. سیل. ||زمین نشیب نرم که در 
آن آب رود افند. ج. دوافع. (منتهی الارب). 
دافق. [فب ] (ع ص) چهنده. ریزنده. ریزندة 
آب ||ساءدانق؛ ای مدفوق, آب جهیده. 
(منتهی الارب). ریخته شده. ||ماءدافق کایه 
از آب مردست. 
دافکندی. [ک] ((خ) دی است از 
دهستان درجزین بخش رزن شهرستان 
همدان. واقع در ۴۸هزارگزی خاور قصة 
رزن و ۶هزارگزی شمال قاراق. کوهستانی 
است و سردسیر و دارای ۵۱سکد. آب آن 
از چشمه و محصول آنجا غلات و حبوبات و 
صیفی و لبنیات و شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری و راه آنجا مالروست. (از فرهنگ 
جفرافیایی بان ج۵ 
دافنه. [ن ] (1 )۱ در اساطیر یسونان نام 
ربةالنوعى 84 - رجی]ع به قاموس‌الاعلام 
ترکی شود. 
دافنة. [ف نّ] (ع ص) بقرة دافتةالجذم؛ گاو 
دندان‌سوده از پیری. (منتهی الار ب). 
دافنة پلوزیوم. [ن] ((ج) تام محلی در 
شمال شرقی مصب نیل بعهد داریوش بزرگ. 
داریوش آنجا ساخلوی نیرومندی برای 
حفاظت مصر از عربستان و فلسطین ترتیب 
داد. (ایران باستان ج۱ ص 4۵۷۱. 
دافنه دموریه. آن ديا( نام 
بانوئی ایرلندی مؤلف کتاب رپکا" بانگلیسی, 
(چ اول ۱۹۳۸ م). 
دافنی تیس. 0 نوعی از سیخه است. 
دافنیس .)° در اساطیر یسونان نام 
چوپانیست از نىل عطارد و فرشته‌ای. رجوع 
به قاموس‌الاعلام ترکی شود. 
دافه. [ف:] (ع ص) مافر. (متهی الارب). 
||غریب. (اقرب الموارد). 
دافة. [داف قَ] (ع ص) لشکر که بسوی 
دشمن مرور کند. (متتهی الارب). اشکر که 
بسوی دشمن حرکت نماید. الجیش يدف نحو 
العدو. (اقرب الموارد). |[مردمی از اهل بادیه 
که قصد مصر کنند. |آگروهی از مردم که از 


تاحیتی بناحیتی روی کنند. (اقرب الموارد). 
دافییء. [فغ] (ع ص) نمت فاعلی از دفء. 
رجوع به دفء شود. (نشوءاللغة العرية 
ص۱۴). 
دافی. ((خ) دهی است از دهستان پائین‌رخ 
بخش کدکن شهرستان تربت‌حیدریه. وأقع در 
۲ اهزارگزی باختر کدکن ۵هزارگزی باختر 
کلاته‌سیفر. کوهتانی و معتدل است و دارای 
۶سکنه. آب آن از قنات و چشمه و 
محصول آنجا غلات و شنل مردم آن زراعت 
و گله‌داری و کرباس‌یافی و راه آنجا مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیابی ایران ج٩).‏ 
داق.[داقق] (ع ص) عیب‌گوی مسلمانان. 
ج. دققّة. (منتهی الارب). ظاهركنندة عيوب 
مردم. (از اقرب الموارد. |اکوبده: و خاصیته 
(خاصية الطلى) انه لو دقه الداق... لم تعمل فيه 
شب نایار 
داقاو. () "نوعی از سلیخه. 
داقداق آباد. ((خ) دهی است از دهستان 
حاجیلو بخش کبودرآهنگ شهرستان همدان 
واقع در ۶هزارگزی جنوب خاوری قصبهً 
کبودرآهنگ و ۲هزارگزی خاور اتومیل‌رو 
کبودرآهنگ به همدان. جلگه است و سر دسیر 
و دارای ۱۴۸۰ تن سکنه آب آن از ۴ 
قنات است و محصول آنجا غلات و انگور و 
حبوبات و صیفی و لبنیات. شغل مردم آن 
زراعت است و گله‌داری و صایع دستی زنان 
آن قان باق بو راه انیا ارو لبت از 
خانآباد اتومبیل میتوان برد. چهار مزرعه بنام 
علی‌ اباد شومان. قصبه. داوه جزء این ابادی 
است. ۱۰ باب دکان و قلعه خرابه‌ای قدیم 


وخ 


دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
۵اقدان.(! مرکب) از: داق مبدل داغ + دان 
فاریتی: بمعنی قصمتی از چپوق که محل 
سنوی تون است. . سرچپی. . سرغلیان. 
(دزی ج ۱ص ۴۲۰). 
داقرخ. [] () منصبی در سپاه روم. داقرخ 
قائد ده تن باشد. (مفاتیح العلوم). 
داقع. [ق) (ع ص) آنکه مداق کپ جوید 
و ط لب اندک از معیشت نماید. (منتهی 
الارب). الكئيب المهتم. (اقرب الموارد). رجل 
داقم؛ مردی بادمال. (مهذب الاسماء). 
داقنوبداسش. (سعرب, !) بیونانی یعنی 
مانند غارخاصه و ورق وی و آنچه محقق 
است نوعی از مازریون است که ورق آن پهن 
بود و مازر نیز گویند و در بربری دادا گویند و 
استعمال کردن ان بد بود. (اختیارت بدیمی). 
داقی. [داق قعی ] (حامص) حالت و 
چگونگی داق. کوبندگی. , 
۵) کت. () تکیه گاه‌عموما و چوبی که دیوار و 
در را بر آن محکم سازند خصوصاء |اتکیه 
کردن. |[بهندی قاصدانی را گویند که بفاصلۂ 


داک کااوتاپاینی. ۱۰۳۳۵ 


یک میل و دو میل باشند و خطوط مردم را 
دست بدست برسانند. (لغت محلی شوشتر» 
دا کث.() اسم هندی عنب است. (تحفة 
حکیم مؤمن). دا کهه.انگور. آسم درخت عنب 
است. تا ک. ||نهال خرما. فسیل, 

۵ کت.(ع [) تلفظی از ذا ک,اسم اشاره در 
عربی. (دزی). 

دا کا. ((ج)۲ نام شهری به پا کستان شرقی 
(بنگلادش) کنار دای گنگ. دارای 
۱ زار سکند. 

۵ کاو.((ج)" نام کرسی مستعمرة آفریقای 
غربی (سنگال) و آن بندری است در ساحل 
اقیانوس اطلس و دارای سی‌هزار سکنه است. 

داکان. (اخ) نام محلی کتار راه قزوین و 
همدان میان نرجه و را کان (رکان) و در 
۶ هزارگزی تهران. تلفظ اصلی و معمولی 
د کان است. رجوع به دکان شود. 

دا کتیلوس. [لس ] (یونانی, !4 واحد طول 
در یونان قدیم. رجوع به واحد طول شود. 

دا کیلوسگۆبی. لش ک] (فرانسوی, 
۳4 بمعنی انگشت‌نگاری. (از لغات مصوب 
فرهنگسان). برداشتن نقش خطوط 
سرانگشتان بمنظور شناختن صاحب آن از 
روی تقوش آن خطوط. 

دا کدره. [ د ر] ((خ) دی است جزء 
دهستان رحمت‌آباد بخش رودبار شهرستان 
رشت واقع در ۲هزارگزی خاور رودبار و 
خاور سفیدرود. کوهستانی است و معتدل و 
مالاریایی و دارای ۲۵۰ سکنه. اب آن از 
چشمه است و محصول آنجا غلات و لینیات و 
زیتون. شغل سردم آن زراعت و گله‌داری و 
راه آن مالروست. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 

دا کس. (()۲ ۲ نام قصبه‌ای در ۵۵هزارگزی 
مونت ا به ایالت لاند فرانسه. کنار 
نهر آدور. دارای ۱۴۶۰۰ سکند. ۱ 

۵ کس. اک ](ع!) فالی که از عطه و جانور 
و ماتد آن گیرند. وا ن لفتی است در کادس. 
(منتهی الارب). 

۵) کشنات. (ش] ((خ)۲۳ نام طایفه‌ای از 
جنوب هند آتچنان که در سنگهت آمده است. 
(ماللهند بیرونی ص ۱۵۱). 

دا کت کااو تا پاینی . (هندی, () اسم هندی 





1 - ۰ 

2 - Daphné de Maurier. 

3 - Aébecca. 4 - ۰ 

5 - ۰ 6 - ۲۰ 

7 - ۰. 8 - Dakar. 

9 - Dactylos. 

10 - Dactyloscopie. 

11 - Dax. 12 . ۰ 


۶ داکنس. 


مشلث است. (تحفة حکیم مومن):..: -- 

دا کنس. [ن ](() نام ماهیی است بيار لذیذ. 
(انندراج). 

۵ کو. ((خ) اسم کوهی است و اهالی تتکابن 
در فصل بیلاق به آن کوه میروند. (الدوین 
فی‌احوال جبال شروین). رجوع به دا کوه 
شود. 

دا کو تا. اک ] ((خ) نام نهری به ممالک 
متحدة امریکا و آن از ناحیهٌ دا کوتای شمالی 
سرچشمه گیرد وب پس از طی ششصدهزار گز و 

ذشتن از قصة اگ به میسوری ریرد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

دا کو تا. (ک ] (اخ) (... جنوبی) نام ناحیتی 
از ممالک متحدۂ آمریکا. کرسی آن پر است 
و ۷۰۲هزار سکنه دارد. و نیز رجوع په 
قاموس الاعلام ترکی شود. 

دا کوتا. [ک] ((ج)۲ (... شمالی) نام ناحیتی 
از ممالک متحدۂ آمریکا. کرسی آن شتساری 
است و ۶۴۴۶۰۰ سکنه دارد. نام این ناحیه از 
اسم گروهی از هندیان گرفته شده است. و نیز 
رجوع بقاموس‌الاعلام ترکی شود. 

دا کوتا. (ک] ((خ)" نام دسته‌ای از اقوام 
وحشی اصلی امریکای شمالی. اینان «سیو» 
نیز نامیده میشوند. رجوع به سیو شود. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

دا کور. ((خ)" نام قصه‌ای در ۵۵هزارگزی 
شرقی گبره از ناحیة گجرات هندوستان. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

۵ کوه. ([خ) از یبلاقات دوهزار بمازندران 
(پیش دا کوه‌و پس دا کوه). سکنه نشتا و زوار 
و كگا در تابستان په دا کوه‌روند. (سفرنامة 
رابینو بخش انگلیسی ص ۲۵ و ۱۰۷و 
آن ص۴۸ و ۱۴۵). 

دا که. [] (خ) نام شهری بزرگ بوده است از 


ناحیهٌ رومانی کنونی. (ایران باستان ج ٣ص‏ 
۲ ۲۴۶۷ و ۲۴۶۹). 

۵ گو. زگ ] ((خ) ژاک. مسخترع بسزرگ 
فرانسوی, متولد بال ۱۷۸۷ و متوفی بسال 
۱ عم او را در خصوص دیوراما۲ نظری 
است و در بسط و توسعهةٌ عکاسی یکمک 
نیو کلوخیده استو تامفن تسیب این 
اختراع پایدار مانده. 

دا ګن آیشور. اگ ] (اخ) نام محلی در 
جنوب کائی به خیوه. 

دا گو. (گ) ((خ)" نام جزیره‌ای از استونی 
بدریای بالتیک دارای ۱۵هزار تن سکنه. 

دا گوبر. زگ ب ]۱ ((خ)(.. اول) پسر کلوتر 
دوم و برترود (حدود ۶۰۰ تا ۹ م.) پادشاه 
نستری ۱۲ از ۶۲۹ تا ۶۳۲و پادشاه صنحصر 
فرانه بال ۶۳۲ ||(... دوم) پسر سیژپر ۱۲ 


سوم متولد بال ۶۵۲ پادشاه استرازی در 


۶ و مقتول بسال ۶۷۹ ||(... سوم) پر 
شیلدیر ۱۳ سوم پادشاه نتری ۱۲ و بورگنی در 
۱ وفات ۷۱۵.. 
دا گوکت. () نام نوعی ماهی بخلیح فارس. 
داگون. ان ] ((خ)۰" خداماهی. 
نام‌رب‌النوع ماهیان. مردم اسدد۲۶ و غزه‌و 
اسکالن ۲" را فلسطییان پرستش او داشتند. 
دال. (حرف. |) د. نام حرف دهم از الفبای 
فارسی و هشتم از الفیای عرب و در حاب 
جمل نماینده عدد چهار و در حساب ترتیبی 
نمايندة عدد ده است و باصطلاح تقویم 
علامت ستار؛ عطارد نيز هت. (انندراج). 
رفیق ذال و پیش از حرف ذال آید و پس از 
حرف خاء: 

که دال نیز چون ذال است در کتابت لک 

په شش صد ونودوشان کم امت دال از ذال. 
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| کبرشاه بابری در آبادی آن کوشید و وسعت 
داد و به «جهانگیری نگر» موسوم نمود» زیرا 
که‌نگر در هندی بمعنی شهر است. از کشرت 
استعمال «جها» از سيان رفته «نگیرنگر» 
گویند. پارچه‌های لطیف سفید ممتاز در آن 
بافند و باطراف برند و شهر سَلحّت از توابع 
دا که است و حصیر ممتاژ در آن بافند و عود 
سلحتی منسوب به آن شهر است و تباشیر 
اعلی از آن‌جا حاصل شودو در دا که 
بیست‌هزار خانۂ عالی است. (انجمن آرای 
ناصری). 

۵ا کهه. [] (() دا ک.اسم 
انگور. 

۵ا کیه. (کی ی ] ((خ)" نام قدیم ناحیتی که 
منطبق با کشور رومانی فعلی است. (اینران 
باستان ج ۳ص ۲۴۶۶ و ۲۳۷۰و ۲۴۷۳). 
دا کی‌ها. ((ج) تام مردم دا کیه, یعنی مسردم 


هندی عنب است. 


نم انوری. 
5 قد کمانی و زلف خم است: 
نیک ماند خم زلفین سیاه تو بدال 
نیک ماند شکن جعد پریش تو به جیم. 
فرخی. 
حلقه حا را کالف اقلیم داد 
طوق ز دال و کمر از میم داد. نظامی. 


و از تبدیلات آن در عرب به لام است چون: 
معکود. معکول؛ ای محبوس. و معده. معلد؛ 
ای اختلسه. تأبد. تأبل؛ ای قل. و الوغد, 
الوغل:؛ ای انس نل. والسدس, السلس. 
(نضوء اللفة العربية ص ۳۴). و نیز رجوع به («د)) 
شود. ادر اصطلاح. خمیده و کج و صنحنی. 
(ناظم الاطباء). منحنی و ناراست هماتد دال. 
مقابل الف که 
ز بهر آنکه بجعد و بزلف او مانم 

زمان چیست بنگر چرا سال گشت؟ 
الف نقطه چون بود و چون دال گشت. اسدی, 


راست و ناخمیده است: 


فرخی. 


دال. 


ماهی که قاف تا قاف از عکس اوست روشن 
چون روی تو بدیده پشتی چو دال کرده. 
عطار. 
||(نف) دار. دارنده. (ناظم الاطباء). مبدل دار 
است که مخفف دارنده بباشد. ||(ل) قسمی از 
بریدن و دوختن. (لغت محلی شوشتر, نسخۀ 
خطی کتابخانة مولف). |ابزبان هندی (با اندک 
تغیری در گفتن) انداختن. (لغت محلی 
شوشتر). ||بزبان هندی» شاخ درخت. (لغت 
شوشتر). ||[بزبان هندی» پسر. القت 
شوشتر). ||بزبان هندی, مقشر هر چیز 
راگوبند. لفت محلی شوشتر, نسخد خطی), 
||نقشها که بر پارچه دوزند. نقش که بر جامه 
دوزند. (نظام قاری دیوان الله ص 1۱۹٩‏ 
رخت ابیاری نگر از دگمه‌ها بنموده دال 
انگله در جیب او چون حلقه اندر دور جیم. 
نظام قاری (دیوان اله ص 4۶). 
نیست جز دال مجرح بضمیرم نقشی 
چکنم حرف دگر یاد نداد استادم. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۴۱). 
چو دال شرب سفیدست و نرمدست بنفش 
با بنفشه و نرگس به گلستان بنگر. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۶). 
دال. (۲ پرند؛ شکاری که انرا عقاب نیز 
گویند. (از غیاث). قسمی کرگس لاشخوار. 
لاشخوار. پرنده‌ای که پر از رابر تیر نصب 
کنند و بعربی عقاب گویند. (بر‌هان). عقاب 
سیاه بزرگ که پر او را بر تیر نصب کنند. (ناظم 
الاطاء). دال را در فرهنگهای فارسی بمعنی 
عقاب گرفته‌اند باید نر تازی باشد و امروزه 
در گیلان به یکی از همین مرغان شکاری 
بزرگ اطلاق میشود. (فرهنگ ایران باستان 
آقای پورداود ص ۲۹۹): 
مردکی را بدشت گرگ درید 
زو بخوردند کرگس و دالان. ناصرخسرو. 
بقاف عنقا در عین خود دهد جایش ` : 
از آن شرف که بود پر تیر او از دال. Ek‏ 
سراج‌الدين سگزی: ٠‏ 
و نیز رجوع به کرگس شود. 
دال. [دالل ] (ع ص. () دلالت‌کنده. مقایل 
مدلول. ره‌نماینده. دلالت‌ک‌ننده بر چیزی. 


1 - ۰ 2 - ۰ 

3 - Dakota. 4 - Dakour. 

5 - Dacia. 

6 - Daguerre(Jacques). 

7 - Diorama. 8 - Niépce. 

9 - Dago (Dagoe). 

10 - Dagobert. 11 - Neustrie. 
12 - 01 13 - ۰ 
14 - ۰ 15 - ۰ 
16 - 50۰ 17 - ۰ 
18 - ۰ 








دال. 


دالامبر. ۱۰۳۳۷ 





(غیاث). هادی. راهنما. رهتما. نشأن‌دهندج- ۱ 


خفیر. قلاوز. رادنماینده. دلیل‌کننده. باز و 
رامبر. (مهذب الاسماء). (باز براه بر). 
|(اصطلاح منطق) امری که بوسيلة آن علم 
بامر دیگر حاصل ميشود. صاحب کشاف 
اصطلاحات الفنون آرد: بتشدید لام چیزیست 
که لازم آید از علم بان چیز علم بچیزی دیگر 
و گاه دال رادلل نیز خوانند... و صادق 
حلوانی در حاشية خود گفته که: آنچه 
علی‌الاطلاق از دلیل متبادر در ذهن است آن 
است که مراد دلیل مصطلح و مرادف مر حجت 
را باشد مخصوصا هنگام تعریف دلیل بدین 
تعریف که: هو الشیءالذی یلزم من الصلم به 
الملم بشیء آخره چه تعریف مشهور دلسل 
همین تعریف است. پس نباید ازین تعریف 
لفظ دال در ذهن متبادر شود. و نیز استعمال 
مدلول در مقابل دلیل غیرشایع است و شایع 
در برابر دلیل لفظ نتیجه میباشد. در مقابل 
کلم دال مدلول مورد استعمال است و گویا 
حلوانی از کلمهٌ دلیل دلیل لغوی را اراده کرده 
که مرادف لفظ دال و اعم از دلییل مصطلح 
است. و دال نزد پزشکان عبارت از علامت و 
نشانه‌ای است که بدان وسیله استدلال بر 
امری حاضر کنند مثل حرارت ملمس در 


موقع بروز تب چنانکه در بحرالجواهر بیان 
کردهاست. - انتهی- |اعنر و صبین. (ناظم 
الاطباء). 


دال. (ع ص) زن فربه و سمین. زن قربه. 
(مهذب الاسماء) (دهار). |أج دالة. بمعنی 
کهرت. (منتهی الارب). 

دال. ((خ) یا داللف نام نهری در سوئد. و آن 
از کوه دورفین سرچشمه گیرد و پس از طی 
پانصدهزار گز به خلیج بوتینا ریزد. انرا 
ابشارهای بس زیباست. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 

3 لا ((خ) دهالا'. از پارسیان دانشمند هند 
و شاگردجکسن دانشمند آمریکائی. رجوع به 
مزدیسنا تالیف دکتر محمد معین ص ۱۱۷ 
شود. 

دالانی. (اخ) دهی از دهتان مرودشت 
بخش زرقان شهرستان شیراز. واقع در 
۷هزارگزی شمال خاوری زرقان و 
۳هزارگزی شوسۀ شیراز به اصفهان. دامته و 
معتدل و مالاریایی است و دارای ۱۵۰ تن 
دک آب آن از ووفشتانا سیوند تأمین 
میشود. محصول آنجا غلات و حبوبات و 
چغندر است و شغل مردم آنجا زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

دالائی لاما. (إخ) رئیس لاماهاء یعنی 
رئیس روحانیان بودائی کشور تبت. 

دالاب. (إخ) دی است از دهسستان 








کوهدشت بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد. 
واقع در ۶هزارگزی باختری کوهدشت و 
۶هزارگزی شمال باختری راه شوسة خرم‌آباد 
به کوهدشت. جسلگه و معتدل و مالاریائی 
است و دارای ۱۸۰ تن سکنه است. اب ان از 
چاه است و محصول آنجا غلات و لبنیات و 
پشم. شفل مردم آن زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زتان آنجا سیاه‌چادربافی است 
و راه آن اتومبیل‌رو است و سا کنین از طایفه 
شیراوندند و چادرنشین هستند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
دالابه. (ب /ب ] (() شا گردانی که آنان را 
در قراول میگذارند. (ناظم الاطباء). قراول که 
عرب طلایع گوید: 

انجم رخشان که شب با مشعله 

بهر پاس خلوتت دالابه ابست. 

؟(از شعوری ج۱ ص ۴۲۶), 

اما در فرهنگهای در دسترس نبود. 
دالاتیی.(۱ج) دلاتی. رجوع به دلاتی شود. 
(دزی ج۱ ص ۴۲۰). 
دالار. (ا) دالار ترشی. گنز اده چون 
رنه و لوط بسر که و ننک و ار نشت زا 
کاهو خورده شود. 
دالار ترشی. [تٌ] (! مرکب) دالار. رجوع 
به دالار شود. 
دالارخوری. (خوّ /خ] (إ مرکب) ظرفی 
خاص دالار. ظرفی که ترشی دالار را بود. 
خنوری خاص ترشی دالار. 
۵الاشان. ((خ) دهی است از دهستان ریوند 
بخش حومة شهرستان نیشابور. واقع در 
٩هزارگزی‏ جنوب باختری نیشایور جلگه 
است و معتدل و دارای ۲۵ تن سکنه. اپ ان 
از قنات تأمین ميشرد. محصول آنجا غلات 
اس و شغل مردمش زراعت و مالداری و راه 
آن ی نت. از فرهنگ جنرفمبی ایران 
e‏ 
دالامیر. [ب] (إِخ)" زان لورون دالامبر. 
فیلسوف و ریاضی‌دان معروف فرانسوی و از 
نسویندگان زبردست آن کشت وز. 
(۱۷۸۳-۱۷۱۷ م.). وی ب بب «اصسل 
دالامیر» که یکی از پایه‌های علم مکانیک 
است و هم بواسطه همکاری با دیدرو در 
تدوین دایرةالسعارف نامش همیثه باقی 





است. دالامیر در توامبر سال ۷ م. در 
پاریس تولد یافت. و کودکی بود سر راهی و 
بعدها معلوم گشت که زادن وی بر اثر رابطة 
دج 5 ns‏ 
غیرشرعی مادام تن و شوالیه دتوش 
بوده است. دتوش بدون انکه هویت خود را 
مشخص کند وسائل تحصیل دالامبر را در 
کالج مازارن * زیر نظر ژانسنیست " فراهم 
کرد. 


دالامبر اپتدا بعلم حقوق پرداخت وبال 





۸ م. بعنوان وکيل مدافع در کانون وکلاء 
پذیرفته شد. اما تن بدین کار نداد و بطب 
پرداخت و هنوز سالی نگذشته بود که بر آن 
شد که روی بعلم ریاضی آرد و یکباره بدان 
کار پردازد. در ۱۷۴۱ م. با پذیرفته شدن در 
آ کادمی علوم کسب شهرت کرد و ظاهراً 
چندی بوده است که باین آ کادمی رسائلی 
میفرستاده و از آن جمله رساله‌ای بنام: 
«یادداشتی در حاب انتگرال» ۲ بوده است. 
دالامیر در رسال خود بنام «بادداشتی در 
انکار اجام صلب»" اول کی بود که 
بحث استدلالی پدیده‌ای را پیش کشید که از 
انت جم لی از تلی ای عدار 
در جهنی عمود بر سطح مجرزا کنده آن دو 
حادث میشود. 

او در ۱۷۴۳ م. رسال دینامیک خود را اتشار 
داد و پایة آن را بر اصلی گذارد که بعدها بنام 
«اصل دالامبر» معروف شد. در ۱۷۴۴ م. این 
اصل را در حرکت و تعادل سیالات بکار 
بست. همة مسائل اين بحث قبلاً از طریق 
هندسه‌دانان در مواردی چند اما فرعی اندازه 
گرفته شده بود. این کشف او بستبع بعضی از 
محاسبات دیفرانسیل جزئی بود. در سال 
۷ م. محاسبات جدیدی در بار مسائل 
راجع به زه‌های پا توسان پیدا کرد. در سال 
۴ مسأل تقدیم اعتدالین را پیش گرفت و 
حل کرد. در ۱۷۵۲ رساله‌ای در بار؛ مقاومت 
سیالات انتشار داد که حاوی نکات نو و 
محاسبات جدید نبت بدان ماله بود و نیز 
او را رسائل چندی در بار؛ انقلاب ثوابت 
است که همه مورد پذیرش آ کادمی علوم قرار 
گرفته است. کمک دالامیر به داثرةالمعارف و 
به دیدرو و رأهنمائی او در آن مبتنی بر سلسله 
کارهای معروفی است که در تاریخ علوم بنام 
او بساقی میماند. غالب کارهای ریاضی 
مجلدات پس از همکاری داثرة المعارف نيز 
از اوست. و نیز وی را بحث مقصلی در زوشها 
و اصول علوم مختلف است که بار شایان : 
توجه میاشد. دالامبر رساله‌ای در بارۀ 
موزیک علمی و عملی بال ۱۷۷۹ انتشار 
داد. دالامیر زندگی خود را بواسطه کمبود 
وسائل و ذوق ساد؛ خود با سادگی ادامه میداد 
و سالهای آخر عمر او بر اثر فوت مادموازل 


1 .- ۰ 

2 - ۱0۸۵۱۵۳06۲ {Jean le Aond). 

3 ۰ Mm, Tencin. 

4- Destouches. 

5 - Mazarin. 

6 - Les Jansénisles. 

7 - Mémoire sur Calcul Inlégral. 
8 - Mémoire Sur la Refracion des 
Corps ۰ 


۸ دالان. 


لپیناس ! که با او در منزل مادام:دوفون؟ آشتا 
شده بود بسختی گذشت. این زن با لطف 
خاص دالامپر را در مرضی که بسال ۱۷۶۵ 
گرفته‌بود تیمارداری کرد و تا سال ۱۷۷۶ با او 
پزیست. از ابتداء آشنایی تا زمان مرگ میان 
او و اين زن جز لطف و محبت چیزی نبود 
مرگ او عمیقا در دالامبر اثر گذاشت. بعد از 
مرگ دوست عزیز خود ولتر بسال ۱۷۷۸ او 


رهبر قسمت فلسفی آ کادمی شد و سرانجام_ 


در ۱۲٩‏ کتبر ۱۷۸۲ فرمان یافت. 

دالان. () دهلیر. دالیز. دالیح. دیج. بالان. 
بالانه. محلی ميانة خانه و در کوچه. دالانه. 
(شرفنامه). دهلیز که مابین دو در باشد. 
(شعوری). کریدور ۲ محلی مقف میان در 
خانه و خانه؛ 
چو خوان اند رآمد بدالان شام؟ 

درون رفت زروان حاجب پراه. 

فردوسی (از شرفنامه). 

یکی راسد یأجوج است بنیان 

یکی را روضةٌ خلدست دالان. 

عنصری (از شعوری). 

صنفهالدار؛ پیش دالان. (منتهی الارب). سقیفه؛ 
دالان برونی. (دهار). سهوة؛ پیش دالان. 
مشربة؛ پیش دالان. (منتهی الارب). 
- امعال: 

هر جا در شد ما دالانيم, هر جاخر شدما 
پالانیم. 

خوشگلها در دالان بدگلها گریه می‌کنند. 

توی دالان می‌خوابم صاحبخانه نگذار برم. 
زیر پالان می‌خوابم صاحبخاته نگذار برم. 
||بازار تتگ که دو سوی آن دکان است: دالان 
گسبرها, دالان فسرش‌فروشها. |اکوچة 
سرپوشیده. (بر‌هان). سعبات. (لغت محلی 
شوشتر, نسخه خطی مولف). ساباط. || تونل, 

دالان. ((خ) ابن سابقةبن شامخ‌الحاشدی. 
جدی جاهلی و از بنی‌حمدان از قحطان است. 
(الاعلام زرکلی ج ۱ 

دالان. ((خ) دهی است از دهستان قراتوره 
بخش دیواندره شهرستان سنندج. واقع در 
۸هزارگزی خاور دیواندره. کنار رودخانة 
قزل‌اوزن. کوهستانی است و سردسیر و 
دارای ۱۰۰ تن سکند. آب آن از رودخانه 
است و چشمه. محصول آنجا قلات و 
حبوبات و لبئیات و توتون و عسل است و 
شغل مردم آن زراعت و گله‌داری میباشد و 
راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ جغرافيايي 
ایران ج۵). 

دالان. (اخ) دهی است از دهستان سرله 
بخش جانکی گرسیر شهرستان اهواز. واقع 
در ۳۹هزارگزی خاور راه اتومبیل‌رو هفتگل 
بگنبد لران. ک وهستانی است و معتدل و 
مالاریائی و دارای ۴۰۰ تن سکنه. آب آن از 


رودخانه پرتوو محصول آنجا غلات و برنج و 
شغل مردم آن زراعت و راه آنجا مالرو است و 
سا کنین از طایفاً چهارنگ هستد. پاسگاه 
ژاندارمری دارد. (از فرهنگ جفرافیایی اران 
دالان. ((خ) دهی است از قمرای بلوک 
کورستان در ولایت لارستان فارس. در 
یازده‌فرسخی قلع فاریاب و چهارفررسخی 
مفربی کشی واقعست. (فارسنام ناصری 
ص ۲۹۰ و فهرست بلوکات آن). 
دالان. ((خ) ( کوه...) مان بلوک فراشبند و 
تواحی پلوک دشتی است بفارس: (فارستامة 
ناصری ص ۳۳۷). 
دالان پر. [] (إخ) نام کوهی بمفرب ایران 
میان گردنة خزینه و کله‌شین کنار جاده ارومیه 
و نزدیک آیادی اشنویه است. حد سرحدی 


۱ ایزان از قلة دالان پر میگذرد. (از جفرافیای 


غرب یزان ص ۱۳۶ 

دالانچه. [چ / ج ] ([ مصغر) مصفغر دالان. 
دالان کوچک. دالان خرد. 

دالانچه. [چ] ((ج) کوهی بمشرق ایران. 
قمتی از سرحد ایران و ترکستان از قلل آن 
میگذرد. 

۵لاندار. (نف مرکب) خداوند و مالک و 
دارندة دالان. حافظ دالان, و دالان بازار تیگ 
است که بر دوسو دکان دارد. نگهیان سرا یا 
تیمچه یا بازار تنگ سرپوشیده. مناسبت آنکه 
مقیم دالان کاروانرا و تیمچه و بازار است و 
خروج اشخاص و اجناس را مراقبت دارد. 
دالاندار. شغل دالاندار. کار دالاندار. الل 
مرکب) مبلفی که به دالاندار دهند. پولی که 
مسحافظ دالان را دهند. اجرت دالاتدار. 


الق قودوق.(۱) نام موضی است 


مان سرخس و مرو و شپورغان. (تاریخ 
مبارک غازانی ص۴۶). اما در صفحة ۵۲ 
همان کاب همین موضع را دلان قدق ضبط 
کرده است و این ضبط اخیر که جزء دوم ان 
(یعنی قدق) صورت دیگر « کده» است 
صحیح‌تر مینماید. 
دالانکوه. (اخ) نام کوهی بعفرب اصفهان, 
دالان‌ناور. [و] (اخ) نام موضی است 
بقفقازیه کار رود کورا ( کر). اماریخ مغول 
ص ۲۶۶). و نیز رجوع به دالان ناوور شود. 
دالان اوور.((خ)" دالان نساور. نام 
موضعی بوده است به قفقازیه. رضیدالاین 
فضل اله در تاریخ غازانی گوید: روز آدینه نهم 
ربيم‌الآخر سال ۶۹۷ ه.ق. شهزاده ختای 
اغول به دالان ناوور وفات يافت و نهم 
جمادی‌الاولی همانسال شهزاده الجو در دالان 
ناوور بوجود آمد و روزها بطوی و عشرت 


دالیر. 


مشقول بودند. (تاریخ میارک غازانی ص ۱۱۸ 
و۹ 

دالانه. [ن /ن ] (() دالان. (آنسندراج) 
(برهان). دهلیز در خانه. (ببرهان). |اکوچذ 
سر پوشیده. (برهان). 

دالانبی. (ص نسبی) منسوب به دالان. 
متعلق به دالان. 

ذالانیی. (اخ) رجوع به ابی‌ایوب الدالانی 
شو د. 

دالانی. ((خ) ) کوه...ارجوع به اورمان شود. 

دا لای. (مغولی. !)از املا کو رقبات دیوان 
آنچه بمواجب و رسوم لشکریان متعلق باشد. 
(و آنچه مختص سرکار سلاطین خاصه باشد 
ایستجو نامیده می‌شود). (سنگلاخ میرزا 
محمدمهدی‌خان پشت ص ۲۲۴): بنابر این 
مقدمات فرمودیم تا در ممالک و دیهها اب و" 
زمین مواضعی که هر یک نزدیک و مناسب 
ایشان باشد از اینجو و دالای " و مزارع آبادان 
و خراپ ایلغامیشی کرده بموجبی که در دفاتر 
و قوانین ثبت است باسم اقطاع در هر 
هزاره‌ای معین گردانند و تسلیم ایشان کنند. 
(تاریخ مبارک غازانی ص ۳۰۵). 

۵ پرا کت. (اخ) (نکلا)" کمپوزیتور و 
آهنگ‌ساز فرانسوی (۱۸۰۹-۱۷۵۳ م). او 
را اپراهای بسیارست. (قاموس الاعلام 
ترکی). ۲ 

دالای‌نور. ان و] ((خ) (بمعنی دریاچة 
بزرگ) نام دو دریاچه است بمفولستان شرقی: 
یکی که قولون‌نور نیز نامیده شده است 
نزدیک حدود سیبریه و در ۴٩‏ درجه عرض 
شمالی واقع و محیط آن ۲۹۰هزار گزست. نهر 
کرولن از جنوب و نهر خلقه کول از جانب 
مشرق در ان ریزد. نهر آرغون این دریاچه ر 
تخل پائی است و از شمال به رود آمور 
میریزد. و دریاچۀ دیگر در گوشۀ جنوب 
شرقی مفولستان و ۳۵۰هزارگزی پکن وأاقغ:. 
است و محیط آن ۶۵هزار گز باشد. آب آن ‏ 
شور است و ماهی بسیار دارد. (قاموس" 
الاعلام ترکی). 
۵الب. [ل ] (ع |) خدرک آتش که فرونمیرد. 
(منتهی الارب). شرارهٌ اتش که دیر پاید. 
۵البو. [بْ ] (ن‌مف مرکب, | مسرکب) بریده 


Mademoiselle 186 ۰‏ - 1 
Madame du Deffond.‏ - 2 
Corridor.‏ - 3 
۴-در شاهنامه چ بروخیم (ج۸ص ۲۴۰۴) 
بالان (با نسخه بدل: بایران) آمده است. 
۵ -نل: دالان ناور. (در تاریخ غازانی در یک 
مورد دالان تاور و در مورد دیگر دلان ناوور 
آمده است). 
۶-نل: دولای. 
۵۰ _. 7 


دال‌برجی 


دالریمپل. ۱۰۳۳۹ 





چون دال. بریده شده بشکل دال. مقطوع 7 


بشکل حرف دال. چیزی که آنرا بشکل حرف 
دال بریده و قطع کرده باشند. (ناظم الاطباء), 
|اکنگره و انحنا که بر کتارة پارچه دهند 
بشکل دالهای متصل بیکدیگر. ||پارچه که 
جانبی از آن را منحنی‌وار همچون دال‌های 
متصل بیکدیگر برند و جهت جلوگیری از جدا 
شدن پود از تار یا ريشه ريشه شدن ل بریده 
شده آن را بطرزی خاص دوزند |[(در پرده) 
لن قسفین ژینت پرده در قسمت فوقانی 
آن. تزیینی از پارچة پرده یا تختخواب راو 
آن چنانست که قطعه‌ای از پارچ؛ُ همجنی 
خود پرده یا دو قطعه از آن بعرض پرده بطول 
حدود یک گز یا کمتر برگیرند و لب فروآویخته 
را چند انحنا بشکل حرف دال دهند و دوزند و 
آن قطعه یا دو قطعه را یکی اندکی فوق 
دیگری از بالای پرده بسوی پایین 
فروآویزند. || کلم دالبر در عبارت ذیل از 
تذکرة الملوک (تالیف بین سالهای ۱۱۳۷ تا 
۲ «.ق.ادر ردیف چیت و مثقالی و لندره 


که نوعی از سقرلات کم‌بهاست آمده و ظاهرا 


نوعی پارچه بوده است: در ذ کر تحویلات 
فراش‌باشی مشعلدارباشی و «تحویل آو بدین 
مسوجب است: قالی قالیچه تکیه نمد و 
دوشک... نمد له الوان گلیم. نمد بور. 
میلک. ممقالی. چیت. دالبر؛ لندره..». 
(تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص ۳۱). 

دال برحی۔ (] () غلیواز. (اوبھی). اما 
جای دیگر بنظر نرسید. 

دالبردوزی. (بْ] (حامص مرکب) عمل 
دوختن لبد بریده شدۀ پارچه بشکل دال‌های 
متصل جلوگیری از جدا شدن تار از پود و 
ريشه ريشه شدن لبه را. 

دالبرکت. [ب] ع(" بأارون شارل 
تئودوردو. کشیش صاحب مرتبهآ و 
سبیاستمدار آلمانی (۱۸۱۷-۱۷۴۴ م). 
||بارون ژان فریدریک هوگودو کمپزیتور و 
آف نگ‌ساز معروف (۱۸۱۳-۱۷۵۲ م.). 
|(دوک امریک ژزف‌دو. نواد؛ دالبرگ 
آهنگ‌ساز (۱۸۳۳-۱۷۷۳). 

دالبره. [بْ ر /ر ]() دالبزه. (ناظم الاطباء). 
رجوع به دالبزه شود. 

دالیز. [بٌ] (!) رجوع به دالبزه شود. 

دالىزە. [بْ ر /ز ] () دالبزه. (شعوری). 
دالب‌وز. دالبوزه. دالیوز. داليوز. دالوزه. 
(برهان). دالسر. (انجمن آرا). دالبره. (ناظم 
الاطباء). داپسرزه. EE‏ ی). دالوژه. 
(شعوری). کاسکنه. طیرغله. مرغی است 
کوچک و جهنده که عرب صعوه گویندش و 
بعضی گویند نوعی از وطواط است و بعربی 
وصع خوانند (برهان). وصع. دخل, (از منتهی 
الارب). ابسن تسمره. (لفت‌نامه). وصعة. 


" (زمخشری). || فراشتروک را نیز گویند. (از 


برهان). پرستو. پسرستوک. (ناظم الاطباء). 
خطاف. جنسی از فراشتروک. (شرفنامه). 
صاحب آنندراج آرد: دالیزه و دالبوز و دالبوزه 
هر سه نام یک مرغ است که پاندک تفاوتی در 
برهان سه جا بیک عبارت مکرر کرده و آن 
نوعی از وطواط است و پرستوک, و پرستوک 
اصح است. (آنندراج). 
دالیژه. [ ب ر /] () دالبزه. مرغی کوچک 
و جهنده که بتازی صعوه گویند. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دالبزه شود. 
دال بودن. [دالل ](مص مرکب) دلالت 
داشتن بر. هدایت داشتن بر. رهتمون بودن بر. 
دالبوز. () دالبزه. رجوع به دالیزه شود. 
دالبوزه. د / ز] ([) دالیزه. رجوع به دالبزه 
شود. 
دالبوژه. 1 /] (!) دالبزه رجوع به دالبزه 
شود. 
دال پرفیان. [ٍ] (() دارپرنیان و چسوب 
بقم. (ناظم الاطباء) (شعوری ج۱ ص ۱۴۲۱). 
رجوع به دار پرنیان شود. 
دال پره. [پ د /ر)(! مسرکب) دارپره. 
مرغی کوچک و خوش آواز. (ناظم الاطباء). 
صعوه. (زمخشری). و شاید مصحف و یا 
صورت دیگری از دالبزه باشد. رجوع به 
دالبزه شود. 
دال پری. [پ ] ((خ) دهی است از ببخش 
مسوسیان شهرستان میشان واقع در 
۰هزارگزی شمال خاوری موسیان کار راه 
مالرو شوش به دهلران. دشت است و گرمسیر 
و دارای ۴۰۰ تن سکنه. اب ان از چشمه و 
محصول آن غلات و لبنیات است. شغل مردم 
آن زراعت و گله‌داری ۲ صنایع دستی زنان 
آنجا.چادر.و قالیچه و عبا بافی است. راه آنجا 
در تا ان ومبیل‌رو است و ساکنین از 
طایف سادات مي‌باشند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
دالپوز. (!) دالبزه. رجوع به دالیزه شود. 
دالبوژه. [ز /ز ] () دالبره. رجوع به دالبزه 
شود. (معتی ترکیبی کلمه را دال, عقاب سیاه 
+ پوز, گردا گرددهان گفته‌اند. تناسب سیاه 
بودن پوز خطاف را). اما توان بتحقیق گفت 
که‌این وجه تسمیه را مینای علمی باشد. 
دالت. [دال ل] (ع امص) گستاخی. (دهار). 
اسم است ادلال را ای, ما تدل به على 
حمیمک. قال فی‌الفریین هو شبه جرأة علیه. 
(متهی الارب)؛ دالت صحبت... بدان پیوسته 
است.( کلیله و دمنه). | گرآلت اینست بدالت او 
هیچ معاملت گذارده نشود. (ستدبادنامه 
ص۶۷۶ او از سر دالت و انباط بسجواب 
موحش قیام می‌نمود. (ترجمة تاریخ یمینی 
ص۳۵۹). و سلطان اولاد و اکباد را بدلی 


بریان و چشمی گریان وداع کرد و بدالت 
آنک... (جهانگشای جوینی). و نیز رجوع به 
دالة شود. 
دالتون. إن [ ت فیزیک‌دان و 
شییی‌دان و طبیعی‌دان عد 
(۱۸۴۴-۱۷۶۶ م.). وی در فرضیۂ اتمی 
بهری دارد. 
دالتون. ((ج) نام قصبه‌ای در سه‌هزارگزی 
شمال شرقی هودرسفیلد به ایالت یورک 
انگلیس. (از قاموس الاعلام ترکی). 
دالتون این فورنس. [ئن نٍ) (خ) نام 
قصبه‌ای در ایالت لانکاسترو در ۳۷هزارگزی 
شمال غربی لانک‌استر انگلیس در خلیج 
ای لاند. (از قاموس الاعلام ترکی). 
دالتون لدای. زتن ل] ((خ) نام قصبه‌ای 
در ساحل بحر شمال به ده‌هزارگزی جنوب 
سوندرلاند در ایالت دورهام انگلیس. (از 
قاموس الاعلام.ترکی). 
دالتونسم. (تْ نی ] (فرانسوی, 0 نام 
یکی از بیماری‌های ناشی از ورائت امراض 
وابسته بجنس. رجوع شود به بیولوژی 
ورائت ص ۲۷۲ 
دالچ. [لٍ](ع ص) مردی که دلو پرآب را تا 
حوض برد و در آن تهی کند. || آنکه شیر 
شتران را از دوشیدن‌جای بسوی کاسه‌ها تقل 
کند.(متهی الارب). 
دالح. [ل] (ع ص) سحاب دالح؛ ابر بسیار 
باران. ج» دلح, دوالح. دلوح. (منتهی الارب). 
دالخ. [ل ] (ع ص) رجل دالخ؛ مرد در 
فراخی سال درآینده. ج» دالخون. (منتهی 
الارپ). 
0 .)1 !مرکب) (از: دال. بمعنی دار + 


7 ۳ و 5 یند. (برهان). 
دالخون. (ل] (ع ص, () ج دالخ. رجوع به 
دالخ شود. 
دالدوز. (نف مرکب) دوزند؛ دال, و دال 
نقشها بود که بر جامه دوزند. دوزندة نقش‌ها 
بشکل دال. قلاب‌دوز. (دیوان نظام قاری 
می ۱۹۹ آنکه تقش بر جامهدوزد:گوشی 
دو گل که دالدوزان در شرب مقفل آندازند. 
(نظام قاری, دیوان اله ص ۱۳۳۲). 
دالری. ((خ) نام قصبه‌ای در ٩۲هزارگزی‏ 
شمال غربی آپر در ایالت آپراسکوچیا 
(ناحیتی از آمریکای شمالی که اقا در 
تصرف انگلس بوده است). (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
دالریمپل. ز) ((ج) از جغراضی‌دانان 


1 - 02۳1081۵۲62. Lambrequin. 
2 - ۰ 3 - Prélat. 
4 - Dallon. 5 - Dallonisme. 


۰ دالستان. 


اسکوچیا (ناحیتی به آمریکای:بتتالی که 
۳9 سابقاً در تصرف انگلیس بوده است). متولد 
بال ۱۷۳۸ در ادمبورگ و متوفی بسال 
۸ م. .وی در اقیانوس کبیر سیاحتی کرده 
و سیاحت‌نامه‌ای نگاشته و تکمیل جزایر بحر 
محیط را نقشه‌ای پرداخته است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 
دالستان. [ل ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان حومه بخش مرکزی شهرستان ساوه. 
واقع در ۱۳۰۰۰ گزی جنوب ساوه و دازای 
۱سکنه است و محل قشلاقی چند خانوار 
از ایل بغدادی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 
دالستان. إل] (اخ) نام موضعی به گلیجان 
رستاق ساری در مازندران. (مازندران و 
استرآباد رابینو ص ۱۲۱ بخش انگلیسی و 
ترجمة آن کتاب ص ۱۶۲). 
دالسم. [لٍ] ((ج) از طبیعی‌دانان مشهور 
فرانه. متولد بسال ۱۶۶۰ و متوفی بال 
۷ م. .(از قاموس الاعلام ترکی). 
دال طبان. [] ((خ) مصطفی پاشا. رجوع 
به مصطفی پاشا و نیز رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی شود. 
دالع. [لِ] 2 ص) امر دالع؛ کار بیفایده. 
||احمق دالع؛ مرد بسیار گول. (منتهی الارپ). 
دالف. [لٍ] (ع ص) تیری که نزدیک نشانه 
رسد و از جایی که افتاده باشد دور شود. ||گام 
نزدیک نهنده ببب بار گران که برداشته باشد. 
ج. دلّف. (منتهی الارب). || آنکه از پیری بعصا 
رود. (مهذب الاسماء). 
دالق. ال1 (ع ص) سیف دالق؛ شمشير 
باسانی براینده از نام. (منتهی الارب). 
دالق. [ ل ] (إخ) لقب عمارین زیادالعیسی و 
این لقب او را بسبب بسیاری غلط داده‌اند. 
(منتهی الارب). 
دالکارلی. [لٍ]" (إخ) (در سوندی دالارن) 
نام ناحیتی قدیم از سوئد میان نروژ و خلیج 
بوتتی و بمناسیت جریان نهر دال از آن ناحیه 
این نام یافته است. (قاموس الاعلام ترکی), 
دالکیی. [ل] (() نام یکی از دهستانهای 
بازده گانة بخش برازجان شهرستان بوشهر 
است و حدود و مشخصات آن به قرار زیر 
میباشد؛ از شمال به ارتفاعات کتل ملو. از 
خاور کوه دالکی. از جنوب دهستان حومة 
برازجان و حد باختری آن رودخانه دالکی 
است. این دهستان در شمال خاوری بخش 
واقع و هوای آن در تابستان بسیار گرم و در 
زستان معتدل است. آب مشروب و زراعتی 
آن از رودخالة دالکی و چاه و چشمه معروف 
به آب مخک تأمین میگردد. محصولات آن 
عبارت از: غلات. خرماء تبا کوو شغل اهالی 
آن زراعت و باغیانی و پیله‌وری است از سه 


آبب‌ادی بستام: دالکی, سرکوردان و 
کربلائیعلی آباد تشکیل شده و نفوس آن در 
حدود ۱۵۰۰ تن است. جاده شوسه شیراز به 
بوشهر از وسط این دهستان كيده شده و 
آثار معادن نفت آنجا در زمتان مشهود 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج۷). نیز 
رجوع به جفرافیای شرب ایران ص ۱۲۴ 
شود. فسائی در فارسنامه ارد: ناح دالکی 
دشتتان مان شمال و مشرق بوشهر درازای 
آن از بیورا تا بنه‌لعلی سه فرسنگ و پهنای آن 
از نیم فرسنگ نگذرد و محدود است از جانب 
مشرق و شمال بنواحی خشت و از مغرب 
بناحیه زیراه و شبانکاره و از جنوب به 
برازجان. معیشت اهالی آن و مالیات دیوانی 
از نغلستان فاریابی از رودخانۂ دالکی است 
وقصبة این ناحیه رانیز دالکی گویند 


8 سنی‌ویک فسرسنگ از ۵ شمیراز و چهارده 


فرسنگ از بوشهر دور افتاده است و نزدیک 
بیصدوپتجاه خانه دارد و این ناحیه معا 
پر هفت ده آباد است. (فارسنامة ناصری). 
دالکی. [ل) ((خ) دهی امت از دهتان 
دالکی بخش برازجان شهرستان بوشهر واقع 
در ۲۳هزارگزی شمال خاوری برازجان کنار 
دج کازرون به بسوشهر, در 
۰ هزارگزی تهران. جلکه است و 
کا ۸ سکند. 
آب آن از چشمه و چاه است و محصول آن 
غلات و خرما. غفل اهالی زراعت است. 
دبستان و پاسگاه ژاندارسری و دفتر پت 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). و نیز 
رجوع به جغرافیای شرب ایبران ص ۱۳۴ 
شود. دالکی دارای معدن نفت است. 
(جغرافیای اقتصادی کیهان ص ۴۳ و ۲۴۶ و 
سر 


| و [[] (اغ) نام رودی است از 


رودهای فارس وآ ن شامل دو شع اصلی 
است یکی موسوم به دالکی شرقی و دیگری 
موسوم به شاپور که در ناحیة کولا ک‌بهم 
میریزند. (جغرافیای شرب ایران ص ۳۴). 
فسانی در فارسنامه گوید: آبش مایل بشوری 
و از دو شعبه متشکل است بدین تعبیر که 
رودخانة جمیله خشت که همان رودخضانة 
جره است چون از داين علیا و داين سفلای 
جره گذرد و به جمیله رسد رودخانة جمیله 
شود و پس برود فارياب در کوهستان. پنج 
شش فرسخ مشرقی دالکی بهم پیوندد و 
رودخانة دالکی شود. در زمستان و اوایل بهار 
عبور کاروان از این رودخانه دشوار است و 
مرحوم حاج میرزاحسن‌خان مشیرالملک 
شیرازی طاب ثراء که سی سال بی‌مدا لت 
غیر وزیر مملکت فارس بود در سال ۱۲۸۶ 
ه.ق.بل معتبری از گچ خالص و سنگ و آجر 


دال‌مینوفر. 

که چندین طاق بزرگ و کوچک بر یک‌دیگر 
بهم پیوسته بساخت و چندین هزار تومان 
وجه رواج این زمان که شاید از سی‌هزار 
تومان بگذرد خرج ایسن پل نمود. و این 
رودخانه در قریۀ ورو ناحیه زیراه 
دشتستان برودخانة خشت پوندد و رودځانۀ 
زیراه شود و چون بناحیه رود حله دشتستان 
رسد او را رود حله و رودخانة سفید گویند و 
بدریای فارس فرو میریزد. (قارسنامة ناصری 
مص 4۳۲۵-۳۲۴ 
دالکیت. (اخ) نام قصبه‌ای در ۱۳هزارگزی 
ادمسبورگ در ایالت ادیمبورگ اسکوچیا 
(ناحیه‌ای از آمریکای شمالی که سابقاً در 
تصرف انگلیس بوده است). (از قاموس . 
الاعلام ترکی). 
دال گشتن. زگ ت ] (مص مرکب) بتکل 
حرف دال درآمدن. خمیدن. خم شدن. خم 
پذیرفتن چیزی راست. 

- دال گشتن الف؛ خم گرفتن آن. بصورت 
شکل دال و منحنی درآمدن الف: 

زمان چیست بنگر چرا سال گشت 

الف نقطه چون بود و چون دال گشت. 

اسدی. 

دالماتوف. زتف] (اخ) نام قصبه‌ای در 
۷هزارگزی شادرینشک از ایالت پرام 
روسیه. (قاموس الاعلام ترکی). 
دالمات. ((خ)۲ نام سا کنین سرزمین 
(دالماسی) ناحیتی از یوگسلاوی. رجوع به 
دالماسی شود. اتام مجمم‌الجزایری مقابل 
ناحية دالساسی بسوگسلاوی در دریای 
آدریاتیک. 
دالماچیه. [ی] ((خ) اظ ایعالیایی 
دالماسی, ناحیتی از یوگلاوی. رجوع به 
دالماسی شود. 
دالماسی. (اخ)" ناحیتی از بوگلاوی به 
ساحل دریای آدریاتیک و درکنار. چندین*: 
جزیره قرار دارد و دارای ۶۴۵هزار سکند ۱ 
است. و نیز رجوع به دالساچیه در قاموس 
الاعلام ترکی شود. 

دالماسیا. ((خ) رجوع به دالماسی شود. . (از 
سعدی تا جامی, تاریخ ادییات ایران تألیف 
براون ج٣‏ ص ۴). 

دال من. [] () مرغی است که آنرا بعربی 
دال مینوفر. [ت ] ((خ) نام نکی است از 
جملهٌ بیت‌ویک سک کتاب زند یعنی 
قسمتی از جمله بیست‌ویک قسم کتاب زند. 
(برهان). اما در ميان نام نسکهای یست‌ویک 
گانه اوستا نامی که شه به دال مینوفر باشد 
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دالئجان ترکیه. دالیة. ۱۰۳۴۱ 
نیت. (حاشید برهان قاطع چ معین).:::. <7 | ۵الوفد. [ر] (() نام یکی از دهستانهای | آنجا غلات دیم و آبی و لبنیات و انگور و 


دالنحان ترکیه. [ل نِ ث کی ی] !خ) 
دهی از دهستان چری بخش حومه شهرستان 
قوچان واقم در ۳۶هزارگزی باختر قوچان و 
۵هزارگزی شمال راه مالرو قوچان به خرق. 
کوهتانی است و معدل و دارای ۳۶۳ تن 
سکنه. آب آن از چشمه است و محصول آنجا 
غلات و شغل مردم آن زراعت و سالداری و 
قالیچه‌بافی است و راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

دالنحان کرد به. ل ن ک ی ] ((خ) دهی 
است از دهستان چری بخش حومة شهرستان 
قوچان واقع در ۲۵هزارگزی باختر قوچان و 
۲هزارگزی شمال مالرو عمومی قوچان به 
خرق. کوهستانی است و معدل و دارای ۲۹۵ 
تن سککه آب آن از چشمه است و محصول 
آنجا غلات و شغل مردم آن زراعت و راه آنجا 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۲ 

دالو. زل] ((خ) دهی است از دهستان گل تیه 
فیض‌اله‌بیگی بخش مرکزی شهرستان سقز 
واقع در ۳۶هزارگزی خاور سقز. کنار 
رودخانة خورخوره. کوهستانی است و 
سردسیر و دارای ۸۰ تن سکنه. اب آن از 
چشمه و رودخانة خورخوره است و محصول 
آن غلات و حبوبات و لبنیات و شغل مردم آن 
زراعت و گله‌داری و راه آنجا مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

دالو. (اخ) ( کوه...)از کوههای فارس است. 
در مغرب به سفیدار متصل است و در جنوب 
شرقی آن کوههای جهرم قرار دارد و سرانجام 
به چبال هرمز واقع در شمال بندرلنگه ختم 
مشود و دارای قلل متجاوز از سه‌هزار 
گزست.(از جغرافیایی تاریخی رب ایران 
ص ۳۳. 

دالو. ((خ) (ژول) پکرتراش فرانسوی متولد 
پاریس ۱۸۳۸و متوفی بسال ۰.۱۹۰۲ 

۵الو. (ا) در تداول مردم اصفهان زنی که 
طاس و بقچهة بانویی را به حمام بردو 
بازگرداند. عجوزه و پیرزن. (لغت محلی 
شوشتر. نخۀ خطی کتابخانة مؤلف): پیر 
دالو؛ یری سخت پیر. زنی سخت پر. 

دالوژه. [د /3] ( بمعنی داپوزه است. 
(شعوری ج۱ ص ۴۲۶). دال‌پژه. طیرغله. 
کاسکنه. وصعة. رجوع به دالبزه شود. 

۵الو لاء . (ع إ) ناز. (آنندراج). ناز زن بر 
شوهر. (ناظم الاطباء). 

۵) لو ند. [و] ((خ) نام یکی از ايلات کرد 
ایران, از طواییف پیشکوه تیره‌ای از ایل 
بیرانوندند و سا کنین ناحية دالوند شهرستان 
خرمآباد مباشند. (از جفرافیای‌سیاسی کیهان 
ص ۶۷) (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 





بخش زاغه شهرستان خرم‌آباد. این دهستان 
در شمال بخش واقع و محدود است از شمال 
به چقلوندی از جنوب به دهستان سگوند و از 
خاور به دهتان رازان و از باختر به دهستان 
دهپیر. موقعیت طبیعی: کوهستانی است و 
سردسیر و مالاریایی و آب آن از سرابهای 
دوکوپ زاغه, گاومیر, کلوم در خرسد 
دولیسگان, بيد گیجه, احمدی و رنگرزان 
شیرخان است. مرتفع‌ترین کوههای دهستان 
عبارتند از: کوههای بلومان و لوچ که مراتع 
مرغوبی در سیه و دامن آن وجود دارد. این 
دهتان از ۲۰ ابادی تشکیل شده است و 
قراء مهم آن: دولگان. زاغه بالا. چقلوند 
رود میباشند سا کنین از طوایف دالوند سادات 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
ذاله.[1] (ع !| شهرت. ج. دال. امسنتهی 
الارب) (آنندراج). 

داله. [ل / ل ] (() دال. پسرندة شکاری. 
(شعوری ج۱ ص ۴۲۶). رجوع به دال شود. 

داله. [لٍ؛ ] (ع ص) ضمیف‌الشفس. ناتوان. 
دالهد. (منتهی الارب). 

داله. [ل /ل ] () جزء دوم کلمه دوداله است 
و دوداله نام بازی است که کودکان به دو 
چوب بازند و از آن دو چوب است. آنکه 
بزرگتر است چنبه و آنکه کوچکترست پل 
نامند. رجوع به دوداله شود. 

دالة. [دال ل] (ع إمص) دالت. اسم است 
ادلال راء ای ما تدل به علی حمیمک. قال 
فی‌الغریین: هو شبه جرأة علیه. (منتهی 
الارب). رجوع به دالت شود. ||ناز کردن. دل. 
(از متهی الارب). ||(ٍ) ناز, 

دالهوزی. (إخ) ارد جیمس آندریو. 
سیایت‌ندار انگلیسی و فرمانروای هندوستان 


با 
۵ (ل 2](ع ص) ضمیف‌الفس و ناتوان. 


(منتهی الارب), دالد. 
دالیی. (ع ص) آنکه دلو را از چاه برکشد و 
تھی کند. ج, دلاة. (منتهی الارب). 
دالیی. [دال لی ] (اصوت) کلمه‌ای که بدان 
کودکان خردسال و شیرخواره را خندانند و 
بازی دهند. رجوع به دالی کردن شود. 
دالیان. (اخ) رجوع به سنجابی شود. 
۵الیج. () کلمه فارسی است. (نقل از لیث). 
دالان. دالیز. دهلیز. دلیچ. رجوع به دالان 
شود. 
داليچو. جا ((خ) دهی است از دهمتان 
مهربان بخش کبودرآهنگ شهرستان همدان. 
واقع در ۷۶هزارگزی شمال باختری قصبۀ 
کبودرآهنگ کنار خاوری شوسۀ همدان به 
بیجار. تپه‌ماهور و سردسیر و دارای ۴۳۰ 
سکنه است. آب آن از قناتست و محصول 





شغل مردم آن زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی زنان انجا قالی‌بافی است و معدن گچ 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

دالی راء ((ج) ده‌علی را گویند. (فارسنامة 

ناصری). 

۵الیز.(!) کلم فارسی است. (نقل از لیث). 
دالیج. دلیجز. دهلیز. دالان. رجوع به دالان 
شود. 

دالیزه. [زّ /ز ] (!) صعوه. دالبزه. رجوع به 
دالبزه شود. 

۵ الیڑ. () در فرهنگ شعوری نام مرغی است 
که چکک نیز گویند و گوید در فرهنگ 
نعمتالله نیز چنین است". (شعوری ج۱ 
ص ۴۱۵). 

۵الی ی کردن. [دال لی ک د] (مص مرکب) 
نوعی بازی دادن کودکان خاصه کودکان 
خردسال و شیرخواره رابا پنهان کردن خود یا 
سر خویش پشت حاجبی و سپس ظاهر کردن 
و ادا کردن کلمة «دالی». پنهان کردن سر پشت 
دیواری یا کاخالی و سپس بیرون کردن و 
گفتن «دالی» برای خندانیدن کودکان. ||بدیدار 
کسی رفتن و زود بازگشتن. آمدن نزد کسی یا 
جائی و زود رفتن. دیداری سخت کوتاه‌مدت 
کردن. زود رفتن از جائی خاصه در دیدار 
دوستی یا خویشاوندی. در مدتی نهایت کوتاه 
از کسان یا اشنایان دیدار کردن. 

دالیی لا. ((خ)۲ دلیلد. رجوع به دلیله شود. 

دالین. ((خ) دهی است از دهستان همایجان 
بسخش اردکان شهرستان شیراز واقع در 
۴هزارگزی جنوب خاور اردکان. کنار 

شومة شیراز به اردکان. جلگه است و 
سردسیر و مالاریائی و دارای ۷۳۰ تن سکنه. 
آب آن از رودخانهٌ شش‌پیر است و محصول 
آنجا غلات و حبوبات و شغل اهسالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. ||نام. 
محلی کنار راه شیراز به اردکان میان سنگر و 
ده پا گادر ۷۲هزارگزی شیراز, 

دالية. [ى] (ع ) دولاب. (مستهی الارب). 
دولاب که بگاو گردد. (مهذب الاسماء). 
قمی آلت آبیاری, (مفاتیح الصلوم). چرخ 
آب. چرخ آب‌کش. چرخ ابی که بدست کشند 
يا بگاو. ج» دوالی. (مهذب الاسماء). |کوزة 
دولاب. (منتهی الارب). || تنه‌ای دراز که در 
رطق رو از زگ رها خاد 
آن بندند و در طرف دیگر دلو و نحو آن بسته 
بسدان آب‌پاشی نمایند. (منتهى الارب). 
||انگور نیمرس اندک سیاهی گرفته. (سنتهی 


۱ -اما در نسخة كتابخانة مژلف اين صررت 
نیامده است. 
Dalila.‏ - 2 


۲ دالية. 


دام. 





الارب). انگور لک‌زده. رجوع:به لک ژدن 
شود. ||غوره که بجائی آویخته شود تا پخته 
گرددو بخوردن درآید. ج“ دوالی. (سنتهی 
الارب). 
دالیة. (ی] (ع !) ساق و تن بعض درختان 
که برروند دراز و جز با تکیه کردن بچیزی 
برپا تواند بود چون رز و جز آن. ج» دوالی: و 
شجرات‌الفلفل شبیه‌اند به دوالی الستب. (ابن 
بطو طه). 
دالیة. [ی ) ((خ) نام شهرکی است بر کتارۂ 
غربى فرات ميان عانة و رحبة. (صعجم 
الب‌لدان). آنرا دالیتبن طوق نیز گویند. 
(تجارب‌الامم ج ۲ ص ۳۷). 
دالیة بن طوق. (ی تن ط ] (اخ)شهرکی 
است بر کنارة فرات. دالية. رجوع به دالية 
شود. 
دام. () فخ. (دهار) (لفت‌نامة مقامات 
حریری) (منتهی الارب). تله ترّنک. (برهان). 
حباله. أحبول. أحبولة. (متتهی الارب). لاتو. 
(برهان). تله که آلت گرفتار شدن حیوانات 
است. پایدام. مصيده. (منتهی الارب). چیزی 
که جانوران فریب‌خورده بدان دچار شوند. 
فخم. (حاثية فرهنگ اسدی نخجوانی). هر 
چیز که جانوران در آن بفریب گرفتار شوند. 
(برهان). مصیّد. طُرق. طرق. شركة. (منتهی 
الارب), شرک. شبکه. (منتهی الارب) (دهار) 
(نصاب). آنچه برای صید مرغان برپا کند, 
صید. (متهی الارپ). آنچه بدان شکار کند. 
مصلاة. ملموءة. (منتهی الارپ). دام برای 
حیوان برٌ است چنانکه شست برای حیوان 
بحر. دستگاهی که بدان مرغ گیرند. چیزی که 
صیادان بدان مرغ بگیرند وآن را تله و چال! 
نیز گویند و بتازیش فخ خوانند. (از شرفنامه). 
تور یا آلت دیگر که بدان اشکره گيرند. 
صاحب آتدراج گوید ترجمة شبکه است و 
چشمه از تشبهات اوست. و نیز رجوع به 
پایدام شود؛ 


اهو از دام اتدرون اواز داد 


پاسخ گرزه بدانش باز داد. رودکی. 

اجل چون دام کرده گیر پوشیده بخا ک‌آندر 

صیاد از دور نک دانه برهته کرده لوساند. 

کسایی. 

چه سازی که چاره بدست تو نیست 

درازست و در دام و شست تو پیست. 
فردوسی, 

همه کارها را سرانجام بین 

چو بدخواه چینه نهد دام بین. فردوسی. 


همی آتش افروزد از کام اوی 

دو گو بود پیل را دام اوی [اژدها ] . 
فردوسی. 

زمین سربسر گفتی از آتش است 


هوا دام اهرمن سرکش است. فردوسی. 





چو گویی کزو من رسیدم بکام 

نگه کن که آن کام بندست و دام. 

کسی را نه برخیره فرمان برد 

که خصم رواتت و دام خرد. 

دهاده خروش آمد و داروگیر 

هوا دام کرکس شد از پر نیر. 

وای آن کو بدام عشق آویخت 

خنک آن کو ز دام عشق رهاست 

عشق بر من در عنا بگشود 

عشق سرتابسر عذاب و عناست. 

گرددشمر ایدون چو یکی دام کبوتر 

دیدار ز یک حلقه بی سیمین منقار, 
منوچهری. 

نه دام الا مدام سرخ پر کرده صراحیها 

نه تله بلکه حجرُ خوش بساط اوکنده با پله. 


عسجدی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 


کجاچون دام بود او را شهنشاه 


همان درد جدائی پیش او چاه. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
مال چنه است و زمام دام جهانست 
ای همه ساله بدام و بر چنه مایل. 
ناصر خسرو. 
که نام نیکو مرغیست فمل نیکش دام 
ز فعل خویش بدان دام رام باید کرد. 
ئاو 
گر از زحمت همی ترسی ز نااهلان یبر حجت 
که‌از دام زبون‌گران بعزلت رسته شد عنقا. 
سنائی. 
شب من دام خورشیدست گوئی زلف یار است این 
شب است این یا غلط کردم که دام روزگارست این. 






خافانی. 
دام نثی دانه‌فشانی مکن 
با چو منی مرغ‌زبانی مکن. نظامی. 
دیتن اږ چه دوستانه گویدت 
دلقعفگرچه ز دانه گویدت. مولوی. 
ندرزن‌دام دائه زهررهاست 
کوران مرغی که در فخ دأنه خواست. 
مولوی. 


خردمندان گفته‌اند زلف خوبان زنجیر پای 
در گذار تو هر هوس دامی است 
از حیات تو هر نفس گامی است. اوحدی. 
خال تو همچو حلقة زلف تو دلرباست 
این دانه راز چشمة دام اب داده‌اند. 

سلیم (از آنندراج). 
امثال: 
از دام چو آزاد شد اندر قفس افتاد؛ از دام رها 
شد بقضس دچار 3« 
اخرواط؛ دام منقلب گردیده بند شدن بر پای 
شکار. داحوم؛ دام روباه. داحول؛ پای دام 
صیاد که برای شکار گورخر بر زمین 
فرونشاند گویا که ان گورخر رانده شده است 


بهر شکار. شاصره؛ نوعی از دام ددان. شرعة؛ 
دام مرغ سنگخواره. بیضاء, اخبول, اخبولة؛ 
دام صیاد. قشعامة؛ دام شکاری. جره؛ دام آهو. 
فخت؛ دام شکاری, کفه؛ دام شکار آهو. 
(منتهی الارب). كصيصة؛ دام آهو. (دهار). 
لبجة؛ دام آهنین شاخدار سرکج که بدان گرگ 
را شکار كند. (منتهی الارب). ||تور 
ماهی‌گیری. تور که بدان ماهی شکرند. 
دستگاهی که ماهی‌گیران بدان ماهی گیرند. 
شص. شت ماهی. (منتهی الارب). شبکه و 
تور ماهی‌گیری. شبکه ماهیگیران: 

بدو گفت بهرام کز شهر تو 

ز مردی نیامد جز این بهر تو 

که ماهی فروشند یکر همه 

ز تموز تا روزگار دمه 

ترا پیشه دام است بر آبگیر 


نه مرد سنانی و کوپال و تیر. فردوسی. 
دام ماهی شود ز زخم خدنگ 

گربسد سکندر اندازد. خاقانی 
ماهی‌آسا میان دام بلا 

همه سر گوش و بی‌خبر مائیم. خافانی. 
دام هر بار ماهی اوردی 

ماهی این بار رفت و دام ببرد. سمدی 


تباجية؛ دام ماهی‌گیران. مسجزفة؛ دام ماهی. 
(مسنتهی الارب). ||ثسبکه. (دهسار) (بحر 
الجواهر). طور. تور. توری. چیزی که از 
ریسمان و پشم و مو مشک چینند و بعربی 
طور خوانند. (لفت محلی شوشتر نسخة 
خطی کتايخانة مولف). بافته‌ای که میان 
تارهای آن فاصله یود و پودها را نیز و سیب 
گشادگی تارها و پودها از یکدیگر سوراخها 
در نسیج پیدا آید. مضوجی باشبکه‌های 
درشت بافه. نسیجی از رسن باریک یا 
نخهای بهم تافته که بعمد سوراخ سوراخ بافته 
باشند؛ 

ز عود گویی پوشیده بر بلور زره 

ز مشک گویی پیچیده بر صنوبر دام. فرخی: 
گاه‌درهم شود چو تافته خام : 
گاه‌گیرد گره چو بافته دام. عنصری, 
انیت و فراغت اهل مصر بدان حد بود که 
دکانهای بزازان و صرافان و جوهریان را در 
نبستندی الا دامی بر وی کشیدندی و کی 
نیارستی بچیزی دست بردن. (سفرنامة 
ناصرخرو چ دبیرسیاقی ص ۷۱). و بر سر 
این خانه همچون حظیره کردند به دارافزین تا 
کی بدانجا نرود و دام در گشادگي آن کشیده 
تا مرغ بانجا نرود. (سفرنام ناصرخسرو چ 
دبیرسیاقی ص ۷۴). کونده؛ جوالی بود از گیا 


دارد و گودال و شاید معنی متن مأخوذ از این 


دام. 


دام. ۳۴۳ 





بافته بر مثل دام و کاه کشان دارند. (لفت ناخ" 
اسدی). و بر زبر خرگاهها دامی از نقره کشیده. 
(جهانگشای جوینی). ||مقابل دد. مقابل دده. 
مقایل درنده. زندبار.' حیوان اهلی. برابر 
وحش. حیوان بی‌آزار. وحشی غیردرنده 
عموماً و آهو و غزال و نخجیر را گویند 
خصوصا و حشرات‌الارض و پرنده راهم 
گوبند.(یرهان). جانور نادرنده چون شگال و 
رویاه و آهو و امثال آن, جانوران غیردرنده 
صحرائی که گیاه میخورند مثل آهو و گوزن و 
امستال آن. مقابل دد که بمعنی چارپایان 
ذی‌ناب است مثل شیر و پلنگ و گرگ و 
سگ. (از غیات). جانور نادرنده ضد دد چون 
شگال و روباه و امتال آن. (شرفامه). 
چارپایان سودمند که درنده نباشند. حیوانات 
بی‌آزار سوای مرغان. از شواهد برمی‌آید که 
در قدیم این کلمه را بصورت متقل بکار 
نبرده‌اند. جز بندرت بلکه همه جا مرادف دد یا 
دده آورده‌اند در حالی که دد یا دده رابه 


تنهائی استعمال کر ده‌اند: 
دد و دام بر هر سویی بیشمار 
سپه را نبد خوردنی جز شکار. . فردوسی. 
چنین تا بنزدیک کوهی رسید 
که‌جای دد و دام و مردم ندید. فردوسی 
خروش و فغان و دو چشم پرآب 
ز هر دام و دد برده آرام و خواب. فردوسيی. 
بشهر اندرش خورد و آرام نیست 
نتش جر با دد و دام نیست. فردوسی, 
چنین راه دشوار بگذاشتی 
بلای دد و دام برداشتی. فردوسی 
ترا دام و دد بازداند بمهر 
که هستی تو جمشید خورشیدچهر. 
۱ فردوسی 
در دشتها او توده براورد 
از گور و نخجیر و از دد و دام. 
فرخی (دیوان. ص ۲۲۳). 
از دد و دام همه دشت ت چنان گشت روان 
که‌همی تهره شد از دیدن آن دشت بصر. 
ری 
ترا دام و دد باز داند بمهر 
چه مردم بود کت نداند بچهر. اسدی. 


اسا هیکت آن است که اشخاص بدان از 
یکدیگر جداست, خاصه اندر مردم, با آنک 
بصورت همه یکی‌اند. چنانک زید و عمرو با 
آنک هر دو بر صورت مردم‌اند به هیئهاء 
مختلف که یافته‌اند از یکدیگر جداند و 
اندرین حکمت عظیم است. چه اگراین 
هیشهاد مختلف نبودی و هم مردم بر یک 
هیشت بودندی چنانک بمشل دامان‌اند شرها 
بسیار بودی بمیان مردم. (جامع‌الحکمتین 
ص ۸۲. 

| گربد کنی چون دد و دام تو 


جدانیستی هم تو از دام و دد. ناصرخسرو. 
داست جهان بر تو ای پر دام 

زین دام ندارد خر دد و دام تاصرخسرو. 
دام و دد را دام میسازی و باز 

دام تست این گنبد بسیارفن. ناصرخ رو. 


و سالها چنان شد که مأوای شیر و گرگ و دد و 
دام شد [نوبنجان ] ,(فارستامة أبن البلخی ج 
اروپا ص ۱۴۶). 

جیفة دشمان جافی تو 

از زبانی پدام و دد مرساد. خاقانی. 
انس و پریش چون ملک زله‌ربای مائده 

دام و ددش چو مورچه هدیه‌فزای مملکت. 


خاقانی. 
در مردازی ز گرگ تا شیر 
کرده‌دد و دام را شکم سیر نظامی. 
دد و دام از نشاط دانۀ خویش 
همه مطرب شده در خانهُ خویش. نظامی. 
چو موئی برف ریزد پر بریزم 
همه در موی دام و دد گریزم. نظامی 
همه راه دشمن ز دام و دده 
بهر گوشه‌ای لشکری صف زده. نظلامی 
هر که را افعال دام و دد بود 
بر کریمانش گمان بد بود. مولوی. 
بنی‌ادم و دام و دد کیستند. سعدی. 
نگویم دد و دام و مور و سمک 


ندز و مق زتن عموم O‏ 

تخض‌ها. (لغت محلی شوتر نسخه خطی 

کتابخانة مولف). | کمند: 

پس صید خسته شده تیزگام 

ق ی 

زخارف دنیوی ۷ و آنچه باعث TT‏ 

از 2 (برهان). ||مجازاً قصد از حیله و 

تزویر نود 

کلمۂ دام را بمعانی نخستین با مصادر و 

پیشاوندها و کلمات دیگر ترکیباتی است 

جون: 

از دام رستن؛ رها شدن از دام. رهمائی 

يافتن: 

به خان زنان برد و دستش ببست 

به مردی ز دام بلا کس نرست. 

بشنو سخن نکو ز پر بسظام 

از دانه طمع ببر که رستی از دام. 
(منسوب به بايزید بطامی). 


اسدی. 





فردوسی. 


بتواند از این دام زود رستن 

گرمرد در او سخت خر نباشد. . ناصرخسرو. 
یه دام بودن؛ در دام بودن. در تله بودن؛ 
گفتم که کشم پای بدامن هیهات 

پایی که بدامست ز دامن چه نوید. خاقانی. 
به دام آمدن؛ در دام افتادن. گرفتار دام 


شدن: 

بدامم نیاید بان تو گور 
رهائی نیایی بدین‌سان مشور. 
چنین گفت کامد هزبری بدام 
ابا چامه و رود و پرکرده جام. 
پرستنده گفتند با یکدگر 

که آمد بدام اندرون شیر نر. 
مرا خواندی و خود پدام امدی 
نظر پخته‌تر کن که خام امدی, نظامی. 
- به دام آوردن؛ در دام افکندن. گر فتار دام 
ساختن: 

هزبری که آورده بودی به دام 

رها کردی از دست و شد کار خام. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی 


فردوسی. 
شوم یک‌بیک‌شان بدام آورم 
گرآیین شمشیر و نام آورم. 
چن داد پاسخ که او رابدام 
ارد مگر مردم زشت‌نام. 
کزاینسان سر شیری آری بدام 
نه گرشاسب کرد این نریمان نه سام. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
سوار جهان پور دستان سام 
پبازی سر اندرنیارد بدام, فردوسی. 
وگر باز لشکر پجنگ آوریم 
سر خود بدام نهنگ آوریم. فردوسی. 
کی گر بپیکار نام آورد 
سر جنگجویی به دام آورد. اسدی. 


لکن چو بدام خویش آوردت 

گرگیست بفعل و زشت کفتاری. ناصرخسرو. 
= به دام اورده؛ در دام کشیده. گرفتار ساخته. 
بدام کشانده: 

به دام آوردهگیر این مرغ راز 

دگرباره به صحرا کرده پرواز. نظامی. 
- به دام افتادن؛ در دام اسیر شدن. به دام 
آمدن؛ 

ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال 

مرغ زیرک چون بدام افتد تحمل بایدش, ۰ 


حافظ. 
= به دام شدن؛ در دام افتادن. 
-به دام کی بودن؛ اسیر او بودن. گرفتار دام 
او بودن. در قبضة تصرف او بودن 
سرتخت ایران بکام تو باد 
تن ژنده‌پیلان بدام تو باد. فردوسی. 
= پایدام؛ دام که بر پا نهند. نوعی از دام که پای 
جانوزان ا پگ 


دولت تیز مرغ تیزپرست 


1 - Les animaux paisibles. 

۲ - در پادداشتی بخط مؤلف معنی دام دمندان 

نوشته شده است» دمندان در فرهنگها معنی 

آتش دارد. احپاط را ابن معتی جدا گانه نوشته 
شد. ۱ 


۱۳۴ دام. 





عدل خه پایدام او زیبد. خاقانی 
رجوع به پای‌دام شود. 

- دام به خار و خس پوشیدن؛ دام زیر گیاه 
پوشیدن. کیدی نهانی را بظاهری آراسته 
پوشاندن: 

دام دراقکند مشعبدوار 

پس بپوشد به خار و خس دامش. خاقانی. 
- دام بلا؛ دام سختی و محنت* 
ز دام بلا یافتم من رها 

تو چندین مشو در دم اژدها. 
چو خواهی که یابی ز هر بد رها 
سر اندرنیری بدام با 


فردوسی 


فردوسی. 
فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست 

کجاست شیردلی کز بلا نپرهيزد. حافظ. 
دام تزویر؛ کنایه از تصلح و اظهار فضیلت و 


در دام نياویزد آنکه زی او 
هت بدام تو دشمن تو هميشه 
گویی‌گشت این جهان سراسر دامت. 

معو دسعد. 
- در دام افتادن؛ در دام آویختن. اسیر دام 
شدن. گرفتار دام گشتن: 


من غند شده ز بیم غنده 


چون خرس نگون فتاده در دام. 

بوطاهر خاتونی. 
در دام گوزنی اوفتاده 
سوھ قي 
دل که در دام تو افتاد غم جان نبرد 


جان که در زلف تو شد راه به ایمان نبرد. 
خاقانی. 
شتر بدان دم در دام افتاد. ( کلیله و دمند), 


خطی کتابخانة مو آه کز چاه برون آمد و در دام افتاد. . حافظ. 
- دام جهان؛ دام روزگار؛ گرافتد صید نیکو دير در دام 
در دام جهان جهان هميشه به است از زود نانیکوسرانجام. جامی. 
تخم و چنه جز سیم و زر نباشد. خد ساز دام؛ لوازم و اساب دام. 

ناصرخرو. | - ]دام چینی: 
وز دام جهان رمان رمان باشد نه جشن و نه رامش نه کوشش نه کام 
چون عادت شوم او همی داند. ناصرخسرو. | همه چاره و تنل و ساز دام. فردوسی. 
- دام گنید؛ دام فلک؛ - سر از دام کسی پیچیدن؛ از اطاعت او 
سر برآر این دام گنبد را سرپیچیدن. 
ای برادر بی‌کران و بر دوام. ناصرخرو. | مر از دام کی نپیچیدن؛ از فرمان او پیرون 
- دام زیر گیاه پوشیدن؛ دام به خار و خس | نرفتن. از رنج که او مقرر دارد تن ببرون 
پوشیدن. مکری نهانی را بظواهر آراسته | نکشیدن. تحمل بلا که او مقرر کند کردن: 
پوشیدن: ز من هر چه خواهی همه کام تو 
آهوان را بسبزه میخواند بر آرم نپیچم سر از دام تو. فردوسی. 
دام زیر گیاه می‌پوشد. خاقانی. | -صاحب دام (به سکون یاء و یا بکر آن؛ 
- دام سر زلف؛ کنایه از شکن زلف خوبان | خداوند دام 
است؛ هر که در قوم بزرگ است امامش خوانند 
چشم ماشکل قد چت تو بیند هموار هرکه دل صید کند صاحب دامش خوانند. 
دل ما دام سر زلف تو خواهد مادام خواجو..] . خپ" خاقانی, 


- در دام آمدن؛ بدام افتادن. صید شدن. 

گرفتار شدن: 

دنیا در دام تو آید به دين 

بی‌دین دنیا نبود جز که دام. ناصر خسرو. 

- در دام آوردن؛ گرفار دام کردن. بدام 

آوردن. صید کردن. گرفتن: 

ز بهر آنکه تا در دامت آرد 

چو مرغان مر ترا خرداد خور داد. 
ناصرخسرو. 

گویدبنیه نقد ندهد هر که نیکست اخترش 


با زرق بفریید تنش در دام خویش ارد سرش, 


ِ ناصر خسرو. 
- در دام کی آوردن نسر؛ مطیع او شدن. 
اطاعت او کردن؛ 
تبد در جهان کس بهنگام او 
که‌سر درنیاورده در دام او فردوسی 


در دام آویختن؛ گرفتار دام شدن؛ 


۱ وف و دانه؛ وسیلة فریب با آلت گرفتاری. 


نوشی نیش در میان. رجوع به دانه و دام شود. 
= از دام جسته؛ رها شده از دام. نجات یافته؛ 


بچاه افتاد جانش جسته از دام. 

(ویس و رامین). 
- از دام جتن؛ از دام رستن. رها شدن از 
دام. نجات یافتن؛ 
سخن همچو مرغیست کش دام کام 
نشیند بهر جا چو بجهد ز دام. اسدی. 


- صد دام؛ اسیر شده. گرفتار آمده. اسیر و 

گرفتار: 

ای صد دام حسنت شیران زورمندان 

وی مست جام عشقت مردان راه معنی- 
خاقانی. 

سرکشان بر امید یک دانه 


دانه نادیده صید دام تواند. عطار. 


- بستۀ دام؛ گرفتار دام. گرفتار و اسیر. مجازاً 
عاشق بودن 
آوخ که چه دام است آن یارب چه مدام است این. 


خاقانی. 
مرغ فتنة دانه بر بام است او 
پرگشاده بستة دام است او. مولوی. 


سر به دام (اندر) آوردن؛ گرفتار ساختن. 

اسیر کردن. موجب گرفتاری شدن: 

وگر باز لشکر به جنگ آوریم 

سر خود به دام نهنگ آوریم. 

کی گر به پیکار تام آورد 

سر جنگجونی به دام آورد. 

ج |امطیع شدن. اطاعت کردن: 

سوار جهان پور دستان سام 

به بازی سر اندر نیارد به دام. فردوسی 

-- به دام رسانیدن؛ به دام کشاندن. گرفتار 

كردن 

مرغی است دلم طرفه که بر دام تو زد عشق 

خود عشق چنین مرغ بدامت نرسانید. 
خاقانی. 

- بر دام زدن؛ به دام کشاندن. گرفتار 


فر دوسی. 


اندی. 


ساختن؛ ۰ 
مرغی است دلم طرفه که بر دام تو زد عشق 
خود عشق چنین مرغ بدامت نرسانید. 

خاقانی. 
= دام دار؛ صیّاد؛ 
جهان دام‌داریست نیرنگ‌ساز 
هوای دلش چینه و دام آز. آسدی. 
۵ () در مناصب امراء و سلاطین هند و 
خراج ملک دام عبارت از چهلم حصه روییه 


و هم بمعنی بیستوپنجم حصه از فلوس و در 
اوزان ادویه دام پخته هژده ماشه و تزد بعضی 
بیست‌ویک ماشه باشد و دام خام دوازده ماشه 
باشد. (غیاث اللغات). 
دام. (ع إ) عیب. و منه للبهود علیکم‌السلام و 
الدام. (منتهی الارب). |[(مص) عيب کردن.. 
(مصادر اللغة زوزنی). 
دام. (اخ) موضعی است. (منتهی الارب). 
سکری گوید در شرح این گفتةٌ جریر: 

يا حبذا الخرج بين الدام و الادمی 

فالرمث من برقة ار وحان فالغرف. 

که‌دام و ادمی و روحان از بلاد بنی‌سعد است. 
و حفصی گوید که دام و ادمی از نواحی یمامه 
است. (معجم البلدان). 

۵ام. ((خ) موضعی است به جنوپ مکران. 
دام. ((ج) نام قصبه‌ای در هفت‌هزارگزی 
جنوب شرقی اسحین درخط پومرانی پروس. 
(قاموس اعلام ترکی). 

دام آینه. اي ن /ن ] ((مرکب)! دستگاهی 


1 - Miroir 85 ۰ 


داما. 


۱:۳۵ 


دامادزاده. 





که‌قطعات آینه بر آن نصب کنند تا بر أثتابش" 
خورشید و انعکاس شعاع آن. پرندگان را 
بخود کشد تا صید شوند. 
۵ما. (از ع !) دریا, (غیاث). بمعنی دریاست. 
(شعوری ج۱ ص۴۰۶ از فرهنگ حلیمی 
نعمة اله). رجوع به داماء و نیز رجوع به دامّاء 
شود. 
۵اماء ‏ (ع | دريا. (نصاب). درا و اصل آن 
دوما به فتحتین یا به سکون واو است. (منتهی 
الارب). دأماء. دأمّاء. یم. بحر. رجوع به دأماء 
و رجوع به دامّاء شود. ۱ 
داماء > [دام ما ] (ع [) داما. داماء. داماء. (از 
منتهی الارب). دریا. بحر. (از اقرب الموارد) 
(مهذب الاسماء). |ایکی از سوراخهای 
کلا کموش. (منتهی الارب). سوراخ موش 
دشتی. (مهذب الاسماء). ج. دوام. (مهذب 
الاسماء). || خا ککه کلا کموش آنرا از سوراخ 
برآورده بیرون جمع کند و در سوراخ را بدان 
برابر و هموار سازد. ج. دوامٌ. (منتهی الارب). 
۵)مائو. [4] ((ج)" نام بندر کوچکی بناحیۂ 
گجرات هندوستان دارای هفت‌هزار سکنه و 
انجا از قرن شانزدهم ببعد مستعمره دولت 
پرتغال بود ودر آذر ماه ۱۳۴۰ (دسامبر 
۱ پار دیگر تصرف دولت هند درآمد. 
دامانی. ((خ) دهی از دهتان ایسین بخش 
مرکزی شهرستان بندرعباس. واقع در 
۶هزارگزی خاور بندرعباس و سر راه مالرو 
بندرعباس به میناب. جلگه است و گرمسیر و 
دارای ۷۰ تن سکنه. آب آن از چاه است و 
محصول آنجا خرما و سبزیجات. و شغل مردم 
آن زراعت است و صید ماهی و راه انجا 
مالروست. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
داماد. (۲۵ مرد نو کدخدا یعنی مردی که تازه 
شادی عروسی او شده باشد و بعضی گویند 
این لفظ دعاست و مخفف دائم اباد است. (از 
غیاث). اما قمست اخیر قول صاحب غیاث بر 
اساسی تيست. حَتّن. (منتهى الارب). صِهر. 
(منتهی الارب) (ترجمان القرآن جرجانی). 
شاه. (فرهنگ اسدی نخجوانی). مرد تازه زن 
گرفته. مردی که تازه جشن عروسی وی برپا 
شود یا شده باشد. مقابل عروس که زنی است 
که تازه جشن عروسی برپا کرده باشد؛ 
ملک چون کشت گشت و تو باران 
این جهان چون عروس و تو داماد. فرخی. 
و تکلفی فرمود امیر سحمود عروسی را که 
مانند آن کس یاد نداشت در سرای امیر محمد 
که برابر میدان خرد است. و چون سرای 
پیاراستند و کارها راست کردند امیر محمد را 
بسار پنواخت و خلعت شاهانه داد و فراوان 
چیز بخشید و بازگشتند و سرای به داماد و 
حرات ماندند. (تاریخ بیهقی ص ۲۴۳۹ چ 


اد یب), 


عروس ملک بیاراست گوش و گردن و بر 
نخواست از ملکان جز تو شاه را داماد. 

مسو دسعد. 
شکایت کند نوعروسی جوان 
به پیری ز داماد نامهریان. سعدی. 
مجو درستی عهد از جهان سست‌نهاد 
که‌اين عجوزه عروس هزار دامادست. 

حافظ. 


دست کی دختر رز میدهد آسان تأاثر 

این عروسی است که خون در دل داماد کند. 
یت جاگ 

|| شوهر دختر: فلان داماد اوست؛ شوی دختر 

اوست. صاحب غیاث گوید بمعنی شوهر 

دختر مجاز است؛ 





رها شد سر و پای بیژن ز بند 
به داماد بر کس نیارد گزند. 
سرافراز داماد رستم بود 

بایران زمین همچو او کم بود. 
نه پور قریدون سه داماد اوی 
نخوردند می جز که بر یاد اوی. فردوسی. 
بمیدان شدندی دو داماد اوی [قیصر ] 
بیاراستندی دل شاه اوی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
گوشهریاران سر انجمن. 
کنون‌مرزبانم بر این جایگاه 


فردوسی. 


گزین‌سواران و داماد شاه. فردوسی. 
که‌داماد او بود بر دخترش 
همی بود چون جان و دل در برش. 

۱ فردوسی. 
کرا دختر آید به جای پسر 
به از گور داماد ناید پر. فردوسی, 
پدر و مادر سخاوت و جود 
هر دو خوانند خواجه را داماد. فرخی. 
بدستگال توو مخالف تو 
اچوی با " داماد. فرخی. 


این آزادمرد داماد بود و با این حاجب بزرگ 
وصلت داشت به حره. (تاریخ بهقی ص ۵۰۴ 
چ ادیب). 
با دختر و داماد و نبیره بجهان در 
میراث به بیگانه دهد هیچ مسلمان. 
اصر خسرو. 

به تنزیل ار خبر جوئی ز تأویل 
ز فرزندان او یابی و داماد. 
بدان زن مانی ای ماه سمتیر 
که‌باشد در ارش کور دختر 
بدیدی کوری دختر نبیند 
همان داماد بی‌آهو گزیند. 

فخرالدین اسعد (ویس و رأمین). 
این سه خصلت اصول را پنیاد 
بدو دختر [عشمان ] رسول را داماد. 
چو دختر سپردم بداماد گفتم 
که‌گنج زرست این بخا کش‌سپردم. خاقانی. 


ناصر خسر و. 


۳ 


| گرچه هست بدیسان خداش مرگ دهاد 
که‌گور بهتر داماد و دفن اولیتر. خاقانی. 
سروری کز روی نسبت وز عروسان صفا 
هم پسر عم من است آمروز و هم داماد من. 
خاقانی. 
یامدادان پدر چنان دیدش 
پیش داماد رفت و پرسیدش. 
سعدی ( گلستان چ یوسفی ص ۱۰۶). 
چرا داماد را معالجت نکتی. ( گلستان. چ 
یوسفی ص ۴.۸۰۷ 
کهر: داماد خری کردن. (منتهی الارب). 
شوهر خواهر: فلان داماد اوست؛ شوی 
خواهر اوست: محمدبن ملکشاه بدر همدان 
در واقع امیر شهاب‌الدین قتلمش الب غازی 
که داماد او بود بخواهر. (چهارمقاله). اگر 
بغراتکین پسر قدرخان که با ما وصلت دارد 
بیاید خلیفت ما باشد و خواهری که از آن ما 
بنام وی است فرستاده آید تا ما را داماد و 
خلیفه باشد. (تاریخ بیهقی ص ۳۴۳ چ ادیب). 
داماد ابراهیم پاضا. (۱] ((خ) رجوع به 
ابراهیم پاشا شود. (قاموس الاعلام ترکی). 
داماد احمد پاشا. [ام] (إخ) رجسوع به 
احمد پاشا شود. (قاموس الاعلام ترکی). 
داماد. (اخ) افندی. رجوع به شیخیزاده 








| شود. (معجم المطبوعات). 


داماد خلیل پاشا. [خ] ((خ) رجوع به 
خلیل پاشا شود. (قاموس الاعلام ترکی). 
دامادزاده.(د) ((خ) فیض‌الدین اتدی. از 
علمائی است که در دوران سلطتت سلطان 
عثمان‌خان ثالث مسند شیخالاسلامی یافته 
است وی پسر دامادزاده ابوالخیرافندی است. 
وی بسال ۱۱۱۲ ه.ق.در بروسه تولد یافت و 
پس از تحصیل علوم و اتمام مدارس زمان در 
غلطه و سپس بال ۱۱۴۳ در بروسه حا کم 
شد و بسال ۱۱۵۲ در آناطولی و بسال ۱۱۶۳ 
در روم ایلی قاضی عکر گت وبال . 
۸ منصب شیخ‌الاسلامی یافت و پسن از 
۴ ماه معزول شد و در ۱۱۷۰ بعهد سلطان 
مصطفی خان ثالث بار دیگر شیخالاسلام 
گردید و قریب یکسال درین مقام بماند وفات 
او یال ۱۱۷۵ است. وی در طب و موسیقی 
نیز دست داشته است. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
دامادزاده. [د] ((ج) اب والخیر امد 
اخدی. از علمای زمان سلطان محمودخان 


1 - Damao (maoun). 
در پهلوی:‎ 28۳41٩۲ در اوست: زاماتر‎ - ۲ 
دامات.‎ 
۳-نل: حشوی...را.‎ 
۴-نل: داماد را چرا علاج نکنی. (کلیات» چ‎ 
.)۸۲ فروغی ص‎ 


۱۳۶ 


اول پادشاه عثمانست و فرزند.قامی عکر 
مصطفی افندی داماد شیخ‌الاسلام مقاری‌زاده 
سحیی افندی. وی بسال ۱۰۷۶ ه.ق.در 


داماد شدن. 


استانبول متولد شده است و پس از اتمام دورة 
مدارس زمان و کسب دانش علوم در سلانیک 
وبال ۱۱۱۲ کر فروسه وبسال ۱۱۱۸ در 
استانبول سمت قضا و قاضی یافت و بسال 
۲ در آنساطولی وبال ۱۱۲۶ در روم 
ایلی قاضی عسکر شد و پس از آنکه بدفعات 
ممب قاضی کر رسد دز ۱۱۶۶ 
شیخ‌الاسلام شد و چندی بعد بسیب پیری و 
خشتگی از کار کناره گرفت وبال ۱۱۵۴ 
وفات یافت. (قاموس الاعلام ترکی). 

داماد شدان. [ش 5] (مسص مرکب) 
نسوکدخدا گشتن. تازه زن گرفتن. ||ارالهً 
بکارت زن کردن در شب عروسی. اعراس. 


(منتهی الارب). |[شوی دختر یا خواهر کسی 


شدن؛ 

نگیرد ز کار درم نیز یاد 

از ان پس که داماد او شد شفاد. فردوسی. 
داماد على پاشاء (ع] (اخ) رجوع به 
علی‌پاشا شود. (قاموس الاعلام ترکی). 
داماد کردن. (ک د] (مص مرکب) زن 
دادن پسری را. زن گرفتن و جشن عروسی یپا 
کردن‌برای او 

شب زفاف کم از صبح پادشاهی یت 

بشرط آنکه پر را پدر کد داماد. 1 
داماد کلا, رک ] ((خ) دی از دهستان 
بندرج بخش دودانگه شهرستان ساری. 
کوهمتانی و جنگلی و معتدل مرطوب و 
مالاریائی و دارای ۱۲۰ تن سکنه است. اب 
آن از چشمه است و محصول آنجا برنج و 
غلات و شغل مردم آن زراعت و راه انجا 
مالروست و برنج در اراضی دهستان قدیم 


زراعت ميشود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران | و 


ج۲). و یز رجوع به سفرنامة رايتو ص ۱۲۲ 
بخش انگلیسی شود. 
داماد محمد پاشا. [ حم م1 (اخ) رجوع 
به محمدپاشا شود. (قاموس الاعلام ترکیا. 
داماد محمد علی پاسا.(م حم م غ] 
ال رجوع به محمدعلی پاشا شود.(قاموس 
الاعلام ترکی). 
داماد. (اج) میرداماد مير محمدباقربن مسیر 
شمی‌الدین محمد حسینی استرابادی سا کن 
اسان ار شام باه اسانید واز کنیا 
دانشمندان عصر خود بوده است وسمت 
دامادی شاه‌عباس صفوی داشته و بهمین 
مناسبت وی را داماد خوانده‌اند و به میرداماد 
شهرت دارد. او راست: قبسات. صراط 
الستقيم. حبل‌المتین در حکمت و شارع 
الجاة در فقه و سدرةالمنتهی در تفير و نیز 
الافق البين و شرح مختصر اصول و نیز 





حاشیه بر کافی و صحيفة الكاملة و جز آن از 
حواشی و رسائل و نیز از رسائل غریب وی 
رسالهةُ خلیفه است. میرداماد در نویسندگی 
سبک خاصی داشته و از نوشته‌های بدیم 
اسلوب وی نامه‌ای است که به شیخ بهاءالدین 
نوشتد است. رجوع به میرداماد و نیز رجوع به 
محمدیاقر و همچنین رجوع به سلافةالمصر 
ص ۴۸۵ و قاموس الاعلام ترکی و الاعلام 
زرکلی ج۳ ص۸۶۸ و معجم المطبوعات 
العرية و روضات الجنات ص ۱۱۴ شود. 
دامادی. (حامص) ازدراج. کدخدائی. 
کخدائی. شاهی. زن گرفتن و جشن کردن. 
مصاهرت. عروسی. (آنندراج). صهریت؛ 
بخانة زن می‌شدند بدامادی. (تاریخ بخارا, 
گفت پر فلان زن خواسته است بدامادی 
میرود. (تاریخ بخارا), 
از پی دامادی پروانه امشب ساخت عشق 
در عروسی‌خانة فانوس جای شمع راہ 
۱ ملاطفرا (از آنندراج). 
= امتال: 
مرگ زن هیچ کم از لذت دامادی نیست. 
عروسیه, دامادیه, شیشه به... هادیه. 
||شوهری دختر یا خواهر کسی: 
بچنین دختری بآزادی 
اختیارت کنم بدامادی. 
کای‌شده آ گاهز استادیم 
خاص کن امروز بدامادیم. نظامی. 
دامادی کردن. اک 5] (سص مرکب) 
ازدواج کردن زن گرفتن و جشن کرد 
کدخدائی کردن: مخاتنة؛ دامادی کردن با 
کسی.(منتهی الارب) (تاج المصادر بهقی). 
۵امازا. (إخ) نام قومی سا کن ساحل غربی 
افریقای جنوبی, میان ۱٩‏ و ۲۲ درجه عرض 
چجنوبی. (از قاموس الاعلام ترکی). رجوع به 


تظامی. 


ات شود. 


5آماراس. ((خ)" نام قوم هوتن‌تت" سا کن 


کشوردامارالند بجنوب غربی آفریقا. 
دامازان.(إ)" نام کرسی بخش «لت 
!گارن»از ارندیسمان نراس بفرانسه. دارای 
۵ تن سکند. 

داماز اول. (ز أزر) ((ج)" (سن) پاپ 
مسیحی از ۲۶۶ تا ۳۸۴ م. .ذ کران وی دوم 
دسامر است. 

داماز دوم. از در ((خ)" پاپ مسیحی 
در ۱۰۸۴م.. 

داماس. (ج) "نامی که اروبایان شهر 
دمشق را داده‌اند. رجوع به دمشق شود. 
3)ماسپیا. (إخ) نام زن اردشیر درازدست و 
مادر خشایارشای دوم. وی روز فوت اردشیر 
درگذشته است. تعش وی و اردشیر را پا نمش 
پر مقتولش در یک روز برای دفن بمقبرة 
شاهان هخامنشی بردند. (ایران باستان ج۲ 





داماش. 


ص 4۵۲). 
داهاس تیم. ((غ) پسر کان‌دول یکی از 
معروفترین کسانی که پس از فرماندهان 
بحریه خشایارشا در لشکرکشی پیونائی 
تامش درخور ذ کر بوده است. رجوع به ایران 
باستان ج۱ ص۷۲۲ شود. 
داماسقوس. (اخ) رجوع به داماس, نامی 
که اروپائیان شهر دمشق را داده‌اند. شود. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
داماسکیوس. ((خ)" داماسقیوس. از 
حکماء است. وی بسال ۴۸۰م. در دمشق 
تولد یافت و در آتن بتدریس پرداخت و 
سپس بسبب آنکه از جانب یوستیانوس 
امپراطور روم شرقی مدارس بتاراج رفت فک _ 
بدربار خسروشاه ایسران روی آورد و 
بوساطت آن پادشاه اجازه یافت که بوطن 
خویش بازگردد. (قاموس الاعلام ترکی). و 
نیز رجوع به داماسیوس شود. 
داماسیوس.((خ) صوری. دمستقیوس 
سوریایی. داف‌اسکیوس. رجوع به 
داماسکیوس شود. کریستنسن گوید: در تیجۀ 
تعطیل مدرسۀ فلسفة آتن که در ۵۳۹ م. اتفاق 
اقاد و تعدیاتی که بحکماء کردند هفت تن از 
فیلسوفان یونان بتیسفون پناه بردند و مورد 
عنایت خاص خرو شاهنشاه ایبران قرار 
گرفتند. دسقیوس از آن جمله است و شش 
تن دیگر: سنبلیقیوس * کسیلیکیائی, 
یولامیوس" فروگی» پریبکیانوس لوری "(. 
ریاس فییقی, دیسوجان فییقی و 
اییدوروس غزی است. هنگام بازگشت از 
دربار ایران در عهدنامه‌ای که خسرو با قیصر 
روم بست شرط کرد که این فضلا را از 
بازگشت باوطان خویش منع نکنند. (ایران در 
زمان ساسانیان چ ۱ص ۳۰۰ چ ۲ ص 4۴۵۰ 
داماش. ((خ) دهی جزء بلوک خورگام 
دهستان عمارلو بخش رودبار شهرستان. . 
رشت. واقع در ۳۶هزارگزی خاور رستم آباد 1 
و ۲۸هزارگزی رودبار و ۲اهزارگزی 
دیلمان. کوهستانی است و سردسیر و سکنة 
آن در زمستان حدود ۱۰ خانوار و تابستان 
حدود ۱۵۰ الی ۲۰۰ خانوار که از چیرنده 
فاراپ برای استفاده از هوای ییلاقی و 
نگاه‌داری گله و زراعت می‌آیند. آب آن از 
چشمه است و محصول عمد؛ آن غلات و 
لات و شفل اهالی زراعت و گله‌داریست. 


1 - 6۰ 2 - ۰ 
3 - ۰ 4 - Damase |. 
5 - 0۵۳856 ۰ 6 - Damas (mass). 


7 - Damascius. 
8 ۰ ۰ 
10 - ۰ 


9 - ۰ 


دامال. 


دام افضاله. ۱۳۳۷ 





مزرعه آغوزی و انگورچاله که در تتابستان ` 


گله‌داران در آن سا کن هند جزء داماش 
منظور شده است. سابقا زمتان سکنه نداشت 
ولی در سالهای اخیر سکن دائم دارد و رو به 
آبادی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج۲). 
دامال. () اسباب و آلات و لوازم خانه که 
بعربی ائاث‌البیت گویند: 
نمانده هیچ حوائج بخانة دل زار 
یباد داده همه هرچه هت از دامال. 
ابوالمعالی (از شعوری ج۱ ص ۴۱۹). 
هست تصحیف و تحریفی است در پایان 
مسصراع دوم شسمر منقول. کلمه‌ای است 
مصحف + مال, یا مان. بمعنی اثاث خانه. یا 
مشلا «ده مال» و یا «زرومال» و یا نظیر آن 
بوده که هر دو را بر روی هم اثاث‌البیت معنی 
کرده‌اند؟ 
داماله. )0 (إخ) نام قصبه‌ای در ۸ 
هزارگزی پوروس په ایالت آرگولی یونان. در 
پیرامون آن بعضی اثار عتیقه یافت شود. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
داهان. (إخ) نام قصه‌اى واقع در 
۰ هزارگزی شمال بمبنی به خطة سورت 
هندوستان و آن از سال ۱۵۳۱ م. در تصرف 
دولت پرتقال درآمده است و آتشکده‌ای نامي 
بدانجاست. (از قاموس الاعلام ترکی). اما در 
اذر ماه ۱۳۴۰(دسامبر ۱۹۶۱) دولت هند این 
منطقه و دیگر ماطق تحت استعمار پرتقال را 
از آن دولت باز پس گرفته است. 
دامان. (اخ) نام دهی است نزدیک رافقه و 
میان آن دو پنج فرسنگ مساقت است و برابر 
دهانة نهرالهیا قرار دارد. سیب دامانی این 
ناحیت از بیاری و سرخی در بغداد مثل 
است. صریع گفت: 
و حیاتی ما الف الدامانی 
لا و لا کان‌فی قدیم الزمان. 
از انسجاست اهمدین فهرپن بشیر راوی. 
(معجم البلدان). 
۵!مان. () دامن. ذیل. رجوع به دامن شود 
دو دامان که بالا په رش پنج بود 
که آنرا ببرداشتن رنج بود. فردوسی. 
پاره‌ای پیراست 
روز را در بادبان کرد آفتاب. خاقانی. 
رانده تا دامان شب چون شب ز مه بر جیب چرخ 
جادواسا یک قواره از کتان انگیخته. 
خاقانی. 


ت از دامان شب 


بر قاست گل قبای اطلس 

زربنت نهاده کر د دامان. خاقانی. 

از دو عالم دامن جان درکشم هر صبحدم 

پای نومیدی بدامان درکشم هر صبحدم. 
خاقانی. 





مکی ها وراک سر 
چون دم برآوریم بدامان صبحگاه. ‏ خاقانی. 
گفت‌ای شرف بلندنامان 
بر پای ددان کشیده دامان. نظامی. 
هرکرا دامان عشقی نابده 
زآن نثار عشق بی‌بهره شده. مولوی, 
کوصبا کز دامن مزگان گل‌افشانش کم 
آنچه دل در استین دارد بدامانش کنم. 

طالب آملی (از آنندراج). 
خجل؛ بیار شکافتگی دامان پیراهن و زیر 
دامان ان. (منتهی الارب). 


- دامان بچنگ؛ دامان در کف گرفته. دامان 


در مشت گرفته: 


همی کرد فریاد دامان بچنگ 
مرامانده سر در گرییان زنگ. (بوستان). 
- دامان کسی یا چیزی گرفتن؛ باو ماتمس 


شدن. پنناه گرفتن بکسی یا چیزی ازو 
خواستن تن با عجز و زاری؛ 

چون درد توام گیرد دامان غمت گیرم 

آیم بر کویت وز در بدرت خوانم. خاقانی. 
- دامان جمع ساختن؛ فراهم اوردن دامان. 
برچید چیدن دامان. .بسن بتر پیجیدن ن آن 

- ||په کایه. دوری از بدنامی. احتیاط کردن 
از بدنامی و رسوائی: 

نگیرد هیچکس در دامن محشر گریبانت 

اگر دامان خود را جمع سازی غنچه‌وار اینجا. 
حن؛ کنایه است از تردامنی و 
فسق و آلوده‌دامی: 

به گل ابر بهاران نبود دهقان را 

این امیدی که بدامان تر خود داریم. صائب. 


-دامان تر داشتن 


- تا دامان قیامت. رجوع به تا دامن قیامت 


شود. 
7 دمت ب پدامان ن؛ دست بدامن ور 





زاری و پنا‌خواهی: 
دیگر بکجا میرود آن سرو خرامان 
چندین دل صاحبظران دست بدامان. 

سعدی, 
< دستم بدامان شما؛ از شما ملتمم. بشما 
اه می‌اورم. از شما میخواهم. 
- امتال: 
دست من و دامان تو. 
دست من و دامان تو ای دست خدا. 
- دست بدامان کی نرسیدن؛ او را دیدار 
کردن نتوانستن. بملاقات او نائل آمدن 
نتوانستن م. دیدار او را آسان درنافتن. بواسطهً 
کبر و عجب از مقام و جاهی يا از کار بسیار 
کمتر او را دیدن. 
< دست از دامان ن کسی داشتن :* رهمایش 
کردن؛ 
تا دامن کفن نکشم زیرپای خا ک 





باور مکن که دست ز دامان بدارست. حافظ. 
- امثال: 

مادر رادل سورد دایه را دامان. 

||به مناسبت پهنای دامان, دامن صحرا و غیره 
را گویند. رجوع به دامن و نیز رجوع به دامته 
شود. 

دامان. ([) غنم بنی‌اسرائیل. وبّر. (یادداشت 
مۇلف). 

دامان. () جنگل. (یادداشت مؤلف). 
دامان پر. [بٍ] (1مرکب) سید جنگل. 

ذامان کوه. ((ح) کوههای | کراد. نام یکی 
از سه رشته کوهی که بشمال شرق خراسان 
است و دامن آن بقسمت کویر خوارزم امتداد 
دارد. رشتة دوم الاداغ و میرابی نام دارد و در 
وسط واقع است و رشته سوم جفتای یا 
کوههای جوین نأمیده میشود و در جنوب 
است. (از ایران باستان ج۲ ص ۲۱۸۶). 

دامانگیر. (نف مرکب) گيرنده دامان. گیرندء 
دامن. دامنگیر. ||ملتمس. متقاضی. دامنگیر. 
گیرندءدامن. ابه اقامت وادارنده: خاک آنجا 
دامانگیر است؛ حالتی و رخوتی پدید آورد که 
حرکت را دشوار سازد. عزم رحیل بدل به 
اقامت کند. 

دامانگیری. (حاص مرکب) عمل 
دامنگیر. حالت و چگونگی دامان‌گیر. 

دامان محله. (ع حل ل] ((غ) دهی است 
جزء دهستان پلرود بخش رودسر شهرستان 
لاهمیجان. واقع در ۱۴هزارگزی جنوب 
خاوری رودسر و ۲هزارگزی جنوب شوسۀ 
رودسر به شهوار. جلگه است و دارای 
هوای معتدل و مرطوب و ۲۰۰ سکنه دارد. 
آب آن از پلرود است و محصول عمد؛ آن 
برنج. شغل اهالی زراعت است و راه آنسجا 
مالرو است. (از فرهنگ جفراقیایی ایران 
ج۲). 

دامانه. [ن / ن ] ([) دامنه: دامانة کوه؛ ا 
آن. . رجوع به دامنه شود. 

ذامان هور. ((خ) از شهرهای مصر. دارای 
۸هزار سکنه, 

۵امانی. (ص نسبی) منوب به دامان 
جزیره. 

۵امانی. ((خ) احمدبن فهربن بشیر الدامانی 
مولی تسام معروف به «فهرالرقی» از مردم 
دامان است. وی از جعفربن رفال و از وی 
ایوب وزان و اهل جزیره روایت کنند. پس از 
سال ۲۰۰ ه .ق.درگذشته است. 

دام احلاله. [0۱:)(ع جلا فعلۂ 
دعایی) بردوام باد بزرگداشت او. پیوسته باد 
بزرگواری و بزرگ‌تدری او. 

دام افضاله. [ [ [:)(ع جمله ف ملة 
دعایی) پیوسته باد افضال او. بردوام باد 
افزونی دادن او. جاودان باد برتری دادنش. 


۱۰۳۴۸ دام انکندن. 


دامیه. 
کپ 





دام افکندن. اک د] (مص, مبرکب) دام 
نهادن. دام انداختن. (غیاث). تعبیه کردن دام. 
دام چیدن. (غیاث اللغات). فرونهادن دام 

دام پدریا فکنده بود سلیمان 

خازن انگشتری بدام بر آمد. خاقانی. 
دام اقباله. [م (ل:)(ع جمله فعلة دعایی) 
بردرام بادش روی کردن دولت. پیوسته باد 
دولت و طالع و نیکبختی او. 

م- دام اقبالهالعالی؛ پیوسته بادش روی بدو 
نهادن دولت عالی. 
دام انداختن. (آَتَّ] (مص مرکب) تعبیه 
کردن دام. دام فروگستردن. دام فرونهادن. دام 
انکندن. دام نهادن. (آنندراج). دام چیدن. 
(غیاث اللغات). مقابل دام فروچیدن و دام 
برداشتن. 
دام بازچیدن. [د] (مص مرکب) دام بر 
هم چیدن. دام برداشتن. (انندراج). مقابل دام 


چیدن و دام نهادن؛ 
عنقا شکار کس نشود دام بازچین 


کاینجا هميشه باد بدست است دام را. حافظ. 
دام‌بازی. ([مرکب) بازی دام که نوعی 
بازی فرنگی است. 
دام بافتن. [ت] (مص مرکب) بر هم 
افکندن تار و پود بفاصله و شب‌که مانند 
نسیجی پدید آوردن. شبکه و تور بافتن. نج 
شبکه پدید آوردن. بافته‌ای از بهم افکندن پود 
وتار نه آنسان که بهم متصل شود بل بدانگونه 
که خاله خانه نمایدة 
دام از تار نگه بر صید ما دیگر مباف 
تا شده آزاد خود را بتلی کردیم و رفت. 
ظهوری (از آنندراج), 
۳ عندلبان داراللام 
توانی ز تار نفس بافت دام. 
ظهوری (از آنندراج). 


داسرد. [] (إخ) دهی جزء دهستان رستاق .. 


بخش خمین شهرستان محلات واقع در 
۰ گزی جنوب باختری خمین, هوایبی 
معدل و ۱۰۰ سکهه دارد. اپ آن از قات و 
محصول آنجا غلات و چفندرقند و انگور و 
پبه است و شغل مردم ان زراعت و راه انجا 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج( 
دام بقاثه. مب ٤‏ ] (ع جملة فعلية دعایی) 
پیوسته باد پایندگی او. بردوام بأد زیستنش. 
دام بقاه. [م ب ] (ع جمله دعائیه) رجوع به 
دام بقائه شود. 
دامب و دومب. [ب] ((صوت مرکب, از 
اتباع) حکایت آواز طبل و ضرب و تنبک و 
نقاره و دورویه و جز آن. در تداول عافه آواز 
طبل. 
دامبول و دمبول. (ل د] (إ سوت 
مرکب. از اتباع) دامبول و دیمیول. حکایت 


آواز و ضرب و دورویه و تښک و نقاره و 
مانند آن در عروسی‌ها و خانه‌ها و غیره: 
دامبول و دمبول نقاره, عروس تومون نداره, 
داماد رفته بیاره, ساق و سلامت نیاره. 

دام پرور. [پ و] نف مرکب) پرورندۂ 
حیوانات اهلی. مربی دام. تربیت‌کنندة دام 
یعنی حیوانات اهلی. 

دام پروری. اپ ر] (حامص مرکب) 
عمل دام‌پرور. تربیت دام. تگهداری دام. 
پرورش حیوانات اهلی. ||([ مرکب) آنجا که 
اهتمام بتربیت دام کنند. آنجا که نظارت بر 
پرورش دام کند: بنگاه دام‌پروری؛ موس 
ناظر بر تربیت و پرورش حیوانات اهلی. 
۵امپزشکت. [پ ز] ((مرکب) بیطار. (از 
لغات مصوب فرهنگستان). ستورپزشک (در 
پهلوی). آنکه چهارپایان بیمار اهلی را درمان 
کند. چه» دام در فارسی بمعنی جانور اهلی 


" میباشد. دامپزشک را فرهنگستان بجای بیطار 


که چهارپایان اهلی را درمان کند قرار داده 
است اما صحیح آن بود که «ستورپزشک» 
گفته میشد همچنانکه قدما نیز همین کلمه را 
پکار برده‌اند. آقای پورداود نوشته‌اند: 
دام‌پزشک را فرهنگتان بجای بیطار که 
اصل آن کلمه یونانی بوده اختیار کرده است". 
بیطار باید معرب از لاتين وتریناریوس " (در 
فرانسه وترینر ") باشد. دامپزشک که بجای آن 
برگزیده شده ساخْته خود فرهنگستان است. 
ابوالقاسم زمخشری (خوارزمی) در حدود 
هشتصدوپنجاه سال پیش از این در مقدمة 
الادپ آورده است: «پیطار - پزشک» آنک 
ستور را علاج کند. بجشک ستور آ» بگواهی 
نوشته‌های پهلوی قرنها پیش از اینکه 
زمخشری زاییده شود (۲۷ رجب ۴۶۷ھ . ق.)ء 
باز.در همین سرزمین به جای بیطار «ستور 


بکد : میگفتد و در نام پهلوی دینکرد که 


رمان مامون خلیفه عباسی آغاز تألیف آن 


است یاد شده است. ستور در اوستا سور 
از برای همه چارپایان بزرگ چون اسب و 
شتر و گاو و خر بکار رفته و از برای چارپایان 
کوچک خانگی انومیه " یا پو" (< فشو)۸ 
آورده شده است, هرچند در فارسی معمولا 
ستور بمعنی اسب است: 
ز سم ستوران در آن پهن دشت 
زمین شش شد و آسمان گفت هشت. 
فردوسی. 
نگون اندرآمد ز پشت ستور 
شده تیره زو چرخ تابنده هور. فردوسی. 
هم‌چنین در شاهنامه ستور بمعنی مطلق 
چارپایان خانگی آمده. در نوشته‌های 
پیشینیان چون ابوریحان, در کلمات ستوربان 
و ستوردان و ستورگاه, ستور بمعنی مطلق 
چهارپایان آموخته و خانگی است. جزء دوم 








که پزشک باشد در اوستا بئشزه" آمده که 
بسمعلی درمان‌کننده و چاره‌بخشنده است 
همین کلمه است که در فارسی بزشک. 
پزشک» بجشک. پزشک شده. این است 
باختصار معنی ستور و پزشک مرکب از این 
دو کلمه. «ستورپزشک» ديرگاهي است. از 
زمان ساسانیان, بگواهی نوشته‌های پهلوی 
بمعنی طییب چارپایان با بیطار است ۱ 
نا گزیر فرهنگستان ایران از آن | گاه نبود که 
لغت «دام‌پزشک» را ساخت. اگراصلاً 
لغت‌سازی روا باشد این در صورتی است که 
لی از برای مفهومی که اراده شده وجود 
نداشته بباشد. چون لفت درست و کهنال 
معادل بیطار داریم دیگر لفظ دامپزشک مانند 
خوانده و خواهان بیجاست بسویژه که لفت : 
«ستورپزشک» جزء ابهام‌انگیزی در بر ندارد. 
و حال آنکه در لفظ ساختگی دام‌پزشک این 
ابهام موجود است چه دام در فارسی بیک 
معنی دیگر هم آمده است که تله باشد. و شاید 
نیز بهمین سبب باشد که دام در فارسی بمعنی 
چارپای خانگی و جانور آموخته و اهلی 
جدا گانه از استعمال افتاده و هميشه با دد یا 
دده که چارپای دشتی و جانور بیابانی و 
وحشی و درنده است بکار میرود تا با دام 
بمعنی تله مشتبه نشود. (از شماره چهارم 
مجلة فرهنگستان). 
دامپزشکی. [پ ز] (حسامص مرکب) 
بیطاری. عمل دام‌پزشک, بيطرة. |( سرکب) 
آنجا که نظارت بر کار دام‌پزشک کنند. آنجا 
که بر اعمال دام‌پزشک بنگرند که بدانجا و 
طرق معالجت دام و بیطاری آموزند: بنگاه 
دام‌پزشکی. ادار؛ دامسپزشکی. دانشک ده 
دام‌زشکی. 
دام پهن کردن. [چک د] (مص مرکب) 
دام گر دن. دام نهادن. 
ذامپیه. [ي ] ((ج)۱ (وسلیام) از مشاهیر: . 
جهانگردان انگلیسی (۱۶۵۲+-۱۷۱۵ ع.), وی ` 
دوبار بگرد جهان برآمده است یکی از ۱۶۷۳ * 
نا ۱۶۹۱و دیگکری از ۱۶۹۹ تا ۱۷۰۱ 


۱-لغتهای نو که تا پایان ۱۳۱۶ در فرهنگتان 
پذیرفته شده است شمار؛ُ چهارم نروردین 
TY‏ 
Veterinarius.‏ - 2 
Vétérinaire.‏ - 3 
۴-مقدمة الادب زمخشری چاپ لیسیک. 


5 - ۰ 86 - ۰ 
7 - 50۰ 8 - fshu. 
9 - ۰ 


۰ - نگاه کید به بخش هشتم دینکرد فصل ۲۵ 
فقره ۱۱۰و به متن بهلوی امد ۷۵۱ 0۱۳۷۵۲۵ 
by 92۳۷2۲2 ۰‏ 

11 - Dampier. 


دامپیه. 


دام ساختن. ۱۰۳۳۹ 





میلادی. (از قاموس الاعلام ترکی). ببب. 
دامپیه. (ي | ((خ) نام جزایری کوچک 
نردیک ساحل شمال غربی استرالیا و چون 
دامپیة سیاح انگلیسی آنرا کشف کرد این نام 
گرفت.(قاموس الاعلام ترکی). 
ذامپیه. [ي] ((خ) نام تسنگه‌ای بوسمت 
٩هزار‏ گز میان جزایر گينة نو و برتانی نو, 
(قاموس الاعلام ترکی). 
دامت افاضاته. م ث؛] (ع جملة فعلة 
دعایی) پیوسته و بردوام باد افاضات او. 
دامت برکاته. [مب زت:](ع جسمله 
فعلیُ دعایی) بردوام و پیوسته باد برکتهای او. 
دعائیست که پس از بردن یا نوشتن نام فقیهی 
یا مجتهدی کند. جملهُ دعائیه که در دعای بر 
فقیهی زنده بکار برند. 
دامت تأییداته. مت تْ:](ع جملا 
فعلیۂ دعایی) بردوام باد تاییدات او. 
دامت دولته. [م دل ث:)(ع جملة فعلی 
دعایی) بردوام و پیوسته باد دولت او 
دامت شوکته. [م ش ک تْ*](ع جملة 
فعلیۀ دعایی) پردوام و پیوسته باد شوکت او 


(آن مرد): 
- دامت شوکتها؛ پردوام و پیوسته باد شوکت 
او (آن زن). 


دامت عظمته. (2ع ظ متْ*](ع جملة 
فعلیه دعایی) پوسته و بردوام باد بزرگی او. 
دامج. (۶](ع ص) شب تاریک. |ارجل 
دامج؛ مرد توانا. (آنندراج). 
دامچه. 1ج1 ((خ) دهی است از دهستان 
بنارویه بخش جویم شهرستان لار. واقع در 
۵هزارگزی جنوب باختری جویم و دامنۀ 
کوه داسچه. گرمسیر و مالاریائی و دارای 
۷۸ تن سککنه است. آب آن از چشمه و چاه 
است و محصول آن غلات و پنبه. شغل مردم 
آن زراعت و راه آنجا فرعی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۷. 
دام چیدن. [د] (مص مرکب) مقابل دام 
بازچیدن. (غیات). دام نهادن. 
دامخ. (۶](ع ص) لیل دامخ؛ ۵ 
گرم و نه سرد. (منتهی الارب). 
دامداباحا. ((خ) دی است از دهستان 
قلعه برزند بخش گرمی شهرستان اردبیل واقع 
در ۱۸هزارگزی باختر گرمی و در مسیر 
شوسة گرمی به اردبیل. جلگه و دشت و 
گرمیرانت ۱۶۵ تن سکنه دارد آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات, حبوبات شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری, راه آن شوسه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
۵مدار. (نف مرکب) دارند؛ دام. خداوند دام. 


شب معدل نه 


صاحب دام. (بهردو معنی الت صد و حیوان 
اهلی). ||نگهبان دام. حافظ دام (بهر دو معنی 
تور و الت صد و حیوان اهلی). |اصیاد. 


شکارکنده بدام, دامیار: 
جهان دامداریست پیرنگ‌ساز 
هوای دلش چینه و دام آز. 
چو گوری بودم اندر مر غزاران 
ندیده دام و داس دام‌داران. 


اسدی. 


فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
فراوان رنج بیند دام‌داری 
بدشت و کوه تا گیرد شکاری. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
دامداران را بدان و دورباش از دامشان 
صد نادانان شدن سوی خرد جز عار نیست. 
ناصرخسرو. 
دامداری. (حامص مرکب) عمل دامدار. 
دام داشتن. نگهبانی دام (آلت صید). حفظ دام 
(آلت صیدا. |[شکار کردن. صید کردن. 
صیادی. دامیاری. |انگهبانی و حفظ دام 
(حیوان اهلی). پرورش و استفاد؛ از دام. چون 
گونفندداری و گاوداری. داشتن و پروردن 
حیوانات اهلی چون گوسفند و گاو و بز و جز 
آن. 
دام داشتن. [تّ ] (مص مرکب) دامداری. 
مالک دام بودن. حافظ و نگهبان دام بودن (در 
هر دو معنی آلت صید و حیوان اهلی). 
|اوسیلة صید قرار دادن دام و تله: 
زانکه دین را دام دارد بیشتر پرهیز کن 
زانکه سوی او چو آمد صید را زنهار نیست. 
دام‌دام. (! صوت) حکایت صوت دهل و 
مانند آن. نام آواز طبل و مانند آن. 
- از نو دام‌دام, یا از سر نو دام‌دام؛ از سر 
گرفتن.از نو آغازیدن, دبه کردن. 
۵)م۵ام. ()تامتام . رجوع به تامتام شود. 
ذامدآما ٠‏ (إخ) دی است از دهستان 
چای‌پاره بخش فره‌ضیاءالدیین شهرستان 
خو ی قو ر ۸هزارگزی شمال خاوری 
ناللاین و ۴هزارگزی خاور شوسة 
قرە‌طیاءالدین به ما کو.دامنه است و معتدل و 
دارای ۸۶ تن سکنه. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری صنایع دستی جاجیم‌بافی و راه آنجا 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴ 
ذامدامار 
بسخش حومة شهرستان خوى. واقم در 
۹زارگزی باختر خوی در مسیر چنوبی راه 
ارابهرو ملحملی به زوراباد. دره است و 
کوهستانی و سردسیر و دارای ۲۰ تن سکنه. 
آب آن از دره ملحملی انت و محصول آن 
غلات و شفل اهالی زراعت و کله‌داری است 
و صایع دستی آنان جاجیم‌بافی و راه آنجا 
مالروست. این ده را ممه‌شلتی نیز میگویند. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۴), 





ر ((ج) دهی است از دهتان الند 





دام‌داهول. (( سرکب) حباله. (مهذب 
الاسماء), دام‌داخول. دام‌داحول: الاحتتبال؛ 
بدام‌داهول صید کر دن. (تاج المصادر بیهقی) 
(مصادر زوزنی). رجوع به داهول و داحول و 
داخول و نیز رجوع به شعوری ج ۱ ص ۴۱۹ 
شود. 
۵امد بده. [د /د] (نمف مرکب) به دام 
افتاده و خلاص‌یافته. که یکیار در دام گرفتار 
و سپس رها شده باشد و از آن بکتایه مجرب 
و باتجربه و کسی که از چیزی یا جایی یکیار 
امین دیده و دگر پار احتراز از آن کس یا 
چیز لازم بیند اراده شود: 


نشاید شد پی مرغ پریده 
نه دنال شکار دآمدیده. نظامی, 
چون رفت گوزن دامدیده 
زان بقعه روان شد آرمیده. نظامی. 


دامر. (۶] (۲ ماده‌ای است صمفى 
یعاس ما رز چون 
شيشه و آن رسوب و کنجار؛ تقطیر تره‌بانتین 
است و آنرابرای تلیف زه کمن بکار رد 
دامر. (EI‏ "از بلاد مابین شمال ومثرق 
هند بر حسب آنچه در سنگهت آمده است. 
(ماللهند پیرونی ۱۵۷). 

دامرس. [] (!ج) (بمعنی عجله). اول اشیا 
۷ ۳۲۴ زن اتینائی بود که بواسط موعظهٌ 
پولس به دین مسیح گروید و بعضی بر آنند که 
او زوجه یونییوس اریسوپانی بوده است. 
(قاموس کتاب مقدس). 
دام زو3. ((خ) دی است از دهستان 
فروغن بخش ششتمد شهرستان سبزوار, واقع 
در ۴۲هزارگزی باختر ششتمد و ۴هزارگزی 
جنوب کال‌شور. جلگه است و گرمسیر و 
دارای ۲۷۰ تن سکنه. اب آن از قنات و 
محصول آن غلات و پنبه و شغل مردم آن 
زراعت و کرباس‌بافی است. و راه آنجا مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
دام زدن. [ ر د ] (مص مرکب) تعبیه کردن 
دام. دام نهادن. (غيات اللغات ذيل دام). 
دامس. ۰ ص) تاریک. مظلم. . تیره؛ لیل 
دامس؛ شب تاریک. (دهار) (منتهی الارب). 
شبی سخت و تاریک. 
دام ساختن. (تَ] (مص مرکب) ساختن 
تله و دام, ساختن آلت گرفتار کردن شکار و 
حیوانات. ||دام نهادن. دام گستردن. تعبیه 
کردن‌دام. حیله ورزیدن 

زواره فرامرز و دستان سام 

بايد که سازند پیش تو دام. 

فردوسی 

دام هم از ما بساختند چو دیدند 


۰ - 2 ۰ - 1 
.(سانکریت) 0۵۳02۲۵ ۰ 3 





۰ دامساز. 


دامغان. 





سوی خوشیهای جسم و میل .و هولمان. 
ناصرخسرو. 
بر من تو کینه‌ ور شدی و دام ساختی 


وز دام تو نبود اثر نه خبر مرا. . ناصرخرو. 
دام و ددرا دام میسازی و باز 

دام تست این گنبد بسیارفن. ناصرخسرو. 
نیست ره عشق را برگ و نوا ساختن 

خرقة پیروزه را دام ریا ساختن, عطار. 
علم را دام مال و چاه ماز 

بر ره خود ز حرص چاه ساز. اوحدی. 


| مجازا کر و حیله بکار بردن. فریفتن کسی 
را. با کسی بمکر و فن برآمدن و گرفتار کردن 
او را. از راه بردن کسی رابه مکر و فن و 
گریزی اسباب‌چیتی کردن برای کسی. 
دامساز. (نف مرکب) سازنده دام. صانع دام. 
سازندة آلت گرفتار ساختن حیوان پا آلت 
شکار کردن او. ||مجازاً حیله گر.اسباب‌چین. 
پاپوش‌دوز. فرینده. مسزور. گسربز. 


گرفتارکننده, بمکر برآینده؛ 

براراست گرسیوز داساز 

سری پر ز کینه دلی پر ز از. فردوسی. 
۵)مساژی. (حامص مرکب) عمل داساز. 


دامسر. [س] ((خ) از نسواحسی فرے‌آباد 
مازندران. (سفرنامةٌ رابینو بخش انگلی 
ص ۱۲۰). 

دامسکت. [مْ] (إخ) دهی است از دهستان 
بالا ولایت بخش حومة شسهرستان 
تربت‌حیدریه, واقم در ۶هزارگزی خاور 
تربت‌حیدریه. و ۲هزارگزی جنوب شوسۀ 
عمومی تربت به باخرز. جلگه است و معتدل 
و دارای ۳۸۷ تن سکنه. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و بنشن. و شقل اهالی آن 
زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی و راه انجا 
اتومبیل‌روست. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج 


3آهش.[م] ((مص) اسم مصدر از دامیدن. ‏ 


رجوع به دامیدن شود. 
دام طراز. [ط ] (نف مرکب) طرازند؛ دام. 
آرايندة دام. ||دا‌دار. (ناظم الاطباء). 
تعبیه کنندة آلت شکار. صیاد. || منصوبه باز. 
اارایزن. (ناظم الاطباء). |امجازاً مکار. 
دغاباز. عیّار. فریبنده. گربز. حیله گر..محیل. 
ج. دام‌طرازان. (از آنندراج). ||اختراع‌کننده و 
مدبر. (ناظم الاطباء). 
دام ظله. (م زل ل:] (ع. جسملهة ف ملية 
دعایی) سایه‌اش پاینده باد. پردوام و پایدار باد 
ساي او. 
- دام ظله العالی؛ پاینده باد سای بلندپایۂ او. 
دامع. [] (ع ص) خاک نمنا ک. (منتهی 
الارب). 
دام عنکبوت. [م غ ک] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) ابرکا کیا. تنیدۂ عنکبوت. تست جولاه. 


(آتدراج): 
در هر سری از هوای دل شور کی است 
هر کس بدر کی پی مككتمی است 
بی روی تو مردمان چشمم در چشم 
گویی‌در دام عنکپوتی مگسی است 
واله هروی (از اندراج). 
دامعه. [م ع] (ع لا شکستگی سر چنانکه 
خون از وی روان باشد بعد دامية. (منتهی 
الارب). 
دامغ. [م] (ع ص) سرشکنده. (آنندراج) 
(غیاث). |تباه کننده.(دهار). هلا ک‌کنده 


تو دامغ روم و از حامت 
زلزال بدامفان ببینم. خاقانی. 
قاهر کفار و باج از قاهره درخواسته 
دأمغ اشرار و گرد از دامغان انگیخته. 
خاقانی. 


|| خوارکننده. (دهار). 


| ۵امغاچیی. (مفولی - ترکی. ص مرکب. ( 


مرکب) تمغاچی. مهر و نشانه دار قبوض و 
استاد دولتی؛ 
گاءدزدیم و گھی شحه و که دامعاچي 
گاه‌رهدار و گهی رهرن وگه طراریم. 
مولوی. 
رجوع به تمفاچی شود. 
دامغان. ((ج) دسغان (در تتداول عامه). 
شهری است میان خراسان و طهران کنار راه 
سمنان بشاهرود, در ۳۳۹۴۰۰ گزی طهران و 
۹هزارگزی گرمار, دارای ایتگاه 
راه‌آهن, عرض آن ۳۶ درجه و ۱۰ دقیقه و 
طول آن ۵۴ درجه و ۲۰ دقیقه. دمشقی گوید: 
از بلاد جبال است و صاحب غیاث‌اللغات آرد 
که:در اقلیم چهارم است و از ملک قهستان. و 
هدایت در انجمن آرا متذکر است که آن از 
شهرهای قدیم است و برزخ میان عراق و 


.]| خیان انو در شاهنام فردوسی نامش مکرر 
مدگور شده و اصل آن «ده مغان» بوده و از 


کثرت استعمال «هاء» از میان رفته و دمغان 
گفتند و بجای هاء «الف» آوردند. وجه تمیه 
این بوده که مغان باعث آبادی آن شده‌اند یعنی 
آتش‌پرستان و حکیم لامعی گرگانی در صقت 
سرمای زمستان گفته: 

گرددبهر دیار درین فصل روزگار 

اقفر وپمات خلق چو در دامغان مغان. 

و چشم باد این ولایت مشهورست که آنرا 
بادخانی گویند یعنی چشمه باد زیرا که خانی 
بمعنی چشمه و چاه آیست - آتهی.اما این 
توجیه را اساس علمی نباشد. صاحب مجمل 
التواریخ و القصص در پادشاهی هوشنگ آرد: 
که دامغان وی [هوشنگ ] کرده است. یعنی 
ساخته. (از مجمل التواریخ ص٩۳).‏ ياقوت 
دامغان را قصبٌ قوسی و شهری بزرگ میان 
ری و نیشابور نویسد و گوید مسعربن مهلهل 


گفت‌دامغان شهری بسیارمیوه است در نهایت 
خوبی, باد آنجا شبانروز از وزش بازنایستد 
- آنتهی. و قومس که معرب کومش است 
بنابراین تعریف دامفان و سمنان و بسطام 
امروزی است. (يشتها ج ۲ ص 1۸۲). 

بمناسبت دامغان یاد شهر هکاتوم پیلوس یا 
شهر صددروازه انيخَة خاطر مشود برخی 
بنای آن شهر را از زمان اسکندر دائسته‌اند و 
گروهی‌برآنند که آن پاجتخت اشکانیان بوده 
است بهر حال آن شهر در جنوب غربی دامغان 
کنوتی بوده است. (از فرهنگ ایبران باستان 
پورداود ص ۸۲). 

موافق نوشته‌های مورخان قدیم خاصه کت 
کورٹ ظن قوی میرود محلی که اسکندر برام 
بالین داریوش سوم رسید باید نزدیکی دامغان. ٤‏ 
باشد چه داریوش رامقدونیها در طرف جنوپ" 
شرقی سفیدکوه که آبهایش به دههای کومش 
میرود یعنی تقریاً در شمال حاجی‌آباد کنونی 
یافته بودند زخم‌خورده. (از ایران باستان ج۲ 
ص ۱۴۴۵). 

گردکوه یا دز گنبدان که از مرکز مهم 
اسماعیلیان بوده است در سه فرسنگی دامفان 
و مشرف بر آن است. (تاریخ مغول ص ۱۷۴). 
بنا به نوشة دمرگان در دور پارسیها سه راه 
از ولایت دامغان ( کومش)به استرآباد وری‌ و 
خراسان میرفته است. (ایران باستان ج۲ 
ص ۱۴۹۲). و بنا پر آنکه پارت را خراسان 
کنونی مسحصوب داریم. ولایت دامفان 
بی‌تردید جزء پارت بوده و پارت از دامغان 
شروع میشده است. (ایران باستان ج۴ 
ص ۲۱۸۵ و ۲۱۸۶). در دامغان و حوالی آن 
ببهد هخامنشیان مس وجود داشته است و در 
۵هزارگزی شمال غربی آن رگه‌های زغال 
اعلی و پا ک‌که بدون مواد خارجی است 
بعرض ۶۲ سانتیمتر موجود میباشد و در 
بالای آن نیز رگه‌های دیگری موجود است..: 
بادام و خاصه پسه دامغان بخوبیتا 
مشهورست. چنانکه گفتم دامغان رامرکر 
کو مس گفته‌اند. ناصرخسرو در سفرنامه با 
عبارت ذیل بدان تصریح دارد: 

«و دویم ذی‌القعده از نیشابور بیرون رقم در 
صحبت خواجه موفق, که خواجة سلطان بود. 


1 


براه کوان (= جوین) بقومس رسیدم و زیارت 
تربت شیخ بایزید بسطامی بکردم قدس اله 
روحه. روز آدین هشتم ذی‌القعده از آنجا 
بدامغان رفستم. غرة ذىالحجة سنة 
سیع‌و ثلئین‌واربعمانه براه آبخوری و چاشت 
خضواران ببس منان امدم...». (سقرنامً 
ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص ۳. 

و صاحب حدود العالم ارد: دامغان. شهر بست 
با اب اندک و بر دامن کوه نهاده و مردمانی 
جنگی. و از وی دستارهاء شراب خیزد با 


دامفان. 


دامفان. ۱۰۳۵۱ 





علمهاء نیکو. (حدود العالم چ دکتر ستۈدە ص ` 


۶ هو در بار؛ کومش گوید: ناحیتی است 
میان ری و خراسان بر راه حجاج و اندر ميان 
کوههاست و این ناحیت ابادان و بانعمت 
است و مردمانی جنگی و از وی جامه کنیی 
خیزد و میوه‌هایی که اندر همه جهان چتان 
نباشد و از آن بگرگان و طیرستان برند. (حدود 
العالم ص ۱۴۶). 

حمدالّه ستوفی آرد؛: دامغان از اقلیم چهارم 
است. طولش از جزاییر خالدات «فح‌یه» و 
عرض از خط استوا «لوک» هوشنگ ساخت. 
دور باروش هشت‌هزار گام است و هوایش 
بگرمی مایل است و آبش از رود. و از 
میوه‌هاش امرود یکوست. چشمه‌یست در 
حوالی چهاردیه.اب اندک دارد مایل بزردی» 
از قاذورات هرچه در آنجا اندازند باد چنان 
برخیزد در دامنان که مجموع درخت بشکند. 
معمتدان بروند و انا پا ک‌کنند. باد سا کن‌شود 
و بکرات آزموده شده است. (نزهةالقلوب چ 
دبس پرسیاقی ص۲۰۰ خسوان دمیر در 
حب السسیر آرد: در سنۀ ۲۴۲ « .ق.در 
دامغان زازله‌ای واقع شد که تصف عمارات آن 
بلده ویران گشت. (حبیب‌السیر چ کتابخانة 
خیام ج۲ ص۲۷۱). و نیز گوید: عین بادخان 
چشمه‌ای است در حدود دامفان و هرگاه 
نجاستی در آن افکتند باد و طوفانی قوی پدید 
آید و صحت این خبر بتواتر پیوسته و چنین 
گویند که در نواحی غزنین نیز مثل این 
چشمه‌ای است. (حبیب‌السیر 3 ۴ ص ۶۶۵). 
و هم نویسد: عین‌الحجر چشمه‌ای است در 
قریذ فنجار از قرای داسفان گویند که اگر 
زنبوری را در آن افکنند سنگی منقش شود. 
(حبیب‌السیر چ کتابخانة خيام ج ۴ ص ۶۶۶. 
احمدبن قوص‌بن احمد منوچهری شاعر 
معروف متوفی بسال ۳۳۲ هرق از این 
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نهر سس ؛ 

سوی تاج عمرانیان هم بدینسان 

بیامد منوچهری دامغانی. 

مولانا شای ز نیز از دامفان است. 


(مجالس‌الفاتی ص ۶۲). در شواهد شعری 
فیس شرل پارس کی پنداستان افتارتی 
کرده‌اند 

برفتد ترکان ز پیش مفان 

کشیدندکر سوی دامفان. فردوسی. 
چنانک لشکر کوفه,تهستان و اعمال اصفهان 
و ری تاداسغان و طبرستان بگشادند. 
(فارسنامة ابن البلخی چ اروپا ص ۱۲۰). 
قاهر کفار وباج از قاهره درخواسته 

دامع اشرار و گرد از دامغان انگیخته. 


تو دامغ روم و از حامت 
زلزال به دامغان بپینم. 


دشمن جاه منند این قوم کی باشند دوست 
چون من از بسطام هستم این گروه از دامفان. 


خاقانی. 
خاصه سگ دأمغان دان دام مغان 
دزد گهرهای من. طبع خزف‌سان او 

خاقانی- 
یکی را بچوگان شه دامغان 
بزد تا چو طبلش برآمد فثان. سعدی. 
در فرهنگ جغرافیایی ایران آمده است: 


" شهرستان دامغان یکی از شهرستانهای استان 


دوم و حدود و مشخصات آن بشرح زیر است: 
از طرف شمال بخط الرأس سلسله جبال البرز 
(مقم‌المیاه کوهستان مذکور حد طبیعی این 
شهرستان با ساری و گرگان است). از طرف 
خاور بشهرستان شاهرود از استان دوم و از 
طرف جنوب بدشت کویر مرکزی و از طرف 
باختر‌شهرستان سمنان. 
الف < آپ و ه وا - هوای شهرستان اول 
نسبت به پستی و بلندی و در ثانی بواسطةً 
وزش بادهای شدید متفیر است. بدین تر تیب 
که‌قسمت‌های کوهتانی آن سردسیر و 
تیلاقی و قمتهای دامنه معتدل و حدود کتار 
دشت و کویر گرم است. ثائياً موقع وزش باد 
شمالی که در نتیجۂ بارندگی نواحی گرگان و 
مازندران است زمستان بی‌نهایت سرد و 
تابستان هوا معتدل است. و در تتیجه جریان 
شن و خاک هوا تیره و تاریک وی قابل 
تحمل میشود در این موقع برای عابرین پیاده 
و سوار اشکالات بار فراهم می‌شود. باید 
متذکر شد که طوفان شن و گرد و خاک همه 
جای شهرستان یکنواخت نیست مانند جریان 
آبهای اقیانوس و دالانهای هوائی منطقۀ 
بخصوصی بیشتر در مورد طوفان قرار میگیرد 
وایین موڃوع در موقع طوفان از قلل د 
اخلط بدامغان بنظر بینده کاملاً 
روشن است. حدود این دالان يا در حقیقت 
رودخانة شن از عو ض آباد تا ایستگاه سرخده 
الی حسن‌آیاد بسیار شدیدست. 
جریان باد بقدری شدید است که مانع رشد 
اشجار میشئود و درختان بلند را در هم 
می‌شکند بهمین مناسبت درختان کهن‌سال و 
بلند مانند سایر شهرستانها در این شهرستان 
دیده نميشود. اب اکثر قراء دهستان حومه 
دامن کوه از یک چشمه مهم بنام چشمه‌علی 
است که در ۲هزارگزی شمال دامغان از در 
کوهستانی جاری میگردد. علت اصلی 
احداث شهر صددرواز؛ باستانی و دامغان 
فعلی همین چشمه است که بحساب محلی 
آب آن یکصد جفت گاوبند زراعتی را که هر 
گاوبندمعادل ۶ خروار بذر است تأمن میکند. 
آب مذکور در ۲و ۶ هزارگزی دامغان 
ببهرهای متعدد تقسیم میشود و بمصرف 


آبیاری قراء مهم دامغان میرسد و شعبه‌ای از 
آن از نتهای باختر خیابان سنوچهری بشهر 
عبور میکند و بوسیله نهر بنقاط مختلف شهر 
برده ميشود. آب آن بسیار گواراو سبک 
است. 
ب - ارتفاعات - سلسله جبال البرز از 
قسمت شمالی شهرستان عبور میکند و شعب 
فرعی آن تا شش‌هزارگزی شمال شهر ممتد و 
با زمین یکسان میگردد در قمت باختر ہین 
دامفان و سمتان يکرشته آن تا حدود راء‌آهن 
ادامسه دارد و خسطالرأس آن حد طبیعی 
شهرستان دامغان و شهرستان سمنان است. 
در قسمت جتوب و حاشیة دشت کویر 
کوههای کم‌ارتفاعی مشاهده میشود کد 
قسمتی منفرد و پاره‌ای متصل بهم و تقریا 
SS‏ البرز است و هرقدر به مرکز 
شت کویر تزدیک شویم از تواصل و ارتقاع 
تھا کاس می‌شود. . منطقة بین دشت و تل 
الیرز دامنه و مستعد برای زراعت است. 
کویرنمک در انتهای دامنه و ابتدای دشت 
کویرواقم و دائماً وسیله سکنة قراء نزدیک 
تمک آن استخراج میگردد. 
ج - رودخانه - خشکرودهائی در این 
شهرستان وجود دارد که در موقم بارندگی 
بسیار سیلاب در آنها جاری میشود شهر 
دامفان و قراء حومه را تهدید میکند و سابقة 
خرابی رساندن نیز دارند و مهمترین آنها 
عبارتند از: 
۱- خشکرود چشمه علی که ابتدای آن 
دره‌های جنوبی شاه کو‌گرگان است. 
۲- خشکرود رودیار که در حدود چشمد 
علی با خشکرود اول متصل و از کنار آستانه 
و ۲هزارگزی شمال خاوری دامفان میگذرد و 
بکویر نمک منتهی ميشود. در مسیر این 
خشکرود نقاط مناسبی برای بستن سد و 
نگاهداری سیلاب وجود دارد که چنانچه . 
عملی شود بوضع اقتصادی شهرستان کمک 
شایانی خواهد نمود. 
۳- خشکرود دریان واقع در شمال قوشه 
است و ابتدای آن ارتفاعات شمالی قوشه و 
سیلاب آن از کنار قریة عمروان میگذرد و 
بکویر نمک منتهی میگردد. 
سازمان شهرستان - شهرستان دامغان از دو 
بخش بام حومه و صیدآباد تد شده 
است: 
۱- بخش حومه شامل دهستانهای: حومه 
دامنکوه - رودبار است. ۶۱ آبادی و ۲۷۸۰۰ 
تن سکنه دارد. 
۲- بخش صیدآباد شامل دهستانهای: قهاب 
رستاق و تسویه دروارست و۸۱ آبادی و 
۰هزار سکنه دارد و این ترتیب شهرستان 
دامغان از ۳ آبادی بزرگ وکوچک 


۱۷۲ دامغان. 


دامغان. 





تشکیل یافته و جمعیت آن نجیتدوت-۵۸هزار 
است. 

محصول عمدة شهرستان پسته و غلات و 
کتیرا و پنبه و انگور و خربزه و هندوانه است 
که‌صادر مگردد. 

راء آهن تهران په خراسان تقریباً از جنوب اين 
شهرستان و راه شوسه که در چند هزارگزی 
شمال راء‌آهن واقع است از این شهرستان 


میگذرد و بواسطة مسطح بودن اراضی در 
فصل خشکی با کثر قراء مهم اتومبیل میتوان 


برد. 

از دامغان دو راه مالرو عمومی نیز بگرگان و 
ساری میرود. راه ساری از در؛ گیوتنگه و 
گردنة للوونرس تنگه و راه گرگان از درۀ 
رودبار و گردنة شمشربر عبور مینماید. 

این راه‌ها کوهتانی و صعب‌الصبورست ولی 
عبور و مرور مسمکن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
دامغان.(!خ) شهر دامنان در شمال خاوری 
سمنان و ۷۰هزارگزی شمال باختر شاهرود. 
سر راه شوسه و راه‌آهن تهران به خراسان 
واقع و مختصات جفرافیائی آن بشرح زیر 
است: 

طول ۵۴ درجه و ۲۰ دقیقه و ۸ انیه. عرض 
۶ درجه و ٩‏ دقیقه ۴۸ ثانه. ارتفاع ۱۱۳۰ 
گزو اختلاف ساعت آن با تهران ۱۱ دقیقه و ۵ 
تانه است. 

مرکز شهرستان دامسغان ۲۰ مر از تهران 
پت‌تر است. طول شهر از شمال بجنوب 
هزار گز از خاور به باختر ۲/۷هزار گز و 
بت آن تقریباً هشت‌هزار گز مربع است. 

فلکة وسط شهر ۳ خیابان منشعب میگردد 

۳4 شمال خارری معروف به خیابان 
خراسان که بجادة شاهرود و خیابان باختری 


مشهور به منوچهری بجاد؛ تهران و خیابان | مقتواند. 
۶- آمامزاده جعفر: بنای آن متعلق به عهد 


جنوب خاوری به ایستگاه راهء‌آهن سنتهی 
میشود. 

محله‌های: زرجوب. بالا محله, سرخندق در 
قسمت شمال خیابانهای خراسان و منوچهری 
واقع است و بازار سرپوشيد؛ آن موازی 
خیابان منوچهری و در جنوب آن است. 
محله‌های امامزاده > خوریان» محله شاه و 
محلهٌ نو مان خیابان ایستگاه و مسنوچهری 
واقع شده‌اند. منظر؛ داخلی شهر چندان جالب 
نت دارای خانه‌های کاهگلی و بناهای 
یک‌طبقه است. دکا کین دامغان که تعداد آن به 
پانصد میرسد در طرفین خیابان منوچهری و 
فلکه و بازار است. آب شهر از نهر چشمه‌علی 
تأمین گر دد. 

با وجود کثرت آب میبایستی اطراف خیابانها 
مشجر باشد ولی بواسطة سهل‌انگاری و شدت 
باد اشجار قابل ملاحظه‌ای بعمل نیامده است 


روشدائی شهر بوسیله دو مولد برق ۳۴ 
کیلوواتی تأمین میگردد. سکنذ شهر در حدود 
۰هزار نفر است. ایستگاه راهآهن در 
سه‌هزارگزی جنوب خاوری شهر واقح است 
در این شهر یک دبیرستان و ۶ دبستان و یک 
بيمارستان وجود دارد. ادارات دولنی 
شهرستان دامغان در این شهر برقرار است و 
دو کارخانة تصفیه په دارد. آثار ابنیة قديمة 
شهر بشرح زیر است: 

۱- مجد و منارة چهل ستون معروف به 
«تاری‌خانه» تاریخ پنای مسجد قرن سوم و 
تاریخ بنای مناره قرن پنجم هجری و بانی 
مناره بختیاربن محمد, بانی مقبره پدرش 
م علمدار ات کد در خلال سالهای 
۴۲۰-۷ ھ .ق.بنا شده است. 

۲-مقبرة چهل دختران که تاریخ بنای آن 


مطایق کتیبه ۴۴۶ ه.ق.است. 


۳- مقبر؛ُ پر علمدار پدر ابوحرب بخیار 


ممدوح منوچهری تاریخ بنای آن ۲۱۷ ه.ق. 


است و در نزدیکی این با مسجدی از زمان 
شاه خذابنده وجود دارد. 

۴- مناره و مجد جامع. تاریخ بنای مناره 
۰ «د.ق.است و مسجد بعد از آن بنا گردیده 
است. 

۵- خرابههای جسنوب شهر - عقيده 
باستان‌شناسان بر این است که محل شهر 
صددروازه پایتشت اشکانیان است. در طی 
سالهای ۱۳۰۹ ۱۳۱۱ شسی کاوشهای 
علمی بریاست دعر امیت مسستظری 
معروف به نمایندگی موز فیلادلفیا و بهزيتة 
دانگاه فیلادلفیا از تپه‌های مذکور بعمل 
آمده است و موفق بکشف گورستان پیش از 
تاریخ در تزدیکی په حصار شده‌اند. همچنین 


,خرابه‌هائی از کاخ دور ساسانیان بدست 


اء - 


سلجوقی است و در حاط امامزاده بنائی 
است که در کتيبة ان عبارات زیر خوانده 
میشود: «اين بنا بر حسب امر شاهرخ بهادر 
ناخته شده است که خداوند ساطت او را 
حمایت فرماید». 

۷- رباط شاه عباسی که فعلاً گروهان 
نگهبانی و ژاندارمری در آن سا کن‌هستند. 
۸- مولدخانه فتحعلی شاه قاجار که فعلا در 
اختیار اداره دارائی | 

بخش حومه داسغان از سه دهتان بنام: 
حومه, رودبار و دامنکوه تشکیل شده است. 
دهستان رودبار در قسمت شمال و منطقه 
کوهستانی است. دهستان دامنکوه در قمعت 
خاوری و کنار راه شوسه و راه‌آهین واقع 
میاشد. دهتان حومه در ارف شهر 
فخضوصا قسمت جنوب و جتوب خاوری 


واقع شده است. هوای قسمت دهستان حومه 
و دامن کوه معتدل و آب | کثر قراء آن از آب 
دهستان غلات و پسته و پنبه و انگور میباشد. 
این دهتان از ۱ آبادی بزرگ و کوچک 
تکے شده است. جمیت آن در حدود 
۰ نفر و قراء مهم آن بشرح زیر است: 
جزن, ہرم» ورکیان. وامرزان و عباس اباد 
بزرگ و کوچک و جمع سکن آن در حدود 
۰۰ نف است. (از فرهنگ جغرافیابی 
ایران ج ۳). 

تکمیل شرحی را که در خصوص شهر دامفان 
تقل کردیم. مطالب ذیل را که بی بیشتر از لحاظ 
باستان‌شناسي درخور اعناست مينگاریم: 1 
قدیمترین مسجدی که تا کلون بخوبی مانده ‏ 
تاری‌خانة دامغان است. | گرچه کتیبه‌ای که 
تاریخ آنرا تعیین کند وجود ندارد اما از روی 
سبک بنا میتوان آنرا متعلق به قبل از سال 
۰ ه.ق.دانست. ساخمان سسجد 
عبارتست از صحن مرکزی که دور آنرا 
دالانی احاطه نموده و دهلیزهایی دارد که در 
طرف قبله عمیقترند. طاقهای اطراف صحن از 
اجر ساخته شده. این آجرها پر خلاف معمول 
بحالت عمودی و دو رجه یکی فوق دیگری 
قرار داده شده است. طاقها قدری متمایل بر 
تیزی است ولی معهذا خیلی شبیه به طاقهای 
چوبی است که توی ستونهای نگاهدارندة 
طاق قرار داده شده است. این ستونها مدور و 
یک متر و نیم قطر هر یک از آنهاست و از 
اجرهای بزرگی که ۳۴ سانتی‌متر مربع است 
ساخته شده. این اجرها بحالت عمودی روی 
یکدیگر قرار داده شده است. ساختمان 
سنونها کاملا شبیه بستونهای قصر ساسانی 
است که دکتر اشمیت در تپه حصار نزدیکت ‏ : 
دامفان کشف نموده است. آهمیت تاری‌خانه ‏ 3 
نه تنها بواسطهة یت بک ی 7 7 
ساخته شده, بلکه برای آن است که بسیاری از 
اسلوب ساسانی رانیز در پر دارد. طاقهائی که 
بدون مجاررت دیوار روی ستونها ساخته 
شده بخاطر می‌اورد که ستون‌سازی از 
خصائص معماری قدیم ایرانست. در زمان 
ساسانیان ستون خیلی ضخیم گردیده و از 
سنگ نتراشیده و یا آجر و آهک ساخته 
مینده است این قم ستون را در مساجد نیز 
میتوان دید.... (تاریخ صنایع ایران ص ۱۳۴ و 
۱۳۵ 


گوید:دو مسجد بسیار قدیم در دامفان هت 


1 - Dr. Erich. ۰ 


دامغان. 


دامغان. ۱۰۳۵۳ 





که بر هر یکی لفظ جامع صدق ینید هت 


مسجدی دارای یک منارست یکی از این دو 
مسجد که خراب و معروف به تاری‌خاته است 
آهالی گوید بخکم حظرت ازاون 
علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام ساخته شده از این 
مسجد حالا چند ستون باقیست. مسجد دیگر 
کدالان آباد و دایرست گویند در زمان خلافت 
خلیفه مأمون ساخته شده ولی سند ضحیحی 
برای ثبوت این ادعا بدست یست. تاریخی 
هم ندارد که چیزی از آن مفهوم و مستفاد 
شود. مساجد کوچک قدیم هم در سحلات 
دامفان بیارست که در شمار جوامع نیست. 
(مرآت‌البلدان ج ۴ ص ۱۰۲). 
منارة مسجد جامع دامغان تقرياً مربوط به 
۰ هجری است. (تاریخ صنایع ایسران 
ص ۱۵۸). 
برج مقیر؛ پر علمدار در دامغان حاشیه‌ای در 
بالا دارد که از آجر تزیین یافته. نظر باینکه 
آجرها بشکل مخصوصی برای آرایش این نا 
ساخته شده است معلوم میشود که نقشة بنا 
قبلاً تهیه شده بوده است. تاریخ آن ۷ھ.ق 
(۱۰۲۶م.) است. برج مقبرۂ پیرعلمدار برای 
کته قشنگ کوفی که در داخل برج ساخته 
شده و برنگ سرمه‌ای است مشهور صبباشد. 
(تاریخ صایع ایران ص ۱۴۰). 
تپه حصار نزدیک دامفان - دکتر اریک 
ائمیت رئیس هیأت ا کتشافیه که از طرف 
موز دانشگاه فیلادلفیا و مسوز؛ صنعتی 
پسیلوانیا مأموریت داشت. در اطراق 
دامفان شروع بحفاری کرد و امیدوار بود که 
هکاتوم پیلوس یمنی شهر صددروازه پایتخت 
اشعانیان را کثف کند. 
خرابه و آثار این شهر بدست نیامد. ولی هیأت 
مزبور موفق بکشف تمدن مهم ماقبل تاریخی 
در تپۀ بزرگی در سه‌هزارگزی دامفان گردید. 
با دقت و توجه کاملی که لازمة بهترین 
اکتشافات علمی مي‌باشد. این ناحیه را 
TDS‏ 
قمت کردند و هر یک از آن قمتها را 
بمربع‌های کوچکتر بضلع ده ستر تقسیم 
نمودند و حتی در کتاب گزارش خود هر یک 
از این قسمتها را هم به ده مربع یک متری 
قسمت نموده‌اند تامکان حقیقی اشیاء 
مکشوفه را بسهولت بنمایند. این عمل با 
صحیح‌ترین و دقیفترین آلات و ادوات اتجام 
یافت و نیز عمق هر شیء مکشوفه را با کمال 
دقت با سانیمتر اندازه گرفتد. برای اینکه 
چوان اکتشاف را بطبقات کل و جمزء تقسیم 
کرد.اینگونه دقت لازم و واجب است. 
حصار ١‏ الف - بقایای اطاتهائی که دیوار آن 
از کاه و گل ساخته شده در طبقات مختلقه 
کشف شده و سفال و ادوات گونا گونو جالب 


توجهی در مقابر بدست آمده است. کشف 
اسکلت اين مردم بيار مهم است و اطلاعاتی 
که‌از مطالعة اسکلت این قوم حاصل شده قرار 
منتشر گردد. در این محل 
هزاروششصدوسی‌وهفت قير باز گردید. 
تمدن پانین‌ترین طبقه را بوسیلة سفالهای 
دست‌ساز که پا اشکال هندسی برنگ سیاه 
روی زمیة قرمز نقاشی شده مشخص 
میگرداند. سفال این طبقه معرف تکامل 
صنعت در زمان پیش میباشد سفال معمولی 
این طبقه عبارتت از کوزه‌های مدور که 
کمب آنها لبه‌دار میباشد. کوزه‌های بزرگ 
باشکال هندسی نیز بدست آمده است. وجود 


است در اتیه 


آسیای دستی علامت آن است که این مردم از 
زراعت و فلاحت بی‌بهره نسبوده‌ان د. 
مجسمه‌های گلی که بنظر میرسد بشکل 
حیوانات اهلی ساخته شده باشد بدست امده 
ولی مطالع دقیق علمی از روی استخوان 
حیوانات این مله را روشن‌تر خواهد نمود. 
مردم این محل با مس آشنایی داشته‌اند. ولی 
گویااین فلز برای آنها کمیاب بوده است. 
حصار ۱ب - رنگ سفال این طبقه بعوض 
قرمز» قهوه‌ای روشن یا کرم میباشد. اشکال 
حیوانات مانند بز کوهی, پرندگان و انان 
بعرضهای مختلف بدست می‌آید. سفال‌سازان 
این عصر استعمال چرخ را آسوخته بودند. 
یکی از نمونه‌های این زمان کاس ظریفی 
است و دارای پایه‌ای که کعب أن مدور 
میباشد. 

حصار ۱ج - اين طبقه یکی از برجسته‌ترین 
دور تمدن اولیه را نشان میدهد. نتشه 
مخصوص و مشخص این دوره شکل بز 
کوهی است. اشکال هندسی نیز وجود دارد و 
و و 


99 ۱۳۱۲۳ ا 
در قسمت اول طبقَه ۲ تعقیب نمود. اين مطالعه 
جالب توجه است زیرا این اشکال بتدریج 
شکل اولیة خود را از دست داده بشکل انکال 
هندسی درمی‌آیند. اسلوب‌پردازی یشتر در 
نیج فکر و خیال نقاش بوده است ته يواسطة 
ترقی و مرور زمان» زیرا مراحل مختلقة 
تکامل أن تمام در یک طبقه بدست امده 
است. مهرهای تکمه‌ای‌شکل بسیارست. 
مهرها را از مواد مختلف ساخته و جهت زینت 
بکار میبرده‌اند. مقدمات لعاب دادن سفال در 
مسی که در آدوار مختلف حصار ۱پیدا شده 
خالص نبوده یعنی همانطوری که در طبیعت 
بدست آمده پکار برده شده و نمیتوان آنها را 
در ردیف مفرغ قرار داد. سنجاق می با سر 
مدور. خنجر» دست‌بند و قطعات کوچک که 


شاید در سر تیر میگذاشته‌اند کشف گردیده 
است. درفشی استخوانی. هاون سنگی و سنگ 
جهت صقل زدن و تیز کردن پیدا شده است. 
عجب آنکه در این طبقه سلاح و ادوات سنگی 
زیادی پیدا نشده است ت. اخر دور حصار ۱ج 
مصادف میشود با مهاجرت مردمی که شاید از 
جلگة ترکمان بطرف شمال میرفه‌اند. این 
تمدن جدید توسط سفال ساد؛ خاکستری 
رنگ که شامل رنگهای خا کستری روشین و 
تاریک و حتی سیاه میود مشخص میگردد. 
شرح آن را در دورة بعد ذ کر خواهیم نمود. 
حصار ۲الف -اين طبقه دور؛ تحولی را نشان 
میدهد. ظروف خا کستری و سياه پیدا میشود 
و نیز اشیائی مانند ظروف طبقة ۲ ج در مقابر 
بدست آمده است. روی این ظروف سنگ‌شده 
یک ردیف اشکال غزال بلندگردن تقاشی شده 
انستت: اين تصاویر بتدریج صورت اولةٌ خود 
رااز دست داده بشکل اشکال هندسی متظم 
درمی‌آید که ابداً شباهتی به حیوان اصلی 
ندارد از جمله خصائص ظروف خا کستری 
این دوره پاي آنها میباشد. 

حصار ۲ پ - در این طبقه بساختن ظروف 
خا کستری ادامه داده‌اند. ولی سفال رنگ‌شده 
بدست نمیآید و اگرپیدا شود دارای نقاشی 
خیلی ساده است, تال مهاجمینی که در این 
دوره آمده‌اند جای سفال بومی را گرفته است 
چون فلز زیاد شده و ادوات مسی بتدریج زیاد 
میگردد. از خصائص این طبقه سنجاتهائیست 
که‌سر آنها پیچ دارد. ساختن گرز مسی در این 
دوره ظاهر میگردد و در ادوار دیگر نیز ادامه 
مےابد. 

حصار ۳ الف - این طبقه دور برزخی بين 
طبقات ۲ و ۲ است.زیرا حدود آن کاملا 
روشن نمیباشد و چون سفال هر دو طبقه در 
أن پیدا شده طبقه جدا گانه‌نامیده شده است, 
حصار ۳ب - این طبقه با اشکال قشنگ و 
ریق وغا کتری را ی دد لش 
میشود فنجانهای رنگی ساده با زميلة 
گندم‌گون, زرد یا نارنجی و آلات زیت با 
طرحهای ساده ظاهر میگردد. یل و سلقۂ 
ایرانیان برای زینت در این طبقه مشهود و 
هویداست. ظروف صیقلی‌شد؛ خا کستری نیز 
در این طبقه پدا ميشود. الات و ادوات سی 
در این زمان رو بفزونی است ولی هنوز مس 
همان فلز طبیعی است و با چیز دیگری 
مخلوط نست. عصائی در ایندوره دیده 
میشود و علامت آن است که مردم این عصر 
دارای عقاید مذهبی بوده و آنرا در مراسم 
معمولة آنزمان بکار میبرده‌اند. در ابن طبقه 
برای اولین بار سر تیرهائی که از سنگ ساخته 
شده دیده ميشود. چنانکه ذ کر شد در طبقات 
قبل نقط قطمات مسی کوچک پدا میشد و 


۴ دامغان. 


مطمئن نیستیم که آنها را برای سبزتیر اتتعمال 
میکرد‌اند. اما در اینکه اینها سرتیرهای 
شنگی هستند شکی نیست و تعجب در 
اینست در عصری که فلز معمول بوده اشیاء 
عصر حجر صیقلی شده برای اولین دفعه 
بدست مي‌اید. 

در این طبته هيت اک تثافه واقعة 
اسف‌انگیزی را که هزاران سال قبل بوقوع 
پیوسته کشف نمودند. یعنی بنائی پیدا شد که 
طعمۂ حریقی واقع گشته و سا کنین آن نیز تلف 
شده بودند. از آثار ان چنین بر می‌اید که این 
ساختمان مورد حمله مهاجمین قرار میگیرد 
و آنها پس از آنکه از تصرف آن مأیوس 
می‌گردند نیموز بداخل آن پرتاب نموده 
أت می‌زنند. استخوان مدافعین در پای 
پلکانی که به پشت بام میرفته پیدا شده است. 
اگرچه این حریق بمرگ سا کنین آن خانمه 
یاه ولی خود بنا را از غارت مهاجمین 
محفوظ واش و ادوات نفیسی در اطاقهای آن 
باقی مانده و بدست ما رسیده است. هزاران 
اشیاء کوچک که برای زینت بکار میرفته در 
اینجا پیدا شده است. مهره و تسبیح عقیق در 
این طبقه پیدا شده که در طبقات قل دیده 
نشده است. زینت‌آلات» طلا و نیز فنجان از 
این فلز قیمتی بدست آمده است. خنجری که 
دارای دستة نقره می‌باشد و علامت نخی در 
آن دیده مشود بدست آمده است. برای بستن 
دة جر بازچه نه انتمتال میخده .الت 
اثر پارچه پس از سوختن در روی دسته دیده 
میشود. مدافعینی که در اتض جان داده‌اند 
خنجر همراه داشته و خدنگ‌های سنگی زیاد 
در مان آتان پیدا شده است. از روی مدارک و 
اشیائی که بدست آمده است کلية واقعه 
اسقتا ک و حملهٌ مهاجمین را میتوان تشریح 


نمود. موضوع جالب توجه دیگر آنستکه در " 


یکی از اطاقهای این عمارت توده‌های گندم 
نیم سوخته پیدا شده است و این نشان می‌دهد 
که در قسمت فلاحت این مردم ترقیاتی کرده 
بوده‌اند. از آب و هوای این ناحیه میتوان 
حدس زد که آبیاری در بین این مردم معمول 
پوده است. ۱ 

دو مهر؛ استوانه‌ای‌شکل نز در این طبقه پدا 
شده است که یکی از آنها دارای نقش گاو نر و 
دیگری نشان عرابه می‌باشد. اشیاء زیادی از 
این قل در نقاط مختلفه پیدا شده است که 
دال بر تجارت و تبادل اجناس و افکار در بین 
این مردم است: 

حصار ۳ج - در این طبقه سنگ مرمر سفید 
برای اولین بار ظاهر می‌گردد و مسجمه‌های 
زیادی از حیوانات اهلی از نقره. مرمر یا گل 
ساخته شده است. مجسمة انان بشکل زنی 
که دامن گشادی پوشیده از مس, مرمر و گل 


پیدا مشود و بنظر می‌آید که این قبیل مجسمه 
در مذهب آنان انتشار زیادی داشته و مورد 
عبادت بوده است. اشیاء نظیر آن در نقاط 
مختلفة دیگر نیز پدا شده است. 

عصائی که در مراسم مذهبی بکار میرفته و 
نماینده فامیل بوده پیدا شده و زنی رانشان 
میدهد که بچه‌ای را بلند نموده و تقدیم مردی 
مینماید. عصای دیگر زارعی که گاوی را به 
کاوآهن بسته نشان میدهد. این علامت 
فلاحت و زراعت است و شاید برای برکت 
دادن و تقدیر آنهائی که بدین شغل شریف 
همت گمادنداند استعمال میشده است. این 
اشیاء بطور کلی نشان میدهد که مذهب مقام 
شامخی در زندگانی این مردم داشته است. 


۱ مقبره‌ای نز کشف شده که مقدار زیادی آشیاء 


مذهبی در آنجا بدست آمده و دکتر أشنت 
آغرا مقیرء یکی از رسای مذهبی میداند. 

مقبر؛ مهم و جالب توجه دیگری پیدا شده 
است که متعلق بدختر کوچکی ماشد و از 
قرار معلوم از فامیل یکی از نجبا بوده است» 
زیرا جواهرات و الات زینت بار با او دفن 
شده است. از یک طرف اشیائی است که این 
دختر در زسان کودکی داشته و استعمال 
میکرده و از طرف دیگر ظروف بزرگ و 
اسبابهاینت که ممکن بوده در بزرگی 


استفاده کند. از این قضیه نيجه گرفتهاند که 


این مردم بزندگانی پس از مرگ معتقد و انتظار 
داشته‌اند که او در عالم دیگر بحد پلوغ برسد. 
مهره و تبیح کهربا برای اولین دفعه در این 
طبقه دیده مشود و نشان میدهد که روابط 
تجارتی با مناطق دوردست زياد شده است. 
مهرهائی که برای مدال بکار میرفته پیدا شده و 
تصویر حیوانات روی آنها نقش گردیده است. 
تمس در‌این زمان زیاد گردیده و ظروف بزرگ 


1 ك وی اخته شده أاست. فجانهای سربی دیده 


میشود و ظروف نقره فراوان گردیده. 

تاجی از نقره که با تصاویر حیوانات منقوش 
یاشفا وروی شر اسک‌لتی پیدا شده و 
حلقه‌های طلا و نقره روی نیزه‌های این زمان 
دیده ميشود ولی سر تیر سنگی از بین نرفته و 
متداول بوده است. چنگال و ملاقه (ملعقه) که 
برای طباخی بکار میرفته و چنگالهای بزرگی 
بطول یک متر که شاید در جنگ استعمال 
بیشده بدست آمده است. روی هم رفته مردم 
این عصر از حیث تمدن و زندگانی پیش 
بوده‌اند. در فلرکاری مهارت زیادی داشته و 
از زراعت و فلاحت بی‌بهره نبوده‌اند» 
حیوانات اهلی نگاه میداشتند و در مذهب 
باللبة ترقی کرده بوده‌اند. 

دکتر اشمیت تاریخ طبقه ۳ ج را در حدود 
دوهزار تا سه‌هزار سال قبل از میلاد صیداند 
تاریخ زمانی که طبقة ۱تمام شده و نژاد 


دامغانی. 


جدیدی باین مسنطقه آمده و سفال 
خا کستری‌رنگ با خود آورده‌اند در حدود 
سه‌هزاروپانصد سال قبل از مسیلاد میباشد. 
پس معلوم میشود که قسمتهای طبقة ۱ پیش 
از این تاریخ و طبقات ۲ و ۳ بعد از آن بوده 
است. آگرچه تازمفی که بعمدن و کشسنیات 
ماقبل تاریخ داده میشود فرض و تقریبی است 
و غالب حدس زده شده است» ولی به تدریج 
حقایق و مدارک بسیاری جمع گردیده است 
که‌ما را امیدوار و قادر میسازد که در اتیه 
تاریخ صحیح و دقیقی بتمدن اولیه و طبقات 
| کتشافی بدهیم. (نقل از تاريخ صنایع ايران 
تالیف دکتر ج گریستی ویلن ترجمة عبداله 
فریار صص ۲۹ - ۳۵). 
دامغان.((ج) (ایستگاه...) نام ایستگاه 
راه آهن مان سرخ‌ده و زرین در خط سمتان 


| به شاهرود و در ۳۶۴هزارگزی تهران. 


دامغانی. (ص سبی) منسوب به دامغان, 
رجوع به دامغان شود. ||از دامغان: دستار 
دامغانی؛ دستاری که از دامغان اورده باشند. 
دستاری که بدامغان بافته باشند: رکابدار 
ندیمی را گفت در باب غاشیه چه میفرماید 
ندیم یامد و بگفت: گفت دستاری دامفانی در 
قبا باید نهاد چون من از اسب فرودآیم بر صفة 
زین پوشید. همچنین کردند تا آخر عمرش. 
(تاریخ بهقی چ دکتر فیاض ص ۳۶۰). 

دامغانی. (اخ) ابوعلی محمدبن عیسی 
الدامغانی. رجوع به محمدبن عیسی و رجوع 
به يتيمةالدهر عالبی ص ۶۹ج ۲ شود. 

ذامغانی. ([خ) احمد قاضی. یا قاضی احمد 
او راست: کتاب‌الاستظهار يا الاستظهار 
الاخبار. و حمداله ستوفی از آن نقل کند. 
(تاریخ گزیده چ اروپا ص ۵۱۱ و ۵۱۲) (نزهة 
القلوب چ اروپا مقاله سوم ص ۱۳). 
دامغانی. ((خ) پهلوان حسن. یازدهم از 
خاندان سربداران (۷۶۶-۷۶۲ ه .ق.).رجوع: . 
به پهلوان حسن و نیز رجوع به حبیب‌السیر چ _ 
کتابخانة خیام ج۳ ص ۳۶۵ شود. 
دامغانی. (إخ) علی. قاضی‌القضاة بمهد قائم 
خلیفة عباسی. وی در فتة ارسلان بساسیری» 
در حرم خلفه همراه وزير ابوملم و خود 
خلیفه و رئیس‌الروسا ابن شروان و غیرهم 
گرفتار و بر شتر نشانیده و گرد بفداد برسوائی 
گردانیدهو سپس کشته شده است. (تاریخ 
گزیدهچ اروپا ص ۳۵۷, 

دامغانی. (إخ) محمد علی قاضی از 
معاصران سلطان طغرل‌بیک و ابونصر کندری 
وزیر, کندری این مرد را تربیت کرد تا قائم 
خلیفة عباسی و سلطان طفرل‌بیک قضاء بغداد 
بدو دادند, او را در همه روی زمین یک وجب 
ملک نبود و نه ملبوسی سزاوار و نه مسرکوبی 
بود از کار قضا چندان نعمت حاصل کرد که 


دامغانی. 


دام کشیدن. ۱۰۳۵۵ 





هر سال دویست هزار خروار غله از زراعت 
ار حاصل میشد و سالها قضاء بفداد در نل او 
بماند. (تاریخ گزیده چ اروپا ص ۳۵۸). 
۵)مغانی. ((خ) منوچهری. احمدین 
قوص‌بن احمد. شاعر معروف قرن پنجم 
هجری. رجوع به منوچهری شود 
سوی تاج عمرانیان هم بدینسان 
بیامد منوچهری دامغانی. منوچهری. 
۵امغانی. (اخ) مولانا شامی. رجوع به 
شامی و نیز رجوع به مجالس النفائس ص ۶۲ 
شود. 
دامغانی. (اخ) الحسنفی. از مسعاصران 
المقتدی خلیفة عباسی است. بخلافت 
المقتدی بامرالله ابوالقاسم در محضر شیخ ابی 
اسحاق شیرازی و ابن‌الصباغ و این داسغانی 
بیعت شده است و هم بایام مقتدی درگذشته... 
رجوع به تاریخ الخلفاء سیوطی ص ۲۸۰ و 
۲ شود. 
دامغوری. (اج) محمد فضل حق. او راست: 
الكافى لحل ایس‌اغوجی - و معه 
میرایساغوجی. طبع سنگی دهلی ۱۳۰۹. 
(معجم المطوعات). 
دامغول. () گرهی که در گلو و اعضای 
مردم افتد و درد نکند. گره‌های کوچک و 
بزرگ که بر تن مردم افتد و درد ندارد. دانه‌ها و 
گره‌هاباشد ماتند گردکان که از اعضاء و گلوی 
مردم برمی‌آید و درد نمیکند و آنرا سلعه 
چخج. (زسخشری). جخش. جخج. غده. 
|| غول. غول بیابانی و او نوعی از جن است. 
(پرهان). رجوع به غول شود. 
دامغه. ام (ع ا) آن شکسستگی سر که 
جراحت بدماغ رسد. (ذخیره خوارزمشاهی). 
جراحت که بمفز سر رسد. (مهذب الاسماء). 
تفرق اتصالی که بدماغ رسد. شکستگی سر 
چنانکه بدماغ رسد. و هی اخرة الشجاج و 
شجاج که احکام شرعی بوی متعلق است ده 
نوع است: قاشره و آنرا خارصة نیز گویند 
آنگاه باضعة» پس دامیة» پس متلاحمة و پس 
سمحاق, پس موضحة, ہس هاشمة, پس 
منقلة. پس امةء پس دامفة. و زاد اإبوعيد 
دامعة بالمهملة بعد الدامية او قبلها. (اسنتهی 
الارب). ||چیزی است چون شکوفه سخت 
که‌از مبان درخت خرما بیرون اید که | گر انرا 
بگذارند نخل را بخشکاند. شکوفه ماتندی 
است دراز بسیار سخت که از خرمابن بیرون 
آید و اگرآن را بگذارند و ترک دهند خرماین 
را خشک کند و تیاه گرداند. (منتهی الارب). 
| آهن پالان شتر. (مهذب الاسماء) آهنی 
است که بر دنال پالان نصب کند. (سنتهی 
الارب). |[چوبیکه در ميان دو ستون در پهنا 
نهند تا مشک را بدان اویزند. (منتهی الارب). 











دامغه. زغ] ((خ) دهی است از دهستان باوی 
بخش مرکزی شهرستان اهسواز واقع در 
۲هزارگزی جنوب خاوری اهواز و 
۴هزارگزی خاوری راء‌آهن اهواز به بندر 
شاهپور. دشت است و گرمیر و دارای ۰ ۴ 
تن سکنه. اب آن از چاه است و محصول ان 
"غللات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری است و 
راه آن در تابستان اتومبیل‌رو است. آثار قلعه 
خرابهٌ کهن در نزدیک این آبادی وجود دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دام فکندن. [ف ک د] (مص مرکب) دام 
انکندن. دام نهادن. دام گستردن. پهن کردن 
دام. تله نهادن. تعبیه کردن دام. فرونهادن دام. 
دام چیدن. 
- دام درافکندن؛ دام نهادن؛ 
دام درافکند مشمبدوار 
پښْن پوشد به خار و خس دامش. خاقانی. 
دامق. 1ا 2 ص) تباه بسی‌خیر. (سنتهی 
الارب). 
دامق آباد رود خانه. (م ن] ((خ) دهی 
است از دهستان درختنگان بخش مرکزی 
شهرستان کرمان. واقع در ۴۰هزارگزی شمال 
خاوری کرمان و ۵هزارگزی شمال راه شوسۀ 
کرمان به زاهدان. کوهستانی و سردسیرست. 
و دارای ۴۴۵ تن سکه. أب ان از قات است 
د محصول آنجا غلات و حبوبأت. شفل مردم 
آن زراعت است و راه انجا مالروست. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
دامک. [م1 (امصفر) مصغر دام. دام خرد. 
دام کوچک. رجوع به دام شود. ||مقنعه و 
سرانداز زنان را نیز گفته‌اند. (یرهان). دامنی. 
(برهان). سرانداز زنان که سور مانندست. 
سرانداز زنان مشک و تورمانند. (فهرست 
لفات نظام قازی ص :)1۹٩‏ 
نفتهر#چو بر آن دامک سر دید سرآغوش 
میگفت ز اندوه جدائی بمقامی. 
نظام قاری (دیوان ابسه ص ۱۱۲). 
دامک و سربند بگویم که چیست 
نام یکی آفت و دیگر بلا. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۰۷). 
نه دلم میل بان دامک سر دارد و بس 
که‌بهر حلقه آن دام گرفتاری هت. 
نظام قاری (دبوان الیسه ص ۴۶). 
کرده‌در سوراخ دایم مار دامک را دراز 
پوالعجب کاری که او را پار ماری بر دلست. 
نظام قاری (دیوان اله ص ۲۲). 
برو ای دامک شلوار که بر دیدۀ تو 
راز نگوته نهانست و نهان خواهد بود. 
نظام قاری (دیوان اله ص ۶۱). 
کافر ار دامک شلوار زرافشان بیند 
جای آن است که در دم بگشاید زنار. 
نظام قاری (دبوان البسه ص ۱۵). 





و دیگر دکانهای آراسته چون صورتگران 
اطلس ختا... و دامک و سردوزان بالش 
نطعی... (نظام قاری, دیوان البسه ص ۱۵۵ 
رجوع به دام و تور شود. ||جانوران وحشى 
کوچک را گویند همچون خرگوش و روپاه و 
امثال ان. (برهان). 
دامکت. (م] ((ع) دهی از بخش نصرت‌آباد 
شهرستان زاهدان واقع در ۷۷هزارگزی 
جنوب خاوری نصرت‌آباد و ۱۸هزارگزی 
شوه زاهدان به خاش. جلگه است و 
گرمیر و دارای ۱۲۵ تن سکنه. آب آن از 
قدات است محصول آن غلات و لبنیات. شغل 
مردم آن زراعت و گله‌داری است و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 
دام کردن. [ک د ] (مص مرکب) تعبی دام 
ساختن دام. تهادن دام. چیدن دام. ||احیله و 
اسباب مکر ساختن: 
ای کام دلت دام کرده دین را 
هشدار که این راه انبا نییست. ناصرخسرو. 
کسی که دام کند نام نیک از پی نان " 
یقین بدان تو که دامست نانش مر جان را, 
(از نصیحتالملوک غزالی) 
= به دام رام کردن؛ بچاره و تدبیر در دام 
آوردن؛ ۱ 
کهنام یکو مرطیست فمل نیکش دام 
ز فعل خویش بدان دام رام باید کرد. 
ناصرخسرو. 
دامکش. [ک] (نف مرکب) دام گترنده. 
پهن‌کنند: دام. دام‌نسهنده. ||بازی‌دهده. 
|| خلاص‌کندهٌ از دام. ببردارنسده دام و 
ازادکنندۀ در دام مانده. 
دامکش خون. اک ] ((خ) دهی است جزء 
دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان 
زنجان. واقع در ۳۶هزارگزی شمال خاوری 
زنجان. کوهستانی و سردسیر و دارای ۱۲۶ 
تن سکنه است. أب آن از چشمه و قدات است 
و محصول آن غلات. شغل مردم.آنجا زراعت 
و گلیم و جاجیم نافی است و راهش مالرو. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲ 
دامکشی. [کَ ] (حامص مرکب) عمل دام 
کش.گستردن دام. نهادن دام. |ابازی دادن. 
| خلاص کردن از دام. برداشتن دام. برچیدن 
دام و آزاد کردن در دام افتاده. |[یاری دادن. 
رفع گرفتاری کردن. مقابل دامن کشیدن که 
ترک یاری دادن و ترک یار گفتن هنگام 
گرفتاری اوست* 
یار ساعد بگه ناخوشی 
دامکشی کرد نه دامن کشی. نظامی, 
دام کشیدن. [ک د] (سص مرکب) دام 
نهادن. دام گستردن. تلد نهادن. دام نهادن. (از 
غات اللغات ذیل دام), |[برداشتن دام. 





۶ دام کندن. دامن. 

||نجات بخشیدن گرفتاری e‏ دامگاه خرد؛ تایه از دنیاست. هرلحظه هاتفی بتو آواز میدهد 

دام کندن. [کَ د] (مص مرکب) از جای | <دامگاه دیو؛ کنایه از دنیا و عالم سفلی کاین دامگه نه جای امانست الامان. خاقانی. 

پرآوردن دام. در هم نوردیدن و گسستن دام. است. (برهان), درین دامگه ارچه همدم ندارم 

دام کنده. (ک د /] (ن‌مف مرکب) رهایی | - دامگاه ستور؛ دامگاه دیو. عالم سفلی. | بحمدالله از هیچ غم غم ندارم. خاقانی. 

یاه از دام و بند. (ناظم الاطباء). که دام | (برهان). هر مرغ را که روزی زلف تو دامگه شد 

برکنده باشد. که دام فروگسته باشد. طاثری | - دامگاه ستوران؛ دامگاه دیو. (آنندراج). | آمد قضا که روزیش از آشیان برآمد. 

که‌بزور طپش از دام برآمده باشد؛ بمعنی دامگاه ستورست که جهان فانی و عالم خافانی. 

ای شاخ گل شکستة طرف کلاه تو سفلی باشد. (برهان). صیاد قضا نهاد دامت 

وی شانه دامکندة زلف سیاه تو _ - دامگاه غول؛ دنیا. دامگه غول. دامگاه | از دامگه قضات چویم. خاقانی. 
ملامنید بلخی (از آنندراج). گرگ.دامگاه دیو. (آندراج). زاین دامگه اعتکاف بگشای 

دام کنف. [م ک نْ] (تسرکیب اضافی | دام گذاشتن. (گ تَّ] (مص مرکب) دام . بر عجز خود اعتراف بنمای, نظامی, 


مرکب) تورماهی‌گیری که از بنگ کنف کنند. 
دامکة. [م ک] (ع |) سختی. بسلا. یقال: 
اصابتهم دامكة من دوامک‌الدهر؛ ای داهية من 
دواهیه. ج. دوامک. (منتهی الارپ). داهية. 
(مهذب الاسماء). 

۵امگاه. (| مرکب) دامگه. جای دام. آنجا که 
دام نهند یا نهاده بود. جای دام کشیدن. 
(آنندراج), آنجا که تله گذارند با گذارده 


بودندء 
اهل تمیز و عقل از این دامگاه صعب 
غافل نیند گرچه بدین دامگه درند. 
وارهان زین دامگاه غم مرا 
کآرزوی آشیان می‌آیدم. خاقانی. 
زالیست گرگ‌دل که ترا دنبه می‌نهد 
زین دامگاه گرگ فسونگر گذشتنی است. 
خاقانی. 

و گستاخوار پیش دامگاه کودکان پرید. 
(سندبادنامه چ استانبول ص ۳۳۵). 
با قفس قالب ازین دامگاه 
مرخ دلش رفته بارامگاه. نظامی. 
چون شده‌ای بتة این دامگاه 
رخنه کش تا بدر آبی براه. نظامی. 
یافت از دامگاه آن ددگان 
کوچه‌راهی بکوی غمزدگان. نظامی. 
دلش چون شدی سیر از این دامگاه 
در آن خرگه آوردی آرامگاه. نظامی, 
هوای لطف تو از بهر صید مرغدلان 
ز دامگاه رجا دانة گمان برداشت. 

سیف اسفرنگ. 


تا هست روی خرمش, داست زلف برخمشس 
دلها چو مرغ اندر غمش, از دامگاه آویخته. 
عطار. 
ز حرص دانه درین دامگاه نزدیکست 
که‌همچو مور ترا یال و پر شود پیدا. صائب. 
هر مرخ دل که زلف تو میسازدش هلا ک 
از دامگاه حادثه آزاد میکند. خواجه آصفی. 
حاش‌الصید؛ گردا گردصند درآمدن تا بدامگاه 
آید. (منتهی الارب). احواش؛ گردا گردصید بر 
آمدن تا بدامگاه آید. (منتهی الارب). ||کنایه 
از دیا نیز هست. 


گتر دن.دام پهن کردن. دام نهادن. تله نهادن. 
دام گرفتن. اگ ر ت ] اسص مرکب) 
حبل. (دهار). اما کلمة «حبل» که در دهار 
بمعنی دام گرفتن است در منتهی الارب معنی 
گرفتن شکار بدام دارد و درین صورت 


۱ فحتمل بلکه آشکار است که معنی حبل «بدام 


گرفتن» است نه «دام گرفتن» و تواند بود که 
این سهو از کاتب نسخه باشد. 
دام گستردن. (گ ت د] (سص مرکب) 
دام پهن کردن. نصب کردن دام. دام گذاشتن. 
دام نهادن. تله نهادن. دام گستریدن, 
دام گستریدن. اگ ت د] (مص مرکب) 
دام گستردن: 
ما خود افتادگان مسکینیم 


حاجت دام گستریدن ست. سعدی. 
دام گسستن. زگ س ت ] (مص مرکب) 


کندن دام. از جای برآوردن دام. درهم 
نوردیدن و فرودریدن دام؛ 
چه خا ک بر سر بی‌طاقتی کنم یا رب 
مرا که دام گت و شکار رفت بگرد. 
صائب (از آنندراج). 
دام گشتن. زگ ت ] (مص مرکب) بصورت 
:دام درآمدن. صورت تله و دام بخود گرفن. 


۲ ما یافتن. ||آلت گرفتاری و وسیله 


گرفتار آمدن شدن. تله شدن. وسیل گرفتاری 
گردیدن؛ 

کنون‌نام چوبینه بهرام گشت 

همان تخت سیمین ترا دام گشت. فردوسی. 
دام تو گشته‌ست جهان و چنه 

اسب و ستامست و ضیاع و غلام. 

ناصر خسرو. 

|اکنایه از بسازی دادن و دام گستردن. 
|| خلاصی از دام. (برهان). (اما ظاهرا این 
معنی بر اساس نیست). 
دامگه. (گ:؛] (| مرکب) دامگاه. مخفف 
دامگاه؛ 

پرواز چون کنند ازین دامگه برون 

دو قاف راگرفته بچنگال میبرند. ناصرخسرو. 
اهل تمیز و عقل ازین دامگاه صعب 

غافل نیند گرچه بدین دامگه درند. 


ترا ز کنگر؛ عرش میزنند صفیر 

ندانست که درین دامگه چه افنادست. حافظ. 
آه از آن جور و تطاول که درین دامگه است ۲ 
آه از آن سوز و نیازی که در آن محفل بود. 


۲ حافظ. 
طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق 
که‌درین دامگه حادثه چون افتادم. حافظ. 
درین دامگه شادمانی کم است. حافظ. 
- دامگه غول؛ دامگاه غول, دنیاء 

داملالجراح. [ ملل ج] لع (مسرکب) 
رجوع به اصابع فرعون شود. 


دام مجده. [م م دة] (ع جلة فعلية 
دعایی) بزرگواری او بردوام و پاینده باد. 
دام مسکین. 2 م[ (ترکیب وصىفی» ا 
مرکب) کنایه از زلف؛ 

دام مشکینی که من در گردن آو دیده‌ام 

آهوی مشکین شوند از بوی او نخجیرها. 

صائب (از انندراج). 

دام ملکه. (2 م ک:] (ع جملة فعلية 
دعایی) پادشاهی او بردوام و پاینده بادء انچه 
خدارند دام ملکه فرموده عین صواست. 
( گلستان). ملک دام ملکه در کشف حقیقت آن 
استفسار نفرمود. ( گلستان), 
دامن. [م] (۱خ) نام محلی کنار راه خواش به 
ب‌مور میان تيغاب و ایرانشهر. در" 
۸ هزارگزی خواش. 
دامن. [ء] (() دامان. ذیل. (دهار). آن 
قمت از قبا وارخالق و سرداری و جز آن که 
از کمر یزیر آویزد. از کمر به پایین هر جامه. 
قسمت پابین قبا و غیره از سوی پیش. 
قسمت سفلای قبا و غیره از قدام. قسمت 
پاین جامه. رفل. (سنتهی الارب). قسمت 
پیش از کمر پایین هر جامه چون پيراهن و 
قا و ردا وسرداری و کت و پالتو و روپوش و 
نظایر آن. مقابل گریان و قسمت علیای 
جامه. صاحب آنندراج گوید: دامن.مقابل 
گریبان و آن طرف چیزی باشد مانند دامن 
جامه و دامن کوه و صحرا. دامان مشبع آن... و 
چیده و برچیده و کوتاه و دراز و فراخ از 
صفات اوست. (اتدراج): 

چوگرگین بیفتاد بر روی خا ک 





دامن. دامن. ۱۰۳۵۷ 
همه دامن جو شنش گشت چاک. فردوسی. | از رفتنم غرض نبود جز فروتتی خشکدامن. دامن‌تر. فاسق: 
بدلها اندرآویزد دو زلفش چون دامن بلند زمین بوس میکنم. صائب. | هرجاکه خشک‌مغزی و تردامنی بود 
جو دو ژه اندراویزد بدامن. خفاف. رفل؛ درازدامن. (منتهی الارب). ذلذل [ذ /ذ/ دامن بر اوج َه خضرا همی کشد. 
ای آنکه عاشقی بغم اندر غمی شده ذ] ذلذلة؛ عطف دامن يا عطف دامن دراز, جمال‌الدین عبدالرزاق. 
با من بيا بدامن من درفکن غلج". معروفی. | (منتهی الارب). ذلاذل القمیص؛ عطف دامن یا | فراهم نشیند تردامنان 


و یا پیراهن نیلی که دارد 
ز شعر زرد نیمی زه بدأمن. ملوچهری. 
پایش بان دامن دیبای زربفت 
دمش پراز هلال و جناحش پر از جدی. 
منوچهری. 

بامدادان بر هوا قوس قزح 
بر مثال دامن شاهنشهی. منوچهری. 
بر دامنش نه غیر عرض چیزی 
هم پود از عرض همه, هم تارش. 

ناصر خسرو. 


امال بیفزود ترا دامن پیشین 


ناصر خسرو. 
دامن پا کت‌نگاه دار و پرهیز 
زانکه پلیدست جیب جانش و داس. 
ناصرخضرو. 


دل قوی باشد چو دامن پا ک‌باشد مرد را 

ایمنی ایمن چو دامن پا ک‌گشت و دل قوی, 
تفر رون 

دامن و جیب مکن جهد که زربفت کنی 

جهد آن کن که مگر پا ک‌کنی دامن و جیب. 
زا مرو 

تا بدیده دامن پرخونش چشم من ز اشک 

بر گریبان دارم آنچ آن ماه را یر دامن است. 

سائی (دیوان ج مصفا ص ۲۸۳). 
با دامن چو چشمه زمزم به اب چشم 
پیش خدای کمبه گریبان همی درم. خاقانی. 


زمان راجیب پر کردی بگوهر 

چو پر شد جیب در دامن بیفزود. خاقانی. 
دانش بادبان کشتی شد 

گرگریبانش تر شود شاید. خاقانی. 
دامنم از خار غم آسوده گیر 

تا به گریبان بگل آلوده‌ام. نظامی. 
زلف بنفشه رسن گردنش 

دیده نرگس درم دامنش. نظامی. 
هچو طفلان جملگی دامن‌سوار 

گوشة دامن گرفته اسپ‌وار. مولوی. 
دامن از کجا آرم که جامه ندارم. سعد ی. 
سگ و دربان چو یافتند غریب 

این گریبانش گیرد آن دامن. سعدی. 


... چون بدرخت گل رسم دامنی پر کنم هدیة 

اصحاب راء چون برسیدم بوی کلم چنان 

مست کرد که دامنم از دست رفت. ( گلستان 

سعدی). 

شش جهت چاک پس و پیشت و جیب و دامن 

و آستین هر دو که آنست ترا دست‌افزار. 
(نظام قاری دیوان اله ص ۱۱). 


عطف دامن دراز. (منتهی الارب). ثبان, ثبن؛ 
دامن بردوختن. (تاج المصادر بیهقی). ثبان. 
ثبن؛ در دامن چیزی کرده در برگرفتن. (منتهی 
الارب). حجر؛ دامن پیش. اس فار؛ دامن 
جامه از پیش در هم پیچیدن و از ميان هر دو 
پای بدر بردن و از پس بمیان آوردن. (منتهی 
الارب). تمییس؛ دامن دراز کردن. (منتهی 
الارب). ذیل؛ دامن در زمین کشیدن. (تاج 
المصادر بیهقی). || آنچه از جامه که زنان بر 
روی جامه‌های زیرین پوشند پوشش کمر تا 
پشت پای را و متصل ببالا تنه نباشد. قسمی 
چنامة زنانه که مستحصرا از کمر بپائین را 
پوشاند. قمی لباس زنانه که خاص قسمت 
سفلای بدن از کمر بپائین است. جامه‌ای زنانه 
که‌از کمر بپایین فروافتد. مقابل کت که 
قسمت بالای بدن را پوشاند. ژوپ. برابر 
ژا کت.پاچین؛ ژوپن |اتمی دامن آهاردار 
که در زیر دامن پارچه‌ای پوشد تا دامن 
زبرین باندام ایستد و چسبان نماید یا چان 
نگردد. |[باندازء دامن. آن آندازه که در دامن 
گنجد. آن مقدار چیز که در دامن جای توان 
داد. آن اندازه چیز که در دامنی که گوشه‌هاش 
فراهم و بالا گرفته باشند جای توان داد 
از گوهر دامنی فروریزد 
گر آستتی ز طبع بفشانم. مسعودسعد. 
اقلا دان د نکی تن کا روز 
کلمة دیگر آید و کلم مرکب پدید آرد چون: 
- آلوده‌دامن؛ دامن‌آلوده. مقابل پا کدامن. 
رجوع به دامن آلوده شود. 
پا طآسن؛ دامن‌پا ک. عفیف. باعفاف. 
خشک‌دامن. مقابل آلوده‌دامن. رجوع به 
پا کدامن شود؛ 
زن پا کدامن‌تر از بوی مشک 
شکیبنده با من یک نان خشک. 
پا کدامن چون زید بیچاره‌ای 
اوفتاده تا گریبان در وهل, 
پا کیزه‌روی در همه شهری بود ولیک 
نه چون تو پا کدامن و پا کیزه‌خوبود. 
سعدی. 
- پا کدامنی؛ عفاف. خشک‌دامنی. دامن پا ک 
داشتن. با پا کی دامن : 
پا کیزه‌روی را که بود پا کدامنی 
تاریکی از وجود بشوید بروشنی. سعدی. 
¬ پا کیزه‌دامن؛ پا کدامن: 
این عشق را زوال نباشد بحکم انک 
ما پا ک‌دیده‌ايم و تو پا کیزه‌دامنی. سعدی. 
تردامن: که دامن تر دارد. مقابل 


نظامی. 


سعدی. 


که‌اين زهد خشکست و آن دام نان. سعدی. 
چه خیر آید از نفس تر دامنش 


که صحبت بود با سبح و منش. سعدذی. 
تو بر روی دریا قدم چون زنی 

چو مردان, که بر خشک تردامنی. سعدی. 
چرا دامن آلوده را حد زنم 

چو خود را شناسم که تردامنم. سعدی. 
- تردامنی: عمل تردامن 

چه عذر آرم از نگ تردامنی 

مگر عجز پیش آورم کای غنی. سعدی. 


< خشک‌دامن؛ مقابل تردامن. عفیف. 
باعفاف. پا ک‌دامن. و رجوع به دامن خشک 
شود. 
- زره دامن؛ دامن زره. قسمت قدامی زره از 
سوی پیش. کرانه‌های زره که آونگان باشد. 
رفرف. امین الارب): 
زره دامنش را بزد بر کمر 
پیاده پرآمد بر آن کوه سر. فردوسی. 
||گاه پیش از کلم دامن کلماتی از قبیل اسم 
یا پیش اوند یا حرف اضافه و پس از ان 
مصادری درآید افادة معنی خاص را چون: 
- از پس دامن فکندن؛ پس پشت افکندن. 
ترک گفتن؛ 
خیز وداعی یکن ایام را 
از پس دامن فکن اين دام راء نظامی. 
-از دامن چیزی آویختن؛ مجازاً آن را 
دستاویز قرار دادن. آن چیز را دستاویز کردن: 
همه آویخته از دامن دعوی "و دروغ 
چون کفه از کس گاو و چو کلیدان ز مدنگ. 
قریم‌الذهر. ۱ 

- از دامن کی کوتاه کردن دست؛ دننت از 
دامن کسی کوتاه کردن. دست از دامن کی 
گسستن. قطم امید کردن از وی 
کردشاها مهرگان از دست گشت روزگار 
باغ را کوته دو دست از دامن فروردجان, 

۱ فرخی. 
اندر دامن اویختن؛ در دامن اویسختن. 
متوسل شدن بکسی. و نیز رجوع به ترکیب در 
دامن آویختن و بدامن آویختن شود. 
= پدامن؛ در دامن. درون دامن: 
یدامن گرچه دریا دارد اما 
گر یبانش‌نم جویی ندارد. خاقانی. 
- بدامن دراویختن؛ معلق داشتن کسی را. 


۱ -نل: غلج برفکن. 
Jupon.‏ - 2 
۳-نل: بهتان. 


۸ دامن. 


وارونه آویختن کسی راء 

تس ||چنگ به دامان زدن. رها نکردن: 
اگربرپری چون ملک ز آسمان 
بدامن درآویزدت بدگمان. سعدی. 
|امجازا در دامن آویختن. اندر دامن 
آویختن. متوسل شدن. 

بدامن کسی معلق شدن؛ سر سپردن باو. 
تسلیم او شدن. چنگ در دامن وی زدن. اميد 


بدو بسن 
ابلیس برید از آن ن علاقت 


= پرافکندن دامن؛ فروهشتن دامن. پوشیدن 
قسمت پاین بدامن؛ . 
شلوار سرخ والا منمای ای نگارین 
ی ون 

نظام قاری (دیوان ن البسه ص ۲۱). 

- بر دامن بودن؛ معاشر بودن. آمد و شد 
داشتن, ندیم و دمخور بودن. محشور بودن؛ 
مرا دشمن و دوست بر دامن است 


بزرگ آنکه او را بسی دشمن است. 
فردوسی. 
- پر دامن کسی نشستن؛ سخت یا رفن 
گفت فزدا پر دامن خواجه خواهم نشت تا 


جامگیش از خزانه بفرماید. (چهارمقاله). 

- پا بدامن کشیدن؛ خویشتن فراهم گرفتن. 

دامن درچیدن, کناره گرفتن: 

گر پا کشی بدامن خود به ز جنت است 

گر حفظ آبروی کنی به ز گوهرست. صائب. 

- پا ک بودن دامن؛ پا کدامنی. عفاف. عفیف 

بودن. خشک‌دامن بودن. مقابل آلوده بودن 

دامن و تردامنی 

دل قوی باشد چو دامن پا ک‌باشد مرد را 

ایمنی ایمن چو دامن پا ک‌گشت و دل قوی. 
ناصرخسرو. 

مرا چون بود دامن از جرم پا ک 

نباشد ز خث بداندیش با ک. سعدی. 

- پای در دامن آوردن؛ خویشتن فراهم 

گرفتن. دامن درچیدن. کناره و گوشه گرفتن. 

- || ثابت وبرقرار گشتن: 

اگرپای در دامن آری چو کوه 

سرت ز آسمان بگذرد از شکوه. سعدی. 

- پای در دامن امن و عافیت نهادن؛ کنج 

عافیت گرفتن. گوشه امن اختیار كردن و 

متقیان و مصلخان پای در دامن امن و عافیت 

نهادند. (سندبادنامه ص 4). 

- پای در دامن سلامت کشیدن + گوشة عزلت 

و عافیت گزیدن: اگرپسر عستبی بر ملک 

خراسان اتصار کردی و پای در دامن سلامت 

کشیدی... سودمندتر آمدی. ا(ترجمة تاريخ 

یمینی). 

- پای صر در دامن کشیدن؛ شکیبا شدن. 

شکیائی ورزیدن؛ 


بر سر آنم که پای صر در دامن کشم 
اژدهای نفس بد را حلقه پیرامن کشم. 
سعدی. 

- پای عقل در دامن قرار کشید ن؛ آرام 

گرفتن. آرامش گرفتن. از بی‌قراری به یک و 

شدن: 

نه دست صبر که در آستین عقل برم 

نه پای عقل که در دامن قرار کشم. 

- پای صر در زیر دامن بردن؛ صبر کردن. 

شکیبائی ورزیدن؛ 

عمرها در زیر دامن برد سعدی پای صر 

بر ندیدم کز گریبان وفا برداشتی سعدی, 
تر کردن دامن؛ آلودن ۳ بسچیزی. 

مرتکب گناه و معصیت شدن: 

دامنم تر کرده طوفانی که در معنی یکی است 

موجه دریا و موح حله خارای من. عرفی. 

ت چنگ در دامن یا بر دامن کی زدن؛ باو 

متوسل شدن؛ 

دشمن از تو همی گریزد و تو 

سخت در دامنش زدستی چنگ. 


سعد‌ی. 


ناصرخسرو. 

جواهر چست از آن دریای فرهنگ 
بچنگ آورد و زد بر دامنش چنگ. نظامی. 
- در دامن یا اندر دامن آمدن؛ بدامن آمدن. 
فراهم آمدن. جمع آمدن. . مجتمع شدن؛ 
گویی‌اندر دامن آمد پای دل 
کزپی آن در سر افتاده‌ست باز. 
- در دامن افادن؛ بدامن افتادن؛ 
یکی آتض ز عشق اندر من افتاد 
مرا در دل ترا در دامن افتاد. 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
در دامن چیزی کردن چیزی؛ تسلیم او 
کردن. چیزی بدو دادن؛ 
| :تیار هم صحبی گل کند 
در دامن سنل کند. 
- در دامن کسی یا چیزی آور 
متوسل شدن. دست در دامن او زدن. جنگ 


خاقانی. 


ظامی. 


یجتن؛ بدو 


در دامن او زدن. رو بدو آوردن. باو امید 
کرد 
سعدی نظر از رویت کوته نکند هرگز 
ور روی بگردانی در دامنت آویزد. 
باغ فردوس میارای که ما ردان را 
سر آن نت که در دامن جان آويزيم. 
سعدی. 
حالی که من این سخن بگفتم دامن گل بریخت 
و در دامنم آویخت. ( گلستان سعدی). 
فی کش وس 
کردن.دست از دامن برداشتن؛ 
گویندیدار دمتش از دامن 
تست وار 
- دست از دامن داش 


سعد ی. 


= دست از دامن بدا 


سعدی. 
اشن و دست از دامن 
. دست از 


" برداشتن : ؛ دست از دامن بداشتن َر 


۸ وا ,اف 
دامن گسستن. Ea OR E‏ ۱۲۳ ۲ ۳ ۱۳۳ 1۳۳ 155557 رها کردن؛ 


طمع مدار که از دامنت پدارم دست 


بآستین ملالی که بر من افشانی. سعدی. 
بکن چندانکه خواهی ناز بر من 
که‌من دستت نمیدارم ز دامن. سعدی. 


- دست از دامن کسی گسستن؛ قطع اميد ازو 
کردنة 
در جامه‌خواب بختم میگفت هاتفی دوش 
کز دامن عطایش دست امید بگل. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۳۲). 
- دست از دامن گتن؛ رها کردن. ترک 
کردن.سردادن. قطع امید کردن: 
گروهی‌همنشین من خلاف عقل و دين من 
گرفته آسین من که دست از داعضش بگسل. . 
سعدی. 
دست بدامن کسی شدن؛ دست ا 
شدن. بدو متوسل شدن. یاری ازو خواستن 
آمید بدو بردن. باو التجا کسردن: دست من و 
دامن شما؛ بشما متوسلم. باری از شا 
میخواهم. 
دست بر دامن کسی زدن؛ دست بدامان 
کسی شدن. اميد بدو بردن. بدو توسل جستن. 
یاری ازو خواستن. 
]تیش حال کسی کردن. جویای احوال 
کسی شدن. پر ده از حقیقتی پرداشتن 
دست بر دامن و پود 
کوه‌با آن عظمت آن طرفش صحرابود. ؟ 
- دست در دامن کسی زدن؛ دست بدامن او 
شدن. چنگ در دامن او زدن. متوسل باو 
شدن. پناه بدو بردن: 
دست در دامن عفوت زنم و با ک‌ندارم 
که‌کریمی و حکیمی و عظیمی و قدیری. 
سعدی. 
< دست من و دامن تو (یا شما یااو)؛ دست 
من و دلمان تو ایا شما یا او پناه من توئی 
(شمائید, اوست). التجا بتو (بشماء بارا یکم ‌ 
یاری از تو (شماء آو) میجویم؛ 
دست من و دامن آل رسول 
وز دگران ¿بازگىم حبال. 
- زیر دامن نهادن؛ پنهان کردن: 
همه گنجها زیر دامن تهند 
بکوشند و کوشش بدشمن دهند. . فردوسی. 
- زیر دامن نهفتن؛ پنهان کردن. مخفی 
داشتن. نهان کردن 
سخن راند از تور وز سلم و گفت 
که‌کین زیر دامن نشاید نهفث. ‏ فردوسی 
= فراخ بودن دامن؛ بیکرانه بودن. وسيم 
بودن. محدود نبودن: 
مر امید راهت دامن فراخ 


ناصر خسرو. 


درختی است بررفته بسیارشاخ. اسدی, 
گرد کردن دامن چیزی؛ محدود کردن آن؛ 


داد گسترده شود گرد کند دامن جور 


دامن. 


دامن. ۱۰۳۵۹ 





باز شیطان بزمین آید باز از پرواز. ”- ٠‏ 
ناصرخسرو. 
-گرفتن دامن؛ گرد کردن دامن در دست. بالا 
گرفتن دامن فروهشته که در حرکت بچای 
پیچد یا بخاک و گرد وگل ولای زمین آلوده 
نگردد: 
از گلستان وصل نسیمی شنیده‌ام 
دامن گرفته بر اثر آن دویده‌ام. 
و نیز رجوع به دامن گرفتن شود. 
۳ ||پاپیچ کسی شدن؛ گرفتار کردن او. وبال 
او شدن: 
ترا هم خون من دامن بگیرد 
که خون عاشقان هرگز نمیرد. 
فعل تو کان زاید از جان و تت 
همچو فرزندی بگیرد دامنت. مولوی. 
- ||رسیدن باو؛ واصل شدن باو. یافتن او. 
درک کردن او. نگرفتن دامن...؛ نرسیدن باو. 
واصل نشدن باو. نیافتن اوء دست نقصان 
دامن جلال او نگیرد. (سندبادنام ظهیری 
سمرقندی ص ۲). 
- یک دامن اشک ریختن؛ دامن‌دامن اشک 
ریختن. بسیار گریستن. رجوع به دامن 
دامن... شود. 
||و گاء کلمة دامن یکلمة دیگر اضافه شود چه 
بصورت اضافه و چه با فک اضافه چون: 
- دامن بلند؛ (بااض‌افه) دامن دراز. 
(آنندراج). مقابل دامن کوتاه؛ 
دست بی حاصل ما صائب ا گرکوتاهت 
دامن دولت آن زلف چلپاست بلند. صائب. 
- ||(با فک اضافه) که دامنی دراز دارد. دراز 
دامن. 
- دامن بدندان: 


خاقانی. 


نظامی, 


؛ عاجز و فروتن. با عجز و 

فروتنی* 

زان ثریا دامن افلا ک‌در دندان گرفت 

کزبی سم‌پوس او دامن بداندان ميرسد. 

انرو 

او سرگران با گردنان من پیش او برسرزنان 

دلها دوان دندان‌کنان دامن بدندان دیده‌ام. 
سوزنی (از انجمن آرا). 

- دامن پا ک؛(با اضافه) مقابل دامن آلوده. 

دامن پا کیزه. ذیل مطهر. عصمت و صلام. 

(اتندراج). 

- ||(با فک اضافه) که عصمت و صلاح دارد. 

پا کدامن و رجوع به ترکیب دامن پاک در 

ردیف خود شود. 

- دامن پهلودار؛ کنایه از دامن فراخ که عالمی 

از او فایده بردارند و در ظاهر فارغ باشد. 

(انتدراج). 

= دامن تر (با اضافه)؛ دامن الوده. کنایه از 

معصیت و گناه است: 


غم که چون شیر بکشتن کمرم خشک گرفت 


من سگ ‌جان ز کمر دامن تر باز کنم. 

خاقانی. 
- ||(با فک اضافه) تردامن. عاصی. گناهکار. 
= دامن خالی؛ (ببصورت اضافه) که در ان 
چیزی نباشد. دامن خشک. (برهان). 
- ||و کنایه از a‏ و تھی دستی است. 
(از لفت محلی شو شترء سخه خطی کتابخانة 
مولف). 
- |(با فک اضافه) که دامن خالی دارد. کنایه 
از بی‌چیز و فقیر است 
< دامن خشک؛ دامن خالی. و رجوع به دامن 
خشک در ردیف خود شود. 


- دامن در زیر پا؛ کنایه از مضطرب و 
سراسیمه است؛ 

از بس افزونی غم و ماتم شد 

دامن در زیر پای دل عالم شد!. ؟ 


|اگاهکلمة دامن باکلمات دیگر آید و 

ترکیبات اضافی با مصادر مرکب سازد چون: 

الف - مصادر مرکب: 

- دامن آه سحر گرفتن؛ به آه سحرگاهی روی 

کردن. (آنندراج). با آه صبحگاهی قرین 

شدن؛ 

دامن شب راز غقلت گر نیاوردی بدست 

در تلافی دامن آه سحر باید گرفت. صائب. 

< دامن از بدی نگاه داشتن؛ کنایه از 

پرهیزگاری کردن است. 

- دامن از دست برفتن؛ بس بیخود شدن. 

سخت مست شدن: بوی گلم چنان مست کرد 

که‌دامنم از دست برفت. ( گلستان سعدی). 

- دامن از دست کسی ستتاندن؛ دوری 

خواستن کردن. روی ِ گرداندن. از او 

مفارقت کردن خواستن. اعراض کردن از 

وی 

چویتن بدام‌هزای تو پای‌بسته شدم 

عبر از سن و مستان ز دست من 
دامن. صوزنی. 

- دامن افشردن؛ مقابل دامن گشادن. رجوع 

به همین ترکیب در ردیف خود شود. 

- دامن افشاندن. رجوع به همین ترکیب در 


ردیف خود شود. 

- دامن اندرکشیدن یا درکشیدن؛ رفتن. 
چنان تا سپده دمان بردمید 

شب تیره گون‌دامن اندرکشید. . فردوسی. 
چو خورشید تیغ از میان برکشید 

شب تیره زو دامن اندرکشید. فردوسی. 
چو شب دامن تیره اندرکشید 

سپیده ز کوه سیه بردمید. فردوسی. 
ز گرد سیه چرخ شد ناپدید 

ستاره همی دامن اندرکشید. اسدی. 


- دامن اندیشه گرفتن؛ بانديشه ز تفکر 
درشدن. (از آنندراج). 


- دامن با کسی بستن؛ یار و ندیم و ملازم او 

شدن؛ 

غریبی می چه خواهد یارب از من 

که‌با من روز و شب بسته است دامن. 
اصرخسرو. 

- دامن با یکدیگر بستن؛ دامن یدامن بتن. 

متحد شدن. یار و هم پشت شدنء 

ز بهر بر و بوم و فرژند خویش 

همان از پی گنج و پیوند خویش 

پندید با یکدگر دامنا 

ممانید بدخواه پیراهناء. فردوسی. 

- دامن بالا زدن؛ بالا گرقتن اطراف دامن. 

برچیدن دامن. دامن برکشیدن. 

- ||برگرفتن دامن فروهشته از اطراف 

قسمت سفلای بدن تا بزمین نیالاید یا در 

حرکت بپای نیچد 

= ||دامن همت بر ميان زدن. (آنندراج). 

رجوع به دامن هست... شود. 

- دامن بخود باززدن؛ جمع کردن و برچید 

دامن. بخود پیچیدن دامن. بالا گرفتن اطراف 

دامن و باندام چسباندن آن تا بزمین یا چیزی 

نیالاید يا نساید. 

- ||زدن دامن لباس په بدن خود: نقلست که 

یکروز میرفت سگی با او همراه اوفتاد شیخ 

دامن از او در فراهم گرفت. سگ گفت اگر 

خشکم هیچ خللی نیت و اگرترم هفت آب 

و خاک‌میان من و تو صلحی اندازد. اما !گر 

دامن بخود باززنی اگر بهفت دریا غسل کنی 

پا ک‌نشوی. (تذکرة الاولیاء عطار). 

- دامن بداشتن؛ با دوست دامان را گشادن و 

گوشه‌های آن را بالا گرفتن تا چیزی در آن 

نهند یا انکنند؛ ملک را خوش امد صرء هزار 

دینارش بخشيد از روزن برون داشت که دامن 

بدار ای درویش! گفت دامن از ک‌جا آرم که 

جامه ندارم. ( گلستان). 

- دامن بدامن بستن؛ دامن بدامن دوختن. ` 

دامن بدامن گره زدن. متحد شدن. هم پیمان 

شدن. بر کردن کاری اتفاق کردن. همداستان 

شدن بر انجام کاری؛ 


ببندیم دامن یک اندر دگر 

نشاید ازین کین گشادن کمر. فردوسی. 
پیندیم دامن بدامن کنون 

ز دشمن بشمثیر ریزیم خون. فردوسی. 
بیندید دامن یک اندر دگر 

بدشمن نمائید یکسر هنر فردوسی. 
بندیم دامن بدامن درون 

بخنجر ز دشمن براریم خون. فردوسی. 
ببندیم دامن یک اندر دگر 

اگرخاک‌يابيم. | گربوم و بر. فردوسی. 


نگرفت دست فتنه گریبان هیچکس 


۱-کذا. وزن استوار پست. 


۰ دامن. 


تا دربست عشق تو دامن بدامنگن:. 7 

ظهیر فاریابی. 
و نیز رجوع به مجموعة مترادفات ص۳۴۷ 
شود. 
- دامن با دامن دوختن: دامن بدامن دوختن. 
دامن در دامن دوختن. دامن بدامن گره زدن. 
دامن با یکدیگر بستن. متحد شدن. هم پیمان 
شدن. همداستان گشتن: 
هرچه تو خواهی یکن که دایم دارد 
دولت با دامن تو دوخته دامن. قرخی. 
هميشه آخته با خنجر جفا خنجر 
قطران. 
- دامن یدامن يا دامان کی بستن؛ دامن در 
دامن کی بستن. دامن پدامن او گره بستن. 
موافقت و معاونت هم کردن (آنندراج): 
غنچه میرفت از چمن چون گل بدو پیوند داشت 
بست محکم دامن خود را گره بر دامنش. 

امیرخسرو. 

چون جلوه کنی از دو جهان گرد برآید 


بسته‌ست بدامان تو دامان قیامت. 


همیشه دوخته با دامن وفا دامن. 


هرکجا شوریده‌ای را دیده‌ام چون خویشتن 
دوستی را دامن اندر دامن او بسته‌ام. 
میرمعز فطرت. 

گریبانی ز چنگ دوری یاران برون ارم 
اگررچندی ببندد زندگی دامن بدامانم. 

درویش واله هروی. 
- دامن بدامن کسی گره دادن؛ دامن بدامن 
کسی گره زدن. دامن بدامن او بستن. و نیز 
رجوع به مجموعه مترادفات ص ۳۴۷ شود. 
- دامن بدامن یا دامن بر دامن یا دامن با دامن 
گره‌زدن, یا دامن گره زدن به دامن یا دامن 
بدامن گره افکندن؛ داس بدامن دوختن. دامن 
بدامن بستن. متحد شدن. هم‌پیمان شدن. 
همداستان شدن. اتفاق کردن: 


دشمن من این تن بدمهر منست 


کرده‌گره دامن بر دامنم. ناصر خسرو. 
دلیروار بدشمن چنان رود گویی : 
مگر بدوستی آنجا گره زند دامن. سوزنی. 


هر روز دوان گشته بدیشان چو گدایان. 


سوزنی. 
بنفشه‌موی مرا خا ک‌برگشاده گره 
تو با بنفشه‌عذاران گره زده دأمن. 
عمعق بخارانی- 


- دامن پدندان کردن؛ دامن بدندان گرفتن. 
کنایه از عجز و فروتنی است. (آنندراج). کنایه 
از فروتنی و عجز نمودن باشد. (برهان). . 
- ||گریختن. (غیاث). کنایه از گریختن است. 
(برهان). آمادة فرار شدن. مهیای گریز گشتن: 
دلش را خار غم در دامن آویخت 
خرد دامن پدندان کرد و بگریخت. 

امیر خسرو. 


¥. 


و نیز رجوع به مجموَعه مترادفات شود. 

- دامن بدندان گرفتن؛ دامن بدندان کردن. 

کنایه از عجز و فروتی است. (آنندراج): 

بغالب‌تر " از خود مینداز تیر 

چو افتاد دامن بدندان بگیر. 

دامن قدرش ز عجز چرخ بدندان گرفت. 
خواجه جمال‌الدین سلمان (از اتدراج). 

5 |[بسرعت رفتن و گریختن؛ نیز گریختن. 

(غیاث). اماده گریز شدنء 

بر ما خر خاک کف پای تو گفتند 

دامن بگرقت اشک به دندان و دوان رفت. 


سعد ی 


کمال خجندی. 
گرفته دامن گردون بدندان 
ستاره در پی حکمت روان باد. 

کمال اسماعیل. 
بجهد ار پرنمائی آستین تيز 
برو دامان پدندان گیر وبگریز. امیرخرو. 


و نیز رجوع به مجموعة مترادفات شود. 
- دامن بر آنقن زدن؛ دامن بر اخگر زدن. 
کنایه از روشن کردن آتش و اخگرست. 
(آندراج): 
گرنسوزیم چو عود جگر خویش رواست 
تا که بر اتش دل از مژه دامن زده‌ایم. 
طالب املی. 
- دامن بر اخگر زدن؛ دامن بر اتش زدن. 
کتایه از روشن کردن آتش و اخگر. 
(آنندراج): 
نگاء گرم تو زد دامنی بر اخگر من 
که همچو شعله برافروخت پای تا سر من. 
باقر كاھى. 
- دامن برافکندن؛ دامان برافکندن. 
فروهشتن دامن. 
= دامن برتافتن؛ دامن برزدن. دامن بر ميان 


- |[ مجازاً مهیا شدن انجام کاری را: 
چو در پادشاهي بدیدی [خرو پرویز ] ثکست 
ز لشکرگر از مردم زیردست 
سیک دامن داد برتانتی 
گذشته بجستی و دریاتی. فردوسی. 
دامن بر چراغ پوشیدن؛ کنایه از محافظت 
چراغ کردن بدامن تا اسیب باد یاو نرسد: 
چه شد آن اطف که گر برگ گلی می چیند 
زلف دامن به چراغ دل ما می‌پوشید.۲ 
صائب. 

- دامن برچیدن؛ دامن فراهم گرفتن. دامن 
برکشیدن. دامن بخود باززدن. جمع کردن 
دامن. (آنندراج). برگرفتن دامن. تهلز. تشمیر. 
(از منتهی الارب). 
برچد بنفشه دامن و از خا ک‌برنوشت 
چون باد نوبهار بر او دوش برگذشت. 

منو چهری. 


دامن. 


|اعراض کردن. (آنندراج). بریدن دوستی 





زدن دامن از. بیرون افکندن آنچه بدامن 
پوشیده است با برداشتن دا 
دامن بهر که میرسم از عضو خویش بر 
میدارم و برهنگی اظهار میکنم. 

نظام قاری (دیوان البسه ص ۲۶). 
- دامن برزدن؛ دامن بالا گرفتن. تسمیر. 
(منتهی الارب). 
- دامن بر زمین کشیدن؛ بغرور راه رفتن و 
رعونت و رعنایی. (غیات). عرض رعائی 
دادن. (اتندراج): از عادات صنادید قریش 
عرب چنان بود که جامه‌های دراز میپوشیدند 
و دامن بزمین میکشیدند و آنرا نشان ببزرگی ` 
می‌شمردند چون ناسخ مذاهب سلف منع آن 
نمودند آن شیوه متروک و مهجور شد. (رفیع 
واعظ در ابواب‌الجنان از آنندراج). 
= دامن برفشاندن؛ ول کردن. رها کردن. 
فروهشتن دامن. سردادن دامن. فروگذاردن 
دامی. 
- ||اعراض کردن از چیزی. ترک کردن آن. 
اجتناپ کردن از آن؛ 
زین خرابات برفشان دامن 
تا شوی بر لباس فخر طراز. 
و رجوع بدامن افشاندن شود. 
- دامن برکشیدن؛ برکشیدن دامن. دامن بالا 
گرفتن. دامن برچیدن. بسوی قسمت بالای 
بدن بربردن دامن 
خفته مرو نیز بش ازین و چو مردان 
دامن با آستینت برکش و برزن. ناصرخسرو. 
موج خون منت بکعب رسید 


سنائی. 


دامن حله پیشتر برکش. خاقانی. 
- ||دامن برآوردن از. رهایی دادن دامن از 
وزین پس نه آرام جویم نه خواب 

کرک اس لام ای فتاه 


- دامن بر کمر پیچیدن؛ گرد میان درآوردن ‏ 
دامن. گرد کردن دامن دور کمر؛ 1 
جان ز لب در فکر دامن بر کمر پیچیدن است 
گرحلالی خواهی از مار ما وقتست وقت. 

صائب (از آتدراج). 
- دامن بر کمر سخت کردن؛ دامن بر میان 
محکم کردن. (از آنندراج). 
- دامن برگرفتن؛ دامن برچیدن. دامن جمع 
کردن. بر کمر زدن دامن. بالا گرفتن دامن. 
ورچیدن دامن. برمیان زدن دامن 
دامن ز پای برگیر ای خوبروی خوشخو 
تا دامنت نگیرد دست خدای‌خوانان. 

سعدی. 


۱-نل: به چابکتر. 
۲ -کذا. 





دامن. دامن. ‏ ۱۰۳۶۱ 
- ||اعراض کردن. (آنتدراج): oS‏ .7 ]| برچیدن. (آتدراج): هر که عاشق شد بر اوء آن شوخ بز من ناز کرد. 
ز دل تا صبح محشر خون حسرت جوش خواهد زد فغان که خار ملامت ز تیزدستیها وحید. 
پخاک‌ما شهیدان چون رسی برگیر دامن را. امان نداد که سازیم جمع دامن را صائب. | دامن خیمه بالا زدن؛ برداشتن دامن خیمه: 
واضح. | - ||اعراض کردن. (آندراج). نشکحه شکن طرف کلاهش نقاش 
- دامن پر کمر زدن کاری راء مهیا شدن. دامن | - دامن چا ک‌بودن؛ دامن دریده داشستن. | دامن خیمة لیلی است که بالا زده‌اند. 
بر تافتن. آماده شدن. احتفاز. (منتهی الارب): دارای دامن دریده بودن. محمدطاهر کاشی متخلص بنقاش. 


چون کشی خنجر بقتلم بر میان دامن مزن 
دامن آلودن بخونم خونبها خواهد شدن. 
کلیم(از آنتدراج). 

ز دل گو صبر دامن بر میان برزن که فهمیدم 
کمال آشنائبهایش از بیگانگهایش. _ 

واله هروی (از انتداج), 
- دامن بر مان زدن؛ دامن بکمر زدن: 
چو رستم ورا دید و گرز گران 


بزد دامن پهلوی بر میان. فردوسی. 
- دامن بر میان گره کردن؛ بند کردن 
قسمتهای فروهشتة دامن بکمربند. 


- ||مجازء مهيا شدن عازم و قاصد شدن. 
آهنگ کردن؛ 
در گام اولین کم راہ بشکند 
رهرو کند چو دامن خود بر میان گره. 

صائب (از آتندراج). 
دامن بر میان محکم کردن؛ دامن بر کسمر 
سخت کردن. (از آنندراج). 
- دامن بکشی کشیدن؛ خرامیدن. بناز رفتن؛ 
تاکی کشی بناز و کشی دامن 
دامن دمی ز ناز و کشی درچین. 

اترو 

و رجوع به دامن برمیان زدن شود. 
- دامن بکمر زدن؛ تشمیر. دامن بر مان زدن. 
دامن پر کمر زدن. دامن در کمر زدن. دامن 
بکمر درزدن. تشمر. تهلز. آماده و مهيا و عازم 
شدن. 
- دامن یکمر درزدن؛ دامن بکمر زدن: 
چشم و گوش و سخن و عقل و زبان دادت 
بر مکافاتش دامن بکمر درزن. ناصرخسرو. 
بر طلب طاعت و نیکی و زهد 
چون که نه دامن بکمر درزنی. ناصرخسرو. 
سرو گر جلوة آن قامت موزون بیند 
میزند از پی خدمت بکمر دامن را. 


تأثير (از آنتدراج). 
- دامن پر کردن؛ انباشتن دامن: 
روز گلستان و نوبهار چه خسبی 
خیز که تا پر کنیم دامن مقصود. سعدی. 


- دامن پوشیدن بر...؛ افکندن دامن بر آن. 
زیردامن قرار دادن ان. 

- ||مجازاً در حفظ و حمایت خود گرفتن. 
ریو قزر آخ نهادن. نگذاردن که فاش شود. 
نگذاردن که آشکار شود؛ 
پیرهنی گر بدرد ز اشتیاق 
دامن عفوش بگنه بر پپوش, 
- دامن جمع کردن؛ دامن برگرفتن. دامن 


سعد‌ي. 


- || موب بودن دختر یا پسر. (غیاث). در 
صحرا نشیتان ایران معمولست چون دختر 
خود را بیکی از ابنای قوم نامزد کنند و داماد 
را بطلبند تا بدست خود دامن دختر را چاک 
کند و این را شگون دانند گویند پسر فلان با 
دختر بهمان دامن چا کت یعنی نامرد اوست. 
(انندراج) 
تابر سر ما سایۂ برگ تا ک‌است 
کی پروايم ز گردش افلا ک است 
زاهد منعش چه میکند در مستی 
بادختر رز قبول دامن چا کست. ‏ تبول. 
دامن چا ک‌زدن یا چا ک‌زدن دامن؛ دریدن 
دامن. پاره کزدن دامن. 
- دامن چیزی از کف گذاشتن؛ رها کردن آن. 
از کف نهادن آن. روی تافتن از آن. غافل 
ماندن از آن؛ 
دامن دریا ز کف مگذار تا گوهر شوی 
قطره را از گوهر ذاتی بها گر دد بلند. 
میرزا رضی دانش (از آندراج). 
- دامن چیزی به کف اوردن؛ رسیدن به آن. 
نایل شدن بدان: 
گربار دگر دامن کامی بکف آرم 
تا زنده‌ام از چنگ منش کس نرهاند. 
سعدی. 
هم | گرعمر بود دامن کامی بکف آرم 
که گل از خار همی زاید و صبح از شب تاری. 
سعدی: 
- دیین چیزی یا کسی گرفتن؛ چسنگ در او 
درز نو متوسل شدن. در او آویختن؛ 
رد اوی ۱۳ 
زنده‌دلی در ره مردی بمیر. خواجو. 
- دامن چیزی یا کسی کشیدن؛ به او متوسل 
شدن. در او آویختن: 
چند درین بند بکی چنین 
دامن دنیا بکشی و آستین. ناصر خسرو, 
دامن حصار گرفتن؛ کنایه از آمیزش نکردن 
با مردم و یاغی شدن از سلطان وقت است. 
(انجمن آرا): 
آن به که خردمند کناری گیرد 
یا دامن قلعه و حصاری گرد 
می میخورد و لعل یتان می‌بوسد 
تا عالم شوریده قراری گیرد. 
شمس‌الاین کرت (حکمران هرات). 
- دامن خوردن شمله؛ برافروخته شدن شعله 
از باد دامنی که جنبان بود. (از آنندراج): 
شعله سوزد خار را از هر که دامن میخورد 


دور چشمت صف برگشته مژگان سیاه 
دامن خيمة لیلی است که بالا زده‌اند. 
خاطرم زیر فلک از جوش دلتنگی گرفت 
دامن این خیم کوتاه رابالا زنید. 
جلال اسیر (اژ آنندراج). 
- دامن در پای فتادن؛ کنایه از گریختن از 
روی اضطرار و اضطراب. (انجمن آرا). کنایه 
از اضطراب باشد و از روی اضطراب گریختن 
را نیز گویند. (برهان). و نیز رجوع به مجموعۀ 
مترادفات (ص ۲۸۹) شود. 
- دامن زیر پای و در پای افتادن؛ گریختن از 
اضطرار. (مجموعه مترادفات ص ۳۳۶). 
- دامن در پای کشیدن؛ پناز و تبختر رفتن در 
زمین. فخور و مرح رفتن* 
بگذشت و نگه نکرد با من 
در پای کان, ز کر دامن. 
سعدی ( کلیات ص ۶۵۴). 
- دامن در چیزی گرفتن؛ گرفتار شدن. پابند 
شدن. رفتن نتوانستن؛ 
رفیقانم سفر کردند هر یاری به اقصائی 
خلاف من که بگرفتست دامن در مغیلانم. 
سعدی. 
دامن در خون کشیدن؛ بسیار کشتن. کشش 
بسیار کردن. از کشته جوی خون روان 
ساختن: 
خود و سرکشان سوی چیحون کشید 
همی دامن از خشم در خون کشید. 
فردوسی. 
- ||به کشتن دادن 
گرایدون که زين روی جیحون کشد 
همی دامن خویش در خون کشد. فردوسی. 
- || آلودن بخون: 
دامن از اشک می‌کشم در خون 
دوست دامن بمن کی آلاید. خاقانی. 
< دامن در دامن بستن؛ دامن بدامن بستن. 
یاری یکدیگر کردن: 
کرده‌ظفر مسکن در مسکنش 
بسته وفا دامن در دامنش. متوچهری. 
دامن در دامن بندیم و آنچه جهد ادمی است 
بجای آریم. (تاریخ هقی چ ادیب ص .)۶٩۱‏ 
-دامن در دامن دوختن؛ دامن بداس دوختن. 
متحد شدن. همداستان شدن. 
- دامن در ریختن؛ کنایه است از آبرو 
ریختن. 
- دامن درع چاک‌کردن؛ کایه از آماده شدن 


۶۲ دامن. 
برای سواری است. (آتندراج). ا 
= دامن درکشیدن, دامن کشیدن؛ کنایه از 
اعراض و اجتناب نمودن از چیزی و ترک 
صحت کردن. (آنندراج) (برهان). روی 
گردانیدن, ترک صحبت کردن. (شرفنامة 
منیری). دوری جستن. احتراز کردن. کناره 
گرفن: 
دوستان خواهند کز عشق تو دامن درکشم 
من برآنم کاستین بر دوستان خواهم فشاند. 
خاقانی. 
از دو عالم دامن جان درکشم هر صبحدم 
پای نومیدی بدامان درکشم هر صبحدم. 
خاقانی. 
از امیر اسماعیل دامن درکشید. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۴۳۰). 
از نااهلان تمام دامن درکش. حافظ. 
- دامن در کمر زدن؛ بند کردن قمت پائین 
دامن بکمربند. مهیا و آماده شدن: 
چو قصد شعر حجت کرد خواهی 
بفکرت دامن دل در کمر زن. ناصرخرو. 
- دامن در کمر گنجیدن؛ قرار گرفتن دامن در 
کمر. مصمم و قاصد گشتن بر انجام دادن 
کاری؛ 
پی صلاح خلایق زمانه بند شود 
گھی که دامن کین تو در کمر گنجد. 
حسین ثثائی (از آتدراج). 
دامن دور کشیدن از کی یا چیزی؛ بکلی 
بریدن از کسی. بیکباره ترک او گفتن. سخت 
بریدن از کسی: دامن ازو دور کشیدم و مهرۀ 
مهر برچیدم. ( گلستان سعدی). 


- دامن رنجه شدن؛ مرادف قدم رنجه کردن. 
(آتندراج): 

از کمان گوشة ایروی تو یک تیر نجست 
که‌بپرسیدن دل رنجه نشد دامانش. ظهوری. 
و نسیز رجسوع به ص ۱ و ۲۶۹ مجموعة 
مترادفات شود. 

دامن زیر پای کی یا چیزی کشیدن؛ کنایه 
از فرش کردن دامن زیر پای کسی یا چسیزی 
است. (از اتندراج): 

تا دامن کفن نکشم زیر پای خا ک 

باور مکن که دست ز دامن بدارست. سعدی. 
- دامن زیر سنگ آمدن؛ عاجز و مغلوب 
شدن. و نیز رجوع به مجموعة مترادفات 
ص ۲۴۴ شود. 

- دامن شب پدست اوردن؛ شب زنده‌داری 
کردن. دریافتن شب 

دامن شب را ز غفلت گر نیاوردی بدست 

در تلافی دأمن آء سحر باید گرفت. صائب. 
- دامن شکتن؛ دامان چیزی شکتن. دو 
تو کردن آن. دوتا کردن آن. قطع کردن آن: 
هنوز حسن بشوخی نبسته بود کمر 

که چشم من بمیان دامن نگاه شکست.صائب. 


دامن آه برشکن طالب 
گردیر روی مهر و ماه نشست. 

طالب آملی (از آنندراج), 
- دامن عمر چا ک‌زدن؛ ترک زندگی کردن؛ 
سعدی از دست غمت چا ک‌زده دامن عمر 
بیشتر زین نکند صابری و مشناقی. سعدی. 
- دامن فراهم چیدن, یا دامن از ... فراهم 
چیدن؛ کناره گرفتن. عزلت گرفتن: در نشیمن 
عزلت نشینم و دامن از صحبت فراهم چینم. 
( گلسان). 
- دامن فراهم گرفتن؛ دست و پای خود را 
جمع کردن. باحتیاط گرائیدن: قوم محمودی 
ازین فروگرفتن علی نیک بشکوهیدند و دامن 
فراهم گرفتند. (تاریخ ببهقی). 
- دامن فروهشتن؛ افکندن دامن. فرونهادن 
دامن. مقایل بالا زدن و بالا گرفتن دامن 
کشیده مظلة سه بر ثریا 


فروهشته دامنش بر گوی آغبر. ناصرخرو. 


= دامن قتاعت بدست آوردن؛ قناعت کردن. 
و رجوع به مجموعه مترادفات ص ۲۷۶ شود. 
- دامن کی از دست دادن؛ رها کردن که 
برود. گذاردن که ترک کند؛ 

دیر آمدی ای نگار سرمت 

زودت ندهیم دامن از دست. سعدی. 
- دامن کسی بدست افتادن؛ فراچنگ آمدن 
دامن او. او را دریافتن. وصل او بافتن: 

دامن او بدست من روز قیامت ار فتد 

عمر بنقد میرود در سر گفتگوی او. سعدی. 
- دامن کی گرفتن؛ کنایه از بازداشتن کی 
را از رفتن. (آنندراج): 

سحر سرشک روانم پی خرابی داشت 

اگرنه خون جگر میگرفت دامن چشم. 

حافظ. 

,= ||متابعت و پیروی کسی کردن: 


| , هک دل دامن پیران گرفت 


گنج بقا زین دل ویران گرفت. . امیرخسرو. 
و نیز رجوع به سجموعة مترادفات ص ۵۷ 
شود. 

= |[بدست آوردن منظور. پدست کردن مراد 
کس نتواند گرفت دامن دولت بزور. سعدی. 

- ||دست بدامان او شدن. باو متوسل شدن. 

در او آویختن. 

5 دامن کسی گرفتن کی؛ از او دادخواه 


شدن. دادخواه بودن را چنگ در دامن وی 


زدن: 

که‌با خا ک چون جفت گردد تم 

نگیرد ستمدیده‌ای دامنم. فردوسی. 
گرمن ز محبتت بمیرم 

دامن بقیماتت نگیرم. سعدی. 
دست گیر این پنج روزم در حیات 

تا نگیرم در قیامت دامنت. سعدی. 


- ||در او آویختن. مصاحبت او گزیدن: 


دامن. 


چون مشک گیسوی تو بکافور شد بدل 
زین پس بگیر دامن خوبان مشک خط. 

ظهیر فاریابی, 
دامن کشیدن کسی راء یا کشیدن دامن 
کسی؛بازداشتن وی از حرکت. مانع آمدن او 
از رفن 
نه خواهد کس ترا دامن کشیدن 
نه در شبدیز شبرنگی رسیدن. نظامی. 


- || خواستن تا صاحب دامن متوجه مطلیی و 
باز اپستد. 
- |[دست بدامان او شدن. باو روی کردن. او 
رامتوجه نیازمندی خود کردن. 
دامن کشیدن بر؛ فرو پوشیدن دامن بر. 
= ||فرارسیدن. دررسیدن: 
چو از دیده خورشید شد ناپدید 
شب تیره بر کوه دامن کشید. فردوسی. 
- دامن گرد چا ک شدن؛ بیکسو رفتن آن. 
(انتدراج). شکافته شدن گرد و پدید آمدن 
کسی یا چیزی از ميان أن 
نگشت دامن گردی درین پیابان چا ک 
درون تاخت سواری باین جهان چالا ک. 

؟ (از آتدراج). 
- دامن گرد کردن؛ قرار گرفتن. مستقر و 
ممکن شدن: چون بر تخت محمودی نشست 
نوشتکین شرابی با دو غلام تیغ کشیدند و او را 
پاره‌پاره کردند. (تاریخ گزیده چ اروپا 
ص ۳۰۳). 
- دامن گشادن؛ مقابل دامن بسن و دامن 
آفخردن. (از آنندراج): 
زلیخا دامن امد را هودد نکشاید 
عبیر پیرهن را چشم چون دستار مي‌باید. 





صائب. 
- دامن مردی بکمر برزدن؛ مردانه عزم . 
بانجام رساند کاری کردن: ۱ 
در طلب دانش و دین چندگاه : 
دامن مردی بکمر برزنم. و 


- دامن نگه داشتن؛ حفظ کردن دامن از آلوده 
شدن. از آلوده شدن دور داشتن. نیالودن دامن. 
حفظ عفت و پا کی‌کردن؛ 
دگر داد دادن تن خویش را 
نگه داشتن دامن خویش را. فردوسی. 
دامن نمازی کردن؛ پا ک‌کسردن دامن از 
الودگی. (انندراج)؛ 
دلا بخون جگر دامنی نمازی کن 
در اپ دید؛ من خیز و... بازی کن. 

علی خراسانی. 
- دامن همت برافشاندن؛ شتافتن بعزم کردن 
کاری. پی انجام دادن کاری رفتن؛ 
ز شادی دامن همت برافشاند 





دامن. دامن. ۱۰۳۶۳ 

یکی از وارثان ملک را خواند. ۳۹ -- | دامن خیمه برفکن دشمن و دوست گو ببین. قیامت آراسته دارد. (لباپ‌الالباب ج ۱ 
جامی (از انندراج). نعدی._ | ص ۱۱۱). 

- دامن همت بر میان زدن؛ مهیا شدن برای | - دامن دولت" تا دامن قیامت در پای میکشد 
خدمت. (آنندراج). بر انجام دادن کاری عزم | دست بی‌حاصل ما صائب | گرکوتاهست پیراهنی که بر قد عشمان بریده‌ای. 
کردن. آماده شدن و مصمم گشتن انجام کاری | دامن دولت آن زلف چلیپاست بلند. کمال اسماعیل (از آنندراج). 
راء صائب (از آتندراج). - دامن کحلی؛ دامن کبود. کنانه از آسمان. 
- دامن همت بر کمر زدن. رجوع به دامن - دامن رضا. دامن که 
بکمر زدن شود. دامن روز. بر دامن اگرنشست خا کش 
ب - ترکیبات غیرمصدری زیرین نیز کلم | با دامن روز مربوط گردانیدن شب؛ پیوستن | از دامن کمبه کرد پا کش 


دامن را هت بتر در معانی استعاری: 
- دامن آخرالزمان؛ دامن قیامت. 
- تا دامن آخرالزمان؛ تا دامن قیامت. تا دام 
آخرالزمان: 
جاهت که کشیده بر فلک دامن 
تا دامن آخرالزمان ماند. سیدحسن غزنوی. 
تا زنند از حن خوبان طراز و چین مل 
از نکویان مجلس بزم تو چین باد و طراز 
کوت عمر ترا تا دامن آخر زمان 
از بزرگی نام تو بر آستین بادا طراز. سوزنی. 
= دامن پرهیز: عفت و صلاح؛ 
جهد کر ديم تا نیالاید 
بخرابات دامن پرهیز. سعدی (از آنندراج). 
دامن تسلیم. (از آنتدراج). 
- دامن توفیق. (از اتندراج). 
دامن حسرت. (از آتندراج), 
دامن حیات؛ دامن عمر. (از انندراج). 
- دامن خدمت. (از اتندراج). 
- دامن خرگاه؛ قمت‌هایی از خرگاه که 
بمثابة دیوارة آن است و بزمین رسد: 
بناله دامن خرگاه آسمان پردار 
اگرنیم ریاض وطن هوس داری. کلیم. 
رفرف؛ دامنهای خرگاه. (متهی الارب). 
دامن خم. (از آنتدراج). 
- دامن خود. دامن مففر؛ دنبالٌ خود که 
بافته‌ای است از آهن و امثال آن و آن گردن و 
گوش و قسمتی از دو طرف صورت را 
بس‌پوشاند و بسفارسی زره خود گسویند. 
تسبغاليضة و تسبفتها؛ دامن خود که بر زره 
- دامن خورشید؛ کنایه از روضنی آفتاب 
است و فلک چهارم نیز نوشته‌اند. (آنندراج). 
کنایه از دو چیز است. اول کنایه از اسمان 
چهارم است و دوم کنایه از روشنی خورشید. 
(انجمن آرا) (برهان). 
- دامن خیمه؛ مقط. (مستهی الارب). آن 
قسمت از خیمه که متصل بزمین شود و چون 
دیواره خیمه باشدء 
رات مرو وتا وی مات ور 
بان خیمه که باران چکد ز دامن او. 

خواجه آصفی (از آنندراج). 
- دامن خیمه برفکندن؛ فروهشتن دیوارهای 
خیمه. مقابل بالا زدن خیمهه 


شب بروز. بروز آوردن شب" بدین فرخی و 
مبارکی شبی را خدای تعالی با دامن هیچ روز 
مربوط نگردانیده. (بهار دانش از آنتدراج). 
< دامن روز حاب؛ دامن قیامت. دامن 
یوم‌الدین. دامن آخرالزمان. 
- دامن روز حساب گرفتن: در او آریختن. 
باز ملتجی شدن: 
چون بی حاب بود داغ سینه‌ات 
دستی بر آر و دامن روز حساب گیر. 

ملاقاسم مشهدی (از آنندراج). 
- دامن روزگار. 
- دامن زره؛ کرانه‌های زره که اویخته باشد. 
کرانه‌های زره که آونگان باشد. رفرف. 
کفتالدرع. (منتهی الارب). 
= دامن زلف؛ 
بزیر دامن زلفت " بنفشه بینم و تو 
بنفشه را سپری يا بنفشه راسپری. عنصری. 
دامن زمزمه. (از آتدراج). 
- دامن زهد. دامان زهد؛ دامن پرهیزگاری. 
دامن تقوی. (از آنندراج), 
دامن زین. (از انندراج) 
بیحرکت نیست نقش پای غزالان 
دامن صحرای عشق دامن زین است. 

ملاقاسم مشهدی. 

.دا عیشنب:| خر شب. (غیاث) (انندراج). 
- دامن شب پسین؛ دل شب. کنایه از اخر 
- دامن شفاعت. (از اندر اج). 
- دامن صبح. (از آتدراج). 
دامن صرصر. (از آنتدراج). 
- دامن عفو. (از آتدراج). 
- دامن علایق. (از آنتدراج) 
دامن عمر؛ پایان عمر. پایان زندگانی: و سه 
نام بزرگ که بیرکات آن مرا سه کار معظم و 
سه مهم خطیر بکفایت رسیدی و تا دامن عمرم 
سر از گرییان فرافت برآوردمی از دست 
رفت. (سندبادنامه ص ۲۳۶). 
دامن فرصت. (از آنندراج). 
- دامن قیامت؛ اول آن. هنگام رستاخیز. 
- تا دامن قیامت؛ تا دامن قیامت. تا دامن 
یوم‌الدین. تا دامن آخرالزمان: و صدر 
وزارت... بفر و شکوه وزیرالوزراء... تا دامن 


شیخ ابوالفضل فیضی (از آنندراج). 
- دامن کفن, (از انندراج), 
- دامن گل. (از آتدراج), 
= دامن لب 
وگرنه به ایزد که تابوده‌ام 
به می دامن لب نیالودهم. 

نظامی (از آنندراج). 

- دامن محشر؛ دامن روز رستاخیز. دامن 
قیامت. دامنه محشر. دامان محشرة 
نگیرد هیچکس در دامن محشر گریبانت 


اگر دامان خود را جمع سازی غنچه‌وار اینجا. 


صالب. 
- دامن محمل: 
سه مست جنونم وادی منزل نمیدانم ۰۰ 
کنار دشت را از دامن محمل نمیدانم.. 

صائب (از آنندراج). 
- دامن مطلب. (از آنندراج). 


= دامن مقصود. (از آنندراج). 

= دامن ناز. (از اندراج). 

دامن نسیان. (از آنندراج). 

- دامن نگاه. (از آتندراج). 

- دامن وصل. (از انتدراج). 

- دامن وطن. (از آنندراج). 

- دامن یوم‌الدین؛ دامن قیامت. 

- تا دامن یوم‌الدین؛ دامنة قیامت. تا.دامن 
قیامت. تا دام اخرالزمان؛ 

با رتبت و فر بادی.روز و شب وسال و مه 
سعد فلکت همدم تا دامن یوم‌الدین. سوزنی. 
|اکنار. حاشیه. پهلوی. مجاور. طرف. 
صاحب آتدراج گوید: طرف چیزی باشد 
ماد دامن کوه و صحرا و جامه و بمناسبت 
پهنای دامن صحرا و غیره گویند. (آنندراج). 
کاره. طرف چیزی. دنبال چیزی. نشیب پای 
چیزی. دنال چیزی؛ 

چه خوش باشد که می در جام ریزی 

شکر در دامن بادام ریزی. نظامی. 
کلم دامن گاه در این معنی موخر از کلمات 
دیگر آید و کلم مرکب سازد چون: 

= خاک دامن؛ دامن خاک.دامن زمین. 
فراخنای زمین؛ 

ازین خا ک دامن که سر برکشید 


۱١‏ -نل: بزیر دامنت اندر. 


۴ دامن. 


که دوران بخا کش نه اندرکشیل._. . فردوسی. 
و گاه کلم دامن در معتی اخیر که موهم معنی 
نختین نیز هست بکلمۂ دیگر اضافه شود و 
افادٌ منی خاص کند چون: ۱ 
- دامن آفاق؛ دامن جهان. (از آندراج). 
= دامن ابره کرانة آن. (از انندراج)* هیدب؛ 
ابر فروهشته دامن. (متتهی الارب). 
- دامن افق؛ کنار؛ افق. کنار: آسمان. (از 
دامن باغ؛ طرف باغ. طرف بستان. 
دامن باغی گرفتن؛ کنایه از خلوت گزیدن و 
گوشه‌نشینی باشد. (برهان). وش باغی 
گرفتن.(آنتدراج). 
- |[کنایه از عشرت کردن. (آنندراج). 
- دامن بهار. (از آتدراج). 
دامن بیابان؛ دامن صحرا. دامن دشت: 
سواد شهر بدیوانه بند و زندانست . 
جو لاله دست من و دامن بیابانست. 
قاسم مشهدی از آندراج). 

- دامن تیغ؛ روی تیغ. روية تیغ. و نیز رجوع 
به مجموغه مترادفات ص ۱۰۴ شود. 
- دامن جوی؛ طرف جوی. لب جوی. (از 
آتدراج). 
- دامن جهان؛ روی گیتی, طرف جهان؛ 
ز پرتو علم خلعت مروق خور 
سحر شد آستی و دامن جهان پرزر. 

نظام قاری (دیوان ابه ص ۱۵), 
= دامن چرخ! دامن فلک. دامن آسمان. (از 
انتدراج) 
دامن چشم؛ طرف چشم. (انتدراج). 
- دامن خا ک: دامن زصین. روی زمین. 
فراخنای زمین. (از آنندراج). 
- دامن دشت؛ دامان دشت. دامن صحرا. 
دامن پیابان, 
<- دامن دیر؛ فراخدای زیر دیر. پاین دیر؛ 
که زیر دامن این دیر غاریت 
درو سنگی سیه گوبی سواریست. نظامی. 
- دامن‌ریگ؛ کرانۂ ریگ. کفةالرمل. (متهی 
الارب). کنار ریگ. حاشیه و پهلوی ریگ. 


طرف ریگ؛ 

یله کرد از آن سو که بد اب و مرغ 

بست از پر دامن ریگ ور اسدی. 
پدید آمد از دامن ریگ خشک 

بلندیگهی سبز با بوی مشک. نظامی. 


- دامن زمین؛ فراخنای زمین. همواریهای 

زمین. روی زمین: 

زمین از تب رزه آمد ستوه 

فروکوفت پر دامنش میخ کوه. 

- دامن ساحل؛ کنار و برابر ساحل؛ 

غوطه زن در بحر چون گرداب اگر خواهی گهر 

زانکه دایم دامن ساحل پر از خار و خس است. 
وحید (از آندراج). 


سعدی. 


- دامن سنگ؛ کنار آن. پای آن. پاین آن. 
دامنة ان؛ 
در چشم تو گر خوش بود این سقف زراندود 
در دیدء سودازدگان دامن سنگیست. 
۱ صائب (از آنندراج). 
دامن شقق. (از انندراج), 
- دامن شمع. (از انندراج). 
- دامن شهر؛ فضا و ساحت برابر شهر. (از 
انندراج). 
دامن صحرا: دامان صحرا. طرف صحراء 
بامدادان که تفاوت نکند یل و نهار 
خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. 
نعدی. 
بیحرکت نیست نقش پای غزالان 
دامن صحرای عشق دامن زین استٍ 
ملاقاسم مشهدی (از انندراج). 
ابرا گردر وادی لیلی نبارد گو مبار 


" دامن صحرا هنوز از گريةٌ مجنون تر است. 


۱ میرزارضی دانش (از آتدراج). 
- دامن صحرا گرفتن؛ سر به بیابان نهادن: 
گردبادی‌شود و دامن صحراگرد 
گربدیوار فتد سای دیوانه ما 

صائب (از آنندرا اج). 
- دامن فلک؛ دامن چرخ. دامن آسمان؛ 
ما عاجز دو میغ که بر دامن فلک 
قوس قزح علامتي از پریانکشید. ‏ خاقانی 
- دامن کان. (از آنندراج): 
سخت دل از مزه اشک‌فشان می‌چینم 
بی‌ریاضت گهر از دامن کان می‌چینم. 

طاهر وحید. 

- دامن کشتی. (از آنندر اج). 
- دامن کوه یا دامن کوهسار؛ دامن کوه با 
کوهسار. طرف کوه که منتهی به دشت یا وادی 


گردد. فراختای زیرکوه. حضیض. (از مننهی 
| آلاییبسا.صحرای پایین کسوه. (غسیاث) 
| (3راج). پهلوی کوه. جانب کوه. سفح. 


(دهار). کاره و پای کوه. (ناظم الاطباء): 
هیوان, شهریست بر سر کوه نهاده و آزین شهر 
ابی فرود اید بدامن کوه و اندر کشت پکار 
شود. (حدود العالم). ناء شهریست بر دامن 
کوه‌نهاده اندر ميان کوه و بیابان. (حدود 
العالم). مرورود شهریست با نعمت و آبادان و 
بر دامن كوه هاده است. (حدود المالم). 
[هری ] پر دامن كوه است. (حدود العالم), 
دزه» شهرکیست بر دامن کوه. (حدود الصالم). 
دارا شه رکیست بر دامن کوه. (حدود المالم). 
کنیس,شهرکی خردست بر دامن کوه. (حدود 
العالم). اخسیکت... شهری بزرگست بر لب 
رود خشرت نهاده و بر دامن کوه. (حدود 
العالم). 

همه دامن کوه تا روی شخ 


سپه بود برسان موز و ملخ. فردوسی. 


دامن. 
همه دامن کوه تا پیش رود 
سپه بود با جوشن و درع و خود. فردوسی. 
میان صف دشمن اندر فتاد 
پس از دامن کوه برخاست باد. فردوسی. 
چو دشمن ز هر سوی انبوه شد 
فرببرز بر دامن کوه شد. فردوسی. 
همه سوی آن دامن کوهمار 
گریزان برفتند از کارزار. فردوسی. 
بیامد چو پیش کنابد رسید 
بدان دامن کوه لشکر کشید. .فردوسی. 
کوس تو کرده است بر هر دامن کوهی غریو 
اسب تو کرده است بر هر خامةٌ ریگی صهیل. 
فرخی. 
در دامن کوه کیک شبگیران 
در رفت بهم برقص با کدری. موچهری: 
تا عاقبتش فتاده بر خاک 
بر دامن کوه یافت غمنا ک. نظامی. 
مناره بلند در دامن کوه الوند پست نماید. 
( گلستان). 
از دامن که تا بدر شهر بساطی 
از سیزه بگترد و برو لال‌فشان کرد. 
سعدی. 
آن چشمه را دید که آب از سر آن کوه 
میجوشید و بدامن آن فرومیریخت. (تاریخ قم 
۷۷. 
واله شده بر فصل تموزش نیسان 
بهتر ز بهار گشته ایام خزان 
از بس پا کست خاک دامن کوهش 


سر در قدمش نهاده صد آب روان. 
ملاطفرا (در کاپ تعداداكوادر در تعریف 
نوشهرة کشمیر» از آنندراج). 
- دامن کوهار؛ دامن کود؛ 
کشیدند شمشیر زهرآبدار 
فتادند در دامن کوهسار. فردوسی: 
- دامن گلزار؛ دامن گلشن. طرف گلستان؛ 
بی تو در دامن گلزار نخفتم یک شب 
که نه در بادیة خارمغلان بودم. 
شبی از خواب غفلت باغیان بیدار خواهد شد | 
رها از دست گلچین دامن گلزار خواهد شد. 
دانش (از آنندراج). 
- دامن گلشن؛ دامن گلزار. طرف گاستان. 
دامان گلشن. 
دامن مزگان. (از آندراج). 
- دامن منزل؛ دامان منزل, (از اتدراج). 
- دامن مهتاب. (آنندراج): 
هر شب از حسرت آهی من و یک دامن اشک 
تو هم ای دامن مهتاب پر از پروینی. 
شهریار. 
- دامن هامون؛ دامن دشت 
در دلم هرگاه تھا گردی‌مجنون گذشت 
چاک جیب من چو سیل از دامن هامون گذشت. 
سراج‌المحققین (از آندرا اج). 
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دامن آباد. 


دامتدار. ۰۳۶۵ ۱ 





- کوه دامن؛ دامن کوه. فراختای پلیپن کود.. 


دامنة کوه؛ 

بهر.سو سپاه اندر آمد چو کوه 

بر آن کوه دامن گروها گروه. فردوسی. 
دامن آباد. [] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان اهر واقع در 
۱هزارگزی باختر اهر و یکهزارگزی شوسۀ 
تبریز به اهر. کوهستانی است و معدل و 
دارای ۶سکن. آب آن از چشمه است و 
محصول آنجا غلات و حبوبات و شغل مردم 
آن زراعت و گله‌داری و صنایع دستی مردم 
گلیم‌بافی و راه آن سالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
دامن لود. [م] (ن‌سف مرکب) مخفف 
دامن آلوده. تردامن. فاسق و فاجر. الوده‌دامن. 
گنه کار. دیوان‌سياه. و یز رجوع به مجموعۀ 
مترادفات ص ۲۶۱ شود. 
دامن آلودگی. 2 د /د] (حامص 
مرکب) حالت و چگونگی دامن آلوده. رجوع 
به دامن الوده و دامن الودن شود. 
دامن آلودن. [ 5] (مص مسرکب) 
3 غشتن دامن. آلودن دامن. درزدن دامن 
بچیزی چون خون یا آب یا پلیدی و نظایر 
آنها. مالیدن یا پخش کردن چیزی از خون یا 
آب یا پلیدی روی دامن چنانکه در دامن اثر 
گذارد 

چون کشی خنجر بقتلم بر میان دامن مزن 
دامن آلودن بخونم خونبها خواهد شدن. 

کلیم (از آنندراج). 

دامن آلوده. [مّ د / د] (نمف مرکب) که 
دامن الوده دارد. که دامنش بچیزی چون 
خون یا پلیدی و نظایر آن آغشته شده. 
||تردان. فاسق. فاجر. آلوده‌دامن. دامن آلود. 
دامن‌سیاه. مقابل خشک‌دامن و پا کدامن: 
دامن آلوده | گر خود همه حکمت گوید 


بسخن گفتن زیباش بدان به نشوند. . سعدی. 
چرا دامن آلوده را حد زنم 

چو خود را شناسم که تردامنم. سعدی. 
یکی زجر کردش که تبت یدا ک 

مرو دامن‌آلوده دز خائ پاک سعدی. 


دامنافشان. (ءٌ1] (نف مرکب) آنکه دان 
فشاند. که دامن برافشاند. رجوع به دامن 
افشاندن شود. 
دامن افشاندن. (1:] اسص مرکب) 
تکان دادن دامن. جنبان ساختن دامن از 
جوانب. بحرکت درآوردن دامن در سویهای 
مختلف. دامن فشاندن. رجوع به دامن 
فشاندن شود. ||دست کشیدن. از دست نهادن. 
دامان فشاندن. رها کردن. پشت پا زدن, ترک 
گفتن, ول کردن. سر دادن. اعراض کردن, 
خویشتن را دور داشتن. نمودن که آنرا 
نخواهم؛ 





همچو گل بر چمن از باد میفشان دامن 
زانکه در پای تو دارم سر جان‌افشانی. 

حافظ. 
||اغرور و ناز کردن. (غیاث). ||کنایه از غيظ 
معشوق و برخاستن اوست از مجلس. (لغت 
محلی شوشتر. نسخذ خطی کابغانة مولف): 
|[گذشتن از چیزهای نیکو و از دنا گذشتن. 
(لغت محلی شوشعر). 
- دامن افشاندن از. 
از. (بهار عجم)؛ 


8 خویشتن را دور داشتن 


هرآنکس که او دختر شاه خواند 

ز تیش دامن بباید فشاند. فردوسی. 
حق از بهر باطل نشاید نهفت 

از آن جمله دامن پیفشاند و گفت. سعدی. 
اهل بایستی که جان افشاندمی 

دامن از اهل جهان افشاندمی. خاقانی. 


- دامن: برافشاندن از. دامن برفشاندن از..؛ 
ترک گفتن. (انتدراج). ول کردن. ترک دادن و 
اعراض کردن. (برهان). 

- ||سفر کردن و کوچ نمودن, (برهان). ونيز 
رجوع به مجموعة مترادفات ص۱۸ و و 
۸ شود. 

دامن افشردن. مش د] (مص مرکب) 
درهم نوردیدن و گرد کردن دامن. فشردن 
دامن. دامن فشردن. مقابل دامن گشادن. دامن 
بستن. (اتندراج). و رجوع به دامن فشردن 
شود. 

دامن برذاز. (م ب] (نف مرکب) ترتور. 
(منتهی الارب). زنانی که دامن دراز ملکه یا 
زنان اشراف که بزمین می‌کشید از پس پشت 
بر دست داشتند تا بزمین نساید. جلواز. 
(لفت‌نامه مقامات حریری). پسهبردار. 
دامن برذ‌اشتن. 1ء ب ت ](مص مرکب) 
بلند کردن دامن. پرچیدن دامن. بالاگرفنن 
وین گردن دنبالهٌ دامن تا بزمین 


< دامن خرگاه برداشتن؛ بالا زدن دامن 
خرگاه: 
اگرنسیم ریاض وطن هوس داری 
بناله دامن خرگاه آسمان بردار. 


عفیف. مقابل آلوده‌دامن و دامی‌آلوده. مقابل 
تردامن. 
دامن پا کی. [] (حامص مرکب) عمل 


دامن‌پا ک۔کے کیفیت و چگونگی دامن‌پا ک.عفت 
وصلاح: 

بدامن‌پا کی دین‌پرورانت 

بصاحب‌سری پیغمیرانت. نظامی. 


(آنندراج). عاصی. (آنندراج). گنهکار. 
(آنندراج). تردامن. مقابل پا کدامن: 





گردون ز مشک و زعفران سازد حنوط اختران 
بر سوک آن دامن‌تران درد گریبان صح را. 
خاقانی. 
ای هر که افریست سرش راچو کوکنار 
پیشت چو لاله بی‌سر و دامن تر آمده. 
خاقانی. 
دامنحان. 61[ (اخ) دهی است از دهستان 
هریس بخش مرکزی شهرستان سراب واقع 
در ۲۲هزارگزی جنوب باختری سراب و 
۰هزارگزی شوس سراب به تبریز. جلگه 
است و معتدل و دارای ۸۸۸ سکنه. اب ان از 
نهر و چاه است و محصول آن غلات و بزرک. 
شغل مردم آنجا زراغت و گله‌داری است و راه 
آن مالروست. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۴). : 
دامنحان. [ء] ((خ) دهی از دهستان 
ماروسک بخش بسرولایت شهرستان 
نیثابور. واقع در ۲۴هزارگزی جنوب چکنه 
بالا. کوهستانی است و صعتدل و دارای ۲۳۱ 
تن سکنه. آب آن از قنات است و مخصول آن 
ت. شغل مردم آنجا زراعت و راه آنجا 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
دامن چا کک. [م] (ص مرکب) که دامن 
دریده دارد. رجوع به همین ترکیب ذیل لغت 
دامن شود. 
دامن چیدن. [ د ] (مص مرکب) قطع 
کردن و بریدن دامن. ||کناره کردن. (آنندراج) 
(غیاث). تلبب. (منتهی الارب). 
< دامن اندرچیدن؛ دوری کردن. کناره 
گرفتن. گذشتن: 
دامن اندرچین بساط احتشام کس مبین 
گردن‌اندرکش قفای امتحان کس مخور. 


خاقانی. 
دامن درچیدن؛ کناره گرفتن: 
تاکی کشی بناز و کشی دامن 
دامن دمی ز ناز و کشی درچین. 
ناصرخسرو. 


اهل فتنه و اصحاب بدعت سر در گنریبان 
کشیدند و از طلب فضول دامن درچیدند. 
(ترجمۂ تاریخ یمینی ص ۲۳۶), 

دامن خشکت. ( 2] (ص مسرکب) 
دامن‌پا ک. پا ک‌دامسن. خشک‌دامن. مقابل 
تردامن و آلوده‌دامن و دام آلوده. 

- دامن خشک (بصورت اضافه)؛ کنایه از . 
دامن خالی باشد. (برهان). 

- ||عدم صلاح و تقوی را نیز گویند. 
(برهان). مقابل دامن پا گ.اما صاحب آنجمن 
آرا, کنایه از صلاح گوید و می‌نماید که قول 
اخیر بصواب اقرب باشد. 

دامندار. [] (نف مرکب) دارای دامن. 
دارای ذیل: بیضة لها سابغ؛ خود دامن‌دار. 


۱۳۶۶ دامن دامن. 


(مستهی الارب). ||دامنددار. وسبیع. پی‌دار. 
دتباله‌دار. که دنبالاٌ آن نگسلد: ابز دامن‌دار؛ که 
دنبال آن قطع نگردد. ||عریض و باپهتا. 
(آنندراج): 
شام غم کا شوب سودابی تو مغزافشار شد 
نونیازان جنون را جیب دامندار شد. 
طالب آملی. 
دامن دامن. اء م] (ق مسرکب) چندین 
دامن پر: دامن‌دامن اشک: گرية بسیار. 
دامن‌دامن گل چید چیدن؛ فراوان گل چید 
دامن‌در. [مد /د] (نف درندۀ 
دامن. پاره کتدۀ دامن. ااظاهراً نام گیاهی 
خاردار که بر دامن گذرندگان درآویزد چون 
دوژه: هواش را (مازندران را) دلگیر ازآن 
خوانند که دلها صد او میشود, نبات زمینش 
را دامن‌در ازآن گویند که همان را با لجاج 
در قید خویش می‌آرد. (عایت‌نامة 
ملک‌الکلام جلال‌الدین دهستانی). 
دامندگیی. [م 5 /د] (حامص) صفت 
دامنده. حالت و چگونگی دامنده. 
دامنده. (ء د /د] (نف) نعت فاعلی از 
دامیدن. رجوع به دامیدن شود. 
دامن رود. [م] ((خ) دهی بسجنوب 
خوزستان و بيست فرسخ ميان جنوب و 
مشرق فلاحی است. 
دامن زدن. (۶ر3] (مص مرکب) حرکت 
دادن دامن باد کردن را. بحرکت دادن دامن پاد 
کردن‌یا باد زدن چیزی را چون آتش و غیره. 
< دامن زدن آتش: افروختن آتش. شعله‌ور 
کردن آن. 
= دامن زدن آتش ختنه؛ غلیظ کردن شر و 
فتنه. (لفت محلی شوشتر, نسخه خطی). آتش 
فتنه دامن زدن. تیز کردن و برافروختن آن. 
- دامن زدن چراغ؛ کنایه است از کشتن 
چراغ. (آنندراج). دامن بر چراغ افشاندن. 
(آتدراج): 
آنجا که شمع روی تو افروخت باغیان 
دامن زند چراغ گل نورسیده را. 
ابوطالب کلیم. 
روشن نمیشود شب ما ای علی مگر 
این تاله دامنی پچراغ سحر زده‌ست. 
علی قان بیک. 
و نیز رجوع به مجموعة سترادفات ص ۲۹۶ 
شود. 
دامن سوار. (مش ] (ص مرکب) سوار بر 
دامن. کنایه است از طفلی که دامن قبا و جامه 
از ميان دو پای خود برآورد و خود را سوار 
پندارد و بازی کند. (از آتدراج). کودکی که 
گوشه‌های دامن یا قسمتهای آونگان جامةً 
خود از ميان دو پای برآرد اسب‌وار و 
خویشتن سوار اسب پندارد؛ 


گوشۀ دامن گرفته اسب‌وار. مولوی. 
کودکان را حرص می‌ارد غرار 
تا شوند از ذوق دل دامن‌سوار, مولوی, 


گرز جولان بازماند آسمان طفل‌طبع 
ځا کدان دهر را دامن‌سواری گو مباش. 
از صف مردان جگرداری نمی‌آید برون 
ورنه گردون کودک دامن‌سواری بیش نیست. 
صائب (از آتندراج). 
دامن فراخ. [ء ت ] (ص مرکب) که دامنی 
و گشاده دارد. مقابل تنگ‌دامن. 
||مجازا با فیض. 
5 ||دامن فراخ (با اضافه)؛ دامن گشاده و 
وسیم. مقابل دامن تنگ و چسبان. 
دامن فراخ بودن؛ با فیض بودن؛ 
دامن گلچین فراخ است ای اسیران کفسی 


سلیم 
- دامن فراخ داشتن تن؛ فيض عام داشتن 
(آنتدراج). 

دامن فسان. [م ف ] (نف مرکب) که دامن 


آفشاند. که دامن فشاند. رجوع به دامن 


فشاندن و دامن افشاندن شود. ||مجازاً 
فروتن. متواضع؛ 

کف پرآبله‌ای بیش نیت ابر بهار 

نظر به همت دامن‌فشان درویشی. صائب. 
|اکه ترک گوید. که اعتنا نکند. که دوری کند 
که‌اعراض کند. 

- دامن فشان گردیدن بر؛ تواضم نمودن. 
تمکین کردن. فروتتی و خضوع نمودن؛ 


| گرنام پیدا کند یا نشان 


بر آن گفته گر دند دامن‌فشان. نظامی. 
دامن انشاندن. تکاندن دامن. اارها کردن 


4 3 ی بردادن دامن. از دست نهادن داسن: 
کارت ت آنم که سروپای بیکبار 


در داش افشانم و دامن تفشاند. سعدی. 
||فیض بخشیدن: 
چو سایه لاجرم بی‌سنگ ماندم. نظامی. ۱ 


|افروتی کیردن. دامن فان گردیدن. 
|ااعراض کردن. ترک گفتن: 


چه کردم کأستین بر من فشاندی 


مرا کشتی و پس دامن فشاندی. خاقانی. 
¬ دامن فشاندن از؛ بس کردن آزو. ترک او 
گفتن.اعراض کردن از کسی یا چیزی: 
زین در نتواند که برد باد غبارم. 

حافظ. 
- دامن فشاندن بر؛ دامن افشاندن بر. اعراض 
کردن‌از؛ 


جان فشان و راد زی و راه کوب و مرد باش 


دامنکشان. 


تا شوی باقی چو دامن برفشانی زین دمن. 
خاقانی. 
دامن فشردن. [م فش د ] (مص مرکب) 
مقابل دامن گشادن. دامن بسنتن. (انندراج). 
درهم نوردیدن و گرد کردن دامن: 
در هم شکفته غنچة دل لاله را جگر 
بر هر زمین که دامن مزگان فشرده‌ايم. 
طالب آملی. 
دامنکت. [م ن] ((مسصنر) مسصغر دامن. 
|امقنمه. (مهذب الاسماء). ۳ 
دامنگده. (مک 5 /د] ((مرکب) (از:دامن. 
بمعنی قسمت سفلای قدامی جامه + کده 
بمعنی خانه و سرا و جای و محل) بر روی هم 
اصطلاحا معنی داخل داسن و درون دامن 


دارد؛ٌ 

حیرت همه دم بکار نادانهاست 

کلفت اثر بهار نادانیهاست 

آئنة آ گهی بدامن‌کده نیست 

خا کت‌بسر از غبار نادانیهاست. مر ایل 
دامنکش.( ک ] (نف مرکب) که دامن 


کشد. که دنا دامن بر روی زمین فروهلد و 
براه رود. ||مچازا معنی خرامنده و بناز رونده 


دارد کدی 

||خرامندگان ن باز؛ 

یکنفس ای خواجة دامنكشان 

آستنی بر همه عالم فشان. نظامی. 


دامن مکش ز صحبت ایشان که در بهشت 
دات‌کشان سندس خضرند و عبقری. سعدی. 
داتکشان حن دلاویز راچه غم 


کاشفتگان حن گریبان دریده‌اند. سعمدی. 
وس نیز بودی که دامنکشان 
بروقت من آمدندی خوشان. 

نزاری قهستانی (دستورنامه ص ۷۲). 


رجوع به دامن‌کش شود. 
در حال کشیدن دامن. اا شروتن, 
خاضم: 3 
ببارگاه تو دات‌کشان رسد انصاف 
ز درگه تو گریبان‌دریده شد بداد. خاقانی. 
||کناید از رفتار بناز و خرام. (لغت محلی 
شوشتر). خرامان از روی ناز و تکبر. با ناز 
خرامان. متکبر و معجب. (شرفنامة منیری). با 
تبختره ِ 
در پردهٌ دل امد دات‌کشان خیالش 
جان شد خیالبازی در پردة وصالش. 

خاقانی. 
آن کعبة محرم‌نشان و آن زمزم آتشفشان 
در کاخ مه دامنکشان یک مه بپرواز آمده. 


خاقانی. 
تا قدمت در شب گس وفشان 
بر سر گردون شده دامن‌کشان. نظامی. 


دامنکشی. 


۱۰۳۶۷  .ریگنماد‎ 





یار گریبان‌کش و دامنکثان چ ا 


انی از رقص جواهرفشان. نظامی. 
لب لملم همان شکرفشانست 
سر زلفم همان دامن‌کشانست. . نظامی, 
ای که بر ما یگذری دامنکشان 
از سر اخلاص الحمدی بخوان. سعدی. 


چون رفته باشم زین جهان باز آیدم رفته روان 


گر همچنین دات‌کشان بالای خا کم‌بگذری. 
سعدی. 

با تگ‌عیثان تلخی‌چشان 

که آیند در حله داکشان. سعدی. 


شد آن جان جهان دامنکشان چون از چمن بیرون 
تھی شد جان مرغان چمن گوبی ز قالهاا. ؟ 
- دامنکشان رفتن؛ با جامه بلند ( که جامة 
زنان مجلله و شاید مردان نیز بوده است) به 
تبختر و ناز رفتن. ارفال. (منتهی الارب). 
زفل. ذیل. زفلان. (منتهی الارب). بناز و 
تبختر رفتن چنانکه شوه رعنایان است. 
(آنندراج). به تبختر رفتن. خرامیدن: 
دامنکشان همی شد در شرب زرکشیده 
صد ماهرو ز رشکش جیب قصب دریده. 
حافظ. 
ذال ذیلا؛ خرامان و دامنکخان رفت. (متهی 
الارپ). مر مترطلا؛ داکشان رفت. الحاف؛ 
بناز دامنکشان رفتن. (سنتهی الارب). و نیز 
رجوع به مجموعة مترادفات ص ۲۵۲ شود. 
دامنکشی. [م ک ] (حامص مرکب) عمل 
دامنکش. رفتن باز و تکبر. خسرامش بناز, 
|اترک. اعراض. روگردانی: 
یار مساعد بگه ناخوشی 
دام‌کشی کرد ته دامنکشی. 
||تواضع. فروتنی. خضوع. 
دامن کشیدن. [م ک د] (مص مرکب) 
ذیل جامه بر زمین فروهلیده رفتن. ||رفتن 
بناز و تکپر, خرامیدن بفخر و ناز و تبختر؛ 
همتم دأمنی کشد ز شرف 
هر کجا چرخ راگریبانیست. مسعودسعد. 
||فراهم گرفتن دامن. برچیدن دامن ||فروتنی 
کردن. تواضع نمودن. ||کنایه از اجتناب 
نمودن و اعراض کردن بود از چیزی. (انجمن 
آرا) (لغت محلی شوشتر). رو گرداندن. 
دامن کسی یا چیزی کشیدن؛ در او آویختن 
بخواهش. دست در او زدن بخواهانی: 
نه دل دامن دلستان می‌کشد 
که‌مهرش گریبان جان می‌کشد.. سعدی. 
- ||متوجه ساختن کی رابه مطلبی یا 
امری آنگاه که سخن نتوان گفتن یا نشاید 
گفتن. نمودن علامتی متوجه کردن صاحب 
دامن رابسوی خود یا بدرک مطلبی و 
موضوعی یا تحریک و تشویق کردن وی 
بگفتن چیزی و یا کردن کاری و یا باز داشتن 
از ارتکاب عملی و یا گفتن سخنی. 


نظامی. 





- دامن کشیدن از؛ دوری جستن از. اعراض 
کردن از. ترک گفتن. خویشتن را دور داشتن 
از. (بهار عجم)؛ 
بر أن گروه بخندد خرد که بر یدنی 
که‌روح دامن ازو درکشیده می‌گریند. 
عقیقی سمرقندی. 
خاقانی اگرنه اهل جستی 
دامن ز جهان کشیده بودی. 
نباید از منت دامن کشیدن 
بحالت بهترک زین باز دیدن. نظامی. 
دامن مکش ز صحبت ایشان که در بهشت 
دات‌کشان سندس خضرند و عبقری. سعدی. 
بازا که چشم بد ز رخت دفع می‌کند 
ای تازه گل‌که دامن ازین خار می‌کشی. 
حافظ, 
بوحدت داغ دارد از دوئها الفت یارم 
که‌سررزد از گریبان من و دامن کشید از من. 
رایج. 
نی همین می‌رمد آن نوگل خندان از من 
می‌کشذ خار درین بادیه دامن از من. کلیم. 
و نیز رجوع به مجموعة مترادفات ص ۴۴ 


خاقانی. 


شود. 

- دامن کشیدن بر...؛ گذشتن. ترک کردن؛ 

تو | گهی که مرا اینقدر قناعت هست 

که‌بر متاع غرور جهان کشم دامن. 
عبدالواسع جبلی. 

دامن کشیدن به...؛ رفتن به... .خرامیدن به: 

در جهان کش بسروری دامن 

بر فلک ته بافتخار قدم. 

- دامن کشیدن در..؛ براه آن رفتن. ملازم آن 


مسعو دسعد. 


شدن؛ 

چون بود | کراه با چندین خوشی 

که تو در عصیان همی دامن‌کشی. مولوی. 
ذامنکوه. (ع] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
سه 5 چن حومه شهرستان دامغان است. 
اين ذهستان در قسمت خاوری دامقان بین 
راه شوسه و راه‌اهن دامفان بشاهرود در 
جلگه واقع است. هصوای آن معتدل است و 
تابتان گرم می‌شود. آب اکٹرقراء آن از 
قنوات است و محصول عمدة ان پته و پبه 
و انگور و مختصر میوه‌جات دیگر است. آين 
دهستان از ۲۱ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده است و جمعیت آن در حدود ۰ ۰ نفر 
می‌باشد مرکز دهتان قصبه مهماندوست و 
زرین‌اباد. موّم‌اباد. امام اباد نعیم‌اباد و 
طرزد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
میان انگشتان دست یا ميان دو پای قرار دادن 
دامن. اخذ قسمت سفلای فروهشته جامد. 
گرد آوردن قسمت پایین لاس در مان دست 
یا سر انگشتان: تشذر؛ دامن بمیان پای گرفتن. 


(منتهی الارب). ||كنايه از متوجه ساختن 
کسی را بانجام کردن کاری: 
مرا آمر معروف دامن گرفت 
فضول آتشی گشت و در من گرفت. سعدی. 
|افرا جنگ آوردن. داشتن بدست: 
بیدار شو و بدست پرهیز 
چون سنگ بگیر دامن حق. اصرخسرو. 
سعدیا دامن توحید گرفتن کاریست 
که‌نه از پنجۀ هر بوالهوسی برخیزد. سعدی. 
- دامن کسی گرفتن: بازداشتن او از حرکت. 
رها نکردن که برود. از حرکت بازداشتن. مانع 
رفتن او شدن. مانع ترک کردن وی شدن: 
چند فشانی آستین بر من و روزگار من 
دست رها نمی‌کند عشق گرفته دامنم. 

سعدی. 
- دامن گرفتن کی را یا چیزی را؛ متوسل 
باو شدن. ازو خواستن. او را خواهانی نمودن. 
پناه باو بردن. باو ملحق شدن: 
زین دیو بی‌وفا چو شدی نومید 


اکنون‌بگیر دامن حورالمین. ‏ ناصرخرو. 
اگرعاشقی دامن او بگیر 
و گرگویدت جان پده‌گو بگیر. سعدی. 


مکن که روز جمالت سر آید ار سعدی 
شبی بدست دعا دامن سحر گیرد. 

- |/ازو دادخواهی کردن. بدادخواهی چنگ 
در دامن او زدن: 

اگررحمت نیاری من بمیرم 

در آن گیتی ترا دامن بگیرم. 

فخرالدین اسعد (ویس 0 رامین). 

و نیز رجوع به ترکیب «دامن کسی را گرفتن» 
ذیل لفت دامن شود. 
دامنگیو. [ع] (نف) گيرندة دامن. اخذ 
دامان؛ 

هزار گونه غم از هر سوئیست دامنگیر 

هنوز در تک‌ویوی غم دگر میگشت. سعدی. 
-خار دامنگیر؛ خار که ببب داشتن نوکهای . 
برگشته تیز چون دوژه و نظایر آن بدامن نخد 


سعدي. 


شود؛ 

چون تو بیرون آمدی از بند و زندان لباس 

سربسر روی زمین گو خار دامنگیر باش. 
انا 

|[کنایه از باعث سکون و مانع شونده. (از 

برهان). از حرکت بازدارنده. مانم حرکت. از 

جنیش بازدارنده؛ 

والی ری بند بر عزمم نهاد 

نیک دامنگیر شد بندش مرا. خاقانی. 

- خاک دامنگیر؛ بازدارنده از حرکت و 

عزیمت. که عزم رحیل بدل به آقامت کند: 

فتاده‌ام بطلم کشا کش تقدیر 


۱-در آندراج: 
روان شد جان مرغان چمن گویی ز تن بیرون. 


۸ دامنگیر شدن. 


دامنی. 





نه گرد خانه بدوشم نه خا ک‌دامتگیربت- ۳ 
خاقانی. 
با خرابیهای ظاهر دلنشین افتاده‌ام 
سیل نتواند گذشت از خا ک‌دامنگیر من. 
ماد 
خاکری دام نگیرست. ری خا کش 
دامن‌گیرمست. غریبی خا ک‌دامنگیر دارد. 
¬ زمین دامنگیر؛ خا کو منزل دامنگیر. 
عشق دامنگیر؛ که مفارقت نکند. 
جدائی‌ناپذیر. غیرمفارق. ملازم. درآویزنده: 
عشق دامنگیر گسریبان تدبیر گرفت. 
(سندبادنامه ص ۶۸). 
ولی چون عشق دامنگیر بودش 
دگر بار از ره عذر آزمودش. نظامی. 
منزل دامنگیر؛ مانع آینده از حرکت: 
ملمانان مرا وقتی دلی بود 
که‌با وی گفتمی گر مشکلی بود 
کنون" ضایم غد اندر کوی جانان 
چه دامنگیر یارب منزلی بود. حانظ. 
-هوای دامنگیر؛ درآویزنده. مفارقت‌ناپذیر؛ 
مرا نماند روزی هوای دامنگیر 
که‌بی‌گناه برآید سر از گریبانم. سوزنی. 
||مجازا متوسل. روی آورنده و پناه برنده؛ 
کسی کاین خضر معنی راست دامتگیر چون موسی 
کف موسی و آب خضر بینی در گریبانش, 
خاقانی. 
||داده‌خواه. قصهبردار. متظلم. ااکنایه از 
مصاحب است. (برهان). قرین. ملازم؛ 
کفرو کذب این دو راست خرمن‌کوب 
تصی و فقر آن دو راست دامتگیر. خاقانی. 
||کنایه از مدعی باشد. (انجمن ارا). مدعی. 
(برهان). 
۵)منگیر شفان. [م ش د] (مص مرکب) 
آخذ دامان گشتن. گیرند؛ ذیل و دامان 
گردیدن. ||باعث سکون گردیدن. بازدارندۂ از 
جنش گشتن. ||متوسل شدن. ملتجی 
گردیدن. روی آوردن به. پناه بردن به داد 
خواستن. قصه دفع کردن. قصه برداشتن. تظلم 
کردن. ||مدعی شدن. |[ملازم و غیرمقارق 
شدن. جدائی ناپذیرفتن. 
- دامنگیر شدن امری یا مطلبی؛ قرین او 
گشتن. ملازم غیرمفارق او شدن. روی بدو 
کردن؛ مردی را نشان یافت که او را همین 
معنی دامنگیر شده. (سندیادنامه ص ۲۶۶). 
این بدبختی که دامنگیر تبی‌ها شد مجازاتی 
بود که خدایان بدو دادند. انگاه که درد طلب 
دامنگیر او شد. 
دامنگیر کسی شدن؛ بگردن او افتادن. 
ناچارگشتن به تبعیت و اطاعت و انجام کردن. 
- دامنگیر شدن؛ خرجی کسی را متکفل 
شدن, - 


- دامنگیر پادافراه گناهی شدن؛ عقوبت 


کشیدن. 


دامنگیری. () (حامص مرکب) عمل 
دامنگیر. رجوع به دامنگیر شود. 


دام نمکت. (م ن ] (ترکیب اضافی, ! 


مرکب) دامی که با بکار بردن نمک تعیه 
سازند. ||مجازاً نمک‌گیر کردن کی راة 
پرسیدمش ز صید لب خود گرید و گفت 
صیاد را بدام نمک می‌توان گرفت. 

اسیر (از آتندراج). 
دامفه. [م ن /ن ] (() فراخای زیر کوه. دامن 












کوه. لحف. (متهی الارب). بن کوه. پهنای 
کوه.زیر کوه یا بلتدی؛ مناره بلند در دامن 
الوند پت نماید. ( گلستان). 
چشم چو بگشود در آن دامنه 
دید که جا تر بود و بچه نه. ایرج میرزا. 
دامنةٌ کوه؛ دامن کوه. زیر سین أن 

آن بحر محیط الم عشق بتانيم 

کزدامنة کوه بلا ساحل ما شد. 

ابونصر نصیرای بدخشانی (از آندراج). 

عضیض؛ پستی زمین در دامن کوه. (از متهی 
الارپ). 

- تا دامن قیامت؛ تا دامن قیامت. همیشه. 
لی‌الابد. تا اول قیامت. 
ذامنه. 1م i‏ ((ج) دهی است از دهستان 
خير بخش اصطهبانات شهرستان فسا. واقع 
۷هزارگزی شمال باختری اصطهبانات. کنار 
راه فرعی خرامه به اصطهبانات و نی‌ریز 
جلگه است و معتدل و دارای ۱۲۰ کته. آب 
آن از چشمه است و محصول آن غلات و 
حبوبات و پنبه و برزک و شغل اهالی آنجا 
زراعت و قالی‌بافی است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 
دامنه. [م نٍ] (اخ) دی است از بخش 


1 ,ستاردویه شهرستان جیرفت. وانع در 
1 ِ رگزی باختر ساردوئیه و ۵هزارگزی 
ˆ جلوب راه مالرو بافت به ساردوئیه کوهستانی 


" است و سردسیر و دارای ۶۰تن سکنه, آب آن 
از قنات است و رودخانه. سحصول آنجا 
غلات و حبوبات است و شغل امالی آن 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

دامنه. من[ ((خ) دهی است از دهستان 
ورزق بخش داران شهرستان فریدن. واقع در 
۶هزارگزی خاور داران و متصل به شوسة 
اصفهان به کوهرنگ و داران. دامنه و سردسیر 
و دارای ۱۹۸۶ سک نه است. آب آن از 
رودخضانه است و محصول آن غعلات و 
حبوبات و کتیرا. شغل مردمش زراعت و 
صنایم دستی زنان انجا قالی‌بافی و 
جاجیم‌بافی است. تلفن و مرکز پخش بنزین و 
در حدود ۲۵ باب دکان دارد. در شمال این 
آبادی چن وسیعی وجود دارد که با 





هواپیماهای سبک می‌توان در آن نشست. در 
٩هزارگزی‏ مر شوسه‌ای که از نجف‌آباد به 
دامنه میرد منطقه‌ای بنام کیز وجود دارد که 
در فصل زمتان آنجا سرمایی سخت و شدید 
می‌شود. و در موقع بارندگی و برف عبور از 
آن غیرممکن می‌گردد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰ 
داهفه. (م نَ] ((خ) از قرای ناحیة لاریجان 
ابست در مازندران در دامنة کوه دساوند. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۲۹۹). 
دامنه‌دار. [م نْ /ن ] (نف مرکب) که دامنه 
دارد. دارای دامند. |آوسیع. پهناور. موسع. با 
عرض و طول بیار. محتد. 
-ابری دامنه‌دار؛ که دنال آن نگسلد. 
-ادعای دامنه‌دار؛ طولانی. 
- اقداماتی دامنه‌دار؛ سخت وسیع و ممتد. 
- پارانی دامته‌دار؛ که دیر زمان ببارد. 
= پحثی دامنهدار؛ بحثی پردامنه.طولانی. 
- تظاهرات دامه‌دار؛ ممتد و وسیع. 
- جنگی دامنه‌دار؛ که پدرازا کشد. که دیسر 
بپاید. 
- فعالیت دامنه‌دار؛ ممتد. 
- مبارز؛ دامنه‌دار؛ ممند. که زود بانجام 
نکشد. 
دامنهداری. [عن /ن] (حامص مرکب) 
عمل دامنه‌دار. حالت و چگونگی دامته‌دار. 
دام نهادن. [ن 7 د] (مص مرکب) دام 
گستردن. دام چیدن. دام کشیدن. دام انداختن. 
تعبیه کردن دام. دام زدن. (آندراج): 
چون شمارندم امین و رازدان 


دام دیگرگون نهم در پیششان. مولوی. 
کس دل باختیار بمهرت نمی‌دهد 

دامی نهاده‌ای و گرفتار می‌کنی. سعدی. 
صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد 

برو این دام بر مرغی دگرنه .ر 
که‌عنقا را بلكدست آشیانه. ‏ . - حافظ., 
ذام‌نهنده. [ن /ن هد / د] (نف مرکب) ک2 
دام نهد. که دام گترد. که دام کشد. که تب 
دام کند؛ 

دشمن نهاده دام که تا صید او شوی 

ز اقبال شاه دام‌نهنده بدام تت. سعدی. 


دامنی. [ع] (ص نسبی, [ مرکب) منسوب 
به دامن. مخفف دامانی. (انجمی آرا). ||جزئی 
از قماش که برای دامان بکار برند. پاره‌ای از 
قماش که خیاط برای دامن تقدیر کند. || جامه 
که پوشند خادمات بر روی دیگر جامه‌ها و آن 
از کمر تا شتالنگ را پوشد. ||چادر. چادر 
باریک یک‌عصر ض بی‌درز. (غیاث). 


||سرانداز. مقتعه. سرانداز زنان را گویند. 


۱-نل:ز من. 


دامنی. 


۱۰۳۶۹  .یماد‎ 





(برهان) (شعوری ص ۴۳۲ ج١(‏ بت 


خود این شه را حق آن شاه‌افکنی داد 
کهبر سرهای شاهان دامنی داد. امیرخسرو. 
هدایت گوید: شعر مذکور در فوق یحتمل 
اصطلاح هند باشد. 
دامنی. (2] (اخ) طایفه‌ای از طسوایف 
بلوچستان مرکزی یا ناحیۀ بمیور دارای ۲۰۰ 
خانوار. (جغرافیایی سیاسی کیهان ص .)۹٩‏ 
داموت. ((خ) نام قبله‌ای از سیاهان. 
دامود. ([) به معئی عفو و بخشودن گناهی 
است که بسهو از کی صادر شده است. 
(برهان) (آندراج). 
دام و داحول. [۱ (ترکیب عطفی | 
مرکب) داحول عربی است بمعنی پای‌دام 
صیاد که برای شکار گورخر بر زمین 
فرونشاند. (ستهی الارب). رجوع به دام و 
رجوع به داحول و نیز رجوع به «دام داهول» 
و داهل و داهول شود. 
دام و دانه.(م ن / ن ] (ترکیب عطفی) (از: 
دام + دانه). دام و چینه. آلت گرفتار کردن 
حیوان و چینه که فریفتن و پدام افتادن او را 
دام و داهل. 1 +] (ترکب ععطفی, ( 
مرکب) دام و داهول. رجوع به داهل و داهول 
و داحول و نیز رجوع به دام شود. 
دام و داهول. (] (ترکیب عطفی, [ 
مرکب) (از اتباع) مرکب از دام و داهول. دام 
داهول؛ احبولة. رجوع به دام و نیز رجوع به 
داهول و داحول شود. 
دام و ۵۵. [م د] (ترکیب عطفی) (از دام + 
دد). بمعنی حیوان اهلی و وحشی: 
| گربد کنی چون دد و دام تو 


جدا نیستی هم تو از دام و دد. ناصرخسرو. 
چو بر نسبتی راند انگشت خود 
بخسبد پر آواز او دام و دد. نظامی. 
که داند که این دخمژا دام و دد 
چه تاریخها دارد از نیک و بد. نظامی. 
شیر مگر تلخ بدان گشت خود 
کز پس مرگش نخورد دام و دد. نظامی. 
و نیز رجوع به دام در معنی حیوان اهلی و 
شواهد ذیل لفت مذکور شود. 


داموده. [5] ((ج) نام نهری در خطذ بنگال 
هندوستان. و آن از جانب غربی خطة هزارباغ 
سرچش مه گسیرد و پس از طی 
پانصدوشصت‌هزارگز در خلیج بنگال ریزد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

داموذر. [ذ] ((خ)۲ نامی که ملک 
باسدیوپن اخته در ماه کارتک داشتی. 
(ماللهند بیرونی ص ۲۰۱). 

داموز. [و] () سله و سبدی باشد بزرگ که 


دو چوب بر دو طرف أن بندند و ندان سرگین 


و مثال آن کشند. (برهان). صاحب انجمن آرا 
گوید:اما در سامی داموز بضم میم و سکون 
واو دیده شده است. (انجمن آرا) (آنندراج). 
وذوذ. (بادداشت مولف». داموزه. سبد 
خاشا ک.(شعوری). 
داموزه. از /ز] () بمعی دامسوزست. 
(شعوری ص ۴۲۶ ج . 
ذاموس. (ع إ) کازة صیاد. قترة. او ما سر 
به. ج. دوامیس: و فى غربی المدینه‌الماردة 
قنطرة كبرة ذات قسی, عالیةالذروة, 
شيرةالعدد عريضةالمجاز و قد بنى على ظهر 

القسی اقباء تتصل من داخل المدينة الى آخر 
القنطرة و لايرى الماشی بها و فى داخل هذا 
«الداموس» قناة ماء تصل المدينة. و مشی 
الناس و الدواب على تلک الدوامیس. (الحلل 
السندسیه ص ۸٩‏ ج ۱). 
داموس. ((خ) نام بلده‌ای است بمغرب در 
بلاد بربر قریب مزغنای. ابوعمران صوسی‌بن 
سلیمان اللخمی الداموسی از اتجاست وی از 
قراء است و بر ابی‌جعفر احمدین سلمان 
الکانب معروف به ابن الربیع قرائت کرده 
است. (ممجم البلدان). 


۵اموغ. () فریاد و فغان و ناله و زاری باشد. 


(برهان) (آنندراج). 

داموغ. (ع ص) حجر دام وغ؛ سنگ 
سرشکن چنانکه شکتگی را بدماغ رساند. 
(منتهی الارب), داموغة. (انندراج). 
داموغة. [غ) (ع ص) داموغ. همان داموغ 
است و «ها» در آن مبالغه راست. (از منتهی 
الارب). 

داموق. (مسرب. ص) یوم داموق؛ روز 
بسیار گرم. (منتهی الارب). سخت گرم از 
روزها و جز.آن, و اين کلمه فارسی معرب 
است,(اقزب الموارد). (اصل فارسی ان شاید 
دوک نوچ خار گرم و اوک باشد). و يقال 
یوم دآموق, اذا کان ذا عکة و حر. قال ابوبکر 
قال ابوحاتم: هو فارسی معرب لان «الدمة 
آلفس فهو دمه کر» ای يأ خذ بالفس فقالو 
داموق. (المعرب جوالیقی ص۱۴۹). 

دام وکلس. [ل ] ((خ)" یکی از درباریان 
دنیس جبار سیرا کوس. 

۵امون. ((خ)؟ از حکمای قدیم یونان و از 
فیثاغوریان است. دوست پاس و معاصر 
دنیس جار سیرا کوس و جار مذکور وی را 
محکوم باعدام کرد اما یش از اجرای حکم 
اذن یافت که برای تمشیت امور خانة خویش 
یزادگاه خود رود و دوستش پیتیاس ازو 
پایندانی کرد. چون مهلت مقرر سرآمد دامون 
فرانرسید. پتیاس را بجای وی برای اعدام 
پردند اما مقارن اچرای حکم دامون از راه 
برسید و ميان این دو دوست بر سر کشته شدن 
مناقشه گونه‌ای‌درگرفت چه هر یک 


میخواست خویشتن را در راه دیگری ایشار 

کند, این حالت دنیس را برقت اورد و بر هر 
دوان ببخشود. (از قاموس الاعلام ترکی). 
دامه. 2 م (|) دامی. رجوع به دامک 
شود. 
دامه. دامع /داغم] ((خ) جزیرة کوچکی در 
اقیانوس هند واقع در ۲۰۴هزارگزی شمال 
شرقی جزیرۀ تیمور و در ۷درجه عرض 
جنوبی. (قاموس الاعلام ترکی) 
دامهران. 141 (اخ) قنات دامهران. از توابع 
وازکرود قم. (تاریخ قم ص ۱۳۷). 
دا می .(إِخ) " (مولانا...) استرآبادی است و 
قصدۂ او نیکوست و بسی خوش‌طبع و 
خوش خلق است و خیالات غریبه دارد و این 
مطلع از اوست: 

آن پری را که ز گلبرگ قبا در بر اوست 

هر طرف بند قبا نیست که بال و پر اوست. 

(مجالس النفائس ص ۲۶۰). 

دامیی.((ج) ملاعبدالواسع خلف ملا کلپعلی 
همدانی. اما خود در اصفهان متولد شنده 
باعتدال آب و هوای آن دیار خلدآثار نهال 
قاتش تربیت یافته خود را اصفهانی 
میدانست. نظر بفطرات اصلی در اوایل سن 
اکرعلوم رسمی دیده و درا کثرفنون حکمت 
خصوص ریاضی مهارت داشته و بعلت 
وسعت مشرب و حدائت ذهن گاهی شوخیها 
که دون مرتبه کمالات او بوده ازو سر صیزده 
غرض شیرین‌زبان و رفیقی مهربان گاهی 
بنظم ابیات عاشقانه میپرداخته. در سنة ۱۱۷۳ 
ه.ق. در بیست‌وهفت سالگی بلبل روحش 
بگلزار جتان آشیان ساخت. این مصراع 
تاریخ فوت اوست که جناب سمادت‌ماب 
رفیق گفته: «بنومیدی ز دنا رفت عبدالواسع 
دامی» غرض این چند شعر ازو نوشته شد. 
اللهم اغفر له ونا و لجمیع المومنین. غزلیات: 
بکس وصال تو زیا صنم نخواهد ماند 

بمن نماند و پاغیار هم تخواهد ماند. 

دگرانت نگرانند و من دل‌نگران 

نتوانم نگرم بر تو ز پیم دگران 

رخ به پیران و جوانان نما تا گسلند 

پدران از پسران و پسران از پدران. 

پدیر و کعبه دعوی تمامی مشنو از یاران 

که‌نه مستند مستان ونه هشیارند هشیاران. 
بدستی جام و دستی خنجرش بین 

شراب از خون من در ساغرش بین. 


۱-نل: زخمة 
(سانسکریت) .45۳0027 - 2 
۰ - 4 ۰ - 3 
۷۵۶۰ - 5 
۶- در یکی از نخ خطی ترکی کتاب بجای 
دامی مولانا یاری ضبط شده است. 





۱۰۳۷۰ دامی. 

حال هیچ آشنا نمی‌پرسی وراه 
هن الا نیو وی 

اکنون که از دور سپهر آمد بهار و رفت دی 
ساقی بیاور جام می مطرب برآور بانگ نی 
کو محرمی کز مرحمت گاه آورد گاهی برد 
مکتویی از وی سوک من پیغامی از من سوی وی. 

(آتشکدۂ آذر چ شهیدی ص ۳۷۸ و ۳۷۹). 

دامپی. ((ج) اسمشی قلی است در آن بلده 
[یزد) بسرتراشی میگذرانيده. این قطعه از 
اوست: 

شنیدم که دوشینه در بزم غير 
می ناب از جام زر خورده‌ای 
تدانم در آن م پرشور و شر 
دو پیمانه یا بي 
ھر حال در ھر آوازه انت 

که جز باده چیز دگر خورده‌ای. 

(آتشکد: آذر چ شهیدی ص ۲۶۷). 
دامی ۰( ص نسبی) صیاد راگویند. (برهان). 
دامیار. شکارچی. شکارگر. ||منسوب به دام. 
متعلق به دام. (شعوری ج ۱ص ۴۳۲). 
دامی.(ع ص) نعت فاعلی از دمی. که خون 
از وی چکد یا تراود یا پالاید. ||هو داسی 
الحخغة؛ او ف قیرست. (سنتهی الارپ). و فى 
الاساس دامی الثفة؛ حريص علی‌الطلب. 
(اقرب الموارد). 
۵امیا. 0 سوراخ موش. (آنندراج) (شعوری 
ج۱ص ۴۰۶). 
۵امیاء . (ع!) خیر و برکت. (منتهی الارب). 
۵میاز. (ص مرکب) دامی. صیاد. صاید. 
شکارچی. شکارگر. حابل. آنکه دام برای 
گرفتن مرغ و ماهی گذارد. بمعنی دامی است 
که‌صیاد باشد. (از برهان). صیدکار؛ 


بیشتر خورده‌ای 


جهان دامیاری است نیرنگ‌ساز 

هوأی دلش چینه و دام آز. اسدی. 
اين وطتگاه دامیارانست 

جای صیاد و صیدکارانست. نظامی. 
||ماهیگیر. 
دامیاری. (حامس مرکب) عمل دامیار. 
صید. صیدکاری. شکارگری. صیادی. عمل 
گرفتارکردن شکار با دام و تلد" 

گفتاکه برسم دامیاری 

مهمان توام بدانچه داری. نظامی. 
||ماهیگیری. 


3امیان. ((خ) (الجنرال) نام سرداری از مردم 
اسپانی. متولد در شهر موتریکو و مقتول در 
جنگ ترافالگار (طرف‌الاغر) بسال ۱۸۰۵ م. 
مجمه مرمرین وی در شهر موتریکو قرار 
دارد. (الحلل السندسه ص ج ۹ 
دآمیان. (إخ) (... فورمان) از صاع و مهره 
مشهور صعت منبت‌کاری در ناحية اراغوان 
(ارا گون) اندلس. (الحلل السندسیه ص ۳۱۱ 
ج 








دامیانه. [نْ / ن ] () صیاد را گویند. 
(آنتدراج ذیل لغت دام). دامی. دامیار. 
۵)میثا. (ز) نام درختی صمغ‌دار در ایسران. 
رجوع به صمغ الدامیا شود. (دزی ج۱ 
ص ۴۲۰). 

دامیددکی. [د / د ] (حامص) صفت دامیده. 
حالت و چگونگی دامیده. رجوع به دامیده و 
دامیدن شود. 

دامیدن. [د] (مص) بر بالا رفتن. (برهان) 
بالای چیزی گشتن. صعود. زبر چیزی شدن. 
(شرفنامة سنیری). ||برابر چسیزی شدن. 
(برهان). ||از بیخ و بن برکندن. (برهان), قلع. 
نف. (تاج المصادر بهقی). ||تخم افشاندن. 
(برهان). حرت. افشاندن چنانکه دانه را 
(یادداشت مولف). ||فروریختن چنانکه اشک 
را. (یادداشت مولف). ||بردن باد خاک راء 
(برهان). سفی. (مجمل اللقة). |[بر باد دادن 
چنانکه خرمن را. بر باد کردن خرمن. ذرو. 
ذری. (تاج السصادر ببهقی). نور. ثوران. 
سورمق. (ترکی). 

-دامیدن کان؛ بر باد دادن خا ک‌بطلب زر. 

- دامیدن خرمن؛ بر باد کردن آن برای جدا 
شدن دانه از کاه. 

= پردامیدن؛ ازدراء. (تاج‌المصادر بیهقی). 
التذرية؛ بردامیدن و حب خويش ستودن و 
بالا دادن. (تاج المصادر بهقى). 

دامید‌نده. [د د / د] (نف) بازی‌برنده. 
(آنندراج). 

دامیدنی. [د] (حامص) درخور دامیدن. 
رجوع به دامیدن شود. 

3امیده. (د /د] (ن‌مف) نعت مفعولی از 
دامیدن. رجوع به معانی دامیدن شود. 

۵) میده شدان. [د / د ش 5] امسص 
مرکپ) ذرو. (تاچ المصادر یهقی). برداختن 


5 ری را. بباد دادن و برداشتن باد چیزی 
را.[مجمل‌اللغق). 


دامیر. ((خ) دهی است از دهستان خواست 
بخش مرکزی شهرستان ساری. واقم در 
۱مزارگزی شمال ساری و ۲هزارگزی 
باختر شوسه ساری به فرح آباد. دشت است و 
معتدل و مرطوب و مالاریائی و دارای ۲۵۰ 
تن سکنه. اپ ان از چشمهة عالی وا ک است. 
محصول آنجا برنج و غلات و پنبه و صیفی, 
شغل مردم آن زراعت و راه آنجا مالروست. 
این آبادی از دو محل بالا و پائین تشکیل شده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳ 
دامیرون. ((خ) (ژان فیلیر)" نام فیلسوف 
و روانشناس فرانسوی. وی متولد بلویل بسال 
۴ و ستوفی بال ۱۸۶۲ م. است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
دامیره. 1 ((ج) دهی است جزء دهستان 
رستاق بخش خمین شهر ستان محلات. وأقع 








دامین. 


در دوهزارگزی جنوب باختری خمین. دارای 

هوای معتدل و ۱۰۰ تن سکنه. آب آن از 

قنات است. محصول آن غلات و چغندرقند و 

انگور و پبه و شفل مردم آن زراعت و راه آن 

مالروست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
۵امیلاویل. ((خ)" از درستان وتر است. 

وی بال ۱۷۱۹ متولد و بسال ۱۷۶۸ م. 

درگذشته. (قاموس الاعلام ترکی). 
۵/مین. ((خ) نام یکی از دهستانهای سه گانة 
بخش مرکزی شهرستان ابرانشهر است از 

ناحیهُ مکران و بلوچستان. این دهستان در 

شمال ایرانشهر واقع و جاد؛ شود ایرانشهر به 

خاش از مرکز آن میگذرد و حدود آن بشرح 

زیرست: از طرف شمال به بخش خاش از 

طرف خاور بدهستان ایتر. از طرف جنوب :: 
بدهستان مرکزی ایرانشهر از طرف باختر به 

بخش بزمان. منطقه‌ای جلگه و قت علیای 

(شمال) آن کوهتانیست. ارتفاعات این 

دهستان عموماً خا کی و هوای آن کرت و 

مالاریائی است. رودخانة بپور که شرح ان 

در جای خود داده شده است از این ارتفاعات 

سرچشمه میگیرد توضیح اينکه این رودخانه 

در مسیر خود زه پیدا میکند و بهر ابادی که 

میرسد مردم آن آبادی جلوی این رودخانه را 

بکلی میگیرند و بعد از بندی که آبادی اول بر 

آن ن آب بست بلاقاصله کف رودخانه شروع به 

زه دادن میکند و تا آبادی دیگر میرسد آب 

بقدر کافی جمع ميشود. آب آشامیدنی 

دهتان از قات و رودخانه است محصول 

عمدء دهتان غلات و خرما و لیات و ذرت 

است و شغل اهالی آن زراعت و گله‌داری 

است و آن از هشت آبادی بزرگ و کوچک 

تشکیل شده و جمعیت آن در حدود ia.‏ 

تن است. گویش مادری مردم دهستان بلوچی 

و راههای دهستان مالرو است و جاده شوسد 

ایرانشهر به خاش از وسط از آن عسجور. 
مینماید. (از فرهنگ جغرافیایی ایرانج۸).. : 
دامین ۰((خ) نام ده مرکز دهستان دامین از 
بخش مرکزی شهرستان ایرانشهر است. و آن: 
در ۱۹هزارگزی شمال ایرانشهر و کنار شوسة 

ایرانشهر به خاش واقع است. سردسیر و 

کوهستانی است و دارای ۶۰ سکنه. آب آن از 

رودخانه و محصول آن غلات و خرما و ذرت 

ولات است. شغل مردم آن زراعت و 

گله‌داریست. دستان و پاسگاه ژاندارمری 

دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
دامین. [ی] (خ) (سن)؟ رجوع به کم ٩‏ 


ی( 


2 - Damiron (Jean-philiberl). 
3 - Damilaville. 


4 - Damien. 5 - ۰ 


دامین. 


دان. ۱۰۳۷/۱ 





شود. 
دامین. [ی ] (إخ) اسن پیر) رجوع به 
سن‌پیردأمین شود. 
دامین. (ی ] ((خ) (ربر فرانوا)' متولد 
بال ۱۷۱۵و متوفی بسال ۱۷۵۷ع. کی که 
با کارد به لوئی پانزدهم حمله کرد تا وی را 
نبت به وظائفش آ گاه‌کند. بهمین دلیل او را 
چهار شقه کردند. 
دامین. [ی ] (ا) (دامین دووسته وزفی)۲ 
مبلغ مذهبی بلژیکی متولد بال ۱۸۳۰ و 
متوفی بال ۱۸۸۹م. 
دامية. [ی] (ع ص) تأیث دامی. که خون 
ترابد. 
شء دامیة؛ که خون ازو آید: جید 
[شحمالر مان ] لئة الدامية. 
|| شکستگی سر که خون برود. شکستگی سر 
که خون روان شود. (ذخیرة خوارمشاهی). 
|اسرشکستگی که خون پیدا آید از وی و 
نرود. (منتهی الارب). شکستگی در سر که 
خون افتاده و جاری نشده است. در اصطلاح 
فقه. جراحتی که پوست سر یا صورت را قطع 
کند و بگوشت اندک صدمه وارد اورد. و نیز 
رجوع به کاب شرایم ص ۳۴۳ شود. || شجرة 
دامیه؛ درختی زیبا. 
دامیه. [ي ] (فرانسوی, () ۳ سطحی مقسم به 
صد خانه مربع سیاه و سفید برای بازی دام. 





دامی همدانی. [ي هم ] ((خ) از فضلا و 


مدرسین عهد خود بوده و در ۱۱۷۲ ه.ق. 


رحلت نموده است. از اوست: 
دگرانت نگرانند و من دل نگران 
نتوانم نگرم در تو ز بیم دگران 
رخ به پیران و جوانان بنما تاگ لند 
پدران از پسران و پسران از پدران. 
بدیر و کعبه دعوی تمامی مشنو از یاران 
که نه مستند مستان و نه هشیارند هشیاران. 
حال هیچ آشنانمی‌پرسی 
یا همین حال ما نمی‌پرسی. 
(مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۱۲۹). 
رجوع به دامی شود. 





دان. () مطلق دانه را گویند. (برهان). داند. 
دانة هر چیز. حبه. مخثف دائه است. (برهان). 
تخم هر چیز که بکارند و بروید. (آتندراج): 
دان است و دام خال و خم زلف آن صنم 
من سال و ماه بسته بدان دان و دام دل. 


سوزنی. 
فراخی در جهان چندان اثر کرد 
که‌یک دان غله صد دان بیشتر کرد. نظامی. 
لطف را دام دو زلفت دانهٌ جان ساخته 


عاشقانت مرغ دل را صد آن دان یافتد. 
محمد کاتب بلخی (از لاب‌الالاب ج۲ 
ص ۴۲۲. 

آب و دان؛ آپ و دانه. آب و چینه. 
= پنبه‌دان؛ پنبه دانه. 

-کنف‌دان؛ دانۀ کنف. کنودان. 

= تاردان؛ دانة ائارة 

شگفت نیست دلم چون انار | گربکفید 
که قطرهقطره خونش بناردان ماند. 

- دان کردن؛ دانه کردن. از غلاف برآوردن 
غله با یوب غلافهار چون باقلا و لویسا و 
نخود و عدس و یا برخی میوه‌ها چون انار و 


سعدی. 


جز ان. 

|اچیه. جیه که مرغ را دهند. دائه که مرغان 

را دهتد: بمرغها دان دادن؛ چینه دادن. 

- دان درشت جمع کرده است؛ کاری فوق 

طاقت و توانائی کرده است. 

- دان درشت یا بزرگ برچیده بودن؛ بیرون 

توانائی کاری کردن. 

- دان خوردن؛ چینه برچیدن. دانه و چینه 

خوردن مرغ. 

< دان پاچیدن: پرا کندن دانه ميان مرغان که 

برچینند. 

- ||مجازاً خرجی کردن برای فریفتن. _ 

| آنچه در آش ریزند از حبوب: این آش ابش 
ط‌هی ات و دانش یک طرف؛ جانیفتاده 





- دان بودن برنج یا عدس یا لوبیای پخته؛ 
یی پخته بودن دانه‌های آن: این برنج دان 
است؛ انچنان نيخته است که دانه‌ها نرم شود و 
خامی آن بتمامی برود. مقابل خمیر بودن. 

| آشی که از نخود و باقلا و امثال آن پزند و 
آنرا آش هفت دانه گویند و آش عاشورا نیز 
گویند.(آنندراج). ||بهندی شلتوک را گویند. 
|| هرچیز که چون دانه و حبه‌ای از بدن برآید 
نظیر آبله ویاسرخک و یا آبله مرغان و جز 
آن. 

- دان‌دان؛ پرابله. پر از برجتگی‌های 
کوچک حبه و دانه‌مانند. رجوع به همین کلمه 
در ردیف خود شود. 
دان. (نف مرخم) مخفف داننده است. صفت 
فاعلی از دانتن. ترکیبات دیل که بترتیب 
الفباء مرتب داشته شده شاهد اين معنی كلمة 


دان است در ترکیب با کلمات دیگر: 

- آداب‌دان؛ داتند؛ آداپ. آشنا به آداب. رسم 

دان. 

= ادادان؛ دانندة ادا 

هر چه در خاطر عاشق گذرد میدانی 

خوش ادافهم و ادایاب و ادادان شده‌ای. 
صائب. 

- بسیاردان؛ علامه: 

بدو گفت ای مرد بسیاردان 

تو بهرام رانزدما خوار خوان. 

- بهدان؛ نیک دانده؛ 

نه با انت مهر و نه با اینت کین 

که‌بهدان توئی ای جهان‌افرین. 

= پردان؛ بسیاردان. 

- تاریخ دان؛ دانای یه تاریخ. عالم بتاریخ. 

- تفسیردان؛ واقف بر تفير. عالم تفسير: 

زیان میکند مرد تفیردان 

که علم و ادب میفروشد بنان. 

- جفرافیادان؛ جغرافی‌دان. عالم به جغرافیا. 

= چاره‌دان؛ چاره‌شناس: 

تو هرچ اندرین کار دانی بگوی 

که تو چاره‌دانی و من چاره‌جوی. فردوسی. 

بسا چاره‌دان کو بسختی بمرد 

که بیچاره گوی سلامت ببرد. سعدی. 

= حساپدان؛ واقف و مطلع بعلم حاب. عالم 

په جساب. 

- خرده‌دان؛ نکته‌دان: 

سعدی دلاوری و زبان‌اوری مکن 

تا عیب نشمرند بزرگان خرده‌دان. 


فردوسی. 


فردوسی. 


سعدی. 


سمعطك ی. 
= خدای‌دان؛ خدای‌شناس: 

ا گر خدای‌پرستی تو خلق را مپرست 
خدای‌دانی خلق خدای را مازار. 


تا رو 
= رازدان؛ دانئدة رازه 
خدای رازدان کس راز مخلوق 
تکردست آ گه‌از راز مستر.. ناصرخسرو 


راه‌دان؛ بلدراه. آشنای براه. دانندة راه؛ ۱ 
نظامی. 


- رسم‌دان؛ واقف و عالم برسوم. اداب‌دان. 


ره دور بی راء‌دانان شد ند 


- رسوم‌دان؛ رسم‌دان. . 
- رموزدان؛ دانده رموز. واقف اسرار. 
- رمل‌دان؛ عالم به علم رمل. 


- زبان‌دان؛ عالم زبان. داشده زبان. 


۲ ا|زبان‌آور: 
زباندان یکی مرد مردم‌شناس. نظامی. 
زباندانی امد بصاحبدلی 
که محکم فرومانده‌ام در گلی. سعدی. 
= سخندان؛ سخن‌گو. تاطق: 
۰ _- 1 
Damien de Veusler (le P.Joseph).‏ - 2 
Damier.‏ - 3 


۷۲ دان. 


سپهید هرآنجا که بد موبدی تب ۲ 
سخندان و بیداردل بخردی. 
سخندان بود مرد دیرینه‌سال. 
- شیمیدان؛ عالم بعلم شیمی. 
- عربیدان, (انندراج)؛ دانندة زبان عربی. 
- علمدان؛ دانا. عالم. 
= غیبدان؛ واقف بر غیب* 
درین بام گردان و این بوم سا کن 
بين صنعت و حکمت غبدان راء 

ی و 


فردوسی. 


دری را که در غيب شد ناپدید 

بجز غیبدان کس نداند کلید. 

زورت ار پیش میرود با ما 

با خداوند غیبدان نرود. 

- فلفه‌دان؛ فیلسوف. دانا بفلسفه: 
ایا فلسفه‌دان بسیارگوی 

نپویم براهی که گویی بپوی. 

- فیزیکدان؛ عالم بعلم فیزیک. 

- قدردان؛ قدرشناس. 

کاردان؛ واقف و مطلع بر امور و کارها؛ 
چه گوید درین مردم ژرف‌بین 
چه دانی تو ای کاردان اندرین. 
شدند انجمن کاردانان دهر. 
که‌اين کاردان مرد آست‌رای. 


نظامی. 


سعدی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
برآورد سر مرد بیاردان 

چنین گفت کای خسرر کاردان. 
= موسیقیدان؛ موسیقی شناس. عالم بفن 
موسیقی. 

نادان؛ جاهل. نداننده؛ 

مشل زیرکان و چنبر عشق 
طفل نادان و مار رنگین است. 
= نکته‌دان؛ خرده‌دان, 

= نهان‌دان؛ غیب‌دان. 

- نیکدان؛ به‌دان. 


سعدی. 


سعدی, 
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چیز. مقابل هیچ‌ندان. 

- جندسه‌دان؛ عالم بعلم هندسه. 

¬ هیچ‌ندان (هیج مدان)؛ مقابل همه‌دان؛ 

یارم همه‌داني و خودم هیچ‌ندانی 

یارب چکند هیج‌ندان با همه‌دانی. ؟ 
رجوع به هر یک از این ترکیبات در جای 
خود شود. ||(فعل امر) امر به دانستن است 
دان. () در آخر کلمه معنی ظرفیت بخشد. 
(پرهان). جای هر چیز. در کلمات مرکبه افاده 
معنی ظرفیت کند و هرچه بدان مطاف شود 
افاده کند که ظرف آن چیز بود. جای و مکان و 
ظرف (در کلمات مرکبه), ترکیبات ذیل از 
جمله شواهد آن است که به ترتیب الفباء 
هو نتب داشته‌لیم: ‏ 

= آبدان؛ غدیر. آبگیر. برکه: 





گرذآن آبدان روشسته 
سوسن و نرگس و سمن رسته. 
فتد تشه در ابدانی عمیق. 

- آتشدان؛ ظرفی که در آن آنش نهده 
دو گوهرست بدین وقت شرط مجلس ما 
قتینه معدن این و تنور مسکن أن 
یکی چو أب زر اندر مان جام و قدح 
یکی چو برگ گل اندر میان آتشدان. 
- آبدستدان؛ ظرف آبدست. 

- آشفالدان؛ زباله‌دان. 

- آفتابه‌دان؛ جای آفتابه. 

- آرزودان؛ جایگاه آروزها. معدن آروزها: 


از بسی ارزو که بر خوان بود 


نظامی. 


سعدی. 


سعدی. 


ان نه خوان بود ارزودان بود. نظامی. 
- اینه‌دان؛ جای آینه. 


- ادویه‌دان؛ ظرفی که در آن ادویه ریزند. 


.= استودان؛ ستودان. 


اسکندان؛ کلیدان. مغلق. 

- اشاندان؛ محر ضد. 

انفیه‌دان؛ ظرف انفیه. 

- انگشتانه‌دان) جای انگشتانه. 

= باجدان؛ باژدان. 

= پاردان؛ ظرف. 

باژدان؛ باجدان. آنجا که باژ گیرند. 
¬ پچه‌دان؛ رحم. 

- بویدان؛ عطردان. 

- پایدان؛ کفش. 

- پشه‌دان؛ پشه‌یند. 

- پیه‌دان؛ جای په. 

- تاجدان. (آندراج)؛ جای نهادن تاج. 
تابدان؛ گلخن حمام. کور مسگری و امثال 
آن. 


-تاریکدان. (آندراج). 


- تښمدان؛ محل تخم. 
چیا کدان؛ جای تریا ک. 
7 || مجازا و بطعن, ساعت کهنه که نیک کار 


- ||آلتی از آلات تناسلی. 

= توشه‌دان؛ زاددان. ظرفی که در آن توشه 
= تیردان؛ کیش. قربان. جای تیر. ترکش. 

- ثفلدان؛ جای ثفل. 

= جامه‌دان؛ جای لباس. چمدان: 


جامه‌دانی دارد آن سیمین‌زنخ 


کاندروگم مشود کالای من. سعدی. 
- چرعه‌دان؛ ظرفی که در آن جرعه شراب 
ریزند. 

- جزوه‌دان. (آنندراج)؛ جزوه کش. جای 
جزوه. 

¬ جودان؛ چینه‌دان مرغ. 


¬ جوهردان. (آنندراج)؛ ظرف جوهر 
- چاشتدان؛ صندوق يا صندوقچة نان, ظرف 


دان. 


نان و طعام. 

- چاشدان؛ جاشتدان 
خوردنی نهند. 

- چایدان؛ ظرف چای, جای چای خشک. 
- چراغدان؛ پیه‌سوز؛ چراغی میدیدم 
افروخته و در ان چراغدان روغن تمام و فتیله 
برخی جانت شوم که شمع افق را 
¬ چرسدان؛ جای چرس. 

- چرمدان؛ کیسه پوستی. 


. ظرف که در آن نان و 


سهدی. 


- چشمدان. (آنندراج)؛ جایگاه چشم 

= چمدان؛ جامه‌دان. 

< چقماقدان. (آنندراج)؛ ظرف و ا 
چقماق. 

< چینه‌دان؛ ژاغر. حوصله. 

- حبدان؛ ظرف حب..جای حپ. 
- خا کدان؛ جای ریختن خا ک. 
۳ |امجاز, درون گور: 

چو در خا کدان لحد خفت مرد 
قیامت بیفشاند از روی گرد. 

- |ازمین: 

کجاخا کدان باشد و آبگیر 

ز غربال و طشتی بود نا گزیر. نظامی. 
- ||مجازاً؛ دنیا. این جهان. این سرای: 


سعد ی. 


شما نیز چون از جهان بگذرید 

ازین خا کدان تیره خا کی برید. نظامی. 
خانة خا کدان دو در دارد 

تا یکی رابرد یکی آرد. نظامی. 
- خا کروبه‌دان؛ زباله‌دان. 


خا کستردان؛ آنجا که خا کسترریزند. ظرف 
خاک‌تر.جای خا کستر:: ۱ 


- خاندان (اینجا دان زاندست)؛ دودمان: 


پسر توح با بدان نشت 

خاندان نبو ت تش گم شد. سعدی. 

- خمدان؛ شرابخانه: نکد 5 

- |إکورۂ خشت‌پزى. 


- داردان؛ تخمدان. . زمینی که شاخەھاى 
درخت در آن فروبرند تا سز شود و از انجا- 
<- دار ودان؛ ظرف دارو. ذروردان. 

= دانه‌دان؛ جای دانه, 

- دخمه‌دان؛ دخمه. (شاهنامة عبدالقادر ص 
۴ از ولف ذیل دخمه‌دان). 

< دوددان. رجوع به دوددان شود. 

- دوکدان؛ صندوقچه و سبدی کوچک که در 
آن گروهة ریسمان و دوک نهند. 

- دیگدان؛ دیگ؛. 

ز دیگدان لئیمان چو دود بگریزند 

نه دست کفچه کنند از برای کاسه و آش. ‏ ؟ 
<- ذزوردان؛ دارودان. 

- رختدان؛ جای رخت و جامه. 


دال. 


دان. ۱۰۳۷/۳ 





- رنجک‌دان, (آنندراج), ظرف باروت. دیه- 


- روشندان؛ تابدان. 

- ||اروشنی‌دان. چراغدان. 

- روغندان؛ جای روغن. 

- زاددان؛ توشه‌دان. 

- زباله‌دان؛ خا کروبه‌دان. زییل‌دان, 

- زبیلدان. زباله‌دان. 

- زغالدان؛ آنجا که زغال ابار کنند 

- زنبیلدان؛ جای نهادن زنبیل. 

زنخدان (در این کلمه دان زائد است)؛ زنخ. 
چانه. 

< زندان (در این کلمه مشک وک است)؛ 


م‌حیص » 

- زنگدان؛ زنگله. جلاجل. 

- زهدان؛ بچه‌دان. رحم. 

- سپودان. (انتدراج)؛ جای سبو. 

- ستودان؛ استودان. گورخانه زرتشستیان. 
گورستان بهدینان. 

<سرمه‌دان؛ جای سرمه. 

- |امجازاشرم زن؛ 


تا شبی پای در دواجش برد 

میل در سرمه‌دان عاجش برد. سعدی. 
< سکردان؛ شکردان. 

-نگدان (سگدانی)؛ جای نگ. 

- |اتیری مثلی از محلی تیف و ناپاک. 


= سافدان (سرفدان)؛ جای افکدن آب دهان 
و رطوبت سینه هنگام سرفیدن. 

س نتکدان؛ نام یکی از دستگاههای گوارش 
مرغان. ِ 

- سوختدان (در نانوای)؛ آنجا که بت گون و 
خار انبار کنند تا در تنور نانوائی بکار برند. 
- سوزندان؛ جای سوزن. 

¬ سیاهیدان؛ دوات. 

- سیگاردان؛ جای سیگار. ظرف که در آن 
سیگار نهند. 

= شاشدان؛ مثانه. 

|اظرف شپ. 

- شانه‌دان) جای شانه. 

- شکردان؛ ظرف شکر. 

- شمعدان؛ جای شمع که در آن شمع نهند و 
اميد هست که روشن بود برو شب گور 
که شمعدان مکارم ز پیش بفرستاد. 

¬ شر دان؛ ظرف شیر . 

- عطردان؛ بوی‌دان. 

-علفدان؛ مخلات. 

- عیشدان؛ مجلس عیش: 

گفت‌اين باغ را که جان مشست 

چون فروشم که عیشدان منست. 

= غاله‌دان؛ جای غالیه؛ 

دارد خجسته غالیه‌دانی ز سندروس 
چون نیمه‌ای بعنبر سارابیا کنی. ‏ منوچهری. 


سعدی. 


نظامی. 


= غله‌دان؛ غلی؛ 

خانةٌ غولند پپردازشان 
در غله‌دان عدم اندازشان, تظامی, 
- قدمدان. (انندراج)؟ 

- قفدان؛ کف‌دان. جوالیقی در المعرب گوید: 
بالتحریک فارسی معرب است و از أبن درید 
نقل کند که آن خریط عطار باشد: «فی جونة 
کقفدان العطار». ادی‌شیر نود مرکب از 
« کفب» بمعنی سرمه و «دان» اداتی که باسماء 
پیوندد و دلالت بر ظرفت کند. (حاشة 
المعرب ص ۶۳). 

قلمدان؛ جای قلم. 

- فنددان؛ ظرف قند. 

- قهوه‌دان) ظرفی خاص پختن قهوه. 

- |[ظرفی مسین چون کوزه, نگهداری یا 
حمل أب را. 

-کاله‌ډان؛ سبدی که زنان پنۀ رشته و 
ریسمان رشته را در آن نهند. 

- کاهدان؛ ابار کاه. 

کتابدان؛ جای کتاب. 

= کلیدان ( کلیددان)؛ الت شاد و بت در. 
اسکندان. 

< کماجدان؛ نوعی دیگ مسی 

کماندان؛ جای کمان, 

- کمیزدان؛ شاشدان. ظرف شب. اصیص. 

- کهدان؛ کاهدان: مردان بمیدان جهند و ما په 
کهدان جهیم. 


- کهنه خا کدان؛ دنیا. رجوع به کهنه خا کدان 


شود. 

¬ کیفدان؛ جای کیف. تریا ک‌دان. 
-گاودان ( گاودانی)؛ جای نگهداری گاو. 
گلابدان؛ جای گلاب. گلاب‌پاش: 






مهر از سر نامه ِِ 
- گلد یفن ای و رب 


گاہ فا ذرا EE‏ 
- گنج‌دان؛ خرانه؛ ‏ 


ز گجی که او را فرستاد دهر 


گراو گنجدان شد تویی گنج‌بخش. نظامی. 
- لیقه‌دان؛ دوات. 
-ماردان؛ آنجا که مار بود یا مار بسیار بود. 
- ماهیدان؛ حوض. 
مرغدان (مرغدانی)؛ لاه مسرغ. جای 
نگهداری با کیان و خروس. 
- مرهمدان؛ ظرف که در آن مهم نهند؛ 
| گرهزار جراحت نهی تو بر دل ریش 
دوای درد منت أن دهان مرهمدان. 

شی 


- میوه‌دان! ظرف میوه. 
- نامه‌دان؛ جای نامه. 
- ناندان (ناندانی): جای ان. ظرف نان. 


- |]مجازاً محل ارتزاق, 

- ناودان (در این کلمه دان زاند است)» ناوی 
از چوب يا فلز متصل ببام خانه راندن آب 
باران را فرود سرای: 


کنون در خطرگاه جان آمدیم 
ز باران سوی ناودان آمدیم نظامی, 
ناودان چشم رنجوران عشق 
گر فروریزند خون آید بجوی. سعدی. 


-نرگدان؛ ظرفی که در آن نرگس نهند. 
- نقلدان؛ جای نقل. برنی؛ 
بفرمود کارند خوانهای خورد 
همان نقلدان‌های نادیده گرد. نظامی 
- نگیندان؛ حلقه. جای نگین انگشتری: 
نگیندان او را چه زود و چه دير 
گهی‌کرد بالا گهی کرد زیر. 
- نمدان؛ شرم زن. 
- نمکدان؛ ظرف نمک: 
از خنده؛ شیرین نمکدان دهانت 


خون میرود از دل چو نمک‌خورده کبابی. 
سعدی. 

- هلندان (هلفدانی)؛ هلدانی. هولدان. 
هولدانی. هلدانی. هلفدانی. سیاه‌چال. 

- |[مجازا زندان یا زندانی تاریک. 

- هیزمدان؛ آنجا که هیزم انبار کند. 

- هیمه‌دان؛ هیزم‌دان. 

- یخدان؛ ظرف یخ. 

= یخدان ن (ظاهراً تلفظی عامیانه از رختدان)؛ 
محل نهادن جامد. صدوق. 

||مزید موخر امکته آید چون: آزادان, اندان, 
بردان. بزدان. بجدان. بتخذان. تمیمندان. 
جردان. جوزدان. جواندان. خویدندان. 
خفدان. خیاذان. دمدان. داوردان. داودان. 
دودان. دیک‌دان. راذان. ریسدان. زغن‌دان. 
زندان. زبیلاذان. سکندان. سبدان. بغدان. 
شنذان. عصلادان. عدان. عبادان. عشضدان. 
غیدان. غمدان. فرهادان. غوذان. قنطره‌دان. 
کیوذان. گاودان. گاوردان. نبادان, ورندان. 
ورذان. 
دان. (ع ل) تلفظ عامیانة اذن» بمعنی گوش. 
(دزی ج۱ ص ۲۲۰). در تداول عامة عراق 
ذان گفته میشود. 
دان (اخ) نام محقق و مورخی است که در 
خصوص تاریخ سری منوب به پروکوپ 
(پروکوپیوس) رومی تحقیق کرده است و 
باثبات رسانیده که تاریخ مذکور ربختۀ ق 
پروکوپ است وعقاید دیگران که آنرا از این 
مورخ نمیدانه مردود میباشد. رجوع به ایران 
باستان ج ۱ص ٩۰‏ شود. 
دان. (اخ) از فرزندان یعقوب علیه‌السلام 
است. (تاریخ گزیده چ اروپا ص ۲۱). نام یکی 
از دوازده پسر یعقوب پیامبر. وی نیای یکی 
از اباط دوازده کانه است. مادر وی تلبهه 


۱۳۷۴ 


کنیز راحیل زوجة یمقوب بوده استٍ.(قاموس 
الاعلام ترکی)؛ 
چنین بد نوشته که ما ده جوان 


دان. 


یهودا و شمعون و روبین و دان 
زبولون و نفتال و لااوی و خاد 
و آزر و یساخر گنج داد. 

شمسی (یوسف و زلخا). 
در قاموس کتاب مسقدس آمده است: دان 
(بمعی قاضی) اول اسم شخصی مبباشد 
(پیدایش ۶:۳۰). یمنی پسر پنجمین یعقوب که 
خود آن جناب در بار؛ُ او بدینطور نبوت 
فرمود (پیدایش ۹ و ۱۷): «دان قوم خود 
را داوری خواهد کرد چون یکی از اسباط 
اسرائیل دان ماری خواهد بود بسر راه و افعی 
بر کنار طریق که پاشته اسب را بگزد تا 
سوارش از عقب افتد» و قصد از آنچه در 
«پیدایش ۴۹: ۱۶و ۱۷» در بارء او وارد گشته 
اسرائیل مساوی نمایند در حالیکه او پر 
متعه میباشد. اما با سایر بوات وارده در حق 
دان دلالت بر زیرکی و فطانت و مکر ذریه او 
مینماید و بر مطالعه کند؛ کتب عهد عتیق 
واضح است که شمشون که یکی از مشاهیر 
سط دان بود چقدر زیرکی. حیله و فطانت 
داشت (داود ۴ و ۱۵). و دور نے یت که این 
صفت زیرکی وفطانت و حیله‌وری 
مخصوص این طایفه بوده است. (داود ۲۶:۱۸ 
و ۲۷ و نیز رجوع به افعی شود. (قاموس 
کتاب مقدس). 
دان. ((خ) اسم سبطی میباشد (خروج 
۷۱ که قسمت و حدود ایشان از طرفی در 
دیگر در میانۀ حدود بن‌يامین و کتارهٌ دریا 


واقع بود و بهیچوجه ایشان را استراحت د :ا 


آسودگی نبود. (مقابل) (یوشع :۱٩‏ ۴۰ - ۳۸ 
(داود ۳۳:۱ و ۵ و ۱:۱۸). بسلکه غالبا 
متوطنین آن بلاد مشرب صافی ایشان را تیره 
و عیش را بر ایشان تلخ میگردانیدند اما 
مملکت ایشان خرم و ببارور و دارای کوه و 
دشت بار و مساحتش از قسمتهای سایر 
ساط کوچکتر بود. (یوشم ۴۳۰۰۹ - (FY‏ 
(داود ۱: ۳۴ و ۳۵و ۱:۱۸ بدين لحاظ 
همواره در پی آن بودند که محلی را بدست 
آورده برای خود آباد نمایند. پس پنج تن از 
مردان جنگ‌دیده و کارازموده ر انتخاب 
کرده‌بجاسوسی فرستادند و ایشان محلو را 
در حدود شمال بنظر درآوردند که اهالیش در 
کمال آسودگی و اطمینان بر می‌بر دند و اسم 
آن مکان لايش (داود ۷:۱۸)یالشم بود 
(یوشع :۱٩‏ ۴۷). بنابراین آن بنج تن بقوم 
خود برگشته احوال را کما هوحقه بیان نمودند 
پس همگی در میان آن افتادند که چاره 





اندیشند و اهالی لايش را مستأصل نمایند. 
چنانکه این مطلب در کاب داوران مسطور 
است علی‌الجمله بر لایش حمله آورده یغ در 
آن نهاده شهر را به اتش سوختند بعد از آن 
مجدداً آنرا بنا نموده دان نام نهادند. (قاموس 
کتاب مقدس). 
دان. (إِخ) اسم شهری که تفصل بنای آن 
ذیل ماد قبل مذکور گردید موقعش در طرف 
شمالی زمین بنی‌اسرائل در قمت نفتالی در 
دامن کوه حرمون تزدیک به تل‌لقاضی 
میباشد پادشاه آشوریه به این شهر دست 
یافت (اول پادشاهان ۱۵: ۲۰) یسربعام نیز 
گوساله زرین را در آن برپا نموده. (اول 
پادشاهان ۲۹:۱۰) (عاموس ۱۴:۸) عبادت 
بت را رواج داده در حالیکه قبل از یربعام هم 
بدان مشغول بودند (داوران ۱۷-۱۷:۱۸؛ و 


. ۳۱-۲۴ و از قرار معلوم داثر؛ تجارتش 


وسیع بوده و بواسطهة اینکه بر حدود واقع بود 
انیاء در نبوات خود بدان اشاره فرموده‌اند. 
(ارمیا ۵:۴ و ۱۶:۸) (قاموس کاب مقدس). 
۵انا.(نف) صفت فاعلی دانمی از دانستن. 
داننده. مقابل نادان. مقابل کانا. مقابل جاهل. 
کندا, عالم. علیم. (منتهی الارب). علام. 
(السامی) (مهذب الاسماء), شاعر, فطن [ف / 
في ] .کاتب. نطاسی. نطی [ن ط /و ط /نَّ 
ظٌ ] ,عارف. عریف. طبن. شفن [ش ف / ش 
الارب). پز وهنده. فرساد. (برهان). داناج 
(متهی الارب) (دهار). َقّه. (متهی الارب). 
اریپ. دانشی. حکیم. صاحب آنتدراج آرد: 
داناء گوئیا اسم جنس است و لهذا اطلاق آن بر 
جمع و مفرد هر دو صحیح است خواجه 
نظامی گوید: 


۳ "یکی مرد مردم‌شناس... 
7 آیعتی از جماعة مردم دانا و اگرگفته شود که 


اجناس اسماء می‌باشند مثل زر و نقره و جو و 
گندمو مردم و اشتر و اسپ و فیل و اوصاف را 
بطریق جنس استعمال نمیکنند مگر آنکه 
شود که از مردم دانا در این کس ندیدم پس 
صفت قناعت میکنند چنانکه ممزوج گویند و 
می ممز وج اراده نمایند... و بر این تقدیر مراد 
از دانا مردم دانا باشد. (اندراج)؛ 
زه دانا را گویند که داند گفت 
هیچ نادان را داننده نگوید زه. 

ا گرعلم را نیستی فضل بر 

بدان کوش تا زود دانا شوی 
چو دانا شوی زود والا شوی. 
بگاه ددان کلته روباه گفت 


رودکی. 


دائا. 


که داتا زد این داستان در تهفت. ابوشکور. 
ز دانا شنیدم که پیمان‌شکن 

زن جاف جافست. بل کم ز زن. ابوشکور. 
ز داتا سپهبد. زریر سوار 

ز جاماسب و از پوزش اسفندیار دقیقی. 
توانا بود هر که دانا بود 

ز دانش دل پیر برنا بود فردوسی. 
نخست آفرین کرد بر کردگار 

توانا و دانا و پروردگار. فردوسي. 
سپاس خداوند دانا کنم 

روان و خرد را توانا کنم. فردوسی. 
چو دانا ترا دشمن جان بود 

به از درست مردی که نادان بود. فردوسی. 


مردم دانا نباشد دوست او یکروز پیش 

هرکسی انگشت خود یکره کند در زول 
منوچهری:: 

مرا مردمان حکیم و دانا و خردمند روزگار 

میگویند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۴۰). ما 

را از علم خویش بهره دادی و هیچ چیز دریغ 

نداشتی تا دانا شدیم. (تاریخ بیهقی ص ۲۲۸). 


و علم داشتم باینکه او داناست به مصلحتهای 
کسی که در بیعت اوست. (تاریخ بیهقی ص 
۳۵ 

بود مرد دانا درخت بهشت 

مر او راخردبیخ و پاکی‌سرشت. اسدی. 
اگردانا بود خصم تو بهتر 

که‌با نادان شوی یار و برادر. ناصرخسرو, 
بر درگهش ز نادره بحر عروض 


یکی امین دانا دربان کنم. 

کی کر ال دای مخ ینت 
چگونه کرد ما رااو سخنور. ‏ ناصرخسرو. 
و دانایان گفته‌اند همچنانکه در نظم طبع شاعر 
از معانی ممدوح گشاید اما اين طبع کاتب از 
املا و درخواست مخدوم گشاید. (فارسنامة 
ابن البلخی). 

داناان طب چنین گفته‌اند... (نوروزنامه), چون 
O‏ 


رارنجور نگرداند. ( کلیله و دمنه). 
کشتیم پس خویشتن نادان کنی 
خاقانی. 


این همه دانا مکش تادان مشو. 

قاس از درختان بتان چه گیری 

ببین شاخ و بيخ درختان دانا. خاقانی. 
در کوی حیرتی که همه عین آ گهی‌است 
نادان نمایم و دم داتا براورم. خاقانی. 


دوستی با مردم داناء نکوست. دانا هم داند و 
هم پرسد, نادان نداند و نپرسد. 

علامد. علاًم؛ تعلامة, تعلمه؛ سخت دانا, نی 
دانا. عجم 2 / ]+ دانا و صاحب تمییز. معید؛ 
دانای ماهر در امور بزرگ. آرپ؛ خوگر و دانا 
به چیزی. مجرّب؛ دانای کارها. اُسوار؛ مرد 
ماهر و دانا در تیراندازی. مُسخفر؛ مرد دانا. 
ستبر؛ دانای هر چیزی. ناقه؛ دانا و فهمندة 


دانا. 


دانائید. ۱۰۳۷۵ 





بخن, قسطار؛ مرد دانا و دوربین. قبط 
قسطری, جهذ؛ نقاد داناء فارض. فریض؛ 
داتای علم فرائض. هندوس؛ دانای امور. 
نطاس؛ دانای در طب (به لغت رومی). 
جاحی؛ حاذق دانا. دهقان؛ دانای کار. عروفة؛ 
مرد دانا و نک ماهر و کارشناس. نقاب؛ مرد 
نیک‌دانا آزموده کار. فراضة؛ دانای فرانض 
گردیدن.سرسور؛ دانای بزرگ بسیار درآینده 
در امور. خوتل؛ دانای تیزدل. دخرص؛ دانا و 
ماهر در آینده در کار. تاجر؛ دانای کار. اعلم, 
اشعر, اقضی؛ داناتر. آلحن؛ دانا و | گاه‌تر.فحل, 
طبَ دانا و ماهر در طرق ضراب. لاحن؛ 
دانای انجام سخن. کتاب؛ دانایان. ابن المدينة؛ 
دانای حقیقت کار و کنه آن. حفی؛ دانای 
بمسیاردانش. (منتهی الارب). قشل؛ دانای 
ترسایان. (دهار). 

- دانادل؛ واقف و آ گاه.(ناظم الاطباء). 

= داناسر؛ خردمنده 

وزآن گاه" داناسری را ہبجست 

که آن پهلوانی بخواند درست. فردوسی. 
- دانای اسرار دل؛ اولیا و انبیاء و ملائکه. 
(مجموع مترادفاث ص ۵۲. 

دانای ایران؛ جاماسب. (ناظم الاطباء). 

- دانای روم؛ افلاطون. (تاظم الاطباء). 

- دانای طوس؛ فردوسی طوسي. (ناظم 
الاطباء). 

- | خواجه نصیر طوسی.(ناظم الا 

- درختک دانا, رجوع به درختک دانا شود. 
- نادانا؛ که دائا یست, نابخرد. 

|| عاقل. (منتهی الارب) (مجموع مترادفات 
ص۱۵۸ و ۲۴۵). بخرد. خردمند. فرزانه, 
بصر. فهیم. واقف. عارف. داهی. (از مسنتهی 
الارب). خردمند و اهل بصیرت. (از آتدراج). 


آژیر: 
دل مرد دانا بد ناامید 
خرامش نیامد پدید از نوید 
؟ (از حاشيه فرهنگ اسدی نخجوانی). 
چوباز انا کوگیرد از حباری شر 
بگرد دم بنگردد بترسد از پیخال. زیبی. 
تجربت کردم و دانا شدم از کار تو من 
تا مجرّب نشود مردم دانا نشود. منوچهری, 


سه تن از پیران کهن‌تر داناتر سوی یعقوب 
ننگریستند. (تاریخ بیهقی چ ادیب صض۲۴۸]. 
چنان دانم نکند که ترکی پیر و خردمند است و 
دانا باشد که خداوند را بر این واداشته باشند. 
(تاریخ یهقی ص ۳۲۵).یکی از دیگر مهتر و 
کافی‌تر و شایسته‌تر و شجاع‌تر و داناتر. 
(تاریخ بهتی). مرد دانا صاحب مروّت را 
حقیر نشمرد. ( کلیله و دمنه), ذهاة؛ دانایان. 
|ارد. (فرهنگ اسدی نخجوانی). ||(! خ) از 
صفات باری تعالی: لطیف (یکی از نامهای 
باری تعالی). دانای خفایای امور و دقایق 








چو دانا توانا بد و دادگر . 
ازیرا نکرد ایچ پنهان هنر. فردوسی, 
۵() نام یکی از سران غز در قرن پنجم 


هچری. .این مرد بهمراهی بوقا و کوکتاش و 
منصور از رسای آن طوایف در ۴۲۹ بمراغه 
رفه و جامع آنجا را آتش زده و اهل شهر و 
کردان‌هذبانیه راکشته است. ( کردو پیوستگی 
نزادی و تاریخی او ص ۱۸۹). 
۵افا.((خ) ملافخرالدین کشمیری از مشاهیر 
شعراست در عهد فرخ‌سر وارد شاه‌جهان‌آباد 
شد و در زمره منشیان حکمران انجا درامد و 
اور تحریر «شاهنامة فرخ‌سیری» گردید از 
آنجا بکشیمر بازگشت و بال ۱۱۵۰ ه.ق 
درگذشت. این بیت او راست: 
دل بر خیال روی عرقنا ک سته‌ام 
O a E al‏ 
(قاموس الاعلام ترکی). 
داد( نام دهی دیرینه در نزدیکی حلب به 
عواصم در دامن جبل لبنان و در کسران آن 
صفه‌ای است بفراخی میدانی و در ميانة ان 
قیری است و قبه‌ای اما خداوند آن شناخته 
نیست. (از معجم البلدان). و نیز رجوع به 
قاموس الاعلام ترکی شود 
۵انا.(۱خ) نام شهری باسیای صغر در 
بیست‌وپنج فرسنگی کاپادوکه بعهد اردشیر 
دوم پادشاه هخامنشی. (ایران باستان ج ۲ ص 
Eo‏ 
ذافاء(إخ) نام نهری بافریقای جنوبی و آن 
بطول ۲۵۰هزار گز است و باقیاتوس هند 
ریزد. 
بموجب آفانه‌های قدیم یونان بر قمتی از 
مصر چکوستو مکرد. (ترجمة تمدن قدیم 
َوّلاتز ص۴۷۵ و ۴۷۶). نام 
شخصیتی ری پادشاه مصر و سپس 
آرگوس. وی پدر دختران دانائید است. رجوع 
به دانائید و نیز رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
شود. 
دانائوس. (إِخ) نام مسردی پیش از 
خشایارشا مقیم پلوپونس. (ايران باستان ج۱ 
ص ۷۴۱). 
دافائوس. (خ)۲ (دختران..). رجوع به 
داناید شود. 





دانائه. [ء] (إخ)" نام مادر پرسه و زن ژوپیتر 
رب‌السوع بزرگی یونانی. وی دخستر 
ا گری‌سیوس پادشاه ارگس است. (ایران 
پاستان ج۱ ص۲۳۵ و ۷۲۰و ۷۶۰). و نیز 
رجوع به ترجمةٌ فرهنگ اساطیر یونان و رم 
ج۱ ص ۲۳۵ شود. 

ذافائی. (حامص) مقابل نادانی. علم. 
وقوف. فقه. قهم. شعر. بصیرت. هنگ. (حاشية 








فرهنگ اسدی نخجوانی). دانشمندی. دانش. 


(آنندراج). مسلح. (منتهی الارب). مقابل 
کانائی. نظار. درک. ادرا ک. قرابة. (صنتهی 


الارب)؛ 
خرد بهتر از چشم و بینائی است 


نه بینائی افزون ز دانائی است. اپوشکور. 
بمردی و دانائی و فزهی 

بزرگی و آیین شاهنشهی. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که ای سرفراز 

بدانایی از هر کسی بی‌ناز. فردوسی 
بگویم که این گرد بهرام گور 

بمردی و دانائی و فر و زور. فردوسی. 
که آمد بنزدیک ما آ گهی 

ز دانائی شاه و از فرهی. فردوسی. 


بنزد چون تو بی‌جنسی چه دانائی چه نادانی . 
بدست چون تو نامردی چه نرم اهن چه روهییا. 


زهی تحصیل دانائی که سوی خود شدم نادان 
کرا استاد دانا بود چون من کرد نادانش. 
خاقانی. 
بنادانی خری بردم بر این بام 
بدانائی فرود ارم سرانجام. نظامی. 
ضمیرش کاروانسالار غيب است 
توانا راز دانائی چه عیب است. نظامی. 
هر که درو جوهر دانائی است 
در همه کاریش توانائی است. نظامی. 
گرکسی را رغبت دانش بود گو دم مزن 
زانکه من دم درکشیدم تا بدانانی زدم. 
سعدی. 


فراسة؛ دانائی بنشان و نظر. نوقه؛ دانائی و 
مهارت در هر چیزی. قراب؛ دانائی و دریافت 
وی. (منتهی الارب). 

- امتال: 

دانائی بینائیست. 

دانائی توانائیست, 

||عقل. (آنندراج). خرد. عاقلی. خردمندی. 
دانائید. ((خ)" نام پنجاء دختر دانائوس 
پادشاه لیبی. اینان با پدر خود که از ترس 
پسنجاه پر آژیپتوس, برادرش, از مصر 
گريخته بوداز آن سرزمین خارج شدند. 
همینکه دانائوس در ارگس استقرار یافت 
پنجاه برادرزاده نزد وی آمدند و طلب عفو 
کردند و ازو خواستند تا دختران خود را بزنی 
بدیشان دهد. دانائوس با آنکه باين مصالحه 
خوشبین نبود پيشنهادشان را پذیرفت و 
مراسم زناشوئی باین ترتیب انجام گرفت و 
دختران و پسران از راه قرعه کشی یا تسناسب 
اسمی با هم وصلت کردند. دانائوس برای 


۱-نل: مرز. 
.۰ - 3 ۰ - 2 


4 - ۰ 


۶ داناتری. 


دانای طوس. 





جشن عروسی مهمانی بزرگ رټټ داد و 
بهریک از دختران خود خنجری هدیه کرد و 
آنان را واداشت شبانه شوهران خود را بقتل 
آرند این دستور اجرا شد و فقط هی‌پرمنتره 
از قتل لنسه خودداری کرد چون هميشه مورد 
احترام وی بود. دانائوس دختر خود را توقیف 
کرد دخیران فز یک سر قرپلی عود رانا 
کردندو برای اجساد آنان مراسم عزاداری در 
ار گس ‌بجا آوردند و سرهای آنان را در لرن 
پخا ک سپردند. بنا بدستور زوس هرمس و 
اتناد دختران مزبور را از قتلی که انجام داده 
بودند تطهیر و تیرئه کردند. چندی بعد 
دانائوس وصلت هی‌پرت‌تر شر و لنسه را تأئید 
کردو در صدد برآمد دختران خود را بنشوهر 
دهد اما چون داوطلب کافی پیدا نشد در صدد 
برآمد مسابقاتی ترتیب دهد و دختران خود را 
بعنوان چایزه در اختیار برندگان قرار دهد 


داوطلیان از تقدیم هدایای معمول معاف شدند:" 


و باین ترتیب با جوانان کشور وصلت کردند و 
نراد داناانس را که جانشین پلاژها شد بوجود 
آوردند. بعدها دختران و پسران آنها بوسیلة 
له که برای انتقام خون برادران خود قیام 
کرده بود بقتل رسیدند. دختران مذکور در آن 
جهان یی در اقامتگاه ارواح نیز بعقوبت 
گرفتارند و مجازاتشان اینکه ظرف سوراخی 
را هميشه پر آب نگهدارند. (فرهنگ اساطیر 
یونان و رم» ترجمة دکتر بهنش ج ۱ص ۲۳۶ 
و ۲۳۷). ۱ 
داناتری. [ت] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی داناتر. داناتر بودن. اعلم بودن: 


مفخر شاهان پتواناتری 
نامور دهر بداناتری. نظامی. 
3افاج.(معرب. ص) معرب دانا. دانشمند. 


دافاج.(اخ) لقب عبدال‌ین فیروز بصری 2 


است. (متهی الارب). 

دانادل. [د) (ص مرکب) که دلی دانا دارد. 
داناضمیر. دانشمند و خردمند. (آنندراج). 
هوشیار. خردمند. دلآ کاد 
پاسخ چنین گفت ای پادشا 


که‌دانادل و مردم پارسا... فردوسی 
جوان گرچه دانادل و پرفسون 
بود نزد پیر ازمایش فزون. اسدی. 


|[کنایه از عرفا و فضلا و مردم سنجیده است. 

(لغت محلی شوشتر, نسخة خطی). 
داثاذلیی. [د] (حامص مرکب) خردمندی. 

دانائی. هوشیاری. دلا گاهی: 

بجای سکندر بمان سالها 

بدانادلی کشف کن حالها. حافظ. 
ذاناذوست.(ص مرکب) دوستدار دانا. 

خواهان داناء 

ما که دانا شدیم و دانادوست 


- مرغ فربه شود بزیر جواز. 






دانش ما بزیر دانش اوست. نظامی. 

|[ که صدیق دانا دارد. که یار خردمند دارد. 
داناسر. [س ] (ص مرکب) خردمند؛ 

وزان مرز" داناسری را بجست 

که ان پهلوانی بخواند درست. 


فردوسی. 
نه جنگی سواری نه بخشنده‌ای 
نه داناسری یا درخشنده‌ای. فردوسی. 


داناشان.((خ)" نام صوضعی بسحدود 
رعتمدار مازندران. سیدفخرالدین‌بن سید 
قوام‌الاین مرعشی آنجا را مدتی دارالملک 
خویش ساخته بوده است. (حبیب السیر چ 
کتابخانة خیام ج۳ ص ۲۴۳). 
دنا شدان. (ش د] (مسص مرکب) عالم 
شدن. دانشی شدن. دانشمند شدن. تفقد. 
(ترجمان‌الق رآن): 
مرد دانا شود ز دانا مرد 
تاصرخسرو. 
شمس چون پیدا شود آفاق ازو روشن شود 
مرد چون دانا شود دل در برش دریا شود. 
۱ تاصر خسرو. 
گرقابل فرمانی دانا شوی ار تی" 
کردی بجهنم بدل از جهل جنان راء 
ناصرخسرو. 
|| خردمند شدن. عاقل شدن. هوشیار و آگاه 
گشتن.بصر. بصارة. (منتهی الارب). بصيرة. 
داناضمیو. [ض] (ص مرکب) دان‌ادل. 
خردمند. دانشمند. دل گات 
مفلس دریادل است اتی داناشتیر 
مايه صد اولیاست ذ ره ایمان او. خاقانی. 
داناق. 2 إ) لفتی است در دانق. دانق. دانک. 
داند. 
دانا کردن. [ک د] (مص مرکب) اعلام. 
دانش‌مند کردن. خردمند ساختن. عالم 
. گردانیدن. آگاهو هشار گردانیدن. خردمند 
نف : مااطبقه؛ چه چیز دانا و زیرک کرد او 
را..(متتھی و 
دانا کیل. (اخ) آ نامی که عرب بمردم حبشه 
داده‌اند. 
داناگردیدن. (گ د] (مص مرکب) دانا 
شدن. عالم و خردمند گردیدن. دانشمند شدن. 
طین. طباند. طبانية. طبونة. (متهى الارب): 
سرس؛ دانا و هوشیار گردیدن سپس نادانی. 
(متهی الارب). 
دافال. ((خ) اسم عجمی است. و دانال نام 
پیغمبری است و یا همان دانیال است. (منتهی 
الارب). 
دانالو. ((ح) دهی است از دهستان قلعه 
دره‌سی بخش حومة شهرستان ما کو.وأقع در 
هفت‌هزارگزی شمال خاوری ما کو.دارای راه 
شوسه است. دره و معتدل و مالاریایی و ۵۸۴ 
تن سکنه دارد. آب آن از رودخانة ساری‌سو 
و محصول آنجا غلات و حبوبات و بزرک و 


شنل مردم آن زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی آنجا جاجیم و جوراب بافی است و راه 
شوبه دارد. (در دو محل نزدیک هم واقع 
است و بنام داتالوی بزرگ و دانالوی کوچک 
مشهور می‌باشد). (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج( 
۵)نالو.((ج) دهی است از دهستان دیزجرود 
بخش عجب‌شیر شهرستان مراغه. واقع در 
پنج‌هزارگزی شمال باختزی عجب‌شیر و 
هزاروپاتصدگزی جنوب شوسۀ بندر دانالو 
بمراغه. جلگه است و گرمیر و مالاریائی 
دارای ۷۹۷سکنه. آب آن از قلعه‌چای و چاه 
و محصول آنجا غلات و بادام و شغل مردم آن 
زراعت و راه آنسجا م‌اروست و در 
دوهزارگزی خاور قریه یک بندر کشتی‌رانی 
بنام بندر دانالو مباشد و بوسیله کشتی به ˆ 
ارومیه و شرفخانه مربوط است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). ||نام پندری است کتار 
دریاچة ارومیه در دوهزارگزی قریة دانالو. 
||نام محلی کنار راه تازه کندیه بندر دانالو 
میان آغچه‌اوبا و بندر دانالو در ۶۰۰۰ گزی 
تازه کد. اانام دهی در ۶۵۱هزارگزی تهران. 
میان خضرلو و قارقابازار و در ٩۶هزارگزی‏ 
شرفخانه و آنجا ایستگاهترن است, 
دانامرد. (] (| مرکب) مرد دانا. خردمند. 
دانشمند. عالم. دانشی مرد؛ 

مرد دآنا شود ز دانا مرد 

مرغ فربه شود بزیر جواز.. تاصرخسرو. 
دانان. (۱ج) رجوع به ساعداباد شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
دآنان. (نف. ق) در حال دانستن. |اجمع دان 
در ترکیب چون: نکته‌دانان. 
۵/نانیدن. [د] (مص) دانا کردن. دانائی 
آموختن: حضرت رسالت را (ص) دانانیده 
بود حضرت حق سبحانه. ااسرارالشوحید چ 
بهمنیار ص ۳۲۴). 
۵انایانه. [نّ /ن] (ص نسبی. ن مرکا 
عاقلانه. (آتدراج). چون دانایان. دانهمداند :8 
دانای ابران» [ي] (إخ) حکیم جاماسب 
است. (انتدراج). 
دانای روم. (ي) ((خ) مراد فلاطون است. 
(آنتدراج). 
دانای e‏ [ي] لإ فسردوسی 
طوسی. (شرفنامه) (برهان): 

سخنگوی پیشینه دانای طوس 


که اراست روی سخن چون عروس. نظامی. 


۱ -نل:گاه. 
۲-در حییب‌الیر ج طهران ص ۱۰۷ این کلمه 
داناشات آمده است. ` 


۳-در اصل: آری. 


4 - 


۱۳۷۷ 


دائته. 





دانای طوس. [ي] (اخ) خواجنة 


نصیرالدین طوسی. (برهان) (لفت محلی 
شوشتر). 
دانای مینوخرد. [ي خ ر] ((خ) هدایت 
ویسد: نام نکی از پیست‌ویک نک زند و 
پازند زندیکان بمعنی زندخوانان. (انجمن 
آرا). اما این گفته بر اساسی نیست و دانای 
مینوخرد نام رساله‌ای است پهلوی نه نسکی 
از نسکهای اوستا. 
دافنب. [ن ] (إخ)' نامی سکان روحانی 
پروامخ را در کرة ارض بحسب عقاید هندوان 
قدیم آن‌چنانکه در باج‌پران آمده است. 
(مساللهند بسیرونی ص ۰۱۱۴ ۱۳۶۰۱۳۷ و 
۶۸ 
دانباران. زدا] (اخ) (دانبران) دهی جزء 
دهستان ابرغان بخش مرکزی شهرستان 
سراب واقع در ٩۲هزارگزی‏ جنوب باختری 
سراب و پنج‌هزارگزی شوسه سراب به تجریز 
جلگه است و مسعتدل و دارای ۱۳۱۳ تین 
سکنه. آب آن از چاه و محصول آن غلات و 
حبوبات و شفل مردم آن زراعت و گله‌داری و 


راه آنجا مالروست. (از فرهنگ جفرافیایی ‏ 


ایران ج ۴). 

دانىگر. زنب گ ] ((خ) آ نامی است زهره را 
نزد هندوان قدیم. (ماللهند بیرونی ص۵ ۱۰). 

دانبلو. [] ((خ) تیره‌ای از ایل اینانلو از 
ايلات خفنته فارس. (جغرافیای سياسى 
کیهان ص ۸۶). 

دانبوری. [دام] (إخ) نام قصبه‌ای مرکز قضا 
در جمهوری کنکتیکوت ممالک متحدۀ 
آمریکای شمالی. واقع در ۳۵هزارگزی غربی 
نوهاون. (از قاموس الاعلاع ترکی). 

دان پاچیدن. [5] (مسص مرکب) دان 
پاشیدن. دانه پاچیدن. پرا کندن دانه بر زمین 
طیور را. چینه نهادن. ||بقصد فریفتن مالی 
دادن, . 

دان پاشیدن. [:] (سص مرکب) دان 
پاچیدن. ||فریفتن با عطا و دهش و یا طرق 
دیگر. 

۵افتان.(() ۲ (آنتوان لورنت) مجسمه‌ساز و 
پیکرتراش فرانسوی مولد سن‌کلود 
(۱۸۷۸-۱۷۹۸ م.). |ایسرادر وی ژان پیر 
مشهور په دانتان ژون. بسبب مسجسمه‌ها.و 
کاریکاتورهایش شسهرت دارد. (۱۸۰۰- 
2۹ 

دانتون. زئن ) ((خ)۲ (ژرژ - زا ک)از رجال 
مشهور دورء انقلاب فرانسه است. ر بال 
۹ م. در قصبة ھار نوز اوت متولد 
شد و تا ال ۱۷۹۱ به اشارۀ شاه وکیل بود. در 
دوره انقلاب اقکار جمهوری‌خواهی را 
پذیرفت. فصاحت بیان و طلاقت لمان نفوذ 
آوا و گیرایی چهر؛ وی موجب حسن ظن و 


محبت مردم گشت. دانتون بنیان‌گذار کلوب 
دکوردولیه "که یکی از انجمنهای زمان 
انقلاب است بود و ببب قوت ناطقه گروهی 
بار گرد وی درآمدند. دانتون بسال ۱۷۹۱ 
از ایالت سینه بنمایندگی مجلس و بسال 
۲ از جانب شهرداری پاریس بمأمورتی 
رسید و در واقعات ا گوست ۱۷۹۲ در اعمال 
اجرائی نفوذ و تأثیر بسیار داشت و از پس آن 
وقایع بوزارت عدلیه رسید و در تشکیلات 
دفاع ملی رکن و عامل اصلی و بانی و بتکر 
محکمة انقلابی کسط نجات عمومی پود و در 
آن سیاستی خشن و ددصفتانه پیش گرفت و 
موثر برای حکومت 
پنداشت و از این راه نام خویش ببدی 
درآب‌یخت و از پی ترک وزارت عدلیه 
مبعوث مجلس ملی گشت و با ژبسپیر ۲ به 
رقابنت پرداخت و از جانب رقیب به خیانت و 
پیروی از اصول اعتدالیون " متهم گردید و 
بسال ۱۷۹۴ بفرمان وی گردن زده شد. 
دانته. [ت ] ( اخ) ای طالیانی يا دانته 
آلیگیتری*. از شاعران بزرگ ایتالیا و مولد او 
فلورنس است (۱۲۶۵ -۱۳۲۱م.). دانتی. 
داته از شاعران بزرگ ایتالیا و بعقيد: گروهی 
از نقادان بصیر اروپا یکی از سه تن شاعر 
بزرگ عالم است (دو تن دیگر بعقید این گروه 
شکسپیر و همریوس هستد). دانته از لحاظ 
سهولت و رواتی لفط و سادگی کلام و گیرندگی 
سخن و سحر بیان بپای آن دو تن نمیرسد اما 
در جزالت و استسکام و قوت عبارت و عمق 
فکر و قوة پی بردن بکنه صفات بشری با آنها 
1 است و در بعضی سائل برترست از 
ن جمله اینکه عرص جولانگاه افکارش 
ETE‏ 
طبیعت و گذتته و خال و آیند؛ آدمی همه را 
ز میدهد و توجه او بمعارف 


ترور.را وسیلة موقت اما 


مورد تز 
E EE‏ سین 
شاعر در عداد پشروان نهضت جدید علمی و 
ادبی و هتری (رنانس) قرار دارد و در زبان 
ایالیایی هماند رودکی است در زبان فارسی 
و موسس و خالق شعر ایتایایی بحاب 
است. وی بلهجه تکانی که لهج ولایت 
اوست شعر سروده و از پس وی هر که 
خواسته است کتابی بنویسد و یا شعری 
بسراید و منظومه‌ای بازد زبانی بکار برده 
است که داته بدان آثار خود را نگاشته. دانتد 
در ٩‏ سالگی با دختری بنام بثاتریی 
پرتیناری اشنا شد و این دوستی کودکانه 
بستدریج عشقی واخلاصی و پرستش 
صوفیانه‌ای گنت و همة عمر شاعر رارها 
نساخت و بشعر او رونق و جلایی خاص 
بخشید, هرچند که بئاتریس در بیست سالگی 
زن دیگری شد و چهار سال پس از آن 


درگذشت اما عشق وی و سوز نومیدی را 
شاعر در کتابی بنام «زندگانی توین» وصف 
کرده‌است و حقیقت آن است که منظومۀ 
کمدی‌الهی اثر بزرگ و جاویدان دانته نیز 
پرای آن ساخته شده است که دانته در آن از 
باتریس «آن بگوید که نگفدست کی از هیچ 
زنی» چه در قمت سوم منظومه (بهشت) 
بئاتریس را می‌بینید که فرشته‌ای گشته است 
از کمال و شکوه و جلال و در باغ جنان 
میخرامد. دانته سلحشور و جنگجوی بود و 
در بیست‌وچهار سالگی در جنگی خونین 
شرکت جت و گاهی نیز نقاشی میکرد. در 
سی سالگی به سیاست یعنی ادارۂ امور 
جمهور پرداخت و پنج شش سالی جزء اهل 
دیسوان بود و چون جنگ و آشوب در 
فلورانس درگرفت و پاپ بظاهر قصد ایجاد 
الفت و بباطن آهنگ مطیع ساختن جمهوری 
داشت بدخالت برخاست, دانته را که مخالف 
این نظر و از سران و طن‌پرستان بود مجبور به 
تبعید و ترک وطن کردند و قرار دادند که ا گر 
بازگردد زنده باتش سوزانده شود داته ت 
سال آخر عمر خویش را در غربت و دربدری 
گذرانید و این حکم طرد و تبعید که نتيجة 
وطن‌پرستی و مقاومت در برابر 
پاپ بود تاثیری عظم در شاعر کرد و در 
سراسر منظومة وی دیده میشود. غربت و 
تبعید بسیاری از مردم را به گمنامی و نومیدی 
می‌کشاند اما در برخی از مردم تاد ثیرها دارد 
بلند و عالی و موثر, و تزكية نفس و حصول 
بکمال و تنجارب‌اندوزی را سیب میشود, 
سعدی و ناصرخسرو از شاعران خودمان 
نمونة این دسته‌اند و دانته نیز چنین است. 
کتاب عظیم و شاهکار جاویدی خود را 
هنگامی بنیان نهاد که دور از شهر و ديار بود. 
دانته چند سال نخست از تبعید رایرای 
بازگشت بوطن تلاش کرد اما سوء رفتار. 
همشهریان نتیجه‌ای حاصل او ناخت بدین 
مناسب یکباره از سیاست کناره گرفته و به 
سیر و سیاحت و دیدن مرا کز علمی و 
کتابخانه‌هاو بحث و فحص در معارف و علوم 


نیات سوء 


بشری پرداخت تا آنجا که شهره شده است 
وی بهمة دانشهای عصر خود دآنا بوده و 
حافظلً قوی وی او را در این کار کمک 
میکرده است و حکایات بسیار در این باره 


1 - 0۵02۷3 (سانسکریت)‎ 
2 - 0۵032۷39۷۲2. (سافکریت)‎ 
3 - ۰ 4 - ۰ 
5 - Arcis-sur Aube. 

6 - Club دول‎ ۰ 

7 - ۰ 

8 . ۰ 

9 - Danle Alighieri. 


۸ دانتی. 


ازو بر سر زبانهاست. کمدی الهی در سالهای 
تبعید و بنا بر انچه تسحقیق شده است میان 
سالهای ۱۳۱۴ تا ۱۳۲۱م.بوجود آمده است. 
این کتاب شاهکار دانته است و منقسم به سه 
دفترست: کتاب دوزخ. کتاب اعراف. کتاپ 
در بار؛ اینکه در نوشتن این کتاب دانته 
مبتکرست یا مقلد از حدود یک‌قرن‌ویم پیش 
تحقیقات مفصلی شده است و تيج این تبع و 
پژوهش أن شده است که داستان سیر و 
سیاحت روح در عالم خیال و رژیا و تفصیل 
بهشت و دوزخ و اعراف پیش از دانته بسالیان 
دراز زبانزد نویندگان و ستفکرین خاصه 
مشرق‌زمینیان بوده است و برخی از آنها بقید 
کتابت هم درآمده و بزبانهای اروپائی ترجمه 
نیز شده بوده است و جای تردیدی نمانده که 


دانته در این کار مبتکر نیست و در طرح « 


مطلب مقلدست اما چنانکه امرسن ع آمریکائی 
گفته است در ساختن هر بنا مصالح لازم از 
نقاط مختلفه گردآورده میشود. هنر تلفیق این 
مصالح و ملایم کردن أن با ذوق ابناء زمان 
اسبت. پرفسور آسین از.علمای اسپانیا تحقیق 
مفصلی دارد که در آن تمام وقایع شبیه به 
منظومۂ کمدی الهی را که در اخبار و احادیث 
و ادییات مسلمین یافته و تعداد و تشریح کرده 
است و جزئیات حوادث کتاب دائته را با آنها 
سنجیده' و قبل از او بلوشة فرانسوی داستان 
آردای‌ویراف را که رساله‌ای است پهلوی با 
کمدی الهی در مقاله‌ای مقایسه کرده و درین 
اواخر نیز نیکلسون عالم انگلیسی طی 
مقاله‌ای دانته را با سنائی بهم سنجیده و گفته 
که در منظومة سیرالعباد. سنائی بر دانته مقدم 
است. با تمام این احوال اجر استادی دانته 


ضايع نمیشود و از رفعت ادبی منظوعه 0 
نمی‌کاهد و حقیقت آن است که در ميان" 


منشأت منظوم و منثور شرق و غرب مربوط 
به سیر و سیاحت روح فقط دو کتابست که از 
لحاظ ادبی شاهکار و حائز درجذ اول اهمیت 
است یکی این کتاب کمدی الهی است و 
دیگری رسالةالغفران ابی‌العلاء معری. 

اما نکتۀ قابل ذ کر اینست که هرچند دانته در 
منظومة خود از همه باب سځن میگوید و 
پهلوانان و شاعران و قانونگذاران و پیامبران 
مشرق زمین همه را از برابر نظر میگذراند اما 
او عیسوی ک‌اتولیک است و در عصر 
ملوکلطوایفی زندگی میکند و احاسات و 
عواطف و عقاید و کمالات انانی را آميخته 
با اوضاع اجتماعی و ممزدج باعقاید 
کاتولیکان بیان میدارد و بهمین جهت بسیاری 
از گفته‌های او از قید زمان و مکان آزاد 
نیست, برای اطلاع بیشتر در بارة دانته به 
کتاب پانزده گفتار آقای مینوی ( که این 





نطاب فر مقس از آنجانست) و رة 
کتاب کمدی الهی دانته و الحلل‌السندسیه 
مراجعه فرمائید. 
دانتی. ((خ) رجوع به دانته شود. 
دانج. [نٍ ] (ع ص) تراب دانج؛ خاکی که 
بدان باد نان خانه‌ای را بپوشد و برانگیزد و 
یبرد آنرا. (منتهی الارب). 
۵نج.[ن ] (معرب. () مسعرّب دانه است در 
آخر بعضی کلمات چون: شهدانج. 
دانج ایروج. نج ا] (معرب, | مرکب) 
معرب دانه امرود. انچوچک. رجوع به 
آنچوچک شود. حبی است که انرا بسیرازی 
انجکک گویند و از کوه گیلویه که از ولایت 
فارس است آورنند. (برهان) (آنندراج). 
کشمش کولی. فلفل سفید. فلفل اییض. قرطم 
هندی". حکیم سژمن آرد: در اصفهان 


انچکک نامند و دانة امرود جتگلی است و 


مایل به متلئی و سیاء و مفزش سفید و شیرین 
.و برشتۂ او را تنقل می‌نمایند. در اول گرم و در 
رطوبت معتدل و برشتة او مایل بخشکی و 
مبهی و مدر بول و ممن بدن و غذائیت در او 
غالب و موافق سیه و حنجره و اعصاب 
متشنجه و ا کتاراو مفد معده و مصلحش 
بها نت او عع و ]نو جات 
اختیارات بدیمی آرد: دانج, آفرونک نیز 
گویند,بشیرازی انجکک خوانند از کوه گیلویه 
که در ولایت پارس است خبزد و در هیچ 
موضع دیگر نباشد و طبیعت وی گرم است و 
معتدل بود در تری و خشکی. منی بیفزاید و 
شهوة آرمیدن زیاده کند. اين ملف گوید چون 
بکوبند و شیر آن بگیرند و بیاشامند حیض 
براند مجرب است. - انتهی. 
دانج ابرونج. ۰( ج از و] (مسسعرب. | 
,کک دانج اپروج. دانج افرونک. تام نوعی 
8 حبوب که عطاران و بوی‌فروشان در عراق 
فلفل سفيد ميامند. نيز انرا قرطم هندی 
گفته‌اند (دزی ج۱ ص , (f.‏ 
دانجالس. ان جل بٍ] (ع | مرکب) 
خب‌الراسن. حب ان جبلی است. (تحفة 
حکیم مومن). 
دانج وبر. [ن ج و ب] ترکیب اضافی, ! 
مرکب) دانه وبر که حب‌الراس باشد و أن 
تخمی است زردرنگ و طعم آن تلخ میباشد و 
از کوهستان فارس و کردستان مي‌آورند. 
(پرهان). صاحب برهان «وبر» را ببمعنی نام 
رستنیی نیز آورده است اما محتمل است 
«داتج البر» که بمعنی حب را جبلی است 
در آن کتاب یا کاب ماخ نقل وی بصورت 
فوق یعنی بصورت «دانج وبر» محرف شده 
باشد. رجوع به دانج البر شود. 
دانجه. [ج / ج] () دانچه. غله‌ای که بعربی 
عدس گوید. (برهان). عدس. نک, 


داندامیس. 

مرجمک. مرجومک. دأنره. 
ذانچه. [چ / ج ] (! مصفر) از «دان» بمعنی 
دانه, حب و «چه» علامت تصفیر بمعنی دانة 
کوچک.دان خرد. 
دانچه. (ج /ج]" () دانجه. مرجمک. 
عدس. (غیاث). مرجومک. نک. دانژه. 
دانچیغ. (اخ) داتزیک. دانیغ. رجوع به 
دانزیک شود. (قاموس الاعلام ترکی). 
دان دادن. [ذ] (مص مرکب) چیه‌دادن 
مرغ را. دانه به طیور دادن. رجوع به دانه‌دادن 
شود. 
داندامیس. ((خ)؟ نام رئیس حکماء هند 
بعهد اسکندر. توضیح اینکه اسکندر هنگام 
لشکرکشی به هند روزی بگروهی از حکماً ۷ 
هند که در چمنی گردش‌کنان سخنهای فلسفی 2 
میداشتند رسید و آنان یگانه کاری که کردند ` 
این بود که پایشان را بزمین کوبیدند. اسکندر 
جویای علت این امر شد. آنان پاسخ آوردند 
که‌اين مقدار زمین که بزیر لکد می‌کوییم 
تمامی ان چیزی است که انسان آنرا اضفال 
خواهد کرد و تقاوتی که مان تو و عامۀ مردم 
هت فقط ایسنست که تو کنجکاوی و 
جاه‌طلب و این دو صفت ترا از وطنت این قدر 
دور داشته و باعث بدبختی دیگران و خود تو 
شده است و چون تو بمیری, و این زمان دور 
نیست, فقط بدستی چند زمین که برای گورت 
لازم است خواهی داشت. اسکندر جواب را 
حکیمانه دانست اما تفری در عقیدت خود 
نداد... وقتی که در تا کیلا حکمای هندی را 
دید و از شجاعت و بردباری آنان که در 
سخت‌ترین مشقات نشان میدهند در حيرت 
فرورفت و خواست یکی از آنان جزو 
ملتزمین رکاب او گردد ریس این حکماء که 
داندامیس نام داشت به اسکندر گفت: «نه من 
از ملتزمین تو خواهم شد و نه هیچیک از ما 

ما نیز مانند اسکندر پسران خدائیم و راضن ۲ 
آنچه داریم, بنابراین یم سس 
بعد گفت: : «تو که فاتحی و آنهائی که در دنبال" 

تو از اینهمه سمالک و دریاها گذشته‌اند. 

متصودی که قابل تمجید باشد نداشته‌اید و این 
شما راهم نهایتی نت اما من نه 
ترسی از تو دارم و نه چشم‌داشتی, زیرا تا 
زنده‌ام این زمین حاصلخیز قُوت مرا خواهد 
داد وقتی که مُردم از بندگی بدن رسته‌ام». 


تاخت و تاز ۵ 


۱ - در این باره نیز به کاب «الحلل ال‌ندسیه» 
(ج۱ ص ۳۵۹و ۳۶۰) تألف شکیب ارسلان که 
مؤلف آن بال ۱۹۳۰ در اسکوریال اسپانیا با 
آسین ملاقات و مذا کره داشته است مراجعه 
شرد. 

2 - 230112۳198 ۰ 


3 - ۰ 4 - ۰ 


دان‌دال. 


۱۰۳۷۹  .نتسناد‎ 





سترایون نام این حکیم را ماندانیس ' بط 
کرده‌است و گوید. که او به انس‌کریت گفت: 
فیثاغورس و سقراط و دیوجانس دارای 
حکمت بودند, ولی در یک چیز اثتباه کردند 
و در تیجه عادات را بر طبیعت ترجیح دادند و 
الا شرمار نبودند از اينکه مانند من برهنه 
باشند و با قناعت زندگی کنند. بهترین فلسقه 
آن است که روح را از لذایذ و محن آزاد سازد. 
(از ایران باستان ج ۲ ص ۱۸۵۴). 
دان ۵ آن. (ص مرکب) متفرق و پاشان و 
پرا کنده‌و از هم جدا. (ناظم الاطاء). دانهدانه. 
- دان دان بیرون زدن؛ دانه‌ها بیرون آمدن رز 
اندام در بیماری سرخک و آبله‌مرغان و 
حصبه و جز آن. 
دان‌دان شدن. اش د] (مص مرکب) 
دانه بستن عسل و شیرة انگور و همچنین 
هندوائه‌های از جنس خوب که نیک رسیده 
باشند. پاشان و پرا کنده‌شدن و مانند دانه شدن 
شيره و جسل و روشن و جز آن, (ناظم 
الاطباء). 
داند‌انه. [ن ) (إخ) دهی است از دهستان 
گیلان بخش گیلان شهرستان شاه‌آباد. وأقع در 
۱هزارگزی شمال باختر گیلان و ۲هزارگزی 
جنوب شوسه گیلان به قصرشیرین. دشت 
است و گرمسیر و مالاریائی و دارای ۱۵۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة گیلان و محصول 
آنجا غلات و برنج و توتون و حبوبات و پنبه 
و لبنیات و صیفی است. شغل مردم آن زراعت 
و گله‌داری است و سا کین از طايفة کلهر 
هستد. راه آنجا مالروست. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
داندر. [] (اخ)" (در لهج فلاماندر یندر. 
نام رودی به کشور بلژیک دارای ۱۰۵ 
هزارگز درازی. 
داندریت. (فرانسوی, !۲ بععنی حجر 
شجری. اصطلاحی در ساختمان سلول‌های 
پی جانور بدین توضیح که نورون‌ها یعنی 
سلول‌های پی بر چند نوعند برخی دارای یک 
دنبالة اکزونی هتد و به نورون‌های یک 
قطبی٩‏ موسوم میگردند و بمضی دیگر علاوه 
بر ! کزون یک داندریت نیز دارند که از قطب 
مخالف خارج میگردد و نورون‌های دو 
قطبی * را درست میکنند و گروهی دیگر یک 
| کزون و چندین داندریت دارند که نورن‌های 
چند قطبی ‏ باشند. (از جانورشناسی عمومی 
ج۱ص ۱۷۴). 
داندست. [د] ((خ) نام نیای دهم زرتشت 


پیامپر ایرانی. (اين نام بصورتهای واندست.. 


ویدس, وایدست نیز آمده است). رجوع به 
مزدیسنا ص ۶۹ شود. 

داندن. [3] ((خ)" ژرژ دانسسدن. 
نمایش‌نامه‌ای کمدی و منظوم در سه ببخش 


(پرده) از مولیر (۱۶۶۸م.). 
۵اندنونگت. [د تن ] ((ج)* نام قصبه‌ای در 
۲هزارگزی جنوب شرقی شهر ملبورن به 
استرالیا. (قاموس الاعلام ترکی). 
داندولو. (دّل) ((خ)! نام خاندانی به ویز 
ایتالیا. از این خاندان چهار تن به منصب دژی 
رسیده‌اند و ۱۱ عنوان ریس جمهوری قدیم 
ژن و ونیز بسوده است. نام دژان مذکور 
بدینگونه است: 

هانری اول. وی بال ۲٩۱۱م.‏ در ۸۲سالگی 
بریاست برگزیده شد و از هادیان شوالیه‌های 


چهارمین سفر صلبیون به قسططنیه بود و 
بسال ۱۲۰۵ درگذشت. 


جوانی داندولو, وی بال ۱۲۸۰ برگزیده شد 
ودر ۱۲۸۹ بمرد. 

فرانچ‌کو دان‌دولو» وی از ۱۲۱۳۲۸ ۱۳۳۹ 
این ماب داشت, 

آندره داندولو در ۱۳۴۲ انتخاب شد و بال 
۵ رخت از جهان بربست. 

دان دهرم. [د ] (إِخ)"' نام قسم دوم از 
قطعة سیزدهم کتاب بهارث که بیاس‌بن پراشر 
بروزگار جنگ بزرگ مبان فرزندان پاندو و 
اولاد کورو کرده است در هند. و قسم مذکور 
در ثواب صدقات است. (ماللهند بیرونی 
ص ۶۴. 
دانرمون. ر م) ((غ) یا دامرمون"'. شارل 
ماری دو. ژنرالی فرانسوی. فرماندار الجزایر. 
متولد ۱۷۸۳ و مقتول در ۱۸۳۷ م. . 
دانزیگ. ((۱۳)2 دانتسیگ. دانتزیگ. نام 
شهری به اروپا واقع در ۴۰۷هزارگزی شمال 
شرقی برلن کنار رود وی تول و در 
۷هزارگزی مصب رود مذکور در دریای 
باكیک. این شهر از سال ۱۹۱٩‏ تا اول سپتامبر 
۹ که په رایش آلمان پیوست شهری 
آزاد ۲ مرکز پروس باختری بود و 
پس از شکست آلمان در ۱۹۴۵ به اهستان 
پیوسته است و ۴۱۵هزار تن سکنه دارد. 
دانژو. [ژ] ((خ)" فیلیپ مارکی دو. 
درباری روحانی متولد شارتر بفرانه 
(۱۷۲۰-۱۶۳۸ م.). ||برادر وی کشیش لوئی 
دودانژو. مولد پاریس. دستورزبان‌دانی نامی 
بوده است. (۱۷۲۳-۱۶۴۳). 
دانژه. (ز] (ع)" نام کرسی بخشی از 
ولایت وین ایالت شاتل رلت بفرانسه. کار 
رود وین. دارای ۰ تن سکنه و راه آهن. 
دانژه. [ز / ز] () دان‌چه. دانیژه. عدس. 
(برهان). 
دانس. (فرانسوی. !۲4" رقص. دست‌افشانی 
و پای‌کوبی مرد و زن. وشت. ترقص. دستبند. 
زقن. حنجله. ببحرکت درآوردن بدن 
بموزونی, هم آهنگ با نوایی یا سازی. 
دانست. [ن ] (مص مرخم) مصدر مرخم از 


دانستن. علم. ذهن. اطلاع. آ گاهی.نبال. تبالة, 
اذن. (متهی الارب). دانش و معرف. (ناظم 
الاطباء): موسی علیه‌السلام در مناجات گفت 
بار خدایا ادم را بد قدرت بیافریدی و با وی 
چنین و چنین کردی شکر تو چگونه کرد؟ 
گفت:بدانست که [انسعام ] از منست و آن 
دانت از وی شکر سن بود. ( کیمیای 
سعادت). ذبر؛ داست چیزی. جحود؛ انکار 
کردن حق کی رابا علم و دانست خود. 
هرف؛ ستود بی دانست و خبر. فعله باذنی؛ 
کرد آنرا بدانست من. (منتهی الارپ). ||عمد. 
علم: اصله علما؛ قتل کرد او را به دانست. (از 
متهی الارب). 
دانستگی. (ن تّ /ت] (حامص) حالت و 
چگونگی دانسته. کیفیت دانسته. خبر. (متهی 
الارب). علم و سعرفت و دانش. (ناظم 
الاطباء). دانست. دانش و دانائی. (انندراج). 
ذانستن. [ن ت ] (مسص) دانائی حاصل 
کردن. (از ناظم الاطباء). دانش. علم. (تاج 
المصادر بیهقی). فقه. شعر. (دهار) 
(ترجمان‌القرآن جرجانی). علم پیدا کردن. 
تعلم. اعتلام. (منتهی الارب). دریافتن. یافتن. 
درایه. (ترجمان القرآن جرجانی). معرفت پیدا 
کردن. اذن. ذبر. (منتهی الارب). روّية (با دو 
تقو گویند: رام عالما؛ دات او را 
دانشمند). (متهی الارب) (ترجمان القران). 
سحر. غوص. مقابل جهل. عقل. ایناس. 
(منتهی الارب), احاطة. (ترجمان القران 
جرجانی). اذن. قوله تعالی: فاذنوا بحرب من 
اله و رسوله. (قران ۲۷۹/۲): یعنی بدانید. 
(متهی الارب): 
ا گر پهلوانی ندانی زبان 
ب-ازی تو اروند را دجله خوان. فردوسی. 
طالع دانستن از قل ارتفاع آفتاب. (التفهیم 
بیرونی ص ۳۰۲). و این سویها (جهات اربعه) 
چگونه باید دانستن. (التفهیم بیرونی ص ۴۶). . 


نه همه کار تو دانی نه همه زور تراست 


لنج پرباد مکن بیش و کتف برمفراز. . لبیبی. 
ز دانش نخست آنکه اید بکار 

بهین هت دانتن کردگار. اسدی. 

1 - Mandanis. 2 - Dendre. 

3 - Dendrite. 4 - Axone. 

5 - Unipolaires. 

6 - Bipolaires. . 7 - Multipolaires. 


8 - Dandin. (Georges dandin). 
9 - Dandenong. 

10 - Dandolo. 11 - Doge. 

12 - 0802-002۳2 (سانکریت)‎ 
13 - Danremont 00۳6۵۵0۰ 

14 - Danzig (Dantzig). 

15 - Dangeau. 16 - Dangé. 
17 - Danse. 


۱۰۳۸۰ 





هست بسوی تو همانا چنانک . 


فضل به دانستن تازیستی. . ناصرخسرو. 
دیدن و دانستن عدل خدای 
کارحکیمان و ره انبیاست. ناصرخسرو. 


شرب؛ دانستن و دریافتن. شذو؛ دانستن خبر 


را پس فهمانیدن آنر . خوف؛ بیقین دانستن. 
شعر» نا شم رة شعرة, شَعرَة, شعری, 
شعری. شعری, شمور, شعورة. مشعوره 
مشعورة, مشموراء؛ دانستن و اندریافتن. (از 
منتهی الارب). دری, درية, دراية, دریان؛ 
دانستن چیزی را. (منتهی الارب). بطن؛ 
اندرون کار بدانتن. (تاج المصادر بیهقی). 
حق؛ درست بدانستن. (منتهی الارب). تفرس 
دانستن بعلامت و نشان. (سنتهی الارب). 
شعور؛ دانستن از طریق حس, (دهار). 
ملابسه؛ دانستن آنچه در باطن کست. 


(متهی الارب). ||فهمیدن. فهم کردن. فهم. . 


نهامید. (متھی الارب), درک. ادرا ک. درک 


کردن. وقوف. راقف گشتن. پی بردن. آگاه 


شدن, مطلع شدن. خبر یافتن. ر بصارت. 
(تاج المصادر بیهقی). سر درآوردن. زکن. 
ازکان, احسان. (منتهی الارب) (ترجمان 
القرآن). ب. (متهی الارب): 


گربزان شهر بر من تاختند 

من ندانستم چه تبل ساختند. رودکی. 

نداند دلامرغ پیوند دوست 

بدانگه که با دوست کارش نکوست. 
اپوشکور. 

دانی که دل من که فکندست بتاراچ 

آن دو خط مشکین که پدید آمدش از عاج. 

دقیقی. 

جر این داشتم اميد و جز این داشتم الچخت 

ندانستم کز دور کواژه زندم بخت. کسایی. 

جهانا ندانم چرا پروری : 

که‌پرورد؛ خویش رابشکری. فردوسی. 

برانگخت اسب از ميان نبرد 

چو دانت کش بر سر افتاد مرد. فردوسی 

می بدانید کاین جهان فسوس 

همه پادست و حیلت و دلفم. خطیری. 

تو کودک خرد و من چنان سارنجم 

جانم ببری همی ندانی رنجم. صفار مرغزی. 

هر کس که قصد کرد بدو بی‌نیاز گشت 

آری بزرگواری داند بزرگوار. فرخی. 

چون بی جنگ و اضطراب کار یکرویه شد و 


بی نازع تخت ملک بخداوند رسید. دانت 
که فرصتی یابد [علی تکین ] و شری بپای 
کند. (تاریخ بهقی ج ادیپ ص ۲۳۳). چون 
شکوفه نهال را سخت تمام و روشن و آبدار 
بینند توان دانست که میوه بر چه جمله اید. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۹۳). 

یکی سوی روحالامین بنگرید 


بدانش بود چون بدانی بورز. 
|اشناختن. (ناظم الاطباء), شناسایی بيد 


بایان 





برافراخت آن خسروی یال را. 


ندانت کو از کجا شد پدید. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 

حکیمی پسر خویش را پند میداد: گفت ای 

پسر اسپ دوست دار و کمان عزیز دار و بی 

حصار مباش و حصار بی مترس مدار. 

گفت:...اسپ و کمان دائستم حصار و مترس 

از کجا. (نوروزنامه). و او را مثال داد که صدق 

مناصحت و فرط اخلاص برزویه دانسته‌ای. 

( کلیله و دمنه). یاران نهایت عجر او بدانستند 

و سفره پیش آوردند. ( گلستان). 

- امخال: 

قیمت زعفران چه داند خر. 

|اندیشیدن. غور كردن و تفکر نمودن. (ناظم 

الاطباء). || آموخنن. یادگرفتن: 

بیارای دل را پدانش که ارز 

فردوسی, 


کردن.معرفت یافتن. شناسا شدن: بدانست او 
راء بشناخت وی را. 
ندانم یکتن از جمع خلایق 
که‌در دل تخم مهر تو نکشته. 

بوالمثل (از صحاح الفرس). 
هرچه بخواهد بده که گنده‌زبانشت 
دیو رمیده نه گنده داند ونه رش. منجیک. 
کسی را ز زندان بتزدیک اوی 
فرستاد کای گرد پیکارجوی 
ز شهرت یکی بسته زندانیم 
بگوهر همانا که خود دانیم. 
وزو هرکه داندش پرهیز به 
گلوی ورا دشنه تیز به. 
ازیرا کی کت بداند همی 
بجز مهربانت نخواند همی. 
تمانی بترکان بدین یال و سفت 
ندانم .ترا نیز جفت. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 





فردوسی, 
نمت مرد جوان زال را 

فردوسی. 
ز گردان که رستم بداند همی 

کجانامشان بر تو خواند همی. فردوسی 
بروزگار عمر رضی‌الله عنه بمدینه آمد [کمب 
الاحبار ] نزدیک او شدم سلام كردم مرا 
بدانست و نزدیک کرد. (ناریخ سیستان). گفتم 
تو کیستی؟ گفتا مرا ندانی؟ گفتم: نه. (تاريخ 
سیتان). شاه کابل را گفت که تو او را 
بشناسی, گفتا گر بر آن جمله 
که‌روز حرب بود بدانم. (تاریخ سیستان). آمیر 
گفت وی را اشراف مملکت فرموده‌ایم... 
کسی دیگر باید خواجه گفت این دیگران را 
خداوند میداند کرا فرماید. (تاریخ بیهقی). و ما 
چون کارها را نیکوتر بازجتیم پیش و پس 
آنرابنگریستم و این مرد را دانسته بودیم و 
آزموده جواب آن نمود که... (تاریخ بیهقی) 
ايزد تعالی... گفت که ذات خویش را بدان. 


برنشمته باشد 


(تاریخ بیهقی). 

تو.ای زاغ‌چهر بداندیش ست 

همی خویشتن را ندانی درست. 

همی چهر وی را شگفتی نمود 

ندانست وی را که ادیده بود. 
شمسی (یوسف و زلیخا) 

دآمداران را بدان و دور باش از دامشان 


اسدی. 


صد نادانان شدن سوی خرد جز عار یست. 
ناصر خسرو. 

ترا که همت دانتن خدای بود 

مشو مخالف قول محمد مختار, ناصرخسرو. 

چنانکه بیضة عنبر ببوی دریابند 


سپاس از آنکه مر او را بدو همی دانیم 
وز آنچه هست نگردیم و دل نگردانیم. 
مسعودستعد: 
چون سیف از نژاد عبدالمطلب باز پرسيد و او 
را بدانست او را بزرگ کرد و بخلوت پیش 
خواند. (مجمل التواریخ و القصص). چون سه 
روز برآمد گفت مرا میدانید گفتند نه, گفت من ` 
یونم. (قصص‌لانبیاء ص ۲۱۱). فرعون 
گفت از بت‌پرستی دست بدارید و مرا پرستید 
که‌من خدای عزوجلم و دیگری خدای 
نمیدانم بجز از خود. (قصص الانبیاء ص ۸۸. 
می‌پنداشتم که هیچ ولی نیست خدای راکه 
من او را ندانم تا که شیخ ابسویکر کتانی را 
بدیدم» او مرا بدانست و من او را ندانستم. 
(اسرار التوحید چ بهمنیار ص ۲۰۷), 
ندائم ي یک تن از کل خلایق 


که‌در دل تخم مهر تو نکشته. سوزنی. 
ز هر بدی که تو گویی هزار چندانم ۱ 
مرا نداند ازآنگونه کس که من دانم. سوزنی, 
بنزد من نه جوانمرد باشد آنکه ترا 
بحق بداند و با تو کند جوانمردی. سوزنی, 
کس‌دانم ازا کابرگردن‌کشان نظم ۰ع 
کورا صریح خون دو دیوان بگردنست. ۰۰ ن 
انوزی.: 
| گربدانی, سیمرغ را همی مانم 
كە من نهانم و پیداست نام و اخبارم. 
خاقانی. 


گفت حلاوت آخرت نیاید آنکه دوست دارد 
که مردمان وی را بداتد. (تذکرة الارلیاء). و 
گفت آتس عذاب آن کس راست که خدای را 
(تذکر تالاولیاء). 
چو تو هادی شدی بر خود نگهکن 
بدان خود را و قصد بارگه کن 
که چون خوددان شوی حق دان‌شوی تو 
ازان‌پس روی در پیشان شوی تو. 

عطار (اسرارنامه). 
چنانست در مهتری شرط زیت 





دانستن. دانستن. ۱۰۳۸۱۷ 
که هر کهتری را بدانی که کیست. عدی. از خون چنان شود که ندانی ز چندنش. زیباتر از پریست ببزم آندرون ولیک 
پس از مدتی کرد بر من گذار سوزنی. | در رزمگه ندانی باز از هریمنش. ‏ سوزنی, 
که میدانیم؟ گفتمش زینهار, سعدئ. | بعقل دانم, چند از یکی, یکی از چند. مرد ابله گفت ای دانای راز 
خاک الله را داند و دیو و پری الله را داند. سوزنی, | گاورااز خر نمیدانی تو باز, عطار. 
[کان‌شیارت): بستان چنان شود که ندانیش ز آسمان کنونت بمهر آمدم پیشباز 
دوش در خواب چنان دید خیالم که سحر چون ابر گشت بر زخ بستان ستاره‌بار. نمیدانیم از بداندیش باز. سعدی. 
گذر افتاد بر اصطبل شهم پنهانی سوزنی. | - ||یافتن. پیدا کردن. پی‌بردن: 
بسته بر آخور او استر من جو میخورد ز آب و آتش چشم و دلم رمیده مشو گراینجا یک دو هفته بازمانم 
تیزه افشاند بمن. گفت مرا میدانی] که آب و آتش من درست داند از دشمن. بر آن عزمم که جایش بازدانم. سعدی, 


حافظ (دبوان چ پژمان. ص ۳۵۷). 
ابله را در سخن توان دانست. (قرةالعیون). 
خواجه گفت آه | گر مرا دانند 
آنچه دارم تمام بستانند 
گفت دانای روزگار که آه 
گرندانندم این گروه تباه. مکتبی. 
|| سعتقد بودن. شناخت و اعسقاد داشتن. 
معترف و مقر بودن. اعتراف و اقرار نمودن. 
(ناظم الاطباء): 
اگردانی شفیع و داورم را 
ببخشا این دل بی‌یاورم را. 
فخرالدین اسعد (وبس و رامین). 
دل آن تست ولیکن خراب شد پس ازین 
خراج غم مطلب گر خدای را دانی. 
ابن یمین. 
مریز خون کان گر خدای رادانی..  ..‏ ؟ 
||تمییز دادن. تمییز کردن. تشخیص کردن. باز : 
شداختن: 
هت بر خواجه پیخته ‏ رفتن ۲ 
راست چون بر درخت پبچد سن 
این عجب‌تر که می نداند او 
شعر از شعر و تععم "را از خن. رودکی. 
وآن صافیی که چون بکف دست برنهی 
کف از قدح ندانی.نی از قدح نبید. کسایی. 
اگرهست جامی می زرد خواه 
بدل خرمی را بدان از گناه. فردوسی. 
دانستن سایه و ارتفاع یک از دیگر. (الشفهیم 
بیرونی ص ۳۰۱). 
آنکس که شاعرست او, او شاعران بداند 
خود باز باز داند از مرغک شکاری. 


منوچهری. 
گرندانی ز زاغور بلبل 
بنگرش گاه نغمه و غلغل. منوچهری. 


کهسار که چون رزمة عطار بدا کنون 


گربنگری از کلب نداف ندانیش. 

ناف درو 
صا را ندانی ز عطار تت 
زمین را ندانی ز دیبای ششتر. ناصرخرو. 
کینش ار سوی چین کند آهنگ 
اهل چین را ندانی از سترنگ. سنائی. 
مشک و پشکت یکیست تا تو همی 
نا ک‌ده‌را ندانی از عطار. سنائی. 


پزان خدنگ او بگه حرب و گاه صید 





سوزنی. 
تا بداستمی ز دشمن دوست 
زندگانی دو بار بایستی. عماد شهریاری. 
لک قلب از زر نداند چشم عام. مولوی. 
نه تدیر محمود و رای نکوست 
که دشمن نداند شهنشه ز دوست. سعدی. 


ميان آن دو. هر.را از بر ندانستن. تمییز ندادن. 
تشخیص نکردن: 
بدرد دل و مفزتان در نهيب 


بلندی ندانید باز از نشیب. فردوسی. 
ببالا و دیدار هر سه یکی 
که‌این را ندانند از آن اندکی. فردوسی. 


-بازدانستن: تسیز کردن, تخت 
چو جاماسپ تنگ اندرآمد ز راه 


ورا بازدانست فرزند شاه. فردوسی. 
بدانست جنگ آور پا کرای 
کداو را همی بازداند همای. فردوسی. 


زآن می ناب که تا داری در دست و چراغ 
بازدانستنشان از هم دشوار بود. منوچهری. 
نمی‌دانم آن شب که چون روز شد 


کجابازداند که با هوش شد. نظلامی. 
- بازندانستن؛ تمیز نکردن. بازنشناخش. 
تشخیص نکردن؛ 

نداند همی هر دع از رنج و از 

یکی دشلب اراز فرزند باز. .. فردوسی. 
دلاور تبرگش ندانست باز 

برد پاشنه رفت پیشش فراز. فردوسی. 


جز تلخ و تیره آب ندیدم در آن زمین 
حقا که هیچ اب ندانستم از زکاب. بهرامی. 
گروهی‌اند که ندانند باز سیم از سرب 
هه دروغ‌زن و خربطند و خیره‌سرند. 


قریم‌الذهر. 
بطعم شکر بودم بطع مازریون 
چنان شدم که ندانم ترنگبین از خار. 

مخلدی. 

از فروغ گل | گراهرمن آید بچمن* 
از پری بازندانی دررخ اهرمنا. . منوچهری. 
بچه نداند از بوو مادر نداند از عدو 
آید ببردشان گلو با اهل بیت و حاشید. 


منوچهری. 
سپه بر هم افتاد شیب و فراز 
رکیب از عنان کس ندانت باز. اسدی. 


- خود دانی؛ اختیار تراست. مختاری. هرچه 


خواهی چنان کن. 

= ره دانستن؛ ره بردن؛ 

پکوی میکده هر سالکی که ره دانست 

دری دگر زدن اندیځۀ تبه دانست. ‏ خافظ. 
-سر از پای دانستن؛ تمیز کردن. باز 
شناختن. 

- سر از پای ندانستن؛ نشناختن. تمیز 
نا كردن 

ز بس تالة کوس و با کرنای 

همی کس ندانست سر راز پای. فردوسی, 
|اشمردن. بحساب آوردن: 

بدانید کاین شیده روز نپرد 

پدر را بهامون نداند بمرد. فردوسی. 
که مه را ندانند بكر به مه 

نه که را نشانند بر جای که. فردوسی. 
||گرفتن. قرار دادن. شمردن. در عداد آوردن. 
محسوب داشتن؛ 

گر ترا تندی دهد آن زهر دان 

گربتو لطفی کند آن قهر دان. مولوی. 


||تصور کردن. گمان بردن, گرفتن. قراردادن. 
شمردن. انگاشتن: 

تو چیزی مدان کز خرد برترست 
خردبر همه نیکویها سرست. 
بریدی سنر ساوه شاه آنکه مهر 
براو داشت تا بود گردان سیهر 
از آن شاه جنگی منم یادگار 

مرا همچنان دان که کشتی بزار. فردوسی. 
بیت و سی قبا بود او را یکرنگ و یکسان 
میپوشیدی و مردمان چنان دانتندی که یک 


فردوسی. 


۱-نل: پچیده. 

۲- این کلمه را نمیدانم چیست یا تصحیف 
چیست گمان من اینست که متناسب ایجا 
کلمه‌ای باید باشد رساننده معنی «مال» یا 
«سعادت» و یا «جامة گرانبها» و امثال آن. 

۳ -ممکن است که در اصل خیم یا خنب بوده 
باشد و کاتب خشم نوشته است. 

۴-هر دو «بازه بمعنی مرغ صید معروفست. 
۶-بَوُو صورت شعری کلمة بز عربی است و 
آن پوست شتربچۀ بکاه انباشته باشد بهانه‌شکن 
ناقۀ بچه مرده راء مانند عدو و له و عَفُو و جز 
آن. 


۷ دانستنی. | 


دانش. 





قبایست. (تاریخ بیهقی). من که خداوندم هر 

یکی بسببی مشغول گردانم تا هیچکس از تو 

نداند و ترا دشمن ندارند. (قصص الانبیاء 

ص٩).‏ || قبول کردن, (ناظم الاطباء). ||قدرت 

داشتن. (انجمن آرا). ||توانتن: 

بچ او را ازو گرفت نداتی 

تاش نکوبی تخست و زو نکشی جان. 
رودکی. 


ستایش که داند سزاوار اوی 


نیایش بایین و کردار اوی. فردوسی. 
ز دینار و از گوهر شاهوار 

کی آنرا ندانست کردن شمار. فردوسی, 
بآهنگرش گفت کای شوم‌دست 

ببندی و بسته ندانی شکست. فردوسی. 
چو دختر شود بد. بیفتد ز راه 

نداند ورا داشت مادر نگاه. 


آرزو راکرانه نیست پدید 
آز راخا کسر داند کرد'. 
مخلدی گرگانی (از ترجمان‌البلاد رادویانی). 
زمانی ازو صبر کردن ندانم 

نمانم گر او را ینم زمانی. 

بدین کریمی و آزادگی که داند بود 
مگر امیر نکوسیرت نکوکردار. 

ز هیچگونه بدو جادوان حیلت‌ساز 
بکار برد ندانند حیلت و نیرنگ. 
هرچه دانی و زآن فرومولی 

نشمرند از تو آن ببشکولی. عنصری. 
بونصر نامه سلطان چنانکه او دانستی نبشت. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۷۴). چون کسی 
پادشاهی گذشته را چنین شعر داند گفت اگر 
پادناهی بر وی اقبال کند... وی سخن را 
بکدام درجه رساند. (تاریخ بیهقی ص ۲۷۶). 
کسی شکر خداوندی که او را بنده‌ای بخشد 

که او از خاک خرما کرد داند خود چه بگزارد. .7 


فرخی. 


فرخی. 


ناصرخسر و 
که‌دانست بگزاردن وام احمد 
مگر تيغ و بازوی خنجرگذارش, 
نه زآن گردش که میگردد زمانی 


گرانتر گشت داند یا سبکتر. ‏ ناصرخرو. 
و تدبیر کارها ندانتی کردن اما با این همه 
انی بود. (فارسنامة ابن بلخی چ اروپا 
ص ۱۳۲). و ا گر مشفقی باشد که این ترتیب 
بداند کردن مال بسیار از آنجا حاصل گردد. 
(فارسنامة ابن بلخی چ اروپا ص ۱۴۶). 
من دانم گفت این و تو ندانی 
بلبل داند انچه میسراید. 
آنکه چون خلق او نداند بود 
در بهاران بباغ بوی نسیم. مسعودستد. 
همچو من شاعر بباید تا چو تو ممدوح را 
از ره درهای دانش خواند داند هر دری. 
سوزنی. 


مسعو دسعد. 


فردوسی. 


فرخی. ` 





روح با عقل و علم داند زیت 

دوح را پارسی و تازی کیست. ستائي. 
ندانم کرد خدمتهای شاهی 

مگر لختی سجود صبحگاهی. نظامی. 
بحق حرمت شیرین دلبند 

کزین بهتر ندانم خورد سوگند. نظامی 
غرضی کر تو نیست پنهانی 

تو برآور که هم تو میدانی. نظامی. 
نه من آیم, نه توام دانی خواند 

نه توآئی. نه منت یارم جست. خاقانی 
تا نداند خویش را مجرم عنید 

اب از چشمش کجا داند دوید. مولوی. 
کان عدو را هم خدا داند شمرد 

از عرب وز ترک و از رومی و کرد. مولوی. 
نه بنورش نار تانی خواندن 

ته بمنزل اسب دانی راندن. مولوی. 
شنیدم که نشد و خونش بریخت 

ز فرمان داور که داند گریخت. سعدی, 
این مطرب ما نیک نمیداند زد 

زینجاش برون برید و نیکش بزنید. سعدی, 
چه داند طبیب از کسی رنج برد 

که‌بیچاره خود خواهد از رنج مرد. سعدی. 
مگر خود این شب یلدا بروز داند برد 
کدام‌یلدا کاین شب هزار چندانست. نزاری, 


ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی 

ترسم این نکته تحقیق ندانی دانست. خافظ. 
- ||دانستن زن را؛ آرمیدن با او. دیدن او. 
همیسنتر شدن با او والقاناء زن خود حناه را 
دانست... و بمرور ایام واقع شد که حناه حامله 
شد. (تورات کتاب شموئیل). او را قوت چهل 
مرد بوده است و بسطت چهل مرد... و اهن در 
دست او از قوت نرم بودی وا گرچنانک بانگ 


بر شتر زدی از نهیب بیفادی مرده... و دوازده 


هزاز کنيزک را بدانتی در جامه خواب, و از 
ر یکی هفت فرزند بزادند نر و ماده. (مجمل 
اتواریخ و اتصص). 
دانستنی. [ن تَ] (ص لیافت) دزضور 
دانستن. سراوار دانستن. زیبای معرفت: اما 
یک نکته معلوم تو نیست و آن دانستنی است. 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۳۳۶). و چند نکت 
دیگر بود سخت دانستنی. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۰۴). چند شغل فریضه که پیش داشت 
[مسعود ] و پیش آمد و برگزاردند نپشته آمد. 


آنگاه مقامه بتمامی برانم که بيار نوادر و 
عجایب است اندر آن دانستنی. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۸۷). 

| گردانستتی بودی خود این راز 

یکی زین نقش‌ها دردادی آواز, نظامی. 
دانمتنها؛ معلومات. 


دانسته. [ن ت /ت] (نمف) نعت مفعولی از 
دانستن. معروف. معلوم. (لغت تاریخ بهقی). 
علم؛ لایحیطون بشیء من علمه. (قران 


0۲ ) ای معلومه. امنتهی الارب). 

دانسته به بود ز ندانسته. ناصرخسرو. 

||فهمیده. معقول: 

مرد دانسته بجان علم و.خرد را بخرد 

گرچه این خر رمه از علم و خرد بیخبرست. 
ناصرخسرو. 

تعقل؛ دانسته شمدن. (دانشنامه علائی 

ص ۱۳۰ 

|إعالما عامدا قصدا. عمدا. مدا 

راه عشق ارچه کمینگاه کماندارانست 

هر که دانسته رود صرفه ز اعدا برد. حافظ. 

- دانته فهییده (دانسته و فهمیده)؛ عامد 


عن‌قصد. متعمدا. بر قصد, ۰ 
دانسفهان. [ن ف] ((خ) دان‌اصسفهان. ۳ 


قصبه‌ای جزء دهستان رامند بخش بوئن ۴ 


ا 


شهرستان قزوین. واقع دز ۳۰۰۰۰ گزی‌باختر 
بوئین. دامنه و سعتدل و دارای ۲۵۰۰ سکنه 
است. آب آن از قنات و محصول آن غلات و 
پبه و نخود و چسفندرقند و انگور و بادام 
سسبزی است. شفل مردم آنجا زراعت و 
کرباس‌بافی و راه آن مالرو است و از طریق 
بوئین و ابراهیم آباد و تا کبتان ماشین میتوان 
برد. این ده.در زلزلهٌ تابستان ۱۳۴۱ ه.ش. 
بکلی ویران گردید. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج + 
دانسور. زشر] (فرانسوی, ص, !)۲ دوستدار 
رف فتاه ارقاصن که رام تخر 
دارد. 
دانسوز. [شز ] (فرانسوی, ص, !)۲ رقاصه. 
زن دوستدار رقص. زئی که رقاصی پیشه 
دارد. 
ذانسیغ. ((خ) دانچيغ. رجوع به دانزیگ 
شود (قاموس الاعلام ترکی) 
دانسیگت. ((خ)۲ دانزیک. رجوع به دانزیگ 
شود. ۱ 
دانسی متر. [م] (فرانوی, () نام یکین 
اسپابهای غوطه‌ور که برای ستجش ست اب 
نسبی بکار رود و بر روی اصبل ارشمید ۹" 
ساخته شده است. اروش ته مواد آلی 
ص ۸۷). ۲ 
دانسینگت. (فرانسوی, [)* مجلس رقص 
عمومی. بال همگانی. جایگاه رقص 
دسته‌جمعی زنان و مردان. محلی خاص 
دست‌افشانی و پای‌کوبی همگانی. 
دانش, [ن] ((مص) اسم مصدر از دانستن. 
دانت. (فرهنگ تظام). عمل دانستن. 






۱-سانی نیزاین مصراع را آورده است؛ 


2 - ۰ 3 - ۰ 
4 - Danzig. 5 - ۰ 
6 - ۰ 


دانش. 


دانش. ۱۰۳۸۳ 





داتدگی. دانائی. علم وفضل و دانن:چیزی 
باشد. (برهان). درایت. فقاهة. فقه. فضل, 

ادب. (صراح). علم!. حکمت. (زمخشری) 

(دهار) (ترجمانالقر آن). حصول علم ثابت؛ و 

در مراتب. پژوهش است یعنی رفتن بطرف 

علم آنگاه شناسایی است یعنی نزدیک شدن 

به آن و سپس دانش است یعنی علم ثابت. 

ادرا ک. درک. شعر. شعور. وقوف. آ گاهی. 
اطلاع. معرفت. شناسایی. شطس. بصر. بجدة. 

(منتهی الارب): 

دانش و خواسته است نرگس وگل 

که‌بیکجای نشکفند بهم. شهید بلخی. 

دانش اندر دل چراغ روشن است 
وز همه بد بر تن تو جوشن است. 
دانش بخانه اندر و در بسته 


رودکی. 


نه رخنه یابم و نه کلیدستم. اپوشکور. 
بکار اور ان دانشی کت خدیو 
بداده‌ست و منگر بفرمان دیو. ابوشکور. 
سپاه اندک و رای و دانش فزون 
به از لشکر گشن بی رهنمون. ابوشکور. 


بسپادشاهی... و دوست‌داری دانش. (حدود 


العالم)... 

شمارش ندانست کردن کی 

وگر چند بودیش دانش بسی. . فردوسی. 
چو جاماسپ آن تخت را بنگرید 

بدید از در دانش او را کلید. فردوسی. 
چو دیدار یابی بشاخ سخن 

بدانی که دانتی نیاید به بن. فردوسی. 
سخن هرچه گویم همه گفته‌اند 

بر باغ دانش همه رفته‌اند. فردوسی. 
توانا بود هر که دانا بود 

ز دانش دل پیر برنا بود. فردوسی. 
تو بر ماية دانش خود مایست 

که‌بالای هر دانشی دانشیست. فردوسی. 
ازین برشده تیزچنگ اژدها 

بمردی و دانش که یابد رها. فردوسی. 
وگر شاهی آسان‌تر از بندگیست 

بدین دانش تو بباید گریست. 0 فردوسی. 
اندر میزد با خرد و داش 

واندر نبرد با هنر بازو. فرخی. 
دلی که رامش جوید نیابد او دانش 


سری که بالش چوید نیابد او افسر. عنصری. 
خرد بیخ او بود و دانش تنه 
بدو اندرون راستی را پنه. 

؟ (از حاشیۂ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
هر بنده که خدای او را خردی روشن عطا 
داد... و با آن خرد دانش بار شوه بتواند 
دانست که نیکوکاری چست. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۹۸). آنچه فراز آمد ترا بمقدار 
دانش خود بازنمودم. (تاریخ بیهقی). 


به از گنج دانش بکیتی کجاست 


کراگنج دانش بود پادشاست. اسدی. 
ز کردار گفتار برمگذران 
مگوی آنچه دانش نداری بر آن. اسدی. 
ز دانش یه اندر جهان هیچ تیست 
تن مرده و جان نادان یکیست. اندی. 
دانش به از ضیاع و به از جاه و مال و ملک 
ان تخاظی خی چنین گفت ر ترا 
و 
ز بیدین مکن خیره دانش طمع 
که دین شهریارست و دانش حشم. 
ناصرخسرو. 
قیمت دانش نشود کم بدانک 
خاق کنون جاهل دون همت است. 
اصر خسرو. 
درخت تو گر بار دانش بگیرد 


بزیر آوری چرخ نیلوفری را. . ناصرخرو. 
واجپست بر کافة خدم و حشم ملک... مقدار 
دانش و فهم خویش معلوم رای پادشاه 
گرداند.( کلیله و دمنه). عاقل از منافع دانش 
هرگز نومید نشود. ( کلیله و دمنه). و زنده را از 
دانش و کردار نک چاره نیست. ( کلیله و 
دمنه). و علم بکردار نیک جمال گیرد که میوء 
درخت دانش نیکوکاری و کم ازاریست. 
( کلیله و دمنه). 

گنج دانش تراست خاقانی 

شو کلیدش بهر که هست مده. 

هزار شکر کم فیض و فضل بزدان را 
که داد دانش و دین گر نداد دینارم. خاقانی. 


خاقانی. 


پیاده نباشم ز اسبان دانش 
گراسبان دنیا فراهم ندارم. خاقانی. 
مرا ز دانش من نیست بهره‌ای چه عجب 
ز رنگ خویش نباشد نصیب حنی را. 
ظهیر فاریابی.(از شر فنامهٌ منیری). 
نیست آمٍ حیایت جز دانش 
نیت بات جز دانش. 
توبدان امدی که کار کی 
وز جهان دانش اختبر کنی. 
دانش اندر دل بود نی در زیان 
مردم از گفتن نبیند جز زیان. 
امیرحصین سادات. 
فخر در دانش بود مر مرد را 
فخر و دانش هر دو در خاموشی است. 
؟ (از جامع التمشيل). 
چون دانش است خدمت درگاه فرخت 
رای توانگر و سرمای نی 
سپاهانی (از شر فنامة منیری). 
||عقل. (مجموعه مترادفات ص۲۴۹). خرد 
قلب. قعر, حجی. فقفوق. (منتهی الارب)؛ 


اوحدی. 


ارحدی. 


غمی شد دل گو چو پاسخ شنید 
که طلحند را هیچ دانش ندید. فردوسی. 
استهجاج؛ به رای و دانش خود کار کسردن. 


(مستتهی الارب). ||هنر و تربیت. (ناظم 


الاطباء). ||دانش آشکار بینشی. علم غيب 
الهی. (ناظم الاطباء). علم حضوری حضرت 
عزت و اعیان ممکنه جمیعا دفعة واحده که 
موقوف بیکی از ازم ثلانه ییعنی ماضی و 
متقبل و حال نبوده باشد. (انجمن آرا). 
<اهل دانش؛ مردم دانا و فاضل. (ناظم 
الاطباء): 
پادشاه نظم و نشرم در خراسان و عراق 
کاهل دانش راز هر لفظ امتحان آورده‌ام. 
خاقانی. 
گاه پیش از کلمهٌ دانش کلم دیگر از پیشاوند 
و قید و غیره درآید و کلمۀ مرکب سازد چون: 
- بادانش؛ دانشمند. حکیم. فاضل. مطلع. 
خردمند. بصر عارف. واقف*: 
فرستادم اینک فرستاده‌ای 
سخنگوی و با داتش آراده‌ای, 
شب و روز گرد طلایه پای 
سواران بادانش و رهنمای. 
هنرمند بادانش و بانواد 
تو شادی و این دیگران از تو شاد. فردوسی, 
هم آنگه ز لشکر یکی نامجوی 
نگه کرد با دانش و آبروی. فردوسی. 
مردمانی مردم‌زاده» با دانش و فضل و 
راستگوی. (فارسنامة آبن‌بلخی ج آروپا 
ص ۷۲). 
بدانش؛ بوسیلة دانش. با دانش. بسیب 
دانش. په علم. به خرد؛ 
بدین خویشی | کنون که من کرده‌ام 


فرد زسی. 


فردوسی. 


بزرگی بدانش پرآورده‌ام. فردوسی. 

پدانش بود مرد را آبروی 

به بیدانشی تا توانی مپوی. فردوسی. 

- بسیاردانش؛ علامه. که از دانش وعلم 

مایه‌ورست. 

- بیدانش؛ جاهل. مقابل بادانش: 

که مرد ارچه دانا و صاحبدل است 

بنزدیک بیدانشان جاهل است. سعدئ. . 


تس بیدانشی؛ جاهلی. مقابل دانشمدی و 
خردمندی» 
بدانش بود مرد را آبروی 


ز دانش یکی جامه کن جانت را 

در آینه گر خویشتن دیدمی 

به بیدانشی پرده ندریدمی. سعدی. 
چو از قومی یکی بیدانشی کرد 

نه که را منزلت ماند نه مه را.. سعدی. 


= پردانش؛ بیاردانش. علامه. بسیارعلم. 
کم‌دانش؛ که از علم اندک مايه دارد. کم‌مایه 
در علم. 


و نیز کلمه یا اداتی به کلم دانش پیونده و 


1 - ۰ 


۴ دانش. 


کلم مركب سازد چون: 

دانش آباد. دانش آرا. دانش‌آموز. دانش‌افزا. 
دانش‌الفسنح. دانش‌ان‌دوز. دانش‌بهر. 
دانش‌پ‌ذیر. دانش‌پرست. دانش‌پرور. 
دانش بژوه. دانش‌پناه. دانش‌جو. (دانشجوی), 


داش خسسور. دانش‌دوست. دانش_ار. 
دانش‌سرشت. دانل‌سرا. دانش‌سکال, 
دانش‌سسنج. دانش‌فروش. دانشکده. 
دانش‌کوتاه. دانش‌گستر, دانشگاه. دانشگر: 
دانش‌گزین. دانشمند. دانش‌مزی. دانشمندی. 
دانشنامه. دانشور. دانضوزی. دانشومند. 
دانشیار.دانشیاری. دانشی. رجوع به هر یک 
از این کلمات در ردیف خود شود. 

دانش. [ن ] ( اخ) میرزا تقی‌خان مستشار 
اعظم ملقب به ضیاء لشکر فرزند مرحوم میرزا 
حین وزیر تفرشی است و در حدود سال 


۸ و« .ق.(۱۲۴۰ ه.ش.) در تفرش تولد:. 


یاه است. سالها در خدمت میرزایوسف 
مستوفی‌الممالک صدر اعظم و ظل‌السلطان و 
ناصرالملک و میرزا علی‌اصغرخان اتابک 
سمت دبیری داشت و در ۱۳۱۵ ه.ق, تذکرة 
صدر اعظمی را در شرح حال شعرای معاصر 
اتابک نوشت. بعد از شروع مشروطه در عدلیه 
و دفتر ایالتی فارس بخدمات دولتی اشتفال 
ورزسد. دانش در ۱۳۱٩‏ ه.ق.کتابی در 
صورت فکاهت طبع کرد که مشهور به دیوان 
حکیم سوری است. دیگر از آثار او موی 
نوشین‌روان در ذ کر سلطت انوشیروان و 
فردوس برین بطرز گلستا 
عدن بوه بوستان و.تذکرة خوش‌نویسان 
خطوط هفتگانه و کتابی در علم بدیع فارسی 
و بحر محیط در دوازده جلد حاوی مباحث 
اخلاقی و اخبار و یره است. دیوان دانش 
یکبار در حریق رشت طعمةٌ آنفن 


تان و متنوی جنت 


آوردن اثر از دست رفته پرداخت. دانش 
شاعری پرمایه و بسیارشمرست. وفات وی 
در ۲۵ اسفند ۱۳۲۶ ه.ق.اتفاق اف‌اد. قسمتی 
از اشعار وی را در عداد انتشارات دانشگاه 


تهران پشماره ۷ در سال ۷ ھ . ش. 


تحت عنوان «فصائد. هزار غزل, مقطعات» 
چاپ کرده‌اند. و نمونه را از اشعار وی دو شعر 
ذیل نقل میشود: 

تنگ شد از شش‌جهت ساحت میدان من 
بسته شد از چارسوی عرص جولان من 

تا نشکافد زمین از سم خاراشکوف 

میخ حوادث نشست بر سم یکران من 

بس به وغا چشم چرخ دید که مریخ او 

بس بتضرع گرفت دامن خفتا 
حال برنج اندرست دست من از آستین 
نک بهراس 
سر پی فرمان من داشته فرماندهان 


تان سن 


اندرست پای ز دامان من 


شد. وی از × 
روی حافظه و بادداشتهای خود بفراهغ "۴ 





نیست کنون دست من در پی فرمان من 
زآنهمه سودا گری‌از پس هف‌ادواند 

غیر خرافات چند نیست بدکان من 

بال هما بر سرم سایه‌فکن بود و حال 
جایگه جفد شد شم ایوان من 

خرمن فضل مرا اهل ادب خوشه‌چین 
خوان کرم‌گستران ریزه‌خور خوان من 
مهر خموشی نهاد بر دهن شاعران 

تا بسخن لب گشاد طبع سخن‌ران من 
نی بطریق حلول نی بتناسخ, بفضل 
ناصرخسرو منم ری شده یمگان من 
سطوت من پیل را رکن و قوائم شکست 
تک پی موری دهد لرزه بر ارکان من 
من بهنر ذی‌فتون من ز کجا و جنون 
سلسله زلف اوست سلله‌جنبان من 
صابی و عبدالحمید. صاحب و ابن‌عمید 


ˆ گسترم ار خوان فضل وافد و مهمان من 


من متنبی بشعر امت من شاعران 

صحف سماوی من دفتر و دیون من 
چرخ دلم را شکست, راه من از چاره بست 
کردچه جبران ان داد چه تاوان من 

حلم من و بوقبیس گر که بمیزان نهند 

حال دو کفه پدید زین وی و زان من 
برگذرد از فلک کف میزان او 

پشت زمین بشکند کف ميزان من 
گربسخن‌آوری چرخ زبان داشتی 


۱ در صف مدحتگران بود تاخوان من 


جامة من گوهریست ملک جهانش بها 
کیست که از من خرد گوهر ارزان من 
انوری عصر خویش شاعر قطران‌سخن 
شاه جهان پهلوی سنجر و معلان من 
برترم از شاعران من بسخن‌گستری 

بر همه شاهان سرست شاه جهانبان من 


دد 
از آش رشته است لبالب تغارها 
وز سوریان نشمته فرازش قطارها 
آن چمچه‌های پر شده بر دست سوریان 
ماتند بیلها بکف آبیارها 
آن سیخها بدست گروه کبابیان 
مانند نیزه‌ها بکف نیزه‌دارها 
قانع به کنگریم و بکنگر بساختیم 
چون اشتران بادیه با نوک خارها 
چون بار هندوانه ببینم بر اشتران 
خخ میکنم که بگاد از هم مهارها 
اندر خیال آنکه چو یگسته شد مهار 
سوری نه خود منم که در این شهر چون مد 
نه یک نه ده نه صد نه دوصد بل هزارها. 
(از کاب ادییات معاصر تألیف رشید یاسمی 
صص۴۸ - ۵۰), 
دانش. ان) ([خ) مرحوم میرزا حسین‌خان 





دانش. 
متخلص به دانش از فضلا و شعرای مشهور 
ایران مقیم ترکیه که اغلب در استانبول و گاه 
نیز در آنک‌ارا (آنقره) اقامت داشت. وی را 
تألیفات عدیده است که اغلب آنها بترکی 
عشمانی است. از جمله یکی «سرآمدان 
سخن» است در تراجم احوال پانزده نفر از 
مشاهیر شعرای ایران از رودکی الى حافظ 
بترکی با منتخباتی از اشعار هر یک از ایثان 
که در سنة ۱۳۲۷ ه.ق.در استانیول بطبع 
رسیده است در ۴۴۸ صفحه و دیگر رباعیات 
عمر خیام محتوی بر ۳۹۶ رباعی منسوب به 
خیام با ترجمة آنها بسترکی بعلاو؛ شروح و 
توضیحاتی برای هر ریاعی بانضمام مقدمة 
بسیار مفصل مبسوطی بترکی در شرح احوال . 
خیام مأ خوذ از ما خذ مختلفه و تشریح قلف 
خیام و مشرب او و ملک او. در تضاعیف:" 
کتاب بست مجلس تصویر تمام صفحه 
مناسب مضامین بعضی رباعیات خیام کار 
ادموند دولا ک! نقاش مشهور کب که ظاهراً 
از تقاشان انگلیس است متفرقه درج شده 
است و تمام این بیست مجلس تصوير از روی 
یکی از چاپهای تجملی ترجمة رباعیات خیام 
بانگلیسی بتوسط فیتز جرالد" شاعر معروف 
انگلسی حاوی صدوده رباعی عکس 
برداشته شده است ون اصل این تنصاویر در 
چاپ انگلیس بتوسط : هدر اند استوتن "در 
دن ( که تسخه‌ای از 1 ن چاپ در کتابخانة 
فاضل مشهور آقای سعید نفیسی موجود 
است) یکی از شاهکارهای تصاویر کتابی و 
تماما رنگی است و در درجة اول از زیباتی و 
لطف و صفا و ذوق و حال که انسان اصلاً و 
ابداً از تماشای آنها سیر نمی‌شود و مدت‌ها 
انگشت بدندان از فرط تعجب و استصان 
صنمت آن نقاش چیره‌دست مات و میهوت 
می‌ماند ولی در عکس سیاهی که از آن تصویر 
در چاپ استانبول برای تاليف مرحوم دان 
پرداشته‌اند تمام رنگآمیزیها و زیبانها و لا 
و صفای آن تصاویر اصلی بکلی از مان زک 
و فقط شبحی کم سا کی‌از اصل آن باقیمانده 
است. باری این ترجمه رباعیات خیام را 
مرحوم دانش با اشترااک (فیلسوف) رضا 
توفیق از مشاهیر فضلای ترکیه معا و باهم 
تالیف کرده‌اند و در سته ۱۳۴۰« .ق.در 
استانبول در ۲۶۸ صفح وزیری بطبع 
رسانیده‌اند. دیگر از تألقات مرحوم دانش 
ترجمة .پانزده قصه از قتصص لافونتن ؟ شاعر 
مشهور فرانوی است در السنة حیوانات که 
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دانش. 


بشعر فارسی بطرز مثنوی ولی در بحور 
مختلفه ترجمه نموده است. 

شعر مرحوم دانش بطور کلی متوسطست در 
جودت و ردائت زیرا که بواسطة طول اقامت 
آن مرحوم در خارج ايران و عدم معاشرت 
مستقیم وی با ایرانیان بومی زبان شعر او 
صبفهٌ مخصوص به خود گرفته غير صبغۀ زبان 
وطنی خالص فارسی,. ولی از این نکته گذشته 
مرحوم دانش مرد ادیب و فاضل مطلع بسیار 
باذوقی بود و علاوه بر مقام علم و فضل مردی 
شریف, کریم‌الاخلاق, درست‌کار و بفایت 
و طن‌دوست بود و یکی از کسانی بود که بیشتر 
از همه چیز و همه کس نمایند؛ خصایل 
حمیده و فضایل پندیده نژاد ایرانی بود در 


محمد قزوینی در شرحی که طی یادداشتهایر 


خود در بارة دانش نوشته‌اند و شرحی که فوقا 
در پارة مرحوم دانش نوشته شد نیز منقول از : 


همان یادداشتهاست در خصوص ملاقاتی که 
با مرحوم داش داشته‌اند در دنبالهٌ همان 
یادداشتها تفصیلی داده‌اند که قدرشناسی و 
نمایاندن صفات عالية آن دو بزرگ مرد راعیاً 
نقل میشود: 

وقتی که راقم اين سطور (محدین 
عبدالوهاب قزوینی) در اواخر ماه سپتامبر 
۹ در مراجعت از پاریس بایران با 
خانواده باستابول رسیدم و دو روز بعد از 
ورود به پمت‌خانه رفته بودم و مشغول نوشتن 
صورت تلگرافی به اخوی خود میرزا 
احمدخان که ائوقت در گرگان بود بودم تا او 
را از قرب ورود خود به تهران اعلام دهم 
یکمرتبه دیدم مردی نسبتاً مسن و باندبالا 
بیاه‌چرده و سیاه‌موی از در پستخانه وارد شد 
و مثل این بود که مستقیماً بطرف من می‌آید 
وقتی که نزدیک من رسد مرا باسم و رسیم 
خوانده گفت: شما فلانی نیستید! من بسار 
تعجب کردم که در شهری که فقط پریروز برای 
اولین بار در عمرم بانجا قدم گذارده‌ام و 
دیارالشری را هم در آنجا نمي‌شاسم و از 
پریروز تا کنون هیچ کس را مطلقا و اصلا ند از 
ایرانیان و نه از غير ایشان صلاقات نکردهام 
چگونه کی مرا باسم ورسم می‌خواند و 
چگونه کسی مرا در آنجا می‌شناسد, با تعجب 
بیار گفتم بلی من همانم که میفرمائید ولی 
سرکار عالی از کجا مرا می‌شتاسید و چگونه 
مرا این جا درین پستخانه پیدا کرده‌اید؟ گفت 
من حسین دانش میباشم و غیاباً با شما 
آشنائی داشتم و یکی دو مرتبه هم با شما 
مکاتبه کرده‌ام و چون آمروز صبح در یکی از 
جراید استانیول اسم شما را خواندم که 
باسلامبول وارد شده‌اید و در هتل (اورایپک) 


نزدیک به گارسر که‌جی منزل کرده‌اید فوراً 





رفتم براغ شما در هتلتان و آنجا گنتند که 
شما قبل از بیرون آمدن از منزل آدرس 
نردیک‌ترین پستخانه‌ها را بآنجا از مدیر هتل 
پرسیده‌اید لهذا آمدم این جا و شما را با 
نشانهائی که صاحب هتل از قیافه و سن و 
سایر مشخصات داده بود بآسانی پدا کردم. 
انوقت من یادم امد که پریروز سه بعد از ظهر 
که‌از ترن «سمپلون اریان | کسپرس» یعنی 
ترن مستقیم بین لندن - پاریس - استانبول 
در گارسر که‌جی پیاده شدیم به محض پیاده 
شدن یکی از اشخاصی که در راهرو ایستگاه 
ترن ایستاده منتظر ورود مسافرین بودند پیش 
ما آمد (و بعضی دیگر نزد ساير م‌افرین 
رفتند) و در حالیکه کارت نمایندگی خود را از 
یکی از ایوا اول موب ب 
«خبر» به من ارائه میداد پرسید که شما 
٠.‏ کیستید و از کجا می‌آئید و بچه قصد باین شهر 
وارد شده‌اید و من چون در اوایل جنگ بود و 
تعلل و طفره در جواب مورث سوء ظن 
خبرگزار جریده سمکن بود بشود فورا جواب 
سؤالهای او را در تهایت اختصار و به اقل 
مایقتع دادم و از هم جدا شدیم و دیگر هیچ 
بفکر او نیفتادم. و در عین حالی که آن 
خبرگزار همراه ما بود و بطرف در خروج 
میرفتیم مستخدم یکی از هنل‌های اطراف گار 
که‌نام هتل بر روی کلاه یا لباس او مرقوم بود 
و بطور اتفاق او را مابین چند نماینده چندین 
هتل انتخاب کرده بودیم نیز همراه ما بود و 
چمدانهای ما را می‌آورد و آن خبرنگار لابد 
از روی کلاه و باس او دانته بود که ما در 
کدام هتل منزل خواهیم کرد. باری وقتی که 
بیانات مرحوم دانش با آنهمه تعجب‌های من 
از آن تصادف غریب بکلی رفع شد و مشفول 
جیصحبت‌های متفرقه شدیم از ما خواهش کرد 


رز را با خانوده مهمان او باشیم ما هم با 
کمال ميل قسبول کردیم و در یکی از 


رستورانهای همان محله با هم ناهار خوردیم 
و تمام آنروز را با ما بود و ما را به تماشای 
بیاری از جاهای دیدتی استانبول گردش 
داد, از جمله مسجد «ینی جامع» یعنی مسجد 
نو که یکی از بهترین ماجد استانبول است و 
جمیع سقف و دیوارهای آن تا خط مماس 
سطح زمین سرتاسر و سرنا پا غرق کاشهای 
بيار ممتاز اعلی است و فردای آنروز راهم 
باز از اول صبح بسلاقات ما آمد و ما را پس از 
گردش‌دادن ممندی در تفاط مهم استاتبول 
بمتزل خود در «قاضی کوی» که یکی از 
دهات بانزهت حومة متصل بخود استانبول 
است برد و تاهار را در منزل او با خانوادة او 
جرف کردیم و تمام روز در نهایت خوشی 
گذراندیم و بعد ما را از هر طرف کوی بگردش 
برد و تأ ساعت هفت بعد از ظهر با ما بود و در 


دانش آرا. ۱۰۳۸۵ 


آنساعت با کشتی باستانبول مراجمت کردیم» 
و من هیچوقت آن همه مهربانیها و محبتها و 
همراهی‌های آن مزحوم را که بکلی ندیده و 
نشناخته در ان چند روزه که در استابول 
بودیم در حق ما نمود و آن همه وقت خود را 
برای خاطر ما تلف کرد فراموش نخواهم کرد. 
رحمةالله عله رحمة واسعه. وفات مرحوم 
دانش در روز سه‌شنبه نهم فروردین سنه 
۳۲ ه.ش.مطابق بیت و سوم ربیع‌الاول 
سته ۱۳۶۲ ه.ق.و سیام مارس ۱۹۴۲ م. 
روی داد در انکارا بمیض سکه در سن هفتاد 
سالگی - ولی روزنامة «اطلاعات» بواسطهً 
کندیوصول و ایصال مراسلات بین‌المللی در 
زمان جنگ این خر را در ۲۶ مرداد آن تال 
متشر نمود. (وفیات معاصرین بقلم آقای . 
محمد قزوینی مجله یادگار سال سوم شماره ۵ 
و ۶ 
دانش. [نِ] ((ج) اسمش میرزا محمدرضی 
از سادات عالی‌درجات مشهد رضوی است. 
این چند شعر از او نوشته شده است: 
وعدهٌ همصحبتان رفته روز محشرست 
دیر می‌آید قیامت کشت تنهایی مرا. 
به کویش رفتم و در پای من خاری شکست آنجا 
بحمدالّه که شد تقریبی از بهر ننست آنجا. 
باغ را از رخنه دیوار می‌بینم مباد 
باغبان تا در گشاید موسم گل بگذرد. 
تا ک‌را سیراب کن ای ابر سان زینهار ! 
قطره تا می میتواند شد چراگوهر شود. 
پامید وصالت در شب هجر 
نمی‌خوابم چو خون بیگناهان, 

(آتشکد؛ آذر ج شهیدی ص ۸۸). 
وفات وی را صاحب قاموس الاعلام ترکی 
۶ هھ . ق.نوشته است. 
دانش. [ن ] ((خ) منشی دانش‌علیخان با 
برادر خود منشی رونق‌علیخان کتابت نواب 
سعادت‌علیخان حا کم خطة اود هندونتان 
دائست و در لکهنو (لکنهو) بزاد برآمده. ینآ 

یت ازوست: 
اا رات نبان ر اش با 
در شور میاور دل شوریدۂ ما را. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

دانش باد. [ن ] ([ مرکب) آبادشده بدانش. 
علم‌اباد. اتجا که بعلم و دانش اباد و معمور 
شده باشد؛ 
نیت در هیچ دانشآبادی 
فحل و داناتر از من استادی. نظامی. 
دانش آرا. [ن ] (نف مرکب) دانش‌آرای. 
دانش‌پورا. (انندراج). ارای‌نده دانش. 
زینت‌دهنده فضل و دانش: 
ردی دانش آرای یزدان‌پرست 


انز 


۱ -نل:نی صدف. 


AA 


ضمن کلاسهای شبانه برای توت آموزگاران 
ترتیب داد و از سال تحصیلی ۱۳۳۹-۴۰ یک 
دور فوقلیانس شبانه برای تسربیت دبیر 
بموجب قانون اعطای دانشامهٌ معلمی دایر 
کردو از سال تحصیلی ۱۳۴۰-۴۱ نیز برای 
تربیت دبیر یکدوره فوقلیسانس روزانه 
بموجب قانون اعطای دانشامة معلمی برای 
رشته‌های گونا گون باز کرد که مدت تحصیل 
آن یکال بود. وضع دانشسرای عالی و 
توسعه و بط آن تا شهریور ماه سال ۱۳۴۲ 
ادامه داشت و در این تاریخ بنا بتصویب 
وزارت فرهنگ ملحل شد و «سازمان تربیت 
معلم و تحقیقات تربیتی» جایگزین آن گردید. 
و اینک نام دانشگاه تربیت معلم دارد. 
دانسرای مقدماتی. [نِ س ي م قَذ 
د] (تركيب وصفی, | مرکب) دارالسعلمین 
مقدماتی و آن معادل دور دوم متوسطه آسبت 
اما خاص تعلیم و تربیت آموزگاران: و در 
تهران و تبریز و برخی شهرهای دیگر ایسران 
دائر بوده است. رجوع به دانشرا شود. 
دانش سرشت. [ن س ر ) (ص مرکب) که 
دانش در سرشت دارد. که علم و فضل در نهاد 
و طبیعت دارد. که علم در طینت و تهاد دارد. 
|| (ن‌مف مرکب) سرشته بدانش. مجهز بعلم. به 
دانش برآمده. بفضل و علم پرورش یافته: 
زن دانشآموز دانش‌سرشت 

چو لوحی ز هر دانشی درنبشت. نظامي. 
دانش سگال. إن س] (نسف مسرکب) 
سکالدة دانش. دانشمنده 

شگفتی بدان روی سوی شمال 

چه گوید جهاندیده دانش‌سگال. 
بپاسخ چنین گفت دانش‌سگال 
که‌این گاو نزدیک من هت سال. 
چو هندوی دانا بچندین سوال 


زبون شد ز فرهنگ دانش‌سگال. 


اسدی. 


اسدی. 


سنجد. که علم بقیاس آرد. که سنجش علم 
کند. نقاد دانش. ناقد علم و معرفت. |( 
مرکب) مزان و اندازة ستجش دانش. که بدان 
علم و فضل کس اندازه گیرند. که بدان معیار 
دانش و معرفت کند. 

دانش طلب. [ن ط ل ] (نف مرکب) طلبند؛ 
دانش. خواهنده دانش. طالب علم. متعلم. 
دانشجو. 

دانش فروز. [ن ف ] (نف مرکب) فرزندهة 
دانش. روشنی‌بخش علم. افروزنده و 
متجلی‌سازندهٌ علم و فضل. || (نعف مرکب) 
افروخته بدانش. روشن بنور معرفت. متجلی 
بعلم و فضل: 

تا بتوان از دل دانش‌فروز 

دشمن خود رابگلی کش چو روز. نظامی. 
دانش فروش. [ن ف] انف مسرکب) 








دانشسرای مقدماتی. 


۳ 
دانش سنچ. ان س] (نف مرکب) که اتش 


فروشندة دانش. عالم. فیض بخش. دانشمند؛ 
یامد یکی مرد مزدک بام 
سخنگوی و با دانش و رای وکام 
گرانمایه مردی و دانش‌فروش 
قباد دلاور بدو داد گوش. 
همی گفت و خاقان بدو داده گوش 
بدو گفت کای مرد دانش‌فروش. فردوسی. 
|افضل‌فروش. که تظاهر بدانش و علم کند. که 
دانش خود برخ دیگران کشد. 
دانشق. [نِ ش] (ترکی. ) کلمة ترکی است 
از دانشماق بمعنی سخن گفتن. سخن‌گویی. 
محاوره. گفتار. || مجلس محاوره. انجمن: 
بزرگان دانشق بشب کرده‌اند و رای در شب 
زده‌اند که شب فکر مجموع باشد. 
(راحه‌الصدور). در کار سلطنت با هم مشورت 
کردندو دانشق ساختند. (راحة الصدور). 
۵انشکده. ن ك د] (إ مرکب) خانة علم. 
محل دانش. جای دانش: 
عقل بنموده په دانشکدة خاطر تو 
رایهای همه را فکر صواب اندازی. 

۲ واله هروی. 
||اصطلاحا نامی که به هر شعبه از شعب 
دانشگاه داده شده است ۲. و این کلمه بجای 
کلم فا کولته" بکار رفته. شعب دانشگاه 
عبارتند از: دانشکده ادبیات, دانشکده 
پزشکیی دانکد؛‌حقوق, داننکدهء 
دام‌پزشکی. دانشکد: صنعتی (هنرسرای 
عالی), دانشکدة علوم دانشکد؛ کشاورزی, 
دانشکد: معقول و منقول (الهیات و معارف 
اسلامی) و دانشکد؛ هنرهای زيا و غیرهم. 
بعنوان نمونه و بمنظور اطلاع بر چگونگی 
تشکیل و کیفیت کار و سازمان هر دانشکده یا 
شمبه, ذیل دانشدگاه تهران دانتکده‌های 
وابسته به آن را شرح خواهیم داد. رجوع به 


فردوسی. 


ب دانشگاه تهران شود. 
دانش کو تاه. [نٍ)] (ص مرکب) کم‌خرد. 


(آنندراج). کودن. كندذهن. (ناظم الاطباء). 
دانسگاه. [ن ] (( مرکب) دانشگه. محل 
دانش. جای دانش. جای علم. ||اصطلاحا 
موسهای که تعلیم درجات عالة علوم و 
قنون و ادبیات و فلسفه و هنر کند. "این کلمه 
بجای اونیورسیته " بکار رفته است. دانشگاه 
شعبه‌هایی بنام دانشکده خواهد داشت و هر 
دانشکده جای تعلیم رشته‌ای از رشته‌های 
علمی یا فنی یا ادبی یا فلسفی و با هنری 
خواهد بود. در ایران مرف‌نظر از مدارس 
قدیم که همه نوع تعلیم از فروترین تا پرترین, 
درجات در انها داده میشد و برخی از انها در 
تاریخ تعلیم و تربیت در قرون مسختلفه بسام 


بوده است." سابقا تأسیس دانشگاه بال 


۳ «.ش.می‌رسد که دانشگاه تهران بنیاد 
تهاده شده است. و هم | کنون جز از تهران در 


دانشگاه. 


شهرهای اصفهان و تبریز و شیراز و مشهد و 
اهواز نیز دانشگاه هت و ما فهرست‌وار به 
تشکیلات و تاریخ تأسیس هرکدام و اینکه هر 
یک مشتمل بر چند دانت‌کده هستند اشاره 
می‌کنيم: 

دانشگاه تهران - دانشگاه تهران در سال 
۳ھ ش.بموجب «قانون تأسیس 
دانشگاه» مصوب هشتم خرداد ۱۳۱۳ ایجاد 
گردیدو در این تاریخ از مدارس عالی که در 
آن هنگام وجود داشت (مانند دارالسعلمین 
عالی, مدرسة حقوق و علوم سیاسی, مدرسة 
عالی طب) دانشگاه تهران تشکیل شد و 
برعت اجزاء مختلف آن ایجاد گردید. با این 
تعبیر میتوان قدیمترین تاریخ تان بعضی 
از شعب منضم شده به دانشگاه تهران را یال 
۸ ه.ق.(۱۲۳۱ ه.ش.)که سال:تأتگگن 
مدربة دارالفنون بر اثر ساعی میرزا 
تقی‌خان آمیرکبیر باشد» دانست. دارالفنون 
دارای شعب متعدد از قبیل طب. فلون نظامی» 
ریاضیات, ادبیات, موسیقی و رشته‌های دیگر 
علوم و فنون بود. ۲ 

رشتة طب بر اثر توس سازمان آن بعدها از 
دارالفنون جدا و بنام مدرسة عالی طب و 
داروسازی موسوم شد. همچنین رشته‌های 
فنون نظامی نیز از دارالفنون جدا شد و 
بوزارت جنگ ملحق گردید. الته در آن زمان 
در نقاط مختلف کشور مدارس قدیمه‌ای 
وجود داشت که در آنها علوم اسلامی و 
بسیاری ازمباحث مربوط بعلوم عقلی و نقلی 
تدریس میشد. قدیمترین تاریخ تأسیس این 
مدارس و دارالهلمها در ایران قرن چهارم 
ه.ق.(قسرن دهم م.) است. مجموعة این 
مدارس و ایجاد مدارس عالی دیگری که در 
شرایط زمان تأسیس آنها را ایجاب میکرد ر 
ازوم وحدت و تمرکز ادارة این مدارس عالي 
سبب شد که وزارت فرهنگ بترتيبي که در 
کشورهای مسترقی مول است قح 
دانشگاهی بریزد و قانون آنرا در E‏ 
۳ به تضویب برساند. ایتک من قالون 
اشوین دانشگاه که در جلسةٌ هشتم خرداد 
۳ از تصویب مجلس شورای ملی گذشته 
است: 

«ماد؛ اول - مجلس شورای ملی بوزارت 
معارف اجازه میدهد مسه‌ای بنام دانشگاه 





۱-برطبق مادة ۲ فانون تسس دانشگاه 
مصرب ۸خرداد ۱۳۱۳ ه. ش.. 

2 - Faculté. 
۳-بر طبق مادة ۱ قانون تأسیس دانشگاه‎ 
ITT مصرب ۸ خرداد‎ 


4 - Université. 
۵-برای اطلاع مختصر رجوع به تاریخ تمدن‎ 
به بعد شود.‎ ۱۹٩ جرجی زیدان ج ۳ ص‎ 


دانشگاه. 


برای تعلیم درجات عالية علوم و قلون و 
ادبیات و فلسفه در طهران تاسیی نماید. 

ماد دوم - دانشگاه دارای شعب ذیل است که 
هر یک از انها موسوم بدانشکده خواهد بود: 
1- خلوم مقرل و متقرلن لوم فی و 
ریاضی. ۳- ادبیات و فلسفه و علوم تربیتی, 
۴- طب و شعب و فروع آن. ۵- حقوق و 
علوم سیاسی و اقتصادی. ۶- فنی. 
دانشیراهای عالی و مدارس صنایع متظرفه 
ممکن است از مسات دانشگاه مصوب 
شوند و یز ممکن است مدارس و موسات 
دیگری لدی‌الاقتضاء بدانشگاه منضم گر دد. 
ماد سوم -رئیی دانشگاه در آغاز افحاح بر 
حسب پيشنهاد وزیر معارف بموجب فرمان 
همایونی تعیین و بعدها بر طبق مادۀ ۱۴ 


بمو حب پیشهاد شورای دانگاه و موافقت ۱ 


وزیر معارف بموجب فرمان همایونی 
منصوب خواهد شد" 

اداره کردن دانشگاه بعهد؛ رئیس است. معاون 
دانشگاه و رژساء و معاونن و استادان 
دانشکده‌ها بر حسب پیشنهاد رئیس دانشگاه 
از طرف وزیر معارف منصوب میشوند. سایر 
مستخدمین بر طبق مقررات این قانون از 
طرف رئیس دانشگاه تین میگردند. 

تبصرة ۱-مدت خدمت رئیس دانشگاه و 
روسای دانشکده‌ها سه سال است. بعد از 
انقضاء این مدت سکن است مجدداً انتخاب 
شوند. 

تبصره ۲-رئیی دانشگاه مجاز است علماء و 
دانشمندان مملکتی و خارجی را بر حسب 
پیشنهاد شورای دانشگاه و تصویب وزير 
معارف بعضویت افتخاری دانشگاه پذيرد. 
ماد چهارم - شورای دانشگاه از اشخاص 
ذیل تشکیل میشود: 

رئیس دانشگاه که سمت ریاست شوری را 
خواهد داشت. معاون. رسای دانشکده‌ها. 
لااقل یکنفر استاد از هر یک از دانتکده‌ها. 
ماد؛ پسنجم - وظایف شورای‌دانشگاه 
بقرارذیلاست: 

تعیین شرایط ورود محصل بدانشگاه. تدوین 
دستور تحصیلات دانشکده. تعن شرایط 
گرفن درجه و تصدیقنامه و دیپلم. تهیژ 
نظامنامه‌های لازم جهت انتخابات و پیشرفت 
کار دانشکده‌ها. اظهار نظر در مورد اشخاصی 
كەبمت استاد و دانشیار از طرف شورای هر 
دانشکده پیشنهاد شده‌اند. پیشنهاد هر اقدامی 
که موجب ترقی و اصلاح کار دانشگاه باشد. 
معاونت و کمک فکری با رئیس دانشگاه. 
ماد ششم - هر یک از دانشکده‌ها دارای 
شورائی خواهد بود مرکب از معاون و استادان 
در تحت ریاست رئیس دان‌کده. وظایف و 
تشکیلات شورای مزبور بموجب نظامنامه‌ای 


خواهد پود که از تصویب شورای دانشگاه 
گذشته باشد. 

ماده هفتم - دانشگاه دارای شخصیت حقوقی 
میباشد و نمایندگی آن بعهدة ریس است و از 
لحاظ اداری و مالی دانتگاه ستقل و تحت 
مسئولیت مسنقیم وزير معارف خواهد بود. 
ماد هشتم - دانشگاه میتواند در مقابل امور 
علمی و فنی که اشخاص و موسسات 
غیررسمی رجوع مینمایند بر طبق نظامامة 
مخصوص حیق‌الزحمه دریافت دارد وجوهی 
کهاز این راه عاید میشود و همچنین 
اعانه‌هائی که اشخاص مسختلف میدهند و 
عایدات دیگر پاستثناء حقوقی که از محصلین 
دریافت میشود بحساب جدا گانه‌در تحت نظر 
رئیس دانشگاه جمع‌آوری و با تصویب وزیر 
معارف بمصارفی که در شورای دانشگاه 
پيشنهاد میشود خواهد رسید و وزارت 
معارف در حساب ان حق نظارت خواهد 
داشت. 

تبصره - هدایائی که اشخاص با موسات 
بعنوان وقف و امثال آن جهت امر خاص 
بدانشگاه تقدیم میکنند ادارة آنها با دانشگاه 
است: این قبیل عایدات بايد مطابق ميل 
هدیه کنندگان صرف شود و تبدیل آن بمصرف 
دیگر جایز یست. صورت عایدات و مخارج 
همه ساله بوزارت اوقاف تقدیم خواهد شد. 
دانشگاه در رد و قبول هدایای مذکور آزاد 


اسشت. 
ماد نهم - فار غالتحصیلهای دانشکده‌ها که 
برحسب مقرراتی که با موافقت نظر وزارت 
ممارف وضع خواهد شد لااقل بدرجة اجازه 
معلمی (لیسانس) نائل می‌شوند و از حقوق و 
۲ لاستفاده. خواهند کرد. 

ماد 3395 تعلمین دانشگاه بطبقات سه گان 
ذیل تقسیم میشوند: 

اول و دوم استاد و دانشیار (معاون استاد) که 
بايد علاوه بر داختن شرایط مقرره در فقرات 
۱و ۲ و ۴ ماده دوم قانون استخدام کشوری, 
استاد کمتر از سی سال و دانشیار کمتر از 
يتوج سال نداشته باشد و در رشته‌ای که 
تدریس مینمایند درجة علمی انها را شورای 
عالی دانشگاه لااقل دکتری با معادل آن 
تشخیص دهد. سوم دییر که باید لااقل دارای 
شرایط معلمین مدارس مستوسطه باشد و بر 
متصدیان لابراتوارها و کارخانه‌ها و اعضای 
کتابخاند و امنال آن و اعضای دفتری تابع 
مقزرات قوانین عمومی خواهند بود. 

تبصره - رس کتابخانه بايد از حیث درجۀ 
علمی کمتر از دبیر نباشد ولی چنانچه درجۀ 


دانشگاه. ۱۰۳۸۹ 


علمی او بالاتر باشد مانند دانشیار است‌خدام 
خواهد شد. 

ماد یازدهم - از آغاز سال تحصیلی ۱۳۱۳و 
بعد دانشیاران و استادانی که طرف احتیاج 
دانشگاه موند در صورت تعدد داوطلبان با 
خواهند شد. 

ماده دوازدهم - در طول مدت خدمت 
باستادان و دانشیاران ممکن است ده مرتبه 
اضافه حقوق داده شود و اعطای اضافات از 
مرتبه اول الى سوم هر دو سال و در مراتب بعد 
هرا سه سال یک‌مرتبه بر طبق نظامنامة 
مخصوص با شرایط ذیل خواهد بود؛ 

۱- اپراز لاقت و استحقاق. 

۲- پیشنهاد رسای دانشکده‌ها. 

۳- تصویب شورای دانشگاه. 

مادة سیزدهم - ميزان حقوق درجة اول 
دانشیار همه سال بر طبق قانون بودجه معین 
خواهد شد. اضافه حقوقی که در درجات اول 
تا هشتم دریافت خواهد نمود مساوی خواهد 
بود با هشت یک حقوق ماقیل. و در درجة نهم 
و دهم با خصی حقوق ماقبل. در مواقع ترفیع 
برتبۂ استادی و با ریاست دانشکده و یا 
ریاست دانشگاه عشر حقوق متام مادون 


" اضافه خواهد شد و پس از آن نیز اضافه 


حقوقی که در باقی درجات دریافت خواهد 
کرد تا درجة هشتم مساوی خواهد بود با 
هشت‌یک و درجات نهم و دهم با خمس 
حقوق ماقبل. 

تبصره - حقوق ماهیانه درج اول دانشیار در 
سال تحصیلی ۱۳۱۳-۱۴ بمیزان یکهزار 
ریال است. 

ماد چهاردهم - ریاست هر رشته از دروس 
بر عهد؛ استاد همان رشته است برای ترفیع 
برتبهٌ استادی علاوه بر پیدا شدن محل 
تدریس باید لااقل پنجسال دانشیار بوده در. 
رشتۀ خود قابلیتی ابراز کرده باشد که مورد 
قدرشناسی و تصویب شورای دانشگاه واقع 
شود. رسای دانشکده‌ها و دانش‌سراهای 
عالی پس از کب نظر شورای دانشکده 
مربوط از بین استادان و رئیی دانشگاه از بین 
رسای دانش‌کده‌ها اتخاب میشوند. انتخاب 
معاون دانشگاه و معاونین دانشکده‌ها از بین 
استادان بعمل خواهد آمد. 

مادۀ پانزدهم - مادام که معلم دارای شرایط 
مذکور در مادۀ ده به عدهُ کافی برای استخدام 
یافت نشود ممکن است از اشخاصی که در 
رشته‌ای از علوم و یا ادبیات بمقامی شامخ 
رسیده و شورای دانشگاه لباقت آنها را 


۱- تسرتیب اننخاب رئیس دانشگاه بعدها 
بصورت دیگری درآمد و بدان اشاره بشود. 


۰ دانشگاه. 


تصدیق کرده باشند بطور کنترات اتتخدام 
شوند و نیز ممکن است از تخصصین که در 
ضدمت ادارات دولشی هتد در براپر 
حق‌الزحمه استفاده شود. 

ماده شانزدهم - اشخاصی که در سال 
تحصیلی ۱۳۱۲-۱۳۱۳ در مدارس عاله 
مشتول خدمت بوده‌اند چنانچه دارای شرایط 
مندرجه در مادۀ ده این قانون باشند معلم 
رسمی دانتگاه خواهند بود. درجه و حقوق 
آنها را وزارت معارف بموجب نظامنامة 
مخصوص و بر طبق آخرین حقوق تدریس 
در سال تحصیلی ۱۳۱۲-۱۳ با رعایت ماده 
۳ این قانون تعبین خواهد نمود. اشخاصی 
که مشمول قانون استخدام کشوری باشند نیز 
میحوانند از مقررات این قانون بهره‌مند گر دند. 


اول بوده وزارت معارف میتواند در سوقع 
مقتضی با داشتن اعبار کسر حقوق اینگونه 
اشخاص را ترمیم نماید. 

تبصر؛ ۳- تشخیص رتبه و حقوق استخدامی 
(اعم از رسمی و کنتراتی و غیره) و امتحقاق 
دریافت اضافه حقوق و ترفیع رتبه بر طبق 
این قانون و سایر قوائین موضوعه نسبت به 
کلیه اعضاء وزارتخانه‌ها و ادارات متقله با 
وزارتخانه یا ادار؛ مستقل مربوط و تصدیق 
ادارء تقاعد کشوری خواهد بود و چلانچه 
مستخدمین شکایتی داشته باشد که راجع 
نها 


خی ر ا رقاب بلح 


عالی تمیز خواهد بود. 
ماده هفدهم - ترتیب محا کمة اداری اعضای 





مسجد دات‌گاه 


تبصرة -١‏ اشخاصی که در سال تحصیلی 
۱۳۱۲-۲۳ در مدارس عالیه مشغول ˆ 
تدریس بوده لیکن تصدیق دکتری در دست 
ندارند معلم-رسمی دانشگاه خواهند بود ولی 
باید قبل از انتضاء خرداد ۱۳۱۴ در رشته 
خود رسالۀ تازه تألیف نمایند که مورد قبول 
شورای دانشگاه واقع‌شود و باخذ تصدیق 
استادی در همان رشته نائل شوند و این 
تصدیق بمزلة درجه دکتری آنها در آن رشته 
خواهد بود. 

تبصرء ۲- دبیرانی که بموجب ماده ۱۲ قانون 
ترییت معلم مصوب ۱٩‏ اسفند ۱۳۱۲ و 
همچنین دانشیارانی که بموجب این قانون 
آخرین حقوقشان مدرک تعن رتبۀ آنها 
مشود هرگاه از درجه‌ای تجاوز نموده و 
بدرجه بالاتر نرسیده باشند درجه بالاتر را 
دارا خواهند شد و همچنین معلمینی که در 
موقع اجراء این قانون و قانون تربیت معلم 
حقوق درجه اول را نگرفته‌اند دارای درجة 


بب دانشگاه یحو جب نظامنامه خاصي است که از 


ۇۇ نسورای دانشگاه تنظم و بتصویب 


هیئت وزراء رسیده باشد. 


ماده هیجدهم - مواد ذیل از قانون استخدام ۱ 


کشوری در مورد روساء و معاونین دانشکده 
و استادان و دانشیاران مجری خواهد بود: 
مواد ۶, ۰۷ ٩۰۸‏ ۰۱۱ ۶۹۰۲۸۰۱۹۰۱۴ 

مادءٌ نوزدهم - روساء و معاوتین دانشگاه و 
استادان و دانشیاران میتوانند با بیست‌وپنج 
سال خدمت و با با فضت سال غمر و هرقدر 
سابقهٌ خدمت تقاضای تقاعد نمایند دولت نیز 
میتواند با دارا بودن شصت سال عمر و لااقل 
بیت سال خدمت آنانرا متقاعد سازد. مابقی 
شرایط تقاعد آنھا بر طب فصل چهارم قائون 
استخدام کشوری با رعایت اصلاحاتی که در 
آن بعمل آمده خواهد پود باستتناء. جزء (د) از 
ماده واحده اصلاحیه ماده ۴۲ قانون, مذکور.. 
ماده بستم - دانشگاه به اشخاصی که در 
رشته‌ای از علوم یا ادبیات بمقام شامجی 


دانشگاه. 


رسیده و یا خدمات بزرگی بعالم انسائیت 
کرده باشند و شورای عالی دانگاه پس از 
مداقة کامل احراز لاقت آنها را تصدیق نماید 
باتصویب وزير معارف درجة دکتری 
افتخاری اعطاء خواهد نمود. 

ماده بیت ویکم - وزارت معارف 
نظامنامه‌ای که بر طبق ماد؛ ۱۶ برای اجرای 
این قانون ضرورت دارد بعد از تصویب 
کمیسیون معارف مجلس شورای ملی بموقع 
اجرا خواهد گذارد». 

بموجب این قانون | کثر مدارس عالی تهران 
تمرکز یافت و تحت اداره‌ای واحد قرار 
گرفت. در این قانون برای دانشگاه استقلال 
فنی و مالی و اداری پیش‌بینی شده بود که 
اجرای آن پس از رفع موانع چند سال بعد 


بموجب ماد دوم قانون تاشن دانشگاه 
برای دانشگاه شش شعبه که بر هر یک لفظ 
دانشکده أطلاق میشود در نظر گرفته شده بود 
باین شرح: 


۱- دانت‌کد؛ ادبیات و فلسفه و علوم تربیتی. 
۲- دانشکدة پزشکی و شعب و فروع ان. 

۳- دانشکده سفقوق و علوم سیاسی و 
اقتصادی. 

۴- دان‌کدهة علوم طبیعی و ریاضی. 

۵- دانشکد؛ علوم معقول و منقول. 

۶- دانكکد؛ فنی, 

دانشرای عالی از همان ابعدای تأسیی 
دانشگاه میم دانشگاه شد و از شعب آن 
پشمار رفت. از این پس تکامل تبدریجی 
دانشگاه شروع شد و جوانانی که بخارجه 
مطالعات خود مراجعت کردند و بتدریس در 
دانتگاه مشغول شدند. 

شورای E‏ در ا چا خود 
از سال تحصیلی ۲۰ -۱۳۱۹ تأسی ی گردید و 
بر تعداد دانشکده‌های دانشگاه تهران ن انزوده ی ی 
شد. برای دانشکدۂ پیزشکی و شعب آن 
سازمان و سیعتر وکاملتر بموجب قانون 
خاصی که در ابان ۱۳۱۹ بتصویب رسد 
بوجود آمد و یمارستانهای تهران نیز برای 
کاراموزی دانشجویان شعب این دانشکده 
بموجب همان قانون بدانشگاه تهران ضمیمه 
شد. از جمله کسانیکه در پی‌گذاری سازمان 
نوین دانشگاه سهم بزائی داشته است آقای 
علی‌اصفر حکمت است. ایشان از سال 
۲ ہکنفالت وزارت فرهنگ و از سال 
تأسهنن دانتگاه تا سال ۱۳۱۷ بسمت 
ریاست دانشگاه متصوب بودند وقانون 
با تین دانشگاه (مصوب هشتم خرداد 


دانشگاه. 


فرهنگ را بعهده داشتند از تصویب متجلشس 
گس‌ذشت. عسلاوه بر آن برای تسمرکز 
دانشکده‌های مختلف در همان سال اقدام 
بخرید زمین محل فعلی دانشگاه نمودند (۲۰۶ 
هزار متر مربع) نقشة ساختمانهای دانشکده‌ها 
و طرح خیابان‌بندی و درختکاری محوطة 
دانشگاه تهه شد و اقدام بساختمان 
دانشکده‌ها بر طبق آخرین اسلوب پیشرفتة 
فن ساختمان گردید. در ۱۵ بهمن سال ۱۳۱۳ 
ساختمان تالار تشریح افتتاح شد ولوحة 
بنای دانشگاه در زیر پلکان مدخل جنوبی 
دانشکدۂ پزشکی با مضمون ذیل در دل خاک 
نهفته گردید: 

«پانزدهم بهمن ماه خورشدی سال ۱۳۱۳ 
سنگ نختین بنای دانشگاه تهران بدست 
رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران سر دودمان 
سلسلة پهلوی گذاشته شد.» اما استقلال 
دانشگاه از نظر اداری و فنی در زمان وزارت 
فرهنگ دکتر علی| کبر سیاسی (۱۳۲۱-۲۲) 
عنلی شد و نختین بار بر طبق مقررات 
قانون استقلال دانشگاه. ران دانشکده‌ها 
از میان استادان و با موافقت نظر و رأی آنان 
برگزیده شدند. رئیس دانشگاه نیز از میان 
رئیسان دانشکده‌ها به رأی شورای دانشگاه 
انتخاب و بموجب فرمان همایونی منصوب 
گردید. 

دانشکدة دامپزشکی که قبلاً توسط وزارت 
کشاورزی اداره میشد. بموجب تصدیقنام 
هیشت وزیران در مهرماه ۳ بدانشگاه 
منضم گشت و دانشکد؛ کشاورزی نیز با 
تصويبامةٌ مورخ ۱۳ اسفندماه ۱۳۲۳ هیئت 
وزیران تحت ادارة دانشگاه قرار گرفت و 
بموجب قانون مصوب ۲٩‏ فروردین ۱۳۲۸ 
این الحاق پرسمیت شناخته شد. ولی استقلال 
مالی دانشگاه در تاریخ ۲۰ امرداد ۱۳۳۱ 
بمرحلة عمل درآمد و از آن زمان سیر ترقی و 
تک‌امل دانشگاه تهران سریع‌تر گردید. 
دبیرخانة دانشگاه که قبل از اعلام استقلال 
دانشگاه ضميمة ادارة تعليمات عالُ وزارت 
فرهنگ بود بادارۂ کل متقلی تبدیل شد و 
سازمان آن بر حسب احتیاج بط و توسعه 
یافت, ادارات و شعب تازه‌ای در ادار؛ کل 
دبيرخانة دانشگاه بوجود آمد که از آن جمله 
اداراٌ کل انتشارات و روابط دانشگاهی و 
ادارۂ ساختمان است. در سالهای اخیر نیز 
چند مؤسۀ جدید مانند کلاسهای مخصوص 
دانشجویان خارجی و تعلیم فن کتابداری و 
بایگانی در دانشکده پزشکی و کلاس 
جرمشناسی در دانکد؛ حقوق و رشت فقه 
شافمی در دانشکد؛ معقول و منقول تأسیس 
یافت. باشگاه دانشگاه که ساختمانی مجزی 
است و در محوطة دانشگاه بنا شده است محل 





برگزاری ضیافتهای رسمی دانشگاه است. 
همچنین بر آثر تصمیمی که اخیرا اتخاذ گردید 
تمام دانشگاهیان که حداقل تحصیلات ایشان 
از درجة لیسانس کمتر نباشد بعضویت باشگاه 
درآمده‌اند. علاوه بر اين, باشگاه محل دید و 
بازدید و بسرگزاری جشنهای خصوصی 
دانشگاهیان نیز هت. 

سازمان دانشگاه - دانشگاه تهران بموجب 
قانون دارای شخصت حقوقی و استقلال 
اداری و مالی است و تحت ادار؛ رئیسی 
می‌باشد که برای مدت سه سال از بین رسای 
دانشکده‌ها و استادانی که حداقل دارای پایۂ 
٩‏ استادی باشند از طرف شورای دانشگاه 
انتخاب میشود و با موافقت وزير فرهنگ و 
بفرمان همايونی متصوب میگردد. اشخاصی 
که دو دورة متوالی عهده‌دار ریاست دانتگاه 
شده‌اند نمیتواند برای دورة سوم باین سمت 
انتخاب شوند. 

معاون دانشگاه - معاون دانشگاه از بين 
استادان دانشکده‌ها انتخاب میشود بر حسب 
پیشنهاد رئیس دانشگاه از طرف وزير 
فرهنگ متصوب میگردد. 

روسای دانشکده‌ها - روسای دانشکده‌ها و 
دانشسرایعالی از طرف شورای استادان 
دانشکده مربوط از بين استادان همان 
دانشکده پرای مدت سه سال انتخاب میشوند 
وبر حسب پشنهاد ریس دانشگاه از طرف 
وزیر فرهنگ منصوب میگردند. دورۀ خدمت 
معاونان دانشکده‌ها غیر محدودست. 

شورای دانشگاه - به موجب ماد؛ چهارم 
قانون اسن دانشگاه شورای دانشگاء از 
اشخاص ذیل تشکل میشود: 

رئیی دانشگاه که ریاست شوری را دارد. 
معاین دانشگاه. رسای دانشکده‌ها. 

ات تاد از هر دانش‌کده. 

شورای دانگاه مورخ هم خرداد ۲ از 
میان استادان هر دانشکده دو نفر بموجب رای 
شورای آن دانشکده برای عضویت شورای 
دانشگاه انتخاب میشوند. سوعد انتخاب 
شورای دانشگاه اول آبان ماه هر سال است. 
مدت عضویت شوری دو بال میباشد و این 
زمان از اول آبان سالی که انتخاب انجام 
پسذیرفته است محسوب مسیشود. پس از 
انتضای مدت نمایندگی شورای دانشگاه 
انتخاب جدید در هر دانشکده آغاز صیشود. 
تجدید انتخاب استادانی که قبلا بعضویت 
شورای دانشگاه تخاب شده‌اند بلامانع است. 
انتخاب اعضای شورای دانشگّاه از بین 
استادان هر دانشکده انجام میپذیرد. 

تعیین عد؛ استادانی که از هر دانککده 
بعضویت شورای دانشگاه اتخاب میشوند در 





دانشگاه. ۱۰۳۹۱ 


هر موقع با شورای دانشگاه است. هرگاه 
عضویت استادی در شورای دانشگاه قبل از 
انقضای مدت نمایندگی قطع شود برای بقية 
دورة نمایندگی بجای استاد مزیور استاد 
دیگری بنا برأی شورای دانشکد: مربوط 
انتخاب میگردد. 

ریاست جلسة شورای دانشگاه بعهد؛ رئیس 
دانشگاه است و در صورت غیت رئیس 
دانشگاه این وظیفه بعهده معاون دانشگاه 
محول است. 

مدیر کل دبیرخانۀ دانشگاه سمت منشی 
شوری را دارد. ثبت و ضبط مذا کرات شوری 
و صورت جلات مربوط بعهدة منشى 
شوری است. 

مذا کرات شورای دانگاه با حضور نصف 
بعلاوه یک اعضای حاضر در مرکز رسمیت 
دارد و برای رای گرفتن لااقل دو ثلث این 
عده باید در جلۂ شوری شرکت داشته 
باشند. 

رأی شوری دربارة مسائل مختلف با کثریت 
تمام (نصف بعلاوه یک) مناط اعتبارست. 
هرگاه در دفعٌ اول و دوم این | کتریت حاصل 
نشد در بار سوم | کثریت نسبی قاطع است. 
وظایف شورای دانتگاه در مادۀ پنج قانون 
تا شش دانشگاه تصریح شده و در ماده ۱۲ 
آئین‌نامه شورای دانشگاه (این آئین‌نامه در 
تاریخ یازدهم اردیبهشت ۱۳۱۴ بتصویب 
شورای دانشگاه رسید) تفر شده است. این 
وظایف بشرح ذیل است: 

تعیین شرایط ورود دانشجویان بدانشگاه» 
تدوین برنامه‌های دانشکده‌هاء تعیین شراب ط 
گرفتن درجه و دانشنامه. تهیه آئین‌نامه‌های 
لازم برای امتحانات و پیشرفت کار 
دانشکده‌هاء اظهار نظر در بارء اشخاصی که به 
سمت استاد و دانشیار از طرف شورای هر 
دانشکده پيشنهاد میشوند. پيشنهاد هر اقدامی 
که موجب ترقی و اصلاح کار دانشکده باشد. 
معاونت و کمک فکری برئیس دانشگاه. (ماده 
۵ قانون تاشن دانشگاه). 

از وظایف مهم شورای دانشگاه اظهارنظر در 
اتتخاب رئیس دانشگاه است. بموجب مره 
۷ ماده ۱ قانون ترمیم حقوق فرهنگیان که 
در آذر ماه ۱۳۳۳ از تصویب دو مجلس 
گذشت شورای دانشگاه از بین استادانی که 
رتبۀ هیچیک از ٩‏ استادی نباید کمتر باشد سه 
نفر را برای احراز سمت ریاست دانشگاه 
انتخاب میکند. از بین این سه نفر یک‌نفر 
بموجب فرمان همایونی ببس مت ریاست 
دانشگاه منصوب میگردد. 

ترفیع کارکنان دانشگاه پس از احراز لیاقت و 
استحقاق و پیشنهاد رسای دانش‌کده و 
ادارات مربوطه مسنوط بتصویب شورای 


۴ دانشگاه. 


رسال ختم تحصیلی بگذراند. دز تال ۱۳۲۸ 
تجدید نظر کلی در مقررات تحصیل در دورۂ 
دکتری زبان و ادبیات فارسی بعمل آمد و 
مقرر شد دانش‌جویان این دوره برای اخذ 
درجه دکتری در امتحان چهار شهادتتامة 
اجباری و شش شهادتامه اختیاری را حداقل 
دز دوسال وحداکثردر سال تحصیل توفیق 
یابند و رسال ختم تحصیلی خود را بگذرانند. 
۲-دورء دکتری دانشکده ادبیات - از مهر ماه 
۲ دور: دکتری دانشکده ادبیات افعاح 
شده و بدانشجویان خارجی که از یکی از 
دانشگاهها یا مدارس اختصاصی یا بنگاههای 
معروف خارجی که بطور رسمی دارای رشتة 
تحصیلی زبان و ادبیات فارسی باشد 
گواهیام لب‌انس یا معادل آن گرفته باشند 
اختصاص دارد. حداقل مدت برای بدست 


آوردن دانشنامُ دکتری دانکده ادبیات دو |.- 


سال تحصیل در این دوره است و باید در این 
مدت دانشجویان دو شهادتامةٌ اجباری و دو 
شهادتامة اختیاری اخذ کرده و بعلاوه رسال 
دکتری خود را نیز بگذرانند. 

۳- دوره دکتری فلسفه - مطایق اساسنامة 
دانشکده ادبیات در سال ۱۳۳۶-۳۷ دورة 
دکتری فلسفه داير گردید. شرط ورود به این 
دوره داشتن شهادتنامة انس فلفه و 
توفیق در امتحانات مخصوص رش مربوط 
خواهد بود. حداقل مدت تحصیل در این دوره 
لاافل سه سالت و داوطلبان بايد دو 
شهادتامة اجباری و دو شهادتنامهٌ اختیاری 
تحصیل کرده و برای دریافت دانشتامة دکتری 
رسالهٌ ختم تحصیلی بگذرانند. 

۴- دور دکتری تاریخ و جفرافیا - بنا به 
اساستامة دان‌کده ادبیات در سال تحصیلی 
۱۳۳۶-۷ دور دکتری تاریخ و جغرافیا نیز 


در دانشکد؛ ادبیات دایر گردید و مقررات أن : 


شه مقررات دورة دکتری فلفه میباشد. 
مؤسات ضمیمة دانشکده ادیات: 

۱- کلاسهای مخصوص دانشجویان خارجی 
- برای آشنا کردن دانشجویان خارجی بزبان 
و ادبیات فارسی و فرهنگ ايران از اول سال 
تحصیلی ۱۳۳۱-۳۷ دوره دروس خاصی در 
دانشکدۀ ادییات تشکیل شد که شامل دو 
قمت است: قسمت اول زبان فارسی جدید» 
قسمت دوم ادبیات و فرهنگ فارسی, 
۲-کلاس کتابداری و بایگانی - از سال 
تحصیلی ۱۳۳۱-۲۲ برای تربیت کتابدار و 
بایگان کلاس تخصصی کتابداری و بایگانی 
در دانشکدۂ ادبیات تشکیل شد. از سال 
تحصیلی ۱۳۳۴-۳۵ درس کتابداری و 
بایگانی یکی از دروس اختیاری رشتۀ 
باستانشتاسی شده است و درین رشته تدریس 


میتود. 


۳- کلاس هنر نمایش - از سال تحصیلی 
۱۳۳۴-۵ با بتصویب شورای دانشکده 
ادبیات و شورای دانشگاه کلاس هنر و 
نمایش و تأتر تشکیل گردید. دورة این کلاس 
سه ماه بود ولي از سال تحصيلي ۱۳۳۵-۶۶ 
این درس جزء دروس اختیاری رشته‌های 
زبان خارجه و ادییات فارسی منظور گردید. 





۴- موسه زبانهای خارجه - از سال 
تحصیلی ۱۳۳۵-۳۶ بمنظور تدریس و تعلیم 
زبانهای زندة اسروزی مانند انگلیسی - 
فرانه - آلمانی - روسی - اردو - عربی - 
ترکی - ایتالیائی مس زبانهای خارجی در 
دانشکدۂ ادبیات تشکیل شده است. 
تعلیمات موسه به دورء: مقدماتی - 
متوسطه - تخصصی و عالی تقسیم میشود و 
بدانشجویان هر یک از اين دوره‌ها پس از 
توفیق در امتحانات دانشنامه مخصوص اعطا 
زد 
۵- موس مطالعات و تحقیقات اجتماعی - 
این موسه از سال تحصیلی ۱۳۳۷-۳۸ 


تاسیس شده و از دو دور؛ لیسانس و 
فسوقلسانس تشکسیل ميشود. به 
فارغالتحصیلان این دوره‌ها درجه لیسانس و 
فوق‌لب انس در علوم اجتماعی داده ميشود. 

۶- موسه مطالعات و تحقیقات تاریخی - 
از سال تحصیلی ۱۳۴۱-۴۲ دایر شده است و 
دوره آن دو سال میباشد. فارغ‌الحصیلان 
باخذ درجۀ فوق‌لیسانس در رشتة تاریخ نائل 


میگردند. 





۷- موسه لفت‌نامة دهخدا - که بموجب 
تبصرء ماد دوم بودجه مجلس شورای ملی 
سال ۱۳۳۶ با بودجه آن بدانشگاه تهران 
متتقل گسردید و دانشگاه نیزادارة آنترا 
بدانشکدة ادییات وا گذار کرد و اساسنامه‌ای 
برای آن بتصویب شورای دانشگاه رسانید.. 


دانشگاه. 


دانشکدة پزشکی - دورۀ جدید دانشکدة 
پزشکی بنا بر قانون تأسیی دانشگاه تشکیل 
گردید و بموجب قانون مواد اصلاحی قانون 
تأسیس دانشگاه مصوب آبان ماه ۱۳۱۹ از 
اول از فروردین ۱۳۱۹ بیمارستانهای تهران 
ضمیمهة دانشکده پزشکی شد. 

تحولاتی که در تشکیلات و مقررات دانشکدۀ 





پزشکی بوجود آمدهاست اجمالا بقرار زیر 
میباشد: 

۱- در سال ۱۲۹۷ مدرسة طب از دارالفنون 
جدا گردید و مستقل شد. 

۲- در سال ۱۳۰۷ نظامامة مدرسه طب و 
داروسازی و مامائی از تصویب شورای عالی 
معارف گذشت. 

۳- در بهمن ماه ۱۳۱۲ نظامنامة شورای 
مدرسة طب بتصویب شورای عالی معارف 
رسید. 

۴- در امرداد ماه ۱۳۱۳ اساستامة تعصیلات 
طب تصویب شد و برای احراز درج دکتری: یج 
نوشتن پایان‌نامه مقر ر گردیل. " . ۰ 
۵- در سال ۱۳۱۶ اساسنامه و آئین‌نامه‌های":2 
جدیدی برای دانشکد: طب از طرف شورای 
دانشگاه وضع گردید که شامل مقررات 
مربوط به تحصیلات. تشکیلات اداری و فنی 
و آنی‌نامه‌های مرپوط بمسابقۀ ورودی. 
نام‌نویسی, تعلیمات نظری و عملی و بالینی, 
امتحانات, شورای دانشکده, انجمن دائمی. 
انتشارات فنی» رسال دکتری و غیره بود. 

۶- از سال ۱۳۱۹ در دانشکده پزشکی طبق 
قانون مصوب آبان ماه ۱۳۱۹ تشکیلات و 
مقررات توینی برقرار شد که حدود مدت ۱۲ 
سال مجری بود و در آن مدت اصلاحاتی 
بمقتضای وقت در آن بعمل آمد. 

۷ -در سال ۱۳۲۸ برنامة تحصیلات 
دانت‌کده پزشکی اصلاح شد و سال ششم 





دانشگاه. 


مخصوص خدمت و کارورزی در بیمارنتانها ` 


گردید. 
۸- در سال ۱۳۴۸ امور مالی دانعکدة 
پزشکی از دانشگاه تفکیک و متقل شد. 
٩‏ - در سال ۱۳۲۹ نظر بر اينکه ائین‌نامه‌های 
موجود با تشکیلات وقت دانشکده هماهنگ 
و متاسب تبود در جلة مورخ ۳ خردادماه 
۰ شورای دانشگاه آثین‌نامة جدیدی 
تصویب و از اول مهرماه ۱۳۳۰ بطور آزمایش 
بموقع اجرا گذارد. 
دانشکد؛ پزشکی دارای شورائی است مرکب 
از کلية استادان که در مواقع مقتضی بدعوت 
رئیس دانشکده برای بحث و شور در امور 
دانشکده تشکیل می‌شود. تشکیلات فنی 
دانشکده مشتمل است بر آزمایشگاهها و 
بخخهای دانشک ده پزشکی و بخشها و 
درمانگاهها و داروخانه‌های بیمارستانهاء 
تشکیلات اداری دانشکده عبارتت از 
دبیرخانه و کستابخانه. حسابداری و 
کارپردازی. دفستر امور بیمارستانها و 
کارگزینی. ۲ 
بنا بر مواد ۲ و ۱۴ قانون تأسیس دانشگاه و 
صر ۱ماده ۱۱ قانون مواد اصلاحی قانون 
تأسیس دانشگاه و بخش دوم از بخش اول 
آئین‌نامه سازمان عمومی دانشکدة پزشکی 
رئیس دانشکده از طرف شورای دانشکده 
برأی مخفی انتغاب و برس دانشگاه 
پيشنهاد و از طرف وزیر فرهنگ منصوب 
مگردد. مدت خدمت رئیس دانشکده سه 
سال است و پس از انقضای این مدت ممکن 
است مجددا انتخاب گردد. 
دور تحصیل در دانشکد؛ پزشکی شش سا 
است فارغاتحصیلان دانشکدۂ پزشکی پس 
از گذرانیدن پایان‌نامة خود باخذ درج 
دکتری در رشتة پزشکی نایل میشوند. 
دانشکدف حقوق - دانشکد؛ حقوق و علوم 
سیاسی و اقتصادی که از ضمیمه شدن مدرسة 
علوم سیاسی و مدرسة حقوق و مدرسة 
تجارت بیکدیگر در سال ۱۳۰۵ بوجود آمده 
است تاریخجه‌ای با این شرح دارد: 
مدرسة علوم سیاسی دی اف کوشش 
جدیت میرزا حسن‌خان مشیرالملک 
(مشیرالدولة پیرنیا) وزير امورخارجهة وقت. 
مدرسة علوم سیاسی در تاریخ ۲۸ آذرساه 
۱۳۷۳۸ تسس گردید. 
مدرسه حقوق - در سال ۱۲۹۹ در زمان 
وزارت عدلیة مرحوم نصرةالاوله, مدرسة 
عالی حقوق در تهران تأسیس شد. 
مدرسة تجارت - در سال ۱۳۰۴ مرخوم 
علی| کبر داور وزير فوائد عام وقت» مدرسۀ 
تجارت را اشن کرد و ايین مدرسه تابع 
وزارت فوائد عامه بود. 


در اسفندماه ۱۳۰۵ بر حب پیشنهاد وزير 
فرهنگ وقت و تصویب هیئت دولت مدرسةً 
علوم سیاسی از وزارت خارجه مجزی و جزء 
وزارت فرهنگ گردید و در هشتادوهفتمین 
جلسهٌ شورای عالی فرهنگ تصویب شد که 
مدرسة حقوق و علوم سیاسی ضمیمةٌ یکدیگر 
شود و مدربه واحدی تشکیل دهند. 

در دوم شهریور ۱۳۰۶ مدرسد حقوق و علوم 
سیاسی افتتاح و مرحوم علی! بر دهخدا 
(مولف لفت‌نامة حاضر) بریاست أن انتخاب 
شد و مدت ۱۴ سال در این سمت باقی ماند. 
در آن موقع مدرسه دارای دو شعبة علوم 
قضایی و علوم اداری و مدت تحصیل سه سال 
بود و قارغ‌اتحصیلان باخذ درج؛ لیسانس 
نائل ميشدند. 

در سال ۱۳۰۹ مدرسه عالی تجارت در 
دانشکدة حقوق این گت و محصلین 
مدرس تجارت برای ادامه تحصیلات عالية 
خود بدانشکد؛ حقوق آمدند. 

بموجب ماده ۲ قانون نای دانشگاه 
دانشکدۂ حقوق یکی از شعب آن گردید و در 
۷ تیرماه ۱۳۱۳ اساسنامةٌ دانشکدة حقوق 
تغیر کرده و دانشکده دارای چهار شعبه شد: 
۱- قضائی. 

سا 

۳-اقتصادی و اداری. 

۴- تجاری. 

در سال تحصیلی ۱۳۱۶ کلاس جدیدی بنام 
کلاس تهیه بدانشکده اضافه شد که برنامذ آن 
زبانهای فارسی - عربی - فرانسه - منطق - 
روانشناسی و تاریخ تمدن ایران و دنیا بود. 
کلاس مزبور یکال دوام داشت. در سال 
تحصیلی ۱۳۱۷-۱۸ مجددا دور تحصیل در 
دانشکد؛ حقوق بسه سال تقلیل بافت و 
تب شهریور ماه ۱۳۱۷ شهب 
دنت گرم ربمت شمه فاق و تیان و 
افتصادی منحصر کرد. 

از سال تحصیلی ۱۳۳۷-۳۸ مجددا دور 
تحصیل لیسانس به چهار سال ترقی داده شد. 
رشته‌های تحصیلی دانشکدة حقوق: 

۱- دورء لیس انس -دورة تحصلات 
داكکدة حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی 
برای اخذ درجۂ انس چهار سال است. 
دانشجویان پس از تمام کردن دورۀ مزبور 
حق گرفتن درجه انس را خواهند داشت 
دانشکدۂ حقوق سیاسی و اتتصادی در دور 





لانتس دارای سه رشته است: 
رشعه قضائی 
اقصادی. ا سال اول و دوم برای همه 
مشترک.است در سالهای سوم و 
چهارم هر رشته دروس اختصاصی خواهد 


داشت 


- رشتة سیاسی - رشتة 


رشته‌ها 








دانشگاه. ۱۰۳۹۵ 


۲- موسسه جرم‌شناسی - دانشجویان 
سالهای دوم و سوم دانشکده حقوق و 
دانشجویان سالهای پنجم و ششم دانشکده 
پزشکی و افسران شهربانی و قضاء دادگستری 
می توانند در موسسه جرمشاسی تبت نام 
کنند و بدانشجویانی که در امتحانات موفق 
شوند گواهینامهٌ مخصوص داده میشود. 

۳- موس علوم اداری - دور تحصیل در 
مؤسه علوم اداری یک سال و شرط ورود 
بان داشتن لیس‌انس است. دانشجویانی که 
دارای لیسانس حقوق یا علوم اقتصادی باشند 
پس از توفیق در امتحانات مربوط و نوشتن 
رسالة ختم تحصیل باخذ درجه فوقلیسانی 
نائل میشوند و به لیسانسیه‌های دانشکده‌های 
دیگر که تحصیلات خود را در موّسه باتمام 
رساتند گواهمینامةٌ عالی علوم اداری اعطا 
میشود. 

۴- دور دکتری - دورة تحصیل در دور 
دکتری حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی 
حداقل دو سال است. 

لیس انسیه‌های حقوق و علوم سیاسی و 
اتصادی پس از توفیق در امتحان مسابقهً 
ورودی میتوانند در دورة دکتری ثبت نام 
کنند.دورة دکتری سه رشته دارد: 

اک ب ساد وی 

دانشکدة داروسازی - بنا بر تصمیم شورای 
دانشگاه, دانشکده داروسازی از اول مهرماه 
۵ بصورت یک واحد متقل تعلیماتی 
شروع بکار نسمود و از سال تحصیلی 
۱۳۲۰-۲۱ دور تحصیلات دانشک ده 
داروسازی پنج سال مقرر گردید.. 
فارغاتحصیلان داروسازی بدو دمته تقسیم 
میشوند باین شرح: 

الف - انهائی که فقط از عهد؛ امتحانات سال 
چهارم داروسازی برمی‌آیند و بدریافت 
دانشنامة داروساز درجه اول نائل میشوند.. 
ب - کسانی که بمنظور تهیذ رسال دکتری 
سال پنجم داروسازی را بیدت ۱۲ ماه طی 
مینمایند. 

هر داوطلب ته رسال دکتری میتواند 
موضوع رسالة خود را از یکی از ۱۴ رشتة 
مواد تدریس سال پنجم با سوافقت استاد 
مربوط انتخاب نماید و در دورة سال پتجم سه 
رشته از مواد چهارده گانه را تعقیب و در تمام 
جلات آزمایشگاهی و کنفرانسهای مربوط 
و عملیات آزمایشگاهی آن سنه رشته شرکت 
کند. اخذ درجه دکتری داروسازی متوط 
بگذرانیدن سه رشته درس اصلی و رساله 
ميباشد. 

دانشکدف دامپزشکی - دانشکدۀ دامپزشکی 
در مهر ماه ۱۳۱۱ بوسیلة وزارت کشاورزی 
تأسیی گردید ودرسال ۱۳۲۴ بموجب 





۶ دانشگاه. 


تبصرء ۵ قانون یکدوازدهم بتودجة که در 
مهرماه همانسال بتصویب مجلس شورای 
ملی رسیده بود ضميمة دانشگاه تهران شد و با 
شالود جدیدی کار خود را آغاز کرد. وظایفی 
که دانش‌کده دامپزشکی بموجب اساسنامه 
برعهده دارد عبارتست از: 

تربیت و تهیةٌ دامپزشک و دامپرور و بازرسان 
مواد خورا کی و متخصصین پرورش ماهی و 
بهره‌برداری از منابع دریائی و رودخانه‌ها. 
دور تحصیلات تا سال ۱۳۳۵ چهار سال بود 
ولی بمنظور همتراز كردن تحصیلات 
دانشکده با سایر دانشکده‌ها از سال تحصیلی 
۱۳۳۶-۳۵ دورء دانشک‌ده به پنج سال 
افزایش داده شد. 

فارغ‌الكحصیلان پس از طی دور؛ دانش‌کده و 
کارآسوزیهای مسختلف و پس از گذراندن 


پایان‌نامه بدریافت درجة دکتری در | . 


دامپزشکی نائل ميشوند. 

دانشکدة دامپزشکی بوسیلةً شورای دانشکده 
و دییرخانه اداره میشود و دارای چهار بخش: 
تشریح و جراحی - بیماریهای خارجی - 
مامائی و امراض داخلی - دامپروری و 
ه‌مچین ٩‏ آزم‌ایشگاه و یک سرویس 
عکاسی و میکروفتوگراقی است. 

دانشکده دارای کتابخانه و نشری مخصوص 
ب‌خود مياشد و از تأسیسات دامپروری 
دوشان‌یه بعنوان اخذ معلومات و کارآموزی 
دانشجویان استفاده میکند. 

دانشکده دنسدان‌پزشکی - دانشکدة 
دندانپزشکی از اول مهرماه ۱۳۳۵ از دانشکدة 
پزشکی مجزی شده و بصورت مستقل اداره 
میگردد. در سال تحصیلی ۱۳۳۵-۳۶ 
پیشرفتهای زیر در این دانشکده حاصل 
گردید: 

۱- ایجاد دو کرسی جدید بیماریهای درونی: 
۲- ایجاد بخشهای: بیماریها و جراحی دندان 
کودکان - جراحی دهان و دندان -دست 
دنسدان - پروتز ثبابت - پارسیل - 
دندان‌پزشکی عملی. 

مدت تحصیل در دانشکده: دنداپزشکی شش 
سال است و فارغالتحصیلان آن دانشکده پس 
از گذرانیدن پایان‌نامهٌ خود به اخذ درجة 
دکتری در رشتۀ دندان‌پزشکی نائل ميشوند. 
دانشکدة علوم - دانشکدة علوم بموجب 
قانون تأسیس دانشگاه یکی از شش دانش‌کدة 
دانشگاه و با دانشکد؛ ادبیات و دانشرای 
عالی یکجا تحت یک اداره جریان خود را 
طی نموده است. پس از اعلام استقلال 
دانشگاه دانشکده علوم نیز داراي ادارۂ 
مسقل گردید. رشته‌های تحصیلی دانشکد 
علوم بموجب قانون تأسیی دانشگاه عبارت 
بوده است از: 


رشتة ریاضی. رشتة فیزیک و شیمی و رشتة 
در ابتدای استقلال دانشگاه رش فیزیک و 
شیمی از هم مجزی گردیدند و هر کدام رشتة 
جدا گانه‌ای‌را تشکیل دادند. 

در سال ۱۳۲۸ برنامة دانشکدهة علوم هم 
بمنظور تربیت معلم و هم متخصص در 
رشته‌های مسختلف علوم تفییر نمود وبا 


سل 


دانشگاه. 


میانگین کل نمراتشان دوازده باشد و سه نفر 
از استادان رشته مربوط شایستگی وی را 
تأٍید نمایند. حداقل مدت تحصیل در این 
دوره یک‌ال است و بپذیرفته‌شدگان درجۀ 
قوقلیسانس در رش تحصیلی داده میشود. 
دانشکده علوم دارای موه آموزشی و فنی 
طبیعی است که دارای سه قسمت: 
گیاء‌شناسی, جانورشناسی و زسین‌شناسی 
میباشد. 

دانشکدة علوم معقول و منقول - دانشکده 


i 0 ۱۱ 





دانشکدة کشاورزی 


بموجب این برنامه در رشتۀ علوم طبیعی نیز 
از سال سوم تحصیل, علوم زمین‌شناسی و 
هم امس کک رمد بط ریگ 
دانشجویان پس از پیمودن دو سال از تحصیل 
در رت علوم طبیعی, در انتخاب رشت مه 


زیس‌شناسی یا رشته زمین‌شناسی مختار 
ر همینطور در رشته ریاضیات از 


یکی از دو رشته مکانیک ياهندسة عالى 
مجاز هتد و باین ترتیب دانشجویان 
دانشکده علو م در شش رشته بمقام تخصص و 
اخذ لان نائل میشوند. 

دور تحصلات - دور؛ تحصلات در 
دانشکدۀ علوم سه سال است. دانشجویان پس 
از پسذیرفته شدن در امتحانات به اخذ 
دانش‌نامه نائل ميشوند. 

فار غالتحصیلهای دانكکد؛ فنی میتوانند در 
سال دوم رشتة ریاضی يا فیزیک و یا شیمی 
دانشکدۀ علوم وارد شوند. 

تحصیلات فوقلیسانس - در دانشکدۂ ن 
کسانی میتوانند در دوره فوق‌لیسانس شرکت 


نمایند که لااقل درجة لیسانس در علوم يا 


معادل آن که به تحصیلات دانشکدهة علوم 
بستگی داشته باشد. داشته باشند و حداقل 


علوم معقول و منقول بموجب قانون تاين 
دانشگاه مصوب هشتم خرداد ۱۳۱۳ در روز 
یکذنبه ۲۷ خرداد ۱۳۱۳ در محل مدرسة 
بیهالار افحاح گردید. تحصیلات دانشکده 
بدور؛ مقدماتی و دورة عالی تقسیم میشد. 
دورۀ عالی بسه شعبه: معقول, منقول و علوم 
ادپیه تقسیم میشد و مدت تحصیل در هر یک 
از این شعیه‌ها و دور؛ مقدماتی سه سال بودي ری 
دانشکد: معقول و منقول در سال 2۱۳۱۸ 
بملاحظاتی منحل و بعبارت دیگر ية 
دانشکده‌های حقوق و ادبیات گردید. و 
تاریخ دهم آبانماه ۱۳۲۱ مجدداً دانشکدة 
معقول و مسنقول در محل مدرسة عالی 
سپهسالار گشایش یافت. 

در سالهای نخستین بعلت مشکلات. دانشکده 
توسعة چندانی نیافت ولی در سال ۱۳۳۴ بر 
بودجه آن افزوده شد و بمحل جدید انتقال 
یافت و شروع بتوسعه نمود با این ترتیب 
دانشکد؛ة علوم معقول و منقول دارای چهار 
رشته گردید: 

۱- رشته ممقول. ۲- رشتة منقول. ۳-رشتهٌ 
فرهنگ اسلامی. ۴- رشت ادیبات عرب. هر 
یک از این رشته‌ها نیز بدو دور لیسانس و 
دکتری تقسیم ميشوند. 


دانشگاه. ۱۰۳۹۷ 








دانشکده قى - 


چون یکی از مزایایی که به لیسانس این 
دانشکده بموجب قانون مخصوص تعلق 
میگیرد داشتن صلاحیت ورود در خدمات 
مار انت رز کل معاربات 
لان ے‌ها در سال ۱۳۳۶ کلاس قضائی در 
دانشک ده افستاح سافت. بعلاوه چون 
فار غ‌التحصیلان این دانشکده بموجب قانون 
میتوانند مانند فا غاتحصیلان دانشسرایعالی 
بعنوان دبیر بخدمت وزارت فرهنگ درآیند 
یک رشتۂ تکمیلی نیز برای تعلیم علوم تربیتی 
داثر گردید. 

چون تأسیس دور دکتری نیز در اساسنامه 
پیش‌بینی شده بود. پس از طرح و تصویب 
موضوع در شورای دانشکده و دانشگاه از مهر 
ماه ۱۳۳۲۴ دور دکتری نیز در دانشکد؛ علوم 
معقول و منقول پرقرار شد. 

دانشکدة فنی - این دانشکده بموجب قانون 
تن دانشگاه در خردادماه سال ۱۳۱۳ 
تأُسیس و از مهرماه همانال داز گردید. در 
ابتدای تاس دانشکده. درسهای دو سال 
اول در تمام رشته‌های مختلف عمومی بود و 
سالهای سوم و چهارم تخصصی ولی بتدریج 
که وسایل تعلیمات عملی دانشجویان فراهم 
گردیددر بیشتر درسها علم و عمل توأم 
گردیده و سعی شد برای هر شعبه از علوم 
پایه‌ای بمیزان و طرز مناسب آن شعبه تدریس 
گردد بطوریکه کل شعب دانشکده فنی از 
کلاس اول مجزی شد. 

دانشکد؛ فنی از سال ۱۳۳۴ به تغرات 
اساسی در برنامژٌ شعب خود دست زد و پاین 
ترتیب دارای شعبات: 
الکترومکانیک - معدن - شیمی و راه و 
ساختمان گردیده است و در چندین رشته 


بتربیت مهندس میردازد. 


دانشکدة کشاورزی - این دانشکده از سال 
۰۱ در شهر کرج بنام آموزشگاه عالی 
فلاحت تأسیس گردیده و تا سال ۱۳۲۴ زیر 
نظر وزارت کشاورزی اداره میشده است. 
دانشکده کشاورزی در مهرماه سال ۱۳۲۴ 
بدانشگاه تهران ملحق گردید و دور دانشکده 





بسرنامه‌های مشترک دارند در یکی از 
رشته‌های مزبور تکمیل معلومات میکنند و 
پس از فراغت از تحصیل در رشته تکمیلی 
خود بخدمت مشفول میشوند. به دانشجویانی 
که معدل کل نمره‌های ایشان در طی چهار 
سال ۱۲ یا بیشتر باشد. دانش‌نامهة مهندسی 
کشاورزی داده میشود که ارزش آن برابر 
لی انس است. 

دانشکدة هنرهای زیبا - این دانشکده بنا بر 
تصویب هفتادونهمین جلۂۀ شورای دانشگاه 
از سال تحصیلی ۱۳۱۹-۲۰ تأسیس گردید و 
بر تعداد دانشکده‌های دانشگاه تهران افزوده 
شد. 

دانشک ده هنرهای زیا دارای سه رش 
معماری, نقاشی و مسجمه‌سازی امبباشد. 
مدت تحصیل در شعبهٌ معماری شش سال و 
در شعه‌های نقاشی و مجسمه‌سازی چهار 
سال است. 

ارزش تحصیلات فارغاكحصیلان شعبة 
معماری فوقلیسانس و فارغ‌التحصیلان 
شببه‌های نقاشی و مجسمه‌سازی برابر 
لیانس است. 

دانشگاه اصفهان - این دانشگاه دارای سه 
دانشکده است: 





دانشکدۂ هنرهای زیا 


از سال ۱۳۳۴ چهار ساله شد و کلاسهای 
مهندسی زراعی» ماشین‌آلات. جنگل و دفع 
افات دایر گردید و مطابق برنامه دو سال اول 
عمومی و از سال سوم رشته‌های مختلف: 
زراعت - دنم آفات - دامپروری - ابیاری - 
ماشیتهای کشاورزی - جنگل - باغبانی - 
صنایع روستائی - تعلیمات کشاورزی شروع 
بکار کرد. فارغالتحصیلان این رشته‌ها علاوه 
بر معلومات عمومی کشاورزی که در 


۱- دانشکده پزشکی که بسال ۱۳۲٩‏ تأسیس 
گشته است. 

۲- دانكکده داروسازی که در ۱۳۲۵ بنیاد 
نهاده شده. 

۳- دانتکدة ادبیات روزانه و شانه که بنال 
۷ بیاد آن گذارده آمده است. 

دانشگاه اهواز - این دانشگاه دارای دو 
دانت‌کده است: 

۱- دان‌کدهة کشاورزی که بال ۱۳۳۴ 


دانشگاه. 


ِ- یافته است. 
- دانشکد؛ پزشکی که بنیاد آن در سال 
a‏ ده شده است. دانشگاه اهواز را 
«دانشگاه گندی‌شاپور» نیز مینامند. 
دانسگاه تبریز - اولین نگ بنای دانشگاه 
تبریز با گشایش دانشکده ادبیات تبریز در ۲۲ 
آبان سال ۱۳۲۶ گذاشته شد. دانشکد: ادبیات 
تبریز با ده نفر معلم و ۷۷ نفر دانشجو و ٩‏ نقر 
عضو شروع بکار کرد. این دانشکده در مدت 
کم توسعه یافت و کتابخانة جامعی در ان دایر 
گردیدو نشریة دانشکده ادییات تبریز از اول 
فسروردین سال ۱۳۲۷ انتشار یافت و در 
جریان سال اول اقدام بایجاد و تأسیی موز: 
پامتانشناسی اذربایجان شد و این موزه 


۱ ۸ 


ضميمهة دانشکده ادبیات گردید. در همان سال _ 


اول بیان دانشگاه نیمه تمام» دانشکدة پزشکی 
نیز کشوده شد. 
دانشکده پزشکی در بط و تسوسعهً خود 
قدمهای بعدی را برداشت و آموزشگاههای 
مامائی. پزشکیاری و داروسازی نیز باز کرد. 
از اول فروردین سال ۱۳۲۸ طبق قانون ۲۰ 
مهر ۱۳۲۷ بیمارستانهای تبریز در اختیار 
دانشکد؛ پزشکی قرار گرفت. 
از اول سال ۱۳۲۷ رشتة زبان خارجه مرکب 
از سه زبان ن انگلیی و روسی و فرانسه نیز بر 
شته‌هانی که از آغاز میت و آصده 
ی بت تاریخ و 
جغرافیای دانک‌کده ادیات افزوده شد. 
در اواخر سال ۱۲۲۷ زمینی در حدود 
۷۰ هزار مترمربع برای ساختمان دانشگاه 
تبریز خریداری شد و از سال ۱۳۲۸ شروع 
بساختمان در آن زمین گردید و نیز در همین 
سال ادارۂ دبیرخانه دانشگاه تشکیل یافت و 


ضمنا مقدمات تشکیل شورای دانشگاه نیز. 


:| اه کندی‌شاپور - نام دیگر دانشگاه 


فراهم گردید. 

در سال ۱۳۳۲ دانشگاه تبریز دارای دو 
دانشکده پزشکی و ادبیات, دیيرخانة مرکزی 
و موز مرکزی بود که دانشکد؛ پزشکی شامل 
رشته‌های: پزشکی. داروسازی, آموزشگاه 
عالی مامائی و پرستاری و آزسایشگاه و نه 
بیمارستان بود و جمعاً ۵۴۰ دانشجو در آنها 
بتحصیل مشفول بودند. 

دانشکده ادبیات شضامل رشته‌های ادبیات 
فارسی, زیانهای خارجه. تاریخ و جغرافياء 
دانشسرای عالی و موز؛ آذربایجان بوده و 
۶ تفر دانشجو در آنها سرگرم آموزش 
بودند. بموجب قانون مصوب سوم خرداد ماه 
۸ دانشگاه تبریز مانند دانشگاه تهران 
دارای استقلال و شخصیت حقوقی گردیده و 
بموجب آن مشمول کل قوانین و مقررات و 
آئین‌نامه‌های دانشگاه تهران شد. 

۱- در حال حاضر دانشگاه تبریز دارای 


دانکده‌ها و موسات زیر می‌باشد: 

۱ - دانشکده ادبیات و دانشسرای عالی. 

۲- دانشکد؛ پزشکی و داروسازی. 

۳- دانشکده کشاورزی. 

۴-دانشکدة ختی: 

۵- آموزشگاه مامائی و پزشکیاری. 

۶- آموزشگاه عالی پرستاری. . , 
دانشگاه شیراز - این دانتگاه با تأسیس 
دانشکده پزشکی در سال ۱۳۲۸ هجری 
شمی در شیراز بنیاد نهاده شد. چند سال بعد 
یعی در سال ۱۳۳۴ دانکد: ادییات روزانه 
نیز تأسیس گردید و در سال ۱۳۳۵ دانشکدة 
کشاورزی در انجا افحاح شد و دانشکده 
ادبیات شبانه تأسیی گشت و در سال ۱۳۳۸ 
دانشکد؛ علوم بر دیگر دانشکده‌های دانشگاه 
شیراز افزوده شد. این دانشگاه نخست بنام 
دانشگاه شیراز نامیده شد و سپس «دانشگاه 
پهلوی» ۹ 


دانشگاه. 


خردادماه ۱۳۲۸ که در زیر درج میگردد 
دانشکد؛ پزشکی مشهد بال ۱۳۲۸ گشایش 
یافت: 

«مادۂ واحده - وزارت فرهنگ مجازست 
دانشگاه تیریز را که در سال گذشته تأسیس 
تسده است تک میل نماید و همچنین در 
شهرستانهای مشهد و اصفهان و شیراز و هر 
شهرستان دیگری که وزارت فرهنگ لازم 
بداند بتدریج که وسائل و موجبات فراهم 
مشود تيس دانشگاه و در اهواز تاشن 
یک دانشکدۂ پزشکی اقدام نماید. 
دانشکده‌هائی که در هر محل تأسیس مشود 
باید با توجه به استعداد و احتیاجات خاصه 
آن آن محل بوده و ممکن است در صورت لزوم 
ابتداء بصورت مدارس عالیه که احتیاجات 
محلی را تأمین می‌نماید تأسیس گردد. ا 
تبصرۀ ۱- وزارت فرهنگ مکلف است در 
اجرای ای ین قانون تأسیی دانشکدة پزشکی و 





دانشگاه شیراز 


اهواز است. رجوع به دانشگاه اهواز شود. 
دانشگاه مشهد - نخستین دانشکده‌ای که در 
مشهد تأسیس شد و از دیگر دانشکده‌ها 
قدیم‌تر است دانشکدة پزشکی است. پیشنهاد 
و فکر تأسیی این دانشکده از سال ۱۳۱۳ 
شمی پدید آمد و مدتها برای وصول باین 
مقصود کوشش شد تا اینکه بواسطة احستیاج 
فراوان بوجود پزشک در نواحی مختلف 
تأسیس «آموزشگاه عالی بهداری» بال 
۸ صورت گرفت. این آموزشگاه بتدریج 
پایه گرفت و چهار سال بعد وزارت فرهنگ په 
بیان گذاردن نظایر آن در شیراز و اصفهان 
پرداخت. 
از سال ۱۳۲۶ برای تکمیل آموزشگاه عالی 
بسهداری و تبدیل آن بدانشکد؛ة پیزشکی 
کوئشهانی بعمل امد تا اینکه بنا بقانون 
تأسیس دانشگاههای شهرستانها بصوب سوم 


کشاورزی را در استان‌ها مقدم بدارد. 

تبصرۂ ۲- شرایط اساسی دانشگاهها 5 
جهات اداری و مالی و تعلیماتی ر 
و غیره بر طبق قانون تأسیس دانشگاه تهران و 
سایر قوانین مربوط خواهد بود و مادام که 
شورای هر دانشگاه تا شین نشده وظایف 
شورای دانشگاه را غورای هر دانشکده با 
تصویب وزارت فرهنگ انجام خواهد داد و 
وزارت فرهنگ مجازست در صورتی که 
برای بعضی رشته‌های دروس و عملیات در 
هر یک از دانشگاهها استاد و معلم متخصص 
ایرانی یافت نشود از استادان و مستخصصین 
خارجی بموجب قوانینی که بتصویب مجلس 
شورای ملی خواهد رسانید استفاده نماید. 
تبصرء ۳-یرئیس و معاون دانشگاه و 
دانشکده و همچتین باستادان و معلمین در 
صورتیکه غیر محلی باشند تا یک برابر حقوق 
ممکن است علاوه بر فوق‌العاده‌های قانونی 





دانشگر. 





بعنوان مزایا پرداخت شود. مقررات راجع بتد ۰ 


برقراری مزایای فوق بموجب تصویبنامه 
هیئت وزیران خواهد بود. وزارت فرهنگ 
میتواند از ابتادان و معلمین دانشگاه تهران 
نیز با موافقت شورای دانشگاه تهران با 
پرداخت مزایای فوق برای دانشگاه استفاده 
نماید. 

تبصرء ۴- دولت مكلف است همه ساله 
اعبارات لازم را برای تأسیس و توسعة 
دانشگاههای شمهرستانها در بودجه وزارت 
فرهنگ منظور بدارد. 

تبصرء ۵- وزارت بهداری و شهرداریها و 
همچنین ساير مات مربوط بدولت 
مکلف هستند که بیمارستانها و وسائل دیگر 
را با کلية تجهیزات و کارمندانی که دانشگاه 
انتخاب می‌نماید در اشتیار دانشکده‌های هر 
شهرستان قرار داده و بودجه و اعتبارات 
مربوط بآنرا به بودجه وزارت فرهنگ انتقال 
دهد و نیز اجازه داده مسینود که 
صرهه‌جوئهای بودجه سال ۱۲۲۶ ببعد 
دانتگاههای فوق در سال مالی بعد بمصرف 
خرید زمین و ساختمان و تهیه کتب و لوازم 

آزمایشگاه برسد. 

تبصره ۶- وزارت فرهنگ میتواند در هر یک 
از دانشکده‌های علوم و ادییات شهرستانها که 
لازم بداند دروس تربیتی را جزو برنامه قرار 
داده و فارغلتحصیل‌های این رشته را مشمول 
مقررات وقوانين مربوط به 
فارغالتحصیل‌های دانشسرای عالی قرار 
دهد. 

تبصره ۷- انتقال اعتبارات فرهنگی ولایات 
بمرکز یا از شهرستانی بشهرستان دیگر ممنوع 
است. 

این قائون که مشتمل بر یک ماده و هقت 
تبصره است در جلة سه‌شنبه سوم خرداد ماه 
۸ بتصویب مجلس شورای ملی رسید». 

پس از بنیان‌گذاری دانشکدۂ پزشکی مشهد 
بال ۱۳۲۸ و دانشکدہ ادبیات بال ۱۳۳۴ 
شمی دانشگاه مشهد که اساس آن در سال 
۶ پش‌بینی و تصویب شده بود تحقق 
پذیرفت در سال ۱۳۳۷ دانشکده علوم معقول 
و منقول و یکسال بعد از آن (۱۳۳۸) موس 
وعظ و تبلیغ اسلامی وابسته بدان دانشکده و 
در اذرماه ۱۳۴۰ دانشکد؛: کشاورزی مشهد 
نیز تأسیی گشت. اما در ابتدای سال تحصیلی 
۱۳۴۱-۲ دانشکدۂ اخیر بدستور وزارت 
فرهنگ منحل شد و بجای آن در همان تاریخ 
دانشکد؛ علوم افتتاح گردید. بدیشان 
دانشگاه مشهد در حال حاضر دارای 
دانشکده‌ها و موسه‌های وابستة زیرین 


است: 


1-دانشکدۂ پزشکی. (آموزشگاه عالی 


مامانی وابسته به دانشکدة پزشکی). 
۲-دانشکدة آدبیات - شامل رشته‌های زبان 

و ادبیات فارسی, تاریخ و جفرافیا و زبان 

انگلیسی و زبان فرانسه. 

۳- دانتکد؛ علوم معقول و منقول - شامل 
شته‌های معقول و منقول. (مؤسة وعظ و 

تبلیغ اسلامی وابته به دانشکدةٌ علوم معقول 

ومنقول که در تاریخ دوازدهم ابان ماه ۱۳۳۸ 

تأسیس شده است). 

۴- دانشکدۀ علوم که در اول سال تحصیلی 
۱۳۴۱-۲ افعاح گردیده است. 

سازمان اداری دانشگاه مشهد - ادار؛ کل 

دیيرخانة دانشگاه مشهد عهده‌دار انسجام دادن 
کلیةامور اداری دانشگاه است. وظایف و 

سازمان دیرخ انهة دانشگاه برحب 

آئین‌نامه‌ای است که مورد تصویب شورای 

دانشگاه مشهد واقع گردیده و بتدریج توسعه 

یافته است. در حال حاضر سازمان اداری 

دانشگاه بقرار زیر است: 

۱- ادارء انتشارات. 

۲- ادارءٌ و 

۳-ادار حسایداری و کارپردازی. 

۴- اداره کارگزینی. 

۵- اداره دفتر. 

۶- ادارة اموال. 

۷-کوی دانشگاه. 

۸-کانون دانشگاه. 

-٩‏ چايخانة دانشگاه. 

۰-سازمان سمعی و بصری. 

ساختمان دانشگاه مشهد - بمنظور ایجاد 

دانشگ اه بسزرگ در سال ۱۳۳۹ زمینی 

بماحت ۰ مسترمریع در سه 

هزارگزی شهر که مالالاجارة سالیانۂ آن 


۱۲۵۰ رپال میباشد از آستان قدس برای 





تال اجاره شد و بعد نیز مقداری 
زین بان ارود گردید ری که دز حال 
حاضر مساحت زمین دانشگا: ۱۵۰۷۱۷۵ 
مستر سرع است و مناختمان یکی از 
خوابگاههای دانشجویان در آن آن شروع گردیده 
است و تدریجاً ساختمانهای دیگر نز اه 
مشود. 

دانشگاه ملی ایران ۱ - اساسنامة دانشگاه 
ملی ایران در نهصدونودوهشتمین جلة 
شورای عالی فرهنگ مورخ ۳ آبانماه 
۹ بتصویب رسد و این دانشگاه در سال 
تحصیلی ۱۳۲۹-۴۰ با دو دانشکده شروع 
بکارن کرد و در سال تحصیلی ۱۳۴۰-۴۱ 
دانشک ده پزشکی افعاح گردید. دورۀ 
تحصیلات در دانشکدۂ پزشکی داتشگاه ملی 
یران شامل. یک دورة چهار ماه علوم اساسی 
و مقدمات طب و یک دورۂ چهارسالة پزشکی 
و يکال دوره انس ترنی سيار اتح 


دانش‌مزی. ‏ ۱۱۳۹۹ 
بغارعاتحصیلان پس از ٩‏ سال درجة دکتری 
داده ميشود. 


دانت‌کده معماری در سال تحصیلی 

۱۳۴۰-۱ دایر گردید و مدت تحصیل در آن 
۶سال و قار ميلان درجذ فوق لیسانس 
و یا مهندسی داده میشود. همچنین در همین 
سال دانشکده بانکداری و علوم مالی و 
اقتصادی افتتاح یافت که مدت تحصیل در آن 
۴ سال است و فارغ‌السحصیلان پبدریافت 
درجه لیسانس موفق میشوند. دانشکدهة 
زبانهای خارجی نیز در سال تحصیلی 

۱۳۴۰-۱ دایر شد و مدت تحصیل در ان ۴ 
سال است و فارغ‌التحصیلان بدریافت درجه 
لیسانس موفق ميشوند. 

پا تشکیل سریع این دانشکده‌ها دانشگاه ملی 
ایران در سال تحصیلی ۱۳۴۲-۳۳ دارای 
پنج دانشکده گردید: 

۱- دانشکد؛ بانکداری و علوم مالی و 
اتصادی. 

۲- دانشکد؛ پزشکی. 

۳- دانشکدء زبانهای خارجی. 

۴- دانشکده علوم (رشتة ریاضی). 

- دانكکده 

دنر [ن گ 


دانشور. دانتی. دانشومند. دانا و بسیاردان و 
عالم و فاضل. (برهان). هنرمند و خردمند و 
هوشیار. (ناظم الاطباء): 

چو دانشگر این قولها بشنود 

پس آنگه زمانی فر و آرمد. طیان. 
بیت فوق را اسدی در لغت‌نامه بشاهد دانشگر 
بمعتی دانشمند آورده است و گمان میکنم که 
در اصل دانشور بوده است چه دانشگر تیامده 
و ظاهراً درست هم نمی‌نماید. (بادداشت 
مولف), 
دان شکزین. [ن گ] (نف مرکب) گزینندة 
دانش. که داتس گزیند. که دانش انتخاب کند. 
که‌انتخاب علم نماید. که روی بدانش آرد. که 
دل در دانش بندد. طالب علم: 

بپاسخ چنین گفت دانش‌گزین 

که‌ایوان سپهرست و فرش این زمین. اسدی. 
دان شکستر. ان گ تَ] (نسف مرکب) 
گترندۀ دانش. اشاعه‌دهندءٌ علم. علم‌گستر. 
که بسط دانش دهد. که علم افاضه کند. که از 
دانش بهره رباند. ز دانش بھر کی رساننده 
بهر. 
دانش‌مزی. [ن م] (حامص مرکب) مزیدن 
دانش. تحصیل دانش. آموختن علم. منظور 


دانشوریست چه مزیدن مکیدنست. گویا اواز 


1 بعد از یروزی اتقلاب اسلامی ایران اين 
دانشگاه بنام شهید دکتر به* بهشتی نامگذاری شد. 


۰ دانشمند. 


دانش پرورده شده است: 
زاهدی در غزنی از دانش مزی 
بد محمد نام و کیت سررزی 
بود افطارش سر رز هر شبی 
هفت سال او دایم اندر مطلبی. مولوی. 
دانسمند. [ن م] (ص مرکب) عالم. دانشی, 
صاحب دانش. (انجمن ارا). ساحر. کرسيی. 
داناج. دنوج. شیخ. دانش‌بنوه. (لفت‌نامة 
اسدی). بار دانا, حر. نحریر. (نصاب). 
دانشور. دانشگر. دانشومند. فاضل. دانا. 
حامل علم: حملةالعلم فی‌الاسلام اکثرهم 
العجم؛ پیشتر دانشمندان در اسلام ایرانیان 
بودند. (از تاریخ تمدن جرجی زیدان ج۳ 
ص ۴۸): 

عام تادان پریشان‌روزگار 


به ز دانشمند ناپرهیزگار. سعدی. 


در محافل دانشمندان نتستی زبان از سخن _ 


بیستی. ( گلستان سعدی). 
دست بر دست میزند که دریغ 


نشنیدم حدیث دانشمند. سعدی. 

نه محقق بود نه دانشمند 

چارپائی بر او کتابی چند. سعدی, 

یاد دارم ز پیر دانشمند 

تو هم از من باد دار این پند. سعدی, 

دگر ره عیب شیدایان نخواهم کرد و مسکینان 

که دانشمند ازین صورت برآرد سر بشیدائی. 
سعدی. 


موبد؛ دانشمند مغان. حبر؛ دانشمند جهودان, 
(ترجمان القرآن جرجانی). طرف من الارض؛ 
دانشمندان جهان. (منتهی الارب). قسیس؛ 
دانشمند ترسایان. (ترجمان‌القرآن جرجانی) 
(دهار) (منتهی الارب), قس؛ دانشمندان. 
اسقف, شقّف, شقف؛ دانشمندان ترسایان, 


مراجیح؛ حکیمان و دانشمندان. جَبّل؛ سهتر. 


قوم و دانشمند آنها. (منتهی الارب). |افقیة: , 
دانشومند: فقها؛ دانشمندان و دانایان بحلال و 


حرام؛ و قرار گرفت که عبدالجبار... را آنجا 
پبرسولی فسرستاده آیسد با دانشمدي و 
خدتگارانی که برسم است... و دانشمند 
ابوالحصن قطان از فحول شا گردان‌قاضی امام 
صاعد... نامزد شضد. (تاریخ بسهقی چ ادیپ 
ص ۳۸۳). و دمادم این ملطنه‌های منهیان. 
رسول بدرگاه امد از ان تیرکمانان سلجوقی 
مردی پیری بخاری دانشمند و سخنگوی. 
(تاریخ هقی ص ۴۹۸). رسول سلجوقیان را 
بلشکرگاه آوردند و منزل نیکو دادند. 
دانشمندی بود بخاری. (تاریخ بیهقی چ أدبب 
ص 4۵۱۳۲. دانشمد خن برمکی را نامزد 
برسولی کرد. (تاریخ بیهقی ص 4۳۶۲. رسولی 
رسید از پسران علی تکین اوکا لقب نام وی 
موسی تکین و دانشمندی سمرقندی. (تاریخ 
بیهقی ص ۵۰۴). دانشمند بوبکر مبشر دبیر را 












نامزد فرمودند بدین شغل. (تاریخ بیهقی 
ص ۵۲۸). و تو مردی دانشمندی سفر نا کرده 
نباید که تا بلائی بینی با من سوی نشابور 
بازگرد. (تاریخ بهقی ص ۲۰۷). مسئله‌های 
خلافی رفت سخت مشکل و بوصادق در 
میان آمد و گوی از همگان بربود چنانکه اقرار 
دادند این پیران مقدم که چنو دانشمندان 
نسدیده‌اند. اتاریخ پیهتی ص ۲۰۶). امير 
دانشمندی را پرصولی آنها فرستاد با دو مرد 
غوری از آن بوالصن... تا ترجمانی کنند. 
(تاریخ بیهقی). با طایفة دانشمندان در جامع 
دمشق بحثی همی کردم. ( گلتان). 
مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس 
توبه‌فرمایان چرا خود توبه کمتر ميکنند. 
حافظ. 

دانسمند. [ن م] (خ) از امرای دانش‌ندیه. 

حا کم توقات و قیساریه و نواحی آن بمهد 
ملکشاه سلجوقی. قیصر روم قصد متصرفات 
وی کرد آما داودین سلیمان‌ین قتلمش‌بن 
اسرائیل سلجوقی بر حسب استمداد دانشمند 
بیاری وی شنافت و بر قیصر ظفر یافت. 
(حدود سال ۴۸۰ ه.ق.).(حبیب السیر چ 
کتابخانة خیام ج ۲ ص‌۵۳۸) (تاریخ گزیده چ 
اروپا ص ۳۸ 

دانشمند. [ن ] (إخ) نام مردى بعهد 
تیموریان. وى قاصد عمرشيخ فرزند 
امیر تیمور بوده است به نزد پدر وی برای 
اعلام آنکه عمرشیخ در کوهی در ولایت 
اندکان متحصن شده است بسب حمله 
اروس‌خان و قمرالایین. (حبیب‌الیر چ 
کتابخانة خیام ج ۳ ص ۴۲۵). 

دانسمند. [ن ] (اج) نام امیری در ثواحی 
شام معاصر غازان‌خان. (تاریخ مبارک 


: غازلنی ص ۱۳۱). 


۱ ۰ ن ] (اخ) ابوالحسن‌بن احمد 
آبس‌یوردی. او راست: حساشیة بر شرح 
جلال‌دوانی بر تهذیب المنطق, 
۵انشمند. [ن ] ((خ) ده کوچکیت از 
بخش اترک شهرستان گنبد قابوس. واقع در 
۴هزارگزی جنوب داشلی برون, کنار رود 
اترک و نزدیک مرز ایران و شوروی. دشت 
است و معدل و دارای ۵۰ سکن ترکمن 
چادرنشین. آب آنجا از رودخانة اترک و 
محصول آن غلات و صیفی و پنبه و کنجد و 
لیات و شغل مردمش زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان قالیچه و گلیم بافی و تهیه 
نمق و یاه آن ماوت و در فهل کي 
اتوميل موان برد. زمستان سکنه آن 
باطراف قره‌ماخر میروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳ 
۵انسمند. [نِ م] (اخ) عبدالباقی. از شاعران 
ایران و از مردم تبریز است و در. بغداد عمر 





دانشمند حاحب. 


میگذارد تا اینکه بسبب حسن خط و 
خوش‌نویسی. خاصه در نسخ و ثلت, از 
جانب شاء‌عباس کبیر باصفهان قراخوانده شد 
و کبه‌های جامع کپیر را بنوشت. این بیت از 
اوست: 

بود کلام تو ثبتم بصفحه صفح دل 

بسیهام دل صدپاره مصحف بغلی است. 

(قاموس الاعلام ترکی). 

دانشمند. [ن ء) ((خ) غازی اصمدین 
علی‌بن نصر از امیران ترکمان و مؤسس 
سلسله دانشمندیه است. وی مردی عالم و 
فاضل و مجاهد بوده است و بسبب جنگهائی 
که در ۴۵۰ هد.ق.در حدود آناطولی کرد از 
جانب خلیفةً عباسی بحکومت نواصی 
مقتوحه منسوب گردید و سپس مباطیه و 
سیواس را فتح کرد و شهر اخیر را مقر 
حکومت خود قرار داد. آنگاه دامن فتوحات 
خود را به قسطموئه بط داد. وی در 
محاصرء نیکنار شهید گردیده است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
دانشمندانه. [ن م نْ /ن](ص نسبی, ق 
مرکب) همانند دانشمندان. چون دانشمندان. ‏ 
بر روش دانشیان. |/بطریق فقهاء. چون 
فقیهان: در روایت است که مولوی دستار خود 
را دانشمندانه می‌بسته است. 
دانشمند بهادر. [ن مب د] (اخ) (امیر...) 
از سرداران غازان‌خان و اولجایتو سلطان 
است. وی فتح هرات کرد و ملک فخرالدین 
صاحب هرات را بمصالحه داشت و پس از 
فح هرات قصد تصرف قلعة اختيارالدين كرد 
و ین قلعه راملک فخرالدیین به یکی از 
گماشتگان خود جمال‌الدین محمد سام داده 
بود. سرانجام بوساطت گروهی بر آن نهادند که 
ملک فخرالدین نامه‌ای بجمال‌الدین محمد 
سام وید و دانشمند بهادر خود مصحوب 
نامه بقلعه رود و در تصرف گرد و او چسنین, 
کرداما در دام تزویر غوریان افتاد و در صقر 
۶ «.ق,.بدست اتباع محمد سام کشته شب 
و نیز رجوع به تاریخ مفول صص ۳۷۲ - ۳۷۷ 
و ذیل جامع التواریخ رشیدی صص ۲۳ - 
۲ و از سعدی تا جامی ص ۱۹۶ و تاریخ 
غازان‌خان ص ۲۳ و ۱۱۲ و حسبیب‌السیر چ 
کتابخانة خیام ج ۳ ص ۱٩۲‏ و ۲۱۲ و ۳۷۱ تا 
۶ ۳۷۸ شود. ۱ 
دانشمندچه.ان م چ] (خ) 
بیت‌وهفتمین از خاندان چنگیزی به 
ماوراءالنهر از اولوس اوگتای, (۷۴۷- ۷۴۹ 
د .ق.).امیر قرغن او را والی ساخته بود. و نیز 
رجوع به حبیب‌السیر چ کتابخانة خضیام ج ۳ 
ص ٩۲‏ و نج الانسان والاسرات چ 
زامباور ج ۲ ص ۲۷۰ شود. 

۵)نسمند حاحب. ان م ج] للخ) از 





دانشمند نییه. 


دانشور. 1۹۴۰۱ 





ملازمان مسلمان چنگیزخان. و:پسبزش: 


اوگتای قاآن. چنگیز پیش از فتح بخارا وی را 
برای قول ایلی نزد اهالی حصار زرنوق 
فرستاد و بنصیحت او اهالی ایبل شدند و 
پیشکش فرستادند و از غضب چنگیز ایمن 
ماندند. نیز هنگامی که چنگیز در ماوراءالنهر 
بود این مرد را نزد ترکان خاتون مادر سلطان 
محمد خوارزمشاه فرستاد ببرسالت و پغام 
کردکه او تها با خوارزمشاه جنگ دارد و 
متعرض ممالک تحت اداره ترکان خاتون 
نیت و از او خواست که یکی از محمدین 
خود را بفرستد تا خان مفول فرمان حکومت 
خوارزم و خراسان و مضافاف آن دو را تلیم 
ملکه نماید. اما سلکه بسبب عدم اعتماد 
نپذیرفت. دانشمند حاجب زبان مفولی را 
میدانسته است چنانکه نامه‌ای را که. یکی از 
منشیان بامر چنگیز به بدرالدین لژلو والی 
موصل نوشته بود بمغولی ترجمه کرد و سر 
چنگیز فروخواند تا معلوم شود که تحریر 
منشی موافق تقریر چنگیز بوده است یا خیر؟ 
نیز رجوع شود به جهانگشای جوینی ج۱ 
ص۷۶ و ۱۶۲ و ۱۷۴ و ۱۸۶ وج۲ ص ۲۲۹ 
و تتاریخ مسفول ص ۲۷ و ۴۳و ٩۳‏ و 
حبیب‌السیر چ کتابضانة خیام ج ۳ صص ۵۱ - 
2۳ 
دانشمند نمیه. [ن م د ن] (اخ) (امیر...) نام 
یکی از ندیمان و ملازمان درگاه مسعود 
غزنوی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۴۸ و ۱۸۰ 
و ۲۵۷ وچ فیاض ص ۱۰و ۵۳و ۱۸۳و 
(TOF ۵‏ 
دانسمندی. [ن ] (حامص مرکب) حالت 
دانشمند. کیفیت و چگونگی دانشمد. |[با 
دانش بودن. دانشی بودن. عالمی. عالم بودن. 
دانشوری؛ 
چت دانی سر دلداری و دانثمندی 
آن روا دار که گر بر تو رود پندی. سعدی. 
||فقاهت. فقیهی. إأعقل و خرد و زیرکی و 
ادرا کو فهم. (ناظم الاطباء). 
دانشمندی. [ن م] (إخ) (امرای...) رجوع 
به دانشمندیه شود. 
دانشمندیان. [ن ] ((ج) امرای 
دانشمندی. رجوع به دانشمندیه و رجوع به 
تاریخ گزیده چ اروپا ص ۴۸۲ شود. 
دانشمند به. (ن م دی ی ] (اخ) (امرای...) 
در موقعی که سلاجقه بط قدرت خود در 
آسیای صفیر مشغول بودند یکی دیگر از 
رسای ترک پنام گمشتگین‌بن دانشمند در 
ولایت کاپادوکا یعنی در شهرهای سیواس و 
قساریه و ملاطیه دولتی جهت خود ترتیب 
داد و در تزدیکی این محل اخیر فرانک‌ها را 
بختی مغلوب ن‌مود جانشینان او در 
جنگهای با صلیبون دخاتهای مهم کردند 


ولی مسجاورین ایشان یعنی سلاجقة روم 
بزودی بدوران فرمانروانی أن سلسله خاتمه 
بخشیدند. ایام حکومت و اسامی امیران این 


سلله چنین است: 
محمد اول گمشتگین بن تیلو دانشمند 


غازی‌بن ما گمشت‌گیر ۴۹۹ 


محمد ثانی‌ین غازی 8۹ 
ذوالنون‌بن محمد تانۍ ary‏ 
یغی (یا یعقوب)ین ارسلان غازی 

ابراهیم‌ین محمل ۵۶۰ 


چنانکه گفتیم این ساسله را سلاجقة روم 
مسقرض کردند. (طبقات سلاطین اسلام 
ص۱۳۸ و ۱۳۹ زامباور در معجم الاتتاب 
و الاسرات (ج۲ ص ۲۲۰ و ۲۲۱) ذیل عنوان 
دانشمندیه گوید: املا ک آنان سیواس و 
آماسیُ و توقات و نیکار و عشمانجق و 
چوروم و بعد کنفری و قطمونی و چانیک و 
اتان و ملطیه بوده است و اینان بدو شعیه 
تقسیم میشده‌اند: 

الف - شیم سیواس: 

۱- ملک‌دانشمند آحمدغازی شمس‌الدیس. 


۵ھ .ق. 
۳-ملک یا امیر غازی گمشتگین‌بن دانشمند. 
۷۷ .ق. 


۳- ابوالمظفر ناصرالدین‌بن گمشتگین. 
(متوفی ۵۳۷) ۴۹۵ ه .ق. 

۴- ذوالنون عمادالدین‌بن محمد (دفعة اول) 
۷ .ق. 

۵ یاغی بسان نظام‌الاین‌بن گمنتگین 
(متوفی ۵۶۲) حدود ۵۵۰ ه.ق. 

۶- ابومحمد اسماعیل غازی جمال‌الدین‌بن 
یاغی بسان. حدود ۵۶۲ ۵ .ق. 

۷- ابراهيم شمس‌الدین‌بن گمشتگین. 
۸-ابوالقادر اسماعیل شمس‌الدین‌بن ابراهیم 


ذواك ا 2 دوم) با لقب ناصرالدین (متوفی 
1 ۵#۶۲ه.ق. 


بلاد ایشان را قلج ارسلان انی از سلاجعة 
روم در ۵۶٩‏ فتح کرد 

کے ل 

۱- عین‌الدین‌بن گمشتگین (متوفی ۵۴۵). 
۲- ذوالقرنین بن‌عین‌آلدین ۵0۴۵. 

۳- تاصرالدین محمدین ذی‌القرنین. حدود 
۶ھ .ق. 

۴- فخرالدین القاسم‌بن ذی‌القرنین. حدود 
۷ .ق. 

صاحب قابوس‌الاعلام ترکی آرد: دانشمدیه, 


دولی کد دانخمد غازی احمدین علی نصر 


تأسیس کرد و مرکز آن سیواس بود این دولت 
در ۴۶۴ تاسیس یافت و در ۵۶۰ یعنی قریب 
یک صد سال پس از آن منقرض گردید. 
حکمرانان سلله دانشمندی شش کس بودند 
بدین سان: 


غازی احمد دآنشمند ۳۶۴ 
غازی محمدین دانشمند 


(بمعنی یاغی کوب 0۳۸ 
ابراهیم‌بن محمدذین دانشمند ۶۲ 
ابوالفداء اسماعیل‌بن ابراهیم 


دولت دانشمندیه پس از انقراض ضمیمة 
دولت سلجوقی گشت. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 

و چنانکه ملاحظه می‌فرمائید در نام افراد 
خاندان و موسس انان و نسبت افراد با 
مؤسس خاندان اختلافی چند مان سه منبع 
نقل ما هست که از نظر احتياط مندرجات هر 
سه مع را نقل کردیم. ۱ 
دانشنامه. [ن م / م] (! مرکب) گواهی‌نامة 
داتشکده. مدرک و ورقة اجتهاد و فراغت از 
تحصل در دانشکده‌ها و دانشگاهها. 
اجازه‌نامة علمی رسمی ختم تحصیل در 
رثته‌های مختلف علوم و فنون و ادبیات از 
دانشکده‌ها و دانشگاهها. تصدیقنامة مدرک 
ختم ححصیلات عاله . ||نامه‌ای حاوی 
دانش و علم. نامه‌ای که در آن از داتش سخن 
رفته باشد. إ|كتاب حکمت. (ناظم الاطباع). 
دانش نها. [ن نِ ] (نف مسرکب) نمایندة 
دانش. نشان‌دهندة دانش. عرضه کنندة علم. 
|انشان‌دهندهة ميزان معلومات و اطلاعات. 
دانش نمائی. [ن ن ] (حامص مرکب) عمل 
دانش نمای 

چو آمد گه دعوی و داوری 
بدانش‌نمائی و دین‌پروری. 
|انشان دادن ميزان معلومات. 
دانش نیوش. [ن ] (نف مركب) نيوشندة 
دانش. شنوندة دانش. مطیع علم و دانش. که 
گوش فرا دانش و علم دهد: 

چو نامه بخواند خداوند هوش 

ببارید آن رای دانش‌نیوش. . فردوسی. 
دانشور. [ن ر] (ص مرکب) دانشمند. دارای 
دانش. صاحب علم و دانش. دانا. عالم. 
دانشگر. دانشی. دانشومند. مرد دانا و فاضل و 
عالم و صاحب فضل و کمال. (ناظم الاطباء). 


خداوند و دارندۀ دانش باشد چه ور بیمعنی 


نظامی, 


صاحب و خداوند و دارنده اتج (یرهان): 
مر این جان ما راگهر دیگرست 


که‌بنا و گویا و دانشورست. اسدی. 
نه گویا نه بینا و دانشورتد 

نه جفت خرد نز هر رهبرند. اسدی. 
حاصل آنک از هر ذ کرناید نری 

هین ز جاهل ترس اگردانشوری. مولوی. 


۱ -فسرهنگتان این کلمه را ب‌جای دیپلم 
8 بر گزیده است. 








۲ دانشوری. دانق. 

این طبیبان بدن دانشورند . -م... ع- همان دانشی موبد و اردشیر. . فردوسی. | (آندراج) (منتهی الارب). 

بر سقام تو ز تو واقف‌ترند. مولوی. | تو ای دانشی چند نالی ز چرخ دانق. [نِ ] (ع ص) گول. نادان. رزد. (متهی 
اگرهمچنین سر بخود دربرم که‌ایزد بدی دادت از چرخ برخ. اسدی. | الارب). ||لاغر و ضعیف و فرومایه از مردم و 
چه دانند مردم که دانشورم. سعدی. | کتون نیز هرجا که شاهی بود ستور. (منتهی الارب) (آنندراج). آدسی و 
نه پرهیزگار و نه دانشورند وگر دانشی پیشگاهی بود اسدی. | ستور لاغر زیون, 

همین بس که دنا بدین میخرند. . سعدی. | تو آنگه دانشی باشی که دانی دافق. [نِ /نْ] (معرب. |) دانگ که شش‌یک 
بتدبیر دستور دانشورش که‌از دریای جهلت نیت معبر. درهم است. (منتهی الارب) (آنندراج). داناق. 
به یکی بشد نام در کشورش. سعدی. ناصرخسرو. | (منتهی الارب). معرب دانگ است. (غیاٹ). 
فرق گویم من میان هر دو معقول و درست نه دانندگان را ز دانش بھی است معرب دانگ است و شرح آن ضمن بیان معنی 
تا دهد انصاف ان کز هر دو دانشور بود. نه نزدیک کس دانشی را بهاست. مثقال در حرف ثاء مثلثه مذکور گردید. 

امیرخسر و دهلوی. ناصرخسرو. | ( کشاف اصطلاحات الفنون). معرب دانگ و 

خاندان رموز عیسی را || خردمند. عاقل: آن چهار تسوج است و بعضی گفته‌اند چهار 
ملک دانشور تو خاتون باد. عرفی. | ز اندیشه دوری و از تاج و تخت قیراط و بعضی گفته‌اند شش‌یک مخقال. (از 
ز حرف حق نشود رنجه مرد دانگور. قاانی. | نخواند ترا دانشی نکبخت. فردوسی. بحر الجواهر). چهار طسوج. (حاشية الجماهر 
دانشوری. [ن و ] (حامص مرکب) عمل | ||هنرمند. استاد: بیرونی ص ۴۹). سدس دینار و درهم. شش 
دانشسور. حسالت و چگسونگی دانشسور. | ز هر کشوری دانشی شد گروه حبه است. (مهذب الاسفاء). شش حبه و حبذ 
داتشمندی. دانائی. حکمت و علم. (ناظم _ دو دیوار کرد از دو پهنای کوه. فردوسی. | دو شسعیره است. دانگ شش حسبه است. 
الاطباء). عالمی. ||دانشمندانه. بر اساس دانش. بر پایة علمی. | (دهار). دو قیراط است. دانگ و دانگی معادل 
دانشومند. [ن ع] (ص مرکب) دانشمند و | عالمانه: است با ده جو یا ده شعیره. دانگ. سدس 
حکیم و بسیاردان, (برهان). دانشمند. حکیم و | چوبشنید خرو ز دستان سخن منقال. (الجماهر ص ۲۹). مقدار هشت حبه 
دانا و بسیاردان و دانشمند. (ناظم الاطباء)؛ یکی دانشی پاسخ افکند بن. فردوسی. | یعتی هشت جو میانه است. سیوطی گوید دانق 
بود دانشومند و هم پهلوان چه گویم که‌ام بر سر انجمن دو قیراط و قراط دو طسوج و طسوج دو 
نیند کسی پیر ازینسان جوان. فردوسی. | یکی دانشی داستانی ' پزن. حبه و حبه دانة گندم است. (از حاشية النقود 
گرایدون که زینسان بود پادشا فردوسی. | العربیه ص ۴۶). جوالیقی در المعرب گوید 
به از دانشومند ناپارسا. فردوسی. | دانشی. [ن ] (اخ) از شاعران قرن نهم د.ق. | دانق بکسر نون معرب است و دو بیت ذیل را 
دگر دانشومد کو از بزه عشمانی است و این بیت از اوست: شاهد ارد؛ 

پترسد چو چیزی بود بامزه. فردوسی: | قامتی حلقه تنی زرد اولانی اونوتمه یا قوم من یعذر من عجرد 

بشد دانشومند نزدیک شاه قولاغکده کوپه اولسون ستک ای گل سوزمز. القاتل المرء على الدانق 

سخن گفت از پهلوان سپاه. فردوسی. (از قاموس الاعلام ترکی). | لما رأی میزانه ضائلا 

||ابوریحان بیرونی این کلمه را بمعنی فقیه | ۵افشیار. [ن ] (ص مرکب) که دانش‌یار دارد. | و جاه بين الجید و العاتق. 

آورده است. و در اصطلاح قدماء دانشمند نیز | که‌دانش ملازم اوست. که علم رفیق اوست. (المعرب ص ۱۳۵). 
باین معنی بوده است چنانکه ذیل كلمة | ||([مرکب) در اصطلاح و بموجب ماد دهم | وتز مصحح و طابع المعرپ در حاشيةٌ ص ۷۶ 


دانشمند شواهدی از آن بنقل افستاد؛ ولیکن 
دانشومندان اندر شاخهاء فقه روز از سییده 
دمیدن دارند. (التفهیم ص .)۶٩‏ 

دانشی. [نِ] (ص نسبی) دانشمند. عالم. 
اهل دانش. ب‌ادانش. (برهان). دانشور, 
دانشومند. دانشگر. صاحب دانش. بمعنی 
دانشگر است که دانشمند و دانا باشد. دانا و 
مرد دانا و خردمد و عاقل. (ناظم الاطیاء). 
تحریر؛ _ ر 

همه مویدان آفرین خواندند 


بر آن دانشی گوهر افشاندند. فردوسی. 
سرد گر برین بوم زابلستان 

نهد دانشی نام غلفلستان. فردوسی. 
ره دانشی گر و پس راستی 

کزین‌دو نگیرد کی کاستی. ‏ فردوسی. 
بدینگونه تا گشت کسری بزرگ 

یکی دانشی شد دلیر و سترگ. فردوسی. 
چنین گفت کز گردش آسمان 

نیابد گذر دانشی بیگمان, فردوسی. 


بفرمود تا پیش او شد دير 


قانون تاکن دانشگاه مصوب ۱۸ خرداد 
۳,۰ ه.ش. مجلس شورای ملی این کلمه 


بوچ نارن استاد دانشگاه برگزیده شده 


است. 

دانشیاری. [ن) (حامص مرکب) عمل 
دانشیار. || شغل دانش‌یار. ||مقام دانشیار. 
= رتبۀ دانشیاری؛ رتبه و درجه‌ای که خاص 
دانشیارست. رتبه‌ای که دانشیار احراز کند در 
سنین خدمت خود با شرایط خاص. 

دانشی مود. [ن ] (! مرکب) دانا مرد. مرد 
عالم. مردی از اهل علم. مردی دانشوره 
دگر آنکه دارد بیزدان سپاس 


بود دانشی مرد نیکی‌شناس. فردوسی. 
ایا دانشی مرد بیارهوش 

همه جام آزمندی مپوش. فردوسی,, 
سخن سنج و دینار گنجی سنج 

که بر دانشی مرد خوارست گنج.. ..فردوسی. 
| گردانشی مرد راند سخن ۹ 
تو بشو که دانش نگردد کهن. فردوسي. 


دانع. [ن ] 2 ص) فرومایه وب خیل. 


بناست شرح ذیل را افزوده است که مفید و 
روشنگر اختلافی است که در وزن دائق دیده 
می‌شود. گوید: برخی چون فیروزآبادی در 
قاموس دانق را شش‌یک درهم و ديگري 1 
هشت‌یک درهم گوید و سبب این اختلافنت: 
اختلاف وزن دراهم است و این اختلاف را 
عبدالملک‌بن مروان خلیفة اسوی چون 
ملاحظه کرد دراهم را هشت و چبهار دانگ 
یافت آنها را گرد آورد و در هم آمیخت و از 
میانه درهم شش دانگی بحاصل کرد. (از 
حاشية المعرب ص ۷۶) (حاشية ص ۳۷ النقود 
العربية). و نیز در حاشیةٌ همان صفحه توضیح 
را افزوده است که طسوج یک چهارم دانق 
است و وزن آن دو گندم باشد. ج" دوانق. 
(لنقودالعریة). ج دوانیق. (مهذب الاسماء) 
(النقود العربية). دانق سدس الدرهم معرب 
دانگ بالفارسیه و هو عند الیونان حبة خرنوب 
و الدانق الاسلامی حبتا خرنوب و ثلتا حبة 


۱-نل: داستانم. 


دانقاراد. 


دانکوه. ۱۰۴۰۳ 





خرنوب. (اقرب الموارد). از مجموع اقاویل 
فوق معلوم میگردد که دانق معرب دانگ است 


و آن هم مین نبت دراهم و هم مبین وزن 


دراهم است. رجوع به دانگ و رجوع به کتاب 
النقودالعربية شود. ||ئش‌یک. سدس. 


(زمخشری). دانگ رجوع به دانگ شود. 
دانقاران ۰ ((خ) دی است از دهستان 
چهاراویماق.بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه 
واقع در ۷هزارگزی شمال خاوری قره‌آغاج 
و ده‌هزارگزی جنوب شوسء مراغه بمیانه. 
کوهتانی و معتدل و دارای ۵٩‏ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه‌سارهاست. محصول 
آنجا غلات و نخود و بزرک. شغل مردم آن 
زراعت و صنایم دستی اهالی جاجیم‌بافی و 
راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴)۔ 
دانقرا لو. [ق ] ((خ) دهی است از دهستان 
نازلو بخش حومه شهرستان ارومیه واقم در 
۵ هزارگزی شمال خاوری ارومیه و 
۵سزارگزی خاور شوه ارومیه به 
سلماس. جلگه است و متدل دارای ۱۲۰ 
سکنه. آب آن از نازلوچای و محصول آنجا 
غلات و چغندر و توتون و حبوبات و کشمش 
و صیفی و شغل مردم آنجا زراعت و راه آن 
ارابه‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
(fe‏ 
دانقوز. (ترکی, لا اسم ترکی خنزیر است. 
خوک. 
دانقه. [] ((خ) نام ناحیتی از تسوابسع 
آذرب‌ایجان و بدانجا معدن مس باشد. 
(جغرافیایی اقتصادی کیهان ص ۴۱). 
دانکت. [ن] (| مصغر) مسصفغر دانه است 
مركب از دانه و کاف تصفیر. ||دانه باشد. 
(اوبهی). مطلق داند را گویند اعم از گندم و جو 
و ماش و عدس و غیره. (پرهان). دان. دانه. (از 
حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). حب. حبه؛ 
ازین تاختن گوز و ریدن براه 
نه دانک ته عز و نه نام و نه گاه. 
بسا کس که یک دانک " ندهد بتیغ 
چو خوش گوئیش جان ندارد دریغ, .اسدی. 
اندر همه سیستان از هیچکس یک من کاه 
نسدند و هیچکس را بیک دانک زیبان 
نکر دند. (تاریخ سیستان). 
شهر را غریال کردم در طلب 
دانک پالوده بر پیدا نشد. ظهوری, 
و رجوع به دانه و نیز رجوع به دان شود. |[در 
ثرکیپ کارداتک کلمه مرکب است از کاردان, 
تعت فاخلی فرکب مرخم, یعنی کارداننده و 
کاف. 
دانکت. [] ((خ) دهی است جزء دهستان 
خرقان شرقی بخش آوج شهرستان قزوین. 


طیان. 


راقع در ۰۰ ۰ گزی خاور آوج. سردسیر 
است و دارای ۸۱۳سکنه. أب آن از رودخانة 
ستنگاوین است و محصول آنجا غلات و 
سیب زمینی و باغات انگور و گردو و قلستان 
و عسل. شغل اهالی زراعت است و قالی و 
جاجیم بافی و راه آنجا مالروست و از طریق 
ورچند ماشین بدانجا میتوان برد. این ده را 
یل‌کرپی نیز گویند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 
دان [ ] () امین‌الدوله گوید تخمی است 
شبیه به تودری سرخ و از آن ریزه‌تر وگیاه او 
بقدر شبری و در کوههای طبرستان و نواحی 
آن یافت میشود. گرم و تر و جهت علل بلغمی 
و سوداوی نافع و چون پنجاه درهم او را تا 
صد درهم با دوچندان آرد و گندم و قدری 
روغن نانها ترتیب داده تناول نمایند در 
نسخین بدن یل و فرزجه او در اعانت 
حمل مجرب و مخرج جين است. (تحفة 
حکیم مزمن). 
دانکت. [ن] ((خ) نامی بیابان ولایت گتگن 
رابهند. (یرونی ماللهند ص .٩‏ 
دانکت: زن] () آن باشد که به وقت دندان 
برآوردن اطفال اقام دانه‌ها از جنس گندم و 
جو و ماش و عدس و امثال آنها را با کله و 
پاچذ گوسفند بپزند و بخانه‌های دوستان و 
خویشان و مصاحبان فرستند. (برهان). آن 
بود که هرگاه دندان اطفال خواهد برآید آسی 
از گندم و جو و عدس و هر جنس غله پزند و 
بخانة دوستان فرستند و عقيدة عوام أن است 
که‌چون این اش پزند و بخانة دوستان فرستند 
دندان طفل بأسانی برآید. (انجمن آرا) 
(آتندراج). هرگاه طفل را دندان بدشواری 
برآید از هر جنس غله با هم ممزوج ساخته و 
ا در میان ان کرده بپزند و 
بخان چونتان فرستند چه عقید؛ عوام آن 
انس دين سیب دندان طفل بآسانی 
برخواهد آمد. دندانی. (در تداول مردم 
طهران). ||بمعنی قلقل و آن چیزی است که از 
برنج و گندم و ماش و عدس ولوپا و باقلا و 
شت پزند و بیکدیگر فرستند خاصه در 
عثرة محرم. (لفت محلی شوشتر, نسخذ 
خطی کتابخانة مولف). 
دانکت. [ن] (!) چاروادار بزبان دکن. در 
ملک دکن مهتر چاروار گویند. (برهان). 
جهاز باشد و بر آن بر دریا و آب سفر کنند. 
(لغت محلی شوشتر, نسخه خطی). اما اين 
لفت و ضبط آن در کتب لغت عرب دیده نشد, 
در صورت صحت محتمل است که لفت 
عامیانه باشد. 
دانکالی. "(إخ) دانا کل" نامی که از جانب 


عرب بمردم حه داده شده ا استا: 








دانک افرونکگ. زن ار وَ] (! مس رکب) 
انچوچک. انچوکی :۲ 
دانکت داحی. (إخ) حا کم سرحد ممالک 
ختا و مرز متصرفات شاهرخ میرزا فرزند 
امیر تیمور گورکان. و این مرد در شانزدهم 
شعبان سال ۸۲۸ فرستادگان امیر شاهرخ 
بدربار ختا راکه جمعی از ملازمان بسرداری 
شادی خواجه و یز میرزا ببایستقر و ساطان 
احمد و خواجه غیاث‌الدین نقاش بوده‌اند. در 
يورت خود نزدیک شهر سجکو که اول خا ک 
ختا بوده مهمانی عظیم کرده است وشرح آن 
در مطلع‌السعدین و حيب‌الر امده. مركز 
حکومت این شخص که کلانتر داجیان سرحد 
بسوده شهر قمجوست ب فاصلة نه یام 
(چاپارخانه) از شهر مکجو, رجوع به 
حبیب‌السیر چ کنابخانة خیام ص۶۳۵ و ۶۳۷ 
ج۳ شود. در حبیب‌السیر چ طهران اين نام 
بصورت دانک راجی و در چاپ ہمبئی در 
یک مورد بصورت وانک داجی آمده است. 
دان کردن. اک 5](مسص مرکب) دانه 
کردن. جدا کردن دانه‌های چیزی و بیشتر در 
انار ستعصل است و گاه در باقلی و انگور و 
گندمر جو" از هم باز کردن دانه‌های برخی از 
میوه‌ها را. حبه‌ها را از گوشت جدا کردن (در 
میوه چون انار). حبه کردن. 
دانککت. [ن کَ] (|مصغر) رجوع به دانگک 
شود. 
3انکو.() حبوب. حبوبات چون نخود و 
لوبیا و ماش و عدس و باقلا. بنشن؛ و از وی 
[از موقان ] رودینه خیزد و دانکوهای 
خوردنی و جوال و پلاس بسیار خیزد. (حدود 
السالم). البقال؛ تره‌فروش و دانکوفروش. 
(مهذب الاسماء). || آشی مركب از نخود و 
عدس و امثال اينها و آنرا هفت‌دانه نیز گویند. 
آش هفت‌حبه. (انجمن آرا). آشی که از حبوب 
و گوشت پزند. 
دانکور. (! اج ۶ فلورنت. از درام‌نویسان و 
ا فرانه. ستولد در فونتن‌بلو 
بال ۱۶۶۱و متوفی بال ۱۷۲۵. وى 
نمایشنامه‌ها برشتة تحریر کشیده است. 
دانکو فروش. [ف ]نف مرکب) فروشند؛ 
دانکو. فروشندة حبوب. بنشن‌فروش. بمعنی 
بقال امرروزین. خواربارفروش. 


دانکوه. (إِخ) نام یکی از نواحی کجور 


۱-در این شعر بضرورت شعری باید نون 
کلمة دانک را سا کن خراند. و محمل هت که 
اینجا کلمهةٌ «دانک» با گاف فارسی یعنی «دانگ: 
باشد بمعنی پول, و در آن صورت شاهد منی 
متن نخواهد برد. رجوع به دانگ شود. 


2 - ۵۰ 3 - 
4 - Pirus glabra. 
5 - Egrener 6 - Dancourt. 


۴ دانگ. 


مازندران, (سفرنامةٌ رانو ص۱۰۹ و 
ص۱۲۸ بخش انگلیسی). 
دانگت. (!) شش‌یک چیزی. سدس چیزی. 
یک قمت از شش قسمت چیزی. دانگی. 
دانق. (زمخشری). یک بخش از شش بخش 
چیزی. یک‌ششم چیزی. یک حصه از شش 
حصه چیزی: 

- پنج دانگ از ششدانگ؛ پنج ششم آن. پنج 
ندس آن. 

ب چهاردانگ از ششدانگ؛ دوئلت آن. دو 
۳ 

- دو دانگ از شدانگ؛ ثلث آن. یک سوم 
4 

- سه دانگ از ششدانگ؛ نیمه آن. 

- یک دانگ از ششدانگ؛ یک سدس آن. 
شش‌یک آن, 

- شددانگ چیزی؛ تمام آن. جملة آن. هم 
آن. و این بیشتر در مساحات وسطوح و آنچه 
بدان وابسته است بکار رود چون: ششدانگ 
خانه یا چهار دانگ مزرعه و سه دانگ قنات و 
دو دانگ باغ و یک دانگ کاروانسراو غیره. و 
گاه نیز در غیرسطوح بکار رود چنانکه در 
معانی مجرد چسون» حواسش شش دانگ 
متوجه او بود. و نیز در مقادیر چنانکه: چون 
چهار دانگ راه آمدم آش را از دیگ کشیدند. 
(انیس‌الطالبین ص۱۹۸ نسخة خطی کتابخانة 


مولف). و از شهر مقدار دو دانگ سوخت.. 


(تاریخ بخارای نرشخی ص .)٩۲‏ خداوند ما 
تبارک و تعالی این جهان که بیافرید. از ان 
جمله چهار دانگ و نیم دریاست و دانگی و 
نیم خشکی. (اسکندرنامه نسخه اقای سید 
نفیی). از مقدار یک درم که زمین است. پنج 
دانگ و سه تو گفته‌اند اهل کفر و شرک و 
بدعت و ضلالت‌اند. ( کتاب النقض ص ۴۹۲). 
جهانبان که کرد این جهان را پدید 
همه حستها یک درم آفرید 

شسی (یوسف و زلیخا). 
و همچنین در نها چون: مستوفی خاصة 
شریفه در سنوات سابقه از قرار تومانی سی 
دیتار رسم‌الحساب داشته که فیماپین او و 
محرران چهاردانگ دودانگ مت میشده. 
(تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص٩۵‏ ||در 
تعن اوقات. دانگ یک قسمت از شش 
قسمت واحدی است که برای زمان در نظر 
گیرنداز شب, یا روز, یا ساعت و غیره. 
- دو دانگ از شب؛ لٹ شب. یک سوم 
شب: چون وعده بود وقت دو دانگ شب رفته 
بود مردم در خان ابراهیم جمع آمدند سلاحها 
پوشیده. (ترجمة طبری بلعمی).دو دانگ شب 
با همدیگر صحبت میداشتند. (ایس الطالبین 


بخاری نسخة خطی کابخانة مؤلف ص ۱۰۴), 
فی‌الحال با علی‌بیک ایشیکآقاسی بازگشته 
و دو دانگی از شب رفته بود که بدر خانقاه 
آمده... (مزارات شیراز ص۴۴ (. 

¬ پنج دانگ ساعت؛ پنجاه دقیقه. پنج ششم 
یک ساعت: و چون ایشان به قم رسیدند سه 
ساعت و پنج دانگ ساعتی از روز گذشته بود. 
(تاریخ قم ص ۲۴۲). 

|ادر اصطلاح موسیقی یک قمت از شش 
قسمت صوت و اوازست از جهت ارتفاع یا 
ملایمت آن و ازین روی آواز دودانگ و 
چهاردانگ و تنم دانگ بترتیب مدارج 
آوازست از ملایم بسوی اوج و ستعمل نیز 
در موسیقی همین سه مرحلۀ دو دانگ و 
چاردانگ (چهاردانگ) و مشدانگ است و 
یک دانگ و سه دانگ و پنج دانگ درین مورد 
بکار نبرده‌اند؛ 

گفت دختر چیست این مکروه بانگ 
که‌بگوشم آید این در چاردانگ. مولوی. 
|| شش‌یک درم. دانق. شش‌یک درهم. سدس 
درهم و دینار. دانای. (منتهی الارب). صاحب 
غیاث‌اللغات گوید در وزن دانگ اختلاف 
بیارست مگر پاتفاق | کثر ثقات تحقیق شده 
که وزن دانگ شش رتی (؟) است. (غیاٹ). 
دانق که شش یک درهم است. (منتهی الارب). 
شش حه است در درهم. برابر چهار طسو و 
هشت حبه و شانزده شعیرست. شش‌یک 





دینار و نصف درست است. رجوع به درست 
شود. درم دو قیراط است و نیم دانگ نصف 
یک قیراط است. (دستوراللغة ادیب نظنزی). 
وزن درم یا درهم که فارسی معرب است شش 
دانگ است و دانگ دو قیراط باشد و قیراط 
دو طسوج و طسوج دو جو میانه است. 


متهي الارب). شش یک منقال وآنرا معرب 
> ۲ و ق و نجمع آنرا دوانیق پسته‌اند. (انجمن 


-آرآا؛ دانق و آن وزنی است مقدار هشت جو 
میانه, یا دو قیراط, یا چهارتسو. شش‌یک 
حبه است. (دهار). ۲ از مجموع نعاریف فوق 
برمی‌آید که دانگ نسبت با واحد آن را که درم 
یا مثقال باشد اراده کنند و گاه نیز خود نماینده 
وزنی است در شواهد نظمی و نثری ذیل؛ 
ازین شت بر سر شش و چار دانگ 
بیابد نوشته بخواند ببانگ. 
میاد آنکس که مهر تو بورزد 
کجامهز تو دانگ جو نیرزد. 

فخرالدین اعد (ویس و رامین). 

ثابت‌بن قره میگوید سه روز هر روز مقدار دو 
دانگ تا چهل دانگ بزرالبنج کوفته با شکر 
می‌باید داد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
بدزدید بقال ازو نیم دانگ۲ 
برآورد دزد سیه کار بانگ. سعدی, 
و کمال خوبی عیار آن است که | گر صد متقال 


فردوسی. 


دانگ. 


از نقر؛ شاخدار را بگدازند زیاده بر چهار 
دانگ الی یک مٹقال کر بهم نرساند. 
(تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص ۲۲). ||گاه از 
دانگ در معنی قسمتی از دینار یا درم ارادة 
ارزش آن به نسبت عیار و بار کنند. دانگی از 
دینار یا درم شش‌یک دینار و یا درم است, در 
ارزش و در این حال ظاهراً از دانگ مسکوکی 
که در بها سدس دینار و یا سدس درم بوده 
است مراد دارند, و بعبارت بهتر در برابر دینار 
و یا درم و يا درست. دانگ که بکار میرفته 
مرادف شکسته و يا پول خرد و پشیز بوده 
خریدی گر او را بدانگی پنیر 

بدی با من آمروز چون شهد و شیر. 


فردوسی.: 
بدانگی مرا دوش بفروختی 9 
همی چشم شا گردېردوختی. ‏ فردوسی. 
ور تو دو دانگ نداری که دهی 
رو مداراکن با گاو کلور. طیان. 
بسا که تو بره اندر ز بهر دانگی سیم 
شکست خواهی خوردن ز پشه و ز هوام. 

فرخی. 

چه گوهر چه سخن دانگی نیززند 


بر آن دشتی که گردان کینه ورزند. 

فخرالدین اسعد (وین و رامین). 
قضا برداشت از پیش تو صد گنج 
کنون‌دانگی همی جوئی بصد رنج. 

فخر لین اذا( وین و زافیی)؛ 
بسا کس که یک دانگ ندهد به تیغ 
چو خوش گوئیش جان ندارد دریغ. اسدی. 
در روز عید ماه رمضان از هر سری درمی و 
دانگی بستانند. يعني هفت دانگ؟. (بیان 
الادیان). 
هزار زخم بدانگیست نرخ گردن تو 
به نسیه می‌دهی آنرا که نقدخر نبود. - سوزنی. 
منم زرکوب و محصولم ز صنعت 
بجز آوازی و بانگی نباشد 9 
هميشه در مان زر نشینم 
ولیکن حاصلم دانگی " نباشد. 

نجم‌الدین زرکوب. 

کرده‌گیرت بهم ببانگی چند 
از حلال و حرام دانگی چند. 
دانگی از خود بازگرم بهر قوت 
پس دهم دیناری از انعام خویش. خاقانی. 


RTT 


نظامی. 


۱ -درین معنی دانگ بفتح نون نیز آمده است. 
۲ - ممکن است اینجا مراد از نیم دانگ ارزش 
پولی آن اشد یعنی نیم دانگ از ششدانگ درمی 
و یا دیناری. 

۳۲-یعی یک واحد (=درم < ششدانگ) 
باضافة یک ششم واحد که مجموعا #ميشود. 
۴ -در این شاهد احمال دارد که بمعتی مطلق 
پرل نیز باشد. 


» 


دانگ. 


دانگانه. ۱۰۴۰۵ 





گفت بار خدایا یکسال بیش است تا:تعو میا 
دانگی ندادی تا موی سر باز کنم با دوستان 
چنین کنند؟ (تذکرةالاولیاء عطار چ اروپا ج ۲ 
ص ۳۳۷). در اثاء سخن گفت در بادیه‌ای 
فروشدم چهاردانگ سیم داشتم در جیب و 
همچنان دارم. جوانی برخاست و گفت انجا 
که آن چهار دانگ در جیب می‌تهادی خدای 
تعالی حاضر بوده و آن ساعت اعتماد بر 
خدای نبوده. (تذکرةالاولیاء عطار). 
درین ه کاسة جانسوز دلگیر 
گرت روزی عروسی کزد تقدیر 
عروسی گر کنی بردار بانگی 
منادی کن که ده کاسه بدانگی. عطار. 
و بهر صد جریب زمین غله و پنبه و انگور و 
زعفران و خضریات شانزده درم و چهاردانگ 
درهمی حق مساح و معابرست. ده درم از آن 
ساح و شش درهم و چهاردانگ درهمي از 
آن معابر. (تاریخ قم ص ۱۰۸). 
میرود کودک بمکتب پیچ‌پیچ 
چون ندید از مزد کار خویش هیچ 
چون کند در کیسه دانگی دست‌مزد 
آنگهی پیخواب گردد همچو دزد. 
جوانی بدانگی کرم کرده بود 
تمنای پیری برآورده بود. 
دست دراز از پی یک حبه سیم 
به که ببرند بدانگی و نیم. 

شش فروگفت کای هوشمند 
بجانی و دانگی رهیدم ز بند. 
یکی سفله را ده درم بر منست 
که‌دانگی ازو بر دلم ده منست. 
نه دینار دادش سیه دل نه دانگ 
بر او زد بسرباری از طیره بانگ. 
شنیده‌ام که فقیهی بدشتبانی گفت: 
که‌هیچ خربزه داری رسیده گفت آری 
از اینطرف دو بدانگی گر اختیار کلی 
وزان چهار بدانگی قیاس کن باری. سعدی, 
نه تو دینار داری و من دانگ 
برخ من چرابرآری بانگ. ارحدی. 
از اخراجات یکصدربیت‌وشش دینار و 
یکدانگ و نیم. (تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی 
ص ۵۲). از مواجپ و مرسوم عسا کر که نقد 
داده شود تومانی سیصدوشصت‌وشش دینار 
و چهار دانگ. (تذکرة الملوک ص ۵۶). تتخواه 
مواجب امراء: شصت‌وشش دینار و دو دانگ. 
(تذکر:‌الملوک ص ۵۷). و از تنخواه امراء سه 
دینار و چهار دانگ و نیم. (تذكرة الملوک 
ص ۶۰). و از اجارات از قرار تومانی هشت 
دینار و یک دانگ. (تذکرة الملوک ص ۶۱. 
عین؛ نیم دانگ از هفت دینار. (منتهی الارب). 

- امثال: 
هر که دانگی بدزدد از دیناری نترسد. 
|امجازاً مطلق پول. توسعً دیتار و درهم و 


پول . . 

ازین تاختن گوز و ریدن براه 

نه دانگ و نه عز و نه نام و نه گاه.۱ طیان. 
دردسر افزاید استا را ز بانگ 

ارزد این کو درد یابد بهر دانگ. مولوی. 
||دانگ معمولا شش‌یک چیزی است و درم و 
دینار یا زر و سیم شش دانگ است و گاه که 
اصطلاح هفت دانگ دیده میشود چنانکه در 


مثال منقول از بیان الادیان, مراد آن است که 
یک واحد تسام است باضافة یک‌ششم واحد 
(مثلاً یک درم بساضاقة یک ششم درم) و 
بعبارت بهتر از هفت دانگ درین مورد نبت 


آن مراد نیست. واحد همان شش دانگ است 
و مازاد ان قسمتی است از واحد دوم. هفت 


دانگ درم نی یک درم تام باضافه 
یک‌سدس از درم دوم. امادرمکوکات 
زمان صفویه و نیز در فاصلة ميان صفویه و 
افشاریه گاه دیده میشود که واحد دانگ را از 
شش علی‌الظاهر. به ده تفر داده‌اند و از أن 
عیار فلز قیمتی مسکوکات یعنی زر و سیم را 
در نبت با بار و غش ان اراده کرده‌اند و 
ایتک شواهد آن: و در سالی که شاه سابق 
[سلطان حسین میرزا صفوی ] بقزوین حرکت 
مینمود وزن عباسی را هفت دانگ مقرر و بعد 
از معاودت از سفر مزیور قبل از ایام محاصرة 
اصنهان محمدعلی‌بیک معیرالممالک بجهت 
توفیر سرکار دیوان اعلی و مزید انتفاع سرکار 
خاصه, بخدمت شاه سابق عرض و یک دانگ 
از وزن عباسی را کم نموده, عباسی را شش 
دانگ مسکوک و یک دانگ نقرة اضافه را 
علاوه واجپی نموده... و چون بخدمت شاه 


محمود عرض نموده بودند که وزن عباسی از 
قرار شش دانگ سک پادشاهان را بیقدر و 
بوج کید در شهر رمضان المسبارک 





نمایند. (تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص ۲۳). 
والحال سکه نواب کامیاب اقدس اشرف اعلی 
[اشرف اففان ] نیز پنجشاهی بوزن نه دانگ و 
نیم زمان شاه محمود و طلای اشرفی بدستور 
قدیم چهار دانگ و نیم سکه میشود. (همان 
کتاب ص ۲۴). ||سهم که هر کس در خرید 
چیزی یا هزینة مهمانی و یا سفری. نهد [نٍ / 
ن ] .(منتهی الارب) رجوع به دانگی و دانگانه 
شود. 

دانگت. (اخ) یکی از شش قسمت شش 
ناجیه که بلوکی آز چهارده بلوک قشقائی 
است و پنج ناحیهُ دیگر: پادنا. حتا. سمیرم. 
فلرد. واردشت است و هم شش ناحیه ۲۴ 
قریه دارد. (جغرافیای غرب ایران ص ۹ ۱۰). 
دانگانه. ان ن /ن ] ([ مرکب) (از: دانگ + 
انه). صاحب آنندراج گوید اصل کلمه دانگ 


گانه‌است یی یک عدد دانگ. و یک گاف را 
حذف کرده‌اند. (آنندراج). |ادر اصطلاح 
سهمی که هر کی دهد در مهمانی و غیره. آن 
باشد که چون جمعی بسیر و گشت روند هر 
یک زری بدهند تا از آن سرانجام خوردنی و 
مایحتاج ان سیر کنند. (از برهان), آن باشد که 
چون جمعی بیر و گشت روند هر کدام زری 
بدهد تااز آن سرانجام خوردنی کنند. 
(غیاث). آن باشد که چیزی چند نفر شریک 
شوند و هر یک دانگی دهند و آن چیز را خرند 
و با خود بصحرا و باغ برند و باتفاق خورند. 
(از آنندراج). طعامی که هر چند کس بحصه و 
تصیب قیمت و مصالح آن بدهند و دنگادنگی 
نیز گویند. زری را گویند که چون جمعی.به 
سیر و گشت باغ و بهار روند هر یک قدری زر : 
دهند تا از آن سرانجام خوردنی و مایحتاج. آن 
مهیا شود. (لغت محلی شوشتر, نسخه خطی). 
سهمی که هر کس در خرید چیزی با هزینۀ 
سفری و یا مهمانی دهد. دانگ, دنگادنگی. نهد 
[ن /ن] .نفقه و هزینه که در سفر هر یک از 
رفیقان پرابر یکمدیگرند برآورند. (سنتهی 
الارب). توشی؛ ضیافت كردن اطفال بماشد 
یکدیگر را و این را در خراسان دانگانه گویند, 
(برهان). توژی؛ آن باشد که اطفال هر کدام 


. چیزی بیاورند و طعامی پزند و یکدیگر را 


ضافت کند و آنرا بعربی توزیع خوانند. 
(بر هان). ||پول. پول خرد. و شاید همان دانگ 
(دانق) شش یک درهم باشد؛ 
همه در جستجوی دانگانه 
از شریعت بجمله بيگانه. 
چو شد خنب خالی بشکرانه‌ای 
درونش نهادیم دانگانه‌اي, 
نزاری (دستورنامه ج روسیه ص ۶۶). 
باکف دربار تو هر دم ز ننگ 
ابر زند بر رخ دریا تفو... 
گرچه مرا هست بخروار فضل 
نیست ز دانگانه مرا یک تسو. 
کمال اسماعیل. 
||چیزی قلیل نزدیک به یک‌دانگ. || آنچه 
بدانگی ارزد: 
مارگیر آن اژدها را برگرفت 
سوی بغداد آمد از بهر شگفت 
اژدهایی چون ستون خانه‌ای 
میکشیدش از بی دانگانه‌ای آ. مولوی. 
دانگانه. [نْ ن / ن ] || مرکب) رخت و متاع 
خانه. (برهان) (غیاث). ستاع و کالا. (لفت 
شوشتر نسخه خطی)؛ 


۱ -اين شاهد برای دانک نیز آمده است. رجوع 
به دانک شود. 


۲ -درین مال ممکن است بمعنی پول نیز 
باشد. 


۶ دانگ‌سنگ. 


ای در جوال عشوه علی‌وار ناشده. - 
از حرص دانگانه بگفتار روزگار. انوری. 
این تشنیع بر شيعه میزد بطمع ناموس و 
بازارچه و دانگانه. ( کاب القض ص 4۴۳۴۲. 
دانکت سنگت. [س ] (! مرکب) دانگ وزنی 
است و یا یک‌ششم واحد وزنی است. و دانگ 
نگ ظاهراً یمنی سنگی و وزنه‌ای که دارای 
وزن دانگ باشد یا برای وزن دانگ بکار رود 
نظیر درم‌سنگ و جز آن؛ علماء دين حق مر 
علم طب را و علم نجوم را همی دلیل اثیات 
نبوت کنند بر فلاسفه , که بر نبوت وحی را 
منکرند. و همی گویند که: آنکس که بدانست 
از اول داروئی کان از روم خیزد دانگ‌سنگی 
باید و داروشی کان را از چین آرند نیم 
درم‌سنگ باید و داروئی کان از هندوستان 
آرند نیم دانگ‌بگ باید... (جامع الحکمتین 
ناصرخرو ص ۱۴). 
ز خمی دانگ‌سنگی چاشنی بس. 
ئافرخىرو. 
در ترازری همت عالیش ' 
دانگ نگ آمده پڙ بهمن. ابوالفرج رونی. 
دانککت. [نَ /ن گ] ((مصفر) دان خرد. 
مصغر دانه* 
وان دن ۱ 
دانگکی نار بدونیم کرد. رودکی. 
دانگکی چند تارسیده در آن ثار. ۰ سوزنی. 
این کلمه را بصورت دانکک نیز نوشته‌اند اما 
صحیح نمی‌نماید. 
دانگ نیم. ((خ) دهمی است از دهستان 
درختگان بخش مرکزی شهرستان کرمان. 
واقع در ۲۵هزارگزی شمال خاوری کرمان 
سر راه مالرو کرمان به شهداد. کوهستانی 
است و سردسیر و دارای ۶۰سکنه. آپ آن از 
رودخانه است و محصول انجا غلات و 


حبوبات و شغل اهالی آنجا زراعت و صنایع. .| 
تاز به‌جزیر: ژوتلند؟ (ژیللندا" است و 


دستی مردم آن قالی‌بافی و راه آنجا 
مالروست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران A‏ 
دانگو. 0 آش هفتحبه. (آنندراج). آش 
مرکب از نخود و باقلی و عدس و غیره که آش 
هفت‌دانه و آش عاشورا گویند. اش هفت‌دانه 
را گویند و آن آشی است مرکب از نخود و 
باقلا و عدس و امثال آن. (برهان). |انوعی 
غله باشد. (برهان). چون دانکو مطلق حبوب 
است محتمل است که دانگو نیز صورتی و یا 
لهجه‌ای از دانکو باشد. رجوع به دانکو شود. 
دانگه. (گ /گ] (ص) مرکب آارهموس 
است از: دانگ + هاء. و آن در ترکیب با اعداد 
خاصه با عدد دو چهار و شش مستعمل است 
و تسنها بک‌ار نرود و کلمات دودانگه و 


چهاردانگه برای اسامی محل مخصوما 


بلوکات و بصورت اسم خاص متعمل است. 


رابینو بخش انگلیسی ص ۵۱و ۵۶و ۵۷و 
۲۳ ۱۲۴ رجسوع شسود. و در تسرکیب 
ششدانگه ببععتنی تمام و کامل و دربست و 
همگی و کل چیزی است. 
دانگه قوام. اگ ن ] ((ج) ده کوچکی است 
از دهستان غار بخش شهر ری شهرستان 
تهران. وأقع در ۲۰۰۰ گزی‌باختر شهر ری. 
دارای ۲۰ سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
دانگی. (ص نبی) سوت نه دان 
||هم‌خرج شدن بطور تاوی در گردش و یا 
ناهار و یا شام. پیک‌نیک ". شرکت در ادای 
مخارج و مهمانی و يا سفری یا خرید چیزی. 
مهمانی دانگی یا سفر دانگی آن است که هر 
فرد خرج خود را متحمل است یعنی با اینکه با 
یکدیگر چون خانواده صرف غذا می‌کنند در 
آخر هر کس سهم خبرج خود را مسپردازد. 
تناهد؛ هر کس چیزی از نفقه بیرون آوردن و 
نهادن برابر یکدیگر. (منتهی الارب). نهد. نهده 
نفقه و هزینه که در سفر هریک از رفیقان برابر 
یکدیگر برآورند. (منتهی الارب). ||() سدس. 
(زمخشری). دانق. شش‌یک. 
دانگیی. (زخ) دهی است از دهستان سگوند 
بخش زاغه شهرستان خرم‌آباد. واقع در 
۵هزارگزی باختر زاغه. راه شوسد خرم‌آباد 
به پروجرد از مان این آبادی میگذرد. جلگه 
و معدل است و مالاریایی دارای ۲۴۶ سکنه. 
آب آن از سراب دانگی تأمين میشود. 
محصول آنجا غلات و لبنیات است و شغل 
امالی آن زراعت و گسله‌داری و راه آن 
اتومبیل‌روست و ساکنین از طایف سگوند 
هند و زمستان به قشلاق میروند. (از 
فرهنگ جفرافیا: یی ایران ج ۴). 
دانمارک. (ا) ۲ نام کشوری بشمال اروپا. 
تلجیشوری است پادشاهی و شامل قسمتی 


تعدادی از جزایر که دریای شمال را از بحر 
بالتیک مجزا میسازد. سوای جزیر؛ برن‌هلم ۶ 
کشور مذکور بین ۵۴ درجه و ۲۳ دقیقه و ۵۷ 
درجه و ۴۵ دقیقه عرض شمالی و۸ درجه و 
۵ دقیقه و ۱۲ درجه و ۴۷ دقیقه طول شسرقی 
قرار گرفته است. در قمت جنوبی دانمارک 
شلسویک هاشتاین واقع است که متعلق 
بکور المان میباشد. و قمت شمالی أن در 
واقع جسزیره‌ای است. مجموع مساحت 
دانمارک ۹ مل مربع است که از آن 
قسمت ژوتلند ميل صربع و سایر 
جزایر واقع در بحر باالیک ۵۱۷۸ میل صربع 
مساحت دارند. تاریخ مدون و قابل اعتبار 
داتمارک از دوره وایکینگها (۱۰۵۰-۸۰۰عب) 
به بعد است و مطالب تاریخی قبل از این دوره 
اغلب جنبه آفسانه‌ای دارد و فاقد منابع و 


دانمارک. 


مآخذ صحیح میباشد. جمعیت کشور 
دانمارک بموجب آماریکه در ۱۹۵۵ گرفته 
شده است مجموعاً ۴۴۴۸۴۰۱ نفر میباشد و 
بطور تقر پب در هر میل مربع ۲۶۸ تن سا کنند. 
و ترا کم جمعیت بد پیستر در جزایر است بطوری 
که سکن جزایر جقریا به دو پرابر سک 
شه‌جزیره میرسد. تعداد سکته شھر کپنها گ 
( کنها گن) پایتخت کشور ۷۵۳۳۶۱ نفر است 
و ثهرهای پزجمعیت دیگر دانمارک عبارتد 
از: 
آارهوس"۲ ۱۱۸۹۴۳ تفر سکته. اودنی ۸ 
۵ تن سکنه. آبورگ؟ ۸۳۲۱۰ تن 
سکنه.اسبیرگ ۱۲ ۵۰۹۲۱ تن سکنه,و جمعیت 
شهرهای دیگر از ۵۰ هزار نفر کنمتر است و 
۸ درصد نفر از اهالی کشور پیرو کلیسای:: 
لوتران هند و شخص پادشاه حتماً بایستی: ۲ 
از پسیروان لوتر باشد. در ۱۹۵۰ فقط 
۰ تفر از مردم کشسور به امر 
کشاورزی و ماهی‌گیری اشتغال داشتند و از 
این طریق امرار معاش می‌کردند سایر مشاغل 
سکنه عیارت از کارهای دستی, کار در 
کارخانجات. تصدی امور حمل و نقل و کار 
در ادارات دولسی است. نکته قابل تذکر 
اینکه کارهای اهالی به مقتضای فصل 
ان هی از فصول کار 
بیشتر است‌و مردم بیشتری مشغول بکار 
می‌شوند. 
کشور دانمارک دارای حکومت مشروطة 
سلطنتی میباشد. سیستم حکومت کشور 
مذکور بر اساس قانون مصوب ۱۹۵۳ استوار 
گردیده. قانونگزاری بعهده شخص پادشاه و 
مجلس و نمایندگان است. تعداد نمایندگان 
مجلس ۱۷۹ نفرست و برای مدت چهار سال 
انتخاب میشوند و حق انتخاب با اشخاصی 
است که ۲۳ سال داشته باشند. کشور دانمارک 
از لحاظ تقبیمات کشوری به ۲۲ ایالت : 
قسمت شده و هر ایالت دارای فرمانداری :: 
است و حکسومت‌های محلی در دست:* 
انجمنهای بلدی است. از سال ۱۸۱۴ برای 
سین ۷ت1 ۱۴ سالگی تعلیمات اجباری 
برقرار گردید اما اجرای این دستور در سال 
۷ آزاد شد. بهرحال در سال ۱۹۵۵ فقط 
۶ مدرسه دولشی وجود داشته و ۳۵۶۰ 
مدرسهة محلی و ۳۶۴ دبستان خصوصی بوده 
است. معلمین در مدارس مخصوص تربیت 


۱-نل: اعلاش. 
Pique nique.‏ ۰ 2 
Jutland.‏ - 4 - 3 
۰ - 6 ۰ - 5 
Aarhus, 8 - Odense.‏ - 7 
Aalborg. 10 - Esbjerg.‏ - 9 


دانمارک. 


میشوند و حدود ۲۰ مدرسه برای تتلیم. و-- کشور معادل 3 ۵ کسرون بوده و 


تربیت معلم در کشور وجود دارد. دور 
3 تحصیلات ابتدائی پنج سال است و دوره اول 
دبیرستان چهار سال است که بدء تخصصی 
میشود در حدود ۶۰ مدرسه عالی برای | کابر 
داثر است و مدارس خصوصی با کمک دولت 
اداره میگردند. در کشور دانمارکی در حدود 
۷ مدرسه کشاورزی و بیش از ۲۰۰ مدرسۀ 
تجارت و دو مدرسة تخصصی مربوط به تهية 
فراورده‌های شیر و ۳۰۰ مدرسة فنی وجود 
داشجه و داثر گردیده است. 

دانشگاه کپنھا گن در ۱۴۷۹ تأسیس گشته و 
در ۱۹۵۵ بیش از پنجهزار دانشجو داشته 
است. دانشگاه دیگری در آارهوس در سال 
۸ تأسیس شده است که بیش از ۱۷۰۰ 
دانشجو دارد. زنان با مردان در این حقوق 
تاری دارند. 

در دانمارک ۰ کتابخانة عمومی وجود 
دارد. سازمان ارتش دانمارک پس از اشفال 
از طرف آرتش آلمان در جنگ دوم جهانی 
منحل شد و مهمات و تسلیحات ارتش بدست 
آنها افتاد. پس از جنگ. دانمارک یه پیمان 
آتلانتیک شمالی پیوست و آرتش نوبنی 
ایجاد کرد بموجب قانون مصوب ۱۹۵۱ 
چهل‌هزار نفر و در حالت جنگ تا صدهزار 
نفر میتواند سرباز داشته باشد و سربازگیری 
میود و جوانان از ۱٩‏ تا ۳۵ سالگی برای 
خدمت زیر پرچم احضار ميشوند. کشور 
دانمارک از لحاظ کشاورزی پیشرفتهای 
شایان توجه نموده است و نود درصد اراضی 
قابل کشت و ۷۵ درصد اراضی زیر کشت 
است و بصورت مزارع مستقل بهره‌برداری 
میشود. ۹۵ درصد مزارع مستتل است و 
پاست صاحبان آنها اداره میشود و ۵ درصد 
مزارع بصورت اجاره است. بموجب قانون 
مصوب سال ۱۸۹۹ و قوانین دیگری که در 
تایید آن وضع گردید کوشش و مساعی دولت 
در این زمینه بوده است که مزارع بزرگ را 
بمزارع کوچک تبدیل نماید و کارگران 
تخصصی برای کار در مزارع مستقل تسربیت 
کند. با ایجاد شرکتهای تماونی ۱ از مزارع 
کوچک حمایت مسیماید. محصولات 
کشاورزی و دام‌داری دانمارک از ۱۸۷۵ 
برعت رو بافزایش گذاشت و فقط در 
سالهای جنگ اول و دوم جهانی بطور موقت 
تکئی پیدا کرد. با طریقه استفاده از کود در 
مزارع برای بدست آوردن محصول بیشتر 
حدا کثر استفاده از اراضی ميشود. در سال 
۳ محصولات کشاورزی صادراتسی 


۷ صادرات محصولات حیوانی بوده است. 
صادرات مسحصولات کشاررزی در سال 
۷ معادل ۰ بکرون و در 
سال ۱۹۵۲ معادل ۰ کرون 
افزایش پیدا کرده است. تزاید صادرات در 
مورد محصولات کشاورزی و محصولات 
حیوانی حسب تقاضای بازارهای خارجی 
بوده و خریدار داشته است. کشورهای 
انگ‌لستان و آلمسان از خسریداران عمدة 
محصولات کشاورزی و محصولات حیوانی 
کشوردانمارک می‌باشد. ترقی تجارت 
محصولات کشاورزی دانمارک بدون تردید 
مدیون نضح تشکیلات مزارع کشورست که 
ترقی و توسعة تشکیلات آن نیز بنوبهُ خود از 
حمایت و رهبری انجمن شاهی کشاورزی که 
در سال ۱۷۶۹ تاسیس گردیده برخوردار 
بوده است. زارعین و کشاورزان دانمارک 
بمنظور توحید ساعی کنوپراهای بزرگ 
تشکیل داده و هر گروهی دارای نماینده‌ای در 
فدراسیون ملی دانمارک می‌باشد و فدراسیون 
ملی برای ارتباط با شرکت‌های تماونی یک 
شورای کشاورزی ای نموده که وظیفۀ 
این شوری عبارت است از ادامة طریق 
کشاورزان در ارتباط پا دولت و کارخانجات 
و تجارت خارجی. تعداد شوراهای تعاونی 
بسیار است در سال ۱۹۵۵ فقط از ۱۷۸۲ 
سازمان فرآورده‌های شیر ۱۲۵۸ سازمان آن 
تعاونی بود و نیز ۶ کارخانة تهیة گوشت خوک 
صورت تعاونی داشت ۸۵ درصد گاوها متعلق 
به سازمانهای تهیة فرآورده‌های شرکت و 
۰ خوکها نیز متعلق بهمین سازمانهاست و 


۰ تخم مرغ‌های کشور نیز باين سازمانها 
تعلق دارد: زر 
یکی ازگهای شایان توجه اين انجمنها 


اقداماتی است که برای پیشرفت اطلاعات و 
سلامت کشاورزان سالمند نموده و مدارس 
عاله در این رشته تأسیس کرده‌اند. 
ماهی‌گیری در دانمارک رونق بزائی دارد و 
صادرات ماهی یکی از ارقام قابل توجه 
کشورراتشکیل می‌دهد و در ۱۹۵۵ از 
۰ کیلوگرم مسحصول ماهی 
۰ عکیلوگرم آن صادر گردیده بوده 
است. بعد از صنعت کشاورزی و ماهی‌گیری 
صنایم دیگر در درج دوم اهمیت قرار دارد و 
در تأحیه برن‌هلم معدن زغال وجود دارد و 
معادن مهم دیگری ندارد و کارخانه‌های 
کشورنیازمندیهای داخلی رارفع می‌نمایند و 
در محصولات زیر صادرات دارند: سوتور 
دیزل. موتورهای بخار برای کشتی و لوازم 
صنعتی. تهیةٌ فرآورده‌های شیر و کشاورزی. 
یخچال, ماشین‌های تهیة سیمان. شکر, مواد 


۱۰۴۰۷  .یکرامناد‎ 


داروئی و لوازم الکتریکی, از ۱۹۴۰ مسیزان 
صادرات محصولات صنعتی کشور افزایش 
پیدا کرده و در سال ۱۹۵۵ میزان صادرات به 
۰ کیلو رسیده است. تجارت 
خارجی کشور بیشتر با کشور انگلستان بود 
فقط در زمان اشغال آلمانها محصولات کشور 
بین کشورهای تابع آلمان قسمت میگردید و 
بعد از جنگ کشور انگلستان یکی از 
خریداران عمدهة محصولات کشور دانمارک 
می‌باشد. کشورهای آلمان, سوئد. هلند. 
بلزیک. آمریکاء فرانسه. نروژ. برزیل, 
سویس, فلاند و ایتالیا بترتیب از خریداران 
مسحصولات و صادرات کشضور دانمارک 
هستند. کشور دانمارک به نبت جمعیت 
خود دارای کشتی‌های تجارتی قابل توجهی 
نیز میباشد. 

کشور دانمارک در حدود ۵۰۰۰ کیلومتر 
راء‌آهن دارد. در حدود نصف رقم مذکور 
متعلق به دولت بوده و بقیه مربوط به اشخاص 
و شرکهای خصوصی است. راه آهن دارای 
دو پل بزرگ است که یکی از آن دو ۸۰۰ متر 
طول دارد و بین فین ۲ و ژوتلند " قرار گرفته و 
دیگری که بطول ۳۲۰۰ گز است زیلند؟ را به 
فالستر * متصل میسازد. طول راههای اصلی 
کشوربالغ بر ۸ هزارگز است و با 
جاده‌های فرعی شوسه جمعا ۴۵۸۱۰ هزارگز 
میشود. 

تعداد وسائط نقلیه در کشور بسی افزایش پدا 
کرده‌است بطوریکه در سال ۱۹۵۵ در کشور 
تعداد ۳۲۷۱۶۵ اتسومبیل و ۱۲۴۵۵۵ 
موتورسیکلت بوده است. پایتخت دانمارک 
یکی از فرودگاههای بینالمللی است, کشور 
دانمارک در شرکت هواپیمایی اس.آ. اس ۶ 
سهیم است. واحد پول کثور داتمارک کرون 
است و حق چاپ و نشر اسکناس بعهد؛ بانک 
ملی کشور است که از سال ۱۸۱۳ بنام ریگس 
بانک " تأسیس و در سال ۱۹۳۶ بنام بانک 
ملی* تفر یافته است و این بانک با نظارت 
هیئت فرمانداران اداره میشود که تسوسط 
دولت اتخاب ميشوند. بعد از پانک مذکور سه 
بانک بزرگ خصوصی و ۱۵۸ بانک کوچک 
در کشور وجود دارد که بامور تجاری اشتفال 
دارند و ۴۹٩‏ بانک پس‌انداز در کشور داثر 
است. مبلغ پس‌انداز در سال ۱۹۵۵ بالغ بر 
۵۵۰۹۸۰۰۰۰۰ کرون بوده است. 
دانمازکی. (ص نسبى) منوب به 


1 - ۰ 


2 - ۰ 3 ۰ وال‎ ۰ 
4 - Zealand. 5 - ۰ 
6 - 7 - ۰ 


8 - Nalional ۰ 


۸ دان مرغ. 


دان‌مارک. ||از مردم دانتمارکت-دانوا!. 
(فرانسوی). ||() قسمی سگ. 

دان مرغ. [ن ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
چینه. دانه که بمرغان دهند. ||ته‌غربالی, 
ته‌غربیلی. فضول از دانه‌های مسختلف که از 
بوجاری گندم و جو و حبوب دیگر بدست 
آید. زیرغربالی. حصل. حصالة. |/برف‌خوره. 
تگرگهای ریزه در زمستان پس از برف. 


تگرگ ریز چون ماشی و خردتر که گاهي 
بزستان افتد. سرماریزه. سرماریزگی, 
بژیشنگک. بژ. 
دانندگان. [ن د /د] (ص, ) جمع داننده: 
نبینی ز شاهان که بر تختگاه 
ز دانندگان بازجویند راه. فردونسی. 
به دانندگان شاه بیدار گفت 
که دانش گشاده کید از نهفت. فردوسي. 
ز دانندگان گر بپوشیم راز ۱ 
شود کار آسان بما پردراز. فردوسی. 
نه دانندگان را ز دانش بھی است 
نه نزدیک کس دانشی را بهاست. 
اصرخسرو. 
چنان دان که نادان‌ترین کس بود 
| گریند داندگان نشنوند. 
(از سندبادنامه ص ۲۳۴). 
همه دانندگان را هست معلوم 
که‌باشد مستحق پیوسته محروم. نظامی. 


و رجوع به داننده شود. 

دانندگی. ن د /د] (حامص) حالت و 
چگونگی داننده. عمل داننده. صاحب 
معلومات و دانش و علم بودن, دانائی؛ 
خردمند گفت ای شه پهلوان 


به دانندگی پر و بر تن جوان. دقیقی. 
کی‌کو سزاوار درگاه بود 

بدانندگی درخور شاه بود. فردوسی. 
سدیگر پزشکی که هست ارجمند 

به دانندگی نام کرده بلند. فردوسی. 


و رجوع به داننده شود. 
داننده. (ن د / د] (لف) صفت فاعلی از 
دانستن. عالم. دانا, دانشمند. عارف. دانشور. 


علیم. شاعر. آ گاه. مطلع: 


زه دانا را گویند که داند گفت 

هیچ نادان را داننده تگوید زه. رودکی. 
فرستاد کری بهرجای کس 

که داننده‌ای دید فریادرس. فردوسی. 
ز بد تا توانی سگالش مکن 

آزین مرد داننده بشنو سخن. فردوسی. 
که‌ما برگزينيم زن دوهزار 

سخنگوی و داننده و هوشیار, فردوسی. 
چو آ گاهی آمد بر شهریار 

که‌داننده بهرام چون ساخت کار. فردوسی. 
ز مرد خردمند بیدارتر 

ز دستور داننده هشیارتر. فردوسی. 
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به داننده فرهنگیانم سپار 
چو گاهست بیکار و خوارم مدار. فردوسی. 
ز داتده کشور برامش بود. فردوسی. 
بدانا سپ دند و داننده گفت 
که من گوهری دارم اندر نهفت. فردوسی. 
ازو نامه پستد بخواننده داد 
سخنها بر او کرد داننده یاد. فردوسی. 
ندانم همی خویشتن راگناه 
چه گویی تو ای پیر داننده‌راه. فردوسی. 


خاصه آن بنده که مانندهُ من بنده بود 


مدح‌گو ینده و داننده الفاظ دری. فرخی. 

نه مر پادشا را نه مر بنده را 

شناسد نه نادان نه داننده را. اسدی. 

بلی در طبع هر دانده‌ای هست 

که‌با گردنده گرداننده‌ای هست. نظامی. 
.. نشان داد داننده از کار شهر 

که‌شهریست این از جهان تنگ‌بهر. نظامی 

ز جور و عدل در هر دور سازیست 

درو داننده را پوشیده رازیست. نظامی 

چنین دارم از پر دائده یاد 

که شوریده‌ای سر بصحرا نهاد. سعدی 

زبان کرد شخصی به غبت دراز 

بدو گفت دانندة سرفراز. سعدی 

|| استاد. ماهر. حاذق دركار: 

بیارید دانتده آهنگران 

یکی گرز سازند ما راگران. فردوسی. 

پزشکان داننده را خواندند 

بتزدیک ناهید بنشاندند. فردوسی. 


|| آنکه واقف بر سر است. رازدان: 
دانندة راز راز نتهفت 
با مادرش آنچه دید برگفت. 
نظامی (لیلی و مجنون. ص ۱۰۰). 
- دانده نهان و اشکار؛ خدای متعال. 


٠‏ اند راز؛ خدای تعالی. 
| ۵آتندهدل. ن د / د د](ص مرکب) 


دانادل. داناضمیر. دلآ گات 

چنین گفت داننده‌دل برهمن 
که‌مرگی جدایی است جان را زتن. 
داننده مرد۵. ان د / د م] ([مرکب) مرد 
داتنده. مرد دانا. مرد عالم؛ 


اسدی. 


چنین داد پاسخ که داننده مرد 


که دارد ز کردار بد روی زرد. فردوسی. 
چو بهرام را دید داننده مرد 

بر او افریننده را یاد کرد. فردوسی. 
که‌اینت سخنگوی و داننده مرد 

نه از بهر بازی و شطرنج و نرد. فردوسی. 
بهین گنج آو هست داننده مرد 

نکوتر سلیحش یلان برد. اسدی. 


و رجوع به داننده شود. 


دانو ان و] ((خ)۲ نام جنسی از ساکنان 


روحانی زمین و اسمان بر حسب انچه در 


دانوب. 


باج‌پران آمده است. (ماللهند پیروتی ص ۱۱۴ 
و ۱۱۸و 1۲۴. 


دان و آب. [نْ| (ترکیب عطفی) از اباع. 


دانه و اپ. چیه و اپ. 
- دان و اب مرغها را دادن؛ چینه و اب در 


دسترس انان نهادن. 


دانوب. (اخ)" نام بزرگترین و مهمترین 


رودخانه اروپای مرکزی و جسنوبی است. 
ایستر. نهر طونه. این رود را بزبان آلمانی 
داناو آ و بزبان اسلوا کی دوناج * و بزیان 
هنگری دونا" و در تکلم صربی‌ها دوناو و 
بزبان رومانی دونارآ۸ و به لاتینی دانوییوس؟ 
میخوانند و آن از کوههای جنگل سیاه آلمان 
سرچشمه میگیرد و بدریای سیاه میریزد. . , 
طول این رود ۱۷۲۵ ميل است و از لحاظد: 
درازی پس از ولگا در اروپا متام اول را دارد.-" 
رود دانوب در محلی بنام دانوشینگین ۲ از 
تلاقی رودهای برژ'' و بریگاج "۲ و رود 
دیگری تشکیل میشود و در این محل نام 
دانوب میگیرد و از محل اولم ۲ بیعد قابل 
کشتی‌رانی می‌شود. 

رود دانوب از مشرق وربت‌مرگ و بواریا و 
شمال اطريش و هنگری و شمالی بوداپست 
میگذرد و وارد کشور یوگلاوی مشود و از 
طرف جنوب غربی بسوی مشرق پیش میرود 
و قسمتی از سرحد بین بلغار و رومانی را 
تشکیل میدهد و سرانجام از شمال رومانی 
بسوی جنوب شرقی آن کشور متوجه میشود 
و در مشرق چند شاخه میگردد و شاخه‌ها در 
صاحتی معادل ۱۰۰۰ میل مربع بدریای سیاه 
میریزد و دهانۂ یکی از شاخه‌های رود مذکور 
بین اوکراین و رومانی قرار گرفته است. 

دانوب به سه قسمت علیاء و وسطی و سفلی 
متقم میشود و قمت علای آن تا 
براتیسلاوا 1 و قسمت وسطی از برایسلاوا تا 
دروازه آهنین و قسمت سوم از دروازة آهنينن 
تا درباست. اب قریب به سیصد رودخانه ک8 
از کوههای آلپ و کارپات سرچشمه گر 
به رود دانوب میریزد و از مهمترین آنها که از 
جسانب چپ به رود مذکور صی‌پیوندد 
آلت‌موهل ۰ ونااب ور آلمان ومارش "در 


1 - Danois. 

2 - 0803۷2. .(سانىكريت)‎ 
3 - Danub. 4 - Danau. 
5 - Donaj. 6 - Duna. 

7 - Dunav. 8 - Dnnûrea. 


9 - Danubius. 
10 - Danaueshingen. 


"11 - Berge. 12 - Brigach. 
13 - Ulm. 14 - Bralislava. 
15 - ۵۰ 16 - ۷۵0۰ 

17 ۰ 


دانور. 





۱۳ ۴ 1۵ 


4 ( 


و هه تڪ حه ها 


۴ ۱۷ 


۱۸ ۱۹ ۳۱ 








۱ - دانة گیاه دم‌رویاه (از تیرۂ غلات) ۲ - دانه گیاه دوولپیا ۳ - دان گیاه رم (مخصوص مناطق 
حاره) ۴ - دان گیاه شیلم ۵ -دانة گیاه نوعی یولاف ۶ - دانةٌ گیاه آلاله ۷ -دانڈ گیاه آرس ۸ - دانة 


گیاه سیاه‌دانه ٩‏ - دانهة گیاه لبلاب ۰- دانة گیاه عصی 


الراعی ۱۱ - دانة گیاه ترشک ۱۲ - دانة گیاه 


گزر وحشی ۱۳ - دان گیاه بقلةالهودیه ۱۴ -دانةٌ گیاه 56/2173 ۱۵ -دانۀ گیاه ترشه (نوعی ترشک) 
۶ - دانةٌ گیاه کاسنی ۱۷ -دانۂ گیاه ۲58| ۱۸ - دان گیاه بارهنگ ۱٩‏ - دانٌ گیاه قنطوریون ۲۰ - 


دان گیاه برونل ١-دانة‏ گیاه حشيشةالتراج 


اطریش و چک اسلوا کی و واه" و نیترا" و 
هرون در چکاسلوا کی و اقترا در 
یوگسلاوی و هنگری. و اورت ° و آرگس ۶ و 
یرت" و پروت۸ در رومانی. 
و نیز از جانب راست‌رودهای زیرین بدانوب 
متصل میگردد: توا لچ "ا ی این ۱۳ در 
آلمان. انتن ۲ ایسیته هر اطریض راب 
درهتگری, روا در ۳ و یوگسلاوی 
ساو و زاوا دن ولاو ی ی 
در بلغار. از نکات قابل تذکر در مورد تاریخ 
این رود آن ¿ است که بعلت قابلیت داشتن برای 
کشتی‌رانی همدوش با ترقی آمر کشتی‌رانی 
بوسیله وه محرکة بخار» در قرون اخیر راجع 
به کشتی‌رانی این رود دول بزرگ اظهار علاقه 
کرده‌اند. از انجمله است که در قرن نوزدهم 
یعنی از سال ۱۸۵۶ با صدور اعلامیه پاریس 
کشتی‌رانی در این رود آزاد گردید و تحت 
نظارت کمیسیونی معروف به کمیسیون 
اروپایی قرار گرفته و چندین بار مقررات آن 
تجدید گردیده است. و نیز معاهداتی بنام 
ورسای و دانوپ در بار؛ استفادة تجاری رود 
مذکور بسته شده است. 
دانور. 1ن ۳ (اخ) دهی است از دهستان 
باهو کلات بخش دشتیاری شهرستان 
چاهبهار. واقع در ۲۸هزارگزی جنوب خاور 
دشتیاری کنار راه مالرو دشتیاری به ریمیدان. 
جلگه. گرمسیر. مالاریائی و دارای ۴۰۰ تن 
سکنه است. آب آن از باران و چاه است. 
محصول آنجا غلات و حبوبات و لبنیات و 
شفل مردمش زراعت و گله‌داری و راه آنجا 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 
دانورس. (ر] (إٍخ)"' نام قصبه‌ای است در 
بیست‌هزارگزی شمالی بستون در ایالت 
ماساچوست آمریکای شمالی. (از قاموس 
الاعلام ترکی). 


دنوشن .((ج) نام مردی که عذرا را فروخت 
و عذرا نام معشوقة وامق است و داستان این 
دو عاشق و معشوق را عنصری بلطم کشیده 
پوده است منتهی از سجموع آن جز ابیاتی 
بشاهد لغات در فرهنگها یجای نمانده است: 
گذشته‌بر او بر بسی کام و دام 
یکی تیزپانی و دانوض نام. 
در فرهنگ سروری (چ دبیرسیاقی ص ۵۲۲) 
یت فوق چنین آمده است. اما در لفت‌نامة 
اسدی (چ اقبال ص‌۲۲۵) دو مصراع بيت 
مذکور مقلوب نقل شده و شعر نیز شاهد کلم 
«ودانوش» است بتابراین نام فروشندء عذرا 
بدو صورت «ودانوش» و «دانوش» در مأخذ 
مختلف ضط شده است. برای روشن شدن 
ذهن لازم جذکر است که کلمة «ادانوش» نام 


کی که عذرا چشم او را کند و «دیانوش» نام 
مهتر دزدان نیز در داستان وامسق و عذرای 
عنصر بخ آمدداست. 


دان وکر (ک ش] (اوستایی. نف 
مسرکب) صورت اوستایی کلمه سرکب 
«دانه کش»است و دانه کش صفتی است برای 
مورچه. (از فرهنگ ایران باستان ص ۱۹۸). 
رجوع به دانه کش‌شود. 

دانون. (!)" نامی که بهم فلیبوآها "۲ دهند 
و ریشة آن خام یا پخته خورده شود. (دزی 
ج۱ ص ۰ 

دانوی. [ن ریی] (ص نسبی) منسوب 
است به داویه که نام جد اهمدبن 
عددالرحمن‌بن دانویه بغدادی است. 
(سمعانی). 

دانویل. ((خ) نام چهار شهرک است در 
ممالک متحده آمریکای شمالی: یکی در 
دویست‌هزارگزی شیکا گو, در جمهوری 
ایلینویس. دوم در ۶۵ گزی فرانکفورت در 
جمهوری کنتوکی. سوم در هشتادهزارگزی 
هاریسبورگ در جمهوری پسیلوانیا. چهارم 





در ۲۲۰هزارگزی ریچموند در جمهوری 
ویرجییا. (از قاموس الاعلام ترکی) (از 
لاروس). ۱ 
۵انه. [ن / ن ] (!) در لغت آذری مقابل مايه 
بمعلی شتر نر و گاو جوان نر است و این کلمه 
از دکنو "۲ و دنوتک ۲" پهلوی است. بترکی 
(محأثر از آذری) گویند: آوغلان! دانه‌نی چات؛ 
یعنی پسر؛ شتر نر یا گاو جوان نر را بار کن. 
مقابل: اوغلان! مایه‌نیچات: بمعنی پسرا شتر 
ماده یا گاو جوان ماده را بارکن. |[گوساله, 
3 (ن / ن ] () هر یک از برآمدگی‌های 
خرد در بدن هنگام ابتلای ببرخی از بیماریها 
چون آبله و آبله‌مرغان و جز آن. برآمدگهای 
ریزه و خرد که گاه ابتلای به آبله‌مرغان و 
سرخک و جز آن در بدن پدید آید. بَز. آبله 
ریزه که بر اندام برآید: داخوس, داحس؛ 
ریشی یا دانه‌ای است که مان ناخن و گوشت 
پیدا شود و از آن ناخن بیفتد. (منتهی الارب). 
||هر یک از برآمدگهای خرد در بدن که نه از 
ابتلای به بیماری باشد بلکه از عوارضبی 
داخلی برآید و همچون خال نماید اما برنگ 
پوست یا اندکی سیرتر از رنگ پوست. 
دانه. [ن / ن ] ([) مطلق حوب خوردنی از 


1 - Vah. 2 - ۰ 
3 - ۰ 4 - 
5 - Olt. 6 - ۰ 
7 - 1 8 - ۶: 

9 - ۰ 10 - ۰ 
11 - ۰ 12 - Inn 
13 - Enns. 14 - Icitha. 
15 - ۰ 16 - Sava. 
17 - Morava. 18 - Isker, 


19 - Danvers. 
21 - Phelipoea Pheliposa lulea 
niolana. 

22 - daênû. 


20 - ۰ 


23 - 


۰ دانه. 


گندم و جو و عدس و باقلا و.ماش و نخود و 
لوبیا و خلر و گاودانه و جز آن. مطلق حبه‌هاء 
غله. مطلق حبه‌ها از جنس گندم و جو و جز 
ان 

پر از موه کن خانه را تا بدر 
پر از دانه کن خنبه را تا بسر. 
میازار موری که دانه کش‌است 
که‌جان دارد و جان شیرین خوش است. 


ابوشکور. 


فردوسی. 
بسان دانه بر تایه فشانده 
براه دلبرش دیده بمانده. 
فخرالدین اسمد (ویس و رامین). 
وزین دانه یک من پیک من درم 
بلابه همی خواستند و ستم. 
شمی (یوسف و زلیخا), 
که‌اين صد شتر دانه بار گران 
بما داد پی‌منت و رایگان. 
شمسی (یوسف و زلخا). 
ز ما دانه رامنع کردش عزیز 
نیابیم ازو هیچ رامش بنیز. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
چو تنگی بود. دانه چون جان بود 
برابر بگویم هم ارزان بود. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
جان دانة مردمست و تن کاهست 
ای فته تن تو فتنه بر کاهی. 
نخواهد همی ماند با باد مرگت 


ناصر خسرو. 


بدین خرمن اندر ته کاه و نه دائه. 
تاصرخسرو. 
با کاء مخور دانه چنین گر نه ستوری 
با بوذر گفت اینکه ترا گفتم سلمان. 
1 ‌ تاصرخسرو. 
چو در هر دانه‌ای دانا یکی ضانم همی بیند 
خدای خویش آنها را پندارد نه انگارد. 


و 


سوی گاو یکسان بود کاه و دائه 
بکام خر اندر چه میده چه چودر. 

ناصر خسرو. 
گفت جو دانةٌ مبارکست و خویدش خجتد. 
(نوروزنامه). چنانکه غرض کشاورز از 
پرا کندن تخم دانه باشد که قوت اوست. ( کلیله 
و دمنه). 
مدن و وکر انان 
اب کند دانه هضم در شکم اسیاب. خاقانی. 
هر زنی هندو که او را دانه بر دست افکند 
دان‌زن پیدا نید خرمن سودای من. خاقانی, 
گرنان طلب کنند در من زنند ازانک 


بی دانۀ من آب زدست آسیابشان. خاقانی. 
دانه از خوشۀ فلک خوردی 
که‌بپرواز رستی از تیمار. خاقانی 
من آن دان دست‌کشت کمالم 
کزاین عمرسای اسیا میگریزم. خاقانی 





چون بدائه داد او دل را بجان 


نا گرفته مرد را بگرفته دان. مولوی, 
مور بر دانه چرا لرزان بدی 
گراز ان یک دانه خرمن‌دان بدی. مولوی, 


قصل, قصل, قَصَل, قصاله؛ دانةٌ ردی که وقت 
پا کیزه کردن از گندم دور کند. مریراء؛ دانة 
تلخة گندم که دور کنند آنرا. فریک؛ دانة 
ب‌الیده. دجنلم؛ دانه‌ای است کوچک. 
سعابرالطعام؛ آنچه از گندم دور کنند آنرا از 
گندم‌دیوانه و دانۀ تلخ و جز آن. لیاء؛ دان سيد 
شه نخود که بخورند انرا. قصری؛ دانه که در 
خوشه و کفه بماند بعد کوفتن. کشد؛ دانه‌ای که 
میخورند آنرا. قطنیة؛ دانه هرچه باشد یا جز 
گندم و جو و انگور و خرما و یا دانه‌ای که په 
پختن درآید. قصارة؛ دانه‌ای که در کفه بماند 
بعد از کوفتن. هرطمان؛ دانه‌ای است متوسط 
- ميان جو و گندم. داذی؛ دانه‌ای است تلخ. حر 
دائه‌ای است مدور. (منتهی الارپ). |اهر یک 
از حبه‌های جدا گان حبوب خوردنی چون 
دانۀ گندم و دانة جو و دانة ماش و جز آن: 

چو صد دانه مجموع در خوشه‌ای 
فتادیم هر دانه در گوشه‌ای. 

یک دانه چون جهد ز ميان دو اسیا. سعدی. 


سعدی. 


|[دان. چینه. آنچه بمرغان دهند از خوردنی. 
آنچه بطیور دهند از حبوب و جز آن. آنچه 
برای مرغان طعمه ریزند از ارزن و جو و گندم 
و مانند ان. انچه بمرغان دهند خوردن را. 
زقة. (دهار). ثقل. (متهی الارب): 

همای عدل تو چون پر و بال باز کند 
تذرو دائه برون آرد از جلاجل باز. 


سوزنی 
در صبوح آن راح ریحانی بخواه 
دانة مرغان روحانی بخواه. خاقانی. 
خاطر تو مرغ‌وار هست بپرواز عقل 
بدیافتههر صبحدم دان اهل ثواب. خاقانی. 
:یقن خواندی که مرغ خانگی 
دائه‌ای درخورد و پس گوهر بزاد. خاقانی. 
برد مرغ دون دانه از پیش مور. سعدی. 


ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت 

وی مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت. حافظ. 
یا بکش, یا دانه ده, یا از قفس ازادکن. ؟ 
| آنچه در دام تهند از حبوب و غیره تا صید را 
بفریبند. انچه از حبوب که در دام برای صید 
طیور وحشی بکار برند؛ همه دانه است 7 
بمیانه‌های دام رسم. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۴۸). 

دانه اندر دام او دانی که چیست 


نرم و سخت و خوب و زشت و بوی گند. تس 


ناصرخسرو. 
در دام بدانه مباش مشفول 
دان تو چه چیزست جز می و جام ب : 


مشو آنجا که دانۂ طمع است 


دانه. 
زير دانه نگر که دام پلاست. معودسعد. 
هوأست دانه و من دانه‌چین و هاویه دام 
اگربدانه نمانم بدام درمانم. سوزنی. 
در راه من نهاد ملک دام حکم خویش 
ادم میان حلقهٌ آن دام دانه بود. خاقانی. 
امده در دام چنین دانه‌ای 
کمراز آواز؛ شکرانه‌ای. نظامی. 
هست صیاد ار کند دانه نار 
نی ز رحم و جود بل بهر شکار. مولوی. 
دشمن ارچه دوستانه گویدت 
دام دان گرچه ز دائه گویدت. مولوی. 
کبوتری‌که دگر آشیان نخواهد دید 
قضا همی بردش راست سوی دانه و دام. 

شعدی..( 

نرود مرغ سوی دانه فراز 3 
چون دگر مرغ بیند اندر بند. سعدی. 
بحسن خلق ' توان کرد صید اهل نظر 
بدام و دانه نگیرند مرغ دانا را. حافظ. 


أإحب. (دستوراللفة) (ترجمان القرآن). بزر. 
تخم. تخم زراعت و کشت چون گندم و جو و 
غیره. تخم که بر زمین افتد و يا بکارند روئیدن 
و یا رویاندن درختی یا گیاهی را. صاحب 
آنندراج گسوید بمعنی حب و بزرست و 
افت‌زده از صفات اوست. (انتدراج)؛ دو سه 
دانه دیدند آنجا نهاده برداشتند و پیش تخت 
شاه شمیران آوردند... شاه تخم را به باغبان 
خویش داد و گفت در گوشه‌ای بکار. 
(نوروزنامه). دانه مادام که در پردۀ خاک 
نهانست هیچک در پروردن وی سعی 
نماید. ( کلیله و دمنه). 

چو دهقان دانه در گل پا ک‌ریزد 
زگل گر دانه خيزد پا ک خیزد. 

کدام دانه فرورفت در زمین که نرست 


نظامی. 


چرا بدانة انسانت این کمان باشد. مولوی, 

چو گفتت لیس‌للانسان الاماسعی خالق ۱ 

بیفکن دانه‌ای امروز تا زان بدروی فرداء ۱ 1 
۱ مولوی,ٍ 

دانه انکو بزمستان نفشاند در خاک 

نامیدی بوداز دخل بتابستانش. ٠‏ سعدی, 

تا دانه نیفکنی نروید. سعدی. 


تا رنج نبری گنج برنداری و تا جان در خطر 
ننهی بر دشمن ظفر نیابی و تا دانه پریشان 
نکنی خرمن برنگیری. (سعدی, کلیات 
ص ۱۱۸). 
کم نی از دانه‌ای هرجا که افتی خوش برآً. 
سلمان ساوجی. 
اهتباد؛ دانه برآوردن و تر نهادن حنظل را تا 
تلخی از وی برود. (منتهی الارب). جدر؛ دانهة 
طلع. (منتهی الارب). هيد. هبد؛ دانة حنظل. 
(منتهی الارب). |اهر یک از تخمهای درون 


۱ -نل: بخلق و لطف. (حافظ چ قزوینی). 


دانه. 


11 


دانه. 





برخی از میوه‌ها چون انجیر و به و غیزة: تخم 


درون برخی میوه‌ها چون سیب و بهی و گلابی 
و جز آن: 
سیب که اندر درخت و دانة سیب است 

ناید بیرون ازو بخواندن افون. ناصرخسرو, 
- پدوازد؛ تخم به, دانه‌های ریز که درون به 
است. 
- انجیر بادانه؛ که در درون تخمهای رییزه 
دارد. 
- انجیر بی‌دانه؛ که در درون تخم‌های ریز و 
دائه ندارد و همه گوشت است. 
|اثمر بعضی گیاهان و تخم آنها. میو؛ برخی 
گیاهان که تخم آن نز هست و همان را برای 
رویاندن مجدد ان در زمين افکند ماند دانهة 
پنبه و دانۀ سپندان و جز آن: 
بکند هر دو چشم خویش از بخل 
همچو حلاج دانه را به وشنگ. منطقی. 
جوان بودم و پنبه فخمیدمی 

میت طیان. 


چو فخمیدمی دانه برچید 
نگاه کن که بقا را چگونه می‌کوشد 

بخردگی منگر دانة سپندان را. ناصرخسرو. 
دانة فلفل سیاه و خال مه رویان سیاه 

هر دو جان‌سوزند اما این کجا و آن کجا. ؟ 
خربصیص؛ اتی است که از دانه آن طعام 
سازند و شتر خورد. ملک؛ دانة جلبان که 
گیاهی است. حب قطن؛ دانة پنبه. قلم قریش؛ 
دانۀ صنوبر. حب رشاد؛ دانة سپدان. ||هر یک 
از میوه‌ها یا هر عدد از میوه‌ها و یا هر حبه از 
میوه‌های برخی از درختان که ثمر آنها 
خوردنی است چون انجیر و انگور و خرما و 
جز آن. و نز هر یک از حبه‌های درون میوه 
برخی از درختان که خوردتی است چون انار: 
حب‌الرمان؛ هر یک از حبه‌های درون حقة 
نار. غزب؛ حب انگور. گله (در تداول مردم 
قزوین). عور؛ دانة انگور. (متهی الارب)؛ 
مگر که نار کفیده است چشم دشمن تو 

کزاو مدام پریشان شده‌ست دانة نار. فرخی. 
کفیده [انار ] چون دهان شیر و دانهش 

يدو در همچو خون‌آلوده دندان. رازی. 
درخت انگور دید چون عروس آراسته 
خوشه‌های بزرگ شده و از سبزی بسیاهی 
آمده چون شبه می‌تافت و یک‌یک دانه‌ها ازو 
همی ریخت. (نوروزنامه). هیچکس (گاه 
پیدایش رز ] دانه در دهان نیارست نهادن از 
آن همی ترسیدند که نباید که زهر باشد. 
(نوروزنامه). دائة دل چون دانة نار از پوست 
میخورد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۲۵). 
رفتست پا ک‌روغن این زیتون 


جز دانه نیست مانده و کنجاره. اصرخرو. 
دان شاخ و باغ مجلس او 
دانة دز و شاخ مرجان باد. مسعودسعد. 


قمری کر دش ندا کای شده از عدل تو 


دانة انجیر زرد دام گلوی غراب. خاقانی. 
مغان که دان انگور آب میازند 
ستاره می‌شکنند آفتاب میسازند. ‏ مولوی. 
دانه‌ای کش تلخ باشد مغز و پوست 
تلخی و مکروهیش خود نهی اوست. 

مولوی. 
کودک و آنگاه ترک دانهُ خرما. قاآنی. 


|اهسته. استخوان خرد و درشت که صیان 
برخی از میوه‌هاست. استة بعضی میوه‌ها. 
خسته. چیزهای خرد و سخت که درون برخی 
از میوه‌ها چون انار و خرما و انگور است و آن 
دائه را گاه مفزی در درون است چون هستة 
قیسی و گاه نیست چون خرما و انگور و 
غیره: و آن دانۀ شفتالو را که بدان سختی است 
انرا فرسوده کی. ( کاب المعارف). 

شرب نوش آفرید از مگس نحل 

نخل تاور کند ز دانة خرما. سعدی. 
تکز, ۽ تکس؛ استخوان پاره درون دانة انگور. 
هه که درون حب انگورست. انگور بی‌داند؛ 
که حبه‌های آن هسته ندارد. انار بی‌دانه؛ که 
حبه‌های درون آن را دانه‌های استخوانی و 
هسته لیست. عجم؛ دانٌ خرما. همه خرما, 
نواة. نوی. (متهی الارب). |إامغز شه: 
البوب؛ دانة هت کتار. (منتهی الارب). 
||اعدد. تا. یک: دانه‌دانه؛ یک‌یک. يکي‌يکی. 
یکدانه؛ یک عدد. پنج دانه؛ پنج عدد؛ 


بنهفته به سحر گنج قارون 

یک در تو در دو دانه گوهر. (؟) ناصرخسرو. 
دانه و شاخ باغ و مجلس او 

دانة در و شاخ مرجان پاد. مستودستد. 


مویز و منقا و آلوی سیاه از هر یکی سی داند. 
(ذخیره خوارزمشاهی). و دانست که دریا را 
به پیمانه پیمودن و ریگ بیابان را بدانه 
شمردن:آنانت, از مکر زنان... در حد و حصر 


آوزدن اه( از سندبادنامه). 

چو صد دائه مجموع در خوشه‌ای 

فتادیم هر دانه در گوشه‌ای. سعدی, 
اندک‌اندک بهم شود بسیار 

دائه‌دانه است غله در انبار. سعدی. 


||هر یک از گلوله‌ها یا گلوله‌های به استوانه 
گرايندة سقتة سفالین و یا سنگین و یا بلورین و 
یا چوبین و یا از دیگر چیزها که به رشته کشند 
در سبحه تيح كردن را: سبح صددانه؛ 
دارای صد گلولة سفته. سبحه هزار دانه: دارای 
هزار گلولة سفته. سبحه سی و به دانه؛ دارای 
سی و سه گلولةُ سفته؛ 

تیجح هزار دانه در دست مپیچ. نفدی. 
||گلوله‌های خرد و یا درشت از احجار کریمه 
یا مروارید و جز آن, قطعات خرد و یا درشت 
از گوهرها و احجار کریمه. از احجار قیمتی و 
گنها بشکل گلوله و یا نردیک بآن تراشیده 
نگین را. 


- دانه الماس؛ قطعة تراش خوردة الماس. 

- دان مروارید؛ گلوله‌ای از آن: 

میان بهی در خوشاب بود 

که‌هر دانه‌ای قطرۂ آب بود. فردوسی 
دگر پنجصد در خوشاب بود 

که هر دانه‌ای قطرة آب بود. فردوسی, 
- دانةٌ یاقوت؛ قطعة تراش‌خوردهة یاقوت. 
درة؛ دان مروارید. لۇلۇة! دائُ مروارید. تومة؛ 
دانة مروارید. خربصیص؛ دانه‌ای از زیور. 
(متهی الارپ). 

کلم دانه در معانی فوق هنگام ترکیب با 
کلمات دیگر گاه مؤخر آید و افادۂ معانی 
خاص کند چون: 

- آب و دانه. رجوع به هر یک از دو کلمه 
شود: تخلی؛ آب و دانه. (متهی الارب). 

- الف دایئه؛ نوعی گره. 

- انار دانه؛ دانة انار. 

ایل دانه؛ هل. قاقلة صغار. (ملحقات 
برهان). 

= پادانه؛ دانه‌دار. 

بیاردانه؛ دارای دانه‌های بیار. پرداند. 
به‌دانه؛ دانة به. تخم به. 

- پیدانه؛ مقابل دانه‌دار. 

- ||نوعی انگور. 

-|انوعی کشمش حاصل از ین نگور 

= پنبه‌دانه؛ دانة پنبه. تخم پنبه, 

- جان‌دانه؛ جایی از پیش سر کودک که نرم و 
جهنده است. یافوخ. رجوع به جان‌دانه در 
همین لفت‌نامه شود. 

- جودانه؛ نوعی بافت در بافتی‌ها. 

-کافور جودانه. رجوع به کافور شود. 

بيد جودانه. رجوع به بيد شود. 

- چوب‌دانه؛ سنجد. غییرا. (برهان). 

- خشک‌دانه؛ تخم کاژیره است. حب‌العصفر. 
(بر هان), 

- دانه‌دانه؛ یی‌یک. مرکب از اعداد و افراد 
جدا ان ۱ 
اندک‌اندک بهم شود بسیار 
دانه‌داته است غله در انبار. سعدی. 
- در دانه؛ دانة در 

دردانه‌ها | گرچه پرا کنده‌هم نکوست 
اما کجا بگوهر منظوم مير سد. 
سعدی بلب دریا دردانه کجا یابی 
در کام نهنگان رو گر میطلبی کامی. سعدی. 
- ||بیار عزیز. عزیز دردانه؛ سخت گرامی: 
مطلع برج سعادت فلک اختر سعد 

بحر دردانة شاهی صدف گوهرزای. سعدی. 
- سیاهدانه؛ شونیز. 


سعدی. 


- شاهدانه. رجوع به شاهدانه شود. 
- صددانه (سبحه)؛ دارای صد گلولهٌ سفالین یا 


1 - ۰ 


۴1۲ 
گلین و سنگین و یا بلورین. 


صندل‌دانه؛ تخم صندل. 

- فلفل‌دانه؛ حب فلفل. 

- قرمزدانه؛ چیزی که بدان جامه و چیزهای 
دیگر رنگ کنند. 

- کدودانه؛ کرمی در معده. 

کرم‌دانه»؛ نوعی از مازریون. موردانه. 
جرم‌دانق. (برهان). 

¬ کف‌دانه؛ کنب‌دانه. تخم کلف. 

- گاودانه؛ حب‌البقر. 

- ماهوردانه؛ حب‌الملوک. 

- ماهوب‌دانه, ماهودانه. حب الملک. فلفل 
الخواص و آن میوة درخت شباب است و 
بعربی معشوق میگویند. (برهان), نام فارسی 
اپورژ' است. (حاشية برهان چ معین). 

= مرغ‌دانه؛ دان مرغ. 

- مشک‌دانه؛ دانة مشک. ثمر مشک. 

- موردانه؛ کرم‌دانه. نوعی مازریون. (برهان). 
- نیم‌دانه! برنج که کمی از سر و یا ته آن 
= ناردانه؛ اناردانه. دانة انار 

آن کوزه بر کفم نه کب حیات دارد 
هم طعم نار دارد هم رنگ ناردانه, 

- وشک‌دانه (وشق‌دانه)؛ ون. چتلاقوش, حبة 
الخضراء. 

- ون‌دانه؛ دان ون. حب ون. میوه و تخم ون. 
- هزاردانه (سبحه)؛ دارای هزاردانه. 


دانه. 


سعد ی. 


= یک‌دانه؛ حبه. 

- ||یکی. فرد. منحصر ہفرد: 
تو ان در مکنون یکدانه‌ای 

که بای سلطنت خانه‌ای, 

- گوهر یکدانه؛ منحصر به فرد؛ 
عیب تست ار چشم گوهر بین نداری ورنه ما 
هر یک اندر بحر معنی گوهر یکدانه‌ايم. 


سعدی. 


گرتو بحق افانه‌ای یا گوهر یکدائه‌ای 


از ما چرا بیگانه‌ای, ما نیز هم بد نیستیم. 
سعدی, 

- یکی‌دانه؛ یکتا. 

- ||نوعی میوه. 

و نیز یکلمةٌ دائه در سعانی مسختلفه کلماتی 


پیوندد و ترکیب اضافی یا عطفی و جز آن با 
معانی خاص دید ارد و اینک فهرستی از این 
ترکیبات که مرتب بترتیب حروف هجاست با 
شرحی برای هر یک آورده میشود: 

- دانۂ آبی؛ دانة به. بهدانه. تخمهای ريزة 
درون میو؛ به: و اگراندر سینه درشتی باشد 
عتاب و سپستان و بنفشه و بيخ سوسن و بيخ 
خطمی و مغز خیار و صمغ کتیرا و دانة ابی 
اندر کشکاب و کندراب می ‌پزند. (ذخیره 
خوارزمشاهی). ۱ 

دانهٌ اتش؛ کنایه از شررست. (از انندراج)؛ 





خوشه ما بدهن دان آتش دارد 
برق با خرمن ما مرد هم اغوشی نیست. 
صائب. 

- دانه‌افشان. رجوع به این ترکیپ در ردیف 

خود شود. 

= دانه‌افشانی. دجوع به این ترکیب در ردیف 

خود شود. 

- دانه بر آتش ریختن؛ مرادف قلفل بر آتش 

ریختن و آن مشهورست. (آنندراجا: 

پروی لاله‌رنگ آو عرق مشم که 1 ن جادو 

مرا تا صد خود سازد بر اتش دانه می‌ریزد. 
سالک یزدی (از انندراج), 

دانه برچیدن. رجوع به این ترکیب در 

ردیف خود شود. 

دانه بستن. رجوع به این ترکیب در ردییف 

خود شود. 

ت دانه برخوردن؛ خوردن دانه. برگرفتن دائه 

بتصد خوردن: 

ندانست از آن دانه برخوردنش 

که دهر افکند دام در گردنش. سعدی. 

- دانة پارسی ۲؛ ماد رنگی طبیعی بوده است 

از نوعی درخت در ايران که به اروپا صادر 

میشده است. و گااوبا میگوید آن دانه از 

1 1 ۳ ۴ ِ 

رامنوس پتلاریس " بعمل می‌امده است لکن 

من انرا در ایران نیافتم. دان فارسی, 

دانه پاشیدن. رجوع به این ترکیب در ردیف 

خود شود. 

دائه پا ک‌کردن. رجوع به این ترکیب در 

ردیف خود شود. 

= دانه پذیرفتن. رجسوع به این ترکیب در 

ردیف خود شود. 

= داله پذیرنده. رجوع به این ترکیب در ردیف 

خود شود. 


ا > دانه‌جو؛ دانه‌جوی, رجوع په این ترکیب در 


خود شود. 


Fk‏ چیدن. رجوع به این ترکیب در ردیف 


خود شود. 
- دانه‌چین. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 

- دانه‌خوار. رجوع به این ترکیپ در ردیف 
خود شود. 

- دانه‌خور. رجوع به این تسرکیپ در ردیف 
خود شود. 

- دانه خوردن. رجوع به این ترکیپ در 
ردیف خود شود. 

س دانه دادن. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
= دانه‌دار. رجوع په این ترکب در ردیف 
خود شود. 

= دانه‌دان. رجوع به این ترکیب در ردینف 
خود شود. 

= دانه‌دانه. رجوع به این ترکیب در ردیف 


دانه. 
خود شود. 
- دانه در خا ک نشتن؛ مقیم خاک شدن 
دانه. در دل خا ک قرار گرفتن دانه. در درون 
خا ک جای گرفتن دانه: 
برومندی نصیب خا کبازان میشود صائب 
نگردد سبز تا در خا ک‌چندی دانه ننشند. 

صائب. 

- دانه در خا ک‌کردن؛ در درون خا ک‌قرار 
دادن دانه, درون زمین جای دادن دانه؛ 


تخم چون سوخت برومند نگردد صائب 


دان اشک بامید چه در خا ک‌کنی. 
صانب (از آنندراج). 
= دازه‌درد 1 شت؛ درشت‌دانه. مقابل خر ددائه . که 


حبه‌ها ریزه نیست. کو یه دز یم از 
مشابه خود بزرگتر است. 2 
- دان درشت؛ دانه و حبه برتر و بزرگتر او 
انواع خود: دان درشت 
نیست. که ریزه نیست. که از انواع خود 
= دانة دل؛ میان دل. سیاهی دل. اسودالقلب. 
سویداء‌القلب, سوداءالقلب. مفف. شفْف. 


ت سروارید؛ که خرد 


سواد. سویداء. شغاف. (متهی الارب). 
حةالقلب. (دهار)؛ 
نخم وفاست دانة دل چون بدست تست 
خواهی بزیر خا ک‌بنه خواه زیر آب. 

خاقانی. 
از دانة دل ز کشت شادی 
یک خوشه بیان یدام 
در دانه دل نماند مغز اوخ 
در خوشة عمر دانه بایستی. 
از پئ مشتی جو گندم‌نمای 
دان دل چون جو و گندم مسای. نظامی, 
- دانه ریختن. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 


خاقائی. 


خاقانی. 


= دانه‌ریز, رجوع به این ترکیب در زدیف 
خود شود. ِ 
- دانه‌زاد. رجوع به این ترکیب در ر رد 
خود شود. : 
- دانه زدن. رجوع به این ترکیب در وی ۱ 
خود شود. 

- دانه‌زن. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 

- دانة زنجیر؛ حلقة زنجیر. (آنندراج). هر 
یک از حلقه‌های زنجیر که از اتصال آنان 
سلسله پیدا آید. هر حلقه از حلقه‌های زنجیر : 
بسکه بگداخته غم جسم زمین‌گیر مرا 
میکشد مورچه‌ای دنه زنجیر مرا. 


کی شود آزاد از زلف گرهگیرش کسی 





اشرف. 


1 - ۰ 
2 - 6۲2۳5 de Perse. 
3 - ٩۳۱۵۲۳۲۱۲۱55 ۰ 


دائه. 


دانه پاشیدن. ۱۰۴۱۳ 





دانة زنجیر در دام است صیاد مراء 
- دانة سبز؛ حبةالخضراء. (شعوری ج۱ 
ص ۳۱۴). 

دانژ سفید؛ که سیاه نت. 

- ||(با فک اضافه)؛ دانه‌سپید. رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 

- دانة سمور؛ کنایه از پوست سمورست. 


(آنندراج). دانة کیش؛ 

بجامه تن ندهد حسن پرغرور او را 

که‌دام زلف بود دانة سمور او راء اشرف. 
- دانه‌سوز. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 


- دانة سیاه؛ دانه‌ای که رنگ اسود و تیره 

دارد. 

- ||تخمی تیره‌رنگ که درون گندم روید و 

بکار نیاید. دیو گندم: سعیع؛ دانة سياه که بگندم 

آمیزد یا گندم دیوانه و یاگندم هیچکاره. 

(منتهی الارب). 

- ||سیاه داند. رجوع به سیاه‌دانه شود. 

دانة عنبرا تخم عنبر. 

= ||مردمک چشم. (مجموعه مترادفات 
۰ص ۳۲۷ 

- دای فارسی؛ دان پارسی. رجوع به دانۀ 

پارسی شود. 

- دانه‌فشان. رجوع باین ترکیب در ردیف 

خود شود. 

- دانه فشاندن. رجوع به این ترکیب در 

ردیف خود شود. 

- دائه فکندن. رجوع به این ترکیب در ردیف 


خود شود. 
- دانه کار. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
- دانه کردن. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
- دانه کش. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 


دانه کشیدن. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود تود 
- دانۀ کیش؛ کنایه از پوست سمورست. 
(آنندراج). دانة سموره . 
عزیز تا بنمایم بمردمان چون ميش 
بدوختم بگریبان خویش دانة کیش. 

ابونصر نصیرای بدخشانی. 
- دانه گانه, رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
- دانه گرده. رجوع به گیاه‌شناسی شابتی 
ص ۴۶ و ۵۶و ۴۶۵ شود. 
دانه گرفتن. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
- دانة مویز؛ اسم فارسی عجم‌الزبیب است. 
(تحف حکیم مؤمن). 


- دان ه‌های ناشمار؛ حجبه‌ها که بشماره 


رف 


درنیاید. 

- |[برنج پخته. پلو. عوام آنگاه که طعامی از 
برنح در پیش دارند و سوگند خوردن خواهند 
آشاره به برنج کرده گویند: باین دانه‌های 
ناشمار, باين پلو. 

- دانة نبات؛ دان گیاه. تخم گیاه, 

- ||در اصطلاح گیاه‌شناسی نام آن قمت از 
میوه است که بر اثر رشد و نمو تخمک بوجود 
می‌آید'. بدین توچیه که در نيجه رشد و نمو 
آن تخم فرعی در تخمک. دانة بات بوجود 
می‌اید و ساختمان یک دانه پس از پایان 
یافتن رشد و نمو آن بدین قرار است: 

یک یا دو پوستة نازک بنام تگومان "یا 
اپی‌اسپرم " دانة بات را می‌پوشاند. تگومان 
خارجی زا که معمولاً قطورتر است تتا و 
تگومان داخلی را تگمن" مینامند. تگومان 
خارجی برخی از دانه‌ها مانند انگور سخت و 
برخی دیگر مانند بادام و زردالو نازک و در 
انار استنائاً گوشتی و در برخی مانند بهدانه و 
کتان و قدامه لعابی است. و در داخل پوستش 
دانه یا تگومان قسمتهای دیگر قرار گرفته 
است که رفا ما نامیده میشود. (از 
گیاه‌شناسی شابتی ص۵۱۴ و ۵۱۵. نیز 
رجوع به همان کتاب ص ۱۱۱ شود. 

- دانه‌نشان. رجوع به پاين ترکیب در ردیف 
خود شود. 
دانه. زن) (اخ) دی است از دهستان 
زبرخان بخش قدمگاه شهرستان نیشابور. 
واقع در #هزارگزی باختر قدمگاه. جلگه 
است و معتدل و دارای ۱۸۰ سکنه, اب آن از 
قات است و محصول آنجا غلات و شغل 
مردمش زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
دافه. [ن) (خ) دان ؛ نام یکی از پسران 
قوب چچ 

ز بلهان و فرزند مردانه بود 

هنرمتد نفتالی و دانه بود. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 

رجوع به دان شود. 
دانه, [ن) (اخ) نام خاندانی باستانی. 
گرشاسب در ضمن فتوحات خود پسری از 
این خاندان را کشته است. (مزدیسنا و تاشیر 
ان ذر ادب فارسی چ ۱ص ۲۲۰). 
دانه: [نْ] (() نام دیهی ظاهراً به خوارزم. 
(تاریخ جهانگشای جوینی ج۲ ص ۷۳. 
دافه. [ن] ((خ)* نام دیهی در هفده‌فرسنگی 
نابور میان نشابور به ترشیز. (نزهةالقلوب 
چ اروپا مقال سوم ص ۱۷۸). 
دان آب. [نْ /ن ي | (إ مرکب) آبی که گاه 
دانه بستن سنبلهای گندم و جو و مانند آن به 
مزرعه دهد 


دانه افشان. ن /ن آ] (نف مرکب) که دانه 





افشاند. که دانه باشد. که دانه پرا کند. که تخم 
پاشد. که حبه‌های خوردنی از بنشن و حبوب 
بر زمین پرا کنده سازد. ||که قطمات احجار 
کریمه‌و مروارید و نظایر آن نثار کند و پرا کنده 
سازد. 
دانه‌افشانیی. ان ن آ](حانص مرکب) 
عمل دانه‌افشان. دانه پاشیدن. پرا کندن دانه* 
در گل شوره دانه‌افشانی 
برنیارد مگر پشیمانی نظامی. 
نشار کردن و پرا کندن قطعات احجار کریمه 
یا مروارید و جز آن, 
دانه برچیدن. [ن /ن ب د] (مص مرکب) 
دانه برداشتن. (آنندراج). فروگرفتن حیه‌های 
حبوب و چینه از زسین یکایک. التقاط. 
(سنتهی الارب)؛ نقر؛ دانه برچبیدن مرغ. 
(دهار). ۲ 
ذانه بستن. (نْ /ن ب ت ] (مص مرکب) 
(... خوشه و در خوشه) پیدا آمدن گندم و مانند 








آن در خوشه, (آنندراج). پیدا آمدن و از 
حالت شیری به انجماد و سفتی گراییدن حب 
گندم‌یا جو یا عدس و جز ان؛ 

فیض ما دیوانگان کم نیست از بهر بهار 
خوشه بندد دان زنجیر در زندان ما. صائب. 
خوشه من دانه گر بندد دل پروانه است 

برف را در خرمن من رنگ و رو کاهی شود. 

قاسم. 

اجراء؛ دانه بسن گیاه. اخلاع؛ دانه بستن 
دانه بلاغ. [ن بْ] ((خ) دی است از 
دهتان بسهبه جیک بسخش سیه‌چشمه 
شهرستان ما کو. واقم در ۳۶هزارگزی جنوب 
سبه‌چشمه و هزارگزی شمال شوسة چشمه 
قره‌ضیاء‌الدین. دامنه است و سردسیر دارای 
شلات و شغل مردمان آن زراعت و گله‌داری 
و صنایع دستی اهالی آن جاجیم‌بافی و راه 
آنجا ارابه‌روست. (از فرهنگ جغرافیایی ` 
دانه پاشیدن. إن /ن د] (مص مرکب) 
فروریختن و پرا کنده‌کردن دانه. افشاندن داند. 
دانه‌افشانی. پرا کندن دانه؛ 

بیابان را غزالی نیست بی‌خلخال چون لیلی 

ز زنجیر جنون پاشیدم از بس دانه در صحرا. 

صائب. 

||فریفتن بتدریج با عطا و دهشی. از راه بردن 
کسی با بخشیدن و دادن چیزی اندک بوی. 


۰ - 2 ۰ - 1 
۰ - 3 
۰ - 5 ۰ - 4 
Dan.‏ - 6 
۷-نل: دابه. ۸-نل: دایه. وانه. دار 


۴ دانه پاک کردن. 


دانه ریختن. 





دانه پاک کردن. [ن نک #5(سص 
مرکب) دانه از کاه جدا کردن. (آنتدراج). جدا 
کردن کاه از حبه‌ها در حبوبات. کاه از دانه 
جدا کردن. بیکسو زدن کاه از حبوب: 
نکرده دانة خود پا ک‌چون ستار؛ صبح 
غبار خاطر این آنا نباید شد. صائب. 
دانه پذ یره [نّ /ن پ] (نف مرکب) 
دانه‌پذیرنده. .رجوع به دانه پذیرنده شود. 
ذانه پذ برنده. [ن /ن پ رد /د] (نسف 
مرکب) قبول‌کنندء دانه. قبول‌کنده دانه برای 
رویانیدن. پذیرندۀ دانه برای انبات. گیرندۂ 
تخم رویاندن را 
پرتو آتش زده بر ماء و طین 
وم مولوی. 
دانه‌حو. [ /ِ) (نف مرکب) که دانه 
جوید. دانه‌جوی. پژوهند: داند. 
دانەحونى. ن تن (حامص مر 
عمل دانه‌جو. 
دانه‌حوی. [نْ /ن ] (نف مرکب) ا 
پژوهندۀ دانه. متجسس دانه؛ 
از دانه ببر که حلقة دام 
بر گردن مرغ دانه‌جوی است. 
حمیدالدین بلخی. 
دانه چبدن. [ن /ن د] (*سص مرکب) 
بمعنی برچیدن دانه است از زمین. (برهان). 
برچیدن. (از انجمن آرا). برچیدن مرغ دانه را 
از زمین. التقاط. (منتهی الارب). بر داشتی دانه 
از زمین با منقار خوردن راء مرغ از پس نان 
خوردن ازو دانه نچیدی. ( گلستان). شادکامی 
مکن که دشمن مرد 
مرغ دانه یکان‌یکان چیند. سعدی. 
تخت؛ دانه چیدن مرغ. (متهى الارب). 
| سجده کردن. (برهان) (انجمن آرا). ||كديه و 


گدایی نمودن. (برهان). کنایه از گدایی کردن . 


است. گدایی و دریوزه. (لفت. 


شتر). گدایی کردن. مت 


مترادفات ت و نیز برای مترادفات این 
ترکیپ در معنی 
مترادفات شود. 
دانه‌چین. [نْ / ن ] (نف مرکب) که دانه 
چیند. که دانه برچیند. که دانه از زمین بردارد؛ 


اخیر رجوع به کتاب مجموعةً 


هواست دائه و من دانه‌چین و هاویه دام 
اگربه دائه نماتم دام درماتم. سوزنی. 
در پاه پهلوان کیک و تذرو ارد برون 
چوژکان دانه‌ چین از بیضة شاهین و باز, : 
سوزنی. 

جهانست بسیار و مردم بسی 
به تنهاش خوردن نیارد کسی 
اگرهست پروانه روی زمین 
هوا مرغ دارد بسی دأنه چین. 

؟ (از تاریخ سلاجقة کرمان). 
زو شده مرغان فلی دانه‌چین 








زآن همه را آمده سر بر زمین. نظامی. 
چون هما اندک‌خور و کم‌شهوتم داتند و من 
چون خروس دانه‌چین زائی و شهوت‌پرورم. 
خاقانی. 
|گدا. و رجوع به دانه چیدن شود. 
دانه چینی. [نْ /ن ] (حامص مرکب) عمل 
دانه‌چین. 
دانه خلیل بیکت. (ن خ ب ] ((خ) از سردم 
دیاربکر و پسرش نورعلی معاصر میرزا 
بایسنقر و از سرشناسان آن دیار بوده است و 
هموست که سلیمان‌یک ترکان را در حصن 
کیفا بانتقام خون عمش کشبت. و نیز رجوع به 
لیے کتابقانه م هن ۳۳/۲ 
شود. 
دانه خواجه. (ن خوا / خا ج] ((خ) از 
یاران و ملازمان اسیرزاده محمدسلطان‌بن 


. جهانگیربن امیرتیمور گورکان. و نیز رجوع په 


حبیب‌السیر چ کتابخانة خیام ج ۳ ص ۵۱۳ 
شود. 
دانه‌خواز. [ن /ن خوا/خا] (نسف 
مرکب)! که دانه خورد. که غذا از دانه کند. 
||چینه خوار. 
دانه‌ خواری. [ن /ن وا /ضا] 
(حامص‌مرکب) عمل دانه‌خوار. غذا کردن از 
دانه. || چینه‌خواری, 
دانه‌خور. [ن /ن خوز / خز] (نف مرکب) 
دانه خوار. رجوع به دانه خوار شود. 
دانه خوردن. [ن /ن خسوز / خر د] 
(مص مرکب) برگرفتن و بدهان نهادن دانه 
قوت را. اکل دانه. ||اچینه‌خواری. دان 
خوردن 

مهترا بل انسم پس از این 

بجز از دست ادب دانه مخور. خاقانی. 
دانه دادن. ان /ن 3] (مص مرکب) عطا 


بچدن حبوب. ||دانه دادن مرغان؛ چینه دادن. 


" فوت دادن با دانه. از حبوب خوردنی پیش 


طیور نهادن خوردن را 

مرغ را دانه دادن از دين است 

منطق‌الطیر عاقلان این است. اوحدی. 
|اخوردنی در دهان بچه نهادن مرغ مادر 
یمنقار: زق؛ دانه دادن مرغ بچه را به منقار. 
(دهار), 
دانه داز. [ن / ن ] (نف مرکب) دارای دانه. 
دارای حبه چون سنبله و خوشه. || که صاحبت 
حیوب باشد. |اکه صاحب تخم و یا 
استخوانکی در درون میوه باشد. ||که نگهبانی 
دانه و حجوب کند. ||دارای قطرات چون دلنه. 
گلوله گلوله(اشک و جز آن)؛ 

دریغ از گریه‌های دانه‌دارم 

بپای خنده زنجیری نکردم. : 

ظهوری (از انندراج). 

دانه‌داری. ان / ن ] (حامص مرکب) عمل 








دانه‌دار. || حالت و چگونگی دانه‌دار. ||داقتن 
دانه. |[ حفاظت و نگهیانی دانه. 
دانه‌داساق. [ن / ن ] (| مسرکب) قسمی 
زعفران خودرو در طالش, 
دانه داغی. [نَ / ن ] (|مرکب)۲ سیاء‌زخم. 
دانه‌دان. [ن / ی ] ([ مسرکب) تخمدان. 
ظرفی و جایی باشد که غله و دانه در آن کنند. 
(برهان). جای جو و گندم و غیره. کندو. 
کندوله. |[زمینی راگویند که در آن تخم کاشته 
باشند. (پرهان). ||زمینی که در آن شاخهای 
درخت فروبرند تا نبز شود و از انجا بجای 
دیگر نقل تمایند. (برهان). خزانه. موضعی که 
در آن تخم بیار کاشته باشند تا چون نهال 
شود بجای دیگر برند و بنشانند و آنرا تخم‌دان 
نیز گویند. (از انجمن آرا). در عرف هند آنزا., 
پیری خوانند. (آنندراج): |[(ص مركب)” 
دانه‌دانه. (برهان). پریشان و پرا کنده.(برهان). 
مخفف دانه‌دانه و لهذا بمعنی پریشان و پرا کده 
هم مستعمل می‌شود؛ 
بدسگال جاه تو بادا چو گندم کفته سر 
چون کرنج دانه‌دان از دیدگان بگشوده اشک. 
سوزنی. 
خرمن مه راچو سوخت ز اتش تيغ آفتاب 
خوشهة پروین چو اشک ریخت فرو دانه‌دان. 
سیف اسفرنگی (از آنندراج). 
۵انه‌دانه. [ن / ن /ن] (ق e‏ 
تکرار؛ 
اندک اندک بهم شود بسیار 
دانه‌دانه استِ غله در انبار. سعدی. 
||یک‌یک. یکی‌یکی. مجزی به افراد جدا از 
یکدیگر: محبب "+ حبه‌حبه: 
در پل ترازوی اعمال عمر ما 
طاعات دانه‌دانه و عصیان تنگ‌تنگ. 
سوزنی. 
تيغ حصرم‌رنگ و بر وی دانه‌دانه چون عنب 
پخت گردون زان عنب نقل و ز حصرم توت 





دانه‌دانه شدن. [ن /ن ن / ن ش. 5 
(مص مرکب) دانه‌ها از یکدیگر جدا شندن+ 
||به دانه‌ها و تاها و اعداد. واحد تجزیه شدن. 
متفرق شدن به اعداد واحد. یکی‌یکی شدن. 
با کدهیپابان شدن, 

دانه ریختن. [ن / ن ت] امص مرکب) 
دانه پاشیدن. چیه پرا کندن. پرا کندن دانه. 
فروپاشیدن داند؛ 
نت ممکن کز سرشک دیده دل رامم شود 
چند بتوان در ره مرغ هوایی دانه ریخت. 

سلیم (از انندراج). 


1 - ۰ 2 - ۰ 


0 - 3 
(مترجم ابن‌الیطار ج ۱ ص ۱۰۷ س۲ ۵ 


دائه‌ریز. 


۱۰۴۱۵ 


دانه گانه. 





||پرا کندن حبوب چون اسپند و جز آڻ:.._ -م 


بروی لاله‌رنگ او عرق مشمر که آن جادو 
مرا تا صید خود سازد بر اتش دانه میریزد. 
سالک (از آنندراج), 
دانه ریز. [نْ /ن ] (نف مرکب) که دائه ريزد. 
که چینه فروپاشد. که دانه افشاند. که دانه 
پرا کند .که دانه پخش کند. که هر یک از حبه‌ها 
که دارد فروافکتد چنانکه نخل ثمر خود را 
چو گاوی در خراس افکند پویان 
همه ره دائه‌ریز و دائه‌جویان. نظامی. 
رطب پیش دهانش دانه‌ريزست 
شکر بگذار کو خود خانه‌خيزست. نظامی, 
|ادارای دانه‌های ریزه و خرد. که دانه‌های 
خرد دارد. خرددانه. مقابل دانه‌درشت. مقابل 
درشت‌دانه. 
دانه‌زاد. [َنْ /ن)] (نسف مرکب) زاده از 
دانه. که از دانه شکافته باخد. که از دانه زاده 
باشد. که از دانه سر برزده و بیرون جهیده 
باشد. (جنگل‌شناسی ساعی ج (). 
- جنگل دانه‌زاد؛ جنگل که با کشتن تخم و 
دانه‌های درختان پدید کرده باشد, مقابل 
شانه‌زاد. 
- دانه‌زاد جور؛ یا روش برش پناهی, روشی 
است که چوب جنگلی ناهسالی رابا ان 
روش برداشت کند بتدریج جنگلی بدست 
می‌اید که دارای یک رشتة پیوسته درختان 
هسال و همشکل خواهد بود. (جنگل‌شناسی 
ساعی ج ۱ص ۱۱۶). 
- دانه‌زاد کهن؛' چون درختان جنگل دانه‌زاد 
به بيشينة رویش خود رسیدند و کهنسال 
گردیدندجنگل را دانه‌زاد کهن می‌نامند. 
(جتگل‌شناسی ساعی ج ۱ص ۱۱۷). 
- دانه‌زاد نوبار : هنگامیکه درخت دارای 
شاخه‌های بزرگ و تلومند شد و باردهی آن 
آغاز گردید آنرا دانه‌زاد نوبار می‌خوانند. در 
این مرحله دیگر شاخه‌ها نیفتاده پیوسته 
پایدار خواهند ماند و درخت از آنچه هست 
بلندتر نمیشود و فقط بر قطر آن افزوده 
می‌شود. (جنگل‌شناسی ساعی ج۱ ص ۱۱۷). 
دانه زدن. [ن / ن ر د] (مص مرکب) دانه 
جستن از بدن هنگام ابتلای ببرخی بیماریها 
چون بیماری آبله‌مرغان و سرخک و جز آن. 
دانه جستن. برآمدگی خرد پیدا آمدن در بدن 
از آبله و غیره. 
دانه‌زن. ان /ن ژ] (نف مرکب) زنند؛ دانه. 
که دانه زند. ||که دانه از او بیرون دمد چون 
پوست تن آدمی بر اثر ابتلای به بیماری آبله 
یا آبله‌مرغان و جز آن. ||نوعی از ساحران و 
جادوگران باشند در هندوستان که دانه‌های 
ارزن و جو را بزعفران زرد کنند و افسونی بر 
آن خوانند و بر کسی که خواهند بزند تا 
مقتصودی که دارند برآید. (برهان), جوزن. 


چوزن که بدائة جو فال گیرد و بعضی گفته‌اند 
دان‌زن مطلق ساحر پاشد چه مدار سحره بر 
آن است که حبوب و غلات را بزعفران رزیده 
و افسون بر آن دمیده بر مسحور زنند. نوعی 
از جادویی پود که زنان ساحره در هندوستان 
دانة آرزن یا جو را بزعفران یا زردچوبه 
رنگین ساخته و افون خوانده آن دائه را بر 
کسی زنند که خواهند افونش کنند؛ 
جو بجو هر چه زن دأنه‌زن از جو بنمود 
خبر ان ز شفا يا ز خطر بازدهید. خاقانی. 
هر زن هندو که آنرا دانه بر دست افکند 
دانه‌زن بی‌دانه یند خرمن سودای من. 
اقات 
دانه سفید. آن /ن س](۱ مرکب) قسمی 
بادام بزرگ‌دانه در جسهرم. ||(ص مرکب) 
دارای حه یا مغز و یا هستهٌ سفیدرنگ. 
دانه‌سوز. [ن /ن ] (نف مرکب) سوزندة 
دانه. که دانه سوزد. که بسوزاند دائه را و نابود 
کنده 
تا تو درین مزرعة دانه‌سوز 
تشنه و بی‌آب چه آری بروز. نظامی. 
دانه‌فسان. [ن /ن فی] (نف مرکب) 
دانه‌افشان. دانه‌پاش. دانه‌پرا کن. که دانه 
افشاند. که دانه پرا کند. که دائه پاشد. که دانه 
ریزد؛ 
دانه‌فشان گشته بهر گوشه‌ای 
رسته ز هر دانۀ او خوشه‌ای. نظامی. 
دانه فشاندن. [نَ /ن ف د] (مص مرکب) 
پاشیدن دانه. پرا کندن دانه. افشاندن دانه. 
ریختن دانهء 
هر که دانه نفشاند بزمتان در خاک 
ناامیدی بود از دخل بتابستانش. 
دانه‌فسانی. [نْ /ن ف ] (حامص مرکب) 
عمل:دات هفشان. دانه‌پاشی, دانه‌ربزی. 
تسه ؟ 
دام نثی دانه فشانی مکن 
با چو منی مرغ‌زبانی مکن. نظامی. 
دائه فکندن. [ن / ناف کک د] (سص 
مرکب) دانه افکندن. دانه ریختن؛ 
دان اشک ناز می‌فکنم هر سحر 
بلبل بستان عشق مرغ سرای منست.ٍ 
علی خراسانی (از انندراج). 


||چینه نهادن. 
داثه کاز. [ن /ن ] (نف مرکب) که دانه کارد. 
که دانه کاشتن کار دارد. که دانه در دل خاک 
نهد رستن را. تخم‌پاش: 

همه خوشه‌چیند و من دانه کار 
همه خانه‌پرداز و من خانه‌دار. نظامی. 
دانه کاری. [نَ /ن ) (حامص مرکب) عمل 
دانه کار, کشت کردن. کشتکاری. تخم‌پاشی؛ 
بجز دائه کاری مرا کار نست 


نظامی. 


دانه کردن. [ن /ن ک د] (مص مرکب) 
دان کردن. دانه‌دائه کردن چنانکه در انار و 
باقلا و غیره. جدا کردن چنانکه در دانه‌های 
چیزی و بیشتر در انار و گاه در باقلا و انگور و 
گندم و جو بکار رود. ||از هم باز کردن 
دانه‌های برخی از میوه‌ها چون اار. حبه‌ها را 
از گوشت جداکردن در میوه‌ها چنانکه در انار 
حبه کردن. ||پرا کنده و پریشان ساختن. 
(برهان). جدا و پریشان کردن. (آنندراج). جدا 
کردن و از یکدیگر گشودن و جدا گانه نهادن 
چیزها. بواحدهای همانند و جدا کانه ببخش 
کردن: 
دنه کن این عقد شب‌افروز را 
پر شکن این مرخ شب و روز راء نظامی. 
||پیاپی دراوردن واحدهای ه‌مانند را. 
چنانکه قطرات اشک و گلوله‌های سبحه و جز 


آن: 

ز هرسو شاخ سنیل شانه میکرد 

بلفشه بر سر گل دانه میکرد. نظامی. 
لیلی سر زلف شانه میکرد 

مجتون در اشک دانه میکرد. نظامی. 


مژه از اشک چه درها که نه در رشته کشید 
بامیدی که پای تو مگر دانه کنم. ظهوری. 
صراحی سجدۀ مستانه میکرد 
ز پی تسیح اشکی دانه میکرد. زلالي. 
- دانه کردن زلف؛ لاغلاغ کردن. دسته کردن 
تارهای موی سر برای بافتن. الف دانه کردن. 
دانه کش. [ن /ن ک] نف مرکب) حامل 
دانه. کشندۀ دانه. پرنده دانه از جایی بجایی: 
میازار موری که دانه کش است 
که‌جان دارد و جان شیرین خوش است. 
فردوسی, 
ہس که دنیا را کمر بستم چو مور دانه کش 
مدتی چون موریانه روی در آهن کشم. 
سعدی. 
|(! مرکب) در اوستا دانو کرشه " قسمی مور 
است. و آنجا از دو گونه مور سخن رفته است: 
یکی با صفت دژینی بمعنی بدبو و دیگری با 
صفت دانوکرشه, به معنی دانه کش. (فرهنگ 
ایران باستان پورداود ج ۱ ص ۱۹۸). 
دانه کشیدن. [نَ /ن ک /ک د] (مسص 
مرکب) حمل کردن دانه کشان‌کشان از جایی 
بجای دیگر. کشان بردن دانه. |دانه آوردن. 
دانه رسانیدن. (آنندرا اج): 
غم مرغان گرفتار ندارد صیاد 
مور از رحم مگر دانه به این دام کشد. 
(از آنندراج). 
دانه گانه. [ن /ن ن /ن ] (!مرکب) دانگاند. 


1 - واااع۷۲‎ futaie. 
2 - Haul Futaie. 
3 - 02۳0۵۰ 


۶ دانه گرفتن. 


اسباب و کالا و متاع دنیوی بناشد. (بترهان). 
رجوع به دانگانه شود. 

دانه گرفتن. [ن / نگ ر ت ] (مص مرکب) 
دانه بستن. پدید امدن حبه در سنبله و از 
حالت شیری و میعان بسختی گراییدن آن: 
اقماح؛ دانه گرفتن خوشه. اقمح السنبل؛ دانه 
گرفت خوشه. (منتهی الارب). و نیز رجوع به 
دانه بستن شود. 
دانه محمدبیکت. [ن م حم ب] (اخ) از 
سرداران شاه اسماعیل اول صفوی است. 
هنگاییکه شاه اسماعیل برای دفع ازبکان از 
سرخس بسوی مرو میرفت این دائه محمد را 
با فوجی لشکر بعنوان طلایه از پیش بفرستاد 
اما دانه محمد در نواحی قریة طاهراباد با 
طلایهٌ محمدخان شبانی برخورد و بزخم تیر 
کته شسد. ( سیب السیر چ خیام ج۴ 
ص۰۸ ۵). 
۵انه نسان. نْ /ن ن ] (نف مرکب) نشاننده؛ 
دانه. که دانه نشاند. که ترصیم کند. که دانه‌های 
گوهر در چیزی جای دهد. ||(نمف مرکب) 
دانه‌نشانده. دانه‌امود. مرصع. دارای قطعات 
خرد و درشت از احجار قیمتی. از جواهر و 
سنگهای گرانبها بقطعات خرد و درشت 
درنشانده (در حلقه, یا انگشتری, یا شمشیر و 
خنجر و تاج و غیره). 
ذانی. (حامص) داندگی. دانستن. و این در 
ترکیب اید چون: سخن‌دانی. دسته‌دانی. 
غیب‌دانی. 
3افی. (پسوند) دان. (در تداول عوام) محل. 
جا. چون چیزی را از چوب و فلز و شه و 
بر كدر تابل عمل وال باه ترا 
«دان» از ان تعبیر کتد. نمکدان. قنددان. 
زییل‌دان. آشغال‌دان. خا کروبه‌دان. و چون از 
خا کو خشت و سنگ و ماتد آن کنند و قابل 


حمل و نفل نباشد بیشتر «دانی» گویند: : 2 


خا کروبه‌دانی. زبیل‌دانی. ماردانی و غیره. 

- اشغالدانی؛ جای اشغال. 

- خا کروبه‌دانی؛ جای خا کروبه. 
زبیلدانی؛ جای زبیل. 

ت خاداشی سای رغال فا یار کوخ 
زغال. 

گاودانی؛ جای نگهداری گاو. 

-قلمدانی؛ جای نگهداری قلم. 

- ||اطاق. نوعی اطاق با شکل خاص همانند 
قلمدان. 

= ماردانی؛ جای نگهداری مار. 

- مرغدانی؛ جای نگهداری مرغ. 

= ناندانی؛ جای نگهداری نان. ظرف نان. 

- ||عایدی متمر بی‌تحمل زحمت و خرج. 
- هیزمدانی؛ جای هیزم. محل انبار کردن 
هزم 

= هلدانی؛ سیاه‌چال. 








- هلفدانی؛ زندان تاریک و تنگ. سیاه‌چال. 
دافی. (ع ص) دانی.. پست. مقابل عالی. 
مقابل بلند: عالی و دانی؛ خرد و بزرگ. 
یبا ک.|(از مصدر دنائت) نا کس,قرومایه. 
دنی. خسیس. دون. ماجن. نا کس و فرومایه و 
پست. (غیاث). مسکین. سافل. ||(از مصدر 
مقابل دور. نزدیک شونده؛ 

خجته مجلس او را سران اهل سخن 

سزد که مدح سرایند قاصی ودانی. سوزنی. 
خاص و عام از قاصی و دانی هواخواه تواند 
عمرو و زید و جعفر و صالح یزید و بايزید. 

سوزنی. 

3افی. (ص نسبی) منسوب به دانية, شهری 
به اندلس. رجوع به دانية شود. 
دانی. (إخ) رجوع به امیین عبدالعزیز شود. 


..(الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۳۰۳ 


دانی. ((خ) (! ...)از پزشکان مغرب و فرزند 
ابواسحاق ابراهيم است و پدوران ناصربن 
مستنصر خلیقه در مرا کش درگذشت. وی از 
مردم شهر دانية اسپانیا (اندلس) است. 
(قاموس الاعلام ترکی). ویرا به صناعت طب 
عنایتی بود. اصل وی از بجایه است و از انجا 
په پایدخت اثتقال کرد و امین پیمارستان گشت 
و طبیب پایتخت. و دو فرزند وی نیز همین 
کار داشتند. پر بزرگتر او ابوعلی عداله 
محمد در جنگ عقاب به اندلس در رکاب 
ناصر درگذشت و خود دانی در مرا کش بعهد 
متنصرین ناصر بمرد. (عیون الاتباء ج ۲ ص 
٩‏ (الیمارستانات فی الاسلام ص ۲۸۷). 
دانی. ((ج) الامام ابوعمرو عشمان‌بن سعید 


معروف به أبن صیرفی (۴۴۲-۲۳۷۲ .ق. 


قمری) از موالی بنی‌امیه بود و یکی از حفاظ 


, حدیث و از امامان عالم علم قرآن و روایات و 


تر آن. در دائة از شهرهای اسپانا متولد 
شد و سپس به مشرق زمین آمد و حج گزارد و 
گردش‌مصر کرد و چون په اسپانیا بازگشت در 
همان شهر دانية درگذشت. او را فزون از صد 
تصنیف و تألیف است از آنجمله: «اليسر» و 
«جامع اليان» و «طبقات القراء». (الاعلام 
زرکلی). و نیز او راست: کاب «الاتصاد فى 
رسم المصحف». (قاموس الاعلام ترکی). 
صاحب معجم‌السطبوعات نوید وی در 
چهارده‌سالگی روی بدانش‌اندوزی آورد و 
سفری بمشرق کرد و به مصر درآمد و سپس 
حج گزارد و ماهی در مکه بماند و بمفرب 
بازگشت و مقیم زادگاه خود شد. نسخه‌های 
خطی از جمله کتب عدیدۀ وی که بالغ بر صد 
تألیف بوده در برلن موجود ابت و نیز در 
دارالکتب مصر. کتاب «الییر» او را در هند 
بچاب رسانیده‌اند. (معجم المطبوعات). 
دانی E‏ 2 ص) در تداول فارسیزبانان 


دائیال. 


«دأنی». دنیء. خسیس. پست. دون. ماجن. 
مقابل عالی. ج ادانی. 
دافیاء () اسم هندی کزبره است. (تحفة 
حکیم مومن). 
دانبال. ((2) دهی است از دهستان لنگا 
شهرستان شهسوار واقع در ۶هزارگزی 
جنوب خاوری شهسوار و ۴هزارگزی جنوب 
شوسه شهوار به چالوس. دشت است و 
معتدل و مرطوب و دارای ۱۱۵سکه. اب ان 
از چشمه‌سار و محصول آن برنج و مرکبات و 
شغل مردان ان زراعت و راه انجا مالرو است. 
زیارتگاهی نام دانیال دارد که درهای چوبی 
آن از آثار بسیار قدیم است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
دانبال. (اخ) دهی است از دهستان بخش:": 
فیض آباد محولات شهرستان تربت‌حیدرید: . 
وافع در ۱۶هزارگزی شمال خاوری 
فیض آباد. جلگه است و معتدل و دارای ۳۰ 
تن سکننه. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و پنبه و بشن و شغل مردمش زراعت 
و گله‌داری و جوال‌بافی و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
دافیال. (إِخ)' اسم اعجمی و نام پیغبری 
است. (انسسندراج). دانیال از پسیامبران 
بتی‌اسرائیل و همزمان کورش کبیر و داریوش 
بزرگ هخامنشی بوده است. در کودکی پس 
از گشوده شدن اورشلیم بدست نبوکدنصر, در 
سال ۵۸۶اق. م. در میان گروهی از بهودیان به 
اسارت درآمد و ببایل فرستاده شد و آنجا 
میزیست. (فرهنگ ایران باستان پورداود ص 
۰ ج 4۱ از انبیاء ببنی‌اسرائیل است و از 
نل حضرت داود (ع). بال ۶۰۶ق. م. اسیر 
بسخت‌نصر گشت و باگروهی از مسردم 
بنیاسرائیل ببابل فرستاده شد و چون از نماز 
بردن به فرمانروای بابل سر باززد او را نزد 
شیران درنده افکندند. اما وی از تزد آن ددانے 
تندرست برآمد. سال درگذشت وی علوم 
یت. معاصر عزیز پیغمبر بوده است. دانيالء 
پس از درگذشت بخت‌نصر از جانب بهمن 
پسر اسفندیار به بیت‌المقدس بازگردانیده شد 
و از آنجا به اهواز رفت و در شوش دیده از 
جهان بربست. علم رمل و گزاردن خواب را 
ازو دانند. (از قاموس الاعلام ترکی)؛ 
دانیال از خیرها شد نامور 
نامور نامد ز مادر دانیال. 
خانه خالی بهتر از پر شیر و گرگ 
دانیال این کرد بر دانایله. . . ناصرخرو. 
مردانش را ذلیل چو گرشاسب و رستم 
راعیش را رهی چو بلیناس و دانیال. 
ناصرخسرو. 


1 - Danial. 


دائیال. 


لقب دانیال نب الله است. (مجمل التنواریبخ-3 
القمص ص ۴۲۶). اطلاع ما بر احوال اين 
شخص از طریق اساطیر هودی است که در 
منابع اسلامی نیز منعکن شده است, و ازو در 
ردیف مشاهیر مقدس اسرائیل و نیز همانند 
علیمی خردمند نام برده شده است. گفتهاند 
محل تولد او پیت هورون علا بوده است و 
چون همراه بهودیان از بیت‌المقدس به بابل 
آورده شده. ببب آنکه از خاندان نجبا و 
اشراف بود. بخدتگزاری دربار بخت‌نصر 
درآمد و پس از مرگ در سرداب سلطنتی بابل 
نیز مدفون گشت. روایات اسلامی و همچنین 
برخی از منابم بهود مقبرۀ وی را در شوش 
گفته‌اندو هم کنو نیز بنائی در آنجابنام مقهرة 
دانیال برپاست. در قاموس کاپ مقدس آمده 
است که معنی دانیال «خدا حا کم من است» 
مباشد و کلدانیان ویرا به بلطشصر موسوم 
نمودند. آن حضرت نبی بود (متی ۲۴: ۱۵) از 
ذریه و خانواده ملوکانة داود (داود ۱: ۳). 

در هنگام جوانی در سال سوم سلطنت 
بهویاقیم پادشاء ۶۰۶سال قبل از مسیح ببابل 
به انیرق برده شد. (مطابق شود با اشعیا :۳٩‏ 
۷ او با رفقای خود حنینا و میشائیل و عزریا 
محض اقامت در بارگاه ثبوکدنصر انتخاب شد 
و چنانکه یوسف در مصر معزز و محترم گردید 
او نیز در نظر ایشان مورد عنایت و الطاف شد 
و در علوم کلدانیان و در زیان مقدس ایشیان 
ترقی بسیار کرد ولی خود را په اغذیه و اشر 
ایشان, که یا بر حب رسوم بهود و یا بواسطةً 
بت‌پرستی ناپا ک‌بود. ملوث نساخت. و بعد از 
آنکه سه سال ایشان را حسب‌السقرر تربیت 
نمودند دانیال و رفقایش بر سایرین بسیار 
ترجیح یافتند. بنابراین در نهایت اعزاز و 
احترام از برای ندیمی پادشاه اختیار شدند. در 
این اتا بخت‌النصر خوابی دید و دانیال 
بواسطه تعبیر آن رژیا عطیه و بهر؛ پیغمبری 
خود را آشکار فرمود و کارش بالا گرفت و 
بحکومت پایل و بریاست شاه غلماء و 
کاهتان سرافراز گشت. از قرار معلوم هنگامی 
که یارانش را در تنور آتشین انک‌ندند وی 
غایب بود و یا بسفارتی شده بود و چندی بعد 
رژیای دیگر نبوکدنصر و بعد رژیای معروف 
بلشصر را تعبیر فرمود و بدین لحاظ در مدت 
سلطنت خود دانیال را بمنصب عالی بیش از 
پیش سرافراز گردانید. (دانیال ۲۹:۵ و ۲۷:۸). 
بعد از آنکه سادها و پارسیان بابل رافتح 
کردند دارایاوش هخامنش که بعد از بلشصر 
سلطنت نمود دانیال را به صدویست نفر از 
شاهزادگان ریاست داد و بدین سیب ایشان 
حد بردند و باعث شدند که در مغارۀ شیران 
انداخته شود ولی تدبیر فاسد آنان بر خودشان 
بازگشت و سبب هلا کت ایشان شد. (دانیال: 


اب 


۶ و دانیال در اعمال عالي خود برقرار ماند و 
تا هنگام وفاتش مورد عنایات و الطاف 
کورش می‌بود. در این اوقات با جد و جهد 
تمام دعا میکرد و روزه میداشت و مشورت و 
نصبحت مبکرد که بهود را بوطن خودشان 
مراجعت دهد زیرا که زمان موعود رسیده و 
وقت منقضی شده و همواره در این امید عمر 
میگذرانید اما معلوم ت که بار دیگر به 
آورشلیم معاودت فرموده است يانه زیرا در 
آن وقت که سال ۴۶ ق. ۰ . بود متجاوز از 
هشتاد سال داشت. در سال سوم کورش 
خوابهای پیاپی که مبنی بر اظهار حالت 
بهودیان تا امدن منجی موعود بود دائته است 
و عمر خود را بخوبی گذرانیده و همواره 
منتظر قیامت عادلان می‌بوده. معروفترین و 
بهترین کانکه اصوال وسرت آنان در 
تاریخ.بیان شده است دانیال است. جوانی و 
پری او باكساوی وقف خدمت خداوند بود. 
صفا و طهارت خود را بصعوبت محافظت کرد 
و در مان ساحران آن دوره پا کو منزه پود و 
همواره در حضور شاهزادگان بت‌پرست نام 
خدای حی را اقرار میکرد باین جهت ایشان 
کینة او را بدل گرفتند و کمر قتل او را بر میان 
بستند ولی باعجاز گونه‌ای از مرگ رهایی 
یافت. (قاموس کتاب مقدس). مولف 
جنات‌الخلود درجائی که از «ملوک الکیانیة» 
سخن میراند می‌نویسد: « گشتاسب 
یکصدوشصت سال - و در عصر (او) ابراهیم 
زردشت. مت خود رارواج داد و از انپا 
دانیال وارمیا وعزیر و فیثاغورس حکیم 
بود...». (مزدیتا ص ۹۴). 

حمداله مستوفی نوبد: دانیال - بعد از مرگ 
بهمن‌بن اسفندیار به بيت‌المقدس آمد و 
عمارات کر بنی‌اسرائیل را بیاورد و خدای 
فجز علم رمل داد و او سدتی 
بنی‌لتراتیل. رازهنمونی کرد پس بولایت 
خوزستان رفت و آنجا درگذشت. ابوموسی 
اشعری رضی‌الّه عنه بوقت فتح خوزستان 
گوراو را بیافت او را تجهیز و تکفین کرد و بر 
او نماز کرد و جهت او مزار ساخت. (تاریخ 
گزیده‌ج اروپا ص ۵۸). 

این البلخی آرد: میرن اسفندیار پس از عزل 
بخت‌النصرین نمرودبن بخت‌النصر, کیرش‌ین 
احشوارش‌بن کیرش‌بن جاماست‌ین لهراسب 
را که مادرش دختر یکی بود از انییاء 
یرال تام این مادر اواشین گفتندی, 
نانا بر بال ونرد ا اسر ان ا 
نیکو دارد و ایشان را باز جای خویش فرستد 
و هرکرا بنی‌اسرائیل اختار کند بر ایشان 
گمارد ایشان دانیال را علیه‌اللام اختیار 
کردند.(از فارسنامةٌ ابن ال لخی چ اروبا 
ص۵۳. صاحب مجمل التواریخ و القصص 





دائیال. ۱۰۴۱۷ 


گوید:اندر عهد بهمن: دانیال پیفامبر بود 
علیه‌السلام اندر این زمان و از جمله اسیران 
بیت‌المقدس بود و بروایتی گویند که بعهد 
گشتاسب بود. (مجمل التواريخ و القصص 
ص .)٩۲‏ و همو اندر ذ کردانیال علیه‌السلام و 
بخت‌نصر آرد: چنین روایت کنند در کتاب 
سیر که بخت‌نصر بشهر شوش‌دار (= شوشتر) 
از نواحی خوزستان [بوده است ] و او را 
نسبی یاد کنند که بدان لهراسب را همی 
خواهد" اما اصلی ندارد که بخت‌نصر رادر 
همه کتابها رهام گودرز گویند و بعضی ویوبن 
گودرز و بخت‌نرسه‌بن ویوبن گودرز روایت 
کرده‌است حمز:الاصفاهانی. و اندر نبیره در 
فرزند گودرز بودن خلاف نیست و بعهد 
لهراسب اندر تواند بودن که به شهر شوش بوده 
است چنانکه ذ کر همی‌کنيم و بیت‌المقدس بر 
دست وی خراب شد در عهد لهراسب و این 
سهو از این افتاده که او را لهراسب همی 
شمرد" (آنگاه پس از ذ کر پاره‌ای از وقایع 
مربوط به بخت‌نصر گوید): ببخت‌نصر قصد 
دارالملک سلیمان کرد و این 
EDO‏ 
بنی‌اسرائیل تمرد کردند از جزیه دادن بملوک 
عجم و پیغمبران را همی کشت" خدای تعالی 
بخت‌نصر را بر ایشان گماشت و لهراسب او را 
ربجا دا هر خآ کرد 
خراب کرد و همه مردم را پکشت و در مسجد 
افکند و جملهٌ کودکان را اسیر کرد و برده کرد. 
و اسیران را پجانب عراق آوردند و بفرمان 
لهراسب ایسان رابشهرها قسمت کردو 
بیاری را بزمين اصفاهان فرستاد و مقام 
کردند و مديتة‌اليهودية بدیشان بازخوان ند و 
بعضی بشهر تستر... و دانیال پیغبر 

عله‌ال لام در جملة اين | E‏ 
بخت‌نصر بازداشته بود با جماعتی از علماء 
بنی‌اسرائیل بر قلعةُ شوش, و تل آن اکنون 
پداست. و این قلعه را مادونیال خواندندی... 
آنگاه صاحب مجمل التواریخ آرد که: 
روایتست که بخت‌نصر خوابی دید عظیم 
سهمناک و کس تعبیر ندانست يعد از آن او را 
به دانیال رهنمونی کردند. فرمود تا از. زندان 
بیرون آید. . چون بیرون آمد بخت‌نصر را هیچ 
نماز نبرد بر سان دگران. بخت‌نصر گفت: چرا 
تحیت ملوک نکنی؟ دانیال پیغامبر گفت: مرا 
خدای فرمودست که بجز وی را سجده نکنم. 
بعد از آن بخت‌نصر را خوش آمد و سخت 
بزرگ آمدش سخن او را و گفتا بقینم شد که 
این خواب من تو گزاری و بپرسیدش. دانیال 


چنان بودست که 


... وم ‌جد را 
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۱۰۴۸ 


دانیال. 


پیغامبر گفت از آنچه در خواب دیدی و تیر 
آن بمن وحی فرستادند. پرسید که چون دیدم 
در خواب؟ دانیال گفت: صورتی دیدی که 
سرش در آسمان و پایش در زمین بود سر و 
گردنش از زر و سینه و برش از سیم و شکمش 
از روی و رانها آهنین و ساقها تا قدم از سفال 
و تو اندر آن شگفت مانده بودی. بعد از آن 
سنگی از آسمان بر سر آن صنم افتاد و همه 
شکسه شد و بر هم آمیخت و بعد از آن سنگ 
همی بالید و بزرگ شد تا همه روی زمین پر 
گشت و دیگرها ناچیز گشت و زان پس هیچ 
ندیدی مگر آسمان و سنگ. بخت‌نصر گقت: 
راست گفتی همچتین دیدم. تأویل چیست 
گفت صنم گروه عج‌اند و زر پادشاهانند و 
سیم بزرگان و نحاس فرود ايخان و آهن ميان 
مردم و سفال عامه و اراذل و سنگ که بر سر 
آن آمد و ناچیز گشت بدانک اندر آخرالزمان 
پیغامبری از تهامة عرب بیرون آید وهسجرت 
کند و هرکجا خوشتر 


بدو میکشد و فرق کند میان حق و باطل و دین 
او قوت گیرد تا قیامت. بخت‌نصر گفت: کی 
باشد این کار؟ گفت هزار سال بیشتر بگذرد. 

بخت‌نصر دلتنگ گشت و دانیال را از زندان 
رها کرد:و تیکو همی داشت و بمشاورت او 
کارکردی. پس مهتران عجم گفتند که او بدین 
اسرائیل اندر شدست, بخت‌نصر گفت بدین او 
اندر نشدم اما او را خدایی هست که از هر چیز 
او را با وی مشاورت کنیم. گفتند همداستان 
نباشیم که سر خویش با کسی میگوئی و 
مشورت کنی. که او بر خلاف دین ما باشد. 
مگر که صنم ما رااسجده کند. پس صنم را 
پیاوردند و دانیال پیغامبر )ع( را گفتند تو نیز 
سجده کن. گفت: خدای من مرا نفرموده است 
که ویرا سجده کنم. بخت‌نصر خشم گرفت بعد 
از آن بفرموذ تا حفيرة آتش بتافتند و دانیال را 


مقبرة دانیال و منظر؛ُ شهر شوش 





با سه کس دیگر از عباد بنی‌اسرائیل در آنجا 


فکندند. پس بخت‌نصر بلند جائی همچون 
مناره بکرد و آنجا بررفت و فرود نگرید. پنج 
کس را دید در آنجا با هم نشسته. بانگ زد 
دانیال را که: : پسیرون ن آی. هر چهار بیرون 
آمدند. بخت‌نصر گفت آن یکی دیگر که بود؟ 
گفت فريشته بود. بعد از اس که عون نو 
در آتش شما را؟ گفت هر چه بهتر. بعد از آن 
بخت‌نصر خیره شد. گفت من ترا با یارانت به 
نیکوئی بازگردانم و بفرمود تا همه 
بازداشت‌گانرا و اسیرانرا رها کردند و آنچه 
بایست از طعام و جامه و هر چیزی همی داد و 
بعد از آن چون مدتی برآمد بخت‌تصر خوابی 
دید و بر دلش فراموش شد. دانیال پیفامبر 
علیه‌السلام را بخواند و پرسید دانیال گفت 
خدای تعالی مرا بوحی از خواب تو و تعبیرش 
خر داد و تو بخواب دیدی که درختی 


باراخ سر اندر آسمان کشیده بودی و 
آیدش؛ نام او تخد ۳۳ 9۹ 
احمد صلی‌انه علیه و آله و ک‌افران را خدای 


اندر زمین پرا کنده‌و از هر مرغی 
ال است ر هاشهایاآن آخانم ا غ 
با بچگان بی‌عدد و بی‌اندازه پس فرشته‌ای از 
آسمان فرود آمدنی و شاخها بریدن گرفتی تا 
آواز آسدی که بهری بگذار. پس تيشه 
بستاندی و همه عضو آن بفکندی و اصل 
درخت بگذاشتی و تو در آن خیره مانده... 
پخت‌نصر گفتا راست گفتی. | کنون تعبیر چه 
بساشد؟ دانیال گنت درخت ملک تست و 
مرغان حشم تو و افکندن شاخها آن باشد که 
ملک تو برود بدین فراخی و بعد از آن خدای 
تعالی هفت سال ترا مسخ کند بصورت همه 
جانوران از مرغان و ددان و هر چیز که آن 
باشد... و این ترا عقوبت است از سیب صنم 
پرستیدن و خرابی بیت‌السقدس‌و مسجد. 
سلیمان پیغامیر علیه‌السلام. (آنگاه پ 
ذکر سخ شدن بخت‌نصر بصورت قاب و 
شیر و,گذشتن هفت سال و بازگشتن تصورت. 


پس از 


دانیال. 


نختین گوید):روز دیگر بصورت وزینت 
خویش بر تخت نشست تیغ حمایل کرده. 
گفت‌ای مردمان ما صنم پرستیدیم که در آن 
نفع و ضرر نت و من از خدای تعالی و صنع 
او عجایها دیدم هر که به یگانگی حق اقرار 
دهد وا گرنه سرش برگیرم بدین تیغ و بخانه 
اندر شد و همان شب بمرد. کلیماس پسرش 
پادشاهی بگرفت هم بر آن کفر قدیم و گفتند 
دانیال جادوی است و بخت‌نصر را ان همه 
بجادوی می‌نمود سپس روزی نشته بود که 
دستی پیدا گشت از دیوار و چیزی بر آن 
نوشته بود که ندانستند خواندن و از ان حال 
مضطرب شدند. پس کلیماس دانیال را بخواند 
و گفت سخن جادوی مردمان گفتند و من از 
بهر استقامت ت ملک نتوانستم رد کبردن و 
عذرها خواست و پس از آن کلمتها پرسید که 
نسخه برداشته بودند و بزبان عبری بود و 
تفیر آن بتازی اين الفاظست: «بسم اله العلی 
الاعظم العظیم عز هذاالملک قد ذل و وزن 
فخف و جع فتفرق». .و تفسیر خواست. 
دانیال گفت: : عر قد ذل», ترا بعد از عر ذل 
رسد و «وزن فخف» عمر تو وزن کردند سبک 
آمد. و اما «جمع فتفرق», مملکت تو پرا کنده 
شد بعد از جمم. هنوز آنرا تما نگفته بود که 
پشه‌ای بر ران او نشت و باز پرید و در بینی 
او رفت و مغزش خوردن گرفت و چنان بود 
که آواز پشه از مغز کلیماس بیرون می‌آمد و 
آن وقت راحت یافتی که او را عمودها, آهنین 
پر سر زدندی و اندر این حال سپری شد... 
(مجمل السواریخ و القصص صص ۴۳۹ - 
۳ 

ذ کر مشهد دانیال علیه‌لسلام -شعبی همی 
روایت کند که چون ابوموسی الاشعری شهر 
شوش بگشاد در عهد امیرالسومنین عمر 
خطاب رضی ال عنه و اندر قلعة شهر رفت که 
آنرا ماذونیال خواندندی و همی گردید دو 
خانهها و خزینه‌ها را قبض همی کرد و 
عوض أ همی داد تا به در خانه‌ای برسید پرده" 
بر بر او آویخته. اثر روغن بر او بود و در خاله 
بته بود بفرمود تا بازگشایند. آن گروه 
سوگندان عفلیم خوردند که در این خانه هیچ 
مال و نعمت نیست. ابوموسی الاشعری گفت 
علی‌الحال باز باید گشادن تا بنگرم. بازگشاد 

بضرورت. آبزنی دید از رخام مانند حوضی و 
در آنجای مردی پر همی خوابانیده بر قفا و 
زنخ خ بر زانو نهاده و پوست بر استخوان خشک 
شده: ابوموسی پرسید از حال وی, گفتند این 
شخص دانیال پیغامبرست از جملة اسیرا 

بخت‌نصر و درین شهر بمرد و ویرا درین آبزن 
نهادند و هر وقتی که بباران حاجت افتد بیرون 


۱-ظ :عرض. ا 
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دانیال. 
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برندش و دعا کنند بوی پس همان وقت بازان 
بارد و در آن آبزن کتاب عبرانی بیافتند و انرا 
مردی از بنی‌سهم بخرید از قمت غنایم بر 
چهارده درم و آن مرد گوید که کعب‌الاحبار را 
از آن پرسیدم گفت بزرگتر و بهتر همه غنیمتها 
خلفا و 
قصه‌ها و هر چه خواهد بودن در عالم تا روز 


آن بود. پرسیدم که چه بود؟ گفت سیر 


قامت. همه در انجا بود. پس بدین خبر 
دانیال پغامبر علیه‌السلام ابوموسی عمر 
خطاب را خبر داد و امیرالمۇمنین عمر از 
جهودان تهامه بازپرسید او را از قصف دانیال 
خر دادند پس عمر بفرمود بوموسی را که او 
را غسل مکن, همچنان گفن سازش و حنوط 
و بدست معتمدی دفن کن چنانک کس نداند و 
او را رنجه دارد په استسقا خواستن ن. بعد از آن 
چون ابوموسی الاشعری جوی شوش که آنرا 
ابوران خواندندی بفرمود تا بازبستند و گفتا 
عمارتش خواهم فرمودن. پس در ميان جوی 
حفره‌ای بفرمود کندن و دانیال را هم اندر شب 
آنجایگاه دفن کردند و آب بر آن فروگذاشتند 
و بر بالای آب از آن مسجد و مشهد کردند و 
آب در زیر آن همی گذرد بسیار و ماهیان 
عظیم بی‌اندازه ملازم سر گور باشند پیوسته و 
کس‌ایشان را نگیرد و راتب دهند ایشان را هر 
روزی بسیاری نان و این مت عظیم 
عجایب و طرفه است و من آنرا برأی السين 
دیده‌ام و زیارت کرده. (مجمل التواریخ و 
القصص صص ۴۳۶ - ۴۴۵). ابن قتیبه در 
المعارف نیز یاه شدن قبر دانیال و مدفون 
شدن وی بوسیله ایوموسی را آورده است. 
(حاشیه البیان و الشبیین ج۱ ص۱۵). در 
کتاب دانیال باب پنجم شرحی در تسخیر بابل 
امده است که ضمن آن از خود دانیال و 
کارهایش مس مرو بدین اختصار که 
بار اا ا ل سهنانی ی 
فرمان میدهد که در ظروف زرین و سیمین که 
جدش تبوکدنصر از اورشلیم ببابل آورده بود 
شراب بنوشند و بتان زرین و سیمین و آهنین 
را بستایند. در حین انجام این امور انگشتان 

دست انسانی برابر شمعدان بر گچ دیوار قصر 
شاه خطوطی مرتسم می‌سازد و .خود شاه کف 
دست را در حال نوشتن می‌بیند. شاه از این 
واقعه بیمنا ک میشود و دانشمندان از خواندن 
آن خطوط فرومیمانند تا اینکه او را بدانیال 
نبی راهبر میشوند و او میگوید که: «ری روح 
خدایان قدوس دارد و در ایام پدرت روشنائی 
و حکمت مانند حکمت خدایان در او پیدا شد 
و ېدرت نبوکدنصر پادشاه او رارثیی 
مجوسیان, جادوگران, کلدانیان و منجمان 
ساخت زیرا روح فاضل و معرف و تعر 
خوابها و حل معماها و گشودن عقده‌ها در این 
دانیال جمع شده. او را طلب کن تا تفسیر را 


بیان کند». شاه دانیال را بحضور می‌طلبد و 
وعده می‌دهد که بر تن او لباس ارغوانی 
راست کند و طوق زرین از گردنش درآویزد و 
در مملکت حا کم سوم سازدش. دانیال از 
پذیرفتن عطایا سرباز می‌زند و پس از انتقاد از 
روش وی و رفتار ناهنجارش نت به اوانی 
بیت‌المسقدس و تقدیی خدایان بیجان و 
بیزاری از پرستش حی سبحان بشرح و تفضیر 
نوشته می‌پردازد و میگوید: آن کف دست از 
جانب خداوند فرستاده شد تا این نوشته 
مکتوب گردانید و مضمون نوشته ایئست: «منا 
منا ثقیل و فرسین» و تفسیر کلمات چنین 


است: 
«منا». خدا سلطت ترا شمرده و آترا به انتها 
رسانیده. «نقیل», در ميزان سنجیده شده و 
ناقص درآمده. «فرس» لطت تو تقسیم 
گشتهو به مادیها و پارسیها رسیده. بلعطشصر 
فرمان داد تا بر دانیال لباس ارغوانی پوشاندند 
و طوق زرین از گردنش آویختند و ندا کردند 
که‌او در مملکت حا کم‌سوم باشد. و در همان 
شب بلطشخصر شاه کلدانیان کشته شد. (ینی 
کورش شهر بابل راگرفت و پادشاه بقتل 
رسید). (از ایران باستان جا مص ۳۹۵ - 
۶ 
کتاب‌دانیال: کتاب دانیال جزئی از توراة است 
و بخشی از آن بزبان آرامی نوشته شده. این 
کتاب در زمان انتیوخسی اپیفانوس ۲ (۱۷۵ > 
۴ ق.م.) نوشته شده و به پیفمبر دانیال 
پوسته‌اند. افرهنگ ایران باستان آقای 
پورداود ج ص ۱۶۰). اما کتاب دانیال. 
کتایت در توراة. محتوی است بر نوات و 
تواریخ که بیکدیگر مخلوط مباشد. شش 
باب آول غالبا تاریخ و مابقی نبوات است. 
بیضی از محققان و محصلان مدعی‌اند کر 
ی دانیال نوشته نشده آنان عموماً 
متفقند که انتشارش در حدود ۱۶۸ ق. م. و در 
دور مکابین بوده است. حجت این تصور 
محرز نشده است و شهادات محکمی موجود 
است که کاب را خود دانیال نوشته از ان 
جمله عجائبات مرقومة آنرا تأثیر و زندگی 
خاصی است و مقصود از آن اینست که قوم 
خدا را بنهماند که در هنگام تزل ایشان ید 
قدرت الهی از رهائی قاصر نت و هم تا 
بمخالفان ایشان بفهماند که در میان بهوه و نها 
و میان قوم خدا و اهل دنا تفاوت کلی است. 
نبواتی که در آخر کتاب مطور است از ایام 


| دانیال تابه قیامت در روز پین امتداد دارد و 


بموافق بعضی از تفاسیر مقصود از چهار 
مملکت, مملکت بابل و ماد و فارس.و یونان 


: می‌باشد. اما اين تکمیل اولین رژیا فقط 


دیباچه‌ای است بر تکمیلات مفرده و یا 
معلمازينة آيندة مسیحیان, و برنحسب 


تفیر عام مملکت آشور و ایران و یونان و 
روم بالمناسبة مجازا توصیف گشته و زمان 
معن آمدن میح را ذ کر فرموده و ظهور 
دجال و طول تسلط و ظفر یافتن مسیح را بر 
دشمتان خود و انتشار کلی دین او بواضحی 
بیان شده است. کتاب مذکور از افکار بسیار 
عالی و تشکر متقیانه مملو است و بسیار 
سهل‌العبارة و واضح و مسختصر می‌باشد و 
بسیاری از نبواتش چنان سلیس و واضح و 
مفصل بیان شده است که بعضی از ملحدین 
معتقدند بر اینکه آنها مطالب و نکات بعد از 
وقوع‌اند. سر آیزیک نیوتن معتقدست که: 
کتاب دانیال از کب تمام نبیین واضح‌تر و 
آشکارتر و برای فهمیدن آسانتر است بنابراین 
شخص مذکور چنان تصور می‌نماید که در 
مطالیی که بزمان آینده منوب است دانیال 
مفتاح کتب نبین دیگرست. قول خود میح 
است که در متی (۲۴: ۱۵) مرقوم است و هم 
قول یوحنا و پولس که از نبوات او استشهاد 
کرده‌اند و نیز شهادت کلیای بهود و طايفة 
ایشان که همیشه این کتاپ را جزوی از 
قوانین کب مقدسه دانسته‌اند و هم قول 
یوسفون که آن حضرت را اعظم و اجل نبین 
دانسته. اما دلیل داخلی انست که وضع و زبان 
و طرز تحریرش با زمان مرقوم موافقت کلی 
دارد و مخصوصا مدلل شدن نبوت او بواسطة 
تکمیل یافتن نبواتش میباشد. (قاموس کتاب 
مقدس). این کتاب بین استعر ‏ و عذرا" در 
قسمت سوم کتاب مقدس بنام پیمان کهن یا 
عهد عتیق است و در آن از آیین موسی و پیام 
پیامبران سخنی نیست بلکه بخشی از آن 
مربوط بس‌ائل تعلیمی و داستانهای آموزنده 
برای عامه است و بخش دیگر مربوط بنظرات 
پیامبری است. فصل‌های دوم و هفتم آن به 
آرامی و دیگر فصول به عیری نوشته شده 
است و میان فصول آن اختلاف بار نیز 
هست از لحاظ سیک نگارش و استعمال 
کلمات فارسی در فصل ششم و عدم استعمال 
لغات مذكور در فصول هفتم و دوازدهم. 
تناقضاتی در مورد زندگی خود دانیال نیز در 
آن هت از قبیل آنکه سال اول و جای دیگر 
سال سوم سلطنت کورش را دریاته است و 
این اختلافات نخان میدهد که تحریر کتاب 
مربوط به دورانهای مختلف است. 
دانیال. (اخ) پسر داود بود از ابی‌جایل (اول 
تواریخ ۳ که در «دوم سموئیل ۳: 4۳ 
کیلاب خوانده شده است. (قاموس کتاب 
مقدس). 


دانبال. (إخ) این‌الطیفوری. او را دانیل نیز 


1 - Antiokhos Epiphanus. 
2 - Esther. -3.- Ezra. 


۱۴۰ 


گفتندی. در دانش طب دست دائنت و پس از 
طب آموزی به رهبانیت افتاد و بسبب ناسازی 
رفتار پدر و یا علت دیگر به سدینةالسلام 
درامد. در شبی از شبهای ماه اب به شهری 
که‌گرماخیز و پرریگ بود و در همایگی 
یوحنابن ماسویه مقام کرد. وقتی نیز مان وی 
با یوحنا بر سر قتل طاوسی مشاجره رفته 
است..رجوح یه عیون‌الانبیاء ج۱ ص۱۷۷ و 
۱و تاریخ الحکماء قفطی ص ۳۹۱ شود. 
دانیال. (اخ) ابن حزقل. خوندمیر در 
حبیب‌الیر این دانیال را در عداد انياء عظام 
و پس از دانیال | کبر و معاصر لهراسب داند و 
نوید که پس از تخریب بیت‌المقدس بدست 
بخت‌نصر و درگذشت دانیال | کبر این دانیال 
امان‌نامه‌ای را که بخت‌نصر به دانیال | کر داده 
بود نزد او برد و اهل بیت دانیال | کپررا از 
خشم وی بر کار داشت. اما بخت‌نصر خود 
دانیال را با دیگر اسیران ببابل برد و پیوسته بر 
علو مقام وی می‌افزود تا محسود همگتان 
اقتاد و بخت‌نصر را گفتند که وی سر مخالفت 
دارد و بخت‌تصر دانیال را زندانی کرد و سپس 
خوابی هول دید که از پس بیدار شدن با یادش 
نمانده بود و دانیال ان خواب را با یاد وی 
آورد و تعبیر بگفت و بار دیگر | کرام و نوازش 
دید. دیگر بار حودان بدشمتی وی 
همداستان شدند واو را نزد بخت‌نصر به 


دائیال. 


خدای یگانه پیرستی متهم ساختند و از او 
اجازت خواستند تا معبودی عظیم بازند. و 
بخت‌نصر رضا داد پس آن گروه بتی عظیم 
ساختند از معدنیات و تاجی از زر مرصع 
بگوهر بر سر وی نهادند و آتشی بلند 
افروختند و خلق رابه پرستش آن دعوت 
کردندو هر کی را که گردن ننهاد در آتش 
افکندند و از آن جمله دانیال و سه تن دیگر از 


اهل بیت دائیال | کر را پی‌رخصت بخت‌نصر : 


در آتش انداختند بخت‌نصر از بام قصر به 
آتش نگریست. پنج تن را در آن ميان دید که 
هر یکی از آنان مانند مرغان دو بال داشت و 
چهار تن دیگر را سایه میکرد از دیدن آن 
بیم‌زده شد و فرمان داد تا آنانرا از آتش 
برآرند.سانیال با یاران بسلامت نزد او رفت و 
بخت‌نضن را معلوم گشت که آن کسی که بال 
داشت.فرشته بوده است و دانیال از عنایت 
یزدان در حق دائیال متنبه گشت و به اعزام و 
اکرامشان پرداخت. آنگاه خوندمیر از تعر 
خواب دیگر سخن میدارد که ما آنرا از مجمل 
السواریخ و القصص نقل کردیم, پس از 
بخت‌نصر فرزندش بجای او نشت و چون أو 
درگذشت دیگری بر تخت سلطنت تکیه زد و 
دانیال را اجازت داد تا با اسیران بنی‌اسرائیل 
ببیت المقدس رود. آنگاه صاحب حبیپ‌السیر 


متذکر بودن مقبرۀ دانیال در شوش و پیدا شدن 





آن در زمان ابوموسی اشعری شده است و 
بدین ترتیب دانیال‌بن حزقیل نزد وی همان 
دانیال پیغمیر دانسته شده است. (حبیب‌السیر 
ج کتابخانة خیام ج ۱ صص ۱۳۳ - ۱۳۶ 
بخاری است ۱۱۷۳ ه.ق, (معجم الانساب و 
الاسرات زامباور ج ۲ ص ۴۰۷). 
دانیال. ((ج) شيخ دانیال خنجی. مردی 
صاحب کرامات بود و از کس لقمه دریغ 
نداشت و تا غایت سفرة او روانست. و سفرةٌ 
شیخ کبیر شیراز و سفرة ابوعبدائه خفیف و 
طاووس‌الحرمین به ابرقوه, فارس را چون 
چهار رکن خانه‌اند. (تاريخ گزیده چ اروپا 
ص ۷۹۳ 
دانیال | کبر. ال اب ((خ) همان دانیال 
-پیقمبرن است از جملة ملحاء ال یسعقو ب. 
خواندمیر در حبیب‌السیر از دو دانیال سخن 
دانیال‌بن حزرقیل که در اعداد ابیاء عالی‌شان 
اتظام دارد روی کار آمده و در باره دانیال 
اکر گوید که وی روزی در اثناء قرائت توراة 
به ایتی رسید که از تخریب بیت‌المقدس خبر 
می‌داد در خواب بوی نمودند که ویران‌کنندۀ 
بخت‌نصر دانیال با مال بسیار بدانجا رفت و 
بخت‌نصر را در کوچه پیمار یافت و بخانه برد 
و پرستاری کرد تا بهبود یافت سپس او را 
بسوصول مرتبة بلند سلطت و ظفر بر 
بنیآسرائیل توید داد و جهت خود امان‌نامه‌ای 
طلبید. چون کار بخت‌نصر بالا گرفت و 
(سناخریب) با آ گاهی از طفیان اسرائیلیان 


بدانجارلش کر کشید و بیت‌المقدس را گرفت و 
, ی تاخت. دانیال | کبر پس از این واقعه 
وفات یافت و دانیالین حزقیل که بقول | کشر 


مورخان در سلک انیاء عالی‌شان انتظام دارد 
امان‌نامۂ او را پیش برد لاجرم بخت‌نصر آهل 
بیت دانیال | کیر را از سخط خویش ایمن 
گردانید... (از حبیب‌السیر چ كتابخانه خیام 
ج۱ صص ۱۳۴-۱۳۲ و .)۱۹٩‏ 

دانیال العتطبب. لت طب با 
(إخ) عبیدانه‌بن جبرئیل گوید: دانیال‌المتطب 
مردی لطیف‌خلقت و در دانش متوسط بود و 
انسی به معالجت داشت اما در وی غفلتی بود 
و پریخانگویی. او را معزالدولة بخدمت 
خویش اختصاص داده بود. روزی بر وئ | 
درامد.و گفت: ای دانیال! در پاسخ گفت امیرا! 
لیک (نک من). گفت: آیا تو مسقب نبودی که . 
گریه (بهی) را پیش از غذا ببخورند طبع یا : 
بندد و اگرپس از طعام خورند طبیعت را 
براند؟‌گفت: آری. گفت: اما من | گونضی از 





دانیالی. 

طعام آنرا بخورم مرا بازدارد. دانیال گفت: 
مردم را چنین طبیعتی نیست. معزالدوله 
بدست بر سین او نواخت و گفت: برخیز و 
ادب خدمت ملوک فرا گیرو سپس بازآی. وی 
از پیشگاه او برون شد در حالیکه ون از 
سیله‌اش بیرون می‌آمد و پیوسته در رنج آن 
بود تا درگذشت. عبیداله گوید این از لفزشهای 
علماست و دانیال را نیز چنین لغزشی افتاد و 
درگذشت. (عیون الانباء ج ۱ ص ۲۳۷). 
دانیال‌میرزا. (2) فرزند سوم | کبر شاه از 
پادشاهان بابری هندوستان. وی بسال ۱۰۱۳ 
ه.ق.در سن سی‌وسه سالگی هنگامی که از 
جانب پدر با لشکریانی گسیل گشته بود در 
شهر برهان‌پور درگذشت. (از قاموس الاعلام 
ترکی). س 
دانیالیی. 1 خا نام مردی بیغداد معاصر 
مقتدر خلیفة عباسی یعنی از مردم اواخر قرن 
سوم و اوایل قرن چهارم ه.ق. وی در 
نخهسازی و جعل کتابها و نمودن که آن 
کتب مجعول نسخی قدیم است مهارتی بزا 
داشته است. ابن مسکویه در تجارب الامم در 
بارۂ وی آرد: ابوالقاسم‌پن زنجی مرا حکایت 
کرد که مردی بود در مدینةالسلام (بفداد) 
مشهور به دانیالی. وی مرا از اسرار خویش 
باخبر داشتی و از جمله آنکه کتابها و دفترها 
ساختی بخطی کهن و قدیم‌نما و آن کتابها را به 
دانیال نبی نسبت دادی. در این کتابها نام 
گروهی از صاحب‌دولتان را با حروف مقطع 
نوشتی و هرگاه این حروف مقطع را جمع 
کردندی‌نام ان صاحب‌دولتان برامدی و بدین 
از آنان کب جاه و متام کردی چنانکه اموالی 
از قاضی ابن عمرو و فرزندش حسین و وجوه 
دولت وی را رسیده بود و نیز از خاصان مفلح 
گشته زیرا بوی گفته بود که در کتابها دیده 
است که او از فرزندان جعقرین ابی‌طالب است 
و ازینروی از بخشش‌های بار او بهرهودذ ن 
میگشت. روزی از او خواستم که فصلی را دوز : 
کتب خود مطابق شرحی که میدهم بنویسد. او" 
پذیرفت و من شمایل و فضایل حسین قاسم 
را برای او توصیف کردم از اوصاف او فقط 
بذکر قاستش و آثار آبله در صورتش و 
علامتی که بر لب زبرین داشت و کم‌پشت 
بودن مویش | کتفاکردم و گفتم بنویسد که ا گر 
این شخص وزارت دوازدهمین خلیفة عباسی 
را بعهده بگیرد. تمام کارهای خلیفه استقامت 
گیردو بر دشمنانش فائق آید و بدست او بلاد 
فتح گردد و دنا بروزگار او آبادان شود این 
نسخه را په دانیالی دادم و مرا مطمئن ساشخت 
که‌دفتری بسازد و در آن دفتر سخنها پردازد و 
این فصل را در تضاعیف آن آرد. من از او 
خواستم که در این کار شتاب ورزد و پیوسته 
نیز مطالب آن بودم. سرانجام مرااگفت: بیرای 


دانیان. 


دانیه. ۱۰۳۴۲۱ 





ساختن کتاب آنچنانکه در دیرینگی و 
قدمتش دودلی و تردید در ميان نیاید لااقل 
بیست روز زمان باید. چه روزی چند باید را 
در کاه بخواباند و سپس درون کفش قرار دهد 
و روزی چند با آن طی طریق کند تا نیک زرد 
و کهنه نما گردد. چون مدتی که معین کرده بود 
سر رسید با ان کتاب نزد من بیامد و آنرا بمن 
نشان داد. دفتری دیدم که ا گراز ابتدا آنرا 
نمیشناختم سوگند میخوردم که بدون شک 
قدیم و دیرینه است. وی آنرا نزد مفلح برد و 
مقداری از آن را بر او فروخواند. مفلح گفت: 
این فصل را تکرار کن پس آنرا دوپاره خواند. 
مفلح نزد المقتدر خلیفة عباسی رفت و آن 
مطالب با وی در ميان نهاد. مقتدر دفتر را 
طلبید چون بدید از مفلح پرسید که: چه کس 
را با این صفات میشناسد. مفلح بپاسخ گفت: 
کسی را به این صفات نمیشاسد. و این خود 
بر ولع مقتدر افزود و برای شناختن مردی که 
جامم صفات مذکور در آن کتاب باشد بیش 
مشتاق شد و سرانجام مقلح اذعان کرد که 
کی راجز حسین قاسم معروف به ابن جمال 
که متصف بدین صفات است نمیشناسد. مقتدر 
بوی سپرد که | گراز حن نامه‌ای برای وی 
آید آنرا نگه دارد و مراعات خاطر او کند و 
کس را بر این امر واقف نازد. سپس مفلح 
نزد دائیالی رفت و بوی گفت آیا کی را باین 
اوصاف میشناسی. دانیالی شناسائی او را 
انکار کرد و گفت من آنچه را در کتب دانیالی 
یافتم خواندم و بیش از این اطلاع دارم سپس 
دانیالی نزد من (ابوالقاسم زنجی) امد و مرا از 
واقعه آ گاه ساخت و من برفور نزد حسین‌بن 
قاسم رفتم و او را از آنچه رفته بود آگاه 
ساختم و او بار شادی کرد و آثار وجد و 
شعف بر چهره‌اش آشکار شد و گفت بدان که 
دیروز «بشر کاتب» را با نامه‌ای نزد مفلح 
فرستادم اما مفلح بوی توجهی نکرد و 
اندوهنا کو غمگین بازگشت. بوی گفتم 
| کون صدق و کذب دانیالی بر ما آشکار شود. 
فردا نیز «بشر» را با نامه‌ای تزد مفلح بفرست 
تا بینم چگونه با او رفتار میکند. پس او 
ابوبشر نصرانی منشی خود را فنتلخواند و 
نامه‌ای ہوی داد تا روز دیگر بامداد پگاه آنرا 
نزد مقلح بیرد. فردای آن روز نزد او رفتم تا از 
چگونگی کار او آ گاه‌شوم. بشر گفت که چون 
فرستاده بر مفلح داخل شد جماعتی نزد او 
بودند ولی مفلح او را بر همه برتری داد و نزد 


خود نشاند و با او آغاز سخن کرد و سپس به : 


پنهانی در بار حسین‌بن قاسم از وی پرسش 
کرد و رسال او را با دقت خواند آنگاه به وی 


گفت‌که به حسین سلام مرا برسان و بگوی که 1 


من متعهد کارهای او هستم و سخنانی ازین 
قبیلی. ابوبشر گوید که من با نهایت قوت نفس 


رفتم و حبین را آ گاهانیدم که دانیالی در 
ادعای خود صادق بوده است. سپس دانیالی 
از من پاداش خواست و من دل او را خوش 
داشتم تا حسین وزارت را بعهده گرفت و 
درین هنگام حق دائیالی را یادآور شدم و او 
شغل حسبه را در بغداد بوی وا گذار کرد و هر 
ماه یکصد دینار او را مقرر داشت و از خاصان 
خویش گردانیدش. (تجارب الامم چ عکسی 
ج۲ صص ۳۴۷ - ۳۵۱). 

دآنیان.(۱ج) دهی است از دهتان دالائی 
بخش خمن شهرستان محلات واقع در 
هفت‌هزارگزی باختر خمین دارای ۳۲۶ تن 
سکنه. آب آن از قنات است. محصولش 
غلات و بنشن و چفندرقند و انگور و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

دانیت.(!خ) شهریست از اعمال حلب میان 
کفر طاب و حلب. (معجم البلدان). 

دانیدن. [د] (مص) دانستن. || غاطانیدن. 


(آندراج). 

دانیزه. [ز /ز] (() دانیژه. دانژه, عدس. 
رجوع به دانژه شود. 

دانیژه. [5 /ز] ([) دانیزه. عدس. رجوع به 
دانژه شود. 


دان بعن. [] (اخ) این نام که در (دوم 
سموئیل ۶:۲۴) مذکورست دور نیت که 
همان دانیان باشد و آن خرابه‌ای است که در 
نزدیک | کزیب واقع است. (قاموس کتاب 
مقدس). 

دانی قاشان. (إخ) نام رشته کوهی است در 
جنوب کردستان. (از جغرافیای رب ایران 
ص ۲۵). 

دانیکش. [ک ] (إخ) دهی است از دهستان 
کلاترزان بش زراب شهرستان سنندج. واقم 
درز ۱ 3 ارگزی شمال خاوری زراب و 
۲هزار زی جنوب رودخانة کلاترزان. 
کوهستانی است و سردسیر و دارای ۲۰۰ تن 
سکنه اب آن از رودخانه و چشمه است و 
محصول آن غلات و لبنیات و گردو و توتون, 
شغل اهالی آن زراعت و گله‌داری است و راه 
آنجا مالرو میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵ 

دانبل. [ي ]۱ (اخ) (سنت...) از اعزه و 
بزرگان کریستانیان است در ۴۱۰ نزدیک 
سمیساط در سوریه متولد شد و در ۲۹۰ م. 
درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 

دافیل. [] (خ) نام کاتب مونس خادم بعهد 
معتضد باله خلیفة عباسی. (عسون‌الانبیاه 
ص مگ ج(). با 

دانیلوف. (] ع" نام قصه‌ای در 
هفتابهزارگزی شمال یبارسلاو درایالت 
بارسلای زوسیه .کننار نهر پلنده..(قناموس 


الاعلام ترکی). 
دانیمو. [] (() در تذکر؛ ضریر انطا کی است 
که‌کلمه یونانی باشد و آنرا بعربی غار و رند و 
بفارسی ما بهشتان نام می‌دهد و میگوید نزد 
یونانیان محترم بوده و از آن تاج میکرده‌اند, 
از اینرو ظاهراً ورین " باید باشد. 
دافیة. (ی] (ع ص) تأنیت دانی. || فروماید. 
||نزدیک شونده مأخوذ از دنم. (غياث). 
نزدیک: و هو الذى انزل من السماء ماء ...و 
من النخل من طلمها قنوان دانية... (قرآن 
۶ و اوست که فروفرستاد از اسمان اپ 
را... و از درخت خرما و از شک وفه‌اش 
خوشه‌های نزدیک بهم. فی جنة عالية قطوفها 
دانية. (قران ۲۲/۶۹ - ۲۳)؛ در بهشت عالی 
که میوه‌اش نزدیک است (در دسترس است): 
و دانية علیهم ظلالها و ذللت قطوفها تذلیلا. 
(قرآن ۶ و نزدیک است بسر ایشان 
سایه‌های آن و رام کرده شده خوشه آن رام 
کردنی. 
فا کهة دانیة؛ ميو قریب که دست پدان تواند 
زسید. (منتهی الارب). 
دانیه. (ی] ((غ)" شهری است به اندلس 
(اسپانیا) از اعمال بلسیه در ۲۵میلی شاطبه 
در جانب مشرق و بر کنار دریا واقع است و 
لنگرگاهی عجیب دارد بنام شمان و بستانهای 
بر انگور و موز و انجیر. (معجم البلدان). 
ابوعمرو مقری از آنجاست. (منتهی الارب). 
نسبت به دانية را دانی آرند. ابن جبیر گوید: 
آنجا را قاعون نیز نامند. (رحله ابن جپیر). و 
ظاهراً این نام به مناسبت جیل قاعون که از 
مجاورت آن شهر گذرد بدانجا داده شده است. 
صاحب قاموس الاعلام ترکی آرد: قصبه‌ای 
است از اعمال بلسية اسپانیا و در دوران 
حکومت اسلامی شهری آباد بوده است و در 
عهد حکومت ملوک طوایف از طرف 
ابوالحسن (ابوالجیش) مجاهد عامری . 
پاتخت سلله امیران دانیه قرار داده شد و 
بپ رغایٹ آحوال و خن رفتان علا 
قرائت روی بدانجا تهادند و آنجا مسقط رأس 
بسیاری از فضلاء گشت. امروزه دهی بنام 
دنیه بر جای آن شهر باقیست. این ناجیه در 
قدیم بسبب هیکلی عظیم متعلق به دیانا الهة 
ماه به دیانیوم شهرت گرفته بوده است: (از 
قاموس الاعلام ترکی). شهر دانية بر دریا تکیه 
دارد و ربضی آبادان و سوری محکم. و سور 
ان در ناحیة مشرق داخل دریاست و بمهارت 
و استادی ساخته آمده و کشتبهاببدانجا درآیند 


1 - Daniel. 2 - Danilof. 
3 - ۰ 4 3, ۰ 
۵-معجمالاناب ر الاسرات زامباور ج۱‎ 


٩۱ ص‎ 


دانیه. 


۱۳۲ 


و تا کستانها و انجیرستانها داردتو کارگاههای 
کتی‌سازیبدانجا باشد و کشتهای بخاری و 
جنگی از آنجا بیرون آید و در جانب جنوب 
آن کوهساری عظیم و مستدیر است بنام جبل 
قاعون '. (از الحلل السندسیه ج ۱ص ۱۱۰). 
دانبه. (ی ] (إخ) (امرای دانیه) تام سلله‌ای 
که‌از سال ۴۰۸ ه.ق.تا سال ۴۶۸ و بقولی تا 
حدود سال ۴۸۰ در دای اسپانیا حکمرانی 


داشته‌اند. این سلسله به دست امرای هودی _ 


مقر ض شدند. از جمله امیران آنان این افراد 
را می‌توان نام برد: 


ابوالجيش (ابوالحسن)" الموفق مجاهدین 


یوسف‌بن علی العامری ‏ ۴۰۸ تا ۴۳۲ ه.ق. 
ابوالاحوص معن ۳۳۶ 
اقبال‌الدوله علی‌بن مجاهد ۴۶۸ 
المقتدرالسر قسطی ۳۷۴ 
الحاجب عمادالدوله المنذربن المقتدر ۴۸۰ 
سلیمان سیدالدوله‌پن المنذر حدود FAD‏ 


(طبقات سلاطین اسلام ص ۲۳) (معجم 
الاناب زامباور ج۱ ص 44۱. 
۵.() اصطلاحی در بازی نردست. نوبت 
بازی نرد و شطرنج. (برهان) (انجمن آرا). 
نوبت باختن نرد و قمار و بازیهای دیگر. 
(شرفنامهُ منیری). نوبت است از بازی چتانکه 
گویند:داو دست اوست بعنی نوبت بازی 
اوست. نوبت تیر (تیر قمار)اندازی. (ناظم 
الاطباء). دو. (در تداول مردم قزوین). نوبت 
باختن حریف در بازی نرد و بازیهای دیگر. 
ندب. (در تداول امروز گویند دو بدست فلان 
افتاد و «دو» همان «داو» است): 

داو دل و جان نهم بعشقت 


در ششدره اوفتاد نردم. سوزنی. 
داو طرب کن تمام خاصه که | کنون 
عدۀ خاتون خم تمام برآمد. خاقانی. 
در قماری که با ملامتیان 
داو عشرت روان کنند همد. خاقانی. 
زان نیمه که پا ک‌بازی‌ماست 
با درد تو داو ما تمامست. خاقانی. 
مرا مهره بکف ماند و ترا داو روان حاصل 
تو وتو کین میزن که من در ششدرم باری. 

1 خاقانی. 


خولع؛ مقابر بدبخت که داو نیابد. متمم؛ آنکه 
داو او در قمار بارها برآید. خلیع؛ تیر قمار که 
داو أن نياید. (منتهی الارب), 

- سرداو, سردو (در تداول مردم قزوین)؛ 
آنکه نوبت نختین در بازی او راست. که 
نخست حق بازی با اوست. 

پشت سر داو. پشت سر دو (در تداول مردم 
قزوین)؛ که نوبت دوم در بازی از ان اوست. 
که پس از تفر نخستین حق بازی دارد. 

- داو آخر؛ آخردست. دست آخر. نوبت آخر 
(در قمار). 


Es‏ داو اول؛ نوبت اول. (آنندراج). نوبت 

اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند 

عشق آست و داو اول بر نقد جان توان زد. 
حافظ 

- داو پردن. رجوع به این ترکیب در ردیف 

خود شود. 

- داو په هفت؛ داو پر هفت بودن. انتهای داو 

قمار نرد. تمامی ندب؛ 

همه در ششدر عجزند و ترا داو بهفت 

ضربه بستان و بزن زانکه نمامی ندبست. 


انوری, 
- ||کنایه از هفده ركعت نماز است. (ناظم 
الاطباء). 
- داو تمام؛ داو کامل: 
داو کمالت تمام با قمران در قمار 
حصن بقایت فزون از هرمان در هرم. 

۱ خاقانی. 
= داو تمام بودن؛ کامل بودن ان؛ 
زان نیمه که پا ک‌بازی ماست 
با درد تو داو ما تمامت. خاقانی. 
داو تمامی زدن؛ دعوی کمال کردن. ادعای 


اورنگ کو؟ گلچهر کو؟ نقش وفا و مهر کو؟ 

حالی من اندر عاشقی داو تمامی میزنم. 
حافظ. 

- داو خواستن. رجوع به این ترکیپ در 

ردیف خود شود. 

- داو دادن. رجوع به این ترکیپ در ردیف 

خود شود. 

داو مامت اصطلاحی است در بازی نرد 

و ظاهراً معنی 

باشد: 


.از خصل سه تا پای فراتر نتهادیم 


آن نوبت‌بازی سپری شدن 


: 2 ی و و 


سوزنی. 
- داوطلب. دوطلب (در تداول مردم قزوین). 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 
- داو کشیدن. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
- داو نیافتن؛ نوبت نیافتن. 
- ||کنایه از تشستن نقشی است به عیش و 
مراد. (از لفت محلی شوشتره نسخة خطی 


کتابخانة مولف). نانشستن نقشی بمراد. بمراد 


داو بردد. 


پنج و همچنین هفت و نه و یازده تا هفده که 
مرتب نهم اعداد است میرود تا تمام می‌شود. 
(پرهان). 
- داو بهفده آوردن؛ تا آخرین حد زیاده کردن 
خصل قمار: 
هفت طواف کعبه را هفت‌تنان بسنده‌اند 
ما و سه پنج کعبتین داو بهفده آوری. 
خافائی. 

|[دشنام. (شرفنامة منیری). فحش و دشنام, 
(برهان) ِِ بممنی دشنام لغت ماوراء 
النهرست با قط 
از ته دم عنبر تر زاده گاو 
و ای آمیر خسرو. 
با درد بسان اسیاییت 
چرخش همه غصه است و غم ناو 
داروغه سگ است و قاضیش خر 
عامل شتر و محصلش گاو 
زینها چه بود نصیب دهقان 
لت خوردن و زر شمردن و داو. 

بابا سودائی (از تذکرة دولتشاه). 
|[دیوار گلین. (شرقنامةٌ منیری). هر چینه 
هر مرتبه و رده باشد که از دیوار گلی بر بالای 
هم گذارند. (برهان) (آنندراج), دای. 
(آنندراج) (برهان). ||إدعوى. (آنندراج). 
دعوی کاری. (برهان). ||خضرج و مصرف. 
(ناظم الاطباء). این معنی در ما خذ دیگر که در 
دسترس بود دیده نشد. ||چرخ و چرخ کلانه. 
(ناظم الاطباء) (اين معنی نیز در ما خذی دیگر 
که در دسترس بود دیده نشد). |[وقت‌فریبی. 
(شر فنامة منیری). مأخوذ از عربی دأو. دأی. 
فریفتن, (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). فریب. 
(حاشية مثنوی)؛ 
پای گاو اندر میان آری ز داو 
رو ندوزد حق بر اسبی شاخ گاو. 

مولوی. 
و رجوع به دأو شود. ۲ بو لاد 
۵(ع!) نسوعی کشتی و جهاز. (ناظع: 
الاطباء). e‏ 
۵او [ون](ع ص) لسن داو شیر سربسته. 
ااطام داو؛ طمام بسیار. (منتهی الارب). 
داو بردن بُ د] (مسص مرکب) غالب 
آمدن در بچنگ آوردن نوبت بازی نرد و جز 
آن. بدست آوردن نوبت بازی پیش از حریف. 
نوبت بردن. دو بردن. (در تداول مردم 


قمارباز نقش نیامدن. (ناظم الإطباء). و نیز | قزوین): 


رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 


از پسر نردباز داو گران‌تر ببر 


|[زیاده کردن خصل مار یعنی گرو قمارست,: | وز دو کف سادگان ساتگنی کش بدم. 


(انجمن آرا), صاحب آنندراج گوید کلان از 
صفقات اوست. زیاده کردن خصل. قار و ان 


از هفده زیاده نمی‌باشد چه ازدیاد آنبجن: 


طلق یت و مراتب اعداد منحصر است تا به 


نه, پسن,داو اول یکی است و دوم سه ونسنوم. 


ملوچهری. 
بردم از نراد گیتی یک دو داو اندر سه زخم 


1 - Caoun. 
-قاموس اعلام ترکی. ا‎ ۲ 


دار خواستن. 


داود. ۱۰۴۲۳ 





گرچه از چار آخشیج و پنج در در ششدرم. 
۰ خاقانی. 

داو خواستن. [خوا / خاتّ] امص 
مرکب) پیشی نوبت خواستن. خواستار نوبت 
مقدم شدن؛ 

از قضا در ده وہای گاو خاست 

از اجل این روستایی داو خواست 

گاورا بفروخت حالی خر خرید 

گاویش بود و خری بر سر خرید 

چون گذشت از بیع ده روز شمار 

از وبای خر خرش میمرد زار. عطار. 
۵)ود. [وو ] (ل)' داود بادا. ظاهراً نام نوعی 
غذا باشد که از گلوله‌های گوشت تهیگاه و پیاز 
و جعفری ترتیب کنند. (دزی ج ۱ص ۴۲۰). 
۰۵39۵ [وو] ((خ) دهی است از دهان 
میرعبدی بخش دشیاری شهرستان چاءبهار 
واقع در پنجهزار گزی شمال باختری 
دشتیاری کار راه مالرو دشتیاری به قصر قند 
دارای ۲۵۰ سکنه. آب آن از باران و محصول 
آنجا ذرت و غلات و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه مالروست و سا کین 
از طایف سردارزائی هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی آلرانت ها 
۰.۵۵ [وو] (اخ) از عمال رشضيد خلينة 
عیاسی است. رجوع به النقود العریه ص ۱۳۳ 
شود. 
داود. [وو ] ((خ) از عمال امین خلیفة عباسي 
است. رجوع به التقود العریبه (ص ۱۲۳) شود. 
داود. [وو] (إخ) از ترکمانان دشت قبچاق 
است. وی در زمان سلطان علاء‌الدین 
کیقبادبن فرامرز آخرین سلطان سلجوقی 
آسیای صفیر با ده‌هزار خانوار از توابم و 
لواحق از وطن بیرون شد و به راه کفه متوجه 
ولایت روم گردید و پس از چندی سلطان 
سلجوقی بر نواحی منزل او گذر کرد و او از 
سلطان پذیرائی و میزبانی کرد و پیشکنها داد 
و ساطان را مهمان‌نوازی او خوش آمد و 
پسرش عثمان را که جوانی دلیر بود داخل 
غلامان پیشکش کرد. سلطان او را بفرزندی 
خواند و قبیلة داود را در حدود ادرنه و برسا 
منزل داد و چون عشمان در چچگهای با 
فرنگیان کفایت بروز داد سلطان دختر خود را 
بدو داد. چون علاءالدین کیقباد درگذشت و 
جز دختری که زن عشمان بود وارتی نداشت 
اعیان و امراء عثمان را بسلطنت برداشتند. و 
پس از وی اوزخان نواد؛ دختری علاءالدین 
کیقباد بلطت رسید و پس ساطان مراد 
جای او را گرفت و آنگاه فرزندش ایلدرم 
بايزید روی کار آمد. و بدین ترتیب فرزندان 
عخمان‌بن داود سنله عشمانی را تشکیل 
کردند. (حبیب السیر چ کتابخانة. خیام ج۳ 
صص ۴۸۷ - ۴۸۹). 


داود۵.[رو] ((خ) پدر شیح علی خططای 
حا کم اسفزار از جانب امیر تیمور گورکان. این 
مرد را پس از سرکتی پسرش و حصاری 
شدن. چون حصار فتح شد در خانه‌ای 
سوختند. (روضات الجنات فى اوصاف مدينة 
هرات ص ۴ ج۲). 
داود. [وو] (اخ) پادشاه گرجستان معاصر 
گیوک‌خان پادشاه مفول حدود سال ۶۵۰ 
ه.ق. رجوع به جهانگشای جوینی چ اروبا 
ج۱ ص ۲۰۵و ۲۱۲و ج۲ ص ۲۶۱ شود. 
داود. [رو ] (اخ) بر قفیزملک پادشاه 
گرجتان. از معاصران گیوک‌خان پادشاه 
مفول حدود ( ۰« .ق.). رجوع به 
جهانگشای جوینی ج۱ چ اروپا ص ۲۱۲ و 
۵ ج۲ص ۲ شود. (اين شخص غر از 
داود سابق‌الذکرست). 
داود: [وو) (اخ) نام یکی از رسای خوارج 
است. (الفهر ست ابن‌الندیم), 
داود. [وو ] (اخ) نام یکی از فرزندان یزیدین 
عبدالملک خلفة اموی است. (عقد الفرید ج ۵ 
ص ۲۰۵). 
۵اود. [وو ] ((خ) رجوع به رکن‌الدوله شود. 
داود.((خ) رجوع به شمس‌الدین... شود. 
داود۵.(رو ] ((خ) رجوع به صلاح‌الدین داود 
شود. 
۵اود. [وو] (اخ) رجوع به غیاث‌الدین شود. 
داود. [رو] (إخ) میرشکار و از سرداران و 
کسان میرزا سلطان ابوسعید گورکانی است. 
(حبیب ال ر چ کتابخانة خیام ج۴ ص ۱۳۱). 
داود. [وو ] (اخ) آبن‌اسد بصری مکنی به 
ابوالاحرص. از فقها و مولفان و متکلمان 
بزرگ اصحاب حدیت شیم آمامیه در قرن 
دوم هجری است و در باب امامت تألسفاتی 
داردو اپومحمد حسن‌بن موسی نوبختی در 
تجب تموقعی که بقصد زیارت آمده بود 
وی رآ ملاقات و از او اخذ علم کرد. این مرد با 
ابسوسهل نسوبختی و خواهرزادة نوبخنی 
آبومحمد حسن‌بن سوسی نوبختی از اولین 
کسانی هتند که به تبعیت از ابوعیسی وراق 
و ابن‌الراوندی در اثبات وجوپ امامت و بیان 
اوصاف امام ادلهُ عقلیه را بکار بردند و به ال 
سمعیه فقط برای تأبید ادلهُ عقلیه و تصرف در 
استدلال توجه کردند. (خاندان توبختی ص ۷۶ 
و ۸۳ر ۱۰۲و ۱۲۷ 
داود. [وو ] (اخ) ابن ابی‌هند مکنی به ابی‌یکر 
مولای آل اعلم قسری محدث و تابعی است و 


ز از حفاظ بصریین و ثقات متقن و مسند او در 


اخبار از انس‌بن مالک است و هم از بزرگان 
تابعین رولیت دارد همچون ابی‌عنمان نهدی و 


0 ابی‌العاية و سعیدین مسیب و حمسن. در ایام 
متصور خلفة عباسی بال ۹( ه.ق. 


درگذشته است. (از. صفةالصفوة ج ۳ ص. ۲۲) 


(تاریخ الخلقاء ص ۱۸۰) (المعرب جواليقى 
ص ۴۰). بگفتة ابن‌الشدیم در الفهرست او را 
تفیری است بر قرآن كريم و حمداله 
متوفی در تاریخ گزیده ویرا سرخسی داند و 
تواند بود که داود مذکور در کتاب وی دیگری 
باشد جز صاحب ترجمه حاضر. وی از قتاده 
و شسعبی و ابسی‌نصرة و عکرمة و شهربن 
حوشب و محمدین ابوموسی روایت دارد و 
ابوشهاب عبداله‌بن نافع و بشربن مفضل ازو. 
(البيان و الشببین ج۱ ص ۲۳۶) (السصاحف 
ص۶۰ و ۱۰۱ و ۱۷۷) (عسیون الانباء ج۲ 
ص۳۶۳ و ۳۶۴) (تاریخ بسهقی ص ۱۸۵) 
(القود المرية ص۵١)‏ (العقد الفريد ج٣‏ 
ص ۸۲ وج۵ ص٩۲)‏ (عيون الاخباز ج١‏ 
ص۱۲۸ و ج ۲ ص ۲۵ و ۱۹۸). 
۵اود۵.وو] ((خ) ابن ابسی‌هند مکنی به 
ابومحمد تأبعی و محدث است. 
داود. [وو] (إخ) الب‌قايم (؟) مکنی به 
ابوهاشم. رجوع به ابوهاشم... شود. (مولف در 
ذیل ابوهاشم وعده شرح داده است اما به 
ترجمه حال او دسترس یافته نیامد). 
داود. [وو ] (إخ) آبن‌الحسین‌بن عقیل‌بن 
سعيد الذهلی الباهلى اليبهقى الخسروجردی. 
منشأ و مولد او خسروجرد بوده است بسال 
۰ «.ق.شا گردیحیی‌بن یحبی بود و تحمل 
اعباء اسفار کرد بشام و یمن و حجاز در طلب 
علم. وی از علی‌بن حسین بیهقی روایت کند و 
ابویوسف یعقوب‌بن محمدین یمقوب الزاهد از 
وی. وفات او در خسروجرد اتفاق افتاده است 
بسال ۲۹۳.اسناد ابن داود خسروجردی 
عالت و احادیثی ازو مروی. (تاریخ ببهق 
ص ۱۳۹ و ۱۴۵و ۱۵۹و ۱۶۰). 
داود. [وو ] (اخ) ابن‌العباس نوشاری بسلخی 
(امیر) به گفته سمعانی در الانساب و هم در 
اللباب فى تهذیب الانساب ذیل كلمة 
نوشاری آ, نوشار نبت انت به قریه‌ای از 
قراء بلخ یا قصری در بلخ و این مرد اسارت 
بلخ داشت و چون یعقوب آهنگ تخیر آن 
شهر کرد بگریخت و بسمرقند رفت و پس از 
مراجمت یعقوب به بلخ بازآمد و قصر .خویش 
نوشار را ویرائه یافت و این اشعار در تاسف 
بساخت و هفده روز پس از آن درگذشت: 
هیهات یا داود لم تر مثلها ۳۳ 
شریک فى وضع النهار نجوما 

فکانما نوشار قاع صفصف 

يدعوا صداه لجانبیه البوما 


1 


1 - Bouiette, petite boule de chair 

hanché 0019060 et de persil. 

۲ -در چاپ عکسیْ الاناب نوساری آمده اما 

پیداست که نقطه‌های شین معجمه ساقط شده 
است نه اینکه کلمه با سین مهمله باشد. 





۴ داود. داود. 

لا نفرحن بدعوة حولتها E‏ داود. [وو] ((خ) این‌ابی‌بکر ة. محتمل است داود. (وو ] ((ج) ابن اسماعیل المکتب مکني 
و زوالها قد قارب الحلقوما. همان داود کاتب‌بن نصربن سیار باشد. رجوع | به ابوالحسن راوی است و اهل حفظ و ذ کاءو 
(لان اب ورق 0۷١‏ ) (اللباب ج۲ | به عقدالفرید ج ۵ ص۲۹۵ شود. حدود سال ۵۲۰ه.ق,درگذشته است. (الحلل 


ص ۲۴۳). 

در تاریخ تن آمده است که: داودبن 
العباس‌بن هاثمبن ماهجور در ذىالقعدة 
۳ از دست طاهریان امارت بلخ یاقت و 
قصری مزین به صور و تماثیل در مدت بیست 
سال در قریه وشار که به ظاهر بلخ است 
بساخت و چون یعقوب لٹ در ۲۵۷ هجری 
بسعزم تسخیر بسلخ بدان صوب شد داود 
بگریخت چون یمقوب بازگشت او نیز به بلخ 
مراجعت کرد و از اندوه ویرانی قصر خود پس 
از هفده روز بمرد. (تاریخ سیستان ص ۲۱۶) 
(زین الاخبار چ برلن ص ۱۱). 

داود. [وو ] ((خ) ابن‌القاضی احمدین 
ابی‌داود. ادیب و شاعر و فاضل بود و دوست 
محمدین بشیر ریاشی شاعر مشهور. ابن‌بشیر 
نزد وی بسیار آمدورفت میکرده است. رجوع 
به معجم‌الادباء چ اروپا ج ۳ ص ۱۹۰ شود. 
۰۵9/۵ [وو ] (اخ) ابن الستوکل علىلالله 
محمدین المتضد الاول. مكنى به ابوالفتح. 
رجوع به معتضد بائّه و الاعلام زرکلی چ۱ 
ج ۱ص ۲۰۶ شود. 

داود. [وو | ((خ) این‌المسحیر. مکتی به 
ابوسلیمان. تابعی است. از عبدالواحدین 
خطاب تفت تن السنانی و 
عبدالواحدین زید و مبارک‌بن فضاله روایت 
دارد. و مسحمدین عبید ازو. (سیره عمرین 
عبدالعزیز ص ۱۲۵ و ۱۳۷) (عیون الاخبار 
ج ۲ ص ۳۳۲ و ج۳ ص ۱۷۴). داودبن محبربن 
سلیمان طائی بصری صاحب کتاب الشقل 
متوقی به سال ۲۰۶ ه .ق.است. 

داود. [وو] (اخ) آبن‌المعتمر. حکایتی ازو 


منقولست. (عيون الاخبار ج٣‏ ص ۱ ۵) (العقد: 


الفرید ج ۲ ص ۱۲۴ و ج ۷ص ۱۷۳), 
داود. [وو | (اخ) رجوع به قلیچ ارسلان... 
شود. 
داود. [وو ] (اخ) ابن ابی‌البیان سلیمان‌ین 
ارم رین ابر لیب سا این 
مبارک.فراء ملقب به سدیدالاین و مکنی به 
بی‌افضل (رنیس..) متطبب اسوایلی متولد 
سال ۵۵۶ ه.ق.بقاهره. او راست دستور 
الادوية المرکبة. رجوع به ابوالبیان در قاموس 
الاعلام ترکی و نیز رجوع به عیون الاخبار 
ج۲ ص ۱۱۸ و ۱۱٩‏ شود. 
۵او۵. [رو ] (ا) این ابی‌السنی‌بن ابی‌خانة 
مکنی به ابوسلیمان طبیب نصرانی است بمصر 
در زمان خلفاء. پزشی و عالم باحکام نجوم 
بود. رجوع به ابوسلیمان در قاموس الاعلام 
ترکی و نیز رجوع به عیون الاخبار ج۲ ص 
۰۱ ۱۲۲ شود. 


۵ [وو] ([خ) ابن ابی‌حرب‌بن ابی‌الاسود 
الاولی. فرزند ابوالاسود دولی معروف است 
وی از پدر خویش در بارۂ قتل عشمان کلامی 
از عائشه امالمومنین نقل کند. رجوع به 
ابوالاسود و نیز رجوع به الان و اتن ج۳ 
ص ۲۲۵ شود. 

۵اود. [ور ] ((خ) ابن ابی‌داود والی ک‌کر از 
نواحی بفداد (مرکز أن واسط بوده است) و 
محدث است. رجوع به عون الاخبار ج٣‏ 
ص ۲۵۰ و کتاب‌التاج ص۵۱ شود. 

دود [وو ] (إخ) ابن‌ابی ذنسر از اصحاب 
مالک‌بن انس از تقات است و از مالک روایت 


دارد. 


"۰.۵91۵ [وو ] (اخ) این‌ابی‌رزین. از شاعران 


عهد هارون خلفة عباسی است. (الوزراء و 
الکتاب ص ۱۳۷). 

۵ود.[ور ] (اخ) ابن ابی‌سهل‌بن نوبخت. وی 
ناقل یک قمت از اخبار ابونواس شاعر و از 
معاشران اوست. (خاندان نویختی ص۱۸). 

۵ [وو] (اخ) ابن‌ابی‌شافیر. رجوع به 
نجوم السماء ص ۱۴۴ شود. 

۵ [وو] (اخ) ابن اببی‌طیبه‌المصری او 
راست کتاب اللامات (در فران). (الفهرست 
ابن‌الندیم). او بروش عثمان‌بن سعید قرائت 
کرده‌است و عبدالرحمن پرش بر وی 
قرائت دارد و يُفتة ابن‌یون در شوال ۲۲۳ 
ه.ق. درگذشته است. (حسن‌الم حاضره ج۱ 
ص ۲۴ ۲): 

۵ و۵. [وو] (اخ) ابن ابی عوف مکتی به 
ابوالجحاف کوفی. تابعی است. 

2و [وو] (اخ) ابن احمد دارانی. برادر 


ER‏ 5 نان دارانی است و صاحب ریاضت 
عظیم و با ابوسلیمان صحبت داشته و سځتان 


وی در معاملات مانند سخنان برادر وی بوده 
است. (نفحات الانس چ کتاب‌فروشی سعدی 
ص ۴۰). در چ قدیم دارابی ضبط شده است 
(ص ۲۸). 

3و [وو] (اخ) ابسن احسمدین ینجیی‌بن 
الخضر الداودی الضریر الملهمى البغدادى. 
مکنی به ابوسلیمان. قاری و ادیب بود. آن را 
بروایات بر ابی‌الحسن علی‌بن عسا کر بطایحی 
و اپی‌الفضل احمدبن محمدبن شفیف خواند. 
در ادب چیرگی یافت و به شعر ابی‌العلاء 
معری حریص بود و بسیاری از آن را از برکرد 
و بهمین جهت نزد مردمان اماج تير اتهام 
فاد عقیدت قرار گرفت. در بغداد ال ۶۱۵ 
درگذشت. از اشعار او چند بیتی را ياقوت در 
معجم الادباء نقل کرده است. رجوع به معجم 
الادباء چ اروپا ج۴ ص ۱٩۱‏ شود . 


السندسية ج ۲ص ۸۷۰. 

داود. [وو ] ((ج) ابن الملک‌المعظم عیسی‌بن 
محمدین ايوب صلاحالدين ملقب به 
الملكالاصر. رجوع به الملكالاصر و 
الاعلام زرکلی چ۱ ج۱ ص ۲۰۵ شود. 
داو3.[رو] ((خ) این‌المهلب. ازو نکته‌ای 
منقولت. رجوع به العقد الفرید ج ۱ص ۱۹۷ 
و ۱۹۸شود. 

داود. [وو ] (إخ) ابن الهیثم‌بن اسحاق‌بن 
بهلول‌ین حسان‌ین حسان‌ین سنان انباری 
تنوخی. مکنی به ابوسعد. مردی نحوی و 


لغوی و آشنا به عروض و استخراج فغماه : 


فصیح و بسیارحفظ بود در نحو و لغت و ادب 
و اشعار. شعر یکو میگفت و شمرهای نیک 
دارد. از ابن سکیت و ثعلب علم فرا گرفت و از 
جدش اسحاق و ابن شبة سماع حدیث کرد. 
ابن ازرق و گروهی از وی اخذ علم کردند. او 
را کتابیت در نحو بر مذهب کوفیان و کتاب 
خلق‌الانسان در لفت نیز از اوست. در انبار 
بال ۲۱۶ ه.ق.درگذشت بسن ۸۸ سالگی. 
از اوست: 
بساتیها للسک نها روائح 
ضراثرها لریح فیها ملاعب... 
رجوع به معجم‌الادباء چ اروپا ج۴ ص ۱۹۲و 
روضات الجنات ص ۲۷۶ شود. 
داود. [وو ] ((خ) ابی‌اله یشم الازدی کوفی 
مکنی به ابوخالد از رجال امام جعفر صادق 
(ع) است. (روضات الجنات ص ۲۷۶). 
داود. [وو ] (اخ) ابن بامناد. پدر ایوالحسن 
المصری از افاضل و علساء مذهب ای حنیفه 
است. بسیار باهوش و قوی‌فکرت بود در 
بنغداد سال ۲۳۹ ه.ق.درگ‌ذشت. 
(حسن‌المحاضره ج ۱ص 4۲۱۳ 
داود. [وو] ((خ) ابن‌بسطام. کاتب و دبیر 
فضل‌بن ربیع بوده است بروزگار امین خلفة 
عباسی. (الوزراء و الکتاب ص ۲۳۶). 
داود. [وو] (اخ) ابن‌بلال‌بن اجنحه انصاری. 
مکنی به ابولیلی. رجوع به ابولیلی الانصاری 
والد عبدالرحمن و نیز رجوع به تاریخ گزیده 
چ اروپا ص ۲۲۴ شود. 
۵اود. [وو] لإِخ) ابن بهرام ملقب به 
علاءالدين صاحب ارزنجان. رجوع به 
علاءالاین و رجوع به عیون الانباء ج۲ 
| ص ۲۰۷و ۲۱۲ شود. 
داو3. [وو] ((خ) ابن بسوزید نیشابوری. 
رجوع به ابوسلیمان داود... شود. 
| ۰۵913[رو) ((خ) ابن جراح. جد ابوالحسن 
علی‌بن عیسی و او کاتب مستعین خايفةً 
عباسی بود و کتاب التاریخ و اخبار الکتاب.از 





داود. 


۱۰۴۲۵  .دواد‎ 





اوست. (از الفهرست ابن الندیم). و یز آو 
راست: الجامع الکییر فى اخبار الامم. صاحب 
عقدالفرید نام وی را در عداد ک‌انی که در 
نویسندگی طبعی ندارند و بغیر استحقاق بر 
خود بسته‌اند آورده است. (العقد الفرید ج۴ 
ص ۲۵۶). 

۵و [ور] ((خ) ابن جسعفربن سلیمان 
العباسی از خطیاء است. (البیان و التبیین ج۱ 
ص ۲۶۴). 
۵)ود. [وو ] (اخ) ابن جمهور کاتب. بعربی 
شعر سروده است و دیوانی دارد. (الفهرست 
ابن‌الندیم). 
داود. [وو] (إخ) آبن حسن‌بن ابوهاشم داود. 
از شرفاء مکه است. در حدود قرن دوم ه.ق. 
(حبیب السیر چ کتابخانة خیام ج ۲ ص ۶۰۱ 

داود. [وو ] ((خ) ابن حسنبن عقل. 
برادرزادۂ ابوعقیل شریح‌بن عقیل‌بن رجاء‌بن 
لبوی مردی غا بود: فار بسهق 
ص ۱۳۸. 

۰۵9۵ [وو] (اخ) ابن‌حسن جزایری. محدث 
است. رجوع به کاب نجوم السماء ص ۱۸۹ و 
روضات الجنات ص ۵۵۶ شود. 

۵او۵. [وو] (إخ) ابن‌حصین از قسدماء 
محدئین است. ( کلام شبلی ص ۲۳). 

داو۵. [وو] ((خ) ابن حمدان‌ین حمدون 
الغلبی العدوی, از امراء ببنی‌حمدان و از 
شسجاعان روزگار بوده است و بوی در 
شجاعت مثل زدندی. حا کم موصل بود 
بروزگار مقتدر خلیفة عباسی و در جنگ با 
مونس خادم قائد لشکر مقتدر تیری بدو رسید 
و کشته شد. (الاعلام زرکلی) (حبیب السیر ج 
کابخانة خیام ج۲ ص ۲۹۶) (تجارب الامم 

ج۲ ص ۲۷۳ ۳۷۴). 

داود. [وو ] (اخ) ابن حنین‌بن اسحاق. وی و 
همچنین پدرش حنن و برادرش اسحاق 
پزشکان نامدارند. اما بگفتة ابن ابی‌اصیعه 
داود شهرتی چنانکه باید نداشت چنانک 
اسحاق را بود. (عیون الانباء ج۱ ص ۱۸۸ و 
۸ (قاموس‌الاعلام ترکی) (تاریخ الحکماء 
القنطی ص ۱۷۲) (تاریخ علوم عقلی ص .¥( 

داود. [وو] ((خ) ابن‌خالد مکتی به 
ابوسلیمان. از رواة است. 

۰۵9۵ [رو] (اخ) ابن خلف الاصفهانی مکنی 
به اپومحمد. جد داودین علی‌بن داود فقیه 
مشهورست. و نیز رجوع به العقد الفرید ج۴ 
ص۲۷۰ شود. 


پزشکان عرب و رئیس‌الاطباء معتضدباله | 


بوده است و نزد وی حرمت و اعتبار بسیار 


داشته و مورد احسان وی قرار میگرفته و در : 


دستگاه او نفوذ و اقتدار فراوان بافه بوده 


است. وفات وی در بغداد روز شنبه ۲۵ محرم 





بال ۳۲۹ ه.ق.اتفاق افتاده است. (قاموس 
الاعلام ترکی) (عیون الانباء ج۱ ص۲۳۱ و 
(YF‏ 
۵اود. [وو ] (اخ) ابن راشد. مكني به ابوبحر 
تابعی است. 

داو۵.[ور] (إخ) ابن‌رزین الواسنطی 
تاعریت از عرب. معاصر هارون‌الرشید 
خليفة عباسی. و بگفتة ابن النديم در الفهرست 
او راسی ورقه شعر بوده است. و نیز رجوع به 
تاریخ الخلفاء ص ۱۹۵ شود. 

داود. [وو ] ((خ) ابن رشید: راوی است و از 
عمروبن عوف روایت دارد. (عیون الانباء 
ص ۱۱۲ ج۱). 

داود. [وو] ((خ) ابن سراببون (يا سرافیون) 
باجرمی. طبیب دربار موسی الهادی خليفة 
عباسی است. رجوع به ابوقریش صیدلانی 
شود وی از اطبائیت که مطالب طبی را از 
زبان سریانی و عربی نقل میکرده است. 
پدرش سرابیون و برادرش یوحنا نیز در این 
باب سعی‌ها داشته‌اند. و یز رجوع به تاریخ 
السکماء القفطی ص۳۲۹ و ۲۸۴ و ۴۳۱ و 
قاموس الاعلام ترکی و عیون الانباء ج۱ 
ص ۱۰۹ و ۱۲۶و ۱۳۱و ۱۷۱و ۱۷۴و ۱۷۵ 
و ۲۵۶ و تاریخ علوم عقلی ص ۴۷ و ۵۳ شود. 

۰3۵ [ور] ((ج) اپین‌سلطان مسحمودین 
داودین‌محمود سلجوقی شود. (تاریخ الخلفاء 
ص ۲۸۶). 
مرة از شاعران مخضرمی در دولت اموی و 
عباسی است. در مدینه مکن داشت او را 
بسیب کثرت سیاهی «آدم» میگفتند و از 
لحصاظ صورت و رفتار زشت‌روترین و 
آزمتفترین ن-افراد بود. از مدینه به دمشق رفت 
و ور خالدبن یزیدبن معاویه درآمد و 
او را شعر گفت. (معجم الادباء چ ارو پا ج۴ 
ص ۱۸۱ 

3 (وو ] ((خ) ابن‌سلیمان. از قرية سنبلان 
است. بروایت حمزه علي (ع) را دیدار کرده 
است و گوید با پدر در کوفه بودم مردی دغسر 
بر استری سرخ, دلدل نام نشسته و مردم گرد 
وی فروگرفته درآمد پدر راگفنم: این کیست؟ 
گفت: شاهنشاه عرب علی‌بن ابیطالب است. 
(ذ کراخبار اصفهان ج ۱ ص ۳۱۱. 

د و. [وو ] (اخ) ابن سلیمان‌بن عبدالملک 
از بنی‌امیه است و چون وی مقیم نواحی روم 
بود و سلیمان‌بن عبدالملک در مرض موت از 
حیات و ممات وی آ گاهی نداشت و فرزندان 
دیگرش خردسال بودند عمرین عبدالزیز را 
بجانشنی خود برگزید. (سیر: عمرین 
عبدال‌زیزص ۴۷) (حبیب السیر ج كتابخانة 
خیام ج ۲ص ۱۷۰). > 


داود. [وو ] ([خ) ابن‌سلیمان الجعفی محدث 
است. (سیر؛ عمرین عبدالمزیز ص 4۴). 

۵ود۵.[رر ] ((خ) ابن سلیمان الصانع 
البصری. مکتی به ابوسلیمان تابمی است. 

داو. [وو] ((خ) ابن سلیمان‌ین داود مکنی 

به ابوسلیمان وکل‌اقضاة. مسحدث است و از 
حاجپ و احمدبن موسی انصاری و غیره 
روایت حدیث دارد. (ذ کر اخبار اصفهان ج۱ 
ص ۲۲۱۳). 

داود. [رو] ((ج) ابن‌سلیمان‌بن داود 
اصفهانی مکنی به اپوسلیمان محدت است. 
(ذ کر اخبار و ص 4۳۱۳ 

داود. [وو] (إخ) آپن سلیمان‌بن قتلمش‌بن 
اسرائیل‌بن سلجوق. وی ران ملکشاه 
حکومت روم یافت و تا زمان غازان‌خان 
پادشاهی انجا در خاندان وی بماند. (تاریخ 
گزیده چ اروپا ص۴۴۶). وی فرزند بانی 
حکسومت سلجوقی روم یعنی فرزند 
ستلیمان‌ین قتلمش و دوز ی 
حکومت پدر خود بر حلب و شام بیشتر تر نقاط 
آناطولی را ضبط کرد و پس از ضبط قویه 
آنجا را بپایتخ یتختی برگزید و بدینجهت وی را نیز 
بانی سللة سلاجقة روم میتوان محسوب 
داشت. آغاز حکومت وی بفرمان سلکشاه 
سلجوقی ۴۸۰ ه.ق.است. و پس از بیست 
سال فرمان روایی در ۰ ۰ ه .ق. درگذشته 
است و برادرش قلح‌ارسلان بجانشیی او 
برگزیده شده. (قاموس الاعلام ترکی). و نیز 
رجوع به حبیب‌السیر چ کتابخانة خیام ج۱ 
ص۵۲۸ شود. 

۰.33 [رو ] (اخ) ابن سلیمان مالکی مکنی به 
ابی‌الجواد متوفی بال ۸۶۳ ه.ق.او راست: 
شرح بر المجموع فى علم‌الفرانض شيخ 
ابی‌عبدائّه شمس‌الدین محمدین شرف کلابی 
شافعی مستوفی در رجب ۷۷۷ (از 
کشفالظنون ج ۲). 

داو۵.[ور] ((خ) این‌سوار. ابوحمزه. ۳ 


است. 
داود۵.[وو ] (إخ) ابسن‌شبیب. مکی به 
ابوسلیمان. تابعی است. 
۰.۵9۵ [وو ] (اخ) ابن‌صالح. تابعی است. 
۵ [وو ] (إخ) ابن‌طلحین‌هرم. و.طلحه 
قاضی مدینه بود بروزگار سلما نبن 
عبدالملک خلیفة اموی. و او را با خالدین 
عدداله قسری داستانی است. رجوع به 
عقدالفرید ج۵ ص ۱۹۲ شود. 

دا وت. [وو ] (إخ) ابن‌طهمان البهقی. از فحول 
علماء و شعراء و کاتب نصربن سیار بوده است 
اما نهانی با یحبی‌بن زیدبن زین‌العابدین براه 
اخلاص و ارادت میرفته. چون بجی شهید 
شد و ابومسلم خروج کرد و به خراسان 
مستولی شد نصربن سیار از او گریخت و با 


۱۰۴۶ 


پر و دبیر خود داود به ری رفت و از آنجا به 
ت. داود 


داود. 


ساوه افتاد و در شهر اخیر درگذشت 
بکوفه افتاد و سپس بخدمت ابوسلم ۳9 
اما چندان السفانی ندید و اندکی پس از آ 
درگذشت. (از حبیب السیر ج کتابخانة ِ 
ج۲ ص ۲۲ ۲). . و نیز رجوع به عقد الفرید ج ۵ 
ص ۲۴۲ شود. در عهد او در ولایت قومس 
زلزله افتاد در امارت امیر طاهرین عبدائّبن 
طاهر در شعبان ۲۴۲ ه.ق.و این داودین 
طهمان درین باب قصیده‌ای گوید که آغاز ان 
اینست: 

اييصر قرن‌الشمس الا بصرها 

وهل يعرف الاخبار الا خبيرها 

تابعت الانباء عن ارض قومس 

یحدث عنها طول لیلی سمیرها 

بان مفانها تداعت و زازلت 

و طحطح فها بالقییل دبیرها 

واضحت بقیعا صفصفا يعد انها 

و صارت خراباً دورها و قصورها 

واهلک فبها شاء‌ها و رغاء‌ها 

و دمدم فیها خیلها و حمیرها. 

(از تاریخ بیهق ص۱۳۸). 

دود [رو] (اخ) ابن‌عبدالررحمان محدث 
است. از خالدبن عبدالرحمن روایت کند و 
فضل‌بن موسی ازو. (سیرة عمربن عبدالعزيز 
ص ۲۸). 

۵و3 [وو ] (اخ) ابنعبدالرحمان العطار. 
مکنی به ابوسلیمان. تابعی است. 

۵اود. [وو] ((خ) ابن عبدالرحمان‌ین عطاش 
الوراق. مکنی به ابومحمد محدث است و از 
احمدین موسی‌بن اسحاق انصاری روایت 
دارد. (ذ کراخبار اصفهان ج۱ ص ۳۱۲). 
۰3۵ [وو] (اخ) ابن عبدائه برادر ععزیزین 
عبدائه مرزبان و از یاران یعقوب لیث صفاری 
است و عزیز امیر شرط سیستان بود از طرف : 
فقوت رای ار ای اوجاب ر چ 
خلیفت وی شده است بر سیستان. (تاريخ 
سیستان ص ۲۰۳ و ۲۰۸). 
داود. [وو ] ((خ) این عبداثه‌الاودی مکنی به 
ابوالعلا». تابعی است. 
۵او 3ء [وو ] (اخ) ابن عبدان‌ین حمید. لکلرک 
گویدموسی نوبختی و یوسف نوبختی برای او 
از کې ارس قل و ماد میک اند 
داود. [وو ] (اخ) ابن‌عبدائه حضرمی مکننی 
به ابومحمد. تأبعی و محدث است. 
داود. [وو ] ((خ) ابن عبدالملک‌بن مروان. و 
عبدالملک خلفة اموی است. (العقد الفرید 
ج۵ ص ۱۸۴۲). 
داود. [وو ] ((خ) أبن عزالاین محمدین 
روزبهان (خواجه آمام‌الدیین). از شیوخ 
مملکت و بزرگان بلاد بود و قدمی راسخ در 
معرفت و قدری شامخ در ولایت داشت 


سماع و روایت حدیث کرد و طبقانی .در 
سماع احادیث دارد و از شيخ نجم‌الاین 
ابی‌الجتاب و شیخ تاج‌الاین اشنهی و جز انان 
طریق ارشاد و ذ کرفرا گرفه و خرقه از پدر 
بستده است وان خرقه که از دست شیخ 
شهاب‌الاین سهرودی پوشیده بود در 
خاندانشان بازبمانده. شیخ ظاهرا در حدود 
۱ «.ق. درگ ذشته است. (شدالازار ص 
(FF TOF ۲‏ 
داود. [وو] (إخ) ابن عطاءالمدینی. مکنی به 
ابوسلیمان. تابمی است وامخدت: از این خیشم 
روایت دارد و عبدالاعلی از وی. (عیون 
الاخبار ج ۲ ص ۱۲). 
۵او۵. [رو ] (إخ) ابن على الکاتب. معاصر 
هارون‌الرشید خلیفة عباسی و از خطباء است. 
(عقد الفرید ج۲ ص ۱۶۲و ج ۴ ص ۱۸۴). 


داود. [وو ] (اخ) ابن علی‌بن داود. از 


معاصران مهدی خلیفةۂ عباسی است وعم وی 
یعقوب‌بن داود وزارت خلیفه داشته است. 
(الوزراء و الکتاب ص ۱۱۶). 

۵ وو ] (اخ) ابن علی‌بن داودین خلف 
اصفهاتی. مکنی به ابوسلیمان فقیه ورع صالح 
فاضل متوفی بسال ۲۷۰ «.ق.و اول فقیهی 
است که رأی و قیاس را برانداخت و تنها 
کتاب و سنت را در احکام محر شمرد. و این 
مذهبی است از مذاهب فقهی و پیروان بسیار 
دارد که بنام داودیین و اهل ظاهر معروفند (از 
جمله ابن المفغلس فقیه و متصوری ابوالعباس 
احمدین محمدبن صالح و ابوسعید الرقی و 
حسین‌بن عبیدالهربانی و ابن الخلال و 
ابراهيمین اهمدین الحسن الرباعی و 
ابوالحسن حیدره و ابوالحسن عبدالعزیزین 
احمد اصفهانی و سحمدین حرزی داودبین 
بعلی‌بن _داود و ابن جابر ابواسحاق و غیرآنان). 

و از داود نزدیک صدوینجاه کتاب در 
ابواب فقه و جز آن نام ميرد. (یادداشت 
موّلف). مولد داود بغداد بال ۲۰۲ یا ۲۰۱ و 
وفات او نیز بغداد بوده است. مدت عمر وی 
را ۶۴ گفته‌اند و وفات او را خواندمیر یکجا 
۹ و جای دیگر ۲۹۷ گفته است و حمداله 
متوفی نیز متذکر قول اخیر شده و گفته که در 
۷ بعهد مقتدر خلیقه نماند اما هیچیی 
استوار یت و طول حیات وی یعنی ۶۴سال 
نیز با هیچیک از سنوات تولد و وفات مذکور 
سازش ندارد. اصل وی را از کاشان نیز 
نوشته‌اند و مولدش را کوفه و منشاش را بقداد 
دانحه و گفته‌اند که از اسحاقبن راهویه و 
ابی ثور و اسحاق الحنظلی و پسران ابی‌شیبه و 
این‌نمیر و یرهم سماع دارهی او را از 
متعصب‌ترین مردم نبت به امام شافعی 
دانته‌اند. در زهد و تقوی صاحب مقامات و 
کمالات و از تألیف دو رساله در مد امام 


داود. 


شافعی یادآوری کرده‌اند و گفته‌اند وی یکی از 
صاحبان تألیف در شروط است. كتاب 
الوصول فى معرفة الاضول وكتاب انذار و 
اعذار را از جملة مصتفات وی نام برده‌اند. 
ابن‌الندیم گوید کتاب احکام القرآن از اوست. 
ثعلب گفته است عقل داود از علمش فزوتر 
بود و بگفته ابن خلکان وفات وی بال ۲۷۰ 
د.ق.در بسفداد رخ داده است و در مةبرۀ 
شونیزیه یا سرای خودش مدفون گردیده. پر 
وی ابوبکر محمد الظاهری صاحب کتاب 
زهره است در نوادر و ادب و لغت و غرایب 
عربیه و اشعار بلند و بر همان مذهب پدر رفته 
و ریاست علم در بغداد باو ختم شده است و 
گفه‌اند در مجلس وی چهارصد سبزطیلسان 
گرد می آمده‌اند از عقلاء ناس. داود ریاست ˆ 
مذهب ظاهریه داشت. مذهبی که بر طواهر- 
متشابهات قرآنی | کتفامیکرد و پیروان وی نیز 
پر آن طریقه رخه‌اند. رجوع به داودیه و نیز 
رجوع به مراجع ذیل شود: روضات الجنات 
ص ۲۷۶ و حبیب السیر چ کتابخانة خیام ج۲ 
ص۲۰۸ و ۲۸۹ امتاع الاسماع ص ۱۶۱ و 
معالم القربة فی‌احکام الصبة ص ۵۳ و ذ کر 
اخبار اصفهان ج ۱ صص ۳۱۲ ۲۱۲و تاریخ 
گزیده‌چ اروپا ص ۸۰۵. 
داود. [رو] (اخ) ابن‌علی‌بن رئیس‌الروساء 
حمامی. محدث است. 
9و . [وو ] ([خ) ابن علی‌ین عبدالّدین عباس 
العباسی. عم سفاح خلیفة عباسي. مردی 
فصیح و خطیب و از بزرگان نهضت ضد 
خلفای اموی است. و پس از استقرار سفاح بر 
خلافت, ویرانخت حا کم‌کوقه کرد و پس از 
اندک مدتی بحکومت حرمین (مکه و مدینه) و 
یمن و یمامه و طائف فرستاد و داود در ۱۳۳ 
ه.ق. بمدینه درگذشت. گفتار و خطب وی 
بسیار مرویست. و رجوع به حبیب‌السیر چ 
کتابخانة خیام ج ۱ ص ۱۹۴ و ۲۰۱ و ۲-۵ و: 
۶ و البیان و التبيين ج ۱ص ۲۶۳ والاعلام 
زرکلی و ضحی‌الاسلام ج۳ ض ۲۸۳ و ۲۸۴ 
و عیون‌الاخبار ج ۲ ص ۲۵۲ و تاریخ گزیده چ 
اروپا ص ۲۸۷ شود. 
۵ [وو] ((خ) ابن علیک‌بن علی رومی 
حنفی. صتوفی بال ۷۱۵ ه.ق.او راست: 
شرح بر طريقة فى الخلاف و الجدل از 
محمدین محمد غمدی. 
داود. [وو ] (إخ) ابن عليه کندی. مکتی به 
ابوجعفر. تابعی است و محدث و شاذان ازو 
روایت کند. 
داود. [وو ] (اخ) ابن عمران اشعری. صاحب 
کوشکی‌بوده است در حدود قم: حد دوم قم از 
ناحیت ری تا جوسق داودبن عمران اشعری 
بدو فرسخ از دیر جص که فراپیش قم است. 
(از تاریخ قم ص ۲۶). ِ- 


داود. 


داود. ۱۰۴۲۷ 





داو3. [وو] (إخ) ابن عمرین ابراهیم:الشاذلی 
الاسک ندری از امه رسخن است. و بر 
مذهب مالک تفقه کرد و قنون بسیار حاصل 
آمدش. تصانیف بار دارد. از تاج‌الدین‌پن 
عطا اخذ طریق تصوف کرد و صحبت او داشته 
است. در معانی و بیان نیز کتابی دارد. بال 
۳ .ق.در اسکندربه درگذشت. (روضات 
الجنات ص ۲۷۶). 
۵اود.(ور] (اخ) ابن عمر (شیخ حکیم), 
ستوفی بمکه بال ۱۰۰۶ ه.ق.او راست: 
لطائف المنهاج در طب. 
داود۵. [وو 
عسبدالجبارین الورد روایت دارد. (تاریخ 
الخلفاء ص ۳۹). 
۵اود. [وو] (إخ) ابن عمرالبصیر (شیخ). 
مشهور به داود انطا کی یا ضریر انطا کی. یبا 
داود ضریر. یا داود انطا کی| کمه. طبیب نزیل 
را ا عکتانس بسا 
۰ هھ . ق.در انطا کیه زاده شد و علوم ریاضی 
و طبیعی و فن پزشکی و زبان یونانی را 
بیاموخت و آنگاه بسیاحت در نواحی شام 
پرداخت و از علماء ان سامان اخذ علوم 
متفرقه کرد و سپس بمصر رفت و آنجا اقامت 
گزیدو بب طبابت و ابراز مهارت در علوم 
شتی شهرت قراوان کسب کرد. پس از چندی 
بر اثر دعوت شریف مکه حسن‌بن ابی‌نمی 
بدانجا رفت و انجا از دو چشم نابینا شد اما از 
جهت ذ کاء بسیار او را بینا (بصیر) لقب دادند. 
در فن طبایت تذکره‌ای بنام تذکرة اولوالالباب 
فى البامع للعجب العجاب دارد و نيز «البهجة 
والدرة المنتخبة ما صح من الادوية المجربة» 
تألیف کرده است و نیز قانون ابن‌سینا را بنظم 
کشیدهو مختصر القانون از اوست. همچنین او 
راست: «رسالة فى الحمام» و «شرح قصیده 
ابن سا فى النفس» و «غاية المرام فى علم 
الکلام» و «نزهة الاذهان فى اصلاح الابدان» 
و «زينة الطروس فى احکام العقول و اللفوس» 
و «الفية فی‌الطب» و «رسالة فى الهینة» و 
« كفاية المحتاج فی علم العلاج» و «بغية 
المحتاج» اشعاری نیز دارد. شیعی مذهب 
ات رال ۱یا ایا ٢ب‏ 
درگذشته است. کب ذیل را نیز از تألیفات او 
دانسه‌اند: استتصاءالعلل فى الطب يا 
استقصاء العلل و مشافى الامراض و الملل. 
الترهة المبهجة فى تشحيذ الاذهان و تعدیل 
الامزجة. شرح ممزوج موسوم به الكحل 
الفیس لجلاء اعين الرئیس. رجوع به تاريخ 
علوم عقلی ص ۱۲ و نامه دانشوران ج ۶ ص 
۵و عیون الاخبار ج۲ ص ۱۰۶ و الاعلام 
زرکلی چ۱ ج۱ ص۳۰۵ و ذیل الانطا کی در 
مسج المطبوعات العرية و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 


((خ) ابن عمر محدث است و از 





3 [وو] ([خ) ابن عمربن سلیمان فارسی. 
ار راست: « کشف‌البلاغة». 
داود. [وو] (إخ) ابن عمرین هيرة. ابن 
المقفع فرزانة نامی در آغاز دییر وی بوده است 
برای امور کرمان. (الورزاء و الکتاب ص ۷۵). 
داود. [وو ] ((2) ابن عمر شاذلی مکنی به 
اپوسلیمان. نزیل اسکندریه. متوفی بسال 
۲ د .ق.او راست: الرسالة المرضية فى 
شرح دعاء الشاذلیه. و شرح تلقین قاضی 
عبدالوهاب‌بن على بغدادی. 
دود [وو] (إخ) ابن عمرو. تابمی است و 
محدث. (المصاحف ص ۲ 
داود. [وو] (اغ) ابن عمروالضبی محدث 
است و از احمد حنبل روایت دارد. (مناقب 
الامام احمدین حنبل ص ۸۵). 
۵اود. [وو) ((خ) ابن عمروین سعید از کتاب 
دیوان رسائل بعهد هشام‌بن عبدالملک خليفة 
اموی است. (از الوزراء و الکتاب ص ۴۱). 
داود. [وو] (اخ) ابن عسیسی‌ین سلیمان 
غازی. همان کی است که علی‌بن 
موسی‌الرضا(ع) امام هشتم شیعیان در قزوین 
برای او فرود آمده است و فرزند دو سال 
وی آنجا درگذشته و مشهد وی معروفست. 
ارخ گریده چ اروا س 10۳۶ مشهد این 
پسر بنام مزار شاهزاده حسین امروز برپا و 
زیارتگاهست. 
داود. [وو ] ((خ) ابن عيبن فلحه. از 
شرفاء مکه است. (حبیب السیر چ کتابخانة 
خیام ج ۲ ص .)۵٩٩‏ 
داود۵.[رو] (إخ) ابن‌عی‌بن محمدین 
ابی‌هاشم. امیر مکه بوده و امارت میان او و 
برادرش مکثر دست بدست میگشته و گاه این 
و گاه آن امیر بوده است. داود بمکه درگذشته 
است,(الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۳۰۵. 
دا وک چچ] ((ج) ابن فرقد. از مشایخ شیعه و 
راوی فقه از امه است. (از الفهرست اين 
النديم). 
دا و. [وو ] ((خ) ابن‌قاسم‌بن عبیدالهبن طاهر 
مکنی به ابوهاشم. شریف مدینه است. و نسب 
اين سلله به ابوالقاسم طاهرین یحیی 
السايرين حسن‌بن جعفر الحجةبن عبيداله 
الاعسرجبن حسین‌الاصفربن على 
زین‌العابدین‌ین حسین‌بن علی‌بن ابیطالب 
عليه السلام میرسد و اول کسی از انان که در 
مدینةٌ طیبه امارت کرد ابواحمد قاسم‌بن 
عبدالهالطاهر بود در ۱۰۴ ه.ق.و ابوهاشم 
قائم‌مقام اوست. و رجوع به حبیب السیر چ 
کتایخانة خیام ج ۲ ص ۶۰۱ شود. 
داود. زور ] ((خ) ابن قطب‌الدین عیسی‌ین 
فلیته.از شرفاء مکه یا حرمان شریفان (مکه و 


مدینه) است و بقول امام یافعی در ۵۸۵ ه.ق. 


خیام ج ۲ ص .)۵٩٩‏ 
و . [وو] (اخ) ابن قس‌الفراء مکنی به 
اپوسلیمان. تابعی است. 
3 وو] (اخ) ابن قیس محدت است و از 
عبدالهبن رافع روایت دارد. (السصاحف ص 
(AA ۷‏ 
داود.(وو ] (إخ) ان كزازالاهلى. والی 
هرات است از جانب منصور خلیفه در حدود 
۰ هھ .ق.(روضات الجنات فى اوصاف 
مديلة هرات ج۱ ض ۳۸۱و ج۲ ص .)۴٩‏ 
۵اود.[رو)] (اخ) ابن کوره. رجوع به ابن 
کوره‌شود. 
داود. [رو ] ((خ) ابن متی‌ین ابوالمعین‌بن 
ابی‌فانه مکنی به ابوسلیمان از پزشکان قرن 
پنجم ه.ق.است و معاصر است با خلفای 
علویین مصر و در کیش نصاری بوده و بر طب 
و احکام وی در نسجوم اعستمادی کامل 
داشته‌اند. مولدش بیت‌المقدس بوده.است و از 
آنجا به مصر رفته و بعزت زیسته است. ویرا 
پسران بودندعالم بصناعات طبی و برضی از 
آنها مسامان شدند و احفاد وی پس از 
انقراض دولت فاطمی مصر نزد آل ایوب نیز 
محترم بودند. گویند وفات وی بسال ۵۸۴ 
«.ق.ب وده است یکسال پس از تم 
بیت‌المقدس. برای اطلاع بیشتر رجوع به نام 
دانشوران ج ۲ ص ۴۳۴ شود. 
دا ود [وو] ((خ) این‌محمدالقارصی القرصی 
الحنفی, او راست: شرح على اصول الحديث 
للیرکوی چ مصر. شرح الامثلة (صرف). 
(معجم المطبوعات). 
داود. [وو] ([خ) ابن‌محمد. کاتب ام‌جعفر 
زبیده زن هارون‌الرشيد و مادر امین خليفة 
عباسی است. (الوزراء و الکتاب ص ۱۲۴) 
(البيان و التبیین ج۱ ص ۴۵). 
خاد مالفقراء. نام وی در تاریخ گزیده افصل ۰ 
چهارم از باب پنجم) در ذ کر از مشایخ. 
مممانان امده است. (تاریخ گزیده چ اروپا 
ص ۷۹۵). 
داود.[ورا (إخ) ابن محمدین ادریس 
الخمری صاحب صععاء از امراء و أشراف یمن 
بوده است و لقب سلطان الاشراف داشبته و در 
زبید درگذشته. (۷۷۸ ه.ق.).(الاعلام زرکلی 
جاج ۱ ص ۲۰۶). 
داو۵. [وو] (اخ) ابن‌محمدین موسی‌بن 
هارون الاودنی البخاری مکنی به ابوسلیمان 
از مردم قریة اودن بخارا. فقیه حنفی است و او 
راست: کتاب اجرة البهائم و کتاب احداث 
لزمان و ذ کرالصالحین. 
داود. [وو ] (اخ).ابن محمود قیصری ملقب 
به شرف‌الاین از شارحان معروف کتاب 
فصوص الحکم محبی‌الدین عربی است بنام 


۱۰/۸ 


مطلع خصوص الکلم فى مقانى. فوص 
الحکم وی بسال ۷۵۱ درگذشته است. و نیز او 
راست. رسالة فى ماءالحیات و نهاية البیان فى 
دراية الزمان و نیز شرح نیکویی بر خمریة ابن 
فارض نگاشته است. (شرح تائیۀ ابن فارض). 
نیز رجوع به قیصری در معجم المطبوعات 
العربية شود. 

داود. [وو ) (اخ) ابن محمودبن ملکشاه 
ملقب به غیاٹ‌الدین از سلاطین سلجوقی 
است از شوال ۵۲۵ تا جمادی الاخرة سال 
۶ «.ق.توضیح اینکه پس از فوت سلطان 
محمود سلجوقی در شوال ۵۲۵ در همدان 
ابوالقاسم درگزینی وزیر. پر او داود را با 
لقب غیاث‌الدین بسلطنت پرداشت اما چون 
مردم همدان بر وزیر شوریدند وی اموال خود 
را برداشت و به ری که جزو قلمرو سنجر بود 
امد و داود در ذی‌القعدة همین سال به زنجان 


داود. 


رفت. عم داود مس‌عود پس از شنیدن خبر 
قوت برادر به تبریز شتافت و آنجا را گرفت و 
داود به جنگ عم خود آمد و تبریز را در اواخر 
محرم ۵۲۶ در محاصره گرفت و اگرچه عم و 
برادرزاده صلح کردند لکن مسعود خود را به 
همدان رساند و از آنجا نمایندگانی پیش 
خلیفه فرستاد و درخواست کرد تا خطبه بنام 
او جاری شود و داود نیز همین تقاضا را از 
خلیفه داشت. خلیفه موضوع را موکول به 
حکم سلطان سنجر ساخت. برای اطلاع 
بیشتر رجوع کنید به حبیب‌السیر چ کتابخانة 
خیام ج ۲ ص ۲۲۱ و ۲۲۲ و ۴۷۱ و ۵۲۱و 
۲ اخبار الدولة السلجوفية ص ۹۹و ۱۰۱ 
و ۱۰۲و ۱۰۵و ۱۰۸ ۱۱۱و ۱۱۲و ۱۱۴و 
۲ و تاریخ گزیده چ اروپا ص ۴۶۴ و ۴۶۵ 
و ۴۶۸ 

۵و۵ [رو] ((خ) ابن معاذ مکنی به 


اپوبلیمان خواهرزادهٌ مخلدین حسین. تابعی ۷ 


است. 
داود۵.[وو ] ((خ) ابن ملک منصور. کتاب 
«الدرة الم‌تشرة» را نصربن نبصر برای او 
تألیف کرده است. 

داود. [وو] (اخ) اہن ملکین‌الیشکری متولی 
شرطة. بصره بوده است. (اليان و التيين ج٣‏ 

داود.[رو] (إخ) ابن منصور عادل والى 
هرات از قبل یعقوب لٿ صفاری. وی در 
همان سال اول امارت یمنی ۲۵۶ مرد. 
(روضات الجنات فى اوصاف مدينة هرات 

ج ص ۳۸۳. 

1۵ و. [وو ] (إخ) ابن موسی البیهقی. راوی 
است. از أبىنصرة و او آز لیس سید الخدرى 
روایت کند. ابوشهاب عبداله‌بن نافع از وی 
روایت دارد. (تاریخ بیهق ص ۱۵۵). 

داود.[وو] ((خ) ابن موسی اودنی. کتایی 





راجع به فضائل قرآن نوشته است. 
9و . [رو] (اخ) ابن مهران بقدادی مکنی به 
ابوسلیمان. تابمی است. 
داود. [وو] (إِخ) ابسن‌میکانیل سلجوقی 
جغری‌یک. مکنی به ابوسلمان برادر 
طغرل‌بیک موسن سللة سلجوقان است و 
بفرمان برادر حکومت خراسان داشت. مردی 
عالم و عادل و صاحب خر بود و در 
محاریات خاندان خود با آلسبککین 
کوشنهاکرد و بال ۴۵۱ ه.ق.درگذشت. 
برای اطلاع بیشتر رجوع به تتم صوان 
الحكمه ص١٠۲‏ و اخبارالدولة السلجوقة 
ص ۴ ۵و ۰۱۰-۷ ۰۱۸۰۱۷۰۱۳ ۰۲۲ ۰۲۶ ۰۲۹ 
۳ ۵ و ۱۹۴و تاریخ سیستان و تاریخ 
بیهقی شود. 
۰۵9۵ [رو] ((خ) ابن‌نصر (با نصیر) طائی 


کوفی مکنی به ابوسلیمان زاهد عابد سحدث 
1 است وبال ۱۶۳ هھ . ق. درگذشته. رجوع به 


داود طائی شود. 

معروف به طییب‌الدولتسین, او راست: 
نهایةالادرا ک و الاغراض من الاقرباذنیات 
(من القرابادینات ؟). این تأیف رابسال ۸۲۶ 
ھ۵ .ق.ببایان پرده است: 

داود طائی شود. 

۵ [وو ] (اخ) ابن هبولةالسلیحی. وی 
بدست ابن قارب معاویةین حجیر کشته شده 
است. (العقد الفرید ج۲ ص ۳۲۳و ۳۵۶). 

۵ود۵.!رو] ((خ) ابن یحبی‌بن الیمان متوفی 
بسال ۲۴۰ ه.ق.(المقد الفرید ج۲ ص ٩۵‏ و 
۶ ۲۶۲). 

داود. [وو ) (اخ) ابن یزید (بنا بگفتة ابن‌اثیر 
در الکامل) یا ابن بشرمهلبی (بگفتة تاریخ 


| , )از بزرگان اوایل عهد عباسی است. 


در تاریخ سیستان آمده است که داود 
بشرالمهلبی از بزرگان بود و هسارون‌الرشید 
سیستان او را داد و او براه خراسان به سیستان 
آمد و روز پسنجشنبه یازده روز رفته از 
ربیع‌الاول سال ۱۷۶ ه.ق.بشهر (شهر زرنگ) 
داخل شد و روزگاری آنجا بود و با حصین 
خارجی جنگ کرد و او را بکشت و در آن 
عمل وشغل بود تا خراسان و سیستان از 
طرف رشید به فضل‌بن یحبی تفویض گردید و 
فضل, یزیدین جریر را از جانب خود به 
سیستان فرستاد.(تاریخ سیستان ص ۱۵۲ و 


وزمء . 
۵ .رو ] (اخ) ابن‌يزید الاودی مکنی به 
ابويزید محدث و تابعی است. . ریس . 


۵اود. [وو ] ((ع) ابن يزيدبن جاتم المهلبی. 
(امیری از شجاعان و خردمندان است. با 


پدرش در افریقیه (ناحیۀ.ټونس امووزی4- 





داود. 


میزیست و چون پدر درگذشت (سال ۱۷۰ 
ه.ق.ابجای او نشست و نه ماه کفایت مهمات 
کردتا اینکه رشید خلیفه عم وی روح‌بن حاتم 
را امارت داد و سپس در ۱۸۴ هجری او را 
بامارت منسوب. ساخت و در آن کار بود تا 
درگ‌ذشت. (از الاعلام زركلى چاج 
ص ۳۰۶). صاحب قاموس الاعلام ترکی 
نویسد وی از امیران دولت عغباسی است و 
بال ۱۷۴ ه .ق.از جانب هارون‌الرشید والی 
مصر شد و یکسال آنجا فرمانروانی کرد و 
پیش از آن بسال ۱۷۰ والی افریقیه شده بود و 
پس از مصر والی سند شد وبال ۲۰۵ ھ.ق. 
درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 

۵و۵ [وو ] ((خ) ابن یزیدبن عمروبن هبيرة 
فزاری. والی عراق از جانب مسروان حمار 
خلیفة اموی. (حبیب السیر ج کتابخانة خیام 
ج۲ ص ۱۹۸). هنگامیکه قحطیه از جانب 
ابوملم با عنوان سپهالاری لشکر بر 
مروانیان در نواحی مختلفة ایران تاخت برد. 
عامرین ضباره که از جانت مروانیان در 
کرمان حکومت میکرد با این داود ہدقع 
قحطبه بجانب اصفهان رفتند و جنگ میان 
خراسان و شامیان درگرفت. عامر کشته شد و 
داود گریخت و بخدمت پدر خود عمروبن 
هبیره در عراق رفت. (حبیب‌السیر چ خسیام 
ج۲ ص۱۹۸) (تاریخ وزیبری چ باستانی 
پاریزی ص ۵۱و ۵۲). 

۵ود.[رو] (إخ) ابن یوسفین ایوب. از 
ایوبیان است. رجوع به الملک‌الزاهر و الاعلام 
زرکلی چ۱ج ۱ص ۳۰۶ شود. 

داود. [وو ) ((2) ابن یوسف الخطیب. رجوع 
به الخطیب داود در ممعم المطبوعات العربية 
شود. 

داود. [وو] (اغ) ابن یوسفین عمرین 
علی‌بن رسول. رجوع به مژیدالرسولی و 
الاعلام ج ۱ زرکلی ج ۱ ص ۲۰۷ شود. 2 

داو۵. [وو ] ((خ) ابن‌بوسفین عمرین هبیره- 
یکی از ولاة دولت اموی است. (البيان و 

. این ج۱ ص۱۰۸). 

33 [وو] (إخ) ابسن‌یونس. مکسنی به 
ابوسلیمان قاضی‌القضاة غزنین و از معاصران 
ابوالفضل ببهقی بوده است و شا گرد ابوصالح 
تبانی امام اصحاب ابوحنیفه بعهد سلطان 
محمود غزنوی. در سال ۲۵۰ ه.ق.که 
اہوالفضل بهقی تاریخ خود را می‌نوشته است 
هنوز حیات داشته. (تاریخ بیهقی چ فیاض 

, ص 0۹۹). 

داود۵. [وو] (اخ) اب‌وهاشم‌ین قاسم‌ین 
عبیدالّبن طاهر. از شرفاء مدینه است. رجوع 

| به حبیب السیر چ کتابخانة خیام ج۲ صص 
۸- ۶۰۱ شود. 

داود. (ور | ((خ) الامامالمنصور عبداله 


داود. 


ابن‌سلیمان‌ین حمزةبن علی‌بن حمزه, رچ وع 
به امیر صارم‌الدین و رجوع به الاعلام زرکلی 
چ۱ص ۲۰۴ ج۱ شود. 

داو۵.[رو] (إخ) البصیر. او راست: مسجمع 
المنافع البدنيه. و آن منتخبی است از کتاب 
المفردات ابن البیطار. (معجم المطبوعات). 
داو۵.(رو] (إخ) المطران بو (۱۸۲۹ - 


۰ میلادی). رئ اسقفان دمشق است 
رجوع په یوسف داود... و رجوع به معجم 


داود. [وو ] ((خ) محمد داودین میرزا عبداله 
از اجله سادات عالی‌درجات اصفهان بوده و 
«عشق» تخلص میکرده است. بال ۱۰۶۵ 
ه.ق. در اصفهان تولد شده و ظاهراً مقام 
تولیت آستانةٌ حضرت رضا را یافته است و 
هم در مشهد وفات یافته است و تا سال ۱۱۳۱ 
نیز حیات داشته است. دیوانی دارد در حدود 
هشت هزار بیت که بشماره (۱۱۹۳) (۵۲۹) 
در کتابخانة مدرسة غالی سپهالار قهران 
نگهداری ميشود. (فهرست سپهسالار ج ۲ ص 
۵و .)۵٩۸‏ و رجوع به داود اصفهانی شود. 
داود. [وو ] (اخ) ملک ناصربن ملک معظم 
شرف‌الدیین عیسی‌بن ملک عادل ابوبکر 
سیف‌الدین مین نج الین آيواب وق نکن 


از فوت ملک معظم پدرش بسال ۶۲۵ ه.ق. 


در دمشق بجای او نشست. بکال بعد ملک 
کامل عمش از مصر بقصد تخیر دمشق آمد 
و داود صلح کرد و راضی شد که به ایالت کرک 
و شوبک و طرابلس قناعت کند. پس 
چندی ملک کامل درگذشت و بجای وی 
ملک عادل در مصر بلطت نشست. اما 
ملک صالح برادر دیگر وی او راگرفت و در 
قلعه‌ای زندانی ساخت و خود به فتح دمشق و 
تدای رفت. در غیاب او ملک عادل از 
قلعه برآمد و بتخت ملک مصر نشت و به 
ملک ناصر پیفام داد که صدهزار دینار بگیرد 
و ملک صالح را که در این ایام دربند او افتاده 
بود بوی تسلیم کند اما ملک اصر پذیرفت و 
باتفاق ملک صالح عازم مسصر شدند و بار 
دیگر ملک عادل را اسیر و محبوس ساختند و 
ملک ناصر به کرک برگشت و پس از چندی 
دمشق را فتح کرد و از آنجا عازم سصرشد, و 
حکومت مصر در این اوان بسبب فوت ملک 
صالح بفرزند وی رسیده بود مصریان شکست 
خوردند و ناصر بقاهره درآمد و خطبه بنام او 
خواندند. داود پس از مدتی از مصر بازگشت 
(بال ۶۴۸) وبال ۶۵۶ درگذشت. طبعی 
نقاد و ذهنی وقاد داشت. مدتی از عمر 
بتحصیل علوم گذرانید و از موید طوسی 
استماع حدیث کرد و شعر در کمال نیکوئی 
. میگفت. (حبیب‌السیر چ کتابخانة خیام ج۲ 
ص ۵۹۴و ۵۹۸). 


داود. [وو] ((خ) (ملک...) ظاهراً از حکام 
گرجستان بوده است بعهد غازان‌خان. (از 
تاریخ مبارک غازانی چ اروپا ص ۱۱۷). 
داود.[رو] ((خ) ملک زاهر ابوسلیمان 
مجیرالاین‌بن صلاح‌الدین ایوبی. دوازدهمین 
پر سلطان صلاح‌لاین یوسف ایوبی کرد 
معروف است و از دیگر برادران بیش هماند 
پدر بود در مصر بسال ۵۷۲ ه .ق.بزاد و در 
۲ھ . ق.در حکومت بیره درگذشت و ملک 
عزیز پر ملک ظاهر برادرزاده‌اش 
بجانشینی او قیام کرد. (قاموس الاعلام 
ترکی). و نیز رجوع به حببب‌السیر چ کتابخانة 
خیام ج ۲ ص ۵۹۵ شودا. 
داود. [وو] (إخ) (میرزا...) از شاعران ایسران 
و از خاندان شهزادگان صفوی است این بيت 
از اوست: 
از لعل .لت در تب و تابست دل ما" 
در آتش یاقوت کبایست دل ما. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
و نیز رجوع به داود اصفهانی و داود (محمد 
داودین میرزا عبداله) شود. 
داود.[وو] (اج) میمدی. ظاهراً از ندیمان 
ساطان سعود غزنوی بوده است و بیهقی 
ضمن حکایتی از شراب خوردن مسعود به 
باغ پیروزی نام وی در عداد هم‌پیالگان ن‌شاه 


آورده است و گوید: ... بونعیم دوازده بخورد و 


بگریخت و داود میندی مستان افتاد و... 


(تاریخ بهقی چ دکتر فیاض ص ۶۵۸). 
داو۵ آبا۵. [وو] ((خ) دی است از 
دهتان انار شهرستان رفسنجان. واقم در 
۸هزارگزی شمال باختری رفسنجان و 
پنج‌هزارگزی شوسد رفسنجان به ییزد. دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آن 
2 شغل اهالی زراعت و 
دزباس بافی است. (از فرهنگ 

: ایر Ae‏ 
داودآباد. اوو] (اخ) دی انت از 
دهتان زاویه بخش شوش شهرستان دزفول 
واقع در ۲۱هزارگزی خاوری شوش و 
۶هزارگزی خاوری راه شوه اهواز به 
دزفول دارای ۷۰۰ تن سکنه. اب أن از 
رودخانة کرخه. محصول آن غلات و برنج. 
شغل اه‌الی زراعت. راه آن در تسابستان 
اتومبیل‌رو است. سا کنین از طايفة لر هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

داودآبان. [وو] (اخ) دی است از 





, دهستان منگور بخش حومه شهرستان مهاباد. 


واقع در ۶۶هزارگزی جنوب باختری مهاباد و 
٩‏ هزارگزی شوسد مهاباد به سردشت دارای 
۳ بکند. آب آن از رودخانه بادین‌آباد و 
چشمه. مسحصول آن غلات و توتون و 
حبوباتضغل اهالی زراعت و گله‌دازی. 





داود اصفهانی. ‏ ۱۰۴۲۹ 
صنایم دستی آن جساجیم‌بافی و راه آن 
مالروست. (از فرهنگ جغرافبایی ج ۴). 

ذاو د آباك. [وو] (() از دیسه‌های وادی 
اسحاق قم بوده است. (تاریخ قم ص .)۱۳٩‏ 

داود آباد. [وو] (ا) دهسی است جزء 
دهتان دالاشی بخش خمین شهرستان 
محلات واقع در ۷۰۰۰ گزی باختر خمین. 
دارای ۲۹۶ تن سکنه. أب ان از قنات. 
محصول آن غلات و بنشن و چغدرقد و 
په. شغل اهالی زراعت و قالیچه و ژا کت 
باقی و راه فرعی به خمین دارد. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 

داود آباد. [وو] ((خ) دی است جزء 
دهستان بهنام پازکی بخش ورامین شهرستان 

تهران. واقع در ۱۲۰۰۰ گزی شمال باختر 

ورامین, دارای ۹٩۵۳‏ تن سکند. آب ا ن از 
قنات. مسحصول آن غلات و صیفی و 
چفدرقد. شغل اهالی زراعت. راه آن ماشین 
روست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
داو دادن. [د] (مص مرکب) نوبت بازی 
دادن در نرد و شطرنج. |امجال دادن. مهلت 
دادن. گذاردن؛ 

هر خری در خرمنش میکرد گاو 

کشته را هرگز سگان ندهند داو. مولوی. 
داودار. (نف مرکب) دارند؛ داو در اصطلاح 
بازی نرد. مضاعف‌کندة رهن در قمار. (از 
شعوری ج۱ ص ۴۱۲). ||هرزه و هذیان و ذم 
و ناسزاو فحشیات. (شعوری ج۱ ص ۴۱۲). 

59)۵9)۵. [و] (() نام درخت و میوه‌ای که 
آثرا در نوعی شیرینی خمیر و در آفتاب 
خخک کند. (دزی ج۱ ص ۲۲۰). 

داود اصفهانی. [ور .د ! ق] (خ) 
(میرزا...) فرزند میرزا عبدائّه متخلص به 
عشق از سادات اصفهان است اما به نام خود 
داود تخلص مینماید. سللة ایشان در دوران 
صفویه مشهور پودند و سلاطین صفوی مکرر 
با این خاندان وصلت داشته‌اند. میرزا داود 
داماد شاه سلیمان صفوی بود و بانواع 
کمالات مسوصوف. و دیسری نیز تولیت و 
حکومت مشهد مقدس رضوی داشت. سلطان 
جين صفوی مقام وزارت بدو ا 
اما او نپذیرفت و در مشهد درگذشت 
اوست: 1 
بی‌تو از شمله آه دل دیوانة ما 
سل دودی شد و برخاست ز ویرانة ما. 
نگوید آنکه بداند چه گوید آنکه نداند 
بحیرتم که سراغ وصالش از که بگیرم. . 

(ریاض‌العارفین ص ۱۹۴). 
و نیز رجوع به مجمل‌التواریخ گلستانه ص ۱۷ 
و ۲۹۹ شود. 

داود اصفهانی. [ور دات] ((خ) اسام 

ظاهریه است. رجوع به داود ظاهری و نیز 


۰ داود الاسکندری. 


رجوع به داودبن علی‌بن دأودیین-خلف 
اصنهانی و خاندان سوبختی ص ۱۱۹و 
روضات الجتات ص ۶۴ شود. 

داود الاسکندری. [رو دل اک د] ((ج) 
رجسوع به داودبین عمرین ابراهیم 
الشساذلی‌الاسکندری و روضات الجنات 
ص ۲۷۶ شود. 

داود الاسمو. (وو دل 1 ] (خ) 
ابن‌سلیمان. ذ کروی در بارة ضمانی که زوجۀ 
وی عائشه دختر احمدالسکونی به چک کرده 
است آمده. رجوع به الحلل السندسية ج۱ 
ص ۸ ۰ ۴شود. 

داود الاسود. [رو دل آش وَ] ((خ) او را 
پنجاه ورقه شعرست. (فهرست ابن الندیم). 

داود التنوخی. (رو دت ت خیی ] ((خ) 
رجوع به داودین الهیتم و روضات الجنات ص 
۶ نشود. 

۵اود الچلیی. (رر دل چ ) (خ) 
(دکتر...) ملف کتاب مخطوطات موصل. 
(تاریخ علوم عقلی ص ۳۷۹). 

داود السحستانی. [وو دش س ج] ((خ) 
صاحب صحاح است. (تاریخ گزیده ص 
۰ 

داود السراجیی. [وو ذس س] ((خ) 
ثقفی مصری محدث است و از ابی‌سعید 
الخدری روایت دارد و قتاده از ایین‌حیان 
تسوئیق او کرده است. (حسن المحاضره 
فی‌اخبار مصر والقاهره ج۱ ص ۱۱۴). 

داود الساذلیی. [رو دش شا ذ] (خ) 
الاسکندری یا نزیل اسکندریه مکنی به 
ابوسلیمان. او راست: الرسالهة المسرضية فى 
شرح دعاء الفاذلية. و رجوع په داودین 
عمربن ابراهیم الشاذلی و نیز رجوع به 
داودالاسک_ ندری در روضات‌الجتات 
ص ۲۷۶شود. 

داود ) لطيبيی. [وو دط طّی ی‌بسیی ] 
(خ) الاجر السدعو بالنجيب. از معاصران 
ققطی است و حکایت قفطی را از ابن‌الخطیب 
نقل کرده است. رجوع به تاريخ الحکماء 
قفطی ص ۲۹۱ شود. 

داودالظاهری. زور دظ ظادریی] 
الغا این علی‌ین:خلف اصفهانی مکی به 
ابوبليمان از مشاهیر علماء اتقیاست 
نیا کانش از اصفهانند اما در کوفه بسال ۲۰۲ 
ھ.ق.بزاده است وبال ۲۷۰ در بغداد 
درگذشته و از جانبداران استوار و پابرجای 
امام شافعی بوده و در مدح وی کتابی نگاشته 
است. وی امام مذهب معروف به ظاهریه است 
و در حلقة درس وی بیش از چهارصد طالب 
علم گرد می‌آمده است. (قاموس الاعلام 
ترکی). زرکلی در الاعلام گوید. طایفة ظاهر یه 
بدو منسوبند و این نام از آن جهت بدیشان 


داده‌اند که بظاهر کتاب خدای و سنت پیغمبر 
اکرم کار میکرد و از تأویل ان و رای و قیاس 
روی‌گردان بود و نخسنین کس بود که این 
عقیده اشکار کرد. ثعلب گوید عقل داود از 
دانشش بیش بود او را تصانیفی است و این 
الندیم نام آن تصانیف راذ کر کرده است. 
(الاعلام زرکلی ج ۱ ص ۳۰۳). و نیز رجوع به 
آوراق صولی ص ۸۳ و تاريخ الخلفاء سیوطی 
ص ۲۴۵ و الراضی ص ۳ و داودبن 
علی‌بن... شود. 

داو۵ العطار. زور دل عط طا] ((خ) مکنی 
به اپوسلیمان. تابغی است. 

اپوسلیمان. تابعی است. 

داود المصاب. [وو دل م] ((خ) از زهاد 
است. رجوع به عیون الاخبار ج۲ ص ۲۶ و 

۱ 2۱ العقد الفرید ج ۷ ص ۱۶۹ شود. 

داود المظفر. (رو دل م ظّف ف]) (ح) 
پانزدهمین از امرای ارتقیة ماردین است. 
۷۷۸-۹« .ق. 

هفدهمین از ائم رسی است در سعدای یمن 
حدود تال ۶۸۰ھ .ق. 

۵اود المو ید. [وو دل م ٤ی‏ ي] ((خ) 
چهارمین از رسولان است به یمن. ۶۹۶ - 
۱ ده .ق. 

۵اود النواحد. [وو دن نج ] (إخ) رجوع 
به العقد الفرید ج ۲ ص ۱۶۶ شود. 

به العقد الفرید ج ۶ ص ۲۱۸ شود. 

داود انطا کیی. [وو د 1] ((خ) رجوع به 
داودين عمر البصر شود. 


رجوع به داود شود. 


تلو باقای. ادر د قي] (إخ) (شسیخ) او 
رانت: 


اللطيفة المرضية. ( کش ف الظنون چ 
استانبول ج ۲ ص ۱۵۵۶). 

دود بکری. [ور دب ] (اخ) یکی از ارکان 
و روساء دولت معاویه است و در جنگ 
صفین حظور داشته:(عییب اسر چ کتابخانة 
خیام ج ۱). 

داود بلخی. [ور دب ] (اخ) از قسدماء 
مشایخ خراسان است. از مردم دهی از دههای 
بلخ. (نفحات الانس ج کتابفروشی سعدی می 
وچ تدیم ص ۳۶). 

داود بنا کتی.(ور د بپ کَ) (اخ) 
اب‌وسلیمان فخرالاین... صاحب تاريخ 
معروفیست بام روضد اولوالالباب و مشهور 
به تاریخ بنا کی که در ۷۱۷ ه .ق,تالیف شده 
است. رجوع به ایوسلیمان... و نیز رجوع به 
داود بنا کتی و داود فا کی و رجال حبیب 
السیر.ص ۲۶ و سبک‌شناسی ج۳ ہے ۱۷ و 


3 
داودپاشا. 


۵ شود. 
داودبیکت. [وو ب ] ((خ) از حکام 
گرجستان. معاصر شاه اسماعیل است. 
(حبیب السیر چ کتابخانة خیام ج۴ ص ۵۷۱ 
داودذبیکت. [وو ب ] ((خ) بومحمد غاری. 
این نام بهمین صورت در تاریخ بیهقی چ ادیب 
امده است (ص ۱۳۹) در عبارت ذیل: «و 
برادرش ابوالقاسم نیشاپوری سخت استاد و 
داودبیک بومحمد غاری مردی سخت فاضل 
و نیکو ادب و شعر ولیکن در دبیری پیاده...». 
اسا در ج فیاض عبارت چنین است: «و 
برادرش.. و ادیبک بومحمد درغاری 
مردی...». و پیداست که ضبط اخیر در 
صورت صحت شاهد ما نخواهد بود. 
داودپاسا. [وو] ((خ) از وزسران سلطان . 
بایزیدخان ثانی از شاهان عتمانی است. اصل 
وی از آرتائود است. در جوانی بعهد سلطنت 
اپوالفتح سلطان محمدخان ثانی بیکلریکی 
روم شد و سپس در دوران سلطان بایزید بال 
۸ .ق. در حالیکه بمیکلربیکی اناطولی 
بود بجای اسحاق‌پاشا منصب صدارت یافت 
و چهارده سال در این قسمت باقی ماند و در 
۲ از آن مقام عزل شد. و عزلت اختیار کرد 
و دو سال بعد ٩۰۴(‏ ه.ق.) درگذشت. و نیز 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
داودپاسا. زوو] ((خ) از وزیسران دوران 
سلطان عبدالعزیزخان سلطان عشمانی است. 
ارمنی و کاتولیکی مذهب پود در ۱۸۶۱ م. در 
سعادت (قطنطیه) بدنیا امد. در جوانی 
مشاغلی در سفارتخانه‌ها به برلن و وین 
داشت و در ۱۸۵۷ به باب عالی (استانبول) 
فراخوانده شد و سال بعد ناظر تلگراف گشت 
و در ۱ پس از استقرار نظم در ناحیه‌ای از 
جبل لان بوزارت رسید. بعدها برای عقد 
قرارداد استقراضی به ارو پا اعزام گسردید. اما 
چون در این امر خلاف ترتیبها از وی سرزد ., 
جرأت بازگشت به وطن نیافت و بندانجا در 
سال ۱۸۶۹ درگذشت, (از قاموس الاعلامغٌ 
ترکی). 
داودپاشا. [ور] (() از وزیسران سلطان 
مصطفی خان اول و اصل وی از مردم بوسته 
است. در دوران سلطان مصطفی‌خان ثالث 
منصب قاپوچی‌باشی بافت و بسال ۱۰۱۳ 
د.ق.بوزارت نائل آمد. مردی ظالم و غدار و 
سفله‌پرور و اعمالش موجب نارضائی 
مردمان بود, بدینجهت پس از آنکه ۲۴ روز 
در منصب صدارت بود ببب اغتشاش عامه 
معزول شد و از بیم جان گریخت وبال بعد 
پس از زندانی شدن در یدی‌قلعه کشته شد. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
داو پاشا. [وو] ((ج) والی مصر بود بعهد 
سلطان سلیمان‌خان و پس از دو سال که این 


داودپاشا. 


مسنصب داشت بال ۹۵۶ ه.قتهصماتجا 
درگذشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
داود پاسا. [وو] ((خ) والی بغداد بود در 
بیاری از دوران سلطان محمودخان عدمانی 
و سپس منصب وزارت یافت. اصل وی از 
گرجستان است. در ۱۲۴۶ ه.ق.عصان 
گونه‌ای‌کرد و چون علی‌رضاپاشا را بسرکوبی 
او فرستادند. داودپاشا تحصن گزید اما بسبب 
بروز طاعون و طفیان دجله مردم شهر درها را 
بروی علیرضاپاشا گشودند و داودپاشا را به 
پایتخت بردند. بدا او را نفی بلد و سپس عفو 
کردند و او شیخ‌الحرم مدینۀ طیبه گشت و در 
۷ همانجا درگذشت. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
داود پاشا. [وو] (إخ) از دریاسالاران عهد 
نلطان بایزیدخان انی سلطان عثمانی است 
و ۱۴سال (۸۸۸ - ٩۹۰۲‏ ه.ق.) این شغل 
داشته است. (قاموس الاعلام ترکی). 
داود پنا کتی. [وو دپ ک ] ((خ) رجوع به 
داود بنا کتی‌و سبک‌شناسی بهار ج ٣‏ ص ۱۷۱ 
و ۱۸۰ شود. 
۵ ود بو ترا. [وو ] ((ج) نام ناحیه است در 
سند. (تاریخ کرمان ص ۳۰۹). 
داود پیغمبر. [وو د پ غ بّ] ال 
صاحب فصل‌الخطاب و پادشاء بنی‌اسرایل و 
ازانیاء آن قوم و پدر سلیمان است و پامبری 
و سلطنت را همچون پسرش سلیمان جمع 
داشت در بیتلحم بسال ۱۰۸۶ یا ۱۰۷۱ ق. 
م. بزاد. ابندا شیانی گوسفندان ایشا پدر خود 
کردی. در بانزده سالگی بشرط کشتن 
جالوت. دختر طالوت را نامزد کرد. طالوت 
قصد کرد که او را بکشد و او بگریخت و مخفی 
شد و پس از کشته شدن طالوت بجای وی 
نشست و هفت سال با پسر طالوت برآمد و 
چون او بقتل رسید پدون رقب ماند و قدس و 
وريه و قسمتی از جزیره را فتح کرد و ملک 
را توسعه بخشید. داود بزن اوریا از امرای 
خود دل باخت و شوی را بجنگ فرستاد تا در 
جنگ کشته شد و زن را بگرفت اما سپس 
پشیمان گشت و دیری توبه و استغفار داشت 
تا نزد خداوند مقبول افتاد. ابشالوم فرزند وی 
که از دختر طالوت بود برادرش عمفون را 
کشت و بر پسدر عصان گرفت اما در 
محاریه‌ای که افتاد بقتل رسید و قلب پدر را 
این واقعه خونین ساخت. داود را از اوریا 
پسری آمد که همان سلیمان است و کهترین 
فرزند اوست. داود بحن الحان مشهور است 
و آوائی موّثر داشت و در مزمار نواختن ماهر 
بود در ۱۰۰۶ یا ۱۰۰۱ ق.م. در گذشته است. 
بهنگام خواب. اساس بیت‌المقدس را او نهاده 
است و گورش در خارج سور آن شهر واقع 
انبت. (از قاموس الاعلام ترکی). گویند 


ابیذقلس حکیم یونانی بروزگار او بوده است. 
و نیز گفته‌اند کوتاه‌قد و کم‌موی بوده است. 
(لکامل ج۱ص ,)٩۳‏ خروج جالوت و 
دستبرد داود پر او و پادشاهی داود بر کنعانیان 
و نبوتش گویند بعهد کیقباد بوده است. 
(فارسنامۂ ابن بلخی چ اروپا ص ۴۰) (تاریخ 
الحکماء قفطی ص ۱۵). گویند نخستین کس 
که«اما بعد» گفت و آن فصل‌الخطاب است 
داود بود و برخی گویند قس‌بن‌ساعدة اییادی 
است. (الوزراء و الکتاب ص 4). تمایل داود به 
زن اوریا در عداد روایات دیگر داخل نفاسیر 
شده و بدرجه‌ای رواج يافته که عنصر روایات 
مذهبی گردیده است. ( کلام شیلی ج۲ 
ص ۶۲). در قران کریم چهارده مورد ذ کرداود 
رفته است. صاحب مجمل التواريخ و القصص 
گوید: لقب او نیی‌الهالحا کم است و در احوال 
او چینین ارد: نسب او داودہن ایشی‌بن 
عسویدین یساعزین سلحون‌بن نحشون‌ین 
عمی‌نادب‌بن رامبن حصرون‌بن فارض‌بن 
بهودبن یبعقوب. و خدای تعالی پیفامیر را 
(محمد ص) گفت: فاذ کر عبدنا داود. (قرآن 
۸ پادشاهی و نسبوت او رابود و 
سلیمان را و یوسف را عليهم‌السلام. خدای 
تعالی او را فرمود که دین موسی نگاه دارد. و 
او را زیور فرستاد و به زبور اندر شریعت 
نیست جز توحید, و سخت عظیم عادل بود. و 
چون زبور خواندی از خوشی آواز او مرغان 
هوا کله بستندی از بالاء پس خدای تعالی او را 
پزن اوریا مبتلی کرد تا فرمودش بغزو اندر 
اوریا را پحرب اندر پیش تابوت بدارند و 
کشته شد بدان جایگاه که از پیش تابوت 
بهزیمت برنگثتندی چون خدای تعالی 
خواست که داود از آن گناه بداند. بعد از آنک 
زن وریا راربازخواست, فرشتگان از محراب 
نیو دة ب دعوی کردن. داود آن سخن 
دریافت و بر گناه میگریست. قال الله تعالی: و 
هل اتا ک نبأالخصم اذ تسوروا السحراب. 
(قرآن ۲۱/۳۸). تا بعد از حالها خدای تعالی 
توبت او بپذیرفت و او را خشنود کرد. و چون 
دوازده سال از مملکت داود برفت خدای 
تعالی لقمان را حکمت داد و سی سال با داود 
بود. روزی در پیش او رفت. داود زره 
همی‌کرد بدست خویش و آهن داود را چون 
موم نرم بود. لقمان ندانست که چه میکند و آن 
چیست و از حکمت واجب ندید سخن 
پرسیدن و خاموش بود تا تمام کرد و در لقمان 
پوشید تا ببیند. لقمان گفت: هذا جيد للحرب و 
این ند لقمان آن وقت گفت كه: الصمت 
حکم وبقلیل فاعله. یعنی خاموشی جکمتی 
است وک متر یکار دارن‌د. و داود از همه 
فرزندان سلیمان را پسندیده‌تر داشت.بدان 
جکم زمین و گوسفندان که افتاد. و داود‌در. آن 








داود بي بیعمیر. 8۴۳1 
زمان فرومانده بود تا سلیمان گفت زمین 
خداوند گوسفند را باید داد تا تعهد کند کشت 
خورده را و ریع آن بردارد و گوسفند خداوند 
کشت میدارد و نفع ایشان از شیر و پشم و 
غیره او را باشد. داود بدان شاد گشت. قال‌اله 
تمالی: و داود و سسلیمان اذ یحکمان 
فی‌الحرث. (قرآن ۷۸/۲۱ بعد داود از صد 
سال عمر گذشته سلیمان را خلیفت کرد و 
بمرد و بروایتی مدت عمرش هفاد سال 
گفته‌ند. والهاعلم. (مجمل التواريخ و القصص 
ص۲۰۸ و ۲۰۹و ۱۴۲۶ 
حمداله متوفی آرد: یازدهم پشت یعقوب 
علیه‌السلام بعد از اشمویل او را در مان 
بنی‌اسرائیل قبولی پدید آمد و وحی بدو متزل 
شد. طالوت برو رشک برد قصد کشت او کرد.: 
داود بگریخت. علما طالوت رامنع کردند. 
طالوت علما را بکشت بعد از ان پشیمان شد 
فایده نبود باستغفار بجنگ جباران رفت تا با 
پران در آن جنگ کشته شد. داود به 
بت‌المقدس آمد ملک برو قرار گرفت و 
خدای تعالی او را خلافت داد و زیور بدو 
فرستاد و او خوش‌آوازترین بنی‌آدم بود و 
چون زبور بآ واز خواندی هرکه بشنیدی مجال 
گذشتن نیافتی. داود را نودونه زن بود. روزی 
مر غی در نظر او آمد در طلبش رفت از روزنی 
زن اوریا را بدید عاشق شد. اوریا را بجنگ 
فرستاد تا کته شد. زن او بخواست. سلیمان 
از آن زن متولد شد. پس داود را از دعوی 
فرشتگان که بصورت آدمی پش او آمدند و 
مرافعه داشتند معلوم شد که گناه کرده است. 
چهل روز در سجده زاری میکرد چنانک از 
گریاو گیاه برست حق تعالی تویة او قبول کرد 
و آوریا را زنده کرد تا داود را حلال کرد. در 
دین موسی روز شنبه ماهی گرفتن حرام بود. 
روز شنبه راه بر ماهی می‌بستند روز یکشنبه 
میگرفتد. داود ایشان را سنع کرد مسموع 
نمی‌داشتند حق تعالی ايشان رامخ کرذ و 
خوک گرداند. داود میخواست تا سلیمان را 
وصی گرداند جهت آنکه پسران ازو مهتر 
داشت متردد بود جبرئیل آمد و مسئله‌ای چند 
آورد و گفت فرمان چنانست که از پسران تو 
هر کدام که این مساتل جل کننند وصبی تو 
باشند دیگر پران داود از آن عاجز.شدند. 
سلیمان حل کردووصی پدر گشت. داود 
مسجد بیت‌المقدس بنا نهاد. چون اساس پیدا 
گشت درگذشت. عمرش صد سال و مدت 
ملکش چهل سال بود گویند چهل‌هزار رهبان 
متابعت او کردند. (تاریخ گزیده چ اروپا 
ص ۵۱ و ۵۲), تساصرخسسرو در وصف 
بیت‌المقدس گوید: و سیان‌جای مسجل 
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۲۳ داود پیغمبر. 


درگاهی عظیمست بتکلف ساخه‌اند: وده 
در نیکو بر آن درگاه نهاده... و گویند این درگاه 
را سلیمان‌ین داود علیه‌السلام ساخته است از 
بهر پدرش و چون بدرگاه درروند دو در سوی 
مشرق از آن دو در آنچه بر دست راست ت است 
یکی راا باب‌الرحمة گویند و دیگر را باب‌التوبه 
و گویند این در است که ايزد سبحانه و تعالی 
توبة داود علیه‌السلام را آنجا پذیرفت...». 
(سفرنامة ناصرخرو چ دبیرسیاقی ص ۹( 
و جای دیگر گوید: «... بر ساحت مسجد نه بر 
دکان. جاییت چندانکه مسجدی کوچک بر 
جانب شمالی که انرا چون حظیره ساخه‌اند 
از سنگ تراشده و دیوار او ببالای مردی 
بیش نباشد و آنرا محراب داود گویند. 
(سفرنامه چ دبیرسیاقی ص ۱۴۰). 

صاحب حبیب‌الیر در سیب عشق داود به 
زن اوریا و فرستادن او بجنگ و کشته شدن 
وی و ازدراج داود با آن زن روایت دیگری 
نیز تقل کرده است بدین شرح که: با پر قول 
بعضی از سفسران در زمان داود طريقة 
مواسات و محبت در میان سالکان بدرجه‌ای 
بود که اگر منکوحه شخصی در نظر دیگری 
مستحن می‌آمد و از نا کح التماس طلاق 
میکرد. آن شخص بی‌تکلیف زوجه را مطلقه 
میساخت و داود نیز پس از خواهان شدن از 
اوریا خواست که زن را طلاق گوید و اوریا از 
غایت شرم سخن داود را رد نکرد و منکوحه 
را طلاق گفت و داود او را بعقد خویش 
درآررد و گویند سبب ذلت داود این بود که در 
آن باب قهر نفس و هوا نکرد و صبر پیشه 
نساخت. آنگاه صاحب حبیب‌السیر کیفیت 
مقتول شدن اوریا و ندامت داود را شرح 
میدهد و از مسجد اقصی و روابط پسر داود با 


پدر سخن میگوید. برای اطلاع بر آن تفصیل 


رجوع به حجیب‌اللیر چ کتابخانة خیام ج ۱ : 


tif 


حبرو بپادشاهی انتخاب کردند و بعد از آن 


ص ص ۱۱۶ - ۱۱٩‏ و یز رجوع به خاندان 
نوبختی ص۲۲۸ و عیون الاخبار ج۱و ۲و ۳ 
و عقدالفرید و المصاحف البیان و التبيين شود. 
در قاموس کتاب مقدس آمده است: داود 
(بمعنی محبوب) جوانترین فرزندان یسا از 
سبط بهودا بود. که تقریا در سنه ۱۰۳۳ ق. م. 
در بیت لحم تولد یافت و یکی از مشاهیر است 
که در تاریخ مقدس و غیره مذکورست. عمر 
او بطور کمال در (اول سموئیل ۱۶: الى اول 
پادشاهان: ۲) ذ کر یافته و حیات روحانی او 
نیز بقلم خودش در زبور مرقوم گشته «او 
مح کردۂ خداوند» بود و خدای تعالی ویرا 
اختیار کرد تا بعوض شاؤل پادشاء اسرائیل 
گردد.سالهای چندی قبل از جلوسش 
سموئیل مسن و محترم ویرا برای آين منصب 
تم رازن سول ۱۱۳-۰۱۰۱۴ 
خداوند روح خود را بوی کرامت فرمود 


پواسطة انقلابات و خطرهای مهلک وی را 
برای آن تخت مهیا فرمود و مدت شبانی خود 
را بواسطة دلیری و شجاعت و امانت و ایمان 
در خدا معروف ساخت و در ایام شباب 
بواسطه مهارت در موزیک و شجاعت و تدبیر 
در رفتار وحن منظری که داشت 

پای‌تخت خوانده شد. او گاه گاه خاطر شاژل 
ملک را که مجتلی به مالیخولیا و حزن بود 
آسوده می‌نمود و پیشخدمت محیوب وی 
گردید(اول سموئیل ۱۶: ۲۱). اما هنگام 
طلوع جنگ فلسطینیان چنین می‌نماید که 
مرخص شد تا دوباره گلة پدر خود را 
محافظت کند و بواسطة هدایت الهی خواست 
که‌اردوی سلطتتی را دیدنی نماید و بشجاعت 
تمام و ایمان بر جلیات پهلوان بلندقد غلبه 
نمود و با سرافرازی به بارگاه مراجعت نموده 
به نیل منصب نظامی نایل شد و میکال دختر 
شاؤل را ترویج کرد و در تمام اوقات کردار 
نیکوئی نمود و دمبدم محل اطمیتان و محبت 
میگردید و حسد شاژل سرانجام او را در 
پشت بهودیه متواری کرد و در آنجا دسته‌ای 
که‌عبارت از ششصد نفر مرد باشد جمع‌آوری 
کردو در توجه و اطاعت کامل نگاه میداشت 
و فقط بضد دشمان ملک بکار می‌برد, با 
وجود این شاژل ویرا با دشمنی اطفاناپذیر 
تعاقب کرد و چون داود سزاوار نمیدانست که 
پادشاه خود دراز کند با 
وجودی که بارها در قوة او بود, بنابراین 
مصلحت چنان دید که بزمین فلسطینیان رود. 
در آنجا وی را با تلطف پذیرائی کردند اسا 
دشواری حال خود را در آن مکان آن‌قدر 
سخت یافت که بامانت خود نتوانست متحمل 
شود در آنوقت خبر وفات شاژل و یوناتان 
:رستیدو راه او را برای تصرف تاج موعود 
تتابراین فوراً وی را خانوادة يهودا در 


دست خود را بر 


که مدت هفت سال جنگ نمود تمام اسباط 
اسرائیل وی را بپادشاهی انتخاب کردند و 
خودرادراورشلم مستقل ساخت وبر 
پا کندة خانواد؛ ملوکانه گردید که تا سقوط 
حکومت بهود باقی ماند. اخلاق سلطانی او از 
جهت امانت بخدا و مقاصد عظیمه‌ای که برای 
آن دعوت شد قابل ذ کر است و صندوق عهد 
خدا را باظهارات عزت و سرور بشهر مقدس 
آورد. قواعد پرستش را منظم مساخت و 
بی‌انديشة عظیم در آنها اهتمام فرمود و 


بی‌طرفداری, حکومت عادلانه نسبت بقوم: 


خود جاری می‌نمود و ترقی قومی برای 
کامیابی عموم قوم میداد. حکمت و .رت أو 


مملکت بهودا را مستحکم نمود و ترتیب نظام : 


و مهارت جنگ وی رانه تها بر حمله‌وران 


مظفر.نمود اما وی را مقتدر نمود ا جبدوب: 


داود پیغمیر. 
مملکت را امتداد دهد و بر تمام زمینی که در 
نبوت وعده شده پود و آن از بحر قلزم و مصر 
تا فرات بود (پیدایش ۱۵: ۱۸یوشم: ۱ - ۲) و 
قوم خود را بتوسط غنیمتهایی که در جنگ 
تحصیل می‌نمود غنی میساخت واسباب 
فراوان برای هیکل عالی که قصد داشت 
محض حرمت بهوه بنا نماید فراهم آورد و 
حال اینکه امتیاز بر پا نمودن ان بسلیمان عطا 
شد. داود از تأثیرات فاسده که از کامیابی و 
قدرت بی‌حد یافت میشود کلا مستخلص نشد 
تجربه‌های او زیاد قوی بود و با وجودی که 
عموم رفتار او بخلاف سلاطین اطراف او بود 
باز بگناهان قبیح افتاد و مثل دیگران در آن 
زمان زنان متعدده میداشت و سالهای اخیر 
عمر او با نتایج قبیحةً تعدد ازدواج تلخ گزدید :+ 
گناهان او در ماجرای اوربا واپ شیم" 
بسیاری قوی بود اما وفتی که از خواب غفلت 
بیدار شد در غبار خا کسترنشست و توب نمود 
و توبیخ و تنبیه الهی را با فروتتی قول کرد و 
رحمت از خدا طلبید و یافت. از آن پس 
محض مسکنت و عدم اعتماد بخود مورد 
رنجهای بسار گردید اغتثاش و فسق و 
فجور و قتل در خانة او واقع شد (دوم سموئیل 
۲ )از حکایت تامار و امنون و ابشالوم 
معلوم میشود که چه غم عظیم و اندوه 
دلخراشی در قلب وی جای گرفته بود. 
یاغی‌گری آبشالوم و شبع و ادویناه و قحطی و 
طاعونی که قوم او مبتلی گردیدند و خطاهای 
یواپ و غیره اساب ان شد که داود فریاد 
نماید: ای کاش چون کبوتر بالهائی داشتم 
آنسوقت می‌پریدم و آرام میشدم (مزامیر 
0۵ اما نحیجه امتحانات او نیکو بود 
پایداری و ثات رفتار و فروتتی و نجات و 
تقوای أو در فقرة یاغی‌گری ادویناه بخوبی 
واضح و اشکارست. وصیت او به سلیمان در 
خصوص قتل یوآب و شمعی که شایستة مرگ : 
بودند نه از روی انتقام بلکه بر مقتضای عدالت" 
بود تهیه‌هایی که برای بنای هیکل دید و" 
عادتی که با جماعت نمود و بر تمام قوم ندا 
همی کرد که بهوه خدای اجدادتان را تبریک 
نمائید. تارک آن مرد خدا را با تاج زیبائی 
متوج میسازد و مدت چهل سال سلطتت نمود 
و در سن ۱ سالگی وفات نمود و در شهر 
داود بر کوه صهیون مدفون گشت و مقبر؛ او 
فعلاً در آن شهر موجود است. قایلیت 
تحصیلات و استعداد فطری داود بسار عالی 
بود عموم رفتار او با سخاوت و عدالت و 
تقوی و شجاعت و دلیری و ثبات و حسلم و 
مهابت مزین بود و شخصی متقی و غیور و 
دین‌دار در امورات دولتی و جنگ‌جوئی و 
انشاء شعر مهارت تامی داشت. تمامی 
مکشوفات قلب خود را در مزامیرش با 





داود پیغمیر. داود طائی. ۱۰۴۳۳ 
اخلاص کامل آشکار میکند و آنها اضعا" | نسفی] چون به ری رسید چنین اتفاق افتاده | ص۳۲۲ و۴۸۷ شود. 


ملهمة اویند که شامل توبه و اعتماد و توکل 
بخدا میباشند و دارای نبوات بسیارند و مادام 
که خدای تعالی رابر روی زمین کب ائی 
هت این مزامیر از برای هدایت بندگان خدا 
در نهایت مناسبت خواهد بود. هر چند مزامیر 
وی در ابتدا بزبان عبرانی در وادیهای بیتلحم 
و بر فراز صهیون سرائیده میشد حالا 
بزبانهایی که در آن وقت معروف نبودند در نزد 
تمام مسیحیان در تمام دنیا سرائیده میشود و 
همان اثر و شیرینی و طراوت را داراست. 
داود در اخلاق ملوکانة خود نمونةٌ مسیح بود 
و ظفرها و فتوحات او ظل ظفرها و فتوحات 
ملکوت میح میباشد. سللهٌ ساطنت او 
بطور روحانی در شخص عیی تجدید شد که 
از طرف جسم از نسل او بود و بنابراین 
«فرزند داود» خوانده شد. و در باره او گفته 
شده است که بر تخت داود می‌نشیند. (قاموس 
کاب مقدس)؛ 

جهان بر شبه داود است و من چون اوریا گشتم 
جهانا یافتی کامت دگر زین بیش مخریشم. 


خسروی. 

زدند سکه پس آنگه بدولت داود 
بسی گرفت ازو دهر زیب و زینت و فر. 

ناصر خسرو. 
سوی او آی | گرندیدستی 
ملک داود و حکمت لقمان. ناصر خسرو. 
چون نگیری سلله داود را 
حجت اینک داشت پیشت مشعله, 

ناصر خسرو. 


هر آنچه داود آنرا ب‌الها پیوست 

هر آنچه قارون آنراپعمرها آکند. قطران. 
و عینی عین دود و حزنی حزن یعقوب. 
سعدالاین ابوالحسن اسعدالم ظفر. (از 
شدالازار حاشیة ص ۱۹۸). 

گردوداعگاه تو ای دوست روز و شب 
داودوار مانده خروشان و سوگوار. 

عمعق بخاری (از لباب الالباب ج ۲ ص ۱۸۷). 
یاه و بافته است شاه چو داود و جم 


یاه مهر کمال بافته درع امان. خاقانی. 
سمعها پر سماع داودیست 

کزسر زخمه شکر افشاندست. خاقانی. 
مرغ ز داود خوش آوازتر 

گلز نظامی شکراندازتر. نظامی 
بفورم در آن حال معلوم شد 

چو داود کآهن بر او موم شد. سعدی 


همه گویند سخن گفتن سعدی دگرست 


همه دانند مزامیر ته همچون داود. سعدی 
نفمه‌ای از سر" عشق در دل داود بود 
تا بفلک میرود بانگ مزامیر او. سعدی. 


از بزرگی شنیدم که در آن وقت که بسفر قله 


بود که خاقانی در ری بود حسا‌الدیین 
بزیارت او رغبتی کرد و به نزدیک او شد و 
عمر فوقانی که استاد قراء و داود دلها بود در 
ص۱۶۸). 

گویند آهن در دست او چون موم بوده است و 
سعدی در اشارهة باین مطلب گوید: 
چو لقمان دید کاندر دست داود 
همی آهن بمعجز موم گردد 
نپرسیدش چه میسازی که دانت 
که‌بی‌پرسیدنش معلوم گردد. 

و مولوی فرماید: 

رفت لقمان سوی داود از صفا 
دید کو میکرد ز آهن حلقه‌ها 
جمله را در یکدگر درمی‌فکند 

ز آهن و پولاد آن شاه بلند....الخ. 
ال داود؛ فرزندان داود. اولاد و احفاد او 


سعد ی. 


آصف سلیمان ثانی است اگرچه نسبت به 
صاحب دولت لقد اوتیت مزماراً من مزامیر آل 
داود درست مکند. (لباب الالباب ج ۱ص ۲). 
- اواز داود. رجوع به نغمة داود شود. 

- صوت داود؛ اواز داود: صفوت آدم و رقت 
نوح... و صوت داود و صبر ایوب و زهد یحبی 
وکرم عیسی... اتاریخ سیتان ص ۶۲. 
رجوع به نفمٌ دأود شود. 

- تفمة داود؛ اوای خوش و صوت دلکش 
داود؛ 

صریر کلک تو در کشف مشکلات جهان 
چنانکه نقمهُ داود در اداء زبور. 

ظهیر فاریابی (از لباب‌الالباب ج ۲ ص ۳۰۱. 
یافته در نغمة داود ساز 

قصف محمود و حدیث ایاز. نظامی. 
داو۵پیغمیر. [وو ټغ ب ] (اخ) دی 
است :او نان جاپلق بخش الیگودرز 
شهرستان بروجرد. وأقع در ۶۸هزارگزی 
شمال باختری الیگودرز و ۱۹هزارگزی باختر 
راه شوسه شاه‌زند به ازناء دارای ۴۰۱ سکتنه. 
آب آن از قتات و چاه. محصول آن غلات و 
لبتیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 
داوذخان. [ور] ((خ) از امیران اعظم 
همایون است بعهد سلطان ابراهيم لودی از 
سلاطین افاغنة هند. (تاریخ شاهی ص ۸۴). 
داودخان. [وو] ((خ) حنمین از سلاطین 
خاندیش هند. از ٩۰۹‏ تا ٩۱۶‏ ه.ق.سلطت 
کرده‌اسیت. و یز رجوع به تاریخ شاهی شود. 
داودخان. [وو ] (اخ) (میر زا...) از معاریف 
سیرجان کرمان در اواخر دور قاجاریه است. 
رچوع به تاریخ وزیری چ باستانی پاریزی 


۵ودخان. [وو ] ((خ) (ميرزا...) وزير 
لشکر فرزند میرزاآقاخان صدر اعظم نوری از 
مردم حدود نیمه دوم قرن سیزدهم ه.ق. 
است. (فهرست کتابخانة سپهالار ج۲ ص 
۶و 4۶۲۰ 
داودخان. [ور] (اخ) نام موضعی بسمال 
شهر زور به عراق عرب نزدیک سرحد ایران. 
دود خانه. [وو نٍ ] (!خ) دی است از 
دهتان کیوی بخش سنجبد شهرستان 
هروآباد. واقع در ۱۰هزارگزی باختر کیوی و 
۶هزارگزی شوسة هروایاد به میانه. دارای 
۷ سکه. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی فرشبافی. و راه آن 
مالرو و محل سکنای ایل شاطرانلو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
داودخواجه. [وو خاج] (إخ) از سران 
شاهزادگان چنگزیت در حدود اوائل قرن 
هشتم ه.ق.(روضات الجنات فی‌اوصاف 
مدينة هرات ص ۴۶۵ ج ۱). 
داودخواحه. [وو خا ج (اخ) 
(شهراده...) از شاهزادگان مغول است و از 
معاصران اولجایتو سلطان. وی باتفاق چند 
شهزاد؛ دیگر مغولی با امیر یساول در حدود 
مرغاب جنگ کرده است. (ذیل جامع 
التواریخ رشیدی ص ۵۶ تا ۶۰). 
داود خوافی. [وو د خا) (إخ) مولانا 
عصام‌الدین از مدرسان و عالمان یگانة عصر 
خود بوده است و در هرات تدریس میکرده. 
وی استاد و معلم ساطان محمود میرزا 
تیموری بود و منصب صدارت وی یافت و تا 
آخر عمر در خدمت او میزیست. (رجال 
حبیب السیر ص ۱۴۴و 4۲۱۴. 
داود دوغلات. [وو د] (اخ) (امیر...) از 
اعیان و امراء الوس جفتای و از معاصران امیر 
تیمور گورگان است و در تاجگذاری وق 
شرکت داشته است. (حبیب السیر ج كتابخانة 
خیام ج۳ ص ۸ (F1‏ 
داودزئی. [رو ز ] ((خ) ظاهراً نام محلی 
بوده است در افغانستان. رجوع به عاریخ 
شاهی حاشیة ص ۳۳۱ شود. 
داود سلحوقی. [رو د س] ((ج) رجوع 
به داودبن محمودپن ملکشاه شود. 
داود طائی. !ور ] (إخ) ابن‌نصیرطائی 
مکنی به ابوسلیمان از بزرگان فقهاء و اجلة 
مشایخ و از زهاد و عباد قرن دوم ه.ق.و با 
منصور عباسی معاصر بوده است. و از اقران 
ابراهیم ادهم و فضیل است. مولد و منخاش 
کوفه است. در بدایت حال در ا کساب علم 


۱-نل: آتشی از سوز. 


۴۳۴ داود عمون. 


داود مهلبی. 





شریعت از هر قبیل جدی وافی:و جهنی کامل 
داشت تا در علوم درجات عالی گرفت و 
بمقامات رفیع واصل آمد و علم فقه را بمقام 
کمال رسانید. گروهی او را به ابوحنیفه نسبت 
دهند که تحصیل فقه نزد او کرد و جماعتی 
دیگر گویند او خود تالی بوحنیفه بود. پس از 
وصول بمدارج عالی علوم و شهرتی که در فقه 
گرفت‌گوشه‌نشینی گزید و بعبادت مشغول شد 
بروزگار مهدی در سال ۱۶۵ ه .ق.درگذشت. 
صاحب قاموس الاعلام ترکی وفات لو را 
بال ۱۶۰ گفته است. و خواندمیر در حبیب 
السمر (ج کتابخان خیام ج ۲ می ۲۲۲) بروایتی 
۲ و بروایت دیگر ۱۶۵ نوید. گویند از 
قیلة طی سه کس برخاسته‌اند و شهر؛ آفاق 
شده‌اند: یکی حاتم طائی در بخشش و دیگری 
ابوتمام طائی در شعر و سدیگر داود طائی در 


معروف کرخی دست ارادت بری داده است ۳ 


گنته که هیچکس را ندیدم که دنیا را در چشم 
وی قدر و خطر کمتر بود از داود طائی هم 
دنا را و اهل آن را بتزدیک وی هیچ مقدار 
نبود. از نوادر گفته‌های او و داستانهای وی 
حکایات پندآموز و سخنان شیوا بسیار 
روایت است و شیخ عطار در کتاب نفیس 
تذکرتالاولیاء شرصی شیرین و مشبع در 
احوال و افعال وی آورده است" و نیز جامی 
در نس فحات‌الانس " و ابن‌جوزی در 
صفةالصفوة " بتفصیل از وی باد کرده‌اند. 
سعدی در پوستان حکایتی از وی بنظم کشیده 
است که بدین بیت آغاز میگردد: 

یکی پیش داود طائی نشت 

که‌دیدم فلان صوفی افتاده مست. 

و قاسم انوار در قصیدتی نام وی در ردیف 
بزرگان محصوفه جای داده و گوید: . " 
شیخ معروف را نکو می‌دان 

شيخ داود طائیش میخوان. 

برای اطلاع پیشتر بر احوال و سخنان پند 
آموز او علاوه برسه کتاب فوق رجوع به 
ابن‌خلکان و التدوين یافعی و حيب السیر و 
نامةه دانشوران ج۵ ص ٩‏ که نام پدر وی 
آنجا په اشتباه تصر ذ کر شده و عقدالفرید ج۲ 
ص ۱۹۲و 1۹۳ واباان و السبیین ج۳ 
ص ۱۱۲ و عیون الاخبار ج۲ ص۲۹۱ و ۳۰۲ 
و ۳۱۵ و ۳۱۶و عیون الانباء ج۲ ص۲۵۱ و 
تاریخ الخلفاء ص ۱۵۸ و تاریخ گزیده چ ارو پا 
ص ۷۶۲ شود. 

داود عمون. [وو عم مو] (اخ) ابن انطون 
عمون شاعری نیکوشعر و از مردان قضاست 
در دیرالقمر لبنان زاده شد.و به مصر رفت و 
اقامت اختیار کرد. پس از چندی به لبنان 
بازگشت و عهده‌دار مشاغلی چند گردید. (از 
الاعلام زرکلی چ۱ج۱ ص ۲۰۳). 





داود غوری. [وو د] (خ) (پهلوان...) از 
سرداران شیراز بود بعهد شاه شجاع و ممدوح 
حافظ شیرازی. وی بکمک امیر سیور غختمش 
برای مقابله با شاه شجاع بیامده بود. و پس از 
غلبة شاه شجاع با امير سیورغتمش در فلع 
سلیمانی متحصن شد ولی از انجا خود را 
خلاص داد و به شیراز بازگشت و امیر 
سیورغتمش تسلیم شاه شجاع شد. (از تاریخ 
گزیده‌چ اروپا ص ۷۰۰. 
داود غوری. [وو د] ((خ) (ملک...انام 
آمیری که از جانب والی هرات در اواسط قرن 
هشتم ه .ق. بقصد تسخیر کرمان عزیمت کرد 
وقلع کرمان را بتصرف آورد ولی از امیر 
محمد مظفر شکست خورد و راه ولایت 
خویش در پیش گرفت (۷۳۱ ه.ق.).رجوع 
به حواشی تاریخ وزیری چ باستانی پاریزی 


.۔ صص ۱۷۹ - ۱۸۱ شود. 


داود فناکتی. [وو دف ک ](إِخ) یابنا کتی 
مؤلف تاريخ روضة اولوالالباب فى تواريخ 
الا کابروالاتاب است که در سال ۷۱۷ھ .ق. 
در ماوراء‌النهر برشتة تحریر کشیده و خود 
وی در دربار غازان‌خان سمت ملک‌الشعرائی 
داشته است. (از سعدی تا جامی یا تاریخ 
ادبیات براون ج ۳ ص ۲ و نیز رجوع به 
داود بنا کتی و داود پنا کتی‌شود. 
داود قومشی. [رو دم) ((خ) یکی از 
علماء شریعت بهود بوده است. 
داود قیصری. (رو د ق ص] (اخ) او 
راست: شرح حدیث‌الاربعین. متوفی بال 
۱ ه.ق. و از مشاهیر علمای روم (اسیای 
صفیر) است. و در قیصریه متولد شد و پس از 
تحصیل علم بمصر رفت و از محضر درس 
فحول علمای آنجا بهره‌ور گشت و در فقه و 


| خدیی و تصوف وعلوم عقلی کب شهرت 


مه 





رو سپس برای تدریس در مدرسه‌ای که از 
چانب دولت علمانی در ازنیق تاسیس یافته 

بود دعوت شد. وی بر فصوص ابن عربی و 
یرحدیث اربعین شرح معتبری دارد. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

داود کلا. [وو ک] ((ج) نام موضعی په بار 
فروش (بابل) مازندران. (سفرنامة رابینو ص 
۸ بخش انگلیسی). 

داود کلا. [وو ک] (اخ) نام موضعی به 
دودانگة هزارجریب مازندران. (سفرنامة 
راینو ص ۱۲۲ بخش انگلیسی). 

۵ لو [وو] ((خ) دهی است جزء دهستان 
گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر واقع چرن 
۷هزارگزی شمال خاوری کلبیر و 
۷هزارگز ی شوسه اهر به کلیبربکپوهستانی 
است و دارای ۱۳۱ سکنه. آب آن از,چشمب 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه آن مالرو.است. ان فرهنگم. 





جفرافایی ایران fz‏ 
دود لو. [وو ] ((خ) دهی است از دهستان 
چهار دولی بخش مرکزی شهرستان مراغه. 
واقع در ۷۷هزارگزی جنوب خاوری مراغه و 
۴هزارگزی خاور شوسه شاهین‌دژ به 
مبیاندواب. دارای ۷۱سکنه. اب ان از 
چشمه. محصول آن غلات و نخود و کرچک. 
تخل اهالی زراعت. صنایع دستی اهالی 
جاجیم‌بافی. راه ان مالروست. این ده دو 
محل است بقاصلة دوهزار گز بنام داودلو بالا 
و داودلو پاین. سکنۀ داودلو پایین ۴۰ نفر 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
داودلی. [وو ] (اخ) دهی است از دهستان 
جعفرآباد بخش حومه شهربتان قوچان. واقع 
در ۱۵هزارگزی جوب خاوری قبوچان و 
۴هزارگزی شمال شوم قدیم قوچان به" 
مشهد. دارای ۸۳۴ سکنه. اب ان از قنات. 
مسحصول آن سیب‌زمینی. شغل مردمش 
زراعت و مالداری و قالیچه‌یافی. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
داودمحله. [وو م حل [] (اخ)ا نام 
موضعی است به چهاردانگة هزارجریب 
مازندران. (سفرنامةٌ رابینو ص ۱۲۳ بسخش 
انگلیسی). 
داود مغربی. [وو د مر ] (اخ) شرحی بر 
عروض اندلسی یسعنی ابومحمد عبدالینن: 
محمد انصاری اندلسی معروف به ابی‌الجیش 
انصاری صغربی متوفی بسال ۵۴۹ ه.ق. 
نگاشته است. (از کسف‌الظنون). 
داود ملکت. [ور م لٍ] (۱) از رای 
سلطان جلال‌الدین سیورغتمش قراختائی 
است. در کرمان. رجوع به حواشی تاریخ 
وزیری چ باستانی پاریزی ص ۱۶۲ شود. 
دود منجم. اوو دڊم نج جا ((خ) وی در 
زمان دولت ال‌بویه در عراق صمیزیسته و 
عالمی بزرگ و از یشوایان علم احکام تنجو 
و حل زیجات و تسیر کوا کب‌بوده است: در 
دربار دیالمه بواسطة شهرتی که در پش 





داشت تقربی یافت. داود منجم دز ۲۳۰ ه.ق. 
درگذفته است. و نیز رجوع به تاریخ الحکماء 
قنطی صصص ۰ - ۱۸۱ شود. 

داود مهلبی. زور دم هل [] ((خ) بشر. (و 
بگفتۂ اپن‌اثیر در الکامل: داودین یزید) از 
بزرگان عهد هارون‌الرشید بود. و هارون 
سیتان او را داد و داود براه خراسان به 
سيان رفت و روز پنجشنبه يازدهم 
ربیع‌الاول سال ۱۹۶ بشهر درامد و روزگاری 


۱- تذکرةالاولاء چ اررپا ج۱ص 1۸۴. 

۲- نس فحات‌الانی چ کتابفروشی سعدی 
ص ۴۱ 

-٣‏ ج ٣ص‏ ۷۴ کا 





داود میانه. داودیه. ۱۰۴۳۵ 
آنجا پبود تا فضل‌بن یحیی فرمانروای | پغمر و پادشاه بهود. عن حقوق بهن لایتقل 
خراسان شد و او یزیدین جریر را نامزد | -الحان داودی؛ نفمه‌های خوش داودی؛ ون قل نائل فصفاء 
سیتان گردانید. (تاریخ سیستان ص ۱۵۲ و بر این الحان داودی عجب نیست فی وداد و منة لاتقل 
۴ که‌مرغان در هوا حیران بمانند. ‏ سمدی. | ارخ ستراً علی حقارة بری 
3 مبانه. [ور نْ] (اخ) از اسیران | -حلق داودی؛ حنجره و گلوگاهی چون | هتک سترالصدیق لیس یحل. 


هندوستان است بعهد سلطان جلال‌الاین 
محمدا کبر. (قرن دهم ه.ق.).(تاریخ شاهی 
ص ۱۷۲). 
داودمیرزا. [وو] (اخ) (سلطان...) فرزند 
بزرگ میرسیدمحمد ملقب به شاه سلیمان 
آنکه در 2۱۱۶۲ .ق.در مشهد ادعای سلطنت 
و جانشینی سلاطین صفوی و تاجگذاری 
کرد.رجوع به مجمل التواریخ گلستانه ص 
۷ شود. 
داود ناقد. [وو و دق) (اخ) از دینار و درم 
سنجان بوده است. و اطلاعاتی از وی در بارۀ 
درهم و دینار مرویست. (القود الصربية ص 
۲ ۱۳. 
داود نجیب. [وو ن ] (إخ) از بزرگان 
هرات به عهد چنگیز و هنگام حمل لشکریان 
او به هرات است. (روضات الجتات فى 
اوصاف مدينة هرات ج ۲ ص 4۶۵ 
داود‌نگر. [وو ن گ ] (اخ) نام قصبه‌ای است 
در کنار نهر سویه از شعب رود گنگ در ایالت 
بهار هندوستان. (از قاموس الاعلام ترکی). 
۵)ودنو). [وو ن] (ص مرکب) دارای نوایی 
چون نوای داود دلکش و خوش و نغزء 

اشک داود چو تسبیح پبارید از چشم 

خوش بالید که داودنواید همه. خاقانی. 
داودی. [وو ] () نوعی گل است. گلی و 
نباتی است. (از آنندراج). از گلهای زینتی 


سید 


و بنفش و نوع کم‌پر و پرپر دارد و خاص پائیز 
و اوایل زمستان است. 


است و برنگ‌های سپید و زرد ودورد 





داودی گیاهی است از تیرة مرکبان جزء دستۀ 
آفتایها دارای گلی درشت و پرپر برنگهای 
سرخ» زرد سفید. این گیاه دارای شاخه‌های 
مستتقیم و بلند و برگهای مسضرس است و 
آرتفاعش تا یک گز میرسد. ( گیاه‌شناسی گل 
گلاب ص ۶۶۴ 
داودی. [وو] (ص نبی) منوب به داود 


حنجرء داود پیفبر که آواز خوش از آن 
برآید؛ حلق داودی متفر شده و جمال بوسفی 
بزیان آمده. ( گلستان سعدی). 

< حنجره داودی؛ حلق داودی یا حجره‌ای 
که‌چون داود آوای خوش از آن برآید: 
خوش آوازی که بحنجرة داودی آب از جریان 
و مرغ از طیران بازدارد. ( گلتان سعدی). 
درع داودی؛ زره داودی: 

تيغ هندی و درع داودی 

کشتی جود راند بر جودی. نظامي. 
- زره داودی؛ زره منسوب به داود پیفمبر * 
زره داودی بر دوش و بهنگام وفا و بردباری 
سر تواضع بر پای. (ترجمة محاسن اصفهان 
ص ۵۲. 

- ||مجازاً چین که بر سطح آب از وزش 
نسیم وباد ملایم پیدا آید و همچوی زره 
نماید: 

خاسته از مرغزار غلفل تیم و عدی 

درشده آب کبود در زره داودی. منوچهری. 
¬ نفمه داودی؛ آواز خوش داود پیغمبر. و 
رجوع به نغمة داود شود. 
داودی. [رو] (ص نسبی) منوب به 
داودین علی اصفهانی. وآن بیشتر بر منوبان 
به ابی‌سلیمان داودین علی اصفهانی در مذهب 
اطلاق شود. (الاتساب سمعانی). و رجوع به 
داودیه شود. 
داودی. [وو) (اخ) رجوع به احمدین علی. 
در الاعلام زرکلی چ۱ج۱ ص ۲۰۶ شود). 
داودی: [وو] (إخ) رجوع به محمدین 
عبدالپ توت علام زرکلی چ۱ج۱ص ۳۰۶ 
شود. 
داودی. [وو] (اخ) رجسوع به محمود 
داودی شود. (چهارمقاله). 
۵اودی. [وو] ((خ) ابن‌عنبسته. رجوع به 
ابن عنسته در معجم‌المطوعات شود. 
صاحب معج المطیوعات گوید: این نام را 
بصورتهای مختلفه از قبیل ابن‌عنبة الداودى 
(جرجی زیدان ج۳ ص ۱۷۴) و ابن عنبة 
( کشفالظنون ص۴ ج۹٩۵)‏ وابن عنبة 
الحين (فهرست كتابخانة المصرية جزء۵ 
ج ۱ نیز ضط کرده‌اند. (معجم المطبوعات). 
داودی. [رر ] (خ) ابوالقاسم. ثعالبی گوید 
در روزگار ما او صدر اهل فضل و یگانۂ اعیان 
ادب و علم‌به شهر هرات است و در جود و 
بسخلبندگی شهره و مآثرش در ریاست 

آئورسیت. آز اشعار اوست: 
ریما قصرالمديق المقل بت 





(حيمة الدهر ثعالبی ج۴ ص ۲۴۰). 
داودی. [وو] ((خ) نام قبیله‌ای از لران مقیم 
لر کوچک (لرستان) بروزگاران گذشته. (از 
تاریخ گزیده چ اروپا ص ۵۴۷). 
داودی. [وو ] ((خ) نام تیره‌ای از ايل 
آقاجری کوه گیلوية فارس. (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص۸۸). 
داودی. [وو] ((خ) نام طایفه‌ای از کردان 
مقیم شمال کفری. (جغرافیایی سیاسی کیهان 
ص ۵۷). 
داودی. [وو] (() نام کوهی و ناحیتی به 
هرسین در استان پنجم ( کرمانشاهان), 
داودبان. [رو ] (ا) بنا بتعبیر نظامی 
گنجوی منوب به داود سلجوقی یعنی 
داودبن مسحمودین ملکشاه سلجوقی از 
سلاجقه بزرگ است که از شوال ۵۲۵ تا 
جمادی‌الاخرء ۵۲۶ ه.ق. ساطت داشته 
است. بدین توضیح که نظامی در اقبالنامه, که 
آنرا نام ملک عزالدین مسعودبن ارسلان 
سلجوقی حا کم موصل ساخته است, در ذ کر 
تسب ممدوح یعنی در ذ کزاز پدر و جد او داود 
سلجوقی و محمود سلجوقی به نسبت 
داودیان و محمودیان تعبیر میکند و ابیات وی 
در این باره چنین است: 
سر سرفرازان و گردنکشان 
ملک عزدین قاهر شه‌نشان 
طرفدار موصل به فرزانگی 
قدرخان شاهان به مردانگی 
چو محمود با فر و فرهنگ و شرم 
چو داود ازو گشته پولاد نرم 
به طغرای دولت ز محمودیان 
بتوقیم نسبت ز داودیان. 
(اقالامه 3 وحید ص۳۰۰). 
داودبه. [وو دی ی ] (اخ) اصحاب داودبن 
علی اصفهانی متوفی بسال ۲۷۰ ه.ق.در سن 
شصت‌وچهار سالگی. و آن فرقه‌ای از مذهب 
اصحاب حدیث باشد. یکی از پنج.فرقة 
اصحاب حدیث باشد. (بیان الادیان). ایشان 
را اصحاب ظواهر گویند. چه بظاهر آیات و 
اخبار کار کنند و قیاس را منکر باشند. داودیه 
یا ظاهریه از مذاهب مشهور؛ اهل سنت و 
جماعت بر حسب اختلاف ایشان در فروع که 
عبارتند از شافعیه و حنفیه و مالکیه و حتابله 
و ظاهریه (داودیه) و این فرقة اخیر را از آن 
سبب ظاهریه گویند که ايشان فقط بظواهر 
آیات و اخبار عمل نمایند و رأی و قياس و 
تأویبل را بکلی منکر باشند تقرياً نظیر 


۱۳۳۶ 


اخباریین شيعه در مقابل مجتهدین ایشان و از 
مشاهیر این فرقه یکی ایوبکر محدین داود 
اصفهانی پر ابوسلیمان داودست صاحب 
« کتاب‌الزهره» معروف در ادب و دیگر رویم 
عارف و ابن حزم ظاهری صاحب کتاب ملل 
و نحل و ابوحیان نحوی معاصر ابن‌هشام 
صاحب مغنی. (حاشیة شدالازار ص ۱۰۲ و 


داودیه. 


۳ و رجوع به اناب سمعانی ذیل نبت 
الداودی و الظاهری و مراجع مذکور در 
شدالازار شود. اصحاب حدیث پیشتر 
اعتمادشان بمتون و ظواهر قرآن و احادیث 
است و اصحاب رأی پیروان امام ابو حنفیه 
نعمان‌ین ثابت‌بن مرزبان فارسی (۸۰ - ۱۵۰ 
ه.ق.اهستند که در استنباط مائل دین برأی 
و قیاس و اجتهاد و استصان عمل كند. 
اصحاب حدیث پسنج فرقه‌اند: ۱- داودیه 
پیروان داودبن‌علی اصفهانی. ۲- شانعیه 


(متوفی ۲۰۴). ۳- مالکیه پیروان مالکبن 
انس (متوفی ۱۷۹). ۴- حنبلیه, اصحاب امام 
این نبل (متوفن :10۳۳۱ ۵- اريه 
پیروان علی‌بن اسماعیل اشمری از فرزندان 
ایوموسی الاشعری: (حاشية غزالی نامه 
ص ۷۲. 

۵اودیه. [وو دی ی ] (() (سنة ...)نام سال 
هفتم نزول قرآن بمکه. در این سال سورهة 
«ص». «صافات» «یس», «ملائکه» و «سبا» 
نازل شد. نام سال هفتم بت رسول 
صلوات ال عله از سیزده سال توقف آن 
حشرت در مکه. 

۵اودیه. [وو دی ی ] ((خ) نام قریه کوچکی 
بشمال تهران. میان عباس اباد و قلهک در 
چهارهزارگزی جنوب قلهک و ۷هزارگزی 
جنوب تجریش. دارای ۳۰ تن سکنه . (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۱). در حال 
حاضر در اراضی این قریه ساختمانهای متعدد 
بپا گردیده و صورت یکی از نقاط آباد و 
پرجمعیت واحی نزدیک پاتخت را یافته 
است. 

د۵اور. [و] (ص, !) دادور. در اصل این کلمه 
دادور یود بمعنی صاحب داد ہس بجهت 
تخفیفب,دال ثانی را حذف کردند. (غیاث 
اللغات). در اصل دادور بود چون نامور و 
هنرور و سختور. بهمان معنی عادل است و در 
اصل دادور بوده است یک دال را حذف 
کرده‌اند.چه در فرس مخفف محذوف بتکلم 
آسان‌تر و بفصاحت نزدیکترست. مسخفف 
دادورست. (از آنندراج). |((خ) نامی از 
تامهای خدای تعالی. دادار. اوبهی). الله. خدای 
متعال. خدا. ایزد. یزدان. دادار. ال 

پس از دادگر داور رهنمون 


بدان کو رهانید ما راز خون. فردوسی. 


سیاوش چو امد به اتش فراز 


همی گفت با داور بی‌نیاز. فردوسی. 

بدین داوری پیش داور شویم 

بجائی که هر دو برابر شویم. فردوسی. 

دگر گفت چون پیش داور شوی 

همان بد که کشتی همان بدروی. فردوسی. 

پرستیدن داور افزون کید 

ز دل کاوش دیو پیرون کنید. فردوسی. 

خدایگانرا اندر جهان دو حاجت بود 

دميشه آن دو همی خواست ز ایزد داور. 
فرخی. 

نبت ایج در داور بی‌نیاز 

کز آن به دری پیش نگشاد باز. اسدی. 

دانی که چنین نه عدل باشد 

پس چون مقری به عدل داور. ناصرخرو. 


این گوهر از جناب رسول الله 


.پاک ت و داورست خریدارش. ناصرخرو. 


داور عدلی میان خلق خویش 


بی‌نیازی از کجا و از کدام. ناصر خسرو. 


وین دشمنان ویران همی‌خواهند کرد این منظرش 


اندر بلا و رنج تا هرگز ندارد داورش. 
اصرخسرو. 

زهد شما و فسق ما چون همه حکم داورست 

داورتان خدای بس این همه چیست داوری. 


خاقانی. 
تا عالمش دریافته پیران‌سر افسر بافته 
هم شرح داور یاه هم ملک داور داشته. 
خاقانی. 
ز خسف این قران ما را چه بیم است 
که‌دارا دادگر داور رحیم است. نظامی. 
تا تو عالم بامی و عادل قضا 
نامناسب چون دهد داور سزا. مولوی. 
خبر داد پیفمبر از حال مرد 
۷ که داور گناهان وی عفو کرد. سعدی. 
وواد از داور اندیشهنا ک 
نه از رفع دیوان و زجر و هلا ک. سعدی 
ز مستبکران دلاور مترس 
از آن کو تترسد ژ داور بترس. سعدی. 
گوئیاباور نمی‌دارند روز داوری 
کاينهمه قلب و دغل در کار داور میکنند. 
حافظ. 


یکی از عفل می لافد. یکی طامات می‌بافد 
با کاین داوریها را په پیش داور اندازيم. 


حافظ. 
کی‌یافتی رقیب تو چندین مجال ظلم 
مظلومی ار شی بدر داور آمدی. حافظ. 


||(/) قاضی. حا کم.(شرفنامۂ منیری). حکپمعه 
(مهذب الاسماء). دادرس. فیصل. گشاینده.. 
فتاح, (منتهی الارب). میانجی. آنکبه میان. 
نیک و بد فصل کند. (شرفنامةٌ منیری), فاتچ.» 
حساکم عادل. (انندراج) (انجمن ارای 
ناصری). مقابل ستمکار. عادل. ده 





داور. 
حکومت و حا کم.(شعوری): 
بفرمود داور که میخواره را 
بخقچه پکوبند بیچاره را. ابوشکور. 
که‌بی داور این داوری نگلد 
و بر بی‌گناه ایچ ' بد بشلد. ابوشکور. 
تن آزاد و آباد گیتی بدوی 
برآسوده از داور و گتگوی. فردوسی. 
بروز و شب این نامه را پیش دار 
خرد را بدل داور خویش دار. فردوسی. 
یکی آنکه داور بود پردروغ 
نگیرد بر مرد دانش فروغ. فردوسی. 
ورایدون که داور بود تیزمفز 
نیاید ز گفتار او کار نغز. فردوسی. 
کی کو دهد از تن خویش داد : 
نبایدش رفتن بر داوران. منوچهری: 
بزرگمهر گفت داوری که پیش وی خواهم ˆ 


رفت عادل است و گواه نخواهد و مکاقات 
کند.(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۴). 
بدین نامه که کردی سوی کهتر 
تو خود تها شدستی پیش داور. 
فخرالدین آسمد (ویس و رأمین). 
دلاگر عاشقی ناله بیاور 
که‌بیداد هوا را نیست داور. 
فخرالدین‌اسعد (ویس و رامین). 
شاد چندان است خصم او که دورست او ز خصم 
شاد باشد هر که سوی داوران تنها شود. 
قطران. 
تو امامی ساختی از بت مزور همچنین 
پس تویی بتگر | گرمر عقل را داور کنی. 
بار رر 
بچیزی دگر هست دانا توانا 
ستمکار زی او یکی‌اند و داور. ناصرخسرو. 
گرقول آن حکیم درست آید 
با او مرابی است خرد داور, 
آنچت ازو نیک نیاید مکن 
داور خود باش بمعیار خویش. ناصرخسرفنع 
چراپس که ندهیم خود داد خویش ' :‰۰ 
از آن پس که خود خصم, خود داوریم.: 
e‏ 


ناصر خسرو. 


Pi 


| گرداد و بداد داور شوند 

بود داد تریاق و بداد سم. . ناصر خسرو. 
اینها که دست خویش چو نشپیل کرده‌اند 
اندر میان خلق مزکی و داورند. ناصرخرو. 
اباد بر ان شاه که دارد چو تو مونس 


آباد بر آن شهر که دارد چو تو داور. 
امیرمعزی. 
خورشید زمین سایۀ یزدان فلک ملک 
سلطان جهان داور دين خرو دنیاء 
مسعودسعد. 


خسرو اقلیم‌گر. سرور دیهیم‌بخش 


۱-نل:بی‌گنه هیچ. < 


داور. 


مهدی آخرزمان, داور روی زمین. خاقانید- 


خاقانی از تو هم بتو نالد ز بهر آنک 


از تو گزیر نیست که هم خصم و داوری. 
خاقانی. 

دارای جهان و جان دولت 

بل داور جان و جان دولت. خاقانی. 

از دست آنکه داور فریادرس نماند 

فریاد در مقام مصلی برآورم. خاقانی. 

مفتی مطلقش همی‌خواند 

داور دین‌پتاه میگوید. خاقانی. 

بفیر وزی خود دلاور شده 

همانا که تنها به داور شده. تظامی. 


ز پیداد داور ستم یافته. نظامی 
بشهری که داور بود پی‌فراخ 

شود دخل بر نانوا خشک‌شان. نظامی. 
اگرداد بودی و داور بسی 

ده آباد بودی و در ده کسی. نظامی 
به داور خروش ای خداوند هوش 

نه از دست داور برآور غروش. سعدی 


بیطار از آنچه در چشم چهار پایان کشند در 
دید او کشید, کور شد حکومت پداور بردند. 
(گلتان). 
از تو بکه نالم که دگر داور ست 
وز دست تو هیچ دست بالاتر نیست. 

؟ (از فرهنگ شعوری). 
= ايزد داور؛ یزدان داور. خداوند دادرس. 
خدای حا کم بعدل: 
پدر یاد دارد که چون مر مرا 
پدو باز داد ایزد داورا. فردوسی. 
- به داور؛ نزد قاضی. نزد حا کم. در محضر 
قاضی: 
من با پسرش رنگ‌رزانيم هر دو تن 
این قول را درست به داور همی‌کنم. سوزنی, 
= به داور انداختن؛ بداور وا گذاردن 
کیست‌کز سرنوشت طالع من 
سرگذشتی به داور اندازد. خاقانی. 
- به داور پردن؛ نزد قاضی و حا کم بردن: 
خویشتن را به داور بردن؛ داد از تن خود دادن. 
کلاه خود را قاضی کردن: 
ود دو کو ز که کرای بادام 
مگر خویشتن را به داور بریم. ناصرخرو. 
به داور شدن؛ به داور مراجعه کردن. به 
داوری رفتن؛ 
انصاف من ز تو که ستاند که در جهان 
داور نماند کز تو به داور نمیشود. خافانی. 
- پیش داور شدن؛ نزد حا کم و قاضی و 
پادشاه رفتن؛ 
به بیچارگی پیش داور شدند. فردوسی. 
- تنها به داور شدن یا رفتن؛ تنها بقاضی 
رفن ؛ 
بفیروزی خود دلاور شده 


همان که تنها به داور شده. نظامی.. 
- جهان‌داور؛ خدای تعالی. حا کم جهان. 
خدای عالمیان؛ 

همه دشت خوئست و بی تن سرست 

روان راگذر بر جهان‌داور است. فردوسی. 
گراین نامداران ترا کهترند 

چو تو بندگان جهان داورند. فردوسی. 
آنها که بتقدیر جهان‌داور مارا 

از درد جهالت بنکوهند و شفااند. 


بنزد جهان‌داور خویش برد 

جهان‌داوری بین که چون پیش برد. نظامی. 
که‌شاها خدیوا جهان‌داورا. نظامی. 
- | پادشاه و حا کم جهان. رجوع به جهان 
داور شود. 

- خدای داور؛ ایزد داور. يزدان داور. خدای 
حا کم بهدل: 

دنیا خطر ندارد یک ذره 

سوی خدای داور بی‌یاور. تاصرخسرو. 
- داور آسمان؛ اشاره به باری تعالی است. 


- داور ده؛ حا کم و قاضی ده؛ 
گر تو آیی بشهر به باشد 
داور ده صلاح ده باشد. نظامی. 
- داور دئیا؛ خدای جهان؛ 
عقل میگوید ترا بی بانگ و بی کام و زبان 
کانچه دنا میکند ص داور دنا کد. 
ناصرخرو. 
- داور زمین؛ حا کمزمین؛ 
یا کا یک 
نام او داور زمین کردند. نظامی, 
دین‌داور؛ داور دین. حا کم و فاصل دین؛ 
دادخواهان که ز پیداد فلک ترسانند 
داد از آن حضرت دین‌داور دانا بیشد. 
ت خاقانی. 
- گیتی باوتودازز گیتی. حا کم جهان: 
دارای کیتی‌داوری خضر سکندرگوهری 
عادلتر از اسکندری, کو خون دارا ربخته. 
خاقانی. 
- یزدان داور؛ ایزد داور. خدای حا کم‌بعدل؛ 
ولیکن کم‌وبیش و خوبی و زشتی 
بفرزندشان داد یزدان داور.. ناصر خسرو. 
- امتال: 
تها به داور رفته است. تنها نزد قاضی رفته 
است. 
هم داور و هم خصم توان بود. 


|[بر پادشاه مجازی اطلاق کنند. (فرهنگ 
خطی). پادشاه عادل و پرستش‌کننده را گویند 
یعنی شخصی که مان نیک و بد حکم باشد و 
فصل کند وبعربی حا کم گویندش و در اصل 
دادور بر وزن دادگر بوده بمرور ایام تتخفیف 
داده‌اند داور شده. حا کم عادل. (انجمن ارای 
ناصریب پادشاه عادل: u‏ 


۱۳۷ 


داور روی زمین خواندش | کنون فلک 


داور. 


کز همه سلجوقیان داندش افزون فلک. 
خاقانی. 

داور اسلام خاقان کیر 

عدل را نوشیروان مملکت. خاقانی. 

شاه علاء دول داور اعظم که هست 


هم ازلش پیشرو هم ابدش پیشکار. خاقانی. 
ملک اعظم اتابک داور دور 
که‌افکد از جهان اواز؛ جور. نظامی. 
||ولف در فهرست خود به بيت ذیل از 
فردوسی معنی دشمن داده است, اما استوار 
نمی‌نماید و همان معنی حا کم و قاضی دارد؛ 
تن آزاد و آباد گیتی بدوی 
بر آسوده از داور و گفتگوی. فردوسی. 
و شعوری در لسان‌العجم گوید که کلم داور 
معنای خصم و دشمن دارد و بیت ذیل را که 
نام گویندة آن معلوم نیست بشاهد آرد: 

۱ .2 ۲ 
سرانجام ترسم که پیروزگر 
نباشد جز از داور و کیته‌ور. 
اما این گفته پر اساس نمی‌نماید. 
||دوا و درمان. (برهان) (آنندراج). بطریق 
مجاز دوا را نیز گویند چه گویبا فریادرس و 
داددهنده مریض است. (فرهنگ خطی بی‌نام). 
شعوری در لان‌العجم گوید بمعنی درمان 
است و اصل ان کلمه درین معنی «داور» بوده 
و یکثرت استعمال واو بر راء مسقدم شده و 
«دارو» گشته است و سپس بیت زیر را از 
قطران بشاهد اورد: 
چه باید مایه آنکس را که یابد سود بی‌مایه 
چه باید داور آنکس را که یابد درد بی‌داور. 
مصراع دوم این شعر بصورت فوق نادرست و 
محرف است و اصل ان چنین بوده است؛ چه 
باید داد آنکس را که یابد داد بی‌داور. 
و پیداست که در مصرع دوم شعر قطران بغلط 
کلمة «داد» اول را «داور» و «داد» دوم را 
«درد» خوانده و بهمین جهت برای استقامت 
معتی شعر یکلم داور معنی دوا و درمان: 
داده‌اند ۳ 
داور. [د] () حاکمشرع یا عرف. موسی 
پایه و درجة داور را به اندرز خسور؛ خود 
یترون در میان قوم قرار داد. (خروج TAA‏ 
- ۲۶) و سرداران هزاره و صده و پنجاهه و 
دهه نامیده میشدند ولکن داور و پادشاه همان 
قاضی بود و او نیز میبایست که در اصول و 
فروع امور از کاهن اعظم مشورت خواهد. 
(سفر اول اعداد ۲۷: ۲۱ و اول مويل ۲۲: 


۱-داور مصراع اول بمعنی عداست. 

۲-اصل: بی‌زورگر. 

-٣‏ حدس دیگر آن است که کلمۀ دارو 
بتصحیف داور خوانده شده باشد. (حاشیهة 
برهان قاطع ج معین). 


۸ داور. 





داوران. 





۱- ۱۵ مقابل ۲۳: ۶) و در:زیر جحت داود 
پادشاه ششهزار ناظر و داور بود (اول تواریخ 
۳ از جمله اصلاحات یهوشافاط که 
معمول داشت یکی برقرار نمودن داوران بود 
(دوم تواریخ ۹ ۵ - )۱١‏ و از برای ایشان 
مجلس مشورت فراهم نمود که بدستیاری آن 
کارها را بدرستی و راستی فیصل دهند 
چنانکه سنهدریم یا مجمع تقلید همان مجلس 
بود و داوران را فرمود که تا توانند راستی و 
راست‌کرداری را په کنند و رشوه نپذیرند. 
و اما داوران و قضاة بنی‌اسرائیل که در سفر 
داوران مذکورند حا کمان صاحب اقتدار و 
سرداران لشک رکش بودند و زمان داوری 
ایشان تخا ۰ سال یعنی از فوت یوشم تا 
زمان سموئیل نبی بود (اول اشعیا ۱۳: ۱٩‏ و 
۰ (قاموس کتاب مقدس). 

داور. [و] (إخ) یا زمین داور. نام ناحیه‌ای 


مسیان سیستان بناحية اففانستان و آنجا 


مسقطالرأس گروهی از دانشمندان بوده است. 
شسهری است و نساحیتی به سیستان. (از 
دمشقی): 

وراکرد پیش سپه جنگجوی 
پر شهر داور فرود آمد اوی. 
ياقوت در معجم‌البلدان آرد: داور. و اهل 
ناحيه آن را زمین داور گویند که بمعنی 
سرزمین داورست و آن ولایتی است وسیم 
دارای شهرها و دهها بهسایگی رخج و بست 


اسدی. 


و غور وان سرحدی از حدود سیتان است 
و شهر آن «تل» و «درغور» و هر دو بر ساحل 
نهر هندمند قرار دارند. رجوع به زمین داور و 
تاریخ سیستان ص ۱۹۴ و ۱۹۷ شود. 

داور. [و] (اخ) شيخ محمد مفیدین محمد 
نبی‌بن محمد کاظم. تولد داور در سنه ۱۲۵۱ 


ه.ق.بوده است و وفات او در سنه ۵ در 
هفتاد سالگی در شیراز و در قبرستان درسلخ زٍ 


(باب سَلّم) واقع در جنوبی شیراز مدفون شده 
ات 

داور. [وَ] (اخ) مرحوم میرزا علی | کبرخان 
داور وزیر عدلیه و وزير مال معروف در دورۀ 
سلطنت رضاشاه پهلوی که قل از اتخاذ نام 
خانوادگی «داور» معروف بود به 
میرزاعلی! کبرخان مدعی‌العموم. تحصیلات 
خود را ابتدا در تهران و بعد در سویس, که 
مدتها در آنجا مقیم بود, به پایان رسانید و 
سپس اندکی بعد از سنه ۱۳۰۰ ه . ش.به تهران 
معاودت نمود و از آن په بعد ترقیات سريع 
نمود و در کاپینه‌های مختلفه متتاوبا بوزارت 
فواید عامه و وزارت عدلیه و وزارت مالیه 
منصوب شد و متدرجاً در نتیجه هوش و 
کفایت و فعالیت خود.یکی از مشاهیر رجال 
دولت گردید بطوری که در سنین اواخر عمر 
خود مرحوم داور با مرحوم تیمورتاش وزير 





دربار دو رکن عمدة بسیار با نفوذ دولت را 
تشکیل میدادند. داور در شب چهارشنبه 
یت ویکم بهمن سال ۱۳۱۵ «.ش.ثمسی 
مطابق بیت و هشتم ذی‌القعده سنة ۱۳۵۵ 
ه.ق.انتحار نمود, از قرار مذکور به سم و در 
صفائیه در حوالی تهران مدفون شد. سن او در 
حدود پنجاه سال بود. (وفیات معاصرین بقلم 
آقای محمد قزویتی. مجله یادگار سال سوم 
شمار: ۶ و ۷). تشکیلات نوين دادفشستری 
ایران ازوست. 
د/ورآبا۵. [ر] ((خ) نام قدیم ده نمونه و 
سرمشقی. دهی از دهستان یاطری بخش 
گی ینان د‌اوند. واتم در 
۰۰ گزی خاور گرمار. سکنه ۴۰۰ آب 
از حبله رود. محصول آن غلات. بنشن و پنبه 
و انگور و انار و انجیر. شفل مردمش زراعت 


۱ و راه آن شوسه است. تلفن خصوصی دارد. 


این دہ مرکز قراء خالصۂ دولتی بخش گرمار 
که بالغ بر ۲ ده است میباشد. نام اولیه أن ده 


نمونه و سرمشقی بوده است و اد داورآباد 


نامیده مشود و علت این است که مرحوم 
داور در مورد آبادی قراء خالصه جدیت و 
سعی مینمود و این ده را برای نمونه آباد کرد و 
انواع اشجار و بذرهای مرغوب در این جا 
بوسیلةٌ متخصصین کشاورزی بعمل آورد. 
اصول ساختمان آن اساسی و چهار خیابان و 
دارای باغ ملی و ساختمان روستائی قابل 
اهمیت است. (از فرهنگ جغرافيايی ایران 
ج( 

داوران. [د] (إخ)" اولاً سوسی رتبه و 
درجه داوران بنی‌اسرائیل را بر حب اشاره 
خسورة خود (پدر زن خود) يترون (شعیب) 
قرارداد (سفر خروج ۸ - ۲۶) و رژسای 


| هزاره و سده و پنجاهه و دهه بودند. ولی حا کم 


ادشاه قاضی و داور عظیم بود و ویرا 


(اعداد ۲۷: ۲۱) و (اول سموئیل ۲۲: ۱۱ - ۱۵ 
مقابل (۳۳: ۶). بر حب (اول تواریخ ۲۳: ۴) 
شش‌هزار داور و قاضی در تحت اختیار داود 
بود و از جمله اصلاحات یهوشافاط یکی 
نعیین قضاة بود (دوم تواریخ ۵:۱٩‏ - ۱۱) که 
مجلسی از برای ایشان از برای اجرای احکام 
فراوان آورد که احکام را بعدالت و امانت 
جاری سازند و سنهدریم یا مجلس بهود تقلید 
همین مجلس بود و قضاة به استقامت و عدم 
قبول رشوه مأمور بودند. (اتجیل متی ۱۹:۱۶) 
(مزامیر ۸۲) (امثال سلیمان ۳۲:۲۴ نان 
ثانیا قضاة اسرائیلیان که تاریخ ایشان در سفر 
داوران مذکورست حکام صاخب اقتدار و 
تسلط مطلق بودند و مدت حکومت تخلم 
ایشان از فوت یوشم تا ایام سموئیل نبی 
(اعداد ۲۰:۱۳۴) طول کشید. جنبول, داو رانو 


مدت داوری هریک از ایشان: 


اسم داور مدت حکومت 
عتنئیل ۰ سال 
اهود ۰ سال 
دبوره و باراق یاپین پادشاه کنعان 

تیور ۰سال 
جدعون ۰ سال 
اپی‌ملک ۳سال 
تدیم ۳ سال 
یاثیر ۲ سال 
یفتاح ۶سال 
ابصان ۷سال 
ایلون ۰سال 
عبدون A.‏ سا 
شمشون ۰ سال 
عالی کاهن ۰سال 
سموئیل نبی ۲سال 


و در بین داوری این قضاة مدت و زمانهانی 
بود که به طوایف مجاورء خضودشان بندگی 
می‌نمودند چنانکه ۱۸ سال بجلون و مدت 
غیرمعلومی فلسطینیان قبل از آنکه شمجر 
ایشان را رهانی دهد و از ان پس ياپین عمدت 
بت سال بر ایشان مسلط شد تا مدتی که 
دبوره و باراق ایشان را رهائی بخشیدند. بعد 
از آن هفت سال به مدی‌ها بندگی نمودند 
جدعون آنها را ستخلص ساخت و مدت ۱۸ 
سال بعمونیان بندگی نمودند یفتاح ایشان را 
رهائی بخشید و چهل سال به فلسطییان 
بندگی نمودند تا شمشون ایشان را مستخلص 
ساخت. (قاموس کتاب مقدس). 
داوران. [ر] ((خ)"( کتاب داوران). ( کتاب 
قضات) شخیتم. سفطی. کتاب داوران 
کتابیست که از تاریخ بنی‌اسرائیل قبل از فوت 
یوش تا ایام شاؤل گفتگو میکند. برای شرح ` 
آن رجوع به قاموس کتاب مقدس شود. - 
- سفر داوران؛ کابیست که در باره؛ تارت 





بنی‌اسرائیل صحبت میدارد یعنی قدری ۳ 
از مرگ یوشع‌بن‌نون تا بروزگار شاژل. برای ` 
شرح آن رجوع به قاموس کتاب مقدس شود. 
اوران [د] ((ج) دهی از دهستان خنامان 
شهرستان رفسنجان. در ۲۸ هزارگزی شمال 


۱ -قسمتی ازین تذکرة (شعاعیه) در سی سال 
قبل, از محرم ۱۳۳۶ ه. ق. الی ذی‌الحجه ۱۳۳۸ 
قمری در پاورقی روزنامة هفتگی (فارس) 
مبطبعة شیراز چاپ شده است و فاضل دانشمند 
اقای سعید نفیسی سوادی از این قسمت برای 
خود برداشته‌اند و ما اين تاریخ تولد و وفات 
داور را از روی همان سراد فاضل معزی‌الیه نقفل 
کرده‌ایم و از این لطف و همراهی ایشان از 


2 - 3 - tribunal. 


داوران‌داور. 


داوری. ۱۰۴۳۹ 





شوسۀ رفسنجان و ۲۵ هزارگزی شوسه | بهر جاکه موکب درآری براه 


رفسنجان به کرمان. دارای ۱۲۰۰ سکنه. آب 
آن از دو رشته قنات. محصول آن غلات و 
حبوبات و کرباس‌بافی و راه آن فرعی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
داوران‌داور. [ر د] | مرکب) داور 
داوران. حا کم حا کمان. رجوع به داور داوران 
شود. 
داورانوئیه. زر نی ي ] ((2) دهی است از 
دهستان سبلوئیه بخش زرند شهرستان 
کرمان. در ۲۵ هزارگزی جنوب زرند سر راه 
مالرو زرند به رفسنجان. دارای ۶۳سکنه. أب 
آن از قتات ا میشود. محصول آن غلات 
و حبوبات. شغل مردم زراعت. راه آن 
مالروست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
داوربخش. [ب] ((غ) یکی از 


فرمانروایان بابری هندست (در ۱۰۳۷ ه.ق.). 


داور پناه. [و پٍ] ((ج) دی است از 
دهتان حومه شهرستان سراوان. واقع در 
پنجهزارگزی جنوب خاوری شهستان کنار 
شوسة سراوان به کوهک. محصول آن غلات 
و لبئیات و پبه و خرما. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, راه آن شوسه است. پاسگاه گمرک 
و دبستان دارد. نام اولی این آبادی دزک بود و 
چون یکی از سرهنگان قشون ایران بنام 
داورپناه آنجا کشته شد لذا آبادی بنام وی 
موسوم گردید. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸). در ۱۷۳۷۰۰ گزی‌خاش واقع است. 
داوردان. [ر] (نف مرکب) معنی ترکیبی 
آن خدادان و حا کم‌شناس باشد. (انندراج) 
(بر هان). 
داوردان. (إخ) نام دهی است در طرف 
غربی و یک‌فرسخی واسط. (برهان). یاقوت 
گویداز نواحی شرقی واسط و به یک 
فرستگی آن است. از آنجاست احمدین 
مجمدبن علی‌بن‌الحسین انطا کی ابوالهباس 
معروف به ابن‌طلائی که پیری صالح و اهل 
قران بود. ببفداد در امد و از ابی‌لقاسم 
اسماعیل‌ین احمد سمرقندی و دیگران سماع 
حدیث کرد و به داوردان باز گردید و آنجا 
بریاضت و مجاهدت عمر گذارد وردر ۴۵۵ 
ه.ق. درگذشت. (معجم الیلدان). در داوردان 
دیری منسوب به حضرت حزقیل هست. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
داوردان. [و] ((خ) نام دهقانی مالک 
زمینی که شهر واسط بر آن بنا شده است. 
(الکامل ابن اثير از حاشية مجمل التواریخ و 
التصص ص ۵۱۶). ۱ 
داور داوران. [ر ر د (ترکیب اضافی) 
قاضی قاضیان. حا كم حاكمان. الغ 
پروردگار و خدای تعالی که بر داوران داور 


است: 
سےا ۰ 


کنی داور داوران را پناه. نظامی. 
داورژن. و ز)(() یکی از بسخشهای 
شهرستان سبزوار و در باختر آن واقع و 
محدودست: از شمال به کوه جفتای و زوا کو 
اندقان. از خاور په بخش حومه. از جنوب به 
خارتوران و دهتان همائی از بخش ششتمد. 
و از باختر به بخش عباس اباد از شهرستان 
شاهرود. این بخش از سه دهستان بنام 
فرنیان, باشتین و گاه تشکیل شده است و ۴۸ 
آبادی بزرگ و کوچک دارد مجموع نفوس آن 
۷ نفرست. کليه قراء بخش در اطراف 
مير شوسهة مشهد به تهران واقعند قسمتی از 
انها در دامن کوه قرار دارند. هوای قرائی که 
در جنوب شوسه واقعند هر چه بطرف 
کال‌شور نزدیک می‌شوند گرم‌تر میشود 
مخصوصا بواسطة همجوار بودن با خارتوران 
بادهای سوزان شدیدی در جنوب این بخش 
در جریان است. اب مزروعی کلیه ابادیها در 
دامنه کوه جنتای و اندقان و زوا ک. 
چشمه‌سار و رودخانه و در جنوب بخش از 
قنوات تأمین میشود. محصول عمد؛ بخش 
غلات و پنبه و زیره و کنجد وانواع میوه. شغل 
مردان زراعت و کسب صنایم دستی زنان 
بنتن پارچه‌های نخی و کرباس و شال است. 
(از فرهنگ جغرافیایی اران ج ). 
داورزن. د ز] (إخ)قصة مركز بخش 
داورزن شهرستان سبزوارست. این قصبه در 
باختر شهر سبزوار و سر راه شوسة عمومی 
مشهد به تهران واقع و ۶۵۰ سکنه دارد. اب 
آن از رودخانه و محصول آن غلات و میوه و 
پنبه و کنجد و زیره و شغل اهالی زراعت و 
کسب و مالداری و قالیچه‌بافی و راه انجا 
اتومیل‌روست. بخشداری, ژاندارمری. 
نمایندگتآمار و دبستان دارد و آسایشگاهی 
در مان اهاه ساخته شده‌است که اینک 
بخشداری در آن سکی دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ |انام محلی کنار راه 
شاهرود و نیشابور میان کاهک و سودخر در 
۶۰۰۸۰۰ گزی تهران. 
داورستان. [و ر ] (مرکب) دارالقضاء. 
محکمه. عدالتگاه. (آنندراج). ديوان‌خانه. 
دیوان عدالت: سرهنگان او را ستدند و در 
چهارسو بردند جای داورستان. (ترجمة 
دیاتسارون ص ۵۰ ). 
داور شدن. [و ش د](مص مرکب) حا کم 
و قاضی شدن. در مقام قضا و حکومت قرار 
گرفتن. حکم شدن؛ 
| گرداد و بیداد داور شوند 
پود داد تریاق و بیداد سم. . ناصرخسرو. 
داور قاجار. [د] ((ج) نسواب شاهزاده 
اماموردی میرزا برادر بطنی رکن‌الدوله است. 


در دولت سلطان محمدشاه بملک عخمانی 
گریخت و در بغداد بماند و بزیارت عبات 
پرداخت این پیت از اوست: 
هر چه میخواهی بگو و هر چه میخواهی بکن 
دوست میدارم ترا گر دشمن جانم شوی. 
(مجمع الفصحاء ج ۱ ص ۲۷). 
داورک. [و ر) ((خ) یکی از آثار عهد 
ساسانی در خوزستان و آن خرابه‌های 
شهریت تقریباً در قاهلا دو ساعت راء 
شمالی فلاحه در محلی که داورک نام دارد. و 
علمای علم جغرافیای عرب داورک را 
همچون شهر وسیعی که دارای چندین بتای 
مهم ساسانی بوده است معرفی کرده‌اند. (از 
فرهنگ جفراقیایی خرب ایران ص ۲۲۷ و 
۳-۷ 
داورکیا. [و] (إخ) خطاطست. رجوع به 
نمونةٌ خطوط خوش کتابخانة شاهنشاهی 
ایران شود. 
داورگاه. (ر] (| مرکب) محکمه. دارالقضاء. 
دیوانخانه. عدلیه. دادگستری. داورگه؛ 
به داورگه نشاندی داوران را 
بکندی بیخ و بن بدگوهران را 
به داورگاه او از شاه و چا کر 
یکی بودند درویش و توانگر. 
فخرالدین‌اسعد (ویس و رامین). 
داورگه. رز گ:] !مس رکب) مسحکمه. 
داورگاه؛ 
به داورگه نشاندی داوران را 
بکندی بیخ و بن بدگوهران را. 
فخرالدین‌اسعد (ویس و رامین). 
داوری. [ر] (حامص) و آن اجرای حکمی 
است که خداوند عالم در روز جزا پر مردمان 
خواهد فرمود. (متی ۱۰: ۱۵) (واعظ 44:۱۱ 
(متی ۲۶:۱۲) (اعمال رسولان ۳۰۱:۱۷) 
(عبرانیان ۲۷:۹ و دوم پطرس ۲: ٩و‏ ۳: ۷) 
(اول یوحنا ۴: ۱۷) و داور آن روز خداوند و 
منجی ما عیی میح خواهد بود (متی ۲۵: 
۷۱ ۳۲ و ۰۲۶ ۶۴ (یسوئیل ۲ اعمال 
۷ (رسالة رومیان ۱۶:۲) (دوم قرنتیان 
۵ و این داوری عمومیت خواهد داشت 
(یوئیل ۲۸:۵ و )۲٩‏ (رسالة رومیان ۱۰:۱۴ و 
۲ دوم قرنتیان ۵: ۱۰و ۲۰: ۱۲و ۱۳ باید 
دانست که آن داوری را تغیر و تبدیل نخواهد 
پود لهذا بر حب فرمان داور. پا کان در 
ملکوت مسیح و اشرار و ناپا کان در طلمت 
خارجی و یامن و نومیدی ابدی خواهند بود 
(مقابل متی ۲۵: ۴۶-۱۴ و اول قرتیان ۱: ۵۲ 
- ۵۷و اول تس الونیکیان ۴: ۱۷-۱۴ 
عبرائیان ۲:۶). (قاموس کتاپ مقدس). 
۵وری.[ر] (حامص) قضاوت. در بارۂ 


1 - ۰ 


۰ داوری. 


داوری. 





داوری و داوران ا قضاة در دوران 


|اکلمه در بيت ذيل حاصل محا کمه‌و قضاوت 


هخامنشیان نگاه کنید به ایران باستان ج۲ ص | عامه و تقریاً آنچه مردم از کسی به نیک و بد 


FAY 
داوری. [] (حامص) عمل داور. قضا.‎ 
حکومت. قضاوت. حکم دیوان کردن.‎ 
حکمیت. محا کمه کردن. (برهان). یکسو‎ 
نمودن میان نیک و بد. (برهان) (شرفنامه).‎ 
احكومة. (منتهی الارب). حكمة. (دهار).‎ 


حکم ميان دو خصم. فستاحة [فب /ف] . 


(منتهی الارپ)؛ 

زیزدان بترسد گه داوری 

تجوید بلندی و گندآوری. فردوسی. 
همم داد دادی و هم داوری 

همم تاج دادی و انگشتری, فردوسی. 
زیزدان بترسد گه داوری 

نیازد بکین و به گندآوری. فردوسی. 
چو برجستی از برتری کمتری 

ببدگوهر و تاسزا داوری. فردوسی.: 
تو شاهی وگر اژدها پیکری 

اید بدین داستان داوری. فردوسی. 
بود داوریمان چو حکم سدوم 

همانا شنیدستی آن حکم شوم 

که در شهر خائن شد آهنگری ! 

بزد قهرمان گردن دیگری. فردوسی. 
چو عاجز شدی رایس از داوری 

ز فیض خدا خواستی یاوری. نظامی. 
گلوی‌ستم را بدانان فشرد 

که دارا بدان داوری رشک برد. نظامی 
بخندید دانا کزین داوری 

به ار جز منی را بدست آوری. نظامی 
چو آمد گه دعوی و داوری 

به دانش‌نمائی و دین‌پروری. نظامی 
درین داوری کاوری راه پیش 

رضای خدا بین ز آزرم خویش. نظامی 
بخدای جهان خورم سوگند 

که بدین داوری شوم خرسند. نظامی 
چو از مرگ بسیار یاد آوری 

شکیبنده باشی در آن داوری. ۰ نظامی. 
روز قامت که پود داوری 

شرم نداری که چه عذر آوری. نظامی 
ستمکارگان را مکن یاوری 

که پرسند روزیت ازین داوری. تظامی 
داوری و داد نمی‌پینمت 

وز ستم آزاد نمی‌بینمت. نظامی. 
چنان کن که فردا در ان داوری 

نگیرد زبانت به عذرآوری. نظامی 
در آن داوری هرمس تیزمفز 

بحق گفتن اندیشه‌ای داشت نغز. نظامی 
چون ڊ تردی بساط داوری 

پیش عشقت جان و دل درباختيم. عطار 
اقتضای داوری رب دین 

سر برآرد از ضمیر آن و اين. مولوی. 


یاد کند یا نام یا بد و نیک معنی میدهد: 
اگرسالیان رنج و رزم آوری 

اشد به دستت پجز داوری. 

انظر. حکم: 

همی تا بگردانی انگشتری 

جهان را دگرگون شود داوری. 

وزآن پس به بهرام" بهرام آگفت 
که‌ای با خرد یار و با رای جفت 

چه گویی کز این جستن تخت و گنج 
بزرگیت فرجام | گر درد و رنج 
بخندید بهرام ازین داوری 

وزان پس برانداخت انگشتری 
بدوگفت چندانکه این در هوا 


فردوسی. 


فردوسی. 


بماند شود بنده‌ای پادشاه. 

۱ چو اسکندر آمد په اسکندری 
جهان را دگرگونه شد داوری. فردوسی. 
|اداد که بکسی برند. تظلم. (برهان). قضیه که 

" پیش داور برند. و شکایت که پیش کسی کنند. 
شکوی. شکایت. (غیاث). قضیه که بر حا کم 
عرض باید کرد. ]|محا کمه. (غیاث). ترافع. 
ادعا. مرافعه. دعوی؛ 
که‌بی داور این داوری نگسلد 


فردوسی. 


و بربیگاه ایچ بد نبشلد. اپوشکور. 
بدین داوری پیش داور شویم 
بجائی که هر دو برابر شویم. فردوسی. 
چو بر دانش خویش مهر آوری 
خرد راز تو بگلد داوری. فردوسی. 
چو بشنید فرهاد ازو داوری 
بلندی و تندی و گندآوری. فردوسی. 
سخن گر گرفتی چنین سرسری 
بدان گیتی افکندم این داوری. . فردوسی. 
۱ ندارم هیچ شک کاین داوری را 
5 :ا یریز دان عادل نیست داور. اصر خرو. 
. ]"جمله بدین داوری بر در عنقا شدند 
کوست خلیفه طیور داور مالک‌رقاب. 
خافانی. 

چنین شد در آن داوری رهنمای 
که‌مردی هنرمند و پا کیزه‌رای. نظامی. 
پای نهادی چو درین داوری 
کوش که همدست بدست آوری. نظامی. 
را آسمان میکند یاوری 
مرا ئیست با آسمان داوری. نظامي. 
تشاید در آن داوری پی فشرد 
که‌دعوی نشاید درو پیش برد نظامی. 
متعشر داورنها با نو دارم 
اگرشور تو در محشر نباشد. سعدی. 
با سیر اختر فلکم داوری بی ايسټ. ده 
اتصاف شاه باد درین قصه داورم. . , بحافئي 
- به داوری بردن؛ بمحا کمه کشانین. بقاضی 
بردن؛ بط م م 


بر دل خاقانی | گرداغ جفا نهی چه شد 
او ز سگان کست خود تا بردت به داوری. 


خاقانی. 
به داوری کوشیدن؛ بمرافعه و نزاع و خلاف 
برآمدن؛ 
پا دور بداوری چه کوشم 
دورست نه جور چون خروشم. نظامی. 
بدداوری؛ قضا و حکم ناخوب" 
کاشکی آن ننگ بودی یکسری 
تا ترقتی بر وی آن بد داوری. مولوی. 


روز داوری؛ یوم‌الدین. قیامت. روز شمار؛ 
گوئیاباور نمی‌دارند روز داوری 
کاین همه قلب و دغل در کار داور ميکنند. 
حافظ, 

- داوری دادن کسی راء حکم و حکیمت. ز 
کردن‌او را. 8 
ستد و داد جز به دستادست 
داوری باشد و زیان و شکست. ی 
ای خداوندی که از بیم سر شمشیر تو 
از میان آخشیجان شد گسته داوری. 

عتصری. 
||تضاد. مخالفت؛ 
آب و آتش رااگردر مجلسش حاضر کنند 
از ميان هر دو بردارد شکوهش داوری. 


انوری. 
- داوری کوتاه شدن؛ خلاف از میانه 
برخاستن. اختلاف بیکسو شدن: 
ولیکن چو معنیش یاد آوری 
شوی رام و کوته شود داوری. فردوسی. 
بفرمود تا فارسی و دری 
بگفتند و کوتاه شد داوری. فردوسی. 
بدو گفت کوتاه شد داوری 
که‌گیتی سه روزست چون بنگری. فردوسی. 
|اختلاف. خلاف: 


چه چیزست ازین چرخ گردان برون 
درین عاقلان را بسی داوریست." 





.. ناصرخبر و 
درین داستان داوریها بي أت 
مراگوش بر گف هر کسی است. ‏ نظامی, 


با کابن داوریها را به پیش داور اندازیم. 


حافظ. 
||مغالطه. جدل: 
بدو گفت قیدافه کز داوری 
لت راپرداز که اسکندری. فردوسی. 


۱-یا: خطا کرد در بلخ آهنگری 

به ششتر زدند گردن دیگری (مگری). 
۲ -یعتی: بهرام سیاوشان. 

۳-یعنی: بهرام چوبینه. 

۴-به صنایی نیز منوب است. 


داوری. 


داوری. ۱۰۴۴۱ 





-داوری پیش آوردن؛ بحث و جدل پیش.. 


آرردن. جدل کردن: 

گرت بپرسد کی از مشکلی 
داوری و مشغله پیش آوری 
آپ درو آتش و خا کو هوا 


از چه فتادند درین داوری. ناصرخرو. 
||امر. کار. شأن. حکم. رأی: 

کشی‌اقعی و بچه‌اش پروری 

پدیوانگی ماند این داوری. فردوسی. 
چو قطره بر ژرف دریا بری 

بدیوانگی ماند این داوری. فردوسی. 
چو درویش نادان کند برتری 

بدیوانگی مائد این داوری. فردوسی. 
گه رزم چون بزم پیش آوری 

بفرمانبری ماند آن داوری. فردوسی. 
تو گر پیش شمشیر مهرآوری 

سرت گردد آزرده زین داوری. فردوسی. 


||تضیه. کار عمل. حدیث. بحث. مطلب 
مسئله. واقعه. امر. مطلق قضیه: و این پادشاء 
را [بادشاه خزران را] هفت حا کم است 
اندرین شهر [شهر آتل قصبهٌ خزران] از هفت 
دين مختلف, بهر ساعتی چون داوری بزرگتر 
افتد از پادشاه دستوری خواهند یا آ گه کند! 
بحکم آن داوری. (حدود العالم ج ستوده ص 
۲+ 

سپه سازی و ساز جنگ آوری 
که| کنون دگرگونه شد داوری, 
ز گفتارشان ۲ خواهر پهلوان 
همی بود پیچان و تيره روان 
بدان داوری هیچ نگشاد لب 


فردوسی. 


زبرگشتن شید تانیمه‌شب. ‏ . فردوسی. 
چنین داد پاسخ به زروان جهود 
کزین داوری غم بايد فزود. 
کنون‌اینکه گفتیم پاسخ دهید 
درین داوری رای فرخ نهید. 
بدو گفت گرشاسب کای دیو مرد 
چگونه نخندم بدشت نبرد 

که پیشم تو آئی و جنگآوری 
مرا خنده اید بدین داوری, 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
به بندوی گفت ای بد چاره‌جوی 
تو این داوریها به بهرام گوی. 
نباید که فردا گمانی بری 


فز دوسی. 
که‌من بودم آ گه‌ازین داوری. ‏ فردوسی. 
زهر کاردانی به رای درست 

در آن داوری چاره‌ای بازجست. 
یکی نانشانده یکی برکنی 

بود بی‌گمان خویشتن دشمنی 

بدین حسب ‏ این حال و این داوری 


ظامی. 


یکی بیت گوید نکو عنصری. 

(از راحةالانسان). 
بکس نتوان نمود این داوری را 
که خرو دوست میدارد پری را. نظامی. 


که برداری آرام از آرامگاه 
درین داوری سر نپیچی ز راه. 
دروغی نگویم درین داوری 
بحجت زنم لاف نام‌آوری. 


نظامی. 


نظامی. 
|| بحث. سخن. مباحثه: 

درین داوری بود کز روی دشت 
خروشی برآمد که مه تیره گشت. فردوسی. 
چو دزدیده شد چیز بی‌داوری 
چه نا گوهری‌دزد و چه گوهری. 
اادر بیت ذیل نیز ظاهراً سعنی مباحثه و بحث 
و گفتگو میدهد و برای بهتر دریافتن معنی 
ایباتی چند پیش از بیت شاهد نیز آورده 


اسدی. 


میشوده 

نگه کرد بیژن بخیره بماند 

از آن چاه خورشیدرخ را بخواند 

که‌ای مهربان از کجا یافتی 

خورشها کزین‌گونه بشتافتی... 

عنیژه. بدو گفت کز کاروان 

یکی مایه‌ور مرد بازارگان... 

یمن داد از این گونه دستار خوان 

که بر این جهان آفرین رایخوان 

بدان چاه نزدیک آن بسته رو 

دگر گر بخواهد ببر نوبلو 

بگسترد بیژن پس آن نان پا ک 

پر امید دل گشته با ترس و با ک 

چو دست خورش برد از آن داوری 

بدید آن نهان کرده انگشتری. . فردوسی, 
|ارزم. جنگ. (اوبهی) (برهان) (صحاح 
الفرس) (غيات). نزاع. جدال: 


ار ین رابچنگ آوری 

زمانه پراساید از داوری. فردوسی. 

تو گر قیصر روم وگر مهتری 

مکن هیچ با تازیان داوری. فردوسی. 

مگر زنده او را بچنگ آوری 

N‏ دارری. فردوسي. 

بدانے: ی و هم لشکری 

کزآن کار شور آید و داوری. فردوسی. 

که‌گر تخت ایران بچنگ آوری 

زمانه برآساید از داوری. شون 

همه آراسته جنگ‌آوری را 

بجان بخریده به جنگ و داوری را. 
فخرالدین‌اسعد (ویس و رأمین). 

یکی دایره‌ست آبگون چنبری 

فراوان در این دایره داوری. اسدی. 

پدانست کو راسر داوریست 

در آن ساعت از دین و طاعت بریست. 

شی (یوسف و زلیخا). 

جهاندار دارا در آن داوری 

طلب کرد ازایرانیان یاوری. نظامی, 

پرخاش دارا سرافراخته 


همه آلت.داوری ساخته. نظامی. 


چو یوسف به شمعون یکی بنگرید .. .- 


مراو را چو آشفته دیوانه دید... 
|[نزاع. منازعه. منازعت. (لفت تاريخ بیهقی). 
مخاصمت. مخالفت. غوغا. همیاهو. ترافع. 
مرافعه. خصام. مجادله. جدال: 


زمانه برآسود از داوری 


بفرمان او دیو و مرغ و پری. فردوسی. 
از آن تامور بند اسکندری 

جهان از بدان رست و از داوری. فردوسی. 
تو کردی بدین داوری دست پیش 
کنون‌بازگشتی ز گفتار خویش. فردوسی. 
نباشد مرا با کسی داوری 

اگرتاج من جت ار انگشتری. فردوسی. 
میانشان همی داوری شد دراز 

میانجی بیامد یکی سرفراز. فردوسی. 
اگرگاه جوید گر انگشتری 

از این بوم و بر بگسلد داوری. ۰ فردوسی, 
وز پی داوری و درد سر و جنگ و جلب 

جز همه عاریتی چیز گروگان ندهی. 

۱ ناصرخسرو. 
زهد شما و فق ما هر دو چو حکم داورست 
داورتان خدای باد اینهمه چیست داوری. 

خاقانی. 
یک حرف صوفیانه بگویم اجازتست 
ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری. 

حافظ. 

|| خصومت. (برهان). دشمنی. کینه. خلاف. 
مخالفت: 
کسی کو به محشر بود آوری 
ندارد بکس که و داوری. ابوشکور. 
نخواهم که باشد چنو شهریار 
| گرچند بی‌شاه شد روزگار 
که او رایسی داوری در سرست 
همان رای با لشکر دیگرست. فردوسی. 
دل از داوریها بپرداختند 
بین یکی جشن نوساختند. . فردوسی. 
که‌هر کش درم بد خراجش نبود 
بدلش آندرون داوریها فزود. فردونی, 
جهان پرشگفت است چون بنگری 
ندارد کسی آلت داوری. سوه 
زمانه ز ما نیست چون بنگری 
ندارد کی الت داوری. فردوسی. 


که‌یک بار گفتیم و این دیگرست 


ترا خود جز این داوری در سرست. 


فردوسی. 
به آموی ہنشت و یک‌چند بود 
بدلش اندرون داوریها فزود. فردوسی. 
تو چون غرم رفتستی اندر کمر 
پراز داوری دل, پر از کینه سر. فردوسی. 


۱-ظاهرآ: تا گه کند. (یادداشت مزلف). 
۲ - یعنی: گفتار تحریض‌کنندگان بهرام چوبینه 
به طلب ملک. 


ff‏ داوری. 





ببیند ز من هر چه اندرخورست _ س 

که‌او را چنین داوری در سرست. ‏ فردوسی. 

وگر کین داراست و اسکندری 

کهن شد به روم اندرون داوری. 

هوارا بهتر از دل مشتری نیست 

آزیرا بر دل کس أ داوری نیست 

هوا خرد به آرام دل وجان 

چنان داند که چیزی بافت اسان. 
فخرالدیناسعد (ویس و رامین). 

سر از دولت کشیدن سروری نیست 

که‌با دولت کسی راداوری نیست. نظامی. 

هم زو برسی به یاوریها 


فردوسی. 


هم بازرهی ز داوریها. نظامی. 
زمین را ببوسم بخواهشگری 
مگر دور گردد شه از داوری. نظامی. 


|ادر بیت ذیل کلمه معنای خاصی دارد چیزی 


خود اسفندیار را چند کرت وعده سلطنت. 


میدهد و وقا نمیکند کرت آخر او را بند کردن 
رستم می‌فرستد و با او میگوید: . 
که چون این سخنها بجای آوری 
ز من نشنوی زان سپس داوری 
سپارم تراگنج و تخت وسپاه 
نشانمت با تاج و زرین کلاه. 
||تصد و معامله. (غیاث). 
داوری. [و] (اج) فرزند وصال شیرازی 
است. رجوع به داوری شیرازی و نیز رجوع 
به اتشکده ص۲۴۲ و تاریخ ادبیات براون 
ج۴ ص ۰۱۳۲ ۰۱۹۴ ۰۲۰۵ ۲۰۶ شود. 
داوری. 1و ((ج) دهی از دهتان انگهران 
بخش کهنوج شسهرستان جیرفت. در 
۵ هزارگزی جنوب کهنوج. سر راه مالرو 
انگهران به بیابان. ۱۰۰ تن سکته دارد. آب آن 
از رودخانه تامین میشود. محصول آن خرما. 
شغل اه الی زراعت و بارکشی وراه آن 
مالروست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
داوری. [و] (اخ) سلطان ابراهیم. از شعراء 
ایران و از مردم کاشان است. او راست: 
در خراسان مدحتی گفتم نه از روی طمع 
در غلط فهمیده گفتا مدح ما معنی نداشت 
گفتمش بسیار نیکو گفت این انصاف بود 
بنده خود دانسته‌آم مدح شما معنی نداشت. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
داوری. 1د ] ((خ) (قلمذ...) ظاهراً قله‌ای از 
توابع و نواحی فراه و یا هرات و یا نواحی 
مابین آن دو بوده است. در تاریخ سیستان 
آمده است که؛ «آمدن امیر. نوروز بزرگ به 


فردوسی. 


فراه و شبیخون آوردن و تاخت کردن و اهالی 
آن بقعه را اسیر کردن و نهب و قتل آن ولایت 
و گرفتن ملک جلال‌الدین‌ین ملک تاج‌الدین 
راو بردن به هرات و گرفتن قلعهة داوری و 
نشاندن ملک رکن‌الدین را به امارت آن قلعه 











در سال ۶۹۳ ه.ق.»بسوده است. (تاریخ 
سیستان ص ۴۰۷). 
داوری. [ر] ((خ) محمد. خوشنویی است. 
رجوع به کاب نمونة خطوط خوش کتابخانه 
سلطتی ايران شود. 
داوری افتادن. (رأْد] ؛سص مرکب) 
داوری واقع شدن. منازعه بپا شدن. داوری 
خاستن. رجوع به داوری شود: 
پیش داور بردم او رافته شد داور برو 
تا ز رشکش داوری افاد با داور مرا. 

نظامی (از آنندراج). 
داوری افکندن. اراک :] (سص 
مرکب) داوری انداختن. داوری پپا کردن. 
رجوع به داوری شود. ||داوری بردن* 
پیچی تو زان گرچه نیک‌اختری 


چو با کردگار افکند داوری. فردوسی. 
"- داوری بفردا افکندن؛ از حال به استقبال 
حوالت دادن: 

هم آمروز از پشت بارت بیفکن 

"میفکن بفردا مر این داوری را. ناصرخسرو. 


داوری انداختن. [ز أتَ] امسص 
مرکب) داوری افکندن. داوری با کردن. 
رجوع به دارری شود. (انندراج), 

داوری برخاستن. ار ب ت ] (ص 
مرکب) داوری بر طرف شدن. داوری مرتفع 
شدن. خلاف از میانه بیکسو شدن؛ 
یافتدش در آن گواهی راست 

مهر بنشست و داوری برخاست. نظامی. 
رجوع به داوری شود. 

داوری بردن. [ر ب د] (مص مرکب) به 
محا کمه شدن از ظلم کسی در پیش حا کم 
عادل: 

هرچه کنی تو برحقی حا کم دست مطلقی 


: پیش که داوری برم از تو که خصم و داوری. 


چس د - سعدی 
وی پش قاضی بردند. ( گلستان سعدی). 


ما را شکایتی ز توگر هت هم به تت 

کز تو بدیگری نتوان برد داوری. سعدی. 
داوریجان. (إِخ) دهی جزء دهستان سربند 
پسائین بخش سربند شهرستان ارا ک. در 
۸هزارگزی جنوب باختری آستانه و 
۷هزارگزی ایستگاه دوآب. سکنه ۱۸۴ تن. 
آب آن از چشمه و رودخانة چویدر تأمین 
میشود. محصول آن غلات و بنشن و پنه و 
انگور و بادام و قلمستان. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و قالیچه‌بافی و راه آن مالروست. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
داوری حستن. (و ج تَ] و 
محا کمهکردن. بازپرسی کر دوه وه ۱ 
سپهبد [بهرام چوبینه ] ز کژی و گندآوزی ۰ 
نبد ا گه‌از جتن داوری ۰ 


دو برد یمانی بیکسو نهاد .. 


تا فد مد 





داوری شیرازی. 
دو موزه بنامه نکرد ایچ یاد. فردوسی. 
مرا زیبد اندر جهان بر تری 
نیارد ز من جت کس داوری. قردوسی 


||اجنگ‌جوئی. جنگ‌طلبی. جستن رزم و 
نبرد؛ 
ازیشان نیامد بجز بتری 
بگرد جهان جستن داوری. فردوسی. 
داوری‌خانه. از ن /ن] (سسرکب) 
محکمة. (منتهی الارب). دادگاه. دیوان‌خانه. 
جای عدالت. عدلیه. 
داوری خوردن. از خوز / خر د] 
(مص مرکب) از حکم قضا فرمان بردن. به 
حکومت و حکمیت گردن نهادن. پذیرفتن 
عقوبت. 
داوری‌دار. [ر] (نف مرکب) دارندة- 
داوری. داوری‌کننده. ||((خ) خدای متمال. ۰ 
رجوع به داور و نیز رجوع به داوری شود. 
داوری داشتن. [ر ت ] امسص مرکب) 
نزاع و مرافعه و دعوی داشتن: 
چو دارد کی باکی داوری 
نیابد بداد از کسی یاوری. 
- داوری نداشتن؛ بر سر نزاع نبودن: 
ندارد کسی با تو زین داوری 
ز تخم پرا کنده خود بر خوری. 
||دادخواهی. ترافع. تظلم: 
لاله ساغرگیر و نرگس مست و بر ما نام فق 
داوری دارم یی یارب کرا داور کنم. 


اسدی. 


فردوسی. 


حافظ. 

داوری ساختن. [ر تَ] (سص مرکب) 
نزاع و جنگ و جدال پا کردن: 

بگاه جوانی و گندآوری 

یکی بهده ساختم داوری. فردوسی. 
نهفته نشد تیغ اسکندری 

چه سازی بما بر چنین داوری. فردوسی. 
به سر چاره‌ها سازی و داوری 

بری رنج تا گنج گردآوری. ادى 
وز این بهده داوری ساختن 3 
زمانی براسودی از تاختن. نظامی۲2 
||چاره ساختن. تدبیر کردن: ۰ 
دو دستت ېندم برم نزد شاه 

بگویم کزو من ندیدم گناه 

بباشم به پیشش بخواهشگری 

بسازم ز هر گونه‌ای داوری. فردوسی. 


داوری شیرازی. [و ي] ((غ) نامش 
محمد است و سومین فرزند وصال شیرازی 
است مولدش بسال ۱۲۳۸ و وفاتش بال 
۴ قد.ق.است. دیوانی دارد که بسال 
۰ وه .ش.در شیراز بچاپ رسیده است. از 


اوست: 


در دل تنگ نخواهم که هوای تو بود 


۱-نل: هردلی کش. 


داوری کردن. 


داوطلب. ۱/۳ 
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چون سرم لایق همسایگی زلف تو نیست 
چون سر زلف تو آن به که یپای تو بود 
گوئیا خاصتش تربیت ماه و پریست 
سرزمینی که در آن نشو و نمای تو بود 
شانه را دیدم و یاد دل خود افتادم 
که معلق بسر زلف دوتای تو بود. 
HER‏ 
تو که بر روی نکو زلف معنېر داری 
نوبهاری که شب و روز برابر داری 
بجز آیینه ترا هیچ اید در چشم 
گربرخار خود آیبنه برابر داری. 
E‏ 
ای لشکر جین تاخته در مملکت روم 
آشوب درافکنده در آن مرز و در آن بوم 
روم از طرف مغرب و چین از جهت شرق 
همایه شده چین تو با مملکت روم 
آن پادشه روم تو زی پادشه زنگ 
بر صفحۂ دیبا رقمی ساخته مرقوم 
زودا که سپاه از طرف زنگ پیاید 
مغلوب شود لشکر چين زان سپه روم 
در یکدگر افتند و شود کشور رویت 
ویران همه زآمدشد آن لشکر مشئوم 
آن پادشه زنگ تو از کینه پپوشد 
بر پادشه روم تو پیراهن مسموم 
تو نصرت رومی کنی و تیغ برآری 
یکجا کنی آن لشکر زنگی را معدوم 
ای موی تو آشفته‌تر از کشور بی‌شاه 
وی روی تو پا کیزه‌تر از دامن معصوم 
هم چاشنی وصل تو از چشمة تنم 
هم بار و بر هجر تو از شاخة زقوم 
پیلی است سر زلف تو خرطوم فکنده 
وز ابروی تو تيغ فروسته بخرطوم 
همواره دل خلق به خرطوم کشد پیش 
وز حرص بیندازدش اندر بن خرطوم 
باد از ختن زلف تو چون بار بندد 
صد قافلۀُ مشک برد تا در خیشوم 
گرعقل بسنجد بترازوی تصور 
بسیار بچرید بلبت نقطهٌ موهوم 
گرشعلۂ حسن تو بگیرد بدل شمع 
بی شعلة نار آب کند کالید موم 
جز بر لب لعلت نگراید دل تب‌دار 
گرچه نگراید به عل خاطر محموم. 
(مجمع‌الفصحا ج ۲ ص ۱۳۰). 
ذاوری کردن. [د ک د] (مص مرکب) 
قضاء. حکومت. محا کمه.دیوان کردن. 
حکمیت. محا کمه‌کردن. یکو نمودن میان 
نیک و بد. المخاصمة. الخصام. (تاج المصادر 
بیهقی). فصل. (دهار): نختین روز که 
جمشید به یادشاهی بنشت و داوری کرد 
همه خلق گرد آمدند و آن روز را نوروز نام 
کردو هر سه ماهی همچنین به داوری 


= 


بنشتی تا هفتصد سال ازین گوند ر ذشت و 
اندرین کار و مدت هرگز یماری و دردسری 
نبودش. (ترجمهٌ تاریخ طبری بلعمی). ولیدین 
مفیره پیرتر بود ایشانرا از پیکار بازداشت و 
گفت‌بر آن باشيد که هر که نخست بدین مزگت 
آید او را حا کم‌کنيم تا میان ما داوری کند. و 
پداوری او بسنده باشیم. (ترجمة تاريخ طیری 
پلعمی). 

ميان دو تن چون کنی داوری 


به آزرم کی را مکن یاوری. 


اسدی, 

|| حکم کردن: 
بگویش که چون او بزیر آوری 
بشمشیر کن زان سپس داوری. 

فردوسی. 
- از پی کسی داوری کردن؛ بود او حکم 
کردن, خانب او گرفتن در قضا: 
به مادر چنین گفت کز مهتری 
همی از پی گو کنی داوری. 

فردوسی. 


|| منازعه کردن. نزاع کردن. مخاصمه کردن. 
ستیزه کردن. جدال کردن, مرافعه کردن؛ 


توا کنون‌بدرد برادر گری 
چه با طوس نوذر کنی داوری. 
فر دوسی. 
زمانه ز ما نیت چون بنگری 
بدین مایه با او مکن داوری. 
فردوسی. 


چو با تو نت ایشانرا توان داوری کردن 

چه چار‌ست از تواضم کردن و پذرفتن پیمان. 
فرخی. 

گرترا خطاب اشتر باز خال و عم نبود 

چون همی با من تو چندین داوری عمر کنی. 


نا اصرخسرو. 
کی ارات کند یاوری 
که‌یارد که با او کد داوری. 
||دعوی کردن. ادعا کردن: 
چرا از پی سنگ ناخوردنی 


کئی داوریهای نا کردنی. 


||ابحث کردن* 

ترا کردگارست پروردگار 

توئی بنده کردة کردگار 

چو گردن به انديشه زیرآوری 

ز هستی مکن پرسش و داوری '. 

فردوسی. 

داوری‌گاه. [] (مرکب) سحکمه. 
داورگاه. داوری‌گه. داورگه. دارالمدالة. 
|امجازاً چنگ‌جای. آنجا که از مردان و از 
مردی آنان حکومت کنند؛ i‏ 
سکندر در آن داوری‌گاه سخت 6 


پی افشرد مانند بیخ درخت. نظامی. 
در آن داوری‌گاه چون تيغ تيز 
که‌هم رست‌خیزست و هم رستخیز. 


داور یگه. [ز گ:] (|مسرکب) مسخفف 
داوری‌گاه. دارالعدالة. محکمه. داورگاه 
داورگه؛ 
کسانی که در پرده محرم شدند 
در آن داوری‌گه فراهم شدند. 
نظامی. 
داوری مازندرانی. او ي ر د] ((ج) 
شاعرست. او راست: 
روزگار و هرچه در وی هست بس تاپایدارست 
ای شب هجران تو پنداری برون از روزگاری 
آفتابا از درمیخانه مگذر کاین حریفان 
یا بنوشندت که جامی یا پوسندت که یاری. 
داوری‌نما. ار ن /ن /ن] (نف مرکب) 
کسی که داوری اشکار سازد. که حکومت و 
قضاوت و حکمیت در کار آرد؛ 
پس ازین, داوری‌نمای بزرگ 
یاد کرد از سگ وشبانه و گرگ. 
نظامی (هفت پیکر چ وحید ص ۳۴۷. 
داوریه. [ر ری ي] (اخ) دهی از دهستان 
انوم دعس کبک ران 
تربت‌حیدریه. در سی‌هزارگزی شمال خاور 
کدکن و پنجهزارگزی شمال خاوری چیتک 
کلاغ. دارای ۱۱۰ سکته. اب آن از قنات. 
محصول آن غلات و پنبه. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و کرباس‌بافی و راه آنجا مالروست 
واز حصاریزدان میتوان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
داوریه. [] ((خ) نام خطه‌ای مان سیبری و 


5 


چن و مشترک مان سیبری و منچوری در 
آسیای مرکزی. (قاموس الاعلام ترکی). 
داو زدن. [ز د] (مص مرکب) بنوبت بازی 
کردن. 1 
- داوتمامی زدن؛ ادعای کمال کردن. دعوی 
کمال‌کردن. ۱ 
داوس. [ر] (وخ)۲ نام بسخشی است از 
سویس. دارای ۱۰۴۰۰ سکند. 
داوسون | یسلانف. ((ج) جزیره‌ای است 
در انتهای جنوب آمریکای جنوبی در جتوب 
تنگه ماژلان و در شمال غربی زمینهای آتش 
طول آن ۸۵هزار و عرض آن ۳۵هزار گز. 
(قاموس الاعلامترکی). 
۵اوطلب. اطّ] (نف مرکب) داوخواه. 
نامزد. دْوطْلّب (در تداول مردم قزوین). 
خواستار. پیشی‌جوینده در امری بر دیگران. 


۱-نظیر: تفکروا فی آلاء ال و لاتفکروا فی 
ذاته. 
Davos. ۰‏ - 2 


۴۴۴ 


خواستار پیشی گرفتن ۳ تقدم ذز نوبت: غزاه 
مطوعه؛ غازیان داوطلب دل‌انگیز, 

- سرباز داوطلب؛ مقابل اجباری. به که 
بخواست خود بخدمت سربازی درآید. 

- داوطلب وکالت "؛ خواهان. وکالت نامزد 
وکالت. 
داوطلبانه. (ط ل ن /ن] (ق مسرکب) 
بطور داوطلب. دوطلبانه (در تداول مردم 
قروین). 
داوطلمی. [ط ل ] (حاص مرکب) عمل 
داوطلب". خواستاری پیشی‌جوئی در امری 
بر دیگران. دل‌انگیزی. 
داو طلییدن. [ط ل د] (مص سرکب) 
خواستن داو (در بازی). ۰ رجوع به داو شود. 
داو کردن. (ک د] (مص مرکب) دار یافتن. 
بمراد رسیدن. بمراد نقش نشستن. 
داو کشیدن. زک /كي د] (مص مرکب): 
داو نوبت نرد و شطرنج است و یا نوبت است 
از بازی و نوبت تیر قماراندازی و از داو 
کشیدن مراد ظاهرا پرداختن به نوبت است با 
کشیدن تیر قمار و جز آن. 
داوگان. (اخ) دهی از دهستا ا 
بخش ۳ شهرستان زاهدان. 
۷۰هزارگزی جنوب خاش و کی 
خاور شوسه ایرانشهر به خاش. دارای ۳۰۰ 
سکنه, بلوچ زبان. آب آن از قنات. محصول 
آن غلات و برنج و ذرت و خرما. شغل اهالی 
زراعت. راه آن مالروست است. (از فرهنگ 


داوطلبانه. 


جفرافیایی ایران ج۸). 

داول. [5] () رون کستان است 
(الفاظالادریه). 

داولا گیری. ((خ) نام یکی از ارتفاعات 
هیمالیا مان تبت و هند در خطه نپال و بلندی 





نورتاپمتون و در یست‌هزارگزی شمال غربی 
آن به انگلیی, (قاموس الاعلام ترکی). 
داوند. 1و1 (اخ) دصی از دستان بالا 
شهرستان نهاوند در ۷هزارگزی جنوب شهر 
نهاوند و جلوب رودخانۀ گاماسیاب. سکئه 
۰ تن آب آن از چشمه. محصول آن غلات 
وکتیرا و لبنیات و شغل آهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آنجا مالروست. در چهار محل 
در طول یک دره بفاصله یک‌هزارگز واقع 
است, بروانه. بالوا (وسط و پائین) و سبزوار 
نامیده ميشوند. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج۵. 
داوند. [و] (اخ) دهی جزء دهستان گرم 
بخش ترک شهرستان مانه. در ۱ هزارگزی 
شمال خاوری بخش و ۱۴ هزارگزی شوسة 
خلخال به میانه. دارای ۳۷۳ تن سکنه. اب ان 
از چشمه. محصول آنجا غلات و عدس و 
شتغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
مالروست. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
داو نیافتن. (نَ ت ] (مص مرکب) مقابل داو 
یافتن. ||کنایه از نانشستن نقش باشد بمراد. 
(پرهان). کنایه از اینست که نقش بعیش و مراد 
ننشیند. چیزی بدلخواه نیافتن. نا کامی. مقابل 
نستن نقش است بمراد؛ 


ان ۸۱۷۶ گز است ,(قاموس الاعلام ترکی).- :۶ -| داوود. .للخ( "رجوع به داود شود. 


داون. [و ] ([) داوین. رجوع به داوین شود.: j‏ 


داوثانت. [و] (اخ) "سر ویليام داونانت از ` 
شعراء انگلیس است. در ۱۶۰۵ بزاده و در 
۶۶م درگذشته است و اشعار بسیار دارد. 
|| پسر وی چارلز داونانت در امور سیاسی و 
علم ثروت تألیفاتی دارد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

داون پرت. [و پ] (إ)" نام شهری در 
جمهوری یور از جمهوریهای سالک متحدهٌ 
آمریکای شمالی. در کنار می‌سی‌سی‌پی و 
کتارراه آهن سراسری میان اقیانوس اطلس و 
اقیانوس کبیر واقع است. (قاموس الاعلام 
ترکی) (لاروس). 

داون پرت. [ر پچ ] (اخ)* نام عالمی است 
و در بیولوژی ورائت نظراتی دارد. رجوع به 
کتاب بیولوژی ورائت ص ۱۰۱ و ۱۰۳ و 
۸ شود. 

داونتری. [ر] ((خ) نام قصبه‌ای به ایالت 


حجام به نرد عيش غم داو نافت 
در عرصه غم بغیر غم داو نیافت 
داغ تو | گرچه نقش بسیار نشاند 
تا درد دلم نکرد غم, داو نیافت. 
ظهوری. 

و رجوع به ترکیب داو نیافتن دییل لفت داو 
شود. 
۵و3 [وو ) (إخ) (ملک...) رجوع به داود 
پیفمبر شود. 9 ج۱ ص4۴). 

و۵ (اخ) (لوشی نیکلا) دوک درستد و 


پرنس اکموهل و مارشال فرانسه. متولد 
۰ و متوفی بال ۱۸۲۳ م. وی یکی از 
بهترین سرداران تاپكون بود. 
داوودان. (اخ) نام موضعی است به بصره 
بنا بگفتۂُ ياقوت حموی در معجم‌البلدان. 
نسبت بدان داوودانی است. (معجم البلدان). 
داوودانی.(ص نسبی) نبت است به 
داوودان که شهری است از واحی بصره. 
داوودانی. انیی] (اخ) مسحمدبن 
عبدالع‌زیز از مردم داوودان راوی است. از 
عیی‌بن یونس الرملی روایت دارد و 
ابوعبدائهالرصافی از وی. (از معجم الب لدلن 
ذیل داوودان). 
داوود پاد‌شا. ((ع) یلاتی بان رسکی 
استانبول. 8 
داوودی. ()(گل. 1 رجوعبنه ۳ 
شنوه.: خر 


مب 


۰ ازالب 


داوه. 
داوودی. ((خ) احددبن عسلیبن 


عتبةالااوودی مورخ است و کتاب معروف 
عمدة الطالب فی اناب آل ابی‌طالب ازوست. 
(الاعلام زرکلی چ۱ ج۱ ص ۵۶). 
۵)وودی. (زخ) محمدبن عبدالحی‌ین رجب 
الداودی از دانشمندان دمشق است و هم 
بدانجا متولد شده و از فضلای آنجا دانش 
آموخته. او راست: «حاشية على شرح 
المنهج» و «حاشية علی‌بن عقيل على الالفية 
ی در پایان زندگی تاپینا گشت و به 
مشق درگذشت (۱۱۶۸ ه.ق.). (الاعلام 
زرکلی ج ۲ ص .)٩۱۳‏ 
داوه. [ر /و ] (() مقداری از راه که هر یک از 
پیکهای مرتب پیمایند. ||برید و پک پیاده:, 
داوه از ماده دویدن فارسی. برید پیاده: و٤‏ 
لبرید ببلادالهند صتفان: فأما بریدالخیل" 
فيسمونه الاولاق (الاولاغ) و هو خیل تکون 
للسلطان فى کل مافة اربعة امیال. و اما بريد 
الرجاله فیکون فى سافةالمیل الواحد ثلاث 
رتب و یمونها الداوه. و الداوه هی ثلث ميل 
و المیل عندهم يمى الکروة (بضم الكاف و 
الراء) و ترتیب ذلک ان یکون فی ثلث میل 
قرية معمورة و یکون بخارجها ثلاث قباب 
يقعد فها الرجال مستعدین للحرکة قد شدوا 
اوساطهم و عند کل واحد منهم مقرعة مقدار 
ذراعین باعلاها جلاجل نحاسی فاذا خرج 
البرید من المدينة اخذ الکتاپ باعلی يدهو 
المقرعة ذات الجلاجل بالید الاخری و خرج 
يشتد بمنتهی جهده فاذا سمع الرجال الذین 
بالقباب صوت الجلاجل تأهبوا له فاذا وصلهم 
اخذ احدهم الکتاب من یده و مر باقصی جهده 
و هو بحرک الم قرعة حتی یصل الى الداوة 
الاخری و لایزالون کذلک حتی یصل الکتاب 
الی حیث یراد منه و هذا البرید اسرع من بريد 
الخیل. (ابن بطوطه). و رجوع به داویه شود. 
۵ [ ] ([خ) دهی بوده است از توابع قم 
تاریخ قم سا ام تاره 
کرده‌است. صاحب قلعه. که بر کر 
خوشترست و آنرا قلعه ریزان پشن میگویند و 
آن بواسطة بلندی بر ناحیت دور آخر و 
فراهان رف است. راوی گوید که هیچ کس 
بر فتح اين قلعه قادر نشد بواسطة حصانت و 
محکمی آن, چنین گویند که چون افراسیاب 
بر ایرانشهر غلبه کرد قصد این قلعه کرد 
ریذویه که صاحب قلعه بود محاصره کرد و در 
بروی افراسیاپ دربست چنانچه افراسیاب را 


1 - 1: 2 - Candidalüre. 
3 - Sir Will. Davenant. 

4 - ۰ 5 - Davenport. 
6 - David. 
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داوی. 


۱۴۴۵ 


داه. 





در فتح آن هیچ حیلتی نماند و هفچنین 
ریذویه را در بر خیزانیدن افراسیاب از اننجا 
پس از مدتی ریذویه بفرمود تا استری شموس 
را بیاوردند و پوستهای خشک کهنه تنگ بر او 
آویختند و بشب در لشکر افراسیاب سر بدادند 
چون دواپ و اسبان آوازهای آن پوستهای 
خشک که بر زمین و ریگ می‌آمدند بخنیدند 
برمیدند و لشکر افراسیاب بترسیدند و گمان 
بردند که از قلعه بریشان شبیخون کرده‌اند پس 
لشکر افراسیاب شمشیر را بکشیدند و 
یکدیگر را می‌کشتند تا بیشتر ایشان کشته 
شدند پس افراسیاب با جمعی اندک روی 
بهزیمت نهاد و ریذوبه ازیشان خلاص یافت. 
(تاریخ قم ص ۷۱ و ۷۲). 
داوی. [ویی] (ع ص) 
دویت‌دار. 
داوی. [ویی ] (ع !) آن شیر که بر سر آن 
پوستکی تنک بنته بود. (مهذب الاسماما: 
داوی. ((ع)" شیمیست مشهور انگلیسی 
بال ۱۷۷۸ متولد شده و بسال ۱۸۲۹م. 
درگ‌ذشته است و در شیمی کشفیاتی دارد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
داوی. ل(إخ) نام سوضی است در شال 
شازری به جنوب شرقی خیوه. 
داو یافتن. [تّ] (مسص مرکب) نقش 
نشستن بمراد. بهدف رسیدن. 
۵اویحان. ((خ) قصبه مركز در دهستان 
حومه بخش حومه شهرستان ملایر. در 
۲هزارگزی جنوب شهر ملایر و 
۵هزارگزی خاور راه شوسه ملایر به 
بسروجرد با ۲۹۷۱ تن سکنه. آب آن از 
رودخانه. محصول آن غلات صیفی, شغل 
اهالی زراعت و صایع دستیزنان قالی‌بافی و 
راه انجا اتومبیل‌رو است. یک دبستان 
چهارکلاسه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
داوید. (()" نام نقاش مشهور فرانسوی 
متولد ۱۷۴۷ و متوفی بال ۱۸۲۵م.وی 
حامی و جانب‌دار آثار باستانی روم و یونان 
بوده و برای تجدید آن اصول تلاش و کوشش 
بسیار کرده و آثار نقاشی زیبائی نیټازیخود 
پیادگار گذارده است. (قاموس الاعلام ترکی). 
داو ید. ((خ)" نام قصبه‌ای کنار نهر داوید در 
۰زارگزی پاناما در جمهوری پاناما از 
امریکای مرکزی. |[نام نهری که از کنار شهر 
داوید واقع در پاناما گذرد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 
داو ید. ((ج) داوید دونرکن ". نام فیلسوفی 
ارمنی است. شا گردو عم‌زادة موسی خورنی 
(خورنچی) مورخ معروف در اواخر قرن 
پنجم م. در آتن تحصیل علم کرده و سپس به 
ادسا (اورقه, رها) و اسکندریه و قسطنطتیه 


دوات‌دار. 


برای کسب معرفت سیاحت کرد و کتب بسار 
گردآورد. از تألیغات ارسطو پاره‌ای را به زبان 
ارمنی گردانیده است و پارة دیگر و همچنین 
قسمتی از تألیفات پرفوریوس را به ارسنی و 
یونانی شرح کرده است. (قماموس الاعلام 
ترکی). 
۵اوید. ((خ) (سنت)." از اعز؛ مسیحبان و 
فدیسان تصاری است. بسال ۴۸۰ م. بزاده و 
بسال ۵۲۴ درگذشته و در جنوب انگلیس به 
الاعلام ترکی). 
داوید اول. دار )((ع)" پادشاه‌اکس۲ 
از سال ۱۱۲۴ تاسال ۱۱۵۳ م. متولد ۱۰۸۴و 
متوفی بال ۱۱۵۳. 
داوید دانژه. [ز) ((خ)" (بسیر ژان). 
مجمه‌ساز فرانصوی. متولد آنژه بال 
۸ زر متوفی بسال ۱۸۵۶ م. بنیان‌گذار نما 
و سردر پانتلون در پاریس. 
داوید دوم. اد دوو] ((خ)" نرزند 
ربرت بروس متولد بسال ۱۳۲۴ و متوفی 
بسال ۱۳۷۱م. وی از سال ۱۳۲۹ پادتاه 
اکس شد و سپس به اسارت انگلستان درآمد 
و آنگاه در ۱۳۵۷ آزاد گشت. 
داوید کامنناس. [ن ] (إِخ)'' پادشاه 
طراپوزان. این پادشاه مغلوب سلطان محمد 
فاتح سلطان علمانی شده است و ناحیة تحت 
قلمرو او تحت تلط سلطان عنمانی درامده 
(حدود ۱۴۶۱ ۶ ۴ ه.ق.).رجوع به «از 
سعدی تا جامی» يا ترجمة تاریخ ادبیات 
ایران تاليف براون ج ۲ ص ۴۵۰ شود. 
داوید هوم. (۲۲)2۱ ۱۷۱۱ - ۱۷۷۶ م.از 
معروفترین مورخین قرن هیجدهم انگلستان 
است و صاحب تاریخ انقلابات انگلستان. این 
کتاب‌:لز لحاظ تاریخی فعلاً مورد استفاده 
نیت ووگاظط روش و سبک مورد استفاده 
اس رت ۰ 
داوی رومیی. [] (ا) مس‌وفاریقون است 
رجوع به هوفاریقون شود. 
داو یس. ((خ)۱۲ تلفظ فرانوی دیویس. نام 
کنسول انگلیس در فارس. وی کتیبه‌ای را که 
در دخمةٌ جنوبی تخت‌جمشید واقع به زبان 
است کشف کرده است. رجوع به ایران باستان 
ج۲ ص ۱۳۵۸ و ۱۴۵۹ شود. 
داویس. ((خ) وبلیام سریس ۲ (تلفظ 
فرانسوی دیویس انگلیسی) جغرافیادان 
امریکائی. متولد فیلادلفیا بال ۱۸۵۰و 
جلتوفی بال ۱۹۳۴ م. یکی از استادان 
جغرافیای طبیعی است. 
داو یسم(اخ) جان. (تلفظ فرانوی كلمة 
دیویی انگلیسی) از دریانوردان مشهور 
انگلیی است حدود سال ۱۵۵۰ متولد شنت و 
بسال ۱۶۰۵ م. درگذشته است. در سال ۱۵۸۵ 


و سالهای متعاقب آن بقصد بافتن راه دریائی 
از شمال اروپا به هندوستان سفرهای متعدد 
کردو سواحل جزاثر گروئنلند را دور زد. تتگۀ 
ميان خلیج بافن و اقیانوس اطلس بنام 
اوست. (قاموس الاعلام ترکی). |إتندگة 
داویس؛ نام تتگه‌ای میان خلیج بافن در شمال 
امریکا و اقیانوس اطلس که از جانب جان 
داویس کشف و بنام او نامیده شده است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

داویس. ((خ)۲۳ جفرسن. (تلفظ فرانسوی 
دیویس انگلیسی) نام ریس جمهور ممالک 
متحدة امریکای شمالی در دوران جنگهای 
داخلی. متولد بسال ۱۸۰۸و متوفی بسال 
۱ میلادی. 

۵)ویله. زلٍ] ((خ)۹ (شارل) آرشیتکت 
فرانسوی. متولد پاریس بال ۱۶۵۳و متوفی 
بسال ۱۷۰۰ م. او بنیانگذار طاق نصرت 
پیرورا در منت پلیه است. 

داوین. (!) یکی از جامه‌های زنان (در 
ردیف شاما کچه و پیراهن). داون. 

داویه. [ی / وی یّ] (ع ) فلات. بیابان. 
(مهذب الاسماء). دو. (منتهی الارب). بیابان. 
دوی (منسوبا)؛ بیابانی. (منتهی الارب). 

۵اوية. (ری ی ] (إخ) ديوية. ۲ فرقه‌ای از 
اهل جنگهای صلیب. رجوع به نخبةالدهر 
دمشقی شود. 

۵ () کنیزک. (بسرهان) (غیاث). امه. 
خد‌کار کنیز. مولاة. جاریه. وصیفه. خادمه. 
پرستار, (حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی) 
(برهان). مقابل بنده. مقابل عبد. دده. پرستار 
چون زن باشد. قام. ام‌دفار. دفار. رغال. معز. 
کهداء. (متهی الارب). کنیزی که طفلی را 
بزرگ کرده باشد. (لغت محلی شوشتر, نسخ 
خطی کتابخانة مؤلف): 
خنک آن مير که در خانة آن ۲" بارخدای" 
پر و دختر آن میر بود بنده و داه. 
مریخ روز معرکه شاها غلام تست 


فزخی, 
چونانکه زهره روز میزد است داه تو. فرخی. 


1 Davy. 2 - 0. 


3 - 0: 
4 - David و‎ ۰ 


5 - David {st.). 6 - David |. 

7 - Ecosse. 

۵8 - David D'Angers. 

9 - David ۰ 

10 .- David Camnenas. 

11-D. Home 12-A. W. Davis. 


13 - Davis (Willam. Morris). 
14 ۰ Davis (Jefferson). 

15 - Daviler. ت‎ 

16 - Les lempliers, Les Hospitaliers. 


۷ -نل: تر. 


۱/۴۶ 


تا بود هیچ شهی را بجهان خیل و حشم 


داه. 


تا بود هیچ مهی را بجهان بنده و داه. فرخی. 

تا ک‌رز را دید آبستن چون داهان 

شکمش خاسته همچون دم روباهان. 
منوچهری. 


چه زن, چه مرد. چه پیر و جوان چه داه و چه شاه. 


اتوری. 
تا که من جامه بپوشیدم و بیرون رفتم _ 
بشتابی که وداعم نه رهی کرد و نه داه. 

انوری, 
با نوبتت قلک بصداهمخن شده‌است 


با نوبتیت گفته که خورشید داه تست. انوری. 
در حریم حرمت گینش چو عرش 

دختر ففغور و قیصر داه باد. ستائی. 
گرسپر بفکند عقل از عشق گو بفکن رواست 
روی خاتون سرخ باید خا ک‌بر سر داه را, 


مصطفی جد و مر تضی‌پدریم 
زان فلک‌بنده و جهان‌داهيم. 
ان بنشیده‌ای که در رآهی 


آثیر اخسیکتی. 


آن مختت چه گفت با داهی 
که‌همی شد پی گشاد گره 

بهر بی‌بی بسوی زاهد ده 

تا بدو میوه سست‌شاخ شود 
راه زادن بر او قراخ شود 
گفت‌بگذار ترهات خان 

رو به بی‌بی سلام من برسان 
پس به بی‌بی بگوی کز ره درد 
با چنین کون هلیله نتوان خورد 
چون چشیدی حلاوت گادن 
بکش | کنون مشقت زادن. 
هفت خاتون را در اس خرگاه سبز 
داه این درگاه والا دیده‌ام. 


مشتی داه شد. (از مقدمة رفاء بر حديقه). 
بعنس؛ داه خویله. امة بظراء؛ داه درازتلاق. یا 
بیظر؛ دشنامی است داه را. ازرع؛ آنکه پدرش 
عربی و مادرش داه ازاد باشد. منتفكة؛ داه 
پرا کنده‌موی. جوخی؛ اسم است برای داهان. 
(منتهتی الارب). ابنة اقعدی و ابنة قومی؛ داه از 
طریق کنایه. امة مدکة؛ داه توانا بر کار. عافطة؛ 
داه شبانی‌کننده. امة عتيقة؛ داه آزاد کننده. 
قطین؛ داهان. قينة؛ داه سرودگوی. سرية؛ داه 
فراشی. قطاف؛ داه و کنيزک. (متهی الارپ). 
- داه خرابات؛ کنایه از گدای خرابات است. 
(آنندراج): 
تامی بقدح هت منم شاه خرابات 
چون باده کمی کرد شوم داه خرابات. 
میریحیی شیرازی. 
- داه عرب؛ کنیز عرب. (آنندراج). چون 
میشت اعراب تنگ بود. حال داه ایشان 


خاقانی. : 
جواهری که تاج پادشاه را شایست. گردن- 





پریشان‌تر شود و لهذا در فارسی خرابی و 
پریشانی داه عرب مثل شده است* 
گویندهمه که هت خاتون عرب 
خاتون عرب نیست که داه عرب است. 
ملاطفرا (در هجو شيخ محمد خاتون عرب). 
خورده صد ره بر زمین از دختر داه عرب 
در مقام روز طالع کوکب نامرد ما. ملاطفرا, 
هر کجا صائب شود بی‌پرده آن شیرین سخن 
لبلی از داه عرب بيار باشد داهتر. ‏ صائب. 
||مخفف دایه كه مادر باشد. (لغت محلی 
شوشتر, نسخة خطی کتابخانة مؤلف). اازن 
آبستن. |اکنایه از ذلیل و خوار است. (غیاث), 
||بددل و نا کس.(لفت محلی شوشتر, نسخه 
خطی کتابخانة مولف). دون‌همت و ترسنده: 
اندر این مدت که نفس پا کو ذات کاملت 
داشت اندک زحمتی از چرخ دون و دهر دام 
سلمان ساوجی (از شرفتامةٌ منیری). 
ا|ده. (پرهان). ده بشمار بود. عشره. ده باشد به 
شمار. عدد نه بعلاوه یک. عدد میأن نه و 
یازده: داه و چهار؛ چهارده؛ 
اختراتد اسمانشان جایگاه 
هفت تابنده روان در دو و داه. 


هفت سالار کاندرین فلکند 


رودکی. 


همه گرد آمدند در دو و داه. رودکی. 
(در این دو بیت مراد از دو و داه, دوازده یعنی 
بروج اثاعشرست). 

الا تا ماه نو خمیده کمانست 


سپر باشد مه داه و چهارا: 

ابوشکور (از لغت‌نامة اسدی). 

ابر داه و دو هفت شد کدخدای 

گرفتد هر یک سزاوار جای. 

فردوسی (از فرهنگ اسدی). 
۵/ه. (] (اخ) استرابون پارتیها را از مردم داه 
ذانددو این مردم و قوم را سکائی شمارد. 
ران باستان ج۳ ص ۲۱۹۲ و ۲۱۹۸). 


| طایقه‌ای از سکاها که در شمال گرگان و در 


ساحل جنوب شرقی دریای خزر سکنی 
داشتند موسوم به داه یا بزبان اوستائی «دال» 
بودند. (اسران باستان ج١‏ ص ۲۲۷). و نیز 
رجوع به همان کتاب ج ۱ص ۴۵۴ شود. داها. 
داهد. 
داو. [هن ] (ع ص) رجل داه؛ مرد زیرک. ج. 
دهاة. (متهی الارب). 
داها. () دره, ||غار کوه. (برهان). کهف. 
(نظام الاطیاء). 
۵اها. ((خ) دها. داه. داهه. تام گروهی از مردم 
سکائی. انان که با کورش کبیر جنگیده‌اننهدف 
کورش بست آنان کنته شده است بر طبق 
روایت برس کلدانی. (ايران بابعلن ج۱ ص 


۷۰ کو 


۵اهار.() دره. أأغار. (انجمی آراا, اما 
محتفنل است. که همان داها بناشد چبه‌بدر 


داهری. 


فرهتگهای دیگر این ضط ست. 

داهبة. [ دب ](ع ص) جراحت سر که خون 
از آن برود. (مهذب الاسماء). اما ظاهراً 
مصحف دامیه است. 

داهت. [د] (ع ص) نعت فاعلی از مصدر 
دهن بمعنی راندن. (منتهی الار ب). 

ذاهر. [ه] (ع ص) سخت: دهر داهر؛ روزگار 
سخت. (منتهی الارب). 

داهر. [غ] ((خ) پادشاه قصب دییجّل " بود و 
بدست محمدین قاسم ثقفی کشته شد. (متهی 
الارب). ااظاهراً تام عمومی پادشاهان این 
ناحیه باشد. و نیز رجوع به ایران در زمان 
ساسانیان چ۲ ص۵۲۹ شود و انجا از داهر که 
مفلوب خسرو پرویز شده است سخن رفته.. .. 

۵اهر. [ه] ((خ) منجم هندی است و از کب 
او بعربی نقل شده است. (ابن‌الندیم). از فضلاء ”* 
هند و آگاهان به طب و نجوم است. (عسیون 
الانباء ج۲ ص ۳۲). 

ذاهر. [ه] (اخ) ابن مسحمدین عبده ابوپکر 
الاصبهانی سا کن بصرء و متوفی بدان شهر 
محدث است و بانگ نماز جامع بصره او گفتی 

و اوقات نگه‌داشتی. از ابوالهیثم خالدین 
عبداله‌ین خالد مروزی روایت دازد. (ذ کر 
اخبار اصقهان ج۱ ص ۳۱۳). 

داهربن‌ججه. اور ن جْج] (غانام بدر 
داهر را طیری و بلاذری صصه ذ کر کرده‌اند و 
صحه نیز آمده است. اما در هندی چچه است. 

و این مرد معاصر حجاج‌بن یوسف ثقفی بوده 
است و حاکم‌به جزیر؛ ياقوت از جزاثر 
دریای اخضر و آن جزیره را بدین اسم 
خوانده بودند ببب جمال زنان آنجا. (از 
الجماهر بیرونی ص ۲۸). جوالیقی در المعرب 
گویدنام ملک دیبل است و آن شهریست 
مشهور بر ساحل دریای هند. جریر شاعر 
ضمن تصیده‌ای در مرح رلیدین عدالملی تام 
وی برده است و گفته: ah‏ 

وارض هرقل قد قهرت و داهرا 
ریسعی لکم من آل کسری الواصف. تن 
(المعرب جوالیقی ص ۱۵۰ و ۳۴٩‏ " 

ذ)هرین صصف. [ه ر ن ص ص] (اخ) 
داهربن:چجة (چچه) حا کم دیبل. رجوع به 
داهرین‌ججه شود. 

د)هرة. [جر ] (ع ص) انها الداهرة الطول؛ 
یعنی بسیار درازست. (منتهی الارب). 

داهری. [هوری‌ی] (ص نسبی) منسوب 
است به داهر, رجوع به داهر و رجوع به 
الانساب سمعانی شود. 

ذ۵اهری. [ه] () از امطلاحات نجومی هند 





۱-نل: هم نفس. 
۲ -اصل: دهبل. اما صمحیح کلمه دیبل است. 


رجوع به داهربن صصه شود. ده 


داهری 


داهه. ۱۰۴۴۷ 





قدیم است نام «هور» در شب از ستاعلت." 
معوجه. (ماللهند بیرونی ص ۱۷۴). 
داهری. [هری‌ی ] ((خ) عبدالسلام. از رواة 
است. (منتهی الارب). عبداللام‌بن عبداله‌بن 
احمدبن بکران الداهری. از سعیدین البناء و 
بی‌بکر الزاعوئی و ابی‌الوقت روایت دارد و 
معاصر ياقوت صاحب معجم‌البلدان است و 
در ۶۲۰ ه.ق.زنده بوده است. پدرش از 
ابی‌محمد عبداله‌بن علی المقری مسعروف به 
ابن بنت‌الشیخ روایت میکرده و بسال ۵۷۵ 
درگذشته است. (از معجم البلدان). 
داهری. [وریی ] (إخ) عبدافبن حکیم. 
راویست و در روایت ضعیف. (متهی الارب). 
داهرین. اھا (ع ص.» اج دامر. 
اپدالابدین: لااتیه دهر الداهرین؛ نخواهم امد 
او را گاهی. (منتهی الارب). 
داهرية. [وری ی ] (خ) دهی است ببغداد 
و به آن ده در فراخی و ابادانی مثل زدندی و 
آن ميان محول و سندیه واقع و از اعمال 
بادوریاست. (معجم الیلدان). 
۵اهزاد۵ه. [د /د] (ص مرکب) کنیززاده. 
غیر نژاده و بی‌اصل. مقابل شاهزاده. نژاده و 
اصیل؛ 
شاهزادء بوی چو داری مال 
داء‌زاده شوی چو بد شد حال. سنائی. 
۵اهس. [ه] (() قاهرا مسصحف داحس 
باشد. رجوع به داحس شود. 
داهفة. [ وف ] (ع ص) نعت فاعلی مژنث از 
مصدر دهف, بمعنی سخت گرقن: داهفة من 
الساس؛ مرد مسافر دور از اهل. (منتهی 


الارب). داهفة من الابل؛ شتر ماند؛ از درازی 
سفر. (منتهی الارپ). 

داهق. [د](ع ص) سالامال. پر. (سهذب 
الاسماع). 

داهل. [+] (ع ص) مرد سرگشته. (سنتهی 
الازب). 


داهل. [ه/ «] () داهول. داحوال, داخول. 
علامتی باشد که در زراعت و فالیز و امثال آن 
نصب کنند بجهت رفع جانوران زیانکار تا از 
آن برمند و داخل زراعت نشوند. (برهان)'. 
مترس. مترسک. چیزی که در کشتزلوها برای 
رمیدن مرغان برپا کنند. علامتی که در صحرا 
سازند برای رمیدن مرغان و آنرا دیهول نیز 
گویند. (انندراج). چوب کهنه پیچیده برای 
رمیدن مرغان از باغها, چوم دیهول. از این 
علامت به «عمر مین باقله» تعبیر کنند: عمر 
شکل مهیب و موحش را گویند و مين مخفف 
ميان است و باقله دانه‌ای باشد معروف برادر 
نخود و لوبیا و چون در شوشتر و دزفول بیشتر 
در زراعت باقلا داهل و داهسول بندند 
مخصوص آن داشته‌اند. (لفت محلی شوشتر, 
نخ خطی کتابخانة مولف). ||علامحی که 





صیادان نزدیک دام نصب کنند تا جانوران از 
آن رم کرده بجانب دام آیند. (برهان). آن 
علامتها که بر زمین افکنند و دام بر آن گترند 
تا نخجیر از آن بهراسد و بسوی دام آهنگ 
کند. (شرفنامذ منیری). علامتهاست که برپا 
کنند تا نخجر از آن بهراسد و بسوی دام 
آهنگ کد: 
جسته نیافتستم کایدونم ۲ 
گوئی‌ز دام و داهل جستستم. . ابوشکور, 
داهلن. 1[ (خ) قص‌ای در نساحیت 
دوسلدورف از ایالت رایس کشور آلمان. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
داهم. [ج] () تاج پادشاهان را گویند و آنرا 
دیهیم نیز خوانند. (برهان). دیهیم. افسر. تاج. 
افر گوهرو درآ گین پادشاهان. |اتخت 
شاهی. || چتر پادشاهی. (برهان). 
۵آهن: [د] (ع ص) لحية داهن؛ ریش چرب 
روغن‌مالیده. (منتهی الارب). 
داهو. ([ٍخ) نام تره‌ای از ایل اینانلو از ایلات 
خمۀ فارس. (جغرافیای سیاسی کیهان ص 
AF‏ 
ذاهوئبه. (ي] ((خ) دضی از دهستان 
حتکن بخش زرند شهرستان کرمان. در 
۸ هسزارگزی جنوب خاوری زرند و 
۰ هزارگزی شمال راه فرعی زرند به کرمان 
با ۴۸۴ سکهه. آب آن از قنات و جشمهد. 
. شنل امالی 
زراعت و صنایع دستی قالی‌یافی وراه آن 
مالروست. (از فرهنگ جغرافایی ابران ج۸). 
3 (د] (عسدد مرکب) دوازده. دو 


محصول آنجا غلات و حبوبات 


باضافة ده. داه صورتی از ده است و «داه و 
دوه یی ده بعلاو دو. عدد بعد از یازده و قبل 
از سیزده. ||(!مرکب) مجازاً دوازده برج: 
ابر داه‌چدو هفت شد کدخدای 
گرفتنه 35005 زارار جای. فردوسی. 
داهول. () داهل. داحول. داخول. علامتی 
که دهتانان بجهت دفع جانوران زیانکار در 
میان زراعت نصب کنند. (برهان). علامتی که 
بر اطراف زراعت نصب کنند برای منع 
وحوش و طیور از خراب کردن زراعت. 
هراسه. (غیات). ادم‌شکلی که برای رمانیدن 
وحوش و طیور در باغ و کشت سازند. 
(غیات)؛ 
سلطنت گر هم بدین طبل و علم بودی بحشر 
دشتبان داهول خود آنروز هم بفراشتی. 
نزاری قهتانی. 
ااعلاسی که صیبادان بر كنار دام سازند. 
(برهان). علامتها که بر زمين زنند تا تخجیران 
از ان بهرانضوقصد دام کند. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی). داهل. داصول. داخول. و دام و 
داهول بصورت ترکیب اضافی مقلوب ام 
داهول» درناین مورد ظاهراً بر سجموع:آن 


علائم و دام و گاه بر خود دام اطلاق شده است 
و از مجموع یا از هر یک از اجزاء ترکیب, 
اراد دام و تله و جال و آلتها که برای شکار و 
صد حیوانات پکار برند شده است* 
گوئی ز دام داهول جستستم 
همی دانست جادو دای پیر 


که‌این بار از کمانش راست شد تیر 

رمیده گور" در داهولش افتاد 

وزافونش ببند آمد سر باد. 

فخرالدیناسعد (ویس و رامین). 

بهر صیدی کو نمی‌گنجد بدام 

دام داهول شکاری میکشم. مولوی. 
و رجوع به داهل و داهول شود. || تاج مر صع. 
(برهان). تاج مرصم پادشاهان اما به این معنی 
ظاهراً مصحف داهم (صورتی از دیهیم) باشد. 
(از حاشية برهان چ معین). 
داهومی. إ4[ )9 نام جسمهوریی در 
افریقای جنوب غربی در ساحل خلیج گینه. 
میان نیجریه و توگو. دارای ۱۱۵۰۰۰ هزار گز 
ماحت و ۲۰۵۰۰۰۰ سکنه. پایتخت آن 
پرتو نوو نام دارد. 
داهون. () بگفتۂ شعوری در لنانالمجم 
بمعنی داهول است که دام اهو باشد. (شعوری 
ج۱ورق 4۴۲۲ آما مصحف داهول مینماید. 
داهه. [د] ( اخ) داه. داها. نام قومی از 
نان است سا کی شمال ری اسان و 
اشکانیان بیاری انان بسلطنت رسیده‌اند. این 
قوم ظاهراً از سکاها بوده‌اند. (از ایسران در 
زمان ساسانیان چ جدید ص ۳۰). نام طایفه‌ای 
ایرانی و شعبه‌ای از قبایل اسکیت بوده‌اند و در 
طرف شرقی دریای خزر سکنی داشته‌اند و 
بنام آنان در تاریخ ایبران تا حملة عرب 
برمیخوریم و بقول بروسوی مورخ و پیشوای 
دینی کلده که در قرن سوم ق. م. میزیسته 
است, کورش بزرگ در آخرین جنگهای خود 
با داهه‌ها در زدوخورد بوده است. آدین 
مورخ یونانی قرن اول م. در جزو لشکریان 
داریوش سوم هنگام جنگ با اسک‌ندر از 
سواران تیرانداز داهه نام صیبرد. قمی از 
لشکریان اشکانیان از این طایفه بوده‌اند. چون 
از زم‌انهای بسیار ندیم از سواحل رود 
سیحون تا صحراهای جنوبی روسیه محل 
قبایل ایرانی چادرنشین بوده است و داهه‌ها 
۱-صاحب برهان گوید باین معنی داهل [] 
بکر حرف سوم نیز آمده است. فرهنگ اوبهی 
نیز بضم و کسر سوم گوید. 
۳ -نل: که چونینم. 
۳-برای اطلاع بر اختلاف ضبط کلمات این 
شعر رجوع به لفت داهل شود. 
۴-نل: صید. 


5 - 0۰ 6 - Porlo-novo. 


۸ داهی. 


ات تیا سیب مامتا 
ارتباطی مان نام آنان و احیه دهستان میرود. 
کلم داهه در سانسکریت داش امده است و 
صفتی است اهریمنی در مقابل کلم آریا. (از 
يشتها ج ۲ ص ۵۷, 
داهی. (ع ص) گریز. (دستور اللْفة اديب 
نطتزی). دغا. ریمن. هفت خط: 

گه‌سیاه آید بر تو فلک داهی 

گه ترا مشفق و یاریده و یار آید. ناصرخسرو. 
تو ماهیکی ضعیفی و بحرست 
این دهر سترگ و بدخوی و داهی. 
چون ز شب نیمی بشد گفتم مگر 
باز شد مر دهر داهی رادهن. ناصرخسرو. 
|ازیرک و دانا, (غیاث). داهية. صاحب دهاء. 
درست‌رای, کاردان. پصیر بامور. هشیار. داه. 
مرد زیرک و تیزفهم. (منتهی الارب). ج, دهاة. 
دهون: 

بکار اندرون داهی پیش‌بینی 

بخشم آندرون صابر بردباری, فرخی. 
سلطان مسعود... دآهی‌تر و بزرگتر از آن بود 
که تا خواجه احمدحسن بر جای بود وزارت 
بکسی دیگر دهد. (تاریخ بیهقی). چون به 
هرات رسیدند مسعود محمدلیث که با همت و 


ناصرخضرو. 


خردمند و داهی بود و امیر را بهرات خدمت 
کرد... بر دست وی این خلعتها ببفرستاد. 
(تاریخ بیهقی). که وی نه از آن بزرگان و 
داهیان روزگاردیدگان بود که چنین چیزها بر 
خاطر روشن وی پوشیده گردد. (تاریخ بهقی 
ج ادیپ ص ۵۸). سالاری خراسان به 
ابوالحسن سیمجور رسید و وی مردی داهی و 
گربزبود نه شجاع و بادل. (تاریخ بیهقی ص 
۴ و بادشاهی بود سخت داهی و 
فيلوف و باحكمت. (فارسنامة ابن البلخى). 


مردی بود داهی و جلد هرمز نام و این را در | 
سر نزدیک خاقان فرستاد. (قارستامة أبن 


ابلخی ج اروپا ص ۱۰۲). این دمنه داهی 
دوراندیش است. ( کلیله و دمنه). از حقوق 
رعیت بر پادشاه آن است که کسانی را که در 
کارها عاطل‌نما باشند بر کافیان هنرمند و 
داهیان خردمند ترجیح و تفضیل روا ندارد. 
( کلیله و دمند). ابوالقاسم برمکی مردی فاضل 
و کافی و داهی بود. (ترجمة تاریخ یمینی). 
جای تخت او سمرقند گزین 


بد وزیری داهی او را همنشین. مولوی. 
غولت از راه افکند اندر گزند 

از تو داهی‌تر درین ره بس بدند. مولوی. 
نشود طالع اختر شاهی 

ہی وجود مدبری داهی. اوحدی. 


ارباپ ثروت و مکنت و اصحاب قدرت و 
شوکت پیران ايشان کافیان داهی و جوانان 
بهلوان متاهی ارجا محالسن امیا 

< داهیان ده؛ زیرکان ده 


ما که اجری‌تراش آن گرهیم 


پندوا گیر داهیان دهیم. نظامی. 
||امر بزرگ. (از حاشیة مشنوی)؛ 
نیست همتا زال را زین ساحران 
جز من داهی‌رسيده زان کران. مولوی. 


||چیز منکر. ||(() شیر بیشه. شیر درنده. 
ذاهی. (حامص) داه بودن. کنیز بودن؛ 
خه‌خه ای شاهی که از بس بخشش و بخشایشت 
خرس در داهی و گرگ اندر شیانی آمدست. 
اوه 
داهیان. ((ع) شعبه‌ای از سکاها و آنان 
سا کن مجاور گرگان بوده‌اند. (ایران باستان 
ج۳ ص ۰ ۱ و رجوع به داه و داها و داهه 
شود. 
داهبانه. [ن /ن ] (ق مرکب) بگونۂ داهیان. 
همچون داهیان. زیر کاند. 


:داهی شدن. [ش د] (مص مرکب) دهو. 


(تاج المصادر بيهقى). دهاة. دهاء. (تاج 
المصادر بیهقی). زیرک شدن, نابغه شدن. 


۵ا هی طبع. (ط ] (ص مرکب) زیرک‌طبع. 


که‌سرشت داهیان دارد. که طبع زیرکان دارد: 
یکی از آن سه کس که داهی‌طبع و کافی‌رای 
بود. (سندبادنامه ص ۲۹۲). 
ذاه یکند. رک ] ((خ) ده کوچکی است از 
E SBS‏ سر راه 2 
زن‌بند: کک EE‏ 
(فرهنگ جنرافیایی ایران ج۸ _ 

گویند. دیهم. (فرهنگ اسدی نخجوانی) 
(شرفنامة منیری). تاج مرصع. (برهان, 
نسیم تاج یت سرصع که پادشاهان عجم 
داشتندی. (اوبهی)؛ 


پیک گردش به شاهنشاهی آرد 
2 3 داهیم و طوق و گوشوارا. رودکی. 
ایا تاصح شاه دیهیم داری 
و یا حاسد شاه داهيم داری. 
قطران (از اتندراج). 


| تخت. (شرفنامة منیری). چهار بالش و 
تخت و آورنگ باشد. || چتر. (شرفامة 
منیری). 
داهیة. [ی] (ع ص) داهی. مذکر و مؤنٹ 
در آن یک‌انست. ج دواهی. دهاة. |[مرد 
زیرک و تیزفهم. باهوش. زیرک. نابفة. 
طلطین. طارئة 
الدواهی؛ فتنة من الفتن. نابغة من اللوایغ. بسل: 


. قعضوضة. باقعة: داهية من 


هو بل ابلال؛ یعنی او فتنه و صاحب ذ کاء 


است. (متهی الارب). ||(!) کار سخت. کار 
دشوار. کار بزرگ. (آنندراج). کیاری صعب 
امر بزرگ. امر عظیم. منکر. کاری بزرگ. 
کاری خطیر. حادثه. (آنندراج) (غیاث). 
سخبتی. (مهذب الاسماء), بلا. بائبف امر منکر. 


دای. 


سختی زمانه. (غیاث). شدتی از شدائد دهر. 
مصیبتی بزرگ. بلای بزرگ که مانند آن یافته 
تشود. نائبه. حبل. حولة. 7 
الارب). فتنة. طامة. (مهذب الاسماء). 
طلاطلة. داهية دهیاء؛ بلای سخت و کذلک 
قولهم: ادهی و امه؛ ای اشد و انکر. امنتهی 
الارپ). انه لعمضلة من‌العضل؛ ای داهية 
من‌الدواهی. حولة من‌الحول؛: ای داهية من 
الدواهی. ریب‌الژمان. المنون. صرف‌الدهر. 
عوبطة. منظورة. زول. زبثل. شبدع. غائلة. اوه. 
ام زنفل. نبات طمار. توزلی. توزلاء. صاخ. 
صاخة. عتصر. نبات اوبر. (منتهی الارب). در 
المرصع کنیه‌های زیرین برای داهیه آمده 
است: ام دارص. ام الارباء. االاریق. امالازلم:. 
امالبلق. امالليل. امالجيل. امالجليق. و 
امالجلویق. ام‌خندب. امالحنين. ام خش فين 
امالخلفف. امالخلق. ام خنشفير. ام الضنفق, 0 
خنور. اٍختور. ام ختاف. ام‌درخین 
امالدهاريس. امالذفن. امالدهسيم. امالربيس. 
امالرسو. امرش امالوقوب. امالرقوب. 
امالرقون. امالرقم. أمزنفل. ام‌زوبر. ام‌هیار. 
ی عرص اس شوم 
امالعربط. امالفتم. امعنتم. ام خار. امقسطل, 
ام‌قشعم. ام‌قوب. امکلبه. ام‌کلواد. اماللهیم. 
ام مرزم. امملم. امالملیی. امتاد لاله ریذی: 
امیستعور. امیقصوم. ابن‌احداها. ابن برح. این 
بریح. ین ارج بتوايش. ابنقالجبل. ابنقرشم. 
بنةسیر. بنت احداها. بنات برح. بنتالرقم 
پنات اودک. بنات يش. بنات الدهر. ان 
حمام. بنات طيل. بنات عین. ابنة الستقفیر. 
بات غیر. بنات معیر. احدی بنات طبق. ذات 
العراقی. (السر صع): می‌ترسم که... شاه را 
همان حالت پدید اید که.. و بروز رای او 
همان داهیة نازل شود که حمدونه را 
(سندبادنامه ص ۲۱۸). عوض کرامت فرماید 






مشایخ کبار سادات ابرار را در این مصی: 
عظمی و داهیة کبری. (ترجمة تاریخ ية 
ص ۴۶۰). حاضران از آن داهیهُ دهیا و حادکل 
اپاس؛ داهية آو ردن. (تاج المصادر بهقی). 
دای ,)هر چینه و رده و مرتبه را گویند از 
دیوار گلی. هر رده چینه و مهر؛ دیوار گلی. 
داو. (برهان). چینه. یعنی مرتبه‌ای از مسراتب 
دیواری که از گل سازند. (آنندراج): 

هرچه بدان خانه توایین بود 


خشت پین دای نختن بود. نظامی. 
پی دیوار ایمان بود کارش 
ولی شد چاردای از چاریارش. جامی. 


دای. () زنی که بچه را بشیر خود بپرورد. 
(آنندراج). رجوع به دایه شود. 


1 - ۰ 


دای. 


دایره. ۱۰۴۴۹ 





دای. ((ج) لقب یگ یا امیر الجزایر (پیشز 
جمهوری شدن آن کشورا. 

۵) یا. (!) بلغت زند و پازند زر سرخ و طلا را 
گویند.و بعربی ذهب خوانند. (انتدراج), 

۵| بات.(معرب. اج دایه فارسی: و دفم 
المولود الى الخواطن والدايات. (دزی ج١‏ ص 
۰ رجوع به دایه شود. 

- ذات دایات؛ که او را دایه‌ها باشد و ان تعبیر 
از زنی است شوی کرده که هر روز زنان دیگر 
پرستاری و تیمار داری او کنند. (از دزی ج۱ 

دا یار. (إخ) دهی از بخش سنجابی شهرستان 
کرمانشاهان. در ۸هزارگزی شمال کوزران و 
هزارگزی راه فرعی کوزران به شلاث. سکنه 
۰ تن علی الهی, اب ان از سراب قره‌دانه 
تأمین میشود. محصول آنجا غلات, حبوبات 
و لبتیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راء 
مالروست. تابستان اتومبیل میتوان برد. 
زستان گله‌داران بعنوان حدود قصرشیرین 
گرمیر میروند. در دو محل نزدیک بهم واقع 
یکی مشهور بدایار و دیگری سیاددایاراست. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

۵ایاق. (ترکی, )کلم ترکی است به معنی 
مطلق تکیه و قائمه و اختصاصاً چوبی که 
بپای درخت یا گلبن زنند و بندند تا درخت یا 
گلین از باد یا بسیاری بار نیفتد و یا شاخه‌های 
آن نشکند. شمع. قائمه. هاچ. 

دایاق. ((ج) دایا ک" .نام قومی از مردم بومی 
جزبر؛ بورنو از جزاییر بحر اقیانوس آرام. 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 

دایان. (إخ) دژی و قلعتی است از اعمال 
صنعاء به یمن. (معجم البلدان). 

۵یبان. [ي ] (ع ) دائبان. (منتهی الارب). 
روز و شب. (مهذب الاسماء). 

دایت. ([ی ] () دایه. رجوع به دایه شود. 

دا یتون. [تن] (خ)" نام شهری در ایالت 
اهایو از ممالک متحده امریکای شمالی در 
کنار رود میامی. دارای ۲۱۰۷۰۰ سکنه. 

دایتی. ((خ) (رود) نام رودی به آریاویج. 
صورت اوستائی نام رودی که آمروزه به 
جیحون یا آمویه و یا وهرود و یا به‌رود و یا 
امودریا موسوم است. دایتیک. رجوع به 
مزدیناج ۱ص ۵۰ شود. 

دا یتیک .(ج) (رود) آمویه. جیحون. رجوع 
به آمویه و جیحون و رجوع به دایتی و 
فرهنگ ایران باستان ج ۱ ص ۷۱ شود. 

۵یحان.(۱ج) برهان‌آپاد. نام موضعی است 
از حومة شیراز و آن ربع فرسخ مین جلوب و 
مضرق شیراز است. (فارسنامة ناصری 
ی ۱۹۱ 

دایچ. (اخ) (تلفظ ترکی دوج) نامی که بقوم 
و نزاد آلمانی دهند و بدین سبب سرزمین 





آلمان را دایچ لاند (دوج‌لند) نامند. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

۵ یچ اي ح](ع ص) درخت ب‌اند و 
بزرگ. (آنتدراج). دائحة. (منتهی الارب). ج. 
دوایج. (انتدراج). 

دایدار بالا. زر] ((2) دهی از دهستان 
قشلاقات انشار بخش قیدار شهرستان زنجان 
در ۲۸هزارگزی باختر قیدار و ۳۶هزارگزی 
راه مالرو عمومی. آب آن از قسزل‌اوزن 
محصول آنجا غلات شغل اصالی زراعت و 
گله‌داری و گلیم و جاجیم بافی و راه آن 
مالروست. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 

۵)یدار پائین. [ر] ((خ) دهی از دهستان 
قشلاقات افشار بخش قیدار شهرستان زنجان 
در ۴۸هزارگزی باختر قیدار و ۳۶هزارگزی 
راه مالرو عمومی. دارای ۱۰۵ تن سکنه. آب 
آن ازنقزل‌اوزن, محصول آنجا غلات و گلیم و 
جاجیم بافی و راه آن مالروست. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 

دایر. [ي] 2 ص) داثر. گردان. گردنده. 
گردگرد.گردگردان. 
عدد دایر؛ عدد پنج است و از آنرو آنرا دایر 
گویندکه هر چند او را در اعداد ضرب کنند 
همان پنج بصورت اصلی خود باز آید ۵در ۵ 
به ۲۵: ۵در ۲۵ = ۱۲۵؛ ۵در ۱۳۵ = ۶۲۵, 
||دایر از فلک کدام بود؟ چون دانی که از روز 
چند ساعت گذشت و آنگاه اگر مستولت به 
پانزده زنی وگر کهری هندوان به شش رگر 
معوج است به اجزاء ساعات روز اقاب که 
نیم شش یک قوس الهار اوست آنج ازین همه 
گردآید دایر خوانند, ای آنچ گشت و برآمد از 
ازمان معدل‌النهار از پرآمدن آفتاب تا بدان 
وقت. (التفهیم بیرونی ص ۲۰۵). دایر در فن 
اصطرنلاب عیارتست از بخشی از قوس‌النهار 
که بہا یتح کوکب (یعنی طرف خطی که از 
مرکز عالم بمرا ک زکوکب میگذرد) و افق 
مشرق یا از قوس‌اللیل میان رکز کوکب و 
افق مغرب باشد. اما باضطلاح زیجها قوسی 
است از مدار یومی میان طرف خط نامبرده و 
تقاطع اعلای مدار با نصف‌النهار بر توالی 
حرکت معتدل‌انهار و آنرا دایر ماضی گویند یا 
بر خلاف توالی و آنرا دایر متقبل خوانند. 
(حاشية التفهیم ص ۲۰۵). ||رایج. متداول. 
معمول. برقرار. ||چرخنده. روبراه. دارای 
گردش.جاری. موجود. مقابل از کار افتاده و 
ناچیز و غیر موجود: فلان کارخانه دایرست. 
مدرب فلان دایرست. مهمانخانه دایرست. 
||متعلق. وابسته. منوط. بازیسته: امر دایرست 
بین رفتن و نرفتن؛ بدین دو باز بسته است. 
| آباد. آپادان. معمور. مقابل لمیزرع: دایر 
بودن؛ مقابل بایر بودن. آباد و معمور بودن. 

دایرات. [ي ] (ع ل) ج دایره. دائرات. رجوع 


به دایره و نیز رجوع به داثرة شود. 
دایر شدن. [ي ش د] (سص مرکب) 
گردان‌شدن. آباد و معمور شدن: زمینهای بایر 
دایر شد؛ پزیر کشت درآمد. کشت و برز در آن 
شد. ||به راه افتادن. از نو براه افتادن. گردش 
از سر گرفتن. بگردش افتادن. بقرار سابق 
بازرفتن پس از دیری رکود: مهمانخانه دایر 
شده است؛ بازست و کار میکند و تعطیل 
لیست. |اتأسیس شدن. ایجاد شدن: مدرسه و 
پاسگاهی در آن دایر شده است؛ تاشن شده 
است. ایجاد شده است. اادواج یافتن. راشج 
شدن. ||متعلق و بازبته شدن: امر دایر شده 
است بگفتن و نگفتن؛ بدین دو بازبسته شده 
است. 
دای رکردن. [ي ک د] (مص مرکب) گردان 
ساختن. براه انداختن. بگردش داشتن. بنقرار 
سایق باز بردن. | آباد کردن. معمور کردن. 
آبادان کردن. اارواج دادن و رایج کردن. 
ااتأسیی کردن. بوجودآوردن. ||متعلق و 
وابته کردن. 
دایر مذار. اي ] ([ مرکب) مدار گردنده. 
||گردش‌جای و محل دوران گرداننده و مجازاً 
گردنده. جای گردش و حرکت. ||پایه و رکن 
اصلی و چرخاننده امور. که همه چیز بر آو 
گذر دارد و پر او تهاده آمده است. کی یا 
چیزی که در انجام کاری یا چیزی کمال 
اهمیت را دارد. (فرهنگ نظام). 
د۵یره. [ي ز)(ع ص) دايره. منت دایر. 
دائسرة. دورزننده. گردنده. ||([) داشرة. در 
اصطلاح هندسه شکلی باشد مسطح و مدور و 
خطی گرد وی درگرفته, و در اندرون نقطه‌ای 
بمرکز. نطهای چنانکه خطهای مستقیم که از 
نقطه به محیط کشی همچند یکدیگر باشد و 
آن نقطه را مرکز دايره خوانند و آن خط را 
محیط دایره نامند. مکان هندسی مجموعة 
نقاطی است که این تقاط از نقطه ثابتی بنام 
مرکز یک قاصله لست سطع مستوی کنه 
محاط بخط مستدیر باشد. و خط دور آن 
محیط دایره نامیده میشود. (از فرهنگ نظام). 
صورتی بود گردبرگرد او یک خط باشد. 
بیرونی در التفهیم گوید: دایره چیست؟ شکلی 
است بر سطحی که گردبرگرد او خطی بود که 
نام او محیط است و دور نیز خوانند و بمیان او 
نقظه‌ای است که لو را سرکز گویند. و همه 
خطهای راست که از مرکز بیرون آیند و 
یط رد هد ریگ پاد زات 
(لتفهیم بیرونی ص ۸). سطحی که خطی مدور 
گردانرا احاطه کرده باشد بطوریکه فاصله هر 
یک از تقاط محیط آن نبت به نقطة مرکزی 
مساوی بود. ج. دوایر. 
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۰ دایره. 


- دايرة افق؛ دایره‌ای است که:فلکت را نصف 
کنددر میان مرئی و غیرمرئی. دایر؛ موهومی 
است که اسمان رابه دو حصه مرئی و 
غیرمرئی تقسیم میکند و طلوع و غروب 
کواکب از این دایره است. (فرهنگ نظام). 
دایره‌ای است که اسمان فوق زمین را از 
اسان زیر دمن بو راکند. 

- داثرةالار تفاع؛ چون قوس ارتفاع کوا کب 
است و این دایره ازسمت الرأس و القدم 
میگذرد و در روز و شب دو بار بر دایرۀ 
تصف‌الپار منطبق ميشود. 

= دایرءٌ اول‌اسموات؛: دایره‌ای است که مرور 
میکند به سمتین الرأس و القدم و بدو نقطة 
مشرق و مغرب و قطبین. 

7 دايرةٌ بروج (منطقةالبروج)؛ دایره‌ای است 
از مشرق بمغرب که در میان دوازده برج 
واقعست و ضط حرکات کوا کب باین دایره 
است. 
- دایرۂ جداریه؛ آلتی است نجومی برای 
اندازه گرفتن فاصلة سمت‌الرأس. معدل‌الهار. 
رجوع به داثرة جداریه شود. 

-داییرة دور؛ کنایه است از فلک. چرخ. 
= دايرة دوران؛ کنایه است از فیلک. دایبرة 
دور. چرخ. سیهر. 

- دایرة دیرپای؛ کنایه است از فلک. دایرۂ 
دوران. سپهر. چرخ 

کیست درین دایر دیرپای 

کولمن‌الملک زند جز خدای. نظامی. 
- دایرة سمت؛ دایرة سمتیه, دایره‌ای عظیمه 
از فلک که بر دو قطب افق و دو قطب منعقه 
بگذرد. رجوع به داثرة سمت شود. 

- دايرة صفیره؛ دایره‌ای است مفروض که 


کره‌را نصف نکند. دایره‌ایکه از محل تقاطع ‏ 


۳۱ 


کره‌با صفحه‌ای که مار بر مرکز کره نیست 
بوجود اید. 

- دایر؛ عزض؛ دایرءٌ عظیمه‌ای که به دو قطب 
منطقه (بروج) و بجزئی از معدل بگذرد و بآن 
وکن کوکب غاا ترد زوع کر 
عرض شود. 

¬ دایرۂ عروضی؛ خلیل‌بن احمد اوزان اصلی 
شعر را در پنج دایره قرار داده بوده است بدین 
شرح؛ دایرهُ مختلفه. دایره موتلفه. دايرءٌ 
مجتلبه. دایره مشتبهه. دایره متفقه. رجوع به 
دایرة عروضی و رجوع به السعجم شمس 
قیس و وزن شعر فارسی دکتر خانلری شود. 
-دایر؛ عظمی, رجوع به دایرۀ عظیمه شود. 

دایرة عظیمه؛ دایرهء عظمی. در اصطلاح 
هیات دایره‌ای است مفروض که کره را نصف 
کند.و دایره‌های عظیمه که اهل هیأت بر فلک 
فرض کرده‌اند نه است: معدل النهار. 


منطقةالبروج» دايرهٌ ماره به اقطاب اربعه, 
دايرة افق, دايرة نصف‌النهار, داثرة الارتفاع. 
داثرة اول الموات, دائرة الميل داثرة 
امرض. هر صفحه‌ای که از مرکز کرهبگ‌ذرد 
شکل حاصل از محل تقاطع کره با آن صفحه 
دایره‌ای ینام دایرة عظیمد ایجاد کد. رجوع به 
داثر عظیمه شود. 

دايرة گرد؛ کنایه است از آفتاب. 

دایرة لاجورد؛ کنایه است از اسمان که 
نیلگون و لاجوردی است و مدور: 

هست درین دایر؛ لاجورد 

مرتبه مرد بمقدار مرد. نظامی. 
- دایرءٌ ماره به اقطاب‌اریعه؛ دایره‌ای است که 
بر هر دو قطب منطقةالبروج و هر دو قطب 
معدل‌النهار و بر هر دو مل کلی گذشته باشد. 
رجوع به داثرة ماره به اقطاب اربعه شود. 

۳ دايرة معدل‌النهار؛ در علم هيات قدیم 
دایره‌ای است موهوم از مشرق بمفرب که 
عالم جسمانی را منقسم به حصه شمالی و 
جنربی میکند و خط استوا در جوف آن واقع 
مشود معدل‌الهار از این حجهت نامیده شده 
است که چون آفتاب بآن دایره برسد شب و 
روز تمام بلاد زمین بجز قطبین ماوی گرد. 
= دایر؛ میل: دائرة‌المیل. و این دایره‌ای است 
که مرور میکند به هر دو قطب معدل‌النهار. و 
بدان بعد کوا کب سیاره از معدل‌النهار و میل 
منطقةالبروج از معدلالهار شناخته ميشود. 


رجوع به داثرة عظیمه شود. 
- دایره مینا؛ اسمان. قلک. چرخ. دایيرة 
لاجورد. 


داي تصف‌النهار؛ دایره‌ای است که بر قطب 
چنوب و ق طب شمال و سمت‌الراس و 
سمت‌القدم میگذرد و چون در روز افتاب بان 


بر شدنصف‌النهار, (نیمروز) است و چون در 


چ آن در تحت‌الارض برسد. نصف شب 
است. دایره‌ای است بر دو سمت الرأس و القدم 
که‌از جنوب بشمال میرود و قطب عالم و 
بتصف دایرة معدل‌الهار و منطقة البروج گذر 
کند.رجوع به دايرة نصف‌النهار شود. 
- دایرءٌ هندی؛ صفحه‌ای که بروی آن تعیین 
ساعات نمایند و انرا صفح شاخص نیز 
گویند. 
|| خطی گرد که دور چیزی را احاطه کرده 
باشد. چنپر. چنبره. حلقه. خط گرد. پرهون. 
(صحاح الفرس). برهون. دوره. دور. هر خط 
گرد.هر چیز که محیط چیزی باشد. اامجازاً 
محیط دائره را نیز گوید. (فرهنگ نظام). 
رجوع به داثره شود. ||(اصطلاح خطاطی) 
- دایرة نون؛ انحنائی که هنگام تحریر حرف 
نون (ن) رسم شود. 
|ااصطلاحی در تداول دستگاه دولت. بخشی 


دایره. 


از اداره و محکمد دولتی. ج» داوثر. قسمتی 
کوچکر از اداره: دایر؛ تنظیف و تسطیح؛ 
دایر؛ رفت و روب (از دستگاه شهرداری). 
دایرۂ میاه؛ میرابی (در شهرداری). ||سازیست 
معروف که به انگشتان نوازند. (آنندراج). 
داریه. باتره. (برهان). کم. کمان. کمانی که در 
طرب نوازند. دف. دورویه. تبورا ک.از آلات 
طرب است که بدست نوازند پوستی بر 
چنبری چوبین کوتاه‌دیواره گسترده. ا گر چه 
اصل ان دورویه است معهذا از دیرباز 
بصورت دايره نیز منداول شده است چنانکه 
درین یت منوب به حافظ ایهامی بدان 
هست: 
اندرین دایره میباش چو دف حلقه بگوش 1 
ور قفائی خوری از دایر؛ خویش مرو * 
(یادداشت مولف), 

ای خوشا دایرۀ دامن صحرا که در او 
پرزنان همچو جلاجل بفغان آمده جل. 

شاه طاهر (از جهانگیری ذیل لفت جل). 
صوفی هر کس که بوالفضول افتاده است 
از دایرة دور بدور افتاده است 
از گردش چرخست که بد میرقصیم 
این دایره سخت بی‌اصول افتادست. 

صوفی‌شیرازی 

داینره زنگی؛ هرگاه بر دیواره داییره 
بفاصله‌های معن حلقه کوبند و یا بر دیوارة 
چنبر سورآخها کنند و دو سنج کوچک در هر 
یک تعبیه نمایند تا چون دایره را بنوازند از آن 
حلقه‌ها و سنجها آواز براید این چنین دایره را 
دایره زنگی گویند یعنی دو روية دارای زنگ. 
-روی دایره ریختن هر مطلبی یا سخنی یا 
رازی؛ اظهار کردن آن. شرح دادن آن را پا 
کمال وضوح از سیر تا باز آنرا گفتن. پرده 
برداشتن از تمام جزئیات مطلبی یا رازی. 
و تایح وتو 
مطلب. ی 
||(اصطلاح موسیقی) گام! ا سوسیقیٍ 
قدیم کشورهای اسلامی بیک نوع دراك 
مخصوص که از طرف خوانده میشد اطلاق 
ممیگردید. |اگردنامه و آن اینت که بر 
صفحه‌ای دایره‌ای رسم کنند و اسامی عده‌ای 
را نزدیک یکدیگر بر دور آن نویند و در 
بالای آن دایره استمانت جویند از کمک 
فقیری یا دستیاری در امر خیر دیگری. (و با 
کشیدن صرف شود). توزیع. اسامی گروهی از 
نامداران گرد بر کاغذی نوشته تا هر یک در 
زیر نام خود درویش معلوم را مالی بعهده 
گیرند. || جمعیت و حلقة مجلس. ||خانقاه و 
صومعه. (ناظم الاطباء). |سوهای گرد بر 
جانب سر آدمی یا بر جای گیسو. داثره. 
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دایره بستن. 


دایگان. ۱۰۴۵۱ 





(منتهی الارب). ||هزیمت. داثره: قوله تعالی: 
علیهم داثرةالسو». (قران )۹۸/٩‏ (منتهی 
لخرب). |اگو لب بالائین که زیر میتی است. 
دائره. (منتهی الارب). || خار. (ناظم الاطباء). 
جای دیگر دیده نشد. ||مهمیز پرندگان. (ناظم 
الاطباء). این معنی جای دیگر دیده نشد. 
||لشکری که بر جائی فرود آمده باشد. (ناظم 
الاطباء). اما اين معنی جای دیگر دیده نشد. 
|| حادئه. پشامد. (ناظم الاطباء). اما جای 
دیگر دیده نشد. ||بخت بد. روزگار ناساعد. 
(ناظم الاطباء). این معنی نیز جای دیگر دیده 
نشد 
دا یره بستن. [ي رز / ر ب ت] (امسص 
مرکب) حلقه زدن. دایره زدن. بشکل دایره 
ایستادن. گردا گرد چیزی قرار گرفتن. جرگه 
زدن؛ 

رقص مدان گشاد و دایره بست 

پر درآمد پای و پویه بدست. نظامی. 
۵ یره چی. اي ر / ر ](ص مسسرکب) 
دایره‌زن. دایره‌نواز. رجوع به دائرهچی شود. 
دایره زدن. (ي ر /ر زد] (مص مرکب) 
حلقه بستن. دائره بستن. ||زدن دورویه و دف, 
نواختن دایره. به نوازش درآوردن دورویه. 
رجوع به داثره زدن شود. 
دا یره‌ژن. [ي رز / ر ر ](نف مرکب) که 
دایره زند. که حلقه بندد. که گردا گرد چیزی 
درآید. که چنبره زند. ||که دایره نوازد. که 
دورویه و دف و دایره را که آلت موسیقی است 
بنوازش درآورد. 
دا بره زنگیی. (ي ر / ر ز] ((مرکب) رجوع 
به دایره (در معنی آلت موسیقی) شود. 
دایره ساختن. 1ي ر / ر ت] (مص 
مرکب) شکل دایره تر تیب دادن. داثره کشیدن. 
||بشکل دایره درآوردن یا درآمدن. دایره‌وار 
ایستادن. با قوسی ایستادن اشخاص يا چیدن 
و ایت‌انیدن اشیاء. شکل دایره پدید آوردن. 
||نوشتن نام امرا بشکل دایره تا تصور تقدم و 
تأخر نرود؛ 

هرجا که بنام امرا دایره سازند 

زان دایره نام تو شمارند نخستین. معزی. 
رجوع به دایره درین معنی شود. || آلت 
موسیقی (دورویه) ترتیب دادن. 
۵یره‌ساز. [ي رز /ر] (نف مرکب) که دایره 
سازد. که دایره ترتیب دهد. که چنبره و حلقه 
زند. ||که دایره کشد. که شکل دایره رسم کند. 
|اکه دایره (آلت موسیقی) سازد. که ترتیب 
دایره کند. 
دایره کردار. [ي ر / ر ک ] (ص مرکب) 
دایره‌وار. بر سان دایره. گرد و مدور هماند 
دایره؛ 

دایره کر دارمیان‌بته باش 


ور فلکی با فلک آهته باش. نظامی. 





دایره کش. (ي ر / رک ] (نف مسرکب) 
کشنده؛ دایره. رسم‌کننده دایره: رجوع به داثره 
شود. ||(! مرکب) پرگار. پرگال. 

دايره کشیدن. [ي ز /ر ک د] (سص 
مرکب) خطی گرد کشیدن. صورت دائره رسم 
کردن. || شکل دایره بر کاغذ و جز آن احداث 
کردن. ||رسم کردن دایره‌ای بر صفحه‌ای و 
نوشتن اسامی عده‌ای بر دور آن و استمانت 
جستن از کمک فقیری یا دستیاری در امر 
خیر دیگری در بالای آن. 
- دایره برای فلان کشیدن؛ گردنامه و نامة 
توزیم او را ترتیب دادن. گردبرگرد آن نوشتن 
یا جمع کردن مالی برای فقیری. داثره‌ای 
کشیدن و اسامی عده‌ای از اغنیا را نوشتن تا 
بی تصور تقدم و تأخر هر کدام مبلقی را تعهد 
کنند.برای فقیری اعائه جمع کردن: 
یک لب لعل کی از بوسه مرا سیر کند 
بهر من دایره‌ای کاش نکویان بکشند. وحید. 
رجوع به دایره درین معنی شود. ||برآوردن و 
نواختن دايره, ساز معروف. بیت زیر شاهد 
این معنی و موهم معتی قبل است 
در بزم زمانه بی‌نوایم» ای کاش 
مطرب ز برای من کشد دایره‌ای. 
کشید دایره صد ره ز طوق قمری سرو ر 
رعونت از قد موزون او گدائی کرد. تاثیر. 

۵ یره‌واز. [ي ر / ر ](ص سرکب) مانند 
دایره. چون دایره. داثره‌وار. گرد همچون 
دایره. دایره کردار. بران دایره؛ 
بگرد نقطۂ عالم سپهر دایره‌وار 
ندیده شبه تو چندانکه میکند دوران. سعدی. 

دایری. [ي ] (حامص) دایر بودن. آباد 
بودن. معمور بودن. ابادان بودن. ابادانی. 


سلیم. 


معموری, 

۵یژه. (ي ر /ز ] () خاله. 

72۵ ي ] (ع |) دزد. (مهذب الاسماء). 

دا بقلسی. [ق ] (! مرکب) (از: دای مخفف 
داي فارسی بمعنی برادر مادر. خال, مربرار 
+ قلی مخفف اقلی ترکی بمعنی پسر) پسر 
دانی. پسر خال. خال‌زاده. دائی‌زاده. 

دا ی‌کلا. اک ] (إخ) نام موضعی به بابل (بار 
فروش) مازندران. (صازندران و استرآباد 
راینو ص ۱۱۷ بخش انگلیسی و ص ۱۵۸ 
ترجمه فارسی آن). 

دا یی کیو. [] (اخ) (بععنی مالک عظیم) 
نامی که بزبان مغولی به دو ولایت قراچانک و 
چغان‌چانک دهند و بزبان هندی قندو و بزبان 
فارسی قدهار نامند و حدود آن منتهی ات 
به ولایت تبت و تنکقوت و بعضی ولایات و 
کوههای‌هندوستان ولابت ختای و زر دندان. 
(جامع التواریخ چ بلوشه مص ۳۷۵ - ۳۷۸). 

دایکان. (ی /ي] اج دایه. صاحب 
انندراج گوید جمع دایه است و بیت ذیل را از 








خاقانی شاهد آرد؛ 
ابر از هوا بر گل چکان مانند زنگی‌دایگان 
در کام رومی‌بچگان پتان نور انداخته. 
اما دایگان درین مورد و موارد پیشمار دیگر 
جمع نیست, و در بیت شاهد ا گر دایگان جمع 
باشخد «آن دایگان» و «آن بچکان» تکرار 
سجع است و دیگر آنکه ابر سفردست و آنرا 
تشبیه به دایه‌ها کردن فصیح نیست بلکه باید 
به مفرد کلمه یعنی «دایه» تشبیه کرد. (از 
یادداشت مولف). و ایک شواهد کلمه در 
صورت جمع: مهد را آنجا فرود آوردند با 
بسیار زنان چون دایگان و ددگان. (تاریخ 
بیهقی ج فیاض ص 4۴۰۱. 
بلی دو پدره دیتار یافتم بتمام 
حلال و پا کتراز شیر دایگان به اطفال. 
غضایری.. 
||دایگان بصورت مفرد نیز بکار رود و مرادف 
دایه و حاضه است و الف و نون ملحق به کلمه 
است و معنی جمع تمیدهد مانند مستان. ظثر. 
دایه. حاضنه. (دستور اللغة). زن که کودک 
دیگری را شیر دهد و بپرورد؛ 
چنان بچة شیر بودی درست 
که‌از خون دل دایگانش بشت. فردوسی. 
نشتد زاغان بالینشان 
چنو دایگان سیه‌معجران. 
همان ساعت که از مادر درافتاد 
مر او را مادرش بر دایگان" داد. 
۱ فخرالدین‌اسعد (ویس و رامین). 
نه بر فرزند چانت مهربانست 
نه بر آنکس که ویرا دایگانست. 
قخرالدی اشد (وینی ورلی ۳ 
همی پرورد وی را دایگانش 
بپروردن همی بسپرد جانش. 
فخرالد یناسعد (ویس و رامین). 
دلی دادم بدستت زینهاری 
ندید از تو مگر زنهارخواری . 
دلت چون داد ازارش فزودی 
قرارش بردی و دردش نمودی 
نه بر تو همچو مادر مهربان بود 
نه مهرت را هميشه دایگان بود. 
فخرالدیناسعد (ویس و رامین). 
در هر هنر زمانه بر او مادری نمود 
داد از برای او دگرانرا به دایگان. 


منوچهری. 


سوزنی. 
آهوی ماده با سیاست تو 
در عرین دایگان شیرانت. 
رفیم‌الدین لبانی. 

جود تو که دایگان دنیاست 
تاراج‌ده یتیم دئیاست. 

خاقانی (تحفةالعراقین). 
ما طفل‌وار سرزده و مرده‌مادريم 


۱-موهم جمع دایه هم هست. 


۲ دایگانی. 


اقبال پهلوان عجم دایگان ماست: ۰ - خآقانی. 


بهر نوزادگان خاطر خویش 

ای سای حق که عقل کلی را 

ز اخلاق تو دایگان ببینم. خاقانی. 

پربط که به طفل خفته ماند 

بانگ از بر دایگان پرآورد. خاقانی 

بربطی چون دایگان و طفل نالان در کنار 

طفل را از خواب دست دایگان انگيخته. 
خاقانی. 

بربط نالان چون طفلان از زان 

در کنار دایگان خر کجاست. خاقانی. 


تایست چون طفل حبش ده دایگانش ' پیش و پس 

نه چشم دارد شوخ و خوش صدچدم‌حیران ین درو. 
خاقانی. 

لعبتان دیده را کایشان دو طفل هندواند 

هم مشاطه هم حلی هم دایگان آورده‌ام. 
خاقانی. 

ای دایگان عالم دیدی کز اهل شروان 

از کوزة یتیمان هتم شکسته‌سرتر. خاقانی. 

||توسعا در معنی دده و لله و پرستار زن پکار 

رود 

به خوزان برد وی را دایگانش 

که انجا بود جای خان و مانش. 

فعرالی اد ( ایس و انز 
سرو ثالان که ز بالین سرش آمد بستوه 
دایگان را تن نالانش به بر باز دهید. 


خاقانی. 
||لله. لالا. مربی (مرد)؛ 
همان کهتر و دایگان تو [بهمن] بود آرستم] 
به لشکر ز پرمایگان تو بود. فردوسی. 
نوی دنم فرنت مگ 
که‌مذر مر به ز مام و پدر. فردوسی. 
کنون‌با پرستنده و دایگان 
از ایران بزرگان و پرمایگان. فردوسی. 
ز پرمایگان دایگانی گزین 
که‌باشد ز کشور برو آفرین. فردوسی. 


دایگانی. [ی /ي] (حامص) دایگی. 
پرورشگری. عمل دایگان. عمل دایه. 
ازآن مهتران چار زن برگزید 
که اندر گهر بد نژادش پدید 
دو تازی دو دهقان ز تخم کیان 
بستد بر دایگانی ۲ میان. فردوسی. 
چو خوزانی بگاه دایگانی 
چو نایینا بگاه دیده‌بانی, 

فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
دورانش بحکم دایگانی 
پرورد بشیر مهربانی. نظامی. 

دایگی. [ی /ي] (حسامص) دایگ‌انی. 

حضانت. (تاج المصادر بیهقی) (دهار). کار 


دایه. شغل دایه؛ 


چون کودکان ز دایه و مامک ز بخت خوش 
دیدی نشان دایگی و مهر مامکی. سوزنی. 
فلک بدایگی دین او دربن مرکز 

زنیست بر سر گهواره‌ای بمانده دوتاء 

خاقانی, 

در کودکی محتاج دایگی حلیمه و بعد از آن 
محتاج نفقة عم ابوطالب و بعد از ان محتاج 
مزدوری و سفر شام و یمن و بعد از آن غلیان 
شوق حق و دیدار جبرئیل. (قصص الانبیاء 
ص ۲۴۴ 
دایگی کردن. ای /ي‌ک د](سنلص 
مرکب) حضانت. (دهار). دابگانی کردن. 


شیردادن زنی بچۀ دیگری راء 

وز دوستی زر که بنزدیک او بود 

گاهیش دایگی کند و گاه مادری. فرخی. 
دایگی کن بنوازش که نزاد 

پانصد هجرت ازو به فرزند. خاقانی, 


دایلار. ((2) دهی جز دهستان حومهة بخش 
مرکزی شهرستان اهر. در ۱۳هزارگزی باختر 
اهر و ۲هزارگزی شوسۀ تبریز به اهر. سکنه 
۶ تن أب آن از چشمه. سحصول انجا 
غلات. شغل اهالی زراعت و گاوداری و 
گلیم‌بافی. راه آن مالروست. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج (Ff‏ 
۵)یلاق. (إٍخ) دهی از دهستان نازلو بخش 
حومۀ شهرستان ارومیه. در ۹/۵هزارگزی 
شمال خاوری ارومیه و ۵ /هزارگزی خاور 
شوسه ارومیه بمهایاد. با ۹٩‏ تن سکته. آب آن 
از قات و چشمه. محصول آنجا غلات و 
چغندر و توتون و کشمش و حبوبات. شفل 
اسالی زراعت و راه آن ارابهروست. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
۵ یلا نکندی. (کَ] ((ج) دی از 
دهستا. چای‌باسار بخش پلدشت شهرستان 


:یار ۲/۵هزارگزی جنوب باختری 


پلذشت.و ۵هزارگزی جنوب شوسة پلدشت 
به ما کوبا ۲۰ تن سکنه. آب آن از رودضالة 
زنگبار. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و جاجیم‌پافی و راه آن 
مالروست این ده فشلاق ایل جابالی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج4۴. 

د) پلسفور. [ل فر) ((خ) "نام قصیه‌ای به 
ایالت تالبوت استرالیا. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

دایم [ي ] (ع ص) دانم. هميشه. (دهار) 
(مهذب الاسماء). واجب. پایدار. (ترجمان 
القرآن جرجانی). پیوسته. هموار. همواره؛ 
بر تو در سعادت هموار باز باد 
عیش تو باد دایم با یار مهربان. منوچهری. 
حاسد را هرگز اسایش نباشد که با تقدیر 
خدای تعالی دایم بجنگ باشد. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص ۳۹ 


دا یم. 

پروین چو هفت خواهر خود دایم 
بنشته‌اند پهلوی یکدیگر. ناصرخرو. 
همی گوید بفعل خویش هر کس را ز ما دایم 
که من همچون تو ای ببهوش دیدستم فراوانها. 
بدوگفتم آری چنین بود دایم 
یکی کند کان و یکی یافت گوهر. 
جتن خطای او خطر جان و تن بود 
دایم کند حذر ز خطر مردم خطیر. قطران. 
چو تیر هر جا ناخوانده گر همی نروم 
چراکه دایم سرکوفته چو پیکانم. 

مسعودسعد. 
چه بزرگ غبنی و عظیم عیبی باشد باقی را به 
فانی و دایم را به زایل فروختن. ( کلیله و 
دمنه). رفتار پادشاهی و جلال جهانداری در 
این خاندان بزرگ دایم و موبد و جاوید و 
مخلد گشته است. ( کلیله و دمنه). بر چاه 
التفات نمود موشان سیه و سپید دید که بیخ آن 
شاخها دایم بی‌فتور می‌بریدند. ( کلیله و دمنه). 
و اگرکسی را گویند صد سال دایم در عذاب 
روزگار باید گذاشت... تا نجات ابد یابی باید 
آن رنج اختیار کند. ( کلیله و دمنه). 
که دایم بدانش گراینده باش 
در بستگی راگشاینده باش. 
چنین گفت با رایزن ترجمان 
که‌در سایهٌ شاه دایم بمان. 
چو من رفتم ترا خواهم که مانی 
چو سرو باغ دایم در جوانی. 
جمالش باد دایم عالم‌افر وز 
شبش معراج بأد و روز نوروز. 
از آن شد نام آن شهزاده پرویز 
که‌بودی دایم از هر کس پرآویز 
با تو گنجی چنان روان دایم 
تو پی حبه‌ای دوان دایم, 
نفسی وقت بهارم طرف صحرا بود 
با رفیقی دو که دایم نتوان تنها بود. .. سعدی,- 
چیست دوران ریاست که فلک با همه قدر 7 
حاصل آنست که دایم یود دورانش. دی" 
عجب داری ار بار ابرش برم 


قطران. 


نظامی. 


نظامی, 


اوحدی. 


که دایم به احسان و فضلش درم. ‏ سعدی. 
حسن تو دایم بدین قرار نماند 
مت تو جاوید در خمار نماند. سعدی. 
دایم خمار پا می و خارست با رطب. 

اپن یمین. 
دلا دایم گدای کوی او باش 
بحکم انکه دولت جاودان به. حافظ. 


و دایم در خد مست ایشان بودم. (انیس الطالبین 


۱ -موهم معنی جمم دایه هم هست. 
۲ -زل: مر دایگی را. و در این صررت شعر 
شاهد نخواهد بود. 

3 - 2۷۰ 


ِ 


دایما. 


نسخه کتابخانه مژلف ص ۲۰۴). 
ترمیق؛ دایم نگریستن پر ضعف. (تاج المصادر 
بچیزی. ارها؛ دایم گردانیدن. (تاج المصادر 
بیهقی). ادمان؛ دایم کردن. ارهان؛ دایم کردن. 
دایم داشتن. (منتهی الارب). دایم شدن. الدام؛ 
دایم شدن تب. الاث؛ دایم شدن باران. تته؛ 
دایم شدن آب و جر آن. دتون؛ دایم شدن آب 
و جز آن. وصوب؛ دایم شدن, ارباب؛ دایم 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). الحاح؛ دایم 
باریدن ابر. پیوسته باریدن باران. (منتهی 
الارب). امتهان؛ دایم بکار داشتن جیری را 
آقراء؛ دایم داشتن: دایم داشتن جل بر بشت 
ستور. ادامة؛ دایم داشتن. اقامة؛ دایم داشتن. 
(تاج المصادر بیهقی). ظل ظلیل؛ سایةً دایم و 
¬ حمای دایم؛ تب متصل و بدون فترت. تب 
که پوسته اید و فاصله ندهد و نگلد. تب 
لازم. تب که از تن نگلد و همیڅه باشد. 
|| آرمیده. , 
دا یها. (ي مَن] (ع ق) دائما. بطور پیوسته. 
همیشه. مدام. علی‌الدوام همه وقت؛* 
دایماً یکان نماند حال دوران غم مخور. 
حافظ. 
و دایم درویشان و دوستان بواسط قدم 
شریف ایشان مي‌آمدند. (انیس‌الطالبین نخة 
خطی کتابخانة مؤلف ص ۱۳۴). 
دایم لايام. [ي مل آی یا] (ع ق مرکب) 
دائم‌الايام. علی‌الاتصال. همه وقت. همواره و 
هميشه. اتصالاٌ لاینقطم. دائم بروزگاران. 
دایم لخمر. [ي مُل خ] (ع ص مرکب) 
باده‌پرست. ص‌مشامست. ست مسدام. 
پوسته‌مست. دائم الخمر. سکیر. سکور. که 
پیوسته شراب خورد. رجوع به دائم‌الخمر 
شود. 
دایم المرض. اي نل م15 (ع ص مرکب) 
پیوسته‌بیمار. همیشه‌رنجور. پیوسته‌دردمد. 
که هماره رنجور بود. رجوع به دائم‌السررض 
شود. 
دایم المعروف. (ي ثل ۶](ع ص مرکب) 
پیوسته‌سرشناس. همینه‌زبانزد. هه گاء 
شناخته خده؛ 
توقست ز انعام دایم‌المعروف 
زبهر ای موی 
ظاهاً ا خا J‏ آتجا مصاف 
افتاده اکت مان سلطان فود سلجوقی و 
السرم تا لیا باي ورد 
گرفتارلشکریان سعود گشته و بمراغه افتاده 
و در این شهر بدست گروهی از ملاحده کشته 
شده است. (از مجمل التواریخ و التصص ص 


{far‏ و نیز رجوع به دای‌مرگ شود. 


سعدډی. 


۵ای‌مرکت. [] (إخ) نام موضعی میان 
همدان و کرمانشاه و بسدین موضع جنگی 
فتاده است میان جلالالدین‌ین یونس وزیبر 
ااصرلدین‌الله خلیفة عباسی و سلطان طغرل 
سلجوقی در ۵۸۲ «.ق, (از اخسبارالدولة 
السلجوقية ص ۱۷۷). و نیز رجسوع به 
دای‌مرج شود. 
دایمق. [۱ ((ج) دصی از دفستان 
حن اباد بخش کلیبر شهرستان اهر, در ۳۸ 
همزارگزی جسنوب باختری کلیر و 
۰ گزی‌ارابه‌رو تبریز به اهر با ۳۲۳ 
سکنه. آب آن از دو رشته چشمه و محصول 
آنجا غلات و حبوبات شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صایم دستی گلیم‌بافی و راه 
مالروست. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
دا پملک خان. (] ((ج) نام پادشاه ختا که 
معاضر شاهرخ تیموری بوده است اما ظاهراً 
دایملک مصحف دایمنک باشد رجوع به 
دایمنک خان شود. 
دا یمنک خان. [] ((خ) نام خان ختاست 
و این خان معاصر شاهرخ تیموری بوده است 
ویسال ۸۱۵ ه.ق.رسولی به هرات نزد 
شاهرخ فرستاده است و شاهرخ رسولان ویرا 
اعزاز و | کرام کرده و تنی چند از کان خود را 
همراه رسول به ختا فرستاده است و این 
رسولان در سال ۸۲۰ با مراسلات و مکاتیب 
مودت‌آمیز باز گشته‌اند. (حبیب‌السیر ج 
کتابخانة خیام ج۲ ص ۵۸۴ و ۶۰۳و ج؟ 
صص ۶۳۹ - ۶۴۲و gy FFF‏ ۴۴۵). نام اين 
مرد یک سورد در حبیب‌السیر چ تهران 
دایملک آمده است اما ظاهراً مصحف باشد. 
دا بمو. (اخ) دهی از دهتان شهر ویران 
بخش حومه شهرستان مهاباد در ۱۶ هزارگزی 
علخي مهاباد و ۱۶ هزارگزی باختر 
شو نتنآ به ازومیه با ۰۸ ۰سکنه. آب آن 
۳ محصول آنجا غلات و توتون و 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
داچ دی انان ما رای زوا 
مالروست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۴. 
۵ یمیل. ((خ) نا قصه‌ای در 
۹ هزارگزی جنوب مادرید در ایالت 
چودادریال اسپانیا. (قاموس الاعلام ترکی). 
دایمه. [ي ۶] (ع ص) دائمة. مونث داییم. 
دائم: قضیه دایمه (دائمه)؛ قضیه‌ای است که 
حکم در آن بدوام نسبت محمول به موضوع 
باشد اعم از انکه دوام در ضمن ضرورت باشد 
يان بتابرایین فة دایمه اعم از قضية 
ضروریه است. 
دا یمی. اي ] اص نسبی) منوب په دایم. 
همیشگی. همیشه. مدام. پیوسنه. دائمی و 
رجوع به دائمی شود. 
۵ایهیه. [ي می ی ] (ع مص جعلی) دائمية. 


fOr 


اتصال و مداومت و همیشگی وازلیت و 
استمرار و بقا. (از فرهنگ نظام). دائمیة. 
رجوع به دائمية شود. 
داین. [ي ] (ع ص) وامخواه. طلیکار. مقابل 
مدیون. وامده. بستانکار. قرض‌دهنده. 
وام‌دهنده. مقابل بده کار. مقابل وام‌دار. که 
" بدیگری بعنوان وام نقدی داده است. 
داین. [ي ] ((خ) دهی جز دهستان فراهان 
پائین بخش فرمهین شهرستان ارا ک. در 
۴ هزارگزی جنوب باختر فرمهین. راه نیمه 
شوسه به ارا ک دارد با ۵۰۱ سکنه. اب آن 
قنات. محصول آنجا غلات و بنشن و انگور. 
شغل اهالی زراعت و قالی‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
ذاین سفلیی. اي ن س لا ] ((خ) دهیست 
سه فرسنگ ونیم سیانةٌ شمال و مغرب 
اشفایقان به فارس. (از فارستاما ناصری). 
داین علیا. آي نع ((خ) دهسی است سه 
فرسخ ميانة شمال و مغرب اشفایقان به فارس. 
(از فارستامة ناصری). 
دايو. (إخ) دهی از دهستان خورش‌رستم 
شاهرود شهرستان هروآباد. در ۷هزارگزی 
باختری هشجین و دویت‌هزار و پانصد 
گزی شوب هرواباد به میانه. با ۱۶۳ تن 
سکنه. آب آن چشمه. محصول آنجا غلات و 
میوه. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی جاجیم‌بافی و راه آنجا مالروست. (از 
فرهنگ ِ ایران ج۴). 


دایه. 


ا در ۶هزارگزی شال 
قصرقند کنار راه مالرو قصرقند به چانف. 


کوهتانی. با ۲۵۰ تن سکه. آب آن 
رودخانه. محصول آنجا غلات و برنج و خرما 
و لبنیات. شغل امالی زراعت گله‌داری و راه 
آن مالروست. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
دابه. [ی] (ع !) جای رحل از پشت اشتر. 
دای. (مهذب الاسماء). 
دا ی4. [ی ] (اخ) رجوع به عبداشهبن محمد 
اسدی شود. 

۵ایه. [ی / ي ] (() (فارسی است و در لغت 
ظاغية. امتهی الارب). غاذية. (ملخص 
اللغات). پازاج. پازاچ. زن که بچۀ دیگری را 
شیر دهد. شیردهنده بچة دیگری را. ربيبة. 
علوق. (متهی الارب). دایگان. شیرده. 
شيردهنده. زنی که بچه‌ای را به شیر خود 
چرورد. (از آندراج): 

بهنگام شیرش به دایه دهد 


یکی تاج زرینش بر سر نهد. دقیقی. 
همان گاو پرمایه کم دایه بود 
ز پیکر تنش همچو پیرایه بود. فردوسی 





۴0۴ 


یکی گاو پرمایه خواهد بدن ‏ 
جهانجوی را دایه خواهد شدن. 
یامد بکشت آن گرانمایه را 
چتان بی‌زیان مهربان دایه را 
به رستم همی داد ده دایه شیر 
کجامشد آن شیر پرمایه سیر. 


دایه. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 

و دای از مادر مهربانتر بودم و جان بر میان 

بستم و امروز همگان از مان بجتند. (تاریخ 

بیهقی). 

چو دایه مهربانی جمله فرزندان عالم را 

همی گویی کجا هستند در آباد ویرانش. 
تاصرخسرو. 

چیست خلاف اندر آفرینش عالم 

چون همه را دایه" و مشاطه تو گشتی. 


چنانکه دایه دهد انگبین و شیر بطفل 


دهد ز کوثر فضل انگبین و شیر مرا. سوزنی, . 


چون کودکان ز دایه و مامک ز بخت خوش 


دیدی نشان دایگی و مهر مامکی. سوزنی. 
دایه بی شیر و طقل پیمارست. اتوری. 
خا کست ترا دایه از آن ترس که روزی 

خون تو خورد دای بیدادگر تو. ‏ خاقانی, 


زمین دایه است و تو طفلی تو یوش خورده او خونت 

همه خون تو زان شیری که خوردستی ز پستانش. 
خاقانی. 

اول از آن دایه که پرورده‌ای 

شیر نخوردی که شکر خورده‌ای. 

طفل شب آهیخت چو در دایه دست 


نظامی. 


زنگلهٌ روز فراپاش بست. نظامی. 

فرمود ورا دایه دادن 

تا رسته شود ز مایه دادن. نظامی. 

ملک بکام کی شود تا نرسد بحکم او 

عنقا دایه کی شود تا نرسد به زال زر. 

دای جود ترا گفتم کرا خواهی رضیع ۱ 

گفت‌باری آز راکش نیت اميد فطام. . 
کمال اسماعیل. 

طفل یک‌روزه همی‌داند طریق 

که بگریم تا رسد دایة شفیق مولوی. 

تخم بطی گرچه مرغ خاندات 

کردزیر پر چو دایه تربیت 

مادر تو بط آن دریا بدست 

دایه‌ات ځا کی بد و خشکی‌پرست. مولوی. 


دای ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات را در 
مهد زمین پروراند. ( گلستان سعدی). 
چو بازو قوی کرد و دندان ستبر 
براندایدش دایه پستان به صبر. 
همچنان از نهیب برد عجوز 

طفل ناخورده شیر دایه هنوژ. 

مگر آن دایه کاین صنم پرورد 

شهد بودست و شیر پستانش. سعدی. 
آسمان رادل یوزد بر شکایت‌پیشگان 


سعد ي. 


سعدی. 


دایه پیزار است از طفلی که پستان میگزد. 
صائب. 

- امثال: 

دایة از مادر مهربانتر. 

دایذ از مادر مهرباتر را باید پستان برید. 

مادر رادل سوزد دایه را دامان, 

ز مادر مهربانتر دایه خاتون. 

چه مادری که از دایه مهربانتر نباشد. 

||پرستار و مربیة طفل. زن پرورند؛ بچة 

دیگری لله. زنی که از طفل دیگری پرستاری 

کندو او را پرورش که : کیت سفید: 

سراشان ببخشید بسیار چیز 


یکی دایه با وی فرستاد نیز. فردوسی. 
بشد دایه لرزان پر از ترس و بم 

ز طاثر همی‌شد دلش‌بر دونیم. . فردوسی 
یکی دایه بودش بکردار شیر 
بر پهلوان اندر آمد دلر. فردوسی. 
پرستنده و دایۀ پیشمار 

ز بازارگه تا در شهریار. فردوسی 
بدین کار با دایه پیمان کنی 

زبان در بزرگی گروگان کنی. فردوسی. 
هم آنگه زن جادوی پرفسون 

که‌بد دایهُ ماه و هم رهنمون. فردوسی. 
فرستاد مر دایه را چون نوند 

که‌رو زیر آن شاخ سرو بلند. فردوسی. 
بشد خواب و ارام از آن خوب چهر 

بر دایه شد با دلی پر ز مهر. فردوسی. 
بدو دایه گفت آنچه فرمان دهي 

بگویم بیارم ازو آ گھی. فردوسی 
به دایه گفت: دایه! چاره‌ای ساز 


که رفته یار بدمهر آیدم باز. 


یکی ا رتو ا واا 
تذیرا دڑ دل ترا در دامن اقاد. 
` فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
بگفت ای دایه تا کی یافه گویی 
ز نادائی در آتش آب جوئی. 


مر او را زئی کابلی دایه بود 
که‌افسون و نیرنگ را مايه بود. اسدی. 
هر آنکس که پیرامنش بُد براند 
خود و دای جادو و شاه ماند. اندی. 
زنی دای دختر شاه بود 
که‌بازارگان را نکوخواه بود. اسدی. 
پروردگان دای قدسند در قدم 
گوهرنیند | گرچه به اوصاف گوهرند. 

ناصر خسرو. 
خار و گیا چو دای لاله است و اصل گل 
از بهر هر دو خدمت آب و گیا کنم. 

میسعو دسعل. 
دایه‌ای زیر این کهن بنیاد 
یت کی را چو عقل مادرزاد. ستأئی. 


.دابه. 


این یزدجردین شهریار دایه‌ای داشت مهربان. 
(فارسنامة ابن لبلخی چ اروپا ص ۱۱۱. 


دای دهر پرورد کسی را که نخورد 
بینی ای دوست که این دایه چه بی‌مهر و وفاست. 


انوری, 

هیچکسی را به او باز نخواند | گر 
دایه بجان پرورد طفل کان بر کنار. 

خاقانی. 
دایه شده بر قریش وبرمک 
صدق و کرم تو جعفران راء خاقانی. 
دایةٌ دائای تو شد روزگار 
نیک و بد خویش بدو وا گذار. نظامی. 
کمان خواست از دایه و چوبه تیر 
گهی‌کاغذش بر هدف گه حریر. ‏ نظامی, 


االله. لا لا. مربی. لله مرد. پروردگار مزده 
سیاوش جهاندار پرمایه بود 


( ۳ 
ورا رستم زابلی دایه بود . فردوسی. 
ز زابلستان چند پرمایه بود 
سیاووش راان زمان دایه بود. فردوسی 


چنین تا برامد پر این روزگار 


تهمتن بیامد بر شهریار 
چنین گفت کاین کودک شیر فش 
مرا پرورانید باید بکش 


چو دارندگان ترا مایه يست 

مر او را پگیتی چو من دایه نیست. قردوسی. 
ترا دایه گر مرغ شاید همی 

پس این پهلوانی چه باید همی. 
چنین گفت با من یکی هوشمند 
که جانش خرد بود و رایش بلند 


فردوسی. 


که‌ای داية بچذ شیر نر 
چه رنجی که جان هم نیاری بر 
بکوشی و او راکنی برهنر 
تو بی‌بر شوی چون وی آید ببر. ‏ فردوسی 
قال اسحاقینابراهيم مصعبی, جعلنی 
المأمون داية لاولاد موسی‌بن شا کر e‏ 
الحکماء قنطی). 
- دای شوهر پسر؛ کنایه از کر زصین است‌بن, 
ارض. (آندراج) (برهان). 
||قابلد. (بحر الجواهر) (اقرب الموارد). اه 
ناف. معتلفة. (منتهي الارب). ماماچه. 
۵به. (ی ] (اخ) صاحب کاب مرصادالعاد. 
رجوع به نجم‌الدین رازی و یا نجم‌الدین دایه و 
غزالی‌نامه چ۱ ص ۱۰۳ و تاریخ گزیده و 
مرصادالعباد شود. 


چا 


۱-موهم معنی پرستار و له زن نیز هست. 

۲ - تواند بود که پرستار و مربی کودک: حافه 
و شیردهده او نیز بوده باشد. 

۳- مزید این معنی است بیت ذیل فردوسی در 
خطاب به رستم: 

به گیتی خردمند و باهش توئی 

که پروردگار سیاوش توی. 


دایه. 


دایه. [ی] (اخ) رجسوع به مُتحملب 
شاهانووی رازی شود. 

دایه. .[ى] ((خ) علی‌دایه. علی‌بن عبداله 
معروف به على دایه, سپهسالار سلطان 
مسعود غزنوی است. رجوع به تاریخ بیهقی 
شود. 

دا یه خانه. [ی /ي ن /ن](امسرکب) 
دارالر ضاعة. شیر خوارگاه. 

دایه گرفتن. [ی /ي گر ت] (مسص 
مسرکب) استرضاع. (از ترجمان القران 
جرجانی) (از تاج المصادر بهقی). مظائرة. (از 
تاج المصادر ببهقی) (سنتهی الارب). ظثار. 
(متتهی الارب). اظثار. (از تاج المصادر 
بیهقی). رجوع به دایه شود. 

دایه گری. [ی /ي گ] (حامص مرکب) 
شیردهندگی. دایگی. ||پرورش و پرستاری 
کودکی. ||ددگی. للگی. ||قابلگی. 

۵ یی. ([) دائی. خال. برادر مادر. خالو. دای. 
مربرارء 
ام و اب و خواهر و برادر چه شدند 
کوعمه و عم و خاله و دایی کو. خاش 

دا یی اقلی. [۱] ((مرکب) (از: دائی فارسی 
که بتخفیف در تلفظ عامه دای گفته شود + 
اسان درکن ی رین یاه یت 
دای‌اقلی. پسردایی. دایی‌زاده. خالوزاده. 

۵ یی قزی. [ق ] (!مرکب) دانی‌قزی (از: 
دایی فارسی که بتخفیف در تلفظ عامه دای نیز 
گفته شود + قز ترکی بمضی دختر +یاء 
نبت). دائی‌قزی. دختردایی. دخترخالو. 

3أنی. [د] (ع ل) عادت. (متتهى الارب). 
خوی. (دهار). خو. (منتهی الارب). خوی 
کار.(مهذب الاسماء). |اشأن. رسم و عادت. 
(ناظم الاطباء). آئین. (دهار). فعلی که از آن 
مفارق نشود. (غیاث). کار. (منتهی الارپ) 
(مهذب الاسماء). دآب. (منتهی الارب). شیمه. 
آدیدن. هچیر. شنشه. روش. (زمخشری). 
شیوه؛ مثل داب قوم نوح و عاد و مود؛ مانند 
شیو؛ قوم نوح و عاد و مود. (قران ۲۱/۴۰. 
کدأب آل فرعون والذین من قبلهم.... چون 
عادت آل فرعون و آنانکه بودند پیش از 
ایشان... (قران ۱۱/۳). کداب ال فرعون 
والذين من قبلهم کفروا بآياتاله. چون شیوة 
آل فرعون و آنانکه بودند پیش از ایشان و 
کافر شدند به آیتهای خدا. (قرآن ۵۲/۸). قال 
تزرعون سبم‌سنین دأبآفما حصدتم فذروه فی 
سبله الا قلیلا مما تا کلون. گفت می‌کارید 
هفت سالی بر عادت مستمر پس آنچه را 
درویدید پس وا گذارید آنرا در خوشة آن مگر 
اندکی از آنچه میخورند. (قرآن ۴۷/۱۲). 
چنانکه رسم مولفانست و دأب مصفان. 
( گلستان سعدی). 


- دب صحبت؛ روش نیک و تربیت. (ناظم 


الاطاء). 

- دأب قديم؛ عادت و رسم قديم. (ناظم 
الاطباء). 

- خوش دأبی (در تداول مردم قروین)؛ 
شوخی. خوشی. خوش‌منشی. مزاح. لاغ 
کردن. 

|اکروفر و شأن و شوکت و خودنمائی. (ناظم 
الاطباء). ||وسیلد. (دزی ج ۱ ص ۴۱۹). 
داب. [د] 2 مص) رنج دیدن در کار. 
(منتهی الارب). رنج بردن در کاری. کوشش 
کردن. پیوسته کردن کاری. (زوزنی). پیوسته 
کاری کردن بجد و رنجیدن. (تاج المصادر 
بهقی). بحد درگذشتن و رنجانیدن. (زوزنی). 
پیوسته کاری کردن. (ترجمان القرآن 
جرجانی). |ا|سخت راندن. |ادفع کردن. 
(منتهی الارب). || پیوسته رفتن. (زوزنی), 
دأب. [] (اخ) یوم دأب؛ لبس على سعد 
تمیم. (مجمع الامثال میدانی). از وقایم و ایام 
عرب است. 

- این دأب؛ عیسی‌بن یزیدین بکرین دأب 
مکنی به ابی‌الولید از علماء عالم به اخبار 
عرب و اشعارست. رجوع به ابن‌دآب و التاج 
جاحظ حاشيهٌ ص ۱۱۶ و ۱۱۷و نیز رجوع 
به البیان والنییین ج۱ ص ۱۲۴ و ۱۲۵ شود. 
دأث. [د] (إخ) نام محلی است در تهامة. 
(معجم البلدان). 
دات. [د:1]((خ) نام موضعی است. گفته‌اند 
اصدرها عن طثرة الداث. رجوع به معجم 
البلدان شود. 
دأث. [25] (ع 4 ج دآناء. (منتهی الارب). 
دأث. (د] (ع اج دأئا, (متهی الارب). 


دأت. [د] (ع (مص) گرانی. |اچرکنا کی. 


(متهی الارب). ۱ 

دأیب. [:)(ع مص) خوردن. (متهی الارب) 
(تاج در بهقی). ||سنگین و گران شدن. 
(ناظم الاطباء). |اچرکین شدن جامه و جز ان. 
(ناظم الاطباء). چرکنا ک‌گردانیدن. (منتهی 


الارپ). 
دئت. [د] (ع ا کینه که از دل نرود. (منتهی 


دا فاء . [5] (ع () کنیزک. ج دأث [دء /5]. 
(منتهی الارب). || پرستار. (مهذب الاسماء). 
-اين دأثاء؛ احمق. (منتهى الارب). 

دثثان. [د] (ع ص) خوابنا ککه از جا نجنبد. 
||([) کابوس. (منتهی الارب). 

دأج. [د] (ع مص) سخت به دم درکشیدن 
آب را. ||اندک اندک خوردن. (از لفات 
اضدادست). (آنندراج). ||ذیح کردن. ||پاره 
کردن مشک و دمیدن در وی. (انندراج). 

داداء ٠‏ (ع ص) (لبل...)؛ سخت تاریک 
(شب). (متهی الارپ). دادا, داداة. داداه, 
(منتهی الارب). |اقضا. |افراخ از قلعه‌ها و 


۱۰۴۵۵  .لئد‎ 


وادیها. (منتهی الارپ) (آنندراج). ||() آخر 

ماه. |اشب يست و پنجم و ششم و هفتم. 

|| شب بیت و هشتم و نهم. |اسه شب از آخر 
ماه. (منتهی الارب). و نیز رجوع به دیداء و 
دودوء شود. ج, دآدی. (منتهی الارب). || آخر 
شب از ماه. (مهذب الاسماء). 

دأداة. [5] (ع ص) (لیلة..)؛ سخت تاریک 
(لب). (متهی الارب). داداة. دادا. داداء. 
(منتهی الارب). 

۶۱۵۶۵ ۰ (د] (ع مص) دأدأ سخت دویدن 
شتر یا تيز رفتن. (منتهی الارب). و رجوع به 
داداء شود. 

دادا. [د د] (ع ص) دأدأة. داداء. (ليلة...). 
داداء. سخت تاریک (شب). (از مسنتهی 
الارب). 

داداة. (د۶] (ع ص) اليلة...). شب سخت 
تاریک؛ دادا. داداة, داداء, (متهی الارب). 





دادأة. (دد2] (ع مص) سخت دویدن شتر 
يا تيز رفتن. دنداء. |[دویدن اسب. ||رفتن بر 
نشان قدم کی. ||جنبانیدن چیزی را. 
|اساکن‌گردانیدن چیزی را. (از لغات اضداد 
است) ||پوشیدن چیزی را به چیزی. || آواز 
افتادن سنگ بر مسیل. ||ازدحام و انبوهی, 
| آراز جنبانیدن کودک در گهواره. (منتهی 
الارب). 
دأددة. [د د 5] (ع مص) مشغول شدن به 
لهو و لعب. (منتهى الارب). 
دءعس. (د ء] (اوستایی. مص) در اوستا 
بمعنی نشان دادن و نمودن است و دءس [3 ۽. 
س ] از این مصدر با تغسیر صورت يا تلفظ در 
واژه‌های تندیس و طاقدیس و فرخاردیس و 
شبدیز بجای مانده است. (از فرهنگ ایران 
باستان ج۱ ص 4۲۶۱ 
دأاص.[::] (ع سص) فیریدن و سخت 
شادان شدن. || کده شت شدن شتران از 
فربهی. (منتهی الارپ). ۱ 
دأض.[5:](ع سص) فربهی و آکندگی _ 
گوشت. (منتهی الارب). فربهی. پرگوشتی. 
|[بی‌تقصان بودن پوست. (منتهی الارب). 
دأظ. [3](ع مص) سخت خشم گرفتن. 
||گلو گرفته شدن از خشم. ||فربه شدن. ||پر 
کردن‌مشک. ||افشردن قرحه را. |گلو گرفته 
شدن از خشم. (منتهی الارب). 
دال. [5:](ع ! گرگ. (ستهی الارب). 
||ابنآوى. (اقرب الموارد). شفال. 
دأل. [5: /5:](ع مص) رفتن به رفتار 
دألى. آهته رفتن. نرم دویدن. دألی. (منتهی 
دال. ]٤5[‏ (ع سص) فریفتن کسی راء 
(منتهی الارب. فريفتن. (تاج المصادر بهقى) 
(دهار). دالان. (منتهی الارب). 
دثل. [د :] ((خ) قسبیله‌ای است و بدان 


۶ دئل. 

ابوالاسود ظالم دئلی‌بن عمرو مدوب است و 
این غير یلا دنل است. (منتهی الارب). 
دثل. [ذء/2](ع () شفال. دألان. | جانوری 
است چون راسو. (منتهی الارب). 

دثل. (د ء /2] ((خ) حیی است. رهط ابی 
الاسود. افش گوید به این نسبت 
ابوالاسودالدئلی منسوب است جر آنکه آنان 
بنا بر روش خود همزه را مقتوح تلفظ کنند و 
دتّلی گویند و گاهی نیز همزه را از جهت 
انفتاح وی و انضمام ما قبل به واو بدل کنند و 
دولی گویند. این‌کلبی گوید آن دیلی است به 
یاء و گاهی دئلی (بکرتین) هم آمده است اما 
این تادر است. (منتهی الارب). قبیله‌ای الست 
از بکربن عبد مناقبن و ایشان بنوالائل‌ین 
بكربن عدمناة هستند و ابوالاسود دئلی 
واضع علم نحو بفرمان امیرالممنین علی‌بن 


اپیطالب از ایشانست. (از صبح الاعشی ج١‏ . 


ص ۳۵۰), و نیز رجوع به ابوالاسود شود. 
دقل. د ء] (إخ) ابن ملحم‌ین غالب پدر 
قبیله‌ای است در قبیلة هون‌بن خزيمة. (منتهی 
الارب). 
دالان. [دء] (ع سص) فریفتن کسی را 
(منتهی الارب) (تاج السصادر بیهقی). دال. 
(منتهی الارب). 
‌ ابن‌دألان؛ مردی است. رجوع به ساده دول 


شود. 
دالان. [د2] (ع () سغال. دیل. اسنتهی 
الارب). 


دألیی. [د: لا](ع ) نوعی از رفتار ست و 
گام نزدیک نهاده دویدن مانند گرانباران. 
||رفتار شادمان. (متهى الارب). 

دألی. (۷25](ع مص) رفن به رفتار دألی. 
(منتهی الارب). 

دئلی. [ء] (ص نسبی) منوب است به 
دئل (دول) و بقول مبرد منسوبست به دول که 
از ماد «دیل» مأخوذسست. ودیل که بمعنی 
دایه است نام رهط ابوالاسود دلی میباشد اما 
دیلی نمیگویند که توالی کرات شود. (از 
سمعانی). 

3م. [ 5 ٤](ع‏ )هر چه بپوشد ترا (سنتهی 
الارب). 

دأم. [د 2] 2 مص) ستون نهادن دیوار را. 
(منتهی الارب). ||بلندى دیوار. |[بلند کردن. 
ا[دأم الشى؛ ای سکن. (تاج المصادر بیهقی). 

دأماء . (3:] (ع إ) دريا. (منتهی الارب). یم. 


بحر. 

دأن. [دء ن] () صورت و تلفظ اوستائى 
کلمۀ دين است. رجوع به دين و نیز رجوع به 
فرهنگ ایران باستان تألیف آقای پورداود 
ج ۱ ص ۲شود. 

۵ءنو. [دء] (ص)" دنوتک (پهلوی) ۲. در 
اوستا صفتی انست گاو و اسب و شتر ماده را 


برای بازشناختن از نر آنان و صفتی که 
بازشناختن گاو و اسب و شتر نر بکار رفته 
«ارشن» است که در پهلوی « گوشن»و در 
فارسی صورت « گشن» بخود گرفنه است و 
بمعنی نر بکار میرود. (از فرهنگ ایران 
باستان تالف اقای پورداود ص ۳ ج۱). 
دأو. [3:) (ع مص) فریفتن گرگ و چپ 
دادن. روباه بازی کردن غزال را. (منتهی 
الارب). دای. (تاح المصادر بیهقی). 

923 [د ء و] (() " صورت و تلفظ اوستائی 
کلمةٌ دیو است. رجوع به دیو و رجوع به 
فرهنگ ایران باستان تألیف پورداود ج۱ 
ص ۲ شود. 

دای. إدَغى] (ع مسص) فریفتن. (تاج 
المصادر بهقی). داو. فریب کردن. (منتهی 
الارب). 

دای. [دغی] (ع | دنی. دنی. دفی. 
مسهره‌های پشت. ||میان دو شان ستور. 
|| غضروفهای سین سنور يا ضلوعش در 
محل تلاقیشان و محل تلاقی پهلو. ج. دأیات. 
(متهی الارب). 

دءی. [د ثی] (ع لا دأی. (منتهی الارپ). 
رجوع به دأی شود. 

داأیات. [د:] (ع ا) ج دأی, رجوع به دأی 
شود. |اسه ضلع كتف از هر سو. (منتهی 
الارپ). 

دأیات. (:2)(عل) ج دأية. رجوع به داية. 

دأبة. (دء ی ] (ع )یک دأی. رجوع به دأی 

شود. 
- ابن دأية؛ زاغ بدانجهت که بر پشت ریش 
شتر نشیند و منقار زند. ج: دایات. (منتهی 
الارب). 

۵لب. [یبب ] ((4" از روزهای هندوان قدیم 

باست بنا پر روایات کهن آنان. 


بر روایت کهن آنان. (ماللهند بیرونی ص ۱۶۸ 
و ۱۸۵و ۱۸۶و ۱۸۷و ۱۸۸و ۲۰۴و ۳۱۲ 
دب. [] (() نگ اه داشتن. (برهان) (لغت 
محلی شوشتر نسخة خطی کتابخانة مزلف). 
نگاهداشت بود. (جهانگیری). نگهداشت. 
(آنندرا). || جهانیدن اسب را گویند بلفت 
هندی, (پرهان) (لغت محلی شوشر نسخه 
خطی کتابخانة مزلف). 
دب. [د] (|) دف. دپ. چنبر پوست بر او 
کشیده است که بازیگران و سازندگان دارند. 
رجوع به دف شود. 
دب [د] (() نقش و نگار که بر جامه کند. 
(غیاث). نگاری که بر جامه‌ها کنند. 
(آنندراج). 
ډاب. [د] ([) نقش کردن جامه: 
هست صوفی آنکه شد صفوت‌طلب 


نه لباس صوف و خیاطی و دب. مولوی. 


دب. 


| پنهان کردن. (غیاث). پنهان کردن چسیزی. 
(انندراج). 
ذب. [د](عا) ضب. سوسمار. (دزی ج ص 
(f1‏ 
دب. [د] (مص) لواطت و اغلام. (غياث) 
(آتدراج). از پس رفتن. (آنندراج). از دبر با 
کسی‌گرد امدن. 
دب. [د /دبب ] (مص) گرد آمدن بازن. 
آهنگ آرمیدن با زن. جماع: 
مکر زن پایان ندارد رفت شب 
قاضی زیرک سوی زن بهر دپ. 
|((ص) بجماع آمده: 
لوطی دب برد شب از گمرهی 
خشت‌ها را نقل کرد آن مشتهی. 
دب. [ذبب ] (ص) بیهوش: 
بگذر از نفی ای پسر هستی طلب 
این بیاموز ای پر زان ترک دب. 


مولوی. 
مولوی. 


مولوی. 
دب. (دبب ] (ع ل) ج دبة. (منتهی الارب). 
رجوع به دبه شود. 
دب. [ذبب ] (ع مص) نرم رفتن. (منتهی 
الارب) (غیاث اللغات). اهسته و به تنهائی 
راندن. (زوزنی). آهسته خرامیدن. و قولهم: 
هو | کذب من دب و درج؛ یعنی کاذب‌ترین 
زندگان و مردگان است. (متهی الارب). 
||سرایت کردن شراب و بیماری در بدن. 
(مستهی الارب). سرایت کردن شراب و 
بیماری در جسم. (آنندراج). 
< دب‌السم؛ زهر راه یافت. (از دزی ج۱ 
ص ۴۲۱). 
||سرایت کردن کهنگی در جامه. |اسرایت 
کردن سخن‌چینی و ایقای کسی, (متهی 
الارب). 
داب. [دبب ] (ع |) طریقهٌ نیک باشد یا بد. 
||یقال فعلت کذا من شب الى دب (و یبنیان 
على الفتح ایبضاّ؛ ای من‌الشباب الى وقت 
الدیب.بالعصاء یعنی از جوانی ټا پیری:. 
(منتهی الارب). i‏ 
دب. [دبب] (ع [) خرس. (دهار) (سنتهی" 
الارب). خرس نر. ج» آذب. (مهذب الاسماع). 
ج“ دباب. (مهذب الاسماء). ج“ ادیاب. دببَة. 
(منتهی الارب). حکیم مؤمن در تحفه ارد: 
بفارسی خرس و به ترکی آیو گویند از سایر 
حوانات محیل‌تر و شديدالقوة و ثيرالخوف 
است در دوم گرم و در سوم رطب و مسن او 
یابس‌المزاج و جوان او شدیداللزوجة است... 
| گرقدری از خون خرس به کی که نو دیوانه 
باشد بدهند عاقل شود. (برهان). و نیز رجوع 
به تذکرۂ ضریرانطا کی و صبح الاعنسی ج۲ 
۰ - 2 :0 - 1 
.2 - 3 
(سات‌کریت) 0۷2۵ - 4 


دب‌اباد. 


دباج. ۱۰۴۵۷ 





ص۴۸ شود. ||در تداول فارسی چون گویند 
جوانی دب است یا مردی دب است. مراد 
جوان خودرای و ناتراشیده است 

¬ دب بودن؛ خشن و متکبر بودن. 
|[بنات‌النعش. هفتورنگ. دو صورت‌اند از 
ترکیب کوا کب قریب قطب شمالی. 

- دپ اصفر؛ خرس خرد. هفتورنگ کهین. 
بنات‌اللعش خرد. رجوع به دب اصفر در 
ردیف خود شود. 

- دب اکیر؛ خرس بزرگ. هفتورنگ مهین. 
بنات‌اللعش بزرگ. رجوع به دب | کبر در 
ردیف خود شود. 

- دب البحر؛ نوعی حیوان دریاتی علقخوار 
پستاندار و ذوحیاتین به آفریقا وامریکا'. 
(دزی ج۱ ص 4۴۲۱. 

دب‌الورد؛ نام نوعی کرم که بر گلهای سرخ 
یافته شود. (دزی ج ۱ ص ۴۲۱). 

|اگاو کوهی. (اما از ما خذ مهم این یادداشت 
تأیید نشد), 

دب آباد. [د] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان تمین بخش میرجاوه شهرستان 
زاهدان. در ۱۹هزارگزی جنوب باختری 
ا کنار راه فرعی میرجاوه په خاش. با 

تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۳ 

دباء [(ذب‌ب /ذبب ] (4" قرع. کدو. (غیات) 
(یرهان) (اختیارات بدیعی). کدوی تنبل. 
کدوی رومی. رجوع به دباء و نیز رجوع به 
فرع شود. 

۵ها. [3] () ُرملخ. ملخ که جنبد پیش از بال 
برآمدن. جراد. ملخ خرد. ملخ بی‌پر. پورسلخ. 
ملخ پیش از آن که بپرواز آید. ذبی. (منتهی 
الارب). ملخ پیاده. 

۵ با. دب با] ((خ) از نواحی بصره است و 
بدانجا شهرها و قریه‌هاست و نهر بزرگی که از 
دجله جدا کر ده‌اند بدستور هارون‌الرشید کنده 
شده است. (معجم البلدان). 

۵باء [د] (إخ) بنا بروایت اصمعی بازاری است 
از بازارهای عرب به عمان. (معجم البلدان). 
قصبتی بوده است به عمان و مردم آن در زمان 
حضرت رسول‌اکرم بدلالت و ریاست 
حذیفةبن مسحصن الازدی هیأتی به مدینه 
فرستادند و اسلام پذیرفتند. ظاهرا پس 
ویران شدن قصبه بازاری که اصمعی از آن نام 
میبرد بدانجا برپا گشته است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). و نیز رجوع به وفیات‌الاعیان 
ابن خلکان ج ۲ ص ۶ شود. 

۵با. [د] (إخ) نام قصبه‌ای کنار نهر سادلج از 
نواحی سند در جنوب غربی تبت به کشور 
هندوستان (و شاید جزء پا کتان امروز باشد) 
و برهمتان را بدانجا زیارتگاهی بزرگ و 
معبدی مشهور است. (از قاموس الاعلام 








ترکی. _ _ 
دباء . دب با] (ع لا کدو. (سنتهی الارب) 
(دهار). کدوی‌تر. (مهذب الاسماء). رجوع به 
دبا و نیز رجوع به قرع شود. واحد آن دباءة 
است. (دهار), 
۵باء . ردب با] (ع ص) تأنیث آدَب. ديبة. زن 
بیارموی. (منتهی الارب). |[زن که مسوی 
اولین و کوچک و نرم بر تن وی برآمده باشد. 
دباء . (د] (ع!) ملخ. الواحد دباة. (مهذب 
الاسماء). دبا دبی. (متهی الارب). ملخ 
کوک 
دباءة. [دْب با 2] (ع () یکی کدو. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (آندراج). رجوع به 
دباء شود. ج. دباء. (دهار) 
دباب. [5 /2] (() نوعی از ریحان است و 
آنرا نوس گویند و آن گرم و ختک است 
در نوم فواق را نافع است. (برهان). سیسنبر 
است و آن بری و بستانی میباشد و بری قویتر 
از بستانی است. سوسنبر بستانی. ریحان 
خاص: 
دباب. (د] (()" نعناع. نمام. و رجوع به دیاب 
(د] و [] شود. 
دباب. [د] (ع)ج دبة. (مسنتهی الارب). 
رجوع به دبة شود. 
دپاب. دب با] (ع ص) دبه گر. ج, دبابون. 
(مهذب الاسماء). رجوع به دبه شود. 
دیاب. [د] () لواطت و اغلام. (غیات): 
چندانکه ببالین تو گریان و غریوان 
شبها به دباب امدم ای خْفة بیدار. سوزنی. 
شراب پر خورد و مست خسبد و خیزد 
گھی دباب کی را وگه کسی او را. سوزنی. 
بهوشیاری شرم آیدش بخسبد مست 
دباب‌خیز مر او را چو ناتوان بیند 
گزرپه ده او درنهد چنانکه بود 
سرا كردن چو رایگان بیند. 
سیم بستانده تا دهد به دباپ. 
بباد فتق براهیم و غلمة عشمان 
به دب علی موش‌گیر وقت دباپ. 
دباب. [دبْ با] (ص) این کلمه مصنوعی 
هجا گویان فارسی است که به صیغۀ وصف 
تفضیلی عرب کرده‌اند؛ 


دیاب شوخ‌دیده سوی خفته شد روان 


تاکشک پخته کوبد در گوشتین جواز. 

روحی ولوالجی. 
خر کیمخت‌گاه کرد" سیل 
بر گروکان شب رود دباب. سوزنی. 


بیهوش گشت و بر ره دپاب خوش بخفت 
چون وقت زیر برزدن آمد بهوش کرد. 

سوزنی. 
رجوع به دیاب شود. 





کفتاررا خواشند.|(ص) بمعنی ی استه 
یعنی نرم‌گام‌زن. (منتهی الارب). 

دباب. [د] (إخ) نام آبی است واقم در اجاء. 
(معجم البلدان). 

ذباب. [د) (اخ) نام کوهی است در دیار طی 
از آن بنی‌سعدین عوف. (معجم البلدان). 

دباب. (دب با] ((خ) موضعی است. (منتهی 
الارب). نام موضعی است در شعر راعی. 
(معجم البلدان). 

دباب. [د ] (اخ) موضعی است بسیارره 
حجاز. (منتهى الارب) (از معجم البلدان). 
دبابة. [د ب / ب ](ع ل) از آلات جنگ است 
و آن از پوست و چوب باشد و مردان رادر آن 
درآورند و دربن قلعه فرستند تا درون آن بوند 
و در آن قلعه نقب زنند. (منتهی الارب). 
(آنندراج). صندوق که در حصار نهند برای 
نقب. (مهذب الاسماء). خرک. و خرک از 
آلات محاصره بوده است بشکل خانه (اطاق) 
با صورت خرپشته از چوب ساخته و در چرم 
گرفته و رخنه کردن باره و دیوار قلعه را بکار 
بوده است و اسیران زیر خرک رانده ميشدند و 
آثرآیاره می پیو سند رجوع به خرک در 
ترجمه سيره جلال‌الدیین چ ناصح ص ۷۳ 
شود. ||تانک (در تداول مردم امروز 
تازی‌زبان). ||اصطلاحی است در شطرنج. 
رجوع به شطرنج ذوات‌الحصصون در 
نفائس‌الفنون شود. 

دبابة. دب با ب ] (ع ص) نسرم‌راهرونده. 
(منتهی الارب). ||اورام دبابة"؛ ورمها که از 
وی قیح و ریم رود. 

دبابه. [] ((خ) میخائیل از مردم دمشق 
نزیل بیروت و از دانشمندان زمان خود بود. او 
راست «التقويم العالم لخمسة آلاف عام» كه 
در مطبعة الهلال بسال ۱۸۹۲ م. چاپ شده 
است. (معجم المطبوعات ج ۱). 

ذد باییج. [د] (معرب, اج دیباج. (سنتهی 
الارب) (آنندرا اج) (دهار). 

ذبابیس. [5) (علاج ج دبوس. (مستتهی 
الارب): وقد وقف له الب‌خاری فى موقنه 
بالامی و عد الى اضجاره فامر بشدخ رأسه 
ہالدہاہیس۔ (الجماھر بیرونی ص ۶۴)۔ 

دباج. (دبْ با] (ع ص) دیبافروش. 
(انندراج) (منتهی الارب) (دهار) (مهذب 
الاسماء). || دیباباف. (مهذب الاسماء). ج. 
دیاجون. 

دباج. دب با ] ((خ) (اسیر...) از معظم‌ترین 


1 - Ciirouille. 2 - 

3 - ۰ 

۴ -ول: کاو کرد. و بهرحال بیت معنی روشنی 
ندارد. 

5 - 


۸ دباخ. 


دباغخانه. 





حکام و امرای اسحاق‌وند گیلان:از معاضران 
غازانخان است. کتاب درةالتاج لعزةالباج 
تألیف قطب‌الدین شیرازی بنام اوست. (تاریخ 
مغول اقبال ص ۵۰۷). و رجوع به حبیب‌السیر 
چ کتابخانة خیام ج۲ ص ۳٩۱و‏ ۱۹۴ و ذیل 
جامع التوارسخ رشیدی ص ۱۰ و ۱۱و ۱۳ 
شود. 

دباخ. [دب با] (ع !) بازیچه است. (منتهی 
الارب) (آنندراج). 

دبادب. [دد](ع ص) مردم ففخم 
بیاربانگ. (منتهی الارب). بزرگ جسیم 
ناتراشید؛ بلندآواز راگویند. 

دیادب. [د د] (ع!) ج دبدبه؛ در مغزش 
خواب پیش از شروق شعلة افتاب از دبادب 
موا کب سلطان در حوالی قصر خویش بیآرام 
گشت.(ترجمةً تاریخ یینی ص ۳۳۶). 

دبادبي. [د د بی ينا 2 ) جاء بای 
و بدبادبیین؛ آورد مال بار یعنی چون مور 
و ملخ در کثرت. (منتهی الارب). 

دبادیبین. [د د بی ی (ع | جاء 
بدیادبیین و بدبادبی؛ اورد مال بسیار. یعنی 
چون مور و ملخ در کثرت. (منتهی الارب). 

دبار. [د] (ع مص) هلا ک. (منتهی الارب). 
هلا ک‌شدن. (دهار) (تاج المصادر بیهقی). 

دیار. [د] (ع 4 خیابانهای زراعت و تسره. 
دار یکی بھی الاربا: کرو زین کرو 





رجوع به ذبار شود. ||دشمنی. ||جویها که در 
زراعت روند. ||حوادث و همزیمتها. (سنتهی 
الارب). || لایعرف قبالا من دبار؛ نمی‌شناسند 
قبیل را از دبیر.(ناظم الاطباء). 
دبار. [د] (ع !) ج دبارة. (مستهی الارب) 
(مهذب الاسماء). ]اج دبرة. (ناظم الاطباء). 
دبار. [د] (ع!) نامیست چهارشنبه راء (مهذب 
الاسماء). روز چهارشنبه در قدیم و در کاب 
عین خلیل شب چهارشنبه است. (منتهی 
الارپ). دبار. روز چهارشنبه. (دهار). 
دبارة. زد ) (ع [) یکی از دبار. (منتهی 
الارب). رجوع به وبار شود. ج, دبار. (منتهی 
الارب). |اکرد زمین. ج» دبار. 
دباری. [د] ((ج)۲ ( کنتس...) معشوقه لوئی 
پانزدهم. متولد در و کولربسال ۱۷۴۳ و مقتول 
بوب گیوتین در الاب یر فرانسه بسال 
۲۳ م. و رجوع به باری شود. 
۵باری‌هيامیم. (د ه] (اخ) تواریخ‌الایام. 
دیوان‌الايام. (ابن‌الندیم). نام کتابی از تورات. 
دباس. [ذ] ((خ) نام اسپ جباربن قرط 
است. (منتهی الارب). 
دباس. [دب با] (ع صا آنکه عمل دبس 
کند یا آنرا بفروشد." دوشاب‌گر. (مهذب 
الاسماء) (دهار). دوشاب‌پز. شیره‌پز. این 
اتاب اشتغال به عمل دوشاب را میرباند. 


(سمعاتی). ||دوشاب‌فروش. شیره‌فروش. 
دباس. [دب با] ( اخ) حماد. از مشایخ 
صوفیه است. کات گزیده چ اروپا 
ص ۷۹۶). 

دباساء . [د /د] (ع !) مسلخ ماده. (ستتهی 
الارب). ملخ پیاده. (مهذب الاسماء), 
دپاساء۵. [د 2 / 3 ]٤‏ (ع () یکی از دباساء. 
(منتهی الارب). رجوع به دباساء شود. 
دباسه. [دب با س ] (!) دواسه. حلوایی باشد. 
(لقت محلی شوشتر. نخة خطی كتابخانة 
مولف). 

دباسی. (د] (ع ‏ ج دبسی, نوعی پرنده. به 
لفت عراق شفنین‌بری است. نوعی کبوتر 
نامه‌رسان است. (صبح الاعشی ص ۳۸۹ 
ج۱۴). رجوع به دبسی شود. 

دباسیه. [د سی ی ] ((خ) نام نهری که از 
وادی سغد متشعب شدی. (احوال و 
اشعاررودکی ج ۱ص ۱۳۴). 

دباسه. [] ل (بمعتی کوهان شتر) یکی از 
شهرهای زبولون سبباشد. (قاموس کتاب 
مقدس). 

دباسین. [] ((خ) نام دسته‌ای از غلامان 
صاحب‌لزنج. (الکامل‌بن اثیر ج ۷ ص ۸۲. 
دباغ. [د] (ع !) آنچه بدان پوست پیرایند. 
(منتهی الارب). دیغ. .(منتهی الارب). 

دباغ. [د] (ع مص) پیراستن پوست را. دبغ. 
دباغة. (متهی الارب). پوست پیراستن. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار). رنگ سز دادن جامه 
را. (منتهی الارب). 

دباغ. [دَبٍ با] (ع ص) پوست‌پیرا. (منتهی 
الارپ) (دستور اللغة) (دهار) (مهذب 
الاسماه) پوست‌پراه. پوست‌پیرای. آنکه 
پوست را پیراید. کلثارگر. (سلخص اللفات 

جني خطیب). آشگر. چرمگر. بسیار 


E.‏ بوت ج دباغون. (مهذب 
1 سماء) در قاموس کتاب مقدس آمده است: 


معتقدین خصوصاً بهود آنرا یکی از کارهای 
پست میدانتد و بدان لحاظ همواره دباغان 
در خارج شهر اقامت میورزیدند. (قاموس 
کتاب مقدس): و لشکر این علویان دانی که 
باشند؟ کفت‌گران درغایش (؟) و دباغان آوه... 
(النتض ص ۴۷۴). وهو دباغ للمعدة 
[طر توث ]. (این‌البیطار). 

- امعال: 

آخرگذر پوست به دباغان است. 
دباغ. دب با] (اخ) اللخ ابسوزید 
عبدالرحمن‌بن محمدین عبداله الانصاری 
الاسیدی مشهور به دباغ متولد بسال ۶۰۵ و 
متوفی بال ۶۹۶ه. .ق.مردی فقیه و مورخ و 
عالم واز مردم قیروان بود. تألیفاتی دارد که از 
آن جمله است کتابی نیکو و سودمند در بارة 
طبقاتی از فضلا که از آغاز رواج اسلام در 


قیروان بسدان ضهر درآمده‌اند. و نیز 
«معالم‌الایمان فى معرفة اهل القرآن» در 
چهار جزء و «تاریخ ملوک الاسلام» و 
«جلاءالافکار فی ماقب‌الانصار» از اوست. 
(معجم المطبوعات العربیة) (الاعلام زرکلی 
ج۲). 
دباغ. [ذب با (اخ) نام موضعی به 
چهاردانگة مازندران. (سفرنامة رانو بخش 
انگلیی ص ۱۲۳ 
دباغ. دب با] (إخ) دهی است از دهستان 
سارال بخش دیواندره شهرستان سنندج واقع 
در ۵هزارگزی پاختر دیواندره و راه شوسه. 
آب آن از چشمه. مسحصول آن غلات و 
حبوبات و توتون و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آنجا مالرو است. (اژ : 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). ۱ 
دیاغان. دب باا اج دباغ. ||آنجا که 
دباغان شهری خانه و نشست دارند. 
دباغخانه. ||(اخ) نام محله‌ای به قزوین. 
دباغت. (د غ](ع مص) آشگری. دباغة, 
پوست‌پیرایی. آش کردن. پوست پبراستن. 
آش نهادن. حرفة دباغ, دباغی. پیراستن چرم. 
پیرایش پوست. پیراستن و پا ک‌کردن پوست. 
(غیاث اللغات). دباغی کردن. پیراهش. 
پیرآهیدن, دبغ. دیاغ. (منتهی الارب)؛ 


وان نمط‌های گوهرآموده 

چرمهای دباغتآلوده. نظامی. 
در دباغت گر خلق پوشید مرد 

خواجگی خواجه را آن کم نکرد. مولوی. 


مناخة؛ نخان دیاغت. (منتهي الارب). اندباغ؛ 
دباغت یافتن پوست. ادیم ماروط؛ پوست 
دباغت داده شده به برگ ارطی. (منتهی 
الارب). افق؛ دباغت ناتمام دادن. (منتهی 
الارب). و رجوع به دباغة شود. |[ آلودن و 
فک کسردن رطویان افا از جیرقء 
(غیاث اللفات). 
دباغت کردن. [دغ ک د] (مص مرکا 3 
پوست پیراستن. رجوع په دباغت و دباغ یگ 
شود. 
دباغخانه. دب بان /ن] ((مرکب) مدبغة. 
جایی که پوست و امثال آن پیرایند. 
(آنندراج). آنجا که پوست آش نهند. آنجا که 
پوست دباغت کند و پیرایند. 

- امتال: 

گذر پوست به دباغخانه است. یا: آخر گذر 
پوست به دباغان است. نظیر: گرو در دست 
گازراست. با: گذر رسن بر چنبرست. (امثال و 


حکم دهخدا). 
Du Barry.‏ - 1 
۲-ابن‌خلکان ج۱ در ترج خمةاحوال 


دباغخانه. 





||ادارة دباغی. | مجموع دباغان شهری,. -- 
دباغخانه. [ دب با ن] ((خ) نام محلتی به 
تهران. |[نام تکیه‌ای به محلف دباغخانۂ تهران. 
دباغ زاده. [دب با د) (اخ) محمد افندی. 
از شیخ‌الاسلامان دولت عشمانی و فرزند شیخ 

محمود افندی است. بسال ۱۰۳۳ ه.ق. 
درگذشته است. (قاموس الاعلام). 

دبا کول. دب با] (إخ) نام سوضعی به 
استراباد رستاق مازندران. (سفرنام رابینو 
ص ۱۲۷ بخش انگلیس). 

دباغة. (دٍ غ](ع مص) دباغت. پا ک‌کردن و 
دباغی‌کردن. (منتهی الارب) (زوزنی) (تاج 
المصادر بهقی). پیراستن پوست را. (منتهی 
الارب). خشک كردن رطوبات اصله از 
چیزی. (از آندراج). ازاله کردن رطوبات و 
گندگی‌های نجس از پوست. (از تعریفات 
جرجانی). چرم را پا ک کردن. آش نهادن. 
آشگری. دبغ. دباغ, (منتهی الارب) و رجوع 
به دباغت شود. |ارنگ سبز دادن جامه را. 
(منتهی الارب). 

دباغی. [دَبْ با ] (حامص) آشگری. دباغت. 
دباغت پوست. پیراهیدن پوست. پبراهش 
پوست. پیراستن پوست. دیغ. (منتهی الارب). 

دباغی کردن. دب باک د] (مص‌مرکب) 
دباغت. دباغة. عمل و صفت پیراستن پوست. 
آش نهادن پوست. 

دبا کر. [دک] ((خ)" از عسلماء قدیم هند 
باستان. (ماللهند بیرونی ص ۷۶و ۱۰۶). 

دبا کة. [دک] (ع ل) بسیخ درخت بسریده. 


(منتهی الار ب). 
دبال.(د) (ع ل) سرگین و مانند آن. (مستهی 
الارپ). 


دبال. [د) () میوه‌ای است که آنرا ترنج 
گویند. دباله. باتو. (از برهان). |اطبل بزرگ. 
(لفت محلی شوشتر, نسخه خطی كتابخانة 
ملف). ||شرم زن. (از لفت محلی شوشتر). 
- دبال کهنه؛ شرم زن عجوزه. (از لغت محلی 
شوشتر). 
دبال زن. [دز] (نف مرکب) طبل‌زن. (لفت 
محلی شوشتر). طبال. |مقارب با زن پیر. 
(لغت محلی شوشتر). مقاربت‌کننده با زن پیر. 
ارمنده پا پیرزال. 
دباله. [د ل / ل] () دبال که ترنج باشد. 
(برهان). ترنج را گویند. (جهانگیری). باتو. (از 
برهان)* 
آمدن لاله و گذشتن او کرد 
لاله رخار من چو زرد دیاله. ناصرخسرو. 
دباله. [د ل] ((ج) نام جایست به حجاز, 
(معجم اللدان). 
دبالی. [:](ص نسبی) صاحب طبل و 
دبال. (لفت محلی شوشتر). 


دبان. [د] (اخ) دهی است از دهان بيرم 
بخش گاوبندی شهرستان لار. واقع در 
۷ هزارگزی شمال خاور گاوبندی دارای ۸۶ 
سکنه. آب آن از چاه و باران و محصول آنجا 
غلات و خرما و لبنیات و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و راه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج ۷ 

دپان. [د] ((ج)۲ (زا ک) آرشتکت و معمار 
فرانسوی, متولد در پاریس بال ۱۷۹۶ و 
متوفی بسال ۱۸۷۰م. 

دبانلو. [د] ((خ) دی است از دهتان 
کرچمبو بخش داران شهرستان فریدن. در 
۲هزارگزی راه عمومی سالرو. کوهستانی 
است و دارای ۰ ۰ تن سکند. اپ ان از 
چشمه و قنات و محصولش غلات و حبوبات 
و شفل مردمش زراعت و راه مسالروست. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

ذباو ند. زد و) ((خ) صورتی است از كلمة 
دناوند (دماوند). نام ناحیتی و شهرکی و 
کوهی‌بشمال شرقی ری قدیم و طهران کنونی. 
دماوند: ضحا ک را بگرفت و بند برنهاد و در 
کوهدب‌اوند مسحبوس کرد. (فارسنامة ابن 
البلخی چ اروپا ص ۳۶). دو شهر گیومرث بنا 
کرد:دباوند. اصطخر. (فارسنامة البلخی چ 
اروپا ص ۲۸). گبومرث گلشاه اول ملوک 
فرس و اول پادشاهی است که ملک جهان 
یکره داشته است... و دیگر اصحاب تواریخ 
گفته‌اند که مقام او به دباوند بوده است. 
(فارسنامه ص ۲۶). و نیز رجوع به دماوند و 
دنباوند و السفهيم ص ۲۲۵ح و ص ۳۳۸و 
معجم البلدان و قاموس الاعلام شود. 

دباوندی. [د 1( ص نسبی) شوب است 
به دباوند. ناحیی در جبال ری. (الانساب 
سمماتی). دماوندی. دنباوندی. رجوع به 
دسا نبا وندی شود. 

دباة زد] (ع 4 یکی ملخ پیاده. (منتهی 
الارب). یکی از دبی. رجوع به دبی و دبا و 
دباء شود. 

دباها. [د] ((خ) بگفتة ياقوت قریه‌ای است 
از توابع نهر ملک از اعمال بغداد. (معجم 
البلدان). دباهه. (منتهی الارب). 

دباهه. زد د] ((ح) دهی است به سواد. (منتهی 
الارب). رجوع به دباها شود. 

دبا. [َدبْ] (ع مص) سا کن شدن. آرامیدن. 
|ازدن کی را به عصا. (منتهی الارب). 

دب اصغر. دب ب أَغْ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) خرس کهین. خرس کوچک. ||(اخ) 
خرس کوچک. هفت‌اورنگ کهین. سریر 
فلک. بنات‌العش اصفر, ضواجع. (مهذب 
الاسماء), خرس خرد. (التفهيم). بنات‌الشعش 
صغری. هفت برادران خرد. اولین از نوزده 
صورت شمالی قدما و آنرا بنات‌نعش صفری 


دب اصغر. ۱۰۴۵٩۹‏ 


نیز گویند و آن هفت ستاره است چهار آنرا 
نعش گویند و سه را بنات. (مفاتیح). یکی از 
صور فلکی شمالی که از همه صور به قطب 
شمال نزدیکترست و آن بصورت خرسی خرد 
توهم شده است و بنات‌نعش صغری و فرقدان 
و جدی درین مجموعه باشد و آترا کلب نیز 
گویندو بنارسی هفتورنگ کهین گویند. 
(بادداشت مولف). صورت خرسی است 
ایستادہ بنزدیک قطب شمالی عالم و کوا کب 
او هفت است و عرب آنرا بنات نمش صفری 
خوانند. نام صورتی است از صور فسلکیه از 
نع نای ونم شرس کنو جک ماشره 
کرده‌اند و آن هفت ستاره است از ستارگان 
نزدیک به قطب شمالی سه از آن ستارگان بر 
دنب وی قرار دارد و چهار دیگر بشکل مرب : 
مستطیل بر اندام وی جای داده شده است. از 
صور چهل‌وهشتگانه بیست‌ویک صورت در 
جانب شمالند و کوا کب‌او سیصدوشصت و از 
آن جمله سیصدوسی‌ویک در نفس صورتند و 
بیست‌ونه در جوالی آن و تزدیکتر کوا کب په 
قطب شمال کوا کب دب اصفرند و کوا کب او 
دوازده‌اند هفت از آن جمله در نفس صورت و 
پنج خارج و آن هفت را که در ننس 
صورت‌اند عرب بنات‌النهش صفری خوانند. 
چهار از آن که بشکل مربع‌اند نعش و سه که بر 
دنب‌اند بنات واز چهار باز ان دو را که 
روشن‌ترند فرقدان خوانند و یکی را که بر 
طرف جدی گویند و قبله را بدان شناسند. 
(نفائس الضنون). و جمله ستارگان خرس 
کوچک را نات‌انعش خرد خوانند زیراکه 
نهادشان ماتد نهاد آن هفت روشن است که 
ایش‌انرا بسپارسی هسفتورنگ و بتازی 
بنات‌الشعش بزرگ خوانند اما نمش آن 


۳ 
© “.م 


۸. 


دب اصغر و دب اکیر و ستارة قطبی 


1 - Divakara (سان‌کریت)‎ 
2 - ۰ 


۰ دب اکبر. 


بلات آن سهاند که بر درازاء نه راست نهاده 
است. (التفهيم ص ۱۰۰). نام صورتی از صور 
فلکیه از ناحیۂ شمال و آن بصورت خرسی 
ایستاده توهم شده است و کوا کب‌او هفت 
و چهار کوکب که نعش‌اند بر شکل مربعی‌اند 
منحرف بر بدل او و بات او سه کوکب است 
که‌بر دنب اوست بر خطو منحرف و از 
صورت بیرون یک کوکب است و ان کوکب را 
که بر طرف دنب است جدی خوانند و از 
دلائل قبله یکی اوست که او نزدیکترین 
کوکبی است به قطب شمال از کوا کبی‌که رصد 
کرده‌اند و آن دو کوکب روشن که از نعش 
است فرقدان خوانند. و کوکب جدی را 
مداریست بر گرد قطب بروج بحرکت خاص 
او یعنی حرکت فلک کوا کب ابه و این از 


بعد از این کوکب از قطب بروج همچند بعد 
قطب عالم است از قطب بروج پس لازم آید 
که قطب عالم بر این مدار بود و این کوکب در 
روزگارهای دراز بقطب عالم رسد و پر وی 
منطبق شود و قطب بروج را نیز مداری است 
بر گرد قطب عالم باشد بحرکت فلک اعظم و 
ان هراد متازاهچند پکنیگر نو کد گر 
را تقاطم کنند هر آنه بر دو نقطه و جدی را بر 
گرد قطب عالم نیز مداریست و آن مختلف 
شود در بررگی و خردی و غایت بزرگی او آن 
وقت بود که نصف قطر بود همچند قطر مدار 
جُدی باشد برگرد قطب بروج و غایت خردی 
او را حدی یت که در خردی بحدی رسد که 
از آن خردتر تواند بود پس سعدوم گردد و 
کواکب جدی بر قطب عالم منطبق شود و در 
روزگار ما نصف قطر او بمقدار یک گز و نیم 


است به رأی‌المین و از این دوایر کیفیت آنچه ,|" 
گفتیم تصور توان کردن. (از جهان دانش). و ˆ 


نیز رجوع به اتفهیم بیرونی ص ٩۹و‏ ۱۰۰ و 
صور الکوا کب عبدالرحمان صوفی ص ۲۷ 
شود. 
دب | کیو. [ذْبْ ب أبِ) (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) خرس بزرگ. ||(اخ) خرس بزرگ از 
صور شمالت. (التفهیم). صورت چهارم از 
صور شمالية فلکی قدماء و آنرا بنات نعش 
کبری نیز گویند. (مقاتیح العلوم). بنات العش 
کبری.صورتی از صورتهای فلکی وبه خرس 
بزرگ مانند کرده‌اند و ان بیست‌وهفت ستاره 
است بر صورت و هشت ستاره است بر 
پیرامون صورت. نام یکی از صور فلکی 
شمالی و نعش یا سریر و بنات‌العش کبری و 
عناق و قائد و سها در این صورت واقعست و 
صورت را بفارسی هفتورنگ مهین گویند. 





هفتورنگ. کوکب قطبی. صورت کلان خرس 
است از ترکیب کوا کب شمالی قریب قطب 


هفت‌برادران کلان. دختران نعش بزرگ. | شمال و آنرا بنات‌العش کبری گوید. (از 





دبا 
7 ک- و 


0 میت 


غیاث اللغات). نام صورتی از صور فلکیه از 
ناحیهٌ شمالی و انرا بصورت خرسی توهم 
کرده‌اند بزرگتر از دب اصغر و کوا کي او 





دب‌الغدیر. 


۴۶۱ 


دیدبه, 





بیست‌وهفت است و از جمله کوادکب وی 
هفت کوکب است که عرب او را بنات‌الشعش 
کبری خوانند و چهار بر بدن اوست و سه بر 
ذنب او و آنرا که بر طرف ذنب است قائد 
خواند و آن دیگر را که بدو نزدیکترست 
عناق خوانند و آن دیگر که به رستن‌جای ذنب 
جون خوانند و بنزدیک عناق کوکبی است 
خرد او را سها خوانند. (از جهان دانش). از 
چمله صور کوا کی است و از کوا کب او 
بیست‌وهفت در صورت‌اند و هشت در حوالی 
آن و چهار از آن جمله که بر شکل مربع 
مستطیل واقعند و روشن با سه که بر ذنپ‌اند 
بنات‌اشمش کبری خوانند و آنراکه در 
میانست عناق و آن را که بر اصل ذنب الجون 
و بالای عناق ستارۂ کوچکی باشد سلاصق 
بدو که از غایت صغر روشنائی چشم بدان 
اعتبار کنند آنرا سها خوانند و بعضی ستاره 
کوچک و در ذنب او کوکبی دیگر روشن باشد 
که آنرا قاعده خواند وبر سه بان تحت 
کواکب نعش و بنات شش کوکب‌اند بر هر 
یکی دو که آنرا فقرات ظبی خوانند و هر دو را 
از آن فقره» بواسط آنکه بمثابت ظلف آهو 
باشند و آنرا که بر پای راست بود فقره اول 
خوانند. صرفه کوکب روشنی است بر ذنب 
اسد پیوسته در پی او باشد و ظفر کوکبی چند 
مجتمع‌اند بالای صرفه که عرب آنرا هلبه و 
ثعبان خوانند و هفت کوا کب را که سر و سنه 
وگردن و زانوی او باشد بشکل نصف دائره سر 
بنات‌اللعش و حوض نیز خوانند و کوا کبی را 
که برابر او و هردو چشم و گوش او باشند ظا 
چنانکه گویند «ان الظبا لما قرت من الهبله 
وردت الحوض» و هشت کوکب دیگر را که بر 
حوالی صورتند دو را از آن جمله که ميان 
هلبه و قایدند یکی روشن‌تر از دیگری 
کدالاسد خواند و شش دیگر را که در زیر 
فقرۀ ثالثهاند سه را که روشن‌ترند ظبا و سه 
دیگر را اولاد ظبا خوانند. (نفایس الفنون). 
قبل از کشف قطب‌نما مردم فنیقیه راه دریائی 
را از دب اصغر می‌بافتند و دیگران از دب 
| کبر.(اران پاستان ج ۲ ص ۱۸۶۱). 
دبالغدیر. دب بل ع] (اخ) دمی از 
دهستان مان اب (بلوط عنافجه). بخش 
مرکزی شهرستان اهواز واقع در ۶ هزارگزی 
خاور راء‌آهن اهواز و ۲۵ هزارگزی شمال 
خاوری اهواز. دشت و گرمسیر دارای ۳۰۰ 
سکنه. أب آن از چاه. محصول انجا غلات و 
لنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دست قالیچه‌بافی و راه آن در تابستان 
اتومبیل‌روست. زیارتگاهی بنام غدیر دارد. 
سا کنین از طایفُ مروانه می‌باشند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 
دباة. [د 2] (ع ) گریز. (متتهی الارب). فرار. 


(اقرب المواردا. 

دیب. [د ب ] (ع !) گوسالة نخست زاده. 
||اموی اولین کوچک و نرم. دببان. ||انبوهى 
موی. دیان. (منتهی الارب). 

دببان. [د ب ] (ع !) موی اولین کوچک و 
نرم. دبب. (منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
||انبوهی موی. دبب. (منتهی الارب). 

دلبابره.[] (إخ)' در هند قديم نام 
سیصدوشصت سالست از سالهای مردمان که 
معادل سالی بود برای فرشتگان. (ص ۱۸۲ 
ماللهند بیرونی). 

دیبة. [د ب ب ] (ع ص) زن بسیارسوی. |[زن 
که موی اولین کوچک و نرم دارد. (منتهی 
الارب). 

ديبة. [د ب ب ] (ع لا ج ذب. (منتهی الارب). 
رجوع به دب شود 

دبت. زد ت ] (!) در اصطلاح هندیان قدیم 
گرمی و تف و حرارت حاصل از خورشید. 
بتابر انچه در باج‌پران امده است اتش راسه 
گونه قرار داده‌اند: یکی آتش متداول که آب 
آنرا خاموش سازد و نیازمند هیمه است. دوم 
آفتاب و سوم برق. (از ماللهند بیرونی ص 
°( 

دبفا. [د] (إخ) نام قریه‌ای است در نزدیکی 
واسط. (معجم البلدان). ديغا. (معجم البلدان), 
ابوبکر محمدین یحیی‌بن محمدین روزبهان 
معروف به ابن الدبثانی از انجاست. او از 
ابوبکر قطیمی روایت دارد و حافظ ابوبکر 
خطیب ازو بسال ۲۴ بزاده و در ۴۳۲ 
درگذشته است. (معجم البلدان), 

دبثایی. [د |( ص نبی) شوب به دبثا که 
قریه‌ای است از سواد بغداد يا واسط. 
(سمعانی). 

دیچ. [د ] (معرب. ) نقش (فارسی معرب). 
(تاج 1 قیّن). نقش و نگار. (منتهی الارب). 
این کلمه و مشتقات آن معرب دیبای فارسی 
است. تزیین. (یادداشت مولف). ||(مص) با 
ظرافت و شیرینی افکار و اصاسات خود را 
فهماندن. (از دزی ج ١ص‏ ۴۲۱). 

دب‌حوکت. [د] !4" نام یکی از تقیمات 
سال در هند قدیم. (ماللهند بیرونی ص ۸۲ 

دبحس. [ذب ب ع](ع ص) سسطبر 
بزرگ خلقت. ||(ا) شیر. اسد. (منتهی الارب). 

دبد. [:] (ع مسص) تلفظی است از کلم 
ضبط. و اسم فاعل آن دابد آید بجای ضابط, 
(دزی ج ۱ص ۴۲۱). 

دیداب. [د] (ع !) طبل. (از منتهی الارب). 

دبداب. [د] ()) آوازه و شأن و شوکت و 
شکوه و عظمت را گویند. (برهان). سرفرازی 
وشکوه و بزرگی و آوازه. |[هر چیزی بزرگ. 
(لفت محلی شوشتر. نسخة خطى کتابخانة 
مولف). دبدایه. 


دبدآبه. [د ب ] () دبسداب. لفت مسحلی 
شوشتر). رجوع به دبداب شود. 
دیدب [د د] (ع !) رفتار مورچۀ درازپای. 
(منتهی الارب). 

دبدبة. [د د ب] (ع !) هر آواز که به آواز 
برخوردن سم بر زمین سخت ماند. |ماست 

که بر آن شیر دوشند. ||شیر نیک سطبر. (از 

منتهی الارب). ||هیاهو. (دزی ج۱ ص ۴۲۲). 

دیدبه. [د دب ] (ع!) بُردابرد. بزرگی و 
اظهار جاه و عظمت و شکوه. (از پرهان) (لغت 

شوشتر» نسخه خطی کتابخانة مزلف). 

آوازه. سرافراژی. نشانة عظمت و جلال. جاه 

و هیأت و بزرگی. (غیات اللغات): 


شش هفت هزار ساله بوده 
کاین دبدیه را جهان شنوده. نظامی. 
دیدب خوش خطیم شد بلند 
زازله "بر گور عماد افکند. 1 


و دبدبۀ «ثم اجتباه ربه فتاب عله و هدی» در 
ملک و ملکوت افاد. (مررصادالصباد). ||زدن 
طبول و سازها بسیب اظهار جاه. (شرفامة 
منیری). || آواز عظیم. (برهان) (لفت محلی 
شوشتر). قمی آواز. (غیاث). ||صدای دهل 
و نقاره و امال آن. (برهان) (از لفت مسحلی 
شوشتر). آواز دهل و کوس. آواز طبل و نقاره. 
(انندرا اج) (غیاث)؛ 

پیش سپیدمهر؛ قدرش زبونترست 

از بانگ پشه دبدبهٌ کوس سنجری. خاقانی. 
زتهار از آن دہدبۂ کوس رحیلت 

چون رایت منصور چه دلها خفقان کرد. 


سعدی. 
تابار دگر دبدبة کوس بشارت 
و اواز درای شتران بازشنيديم. سعدی. 


ااطبل. (مهذب الاسماء). طبلک. دمدمه. 
(جهانگیری). دمامه. (دهار) (زم‌خشری). 
نقاره. (جهانگیری). ج دیادپ: امیر مودود را 
خلعت دادند خلعتی که چنان نیافته بود که در - 
آن کوس و علامتها و دبدیه بود و ولایت بلخ 
او را فرمود. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص 4۵۲۹. 
پس از سه روز مردمان ببازارها آسدند و 
دیوانها یگشادند و دهل و دبدبه زدند. (تاریخ 
یهقی ص ۲۹۱). رافضیان چنین باشند به 
دبدبه‌ای که زنند جمع شوند و چون دست 
افشانی ناپدید شوند. ( کتاب‌اللقض ص 4۳۷۵. 
نشان رافضی آن باشد که به دیدبه‌ای جمع 
شود و به مقرعه‌ای پرا کنده‌گردد. (النقض ص 
۶۹ و از ری تا خراسان این دبدبه فرازدن 
گرفته بودند. (اللقض ص ۵۰۵). یجتمعون 
بدبدبة و یفترقون بمقرعة. (النقض ص ۴۱۲). 


(مان‌کریت) 0۱۵/2۷3۵۳2 - 1 
(سان‌کریت) ۵۵/299 - 2 
۳-نل: ولوله. 


8۴۶۲ 


دبدبه تا کی زنی بر سر بازار عشق.:. .< 
جمله زبانی. خموش چند از این داوری. 
نزازی قهستانی. 

دبدبه زدن. دب /ب زد] (مص 
مرکب) طبل زدن. دهل و نقاره زدن. طبلک 
زدن. 

دبدبة بندگی زدن؛ آشکارا و برملا اظهار 
بندگی کردن: 


با فلک آن دم که نشیتی به خوان 


دیدبه زدن. 


پیش من آفکن قدری استخوان 
کآخر لاف سگیت میزنم 
دبدبة بندگیت میزنم. نظامی. 
- دیدب کسی در آسمان چهارم زدن؛ ازو 
سخت به بزرگی و جلال یاد شدن. آوازة 
شکوه و بزرگی او عالمگیر شدن: دبدبۀ تو در 
آسمان چهارم میزنند. (اسرارالسوحید چ 
بهمنیار ص ۱۲۷). 
دبدبه‌زن. [د دب /ب ز] (نف مرکب) 
طیل‌زن. نقار‌زن. دهل‌زن. طبلک‌زن: سلطان 
را بر این حریص کرده‌اند که انچه برادرش 
داده است به صلت لشکر را و احرار و شعرا را 
تا بوقی و دیدبه‌زن راو مسخره را باید پس 
ستد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص .)۵٩‏ هیچ 
مذکور و شا گردپيشه و وضیع و شریف و 
سپاهدار و پرده‌دار و بوقی و دبدبه‌زن نماند که 
نه صلت سالار یکتفدی بدو برسید. (تاریخ 
بیهقی ص ۵۲۵). 
دبد پی. [ 3 با] (ع ص !) شیر نیک سطبر. 
(منتهی الارب). 
دبر. [د] ((خ) پشته‌ای است مر هذیل را. 
|اکوهیست مان تیما و میان سلمی و آجا. 
(منتهی الارب). 
دیر. [د](ع إا ج ذبرة. (منتهی الارب). رجوع 
به دیرء شود. 
دیو. [د] (ع ۱4 دبر. (متهی الارب). جماعت 


تحل. گروه کیت انگبین, لاواحد له؛ واحد ‏ 


ندارد. (متهى الارب) (آنندراج). ج, ادبر. 
دبور. (منتهی الارب). گروه مگ عل. گوژ 
انگبین. ج دبور. (مهذب الاسمام). |ازنبوران. 
(منتهی الارب) (انندراج). دبر. (منتهی 
الارب). ||بسچه‌های ملخ. (منتهی الارب) 
(آتندراج). دبر. (آتدراج). ||سپس‌آیندة هر 
چیز. (منتهی الارب). پس چیزی. ||مرگ. 
|اکوه. ||خواب هر ساعت. |انوش. ||رنج. 
(متتهی الارب). پارة زمین درشت در دریا 
" ماتند جزیره‌ای که اب بر ان آمده و فرورفته 
سنگ کنار دریا. ج دبار. (از دزی ج۱ ص 
۲ ا|یقال: جعل کلائک دبر اذنه؛ یی 
گوش نکرد سخن ترا و هاستاد پر آن.(منتهی 
الارب). | مال بسیار. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). دبر. (آنندراج). ||مال بسیار, واحد 


و جمع و تشنیه درین یکسانست. (مهذب 

الاسماء). ||(إخ) کوهی است میان تیما و ميان 

سلمی و اجا و به این معنی بدون الف و لام نیز 
آید. (منتهی الارب). 

- ذات‌الدہر؛ وادیی است معروف و اتف 

آنرا تصحیف کرده وگفته است ذات‌الدیر 

بالياء. (منتهی الارب). 

پشته‌ای و (منتهی الارب). 

دبر. [د) (ع مص) پشت دادن و سپس رفتن. 
||بردن چیزی را. |انقل کردن حدیث را از 














|[درگذشتن تير از نشانه. |اباد دبور زدن. 
(منتهی الارپ). ابد پشت بدادن شب و روز 
روی نا کردن أ ن. (زوزنی). ||اجستن کاریز. 
(زوزنی). 


دبر. [د] (ع !) مال بسیار. (منتهی الارب). 


دبر. رجوع به دبر شود. (منتهی الارب). 


||گروه کبت انگپین (واحد ندارد). دبر. (منتهی 
الارب). RS‏ 
دبر. (د] (ع !)سپ پد پشت. (منتهی الارب). 
در ee‏ اوا خر هر چبز. ج 
الشهر و 
و وادبار الشهر و فى ادبار الشهر؛ 
آمدم ترا آخر ماه. |اکون. ||پشت. (منتهی 
الارب). ||گوشة خانه. (منتهی الارب). و نيز 
رجوع به دبر شود. 
دبو. [ذ بَ] (ع مسص) پشت‌ریش گردیدن 
ستور کسی. (منتهی الارب). پشت‌ریش شدن 
ستور. (تاج المصادر بیهقی). پشت شتر ریش 
شدن. (زوزنی). 
دبو. [د ب ]ع ج دبرة. (سنتهی الارب). 
رجوع به در شود. 
۵بو. دب ] ((خ) قریه‌ای است از قراء نواحی 
چنفاء یمن. (معجم الیلدان). دهیست به یمن. 











ق الارب). 


3یر. [دب] (ع ص) ستور پشت‌ریش. ||و 
فی‌المثل: هان على الاملس ما لا فی‌الدیر؛ در 
حق کی گویند که در امور یار و مصاحب 
خود بدتدبیر باشد. (منتهی الارب). 
دبو. [دب ] ((خ) دبرها طایقه‌ای از طوایف 
یونانی بوده‌اند. در حدود شهر ستریمون و 
أ کانت یونان میزیتداند بهنگام لشکرکشی 
خشایارشا به آتن. (از ایران باستان ج۱ ص 
۷۹ 
دبر. (د بْ] (ع [) پس, (تسرجمان‌القرآن 
جرجانی). ج ادپار. (مهذب الاسماء). a‏ 
دبور. (منتهی الارب) (غیاث). مقابل قبل, 
پیش. (مهذب الاسماء). دبر. (منتهی الارب). 
کون. اندام پس. مجازاً مقعد. (غیاث). نشین. 


نشتگاه. ندیمن‌گاه. عضرط [ع رٍ /غ ]۰ 


تينة. جعماء. (منتهی الارب). مفا. قین. 
ماتحت. پیزی. هرچه‌بتر. بن مردم. سافله. 


دبران. 


انجیره. شرم. اندام پسین. پس مردم. بنودة. 
جوانه. متَحّه. متجه. (منتهی الارب). نباغة. 
الية. نبور. نباجة. وجاء. (بحر الجواهر). وباغة. 
منشجة. (بحر الجواهر). سته. جار. جباعة. 
پشت. ان دام پسین. است. عواء. (منتهى 
الارپ): 

رایحهُ جنت ز بینی یافت حر 

رایحۂٌ بینی کی آید از دبر. مولوی, 
سعدانة؛ حلقة دبر. (از منتهی الارب). ||پشت 
(غیاث) (منتهی الارب). پس هر چیز. قيض 
قبل. (غیاث اللغات) (مهذب الاسماء). دبر. 
(غیاث)؛ 

در پذیرفتن اسلام به سی سال زدند 

غازیان در دبر دير خدایت تکبیر 

غازبی هست که تکبیر نگوید هرگز 

بدر دير به تصحیف تو آید شبگیر. ‏ سوزنی. 
|| اخر هر چیز. دبر. (منتهی الارب). ج. ادبار. 
دبور. (مهذب الاسماء). 

- دير الشهر؛ آخر ماه. (منتهی الارپ). و 
رجوع به دبر شود. 

- دبرالیل؛ اخر شضب. 

اگوشة خانه. دبر. (متهی الارب). ||بز نر 
اختة سه یا چهار ساله. (در تداول مردم گناباد 
خراسان). 

۵ براف. [د] (() زمج. پرنده‌ای است شکاری و 
گویندچون از صید عاجز آید برادرش بر اخذ 
صد او را اعانت کند. (از المعرب جوالیقی ص 
۷۰۱ رجوع به دوبرادران و رجوع به 
پراذران شود. 

دیران. [] (اخ) قسسسریه‌ای است 
هشت‌فرسنگی میانه جنوب و مغرب شهر 
داراپ. (فارسنامة ناصری). 

ن [د ب ] ((خ) " یکی از منازل قمر و 
آن پیج ستازه است در ثور. (سنتهی الارب). 
صورتی از صور فلکی مرکب از پنج ستاره در 
شور. منزلیست از منزلهای ماه. (مهذب: . 
الاسماء). الدبران؛ منزل چهارم است از منازل» " 
قمر بعد از ثریا و پیش از هقعه. از منازل:" 

بیست و هشتگانة ماه و از رباطات است. 
منزل چهارم از منازل قمر و او ستاره‌ای است 
بزرگ و روشن و سرخ‌گون بر آن چشم گاو که 
سوی مشرق نهاده است. (التفهيم بیرونی! 
منزل چهارم است از منازل قمر و آن از آخر 
ثریاست تا بیست‌ویک درجه و بیست‌وپتج 
دقیقه و چهل‌ودو ثانیه از ثور و نزد احکامیان 
منزلی است نحس. منزل چهارم ماه. چهارمین 
از منازل قمر و آن یک ستاره است و آن بر 
جای چشم صورت ورست و از این‌رو آنرا 
عین‌التور گویند. نام ستاره‌ای از قدر اول که 


1 - ۰ 
2 - Aldébran اه‎ ۰ 


دبرت. 


۱۰۴۶۳  .سبد‎ 





بمنرلة چشم نور تخل شده و آنرا عین‌الوو- 
و حادی‌انجم و تای‌النجم و سائق‌لشریا نیز 
نامند. فنیق. تابع‌النجم. تالی‌الشجم. مسخدج. 
لان‌البحر. الطیر. عین‌الئور را نیز دبران گویند 
که‌یک ستاره است. طیر. دیده گاو. عقدالثریا. 
تویبع. تبع. (منتهی الارپ). ستاره‌ای از قدر 
اول که برنگ اندکی بسرخی زند و در صورتی 
از صور قلکی هم بدین نام واقصت و آن یکی 
از چهار کوکب ملکی مصریان قدیم است و 
عرب جاهلیت بنام دبران خورشید را 
می‌پرستیدند ستاره‌ای در صورت ثور و آنرا 
عین‌اللور نیز نامند..کوکبی است از قدر اول از 
کواکب‌برج ور و او یکی از منازل قمر است. 
(از جهان دانش). مجدح. (صبح الاعشی ج۲ 
ص ۱۷۷). اپوالعجل. (المرصم). نظم. (منتهی 
الارب)؛ عسین‌الشور. اصبح الاعشى ج۲ 
ص ۱۵۷). و آن یک کوکب است نیک روشن 
و سرخ. آن بجای چشم ور واقع شده است. 
چون کی بوقت طلوع آن او را بیند کور 
سود. (از غیاث اللغات). ستاره‌ای است 
روشن سرخ‌رنگ بر چشم ور و با کوا کب 
روی ثور بر شکل دالی است و روی او بطرف 
آن دال است و ماه گاه گاه او را بپوشاند و آن 
منزل چهارم است از منازل قمر و رقیپ آن 
قلب است. (جهان دانش ص ۱۱۷). کوگرد. 
(زم خشری از حائية یشتهای پورداود 
ص ۳۲۷ ج ۱). بزعم بارتولومه ستارهُ تویس 
(ستوئس) اوستا با دبران قابل انطباق است. 
(يشتها ج ۱ ص ۲۲۷ و ج۲ ص ۳۵۵). و نیز 
رجوع به صبح‌الاعشی ج ۲ ص ۱۵۷ شود؛ 
قصد دبران نیست سوی نیستی او 

یاریگر او دان بحقیقت دپران را, 

رز 

گرئور چو عقرب نشدی ناقص و یک‌چشم 

پر قبضة ! شمشیر نشاندی دبران را. انوری. 
طالع او بطلوع دبران ادیار و عواء عواء خذلان 
منحوس شد. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۰۲). 
مجدح؛ دبران. یا ستاره‌ای است خرد میان 
دبران و ثریا, (منتهی الارب). 
دیرت. [د ر ] (ع !) دبرة. مقابل دولت. نقیضص 
دولت. رجوع به دبرة شود. 
دبرچه. [در ج] ((خ) نام بندری است از 
کثوررومانی. 
ذبرچین. [د ر ] ((ج)۲ نام شهری به مشرق 
کشور مجارستان. 

دبردان. [د ب] (اخ) دی از دهستان 
چهاراویماق بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه. در ۲هزارگزی جنوب قره‌آغاج و 
۳هزارگزی شوسة مراغعه به میانه. سکنه 
۹ آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات 
و نخود و بزرک و زردالو است. شفل اهالی 
زراعت و صنایع دستی اهالی جاجیم‌بافی و 


راه آتجا مالروست. در دو محل بنام «دبردان 
بالا» و «دیردان پائین» بفاصلة دوهزارگزی از 
یکدیگر واقع است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
۵برس. [دژ] (إخ) "از مشاهیر معماران قرن 
شانزدهم م. است و آثار بسیاری در فرانسه و 
ایتالیا از معماری او برجایست و در ۱۶۲۷ م. 
در گذشته است. 
ذبرکت. [] (ع !4" چوگان. مطرق. طبطاب. 
||چمای.*(دزی ج ۱ ص ۴۲۳). 
دبرکی. [] (اخ) نام موضعی و شهری بوده 
است مان ارزنجان و ملطیه به اسیای صفیر. 
(عیون الانباء ج ۲ ص ۲۰۷). 
دبرة. [د ر] (ع ) ن قیض قسبله. (متتهی 
الارپ). مقابل قبله. گویند: ما له قبلة و لادبرة؛ 
یعنی راه نیافت برای کار خود. و لیس لهذا 
الامر قله و لا دبرة؛ یعنی کار بی‌پشت و روئی 
است. (منتهی الار ب). 
دبرة. [دَر)(ع !) رسمان نخ برگ. ||وسیلة 
مسصوعی و ساختگی * (از دزی ج۱ ص 
را 
دیرة. [د ر ] (ع [) نسقیض دولت. (منتهی 
الارب). خلاف دولت. دبرت. ||پایان کار. 
|دکست کارزار. (منتهی الارب). |اظفر. 
(دهار). || پاره. || خیابان. ایک کرد زمين 
زراعت. ج» دبر. (منتهی الارب), کرد زمین. 
ج“ دبار. (مهذب الاسماء). یک‌پاره زمین. 
۵پر۵. [دب ر] (ع ص) تأنیث دبر. ستور 
پشت‌ریش. (منتهی الارب). رجوع به دير 
شود. 
ديرة. [د ب ر](ع!) ریش پشت ستور. ج. 
دبر. ادبار. (منتهی الارب). ریش پشت و 
بهلوي اشترر (مهذب الاسماء). ||هزیمت. 
(مهز عللفچناء). 
دبرة. [ دب ز](ع!) سیاسرفه. سعال یایس. 
سرفٌ خشک". ||شخص مشهور زمانه. (از 
دزی ج۱ ص ۴۲۲). 
دبره. [] (() (بمعنی چرا گاه) شهریست در 
حدود یا کار و زبولون واقع. موقعش در 
دشت یزرعیل بدامنۀ کوه تابور و نزدیک قریۀ 
دبوریه حالیه واقع بوده است. (از قاموس 





کتاب مقدس). 
دبره تابور. [د ر] ((خ) نام قصبه‌ای در 
مشرق غدیرچان به ناحية امهاری واقع در 
قسمت جنوبی حبشه. انجا بدوران نجاشی 
تئودور پایتخت حبشه بوده است. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
دیری. زد ب ریی] (ص نبی) رانی که 
بعد فوت حاجت در دل اید. (منتهی الارب). 
||نماز که در آخر وقت گزارده شود. (و در این 
معنی بسکون وسط نیز آید نه بفتحین که آن 


لحن محدثان است). (منتهی الارب). 
دبری. [د ب ] (ص نسبی) منسوب است بذ 
در که دهی است به یمن و از آنجاست 
اسحاق‌بن ابراهیم‌بن عاد محدث. (منتهی 
الارب). 
دبری. 1ذ ب ]( ص نبی) منوب است به 
دبر که قریه‌ای است از قراء صنعاء یمن. 
(الاناپ‌سمعانی). 
دبریسیه. زد ب ی ] ((خ) قریه‌ای است در 
پایین بغداد از اعمال نهراللک. 
دبر. [ذ) ([) کلفتی. ستبری. هنگفتی. غلظت. 
گندگی. این کلمة فارسی ظاهراً از فرهنگهای 
معمولى فوت شده است. صاحب 
متهی‌الارب به اماراتی که در دست است 
لفت‌نامه‌های مترجم بسیاری از عربی به 
فارسی و از فارسی به عربی داشته است و این 
کلمه را در موارد ذیل آورده است که از بیاق 
عبارت و نیز بصریح ترجمه که در حاشیه 
کرده‌است معنی آن گندگی و سطبری و غلظت 
و ثخن و قطر و عمق است: عجاجیل؛ چیزکی 
است از پینو که بمقدار دبز کف دست دراز 
کدرا جا بخان ان له را بدن 
صورت ترجمه کر ده است: «دیز بمعنی گندگی 
باشد»؛ عجل اقطه تعجیلا؛ بقدر دیز کف دست 
دراز کرد پینو را. تعجل؛ پینو را به غلظ کف 
دست دراز کردن. و شاید کلم «دفزک» از 
این کلمه آمده باشد. (یادداشت مولف). 
دیزر. [در) (ع مص) راندن. رد. طرد. دفع. 
بزور دور کردن. (دزی ج ۱ ص ۲۲۳). 
دبزن. [د رز ((خ) قسریه‌ای است در 
پنج‌فرسنگی مرو (درست کلمه دبزند است). 
رجوع به دبزند شود. (معجم البلدان). ديزان. 
(سمعانی). 
دبزند. [د ر1 (إٍخ) دبزن. رجوع به دبزن شود. 
(معجم الیلدان). و نیز رجوع به دیزان شود. 
(سمعانی). : 
ديزنی. [دز] (ص نسبی) منسوب است به 
دبزان (دیزن) که قریه‌ای است از قراء مرو. 
(الانساپ سمعاتی). 
دبزة. [د ز] (ع !) مشت گره کرده و ضربة 
مشت گره کرده.(دزی ج۱ ص ۴۲۳). 
دبس. [د] (ع ص) سیاه از هر چیز. (منتهی 
الارب). هر چیزی سیاه. 
دبس. [د](ع ص,) ج ادبس. (مسنتهی 
الارپ). رجوع به ادببس شود. 
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دبس. . [دپٍ ] (ع () (دری. .. آنبیان زا وقتی 
گویندکه مستعد باران ن باشد. (منتهی الارپ). 
دبس. [د /د](ع !ا گروه مردم. (منتهی 
الارب). جماعت بسیار از مردم. 

۵پس. [د] (ع !)أ ملاس. شیر قند. شهد. 
(دزی ج ۱ص ۴۲۳). 

دپس. [د / د ب] (ع !ا دوشاب خرما. 
(منتهی الارب). دوشاب خرما راگویند که 
آتش ندیده باشد. (برهان) (لغت محلی 
شوشتر). شیره خرما. عصارهُ رطب ناپخته. 
(بحر الجواهر). صاحب اختیارات بدیعی گوید 
بپارسی دوشاب خرمائی گویند و بهترین آن 
بصری بود که آنرا سیلان خوانند و آن آتش 
تدیده باشد و آنچه از رطب فارسی گیرند 
دوشاب خوانند طبیعت آن گرم و تر بود و 
کلف زائل بگرداند... (اختیارات). و یز رجوع 





دوشاب. (لفت مسحلی شوشتر). شيره 
دوشاب. (دهار) (بحر الجواهر) (مهذب 
الاسماء).دوشاب یعنی شیره انگور. (غیاث). 
||انگیین. (منتهی الارب). 
دبس. [د] (ص) دبش. گس. رجوع به گس 
شود. 
دبس. [د] ((خ) دوس, نام گدایی زفت. نعت 
گدایی‌سمج که عباس نام داشت. نعت عباس 
.نامی مثل در زفتی گدایی. مردی میرم در 


گدایی: 

گفت خدمت آنکه بهر ذل نفس 

خویش را سازی تو چون عباس دبس. 
مولوی. 

رجوع به دوس و رجسوع به عباس دوس و 

غیاث اللغات شود. 


۵بس. [دِ ب ] ()" نام روز در فصیح زبان 
هندوان قدیم و نام ان در تداول دسس بوده 
است. (ماللهند بیرونی ص ۱۸۲). 
دبس. [) (اخ) المطران يوسفين الیاس‌بن 
یوحنا الدبس. متولد بسال ۱۸۳۳ و متوفی 
بسال ۱۹۰۷م.(۱۳۲۴۹ - ۱۳۲۵ ه.ق.)مورخ 
و رئیس اسقفان بیروت بود و بنیان‌گذار کنيدُ 
بزرگی در سوریه و صاحب تصانیف و تالیفات 
بسیار که از آن جمله است: تاریخ سوریه از 
آغاز افرنش تا زمان مولف. جامع‌المفصل 
فی‌الموازنة المو‌صل. الحجة القاطعة الجلیه 
على من ینکر شبوت السوازنة فى المقيدة 
الکاتول‌کيه. الرسوم الفل فية. روح الردود. 
سفرالاخیار فی‌سفر الاحبار. شرح قى تقیم 
الارث. مسربی الصغار و مرقی الکبار - 
مغنی‌المتعلم عن المعلم - الموجز فى تاریخ 
سوریة. (معجم المطبوعات). و نیز رجوع به 
یوسف‌بن الیاس در الاعلام زرکلی شود. 
۵بساء . [د] (اخ) نام اسپی بوده است تیزرو 
مجاشع‌بن مسعود صحابی را, (منتهی الارپ). 


دبسان. [د] (اخ) از نامهای اجدادی است. 
(سممانی). 
دبسانی. [د] (ص نبی) شوب است به 
دبان که اتاب اجدادی است. (سمعانی). 
دبستان. [د ب ] (! مرکب) صدرسه. کتاب. 
(یادداشت مولف). دبیرستان. (جهانگری). 
مکتب‌خانه. (برهان) (جهانگیری). صاحب 
غیاث‌اللفات آرد: مکتب و اين لفظ در اصل 
ادبتان بود چون مکتب جای ادب است به 
این اسم مسمی شد. (غیاث). هدایت در 
انجمن آرا و صاحب آنندراج گویند: مخفف 
ادبستان و لهذا اطلاق آن بر مکتب میکنند و 
«یه دبستان دادن» و «به مکتب دادن» بکار 
برند... و ا گر مخفف ادیستان باشد عربی و 
پارسی ترکیی خواهد بود چه «ادب» تازی و 
«ستان» فارسی است. (آنندراج) (انجمن آرا). 
.محل آموختن علم صوری و سعنوی است. 


فرهنگ‌نویسان متذکر شده‌اند مخقف ادبستان 
نیست پلکه از «دپ» پارسی باستان بمسی 
نوشتن و «ستان» پوند مکان مرکب است. 
آنجا که نوباوگان را قرائت و کتابت آسوزند. 
آنجا که هنر کتابت و خط آموزند و درین 
معنی با لفت دبیرستان فرقی ندارد و ريش 
کلمه یعنی دیی از قوم سومر به ایران رسیده 
است و لغتهای دبیر و دبستان و به دبیرستان و 
دیباه و دیبه و دیباچه و دیوان از همین ریشه 
هتد. (از فرهنگ ايران باستان پورداود ج۱ 
ص ۱۱۱و 0۱۲ 

بهر برزن اندر دبستان بدی 


همان جای آتش‌پرستان بدی. فردوسی, 
دفتر به دبستان بود و نقل ببازار 
وین نرد بجایی که خرابات خرابست 

چک ی منوجهری. 


۷ 3 یت نکد کودک راسود به پیری 


هرگه که به خردی بگریزد ز دبستان. 

ناصرخسرو. 
دین دب تانست و امت کودکان پیش رسول 
در دبتانت امت ز ادا تا انتها. 


تام شیوو 
بنگر کد چگونه ازین دبستان 

بگریخته سوی پان شد این عام. 

اسلام دبتان تست. عالم 

مانند سرایست مال ز استام ". ناصرخسرو. 
تا راء دبستان خط ندانی 

خط را نشود پا ک جانت جویا. ناصرخ رو. 
اینجاست به یمگان ترا دبستان 

در پلخ مجویش نه در بخارا. ناصرخسرو. 
اسلام دبستان تست پورا 


پیغمیرت استاد و چوپ صمصام. 
ناصر خسرو. 


دیستان. 
ای به شبتان ملک با تو ظفر خاصگی 
وی به دبستان علم با تو خرد درسخوان. 
خاقانی. 
به مهر مام و دو پستان و زقة خرما 
یجان باب و دبستان و تخت آداب. ‏ خاقانی, 
ابجد سودا بشوی بر در خاقانی ای 
سور سر دروین هم به دیستان او 
خاقانی. 
در دارالکتب و بام دبستان بکنید 
بر نظاره ز در و پام مفر بگشایید. خاقانی. 
مهری نه بر زبانت. مهری نه بر دلت 
بیشرم کودکی ز دبستان کیستی. خاقانی. 
پیران به بر حروف زلفت 
ابجد خوانان این دبستان. عطار. 


حرف عین و شین و قاف اندر دبستان خواندهام ‏ : 
چون نبشت استاد اول روز لوح ابجدم. ۱ 
منیری (صاحب شرفنامه). 
-به دبستان دادن؛ بمکتب بردن برای 
آموختن. به استاد سپردن تا خواندن و نتن 
یدو آموزند؛ 
از غم مزد سر ماه که آن یک درست 
کودک خویش باستاد دبستان ندهی, 
اصرخرو. 
در دل نگه مدار کلیم اشک شوق را 
این طفل راکسی به دبستان نمیدهد. کلیم. 
-به دبستان نشستن؛ به مکتب درآمدن از پی 
تعلیم. نو آموز مکتب شدن. در خط تعلیم و 
دانش‌اندوزی افتادن؛ 
در درس دعوت از پی هاروتی درش 
پیرانه‌سر فلک به دبستان نو نشست. 
خاقانی. 
< دبستان تازه کردن؛ آنرا رونق دادن. آز نرا 
جلوه بخشیدن. آب و رونق و صفای نو در آن 
پدید آوردن: 
به سیمین تخته و مشکین ده 
E E‏ . . خاقانی, 
- طفل دبستان نمودن؛ کم‌ارز و کم جرب و و 
کم‌مایه در دانائی و آموختن بنظر آمدن: 
به تعلیم اقلیم‌گیری ملک را 
ملکشاه طفل دبستان تماید. خاقانی. 
-دبتان ایا مکعب اعانا رجوع به 
مکتب ایتالیا در تاریخ علوم عقلی و تمدن 
اسلامی ص ۱۱۴ شود. 
- دبتان ایرانیان؛ مکتب ایرانیان. رجوع به 
تاریخ علوم عقلی درتمدن اسلامی ص ۱۲ و 
۳ ۸و ۲۹و ۳۰ شود. 
دیستان رها؛ مکتب رها, دجوع به مکتب 
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دبق. ۱۰۴۶۵ 





رها و تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی. صن“ 


٩‏ شود. 
||در تقیمات فرهنگی امروز این کلمه 
اختصاص داده شده است به مکتب ابتدائشی. 
مدرسه ابتدانی. آموزشگاه نوآموزان و آن 
میان کودکتان و دبیرستان قرار دارد. 
(فرهنگ فارسی معین). آنجا که تعلیمات 
رسمی ابتدائی کودکان آغاز شود و سالهای 
تحصیلی آن (جز در موارد خاص) شش باشد 
و در پایان شش‌سال ییعنی پس از طی 
تحصیلات دور شش ساله به نو آموز 

گواهی‌نامه داده شود. 
دای ادو اس تج نما 
دبستان. ||شا گرددبستان. شا گردمکتب. طفل 
دبستان. طفل مکتب‌خانه. (برهان). بچه 
مکتبی. سبق‌خوان. متکلم. دیسانی. (لفت 
معلی شوشتر): 


شو گوش خرد برکش چون طفل دبتانی 


تا پیر مغان بیتی در بلبله گردانی. خاقانی. 
ز هفت‌ساله دبستانیان دعا اینست 
که باد عمر تو صدبار برتر از هفتاد. 

کلامي اصفهانی (از جهانگیری). 


دبسة. [د س ] (ع (مص) خرما گونی. (مهذب 
الاسماء). چنین است در یک نسخهً خطی 
مولت الاتداه وور موه وذ 
کتابخانة مژلف نیامده است و از منابع دیگر 
دبسیی. [د سیی ](ع !) مرغی است مایل به 
سیاهی که بانگ کند. قنطیر. (بادداشت 
مولف). موسیجه. (لفتنامة اسدی ذيل 
موسیجه) (دستور اللفه) (زمخشری) (دهار) 
(منتهی الارب). موسیجه و هرچه بدو ماند. ج, 
دباسی. (مهذب الاسماء). شفنین بری است به 
لغت عراق. از مطوقات است یعنی که در گردن 
طوق دارد. (یادداشت مولف). قنطر. نوعی 
کبونر نامه‌رسان است. (صبح الاعشی ج١‏ 
ص ۳۸۹). و نیز قلقشندی گوید؛ پرنده 
کوچکیست و کلمه منسوب به دبس است و 
آن نوعی است از کبوتر و خود اصنافی دارد 
نزدیک بیکدیگر چون مصری و حجازی و 
عراقی اما مصری آن ممتازترست و برنگ 
خاکسترست و گفته‌اند که آن نر یمام است و 
دبسی را طبیعت آن است که بر زمین فرود 
نياید بلکه او را در زمستان و تابستان گرمسیر 
"و سردسیر باشد و لانةٌ مشخص ندارد. (صبح 
الاعشی ج۲ ص 0۷۴ زهره دلالت کند بر 
فاخته و کبوتر دشتی و دبسی و گنجشک. 
(التفهیم). اطرغلات؛ دبی که در گردن طوق 
دارد. (منتهی الارب). 
۵پسیه. [د سى ی ] (ع [) منت دبسی. رجوع 
به دبسی شود. (متهی الارپ). 
دبش. [د] (ع مسص) پوست بازکردن. 


||خوردن. (منتهی الارب). 
دبش. [ذ بَ] (ع 4 متاع و کالای خانه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطاء). ||متاع ردی 
خانه. (متهی الارب). 
دبش. [د] (ص) گس. صاحب مره مرکب از 
ترشی و گسی. گس به ترشی مایل. لب‌ترش. 
زبان‌گز. لب‌گز. قابض. ترش وشیرین. لب ترش 
با کمی تلخی. طعمی مرکب از تلخی و ترشی. 
مزه گس که دهانرا بهم کشد. قبض. طعم میان 
شیرینی و ترشی. با کمی ترشی و کمی گی 
چنانکه شرابی دبش یا چای دبش. ترشی 
گس.بشْع. که بترشی زند و گسی: این شراب 
کمی دبش است, و غالبا با این کلمه از مره 
شراب و امتال آن تسیر کنند. ||مردی دیش؛ 
کامل. امیخته از تجارب و صفات: فلان از 
جاهلهای دبش است؛ مجرب و کامل است. 
دبش؛ زد ب ] (ع ص)! بزرگ. کلان. ستبر. 
|| خطیر. مهم. ||نخاله. (دزی ج ۱ص ۴۲۳). 
دبش. [د] (ع 0" نخالة گچ. سقط. سنگ و 
کلوخ. کلوخ. قطعات ریز دیوار ویران. سقط و 
نخالة دیوار ویران شده. (دزی ج۱ ص ۴۲۳). 
دبشة. [د شش ] (ع () قطعات کوچک کلوخ. 
کلوخ خرد. |[(ص) انبوه. پرپشت. درهم. 
کتیف."(دزی ج۱ ص ۴۲۳). 
دبسی. [د] (حامص) چگونگی دبش. 
صفت دبش. قبض و آن یکی از طعمهای 
نه گانه‌است., بشاعت. 
دبص. [د ب ] (ع مص) زیاد شدن چربی. 
(ناظم الاطیباء). ||درخشان شدن زره. 
(زوزنی). اما از منابع دیگر تأید نشد. 
دبغ. [د] (ع مص)" تقویت کردن. نیرومند 
ساختن: الکرفس یدبغ المعده. الحصرم یدبغ 
المعده و یقوی البدن. فان كان يريد دبغ المعدة 
التی .ضيعفت مین الر طوبة. و هو دابغ للمعدة 
لمرار ټس چچوطنه. (دزی ج ۱ص ۲۲۳). 
دبغ. [د] (ع مص) پیراستن پوست را. 
(منتهی الارب). پا ک‌کردن پوست. پیراستن 
جلد. دباغة. (منتهی الارب). پوست پیراستن. 
(دهار) (تاج المصادر بیهقی). باغ. (منتهی 
الارب). |ارنگ سز دادن جامه را. و 
فی‌الحدیث: دباغها طهورها. (منتهی الارب). 
دبغ. [د) (ع ل) آنچه به وی پوست پیرایند. 
(منتهی الارب). انچه بدان پوست پیرایند 
یعنی دباغی کنند پوست را. آنچه بدان پوست 
نرم کنند پیراستن را. دبقة. 
دبغة. [دع] (ع!) دیغ. آنچه بوی پوست 
پیرایند. (منهی الارب). 
دبغة. [دغ](ع مص) یکبار پوست پیراستن. 
(منتهی الارب). 
دبق. [د ب ] 2 مص) برآغالانیده شدن 
بچیزی و جدا تشدن از آن و گویند: ما ادبقه؛ 
ای ما اضراه. (متتهی الارب). دوسیدن. ملصق 


شدن. چسبیدن (در تداول امروزی): و علی 
هذا النبات [اطرماله] لزوجة تدبق بالید 
كالعسل. (ابن اليطار). ||اندودن بدیق. (دزی 
ج۱ ص ۴۲۴). 
دبق. [ / د] (() چیزی است چسبنده مانند 
سریش که بدان شکار مرغ کنند. (غیاٹ). 
چیزی مانند سریشم که مرغان را بدان شکار 
کنند. (ناظم الاطاء). دبق. (متتهى الارب). 
سریش. (مهذب الاسماء) (غیاث). چسبی 
است که پدرختان مالند برای شکار مرغان. از 
حبی چون نخود مدور و خشن که بر درخت 
بلوط باشد و آنر مویز عل و سپستان گویند 
پزند و فتیله‌ها کنند و بر درختان نهند و بدان 
مرغان بچفند و بياویزند: چنگ ایشان اندر 
وی جای گیرد. [چنگ مرغان اندر عنبر]: 
چانکه اندر دیق گیرد. (ذخیره 
خوارزمشاهی). التدبیق؛ به سریشی استوار 
کردن.(زوزنی). و رجوع به دبق شود. 
دبق. [د] () سریش. (مهذب الاسماء). ذبق. 
رجوع به دبق شود. سریشم که بدان مرغان را 
شکار کند. (منتهی الارب). گیاهی است که در 
ناقه و شاخه‌های برخی از درختان مانند 
امرود ایجاد شود. آنرا از درخت بلوط و سیب 
و امرود و درختی دیگر گیرند. (مفاتیح). 
داروش. طیق. طبق. حبی است برنگ و اندام 
زرشک و آنرا مویزج عسلی گویند بسبب 
آنکه چون بشکنند لمابی سفید و لزج مانند 
عسل از درون آن برآید گرم و خشک در دوم 
و جمیع ورمها را نافع بود و گویند کلمه عربی 
است. (از برهان فاطع). شجر:الایق. 
عین‌السرطان. حمدالله ستوفی گوید: ثمرة آن 
مانند نخود است و عصارءٌ أن دبق است. 
(نزهة القلوب). مویزک عسلی. مويزج 
عسلی. (بحر الجواهر). شلم. صمغ درخت. 





دیق 
gros. 2 - gravois.‏ - 1 
forrée. 4 - ۰‏ - 3 





۱۶۶ 


(زمخشری). و هو شیء یلتزق کالقراة تصاد به 
لطیر. (زمخشری). کشمش کولی" به یونانی 
ایکسس " و به لاطیتی ویسکوم" نامند. 
اقسوس. حکیم ممن در تحفه آرد: بفارسی 
مويزک عسلی و کشمش کاولیان نامند و آن 
دانه‌ای است از نخود کوچکتر و سبز مايل به 
سیاهی و در جوف او رطوبت چسبنده و 
دانه‌های بقدر خشخاش و گیاه او از درخت 
امرود و غير آن متکون میشود و چندین شاخ 
از یک مکان میروید. برگش شبیه به برگ 
مورد لطیف و سبز نیمرنگ. در آخر دوم گرم و 
در اول خشک و با رطوبت فضلیه و جاذب از 
عمق بدن... - انتهی, صاحب اختیارات بدیعی 
گوید:اقسوس خوانند و آن دانه‌ای است 
مشابه زرشک و دانة مورد و عطاران شیراز 
آنرا مویز عسلی خوانند و چون بشکنند 
عسلی لزج بغایت چسبنده در اندرون بود 
بهترین وی تازه املس بود که لون اندرون وی 


دیق. 


کرائی بود و لون بیرون وی سیاهی که به 
سرخی زند و طبیعت وی گرم و خشک در 
سوم و گویند در دوم... -انتهی؛ 
درون نرم کرده به دیبای روم 
برآلوده بیرون او دبق و موم. فردوسی 
سر تنگ تابوت کر دند خشک 
به دبق و به قير و به موم و به مشک. 

فردوسی. 


سرش را به دبق و به مشک و گلاب 


بشویید و تن را یکافور ناب. فردوسی 
سر زخم جایش بکردند؟ خشک 
به دبق و به قر و به کافور و مشک. 

فردوسی. 
سرش را بکافور کردند خشک 
تنش را به دبق و گلاب و به مشک. 

فردوسی. . 


و نیز رجوع به تذکر؛ ضریر انطا کی ص ۱۵۴ و 
به الفاظ الادویه و کشمش کولی شود. 
اس پان. سک‌پسستان. سبستان. 
اطباءالكلة . مخيطاء. مخیط. مخاطه ۶ 
دبق.[] () جسانوریست که از پوست آن 
پوستین سازند. 
ذبق »دب ] (اخ) نام قصبه‌ای در مصر. . (ناظم 
الاطاء). اما ظاهراً دبقی است رجوع به دبقی 
شود. 
دبقا. (د] ((2) از ده‌هدای مصر و بنزدیکی 
تنس واقع است. جامه‌های دبیقی بدان 
منسوبست و این نسبت به شیرقیاس است. 
ياقوت گوید از مردم مصر پرسیدم گفتند دیق 
شهریست نزدیک تی مان آن شهر و شهر 
ما اما ویران شده است. (معجم البلدان). 
دبقی. [د قفا] (اج) دهی است به مصر. 
(منتهی الارب). رجوع به دبقا شود. 
دبقی. [د قیی ] (ص نسبی) ۲ منوب به 





دبق. چسبان. دوسنده. رجوع به دبقا شود. 
دیقی. [د ب قیی ] (ص نسبی, [) دبیقی. 
رجوع به دبیقی شود. (دزی ج اص ۲۳ ۲). 
دبقیت. [د قی ی ] (ع مص) چسبندگی. 
چبنا کی" دوسندگی. قابلیت السصاق: و 
عليه [علی بشنة] دبقية کثيرة كانه غمس 
فی‌السل. (ابن البیطار). 
دیقیه. [د قی ی ) (اخ) دهی است به نهر 
عیسی. نزدیک بفداد. (متهی الارب). 
دیکت. [د) (ع مص) حرکت دادن پا.و آوا 
برآوردن پا کشیدن پای بر زمین. (از دزی ج۱ 
ص ۴۲۴). |[بر زمین افکندن به نیرو: دبکه 
علی‌الارض. (دزی ج ۱ص ۴۲۴). ||پر کردن 
ظرفی با فشار: دبک‌الوعاء. (دزی ج۱ ص 
(fF‏ 
دیکل. [د ک ] 2 ص) درشت وست 
زشت‌رو. (منتهی الارب). 
- ام‌دیکل؛ کفتارست. (آنندراج) (منتهی 
الارب). 
دیکلو. [دٍ ب ] ((خ) دی از دمتان 
اوزومدل بخش ورزقان شهرستان اهر, در 
۵ هس زارگمزی جنوب ورزقان و 
۳ هزارگزی راه ارابه‌رو تبریز به اهر. 
کوهستاتی و معحدل با سکنه ۳۷. اب ان از 
چشته: سول آنا لاف کل نمی 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی گلیم‌بافی و 
راه آن مسالروست. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 
دبکلو. [د بٍ ] ((خ) دی از دهستان 
آتش‌یک بخش سراسکند شهرستان تبریز. 
کوهستانی, معتدل. دارای ۲۳۵ تن سکنه. اب 
آن از چشمه. محصول آنجا غلات و خپوپات 
و پبه. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
. آن مالروست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


۱ و ا شکیر 


باختری بخش مرکزی شهرسنان مشکین‌شهر 
خیاو در ۸ هزار گزی جنوب باختری خیاو و 
۶هزارگزی شوسه خیاو به اهر. جلگه معتدل 
دارای ۲۳۳ سکنه. آپ | ن از مشکین‌چای و 
بیگلوسوئی (یارلقان). محصول آنجا غلات و 
بات شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راء 
آن مالروست. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
(e‏ ۱ 
دیکلو. [دِ ب ] ((خ) دهی از دهستان آغمیون 
بخش مرکزی شهرستان 
۲هزارگزی شمال خاوری سراب و 
۹هزارگزی شوسة سراب اردبیل کوهستانی 
معتدل دارای ۸۲سکته. آب آن از نهر و 
چشمه, محصول آنجا غلات. حبوبات و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالروست. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 


سراب در 


دیل. 


دبکلوی آ بگرم. زد ب ي ب گ] ((ج) 
دهی از دهتان چهاراویماق بخش قره‌اغاج 
شهرستان مراغه در ۲۱هزارگزی جمنوب 
باختری قره‌آغاج و ۵۱هزارگزی شمال 
خاوری راه ارابه‌رو شاهیندژ به تکاب. 
کوهستانی معدل دارای ۳۴ سکنه. آب آن از 
چشمه و محصول آنجا غلات و بزرک شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی جاجیم‌بانی و 
راه آن مالروست. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

دبکلة دک ل] (ع مص) گرد آوردن شتران 
پرا کنده را از اطراف. (آنندراج) (ازمنتهی 
الارب). 

دبگی. [دب ب ] (جامص) حالت و 


چگونگی دبه. غری. ادره. روع په دبه با 


دیه‌خایه شود. 
دبل. (د ب ](ع !) ج دبلة. (متهى الارب). 
رجوع به دبلة شود. اج دبیل. (منتهی 
الارب). رجوع به دبیل شود. 
دبل. [د ب ] (ع) ج ذبلة. (مهذب الاسماء). 
رجوع به دبلة شود." 
دیل. [د ب ] (ع 0 ج دبلة زد /د ل] .(دزی 
جاص ۴ رجوع به دبلة شود. 
دبل.۱د)] (ع [) خر خرداندام. (منتهی الارب). 
دبل. [دب)] (ع !) سختی. (سنتهی الارب). 
ازن فرزندمرده. (منتهی الارب). 
دبل. [د] (ع () سختی. (مستتهی الارب) 
(مهذب الاسماء). دبل. (منتهی الارب). 
- دیل دابل و دبیل. مبالغه است. (سنتهی 
الارب)؛ یعنی بدبختی بیار و گران. (ناظم 
الاطباء). 
||((مص) بی‌فرزندی زن. (منتهی الارب). 
دبل. [د](ع !) طاعون. || حوض. (منتهی 
الارب). ||نهر خرد. (منتهی الارب). جدول. 
(مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء) ج. ذبول. 
(متهى الارب) (مهذب الاسماء), 


قبل. [د] لع مص) گردآوردن چیزی. (متهی" 


الارب). الجمع و الاصلاح. (تاج المصادة 





ge 


بهقی). |اپی‌درپی زدن بر کسی عصا را: 


(منتهی الارب). پباپی زدن کی را به عصا: 
|| پیچیدن و بزرگ کردن لقمه برای فروبردن. 
(منتهی الارب). |أنيرو دادن زمين را به 
سرگین و ماتند آن. دبول. (مهی الارب). 
دبل. دب بّ] ((خ) نام ج‌ائست در 


(یونانی) .۷7۵5 - 2 Gui.‏ - 1 
Vicsum (Ji).‏ - 3 
۴-نل: آن شاه کردند. 
Cordia mixa.‏ .5808512 - 5 
۶-ابن بیطار مخیط و مخاط و دبق و صبستان 
را مرادف آورده است. 


7 - ۱۰ 8 - ۰ 


دیلون. 


شعرعجاج. (معجم البلدان). اه 
دبلون. [د ب ] (ع ا) صنفی از ذهب. نوغی 
پول طلا. مسکوکی زرین. از آهل عراق شنیده 
شده است که کلمه را پنون تلفظ کنند اما اهل 
مصر با لام اما به سکون باء ملفوظ دارند و آن 
مسکوک در اصل ضرب مردم اسپانی بود و 
دبلن م‌گفتند و در سوریه نیز شهرتی داشت 
ارزش ان ۱۶ ریال یا اندکی کمتر یا بیشتر بود 
بر حب زمان و مکان. (النقودالعربية ص ۸۴ 
و ۱۴۰و ۱۴۱ ۱۷۳. 
3بلة. [د ل] (ع () یک دسته از هر چیزی. 
نوی ار یمازی فک فل فة بزرگ, 
(مستهی الارب). ||پارة ناطف. (مهذب 
الاسماء). ج دبل." (منهذب الاسماء), 
|اسوراخ تبر. جه دبل.(سنتهی الارب). 
|ااغازی. (یادداشت مولف). ||تتگ یا بطری. 
ج دبل. (دزی ج۱ ص ۲۲۴). 
دبلة. زد ل / د ل] (ع ل) انگشتری بی‌نگین. 
(دزی ج۱ ص ۴۲۴). |احلقۂ کوچک فلزی 
پرامون دسته افزار. ج دبل. (دزی ج۱ ص 
۳۴ 
دبلة. [ ] ((خ) احتمال میرود که همان دبل 
حالیه باشد که مخروب است. (قاموس کتاب 
مقدس). ۰ 
قبلة. [15](ع! نوعی از بیماری شکم. دبلة. 
(منتهی الارب). ||بار درخت کریره (؟) است. 
(الفاظ الادویه). 
دبلیس. [د] (ع |) می‌نماید که کلمه صورت 
دگرگون شده دملیج (دملج) باشد. (دزی ج۱ 
ص ۴۲۴). نوعی از انگشتری است که زنان 
مرا کش به دست کنند. (ناظم الاطباء). . 
دبلین. [] ((ج)۲ دوبلین. داب‌لین. نام 
پایتخت کشور جمهوری ایرد ازاد (ایر) 
است یعنی آن نیمه از جزیره ایرد که بدولت 
انگلیس تعلق ندارد. دارای ۴۶۸۰۰۰سکنه و 
در کنار دریای ایرلند واقم است. 
دیم. ]£ (ع مص) عیب کردن. (زوزنی). اما 
در ماخذ دیگر دیده نشده. 
دوم [د ب ] ([) خرس بچه. 
دبن. [د] (ع !) آغل گوسپندان. (منتهی 
الارب). 
دبن. [د] (() سرینم. (ناظم الاطباء). اما 
می‌نماید که محرف دبق باشد. رجوع به دبق 
باشد. 
دبنگت. [ د ب ] (ص) در تداول عامه. سخت 
احمق. بی‌مغز. دشنام‌گونه‌ای است مر احمق 
را. نادان. ابله. گول. مرد ابله و بداندام. 
(آتدراج). مردم مجدر و بدشکل و تنبل, 
(ناظم الاطیاء). تبنگ. کودک قوی‌البدن و 
صحیح‌الاعضاء. (شعوری): 
تا رشته به دست این دبنگ است 
این قافله تا به حشر لگ است. 


پر ورد روزگار دون‌پرور 
ھر کجا مردکی دبنگ بود. 
ابولفرد نصیرای (از آشدراج). 

۵بنگوز. [د ب ] (ص) دشسنامی است در 
تداول عامه فارسیزبانان. شتمی است. 

دبنون. [دبٍ] (ع!) همان دبلون است بلغت 
اهل عراق و آن نوعی مسکوک زرین است و 
شنیده شده است که در عراق انرا ابودبنون نیز 
گويند.(النقود العربية ص ۱۷۳). 

ذبنة. [د ن] (ع [) لقم بزرگ. (منتهی الارب). 

دیو. زد ] ((2) نام درب اچه‌ای واقم در 
۰ هزارگزی جنوب غربی تبکتو در کشور 
سودان غربی. تازیان بدان نام «بحر طیب» 
داده‌اند. (قاموس اعلام ترکی). 

دبوا. [ذبو آ] ((خ) ۲ گیوم کاردینال. وزیری 
بود در دورهٌ نیابت سلطنت دوک دورلشان 
بفرانسه. متولد په ربو به سال ۱۶۵۶ و متوفی 
به سال ۱۷۲۳م. 

دبوا . [د بواآ] ((خ)" پسل. مسجمه‌ساز 
فرانسوی: متولد بال ۱۸۷۲و متوفی بسال 
۱۹۰۵ 

۵بوا. [د بو آ] (اخ) (تتودور) * آهنگ و 
ترانه‌ساز فرانسوی متولد بسال ۱۸۳۷ و 
متوفی بال ۱۹۲۴ م. وی رهبر کنسر واتوار 
بود (۱۸۹۶- .)۱٩۹۰۵‏ 

دبوا د کرانسه. [د بو آ د س] ((خ) ۲ ادموند 
لوئی آلکسی. ژنرال و مرد سیاسی فرانسه. 
متولد بال ۱۷۴۷ و متوفی بال ۱۸۱۴. 

دبوا ریموند. [د بو آ م] ((خ)" اسیل. 
فیزیولوژیست المانی متولد بسال ۱۸۱۸ در 
برلین و متوفی بال ۱۸۹۶م. 

دبوان. (] (۱خ) صاحب مجمل‌التواریخ 
والتصص گوید نام زنی است از نراد پغامران 
در دورن ن¿ آشفتگی قوم بنی‌اسرائیل. (مجمل 
التوار بخ تالص ص ۱۴۱). اما در مآخذ 
تاریخی و اڑ ران ن جمله تاریخ طبری نام وی 
بصورتهای دبورا و دلوان و دیوار ضبط شده 
است و صورت صحیح کلمه معلوم نیست. 

دبوب. [د] ((خ) نام جات در کوههای 
هذیل. (معجم البلدان). 

دبوب. [د] (ع !) غار دورتک. (سنتهی 
الارب). غار عمیق. غار عظيمالقعر. شکاف 
کوه. |((ص) فربه از هر چیزی (برای مذکر و 
مونث آیدا. (منتهی الارب). چیز فربه. آدمی و 
جانور بغایت فربه. ||مرد سخن‌چین موذی. 
||طعنة دیوب؛ یی روان‌گزدانندة خون. 
||جراحة دبوب؛ که خون از أن براید به 
سیلان. (منتهی الارب). 

دبودار. [د) ) ظاهراً مسصحف دیودار 
است. صاحب برهان گوید نوعی از ابهل است 
و آنرا صنوبر هندی نیز گویند و افزاید که 
دیودار نیز بنظر آمده است. (برهان). 






دیوز. ۱۰۶۷ 


دبور. زد) ((خ) (آن)* صاحبمنصب 
غیرنظامی در ادارات دادگستری و مشاور 
پارلمان پاریس متولد بال ۱۵۲۱ متوفی 
بال ۱۵۵۹م. 
دبور. [د] (ع ل) ج دبر. (منتهی الارب). گروه 
زنبوران عل. " 
دبوو. [د] (ع سص) پیر شدن. (سنتهی 
الارب). |[درگذشتن تیر از نشانه. (منتهی 
الارب). گذشتن تر از نشانه و بیرون شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). بیرون آمدن تير از 
هدف. ||سپس شدن باد. باد با باد دبور 
گردیدن.(تاج المصادر بیهقی): دبرت الريح؛ 
باد دبور گردید هوا. (متهی الارب). به باد 
دیور زده شدن. (از آتدراج): دبر (مجهولا)؛ 
باد دیور زده شده. (منتهی الارب). ||پشت 
بدادن شب و روز.و روی فرا کردن آن. (تاج 
المصادر ببهقی). ||جستن کاریز. (زوزنی). 
دبر. |ابردن: دبرالشی»؛ برد آن چیز را. 
|[روایت کسردن از کی بعد مردن: 
دبرالحدیث؛ نقل کرد حدیث را از وی بعد 
مرگ او. ||پس رفتن. (منتهی الارب). 
دبور. [دب ہو ] (ع [) جنس. (منتهی الارب). 
|الباس. یقال: هو من شرح فلان و لا من 
دبوره؛ ای من حزبه و زیه. (منتهی الارب). 
دبور. [د] (ع !) باد پس پشت. خلاف صبا. 
(منتهی الارب). بأد مغرب. (بحر الجواهر). باد 
قبله. ج, دبر. (مهذب الاسماء).باد فرودین. 
(حاشیة فرهنگ اسدی نخجوانی). باد پس 
پشت یعتی بادی که از مغرب بطرف مشرق 
وژ باد چس مقابل باد برین. تقایل سا 
بادی که از سوی قبله آید. بادی که از جانب 
مغرب و قبله بطرف سشرق جهد. (مقدمة 
ترجمان القرآن جرجانی). بادی که از جانب 
مغرب سوی مشرق وزد و صبا بعکس آن 
است. ( کشاف اصطلاحات الفنون). بادی که از 
مغرب وزد و این باد را اطبا بد شمارند. .و 
یوسف‌بن مانع در شرح نصاب وج دبور 
مأخوذ از دبر است که بمعتی بد پشت باشد و 
چون این باد از جانب پشت کعبه میوزد این را 


١‏ - چين است در دو نس خه خحطی مهذب 

الاسماء کابخانة مژلف و در نسخة سوم ناطق 
امده است. 

۲-ضبط کلمه در یک نخه نیت و در دو 

نسخه دگر می‌نماید که بضم اول و فتح دوم باشد. 

3 - Dublin. 

4 - Dubois. (Guillaume Cardinal). 

5 - Dubois (Paul). 

6 - Dubois (Théodore). 

7 - Dubois de Crancé (Edmond Louis 

Alexis). 

8 - Dubois Reymond {Ermil). 

9 - Du Bourg (Anne). 


۱۰۴۶۸ دبوره. 


دبور نام کردند. (غیاٹ اللفات)ربادیست 

مخالف باد شمال: 

چراگفت این باد را کاین دیور 

چراگفت آن باد را کان صباست. 

هر بلندی که لنگ و لوک شدست 

از پس و پیش آن قبول و دبور. معودسعد, 

باد قبول اقبال امیرنصر از جهت لطف‌الهی 

بوزید و به دیور ادبار لشکر منتصر رادر خاک 
. ریخت. (ترجمه تاریخ یمیلی ص ۱۸۴). 


شکل وی تابسوده دست صبا 

شبه وی ناسپرده باد دبور. ؟ (از کلیله). 
گه‌شناس قبول از دبور بی‌خیری 

که تمیز قبل از دبر لمیدانی. خاقانی. 
این شمال و این صا واين دبور 

کی بود از لطف و از انعام دور. مولوی. 
زان شناسی باد راکه ان صباست 

یا دبورست این بیان آن خفاست. مولوی.: 
از جنوب و از شمال از دیور 

باغها دارد عروسیها و سور. مولوی. 
مت می هشیار گردد از دبور 

مست حق ناید بخود از نفخ صور. مولوی, 


||در اصطلاح صوفیه صولت دماغیه بهوای 
نفس و استیلای أن بحیثیتی که صادر شود از 
شخص چیزیکه مخالف شرع است و مقابل 
اوست صا که عبارت از قبول است. ( کشاف 
اصطلاحات الفون). 
دبوره. [دِر] ((خ) از حکام بنی‌اسرائیل و از 
سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۵۶ ق.م. حکم رانده است. 
(از قاموس الاعلام ترکی). صاحب قاموس 
مقدس گوید: دبوره (بمعنی مگس عسل) 
نیه‌ای که در حکمت و تقوی و تدین معروف 
و پزاسزالل قفاوت رابت در آو درس 


لفیدوت پود و همواره در زیر درخت دبوره | مند؛ 
برای دارری می‌نشت (سفر دارران ۵:۴ در ِ پ ناش به گاز و دیده بانگشعت 


روزگار او اسرائیلیان یابین پادشاه کنمان را ۳ 


بندگی می‌نمودند. پس دبوره بواسطة هدایت 
الهی باراق را که شخصی ممتاز بود بلزد خود 
خواند و چنانکه خداوند فرموده بود او راامر 
کرد که به کوه تابور برآید و با ده‌هزار نفر بر 
سیسرا رئیس لشکر یابین حمله برد که مظفر 
خواهد گشت و باراق جواب داد و گفت | گر تو 
با من همراهی کنی خواهم رفت و الا فلا. 
دبوره ویرا گفت با تو خواهم آمد لکن نصرت 
و ظفر این جنگ بنام تو نخواهد بود زیرا که 
خداوند سیرارا بدست زنی خواهد 
فروخت. (سفر داوران )٩:۴‏ پس چون لشکر 
در مدان جنگ صف اراستند با وجودی که 
عساکرسیسرا پیش از عا کرباراق و مکمل 
و مسلح‌تر از ایشان بودند و نهصد عرابه آهنین 
داشتند مفاد قول دبوره بوقوع پیوسته سرا 
فرار رده عسا کرش عرصة تیغ گشتند از آن 








پس دیوره مترنم گردید و خداوند را سرود 
شادمانی سرود. (قاموس کناب مقدس). و نیز 
رجوع به باراق و یاعیل شود. 

دبوره. [در] (اخ) نام دای رفقه. وی چون 
موتش دررسید و در تحت بلوط بیت‌ایل 
مدفون گردید. (سفر پیدایش ۸:۳۵). 

دبوری. [د] (ص نسبی) منسوب به دبور. 
||در تداول عامه, لات. ولگرد. بی‌سر و بی‌پا. 
لات‌ولوت. آسمان‌جل. 

دپوریه. [دب بو ری ی ] (اخ) شهریست 
نزدیک طبریه. (منتهی الارب). در ناحيه اردن 
بستزدیکی درياچة طبریه قصبه‌ای است. 
(قاموس الاعلام ترکی), از اعمال اردن است 
بحدود طبریه. (معجم الیلدان). 

دبوس.[د) () دپوس. مرذم. یقمم. (دهار). 
مقمعة. اترجمانالقرآن جرجانی). عمود. 


لخت. تپوز. تبز, گرز آهنی. (برهان) (غیات). 


گرز.(جهانگیری). سرپاس. قلقشندی آرد که 
از آلات جنگ و سلاحهاست و آنرا عامود نیز 


۰ گویندو از آهن سازند و اضلاعی دارد و در 


جنگ با مردمی که به خود و جوشن و نظایر 
آن و سر و تن پوشیده‌اند بکار ببرند و گویند 
خالدبن ولد بدان کارزار کردی. اصبح 
الاعشی ج ۷ ص ۱۳۵): 
از گراز و تش و انگشته و بهمان وفلان 
تا تبرزین و دبوسی و رکاب و کمری. 

۳ کسائی. 
ز باد دبوس تو کوه بلند 
شود خا کل سرافشان سمند. 
سر عدو بتن اندر فروبرد په دبوس 
چنانکه پتک‌زن اندر زمین برد سندان, 

فرخی. 


فردوسی. 


دو چیزش برکن و دو بشکن 
مندیش ز غلغل و غرنبه 

به دیوس و سر به چنبه. یبی. 
با مهر؛ آهنین دبوس او 

بر مهر: پشت شیر نر بگری. ‏ منوچهری. 
چون زند بر مهر؛ شیران دبوس شصت من 
چون زند بر گردن گردان عمود گاوسار 

این کند بر دوش گردان گردن گردان چو گرد. 
وان کند بر پشت شیران مهر؛ شیران شیار. 

۱ منوچهری. 
خیلتاش میرفت تا به در آن خانه و دبوس 
درنهاد و هر دو ققل را بشکست. (تاریخ بیهقی 
چ ادیپ ص ۱۱۹). چون هارون از خوارزم 
برفت دوازده حلام که کشتن ویر ساخته بودند 
بر چهار فرسنگی از شهر که فرود خواست 
آمد شمشیر و ناچخ و دیوس در نهادند و آن 
سگ کافرنعمت را پاره‌پاره کردند. (تاریخ 
بیهقی ص ۴۷۵). خیلتاش در رسید... و 
دبسوس در کش گرفت و اسب بگذاشت.. 





دیوس. 


(تاریخ بیهقی ص ۱۱۸ 

خرد شکستی به دبوس طمع 

در طلب تاو مگر تار خویش. 

از علم و خرد سپر کن و خود 

وز فضل و ادب دبوس و ساطور. 
۲ اصر خسرو. 

سؤال منکر را پاسخ انچنان دادم 


اصرخضرو. 


< که خرد شد ز دیوسش ز پای تا تارم. 


سوزنی. 
سلاحها از تیغ و دیوس در دست دارند. (انیس 
اطالین بخاری ص ۲۰۵ 
شنت آ گس زک فت وی 
وقت خشم آن دست میگردد دبوس. مولوی. 
|اتمشير. (ناظم الاطباء). ||عصاو 
چسوب‌دستی. (ناظم الاطیاء). جوگان غ 
سلطت! . (ایران باستان ج۲ ص ۵ ۰ج 
| شش پر. هراوه. (یادداشت بخط مولف). 
¬ دبوس تیر؛ سر تیر. گثاب. .و نیز رجوع به 
شعوری ج۱ ص ۲۱۲ شود. 
اابه کایه و استعاره قضب را گویند 
(آنندراج). اندام فرودین آدمسی. بل 
شخص. . مجازاً از باب مشابهت ظاهراً شر 


مرد راگویند: 
گرداو [ گرگ] گشت و [سگ] و گرد افشاند 
گە دم وگه دبوس می‌جناند. نظامی. 


|آمردم پست‌نژاد. (ناظم الاطباء). ||دیوسة 
کشتی و آن خانه‌ای است در پس کشتی. 
منزلیست که در جهاز کشتی باشد و انرا 
دبوسه نیز گویند. (جهانگیری). موضعی است 
دیوس. [5](ع رب خرما که در روخن داغ 
اندازند تا گداخته شود و روغن را بگرداند. 
دبوس. ۰ دب بو ] (معرب [) دبوس. معرب 
دبوس است بمعنی گرز آهنی. ۰ دبابیجي. 
(متهی الارپ). مه ذیل :از مولو 
دیوس با باء مشدد آمده است 
EER‏ 
چند دبوس قوی بر خفته زد. 
خفته از خواب گران چون برجهید 
یکسوار ترک با دبوس دید. 
پس چو دانستی که قهرت میکتند 
بر سرت دبوس محنت میزنند. 


عیر بیرون جت و دبوسی بدست 





مولوی. 
مولوی. 
مولوی. 


نیمشب آمد بزاهد نیم‌مست. مولوی. 
مطرب آغازید نزد ترک ممست 

در حجاب نغمه اسرار الست 

می‌ندانم تا چه خدمت آرست 

تن زنم یا در عبادت ارمت 


1 - ۰ 


دیوس. 


دبول. ۱۰۴۶۹ 





می ندانم که تو ماهی یا ون ره 
می ندانم تا چه می‌خواهی ز من 

ای عجب که نیستی از من جدا 

می‌ندانم من کجایم تو کجا 

چون ز حد مید ندانم از حگفت 

ترک ما را زین حراره دل گرفت 

برجهید آن ترک دبوسی کشید 

با علیها بر سر مطرب دوید. مولوی. 
(در حاشية مثنوی دربارة «علیهاه‌ی مذکور 
در مصرع اخیر توضیحی داده‌اند و هدایت در 
انجمنآرا و بتبع او صاحب آنندراج بر نقد آن 
شروح پرداخته و نوشته‌اند: «در تمام نخ 
مثنوی با علیها با عین مهمله نوشته‌اند و 
شرحی در حراش بیان کردهان که با رکه 
مت که شعر فارسی نمیدانست مناسبتی 
ندارد و اگر«باعلالا بر سر مطرب دوید» 
خوانند معنی آن درست آید و ظن غالب مولف 
اینت که چون ترک مست متغیر بوده و 
دبوسی کشیده است که آو را فروکوبد بترکی با 
چا کران خود گفته است «باغلی‌ها» یعنی 
بندید او را و «ها» از برای تأ کید در خطاب 
ست, شاید تصحیف‌خوانی شده «باغلی‌ها» 
را که «ها» جدا بوده متصل کرده با علیها 
نوشته‌اند واله‌اعلم». انتهی. اما توجیه اخیر بر 
اساسی نیت و همان «علالا» موجه است 
بمعنی بانگ و فریاد و هلالوش. 
دبوس.- [د] ((خ) دبوسه. دبوسیه. نام قلعه‌ای 
است در ماين بسخارا و سمرقند. (ناظم 
الاطباء). نام شهرکی میان بخارا و سمرکند. 
قلعه‌ای است در وسط میانکال که ولایتی 
است از ماوراءاللهر واقع شده است و بیک 
أفاصله از سمرقند یازا است. 
(جهانگری): و شصت مرد راگزین کردند و 
در مصاحبت پسر امیر نور ایل خواجه بر 
سبیل مدد چتانکه متعارف بود بجانب دبوس 
فرستادند. (جهانگثای جوینی چ اروپا ج۱ 
ص .)۷٩‏ و نیز رجوع به دبوسه و دبوسی و 
دبوسیه شود. ||نام بانی قلعهةٌ ديوس 
(جهانگیری). نام معمار اين قلعه. (ناظم 
الاطباء). 
دبوسکت. [د س] () خبازی. (برهان) 
(ناظم الاطباء). گل نان کلاغ.(ناظم الاطباء) 
(برهان). دبوکی نیز گویند. پتیرک. نان و پثیر 
کوچکان. 
دبوسه. [د س /س] (() خانة زیر کشتی یا 
ہس کشتی یا البار کشتی. خانة پس کشتی. 
(ناظم الاطباء) (لفت محلی شوشتر). دبوس. 
(ناظم الاطباء). خانة کشتی. (برهان). نام 
منزلی از جهاز کشتی در زیر عرشه که زن 
ناخدا و حرم اهل جهاز در آن نشینند. 
(آتدراج): 

نگاری از سراپا باب بوسه 


نگاری کش دهان باشد دیوسه. اشرف 
یارب برهان ز شر این عمانم 

وز کشتی و ناخدا و ملاحانم 

نوعی ز دبوسه خاطرم رنجیده 

گر حور دهد دو بوسه من نستانم. 

محمد صالح‌بیگ ولد میرزامزمن تبریزی. 

دبوسه. [د س ] (() شهر کوچکی است 
ميان بخارا و سمرفند و دبوسی نسبت 
بدانجاست و عده‌ای از علما بدین شهر 
منسوبند. رجوع به دبوس و دیوسی و دیوسیه 
شود. 
دبوسی. [د] ((خ) دبوسیه. شهرکی است از 
ماوراءالهر به سغد بر راه سمرفند ابادان و با 
نعمت و آبهای روان و درختان. (حدود 
العالم): شحنه علی تکین به دبوسی گریخت. 
(تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۳۴۸). خزانه و 
آنچه مخفی داشت ت با خویشتن به دبوسی برد 
تا آنجا جنگ کنند. (تاریخ بهقی ص ۳۴۸ 
ویرا مغال دادند تا پا لخکر خوارزمشاه به 
آموی آمد و لشکرها بدو پیوست و جنگ 
علی تکین رفت و به دبوسی جنگ کردند و 
علی تکین سالیده شد. (تاریخ بیهقی ص 
۵ و دیهی بزرگ که پادشاه نشی بیکند 
بود [در بخارا] و شهر قلعه دبوسی بود و شهر 
ویرا خواندندی. (تاریخ بخارا نرشخی ص ۵). 
شتوب نتب ود که عهرکیت از 
سغد میان بخارا و سمرقند. (سممانی). 
دبوسی. [د] ((خ) ابوزید عبدالّین عمربن 
عین‌القاضی از مردم دبوسة بخارا و از مشاهیر 
فقهاء حنفی است و اول کی است که علم 
خلاف وضع کرده و بر وجود بیرون آورده 
است. وفات وی در بخارا بال ۴۰۲ (یا 

۰ ه.ق.بسوده است او راست: کستاب 
ی وت و نیز رجوع به اعلام 
ذ‌ ,۷ و معجم السطبوعات و 





دبوسی. [د] ((خ) سیدعلی‌بن مظفر علوی 
یی مکنی به اپوالفاسم از مردم دبوسه 
بوده که شهرکیست میان بسخارا و سمرقند. 
(ابن‌خلکان ج۱ ص ۲۷۴). و نسبتش به امام 
زین‌العابدین می‌پیوسته و از معاصران امام 
محمد غزالی بوده است. (غزالی‌نامه همائی 
ص ۲۸۵), 

دبوسی. [د] ((ج) (کلودا! آهنگاز 
فرانسوی متولد بسال ۱۸۶۲ در ژرمن آنله و 
متوفی بسال ۱۹۱۸ م. وی زبان موسیقی را 
تجددی بخشیده است. 

د بو سیه. [د سی ی ] (اخ) دهی است به صغد 
سمرقند. (متهی الارب). قریه‌ای است از 
اعمال سغد میان سمرقند ہخارا. شه ركست 
کوچک از اعمال صفد در ماوراءالنهر. (معجم 

| البلدان) دبوسه. از مضافات سمرقند و په پنج 


فرسنگی ربنجن است: شحنه بخارا به دبوسیة 
سغد رفت. (ترجمة تاریخ یمینی). و هر کجا 
ممانعتی میکردند چون سر پل دبوسیه لشکر 
به محاصرء آن می‌ماند. (جهانگشای جسوینی 
ج۱ ص ۲). جوانان و کهول را که اهلیت آن 
داشتند به حشر سمرقند و دبوسیه نامزد 
کردند.(جهانگشای جوینی ج۱ ص ۸۳. 

۵ بوسیه. [د سی ی ] ((خ) قریه‌ای است به 
صور یه 

3بوط. (] (() داروی پارسی است و بعضی 
اطباء او را بجای خیارشنر استعمال کرده‌اند. 
(ترجمهٌ صیدنه ابوریحان). 

دبوغ. [د] (ع ص) بارانی که زمین را به آب 
خود پیراید. (منتهی الارب). 

دبوق. دب بو) (ع لا بازی است معروف,: 
(منتهی الارب). نوعی بازیست: خليفة یبزنی 
بعمامة يلعب بالدبوق و الصولجان (ايا 
مصحف یا معرب دبوس یست؟), (یادداشت 
مولف). 

دپوقاء . دب بو] (ع ‏ دابوق. سریشم که 
بدان مرغاترا شکار کنند. (انندراج) (منتهی 
الارب). | پلیدی. (منتهی الارب). حَدَثِ 
آدمی. (بحر الجواهر). |اهر چیز که مُمتد و 
دراز گردد. (منتهی الارب). 

دبوقه. دب بو ق] (ع إ) سوی بافته. لفة 
مولده است. (منتهی الارب). 

دبوقه. دق /ي] (4 نای‌انبان. (آتدراج): 


من گله‌رانم " او دبوقه‌زنست 

کلهش بین که لعل قوق اوست. ‏ خاقانی. 
دست من کم ز پای اوست بلی 

قلم من کم از دبوقذ اوست. خاقانی. 


دبوکی. [د] (ز) دبوسک. گل نان کلاغ که 
بعربی خبازی گویند. (برهان). خبازی, 
|بعضی گویند پنیرک است و آن نباتی باشد 
آفتاب‌پرست چه بهر طرف که افتاب رود آن 
نبات روی بجانب آفتاب دارد و بعربی ملوکیه 
خوانند. (برهان). ملوکیه. و رجوع په فرهنگ 
شعوری ج ۱ ص ۴۱۲ شود. 

دپول. [د] (ع ) ج دبل. (منتهی الارب). 
جدولها. رجوع به دبل شود. 

دبول. [د] (() رد کتان. (الفاظ الادويه). 
دپول. [د] (ع |) سختی. (منتهی الارب). بلا. 
|[(ص) زن فرزند مرده. (منتهی الارب). زنی 
که فرزندش مرده باشد. 

دبول. [د] (ع مص) دبل. (منتهی الارب). 
تیرو دادن زمین رابه سر ین و مانند آن. 
||پیراستن هر چیز. |[رسیدن حوادث و 
سختی: دباته الدبول؛ رسد او را حوادث و 
سختی. ||بمعنی ثکلته الفکلی است. یعنی گم 


1 - Debussy ' (Claude). 
۲-نل: قلم رانم.‎ 


۱۳۷۰ 


کناداو را مادر او. (منتهی الارب): ||هو 
اتقاص حجم الجسم بسبب ماينفصل عنه فى 
جميع الاقطار على نسبة طبيعية. (تعريفات 
جرجانی). 
دبول.(] ((خ) نام دهی از طسوج قاساق 
بوده است از توابع قم. (تاریخ قم ص ۱۱۴). 
4۵ (دب ب ] (ع !) مسونث دب. (مسنتهی 
الارب). خرس ماده. (مهذب الاسماء). رجوع 


دبول. 


به دب شود. 
دبة. دب ب ] (ع ) حال. (سنتهی الارنب). 
||طریقه و مذهب. یقال: دّعنی و ذبتی؛ ای 
دعنى و طریقتی. (متهی الارب). |ادبة 
طریق. (معجم البلدان). 


۵ب4. دب ب ] (ع ) کدو. (از منتهی الارب). 


|| خنور روغن. (از منتهى الارب). ظرف 
روغن. آوند روشن. روغن‌دان. |ظرف 
باروت. جای باروت رجوع به دبه شود. 
| آوندی است تخم را. || آرندی است از 
آبگ ینه بشکل مرغابی. ااتسل ریگ. 
نگ نود :ارك امین 
هموار. || یکبار گام زدن و آن اسم مرة است از 
دبیب. ج» دباب. |[موی کوچک و نرم که بر 
روی باشد. ج» دب (منتهی الارب). 
دیة. دب ب ] (اخ) مسوضعی است ميان 
اصافر و بدر و پیغامبر | کرم چون به بدر میشد 
از آن بگذشت و برخی آترا بموضع دیگر 
گفته‌اند و بگفتة گروهی دیگر آن ميان روحاء 
و صفراء واقعست. (معجم البلدان). موضعی 
است نزدیک وادی صفرا. (منتهی الارب). 
۵به. [دب ب ] ((خ) موضعی است نزدیک 
بدر. (منتهی الارب). 
3یة. [دَب ب ] (ع ل) دب. رجوع به دب شود. 
۵ب (دب ب ] (ع () مژنث دب. خرس ماده. 


رجوع به دب شود. 


۵پة. دب ب ] (ع |) دب. (از اقرب الموازدا: ٠‏ 


حال و طریقه و مذهب. (منتهی الارب). یقال: 
دعنی و دبتی؛ ای دعنی و طریقتی. رکب دب 
فلان و دبة فلان؛ ای اخذ طریقته. (اقرب 
الموارد). 

- دبة کیری؛ ستاره‌ای است از بنات‌اللعش و 
نزد بعضی دبة صغری هم از بنات‌اللعش است 
و هرگاه فرق کنند دبا کبر و دب‌اصفر گویند. 
(منتهی الارب). رجوع به دب اکبر و دب 
اصغر شود. 

۵ب4. [یب ب ] (ع [) نرم‌گام‌زنی. اسم است 
نوع را. یقال: هو خفی‌الدبة. (منتهی الارب). 

۵به. [دب ب ] (ع) ج. دبات. 

3 [دَب ب] (إخ) بلدیست مان اصافر و 
بدر و پغمبر صلی‌اله عليه و سلم در راه خود 
به بدر بر آنجا گذشته است. این کف ابن 
اسحاق است, اما ابن الفرات آنرا بجایی دیگر 
گفه‌است و گروهی دیگر گفتهاند میان روحاء 


و صفراء است. (معجم البلدان), 
43 [دَب ب ] (ع [) مسجتمع رمل. (معجم 
البلدان). کئیب من‌الرمل. (معجم البلدان). 
دبة. [دَبْ بَ] (ع ) کدو. ||ختور روغن. 
(منتهی الارب). رجوع به دبه ماخوذ از تازی 
در مادة بعد شود. || آوندیست تخم را. |اتل 
ریگ. ||ریگتودۂ سرخ. ااریگ متوی. 
||زمین هموار. ||یکبار نرم گام زدن. (اسم 
است مرة رااز دبیب). ج“ دباب. (متهی 
الارب). || چیز بسیار نرم کوفه. دقیق. ||موی 
کوچک و نرم که بر روی باشد. ج» دب. 
| آوندیست از آبگینه بشکل مرغابی. (منتهی 


الارب). 
دبه. [د بء] (ع |) ریگستان. ||طریق نیک. 
(منتهی الارب), 


4۵ [دب ب ] () نام نوعی کشتی است در 
خلج فارس. 

۵به. دب ب /پ ] (از ع.ل) نام ظرفی است 
که‌از چرم خام سازند و در آن روغن و امثال 
آن کنند و مسافران با خود دارند. ظرفی معین 
و مقرر که از چرم خام باشد و اکثر در آن 
روغن پر کتند. (آتندراج). ظرف چرمین که از 
چرم خام باشد و | کثر در آن روغن پر کنند. 


دیه, 


ستور بدان آویزند و جای روغن است خواه 
روغن خورا کی و خواه رون چراغ یعنی 
زیت 

حا کمبهچراغ از بس مستی 

از دب مزگت افکند روغن. 
عالمی پر شور و فریاد اده است 
جمله همچون دبه پر باد آمده است. عطار. 
ای بوک ابه و کیخای ده 


دبه آوردم ۱ بيا روغن بده. 


تاصرخرو. 


مولوی. 

- دب روغن؛ ظرف خاص روغن. خنور 

روغن. روغن‌دان. جاروغنی. 

- دبهٌ روغن چراغ؛ ظرف ویژ؛ روغن چراغ. 

ژیت‌دان, : 

مثل دبه؛ سیاه. پر باد؛ 

چندانکه بشوئی همه دل قار چو دبه 

چندانکه بجویی همه تن ریش چو مکنس. ‏ . 
آثیراخسیکتی. 

- امتال: 

ده بی‌روغن نمیشود آ. 

دبة روغن چراغ؛ بيار شوخگن. سخت 

چرکین. 

اجای باروت که به کمر آویختندی. ظرفی 

جای باروت که شکارچیان بر کمر 





انوا دب 


دبة. خنور. روغن. (منتهی الارب). روغن‌دان 
چوبین بپوست گرفته. بطة. خام. خنوری که از 
پوست گاو و شتر برای روغن و جز آن کنند. 
بستوئی چوبین يا سفالین بپوست (به چرم) 
گرفته که در آن روغن کند وگاه بسر آن 
زنجیری و قلابی بود که در خانه به دیوار یا در 
راه بر ستور آویزند. بستوئی به پوست گرفته با 
دری چوبین برای روغن. کوزه که از چوب 
کنند و در آن روغن کنند. کوزة سفالین بچرم 
گرفته و غالبا با زنجیری که آنرا بر سقف یا 


آویختندی. قرعه. باروت‌دان. | آوند چرمی 
که در آن شراب و یا رون بریزند. (ناظم 
الاطباء). ||مطلق ظرف مثابه دبه از فلز يا 
سقال و غیره. خنور که مشابه دبه باشد و تواند 
بود که از کدو نیز باشد چه کدو بجای خنور 
بكار رفتی. قرعة. (منتهی الارب): 

جحش؛ علتی باشد که بگردن پدید آید مانند 


۱-موهم معنی نکول و واقول نیز هست. 
۲-موهم معنی نکول و واقول نیز هست. 





دیه. 


دبه‌خایگی. ۱۰۴۷۱ 





بادنجان یبا چند دبه‌ای, (فرهنگ اسدی" 


نخجوانی). قعبة؛ دبه‌مانندی مر زنان را که در 
وی طیب و بوی خوش نهند. (منتهی الارب). 
تقطیط؛ دبه ساختن و تراشیدن انرا. (منتهی 
الارب): عجوز از جهل و خرافت دبه‌ای از 
پوست خر برداشت. ( کتاب اللقض ص ۲۷۲). 
سوم آنکه بول عادت باشد نه غایط چهارم 
انکه در شيشه کنند نه در دبه. ( کتاپ‌الشقض 
ص ۲۷۲). و بوبکر عبداله که نیرة امیر خلف 


بود از سوی دختر و بوالهمن حاجب. آن" 


عیاران را بیاوردند و عردم جمع کردند و طبل 
نیافتند دة بزرگ برگرفتند و بزدند و بانگ 
بوبکر کردند... (تاریخ سیستان ص ۳۵۴ و 
۵ 
< دیهُ برنجین؛ عبارت از ظرفی باشد که از 
برنج سازند. 
||پنگانی را نیز گویند که از آن مقدار ساعت را 
دریابند. بةالساعات؛ نام آلسی از آلات 
ساعات. (مفاتیح الملوم). ||دبه ماهی؛ 
چیزیست مثل بادکک گوسفند در ساهی: 
یکی همچون دبۀ ماهی‌بود [از اقسام بواسیر ] 
بزرگ و تهی و این بی‌درد باشد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
- دید در پای پیل افکمندن؛ فته‌انگیزی. 
(غیاث). مرتکب امسر خطیر گشتن. (ناظم 
الاطباء). بر سر پرخاش آوردن. (ناظم 
الاطباء): 

شتری رقص کن اندر رحیل 
ورنه میفکن دبه در پای پیل. 
زمین را پیلبالا کند خواهم 
دبه در پای پیل افکند خواهم. 
یکی دبه درافکندی بزیر پای اشترمان 
یکی بر چهره مالیدی مهار ماد؛ ما 


نظامی. 


نظامی. 


عمعق. 
و رجوع به دبه در زیر پای شتر افکندن شود. 
- ||گریختن از ترس در غیت دشمن پیش از 
- دبه در پای پل انداختن؛ رسم است که 
پلان را برای دلیر ساختن دبه‌ها پر از کلوخ و 
غیره کنند و در پای انها اندازند و جنباند تا از 
آنها صداهای مکرر موحش برآید و چون 
انها بر ان ثبات ورزند در معارک از اواز 
فک و قیرزت بر تسیر و قت نمی اند (از 
آنندراج): 

ز پرخاش او پیش گیرم رحیل 

نیندازم این دبه در پای پیل. نظامی. 
- دبه در زیر پای شحر اقک‌ندن؛ کنایه از 
مرتکب شدن به امر عظیم و بر سر پسرخاش 
آوردن و فتنه انگیختن را نیز گویند.(برهان), 
- |از بعض اهل زبان بتحقیق پیوسته که 
کنایه از رم دادن است و غالبا پا دبه در زیر 
پای فیل افکندن یکی است. (آنندراج). 





||ترنج. (لفت محلی شوشتر). ||صراحی 
کوچک,شيشة کوچک. (ناظم الاطباء). 
دپه. ذب ب /ب ] () نام بازیی است که 
اطفال و بزرگان با هم کنند و «دبه و یک دبه» 
نیز گویند. و آن چنانست که جمعی حلقه 
تشیند و هر کس پای راست خود را در کنار 
دیگری نهد. یکی که سالار و بزرگ است پای 
انرا که در کنار دارد بدست چپ گیرد و مشت 
راگره کند و به کف پای او زند و شمارد 
بحابی مخصوص که از یک گیرد و به ده یا 
بیشتر برساند و باز بترتیب فرود آید یعنی از 
ده به نه و از نه به هشت و همچنین یا بوضعی 
دیگر و او که تمام شد آن دومی که خورده 
است بپای آنکس که در کنار اوست زند ا گر 
بترتیبی که آن سالار زده بود این نیز بهمان 
نحو شمرد و زند نوبت به سومی رسد تا دوره 
تمام گرذد و اگر آن ترتیب را فراموش کرد و 
غلط شمرد باز انکه پای او را دارد په او زند تا 
یاد گیرد و بهمان ترتیب زند. (لغت محلی 
دیه. [دب ب] ((خ) دسته‌اي از اراذل که در 
زمان قاجاریه ابتدا در تبریز و بعد در جاهای 
دیگر پیدا شدند و برحسب قراردادی با 
یکدیگر مزاحهای ننگین میکردند. مستهزئین 
تبریز. گروهی از مردم که بیکدیگر دشنام 
دادندی و چکگی و لودگی از حد گذراندندی 
در اواخر سلطّت تاصرالدین شاه و در زمان 
مظفرالدین شاه و نخست از تبریز برخاستند: 
فلانکس دبه است؛ یعنی مزاحهای شرم اور 
دب4. [دذب ب /ب ] (() شقحقة: ضمز؛ نگاه 
شعن هت دب را در دهان و نشخوار نا کردن 
ن. (منتهی الارب). پعیر ضامز؛ شتر که دبه از 
e‏ (منتهى الارپ). صاحب 
چ 
بمعنی نشخوار است. و من گمان میکنم «دبه» 
غلط و «ریه» بمنی شقشقه درست باشد در 
ت مولف). 
2 دب ب / ب ] (ا) کنایه از دبر است؛ 
گرزبه دب او درنهد چنانکه بود 
سزای, گایان کردن چو رایگان بیند. سوزنی. 
بباد فتق براهیم و غلمة عشمان 
به دبد علی موشگیر وقت دباب. خاقانی, 
دبه. دب ب /ب ] () فتق را نیز گفته‌اند و آن 
آزاری است که بسبب فرود آمدن یکی از 
امعاء خصیه بزرگ شود. دمٌ. (منتهی الارب). 
غُر. دبه خایه (در تداول مردم قزوین). میتلی به 
فت در فتق و قیله که اهل خراسان غر گویند 
و اهل عراق دبه. (ذخیرة خوارزمشاهی)؛ 
قلیط؛ دبه که در خایه پیدا گردد. (منتهی 
الارب). 
۵به. دب ب /ب ] () نکول از سعاملات و 


در -حاشیه نوشته است دبه 


هر دو جا. (یادداشت 





شکستن عهود و بوعد؛ خود وفا نکردن را نیز 
گویند. واقول. تکول. افتزودن طلبی پس از 
قول بیمی یا هر معاملة دیگر, وادنگ, وا گر. 
زیاده ياکم خواستن تن از قرارداد بیعی یا شرائی. 
بازگشتن آنچه آنرا تمام شده گفته بود: 

فرزند عزیز و نور دیده 

از دبه کسی بدی ! ندیده. 

- امشال: 

دبه بی‌روغن تیخود یی برای آنکه از 
قول خویش بر میگردد کم یا بیش همیشه 
نفعی عاید میشود. 

قزوینی هفت دبه را حلال میداند. و رجوع به 
دبه آوردن و دبه درآوردن و دبه کردن شود. 
دبه آوردن. دب ب /ب وذ] (مسص 
مرکب) دبه کردن. وادنگ درآوردن. پس از. 
قبول معامله‌ای بار دیگر افزونی خواستن 
زیاده خواستن پس از آنکه قبلاً به امر 
رضایت داده بود. پس از خریدن چیزی و قطع 
و فصل بیع از نو خواستن. زیاده خواستن از 
قرار پیش. جر زدن. دبه درآوردن. دبه کردن. 
بار دیگر گفتن یا کردن چیزی را. دوباره پر سر 
مطلبی که آنرا تحام شده گفه بود رفتن. 
باز گشت به آنکه از آن صرفنظر کرده بود. در 
بیت ذیل گذشته از معنی مورد اشاره به معنی 
ظرف روغن نیز ایهم دارد: 

ای بیوک " آبه و کیخای ده 

دبه آوردم پا روغن بده. مولوی. 
دبه چوب. [دب ب /ب / دب /ب] ( 
مرکب) سوزنی در دو شعر ذیل این ترکیب را 
آورده است اما بر معنای آن وقوف نيافتیم: 
فردات برم به خرفروشان 

گویم خرکیست نادر و تیر 

جودانت کنم بنوک برمه 

در کونت کنم دو دان سیر 

وانگه دبه چوب ده بگردن 

با تو که کند بچوب تقصیر 

از سوزش کون دوانه گردی 

زانگونه که در نیابدت تیر. سوزنی. 
عصایی چون دبه چویی " بکف کرده برآمد خر 

ز پیماری همی‌لنگید و می‌پنداشت رهوارم 

به خر گفتم تو بی‌ماری و من بامار اگر خواهی 

که بیماریت به گردد بخور زین سرخ‌سر مارم. 


سوزنی. 
دبه‌خایگی. دب ب / ب ی / ي] 
(حامص مرکب) حالت و چگونگی دبه‌خایه. 


غُری. قیله. آدره. فتق. قری. فنج. فنگ. 
بادخایگی. تناسی. ابتلاء به تتاس. 


۱-ن ل: زیان. 

۲-مرهم معنی ظرف روغن نیز هست. 
۳-نل: بزرگ. 

۴-نل: عهابا دبة چوبی. 


۱۰۷۲ 


دبه‌خایه. 


دییس. 





دبه‌خایه. [دب ب / پئ /ي] (ص 
مرکب) غر. فنج. (فرهنگ اسدی). مبتلی به 
مرض فتق. خداوند علت دبه خایگی. مفتوق, 
مبلا به فتق بیضه. مأدور. ادر. (منتهی 
الارپ). بادخایه. مرد بزرگ‌خایه. (آنندراج). 
کی که فتق داشته باشد. کسی که دارای 
خایه‌های کلان باشد. (ناظم الاطباء). میتلا به 
تناس. دبه. رجوع په دبه در این معنی شود. 

دبه خایه شدن. [دذب ب /ب‌ی /ي ش 
3 ] (مص مرکب) بادخایه شدن. غر شدن. آذر. 
(منتهی الارب). بیماری ادره برآوردن. و 
رجوع به دبه و دبه‌خایه و دبه خایگی شود. 

دبه درآوردن. [دب ب / پ د و ذ] 
(مص مرکب) از قرارداد و گفتهٌ خود بازگشتن. 
نکول کردن. (ناظم الاطباء). دبه کردن. جر 
زدن. وادنگ درآوردن. دبه آوردن. 

دب عوریا. دب بٍ /ب] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) یک قم گیاهی است که از بیخ آن 
معجونی سازند. (ناظم الاطباء). 

دبه کردن. [ ذب ب / ب ک د] (مسص 
مرکب) جر زدن. دبه درآوردن. دبه آوردن. 

پس از قرارداد کتبی یا قولی از قرار و قول 
زیاده خواستن. وادنگ کردن. زیر حرف خود 

زدن. وادنگ درآوردن. از قول برگشتن. 
- عشقش دیه کردن؛ ازنو بفکری فراموش 
شده افتادن, ازنو بصرافت چیزی فرآموش 
شده افتادن. 

دب‌هورا تر. زیبب] ((ع)۲ نام روز 
ملائکه و آن بدنبال روز آباء آید آنچتانکه در 
اعحقاد هندوان قدیم بوده است. (بیرونی 
ماللهند ص ۱۶۷). 

دبه و زنبیل. ردب ب / ب و / و ًا 
[ترکیب عطقی» زمرك اهر مراد هی 


امروزی عامه: زنی خواست [فرخی] هم از 
موالی خلف و خرجش بیشتر افتاد و دبه و 
زنبیل در افزود. (چهار مقاله ص0۸). او را 
بخواب دیدند گفتند خدای با تو چه کرد گفت 
همه نواخت و خلعت و کرامت و اکرام بود 
ولکن آنجا هیچکس را آبروئی نیست الا 
کسانی را که ایشان بار عیال کشیده‌اند و تن در 
رنج دبه و زنبیل داده‌اند. (تذکرةالاولیاء 
عطار). ||کنایه از دبر و قبل است؛ 
عیب ازین پیش نه که کم بوده است 
دخلم از خرج دبه و زنبیل. ِ 

آنوری (از اتدراج), 
یعنی عجب من بیش از این نیست که مخنث و 
دیوث نیتم و دخل من از خرج کردن و 
فروختن قبل و دبر بهم رسیده. (آنندراج). 
دبه و بک دبه. [ دب ب /ب وي دب ب / 
ب ] ([ مرکب) دیه. نام بازیی است و آن چنان 












باشد که جممی حلقه نشینند و هر کی پای 
راست خود در کنار دیگری نهد و یکی که 
سالار و پزورگ است بای آنرا که در کتار دارد 


بدست چپ گرد و مشت راگره کند و بکف 


پای او زند و شمارد بحسابی مخصوص که از 
یک گیرد و به ده یا یشتر رساند و باز بترتیب 
فرود آید یعنی از ده به نه و از نه بهشت و 
همچنین یا بوضعی دیگر, داو که تمام شد و آن 
دومی که خورده است بپای آن کی که در 
کناراوست زند اگربترتیبی که آن سالار زده 
بود این نیز بهمان نحو شمرد و زد نوبت به 
سومی رسد تأ دوره تمام گردد و اگریکی آن 
ترتیب را فراموش کرد و لط شمرد باز آنکه 
پای او را دارد به او زند تا یاد گیرد و بهمان 
تر تیب زند. و رجوع به دبه درین معنی شود. 

دبی. (دبّیی] (إخ) عمارت‌نشین دبی در 


٠‏ ساحل خلیج فارس مقابل ساحل ایران قرار 


داد و بترتیب از مقابل هرمز که بجانب کویت و 
عراق برریم راس‌الخیمه وام‌القرین و عجمان 
و شارجه و بعد دبی واقع شده اممت؛ فاصلهً 
شارجه و دبی کمتر انت از شیخ‌نشینهای 
دیگر و در جنوب آن ابوظبی قراردارد. حدود 
هشتادهزار جمعیت دارد از ایرانی و هدی و 
لبنانی و عرب و غیره و نیز امارت دبی را 
پنجهزار کیلومترمربع مساحت و جزایر نفت 
است و از بازارهای خرید و فروش مروارید 
مستقلی نداشت در آن سال خاندان بنویاس 
بدانجا مهاجرت کردند و آباد ساختند. شبخ 
راشدبن معید آل‌مکتوم حا کم آنجاست و 
ایرائیان مدرسه‌ای پدانجا دارند. 

دبی. [د بّیی ] ((خ) بندریست به عمان 
مقابل بندر که پایتخت عمارت‌نشین دبی و 


دارد و خلیج چون رودخانه‌ای می‌نماید. و 


دور شهر را فرا گرفته است و شهر را نیز بدو 
بخش منقسم ساخته «دبی» و «دیره» و این دو 
بخش با پلی‌آهنی بطول ۱۴۳ گز و عرض ۱۹ 
گزبهم متصل‌اند. دبی بندر دریائی و لنگرگاه 
دارد. ||مسوضعی است به بصره. (سنتهی 
الارب). |اجزیره‌ای به خلج فارس. 
||موضعی است نرم‌زمین به دهتا. (از المتجد). 
که‌ملخ در آن بسیار باشد و بدان القت میدارد. 
(منتهی الارب). 
دبی. [د پّن] (ع ا) رفتار نرم و آهستد. 
|[ملخ پیاده. دبا یکی. ||مورچه. (متهى 
الارب). 
دبیی. [د بیی ] ((خ) بازاریست عرب را. 
(منتهی الارب). 
دیی. [دب / دب بیی] (ع !) کس: ما بالدار 
دبی؛ ننست در خانه کسی (و بدون کلم نفی 








مستعمل نشود). (منتهی الارب). ما بدار دبی؛ 
ای احد. (مهذب الاسماء). ما بالدار دبيج. 
(منتهی الارپ). 
دبیا. [د] (فعل امر) (مرکب از دال مکسور + 
پیا) (و این دال مکسور چون بر سر افعال امر 
درآید. تکرار و کثرت عمل خواهد, 
||(صوت) و همچنین. و قس على ذلک. 
3بیب. [د] (ص) هر چیز که آثرا نرم کوفته 
باشند. (برهان). یک سوده. سوده. نرم کوفته. 
(غیاث) (از جهانگیری). 
دبیب.[] (ع سص) دب. (منتهی الارب). 
نرم رفتن. (منتهی الارب) (ترجمان القرآن) 
(تاج المصادر). بنرمی رفتن. نرم رفتن بر 
زمین. ملب. 

- دبیب نمال. دبيب الشمل؛ درمرفشا ری 3 
مورچگان. حبرکت آرام مورچه. رفتار ˆ 
مورچگان که با سکوت و آرامش همراه 
است: بی‌قیل و قال مانند دییب نمال در آمدند. 
||سرایت کردن شراب و بیماری در بدن. یقال: 
دپ الشراب و السقم فی‌الجسم . (ستتهی 
الارب): و نسیم شمال و دیب شمول اوزان و 
الحان در تفوس و ابدان تأثیر عجیب ننماید. 
(تاریخ بیهق ص ۵). ||سرایت کردن کهنگی در 
جامه. یقال: دب اللى فى اشوب. (سنتهی 
الارب). ||سرایت کردن سخن تن و ايذاء 
کی.یقال: دب عقاربة. (منتهی الارب). 

- دیب عقارب؛ ایذاء کزدمان؛ دبیب عقارب 
بلا و صریر چنادب هوا بیفتاد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۴۳۶). آن نواحی از دیب عقارب و 
صریر جنادب خالی گشت. (ترجمة تاریخ 
یمینی). 
دییپ.[] ((خ)" نام طایفه‌ای از طوایف 
آنچه در ستگهت آمده 
است. (ماللهند بیرونی ص ۷۵۴). 
دیست.[د] (|) قسمی قماش نخی. توغ 
شوج پبه‌ای وان بیشتر آستر باس و زوع 
لحاف و تشک را بکارست. 7 
-دیت 9 کبری؛نوعی دبیت که 1 
سفارش‌دهئدۂ آن یعنی حاج‌علی| کبر به 
کارخانه‌های دییت‌بافی لندن شهرت گرفته 


جنوب هند قدیم بنا پر 





است. 

دپیشا. [دبِ / دب ] ((خ) دبا. نام قریه‌ای به 
واسط و از انجاست ابن‌دبیثی محمدین سعید. 
از دههای نهروان است نزدیک با کسایا و 
نبت بدان دبیثای و دبیلی است. (معجم 
البلدان). و رجوع به دیشی شود. 

دبیثی. [د] (ص نسبی) منسوب به دپیتا, 
(معجم البلدان). 


.(سان‌کریت) ۳۵۲۵۱۲۵ 02/۵ - 1 
(سان‌کریت) 0۵ 0۷ - 2 





دییسی . 


دییر. ۱۰۳۳۳ 





دیشی. [د ب ] ((ج) دبیشا. دهی است: یه که دویر (بضم دال وکر واو فارسی) باشد و 


واسط. (منتهی الارب). دبشا. 

دبیج. [دب بی ] (ع !) کس: ما فی‌الدار دبیج؛ 
نت در خانه کی (منتهی الارب). ما 
بالدار دبی. (منتهی الارب). ما بالدار دبیج؛ ای 
اد (بهذت مایا 

دبی ححل. [دب ہی ح ج](ع!مرکب) 
بازیچه‌ای است عرب را. (منتهی الارب). نام 
بازیچه‌ای است تازیان را. (از ناظم الاطباء). 
نوعی بازی است عرب را. 

دیید. [د] () قسمی مسعجونست. (ناظم 
الاطباء) (شعوری ج ۱ ص ۲۰۹). 

دبیدار. [د] (() به لفت نبطی گیاهی که از 
هند خیزد. ساقش بقدر ذرعی و خشبی و 
اسافل شاخهای او خاردار و برگش بسیار 
سبز و ریزه و ثمرش بی‌گل شبیه به ثمر گیاه 
پبه و در جوف او تخم او مدور و تیره‌رنگ و 
در طعم و بو با تتدی اندک تلخی و اطعمه را 
خوش‌طعم میسازد. (از تحفه حکیم مومن). 
دییداریا! 
دبیدار با. [د] () دپیدار. رجوع به دبیدار 
شود. (دزی ج ۱ص ۴۲۴). 
دبید ح. دب د] (ع!) باطل: | کل ماله به 
آبدح و دبیدح؛ خورد مال او را به باطل. 
(منتهی الارب). رجوع به ابدح شود. 

دپیر. [د ب] (إخ) لقب کعب‌بن عمرو است. 
(منتهی الارب). 
دبیر. [د ب ] ((خ) قبیله‌ای است از اسد. 
(منتهى الارب). 
دییو. [د] (ص, ) نویسنده. (برهان) (از 
جهانگیری) (صحاح الفرس) (اوبهی). منشی. 
(برهان) (جهانگیری). پاغ. (سروری). بناغ. 
(دهار). کاتب. (مهذب الاسماء). ادیپ. کتاب. 
قلم‌زن. باسواد. که خط دارد. که خواندن و 
نوشتن تواند. که کتابت تواند. دارای هتر 
نویسندگی. صاحب غیاث اللغات و به تع او 
صاحب آنندراج گفته‌اند که در سراج‌اللغات 
نوشته شده است که این لفظ نرد | کثر فارسی 
است و نزد بعضی عسربی و در یکی از 
رساله‌های معتبره بنظر آمده که دبیر در اصل 
«دوبیر» بود بضم دال چه «بیر» بمنی حافظه 
است و منشی هم صاحب دو حافظة نظم و نثر 
میباشد و نزد بعضی دبیر بفتح معرب همین 
دوبیر است. (غیاث) (اتدراج). دير و دویس 
نویسند؛ نامه و در اصل دوبیر و دوویر بوده و 
لز «ویر» بمعتی حافظه است یعنی انکه 
حافظة نظم و نثر دارد و قیل آنکه حافظة تازی 
و پارسی دارد و مشهور بفتح دال است و 
«دویر» افصح است از دبیر لکن. محاخران 
عجم که بعرب آمیخته واو را به باء بدل کردند 
و ضم دال بفتح جهت خفت و نیامدن صیفة 
فعیل (بضم فا) در لقت عرب» و ممکن است 


دبیر (بفتح دال و کسر بای موحده) معرب آن 
باشد و در بعضی شروح انوری گفته که دویر 
در اصل دوویر بوده یعنی صاحب دو ادرا کو 
دو حافظه چه او را دو ادرا ک‌باید یکی برای 
جمع کردن معانی در دل و دیگر برای جمع 
جروت رای فلات کرو که یی 
ادرا کشان بسنده است. و نیز صاحب آندراج 
از انجم‌ارا نقل کند که: در اصل دير و دویر 
نوده که دویر تبدنل آن است و بمعنی حافظ 
نظم و نثر و تازی و پارسی. و ویر بمعنی دانش 
هم گفته‌اند اصل به پارسی دویر است و شاید 
دییر معرب آن باشد چه دبیر بمعنی کاتب و 
نویسنده نیامده و دبور و دابر و تدبیر و دبار 
هیچیک از این چهار به این معنی نیامده. و دبر 
بضم و بضمتین پشت و مقعد را گویند و پس 
هر چیزی را نیز گویند و دبر اليل و الشهر آخر 
شب و آخر ماه و تدبیر و ملاحظةٌ پس کار و 
در پارسی ویر بمعتی فهم و ادرا ک و حفظ و 
صاحب این حال را تتدوبر و تیژویر گفت‌اند 
یعنی تیزدانش و تندادرا ک‌و زیرک... و 
احمدین ابوحامد کرمانی صاحب تاریخ 
عقدالعلی که از معاریف فضلاء بوده در این 
ریاعی خود واضح‌تر کرده است* 

از وزر بترسم و وزیری نکنم 

میرم به گرسنگی و میری نکنم 

با انکه دو چاه است و دو حضرت در یزد 

در قعر دو ہیر من دبیری نکنم. 

-انتهی. اما این تعابیر و تفاصل بر اساسی 
نیت و واأزة دبر از لفات عاربه است و 
میتوان گفت از روزی که خط میخی از 
سرزمین بابل به ایران رسید این واژه نیز همان 
زمان در زبان ما درامد چه به لغت دبیر و 
دییریه که فمنی. خط دارد حدود شش سده 
پیش از چچ نسیح در فرس هخامنشی 
برمی‌خوريم و در سنگلبشته‌های هخامنشیان 
چندین بار به هيات «دپی» دیده میشود. این 
واژه با همه قدمتی که دارد یادگاری از قوم 
سومر است و از بن و امل «دوب» که در آن 
زیان بمعنی لوحه و خط است گرفته شده و 
سپس از سومر به | کد رسیده است و از این 
زباتها به آرامی نیز درآمده و سپس وارد زبان 
عربی شده و صورت «دف» گرفته است چه 
«دف» علاوه از معنی معمول معنی لوحه نیز 
دارد. در کارنامۂ اردشیر بابکان «دیپیبر» 
مخفف «دییور» صورت پهلوی کلمه است 
چنانکه در نقش نگینی که از زمان ساسانیان 
بجامانده است دپیور آمده است و در زبان 
ارمنی «دپیر»" نیز از پهلوی به عاریت گرفته 
شده است و از همان پن اصلی است لفات دير 
و دبستان و دبیرستان و دیا یا دیباه يا دییه و 
دیباج و دیباجه (نه دیباچه) و دیوان. اما اينکه 


ریشۂ لفت «دبیر» را با «دفتر» یکی دانته‌اند 
درست یت زیرا دفتر از یونانی به فارسی 
رسیده است و دیفتر " در یونانی معنی پوست 
دارد و بمناسبت اينکه در قدیم روی پوست 
کتابت میند کتاب را دفتر نامیده‌اند. (از 
فرهنگ ایران باستان پورداود ج۱ صص ۲۰۹ 
- ۲۱۲): و این ناحیت جبال ناحتی است 
بار کلت و برز و ابادان و جای دییران و 


ادییان و بيار نعمت. (حدود العالم), 

چنین گفت کز خرة اردشیر 

یکی مرد بازارگانم دبیر. فردوسی. 
بهر کار دستور بد برزمهر 

دبیر جهاندید خوب‌چهر. فردوسی. 
بدیدند تقشی أ بر آن تیز تیر 

بخواند آنکه بود از بزرگان دبیر. فردوسی. . ` 
کجانام آن گو جوانوی بود 

دبیر و بزرگ و سخنگوی بود. فردوسی. 
گزین‌کن از ایران یکی مرد پر 

خردمند و گویا وگرد و دبیر. فردوصی. 
کجانام آن مرد بهرام بود 

سوار و دبیر و دل‌آرام بود. فردوسی. 
| گرشاه باشد بدین دستگیر 

که‌این پا ک‌فرزند گردد دبیر. فردوسی. 
صدری شهم و فاضل و دبیر و با کمال و خرد 


است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۹۶). و 
چنان نبهتی [معود ] که از آن نیکوتر نبودی 
چنانکه دبیران استاد در انشاء آن عاجز 
آمدندی. (تاریخ بیهقی ص ۱۳۰). کافی‌تر و 
دبیرتر اینای عصر بود. (تاریخ بیهقی). 
گرگشته‌ای دبیر فروخوانی 

این خطهای خوب معما را ناصرخسرو. 
لیکن از نامه همه نفز بخواننده رسد 

ور چه ببساودش از دست دبیر و نه دبیر. 


ناصر خسر و. 
قلم به دست دبیری به از هزار درم 
مثل زدند دبیران مفلس مسکین. سوزنی. 
دگرگونه در دفتر ارد دير 
زرهنامهٌ روشناسان پیر. نظامی. 
قلمی را که موی در سر ماند 
کارساز دبیر نتوان یافت. خاقانی. 
خط دبیر تر بود خا ک کنند بر سرش 
خصم تو شد چو آب تر خاک بر بر آن تری. 

خاقانی. 


دبیر ما بصفت روبه است کو دم او 
بلی هر آینه روباه را دم است گواه. خاقانی. 
و گروهی را گفت به دکان و بازار باشید و کار 
کنید و دبیران راگفت به دیسوان نشیند. 
(قصص‌الانبیاء ص ۳۶). 
- 2 7 - 1 
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۴-ن ل: خطی. 


۱۰۷۴ دبیر. 


داننده دییر؛ عالم. دانشمندء:... 
گناه آید ز کیهان‌دیده پیران 
خطا آید ز داننده دبیران. 
فخرالدین‌اسعد (ویس و رامین). 
= سردییر؛ رئیس گروه نویسندگان مجله یا 
روزنامه. آنکه بر نویسندگان مجله یا روزنامه 
ریاست و نظارت دارد در نویسندگی. رجوع 
به سردبیر شود. 
- فاضل دبیر؛ دبیر دانشمند؛ 
بنامم نخواندی کس از بس شرف 
ادییم لقب بود و فاضل دبیر. اصر خسرو. 
||منشی شاه یا امیر و نوینده یا خواننده 
فرمانها و نامه‌ها در محضر شاه یا امیر یا 
رئیس. هر یک از نویسندگان دیوان رسالت. 
رئیس دارالانشاء و هر یک از ویسندگان آن: 
بفرمود تا پیش او شد دبیر 
بیاورد قرطاس و مشک و عبیر. 
یکی نامه فرمود پس تا دبیر 
نویسد از اسکندر شهرگیر. 
بفرمود تا پیش او شد دبیر 
نویسد از اسکندر شهرگیر. 
بفرمود تا پیش او شد دبیر 
قلم خواست رومی و چینی حریر. فردوسی. 
مرآنرا چو بر تو بخواند دير 
مله پیش دیر و سگالش مگر. 


دبیر پسندیده را پیش خواند 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
سخن هر چه بایست با او براند. فردوسی. 
ستاینده بد شهریار آردشیر 
چو دیدی بدرگاه مردی دبیر. فردوسی. 
جوان شد ز گفتار او شاه پیر 
پس آن نامه بنهاد پیش دبیر. فردوسی. 
بقرمود تا رفت پیشش دير 


فردوسی, 
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نوشتش یکی نامه‌ای بر حریر. فردوسی. 
بفرمود خواندن دبیرانش را 

ز توران جوانان و پیرانش را. فردوسی..: 
چو پردخته شد زان بیامد دير 

بیاورد مشک و گلاب و حریر. . فردوسی, 


بفرمود تا پیش او شد دبیر 
نبشته ازو نامه‌ای بر حریر. فردوسی. 
ابا موبد موبدان آردشیر 

چو شاپور و چون یزدگر دییر. . فردوسی. 
مأمون رضا علیه‌اسلام راگفت ترا وزیری و 
دبیری باید که از کارهای تو انديشه دارد. 
(ساریخ بیهقی ص ۱۳۷). و دبیران و قوم 
خویش و مرا به خوان بردی. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۴۶). گفت فسرمان بردارم ولی با من 
دبیری باید از دیوان رسالت. (تاریخ بیهقی 
ص۲۳۵). بونصر مشکان را بگوی تا دبیری 
نامزد کند. (تاریخ بیهقی ص ۲۴۵). ندیمان و 
دبیران و دیگر چا کران را که بهانه جستی تا 
چیزی‌شان بخشیدی. (تاریخ بیهقی). طاهر و 
عراقی و دبیرانی که از ری آمده بودند به دیوان 





رسالت با بونصر مشکان می‌نشستند. (تاریخ 
بیهقی). بومنصور دبیر خویش را نزدیک من 
که پونصرم فرستاد پوشیده... و پیفام داد که 
من دستوری یافتم به رفتن سوی خوارزم. 
(تاریخ بیهقی). و بومحمد قاینی را که از 
دبسیران آو بود... بخواند. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۵۲). چون ملطفه به خط خداوند باشد 
اعتماد کند و هیچکی از دران و جز آن بر 
آن واقف نگردد. (تاریخ یهقی). این روز که 
صدور دیوان و دییران بر این جمله پنشتندی 
وی در طارم آمد. (تاریخ بهقی). 
تکوخط و داننده باید دبیر 
شمارنده چابکدل و یادگیر. 
نیست بر عقل مير هیچ دلیل 
راهبرتر ز نامد‌های دبیر. 

پادشا را دبیر چیست زبان 
که‌سخنهاش را کند تحریر. 
مهتر خویش را حقیر کنند 

سوی دانا دپیر با تقصیر. ناصرخسرو. 
امیر ناصرالدین را از جملة فوائد أن فتح شيخ 
ابوالفتح بستی بود که در غزارت فضل و 
فضایل و کمال درایت و بلاغت نظیر نداشت و 
دبیر بایتوز بود. (ترجمة تاریخ یمیتی). و هرگز 
در خاندان او هیچ از نواب مجلس حکم و 
ریاست و دبیران و وکیلان یک درم سیم از 
هیچکس نستاند. (فارسنامة ابن البلخی چ 
اروپا ص‌۱۱۸). 

چون دير تو نگارد به قلم نام ترا 

اسمان بوسه دهد بر قلم و دست دبیر. 


اسدی. 


ناصرخسرو. 


معزی. 
آن قصب که با نیرو بود دبیران دیوان را شاید 
که قلم یه قوت رانند تا صریر آرد. 
(نوروزنامه), 


٩:‏ ذبییی چو من زیر دست وزیری 


تند حاشا که دارند حاشا. خافانی. 
- تیر دبیر؛ عطارد که او را دبیر فلک گویند. 
دپیر انجم؛ 

ز گردون چو بر نامة من بتابد 
ثنا خواند از چرخ تیر دبیرم. 
تیر مانندهٌ دير امد. 


- دیسیران‌دبسیر؛ ریس مشیان. رئیس 
دارالانشاه. رئیس دیوان رسالت. و رجوع به 
این ترکیب در ردیف خود شود. 

- دبیر انجم؛ کنایه از کوکب عطاردست. تیر 
دبیر. 

دبیر بزرگ؛ نویسنده استاد و زبردست. 

- |ارئیس دیوان رسالت. منشی‌الممالک. 

- دبیر جهاندیده؛ کاتب مجرّب. نویسندة 
سالخورده باتجربه و پخته؛ 

دبیر جهاندیده را پیش خواند 

دل آ کنده‌بودش همی برفشاند. فردوسی. 
¬ دبیر خردمند! نوینده و ملشی مجرب و 


دپیر. 


کارآزموده و عاقل. 
دپیر حصضرت؛ منشی حضور. انکه در 
حضور سلطان یا امیر کتابت شغل دارد؛ 


خاک‌بر سر دبیر حضرت را 

چون نداند همی یمین ز غموس. ‏ سنائی. 
-دبیر خاص؛ منشی مخصوص: 

دبیر خاص را نزدیک خود خواند 

که بر کاغذ جواهر داند افشاند. نظامی. 


- دبیر غلامان؛ نویسنده خاص رسته 

غلامان: امیر مهتر سرای و دبیر غلامان را 

بخواند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۴۰۱. 

7 دبیر نویسنده؛ منشی چیزنویس. دبیر 

مسلط و ماهر در کاتبی. منشی چیره‌دست در 

هنر کتابت؛ 

دبیر نویسنده را پیش خواند 

ز هر در سخنها فراوان براند. 

به خیمه بپوشید روی زمین 

دبیر نوینده را گفت هین. اسدی. 

- فرخ دبیر؛ دبیر یکوفال و نیک طالع. 

مرد دبیر؛ مرد نویسنده؛ 

چو آن نامه بر خواند مرد دير 

رخ نامور شد بکردار قیر. 

بعنوان نگه کرد مرد دبیر 

که‌گوینده او بود و هم یادگیر. 

به مهتر چنین گفت مرد دبیر 

که‌این نامه پر گرز و تیغ است و تیر. 
فردوسی. 

= مرد هندی دبیر؛ نویبنده‌ای از مردم هند. 

منشی هندی؛ 

بخواندم یکی مرد هندی دير 

سخنگوی و گوینده و یادگیر. ‏ فردوسی. 

|[نويسندة وقایع. وقایم‌نگار. ثبت‌کننده و 

جامع حوادث و اتفاقات و کارنامةٌ شاهان و 

بزرگان. شد‌بند. شددوند. شوپدیدنویسج و 


۱ فردوسی, ِ 


فردوسی. 


فردوسی. 


دبیری به پنج تا کاغذ و قرصی مداد که دو درم 
سیم سیاه ارزد ذ کر ایشان بر صفحه ایبامین 
نگاشت و داغ ایشان بر پیشانی روزگار 3 
(ترجمه تاریخ یمینی چ سنگی ص 5)٠۰‏ 
||محاسب. نوینده که مار چیزها نگاه 


دارد. دبیر خزانه: 

دبیران را به آتشگاه سبا ک 

گهی زر در حساب اید گهی خاک. نظامی. 
ز دیبا و غلام و گوهر و گنج 

دییران را قلم در خط شد از رنج. نظامی. 


< دبیر خزانه (خزینه)؛ مستوفی و محاسب 
گنج خانه: خازنان و دبیران خزینه و 
مستوفیان نثارها را به خزانه بردند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص .)۲٩۹۳‏ و در أن دو سه روز 
پوشیده بومنصور مستوفی را و خازنان و 
مشرفان و دبیران خزانه را بنشاندند. (تاریخ 
بیهتی ص ۲۶۰). 

|آگاهی بمعنی نقاش و مصور نیز آمده است 


دبیر. 


۱۰۴۷۵  .دبریبد‎ 





چنانکه نظامی در تمشیل به احوال مانی مور 
گویت 
گذارندگیهای کلک دبیر 
برانگیخته مرج زان آبگیر 
نگار ید زان کلک مانی دبیر 
نگ مرده بر روی آن آبگیر. ۲ 
نظامی (از آنندرا أج). 
برنوشته دبیر پیکر او 


نام بهرام گور بر سر او. نظامی. 
روی اگرسرخ و گر سیاه بود 
نقشبندی دبیرشاه بود. نظامی. 


|[موبد. |اهر یک از دو فرشت؛ چپ و راست 
که‌اعمال آدمی بت کنند. رقب و عتیده 

ز پادشا دو دبیرست شر و خر نویس 

که‌یک نفس نبود زان و این گزیر مرا 

دبیر خیر ز من فارغ و نبشته شدست 

هزار تامهٌ شر از دگر دبیر مرا. سوزنی. 
|امعلم. مدرس. آموزگار. که عمل آموزد. که 
تعلیم دهد. که بدیگری آموزد: کودکان را اندر 
بیماری امید چیزی خوب فرماید داد [طبیب] 
واز هیبت معلم و دبیرشان ايمن فرماید تا شاد 
شود. (ذخيرة خوارزمشاهی). 

به سیمین تخته و مشکین ده آیت 


دبیران را دبستان تازه کردی. خاقانی. 
دادش په دبیر داش آموز 
تا رنج برد بر او شب و روز. نظامی. 


|ادر تعلیمات آموزشی امروز ايران سعلمی 
که در دبیرستان تدریس کند. ||کارمند 
صاحب مقام و دارای مصونیت سیاسی 
سفارتخانه. تایب سفارت. 

- دبیر اول؛ نایب اول سفارت. 

- دبیر دوم؛ نایب دوم سفارت. 
دبیر. [د] ((خ) از شاعران برهمنی‌مذهب هند 
بود بعدها به تشیع گرایید و بر خود 
سلامت‌علی نام نسهاد و در زب‌ان اردو 
مرتبه‌هاي بی‌مانند و بقارسی در حق امامان 
دوازده گانه نتهای زیبا دارد. بال ۱۲۹۲ 
ه.ق.در گذشته است. از اوست: 

چون دبیر مدح‌خوانت ای امام دین‌پناه 

بندء خاص خدا و ساي لطف اله 

با کمال عجز از تقصیر خدمت عذرخواه 

بنده بیچاره کاشی از دل و جان سال و ماه 
روز و شب در خط آمل نا خوان شماست. 

(قاموس الاعلام ترکی). 

دبیر. [د] (اخ) نام شاعری برهمنیمذهب 
فرزند رئیس قیله‌ای در کنجاوه از مضافات 
لاهور. نزد علمای مشهور مسلمان زمان خود 
تحصیل علوم ادبی و فنون عقلی کرد و به 
دبیری یکی از نواپ‌ها رسید و در هجو 
درانیان از شاهجهان‌آباد بیرون رفت و در 
سال ۱۳۰۵ ه.ق. درگذشت. این بیت او 


راست: 


دل صدچا ک‌دارد شانه زان‌رو 
که‌بااشعار باشد الفت او. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 

دبیو. (د) (اخ) دهی است به یک‌فرسنگی 
نسیشابور. ابسوعبدالّه محمدبن عبدالبن 
یوسف‌ین خرشیدالابیری متوفی بسال ۳۰۷ 
ه.ق.بدان‌جا منوب است. وی از قعية 
بن‌سعید و محمدبن ابان و اسحاق‌بن راهویه و 
گروهی دیگر سماع و ازو ابوحامد روایت 
دارد. (از معجم البلدان). 
دبیر. [د] ((خ) اسم موضعی است در نزدیکی 
حبرون که اول په قریةٌ سفر (داود: ۱۱:۱) و 
قریۀ سفر (یوشع ۱۵:۱۵) مسمی بوده است و 
پس از ان قریُ سنه نامیده شد (یوشم ۳۹:۵ 
و دبیر یعنی مقدس و قريُ سفر یعتی ده کتابها 
بدین لحاظ دور نیست که انجا سحل تعالیم 
دیسئیه کنعانیان بوده است. و دبیر شهر 
حصاردار بنی‌عناق بود که یوشع بدان دست 
یافته است (یوشع ۰ او به سبط 
یبهودا داده شد. از آن پس مجددا بدست 
کنعانیان افتاد لکن انیا بواسطة عشنئیل بر 
اسرائیلیان استقرار یافت (یوشم ۵۱ )و در 
این امن هون نستی ا هماخ 
دویریان میباشد که بسافت سفر یکساعت 
در طرف غربی حبرون میباشد و دیگران بر 
اينکه همان ظهریه است که موقع چشمه‌های 
فوقانی و تسحتانی میباشد. (داود ۱۵:۱). 
(قاموس کاب مقدس). 
دییر. [د] (|خ) نام شهری در قسمت بنی حاد 
و در شرقی اردن واقع بود (یوشم ۱۳: ۲۶) و 
دور نیت که «لودبار» باشد. (قاموس کتاب 
مقدس). 
دییر. [د] ((ج) شهری بوده است در نزدیکی 
دشت:مجور [نوشع ۱۵: ۷ و دور يست که 
در دشب ایر فیمابین اورشليم و اریحا واقع 
بوده است. (قاموس کاب مقدس). 
۵بیو. [] (إخ) (به سعنی مقدس) پادشاء 
عجلون و یکی از سلاطین پنجگانه‌ای است 
که برای انهدام جبعون همداستان گردیدند 
بنابر این یوشم ویرا با سایر رفقایش کشت و 
پر درخت اویخت (یسوشم ۰ (قاموس 
کتاب مقدس). 
دبیو. [د] (ع !) از رشته آنچه که پس رویه 
برآرند وقت رشتن. مقابل قبیل رشته که در 
وقت تابیدن آن دست بطرف بالا برده شود. 
مقابل قبیل. آنکه فرود آرند بوقت پیچیدن بر 
دوک. رشته که در عین تابیدن آن دست بطرف 
بالا برده شود نه آنکه بجانب سیه آید. 
(جهانگیری). ||چیزی که آنرا از سینه پس 
ببری. و گویند: عرف دبسیره من قبیله؛ ای 
معصیته من طاعته. (منتهی الارب). 
دبیر. [د] (إخ) نجم‌الدین علی‌بن عمربن على 


شافعی الکاتبی قزوینی مکنی به ابوالسن از 
معاصران هلا کوخان بود و از خاندان دبیران 
قزوین متوفی بال ۶۷۵ .ق. و از حکما و 
دانشمندان رصد و ریاضیات و حساب. کب 
بسیار از جمله شرح کشف و حکست عین و 
جامع الدقائق و رسالة الشمية در منطق از 
مصنفات اوست. (از تاریخ گزیده چ اروپا 
ص ۸۱۱). و رجوع په کاتبی علی بن‌عمر 
شود. 
دبیرا. [د] (اخ) قریه‌ای است از سواد بغداد. 
(معجم البلدان). 
دبیران. [د] (اخ) قسسریه‌ای است یک 
فرسنگ و نیمی جوب شهر داراب. 
(فارستامة تاصری). 
دبیران. 5 ((ج) دهی است از دفستان 
هشیوار بخش داراب شهرستان فسا. در 
۶ هزارگزی جنوب داراب و نقش شاپور. 
جلگه. گرمسیر و مالاریائی. دارای ۶۷ .تن 
سکنه. آب آنجا از چشمه و محصول آنجا 
غلات و برنج و حبوبات و شغل اهالی آن 
زراعت و قال‌بافی و راه آن مالروست. 
(فرهنگ جغرافیایی یران ج ۷). 
دبیران. [د] ((ج) نام خانواده‌ای تامور به 
قزوین بروزگار حمداله مستوفی و پیش از 
وی. مستوفی در تاریخ گزیده ارد مردمان 
عالم و صالح بودند از ایشان مولاتای سعید 
استاد علماء زمان نجم‌الاین علی‌بن عمر 
الکاتبی عدیم‌المشل بود و از وصف مستفنی. 
(تاریخ گزیده چ اروپا ص۸۴۴ و ۸۴۵ 
دبیران. [] (اخ) نسجم‌الدین قزوینی از 
خانوادۂ دییران ان شهر و از یاران و دستیاران 
خواجه نصیرالاین طوسی و مویدالاین 
عروضی در ساختن زیج خاقانی بفرمان 
هلا کوخان مغول است و بدین تقدیر از 
دانش‌مندان قرن هفتم ه.ق. بشمارست. 
(تاریخ گزیده چ اروپا ص ۵۸۱). و رجوع به 
دبیر نجم‌الاین علی‌بن عمر... شود. 
دییران ۵ بیر. [دد] (( من رکب) دبسیرید. 
مهشت دبیر. رئیس دبیران. رجوع به دبیربد و 
کتأب ایران در زمان ساسانیان شود. 
دییرانه. [دنْ / ن ] (ص نسبی. ق) دبیروار. 
همچون دبیرآن. بسان منشیان. به هيات 
کاتان: 
چون دو انگشت دبیرانه کند فصل بهار 
به دوات بسدین اندر ثبگیر پگاه. 
منوچهری. 
دییربد. دب ] (إ مرکب) رئنیس دبیران. 
منشی‌باشی. منشی‌الممالک. رئیس دیوان 
رسالت. ریس کتاب. رئيس دارالائشاء. 
رئیس منشیان. بگفتۂ کریستن‌سن رئیس طبقة 
نویسندگان و دبیران بروزگار ساسانیان ایران 
دیربد یا دبیرآن مهشت نامیده میشد و در 


۱۰*۰۳۶ دبیرخانه. 


دییر ی . 





زمره مقربان پادشاه بروزگار ساسانیان گاه نام 
او ذ کر شده است وگاه شاه او را به 
مأموریتهای سیاسی نیز می‌فرستاده است. 
(ایران در زمان ساسانیان ص ۱۱۹ و ۱۵۵). 
مسعودی در كاب التنیه و الاشراف آرد؛ از 
مراتب و طبقات فرس پنج مرتبه مهمتر بوده 
است و آنان واسطه بوده‌اند میان پادشاه و 
رعیت: اول موبدان‌موبد؛ قاضی‌الفضاه. دوم 
وزیرا (بزرگفر مذار). سوم آسپهبد؛ امیرالامراء. 
چهارم دبیربد؛ ریس کتاب. پنجم هوتخشه 
بد؛», ريس صاحبان صنایع دستی و 
کشاورزان و سودا گران. (التنبیه و الاشراف از 
امتال و حکم دهخدا ج۳ ص ۱۶۶۹). جاحظ 
در کاب التاج گوید: چون اندوه حوادث مهم 


و شغل دل شاه را فرومی‌گرفت از خوان . 


رنگینی بفره مختصر اکتفا می‌کرد و سه تن 


را با خود بخوان می‌نشاند: موبدان موبد . 


دبیربد و اسواران سالار. ( کتاب اتاج 
ص ۱۷۳). خوارزمی دبیران دوی را در عهد 
سامانیان چنین می‌شمارد: داد دبیر (دبیر 
عدلید), شهرآمار دبیر (دبیر عواید دولت 
شاهنشاهی), کذگ‌آمار دبیر (دبیر عایدات 
دربار سلطتی), گنج آمار دییر (دبیر خزانه), 
آخورآمار دبیر (دبیر اصطیل شاهی). 
آتش‌آمار دبیر (دبیر عایدات آتشکده‌ها؛ 
روانگان دبیر (دبیر امور خیریه). و نیز یکنفر 
دییر امور عرب هم در دربار شاهنشاهی ایران 
بود که سمت مترجمی هم داشت و مزد و 
حسقوق او را اعسراب حسیره به جنس 
می‌پرداختند. (ایران در زمان ساسانیان چ۲ 
ص ۱۵۵). 

دیبوخانه. (د ن / ن ] (! مرکب) دارالانشاء. 
دفتری که دبیران و نویسندگان اداره‌ای آن‌جا 
به کارهای نویسندگی پردازند. 


دبیر خانة حزب؟ محل اجتماع نویسندگان " 


حزب. دفتر حزب. 
دبیرستان. (د ر / ر ] (|مرکب) مکستب. 
(زمخشری) (دهار) (مهذب الاسماء) (منتهی 
الارپ). مکستب‌خاله. مدرسه. دیستان. 
(جهانگیری). کتاب. (مهذب الاسماء). بمعنی 
دبستان است که مکتب‌خانه باشد. (برهان), 
مکتب‌خانه باشد و آن را دبستان نیز گویند. 
(جهانگیری). محل تطیم. (فرهنگ فارسی 
معین). جای آموختن دبیری. مطلق مکتب: 
این پنج مهتر بدان خانه خطبه کردند و ان نامه 
که سلیمان نوشت بهر شهری آن نیز فصیح 
است... محمدبن جریر گوید که از فصیحی این 
نامه کودکان در دبیرستانها از بر کردند. 
(ترجمة طبری بلعمى). و من [خواجه 
عبدالففار) سخت بزرگ پودم و به دبیرستان 
قرآن خواندن رفتمی. (تاریخ بیهآی چ فیاض 
ص ۱۱۳). چون از دبیرستان برخاستيم و 


مدتی برآمد در سته ۴۰۶ ه.ق.ما را 
[اميرمعود را] ولیعهد خويش کرد [امير 
محمود]. (تاریخ بیهقی). 
مردمان چون کودکان ببهشند 
وین دبیرستان علم است از حساب. 

ناصر خسرو. 
شفل کودک در دبیرستانل نیست 
رکذ غواندن بارال وبا مواب: 

ون 
حجتی بپذیر برهانی ز من زیرا که نیست 

آن دبیرستان کلی را جز این جزوی گدا. 

ناصرخسرو. 
کتاب عین ملم تراست از همه قوم 

همه صفات نشتد در دبیرستان. امیر معزی. 
عقل را خواهی که نا گه‌در! عقیلت نفکند 
گوش‌گیرش در دبیرستان الرحمان درآر, 

۱ سنائی. 
و من آن یاد دارم و در عهد کودکی در 
دبیرستان معلم بودم به نیشابور. (تاریخ یهق). 
ابجد مت تو حاصل زان دبیرستان شود 
کاوستادش علم‌الانسان مالم یعلم است. 

انوری. 
دیرستان کنم در هکل روم 
کنم آیین مطران را مطرا. خاقانی. 
در دبیرستان خرسندی نوآموزی هنوز 
کودکی کن دم مزن چون مهرداری بر زبان. 
خاقانی. 
ساقي برخ ریحان جان خطش دبیرستان جان 

در ملک لب سلطان جان وز مشک طغرا داشتد. 

خاقانی. 
از دبیرستان هندو آمده معش گیر 

اخوت کفرند یکسر دور ز اخوان‌الصفا. 

۱ خاقانی. 
7 نقلست که چون مادرش بدبیرستان فرستاد 


ان بسورة لقمان رسید و بان ایت رسید... 


که. (تذکرة اولالیاء عطار). نقلست که شسقیق 
در سمرقند مجلس می‌گفت روی بقوم کرد و 
گفت ای قوم اگر مرده‌اید به گورستان و اگر 
کودکید بدبیرستان وا گردیوانهاید بتیمارستان 
و اگرکافرید کافرستان وا گر بنده‌اید داد 
مسلمانی از خود بستانید ای مخلوق‌پرستان. 





(تذکرة الاولیاء عطار). شافمی شش ساله بود 
که بدبیرستان می‌رفت و مادرش زاهده بود از 
بنی‌هاشم و مردم امانت بدو سپردندی. (تذکرة 
الاولیاء). روزی شبلی در مسجدی شد تا دو 
رکعت نماز بگذارد و زمانی برآساید. در 
مسجد کودکان دبیرستان بودند. (قابوسنامه). 
||در تقسیمات آموزشی کشور مدرسه‌ای که 
دانش‌آموزان پس از گذراندن دور 
تحصیلات شش سللهٌ ابتدایی (دبستان) آنجا 
دانش اندوزند. دوره متوسطه. محل تحصیل 
پس از فراغت از تحصلات دبستانی 


(ابتدایی) و پیش از آغاز تحصیلات 
دانشگاهی (عالی). مدرسة مستوسطه. 
|| دفترخانه. (برهان). جای نویندگان. 
دیوان. (اتدراج), 
ذببر قد. [د ف ] (| مرکب) دبیربد. و صاحب 
دیوان انشاء را دبیرفد " خواندندی. (فارسنامة 
ابن البلخی چ اروپا ص ۴۹). رجوع به دبیربد 
شود. 

دبیر فلک. [د ر ف [] (ترکیب اضافی. ! 
مرکب) عطارد. (غیات) (برهان. تیر. 
دبیرکت. [د ر ] ([ مسصفر) مسصفر دبير. 
اصطلاحا نیم دییر. نویسندۂ بدرج؛ کمال 
دبیری نارسیده, در شاهد ذیل از بهقی مراد 
دبیر قاید ملنجوق سالار کجاتان و نمایندة 
مسعود در دربار خوارزمشاه: ملطفه بدست 
آن دبیرک باشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۵ ۳). 
دبیر نوبتی. در ن نوت ] (سرکیب 
وصفی, إا مرکب) کاتب و منشی که بنوبت در 
دربار پاس دارد؛ در وقت که این خر رسید 
دبیر نوبتی خواجه بونصر را آ گاه‌کرد. (تاریخ 
هقی ج ادیپ ص ۳۹۲). 
دبیروار. [5] (ق مرکب) همانند دبیران. 
بسان منشیان. به هيشت کاتبان گاه تحریر؛ 
ملوک زا نشاید که کاغذ بر سر زانو گیرند و 
دبیروار نشینند تا چیزی نویسند. (نوروزنامه). 
دبیره. [دب ر] ((خ) دهی است به بحرین از 
آن بنی‌عامرین حارث‌بن عبدالقیس. (سعجم 
البلدان). 
دییر۵. [د ر /رٍ) () خط. رجوع به دبیری 
شود. 

= دین‌دبیره؛ خط که بدان احکام دين نوشته 
شود. دین‌دبیریه. دین‌دبیری. خط اوستایی. 
(فرهنگ ایران پاستان پورداود ص ۱۰۲). 
دبیری. [] (حامص) دبیر بودن. منشی 
بودن. عمل دبیر و منشی. کاتبی. نویسندذگی 
سوادخوانی. سواد. خط داشتن. هنر کتابت و 
قرائت: ۱ 
نخواهی دبیری تو آموختن 

ز دشمن نخواهی تو کین توختن. فردوسی. 
رخش از امه خواندن شد زریری 

که میدانست کم‌مایه دبیری. 

فخرالدین‌اسعد (ویس و رامین). 

سه موبد بیاورد فرهنگجوی 

که‌اندر هنرشان بود؛آبروی 

یکی تا دبیری بیاموزدش 

دل از تیرگیها برافروزدش. فردوسی. 
هنک حشمت گرفته است. شمار و دبیری 
نداند. (تاریغ بیهقی). دبیری و شمار معاملات 


۱-نل: که تا اندر. 
۲-زل: دبیرقد. و این ضط براساسی نیست. 


دییقی. ۱۰۴۷۷ 





دبیری. 
نیکو داند [احمد عبدالصمد] و مردی فوشیار ` 
است. (تاریخ بیهقی). 
نگر نشمری ای برادر گزافه 
بدانش دبیری و نه شاعری را. تاصرخمرو. 
دبیری یکی خرد فرزند بود 
نشد جز به الفاظ من سیرشیر. ناصرخسرو. 
آن دبیری رساندت به نیم 
این دییری رهاندت زسعیر. ناصرخسرو. 
زین دبیری فباش غافل هیچ 
پند پیرانه از پدر بپذیر. ناصرخسرو. 


طهمورث دیوان را در اطاعت آورد... و 
. مردمان را دبیری آموخت. (نوروزنانه). 
نخست کسی که دبیری بنهاد طهمورث بود و 
رم ربا شرف کار نت رن رد 
نوشتن دست ندارد ناقص بود و چون یک 
نیمه از مردم. (نوروزنامه). دبیری آن است که 
مردم را از پاي دون بپاية بللد رساند تا بعالم و 
امام و فقیه و منشی خوانده شود. (نوروزنامه). 
و منع کرد هیچ بی‌اصل یا بازاری با 
حاشیه‌زاده دبیری آموزد. (فارسنامة ابن 
ابلخی چ اروپا ص .)٩۳‏ 
واسیاب دبیریی که باید 
بسپرد بدو چنانکه شاید. نظامی. 
||منشی‌گری. کتابت. شغل دبیر. رجوع به 
ایران در زمان ساسانیان چ۲ صص ۱۵۲ / 
۵ و چهار مال عروضی باب دوم در 
مقالت دبیری شود؛ 
نام نیکو وجمال و شرف و علم و ادب 
با دیزی بو کزدند دیمان قل .نی 
کمترین فضل دبیریست مراو را هر چند 
بسر خامه کند موی ز بالا به دونیم. . فرخی. 
و در آن روزگار با دبیری و مشاهره که داشت 
[مظفر] مشرفی غلامان‌سرایی برسم وی بود 
سخت پوشیده. (تاریخ بهقی). بونصر پسر 
ابوالقاسم علی نوکی از دیوان با وی به دبیری 
رفت. (تاریخ بیهتی). و بومحمد قاینی را که از 
دبیران او بود و در روزگار محنتش دبیری 
خواجه بوالقاسم کثیر می‌کرد بفرمان 
سلطان‌محمد بخواند. (تاریخ بیهقی). امام 
روزگار بود در دبیری. (تاریخ بیهقی). 
ایشان... دییری نیک بکردندی ولیکن این 
نمط که از تخت ملوک به تخت ملوک بايد 
بشت دیگرست و مرد آنگاه آگاه شود که 
نبشتن گیرد. (تاریخ بیهقی). تلک از خواص 
معتمدان خواجه شد ویرا دبیری و مترجمی 
کردی. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۱۴). 
بومحمد غازی درغاری مردی سخت فاضل 
و نیکوادب و نیکوشمر ولیکن در دبیری پیاده. 
(تاریخ بیهقی). بونصر گفت زندگانی خداوند 
دراز باد عبداله را امیر محمد فرمود تا بدیوان 
آوردم حرمت جسدش راو وی برنانی 
شتن‌دار و نیکوخط است و از وی دبیری 





نیک آید. (تاریخ بیهقی). 


خلیفه گوید خاقانیا دبیری کن 
که پایگاه ترا بر فلک گذارم سر. خاقانی. 
دییری را تویی هم حرفتم یک 
شعارم صدق و این تو زرقت. خاقانی. 


خربزه. |[قسمی ديا و حریر (شاید مصحف 
دبیقی باشد). || خط, نوشته. (فرهنگ ایران 


باستان پورداود ص ۲ ۱۰). 0 
- دین‌دبیری؛ خط اوستایی. خط کسابت 
احکام دین زر تشت. 


ذبیری. [د] (إخ) سمیدالدین عبدالهزیزین 
حنفی متوفی بسال ۶٩۹۲‏ ه.ق.او راست: 
کناب تفسیر. 
دبیری. [د] (اخ) منسوب است به دير که 
قریه‌ای است در یک فرسخی نیشایور. 
(الاتابنسمعانى). 
دبیرگی. [دب ] (إخ) منسوب است به دير 
که بطی است از اسد. (سمعانی). |القب 
کمب‌بن مالک است. (الانساب سمعائی). 
||دهی است بعراق. (منتهى الارب). 
دییریان. [د] (اخ) دهی است جزء دهستان 
بشاریات بخش آپیک شهرستان قزوین. در 
۰ گزی جنوب باختر آبیک. دارای 
۴ تن سکنه. آب از قنات. محصول غلات 
و صیفی. شفل اهالی زراعت و راه مالرواست 
واز طریق باقرآباد میتوان اتومبیل برد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
دبیس. دب ] ((خ) ابن صدقد ثانی. ملقب 
به نورالدوله و مکنی به ابوالاعز, یعلی 
دبیس‌بن سیف‌الدوله صدقةبن منصوربن 
دبیس‌بن علی‌بن مزیدالاسدی الناشری. 
صاحب حله و امير بادي‌العراق و از شجاعان 
و سخت‌کمانان بود و متصف به حزم و احتیاط 
و هیبت, غ بة ادب نیز بود و شعر نیز 
می‌سرود. پدرش را در ۱ دق کشتند و ار 
را اسیر کردند و بغداد بردند. سپس ازاد شد و 
به حله بازگشت و در ۵۱۲بجای پدر به 
امارت نشست. آنگاه ميان او و مسترشد 
خلیفة عباسی جنگها درگرفت و فتنه‌ها 
برخاست و په قتل مسترشد انجامید. سلطان 
سعود سلجوقی او را بکشتن خلیفه متهم 
ساخت وبدست مملوکی ارمنی او را 
برانداخت. جسدش را به صاردین بردند و 
بخا ک سپردند. (الاعلام زرکلی). و نیز رجوع 
به تجارب اللف, مجمل التواریخ و القصص. 
حيبالير. كامل ابن‌اثير و اخبارالدولة 
السلجوقیه. تاریخ گزیده و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 
دبیس. [د ب ] ((خ) ابن‌علی اول ملقب به 
نورالدوله و مکنی به ابوالاعز. این‌مزید 
الاسدی امیر بادیة حله در عراق عرب بود. 





پیش از بنا شدن حله در ۴۰۸ ه.ق.والی آنجا 
شد و بسر ار فتنه‌ها روی آورد. ارسلان 
بماسیری در آن حوادث ویرایاری داد و 
بسدوستی خلفای فاطمی و درافتادن با 
عباسیان برانگخت و هر دو به بغداد تاخت 
بردند (۳۵۰ ه .ق.)و بنام فاطمیان در آن شهر 
خطبه خواندند اما تسلطشان دیری نپایید چه 
طغرل‌بیک سلجوقی با آنان از در جنگ 
درآمد. دیس گریخت و پساسیری کشته شد 
(۴۵۱ه.ق.)اما طفرل از دبیس درگذشت و او 
را در امارت بداشت تا گذشته شد. (الاعلام 
زرکلی). 
دپیس. دب ] (اخ) تلمیذ کندی است. و او 
کار صناعت کیمیا (زرسازی) و عمل پرانیات 
می‌ورزیده. او راست: کتاب الجسامع. کستاب 
عمل الاصباغ و المداد و الحبر. (لفهرست أبن 
النديم). 
دبیس. [د ب ] ((خ) مولی زیادین اییه بود. 
دبیس اسدی. (د ب س اس ] ((خ) 
رجوع به دبیس بن صدقه شود. 
دبیس المغنی. دب سل ٤ن‏ نی ] (إخ)- 
از ماهر ترین افراد در غنا و خنیا گری‌در عرب 
به عهد ابراهیم‌بن مهدی. رجوع به عقدالفرید 
ج۷صص ۴۱ - ۴۸ شود. 
دبیش. (د] (() جوششی که از صرض بهم 
رسد. 
دبیغ. [د] (ع ص) پیراسته. پیراهیده. دباغت 
کرده: مسک دییغ؛ پوست پیراسته. (منتهی 
الارب). 
دبیق. [د] (إخ) شسهریست به مصر. از 
انجاست جامه‌های دبیقی. امنتهی الارب). 
شهرکی بوده است میان فرماء و تنیس از 
اعمال مصر و ثياب دبیقی به آن منسوبست. 
(معجم البلدان). 
دبیق. [د) (ع مص) پر شدن حوض. (تاج 
المصادر بیهقی). : 
دبیقی. [د] (ص نسبی) منوب به دبیق که 
شهرکیت بمصر. ||[() نوعی جاما نفس, 
(شرفنمة منیری). نوعی از قماش باشد در 
نهایت لطافت. (برهان) (آنندراج). جامه که در 
دبیق کردندی. نوعی دیبای لطیف منسوب به 
دبیق که قریه‌ای است در ملک مصر. (غیاث), 
جامة باریک که از مصر آرند. (مهذب 
الاسماء). أبربشمينة نازک. پارچة بمیار 
نازک و خوب. جامه و پارچه از حسریر 
منسوب به دبیق, بلده‌ای از مصر که یک 
عسمامه از آن بصد ذراع برمی‌آمده است و 
زربفت بوده و گاه بتنهایی پانصد دینار زر آن 
قیمت داشته است جز ابریشم و رشتن آن. 
(یادداشت مولف): و از مصر جامه‌ها خیزد... 
چون صوف مصری و جامه‌ها و دستارهای 
دبیقی خز و این ناحیت خز آن نیک افتد با 


۸ دبيقية. 


قیمت. (حدود العالم). 
یارم خبر آمد که یکی توبان کرده است 
مر خفتن شب راز دبیقی نکو و پا ک. 


ببردند پس نامداران شاه 
دپیقی و دیبای رومی سیاه. فردوسی. 
یکی از آن سياه و دیگر دبیقی‌های بفدادی 
بغایت نادر و ملکانه. (تاریخ بیهقی). 
دبیقی و دیاش را باد برد 
کنون تخت آن بارگه گشت خرد. نظامی. 
در هر طبقی هزار دیثار زر و دییقی و 
دستاری. (قصص الانبیاء ص ۱۱۶). 
زشت باشد دییقی و دیبا 
که‌بود بر عروس نازیا, 
ابلهی صد دبیقی و دیا 
گریپوشد خریست عتابی. 
دبیقی دق مصری و بندقی 
علمهاش هر رنگ تا فستقی. 
نظام قاری (دیوان اله ص۱۸ ۱ 
بعضی راه مصر بریده مثل دق و دیقی و قصب 
و بندقی. (دیوان السبه ص ۱۵۲). 
دبیقية. (د قی ی ] ((خ) از قراء بفداد است از 
نواحی نهر عیسی. (معجم البلدان). 
دبیل. [د] (ع () درخت غضا که در زمین 
بسیار بود. |ازمین پست. ||برگ درخت 
ارطی پرا کنده‌شده. ج, دبل. (منتهی الارب). 
دبیل. [د] (ع | مص) سختی و بی‌فرزندی. و 
دبل دابل دبیل, مبالغه است. (منتهی الارب). 
دبیل. [د] (اخ) موضعی است به سند. (منتهی 
الارب). شهریست از سند پر کران دریای 
اعظم است و جایگاه بازرگانان و از آتسهای 
هندوستان و دریا اندر وی بسار افتد. (حدود 
العالم). و اقلیم روم از شهرهای چين آغازد و. 
زمین هندوان بر کوههای قامرون گذرد و بسن 
بارانی (بنارسی) و گنوج و اوزین و آنچه 
بدریا بارست چون تاز و جیمور و سندان وز 
شهرهای سند بر منصوره و دبیل آنگه به عمان 
رسد. (اتفهیم بیرونی ص۱۹۸ و ۳۲۵). 
دبیل. [د) ((ج) نام جایگاهیست نزدیک. 
یمامه و گویند ریگستانیست مان یمامه و 
یمن. (معجم البلدان). و نیز گویند نام ریگی 
معروفست که باین ریگ می‌پیوندد. (معجم 
ابلدان). ۱ 
دپیل.(د] ((خ) دوین. از قسرای ارمینیه 
شهریت به ارمنتان متاخم به اران. (معجم 
اللدان). نام شهری يه اران. رجوع به 
داثرةالمعارف فارسی شود. 
دبیل.(د / د ب] ((2) موضعی است بشام 
نزدیک رمله. (از مستهی الارب). منوضعی 
ست بشام. (تاج العروس). از قراء رمله است 
و گروهی بدانجا منسوبند. (معجم البلدان). 
دبیلا. ][ ((خ) جنسی از هندوان. (الجماهر 





یرونی ص۲۱۸ حاشیه). 
دپیلات. (دب] (ع ج دبيلة ': و دفیتها 
[دقیق‌الحلبة ] يلين الابیلات و ينضجها. 
(این‌البیطار). 
دبیلة. [ د ب ل] (ع إا سختی. یقال: دبلته 
الدبیله: اي اصابته الااهیه. ااریش غریلک. 
(منتهی الارب). غلوله که ببب علتی دیگر 
در بدن آدمی بهمرسد. قرحه بزرگ را گویند 
که‌او را غور بزرگ باشد و ریم کند بسیار, 
(ذخیرة خوارزمشاهی). دبل. غربیلک. 
(منتهی الارب). کفگیرک. ورم کلان مدور. 
(غاث). ج دبیلات. ||لک. (یادداشت 
مؤلف). آبلة بزرگ و سیاه که برآید. (مهذب 
الاسماء). نزد پزشکان هر ورم عارضی راا گر 
در اندرون آن موضعی بود که ماده در آن جمع 
شود آنرا دبیله گویند و اخص از لفظ ورم است 
و آنچه از این قیل اورام حاد تشخیص داده 
شود آنرا خراج نامند. آملی گفته دبیله ورم 
بزرگ مدوریست که ماده در آن جمع ميشود. 
برخی دیگر گفته‌اند ورم بزرگیست که دارای 
دهف‌انه‌های بسیار می‌باشد. ( کش اف 
اصطلاجات الفنون) ": و خامی بول سخت بد 
باشد خاصه ا گر اماس دبیله شود. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
وان دل که در ميان دبیله بکین تست 
در وی رسد ز قوس فلک زخم بیلکی. 
سوزنی. 


[ و نیز رجوع بتذکر؛ ضریرانطا کی شود. 


||نوعی از بیماری شکم. (سنتهی الارب). 
||درد باطن. (دهار). 
دبیلیی. [د] ((خ) یکی از دعاة اسماعیلیه و 
او به بغداد بود و همال این نفیس ابوعبداله و 
در امر ریاست رقیب یکدیگر بودند و پس از 
ابوعبدائّه نیز چندین سال بزیست. (الفهرست 
وج لندیم). 


| بیلیی. [د] (ص نسبی) منسوبست به دبیل 


که‌قریه‌ای است از قراء رمله. (سمعانی). 
د بیه. (د بی ی ] ((خ) دهی است از بخش 
بستان شهرستان دشت میشان. در ۵ هزارگزی 
باختر بستان و ۵ هزارگزی جنوب راه بستان. 
جلگه. دشت. گرمسیر. دارای ۱۰۰۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة کرخه. محصول آن 
غلات و بسرنج و شغل امالی زراعت و 
ماهیگیری و صایع دمتی آنان حصیربافی 
است. دبستانی دارد. سا کنین از طایفه 
بتی‌طرب هستتد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 

دپ. [د] ([) دایره و بعربی دف خوانند. دف 
معرب آن لست (لفت محلی شوشتر), رجوع 
به دف شود. |اطیلی و دهلی که یک پوست 
داشته باشد. (ناظم الاطباء). 

دپ. [د] ((خ) دهی است از بخش قصرقند 


دترویت. 

شهرستان چابهار در ۲۵ هزارگزی جنوب 

باختری قصرقند و سه هزارگزی جنوب راه 

فرعی نیکشهر به قصرقند. کوهستانی. 
گرمسیر. آب آن از رودخانه و محصول آن 

غلات و برنج و خرما و لبنیات. شفل اهسالی 

زراعت و گله‌داری و راه آن مالروست. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

د پاپ. (دٍ پ] (اج)" بابر آنچه در باج‌پران 
آمده است نام یکی از نهرهای ارض وسطی 
است که بدریا ریسزد. (بیرونی ماللهند 
ص ۱۳۱). 

دپایه. دی /ي ] () دیستان و مکتب. (ناظم 
الاطباء) (شعوری ج۱ ورق ۴۲۶ اما جای 

دیده نشد. 

دیش. [د] (ص) دبش. در تداول عامه غلیظدٌ 
و پررنگ و گس و آن صفتی است چای ر" 
رجوع به دبش شود. (از فرهنگ لفات 
عامانه). 

د پلکک. [د ل] (() طبلک. کوبه. طبل خرد. 
(زمخشری). 

د پنگت. [د ب ] (ص) کودکی که گوشتش 
پیچیده و سخت باشد. (ناظم الاطباء). || تتبل, 
(ناظم الاطباء). اما جای دیگری این لغت دیده 
نثد, 

دپوچه. .]3 چ ۷ج (!) زلو. علق. (ناظم 

الاطباء). اما کلمه مصحف دیوچه است. 
رجوع به دیوچه شود. 

دپی. [دا ((خ) ده کوچکی است از دهتان 
زیز و ماهرو بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. در ٩۰‏ هزارگزی جنوب باختری 
الیگودرز و ۲۳ هزارگزی جنوب شوسۀ ازنا به 
درود. دارای ۲۵ تن سکنه. (فرهنگ 
جفرافیائی بانج 

دت. [دث تْ ] (خ) ۳ از اسماء پات نمش در 
مننترات آنچنانکه در بشن‌پران آمده است. 
(ماللهند بیرونی ص۱۹۷ > i‏ 

دت. اد ت ] (إخ)* از اسماء بنات نعشی 
مننترات آنچنانکه در بشن پران آمده اب 

(ماللهند بیرونی ص 1۹۷). 

دتر.[دت /دٍتِ ] () دختر. (در تداول گیلان 
و دیلمان). 

د ترو!. [د] ((خ) رجوع به دترویت شود. 

دترویت. [د ری ] (اخ) شهری به ایالات 
متحدء آمریکا (میشیگان). شهری واقع در 
ساحل رود دترویت. مرکز اتومبیل‌سازیست 

و ۱۸۵۰۰۰۰ تن سکته دارد. و در ميان دو 
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دتمان. 


دثور. ۱۰۴۷۹ 





درياچة «اریه» «سنت‌کلر» واقعتت.(از 
قاموس الاعلام ترکی). ||نام رودی بناحية 
فوق. 

د تمان. [ذ] ((خ)" از نامهای بنات نعش در 
منترات آنچنانکه در بشن‌پران امده است. 
(ماللهند بیرونی ص ۱۹۷). 

د تمولد. [د) (اخ) نام شهرکی در 
۰ هزارگزی جسنوب غربی برلن و 
۰ هزارگزی جتوب غربی هانور آلمان. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

د تورسر. [د س ] ((خ) ده کوچکی است از 
دستان اشکور پائین بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان در ۵۰ هزارگزی جنوب 
رودسر و ۱۴ هزارگزی جنوب باختری 
سی‌بل و یکهزارگزی شوئیل. دارای ۵۰ تن 
سکنه محصول عمده غلات ذیمی و مختصر 
فندق است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 

۵توش. [د] ((خ)۲ از ادباء فرانسه است و به 
سیاست نز پرداخته و نمایشنامه‌ها نوشته و 
بعضویت انجمن دانش (فرهنگستان) فرانسه 
در آمده است. مولد وی تور (۱۶۸۰م.) و 
وفاتش در پاریس (۱۷۵۴ م.) بوده است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

د تهوش. (د] () مأت اوستایی کلم «دی» 
است. هیأت دیگر آن تقو است ہمعنی 
«دادار» با آفرینده و آفریدگار و همیشه 
صفت اهورامزدا آورده شده است. این کلمه از 
مصدر «دا» بمعنی دادن و آفریدن و ساختن و 
بخشودن است و در پهلوی «داتن» و در 
فارسی «دادن» شده است و از همین بنیاد 
است «داتر» که در فاربی «دادار» (= 
آفریدگار) گوئیم. (از فرهنگ ایران باستان 
پورداود ج۱ ص 4۷. 

دت. [دثث )] (ع ) باران خرد. مطر ضعیف. 
(اقرب الموارد), باران ضعیف. باران ریزه و 
ضعیف. (منتهی الارب). دئات. اارمی مقارب 
از پس جامه. (منتهی الارب). تیراندازی از 
نزدیک از پس جامه: دث الصید الصیاد؛ تبر 
انداخت صیاد مقارب آن شکار را از پس 
جامه. (ناظم الاطباء). ||ضرب دردناک. 
(مسنتهی. الارب). زدنی دردناک. (ناظم 
الاطباء). |ايهلو. (منتهی الارب). جنب و 
پهلو. (ناظم الاطباء). ||پیچد 
(منتهی الارب). التواء و پیچیدگی در بدن و یا 
دز پهلو. (ناظم الاطباء). ||(مص) رفع کردن. 
|اسخن به گمان گفتن. (منتهی الارب). رجم از 
خبر: یقال: هذا دث من خیر؛ ای رجم مند. 
(اقرب الموارد). 

دثات. (دت ثا] (ع ص) شکارکننده مرغان 
به فلاخن. (منتهی الارپ). واحد آن دات 
است. (از اقرب الموارد). 

دثات. [د] (ع [) باران ریزه. (منتهی الارب). 


در بسدن. 


مطر ضیف. (آقرب الموارد). دث. 
ثار. [د] (ع |) جامة بر تن و آن بالای شعار 
باشد از جامه‌ها. (منتهی الارب). جامۂ بر تن, 
(ناظم الاطباء). جامه که بتن ملصق نباشد 
مانند چادر و جبه و عبا و آن بر روی شعار 
قرار گیرد از جامه‌ها. (از ناظم الاطباء). مقابل 
شعار. جامه که بر بالای جامة دیگر پوشند و 
آن جامهٌ زیرین را شعار گویند. (آنندراج), 
جامة بیرونی. آنچه بر زیر پوشند. جامه که بر 
بالای جامه پوشند. جامة بر تن فوق شعار. 
جادذ زبر‌پوش. روپوش. زبرپوش. جامۀ 
روی, مقابل جامة زیرین. هر جامه که به بدن 
ملصق نباشد و انرا بر جامة دیگر پوشند مثل 
چادر و رضائی. (غیاث). هام روی پوش. 
ج در (مهذب الاسماء): 
هم با شعاع باشد هم با شرار باشد 
زینش شعار " باشد زانش دثار باشد. 
5 منوچهری. 
علی بود مردم که او خفت آن شب 
بجای ثبی بر فراش و دثارش. ناصرخسرو. 
شمار و دثارم ز دینست و علم 
همین بد شعار و دار علی. 
گه‌بر تن گروهی درد دثار عمر 
گاهیز خون قومی سازد شمار تیغ. 
معودسعد, 
ملک افتخار کردی و امروز ملک را 
جز جاه و دولت تو شعار و دار یت. 


اصر خسرو. 


مسعودسعد. 
شعار و دثار من متناسب باشد. ( کلیله و دمنه). 
هر که طاعت را شعار و دثار خویش کند از 
ثمرات دنیا و عقبی بهره‌ور گردد. ( کلیله و 
دمنه). و بر شعار و دثار اخلاف اثار ثنای 
اسلاف هویدا نگشتی. (تاریخ بهق ص .)٩‏ 


خوش منت اوو گلویش بس فراخ 

با شتاز خو شاخ‌شاخ. مولوی. 
چون نبآاشد طفل را دانش دثار 

گریه و خنده‌ش نداره اعتبار. مولوی. 


عالی‌منزلت ممالک‌مدار متعالی‌منقبت 
معالی‌دتار: (حییب السیر چ کتايخانة خیام 
ج٣‏ ص ۱). ||در اصطلاح تصوف جامه‌ای که 
بالای شعار می‌پوشند ماتند جبه و فرجی و 
غیره. اين عمل را در مرتبت کمال عبودیت و 
بعد از انکه حقوق شرعی را انجام داده و 
بمرتبت كمال رسیده باشند و طریقت و 
شریعت را ملزم بدارند انجام دهند. (فرهنگ 
فارسی معین). | آنچه خفته بر خود پیچد. (از 
اقرب الموارد). ا|عامه. مقابل خاصه. در 
حسدیث انصارست که: انتمالشعار و 
الناس‌الدثار: یعنی شما خاصه‌اید و مسردم 
عامه‌اند. (از اقرب الموارد). 

دثار. [د] ((خ) قطان ضبي است. (منتهی 
الارب). 


دثار. [د ] (اخ) ابن محارب بن‌دثار محدث 
است. (منتهی الارب). 

د ثاریه. [د ری ی ] (اخ) (سن...) سال سوم 
نزول قرآن ببمکه. در این سال سوره‌های 
مدثر» مزمل. جن, نوح, معارج. حاقه, قلم و 
ملک نازل شد. نام سال سیم بعشت رسول 
صلوات اه عليه از سیزده سال توقف آن 
حضرت بمکد. 

دتء . [دتْ:] (عسص) بسچه آوردن 
گوسفنددر گرما. (منتهی الارب). 

دثای.[دت ءیی] (ع !) بارانی که بعد 
سختی گرما ببارد. (منتهی الارب). ||باران 
آخر بهار. (صراح), 

دوه [د] (ع !) مال بسیار. و در أن واحد و 
تثنیه و جمع یکسانست گویند مال دثر و 
مالان دثر و اموال دثر. (منتهى الارپ). ج“ 
دثور. (مهذب الاسماء). ٠‏ 

دثوه (د] (ع ص) هو دنر مال؛ او نیک 
سرانجام‌دهند؛ مال است. (منتهی الارب). 

۵و [د ت ] (ع !) چرک. (منتهی الارب). 
وسخ. اقرب الموارد؛ چرک جامه ونجز آن. 
شوخ. ||(ص) كثير. بسیار. یقال: عكر دشر؛ 
ابل کثیر. (متهی الار ب). 

۵ثر. [دث ] (اخ) قلعه‌ای است به یمن. (منتهی 
الارب). از دژهای مشارق ذمار است به یمن. 
(معجم البلدان). 

د ثر. [ دت ] (ع ) ج دثار. (مهذب الاسماء). 

دثرم. [ در ]() آنچه فزون آید از طعام. 

ا ثط. [5] (ع مص) شکافتن زخم را پس 
روان گشتن چیزی که در آن بود. (متهى 
الارب). 

دلع.(د] 2 مص) سخت سپردن. (منتهی 
الارب). سخت پاسپر کردن. (ناظم الاطباء). 

دثق. (:](ع سص) ریختن آب. (منتهی 
الارب). : 

دلنة. [دن](ع 0 آب اندک. (منتهی الارب).: 

ژثنة. [ د ثِ ن] ((خ) پدر زید صحابی است. 
(متهی الارب). 

دلور. (د] (ع ص) مرد گرانجان. (منتهی 
الارب). کسلان. (اقرب الموارد). |ابی‌نام. 
(متتهی الارب). خامل, (اقرب الموارد). 
گمنام. مردم بی‌نام. (مهذب الاسماء). ||نووم. 
(اقرب الموارد). خواینا ک.(منتهی الارب). 
دثور. [د] (ع مص) برگ آوردن درخت. 
کته گردینن رسم|اچرکن شندن جام: 
|ازنگآلوده شدن شمشیر. (منتهی الارب). 
|[ناپدید شدن نشان. (زوزنی) (منتهی الارب). 
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||ناپدید شدن. (تاج المصادر بنیهقی)- ||روز 
فراموش شدن؛ دثورالنفس؛ روزفراموشی آن 
||از یاد رفتن چیزی: دئورالقلب؛ از یاد رفتن 


ذکر آن. 
دلور. [د] (ع )ج دثر. مسالها. (مسهذب 
الاسماء). 1 


دفه. دش ت)(ع ‏ زک ام اندک. (متهی 
الارب). زکام قلیل. (اقرب الموارد). 
3فيمة. (دع] (ع لا موش. (منتهی الارب). 
دثین. [د] (|ج) کسسوهی است. (م‌عجم 
البلدان). 

دثینه. [د ن] ((ج) ناحیتی است میان جند و 
عدن. زمخشری گوید دئينة و دفيلة منزلب ت 
مر بنی‌سلیم را و ابوعبیدالسکونی گوید دئينة 
منزلیست بعد از فلجه در راه بصره بمکه از ان 
بنی‌سلیم و پس از آن و جرة و بعد نخلة بعد 


الدینة؛ آن را در جاهلیت الافینه می‌گفتند. 
پس از آن فال زدند و الدثينة نام نهادند... 
(مجمع الامثال میدانی). 
ثينة. [د ت ن] (() مسوضعی است يا 
آبیست مر بنی‌سیاربن عمرو را. (منتهی 
الارپ). گویند دئينة. و آن آبیست بنی‌فزاره 
را. نابغه گوید: و على الدئينة من بنی‌سیار. اين 
در روایت اصمعی است که در روایت ابی 
عبیده رمیثه است و آن آبیت بنی‌سیاربن 
عمروبن جابر از بتی‌مازن‌ین فزاره را. (معجم 
البلدان). 
دلینی. [د نیی ] (ص نسبی) منسویست به 
دئنینه که جایت در یمن. (الانساب 
سمعانی). 
دج. [د) (() مهر خرمن. چون دانة گندم یا 
جو را در خرمنگاه از کاه جدا و توده کنند و 
خواهند که شب هنگام یا تا گاه ت 


1۳ 
قطعه چوبی دسته‌دار راکه بر سطح آن 


خطوطی یا اشکالی کنده گری و نجارت شده 
است به اطراف تود غله جای جای قرار دهند 
و بفشارند تا نقش آن خطوط و اشکال بر تودۂ 
غله پیدا اید و شکسحه شدن این نشانه‌ها 
برداشته شدن قسمتی از توده غله را نشان 
دهد. و رجوع به دج کردن شود. 

دج. [د] () صاحب برهان گوید بعربی مرغ 
صحرایی را گویند اما به این معنی در عربی 
نیست. (حاشية برهان). به فارسی کیک دری 
و در تتکابن کوه کرک. از طاوس بزرگتر و 
خا کستری رنگ ومخطط سفید بیار ریزه و 
در کوههای بسار بلند باشد. (تحفةٌ حکیم 
مومن): فاضلترین مرغ بری بود و به شیرازی 
وی را طخال گویند و بعد از وی شحرور و 
سمانی پس حجل و دراج و طیهوج و شفنین 
و فرخ‌الحمام و ورشان و فواخیت و طبیعت 


تقسیم از با 


es 





آن گرم و خشکست. (اختیارات بدیعی), 
پرنده‌ای از راستة دندانی نوکان و از تیرهٌ 
سبکبالان با شکل و هیأتی شبیه به ساز 
چابک و با بدن کشیده و پرهای برنگ‌های 
قرمز و خاکستری‌و زیر شکم روشن و 
خالهای قهوه‌ای و خوشآواز و جزء پرندگان 
خواننده است و حدود بیت نوع از آن 
شناخته شده است که همگی در آسیا و اروپا و 
افریقا پرا کنده‌اند! 

- دج صفیر آ؛ از انواع کوچکتر دج. 

دج. (د] (باکک. (دزی ج۱ص 4۴۲۴ دج. 
رجوع به دج شود. 

دج. [د] (() طبق سخت زمین. طبقه‌ای از 
زمین که از شن و سنگ و خاک‌باشد و سخت 
و محکم. ترس. دژ. زمینی است سخت میان 
زمین سست سطح زمین و زمین سست دیگر 


1 زیر خود که به اصطلاح مقنیان آنرا آبکش 


نامند. طبقه‌ای از زمین که بسیار سخت است 
و پی دیوار بر آن تهند. || خاک طبقة سخت 
زمین. ||صلب و جامد. جمی که ذرات آن 
بهم چسبیده است مانند سنگ و چوب . جامد. 
دج [] (ص) هر چیز که به آلودگی شیره و 
جز آن هیده باشد. هر چیز که در آن 
دوشاب و شیره و عسل و امثال آن مالیده شده 
باشد و بر دست و پابچسبد. (برهان). 
چسبنده. دوسنده. لزج. دقن و دقن چیزی را 
گویندکه بر آن شیره و دوشاب و عسل مالیده 
شود و بدست وپابچسبد. (لغت محلی 
شوشترا. 
دج. [د] (اخ) یکی از یازده طایفة بزرگ 
سا کن تتکاین به عهد رابیلو. ده طايفة دیگر 
عبارتند از: خلعت‌بری, قویاوصلو اقوی 
حصارلو), کلانتریه, فقیه, طالش, گلیج, 
اسلین» شورج, طالقانی و رودباری. (سفرنامة 


بمخش انگلسی ص ۲۲ و ص ۴۴ 


دج. آدجج ۱ (ع مص) چکیدن خانه. (منتهی 
الارب). چکه کردن خانه. (ناظم الاطیاء). 
||تجارت کردن. ||فروهشتن پرده. (منتهی 
الارب). 

دحا. [د] (ع ) تاریکی. تاریکی شب. (ناظم 
الاطباء). 

دحانج. [دء] (ع )ج دجاجة. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دجاجة شود. 

۵جاج. [د د د] (ع لا ما کیان. مرغ خانگی. 
ج, جج. ما کیان و خروس رانیز گویند. 
(غیاث). رجوع به صبح الاعشی ج۲ ص ۶٩‏ 
شود. 

< دجاج الارض "؛ ابیا. ما کیان کوهی 

نوک‌دراز. (از دزی ج ۱ ص ۴۲۴). 

- دجاج بری؛ غرغر, قرقاول. (ناظم الاطباء). 

-دجاج قرنبیط؛ قرقاول. (ناظم الاطباء). 


-دجاج هندی؛ بوقلمون. (تاظم الاطباء), 
- ذوالدجاج؛ لقب شاعری است. (از ناظم 
الاطباء), 
دحاج. [د](علاج دجاجة. (دهار) 
دحاحات. [د] (ع لا ج دجاجة. (دهار), 
دجاحلة. [ذج ل ] (ع لا ج دجال. رجوع به 
دجال شود. ` ۰ 
دحاحة. [د ج] ((خ) (1...)در جنوب 
صورت شلاق. و ستارة روشن آن ذنب 
الدجاجة است۵ نام صورتی از صور فلکیه از 
ناحية شمالی و آن را بر صورت ما کیانی توهم 
کرده‌اندو آن هفده کوکبست و خارج صورت 
دو کوکب و از جملة کوا کب‌ایین صورت 
ذنب‌الدجاجة است و آن کوکبی است روشن 
از قدر دوم و او را نیز ردف خوانند. (از جهان: 
دانش). هفده کوکب است و خارج صورت دو. 
کوکب و از کوا کب او ذنب‌الدجاجة است از 
قدر دوم و این ذنب‌الاجاجه را ردف نیز 
گویند. ما کیان فلک. اوزالعراقی. صلیب. نام 
صورت دوازدهم از صور شمالی فلکی قدماء. 
او را فوارس نیز گویند و از کوا کب آن ردف 
است و أن در ذنب دجاجه است. (مفاتیح 
العلوم). صورتی از صورتهای واقع در مجره 
به سمت شرقی شلیاق و آن به صورت مرغی 
توهم شده و ستار؛ ذنب‌الدجاجه و کوا کب 
منقار و صدر و فوارس در این مجموعه است 
و آنرا اوزالعراقی و ما کیان فلک نیز خوانند. 
صورت فلکی شمالی نزدیک لورا (چنگ) که 
در سیر کهکشان و سوازی آن قرار دارد و 
بشکل قویی در حال پرواز بنظر می‌رسد. 
ما کیان. الطاثر. یکی از جالترین صور فلکی 
نیمکر؛ شمالی که ستاره‌های آن صلیب بزرگ 
(صلیب شمالی) در کهکشان تشکیل می‌دهند 
مشتمل بر بیش از پنجاه ستاره است که با 
چشم غیرملح مرئی هستند. درخشان‌ترین 
انها «الفای دجاجد» سوسوم است پیش 
ذنب‌الدجاجه. صورت دجاجه مشتمل ب 
چندین ستارة مزدوج يا با است. از آن جنگ 
است سستار؛ «۶۱ دجاجه» که نخستین 
ستاره‌ای است که فاصله‌اش از مین «۱۱ 
سال نوری» اندازه گیری شده است. (داثرة 
المعارف فازیی): 
دحاحد. [دج)] (ع !) یکی دجاج. یک 
ما کیان.مرغ. یک مرغ خانگی. یک ما کیان‌یا 
خروس و تاه در آخر این لفظ علامت تأیث 
تیت بلکه برای وحدتست. (آنندراج). 
ما کیانه. (زمخشری). ما کیان و خروس. مذکر 
و مؤنث در وی یکسانت. دجاجدة. دجاجة. 


1 - ۰, 2 - ۰ 
3 - 0. 4 - Cygnus. 
5 - Deneb. 


(منتهی الارب). ad‏ دجاج. جج 
صاحب لمرصع کنیه‌های زیر رابرای وی 
ارت امجعفر فر. ام احدی و عشرین 


ن. آمصفقصه. 


-دجاجة حبشیه؛ نوعی است از ان. 
دجاجه سندیه؛ نوعی است از آن. 
ازگروهة ریسمان. (منتهی الارب). دستة 
ریسمان. (دهار). چرخ کلابه. ریسمان درهم 
كشد.. (مهذب الاسماء). ||عیال. (ستهى 
الارب). ج» دجائج. (ناظم الاطباء). 
دجاجه. 1د ج] (ع لا رجوع به دجاجة 


شود. 


دحاحة. اد ج) (ع 4 رجوع به دجاجة. 


شود. 

دحاحي. (د جسیی ] (ع ص) اسود 
دجاجی؛ نیک سیاه. (منتهی الارب). 

دحاحی. [د جیی ] (ع ص نسبی) این 
انتساب اشتفال به عمل دجاج یعنی مرغ 
خانگی می‌رساند. (سمعانی). 

د حاری. [د را] (ع !) ج دجسران. (منتهی 
الارب). رجوع به دجران شود. 

دحاکن. (د ک ] (اخ) دردجا کنه. از قراء 
نف در ماوراء‌النهر. 

دحا کنی. [ دک ]( ص نسبی) منسوب است 
به دجا کنه که از قراء نسف است. (سمعانی). 

دحال. [دج جا] (ع [) سرگین. (منتهی 
الارب). 

دحال. [دح جا] (ع |) گوهر شمشیر. (از 
منتهی الارب). ||گروه بزرگ. (منتهی الارب). 
|ازر. (متهى الارب). || آب زر. (مسنتهی 
الارب). |[(ص) فریبده و تلیی کننده و 
دروغگوی. (از منتهی الارب). 

دحال. دم جا] (اخ) ابوالبشر پهلوان 
یزدی, رجوع به پهلوان یزدی شود. 

دجال. [دج.جا / د جا] (إخ) مردی کذاب 
که در اخرالزمان ظهور کند و مردم را بفریبد 
کنیت او ابویوسف است. رأس‌الکفر. (سنتهی 
مسیح کذاب که در آخر زمان آید. نام مردی از 
بهود که در اخرامت اسلام بیرون اید و دعوی 
کند. صاحب منتهی‌الارب گوید: اشتقاقش از: 
دجل البعیر؛ اندودن به قطران عم جسمه 
بالهناء لانه يعم الارض است. یا از دجل 
بمعنی کذب و احرق و جامع و قطع نواحی 
رشن تسا زار دیل عفن و ل 
بالذهب اتموبهه بالباطل او من الدجال لذهب 
او لمائه لان الكنوز تتبعه او من الاجال 
لفر ندالسیف, او من الدجالة للرفقهالسظیمه, او 
من الاجال للسرجین لانة ينجس وجه 
الارض, او من دجل الساس للقاطهم لانهم 
یتبعونه. دجال در روایات اسلامي شخصی 
است که پیش از ظهور مهدی موعود (امام 


ء دجساجایتم- 


قائم) یا مقارن اوایل عهد او ظهور می‌کند و در 
دورة چهل روزه یا چهل ساله دنیا را پر از ظلم 
و جور و کفر می‌سازد تا مهدی او را دفع کند و 


| دنا را دوباره از عدل و داد پر کند. ظهور او 


مانند ظهور سفیانی و دابة‌الارض یکی از 
علائم آخرالزمان شمرده شده است. در باب 
نام اصلی و محل اقامت و محل ظهور وی 
اقوال مختلف است. گویند مردی است یک 
چشم که از سادری بهودی به دنا آمده است و 
در جزیره‌ای به صخره‌ای بسته شده. در 
آخرالزمان در هنگام عروض یک قحطی 
شدید در حالیکه بر درازگوشی سوار است و 
همراه خویش یش آب و نان فراوان دارد از 
خراسان یا کوفه یا محلة یهودیة اصفهان ظهور 
و ادعای خدایی می‌کند و بسیب. عجایب و 
خوارق بار که با او هت, بسیاری به او 
می‌گروند. سرانجام بدست عیسی مسیح یا 
پس از ظهور مهدی بدست وی کشته می‌شود. 
ضدمنیح است در روایات هود و نصاری, که 
پیدا شدن او و مبارز مهدی و مسیح با او 
تجسم فکر مبارزه نهائی بین خير و شر و غلبه 
نهایی یزدان بر اهریمن است و ظاهرا از ادیان 


ایرانی وارد عقاید يهود شسده است. (از . 


دایرةالمعارف فارسی). در قاموس کاب 
مقدس آمده است که: این کلمه در جایی دیگر 
جز در رسال یوحنا یافت نمی‌شود و مقصود 
ازو کی است که با سح مقاومت و ضدیت 
می‌نماید و مدعی آن باشد که خود او در جای 
مسیح میباشد و در رساله اول یوحنا می‌گوید 
«و هر روحی که عیسی مجسم شده را انکار 
کنداز خدا نیست آینت روح دجال که 
شنیده‌اید که او می‌آید و الان هم در جهانست 
«و نز میگوید»: دروغگو کیست جز آنکه 
مسیح ب راانکار کند و ان دجال 
BE‏ می‌کند». (قاموس 
کتاب مقدس): ۱ 
قصهّ دجال پرفریب شنودی 
گوش چه داری چو عامه سوی فسانه. 

۳ 
دجال چت عالم و شب چشم کور اوست 
وین روز چشم روشن اویست بی‌ریب. 


اصرخسرو. 
آن مرد که او کب فتاوی و حیل ساخت 
بر صورت ابدال بد و سیرت دجال. 
ارخ و. 
بر ملبر حق شدست دجال 
خامش بنشین به زیر منبر. . . ناصرخسرو. 
اوم رهانید ز دجال کور 
حکمت را دلش که قارنست. 
ناصرخسرو. 
من که منوت وال رخ 





دجال‌چشم. ۱۰۴۸۱ 


ش‌شما ز بس چلب و گونه گون‌شفپ. 
اصرخرو. 
مهدی که بیند اتش شمشیر شاه گوید 
دجال را به تودهٌ خا کتری‌ندارم. خاقانی. 
شاه جهان مهدی‌ظفر یعنی شبان دادگر 
ایام دجال دگر گرگ سترون پرورد. ۰ خاقانی. 
نوک پیکانها چو در همخانة عیسی رسید 
چرخ ترساجامه را دجال اعور ساختند. 
خاقانی. 
چون خاتم ار نه دید؛ دجال داشتی 
یس زان نکن لل ا جرش 
خاقانی. 
اسکندر آمد و در یأجوج درگرفت 
عیسی رسید و نوبت دجال درگذشت 
خاقانی. 
عیسی دورانم و این کور شد دجال من 
قدر عیسی کی نهد دجال ناموزون کور. 
خاقاني. 
دویدند بر طبل کامد نفیر 
چو بر طیل دجال برنا و پیر. 
او به سر دجال یک‌چشم لعین 
ای خدا فریاد رس نعم‌المعین. مولوی. 
چنان رسند و روند اهل بدعت از نظرش 
که‌از سیحا دجال وز علی شیطان. سعدی. 
کجاست صوفی دجال‌نعل ملحدکیش 
بگو بسوز که مهدی دین‌پناه رسید. حافظ. 
آخر ظلم عدو بود اول انصاف تو 
رایت مهدی پس از دجال گردد مشتهر 
سلمان ساوچی. 
به حق گویا شو از باطل خمش باش 
چو عیسی نبی دجال‌کش باش. پوریای ولی. 
بکش دجال خود مهدی خویشی. 
پورد یای ولی- 
رجوع به امتاع الاسماع ص ۲۸۹ و مجمل 
التواریخ و القمص ص ۲۱۹ و تاريخ سیستان 
ص۱۵ و عیون الاخبار ج۱ ص۲۰۳ و البيان 
والسبیین ج۱ ص ۳۰۴ و ج۲ ص۲۸ و از 
سعدی تا جامی ص۴۰۴ و نزهة القلوب 
مستوفی مقالٌ سوم ص ۵۰ و دیوان حافظ چ 
قزوینی ص ۲۴۲ و تاریخ جهانگشای جوینی 
ج ۲ ص ۲۶۶ و ۲۶۸ شود. 
- خر دجال؛ درازگوشی که دجال بر آن 
نشیند چون بیرون آید: 
چون سگ درنده شت یافت پرسد 
کاین شتر صالحست یا خر دجال. ‏ سعدی. 
دحال‌افکن. [دج جا اک] (نف مرکب) 
براندازنده و نیست‌کنند؛ دجال و از آن مراد 
مهدی یا مسیح باشد: 
زانکه شیطان‌سوز و دجال‌انکنشست 
آدم مهدی‌مکان می‌خواندش. خاقانی. 
دحال چشم. نج جاچ /چ](ص مرکب) 
کذیک دید او کورست. یک‌چشم: 


نظامی. 


۷۲ دحال‌خلقت. 
چراسوزن چنین دجال‌چشم اسټو سم 

دحال خلقت. [ذج جاخ ق ] (ص مرکب) 
که آفرینش و نهادی چون دجال دارد. مقابل 


عیسی خلقت؛ 
0 
دحال‌شکل. [دج ج اا 


هماند دجال. بر صورت و شکل دجال. 
دجال‌مانند: 

| گردجال‌شکلی سنگ زد بر کعبٌ جاهش 
هما کنون آفت گردون نگردد نقش ایامش. 

خاقانی. 

دحال فعل. [دج جا ف ] (ص مرکب) که 
عمل دجال کند. که کار چون دجال دارد. 
دجال کردار* 

کجاست صوقی دجال‌فعل ملحدکیش 

بگو پسوز که مهدی دین‌پناه رسید. حافظ. 
دحال کش. [دج جاک ] (نف مرکب) 
کشنده دجال: 

مهدی دجال‌کش آدم شیطان‌شکن 

موسی دریاشکاف احمد جبریل‌دم. خاقانی. 
به حق گویا شو از باطل خمش باش 

چو عیسی نبی دجال‌کش باش. پوریای ولی. 
دحالة. [د ل] ع قطران. (منتهی الارب). 
دحالة. زد ل] (ع ) ک اروانسرای بزرگ. 
(مهذب الاسماء). کاروان بزرگ. 
دحالة. نج جا [](عل) گروه بزرگ. 
(منتهی الارب). گروه همفران کثیر که زمین 
را پوشانند. (از اقرب الموارد). ||نواد و سلالة 
کوتاه‌قد. طایفة قصیرالقامه. ' (از دزی ج۱ ص 
۲۵ 
دحان. [د] (ع | ابر تاریک بی‌باران. 
(انندراج). 


(منتهی الارب). + جع به دجن شود. 
دحانة. دج جا ن] (ع ل) شتربارکش. 
(منتهی الارب). 

دحانة. [دن] ((خ) بسیهقی. رجسوع به 
ابودجانه فقیه بیهقی و تاریخ بیهق ص ۱۳۶ 


شود. 
دحانی. [) (اخ) احمد. رجوع به القشاشی 
شود. .) معجم المطبوعات). 


دخافن. ۱ [] (إخ) او راست: الشجرة النبوية 
فی‌بطون قریش و قبائلها. (سعجم 
المطبوعات). 

ذد حاة. (د)(علاج دجة. (منتهی الارب). 

دج الامیر. زد جل آ](ع إمرکب) 
بتان‌افروز. بوستان‌اقروز, تاج خروس". 

دحج. 1د ج] (ع جح دجاج. مرغان 
خانگی. 


دجج. [دجٌ] (عا) شدت تاریکی . (از منتهی 


ب وراخ‌دار باشد و در 
دحان. [د) (ع ج دجن باران کر 2 
جر [د ج] (ع مص) حیران شدن. ||در 


الارپ). تاریکی سخت. ||کوههای سیاه. (از 
منتهی الارب). 

د ححان. [: ج] (ع !) کودک شیرخوار 
روان پس مادر. دججانة. (منتهی الارب). 

دححان. [دج] (ع مص) نرم بر زمین 
رفتن. (منتهی الارب). 

دححانة. (دح ن] (ع ) مژث دججان. 
کودک مادینۂ ثیرخوار روان پس مادر. (اژ 
منتهی الارب). 

فد حداج. [د] (ع ص) سیاه و تاریک: بحر 
دجداج ؛ دریای سیاه و تاریک. (منتهی 
ا 

دحداح1. [د جا (ع ص) تاریک: لبلة 
دجداجة: شب تاریک. (منتهی الارب). 

دجدج. [دد] (ع| صوت) کلمه‌ای است که 
بدان دجاجه را خوانند. (از متهی الارب). 
توتو. 

دجدج. [د د] (ع ص) سود دجدج؛ نیک 
سیاه. (منتهی الارب). 

د جحد حة. [د د ج ] (ع مص) مرغ خانگی را 
خواندن. (زوزنی). توتو کردن. خواندن 
دجاجه را به لفظط دج‌دج. (مسنتهی الارب). 
|[تاریک شدن شپ. (منتهی الارب). 

د جر. [5 /5/د].(ع !) لوبیا. (متهی الارب) 
(دهار) (بحر الجواهر). اسم تبطی لوبیاست. 
(تحفه حکم مؤمن). لوبیاء معرب است. 
(مهذب الاسماء) (المعرب جوایقی ص ۳۰۰). 


||چوب که ب بر آهن کشاورزی استوار کنند. 
(منتهی الارب). 
د جر. [ د ج] (ع () لوبیای. (منتهی الارب). 
دجر. 


دحر. دج ] (ع لا لوب 
دجر. [ذ] (ع () چیزی که دربن آن آهن 
آن گندم اندازند وقت 


ګن تا به زمین نریزد. (منتهی الارب). 


آشوب و فتنه افتادن. ||مست شدن. نشاطی 
شدن. (منتهی الار ب). 

دحر. [دج](ع ص) حیران. ||مبتلی در 
هرج. |امست. نشاطی. فيرنده. (منتهی 
الارب). 

دحران. [د] (ع [) چوب منصوب وادیج. 
(انندراج). الخشب المنصوب فى الارض 
للتعريش. (منهی الارب). داربست 
چفته‌بندی. 

دحوان. [:) (ع ص) حسیران. (مسهذب 
الاسماء) (متهی الارب). ||مبتلی در هرج. 
(مسنتهی الارب). |است. (منتهى الارب). 
نشاطی. (متهى الارب) (مهذب الاسماء). 
فیرنده. (منتهی الارب). ج“ دجاری. دجری. 
(مهذب الاسماء) (منتهى الارب). 

دجرحا. [د ج ] (إخ) شهرکی به صعید ادنی 


دحلة. 


حصاری دارد و در غربی نیل واقع است. 
(معجم البلدان). 
دحری. [درا] (ع ا) 
الارب). 
دج صغیر. [دج ]ركيب وصفی. ا 
مرکب) آ نوعی دج. رجسوع به دج در معنی 
پرنده شود. 
دج کردن. اک د] اسص مرکب) سهر 
کردن تود؛ُ خرمن. با دج نشانها بر تودة غلة 
نهادن تا چون از آن چیزی بردارند 
فروریختگی نشان نشانة برداشتگی باشد. 
رجوع به دج شود. 
دحل. [دج ج] (ع ص) دجل الناس؛ مرد 
فروماید. (منتهی الارب). 


ج دجسران. (منتهی 


دحل. [د] (ع مص) دروغ گفتن. اسوخن» 


| آرمیدن با زن. |بریدن زمین را به رفتن. 
إاقطران ماليدن 
قطران ن مالیدن. (منتهی الار ب). تمویه‌الشی» و 
کل غطیته فقد دجلته. (تاج المصادر بهقی). 
دحل. دج[ 2 مص) ظاهراً همان دجل 
باشد که به ضرورت در فارسی حرف جیم 
سا کن آنجا را متحرک آورده‌اند بمعنی دروع 
بگذار دجل برای دجال. عطار. 
دحلة. (د ل / د ل] (إخ)" نهر بغداد. (منتهی 
الارب). نهراللام. رودی که از عراق گذرد و 
بغداد بر ساحل آن است. اراوند. آروند. اروند. 
اروندرود. رود که از دیاربکر و موصل و بغداد 
گذردو چون متصل به فرات شود از باب 
سیهه کل به جرء اروندرود گویند و 
دوهزارهزار گز طول ان است. دیله. (معجم 
البلدان). کودک دریا. اربل‌رود. ارنک‌رود. 
(معجم البلدان). زوراء در کتیبه‌های میخی 
دکلّت ( که کلم «دجله» از آن ماشو است). 


شتر را یا همه اندام شتر را 


در کاب مقدس (پیدایش ۱۳ جداقل. بسو 
زبان یونان تیگریس و آن از دامنه‌هاق جنو بن ب۶ 
سللۂ اصلی جبال توروس در مشرق ترکیة", 





3 ۳ 


سرچشمه گیرد و پس از طی مسیری به 


درازای حدود ۱۸۵۰ کیلومتر ( که بیشتر آن 
در خاک عراقست) به فرات می‌پیوندد. 
ریزابه‌های عمدۀ دجله عبارتند از خابور یا 
خابور اصفرء زاب کبیر, زاب صفیر. دیاله که 
جملگی از طرف مشرق به آن میریزد و در ایام 
تابستان. بعضی از شهرهای معتبر و مشهور 
چون نلوا و تسفون و سلوکیه کنار دجله 
واقع بوده است آمروزه دجله از ایالات 
دیاربکر» سعرد, ماردین از ترکیه و ابالات 


1 - 8۵69 186 ۰ 
2 . ۰ 


3 - ۰ 4 - Tigre. 


دحله. 


موصل, اربیل. بغداد و کوت‌لعماره از.عراق" 
می‌گذرد. از ایام باستانی دجله به عنوان راه 
آبی مورد استفاده بوده است و هما کنون از نظر 
تجارتی اهمیت بسیار دارد و بین موصل و 
بغداد کشتیهای پخار در کارست. بسپب تغیر 
مر دجله کانالهای آبیاری منشعب از آن 
بین قرون دوم و هفتم ه .ق.همواره تغییر داده 
می‌شد تا آنکه در اواسط قرن هفتم مفولها آنرا 
از بین بردند. اخیرا دولت عراق دست به 
طرحهایی برای تنظیم آب رودخانه و استفاده 
از آن برای ابیاری و نیز ایجاد سد زده است. 
(از دايرة المعارف فارسي). ياقوت در 
معجم‌البلدان گوید: حمزه گقه است معرب 
دیله است و آن دو نام دیگر نیز دارد یکی 
آرنک روڈ ر دیگری کرک درا بی دریای 
کوچک و سپس برحب روایات و منابع 
قدیم شاخابه‌ها و مسیر آنرا از سرچشمه تا 
مصب به تفصل بیان می‌نماید. نام این رود در 
که بستون داریوش بزرگ «تیگر» آمده 
است. (ایران باستان ج٣‏ ص ۱۵۷۵). برای 
مزید اطلاع رجوع شود به معجم البلدان. 
قاموس الاعلام تركى. الاوراق. مزدیسنا: 
جامم‌لتواریخ رشیدی. الوزراء و الکتاپ. 
النقود المربية. اخبارالدولة السلجوقية. القاج. 
احوال و اشعار رودکی. خاندان نوبختی. 
مجمل التواريخ و القصص. الجماهر. فارسنامة 
ابن البلخی. قفطی. تاریخ مغول اقبال. کرد و 
پیوستگی نزادی و تاریخی آن. ایران در زمان 
ساسانیان. فرهنگ ایران باستان. تزهةالقلوب. 
يشتها. جغرافیای غرب ایران. تاریخ غازانی و 


تاریخ گزیده: ۱ 

دگر منزل آن شاه ازادمرد 

لب دجله و شهر بخداد کرد. فردوسی. 
اگربهلانی ندانی زیان 

به تازی تو اروند را دجله خوان. فردوسی. 
ایا فرمان سلطان را نشسته بر لب جیحون 


از این پس هم بدان قرمان سیه بگذاری از دجله. 
فرخی, 

دیواری عظیم داشت [بصره] الا ان جانب که 

با اب بود دیوار نبود و آن آب شطست و دجله 

ص ۱۱۳). و شط بزرگ که آن فرات و دجله 

است... بر شرق ابله است. (سغرنامة 

ناصرخرو ص ۱۱۸). 

خا ک بغداد در آب بصرم بایستی 

چشمۀ دجله میان جگرم بایستی. خاقانی. 

لیک بی‌زرنتوان یافت به بقداد مرا 


پیری دجله په بغداد زرم بایستی. . خاقانی. 
پار من از جمع حاج بر لب دجله 
خواستم انصاف ماجرای صفاهان. خاقانی. 


گفتی چه می‌برید ز بنداد زاد راه 


صد دجله خون که دیده بپالود می‌بریم. 
خاقانی. 

یک ره ز ره دجله منزل به مداین کن 

وز دیده دوم دجله بر خا ک‌مداین ران. 
خاقانی. 

بر سر دجله گذشته تا مداین خضروار 

قصر کری و زیارتگاه سلمان دیده‌اند. 

۱ خاقانی. 

به اب و رنگ تیش برده تفضیل 

چو نیلوفر هم از دجله هم از نیل. ‏ نظامی. 

بر آنچه می‌گذرد دل منه که دجله بسی 

پس از خلفه بخواهد گذشت در بغداد. 


سنعدی. 
سایرست این مثل که متسقی 
نکند رود دجله سیرابش. سعدی. 
سینه گو شعلة آتشکد؛ فارس بکش 
دیده‌گو آب رخ دجله بغداد ببر. حافظ. 


- دجله بصره؛ تام این نهر در مجاورت بصره 

یا در فاصلة آن تا أبله. رجوع به الاوراق 

صولی ص ٩۸و‏ ۹۰و ۹۸و ۲۳۳ و ۲۴۴ 

شود. 

دجله بعداد؛ اروند رود. 

دجله علیا؛ قمتی از مير دجله. 

||مجازاً بمناسبت آب دجله و جریان آن, 

پیاله. (آنندراج). مقداری شراب: 

در جام صدف دو بحر دارد 

یک دجله به جرعه‌دان فروریخت. خاقانی. 

تا خط بغداد ساغر دوستگانی خورده‌ام 

دوستان را دجله‌ای در جرعه‌دان اورده‌ام. 
خاقانی. 

زان جام جم که تا خط بغداد داشتی 

پیش از هزار دجله مزیدم به صبحگاه. 
خاقانی. 

= دچله دجله؛ مجازاً مقدار بسیار از شراب یا 

آټ و چو جر آن. نظیر قدح قدح» رطل 

رطل, پیاله پیاله و جز آن: 


هر روز دجله‌دجله برارم من از سرشک 
کو طرفه‌طرفه گل شکفاند به بوستان 
زان دجله‌دجله دجلۀ بغداد را مدد 
زین طرفه‌ظرفهه طرفة شمشاد شد نوان. 
رشید وطواط. 
دجله‌دجله تا خط بغداد جام 
می دهید و از کیان یاد اورید. خاقانی. 
گرخون اهل عالم ریزند دجله‌دجله 
یک قطره اشک رحمت از چشم کس نريزد. 
خاقانی. 
از جام دجله‌دجله کشد پس بروی خاک 
از جرعه سبحه‌سبحه هویدا پرافکند. 
خاقانی. 


¬ دجله‌ریز؛ زخمی که ریم و خون از آن به 
کثرت‌تمام روان باشد. (از انندراج). 
||مطلق رود را گویند. مجازا هر رود را دجله 


دحلة العوراء. 


گویند.(غیاث): 

بل تا جگرم خشک شود و آب نماند 

بر روی من آبیست کز او دجله توان کرد. 
اغاجی. 

باغ پر از حجله شد راغ پر از حله شد 

دشت پر از دجله شد کوه پر از مشک ساد. 


۱۰۳۸۹۳ 


منوچهری. 
تنش بار جای از زخم چون نیل 
روان زان نیل خونین دجلة نیل. 
قخرالدین اسعد (ویس ورامین). 
شنیدم که یکبار در دجله‌ای! 
سخن گفت با عابدی کله‌ای. سعدی. 


بحر عمان را از آب دجله‌ات باشد یار 
آب حیوان را بخا ک‌درگهت باشد یمین. 
سلمان ساوجی. 1 

هزار دجله کشیدیم و تشنگی باقیست 

حرارت دل از این آب آتشین ننشست. 

باقر کاشی. 

|| جیحون خوارزم بمناسبت معنی مطلق رود 
داشتن کلمه: و ترکان خاتون را درگاه و 
حضرت و ارکان دولت و مواجب و اقطاعات 
جدا بودی... و چون ملکی یا ناحیتی ملم 
شدی صاحب آن ملک را بر سبیل ارتهان به 
خوارزم آوردندی تمامت را در شب به دجله 
انداختی. (جهانگشای جوینی چ اروبا ج۲ 
ص ۱۹۸). || صف سپاه لشکر. (آنندراج). 
دحله. [د ل / لٍ] () توپ. قواره. دگله: یک 
دجله قلمکار؛ یک قواره از آن (و این تنها در 
قلمکار پکار است), 
دحله. زد ل] ((ج) مسوضی است در ديار 
عرب به بادیه. (معجم البلدان). 
دحلهالعوار. [د ل تل ع] ((خ) صاحب 
مجمل التواريخ و القصص و حمزه در سنی 
ملوک الارض و الانبیاء ضبط کلمه را چنین 
آورده‌اند. در معجم البلدان و مآخذ دیگر 
دجلة العوراء است و آن در ارض میان بوده 
و بهمن اردشیر بر ساحل آن قرار داشته است: . 
وهن اردشیر (ظ: وهمن اردشیر ] شهریت 
بر كنار دجلةالعوار بزمین ميان و بصریان 
بهمشیر خواند. (مجمل التواریخ و القصص 
ص ۶۱و ۶۲). و رجوع به دجلة العوراء شود. 
دحله العوراء [د ل تل غ) ((خ) شعبه‌ای 
از شط نزدیک بصره. دجله کورک. نام خلیج 
کوچکی است یا شعبۀ کوری از نهر دجله در 
جنوب واسط. (ابن‌اثیر ص۱۳۸ ج ۷)۔ ياقوت 
گویدنامی است برای دجلة بصره. مستوفی در 
نزهةالقلوب آرد: ميان دجلةالعوراء و واسط 
سی فرسنگ است و تا بغداد هفتاد فرسنگ. 
(نزهة القلوب چ اروپا ص ۱۷۱ مقاله سوم). 


۱-ن ل: رحله و حله. در این ضورت شاهد 


ست. 


۴ دحلة دارا. 


دحلة دارا. زد ل ي] ((خ) تتوضفی که 
بروزگار ساسائیان و اوایل اسلام سرحد روم و 
دیار اسلام واقع بوده است به حدود شمالی 
عراق عرب امروزی. (عیون الانباء ج۱ ص 
۷۷ 

دحله‌رود. [د ل] ((خ) نام رودیست در 
خاک فیروزکوه بدین توضیح که سه رود 
کوچک که یکی از تنگۂ واشی خارج می‌شود 
و از چمن فیروزکوه می‌گذرد با رود دیگری 
که‌از چمن گورسفید می‌آید و همین نام دارد و 
رود دیگری که از چمن شورستان کنگرخانی 
می‌آید بهم می‌پیوندد و به سوی مغرب جاری 
می‌شود و سپس به رود دلیچای متصل 
می‌گردد و دجله‌رود را تشکیل می‌دهد و وارد 
خاک خوار می‌گردد. (از جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۲۵۱). 

دحم [د] 2 مص) تاریک شدن. (منتهی 
الارب). 

دجم. [د] (ع لا قسم و گونه از چیزی. 
(متهی الارب). 

دحم. [د] (ع ) دوستان و یاران. || خوها., 
واحد أن دجمة است. (متهى الارب). عادات. 
(از اقرب الموارد). 

دجم. جاع دجمة: :دجم العشق؛ 
غمزات عشق و تاریکیهای آن. گویند: انه لفی 
دجم العشق و اهواء. (منتهی الارب). 

دحم. [د ج] (ع مص) اندوهگین شدن. 
محزون شدن: دجم؛ اندوهگین شد. کذلک 
دجم مجهولاٌ. (منتهی الارب). 

دحمة. [د م / د م] (ع |) تاریکی. ج. دجم. 
(منتهی الارب). |[سخن. یقال: سحعت له 
دجمة؛ ای کلمة. (منتهى الارب) (مهذب 
الاسماء). ||یکی از ډدجم؛ دوست. یار و 
عادت. امنتهی الارب). 

د حمة. [د] (ع |) غمزه و تاریکی عشق. 
ج» ذجم. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 

دحمه. زد م] ((خ)۲ (جبال...) سلسله کوهی 
به اسپانیا. 

دجن. [5] (ع مص) الفت و انس گرفتن 
کبوتر و همچنین گوسند. || فروپوشیدن ابر 
آسمان و زمین را. (منتهی الارب). گرفتن هوا. 
گرفتن آسمان. پوشیدن ابر آسمان را. پوشیدن 
مه اسمان را. ابر شدن پوشیدن ميغ اسمان را, 
(زوزنتی). تاریک شدن روز از ابر. (تاج 
المصادر بهقی). تاریک شدن. (دهار), 

دجن. [د ج‌نن ] اج دجنة. ||تاریکی. 
| ابر تساریک برهم‌نشستة بسی‌باران. 
||فروپوشیدگی ابر به تاریکی و ترا کم.(منتهی 
الارب). 

دحن. [دج] (عج ذجن. (منتهی الارب). 

دجن . ]2[ 2 [) باران کثیر. پاران بسیار. ج 
ادجان. دجن. دجان. ||تاريكى ابر 


برهم‌نشته. (منتهی الارب). سابة میغ. 
(مهذب الاسماء). |ایوم دجن به ترکیب 
آضافی و توصیفی هر دو درست است. (عنتهی 
الارب). 

دحناء ۰ {2l‏ 2 ص) ناقة دجناء؛ نمت است 
از دجئة. (منتهی الارب). نا تیره‌رنگ. 
(آنندراج). 

دحناء . زد / د] ((خ) دجنی. دحنی. زمین 
که‌از ان ادم علیه‌السلام افریده شد. (منتهی 
الارب). رجوع به دجنی شود. 

دحنات. [د جن نا] عاج دجنة. (منتهی 
الارب). 

دحضر. [د جم / د جم ب / ب /دجم ب ] 
() تلفظی است از کلمهٌ دسامیر ۲. (دزی ج ۱ 
ص ۴۲۵). ماه دوازدهم از سال مسیحی. 

د حنتین. [د ن ت ] (اخ) موضعی در بلاد 
.ربا از بلاد تیم عربستان. (معجم البلدان), 


| جنگ بالا. [د ج گی ] ((خ) دی از 


دهستان گلنگور بخش خاش شهرستان 
زاهدان. در ۲۶هزارگزی شمال باختری 
ضاش. کنار شوسه خاش به زاهدان. 
کوهستانی. گرمسیر مالاریایی. دارای ۱۰۰ 
تن سکند. آپ آن از قنات. محصول آن 
غلات ذرت. پبه. شغل اهالی زراعت و راه 
آن شوبه است. (فرهنگ جغرافیائی ایران 


Az 


د جنګ پائین. [د ج گ] (اج) دمی از 
دهتان گلنگور بخش خاش شهرستان 
زاهدان. در ۲۵ هزارگزی شمال باختری 
خاش. کار شوه زاهدان به خاش 
کوهتانی. گرسیر. سالاریایی. دارای ۲۵۰ 
تن سکنه. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات و لبیات. شغل اهالى زراعت و 
| گله‌داری. راه آن ن ماشین‌روست. (فرهنگ 


٠‏ ر نی ایران ج۸). 


دخنه. ۰ جن ن ن دجن ن[ (ع تاریکی. 
ابر برهم تش تاریک بی‌باران. (سنتهی 
الارب). ج» دجن. ذجنات. |افروپوشیدگی 
ابر به تاریکی و ترا کم. یوم ذجنه (به اضافه و 
وصف هر در امده است) و کذلک اللیله, 
تضاف و تنعت. (متهى الارب). 

دحن. [ذن] (ع [) رنگ تیره و هی فی‌الابل 
اقبح السواد. (منتهی الارب). بعر ادجن و ناقة 
دجناء نعمت است از ان. (انتدراج). 

دحنی. [دتا /دنا] ((خ) زمین که از ان ادم 
عليه السلام افریده شد يا أن به حاء مهعله 
است یعنی دحئی. دجناء. (متهی الارب). 

دحنیتان. [د نی ی ] ((خ) نام دو آب عظیم 
از چپ تعشار و آن بزرگترین آبست ضبه راو 
ميان ان دو اب یک میل فاصله است و یکی 
از آن دویکرین سعدین ضبه و دیگری 
ثعلبةبن سعد راست. نام یکی از این دو اب 


دجون. 


دجنية و دیگری قیصومة است ولی هر دو را 
دجنیتان گویند. (از معجم البلدان). 

دحو. [د جوو] (ع مص) تاریک شدن شب. 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). تاریک 
گردیدن‌شب. دجو. ||فروپوشیدن بعض موی 
بز بعض را و واخیده نشدن. || آرمیدن با زن. 
||تمام و فراخ گردیدن جامه. ||قوی گردیدن 
اسلام و فروپوشیدن هر چیز را. (منتهی 

دحو. [دج] (ع مص) دجُوّ. رجوع به دجُو 
شود. 

دحواء . [3] (ع ص) عتر دجواء؛ بر ماده 
تمام‌موی. (منتهی الارب). 

دجوب. [د] (ع !) آوند و غراره و جوالی 
کمک کد یرای عام ر غر یا زان هن شترا 
باشد. (منتهی الارب). 

دجوج. [د] ((خ) ریگزاریست متصل به 
علم‌السعد که دو کوهند از دومة بر یک روزه 
راه و خود ریگ به دو روزه راه امتداد دارد و 
بحدود تیماء است و بگفتهُ غوری در بلاد کلب 
واتعست. (معجم البلدان). 

دحوج. [د] ((ج) کوهی است مر قیس راء 
(متهی الارپ). 

دحوج. [د] (ع. ص) تاریک: لِلة دجوج؛ 
مظلمة. (معجم البلدان ذيل دجوج). 

دحوحاة. [] (ع ص) شتر مادة منبسط بر 
زمین. (منتهی الارب). 

د جو جی. [دجی ی ] (ع ص) سخت سیاه. 
(مهذب الاسماء). یقال: شعر دجوجی. و ليل 
دجوجی؛ موی سیاه و شب تاریک. (از مهذب 
الاسما). ||تاریک: ليل دجوجی؛ شب سخت 
تاریک. بعر دجوجی؛ سخت سیاه و کذلک 
شعر دجو جی. (متهی الارب). 

د جوحجی. [د جا] ((خ) موضمی است. 
(منتهی الارب). 

دحوحیه. [د جی ی ] (ع ص) سخت سیاغ:: نو 


سح ور 


ناقة دجوجية؛ شتر سخت سیاه. (منتهی 8 
الارب). E:‏ 


د حوشن. [] (اخ) ابن دهران یا دخوشن‌بن 
دهران از ملوک باستانی نواصی سندست. 
رجوع به مجمل التواریخ و القصص ص ۱۰۸ 
و ۱۰۹و ۱۱۴۱۱۳ شود. 
دجون. (5)(ع ص) جمل دجون؛ اشتر 
آبکش. (منتهی الارب). 
دجون. [د] (ع مص) بجایی مقیم شدن. 
(زوزنی). مقیم شدن. (تاج ی بیهقی). 
مقیم گردیدن در جایی. (از منتهی الارب). 
بايتادن. |الفت دس رقن کبوتر و 
همچنن گوسیند. (از مسنتهی الارب). 
|| فروپوشیدن ابر آسمان را. (از منتهی 
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۶ دجار کردن. 


به که گردد به قرض‌ځواه سردم .< مکتبی. 
ِ شدن. گرفتار گشتن. تفر گشتن. 
ابتلاء: تفضیح: دچار فضیحت شدن. 
در ری [ دک د ] (مص مرکب) مبتلی 
کردن.گرفتار کردن. 
- دچار خطا کردن؛ به اشتباه انداختن. 
د چا ر گرد یدن. (دگ د] (مص مرکب) 
دچار شدن. 
دچا رگشتن. زگ تَ] (سص سرکب) 
دچار شدن. دچار گردیدن. رجوع به دچار 
شدن شود. 
دچاری. [د] (حامص) اپتلاا. (از لفات 
مصوب فرهنگستان). 
دچ مریچ. اد ] ((خ) دهی از دهستان 
قیلاب پایین بخش الوار گرمسیری شهرستان 
خرم‌آباد. در پانزده‌هزارگزی شمال حسینیه و 
۷هزارگزی خاور راه خرم‌آباد به اندیمشک. 
کوهستانی و گرمسیر دارای ۱۶۰ تن سکنه 
آپ آن از رود بلارود. محصول آن غلات و 
لبنیات شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان فرش‌بافی وراه آنجا 
مالروست. سعادن گچ و قیر دارد و مسردم 
تابستان به یلاق میروند. (فرهنگ جفرافیابی 
ایران ج ۷). 
دچه‌عباس. [ذ چ عب با] ((خ) رجوع به 
عین صوله و فرهنگ جفغرافیایی ایبران ج ۶ 
شود. 
دح. [دحح] (ع مص) پهن کردن چیزی در 
زمین. (منتهی الارب). چیزی در زیر خاک 
کردن.(تاج المصادر بیهقی). || آرمیدن با زن. 
گرد آمدن با زن. (از منتهی الارب). |زگردنی 
زدن. (منتهی الارب). قفا زدن. |ایقال فا 
محا؛ ای دعسها مستها. (مستتهی الارب). 
|| دح‌الطعام بطنه؛ ماه حتی یسترسل الي 


اسفل. (از اقرب الموارد). اادح فی‌الثری یا“ 2 


وسعه. (از منتهی الارب). 
ذحاب. [د] (ع مص) دحب. آرمیدن با زن. 
گردآمدن با زن. دح. (منتهی الارب). 
دحاحیس. [د) (ع !) ج دحاس. (منتهی 
الارب). رجوع به دحاس شود. 
دحادح. [دد] 2 ص) کوتاه‌بالا. امسنتهی 
الارب). 
دحادح. [د د] ((خ) حصنی و قلعه‌ای است 
از توابع و اعمال صنعاء یمن. (معجم البلدان). 
دحاس. [ذح حا /حا](ع !) کرمی است 
زردرنگ که در جابهای نرم و نمنا ک مغا کها 
سازد و طفلان آن را جهت شکار گنجشکان 
در دامها می‌بندند. ج» دحاحیس. امنتهی 
الارب). جنبنده‌ای که در ریگ پنهان شود. ج, 
دحاحیس. (مهذب الاسماء), 
دحاس. [د ] (ع[) خانة پر از اهل آن. (منتهی 
الارپ). 





دحاض. [3] (ع !| ج دحوض بمعنی جای 
لغزان. (منتهی الارب). 

دحاق. [د](ع مص) برآمدن زهدان ناقه بعد 
از زائیدن. (منتهی الارب). 

دحال. [ڍ] (ع !اج دحل مغا ک تنگ‌دهان 
فراخ‌شکم. (متهى الارب) (از مهذب 
الاسماء). 

دحال. [د] (ع مص) بر زمين زدن کسی را 
در کشستی. ||فریب دادن. |اظلم کردن. 
ااتقصان نمودن در حق کسی. (منتهی الارب). 

آن را د 

تن کسی را (منتهی 





e 
الارب).‎ 

دحام. [د] (ع |) از نامهای زنانست. (منتهی 
الارپ). 

دحامس. [دم] (ع ص) رجل دحامس؛ 
.مردگندمگون درشت فربه. دحمسان. 
الارب). 

ذحامس. [د م] (ع () شبهای تاریک. || سه 
شب آخر ماه. و آنرا حنادس نیز گوند. 
(منتهی الارب). 

دحامل. [د 1 (ع ص) در 
پرگوشت. (از منتهی الارب). 
دحایل. [د ي ] ((خ) دحائل. ياقوت گمان 


شت‌ضلفت 


است رجوع به دحلان شود. (معجم اللدان). 


دجب. [د] (ع مص) دفع کردن چیزی را. 
ازگردآمدن با زن. (منتهی الارب). 

دحباة. [ذ ب 2] (ع مص) گردآمدن با زن. 
(متهى الارب). 

د حیة. [د ح ب ] (ع ل) ابوه گوسپند. (منتهی 
الارب). 

رد حمی. [د] (ع ص) مرد نیک گویا. (منتهی 

-) 

دخج: [د] (ع مص) کشیدن کی را بر روی 
زمین. ||گردآمدن با زن. (از منتهی‌الارب). 

دححاب. [د] (ع !) انچه برامده باشد از 
زمین ماند حَرّه (یعنی زمین سنگلاخ 
سوخته). دحجبان. (از منتهی الارپ). ما علا 
من الارض کالحرة. (اقرب الموارد). 

دححبان. (ذج] (ع!) آنچه برآمده باشد از 
زمین مانند حره. دحجاب. (متهی الارب). 

دحداح. [د] (ع ص) کوتاءبالا. (منتهی 
الارب). کوناءبالا نیست چنان که منتهی 
الاارب می‌نویسد پلکه بمعنی رَبَعّه است. یعنی 


۱ میانه‌بالا. بگفتۀُ واقدی: کان ابی‌بن‌کعب رجلا 
| دحداحا لیس بالطویل ولا التصیر و رجوع به 


ربعه شود. (یادداشت مولف). کوته. خرد. مردم 
کوتاه پهن بسیارگوشت. ج, دحادح. (مهذب 
الاسماء). دحادّح. دحيدحة. دحداحة, دحدح. 


دودح دحدحة. (آنتدراج). 


دحرضص. 
دحداح. [د] (اخ) رشیدین غالب. رجوع 
به رشید... و رجوع به الاعلام زرکلی ج۱ ص 
۰ و معجم المطبوعات شود. 
دحداح. [د] (اخ) (الشیخ اسك ندر) از 
بزرگان مشایخ دحداحیه است به نان سالی 
چند منشی و ترجمان محکمة تجارت بیروت 
بود و هم در بیروت درگذشت و کتبی دارد. 
(معجم المطبوعات). 
دحداح. [د] (اخ) (الشيخ سلیم خطار) او 
راست: حیا‌الاین و التمدن (۱۸۹۶م) و 
نابلیون الاول و المقابلة بینه و بين اعظم 
مشاهیر الر جال (۱۸۹۸ م{ (سعجم 
المطبوعات). 
دحداحة. [د ما (ع ص) کوتامبالا. (متهی 
الارب). دحداح. 5 
دحدح. [د د] (ع [ صوت) قال للمقر دی 
دح» و دح‌دح [دجن دجن ]ای اقررت 
فاسکت. آمنتهی الارب). هرگاه خواهند که 
کی را از حرف زدن و تکلم بازدارند این 
کلمات را استعمال نمایند. (انندراج). ۱ 
د حدحة. [د دح ] (ع ص) کسوتاءیالا. 
دحداح. 
دجدر. [د د] (ع مص) فرود آمدن. در 
سرأشیبی رفتن. (دزی ج ۱ص ۴۲۵). 
دحدره. (د در] (ع مص) غطانیدن. 
(انندراج). غلطانیدن چیری را. (سنتهی 
الارب). 
دحر. 5 2 مص) راندن. دور نمودن. 
(منتهی الارب). دفع. طرد. دور كردن. (تاج 
المصادر بیهقی) (از زوزنی). ||بازداشتن 
ااناطی شدن. |اسرگشته شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
دحراج. (د] (ع سص) گرد گردانیدن. 
گرداندن. غلطاندن. گرد گردانیدن چیزی را. 
دحرجد. (از منتهی الارب). ||غلطیدن. غل 
خوردن. غل‌غلی خوردن. 2 
دحرحد. جع مس کرد گزدنید ۳ 
چیزی را. (منتهی الارب). غلطانیدن. (غیات) 2۳ 
درگردانیدن. (زوزنی). گردانیدن. (غیاث), ˆ 
دحراج. ||غلطیدن. غل خوردن. 
دحرش. [د ر] (اج) پدر قبیله‌ای است از 
جن. (منتهی الارب). 
د حرض. ([د IEE‏ نام جاست. (منتهی 
الارب). نام آبیت و به نزدیکی آن آب 
دیگریت که وشیع گفته می‌شود و چون آ ن 
دو بهم شوند دحرضان نام گیرند و این دو ان 
میان سعد و قشر واقعند و به قولی آن‌سوی 
دهناء قرار دارند و دو اب عظي‌اند مر 
بني‌مالک‌بن سعد راو دحرضین تللیه ارند و 
نیز گفته‌اند که دحسرض آبیت از آن 
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دحروج. 


دحمان. ۱۰۴۸۷ 





زبرقان‌ابن بدربن بهدلةبن عوف... و کنیع آز: 
آن بنی‌اتف‌الناقه است... (معجم البلدان), 

دحروج. [د] (اخ) نام اجسدادیست. 
(سمعانی). 

دحروحه. [د ج] (ع () گویک گوه گسردان. 
(منتهی الارب). سرگین که جعل گرد کنر ده 
باشد. ج. دحاریح. (از مهذب الاسماء).|گدة 
خمير. (مهذب الاسماء). . 

دحروحی. [ د جیی ] ( ص نسبی) 
مسشوب به دحروج که نام اجدایست. 
(سمعانی). 

دحس.[د] )ع( دردی که ناخن ازو بیفتد. 
(مهذب الاسماء). ||کشتزاری که پر از دانه 
باشد. (متتهى الارب). 

دحس.[د] (ع مص) بدی افکندن در میان 
قوم. (منتهی الارب). تباه کردن مان قومی. 
(تاج المصادر بیهقی). تباهی افکندن ميان 
قومی. (زوزنسی). |[پر کردن چیزی را, 
|اپرشدن خونه از دانه‌ها. ||لغزيدن. 
||پوشیدن سخن را. ||پنهان کردن بدی را 
بطوری که معلوم نشود. (منتهی الارب). 
پوشیدن بدی. |[دستها در پوست بالاین و 
پوست تک گوسپند کردن بوقت سلخ یعنی 
پوست کندن. (از منتهی الارب). 

دحسان. [د{ 2 ص) دحصان. سیاه. 
(مهذب الاسماء)'. 

دحسيم. [ د ش] (ع ص) مرد گندم‌گون فربه 
گرداندام. دحسمان. دحمانی. (از منتهی 
الارب). 

دحسمان. (دس] (ع ص) مرد گندم‌گون 
فربه گرداندام. ||و انه لَدخشمان الامر؛ 
بدرستی که او فسادکنده در کارست. (منتهی 
الارپ). دحسم. دحسمانی. 

دحسمانی. [د س نیی ](ع ص) مرد 
گندم‌گون فربه گرداندام. (منهى الارب). 
دحم. دجمان. 

دحش. [د] (ع مص) در کاری درآوردن. 
داخل کردن. (دزی ح ۱ص ۴۲۵). 

ذحشمان. [دش ] (ع ص) سیاه. (نسخه 
خطی مهذب الاسماء کابخانة مؤلف). رجوع 
به دحسان و دحمسان شود. 

دحشور. [د] ((خ) محلی در ولایت جیزه به 
مصر واقع در ۴۵هزارگزی جنوب قاهره 
غربی رود نیل و بر کنار بیابان. شهرت آن 
ببب وقوع اهرامی است از دور آولین 
بل شاهان ملكت قدیم مصر به آنجا: 
(دايرة المعارف فارسی). 

دحص. [د] (ع مص) جنبانیدن مذبوح پای 
خود را و کاویدن. (از اقرب الموارد). پای 
انداختن گوسفند و جز آن در وقت کشتن, 
|| چشم برکندن (؟) (زوزنی). 

دحض. [د] (ع سص) کاویدن به پای. 


|| تفتیش نمودن در کار. (منتهی الارب). 
||لغزیدن. (تاج المصادر بهقی) (از زوزنی). 
|اادرگشتن آفتاب. (صنتهی الارب). بگشتن 
آفتاب از ميان آسمان. (تاج المصادر بیهقی). 
ذحص. (5 37 ح] 2 ص) جای لضزنا ک. 
(دهار), جای لغزان. (منتهی الارب). 
دحق. [د] (ع مص) راندن و دور گردانیدن 
چیزی را, (منتهی الارب). دور کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||انداختن زهدان آب منی را 
و قبول نکردن. و يقال ایضاً: قبح الله اماً دحقت 
به ولدته. ||کوتاه شدن دست کسی از چیزی. 
(منتهی الارب). ||اتتفات نکسردن مردم به 
کسی. اابرآمدن زهدان ناقه بعد از زائیدن. 
(منتهی الارب). 
دحقبة. [د ق ب ] (ع مص) سخت راندن 
کی را از پس پشت وی. (منتهی الارب). 
دحقلة. دق [] (ع مسص) دمیده شدن 
شکم. (منتهی الارب). آماس شکم. 
دحقوم. [د] (ع ص) بسزرگ‌خلقت. 
دمحوق. (منتهی الارب). 
دحل. [د /5](ع !)ا مسفا ک تسنگ‌دهان 
فراخ‌شکم که در آن بتوان رفت و بساست که 
می‌رویاند درخت کنار را. (سنتهی الارب). 
پایابی که سرش تنگ بود و بن فراخ. (مهذب 
الاسماء), ج. ادحال. (مهذب الاسماء). 
|اکاوا کی در زیر آب‌کند. ||کاوا کی در عرض 
پهلوی تک چاه ||شکافی که ساخته شود در 
خانه‌های بادیه‌نشیتان برای داخل شدن زنان 
وقتی که در خانه کی آید. ||استادنگاه آب. 
(منتهی الارب). ج» آدحل و دحلان و دحال و 
دحول" و ادحال. (منتهی الارب). 
دحل. [د ح] (ع ص) مرد فروهشته گوشت 
کلان‌شکم. (آز منتهی الارب). شکم‌بزرگ. 
|ام پسیارمال. (منتهی الارب). ||امرد 
زیرگ ی الارب). رجوع به دحن شود. 
||بیار فرینده و تشویش‌کننده در بیع تا 
قادر باشد بر حاجت خود. ||فربه کوتادبالا 
برآمده‌شکم. (منتهی الارب). 
دحل. [د] (ع مص) کندن در طرف چاه یا 
در طرف خیمه. (از منتهی الارب). جوانب 
چاه کندن. (تاج المصادر بیهقی). ||چاهی که 
سرش تنگ بود ین فراخ شدن. (تاج المصادر 
بیهقی). ||دوری گرفتن از کی یا گریختن و 
پوشیده گردیدن. ||ترسیدن. ||درآمدن در 
نقب. ||گربز و پلید شدن. (تاج المصادر 
بیهقی). 
دحل. [د) ((خ) مسوضی ات نزدیک 
سنگلاخ (حزن) بنی‌بربوع. (از منتهی الارب). 
و گفته‌اند آبیست یا جایگاهیست. (از معجم 
البلدان). 
د حل. [د] (اخ) جزیره‌ای است میان یمن و 
بلاد بجه. (منتهی الارب). جزیره‌ای است 








ميان سرزمین بجه و یمن بین صعید و تهامة از 
انجا به غزای بجه شوند. (معجم البلدان). 
دحل. [دح](ع ص) گربز فریبکار. حیله گر. 
الخب و الخبیث. (از مهذب الاسماء). رجوع 
به دحن و رجوع به دحل و خب و خبیث شود. 
۵ حلاء .[5] (ع ص) چاه تنگ‌سر. (منتهی 
الارپ). 
دحلان. [5](ع | ددیست. (منتهی الارب). 
ااج دحل. رجوع به دحل شود. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء). ياقوت در معجم 
البلدان دحائل را جمع‌الجمع و دحلان را جمع 
دانسته است. رجوع به دحل و دحائل شود. 
(ممجم البلدان). 
دحلان. [] ((خ) احمدین زینی مورخ و 
دانشمند مکي. در مکه بزاد و انجا به فتوی و 
تدریس پرداخت و در مکه بسال ۱۳۰۴ ه.ق. 
درگ ذشت. تصیفاتی هم دارد. (الاعلام 
زرکلی ج۱ ص ۳۹)۔ 
دحلطة. [د ل ط)(ع مص) خلطملط كردن 
در سخن. (منتهی الارب). 
دحلمة. [د ل م] (ع مص) انداختن کسی را 
از کوه یا چاه. (از منتهی الارب). 
دحلة. [د ل ] (ع !) چاه. (از منتهی الارب). 
دحم. [] (ع مص) سخت راندن. (از منتهی 
الارب). || آرمیدن و گردآمدن با زن. (سنتهی 
الارب). بقوت گردآمدن. (زوزنی) (تاج 
المصادر بهقی). || صاحب نشوء اللغة گوید: 
مدح چون قلب شود حمد گردد و چون بار 
سوم قلب شود حدم گردد و در مرتبه چهارم 
بصورت دحم درآید و در مرحلةً پسنجم 
صورت دمح پذيرد. (نشوءاللغة ص ۱۳۰). 
دحم. [د](ع!) بیخ. (از منتهی الارب). 
۵حم. [] (ع )از اعبلام عسربان است. 
(متهی الارپ). 
دحمان. [د] (اخ) عبدالرحمن‌بن عمرو 
ملقب به دحمان‌الاشقر از صوالی لیث‌بنن 
عبدمناة دانای به خنیا گری و از ظرفاء مغنیان 
مشهور عهد مهدی و هادی خلقاء عباسی 
است و در ژمان هارون درگذشته است. از 
سعید خا گری آموخت و نبوغ یافت و به 
خلیفه مهدی پیوست. او را در اغانی آرازها 
است. مردی نیکوصلاح و بسیارنماز بود. از 
گفته‌های اوست: «از خنیا گری‌باطلی شبیه‌تر 
به حق ندیدم». وفات وی بسال ۱۶۵ ه.ق. 
بوده است. (اعلام زرکلی ج۲ ص ۵۰۲). 


اوه تیه خطی مهذب الاسماء كتابخانة 
مؤلف چنین است و در نسخه دیگر دحشمان و 
دجمان آمده است. 

۲ - در سه نسخه خطی مهذب الاسماء کتابخانة 
مژلف دحرل مفرد و جمع کلمه دحل دانسته 
شده است بمعنی چاه کڑ. 





۸ دحمر. 


دحید حه. 





رجوع به عبدالرحمن ج۱ ص ۳۰۸ و قاموس 
الاعلام ترکی شود. 

دحمرة. [د م ر] (ع مص) پر کردن مشک 
را (منتهی الارب). 

دحمس. [د ۶] (ع ص) لیل دحمس؛ شب 
تاریک. |ارجل دحمس؛ مرد گندم‌گون 
درشت فربه. دحسان. دحمانی. |إ() 
مشک سرکه. (منتهی الارب). 


دحمس, (د /5 / د م] (ع ص) سیاه از هر 


چیز. (منتهی الارب). 
دحمسان. رما (ع ص) رجل دششان؛ 
مرد گندم‌گون درشت شت فربه. (منتهی الارب). 
دحمی. دشلمانی. ||احمق. (متهی الارب). 
ا|دحسان. (مهذب الاسماء). سیاه. امهذب 
الاسماء), 
دحمسانی. دم نسیی ] (ع ص) رجل 


دحمانی؛ مرد گندم‌گون درشت فربه. [ 


دحمس. دحمسان. (منتهی الارب). 

دحمسة. دم س](ع ص) ليلة دحمة؛ 
ثب تاریک. (منتهی الارب). 

دحمل. [] () این صورت و صورت 
«دحمل کو»در عبارت ذیل از اسرار التوحید 
«من کاری دارم مهمتر از اینکه. من چیزی 
بشما دهم تا شما دحمل کو زنید و کخ کخ 
کنید». (اسرار التوحید چ بهمنیار ص ۲۲۵). 
امده است با کلمة کخ کخ که معتی حراره و 
حال صوفیان دارد. در نخ دیگر «بحد 
کورند» آمده و در تسخ سوم « که محملوک 
زنید». (چ صفا ص ۲۸۴ و حاشیه). اما این 
ترکیب جای دیگر دیده نشد و احتمال ضعیف 
توان داد که «دهل به کو زنید» باشد. 

دحملة. [د م 0] (ع مص) غلطانیدن چیزی 
را بر زمین. ||گذاشتن قوم را برابر شدگان به 
زمین افستاده و پامال. |((ص) زن لاغر 
فروهشته‌پوست. (متهی الارب). ||زن دفزک 
نازک‌اندام. از لفات اضداد است. (منتهی 
الارب). 

دحمور. [د] (ع|) دابه‌ای است کوچک. (از 
متتهی الارب). جسنبنده‌ای خرد. حیوان 
کوچکیست. 

دحموق. [د] (ع ص) کلانشکم 
بزرگ خلقت. (متهى الارب). 

دحموماء [] () نام معجونی است پرقایده. 
حادور. (بحر الجوهر). 

دحمه. [د ) ((خ) دختر خدیع مادر یزیدبن 
مهلب است. (منتهی الار ب). 

دحن. 1د ح](ع مص) فربه کوتامبالا 
کلان‌شکم گردیدن. (منتهی الارب). 

دحن. [د ح] (ع ص) رجل دحن؛ مرد گریز 
بدباطن. (منتهی الارب). پلید گربز خبیث. 
دحنة, در یک نسخه خطی مهذب‌الاسماء 
مضبوط در كتابخانة مولف الدحن و الدحيل 
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بمعنی الخب و الخبیث. و در دو نسخة دیگر 
الدحل و الدحن به معنی الخب و الخبیث آمده 
است. رجوع به دل و خب و خبیث شود. 
فربهکوتاءبالای کلان‌شکم. (متهی الارب). 
عظیم‌البطن. (از معجم البلدان), 

دحناء . [د) (ع ص) مونث دحن در لفت 
یمن, بمعنی زن کلان‌شکم است. (از معجم 
البلدان). 

دحناء . [د] ((خ) دحنا, دجنی (/دنا] 
زمنی است که خداوند ادم را از ان سرزمین 
افریده است و آن از مخالیف طائف است. 
(معجم البلدان). رجوع به دحنی شود. 

دحندح. [دح دا 2 () دایبتهای است 
کوچک. ||بازی آست مر طفلان عرب را و آن 
چنان باشد که می‌گویند این کلمه را پس هر که 
خطا کد یکپای برداشته جهان جهان راه رود 

*هفت بار. (منتهی الارب). 

دحف. [د حن ن /د حن ن](ع ص) رجل 
دحنة؛ مرد گربز بدباطن. (متهی الارب). 
دجن. خبت. پلید. |فربه کوتا‌بالای 
کلان‌شکم. ||زمين بلند. ||(إخ) نام جد احمر 
شاعرست. (منتهی الارپ). ۱ 

دحفی. [د] (ص نسبی) منوب است به 
دحنة که مردی از فرسان فیباشد. (سمعانی). 

دحنی. [د نا] ((خ) دجناء. دجناء. دجنی. 
رجوع به دجنی [د /د نا ] شود. 

دحو. [دحو] (ع مص) گستردن. گسترانیدن. 
(دهار) (زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). کشیدن 
و پهن کردن: دحوالارض؛ گستردن و فراخ 
گردانیدن زمین را خدا. |اگستردن و برابر 
گردانیدن باران ستگریزه‌ها را. ||آرميدن و 
گردآمدن‌مرد با زن. ||بزرگ شدن و فروهشته 
گردیدن شکم. (منتهی الارب). |ایقال للاعب 

[- بالجوز: گوز در گو انداختن. (المصادر زوزنی 


۵ :لش ص ۸۱. ابمدی المدی وادحه, اری 


ارمالجوز. (منهى الآرب), اإدست وپا 
دست و پا برداشتن اسب در رفتن. ||یوم دحو 
الارض؛ روز پهن شدن زمین از زیر خانهٌ کعبه 
بر روی آپ اشت و آن روز بیست‌وپنجم 
(بیست‌وششم) ماه ذی‌التعده است. (یادداشت 
مولف). 





دحوح. [د] (ع ص) زن کلان‌جنه. |[ماده 
شتر کلان خلقت. (منتهی الارب). 

دحور. [د) (ع مص) دحر. راندن و دور 
نمودن. (منتهی الارب). دور کردن. (زوزنی) 
(تاج المصادر بهقی). طرد. ابعاد. بازداشتن. 
د حور. [5](ع ص) نعت است از دحر و 
دحور. (منتهی الارب). رجوع به دحور شود. 
دحوض. [د] (اخج) موضعی است به حجاز. 
(منتهی الارب). جاییست در حجاز. (سعجم 
اللدان). 


دحوض. 210 ص) مکان دحوض؛ جای 
لغزان. ج. دحاض. (منتهی الارب). 

د حوض. [د] (ع مص) باطل شدن حجت. 
(منتهی الارب) (تاج المصادر ببهقی). باطل 
شدن. (زوزنی). 

دحوق. [د] (ع ص) درخشاأان‌چشم 
||ناقه‌ای که زهدان آن بیرون افتاده باشد بعد 
از ولادت. (منتهی الارب). اشتر که رحم وی 
بیرون آید پس از زادن. (مهذب الاسماء). 

د حول. [5] (() نام آبیست به نجد در دیار 
بنی‌عجلان از قیس‌بن عیلان. (معجم اللدان), 

دحول. ]5[ 2 لاج دحل". رجوع به دحل 
شود. 

دحول. [ذ] (ع ص, [) چاهی که کنده شوذ. 
پسیافته نشود آب آن زیر کنارهای وی پس 2 
نیز کنده شود تا چشمۀ آب بر آید. || چاه فراخ 
جوانب . (متهی الارب). ||چاه کز.۲ (مهذب 
الاسماء). ||ناقه که پیش آید شتران راو یکیو 
شود از آنها. (منتهی الارب). 

دحونة. اد رن ن] (ع ص) رجل دحونةه 
مرد گربز بدباطن. (متهى الارب). دجن. 
(منتهی الارب). خبیث. ||فربه کوتا‌بالای 
کلان‌شکم. (منتهی الارب) (از معجم البلدان). 

دحوق. [د ر) (اخ) نام پر معاویةبن بکربن 
هوازن است. (منتهی الارب). نام پر دیگر او 
دحية است. رجوع به دحية شود. 

ذد جی. [دحْی ] (ع مص) گستردن چیزی را. 
از منتهی الارب). گسترانیدن. ||راندن شتران 
را. (متهی الارب). 

دحی. [د یی ] ((خ) بطتی است از عرب. 
(منتهی الارب). 

دحی. [د حیی / د حیی ] (اخ) منزلی 
است مر قمر را. (متهی الارب). 

دحجی. [د یی ] ((خ) مسسوضعی است. 
(منتهی الارپ). دحی و داحية نام دو ابست 
ان ن ناج کوهی از آن بنی‌الاضبط بن‌کلانبیة 
و مران و آن دوهمانست که تیان نیز تمد 


E 


# 


شده‌اند. (ممجم البلدان). 
دحا [د] (() زعفران است. افج حکيم 
مومن). 
دحيية. ردب ] (ج) دی است:ر(ستهین 
الارب). 
دحید حة. (د ح رح ] (ع ص) ک‌وتاه‌بالا. 


او یک ات نا هط اروت الا ما 
کتابخانه ملف دحشمان و دحسمان نیز آمده 
است: ۱ 

۲ - در نه تسخه خطی مهذب الاسماء «دحل» 
جمع و «3حرل» مفرد دانسته شده است. 

۳-در مهذب الاسماء جمع کلمه «دحل» آمده 
است. رجوع به پاورقی قبل شود. 


دحيريجة. 


دخان. ۱۰۴۸۹ 





دحيربحة. (دح ج] (ع ل دانة کوچکن که 


ميان گندم یافت شود. (دزی ج۱ ص ۴۲۵). 

د حيضة. [ دض / دح ض] (اخ) آبیست مر 
بنی‌تمیم راء و در شعر اعشی بضم اول و فتح 
دوم و چهارم آمده است. (سمجم البلدان) 
(منتهی الارپ). 

دحیق. [د] 2 ص) دور. (منتهی الارب) 
اتب الاستاما مت وى جح 
ست‌نگاه. (منتهی الارب). 

دحيم. [د ح] (إخ) عبدالرحمن‌بن ابراهیم. 
رجوع به عبدالرحمن‌بن ابراهیم‌بن عمرو... و 
رجوع به الاعلام زرکلی شود. |لقب قاضی 
آیوسعید عبدالرحمن است. (سمعانی). رجوع 
به ابوسعید عبد الرحمن شود. 

دجیمی. دح یی ] (اخ) اب وجعفر 
عبداله‌بن احمدبن زیاد. راویست و حدیث 
بسار از دحيم نقل کرده است. (سمعانی), 

دحیه. [د ی] (ع !) سردار لشکر. (منتهی 
الارب). 

دحیة. [د ی ] (ع !) بسوزنة ساده. (منتهی 
الارب). 

ف حية. [د ی ] (اخ) نام پر معاویه‌بن بکربن 
هوازن است. (منتهی الارب). رجوع به دحوة 
شود. 

ذحیه‌بن خلیعه. [د ی ت ن خ ف] ((خ) 
رجوع به دحیة کلبی شود. 

د حیۀ کلیی. (دٍ ی ي ک] (اخ) دحسیةین 
خليفة الکلبی متوفی به حدود سال ۴۵ «.ق 
از مشاهیر صحایا پیغبر اسلام و یبد حسن 
صورت معروف بود. پیغمبر اکرم او را به 
رسالت نزد قیصر روم شرقی (هرقل) فرستاد 
(۶ تا ۷ ه.ق.).دحية تا زمان خلافت معاویه 
زنده بود. قلعةٌ دحسیه در دارابچرد فارس را 
منوب به او دانته‌اند. (از دايرة المعارف 
فارسی). نام یکی از صحابه و او از اجمل تاس 
بود گویند جبرئیل علیهاللام بصورت وی بر 
پیغامبر | کرم درمی‌آید و بسیار نیکوروی بوده 
است. و بقولی خواهر وی زن رسول اکرم 
(ص) بوده است و آن زن پیش از رحلت 
رسول در گذشه است. (باددافت مولف). 
صاحب آنندراج گوید به فتع دال (دحية) نیز 
نام وی را ضبط کرده‌اند. رجوع به قاموس 
الاعلام ترکی و الاعلام زرکلی و تاریخ گزیده 
ج اروپا ص۱۴۷ و ۲۲۴ و امتاع الاسماع 
ص۸۸ و ۲۴۲و ۲۶۶و ۳۰۷و ۳۲۱شود. 

دحین. [د ح] ((خ) ابن‌زبیب تابعی است. 
(منتهی الارب). 

۵خ. [ذ] (ص) نیکو را گویند. (جهانگیری). 
خوب و نیکو. (برهان) (آتدراج) (انجمن آرا) 
(از ناظم الاطباء). در زبان لوتره گویان‌زمان و 
مکان سوزنی بمعنی نیکو مقابل زشت بوده 
است. (یادداشت مۇلف): 


همیشه تا که بود زيف زشت و دځ نیکو 
بلفظ لوتره گویان یاوه گوی‌کرخ 
ز چرخ باد همه شغل دشمنان تو زيف 
ز بخت باد همه کار دوستان تو دخ. سوزنی. 
|اسره. (جهانگیری). سره و خلاصة هر 
چیزی. (برهان). خلاصه و گزیده از هر چیز. 
(ناظم الاطباء). ||() فوج. (جهانگیری). فوج 
و صف. (یرهان) (از آنندراج), گروه و جماعت 
و فرقه و فوح. (از ناظم الاطباءا: 
همچو امواج بحر لهکرشان 
متعاقب همی رسد دخ‌دخ. 
نزاری (از جهانگیری). 
۵خ. [د] () مخقف دختر است. (جهانگیری) 
(برهان). بمعنی دخت است که مخفف دختر 
باشد. (آنندراج) (انجمن آرا) (ناظم الاطباء): 
در چمن دلبری سروقدی ماهرخ 
چون تو ندیده‌ست کس هیچ پریچهره دخ. 
شهاب‌الدین عبدائه (از جهانگیری). 
|اگیاهی باشد که از میان آب بروید و از آن 
حصیر بیافند. (جهانگیری) (برهان) (آتندراج) 
(انجمن آرا). گیا لوخ که از آن حصیر بافند. 
(ناظم الاطیاء). گیاهی است که آنرابسان 
فرش در مسجدها و جز آن گسترانند. پرده نیز 
برای دفع مگس از آن کند. دوخ. بردی. 
کبابی. زیخ. رخ. لخ. پیزر. حفا. اسل. لمض. 
غریف. کبانی. زیغ؛ 
گفتاددده گز حصصیری سره را چند 
نه از ککنب از دددخ وز نه‌نه‌نه‌نال. 
روی مرا هجر کرد زردتر از زر 
گردن‌من عشق کرد نرم‌تر از دخ. 
شا کربخاری (از صحاح الفرس)'. 
دخ. [دخخ /دخخ ] (ع !) دود. دخان. (از 
اقرب الموارد). رجوع به دخان شود. 
دخای(] (ع) تاریکی. (ناظم الاطباء). 
ن خا ع خا] (ع ص) مونث ادخ» یعنی 
سا وكدر. (ناظم الاطباء). 
دخابش. [د ب](ع ص) کلان‌شکم. 
بزرگ‌شکم. (از اقرب الموارد). در منتهی 
الارب «دخبش و دخابش» باین معنی امده 


آنوری. 


است. 
دخاخیل. [5] (ع!) ج دل پرده کوچکی 
است. (اقرب الموارد). 

د خاد خ. [د د] (ع ص) کوتا‌بالا. کوتاهقد: 
رجل دخادخ؛ مرد کوتاه‌قد. (منتهی الارب). 
دخاریص. [د] (معرب. ) ج دخریص. 
معرب تیریز و تیریج: فما اخذوه من الفارسية 
دخاریص القمیص. (ابن درید در جمهره از 
سیوطی در المزهر از یادداشت مولف). 
دخاس. [د] (ع ص) شمار؛ بسیار. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). گفته میشود: عدد 
دخاس و نعم دخاس؛ یعنی شمارة بيار و 
نعمت فراوان. و درع دخاس؛ زرهی که 


حلقه‌های آن بهم نزدیک باشد. (از اقرب 
الموارد). 

دخال. اد ] (ع مسص) شتر آب‌خورده را 
ميان دو شتر تشه در آوردن در آبخور تا 
بخورد قدری که نخورده باشد. (آنندراج). 
||درآمدن بعضي مفاصل در بعض. (اقرب 
الموارد) (آنندراج). ||( نيت. قصد: دخال 
الرجل؛ نیت مرد و نهانی او. (انتدراج), 

د خال. [د /5] (ع !) گسیسوهای اسب. 
(منتهی الارب). 

دخال. [ دخ خا] (ع ص) آنکه بسیار در 
کارهای دیگران درآید. (یادداشت مولف). که 
در کارها دخل و تصرف کند. 

-دخال الاذن؛ مزاریسا. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). گوش‌خزک. گوش‌خز. 
گوش‌خیه. 
دخالت. (د / د ل] (از ع. امسص) داخل 
شدن. مداخله کردن. این مصدر را در فارسی 
از «دخل, یدخل» عربی بقیاس «خجالت» و 
ماتدهای آن ساخته‌اند و در عربی بجای آن 
«مداخلة» متعمل است. (فرهنگ فارسی). 
درآمدن. درآمدن در کاری. درآمدن مرد در 
آن کار که کار او نباشد. مداخله. (یادداشت 
مولف). رجوع به توسط شود. 
دخالت کردن. [د/: لک د] (امسص 
مرکب) مداخله کردن. دراعدن در کاری. 
دخاله. زد ل /ل] (() دوخاله. تیر کمان. 
چوبی که قسمتی از آن دو شاخه و قبط آن 
حدود ده سانتیمتر و هر یک از شاخه‌های آن 
نیز همین حدود یا کمتر باشد و بر سر هر شاخ 
زهی یا جسمی که قابلیت کشیدن داشته باشد 
بندند و سر دیگر هر زه را به یک طرف قطعه 
چرمی متصل سازند و سنگ ریزه در آن چرم 
گذارندو نشانه گیرند و پس دو زه را بکشند 
رها کنند و اینچنین سنگریزه را پر هدف زنند. 
دخامس. د 5 (ع ص) سیاه ستبر. .از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
دخان. [د](ع |) دخان۔ (منتهی الارب). دود 
که‌از اتش براید. (غیاث اللغات). دود. 
تحاس. یحموم. (یادداشت مولف). در عرف 
عامه جم سماه بالارونده‌ای است که 
محصول آنچه از آتش سوخته است میباشد. و 
در اصطلاح حکماء اعم از تعریف مذکور 
است و عبارتست از جسمی که ترکیب یافته 
از اجزاء خا کی و آتشی خواء سیاه و خواه 
برنگ دیگر باشد. ج. ادخته. دواخن. دواخین. 
(منتهی الارب)؛ 

هوا گس تگست از چه؟ برگست از ابر 


١-این‏ بیت راهم برای «دوخ» وهم برای 
«دخ» شاهد اورده است. 


۰ دخان. 
ز چیست ابر؟ ندانی تو از بخارتو دخان.: 
فرخی. 

ای بار خدایی که کجا رای تو باشد 
خورشید درخشنده نماید چو دخانی. 

فرخی. 
گفتم چو رای روشن او باشد اقاب 
گفتا بھیچ حال چو اتش بود دخان؟ فرخی 


نهان زیر هر میفی وهر دخانی. ‏ فرخی. 

زیرا که بجای چراغ روشن 

اندر دل پرغدر تو دخانست. اصرخرو. 

از آتش حسام تو بدخواه را 

در چشم و دل هميشه دخان و شرار باد. 
مسعودسعد. 

ز آب خنجر تو آتشی فروخت چنان 

کزاو سپهر و ستاره دخان نمود و شرار. 
معودسعد. . 


در صف کارزار برآید دخان مرگ 


در تف رزمگاه بخیزد شرار تیغ. معودسعد, 


آری ز نور آتش و از لطف آب پا ک 

رفعت بجز نصیب دخان و بخار نیست. 
این 

خورشید نه برق نعل رخشت 

ثاری است که بی دخان ببینم. خاقانی. 


وزبی آفروزش بزم جلالش دان و بس 
نورها کاین هفت شمع بی‌دخان افشانده‌اند. 


خافانی. 
از اختر و فلک چه بکف داری ای حکیم 
گرمغ‌صفت نه‌ای چه کنی آتش و دخان. 

خاقانی. 
وگر آتش خشم سوزانش را 
چو سوزنده اتش دخان باشدی. از کلیله). 
چون رود نور و شود پیدا دخان 
بفسرد عشق مجازی آن زمان. مولوی, 
معدن گرمی است اندر لامکان 
ست دوزخ از شرارش یک دخان. مولوی. 
هم ز آتش زاده بودند آ ن خسان 
حرف میراندند از نار و دخان. مولوی. 
اتش به نی و قلم درانداخت 
وین رود که میرود دخانست. سعدی. 
اتد تشین سطوتی و دیدۂ کفر 

1 


پر دخان تو و شرار تو یاد. 


ناج فج وه دخان نیل. نی نینج 
دخان په. (منتهی الارب). . و نیز رجوع به دود 
شود. 
- دخان شکستن از آب؛ کنایه از ایجاد کردن 
دخان از آب بود. (آنندراج). بخار از آب بر 
آوردن: 
از آب تف هيبت تو بشکند دخان 
وز سنگ جذب همت تو برکشد بخار. 

" آنوری. 
< دخان محترق؛ دود مشتمل: 


ابر تیره دخان محترق است 

بر چنین نکته عقل متفق است. 

||تنبا کو.تتن. توتون (. 

- دخان‌نوشان؛ قلیان‌کشان. (آنندراج). 

کسانی که دود تنبا کو استعمال ميکنند. (ناظم 

الاطباء). 

||تتگالی ۲. (مهذب الاسماء). قحط. ||کتایه 

از تاریکی: 

گشت چو چنت ز نور قبهٌ چرخ از نجوم 

شد چو جهنم بوصف دخمة ارض از دخان. 
خاقانی. 


نظامی, 


ادود" 
دخان. [د] ((خ) سوره چهلوچهارمين از 
قران. مکیه و آن پنجاه‌ونه ایت است. پس از 
زخرف و پیش از جائیه. (یادداشت مؤلف). 
||اشاره بکانی که متکر قيامت‌اند و میگوید 


که خدا آسمانها و آنچه را در میان آنها است 


بهوده نیافریده و ناچار هر کس جرای کار 
خود را روزی خواهد دید. (از دايرة المعارف 
فارسی). 
دخان الفوج. [؛ نسل ] (ع [ مسرکب) 
گتاهیست؟ از انواع کومپوزه سنیونیده 
شامل انواع و بیشتر در نواحی کوهتانی 
سرد نیم‌کرة شمالی می‌روید. رجوع به کلمۀ 
آرنیکا در لاروس بزرگ شود. 
دخان القواریر. [د تلْ ] (ع.۱مرکب) 
دود آبگینه گران. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). 
دودۀ شسیشه است. گرم وخشک ومقوی 
پاصره و جالی و جهت سبل و ناخنه و بردن 
شت زیاد زخمها مفید است و دود؛ مرصاف 
جهت رطوبت چم نافع و دودۂ بطم را نیز 
همین اثر است و دودة ميعه و قطران مثل 
دخان‌القواریر است و دود؛ هر چیز حکم اصل 


آن دارد با شدت لطافت. 


وان الکندر. [د تل ک ذ] (ع۰ 1 مرکب) 


دود کنذر است که او را سوزانند و طاسی 


معکوس گذارند تا دود در او جمع شود جهت 
ورم قرحة چشم و رویانیدن مژه و دفع موی 
زياد و التیام قروح اعضاء نافع است. 
ذخانی. (د] (ص نسبی) منوب په دخان, 
دودی. ||معتاد په دود. 

دخانیات. [ذ نی یا] (ع 4" جمع دخانید. 
اقسام توتون وتبا کوکه برای دود کردن 
استعمال کند. (فرهنگ فارسی). کشیدتیها از 
توتون و تنبا کوو جز آن. (یادداشت مولف. 
- ادارءٌ دخانیات؛ اداره‌ای که تهیه انواع 
سیگار و توتون را بعهده دارد. قانون اتحصار 


دولی... قانونی که در ۲۹ اسفند ۱۳۰۷ ه.ق. 


پتصویب مجلس شورای ملی ایران رسید و 
بمو جپ آن حق وارد کردن و صادر کردن و 
خرید و فروش و تهیه و نگاهداری و حمل و 
قل اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگار در 


دخت. 

کل مملکت به انحصار دولت درآمد. 
بموجب این قانون و قانون اصلاحی آن 
(مسصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ ه.ش.) حق 
نگاهداری و بکار انداختن ادوات توتون‌بری 
و ماشینهای کاغذبری و صحافی کاغذ سیگار 

و گیلزریزی و ماشین‌های سیگارپیچی و 
متفرعات آن مختص به موٌسسه‌ی انحصار 
دخایات گردید ساختن کارخانه‌های 
دخانیات در ۱۳۱۴ تا ۱۳۱۶صورت گرفت و 
ساختمان در ەر ۶ افعصاح شد . مۇسسة 
دخانیات توام باایجاد تأسیات بزرگ 
صنعتی اقدام بتأسیس مزارع آزمایشی و 
فراهم کردن تهیلات لازم برای کشاورزی: 
اصلاح طرز بسته‌بندی و عرضه کردن کالا و _ 
غیره نموده است. (از دايرة المعارف فارستی). 4: 
دخبش. [د ب ] (ع ص) کلان‌شکم. (منتهی ‏ 
الارب). (ناظم الاطباء). باين معنی در اقرب 
الموارد «دخیس» امده است. 
دخت. [د] () مخنف دختر. (جهانگیری) 
(برهان) (غیاث اللفات) (لغت محلی شوشتر) 
دختر. (از آنندراج), فرزند ماده. (یادداشت 
مولف). بنت. سليلة. (منتهی الارب): 
همچنان سرمه که دخت خوبروی 
هم بان گرد بردارد ز اوی 

گرچه هر روز اندکی برداردش 

بافدم روزی بپایان آردش. 

سر بانوان دخت کورنگ شاه 


رودکی. 


درین باغ پنشسته مانند ماه. فردوسی. 
مراگفت جز دخت خاتون مخواه 

نزیید پرستار هم‌جفت شاه. فردوسی 
چو دیدند پیران رخ دخت شاه 

درخشان ازو خانه و تاج وگاه. فردوسی. 


بدان پهلوان داد آن دخت خویش 
برانسان که بوده‌ست آیین و کیش. فردوسی. 
هرگز این دخت بودن نتواند عزبی. 


مگر دخت مرا با من سپاری E‏ 

وگرنه خون کنم دریا بزاری. E‏ 
فخ رالد ین اسعد (ویس و رامین). 

دخت ظهور غیب احد احمد 

ناموس حق و صندق اسرارش. . ناصرخسرو. 


عیسی آنک پیش کعبه بسته چون احرامیان 
چادری کان دستریس دخت عمران امده. 
خاقاني. 


1 - Tabac. 
-در یک نخة خطى مهذب الاسماء‎ ۲ 
کتابخانة ملف تنگال آمده است و درنخة‎ 


دیگر قحط و در نخهة سوم تگالی. 
۰ - 4 .ال - 3 
۰ 60۳0056 - 5 
۰ - 6 


دحر. 


ترسان غروس ملک چو دخت اس ۳ 


در ظل پهلوان 7 تهمتن کمین گریخت. خافانی, 
چنان در کیش عیسی شد بدو شاد 
که‌دخت خویش مریم را بدو داد. 
پری‌دختی پری بگذار ماهی 


نظامی. 


نظامی. 
گدایی که از پادشه خواست دخت 
قفا خورد و سودای بهوده پخت. 

سعدی (بوستان). 
این کلمه بعنوان مزید موّخر به اسامی خاص 
پیوندد چون: آذرسی‌دخت. پوران‌دخت. 
تسوران‌دخت. سین دخت. شهین دخت. 
مادردخت. به‌دخت. بیدخت؛ تاره زهره. 
علت آنکه این ستاره را بیدخت یابذخت 
نامیده‌اند اینست که واژه بقول شفتلویتز 
دانشمند آلماتی از بغدخت مستق شده یعنی 
دختر بغ (دختر خدا) و بیدخت ناهید, یعنی 
ناهید دختر بغ. این نام پارسی است چه جزء 
اول آن همان «بغه» ‏ اوستا و «بگا» " پارسی 
باستان و بغ پارسی است و جزء دوم از ريشه 
دوگذر " یا درگدر" اوستا و دوهیتر و دخت 
پهلوی که آمروز نیز در پارسی دخت و دختر 





و در لپجه گیلکی «دتر» گفته ميشود. 
زدن جانوران را به تیر 
ی کے 


کتابخانة مؤلف). اما ظاهراً با عنایت به معنی 
دوختن و شاید مخفف آن «دختن» این معتی 
را متذکر شده است. رجوع به دوختن شود. 
|| چسیانیدن تخته‌های در و امثال آن بیکدیگر 
با میخ. (لغت محلی شوشتر» نسخة خطى 
کتابخانة مولف). رجوع به دوختن شود. 
||دوشیدن گاو و گاومیش و گوسفند. (لفت 
محلی شوشتر). رجوع به دوختن در معنی 
دوشیدن شود. 

د ختر. [د تَّ] (!) فرزند مادینۀ انسان. ابنه 
بنت. دخت. بولة. وليدة. (یادداشت مولف). 
شعرة. نافجة. (متهی الارب). مقابل پر که 
فرزند نرينة آدمی است: 
مراو را دهم دختر خویش را 
سپارم بدو لشکر خویش را 
چنین گفت دانا که دختر مباد 
چوباشد یجز غا کش‌افسر بان 
اگر دختری از منوچهر شاه 
بر این تخت زرین بدی با کلاه. 
یکی بانگ برزد بزیر گلیم 
که‌لرزان شدند آن دو دختر ز بیم. 
ولیکن ز دختر یکی برگزین 
که‌چون بینمش خوانمش افرین. فردوسی. 
خنک ان مر که در خانة ان بارخدای 
پسر و دختر آن میر بود بنده و داه. ‏ فرخی. 
دختر وی را که عقد و نکاح کرده شد باید 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


آورد. (تاریخ بیهقی). خواجه بزرگ بنشست و 


کارها راست کردند امیری با کالیجار راو 
دخترش را از گرگان بفرستد. (تاریخ بهقی). 
بنزد پدر دختر ار چند دوست 


بر دشمنش مهترین ننگ اوست. . اسدی. 

دختر نابوده به, چون ببود. یا بشوی یا بگور, 

(از قابوسنامه). 

سیماپ دخترست عطارد را 

کیوان چو مادرست و سرب دختر. 

ناصرخرو. 

هر که را دخترست خاصه فلاد 

بهتر از گور نبودش داماد. ار 

آن سه دختر وان سه خواهر پنج وقت 

در پرستاری بیک جا دیده‌ام. خاقانی. 

دختر چو بکف گرفت خامه 

ارسال کندجواب نامه 

آن نامه نشان روسیاهیست 

نامش.چو نوشته شد گواهیت. نظامی, 

اگرنباشد جز رابعه دوم دختر 

چنان به است که سوی عدم برد برکات. 
کمالاسماعیل. 

جارية؛ دختر خرد. (متهی الارب). جارية 

عاء؛ دختر نهایت سرخ‌رنگ که اندکی 


بیاهی زند. (منتهی الارب). جارية مُكَنَة؛ 
دختر پرده گین شده. (متهی الارب). جارية 
مَمشوقّة؛ دختر نیک کشیدهبالا. (از صنتهی 
الارب). جارية مُهفهفة؛ دختر باریک‌شکم 
سیک‌روح لاغرمیان. جرباء؛ دختر بانمک: 
دودری؛ دختر کوتاه‌بالا. رهم دختران زیرک. 
عائی؛ دختر نوجوان. عرد عرابد. عربدة 
عرید؛ دختر سپیدرنگ تازه‌بدن نازک و 
لرزار ان‌اندام. عرّاء؛ دختر دوشیزه. عکناء, 
مک دختر که شکمش نورد و شکن‌دار 
باشد. علطّمیس؛ دختر پرگوشت نازک‌اندام. 
ماروّرة؛ دخیر نازنین و نرم و نازک‌اندام. 
خب توا خدره که هنوز متزوج نشده 
باق مرداء؛ دختر تابان‌رخسار. طبار 
مُرمارة؛ دختر جنبان از نشاط. مُرموَرة؛ دختر 
نرم و نازک. مُریراء؛ دختر نازک لرزان‌اندام. 
مُعبره؛ دختر ختنه‌نا کرده. معفاص؛ دختر 
نهایت بدخلق. مکسال؛ دختر نازپرورده که از 
مجلس خود بیرون نرود. مُکَمّب: دختر 
پستان‌کرده. مَُّطه؛ دختر تندار نیکوقامت. 
فريش:؛ دختر وطى کردم قر 
دخترریزه‌اندام. قلوص؛ دختر جوان (بر سبیل 


۱ کنایت). ی دختر پست‌بالا. کاعب؛ دختر 


نارپستان. کرعةه ؛دختر تیزشهوت. . کعاب؛ 
دختر پستان برآورده. کهدل؛ دختر نوجوان. 


کهکاهد. دختر فربه. (منتهی الارب). 


- دختر آفتاب؛ کنایه از شراب لعلی باشد. 
(برهان) (آنندراج) (انجمن آرا) (از ناظم 
الاطباء). می. (شرفامة مشری), شراب. 
(غیاث اللغات): 


دختر. ۱۰۴۹۱ 


دختر آفتاب ده در شفق سپهرگون 
گشته‌بزهرة فلک حامله هم بدختری. 


در حجلة جام آسمان‌رنگ 
آن دختر آفتاب درده. 

¬ دختران نعش؛ بنات‌اللعش. رجوع به 
بنات‌النعش و دختر نعش شود. 

= دختر اندیشه؛ کنایه است از رای و تدییر و 
خرد و شعر. 

- دختر تا ک؛کنایه از انگور است. بچۀ تا ک. 
- دختر جاافاده؛ دختر رسیده. دختر بالغ 
عاقل. دختر که بجای شوهر کردن رسیده 
باشد. 

- دختر خم؛ کنایه از شراب انگور است. 
دختر رز؛ انگور. 

- || کنایه از شراب نیز هست. 

- دختر رسیده؛ دختری که بالغ شده باشد و 
آمادة شوهر کردن باشد. رجوع په دختر 
جاافتاده شود. 

- دختر مهرنشکافته؛ با کره.بکر. دوشیزه. 

- دختر نابسود؛ دوشیزه. بکر. 

- ||زن مرد ندیده. با کره.دوشیزه. عذراء؛ 
مردیت بیازمای وانگه زن کن 
دختر منشان بخانه و شیون کن. 
- امتال: 

دختر بتو میگویم عروس تو بشنو. نظیر: په در 
میگویم که دیوار بشنود. 

دختر تخم ترتيزک است؛ یعنی دختر زود 
رشد کند و بالا گیرد. در اندک زمانی دختر 
بزرگ شود. 


سعدی. 


دختر دوشیزه رأ شوی دوشنیره باید؛ ينی 
دختر بکر را شوی بکر و زن نادیده باید. 
دختر سعدیست؛ ینی همه جأ هت جز در 
خانة خود. سعدی نامی دختری داشته که 
بیشتر در خانة اقوام و همسایگان بسر می‌برده . 
و کمتر در خانة خویش دیده ميشده است. 
(امثال و حکم ج ۲ ص ۸۷۷۵. ۱ 
دختر نابوده به چون بیود یا بشوی یا بگوره 
دختر اک نباشد بهتر است وقتی که بود یا 
بایستی بشوهر برود و یا در گور بخوابد. 
دختر همایه میترسم که از راهم برد؛ این مشل 
در جایی که توهم ضرری از همایه شود 
گفه میشود: 
همچو دهقان خانه‌ام هسایة رز واقع است 
دختر هم‌ایه میترسم که از راهم برد. 

(از آنندراج). 
دختری را که مادرش تعریف کند بدرد اقا 
دائیش میخورد. نظیر: خاله سوسکه به 
بچه‌اش میگوید قربان دست و پای بلوریت. و 


2 - ۰ 
4 - 7 


1 - bagha: 
3 - dugdhar. 





۲ دختران شب. 


نظیر: همه کس را عقل خود یکمال تتماید و 
فرزند بجمال. و نظیر: المرء صفتون بمقله و 
شمره و ابنه. 

دختر خان یزد باشم دروغ یگم؟ آنجام که درد 
مکنه مگم. بلهجة یزدیان یعنی؛ دختر خان یزد 
ی هو 
میگویم.. شرح قصه از قطعة ذیل روشن 

میشود: 

خود زنکی وقت وضع حمل بنالید 

وای فلانم بتاله کردی مقرون 

گفت‌قرینش بناله لفظ کمر گوی 

هیچ مگوی آنچه نیست عادت و قاتون 

گفت در این حال زار پا بلب گور 

گفت‌نیارم سخن مزور و مدهون 

مرگ بمن نیز روبروی نشسته است 

می‌نتوانم کنم سخن کم وافزون 

مدت سی سال کنجکاوی کردم 

قول:ارسطو و فکرهای فلاطون 

مشکل من حل نگشت با همه کوشش 

بر سخن من گواست ایزد بیچون 

منکه چنینم قیاس کن دگرانرا 

وین نه قیاسی است ناپسنده و مطعون. 

میرزاابوالحسن جلوه. 

|| توانایی. قدرت. قوت. (ناظم الاطباء). 
|اسخت. محکم: در ایران قدیم ربةالوع دیان 

را با اناهیتا مطابقت میداده‌اند. بعضی عقیده 

دارند که مقصود از «دختر» وقتیکه محلی را 

مثلاً وقتیکه میگویند کوه 
دختر, پل دختر, گردنه دختر و غیره همین 
ايزد بوده و این اسم از ایران قدیم مانده است. 
برخی این معنی را پذیرفته‌اند. و عقیده دارند 
که دختر بمعنی سخت و محکم استعمال شده 
است اما چون برای عقید؛ اول مدرکی وک 
نکرده‌اند شاید بتوان عقیده دوم را ترجیح داد. 
(ايران باستان ج٣‏ ص ۲۷۰۲). |اگاهی 
عبرانان این لفظ را در غیر معتای اصلیش 
استعمال کرده‌اند چثانکه گویند ای دخترم و. 
قصد از دختر یا دختر برادر میباشد مثل اینکه 
استر دختر مردخای خوانده شده است و حال 
اینکه برادرزاده او بود و گاهی قصد از نبت 
میباشد چنانکه گویند دختران حواء (قاموس 

دختران شب. (* ت ن شا لغ 
هسپریدس" در اساطیر یونان نام چند تن از 
پریان که یکمک اژدهای موسوم به لادون " از 
درخت سیبی که گایا آنرا در موقع عروسی 
هرا با زئوس به هرا هدیه داده بود و میوء زرین 
میداد نگهبانی میکردند. در باب نسب و 
مکن آنها روایات مسختلف است بروایتی 
اطلس و هپریس بودند و بهمین مناسبت 
هپریدس و آنلاتیدس " خوانده شده‌اند و 
بروایت دیگر دختران هسپروس یا دختران 


بان نت مدهد 





زئوس بودند سکن آنها را جبال اطلس يا 
جزیره‌ای سحرآمیز گفته‌اند و در این بیان 
رواینات دیگر نیز هست یکی از اعمال 
دوازده گانٌ هرکول کشتن لادون و بدست 
آوردن سیب‌های زرین بود. (از دايرة 
المعازف:فارسى): 
دختران نعش. د ت ي ذ] لاخ) 
هفتورنگ, هفت ستارءة روشن در آسمان. 
رجوع به دخترنعش و بنات‌نعش و هفتورنگ 
و دبا کرو دب‌اصفر شود. 
دخترانه. تن /ن](ص نسبی؛ ق 
مرکب) خاص دختران. 
- لباس دخترانه؛ جامه که پوشیدن دختران را 
باشد. ۰ 
- مدربة دخترانه؛ آموزشگاه که دانش 


آموزان آن دختر باشند. 


| دختراندر. دتَ آد] (!مرکب) دختندر. 


دختر شوهر از زن دیگر و دختر زن از شوهر 
دیگر. (ناظم الاطباء). دختری که از شوهر 
دیگر یا از زن دیگر باشد. (فرهنگ فارسی). 
نادختری. رببة. 

۵خترباره. زد ت ر / ر ] (ص مرکب) دختر 
دوست. دخترپرست. (ن‌اظم الاطسیاء). 
دخترباز. که ميل شدید بدختران و معاشرت با 
آنان داشته باشد. 

دختربچه. (دت ب چ اج ابّعج اج ] 
([ مرکب) دختر کوچک. دختری که بیش آز 
هنت هشت سال نداشته باشد. دختر 
هفت‌هشت‌ساله. صبيد. || خردسال بچه‌ای که 
دختر باشد. فرزند خردسال مادینه. 

د ختر برادر. [ د ت ر ب د] اس رکیب 
اضافی, [ مرکب)" فرزند مادينة برادر. 
پرادرزاده مادیند. 


,دختو بودن. زد ت د( مص مرکب) 
:| زه بودن. بکر بودن, بمهربودن. شوی 


نا کرده بودن دختر. ناارمیده بودن دختر با 
کی.بکارة. 
دخترچه. [دت چ / ج ] (إمصغر) (مركب 
از: دختر + چه, پسوند تصفیر) دختر کوچک 
و خرد. دختری که قابل زناشویی نباشد. 
(یادداشت مولف). کودک مادینة خردسال. 
دخترخاله. [دت رل /ل] (ترکیب اضافی» 
[مرکب)* دختر خواهر مادر. 
دخترخانم. (د تن ] ((مسرکب) بانوچه, 
(یادداشت مولف). خطابی احترام آمیز دختران 
را. ||(ترکیب اضافی, ! مرکب) به صورت 
اضافه. دختر که مادر وی محترمه و عقدی 
باشد. مقابل دختر کنیز و دختر صیغه. 
دخترخانه. زد ت ن /ن] (! مرکب) خانة 
دختران. زناخانه. جنده‌خاند. (ناظم الاطباء). 
نجیب خانه. کنایه از فاحشه‌خانه است. 
خیرخاله. 


دختر رژ. 

دخترخانه. [ دت ر ن /ن] (تسسرکیب 
اضافی, [ مرکب) دختر شوی نا کرد؛مقیم 
خانه. دختر که در خانه پدر زندگی کند و هنوز 
شوی نا کرده‌باشد. 

دختر خم. [دت ر خ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) شراب انگوری. (برهان). کنایه از 
مطلق شراب. (آنندراج). کنایه از شراب لعلی. 
(فرهنگ فارسی). شراب. بنت خابیه. 
(یادداشت مولف). 

دخترخواندگی. [د ت خوا / خاد / د] 
(حامص مرکب) حالت و چگونگی 
دخترخوانده. رجوع به دخترخوانده شود. 
دخت خوانده. [ذ ت خوا / خاد /د] ( 
مرکب) دختری که از جانب مرد یا زنی 


بفرزندی پذیرفته شده باشد. کودکی مادینه که - 


زنی یا مردی او را به فرزندی خود پذیرفته 
باشد. ||نادختری. دختر زن از شوهر دیگر. 
دختر شوهر از زن دیگر. 

دختردالی. اد ت ر]" (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) دختر برادر مادر. دخترزادة نیای 
مادری. (یادداشت مولف). 

دختر رز. [دت ر ر] (تسرکیب اضافی. ! 
مرکب) کنایه از شراب لعلی باشد. (برهان). 
شراب انگوری. (شرفنامه منیری) (آنندراج). 
مجازاً باده. شراب. می. بادۂ گلرنگ. خمر, 
بنت‌العنب. (یادداشت مؤلف): 

زانسوی عید دختر رز زیر پرده پود 

زرین جهاز آورد از ملک مادرش. خاقانی. 


فریب دختر رز طرفه میزند ره عقل 

مباد تا بقيامت خراب تارم تاک. ‏ حافظ. 
عروسی بس خوشی أی دختر رز 

ولی گه گه سزاوار طلاقی, حافظ. 


دوستان دختر رز توبه ز مستوری کرد: 
شد بر محتسب و کار بدستوری کرد. حافظ. 
ی ۲ 
توسعاً شراب مراد باشد: ۱ 
جمال دختر رز نور چشم ماست مگ 
۱ 


- دختر گلچهر رز؛ شراب انگوری 

به نیم شب | گرت آفتاب می‌باید 

ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز. حافظ. 
||انگور. دانة انگور. عنب. (برهان). کنایه از 
خوشة انگور است. (از آنندراج). کنایه از 
انگور است. (انجمن آرا). بچ عاک: رانا 
انگور. (یادداشت مۇلف): 


1 - 

2 - Ladan. 3 - Allaniides. 
۴-در تداول به سکون راء نیز معمولت.‎ 
۵-در تداول به سکرن راء نیز معمولست.‎ 

۶-به سکرن راء نیز متداولست. 


“gy rer 


دختر روزگار. 


دختن. ۱۰۴۹۳ 





دختران رز گویند که ما بی‌گنهیم ی 


ما تن خویش بدست بنیآدم ندهیم. 
منوچهری. 

زیرا که گر آبستن مریم بدهان شد 

این دختر رز رانه لبست و نه دهانست. 
منوچهری. 

نزدیک رز آید در رز را بگشاید 

تا دختر رز را چه بکار است و چه شاید 

بک دختر دوشیزه بدو رخ ننماید 

الا همه آبستن و الا همه بیمار. منوچهری. 

دختر رز که تو بر تارک تا کش‌دیدی 

مدتی شد که پر آونگ سرش در کنب است. 

انوری. 


دختر روزگار. اد ت ر] (ترکیب اضافی. ! 


مرکب) کنایه از حوادث روزگار. (برهان). 
کنایه از حادثه و واقعه. (آنندراج). کنایه از 
حوادث است. (انجمن آرا). ریب‌المنون. 
۵ختر زادن. [د ت د ](مص مرکب) فرزند 
مادینه بدنیا آوردن زن. مقابل پر زادن که 
فسرزند نسرینه آوردن است. اجزاه. اناج 
المصادر بیهقی). 
دخترزاده. زد تَ د /د] (ص مرکب) 
ولیده. (الامی). پسر دختر. دختر دختر. 
(یادداشت مولف). فرزند دختری خواه مادینه 
يا نرینه. نواد دختری خواه پر باشد یا 
دختر. 
دخترزای. [ د ت ](نف مرکب) زنی که 
دختر زاید. صفت زنی که پشتر دختر زاید. که 
فرزند ماده بدنیا آرد. 
دخترزن. [دت ر ژ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) ربيبة. دختندر. دختراندر. نادختری. 
فرزند مادينة زن از شوی دیگر. 
دختر شوهر. [دت رش ]۲ اتسرکیب 
اضافی. | مرکب) دشتندر. نادختری. 
(یادداشت مولف). فرزند مادین شوی از زن 


۳ 


دختر صوفی. [دتْ رٍ](ترکیب اضافی, [ 


مرکب) ترند. صعوه: 
باز امشب گلوبیا با دختر صوفی نشت 
بر زبان عندلیبان گفتگوی غنچه است. 
میرزا داراب جویا (انتدراج). 
رجوع به صعوه شود. 


دخترعم. (دت رٍ عمم]۲ (ترکیب اضافی. ! 


مرکب) دختر عمو. فرزند مادین برادر پدر. 

بنت عم. عم قزی. 

دختر عهران. [دت رع] (اخ) مریم مادر 

عیسی علی‌السلام. امعیسی علبهاالسلام. 

(یادداشت مولف)؛ 

ابتنی دختر عمران به پسر بود 

وآبستی دختر انگور به جان است. 
منوچهری, 

رجوع به مریم شود. 


دخترعمو. (دت ر غ]" (ترکیب اضافی, ! 


مرکب) دختر عم. رجوع به دختر عم شود. 
دخترعمه. [دت رع م /۲۳*(سرکیب 
اضافی, | مرکب) فرزند مادینة خواهر پدر. 
بنت عم. عمه قری 

د خترکت. [ د ت ر ] (| مصغر) دختر کوچک. 
دخترچه. دختربچۀ کودک. مادینة خردسال: 
تو چو یکی زنگی ناخوب و پیر 
دخترکان تو همه خوش و شاب 
زادن ایشان ز تو ای گنده‌پیر 
ست شگفتی چو واب از عقاب 
تا تو نیایی تمایند هیچ 
دخترکان رویکها از حجاب. ناصرخرو. 
بخواست دخترکی خوبروی گوهر نام. 

. ( گلتان). 
|| آن دختر. (یادداشت مؤلف). دختر معهود. 
||(! مرکب) دوشیزگی و بکارت. (لفت محلی 
شوشتر]. رجوع به دخترگی شود 
= دخترک نه دخترک: این ترکیب را بدختران 
با کره‌در مقام تبیه او گویند هر گاه قصوری از 
او در حرکات و سکنات و نشست و برخاست 
صادر شود. (لغت محلی شوشتر نسخة خطی). 
دخت رکعب. [ دت ر ک ] ((خ) رابعه. رجوع 
به رابعه بنت کعب قزداری شود. 

د خت رکلو. [د ت ک ] ((ج) ده کوچکی است 
از دهستان رودبشار بخش اردکان شهرستان 
شیراز. در ۱۵هزارگزی شمال باختری اردکان 
و شوسة اردکان به تل خسروی. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷. 

دخترگی. [د ت ر] (حامص) دخترکی در 
تداول عوام. دوشیزگی. بکنارت. (یادداشت 
مولف). رجوع به دوشیزگی شود. 

دختر نعش, اد ت ر ن] ((خ) بنات نعش. 
بنات‌اللعش. هفتورنگ. هفت ستار؛ روشن‌اند 
کهاز آن چهار ستاره را که سانند چهار 
گوشهان9تعشی» و سه ستاره دیگر را «بنات» 
نامند. 
- دختر نعش را کند پروین؛ یعنی پریشان و 
پرا کدرا جمع کند: 
تا بینی چو در نظام امور 
دختر نعش راکند پروین. انوری (آنندراج). 

دخترنوش. [د ت] ((خ) نام دختر کسری 
آنوشیروان. رجوع به دخت‌نوش و دخشوس 
شود. 

دختر نوش. [د ت ر! (اخ) بسنت‌الهنی». 
دختر لقیط بن زرارة, که پدرش وی را بنام 
دختر کسری نامید و عرب از آن پس این نام 
را بتعریب دختنوس و دخدنوس بر دختران 
خود نهاده‌اند. (از المعرب جوالیقی). 

دخترواز. [د تَّ] ([ مرکب) سهم دختری. 
(یادداشت مۇلف). 
دختره. [د ت ر /ر]() بکارت و دخترگی 





و دوشیزگی باشد. (آتندراج) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی). دوشیزگی و بکارت و 
دخترک هم گویند. (لفت مسحلی شوشتر). 
دخترگی. غلچۀ ناسفته. دوشیزه. بکارت. 
(یادداشت مولف). رجوع به دوشیزگی شود. 
||مهری که بر کیسه نهند. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
دختری. [ د ت ] (حامص) بمعنی دختره 
باشد که دوشیزگی و بکارت است. (برهان) 
(آنندراج). در زبان عوام بکارت است. 
(یادداشت مولف). دخترگی . دخترکی* 

ور صدهزار عذر بگویی گناه را 

مر شوی‌کرده رانبود زيب دختری. سعدی. 
رجوع به دوشیزگی شود. ||(حامص) در 
حالت دختر بودن. دوشیزگی. نابسودگی: 
شاهد بکر باده را در حرم پاله کش 

پس بمیح روح بین حامله‌اش به دختری. 

خاقانی. 

دخترینه: [ دت ن /ن] (ص نی | 
مرکب) از جنس دختر. نوع دختر. از دختر. 
منسوب به دختر. (یادداشت مولف). مقابل 
پسرینه. ||دختر جوان بسن بلوغ رسیده که 
قابل شوهر دادن باشد. 
دخت عمران. (دتع] (اخ) مریم 
علبهاالسلام. مادر عنیسی پیغمبر. دختر 
عمران؛ 

عیسی آنک پیش که بسته چون احرامیان 
چادری کان دستریس دخت عمران آمده, 


خاقانی. 
ای زنده شده بتو تن مردم 

ماتا که تو پور دخت عمرانی. اناصر خسرو. 
و رجوع به دختر عمران شود. 


دخمکت. (دت] ((خ) دهی از دهستان رابر 
بسخش بافت شهرستان سیرجان در 
۴هزارگزی خاور بافت سر راه مالرو 
جواران. کوهتائی. سردسیر با ۱۱۸ تن 
حبوبات. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. مزرعه کهنوج جزء این ده است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸. 
دخت مریم. [دتِ م ی ] ([مرکب) پوست 
درخت سنهالوه چهال. سنبالوکی. (فهرست 
مخزن‌الادویة). 
دختن. [دتَ) (مص) مخفف دوختن باشد. 
رجوع به دوختن شود. ||دوشیدن. (برهان) 
(آندراج) (لفت محلی شوشتر). رجوع به 


۱-به سکون راء نیز متداولست. 
۲-به سکون راء نیز تداولست. 
۳-در تداول به سکون راء نیز معمولست. 
۴-در تداول به سکون راء نیز محمولست. 
۵-در نداول به سکون راء نیز معمولست. 


۴۹۴ 


دوشیدن شود. ||اندوختن و.جمخ کردن. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (لفت محلی 
شوشتر). 

دردختن؛ مخفف «دردوختن» که سعایت و 
بدگویی و غیبت کردن و متهم دائستن | 
(لفت محلی شوشر نسخه خطی). 
دختندر. [د ت د] (| مرکب) دختر شوی از 
زن دیگر باشد. (جهانگیری) (برهان) 
(آنندراج ). نادختری. دختر شوی از زنی 
دیگر. ۳ ت مولف). |[دختر زن از شوی 
دیگر. (جهانگیری) (از اوبهی) (برهان) 
(آنندراج). دختر زن از شوهر دیگر: 

جز بمادندر نماند این جهان کینه‌جوی 

با پسندر کینه دارد همچو با دختندرا. 


رودکی. 


دختندر. 


فاطمه را عایشه مایندر است 
پس تو مرا شیعت مایندری 
شیعت مایندری ای بدنشان 
شاید | گردشمن دختندری. . ناصرخسرو. 
د ختنوس. [د ت] (سعرب, [) معرب 
دخت‌نوش. نامی از نامهای زنان عرب. 
||(اخ) نام دختر لقیطبن زراره تمیمی که پدر 
اورانام دختر کسری داده است بمعنی 
«بت‌الهنیء». (المعرب جوالیقی ص ۱۴۲). 
د خت‌نوش. [ذ] (خ) نام دختر کسری 
انوشیروان. اصل آن دخترنوش است معرب 
آن دختنوس و دخضدنوس مباشد. (از 
قاموس). رجوع به دختنوس شود. 
د خقه. [ د ت / ت ] (ن‌مف) دوخته. دو چیز 
بهم متصل شده بوسيلةُ خیاطت يا ميخ. 
«خیاطت‌کرده. (جهانگیری). مخفف دوخته 
است که خیاطت‌کرده باشد. (برهان) 
(آتندراج) (لفت محلی شوشتر). ||دوشیده. 
(برهان) (آنندراج): 
سرانجام چون شیر او دخته شد 
آن کار پردخته شد. 
فردوسی (از جهانگیری). 
ختینه. [د ن /ن] (ص نسبی) مسخقف 
دخترینه, (شعوری ج۱ ص ۴۵۲). رجوع به 
دخترینه شود. 
دخ‌چکاد. [د چا (ص مرکب) دوخ‌چکاد. 
کل. اصلع. که موی بر سر نداشته باشد. (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء). اما کلمه در اين 
معتی مصحف رخ‌چکاد (روخ‌چکاد) است و 
چکاد میان و پیش سر باشد. رجوع به 
دوخ‌چکاد و روخ‌چکاد شود. ||که عظیم‌القدر 
باشد. (آنندراج) راست. صالح. مستدین. (از 
ناظم الاطباء) 
۵خخ. [دخ] (ع () سیاهی. تبرگی. (منتهی 
الارب) (آنندراج). تاریکی. (ناظم الاطباء). 
دخداخ. [د] (ع )داب کوچک. جنبدة 
خرد. ||شیر. (مهذب الاسمام). 


زن و مرد از 


.ا خم دهد 
8 ا ار ار 


دخداخ. [د] ((خ) نام پرادر بشاربن برد 
است. (منتهی الارب). |انام پدر خداش تلمیذ 
مالک است. (متهی الارب). 

۵خداز. [د] (معرب. !) جامد سفید یا سیاه. 
فارسی آن «تخت‌دار». (المعرب) (از اقرب 


الموارد). جامة «تمخت‌دار». (منتهی الارب). 


(آنتدراج). چادر سیاه و سفیدی را گویند که بر 
روی تخت پوشند. و بعضی گویند معرب 
«تخت‌دار» است که جامة خواب باشد. 
(برهان). او از «تخت‌دار» فارسي جامة 
بیاه یا سپید که در قدیم تخت پادشاهان را 
بدان می‌پوشانيدند. (ناظم الاطباء). ||زر. 
طلا. (اقسرب السوارد) (آنندراج) (ناظم 


الاطباء). 
د خدبة. [د د ب ](ع ص) پر گوشت: جارية 
دخدبهةه دختر پرگوشت ت. (منتهی الارب). 


ادخدح. ۰ [ذ د] (ع ص) دضادخ. (سمنتهی 


الارب). کوتا‌بالا. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
دخدخ. (دد] (ع1صوت) کلمه‌ای است که 
بدان مردم را خاموش گرداتند و آنرا از کسی 
بازدارند. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء), 
دخدوخ. (منتهی الارب). 
3خ3خ. [55](ق سرکب) گسروه گروه. 
فوج‌فوج. (ناظم الاطباء), 
دخدخ. [د د] 2 |) این کلمه در قصیده‌ای 
به قأفيۂ «خ» در بیت ذیل از سوزنی امده 
است و آنرا ممکن است وخدخ نیز خواند و 
اگردر مصراع دوم کلمة «بار» باشد شاید 
دخدخ بمعنی شکافته و ترکیده و شکاف 
پرداشته باشد و چون صورت تکریر است 
بمعنی شکافته‌شکافته و ترکیده‌ترکیده باشد و 
کلمةٌ «باد» مصراع دوم همان «بار» باشد نه 
«باد» و دخدخ خمیده و خم دو تامعنی 


عدوت باد ز باد عنا و غم دخدخ. سوزنی. 
هلا ک.هالک. صورت دیگر آن در فارسی 
است دهدک. (یادداشت مولف), رجوع به 
دهدک شود. 
دخد‌خه. [د د 2] (ع مص) مانند شدن. 
||خوار گردانیدن. ||بازداشتن. |انزدیک 
گذاشتن گام در رفتار. |اسرعت نمودن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|[رام کردن. 
ذد خدرة. [د در ] (ع مص) زراندود کردن: 
دخدر القرط؛ زراندود کرد گوخواره را. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
دخدنوس. [د د] ((خ) دختنوس. د 
فارسی «دخت‌نوش» و «دخترنوش» و ان نام 
دختر کری بود. رجوع به دخترنوش و 
دختنوش و دختنوس شود. 


دخس. 

دخدوخ. [دذ] (ع اصوت) کلمه‌ای است که 
بدان مردم را خاموش گردانند و آنرا از کسی 
بازدارند. رجوع به دخدخ شود. 

دخو. [د] (ع مص) خرد گردیدن. ||خوار و 
ذلیل شدن. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). 

دخرآباد. [د خ] ((خ) دهیست از ببخش 
کوهپایه شهرستان اصفهان. در ده‌هزارگزی 
شمال خاور کوهپایه و چهارهزارگزی شمال 
جادة یزد واقع است. کوهستانی است و ۴۳۸ 
تن سکنه دارد. از قنات آبیاری ميشود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

دخرص. [دٍ ر] (ع ص) دانتا. ||مس‌اهر 
درآینده در كار. (اقرب السوارد) (منتهی . 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء): : هو دخرس, : 
قی‌الاموره ای داخل فنها. عالم بها. |منتهی- 5 
الارب). ||(!) وأحد دخاریص. دخرصة. 
(المعرپ ض ۱۳۳). رجوع به دخریص شود. 
د خرصة. زد ر ص ] (ع ) واحد دخاریمی 
است. دخرص. دخریص. رجوع به دخریص 
شود. (المعرب جوالیفی ص ۱۴۳۳و ۱۴۴). 

د خر صة. زد رز ص ] (ع مص) ظاهر کردن 
کاررا. (منتهی الارب). 

دخریص. [د] (سعرب. !) معرب تیریز. 
تیریج. چاپوق. تیریز جامه. ج. دخاریص: و 


" قال ان اهل هذه الجزاثر لایکون اضح متهم 


حتی انهم يعملون القميص مفروغا مله جا 
بالکمین و الدغریص. (اخبار الصین ولهند, 
رجوع به دخاریص شود. 
دخز. [د] (ع ص) بسیار سخت. (منتهی 
الارپ). ||(مص) گردآمدن با زن. آرمیدن با 
زن. (منتهی الارب). 
دخس.[د خ] (ع مص) آماس شدن سم 
ستور. (منتهی الارب). ||([) آماسی که در سم 
اسب بیدا شود. من الميوب اناد اللفرس و 
هو ورم یکون فی حافره. (صبح الا: مشی ج۲ 
ص ۲۸), علتی است که در استخوان سم ستو 
عارض شود . (منتهی الارب): 3 
دادست مرا شاه ستوری که بود لنگ 
اسبی دخس و پر کجا زنگ زنذ زنگ. 
ابرشکور. 
در بیت ابوشکور شاید بصورت و معنی 
وصفی دخس آمده باشد. (یادداشت مؤلف). 
دخس. [د خ] 2 3 تخی. دلفین. (از اقرب 
الموارد). خرک‌ماهی و آنرا بهندی سوس 
گسویند. (منتهی الارب). نوعی ای 
دریایی ؟ از راسته شنا گران که دربیشتر 
اقیانوسها و گاهی رودخانه‌ها گله‌وار ق 
میکنند. تیر؛ دلفین‌ها مشتمل بر انواع است که 


۱-نل: جم. 


2 - 2۵۰ 3 - 206۰. 


دخس. 


دخل. ۱۰۴۹۵ 





از آن جمله است «بال کشنده» «بال سینه» و 


«(فوسن» و رجوع به تخس شود. 
داخس.[3] (ع ص !| مرد قسربه 
باریک‌پوست. ||خرس جوان. (متهى 
الارب) (ناظم الاطباء). |ادیگ‌دان. ج“ 
دواخس. (ناظم الاطباع). 
دخس.[د] 2 مص) پنهان شدن چیزی در 
خاک همچو دیگدان در خا کستر و از 
اینجاست که دیگدانها را دواخی گوید. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارپ). 
۵ خسسا. [د] (() بنگ" . (یادداشت سولف). 
رجوع به بنگ شود. ||دهن‌البلسان. 
(یادداشت مولف). روغن بلان. 
دخش. [د] (!) ابتدا کردن کار باشد. گویند 
دخش بتو است؛ یعنی نخستین معامله با 
تست. (فرهنگ اسدی). آغاز و ابتدا بود. 
(جهانگیری) (آنندراج) (از انجمن آرا). آغاز 
کار. (شرفنامة منیری). ابتدا و آغاز کار و 
معامله با کسی باشد. (برهان). ایتدا کردن بود. 
(اوبهی) (حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
سفه. دشت: دخش کسردن؛ دشت کردن. 


(یادداشت مولف). آغاز کار و معامله با کسی. 
(فرهنگ فارسی): 
من عاملم و تو معاملی 
وین کار مرا با تو بود دخش. فرالاوی. 
تو عاشقم و از همه خوبان زمانه 
دخشم بتو است ارچو کم نیک بود فال۲. 
فرالاوی. 

|((ص) تیره و تاریک. (جهانگیری) (بسرهان) 
(آنندراج) (انجمن آرا): 
پوش و بنوش و بناز و بخش 
مکن روز با تاج و با تخت دخش. 

فردوسی (از جهانگیری). 
بکن آنچه خواهی و دیگر ببخش 
مکن بر دل ما چنین روز دخش ". 

فردوسی (از جهانگیری). 


داخش.( خ](ع مص) آ گنده گوشت‌شدن. 
(از اقرب الموارد). سطر و درشت شدن. 
پرگوشت شدن. (آندراج). 

دخش.۱دخ خ] (ع 4 نوعی از ماهی بکُفتة 
آبن سیده, یا همان «دخس» است. (منتهی 
الارپ). 

دخسم. (دش /دش](ع ص) س‌طبر 
درشت و سیاه و کوتاه‌بالا. [((خ) نام مردی 
است. (منتهی الارب). 

دخشن. [د ش | (ع ص) مرد درشت‌گوبی 
که از کلم «دخش» ماخوذ و حرف «ن» آن 
زاید است. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||(() کوژی پشت. (منتهی الارب). 

دخص. [د] (ع مص) پای انداختن گوسفند 
و جچز آن در وقت رفتن و دویدن. (اژ تاج 
المصادر بیهقی). 


دخض. (د] (ع) بلیدی. ||دو پلیدی 
کودک. ||(مص) پلیدی انداختن کودکان. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 

د خفندون. [د ف] (() نام قریه‌ای از قراء 
بسخارا و از آنجاست ابوابراهيم عبداله 
دخفندوتی ملقب به حمول. وی از محمدین 
سلام و ابی‌جعفر سندی و از وی محمدین 
صابر روایت دارد و به سال ۲۷۳ ه.ق.گذشته 
است. (معجم البلدان). 

دخفندونی. [د ف ] (ص نسبی) شوب 
به دخفندون که قریه‌ای است از قراء بخارا. 
(سمعانی). رجوع به دخفندون شود. 

دخکت. ( دک ] (إخ) نام قریه‌ای از قراء 
ایلاق است. (معجم البلدان). 

دخل. (د) (ع ) ی (دهار) (مهذب 
الاسماء). آمد. (یادداشت مژلف). چیزی که 
حاصل شود از محاصل زمین و جز آن. ضد 
خرج: یقال: تری القتیان کالنخل ما یدریک 
ماالاخل. (منتهی الارب). سود. فایده. نفع. 
عایدی. وجهی که در نتیجۀ شغل و کاری 
بدست آورند. ریع. (نصاب). بهرهبرداری. 
مقابل خرج. مقابل هزینه. مقابل نفقه. کسرد. 
مقابل خورد. درامد روزانه و ماهائه و سالانة 


تا 

بنگه از آن گزیده‌ام این کازه 

کم‌عیش یک و دخل بی‌اندازه. رودکی. 
مرا دخل و خور ار برابر بدی 

زمانه مرا چون برادر بدی. فردوسی 


زن از قصور دخل می‌خروشید. ( کلیله و 
دمنه). 

در دخل هر شحنه و محتسب را 
گشاده‌ست تا هت ازارت گښاده. 
ای تهاده خرج جودت تن درین سوی شمار 
کر پای از آن سوی قیاس. 


سوزنی. 


آنوری. 

د تج دل بین بدان درست که هست 
خراج هر دو جهان یک‌شبه هزینة من. 

خاقانی. 
کم ز نم هفت ده خا کی را 
دخل یک هفۀ دهقان چکنم. خاقانی. 
زان بنه چندانکه بری دیگرست 
دخل وی از خرج تو افزونترست. ظامی. 


خرح فراوان کردن کی را مسلم است که 
دخل معین داشته باشد. ( گلستان سعدی). 
دخل آب روانست و خرج آسیای گردان. 
( گلستان سعدی). گفتم ای یار توانگران دخل 


مسکیناند و ذخیرۀ گوشه‌نشینان. ( گلستان 


سعدی), 

چو دخلت ت خرج آهسته‌تر کن 
که‌می‌گویند ملاحان سرودی 

اگرباران به کوهستان نبارد 

به سالی دجله گردد خشک رودی. سعدی, 


بر آن کدخدا زار باید گریست 

که دخلش بود نوزده خرج بیست. 1 
- دغل و خرچ گردن: بعلن قم گردن و 
درامد پیش از هزینه شدن. 

- دخل و خرخ نکردن؛ یعنی خرج بیش از 
دخل شدن: استخراج طلا در پمضی از امکته 
دخل و خرج نمی‌کند معهذا دولت‌های راقیه 
از استخراج آن صرفنظر روا ندانند. (یادداشت 
مولف). 

||اختصاصا شخص از حاصل زمین و 
زراعت. امس نتهی الارب). برداشت 
بهره‌برداری غله: داس؛ آنچه دخل را دروند. 
(حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی): و آن دخل 
که سیراف را می‌بود بسریده گشت و به دست 
ایشان افتاد. (فارسنامة ابن الیلخی ص ۱۳۶). 
و هرگاه باران در اول زمستان بارد در آذر ماه 
و دی ماه آن سال دخل عظیم باشد و نعمت 
بسیار. (فارستامهٌ ابن البلخی ص ۳۶). و دخل 
همه از خرما و غله باشد [در پرگ و تارم]. 
(فارستامه ابن البلخی ص ۱۳۰). مزرعتی 
است دخلش همانا ۱۲۰ دینار پیشتر نباشد. 
(فارسنامهٌ ابن الیلخی ص ۱۳۳). و ریعی دارد 
چنانکه از یکمن تخم هزار من دخل باشد. 
باران اید هیچ فایده ندازد... و دخل بزیان 
شود. (فارسنامهٌ ابن‌البخلی ص ۱۳۶). و هیچ 
غله و میوه و دخلی دیگر نباشد و جز سنگ 
آسیا ندارند. (فارسنامه این البلخی ص ۱۴۴). 
| گرمحصول عالم را بدستش نسبتی پاشد 
خرد گوید که با این خرج دخل مختصر دارد. 
مجدالدین بن‌رشید غزئوی (از لباب‌الالباب). 
هر آن کافکند تخم بر روی سنگ 
جوی وقت دخلش نیاید بچنگ. 
در مزارع طالب دخلی که نیست 
در مغارس طالب نخلی که لیست. 
|اخراج آ: 

سیاهیت او راکه از دخل گیتی 
بسختی توان دادشان بیستگانی. 
دخل گرگان ترا وفا نکند 

با همه دخل بصره و عمان. 

بزرگ شهری و در شهر کاخهای بزرگ 
رسیده کنگرة کاخها به دوپیکر 

به دخل نیک و به تربت خوش و به اب تمام 
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سعدی. 


مولوی, 


فرخي. 


فرخی. 


به کشتمند و به باغ و به بوستان برور. 
فرخی. 
چو خرج را بفزونتر ز دخل خویش کند 


۰ - 1 
۲ -نل: ارچه نه کم حوب بود حال. 
۳ - در شاهنامه چ بروخيم این کلمه در هر دو 
بیت «پخش» آمده است (ص ۷۶۴و ۱۶۵۵). 
۴-برخی از شراهد معنی خراج» موهم معنی 
مطلق درامد نیز هست. 


۶ دخل. 


دخل و تصرف. 





ز زر و سیم خزانه تهی شود ناچار. __فرخی. 
دخل ایران زمی از بخشش او تآید تیش 

ملک ایران زمی از همت او ماند کم. فرخی. 
اندر روزگار اسلام تا بدان وقت که خوارج 
بیرون آمدند و دخل خراسان و سیستان از 
بغداد بریده گشت و آخر صلح افتاد بر 
خطبه‌ای که اندر شهرها همی‌کر دند بقصه که 
بسواد خوارج بودند چنین بودند پس از آن تا 
هنوز آن دخل مستصل نگشت. (تاریخ 
سیتان). 

مدد دخل تو ز هر جانب 
مدد مايه دار جیحون پاد. مسعو دسعل. 
مدت دو سال تمام... عزالدین لالابک و نعید 
الدین... دخل برداشتند. (المضاف الى بدایع 
الازمان ص ۴۲). 

پادشاهی که ملک هفت اقلیم 
دخل دولت بدو کند تسلیم. 
بنازی قلب ترکستان دریده 
ببوسی دخل خوزستان خریده. 
طیل‌زنان ' دخل ولایت برند 
پیره‌زنان را بجنایت ۲ پرند. 

در نواحی نه گاو ماند و نه کشت 
دخل راک فذلکی تنوشت 
چون ولایت خراب شد حالی 
دخل شاه از خزانه شد خالی. 
بفرمودی تنوری بستن از سیم 


نظامی. 


نظامی. 


که‌بودی خرج او دخل یک اقلیم. نظامی. 
عبایی پلنگانه " در تن کنند 

به دخل حش جامه زن کنند. سعدی. 
دراک ٹر همات سرکار سلطنت دخل 
می‌فرمود. (از حبیب السیر چ کتابخانة خيام 
ج۳ ص ۳۵). 

-دخل خوزستان؛ سالیات و خراج 
خوزستان: 

به بوسی دخل خوزستان خریده. نظامی: 
- دخل ششتر؛ خراج و مالیات شوشتر؛ 
گوهرآموده تاجی از سر خویش 

با قبایی ز دخل ششتر بیش. نظامی. 


(دخل ششتر و دخل خوزستان ظاهر از 
بسیاری و هنگفتی مثل بوده است). 

- دخل ولایت؛ خراج و مالیات شهز. 
||نسقود حاصل از فروش که دک‌اندار در 
صندوقی نهد. (یادداشت مولف). ||ظرفی که 
محترفه زری که از وجه بهای جنس بدست 
اید و حلوائیان و بقالان و امثال ایشان أن زر 
را در آن میکنند. (آنندراج). در تداول 
دکانداران, صندوق یا صندوقچة چوبین که 


بهای چیزها که فروشند در أن نهند. صندوقی 
خرد که دکانداران بهای فروخته‌ها در أن نهند. 
صندوقی که کسبه نقود گرفته از مشتری:را در 
آن کنند. صندوق یا صندوفجه که دک‌اندار 


پولهای خود را در ان ریزد. صندوقی که 


نظامی. 


دک‌اندار در دکان نقدینه در آن گرد کند. دخل. [دخ خ) 2 ص, [) درشت‌اندام 


صندوقی که فروشنده نقد در آن نهد؛ 
از داغ تو و کهن دل ریش 
برگشت چو دخل آن جفا کیش. 
وحید (در تعریف محترفة صفاهان). 
غوله. غولک. غلک. (بادداشت مولف)؟. 
|اربط: این کار کار عشق است دخلی به دین 
ندارد. ||در اصطلاح شعرا اعتراض را گویند 
بجا و بیجا. و کج از صفات اوست: 
تا چند نیش عقربی از دخل کج خورم 
کسب کمال شمر دلم راگزیده است. 
ابوطالب کلیم. 
مشاطه به خال سیه آراست چبیشت 
در مصرع ایروی تو این دخل بجا بود. 
نعمت‌خان عالن. 
خلق راکی شیوه وا کردن‌گره با ناخن است 
کز برای دخل کج در دست ایشان ناخن است. 
٣‏ میرزا عبدالفنی قبول. 
دخل.[د] 2 مص) دخول. درآمدن در 
چیزی. مقابل خرج. (غیاث). مقابل خروج. 
درآمدن. (غیاث): کمین؛ دخل در امور به 
نوعی که سفهوم نگردد. (متتهی الارب). 
| اعتراض کردن در کار و عمل کسی. (از 
غیاٹ). 
-دفع دخل مقدر؛ جواب از سوال مقدر. 
پیش‌گیری از اعتراضی و ایرادی ممکن. 
||فاسد شدن عقل و جسم کسی. (متهی 
الارب). دخّل. (منتهی الارب). تباهی. 
دخل.[د] (ع [) دخل. (منتهی الارب). 
ااعلت. (سنتهی الارب). درد. داء. |إعيب. 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء). || خیانت. 
(مهذب الاسماء). ||کینه. تهمت. ||غدر. مکر. 
خدیمه. |[نیت مرد و مذهب او و دل و نهان و 
جمیع امور آن. ٍخل. دُخْل. (متهی الارب). 
7 |أبيكة شیر. (مهذب الاسماء). 


#فتل: [د] (ع لا ذخل. (منتهی الارب). نیت 


مرد و مذهب او ودل و نهانی و جمیع امور آن. 
دخل. (منتهی الارب). 
دخل. [د خ] 2 مسص) دخل. (منهی 
الارب). فاسد شدن عقل و جسم کسی, 
(منتهی الارب). تباه شدن عقل و تن. ||تاه 
شدن داخل کار کسی. (منتهی الارب). 
دخل. [: خ] (عل) دخل. تهمت. |امفده. 
||فساد عقل و فساد جسم. |[مکر و فریب و 
بسیوفایی. || عیب حسب. ||بیماریی است. 
||درخت درصم‌پیچیده, (متتهى الارب). 
درختان انبوه. |[قومی که منسوب کنند خود 
را بسوی کسانی که نیتند از آنها. یقال: هم 
فی بنی فلان دخل؛ ای مسون معهم و لیسوا 
منهم. (منتهی الارب). گروهی که خود را به 
طایفه‌ای نبت کنند و از ایشان نباشند. 
دخیل. 


مجتمع‌خلقت. |[گوشت بی‌آمیز. | علف که از 
بیخ درخت رسته باشد. ||پرهایی که داخل 
بود در ظهران و بطنان از پرها. (منتهی 
الارب). پر میانگی از بال مرغ. ||بنجشک 
کوهی.(مهذب الاسماء). |[مرغیست کوچک 
تبزرنگ. ج. دخاخیل. |انیت مرد و نهانی او. 
دخل. فعل (متهى الارب). 
دخل. [ دخ ح] (إخ) موضعیست نزدیک 
مدینه میان ظلم و ملحتین. (متهی الارب) 


(معجم البلدان). 
د‌خلاء ۰ (د خ] 2 ج دخیل. رجوع به 
دخیل شود. 


دخلت. [د / /3](ع ) نیت مرد و نهانی 


آن. (متهى الارب). دخلة: خبث باطن و ٠‏ 
فاد دخلت او و بغی بر ولی‌نعمت اورا بر ان 


داشت که آبروی ملک بریخت و خان قدیم 
دولت بر باد داد. (ترجمة تاریخ یمیتی ). 
پوشیده نماند که عاقبت خداع و قصارای 
مکیدت که از خبث دخلت و فاد نحلت 
مستولد باشد مسذموم است. (جهانگشای 
جوینی). رجوع به دخلة شود. 
دخل‌دار. [5] (ف مرکب) دارند: دخل. با 
دخل. رجوع به دخل شود. ||دخیل. رجوع به 
دخیل شود. 
دخل داستن. [دت] امسص مرکب) 
درامد داشتن. دارای درامد و عایدی بودن. 
|اربط داشتن. مرتبط بودن. 
دخل کودن. [دکَ د] (4سص مرکب) 
عایدی اوردن. فایده دادن. ||عایدی داشتن. 
فایده بهم رسانیدن. 
دخلل. [دل /[](ع!) مرغیست تیره‌رنگ. 
أانيت مرد و مسذهب ودل و نهانی آن: 
دخلل ال رجل . ااصفائی درون خم؛ دخلل 
الحب. (منتهی الارب), 

دخلل.(د ل / د [] (ع ص) آنکه در کار 


کی مداخلت کند. (از متهی الارب). دخیل ع 


دخلل. اد ل ] (ع لا گوشتی که داخل گوفت 


باشد. (منتهی الارب). هر گوشت جمع‌شد: ۳۶ 


گردآمده. 
د خل و تصرف. [دّل ت صژژ] (ترکیب 
عطفی, [ مرکب) مداخله کردن و در قبضه 
آوردن. رجوع به دخل و رجوع به تصرف 


۱-نل: رطل زنان. 
۲-شاید: به جبایت. 
۳-نل: بللانه. 

- 4 
۵-در یک نسخة حطى مهذب ال تسار 
کتابخانة مژلف امده است: دخلله و دخیله؛ ای 
خاصته و در نخۀ دیگر: دخلله و دخیله؛ ای 
حاجته و در نسخه سوم: دخله و دخلته و 
دشبلته؛ ای خاصته. 


wnn‏ چا 






دخل و تصرف کردن. ۲ 


دخمه. ۱۰۴۹۷ 





شود. مت 

دخل و تصرف کردن. [د ل ث صز ر 
کد ] (مص مرکب) مداخله کردن و در قبضه 
آوردن. 

دخلة. زد ل] ((خ) دهيت بسیارخرما. 
(منتهی الارب). یاقوت گوید دهی است که به 
فراوانی خرما سوصوف شده است و گمان 
میکنم به بحرین باشد. (معجم البلدان). 

دخلة. (د] (ع !) جای شهد نهادن زنبوران. 
(منتهی الارب). 

دخله. [د ل] 0 |) رنگی آميخته در رنگی. 
||آ خن رنگی در رنگی. ||هو 
حن ‌الدخلة؛ او نیکو روش است در کارهای 
خود. (منتهی الارب). 

دخلة. اد /3 /5] (ع !) راز و نهانی و 
باطن کار و نیت مرد و نهانی او: دخلةالرجل. 
(منتهی الارب). دخلت: به خبث نخله و فاد 
دخله و رجس اعتقاد و قبح الحاد موصوف و 
معروف بود. (ترجمة تاریخ یمینی). 

دخليي. [د] ((خ) از شاعران ایرانی و از 
مردم اصفهان است که در عهد | کبرشاه به 
هندوستان رفته و در دربار وی در زمره 
احدیان درامده است. این رباعی از اوست: 
این ساده دل آخر احدی خواهد شد 
محتاج کلاه نمدی خواهد شد 
از غایت اضطرار روزی صدبار 
قربان بروت سرمدی خواهد شد. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

د خم. [د] (ع مص) بزور راندن. (منتهی 
الارب). سخت سپوختن. ||از جای بركندن 
چیزی را. || آرمیدن با زن. (از منتهی الارب). 

دخم. [د] (!) دخمه. مقبره. سردابه که مرده 
را در آن جای دهند. (از برهان). سردابه را 
گوید که مردگانرا در آنجا جای دهند. 
(جهانگیری): 
چنین گفت با من ستاره‌شمار 
که رستم کند دخم سام سوار. 
رجوع به دخمه شود. 

دخماس. [د] (ع !)نام وزنیست. 

دخمرة. [د م ر] (ع مص) پر کردن مشک 
را. |[پتهان کردن و پوشیدن چیزی را. (منتهی 
الارب). 

د خمسة. [د م سش ] (ع |) مرد گربر. (منتهی 
الارب). ||فریب. خدعه. ||(مص) فريب 
دادن. فریفتن. گول زدن. 

د خمسینی. (د خ] ((خ) ابواحمد بکرین 
محمدبن حمدان‌ین غالب به این نبت اشتهار 
یافته است. (اتاب سمعانی). 

۵خمه. دم 7 () دخم. سردابه‌ای که 
جد مردگان را در آنجا نهند. سردابة مردگان. 


اسدی. 





(پرهان). سرداب برای مرده. خائه یا سردابه 
که اموات در آن نهند. مقبره. اطاق زیرزمینی 


که‌برای دفن میت بکار رود. ناژوس. (حاشية 
برهان قاطم). آن ته خانه که کفار عجم 
مردگان را در آن نگاه میداشتند. (غیاث). کلم 
دخمه در اوستا دخم و در پهلوی مک 
بمعنی داغگاه است یعنی محلی که مردگان را 
می‌سوزانند چه ریش این کلمه (د گ) بمعنی 
سوزانیدن است و کلم «داغ» از همین ماده 
است. لابد ایرانیان در عهد باستان با هندوان 
در این عادت شرکت داشته‌اند و از خود اوستا 
مفهوم می‌شود که در قدیم ایرآنیان لاشه 
مردگان را می‌سوزانیده‌اند و فردوسی در 
اشاره به این عادت قدیم می‌گوید: 
همی هر کی آتشی برفروخت 
یکی خته بت و یکی کشته سوخت. 
(یشتها ج ۱ گزارش پورداود ص ۵۰۹). 
دخمة بعضی از شاهان هخانتی چون 
داریوش اول و جز او در نقش رستم درون 
مقبره است بر کمرۂ کوه و از دهلیز و اطاق 
پستی ترکیب شده است و در زمین آن نه قبر 
کنده‌اند. بعضی تصور می‌کنند که داریبوش 
یک این مقار بود یت تسا که با 
کمبوجیه به مصر رفته بود بفکر افتاد که چنین 
مقبره‌ای بسازد و از این دخمه‌ها در ایران 
بیار بوده است چنانکه در نقش رستم و در 
پاسارگاد نیز بافیماند؛ دخمه هست. (ایران 
باستان ج۲ ص ۱۱۷۸ و ۱۳۲۳ و ۱۶۰۱): 
پر از نور ایزد بد دخمه‌ها 
وز آلودگی پا ک‌شد تخمه‌ها. دقیقی. 
همی‌گفت | گردخمه زرین کنم 


ز مشک سیه گردش آ گین‌کنم. فردوسی. 
که‌اين دخمه پر لاله باغ تو باد 

کفن دشت شادی و راغ تو باد. فردوسی. 
ترا زندگانی نباشد به تخت 

یکی دخمه پس کن که دوری ز بخت. 
تچ فردوسی. 
به دمه درون تخت زرین تهند 

کله بر سرش عنیرا گین‌نهند. فردوسی. 
چو پردخت از ان دخمة ارجمند 

ز بیرون بزد دارهای بلند. فردوسی. 
شد ان تاجور شاه با خا ک جفت 

ز خرم جهان دخمه بودش نهفت. فردوسی. 
همی‌گفت کا کنون چه سازم ترا 

یکی دخمه چون برفرازم تراد فردوسی. 
گشایم در دخمه شاه باز 

بدیدار او آندم نیاز. فردوسی. 
نیابم ازین مهتر انجمن. فردوسی. 
به دخمه درون بسکه تنها بدیم 

اگرچند با برز و بالا بدیم. فردوسی. 
تو گفتی که از دخمه جویای نام 

براورده سر پور دستان سام. فردوسی. 


کنون دخمه را برنهاديم رخت 


تو بمپار تابوت و پردار تخت. فردوسی. 
از آن دخمه و دار و از ماهیار 

مکافات بدخواه و جانوسیار. فردوسی, 
چو بهرام گیتی به بهرام داد 

پسر مر ورا دخمه آرام داد. فردوسی. 
در دخمه کردند سرخ و کبود 

تو گفتی که بهرام هرگز نبود. ۰ فردوسی. 
و بر سر کوه دخمه‌ها عظیم کرده‌ست و عوام 


اللخى ص۲۷ 0 


نگر که نام سری بر چنین سری نلهی 
که‌گنبد هوسست این و دخمه سودا. 
خاقانی. 

خاکی‌رخ چو کاه بخونابه گل کنید 
دیوار دخمه را به گل و که برآورید. خاقانی, 
وی روضه بوستان دولت ۱ 
در دخمة پادشات جویم. خاقانی 
و آنگاه به دخمه سر فروکرد 
می‌گفت و همی‌گریست از درد ظامی 
درین دخمه خفتست شداد عاد 
کزورنگ و رونق گرفت این سواد. نظامی. 
یا سقیم و خستة این دخمه‌ام. مولوی. 
گربگویم شمه‌ای زان زخمه‌ها 
جانها سر برزند از دخمه‌ها: مولوی. 
به دخمه درآمد پس از چند روز 
کهبر وی بگرید بزاری و سوز. 

سعدی (بوستان). 


سردار خاندان حسین و حسن که هت 
روز عدوش تیره‌تر از دخمه یزید. 
سیف‌الدین اسفرنگی. 

شهید عشق را در دخم کافر گر اندازی 

ملک تسبیح سازد از تبرک استخوانش راء 
سنجرکاشی. 

| گربه دخمة زابلستانیان بمثل 

کسی به خنجر و شمشیر او کشد تمتال. 
وحشی بافتی. 

ردخم آسمان؛ گنای فلک: 

بر مرده‌دلان به صور آهی 


این دخمه آسمان شکتم. خاقانی. 
- دخمهة اردشیر؛ گورخانة اردشیر : 

خروشان شود دخمهة اردشیر 

که‌نشنید کس شاه در آیگیر. فردوسی. 


- دخمه ارض؛ کایه از تگنای خاک 
گشت چو جنت ز نور قبُ چرخ از نجوم 
شد چو جهنم به وصف دخمه ارض از دخان. 
خاقانی. 
دخمة پیروزه‌وطا؛ کنایه از اسمانست* 
می نوش کن و جرعه بر این دخمه فشان زانک 
دل‌مرده در این دخمه پیروزه‌وطایی. 
خاقانی. 


دخمة چرخ؛ دخمه آسمان: 


۱۰۳۹۸ 


در دخمهً چرخ مردگاند وي = 


دخمه‌بان. 


زین جادوی دخمه‌بان مرابس. ‏ خاقانی. 
بدرند از سماع دخمة چرخ 
سخره بر دخمهبان کنند همه. خاقانی. 
- دخمة دارا؛ گورخانة دارا 
در فلک صوت جرس زنگل نباشان است 
که خر وشیدنش از دخمة دارا شنوند. 

, خافانی. 
¬ دخمه زندانیان؛ کنایه از اسمان است. 
(برهان). 


- ||کنایه از زمین است. (انجمن آرا): 
گرنه‌درین دخمۀ زندانیان 

بی‌تبش است آتش روحانیان. نظامی. 
- دخمة عاد؛ گورخانة عاد. مقبرهُ عادة 

پر انداختم دخمه عاد را 


گشادم‌در قصر شداد را. نظامی. 


دخمة فریدون؛ گورخانة فریدون. گویند در , 


استخر جایست بدین نام معروف که آترا خانة 
زردشت گویند و بعضی کعبهُ زردشت گفته‌اند. 
(انجمن آرا). 

= دخمه فیروزه؛ دخمهٌ زندانیان. کنایه از 
آسمان است. (برهان). 

دخمه نوشیروان؛ گورخانۀ نوشیروان؛ 
دخمۀ وشیروان و طلسماتی که ساخته‌اند 
داستانی دراز است چنانکه در آن باب قدما 
رسالة جدا گانه مرقوم نموده‌اند. (تذکره مرآة 
الخیال ص ۲۸۶). 

- دخمه یزدگرد؛ گورخانة یزدگرد. مقبره 
یزدگرد: 

همه پا ک‌در پارس گردآمدند 
بر دخمة یزدگرد آمدند. فردوسی. 
- با دخمه جفت بادی؛ در مقام نفرین, مرگ 
بر تو باد* 

چو گفتند با رستم ایرانیان 

که‌هستی تو زیبای تخت کیان 

یکی بانگ پرزد بر آنکس که گفت 

که‌پا دخمة تنگ بادی تو جفت.. فردوسی. 
= در دخمه شدن؛ مردن؛ 


چو در دخمه شد نامور شاه گرد 


تو گفتی که بخشش ز گیتی ببرد. . فردوسی. 
چو در دخمه شد شهریار چهان 

وز ایران برفتند گریان مهان. فردوسی. 
-هفت دخمةٌ خضرا؛ هفت آسمان: 

آب حیات نوشد پس خاک‌مردگان 


بر روی هفت دخم خضرا برافکند. خاقانی. 
||اگورخانة گبران. (صحاح الفرس) (فرهنگ 
اسدی) (برهان) (غیاث). گورستان مفان و آن 
خانة بی‌در باشد. ناووس. (حاشية برهان). 
تااوس. (برهان). ستودان. استودان. آنجا که 
گبران مرده بنهند. (از مهذب الاسماء). 
گورستان زردشتیان. جایگاهی که مسربع 
شکافته باشند و بر زیر آن پوشش از سغ کرده 


و نردبان در آن نهاده چون گبران بمرند 
تابوت سازند و در آن نهند. (شرفنامة منیری): 
هر که را رهبری کلاغ کند 

بیگمان " دل به دخمه داغ کند" , عنصری. 
|اصندوق موتی عموماً. (برهان). صندوق که 
جد مردگان در آن نهند. صندوق مرده در 
گورستان (از ر اربهی). ||گنید که بر سر قبر کنند 
به مجاز. (از آنندراج), گنبدی که بر سر گور 
راست کنند. (قرفتابة میری). ||مجازا خان 


تنگ و تاریک 
- دخمه چاله؛ جایی تگ و تاریک. 
||اچیزی که شتر به وقت مستی از دهان بیرون 


می‌آورد و آنرا به عربی شقشقه خوانند. 
(برهان). اما گمان می‌رود که کلمة «دبد» 
(صحیح ریه) را به تحریف دخمه خوانده باشد. 
دخمه‌یان. دم ۸« ([ مرکب) گوربان. 


ینگهیان گورستان. نگهبان مقبره* 


در دخمه چرخ مردگانند 

زین جادوی دخمه‌بان مرا بس خاقانی. 
بدرند از سماع دخمة چرخ 

سخره پر دخمه‌بان کنند همه. خاقانی. 


مأمون‌الرشید از خلفای عباسی به هدایت 
پیرمردی که خدمت دخمه‌بانی داشت... در 
آن دخمه رفت. (تذکرة مرآة الخیال ص ۲۸۶). 


دخمه‌دان. [دمٌ 1 (امرکب) دخمه گاه. 


شهر مقابر. 

دخمه ساختن. [ دم /م ت ] (مص مرکب) 
دخمه کردن. گورخانه ساختن: 
خر شد که سام نریمان بمرد 

ورادخمه سازد همی زال گرد. 
یکی دخمه از بهر او ساختند 

همه فرش دیبا در انداختند. فردوسی. 
دخمه کردن. [دم / م ک د] (مص مرکب) 


فردوسی, 


.. دخمه ساختن. سرداب برای مردگان ساختن. 


ی ښناختن. گورخانه بنا کردن* 
خروشان بشتش ز خا کنرد 


بر آین شاهان یکی دخمه کرد. فردوسی. 

به این شاهان یکی دخمه کرد 

چه از زرد و سرخ و چه از لاجورد. 
فردوسی. 

یکی دخمه کردش په ایین اوی 

بر انسان که بد فرة دین اوی. فردوسي. 

پفرمود تا دخمه دیگر کنند 

زمشک و ز کافورش افسر کنند. فردوسی. 

یکی دخمه کردند شاهنشهی 

یکی تخت زرین و تاج مهی فردوسی 

زلشکر کسی کو بمردی براه 

ورا دخمه کردی بدان جایگاه. فردوسی. 


د خمه گاه. [ دم /م] (|مرکب) محل دخمد. 
مقره. دخمه‌دان: 
که‌اين قادسی دخمه گاه‌مست 


کفن جوشن و خون کلاه منست. فردوسی. 


دخن. 

بایین کفن کردش و دخمه گاه 

وزآنجایگه رفت تزد سپاه. اسدی. 
دخمیس.[:] ((خ) از قراء مصر است در 
نواحی غربی بدانجا مشسوبست ابوالعباس 
ادن انت الففلين أب ادنوه 
ابی‌المعالی‌بن وهب متولد سال ۶۰۲ ھ.ق. په 
حماة. پدرش وزیر ملک منصور ابی‌السعالی 
محمدین ملک المظقر صاحب حماة و متوفی 
به سال ۶۱۷ در حماة بود. (معجم البلدان). 
دخن. (دخ] (ع ص) رجل دخن‌الخلق؛ مرد 
تلخ خو. (متهی الارب). ||ئوب دخن؛ جامة 
دودگن. (مهذب الاسماء). 
دخن. اد] (ع مص) دود برآمدن از آتش 
(منتهی الارب). دودکردن. (زوزنی) (دهار). 
دود کردن آتش. || تیره گون‌گردیدن ستور و: 
همچنین نبات. تیره گون شدن. (منتهی 
الارب). دخون. 
دخن. [د 2)(ع!) ج دخسته. (از منتهی 
الارب). رجوع به نحبةالدهر دمشقی ص 
۶ شود. 
دخن.[د خ] ع4 دود. ااتیرگی: و هدنة 
علی دخن: ای سکون لعلة لبصح. اکن 
||بدخلتی. ||جوهر شمشیر. |[تغیر عقل و 
دين. || تغيير حسب. انت الارب). ||تباهی 
دل, (مهذب الاسماء). 
دخن. زد خ](ع مسص) بوی دود گرفتن 
طعام. (منتهی الارب). دودگند شدن طعام. 
اتاج المسصادر ببهقی) (المصاد زوزنسی). 
||دودگند کردن. (تاج المصادر بهقی). ||بد 
شدن خوی کسی و ردی و پلیدی گردیدن 
وی. (منتهی الارب). ||هیزم انداختن بر آتش 
و فاسد گردانیدن وی را تا دود برآورد. (متهی 
الارب). ||بزرگ‌شکم شدن. (تاج المصادر 
بیهقی). 
دخن. ۱د] dt‏ ا) ارزن. ارزن که بسهندی 
کنکی یا 
باشد که آن را آرزن و گاورس گویندو بهندی 
چنیا نامند. (غیاث). گاورس. (دهار) . گاورست؟ 
یا دانه‌ای است از گاورس کوچکتر. ارژّن : 
ریزترست و گاورس همانست. (یادداشت 
ملف). گال. ج, دخان. (مهذب الاسماء). در 
ترجمه صیدنة ایوریحان جاورس دانسته شده 


چنیاست. (منتهی الارب). اج 


است و نیز گفته شده است که قوت او و 
جاورس یکیست. حکیم مؤمن در تحفه گوید 


۱-نل: لاجرم. 

۲ -اسدی این بت را به شاهد معنی گورخانة 
گبران آورد» است اماشاهد معی مطلق 
گورخانه و مقبره نیز تواند بود. 

۲ -بعض از شواهد معنی اول دخمه و نیز 
بعضی از شواهد ترکیبات آن به این معنی نیز 
ایهام دارد. 





دخاء. 


دخویه. ۱۰۴۹۹ 





ارزن است و قمی از جاورس باشد و از ان ۱ 


بزرگتر و در طبع مثل او و در افعال و خواص 
مانند آن. صاحب اختیارات بدیعی گوید به 
شیرازی الم نامند و نوعی از جاورس باشد و 
بگفتة صاحب آندراج آرزن است و نام هندی 
آن کنگی یا چنیا است و گاورس را به هندی 
باجرا گویند. از مجموع آنچه نقل شد برمی‌آید 
که‌ارزن نوع ریز و زردتر و گاورس نوع 
درشت و سفیدتر این دانه است. 

دخناء . [د] (ع ص) اة دخناء؛ گوسفندی 
خاکسترگون. ||(() گنجشکی است. ذخنان. 
(منتهی الارب). 

د خنان. [د] (ع |) گنجشکی است. دخناء. 
(منتهی الارب). 
دخنان. [د](ع ص) یوم دخنان؛ روز گرم. 
دخنانة. [دن) 2 ص) ليلة دخنانة؛ شب 
گرم. (متهی الارب). 
دخنس. [د ن] (ع ص) درشت از مسردم و 
شتر یا شتر بسیارگوشت. (منتهی الارب). 
د خنة. [د ن) (ع مص) تیره گون گردیدن. 
(منتهى الارب): 
دخنه. [د ن] (ع ) تیرگی. (منتهی الارب). 
||دارویی که دود کنند و بیمار را بدان دود 
دهند. عطری بود که بر آتش افکنند از بهر 
چشم بد. (اوبهی). دارویی خوشیو که خانه را 
بدان دود کتند. (ستتهی الارب). انچه اتش 
افکند از عطریات. هر چه بر اتش افکند. 
دخینه. (شعوری ج۱ ورق 4۴۵۲ ج» دخن. 
(مهذب الاسماء). عطری بود که بر اتش 
افکنند از بهر چشم بد. (حاشة فرهنگ اسدی 
نخجوانی): 

چون برای سپهر برخوانند 

شهدا و دخنه برفکند.۱ 

؟ (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 

- ابودخنه؛ نام مرغی است. (انندراج). 
دخنه کردن. [دن /نک د] مسص 
مرکب) دود کردن و دودآلود کردن. (از 
آنندراج). 
دخنة مریم. دن /ن يم ی] (تسرکیب 
اضافی. [ مرکب) بیخ درختیست که بر هیات 
خرد باشد و شاخ و ساق او به زمین نزدیک 
بود و منبت او در نواحی کوفه بود و په وادی 
طرب بار بود و او را در بخور اطفال بکار 
برند و بعضی أو را بخور مریم گویند. (ترجمۀ 
صيدنه ابوریحان). 
دخو. [د خو / خو] (!) مخفف دهخداء رجوع 
به دهخدا شود. ||خطابی که برخی از مردم 
ساده‌دل قزوین را کنند. 
د خو. [د خو / خو ] (|خ) نام مستعار مولف 
این لنت‌نامه و امضاه وی ذیل مقالاتی که 
تحت عنوان «چرند و پرند» در روزنامةً 
صوراسرافیل منتشر می‌ساخته است و نیز در 


روزنامه شرف چاپ استانول. رجوع به 
دهخدا شود. 

دخواز. [] ((خ) عبدارحیم علی‌بن‌حامد 
ملقب به مهذب‌الایین. او راست: مسختصر 
حاوی محمدین زکریا. ابن ابی اصیبعه گوید او 
از بزرگان و یکه‌تازان زسان خود بود و 
صناعت طب بدو ختم شده است. مولد و منشاً 
وی دمشق و از مردم قرن هفتم است. رجوع 
به عیون‌الانباء ج۲ ص ۲۳۹ و الاعلام زرکلی 
چ ۱ ج۱ ص ۲۰۸و عبدالرحیم‌ین علی شود. 

دخواریه. [] ((خ) (1...) نام سدرسه‌ای 
است. و ظاهراً به دمشق بوده است. رجوع به 
عیون‌الانباه ج۲ ص ۲۶۶ شود. 

د خور. [د] (ع مص) خرد گردیدن. (از اقرب 
المسوارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|| خوار و ذلیل شدن. (از اقرب الموارد) (تاج 
المسصادر بسهقی) (منتهی الارب) اناظم 





الاطباء). 

دخوص. [د] (ع مص) پیه‌نا ک شدن دختر. 
(منتهی الارب). 

دخوص. [ذ] (ع ص) ذز ت است از 


دخوص که پیه‌نا ک‌شدن جاریه باشد. (منتهی 
الارب). دختر پیه‌نا ک. 
دخول. [د] ((ج) نام موضمی است: نام 
وادیی است به زمین یمامه... خارزنجی گوید 
چاء پا کیزة پ رآب است و نصر گفته است 
دخول موضعی است در دیار بنی ابی‌یکرین 
کلاپ و ابوسعید در شرح قصیدۂ امرژالقیس 
گوید دخول و حومل و مقراة و توضح ميان 
امرة و اسودالعین‌اند و گفته‌اند که آن از ابهای 
عمروبن كلاب است... (معجم البلدان), 

- ذات‌الدخول؛ پشته‌ای است در دیار 
بتی‌سليم. (معجم البلدان). 
دخول. د1 2 مسص) درآسدن. مقابل 
خرو سید آمد. درشدن. (تاج المصادر بیهقی). 
ولو ۰ مدخل, (المصادر زوزنی) (منتهی 
الارب): حکما گفه‌اند... بلا گرچه مقدور از 
ابواب دخول آن احنتراز واجپ. ( گلتان 
سعدی), 

نشسته بودم و خاطر به خویشتن مشغول 

در سرای بهم بسته از خروج و دخول. 

سعدی. 

اذن دخول؛ اجازة درآمدن. 

2 ادر اصطلاح دعا گونه‌کلماتی که هنگام 
ورود به مقابر متبرکة اسامان یا امامزادگان 
خوانند و دعا معمولاً با این جملات آغاز 
شود: باذر اله و اذن رسوله و اذن خلفائه ادخل 
هذا البیت... |أدرآوردن کی راء (منتهی 
الارب). ادخال, ||درآمیختن با زن. |ا() 
بریدگی. تغریف ": ورقه (ورق الجریر ] رقاق 
فها تشریف و دخول فی جوانبها کبیر 
شدیدالحراقة. (ابن‌البیطار). 


دخول. [د] () در اصنطلاح موسیقی از 
دستگاهی به دستگاه دیگر رفتن. یا از کوش 
دستگاه بخود دستگاه بازگشتن. 
دخول. [] (ع 4 ج دخل. رجوع به دخل 
شود. 
دخول کردن. [دکَ 5] (مص مرکب) 
درآمدن. |[مباضعت کردن. آمیختن با زن. 
دخولية. [دلی ی] (ع ص نسبی) شوب 
به دخول. ورودید. رجوع به ورودیه شود. 
دخون. [د] (ع مص) بالا برآمدن غبار. 
||دود برآمدن از آتش. (منتهی الارب). 
برآمدن دود. ||تیره گون گردیدن ستور و 
همچنین نبات. دخن. (منتهی الارب). 
دخویه. ۲ [د خ ي] ((ج) (مسیخائیلیان) 
(۱۸۳۶ - ۱۹۰۹م.) مستشرق معروف 
هلندی. وی از جوانی وقت خود را وقف 
تحصیل زبانهای شرقی کرد و تحت هدایت 
دزی و جویبول مخصوصا در زبان عربی 
متبحر شد و در ۱۸۶۰ در لیدن باخذ درجۀ 
دکتری نایل آمد سپس یک ال در دانشگاه 
ا کسقوردتحصیل کرد و بمطالعه و تنظیم نخة 
نزهةالافاق ادریی صوجود در کتابخانة 
بادلیان پرداخت که قسمتی از آن در ۱۱۸۶۶ 
همکاری دزی (بعنوان وصف افریقا و اسپانیا) 
اتتشار یافت. اثر دیگرش تذکره‌هائی در 
تاریخ و جغرافیای شرقی (۳ جلد ۱۸۶۲ - 
۴ است. پس از وفات دزی (۱۸۸۳) 
اتاد عربی دانشگاه لیدن شد و در ۱۹۰۶ 
بازنشته گردید و در لیدن درگذشت. در 
دور تدریس خود نه فقط در شا گردانش‌بلکه 
در سایر فضلائی که در جلسات درسش 
حاضر میشدند نفوذ بسیار داشت. دخویه 
رئیس هیت تسحریریه مجلدات ۲-۱ 
دایرةالمعارف اسلام نیز بود. دخویه بعضی از 
متون معتبر عربی را تحریر و منتشر کرد و از 
این راه خدمات بزرگ به محققین نمود. از آن ۱ 
جمله است مجموعۂۀ آثار جفرافیایی عنربی 
مشتمل بره ۱- مالک‌الممالک امطخرى 
(ليدن ۱۸۷۰). ۲-كتاب صورة الارض 
این حوقل (لیدن ۱۸۷۳). ۳- احسن التقاسیم 
مقدسی (لیدن ۱۸۷۷). ۴- فهارس, لغتنامه و 
تصحیحات سه قسمت اول (لیدن ۱۸۷۹). ۵- 
مختصر کتاب البلدان ابن‌الفقیه همدانی (لیدن 
۵ ۶- المسالک و الممالک ابن خرداذبه 
پب ضميمة پاره‌هایی از كتاب‌الخضراج 
قدامتابن‌جعفر (لیدن ۸۸۹٩‏ ۷- اعلاق 
لنفیه از ابن‌رسته و کتاب البلدان ابن واضح 
یعقوبی (لسدن ۱۸۹۲). ۸-کتاب الشنبیه و 


۱-نل: برخواندند... انکندند. 
۰ - 2 
De ۰‏ - 3 


۱۵۰ دخی. 

الاشراف مسعودی و فهارس و لفتامة 
مجلدات ۸۱۷ (لیدن ۱۸۹۴). (از دايرة 
المعارف زیت 

دخی. (د خن ] (ع () تساریکی. (مسنتهی 
الارب). 

دخیاء . [د] (ع ص) لیس لة دخیاء؛ شب 
تاریک. (منتهی الارب). 
دخیس. [د] (ع ص) گوشت 
(منتهی الارب). گوشت بهم رفته. گوشت 





دست و پای ستور. (متهی الارب), شکال‌گاه. 
(مهذب الاسماء). ]| استخوانکی است میان 
سم ستور. ||گوشت اندرون کف دست. ||عدد 
بسار از هر چیز. . || بیار از توده‌های ریگ و 
از متاع خانه. ازگیاه بهم‌یچیده. (سنتهی 
الارب). 
دخیل. [د] (ع ص, ل) حائل. حرف متحرک 
که‌میان تأسیس وروی آفد. (المعجم). , حرفی 
که‌میان حرف روی و الف تأسیس بود. 
(منتهی الارب). در علم قافیه حروف متحرکی 
که‌میان.الف تأسیسی وروی درآید مانند «ق» 
در واژ؛ «عاقل». رعایت هصانی حرف 
دخیل در قوافی واجب نیت. (از دایبرة 
المصعارف فارسى). دخيل در افت يمى 
درآینده است و چون این حرف میان تأمیسن 
و روی درآمده است به اين اسم موسوم 
گردیده‌و جمعی که تکرار تأسیس در قوافی 
مثل روی لازم شناسند دخیل را حایل نام 
کنند که حبایل است ميان دو حرف واجب 
الاتسیان والتکرار. (تذكرة مراةالخیال 
ص۱۰۹ 

قاقیه در اصل یک حرفست و هشت آنرا تبع 

چار پیش و چار پس این نقطه آنفا دایره 
حرف تأسیس و دخیل و قید و ردف آنگه روی 
بعد از آن وصل و خروج است و مزید و نایره. 


کارکسی مداخله کند. آنکه در کار و محل 
کسی دخالت داشته باشد. (غیاث). دخیله. 
دخل. آنکه در کار کسی دخالت کند. 
||دخیل‌الرجل؛ نیت مرد و سذهب و دل و 
جمیم امور آن. (از منتهی الارب). ||اندرون 
کار. (دهار). |احب دخیل؛ دوستی دلی. 
(مسنتهی الارب). |(دوست.ویژه. (مهذب 
الاسماء). دوست خالص. (مهذب الاسماء). 
دوست خاص. (غیاث). |أهو دخیل فيهم؛ 
یعنی از غير قوم است و داخل شده است در 
آنها. (از منتهی الارب). آنکه در جماعتی 
نباشد و در آن درآمده باشد؟ 

دید اعرابی زنی او را دخیل 

گفت‌نک خفته‌ست زير آن نخیل. ‏ مولوی. 
||مهمان: دخیلم؛ مهمانم. منوب به قومم و 
از آنان نیتم آزاین‌رو به من ترحم بايد و 


2 


هرچه خواهم تراست و بر تست که از مهمان 
دریغ نداری. ||آن کلمه که از زبان دیگر 
درامده است. کلمه‌ای که در زبانی درآمده 
باشد و از آن زبان نباشد, هر کلمه که دخسیل 
کرده شود در کلام عرب و از کلام عرب 
نباشد. (منتهی الارب). معرب. (نشوءاللفة ص 
۵ ||اسبی که خاص به گیاه باشد. (از منتهی 
الارب). امن المفاصل ما دخل بعضها فى 
بسمض. (از مستتهى الارب). ]| معا (در 
اسب‌دواتی). [[اسب کلج که از بنی‌ضبه است. 
(متهی الارب). ||در تداول زنان قارسی‌زبان 
الامان! امان! توسل. (لفت محلى شوشت 
نسخۀ خطی). پناه می‌برم به تو! زتهار! گویند؛ 
دخیلم یا دخیلتم فلان کار را نکنی؛ یعنی به تو 
توسل می‌جویم که ...: از زنی مجلله در بغداد 
بر سر قبر ابی‌حنیفه شنیدم که خطاب به قبر 
می‌گفت: دخیل یا غریب بغدادا (یادداشت 
مولف). 
دخیلاء .(دخ] (ع لا دخیلاءالرجل؛ نیت 
مرد و نهانی او. (از سنتهی الارب). دخیلی. 
|[بازی است مر عربان را. دخبلاء. (سنتهی 
الارب). 
ف خیلاء .[د] (ع !) بازی است مر عربان را 
دخیلاه. (از منتهی الارب). 
دخیل بستن. دب تَ](سص مرکب) 
پاره و کهنه به پنجر: ضریحی به نیت برآمدن 
حاجتی گره بستن. خرقه به ضریحی یا 
درخت نسظرکرده‌ای یا سقاخانه‌ای برای 
برآمدن حاجتی گره زدن. 
دخیل شدن. [د ۵ ش د] (مسص مرکب) 
دخیل کی شدن؛ به او ملتجی شدن. پناه 
بردن؛ | گرچه در میان افغان چادر بر سر کسی 
انداختن علامت دخیل شدن است... فائده‌ای 


از این گفتگوی و دخیل شدن مترتب نگردید. 


1 | (مجمل التواریخ گلستانه. 
دخیل. [د] ع ص. !) درآینده. ||آنکه در کیل 


)] (ع لا دخیل. دخيلة الرجل؛ 
نیت مرد و نهانی او. (منتهی الارب). 
دخیلی. (دخ خ ۷ (ع ل) دخیلاء. دخیلی 
الرجل؛ نيت مرد و نهانی او. (منتهی الارب). 
دخیلی. [د] 2 () آهوی خانه‌پرورد. (از 
منتهی الارب). 
د خیمبر. [د ب] (!) صسورتی از کلمة 
دسمپریوس, دسامیر ( که هر دو در آثارالباقیه 
اپوریحان آمده است). نام ماه دوازدهم از 
ماههای فرنگی. 
دخین. [د خ] (إخ) ک‌اتب عقبةبن عامر 
مکنی به ابوالهیشم تابمی و محدث است. 
دخینه. [د نْ] (ع [) دخته, آنچه بر آتش 
افکنند تا بوی خوش دهد. e‏ ص 
۲ انچه بر آتش افکنند از عطریات. 
رجوع به دخنه شود. 
دخیو. [د] (() صورت اوستایی کلم ده 





دډ. 


است که در فرس هسخامنشی دهیو و سعتی 
کشورو مملکت داشته است و بعدها دایرة 
منهوم پارینة آن تنگتر شده است. (فرهنگ 
ج۱ ص ۶۰). 

۵۵ [د].() وحش. وجشی. مقابل دام. سبع. 
(زمخشری). درندگان. دده. جائور درنده 


ایران باستان پورداود 


چون شیر و پللگ و جز آن. جانور درنده از 
بهایم. حیوان درنده. هر چهارپایی که درنده 


باشد مثل شیر و گرگ و یوز و سیاه گوش. 


(غیات)؛ 

ایا بدتر از دد به مهر و به خوی 
همی تاج شاه آیدت آرزوی. 
ز دد تیزدندانتر از شیر نیت 
که‌اندر دلش بیم شمشیر یست. فردوسی. 


فردوسی ۰ 


یکی تیغ زد بر ميانش سوار ۲ 
فروماند جنگی دد از کارزار. و 
دد و مرخ و نخجیر گشته گروه 

برفتند ويله کنان سوی کوه. فردوسی 
دداز تیر گشتاسپی خسته شد 

دلیریش با درد پیوسته شد فردوسی. 
رمنده ددان را همه پنگرید 

سیه گوشو یوز از میان برگزید. فردوسی. 
نه اوای مرغ و نه هرای دد 

زمائه زبان بسته از نیک و بد. فردوسی. 
مير ابواحمد انکه حشر نمود 

مر ددان را بصیدگاه اندر. فرخون 
سخندان چو رای ردان آورد 

سخن بر زبان ددان آورد. عنصری. 
ز باد پرش موج دریا ستوه 

ز بانگش گریزان دد از دشت ت‌وکوه. اسدی. 


بگشت آن همه مرغ و کندآب و نی 


ندید از ددان یچ جز داغ پی. اسدی. 
دژا گه‌ددی e‏ منکرست 
بزور و دل از هر دد ان برترست. اسدی. 


که دد آزموده به از مردم ناآزموده. 
(قابوستامه). 

ای دل رفتی چنانکه در صحرا دد 
نه انده من خوری و نه انده خود 
همجالس بد بدی تو و رفته بھی 
تنهایی به بسی ز همجالس بد. 
هرکه انصاف ازو جدا باشد 


(قابوسنامه). 
دد بود دد ته پادشا باشد. سنائی. 
شاه غمخوار نایب خرد است 
شاه خونخوار شاه نیست دد است 

مملکت را ثبات در خرد است 

بیخرد مرد همچو غول و دداست. سنائی. 
آب و آتش و دد و سباع و دیگر موذیان را در 
آن اثری ممکن نگردد. ( کلیله و دمنه). 

خوان ددان را په کاسة سر اعدا 

ز آتس شمه شمشیر تو طعام برآمد. 
گروهی دد و آدمی‌سار دید. 

رو که رستی از خود و از خوی بد 


خاقانی. 
نظامی. 


N 


دد. 


وز زبانۀ نار و از دندان دد. . مولوی- 

نزپی سود و زیان می‌جویدش ۰ 

لیک تا کرگس ندرد یا ددش. مولوی. 

مدتی واماند [شیر] زان ضعف از شکار 

بینوا ماندند دد از چاشت‌خوا مولوی. 

نه هر آدمیزاده از دد بت 

که‌دد زآدمیزاده بد بهست. 

ز یاد ملک چون ملک نارمند 

شب و روز چون دد ز مردم رمند. 

گردیو مسخر تو گر دد 

زاين هر دو چه حاصل تو گردد. 
(نزهةالارواح). 


سعدی. 


سعدی. 


مردا گردر دم ددان باشد 
به که همصحبت بدان باشد. مکتبی. 
اختواء؛ دزدیدن دد بچه گاو را و خوردن. 
هنبلة؛ رفتار ددان رفتن مرد. مخلب؛ چنگال 
جوارح دد باشد یا مرغ. رتم ادد جرمة؛ 
خانه که در آن ددان را شکار کند. دُخلان؛ 
ددی است. طوارف؛ دد که برباید شکار را. (از 
منتهی الارب). 

- دام و دد؛ جانور آهلی و وحشی؛ 

شنیدی که با شاه نوذر چه کرد 
دل دام و دد شد پر از داغ و درد. 
همی دام و دد مغز مردم خورد 
همان نعل اسب استخوان بسپرد, 
ترا دام و دد بازداند بمهر 

چه مردم بود کت نداند بچهر. 

ا گربد کی چون دد و دام تو 
جدا نیستی هم تو از دام و دد. 
هپس آسمان و زمین چیستند 


فردوسی 
فردوسی. 
قردوسی. 
اضرو 


بنی‌آدم و دام و دد کستند. سعدی. 


دد و دام؛ جانور وحشی و اهلی:ُ 
به شهر اندرش خورد و ارام نیست 


نشحش جز با دد و دام نیست. ‏ فردوسی, 
دد و دام را سالیان هزار 

خورش داد شمشیر اسفندیار. فردوسی. 
دد و دام بر هرسویی پیشمار 

سه را بد خوردنی جز شکار. فردوسی, 
چنین تا بلزدیک کوهی رسید 

که‌جای دد و دام و مردم ندید. فردوسی. 


از دد و دام همه دشت چنان گشت روان 
که‌همی تیره شد از دیدن آن دشت بصر. 


فرخی. 
اگربد کنی چون دد و دام تو 
جدانتی هم تو از دام و دد. ناصر خسر و. 
دامست جهان بر تو ای پر دام 
زین دام ندارد خبر دد و دام. ناصرخسرو. 


و سالها چنان شد که مأوای شیر و گرگ و دد و 
دام شد. (فارسنامة ابن البلخی ص ۱۴۶). 

دد و دام از نشاط دانۀ خویش 

همه مطرب شده در خانة خویش. ظامی, 
نگویم دد و دام و مور و سمک 


که فوج ملایک بر اوج فلک. سعدی, 
دیو و دد؛ مردم تور و جانوران وحشی؛ 


همه دیو و دد بد بفرمان اوی 


سراسر جهان بد به یمان اوی. فردوسی. 
- دیو و دد و دام؛ مردم تور و حیوانات 
وحشی و اهلی؛ 

که‌دیو و دد و دام فرمانش برد 

چو روزش سرامد برفت و بمرد. فردوسی. 
- شاه ددان؛ شیر. اسد 

به شاه ددان کلته روباه گفت 

که‌دانا زد این داستان در نهفت. ابوشکور. 


بدانی که شاه ددان سربسر 

بر شاه مردان ندارد هنر. اسدی. 
||بیابان شکاری را گویند. (لفت محلی 
شوشتر نسخة خطی). 

دد. [د) ((خ) نام وادیی است در شعر طرفة. 
(معجمالبلدان). 


۵۵ [د] (| صوت) به هندی کلمه‌ای است که 

چانور چرنده مثل سگ و گربه را بدان رانند. 
(لفت منحلی شوشتر نسخة خطی). 

۵۵ [] (عل) بازی. (از مهذب الاسماء). 
هزل. لهو. بازی. و فی‌الحدیث: ما انا من دد و 
لاالدد منی. و فيه لغات هذا: دد. ددا. ددن و 

ن. (از منتهی الارب). 

۵۵, [ددن) (ع [) بازی. (منتهی الارب).. 

۵۵ . (د دن] 2 ) دد. ددن. ددد. بس‌ازی. 
(منتهی الارب). رجوع به دد و ددن شود. 

دداله: [د ل / ل] ([) دواله. بازی الکدلک. 
رجوع به الکدلک ورجوع به قله و مقلاة 
شود. 

ددان. [د] 0 ص) مرد بی‌فایده. (مسنتهی 
الارپ). تب کند. (از منتهی الارب) 
(مهذ ن. (از لفات 
اضداد راست) ای لازب) شمشیر فیط 

۵دا یل لبخ) دیدان. الملا. راحه‌ای در 
قت تمالی حجان عربتان سعودی» در 
قدیم پاسگاه اصلی شمالی دولت سا بود و در 
اطراف آن کتیبه‌های فراوان مربوط به تمدن 
عرب قل از اسلام کشف شده است. (دایسرة 
الممارف فارسی): 

ددان. [د] ((خ) (بمعنی زمین پست) ابن 
رعمهبن کوش‌بن حام‌بن نوح. (سقر پیدایش 
۰ (قاموس کتاب مقدس). رجوع په ماده 
قبل و نیز دو ماد: بعد شود. 

ددان. (د] ((خ) (ارمیا ۲۳:۳۵ و ۸:۴۹( 
مقاطعه‌ای از بلاد عرب می‌باشد که در جنوب 
زمین ادوم واقع و ذرية ابن ریقشان‌بن ابراهیم 
در انجا سکونت ورزیدند. (سفر پیدایش 
۵ (قاموس کتاب مقدس). نیز رجوع به 
ماده قل شود. 

ددان. (د] ((ج) مقاطعه‌ای از بلاد عرب در 
حوالی خلیج فارس و این مقاطعه با «صور» 
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تجارت می‌نمود و عاج و آبنوس وقالیچه 
بدانجا می‌فرستاد (حزقیال ۱۳:۲۵ و ۱۵:۲۷ و 
۰ و نل ددان ابن رعمه‌بن کوش در آنجا 
سکونت می‌داشتند. بعد از انهدام صور نیز 
همواره در آن نواحی شهری به اسم ددان 
موجود و معروف بود و دایرف تجارتش وسیع 
می‌بود چسنانکه بعضی از بضاعت آن را 
حزقیال نبی مذکور داشته .است. آما ددانیان 
(اشعیا ۳:۲۱) یا ددانیم (پیدایش ۴:۱۰) همان 
سکان ددان می‌باشند. (قاموس کتاب مقدس). 
و نیز رجوع به دو مادة قل شود. 

دذانلو. [ ] (إخ) نام محلی کنار راه قوچان 
به اطف‌آباد ميان ایت‌جه و تاج‌الدین در 
۰ گرزی‌قوچان. ||دهی است از دهستان 
جعفرآباد بخش حومه شهرستان قوچان در 
۵هزارگزی جنوب خاوری قوچان. دارای 
۴ سکنه. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

۵. ۵. ت. [د د ت ] (فرانسوی, !) علامت 
اختصاری یعنی حروف اول کلمات دیکلورو. 
دیفنیل, تریکلورو اتان ' است که ماد؛ بی‌رنگ 
و بی‌بو و حل نشدنی در آب و معروفترین 
حشره کش‌های جدید است و برای مبارزه با 
شپش» مگس» پشه و آفات زراعت بکار 
میرود اگر چه اول بار در ۱۸۷۴ . در آلمان 
ساخته شد ارزش آن در ۱۹۳۹ معلوم گردید. 
استعمال آن در جنگ جهانی دوم از بروز 
تیفوس در ایتالیا و افریقای شمال پیشگیری 
کردو پیشرفت مالاریا را در نقاطی که مگس 
فراوان داشت متوقف ساخت بیاری از 
حشبرات موذی منازل و آفات نباتی را 
می‌کشد. مقاومتی که حشرات در مقابل آن 
پیدا می‌کنند مورد مطالعه است. (از دايرة 
لفعارف فارسی). 

ددت زدن. [د دت زد ]مص مرکب) سم 
حشره کش «د د ټ» پاشیدن ی ی 
حشرات. .رجوع به دٍ دٍ ت شود. 

۵۵ [: 5] (ع !) بسازی, (منتهی لارب» 
لعب. بازی و لهو. (ناظم الاطباء). . رجوع به دد 
شود. ِ 

د۵د۵. [دد](ع ص) بازی‌دوست. بازیگوش 
(ناظم الاطباء). در گفته طرماح: 

و استطرقت طعنهم لما احزأل بهم 
آل الضحی نافطاً من داعب ددد. 
(از منتهی الارب). 

ددو. [د د] (() در تداول عامه» بیرون خانه و 
جای خودنمائی و خانة نامشروع برای زن. 
جای نامجاز و نامشروع که زن رود. 
-اهل ددر پودن؛ پدکاره بودن زن. تک‌برانی 


ددر. 


1 - Dichloro diphenyl irichloro 
ethane. 


۱,۳ ددر رفتن. 


زن: رم 2 
[|در زبان اطفال, بیرون اطاق. بیرون خانه و 
کوچه.کوی. برزن. خیابان. مهمانی. 

ددر رفتن. ددرت ] (مص مرکب) تباهی 
کردن زن. بیرون رفتن زن از خانه برای 
تباهی. به عمل ناشایست شدن زن. به 
تبهکاری شدن زن. به کار بد رفتن زن. یرون 
رفتن زن از خانه برای اعمال بد. ||در تداول 
اطفال, از خانه به کوچه یا خیابان رفتن برای 
گردش. 

ددری. [د د] (ص نمبی) منسوب به ددر. 
| آنکه بیرون خانه دوست دارد. کودکی که 
میل دارد به کوچه و خیابان رود. |[زن شایق 
به گردش در کوچه و بازار. زن که یه خانه‌های 
کان رود تباهکاری را, زن که به کار بد رود 
به خانه‌های غیر. زن بدعمل. زن تباهکار. 

ددساکو. [د دگ ] ((خ)" نام زیجی که 
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الماست. دریای ماست» است. (ماللهند 
بیرونی ص ۷۴و ۱۱۷). 
ددکیگت. [د د] (خ) (یسولیوس ویسلهلم 
ریشارد...)۲ (۱۸۳۱- ۱۹۱۶ م.) ددکینگ 
ریاضی‌دان آلمانی. از شا گردان‌گاوس بود. 
کارهایش در مبانی حساب و آنالیز تأثیر 
عمیقی در فکر ریاضی داشته است. در رسال 
اتصال و اعداد اصم (۱۸۷۲ م.) مفهوم برش را 
وارد آنالیز کرد و بدین وسیله مفهوم اعداد 
اصم راروشن ساخت. در رسال در باب 
نظریه اعداد جبری صحیح (۱۸۷۹) نظریه 
نوین اعداد جیری را تاسیس نمود این دو 
رساله و رساله «اعداد چه هستند و چه بايد 
بکتند» (۱۸۸۸) او از متون عالیقدر ریاضی 
هند. (از دائرة المعارف فارسی). 
ددکان. [د د /د] اج دده. ددها. ددان. 


چانوران درنده. مقابل دامان: آهوان و ددگان..: 2-۰ جای ددنا ک.اضبان؛ جای 
|" دتا ک.(متهی الارب). 


چون از حرم بیرون شوند کس‌شان نید و 
اندر این ایتی است تا همه خلق بدانند که 


خدای تعالی آن وحوش را الهام داد و از خلق . 


ایمن گردانید. (ترجمةٌ طبری بلعمی). و اندر 
وی متزلیست و هرگز از برف خالی نبود و 
اندر وی ددگان و گوزنان بسیارند. (حدود 
العالم). بحقیقت بدانید که این رمه را شبانی 
آمد که ضرر گرگان و ددگان بسته گشت. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۵). همه لشکسر 
پره داشتند و از ددگان و نخجیر رانده بودند. 
(تاریخ هقی ص ۵۱۳). ددگان برف‌اندود 
آتش‌زده دویدن گرفتند. (تاریخ بیهقی ص 
۰ و چنانکه عادت حکمت هندوانست 
سخنها بزبان ددگان و مرغان برسان کلیله و 
دمنه. (مجمل التواريخ و القصص). 

با او ددگان په عهد همراه 


مشتی ددگان فتاده از پس 


نه یار کس و نه یار او کس. نظامی, 
زد بر ددگان به تندی اواز 

تا سر نکشند سوی او باز. نظامی. 
ددگان بر وفا نظر نتهند 

حکم را جز به تیغ سر نهند. نظامی 
خوانده باشی بزور غمزدگان 

که‌سیاوش چه دید از ددگان. نظامی. 
یعنی ددگان مرا به دبال 

چون حلقه برون در نشسته 

با آن ددگان حلقهبسته. نظامی. 
خا کیانی که زادهء زمند 

ددگانی بصورت آدمیند. نظامی. 


صدف؛ مرغی است يا نوعی از ددگان. صوة؛ 
جماعت ددگان. (منتهی الارب). ااج دده. 

کنیز.کنیزسیاه: مهد را انجا فرود آوردند با 
بار زنان چون دایگان و ددگان. (تاریخ 
بهقی ص ۲۰۱). رجوع به دده در این معنی 
"شود. 

ددگی. [د د / د] (حامص) ددی. درندگی. 
سبعیت. ||دده بودن. کنیز بودن. کنیز سیاه 
بودن. 

ددمنش. دم ن ] (ص مرکب) ددصفت. 
ددطبیعت. وحشی‌خوی. درنده‌خوی. 

دد منشانه. [ دمن ن 1ن ](ص نسسبی 
مرکب. ق مرکب) به منش ددان. به خضوی 
درندگان. 

ددن. [3] (ع!) بازی. دید. لمب. لهو, دداً. 
دیدان. (منتهی الارپ). 

ددن.(د د] ((خ) نام موضعی است در شعر 
ابن مقیل. (معجم البلدان). 

ددناکت. [ذ) (ص مرکب) پردد. بسیاردد. 
آنجا که دد بسیار بسود: ارض مسبعة؛ زمین 


دد و دام. [د د] (ترکیب عطفی, [ مرکب) 
اواید. (مرکب از: دد. جانور درنده + دام 
جاور بی‌گزند). از اتباع‌اند. رجوع به ترکیبات 
ذیل «دد» شود. 

د3 ه. [د د /د] () سبع. (دهار) (ترجمان 
القرآن جرجانی). جانور دشتی بود. (اوسهی). 
درنده. جانور درنده. دد. (برهان). وحش. 
جانور درنده از بهایم. مقابل دام. (از شرفامه). 
چارپایه که درندد باشد مثل شیر و غیره. 
(غیاث). ج ددگان؛ معاوية اللمی گفت يا 
رسول‌الّه دشمن اندر حصار چنان پود که دده 
اندر سوراخ. (ترچمه طبری بلعمي). 
عهد و میثاق باز تازه کنیم 
از سحرگاه تا بوقت نماز 
باز پدواز خویش بازشویم 
چون دده باز جنبد از پدواز. 


آغاجی. 


دده. 


خروشی برآمد ز آتشکده 

که بر تخت | گر شاه باشد دده... 
بزد نیزه‌ای بر مان دده 

که‌شد سنگ خارا بخون آژده. 
بداغی جگرشان کنی آژده 

که ہخشایش آرد بر ایشان دده. 
بیابان بی‌آب و راه دده 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
سراپرده‌ای دید جایی زده. 


بجایی رسیدی که مرغ و دده 


ي سا 


زنند از پس و پیش تختت رده. 


فردوسی. 


فردوسی. 

چه بوی چون ستور و دیو و دده 

چار میخ اندرین گدای‌کده. سنائی. 

چو یعقوب دلضتة غمزده 

غریوید بار با آن دده. ۱ 
شمسی (یوسف و زلیخا)..: 

یم خم نهاده بر سر او ۲ 


تا دده کم شود شناور او. نظامی. 
در مرداری ز گرگ تا شیر 

کرده ددۀ دواشکمی سیر. نظامی. 
همان نسبت ادمی تا دده 

برآن رودها شد یکایک زده. نظامی. 
که یارب که پرورد خواهد ترا 

کدامین دده خورد خواهد ترا. نظامی. 
گاه‌حیوان قاصد خونت شده 

گه‌سر خود را بدندان دده. مولوی. 
شیر و خرس و یوز و هر گرگ و دده 
گردبرگردتو شب گرد آمده. مولوی. 
از جهاز ابرهه همچون دده 

آن فقیران عرب متعم شده. مولوی. 


حجر؛ سوراخ دده و خزنده, هجهجة؛ بانگ 
برزدن بر دده. حجران؛ سوراخ دده و خزنده. 
جهجهة, بانگ برزدن بر دده تا بازداخته شود. 
جارحة؛ شکاری از سرغ و دده. (منتهی 
الارب). 

مرغ و دده؛ پرنده و درنده؛ 

بجایی رسیدی که مرغ و دده 1 
زنند از پر تخت پیشت رده.. ‏ افردوسی ۳ 
-مرغ و دام و دده؛ پرنده وچرنده و درنه:ع 
شبی قیرگون ماه پتهان شده ۱ 
بخواپ اندرون مرغ و دام و دده. فردوسی. 
- دیو و دده؛ مردم وحشی و درندگان؛ : 

نه مردم شمر بل ز دیو و دده 

دلی کو نباشد بدرد آزده. فردوسی. 
|[بمناسیت. مجسمة دده, مجمة وحش. 
تندیس حیوانات درنده؛ 

همان چند زرین و سیمین دده 

زگوهر بر و چشمشان آزده. 

فردوسی (ش‌اهنامه چ دبیرسیاقی ج۵ 
ص ۲۴۷۰). 


1 - 0۵0۳529362. .(سانشکریت)‎ 
2 - Dedeking {Richard). 


د۵ه. 


۶ 


1۵0۴۳ 


در. 





بی‌اندازه زرین و سیمین دده ت 
اسدی. 


درون مشک و بیرون بزر ازده. 
ز سیم و ز زر مرغ و پیل و دده 
بیرنگ کرده روان پر رده. اسدي. 


||بیابان پر از شکار. (لفت محلی شوشتر). 

5[.۵3] (تسرکی, [) ک‌نیز راگویند که 
فرزندان کلان می‌کند. (برهان). مربیة طفل از 
اطقال اعیان. زنی که تریت طفلی کند. مقابل 
لله یعنی مردی که بدین کار مأمور باشد. در 
تداول گویند: من لله و دد؛ او نیستم؛ يعلى 
ربا مد ارات اسان پوت 
صورتی از دادا. مقابل لالا. کنیز. مقابل کا کا 
یعنی عبد سیاه‌پوست. بندۀ سیاه مادینه. کنیز 
سیاه زرخرید. وصیفه. جاریه. داه. خطاب 
کنیزکان عموماً و کنیزی که طفلی رابزرگ 
کرده‌است خصوصا. (از لغت محلی شوشتر). 
|| خواهر. (لفت محلی شوشتر). |[قلندر رانیز 
گویند. (برهان) (لفت محلی شوشتر), صاحب 
آنندراج گوید: پر مرشد را دده گویند و آن را 
در اصل مشتق از دادا بود که بمعنی خدمتکار 
پیر باشد و مخفف آن دده باشد مانند اشتقاق 
لله از لالا۔ (از آنتدراج). از راه | کرام و تعظیم 
درویشان را نیز گسویند. (شعوری ج۱ 
ص ۲۲۶). |[در ترکی بمعنی جد نیز هست. 
(شعوری ج۱ ص ۲۲۱). 

31.6۵3 د] (!خ) فاضل افتدی او راست: 
لجةالفوائد و رسالة فی‌السياسة الشرعية. 
( کشف الظنون), 

۵ [د د] ((خ) چلبی‌بن حمدالبن شيخ 
اماسی از خوشویسان بلاد عشمانی بوده 
است. 

ددهآغاج. زد د] ((خ) نام تسرکی 
الکساندروپولیس ' دریا بندر و شهری دارای 
۲ نفر جمعت به ترا کیای غربی یسونان. 
کنار دریای اژه بفاصله ۱۶ کیلومتری شمال 
غربی مسصب رود مارتیسا در ۱۸۷۱ع. 
تأسیس شد و بسرعت رونق ییافت و مرکز 
یک سنجاق مملکت عثمانی گردید و در 
۹ به یونان وا گذارشد. (از دائرة المعارف 
فارسی). و نیز رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
شود. 

دده آغاج. [د] (خ) یکی از نه بخشی که 
ولایت ادرنه رابه اسیای صغیر تشکیل دهد و 
شامل نواحی مکری دارای سیزده و فر‌جک 
دارای ده و شاهینلر دارای ده و طوغای 
حصار دارای نه و سماورک دارای ۱ ده باشد. 
مرکز آن نیز این نام دارد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 

دذ‌هام. [د] (اخ) نام شسهرکی به 
ماناچوست اسر یکای شمالی در 
۸ هزارگزی بوستن. (قاموس الاعلام ترکی). 

ددهبزم آرا. (د د ب ] (إخ) نامی از نامهای 


کنیزکان سیاه: مثل دده بزم‌آر. اایکی از ائمة 
اربع کتاب کلثوم ننه. از زنان صاحب‌رای در 
کتاب کاشوم ننه. یکی از منتیه‌های کتاب 
کللومننه. 
ددهبیکت. [د دب ] (إخ) از امراء صوفیه به 
عهده شا اسماعیل صفوی و ایالت 
مروشاه‌جهان داشت. اما چون بسبب توهم 
ورود سپاه اوزیک شهر را رها کرد و در النگ 
رادکان به حضورشاه رسید شاه دستور داد که 
بواسطة آن حرکت ناهنجار جامٌ نسوان بر او 
بپوشانند و بر درازگوش سوار کنند و در اردو 
بگردانند ساعتی بعد شاه او را عفو کرد و در 
سلک امرا متتظم داشت. (حيب السیر چ 
کتابخانة خيام ج۱ ص ۵۱۵و ۵۲۸و ۴۴۱). 
دده‌بیکلو. [د دا ((خ) دی از دهستان 
مشکین خاوری بخش مرکزی شهرستان 
خیاو واقع در ۲۸هزارگزی شمال خاوری 
خیاز و پنجهزار گزی شوسة اردبیل به خیاو. 
جلگه و معتدل. دارای ۵۴۵ تن سکنه, آب آن 
از قره‌سو و محصول آن غلات و حبوبات. 
پنبه, برنج. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه آنجا مالروست. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
دده‌خان. (د د] (إخ) ده ی است از 
دهستان قوشخانه بخش باجگیران شهرستان 
قوچان. در ۷۱هزارگزی شمال باختری 
پاجگیران. سرراه مالرو عمومی باجگیران. 
کوهستانی و سردسیر. دارای ۱۱۷ تن سکنه 
أب ان از چشمه. محصول انجا غلات و شغل 
اهالی زراعت و مالداری و قالیچه و گلیم و 
جسوراب‌بافی و راه آنجا مالروست. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 
دده خلیفه. [د د خ ف] ((خ) ابراهیم‌بن 
یحیی (بخشی) متوفی بال ٩۷۳‏ ه.ق.او 
راسبت:. سل فی اللواطة و تحریمها. و رسالة 
فن نم و الحضیش و تحریمها. 
( کشف‌الظنون). 
دده سقی. زد د ق قی ] ((خ) دهی از 
دهستان نازلو بخش حومه شهرستان ارومیه 
واقع در چهارهزارگزی شمال خاوری آرومیه 
و ۲۵۰۰ گزی خاور راه ارابه‌رو اده به ارومیه. 
جلگه معتدل دارای ۵٩‏ تن سکنه است آب آن 
از قتات و شهرچای و محصول آنجا غلات و 
توتون و حبوبات و کشمش و چغندر شغل 
اهالی زراعت و راء آنجا ارابه‌روست. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ۴). 
۵۵سیاه. زد د /د] ([ مرکب) دد؛ سیاه. 
کسنیز سیاه‌پوست. زن حبشی یا زنگی 
سیاهپوست. کنیز و ام سیاه: مثل دده سیاه؛ 
سخت مسیه‌چرده و چرکین. مگر دده سیاهی: 
سیاه و آلوده یه سیاهی هستی. 
ددهزاده۵. [د د د] ((خ) سیدمحمدسعید از 


مشاهیر خطاطان است و در خط تعلیق 
مهارت تام داشت وفات او بال ۱۱۷۳ ه.ق. 
بوده است. (قاموس الاعلام ترکی). 
دده که‌ای. [د دک ] (إخ) نام طایفه‌ای از 
طوایف قثقائی بفارس. (جغفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۸۴). 
ددهلله. زد د / د ل ل / ل] (إمرکب) كنز 
سياه و غلام سياه. |إمرية اطفال و مربى 
اطفال. رجوع به دده و نیز رجوع به لله شود. 
دده مطیخی. [ دد / د م ب ] ([مرکب) ددة 
مطبخی. کنیز که در آشپزخانه کار کند. 
۵د ی. [د] (حامص) سبعیت. درندگی ددگی. 
دد بودن؛ 


زان از ددگان بر او بدی تست 


کآلایشی‌از ددی در او نیست. نظامی. 
از بسکه ددانش دیده بودند 
از خوی ددی بریده بودند. نظامی, 


دد یگوه [د] (ق مرکب) عدد ترتیبی. دوم. 
ثانیاً دودیگر: 

ددیگر چنین هست رویم که هست 

یکی گر دروغ است بنمای دست. فردونمی. 
دد یگرفته. زد گ ر ت /ت] (نسف 
مرکب) په خوی ددان پرآمده. همخوی ددان 
شده. سعیت یافته: مسبع؛ آنکد از صحبت 
ددان ددی گرفته باشد. (منتهی الارب). 
دذی. [) (إخ) به گفتۀ طبری از دختران 
سیامک بوده است. (تاریخ سیتان حاشۀ 
ص ۲). 
در [درر] (اخ) آبگیریست در دیار بنی‌سلیم. 
آپ آن در تمام بهارگاه بماند. (معجم البلدان). 
پارگینی است به دیار بنی‌سليم. (سنتهی 
الارب). 
در. [ذرر] (ع !) خون. ||شیر. ||بسیاری شیر. 
|| غنیست. |]خوبی. نیکویی. (منتهی الارب). 
تیکی. خیر. کارنیکو. (انندراج). و از اینجا 
گویند: له درک؛ یعنی خدای راست خوبی و 
نیکویی تو ننکیت فزون. خدایت نیکی ذاهاد. 
و له دره, ای عمله و خیره؛ خدای راست خير 
و نیکوی او. و کذا در مدح: لله درک من رجل. 
و در ذم: لا در دره؛ ای لا کثر خیره. و نیز لله 
درکم؛ خیر باد شما را. و نیز گویند له در قائل؛ 
نیک باد گوینده را. خدا گوینده را نیکی دهاد؛ 
هر نکته‌ای که گفتم در وصف آن شمایل 

هر کس شنید گفت الله در قائل. حافظ. 
۵ر. [ذرر] (ع مص) بسیار شیر دادن ناقه. 
(منتهی الارب). شیر فروگذاستن. (تساج 
المصادر) (زوزنی). ||بسیار شدن و درهم 
پیچیدن گیاه. (منتهی الارب). ||ریزان كردن 
آسمان باران را. (منتهی الارب). بباریدن 
باران. باران فروگذاشتن. (تاج المصادر) 


1 ۰۰ ۸ ۸ 


1۵۴ در. 


در. 





(زوزنی). ||فروآمدن یاران .اج «المصادر) 
(زوزنی) |اروان و گرم گردیدن بازار. اانرم 
شدن چیزی. ||پسیار شدن باج. ابه شدن 
روی کی بعد بیماری و نیک گردیدن. (از 
منتهی الارب). 
در. [د] ((خ) دهی است از دهستان عربستان 
شهرستان گلیایگان در ۴۸هزارگزی جنوب 
خاوری گلپایگان کار راه مالرو تکین به 
مادرشاه. جلگه و معتدل و دارای ۸۶۰ تن 
سکنه, آب آن از قات و محصول آنجا غلات 
و لبنیات شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
صنایم دسستی زنان فرش‌بافی و راه آن 
مالروست معادن گج و قر دارد و مردم آن 
تابستان به بیلاق میروند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
در. (ذرر ]! (ع !) ج درة. مرواریدهای 
درشت. مرواریدهای بزرگ و واحد آن درة 


2 ۰ ۳ i, 
` است و جسمع ان درّر و دزات. (از مهذب‎ 


الاسماء). مرواری. لول که مروارید درشت 
است مقابل مرجان که خاک مرواریدست. و 
اللؤلؤ جنس يشتمل على نوعیه من الدرالکبار 
و المرجان الصفار كما قال ابوعبيدة به آن الدر 
کسبار الحب و السرجان مخار» والؤلؤ 
یجمعهما. (الجماهر بیرونی). دمشقی گوید 
مروارید درشت‌تر از لول و وزن آن یک مقال 
یا یک مثقال و تیم فتد (), (نخبةالدهر دمشقی 
ص ۷۸). صاحب غیاث‌اللغات و به تبع او 
آنندراج گوید فارسیان بر مطلق مروارید 
اطلاق کنند و در لغت عرب درّة مروارید کلان 
را گویند. (آنندراج) (غیاث). و نیز رجوع به 
التقود العربية (ص ۲۸) شود: 

از آن هر که پیری بدو نام داشت 


پر از در زرین یکی جام داشت. فردوسی 
ز دیبا و دینار و در و گهر 

ز اسب و سلیح و کلاه و کمر. فردوسی. 
غلام و پرستنده از هر دری 

ژ در و زیاقوت و هر گوهری. فردوسی. 
یه رخاره چون روز و گیسو چو شب 

همی در ببارید گفتی ز لب فردوسی 
یاقوت‌وار لاله بر برگ لاله ژاله 

کرده‌بدو حواله غواص در دریا. کسايي. 
نه هم‌قیمت در باشد بلور 

نه همرنگ گلنار باشد پژند.. ‏ عسجدی. 
از آن قبل را کردند هار مروارید 

که‌در ضایع بودی اگرنبودی هار. . زینبی. 
بجای نعل نو مه" بسته بر پای 

بجای در پروین بفته در بش. اسدی. 
پدست آوریده, خردمند نگ 

بنایافقه در ندهد ز چنگ. اسدی. 


نه درخورد درست گل» پس تو زین تن 
بپرهیز ازیرا که در ثمینی. ناصر خسرو. 
من انم که در پای خوکان نریزم 


مراین قیمتی لفظ در دری را ناصر خسرو. 
قصه کوته بهست از تطویل 


کان‌نیاورد در و دریاً سیم. بوحنيفه اسکافی. 


سر کشتی ارزوت بر 


قعر دریاست جای طالب در. ستائی. 

لطف ز لفظ تو زاید چنانکه در ز صدف 

شرف ز ذات تو خیزد چنانکه زر ز تراپ. 
ادیب صابر. 

ای در یتیم چون یتیمان 

افتاده بر استان مادر. خاقانی. 

چرخ چرا به خاک زد گوهر شبچراغ من 

کافه‌گوهران کنم در ثنای شاه را. خاقانی. 

غواص گر اندیشه کند کام نهنگ 

هرگز نکند در گرانمایه بچنگ سعدی,. 

- در ثمین؛ مروارید گرانیها. 


- در خوشاب؛ مروارید آبدار. مروارید 
3 خوش آب ورنگ: 

به باغ و راغ مگر باد و ابر دادستند 

به توده عنبر ناب و به رشته در خوشاب. 

- دردانه؛ دانة در. 

- ||فرزند عزیز. رجوع به این ترکیب در 

ردیف خود شود. 

- در شاهوار (شهوار)؛ مروارید گران‌قدر و 

ممتاز. مروارید مخصوص و لایق شاه. 

- در غلطان؛ مروارید غلطان. 

- در مفصل؛ مرواریدهای ازهم جدا. (ناظم 

الاطباء). 

- در مکنون؛ مروارید قیمتی و خوشاب. 

- در مودار؛ نوعی از در که رگی نازک به 

رنگ دیگر در آن است و این قسم مر غوبتر 

است. 


- در ناب؛ مروارید اعلی. 


0 < در ناسفته؛ مروارید سوراخ‌نکرده و به 


...| تیشته نکشيده. 


جازا, دوشيزه. دختر با کره. دخستر 
تابسوده. 


در نجف؛ رجوع به ترکیب ذیل معلی دیگر ' 


کلمهٌ در (نوعی سنگ) شود. 
- در نظیم؛ مروارید برشته کشیده: 
ملکا خسروا خداوندا 
یک سخن گویمت چو در نظیم. 

بوحنيفة اسکافی. 
در یکتا؛ مروارید کمیاب و بی‌بها. 
- در یکدانه؛ مروارید کمیاب و بی‌بها. 
در یتیم؛ مروارید کمیاب و بی‌بها؛ 
بفزوده‌ست بر من خطر و قیمت سیم 
تا بنا گوش ترا دیده‌ام ای در بتیم. 
بر بنا گوش تو ای پا کتراز در تیم 
سنبل تازه همی بردمد از صفحه سیم. 

فرخی. 


فرخی. 


دی بر رستۀ صرأقان بر. من بر در تیم 


کودکی ديدم پا کیزه‌تر از در يتيم. مسعودی. 
به یتیمی و دوروییت همی طعه زنند 
نه گل است آتکه دوروی ونه درست آنکه یتیم. 
ابوحنيفة اسکافی. 
- ||ب‌مناست گران‌قدری و عزیزی و 
دردانگی, دختر یا دختر یکدانه؛ دری یتیم از 
بحر جلال ناصرالدین از بهر پر خویش 
ابونصر حاصل کرد. (ترجمة تاریخ یمینی). 
- در پتیمه؛ دختر دردانه و منحصر ؛ از ثقات 
حضرت سلطان جمعی از جهت نقل آن در 
يتيمه برفتند. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۹۵). 
- شل در؛ سخت درخشان و گرانقدر. 
- در به دریا بردن؛ نظیر زیره به کرمان بردن. 
بمعنی کار کم ارزش و بیفایده کردن؛ 


سر خجالتم از پیش برنمی‌آید: 
که در چگونه به دریا برند و لمل به کان. 
شعدی. 
|إمجازاء قطره و دانة باران: 
ابر فروردین هر روز همی بارد در 
وان همی‌گردد گوهر به دل خا ک‌اندر. 
فرخی. 


||مجازاء دختر يا دختر منحصر و یکدانه: 
سلطان در صحبت در صدف ملک و ياقوت 
شرف ساطان مالی روان کرد که به هیچ جهدی 
در مجموع کتاب و معلوم افهام حساب 
نگنجیده بود: (ترجمٌ تاریخ یمینی ص ۳۷۷). 
و رجوع به معنی دوم ترکیپ در یستیم شود. 
||ستگی لست سفید و شفاف که از دجله و 
فرات خیزد و از آن نگین انگشتری کنند. و 
درةاللجف نیز گویند. 

- در نجف؛ درة‌الجف. 

- ||مراد از این ترکیب در شاهد ذیل بخوبی 
دریاته نیت که از آن همان سنگ مذکور در 
فوق مرادست.یا اشاره به چیزی دیگر دارد؛ 


پر آبله شد چو خوشه هرچند کفم 

یکدانه نشد حاصل از این نه صدفم ی 
باطن همه نا کامی و ظاهر همه كام -- 3 
لب تشه و سراب چو در نجفم. E.‏ 


علی‌رضا تجلی (از آندراخ)" 
||در تداول گروهی از فارسی‌زبانان گاه این 
کلمه بجای کریستال یعنی بلور تراش‌خورده 
بکار رود بمناسبت معنی سنگ سفید و شفاف 
که‌تلژلژ الماس را دارد. چنانکه آویزهای 
جار را در اصطلاح «در» گویند. 

دو. [د] ([) باب. (ترجمان القرآن) (سنتهی 
الارب). آنچه از قطعات تخته يا از صفحات 
آهن و غیره سازند مربع مستطیل به قامت 
ادمی یا خردتر یا بلندتر و به پهنای گزی یا 


۱- در تداول فارسی گاه به تخفیف نیز بکار 
زود. ۱ 
۲ -نل: ماهی. 


در. 


کمتریا بیشتر و داخل چهار چوبی به پاشنمیا 


لولا نصب کنند و بر مدخل یا سخرج خانه, 
سراء اطاق, راهرو و جز آن کار گذارند تا مانع 
درآمدن و در رفتن کسی یا چیزی باشد و آن 
گاهی‌به دو پاره است (به دو لت یا به دو 
مصراع) و گاه به یک پاره (یک لت یا یک 
مصراع) و هرلت بر پاشنه بگردد تا فراز و باز 
شود یا گشاد و بت آن بوسیلة لولا باشد که 
بدان در را په چهار چوب دوزند. عنک. ترعة. 
(منتهی الارب)؛ 

نه پادیر بايد ترأ نه ستون 

رودکی. 
دل از دنیا پردار و به خانه بنشن پست 
فرابند در خانه به فلج و به پژاوند. رودکی. 
ز عود و چندن او را استانه 


نه دیوار خشت و نه زاهن درا 


درش سیمین و زرین بالکانه. رودکی. 

اگراز من تو بد نداری باز 

نکنی بی‌نیاز روز ناز 

نه مرا جای زیر سای تو 

نه زاتش دهی به حشر جواز 

زستن و مردنت یکی است مرا 

غلبکن در چه باز یا چه فراز. 

از ابنوس دری اندر او فراشته بود 

بجای اهن سیمین همه بش و مسمار. 

که‌من شهر علمم علی‌ام در است! 

درست این سخن گفت پیغمبر است. 
فردوسی. 


ابوشکور. 


مال فراز آری و بکار نداری 
تا ببرند از در و دریچه و پاچنگ. ابوعاصم. 
در او افراشته درهای سیمین 
جواهرها نشانده در بلندین. شا کربخاری. 
در به فلجم " کرده بودم استوار 
وز کلیدانه فروهشته مدنگ. 
علی قرط اندکانی. 
رسته‌ها بینم بی‌مردم و درهای دکان 
همه بربسته و بر در زده هر یک مسمار. 
فرخی. 
در خانه "کنون بستن چه سودست 
که‌دزدش هر چه در خانه ربودست. 
فخرالدین اسعد (ویس و رامین). 
- در افزار؛ آلات و ادوات مربوط به در. 
رجوع به این ترکیب در جای خود شود. 
- درسار؛ درگاه. رجوع به این ترکیب در 
جای خود شود. 
¬ امخال: 
در مسجد است نه می‌شود سوخت ونه 
می‌شود فروخت. 
یک در بسته هزار در باز. (جامم‌التمثيل). 
در به تو می‌گویم دیوار تو گوش کن. 
در دنیا را نبسته‌اند. 
||بازشدگاهی که در دیوار و جرز قرار دهند 


جهت عبور و مرور. (ناظم الاطباء). معبر. 
گذرگاه. گذرجای. باپ. راه. مدخل. مخرج. 
جای آمدن یا رفتن خانه و سرای و جز آن و 
این معنی متلازم با معنی آلت منصوب بر 
مدخل یا مخرح خانه و اطاق و سرا و هر 
چهار دیواری و محوطه سرباز یا سرپوشیده و 
جز آن است و شواهد نیز ببب این تلازم به 
معنی اول ایهام دارد؛ٌ 
مرد دینی رقت و آوردش کنند 
چون همی مهمان در من خواست کند. 
رودکی. 

چو خسرو گشاده در باغ دید 
همه چشمه باغ پر ماغ دید. فردوسي. 
برفت از در پرده سالار بار 
خرامان بیامد بر شهریار. فردوسی. 
چو برداشت پرده ز در هیربد 
سیاوش همی بود لرزان ز بد. 
مران پادشا را در اندر سرای 
یکی بوستان بد گرانمایه جای. 
بهاریست خرم در اندر بهشت 
هم از خا ک‌عتبر هم از زر خشت. فردوسی. 
می‌تند گرد سرای و در تو غنده کنون 
باز فرداش بین بر در تو تارتتان. 
شاد بدانم که چو بندد دری 
ایزدمان بازگشاید دگر. 

ابوالمظفر مکی پنجهیری. 
مجلس دیوان و در سرای گشاده است و هیچ 
حجاب نیست. (تاریخ بیهقی). خیلتاش 


فردوسی. 


فردوسی. 


کائی. 


می‌رفت تا به در آن خانه رسید. (تاریخ 
بهقی). 

امیرسید یوسف پرادر سلطان 

در سخا وسر فضل و مایة فرهنگ. فرخی. 
به باغی دو در ماند ار بنگری 


کزاین در درآیی وزآن بگذری. اسدی. 





(از اسرارالتوحید). 

حذرت باید کردن همیشه زین دو سلیح 

که تن ز فرج و گلو در به سوی سر دارد. 
ناصرخرو. 

سه مهمان به یک خانه در باز کرده 

به اندازۂ خویش هر یک یکی در. 
ناصرخسرو. 

این در بته تو بگشای که بابیست عظیم. 

سعدی. 

فکر بهبود خود ای دل ز در دیگر کن 

درد عاشق نشود به بمداوای حکیم. حافظ. 

این کلمه را در این معنی ترکیباتیست چون: 

دودر. ششدر. صددر. هزاردر. و جز آن. 

رجوع به این ترکیات در جای خود شود. 

- ازدر؛ لایق. سزاوار. درخور. زیبندة, 

سزای. بتاوار. از قبل. اهل. صالح. شایستة 


در. ۱۰۵۰۵ 


ا گرشب ازدر نادیست و باده خسرویا 
مرا نشاط ضعیفست و درد دل قویاء 

آغاجی شاعر (از المعجم). 
سپه بود از آن جنگیان صدهزار 


همه نامدار ازدر کارزار. فردوسی. 
به ایرانیان گفت این ناسزاست 

بزرگی و تاج ازدر پادشاست. فردوسی. 
خورشها بیاراست خوالیگرش 

یکی پا ک خوان ازدر مهترش. ‏ فردوسی. 
همه کوه نخچیر و هامون درخت 

جهان ازدر مردم نیکبخت. فردوسی. 
فلقراط نام ازدر مهتری 

هم از تخم اقوس‌بن مشتری. عنصری. 
سبزه گشت ازدر سماع و شراب 

روز گشت ازدر نشاط و طرب. فرخی: 


عام نشناسد این سیرت و أیین کار. 
منوچهری. 

با ملک چه کارست فلان را و فلان را 

خرس ازدر گلشن نه و خوک ازدر گلزار. 
منوچهری. 

گزیداز دلیران دو ره چل‌هزار 

صدوشصت پل ازدر کارزار. 

زیرا که گر خر ازدر چوب امد 

ای چون تو با خرد زدر ماری. ناصرخسرو. 

نه بر گزاف سکندر به یادگار نبشت 

کدآب و تیغ و زن آمد سه گانه‌ازدر دار. 


اسدی. 


ابوحنیفه اسکافی. 
دل دیوالهُ ما ازدر زنجیر شدست 
گر شدست ای پسر اینک دل و اینک زنجیر. 

سوزنی. 

کف محمد ازدر مهر بوت است 
بر کف بیوراسب بود جای آژدها. خاقانی. 
- با در باز بودن؛ در باز داشتن. در گشاده 
داشتن. آمادگی پذیرفتن مهمان داشتن. 
آمادگی خداوند خانه برای مهمان‌نوازی و 
پذیرائی از همگان. کنایه از سخاوت و 
نان‌دهی صاحب خانه است بی قید و شرط؛ 
به نیک‌نامی مشهور گشتی و معروف 
از ان که با کف رادی و با در بازی, ؟ 
بر در ماندن؛ يار نیافتن. اجسازه ورود 
آن می‌داند که گر او بما نیفتادی ما بر در 
خواستیم ماند که از حقایق و اخبار و آیات 
آنچه فهم کر ده است ما حدیث بیش ندانستيم. 
(تذکرةالاولیاء عطار). 
در بار (باضافدا؛ در بارگاه. مدخل بارگاه. و 


۱-بمناست شهر کلمة «در» اینجا موهم معنی 
دروازه نیز هست. 
۲-نل: فلج. 


۳-موهم معنی دوم کلمه نیز هست. 








۵۵۰۶ "۱ در. در. 

رجوع به در بار در جای خود شود -- : دردار؛ دارنده در. رجوع به این ترکیب در | کسی‌کو از خود آ گاهی‌ندارد 

- در بار گشادن؛ راه دادن که بار یابند وبه | جای خود شود. نه بر وی عقل رانه نطق رادر. ناصرخرو. 
حضور آیند؛ - در داشتن؛ راه و مدخل داشتن. گذرگاه | چو شمشیر پیکار برداشتی 

در بار بگشاد سالار بار داشتن. نگهدار پتهان در آشتی. سعدی. 
نشت از بر تخت زر شهریار. فردوسی. | - در سخن اندرگشادن؛ مکالمه آغاز کردن. ||دروازه. در بزرگ که بر مدخل شهر یا قلعه 
وزان پس به تخت کمی برنشست لب به سخن گشودن: نشاند. درب؛ و عادت او چنان بود که هر 
در بار بگشاد و لب را ببست فردوسی. | دلارام مزدک سوی کیقباد روز از در حصار بخارا بیرون آمدی و بر اسب 
¬ دربست؛ دربته. رجوع به این ترکیب در | بیامد سخن را در اندرگشاد. فردوسی. | ایستادی بر در ریگستان و آن در را دروازه 
جای خود شود. - در شادی پیش اوردن؛ به شادی و فرح | علف‌فروشان خوانده‌اند. (تاریخ بخارا). 
- در بستن از؛ دوری جستن از. گوشه گزفتن | رهنمون شدن: خواجه قوام را بر در لیشتر بیاویخت. (راحة 
از مير ابواحمد محمد خسرو ایران‌زمین الصدور راوندی). و سر عمار رابه شهر 
برگزیدم به خانه تنهایی آنکه پیش آرد در شادی چو پیش آید کفا. آوردند و به در طعام بر باره نهادند و تن او را 
وز همه کس درم ببستم چست. شهید. قصار امی (از لفت نام اسدی). | به در آ کار نگونسار بیاویختند. (تاریخ 
رجوع به در بستن در جای خود شود. -درگاه؛ جای در. رجوع این ترکیب در جای | سیستان). ||مقایل درواز شهر. پشت باروی 


- در پسته؛ غلق. مغلوق. (منتهی الارب). 


رجوع به این ترکیب در جای خود شود. 

دربند؛ پند در. رجوع به این ترکیب در 

جای خود شود. 

- در به دگر سوی داشتن؛ روی به جانب 

مخالف داشتن: 

نه مرا خوش بنوازی نه مرا پوسه دهی 

این سخن دارد جانا به دگر سوی دری. 
فرخی. 

در چیزی با خود گشادن؛ به خود راه دادن: 

چه باید مرا ترس دادن همی 

در ترس با خود گشادن همی. . فردوسی. 

در چیزی با کی زدن؛ با او بدان 

همداستان داشتن: 


که‌موبد چنین داستان زد ز زن 

که‌با زن در راز هرگز مزن. اسدی. 
< در چیزی بر کسی باز کردن؛ او را بدان راه 
بردن؛ 

آن کس که بر امیر در مرگ باز کرد 

بر خویشتن نگر نتواند فراز کرد. ابوشکور. 


- در چیزی به کسی سپردن: در عهدۀ او | 
دست از تو به اشنان و کشتو. 


کردن آن را 

سفتت آلت جنگ رادست برد 

در نام جستن به گردان سپرد. فردوسی. 

¬ در چیزی دیدن؛ په آن واصل و ملحق شدن 

و رسیدن: 

همه مردمی و همه راستی 

میناد جانت در کاستی. فردوسی. 

- در چیزی یا امری کوفتن یا کوبیدن یا 

جستن؛ بدان راه رفتن. بدان امر سبادرت 

ورزیدن* 

در آشتی با سیاووش نیز 

بکوبم فرستم زهرگونه چیز. 

در آشتی هیچ گونه مجوی 

سخن جز به جنگ و به کیه مگوی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


در آشتی کوبد | کون‌همی 


نیارد نشستن به هامون همی. فردوسی. 





خود شود. 


زدر؟ مخفف ازدر: 


1 گردن‌زدر هزار سیلی 


لفچت زدر هزار زیگر. منجیک. 
رویت زدر خنده و سبلت زدر تر 
گردن زدر سیلی و پهلو زدر لت. 


با عارض ساده زدر دیدن بودی 


با خط دمیده زدر بوس و کناری. 
تا میر موّمنان جهان مرحبام گفت 
نزدیک موّمنان زدر مرحبا شدم. 


فرخی. 


و 
امتال: 

در خانه نشاید شدن الا به ره در. 

در دنا را نسه‌اند. 

تا نخوانندت مرو از هیچ در 

در بی‌نیازی به شمشیر جوی. ‏ . فردوسی. 
||یش خانه و برابر مدخل خانه و توسعاً خود 
خانه؛ 

تاکی دوم از گرد در تو 


یچزیزی | کنون که بشستم 

شهید. 

مولای خداوند زمان باشی چون من 

زان پس نشوی نیز بدین درنه بدان در ". 
ناصرخسرو. 

- دربدر؛ از دری به دری. 

- ||کنایه از آواره و بی‌خانمان است. 

= امتال: 

در درها نان دهند جامه ندهند. 

بر در خانه هر سگی شیرست. سنائی. 

رجوع به این ترکیب در جای خود شود. 

||دهان. دهانه. مدخل: 

پای بیرون منه از پایگه دعوی خویش 

تا نماری به در کون فراخت فدرنگ. 


حصیری: 
||راء 
در نام جستن دلیری بود 
زمائه ز بددل بسیری بود. فردوسی. 


شهر بدان موضع که مدخل شهر باشد. برابنر:: 
شهر و دروازه آن* 
بشد تا در شهر مازندران 


پبارید شمشیر و گرز گران. فردوسی. 
از ارمینیه تا در اردبیل 
هی راکنا و ل غر ۰ .اوخ 


و طاهر و هرثمه بر در بغداد برادرش محمد 
زبیده را درپیچیده بودند. (تاریخ ببهقی). و آن 
یکدیگر را دیدار کردن بر در سمرقند بدان 
نیکویی. (تاریخ بیهقی). و سپاه مودود به در 
شهر شده بودند و لشکرجای انجا بزده و آن 
باغ که درو تخم انگور بکشتند هنوز 
برجاست. (تاریخ سیستان). و آن را بهر او 
غوره صی‌خوانند و بر در شهرست. 
(نوروزنامه). عمرولیث به بلخ اندر بود و 
اسماعیل به در بلخ. (تاریخ سیستان). با آن 
لشکر به در ری رفت و دست نهب و غارت 
دراز کرد. (ترجمهٌ تاریخ یمینی ص ۳۸۵). دو 
درویش خراسائی ملازم صحبت یکدیگر سفر 
کردندی... قضا را پر در شهری به تهمت 
جاسوسی گرفتار آمدند. (سعدی). ||نزدیک. 


دگ 
7 در عید؛ ؛گبراگیر حلول غید. ی 
فرارسیدن آن. نزدیک آن: 3 
پیش از آ نتا در هی رد از 
توان گفت سخن جز که کلام معهود. 


سوزنی. 
||توسعًء حد و مرز ناحیه. ناحیه یا شهری از 
کشوری که از آنجا به کشیوراو ا و 
مملکت دیگر درآید: بست ... در هندوستان 
است. (حدود المالم). فرغانه در ترکستان 
است. (حدود العالم). و اين [ماوراه اهر ] 
ناحیتی است عظیم و آبادان و بسیارنعمت و 
در ترکستان و جای بازرگانان, (حدود العالم), 
ز هندوستان تا در مرز چين 
ز دزدان پرآشوب دارد زمین. فردوسی. 


۱-مرهم معنی دربار و بارگاه نیز هست. 


1۵04¥ 





کافراز بیم توقع برود تادر چین. سعدی. 
||در عارت ذیل از بلعمی در معنی مرز 
بصورت اسم خاص به کار رفته است: پس 
مروان منادی فرمود و پاه برگرفت و به در 
اندر شد که آن را باب الان گویند و همی‌رفت 
تابه سمندر رسید. (ترجمهة طبری بلعمی). 
||چیزی که بر مدخل و گذر یا دهانة ظرفی 
قرار دهند. |اسرپوش. قاپاق. انجه دهانهً 
چیزی یا ظرفی را بپوشاند چون: در بطری, در 
دیگ, در قوطی, در لیوان و غیره. ||درگاه. 
دربار. پایتخت. (ایران در زمان ساسائیان ص 
۹ حضرت: فیروز یک دو بار سوی آن 
ملک رسول فرستاد و او قبول نکرد و چهار 
پنج سال برآمد مردمان هیاطله بر در فیروز 
بسیار گرد آمدندی. (ترجمهً طبری بلعمی). 
چون سیف به دز انوشیروان آمد یک سال بر 
در او بماند و بار نیافت وهر روزی به در 
کسری ثد تا با حاجبان و دربانان اشنا شد. 
تیم طری بای ناشن هون نا 
خواند شاد شد و به ارباط نامه کرد که آن 
گجهااز وی پذیر و او را به در من فرست. 
(ترجمة طبری بلعمی). 


نماند ان زمان بر درش بخردی 


همان رهنمایی و هم موبدی, فردوسی. 
بدو گفت رامشگری بر در است 

که‌از من به سال و هنر برترست. فردوسی. 
به خواهر فرستم زن خویش را 

کنم دور ازین در بداندیش راء فردوسی. 
به در بر سخن رفت چندی ز شاه 

ز پرده فروهشتن از پارگاه. فردوسی. 
سپه را به در خواند و روزی بداد 

چو شد روز روشن بنه برنهاد. فردوسی. 
نگه کرد رستم به روشن روان 

به گاه و سپاه و در پهلوان. فردوسی. 
عرض شد ز در سوی هر کشوری 

درم برد نزدیک هر مهتری. فردوسی: 


بر در؛ در خدمت؛ 
فرخی بنده تو بر در تو 


تو خورشيد گوبی به بند اندرست. فردوسی. 
چنان شد در و دشت اوردگاه 


که‌از کشته جایی ندیدند راه. ‏ فردوسی. 

نهاده روی به حضرت چنانکه روبه پیر 

به خوان واتگران آید از در تیماس. 
ابوالباس. 

رده گرداسپاه بگرفتند 

گیرهاگیر شد همه که و در. فرخی. 

همه دشت تابان ز الماس بود 

همه کوه و در بانگ سرپاس بود. اسدی. 

شل و خشت پرواز شاهین گرفت 

ز باران خون کوه و در هین گرفت. اسدی. 


ایا میری که از گرز و سنان و تیغ و پیکانت 


بود پیوسته اندر بیشه و دریا و کوه و در. 


عبدالواسع جبلی. 
ببینی در و دشت رنگین شده 
نکوتر ز صورتگر چین شده. 
شمی (یوسف و زلیخا). 
چون ناف مشک نارسیده 
لاله همه کوه و در گرفته. خلاق المعانی. 


نوروز که سیل در کمر می‌گردد 
سنگ از كسار و دز می‌گردد. سعدی. 
سم ن؛ اسمان دره. مجره. کهکنان. 
راه مکه. رجوع به مجره شود. 





- در ا 


- در و دشت؛ دره و بیابان؛ 
چو پشنید بهرام کامد سپاه 
در و دشت شد سرخ و زرد و سیاه. 
فردوسی. 
در در و دشت هیچ پشته نبود 
که‌بر ان پشته شیر کشته بود: 
ایشان چو ملخ در پس زانوی سلامت 
مامور میان بسته روان بر در و دشتیم. 


نظامی. 


سعدی. 
رجوع به در به معنی درۀ کوه شود. 

ااو نیز این کلمه مزید مقدم در بسیاری از 
امکنه و مزید مؤخر در اما کن ذیل و جز آن 
امده است: جودر. درادر. سردر. سمتدره 
قنادر. کردر. کندر, لادر. هزاردر. |اباب (در 
کتاپ). فصل. بخشی از کتاب که مولف از 


در. در. 

ترا پاید ایران و تاج کیان + | گربر در این میر تو بینی بخشهای دیگر ممتاز کرده باشد. تقسیمی از 
مرابر در ترک بسته میان. فردوسی. | مردی که بود خوار و سرفکنده تقسیمات مطالب کتاب که مؤلف کند چنانکه 
ز خاور برو تا در باختر بشناس که مردیست او بدانش بوستان راسعدی به ده بخش کرده است و 
ز فرمان من کس تیابد گذر. فردوسی. فرهنگ و خرد دارد و نونده. کتاب صد در نتر کتایی است در احکام دیین 
از ایران به کوه اندرآیم نخضت یوسف عروضی. | زرتشتیان. بابی که در کتابها نویسند چنانکه 
در غرچگان تا در بوم بست. فردوسی. - درپرست؛ پرستنده درگاه* در احکام دین زردشت که مشتمل است بر 
در خوزیان دارد آن یوم و بر بدو شادمان زیردستان اوی صد باب و یکی از موبدان تصلیف نموده و آن 
که دارند هر کس بر او بر گذرد. فردوسی. | چه شهری چه از درپرستان اوی. فردوسی. را صد در نام نهاده است. (از جهانگییری)* 
چو بازگشت به.پیروزی از در قنوج رجوع به این ترکیب در جای خود شود. ||در؛ | هر آن در که از نامه برخواندی 

مظفر و ظفر و فتح بر یمین ویسار. ‏ فرخی. | کوه.(آنندراج): همه روزه بر دل همی راندی. فردوسی. 
نه همانا که هطیثه ملکی خواهد کرد بسازیم و یکباره جنگ آوریم نویسنده از کلک چون خامه کرد 

آنچه از کزد ز مردی به در ترکستان. فرخی. بر ایشان در و کوه تنگ آوریم. فردوسی. | زبر زوی یک در سر نامه کرد. 
" گرگدا:پیشرو لشکر اسلام بود که‌کوه و در و دشت پر لشکرست (ملحقات شاهنامه). 


کلیله و دمته به ایران آورد پیش شاه و در 
برزوی بزرجمهر در آن فزود به فرمان شاه. 
(مجمل التواریخ و القصص). 
همانگه یکی در ز دستان رند 
بخواند و برآورد بانگ.بلند. 

زرتشت بهرام پژدو. 
چو این کاخ دولت بپرداختم 
بر او ده در از تربیت ساختم. 
به هفتم در از عالم ترییت 
به هشتم در از شکر بر عافیت. 
|اجزء. 
- دربدر؛ جزء به جزء. نکته به نکته؛ 


سعدی. 


سعدی. 


زگفتار ایرانیان پس خبر 

به کیخرو آمد همه دربدر. 

دم من آن داستان سر بر 

زنیک و بدش آ گهم دربدر. 
شمی (یوسف و زلیخا). 

||مرحله. قدم. باب 

نختین در از من کند یادگار 

بفرمان پیروزگر شهریار. 

کی راکجا سرفزاژی دهد 

نخسن درش بی‌نیازی دهد. فردوسی. 

||طریقه. روش. رسم. (ناظم الاطیاء). 

||طریق. راه. وسيله: ك 

بدان بیشه اندر یکی شیر دید 

در چاره شر شمشیر دید. 

-از در؛ از راه. از طریق؛ 

از در بخشندگی و بنده‌نوازی 

مرغ هوا را نصیب " ماهی دریا. 

-ز در؛ از راه. از طریق. با وسیلة؛ 

کر پود خود ای ول ز درن گر کی 

درد عاشق نشود به بمداوای حکیم. حافظ. 

از در چیزی شدن؛ از آن راه ورود کردن. از 

آن طریق و مدخل در آمدن. از آن راه آغاز 

کردنة 

فرستاده چون پیش طلحند شد 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


به پیفام شاه از در پند شد. فردوسی. 


۱-نل: نصیب و. 


۸ در. 


|[باب. موضوع. مقوله. مبحث, بیاپت: امر, 
جور. گونه. قصسم. زه. ضوع و چنشس. 


(جهانگیری) (برهان). وجه. روی: 
ستایش خوش آمدش بر یک " هنر 


نکوهش نیامدش " خود زایج در. ابوشکور. 
-ازین در؛ ازین باب 
از این در سخن چند رانم همی 
همانا کرانش ندانم همی. فردوسی. 
فراوان از این در سخنها یگفت 
فرستاده مانده ازو در شگفت. فردوسی 
چو پیمان ستد زرش بسیار داد 
سخن گفت از این در مکن هیچ یاد. 

فردوسی 
همی از تو خواهم یک امشب سپنج 
نیازم بچیزیت ازین در مرنج. فردوسی, 
سکندر بدو گفت پوزش مکن 


مرآن پیش فغفور زين در سخن. فردوسی, 


چنین گفت سیندخت کای پهلوان 
از این در مگردان به خیره زبان. فردوسی, 
مرا زین گونه فکر تهاست بسیار 
اکردانی سخنها گو از این در. فرخی. 
بخوبانش بر دیده مگمار هیچ 
وزان در که فرمود پاسخ بسیچ, اسدی. 
از این در فراوان سخن یاد کرد 
تهی شد دل یوسف از خشم و درد. 

شمی (یوسف و زلیخا), 
ازین در به برهان سخن گوی با من 
نخواهم که گویی فلان گفت و بهمان. 

ناصرخسرو. 

اشارت کرد کان مغ را بخوانید 
وزین در قصه‌ای با او برانید. نفلامی. 
زغن گفت ازین در نشاید گذشت 
با تا چه داری در اطراف دشت سعدی. 
- از هر در؛ از هر باب, زمر شکل.از از _ 
هرگونه. از هر نوع: 
چنین گفت بهرام را شهریار 
که‌از هر دری دیده‌ای کارزار. فردوسی. 


از آن چ واز 8 از هر دری 
هم از داد 7 


فردوسی 


سخن گفتم از هر دری رنگ‌رنگ. فردوسی. 


۳ ۰ u 
گرنه آیین جهان از هر دری " دیگر شود‎ 
چون شب تاری همی از روز روشن‌تر شود.‎ 


فرخی. 


مرا این سخن یود نا دلپذیر 


چو اندیشه کردم من از هر دری. منوچهری. 


که چون خوانی از هر دری اندکی 
بی دانش افزاید از هر یکی. 
شادمان شد همه شب و همه روز 
شعرهایی سراید از هر در. 

همی گفت با هرکس از هردری 
که‌همت این گرانمایه‌تر جوهری. 






اسدی. 


معو د سعل ‏ 


نظامی. 


سخنهای سربسته از هر دری 


ز هر حکمتی ساخته دفتری. نظامی. 
- ز هر در؛ از هر در. از هر باب. از هر قسم ر 
نوع. از هر گونه: 

دییر نوینده را پیش خواند 

ز هر در سخنها فراوان براند. فردوسی. 
نویسنده را پیش بنشاندند 

ز هر در فراوان سخن راندند. فردوسی. 


یکی پاسخ نامه افکند بن 

بدو در ز هر در فراوان سخن. فردوسی 

اگرچه حسودی ز هر در بود 

برادر هم آخر برادر بود. 

نشستد و در گفتگوی آمدند 

ز هر در بسی داستانها زدند. 
شمسی (یوسف 4 زلیخا), 


فردوسی. 


| دلم جز مهر مهرویان طریقی برنمی‌گیرد 
ا ز هر در می‌دهم پنذش ولیکن درنمی‌گیرد. 


حافظ. 
-از هیچ در؛ از هیچ مقوله و نوع 
تاپرسندت مگو از هیچ در. 1 
||رای. سیب. جهت. علت. دلیل. 
- از این در؛ از این جهت: 
از این روی بدخواه یوسف بدند 
وز این در همه دشمن وی شدند. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 

جهان به صورت و معنی نهنگ جان‌شکرست 
تو با نهنگ کنی صحبت از چه در باشد؟ 

امیر فخرالدین دیلمشاه (از صحاح الفرس). 
||نویت. بار. دفعه. کرت و مرتبه. (جهانگیری) 
ترهاها ارت راز نش 
- یک در؛ یک ره. یک نوبت. یکبار؛ 
| گرگیتی بگرداند رخ از احکام او یک ره 
وگر گردون بپیچاند سر از فرمان او یک در. 
عبدالواسع جبلی. 


3 اچیه و مرتبه و درجه. (ناظم الاطباء). |ایک 
[ لوع مرغ صحرایی. (ناظم الاطباء). نوعی مرغ 


صحرایی که آن را سعرور خوانند. (برهان). 
شحرور. || پشه. (ناظم الاطباء). پشه که به 
عربی بق خوانند. (برهان). ||تمش و توت 
سه گل. (از ناظم الاطباء). تمشک. نام میوه و 
ثمری که آن را توت سه گل و به عربی 
ثمرة‌السلیق خوانند و ببرگ و ثمر آن را 
بجوشانند و با آن ریش رنگ کنند. (برهان). 
رجوع به ثمرةالعليق شود. ||سجاف. || خارج 
و بیرون. (ناظم الاطباء). و این در ترکیپ با 
مصادر بیشترست. و در مواردیست که مفهوم 
ظرفیت در فعل باشد. (سبک‌شناسی ج۱ 
ص ۳۳۷). مولف در چند یادداشت نوید که 
در اول مصادر این لفظ گاه بمعنی ميان و 
درون و داخل آید. چون درآمدن (= داخل 
شدن) و گاهی بر و بیرون؛ چون درآمدن (= 
بسرآمدن و بیرون شدن) و گاه علامت 


در. 

تأ کیدست و ابرام و شدت و سختی را رساند, 
چون درایستادن و درنگریستن و درخواستن» 
و گاه افادۂ معنی مفا کی کند. چون درنشاندن 
(درنشاندن نگین در حلقه) و گاه معنی سرعت 
و چالا کی ملحوظ باشد. چون زاغ درگرفتن 

.. در سعلی خارج و بیرون ترکیبات: 
7 درآوردن. درشدن. دربسردن. 
دررفتن. درکشیدن و غیره داریم و همین 
مصادر مرکب در معنی مقابل معنی فوق و ضد 
یعنی درون و داخل نیز به کار روند و 
پیداست که معنی برون و خارج از معنی 
اسمی کلمه (در: باب و دره و جز آن) ناشی 
است. رجوع به این مصادر مرکپ در ردیف 
خود شود. 
پدر؛ بیرون. مقابل بدرون» 


هرچ آن طلبی | گرنباشد 


از مصلحتی پدر نباشد. تظامی. 
همه ستگها پاس دار ای پسر 

که‌لعل از میانشان نباشد بدر. سعدی, 
ای خواجه بگوی دلستان را 

زئهار برو که ره بدر نیست. سعدی. 
عالمی خواهم از این عالمپدر 

تابه کام دل کنم سیری دگر. ۱ 
-پدر آمدن؛ بیرون شدن. بیرون آمدن* 
مفرمای کاری بدان کارگر 

کزآن کار تواند آمد بدر. اسدی. 
از عهدة شکرش بدر توانم امد. سعدی. 


۰ بد ر آمدن از؛ پا ک‌شدن از: هر کس او حج 


خانةُ خدا بکند... از گناه بدر آید چنانکه آن 

روز که از مادر بزاده. (تفسیر ابوالفتوح رازی). 

-بدر آوردن؛ بیرون بردن؛ 

عجب از کشته نباشد پدر خیم دوست 

عجب از زنده که چون جان بدر آورد سلیم. 
سعدی. 

= پدر افتادن؛ خار ج شدن. آشکارا شدن: 

پیرانه‌سرم عشق جوانی بسر افتاد 

وان راز که در دل بدم از دل بدرافتد. 9 

حانند 

= بدر بردن؛ بیرون بردن. از شهر بدر کردن. 

رجوع به در بردن شود. 

- ||بدرون بردن. 

بدر بودن؛ مخرج داشتن: 

خط عذار یار که بگرفت ماه ازو 

خوش حلقه‌ای است لیک بدر نیست راه آزو. 
حافظ. 

پدر رفتن؛ بیرون رفتن* 

تا ملک از تصرف آنان بدر رفت. ( گلستان 


۱-نل: آیذش برهر. 
۲-زل: نیایدش, 
۳-نل: از سر همی. و در این صورت شاهد 


در 
سغدی). و جهل قدیم از جیلت او بدر رفته 
است. ( گلتان سعدی), 
پدر زدن؛ بیرون بردن. به صحرا و دشت 
تقل كردن 
نوروز پیش از آنکه سراپرده زد بدر 
پا لعبتان باغ و عروسان مرغزار. منوچهری. 


بدر شدن؛ بیرون رفتن» 


به فرجام هم شد ز گیتی بدر 

نماندش همان تاج و تخت و کمر. فردوسی. 
بپرداخت بابک ز بیگانه جای 

بدر شد پرستنده و رهنمای, فردوسی. 
پدر کردن؛ خارج کردن. بیرون کردن* 
مباش بی می.و مطرب که زیر طاق سپهر 
بدین ترانه غم از دل بدر توانی کرد. حافظ. 


- |[رد کردن. رجوع به در کردن شود. 
-بدر کشیدن. بیرون کشیدن. خارج 
ساشتن : 

بدر می‌کشند آبگینه ز سنگ 
کجاماند آینه در زیر زنگ. 

پدر نهادن؛ بیرون نهادن؛ 

گرپای بدر می‌نهم از مرکز شیراز 
ره ثیست تو پراش من حلقه ین 

سعدی, 

ك ر. [د] (حرف اضافه) ظرفیت را رساند خواه 
ظرفیت مکانی و خواه زمانی, و آن یا حسی و 
واقمی است و یا فرضی و عقلی. كلمة 
ارتباطست بمعنی درون, میان, در میان, فی و 
مابین. (ناظم‌الاطباء). بمعنی فی عربی است: 
(از انتدراج). به می جوف است و درون 
چون در خانه. در شهر و غیره. میان. میانه. تو. 
جوف. فی. اندرون. بین. داخل. مقابل بیرون. 
مقابل خارج. اندر. درون. (جهانگیری). 
مرحوم بهار در سبک‌شناسی آرد:! «در» 
مخفف «اندر» (در پهلوی «انتر») است و 
بعدها لنظ اخیر کوتاه شده است, چننانکه تا 
اواسط عصر سامانی در نثر, لفظ «در» دیده 
نمی‌شود و همه جا در نسخه‌هائی که کمتر 
دست خو رده است «اندر» آمده و «در» در 
عهد غزنویان پیدا آمده و «اندر» از قرن ششم 
ببعد کم‌کم رخت بربسته و امروز بکلی از ميان 


رفته است؛ 


سعد‌ی, 


بساکه مت در اين خانه بودم و شادان 
چنانکه جاه من افزون بد از امیر و ملوک. 
رودکی. 
گه‌بر آن کندز بلندنشین 
گه‌در این بوستان چشم‌گشای. رودکی. 
در او بخشش و داد امد پدید 
بپخشید داننده را چون سزید. 
دگر نیز پرمایه بهآفرید 
تو گویی مرا در جهان خود ندید, 
ستانهای الماس در تبره گرد 
ستاره‌ست گفتی شب لاجورد. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


نیارد زدن کس بدو باد سرد 

چه در باغ باشد چه اندر نبرد. فردوسی. 
جز از داد و خوبی مکن در جهان . 

چه در اشکارا چه اندر تهان. فردوسی. 


خاری که به من درخلد اندر سفر هند 
به چون به حضر در کف من دستة شب‌بوی. 
فرخی. 
پوشيده او را در سرای پرده بردند به خرگاه و 
بر تخت خواب‌انیدند. (تاریخ ببهقی). این 
خواجه در کار آمد و تیغ انتقام بخواهد کشید. 
(تاریخ بیهقی). در راه. ابوالفتح بستی را دیدم 
خلقانی پوشیده. (تاریخ یهقی). آن معتد... 
پس بمدتی دراز بشتاب بیامد و چیزی در 
گوش امیر بگفت. (تاریخ بیهقی). 


چو گلجیست در خوبترپیکری 
در او ایزدی گوهر از هر دری. اسدی. 
ز گوهز یکی تخت در پیشگاه 
بتی بر وی از زر و پیکر چوماه. اسدی. 


آنگاه که رو به هزیمت نهادند. بتی‌اسرائیل تيغ 
در ایشان نهادند. (قصص الايا ص ۱۳۱). و با 
وجود نهنگ از راہ تهتک در کستی 
در این مملکت گر بگردی بسی 


دولت جاوید به طاعت دراست 
سود سافر به بضاعت دراست. سعدی. 


نکوکاران در آسایشند و بدکاران در رنج. 

سعدی. 
بر زبان بود مرا آنچه ترا در دل‌بود. حافظ. 
||همراه. ضمن. با. مع. (ناظم الاطباء)؛ خواجه 
علی میکائیل خلعتی فاخر پوشید, چنانکه در 
این خلعت مهد بود و ساخت زر و غاشید. 
(تاریخ بهقی). |زگاه در همان معنی درون و 
مترادفات. آن زائد یا برای تا کید اید, مرحوم 
از ت رخات ذز ظرف پک از 
اسامر 7و ن از آن در. آید و پس از اسمی که 
به باء ظرفیه مبدو باشد من باب تأ کید تا قرن 
هفتم هجری در. می‌آمده است" و گاه نیز 
پدنبال اسمی در, می‌آید که به «در» یا «بر» یا 
«میان» و جز آنها مبدو باشد: 


جعدی سیاه دارد کز گشتی 


پهان شود بدو در سرخاره. رودکی. 
دقیقی چار خصلت برگزیده‌ست 

به گیتی در ز خوبیها و زشتی. دقیقی. 
شود نامتان در جهان در بزرگ 

بمیرد همه لشکر شیر و گرگ. ‏ فردوسی. 
بالا چو سرو و بدیدار ماه 

نشایست کردن بدو در نگاه. فردوسی. 
کسی کو بود پهلوان جهان 

ميان سپه در نماند نهان. فردوسی. 
پدان خیمه‌ها در ندیدند کی 

جز از ویژه بهرام و یارانش بس. فردوسی, 


در. ۱۰۵۰۹ 


بماندستم دلنگ به خانه در چون سنگ 
ز سرما شده چون نیل سر و روی پرآژنگ. 
حکاک. 

به هر تلی بر از کشته گروهی 

به هر غفچی در از فرخسته پنجاه. عنصری. 

پادشاهی که به رومش در صاحب خبران 

پیش او صف سماطین زده زرین‌کمران. 
منوچهری. 

صحراش باغ و نهر بزیرش در 

بر تختهاش تکیه گه حوا. 

نیت هوی را به دلم در مقر 

نیت مرا نیز بگردش مجال. ‏ ناصرخسرو. 

مرغیست بدریا در گوید که دو گیرم 

دل بر دو گمان چون سفری بر سر دو راه. - 
تاصر خسرو. 


اصر خسرو. 


منصور سعید آنکه در هبتر 

از مادر دانش چو او نزاد. مسعودسعد. 
واو رااسی‌ودو پر بودند که پر حرب 
ارجاسف در کشته شدند. (مجمل التوارینخ و 
التصص). 


چند گویی که کس به ده در نیست 

آنکه کس نیست مختصر مائیم. خاقانی. 
لکن چو آب روی خضر از مسافریست 

عزم مساقران به سفر در نکوترست. خاقانی. 
به دریا در منافع پیشمارست 

وگر خواهی سلامت بر کنارست. سعدی. 


در آب انداختن؛ غرق کردن. 
- ||نیست و نابود کردن: 
زینهار از آب شمشیرت که شیران را از آن 
تفته لب کردی و گردان را در آب انداختی. 
حافظ. 
- در آب راندن؛ به اب راندن, فریب دادن: 
نمودی چهره در آئینه تا سوزی دل زاهد 
بدلسوزی چرا در آب می‌رانی مسلمان را. 
خواجه اصفی. 
خربنده‌ای تو ای فلک و من خرم ولی 
نی آن چنان خری که تو در آب رانیم. 
طالب آملی. 
در آب ریختن؛ غرق کردن؛ 
آن فروغ افتاب دین که ارباپ ستم 
ريخته از اتش شمشیر او دفتر در اپ. اثر. 
در آب سیه سر فروبردن؛ کنایه از پنهان 
شدن و بی‌نام و نشان گردیدن و مخفی شدن و 
محو گشتن چیزی باشد. 
- إإفكر و تأمل کردن در عبارتی دقیق به 


حدت طبع و تیزی فهم. 
در آب عرق افتادن؛ خجلت بسیار کشیدن. 
(غیاث). 


- در اب فروشدن؛ نابود شدن و معدوم 


۱-مبک‌شناسی ج۱اص ۳۳۷و ۴۰۰. 
۲ -سبک‌شناسی ج۱ص ۴۰۰. 


۰ در. 


گردیدن.(برهان): د بت د 
زهی حیدردلی کز روی مردی 
به اب اندر فروشد نام رستم. 
خواجه عمید لویکی. 
چه ذوقی چشم تر از گریه‌های تلخ خود دارد 
فریب خندة شیرین دهانی راند در ابش. 
ظهوری. 


- در آبگینه نقش پری دیدن؛ کنایه است از 


دیدن شراب در پیاله يا عکس جمال ساقی در . 


آن. (آندراج). 

- در آب و آتش افکندن؛ به محنت و تاب 
میتلی کردن؛ ` 

در آب و آتشم از اشک و آه افکند بیرحمی 
که در طفلی نگه می‌داشتم از آتش و آبش. 

۱ ۲ مخاص کاشی. 
در أب و اتش بودن؛ به محت و تاب 
مبتلی شدن. (آنندراج). به محنت و مشقت 
مبتلی بودن. (غیاث). 
- در آب و عرق افتادن؛ خجالت بسیار 
کشیدن.(آنندراج): 
دراب و عرق بسکه فتاد از قد شوخت 
فواره شد آن شمع که در انجمن تست. تأثر. 
- در آتش افکندن؛ اصلاء. (ترجمان القرآن) 


(تاج المصادر). 
- ||[کایه از قرین فکر و اندیشه داشتن* 
آسمان شب در آتشم افکند 


در آتش ان‌داختن و در افش درآوردن؛ 

صلی. تصلية. (ترجمان القرآن. 

-در آتش و آب بودن؛ در رنج بودن. بیقرار و 

بیتاب بودن؛ 

چنان در آتش و آبست شمم از غم هجران 

که‌جان سپاری پروانه درشمار نیاید. وحید. 

-در آن سخن است؛ این کلام مثل «فیه نظر» 

و «فیه شیء» و «فیه بحث» است. در عربی» 

بمعنی در آن شک و تامل است: 

عقیق را که به او نامداری یمن است 

شبیه لعل تو گفتم ولی در آن سخن است. 

خان آرزو. 

ترکیبات مصدری نیز با «در» داریم. چون: 

درآوب‌ختن. درافراشتن. درافسروختن. 

درافکندن. دررسیدن, درنشاندن و غیره که 

هر یک در ردیف خود خواهد آسد. |اگاهی 

حذف شود و گاه محذوف نیز می‌آید. (از 

آنندرا اج): ۱ 

جز از رفتن انجا ندیدند روی 

برفتن نهادند نا کام‌روی 

همه راه غمگین و دیده پرآب 

زبان پر ز نفرین افراسیاب. " فردوسی. 

از آن به که زیور بود پای أو (یعنی در پای او). 
نظامی (از آندراج). 

||گاہ پس از اسم یا صفت آمده است: 


مکن ای ترک مکن قدر چنین روز بدان 


گه‌ببینی خواب در خود را دو نیم 


تو درستی چون بخیزی نی سقیم. ‏ مولوی. 
(بجای: در خواب). 

این بگفت و گریه در شد هایهای 

تا دل داود بیرون شد ز جای. مولوی. 


(بجای: در گریه). ||گاه به معنی «را» که علم 

مفعولیت است, آید. (آنندراج): 

ز تو آیتی در من آموختن 

ز من دیو را دیده بر دوختن. نظامی. 

ااگاه به معنی «بر» آید و «به». (ناظم الاطیاء): 

انگشتری در انگشت کردن؛ ... به انگشت 

کردن؛ 

داد در دست او مرندۀ آب 

بوقت کارزار خصم و دور نام و نتگ تو 

فلک در گردن آویزد شقا و نیم للگ تو. 
فرخی. 


خورد آب از مرنده او پختاپ. 


چون شد این روز در این روز رسیدن نتوان. 
قرحی. 
بادی پیدا اید و آن را در حرکت ارد. 
( کلیله و دمنه). 
ضانه بپرداخت و هراسان و بی‌آرام در 
گوشه‌ای گریخت. (ترجمة تاریخ یمینی 


ص ۳۴۶). 
درشتاب؛ بشتاب: 
طلایه فرستاد هم درشتاب 
زمانی گران کرد مزگان بخواپ. اسدی. 
|اگرفتار. دچار. ملی: 
همیشه در فزع از وی سپاهیان ملوک 
چنان کجا به نواحی عقاب بر خرچال. 
۳ 
|اگاه قرب و مصاحبت رارساند؛ 
ا دل به تو داده‌ست نشانی مرا 
2 ریسم گر برسانی مرا. 
۳ امیرخرو دهلوی. 


|| قرين. درون. 
در شگفت: در شگفتی؛ قرین شگفت و 
شگفتی: 

درفش تهمتن به بر درگرفت 
بماندند گردان ازو در شگفت. 
چو خسرو نگه کرد و نامه بخواند 
از آن خواسته در شگفتی بماند. 
¬ در گمان؛ قرین ظن: 

از این خواهش من مشو در گمان 
مدان خویشتن برتر از آسمان. فردوسی. 
ازگاه اتصال و کثرت را رساند. پی. دنبال. 
بجای اتصال و التصاق هم استعمال شود و 
هرگاه دو لفظ مکرر که در می آن مقداری 
ملحوظ باشد و لفظ «در» در ان درآید, معنی 
کثرت و بسیاری ملحوظ باشد و گویا معنی 


ضرب که عمل اهل حساب است, در أن 


فردوسی. 


فردوسی. 


در. 
مسلحوظ باشد. (آنندزا اج): پشت در پشت 
مالکیت. صحرا در صحرا لشکر. دشت در 
دشت افواج: 
زمان در زمان گنج پرداختم 
از ان جمله سر جمله‌ای ساختم 
شتر در شتر بود فرسنگها 
ززرین و سیمین و از رنگها. 
یکی لشکری کوه تا کوه مرد 
سپر در سپر ساخته سرخ و زرد. . فردوسی. 
چنانک حکایت کنند گزی در گزی به یک 
دینار سرخ برآمده است. (مجمل التواریخ و 
القصص). ۱ 
گرت نزهت همی باید به صحرای قناعت شو 
که آنجا باغ در باغ است و خوان در خوان و با در با. 

ا 


فردوسی. 


به ساده زتخ ميل داری و داری 
گزی در گزی ریش و سبلت نهاده. . سوزنی, 
سنان در سنان رسته چون نوک خار 


سپر در سپر بسته چون لاله‌زار. نظامی. 
ز صحرای چین تا به دریای جند 
زمین در زمین بود زیر پرند. نظامی. 


|اسوي. بسوي. الی: 

سلیمان یکی تیز تیز در وی نگریست. (تاریخ 

برامکه). 

تا نمازی نشود دیدة من بنده ز اشک 

عشق دستور نبخشد که کنم در تو نگاه. 
اثیرالدین اخضیکتی. 

نگه کرد رنجیده در من فقیه 

نظر کردن عاقل اندر سفیه 

- در کسی گریختن؛ به سوی او رفتن: 

غر از تو ملاذ و ملجام نیت 

هم در تو گریزم ار گریزم. سعدی. 

|اپیش. نزد. عند. نزدیک. (ناظم الاطباء): 

ز بس زنگی کشته بر خاک‌راه 

زمین گشته در آسمان روسیاه. نظامی. 

|اروبروی. |آذیر و تحت. اندر: همه در فرمان , 

اوبند. ||بدرازی. طولا. این قدر. || بقډر. ات 

(ناظم الاطباء). الی. (آنندراج). || خلاف جع 

ضد. ||پس. بعد. ||بالاي. بر. روی. فراز, فوق, - 

علی. (ناظم‌الاطباء): فرمود تا آن صلۀ گران را 

در پل نهادند و به خانۀ علوی بردند.(تاریج 

بهقی). ابه _ 

- در انگشت آوردن؛ کنایه از حاب کردن 

باشد. (برهان) (اتجمن آرا), کنایه از خضمردن 

چیزها به انگشت برای آسان شدن حساب, و 

می‌تواند که عبارت از حساب عقد انامل باشد. 

(آندراج): 


سعدی. 


جواهر نه چندانکه او را دبیر 

بیارد در انگشت یا در ضمیر. نظامی. 
- ||نوشتن و در قید قلم آوردن مجازست. 
(آنندرا اج). 

در انگکت بودن؛ در قبض و تصرف بودن؛ 


۵11 





در. در. 
بود در ده انگشت تو صد هتر ۰ج -- | زمان): گر بجنبد درزمائش گیر گوش 
که حیران شود دیده کارگر. پس پشت ایشان یلان سینه بود بر زمین زن تا که گردد لوش‌لوش. . عیوقی. 
ملاطغرا (خطاب به سنائی). سپاهی که ذر جنگ دیرینه بود. فردوسي. | درزمان سوی تو فرستادی 
بهار انگشت کش شد در نکوئی اگربر سر مرد زد در نبرد رخش با زین خسروی وستام. فرخی. 
در انگشتم دوصد چون اوست گویی. نظامی. | سر و قامتش بازمین پخج کرد. عنصری. | زدم بانگ و آگه‌شدند آن زمان 
در انگشت کردن؛ گرد انگشت درآوردن. نصر احمد گفت... به مفلظه سوگند خورم که نهادند سر سوی او درزمان. 
برانگئت محیط ساختن؛ هرچه در خشم فرمان دهم تا روز آن را امضا شمسی (یوسف و زلیخا), 
تا خاتم اقبال در انگشت تو کردند نکنند. (تاریخ بیهقی). بپا برخاست رضاری پر از گرد 
بر خصم تو شد گیتی چون حلقة خاتم. - در سه روز؛ ظرف مدت سه روز بخانه وز آنجا درزمان آهنگ ره کرد. نظامی. 
امیرمعزی. | پازرفت و سوی وی در سه روز قریب پنجاه | شهنشاه برخاست هم درزمان 
اابر: و صوفی سخت درشت در وی شصت پیفام برفت. (تاریخ بیهقی). عنان تاب گشت از بر همدمان. نظامی. 
پوشانیدند. (تاریخ ببهقی). آنگاه تبع در خزانه | در شب؛ به هنگام شب. شب هنگام: این | چوستی عاشقی را تنگتر کرد 
را باز کرد و هرچه دیبای رومی بود در کبه | گرگ پیر جنگ پیشین روز بدیده بود و حال | صبوری درزمان آهنگ درکرد. نظامی. 
پوشانید. (قصص الانبیاء ص ۱۸۵): قطران در | ضعف خداوندش. در شب کس فرسناده بود | پس طلب کردند او را درزمان 
شتر مالیدن؛ بر او مالیدن. نزد کدخدای علی تگین. (تاریخ بیهقی). آن | اقچه‌ها دادند و گفتند ای فلان. مولوی. 
ا|ازء مرد کافی دانای بکار آمده پیش تامرگ | جان بدهند درزمان زنده شوند عاشقان 





نشست از بر اسب سالارئیو 


پیاده همی رفت در پیش, گیو. فردوسی. 
ای عزم تو بادی که در متانت 
باد چو کوه استوار دارد. مسعودسعد 


|اضرب به. ضرب اندر. مضروب فی: پنج در 
پنج؛ پنج ضرب در پنج. صد در صد؛ صد 
ضرب اندر صد. ||راجع به, در خصوص: 
تدبیری دیگر ساختند در برانداختن 
خوارزمشاه. (تاریخ بهقی). اسکندر حملتی 
ساخت در کشتن فور. (تاریخ بیهقی). گویی 
این دو بیت در او گفته‌اند: اته الوزارة منقادة... 
(تاریخ بیهقی_ج فیاض ص ۳۷۵). جالینوس 
را رسائلی است... در شناختن هر کسی 
خویش را. (تاریخ بیهقی). 

- در چیزی سخن گفتن؛ راجم به چیزی 
شن کف در ایب زا اة جنها 
حمدوی می‌تشست به نیم ترک دیوان و در 
معاملت سخن می‌گفت. (تاریخ بهقی). 

= ||برای. بمنظور. بقصد. بهر. از برای. (ناظم 
الاطباء): در راه که می‌راندیم شکایتی نکرد 
التونتاش, اما در نصحت امیر سخی چند 
بگفت که شفقتی تمام دارد. (تاریخ بهقی). در 
هوای من بیار خواری دیده است و به هیچ 
حال او را دست خواجه نخواهم داد. (تاریخ 
بهقی). 

در هوای ملک تو پر بفکند 

اینچنین کت حسن بر در می‌زند. انوری. 
|| نسبت به: و اين گروه در خدای‌تعالی عاصی 
شدند. (ترجمةٌ طبری بلعمی). و تا در خدای 
عاصی نشود با سای خدای عصان نکند. 
(تاریخ سیستان), تا عاصی گشت در هرمزد و 
با سپاه به ری امد. (مجمل التواریخ و 
التصص). ||بحق. ببار؛؛ کلبی گفت: این آید 
در جهودان و ترسایان آمد. (تفسیر ابوالفتوح 
رازی). ||بتاریخ. فی. به...: در سال ۱۲۵۲ در 
پانزدهم شهریور ماه... ااهنگام. (ظرف 





خوارزمشاه آشکارا شد با علی تگین در شب 
صلخی بکرد. (تاریخ بیهقی). تا یک روز به 
هرات بودیم مهمی بزرگ در شب افتاد. 
(تاریخ بهقی). 

- در عمر؛ طی عمر. ظرف مدت عمر؛ 
همگان اقرار کردند که در عمر خویش از 
چنین جلادت در کس ياد ندارند. (تاریخ 
بیهقی). 

- در هفته: ظرف مدت هفته: در پیش بت 
بترسید و بدانست که ا گر بجانب وی قصدی 
باشد در هفته برافتد. (تاریخ بیهقی). ما در این 
هفته از اینجا حرکت خواهیم کرد. (تاریخ 
بیهقی). 

||برای فور و استعجال است. در پاره‌ای 
ترکیبات افاده فوریت کند: 

درحال؛ بیدرنگ: شنودم که.., پرادر ما... را 
اولیای حشم درحال... و بر تخت نشاندند. 
(تاریخ بهقی),.درحال آنچه گفتنی بود, بگفتم 
و دل قفش کر دم. (تاریخ بیهقی). 
دردم؛ درزمان. فر پیدرنگ, 

- در روز؛ همان روز؛ چون جواب بر این 
جمله یافتیم مقرر گشت که... بر راه راست 
بنایستد و در روز از سپاهان حرکت کردیم. 
(تاریخ بیهقی). 

< درزمان؛ علی‌الفور. فؤراً: پیدرنگ. 
فی‌الفور. درساعت. دروقت: 


ز گفتار او شاه شد بدگمان 

روانش پرانديشه شد درزمان, فردوسی. 
شهنشاه فرمود تا در زمان 

بشد نزد او نامداری دمان. فردوسی. 
شنید این سخن ساوه شد بدگمان 

فرستاده را جست هم درزمان. فردوسی. 
پیامد خداوند رز درزمان 

بدین مرد گفت ای بد بدنهان. فردوسی. 
اگرشاء فرمان دهد درزمان 

بیارم برش آن ستوده جوان. فردوسی. 


گربکشی و بعد از آن بر سر کشته بگذری, 
سعدی. 
رباخواری از نردبانی فتاد 
شنیدم که هم درزمان جان بداد. سعدی. 
در زمان از بخارا به طرف نسف متوجه شدم. 
(انیس الطالبین بخاری ص ۱۳۹). 
¬ درساعت بیدرنگ, ورا دردم؛ از اسب 
فرودامد درساعت اسب بیفتاد و بمرد و 
بگسمته بود اندر آن راندن. (ترجمةٌ طبری 
بلعمی). مجمز دررسید با نامه... بک‌گین آن را 
درساعت بالا فرستاد. (تاریخ ببهقی), 
درساعت فرمود تا گچگران را بخواندند. 
(تاریخ بیهقی). حاجب نوبتی را آ گاه‌کردند 
درساعت نزدیک من آمد. (تاریخ بهقی). 
- دروقت؛ بیدرنگ. فورا. افادۂ فوریت کند؛ 
نیکو داشتها به هر روز بزیادت بود. چنانکه 
اگربمئل شیر مرغ خواستی دروقت حاضر 
کردی. (تاریخ بیهقی). ا گر رام و خوش‌پشت 
نباشد بتازیانه بیم می‌کند دروقت. (تاریخ 
بیهقی). دروقت بیامدم و جامه درپوشیدم. 
(تاریخ بیهقی). ِ 
||«در» حرف اضافه با الف اطلاق و زائد در 
شعر آمده است: 
به پرسش که چون آمدی ایدرا 
که‌آوردت ایدون بدین جادرا. ‏ فردوسی, 
د اس وخ فا دیدن 
(برهان) (جهانگیری), حاصل بالمصدر 
دریدن آمده است, (آنندراج). || (فعل امر) امر 
از دریدن بمعنی پاره کردن. (از جهانگیری) 
(از برهان). ||(نف مرخم) مخفف درنده. 
پاره کننده. اما در این ممنی همیشه بصورت 
ترکیب آید: 
-اژدردر؛ پاره کندءازدها, 
- پرده‌در؛ هتا ک.مقابل پردهپوش: 
دلا پرده تتگت یارم تو باش 
ز پرده‌دران پرده‌دارم تو باش. 


نظامی. 


01۲ 


دراب. 


درامد. 





رجوع به پرده‌در شو د. ی 
¬ حیه‌در؛ پاره کنند:‌مار. حیدر. رجوع به 
حیدر شود. 

- صفدر؛ صف‌شکن. برهم‌زننده صف. رجوع 
به صفدر شود. 

- مردم‌در؛ پاره کنندۀ مردم؛ 

خرباربر به که شیر مردم‌در.  .‏ (گلستان). 
درا ب. [د] (اخ) دضی است از دهستان 
یلوار بخش مرگزی شهرستان کرمانشاه, در 

۰ گسزی جسنوب خاوری مرزبانی و 
یک‌هزارگزی فیروزآباد. دامته. سردسیر و 
دارای ۲۰۰ تن سکننه. آب آن از چشمه و 
قنات و محصول آن غلات, توتون, لبنیات. 
مختصر قلستان و میوجات. شغل اهالی 
زراعت. قالیچه. جاجیم و گلیم بافی و راه آن 
مالرو است که تابستان از طریق زرین و پیر 


جغرافیایی ایران ج ۵). 

درآب. [د] (اخ) ده کسوچکی است از 
دهستان حتکن بخش زرند شهرستان کرمان, 
در ۴۲هزارگزی شمال خاوری زرند. سر راه 
مالرو خانوک به زاور. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 

درآب. [د] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان سیرچ بخش شهداد شهرستان کرمان, 
در ۶۶هزارگزی جنوب باختری شهداد. سر 
راه مال‌رو کرمان به سیرج. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

درآب. [د] (اخ) ده کوچکی است از بخش 
راور شهرستان کرمان, در ۲۴هزارگزی شمال 
باختری راور و هفت‌هزارگزی شمال راه 
فرعی راور به کوهبنان. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 

درآلب. [د] ((خ) ده کوچکی است از بخش 
سنجابی شهرستان کرمانشاه, در ۱۰هزارگزی 
جنوب کوزران و ۲هزارگزی جنوب چلوی. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۵. 

درآ بات. [د] ( مرکب) جای در فراوان. 

ذرآباد. [د) (إٍخ) ده از دهستان اییزدموسی 
بخش مرکزی شهرستان اردبیل, واقع در 
۸هزارگزی باختر اردبیل و ۱۰هزارگزی راه 
شوسة اردبیل به تبریز. کوهستانی, معدل و 
بر حسب سرشماری ۱۳۳۵ دارای ۲۰۰ تس 
سکته است. آب از رود آغامام. سحصول آن 
غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴. 

درآ بد. 1د پ ] (إخ) دهی است از دهستان 
تبادکان بخش حومة شهرستان مشهد, در 
۳هزارگزی شمال خاوری مشهد کار راه 
شوسة مشهد به تبادکان. جلگه و معدل و 
دارای ۱۸۵ تن سکنه است. آب آن از 


رودخانه و قات. محصولش: غلات و بنشن. 
شغل اهالی آن زراعت و مالداری و راهش 
اتومیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 

درآدمی. [د د] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان حتکن بخش زرند شهرستان کرمان. 
در ۳۴هزارگزی شمال خاوری زرند سر راه 
مالرو خانوک به راور. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸), 

درآسودن. [د د] (مص مرکب) آسودن: 
چون درآسود یک دو روز به شهر 
داد از خواب و خورد خود را بهر. 
و رجوع به آسودن شود. 
درآشامیدن. [55] (مص مرکب) 
آشامیدن, نوشیدن. بلعیدن؛ 


نظامی. 


هفت دریا را درآشامد هنوز 

کم نگردد سوزش ان خلق سوز. 
و رجوع به آشامیدن شود. 

درآ شو. [د] (إخ) دهی است از دهستان 
واقع در ۵۹هزارگزی جنوب کهنوج به مارز. 
اب ان از چخ مه و راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸. 

درآ شوردن. [::] (سسص مسرکب) 
آشوردن. شورانیدن. بهم زدن. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). زیر و زبر کردن: آس+ در 
آشوردن پست. (از منتهی الارب). و رجوع به 
آشوردن شود. 

درآغاز. [](ق مرکب) در اول. اولاٌ. مقابل 
در آخر. 

درآغشتن. [: ع / غ ت] (اسص مرکب) 
آغشتن. خیساندن. خیس کردن. انقاع. (از 
تاج المصادر بیهقی). و رجوع به آغشتن شود. 


مولوی. 


|, ۵و _کندن. [دک د] (مص مرکب) | کندن. 
| ‌گززدن. انباشتن. (عتباء. (ازمنتهی الارب), و 


رجوع به آ کندن‌شود. 

درآ گاه. [د] (اخ) قریه‌ای است سه‌فرسنگی 
میانة جنوب و شرق خشناباد. (فارسنامة 
ناصری). تام یکی از دهسانهای پنجگانة 
بخش سعادتآباد شهرستان بندرعباس. این 
دهستان در جنوب حاجی‌اباد واقع و محدود 
است؛ از شمال به دهستان طارم از خاور به 
دهستان فارعان از جنوب به دهستان فین. از 
مغرب به دهستان داراب. اب آن از قنات و 
رودخانه و راه آن مالرو است. این دهستان از 
۷ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمعیت آن در حدود ۵۴۰۰ تن است. مرکز 
دهستان قري درآ گاه‌می‌باشد و قرای مهم آن 
عبارتند: از خوشن آباد. باینوج. چاگونو, 
حاجی‌آباد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸). 

درآ گاه. [د] (اخ) دهی است مرکز دهستان 


درا گا:بخش سعادت‌آباد شهرستان 
بندرعباس, واقع در ۱۸هزارگزی باختر 
حاجیآباد و سر راه مالرو طارم به نی‌ریزء با 
۲ تن سکه. اب أن از چشمه و قنات و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج A‏ 
درآ ګندن. [ دگ د] (نص مرکب) | گندن. 
آ کندن. انباشتن. رجوع به | کندن‌شود. 
آگنیدن. پر کردن. انباشتن. رجوع به آ کنیدن 
شود. 
درآمارکار. [:] (|مرکب) مسنصبی از 
مناصب بزرگ مالیه در عهد ساسانیان و آن 
رئیس محاسبات دربار یا اقاتگاه 
شاهنشاهی بوده است. (از ایران در زمان: 
ساسائیان ص ۱۴۴). و در دائرة المعارف 
فارسی بصورت درآمارگر ضط شده است. 
رجوع به درآمارگر شود. 
درآمارگر. زد گ] ( مسرکب) در عهد 
ساسانی عنوان خاص یکی از مأمورین 
عالی‌مقام مالیه که به امور محاسپات 
مخصوص دربار رسیدگی میکرده است و 
میتوان عنوان او را تقریاً با رئیس محاسبات 
دربار تطبیق نمود. (دائرة المعارف فارسی). و 
رجوع به درآمارکار شود. 
درآمد. [د ۶] (مص مركب مرخم؛ امص 
مرکب) درامدن. داخل شدن. دخول: انکه 
گردانیده است هر مدتی را نوشته‌ای و هر 
کاری‌را دری و هر درآمدی راسب درآمدی 
و هر زنده‌ای را زمانی تقدیر کرده است. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۰۷. یعنی تو 
کیستی و کی اجازت داد به درامد. اقصص 
الانیاء ص٩4).‏ تا درآمد و بیرون شد ایشان 
از مضایق و دقایق سخن بر چه وجه بوده 
است. (چهارمقاله). امر مظلم؛ کار مشتبه که 
راه درآمد در آن معلوم نشود. (منتهی الارپ) 
||((مرکب) آغاز. ابتدا. دیباچه. مفتتح. فاتحدیع 
مقدمه. بدء. مدخل. دخل. دخول. مقابل یروط 
شد. مخرج. (یادداشت مرحوم دهخدا). داخل 
شندن. (اندراج). مقدمه و برداشت و ابحدای 
سخن که در گرفتن مجلس گوینده و جلب 
تسوجه حاضران بدو سخت موثر است. 
(فرهنگ لفات عامیاند). 
- درآمد برآمد؛ دخول و خروج و آمد و شد. 
(انندراج). 
< دراد کار؛ امد کار ییعنی اقبال و 
ماعدت ایام و بعضی گویند آغاز کار. 
(آنندراج): 
وفور عیش پدید است از درامد کار 
از این بهار نمایان بود نکوئی سال. 
کلم (از آنتدراج). 
- درامد کردن؛ اپتدا کردن. افتتاح کردن. 


درآمد. 


شروع کردن (در سخن). (یادداشت مرجوم-] 


دهخدا). ||(اصطلاح موسیقی) مدخل آواز. 
مقدمه در سازها و اوازها, ابتدای ساز: درامد 
بیات. درآمد ماهور. (یناذداشت مرحوم 
دهخدا). مقدمة یک قطعه موسیقی با سرود یا 
آواز. (فرهنگ لغات عامیانه). فرصت‌الدوله 
در کاب ملاسان خود (ص ۳۱ در 
مورد درآمد گوید: اینکه می‌گویند درآمد 
مقصود شروع به ین همان دستگاه است. 
مشل اینست که درامد عَلم شده باشد برای 
لحنی که ابتدا در آن دستگاه شروع می‌شود. و 
باید دانست که در اجدای هر دستگاهی که 
می‌گویند درآمد اول یا درآمد دوم یا درآمد 
سوم» ممکن است که در آن دستگاه یکی از 
آن درآمدها خوانده شود دون دو درآمد دیگ 
امکان هم دارد که دو يا سه درآمد همه خوانده 
شود. پیش‌درآمد. و رجوع به پیش‌درآمد 
شود. ||عائدی. مدخول: دخل. کرد. ارتفاع. 
عایدات. انچه په کی عاید شود. انچه 
ال آید از ملک و مال یا کار مردم. غله. 
پرداشت. بهره. حاصل. محصول. فائده. مقابل 
خرج. مقابل خورد. مقابل هزینه. (بادداشت 

مرحوم دهخدا). امد زر, و انرا مداخل نیز 
گویند.(آنندراج). آنچه در ماه یا سال یا روز 


عاید شخص می‌شود. (فرهنگ لفات 

عامیانه): 

هرگز نبود و نیز نباشد که باشدم 

از منعمی درآمد و از مکرمی منال. 
معودسعد, 


درآمد. مرد را بخشنده دارد 
زمین تا درنیارد بر نیارد. نظامی. 
بی درآمد نیست تیر طعن را گشتن هدف 
می‌دهی گر تن به پیکان پول مرهم مي‌رسد. 

تأثیر (از آنندراج ( 
درآمدهای داغ از دست ما رفت 
ندارد چرک دنیا اعتباری. 

حکیم عطائی (از آتندراج). 

هی زر موی مدوب 
آن, و آمد کرای مکان و مزد غلام و ماحصل 
زمین. (متهی الارب). 
-درآمد برآمد؛ جمع و خرج. (آتندراج). 
- درآمد داخلی؛ + مجموع مالیات‌هائی که از 
کالاهائی که در داخل یک کشور تولید و 
مصرف میشود, اخذ میگردد. اين نوع مالیات 
اول بار در قرن هفدهم میلادی در هلد 
متداول شد. و در انگلستان بموجب قالون 
سال ۱۶۴۳ م. مقرر گردید. در کشور متحده 
آمریکا در ۱۷۹۱ م. این مالیات برقرار شد و 
چون با مخالفت شدید مواجه گشت در سال 
۲ م. منسوخ شد. اما بعد مجدداً برقرار 
گردید. امروزه در اغلب کشورها اینگونه 
مالیات از بسیاری از کالاهای مصرفی از 


قبیل سیگار. توتون, قند. شکر, بنزین» 
مشسروبات الک‌لی و نیز از بلیطهای 
تفریحگاهها (مانند سینما - تأتر) اخذ ميشود. 
(از داثرة المعارف فارسى). 

- درآمد ملی؛ حاصل جمع کلية درآمد 
خالصی که ظرف یک سال از عوامل تولیدی 
کشوری بدست آید, به اضافة وجوهی که در 
ازای خدمات انجام شده. پرداخت میشود. 
بطور کلی اقلامي که برای تعیین درآمد صلی 
کشوری بکار میرود. عبارتت از: الف - 
مجموع مزدی که بکارگران پرداخت شده و 
در ازای آن خدمت و کار آنها برای کارهای 
تولیدی بکار رفته است. ب -کلۀ حقوق و 
مواجب‌هائی که در طی سال از طرف اذارات 
و موسسات مختلف در قال خدمات انجام 
شده تأدیه میگردد. ج - وجوهی که بعنوان 
حقوق و فوق‌العاده و غیره به نیروهای تأمینیه 
پرداخت میشود. د -درامد صاحبان حرف 
مختلف که مواجب نمی‌گیرند و خدمات خود 
را در قبال کاری که انجام میدهند. در اختیار 
طالب آن می‌گذارند. مانند: پزشکان و وکلای 
دادگستری و امثال آنان. و -سود خالص 
بازرگانان و پیشه‌وران و صاحبان صنایع و 
سهام و ربح و غیره که عاید افراد میگردد. در 
بشتر کشورهای صنعتی, تقریاً یک ثلث 
درآمد ملی از عوامل تولیدی و دو ثلث آن از 
خدمات انجام شده, بدست می‌اید؛ ولی این 
نبت را نمینوان مأخذی برای هم کشورها 
دانست. (از داثرة المعارف فارسی). ||اين لفظ 
در عرف خدمت. به معنی آنچه غیر از حقوق 
مقرر و رسمی عاید می‌شود. استعمال 
می‌گردد. (فرهنگ لفات عامانه). ||(ن‌مف 
مرکب) مخفف درآمده در کلمات مرکبه: تازه 
درامدٍ, خانه درآمد. (بادداشت مرحوم 


دهخدا) بت ی 
درامت ما (إخ) دهی است از دهستان 
گرکن بخش فلاورجان شهرستان اصفهان. 
واقع در ۱۷هزارگزی جنوب خاوری 
فلاورجان و ۳۷هزارگزی جنوب راه شسوسه 
مبارکه به اصفهان. با ۱۶۵ تن سکنه. اب آن از 
زاینده‌رود و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰ 
درآمدگیی. [د م د / د] (حامص مرکب) 
حالت درآمده. چگونگی فراش میل درونی 
و برگئت به درون. (ناظم الاطباء): جنف؛ 
درآمدگی یک جانب اعلای سینه و پستی آن. 
قبل؛ درآمدگی پیش هر دو پای. (منتهی 
الارب). 
درآمدن. [د م 3] (مسص سمرکب) داخل 
شدن. درون شدن. درون رفتن. ورود کردن. 
وارد شسدن. وارد گثستن. به درون شسدن. 


فروشدن. بدرون امدن. اندرامدن. دخول 


درآمدن. 1۵۳ 


کردن. داخل گردیدن. زتلام. ادخال. (منتهی 
الارب). انخراط. (دهار). اندخال. اندکام. 
انغلال. (متهى الارب). انقحام. (تاج المصادر 
بسهقی). ايراد. ایبلاج. (ترجمان القران 
جرجانی). تداخل. تدخل. تدلت. تغلغل. 
تغلل. تَرّد. تولج. (متهى الارب). جنون. 
حلول. دخالة. دخول. (دهار). دقول. (منتهی 
الارب). سلوک. (دهار). غل. (تاج المصادر 
ببهقی). غور. غیار. قدم. (منتهی الارب). لجة. 
(تاج المصادر بیهقی). مدخل. ورود. وقب. 
(منتهی الارب). ژلوج. (دهسار) (المصادر 


زوزنی): 

چون درآمد ان کدیور مرد زفت 

بل هشت و داسکاله برگرفت. رودکی. 
امیر سعد هالار خود حمويةبن على را 


فرستاد به حرب اسحاق به هزیمت شد و 
لشکر به سمرقند درآمد. (تاریخ بخاراى ` 
ترشخی ص ۱۱۲). 

گرز آنکه به پراستة شهر درآیی ۱ 
پراسته آراسته گردد ز رخانت. بو شعیب. 
جامه پرافکند بر رژه چو درآمد 
پس به تماشای باغ زی شجر آمد. 
درآمد ز درگاه من آن نگار 
غراشیده و رفته زی کارزار. 

به خانه درآی ار جهان تنگ شد 
همه کار بی برگ و بی رنگ شد. 


علی قرط. 


فردوسی. 
به از خود ندیدم ترا کدخدای 


بیارای این پردۂ ما درآی. فردوسی. 
پس آنگه درآمد چو گرگ ژیان 
ورود جهان چات فرفوسی: 
گرانی درآید ترا در دو گوش 
نه تن ماندت بر یکی سان نه توش. 
فردوسی. 

به یزدان کنون سوی پوزش درآی 
که‌اویست نیکی‌ده و رهنمای. فردوسی. 
درآمد به بازار, مرد جوان ۲ 
بیاورد با خویشتن کاروان. فردوسی: 
دهقان روزی ز در درآید شبگیر 
گویدکای دختران گربز محتال. منوچهری. 
دهقان بدرآید و فراوان نگردشان. 

منوچهری. 


چون بشنوید که من دست بر دست زدم. 
درآید واو را [بومسلم خراسانی را] بکشید. 
(تاریخ سیستان). همه شب همی بیرون شد و 
باز درمی‌آمد و به آسمان می‌نگرید. (تاریخ 
میستان). بوقت درآمدن همه تا یک منزل 
پذیر؛ُ او شدند. (تاریخ سیستان). امير محمود 
به دو سه دفعه از راه زمین دور بر اطراف غور 
زد و په مضایق آن درنیامدند. (تاریخ بیهقی). 


۱-نل: بر آیی» و در آن صررت شاهد نخواهد 
بود. 


1*۴ درآمدن. 


درآمدن. 





نا گاه په کرمان آمدند و از دو: جانیدزآمدند. 
(تاریخ بیهقی ج ادیپ ص۲۳۹). چون به درة 
دینار رسیدیم و در دره درامدیم و مسافت 
همه دو فرسنگ بود آن جامه‌ها بر من وبال 
شد. (تاریخ بیهقی ص ۴۵۷). هر روز من تنها 
پیش او شدمی و بنشتمی و یک دو ساعت 
ببودمی. ا گر آواز دادی که بار دهید. دیگران 
درآمدندی. (تاریخ بیهقی). عبدوس سخت 
نزدیک بو د به میانة همه کارها درآمده. (تاریخ 
بیهقی). امیر... غلامان را اواز داد, غلامنی که 
وی را قماش گفتندی... درآمد. (تاریخ 
بیهقی). این سال خواجه به درگاه امد و پیش 
رفت و اعیان و سرهنگان ... درآمدند و رسم 
خدمت بجای آوردند. (تاریخ بیهقی). 
گرسوی در آیی و بدین خانه درآیی 
بیرون شوی از قافلة دیو ستمکار. 
ناصرخسرو. 


درهارا محکم استوار کردند و در آنجا ۱ 


بنمست. ملک‌الموت را ایستاده دیده گفت: از 
کجادرآمدی. (قمص الانبیاء ص ۱۳۳). پس 
فرمان آمد از جلیل جیار که درآیید. این 
عرش زا بردارید. (تصص الاتبیام ص ۴ بر 
در بهشت بتشت. در انديشه بود که چگونه 
در بهشت درآید. (قصص الانیاء ص۱۸). هر 
کس حیله و چار؛ خود کند و در مسجدها 
درآیند و تضرع و زاری کنند. (قصص الانبياء 
ص۱۵). در حال» جبرئیل درآمد و گفت: 
خدایت سلام می‌رساند و می‌فرماید... (قصص 
الانبیاء ص۵۳). نا گاه‌ابلیس از روزن خائه 
درآمد. (قصص الابیاء ص ۳۷). رسول بیامد 
و در بزد. دستوری خواست, خدیجه گفت. 
درآی» چون رسول E‏ (قصص الانپیاء 
ص ۳۱۵). مادر موسی در انديشه بود که نا گاه 


موکلان فرعون درآمدند. (تصص الانپیاء ۳ 
ص .)٩۰‏ پران را گفت:اگروقت زوال. سن 2 
يرون نیامدم شما درآیید. (قصص الانبیاء ‏ 


ص ۸۶/. اسپی نیکو از صحرا درآمد و زیر 
کوشک او بایتاد [يزد جرد] .(فارسنامة 
ابن‌البلخی ص ۷۴). 
چه روز باشد کانجاه سازدت گردون 
که‌من درآیم و گویم ترا ثنا بزا. 

مسعودسعد. 
[نوح گفت ابلیس را] درآی ای سلعون؛ پس 
ابلیس نیز به کشتی اندرشد. (مجمل التواریخ 
و القصص). کس نتوانست از بیرون درآمدن و 
بسیم بود منصور را از روندیان, (مجمل 
اتواریخ و القصص). چون موبد سوبدان از 
آفرین پرداختی, پس بزرگان دولت 
درآمدندی و خدمتها پیش آوردندی. 
(نوروزنامه). همایگان درآمدند و او را 
[ حجام را ] ملامت کردند. ( کلیله و دمنه). 
به یکی در درآید از گوشش 





به دگر در برون کند هود نا 
چون برون رقت از تو حرص انگه درآید در تو 


دین چون درآمد جبرئیل آنگه برون شد اهرمن. 


سٹانی. 
درویشان دررسدند و سنتهای درامدن بجای 
اوردند. (اسرارالتو حيد ص۴ ۰( 


جوشن صورت رها کن در صف مردان درا 
دل طلب کز دار ملک دل توان شد پادشا. 

۱ خاقانی. 
چون به شهر درامد به خانة پیرزنی فرود امد. 
(سندبادنامه ص ۳۰۳). 


درآمد کوهکن مانند کوهی 
کزو آمد خلایق را شکوهی نظامی. 
درامد باربد چون بلبل مست 
گرفته‌بربطی چون آب در دست. نظامی. 
درامد در زمان شاپور هشیار 
_ گرفتشن دست و گفتا جا نگه دار. نظامی. 
عقل درآمد که طلب کردمش 
ترک ادب بود ادب کردمش. نظامی. 
درآمد راوی و برخواند چون در 
نابی کان باط از گنج شد پر. نظامی. 
مگر ماه و زن از یک فن درآیند 
که‌چون در بندی از روزن درآیند. تظامی. 
که‌مهمانی به خدمت می‌گراید 
چه فرمایی درآید یا نیاید. تظامی 
به عشرت بود روزی باده در دست 
مهین بانو درآمد شاد و بنشست. نظامي 
بلی من باشم آن کاول درآیم 
به می بلشینم و عشرت فزایم. نظامی. 
ای دل مگر تو از در افتادگی درآئی 
ورنه به شوخ‌چشمی با عشق کی برآئی 
(از مررصاد العباد). 
این درآید سر نهند آنرا بتان 
وآن درآید سر نهد چون امتان. مولوی, 
ن ن شد کان عوانان خلق را 
ملع می‌کردند کا تش درمیا. مولوی. 
شید از درون عارف اواز پای 
هلاگفت بر در چه پایی درای. . سعدی. 
یکی که گردن زورآوران بقهر یز 
دوم که از در بیچارگان به لطف درای. 
سعدی. 


درویشی به مقأمی درآمد که صاحب آن بقعه 
مردی کریم اللفس و نیک‌محضر بود. ( گلستان 
سعدی). سالی محمد خوارزمشاه با ختا برای 
مصلحتی صلح اختیار کرد, به جامع کاشغر 
درآمدم. ( گلستان سعدی). با طایفة دانشمندان 
در جامع دمشق بحثی همی کردم که جوانی 
درامد. ( گلستان سعدی). قاضی در این حالت 
که یکی از متعلقان درآمد. ( گلتان سعدی). 
درا که در دل خسته توان درآید باز 
بیا که در تن مرده روان درآید باز, حافظ. 
زدر درا و ثبتان ما معطر کن 


چراغ مجلس روحانیان منور کن. حافظ. 
می‌باید در این خانه درامدن و ان جوال را 
بیرون آوردن, زود درویشان درآمدند و آن 
جوال پر از رخت را بیرون آوردند. (انیس 
الطالين ص ۷۸). 
می‌رود منفعل از مجلس مستان خورشید 
هرکه ناخوانده دراید خجل ید بیرون. 
صائب. 
شبی از در درا: ای شمع, من هم خانه‌ای دارم. 
قدسی. 
اتهام؛ به تهامه درآمدن. احلال؛ درآمدن شیر 
در پستان گوسپند پیش از زاییدن. اختیاض؛ 
درآمدن به اس ادخال؛ درآمدن. در تقب 
ادهاس؛ درآمدن:در جای ترم. آرز و آروز؛ 
درآمدن در جیزی. استدخال؛ درآندن: 
خواستن. استعکاد؛ درآمدن به میزق:: 
اسداف؛ در سپیدی صبح درآمدن. اسراء؛ در 
سراة درآمدن. استاء؛ درآمدن روشتی برق در 
خانه. اشراق؛ در طلوع آفتاب درآمدن. (از 
منتهی الارب). اشتمال؛ بر چیزی درامدن. 
(دهار). اعتراض؛ بر کسی درآمدن. (دهار) (از 
منتهی الارب). اقصار؛ درآمدن به شبانگاه. 
اقفلاع؛ درآسدن شتر از شش‌سالگی به 
هفت‌سالگی. | کاہ.! کاءة؛ درآمدن تا گاه‌کسی 
را. | کتهاف؛ درآمدن به کهف. ا کذاذ؛ به 
سنگستان نرم سنگ درآمدن. التکاک؛ 
درآمدن لشکر. امتناء؛ درآمدن ناقه در ایام 
منية. اتخراط؛ درآمدن بر کسی. انخشاف و 
اندماج؛ درآمدن در چیزی. (از منتهی الارب). 
انلا ک؛درامدن جیزی در جیزی. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار). انقماع؛ درآمدن پنهان 
در خانه. اهجار؛ به گرمای روز درآمدن. 
اهزاء؛ درآمدن در شدت سرما. تجبل؛ به کوه 
درآمدن. تجزف؛ درآمدن در چیزی. تخلل؛ 
درآمدن در حوالی قوم. تخویض؛ درآمدن به 
آب. (از مستتهی الارب). تدخل؛ درآمدن. 
ان‌دک‌اندک. (دهار). تَدهلم: درآمدن د 
جوز ی: . جَذَری؛ درآمدن بر بالای ڏذروڪ 
تصرب؛ در سوراخ درآمدن. . تَسَغسُغ؛ ؛ درآمدن 
در خاک. تشاجر؛ درآمدن چیزی در چیزی. 
تطوید؛ درامدن در کوهها. (از منتهی الارب). 
تعاقب؛ از پی یکدیگر درآمدن. تعقب؛ از پی 
درآمدن. (دهار). قم درآمدن در آب و 
فرورفتن در آن. تکرسف؛ و تکرفس؛ درآمدن 
بعضی چیزی در بعضی. تکلية؛ درآمدن به 
جایی که دروی جای پنهان شدن باشد. 
تکس؛ درآمدن به خیمه و درآمدن ژن در 
هوده. تکهف؛ درآمدن به سمج. تمضمض؛ 
درآمدن اب در دهان به وقت وضو. درامدن 
خواب در چشم. تسهامش؛ در یک‌دیگر 
درآمدن. تهتم. به تهامه درآمدن. جحی؛ 
درآمدن در چیزی. جخجخة: درآمدن در 


ذرآمدن. 


درآمدن. ۱۰۵ 





میانة چیزی. ختع و خر درآمدن بررکسی. 
بنا گاه. (از منتهی الارب). خلف؛ از پی کسی 
درآمدن. (دهار) (تاج المصادر بهقی). خور: 
آنجا که آبهای روان به دریا درآید. (دهار). 
خوض؛ درآمدن به آب. دره؛ نا گاه‌درآمدن. 
دضوة؛ درآمدن در جنگ. دعش؛ بنا گاه 
درامدن. دغور؛ درآمدن بر کسی. (از صنتهی 
الارب). رَهق؛ درآمدن به چیزی. (دهار). 
سراية؛ درآمدن رگهای درخت در زمین. (از 
متتهی الارب). شروع: در آب درآمدن. 
(دهار). طفر؛ درآمدن بر کسی. (از منتهی 
الارب). عاقة و عُقوب؛ از پى درآمدن. 
عقاب؛ از پی کسی درآمدن. (دهار). قفی؛ 

درآمدن تند به سوراخ. . قمع؛ درآمدن در 
چیزی. . وت درآمدن در قنابه. کبس؛ 

درآمدن در چیری و درآمدن بنا گاه در سرای 
و درآمدن به زیر کوه . کشب؛ درآمدن به چیزی. 

کربلة؛ درآمدن به آب. کُرَع؛ درآمدن به زمین 
سنگلاخ سوخته روز؛ درآمدن در چیزی و 
پنهان گردیدن . کف درآمدن گوسپدان در 
در کوه. ۱ کلب درآمدن رسن مان بكر چاه و 
چوب آن. کمع؛ درآمدن در آب. لحَم؛ درآمدن 
در جای دراویخن به آن. ماهمة؛ به تهامه 
درآمدن. (از سنتهی الارب). مخاض و 
مَشرَعَة؛ جای آب درآمدن. مدخل؛ جبای 
درآمدن. (دهار). مُعاقبة؛ از پی کسی درآمدن. 
مُندمق؛ جای درآمدن. مُواردة؛ درآمدن با 
یکدیگر. هبوط؛ درآمدن به شهری. هدف؛ 
درآم‌دن در هدفة. هسمش؛ در یکدیگر 
درآمدن. (از منتهی الارپ). 

از در درامدن؛ ؛ وارد شدن. به اندرون 
درآمدن. (از آنندراج). از در داخل شدن. 
طررّ. (از منتهی الارب): 

چو بهر ساز سفر تاختم به عزم تمام 

درآمد از درم آن ماهروی سیم‌اندام. فرخی. 
افشین را دیدم که از در درامد با کمر و کلاه 
من بفسردم و سخن را بیریدم. (تاریخ بیهقی). 

زین در چو درآیی بدان برون شو 
همی هر یکی گوید آن دیگران را 


که‌زین در درآیید کاین راه بهتر 


ناصرخسرو. 
وگرت رغبت پاشد که درایی زين در 
بشنو از من سختي کاین سخن مختصر است. 


۰ ناصرخسر و. 
با غم رفیق طبعم از آن سان گرفت انس 
کزدر چو غم دراید گویدش مرحبا. 

مسفو د سعل, 
چو روز بینوایی بر سر اید 
مرادت خود بزور از در دراید. نظامی. 
به فتح‌الباب دولت بامدادان 
ز در پیکی درآمد سخت شادان. نظامی. 


مخسب ای سر که پیری در سر آمد 


سپاه صبحگاه از در درآمد. نظامی 
راست روشن درآمد از در کاخ 
رفت بر صدرگاه خود گتاخ. نظامی. 
انگشت‌گزان درآمدم از در تو 
انگشت‌زنان برون شدم از بر تو. مولوی. 
از در درآمدی و من از خود بدر شدم 
گویی‌کزین جهان به جهان دگر شدم. 

سعدی. 
دلم به عشق گرفتار و جان به مهر گرو 


درآمد از درم آن دلفروز جان‌آرام. سعدی. 
تو | گر چنین لطیف از در بوستان درأیی 
گل‌سرخ شرم دارد که چرا همی شکفتم. 

۲ سعدی. 
تا یکی از دوستان که در کجاوه انیس من بود 
و دز حجره جلین. برسم قدیم از در درآمد. 
( گلستار ن سعدی). که سواری از در درآمد و 
بشارت داد که فلان 5 قلعه را به دولت خداوند 
گشادیم ,( گلستان). وصیت کرد که بامدادان 
نخستین کسی که از در این شهر درآید تاج 
شاهی بر سر وی نهند. .. اتفاقاً اول کی که 
درآمد گدایی بود. ( گلستان). شبی یاد دارم که 
باری عزیز از در درآمد. چنان بیخود از جای 
برجتم. ( گلستان سعدی). 
تعبیر رفت یار سفرکرده می‌رسد 
ای کاج هرچه زودتر از در درآمدی. حافظ. 
چنان کز در درامد اهل ماتم را سیه‌بختی 
ففان از بلیلان برخاست چون سوی چمن رفتم. 
واعظ سحری از در میخانه درآمد 
سر کرد سخنها که کند هرزه‌درائی. ۱ 

واعظ (از اتدراج). 
به بر خوردن دوستان در سفر 
به باري که غافل درآید زد 
E‏ درادن از راه 0 ِ 
شدن: 
چون مشتری از افق برامد 
با او ز در دگر درآمد. 
- به خشم درآمدن؛ خشمگین شدن: 
برون کند چو درآمد بخشم گشت زمان 
ز قصر قیصر و از خان خویشتن خان راء 


نظامی. 


اصرخسرو. 


-به درآمدن؛ یرون آمدن: 
دزدی بدرآمد از کستگاه 
ریحان بشکست و ریخت پر راه. 
وعده تخیر بسر نامده 

لعبتی از پرده بدرنامده. 

چون سخن از خود بدرآمد تمام 


پیکان از جراحت بدرآید و آزار در دل بماند. 


( گلتان سعدی). 


- به موج درآمدن؛ صوجنا ک شدن. دارای 
موج گشتن: حکما چنین گفتهاند... با سه چیز 
امان نبود, با دریا که به موج درآید و آتش که 


ارتفاع گیرد و پادشاه که غضب بر وی مستولی 


شود. (سندبادنامه ص ۷۳). 
- درآمدن از راه؛ رسیدن از سفر و جز آن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 
تازه مسافر چو دراید ز راه 
پیش برم تا در دروازه... سوزنی. 


- درآمدن به چشم کسی؛ مورد توجه وی 
واقع شدن. در نظر وی جلوه کردن: به چشم 
او درامد و در دل او جای گرفت. (سندبادنامه 
ص ۳۱۷). پادشاه چون هیکل او [پیل ] بدید 
به چشم او درآمد و در دل او موقعی بزرگ 
یافت. (سندبادنامه ص 4۵۷ 

ز تتگی کس به چشمم درنیاید 
کی با تنگ‌چشمان برنياید. 
می‌رود و ز خویشتن‌بینی که هست 
درنمی‌آید به چشمش دیگری. 

- درآمدن به دين کسی؛ به او گرویدن: 
اکلون محمد بیرون آمده است و نامه نوشته 
است که په دین من درآیید. شما چه می‌گوئید. 
(قصص الانبیاء ص ۲۵ ۲). 

= درآمدن سر چیزی زیر؛ قرار گرفتن و واقع 


نظامی. 


سعدی. 


شدن انه 

سرانجام هم بخت شه بود چیر 

درآمد سر بخت بدخواه زیر. اسدی, 
- درآمدن شکن به کسی؛ وارد شدن شکست 
بدو. رسیدن شکست به وی. مغلوب شدن 
وی 

چو پیروز شد قارن رزم‌زن 

به جهن دلاور درآمد شکن. فردوسی. 


- درامدن شوی بر زن؛ دخول. مباشرت؛ 
ملکی از ایشان غلبه گرفت و عروسان را 
دوشیزگی بردی پیش از درآمدن شوی. 
(التفهیم). 
در دل درآمدن؛ در خاطر گ ذشتن. 
(ناظم‌الاطباء). 
-گرم درآمدن؛ مجدانه و سخت پرداختن به 
کاری؛.آن ملاعین گرم درآمدند و نیک نپرد 
کردند.(تاریخ بهقی). 
|ابیرون آمدن. برآمدن وبا حرف اضافة «از» 
بکار می‌رود. یرون شدن. (از اضداد است) 
بیرون آمدن. خارج شدن. برون رفتن: از خانه 
درآمد؛ برون شد. (تداول مردم قزوین). خبر به 
مکه رسید که رسول (ص) به مدینه رسید» به 
جنگ درآمدند. (قصص الانبیاء ص ۲۲۲). 
دیگر آن مرغ کی از بیضه درآید که چنین 
بلبل خوش‌نفس و طوطی شکرخا شد. 
سعدی. 
کزدم را گفتد: چرا به زمستان درنیایی؟ گفت: 
در تابستانم چه حرمت انست که به زمستان نیز 


۶ درآمدن. 


درآمدن. 





بدرآیم .۰( کلستان‌سعدی). دح 

-از جای درآمدن: : جستن. .نا گهان ا 
شدن: 

پس از جای مانند تند اژدها 


درآمد بدو کرده خشتی رها. اسدی. 
||تاختن. حمله بردن؛ 

به بیژن درآمد چو شیر دزم 

یود ا گار مخشش چرخ خم. . . فردوسی, 
درآیی تو در جنگ در پیش روی 

نمانی که آید مرا بد ازوی. فردوسی. 
درآمد به کردار پیل ژیان 

به پازو کمان و کمر بر میان. فردوسی. 
خوارزمشاه نیزه بستد و پیش رفت. چون 
علامتش لشکر بدیدند چون کوه آهن 


درآمدند. (تاریخ بیهقی). 

- بجنگ درآمدن؛ آغاز جنگ کردن. نبرد 
اغاز کردن. به پیکار برخاستن؛ 

یکی داستان زد بر این بر پلنگ 


چوبا شیر جنگی درآمد به جنگ. فردوسی. 


- پر کسی درآمدن؛ بر او خروج کردن: 
بدربن حسنویه بر مجدالدوله درامد و ملک 
ری بر او بگرفت. (ترجمه تاریخ یمینی 
ص ۳۸۳). 

- درآمدن به نیزه یا سلاحی دیگر؛ با آن به 
جنگ پرداختن. (یادداشت مرحوم دهخدا). با 
آن حمله و کارزار کردن: 


عنان را به پور سرافراز داد 


به نیزه درآمد کمان بازداد. فردوسی. 
به نیزه درآیید در کارزار 

مگر کاندرآرید زیشان دمار, فردوسي. 
سپر بر سر آورد گیو سترگ 

به نیزه درآمد به کردار گرگ. فردوسی. 


|[رسیدن. متوجه شدن: 
چون بدان قهرمان درآمد قهر 
شه منادی روانه کرد به شهر. 
هر کس که خلل به مال او درمی‌آید بسیب 
عجز ارتفاع او از ضمان او عجز ضمان او بز 
ساير ارباب خراج قمت می‌نمودند. (تاریخ 
قم ص ۱۴۳). || حلول کردن. آغاز شدن. 
اغازیدن. فرارسیدن. رسیدن: درامدن شب. 
درآمدن زمستان. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
ما و سر کوی ناوک و سفج و عصیر 
اکنون که درآمد ای نگارین مه تیر. بخاری. 
خزان درآمد و آن برگها بکند و بریخت 
درخت ازین غم چون من نزند گشت و نزار. 
فرخی. 
نوروز درآمد ای منوچهری 
با لاله لعل و باگل حمری. منوچهری. 
با خود گفت بباید... خدایی باشد پا ک‌از همه 
عیبها ... شب درآمد. گفتند... (قصص الانبیاء 
ص ۱۹۹). چون برادران یوسف پیش 


گوسفندان خویش اسدند و شب دراصد..,. 


(قصص الانبیاء ص۶۴). شب درآمد و قوم 
شهر بازآمدند. (تاریخ بیهقی). چون شب 
درآمد. بگریختند. (تاریخ بیهقی). ماه روزه 
درآمد وروز ه بگرفتند. (تاریخ بهقی). چون 
مهرجان دراد فرمود تا بر شط دجله خوانی 
عظیم نهادند. (فارسنامة ابن‌لب لخی ص .٩۰‏ 
چون شب درآمد. مرغی سفید... یامد و بر آن 
درخت نشست. (مجمل التواريخ و القصص). 
چون شب درآمد مسجدی بود بر طرف 
بازار... آتش درزدند. (مجمل التواريخ و 
التصص). دانه‌های غوره بکمال رسید هم 
دست بدو یارستند کرد تا خریف درامد و 
میوه‌ها چون سیب و امرود و شفتالو... 
دررسید. (نوروزنامه). چون سرمای زمتان 
درآید, هرچه اندر دماغ بماند از آن رطویتها 
دردسر آرد. (ذخیرء خوارزمشاهی). چون 


شب درآمد از آن پیرزن پرسید که در این شهر 


صندل به چه نرخ است. (ستدبادنامه 


ص٣۳۰‏ 
'حکایت چون به شیرینی درآمد 
حدیث خسرو و شیرین برآمد. نظامی. 
کنونم نوبت رفتن درآمد ۱ 
به نیک و بد جهانم بر سر آمد. 

. نظامی (الحاقی). 


بجستندش چنین تا شب درآمد 
روان روز پا ک‌از در درآمد. 

نظام (الحاقی). 
بیاض روز درآید چو از دواج سیاه 
برهنه بازنشیند یکی سپپداندام. سعدی, 
یکی از ملوک با تنی چند از خاصان در 
شکارگاهی به زمستان از عمارت دور افتاد تا 
شب درآمد. ( گلستان سعدی). اجنان. جتان و 
جنون؛ درآمدن شب. (تاج المصادر بیهقی) 


(دهار). اکتام؛درآمدن و نزدیک رسیدن 
نظامی... 3 ۳ 
7 یکی شب. (دهار) (تاج المصادر بیهقی). 


یاز مستتهی الارب). وقوب؛ درآمدن 


درآمدن وقت؛ حلول اجل. رسیدن زمان: 
گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد 
گفتامگری باکس تا وقت آن درآید. حافظ. 
|اظاهر شدن. (ناظم الاطباء). ظهور گرفتن. 
جلوه گرشدن. (آنندراج): 
ز آسمان هنر درآمد جم 
باز شد لوک و لگ ديو رجیم. 

اہوحنیفۂ اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
همان آب و رنگش درآمد که بود 
تماشا طلب کرد و شادی نمود. . .نظامی. 
ناطم؛ صید که از پیش درآید. (دهار). 
اشکلی دیگرگرفتن, 
- به دو درامدن؛ دو تا شدن. شوج . (تاج 
المصادر بیهقی). 
|اطلوع آفتاب و ماه یا ستار؛ دیگر. شارق 
شدن. (یادداشت مرحوم دهخدا). ||روییدن. 


سبز شدن, دمیدن. رستن ٠‏ 

چون درآید خط مشکین و برآراید رخ 

زلف یک لحظه خلاف خط مشکین نکند. 
سوزنی. 

|| آغاز کردن. شروع کردن. مداخله کردن. 

درشدن. مشغول شدن. پرداختن. (بادداشت 

مرحوم دهخدا): جمله به گریه درآمدند و 

زاری می‌کردند. (قصص الانبیاء ص۸. آواز 

زنان و فرزندان بلند شد و حاضران بگریه 

درآمدند. (قصص الابیاء ص۲۳۸). 

گستاخ سخن گفتم و پرسیدم و انصاف 

بامن به سخن گفتن گستاخ درآمد. سوزنی. 

درامد به غریدن ابر بلند 


فروریخت گوهر به گوهرپسند. نظامی. . 

به شیرین‌خنده‌های شکرین‌ساز 2 

درآمد شکر شیرین به آواز. نظامی, " 

چو فرخ شد بدو هم تخت و هم تاج 

درآمد غمزۀ شیرین به تاراج. نظامی. 

به بخشیدن درآمد دست دریا 

زمین گشت از جواهر چون ثریا. نظامی. 

درامد کار اندامش به مستی 

به بیماری کشید از تندرستی. نظامی, 

سر اول به گل چیدن درآمد 

چوگل زان رخ بخندیدن درآمد. نظامی. 

در چمن باغ چو گلبن شگفت 

بلبل با باز درآمد به گفت. نظامی. 

به فیروزی بخت فرخنده‌فال 

درآمد په بخشیدن ملک و مال. نظامی. 

لبش با در به غواصی درآمد 

سر زلفش بر قاصی درآمد. نظامی. 

به گستاخی درامد کی دلارام 

گواژه چند خواهی زد بیارام. نظامی. 

خواجه با بندة پری‌رخار 

چون درآمد به بازی و خنده. سعدی. 

چو تلغ عیشی من بشنوی بخنده درآی 

که‌گر بخنده درآیی جهان شکر گیرد. . . . .. 
سق 

هرچه در دنا و عقبی راحت و آسایش است . .ت 


گر تو با ما خوش درآیی ما از آن آسوده‌ايم. 
سعدی. 

| گربه رقص درآیی تو سرو سیم‌اندام 

نظاره کن که چه مستی کنند و جان‌بازی. 


چون دراید په از توئی به سخن 


گرچه به دانی اعتراض مکن. سعدی. 
نگار من چو درآید به خند؛ نمکین 
شنک زهاده کدی مامت یشان 

سعدی ( گلستان). 


بلبلان را دیدم که با نالش درآمده بودند از 


درخت... چون در آواز آمد آن بربط‌سرای. 


۱-غاج: تی و تمطف. (اقرب الموارد). 


درآمدنگاه. 


درآمیختگی. ۱۰۵۱۷ 





سعدی ( گلستان), 2 
سرو بالای من آنگه که درآید به سماع 
چه محل, جام جان را که قبا نتوان کرد. 
حافظ. 
پس همه بگریه درآمدند و فریاد و افغان از 
میان ایشان برخاست. (تاریخ قم ص ۲۵۰). 
افاضة؛ درامدن در سخن. (دهار), 
- بکار درآمدن؛ پرداختن به کار. آغاز کردن 
به انجام دادن آن؛ 
دل شه در آن مجلس تتگبار 
به ابر و فراخی درآمد بکار, نظامی. 
||واقم شدن. (ناظم‌الاطباء). محيط شدن. 
احاطه کردن. قرار گرفتن؛ بعکم انکه 
فیروزآباد در میان اخره نهاده است که پیرامن 
آن کوهی گرد بر گرد درآمده است. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۱۳۷). اخدار؛ درآمدن در زیر 
باران و ابر وباد. (از مستتهی الارب). 
الات‌کفاف. الحف و الحفوف؛ گرد چیزی 
درآمدن. (دهار) (از تاج المصادر بیهقی). 
||جمع شدن. گرد آمدن: این گروهی مردم که 
گردوی [مسعود ] درآمده‌اند, هر یکی چون 
وزیری ایستاده و وی نیز سخن می‌شنود. 
(تاریخ بهقی). اصحاب رای به مدارا... گرد 
خصم درایند. ( کلیله و دمنه). 
عقل با عشق درنمي‌اید 
جور مزدور می‌کشد استاد. سعدی. 
||فرورفتن: بخ برآمدن سینه و درآمدن 
پشت. (از ستتهی الارب). قعی؛ درامدن 
پشت. ضد حدب. (از منتهی الارب). خروج 
الصدر و دخول الهر. (از القاموس) (از اقرب 
الموارد). ا[بزیر آمدن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 
درآمد یکی خاد چنگال‌تیز 
ربود از کفش گوشت برد و گریز. 
درآمد ز زین گشت غلطان به خاک 
همی گفت کای راست دادار پا ک. 
نا گاه‌دو مرغ ديدم بفایت خوش‌صورت که از 
هوا درآمدند. (قصص الانپیاء ص ۲ ۱۷). دختر 
در گهواره بود. سیمر] درآمد و دست فروکرد 
و انرا برداشت. (قصص الانبیاء ص ۱۷۰). 
|ابرو افتادن. (ناظم الاطیاء) نگون شدن: 


پت شدن: 


اسدی. 


بدانیم کاین خرگه گاوپشت 

چگونه درآمد بخا ک‌درشت نضأمي. 
از پای درآمدن؛ افتادن. بر زسین افتادن. 
مغلوب شدن؛ 

وگر کامرانی در آید زپای 
غنست شمارند فضل خدای. 
چه مايه بر 


سعدی. 

سر این ملک سروران بودند 

چو دور عمر بسر شد درآمدند از پای. 
سعدی. 

رقست اگراز پای درآیم که همه عمر 








باری نکشیدم که به هجران تو ماند. سعدی. 

و رجوع به این ترکیب ذیل پای شود. 

- پزانو درامدن؛ بزانو نشستن. روی دو زانو 

قرار گرفتن. نیم‌خیز شدن نشسته: امیر بزانو 

درآمد و یک شمشیر زد, چنانکه هر دو دست 

شیر را قلم کرد. (تاریخ بیهقی). و رجوع به 

زانو و بزانو درآمدن در ردیفهای خود شود. 

- || خماندن دو زانو. روی دو زانو قرار 

گرفتن ایستاده. 

- || عاجز و مضطر شدن از ظلم و قهر و فشار 

- درآمدن از خواب؛ از خواب بیدار شدن. 

(ناظم الاطباء). از خواب بلند شدن: در اين 

میان حجام از خواب درآمد. ( کلیله و دمنه), 

کردصراحی طلب دید صیوحی صواب. 
خاقانی. 

زبس خون کز تن شه رفت چون اب 

درآمد ترگس شیرین ز خوش خواب. نظامی. 


ز خواب خوش درآمد نا گهان‌شاه 

جبین افروخته چون بر فلک ماه. نظامی. 
پیننده ز خواب چون درآمد 

صبح از افق فلک برآمد. نظامی. 


گفت [پیامبر علیه‌اللام برژیا] دوستی از 
دوستان ما عصيده‌اي از تو درخواست کرد تو 
بخیلی کردی و بوی ندادی, درحال از خواب 
درآمدم و گریان شدم. (تذکرة الاولیاء). چون 
عرضه کرد. خربنداد تبیر کرد. (تاریخ قم 
ص ۲۵۲). 

درآمدن از جلو کی؛ در اصطلاح عامه. 
مقابلۂ به مثل کردن. پاداش کار بد یبا نیک 
NR E ERE‏ 





درآمدگاه. [دم د] ((مسرکب) جای 
درامدن: شفف. شفاف؛ درآمدنگاه بسلغم, 
(متهی الارب). 
درآهده. [ 55 /د] (نسسف مسرکب) 
داخل‌شده. (ناظم الاطباء). واردشده. دخیل؛ 
بازل؛ شتر هشت‌ساله به نهم درآمده. (دهار). 
- درآمده‌خلقت؛ عربک. مداخل. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
|افرورفته: قمس؛ درآمده پشت. (منتهی 
الارب). هضم؛ درامده شکم گردیدن. (از 
منتهی الارب). ||برون‌شده. | صادرگشته. 
|[ اشکارشده. پدیدگشته. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به درآمدن شود. 
درآمل. ]٤5[‏ ((خ) نام موضعی است که 
شرابی بغایت خوب از آن آرند. (از فرهنگ 


جهانگیری): 





می درآملی ای جان بیار تا بخوریم 
که‌سوی آب درامل ز خا ک تشنه‌تریم. 
سراج‌الدین قمری. 
درآموختن. [د ت] (٩مسص‏ مرکب) 
آموختن. آموزاندن. یاد دادن. تعلیم. (دهار)؛ 
مرا باید بچشم آد تش برافروخت 
به اتش سوختن باید درآموخت. 
ستون سرو را رفتن درآموخت 
چو غنچه تیز شد چون گل برافروخت. 
نظامی. 


تظامی. 


خردمند ازو دیده بردوختی 

یکی حرف در وی تیاموختی. 
و رجوع به درآموزاندن و آسوختن شود. 
| آموختن. آموزیدن. فرا گرفتن. یاد گرفتن. 


تعلم: 


سعد ی, 


سوی عالم آمد رخ‌افروخته 
همه علم عالم درآموخته. نظامی. 
چه باید چشم دل را تخته بر دوخت 
چو نجاری که لوح از زن درآموخت. 

نظامی. 
گراز من کوکبی شمعی برافروخت 
کس از من افتابی درنیاموخت. نظامی. 
چو خرو تخت حکمت دراموخت 
به آزادی چهان را تخته بردوخت. نظامی. 


و رجوع به آموختن شود. 
دزآموخته. (د ت /ت] (نسف مرکب) 
متعلم. فرا گرفته. آموخته. رجوع به آموخته و 
آموختن شود. || آموزانده. یادداده. آموخته. 
درآمودن. [د د ] (مص مرکب) آمودن. 
تر صیم. . جواهر نشاندن؛ 
حاصلی نیست زب 
جز به پیمانه باد پیمودن. نظامی. 
درآموزاندن.(::) (مص مرکب) 
دراموختن. آموختن. اموزاندن. فرادادن. یاد 
دادن. تسطیم؛ اکسنون آن مناحیس زایل 
می‌شود. من او را قبول کنم و جمله علوم در 
آموزم. (سندبادنامه ص ۴۶). 
پس آنگه گفت کاین آواز دلسوز 


ين درآمودن 


چه آواز است رازش در من آموز. نظامی. 
تشریح نهاد خود درآموز 

کاین معرفتی است خاطرافروز. نظامی. 
مکن شوخی وفاداری درآموز 

ز موش دام در زاغ دهن‌دوز. نظامی. 
دگر باره بگفتش کای خردمند 

طبیانه درآموزم یکی بند. نظامی. 
درآموزد از رای و تدبیر خویش 

به ما چیزی از علم ا کیر خویش. ظامی. 
من آنم که در شیوة طمن و ضرب 

به رستم درآموزم اداب حرب. سعدی. 
و رجوع به درآموختن شود. 
درآمبختگی. [دتَ /ت] (حامص 
مسرکب) حسالت و چگسونگی درآميخته. 


۱۰۵۸ درآمیختن. 


اختلاط. امتزاج. آمیزشن:.خیلطہ فزج. 
ش. آشفتگی. (ناظم الاطباء). 

- درآیختگی رای؛ شک و تردید و حیرت. 
و رجوع به آمیختگی و آمیختن شود. 

درآ میختن. [د ت ] (مص مرکب) آمیختن. 
مخلوط شدن. ممزوج شدن. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). التیاث. (از متهی الارب)؛ 
وزین شیوه سخنهایی برانگیخت 

که‌از جان پروری با جان درامیخت. نظامی, 
اعتکار و تعا کر:با هم درآمیختن قوم در 
حرب. تداغش و دغوشة؛ درآمیختن با 
همدیگر در کارزار یا در بانگ و فریاد. 
تهویش؛ درآمیختن ری اوسخن و جز آن. 
(از منتهی الارب). دغترّة؛ درآمیختن خلق. 
(متتهی الارب). ره درآمیختن قوم. هزه 
درآمیختن با گروهی. لهزمة؛ درآمیختن 





||مخلوط کردن. ممزوج کردن. بهم و پر 
یکدیگر درآوردن چیزی و لابلا کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), اشماط. تلییس, 
دغر. مشج. موّث. موثان: آشب؛ درآم‌یختر 
بعضی را به بعضی. اقطاب؛ درآمیختن شراب 
را. تعکیر؛ درآمیختن دردی به شراب و روغن 
و شیر و مانند آن. شبک؛ درامیختن و به 
یکدیگر درآوردن. قطب؛ درآمیختن می را. 
مَش؛ درآمیختن و سودن چیزی را چندانکه 
گداخته شود. (از منتهی الارب). ||موافقت 
نمودن. مانوس و مالوف سدن. (ناظم 
الاطباء). معاشرت کردن. دماز شدن. 
اقراف. (از متهی الارب): 


دوست دشمن شود چو پگریزی 

بد قرین گردد ار درآمیزی. سنایی. 
با تقس هرکه درا میختم 

مصلحت آن بود که بگریختم: نظامی. 


میاضعت کردن. (یادداشت مرحوم دهسخدا) 
مبأشرت کردن. آرمیدن با زنی. 
درآ میخته. [ دت / تِ] انم ف مرکب) 
آميخته. مخلوط. مختلط. سمزوج. شمیط. 
مشموط. (از منتهی الارب): عبیلة؛ جو و گندم 
درآميخته. (منتهی الارب). 
= درآمسیخته‌رای؛ مشوش. سرگشته‌رای: 
مُرغاد؛ مرد درامیخته‌رای که وجه آن را 
درنیابد. (منتهی الارب). 
- درآمیخته شدن؛ مخلوط شدن. محزوج 
شدن. التخاط. هَوّش. (منتهی الارب). 
- درآمیخته گردیدن؛ مخلوط شدن. تقافص. 
(از منتهی الارب). " 
درآمیزنده. [د رد /د] (نسف مسرکب) 
آمیزنده: هراجة؛ گروه درآميزنده. (منتهی 
الارب). رجوع به آميزنده شود. 
درآوردن. [درد] (مص مرکب) داخل 


J‏ پزگار عجز گرد سر وتن درآورم. 
|انزدیکی كردن با زن. با زنى بخفتن. ; 





کردن. فروبردن. وارد کردن. بدرون بردن. 
سپوختن. غرقه کردن. ادخال. (دهار). ایراد. 
ايلاج. (تاج المصادر بهقی) (دهار). غغلفلة. 
(منتهی الارب). مُدخَل. (منتهی الارب) (تاج 
المصادر بیهقی): ادمان. اسلا ک.سلک. لحک, 
ملاحکة؛ درآوردن چیزی را در چیزی. (از 
منتهی الارپ). اسواء؛ تمام ِ یر ی 
را در چیزی. اصلاء؛ در آتش درآوردن. 
(دهار). اقحام؛ درآوردن جیزی در جیزی 
بعنف. (دهار) (تاج المصادر بهقى). تلحيف؛ 
درآوردن نره دراطراف شرم. سلک؛ 
درآوردن دست خود را در جیب. شصر؛ 
چوب شصار در سوراخ بینی تاقه درآوردن. 
(از منتهی الارب). 
- یه انگشت درآوردن؛ در انگشت کردن. به 
انگشت درکردن: نختین کی که انگشتری 


سپیدی با سیاهی موی. (از منتهی الارپ. ,. کردو به انگشت درآورد. جمبید بود. 


(نوروزنامه). 

||درهم کردن؛ ادغام؛ وا و حرف در 
حرف. (دهار). |اداخل کردن. وارد کردن. به 
حضور آوردن. به درون بردن؛ 

از آن مرغزار اسب بیژن براند 


به خیمه درآورد و روزی بماند. فردوسی. 
درآورد لشکر به ایران زمین 

شه کافران دل پرا کنده‌کین. فردوسی. 
ازین بند و زندان بناچار و چار 

همان کش درآورد بیرون برد. . ناصرخسرو. 


نجاشی گفت: ایشان را درآرید. جعفر طیار با 

یاران خویشتن درآمدند. (فصص الانبياء 

ص ۲۲۶). فرعون کس فرستاد که کست؟ 

گفتد: موسی است. گفت: درآریدشان. 

(قصص الانياء ص .)٩٩‏ 

هر صبح پای صر به دامن درآوردم 

خاقانی, 
نوبز خر نشست و در جوی رقت وبه 
ردابی عمیق درآورد. ناگاه تلاطم اواج و 

ترا کم افواج سیلاب دررسید. (ستدبادنامه 

ص ۱۵ 0 

به هر مجلس که شهدت خوان درآرد 

به صورتهای مومین جان درآرد. 

بفرمودش درآوردن به درگاه 

ز دلگرمی بجوش آمد دل شاه. 

بفرمود آنگهی کو را درآرید 

ورا چندین زمان بر در ندارید. 

به خلق و فریش گریبان کشید 

به خانه درآوردش و خوان کشید. 

درویش را ضرورتی پیش آمد. کی گفت: 

نلان نعمتی دارد بی: قیاس... گفت: من او را 

ندانم... دستش گرفت تا به منزل آن شخص 

درآورد. ( گلستان سعدی). چندانکه مقربان 


آن حضرت بر حال من وقوف یافتند و به | کرام 


نظامی. 
نظامی. 
تظامی. 


شعدی, 


دراوردند و برتر مقامی معین کردند. ( گلستان 


دراوردن. 


سعدی). پس به کشتی درآوردند و روان 

شدند. ( گلستان سعدی). | کراس؛ درآوردن 

بزغالگان را در کرس. (از متهی الارب). 

تخفیف» حَفَ؛ گرد چیزی درآوردن. تصلة؛ 

در آتش درآوردن سوختن را. (دهار), هبوط؛ 

درآوردن در شهری. (از مت منتهی الارب). 

- از در درآوردن؛ از راه درآوردن. 

(آنندراج). از راه وارد کردن. داخل کردن: 

بعد از هزار سال همانی که اولت 

زین در درآورند و از آن در برون برند. 
ناصرخسرو. 

درآوردندش از در چون یکی کوه 

فتاده از پسش خلقی به آنبوه. 

۱۳ EE E 

بین چگونه درآورد د 


نظامی. 


2 ز‎ ER 
به بند درأوردن؛ د رون کار کردن:‎ 
نو دانی که این تاب‌داده کمند‎ 
سر ژنده‌پیلان درآرد به بند. فردوسی‎ 
به سیم درآوردن در و دیوار؛ سیم‌اندود‎ 

کردن ان؛ 
از ان عطا که به من داد | گر بمانده بدی 


به سیم ساده درآوردمی در و دیوار. فرخی. 
- درآوردن سر به چیزی؛ توجه کردن بدان: 
که‌پا من سر بدین حاجت درآری 

چو حاجتمندم این حاجت برآری. نظامی. 


- درآوردن سر کی به مهر؛ رام و مطیع 
کردن‌وی. با محیت بته کردن* 

برآیی به گرد جهان چون سپهر. 

درآری سر وحشیان رابه مهر. نظامی. 
-شکت دراوردن به کار کسی؛ او را 
شکستن. در او ایجاد شکست کردن؛ 

بدو گشته بدخواء او چیره‌دست 

به کارش درآورده گیتی شکست. نظامی. 
ااجای دادن. قرار دادن: ا کتاع؛ درآوردن 
سگ و اسب و جز آن دم را ميان پای . کسیعل: 
درآوردن آهو یا شتر دنب خو درا نان هر دون 
پای خود .کشح؛ درآوردن مان هر دو پائ 
متور دنب زا (لز ا 2 
-په دیده درآوردن؛ در چشم آوردن. در دیده 
ظاهر کردن: 

گراز شاه توران شدستی دزم 

به دیده دراوردی از درد غم. فردوسی. 


پای به پشت بارگی درآوردن؛ سوار شدن؛ 


به عزم خدمت شه جستم از جای 

درآوردم به پشت بارگی پای. نظامی. 
- پای در بالا (=اسب) درآوردن» سوار 
شدن؛ 

ز کین تند گشت و برآمد ز جای 

به بالای جنگی درآورد پای. فردوسی. 


۱-مخفف درآوری. 


دراورده. 


درآویختن. ۱۰۵۱۹ 





- در نخت دراوردن؛ جای دادن بت | 


کردن دز نسخه: نسختی نبشت» هب آعیان 
تازیک را در آن درآورد. (تاریخ بیهقی ج 
ادیب ص ۶۰۸). 

||خارج كردن (از اضداد است). بیرون کردن. 
بیرون آوردن. اهجام. (از منتهی الارب)* 


تا بدانند کز ضمیر شگرف 

هرچه خواهم درآورم بدو حرف. نظامی. 

گفتم به عقل پای درآرم ز بند آو 

روی خلاص نیست به جهد از کمند او. 
سعدی, 


- از پای درآوردن؛ هلا ک‌کردن؛ تا پدر رابه 

تيغ از پای درآرمی. (سندبادنامه ص ۷۵). از 

پای درآورد و بر زمین برآورد. (ترجمة تاریخ 

یمینی ص۴۴۹). و رجوع به این ترکیب ذیبل 

پای شود. 

- بدرآوردن؛ خارج کردن؛ 

گاه‌بدین حقه پیروزه‌رنگ 

مهره یکی ده بدرآرد ز چنگ. نظامی. 

عجب از کشته نباشد به در خیمة دوست 

عجب از زنده که چون جان بدرآورد سلیم. 

سعدی. 

- برگ درآوردن؛ شکنتن برگ و سبز شدن 

درخت. (ناظم الاطیاء). 

|(بیرون کشسیدن و حاب بنگاهی را 

استخراج کردن. (فرهنگ لفات عامانه). 

|اپایین آوردن. بسزیر آوردن. فرودآوردن. 

(یادداشت مرحوم دهخدا) 

یکی را ز گردون دهد بارگاه 

یکی راز کیوان درارو۱ به‌چاه. نظامی. 

کودکی سیاه از حی عرب بدرآمد و آوازی 

برآورد که مرغ غ از هوادرآررد. (گلتان 

سعدی). 

- بزیر درآوردن؛ بزیر کشیدن: 

گمانم که روز نبرد این دلیر 

تن و بال رستم درآرد بزیر. فردوسی. 

سر بفرمان درآوردن؛ اطاعت کردن: 

سر به فرمان او درآوردند 

همه با هم موافقت کردند. سعدی. 
سر درآوردن با کسی؛ نزدیک وی رفتن. با 

او همداستانی و موافقت کردن؛ 

اگربا تو به یاری سر درآرم 

من آن یارم که از کارت برآرم. نظامی, 

و رجوع به سر درآوردن در ردیف خود شود. 

||رها كردن. آزاد ساختن. (ناظم الاطباء). 

||پديد آوردن. ایجاد کردن: 


ز رود اواز موزون او براورد 


غنا را رسم تقطیع او درآورد. نظامی. 
بانگ درآوردن؛ ایجاد و تولید بانگ کردن: 
خارج ساختن صدا: ۱ 

به بربط چون سر زخمه درآورد 

زرود خشک پانگ تر درآورد. نظامی. 


به آواز درآوردن؛ ایجاز آواز کردن. به آواز 
کردن‌واداشتن؛ 


درآورد آفرینش را به آواز, نظامی. 
درآوردند مرغان دهل‌ساز 

سحرگه پنج نویت را به آواز. نظامی. 
||نزدیک کردن: 

به بربط چون سر زخمه درآورد 

ز رود خشک بانگ تر درآورد. نظامی. 


¬ بهم درآوردن؛ نزدیک کردن. جمع کردن: 
شرج؛ بهم درآوردن گوشة جوال. (دهار). 
ااپی هم کردن: تکویر؛ درآوردن شب را در 
روز و روز را در شب. (از منتهی الارب). 

= ادا دراوردن؛ شکلک ساختن. والوچاندن. 
خمانیدن. 

-ادای کی را درآوردن؛ برای تقریح و 
تمسخر و مجلس آرایی. مانند کی راه رفتن 
یا سخن گفتن و حرکات او را تقلید کردن. 
(فرهنگ لفات عامیانه). 

- از پئ درآوردن؛ اعقاب. تردیف. (دهار). 
تن. اعمال. نمایش دادن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 


|اسمول داشتن 


- بازی درآوردن. بقال‌بازی درآوردن؛ چون 
بقالان دبه و چانه زدن آغاز کردن. 

-تآتر درآوردن؛ نمایش دادن. 

- تعزیه درآوردن؛ نمایش دادن. 

اختراع کردن. حرفی رابی‌آنکه از کسی 
شنیده باشند در دهاتها و بر سر زبانها انداختن. 
(فرهنگ لفات عامانه). ساختن. بافتن. افترا 
زدن. 
درآورده. [د و د /د] (نمف مرکب) داخل 
کرده شده. واردشده. سپوخته. ||جای و قرار 
داده شده: مدثر؛ جامه در سر درآورده. 
مد || خارجشده. |اپایین آورده. |اپی 
هم شا :از پی درآورده. ||درهم‌کرده 
شده: + انگشتان و آنچه بدان ماند بهم 
دا 8 و رجوع به درآوردن شود. 
درآورنده. [ ور د /د](نف مرکب) 
داخل‌کننده. واردکننده. || فروبرنده. سپوزنده. 
|| خارح‌کننده. بیرون آرنده. هسجوم. (سنتهی 
الارب). رجوع به درآرردن شود. 
درآو بختن. [د تَ) (مسسص مرکب) 
آویختن. آویزان کردن. معلق نمودن. (ناظم 
الاطباء). انشاب. تعلیق. (دهار) (المصادر 
زوزنی): ۱ 

به هر جای دیبا دراویختند 
همه کوی و برزن درم ريختند. 
لاله به شمثاد برآیختند 

ژاله به گلتار درآويختند. 


فردوسی. 


منوچهری. 
کباب از تنوره دراویخته 

چو خونین‌ورقهای جوشنوران. منوچهری. 
از زر و سیم قندیلها کردند و از سقف 


درآویختند. (قصص الانبیاء ص ۱۷۵). هر که 
گوش روباه از گهوارة طفل درآویزد طفل 
گریان و کودک بدخوی از گریستن بازایستد. 
(سندبادنامه ص ۲۲۹). در آهنین از درهای 
عموریه به بغداد آورد [معتصم خليفه ] و به 
دری از درهای دارالخلافه که آنرا باب‌العامه 
گویند. درآویخت. (تجارب السلف). تا بدان 
میرسید که ایشان را سرنگون درمی‌آویختند و 
می‌زدند و سراهای ایشان خراب می‌کردند. 
(تاریخ قم ص ۰۱ تسمیط؛ چیزی از دوال 
زین درآویختن. (دهار). تقلید؛ درآویختن 
چیزی در گردن ستور قربانی جهت علامت 
هدی. (از منتهی الارب). شنق؛ شنق؛ درآویختن 
مشک از جای. (تاج المصادر بهقی). نوط؛ 
چیزی از جای درآویختن. (دهار). |[بر 
چیزی یا بر کسی آویختن. (تاظم‌الاطباء). از 
او آویزان شدن. دراویختن. اعتلاق. التحاص. 
انتشاب. ایشاق. تشبب. (منتهی الارب). 
تعلق. (دهار). تکنع. علق. عنقشه. آجّن. نشب. 
توط. (منتهی الارب) 
دو زلفکانت بگیرم دل پر از غم خویش 
چو مرغ بسمل‌کرده از او درآویزم. ‏ خفاف. 
تاکجا پیش بود نرگس خوشبوی‌تری 
که‌به چشم تو چنان آید چون درنگری 
که ز دینار درآویخت کسی چند پری 
هرچه ناشسته بود پا ک‌مکن با ک‌مدار. 
منوچهری. 
درآویزد همی هر یک بدین گف‌ارها زینها 
صلاح خویش را گوثی به چنگ خویش و دندانها. 
تام خر وه 
اگرسوی قیصر بری نعل ابش 
ز فخرش درآویزد از گوش قیصر. 
ناصر خسرو. 
گربه دندان به جهان خیره درآویزم 
نهلندم بیرند از بن دندانم. اصرخرو. 
درخت بارور فرزند زاید بیشمار و مر 
درآویزند فرزندان بسیارش ز پستانها. 
ناصرخسرو. 
شاخ رز... بر آنچه تزدیکتر باشد درآوینزد. 
( کلیله و دمد). 
از هوای نسر زلف تو درآویخته بود 
از سر شاخ زبان برگ سخنهای ترم. . سعدی. 
به شاخی چه بايد دراویختن 
که‌نتوان از آن میوه‌ای ریختن. 
(امثال و حکم). 
تعکبش؛ درآویختن شاخ با خار درخت. 
لحص؛ دراویختن در کار. (از منتهی الارب). 
|| خشمنا ک‌کردن. || خشمنا ک‌شدن. منازعه 
نمودن. با یکدیگر بحث کردن و دشنام دادن و 
ستیزه کردن به ضرب مشت و طپانچه. (ناظم 


۱-مخفف درآورد. 


درآویخته. 


۱۰۵۲ ۰ 


درا. 





الاطباء). |[با کی آویزش کردن, (آنندراج). 
جنگ و جدال و مبارزه و مصازعه کردن: 
که‌گویند یا زن درآویختی 
درآویختن نیز بگریختی. 

به چپ بازبردند هر دو عنان 


فردوسی 


به نیزه درآویختند آن زمان, 

ابر از فزع باد چو از گوشه بخیزد 
با باد دراویزد و لختی بستیزد. 
طبعی نه که با دوست درآمیزم من 
عقلی نه که از عشق بپرهیزم من 
دستی نه که با قضا درآویزم من 
پایی نه که از زمانه بگریزم من. 
بلی خیزم درآویزم به بدخواه 

ولی آنگه که بیرون آیم از چاه. 
این بگفت و متوکلان عقویت بدو درآويختند. 


فردوسی. 


منوچهری. 


( گلستان سعدی). استاد دانست که جوان بدا 


قوت از او برترست بدان بند غریب که از او 
نهان داشته بود با او درآویخت. ( گلستان). 
نه دست با تو درآویختن نه پای گریز 
نه احتمال فراق و نه اختیار وصول. سعدی. 
دیوانة آن زلفم و از غایت سودا 
با باد درآویزم و با شانه درافتم. 
کلیم (از آنندراج). 
ندارد صرفه‌ای کشتی گرفتن با زبردستان 
بود در خا ک‌دائم هرکه با گردون درآویزد. 
"میرزا صائب (از آتندراج). 
میانجی ار نکند افتاب پس چه کند 
مسیح ما و فلک چون بهم درآويزند. 
حکیم رکنانی کاشی (از آنندراج). 
||معزوج و مخلوط گشتن و یکی شدن: کماة 
جنود و حماة جیوش او چون شیر شرزه که... 
در وقت نبرد چون گرد با باد هوا درآویزد. در 
مبارزت آمدند. اترجمة تاريخ یمینی 
وی 


آویخته. ا . معلق: IRE‏ 


هممای بمجیده و سرش درآویخته. 
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(نوروزنامه). تو گفتی خرد؛ مینا بر خا کش 
ریخته است و عقد ثریا از تا کش درأویخه. 
( گلستان). تکعنش؛ درآویخته شدن پرنده دام. 
(از منتهی الارب). 

درآويزنده. (د رد /د] (نف مسرکب) 
آویزنده؛ دیمری؛ تیزدهن بسزرگ‌ذات 
درآویزنده به مردم و جز آن. (منتهی الارب). 
و رجوع به درآویختن شود. 

درآویزه. (د] (خ) دهی است از دهستان 
باوی (بلوک حمید) بخش مرکزی شهرستان 
اهواز. واقع در ۴۱هزارگزی شمال خاوری 
اهواز و ۴هسزارگزی باختر زاه شوسۀ 
مسجدسلیمان به اهواز, دارای ۱۳۲۰ تن سکنه. 
آب آن از رودخانة کارون بوسیلة تلمبه تأمین 
مشود و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 





جغرافیایی ایران ج ۶). 
درآویزی. [د] (حاص مرکب) نزاع. 
آویزش: 
شانه که گه‌با سر زلفت درآویزی کند 
آری آنجاها کرا باشد دو سر جز شانه را 

امیرحسن دهلوی (از آنندراج). 
در آهن. در َ1 ((خ) نامی است که ابن 
فقیه برای دروازۂ بخازا در سمرقند» اورده. 
(از شرح احوال رودکی ص ۱۲۸). و رجوع به 
در آهنین شود. 
در آهنین. [د ر ] (إخ) یا در بند آهنن, 
باب‌الحدید عربی, نامی که در ممالک شرق 
اسلامی به بعضی گردنه‌ها اطلاق میشد. 
معروفترین آنها گردنه‌ای است در ماوراءاللهر 
نزدیک جاد؛ قدیم سمرقند به ترمذ. شوان 
تسانگ که در ۶۳۰م. از آن گذشت شرح 


1 , مختصری در باب آن نوشته است. نام فارسی 


1 ن اول بار در کاب اللدان یعقوبی آمده است 
در ادوار بعد مرز بین ماوراءالنهر و اراضی 
"تایع بلخ محصوب بود. اولین اروپاییی که از 
ان دیدار کرد (۱۴۰۴ م.) کلاویخو بود و بقول 
او گمرک خانه‌ای در آنجا دایر بودکه 
عایداتش 
جاده‌ای از آن می‌گذرد. (از داثرة السعارف 


بدستگاه امیر تیمور میرسید. حالیه 


فارسی). 
درآی. [د] (فعل امر) ار بر درآمدن یعنی 
بدرون آی. (از برهان) (جهانگیری) (شرفنامة 
منیری). و رجوع به درآمدن شود. 

- برای و درای؛ برو بیا. 

- |[کنایه از شکوه و جلال و هیمنه و خدم و 
حشم: 

| گربه عهد منندی و در زمانة من 

7 ز میانشان همه برای و درای. 

سوزنی. 


بر ۰ لإخ) نام محلی کنار راه کرمانشاه 


ˆ وانوسود, ميان کومه‌دره و رودخانةٌ سیروان» 


در ۱۵۴هسزارمتری کرمانشاه. (بادداشت 
مرحوم دهخدا): 
درآ بنده. [د ی د / د] (نف مرکب) نعت 
فاعلی از درآمدن. داخل‌شونده. واردشونده. 
بدرون آینده. داخل. (دهار). سالک. میخٌط. 
(منتهی الارب). وارد. (دهار). هادف. (منتهی 
الارب)؛ 
خورشید سپهر و کرم و جود و سخائی 
نور تو درآینده ز هر روزن و هر در. 

سوزنی. 
جاحر؛ درآینده به سوراخ و نهان‌جای. 
خشیف, مندمج؛ دراینده در چیزی. سد 
دراینده ميان دو چیز. کارع؛ دراینده در اب. 
مفجر؛ وقت فجر درآینده. هجوم ناگاه 
درآینده بر کسی, هکم؛ بی‌با کانه در کار 
بی‌فایده درآینده. ||فرورنده: آهضم؛ 


شکم‌باریک و درآینده. (منتهی الارب). 

درا. [د] (!) درای. (غیاث اللفات و گوید در 
موید به کسر تحقیق شده است). زنگ. 
جلجل. زنگله. ژنگله. زنگ که بر اشتر و استر 
و خر آويزند. زنگ که با کاروانیان بود. درای 
کاروان. هر چیز که آزاز دهد از زنگ و جر 


1 آن. پرنگ. (برهان)؛ 


شاد باشید که جشن مهرگان آمد 
بانگ و آوای درای کاروان آمد. منوچهری. 


درای هجو درآویختم ز گردن خر 

که تا شود خر خمخانه استر عللو. ‏ سوزنی. 

سر بریدن واجب آمد مرغ را 

کوبغیر وقت جنباند درا. مولوی. 

اشتران مصر راارو سوی ماست 

بشنوید ای طوطیان بانگ دراست: مولوی.ٍ 
و فی کل مدينة شیء یدعی الدرا و هو جرس 
علی رأس ملک تلك المدينة مربوط بخیط... 


فاذا حرک الخیط السمدود تحرک الجرس. 
(اخبارالصین و الهند چ ژانمالى). 

روزها کم خور چو شبها نوعروسان در زفاف 
زقه‌هاشان از درای مطرب الحان دیده‌اند. 


خاقانی. 
درای شتر خاست از کوچگاه 

برآهنگ لشکر درآمد براه. نظامی. 
ز حلقوم دراهای درفشان 

مشب‌کهای زرین عنبرافشان. نظامی. 
دراهای روسی درآمد بجوش 

چو هندوی بیمار برزد خروش. نظامی. 
چشم من در ره این قافلة راه پماند 

تا بگوش دلم آواز درا بازآمد. حافظ. 


چو اشتر و چو درا زاژخای و یاوه‌درای 


نیم | گرچه مرا اشتر و درانبود. سپاهانی. 
بدگو ندارد آنکه بود رهنمای خلق 
هرگز کی سخن ز زبان درا نساخت. 

وحید قزوینی. 
|| درای. (برهان). مرادف طبل: ك 
چو بانگ درا آمد از پارگاه ا 


بشد مرد بینا بگفت این بشاه. فر دو سی 
چون نزدیک دروازه رسید نعره‌ها برآوردند و 
کوس و دهل و بوق بزدند و درا و طبل 
فروکوفتند. (اسکندرنامد). 

۵راء [د] (تف مرخم) مخفف دراینده. و آن 
بیشتر به صورت ترکیب آید. چنانکه: خام‌درا. 
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هرزه‌درا. یافه‌درا. یاوه‌دراء رجوع به دراینده 
شود. 

دراء [د) (فعل امر) امر به داخل شدن. 
(برهان). فرمان بدرون آمدن. درا 

درا. [] ((خ) جزیرة کوچکی است در جنوب 
ببندر مسعشور فلاحی. (فارسنامة ناصری 
ص ۳۱۵). 

9را. [د] (هندی, () در هند قدیم نامی که به 
اول اسم ماه سيزدهم آنگاه که سال بر اثر 


درا. 


دراج. 1۵1 





زیادتی سال شمسی بر قمری فزونۍ یابلج- 
الحاق کنند تا از اسم ماه دوازدهم معتاز شود. 
بدین توضیح که در تقویم هندوان قدیم برای 
اینکه حساب ماههای قمری در سالهای 
شمسی نظمی بگیرد, مقدار اضافی ماه قمری 
را در طول سالیان چون بیک ماه تمام 
می‌رسد., به سال می‌افزودند و آن سال سیزده 
ماه می‌یافت. در این حالت ماه دوازدهم هر 
اسمی داشت همان اسم رابه ماه سیزدهم 
می دادند؛ منتهی برای امتیاز لفظ «درا» به اول 
آن می‌افزودند. (از ماللهند بیرونی ص ۲۱۲). 
درا درز را / دز را] (نف) درنده. که درد. درا 
دوزا. راتق و فاتق. رجوع به درا دوزاء و درا و 
دوزا شود. 
درائیدن. (د د] (مسص) گفس. (غیاث). 
لائیدن. دراییدن؛ 
روز کاین از شب بشند شد آشفته و گفت 
خامشی کن چه درائی سخن تانتنگی: 
اسدی. 

شرف مرد به علمست شرف نست به سال 
چه درائی سخن یافه همی خیره به خیر. 

ا و 
جاهل نرسد به پارسائی 
بهوده سخن چرا درائی 
و رجوع به دراییدن شود. 
- بهوده درائیدن؛ بیهوده گفتن: هذی. هذیان؛ 
بیهوده درائیدن از بیماری و خواب و جز آن. 
(منتهی الارب). 
- خام درائیدن؛ خام گفتن. رجوع به خام 
درائیدن شود. 
- زاژ درائیدن؛ بیهوده گفتن. رجوع به ژاژ 
درایدن شود. 
- لک درائیدن؛ بهو ده گفتن. رجوع به لک 
درأئیدن شود. 
< هذیان درائیدن؛ هقو. (متهی الارب). 
رجوع به هذیان درائیدن شود. 
- هرزه درائیدن؛ بیهوده گفتن. رجوع به هرزه 
درائیدن شود. 
= یافه درائیدن؛ بهوده گفتن. .رجوع به یافه 
درایدن شود. 
- یاوه درائیدن؛ بیهوده گفتن. رجوع به یاوه 
درائیدن شود. 
||غریدن. لندلند کردن: ژک؛ کی با کسی 
همی تندد و همی دراید. گویند همی (کد. 
(فرهنگ اسدی). | آواز کردن جرس و غيره. 
(غیات). |اسرائیدن؛ 
الا تا درایند طوطی و شارک 
الا تا سرایند قمری و ساری. 
| آواز کردن چون چغز و وزغ: 
ای همچو پک پلید و چنو دیده‌ها برون 
مانند آن کی که مر او راکتی خیک 
تاکی همی درائی و گردم همی دوی 


زینبی. 


حقاکه کمتری و فزا گن‌تریز پک. ‏ دقیقی, 
دراتیدنی. [د د] (ص لیاقت) درخضور 
درائیدن. رجوع به درائیدن شود. 
درائیده. [دد / د] (نمف) نعت مفعولی از 
درائیدن. رجوع به درائیدن شود. 
درائی و دوزائی. رد را / دژ را یْ) 
(حامص مرکب) رتق و فتق. عمل درا دوزا. 
رجوع به درا دوزاء و دراو دوزا شود. 
دراب. [دز را] (ع ص) درواز‌بان. (ملخص 
لفات حسن خطب کرمانی) (مهذب 
الاسماء). 
دراب. [د] (ع اج درب. (مسنتهی الارب). 
رجوع به درب شود. 
دراب. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
آغمیون بخش مرکزی شهرستان سراب. واقع 
در ۱۸هزارگزی شوسة سراب به اردبیل. 
جلگه‌ای. معتدل و دارای ۶٩۳‏ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه و رودخانه و محصول 
آن غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 


ایران ج۴). 

دراب. [د] (إخ) ابن فارس, بناكتدة 
داراب_جرد (دارایگرد). (المعرب جوالیقی 
ص ۱۵۳). رجوع به دارابجرد و دارابگرد 
شود. 

درابج. د ب ] (ع ص) ناوناوان و خرامان 
در رفتار. (منتهی الارب). درامج. 


دراب حرد. [د ج] (اخ) صسورتی از 
دارابجرد, دارابگرد که شهری است به فارس. 
رجوع به دارابجرد و دارابگر د شود. 

درایزین. (د] (معرب ل) مأخوذ از یونانی 
تراپزیون '. طارمی. دارایزین. دارافزین. نرده. 
جلفق. (تاج العروس). حلفق. تفاريج. محجر 
ی باغ و خانه. (ناظم الاطباء) ج 





(معجم لبلدان ۳ ص ۶۸. 
درایز بنات. [د] (ع |) ج درایزین. نرده‌هاه: 
و منها (ای من الخصائص ای جمعت 
لابرویز ] تخت طاقدیس و هو سریر العاج و 
الاج و صفائحه و درابزیناته من الفضة و 
الذهب. (غرر اخبار ملوک الفرس). 
درابس. [ذ ب ] (ع ص) شتر سطبر. (منتهی 
الارپ). 
درا بگرد. زد گ ] (اخ) درابجرد. (المعرب 
جوالیقی ص ۱۵۲). رجوع به دارابجرد و 
دارابگرد شود. 
دراینة. [د ب نْ] (معرب. ل) ج دربان, بمعنی 
نگهدارند؛ در. (آنندراج). جمع عربی دربان. 
جوالیقی گوید: الدرابنة؛ بوابون, واحدهم 
دربان [د /5/د] ب‌الفارسية. (السعرب 
جوالیقی ص ۱۴۰). 





درابة. [د / د ب ](ع إمص) دلیری بر حرب 
و بر هر کار. (متهی الارب). 
درایه. [د ب /ب ] () مخفف درابه. رجوع 
به درّابه شود. 
درابه. دز راب / ب ] () درابه. تخته‌ای 
است که آسیابانان در پیش آب گذارند تا آب 
بطرف دیگر نرود و آن را دردابه و درراده آسیا 
نیز گویند. (لغت محلی شوه - 
درابیی. (د بیی ] (ص نسبی) نیت به 
دارابجرد. (المعرب جوالیقی ص ۱۵۴). رجوع 
به دارابجرد شود. 
درابیی. ۲)()۱ حرف مشرقی. (اين لفت و 
می و لاتینی آن در یادداشتهای مرحوم 
دهخدا امده است بدون شرحصی). رجوع به 
حرف مشرقی شود. 
درات ۰ (دژ را] (ع () ج درة. (متهی الارب). 
مرواریدهای بزرگ اا 
درات. [د] (ع ص, !)ج داری, قال 
رسول اله (اص): کونوا دراة و لاتکونوا رواةء 
(تاریخ ابونعیم ج ۱ ص‌۱۳۸). رجوع به داری 
شود. 
درا تق. [] () دمشقی گوید: او را فرسنک 
گویندو درخت شفتالو بود و رنگ درخت او 
زرد بود و بعضی سرخ بود و پوست چوب او 
هموار بود و نرم و «آی» گوید: اغلب عجل 
مصراعی گفته کمرلفة الفرسنک المهالب و 
معنی او خوخ گفته است, و شمر گوید: از یکی 
از زنان قبایل حمیر که بفصاحت مشهور بود 
از غذای ایشان سژال کردیم. گفت: میوه‌ایست 
در بلاد ما همچنانکه انجیر در بلاد شما و 
عادت قبیلۀ حمیر آنست که در تعاریف لام را 
به میم بدل کنند و گویند آم‌تین و امعنب بجای 
التين و العنب. (ترجمة صيدنة ابوريحان). 
دراج. اد را] ( اخ) دى از دهان 
قوریچای بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه. 
در ٩۲هزارگزی‏ شمال باختری قره‌آغاج.و 
هزارگزی جنوب راه شوسة مراغه - پیمانه: 
کوهانی, معتدل. ۲۸۰ تن سکنه. آپ آن از 
چشمه‌سارها. محصول: غلات. نخود, بزرک. 
شغل اه‌الی: زراعت. صنایع دستی: 
جاجیم‌بافی وراه آن مالرو است. و در دو 
محل بفاصلة ۲ کیلومتر بنام دراج بالا و پانن 
مشهور, و سکنة دراج پائین ۱۸۵ تفر میباشد. 
(به این قریه‌ها تراش هم میگوبند). (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج۴). 
دراج. [دزرا](ع إا مرغی است رنگین 
ماند تذرو". طراج 
اب والحجاح. ابوخطار . (صبح الاعشسی). 


۱ دراجه. ابوشعیب. 


1 - 1 
2 - Draba. Lepidium ۰ 
3 - ۴۲۵۲۵۵۱۱۴۰ Francolinus. 


وش راز ورین از انا 
مرغی است رنگین مانند تذرو (و بستوی, فیه 
المذكر و لمژنت). (سنتهی الارب). بفارسی 
پور و جرب گویند. ج. دراریج. وی 
الاطباء). کومنگیر. وتو (یادداشت 


مولف). زرج. زراج. زرج. ژرژ. زره کوه. 


تراج. رنگین‌تاج. حیقطان. مرغ رنگین‌تاج. 
دراجه. (آنندراج). قرقاول(؟). تورنگ. 
حیقط. تذرو (؟), مرغی است چون خروس 
سخت زیبا و آوازی ملیح دارد. ج دراریج. 
(زمخشری). مرغی است قریب به جثۀ کبک و 
خوش‌منظر و مؤلف تذکره اشتباه به سمانی 
کرده است. (تحفة حکیم مومن). دراج هندی 
را مرغ مفتولی خوانند. (اختیارات بدیمی). 


تلقتندی در صح الاعشی گوید: پرنده‌ای. .. 
شت بالهایش از سوی بیرون, 
تیره و خا کی و از سوی درون سیاه و بشکل 


است پا کیزه 


قطا است. اما از آن لطیف‌ترست. وكلمة دراج 
بر مذکر و مؤنث هر دو اطلاق شود و بی خط 
اترا از جنس کبوتر می‌شمارند؛ زیرا همچون 
کبوتر بيضة خود را زیر بال می‌گیرد و عوام 
آهنگ آواز او را به این جمله بازگو می‌کنند 
«بالشکر تدوم النعم». و گویند پرنده‌ای است 
فرخنده و بار نتاج از آمدن بهار مژده دهد و 
در باد شمال و هوای صافی یکو حال باشد و 
در باد جنوب تا بدان حد بدحال شود که از 
ا e‏ مرغ ارفا 
چنانکه باید تعریف نکرده‌اند و از شواهد نیز 
بین مترادفات کلمه و کلمات تذرو و قرقاول 
که‌ظاهراً غیر دراج باشند وجه متمایزی 
پرنمی‌آید. خاصه آنکه از دو شعر فردوسی و 
نظامی که نقل خواهیم کرد برمی‌آید دراج 








غير از تذرو و قرقاول است و صحیح هم 
همین است که تذرو و قرقاول غير دراج 
است: اما از نظر جانورشناسی, دراج پرنده‌ای 
است از تیرۂ ما کان جزء راسته ککها که در 
حدود چهل گونة آن در قاره‌های قدیم. در 
نواحی گرم و معتدل می‌زیند. جثه‌اش از کیک 
کمی فربه‌ترست و ماند کبک در صحراها 
زیست می‌کند. (فرهنگ فارسی معین): 

چو گلبن از بر آتش‌نهاد عکس افکند 

به شاخ او بر دراج شد ابستاخوان '. 


خسروانی. 
همه میمنه گیو تاراج کرد 
در و دشت چون پر دراج کرد. فردوسی. 
همه بیشه و آبهای روان 
| به هر جای دراج و قمری نوان. فردوسی, 
ی تخت بی شاه وبی تاج گت 
۱ ز خون مرز چون پر دراج گشت. فردوسی 
چراعمر طاووس و دراج کوته 
چرامار و کرک زید در درازی. 
ابوالطیب مصعبی (از تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۳۸۴). 


تا زمین چون پر طاووس شود وقت بهار 
باغ چون پهلوی دراج شود وقت خزان. 


فرخی. 

دراج کند گرد گیازار تکاپوی 
از غالیه عجمی بزده بر سر هر موی. 

منوچهری. 
دیلمی‌وار کشد هزمان دراج غوی 
بر سر هر پرّش از مشک نگاریده وّوی. 

عنو چهری. 
طاووس مدیح عنصری خواند 
دراج سمط منوچهری. منوچهری. 


چو آهو و خرگوش یابد عقاب 


دراحة. 


نیارد په دراج و تبهو شتاب. اسدی. 

9 به مدح تو گشاده‌دهنم طوطی‌وار 

چشم در روی نکوئی که مگر دراج است. 
مسعودسعد. 

بچگان راز امن تو دراج 

زیر پر عقاب خانه کند. مسعودسعد. 


طاووس ملائک بنوا مدح تو خواند 
اندر قف" 5 ۱ 
ندر قفس سدره چو دمری و چو دراج. 


سوزنی. 
از بلبل گل‌پرست خوش‌سازتری 
ککی و ز دراج خوش‌آوازتری. خاقانی. 
ز رشک آن خروس آتشین تاج 
گھی تیهو بر آتش گاه دراج. نظامی. 
نوای پلبل و آوای دراج 
شکیپ عاشقان راکرده " تاراج. . . نظامی 
بانگ دراج بر حوالی کشت ۱ 
کرده تقطیع بیتهای بهشت. نظامی. 
بازی که نشد به خورد محتاج 
رغبت نکند به هیچ دراج. نظامی. 
خه‌خه ای دراج معراج الت 
ی عطار. 


دراج نر. حیقطا ن. . دیلم. (منتهی الارب). از دو 
شعر ذیل فردوسی و نظامی برمی‌آید که دراج 
غیر تذرو انت 

بنالد همی بلبل از شاخ سرو 


چو دراج زير گلان با تذرو. فردوسی. 
چنگل دراج به خون تذرو 
سلله اویخته در پای سرو. نظامی. 


دراج. [ذز را] (إخ) ابن سمعان. ابوالسمع. 
تابعی است. 

دراج. [دژ را] (إخ) ابسوالحسین سعیدین 
حسین؛ به این نسبت معروف شده است. 
(الانساپ سمعانی). 

دراج. 11 (اخ) نام شهر اپیدامنوس در 
آرناژودستان. قصبه و ناحیه‌ای در ساحل 
دریای آدریاتیک در یوگسلاوی. e‏ 
قاموس الاعلام تررکی شود. 

دراج. (دز را] (ع ص) خن چیی ع 
||بسیارنده و درج‌کننده. |۱() خارپفت 
(متهی الارب). 

دراج. [د] ((خ) ابن زراعة شباپی, امیر مکه. 
(منتهی الارب). 

دراحة. [در راج] (ع [) دراج. (مسنتهی 
الارپ). رجوع به دراج شود. 

دراحه. در را ج](ع |) گردنا که کودک را 
رفتن بدان آموزند. (مهذپ الاسماء). گردوناء 
حال. گردونچ کودک. || حالت به رفتن آمدن 
کودک خرد. (منتهی الارب). ااآلتی است از 


۱ -نل: از گل آتش‌بهار از تن آتش‌نهاد. گت 
وستا خوان. 


۲ -نل: فن. ۳-نل: داده. 


دراز. ۰۰:۳۳ ۱ 





الات حرب و آن چدان باشد که غیراره لز 


چوب و کاه و جز آن پر سازند و مردان در 
پس ان شوند تا به دیوار قلعه رسند و در قلعه 
نقب زنند. ||دو برج بزرگ که به طرفین 
دروازه قلعه می‌سازند. (غیاث). پاسبانان در 
آن دو برج منزل سازند؛ 

دراج حصارش ذات‌البروج اعظم 

دیباچ4ه دیارش سعدال‌عود ازهر. خاقانی. 
یتاقی به آمد شدن چون خراس 


نیاسود دراجه از بانگ پاس. نظامی. 
دراج قلعه‌های وسواس 
دارند؛ پاس و نیز بی‌پاس. نظامی. 
دراجة مشتری بدان تور 
از چشم تو گفت ! چشم بد دور. تظامی. 


در بیت ذیل از نظامی می‌نماید که به معنی اول 
باشدء 

منم دراجه مرغان شب خیز 

همه شب مونسم مرغ شب آویز. 

نظامی. 
|| دوچرخه در تداول امروز عربزبانان. 
دراحيی. [دز را] (ص نسبی) منوب به 
دراج که تبت اجدادی است. (از الانساب 
سمعانی). 
دراحیی. دز را] ((ج) طایفه‌ای از ایلات 
کردایران که در قشلاق گاورود. و یلاق کانی 
گلزار سکونت دارند و در گروس و کلیائی نیز 
قسمتی از این ایل سا کن هتند. (جغرافیای 
بیاسی کیهان ص .0۵٩‏ 
دراحية. زدز را جی ی] (اخ) (برج...) در 
باب توما از ابواب دمشق واقع شده است. از 
معجم البلدان). 

دراچه. [] (() به لفت هندی شراب انگوری 
رانامند. 
دراخم. [ذرا / د] (یونانی, !| صورت قدیم 
کلمۂ یونانی درهم است. (ایران باستان ج٣‏ 
ص ۱۶۷۴). بعضی این لفظ را از کلم «دراگ 
من » انتوری دانند بمعنی شصت‌ویک من. و 
من وزن بابلی است. (ابران باستان ج۳ 
ص ۲۶۷۵). 
دراخما. [ذرا /د] (یونانی, [) دراخسم 
دراخمه. رجوع به دراخمه شود. (از دايرة 
المعارف فارسی). 
دراخمه. [ذرا / دم /م] (یواتی ۲۸ 
درهم. درخم. دراخما کلم یونانی بلهجة 
لاتینی دراخما. واحد وزن و پول در میان 
یونانیان قدیم. وزن آن در نواحی مختلف 
متفاوت بود. ولی بجهت اعتبار تجارتی آتن 
از قرن پنجم ق. م. به بعد دراخمة آتن اهمیتی 
بمراتب بیش از بقیه یافت. دراخمة وزن قریب 
۶ گرم وزن داشت. دراخمه پول سک 
سیمین بود به وزن کمی بیش از چهار گرم. 


درهم ما خوذ از دراخمه است. واحد پول در 


یونان کنوتی نیز دراخمه نام دارد. (از داثرة 
المعارف فارسی). درهم معرب دراخمه است. 
(النقود العربية ص ۸۸). 

دراخمی. [ذرا /د] (یونانی. () دراخم 
دراخما. دراخمه. تلفظ یونانی درهم. (المعرب 
جوالیقی ص۱۳۸). و نیز رجوع به کتاب 
النقود العربية ص ۲۴ و ۸۸ شود. 
دراخنفلس. [ذرا / د خ ف] ((خ)۲ (لفت 
آلمانی بمنای سنگ اژدها) تخته‌سنگ 
شیب‌داری ‏ است به ارتفاع ۳۲۵ مترء کنار 
رود راین جنوب شهر بن در آلمان غربی. 
صحنه افسانة پیروزی زیگفرید بر اژدهاست. 
خرابه‌های قلعهة دراخبورگ (از قرن ۱۲ 
میلادی) بر قله آنت. (دايرة المعارف 
فارسی). 
درادح. [د د ] 
دردح شود. 
درادر. [د د] (ع ) ج دردر. رجوع به دردر 
شود. 

درادر: [] () درختی است بزرگ با گل زرد 
و برگ خاردار و میوه‌ای چون شاخهای دفلی 
پررطوبت و چون برسد از آن پشه بیرون آید 
و بدین جهت آن را درخت پشه می‌گویند. 
(تذکر؛ ضریر انطا کی ص ۱۵۶). 

درادق. [د د] (ع اج دردق. (مسنتهی 
الارب). رجوع به دردق شود. 

درادوزا. [دز را] (نف مرکب) درنده و 


علج دردح. رجوع به 


دوزنده. صفت دائمی از دریدن و دوزیدن 
(دوختن). || آنکه خوب برش و دوخت کند. 
|اراتق و فاتق. (آنندراج). مخلط يزيل. 
(الامی نسخه عکسی ص ۱۳۴). صاحب 
تجربه و دانا و عاقل باشد که اگراحیان کاری 
ناصواب از او سرزند اصلاح آن را بدانستگی 
تواند کرد. (برهان): 
خه خها ر <رادوزا 
نیک ی دزی و خوش می‌دوزی. 
كمال اسماعیل. 
|اکسی را نیز گفته‌اند که جنگ و صلح و نیکی 
و بدی را با هم کند. درآنه و دوزانه. رجوع به 
دراودوزاشود. 
درار (دز را) (ع ص) درد. ج دار: توق درار؛ 
ناقه‌های بسیارشیر. (منتهی الارب). 
دراران. [د] (() نام محلی از توابع آمل 
مازندران. (سغرنامۀ رابینو ص۱۱۳ بخش 
انگلیی و ص ۱۵۳ ترجمة آن). 
درارة. [دز را ر ] (ع!) دوک. امسنهی 
الارب). دوک پشم. (مهذب الاسماء). دوکی 
که‌یدان پشم ریند. (برهان). 
درارة.[] ((خ) ابن محمد العری. صاحب 
مجمل التواریخ و القصص وی را از دشمنان 
ابرمک و در عداد فضل أبن ربیع دانسته 
است. اما مرحوم بهار در تحقیق صحت ضط 


نام این مرد می‌نویسد: کذا؟ و نامی شبه به این 
نام در تواریخ دیده نشد. (مجمل التواریخ و 
التصص ص۳۴۵ و حاشية آن). 
دراره. (د رز / ر ](ص) دیوث و قلبان. 
(برهان). کشخان و غلتبان, (جهانگیری): 

به هیچ نامه و رقعه سلام ما نتوشت 

زهی دراره زن‌روسبی لوطی‌کاز. 

كمال اسماعیل. 

دراری. [د ری ی] (ع ص ل) ج دری. 
(ترجمان القران جرجانی) (منتهی الارب). 
ستارگان روشن و بزرگ و این جمع دزی 
است بمعنی ستارةٌ روشن. (غیاث). جمع دری 
که کوکب عظیم نورانی باشد. جمم دری 
بمعنی کوکب چون در در صفا و درخشندگی. 
(آنندراج). 
دراریج. [د) ع ج دراج. رجوع به دراج 
شود. 
دراریع. [د) (ع لا ج دراعة. رجوع به 
دراعة شود. 
دراز. [5 /د] (ص)* طویل. مقابل کوتاء 
طولانی. نقیض کوتاه. (برهان). مستطیل. 
مستطیله. طویله. مقابل قصیر. طویل و آن با 
طولی است عمودی, چنانکه از بالائی بدان 
بینند. چون: گسوانی, دستی, ریشی دراز یا 
مقابل پست و آن طولی باشد عمودی, چون از 
زیر بدان نگرند؛ قامتی» کوهی دراز؛ بلند و 
طویل‌القامه. (از یادداشت شت مرحوم دهخدا). با 
طولی است افقی مقابل عریض و پهن, چنانکه 
دیواری و راهی ر غیره. مرادف ممتد و کشیده 
و مدید. آخدب. أذب. (منتهى الارب). آشجم. 
(منتهی الارب) (دهار). شق. (تاج المصادر 
بهقى). أشوس. اطریح. أعط. اغين. امق. 
(متتهى الارب) (تاج المصادر بيهقى). تليع. 
جرواط. جسرب. جعشوش. جلادح. جلجب, 
جلعاب. خبق. خدب. خرانف. ختب. خندیذ. 
سریاح. سقب. سلب. سلحم. سلهب. سنلهچ. 
سلهم. سمروت. سمرود. سندری. سوحق. 
شبحان. شجب. شجوجاء. شجوجی. شحسار. 
شحشاح. شس‌حشحان. شرجب. شرداح. 
شرعب. شرعبی. شرمح. شرواط. شعشاع. 
شعشم. شعلع. شمنلع. شغموم. شمخاط. 
شمخط. شمخوط. شمطوط. شمق. شمقمق. 
شمقة. شناق. شنخب. شنعم. شنفاب. شیحان. 


۱-نل: از راه تو گفته. ۰ 

draxme. 3 ._ 1۰‏ ۰ 2 
(انگلیی) انا - 4 
۵ -در اوستا: 07820 به معنی طول. در پهلوی: 
078 در کسرذی: 01712 و در تداول 
فارسیزبانان؛ عموماً به کر اول تلفظ شود. (از 
حاشة برهان ج معین). 


۴ دراز. 


صعل. صقعب. صلهب. صیهد. طرحوم. 
طرعب. طولل, ول طویلد. عرطل, 
عرطلیل. عشنط. علود. عماهح. عمرد. 
عمرط. عمرود. عمهج. عمهوج. عطتط. 
قپوس. فیدود. مخبونة. مخن. مسبفل, مسعر. 
هرجاب. هرجب. هقور. هلقام. هیجبوس. 


٠‏ (منتهی الارب): 

چرات ریش دراژ آمدست و بالات . 
محال باشد بالا چنان و ریش چنین. 
یری و درازی و خشک شنجی 
گویی‌به که الوده لتره غنجی. منجیی. 
سواران و گرسیوز جنگاز 
برفتند با نیزه‌های دراز. فردوسی. 
بدو گفت کان دودگون دراز 
نشسته بر آن ابلق سرفراز. فردوسی 
درفشی پس پشت پیکرگراز 
سرش ماه سیمین و بالا دراز. فردوسی. 
به بالا دراز و به اندام خشک 
بگرد سرش جعد مویی چو مشک. 

فردوسی. 
اگردیو و شیر آید ار اژدها 
ز چنگ درازش نیابد رها. فردوسی. 
بدان پهلوان بازوان دراز 
همی شاخ بشکست آن سرفراز. فردوسی 
پدید امد از دور چیزی دراز 
سیه‌رنگ و تیره‌تن و تیزتاز, فردوسی. 
هزاران پس پشت او سرقراز 
عناندار با نیزه‌های دراز. فردوسی. 
یکی خانه دیدند پهن و دراز 
برآورده بالای او شت باز. فردوسی 
کسدش بیاورد هفتاد یاز 
به پیش خود اندرفکندش دراز. فردوسی. 


لاله خودروی شد چون روی بت‌رویان بدیع 
سنل اندر پیش لاله چون سر زلف دراز. 


منوچهری. 
سرو بالا دار در پهلوی مورد 
چون درازی در کنار کوتهی. منوچهری. 
یکی چادری جوی پهن و دراز 
بیاویز چادر ز بالای گاز. 


ازرقی (از حاشیة لغت‌نامة اسدی نخجوانی), 
ز من فراق تو ار صبر می‌کند چه عجب 
دراز گنت و نباشد دراز جز احمق. 
کمال‌اسماعیل. 
اجلعداد؛ دراز افتادن. تقضیب؛ دراز گستردن 
آفتاب شعاع را. املاء؛ دراز رسن گذاشتن 
ستور را, (از منتهی الارب). رمح شراعی؛ نیز 
دراز و راست. مربطة؛ خربزۂ دراز و پاریک. 
مسطوح؛ کش درازافتاده. (ستهی الارب). 


ظل ممدودا سایهٌ دراز. (دهار). أستف؛ دراز: 





با کزی. (منتهی الارب). دراز کوژ. (دهار). 
آطنب؛ دراز و سست‌پا. (منتهی الارب). اوکع» 
دراز احمق. (از منتهي الارب). اهجر؛ درازتر. 
جعشب؛ دراز سطبر. خشب؛ دراز درشت‌اندام 
برهنه‌استخوان. ریقن و زیفن؛ دراز و سسخت. 
قمیص سنبلانی؛ پیراهن دراز و فراخ. سیفان؛ 
مرد دراز باریک و لاغرشکم. شرجم؛ چوب 
دراز چهارپهلو. اذن شرفاء؛ گوش دراز. 
شعتعان؛ دراز يكو خلقت, ناقة صلخداة؛ ناقة 
قوی دراز. جمل صلخدم؛ شتر قوی دراز. 
عتعت. متماحل؛ مرد دراز مضطرب‌خلقت. 
عفشج؛ دراز سطر. عوسن؛ دراز و ابله. 
عمیمةه دختر درازقامت و نخل دراز. (منتهی 
الارب). قاق؛ مرد نیک دراز و احمق. (دهار). 
قنهوره دراز درهم‌آمده پوست. قهلب و 
قهلبان؛ دراز کوژپشت. ماتع؛ دراز و نیکو از 


_ هر چیزی. هقور؛ دراز گنده‌اندام گول. هیکل؛ 


اسب دراز ضخم. (منتهی الارب). 
- امتال: 
دست از پا درازتم؛ بازگشتة بی‌حصول 
مقصود. 
- درازاپرو؛ اوطف. (از متهی الارب). 
- درازیل؛ ادفی؛ مضرحی؛ چرغ درازسال, 
- دراز بودن دست بر کسی؛ تلط و غلبه 
داشتن بر اوه 
همه کار جهان از خلق رازست 
قضا را دست بر مردم درازست. 

(ویس و رامین). 
< دراز بودن دست دشمن یا دست بد بر هر 
سو؛ قدرت کاری داشتن 


وگرنه از این بر همه بد رسد 


دراز است بر هر سویی دست بد. . فردوسی 
زتو دور باد آز و مرگ و نیاز 
ن اها .یه تو دست دشمن دراز. فردوسی, 
۳ > ست دست فلک بر بدی 
همه نیکویی کن | گربخردی. ‏ فردوسی, 


دراز بودن دست سخن؛ تسلط کامل بر 
سخن داشتن: 
پای سخن را که دراز است دست 
نگ سراپرده او سر شکست. 

نظامی (از آنندراج). 
- دراز به دراز خوابیدن؛ تعیری طزآمیز 
ملازم رختخواب را و یا خواب‌کنند؛ ممتد در 
کف اتاق را. 
= دراززبان؛ بدگو. زبان‌دراز: حاء. سلیطة: 
زن دراززبان. (دهار), رجوع به زبان‌دراز در 
ردیف خود و در همین ترکیبات شود. 
- درازشکم؛ يناب (منتهی الارب). 
درازگردن؛ اعیط. (منتهی الارب). 
- درازگیاه شدن؛ دارای گیاهان دراز شدن. 


دارای گیاهان طویل گشتن: اعتلاج» جار؛ 


دراز. 


درازگیاه شدن زمین. (از منتهی الارب). 
- دراز م‌اندن دست کسی؛ بجای مساندن 
تلط و غلبة وی؛ 
اگردست شومش بماند دراز 
به پیش تو کار دراز آورد. 
(از تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۴۲۱). 
- درازمژه؛ آهدب . (دهار), 
- زبان‌دراز؛ جور و بی‌ادب در تکلم: 
زبان‌دراز و بی‌ادب نبودی, ( گلستان سعدی). 
و رجوع به زبان‌دراز در ردیف خود شود. 
< کار دراز؛ کار دشوار و طولانی و پرمشغله؛ 
اگردست شومش بماند دراز 
به پیش تو کار دراز آورد. 
(از تاریخ هقی ج ادیب ص ۲۱ ۴). 
||با مسافت بسیار, طویل. طولانی, دوز.. 
بعیدالمسافه. چنانکه راهی یا منزلی یا" 


بیابانی: 
شبی دیریاز و بیابان دراز 
نیازم بدان باه راهبر. دقیقی. 
فرودآمد از تخت و شد پیش‌باز 
پرسیدش از رنج راه دراز. فردوسی. 
بیابان گزینید و راه دراز 
مدارید یکر تن از رنج باز. فردوسی. 
خود و بهمن و آذر سرفراز 
برفتند پویان به راه دراز. فردوسی. 
چنین گرم بد روز و راهی دراز 
نکردم ترا رنجه تندی مساز. فردوسی 
از ان سبز دریا چو گشتند باز 
بیابان گرفتند و راه دراز. فردوسی. 
خرد باد جان ترا رهنمون 
که‌راهی درازست پیش اندرون. فردوسی. 
به نومیدی از رزم گشتند باز 
نیامد بر از رنج راه دراز. فردوسی 
سدیگر بپیمود راه دراز 
درودش فرستاد و بردش نماز. ‏ فردوسی. 
زمین زراغنگ و راه درازش 
همه سنگلاخ و همه شوره یکسر.: عصسجدی: 
خوب داریدش کز راه دراز آمد E,‏ 
با دوصد کشی و با خوشی و از آمد. 
منوچهری. 

بکام و تا کام‌از بهر زاد راه دراز 
زمین بزیر کفت زیر گام باید کرد. 

ناصر خسرو. 
حق می‌کند ندا که به ما ره دراز نیست 


از مال لام بفکن و باقی شناس ما. ‏ خاقانی. 
خوش است درد که باشد امید درمانش 

دراز نیست بیابان که هست پایانش. سعدی. 
پای ما لت و منزل بس دراز 

دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. حافظ. 
م حلب؛ راه دراز. (سنتهی الارب). ابا 
کوچکت ونواحی دراز و هواء آن 


دراز. 





معتدلست. (فارسنامة اپن‌البلخی ص ۱۲۴). سم 


- دور و دراز؛ فراخ و وسیع. (ناظم الاطباء). 
- |بمید. (ناظم الاطباء) رجوع به دور و 
دراز در ردیف خود شود. 
|| طویل‌لمدة. با زمان طولانی» چنانکه روزی 
یا شبی یا عمری یا مدتی یا زمانی با خوابی. 
طویل. طولانی. دیرپای. بسیار. مدید. 
متمادی. مقابل کوتاه. چون خواب دراز و 
عمر دراز. (آنتدراج): 
سفر دراز نباشد به پای طالب دوست 
که خار دشتِ محبت گل است و ریحان است. 
سعدی. 
قنوت؛ در نماز دراز ایتادن. (دهار). بلغ اله 
بک أ کلاالعمرء به آخر و درازتر عمر رساند ترا 
خدای. (از منتهی الارپ). طالما؛ دراز است. 
(دهار). 
-اندیشة دراز؛ افکار گونا گون و پردامنه و از 
هر دریء ِ 
بدان شارسان شان ناز اورد 
هم‌اندیشگان دراز آورد. فردوسی. 
ز نخجیر امد سوی خانه باز 
به دلش اندر اندیشه آمده دراز. ‏ فردوسی, 
همانا زمانت فرازامدست 
کت اندیشه‌های دراز آمده‌ست. فردوسی 
من اندر چنین روز و چندین از 


به اندیشه در گشته فکرم دراز. فردوسی. 
ز کار تو اندیشه کردم دراز 
نححه خردبا دل من به راز. فردوسی. 


- جنگ دراز؛ جنگ طولانی: 

آشتی کردم با دوست پس از جنگ دراز 

هم بدان شرط که با من نکند دیگر ناز. 

فرخی. 

- خواب دراز؛ خواب ممتد و طولانی؛ 

زلف کوته شد و بیدار نگردید ز خواب 

چشم مست تو عجب خواب درازی دارد. 
صائب (از انندراج). 

- دراز باد؛ کلم دعاء یعتی طولانی و بادوام 

باد. (ناظم الاطباء): زندگانی خان اجل دراز 

باد. (تاریخ ببهقی). گفتم: زندگانی خداوند 

دراز باد. به چه سبب و نه همانا که متوحش 

رفته باشد. (تاریخ بهقی). 

- دراز بودن زندگانی؛ طول عمر. بسیار 

ماندن. دیر زیستن. 

- دراز زندگانی؛ معمر. سالخورده. بسیار 

عمر. 

- دراز ماندن؛ دير ماندن. بسیار پاییدن. دوام 

بسیار کردن. عمر طولانی کردن* 

به آواز گفتند کای سرفراز 

غم و شادمانی نماند دراز. 

نمانده کسی خود به گیتی دراز 


که‌نامد مر او را به رفن نیاز. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چو خونریز گردد دل سرفراز 


به تخت کیی برنماند دراز. فردوسی 
اگرچند باشد شب دیریاز 
بر او تیرگی هم نماند دراز. فردوسی. 
کنون کار دیهیم بهرام ساز 
که در پادشاهی نماند او دراز. فردوسی. 


چو دانی که ایدر نمانی دراز 


به تارک چرا برنهی تاج آز. فردوسی. 
| گرزندگانی بود دیریاز 

بدین دیر خرم یمانم دراز. . فردوسي. 
که‌نماند دراژ دشمن من 

من اثر دیده‌ام ز طالع خویش. خاقانی- 
- دیر و دراز ماندن؛ عمر طولانی کردن. 
بسار زیستن 

| گرچه بمانند دير و دراز 

به داتا بودشان همیشه نیاز. ابوشکور. 
رنج دراز؛ رنج بیار, رنج دیرپای. رنج 
طولانی: 

من اندر نشابور یک هفته بیش 

نباشم که رنج درازست پیش. . فردوسی. 


یکی را به زخم و به رنج دراز 

یکی را به زهر و به درد و گداز. فردوسی 
- رنجهای دراز؛ رنجهای دیرپای: 

غریوید بسیار و بردش نماز 

پرسیدش از رنجهای دراز. فردوسی 
بشد از پس رنجهای دراز 

به یکی جزیره رسیدند باز, 

عنصری (از حاشيهٌ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
همی از پس رنجهای دراز 
به طرطانیوس اندرآمد فراز. 
- روز دراز؛ روز طولانی* 


عنصری. 


چو بگذشت نمی ز روز دراز 
به نان امد آن 


پادشا را نیاز. فردوسی. 
برآمد بر این نیز روز دراز 
نجست اختر نامور جز فراز. فردوسی. 
نکی ماد روز دراز 
کارتو شب بود چو خربیواز. 
خباز قاینی یا فائقی. 


- روزگار دراز؛ مدت مدید. زمان بیار. 
بسیار وقت: اگر توقف کردمی... چون 
روزگار دراز برآمدی این اخبار از چشم ودل 
مردم دور ماندی. (تاریخ بیهقی). و روزگار 
دراز به نبشتن مشغول شد. ( کلیله و دمنه). 

- روزگاری دراز؛ زمانی طولانی: 
نهادند بر کوه و گشتند باز 

برآمد پر این روزگاری دراز. 

بر این گونه تا روزگاری دراز 
اند کید ودک انیا بزام. . فزگوشن 


فردوسی. 


همی کرد نخچیر با یوز و باز 
برآمد بر این روزگاری دراز. فردوسی. 
سراسر زمانه بر این گشت باز 
برآمد بر این روزگاری دراز. فردوسی. 


پراید بر این روزگاری دراز 


۱۰۵۲۵  .زارد‎ 

که خرو شود بر جهان سرفراز. فردوسی 

-زمانی دراز؛ زمانی طولانی: 

چو دیدش ورا شاه با کام و ناز 

به بر درگرفتش زمانی دراز. فردوسی 

چو با خواهران بد زماتی دراز 

خرامید و امد پر تخت باز. فردوسی. 

سر و چشم فرزند بوسید باز 

به بر درگرفتش زمانی دراز. فردوسی. 

زمین را ببوسید و بردش نماز 

همی بود پیشش زمانی دراز. فردوسی. 

بیامد خرامان و بردش نماز 

به بر درگرفتش زمانی دراز. فردوسی. 

- زندگانی دراز (با فک اضافه یا به اضافد)؛ 

عمر طولانی: 

زندگانی چه کوته و چه دراز 

نه به اخر بمرد باید باز, رودکی. 

همی خواهم از داور بی‌نیاز 

که‌باشد مرا زندگانی دراز. فردوسی 

نباشد مرا زندگانی دراز 

زکاخ و زایوان شوم بی‌نیاز. فردوسی. 

شبان دراز؛ شبان طولانی: 

بپرورده بودم تنش را به تاز 

به رخشنده روز و شبان دراز. فر دوسی. 

- شبی دراز؛ شہی طولانی: 

شبی درا می سرخ من گر فته بچنگ 

میی بسان عقیق و گداخته چون زنگ. 
منوچهری. 

للة دعسقة, ليل مجرهد؛ شب دراز. (منتهی 

الارب). 

عمری دراز؛ عمری طولانی: 

آن بود مال کت نگهدارد 

از همه رنجها به عمر دراز, ناصرخسرو. 

هرکه به محل رفیع رسید, اگرچه چون گل 


کوته زندگانی بود عقلا آن را عمری دراز 
شمرند. ( کلیله و دمنه). با خود گفت | گر ثقل 
این بذات خویش تکفل کلم عمری دراز در در 
آن بشود. ( کلیله و دمنه). 

ر ز زندگی چه به کرکس رسد بجز مردار 
چه لذت است به عمر دراز نادان را. 
= امتال: 

عمرت دراز باد که کو ته کنی نفس. 

- مدتی دراز؛ مدتی مدید؛ مدتی دراز در این 
برفت و پس به مدتی دراز بجستد آخر 


صائب. 


برزویه نام جوانی یافتند. ( کلیله و دمنه). یزید 
اینجا مدتی دراز بماند. (تاریخ سیستان). 
||مفصل. مشروح. مبسوط. با شرح و بسط و 
تفصل. طولانی: 

به هر سو یکی نامه‌ای کن دراژ 

بسیجیده باش و درنگی ماز فردوسی. 
این قصه هرچند دراز است در او فایده‌هاست. 


(تاریخ بیهقی). پدرش از وی بیازرده بود... و 


۵0۲۶ 


آن قصه دراز است. (تاریخ بیهقی): دیگر قصه 
بجای ماندم که درازست و در تواریخ مسطور. 
(تاریخ ببهقی). قصه دراز بگویم تا | گر کسی 
نداند او را معلوم شود. (تاریخ بیهقی). و سخن 
اندر آن باب دراز است که اگربه شرح آن 
مشغول شود» غرض در میان گم گردد. (تاریخ 
بیهقی). 
هرچند که بار و درازست سخنهات 
چون خوب و خوشت آن نه درازست و نه بسیار. 
ناصر خسرو. 

بار سیرتهای یکو و آثار یدیع داشتست و 
شرح ان درازست. (فارسنامة ابن ‌البلخى 
ص ۷۲. شرح ماثر و مناقب او درازست. 
(قارسامة ابن‌لبلخی چ اروپا ص۸۸ 
المثانی, سورتهای قرآن دراز و کوتاه. (دهار). 
- امتال: 
درازتر از شعر قفا نبک, سخت با طول و 
"تفصیل. با اطناب ممل. و آن اشاره به شعر 
امریءالقیس است که بندین مصراع شروع 
می‌شود «قفا بک من ذ کری حبیب و منزل». 
(امثال و حکم). 
شعر درازتر ز قفا تیک پیش او 
کوته‌شود چو قافیةٌ شعر مشنوی. . فرخی. 
- دور و دراز؛ مفصل. (ناظم الاطباء). دجیج 
به دور و دراز در ردیف خود شود. ||مجازا, 
مشکل. دشوار. سخت. صعب. مقابل آسان؛ 
چنین گفت خسرو به دستور خویش 
که‌کاری دراز است ما را به پیش. فردوسی. 
و رجوع به دراز شدن شود. 
||مجازاء احمق. (از آنندراج) ': 
دیدیم مارگیری زلف تو مو بمو 
حرفی است این که عقل باشد دراز را 

میر محمد افضل ثابت (از آتندراج). 


دراز. 





شوشتر- خطی). 
دواز. [د] (اخ) بزرگترین جزایر تدای 
فارس در ميان جنوب و مغرب بندرعباس, به 
مافت پنج فرسخ کمتر است. درازای آن از 
قریة قشم تا قري باسعیدو, از بیست‌ویک 
فرسخ بیشتر, پهنای آن در بعضی جاها 
نزدیک به هفت فرسخ باشد. کشت و زرع و 
نخلستان این جزیرهه دیمی است. گذران 
اهالی آن از آب‌انبارهای بارانی است. 
قلیل‌زراعتی از آب چاه دارند. چند قلعذ 
شاه‌عباسی و قریه در این جزیره افتاده است. 
مانند: قریةٌ باسعیدو, بند حاجی‌علی, پی‌پشت 
و تصول, تولا درکو. درکهان» دیبرستان» 
رام‌کان, زیرنگ, زینبی, سوزاء سهیلی. قشم, 
گریه‌دان, کنار سياه کوردان, کورسیاه, گیسو 
و گوی» لافت» ماەفون و هکر. (فارستامة 
ناصری ص ۳۱۵). 
دراز.1] ((خ) قریه‌ای است به بسحرین. 





|() مار که به عربی حیه خوانند. (لفت محلی | 


(یادداشت مرحوم دهخدا). 
دراز آمدن. دم د) !مص مرکب) دراز 
شدن. طولائی گشتن. طویل شدن. 

- دراز آمدن سخن؛ طولانی شدن آن: 

بیا و ون زردم ببین و نقش بخوان 

که‌گر حدیث نویسم سخن دراز آید. سعدی. 
درازآ هنت ۰د 2] (ص مرکب) طولانی, 
طویل. به درازا کشیده: 

ای فکنده امل درازآهنگ 

پست منشین که یت جای درنگ. 

ناصرخسرو. 

بفرمود تا صندوقی درازآهنگ پر از دانه‌های 
[مروارید ] ضاهوار حاضر کردند. 
(جهانگشای جوینی). و رجوع به همین کلمه 
در ذیل ترکییات آهنگ شود. ||دور. طولانی. 
با مسافت بسیار؛ 


, پیش گر اندر طلب راہ دراز آهنگ را 


گوش‌اندر دل فکن صبر زبان کو تاه را. 
فرخی, 
انداختند [یعنی شور کردند ] تا بر کدام راه به 
درگاه آیند, همه درازآهنگ بودند. (تاریخ 
بهقی). |[دیرپاء پردوام. طولانی. طویل: آنچه 
اندر تیر ماه تولد کند [از تب ربع ] درازآهنگ 
باشد. (ذخیرء خوارزمشاهی). هرگاه که 
بارانها بسیار بارد پیماریها بیشتر و اسهال و 
صرع و سکته و تبهاء درازآهنگ باشد. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). سبب تب وبائی و 
بیماریهاء درازآهنگ باشد. (ذخضیره 
"خوارزمخاهی): 
- درازآهنگ شدن؛ طولانی شدن. طویل 
گشتسی: در آن سال که په خراسان رفتیم و 
سوی ری کشیده آمد و سفر درازآهنگتر شد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۴۳). 
درازآهنگ شد در مهر کارم 
و بر باد دادی روزگارم. (ویس و رامین). 


1" درازآهنگ شد گفتار بی‌مر 


دراز و سخت و بی‌معنی و بی‌بر. 
(ویس و رأمین). 
درازآهنگ شد گفتار ایشان 
جهان مانده شگفت از کار ایشان. 
(ویس و رامین). 
- ||دیرپای شدن: هرگاه که زکام درازآهنگ 
شود و به سینه فرودآید علامت وی آنست که 
اندر حلق درشتی کد و با سرفه باشد. (ذخرۀ 
خوارزمشاهی). 
- درازآهنگ کردن؛ طویل کردن: 
سنت حجت خراسان گیر 
کارکوته مکن درازآهنگ. ‏ ناصرخسرو. 
| آمادة جستن به درازی مانند شیر. 
| تأخیرکننده در کارهای مشکل و پیچدار. 
(ناظم الاطاء). 
دراژا. [د / د ] (حامص. !) طول, (دانشامةً 





درا ازا. 
علائی ص ۷۴). درازنا. درازی. کشیدگی. 
امتداد. مقابل پهنا. خلاف پهنا. بُلخ. درازنای. 
(انجمن آرا). به معنى درازی است چنانکه 
فراخا به معنی فراخی. (آنندراج). یکی از 


- بعدهای سه گانه است و دو بعد دیگر پهنا و 


ژرفاست یا عرض و عمق. درازترین بعد هر 
سطح در مقابل عرض یا پهنا که کوتاهترین 
بعد ان است: درازای مزگت خانة خجدای 
عزوجل سیصدوهفتاد ارش است. (حدود 
العالم). خانة مکه را بیست‌وچهار ارش و تیم 
درازاست. (حدود العالم). و درازای وی 


" [ناحیت شکی ] مقدار هفتاد فرسنگ است. 


(حدود السالم), دندانقان شهرکیست اندر 
حصاری مقدار پانصد گام درازای او. (حدود 
السالم). و اين ناحیت [مجفری ] منقذان: 
صدویجاه فرسنگ درازای اوست اندر صد 
فرسنگ پهنای. (حدود العالم). 
درازا و پهنای آن ده کمند 
بگرد اندرش طاقهای بلد. 
سوی درازا یک ماه راه ویران بود 
رهی به صعیی و زشتی در آن دیار سمر. 
فرخی. 


فردوسی. 


یکی شهر بودش دلارام و خوش 
درازا و پهناش فرسنگ شش. اسدی. 
بعدها سه گونه‌اند ي یکی درازا و دیگر پھناء .سه 


دیگر ژرفا. (اتفهيم) ۰ ). عادت مردمان چنان 


رفته است که درازترین بعدی را طول نام 
کنند؛‌ای درازا. (اتفهم): 
ز هر اوستادی یکی خانه خواست 
درازا و پهناش صد گام راست 

شی (یوسف و زلیخا), 
چون خط دراز است بی فراخا 
خطی که درازاش بیکرانست. اصرخسرو. 
درازا صدریست گز. (سجمل اشواریخ و 
التصص). قد قلم به درازا سه مشت بساید, دو 
مشت ماانه ویک مشت سر قلم, 
(نوروزنامه)؛ i‏ 
بداند زمین را که پست و بلند 





درازاش چندست و پهناش چند. 
تلم؛ شکاف در زمین به درازا. (منتهی الارب). 
قَد؛به درازا بریدن و درانیدن. (دهار). 


۱-دراز به معنی احمق نیت بلکه در این 
بیت و در مرارد مشابه ذ کر ضفت و ارادة 
موصوف می‌شود؛ بعنی دراز صفت مرد با 
شخص است و موصوف آن حذف شده که 
منظور شخص بامرد دراز یا بلتدقد که بابه « کل 
طویل احمق» احمق صفت انان طویل (دراز) 
قدبلند است و از این‌رو کلمۀ دراز به مجاز به 
معنی بلندقامت است. چتانکه در این بیت از 
کمال اسماعیل هم بدینان آمده است: 

ز من فراق تو ار صبر می‌کند چه عجب 

دراز گشت و اشد دراز جز احمق. 





درازان. درازپیکان. ۵0¥ 
|[بلندی. بالا. ارتفاع: ...نس | مردی بود... درازبالا. (مجمل التواریخ و | حوانات چون:.شتر اسب, استر, خر. نوع 


بادام به از بید و سپیدار به بار است 
هرچند فزون کرد سپیدار درازا. ناصرخسرو. 
در تداول. گاه به معنی پهنا آید. چنانکه 
دیسواری پنج ذرع پهنا و دو ذرع درازاء 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به پهنا در 
ردیف خود شود. 
درازان. [د] ((خ) دهی از دهستان بالا 
خیابان بخش مرکزی شهرستان آمل, واقع در 
۳هزارگزی جنوب آمل و یکهزارگزی غرب 
راه شوسة آمل به لاریجان با ۰ تن سکند. 
آپ آن از ت-جرود هراز تأمین میشود و 
محصول آن برنج و مختصر غلات ولبات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 
درازاندام. [د۱] (ص مرکب) دارای 
اندامی دراز. طویل‌القامه. ||دارای شکل دراز: 
بعضص اقسام قهوه درازاندام و ببعضی بیضی 
باشد. (یادداشت شت مرحوم دهخدا). 
درازانگشت. [دٍ اگ] ] (ص مرکب) 
درازانگشتان. آنکه انگشتان دراز دارد. 
دارندء انگشتان طویل: [مردم سودان ) 
سطبرلب و درازانگشتان و بزرگ‌صورت 
باشند. (حدود العالم). 
درازانکل. [د گ] (ص مسرکب) 
درازدست. دارنده دستی‌دراز. صفت 
درازدست و درازانگل 7 در اوستا 
درغوبازو! و درغوانگشت" آمده و از این 
صفت بازوان کشیده و انگشتهای بلند و 
باریک که یک قسم زیبایی است. اراده شده 
است. (فرهنگ اسران باستان ص ۷۷). و 
رجوع به درازدست شود. 
درازانگل. زد اگ ] ((خ) لقب کی بهمن 
پسر اسفندیار, و او ایا اردشیر (۴۶۴- ۴۲۴ 
ق .م.) که پنجمین پادشاه خاندان هخامنشی 
است یکی دانسته‌اند. رجوع به درازدست در 
همین لغت‌نامه و فرهنگ آیران باستان ص ۷۷ 


a 


شود. 
رازبا ا. [د] (ص مرکب) درازبالای. دراز 
قد. طویل‌القامه. آنکه قدی دراز دارد. بلندقد. 
آخته‌بالا. کشیدهبالا. قددراز. اُسحلان. أسقف. 
آسنع. أشجع. أشفع. عم جُخدب. جسرّب. 
ساطی. .شرجم. شرّعرّع. سرناف. س طيع, 
مقلم. سکب. شلاهب. سلطاع. سلنطع. 
شهود. سیطل. . شجمّم. . قطب. شطة. شعلم. 
شعموم. . مقلم شنعاف. شتعوف. شوقب. 
صهیب. شبتطری. طریم. و لس 
الارب). مدید. (دهار). مسحلان. 7 
مُحقف. مد (متتھی الارب). مقدود. (دهار). 
شمهّک. مبل. همیسع. هیقمانن. (منتهی 
الارب) EE‏ درازبالای. 
(تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۲۶۴). عشمان 


التصص). جوانسی ترک را ديدم درازبالا. 
(انیس الطالبین ص٩۹‏ ۲۰). امرأة (سحَلانیة؛ زن 
بشگفت آرندة درازبالای نیکوصورت. (از 
منتهی الارب). أعماء؛ مردم درازبالا. جعشب؛ 
درازبالای غلیظ. (منتهی الارب). خرعب؛ 
مرد درازبالای پرگوشت. (مستهی الارب). 
سجندی؛ درازیالای دلیر. بسرطم؛ درازبالای 
ب‌لندآواز واضح‌گفتار. (از منتهی الارب). 
سمرطل وج مرطول؛ درازبالای 
مضطرب خلقت. (متتهی الارب). ستمعده 
درازبالای سخت‌ارکان. سَمعتم؛ مردم 
درازبالای باریک‌بین. شدف؛ درازبالای 
بزرگ. (از مسنتهی الارب). شطب؛ مرد 
نیکوبدن درازبالا. (سنتهی الارب). شناص؛ 
درازب‌الای کريم. شوذب؛ درازبالای 
نیکوخوی:.عَمٌت؛ مرد درازبالای تمام‌اندام. 
عشسانق؛ درازبالای کم‌گوشت. هجرع؛ 
درازبالای سبک‌گوشت. (از منتهی الارب). 
درازبال کیله. زد ل] ((خ) از رودخانه‌های 
مازندران بوده است. (سفرنامة رابینو بخش 
انگلیسی ص ۲۴). 
دراز بالیدن. [د 5] (مص مرکب) بسیار 
طولانی شدن شاخ درخت و گیاه: ببب آنکه 
نسبات او [لبلاب ] دراز ببالا او را حبل 
السا کین نیز گویند. (ترجسة صیدنة ابوریحان 
ذیل لبلاب). 
درازبوگت. [د ب ] (ص مرکب) درخت یا 
گیاهی که برگ دراز دارد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
درازبروت. (د بْ] (ص مسرکب) آنکه 
بروتی دراز و طولانی دارد: رجل آسبل و 
سَیّلانی و مُسَبَّل؛ مرد درازبروت. (منتهی 
الارب), : 
0 (ص مرکب) که بینی دراز 
دارد . اخستطم. اشم وسلمام؛ درازبینی 
فراخ حلق کلان‌شکم. (منتهی الارب). 
درازبا. [د] (ص مرکب) درازپای. آنکه پای 
دراز دارد. (یادداشت مرحوم دهخدا). که پای 
طویل دارد. مقابل کوتاهپا: اط خجوجاء», 
خجوجی و شحوّل؛ مرد درازپای. شجوجی؛ 
مرد بسیار درازپای کوتاهپشت ت. (منتهی 
الارب). شرجَب؛ درازبای بزرگ‌استخوان. 
قطوطی؛ مرد درازیای نزدیک‌گام. (سنتهی 
ز ۲. مقابل پا کوتاه. هر مرغ که 
در آب و خشکی هر دو زندگی کند و پای 
دراز دارد. ماند بوتیمار و کرکی. مرغان که 
پاهای سخت بلد دارند. (یادداشت مرحوم 
ده خدا): طْوّل: مرغی است آبی درازپا. 
(منتهی الارب). قعقع؛ مرغی است درازنول و 
درازپای. (از متهی الارب). ||از احشام آنکه 
پای دراز دارد. چون اسب: استر, خرء اشتر 





حیوان چون: اسب. خر و استر, مقابل کوتاه‌پا 
که گوسفند. بز قوچ و غیره است. چ» 
درازپایان. (یادداشت مرحوم دهخدا): ناقة 
رزرف؛ ناقة درازپا. (از متهی الارب). 
درازپابان. [د) (! سرکب) ج درازپا. از 
حیوانات آنکه پای طویل دارد. چون: اسب و 
اشتر و استر. مقابل کوتاه‌پایان. چون: گوسفند 
و بز. و رجوع به درازپا شود. 
درازپای کردن. [دٍک د] (مص مرکب) 
ستان خوابانیدن. طاق‌باز خوابانیدن. به پشت 
خواباندن: السلق؛ درازپای کردن. (زوزنی). 
درا ز پتفوز. [دٍ ب ] (ص مرکب) پوزه‌دراز. 
سلعام. (منتهی الارب). رجوع به درازپوزه 
شود 
دراز پستان. د پ ](ص مرکب) آوطب. که 
پستان طویل دارد: خطلاء؛ زن درشت‌اندام 
درازپستان. طرطة؛ درازپستان از ماده‌بز و 
جز آن. ه2ضلاء؛ زن درازپستان. (منتهی 
الارب). 
۵راز پشت. [د ب ] (ص مرکب) که پشت 
طویل دارد. أطنب. حبرکی. سناب. (منتهی 
الارب): مردی بود کوتاه به لون اسمز و نیکو 
و شیزین... و درازپشت و کوتاه‌ساق و فیح 
اندر قظ. (مجمل اتواریخ و اتقصص), 
شجوجی و مجوجاء؛ درازپشت کوتاه‌پای. 
(منتهی الارب). 
درازپلکت. (دٍ پ ] (ص مرکب) که پلک 
چشم دراز دارد. افطت: (منتهی الارب). 
درازپوز. زد] (ص مرکب) که پوز؛ طویل 
دارد. درازپوزه. درازپتفوز. ||([ مرکب) نوعی 
ماهی با پستفوزی بلند و ترکان آن را 
آوزون‌برون نامند آ. نوعی ماهی که گوشت 
لذیذ دارد و خاویار اشبل انست. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به آوزون‌برون شود. 
دراز پهلو. [دٍ پَ ] (ص مرکب) که پهلوی 
دراژ دارد. طویل‌الجنب. سابفةالضلوع. (از 
عتهی الارب). 
درازبی. [ د ب ] ((خ) دهی است از دهستان 
میان‌اباد بخش اسفراین شهرستان بجنورد, 
واقع در ٩هزارگزی‏ رب میان‌آباد و 
ههزارگزی پاختر راه شوسة عمومی بجنورد 
به اسفراین, با ۱۳۲ تن سکنه. آب آن از قتات 
تأمین مشود و محصول آن خلات» بنشن. 
پنبه و میوه, و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج ۵). 

درازپیکان. [د پَ /پ] (ص مرکب) که 
پیکان دراز و طویل دارد: تیری درازپیکان. 


1 - dareghê - 2۰ 
2 - dareghû - angushta. 
3 - Échassier. 4 - Eslurgeon. 


۸ درازتل. 


درا زتل. [دٍت] ((خ) ده کوچکی-است از 
دهستان گابریک بخش جاسک شهرستان 
بندرعباس, واقع در ۱۲۵هزارگزی خاور 
جاسک و ۷هزارگزی جنوب راه مالرو 
جاسک به چاه‌بهار. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸. 

ذرازجانه. [دٍ ن /نٍ] (ص مرکب) انکه 
چانه دراز دارد. (یادداشت اشت مرحوم دهخدا). 

درازخانه. زد ن /] (ص مرکب) اسب 
طوی‌القامه.(ناظم الاطباء): فرس سَهّلب و 
شب و شطب و شوذب؛ اسب درازخانه. 
(منتهی الارب). 

درازخایه. (دٍِ ی /ي] (ص مرکب) که 
خسایه‌ای دراز دارد. آدر. دردرّی. (مستتهی 
الارب). 

دراز خفتن. ادخ ت ] (مص مرکب) دراز 


کشیدن, به پشت خفتن, استلقاء. إجلعاب. 


(منتهی الارب). 
درا زخفته. [دٍ خ ت /ت] (ن‌سف مرکب) 
درازکشیده: مجلخد؛ مرد ستان و درازخفته. 
(منتهی الارب). 
درازخوان. [دٍ خوا / خا] (امرکب) خوان 
دراز. سفرة دراز. ||پیش‌انداز و دستارخوان. 
(از برهان). دستارخوان که سفرء پزرگ باشد و 
در مهمانیهای بزرگ گسترند. (انجمن آرا). 
دستارخوان و آنرا کندوری نیز گویند. 
(جهانگیری) (از آنندراج). سفر؛ دراز که در 
میزبانی فرازکنند. و آنرا دراز سفره نیز نامند. 
(از شرفامه منیری): 
درازخوان پر از نان گندمی باید 
که در مقابلۂ راه کهکشان آری. 
بسحاق اطعمه (از آتدرا اج). 
بر سفره خان رفت چودستار بخرج 
بر سر نتوان درازخوان! پچیدن. 
او همه جا کشیده... 


گفتم درازخوان؟ 
نظام قاری (دیوان ص ۲ ۱۳). 
دراز داشتن. زد ت) (مص مرکب) دراز 
گر دانیدن. طولانی کردن. مشروح و مفصل یاد 
کردن. تفصیل دادن: این دراز از ان دارم که تا 
مقرر گردد که من در این تاریخ چون احتیاط 
می‌کنم. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۶۸۱ 
اشتن سخن؛ طولانی کردن آن: 
بدو گفت شاه آنچه دانی ز راز 
بگوی و مدار این سخن رادراز. فردوسی 
درآزدامان. [د] (ص مرکب) درازدامن. 
که‌دامانی دراز دارد: مُذالة؛ زره درازدامان. و 


- دراز داشت 


رجوع به درازدامن شود. 

درازدامن. [ د م] (ص مرکب) درازدامان, 
که دامن دراز دارد. طویل‌الذیل. (دهار): رفل 
رداء مُذیّل؛ چادر درازدامن. طك جام 
پیش‌گشاده درازدامن. (متهی الارب). تذییل؛ 


۱ بزرگ‌بازو) و در یونانی ما کروخیر (معرب 





درازدامن کردن. (تاج المصادر بهقی). 
درازد ست. [د د] (ص مرکب) آنکه دست 
دراز دارد. طويلالاع. طویل‌الید. 
طویل‌الیدین. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
| حریص. طماع. (ناظم الاطباء): اما بيار 
طامع است و درازدست. مال نه فراخور 
خویش می‌ستاند که صدهزارودویست‌هزار 
می‌ستاند. (آثار الوزراء عقیلی). || الب و 
چیره. (آنندراج). که بر ملک غیر به قهر و 

غلبه دست یابد. (از ناظم الاطباء). مسلط 
زلف درازدست تومی‌آورد به دام 

چندانکه چشم شوخ تو سر می‌دهد مرا 
صائب (از انندراج). 
حَلاطة؛ درازدست و چیره شدن. (از ستتهی 
الارب). || ظالم. متجاوز. متعدی. تجاوزکار: 

جوان که قادر گردد درازدست شود 


امیز کوته‌دستست و قادرمست و جوان. 


فرخی. 
یزد جردین بهرام ولی عهد پدر بود. اما مردی 
ظالم بدخوی درازدست بود و از این جهت او 
را یزد جرد انیم خواندندی. (فارسنامة 
ابن‌ابلخی ص ۲۲). 

دزاز۵ ست. [دٍ د] (اخ) لقب کی اردشنیر, 
یعنی بهمن‌بن اسفندیار. (از مفاتیم العلوم). 
لقب اردشیر اول (۴۶۶ - ۴۲۴ ق. م.) پنجمین 
بادشاه هخآمنشی, درازانگل. ریمونددست. 
مهابهو. درغوبازو. ما کروخیر. مقروشر. 
طویل‌الید. طویل‌الیدین. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). در تاریخ اسران باستان پنجمین 
پادشاه هخامشي اردشیر اول (۴۶۶ - ۴۲۴ 
ق.ع.)" و در داستانهای ایرانی؛ بهمن‌بن 
اسفندیار کیانی را به لقب درازدست " و 


درازانکتا 2 و ریوندفست "خواننده‌اند . 


| برادف این صفت در اوستا ذرغوبازو (= 


نازو) و در سنکریت مهابهو * (< 
آن مقروشر ( و در لاتینی [نزی‌مانوس ۱۱ 
است. 
وجه تمية نادرست - در وجه تسمية اين 
القاب و نعوت. اغلب نویسندگان شرق و 
غرب راه خطا سپرده‌اند. بیرونی (آثار الباقیه 
ص ۱۱۱) نویسد: آردشیرین اخشویرش و هوا 
الملقب بمقروشر؛ آی طویل‌الیدین. و در جای 
دیگر (ص ۱۰۵ ثار البافیه) لقب او را 
طویل‌الباع آرد. قفطی در تاریخ الحكماء (ج 
لپزیگ ص۱۸) او را طویل‌الید گفته.ابوالفرج 
ان‌العیری در مختصرالدول (ص ۸۷) وی را 
طویل‌الیدین نامیده است. مولف مجمل 
التواریخ و القصص در ص ۰ ویسد: « کی 
بهمن پسر اسفتدیار بود... و تام او را اردشیر 
بود کد اردشیر درازانگل خواندندی او را و به 
بسهمن معروف است و او را درازدست نیز 


درازدست. 


گویند. سیب 
ونا 
معنی فردوسی از شاهنامه گفته است: 
چو بر پای بودی سر انگنت او 

ز زانو فروتر بدی مشت او. 

نیز منوچهری گوید: 

شیدستم که بر پای ایتاده 


آنکه بر پای ایستاده دست 
از زانوبند گذشتی. و اندر این 


رسیدی تا به زانو دست بهمن 

رسد دست تو از مشرق به مغرب 

ز اقصای مداین تا به مدین. 

بیشتر مورخان یونانی نیز همین اشتباه را 
کرده‌اند:سترایون ( کتاب ۱۵. و اين لقب را به 
داریوش تبت داده است) گوید: دستهای شاه 
وقتی می‌ایستاده به زانوانش میرسیده 
است "". فلوطرخی (پسلوتارک) ( کنتاب: 
اردشیر, بند اول) نوشته: دست راست وی" 
[آردشیر ] از دست چپ درازتر بود. 

مفهوم کلمه - نلدکه گوید: اول کسی که این 
لقب اردشیر را ذ کرکرده دی‌نن ۲۲ بوده و 
یونانیان دیگر از او نقل قول کرده‌اند؛ اما 
دی‌نن خود این لقب را به معنی بسط یدیا 
اقتدار استعمال کرده است, ولی بعدها یونانیان 
آترابه معی تحت‌اللفظ فهیده‌اند "'. 
«درغوبازو» نز در اوستا به معنی سجاژی 
زبردستی و تلط و اقتدار استعمال شده 
است. و هسمچنین مهابهو در سانسکریت 
بهمین معنی آمده است ۵ . 

ملحا این اطلاق TE‏ ۱ 
نقش رستم گوید: «ا گرنزد خود گمان کنی چند 
بود ان بومها که داریوش شاه داشت این 


۱-در اصل: درازخان. 
۲ -در اصل: درازخان. 
۳- تاریخ ایران باستان پیرنیا ج ۲ص۹۰۷٩‏ 
۲ وس از 
قارسنامذ انن‌البلخی ص ۵۲ 
۵- مجمل التراريخ و القمص ص ۳۰ ورج 
به درازانگل در همین لغت‌نامه شود. E:‏ 
۶-الجماهر بیرونی چ حیدرآباد ص ۲۵. : 
۷-ابوریحان در ص ۲۵ الج ماهر ریوند را 
ریشة ریواس ( گیاه معروف) گرفته است» ولی 
صحیح آنت که آن از ريشة اوستانی #رئونت» 
است به معنی ثروت و شکوه و جلال. بنایراین 
ریونددست. بمعتی دارندهة دست با فر و شکره 
می‌باشد. 
۸-الجماهر یرونی ص ۲۵. 
۹ - ۸۸۵۷۲۵6۱181۲ (پلر تارک؛ اردشیر بند اول). 
۰ - آثار الباقية بیرونی ج زاخانو ص ۱۱۱. 

۰ - 11 
۲ - تاریخ ايران باستان ج ۲ ص۰۸ 

13 - ۰ 

۴ -تتعات تاریشی دربارة ایران باستان 
ص۷۸ 
۵ -الجماهر بیرونی ص ۲۵. 


درازدستی. 

پیکرها را بنگر که تخت مرا می‌بزند, آنجا 
شناسی‌شان, آنگاه ترا آشکار شود که سرد 
پارسی را نیزه بدور رفت. آنگاه ترا آشکار 
گرددکه مرد پارسی دور از پارس خود را به 
جنگ افکند». و هم پادشاه مزبور در کتيبة 
مذکور گوید: «منم داریوش ...شاه زمین 
بزرگ. دور (= دراز. فراخ)». ظاهراً بمناسبت 
دوردستی و درازدستی و تلط بر ممالک 
وسیع, نختین بار داریوش بزرگ را به لقب 
درازدست (بدیهی است به لفت پارسی 
باستان. فارسی هخامنشی) خوانده‌اند: 
چنانکه استرابون ( کاب ۱۵) تصریح کرده 
است» و بعدها این لقب به نواده او اردشیر 
اطلاق شبده. ابوریحان در الجماهر (ص ۲۵) 
گوید:«سمی الهند أحد ملوکهم مهاباهو؛ ی 
طویل‌الع ضد. و الفرس بهمن اردشير 
زیوندست... کل ذلک علامات لعلوالهمة و 
انبساطالید بالقدرة». در فارسنامة ابن‌الیلشی 
(ص ۲ آمده است: «بهمن‌بن اسفندیار... و 
او را اردشیر بهمن درازدست گفتندی, از آنج 
بار ولایتها بگرفت و برفت و سیستان 
بغارتید...». و نیز مژلف محمل الشوارییخ و 
القصص (ص ۰ آرد: «و بروایتی گویند 
درازانگل از بهر آن گند که غارت به دور 
جایگاه کردی در جنوب و مشرق و روع». (اژ 
مقالٌ مرحوم معین در مجله ایندوایرانکا). 
درازدستی. [د د] (حامص مرکب) 
درازدست بودن. حالت و کیفیت درازدست. 
طول ید. (یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع 
به درازدست شود. ||سلطه. سلطان. سلاطت. 
(یادداشت مرحو دهخدا). غلبه. تسلط. 
|| تطاول. (یادداشت مرحوم دهخدا). ستم و 
تعدی. (غیاث). کنایه از غارت و جور و ستم. 
(لفت محلی شوستر - خطی). دست به مال و 
ناموس مردم دراز کردن. تجاوز. بیدادی. 
ظلم: امیر رضی اله عنه [مسعود غزنوی ] 
سخن کس بر وی [بر سوری ] نمی‌شنود و 
بدان هدیه‌های به افراط می‌نگریست تا 
خراسان بحقیقت در سر ظلم و درازدستی وی 
شد. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۲۲۰). در 
خدمت او طایفه‌ای نابکار و همه... در خیانت 
و درازدستی چیره و دلیر, ( کلیله و دمنه). 

از سر فقنه برد مستی‌ها 


کوته از در درازدستی‌ها. نظامی. 
ای هت کن اساس هستی 
کوته‌ز درت درازدستی. نظامی. 


اندک حرکتی که مشابه تطاول یا درازدستی 
بودی در وجود آمدی. (ترجمة محاسن 
اصفهان اوی ص .)٩۷‏ 

صوفی پیاله پیما حافظ قرابه پرهیز 

ای کوته استینان تاکی درازدستی. حافظ. 
بزیر دلق ملمم کمدها دارند 


درازدستی این کوته استینان بین. حافظ. 
تجمهر؛ درازدستی نمودن بر کس. (متهی 
الارب). 

- درازدستی کردن؛ ستم و جور نمودن. (از 
برهان). ستم کردن. (از آنندراج) (از انجمن 
ارا). تطاول. تجمهر. (بادداشت مرحوم 
دهخدا): 

سلطان من خدا را زافت شکست مارا 

تا کی کند سیاهی چندین درازدستی. حافظ. 
- ||غارت کردن. (از برهان) از انجمن آرا) 
(از آنتدرا اج). 
درازدم. [د د] (ص مسرکب) درازدنب. 
درازدنبال. انکه یا انچه دمی دراز دارد. 
ذنوب. (یادداشت مرحوم دهخدا: فرس ذائل 
و فرس ذیال؛ اسبی درازدم. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). ||( مرکب) سگ را گویند و به تازی 
کلب خسوانند. (برهان) (از انجمن آرا) 
(آنندراج): 

بسر بزرگی جذان من که بودیشان 

درازگوش ندیم و دراز دم‌بواپ. خاقانی. 
||میمون. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). 
||عسقرب. (برهان) (آنندراج). || حربا و 
ترسایان تعطیم آن کند چرا که حربا تعظیم 
آفتاب می‌کند. (غیات) (آنندراج). ||در 
خراسان گاو را گویند. (انجمن آرا) (آنندراج). 
||مار. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
درازدنب. [د دمب ] (ص مرکب) درازدم. 
درازدنبال. رجوع به درازدم شود. 
درازدنبال. [د دم ] (ص مرکب) درازدنب. 
درازدم. انکه یا انچه دبالی دراز دارد. ذیال. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): ذنوپ؛ اسب 
درازدنبال. (السامی فى لاسام االإمركب) 
گاو.(برهان) (آندراج). |اگاومیش. (برهان) 
(آنندراج): بعضی سوار بودند و قومی بر 
دا موسر ار. (جهانگشای جوینی). 
درازه‌تهان. د د] (ص مرکب) آنکه 
دندان دراز دارد. آنکه دندان درازتر از معتاد 
دارد. (ی‌ادداشت مرحوم دف‌خدا), آروق. 
(منتهی الارب): تشویک؛ درازدندان شدن 
شتر. (از منتهی الارب). 
درازده. [د د] ((خ) دهسی است از دهات 
نور جزء دهات و ابادیهای مازندران. (از 
استرآباد راینو). 
درازراه. [د) (اخ) دهی است از دهتان 
ایذه بخش ايذة شهرستان اصواز, واقع در 
۷ هزارگزی باختر ایذه. آب آن از چشمه 
تأمین میشود و محصول آن لات و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶. 
درازرخسار. [د رٌ](ص مسرکب) انکه 
رخسباری طولانی دارد. کشیده‌صورت. 
درازروی. أسیل‌لخد. (بادداشت مرحوم 


ترجمه مازندران و | 


دراززمین. ۱۰۵۲۹ 


دهخدا). 
دراز رکاب. ۱د ر] (ص مرکب) که رکاب 
دراز دارد. |[به مجاز. برافراشته قد و بلندبالاء 
گاهاز او اشهب فراخ عنان 
گاهء‌از او ادهم دراز رکاب. سوزنی. 
درازرود. [د] ((خ) نام رودی است در 
ترکستان. (انندراج). 
درازروده. دد /د](ص مرکب) آنکه 
روده‌ای دراز دارد. ||(! مسرکب) در تداول 
عامه, پرحرف. پرگوی. وراج. پرچانه. و 
رجوع به روده‌درازی شود. ۱ 
درازروی. [د] (ص مرکب) کشیده‌روی. 
مخروطالوجه. (دهار). درازرخار. 
درازریش. [د] (ص مرکب) آنکه لح 
طویل دارد. ریش باند. طویل‌اللحیه 
بزرگ‌ریش, ریش تیّه. . ریشو. بلمه, لحیانی. 
آلعی. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ مأمون 
مردی بود... دراز ریش. (مجمل السواریخ و 
القصص). رجل اسعلائن و شیطفانی و 
سیحفی‌اللحية؛ مرد درازریش. (سنتهی 
الارب). عنافش و عنفش و ءنفشیش اللحية؛ 
مرد انبوه و دراز ریش. (منتهی الارب). 
| احمق و ابله. (ناظم الاطباء). 
دراززیان. [د ز] (ص مرکب) زببان‌دراز. 
آنکه زبانی دراز و طویل دارد. |اسخن‌آرا و 
نطاق, (ناظم الاطباء). ||آنكه به صراحت 
هرچه خواهد بگوید و از کس نهراسد. گستاخ 
در گفتار. (یادداشت مرحوم ده خدا): اگر 
خواهی دراززبان باشی کوتاه‌دست باش. 
(مسوب به انوشروان از قایوسنامه). || معربد 
و شورانگیز. (ناظم الاطباء): سلیطه؛ زن 
دراززبان. (از مهذب الاسماء) (زس‌خشری). 
سلطا سلطانة و يلقة؛ زن دراززبان. َلعّف 
وسلعفة و سلفع و سَلفعة؛ زن دراززبان 
بی‌با ک شوخ‌روی. (منتهی الارب). علاطة؛ 
دراززبان گردیدن. (از منتهی الارب). 
دراززبانی. (دژ] (حسانص مسرکب) 
دراززبان بودن. حالت و کیفیت دراززبان, 
|اسخن‌آرایی و فصاحت. ||عربده و غوغا. 
(ناظم الاطباء). گستاخی در گفتار: شاپور آن 
دختر به شهر آورد و جامه‌های نیکو او را 
درپوشانید... پس یک روز دختر دراززبانی 
می‌کرد. شاپور گفت: چرا چنین همی گویی 
ندانی که شبان‌زادگان بر پادشاهان دراززبانی 
نند وسا رن لسا 
دراززمین. [د د1 ((ج) دی است از 
دهستان جت رودبار. بخش راسسر 
شهرستان شهوار. واقع در ۲۷هزارگزی 
جنوب غربی رامسر و ۶هزارگزی جنت 
رودبار با ۱۱۰ تن سکنه. اب ان از چشمه 
تأمین ميشود. راه آن ی 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۳. 


۰ دراززنح.. 


درازکار. 





دراززنخ. [د ر َ1 (ص مرکب) آنکهنچانه و 
زنخ کشیده و دراز دارد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). اذقن. ذقاء: سلجم؛ سر دراززنخ, 
(منتهی الارب). 
دراززن دگانی. [دٍز /د]( مامص 
مرکب) طویل‌العمر. بسیارزیست. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): اندر کوههای وی [کسرمان ] 
مردمانی‌اند دراززندگانی و تن‌درست. (حدود 
العالم). امیرالمومنین دراززندگانی‌تر از همه 
اقربا باشد. (قابوسنامه). 
دراز ساختن. (د ت ] (مص مرکب) دراز 
کردن. طویل قرار دادن: تطریح. تمتیع, 
طرمحة؛ دراز ساختن بنا. (از منتهی الارب). 
|| ممتد کردن. کشیدن. 
درازساق. [د] (ص مرکب) آنکه ساق دراز 
دارد. (یادداشت مرحوم دهخدا). سوق. 
سشواق. سوهق. (منتهی الارپ). 


درا زسبلت. [د س 3] (ص مرکب) آنکه ` 


سبلت دراز دارد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
درازسر. [د س ] (ص مرکب) که سری دراز 
دارد. انکه سر مایل به درازی دارد. 
مکَوّزالراس. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
آقیضی: عون فد طالرأس. مَُصَمتلالرأس. 
(منتهی الارپ). 

درازسفره. (دٍ س د /ر] (امسرکب) 
درازخوان. (ناظم الاطباء). سفر؛ٌ طولانی. 
رجوع به درازخوان شود. 

درازشاخ. [د] (ص مرکب) که شاخی دراز 
دارد؛ طروح خرمابن درازشاخ. (متهی 
درازشدگیی. [د ش د /د] (حامص 
مرکب) حالت دراز شدن. مد. امتداد. (ناظم 
الاطباء). مُطواء. (از منتهي الارب). 

دراز شدن. [د ش د] (مسص مرکب) 


یازیدن. طول پیدا کردن. (یادداشت مرحوم. | 


دهخدا). امتداد یافتن. کشیده شدن. استطالة, 
(دهار). انتار. آتداد. انسراب. تطاول. تَمتّی. 
تَمَطى. صلهبة. (متهی الارب). طوال, (دهار). 
طول. (تاج المصادر بیهقی). 

- دراز شدن دست به چیزی؛ تسلط یافتن بر 
ان 

شده بر بدی دست دیوان دراز 

ز یکی نبودی سخن جز به راز. فردوسی. 
[هواء؛ دراز و بلند شدن دست بوی چیزی. 
(از متتهی الارب). |ابه درازا خوابیدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). خفتن. (غیاث) 
(آنتدراج). دراز کشیدن. اسلنطاع. (از منتهی 
الارب): 

صوفی از ره مانده بود و شد دراز 

خوآبها می‌دید با چشم فراز. مولوی, 
[سبطرار؛ دراز شدن ذبیحه. (از منتهی الارب). 


(نسطاح؛ ستان دراز شدن و جنبش نا کردن. 


(از منتهی الارب). |بلند شدن. مر تفع گشتن. 
یافتن طول عمودی چون از زیر یا از بالا بدان 
نگرند. طول یافتن. نقیض کوتاه شدن. |خجال. 
اسحنطار. (منتهی الارب). بُسوق. (دهار) (تاج 
المصادر بهقی). تطایر, (دهار). تماحل. مَقّق. 
(از منتهی الارب): 
زرد و درازتر شده از غاوشوی خام 
نه سبز چون خیار و نه شیرین چو خربزه. 
ت 
اتملال؛ دراز و راست و سخت شدن. (از 
منتهی الارب). إزهاء و رُهو؛ دراز شدن نخل, 
اسلهاب؛ دراز شدن اسب. اسمهداد؛ دراز 
شدن کوهان شتر. (از متهی الارب). إشباء؛ 
دراز شدن درخت. (تاج المسصادر بیهقی). 
اضطراب؛ دراز شدن بانرمی و فروهشتگی. 
الغیان؛ دراز و درهم‌پیچیده شدن گیاه. ایتلاخ؛ 
دراز و بزرگ و درهم شدن گیاه, يسم جید؛ 
دراز شدن گردن. تلع دراز شدن آدسی. 
َمطط؛ دراز و کشیده شدن. تمک؛ دراز و بلند 
شدن کوهان ش. روح و تکفی, و جار 
جُؤر. طمی و مَغد؛ دراز شدن گیاه. جشوم؛ دراز 
شدن کشت. (از منتهی الارب). ژخوز و عَبّ+ 
دراز شدن نبات. (تاج المصادر بیهقی). 
شحوقه؛ دراز شدن خرمابن. سقف؛ دراز و 
کوزشدن. (منتهی الارب). شخشخة؛ کشیده و 
دراز شدن. کفاء دراز و انبوه شدن و درپیچیدن 
گیاه. (از منتهی الارب). توف؛ دراز و بلند 
شدن. (تاج المصادر بیهقی). اتصاء. ازلغباب 
و آغدیدان؛ دراز شدن موی. (تاج المصادر 
بهقی) (المصادر زوزنی). اعراف؛ دراز شدن 
یال اسب. تَسعّب؛ دراز شدن ماند: رشته از 
آب مزج و نحو آند تکئیع؛ دراز و بسیار شدن 
ریش. سبوغ؛ دراز شدن بسوی زمین. شطور؛ 
۳ دراز شدن پستان شاه از دیگری. کا وکتاة: 
عونو بسار شدن ریش. كظكظة؛ دراز شدن 
" مشک وقت پر کردن. (از منتهی الارب). 
|| طولانی شدن. طویل‌المده شدن. به ازمانی 
طولانی گشتن: ا گر مدت مقام دراز شود و به 
زیادتی حاجت افتد» بازنمای. ( کلیله و دمنه). 
ابهیرار؛ دراز شدن شب. املال؛ دراز شدن 
سفر. َمَطْی: دراز شدن روز و جز آن. مَنع؛ 
دراز شدن روز پیش از زوال. (از منتهی 
الارب). 
- دراز شدن روزگار؛ وقت بسیار صرف 
شدن: اندیشید که ا گر کشیده بفروشم... 
روزگار دراز شود. ( کلیله و دمنه). 
- دراز شدن کار؛ مشکل شدن آن: صعب 
گشتی آن: 
چو شد کار کهزاد زنان دراز 
بدانست کآمد زمانش فراز. 


فردوسی. 
چو بتی کمر بر در راه از 
شود کار گت یکسر دراز, فردوسي. 


ز دانندگان گر بپوشیم راز 

شود کار اسان به ما بر دراز. 
بدیشان چنین گفت شهران گراز 
که‌این کار ایرانیان شد دراز. 


فردوسی. 


فردوسی. 
اگرست نبودی و خواستندش بگرفت کار 
بار دراز شدی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۲۷). ا گر نه این کار بر ما دراز شود. 
اک‌نون ایین سر نهفته دارید. (فارسنامة 
ابن‌البلخى ص .)۸٩۹‏ 

||مفصل شدن. مشروح و مبسوط شدن. 
طولانی گشتن. با تفصیل گشتن: که به نام 
ایشان قصه دراز شود. (تاریخ سیستان). 


ممتد. امتدادیافته. (ناظم الاطباء). رجوع به 
دراز شدن شود. 
درا زشمشیر. [د ش شی] (ص مرکب) 
آنکه شمشیر دراز دارد. |اکنایه از تیفزن 
چست و چالا ک و سبکدست. (از برهان) (از 
آنندراج) (از انجمن آرا). 
درازعهر. [د غْ] (ص مرکب) آنکه عمر 
طولانی داشته باشد. انکه یا انچه عمری 
طولانی کرده باشد. مُعَمر. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): نیز شک نست که مزاج مردم 
درازعمر و ترکیب او و قوتهایِ او قویتر باشد. 
(ذخضیرة خوارزمشاهی). انچه مردمان 
می‌گویند که بعض مردمان درازعمر را سدیگر 
باره دندان برمی‌اید... عجب تیست. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
برغم اف اعادی درازعمر بمان 
که دزد دوست ندارد که پاسبان ماند. سعدی. 
درخت چسنار درختی مارک است و 
درازعمر. (فلاحت‌نامه), 
درا زقامت. [د م] (ص مرکب) که قامتی 
دراز دارد. طویل‌القامه. بلندبالا. آمطی. علیان. 
قیاق. هرطال. (منتهی الارب): مردی بود 
درازقاست. (مجمل اتواریخ و لتصص.. 
عنطبول؛ زن درازق امت درشت. لسهیف؛: 
درازقامت درشت. (منتهی الارب), تس 
درازقد. [د ق ] (ص مرکب) که قدی دراز 
دارد. طویل‌القد. درازقامت. ب لندبالا. 
بلنداندام؛ 
آنچه کوتاه جامه شد جسدش 
کردم‌از نظم خود درازقدش. نظامی. 
نی سک و کم‌گوشت درازقد. (از منتهی 
الارب). عیهْمیْ؛ سطبر درازقد. (منتهی 
الارب). 
درا زکار. [د] (ص مرکب) کنایه از شخصی 
است که مرتکب کارهایی شود که زیاده بر 
حالت و مرتة او باشد. و متکلم به سخنان 
لاف وگزاف گردد. (برهان) (انجمن آرا) 
(آنندرا اج 


درازکار بود گر به کسوت کملی 


درازکردگی. 


به تاج و تخت کند میل رای پیر و گدای,. .> 
رضی‌الدین (از آندراج ۳ 

درا زکردکگی. زد ک د] (حامص 
حالت و کیفیت درازکرده: تهی؛ درازکردگی 
رسن اسب. (منتهی الارب). و رجوع به دراز 
کردن شود. 
درا زکردن. [د ک د] (مص مرکب) امتداد 
دادن. مسمتد کردن. طویل ساخش. (ناظم 
الاطباء). طول دادن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). بسمت بالا کشیدن. ارتفاع دادن. 
إطالة. (دهار). اطوا ال. (تاج المصادر بجهقی). 
تطویل. (دهار). خرط؛ دراز کردن اهن را 
چون عمود. (از منتهي الارب). 

= دراز کردن دست؛ آنرا بسمت بالا بردن. 
آنرا : بسمت آسمان گشودن: : شبح؛ دراز کردن 
دست را در دعا. (از منتهی الارب). 

||بمت پاین گستراندن. اتداد دادن بسمت 
پایین چون از بالا بدان نگرند: تذییل؛ دامن 
دراز کردن. (دهار). || منبسط کردن. گستردن. 
(از ناظم الاطباء). پهن کردن چیزی را. بطور 
ی گستردن چیزی را طولی افقی دادن 
چیزی را. تمدید. جلم. مد هط تطنطة. 
(منتهی الارب). اسالة: دراز كردن نوک و 
تیزی پیکان . نسظاظ؛ دراز کردن شتر دم 


خود را . سملکة» ؛ دراز کردن لقمه راء (از متتهی 
الارب). م مُشرجع و مُمَحّل؛ درازکرده شده. 
(منتهی الارپ). 

- امتال: 


پا را به انداز؛ گلیم دراز کن. پا به اندازة گلیم 
دراز باید کرد. پایت را به اندازۂ گلیمت دراز 
کن. (امتال و حکم)؛ 
مکن ترک‌تازی بکن ترک آز 
بقدر گلیمت بکن پا دراز. ‏ ؟ امثال و حکم). 
- دراز کردن چیزی را بر کسی؛ بسوی او 
آوردن. بسمت وی متوجه ساختن؛ 
بگفت این و آنگه یل کینه‌ساز 
سر نیزه را کرد بر وی دراز. 

فردوسی (ملحقات شاهنامه). 
نو آموز راریسمان کن دراژ 
نه بگسل که دیگر نبینیش باز, 
- دراز کردن دست به چیزی یا بر چیزی؛ 
قصد گرفتن آنرا کردن. دست بردن بدان, 
استداء. شّد. (از منتهی الارب)؛ 


سعدی. 


بدین نامه چون دست کردم دراز 


بنام شهنشاه گردن‌فراز. فردوسی. 
کند خواجه بر بتر جانگداز 
یکی دست کوتاه و دیگر دراز, سعدی: 


- ||دست انداختن بر آن. کنایه از تجاوز به 
مال دیگری. دست درازی کردن: باد تخت و 
ملک در سر برادر شده بود و دست به خزانه 
درازکرده و دادن گرفته. (تاریخ بیهقی). پس 
ادریس گفت: روا نبود که دست به مال دیگران 





دراز کنی. (قصص الانبیاء ص ۲۱). دست 
اسراف به مال پدر دراز کردند. ( کلیله و دمنه). 
که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود. 
( گلستان). 

زانگه که عشق دست تطاول دراز کرد 

معلوم شد که عقل ندارد کفایتی. سعدی. 
-دراز کردن دست پیش کسی ؛ از او 
درخواست مال کردن. از او طلب ماعدت 
کردن: از برای جوی سیم دست پیش هر لبم 
دراز می‌کتی. ( گلستان سعدی). 
هم اینجا کنم دست خواهش دراز 
که دانم نگردم تهیدست باز. 

چو کوتاه شد دستش از عز و ناز 
BRR‏ سعدی. 
دست طمع چو پیش کان می‌کنی دراز 

پل بسته‌ای که بگذری از آبروی خویش. 

ت صائب. 
کا کا 
گفتن.بد بدو گفتن: بددینان ظالم» زبان در ائمة 
دين دراز کردند. (تاریخ سیستان). فخرالدوله 
پرادر پناخسرو آنگاه که بگربخت به نشابور 
آمد صاحب زبان بر وی دراز کرد و بنامه‌ها 
وی را نکوهید و عاقش خواند. (نوروزنامد). 
گرسفیهی زبان دراز کند 
که فلانی به فسق ممتاز است. 
- دراز کردن زبان به غیبت؛ غیت کسی را 
کردن: 
زبان کرد شخصی به غیت دراز 
بدو گفت داننده سرفراز. 
< دراز کردن زبان تعرض؛ اعتراض کردن: 
زبان تعررض دراز کرد. ( گلستان سعدی). 
< دست به جود و کرم دراز کردن؛ قصد دادن 
آن کردن. بذل و بخشش کردن: 
که دییتن به چود و کرم کن دراز. سعدی. 


سعدی. 


سعدی. 


بعلدی. 


ریت یچ دراز؛ تلط یافه. غلبه‌یافته؛ 
چو آید سرانجام پیروز باز 

ابر دشمنان دست کرده دراز. فردوسی. 
|| خوابانیدن به درازا. به درازا خوابانیدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

- امتال: 


حکیم‌باشی را دراز کنید. رجوع به حکیم 
باشی در همین لفت‌نامه و به امتال و حکسم 
دهخدا شود. 

||مجازا؛ شکنجه کردن. به فلک بستن. 
ااتأخير کردن. درنگی نمودن. (ناظم 
الاطباء): چند دراز باید کرد سخت زود اید 
که صدر وزارت مشتاق است. (تاریخ بیهقی 
3 ادیب ص ۳۷۵). تطریب؛ دراز کردن اواز. 
دراز کردن فراءعت. (از منتهی الارپ). 

دراز کردن آز؛ افزون ساختن آن؛ 

مکن امید دور و آز دراز 

گردش چرخ بین چه کرمندست. ‏ خسروی. 





ا 


= دراز کردن سخن؛ طولانی ساختن آن. 
طویل کردن | 
غرض اینجانه دراز کردن سخن است. 
(نوروزنامه). 
به خنده گفت که سعدی سخن دراز مکن 
میان‌تهی و فراوان‌سخن چو طنبوری. 

سعدی. 


دراز کشیدن. 


ن. اطتاب. (منتهی الارب): و 


سخن دراز مکن سعدیا و کوته کن 

چو روزگار به پرانه‌سر زر عنایی. سعدی. 
< دراز کسردن قصه؛ طولانی ساختن 
موضوعی. طول دادن سخنی* 

من این غرض نتوانم شناخت نیک ولی ! 
دراز کردن قصه بهر سخن بچه کار. ۰ فرخی. 
اما چون شرط اندر جمع کردن این کتاب 
اختصار بود قصه دراز نکردیم. (تاریخ 
سیتان). 

گردبازار بگرد ایک و احوال ببین 

چو تو خود می‌نگری من نکنم قصه دراز. 


ناصرخرو. 
گفتم | گرلبت مزم می‌خورم و شکر گزم 
گفت! گر خوری برم قصه دراز می‌کنی. 

سعدی, 


- دراز کردن کار؛ مفصل کردن آن. گستردن 
آن. طولانی ساختن آن. دشوار ساختن آن: 
یک زمان کارست بگزار و بتاز 

کارکوته را مکن بر خود دراز. مولوی. 
مطاولة؛ دراز کردن کار بر کی. (دهار). 
درا زکشانیدن. زد ک /ک ] (مسص 
مرکب) اطاله. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
درازکش کردن. [ دک /ک ک د] (مص 
مرکب) در اصطلاح نظام بروی خفتن. برو 
بدرازا خنتن. (یادداشت مرحوم دهخدا). دمر 
شدن. به رو بر زمین قرار گرفتن. از حسرکات 
نظام هنگام تیراندازی, تا خویشتن استتار 
کنندو هدف گلولةٌ دشمن قرار نگیرند. 
درا زکسیدن. [د کَ / ک د] (مص مرکب) 
ممتد کردن بسمت بالا. یا ممتد کردن بطور 
افقی. دراز کردن. اطالة. تطویل. مت .متن. 
مت .مَفط. مُماناه: اتلباب؛ دراز کشیدن راه. 
اسحنطار؛ دراز کشیدن و ناویدن و پهنا گشتن 
و طویل گردیدن. تطرید؛ دراز کشیدن تازیانه. 
ََضب؛ دراز کشیدن آفتاب شعاع را. تَمتّی؛ 
دراز کشیدن پشت در کشیدن کمان. زفر؛ 
دراز کشیدن دم. کعطلة؛ دراز کشیدن دست را 
و یازیدن. لفد؛ دراز کشیدن گوش کسی را تا 
راست شود. مر و مَنّو؛ دراز کشیدن رسن. 
مَطل؛ دراز کشیدن آهن و رسن را. طاحی؛ 
ممطول: دراز کشیده. (از ضنتهی الارب). 
| پای‌درازکرده خفتن. (آتدراج). به درازا بر 
زمین یا فرش یا جامة خواب خفتن. به درازا 


۱-نل: بترانم شناخت هیچ ولی. 


۲ درازکلا. . 


خفتن. خفتن بدرازا. بطول بز پشت ضفتن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): از دور که روی 
تخت دراز کشیده بود مانند مجسمهٌ ظریف و 
شکنده‌ای بنظر می‌آمد. (سایه‌روشن صادق 
هدایت ص ۱۴). |اکمی بخواب رفتن. خضفتن 
نه بخواب سنگین. اندکی استراحت کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). | مطول شدن. دور 
کشیدن. دیر کشیدن. طویل شدن. طولانی 
شسدن. بسطول ان‌جامیدن. طول کشیدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): چون جنگ ... 
قایم شد و دراز کشید فور اسکندر را به 
مبارزت خواست. (تاریخ بیهقی). ملک 
پارسیان دراز کشید با آنک آتش‌پبرست 
بودند. (فارسنامة ابن‌لبلخی ص ۵). مقام ما در 
این ثغور دراز کشید و متغلبان دست‌درازی از 
حد ببردند. (فارستامة ابن‌البلخی ص ۶۶. ما 
را معلوم شد که مقام شما دراز کشید, | کنون 
هرکه میتوانید بودن می‌باشید. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص ۶۷). 

دست ذوق از طعام بازکشید 

خفت و رنجوریش دراز کشید. سعدی. 
انصیات؛ دراز کشیدن جوانی. (المصادر 
زوزنی). مُلاجَّة؛ دراز کشیدن خصومت. (از 
منتهی الارپ). 

- دراز کشیدن سخن؛ سفصل و مشروح و 
مطول شدن آن. طولانی شدن سخن: آن قصه 
سخت معروفست بیاورده‌ام که سخن سخت 
دراز کشد. (تاریخ بهقی). چون سخن دراز 
کشید.بهرام گفت: مرا نمی‌باید کی بدین سیب 
ميان شما گنت و گوی رود. (فارسنامة 
این‌الیلخی ص۷۷). 

||طول دادن. طولانی ساختن. ادامه دادن 
سخن و حرف و جز آن: 

گربفرماید بگو برگوی خوش 

لیک اندک گو دراز اندرمکش 

ور بفرماید که اندرکش دراز 

همچنان شرمین بگو با امرساز. . مولوی. 
- دراز کشیدن اواز؛ امتداد دادن آن. مسمتد 
ساختن آواز: 

ناخو شآواز ا گردراز کشد 

نه خدا و نه خلق ازو خشنود. سعدی. 
- دراز کشیدن سخن؛ طولانی ساختن آن. 
مفصل و مشروح کردن سخن. تطویل دادن 
آن, تطویل بلاطائل و سخن دراز و مطول 
گفتن. پرگویی کردن. پرحصرفی نمودن. دراز 
نفسی کردن. | کراء. (از منتهی الارب)؛ 

وگر آسمانی جز اینست راز 

چه باید کشیدن سخنها دراز. فردوسی. 
چنان دانم که خردمندان هرچند سخن دراز 
کشیدم بپندند. (تاريخ بیهقی ج ادیپ 
ص ۱۰۲). خواننده این تاریخ رابه فضل و 
آزادگی, ابرام و گرانی می‌باید کشید در ایینکه 


سخن را دراز کشم. (تاریخ بسهقی ص ۲۷۵). 
مقصود اینست باقی دراز کشیدنت سخن راء 
چون بار آرایش مي‌کنند. مقصود فراموش 
می‌شود. افیه ما فيه ص ۸۵). 
سخن دراز کشیدیم و همچنان باقیست 
که ذ کر دوست نیارد به هیچگونه ملال. 
سعدی. 
سخن دراز کشیدیم و همچنان باقیست 
حدیث دلبر فتان و عاشق مفتون. سعدی. 
درا زکلا. ( دک ] ((خ) مرکز بلوک بابل کنار, 
در ناحیه بارفروش. (جفرافیای سیاسی 
کیهان). دهی است از دهستان نوکندکاء بخش 
مرکزی شبهرستان شاهی. واقع در 
۵ هزارگزی جنوب باختری شاهی, و در 
انتهای راه فرعی بابل به بابل کنار با ۱۷۰۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانۀ بابل و چشمه تأمین 


می‌شود. و محصول آن برنج, نیشکر, ابریشم» 


غلات. کتان و صیفی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

درازکوه. [ڍا ((ج) نام کوهی و تأحیتی به 
هرسین. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
درازگام. [د] (ص مرکب) آنکه گام و قدم 
دراز دارد. گام‌دراز. (يادداشت مرجوم 
دهخدا). مهوّق. 

درا زکردانیدن. (رگ | مص مرکب) 
دراز کردن. طولانی ساختن. مطول کردن. 
إطوال. 

2 دراز گردانیدن زندگانی؛ عمر طولانی 
دادن ابوجعفر امام فائم بامراله امیرالمومنین 
دراز گرداند خدای‌تعالی زندگی او را. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۱٩‏ ۲). 

- دراز گردانیدن سخن؛ بط دادن آن. 
طولانی کردن سخن: ‏ 


.تو شو کینه و تاختن را باز 
وت دنگردان سخنها دراز. 
5رآزگردن. (دگ د] (ص مسرکب) 


فردوسی. 


گس ردن‌دراز. آتکه گردنی دراز دارد. 
طویل‌العنق, آنکه گردنش زباده از اندازه 
طبیعی دراز باشد. اتلع. اجید. اسطع. اعنق. 
اعیط. اقود. اهیق. بینع. جيداء. غُسالق. عسلْق,. 
علود. مسعر. (متهی الارب)؛ 

درازگردن و کوتاه‌پشت و گردسرین 

سیاه‌شاخ و سیه‌دیده و نکودیدار. فرخی. 
آسطع؛ دراز گردن از شترمرغ و جز آن. ناقة 
دفواء و ناقة ثراعیة؛ ناقة درازگردن. (صنتهی 
الارب). عوهج؛ آهوی دراز گردن و دست و 
پای. (السامی فی الاسامی). عیطل: درازگردن 
نیکواندام از زن و اسب و شتر. (از منتهی 
الارب). فاق؛ مرغی است آبی درازگردن. 
مهیاف؛ شتر درازگردن. نجود؛ دراز گردن از 
شترمادگان و خرمادگان. (منتهی الارب). 

< درازگردن شدن؛ طویل‌العنق شدن. دارای 


دراز گشتن. 


گردنی دراز شدن, إقوداد. (تاج المصادر 
بهقی). بتم. (تاج المصادر بهقی). تلم قود. 
(از منتهی الارب). 

- درازگردن گردیدن؛ درازگردن شدن. 
طویل‌العنق گشتن. سَطع. (از منتهی الارب). 

- درازگردنی؛ درازگردن بودن. تع (از منتهی 
الارب). 

|اکی را گویند که منسوبان او بی‌عیب و 
صاحب عفت و عصمت و خود نیز صاحب 
عصمت و جاه باشد. (لغت محلی شوشتر 
خطی).|احمق. ال الاحمی من طال و طال 


عفد 

درا زگردیدن. (دٍگ د] (مص مرکب) 
دراز شدن و طولانی شدن. ارتفاع یافتن. 
بسمت بالا قد کشیدن: تغقر؛ دراز گر دیدن 
گیاه. حمق؛ دراز گردیدن تره. مَشق؛ دراز و 
باریک اندام گردیدن جاریه. (از سنتهی 
الارب). ||بسمت پایین کشیده شدن. طول 
یافتن چون از بالا بدان نگرند. چون دراز 
گردیدن موی. تطایر. طیّر. (سنتهی الارب). 
||امحداد یافتن. گنسترده گردیدن. انبات. 
عماقة. عمق. (از منتهی الارب). و رجوع به 
دراز گشتن شود. 

درا ز گزاردن. زگ 5] اسص مسرکب) 
طول دادن گفتار یا تعبیری. 

- دراز گزاردن نماز؛ طول دادن آن: 
کلید در دوزخست آن نماز 

که‌در چشم مردم گزاری دراز. سعدی. 

درا زگشتن. [د گ ت] (مص مرکب) دراز 
گردیدن. دراز شدن. ارتفاع یافتن. طولانی 
شدن بسمت بالا. ||طول یافتن بسمت پایین. 
طولانی شدن چون از بالا بدان نگرند: 

موی زیر بغلش گشته دراز 

وز قفا موی پا ک‌فلخوده. طیان. 
ااکسترده شدن. امتداد یافتن: انجرار؛ دراز و 
طویل گشتن سیل. دبوقاء؛ هر چیز که ممتد و . 
دراز گردد. (از منتهی الارب). ۱ 3 
زبان‌دراز گشتن؛ جور و گستاخ شدن: ‏ 
هر آن دیو کید زمانش فراز ۱ 
زبانش به گفتار گردد دراز. فردوسی. 
کوتهنظران را بدین علت زبان طمن دراز 
گردد.( گلستان‌سعدی). و رجوع به زبان شود. 
= ید ظلم دراز گشتن؛ دست تعدی گشوده 
شدن: 

ید ظلم جایی که گردد دراز 
نبینی لب مردم از خنده باز, 
رجوع به دست‌دراز گشتن شود. 
|[ طولاتی شدن در زمان. بطول انجامیدن. 
طول کشیدن. طویل گشتن: 

یک امال دیگر تو با من باز 
که جنگت به پیکار گردد دراز. فردوسی. 
لیکن | گراین اسهال دراز گردد به زلق‌الامعاء و 


سعدی. 


درازگفتار. 


به امتقا ادا کند. (ذخیره خوارزمشاهی: 
می‌گوید [ابوعلی سیا ] زنی را دیدم که این 
علت بر وی دراز گشته بود و دل از خویشتن 
برداشته و مرگ را ساخته ... (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
ز من فراق تو ار صبرمی‌کند چه عجب 
دراز گشت و نباشد دراز جز احمق. 

کمال اسماعیل. 
||مفصل شدن. طولانی گشتن: از این جهت 
یاد کرده نیامد تا دراز نگردد. (فارسنامهً 
این‌البلخی ص ۱۵۲). در دیدار نیکو سخنهای 
بسیار گفته‌اند | گر همه یاد کنيم دراز گردد. 
(نوروزنامه). هر یکی را [از قلم‌ها ] قدری و 
اندازه‌ای و تراشی 
دراز گردد. (رو دنام از این سعنی بيار 
است ا گر همه اد كنم دراز گردد. 
(نوروزنامه). ||دشوار گشتن. مشکل شدن: 
هرچند رکاب عالی زودتر حرکت کند. سوی 


است که به صفت آن سخر 


خراسان بهتر که مسافت دورست و قوم 
غزنین بادی در.سر کنند که بر ما دراز گردد. 
(تاریخ بیهقی). 

- دراز گشتن کار؛ مشکل شدن آن. سخت 
گردیدن‌کار. صعب شدن آن. دشوار شدن آن؛ 


گراین غرم دریابد او را به تاز 


همه کار گردد به ما بر دراز. 

فردوسی, 
چو بر بندگان کار گر دد دراز 
خداوند گیتی گشایدش باز, فردوسی. 
چنین گفت با نمدران براز 
که چون گردد این کار بر ما دراز. 

فردوسی 


درا زگفتار. [د گ ] (ص مرکب) دراوت 
آنکه سخن بسیار گوید. آنکه هر سخن طویل 
کند. 

درا زگوش. [د] (ص مرکب) آن که گوش 
دراز دارد. (بادداشت مرجسوم دهخدا), 
طویل‌الاذن. طویل‌الآذان. أخطل. خطلاء. ||( 
مرکب) خر. حمار. خراولاغ. الاغ. چاروا. 
چاربا. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

بر بزرگی جَدّان من که بودیشان 

درازگوش ندیم و درازدم بواپ. خاقانی, 
این شخص قدر و قیمت این نداند چون 
زعفرانی بنزدیک درازگوش. (جهانگشای 
جوینی). درازگوشی خرید تا روان شد. 
(جهانگشای جوینی). مجیرالملک... با یک 
سردراز گوش... گاهی از او پیاده و گاهی بر او 
سوار. (جهانگثای جوینی). رعایای دیگر 
ولایات را حمایت کنند و بخود راه دهند... و 
زمینهای زراعت و علفخوارهای گاو و 
گوسفند و درازگوش قوریمیشی کنند. (تاریخ 
غازانی ص۳۰۹ بر درازگوش نشستد و 
بطرف شهر بخارا روانه شدند. (ائيس الطالبين 


ص۲۵ لیس فى الجبهة و لافي النخة و لافی 
الکعة. و مراد از جبهه اسبانند و نخة استران 
و کسعة درازگوشان. (تاریخ قم ص ۱۷۷). 
|انوعی از خر که گوش دراز دارد و نصاری 
تعظیم آن کنند زیراکه مرکوب عیسی 
علاللام بوده است. (غیاث) (آنندراج). 
ااخرگوش. (ناظم الاطباء). 

درا زگوی. (د] (نف سرکب) درازگوینده. 
درازگفار. آنکه سخن بيار گوید. ان که هر 
سخن طویل کند. (یادداشت ت مرحوم دهخدا), 
درا زگیسو. (د] (ص مرکب) آن که گیسو 
طویل دارد. (بادداشت مرحوم دهخدا), 
||اسبی که دارای یالهای دراز باشد. (ناظم 
الاطباء). 

درازلات. [د] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان رحیم‌آباد. بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان, واقع در ۲۲هزارگزی چنوب 
رودسر و ۱۰هزارگزی جنوب رحیم‌آباد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸.. 

درازلب. [د 1 (ص مرکب) آنکه لب دراز 
دارد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
درازمحاسن. زد م س] (ص مرکب) آنکه 
محاستی دراز دارد؛ معتصم مردی بود سپید. 
درازمحاسن. (مجمل التواریخ و القصص). 
درازمحله. زد م حل ل] (إخ) دهی است 
کوچک از دهستان شهر خواست بخش 
مرکزی شهرستان ساری, واقع در #هزارگزی 
شمال ساری و یکهزارگزی پاختر راه شوسۀ 
ساری به فرح‌اباد. اب آن از چشمة عالی و 
اک تأمین سی‌شود و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

درازمژه. د م /](ص مسرکب) دراز 
مزگان. آنکه مژگانی طویل دارد. اوطف. 
آهدیید شبلاء. هدباء: عین شبلاء؛ چشم 
درازیطفقتاز متهی الارب). 

درازمنقاز: زد م] (ص مرکب) آنکه منقار 
دراز دارد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
درازموی.[د] (ص مرکب) صاحب موی 
دراز. (یادداشت مرحوم دهخدا). انکه مویی 
دراز دارد. مسردی بسود... فراخ‌پیشانی 


نكومحاسن و دراز موی ا ۱ 


(مجمل التواريخ و القصص). أرَبً. أشعر. 
عافي: إغدیدان؛ درازموی شدن. شعر و 
شعرانی؛ مرد دراز و بار موی اندام. (منتهی 
الار ب). 

درازنا. [د] (( مرکب) درازن‌ای. محل 
درازی. (از برهان) (جهانگیری) (آنندراج). 
سسطیل. |ادرازا, طول. درازی. 
(ناظم‌الاطیاء): فوت؛ بالای ميان هر دو 
انگشت به درازنا. (الامی فى الاسامی). و 
رجوع به درازنای شود. 
درازناخن. [ دخ ] (ص مرکب) آنکه ناخن 


درازنفسی. ۰:۳۳ ۱ 


دراز دارد. (یادداشت مرحوم دهخدا). أظفر. 
(تاج المصادر بیهتی) (دهار). ظفراء. 
درازنا کث. د] اص مرکب) طویل. دراز. 
طولانی: 
چگونه راهی, راهی درازنا ک عظیم 
همه سراسر سیلاب کند و خارا خار (. 
پهرامی. 
دراژنای. (د] (إمرکب) درازنا۔ محل 
درازی. (از بسسرهان) (از جسهانگیری) (از 
آنندرا اج). متطیل. (ناظم الاطباء). ||درازا. 
طول. (یادداشت مرحوم دهخدا). درازی, 
مقابل پهنا و عرض: در همدان نامه می‌آورد 
که‌همدان قدیماً بزرگ بوده است, چنانکه سه 
نرسنگ درازنای آن بوده است. (مجمل 
التواریخ). || طول زمانی: 
درازنای شب از چشم دردمندان پرس 
نه هرچه پیش تو سهلست سهل پنداری:۲ 
سعدی. 
تو چه غم خوری که دوری ز وصال یار ای دل 
که شی ندیده باشی به درازنای سالی. 
سعدی. 
درازنای زمان را بطول بشکافد 
پلارک توا گربر سر زمان آید. 
قاضی نور اصفهانی (از جهانگیری). 
= درازنای داشتن؛ به درازا کشیدن. به تفصیل 
انجامیدن جمله بشرح, چنانکه در شهنامه 
ست. بازگفت و اینجا نوشتن درازنای 
دارد. (اسکندرنامه نخة سعد نفیسی). 
درازنج. [د ر ] (اخ) درازنگ. نام قریه‌ای از 
چنانیان. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
درازنره. [دٍ نز / ر ](ص مرکب) آنکه 
نره‌ای دراز دارد. چون: اسب درازنره. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). که شرم بلند و 
طویل دارد: ملّج؛ مرد دراز و گرد نره. فخور 
و فیْخْر؛ اسب بزرگ و دراز نره. (از منتهی 
الارپ). 
درازنفس. [د ن ف] (ص مرکب) آنک 
نفسی دراز دارد. ||کنایه از پرگوی و پرحرف. 
(برهان). بسیار حرف‌زن, (لفت مخلی شوشتر 
خطی). پرگو. بسیارسخن. روده‌دراز. پرروده. 
پرچانه. وراج اج. مکثار. 
دوزلفسی. او ا زان ن چ 
حالت درازنفس. درازنفس بودن. رجوع به 
درازنفس شود. ||کنایه از پرگویی یعنی کلام 
را طویل کردن و بسیار گفسن. (غیاث). 
زیاده گویی. (آنندراج). روده‌درازی. 
پرچانگی. وراجی: 
درازنفی از حد گذشت می‌کوشم 


نوشته | 





۱-نل: همه مراسر فر کند و جای خاره ر 
خحار. 
۲ -نل: تو قدر اب چه دانی که بر لب جویی. 


۴ درازنگ. 


در اختام دعا و در اختصار بیان < 

سنجر کاشی (آنندراج). 
- درازنفی کردن؛ پرچانگی کردن. پرگویی 
کردن. وراجی کردن. زنخ زدن: هرف؛ فزولی 
و درازنفسی کردن در مدح و ثنا. (از منتهی 


الارب). 
درازنکت. [در] (إخ) درازن نج. نام قریه‌ای از 
چفغانیان. (یادداشت مرحوم دهخدا), 


دراز نمودن. ادن /نِ /ند] (ممسص 
مرکب) دراز کردن: اعتنام؛ دراز نمودن دست 
را (از متهی الارب). 
درازنو. [ د ن] ((خ) دهی است از دهستان 
سوسن بخش ایذه شهرستان اهواز» راقع در 
۸هزارگزی شمال شرقی ایذه, با ۰۵ ۰ تن 
سکله. اب ان از چشمه تأمین میشود. 
محصول آن غلات و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
ا (ڍنِ و ت](مص مرکب) 
شتن طومار. نوشتن مطالبی از قبیل: 
۳33 و کتاب و دیگر مسائل بر روی 
طومارهای دراز. (فرهنگ لغات عامیانه). 
درازنول. [د] (ص مرکب) درازمتقار: 
قمقع؛ مرغی است درازنول و درازپای. 
(متهی الارب). 
درازنویس. زد ن)] (نف مرکب) 
درازنویسنده. منشی. طومارنویس, کی که 
روی ک.اغذهای دراز طوماروار چیز 
می‌نویسد. (فرهنگ لفات عامیانه). ||نام 
مستهزانه که متجددین علوم ماله به 
مستوفیان و سیاق‌دانان می‌دادند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). و رجوع به دراز نوشتن و 
درازنویسی شود. 
ذدرآزنو بسیی. [د ن ] (حامص مرکب) عمل 
دراز نوشتن. (از فرهنگ لفات عامیانه). و 
رجوع به درازنویس و دراز نوشتن شود. 
درازو. [د] () ترازو آنگاه هول درازو تا 
کف خسنات گرانتر آید یا که سیثات. 
( کیمیای سعادت). 
درازو. [د) ((ج) مزرعه‌ای است از دستان 
خاروطوران بخش بیارجمند شهربتان 
شاهرود. سک دائم ندارد. فقط در زشضتان از 
ایلات سنگسری و کرد قوچانی جهت تعلیف 
احشام خود به این مزرعه می‌آیند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳ 
دراژه. [دٍ ز] (ص) طویل. مطول. دراز. هر 
چیز دراز. |() رشتة دراز. (ناظم الاطباء). 
دواژه. زد ز ] (۱ اخ) دهی است جزء بخش 
شهریار شهرستان تهران» واقع در یکهزار زی 
جتوب شهربا )۲۳۷ تن سک آب ا ن از 
ا است. (از ا زانیا رن 
ج۱). 


بد مرکناله راعنان بگست. 





دراژه. زد ) ((ج) ده هک سوچکی است از 
بخش جوم شهرستان نائین» واقع در 
۶هزارگزی جنوب نائین و ۷هزارگزی راه 
مالرو نائین به هاشم‌آباد. (از فرهنگ 
جفرافیایی اران ج 0۱۰ 
درازهیکل. [ددٌ/وک](ص مرکب) آنکه 
همیکلی دراز دارد. (از یادداشت مرحوم 
دهخدا). بلتدبالا. باندقامت. 
دراژی. [د) (حامص, !) دراز بودن. درازا. 
طول. امتداد. خلاف ام خلاف عرض. 


انسبات. خدب. مج سمحجد. سنطلة. سیفه. 
(منتهی الارب): 
زانگونه که از جوشن خرپشته خدنگش 


بیرون نشود سوزن درزی ز درازی. فرخی. 
3 : ۰۳ 
|[به مجاز, طول و تفضیل دادن "* 


آنچه حجت می په دل بیند نبیند چشم تو 


با درازی سخن رازآن همی پهنا کند. 
ناصرخسرو. 

فرازی بر سبهرش سرفرازی 

دو میدانش فراخی و درازی, نظلامی. 


شمّق؛ درازی اسب. طوار؛ درازی سرای. 
تصل؛ درازی سر شتر و اسب. (منتهی الارب). 
- درازی دراژ:؛ سخت دراز. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). طوال, (دهار). 
- درازی دست؛ کنایه از غله و استیلا. 
(آنتدراج): خوءة پیغمبران ات آمد یعنی 
چیزها که خلق از آوردن مانند آن عاجز آیند 
و قوة پادشاهان اندیشه‌باریک و درازی دست 
و ظفر و نصرت بر دشمنانو داد که دهند 
مواقق با فرماتهای ایزدتعالی. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص 4۳). 
|إطول مسافت: بعد مافت 
بر سر کویت از درازی راه 
خاقانی. 
ندی. طول. e‏ . نقيض کنوتاهی: 
اش خطل. جع . شطاط. سَنْجَفة. عغمی. 
تال .مق .تسوع. ا الارب): أقع؛ 
بغایت درازی. (دهار). جید؛ درازی گردن. 
(متهی الارب). سَرطَة؛ درازی با نحافت 
جثه و اضطراب بنیه. شطع و قحد و قود؛ 
درازی گردن. سَقّف؛ درازی و کزی. (منتهی 
الارپ). كنطب درازی مضطرب. طْبالة: 
درازی شستر. طسب و قوّد؛ درازی پشت. 
(منتهی الارب). طول؛ به درازی غلبه کردن. 
(دهار). نی؛ درازی طرف یا برآمدگی وسط 
نای. هجر؛ درازی و کلانی درخت. هوج؛ 
درازی با اندکی گولی. (منتهی الارب). 
= امثال: 
درازی این شاه‌خانم به پهنای آن ماه‌خانم؛ 
درازی شا‌خانم را می‌خواهد به پهنای 
ما‌خانم درکند. درازی شاه‌خانم کم " پنهنای 
ماء‌خانم. این بجای آن. این به آن در. (فرهنگ 


درازی. 


عوام). 

|اطول چون از بالا بدان نگرند. چون درازی 
گیوو دامن و غیره. کشیدگی: : آشعر؛ درازی 
موی گردا گرد فرج ناقه. عسن؛ درازی موی. 
مألة؛ درازی روی که خوش نماید. (سنتهی 
الارب). 

- درازی دامن؛ بلندی دامن. (آندراج؛ 


|| طول زمانی. دراز بودن زمان. قفا. وفا». 
(منتهی الارب): 

ترا جنگ ایران چو بازی نمود 

ز بازی سپه را درازی نمود. فردوسی. 


درازی و کسوتاهی شب و روز در شهرهاء 
(لتفهیم ص ۱۷۶). 

چراعمر طاوس و دراج کوته 

چرا مار و کرکس زید در درازی, 

ابوالطیب مصعبی (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
(TAF‏ 

این درازی مدت از تیزی صنع 
می‌نماید سرعت‌انگیزی صنع. 
درازی شب از ناخفتگان پرس 
که خواب آلوده راکو ته نماید. 
براندیش از افتان و خیزان تب" ` 


مولوی. 
سعدی. 
که‌رنجور داند درازی شب. سعدی. 
اخداد؛ درازی سکوت. لم: درازی ایام بیوگی 
زن. کظاظ؛ درازی ملازمت. (منتهی الارپ). 
- جان‌درازی؛ عمردرازی. درازی عمر. 
طول عمر. رجوع به جان‌درازی در ردیف 
خود شود. 

- درازی عمر؛ طول زندگانی و بسیاری 
زیستن در این جهان. (ناظم‌الاطباء). نساء. 
(منتهی الارب). 

|اشرح. تفصیل. اطناب: از این مقدار مکرر 
بس درازی در کتاب پدید نیاید. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 

درازی این قصه کوتاه کردم 


همه در بقای تو بادا درازی. جسوزنی ت 
با بی‌خبران بگوی کای بی‌خردان ت 
بیهوده سخن به این درازی نبود. 3 
شیخ علاءالدولة سمتانی. 
این عالم پر ز صنع بی صانع نیست 
بیهوده سخن به این درازی نبود. 
آصف ابراهیمی کرمانی. 


درازی کردن؛ بط دادن: هرچند این 


۱-ایین شاهد را صاحب آنندراج برای 
درازنفی آورده: ولی از لحاظ وزن بايد 
درازتفی بخوانیم؛ هرچند از نظر معنی درست 
است و شاید شاعر به ضرورت. نمی را نَفسی 
آورده است. 

۲-نل: در آری. و در این صررت شاهد 
۳-به معنی لغوی هم ایهام دارد. 

۴-به معنی «بجای» یا «بعو ض ». 


درازی. 


۱۰۱۵۳۵  .هعارد‎ 





تاریخ جامع صفاهان می‌شود از درازی که 
آنرا داده می‌اید. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۶۰۵). 
درازی. [د زیی ] (اخ) نام تیره‌ای از شعبة 
جبار؛ ايل عرب. از ايلات خمة فارس. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۸۷). 
درازی. [د] ((خ) قسره‌ای است در 
۷فرسنگی میانة شمال و مشرق تنگستان. 
(فارستامة ناصری). دهی است از دهتان 
حومهٌ بخش خورموج شهرستان بوشهر. وأقم 
در ۱۲هزارگزی غرب خورموج و دامنۀ 
شرقی کوه‌مند. با ٩٩۳‏ تن سکنه. محصول: 
غلات و خرماء (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
درازی. [َدر را زیی ] (إخ) ب وسفبن 
آبراهیم درازی بحرانی, مکنی به ابن عصفور, 
از آلعصفور. فقیه امامی قرن دوازدهم 
هجری. وی از اهالی بحرین بود. بسال ۱۱۰۷ 
ه.ق.متولد شد و در سال ۱۱۸۶ «.ق.در 
شهر کربلاء درگ‌ذشت. او راست: 
ایس‌المسافر و جلیس‌الخواطر» که آنرا ببنام 
کشکول‌نیز خوانند - الدرة اللجفة من 
الماتقطات اليوسفية - الحداشق الاضرة, در 
فسقه اسستدلالی - لولوة الب حرین - 
بلاسل‌الحدید فی تقیید ابن ابی‌الحدید, در رد 
گفتار ابن ابی‌الحدید در مورد اثبات خلافت 
خلفای راشدین. (از الاعلام زرکلی ج٩‏ 
ص ۲۸۶ از الذریسعه و شمهداءالف ضيلة و 
هدیةالعارفین و فهرست‌المخطوطات). 
دراز ینه. [دٍن /ن] (ق) طولا. از درازا. 
(ناظم الاطباء). «شعوری» در لسان‌السجم 
(ج۱ص ۴۴۲) آنرا به سعنی طول هر چیز 
نوشته و افزوده است که یای آن برای وصف و 
نون برای تأ کید صفت و هاء برای بیان 
خصوصیت است. 
دراژه. زد ژ) (فرانس‌وی, !۲4 (اصطلاح 
داروسازی) داروهای تلخ و بدمزه را پس از 
اینکه ہوسیلۂ قالبهای مخصوص بصورت 
عدسی‌های محدب‌الطرفین کوچک؟ 
درآوردند برای اینکه هنگام استعمال دهان را 
بدطعم تکند. از یک ور صمغ وقند 
می‌پوشانند و بدین ترتیب روکش نازک 
شیرین و براقی هتة مسرکزی بدمزه را 
فرامیگیرد و به این شکل دارویسی دراژه نام 
نهاده‌اند. ماند: دراه کنین. (از درصانخناسی 
ج 
دراس. [د] (ع مص) کوفتن خرمن گندم را. 
ی ی E‏ 
المصادر بیهقی), کوفتن گندم رابا خرمن‌کوب. 
(از اقرب الموارد). ||سخت گرگین و قطران 
مالیده شدن شتر. ||کهنه کردن جامه. (از 
منتهی الارب). ذرس. و رجوع به درس شود. 





دراس. [د] (ع مص) بر یکدیگر خواندن 
مطلبی راء | خواندن و مطالمه کردن کتایها را 
| آمیختن با گناهان. (از اقرب الصوارد). 
مُدارسة. و رجوع به مدارسة شود. 
دراسب. [د] (إخ) دهی است از دهستان 
قراتوره بخش دیواندرۀ شهرستان سنندج, 
واقع در ۲۷هزارگزی خاوری دیواندره و کنار 
رودخانة ول‌کشتی, با ۲۵۰ تن سکنه. اب ان 
از رودخانه و چشمه تأمین میشود و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۵. 
دراست. [د س] 2 مص) دراسة. سبق 
دادن. (غعیات). درس دادن. درس گرفتن. 
دانش آموختن. رجوع به دراسة شود. 
||((مص) دانایی. (از آندراج): 
در فراست چون عطارد در دراست مشتری است 
کاسمان راقعده و مه را جنیش یافتم. 
خاقانی (دیوان ص ۶۶۳). 
دراسج. [د س] ([) نوعی از لبلاب است و 
آن رستشبی باشد که بر درخت پیچد. (برهان). 
نوعی از لبلاب است و گویند خندریلی است. 
(فهرست مخزن الادویه). گویند بعضید است و 
گویند نوعی از لبلاب است و این صحیح‌تر 
است. (اختیارات بدیعی). 
درا سرا. [د س ] (إخ) دهی است از دهان 
لگا شهرستان شهسواره واقع در ۳۲هزارگزی 
جنوب شرقی شهسوار و ۱۲هزارگزی جنوب 
ره شونا شهسواز به چنالوسن با :۲۳ فن 
سکنه. آب آن از چشمه تأمین می‌شود و راه 
آن مالرو است. اهالی آنجا تابستان به ییلاق 
لنگا میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳. 
دراسطوس. [د س ] ((خ) یکی از حکما 
که در منم کیمیا (زرسازی) بحث کرده و په 
عبل ۴ 
ن‌لتدیم) . 
دراسله. [دٍ س ل[ (اخ) دی است از 
دهستان ولوپی بخش سوادکوه شهرستان 
شاهی. واقع در #هزارگزی جنوب آلاشت. 
تابستان از آبادی خرمندی‌چال و کری‌پی در 
حدود ۵۰۰ تن برای تعلیف احشام و زراعت 


تام دست یافته است. (از الفهرست 


به این ده می‌آیند و سکن دائم ندارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
دذراسون. [د] () مشروبی کمی تلخ که از 
برنج می‌سازند. (ناظم‌الاطباء). 
دراسة. [د س] (ع مسص) دراست. سبق 
گفتن. || درس کتاب کردن. (از منتهی الارب). 
خواندن کتاب راو به حفظ آن مبادرت کردن, 
(از اقرب‌الموارد). ||علم خواندن. (المصادر 
زوزنی). علم آموختن. (دهار). خواندن علم. 
(ترجمان القران جرجانی): أن تقولوا انما انزل 
الكتاب علی طائفتین من قبلنا وان کنا عن 








دراستهم لفافلین. (قرآن ۶ تا نگویید 
کدکتاب فقط بر دو طایفه پیش از ما فرستاده 
شد و هرچند از خواندن و مطالعة آنان غافل 
بودیم. |[کهنه و مندرس کردن جامه را. (از 
آقرب‌الموارد). درس. و رجوع به درس شود. 
|| آرمیدن با جاریه. (از منتهی الارب). 
دراع. در را] (ع ص) زره‌دار. (دار). 
زره‌ور. و رجوع به دراعة شود. 
دراعة. در راع ] (ع [) جبه‌ای است جلوباز, 
و فقط از پشم می‌تواند باشد. ج. دراریسم. (از 
اقرب الموارد). جامه‌ای است و اکنر جامة 
صوف را گویند. (آنتدراج): و من دخل الدار 
على مراتب فمنهم من يلس المبطتة و مهم 
من يليس الدراعة و متهم من يلل القباء. 
(لبیان و التبيين ج۲ ص۷۸. و رجوع به 
دراعه شود. 
دراعه. (دذر راع /دراع] (ع[) دراععة. 
نوعی از جامۂ مشایخ, گویند آن فوطه باشد 
که بر دوش اندازند و فارسیان به تخفیف نیز 
خوانند. (از غیاث). جامه‌ای از پنبه و یا از 
پشم خشن که مرد و زن هر دو پوشند. (ناظم 
الاطباء). جامة دراز که زاهدان و شیوخ 
پوشند. جبه. بالاپوش فراخ؛ یک روز به 
سرای حسنک شده بود [بوسهل ] به روزگار 
وزارتش پیاده و به دراعه» پرده‌داری بر وی 
است‌خفاف کرده بود وی را بینداختد. (تاریخ 
بسیهقی ج ادیب ص ۱۷۸). جبه‌ای داشت 
[حسنک ] حبری رنگ با سیاه می‌زد 
خلق‌گونه و دراعه و ردایی سخت پا کیزه. 
(تساریخ بیهقی ص ۱۸۰). دراعۂ سپیدی 
پوشیدی, (ناریخ بهقی ص ۳۶۴). 

به چپ و راست شده‌ست از ره دين انکه جهان 

بر دراعه‌اش به چپ و راست به زر است طراز, 

ناصر خسرو. 

مردی را دید دراعه بسته و بر خری سياه 
تشته. (حاشية احیاءلسلوم غزالی نب خة 
خطی مرحوم دهخدا منقول در همین لفت‌نانه 
ذیل ترجمهٌ ابوعبدائّه محمدین حن معروفی 
پلخی). 

لاجرم جبه و دراعة من 

از عبائی و برد گشت این بار. مسعودسعد. 
نیکوروی و دراعه‌پوشیده و عصای در دست. 
(مجمل التواریخ و القتصص). 

فاجران را قصبی بر سر و توزی در بر 

شاعران از پی دراعه نیابند سلب. ‏ سنائی, 
یک نان از درد بر دراعه ماند 
دوستی دید و نشان بیرون فتاد. 
سجاده به هشت باغ بردیم 
دراعه پچار جوی شستیم. 

ز داودا گردور درعی گذاشت 
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۶ دراعه‌پوش. 
محمد ز دراعه صد درع داشت:... ‏ .-نظامی. 
دراعه درید و درع می‌دوخت 
زنجیر برید و بند می‌سوخت. نظامی. 
به دراعه‌ای درگریزد تتش 
که‌آن درع باشد نه پیراهنش. تظامی. 
به آدمی نتوان گفت ماند این حیوان 
مگر دراعه و دستار و نقش بیرونش. 

صعدی. 
ناکس است انکه به دراعه و دستار کس است 
دزد دزد است وگر جامة قاضی دارد. 

سعدی. 


از سبزه و آب گشته موجود 
دراعۀ خضر و درع داود. 

(از ترجمۂ محاسن اصفهان آوی). 
تدرع؛ دراعه پوشاندن. (دهار). جمازة: 


دراعه از صوف که آستینهای آن تنگ باشد. : 
دورافق. [د ف ] (ا) صاحب برهان اين 


|| جبه‌ای مر سپاهیان را. ||جسوشن. 
| چارآنیه. (ناظم‌الاطباء). 
دراعه پوش. اد راع /ع] انف مرکب) 
دراعه‌پوشنده. پوشنده دراعه. آنکه دراعه 
پوشد. |إفقيه. اهل علم. (یادداشت مرحوم 
دم خداا؛ گفت [معود] در آنجا 
[هندوستان ] مردی دراعه‌پوش است چون 
قاضی شیراز. (تاريخ بیهقی ج ادیپ 
ص ۲۶۹ 
دراعی. [د عیی ] (ع ل) ج درعیة. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به درعية 
شود. 
دراغ. [د] ((ح) دهی است از دهستان بهی 
بخش بوکان شهرستان سهاباد. واقع در 
۳مزارگزی خاور بوکان و ۳ اهزارگزی 
خاور راه شوسة بوکان به مياندواپ. اب ان 
از زرینه‌رود و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 


دراغارو. [د] (إخ) از ايلات اطراف اجارود. 


و مرکب از دویست خانوار است که در 
اجارود مسکن دارند. ییلاق و قشلاق دارند و 
زارع و گل‌دار هستند. (از جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۱۰۷). 
درافس. [د ف ] (() لفت شسامی است و 
فارسی أن شفتالو. (از الفاظ الادویة). دراقن 
نیز گوبند به لفت اهل شام» و آن خوخ است. 
(از اختارات بدیعی). صاحب برهان قاطع 
این صورت را آورده و بدان شفالو و خوخ 
معنی داده و این غلط است, اصل دراقن است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). در حاشية ببرهان 
قاطع در این مورد چنین آمده است: درافس و 
درافق که هر دو لغت در متن کتاب مصنف به 
معنی شفتالو که به عربی خوخ گویند. آورده 
بصورت کذائی با تصریح و بیان حروف 
بطریق مذکور در جمیع نسخ موجوده که عدد 
ان به دوازده می‌رسد یافت شد و این غلط 


قاموس گوید: الدراقن کعلابط و یشدد, 
تن و الخوخ شامية. و همچنین گولیس 
نیز از این بیطار دراقن بضم دال و تشدید را و 
کسر قاف و نون در آخر تقل نوده. صاحب 
تحفه نیز گفته: دراقن به لفت شام اسم خوخ 
است, و همانا سیب افتادن مصنف در این غلط 
ذاحش عدم مبالات اوست در تحقیقات 
لغات, چه قاف را فاء و نون آخر را قاف و 
گاهی‌سین خوانده بزعم خود دو لفت قرار 
داده و الله اعلم بالصواب. (از حاشية نخة 
برهان چ کلکته حکیم عبدالمجید ۴ م( 

و رجوع به دراقن شود. 
درافص. [د ف ] (ع ص) کلان دفزک. 
(منتهی الارب). 


صورت را آورده و به آن معنی شفتالو و خوخ 

داده است و اط است. اصل دراقن است. 

(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به دراقن 

شود. 

درافیل. [د] (۱6 شنذاب. و آن نوعی از 
کرسنه کبیر است. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
و رجوع به فرهنگ دزی ج ۱ ص ۴۲۸ شود. 

دراق. دا (ع !اج ذرَقَة. (منتهی الارب). 
رجوع به درقة شود. 

دراق. [دز را] (ع! تریاق. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). یکی أن دراقة است. (از 
اقرب الموارد). ||مى. (منتهی الارب). خمر. 
|| درختی است میوه‌دار و میوة آن. (از اقرب 
الموارد). شفتالو. هلو (معمول در سوریه). 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

دراقانلو. [د] (اخ) دی است از دهستان 

., کضبایر پخش حومة شهرستان بجنورد. واقع 


1 په زارکزی شمال غربی بجنورد و 
"یک‌هزارگزی خاور راه مالرو عمومی بجنورد 


به شبان, با ۸۸۶ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
دراقن. [د ق /دز را ي] (ع !) زردالو و 
شفتالو و آن لفتی است شامی. (از سنتهی 
الارب). خوخ. (ذیل اقرب الصوارد از تاج), 
شفتالو. هلو. خوخ. و اينکه صاحب قاموس 
گوید: الدراقن کعلابط و يشدد. المشمش و 
الخوخ شامية. خاطی است چه مشمش 
زردآلو و دراقن و خوخ شفتالو باشد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). عربهای شام خوخ 
را دراقن گویند و آن معرب از سریانی یا 
رومی است. (از المعرب جوالیقی ص۱۳۳ از 
این درید). 
دراقن. [] ((خ)" به قول ابن‌الشدیم بنقل از 


ابت نام پدر بقراط سیم است. (بادداشت 


دراک. 


مرحوم دهخدا). و دراقن خود یکی از سه 
فرزند بقراط دوم پر ابراقلیس بوده است. و 
رجوع به ترجمة الفهرست ابن‌النديم ص ۵۱۴ 
و ۵۲۲شود. 

دراقنیطون. [: ) (مسعرب, ۲ 
لوف‌الکییر است. (فهرست مخزن الادویها. و 
رجوع به دراقیطی شود. 

دراقه. دز را ق] (ع !) یکی دراق, واحد 
دراق. (از اقرب الموارد). رجوع به درّاق شود. 
دراقیطس. [د ط ] (معرب, ل) به یونانی بیخ 
فیلگوش باشد و آن گلی است از جنس 
سوسن و آنرا به عربی اصل‌اللوف خوانند. 
(برهان). و رجوع به دراقتیطون شود. 
دراقینون. [5] (مسعرب إ) لوف‌الکبیر. 
شجرةالتنین. درا گن. (یبادداشت مبزحوم: 
دهخدا). و رجوع به دراقیطس شود. 

درا کک. (د] (اخ) نام اصلی و فارسی شهر 
دورق. که در خوزستان بود. (از داثرة 
المعارف فارسی), رجوع به دورق شود. 

درا کت. [دز را] (ع ص) نیک دريابنده. 
(منتهی الارب) (دهار). درک‌کننده انچه را 
میخواهد. (از اقرب الموارد). کثیرالادرا ک. که 
زود دریابد. که آسان دریاید: 


ال و اوا کر ازیو شتا 
ناصرخسرو. 

عقل پا ک آن و نفس درا ک‌این 

به از این نیست در ننا گفتار. خاقانی. 


مرا لفط شیرین خواننده داد 
ترا سمع درا ک‌دانده داد. سمدی. 
- درا ک فعال؛ (اصطلاح فلسفی) صفت 
موجود حی است. «الحی هو الدرا ک الفعال». 
(فرهنگ علوم عسقلی از مجموعه دوم 
مصنفات سهروردی ص ۱۱۷). و رجوع به 
حکمت اشراق ص ۱۱۷ شود. 
درا کت. [د ک ] (ع | فعل) اسم فعل است به 
معنی آمر. یعنی «آدرک» و درک کن , کاف آن : 
ببب اجتماع ساکین‌مکسور شده انست. (از- 
منتهی (از اقرب المواردا. 1 
درا کت. [د](ع مص) دررسیدن اسب جانور 
دشتی را. ||پیاپی شدن چیزی بر چیزی. ||در 
پی آواز رفتن. (از صنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مُدارکة. و رجوع به مداركة شود. 
||اندریافتن. (المصادر زوزنی). 
درا کت. [د](ع ص) متلاحق و پیوسته: سیر 
درا ک؛سر و حرکت متصل و پی‌درپی. (از 
اقرب‌الموارد). ||(ٍخ) تام سگی است. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
درا کث. [د] (اج) نام کوهی به دوفرسنگی 
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دراکان. 


شیراز و در آنجا انبارهای برف سانخته‌اند به 
زمستان بر او برف جمع می‌کنند و به تابستان 
به شیراز برند و بنیاد برف شیراز بر آن است. و 
در بهار سیلاب این کوه بر ظاهر شهر شیراز 
می‌گذرد و به بحیرء ماهلویه می‌رود. (از نزهة 
القلوب حمدالّه ستوفی ج ۲ ص ۱۱۵). كوه 
بزرگی دو فرسخ مغربی شهر شیراز برف 
تابمتانة شیراز را از ابن کوه اورند و در دامن 
این کوه انگور دیمی بسیار است و ثمری 
فراوان دهد. (از فارسنامه ناصری ص ۳۳۷. 
درا کان. [] ((خ) از نواحی دارابجرد بوده 
ایت که در فارسنامة ابن‌البلخی (ص ۱۳۱) 
چين و صیف شده است: حو 'و درا کان و 
مدنو رستاق‌الرستاق» این جمله از نواحسی 
دارابجرد است و هوای آن گرمیر است و 
درختان خرما باشد و آب روان و دیگر 
میوه‌ها باشد. و تنگ رنبه اندرین نواحی است. 
درا کم. [ذرا / د] (یونانی. () سکوکی در 
یونان امروزی. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
رجوع به دراخمه شود. 
درا کت موسی. [دٍ سا ] (اخ) نام یکی از نه 
درواز؛ شهر شیراز بوده است. (از نزهة 
القلوب حمدالله مستوفی ج ۳ ص ۱۱۴. 
درا کو. اک ] ((ج)۱ یکی از آرخن‌های آتن 
بود که در سال ۶۲۴ ق. م.قوائنی برای وطن 
خویش وضع کرد و چنانکه مورخین قدیم 
نگاشته‌اند قوانین وی بسیار سخت بوده است» 
چنانکه عاقبت مجبور به فرار شد و در 
«اژینا» بمرد. (تمدن قدیم فوستل دو کولانژ, 
ترجمة نصرالله فلسفی). و رجوع به داثرة 
المعارف فارسی شود. 
درا که. (دز راک ] 2 ص) نیک دریابنده و 
تاء آن مبالفه راست. (ناظمالاطباء). ||() 
حانۂ بسیار» گویند: له درا کة؛ او راهان 
فراوانی است. (از ذیل اقرب الموارد از تاج). 
مُدرک. و رجوع به مدرک شود. 
درا که. زدژ راک] (ع ص) درا کة. دریافت 
کننده. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

- قو درا که؛قو دریافت‌کننده و فهم و عقل 
و شعور. (ناظم‌الاطباء): آدمی را قوه‌ای است 
درا که که مستقش شود در وی صور 
موجودات. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
درا گاء (ذرا / د] ((خ)" (سلکه..) ۱۸۶۷۱ - 
۴ همسر الکساندر اوبرنوویج (شاه 
صربستان). وی زنی بیوه و از ندمای مادر شاه 
بود و زندگی گذشته وی به بدی شهرت داشت. 
الک‌اندر که به دام عشق او افتاده بود در سال 
۰ م.با وی وصلت کرد و اين امر در مردم 
بافت‌نتوع‌افر کرد. اقدامات سیاسی آتیۂ 
شاه عدم مقبولیت دراگارا را در 
محافل نظامی شدت داد. در سال ۱۹۰۳ م. 
گروهی از افسران به سرکردگی سرهنگ 


ماشین از برادران شوهر اول درا گا) توطنه 
کردند و کاخ ساطنتی را نظامیان اشفال 
نمودند و شاه و سلکه را با قساوت بقتل 
رسانیدند. (از دائرة المعارف فارسی). 
درا گو. [ذرا / د گ] ((خ)۲ لویں م‌اریا. 
حقوقدان آرژانتینی و از رجال آن کشور در 
اواخر قرن نوزدهم میلادی و صاحب نظرية 
معروف اصل درا گوکه در کتفرانس سال 
۷ لاه بتصویب رسید. (از داثرة 
التشاری فاراسي): 
درا گوت. زذرا / د] ((ج)۲ (در مآخذ 
اروپائی) شهرت طورغود علی‌پاشا دریازن 
ترک. از ۱۵۵۳ م. بین دریازنانی که در دریای 
اژه به کشتی‌های ونيز دستبرد می‌زدند» 
شهرت بافت. جنووائی‌ها در ۱۵۴۰ 
دستگیرش کردند. ولی خیرالدین بارباروسا 
او رابازخرید و درا گوت چندی در خدمت او 
بود؛ سپس مهدیه را و پس از تصرف آن 
(۱۵۵۰م.) بدست اسپانیولیها جربه را مرکز 
فعالیت خود قرار داد. در ۱۵۵۱ م. که ادوریا, 
جربه را محاصره نمود. درا گوت بحیله فرار 
کرد؛ سپس بخدمت دربار عشمانی پیوست و 
در فتح طرابلس (۱۵۵۱ شرکت داشت و 
در ۱۵۵۶ب حکومت أن رسدد و در 
۰ - ۱۵۵۱متناوباً به سواحل و جزایر ایتالیا 
و آفریقای شمالی دستبرد میزد و در ۰ در 
جربه, ناوگان ایتالیا را مغلوب نمود. سرانجام 
در محاصرة مالت با گلولة توپ کشته شد 
(۱۵۶۵م.), (از دائرة المعارف فارسی). 
درالو. 5 ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
سرشک بخش ساردوئیه شهرستان جسیرفت. 
واقع در ۲۴هزارگزی باختر ساردوئیه و 
E‏ فا سار زاس 
ساردوثية. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
درام ap‏ (ع ص) زشت‌رفتار. (سنتهی 
الارب). قبیح و زشت در رفتار. (از اقرب 
الصوارد). ||(!) خارپشت. (سنتهی الارب). 
قنفذ. (اقرب الموارد). 
دزام. [د] اف رانسوی, 4" نمایشنامه و 
داستانی که مسوضوع آن غمانگز و 
شادی‌بخش باشد. (اصطلاح تا تر) لفظی که گاه 
بمعنی تئاتر بطور کلی و گاه بمعنی جنبه‌های 
خاص هنر نمایش بکار میرود. اصل یونانی 
این کلمه, «دراما» است بمنی «کاری که 
میشود» یا «عملی که روی مبدهد». و در 
یونان باستان. مراد از این کلمه کاری بود که بر 
روی صحن نمایش در برابر چشم تماشا گران 
روی میداد. از اینجاست که کلم درام را در 
بیشتر موارد بمعنای تناتر یا نمایش بطور کلی 
(در هر کشوری یا در هر عصری) می‌توان 
بکار برد و هر یک از اشکال و شاخه‌های 
گوناگون هنر نمایش را جزئی از مفهوم کلی 


درام. ۱:۳۷ 


درام بشمار آورد. فی‌المخل در صحبت از 
تاریخ درام مراد نمایش بطور کلی است که 
تراژدی, کمدی» ملودرام. تعزیه و تقلید و 
مسخره‌بازی را در برمیگیرد و انواع هنر 
فی از ل بتر بسا 
خیمه‌شب‌بازی. اپراء و حتی سینما را (تا انجا 
که جنبة تمایشی و دراماتیک آنها مورد نظر 
باشد) شامل ميشود. در فرانة قرن هیجدهم 
معنی خاصی به مفهوم کلی درام افزوده شد و 
این معنی تا امروز لشکال گونا گونی یافته 
است. به این معنی درام, نوعی خاص از درام 
بمفهوم کلی است و این وع از آنجا ناشی شد 
که‌شکل منظوم و مصوعی تراژدیها و 
:کمدیهای کلانیک فرانسوی در قرن هیجدهم 
جای خود را به نثر ساده و آزاد داده و مسائل 
عادی زندگی جایگزین سوضوعهای والا و 
بلند تراژدیهای کلاسیک شد و در نتیجه. 
تمایشنامه‌هائی بوجود آمد که نه با امول 
معمول تراژدی مطابقت داشت نه با قرارهای 
مرسوم کمدی. کوشش در نمایاندن شکل 
عادی زندگی سبب شد که نکات غم‌انگیز ۳ 
خنده‌آور در کتار هم قرار گیرند. همین شیوه 
بود که بط و ادامه یافت و به ایجاد درامهای 
رئالیتی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن 
بیستم (مانبد تمایثنامه‌های ه.ایبسن و ا. 
چخوف) منجر گردید. در این درامها دوش 
بدوش نکات غم‌انگیز و خنده‌آور. سانئلی 
مطرح میشد که نه غم‌انگیز پود نه خنده‌آور و 
میزان خنده و گریه و مسائل معمولی و پست و 
بلند در این درامها بیش و کم به نسبت وجود 
آنها در زندگی بود. در همین زمان بود که ج. 
ب. شاهنر. درام‌نویی را در این میدانست که 
بتواند وضعی برانگیزد که تماشا گران خیال 
کنند که بر صحنه نمایش اتفاقات واقعي برای 
آدمهای واقعی روی میدهد. آنچه امروز درام 
نو نامیده میشود نیز همچنان بر همین پایه 
است. اما آنچه بنام درام پیشرو از آن ناشی . 
شده, ماتند سایر هترهای پیشرو به راههای 
انفرادی رفته است. در درام پیشرو دنیاهای 
ذهنی درام‌نویس و تجربه‌های جسمی و 
روانی و فکری او, واقعیات عینی را 
تحت‌الشعاع قرار داده‌اند. در ایران. کلمة درام 
بمعنای نمایشنامه‌ها یا فیلمهای هیجان‌انگیز 
و پرحادثه یا پر زد و خورد یا احیاناً رمانتیک 
بمفهوم دور از واقعیت کلمه مان مردم شیوع 
یافه است. کلم دقیق اروپائیان برای این 
مفهوم. ملودرام است. غالب تاترشناسان بر 
این عقیده‌اند که از لحاظ عامل اصلی هر 
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۱۰۳۸ درام. 


دراند. 





درامی تعارض یا تضاد است, با.این نی که 
تا تعارض مان امیال یا اراده یا افکار یا 
عواطف شخصیهای نمایش وجود نداشته 
باشد. درامی بوجود نمی‌آید. این نظر در مورد 
غالب درامها صادق است. اما شامل همة آنها 
نمیشود؛ زیرا نمایشنامه‌های بسیاری صرفاً 
برای توصیف شخصیت یک فرد واقعی یا 
خیالی یا تشریح بعضی از گوشه‌های اجتماع 
نوشته شده یا مراد از آنها (بخصوص در مورد 
بسیاری از نمایشنامه‌های یک پرده‌ای) بیان 
یک حال گذرنده بوده است, بی‌آنکه تعارضی 
در آن ها بچشم بيايد. (از داثرة السعارف 
فارسی). و رجوع به همان مأخذ شود. 
درام. [د] (اخ) از دیههای قاسان بوده است. 
و در مورد تسمیة آن در تاریخ قم چنین آمده: 
و بعد از آن موضع درام ظاهر شد, و گفتند در 
انبر یعنی مجمع شعب پس از این جهت است 
آنرا درام نام کردند. و گویند که نام او در اصل 
در آرام بسوده است یعنی در شادی» پس 
تخفیف کردند و گفتند درام. و نیز گفته‌اند که 
فرعون موسی از این دیه بوده است. (تاریخ قم 
ص ۷۵ و ۱۳۸). صاحب مجمل التواریخ و 
#قصضص ص ۵۲۵ آنرا بنوان یکی از هفت 
پار؛ شهر اصفهان نام برده است که این پارة 
شهرها نزدیک بهم بوده‌اند. چون مدینه و 
مجموعا اصفهان را تشکیل می‌دادند. 
درام. دز را] ((خ) از معظم قرای طارم علیا. 
(نزهة القلوب ج٣‏ ص۶۵). دهي است جزه 
دهستان طارم بالا بخش سیردان شهرستان 
زنجان, واقع در ۷۷هزارگزی شمال باختری 
سیردان و سر راه عمومي خلخال به طارم با 
۱ تن سکنه. أب أن از رودخانة سیاه و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۲). 


دراماتیکت. [د] (فرانسوی. ص)۲ منسوب: 


به درام. درامی. نمایشی. رجوع به درام شود. 
درامج. [د م](ع ص) رفستار ناوناوان و 
خرامان. (متهی الارب). شخصی که در راه 
رفتن خود منتگیر و خود بالیده باشد. (از 
اقرب الموارد). درابح. درانج. و رجوع به 
درابج و درانج شود. 
درام دروم. [د د] (صوت) در تداول 
عامه. اواز موزیک. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 
درامروارید. [] () ارامروارید. قسمی 
مروارید. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
درامکت. [ م] (ع ل) ج ذرمک. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به درمک شود. 
درامن. [درا 114 (إ)" شهری در جنوب 
شرقی نروژ در کتار رود درامن و بر رأس 
ابدر؛ درامن, که از مرا کز مهم صنعتی و داد و 
سد است و از سصنوعاتش کاغد و 


موجات میباشد و دارای ۲۰۹۳۵ تن سکنه 
است. (از دائرة المعارف فارسی). 

درامن. [ذرا /2 م[ (إخ)" رودی بطول 
تقریبی ۰ کیلومتره واقع در جوب شرقی 
نروژ که په ادر درامن (شاخه‌ای از ابدرة 
اسلو) میریزد. کارخانه‌های چوب‌بری و برق 
ابی در کناره‌های آن احداث شده است. (از 
داثرة المعارف فارسی). 

درامه. [د 2] (ع مص) گام نزدیک گذاشتن 
خارپشت و خرگوش در شتاب‌روی. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). || آهسته و 
نرم رفتن شتر. (از منتهی الارب). درم. درمان. 
و رجوع به درم و درمان شود. 

درامة. [د م /دع] (ع |) خارپشت. (مستهی 
الارب). 

دراهة. دز را م] (ع !) خرگوش. (متهی 

| الارب). ارنب. ||قفذ و خارپشت. (از اقرب 

الموارد). |((ص) زن کسوتا‌بالاء يا زن 
کوتابالای بدرفتار در خردگی ؟. (منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). 

دران. دز ر!](ع ) روباه. (متهی الارب). 
تعلب. (اقرب الموارد). 

دران. [ڍ] (ع ص. اج درن راکو 
چرک آلودہ و جامۂ کهنه. (آتندراج) (از اقرب 
الموارد). رجوع به درن شود. 

دران. [ د / در را] (نف) صفت بیان حالت از 
دریدن. درنده. در حال دریدن: 


و آن یکی همچو ببر درانا. عبید زا کانی. 
- جامه‌دران؛ چا ک‌زنان در جامه؛ 
یاران به سماع نای و نی جامه‌دران 
ما دیده به جایی متحیر نگران. سعدی. 


- ||نام نوایی است از مصنفات نکیسا. رجوع 
به جامه‌دران در ردیف خود شود. 


چادردران کردن؛ چادر از سر کسی 


:| کتگنن: نمایان ساختن او را بقصد رسوانی. 


= خشتک‌دران کردن؛ رسواکردن. شدت 
عمل نشان دادن. انتقام کشیدن. 

دران. [د] ((خ) ظاهراً نام موضعی بوده 
است در حوالی کرمان ومان کرمان و 
هرموز. (تاریخ گزیده چ اروپا ص ۶۴۱). 
دهی است از دهستان جرجند بخش مرکزی 
شهرستان کرمان, واقع در ۷۵هزارگزی شمال 
کرمان و ۲هزارگزی جنوب راه مالرو شهداد 
به راور, با ۱۵۰ تن سکنه. اب ان از قنات و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفغرافیایی 
ایران ج۸. 

دران آباد. [) ((خ) دهی است از دهان 
سبزواران بخش مرکزی شهرستان جیرفت. 
واقع در ۴۷هزارگزی جنوب سبزواران و سر 
راه فرعی سبزواران به گلاشکرد. با ۱۸۸ تن 
سکنه. آب آن از قنات و راه آن سالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 


درانبور. [درام] (() مستشرق فرانسوی. 
رجوع به درنبورگ شود.. 

درانج. ادُنِ] (ع ص) ناوناوان و خرامان در 
رفتار. (منتهی الارپ). درامج, 

دران درید. [د د ب) (! مرکب) رئیس 
دربندها. (ایران در زمان ساسانیان چ۲ 
ص ۴۱۷). 

دراندن. (دد] (مص) پاره کردن. بردراندن. 
بیشتر در تداول عوام» دریدن؛ 

بانگ او کوه بلرزاند چون شنة شیر 

سم او سنگ بدراند چون نیش گراز. 

۲ منوچهری. 
بمیراند آتش فتنه‌ها را و خراب کند علاستهاي 
آترا و براندازد آثار آن رأ و بدراند.پرده‌های. 
آترا. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۰۱۳۱۲ .۰ 7.۰ 
مورچگان را چو ود اتفاق 
شیر ژیان را بدرانند پوست. سعدی. 
رجوع به دریدن و بردراندن شود. 
درانش. دنا ص) سخت سطبر از مردم 
و اشتر. (متهی الارب) از اقرب الموارد). 
درانکت. [ د ن] (ع !اج درنسوکگ. (متتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع په درنوک 
شود. ااج درنک. (اقرب الموارد). رجوع به 
درنک شود. بت 
درانکت. [د ن] (اخ) دریابی است که آنرا به 
یونانی غالاغاطیتون خوانند و گویند مقام 
فرشتگان است. (پرهان) (جهانگیری). 
درانگت. [] (() زرنگ. سرزمین سیستان و 
مردم ایران. (از ایران باستان ج" ص ۸۵ ۱۶). 


درنگیانا: 
درانگه. (گ] ((خ) درانگیانا. رجوع به 
درانگیانا شود. 


درانگیاناء [] ((ج) درانگ. درانگه. زرنگ. 
سیستان. رجوع به زرنگ و ایران باستان ج۳ 
ص ۲۱۸۹ و ۲۲۵۸ شود. 

دراننده. (د /د نن د /د] (نف) درنده؟. 
گرنبودش کار از الهام اله 
او سگی بودی دراننده نه شاه. مولوی:* 

دران و دوزان. [ذز را ن) ام رکیب 

عطفی. ص مرکب) درادوزا. راتق و فاتق. 
رجوع به درادوزا و درانه و دوزانه شود. 

درافة. (د نَ] (ع [) علف ريزة خشک يا ریزة 

خشک هر چیز از شور گیاه و درخت و تره. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

درافة. (دز را ن] ((خ) نام زنسی است. (از 


1 - ۰ 


2 - ۰ 3 - ۰ 


۴-در اصل: خوردگی. 
۵-در منتهی الارب بدون تشدید ضط شده 
است. 


6 - Derran - bur. 





درانه و دوزانه. 


۱۰۵۳۹  .مهارد‎ 





منتهی الارب). E‏ 
درانه و دوزانه. [دڙ ران / ی ون / نا 
(ترکیب عطفی؛ ص مرکب) راتق و فاتق در 
آمور. درادوزا. دران و دوزان؛ 
درانه و دوزانه به سر کلک نیابی 
درانه و دوزانه به سر کلک و بنان است. 
منوچهری. 
رجوع به درادوزا شود. 
درانی. [ذ نیی ] (ع ص) ملح درانی؛ یعنی 
نمک سخت سپید. و ملح اندرانی غلط است. 
(از منتهی الارب). 
درانیی. در را] (إخ) (طائفة...) نام قومی 
است از افغانان که در اطراف و حوالی قندهار 
سکونت می‌دارند. گویند که بسبب کشیدن 
مروارید در گوش به این لقب ملقب گشتند و 
این قوم را ابدالی نیز گویند. (آنندراج). عنوان 
طایفه‌ای از اقاغنه که اصلا ابدالی نام داشت و 
بسن از برامدن احمدشاه درانی تامش به 
درانی تبدیل گردید. طایفه ابدالی به چند تیره 
تقسیم میشد که از مهمترین آنها پوپلزای! یا 
پوپلزائی و بارکزای یا بارکزائی بود. بعد از 
قل نادر (۱۱۶۰ ه .ق.),شعبةٌ صدوزای (یا 
سدوزی) " با صدوزائی (سدوزانی) از 
تیره‌های پوبلزائی و سپس تیر پارکزانی د 
افقانستان حکومت کرده‌اند. آمرای شعبةً 
سدوزائی بعد از احمدشاه درانی بترتیب 
عبارت بوده‌اند از: تیمورشاه درانی, زمان‌شاه 
درانی. محمودشاه درانی, شاه شجاع درانی. 
علی‌شاه درانی ( کاپل) ایوب‌شاه درانی 
(پیشاور و کشمیر). کامران‌میرزا (هرات). در 
زمان آمرای اخیر خاصه محمودشاه درانی و 
کامران‌میرزاء جنگهای هرات بین ایران و 
افعانستان واقم شد. سلسله صدوزائی بدست 
دوست محمدخان افغان منقرض شد و 
فرمانروائی به تیر بارکزائی متقل گردید. (از 
دائرة المعارف فارسی). پس از قتل نادرشاه 
افشار (۱۱۶۰ ھ. ق.) افغانان از تاہعیت ایران 
بیرون رفتند و احمدخان را که رئیس قبيلةٌ 
درانی بود به پادشاهی برداشتد. وی مقام 
وزارت را یه جمال‌خان رئیس قیلۂ بارکزایی 
- که باقبله درانی رقابت داشتد - 
وا گذاشت ت.از این تاریخ تا یک قرن بعد, این 
ترتیب برقرار بود؛ یعنی شاه از بل درانی و 
وزیر از بل بارکزایی اختیار می‌شد. 
احمدشاه سلسلةٌ درانی را ( که از ۱۱۶۰ تا 
۲ ه.ق. حکومت کرده‌اند) تأسیس نمود 
و تمام افقانستان را مطیع کرد و چندبار به هند 
حنمله برد و قسمتى از هند را مسا 
افغانستان نمود. زمان‌شاه نوادۂ احمدشاه بقتل 
عام قبیلة بارکزایی پرداخت. ولی این امر بر 
نفوذ افراد بارکزایی افزود و وسيلة انقراض 
لسا ورا اش بی ار چند مسال هنرج و 





مرج -یعنی در سال ۱۲۴۲ ه.ق./ ۱۸۲۶ م. 
- دوست محمدخان بسرادر وزير مقتول 
(فتح‌خان بارکزاسی) به تخت پادشاهی 
اففانستان جلوس کرد. رجوع به طبقات 
سلاطین اسلام ص ۲۰۲ و مجمل‌التواریخ 
گلستانهصمص ۶۴ - ۷۸ شود. 
درانیدن. [دد /دزراد] (مسص) متعدی 
دریدن. ولی قدما دریدن را لازم و متعدی 
استعمال می‌کردند. (یبادداشت مرحوم 
دهخدا). چا ک‌دادن و شکافتن کاندن و پاره 
کردن و دریدن کتانیدن. (ناظم الاطباء). 
پاره‌پاره کردن. پاره کردن. تمزیق. خرق. قد: 
تخریق؛ نیک بدرانیدن. (دهار). قَذ؛ به درازا 
درانیدن. (دهار). هرت؛ جامه درانیدن. (از 
منتهی الارب). 
درانیک. [5] (ع !)ج درنوک. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). درانک. رجوع به 
درانک, درنوک و درنیک شود. 
درا و دوزا. [ ذز را / دز راو] ات رکیب 
عطفی, ص مرکب) راتق و فاتق. که بدرد و 
بدوزد. بدر و پدوز. درنده و دوزنده. کسی که 
در جنگ و آشتی دستی داشته باشد. درادوزا. 
رجوع به درادوزا شود. 
دراورد. [دو] (خ) گوید که آن فریدای 
است به خراسان, و برخی انرا همان درابجرد 
(دارابجرد) دانند, و برخی گویند: دراورد. 
موضعی است در فارس. (از معجم البلدان). 
دراورد. [] (اخ) بگفتة حمداث مستوفی 
(نزهة لقلوب ج ۲ ص۳٩‏ از بلاد آذربایجان 
است و در زمان سابق قصبه بوده و اکنون 
ولایتی است و قشلاق جمعی از مفول. 
حاصلش از غله و پنبه و شلتوک می‌باشد. 
دراوردی. [د و دیی] (ص نس_بی) 
منموب به دارابجرد بر خلاف قیاس. وقاعدة 





منوت باید درابی با جردی شود و 
گویندکه . چون تلفظ دارابجردی ثقیل است 
آنرا به دراوردی تبدیل کرده‌اند. (از السعرب 
جوالیقی و اللباب فى تهذیب الانساب). 
دراوردی. [د و] ((ج) عسبدالمزیزین 
محمدبن عبید جهنی مدنی, مکی به ابومحمد. 
محدث قرن دوم هجری است. رجوع به 
عبدالعزیز در همین لغت‌نامه و نیز به الاعلام 
زرکلی ڇ ۲ ج۴ ص ۱۵۰ و تذكرة الحفاظ ج۱ 
ص۲۴۸ و تهذیب ج ۶ ص ۳۵۳ و اللباب ج١‏ 
ص۴۱۴ و معجم البلدان ج ۴ ص ۴۷ شود. 
دراوردی. [د و] ((خ) محمدبن بحبی‌بن 
ابی عمر عدنی درآوردی, مکنی به ايوعبداله و 
مشهور به ابن عمر. عالم به حدیث و قاضی 
عدن بود و در مکه مجاور گشت. وی از 
فضیل‌بن عیاض و طبقة او روایت حدیث کرد؛ 
و مسلم‌بن حجاج و ترمذی از او حدیث 
آموخته‌اند. دراوردی هفتاد و هفت بار با پای 


پیاده به حج رفت و عمری طولانی داشت و 
بال ۲۴۳ ق. در گذشت. او راست: المسند؛ 
در حدیث. (از اعلام زرکلی ج۸ ص ۳). از 
تذكرة الحفاظ ج ۲ ص ۷۶ المستطرفة ص ۵۰ 
و تهذیب الهذیب ج٩‏ ص۵۱۸ 
دراویدی. (د] ((خ)" (زب‌انهای...) نام 
گروهی مستقل از زبانها که بیشتر در جنوب 
هندوستان و سیلان شایع است. لهج براهوی 
بلوچستان و اففانتان نیز از اين دسته 
زبانهاست. عدة متکلمین به این زبان در هند 
در ۱٩۳۱‏ م. بالغ بر ۷۱میلیون تن (بتقریب) و 
در ۱۹۵۳ م. متجاوز از ٩۰‏ میلیون تن بوده 
است. (از داثرة المعارف فارسی). 
دراویدیان. دا (خ؟ نام 
پرجمعیت‌ترین نزادهای سا کن هند پیش از 
ورود مهاجمین آریائی. امروزه این نام به 
گروهی از سا کنین هند جنوبی به استتنای 
سواحل غربی اطلاق میشود که قسمت عمده 
سکن این ناحیه را تشکیل میدهند و احتمالً 
از اعقاب دراویدیان پیش از تاریخ هستند. 
بعضی از نزادشناسان, دراویدیان را بدو دستۀ 
شمالی و جنوبی تقسیم کرده‌اند: دس اول 
شکارچی یا روستائی بدوی‌اند و دستۀ دوم 
مرکب از ۵ قیلة نیمه‌متمددن و چندین قبیلهة 
نامتمدن میباشند. (از داثرة المعارف فارسی). 
دراویش. [د) (ع !) ج درویش. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به درویش 
شود. ۱ 
دراویش. ([د) (ج) روان محمداحمد 
متمهدی سودانی. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

رجوع به متمهدی سودأنی شود. 
ذراهس. [ذ «] (ع !| سخی‌ها. (منتهی 
الارب). سختی‌ها و بلاها. (ناظم الاطباء). 
شداید. (آقرب الموارد). درهوس. و رجوع به 
درهوس شود. 
ذراهس. [د «] (ع ص) بیارگوشت از هر 
فربه و لحیم. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |اسخت. (متهی الارب). شدید و 
. (از اقرب الموارد), 
دراهم. ژد «] (ع !)ج درفسم. (ستتهی 
الازب) (اقرب الموارد). درمها. سکه‌های 
نقره. دراهیم؛ و شروه بشمن بخس دراهم 
معدودة و کانوا فيه من الزاهدین. (قران 
۲ و او را به بهایی اندک, په چند درهم 
شمرده شده فروختد. و در او بی‌تمایل بودند. 
عبدالله زبیر در مکه به امر حکومت قیام کرد؛ 
فرمان داد تا دراهم مستدیر سکه زدند و او 
اول کسی بود که دراهم را یشکل مدور ضرب 
نسمود و قبل از آن دراهم بسی‌نقش و 


سخت از مردان 


2 - ۰ 
4 - ۰ 


1 - ۷ 
3 - ۷۰ 





۴۰ دراهو. را 
محکوک الخط ر ممسوخ‌السکه تبود واز جهت الارپ) . زنگی که بر گردن ۵ شتر بندند. (اوبهی). - آواز درای؛ بانگ درای: 
ترکیب کوتاه و ناصاف, عبدالّه زبیر مدور جرس و آنچه به گردن د ا اسب او با کوس آموخته‌تر 


گردانید آنرا و بر یک روی درهم «محمد 
رسول اللّه» و پر روی دیگر آن «امر اله پالوفاء 
و العدل» سکه زدند. (رساله اوزان و مقادير 
مقریزی). [برادر عبدالله زبیر ] مصعب نیز 
دراهمی در عسراق بضرب رانید و هر ده 
درهم از آن را هفت مثقال قرار داد. (رساله 
اوزن و مقادیر مقریزی). 

دوست به دنیی و اخرت تخوان داد 

صحبت یوسف به از دراهم معدود. سعدی. 
مکس؛ دراهم که در جاهلیت در بازار از بایع 
می‌گرفتند. (منتهی الار ب). 

- دراهم اسجاد؛ دراهمی که ب بر آنها صورت 
اصنام بود که آن را سجده می‌کردند. (منتهی 
الارب). و رجوع به اسجاد در همین لغت‌نامه 


۳ 


شود. 


-دراهمالقدرة؟ دراهمی بود که منصور حلاج ۱ 


در حدود سالهای ۲۹۸ - ۳۰۱ھ .ق .در اهواز 
و دیه‌های اطراف آن بهمراه طعام و شراب بین 
مردم تقسیم می‌کرد. (از خاندان نوبختی 
مرحوم عباس اقبال ص ۱۱۶). 

< دراهم رباعیات؛ مامون, دراهمی سکه کرد 
به مرو قبل از قتل برادرش امین و آن دراهم 
مسمی به رباعیات بود و تا زسانی چند آن 
دراهم رواج و روا بود. (رسالهٌ اوژان و مقادیر 
مقریزی). 

= دراهم سودی؛ نوعی درهم؛ معاویه امر به 
ضرب نمود دراهم سودی را که کمتر از شش 
دانق بود و بعبارت اخری پانزده قیراط یک 
حه يا دو حبه کم بود. (رسالهُ اوزان و مقادیر 
مقریزی). 

- دراهم سودیه؛ دراهم سودی, نوعی درهم؛ 
زیادبن ابیه بعضی از دراهم سودیه را بضرب 


رسانید و وزن هر ده درهم را هفت متقال . 


قرارداد و وزن دراهم را بر روی آنها نتش 
تمود و آن نقود مذکوره جاری مجرای درهم 
شد. (رساله اوزان و مسقادیر مقریزی). 
||امروزه». بر مطلق نقود و پول اطلاق می‌شود. 
(از اقرب الموارد). و رجوع به درهم شود. 
دراهو. [د] ((خ) دهمی است از دهتان 
دلگان بخش بزمان شهرستان ايرانشهر, واقع 
در ۴۰هزارگزی باختر بزمان و کنار راه مالرو 
بمپور به ریگان, با ۲۵۰ تن سکنه. آب آن از 
رودخانه و قلات و راه آن مالرو است. سا کنان 
این ده از طايفة بامری هستند. (از شرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸ا. 
۵راهيم. [د] (ع) ج درهم. (اقرب 
الموارد). دراهم. رجوع به درهسم و دراهم 
شود. 
درای. [د] (!) درا. زنگ و جرس. (برهان). 
جرس. (از دهار) (جهانگیری) (از ستهی 





منیری). زنگ و جرس, و آن چیزی است که 
به گردن شتر و استر و اسب سرهنگ قافله 
ندند تا صدا کند و باقی حیوانات به صدای او 
روند و مردم گم‌شده سر به آواز او آیند. از 
موقع استعمال آن معلوم می‌شود که غير 
جرس است و بینهما نسبت عموم و خصوص 
است» پس جرس عام بود. و با لفظ بستن 
مستعمل است. (آنندراج), طباله و درای و 
طباله غير جرس است. (از السامی فى 
الاسامی). زنگله. جلجل: 


ز بس های و هوی و جرنگ درای 

به کردار طهمورثی کرنای. فردوسی. 

درفش شهنشاء با کرنای 

بیردند با ژنده‌پیل و درای. فردوسی. 
| .بکوشید چون من بجنبم ز جای 

شما برفرازید سنج و درای. فردوسی 

ر آواز شیور و زخم درای 

تو گفتی برآید همی ر فردوسی. 

کامگاری کو چو خشم خود یشتن راند به روم 

طوق زرین راکند در گردن قیصر درای. 

منوچهری. 

ز کوس و ز زنگ درای و خروش 

ز شیور و از تال نای و جوش. اسدی. 

خروش درای و غو نای و کوس 

برآمد ز ایرانیان بر نسوس. اسدی. 


بفرمود تا هر بوق و کوس و دهل که داشتند و 
صنح و درای و اسفید مهره یکباره بزدند. 
چنانکه از آن اواز عالم بتوفید. (اسکندرنامه 
درای هجو درآویختم ز گردن خر 

a OS LEG‏ سوزنی. 


دزآینده هر سو درای شتر 


[ تھی منز راکرد پر. 


نظامی. 

گلوی خصم وی سنگین‌درای است 

چو مفناطیس از آن آهن‌ربای است. نظامی, 

نیاز باید و طاعت نه شوکت و ناموس 

بلند بانگ چه سود و میان‌تهی چو درای. 
سعدی. 

تابار دگر دبدبه و کوس بشارت 

و اواز درای شتران بازشنيديم. 

ور بانگ موذنی برآید 

گویم که درای کاروانست. 

آواز درای می‌آمد چنانک مرا وهم می‌شد. 

(ایس الطالبین). 

گران‌خیزند همراهان بی‌پروای من ورنه 

ره خواییده را بیدار می‌سازد درای من. 

صائب (از آنندراج). 


سعد ی. 


سعد ی. 


زند به همه داود طعنه صوت و صدایش 
زمانه بر گلوی هر خری که بسته درایی. 


فرخی. 
شتر. زنگ شتر. رجوع به 


ز اشتر پیر به اواز درای. 
¬ اشتردرای؛ درای ۵ 


اشتردرای در ردیف خود شود. 
- زرین درای؛ درای زرین. طبال طلایی* 
به زرین ستام و جناغ پلنگ 
به زرین درای و جرسها و زنگ. ‏ فردوسی. 
سفرکرد؛ این سپنجی سرای 
چنین بت بر ناقه زرّین درای. 

ملا عبداله هاتفی (از آنندراج). 
-هندی درای؛ درای هندی: 
خروشیدن کوس با کرنای 
همان زنگ زرین و هندی درای. فردوسی. 
از آوای شپور و هندی درای ۱ 
تو گفتی سپهر اندرآمد ز چای. فردوسی. 
برآمد غو بوق و هندی درای 
بجوشید لشکر بدان پهن‌جای. فردوسی. 
زبس ناله کوس با کرنای 
چرنگیدن و زنگ هندی درای. فردوسی. 
ببردند پیلان و هندی درای 
خروش آمد و ناله کرنای. فردوسی. 
به شهر اندرون کوس با کرنای 
خروشیدن زنگ و هندی درای. فردوسی 
خروش آمد و ناله کرنای 
دم نای سرغین و هندی درای. فردوسی. 
جهان شد پر از ناله کرنای 
ز نالیدن سنج و هندی درای. فردوسی. 
چو آمد به گوش اندرش کرنای 
دم بوق و آرای هندی درای. فردوسی 
به ابراندر امد دم کرنای 
چرنگیدن گرز و هندی درای. فردوسی. 
تو گفتی بجوشید.هامون ز جای 
زنالیدن زنگ و هندی درای. 

(از لغت‌نامة اسدی). 


| تک آهنگران که به عربی مطرقه خوانن.: 
(برهان) (از جهانگیری). به این کله معنی: 
پتک (خایک مطرقه) داده‌اند و شاهدیگاندة 
بیت ذیل از فردوسی 
دهخدا)؛ 
از آن پوست" کآهنگران پشت پای 
پوشند هنگام زخم درای 
همان کاوه آن بر سرنیزه کرد... ‏ . فردوسی. 
درای. (د] (!) ری دراییدن. گفکو. 
(برهان). مکالمه. (ناظم الاطباء). |(ماضی 
گفتن, یعنی گفت. (از برهان) (جهانگیری). 
|[(فعل امر) امر بر گفتن, یعنی بگو, (از برهان) 
(از جهانگیری). ||(نف) سرکنندء سخن. 
(برهان). آغازنده و شرو ‌کنده درسخن. 
(ناظم الاطباء). ||آوازكنند 


است. (یادداشت مرحوم 


.. (شرفامة 


۱-نل: چرم. 


درای. 





منبری).|() سخن سر کردن. (یرهاند 
|آغاز و مقدمه و دیباچة هر کلام. (ناظم 
الاطباء). || آواز و بانگ: 

ز گردون به گردون شده بانگ و جوش 
جهان از درای جرس پرخروش. 
درای. [د] (نف) مخفف دراینده. گوینده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

= خیره‌درای؛ هرزه‌درای. گزافه گوی. رجوع 
به این ترکیب در ردیف خود شود. 

- ژازدرای؛ یاوه گوی. ژاژخای. رجوع به 
این ترکیب در ردیف خود شود. 

- لک‌درای؛ بیهوده گوی. هرزه‌درای. رجوع 
به این ترکیب در ردیف خود شود. 

- همرزه‌درای؛ پسوچ‌گوی. هرزه گوی, 
یاوه گوی؛ 

زبس که می‌بگدازد تنم به غصه و درد 


اسدی. 


بجان رسیدم ازین شاعران هرزه‌درای, 
سپاهانی (از شرفنامة منیری). 
و رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 
یافه‌درای؛ هرزه گوی.یاوه گوی. رجوع په 
این ترکیب در ردیف خود شود. 
درای. [د] (() نام آهنگی است در موسیقی, 
و رجوع به آهنگ در همین لغت‌نامه شود. 
درایات. زد] (ع 4 ج درايه4. درایت: و 
محققان درایات و مدرسان سور و ایات. 
(ترجمةٌ محاسن اصفهان آری ص ۱۱۹). و 
رجوع به درایت و دراية شود. 
درا بت. اد ی ] (ع امص) دراية. دانستن. 
عقل. دانش. (غیاث). علم. معرفت. (ناظم 
الاطباء). دریافت. دریافتن. بدانستن. عرفان. 
معرفت. وقوف. آ گاهی.دانایی. بقیة: هرگاه که 
زمام آن بدست اهتمام او دادندی در آن آثار 
کفایت و درایت و ابواب امانت و صیائت 
تقدیم کردی. (ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۶۳). 
او به حسن رای و رویت و کمال و کقایت و 
درایت خویش آن مملکت در سلک نظام 
آورد. (ترجمة تاریخ یمیتی). امیر ناصرالاین 
را کفایت و درایت و امانت و دیانت اونبذی 
معلوم شد. (ترجمۂ تاریخ یمینی ص ۳۵۶), در 
جمع ميان درایت شمشیر و ذلاقت قلم ملفرد. 
(ترجم تاریخ یمینی ص ۲۳۴). آورده‌اند که 
عقل و درایت او تابه جایی بود که ان 
مصر شکایت آوردندش که پنبه کاشته 
بودیم... باران بی‌وقت آمد و تلف شد, گفت: 
پشم باییتی کاشتن. ( گلستان سعدی). رفیق 
این سخن بشنید و بهم برآمد و برگشت و 
سخنهای رنجش‌آمیز گفتن گرفت کاین چه 
عقل و کفایت است و فهم و درایت. ( گلستان). 
بدین یکی شده بودم که گرد عشق نگردم 
ترا بدیدم و بازم بدوخت چشم درایت. 
سعدی. 


و رجوع به دراية شود. ||در اصطلاح فلسفی 








و در اصطلاح شرعی, رجوع به دراية شود. 
- درایت حدیث؛ رجوع به درایةالحدیث ذیل 
دراية شود. || خاصیت. مزاج. خوی. عادت. 
طبیعت. سرشت. نهاد. (ناظم الاطیاه). 
درا یدن. (ذرا / د د] ((خ)" جان. (۱۶۳۱ 
۰ ۷۰ م.). شاعر و نمایشنامه‌نویسی و منتقد 
انگلیسی. وی کرامول را مدح کرد (۱۶۵۹) و 
سپس به مدح چارلز دوم پرداخت و در دورۀ 
بازگشت خاندان استوارت رونق بار یافت. 
در سال ۱۶۶۸ م. ملک‌الشعرا شد پس از 
جلوس جیمز دوم به مذهب کاتولیک گروید, 
و پس از جلوس ویلیام سوم از ملک‌الشمرایی 
و حمایت دربار محروم شد. ولی شهرت خود 
راهس مچنان حبفظ کرد. درادن از 
شخصیت‌های ادبی برجتۀ عصر خود و در 
همه انواع شعر استاد بود و سبک نثر نوین 
انگلیی راایجاد کرد. پیش‌گفتارهای 
نمایشنامه‌های: او و نیز رساله در شعر درامسی 
او (۱۶۶۸) مشتمل بر انتقاداتی عالی است. از 
منظومه‌های درازش, آنوس میرابیلیس 
(۱۶۶۷, ابشالوم واخیتوفل, و اشعار وی در 
دفاع از مذهب پروتستان است. و اشعاری که 
سپس در دفاع از مذهب کاتولیک سروده. از 
نمایشنامه‌های محمددش کمدی ازدواج به 
مدروز (۱۶۷۲ م.). و تراژدیهای فتح غرناطه 
(۷۰- ۱۶۶۹), اورنگ زیب (۱۶۷۵) و همه 
چیز در راه عشق (۱۶۷۸) است. آثار ادبی 
لاتینی را ترجمه و از آنها بيار اقباس کرده 
است. درایدن در مقیرة «چاسر» در وست 
مینسترابی مدفون است. (از داثرة السمارف 
فارسی). 
درا یسر. [ذرا / د س] (اخ)۲ تس‌خودور. 
(۱۸۷۱ - ۱۹۴۵ م.) داستان‌نویی آمریکائی. 
نخستین داستانش همشیر؛ کری )۱٩۰۰(‏ 
بمنوان | تکهینافی با اخلاق است, توقیف 
شد. امنهار او با انتشار جنی‌گرهارد (۱۹۱۱ 
م.) شروع شد. با این دو اثره بارز؛ طولانی 
خود را در راه تأمنین ایسن حو ‌برای 
داستان‌نویس, که زندگی را آنطور که می‌بیند 
تشریح کند آغاز کرد. از آثار دیگرش 
سرمایه‌دار (۱۹۱۲) تیتان (۱۹۱۴ م.)» و نابغه 
)۱٩۱۵(‏ است. در اواخر عمر: توجهش به 
سوسیالیسم معطوف شد و آثاری در این باب 
نوشت. (از داثرة المعارف فارسی). 
درا یش. [د ي] ((مسص) اسم مصدر از 
دراییدن. تاثیر. اتر کردن. (برهان) (انندراج). 
سرایت. (ناظم الاطباء)؛ 
همه ازمایش همه پرنمابش 
همه پردرایش چو گرگ طرازی. 
مصعبی (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۴), 
درا بنده. [دی د/د] (نف) نمت فاعلی از 
دراییدن. سراینده. گوینده. آوازکنده. (برهان) 








درایة. ۱۰۵۴۱ 
(آندرا اج): 
دراینده هر سو درای شتر 
ز بانگ تهی مغز راکرده پر. نظامی. 


ذرا یوین سینما. [ذ رای / د رای سی ن ] 
(انگلیسی, [ مرکب) " (از؛ درایو. راندن + این, 
درون +سینما) مراد سینمایی است در فضای 
باز که اتومبیل بدرون آن توان راند و از درون 
اتومیل تماشای فیلم توان کرد. سینما که با 
اتومبیل داخل محیط آن شوند و به تماعا 
پردازند. 

درایة. (دٍ یَ) (ع مسص) دانست. (تاج 
المصادر بهقی) (ترجمان القران جرجانی). 
دانستن چیزی راء یا دانستن به نوعی از حیله. 
(از متهى الارب) (از اقرب الصوارد). دری. 
درية. دریان. ||درابت. درایه. علم به چیزی, و 
گویندعلم به چیزی با تکلف و حیله. (از اقرب 
الموارد). دانش. ||(اصطلاح فلسفی) معرفتی 
که حاصل می‌شود به نوعی از حیلت که تقدیم 
مقدمات و استعمال رویت باشد. (فرهنگ 
علوم عسقلی از اسفار ج۱ ص‌۳۲۵). 
|(اصطلاح شرعی) علم درایه با علم 
درایةالحدیث. اصول علم فقه است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). علم فقه و اصول 
فقه. (اقرب الموارد). علم اصول حدیث است. 
(از تعریفات جرجانی). علمی است که از 
معنی مفهوم از الفاظ حدیث و از مراد و 
مقصود آنها بحث می‌کند. و آن بر قواعد عربی 
و ضوابط شریعت استوار است و موضوع آن 
احادیث رسول اکرم (ص) است از جهت 
دلالت آنها بر معنی مفهوم یا مراد. و غایت آن 
تحلی به آداب نبوی و تخلی از اموری است 
که آتها را ناپسند داشته و نهی نموده است. و 
مبادی آن کلیۀ علوم عربی است و صعرفت 
ان اجار لیب وسول اگوی و 
غرفت ات لین وافقة ی غير اسك (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). علمی است که در 
اه یی لوق نت وتف از 
طرق آن از صحیح و سقیم و علیل, و آنچه 
مورد لزوم است؛ تا مقیول از مردود آن. 
شناخته شود. و یا علمی است که در آن بحث 
می‌شود از سند حدیث و متن آن و کیفیت 
تحمل ان و اداب تقل آن. (از یادداشت 
مرحوم ده خدا. موضوع درایه راوی 
(روایت‌کننده) و مروی (حدیث روایت‌شده) 
است. و غات آن معرفت به احادیث مردوده 
برای اجتناب از آتها است. 
< کتب درایه؛ کتابهایی که در آن اقام 
احادیث و اخبار و اضطلاعات محدین را 
گردکنند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 


1 - Dryden. 2 - Dreiser, 
3 - Drive-in cinema. 





۱-۴۲ 


دراییدن. [ د ) (مسص) درانیدنبگفتن. 
(برهان). سخن گفتن. حرف زدن. بیان کردن. 
(از ناظم الاطباء): 

منگر سوی آن کسی که زبانش 


دراییدن. 


جز خرافات و فریه ندراید. اصر خسرو. 
درم داری که از سختی دراید 
سر و کارش به بدبختی گراید. نظامی. 


نزاری ز پا کیزه کاران درای 

ز پا کان و پا کیزه کاران سرای. 

(دستورنامۂ نزاری قهستانی چ روسیه 
ص۴۸). 

و رجوع به درائیدن شود. 

- ژاژ دراییدن؛ بیهوده گفتن. ژاژ خاییدن. 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 

- هذیان دراییدن؛ هرزه دراییدن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به هرزه دراییدن در همین 
ترکیبات و در ردیف خود شود. 


- هرزه دراییدن؛ یاوه و ببهوده گفتن و ابلهانه 


سخن گفتن و بهوده و بی‌معنی سخن راندن. 
(ناظم الاطباء). هرزه لاییدن. و رجوع به اين 
ترکیب در ردیف خود شود. | آواز کسردن. 
(برهان). بانگ کردن. آواز دادن. (ناظم 
الاطباء). 

درء. [در] (ع مص) دور کردن و دفع نمودن 
چیزی را. (از منتهی الارب). دفع کردن و دور 
نمودن, و گویند دور نمودن بشدت. (از اقرب 
الموارد). ||زود دررسیدن توجبه و دور شدن. 
(از منتهي الارب). اندفاع و روان شدن سیل. 
(از اقرب الموارد). |(روشین شدن آتش. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). | غدودنا ک 
گردیدن‌شتر و آماسیدن پشت وی با غده. (از 
منتهى الارب). دروء. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به دروء شود. |اگستردن و فراخ 


گردانیدن چیزی را. بط. |[راندن چهارپا را | 
بسوی شکار. ||نمایان شدن و نا گاه برامدن .| 





شخص بر کسی. || چسباندن و پیوشتن دیوار 
به ساختمان. (از اقرب الموارد). دراه. و 
رجوع به درام شود. 
درء. [دز؛] (ع ) کجی و کجی نیزه و مانند 
آن. (متهی الارب). خمیدگی و کجی در نیزه 
و مانند آن, و گویند: بثر ذات‌درء؛ یعنی چاهی 
که انحنا داشته باشد. (از اقرب الموارد). 
| آنچه از کوه برافتد. (منتهی الارب). آنچه از 
دل کوه افتد. ||حد و مرز هر چیزی» چه 
بوسیلة آن ابهام دور می‌شود. |احجم غده‌ای 
است در مب‌اده‌شتر. (از اقرب الموارد). 
|جاءالسیل دَرء و دز٤؛‏ آمد توجبه و سيل از 
شهری دور و یا از جایی که معلوم نباشد. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
درء. [درز؛] (ع ل) گوید: جاء السیل دزء؛ 
یعنی سیل از جایی ناشناخته و یا از شهری 
دوردست سرازیر شد. (از اقرب الموارد). و 








رجوع به درء شود. ۱ 
درا ء [د ر:] (اخ) از اعلام است. (از سنتهی 
الارب). 


دراسفید. [د] (إخ) به معنی باب ابیض. 
حمزه, انرا نام شهر بیضاء دانسته که از 
شهرهای فارس بوده است در عهد فرس. (از 
معجم البلدان). 

دراشکفت. (د | ک] ((خ) دی است از 
دهستان چرداول بخش شیروان چرداول 
شهرستان ايلام واقع در ۸هزارگزی جنوب 
خاوری چرداول و ۵هزارگزی بباختر راه 
مالرو شیروان. آب آن از رودخانة چرداول و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 

دراشکفت. (د! ک] (إخ) دی است از 
دهستان مرغا بخش ایذة شهرستان اهوازه 
واقع در ۴۲هزارگزی جنوب باختری ایذ.. با 
۵ تن سکنه. اب آن از چشضمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۶). 

دراشکفت. [د اک ] (اخ) دی است از 
دهستان زلقی بخش الیگودرز شهرستان 
بسروجرد, واقع در ۷۰هزارگزی جئوب 
خاوری الیگودرز و کار راه مالرو شادآباد به 
عباسی با ۱۳۰ تن سکنه. آب آن از قنات و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج ۶. 


دهتان گاز؛ بخش پاپی شهرستان خرم آباده 
واقع در ۱۸هزارگزی شال باختری 
سپددشت با ۱۰۰ تن سکنه. اب ان از 
سراب‌ایر وه وراه آن مالرو است. غار بزرگی 
در این ابادی وجود دارد. سا کتان آن از طایفث 
فولادوند هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


کشکفت: [د لک ] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
بوشهر, واقم در ۳۵۰۰هزارگزی جنوب 
خاوری بوشهر و ۲هزارگزی راه شوسة شیراز 
به بوشهر. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۷). 
درافتادن. [15:] (مص مرکب) حادث 
شدن. اتفاق افتادن. روی دادن: تا یک روز به 
هرات بودم. مهمی بزرگ در شب درافتاد. 
(تاریخ بیهقی). ||افتادن. واقع شدن: 
| گرروزی درافتد در میانه 


بینم تا چه پیش آرد زمانه. نظامی. 
گر درافتد در زمین و آسمان 
زهره‌هاشان آپ گردد درزمان. مولوی. 


اهراب؛ سخت درافتادن در کاری و مستنرق 
شدن در آن. (از مختهی الارب). تهالی؛ 
درافتادن در حرصي. (دهار). مفاتکة؛ با 
یکدیگر به کاری دراقادن. (از متهی الارب. 


دراشکفت. [د(ک ] (اخ) دصی است از. 


درافتادن. 


||وارد شدن. داخل شدن. بدرون ریختن؛ 
مگر ماه آمد از روزن درافتاد 
که شب را روشی در منظر افاد. نظامی. 
و اندر وی [اندر دریاچة پتمان ] آبها درافتد از 
بتمان میانه. (حدود العالم). تسویس؛ سوس 
درافتادن در چیزی. عَتَ؛ درافتادن مته در 
پشم. (از منتهی الارب). ||مسولد شدن. زاده 
شدن. جدا شدن؛ . 
همان ساعت که از مادر درافتاد 
مر او را مادرش پر دایگان داد. 

؟ (از تاریخ سیستان). 
||فروافتادن. سرنگون شدن: 
وآنگه چون به شدی ز منظر توبه 
باز درافتی به چاه جهل نگونساز. 
چو عیاران جرت از سر مهر 
به پای شه درافتاد آن پریچهر. 
چنین خواندم که در دریای اعظم 
به گردابی دراف‌ادند با هم. 


نظامی. 


سعدی ( گلستان). 
تدایع تنیع» متایعة؛ بر روی درافتادن در بدی. 
(از منتهی الارب). تردی؛ از جای درافتادن. 
(دهار). تعس؛ بر روی درافتادن. عنار عشر, 
عثیر؛ بر روی درافتادن و خوار گردیدن. (از 
منتهی الارب). 
- از پا درافتادن؛ ناتوان شدن. از حرکت 
ماندن؛ 
یکباره دلش ز پا درافتاد 
هم خیک درید و هم خر افتاد. نظامی. 
|[به زمین آمدن. جدا شدن بسوی پاین. 
سرازیر شدن. فر وآمدن. فروافتادن: 
عم رازآ واک رات 
کلاه‌از تارک کسری درافاد. 
گرازکوه جفا سنگی دراد 
ترا بر سایه او را بر سر افتد. 
نرگس به جمازه برنهد رخت 
شمشاد درافتد از سر تخت. ظا 


نظامی. 


چو افتاد این سخن در گوش فرهاد 
ز طاق کوه چون کوهی درافتاد. نظا 
|اگرفتار شدن. مبتلی شدن: 


به نادانی درافتادم بدین دام 

به دانایی برون ایم سرانجام. نظامی 
از درافتادن شکاری خام 

صد دیگر دراوفتند به دام. نظامی. 
هر زن که به چنگ او درافتد 

بدخو شود و ز خو برافتد. نظامی 
یکی را که دربند بینی مخند 

مبادا که نا گه‌درافتی به بند. سعدی 
یکی را چو سعدی دلی ساده بود 

که با ساده‌روئی درافتاده بود. سعدی. 


هبط؛ به بدی درافتادن. (از متهی الارب). 
||دچار بلیه شدن: 


درافتاده. 


درافکندن. ۱۰۵۴۳ 





بی‌جرم نگر که چون درافتادم ۰۰: 
دانی که کنون چگونه حیرانم. مستو دسعد, 
|ایچیدن. شایم شدن. قادن 


به لشکر درافتد از آن گفتگوی 


که‌اين کار ما را جز این نیت روی. 


افراشتن, رمرم درادن قزر 
درافروختن. [د 1 تَ)] امسص مرکب) 
افروختن: اشتعال, تخمل؛ درافروختن آتش 

(از منتهی الارب). رجوع به آفروختن شود. 


فردوسی. | ۵رافزاو. (13] (!مرکب) آنچه در را باید. از 


پس پیفامبر علیه‌السلام به مدیته آمد و 
بشارت درافتاد. (مجمل التواريخ و القصص). 
چون شهر به شهر تا به بغداد 

آواز؛ عشق او در افتاد. نظامی. 
||کنایه از خصومت و جنگ و نزاع کردن. 
(برهان). با کسی ذر مقدمه بحث کردن و با هم 
جنگ و خصومت نمودن: (غیاث). با کسی 
آوی زش نمودن و جنگ و نزاع نمودن. 
(آتدراج). 

- دراتادن با کسی؛ با او به جدال و نزاع 
برخاستن. با او به مبازعت برخاستن. مخالفت 
کردن.با وی به نزاع و جدال درآمدن. اظهار 
دشمنی و خصومت کردن. غیبت او کردن. 
عیب کردن. متازعه. مشاغبه. مجادله. نزاع. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). اندلاث. (از منتهی 
الارب). مواقعه. وقاع. (دهار)؛ 

پس این لشکر نامدار بزرگ 

به دشمن درافتد چون شر و گرگ. دقیقی, 
گربه‌ای‌چند آنجا برد پیش موشان بینداخت و 
ايشان نیز درافتادند و بند را می‌بریدند. 
(قصض الانیاء ص ۱۷۷). دیگر باره بیامد و 
سگان را یرد و ایشان نیز درافتادند و بند را 
می‌بریدند. (قصص الانبیاء ص۱۷۸). 
سعدی نه حریف غم او بود ویکن 

با رستم دستان بزند هر که درافتاد. 
بس تجربه کردیم در این دیر مکافات 
با دردکشان هرکه درافاد پرافتاد. حافظ. 
هور؛ پر روی درافتادن قوم بر یکدیگر. (از 
منتهی الارب). || پدید امدن: و سپیدی به 
محاسنش درافتاده بود. (مجمل التواریخ 
والقصص). 

- چشم درافتادن و افتادن؛ دیدن. مواجه 
شدن؛ 

نظر کردی به محتاجان درگاه 

کجا چشمش درافتادی ز نا گاه. نظامی. 
- درافتادن آتش؛ گرفتن آتش, اثر و سرایت 
کردن آتش 

اگرمن از دل یک تو برآورم دم عشقی 

عجب مدار که اتش درافتدم به دو توئی- 


سعدی. 
درافتاده. [15د / د] (ن‌مف مرکب) افتاده. 
ریخته‌شده: 
باده‌ای دید بدان جام درافتاده 
که‌ین جام همی سقت چو سنباده. 
منوچهری. 


و رجوع به درأفتادن شود. 


 ,یدعس‎ 


لولا و چکش و چفت و رزه »وگل میخ و غیره. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). آلات و ادرات در 
پس دری کردم از سنگ و درافزاری 

که‌بدو آهن هندی.نکند کاری. منوچهری. 
درافزودن.۔ .[ 5د ] (مص مرکب) افزودن: 
ر عکی آنچنان روشن جنابی 

خراسان را دراقزود اقابی. نظامی. 
ز بی خصمی گر افزون گشت گنجم 

ز بی‌یاری درافزوده‌ست رنجم. نظامی. 


کبیة؛ آن سال که روزی درافزایند و آن 

چهار سالی باشد. (دهار). و رجوع به افزودن 

شود. 

درافشان. [د آ] تف مرکب) درفشان. 

درافشانده. درفشانده. آنکه در می‌پاشد. 

آنکه در می‌پرا کند 

شب فراز کوه از اشک شور جمع و نور شمع 

ابر درافشان و خورشید زرافشان دیده‌اند. 
خاقانی. 

شب و روزت فراخان است و آقسنقر تو روز و شب 

قراخان را تنا گوئی‌بر آقسنقر درافشانی. 
خاقانی. 

از اين دهان درافشان چو دفتر اعشی 

مرصع است به گوهر هزار طومارم. ‏ خاقانی. 

میغ دراقشانت به کف تیغ درخشانت زتف 

هست آتش دوزخ علف طوفان بر اعدا ريخته. 






خافانی. 
بجای فندق آفغان بود بر سر 
درافتان م هر دری چون فندق‌تر. نظامی, 
آمد آن پاد چون شب دوش 
این د شان و آن عبیرفروش. نظامی. 
چند باران عطا باران بده 
تا بدان آن بحر در افشان شده. مولوی. 


دیده‌ام می‌جست و گفتندم نبیتی روی دوست 

خود درافشان بود چشمم کاندرون سیساب داشت. 
سعدی. 

ای سرو خرامان گذری از در رحمت 

وی ماه درافخان نظری از سر رأفت. سعدی. 

= درافشان کردن؛ درفشاندن. تار کردن در. 

پاشیدن در 

مر ترا در حصن آل مصطفی باید شدن 

تا ز علم جد خود بر سرت درافشان کنند. 

||کنایه از بلغ و زیان‌آور و نطاق. (ناظم 

الاطباء). 

- لفظ درافشان؛ لفظ بلیغ وزياء 

دیدگانم ابر درافشان شده«ست 


ز آرزوی لفظ درافشان دوست. فرخی. 
DJ‏ مرکب) (اصطلاح موسیقی) نام بحر هشتم 


از هفده بحر اصول موسیقی قدیم. 
درافشاندن. [15:] (مص مرکب) 
افشاندن: بوزنه دیگر پار لطافتی بجای آورد و 
شاخه‌ها درافشاند و خوک بکار می‌برد تا هیچ 
نسماند. (سندبادنامه ص ۱۶۹). رجوع به 
افشاندن شود. 
درافشانی. [1] (حصامص مرکب) 
درفشانی. درافشان کردن. عمل درافشان. 
درپرا کنی: 

عدنی بود در درافشانی 

یمتی پر سهیل نورانی 

درافشاتی کردن؛ درفشاندن؛ 
ابری آمد چو ابر نیسانی 

کردبر سبزه‌ها درافشانی. 

||بلاغت. زبان‌آوری. (ناظم‌الاطباء). 
- درافشانی کردن؛ ماسل و بدون لکنت 
زبان تکلم کر دن. (ناظم‌الاطباء). 
درافکندن. (د اک د] (مسص مرکب) 
افکندن. فکندن. انداختن, برزمین زدن. ساقط 
نمودن. نگونسار کردن: 

به یک حمله از جای برکندشان 


تظامی. 


نظامی. 


پرا کند و از هم درافکندشان. فردوسی 
ورزآنک درافکنی به چاهش 
یا تیغ کشی کنی تباهش. نظامی. 
||از پای درآوردن: 
کمان‌ابروان را زه برافکند. 
بدان دل کآهوی فربه درافکند. نظامی. 
||دلگیر شدن. گلاویز شدن. حمله کردن. 
آویختن. آویزش کردن: 
هر روز خویشتن به بلایی درافکنی 
آنگه مرا ملامت و پرخاش آوری. فرخی. 
با چون خودی درافکن | گر پنجه میکنی 
ما خود شکسته‌ايم چه باشد شکست ما. 

؟ از امثال و حکم). 
|/درآوردن. وارد کردن. داخل کردن. بدرون 
بردن؛ 
به نطع کینه بر چون پې فشردی 
درافکن پیل وشه رخ زن که بردی. نظامی. 
چون نه ای سباح و نی دریاسی 
درمیفکن خویش از خودرایی مولوی. 


فتن؛ در فتنه درافکندن. (دهار). 
- درافکندن پی؛ درافکندن بنیان. برآوردن. 
بنا کردن* 
فلک مر قلعه و مر باغ او را 
به پیروزی درافکنده‌ست بنیان. عتصری. 
||انداختن. پرت کردن. پرتاب کردن. رها 
کردن: 
یکی دبه در افکندی به زیر پای اشترمان 
یکی بر چهره مالیدی مهار مادة ما را. 

عمعق. 


۵۴۴ 


|[ریختن؛ ۳ 
خشت از سر خم برکند. وی گنه 
وآنگه ورا درافکند در قعبه مروائیه, 
منوچهری. 
||ممزوج و مخلوط کردن. داخل کردن: هر 
روز قلیه فرمودمی از کوک تا خواب من تمام 
باشد و دارچینی درافکندمی تا مضرت کوک 
بازدارد. (ذخبرء خوارزمشاهی). آب جوی را 
بجوشند و صمغ عرابی و گل ارمنی و طباشیر 
درافکند. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
||متثر کردن: 
چو بلبل سرایان چو گل تازه‌روی 
ز شوخی درافکنده غلغل به کوی, 
| فرش کردن. گستردن. مفروش ساختن: و 
ژمین آن [جامع دمشق ] از رخام رنگ در 
رنگ درافکندند و روی دیوارها همچنین 
رخام. (مجمل التواریخ و القصص). ||منظم 
کردن.سازکردن. قرار دادن. جای دادن 
نوارا پردة عشاق آراست 


در الان. 5 


سعدی. 


دراقکند این غزل را در ره راست. نظامی. 
- درافکندن سخن چیزی؛ عنوان کردن آن 
بدان آغازیدن وصف. سر کردن آن: 
بنهاد رباب و سخن شعر درافکند 
یک نکتة او ماي عقد گهر آمد. 
شهنشه شرم را برقع برافکند 

هنگامۂ ارباب سخن چون نشود گرم 

صائب سخن از مولوی روم درانکند. 


سوزنی. 


صائب. 
||شایع ساختن. انتشار دادن؛ خبر درافکندند 
که علوی است. (بیان الادیان). و رجوع به 
انکندن شود. 

در الان. [ذ ر ا] ((ج) شهری است به الان 
چون قلعه‌ای بر سر کوه و هر روزی هزار مرد 


به نویت» بارهٌ این قلعه نگاه دارند. (حدود. : 


العالم). و رجوع به الان در ردیف خود شود. 
درانباشتن. [ دآ ت] ( مص مرکب) پر 
کردن. آ کندن درون چیزی را: طْم, طموم؛ 
درانباشتن چاه را. (از منتهی الارب). و رجوع 
به انباشتن شود. 

۵ رانبر. [] ((خ) نام محلی در قم؛ طسق و 
ضیعٌ هفتم: قمرود. درانبر و موضعهایی در آن 
که آب از زمین کشند. (تاریخ قم ص ۱۲۱). 

درانحام. [15] (ق مرکب) (از: در + انجام) 
در آخر. سرانجام. به آخر. بفرجام. باری, 

درانحامیدن. [دْ51) (مص مرکب) به 
آخر رسیدن. به پایان رسیدن. پایان گرفتن. به 
اتها کشیدن: چه معلوم و مقرر است که 
هرچند آدمیان را روزگار دورتر درانجامد. در 
همتها قصور زیادت بود. (اسرارالشوحید ج 
بهمنیار 9 ۱ 


اندرانداختن. انداختن. افکندن. درافکندن: 
بقرمود که همه را خشت زرین و نقرهآً گین 
درآنداختند. (قصص الانبیاء ص ۱۶۵). 
کمربندد فلک در جنگ با تو 
دراندازد به دشمن سنگ با تو. نظامی. 
- آوازه دران‌داختن؛ شهرت دادن. شنایع 
کردن؛ اوازه درانداخت که به مازندران 
می‌رود. (یادداشت مرحوم دهخدا). . 
یرتاب ترفن تن : 

یکی گفتا بدان ماند که در خواب 
دراندازد کسی خود را به غرقاپ. 

ن؛ از پای افکندن: 
نه سر زلف خود اول تو به دستم دادی 
بازم از پای درانداخته‌ای یعنی چه؟ 
ستیز و برد کرد 
گفته‌بودم که دل از دست تو بیرون آرم 


نظامي. 
- از پای درانداختن 


حافظ. 


پنجه درانداختن؛ 


بازدیدم که قوی پنجه درانداخه‌ای. سعدی. 

جان درانداختن؛ جان فشاندن؛ 

کس‌با رخ تو باخت عشقی 

تا جان چو پیاده درنینداخت. 

- طرح درانداختن؛ طرح ریختن. نقشه 

ریختن. طرح افکندن: 

طرح به غرقاب درانداختم 

تکیه به آمرزش حق ساختم. نظامی. 

با تاگل برافشانيم و می در ساغر اندازیم 

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازيم. 
حافظ. 


سعديی. 


هم کردم 
به بیهوده گویم نسب ساختی 
سخنهای ناخوش درانداختی. 
نمی (یوسف و زلیخا). 
||به جنگ و جدال واداشتن. به ستیزه داشتن: 


زلفین دل آویزت با ابن یمین گفتند 


, آن را که براندازند با ماش دراندازند. 


ا 


ت آبن يمين. 


1 درو کزدن. برافکندن: 


زروی کار من برقع درانداخت 

به یکبار آنکه در برقع نهانست. سعدی. 
درانداخته. دا تَ / ت] (نمف مرکب) 
درافکنده؛ 

مرغ پر انداخته یعنی ملک 


خرقه درانداخته یعنی فلک. نظامی. 
پرده درانداخته دست وصال 
از در تعظیم سرای جلال. نظامی. 


دراندازی. [د1] (حسامص مرکب) 
خصومت و عداوت و کینه. (ناظم الاطباء). 
درانداشت 31۰ [ (ص مرکب) وسیع و 
پهناور. دراندشت ت. (فرهنگ 
لغات عامیانه). و دجوع به دراندرردشت شود. 
دراند ردشت. [د۱د د] (ص مرکب) (از: 
در + اندر + دشت) سخت فراخ: خانه یا وثاق 
یا سرای یا باغ دراندردشت شت؛ بسیار وسیع. با 


ت. دراندردشت 


درایستادن. 


وسعت و فراخی بسیار. عظیم وسیع. نهایت 
وسیع. عظیم پهناور. عظیم فراخ. نهایت 
گسترده.سخت وسیع. 
دراندرژزیف. [د اد ب] (مرکب) معلم یا 
مشاور یا مدير دربار. مستشار دربار: یس 
تشکیلات دربار. و گویا یکی از القاب وزرگ 
فرمذار بوده است در عهد یزدگرد دوم و لقبی 
بوده است مشابه «منارالدوله» با 
«نظام‌الد وله» در قرون جدید. (ايران در زمان 
ساسانیان چ۲ ص ۰۱۵۶ ۲۳۳ و .(OFF‏ 
دراندره. [در) ((خ) نام لشکرگاهی در 
جهودان که ان شهری است ابادان و بانعست و 
ناحیت «مانشان» به آن پیوسته است. (از 
حدود العالم چ دانشگاه ص۹۶ و .)٩۷‏ 
درا ندوده. زد دو د /د] (نمف مرکپ). 
اندوده؛ 

شبستان گورش دراندوده دید 
که وقتی سریرش زراندوده دید. 
و رجوع به اندوده شود. 
دراند بشیدن. [د دی د] (مص مرکب) 
اندیشیدن. اندیشه کردن: امیر بدگمان گشت و 
دراندیشید و دانست که خشت از جای خود 
برفت. (تاریخ هقی ص ۲۳۵). 

دراندیش ارچه کبکت نازنین است 
که‌خاهینی و شاهی در کمین است. نظامی, 


دراندیتید و پود اندیشه را جای 


سعدی. 


که بادافراه را چون دارد او پای, نظامی. 
دراندیش ای حکیم از کار ایام 
که پاداش عمل باشد سرانجام. نظامی. 


و رجوع به آندیشیدن شود. 

دراوقتادن. [د د ] (مص مرکب) اوفتادن. 
درافتادن. افتادن: 

از در افتادن شکاری خام 


صد دیگر در اوفتند به دام. نظامی. 
از پای دراوفتادن؛ ناتوان شدن؛ 

چندان بگریستی بر آن جای ۱ 
کزگریه دراوفتادی از پای. " ظامی 


و رجوع به درافتادن و اقتادن شود. چ 

دراة. [د 2] (ع مص) مصدر دزء است در. 
تمام معانی. (زاقرب‌السوارد) (از متهی 
الارب). رجوع به درء شود. 

درا ستادن. [د د] (مص مرکب) ایستادن. 
قائم شدن. ||أخذ. (دهار). تشمیر. (تاج 
المسصادر بیهقی). جعل. (دهار). طفق. 
(ترجمان القرآن جرجانی). آغاز کردن. 
شروع کردن. آغازیدن به انجام کاری. اقدام 
کردن. مبادرت کردن. پرداشتن. مشفول 
شدن: اگر فرمان باشد بازگویم, گفت نیک 
آمد. من درایستادم و هرچه وزير گفته بود 
بتمامی بازگفتم. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۸۷). گفتند رواست ما از گردن خویش 
بیرون کنیم و درایستادند و پغامی دراز دادند 





درس 


۱۵۴۵ 


درب. 





هم از آن نمط که وزیر نبشته بود. (تپاریخ- 
بیهقی ص۶۷۷). درایستاده است و خویشتن 
را و شنعر خویش ستودن گرفته است. (تاریخ 
بیهقی ص ۶۱۵). درایتاد و هرچه رفته بود با 
وزیر بگفت. (تاریخ ببهقی ص ,۵٩۳‏ من 
[بونصرمشکان ] درایتادم و حال حسنک و 
رفتن به حج... بتمامی شرح کردم. (تاریخ 
مین ۱و چندین مناقبست و 
درا سا وقشایل این موسر اشر که از 
کردیم مجموع بر شمرد. (تاریخ قم ص ۲۹۴). 
طفق. طفقان. طفوق؛ درایستادن در کاری. 
(دهار). قنوت؛ در نماز درایستادن. (تاج 
المصادر بیهقی). ||به اصرار کردن پرداختن. 
مصر شدن. ابرام وززیدن. به سماجت دنبال 
کردن. به اصرار میادرت کردن: و در بلخ در 
ایتاد [بوسهل ] و در امیر می‌دمید که ناچار 
حسنک را بر در اید کرد (تاریخ بسهقی چ 
ادیب ص ۱۷۷). ہس گروهی زنان را بر این 
کار بگماشتند و ایشان درایستادند و حیلت 
ساختند تا اسما را بر آن جانب بردند. (تاریخ 
بهقی ص ۱۸۹). ||مقاومت کردن. استقامت 
کردن. ایستادگی کردن. مداومت کردن: من 
درایستم | گر جانم بشود, تا آین کار به صلح 
راست سود ارخ نای چ ادب م 
پس از آن فضل درایتاد. تا نام ولایت عهد 
از مأمون بیفکندند. (تاریخ بیهقی) بازرگانان 
پرا کنده شدند و من درایستادم و غلامان 
می‌خریدم دساله و یبازده‌ساله. (مجمل 
التواریخ و القتصص). خواجه احمد سخن وی 
بشنود و راه به ده برد و درایستاد. (تاریخ 
بسیهقی ص ۴۱۴). ||اقامت کردن. ماندن. 
| پدید آمدن. آشکار شدن. آغاز کردن؛ از آن 
لحظه که تو قدم از خانه بیرون نهادی, طوفان 
توح و صاعقةً هود و عذاب نمود درایستاد. 
(سندبادنامه ص 4۷). ||مسوافقت کردن. 
همراهی نمودن: مواضتة؛ پا کسی بر چیزی 
درایستادن. (دهار). 
درب. [5] (ع ۱ درواز؛ فراخ از کوچ 
خرد. (منتهی الارب). در بزرگ کوچه. (از 
اقرب السوارد). جوالیقی در المعرب (ص 
۳ گوید: اصل «دروب» عربی نیست و 
عرب آنرا در معنی اپواب بکار برده‌است. لذا 
مداخل تنگ بلاد روم را نیز دروب گفته‌اند؛ 
چون آنها بسان دروازه‌ای بود که بدان منتهی 
می‌شد و در این معنی از قدیم استعمال شده. 
چنانکه امرژالقیس گوید: 
بکی صاحبی لمارأی الدرب دونه 
وأیقن نا لاحقان بقیصرا. 
درواز؛ کلان. (متهی الارب). در بزرگتر چون 
در کاروانسراو غیره. (از اقرب الصوارد), 
دروازه. (دهار) (غیاث). بلق. در شهر. دروازة 
شهر. دربند. ج. دراب. (منتهی الارب) (اقرب 





الموارد), دروب. (دهار) (ناظم الاطباء): بر هر 
دربی حربی از سر گرفتند. (جهانگشای 
جوینی). قم را چند راه است و چند درب و 
چند میدان. (تاریخ قم ص ۲۰). 
درب. [د] (!خ) بملاسبت درواز؛ شهر, محله 
و نواحی داخل شهر در مجاورت هر دروازه 
بنام همان دروازه نامیده شده است. چتانکه 
درب ری, درب قزوین, که نام محله‌ای است 
مجاور دروازه‌ای که از آن بسوی ری رونداز 
قزوین, و مرادف کلم باب... است. 

- درب الا چر؛ محله‌ای بوده است به بغداد. 
رجوع به آجر در همین لفت‌نامه و معجم 
البلدان شود. 

= درب‌البیضاء؛ به شیراز بوده است. در 
نزدیکی حصار اوه ونام آن در کتاب 
شدالازار معین‌الدین ابوالقاسم جنید شیرازی 
امده اسیت. رجوع به شدالازار ص ۱۱۳ شود. 
- دزب‌الجوف؛ دربندی است به بصره. (از 
منتهی الارب). 

- درب‌الحیّش؛ در خطه هذیل به بمره باشد. 
رجوع به حبش (درب ا ...)در همین لفت‌نامه 
شود. 

- درب ال عفران؛ در کرخ بغداد بوده است و 
تاجران و سرعایه‌داران و گاهی فقیهان در 
آنجا سا کن بودند. (از معجم البلدان). 

- درب‌البلقی؛ در بغداد است و اسماعیل 
سلفی محدث بن عباد در آن سکونت کرده. 
(از منتهی الارپ). 

¬ درب‌اللق؛ در بغداد بوده است و نسبت 
بدان یلقی شود (از معجم البلدان). 

= درب الفلة؛ محله‌ای بوده است در بغداد و 
توماي نصرانی بسال ۶۲۰ ه.ق.در این محل 


قتل رید 


ه است. تام آن در عیون الانباء ص 






با ذج؛ محله‌ای بوده است در بفداد 
و بمناسبت اینکه تولد موفق‌الدین عبدالاطیف 
بغدادی بال ۵۵۷ھ .ق.ذر آنجا بوده. نام آن 
در عیون الانباء ج۲ ص۲ ۰ آمده است. 

- درب‌القلة؛ نام أن در شعر مى امده و 
صاحب معجم البلدان حدس زده که در بلاد 
روم باشد. (از معجم‌لبلدان). 

درب القار؛ محله‌ای است بزرگ و مشهور 
در بغداد. (از معجم البلدان). 

- درب الْفْضّل؛ محله‌ای بوده است در شرق 
بغداد منسوب به مفضل‌بن زمام. صولای 
المهدی. (از معجم البلدان). 

- درب‌الهر؛ دو موضع است در بغداد: یکی 
در نهرالمعلی در جانب شرقی و دیگری در 
کرخ.(از معجم البلدان). 

درپ جمیل؛ دربندی لے ببه بغناد.(ز 





”درب حبیب؛ در بغداد بوده است از نهر 
معلی. (از معجم البلدان). 

- درب حنظَلَة؛ دربی در ری بوده است. (از 
معجم البلدان), 

- درب دزاج؛ محله‌ای است پزرگ در وسط 
شهر موصل. (از معجم البلدان). 

= درب دیثاره درب و محله‌ای است به بقداد. 
(از معجم البلدان), 

= درب سلیم؛ دربی است در بغداد از جانب 
شرقی از ناحية رصافة. (از معجم البلدان). 

< درب سلیمان؛ در بغداد است مقابل جسر و 
آن در ایام آیادانی بغداد در روزگار مهدی و 
هادی و رشید خلفای عباسی بوده است و بنام 
سلیمان‌ین جعفربن ابی‌جعفر منصور (متوفی 
بال ۱۹۹ ه .ق.)می‌باشد. (از معجم البلدان). 
- درب شیر؛ محله‌ای بوده است په همدان و 
در تاریخ گزیده ص ۷۸۷ بمناسبت اینکه 
مدفن شیخ حافظ ابوالملی حسن‌بن احمد 
عطار همدانی (متوفی بال ۵۶۰ .ق.) در 
آنجا بوده نام آن آمده است. 

- درب فراشة؛ محله‌ای است در بغداد در نهر 
معلی. (از معجم البلدان ذیل فراشت). 

- درب فیروزاباد؛ محله‌ای بوده است در 
راتو باس اک ,سیف واد 
قطب‌الاین تیشابوری در آتجا بوده است. نام 
آن در تاریخ گزیده ج ۱ ص ۷۹۴ آمده است. 
¬ درب مُنیرة؛ محله‌ای است در شرق بغداد 
در انتهای بازاری که به سوق‌السلطان مشهور 
است. و این محله تا زمان ياقوت حموی, اباد 
بوده و منوب به منيرة از موالی محمدین 
علی‌ین عبداقین عباس می‌باشد. از معجم 
البلدان). ۲ 

|اطریق و راه" چنانکه ابن‌الوردی گوید « کل 
من سار على الدرب وصل». (از ذيل اقرب 
الموارد). ||هر راه که به روم رود. (منتهی 
الارب). هر محلی که از آن به بلاد روم داخل 


ی له در فار را سرت کرت 
و از ان «درب» ساخته باشند و چون در عربی 
وزن اسم از ٹلاٹی شروع می‌شود, حرف «ب» را 
بدان افزوده‌اند تاسه حرفی شود و آن‌رابه معنی 
دروازه و جز آن بکار پرده‌اند و | گر چنین باشل 
بکار رقن «درب» بجای «در» در تداول و ادب 
معاصر درست نیت و استعمالهای درب اطاق 
ودرب اداره و... تادرست است» امااگر درب 
چنانکه اعقاد گروهی است خود در زبان کهن . 
ریثه داشته باشد باید میان درب عربی بمعنۍ 
دررازه و درب متداول فارسی به معنی «دره 
فرق قائل شد. (یادداشت لغتنامه). 

۲- در فارسی نیز گاه به همین معنی بکار رفته 
است خاصه در نام محلات, چنانکه محلة درب 
کوشک يا درب ری (نام دو محله در قزوین) 
مترادف راه کوشک و راه ری و غیره راقع شده 
است. (یادداشت لغتنامه). 


0۴۶ 


شوند. (از اقرب الموارد). مابین طرسوس و 
بلاد روم راگویند. چون که مانند «درب» تنگ 
است. (از معجم البلدان). و گویند راه نافذ و 
عمومی آن به تحریک [دَرّ ] است و غير آن به 
تسکین [دژ] است. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). | تنگی که اندر کوه بود. 
(دهار). اصل معنی درب» مضیق و تنگنای در 
کوه است. ||جای خشک کردن خرما. (از 
منتهی الارب). جایی که خرما نهند تا خشک 
گردد.(از اقرب‌الموارد). جء آدراب. (اقرب 
الموارد). |[«درب» در ترکیب ذیل به کار رفته 
است. اما معلوم نیست که از این ماده باشد و 
شاید از ماد؛ دیگر مثلاً دریدن باشد (؟): 
- درب و داغان (داغون)؛ آشفته و پریشان و 
متلاشی. و گاه به معنی پریشانی و آضفتگی 
تاش بر سمل ماد ورم اال 
می‌شود. (فرهنگ لفات عامیانه). 
- درب و داغان کردن؛ به قطعات خرد از هم 
پرا کندن. بکلی از هم پاشیدن خانه. قلعه. 
کفش یا چیزی دیگر را. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

دراب. [ ر ] (ع مص) خوگر شدن به چیزی. 
(از منتهی الارب). خوی کردن. (تاج المصادر 
بهقی). اعتياد. (از اقرب الموارد). ||إحريص 
گشتن. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
دربة. و رجوع به دربة شود. || حاذق و ماهر 
گس ردیدن شخص در کار خود. (از 
ناظم‌الاطباه). 

درب. [د ر (ع!) هر راه نافد که از آن به 
روم و آسیای صغير روند. (ناظم الاطباء). 
درب. و رجوع به درب شود. 

درب: [د رٍ ] (ع ص) صفت است مصدر 
درب را. (از اقرب الموارد). معاد و خوگر. 


درب. 


||احریص و آزمند . (تاظم الاطباء). e‏ : 
۳ م زفت. واقع در ۶هزارگزی جنوب 
1 شاوری ساردوئه و ۴هزارگزی جوب 


درب شود. 


درب. [ دربب ]لع !) س‌اهبی € 


زردرنگ. (منتهی الارب). ماهیی است 
زردرنگ. چنانکه گویی زراندوده است. (از 
ذیل اقرب الموارد از تاج), 
درب. [د] (إخ) موضعی است به نهاوند. 
(متهی الارب) (از معجم البلدان). |إدهى 
است به یمن که گویا در ذی‌مار باشد. (از 
سنجم ال لدان) ای رج ارق 
است در بغداد. (از ممجم البلدان). 
درب. [د] (اخ) دی است از دهستان 
مارد رگج باق جاک گر متیر 
شهرستان اهواز, واقم در ۶هزارگزی خاور 
باغ ملک و ۶هزارگزی خاور راه اتومبیل‌رو 
باغ ملک به ایذه. أب أن از رودخانة 
ابوالمباس و راه آن مالرو است. با کان آن از 
طايفة جانکی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 


درب. [د] (اخ) دهی است از بخش ایذة 
شهرستان اهواز, واقع در ۲۱هزارگزی جنوب 
خاوری ایذه و در کار راه مالرو ده‌بندان یه 
پس‌قاعه. آب آن از چشمه و قنات و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جسغرافیایی ایران 
ج 
درب آستانه. (د ن] ((ج) دهی است از 
دهستان چالان چولان بخش حومه شهرستان 
بسروجرد. واقع در ۲۵هزارگزی جنوب 
بروجرد و ۵هزارگزی خاور راه شوسۀ 
بروجرد به دورود با ۲۳۹ تن سکنه. آب ان 
از قنات و راه آن سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
درب آستانه. [د ن] (اخ) دهسی است از 
دهستان حشمت‌آباد بخش دورود شهرستان 
بسروجرد. وأقع در ۲۶هزارگزی جنوب 


| خاوری دورود و کنار راه مالرو دره‌امیر په 


براقاب‌دراز. آب آن از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
دریا. [5] (نف مرکب, | مرکب) دربای. 
دروایت و ضروری و مایحتاج. (برهان). 
چیزی را گویند که به آن احتیاج باشد و آنرا 
درب‌ایست نیز گویند. (جسهانگیری). 
ضروریات. لوازم. نا گزیر.نا گذران. بایسته. و 
رجوع .به دربای شود. 
- درباتر؛ لازم تر. الزم. (ناظم الاطباء). 
دریا. [د رب با]((خ) ناحیه‌ای است در سواد 
عراق در شرق بفداد و نزدیک آن. (از معجم 
البلدان). و رجوع به درتا و درنا شود. 
درباء. [د] 2 مص) افگندن چپزی راو 
پرتاب کردن. (از تاظم الاطباء). دریاة. رجوع 
به درباة شود. 


درباب. [د] ((خ) ده کسوچکی است از 


دهیتان بهرآسمان بخش ساردوئیه شهرستان 


خاوری راه مالرو بافت به جیرفت. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج۸). 

درباختن. [د ت ] (مص مرکب) دربازیدن. 
باختن. بازی کردن. (ناظم الاطباء). قمار؛ 
چرخ کجه باز تا نهان ساخت کجه 
با نیک و ہد داثره درباخت کجه. 

(منسوب به رودکی). 

جمالت چون جوانی جان نوازد 
کسی جان با جوانی درنبازد. 
زروی لطف با کس درنسازد 
که آنکس خان و مان را درنبازد. 
ساحران چون قدر او نشتاختتد 


نظامی, 
نظامی, 
مولوی. 


زه دران و غالب امن کی را در 
باختن. (از سنتهی الارب). ||از دست دادن. 


باختن: عقل, هوش و توان خود را درباختن. 


دست و پا در جرم آن درباختند. 


دریادیان. 


(یادداشت مرحوم دهخدا). فدا کردن 
من که جان و عهر و دل در باختم در عشق او 
من که جاه و مال و دين در عشق او کردم نتار. 


ستایی. 
جان در ششدر عشق تو چون مهره دربازم, 
(سندیادنامه ص ۱۳۹ 
شمع بود ان مسجد و پروانه او 
خویشتن درباخت أن پروانه‌خو. مولوی. 
ساحران چون قدر او نشاختد 
دست و پا در جرم آن درباختند. مولوی. 


نعمتی راکز پی مرضات حق درباختی 
حق‌تعالی از نمیم اخرت تاوان دهاد. سعدی. 
کشتی در آب رااز دو برون نیست حال 
با هن وای بعکیم یا سنه ترا 
سعدی: 
سرای سیم و زر درباز و عقل و دین و دل سعدی 
حریف اینست اگر داری سر سودای درویشان. 
سعدی. 
من این روز را قدر نشناختم 
پدنستم اکنونکه دریاختم, 
و تیغ در رگ گردنش نشت و جان درباخت. 
(ترجمة محاسن اصفهان ص ۸۳). تسبیل؛ 
درباختن چنیزی را در راه خدا. (از منتهی 
الارب). |[خرید و فروخت کردن. بیع و شرا 
نمودن. |[بخشیدن. عطا کردن. ||وام دادن. 
(ناظم الاطباء). ||(اصطلاح تصوف) محو 
کردن اعمال ماضی از نظر خود. (از فرهنگ 
مصطلحات عرفا). 
درباخته. [دّت /ت ] (نمف مرکب) باخته. 
از دست داده؛ 
گویندرفیقانم در عشق چه سرداری 
گویم که سری دارم درباخته در پایی. 
سعدی. 


سعدی. 


و رجوع به درباختن شود. 
دربادام. [ذ] ((خ) دهی است از دهان 
اوغاز, بخش باجگیران شهرستان قوچان, 
واقع در ۲۶ه زارگزی جنوب خاورئ 
باجگیران و سر راه عمومی شوس قوچان ب 
دره گنز آب آن از رودخانه و راه آن مالرز 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ٩).‏ 
دربادر. [د 5] (| مرکب) دو دز متصل بهم. 
دو در مجاور هم. دو خانه که مدخل و در 
ورودی آن دو در مجاورت و پهلوی یکدیگر 
قرار دارد؛ 
در کوی جهان که خانة عمر در اوست 
هب‌ايهُ محنتیم و دربادر غم. 
مجیر بیلقانی. 
دربادیان. [د](!خ) دهی است از شهرستان 
حصن بخش زرند شهرستان کرمان, واقع در 
۵هزارگزی باختر زرند و ۲۳هزارگزی 
باختر راه مالرو زرند به رفستجان. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 


دربار. 


دربافی کردن. ۱۰۵۴۷ 





دربار. [د] (!مرکپ)۱ بیتا. خانه. مییکیین-- 


منزل. عمارت. سرای, پارگاه. (ناظم الاطباء). 
||یشگاه و عرصه و بارگاه پادشاهان و امراء 
(ناظم الاطباء). و به عربی حضرةاللطان و 
حضر:الامیر گویند. (آنندرا اج)." کاخ شاھى. 
قصر سلطنتی. بارگاه؛ 
چنین دید رستم از آن کار اوی 
که‌برگردد آید به دربار اوی. فردوسی 
|امسجلس شوری. |زدیوان عام. اناظم 
الاطباء). ||در خانة دولتی. ||(به اضنافت)؛ در 
بارگاه. در و مدخل جای بار دادن: 
کف راد تو باز است و فراز است این همه کفها 
در بارت گشاده‌ست و بسته‌ست این همه درها. 
منوچهری. 
بر در بار جلال احد شیخ و مرید 
همه صافی‌دم و وافی‌قدم و فرمانبر._ 
بدر چاچی (از آنندراج). 
دړبار. [ذرر /د] (نف مرکب) دربارنده. 
درفشاننده. درپاش: 
دربار و مشکریز و نوش‌طبع و زهرفعل 
جان‌فروز و دلگشا و غم‌زدا و لهوتن. 
منوچهری. 
فرق‌بر و سینه‌سوز و دیده‌دوز و مغزریز 
دربار و مشک‌ای و زردچهر و سرخ‌رنگ. 
منوچهری. 
از میغ دربار " زمین چون سما شده‌ست 
وز لاله سبزه همچو سما پرضیا شده‌ست. 
ناصرخسرو. 
دگر ره گفت کای دریای دژبار 
چو در صافی و چون دریا عجب کار. 
نظامی. 
دربارخرج. (د خ] (! مرکب) خرج دربار. 
هزین؛ درسار. [آقسمی از مالیات که 
زمین‌داران در بعضی از جاهای هندوستان 
شمالی جمع می‌کردند.(ناظم الاطباء). 
دربارود. [د] ((غ) دهی است از دهستان 
باراندوزچای بخش حومه شهرستان ارومیه. 
واقع در ۲۳هزارگزی جنوب خاوری ارومیه 
و ۳هزارگزی شمال خاوری راه شوسۀ آرومیه 
به مهاباد. با ۳۴۰ من سک آپ آن از 
باراندوزچای و راه آن ارابه‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج ۴). 
دربارة. [ دز ر ي ] (حرف اضاقة مرکب) در 
باب. در خصوص. (آنندراج). در حق. برای. 
از بایت. به ملاحظة, راجع به. 
درباری. [د] (ص نسبی) منسوب به دربار. 
هر چیز متسب به دربار. هر کس که وابسته به 
دربار است. ملازم و خادم پادشاه. (ناظم 
الاطیاء). 
در باریدن. [درر 3] (مص مرکب) 
پاشیدن در. پاشیده و انشانده شدن در. 


||نزول قطرات باران. |اسخن گفتن به روانی. 


کنایه از سخن شیرین و شیوا از زبان جاری 
شدن: 

زبانی که اندر سرش مغز نیست 

اگردر بارد همان نغز نیست. فردوسی. 
درباز. [د] (ص مرکب) مقابل دربسته: 
سرای درباز؛ خانه‌ای که در آن به روی 
همگان باز باشد؛ 

وزارت است به اهل وزارت آمده باز 

سرای دولت میرانیان شده درباز. سوزنی. 
دربازکن. [ د ک] (نف مرکب) دربازکنده. 
بازکنندة در. مفتاحالابواب. مفتح الابواب : 

ای سرمه کش‌بلندینان 

دربازکن درون‌نشیدان. نظامی. 
الا مسرکب) امروز بر یک نوع وسیلا 
الکتریکی اطلاق می‌شود که بوسیلة أن در 
خانه را می‌توان از داخل ساختمان باز نمود. 
اآلت و وسیل گشادن در بطری؛ چوب 
پنبه کش یکی از انواع انست. 
در بازیدن. [دد] (مص مرکب) درباختن. 
باختن. رجوع به درباختن شود. 
ذرباس. [د ] (ع ل) شیر درنده. (منتهی 
الارپ). اسد. (اقرب الموارد). |اسگ گزنده. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
درباس مکی. (د س م ککی ] (اخ) یکی 
از راء و او را قرائتی است. (از الفهرست 
این‌الندیم چ تجدد ص ۲۲). 
درباش. [ذ] (! مرکب) مخقف دورباش, و 
آن نیزۀ کوچک دو شاخه‌ای است که پیش 
سواری ملوک برند تا مردم آنرا دیده, از راه 
دور شوند. (غیاث) (آنندراج), و رجوع به 
دورباش شود. 

درباسیا. [] ((خ) قسریه‌ای است بزرگ از 
قرای نهروان در بغداد. و اثرا ترباسیا نیز 
خواند. (از معچم البلدان). 
در رباع ([ٍخ) دهی است از دهستان دهو 

بخش ناب شهرستان بدرعباس. واقع در 

کات گن ج تاف میتاب و 
دوهزارگزی باختر راه قالرو سیریک به 
میناب با ۰ ۳۰۰ تن سکنه, آب ان از رودخانه و 
راه آ ن مالرو است. مزارع رودخانه و گلا کت 
جزء آین ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 








ایران ج۸. 
درباغ. [د] (اخ) دی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان بم. واقع در 
هشت هزارگزی باختر ہم و دوهزارگزی راه 
شوب بم به کرمان, با ۱۵۲ تن سکنه. اب آن 
از قنات و چشمه و راه ان فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج۸). 
درباغ. [د] (اخ) دهسی است از دهستان 
بائن شهرستان اردسستان. واقع در 
۸هزارگزی خاور اردستان و ۵هزارگزی 
جنوب راه فرعی شهرآب به نائین. آب آن از 


قنات وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
درباغساه. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
ماربین بخش سده شهرستان اصفهان. واقع در 
۹مزارگزی جنوب خاوری سده و 
یک‌هزارگزی راه شوسة اصفهان به تهران. با 
۹ تن سکه. اب ان از زاینده‌رود و راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۰ 
درباغ مهبار. زد م) (إخ) ده کوچکی است 
از دهتان ماربین بخش سده شهرستان 
اصفهان. واقع در ۴هزارگزی جنوب خاوری 
سده و ۵هزارگزی راه شوسة نجف‌آیاد به 
اصفهان. آب آن از زاینده‌رود و راه آن فرعی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
در باغی. در ] اص نسبی, [مرکب) چیزی 
که به باغبان دهند گاه ورود به باغ. پولی که 
برای اذن دخول در باغی میوه‌دار یا تفرجی 
دهند. پولی که برای ورود به باغ تفرج یا میوه 
دهند. (بادداشت شت مرحو م دهخدا), 
دربافتن. [د ت ] (مص مرکب) بافن. 
|| آمیختن. درآمیختن. پیوستن: 

ان دو فاضل فضل خود دریافتند . 
با ملایک از هنر دربافتند. 

و رجوع به بافتن شود. 
درباقی. (د] (!مرکب) باقی‌مانده: 
چو از عراق فرستاده‌ایم درباقی 

چرا به من زر فانی ز شام نفرستاد. 

سیدحن غزنوی. 

درباقی شدن. زد ش 5] (مص مرکب) 
کنایه از چیزی نماندن و تمام گردیدن و آخر 
شدن و وجود نداشتن. (برهان), موقوف شدن. 
(انندراج)؛ طلب‌ها درباقی شد و اعتقادها 
فسادی تمام گرفت. (اسرار اتوحید ص ۴). 
مطرب آمد روانه شد ساقی 

شد طرب را بهانه درباقی.. نظامی. 
ترا هیچ روای ست مگر آنکه یک چندی او 
را به زندان کنی تا این سخن درباقی شود. 
(یوسف و زلیخا چ۲ ص ۳۴). 

رجوع به درباقی کردن شود. 
درباقی کردن. اد ک د] (مص مرکب) 
تمام کردن. بی‌باقی ساختن و تمام ساختن. 
(برهان). به انجام رسانیدن. (ناظم‌الاطباء). 

|| چشم‌پوشی کردن. چشم پوشیدن. بدور 
افکندن. پشت سر اقکندن.. (حاشية برهان از 
توضیحات بهار در جهانگشای جوینی ج۲ 


مولوی. 


۱-از: در به معنی باب +بار. 

۲ - در تداول امروز عرب‌زبانان بلاط نامیده" 
می‌شود. 

۳-بسرخی دربار را در این بیت ذربار 
خوانده‌اند. از در عربی به معنی خير و برکت. 


۱۰۵۴۸ دربافی نهادن. 


صح مقدمه). ترک کردن. رها کردن. 
فروگذاشتن. صرف نظر کردن: ما را از تو بدیع 
می‌آید که با دشمن چنین درساخته‌ای و خان 
و مان و پادشاهی هفتادساله درباقی کرده‌ای. 
(اسکندرنامه نسخة سعید نفیسی). گفت همان 
بهتر که امشب این عشق و عشاقی درباقی 
کنم. پس شاه را همچنان بسته رها کرد. 
(اسکدرنامه نسخه سعد نفیسی). 

چون شود حکمت قدم ساقی 

تو کنی اختیار درباقی. سنائی. 
همان به کز این درد. سر دور دارم 


کنم‌با تو درباقی آن دوستداری. ‏ انوری. 
داری ز جهان زیاده از حصه خویش 
دربافی کن شکایت و قص خویش. انوری. 
از بعد آن ما رسول فرستادن درباقی کردیم. 
(عتبة الکتبة), 
که جام باده درباقی کن آمشب 
مرا هم باده هم ساقی کن امشب. نظامی. 
چنین ملکی چنان به هم تو دانی 
که درباقی کنی چون هت فانی. 

عطار (لهی‌نامه ص ۲۴۴). 
مریدی بود ذوالنون را چهل چله بداشت و 
چهل موقف بایستاد و چهل سال خواب شب 


درباقی کرد و چهل سال به پاسبانی حجرء دل 
رحم آمد بر وی آن استاد را 

کرددرباقی فن و بیداد را. مولوی. 
شاهین و تذرو منقار و تقاد درباقی کرده که 
فرمان.چیست. (مجالس سبعهٌ مولوی 
ص ۵۷). 

حیث لایخلف منظور حیبی ارنی 

چکنم قصة این غصه کنم درباقی. سعدی. 
بااکور؛ عدل او اول و علت آن بود که عباس از 


جهت نزل حشم منصور قمتی عام در شهر و ,. ) 
a‏ انرا به فتح و ضم و کر دال ضبط 


۳ ده‌است. (المعرب ص ۱۴۰). راجع به دربان 


روستاق می‌کرد. پادشاه... از آن خبر شد» 


حالی مثال اعلی فرستاد که از قسمت درباقی" 


کنند. (المضاف الى بدایع الازمان ص‌۲۸). 

ای دل می و معشوق بکن درباقی 

سالوس رها کن و مکن زراقی. 

(از حاشية المضاف الى بدایع الازمان ص ۲۶). 
مصلحت مگر آن باشد که مشارکت با 
خدای‌تعالی درباقی کند. (نقض الفضاتح 
ص ۱۱. ||موقوف داشتن. (برهان) (آنتدراج). 
کاری را به وقت دیگر موکول کردن. ترک 
کاری گفتن. پس انداختن کاری. (حاشیۂ 
برهان از سبک‌شناسی بهار ج۲ ص ۲۱۴)؛ و 
بسبب این سخن خلیفه فرستادن لشکر 
درباقی کرد. (جهانگشای جوینی). آبی سرد 
خواست و بر سر ربخت یعی تا بعد از این 
گرم‌سری, دربافی کد. (جهانگتای جوینی). 
چون خلیقه از این معنی آگاه‌شد. رسولان و 
مالها درباقی کرد و اندک تحفه بفرستاد. 





(جهانگشای جوینی). ||ترک دادن. (برهان), 
و رجوع به درباقی نهادن شود. 
درباقی نهادن. [دَنِ /نْ د] (مص مرکب) 
دریاقی کردن. رها کردن. فروگذاشتن. صرف 
ظر کروی: برک کن موقوف داهن بر کار 
گذاشتن: تا خواجه که دیروز از رفض گریخته 
و با سنیی آويخته است این وکالت دریاقی نهد 
و محبت بوبکر و عمر رابر توحید خداو 
نبوت مصطفی (ص) تسرجیح ننهد. ( کتاب 
اللقض ص ۴۵۳). یا دست از أن دعاوی 
بی‌حجت يايد داشتن ... وگرنه, درود به دروغ 
دریاقی نهادن. (نقض الفضائح ص ۷). عدلی که 
از سهم شحنه انصاف او کهربا خاصیت باز 
عدم فرستاد و تعرض‌گاه درباقی نهاد. 
(المضاف الى بدایع الازمان ص ۲۶). و رجوع 
به درباقی کردن شود. 


دربالا. [د] ((خ) دهی است جزء دهستان 


بهنام بخش ورامین شهرستان تهران واقع در 
۴هزارگزی خاور ورامين با ۲۲۶ تن سکنه. 
اب ان از قنات و راه ان ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دربالة. زد ل] (ع ا) جامه‌ای است خشن که 
متکدیان پسوشند و بدین سبب انان را 
«ابودربالة» کیت دهند. و آن اشتی است 
عامیانه. (از ذیل اقرب الموارد از تاج). 
ربان. [د] (ص مرکب. إ مرکب) (از: در. 
باب + بان» پسوند حقاظت) حارس. حافظ. 
نگسهبان در. قاپوچی. (ناظم الاطباء). 
نگاهدارندة در. (از منتهی الارب). آزن. بوّاب. 
(دهار). تراع. حاچب. حداد. (متهی الارب). 
رزوپان. خن (منتهی الارب). بارسالار. 
سالاربار. و معرب آن دربان به فتح و یا به 
کسر دال است و جمع أن درابنة. (از اقرب 
الموارد) (از متهى الارب). و جواليقى در 


و حاجب خلفا در دربارهای اسلامی رجوع 
به تاریخ تمدن اسلامی جرجی‌زیدان ج۵ 
ص۱۳۸ شود؛ 

ز دربان نباید ترا بارخواست 

به نزد من آی آنگهی کت هواست. 
زسرکش چو بشنید دربان شاه 

ز رامشگر تازه بربست راه. 
یکایک دل مرد گوهرفروش 

ز گفتار دربان برآمد بجوش. 

چو بگذشت یک روزگار آندرین 
پس آ گاهی آمد به دربان ازین. 
قلون رفت تنها به درگاه اوی 

به دربان چنین گفت کای نامجوی. فردوسی. 
نگه کرد دربان برآراست جنگ 
زبان کرد گستاخ و دل کرد تنگ. 


ترا چه بابد خواند ای بهار بی‌منت 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


در بان. 
ترا چه دانم گفت ای بهشت بی‌دربان. فرخی. 
مهر و کیلش مثل دو دربانند 
در دولت کنند باز و فراز. فرخی. 


دربان تو ای خواجه مرا دوش بغا گفت 
تهانه مرا گفت. مراگفت و تراگفت. قطران. 
آن فرشتگان که از نور و روشنایی آفریده شده 
بودند. دربان و خازن بهشت گردانید. (قصص 
الانیاء ص ۱۷). 
بر درگهش ز نادره بحر عروض 
یکی امین دانا دربان کنم. ناصر خسرو. 
اگربه علم و بقا هیچ حاجتست ترا 
بسوی در بشتاب و بجوی دربان را. 
ناصر خسرو. 
ملک فرمانبر شیطان دریغ است 
ملک در خدمت دربان دریغ است. 5 
ناصرخسزو. 
به فعل خوب یزدانی به روی زشت اهریمن 
سلیمانی به پرده در بدر پر دیو دربانش. 
تا زو 
آباد بر آن شهر که وی باشد دربانش 
آباد بر آن کشتی کو باشد لنگر. ناصرخسرو. 


جاهل به سند اندر و عالم برون در 
چوید به حیله راه و به دربان نمی‌رسد. 

رشید وطواط. 
یا ز دربان تندرست پرس 
یا زسلطان ناتوان بنو, خاقانی. 
بر در گهش که فرق فلک خا ک خا ک‌اوست 
دهر کهن به پهلوی دربان نو نشست. 

خاقانی. 

بود معن عرب و سیف یمن 
در کرم هندوی دربان اسد. خاقانی. 


از تحير گشته چون زنجیر پیچان کان زمان 
بر در ایوان نه زنجیر و نه دربان دیده‌اند. 


خاقانی. 
گچه خاقنی اهل حضرت نیست 
یاد دربانش هست دست‌افزار. خاقاني. 
بر خاک‌درت زکات دربان ۳ 
گنج‌زر شایگان بینم. خافانی] 
هم هندو کی بباید اخر : 
بر درگه تو غلام و دربان. خاقانی. 
دهر دربان اوست بر خدمش 
ناوک ظلم کمتر اندازد. خاقانی. 


تابع فلک فرمانت راء دربان ملک ایوانت را 

سرهای بدخواهانت راء هم رمح تودار آمده. 
خاقاني. 

مرا در پیش تخت سلطان به حاجب و دریان 


حاجت نباشد. (سندبادنامه ص ۱۰۸). 

پک دلی پیرو شیطان مباش 

شیر امیری سگ دربان مباش. نظامی. 
اشارت کرد پر دربان درگاه 

که دارم نامه‌ای نزدیکی شاه. نظامی, 


چون نمی‌یابند شاهان از وصالت ذره‌ای 


نیست ممکن کآن چنان ملکی به دربانی دهی. -- | ۵وبائية. [د نی ی ](ع!)نوعی از گاو 


دربان. 
عطار. 

سگ و دربان چو یافتند غریب 
این گریبانش گیرد آن دامن. سعدی. 
خواستم تا بطریقی کفاف یاران مستخلص 
کنم, آهنگ خدمتش کردم دربانم رها نکرد. 
( کلتان سعدی). 
بر در توفیق چه دریان چه مير 
در ره تحقیق چه کودک چه پیر. خواجو. 
ظلم و ستم گرچه ز دربان بود 
از اثر غفلت سلطان بود. خواجو. 
از دربان و خدم و حشم و اعیان. (انیس 
الطالین ص ۱۳۴). 


مرا بیزار کرد از اهل دولت دیدن دربان 
به یک دیدن ز صد نادیدنی آزاد گردیدم. 
- امثال: 
دری که نداری دربان چه کنی. (جامع 
احیل). 
5 دربان فلک؛ کنایه از آفتاب, (برهان) 
(آنندراج). 
= |[کنایه از ماه. (برهان) (انندراج). 
دربان. [د] (معرب, إ) معرب دربان. بواب و 
حاجب. (از اقرب الموارد) (از منتهى الارب). 
رجوع به دربان شود. 
دربان. [د] ((خ) دهی است از دهتان زیر 
بخش خورموج شهرستان بوشهر واقع در 
۲ هزارگزی جنوب خاوری خورموج و 
دامن کوه ریز, با ۱۸۵ تن سکنه. اب ان از 
چشمه و چاه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
دربانیی. [3] (حامص مرکب) شفل و منصب 
نگهبانی در و قاپوچی‌گری. (ناظم الاطباع). 
دربان بودن. پوانت. ججابت. حجبَة: 
وگر فغفور چینی را دهد منشور دربانی 
به سنباده حروفش را پسباند در احداقش. 
۱ منوچهری. 
هودابا غیاری دوز بر کتف مسلمانان 
ا گرشان‌بر در اغیار دین بینی به دربانی. 
خاقانی. 
و راجع به شغل دربانی و حجابت در 
دربارهای اسلامی رجوع به تاريخ تمدن 
اسلامی جرجی زیدان ج ص٠۰‏ و رجمة 
فارسی آن ج۱ ص ۲۵۲ شود. 
- دربانی کردن؛ حاجبی و بوابی کردن. 
نگهبانی از در و ورودگاه بزرگان کردن؛ 
چو طاوس بهشت اید پدیدار 


بجای حلقه دربانی کند مار. نظامی. 
سدانة, سدن؛ دربانی کردن کعبه یا بتخاند. (از 
منتهی الارب). 


- دربانی نمودن؛ حراست کردن از در و 


نگهبانی نمودن آن. (از ناظم‌الاطباء). 


باریک‌سم تنک‌پوست که چند کوهان دارد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
درباة. [د] (ع مص) انداختن کی را. (از 
منتهی الارب). کی را در کریهه و بلا 
افکندن. (از اقرب الموارد). 
دزیای.[د] انف مرکب, | مرکب) دربا. 
دربایت. دروایست. ضروری و مایحتاج. 
(برهان). مسحاج‌الیه. لازم. از ضروریات. 
اندربای* 
از همه شاهان امروز که دانی جز او 
مملکت راو بزرگی و شهی را دربای. 
فرخی. 
بدمهر بتی و سنگدل‌یاری 
لکن چو دل و چو دیده دربایی. فرخی. 
اکنون آنچه دربای است در این باب, 
درخوآهم, (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۱۳). 
همه کار فغفور و زیبای اوی 
پیاراست آن رسم دربای آوی. 
به دربای آن سرو یازنده بالا 
کف راد خود را سوی کسه یازی. سوزنی. 
یتم بی جمال تو سر چشم 
ای جهان راچو چشم سر دربای, 
ِ رضی نیشابوری. 
انکه چون مردمک دیده بود پبوسته 
قتح را در صف کین میر سپاهش دربای. 
سیف اسفرنگی. 
|اسزاواری. شایستگی. لیاقت. (ناظم 
الاطباء). 
درباید. [د ی ] (ص مرکب) لازم در کار. 
ضرور. (ناظم الاطباء). 
دربا یست. [د ي ] (نمف مرکب مرخم, 
امص مرکب) دربا. دربای. دروا. دروایست 
(برهان), لازم. ضرورت. . مسحتاج‌السه, 1 
باید. رل با 
ن ۳ [حصیری و پسرش ] درنگری 
باز چون ایشان زودزود خدمتکاران صدیق 


اسدی. 





: (بادداشت مرحوم دهخدا): 


درگاه دربایت بدست نیابند. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۶۶). نگویم که 
یت اما چون بدانچه دارم و اندک است 


مراسخت دربایت 


قانعم و زر و وبال زر و مال چه بکار آید. 


ن (یعنی 
منع) فصد در شهرهای سرد. آن است که اندر 


(تاریخ یهقی ص ۵۲۱). سبب بازداشتن 


این شهرها خون اندر تن سخت., دربایست 
باشد تا اندامها بدان گرم بود و رطوبتها بدان 
پخته گردد. (ذخیرة خوارزمشاهی). هرگاه 
مردم را چیزی دربایست از دست بشود یا از 
آن بازماند... (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و هرچه 
دربایست بود بدو داد و براه افکند. (تاریخ 
بیهقی). 

هرچه بایست داشتم الحق 


محنت عشق بود دربایست. خاقانی. 


1۵۴۹ 


هرچه ایشان را دربایست باشد. بدیشان دهند. 
(تاریخ قم ص ۲۶۱). اسباب تمام که اهل قلعه 
را دربایست باشد. موجود بودند. (تاریخ قم 
ص ۲۹۹). پدر شماء اسمانی, مي‌داند انچه 
شما را دربایت است. پیش‌تر از آنکه شما از 
وی بخواهید. (ترجمة دیاتسارون ص ۷۰). 
پدر شماء آسمانی, می‌داند شما را چه 
دربایست است. (ترجمه دیاتارون ص ۷۴). 
ااضروری و مورد احتیاج. (ناظم الاطباء). 
مورد لزوم. احتیاجات. ضروریات: چون 
روزگاری برآمد بی‌برگ و بی‌نوا شد. زن از 
وی نفقات و دربایست طلپ می‌کرد. (تذکرة 
الاولیاء عطار). در کار این مرد تدبیری باید 
آندیشید و وجوهات را مقرر گردانید. چه ما را 


درب‌امام. 


در این وقت دربایست هرچه تمامتر است.. 
(ترجمهٌ محاسن اصفهان ص .)٩۳‏ ||نوع. 
(برهان). طور. روش. رسسم. نسوع. 
(ناظم‌الاطباء). || شایستگی. سزاواری. 
لياقت. مناسبت. (ناظمالاطبام). 
دربایستن. [د ي ت ] (مص مرکب) ضرور 
بودن. لازم بودن. مورد احتیاج بودن. واجب 
بودن؛ چه درمی‌باید در پادشاهی من که ان 
ندارم. (تاریخ بیهق). |الایق بودن. سزاوار 
بودن. شایتن. بایستن. مناسب بودن. (ناظم 
الاطباء). |اکم آمدن. نقصان و کمی پيد 
کردن؛ آن رئیس در خفیه نگاه می‌دافت 3 ۴ 
وجوهی که از دست آورنجن والده راست 
کرده‌است. چند در وجه صوفیان خرج شود و 
هیچ درباید يا زیادت اید. (اسرار التوحيد 
ص‌۱۴۳۵). گفتی کف من میزان. گفت شیخ بود 
که‌اين جمله ساخته شد که یک درم نه 
دربایست و نه زیادت امد. (اسرار التوحید 
ص ۵۵). 
دربا یی. [د] (حامص مرکب) دربایست. و 
رجوع به دربایست شود. 
درب‌الشقاف. [د بش سن قا] (اخ) 
موضعی است به مصر. (از منتهی الارب). 
دربالسقاقین. [د بل شن قا] (ح) 
موضعی است به مصر. (از منتهی الارب). 
درب لکلاب. [د بل ک ] ([خ) در نزدیکی 
کسوه‌س‌اتیدما در دیساربکر در نسزدیکی 
میافارقین, و وجه تسم آن اینست که چون 
قیصر و بارانش از نزد انوشروان گریختند. 
ایاس‌بن قیصةبن ابی‌غفر طائی آنان را تعقیب 
کردو در ساتیدما آنها رایاقت و بدون 
هیچگونه مقاومتی آنان را چون سگان بقتل 
رساند. و فقط قیصر و برخی از یارانش نجات 
یافتند. (از معجم البلدان). 
دربالمحیزین. (دبل ] اخ 
جایگاهی است که نام آن در شعر فرزدق آمده 
است. (از معجم البلدان). 
درب‌امام. (د 1] (اخ) بقع زیبائی است در 


۱۰۵۰ 


شهر اصنهان که بر مدفن امامزاه ابراهیم و 
امامزاده زین‌المابدین ساخته شده است و 
ساخمان آن در ۸۵۷ ه.ق. در سلطنت 
جهانشاه قراقوینلو بپایان رسیده است. سر در 
کاشی‌کاری معرق آن کم‌نظیر و بلکه بی‌نظیر 
است و تعمیرات و تزییناتی از دور صفویه 
دارد. (از داثرة المعارف فارسی). 

درب امامزاده‌حزین. [د ب اد ج] 
((خ) دهی است از دهستان اشترجان بخش 
فلاورجان شهرستان اصفهان, واقع در 
عهزارگزی شمال فلاورجان و ههزارگزی راه 
شهر کرد به اصفهان. با ۱۴۴ تن سکنه. اپ أن 
از زاینده‌رود و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 

درباة. دب 2](ع مص) غلطیدن. (از منتهی 
الارب). و رجوع به درباء شود. 

درب‌باغ. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
پشتکوه بخش یر شهرستان یزد واقع در 
۲هزارگزی شمال ب‌اختری نير و 
۰ هزارگزی راه نیر به ابرقو. با ۲۱۴ تن 
سکنه. آب آن از قات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

دریت. دب ] (ع إمص) دربة. دلیری بر 
جنگ و بر هر کار: از هر شدتی دربتی حاصل 
کردند.(تجارب السلف). رجوع به دربة شود. 

درب حوباره. [د ب رَ] (اخ) (مسجد...) یا 
مسجد پیر پینه‌دوز, مسجدی به اصفهان و آن 
در دوران سلطّت شاه طهماسب صفوی 
بجای مسجد قدیمتر ساخته شده است. بسابر 
کتيه (مورخ ۵ ه.ق.)بانی آن مهتر 
محمدعلی, رکابدار بهرام‌میرزا صفوی (برادر 
شاه طهماسب) بوده است. قریب یت سال 
قبل آنجا منهدم گردید و کتیبه‌های کاشی 


معرق زیبای آن کنار باغ چهل ستون نصب _. 


شده است. (از دائرة المعارف فارسی). 


درب جوباره. (: بپ را لاخ ۳۲" 


(مناره‌های... یا دو منار دارالضیافه) نام دو 
منار از قرن هشتم هجری است. در اصفهان که 
از بقایای سر در ساختمانی از آن قرن است. 
اطراف آنها آثار ساختمانی قدیم بنام منجریه 
موجود می‌باشد. (از داثرة المعارف فارسی). 
درب حوقا. [د] ((ج) دی است از 
دهتان بزروک بخش قمصر شهرستان 
کاشان, واقع در ۴۵هزارگزی شمال باختری 
قمصر و ۱۸هزارگزی خاور راه شوسۀ 
اصفهان به قم. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
دربح. [د ب ج] (ع مص) بعد سختی نرم 
گردیدن.(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||مهربانی نمودن شتر ماده بر بسچ خود. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دربچه. [ دج / دب چ /ج] ((مسصفرا 


درب امامزاده‌جزین. 





مصغر درب. دریچه. در کوچک. (آنندراج). 
در خرد. درچه: 

روز و شب دربچة مشرق و مغرب باز است 
ورنه از تتگی این خانه نفس می‌گیرد. 

ملاطغرا(از آنندراج). 

دربحة. [دب ح)(ع مص) دویدن از ترس. 
| پست و خم کردن پشت خود را. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). ||رام و خوار 
گردانیدن.(از منتهی الارب). دربخة. 
دربخق. [د رخ ((خ) نام دو ده است در 
مرو. (از منتهی الارپ). 
دربخه. [د ب خ](ع مص) تن دادن کبوتر 
ذ کر خود را و رام گردیدن برای سفاد. (از 
منتهی الارب). ||پست و خم کردن مرد پشت 
خود را. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|| خوار گردیدن. (از منتهی الارب). دربحة. 


درید. [دب] ((خ) دهی است از دهتان 


سوسن بخش ایذه شهرستان اهواز, واقع در 
۴هزارگزی شمال ایذه. آب آن از چشمه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۶). 
دربدر. [د ب د] (ص مرکب. ق مرکب) از 
این در به آن در. دری بعد در دیگر. دری 
متصل به در دیگر. متصل. پیوسته. مجاور. 
(ناظم الاطباء). ||از درهای مختلف. از همه 
درها. خانه بخانه؛ 


همی دربدر خشک نان بازجست 
مر او را همان پیشه بود از نخست. 

۱ اپوشکور. 
پرده در پرده و آهنگ در آهنگ چو مرغ 
دم‌بدم ساخته و دربدر آمیختهاند. خافانی. 


من شده چون عنکبوت در پی أن دربدر 


بانگ کشیده چو سار از پی این جابجا. 
خاقانی. 
فان و جستجو آن خیر‌سر 

ر طرف پرسان و جویان دربدر. مولوی. 
همچو زنبور دربدر پویان 

هر کجا طعمه‌ای بود مگسی است. سعدی. 


- دربدر دنبال کی گشتن یا گردیدن؛ 
تفحص تمام و جستجویی تام کردن. پژوهشی 
بی‌رد انجام دادن. از این سوی و آن سوی در 
جستجوی کسی رفتن؛ 

دراه من چون دوز 

دیده شاید ان هلال ابروی تو. خاقانی. 
||بی‌خانمان. بی‌خانه. بی‌جای. آواره. آنکه 
منزلی معلوم و معین ندارد. بدیختی که خانه و 
اقامتگاه ندارد. آنکه خانه ندارد و هر روز به 


' جایی دیگز سکن طلبد. بی‌سامان. مفلس. 


پریان..بی‌منزل و مأوی. خانه‌بدوش, 
سرگردان: 
در طلبت کار من خام شد از دست هچر 


تو رخت خویشتن برگیر و برگرد. 


دریدر. 


سخا بمرد و مرا هرکه دید از غم و درد 
گریست‌بر من و حالم چو دید دربدرم. 
خاقاتی. 
دلی که دید که پیرامن خطر می‌گشت 
چو شمع زار و چو پروانه دربدر می‌گشت. 
سعدی, 
- دربدر شدن؛ بی‌خانمان گشتن. آواره‌شدن. 
پریشان شدن. بی منزل و موی شدن. 
خانه‌بدوش گردیدن, سرگردان شدن: دربدر 
شدی زینب, بی‌پسرشدی زینب» خونجگر 
شدی زینب, فکر روز فردا کن. (از شعرهای 
شبیه خوانی در نوحه). 
- دربدرشده؛ بی‌خانمان. آواره. 
- دربدر کردن؛ آواره کردن. بی‌خانمان 
کردن.پریشان ساختن؛ ۱ 
مرا سیلاب محنت درپدر کرد : 
نظامی. 
|افصل به فصل. نکته به نکته. بخش به بخش. 
باب به باب. بجزئیات. بجزء. بجزئاته. مو به 
مو. جزء به جزء. تماماً. کلمه به کلمه, طابق 
التعل بالنعل: 


زگفتار ایرانیان پس خبر 

به کیخسرو آمد همه دربدر. فردوسی. 
شود و جهان بازشا نم بسن 

بیابد سخنها همه دربدر. فردوسی. 
یکی نامه بنوشت نزد پدر 

همه ياد کرد اندرو دربدر. فردوسی. 
هم آنگه که شد جهن پیش پدر 

بگفت آن سخنها همه دربدر, فردوسی. 
چنان چون ز تو بشنوم دربدر 

به شعر آورم داستان سر بسر, فردوسی. 
زمن پشتو این داستان سربسر 

بگویم ترا ای پسر دربدر. فردوسی 
چو گیو اندرآمد به پیش پدر 

همی گقت پاسخ همه دربدر. فردوسی 
ان سر ورن با ۰ . 
که برخوان به پیران همه دربدر. " فردوسی ا 
چوبشنید بنشست پیش پدر 3 
بگفت آنچه پشنید ازو دربدر. فردوسی 
پیامی فرستم بنزد پدر 

بگویم بدو این سخن دربدر. فردوسی 
بگفتش بر از این سخن دربدر 

که‌دشمن چه سازد همی با پسر. فردوسی. 
بگویم کنون گفت من سریسر 

| گریادگیری ز من دربدر. فردوسی. 
چنین گفت مر گیو را کای پدر 

نگفتم ترا من همه دربدر. فردوسی. 
ای ما 

ابرپهلوان زمين دربدر. فردوسی. 


۱-معمولا در تذاول» دزنچه تلقظ می‌شود. 





دریدر. 


ساير علل. (فرهنگ لغات عامانه). 
دریدر. دب د] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان هیدوج بخش سوران شهرستان 
سراوان, واقع در ۳۴هزارگزی جنوب خاوری 
سوران و ۱۵هزارگزی خاور راه مالرو 
ایرافشان به سوران. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸. 
دریدری. زد ب د] (حصامص مرکب) 
دربدربودن. صفت و حالت دربدر. آوارگی. 
پریشانی. نداشتن جا و محل اقامت ثابت از 
خود. بی‌خانمانی. و رجوع به دربدر شود. 
درب‌ده. [د د؟] ((خ) دی است از 
دهستان کولیوند پاش تاه شهرستان 
خرم‌آباد. راقم در ۳۰هزارگزی باختر الشتر و 
۴اهزارگزی باختر راه وس خرم‌آماد به 
کرمانشاه. آب آن از چشمه‌ها و راه آن مالرو 
است. سا کنان این ده از طایفاً کولیوند قلائی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
در بره [د ر ب ] (اج) دهی است جزء دهستان 
رودبار بخش طرخوران شهرستان ارا ک» 
واقع در ۲۴هزارگزی شمال باختری 
طرخوران. آب آن از چشمه و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
در بر ۵اشتن. [د ب ت ] (مص مرکب) در 
کنار و بغل داشتن. (ناظم‌الاطباء). در آغوش 
داشتن. در کنار خود داشتن. 
- امتال: 
هرکه زر دارد دشمن در بر دارد. (از جامع 
انيل 
||شامل بودن. حاوی بودن. متضمن بودن. و 
رجوع به این ترکیب ذیل بر شود. 
دربردن. [د ب د] (مص مرکب) بیرون 
بردن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
- از راه دربردن؛ از راه منحرف کردن. از راه 
بدربردن. 
اجان دربردن از مرضی یا جنگی؛ نجات 
یافتن. 
| فروپردن. ادخال. ادراج. ابهال: ادغام؛ 
دربردن حرف در حرف دیگر. ترکیب؛ 
دربردن دو چیز یا یشتر بهمدیگر. اخلاط. 
استلطاف. الطاف؛ دربردن شتر قضیب خود را 
در فرج ناقد. اابردن. || آوردن. از اضداد 
است. (ناظم الاطباءا. || آموختن. به چایکی 
آموختن, برعت آموختن علمی يا فنی با 
صنعتی را. (یادداشت مرحوم دهخدا). |[از 
ميان بردن. ||درج کردن. (ناظم‌الاطباء). 
دربرژ. [د ب ] (اخ) دهی است از دهستان 
کذاب بخش خضراباد شهرستان یزد. واقع در 
۲ اهزارگزی خاور خضرآباد و متصل به راه 
دربرز به خضراباد. با ۵۳۲ تن سکنه. اب آن 
از قنات وراه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ۱۰). 


:]| درب رکودن. دبک د] (سص مرکب) 


درپوشیدن. به بر کردن. لس 
پارسا بین که خرقه دربرکرد 
چام کعبه را جل خر کرد. سعدی. 
در ب رکشیدن. زد ب ک / کي د] امسص 
مرکب) در کنار گرفتن. در آغوش کشیدن: 


چو لهراسب گفتار دستان شنید 
بر او آفرین کرد و در بر کشید. فردوسی. 
خودپرستی چو حلقه بر درنه 
بیخودی راچو حله در بر کش. خاقانی. 


در ب رگرفتن. (دب گ ر تَّ] (مص مرکب) 

چبانیدن کسی را ب‌خود رویاروی. 

(یادداشت مرحوم دهخدا). بغل کردن. السزام. 

(دهار) (المصادر ژوزنی) (تاج المصادر 

بهقی): 

ایدون گمان بری که گرنستی 

در بر به مهر خوب یکی دلبر. . ناصرخسرو. 

عزمت بر این جهاد که در بر گرفته‌ای 

بر هرچه هست در بر تو کامگار باد. 
مسعودسعد. 

ملتزم؛ در برگیرنده. (دهار). مُلَرّم؛ در بر 

گرفت. (دهار). و رجوع به این ترکیب ذیل بر 

شود. 

دربر بن. [د ر ] (() دراب‌زین. دارابسزین. 

دارافزین. رجوع به دارابزین و دارافزین شود. 

درب سا کت. [د] ((خ) قلعه‌ای است تزدیک 


انطا کیه و ذ کر فتح آن در سال ۵۸۴ ه.ق. 


بدست صلاح‌الدین ایوبی در تاریخ این اثیر 
ج۱۲ ص۸ آمده است. 
۵ربست. (د ب ] (نمف مرکب) دربسته. 
ااکایه از تمام و کمال و بی‌قبض و تصرف 
غیری. (آنندراج). خانه یا کالسکه یا اتومبیل 
و غیره که به یک کس به اجاره دهند و موجر 
حق ندلشت باشد دیگری را شریک مستأجر 
کنذ:نة اچ کسی دادن چیزی بدون حسق 
مشترک ساختن دیگری در آن چنانکه خانه 
یا اتومییل و غیره. جای اجاره‌ای که کس 
دیگر جز تو وکسان تو در آن ننشیند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||(ق مرکب) 
توأماً. کار تماماً. بتنهابی. بی مشارکت 
دیگری؛ 
مي‌کشم از هرزه گردی‌پا به دامان جنون 
خانهٌ زنجیر | گر دربست ملک ما شود. 
دانش (از آنندراج). 
دربستگان. [ دب ت /ت] (سرکب) ج 
دربسسته. بستگان؛ بهیچ وقت از وی و از 
فرزندان وی و دربستگان وی... خالی نباشیم. 
(اسراراتوحید ص ۲۷۶). 
دربستن. [د ب ت ] (مص مرکب) بستن. بند 
کردن.(آنندرا اج 
در درج سخن بگشای در پند 


غزل را در بدست زهد دربند. ناصر خسرو. 


۱۰۵۵۱  .نتسبرد‎ 


دربند مدارا کن و دربند ميان را 
دربند مکن خیره طلب ملکت دارا. 

۱ وج 
پس ادم مشتی گندم پرا کنده کرد و گاو 
دربست و می‌راند. (قصص الابیاء ص ۲۳). 
میان دربست شیرین پیش موبد 
به فراشی درون آمد به گنبد. نظامی. 
میان دربند و زور دست بگشای 
برون شو دستبرد خویش بنمای. نظامی. 
چو مریم روز مریم نگهداشت 
دهان دربست از ان شکر که شه داشت. 

نظامی. 
در گنبد به روی خلق دربست 
سوی مهد ملک‌شه دشته در دست. ‏ نظامی. 
به افسون از دل خود رست نتوان 


که‌دزد خانه را درست نتوان. نظامی. 
برخیز و در سرأی دربند 

بنشین و قبای بسته وا کن. سعدی. 
بفرمود تا در سرای را دربستد. (تاریخ قم 
ص ۲۰۲). 


-بار دربستن؛ کالا یا اجناس را بر هم نهادن 
و بستن: بروزگار متقدم چنان بودی که بیاعان 
بارهای کازرونی دربتندی و غربا بیامدندی 
و همچنان دربسته بخریدندی. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص ۱۴۶). ۱ 

< چشم دربستن؛ دیده بر هم نهادن. صرف 
نظر کردن. چشم پوشیدن: 

زمحنت رست هر کو چشم دربست 
بدین تدبیر طوطی از قفس زست. نظامی. 
< شملیر به کی در بستن؛ شمشیر در او 
نهادن. او را به شمشیر زدن: دست بر دست زد 
[متصور ] و آن مردان بیرون آمدند و شمشیر 
ید بوسلم دربستند» بومسلم همچتان بر پای 
ایستاد و سوی ايدان هیچ ننگرید و گفت یا 
منصور... پشیمان گردی. (مجمل التواریخ و 
القصص). 
- طمع دربستن؛ طمع کردن: روباد... طمع 
دربت که گوشت و پوست او فراخضور آواز 
باشد. ( کلیله و دمنه). 

کمر دربستن؛ آماده شدن: 

بر آن کوه کمر کش رفت چون باد 
کمر دربت و زخم تيشه بگشناد. 
||بستن. سد کردن. 

حدر چیزی دربستن؛ مسدود کردن: 
سنان خشم و تیر طعنه تا چند 

نه جنگ است این در پیکار دربند. 

- راه دربستن؛ مسدود کردن راه 
درم بگشای و راه کینه دربند 

کمر در خدمت دیرینه دربند. 


نظامی. 


نظامی, 


نظامی. 
|| چسبانیدن. چباندن. بستن. دوسانیدن: 
تیز بازاری عدلت چو فلک دید به عدل 


۲ در بستن. 
گفت دربند فطیری تو که گرم اتست تور 
بىلمان ساوجی. 


- امتال: 
تا تنور گرم است نان دربند. (امثال و حکم). 
ابر بی أب چند باشی چند 
گرم داری تنور نان دربند. نظامی. 
تنوری گرم دید و نان در او بست. نظامی. 
- دربتن کاسه: بند زدن ان. (یادداشت 
مرحوم ده خدا): تشعیب؛ دربستن کاس 
شکسته را. (از منتهی الارب). 
| آغازیدن. شروع کردن. آغاز کردن: 
فغان دربست و گفت ای وای بر من 
که‌هتم سال و مه در دست دشمن. 

(ویس و رامین). 
کودک از کوچکی ففان دربست 
به دو مشتی زرش زبان دربست. 
||متصل و پیاپی کردن: 
گر قناعت کنی به شکر و قند 
گاز میگیر و بوسه درمی‌بند. 
||محصل کردن. نزدیک گردانیدن: 
دوستی کو تا به جان دربستمی 
پیش او جان را میان دربستمی. 


سعذی. 
نظامی. 


خاقانی. 
آب دربستن به جایی؛ ویران کردن. خراب 
کرد 

در اتشکده اب در بستمی (کخرو] 

تن موبدان را همی خستمی. فردوسی, 
= فریاد دربسستن؛ فغان برآوردن. آوا 
برآرردن: 

چو مستی بیدل از رخش اندرافتاد 

بان پیدلان دربت فریاد. (ویس و رامین). 
- ففان دربستن؛ ناله و فریاد کردن. زاری و 
فریاد بر آوردن: 

کودک از کوچکی ففان دربت 


به دو مشتی زرش زبان دریست. 


= مان دربستن؛ آىاده شدن؛ 
دوستی کو تا به جان دریستمی 
پیش او جان را میان دربستمی. 
|انصب کردن. 


- دربستن آیینه؛ نصب کردن آن در جایی: 


خاقانی. 


چو روز أیلۀ خورشد دربت 


شب صدچشم هر صد چشم بربست. نظامی. 


||پوشیدن. 

- قا دربستن؛ کنایه از قا پوشیدن. میان قبا 
را بستن؛ 

قا دربسته بر شکل غلامان 


همه ده به ده سامان په سامان. نظامی. 
||پیچیدن. بستن: 

بر رسم عرب عمامه دربست 

پا او به شراب و رود پنشست. نظامی. 
در بستن. دب ت ] (مص مرکب)" پیش 
کردن در. بتن در. (ناظم الاطیاء). ارتاج. 


سعدی (هزا لات 1 





ازلاج. اغلاق. (از منتهی الارب) (دهارا. 
ایصاد. (دهار) (المصادر زوزنی). غلق: 
دارالگفای تو بنبسته‌ست در هنوز 


تا درد معصیت به تدارک دواکنيم. سعدی. 
در خرمی بر سرایی ببند 
که‌بانگ زن از وی برآید بلند. سعدی. 


دری بروی من ای یار مهربان بگشای 
که‌هیج کس نگشاید | گر تو دربندی. سعدی. 
در روی تو گفتم سخنی چند بگویم 


رو باز گشادی و در نطق بتی. سعدی. 
< در بسروی بستن؛ کسایه از انسزوا و 
خانه‌نشینی؛ 
نام نکوئی چو برون شد ز کوی 
در تتواند که ببندد بروی. سعدی. 
حدر بروی کسی بستن؛ مانع داخل شدن وی 
به جایی گشتن؛ 

. |- شنیدم که مغروری از کر مست 
در خانه بر روی سائل یت سعدی 
گردری از خلق ببندم پروی 
بر تو نبندم که بخاطر دری. سعدی 
ولیکن صر و تتهایی محالست 
که‌نتوان در بروی دوست بتن. سعدی 
ما در خلوت بروی غير بستیم 
از همه بازآمدیم و با تو نشستیم. سعدی. 
< در بتن از روی کسی؛ به روی کسی در 
بستن. مان ورود وی شدن؛ 
از رای تو سر نمی‌توان تافت 

وز روی تو در نمی‌توان بست. سعدی. 


و رجوع به بستن شود. 

د ربسته. [ دب ت / ت ] (ن‌مف مرکب) بسته 
در. مقابل درباز. که در آن مسدود باشد 

خانه دربته دار بر اغیار 


تا در او این غریب مهمانست. خاقانی. 
حجرۀ خاص دید دربته 
۰ وان از جستجوی آن رسته نظامی 
| یکی باغ دربسته پر سیب و نار. نظامی. 
سراست کوتاه و دربسته سخت 
نپندارم آنجا خداوند رخت. سعدی. 


عاقبت از شهر بگذشتيم و در هامون شدیم 
مبهمان در خان دربستة مجنون شدیم. 
وحید. 

فدای خانة دربته‌ات شوم مجنون 
به هر طرف که نظر می‌کنم بیابان است. 

؟ (امتال و حکم). 
<- چشم دربسته؛ چشم پر هم نهاده. مقابل 
چشم باز؛ 
گره‌برزد ردی پیوسته را 
کشاداز کره ج چشم دربسته را. نظامی. 
کار تک دشوار. کار لاینحل: 
گشایش دهد کار دربسته را. نظامي, 
|اسدود؛ 
در حاجت از خلق دربسته به 


درب‌شیشا. 
ز دریا نیی؟ آدمی رسته به. " نظامی. 
||نعت مفعولی از دربستن. رجوع به دربستن 
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شود. 
- حنا دربته؛ حنا گرفته. آلوده به حنا. 
خضاب‌کرده: و سرانگشتان حنا دربستد. 
(التفهيم). 
||مغلول. بسته. بندکرده شده: 
تراگردن دربسته به یوغ 
وگرنه نروی راست با سپار. لیبی. 
|اسرحد. ||سرزمین. ||دربند. مستحکم. 
بندشده. || خاموش. بی‌زبان. گنگ. سا کت. 
کسی که زبانش لکنت داشته باشد. الکن. 
(ناظم الاطباء). ||کایه از تمام و کمال و بی 
قبض و تصرف غیری. دربست. (نتدراع): _ 
چو در گیسو گره بندی یساول 
که اقطاع ترا دربسته گردد. 
امیرخرو (از آنندراج). 
گرچه هرگز یک سخن با من نمی‌گوید ز شرم 
باغ حسن یی شریکش مال من دربستست. 
وحید (از آتدزاج). 
عشرت ده روز؛ گل قابل تقسیم نیت 
وقف بلبل می‌کنم دریسته باغ خویش را 
صائب (از انندراج). 
دهند | گربه تو دربسته خلد چندان نیست 
که‌گوشه‌ای به تو از عالم رضا بدهند. 
صائب (از آنندراج). 
شد ز دتیا چنم بستن جدت دربسته‌ام 
خط کشیدن در جهان خط امانی شد مرا. 
صائب (از آنندراج). 
به اندک کوشش یوسف‌فروشان 
زلیخا مصر را دربسته می‌داد. 
سنجر کاشی (از آنندرا اج). 
درب سر. [دس ] (اخ) نام مسحلی در 
۵۲ هزارمتری ساوجبلاغ ميان کرده کرد و 
حیدرآباد. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
درب ‌سیروئیه. [د ئی ی ] ((خ) ده کوچکږ 
است از دهتان حومة بخش بافق شهرستا :2 
یزد, واقع در ۳۰هزارگزی شمال باختری باق 
و ۱۰هزارگزی باختر جادة بافق به شهرنو و 
خرانق. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
درب شریف. [دش] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان نوق شهرستان رفسنجان» 
واقع در ۷۲هزارگزی شمال باختری 
رفنجان و ۱۵هزارگزی خاور راه مالرو 
رفسنجان به بافق. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸). 
درب‌شیشا. [د] ((خ) دهی است از دهستان 







۱ - هرچند ناظم‌الاطباء دربستن را به صورت 
مصدر مرکب اورده است. ولی شراهد نئان 
می‌دهد که «در» مفعول بستن است و هرز 
ترکیی پدید نیامده. 


دریصه. 


دربند. ۱۰۵۵۳ 





ایدنکا بخش قلعه‌زراس شهرستان اقتوازت- 


واقع در ۱مزارگزی جنوب قلمه‌زراس .با 
۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و راء آ 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 1۳ 
ج۶ 
دربصة. [د ب ص] (ع مص) خاموش 
ماندن از ترس. (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
درب‌قاضی. [د] ((خ) نام یکی از 
دهتانهای بخش حومة شهرستان نیشابور 
است. موقعیت دهستان جلگه و هوای آن 
معتدل است. این دهتان از ۱۵۰ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و ۲۸۸۵۷ تن 
سکنه دارد. بزرگترین آبادی اين دهان 
مرتضی‌آباد با ۶۶۱ تن سکنه و عبدالهآباد با 
۱ تن مکته است. مق ۸ دو شاعر نامی 
حکیم عمر خیام و شخ عطار, همچنین 
آرامگاه کمال‌الملک در این دهستان واقع 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
درب قلعه. د ق ع] ((خ) دی انت از 
بخش دهدز شهرستان اهوازء واقع در 
۲مزارگزی جوب خاوری دهدز و 
۳هزارگزی باختر راه مالرو بادلان به چم 
مولا, با ۱۶۵ تن سکنه, آب آن از چاه و قنات 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶). 
در بکو سکت. [د] (اخ) محله‌ای است در 
مرکز شهر اسپاهان. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). سر در بزرگی در شهر اصفهان که 
یگانه باقماند؛ زاویه‌ای بوده است که در 
زمان سلطنت رستم بیگ ترکمان (۸۹۷ - 
۲ ه.ق.)ساخته شده و دارای تزییات و 
کتبه کاشی معرق مورخ ۲ وه .ق.بنام 
اوست. برای جلوگیری از انهدام آن به نار 
باغ چهل ستون منتقل شده است. (از داثرة 
المعارف فارسی). رجوع به اصفهان در همين 
لغت‌نامه شود. اإنام محله‌ای به شمال شهر 
قزوین. 
در بکنبد. [د گم ب ] ((خ) دهی است از 
دهستان طرهان بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد, واقع در ۴۲هزارگزی جنوب 
باختری کوهدشت و ۴۲هزارگزی جنوب 
پاختری راه شوسة خرمآباد به کوهد* شت., با 
۶ تن که آب آن از چشمه و راه آن 
اتومبیل‌رو است. بنای بقعه‌ای بنام شاهزاده 
مد ادر هد ف تحمل اء قاجار زاین 
دهستان انجام شده است. سا کان این ده از 
طایفة درویش سادات هستد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
دربلة. ردب ل] (ع مص) نواختن دهل. (از 
منتهی الارب). زدن طبل را. (از اقسرب 
الموارد). |انوعی از رفتار. (مستهی الارپ). 


نوعی از مشی و راه رفتن, (از اقرب الموارد). 
ذرب‌موری. [د] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان کوهبتان بخش راور شهرستان 
کرمان, واقع در ٩۶هزارگزی‏ شمال باختری 
راور و ۲۱هزارگزی شمال راه فرعی راور به 
کرمان. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 3 ۸ 
دربن» اد پ] (إج)" بندر و شهری است از 
اتحادیۂ افریقای جنوبی, دارای ۴۳۰۹۰۰ تن 
سکنه. مرکز معادن زغال سنگ و استخراج 
آن و فلزکاری است. نام قدیم آن پرت ناتال؟ 
بوده است. 
دربند. [د ب ] (! مرکب) (از: در. باب + بند 
از بستن). دروند. لفة به سعنی پانه‌ای 
(چوبکی) که برای بستن درها بکار برند. 
معرب آن هم دربند و دروند (عامیانه) است. 
(از حاشی برهان و دزی). تیری که در پس در 
گذارند.کلیداندر. (ناظم الاطباء). چفت در. 
تجاف.(از مسهی الارب). کلان در؛ تابوت 
ادم علیه‌السلام بدو سپرد و آن تابوت از درة 
بیضا بود و آنرا دو در بود از زر سرخ و دربند 
از زمرد سبز. (تاریخ سیستان). 


نا گهان در خانه‌اش گاوی دوید 

شاخ زد پشکست دربند و کلید. ِ مولوی. 
در و دربند؛ در با الات بستن أن از چفت و 
رزه و کلان و کلیدان و غیره. 

- ||مانع مدخل و رهگذر. 


بی در و دربند؛ بی هیچ مأنعی در مدخل. 
|اهر دو تختۀ در که به آن درآیند می‌سازند و 
آنرا در عربی مصر عین خوانند. (آنندراج). 
لکد دره 
دو در دارد این باخ آراسته 
که‌دربند از ان هر دو برخاسته. 

نظامی (آتندراج). 
در پیت,-فوق در بعضی نسخ «دروبد» به واو 
عطن ښخ تة که آن ن کنایه از نظام و آرایش 
بود چنانچه در این بیت: 
دروپند اول که در بند یافت 
بشرط خرد زآن خردمد یأفت. (از آنتدراج). 
اما گفتة آنندراج در هر دو مورد استوار نیست 
و در شعر نظامی «دربند» معنی بند در دارد نه 
مصراع ولت در و «دروبند» در شاهد دوم نیز 
به معنی در و آلت بستن در است نه نظام و 
آرایش. (یادداشت لغت‌نامه). || دروازه. (ناظم 
الاطباء). دروازه‌های بازار که از انها در 
اندرون بازار درآیند. (لفت محلی شوش 
خطی). در يا دروازه که در مدخل و کوچه و 
بازار قرار می‌داده‌اند بدان اعبار که کوچه‌ها 
نیز سرپوشیده بوده است. بنابراین دربند دژ یا 
دربد شهر یا قلعه: مدخل یا یکی از مدخلهای 
آن که به کوچه‌ای یا بازاری و محله‌ای منتهی 
میشد بوده است: پغمر گفت آن به تاریکی 
اندر است و با کوه قاف پیوسته, گفت چند 


خلق است آنجا پیخمبر علیه‌السلام گفت هر 
شارستانی را هزار دربند است و هر دربندی 
را هزار مرد توبة است. (ترجمة طبری بلعمی). 
به دربند حصن اندر آمد فرود 


دلران در دژ بیستند زود. فردوسی. 
وز آنجا بساز از پی راه برگ 
بر هر دو را تا به دربند ارگ. فردوسی 


ز دربند دژ تا درازی سنگ 

درفشست و پیلان و مردان جنگ. فردوسی. 
نکایتی عظیم در خزر رسانید و ایشان را قهر 
کردو همه دربندها را عمارت کردن فرمود و 
مردم بيار نشاند. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ٩۴‏ و 4۶). 

آزاد رسته از در و دربند حادثات 


رستی خوران به باغ رضا آرمیده‌ايم. 


خاقانی. 

پار گفتم کز پی بانگ ملک 
حصن دربند از ستان خواهد گشاد 
راست آمد فال و می‌گویم کنون 
روس را دربندسان خواهد گشاد. 

خاقانی (دیوان ص ۴۹۶). 
به دربند آن ناحیت راه یافت. نظامی. 
پا دو سه دربند کمر بند باش 
کمزن این کم‌زد؛ چند باش. نظامی. 


در هسر دربندی بيخ و بندی کردند. 
(جهانگشای جوینی). درب‌الجوف؛ دربندی 
است به بصره. (منتهی الارب). ||کوچه‌ای که 
در دارد. کوچه‌های پهن و بار کوتاه که در 
آنها بسته می‌شود. کوچۀ بن‌بستی که دارای در 
و دروازه است. ||کوچه پهن و کوتاه. (لفات 
فرهنگستان). ||راه تنگ و صعب‌العبور در 
کوه. (ناظم‌الاطباء). باب‌الابواب؛ دربندی 
است به خزر. بابة؛ دربندیست به روم. (منتهی 
الارب). |[راه هولا ک و باخطری که دزدان و 
راهزنان در آنجا می‌باشند. (ناظم الاطباء). 
|اگذرگاه دریا که آنرا بندر خوانند. (از برهان) 
(غیاث). شهری که بر گذرگاه دریا سازند و 
بندر مقلوب آنست. (از آنندراج): 


سد شدی دربندها رای لجوج 

کوری‌تو کرد سرهنگی خروج. ‏ مولوی. 
جوانی خردمند و پا کیز‌بوم 

ز دریا برامد په دربند روم. سعدی. 


ادره. (ناظم الاطباء). إإقلعه و حصار. 
(غیاث) (آنندراج): 
به هر جای دربندها کرده شاه 
برآورده برجش به خورشید و ماه. 

زجاجی (از آتدراج), 
- دربند عدم؛ دژ بی‌نشانی. قلعذ عالم 
بی‌نشانی. دنیای حقیقی که در دمحرس اندیشة 
بشری نیست. (فرهنگ لفات و تعبیرات 
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1۵۴ درید. دریئك. 

مشلوی): اه که درد او هت شیرین‌زبانی. رایح شد. خسرو انوشیروان (قرن ششم 
کی رسد جاسوس را انجا قدم محسن تاثیر (از انتدراج). میلادی) دربند را مستحکم کرد و گویند 
کی بود مرصاد و دربند عدم. مولوی. | - امثال: دیواری بطول هفت فرسنگ از کوه بدریا 


||فاصله ميان دو ولایت. (برهان) (غیاث). 
مرز. ثغر. ثفرة. دربند ميان کفر و اسلام. 
(دهار) (مهذب الاسماء). 

- دریندان غیب؛ سرحدهای عالم غیب. 
مرزهای نادیدنی. (فرهنگ لغات و تعبیرات 
مثنوی): 

حمله بردی سوی دربندان غیب 





مولوی. 
.. اندر 


7 

کاروان بدان در یرون شوند و آن بند مأمون 

خلینه کرده است. (حدود العالم), |اسربد. 

چیزی که بدان دهانۂ ظرف یا مشکی را بندند: 

کَمَرة؛ دربند مشک بستن دهان مشک را. (از. 

منتهی الارب). 

دریند. دب ] (ص مرکب) آنکه در بند 

است. محبوس. مقید. اسر 

ای ما همه بندگان دربند 

کس رانه بجز تو کس خداوند. نظامی, 

در گرفتار شدن حاجت زندانی نیست . 

نیشکر گرچه به باغ است ولی دربند است. 
حسن یگ رفع (از آنندراج), 

خوبی و رعنایی و سرسبزی و شیرین‌لبی 

ای پسر چون نیشکر این کارها دربند تست. 

دربند کسی یا چیزی بودن؛ در قید و گرفتار 

و دلبته و در فکر او بودن: 

نه دربند گاهم نه دربند جاه 

نه خورشید خواهم نه روشن کلاه. فردوسی. 

و چون ایا ک نعبد یعنی بندۀ توام و ترا پرستم 

(گوید ) و آنگاه دربند دنا یا دربند شهوت بود 

و شهوت زیر دست وی نبود. بلکه وی زیت > 

دست شهوت بود. دروغ گنته باشد که هرچه " 






وئ دز متا انستت تسده اه ( کیبیای 
سعادت). 


دو حا جت دارم و درد انم 


پرآور زآنکه حاجتمند آنم. نظامی. 
به نیک و بد مشو دربند فرزند 
نیابت خود کند فرزند فرزند. نظامی. 


برادر که دربند خویش است نه برادر و نه 
خویش است. ( گلستان سعدی). 


ملک اقلیمی بگیرد پادشاه 


همچنان دریند اقلیمی دگر. سعدی. 
حافظ وظیفة تو دعا گفتن است و بس 
دربند آن مباش که نشنيد یاشنید. حافظ. 


بود دربند شوخیهای شیرین تو دل بردن 

چو نیشکر حلاوت بر سراپای تو می‌زیبد. 
محن تأثیر (از آنندراج). 

ببین لکتش در زبان تا بدانی 


< دربد چیزی نبودن؛ علاقه‌مند نبودن. 
دلبستگی نداشتن به چیزی. (فرهنگ عوام). 
- دربند غیر بودن؛ کنایه از کسی که یار خود 
راگذاشته به اغیار پیوندد. (آندراج): 

نازم برسم دير که دربند غیر را 

صد خرقه گر دریده مربدش نمی‌کنند. 

؟(از آنندراج). 

||محاصره. دربندان. شهربند: 

به دربند سجستان انکه رو کرد 

مثال کرد حیدر به خیبر. ازرقی. 
دزبند. [د ب ] (اخ) جایی و مقامیست که در 
آنجا شراب خوب می‌شود. (برهان). 


۰ ۵وینف. [د ب ] (اخ) دربند شروان. باپ. 


باب‌الابواب. نام شهر نزدیک شروان که آنرا 
باب‌الابواب گویند. (غیاث). شهری است 
مشهور بر لب دریا از بناهای انوشیروان شاه 
ایران که چون در آن بندند مغول و تاتار را راه 
به آذرب‌ایگان و ایران نبود. | کنون به 
باب‌الابواب مشهور است و در قدیم آنرا 
ایران‌دژ می‌نامیده‌اند. یعنی دروازه اسران که 
چون آنرا می‌بسهاند راه آمد و شد با ایران از 
خارج بسته مي‌شد, و بعضی گفه‌اند 
ایران‌گریز, یعنی دروازة آهنی. (از آنندراج). 
اين شهر | کون در قفقاز پایتخت جمهوری 
داغستان قرار دارد و به روسی آنرا دربنت ' 
خوانند و مشخصات آن چنین است: در حدود 
۰ تن جمعیت دارد. و در جنوب شرقی 
داغستان, چنوب شرقی روسۀ اروپا و کنار 
دریای خزر واقع است. دومین شهر بزرگ 
"صنیتی داغستان و مرکز فرهنگی آنست, بر 


پٹ ساحلی باریکی بین جبال بزرگتر قفقاز 


و دریای خزر, پفاصل ۲۳۵ کیلومتری شمال 
غربی با کو واقعست و با راه آهن و جاده به 
با کو مرتبط منباشد.دارای باغتانها. صنمت 
ماهیگیری و کارخانه‌های تهیه مواد غذائی و 
نساجی است. ناحيه دربند دارای منابع نفت و 
گاز طبیعی است ناحیة اطراف دربند در ایام 
باستانی آلبانیا نام داشت و گردنة باریک بین 
دریا و کوههای قفقاز در محل دربد در ایام 
باستانی, تن خزر یا دروازۂ خزر یا دروازۀ 
آلبانا نام داشت. گردنة دربند از ایام باستانی و 

هم در دور اسلامی برای دفاع از حملات 
مهاجمین شمالی اهمیت بسیار داشت. تاریخ 
تأسیس دربند و مستحکم کردن گردنة دربند 
بدرستی معلوم نیست. شهر دربندرا معمولاً با 
شهر باستانی آبانا پایتخت آبانیا یکی 
میشمرند و گویند نام فارسی دربند پس از 
تجدید بنای شهر بدست قباد اول ساسانی 


ساخت و بقایای این دیوار (دیوار قققاز) که 
بعضی آنرا همان سد سکندر شمرده‌انده هنوز 
باقی است. در سال ۲۲ ه.ق.که مسلمانان 
برای نخستین بار به دربند رسیدند. دربند در 
تصرف پادگانی ایرانی بود. با وجود تهاجمات 
اعراب در قرن اول هجری بدین حدود و 
متازعاتی که با اعراب داشتند ظاهرا این 
ناحیه اول بار بوسیلهٌ مسلم تحت استیلای 
اعراب و صسلمین درآمد, و گویند وی دربند 
را از نو ساخت (۱۱۵ ه.ق.).در کتب 
جغرافیایی ملمین. احوال استحکامات و 
ابواب دربند یا بنام عربی آن باب‌الابواب ينا 
باب و الابواب بتفصیل و با لحنی تا حدی: 
مبالفه آمیز بیان شده است. امرای دربند یک 
چند از قرن چهارم هجری دست‌نناندة 
شروانشاهان بوده‌اند. معهذا بعضی از حکام 
نیز در این ولایت به استقلال فرمانروایی 
کرده‌اند و از برخی از انها بعنوان دارای دربند 
نام برده شده. در عهد مغول دربندگاه در 
تصرف شروانشاهان و گاه دارای حکام 
مستقل بود و امیر تیمور نیز که آنجا را گرفت 
به شروانشاه وا گذاشت.در ۲ ھ .ق. سیخ 
حیدر به محاصره دربند شتافت و در جنگ 
ترکمانان آق‌قوینلو کشته شد. لیکن پسرش 
شاه اسماعیل اول صفوی دربند و شیروان را 
در ٩۱۵‏ ه.ق. تسخیر کرده و بعد از أن درند 
تابع حا کم شیروان ماند. در ۹۸۶ - ۱۰۱۵ 
ه .ق. دربند در دست ترکان عثمانی بود. تا 
آنکه شاه عباس اول صفوی آن را بازستاند. 
بعدها پطر کبیر بر آنجا دست یافت (۱۷۲۲ 
م.). ولیکن نادرشاه آنرا به ایران بازگرداند 
(۱۱۴۷ ه.ق./ ۱۷۳۵ م.), بعد از نادرشاه 
دربند یک چند استقلال یافت لکن بعد از 
فتحعلی‌خان کوبائی و پسرش شیخ علی < 


که در آنجا فرمان راندند دربند بدست روع 





افتاد (۱۷۹۶ م). و سرانجام بموجب عهدناة- 
گلستان (۱۲۲۸ ه.ق./ ۱۸۱۳ م.). دولت 
ایران آنرا به روسیه وا گذارکرد. در جنگ 
داخلی ۱۹۱۷ - ۱۹۲۱ م. قمت بزرگی از 
شهر ويران شد. (از داثرة المعارف فارسی): 
ای آب خضر و آتش, موسی و باد عیی 
داری ز خا ک دربند اجلال و عزت و فر. 

خافانی. 
مانا که هست گردون دروازه‌بان دربند 
اجریست آن دو نانش ز انعام شاه کشور. 

خافانی. 
تیغ تو خزر گیرد دربند گشاید هم 


1 - ۱۰ 


دریتك. 


۱۰۵۵۵  .دنبرد‎ 





زین فتح مبشر باد اخبار تو عالم را. خاقانی." | ۵ربند. [ذ ب ] (اخ) دهی است از دهستان 


سهم شاه انگیخته امروز در دربند روس 
کان بگدلان در شیر لان انگیخته. 
خاقانی. 


=“ 
ٹورشی 


بازگفتم از پی بانگ ملک 

حصن دربند از سنان خواهد گشاد. خاقانی. 
انصاف ده که دریند ایمانسر است دین را 
سقفش سرای ایمان دیوار دشت کافر. 


خاقانی. 
شکارستان او ابخاز و دربند 
شبیخونش به خوارزم و سمرقد. ظامی 
از آن سوی کهستان منزلی چند 
که‌باشد فرضه دریای دربند. نظامی. 
در آن تافتن کآرزومند بود 
رهش بر گذرگاه دربند بود. نظامی. 
و رجوع به باپ‌الابواب در همین لغت‌نامه 
شود. 


دربند. [د ب ] (اخ) قصبه‌ای از بخش 
شمیران شهرستان تهران. واقع در ۲هزارگزی 
شال تجریش. ناحیه‌ای الست صرفسر با 
یکهزار تن سکنه و آب آن از رودخانة 
پس‌قلعه است و دارای ادارات کلانتری و 
شهرداری است. ساختمانهای بيار عالی و 
ویلاهای زیا در طول دره بنا شده که در 
تابستان | کثر ساختمانها اجاره داده میشود و 
ایام تعطیل عدۂ زیادی از مردم تهران برای 
هواخوری به دربند میروند و مرتباً از تجریش 
ماشینهای سواری و اتوبوس ایاپ و ذهاب 
میکنند. (از فرهنگ جغرافیایی آیران ج۱). 
این ابادی | کنون دارای ۱۶۸۵ تن جمعیت 
(طبق سرشماری سال ۱۳۳۵) می‌باشد و جزء 
شهرستان شمیرانات استان مرکزی (تهران) و 
دو کیلومتری شمال تجریش است. کاخ 
بیلاقی سعداباد در مجاورت ان قرار دارد. در 
دورةٌ رضاشاه, سیمای دربند بکلی تفر کرد. 
خابان ان اسفالت شد و یک مههمانخانة 
بزرگ و شهرداری و چند ویلا و مرکز برق در 
آن تأسیس گردید. متمکنین تهران نیز 
عمارات ییلاقی در ان ساختند. پس از 
شهریور ۱۳۲۰ ه.ش.در متهی‌اليه آن 
بتدریح بجای کلیه‌های روستائی قدیمی 
رستوران‌های تازه ساخته شد و دربند یکسره 
از صورت روستائی درآمد و این محل که 
سابقا از ببلاقات تهران بود. از گردش‌گاههای 
تابستانی تهران گردید. (از دايرة المعارف 
فارسی). 
دربند. [دب] ((خ) دهی است از دهستان 
رستاق بخش خمین شهرستان محلات. واقع 
در ۲هزارگزی جنوب باختری خمین با 
۷ تن سکنه. اب ان از قنات و رودخانه 
آشناخور و راه فرعی به خمین دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 


رزقچای بخش نوبران شهرستان ساوه. وافع 
در ۲هزارگزی جنوب باختری نوبران با ۵۲۶ 
تن سکنه. آب آن از چشمه‌سار و رودشانة 
مزدقان و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
دربنف. ز[د پ ] ((خ) دهی است از دهستان 
رودبار بخش معلم‌کلایة شهرستان قسزوین. 
واقع در ۳۴هزارگزی باختر صعلم‌کلایه. آب 
آن از رودخانة سفیدرود و راه آ ن مالرو است. 
عده‌ای از اهالی در زمستان برای تأمین 
معاش به گیلان میروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۹ 
دربند. [د ب] ((خ) محلی د 
۰هزارگزی طهران میان ازنا و رودک. و 
آنجا ایستگاه ترن است. (یادداشت مسرجوم 
دهخدا:- 
دربند. [د ب ] ((خ) دهی است از دهستان 
یزینه‌رود بخش قیدار شهرستان زنجان, واقع 
در ۵۵هزارگزی باختر جنوبی قیدار و 
یکهزارگزی راه منالرو عمومی با ۱۶۶ تن 
سکنه. أب ان از رودخانة مسحلی وراه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 
دربن [د پ ] (اخ) دهی است از دهتان 
تش‌بیگ بخش سراسکند شهرستان تبریز. 
واقع در ۲۵هزارگزی باختر سراسکند و 
اهزارگزی خط آهن میانه - مراغه. با ۳۶۲ 
تن سکنته, آب آن از چشمه و رود و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴ 
دریند. [دب] (اخ) دهی است از دهستان 
گورگ بخش حومة شهرستان مهاباد. واقع در 
۰هزارگزی جنوب مهاباد و ۲هزارگزی 
جناب عق راه شوس مهاباد به سردشت, 
پا ٠۰۲‏ تن سکنه. آب آن از رودخانة جمالدی 
وله تالز و مت للز فرهنگ افیا 
ایران ج ۴). 
دریند. [دب ] ((ج) دهی است از دهستان 
سراجو بخش مرکزی شهرستان مراغه. راقع 
در ۱۴هزارگزی جتوب خاوری مراغه و 
یکهزارگزی باختر راه ارابهرو مراغه به 
قره‌اغاج. اب ان از رودخانة مردق و راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
جگ 
دریند. [دّب ] (اخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش سلدوز شهرستان ارومیه, واقع 
در ۱۳هزارگزی شمال باختری نقده و ۴۵۰۰ 
گزی جنوب راه شوسۀ اشنویه به نقده با TAY‏ 
تن سکنه. آب آ نمالو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
دریند. [د ب ] ((خ) دهی است از دهستان 


ن از رود گدار و راه أ 





دشت بخش سلوانا شهرستان ارومیه, واتع در 
۰ گزی شمال باختری سلوانا و 
۶ هزارگزی شمال راه ارابه‌رو جرمی به بدکار 
ارومیه, با ۱٩۰‏ تن سکنه, آب آن ن از چشمه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافيايي 
ایران ج ۴). 
دریند. (د ب ] (اخ) دهی است از دهستان 
دول بخش حومۀ شهرستان ارومیه, واقع در 
۵۰هزارگزی جوب باختری راه شوسة 
ارومیه به مهاباد. اب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴). 
دربنفه. [د ب] ((خ) دهی است از دهستان 
قراتور بخش دیواندرة شهرستان سنندج» واقع 
در ۲۲هزارگزی خاور دیواندره و ۵هزارگزی 
شمال خاوری دالدن, با ۳۷۵ تن سکته. اب 
آن ن از رودخانه و چشمه و راه آ ن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
درینی. [د ب ] ((خ) دهی انست از دهستان 
کلیائی بخش سنقر شهرستان کرمانشاه. واقع 
در ۱۸هزارگزی باختر سنقر و ۳هزارگزی 
جنوب باختری سطر, با ۱۱۵ تن سکنه. اپ 
آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ: 
جغرافیایی ایران ج۵). 
دربند. (دب ] (اخ) دهی است از دهستان 
خدابنده‌لو بخش قرو شهرستان سنندج, وأقع 
در ۱۶هزارگزی جنوب گل‌تپه و ۸هزارگزی 
باختر راه شوسة همدان په بیجار. آب آن از 
چشمه و راه آن مالرو است و تابتان از 
طریق حن‌قشلاقی میتوان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
درینی. (دب )] (اخ) دهی است از دهتان 
خیران بخش مرکزی شهرستان خرمشهر, 
واقع در آهزارگزی باختری خرمشهر و 
یکهزارگزی جنوب راه اتومبیل‌رو مرز عراق» 
با ۶۰۰ تن سکنه. اب آن از شطالعرب و راه 
آن تابستان اتسومبیل‌رو است و در صوقع 
بارندگی با قایق آبی و موتوری میتوان از 
شطالعرب به خرمشهر. رفت و آمد نمود. 
سا کین این ده از طابقةٌ عریض هتند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دریند. [دّب ] ((خ) دهی است از دهستان 
حشمتآباد بخش دورود شهرستان بروجرد. 
وأقع در ۲۶فزارگزی خاور دورود و کار راه 
اهن دورود به ارا ک ,با ۲۲۵ تن سکنه .اب آن 
از رودخانه و چشمه و راه آ ن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
درینف. [د ب ] (اخ) دهی است از دهتان 
ورکوه بخش چقلوندی شهرستان خرم‌آباد. 
واقع در ۲۱هزارگزی خاوز چقلوندی و 
۱هزارگزی جنوب راه E‏ به 
چقلوندی. با ۱۲۰ تن سکنه. آب آن از 


1۵0۶ 


سراپ‌های محعدد و راه آن تجالر و اشت. (از 


درینك. 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

درینف. [دب] ((خ) دهی است از دهستان 
شقان بخش اسفراین شهرستان بجنورد. واقع 
در ۷۷هزارگزی شمال باختری اسفراین و 
۰مزارگزی جنوب راه شوسة عمومی 
بجنورد به شقان, با ۱۵۰ تن سکنه. آب آن از 
قنات وراه آن مسالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج44. 

دربند. [د ب ] ((2) دهی است از دهستان 
سرولایت پبسخش سسرولایت شهرستان 
نیشابور, واقع در ۴هزارگزی باختر چکنه 
بالاء با ۱۳۷ تن سکنه. آب آن از قنات و راء 
آن مارو است. (ازفرهنگ راغا اسان 
ج 

دربند. [د ب ] (اخ) دهی است از دهستان 
پاین ولایت باخرز بسخش یوسف‌اباد 


شهرستان مشهد: واقع در ۱۴هزارگزی جنوب: 


خاوری یوسف‌اباد و کتار مرز ایران و 
افغانسان, با ۱۲۰ تن سکنه. اب أن از قات 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
دریند. [د ب ] (اخ) دهی است از دهستان 
سملقان بخش مان شهرستان بجنورد, واقع در 
۰ ۲هزارگزی جنوب باختری مانه و نار راه 
EET‏ اب ان از 
آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
دربند. (دبِ] ((خ) دهی است از دهتان 
موگوئی بخش آخورة شهرستان فریدن» واقع 
در ۱۲هزارگزی شمال باختر آخوره و 
۲ هزارگزی راه عمومی کوهک, با ۱۸۴ تن 
سکته. آب آن از چڅمه وراه آن مالرو اضت: 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
دربند آهنین. [د ب ده] (ح) در آهنینت م 
رجوع به در آهنین شود. 
دربندان. دب ] (( سرکب) مسحاصره. 
حصار. (یادداشت مرحوم دهخدا). شهربند. 
حصارداری؛ 
در آن سالی کجا روید په سنگ خاره بر نعمت 
ز خصم او به شهر خصم باشد قحط و دربندان. 
قطران. 
در این مدت که دربندان بود, بقدر صدهزار 
ادمی بیش یا کم از درد پای و دهان و دندان 
هلا ک شدند. (تاریخ سیتان). به درهای 
شارستان جنگ آغاز کردند و هر روز به دو 
وقت حرب بود و اين دربندان مدت هشت ماه 
بماند. (تاریخ سیستان), چون نزدیک 
بیت‌المقدس رسید [عمر ] جمله لشکریان و 
شرفازان» كة به محاصرة و دربتتان ایا 
مشغول بودند. امیرالممنین را ستقبال کردند. 
(ترجمة تاریخ اعدم کوفی). 


و راه 


رودخانه و راه 


چون به حق بیدار نبود جان ما 


هست بیدرای چو دربدان ما. مولوی. 
ورنه درمانی تو در دندان من 
مخلصت نبود ز دربندان من. مولوی. 


آن بلده را محاصره نمودند و زمان دربندان 
امتداد یافه, معاقب و متواتر امرا و اعیان از 
امین روی‌گردان شده به طاهر پیوستد. 
دو سال دربندانی بود و حادثة غریب و واقعفٌ 
صعب نفتاد. (المضاف الى بدایع الازمان 
ص ۴۲). ولابتی سردسیر... بر ببست فر ست 
شهر بم و به معنی همان حصار و دربندان قائم 
بود. (المضاف الى بدایع الازمان ص ۴۱). 
چون آمیر مبارز از دربندان غز و مفولان روی 
باز ولایت خویش نهاد. شهر و قلعه بدست 
سعدالدین... سپرد. (المضاف الى بدایع الازمان 
۔ ص۴۴). این دربندان در سال سبع و خمسین 
و ثمانمائة بود و در دی ماه تا آخر بهمن چون 
دربندان متمادی شد.. (تاريخ جدید یزد). 
هرچند کوشیدند هیچ امکان تخیر شهر نبود 
و مدت چهل‌وپنج روز دربندان. (تاریخ جدید 
یزد). ذ کر امدن امیرزاده خلیل. 
يزد و قصد دربدان آمیرزاده. (تاریخ جد ید 
يزد). ||تحصن. قلعه‌بندان. |تخته كردن 
دکا کین و این را در عرف هند هشت‌تال گویند. 
(آتدراج). بسته شدن درها خاصه در دکانها؟ 





شهر رمضان گرچه مبارک‌شهری است 
اما در وی همیشه دربدان است. 
واله هروی (از آنتدراج). 
دربندان. [د ب ] (إغ) دی انت از 
دهستان خیر بخش اصطهبانات شهرستان 
فا واقم در ۸هزارگزی شمال باختری 
اصطهبانات در کنار راه فرعی اصطهبانات به 
غراف آپ آن ن از چشمه است. (از فرهنگ 
تخخافنایی ایران ج 0۷. 

دزبندان دادن. [د ب د] (مص مرکب) 
محاصره دادن. محاصره کردن. حصار دادن؛ 
ملک‌الموت داده دربندان 
حصن عمر ترا و تو خندان. سنائی. 
بر این منوال ایشان را دربندان می‌دادند و در 
محاصره بدان درجه مبالفه می‌نمودند. 
(ترجم تاریخ اعثم کوفی ص ۳۲). اگر اهل 
حصار بیرون آیند جنگ کند والا دربندان 
می‌داده باشد. (ترجمة تاریخ اعثم کوفی 
ص ۷۵. و رجوع به دربندان شود. 

دربندان کردن. [د ب ک د] (مسسص 
مرکپ) محاصره کردن. حصار کردن؛ بردن 
چند منجنیق و دربندان کردن حصار قوقه را. 
(تاریخ سیتان). آمدن پبدر شهر شغره 
ربیم‌الاول هم در این سال و چهل روز 
دربندان کردن و شبیخون آوردن از درون 
شهر بر ایشان. (تاریخ سیستان). دربندان 


دریند خزران. 


کردن قلعة پرونج و خالی کردن قلعه را از 
مردم. (تاریخ سیتان). آوردن پسر امیر 
خلف و دربندان کردن ارگ بال ششصد و 
بیست و چهار. (تاریخ سیستان). و رجوع به 
دربندان شود. ||در تداول عوام, مسدود کردن 
خمة درها. همه درها را بسن چرا دربندان 
کرده‌اید. 
دربند ارغوان‌شاه. (د ب داغ] (2) 
دهی است از دهتان کبودگنبد بخش کلات 
شهرستان دره گز, واقع در ۴هزارگزی شمال 
کبودگیدیا ۴ تن نکنه. آب آن از 
ن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
دریند اسفحیر. [د ب اف ] (اخ) دهی . 
است از دهتان جعفراباد فاروج بخش: 
وه شهرستان قوچان. واقع در 
۲هزارگزی شمال باختری قوچان و 
۶هزارگزی شمال خاوری راه شوسة عمومی 
قوچان به شیروان, با ۱۴۵ تن سکنه. آب آن 
از قنات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
دریند بالا. [د ب د] (اخ) دصی است از 
دهستان میا‌کوه بخش چایشلو شهرستان 
دره گز,واقع در ۴۵هزارگزی جنوب باختری 
چاپشلو و ۴هزارگزی جوب راه ضوسة 
عمومی قوچان به دره گزء‌با ۲۸۶ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و راه ا مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
دربند پایین. [د ب د] ((ج) دمی است از 
دهستان میان‌کوه بخش چاپشلو شهرستان 
دره گز» واقع در ۴۸هزارگزی جنوب باختری 
چاپشلو و ۶هزارگزی جنوب راه شوسۀ 
عمومی قوچان به دره گز.با ۱۰۲ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
دربند حوق. [د ب ] (اخ) دی . است ان 
دهستان خالصه ببخش مرکزی شهرستانع 
قصرشیرین, واقع در #هزارگزی سمال 
خسروی و آهزارگزی مرز ایران و عراق؛ با 
۰ تن سکنه. آب آن از چاه و راه آن مالرو 
است و در تابستان میتوان اتومیل کوچک 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۵). 
دربند خزر..[د ب د خ ر] (إخ) دروازة 
خزر. رجوع به دروازة خزر و دربند و 
پاپ‌الابواب شود. 
دربند خزران. (دب دخ زا ((خ) شهری 
است بر کران دربامیان این شهر و دریا 
زنجیری کشیده عظیم. چنانکه هیچ کشتی 
اندر نتواند آمدن مگر بدرتوری (ظاهرأ: 
بدستوری) و این زنجیر اندر دیوارها بسته 
است محکم که از سنگ و ارزیر کرده‌اند و از 
وی جامة کتان و زعفران خیزد و آنجا بندگان 


رودخانه و راه آ 


دربندزرد. 


اند از هر جنسی از آن کافران که پوت 
اویند. (حدود العالم), 
دربندزرد. [دب ر1 ((خ) دهی است از 
دهستان ماهیدشت پائین بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاه. واقع در ۸هزارگزی 
جنوب کرمانشاه و اهزارگزی جنوب 
خاوری سراب قبرء با ۱۰۵ تن سکنه. آب آن 
از چشمه است و از قهوه‌خانة شمشه تابتان 
اتومیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵)۔ 
دربندزرد. [د ب ):((خ) دهی است از 
دهستان سرقلعةٌ (ولدبیگی گرمسیری) بخش 
فسلاث شسهرستان کسرمانشاه» واقسم در 
۳هزارگزی خاور سرقلعه و کنار راه مارد 
سرقلعه به نعلبند. با ۱۰۰ تن سکنه. اب آن از 
چا وراه آن مالرو است. در زمستان در 
حدود ۲۰۰ خانوار از ایل ولدبیگی برای 
تعلیف احشام و زراعت حدود این ده در 
سیاه‌چادر سکونت می‌کند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
دریند سر. [د ب س ] (اخ) دهی است جزء 
دهستان رودبار قصران بخش افجة شهرستان 
تهران. واقع در ۳۴هزارگزی شمال باختری 
افجه. با ۱۱۱ تن سکنه. آب آن از 
چشمه‌سار است. کوههای اطراف آن معدن 
زغال سنگ دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱ 
دربند شروان. دب د شز) (اخ) به کوه 
قبق پیوسته است و از وی جامه‌های پشمین 
خیزد. (حدود العالم). رجوع په دربند (پاپ. 
پاب‌الابواب) شود. 
دربندعزیز. 1ذ ب ع] ((2) دهی است از 
دهستان سورسور بخش کامیاران شهرستان 
سنندج, وأقع در ۰هزارگزی شمال خاوری 
کامیاران و ۴هزارگزی میدانه» با ۱۳۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 
دربند کردن. زد ب ک د] (مص مرکب) 
در قید کردن اسیر و محبوس. (ناظم الاطباء). 
مقید کردن. محبوس کردن. زندانی کردن؛ 
دربند مداراکن و دربند مان را 


دربند مکن خیره طلب ملکت دارا. 
اصر خسرو. 
یکی اينه و شانه درافکند 
زانکه آوازت ترا دربند کرد 
خویش او مرده پی این پند کرد. مولوی. 


||سد باب کردن. (ناظم الاطباء). 
دربند مرزحران.(د ب د م ج) (ج) 
دهی است از دهستان فراهان پائین بخش 
فرمهین شهرستان ارا ک.واقع در ۴۲هزارگزی 
جنوب باختری فرمهین و ۵هزارگزی راه 


مالرو عمومی, با ۱۴۵ تن سکنه. آب آن از 
قنات و راه آن مالرو است. به این ده دربند 
مرزگران هم می‌گویند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 

دربنده. [د ب د] ((خ) دی است از 
دهستان ژاوهرود بخش حومه شهرستان 
سنندج, واقع در ۱۲هزارگزی جنوب سنندج 
و ۵هزارگزی جنوب باختری حسن‌آباد. با 


۰ کون سکنه. آب ان آز‌هشنمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج0 
ډربندی. [ دب ] (حامص مرکب) دربستن. 
و به مجاز مشکل‌تراشی و راه دیگران سد 
کردن؛ 
هنر آموز کز هنرمندی 
درگشائی کنی نه دربندی. نظامی. 
دربندای. [دب ] (ص نسبی) منسوب به 
دربند. رجوع به دربند شود. ||( ظاهراً 
پارچه‌ای منسوب به دربند؛ 
از جقه و دربندی و تشریف سقرلاط 
خاصی به جهان فرق توان کرد ز عامی. 
نظام قاری (دیوان الله ص ۱۱۲). 
دربندی. [د ب ] ((خ) لقب آقابن عابدین 
رمضان‌بن زاهد شیروانی حائری دربندی 
(آخوند ملا آقای دربندی) است که از فقهای 
امامةٌ ایران در قرن سیزدهم هجری و از 
اهالی دربند بوده است. وی صدتی در کربلا 
سکونت گزید. سپس سا کن تهران شد و بسال 
۵ ھ .ق. در این شهر درگذشت و در کربلا 
دفن گردید. او راست: خزائن الاحکام در 
اصول و فقه امامیه در دو مجلد, دراية الحدیث 
والرجال» قواميس الصناعة دراخار و 
تراجم. جوهرالصناعة در اسطرلاب. ا کسیر 
العبادات. (از الاعلام زرکلی ج۱ ص ۱۷ و 
ار نت2 ۵336 اعیان الشيعة ج۴ ص۱۱ 
و معجم آلمطوعات ص 4۷۸۹. 
دربندی. [دب] ((خ) دی است از 
دهستان شهر کهنةٌ بخش حويه شهرستان 
قوچان, واقع در ۱۷هزارگزی جنوب باختری 
قوچان و ۷هزارگزی جنوب راه شوسۀ قدیمی 
قوچان به ثیروان, با ۱۳۹ تن سکته. اب ان 
از قنات و راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
درپوب. [د ر ](ع ص) سستور رام. (ناظم 
الاطباء). دروب. دربوت. و رجوع به دروب 
شود. 
دربوت. [:) (ع ص) دزبسوب. دروب. 
(منتهی الارب). رجوع به دروب شود. 
دریه. [د ر ب] (ع ص) مونث درب 
حریص. گویند: عقاب دربة على الصید؛ عقاب 
حریص و دلیر بر شکار. (از منتهی الارب) (از 
اقرب السوارد).|ازن عاقل و خردمند. |إزن 


دربی. ۱۰۵۵۷ 


حاذق و ماهر در صنعت خویش. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به درب شود. 
دربة. [دب] (ع سص) خوی کردن. 
(المصادر زوزنی) (تاج المسصادر بیهقی). 
خوگر شدی به چیزی. (از صنتهی الارب). 
معتاد شدن. (از اقرب الموارد). |حریص 
گشتن. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
درّب. و رجوع به درب شود. 
دربة. [ دب ] (ع!) عادت و خوی و دلیری بر 
حرب و هر کار. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |اکوهان گاو بداصل. (منتهی 
الارب). 
دربه. [دب /ب] () پارچه و پینه که بر 
جامه دوزند. (برهان). پینه و درپی و پاره‌ای 
که‌بر جامه جز آن دوزند..(ناظم الاطباء). 
درپه. دریی. وصله. رقعه: 
زبس دربه ! که زد بر خرقة خویش 
ر سنگیتی بدی هفتاد من بیش. 
شمس کوتوالی. 
و رجوع به دربه و در پی شود. 
دربه. [د ب ] ((خ) دی است از دهستان 
سوسن بخش ایذۀ شهرستان اهواز, واقع در 
۴هزارگزی شمال ایذه. آب آن از چشمه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ايران ج۶). 
دریهان. [د ب ] (اخ) دهی است از دهستان 
قاقازان بخش ضیاءاباد شهرستان قزوین, 
واقع در آهزارگزی شمال ضیاءآباد, با ۴۰۸ 
تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
دربهشت. زد ب و)] ((ج) دی است از 
دهستان ریوند بخش حومة شهرستان 
نیشابور. وأقع در ۳هزارگزی جنوب نیشاپور. 
با ۱۲۹ تن سکنه. اب أن از قنات و راه ان 
ارابه‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


A 


دربهشت. [د ب ه] ((خ) دی است از 
دهتان ماول بخش حومه شهرستان 
نیشابور. آب آن از قنات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
درب‌هنز. [د ها ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان بهاباد بخش بافق شهرستان یزد. واتع 
در ۶۰هزارگزی اول باختر بافق و کنار راه 
بافق به شهرنو و خرانق, با ۱۶۶ تن سکنه. اب 
آن از قسنات و راه آن ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۱۰). 

دربی. [د با] (اخ) موضعی است به عراق. 
(متهی الارب). 

دربی. [د] ([) دربه. دربه. درپی. پیله و 
پیوندی که بر جامه دوزند. (برهان). پیله و 


۱-نل: درپه. 








۰۵۵۸ ۱ دربی. درپوشید نب _ 

درپی و پاره‌ای که بر جامه .وج زان دوزند. | ۵رپاش. [ذ](نف مرکب) درپاشنده. دربار: | هر آنگه کزین لشکز درپرست 

(ناظم الاطباء). رقعه. وصله: چون از سرقصه‌های درپاش بنالد بر ما یکی زیردست. زۇ 

سیه گلیم خری ژنده‌جل و پشما گند شد قصه قیس در جهان فاش. نظامی. | نباید که بر زیردستان ما 

که ژندگیش نه دربی پذیرد و ته رفو. درپتوکت. (د پ ] ((خ) دهی است از بخش ز دهقان و از درپرستان ما. فردوسی. 
سوزنی. | میان کنگی شهرستان زابل. واقع در | بدو شادمان زیردستان او 

و رجوع به دربه و درپه و درپی شود. ۲هزارگزی شمال باختری ده دوست‌سحمد | چه شهری چه از درپرستان او. ‏ فردوسی. 

دربی. [د] (ص نسبی) منسوب به درب که و ۱۸هسزارگزی شمال راه سالرو ده بزرگان همه زیردست منند 

جایگاهی است در نهاوند. |[منسوب به درب | دوست‌محمد به زابل, با ۳۰۰ تن سکنه. اب | به بیچارگی درپرست منند. فردوسی 

که جایگاهی است در بغداد. (از الانساب | آن از رودخانة هیرمند و راه آن مالرو است. | چهارم که با زیردستان خویش 

سمعانی). (از فرهنگ جفرافبایی ایران ج۸. همان با کین دزیزستان عویش | فردوسی: 

دربیختن. [د ت] (مص مرکب) بیختن. | د ریف هر. [د پ] (نف مرکب) درپذیرنده. | بدان تا چنین زیردستان ما 

رجوع به بیختن شود. پذیرنده: گراز لشکری درپرستان ما فردوسی. 


3ریید. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
رباطات بخش خرانق شهرستان یزد واقع در 
۰هزارگزی جنوب خرانق و ۶هزارگزی 
راه خراتق به اشکذر, با ۲۱۲ تن سکنه. اپ 


جریا ایران ج ۳ 
دربیدان. (د] آل دهی است از دهستان 
مسکون بخش جبال بارز شهرستان جیرفت. 


واقع در ۴۸هزارگزی جنوب خاوری مسکون . 


و ۱۴هزارگزی شمال راه فرعی عتبرآباد به بم. 
آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. مزارع 
درکوهتل, تقشین, سیه‌ماری و درکوچان جزء 
این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 

دریید 9 [د] (إخ) دی است از دهستان 
ده‌تازیان بخش مشیز شهرستان سیرجان. 
واقع در ۷۷هزارگزی جنوب خاوری مشیز و 
دوهزارگزی خاور چهارطاق, با.-ا تن 
سکنه. اب ان از قنات و راه ان مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 

دزییشه. [د ش ] ((خ) ده کسوچکی است از 


دهستان درختتکان بخش مرکزی شهرستان 
کرمان. واقع در ۴۲هزارگزی شمال کرمان و- 23۴ 
سر راه مالرو شهداد به کرمان. (از فرهنگ 


جغرافیایی ایران ج ۸. 
درییشیة. [د ی ] ((خ) قسریه‌ای است در 
قسمت پایین بغداد. (از معجم ایلدان). 
دربیقان. [ذ] ((خ) نام قریه‌ای است از قرای 
عرو و در پنج‌فرسنگی آن و متصوب بدان 
دربیقانی شود (از معجم البلدان) (از الانساب 
سمعانی). 
دربیکه. [] ((خ) طوایفی بود‌اند سا کن 
ولایت گیلان و اسم خود را به یکی از قلل 
الرز گیلان داده‌اند که فعلاً آنرا درنک 
می‌نامند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دربیگت. [د] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان حرجند بخش منرکزی شهرستان 
کرمان, واقع در ۵۸هزارگزی شمال کرمان و 
۵هزارگزی جنوب راه مالرو شهداد به راور. 
(از فرهنگ جغرافیابی ایران ج۸). 






در که نالم که دستگیر توئی 
درپذیرم که درپذیر توئی. 
و رجوع به درپذیرفتن شود. 


درپذ برفتن. [دبَ ر ت ] (مص مرکب) 


نظامی. 


" پذیرفتن. قبول کردن؛ 


گرآیدون که او درپذیرد مرا 


از این تاختن دست گیرد مرا فردوسی. 
۱ چنین رای ہنم من ای پهلوان 

ا گردرپذیری به روشن‌روان. فردوسی. 

پدر درپذیرفتش از نیکوی 

دان کین که نوات ورا هری فردو نی 


آلهی ز فضلت نباشد بدیع 

خطاهای ما در پذیر از شفیع. 

نزاری قسهستانی (دستورنامه چ روسیه 
ص‌۴۸). 


تویی پایمرد و تویی دستگیر 


بیخشای و رحمت‌کن و درپذیر. 
نزاری (دستور نام ص4)۴۸. 
درپراشیدن. [د ب د] (اسص مرکب) 
پراشیدن. پرا کندن. پرا کنده‌کردن. رجوع به 
پراشدن در همین لغت‌نامه شود. 
درپرا کندن. [د پک د] (مص مرکب) 
کندن: دیگر لشکر با پیشروان به خراسان 


درپرا کد. (تاریخ بیهقی 3 ادیب ص ۴۲۲). 


رجوع به پرا کندن شود 
درپرا کنیدن. دپ ک د] امص مرکب) 
پرا کنیدن. درپرا کندن. متفرق کردن. پریشان 
کردن.بهمه جای افشاندن. و رجوع به 
پرا کندن و پرا کنیدن شود. 
دربرچین. [د ب ] ((خ) دی است از 
دهستان میلانلو ببخش شیروان شهرستان 
قوچان, واقع در ۳۱هزارگزی جنوب باختری 
شیروان و ٩هزارگزی‏ خاور راه مالرو عمومی 
امران به دولت‌آپاد. با ۸۸۸ تن سکته. آب آن 
از چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 44. 
درپرست. [د پ ر] (نف مرکب) خادم. 
نوکر, درباری. خدمتگزار دربار. درپرستنده. 
پرستنده در. سرسپرده و علاقه‌ند و هواخواه 
دربار؛ 


|| آنکه دایم مقیم در خان معشوق يا محبی 
است. مخلص. هواخواه. (فرهنگ لفات و 
تبیرات مثنوی): : A:‏ 
باز در بستندش و آن درپرشت ِ 
مولوی. 
ر] (نف مرکب) در 


بر همان امید آتش پا شدەست. 
دریرست. (دُڀ 
پسرستنده. پرستندة در. پسرستنده گوهر. 
جواهرخواه. مال‌دوست. (فرهنگ لفات و 
تعبیرات مشنوی): 
در سر حیوان خدا تهاده‌ست 
کوبود در بند لعل و درپرست. 
و رجوع به در شود. 
دربرسین. [دپ ] (اح) ده کوچکی است از 
دهستان طفرالجرد بخش زرند شهرستان 
کرمان, واقع در ۵۲هزارگزی شمال زرند و 
۴هزارگزی خاور راه فرعی زرند به راور. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
درپریش. [دپ ] (|مسرکب) درویش. و 
گدایی‌که به در خانه‌ها به گدایی رود. (برهان). 
گداکه به در خانه‌ها رود و گدایی کند. (از 
آنندراج) (انجمن آرا), درویش. گدا. مسفلس. 
آو اره. (ناظم الاطباء). |زکوزه. (برهان). 
قلقلک. || آوند درازگردن. (ناظم الاطباء). 
إأكاسه. (برهان). پیمانه و ساغر و پیاله. ون 
کاسه.(ناظم الاطباء). || خشت پخثه. (برهان] 
درپش. [د ر ] ([) درفش. (ناظم الاطبان) 
رجوع به درفش شود. 
درپوشاندن. [52]( مص مرکب) 
پوشاندن. در بر کردن. به تتن کی کردن: 
ابراهیم بر شتری نشست و به مقام اسماعیل 
آمد و هاجر راگفت که سر اسماعیل را شانه 
کن... و جامه‌های یکو درپوشان. (قصص 
الانبیاء ص ۵۱). و رجوع به پوشاندن شود. : 
درپوشانیدن. [5 15 (سص مرکب) 
پوشانیدن. پوشاندن؛ خلعت هارون... بر نیم 


مولوی. 








آنچه خلمت پدرش بود راست کردند و 
درپوشانیدند. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۲۶۱). و رجوع به پوشانیدن شود. 

درپوشیدن. [دد] (مص مرکب) پوشیدن. 
در بر کردن. بتن کردن. اکتاء. (المصادر 


دریه. 


دربیجیدن. ۹ ۱ 


ود 





زوزنی). أبس: دروقت بیامدم وچامه-) فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 


درپوشیدم و خری زین کرده بودند برنشستم و 


بسرانسدم. (تاریخ بیهقی). همگان سلاح 
درپوشیدند برآسوده نشتند و توکل بر خدای 
عزوجل کردند. (فارسامة ابن‌البلخی 
ص ۸۱). مصلحت آن می‌نماید که امشب. 
جامه برسم مردمان این شهر درپوشی و به 
خانة او روی. (سندبادنامه ص ۲۰۸). 

کاین جامه حلالی است درپوش 

با من به حلال‌زادگی کوش. نظامی, 
اویس گفت: پس مرقع پیغمبر به من دهید تا 
ډعا کنم. ایشان مرقع به وی دادند و گفتند 
«رپوش, پس دعا کن.گفت: صبر کد تا 
حاجت خواهم. (تذکرة الاولیای عطار), لاس 
پادشاهی بدر کرد و خرقة درویشی درپوشید. 
(مجالس سعدی ص ۱۹). 

چه زنار مغ در میانت چه دلق 
که در پوشی از بهر پندار خلق. 
سلاح درپوشيد و بر اسب نلست. (تاریخ قم 


تسعدی. 


ص ۲۵۹), اجتياب, احتزام؛ درپوشیدن جامد. 
اتاج المسصادر بیهقی). افتراء؛ بوستین 
درپوشیدن. (دهار), تدجج؛ درپوشیدن تمام 
سلاح را. (از منتهی الارب). تدرع؛ زره و 
مانند آن درپوشیدن. (المصادر زوزنی). 
تلبس؛ جامه درپوشیدن. کوة. لباس, لبس. 
لپوس؛ هر چه درپوشد. (دهار). یلب؛ چیزی 
از دوال که بجای زره درپوشند. (دهار). و 
رجوع به پوشیدن شود. ||پنهان کردن. 
پوشیدن. نهان و مخفی کردن: 
تو با این حن نتوانی که روی از خلق درپوشی 
که همچون افتاب از جام و خور از جامه پیدائی. 
سعدی. 
دریه. [د پ / پ ] (() درپی. درپین. وصله. 
دربه. پارچه و پینه که بر جامه دوزند. (از 
برهان). پیوند و پینه که وصلۀ جامه راگویند و 
چون آنرا در پس دریدگی جامه نهند درپی و 
درپین خواند. (آندراج) (انجمن آرا). پینه و 
پیوندی که بر جامه دوزند. تکه‌ای که بر پارگی 
پارچه دوزند؛ 
ز بس درپه' که زد بر خرقۀ خویش 
ز سنگینی بدی هفتاد من پیش. 
شمس کوتوالی. 
۵ رپه. [د پ؛] () رحست و بخشش و عفو, 
(برهان). مغفرت و آمرزش. (ناظم الاطباء), 
ظاهراً مصحف درسه است. (حاشیة برهان). 
ا((ص) ناپدا. ناپديد. (برهان). غايب. 
ناپدیدار. غیرمرئی. (ناظم الاطباء). 
درپهن. [د ب ] (إِخ) دهی است از دهستان 
انکهران بخش کهنوج شهرستان جیرفت, 
واقم در ۲۰۰هزارگزی جنوب کهنوج و سر 
راه مالرو میناب به انکهران, با ۱۵۰ تن سکنه. 
آب آن از قنات و راه آن مالرو است. (از 


درپهن. [د ب ] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان بزنجان بخش بافت شهرستان 
سیرجان, واقع در ۲۰هزارگزی خاور بافت و 
سر راه مالرو اسقندقه به زنجان. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
دربی. [د] () درپه. درپین. دربه. دربی. 
پینه و پیوندی که بر جامه دوزند. (برهان). 
اگرچه اصل آن درپی بوده, به فتح بای 
پارسی, | کنون‌به کسر, با اعمی و موسی قافیه 
کنند. (انجمن آرا) (آنندراج). رقعه. (از منتهی 
الارب). وصله. و ژنگ. پاره: جئة؛ دریبی 
درپی‌پذیر؛ وصله‌بردار, (یادداشت دهخدا), 
= درپی پذیرفتن؛ قابل وصله و پینه بسودن. 
(ناظم الاطباء): 
سیه گلیم خری زنده‌جل و پشما گند 
که‌ژندگیش نه درپی پذیرد و نه رفو. 
حکیم سوزنی (از آنندراج). 
انعشاش؛ دربی پذیرفتن پیراهن. (از منتهی 
الارب). 
- درپی‌خواه؛ وصله‌خواه. جام کهته و پاره 
که لازم است آنرا وصله کردن, (یادداشت 
مرحوم دهخدا): ارتعالئوب؛ درپی‌خواه شد 
جامه. تلدم؛ درپی‌خواه گردیدن جامه و موزه. 
(از منتهی الارب). 
< درپی دوختن؛ وصله کردن: 
گربدرد ز برق آن ژنده 
درپی از مهر و مه بر آن دوزم. 
حکیم اورمزدی (از آنندراج). 
< درپی زدن؛ وصله زدن. وصله کردن؛ 
سلطان اولیا دید قد تو در طریقت 
از جام خضر زد بر جامةٌ تو درپی. 
سیف اسفرنگی (از آنندراج). 
ډڼ؛.وصله کردن. وصله زدن. پینه 





Nr‏ ع 
دوختن. رقعه دوختن. پاره زدن: الباد, تلبید. 


تلدم, تلدیم, ردم, صلة, وصل؛ درپی کردن 
جامه را. فرطمة؛ دوختن بینی موزه را و درپی 
کردن. (از منتهی الارب). فشاغ؛ چرم‌پاره‌ای 
که‌از ان مشک را درپی کنند. نفابة؛ درپی 
کردن موزه را. (از منتهی الارب). 

- درپی کرده؛ وصله‌شده. رقعه دوخته. 
پیوندبست. پینه‌زده: صرقع. متنصح؛ جامة 
درپی‌کرده و یکو دوخته. مقبل. مقبول. همل؛ 
جامة درپی‌کرده. هدم؛ جامة کهنة در پی‌کرده. 
(منتهی الارب). 

< درپی‌کننده؛ وصله‌زنده. لخه‌دوز در تداول 
خراسان: لادم؛ دربی‌کند؛ جامه. مُنقل؛ 
درپی‌کنندة نعل و موزه را. (از منتهی الارب). 
<- درپی نهادن؛ وصله کردن. پینه نهادن. 
(ناظم الاطباء). پاره دوشتن: ترقیع؛ عش. 
لقط؛ درپی نهادن جامه را. (از منتهی الارب). 


- درپی نهاده؛ جامة وصله‌شده. (ناظم 
الاطباء). 
در بی. [د ب / پ ] (حرف اضافٌ مرکب) ۲ 
در پس. در عقب. (انندراج). در دنبال. در اثر. 
(ناظم الاطباء). بر اثر: عقر؛ در پى شکار 
افتادن. (از منتهی الارب). ||پیاپی: متکاوس؛ 
در پی آمدن چهار حرکات به اجتماع دو سیب 
(در فن عروض). اقتصاص, اقصاص؛ در پی 
قصاص شدن. تعجس؛ در پی کاری شدن. 
تقفیة؛ در پی فرستادن. (از منتهی الارب). 
- در پی داشتن؛ اتباع. اعقاب. اقفا. تتبیم. 
حدر پی رفتن؛ تقضض. تقفی. قَتَّ. (از متتهی 
الارب). 

- در پی کردن؛ تعاقب کردن. از پس کسی 
رفتن. (ناظم الاطباء). تعقیب. عقاب. معاقية. 
(از متهی الارب). 

- در پی کنده؛ عقیب. معاقب. (از منتهی 
الارب). || لازم. مهم. (ناظم الاطیاء). 
درپیچ. [د] (| مرکب) پرده‌ای که در دم در 
خانة اندرونی می‌آویزند تا کی داخل أن 
نگردد. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسی). 
درپیچان. (5] (ص مسرکب) مشکل. 
دشوار. مشوش. پیچدار. (ناظم الاطباء): 
عیر؛ کار درپیچان و دشوار. (منتهی الارب). 
- درپیچان ساختن؛ مشکل کردن. مشکل 
ساختن: لوی امره؛ درپیچان ساخت کار او را. 
(از منتهی الارب). 

- درپیچان شدن کار؛ دشوار شدن ان. 
مشکل شدن کار. دشوار و غامض شدن کار. 
عسرت در کار پیدا شدن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). عصی. عَسّر. (از منتهی الارب). 
||ادرپیچنده. تابنده: خجوجاة؛ باد وزان 
درپیچان. || یچیده. تابیده: عل؛ درپیچان از 
گرسنگی. یقعار؛ مرد درپیچان‌لب در سخن. 
(منتهی الارب). 
<- درپیچان شدن؛ پیچیده و تابیده شدان: 


ی 





(یادداشت مرحوم دهخدا). . 

- درپیچان‌موی؛ مرغول‌نوی. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
درییچیدگیی. [د د / د] (حامص مرکب) 
حالت درپیچان. درپیچان بودن, التواء, عتق. 
(منتهی الارب). و رجوع به در پیچیدن شود. 
درپیچیدن. [دد] (مص مرکب) پیچیدن. 
تا کردن. ته کردن. لوله کردن. در لفاف کردن. 
لفافه کردن. (ناظم الاطباء). لف. (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی). درنوشتن. درنوردیدن. طی 
کردن.نوردیدن. ادماج. التواء. انساف. كثافة. 


۱ -نل: دربه. 
۲ -گاه نیز که «پی» اضافه نمی‌شرد قید است: 
مانند شاهد: در پی آمدن چهار حرکات... 


۱۰۵۶۰ در بیجیده. 


در تاژیان. 





لف: ول اقطیرار درپیچیدن ایخیمپدن گیاه. 
تزمیل؛ در پیچیدن به جامه. تکویر؛ درپیچیدن 
هر چیزی. (از منتهی الارب). ||گرد برآمدن: 

چنانچون خو که درپیچد به گلبن 

بپیچم من بر آن سیمین‌صنویر. ‏ . بوالل. 
||پیچیدگی کردن. پیچیدن. تحت مواخذه 
قرار دادن. سژال‌پیچ کردن. درافتادن با کسی؛ 
وزير به نیم ترک بازآمد و آملیان را و پسیار 
مردم کمتر آمده بودند درپیچید و آنچه سلطان 
گفته بود. ایشان را بگفت. (تاریخ بسهقی.چ 
ادیب ص۴۶۹). بوالقاسم کثیر را که صاحب 
دیوانی خراسان داده بودند. درپیچید و فرا 
شمار کشید و قصدهای بزرگ کرد. (تاریخ 
بیهقی). 

ای که با شیری تو در پیچیده‌ای 

بازگو رایی که اندیشیده‌ای, مولوی. 
امرار, ممارة؛ درپیچیدن به کی تا در افکند 


۳ 
۳ 


تَعنقش؛ در پیچیدن و سختی نمودن. (از منتهی 
الارب). |امحاصره کردن. شهربند کردن؛ 
خصمی آمده چون داود با لشکری بار و 
بسلخ را درپسیچید. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۵۹). روز چهارشنبه نهم ربیع‌الاول به 
قلعت هانسی رسد و به پای قلعت لشکرگاه 
زدند و آنرا درپیچیدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۵۴۳). مثال داد تا قهندز را درپیچیدند و به 


قهر و شمشیر بستدند. (تاریخ بیهقی). 
در پیچیده. [دد/د] (نسف مرکب) 
پیچیده. ملتف. ملتفة. لفیف. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
دریچیده شدن؛ اندراج. تأشب. و رجوع به 


دربیجیدن شود. 


OS 


در پیختن. [د ت] (مص مرکب) پیختن. 


پیچیدن: َی؛ درپیختن باشد. (تفسیر ابوالفتوح .. 
رازی ج۲ ص ۶ س ۲). رجوع به پیختن شود. , بیج 


پیخته. پیچیده شده. تاه شده: و مله نشر 
الخشب بالمنشار. برای آنکه چوب تا درست 
باشد به نامه و جامه درپیخته ماند و چون به 
منشار نشر کنند به آن ماند که جامه با نامه 
برافلاخند. (تفسیر ابوالفتوح رازی ج۲ 
ص ۴۰۵ س ۵. 
درپیش. [د] (ق مرکب) سابق. شابقا پیش 
از اين. قل از اين. انفا. (ناظم‌الاطباء). متقدما. 
در جلو: اسلاف, تقدم؛ در پیش فرستادن. 
(دهار). 

< در پیش آمدن؛ نزدیک آمدن. (ناظم 
الاطباء). 

- |اقبل از اين آمدن. (ناظمالاطاء). 

= ||مقاومت نمودن. مخالفت کردن. تعرض 
کردن. ممانعت نمودن. (ناظمالاطباء). 

5 |امسواجهه. روبه‌رو ایستادن. (ناظم 


ارا اتی کردی ناگی کرد 
و 





الاطیاء). 

حدر پیش رفتن؛ اسلاف. قدوم. (ترجمان 
القرآن چرجانی). 

< در پیش شدن؛ استرعاف. استعجال. (تاج 
المصادر بهقی). استقدام. (ترجمان القرآن 
جرجانی). استتال. استاف. اقدام. اندراع. 
اندلاق. تتلع. (تاج المصادر بیهقی). تدربی. 
تقدم. (دهار). تقدمة. تقدیم. (ترجمان القرآن). 
متتلع؛ در پیش شونده. (مستهی الارب). 
استقدام: در پیش شدن خواستن. (دهار), 

- در پیش کردن؛ اقدام. (تاج المصادر بیهقی). 
تقدم. (دهار). تقدمة. تقدیم, (تاج المصادر 
بهقی) (دهار). 
در پیش گرفتن.[: گ ر تَ] (مسص 
مرکب) قبول کردن. اجابت نمودن. |تحمل 
کردن. || پشنهاد خود کردن. (ناظم‌الاطباء). 


,۵رپیمودن. [د پٍ /پ د] امص مرکب) 


پیمودن؛ 

نیک بنگر به روزنامٌ خویش 

درمپیمای خار و خس به جراب. 

شرفت او 

درپین. [د] () رقعه. وصله. پینه. (از 
برهان) (از آنندراج). درپی. دربی. درپه. دربه. 
درپیوستن. [دپ /پ و ت] (نص 
مرکب) پیوستن. متصل شدن. ملحق شدن. 
(ناظم الاطباء). تلفق: وغ؛ درپیوستن به 
کی. (از منتهی الارب). ||وصل کردن. 
||چسبیدن. ||متحد کردن. (ناظم الاطباء). 
||ادامه دادن. 

- درپیوستن بکسی؛ بیاری او آمدن. یار او 
شدن. ملحق شدن به او و رستم‌بن قارن را 
چون دیالم در پیوستند... (تاریخ طبر ستان). 
- دریوستن جنگ (حرب)؛ درانداخن 
جنگ. درگرفتن آن. (یادداشت مرحوم 
(. 
غاز کردن به نبرد. اقدام به جنگ کردن. 
شروع کردن به پیکار. به جنگ پرداختن: 
جنگشان با هم درپیوستن؛ با هم بجنگ 
دراویختن. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
حصن حرب درپیوست و تاشب حرب 
کردند. (ترجمه طبری بلعمی). ميان هر دو 
لعکر جنگ دزی پوستد: (قارسامة 
ابن‌البلخی چ اروپا ص۱۱۴).او حواشی 
حصار به مردان کار بیاراست و جنگ 
درپیوست. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۴۳). 
جنگ و حرب درپیوستند و بر دیلم تیرباران 
کردند.(تاریخ قم ص ۲۳۸). 

- درپیوستن سخن يا حدیث یا ماظره؛ اغاز 
کردن آن. در حدیث یا مناظره آمدن. سخن 
سرکردن: فی‌الجمله بنشتم و از هر دری 
سخن در پیوستم. ( گلسنان باب اول). توانگر 
زاده‌ای را دیدم بر سر گور پدر نشسته و با 


درویش بچه‌ای مناظره در پیوسته. ( گلستان). 
یکی در صورت درویشان ته بر صفت ایشان. 
دیدم در محفلی نشسته و شنعتی در پیوستد. 
( گلستان). 

درپیوستن فصل یا تاریخ؛ منظم ساختن 
آن. مبوب کردن آن. تحریر کردن آن. نگاشتن 
آن. و بنده خواست که این فصول و نواریخ 
عرب و حضرت و... در پیوندد و بترتیب 
روزگار و احوال هرقرنی ايراد کند. (فارسنامة 
این البلخی چ اروپا ص۱۱۳). 

= سخن یا حدیث دریوستن؛ شروع کردن 
سخن. به سخن آغاز کردن: در پس اسپ او 
جست و در فستراک او نشست و سخنم 
درپیوست. (سندبادنامه ص ۱۴۱). ہس وزیر 
حدیث درپیوست و عنان سخن بدین کشیل:, 
(تاریخ قم ص ۱۳۵). ۰ 
در تا. [د] (إخ) نام موضعی است در نزديکي 
بغداد در نزدیکی قطرّبل. نصاری هم در همین 
مکان دیری دارند. و برخی آنرا درنا بسانون 
ضط کر ده‌اند. (از معجم البلدان). 
درقاء [دذ] (إخ) ناحی‌ای است از نواحی کوفه. 
در این مکان مردم کر و درخت خرمای 
بسیار بوده وفعلا خرابست. (از سعجم 
البلدان). 
در تاییدن. [د] (مص مرکب) تابیدن. 
تافتن : 

به خانه در ز نور قرص خورشید 
همان بینی که درتابد به روزن. ناصرخسرو. 
و رجوع به تأبیدن شود. 
درتاج. [د] (4 گیاهی است عاشق آفتاب 
زیرا که به هر طرف که آفتاب گردد او نیز گردد 
و آنرادر عراق توله گویند. (برهان) (از 
آنندراج) (او بسهی). گیاه آفتابگردان. 
(تاظم‌الاطباء). ظاهرا مصحف ورتاج است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به ورتاج 
شود. رن 
درتاختن. [دت] (مص مرکب) تاختن 2 
پسرعت دویدن. چهارتمل بعاخت درآ من" 
آب از جوی بایتاد و با امیر بگفتند و وقت" 
چاشتگاه بود, طلیعة ما درتاخت که خصمان 
آمدند بر چار جانب از لشکرگاه. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص .)۵٩۰‏ || حمله کردن. تاختن: پور 
تگین بدتر است از ترکمانان که فرصت جت 
و در تاخت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱ 4۵۷. 
خیز تا ترکوار درتازیم 


هندوان را در آتش اندازيم. نظامی. 
و رجوع به تأختن شود. 

در تاد. [د] ((خ) تلفظی است از تسیرداد. 
رجوع به تاریخ ایران باستان ج ۳ ص ۲۵۹۰ و 
۸ و ج۱ ص ۹۶ شود. 

در تازیان. [د ر] ((خ) جائی است [از 
حدود خراسان ] که اندر دربندی است میان 


درتافتن. 


درج. 1۵۶1 





دو کوه و بر او دری است که کاروان‌بپدان در 
بیرون شوند و آن بند مأمون خلیفه کرده است. 








(حدود العالم). 

درتافتن. ا (مسص مرکب) تافتن. 
پيچ ن. نمایان شدن. (فرهنگ 
لغات و مدنوی)؛ 

آب و دانه در قفص گر یافت‌ست 

آن ز باغ و عرصه‌ای درتافته‌ست. مولوی. 


|| پرتو افکندن. روشنایی افکندن. 
ذرتانج. [] () بادیانژ صحرایسی و بستانی 
می‌باشد. (نزهة القلو ب). 
در تمت. [د ر تب ب ] (إخ) دهی است [از 
حدود ماوراءالتهر ] و آنجا دری است بر کوه 
نهاده و آنجا مسامانانند که باژ ستانند و راه 
نگاهدارند و چون از این در بیرون شوی, به 
حدود وخان اندر افتد. (حدود العالم). 
درتحت. [دت ] (ق مسرکب) درزیسر. 
درپایین. (ناظم الاطباء). 
درتونحبددن. [دتْ ر د] (مص مرکب) 
ترنجیدن. درهم کشیده شدن. فشرده شدن. 
دارای چین و شکنج شدن . اقرعفاف. تقرعف. 
تقفع. . تکربش. تکفت. تکوی. تمعز, کزازة. 
كُزوزة. کصیص. کَنبة. (سنتهی الارب): 
استقفاف؛ درترنجیدن و خشک شدن از پیری. 
اقرنباع, اکمهلال؛ درترنجیدن از سرما. 
اقرنماط, تکعش, کَرّش؛ درترنجیدن پوست. 
تکمش؛ درترنجیدن و ذراهم شدن پوست. 
قلوص؛ درترنجیدن لب. کتع؛ درترنجیدن و 
منقبض شدن. کشاء؛ درترنجیدن پوست 
دست. گفت؛ درترنجیدن پرنده. (از منتهی 
الارب). و رجوع به ترنجیدن شود. 
د رترنحیده. [ د ث ر د /3] (نمف مرکب) 
ترنجیده. چین و شکن بهم رسانده. درهم 
درترنجیدۀ ترش روی بخیل. | کتزاز. | کلزاز, 
اکلنداد. تکردس. تکبت؛ درترنجیده شدن. 
انکلات؛ درترنجیده گردیدن. (از منتهی 
الارب). و رجوع به ترنجیده شود. 
درتوم. [د] ((خ) دهی است از دهتان 
مرکزی بخش حومه شهرستان بجنورد» وأقم 
در ۷۲هزارگزی جنوب خاوری بجنورد و 
۷۰هزارگزی خاور راه شوسۀ عمومی بجنورد 
به اسفرایین, با ٩۱۷‏ تن سکنه. آب آن از 
آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج .)٩‏ 
درتیزو. [د] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان حرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان, واقع در ۸۳هزارگزی شمال باختری 
کرمان و ۴هزارگزی باختر راه مالرو شاهزاده 
محمد به چترود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
A‏ 
درثع. [د ت ] (ع ص, () شتر کلان‌سال. 


جشمه وراه 








(متتهى الارب) (از اقرب الموارد). 
درج. [د] (ع مص) براه خود رفتن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). برفتن پیر و 
کودک. (المصادر زوزنی). ||ترقی نمودن در 
مرتبه, |[ لازم گرفتن میانۂ راه را از دين و 
کلام. ||برخوردن گوشت «دراج» دوام کردن. 
(از مستتهی الارپ) (از اقرب الموارد). 
||درنوردیدن و تا کردن و پچیدن جامه یا 
نامه را. (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
نوردیدن کاغذ و طومار و شکن نامه. (غیاث) 
(آنندر اج). ||قرار دادن ساختمان را بصورت 
مرتبه‌هایی بالای یکدیگر. |[تا کردن و داخل 
کردن چیزی را در چیزی. (از اقرب الموارد). 
پسیچیدن چیزی را در چیزی. (غیاث) 
(آتدراج). دربردن چیزی به چیزی. (مقدمۀ 
لفت میرسیدشریف جرجانی ص (). ||سخت 
وزیدن باد بر سنگریزه‌ها. (از اقرب الصوارد) 
(از ناظم الاطباء). 
درج. [د] (ع ل) کاغذ و نورد نامه. (متتهی 
الارب). آنچه در آن نوشته شود. گویند أنفذته 
فی درج الکتاب؛ در طی آن. (از اقرب 
الموارد) (از متهی الارب). |اطومار و پیچ 
نامه, (دهار). طوماری که خطاط در ان خط 
نوشته باشد. (مقدمة لغت میرسیدشریف 
جرجانی ص (). در عربی طوماری پود که در 
آن چیزها نوشته باشند. (برهان)؛ 
اصل فهرست رادمردی را 
جز دل شاه درج و دفتر نیست. 
مرا در هیچ بزم و هج مجلس 
مرا بر هیچ درج و هیچ دفتر. معودسعد. 
بر بدیهه بر سر شراب دوسه درج [اندر تاریخ 


عنصری. 


پادشاهان اییران] بنوشتم در اين معنی. 
(مجمل اتواریخ و لقصص). || خطی را گویند 
که در کاغذ منفش نوشته شده باشد. (برهان). 
خو بت آمیز. (شرفنامة منیری). |[درنورد 
سب 5 ۱5 در خلال. در ضمن: فرمان 

عالی رسید به خط خواجه بونصر مشکان 
اراسته به توقیع و درج آن ملطفه به خط عالی. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص۳۷۹). استادم را 
گفت:نامه بنویس به وزير و این نامه‌ها رادرج 
آن نه تا بر آن واقف گردد و آنچه واجب است 
در هر باپی بجای آرد. (تاریخ بیهقی ج ادیب 
ص ۴۳). نامه‌ای که نله بودند به بنده 
سوری درج این نامه په خدمت فرستادم تا 
رای عالی بر ان واقف اید. (تاریخ بیهتی 
ص۴۷۸). این ملعلفه را فرمود تا در درج آن 
نهادند. (تاریخ بیهقی ص ۴۳۷). به خط عالی 
ملطفه درج انست. (تاریخ بیهقی ص ۲۷۵). 
رقعحی نشتد به امیر و بازنمودند که چنین 
حادئةٌ صعب بیفتاد و اين رقعت منهی در درج 
ان نهادند. (تاریخ بیهقی ص ۳۹۲). از خزانة 
فکر درهای شاهوار در درج آن نامه درج 


کرد. (ترجمۀ تاریخ یمینی ص‌۱۸۸). ||(ص) 


منطوی. مندرج: 

پیش او آمد هزاران مرد و زن 

کای دو عالم درج در یک پیرهن. مولوی. 
تا ببینم قلزمی در قطره‌ای 

آفتابی درج اندر ذره‌ای. مولوی. 


شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است 
کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی‌ارزد. 
حافظ. 
از درج کلام ساقط شدن؛ از جمم کلام 
بیرون شدن. و رجوع به درج کردن و درج 
شدن شود. 
|امندرج. منطوی. و به مجاز پنهان: 
ری بط رورت خی اس و ورتم 
در ریاست بیت چندانشت درج. مولوی 
||() در قراءعت. خلاف تهجی است. ||گویند: 
هم درج یدک؛ یعنی آنان در انقیاد و اطاعت 
تو هستند. (از اقرب الموارد). |[قصیده و نثری 
که‌شاعر و منشی در کاغذ نوشته با خود دارد 
بجهت اظهار کمال. (غیاث) (آتدراج). ||نام و 
مقامی است بر عرش که حضرت رسولالله 
(ص) به شب معراج از آن درگذخت. (غیاث) 
(آنندراج) (شرقنامٌ منیری). || خلوتگاه. 
||اتاق تحریر. (از ناظم الاطباء). 
درج. (در] (ع !) کاغذ و نبشته. (سنتهی 
الارب). دژج. و رجوع به درج شود. |أراه. 
(مستهی الارب). طریق. (اقرب الموارد). 
|[گویند: رجع فلان درجه؛ بازگشت در راهی 
که‌از ان امده بود و نیز به کاری که ترک شده 
بود بازگشت. (از ذیل اقرب الموارد از لان). 
||درج‌السیول؛ راه سیلها در پیج و خمهای 
وادیها. (از اقرب الموارد). ||سفیر و دس 
که ميان دو کس برای صلح باشد. (از منتهی 
الارب) (از اقرب المواردا. چ. أدراج» دراج. 
(اقرب الموارد). |ادرج‌السلم: ؛ آنچه از نردبان 
بر آن گام می‌نهند برای بالا رفتن. (از.اقرب _ 
الموارد). پگ نردبان. ايةنردبان: 
صبر راسلم کنم پیش درج 
تا برایم بر سر بام فرج. مولوی. 
درج. [دز) (ع) ج درجه. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد. پایه‌ها. مراتب؛ و اسرار علم 
و تنجیم و معرفت درج و دقایق تقویم و طرف 
علم و طف و تف خواص ادویه و غير آن 
تعلیم کنم. (سندبادنامه ص ۴۲). 


کواکب راز ثابت تابه سیار 
دقایق بادرج يموده مقدار. نظامی. 
کین درج کآسمان شه دارد 
وین دقیقه که او نگه دارد. نظامی. 


بهر عین غم نه از بهر فرج 
این تساقل پیش ایشان چون درج. 
از جان گذشته صد درج هم در طرب هم در فرج 





1۵۶۲ درج. درحات. 
می‌کرد اثارت آسمان کای چشمبهدورازشما. ‏ | می سرخ خ گل و قدح گلابست مگر در پای دولت تو سعادت تثار کرد. 

۱ مولوی. در درج بلور لعل نابست مگر. ظهیر (از شرفنامة منیری). 
رجوع به درجة شود. مسجیرالدیین بیلقانی (از ترجسمة محاسن | جهان چو خطبه به نامش کند کوا کب سعد 
درج. [د] (ع [) دوکدان و طبله زنان که | اصفهان). کنند درج سعادت شار مر او. 
بیرایه و جواهر در وی نهند. درج. یکی. ج هنوز آن مهر بر درج رحم داشت ظهیر (از شرفتامة منیری). 
آدراج. درَجَة. (منتهی الارب). دوکدان و | که‌جان‌افروز گوهر گشت پیدا. خافانی. | از درج برد و مخقی وابیاری و بمی 
درجک و عطردان زنان. (دهار). صندوقچه و | قفل رومی برگرفت از درج روز سر خط همی ستانم و تکرار می‌کنم. 
طبله که زیور و جواهر در آن نهند. (غیاث) | چون‌کلید هندوان بنمود صبح. خاقانی. نظام قاری (دیوان ص ۲۶). 


(آنندراج). صندوقجه که زر در او نهند. 
(مقدمة لغت میرسیدشریف جرجانی ص 4۱. 
آن ظرفی است که زنان جواهرآلات خود را 
در آن گذارند. (برهان). پیرایه‌دان, و مصفر آن 
درجک است. (شرفنامة منیری). صندوقجه 
برای در و گوهرهای دیگر. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). حقه. قوطی. جعه: 

لعل می راز درج خم برکش 

در کدو نیمه کن به پیش من ار. 
بگویم بدرج اندرون هرچه هست 


رودکی. 


نایم بر آن درج و آن ققل دست. فردوسي. 
بر آن درج و قفل چنان بی‌کلید 
نگه کرد هر موبد و بنگرید. فردوسی. 
پس از روم و قیصر زبان برگشاد 
همی کرد از آن درج و آن قفل یاد. 

قردوسی. 
ابا هدیه و نامه و با تثار 
یکی درج و قفلی بدو استوار. فردوسی 
بدین درج و این قفل تابرده دست 
نهفته بگوئید چیزی که هست. . فردوسی. 
یکی درج پرگوهر شاهوار 
برون کرد از گوش خود گوشوار. فردوسی. 
فروگرفت ز بالای بار پیلانشان 
به درج گوهر سرخ و په تنگ زر عیار. 

فرخی. 

به درجها گهرست و به تختها دیبا 


به گنجها درمت و به تگها دینار. عتصری. 
روت از گل درج دارد. درجت از عنبر طراز 
مشکت از مه نافه دارد. ماهت از مشک اسمان. 

منوچهری. 

پس بیرون از صدر پنشست و دوات خواست, 

پنهادند ا چنانکه 

وزیران رابرند و نهند, و برداشت شت و آنجا 
نشت که.. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص۱۵۲). 


در درج سخن بگشای در پند 
غزل را در بدست زهد دربند. ناصرخرو. 
وز برکت بارک دریای او 
دل را چو درج گوهر و مرجان کنم. 
اصر خسرو. 


این زر کجا در شود از مشک از آن پن؟ 
خیزم خبری پرسم از آن درج مخبّر(؟). 
ناصرخسرو (دیوان ج ميلوى و مسحقق 
ص ۵۱۰), 


بر در درج خط قدح از افق تنور» بین 


عکس دو آفتاب را نورفزای زندگی. 
خاقانی. 
درج بی گوهر روشن به چه کار 
برج بی کوکب رخشان چکنم. ‏ خاقانی. 
حلقد درج ترنج گشت پر از سیم خام 
شد شکمش چون صدف پرگهر شاهوار, 
خاقانی. 


۱ چون سه قدح کرد نوش درج گهر برگشاد 
قندفشان شد زلب آن صنم قندهار. خاقانی, 


آخر تو آسمان شکنی یا گهرشکن 


از درج در و برج ریا چه خواستی 


خاقانی 

تاج دین جعفر و آمين یحبی است 
اين بهین درج و آن مهینه تمار. خاقانی 
گرموم که پاسبان درج است 
نگذاشت که لعل و کان بینم. خاقانی. 
کان پری‌پیکران هفت اقلم 
داشت در درج خود چو در بتیم. نظامی, 
بسا درجا که بینی گردفرسای 
بود ياقوت یا پیروزه را جای. نظامی 
مباد این درج دولت را نوردی 
میفتاد اندر این نوشاب گردی. نظامی 
بیار آن ماه را یک شب درین برج 
که پنهان دارمش چون لمل در درج. نظامی. 
چو.برزد بامدادان ن خازن چين 

یچ‌گوهرین بر قفل زرین. نظامی. 

رازه عبت طاووس پٍ 

Fora e]‏ نظامی. 
سالک آمد پیش پیر دستگیر 
عرضه دادش گوهر درج ضمیر 


عطار (مصیبت‌تامه ص ۱۸۱). 
ای مبارک‌خنده‌اش کو از دهان 


می‌نماید دل چو در از درج جان. مولوی. 

پنج گوهر دادیم از درج سر 

پنج حس دیگری هم مستتر. مولوی. 

بخواست دختر کی خوبروی گوهرنام 

چو درج گوهرش از چشم مردمان بنهفت. 
سعدی. 


چندان که از نظر یاران غایب شد. به برجی 
رفت و درجی بدزدید. ( گلستان سعدی). 

درج محبت پر مهر خود یست 
یارب مبادا کام رقیبان. 

هر گوهر مراد که در درج خرج بود 


حافظ. 


= درج بدرج؛ ؛ صلدوقچه بدنیال صندوقچهٌ 
پیرایه‌دان در پی پیرایه‌دان ن. کل تماما 
بود هفت اختر و دوازده برج 

پیش او سرگشاده درج بدرج. 
“درج درر؛ صندوقچه جواهر؛ 

آن زلف درازش بر خویش کشیدم 


نظامی. 


پس یک دو سه بوسه زدم آن درج درر ب.: 
سوزنی. 

-درج دهقان؛ کنایه از کتاب تاریخ است چه 
دهقان مورخ را می‌گویند. و قول دهقان را نیز 
می‌گویند و به معنی سخن معتبر و غیرمعتیر 
هم هست. (برهان). 

- درج گهر گشودن؛ کنایه از سخن خوب و 
خوش نقل کردن. (از برهان) (از ناظم 
الاطباء)* 

چو مهمان را نیامد چشم پر زر 

ز لب بگشاد خسرو درج گوهر. نظامی. 
|| مجازا دهان و لبها که دهانۀ صندوقچه را 
یاد می‌آورد: 

عجب‌تر چیست درج دلستانت 

که دو رسته کوا کب می‌نماید. 
گنجیست درج در عقیقین آن پسر 
بالای گنج حلقه‌زده مار بدگر ید. سعدی. 
-درج تنگ؛ کایه از دهان معشوق. (برهان) 
(انجمن ارا) (انتدراج). بمناسبت آنکه دهان 
دارای دندانهای گوهرمانند است. (حاشیژ 
برهان): 

یافت فراخی گهر از درج تنگ ۱ 
نت عجب زادن گوهر ز سنگ. " نظام" 
-درج در؛ کنایه از دهان معشوق. درج تک 
(برهان). 

= درج یاقوت؛ کنایه از دهان ممشوق. درج 
تنگ. درج دره 

در درج ياقوت بگشود و گفت 

که‌از کار تو مانده‌ام در شگفت. فردوسی. 
درج. [د IEE‏ درجة. (منتهى الارب). 
رجوع به درجة شود. 
درج. ۰ [ذر رَ ] (ع |) کارهای سخت مشکل که 
صاحبش را عاجز گرداند. گویند وقع فی 
الدرج. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
درحات. [دَرَ) (ع 4 ج درَجت. (منهى 


خطان: 


۱-نل: سرخ خم. و در ایين صورت شاهد 


یت 





در جا زدن.. 


الارب). پایه‌های بلند. (غیاث) (آنيبدراج). 
مراتب. مقامات: اصحاب ساطان... همیشه 
این مراتب را منظور نداشته‌اند. بلکه بتدریج... 
آن درجات یافه‌اند. ( کلیله و دمنه). ما از آن 
طبقه نم که این درجات را مرشح توانیم 
بود. ( کلیله و دمنه). رفتن بر درجات شرف 
بار موونت است. ( کلیله و دمنه). آنراسہب 
نجات و رفع درجات و وسیلت قربت و زلفت 
به حضرت باری‌تعالی ساخته. (ترجمه تاریخ 
یمیتی ص ۲۷۲). یکی از جمله صالحان به 
خواب دید پادشاهی را در بهشت و پارسایی 
در دوزخ» پرسید که موجب درجات این 


چیست و سبب درکات آن چه؟ (گلتان 


سعدی). علو درجات بندگان به درگاه 
حق‌تعالی همین مثال دارد. ( گلستان). و 
رجوع به درجه شود. ||اسبابی بود که قبل از 
اختراع ساعت برای تعیین اوقات روز بتوسط 
سیر سای آفتاب استعمال می‌کردند. و لفظ 
دوجات یا پلذفاء می‌نماید که صورتا چون 
پله‌ها بوده و تیره‌ای داشته که در هنگام پست 
و بلندی آفتاب سایه‌ای از آن به بعضی یا به 
بسیاری از آن پله‌ها می‌افتاده است. (از 
قاموس کتاب مقدس). 
در حازدن. [د ر د] (مسص مرکب) در 
(اصطلاح نظامی) در مشق سربازان متوقف 
پایها را چون رونده‌ای به زمین کوفتن. 
ایستاده و متوقف‌پایها رابه نوبت چون 
رونده‌ای برداشتن و بازنهادن. ایستاده و 
بی‌رفتن پایها را چون رونده‌ای یکی را 
برداشتن و یکی را نهادن. ایستاده چون 
رونده‌ای پای برداشتن و نهادن. در یک جا 
متوقف بوده پایها را مانند یک تن رونده 
برداشتن و فروگذاشتن. (یادداشت صرحوم 
دهخدا). ||مجازاء به بیگاری یا کاری بسهوده 
مشفول بودن. کاری بی‌فایده کردن. عمل 
بهوده کردن. کاری بی ثمر و نتیجه کردن. 
(یادداشت ِ مرحوم دهخدا). |اترقی نا کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). متوقف ماندن در 
یک مقام یا یک طرز فکر یا یک مرحله از 
تکامل باطنی و ظاهری. (فرهنگ لفات 
عامیانه). 
درجان. (د ر] (ع مص) رفتن. (از منتهی 
الارب) (تساج المصادر بیهقی). راه رفتن 
شخص یا سوسمار. (از اقرب الموارد). برفتن 
پیر و کودک. (المصادر زوزنی). |ابه آخر 
رسیدن قوم. (از منتهی الارب). مردن و 
منقرض شدن قوم. (از اقرب الموارد). و در 
مثل گویند: هوا کذب من دب و دَرَج؛ او 
دروغگوترین زندگان و مردگان است: (از 
متتهی الارب) (از اقرب الصوارد). ||پس 
نگذاشتن و براه خود رفتن. (از منتهی الارب). 
مردن و از خود نسلی باقی ننهادن. (از اقرب 


الموارد). ||درگذشتن ناقه از یک سال و بچه 
ندادن. (از متهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
|[درنوردیدن نامه را. |سخت وزیدن باد. (از 
منتهی الارب). ||کمی راه رفتن کودک تازه به 
رفتار آمده. ||فرستادن کی راء (از ناظم 
الاطباء). ذروج. و رجوع به دروج وشد. 
درحان. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
سبه‌هزار شهرستان شهوار, واقع در 
۸زارگزی جنوب شهسوار با ۱۰۰۰ تن 
سککنه. آب آن از چشمه‌سار و راه آن مالرو 
صعب‌المبور است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳). 
درجبة. [د ج ب ](ع مص) مهربانی نمودن 
ناقه بچ خود را. و أن مقلوب دربجة است. 
(از متتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد), 
درحت. [د ر ج] (ازع. إ) درجة, مرتبت. 
درجیه. رتسبت. ج» درجات: هرکه رای 
ضعیف... دارد از درجتی عالی به رتبتی 
9 ( کلیله و دمنه). هر روز... د 
وی [گاو ] در احسان و انعام منیف‌تر 9 
(کلیله و دسنه). آن درجت شریف و رتبت 
عالی و منیف را سزاوار و مسوشح نتوانست 
گعت.( کلیله و دمنه). گر چنانکه از 
باژگونگی روزگار کاهلی به درجتی رسد... 
بدان اللفات ننماید. ( کلیله و دمنه). من از محل 
و درجت خویش بیفتادم. ( کلیله و دمته). 
سلطان از جهت رفع درجت و اعلای مرتبت 
پسر هرات به او داد. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۳۹۶). رجوع به درجه و درجة شود. 
درحرج. [ در ر1 (ع!) جس‌انورکی است 
سرخ‌سياه, و گویند آن زهری است و هر کس 
آنرا خورد. مثانة او زخم گردد و قضیب و عانه 
و زهار او متورم شود. (از منتهی الارب). 
درجر. (ذج] (اخ) دره‌جسز. دره گس ز. 
شیهنیجانی است در خراسان. .رجوع به 





درو نیز به دره گزشود. 
درجرین. (دج] ((خ) درگزین. نام یکی از 
دهستانهای بخش رزن شهرستان همدان. این 
دهستان در قسمت مرکزی بخش واقع و 
محدود است: از طرف شمال به دهتان 
سردرود همین بخش, از طرف خاور به 
دهستان خرقان بخش آوج شهرستان قزوین» 
از طرف جنوب بخش نوبران, از طرف باختر 
په دهستان حاجیلو بخش کبودرآهنگ. آب 
اکثر قرای آن از قنوات است. ارتفاعات 
خرقان در شمال خاوری دهستان واقع شده 
است. ارتفاع متوسط قسمت دشت دهستان 
۰ متر از سطح دریا است؛ بهمین مناسبت 
زمتان آن سرد و طولانی است. راه شوسة 
همدان طهران از این دهستان میگذرد. فرای 
گامیشلو, امیریه. سراب خمایگان رزن و 
ماهنیان دهستان در کتار راه شوسه واقع 


درجع. ۱۰۵۶۳ 


شده‌اند. بواسطة مسطح بودن اراضی, تابستان 
به | کثر قرای مهم آن اتومبیل میتوان بسرد. راه 
قدیم کاروانرو معروف به راه اصفهان از رزن 
درجزین و دامنه ارتفاعات خرقان گذشته به 
نوبران ساوه منتهی میشود و تابستان میتوان 
از این راه اتومبیل برد. دهستان درجزین از 
۸ آبادی تشکیل شده و سکن آن در حدود 
۶هزار تن و قرای مهم آن بشرح زیر است: 
درجزین» رژن, فارسبحین نظام‌آباد. سواره 
قروه کاج, شاهنجرین, وسمق, سوزن, شوند. 
فامنین. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
درجزین. [د ج] ((خ) درگ‌زین. ده مرکز 
دهستان درجزین بخش رزن شهرستان 
هددان. واقع در ۵هسزارگزی رزن و 
۶هزارگزی خاور راه شوسة رزن به همدان, با 
۰ تن سکنه. أب آن از قنات و راه آن در 
تابستان اتومبیل‌رو است. بنای امامزاده ازهر 
در آثار أبية قدیم در آنست و خرابه‌های 
زیادی در اطراف ده وجود دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). 
درجزین. [د ج] ((خ) دهی است از بخش 
شهرمتان سمنان, واقع در ٩هزارگزی‏ جنوب 
شگنر رو ۹هزارگزی شمال سمان و 
٤‏ ۰ گزی‌باختر راه شوسة سمتان به سنگسر. 
سکن ان در زمستان ۴۰۰ تن و در تابستان به 
۰ تن میرسد. آب آن از قنوات اسلام‌آباد. 
قاضی آب. هواین و رودخانه گل‌رودبار است. 
از اثار ابنیة قدیم قلع خرابه و قبوری که 
معروف به قبرستان زردشتیان میباشد. در آن 
وجود دارد. (از فرهنگ جتغرافیایی ایران 
ج 
درحستن. (دج ت ] (مص مرکب) جتن. 
پریدن. نا گهان و به سرعت سوی چیزی یا 
کسی رفتن: درجست [سگ ] و راسوی را 
بکشت. (سدبادنامه ص ۲۰۲). ایشان را 
درجستد هفت هشت تن و امیر را بگرفتند و 
بربودند و به کشتی دیگر رسانيدند. (تاریخ 
بهقی ج ادیب ص ۵۱۶). و رجوع به جستن 
شود. 
درحستی. 1د ج] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان قهستان بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان, واقع در ۴هزارگزی شمال خاوری 
سعیداباد و سر راه ثوبة کرمان به سیرجان. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۸ا. 
درج ت [د ش د] (مص مرکب) شامل 
شدن. گنجیدن. (ناظم الاطباء). ||گنجیده شدن 
و و رساله و مانند 
آن, و رجوع به درج و درج کردن شود. 
درحع. [د ج] (ع ) نوعی از غله که به 
گاوان دهند. (منتهی الازب) (از اقرب 
الموارد). دسمر. دشمر. (ناظم الاطباء). دسمه. 
کرشنه.گاودانه. کرسنه. 


10۶۴ درحک. 


درحکت. زد ] (( صصغرا مينر درج. 
پیرایه‌دان زنان. درج. (دهار). رجوع به درج 
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شود. 
درحکت. [د ج ) ((خ) دهي است از دهتان 
انگهران بخش کهنوج شهرستان جیرفت: 
واقع در ۲۵۵هزارگزی جنوب کهنوج و 
سه‌هزارگزی جنوب راه مالرو بیابان به 
انگهران. آب آن از رودخانه و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران چ۸ا. 


درحکت. [د ج) ((خ) ده ک وچکی است از 


دهستان انگهران بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقع در ۰هزارگزى جوب 
کهنوج و دوهزارگزی جنوب راه مالرز جقین 
به میناب. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
درج کردن. (دک ذ] امسص مرکب) 
پیچیدن. تا کردن. ||جمع نمودن. فراهم 
آرردن. (ناظم الاطباء): ۱ 


دخلی که به عقل درج کردم 

در زیور او بخرج کردم نظامی, 
سخن باید به دانش درج کردن 

چو در سنجیدن آنگه خرح‌کردن. نظامی 
چندانکه کند بروز او خرج 

دوران نکند بالها درج. نظامی. 
به شادی شغل عالم درج می‌کن 

خراجش میستان و خرج می‌کن. نظامی. 


|انگاه داشتن. حفظ کردن. || فهمیدن. ||شامل 
کردن.گنجانیدن. (ناظم الاطباء). ثبت و ضبط 
کردن .در خلال چیزی گنجانیدن. .من 
آوردن. . سندرج ساختن. گنجانیدن. و 


شتن مطلیی در کاب یا رساله و مانند آن؛ 
ا از احوال او درج کرده شود, دراز 
گردد.( کلیله و دمنه). 
آهی به شکنجه درج می‌کرد 
عمری به امید خرج می‌کرد. نظامی. 
چو بتوان راستی را درج کردن 
دروغی را چه باید خرج کردن. نظامی. 
هم از خبث نوعی در آن درج کرد 
که ناچار فریاد خیزد ز درد. سعدی. 
کلمه‌ای چند بطریق اختصار از نوادر و امثال و 
شعر و حکایات و سیر ملوک ماضی رحمهم 
انه تعالی در این کتاب درج کردیم. (گلتان 
سعدی). 


درحه. [د ج ل ] (ع مص) پی پیچیدن بر 
کمان خود. (منتهی الارب). «درجله» قرار 
دادن بر اسب. (از اقرب الموارد). | ()دوال يا 
پی است که از آن حماله سازند و بر کمان 
پچند. (منتهی الارب). تسمه یا پبی است که 
در حمائل قرار دهند و بر اسب نهند. (از اقرب 
الموارد). 
درحلی. (دج] خا دهی است از دهستان 
رهال بخش حومه شهرستان خوی, واقع در 
۵ هزارگزی جنوب باختری خوی و 


۵هزارگزی باختر راه شوسة خوی به 
سلماس, با ۹۶۰ تن سکنه. آب آن از رود 
قطور وراه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۴). 
درحم. [د ج] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان حرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان. واقع در ۲۶هزارگزی شمال کرمان و 
۶هزارگزی خاور راه فرعی چترود - کرمان. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
درحمله. (دج ل /ل(ق مسسرکب) 
فی‌الجمله. خلاصه. ملخص. بالاخره؛ 

در جمله یکی خط بدیع است که زان خط 

صد توبه شکسته‌ست و دوصد رده دریده‌ست. 

معزی. 

درجمله بر این کار اقبال تمام کردم. ( کلیله و 
دمنه). درجمله بدین است‌کشاف صورت یقین 
جمال ننمود. ( کلیله و دمنه). درجمله نزدیک 


متولی گرداند. ( کلیله و دسنه). درجمله 
جوان دل به باد داد از سر کوی به پای می‌رفت 
و از پای بر می‌امد. (سندبادنامه ص ۱۸۲). 
درجمله به تزویر و شعوذه و نیرنج فقیره 
همگی زن در ضبط آورد. (سندبادنامه 
ص ۱٩۱‏ 
درحن. [د ج] ((خ) دهی است از دهان 
کوهارات بخش مینودشت شهرسان 
گرگان, واقع در ۲۵هزارگزی جنوب خاوری 
مینودشت. با ۲۷۰ تن سکه. اب ان از 
بچشمه‌سار و راه آن مالرو است. (از فرهتگ 
جغرافیایی ایران سا 
درحنانیدن. [د جم د] (مص مرکب) 
جنبانیدن؛ اين انجیر تو تو اة شهوت معد 
مرا درجنانید. (سندبادنامه ص ۱۶۸).. 
ا ادنو یرای سره اد 


ن بید درجنبان به این باد. نظامی, 
زوع به جنبانیدن شود 
د رحنییدن. [د جم د] ( مص مرکب) 
جنبیدن. از جای رفتن. eg‏ 
لشکر شاد بهر درجنبید 
نای روئین و کوس بغرنبید. عنصری. 


و رجوع به جنیدن شود. 
درحنة. (د ج ۴ (ع مص) مهر آوردن ناقه 
بربچۀ خود بعد از رمیدگی. (از منتهی الارب). 
درحودان. (د] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان سبلوثیة بخش زرند شهرستان 
کرمان, واقع در ۲۴هزارگزی جنوب باختری 
زرند و ۱۴هزارگزی ۷ 7 مالرو زرند به 
رفسنجان. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
درجوشیدن. (دذ] ای مرکب) 
جوشیدن. غوغا کردن. طفیان کردن, سر 
کشیدن. از هر سوی فرازآمدن؛ اگراین مرد 
خود برافتد خویشان و مردم وی [بوداف 


درحه. 


عجلی ] خاموش نباشند و درجوشند و بسیار 
فته بپای شود. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۰ ۱۷). و رجوع به جوشیدن شود. 
د رجة. [د ر ج] (ع) پایه و نردبان. (سنتهی 
الارب). مرقاة. (اقرب الموارد). چ, 5رت 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). || پایگاه. 
(منتهی الارب). طبقه‌ای از مراتب, و از آن 
جمله است در قرآن: و رقع بعضهم درجات. 
(قران ۲۵۲/۲). و نسز از انست درجات 
کاهنی در عرف میحیت. (از اقرب الموارد). 
ج. درّجات. عن الارب). ||منزلت و رتبه 
در شرف, و از آن جمله است: وللرجال 
علیهن درجة. (قرآن ۲۲۸/۲). (از اقرب 
المسوارد). پاية بالاتر. (دهار): فضل الله 
المجاهدین بأموالهم و أنفسم على القاعدین 
درجة. (قران 4۵/۴): خداوند برتری داده 
است منرلت و رتب مجاهدان بوسیلة مسال و 
جانشان را بر نشیندگان. الذين آمنوا و 
هاجروا و جاهدوا فی سبل‌ائه بأمولهم و 
آنسهم أعظم درجة عئدالله و اوک هم 
الفائزون. (قرآن ۲۰/۹)؛ کسانی که ایمان 
آوردند و مهاجرت کردند و در راه خداوند 
بوسیلهُ اموال و جانهای خود جهاد کردند در 
منزلت و رتبه نزد خداوندبزرگرند و آنان 
همان رستگاراند. لایستوی منکم من آنفق 
من قبل الفتح و قاتل اولک أعظم درجة من 
الذين أنفقوا من‌بعد و قاتلوا... (قرآن ۱۰/۵۷» 
کسانی که از بین شما پیش از فتح انفاق کر دند 
و جنگیدند. آنان برابر نیستند و در مزلت و 
رتبه عظیم‌ترند از کانی که پس از آن انغاق 
کردندو جنگیدند. و رجوع به درجه شود. 
اایک جبزء از سیصدوشصت جزء محیط 
دایره» خواه بزرگ باشد خواه کوچک. (از 
المنجد). و رجوع به درچه شود. 
درجهة سینیه؛ یک جزء از نود جزء زاوية 
قائمه و آن براپر شصت دقیقه و دقیقه برابر 
شصت انه و ثانیه برابر ده ثاله و اه برابر 
ده رابعه است. و اعراب ثانیه را به شصت الشد . 
و ثالنه را به شصت رابعه... تقمیم می‌کردند. 
(از المنجد). 
- درجه ملویه یا( گراد)؛ یک جزء از صد جزء 
زاویۀ قائمه. که بر حب روش متریک. به ده 
دسی‌گراد و دسی‌گراد به ده سانتی‌گراد و آن به 
ده میلی‌گراد تقسیم می‌گردد. (از المنجد). 
درح. [د ر ج] (ع 4 ج ڙج پبسیرایسه‌دان 
زنان. (از منتهی الارب). رجوع به درج شود. 
درحة. (ذج /در ج /درَج ج] (ع!) پایه و 
نردبان. (منتهی الارب). درّجة. و رجوع به 
درَجة شود, 
درحة. [دج] (ع | یکی درج. پیرایه‌دان 
زنان. (از منتهنی الارب). رجوع به درج شود. 
د رحه. [دج] (ع !) خرقه یا چیزی که در 


درحه. 


درجه. ۱۰۵۶۵ 





شرم و دبر ماده ۵ شتر گذارند. . چند رو چشم و 

بینی او رابته دارند. پس او را از این حال 
اندوهی و دردی همچو اندوه و درد زه عارض 
می‌گردد: سپس بندها را می‌گشایند و آن 
درجه را از آن محل برآورده بچۀ دیگری را 
بدان پیالایند. پس 
و یچ خود گمان می‌کند و بر وی مهربانی 
می‌نماید. انچه را که چشمان وی را بدان 
می‌بندند. غمامة گویند و آنچه بینی را با آن 
می‌بندند. صفاع گویند و آنچه در شرم او 
گذارند. درجة نامیده می‌شود. (از منتهی 
الارب) (از ذیل اقرب الموارد از لسان). 
| پارچه‌ای که در آن دوا تهاده در شرم ناقه 
گذارندجهت بیماری که بر آن عارض گر دیده. 
3 درج. (منتهی الارب). و در حدیث است که 
«یبعئن بالدرجة» که لته‌های اباشته از پنبه که 
زن حائض بکار می‌برد. تشبیه به درجه‌ای 


شتر ماده آن بچه را می‌بوید 


هده است مر زنان راء و برخی آنرا درجٌه 
خوانده‌اند. (از منتهی الارب). 
درح. [ د ر ج] (ع) مرغی است. (منتهی 
الارب). پرنده‌ای است که داخل بالهای ار 
سیاه‌رنگ و خارج آنها خا کی‌رنگ است و آن 
بشکل قطا باشد ولی ظریف‌تر و لطیف‌تر. (از 
اقرب الموارد). 
درحه. [د رز ج] (ع !) درجه. پله. اناظم 
الاطباء). نردبان. سلم. مرقات. زینه. پایه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به درجة 
شود. ||پایگاه و پایه. (غیاث). پایه. و مر تبد. 
( کشاف اصطلاحات الفتون). پایگاه. (مجمل 
اللغة). رتبه. مرتبه. جاه. متزلت. مقام. طبقه. 
صف. منصب. پفته. (ناظم الاطباء). شأن. 
رجوع به درجة شود؛ شما دانيد که 
خوارزم‌شاه چند کوشید تا شما را بدین درجه 
رس‌انید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص‌۳۵۸). 
عبدالجبار پر خواجه احمد چون پدرش 
درجه وزارت یافت بر تواند برد. (تاریخ 
بهقی ص۳۷۴ | گر پادشاهی بر وی اقبال 
کندو شعر خواهد. وی سخن را به کدام درجه 
رساند. (تاریخ یهقی ص ۲۷۷). تا کار وی 
[بوسهل] بدان درجه رسید که از وزارت 
ترفع می‌نمود. (تاریخ ببهقی ص ۳۲۴). ایزد... 
چون خواست که دولت بدین بزرگی پیدا 
شود. بر روی زمین سبکتگین را از درجة کفر 
به درج ایمان رسانید. (تاریخ بیهقی). و سوم 
درجه انت که هرچه بدیده باشد, فهم تواند 
کرد. (تاریخ بیهقی ص‌۵). بحکم آنکه 
خدمتی پسندیده کرد [افشین ] ...از حد 
اندازه افزون بنواختيم [معتصم ] و درجه‌ای 
سخت بزرگ بنهادیم. (تاریخ بیهقی ص ۰ ۱۷). 
مر ترا بر چهارمین درجه 

که نشانده‌ست وین چه بازار است. 

ارت ور 





کارمن بدان درجه رسید که به قضای آسمانی 
رضا دادم. ( کلیله و دمنه). از حقوق رعیت بر 
پادشاه انست که هر یکی رابر مقدار خرد و 
مروت... به درجه‌ای رساند. ( کلیله و دمنه). 
باش یکدل که هرکه یکدل نیست 

درجه‌ش راز یک به ده نکنند. خاقانی. 
- درجه دادگاهها: (اصطلاح حقوقی) محلی 
که یک محکمه در سلسله مراتب دادگاههای 
هم صف (مدنی با اداری یا کیفری) دارد, 
درجه آن دادگاه است. مغلا در دادگاههای 
مدنی, دادگاه شهرستان درجۀ اول و دادگاه 
استان درجه دوم است. (از فرهنگ حقوقی). 
- درجه قرابت؛ (اصطلاح حقوقی) از روی 
عدة نسلها معین می‌شود. مثلاً فرزند چون 
نل اول پدر است, قرابت او با پدر قرابت 
درجة اول است و قرابت نواده که نل دوم 
جد است. قرابت درجة دوم (نسبت به جد) 
است. (از فرهنگ حقوقی). 

- درجه گونه؛ مرتبه, دستامک. در حکم 
پایگاه؛ پس از گذشتن خداوندش چون 
درجه گونه‌ای ییافت و نواختی از سلطان 
مسعود, اما ممقوت شد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۵۴). 

||هر یک از طبقات بهشت که روی به بالا 
دارد, مقابل در ک و دركة. ج درجات. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). پایگاه به بالابر. 
(ترجمان القرآن جرجانی). پایه به بالابر. 
(مهذب الاسماء). | حد. اندازه, مرحله: کار او 
از درجه سخن به درجة شمشیر کشید. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۴۱). احمد گفت: کار از 
این درجه گذشته است. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۵۵). ||(اصطلاح نظام امروز) مرتبة 
نظامی. رتبة نظامی. ||علائم مختلف نمایندة 
مراتپ تظامي با اشکال متناسب با هر مرتبه که 
درج یبن بازو و افسران بر دوش نصب 
کنا صطلاح طب و داروی قدیم) مراد 
اطباء است از حار یا بارد و چز آن, از درجة 
أول و ددم و سوو چنهارم. در درجۀ اولی. 
یعلی تاثیر آن در هوای تن باشد. درج ثانبه, 
یعنی اثر آن تأثیر از هوای تن تجاوز کند و در 
رطوبت آن رسد. در درجة ثالثه, بعنی اثر دوا 
از رطوبت تن تجاوز کند و در پیه رسد. در 
یعنی اثر دوا از پیه تجاوز کند و 
به اعضای اصلیه رسد و بر طبیعت مستولی 
گردد. (ب‌ادداشت مسرجوم ده خدا از 
بحرالجواهر). و رجوع به تذکرة داود ضریر 
انطا کی‌شود. || (اصطلاح علم هیئت و نجوم و 
فلک و جفرافیا) سب محط دایره. سه 
صدوشصتم حصه از فا پاشد. فلک را چون 


درجه رابعه, 


دوازده بخش کنند. هر بخش را برج نامند و 
چون برج راسی حصه کنند. هر حصه را 
درجه گویند و چون درجه را شصت پاره 


سازند. هر پاره را دقیقه خوانند و چون دقیقه 
را شصت جا قسمت کنند. هر قسمت را ثانیه 
گویند. و همچنانکه فلک راسه صدوشصت 
درجه است به مقابلهٌ آن زمین را نیز سه 
صدوشصت درجه فرض کنند, مگر این نیست 
که‌ساقت درجه فلک با مسافت درج زمین 
برابر باشد؛ بلکه میان مسافت درجۀ فلک و 
درجه زمین تفاوت عظیم است. (از غیاث). 
جزئی از سصدوخصت جزء از اجزاء م نطقۂ 
فلک هشتم. پس درجه ثلث عشر برج است. 
عبدالعلی بیرجندی در حاشیهُ چفمینی گوید: 
دایرة بروج درج نامیده می‌شود, زیبرا گویی 
آفتاب در آن بالا رود و فرودأید, و اجزای 
ساير دوایر نامیده می‌شوند به اجزاء به رسم 
عام. و این اصل است. سپس توسع کردند و 
نامیدند اجزاء مناطق افلا ک را مطلقاً به 
درجات تا تشه کرده باخند آن را به اجزای 
منطقةالبروج. و سیدشریف در ملخص ذ کر 
کرو تقو نط هو دای ره رنه 
سیصدوشصت قىم متساوی قسمت کرده و 
هر واحدی از آنرا درجه و جزء نام نهاده, و 
اختیار این عدد بخصوص برای آسانی در 
حساب است. زیرا این کسور نه گانه‌از آن 
صحیح بیرون آید مگر سبع. پس هر درجه را 
به شصت قسمت متساوی تجزیه کرده و هر 
قمی را دقیقه نام گذارده و دقیقه را نیز به 
شصت جزء متساوی قسمت کرده و هر 
واحدی از انرا ثانیه خوانده‌اند و همین عمل 
در والث و روابع و خوامس انجام داده‌اند. (از 
کخاف اصطلاحات الفنون). مقداری است از 
فلک که خورشید در یک شبانه روز 
می‌پماید. و در ماحت زمین بیست‌وپنج 
فرسخ است. (از معجم السلدان). قسمتی از 
۰ قسمت فلک و آن اقل عددی است که 
دارای کسور تسعه به استثتای سبع است. 
سی‌یک یک برج است, یعنی یک برج سی 
درجه باشد و هر درجه به شصت دقیقه تقسیم 
شده است. (یادداشت مرحوم دهخدا). حصة 
یک درجه فلکی را از زمین در ساحتی که به 
عهد مأمون خلیفه کردند پنجاه وشش میل و 
دوبهر میلی یافند. (از جهن دانش). واحد 
اندازه گیری زاویه برابر لے محیط دایرہ و 
علامت آن «» است که ا طرف راست و 
بطرف بالای اندازة زاویه نوشته میشودء مغلا 





۵یعنی ۳۵ درجه. درجه به ۶۰ دقیقه و هر 
دقیقه به ۶۰ ثانیه وهر ثنانیه به ۶۰ ثالله 
قسمت مشود و هکذا اما معمولاً اجزای ثانیه 
اندازه گیری زاویه رادیان و گراد است. £ ۳۶۰ 
درجه مساوی ۲ بی (20) رادیان و ۴۰۰ گراد. 
یکی از سه واحد در دست باشد» میتوان 


0۶۶ ۱ درحه‌بند ی. 


درجه‌عاید. 





مقدارش را بر حب دو واحد؛میگیرجدست 
آورد. (از داثرة المعارف فارسی). 

- درجة طلوع کوکب؛ (اصطلاح هیت) 
درجه‌ای است از فلک‌البروج که طلوع 
می‌کند از افق با طلوع کوکب. (کشاف 
اصطلاحات الفنون). و رجوع به الشفهیم 
ص ۲۰۴ شود. 

¬ درجۀ غروب کوکب: (اصطلاح هیئت) 
درجه‌ای است از فلک‌البروج که غروب 
می‌کند با غروب کوکب. و مراد از طلوع و 
غروب کوکب, طلوع آنست از جانب مشرق؛ 
زیر اعتباری نیست مر طلوع او را از جانب 
مغرب در بعضی از مواضع: و همچنین است 
حال در غروب کوکب. ( کشاف اصطلاحات 
الفتون). 

= درجة کوکب؛ (اصطلاح هیشت) عبارتست 
از مکان ستاره تسبت به فلک‌البروج وایین 
لفظ را گاهی بنام درجه تقویم کوکب نیز 
نامیده‌اند. درجهٌ طول کوکب هم آنرا گفته‌اند. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). 

-درجة ممر کوکب؛ (اصطلاح هيئت) 
درجه‌ای است از فلک‌السروج که بر داثرة 
نصف‌النهار گذر کند با گذر کردن کوکب بر آن 
(از كتاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به 
همین ماخذ و نیز به التفهیم ص ۲۰۳ شود. 
||(اصطلاح اهل چفر و ارباب علم تکسیر) 
اطلاق می‌شود بر حرفی از حروف سطر 
تکسیر. چنانچه در پاره‌ای از رسایل است. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). |[(اصطلاح 
فیزیکی) هر یک از خطوط که برای تقسیم 
چیزی بر آن کشند. وا گیره.(یادداشت مرحوم 
دهخدا). هر یک از تقیمات آلات علمی, 
مانند: گرماسنج, هواسنج, بادسنج. هر یک از 
تقیمات میزان‌الهواء و میزان‌الحراره. 


||(اصطلاح جبر) ۱- درجۀ یک جملة ۴ 


صحیح, مجموع نماینده‌های حروف آنست, 
مثلاً درج یک جملة "×5 ھ ۲ مساوی ۲ + 
۲ -درجۀ یک جملةٌ 
صحیح نیت به یکی از حروف آن عبارتست 
از نماینده ان حرف در یک جمله‌ای, مثلا یک 
جمله‌ای ساپق‌الذکر نبت به «2» از درجة 


۱+ ۲یعی ۶است. 


سوم و نبت به «0» از درجه اول و نبت به 
0 از درچة دوم است. ۳ - درج یک معادلً 
صحیح یک مجهولی بالاترین درجة حرف 
مجهول است در معادله پس از تحویل معادله 
به ساده‌ترین صورت آن, مثلاً معادلة .= XY‏ 
-۲ + × از درجۀ دوم و معادلة ×= ۳ - ×۲ 
+ "× (پس از تحویل ۰ = ۳- ۲۲) از درجۂ 
اول است. (از دائرة المسعارف فنارسی). 
||(اصطلاح فرهنگی امروز) ' عنوانی است که 
یک دانشگاه یا دانشکده معمولاً به محصلی 
که برنامةٌ کمابیش مشخص را با موفقیت به 


اتمام رسانده است. و گاه نیز افتخاراً به 
اشخاص عالیمقام اعطا می‌کند. سابقة درجات 
دانشگاهی کنونی از قرون وسطی است و 
چنانکه اصطلاحاتی ماتد دکتر و یسانیه 
گواهی می‌دهد این عناوین اصلاً جز جواز 
تدریس چیزی نبوده است و پس از چند قرن 
کماییش به معانی کنونی تحول یافته. دورۀ 
درجات دانشگاهی در ممالک مختلف 
متفارت است. درجات دانشگاهی ایران 
لیت انس و مهندس و دکتری (در بعضی 
رشته‌ها) است, در سالهای اخیر بسبب تعداد 
نسبتاً معتنابه ایرانیان فارغالتحصیل ممالک 
ممالک خارجه زیاد شنیده میشود. (از داثرة 
الممارف فارسی). |میزان‌الحراره. 
میزان‌الهواء و هرچه بدان صاند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). گرماسنج. میزان‌الص ار 
طبی, و آن میزان‌الحراره‌ای است که از ۳۴ تا 
۴ درچه را نشان می‌دهد و برای تعین 





حرارت غریزی بکار می‌رود. 
درجه‌بندی. [ در ج /ج ب ] (حصامص 
مرکب) چیزی را به درجات و طبقات تقسیم 
کردن. 
درحه‌دار. [د دج /ج) (نف مرکب) 
درجه‌دارنده. دارای درجه و رتبه. |امسدرج. 
دارای تقیمات جسزئی. چون خط کش 
درجهدار. ||(اصطلاح نظامی) فردی با درجۂ 
فروتر از ستوان سومی, (از سرجوخه تا 
استوار). 
درجاق. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
میانتکاب بخش بجستان شهرستان گناباد. 
واقع در ۷هزارگزی جنوب بجتان و 
گهزارگزی باختر راه شوسة عمومی بجتان 
نات ن از قنات و راه آن مالرو 
وا از فرهنگ جنرافییی ایران ج٩).‏ 
درچاکت. (د] ((خ) دی است جزء 
دهستان رودبار بخش معلم‌کلاية شهرستان 
قسزوین, واقع در ۲۷هزارگزی باختر 
معلم‌کلایه, با ۴۰۸ تن سکنه (در سال ۱۳۳۵ 
آن مالرو 
است. نصف از اهالی ان طايفة مراغه هتند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)١‏ 
درجدن. [د چ 3] (مص صرکب) مسخفف 
درچیدن. رجوع به درچیدن شود. 
< درچدن دامن؛ برزدن دامن. آماده و مهیا. و 
مجهر شدن: 
بربسته ميان و درزده ناوک 
بکشاده عنان و درچده دامن. . مسعودسعد. 
درچشمه. [د چ م] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان گاوکان بخش جبال بارز شهرستان 
جرفت واتع در ۴۸هزارگزی جنوب 


ه.ش.). اب آن از چش حه و راه 


خاوری مکون و ۱۵هزارگزی شمال راه 
مالرو سیزواران به کروک. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 

درجفسیدن. [د چ د] اسص مرکب) 
جفسیدن. چسبدن. ی لد ک.لزب. آزوت: 
(منتهی الارب): تلد درچفسیدن پشم به 
یک دیگر. (از منتهی الارب). و رجوع به 


چفیدن شود. 

در چکاندن. [دچ / چ د] (مص مرکب) 

کنایه از اشک ریختن؛ ` 

درم از دیده چکاتت بیاد لب لعلت 

نظری باز به من کن که بسی در بچکانم. 
سعدی, 

درچکانیدن. [د چ /چ د] (مص مرکب) 


چکانیدن. . ترریق. . صفت دارویی که به زراقه'. 
درچکانند؛ بگیرند انذروت مدبر و نشاسته و . 


اسفیداج و همه را پياميزند و به شیر حل کنند و 
درچکانند. (ذخیره خوارزمشاهی). 

صدف‌وار باید زبان درکشیدن 

که وقتی که حاجت بود درچکانی. سعدی. 
و رجوع به چکانیدن شود. 
درچناروثیه. ادج ی] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان دش شت‌خضا ک بخش زرند 
شهرستان کرمان. واقع در ۳۶هزارگزی شمال 
خاوری زرند و ۱۸هزارگزی راه فرعی زرند 
- راور. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
درجناروئیه. [د چ ی ] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان حرجند بخش مرکزی 
شهرستان کرمان, واقع در ۷۵هزارگزی شمال 
باختر کرمان و سر راه مالرو شاهزاده محمد 
کرمان.(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج۸). 
درجوه. زد چ و] (|خ) ده کوچکی است از 
دهستان درختنگان بخش مرکزی شهرستان 
کرمان, واقع در ۲۴هزارگزی شمال خاوری 
کرمان و هفت‌هزارگزی باختر راه مألرو 
شهداد - کرمان. (از فرهنگ جغرافیایی منم 


ِ Ae 


درچه. ۰چ ج (( سصغر) مصفر در. در 2 
کوچک. دریچه, دربچه. 
درچه پیاز. [د ج] (اخ) دی است از 
دهستان اشترجان بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان. واقع در ۷هزارگزی شمال خاوری 
فلاورجان و ۲هزارگزی شمال راه شهرکرد به 
اصنفهان, با ۷۹۱۳ تن سکته. آب آن از 
زاینده‌رود و قنات و راه آ ن ماشین‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
درچه‌عابد. [دچ پ] ا دهی است از 
دهتان اشترجان بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان, واقع در ۵هزارگزی باختر فلاورجان 
و ۵هزارگزی راه شهرکرد به اصفهان, با ۲۸۹ 


- Degree. 


۳2۹ 


درجه کلماران. 


تن سکته. اب آن از زاینده‌رود و راهن مالرو . 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰ 
درجه کلماران. [د چ ک ] (اخ) دی 
است از دهستان اشیان بخش فلاورجان 
شهرستان اصفهان, واقع در ۳هزارگزی راه 
شوسهة مبارکه به اصفهان, با ۶۱۸ تن سکته. 
آب آن از زاینده‌رود و راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
درچه ن رگسه. [ د چ نگ س] ((خ) دی 
است از دهتان سرابدورۂ بخش چنگی 
شهرستان خرم‌آباد. واقع در ۷هزارگزی 
خاوزی سراب‌دوره و ۳ هزارگزی خاور راه 
شوسء خرم‌اباد به کوه‌دشت, با ۲۳۰ تن 
سکته. آب آن از چشمة نرگسه و راه آن مالرو 
است. سا کنان آن از طایفٌ حاجی‌خان هتند 
و مزارع چرک‌نوروز و سران‌روان جزء این 
آبادی میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶( 
درچیدن. [د د] ( مص مرکب) چیدن. 
ورچیدن. جمع کردن: تعجية؛ درچیدن و کچ 
کردن‌روی را. تکور؛ درچیده شدن. (از منتهی 
الارب). 
= خویشتن درچیدن؛ از مردم دوری کردن و 
تنهایی گزیدن: 
خویش را رسوا مکن در شهر چن 
عاقلی جو خویشتن رادرمچین. مولوی. 
- درچیدن تری؛ کشیدن آب. خشک کردن 
آب. گرفتن رطوبت: | گر دارپلپل نیم‌کوفته بر 
کباب این جگر پرا کنند تا تری آن درچینند.. 
روا باشد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
درچیدن دامن؛ بربردن و بالا گرفتن دامن. 
- ||ترک علاقه کردن. کناره گرفتن: 
در زیر ظل عون تو کردم پتاه خود 
درچیده‌دامن از همه چون اقاب ظل. 
سوزنی. 
سر به آزادگی از خلق برآرم چون سرو 
گر دهد دست که دامن ز جهان درچینم. 
حافظ. 
درچیده. [دد /3] (ن مف مرکب) گرد و 
غند. گرداندام. مشمرالخلق. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): طمر؛ اسب درچیده و گرداندام. (از 
منتهی الارب). 
درچیرو. [د] ((2) ده کوچکی است از 
دهستان سرنبان بخش زرند شهرستان کرمان, 
واقع در ۲۶هزارگزی شمال خاوری زرند و 
سه‌هزارگزی خاور راه مالرو خائوک به راور. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
درچین ورچین کردن. (د و ک دا 
(مص مرکب) از اتباع است به معنی جمع و 
جور کردن. کاخالهای متفرق و سریشان‌شد؛ 
اتاق را منظم ساختن و هر یک را بجای خود 
نهادن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 


درح. (د] (ع مص) راندن و دفم نمودن 
چم ی زا الا تھی الارنب) از اف رنه 
الموارد). 
درح. [در](ع مص) پر شدن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
درح. [د ر] (ع ص) پیر و سالخورده و هرم 
(مذکر و مونث در ان یکسان است). (از اقرب 
الموارد). 
درح. ادرا (اج) دصی ات از دهستان 
طبس‌میا بخش در مان شهرستان بیرجند. 
واقع در ۱۳۰هزارگزی جنوب خاوری در 
ميان و آخرین حد راه اتومبیل‌رو از بیرجند. با 
۴ تن سکته. اب آن از قنات وراه ان 
اتومبیل‌رو است. و معدن سنگ مرمر دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
درحایة. [دٍ ب ] (ع ص) کوتاءبالا. (منتهی 
الارب). قصیر. (ذیل اقرب الصوارد از تاج). 
درحاية. و رجوع به درحاية شود. 
درحال.[:] (ق مرکب) فی‌الفور. فی‌الحال. 
(آنندراج). فوراً. فی‌الوقت. فی‌وقته. 
بی‌درنگ. اندرزمان. (یادداشت مرجوم 
دهخدا). همان‌دم. همان‌ساعت. درحین. 
همان‌لحظه. (ناظم الاطباء). دردم. درساعت. 
دروقت: درحال فرمود که مال ضمان از با 
کالنجار والی گرگان بابد خواست. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۸۳). چون در صف 
پایتاد تیری پیامد و بر سینۀ وی خورد و 
درحال جان داد. (قصص الانبیاء ص ۱۳۹). 
دیگر شاخ خرمای خشک بود در خانة 
ابراهیم. جبرئیل بدان اشاره کرد درحال سبز 
گنت و میوه آورد. (قصص الانیاء ص ۵۵). 
هرگاه که محجمه برنهند زود بر باید داشت و 
نشاید آزارد و درحال ضمادی گرم بر بايد 
نهاد. (ذخیره خوارزمشاهی). در حال برزویه 
را بخ خواند. ( کلله و دمنه)... دولت را 
عدن ی آهم و درحال بازگردم. ( کلیله و 
دمنه). درحال بتزدیک دیگر مرغان رفت 
[طیطوی ] .( کلیله و دمنه). هرگاه که بيرون 
کشند درحال از هم باز شود. ( کلیله و دمته). 
مر د... درحال به عذر مشغول شد. ( کلیله و 
دمنه). درحال به خدمت حضرت شد. 
شاهزاده او را قیام نمود. (سندبادنامه 
ص ۲۷۲). ۱ 
هرک آمدی از غریب و رنجور 
درحال شدی ز رنج وغم دور. 
درحال رسید قاصد از راه 


نظامی. 
آورد مثال حضرت شاه. نظامی. 
در زخم چو صاعقه است قتال 
بر هرکه فتاد سوخت درحال. 
بر در آن حصار شد درحال 
دهلی را کشید زیر دوال. 

سگ درنده چون دندان کد باز 








درخاستن. ۱۰۵۶۷ 


تو در حال استخوانی پیشش انداز. :سعدی. 
که‌بارد قطره‌ای درحال دریای نعم گردد. 


سعدی. 

دلش گرچه درحال ازو رنجه شد 

دوا کرد و خوشبوی چون غنچه شد. سعدی. 

ز دست گریه کتابت نمی‌توانم کرد 

که می‌نویم و درحال می‌شود مفول. 
سعدی. 


درحال کور شد. داوری پیش قاضی بردند. 
( گلستان سعدی). خواجه بر آن وقوف یافت 
از خطر اندیشید. درحال جوابی مختصر 
چنانچه مصلحت دید نوشت. ( گلستان). ملک 
درحال کنیزکی خوبروی پیشش فرستاد. 
( گلستان). درحال بفرمود متادی کردند. 
(مجالس سعدی). گفت آه دریغ هر کن 
دیگری بودی درحال زنده شایستی کرد. اما 
مسکین جولاه چون مرد مرد. (منتخب لطائف 
عبید زا کانی چ ببرلن ص‌۱۳۵). ||مقارن آن 
هنگام. در آن وقت؛ أمير سخت تنگدل شد و 
درحال چیزی نگفت. (تاريخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۹۴). 

درحایه. [د ی ] (ع ص) مرد کوتاءبالای 
فربه کلان‌شکم. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). درحابة. و رجوع به درحاية شود. 

درحصار. [د ح] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان بلورد ببخش مرکزی شهرستان 
سیرجان, واقع در ۵۵هزارگزی جئوب 
خاوری سعیدآباد وسر راه مالرو بلورد به 
گلناآباد. مزارع تخت, تورانی و جلالی جزء 
این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 1 

درحقیقت. [دح ن1 ای مرکب) فیالواقم. 
(انندراج). براستی و درستی. يقيا. 
فى الحقيقه. (ناظم الاطباء). 

درحة. (ذرٍ ح) 2 ص) منت درح: ناقة 
درحة؛ ناقه پیر. (از منتهی الارب). رجوع به 
درح شود. 

درحین. [د] (ق مرکب) فی‌الحال. دردم. 
درحال. فوراً: 

دشمن جاه ورا زهره و يارا نبود 

کانچه‌او گوید درساعت و درحین نکند. 

سوزنی. 

درخ. [دِ ر ] ([) مخفف درخت. (آنندرا اج): 
درخت و تیر. (ناظم الاطباء). 

درخار. [د] (اخ) دہ کوچکی است از 
دهستان انگهران بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقع در ۲۵۶هزارگزی جنوب 
کهنوج و ۱۸هزارگزی خاور راه مالرو 
انگهران به جاسک. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 

درخاستن. [د ت] (مص مرکب) افراشتن. 


۸ درخال. 


درخ . 





بر پا کردن. بلند کردن. ||گذاشتنرنهادن..جا 
دادن. (ناظم الاطباء). ۳ 
درخال. د] () شاخچه. شاخة کوچک. 
|ادرخت جوان. (ناظم الاطباء). فگنده و 
نونهال. (آنندراج). 
درخانه. زد ن /ن ] (! مرکب) خانة سلاطین 
وامراکه در عرف هند دربار گویند. 
(آنتدراج). دربار پادشاهی. سرای سلطنتی. 
(ناظم الاطباء). خانة شاه. دربار شاه. 
||(اصطلاح دور قاجاریه) دارالحکومه. ||هر 
یک از ادارات دولسی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): عرایضی که امراء سرحد نزد ایشیک 
آقاسی‌بانیان می‌فرستاده یا امرای درخانه 
عریضه که در حرم می‌فرستاده‌اند.... عرایضص 
بدست ایشیک آقاسی‌باشی حرم محترم... 
داده می‌شد: (تذكرة الملوک چ دبیرسیاقی 
ص۱۸). ||خانة امیری و رئیسی, نسبت به 
زیردستان و چا کران. خانۂ آقای نوکری. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||جایی که آدمی 
دران نکی کند. منزل, 
درخانه. زد ن] (إخ) دهی است از دهتان 
ماسال بخش ماسال‌شاندرمن شهرستان 
طوالش, واقع .در آهزارگزی جنوب خاوری 
بازار ماسال, با ۴۴۱ تن سکنه. آب آن از 
رودخانةٌ ماسال و راه آن مالرو است. ییلاق 
آنان سرچشمه‌های رودخانة ماسال است و 
| کثرمالکین دهتان ماسال دراين ده با کنند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

درخانه. [دن] ((خ) دهی است از دهستان 
پایین‌شهر بخش میناب شهرستان بندرعباس, 
واققع در ۱۲هزارگنزی باختر میناب و 
چهارهزارگزی شمال راه فرعی میناب به 
بتدرعباس, با ۲۰۰ تن سکنته. آب آن از 
رودخانه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران A‏ 

درخانه‌سرخ. [د ن ش ] ((خ) دهی است از 
دهستان ده‌تازیان بخش مشیز شهرستان 
سیرجان, واقع در ۵۷هزارگزی جنوب 
خاوری مشیز و سر راه مالرو مهرشهاب به 
چهارطاق, یا ۱۵۰ تن سکنه. آب آن از چشمه 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 
درخبیل. [د ر](ع !) سختی و بلاء (منتهی 
الارب). داهیه. (آقرب الصوارد). درخبین. 
درخمیل. درخمین. 

درخبین. در ] (ع !) سختی و بلا. (منتهی 
الارب). داهیه. (اقرب الصوارد). درخبیل. 
درخمین. درخمیل. ||(ص) مرد ست‌رو 
درنگ‌کار. (منتهی الارپ). 

درخت. [د / د را( ترجه شجر. 
(آتدراج). هر گیاه خشبی که دارای ريشه و 
تنه و ساقه و شاخه‌ها بود. شجر. نهال. (ناظم 








الاطباء). رستنی بزرگ و ستبر که دارای ريشه 
و ساقه و شاخه‌ها باشد. شجر که از دار 
ضعف‌تر است. غالباً درخت به گیاهانی گویند 
که ساق قوی دارند. لکن ساق آنها هينه 
راست نیت و بار بلند نمی‌شود. مانند: 
بهی. سیب, قراصیاء زردآلو و آلو و غیره. 
روییدنیی است بزرگ که سطبری و راست 
کشیدگی ندارد. مانند: امرود. بهی, سیب اتار» 
انجیر. بر خلاف دار که سطبر و راست کشده 
است. مانند: چنار, کبوده. تبریزی» نخل. 
| کالپتوس, سرو و کاج و غیره. (از یادداشت 
مرحوم دهخدا). و در یاددانت دیگره مرحوم 
دهخدا می‌نویسد: یگمان من در قدیم كلمة 
درخت بر بزرگتر از بوته و کوچکتر از دار 
اطلاق می‌شده است. جَرّل. سلم. شجر. 


` کچ ة. شعار. شعر. شمیم. عفّار. (دهار). عقر. 


مرخ. (منتهی الارب). صاحب آنندراج گوید: 
وان که تال کک یوند رهه 
خزان‌دیده خزان‌رسیده سرمازده 
سنرماسوخته, بارور. باراوره خوشتمره 
آبدار. موزون» سرکش از صفات اوست. و با 
لفظ نشاندن مستعمل است. ج» درختان, 
درختها؛ 
پس تبیری دید نزدیک درخت 
هرگهی بانگی بجستی تند و سخت. رودکی. 
از درخت اندر گواهی خواهد او 
تو ہنا گه‌از درخت اندر بگو. 
درختی که تلخش بود گوهرا 
اگرچرب و شیرین دهی مر ورا. 
اپوشکور بلخی. 
چندین حریر و حله که گسترد بر درخت 
مانا که برزدند به قرقوب و شوشتر. کسائی. 


رودکی. 


همه زار بگریست بر تاج و تخت 

همی گفت ای خسروانی درخت. فردوسی. 
سمی‌تییزایان شود تاج و تخت 
گردد این خسروانی درخت. 
به از راستی کس ندارد درخت 


که‌بارش بهشت است و تاج است و تخت. 





فردوسی. 


فردوسی. 
گیارست با چند گونه درخت 
یزیر اندرآمد سرانشان ز بخت. فردوسي. 
سرانجام گر دد برو تیره‌بخت 
بریده شود آن گزیده‌درخت. فردوسی. 
همان چرمه در زیر تخت منست 
سنان‌دار نیزه درخت منست. فردوسی. 
درختی که سر برکشد ز انجمن 
بر او رارسد تخت و تاج کهن. فردوسی, 
پرآنم که روزی بکار آیدت 
درختی که کاری بار آیدت. فردوسی. 
درختی که تلخست وی را سرشت 
گرش‌درنشانی به باغ بهشت. فردوسی. 


چو کاسموی گیاهان او برهنه ز برگ 


چو شاخ رنگ درختان او تهی از بار. 


فرخی. 
همیشه تا ز درخت سمن نروید گل 
برون اید از شاخ تارون نارنگ, فرخی. 
به یک ماه بالا گرفت آن نهال 


فزون زآنکه دیگر درختان بسال. عنصری. 
ببر اورد بخت پوده درخت 


من بدین شادم و تو شادی سخت. عتصری. 


رسم بهمن گیر و از نو تازه کن بهمنجنه 
ای درخت ملک بارت عز و بیداری تند. 
منوچهری. 

درختی کو نباشد راست بالا 

(ویس و رامین). 
درخت تلخ هم تلخ آورد بر 
اگرچه ما دهیمش آب شکر. 

(ویس و رأمین). 
درختی که دارد فزون تر بر اوی 
فزون افکند سنگ هر کی بر اوی. اسدی. 
درختیش دان خشک و بی برگ و بر 
که جز سوختن رانشاید دگر. اسدی. 


از اصل درخت مارک شاخها پیداآمد به 
بسیار درجه از اصل قوی‌تر. (تاریخ بهقی). 
خرما و ترنج و بهی و لوز بسی هست 
أبن سبز درختان ته همه بيد و چنار است. 
و 
درخت این جهان را سوی دانا 
خردمند است بار و بی خرد خار. 
تاصرخرو. 
درخت جهان را مجنبان ازیرا 
درخت جهان رنج و غم بار دارد. 
ناصرخسرو. 
ایزد یکی درخت برآورد بس شریف 
از بهر خیر و منفعت خلق در عرب. 
ناصرخسرو. 
درخت بارور فرزند زاید بی شمار و مر 
درآویزند فرزندان بسیارش ز پستانها.. 
ناصرخرو.: 
درخت تو گر بار دانش بگیرد 5 
بزیر آوری چرخ نلوفری را. ناصرخرو. 
بشک امد بر شاخ درختان 


گستردرداهای طیلان. بوالعباس. 
از درختان دیگران بر چين 
وز پی دیگران درخت نشان. مسعو دسف 


گرفت آب کاشه ز سرمای سخت 
چو زرین ورق گشت برگ درخت. عمعق. 
درخت | گر متحرک شدی ز جای به جای 


ته جور اره کشیدی و نی جفای تبر. انوری. 
نیارد جز درخت هند کافور 

نریزد جز درخت مصر روغن. خاقانی. 
۱-پهلری: 0162:۱. 


درخت. 


۱۵0۶۹ 


درخت. 








اندر ایوانش روان یک چشمه آب مج 
با درخت سبز برنا دیده‌ام. 
به بیخ و شاخ و برگ آن درختی 
که آمد میوهاش از روح معلی. 
اصلها ثابت صفات آن درخت 
فرعها فوق‌الثریا دیده‌ام. 
ته سپهر از برای مر ینش 
ده زبان چون درخت گندم شد. 
درختی که از ارتفاع او انتفاعی نباشد بریده 
بهتر. (مرزبان‌نامه). 
شکوفه گاه شکفته‌ست و گاه خوشیده 
درخت گاه برهنه‌ست و گاه پوشیده. سعدی, 
درخت ارچه سبزش کند آب خورد 
شود نیز ز افزونی آب زرد. 

امیرخسرو دهلوی. 
- امتال: 
مقدر است که از هر کسی چه فعل آید 
درخت مقل نه خرما دهد نه شفتالو. 

؟ (امثال و حکم). 

استنجاء؛ درخت از بن بریدن. (دهار). 
اعضاض؛ درخت عض خوردن اشتر. اعنان؛ 
اطراف درخت. الفاف؛ درختان انبوه بهم 
پیچیده. آمرد. مرداء؛ درخت بی برگ. (دهار). 
املی؛ درخت کشیف سایه. انپوش؛ درخت 
برکنده با بیخ و ريشه. تجبر؛ سبز و با برگ 
شدن درخت. (از منتهی الارب). ترجیب؛ 
چیزی را در زیر درخت نهادن تا نشکند از 
بسیاری بار. (دهار). تفرع؛ بسیار شاخ شدن 
درخت. تسمصیع؛ درخت و چوب بریده را 
ماندن با پوست تا خشک گردد. تهدل؛ 
فروافتادن شاخهای درخت. (از منتهی 
الارب). جبار؛ درخت خرما که دست بدو 
نرسد. (دهار) جیل. چبلة, جبیل؛ درخت 
خشک. جللهة؛ درخت سطبر بسیاربرگ. 
(منتهی الارپ). جذع؛ ته درخت. جذل؛ بن 
درخت. بیخ درخت. (دهار). جفلة؛ درشخت 
بسیار بزرگ. جلحطاء؛ زمین که در آن 
درخت ناشد. جول. عشق, علقة. عجرمة. 
عجوز؛ درختی است. خمان؛ درخت بکار 
تاآینده. (منتهی الارب). خمط؛ هر درختی که 
خار دارد. (دهار). خملة. خیس؛ درخت 
ابوه. دائحة؛ درخت بلند و بزرگ. دعاع؛ 
درختان خرمای متفرق. (منتهی الارب). 
دغل؛ درختان بار درهم‌پیچیده. (دهار). 
دفواء. دوحه, شجر, ضناک؛ درخت بزرگ. 
دوح؛ بزرگ گردیدن درخت. (منتهی الارب) 
دیلم؛ درخت سلام. روادف؛ درختان خرما. 
(مستتهی الارب). زقسوم؛ درختی است در 
دوزخ. (ترجمان القرآن جرجانی). سرح؛ 
درخت بی‌خار و درخت بزرگ و بلند. (متهی 
الارب). سليحة؛ نوعی از درخت بزرگ که از 


ان درواژه سازند. شجرء شجراء. شیر؛ درخت 





باتنه و هرچه ساق دارد از نبات. (منتهی 
الارب). شجرة؛ درخت تنه‌دار. شجیر؛ بيار 
درخت. (دهار). شذب. شذبة؛ بارهای 
درخت. (منٹهی الارب). شریان. ضال؛ 
درختی که از او کمان کنند. (دهار). شظیف؛: 
درخت خشک از بسی‌آبی. (منتهی الارب). 
شعب؛ بشکستن بعر درخت را از بالای آن, 
(از منتهی الارب). شکیر؛ آنچه گرد بر گرد 
درخت بروید. صریم؛ درخت میوه‌بازکرده. 
صنو؛ درختی که بیخ او یکی باشد و تن او دو 
یا سه, و درخت خرما که از بن دیگری رسته 
باشد. (دهار). طبار؛ درختی مانا په درخت به 
کوهی.(متهی الارب). طباق؛ درختی است 
در کوههای مکه. طلاح. طلح؛ درختان بزرگ 
در ریگستان. طوبی؛ درختی است در بهشت. 
ظرف؛ درختان کوهی. عبلاء؛ درخت 
کید سطبر. عتر؛ از درختان خرد است. 
عتق؛ درختی است که از آن کمان سازند. 
عتود؛ درخت بزرگ ریگستانی. عشرب. 
عثربة؛ درختی است مانند درخت آنار. (منتهی 
الارب). عجز؛ بن درخت که در زمین باشد. 
(دهار). عرمض؛ درخت با خار. (منتهی 
الارب). عروة؛ درخت که نریزد در زمستان» و 
درختی که همیشه در زمین باشد و زایبل 
نشود. (دهار). عرین؛ درختان بیار. (منتهی 
الارپ). عشوف؛ درخت خشک. عضاض؛ 
درخت گنده. (منتهی الارب). عضد. استعضاد؛ 
درخت بریدن. (دهار) (تاج المصادر بیهقی) 
(از منتهي الارب). عقار. نخل؛ درخت خرما, 
(دهار), عکدة؛ درخت خشک برمم‌نهاده. 
عکشه4؛ درخت بسیارشاخ درهم‌پیچیده. 
علجان؛ درختان خاردار. عمر؛ درخت دراز. 
(منتهی الارب). عینام؛ درخت چنار. (ناظم 
الاطباء) عیص؛: درخت انبوه د 


ب‌جیده. 


فان بهم‌پیچیده. (منتهى الارب». 
غا ایی که درختان گشن باشند. (دهار). 
غریف. غريفة؛ درخت انبوه و درهم از هر 
جنسی که باشد. غمیس؛ درختان درهم و 
انبوه. غيضة؛ درختان انوه و درختان پده در 
جای نشیب ایتادنگاه آب. (منتهی الارب). 
غیطل؛ درخت بهم درشده از بسیاری. (دهار). 
عیطلة؛ درختان ابوه و درهم. (منتهی الارب). 
غیل؛ درختان گشن. (دهار). درختان انبوه و 
درهم. (منتهی الارب). غياء؛ درخت سیز 
بسیاربرگ. (متهی الارب). قار؛ درخت تلخ. 
(دهار). قان؛ درختی که از ان کمانها سازند. 
(منتهی الارب). قتاد؛ درخت باخار. (دهار). 
درختی سخت خارنا ک. قشراء؛ درخت 
پوست‌رفته. قصف؛ پوسیده و زودشکن شدن 
درخت. قصل, قصلة؛ درخت نرم زودشکن. 
قصیف؛ آنچه بریزد از درخت. قصیم؛ درخت 


کهنه پنبه. قضب؛ درخت دراز کت ده‌شاخ و 








درختی که بدان کمان صازند. قفلة؛ درخت 
خشک. قفة؛ درخت پوسید؛ خشک. قنفذ؛ 
درختی که وسط ریگ رسته باشد. کرسند؛ 
درختی خرد که دانه‌اش را گاودانه خوانند. 
کنیب؛ درخت خشک. (ستتهی الارب). لام؛ 
درخت میوه‌دار, (دهار). درخت پا شاخ شدن 
در بهار. شیة؛ درخت بتاشلم‌روان. (منتهی 
الارپ). لیئة؛ درخت خرمای نیکو جز عجوه 
و برنی. (دهار). متفحل؛ درخت که بار نیارد. 
(متنتهی الارب). متقعفزة؛ درخت بر روی 
درافتاده. متلاخر؛ درختان تنگ با هم پیوسته. 
مسجاج؛ درخت کج‌شده. مسجلح؛ درخت 
خورده. محزف؛ درختان خرما. مران؛ درخت 
بالده. مسرخ» مسریخ؛ درخت نرم و نازک. 
مرداء؛ درخت بی‌برگ. مشاجره: درخت. 
چرانیدن شتران را. (از منتهی الارب). مشعر؛ 
درخت زمین نرم که مردم در ساية آن در سرما 
و گرما فرودآیند و پناه جویند. مظ؛ درخت 
انار. معدودن؛ درخت ترم دوتاه‌شونده. مغیال؛ 
درخت درهم‌پیچیده‌شاخ برگ‌دار سایدافکن. 
مسقر؛ درختی ماند درخت صبر. ملحاء؛ 
درخت برگ‌ریخه. ملة؛ درخت نخستین. 
ممراط؛ درخت خرما که غوره افتادن عادت 
آن باشد. (منتهی الارب). صمرح؛ درخت رز 
برومند و درخت رز وادیج‌بته, منخربة؛ 
درخت پوسید؛ سوراخ‌سوراخ‌شده. طلح, 
منضود؛ درخت موز. مهزع؛ آتکه بشکند هر 
درخت را. میلاء؛ درخت بسیارشاخ. نخیل؛ 
درختان خرما. نشاة؛ درخت نوخاسته. 
(منتهی الارب). نضر؛ درخت سبز. (دهار). 
وارق. ورقت. وريق» وریسقة؛ درخت 
بسیاربرگ. وئیل؛ درخت کهنال. (منتهی 
الارب). وراق؛ وقت بسرگ بسیرون آمسدن 
درخت. (دهار). ورک؛ بن درخت. وغل؛ 
درخت درهم‌پیچیده. (منتهی الارب). هامد؛ 
درخت خشک. هراس؛ درختی که مر او را 
خارها بود. هشیمة؛ درخت خشک که هنيزم 
کنند. (دهار), هکوع؛ آرمیدن زیر دزخت و 
جای گرفتن. (از منتھی الارب). بهیری؛ نوعی 
از درخت. (منتهی الارب). 

- امثال: 
درخت «اگر» (یا درخت « ک‌اشکی») را 
کاشتند سبز نشد. (فرهنگ عوام). 
درخت پربار سنگ می‌خورد. (فرهنگ 
عوام). 
درخت تازه میوه نورس ببار آورد. (فرهنگ 
عواع). 
درخت کاهلی بارش گرسنگی است. (جامع 
اكمئیل). 
درخت کاهلی کفر آورد بار. (جامع التمیل). 
درخت کج جز به اتش راست نمی‌شود. 
(فرهنگ عوام). 


۱۰۵۷۰ درخت آسوریک. 


درخت تکمه. 





درختی که کج بالا امد رانیت. نیمی‌شود. 
(فرهنگ عوام) 

درخت گردکان با این بزرگی 

درخت خربزه اله | کبر. (امثال و حکم). 
درخت هرچه پربارتر» سرش خمیده‌تر. 
درخت هرچه بارش بیشتر می‌شود سرش 
فروتر می‌آید (یا سرش پائین‌تر می‌آید), (از 
امثال و حکم). 

- آزاددرخت؛ درختی است عظیم ذمرش 
شبیه به زعرور. قیقبان. شجرء حره. 
شجر:اكسبیح. رجوع به ازاد درخت شود. 
درخت آبسن‌کن؛ باد عطوش, که انرا 
عسجم درخت آبستن‌کن خوانند. (نزهة 
القلوب). 

- درخت اجمدی؛ شجرء محمدی(ص) 
دودمان پیفمیر اسلام(ص) و شارحان مثنوی 
آورده‌اند که غرض از آن. الزصول است و 
هرکه دارای خسوی محمدی است چون 
اولیاءاله که بعلت سنخیت و جنسیت تناسبی 
با آن شجرة طبه دارند. (از فرهنگ لغات و 
تعبیرات مثنوی)* 

۳ أحب‌الله آیی در حسیب 

کزدرخت احمدی با اوست سیپ. مولوی. 
- درخت چهاربیخ؛ کنایه از دنیاست به 
اعتبار چهار ارکان یا به اعبار چهار عنصر. 
درخت مریم؛ درخت خرمایی بود 
خشک‌شده که حضرت عیسی علیه‌اللام در 
زیر آن درخت بوجود آمد و درخت سبز شد و 
هرگاه که آن درخت را می‌جنباندند. خرمای 
تر از آن می‌افتاد. نخل خرماست که بعد از 
خشکی برای مریم سبز شد. ( گنجینة 
گنجوی): 

ای نظامی مسیح تو دم تست 


دانش تو درخت مریم تسا نظامی, 
درخت مریمشس چون از پر افتاد 
ز غم شد چون درخت مریم آزاد. نظامی. 


- درخت موسوی؛ درخت موسی, درختی 

که خدای‌تعالی از پس آن با موسی تکلم 

فرمود و در قران و تورات به آن اشاره شده 

است. (از فرهنگ لفات و تعبیرات مثنوی)؛ 

چون درخت موسوی شد این درخت 

چون سوی موسی کشانیدی تو رخت. 
مولوی, 

- درخت موسی؛ درخت موسوی: 

او درخت موسی است و پرضیا 

نور خوان, نارش مخوان باری بیا. مولوی. 

- درخت میوه‌دار؛ درختی که دارای بر و ثمر 

است. 

- ||شارحان متنوی آنرا کنایه می‌دانند از 

«شجرة شهود که ثمر؛ معرفت بخشد و یا کنایه 

است از رفع ثقل ریاضت و تلذذ از شمرات 

آن». (از فرهنگ لفات و تعبیرات مشنوی). 


- ||مرشد. شیخ صوفیان. (فرهنگ لغات و 
تعبیرات متنوی): 

هان مخسب ای جبری بی‌اعتبار 

جز بزیر آن درخت میوه‌دار, مولوی. 
- به بیداد درخت کاشتن؛ ستم کردن. جور 
راندن؛ 

چو خسرو به بیداد کارد درخت 

بگردد از او پادشاهی و بخت. فردوسی. 
< شاه‌درخت؛ درخت صویر. ناجو. ناژو. (از 
برهان), و رجوع به شاه‌درخت شود. ||کنایه 
از چوب و شه تیر سقف. فرسب. یا مطلق تیر 


سرایی کنم پای‌بنتش رخام 
درختان سقفش همه عود خام. سعدی, 
||درختها غالا کنایه از اشسخاص صاحب 


اقعدار و سلاطین و ممولین سی‌باشند. 
(قساموس کتاب مقدس). ||دار سیاست. 


" (آنندراج) (شرفنامهٌ منیری). صلیب. دار که 


گناهکاران را بدان آویزند؛ 
کنده‌همی کند جای درخت 
پدید آمد از دور پیران ز بخت. ‏ فردوسی. 
بر این کنار درختی 
یزنند و ترا ر ہر آن درخت کف تا خی پیش 
پدرت رود. (اسکندرنامه نسخه سعد نقی). 
شاه فرمود تا بر بالای قلعه آنجا که قاتل را 
آوس‌خته پسودند» درختی بردند و شد را 
بیاویخند. (اس‌کندرنامه نسخة سعید تفیسی). 
- بر درخت کشیدن؛ به دار زدن. مسصلوب 
کردن. اعدام کردن: محمود... بسیار دارها 
بسفرمود زدن و بزرگان دیلم را بر درخت 
کشیدند... و مقدار پتجاه خروار دفتر روافض 
و باطنیان و قلاسفه از سراهای ایشان بیزون 
آوردند و زیر درختهای آویختگان بفرمود 
یوختن. (مجمل التواریخ و القصص). سلطان 


ترا بدان خوانده بودم تا 


]نیح تا در برابر مدفن مأمون درختها 


و دند و همه را بر درخت کشیدند. (ترجمة 
تاریخ یمنی ص ۴۰۷). |أگلبن. ||عمود. 
ستون. ||دکل کشتی. ستون کشتی. (ناظم 
الاطباء) 

درخت آسوریکت. [د ز ت] (!خ) (به 
معنی درخت اسوری) منظومه‌ای است به 
زبان پهلوی متضمن مناظر؛ میان بز و درخت 
خرما و رجحان هر یکی بر دیگری. 

درخت آویز. [دٍر] (ننف مسرکب) 
درخت‌آويزنده. ||(نمف مرکب) آویخته از 
درخت. ||( مرکب) ضَوَع. شوکی. مرغ شب. 
(زمخشری). 

درخت آهن. (ترکیب اضافی, | سرکب) 
آنجیلی که درختی است جنگلی مخصوص 
شمال ایران و چوب بسیار محکمی دارد, و 
انرا دمیر آغاجی یعنی درخت اهن نز نامند. 
(از داثرة المعارف فارسی). 


درخت اقکن. [د ر أَکَ] ان ف مرکب) 
درخت‌افکننده. آنکه درخت برد و قطع کند: 
درخت‌افکن بود کم‌زندگانی 
به درویشی کشد نخجیربانی. نظامی. 

درخت بچه. ۰ ربج جح 2 چ /ج]( 
مرکب) پاجوش. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
چون خواهند که درخت شاه بلوط را بکارند 
درخت‌بچگان که بروید برکشند و بازنشانند. 
(فلاحت‌نامه). 
درخت‌بید. در ) ((خ) دی است از 
دهتان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. واقع در ۱۵هزارگزی جنوب فریمان و 
سر راه مالرو عمومی فریمان به پاقلعه. با 
٩‏ تن سکنه. اب ان از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
درخت‌بید. [د ر] ((خ) دی است از 
دهستان پائین ولایت بخش فریمان شهرستان 
مشهد. واقع در ۹۰٩هزارگزی‏ شمال خاوری 
فریمان و سر راه مالرو عمومی شاهان گرماب 
به بغبغو. آب آن از قنات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

در خت بید بالا. رد ر د] ((خ) دهی است 
از دهستان پسا کوه بخش کلات شهرستان 
دره گز واقع در ۱۱۶هزارگزی جنوب 
خاوری کبودگنبد. آب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج). 
درخت‌بید پائین. [دِ ر د] ((خ) دی 
است از دهستان پساکوه‌بخش کلات 
شهرستان دره گز, واقع در ۱۱۶هزارگزی 
جنوب خاوری کبودگنبد. آب آن از چشمه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافيايی: 
ابران ج .)٩‏ 
درخت پو. [د رت چ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) گل‌پر. زینج. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). سماق‌پر. (از داثرة المعارف فارسئ). . 
رجوع به گل‌پر در همین لغت‌نامه شود: : ۰ 
درخت پیه. [د ز ت ] (ترکیب اضافی, : 
مرکب) یا درخت دنبه. نام عمومی چندین 
درخت از تیرٌ فرفیون‌ها که دارای پیه گیاهی 
هستند. پوشش دانة درخت پیه چینی ' پیهی 
دارد که از آن شمع و صابون میسازند. 
جوزهای درخت پیه استوانی نیز دارای 
چربی خاصی است که برای ساختن شمع 
بكار میرود. (از داثرة المعارف فارسی). 
درخت تکمه. رد رت تم /2](ترکیب 
اضافی, ! مرکب) نام جنس امریکایی درخت 
چنار است بعلت شکل دانه‌های کروی آن 
درخت. (از داثرة المعارف فارسی), 
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درخت توت. 


درختک دانا. ۱۰۵۷۱۰ 





دهستان طبس با بخش ی درمیان شهرستان 
بیرجند. وأقع در ۶۴هزارگزی جنوب خاوری 
درمیان و ۳۱هزارگزی شمال درح, با ۰ تن 
سکنه. اب آن از قنات و راه ان مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

درخت توت. [د رَ] (اخ) دهسی است از 
دهستان پیوه‌زن بخش فریمان شهرستان 
مشهد. واقع در ۶۲هزارگزی شمال باختری 
فریمان و ۲هزارگزی خاور راه شوس قدیمی 
تهران به مشهد. أب آن از قنات و راه ان مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۹)۔ 
درخت توت. اد ر] ((خ) دهی است از 
دهستان صالحاباد بخش جنت‌آباد شهرستان 
مشهد. واقع در هزارگزی شمال خاوری 
صاح‌آباد. آب آن از قنات و راه آن سالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
درخت جوز [دٍ ر ج] (اخ) دهی است از 
دهتان ساروسک بسخش سر ولایت 
شهرستان نیشابور» واقع در ۳۴همزارگزی 
چنوب خاوری چکنه بالاء با ۱۱۸ تن سکد. 
آپ آن از قتات و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

درختچه. ۰ (د رز چ /ج](مسصنرا مسصفر 
درخت. دت کم سا قد کوتاه دارد. 
درختک. لنش 
دهخدا). 
درخت دنبه. د رز ت دم ټ / پا 
(ترکیب اضافی, [مرکب) درخت پیه. رجوع 


. جلبة. (يادداشت مرحوم 


به درخت پیه شود. 
درخت زر. [د رت زَ) (ترکیب اضافی | 
مرکب) رعایا را گوبند عموما و زرامت‌کاران 
را خصوصاً. (از لفت معلی شوشر - خطی). 
درخت‌سازی. [د ر] (حامص مرکب) 
(اصطلاح نقاشی) نقاشی کردن مناظر دارای 
درخت. 
درختستان. [ در ت / ت ] (إمرکب) جایی 
که درخت بار کشته‌اند. جای پر از درخت 
وانبوه از درخت. (ناظم الاطباء). محلی که در 
آن درخت بسار است. جای پردرخت. 
أَجَمَة. (دهار). آیک. أيكة. خرجد. خيفة. 
(متهى الارب). شجراء. (دهار). صارة. 
(منتهی الارب). غیطل. (ملخص اللغات). 
مَسجَرّة. (منتهی الارب)؛ اما آدم به سر کوه 
سراندیب به زمین آمد... و همی گریست.. 


صد سال از آب دو چشم وی درختتانی همه 


بارور چون هلیله و بلیله و آنچه امروز همه 
علها را بکار آید... (ترجمة طبری بلعمی). 
کوار شهرکی است, سخت خوش خرم... و 
درختستانی عظیم است چنانکه میوه‌ها را 
قیمتی نباشد. (فارسنامۂ ابن‌البلخی ص ۱۳۴). 
درختستان خرمابسیار. (فارسنامة ابن‌البلخی 


ص۱۳۵). بوشکانات نواحیی است همه 
گرمیرو درختتان خرما و دشتگاه 
شبانکارگان معودی است. (فارسنامة 
ابن‌اللخی ص‌۱۳۵). اما چندان درختستان 
میوه‌های گونا گون و نخل و خرما و ترنج و 
نارنج و لیمو باشد آنجا که هیچ قیمت نگیرد. 
(فارسنامةٌ ابن‌البلخی ص ۱۳۲). [زرقا] گفتا 
درختستان بسار همی بینم که رود شک 
نیت که از پس آن مردمند. (مجمل التواریخ 
والقصص). مشتمل بر كروم و باغات و 
باتین و نخلستان و درختان. (تاريخ قم 
ص ۱۸۱). اخدار؛ 4 کردن بیشه یا 
درختستان شر را. (از منتهی الارب). أيكة؛ 

درختستان انبوه. شعراء؛ درختستان که اندر 
او نسیات بار باشد. (دهار). عروة: 
درخستان بزرگ و درختستان با خار بسیار. 
عرین, عرينة؛ درختستان که جای شیر, کفتار. 
گرگ و مار باشد. (منتهی الارب). غيضة؛ 
درختستان انبوه. (دهار). درختتان دارای 
آپ. غة؛ درختتان بی‌آب. لفا؛ درختتان 
پیچیده‌شاخ. (منتهی الارب). 
درخت ستون. [د رت س] (تسرکیب 
اضتافی: (مرکب) دار. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): چرا می‌نگری پارة خاشا ک که در 
چشم دیگریست و آن درخت ستون که در 
چشم تست نمی‌بنی. (ترجمة دیاتسارون 
ص ۷۶. 
درخت سفز. زد رز ت سق قٍ] (نسرکیب 
اضافی, | مرکب) بِنّه" که درخت برگریز 
مستوسطی است و در نواحی مدیترانه‌ای 
می‌روید, و قدیمترین نوع تربانتین که از آن 
خبر داریم. از ان بدست می‌امده. (از داثرة 
المعارف فارسى). 
درخت سنب. [د رز سب ] (نف مرکب) 
ڊرخسپینده آنکه یا آنچه درخت یا چوب 





راسو 





رجوع به E‏ و درخت‌سبه شود. ات 
مشقب. پرماه. (ناظم.الاطباء). ||موریاند. 
ارضه. اورنگ (در تداول مردم قزوین): 
خدای‌تعالی درخت‌سنب را بفرستاد تا عصای 
او را سوراخ کرد. (تفسبر ابوالفتوح رازی ج۴ 
ص ۲۶۲ س ۱۴). 
درخت سنبه. [د رز شم ب /ب] ([مرکب) 
مته. مثقب. پر ماه. (اناظم الاطباء). درخت 
سنب. رجوع به درخت سنب شود. || پرنده‌ای 
است سبزرنگ که با منقار درخت را سوراخ 
کند. (برهان). مرغی است که درخت را بسنید 
یعنی سوراخ کند. دراستب. داربرد. دارکوب. 
(از آنتدراج). سرفة. (مهذب الاسماء). |[نوعی 
از زنبور سیاه که چوپ را سوراخ کند. 
(برهان) (از شرفنامة عنیری). ||منقار مرغان. 
(ناظم الاطباء). 


درخت سنجد. [د رز س ج] ((خ) دی 
است از دهستان پائین‌رخ بخش کدکن 
شهرستان تربت‌حیدریه, واقسع در 
۶هزارگزی شمال خاوری کدکن, با ۱۸۵ تن 
سکنه. آب آن از قنات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی اران ج٩).‏ 
درخت سنجد. [د ر س ج] (اخ) دی 
است از دهستان بيزکی بخش حومة شهرستان 
مشهد. واقع در ۵۲هزارگزی شمال باختری 
مشهد و جنوپ کشف‌رود. آب آن از قنات و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
درخت فاضل. [د رز تِ ض] (تسرکیب 
اضافی, ‏ مرکپ) کنایه از درختی است بر سر 
راهها و در بعضی جاها می‌باشد و مسافران و 
مترددان بند جامه یا لته و غیره بر آن بسته, از 
او مراد خواهند و از کثرت آين عمل بصورت 
ژنده‌پوشی برامده باشد و به اعتقاد عوام آن 
درخت سکن حق است. (از آتندراج): 
در فتر علوم خرقه‌پوشی 
تحصیل کن از درخت فاضل. ‏ _ 
غنی قبول (از انندراج). 
چراغ صبحگاهی در خموشی 
درخت فاضلی در ژنده‌پوشی. 
اشرف (از آنندرا اج). 
درختکت. [دٍز ت ] (| مصنر) مصفر درخت. 
(آتدراج). درخت پست. درخت کوتاه. گلین. 
ا الاطباء). درخت خرد. بته. بوته. 
درخت‌چد. ۳ (یادداشت مرحوم دهخدا). 
درختکت. [د ر ت] ((ج) دی است از 
دهستان ورزق بخش داران شهرستان فریدن. 
واقع در ۵هزارگزی خاور داران و ۳هزارگزی 
راه ماشین‌رو دامنه به بوئین, با ۴۱۰ تن سکنه. 
آب آن از قنات و چشمه وراه آن فرعی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

درختکاری. [دٍ ر ] (حصاص مرکب) 
کاشتن درخت. کاشت درخت. نهالکاری. 

غرس شجر. درخت‌نشانی. 
درختکاو. زد ز] اف مسرکب) 
درخت‌کاونده. کاوندة درخت. از بيخ کنندۀ 
درخت. (ناظم الاطاء): مجثات. مجنة؛ تیش 

درختکاو. (منتهی الارب). 
درختکت دافا. [د ر ت ک] ات رکیب 
وصفی, | مرکب) نام درختی است که به هر 
جانب که آفتاب بگردد برگهای آن رو بجانب 
آفتاب کنند. و بعضی گویند درخت وقواق 
همانست. (برهان) (از آنندراج). درختی است 
در جزیر: اندلس, گویند هرکه برگ آن زیر سر 
نهاده خواب کند انچه فراموش شده باشدش 

یاد آید. (غیاث و از شرح خاقانی): 


۱-در خراسان تلفظ آن به ضم اول است. 


۵۲ 


گربر درش درختک دانا شدم چه باکت ۱ 
کاقبال ار درخت کدو را چنار کرد. خاقانی. 
محققان سخن زین درخت موه برند 
وگر شوند سراسر درختک دانا. 
به اصطناع تو ممکن بود به باغ زمانه 
که تخم بقل حمقا شود درختک دانا. 
ثرالدین اخسیکتی (از جهانگیری). 
درخ ت کواب. [د ز] (انسف مسرکب) 
درخت‌کوبده. کوبندة درخت. ||( مرکب) 
درخت‌سنبه. دارکوب. دارستب. (یادداشت 
مرحوم دهخدا از ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
درخت لاله. [د ر تِ ل /0] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) ! درختی است برگریز و زیا 
از تیرۂ ما گنولیا که اصلش از امریکاست. 
گلهای لاله‌ای آن زرد یا نارنجی است. چوبش 


درخت لبا. 


خاقانی. 


برای ساختن مبل و اثاثۀ داخلی اتاقها بكار ` 


مرود. (از داثرة المعارف فارسى). 
درخت ماری. [د ر ت ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) درخت زینتی از نوع کاتالپا" با 
برگهای پهن بشکل دل خوشه‌های بزرگ. 
گلهای سفید و نیامهای باقلائی بزرگ. 
جنس‌های آن در اسیا مخصوصا هندوستان 
و امریکای شمالی دیده میشود. (از داثرة 
المعارف فارسی). 
درختنا کت. [د ر ] (ص مرکب) منسوب به 
درخت. جای پردرخت. (ناظم الاطباء). جای 
پر از درخت. درختستان. دغل. شجر, مُجراء. 
شجيره. شعراء. طراح. عراق. عُقدة. غبرّد. 


غیل. ممظیل. مُعظل: شاجنة؛ وادی درختنا ک. 


طرب؛ جای پست هموار درختتاک. هدملة؛ 
ریگ تودۂ درختنا ک.(منتهی الارب). 
درخت نان. [د ر ت ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) درخت گکرمیری از نسوع 
AT‏ ۳ ۵ ]. 2 ۲ 
ار توکارپوس که موه آن غدای عمده مردم 


نواحی استوائی اقیائوس کبیر و جزایر هلد 


غربی است و چون پخته شود شبیه به نان 
ميباشد. (از داثرة المعارف فارسی). 
درختنحان. [د ر ت ] (إخ) درختنگان, که 
دهتانی است. (از دائرة المعارف فارسی). 
رجوع به درختنگان شود. 
درخت نشاندن. (در ن د] (مص مرکب) 
نشاندن درخت. کاشتن درخت. تا کر. تبیت. 
(از سنتهی الارب). نغرس. (تاج المضادر 
یهقی)؛ 
درختی نشانم ز یکدانه‌ای 
چراغی برآرم ز پروانه‌ای. 
نظامی (از آنندرا اج): 
کان درخت نشاند و دانه افشانند 
بشرط آنکه ببینند مزرعی قابل. سعدی. 
تا درخت نو ننشانید درخت کهن برمکند. 
(منسوب به نوشیروان از تاریخ گزیده). 


درختنگان. [دٍ ر تَ) ((خ) نام یکی از 


دهستانهای بخش مرکزی شهرستان کرمان, 
واقع در شمال شهر کرمان؛ محدود است از 
شمال په دهتان حرجند. از خاور به دهستان 
چهارفرسخ. از جنوب به دهستان حومه, از 
باختر به دهستان زنگی‌آباد. منطقه‌ای است 
کوهستانی و تمام قرای آن در دره‌ها و کتار 
رودخانه احداث شده. هوای ان سردبیر 
است. از ارتفاعات درختگان دو رودخانه 
سرچشمه میگیرد: یکی بطرف شمال خاوری 
و دهات چهارفرسخ شهداد را مشروب 
مینماید و دیگری بطرف جنوب, و در تدیم 
سدی به نام سد هلا کو داشته که بمرور زمان 
خراب شده و چندین آسیاب در طول آن بوده 
است. فعلاً قریة سعیدی را که در سه‌هزارگزی 
شمال شهر کرمان واقع است. مشروب 
مینماید. محصولات دهستان عبارتست از 
حبوب و سیب زمبنی, این دهتان از ۸۱ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده, جمعیت 
آن ۶ تن است. مرکز دهستان ده لاله و 
قرای مهم آن: ده بالا انارستان و شش‌دانگی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 
درختنه سنبه. [دٍ ر تن /ن شب /ب] 
([ مرکب) درخت‌سنبه. که پرنده‌ای باشد که 
درخت را با منقار سوراخ کند. (از برهان). 
درختینه‌سنبه. دارسنب. دارکوب. 
درختی. [د ر ] (ص نسبی) منوب به 
درخت. هر چیز که نسبت به درخت دارد. 
چون سیب درختی و جز آن. |إاز رستنی‌ها 
آنچه هماند درخت تله و ساقه دارد و بر 
تن کرو نهد چو کاپ درخ 
شمشاد درختی و جز آن. رجوع به درخت 
شود. 
درختینه‌سنبه. 1د ن / ی سمب /ب ] (1 
مسرکب) درخته‌سنبه. پرنده‌ای است. (از 


8 ت 


انا دارسنب. دارکوب. رجوع به 


*ذرحته‌سنبه و درخت‌سنبه شود. 

درخرب. [د خ] (اخ) دی است از 
دهتان حومة بخش مرکزی شهرستان بم 
واقع در ۲۴۲هزارگزی جنوب باختری بم و 
۲هزارگزی جنوب راه شوسه ہم به کر مان, با 
۴ تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸), 

درخزیدن. [دخ د] (مص مرکب) خزیدن 
به داخل. خزیدن په درون سوه 
ای روبهان کلته بخس درخزید هین 
کآمدز مرغزار ولایت همی قآ 


: فرخی. 
لِک اندر دل خان اسان 
چون به خس مار درخزد خناس. 

ناصر خسرو. 
به یکی کنج درخزیدستم 
وز همه دوستان شده یکسو. سوزنی. 
درخزیدم به گوشة خالی 


درخش. 

فرض ایزد گزاردم حالی. نظامی. 
||جفت شدن. هبتر شدن. همآغوش 
گشتن. آرمیدن: 

که‌زن عمران به عمران درخزید 
تا که شد استارۂ موسی پدید. مولوی. 
درخزینه. 0 نْ] (اخ) دی است از 
دهستان گندزلو ببخش مرکزی شهرستان 
شوشتر, واقع در ۲۵هزارگزی جنوب خاوری 
شوشتر. و کنار راه شوسة مسجدسلیمان به 
اهواز, با ۵۰۰ تن سکنه. آب آن از شعۀ 
رودخانة کارون و لوله کشی‌شرکت نفت 
است. این ده مرکز کارخانة برق, تلمبهُ فشاره 
تلفن, راه آهن فرعی و مرکز کشتیهای 
کوچک شرکت نفت که در طول رودخانة 
کارون رفت و آند می‌نمایند. می‌باشد. و 
ساکنان آن از طايفة گندزلو هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 
درخسبیدن. [د خ 5] اسص مرکب) 
خبیدن. غودن؛ 

چون شب آید پرود خورشید از محضر ما 
ماهتاب آید و درخسبد در پستر ما. 

منوچهری. 

و رجوع به خسبیدن شود. 
درخستن. [د خ ت ] (مص مرکب) ختن. 
مجروج کردن. |انشان کردن. رسم کسردن. 
نقش کردن. داغ کردن. |[سفتن. سوراخ کردن. 
(ناظم الاطباء). ||لسس کسردن: انساغ؛ 
درخستن به تازیانه. جرز؛ درخستن به چوب. 
طاطاة؛ درخستن اسب را به هر دوران. غمز, 
لمز؛ درخستن به دست. کدم؛ درخستن به 
آهن. مرص؛ درخستن به انگشت پستان و 
مانند آثرا. نخس؛ درخستن سرین و یا پهلوی 
ستور را به چوب و مانند آن و سیخ زدن بر 
ستور. ندغ؛ درخستن به انگت. (از متتهی 
الارب). هرز هزر؛ سخت درختن. همز؛ 
درخستن و فشسردن به پنجه و جز آن, (از. 
منتهی الارب). ||نفوذ کردن. (ناظم الاطبام).2 
وارد شدن. داخل شدن: مشظه درخستن خارءٍ 
یا چوب در دست از سودن دست بر آن. (از 
منتهی الارب). و رجوع به خستن شود: 
درخسقه. [د خ ت / ت ] (ن‌سف مرکب) 
خسته. مجروح: طعین, مطعون؛ درخسته به 
نیژه. (منتهی الارب). 
درخش. زد رز / در /3 ژ] () درفش. 
روشنی. روشتایی. تابش. فروغ و روشنی هر 
چیزی. (از برهان). روشنی. (غیاث). تابندگی. 
(آنندراج). شعشعه. پرتو: 

چو پرزد سنان آفاب بلند 


1 - Diriodendron tulipifera. 
2 - ۰ 3 - Artocarpus. 
۴-نل: درنده‌شیر.‎ 


م۶ د۵ 


درخس. 


درخشان. ۱۰۵۷۳ 





شب تیره گشت از در. نزند. رفردوسی 
درخش تیغ تو بر اتش اوفتاد 


تش ز بم تیغ تو در سنگ شد نهان. 
فرخی. 
چو رامین آن درخش تيغ او دید 
همان در که باری میم او دید. 
(ویس و رامین). 
درخش برق این در سومنات است 
خروش,رعد آن در گنگار است. 
3 مسعودسعد. 
چشم اقبال شهریاری را 
از درخش تو توتیا باشد. سعودسعد. 
جهان را هر دو چون روشن درخشید 
ز یکدیگر مبرید و ملخشید. نظامی. 
خدایا جهان را بدین گنج بخش 
برافروز چون دیده را از درخش. نظامی. 
عقل جزوی همچو برقست و درخش 
در درخشی کی توان شد سوی وخش. 
مولوی. 


اهتفاف, رقراق. طسل, لووهة؛ درخش 
سراب. دسق؛ سپیدی آب حوض و درخش 
آن. شهاب, صبحة. هصیص؛ درخش آتش. 
صبحة, کوکب؛ درخش آهن. کوکب‌الکتيبة؛ 
درخش لشکر. هبة؛ روانی شمشیر و نیزه در 
ضریبه و درخش آن. (منتهی الارب). |[برق. 
(برهان) (غیاث). آن آتش که از ابر برجهد. 
(اوبسهی). آذرخش . ابرنجک. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا). برق. بریص. بریق, (منتهی 
الارب). سريد. (صاب). شهاب. (لغت‌نامة 
مقامات حریری). صلید. لمحة. (منتهی 
الارب). مسر ۵. (تصاب) 
درخش ار نخندد به وقت بهار 
همانا نگر ید چنین ابر زار. 
(مسوب به رودکی). 
نهاده به آهو سیه گوش چشم 
جهان چون درخش از کمینگه بخشم. 
فردوسی. 
مقرعه‌زن گشت رعده مقرعة او درخش 
غاشیه کش‌گشت باد, غاشة او دیم. 
منوچهری. 
اگردرخش بهاری ز تیغ تو جهدی 
ز خاکگوهر الماس رویدی نه گیاه. 
(منسوب به منوچهری از آتدراج), 
چو موبد نام رامین بدو داد 
درخش حسرت اندر جانش افتاد. 
(ویس و رامین). 
درخش آمد ز دوری بر دل ویس 
سموم آمد ز خواری پر گل ویس. 
۱ (ویس و رامین). 
به پیش اندر امد یکی تذببر 
جهان چون درخش و خروشان چو ابر. 
اسدی. 


چو سیل از شکنج و چو آتش ز جوش 


چو ابر از ذرخش و چو مستان ز هوش. 


اسدی. 

سهدار انگیخت رومی عقاب 
در امد بدو چون درخش از شناب. اسدی. 
چو غرد برد هوش و جان هزبر 
ز دندان درخش ش آیدش. از دم ابر. اسدی. 
به رخشش به کردار تابان درخشی 
که پچان پدید آید از ایر آذر. اسدی. 
چه پیکر امد رخش درخش پیکر تو 
که‌کوه باد مسر است و باد کوه نهاد. 

مسستو دسعل. 


چو تیر و تيغ تو در مغز و دیدهٌ دشمن 
نجست هیچ درخش و نرفت هیچ شهاب. 


معودسعد. 
صح ستاره‌نمای ختجر تست اندر او 
گاه درخش جهان گاه بدخش مذاب. 
۳ خاقانی. 


بحری که عید کرد بر اعدا به پشت ابر 
از غره‌اش درخش و ز غرشت تندرش. 
خاقانی. 
دگر باره زد نبت هوش‌بخش 
کارسطوز جا جست همچون درخش. 
نظامی. 
به نور تاج بخشی چون درخش است 


بدین تأیید امش تاج‌بخش است. نظامی. 
گراو تندر آمد تو هتی درخش 
گراو گنجدان شد توئی گنج‌بخش. نظامی. 
از فرو] و خروش رعد و درخش 
ساخته کوس و آخته خنجر. 

عبدالواسع جبلی (از جهانگیری). 
برق خاطف؛ درخش که چشم را خیره کند. 


دستینج؛ ابر با درخش. (منتھی الارب). 
< درخ بیرق؛ ؛ که بیرق او درخش است؛ 
ابر درخش بیرق بحر نهنگ‌پیکان 
قطن گ‌نیزه‌بدر متاره‌لشکر. خاقانی. 
E‏ یت؛ که رایت وی درخش است؛ 
بدر ستاره‌موکبی مهر فلک جنیہتی 
ابر درخش‌رایتی بحر نهنگ خنجری. 

خاقانی. 
- درخشهای یمانی؛ بروق یمانیه: و گاه گاه 
زیارت کردی [مارا] درخشهانی یمانی که 
روشن شدی از جانب راست شرقی 
خبردهنده از راه‌آیندگان نجد. و بیفزودی ما را 
[ریاح ارا ک] شوق بر شوق. (حکمت اشراق 
ترجمه قصة الفرية ص ۲۸۰). 
51 تش که جهد یا برق که خیزد از تصادم 
سنگ و آهن و جز آن؛ 
چه فرمایی از صدمت سنگ و آهن 
درخشی به خورشید رخشان فرستم. 1 
| تابش نا گهانی‌نور مانند نور موقت مشعل یا 
چراغ که بعنوان پیام بکار میرود ". (از داثرة 








المعارف فارسی). 
||علم که آنرا اختر و درفش گویند. و این 
معتی از تاریخ محمد جریر طبری مفهوم 
است. (شرفنامةٌ منیری). اما ظاهرا در انجا 
دگرگون‌شده کلمة درفش باشد نه ببمعنی آن. 
(یادداشت لفت‌نسامه). |((ص) تسابنده. 
درخشان. (برهان). رخثان, 
ساطع. (لغات فرهنگتان). 
درخش. [د خ] (ص) درضور لایق. 
سزاوار. ||() شوق. اثتباق. (برهان). رجوع 


در خنند ه. پراق. 


به درخوش شود. 
درخش. در ] ((خ) نام آتشکده‌ای است در 
شهر ارمینه. و بانی آن آتشکده راس مجوسی 
بوده و آترا رأس‌الیفل گویند و درهم بغلی 
منسوب به اوست, و گویند شهر ارمینه و . 
شیراز را نیز او بتا کرده است. (از برهان). نام 
آتشکده‌ای است که در شهر ارمینه مردی 
پارسی ساخته, و در جهانگیری گوید: او بانی 
ارمینه و آتشکد؛ درخش و شهر شیراز بوده او 
را رأسالبفل اعراب لقب داده‌اند و درهم بغلی 
به او منوب است. (آنندراج). اما ظاهراً کلمه 
مصحف آذرجشنس = اذرگشنب است» و 
شهر ارمینه مصحف ارمیه. و شهر شیرازء 
مصحف شیز. (از حاشیة برهان ج معین). 
درخش. [د ر] ((خ) نام دی است از 
ولایت قاين و قهستان ودرآنجاگلم را 
خوب می‌بافند. (برهان) (آنتدرا اج). قریه‌ای از 
خرءٌ شأخن در قاینات. (بادداشت مرحوم 
ده خدا). دهی است از دهستان شاخنات 
بخش درمیان شهرستان بیرجند, واقع در 
۰ #۵هزارگزی شمال باختری درمیان و سر راه 
شوسة عمومی درح. با ۱۴۴۵ تن سکنه. آب 
آن از قنات و راه ان اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
درخش. [] (!) در فرهنگ اسدی چ 
پاول‌هورن به معلی دو گونه آورده می‌نوید؛ _ 
دو گونه بود چون شیخ» منجیک گفت: 

ریش درخشت بچشم آید ارزان 

همچو سر ماست قبه‌قبه بر نرم...؟ 

مرحوم دهخدا در مورد معنی لغت فوق چنین 
می‌نویسد: شاید عبارت اسدی اینطور بوده: 
دو مويه بود چون شیح. منجیک گفت... و شعر 
هم بهمین صورت ضط شده است و اصل آن 
معلوم نیست چه بوده, 
درخشان. [د / 5 / د ز] (نف) درفشان. 
درخشنده. رخشان. تابان. روشنی دهنده. 
(برهان). لرزان و تابان. (غیاث) (آنندراج). 
لامع. نوربخش. ضیاپاش. (ناظم الاطباء). در 
حال درخشیدن. ابلج. بارق. براق. برقان, 
روشن. ساطم. فروزان. لائح. لائحة. متلالیء. 


(انگلینسی) اع۴۱2 - 1 


۴ درخشاندن. 
منور, منیر. وابص: ی مس 
یود یکربزدیک‌او ۳ 
درخشان شد آن رای تاریک او. فردوسی. 
ز دستور پا کیز؛ راهبر 
درخشان شود شاه راگاه و فر. فردوسی. 
چو این نامه ارند نزدیک تو 
درخشان شود رای تاریک تو. فردوسی. 
ز کین ار ببینم سر او تھی 
درخشان شود روزگار بهی. فردوسی. 
ز زرین و سیمین و دیبای چين 
درخشان‌تر از آسمان شد زمین. . فردوسی, 
درخشان شده تیفها نیم شب 
چو زنگی که بگشاید از خنده لب. 
حکیم اسدی (از آندراج). 
بر اسمان ز کسوف سه رهایش نیست 
مر آفتاب درخشان و ماه تابان را. 
شرفت و 
تا چند درین گوی بخواهد نگرستن 
این چشم بدین چرخ فروزنده درخشان. 
ناصرخسرو. 
سوز گیرد دلت از حکمت من چون ماه 
که دلت را من خورشید درخشانم. 
ناصرخرو. 


ميغ درفشانت به کف تیغ درخشانت ز تف 
هست آتش دوزخ علف طوفان بر اعدا ر بخته. 
خاقانی. 
مناقب او در همة چهان چون ثواقب درخشان 
بود. (ترجمهة تاریخ یمینی ص 4۲۸۰ 
درفشان دو رخشان چو شمس و قمر 
درخشان دو لبشان چو شهد و شکر. 
۱ خواجو. 
در محلی که جمال تودرآیدپنظر 
نظر اندر رخ خورشید درخشان باشد. 
سلمان (از شرفنام منیری). 
تهلل؛ درخشان شدن میغ برق. (تاج المصادر 
بیهقی). نسجم فاقب؛ ستار؛ درخشان. 
(يادداشت مرحوم دهخدا). دحوق؛ 
درخشان‌چشم. کوکب دری؛ ستار؛ روشن و 
درخشان. (منتهی الارب). دلوص؛ درخشان 
شدن زره. (تاج المصادر بیهقی). دلیص؛ نرم 
تابان درخشان. زاهمرة؛ ستارء درخشان. 
طلاقة؛ درخشان روی گردیدن. قرن؛ سنگ 
درخشان. محاص؛ درخشان از برق. کوکب 
هاز؛ ستارء جنبان درخشان. سیف هزهاز؛ 
شمشر جنبان روشن بسار آب درخشان. 
هصهاص؛ مرد درخشان‌چشم. عین هفافة؛ 
چم درخشان تیزنظر. (منتهی الارب). 

. درخشاندن. [د /5/درد] (مسص) 
درخشانیدن. (یادداشت مرجوم ده‌خدا). 
رجوع یه درخشانیدن شود. 

درخشان کردن. [5 /5/د رک د] (مص 
مرکب) نورانی کردن. تاباندن. روشن کردن. 


زدودن تیرگی و تاپنا ک‌کردن؛ 
کنون‌با تو آیم به درگاه اوی 
درخشان کنم تیره گون‌ماه اوی. 
بدو گفت خرو که با رنج تو 
درخشان کنم زین سخن گنج تو. 
چو پیدا شود کژی و کاستی 
درخشان کنم پیش تو راستی. 
سواری فرستم به نزدیک تو 
درخشان کنم رای تاریک تو. 
چو اینها فرستد به نزدیک من 
درخشان کند جان تاریک من. 
بدین کس فرستم به تزدیک اوی 
درخشان کنم رای تاریک اوی. 
چو جفت من آید به نزدیک تو 
درخشان کند رای تاریک تو. فردوسی. 
تمرغ؛ درخشان و لغزان کردن اندام را. (از 
منتهی الارب). 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


| رخشانی. زد /5/< ر] (حامص) حالت و 


چگونگی درخشان. تابش. تلالوء 
هر یک از خوبی چون باغ به هنگام بهار 
وز درخشانی چون ماه به هنگام سحر. 
فرخی. 

مواهةء موهة؛ درخشانی آب روی. (سنتهی 
الارپ). 

درخشانیدن. [5 /5 /د ر د] (مسص) 
درخشاندن. به درخشدن داشتن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). درخشیدن کنانیدن. پرتو 
انداختن. (ناظم الاطباء): ابراق, الاحة: 
درخشانیدن شمشیر را. زهو؛ درخشانیدن 
تیغ. (از منتهی الارب). تکلیل؛ بدرخثشانیدن. 
(دهار). 

درخسش. [د /3 /د رش ] ((مص) عمل 
درخشیدن. اسم از درخشیدن. درخشندگی. 

روشنی. رونق. تابداری. (ناظم الاطباء, 


.ا یرت انکنی. روشنی‌دهی: 
) 0 خشش مراست 


چو بخشایش و داد و بخشش مراست. 
فردوسی. 
< درخشش‌جای؛ جایی که افتاب و ماه 
طلوع میکند. مشرق. (ناظم الاطباء). 
درخشکت. د خ ] ((خ) از دروازه‌های شهر 
هرات است و محله‌ای نیز بدان منسوب است 
و بر خلاف نام آن که دروازة خشک است, دو 
نهر آب از کنار آن می‌گذرد. و ياقوت در 
معجم البلدان می‌نوید خود آنرا بدین وضع 
دیده است. (از معجم البلدان). 
درخش کردن. [د /5رک د] (مسص 
مرکب) برق زدن. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
برقت السماء؛ درخش کرد اسمان. 
(زمخشری), 
درخشندگیی. (د / د / د ر ش د / د] 
(حامص) نور. روشنی. ضيا. (ناظم الاطباء). 


درخشیدگی. 


تابندگی. پرتوافکنی. بریق. بهاء. تشعشع. 


با درخشندگی چشم خوشت 

زهره وقت سحر نمی‌تابد. سعدی. 
دری‌السیف؛ درخشندگی شمشیر و روشنی 
آن. (متهی الارپ). 


درخشنده. [ 5/5 / د رش د /د] (نف) 
تابنده. (آنندراج). پرتواندازنده آنچه 
می‌درخشد. درخشان. تابان. نورانی. روشن. 

۳1 
مشعشم. وهاج؛ 


به کف برنهاد آن درخشنده جام 

نخسن ز کاوس کی برد نام. فردوسی. 
روان چنان شهريار جهان 4 
درخشنده بادا میان مهان. فردوسی. 
سیاهش دو چنگ وبه منقار زرد 

چو زر درخشنده بر لاجورد. فردوسی. 
ندیدم سرافراز بخشنده‌ای 

به گاه کیان بر درخشنده‌ای. فردوسی. 
یکی تخت پیروژه چون آسمان 

به گوهر درخشنده چون اختران. . فردوسی. 
همانگاه کوهی برآمد ز آب 

درخشنده و زرد چون آفتاب. فردوسی. 
چنین تا شب تیره سز برکشید 

درخشنده خورشيد شد ناپدید. فردوسی, 
یکی نامه خواهم بر او مهر شاه 

همان خط او چون درخشنده‌ماه. فردوسی. 
چو برق درخشنده از تیر میغ 

همی آتش آفروخت از هر دو تیغ. فردوسی. 
چنین شهریاری و بخشنده‌ای 

به گیتی زشاهان درخشنده‌ای. ۰ فردوسی. 
چونکه زرین قدحی در کف سیمین صنمی 

یا درخشنده چراغی بمیان پرنا. منوچهری. 


پر پروانه بسوزد با درخشنده‌چراغ 

چون چخیدن با چراغ روشن زهراکند. _ 

چه رای امام مرحوم القادربالاه... ستاره‌ایج 
بود درخشنده. (تاریخ بیهقی چ اديب 
ص ۳۱۰). خذروف؛ برق درخشنده در ابر که 
از ابر جدا شود. هفاف؛ پراهن تک شفاف و 
براق و درخشنده و سبک. (منتهی الارب), 

- امخال: 

هر درخشنده‌ای طلا نبود. (امثال و حکم). 
درخشی. [د /در] (ص نسبی) منسوب به 
درخش. روشن. تابنا کے 
ستمدیده را دادبخشی کنم 

شب تیرگان را درخشی کنم. 

||() طلوع افتاب. (ناظم الاطباء). 
درخسی دگی. [د/5/در د /د] (حامص) 
درخشان بودن: ملد. ملدان؛ درخشیدگی 
روی. (منتهی الارب). 


نظامی. 


درخشیدن. 


درخشیدن. [5/5/د ر د] مصٍتاییدن. . 


پرتو افکندن. (برهان) (غیاث) (آنندراج). 
تابان و روشن شدن. (شرفامة مثیری). پر تو 
انداختن. تافتن. روشن شدن. برق زدن. (ناظم 
الاطباء). درفشیدن. رخشیدن. فروغ دادن. 
لامع شدن. لممان یافتن. اتلاق. (المصادر 
زوزنی). اخفای. ازدهار. ازمهرار. اسلنقاع. 
شراق. اصهیرار. الاحة. (منتهى الارب). 
التماع. (تاج المصادر بیهقی). برق. (دهار). 
برقان. بروق. (تاج المصادر بیهقی). بریق. 
بص. بصیص. بلج. بلوج. (منتهی الارب). 
تألق. ترقرق. تشعشم. تکلیل. تلأل. (دهار) 
(المصادر .زوزنی). تهلل. رف. رفیف. لصف. 
لمح. لسع. لمعان. (دهار) (متهی الارپ). 
لموع. وبیص. (تاج المصادر بیهقی). ومسض. 
وهج. وهجان. هفیف. (منتهی الارب)؛ 
درخشیدن ماه چندان بود 


که خورشید تابنده پنهان بود. فردوسی. 
تو خواهشگری کن به تو بخشدم 

مگر بخت پژمرده بدرخشدم. فردوسی. 
ز بس نیزه و تیغهای بنفش 

درخشیدن تیغ و زرینه کفش. فردوسی. 
نیاید پدیدار پیروژیی 

درخشیدنی یا دل افروزیی. فردوسی. 
نه جنگی سواری نه بخشنده‌ای 

نه داناسری نه درخشنده‌ای, فردوسی. 
درخشیدن تیغ و باران تیر 

خروش یلان بر ده و دار و گیر. . فردوسی. 
برآمد درخشیدن تيغ و خشت 

تو گفتی هوابر زمین لاله کشت. فردوسی. 
من آ گاه‌بودم که از بخت تو 

زگاه درخشیدن تخت تو. فردوسی. 


برآمد خروشیدن دار و کوب 
درخشیدن خنجر و زخم چوب. 

فردوسی از براهین لعجم), 
درخشد روی صبح از مغرب شب . 
منور همچو صدقی ز اتعالی. ناصرخرو. 
ازمهرار: درخشیدن ستاره. استهلال: 
درخشیدن روی از شادی. اشراء. التماع. 
التیاے» انکلال, ایماض. تبوج. تلال. خفو, 
خفی, زف, سطوع, سنی, شری» عرت, لمح, 
لوح, مصع» مصوع. ومیض؛ درخشیدن برق. 
اشماع؛ درخشیدن چراغ و روشن شدن آن. 
اصهیرار؛ درخشیدن پشت آفتاب‌پرست از 
گرمی آفتاب. | کتلال؛ درخشیدن ابر و برق 
ژدن. (از منتهی الارب). الاحسة؛ درخشیدن 
ستاره. (دهار) (تاج السصادر بیهقی). 
درخشیدن برق بی‌پرا کندگی. درخشیدن و 
يدا شدن سهیل. انهیاع. اهتفاف, تریق, 
تضحضی, تلعم, تلوه ریق, طسل, عبقرت 
امل لد لوهان: هیده ترشن شراب 
اهتزاز؛ درخشیدن ستاره بوقت فروشدن. 


احستلال؛ درخشیدن ابر و روی. (از منتهی 
الارب). تأ کل؛ درخشیدن شمشیر از تیزی. 
(تاج المصادر بیهقی). تدنیر؛ درخشیدن روی 
کسی, تلوی؛ درخشیدن برق در ابر. تهلل؛ 
درخشیدن ابر و برق و روی از شادی. خفق؛ 
درخشیدن برق در جستن. خفو؛ برق ضعیف 
درخشیدن. (تاج المصادر بیهقی). دروء؛ 
روشن شدن و درخشیدن ستاره. (از سنتهی 
الارپ). زخیخ؛ درخشیدن اخگر. (تاج 
المصادر بیهقی). صلد؛ درخشیدن جای موی 
رفتة کسی. صحضحة؛ جنبیدن سراب و 
درخشیدن آن. ضحک؛ درخشیدن ابر. کوکبة؛ 
درخشیدن و روشن گردیدن آهن. (از منتهی 
الارپ). لمح, لمحانء تلماح؛ درخشیدن برق 
و ستاره. (از متتهی الارب) (دهار). محص؛ 
درخشیدن سراب و برق. (از منتهی الارب). 
ورف..وروف. وریف؛ درخشیدن نبات از 
تازیکی. (تاج المصادر بیهقی). و هجان؛ 
درخضیدن آتش. (دهار). هب» هصبوب؛ 
درخشیدن شملیر. هزیز؛ فروافتادن ستاره و 
درخشیدن در فروشدن. (از منتهی الارب). 
|امقابل پژمردگی. مقابل افسردگی. 

- درخشیدن بخت؛ رو کردن و بیدار شدن. 
تو خوآهش کنی گر ترا بخشدم 
مگر بخت پژمرده بدرخشدم. فردوسی, 
د رخشیده. [د/5/در د /د](نمف /نف) 
نعت مفعولی از درخشیدن. (یادداشت مرحوم 
ده‌خدا). روشن‌شده. تابیده. برقزده. 
پرتوافکنده. 
درخف. [د خ] (() زنبور سیاه. (برهان) 
(انندراج) (الفاظ الادویه). 
درخلاندن. (د خ د] (مص مرکب) 
خلاندن..خلانیدن. نشاندن. داخل کردن. در 
ما E‏ 

تو برداشتی آمدی سوی من 

همی درخلاندی به پهلوی من. 
رجوع به خلاندن و خلانیدن شود. 
درخلیدن. [د خ د ] (مص مرکب) خلیدن. 
فشسرورفتن. فروشدن چیزی نوک تیز در 
چیزی؛ 

خاری که په من درخلد اندر سفر هند. 

به چون بحضر در کف من دستۀ شب‌بوی. 

فرخی. 

مَشط؛ درخلیدن خار بدست. (از منتهی 
الارب). رجوع به خلیدن در ردیف خود شود. 
درخم. [د ر ] (سعرب. ) درخمی؛ درخم 
یک درم کم سه طسوج باشد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 

- درخم آتیک؛ از نقود نقرة معمول.در ایران 
قدیم است. مساوی با ۰/۸۰ ريال جدید ایران 
و ۰/۹۳ فرانک طلا. (از تاریخ ایران باستان 


سعدی. 


۱۰۷۵ 


ج ص ۱۶۶). رجوع به دراخمه شود. 
درخمرودوئیه. [د ح ر ي) (إخ) ده 
کوچکی‌است از دهستان خنامان شهرستان 
رفسسنجان» واقع در ۵۲هزارگزی خاور 
رفنجان و ۱۵هزارگزی شمال راه شوسۀ 
رفسنجان به کرمان. (از فرهنگ جفغرافیایی 
ایران ج۸). 

درخملة. دد م [] (ع ص) بشگفت آرنده 
و خنداننده. (منتهی الارب). 

درخمی, [د ز] (معرب. )۲ درخم. درهم. 
نام نقدی در یونان قدیم. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). ااوزنی معادل هفتادودو جو. (مفاتیح 
العلوم). ابنالبیطار در شرح کلم شیرم گوید 
درخمی دو مثقال است. و باز گوید مثقال 
هجده قراط است. (يادداشت مرحوم 
دهخدا). نزد پزشکان عبارت از یک متقال 
است, و در نزد پاره‌ای یک درهم است. ابن 
هبل گفته که یک درهم ونیم است. و استاد 
ابوالفرج این هندو در مفتاح الطب ايراد رده 
که‌گوبا درهم معرب درخمی باشد, و نیز در 
همان کاب گفته که آنچه با سه انگشت آنرا 
بردارند دو درخمی و آنچه که با تمام کف 


درخواب. 


دست برداسته شود شش درخمی باشد. 
چنانچه در بحر الجوهر گفته است. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). واحد وزن, معادل یک 
مثقال, مساوی هجده قیراط و هفتادودو جو. 
(رسال مقداری فرهنگ ایران زمین). بعضی 
آنرا معادل یک درم دانسته‌اند. ج درخمیات. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): و اذا شرب سن 
آلورق مقدار درخمی على الریق... (ابن‌ابیطار 
ج۱ص ۷۰س ۳). یسوخذ من الالسفاقن 
(اللیفا کن)" سیعون درخمیا و تلقی فى جرة 
من عصر... (ابن اليطار). 
درخمیاب. [در می یا ] (ع اج درخمی: و 
اذااخذ من أصله [من أصل ذافنى 
الاسکندرانی ] مقدار نستة درخمات و.شنرب 
بالطلاء... (اين البیطار). و رجوع به درخمی 
شود. 
درخمیل. (د ر](ع |) سختی و بلاء (منتهی 
الارب). داهیه. (اقرب الصوارد). درخمین. 
درخبین. درخبیل. |[(ص) مرد سست‌رو 
گران‌سر. (منتهی الارب). 
درخمین. [د ر ] (ع !) سختی و بلاء (منتهی 
الارب). داهیه. (اقرب الموارد). درخمیل. 
درخبیل. درخبین. ا((اص) مرد سست‌رو 
گران‌سر. (منتهی الارب). 
درخواب. [ذ خوا / خا] ((خ) ده کوچکی 
است از دهسستان مشک بسخش کهنوج 
شهرستان جیرفت. واقم در ۱۳۵هزارگزی 


(یرنانی) ۵120۳8 - 1 
«لکلرک) Elélisfakon,‏ - 2 


۵0۶ درخواست. 


درخواستن. 





جنوب خاوری کهنوج و چهارهزارگزی 
جنوب راه مالرو مشک به کهنوج. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
درخواست. [د خوا / خا] (مص مرکب 
مرخم, امص مرکب) درخواستن. خواستن. 
خواهش. خواستگاری. التماس. (آنندراج). 
عرض. عرضداشت. دعا. (ناظم الاطباء). 
استدعا. تمتّی. طلب. مطالبه. تقاضا. تقاضی. 
مالت: آن معتمد را پزودی بازگردانیده آید 
بعنه, و آنچه درخواست است و به فراغ دل 
وی بازگردد. بحمامی درخواهد. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص۳۳۵ چ فسیاض ص۲۲۱ 
AGG‏ تألِف و 
نگاه‌داشت آن از آن درخواست لطف و املاء 
شافی بود که خداوند عالم ده ملکه در آن 
فرمان عالی به خط شریف... فر موده بود. 
(فارستام این‌البلخی ص ۳). 
مزاحی کردم او درخواست پداشت 
دروغی گفتم او خود راست پنداشت. نظامی. 
هرچند تضرع و درخواست نمود. فایده نکرد. 
(انيس الطالبین ص ۱ < |مجواخده. 
(یسادداشت مرحوم دهخدا). ||(| مركب) 
شته‌ای که در آن چیزی خواسته یا 
پبشنهادی می‌شود. (لغات فرهنگتان) 
معروضه. (آنندراج). عریضه. عرض حال. 
- درخواست اصلي؛ (اصطلاح حقوقی) 
درخواستی که ناظر به ماهیت حقوق مورد 
اختلاف است. یعنی مدعی در دادخواست 
خود چیزی را از دادگاه می‌خواهد که مربوط 
به ماهیت حقوق مورد اختلاف است. و در 
مقابل آن درخواست تبعی است. (از فرهنگ 
حقوقی). و رجوع به درخواست تبعی در 
همین ترکیبات شود. 
= درخواست تبعی؛ (اصطلاح حقوقی) در 


درخواست در وقتی است که مدعی در مبانی 
درخواست اصلي خود تردید داشته یا اینکه 
احتمال می‌دهد مبانی مورد توجه و تصدیق 
دادگاه واقع نشود. احاطاً یک درخواست 
بطور ثانوی می‌کند. و مقرر این است که بطور 
مقدم و مخر هر کدام مورد توجه نباشد, 
درخواست بعدی مورد نظر واقم شود. (از 


فرهنگ حقوقی). و رجوع به درخواست دو. 


وجهی در همین ترکیبات شود. 

< درخضواست دستور موقت؛ (اصطلاح 
حقوقی) و آن «دادرسی فوری» ماند 
ردادخواست» در دعاوی غیرفوری است. این 
درخواست قود و تشریفات دادخواست را 
ندارد و ممکن است کتبی با شفاهی باشد. 
درخواست شفاهی در صورت مجلس دادگاه 
قید و به امضای درخواست‌کننده باید برسد. 
(از فرهتگ حقوقی). و رجوع به دستور 





موقت ذیل ترکبات دستور شود. 
- درخواست دو وجهی؛ (اصطلاح حقوقی) 
درخواستی است که اظر به یکی از دو امر 
است و انتخاب بین آن دو از طرف مدعی به 
عهد؛ دادگاه یا مدعی‌علیه وا گذار می‌شود. 
فرق درخواست دو وجهی با درخواست تبعی 
این است که در درخواست تبعی 
درخواست‌کننده از درخواست اصلی صرف 
نظر نمی‌کند و بالتیجه حق شکایت در دادگاه 
بالاتر برای او باقی می‌ماند. در صورتی که در 
درخواست دو وجهی هر یک از آن دو امر که 
عورد تصدیق و حکم واقم شود. حق شکایت 
درخواست‌کننده در دادگاه بالاتر نبت به 
درخواست امر دیگر ساقط خواهد بود. 
(فرهنگ حقوقی). 
درخواست کردن. [د خوا / خاک د] 
(بص مرکب) استدعا کردن. السماس کردن. 


" خواهش کردن. از روی نیاز سوال کردن. 


تقاضا کردن. توسل. الحاح. (تاج المصادر 
بیهقی): درخواست می‌کند امیرالمومنین از 
خداوندتعالی که صاحب منزلت سازد امام 
پاک القادربالاه را. (تاريخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۱۱). 

کنم درخواستی زآن روضا پا ک 

کیک خواهش کنی در کار این خا ک. 


به بی‌برگی سخن را راست کردم 
نه او داد و نه من درخواست کردم. نظامی. 
بساز آنجا چنان قصری که باید 
ز ما درخواست کن مزدی که شاید. نظامی. 
دل خود بر جدائی راست کردم 
وز ایشان کوشکی درخواست کردم. نظامی, 


امشب آن شب است که وارغ در گردن اندازیم 


و درخواست کنیم. یس این ص۱۹ 
مسقابل درخسواست اصلی لت و این 
۰ را از 


یف کردن. حکم کردن. خواستن چیزی 


درخواستن. [د خوا/خات] (سص 
مرکب) خواستگازی نمودن و خواهش کردن. 
(انتدراج). استدعا کردن. عرض نمودن. از 
روی نیاز و احتیاج سوال کردن. خواستن. 
آرزو داشتو شتن. اماس کردن. (ناظم الاطباع). 
تقاضا کردن. مسألت. تمنی کردن؛ 
از خداوند خسروان درخواه 
تا فرستد ترا به ترکستان. فرخی. 
پیفمبر خود را گفتد: دعا کنی و از خدا 
درخواه که ما را ملکی فرستد. (قصص الانبیا» 
ص ۱۴۶). روزگاری دراز است تا ترا 
آزموده‌ام, این شغل را درخواسته باشی 
بی‌فرمان و اشارت من. (تاریخ بیهقی ج ادیب 
ص۳۴۲). من در مطالعت این کاب تاریخ از 
فقیه بوحنيفة اسکافی درخواستم تا تصیده‌ای 
گفت.(تاریخ بیهقی ص ۳۸۷). با وزیر در این 








باب سخن گفته آید هم به تعریض تا 
درخواهند از ما خطبه‌ای کردن. (تاریخ بهقی 
ص ۶۸۵). من که بونصرم امانت نگاه داشتم 

O ۷۳ ۳ ۳‏ 
پوشیده بماند و نماند. (تاریخ بیهقی). اگر 
قاضی بیند درخواهد از امیر تا به دل بسیار 
خلق شادی افکند. (تاریخ بهقی ص ۴۱). 


وز فلفی و مانوی و صابی و دهری 
درخوا ستم این حاجت و پرسیدم بی‌ر. 
ناصرخرو. 


ما پنجاه‌هزار دیتار زر نیشابوری خزانة خلیفه 
را خدمت کنیم. درخواه تا از این بریدن 
درخت [سرو کشمیر ] درگذرد. (تاریخ بیهق). 
چو اندر دوستی آ گاهم از تو 


بجا آر آنچه من درخواهم از تو نظامی. . 
درخواه کز آن زبان چون قند 

تشریف دهد به بیتکی چند. نظامی. 
این نامه به نام از تو درخواست 

بتشین و طراز فام کن راست نظامی. 


خطاب آمد که ای مقصود درگاه 
هر آن حاجت که مقصود است درخواه. 


نظامی. 
مهین‌پانو جوابش داد کای ماه 


از برکة دعا و درخواست حضرت شما خواهد 
بود... و از حضرت عزت جلت قدرته 
درخواهیم. باشد که گشایشی پدید آید. (ائیس 
الطالبین ص‌۱۱۸). و من از خدای عزوجل 
درمی‌خواهم که ما را به ذ کر خود مشغول 
گرداند.(تاریخ قم ص ۱۵). تحمیل؛ شغلی از 
کسی درخولستن, (دهار). 

- درخواستن گناه کسی؛ شفاعت او کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

- درخواستن مشکلی؛ شرح خبواستن: 
ات درخواستن آنچه بر تو مشکل بود از 
قران. (دهار), 

|إطلب. طلب کردن. طلید ن. (بادداش 
مرحوم دهخدا). تکلیف. (تاریخ السمانر: 
بیهقی)؛ بازگشت بدانکه مواضعه نويد و در. 
او ثرایط شغل درخواهد. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۸۱). خواجه... گفت درخواستم تا مردی 
مسلمان در میان کار من باشد که دروغ 
نگوید. (تاریخ بیهقی). | گر شرایط درنخواهم و 
بجای نیارم. خیانت کرده باشم. (تاریخ 


بیهقی). 

چون صبح و شفق دو جام درخواه 

شب چون دل عاشقان برافروز. خاقانی. 
درخواستی انچه بود کامت 

درخواسته خاص خد به نامت. نظامی. 


اقتراح؛ به تحکم درخواستن. (دهار). تکلیف؛ 
چیزی از کسی درخواستن که او را از آن رنج 
باشد. مراودة؛ کاری از کسی درخواستن 


درخواست‌نامه. 


درخور. ۱۰۵۷۷۲ 





(دهار). مطالبة؛ چیزی از کسی درخنواستن- | 


(دهار) (المصادر زوزنی). 
درخواست‌نامه. [د خوا/خام 1 ( 
مرکب) عریضه, عرض حال. 
درخواستنی. [: خوا / خاتَّ] (ص 
لیاقت) قابل‌درخواست. درخورطلب. تقاضا 
و تمناکردنی. طلب‌کردنی بنده با خواجه و 
پونصر بنشیند و آنچه داند در این باب بگوید و 
مواضعه بنویسد و:آنچه درخواستنی است. 
درخواهد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۹۵). 
اگررای عالی بیند بنده مواضعتی بنوید و 
انچه درخواستی است, درخواهد که این سفر 
نازکتر است. (تاریخ بیهقی ص ۶۶۶). 
درخواندن. [د خوا /خاد] (مص مرکب) 
خواندن. آواز کردن. پیش طلیدن؛ دهگان و 
پنجگان را همی درخواندندی [به خانة 
خواب ذوالاعواد ] و همی کشتند. تا مهتران 
سپری شدند. (مجمل التواریخ و القصص). و 
رجوع به خواندن شود. 
درخواه. [د خوا / خا ]١‏ (امص مرکب) 
درخواست و التماس. (برهان). خواهش. 
استدعا: مردی از ایشان گفت: درخواه من از 
حضرت شکایت فتر و تتگدستی و حکایت 
نکایت روزگار دون‌پرست باشد. (ترجمةً 
محاسن اصفهان اوی ص .)٩۱‏ 
آورده‌ام این نا و دارم 
درخواه ز حضرتت دعائی. 
خواجه جمال‌الدین سلمان (از اتدراج). 
||(نف مرکب) درخواهنده. گدا و گدائی‌کننده. 
(برهان) (از آتندراج). |[(فعل امر) فعل امر از 
خواستن یعنی السماس کن. (از بسرهان) (از 
آتدراج). 
درخواه. [د خوا / خا] ((خ) دهی است از 
دهستان انگهران بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقع در ۲۱۵هزارگزی جنوب 
کهنوج‌سر راه مالرو و انگهران به جاسک. آب 
ان از رودخ‌انه و راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
درخواه کردن. [د خوا / خاک د] (مص 
مرکب) درخواست کردن. استدعا کردن. 
تقاضا نمودن؛ 
کی که جام میش در ازل نصیب افتاد 
چرابه حدر کنند این گناه از او درخواه. 
خواجۂ شیراز (از آنندراج). 
چون عبدالله از قم به حضرت رشید رسید 
یکهزار درهم از خاصه مال خود به رشید 
بخشید و از او درخواه کرد که قم را از اصفهان 
جدا گرداند. (تاریخ قم ص ۳۱). اهل همدان 
درخواه و اتماس کردند که از بقایا جهت 
ایشان هزارهزار درهم بیندازند. (تاریخ قم 
ص ۱۹۰). عبدالله را بخواند و از او درخواه 
کردکه أحوص را بازگرداند. (تاریخ قم 


ص ۲۴۳۶). و از حجاج درخواه کرد که هزار 
سوار از مردان کار بدو دهد. (تاریخ قم 
ص ۲۸۵). پیش عبداله رفتند و درخواه کردند 
که او با مردم خود بدین ناحیت مقیم شود. 
(تاریخ قم ص ۲۶۳). ما بنزدیک ایشان امدیم 
و از ایشان درخواه کردیم که دائیال را بعاریت 
چند روزی به ما دهید. (تاریخ قم ص ۲۹۶). 
ذرخواهیدن. (د خوا /خاد] (مص 
مرکب) التماس و درخواست کردن. تقاضا 
کردن. (فرهنگ لفات و تعبیرات مشنوی): 
گفت:ای بندة نافرمان هرچه گفتم نکردی, 
یک کار از تو درمیخواهم. گفت: چه خواهی؟ 
گفت: ترا بخواهم آراست. (یبوسف و زلیخا 
چ۲ص 4۲۳. 

نوح چون شمشیر درخواهید از او 

موج طوفان گشت ازو شمشیر جو. 

7 مولوی. 

درخوو. [د خسوز / خ] (نف مرکب) 
درخورنده. لایق. سراوار. (برهان) (غیاث) 
(آنندراج). زیبا. اهل. صالح. بابت. از در. 
فرزام. شایان. حقیق. جدیر. حری. خلیق. 
قمین. حجی. حجیء. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): 

بدو گفت سهراب کاین درخورست 

که فرزند شاهست و باافسرست. فردوسی. 
جز این نیز هر کس که بد درخورش 


نگهبان گنج و سپاه و سرش. فردوسی, 

چو شد کشته آن شاه بیدادگر 

که‌درخور نبودش کلاه و کمر. فردوسی. 

ابا تاج و با تخت و با گوشوار 

چنان چون بود درخور شهریار. فردوسی. 

چنان هم که بود او به آئین رزم 

چنان چون بود درخور ساز یزم. فردوسی, 

بدو اندرون یاره و افسرست 

کا 2 یهافر »ردو 

یکی ات قان درخور من بود 

به میدان چو خورشد روشن بود. فردوسی. 

کی‌کو به یادافرهی درخورست 

کجابدنزادست و بدگوهرست. . فردوسی. 

پس پرد؛ تو یکی دخترست 

که‌ایوان و تخت مرا درخورست. فردوسي. 

بدادند دختر به آئین خویش 

چنان چون بود درخور دين و کیش. 
فردوسی. 

کنون خلعت آمد سزاوار تو 

پسندیده و درخور کار تو. فردوسی. 

به آزادمردی و آزادگی 

تو کس دیده‌ای درخور خویشتن. فرخی. 


سیستان را به تو فخر است و جهان را به تو فخر 
ای جهان را به جهانداری و شاهی درخور. 


فرخی. 


ایا جمال جهان را و عز دولت را 


چو روح درخور و همچون دو دیده اندر بای. 
فرخی. 

خواجة سیدبوبکر حصیری که خدای 

هرجه دادست بدو درخور او وز در اوست. 
فرخی. 

بار مانده نیت که بدهد ترا پدر 


ان چیز کز جهان تو بدان چیز درخوری. 


فرخی. 
کنم من هره را جلوه نکوهم شله را زیرا 
که هره درخور جلوه‌ست و شله درخور جله. 
۱ عجدی. 
از آنکه تا بنماید به خسروان هنرش 
بکرد او چندانکه درخورش کردار. 
ابو حنفه (از تاریخ بیهقی ص ۲۸۰). 
فرستاد از این هرچه بد درخورش 
یکی بار هر هفته رفتی برش. اسدی. 
و مد حون که و 
نه کس را به گیتی چنین شاه بود. اسدی. 
شرمست نکو به حق و خوش دانش 
هر دو خوش و خوب. درخور و همتا. 
اصر خسرو. 
نیم من ترا یار و درخور جهانا 
همی دانم این من اگرتو ندانی. ناصرخسرو. 
گرشدم غره به دنیا لاجرم 
هر جفائی را که بینم درخورم. ناصرخسرو. 
محمد بدان داد گنج و دفینش 
که‌او بود درخور قرین محمد. ناصرخسرو. 


گندمت باید شدن تا درخور مردم شوی 


کی شود جز خر ترا تا تو بسردی چون جوی. 


ناصرخسرو. 
هر کی را نواختی درخور او بفرمودی. 
(فارستامة ابن‌البلخی ص 6۱. 
به دو دیده حدیث تو شنوم 
که‌مرا همچو دیده‌ای درخور. معودعد. 


من درخور مسجدم نه درخورد کنشت 
ایزد یارب گل مرا از چه سرشت. 

(منسوب به خیام): 
همه را داده اتی درخور 
از پی جر نفع و دفع ضرر. 
هیچ نامرد مخنث که شنیده‌ست به دهر 
کزهنر درخور تاج آمد و آن منبر. ستائی. 
ای دل به عشق بر تو که عشقت چه درخور است 


سان 


در سر شدی ندانمت ای دل چه در سراست. 
خاقانی. 

کسی که درخور ملکست اوست در عالم 
کنون‌بگوی که ملکی کچاست درخور او. 

ظهیر (از شرفنامة منیری). 
گفتار تلخ از آن لب شیرین نه درخور است 
خوش کن عبارتی که خطت هرچه خوشتر است. 

ظهیر (از شرفتامه منیری). 
در پر طاووس که زر پیکر است 


سرزنش پای کجا درخور است. نظامی. 


۸ درخور آمدن. 





نام این خیر و نام آو شر بود اچ ادت 
فعل هر یک بنام درخور بود. 
بگفتا دوری از مه نیست درخور 
بگفت آشفته از مه دور بهتر. نظامی. 
وگر هلا ک منت درخورست با کی ست 
قیل عشق شهیدست و قانلش غازی, 
سعدی. 
یارب تو دست‌گیر که آلا و مففرت 
درخورد تست و درخور ما آنچه ماکنیم. 
سعدی. 
بدین همه جا درخور نفرین باشد 
پرکنده به آن چشم که بدبین باشد. 
؟ (از جامع‌التمیل). 
نادرخور؛ ناسزاواره 
ور نباشد تشنه او را سلسبیل 
گرچه سرد و خوش بود نادرخور است. 
ناصر خسر و. 
|| مناسب. شایسته. موافق. (ناظم الاطباء): 
نداند کبر کردن زان نداند 
که‌با نیکوئی او نیست درخور. 
در این حدیث یقینند مردمان اغلب 
خدای درخور هر کس دهد هر آنچه دهد. 


فرخی. 


فرخی. 
شرابها و خوردنها درخور این. (تاریخ بهقی 
چ ادیپ ص ۲۱۹). 
وگر جای آرام و درخور بود 
بوی تا که روز تو بهتر بود. اسدی. 
درخور قول نکو باید کردنت عمل 
تو ز گفتار ثوابی و بکردار عقاب. 

ناصر خسرو. 
خوبرویی و خوبرویان را 
عهد با روی کی بود درخور. . مسعودستعد. 
آن بس بس غضایری از بخشش ملک 
اینجا بهر معائی درخور نکوتر است. ۱ 

خاقانی.. .| 

ولی چون ملک خرسندیم را دید ۱ 1 
ولایت درخور خواهنده بخشید. نظامی, 
قاصدش رفت و خواست از خوارزم 
دختر خوب‌روی درخور بزم. نظامی, 
کی‌گفت پروانه را کای حقیر 
برو دوستی درخور خویش گیر. سعدی. 
گراو درخور مطلب خویش خواست 
جوانمردی ال‌حاتم کجاست. سعدی. 


ساقیی چون روح حور درخور و شیرین؛ و 
شاهدی چون ماه و خور نازنین. (ترجمهً 
محاسن اصفهان آوی). 
در رزم تیغ بهرام از حمل تو چوبین 
در بزم ساقی خور با ساقی تو درخور. 

بدر شاشی (از شرفنافة منیری). 
- درخور افتادن؛ لایق آمدن. مناسب بودن: 
چو آن درگاه را درخور نیفم 


یزور آن به که از در درنیفتم. نظامی. 


- درخور تن؛ متناسب با شخص و کالبد؛ 
هرچه درین پرده نشانیش هت 

- ||موافق با قوت و توانایی و شان و رتبه. 
(ناظم الاطباء), 


- درخور شدن؛ شاسته و زیا شدن. مناسب 


درخور تن قیمت جانیش هست. 


شدن؛ 

کو ا رن خرن که 

نبینی راغ راکز لاله چون زیبا و درخور شد. 
فرخی. 

مار و مرغ آری چو سنگ و دام را درخور شدند 

مار بیرون آید از سوراخ و مرغ از آشیان. 
معزی. 

- درخور هم؛ متناسب با یکدیگر: 

خرقٌ زهد و جام می گرچه نه درخور همند 

این همه نقش می‌زنم از جهت رضای تو. 
حافظ. 


۱ درخور آمدن. [د خوّز / خُر م 5] (مص 


مرکب) شایسته بودن. سزاوار بودن. لایی 
بودن. مناسب بودن. متناسب افتادن. موافق 
افتادن. رفاء. لبق. موافقة. (دهار). وفاق. 
(ترجمان القرآن جرجانی): 

کم فضولی کن تو در حکم قدر 

درخور آمد شخص خر باگوش خر. مولوی. 
لیق؛ درخور آمدن چیزی با چیزی. (دهار) 
(تاج المصادر بهقی). 
درخورانیدن. [دضو /خ د] (+سص 
"مرکب) چیزی بسخورد کسی دادن. اضراب. 
(ده‌ار). |زگتجانیدن. اقحام. ورجوع به 
خورانیدن شود. 
۵رخورد. [د خوز /خْر] (ص مرکب)! 
درخور. لایق. سزاوار. (برهان) (غياث). 
لایق. زیا. اندرخورد. از در. ز در. اندرخور. 
شایان. فراخور. (مرفنام منیری). شايسته. 

فق. مناسب. (ناظم الاطباء). لائق. وفاق. 


مارا 


که درخورد تاج کیان جز تو کس 

نیم شاها تو فریادرس. فردوسی. 
نه درخورد جنگ تو است این سوار 

که مرد تو آمد کنون پای‌دار. فردوسی. 


ز دادار فرزند آن مرد خواست 
همان کار وی نغز و درخورد خواست. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 

درخورد تلور و تنوره باشد 
شاخه که بر او برگ و بر نباشد. ‏ ناصرخسرو. 
جز ان را مدان رسته از ند اتش 
که‌کردار درخورد گفار دارد. 

رن 
پرنور و دلفروز عطائیست ولیکن 
ما راء نه شما را که نه درخورد عطائید. 

ناصر خسرو. 
ایزد چو قضای بد بر خلق ببارد 








درخورد. 
آنگاه شما یکسره درخورد قضائید. 
ناصر خسرو. 
گر تو ندهی داد او بطاعت 
درخورد عذابی و ذل و خواری. 
ناصر‌خسرو. 
زین چرخ دونده گر بقا خواهی 
درخورد تو ست هست این مشکل. 
ناصر خسرو. 


چون گوروار دائم بر خوردن ایتادی 
ای زشت دیو مردم درخورد تیر و خشتی. 
تا ری 
پس طبیب راکم و بیش این چیزها همی باید 
دید و درخورد آن حال که می‌بیند بر هوا حکم 
کرد. (ذخيرةٌ خوارزمشاهی). بدان ماند که 
دهقانان و برزیگران این راهها که انهار, 
می‌سازند و جویها می‌کنند تا آب چشمه به" 
زمیها آرند, درخورد هر زمینی جویی. 
(ذخيره خوارزمشاهی). 
دین حق تاج و افسر مرد است 
تاج نامرد را چه درخورد است؟ ستائی. 
درخورد تست خاتم اقبال و سروری 
چونانکه رخش رستم درخورد رستم است. 


صوزنی. 
برسم آرایشی درخوردشان کرد 
زگوهر سرخ و از زر زردشان کرد. نظامی. 
که خوبانی که درخورد فریشند 
ر عالم در کدامین بقعه بيشند. نظامی. 
مرا عشق از کجا درخورد باشد 
که‌بر موئی هزاران درد باشد. نظامی 
تعویذ میان همنشینان 
درخورد کنار نازنینان. نظامی. 
کای‌در عرب از بزرگواری 
درخورد شهی و تاجداری. نظامی 
وآن پای لطیف خیزرانی 
درخورد شکنجه نت دانی. نظامی 
متاعی که درخورد آن شهر بود 0 
خریدند اگرنوش اگرزهر بود. 7 - نظامی 
خنده که ته در مقام خویش است ۶ 
درخورد هزار گریه پیش است. نظامی. 
مادر فرزند را بس حقهاست 
او نه درخورد چنین جور و جفاست. 

مولوی. 
گربلا درخورد او افیون شود 
سکته و بی‌عقلیش افزون شود. مولوی. 


ا گرمن بنالیدم از درد خویش 

وی انعام فرمود درخورد خویش. سعدی. 
گرتو بازآئی ا گر خون منت درخورد است 
پیشت آیم چو کبوتر که بر یار آید. سعدی. 
نه درخورد سرمایه کردی گرم 


تیک‌مایه بودی از ان لاجرم. سعدی. 


۱-اغلب به صورت مضاف آبد. 


درخوردار. 


1۵۹ 


درد. 





یا مکن با پلبانان دوستی 
یا بنا کن خانه‌ای درخورد پیل. 
مرا چند گوئی که درخورد خویش 
حریفی بدست آر همدرد خویش. 
من اندرخور بندگی نیستم 

وز اندازه بیرون تو درخورد من. 
نفس می‌نیارم زد از شکر دوست 
که‌شکری ندانم که درخورد اوست. سعدی. 
< درخورد شدن؛ سزاوار شدن. درخور 
شدن: 


سعدی. 
سعدی. 


سعد ی 


درخورد ثنا شوی به دانش 
هرچند که درخور هجائی. ناصرخسرو. 
درخوردار. (: خوز / خْر] (ص مرکب) 
مرد خوشگذران و خوشبخت در تیش و 
زندگانی. (ناظم‌الاطباء). 
درخوردان. [د خوز / خُر ] (نف مرکب) 
داننده و شناسنده آنچه درخور و مناسب 
است* 
درخور سر بد و طغیان تو 
تا پدانی کوست درخوردان تو, مولوی. 
درخوردن. [د خوز / خر د ] (مص مرکب) 
شایسته و سزاوار بودن. روا بودن. موافق و 
مناسب بودن, (ناظم الاطباء). درخور بودن. 
متتاسب بودن, ملائم بودن؛ 


همان کن کجا با خرد درخورد 

دل آژدها را خرد بشکرد. فردوسی. 
یکی پر ز آتش یکی پرخرد 

خرد با سر دیوکی درخورد. فردوسی. 
زکینه به آغریرث پرخرد 

نه آن کرد کز مردمی درخورد. فردوسی. 
همان کن که با مهتری درخورد 

ترا خود نیاموخت باید خرد. فردوسی. 


همچتان درخورد از روی قیاس 

کان ملک شس است این مر قمر. فرخی. 
سخنهای نفز این چنین درخورد. اسدی. 
گفتند:شاها بدین گناه که او کرد» عقوبت بیش 
از این نه درخورد, چون خدای عفو کرد تو نیز 
عفو کن. (اسکندرنامه نسخة سعید نفیسی). 
باد چندان هزار عیدت عمر 


که فزون زان به عقل در نخورد. سوزنی: 
وقت هیجاست درخورد که علی 

هرابائی که درخورد به باط 

و آورد در خورنده رنگ نشاط. نظامی. 


|اقبول کردن. ||دچار شدن. (ناظم الاطباء). 
|| خوردن: تشرب؛ درخوردن جامه خوی را. 
|| خوراندن: اشراپ؛ سیر رنگ درخوردن 
جامه راء || تصادم کردن. برخوردن: اصفاق؛ 
درخوردن دست به کاری و موافقت کردن. 
سدع؛ با هم درخوردن دو چیز. (از منتهی 
الارپ). 


ی | ۵رخورند. (د خو /خز] (ص مسرکب) 


سزاوار. شایسته. خورند: خدایی او راست 
درخورند. (جهانگشای جوینی). رجوع به 
خورند شود. 

درخوری. زد خر / خ] (حامص مرکب) 
اهلیت. سزاواری. شايستگی. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا). 

درخوش. [د خوش / خُش] (( سرکب) 
شوق. اشتیاق. (برهان) (انندراج). خواهش. 
آرزو. میل. محبت. (ناظم الاطباء). 

درخونگاه. [د] ((خ) از محلات قدیم تهران 
و درب خش «سنگلج» قرار داشت. 
سالخوردگان تهرانی نام آن رابه مناسبت 
کشته شدن یک تن بر سر مقدم و مؤخر بودن 
«نخل» در دوران سلطّت ناصرالدین‌شاه 
قاجار داننده اما ظاهراً قدیمتر از این اتفاق 
باید باشد و در قدیم‌ترین تقش تهران (۱۳۷۵ 
ه.ق:انام «درخونگاه» و «درخوانگاه» 
هست. در صورتی که موضوع نخل مربوط به 
سالهای بعد از انست. و به مناسبت «خون» یا 
«خوان» (به معنی سفره) درخوانگاه را شاید 
وان گفت جایگاهی که خوانی می‌گستردند و 
مردم را به مهمانی می‌خواندند و رهگذران را 
می‌پذیرفته‌اند و بعبارت دیگر خانقاهی بوده 
است. (از یادداشت سیدمحمد تقی مصطفوی). 

درخوید. 1 ((خ) (ب‌حیره...) بحیره‌ای 
کوچک است. [از پارس ] نهری از آنجا 
می‌آید که به بروآت معروف است. (فارستامۀ 
ابن‌البلخی ص۱۵۴) (از نزهة القلوب مال ۳ 
ص ۲۴۰). 

۵رخیا. [ ] (() به لغت نبطی, شامل روخن 
بلسان و بنگ است. (تحفةً حکیم مومن) 
(فهرست مخزن الادویة). 

درخید. [5] ((خ) گویا مسحلی است در 
ماو راء هی از معجم البلدان). 

د رخیر۔ 13 ((غ) ده کسسوچکی است از 
دهستان سبلو بخش زرند شهرستان 
کرمان. واقع در ۳۰هزارگزی جنوب زرند و 
۵هزارگزی باختر راه مالرو زرند به 
رفسنجان. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

درخیزو. ادّ) ((خ) دهی است از دهستان 
ده‌تازیان بخش مشیز شهرستان سیرجان, 
واقع در ۸۴هزارگزی جنوب خاوری مشیز و 
سر راه مالرو در گنج به چهارطاق, با ۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

درد. [د] (ل)' وجم. الم. تألم. هو ادرااک 
المحصوس المنافی. من حيث هو متاف. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). درد خبر یافتن 
است از ال نساطبیعی. (ذخسيره 
خوارزمشاهی). رنج تن و رنج روح و رنج دل 
و آزار و وجع و الم. (ناظم الاطباء). رنج شدید 


عضوی یا عمومی که: تحملش دشوار باشد. 
احاس نامطبوع ناشی از تحریک سخت 
اتها بات عصب, اين احساس توسط عصب 
به مرا کز شعوری مخ منتقل و درک می‌شود. 
(دائرة المعارف فارسی). مقابل درمان. و 
دمادم. بی‌انجام. پابرجاء فراخ. کهن و لڳ از 
صفات. و زهر از تشبیهات اوست. و بدرد 
آمدن و آوردن هر دو مستعمل. (از آندراج). 
خلج. (دهار). خوب. (منتهی الارب). داء. 
ظبظاب. قوباء. (دهار). وتغ. وذية. (سنتهی 
الارپ). وصب. (دهار). معرب أن نیز درد 
است. گویند: ما دردک یا فلان؟ أی ماخطبک؛ 
کار و شأن و حال چیست و چه می‌کنی؟ (از 
دزی ج۱ ص ۴۳۲). درد با کلماتی دیگر 
ترکیب شود چون: استخوان‌درد. پادرد. 
پتان‌درد» پشت‌درد» پهلودرد. چشم‌درد. 
ضوی‌درد؛ دست‌درد. دل‌درد. دنسدان‌درد. 
زانسودرد, سردرد, سینه‌درد, شکم‌درد» 
کمردرد, کوره‌درد» گردن‌درد. گرده‌درد. 
گلودرد. گوش‌درد» بادرد. بي‌درد» پردرد. 
هم‌درد. رجوع به هر یک از این ترکات در 
ردیف خود شود؛ 
سخن زهر و پازهر و گرم است و سرد 
سخن تلخ و شیرین و درمان و درد. 

و 
شادیت باد چندان کاندر جهان فراخا 
تو با نشاط و راحت. پارنج و درد اعدا 


دقیشی. 
تکاور ز درد اندرآمد بسر 
چدا کشت از او سعد پرخاشخر. فردوسی. 
تو دانسته‌ای درد و تیمار من 
ز بهر تو با شاه پیکار من. فردوسی. 
چو بگسست زنجیر بی‌توش گشت 
بیفتاد و زآن درد بهوش گشت. فردوسی. 
بدانگه که یابی تت زورمند 
ز بیماری اندیش و درد و گزند. فردوسی, 
نفرین کنم ز درد فعال زمانه را 
کوداد کبر و مرتبت این کوفشانه راء 
شا کربخاری, 
مثل زنند کرا سر بزرگ, درد بزرگ 
مثل درست خمار از می است و می ز خمار. 
ابو حنيفة اسکافی. 
گشت‌سا کن ز درد چون دارو 
زن بماچوچه در دهانش ریخت. 
پروین‌خاتون. 
منم بیمار و نالان زین شب تار 
که‌در شب بیش باشد درد بیمار. 
(ویس و رامین). 


چون به زمین آمد | گردستی نرم بر وی نهند... 
درد آن با پوست باز کردن برابر باشد. ( کلیله و 


۱-پهلری: 01301 


۱۵۸۰ 


دمنه). چون ایام رضاع به لخر رسید در 
مشقت تعلم و تأدب... و مضرت درد و 
بیماری افتد. ( کلیله و دمنه). هر کرا دردی 
باشد با هر کی باید گفت که درمان او ز کمتر 
کسی بدست آید. (از سیاست‌نامهٌ خواجه 
نظام لمنک). 

هر جای که ناله‌ای است دردیت 


درد. 


هر جای که روضه‌ای است وردیست. 


هرچه اسان یافتی آسان دهی 
درد مشکل یا برابر جان نهی. مولوی. 
پیش از این بحر به دل عقدة گرداب نداشت 
دزد از کدی و ما عغان یی 

صائب (از آنندراج). 
بختم گره گشاشده گویا که از دلم 
درد هزارساله به یک ناله می‌رود. 


باقر کاشی (از آنندراج). 


چشمم بفراغت نگذارد چکنم 
این درد بر ان درد سپارد چکنم. 

؟ (امثال و حکم). 
امفال؛ دردی عارض شدن زنان که بدان 
آبستن شوند و بیندازند. تجمجع؛ خود را بر 
زمین زدن از دردی که رسیده باشد. (از منتهی 
الارپ). ترم؛ دردخوران. ردح؛ درد اندک. 
شغاف؛ درد پردة دل. (منتهی الارپ). شقيقة؛ 
درد نمسر و نیم‌روی: , عداد؛ درد مار گزیدن و 
آنچه بدین ماند بوقت بازآمدن. (دهار). 
قصرة؛ درد بن گردن. کوَع؛ درد استخوان ساق 
دست. لدود؛ دردی که در دهان و گلو حادث 
شود. لوص؛ درد زیر سینه, لوصة. ملال؛ درد 
پشت. معص؛ درد پی از بسیاری رفتار, 
مفص؛ دردی مر شکم را و آن | کش در 
روده‌های باریک عارض شود. (منتهی 
الارپ). 


= امتال: 1 
از درد لاعلاجی به خر می‌گویند خان‌باجی. : 


(امثال و حکم). 

خدا درد را به اندازۂ طاقت می‌دهد. (امغال و 
حکم). 

خدا درد را به دوستان می‌دهد. (امثال و حکم 
دهخدا. 

درد خروار می‌آید مثقال می‌رود. (امثال و 
حکم). 

درد را پیش دردمند بگو. (امثال و حکم). 

درد کوه را آب می‌کند. (امثال و حکم). 
درد کوه می‌آید مو می‌رود. (امثال و حکم). 
هرچه ديه گوید از درد گیه گوید, گویا در لهج 
اران دیه به معنی دایه و گیه به معنی شکم 
باشد. نظیر کچل چه گفت؟ وای سرم. (امثال و 
حکم). 

- به درد خوردن یا نخوردن؛ په کاری آمدن 
يا نیامدن. سفید مصرفی بودن يا نبودن. 





کزسجودش در تنم اقتاد درد. 






مصرفی داشتن یا نداشتن. درخور مصرفی 
بودن یا نبودن. فایده و مصرفی داشتن یا 
نداشتن. نافع و سودمد بودن با نبودن. به 
چیزی ارزیدن یا نیرزیدن. (یادداشت مرحوم 
دهسخدا): باز هم به چه درد مسی‌خورد. 
(سایه‌روشن صادق هدایت ص ۰ ۳۰ 

- به درد دا شتن؛ به درد آوردن؛ 

سکنجیده همی داردم به درد 

ترنجیده همی داردم به رنج. پوشکور. 
- درد باطن؛ الدبلة. (دهار). درد شکم. 

درد تن! رنج تن. الم بدن 

که‌ما را چه پیش امد از اردوان 


که‌درد تنش بود و رنج روان. فردوسی 
درد چگر؛ درد کید .کاد. انشا هی 
الارب). 


- درد در تن کسی افتادن؛ دردمند شدن آن. 


(از آنندراج): 


این چنین مر آن چنان را سجده کرد 


مولوی (از آنندراج). 
= درد دندان؛ دردی که در یک یا چند دندان 
ایجاد شود. دندان‌درد. وجم اسنان. ضراس 
(دهار). شوص. (منتھی الارب). 
-درد ریش؛ به درد آمدن جراحت و قرحه. 
درد کردن زخم. قرح..(دهار): و رجوع به قرح 
شودء 
تندرستان را نباشد درد ریش 
جز به همدری نگویم درد خویش. سعدی. 
= درد سیند؛ بر انواع دردهای ریوی اطلاق 
شود. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
- درد شانه‌جای: دردی که عارض شانه 
شود. کتاف, (متتهی الارپ): 
درد شکم؛ دردی که در ناحیة شکم 
احساس شود. درد دل. دل‌درد. شکم درد. 
۷ وف غاشية. قَبتص. کماد. لوی [ل و 
.ورش. (منتهی الارپ). فوللج. پیچش. 
(ناظم‌الاطباء): 
که فرمود از اول که درد شکم را 
فرژ باید از چین و از روم و الان. 

ناصرخ رو. 
مثل نان فطیر است هجا بی‌دشنام 
مرد رادرد شکم خیزد از نان فطیر. سوزنی. 
حقوة؛ درد شکم از خوردن گوشت. طلّح؛ درد 
شکم ستور از خوردن طلح. مَغلة؛ درد شکم 
ستور از علف یا خاک خوردن. (منتهی 
الارب). 
< درد کمر؛ دردی که در کمر احساس شود. 
کمردرد. 
- درد کون؛ دردی که بر مقعد عارض شود. 
درد بواسیر. سَرّم. (از منتهی الارب). 
- درد گران؛ درد شدید. درد سنگین؛ 


فلک پروانه سازد آه را درد گران ما 





درد. 


پر سیمرغ بخشد تیر را زور کمان مار 

صائب (از انندراج). 
- درد گردن؛ دردی که عارض گردن شود. 
أجل. یّن؛ درد گردن خاستن از بالش. (تاج 
المصادر بیهقی). 
- درد گلو؛ خاز باز. ذبحة. (دهار), ذباح؛ 
دردی که در ناحیة گلو احساس شود. گلودرد: 


معذور؛ درد گلو گرفته. (دهار). 
- درد گسوش؛ گوش‌درد. لوص. (سنتهی 
الارب). 


- درد معده؛ دردی که بر معده عارض شود. 
دل‌درد. شکم‌درد. 

دردی‌نبوده؛ کنایه از تندرست و سالم. آنکه 
را دردی تنبوده. انکه دردی نداشته؛ 
دردی‌نبوده را چه تفاوت کند که من 
پیچاره‌درد می‌خورم و نعره می‌زنم. سعدی. 
|اوجعی که هنگام زادن زنان را دست دهد. 


مخاض. درد زه. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
این چنین آسان فرزند نزاد‌ست کسی 
که نه دردی بگرفتش متواتر نه تبی, 
۱ منوچهری. 
شاخ انگورکهن دخترکان زد بسی 
که نه از درد بنالید و نه برزد نفمی. 
منوچهری. 


درد حمل؛ درد زه. (آندراج): 
بکار خویش طبیب ار نبی است حیران است 
مسیح چاره گر درد حمل مریم نیست. 

تأثیر (از آندراج). 
- درد زادن؛ مخاض. (دهار). درد زایمان. 
- درد زایمان؛ درد زه. 
< درد زه؛ درد حمل. (آنندراج)رنج زاییدن. 
(ناظم الاطباء). درد زاییدن. درد مخاض: 
تانگیرد مادران را درد زه 
طفل در زادن نیابد هیچ ره. مولوی. 
تمخض؛ درد زه گرفتن مادیان را. (از منتهی 
الارب). ماخض درد زه گرفته. (سنتهی . 
الارب). مخاض؛ درد زه خاستن: :(دمار) قاچ 
المصادر بیهقی). درد زه گرفتن زن و جز اج 
را. (از مسنتهی الارب). ||دردش بودن و 
تداول عامه)؛ درد زه داشتن. زائیدن خواستن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). نزدیک به وضع 
حمل بودن: اوم می‌آد گوم میزاد زنم هم 
دردش است. (امثال و حکم). |امرض. داء, 
علت. نالانی. بیماری. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). مرض توأم با احساس رنج. 
ناخوشی؛ 
ز هر گونه نیرنگها ساختند 
مر آن درد را چاره نشناختند. فردوسی 
دوای تو جز مفز آدم چو نیست 
برین درد و درمان پباید گریست. 

فردوسی. 


نگه کن برین گنبد تیز گرد 


درد. 


۱*۱ 


درد. 





که‌درمان از اوست و زویست درد.ید...-- 


فردوسی. 
چو آ گاه شد لشکر از درد شاه 
جهان گشت بر نامداران سپاه. فردوسی. 
هر آنکس که پوشید درد از پزشک 
ز مژگان فروریخت خونین سرشک. 
فردوسی. 
کندکوژپشت و رخ سرخ زرد 
جوائیت پیری درستیت درد. امدی. 
همه دردی رسد آخر به درمان 
دل ما بی که دردش بی دوابی. باباطاهر. 
چو توانی علاج درد کس کرد 
میفزای از جفایش درد بر درد. ناصرخرو. 
درد گنه را نیافتند حکیمان 
جز که پشیمانی ای برادر درمان. 
و 
به علتهای مزمن و دردهای مهلک گرفتار 
گخته.( کلیله و دمله). درد خویش را درمان 
نیافتم. ( کلیله و دمند)ء 
درد در عالم ار فراوان است 
هر یکی را هزار درمان است. سنائی. 
دلم دردمند است و هم درد بهتر 
طبیب دلم کز دوامی گریزم. خاقانی. 
خاقانی از تو دارد هر دم هزار درد 


آخر از آن هزار یکی را دوا فرست. خاقانی, 
به هر دردیت درمان أ هم ز درد است 
به درد تازه درمان تازه گردان. ‏ خاقانی. 
دارم آن درد که عیسیش بر می‌نرسد 
اینت دردی که ز درمانش اثر می‌نرسد. 
خاقانی. 
دل خاقانی از تو نامزد شد 
بهر دردی که بی درمان می‌آید. خاقانی. 
نی‌نی از این میانه تو مخصوص نیستی 
در هرکه بنگری به همین درد مبتلاست. 
ظهیر. 
ما درد پنهان با یار گنت 
نتوان نهفتن درد از طبیبان. حافظ. 
طبیب عشق مسیحادم است و مشفق لیک 
چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. 
حافظ. 
که‌هر بیمار می‌داند در این دير 
دوای درد خود را پهتر از غیر. 
؟ (امثال و حکم). 
ماصة؛ دردی که بچگان را بگیرد. (دهار). 
هقرة؛ دردی است گوسپند را. (منتهی الارب). 
- امثال: 
حسد درد بی‌درمان است. (امثال و حکم), 
خدا درد داده درمان هم داده؛ یا دوا هم داده. 
(امثال و حکم). 
درد بکش تا به دوایی برسی. (مجمع الامثال 
هبله‌رودی چ صادق‌کما), 
درد خود را په دردمند بگوی. (مجمع الامثال). 


که‌درد از طبیبان نشاید نهفت. 
؟ (امثال و حکم). 
هر دردی را درمانی مقرر است. (امثال و 
حکم). 
¬ چشم درد؛ بیماری چشم. وجع چشم؛ 
سپیده برد روی از چشم درد 
برد تیغ من سرخی أز روی زرد. نظامی. 
و رجوع به چشم‌درد در ردیف خود شود. 
= درد برچیدن؛ صاحب انندراج در ذیل درد 
چیدن نوشته است: کنایه از تیمار و بیمار 
داری و درد دیگری بر خود گرفتن. آما در این 
بیت حافظ که به صورت درد پرچیدن اسده», 
گذشته از معتی مزبور گویا ایهامی به بوسه 
برگرفتن از چشم بیمار هم دارد: 
به مژگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم 
بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم. 
۱ حافظ. 
و رجوع به درد چیدن در ردیف خود شود. 
- درد بند پای؛ نقرس. (از آتندراج), د رجوع 
به تقرس شود. 
درد بی‌درمان؛ بسیماری درمآن‌نپذیر. 
بیماربی که آنرا درمان و مداوا باشد. طلاطل. 
طُلاطِلّة. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
حافظ اندر درد او می‌سوز و بی‌درمان بساز 
زآنکه درمانی ندارد درد بی‌درمان دوست 
حافظ. 
- ||نفرتی است ماند زهر مار و کوفت 
کاری و زغتبوت و قزل‌قورت و آتشک و 
کوفت.(یادداشت مرحوم دهخدا), 
<- درد پای؛ نقرس. (دهار). درد مفاصل. 


روماتیسم. پا درد. 

< درد پهلو؛ ذات الجتب. (دهار). کشح. 
(منتھی الارب): 

شبی کیردی از درد پهلو نخفت 


- درد چشم؛ زمد. عائر. (دهار), اخذ. 


سعدی. 


ساحک. (منتهی الارب). دردی که پر چشم 
عارض شود. چشم‌درد: : 
همه درد چشم تو شد هستی تو 


شو از یستی توتبائی طلب‌کن. خاقانی. 
درد رشته؛ بیماری رشته؛ 

به درد رشته رنجور و به رخ زرد 

ز جزع دیده در از رشته هشته. سوزنی. 


- درد سرفه؛ بیماری سرفه, تاخوشی سرفه؛ 
کی کو را تو بینی درد سرفه 
بقرمایش تو آب دوغ و خرفه. 
- درد شش؛ ذات‌الرية. (دهار). 
- درد کولنج؛ پیماری قولنج؛ 
کی راکش تو ہنی درد کولنچ 
بکافش پشت و زو سرگین برون لنج. طیان. 
درد مفاصل؛ روماتیم. (ناظم الاطباء). 
- درد تاخن؛ داخی. (دهار). ورم حادی که 


طیان. 


عارض شود انگشت را در نزدیکی ناخن با 

دردی سخت. عقربک. کژدمد. رجوع به 

داخس در همین لفت‌نامه شود. 

- درد و بلا؛ (یادداشت مرحوم دهخدا), 

- درد و بلای کسی په جان کی خوردن؛ 

تعبیری سرزنش و تحقرامیز کی را در 

قیاس بادیگری در نداشتن صفتی یا 

- درد و جور؛ آزار و ستم. (یادداشت مرحوم 

دهخدا). 

-ریختن درد بر عضو ضعیف؛ قریب به قول 

اطا است که ماده بر عضو ضعیف می‌ریزد. (از 

آتدراج): 

همیشه درد بر عضو ضعیف از عضوها ریزد 

که برق بی‌مروت در نیستان پیشتر افتد. 
صائب (از آنندراج). 

- گلودرد؛ بیماری گلو. درد گلو. و رجوع به 

گلودرددر ردیف خود شود. 

||محتت. غم. اندوه. حزن. (ناظم الاطیاء)؛ 

ایشان را مصییتها رسیده است بدین خلق که 

کشته شدند. اینها هرگز درد آن فراموش 


نکنن. (ترجمة طبری بلعمی), 

تن ژنده پیل اندرآمد به خاک 

جهان گشت از این درد ما را خا ک. 
فردوسی. 

ز درد تو خورشید گریان شود 

همان ماه را سینه بریان شود. فردوسی. 

تو بدرود باش و مرا یاددار 

روان راز درد من آزاد دار. فردوسی. 

ابا زاری و ناله و درد و غم 

رسیده بزرگان و رستم بهم. فردوسی. 

به پرسش گرفتند مر یکدگر 

به درد سیاوش پر از خون, جگر. فردوسی. 

کنون‌بودنی هرچه بایست بود 

ندارد غم و درد و انديشه سود. فردوسي. 

ببخش و بخور تا توانی درم 

که جز این دگر جمله درد است و غم. 
فردوسی. 

نگه کن کز ایرانیان کشته کیست 

کزان درد ما را بباید گریست. فردوسی. 

برفتند با سوکواری و درد 

ز درگاه کی‌شاه برخاست گرد. فردوسی. 

هشیوار و از تخمة گیوکان 

که‌بر درد و سختی نگردد ژکان. فردوسی. 

چو دارا ہدید آن ز دل درد اوی 

سرشک روان بر رخ زرداوی. فردوسی. 

ای پیشه کرده نوحه بدرد گذشته عمر 

با خویشتن همیشه همیدون همی ژکی. 

لولژی. 
۱-نل: ایمان. 


۲ -در نسخهة قزوینی: درد بی‌آرام. 


۱۳ 


درد. 


درد. 








ا گردردم یکی بودی چه بودی5 ند :: 
وگر غم اندکی بودی چه‌بودی. باباطاهر. 
گل زرد و گل دورو. گل سرخ وگل نسرین 
ز درد و داغ دادستند ما را خط استفنی. 
منوچهری. 

بود درد کسان بر دیگران خوار 
تو را زآن چه که من پیچم به آزار. 

(ویس و رأمین). 
مرااز تو فرخنج جز درد نیست 
چو من سوخته در جهان مرد نیست. اسدی. 
اگراین اخبار به مخالفان رسد... چه حشمت 
ماند و جز درد و شغل دل نیفزاید. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۹۴). درد بزرگ رسید به 
دل خاص و عام از گذشته شدن او به جوانی. 
(تاریخ بهقی ص ۳۸۴), گنفت [مسعود ]: 
خواجه احمد را بگوی [عبدوس] که‌حال 


حسنک بر تو پوشیده نیست که بروزگار پدرم , 
چند دردی در دل ما آورده. (تاریخ بیهقی ` 


ص ۱۷۷). 
بی سیم بدم بر من از آن آمد درد 
وز بی‌سیمی بماندم از روی تو فرد. 
(از قابوسنامد). 
درد باشد روی نازیبا و ناز 
سخت باشد چشم تابینا و درد. سنائی. 
ولي نعم بشناسد سگ از تو بهتر سگ 
بدان سب که نه‌ای سگ به حسرت و دردی. 
سوزنی. 
از جور حبس ای مه کنعان منال زار 
این درد هم به پهلوی اندوه چاه نه. 
طالب آملی (از آنندراج). 
سیرچشمم میار خوان دوا 
سینه را ناله‌درد خالی هست. 
ظهوری (از آنندراج). 
نشد شیرین ظهوری ناله در کام و زبان تو 
به زهر درد او لوزينة دل را ببارایم. 
؟ (از انتدراج). 
خداوندا سه درد امد کار 
خر لنگ و زن زشت و طلبکار. 
؟ (امثال و حکم). 
مسضض؛ درد و سوزش مصیبت. (ناظم 
الاطیاء). 
- آمدال: 
درد هر کس در دل خودش است. (امثال و 
حکم). 
- از درد آزاد گشتن دل؛ رهایی از رنج وغم 
و مصیبت؛ 
همه لشکر نامور شاد گشت 
دل مریم از دردش آزاد گشت. فردوسی. 
- اهل درد؛ رنجور از عشق و یا غصه. (ناظم 
الاطباء)* 
صدهزار اهل درد وقت سحر 


آرزومند یک پام تواند. عطار. 


- ||(اصطلاح تصوف) صوفی. عارف. 

-بادرد؛ رنجور. الم‌نا که 

منوچهر یک هفته بادرد بود 

دو چشمش پرآب و دو رخ زرد بود. 
فردوسی. 

پدرد؛ دردآلود. دردتاک. دردآور. 


غم‌انگیزانه. دلسوزانه. از سوز دل. سوزنا که 


یکی نامه سوی برادر بدرد 
نوشت و ز هر کارش | گاه‌کرد. فردوسی. 
دران غار بی یار درماندم 
بدرد, افرینده را خواندم. فردوسی. 


بوسعید از شادی بگریست سخت بدرد. 

(تاریخ بیهقی). 

- ||محزون. با حزن. باغم. بااندوه* 

همی خواندند آفرینی بدرد 

که‌ای نیک‌پی خرو رادمرد. 
-شهنشاه موگان پر از آب کرد 

چنین گفت با نامداران بدرد. 

خروشی برآمد ز لشکر بدرد 

رخ نامداران شد از درد زرد. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسنی. 
فروریخت آب از دو دیده بدرد 

که کر دار ننکش همه یاد کرد. فردوسی. 
هرکه یک روز ترا دید همی گفت بدرد 
که‌خدایا تو مر او را بر ما بازرسان. 
- ]با دردنا کی و سختی: 

میانش به دو نیمه کردی بدرد 

کی با برادر چنین بد نکرد. فردوسی. 
خواجه بزرگ گفت: بايد رفت و از من در این 
باب پیفامی سخت گفت جزم و بی صحابا 
بدرد. (تاریخ بهقی چ آدیب ص ۲۵۹). 

= ||دردمند: 

هیونی پدید آمد از تیره گرد 
نشسته بر او سوکواری بدرد!. 


فرخی. 


فردوسی. 


.| <-بدردبودن؛ غمگین بودن. اندوهنا ک‌بودن؛ 


خ چ تزش کز آن کرده هتم بدرد 


دلی پرپشیمانی وباد سرد. فردوسی. 
ز بهر فزونی نگردم همی 
من از بهر دانش بدردم همی. 0 فردوسی. 
دل ما ز بهرام از آن بود سرد 
کزآن شاه بودیم یکسر بدرد. ‏ فردوسی. 
ز مریم همی بود شیرین بدرد 
همیشه ز رشکش دو رخساره زرد. 
فردوسی, 
خروشان پسر بر پدر روی زرد 
پرادر ز خون برادر پدرد. فردوسی. 


بدخواه تو بدرد و به آندوه دل بود 
ê ۲ ۳‏ ۳ 
تو گر نوي ز رامش و از کام دل نوی ۰ 





فرخی. 


بس دلا کو را زآن پیل رسیده‌ست الم 
ہس کسا کو را زان پیل بدرد است جگر. 


فرخی. 


صد یک ز تو چون همه نبودند 


آمروز همه ز تو بدردند. مسعودسعد. 
بدرد شدن؛ غمگین شدن. رنجور شدن. 
اندوهگین شدن: 
روانش شد از کرد خود بدرد 
برآورد از دل یکی باد سرد. فردوسی. 
¬ پدرد کسی نشستن؛ غمخواری کی 
نمودن. (انندراج)* 
| گر خواهی به درد او نشسته : 
فروتر شو به دلهای شکسته. 

زلالی (از انندراج). 
- پر از درد؛ با درد بسیار. اندوهگین. پرغم. 
با غم و اندوه فراوان: 
همه شهر ایران به ماتم شدند 
پر از درد نزدیک رستم شدند. 
پر از درد ایران پراز داغ شاه 
که‌با سوک ایرج نتابید ماه. 
برفتند گردان بسیارهوش 
پر از درد با ناله و با خروش. 
که پیفامی از قیصر آمد به شاه 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
- پر از درد بودن تن؛ سخت دردنا ک‌بودن 


پر از دردو پوزش‌کنان از کناه. 


ان 

چو شاپور از آن پوست آمد برون 

همه تن پر از درد و دل پر ز خون. فردوسی. 
- پر از درد بودن دل کسی یا پر ز درد بودن؛ 
سخت اندوها ک‌بودن وی: 

بفرمان بیاراست و آمد برون 


پدر. دل پر از درد و رخ پر ز خون. 


فردوسی. 

تتش زشت و بینی کڑ و روی زرد 
بداندیش و کوتاه و دل پر ز درد. فردوسی. 
= پر از درد داشتن روان؛ سخت اندوهنا ک 
بودن. بار غمگین بودن؛ 
همی گفت کاین بندة ناتوان 
همیشه پر از درد دارد روان. فردوسی 

پر خون و درد کردن دل کی؛ سخټ 
اندوهنا کو متأثر ساختن وی: ۰ .2 
چو کهرم که از خون فرشیدورد. E‏ 
دل لشکرم کرد پر خون و درد. فردوسی: 
- پردرد شدن دل کسی؛ سخت غمگین شدن 
وی" 


دل شاه کاوس پردرد شد 

نهان داشت رنگ رخش زرد شد. فردوسی. 
- پر ز درد شدن دل کسی؛ سخت اندوهنا ک 
شدن وی؛ 


چو بشنید ضحا ک و اندیشه کرد 


۱-نل: نشسته بر او بر سواری بدرد. 

۲-نل: تو گر مونی ز رامش در کام نشنوی» تو 
گر نوی ز رامش و از کام.... تو لردی ز رامش و 
از کام لهوی. من تصحیح قیاسی اضت. (دیوان 
فرخی ج دبیرسیاقی ص ۴۰۱). 


درد. 


ز خون پدر شد دلش پر ز درد. 

داغ و درد؛ درد و داغ. غم و رنج 
همه شهر زو بود پر داغ و درد 
کس‌اندر جهان یاد ایشان نکرد. 
چو بشنید پیفام او آن دو مرد 
برفتند دلها پر از داغ و درد. 

بسی پند بشنید و سودی نکرد 

ازو بازگشتم پر از داغ و درد. فردوسی. 
- درد خنده (با فک اضافه)؛ خنده که از رنج 


فرهوسي:- 


فردوسی. 


فردوسی. 


خیزد؛ 

گاهی‌فلکم گریستن فرماید 

ناخفته دو چشم را عنا فرماید 

گاهیم به درد خنده لب بگشاید 

گویدز بدی خنده نیاید آید؟ انی 

- دردشریک؛ غمخوار و مونس. (آتندراج). 

- درد فراق؛ رنج جدایی: سنگ‌پشت از درد 

فراق بنالید. ( کلیله و دمنه). 

در درد فراق تو دل من 

جان داد و نکرد هیچ دردش. 

درد و خشم؛ اندوه شدید و خشم؛ 

دل گیو چونان شد از درد و خشم 

که چون چشمه بودیش دریا به چشم. 
فردوسی. 

به یک هفته با سوک و با آب چشم 


خاقانی. 


به درگاه بنشست با درد و خشم. فردوسی. 
یکی نامه بنوشت با درد و خشم 
پر از آرزو دل, پر از آب چشم. فردوسی. 
- درد و داغ؛ غم و رنج. (یادداشت مسرحوم 
دهخدا): 
سپه بود بر دشت هامون و راغ 
دل رومیان زآن پراز درد و داغ. فردوسی. 
چنانم شود سینه از درد و داغ 
که‌دودم براید به سقف دماغ. 

نزاری قهستانی. 
- درد و دریغ؛ افسونس و حیف. حسر تاه 
گهی‌بنالد بر مردء کسان او زار 
به آوخ آوخ و درد و دریغ و هایاهای. 

سوزنی. 

دریغ و درد که تا این زمان ندانستم 
که‌کیمیای سعادت رفیق بودرفیق. حافظ. 
< درد و فریاد؛ مصیبت و ناله و زاری: 
همه شارسان درد و فریاد دید 
همه آتش و غارت و باد دید. فردوسی. 
- درد و گداز؛ غم و اندوه و سوز؛ٌ 
همه سیستان پیشباز آمدند 
به رنج و به درد و گداز آمدند. فردوسی. 
-دل کسی پر درد و غم گشتن؛ سخت 
اندوهگین شدن وی 
چرا آمدستد با او بهم 
دلش گشت ز اندوه پر درد وغم. فردوسی. 
-روان کی پر از درد بودن؛ متأثر و غمگین 


بودن وی٠‏ 


سیاوش مرا بود همال و دوست 
روانم پر از درد واندوه‌اوست. فردوسی. 
< صاحب‌درد؛ اهل درد. دردمند: 

نشان عاشق آن باشد که شب تا روز پیوندد 


ترا گر خواب می‌گیرد نه صاحب‌درد مشتاقی. 


سعدی. 


و رجوع به صاحب‌درد در ردیف خود شود. 
-گریتن بدرد؛ سخت از دل گریستن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 
صلصل باغی به باغ اندر همی گرید بدرد 
بلبل راغی به راغ اندر همی نالد بزار 

منو چهری. 
|أغم عشق. رنج عشق: 
لمل پیازکی رخ من بود و زرد گشت 
اشکم ز درد اوست چو لمل پیازکی. لولزی. 


همه دردی رسد آخر په درمان 


دل ما بی که دردش بی دوا بی. باباطاهر . 
در این گرما که باد سرد باید 

دل اسان است با دل درد باید. نظامی. 
پس بدان این اصل را ای اصل جو 

هر کرا درد است او بردەست بو. مولوی. 


گرتو خواهی تا شوی مرد ای پسر 
هیچ درمان نت چون درد ای پسر. عطار. 
غیرتم آید شکایت از تو بهر کس 
درد احبّا نمی‌برم به اطبا. سعدی. 
عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد 
ای خواجه درد ت وگرنه طبیب هست. 
حافظ. 
سینه مالامال درد است ای دریناً مرهمی 
دل ز تنهایی بجان آمد خدا را همدمی, 
حافظ. 
رنج بیماری تو گنج زر آورد ثمر 
اي بسا درد که باشد بحقیقت درمان. 
Es‏ قاضی شریف. 
نگردد د 3 رگتنجینه‌ات 
که‌دردی جد در سیه‌ات. 
ظهوری (از آتدراج). 
درد را یاران به ِت بر دل ما می‌نهند 
آه | گرزین طفلکان چشم دوا میداشتم. 
شیخ‌العارفین (از آنندراج). 
زاعضایم تراویده چنان درد 
که چون رنگ از رخم گشته عیان درد. 
قاسم مشهدی (از آنندراج). 
- درد استخوان‌شکن؛ کنایه از درد شدید. 
(آتدراج): 
آن درد که استخوان‌شکن نیست 
معمار کهن بنای تن ثیست, 
کلیم (از آندراج), 
||در بيت ذیل از فردوسی به معنی رنج دوری 
و مرگ و مفارقت ابدی است؛ 
به ایرانیان گفت هنگام من 
فرازآمد و تازه شد کام من... 


۱۸۳ 


درد. 


همه مهتران زار و گریان شدند 

ز درد شهنشاه بریان شدند. فردوسی. 
| شکنجه. عذاپ. جفا. (ناظم الاطباء). 
|[ حمیت. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

فروشد آفتاب دین برآمد روز بی‌دینی 
کجاشد درد بودرداء و ان اسلام سلمانی. 


سنائی. 
|اخواست. هوس. آرزو. اشتیاق. شوق. 
رغبت, میل. عشق؛ 
رقبان خبر یافندش ز درد 
دگر باره گفتدش اینجا مگرد. سعدی. 


در طریق عشقبازی, امن و آسایش بلاست 
ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی. 
حانظ. 

- درد کسی گرفتن؛ هوس او کردن. آرزومند 
او شدن؛ 
چون درد توام گیرد دامان غست گیرم 
آیم به سر کویت وز در بدرت خوانم. 

خاقانی. 
ا(اصطلاح تصوف) حالتی که صوئیان را 
دست دهد از خواهش و طلب بسیار. درد 
طلب. درد دیین. (از فرهنگ مصطلحات 
عرفا). 
<- درد دین؛ شدت عشق به دین. (بادداشت 


مرحوم دهخدا). حمیت نبت به دین: 


نمی‌بیتم نشاط عیش در کس 

نه درمان دلی نه درد دینی. حافظ. 
و بعد از آن درد دین پیدا آمد. (حسن صباح 
در جواب نامه ملکشاه). 

- درد طلب؛ باعث طلب. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

|[(اصطلاح تصوف) حالتی را گویند که از 


محبوب ظاهر شود و محب طاقت تحمل آنرا 
نسدارد. (فرهنگ مصطلحات عرفا از 
اصطلاحات فخرالدین). ||شفقت. غمخواری. 
رحم. مهربانی. (ناظم الاطباء). 7 

- درد فرزندی؛ عطوفت پدر و مادر. (ناظم 
الاطیاء). 

- همدرد؛ هم‌فکر. غمخوار. دلسوز: 
تو رابر درد من رحمت نیاید 

رفیق من یکی همدرد باید. 

جز به همدردی نگویم درد خویش. سعدی. 
رجوع به هم‌درد در ردیف خود شود. ||عیب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||ناملایم. ااایذا. 
اذیت. ||کرنای, نفیر. (ناظم الاطباء). 

در۵. (د ر] (ع مص) بی‌دندان شدن. (منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). و صفت آن آدرد و 
درداء است. (از اقرب الموارد). ||خشمگین و 
غضبا ک شدن. (از ذيل اقرب الموارد از تاج 
العروس). 

دزد. [ذر] (ع ص) مسرد خش‌مگین و 
غضبا ک.(از ذیل اقرب الموارد از تاج). 


سعدی. 


1۵0۸۴ 


ف ر3. [د ر ] (() بهق. قوبا. (ناظمالاطجاء). 
درد. [د] () درده. دردی. هر کدورت که در 
چیزی رقیق ته‌نشین شود. (از غیاث). آنچه ته 
تشنید از روغن و هر چیز رقیق و مایم و 
سایل, ناب از صفات اوست. و با لفظ خوردن 
و مکیدن متعمل است. (از آنندراج). ماد 
کدری که در قعر ظرف مایعات متشکل 
می‌گردد و رسوب و دار تو یعنی ماده‌ای که در 
قعر ظرف شراب منجمد می‌شود و جرم روغن 

و جز ان. (ناظم الاطباء). لا. لای. لرد: 
بس کن خاقانی از مطایبه زیرا 

باطن او درد و ظاهرش همه صاف است. 
خاقانی. 

غم تخم خرمی است که در یک دل افکنم 

دردیست جنس می که به یک دن درآورم. 


درد. 


خاقانی. 


درد غم بایدم ته صاف طرب 
زانکه با دردکش قرین باشم. 
تیکوئی کن رسم بدعهدی رها کن کز جفا 
درد با عاشق دهند و صاف با دشمن کشند. 

۱ خاقانی. 
ما دردهای رطل تو زآن درکشیده‌ايم 
کزرمزهای درد تو رمزی گشاده‌ايم. 


خاقانی. 
پشت خم در خم شدم وز درد جام 
خوردم و هوش از روان بیرون فتاد. 

خاقانی. 
دل راز دم تو وام روزی است 
وز صاف تو درد خام روزی است. خاقانی. 
همه لقمه شکر نتوان فروبرد 
گهی‌صافی توان خوردن گهی درد. نظامی 
ز اولین گل که آدمش بفسرد 
صافی او بود و دیگران همه درد. نظامی 
جسم ضخمی داشت کس او را نبرد 
ماند در مسجد چو اندر جام, درد. مولوی: 
پیش آن انوار نور روز درد 
از صلابت نورها را می‌سترد. مولوی. 
پس سلیمان گفت ای هدهد رواست 
کز تو در اول قدح این درد خاست. مولوی. 
بفرمود درهم شکتند خرد 
مدل شد ان عش صافی به درد. سعدی. 
هر کو شراب شوق نخورده‌ست و درد درد 
آنست کز حیات جهانش نصیب نیست. 

سعدی. 
زهد بايد که درد ناب خورد 
وز دل خویشتن کباب خورد. 

؟(از آنندراج). 

غریّل؛ درد تک شیشه. (متهی الارب). 
¬ امثال: 
اول پیاله و درد. درد واول پیاله. (امشال و 
حکم)ء و رجوع به دردی شود. 
پی‌درد؛ بدون لرد. خالص:* 








مگر دنیا سر آمد کاینچنین آزاد در جنت 
می بی‌درد می‌نوشم گل بی‌خار می‌بينم. 
سعدی. 
- درد زدن؛ درد کشسیدن. شرابخواری. 
می‌گسار: ی 
اول قدح از دست دلارام کشیدم 
روزی که ز می روزی ما درد زدن شدن. 
شافی (از آنندراج). 
- ذرد مکیدن؛ مکیدن لای و ته‌نشین و 
غیرصافی: 
نگه صاف می‌ام شيخ نداشت 
هوس درد مکیدن دارد. 
ظهوری (از آنندراج). 
درد می؛ به معلی درد که در چیز رقیق 
تدنشین شود و مجازا به معنی شراب تیره. 
(آنندراج). 


۹ در دائرة المعارف فارسی از نظر اصطلاحات 
خاقانی.: 


دانشها بویزه علم شیمی چنین آمده است: 

درد" یا دارتو یا آرگول" (از انگلیسی) یا 
تارتر " (از فرانسه) تارتارات اسیدپوتاسیوم, 
شراب تخمیر شده. رسوب می‌کند. تصفیه‌شده 
و خالص آن «طرطیر» است. ||ته‌مانده و 
ته‌نشین هر چیز چون فلزات. شافل. ثفل: 
اقلیمیا؛ درد سیم و زر که وقت گداختن بالا 
پرآید. (صنتهی الارب). و رجوع به اقلیمیا 
شود. |اشراپ تسیر ه. (غیاث). و در قاموس 


کاب مقدس درد بدین‌سان تعریف شده است: 


شرابی است که بدون حرکت به حالت خود 
گذاردهشود تا مصفی گشته و خواصش افزون 
شود. ||کنایه از آخر. انتها. پسین جزء. (ناظم 
الاطیاء). 
- درد سال؛ آخر سال, (از آنتدراج): 
به پیری عشق کیفیت پذیرد 
تضاف این باده... را درد سال است. 
سلیم (از آنپدراج) 
- درد شب؛ پاس اخر شب. (ناظم الاطباع). 
درد ماه؛ اخر ماه. (انندراج)* 
کنون که ہادة صاف طرب به چام من است 
چو درد ماه صفر محتصب سبو شکن است. 
اشر ف (از آتتدرا اج), 
شده هنگام درد ماه صفر 
باد صاف ریز در ساغر. 
اشرف (از آنندراج). 
درد. [](ع ص, ل) ج ذرداء. (اقرب الموارد). 
رجوع به درداء شود. 
۵ر۵. [د] (() تخلص خواجه مير ابن 


خواجه محمدناصر (۱۱۳۳ - ۱۱۹۹ ھ.ق). 


صوفی و از بزرگترین شعرا و از ارک‌ان ادب 
اردو متولد دهلی, از اعقاب خواجه بهاء‌الدین 
موسس فرقة نقشبدیه بود. وی در آغاز مانند 


پدر در نظام خدمت میکرد. ولی در ۰سالگی 





دردآشنائی 
ت و به گوشه گیری 


و ریات پرداخت. در ۱۱۷۲ ه.ق.بجای 


از آمور دنیوی دست برداشت 


پدر ریاست محلی چشتیه و نقتبندیه را 
بدست گرفت و یگانه شاعر اردو بود که در 
لشکرکشی نادر به هند و در تاخت و تاز 
(۱۱۷۵ ه .ق.)احمدشاه درانی در دهلی ماند. 
نختین اثر وی اسرار الصلاة است که آنرا در 
۵سالگی نوشت. آثار دیگرش علاوه بر 
دیوان شعر اردو و دیوان کوچکی از اشعار 
فارسی» عبارتند از مجموعه رباعیات موسوم 
به رسالهٌ واردات (۱۱۶۶ - ۱۱۷۲ ه.ق.)؛ و 
حاشية مفصل وی بر آن بنام علم الکتاب, نالا 
درد, آه سرد درد دل, شمع محفل, حرمت 
غناء و غيره. (از دائرة المعارف فازسی): 
درد‌آر. [5] (نف مرکب) دردآرندهي: 
سم فاعل از درد اوردن. را 
برهان). چیزی که موجب درد می‌گردد. (ناظم 
الاطباء). 

درد آسا. [5] (نف مرکب) دردآساینده. 
تسکین‌دهنده درد و آسایش‌دهنده از رنج و 
اندوه. (ناظم الاطباء). |((ص مرکب) مانئد 
درد . دردگونه. 

درد آشام. (] (نف مرکب) دردآشامنده. 
آشامدة درد. آنکه جام شرایی را.تهی می‌کند 
و تا ته آن می‌آشامد. (ناظم الاطباء). توسعاً 


دردآورنده. | 






شرابخوار: 
تاکودکان در پی فتند این پیر درداشام را. 
سعدی. 

درین سماع همه ساقیان شاهدروی 
برین شراب همه صوفیان دردآشام. سعد ی. 
مستی از من پرس و شور عاشقی 
ان کجا داند که درداشام نیست. سعدی. 
أن حریفی که شب و روز می صاف کشد 
بود ایا که کد یاد ز درداشامي. حافظ. 
جمله وحش و طیر مست جام عشق , 
جان هر یک گشته دردآشام عشق. 

اسیر لاهیجی (از آنندرا 


فلی امخب به کام رند دردآشام می‌گردد: - . 
عسی رو خواب راحت کن که امشب جام می‌گردد. 
ملا فنفور لاهیجانی (از آندراج). 
درد آشنا. [د ش /ش] (ص مرکب) آشنا و 
مأنوس با درد. معتاد به درد و رنج. (ناظم 
الاطباء). واقف و آ گاه به سختی و شدت و 
ناملایم؛ 
سخت می ترسم چو برگ لاله گردد داغدار 
گوش‌گل از ناله دردآشنای بلبلان. 
صائب (از آتندراج). 
درد آشنائی. [د ش / ش] ( مامص 
Tartar. 2 - Argol.‏ - 1 
۰ - 3 


دردآگین. 


دردادن. ۱۰۵۸۵ 





مرکب) انس با درد داشتن. دردآشتاچودن- 
آگاهر واقف به شدت درد و رتج بودن. 
درد آ گین. [د)] (ص مرکب) پر از درد و 
موجع. (ناظم الاطباء). پردرد: 
خار تا کی, لاله‌ای در باغ امیدم نشان 
زخم تا کی, مرهمی بر جان دردا گین‌من. 
سعدی. 
تمعص؛ درداً گین‌گردانیدن شکم را. (از منتهی 
الارب). 
درد آلود. [د] (زسف مرکب) دردآلوده. 
آلوده به درد. دردنا ک. دردمند. دلگیر. 
غمنا ک.(ناظم الاطباء): 
زر آء آن طفلکان دردالود 
گردی‌از غار بردمید چو دود. 
آه دردآلود سعدی گر ز گردون بگذرد 
در تو کافردل نگیرد ای مسلمانان نفیر. 
سعدی. 


نظامی. 


روی زرد است و آه دردآلود 
عاشقان را گواه رنجوری. 
ای وصالت آرزوی جان غم‌فرسود من 
در فراقت شد به گردن اه دردآلود من. 

اسیری لاهیجی (از آنندرا اج). 
درد آلود. [د ] (ن‌مف مرکب) دردآلوده. هر 
چیز روانی مانند اب و یا شیر که کدر و الوده 
به دردی باشد. (ناظم الاطباء). توأم با درد. 
تیره. کدر. به لای آميخته. (یادداشت مرصوم 


حانظ. 


دهخدا): 

باده دردآلودتان مجنون کند 

مولوی؟ 

درد آمدن. [دع ] (مص مرکب) قرین 
درد و الم شدن. 
- امتال: 
مگر زبانت درد می‌آید؛ چرا از گفتن چیزی که 
ترا زیان ندارد امتاع ورزی. (امثال و حکم). 
|ابدرد آمدن. متألم شدن. (یادداشت مرحوم 


صافی ار باشد ندانم چون کند. 


دهخدا), رنجیده‌خاطر شدن. آزرده شدن؛ 
سخن همه سخن غازی بود و خلوتها در 
حدیث لشکر با وی می‌رفت و پدریان را از 
آن نیک درد می‌آمد. (تاریخ بیهقی ص ۵۸). 
- به درد آمدن؛ درد گرفتن. متألم شدن. 
آزرده شدن. کوفته شدن. احاس غم و رنج 
كردن 
طفل را چون شکم بدرد آمد 
همچو افعی ز رنج او بریخت. 

پروین‌خاتون. 
- ||رنجور و کوفته شدن: سوارگان ما نیک 
بدرد آمده و بدان زشتی هزیمت شده و اگر 
خوارزمشاه آن ثبات نکردی... خللی افتادی 
بزرگ. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۴۴۶). ` 
- ||متأثر شدن: 
دل شیرین بدرد امد ز داغش 
که‌مرغی نازنین گم شد ز باغش. نظامی. 








درد آمیز. [د] (نمف مرکب) آميخته به 
درد. اميخته به لای و ارد. کدر. غیرصافی. 
غیرروشن؛ 

ار اه اس 

به آخر جام دردآمیز باشد. نظامی. 
درد آوردن. اد و 5] (مص مرکب) بدرد 
آوردن. تولید درد کردن. دردنا ک ساختن. با 
درد همراه كردن. ایجاع. تفجیم. (تاج المصادر 
بهقی). فجع. (دهار). رنجور و بیمار کردن؛ 
چو عضوی بدرد آورد روزگار 
دگر عضوها را نماند قرار. 

قام فی ظهری؛ بدرد آورد مرا. (منتهی الارب). 
مَض؛ بدرد آوردن جراحت. (تاج المصادر 
بیهقی). |ارنج دادن. اذیت کردن. آزد. (تاج 
المصادر بیهقی)؛ 

بدان باش کو گفت زآن برمگرد 


چو گفتار و رایت نیارد بدرد. 


سعدی. 


فردوسی. 
۵ر۵). [3] (صسوت) (از: درد + الف) لنظى 
است که گاه افوس و اسف بر زبان رانند و 
دریفا مرادف آن است. (آنندراج), کلمة 
افوس و حسرت یعنی آه, دریفا, وای, حیف 
و افسوس, (ناظم الاطباء). حسرتا. واحسرتا. 
یا حسرتا. دریغ و درد. ای دریغ. درینا. والهفا. 
وااسفا. آوخ. آواخ. ففان. ای داد. امان. ندامتا. 
فا 
چون مورد بود سبزه گهی موی من همه 
دردا که برنشست پر آن مورد سبز بشم. 

۱ فرالاوی. 
دردا که در این زمانۀ غم‌پرورد 
حیفا که در این بادیۀ عمرنورد 
هر روز فراق دوستی باید دید 
هر لحظه وداع همدمی پاید کرد. رودکی. 
صبح آه آتشین ز جگر برکشيد و گفت 
دردا که‌کازهای خراسان خراب شد. 

۲ خاقانی. 
دردا که دل نماند و پر او نام درد ماند 
وز یار یادگار دلم یادکرد ماند. 
بشگفت بهاری از درختم 
دردا که نگه نداشت بختم. 
آخر سند باید بهر چنان جمالی 
دردا که هیچکس را این کار برنیاید. 
دردا که طبیب صر می‌فرماید 
وین نفس حریص را شکر می‌باید. 
دردا و حسرتا که عنانم ز دست رفت 
دستم نمی‌رسد که بگیرم عنان دوست. 
سعدی. 


خاقانی. 
نظامی, 
عطار. 


سعدی. 


دل می‌رود ز دستم صاحبدلان خدارا 
دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. 


حافظ. 
بسی بگشتم و دردا به هیچ شهر و دیار 
نیافتم که فروشند پخت در بازار. عرفی. 


دردا و دریفا که درین مدت عمر 


از هرچه شندیم جز افسانه نماند. 
5 (از آنندراج), 
دردا که روزگار به دردم نمی‌رسد 
برگ خزان به چهر؛ زردم نمی‌رسد. 
؟ (یادداشت مرحوم دهخدا), 
درداعء. [د] (ع ص) موّنث آدرد. بسی‌دندان. 
(از منتهی الارب) (ز اقرب الموارد). ج ژد 
(از اقرب السوارد). ||ناقة درداء؛ ماده‌شتر 
کلان‌سال, یا انکه دندانهایش از پیری به بن 
دندان نشسته باشد. (منتهی الارپ). ناقه‌ای که 
هنگام گاز گرفتن دندانهای خود را به «دردر» 
و بن دندان ميرساند. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به درد شود. 
درداء. [د] ((خ) ریگ‌توده‌ای بوده است مر 
عرب را. (از منتهی الارب). 
= ابوالدرداء و ام‌الدرداء؛ از صحابیان بوده‌اند. 
رجوع به ابولذرداء و امالدرداء در ردیفهای 
خود شود. 
|اکتیبه و سپاهی بوده است عرب را. (از ذیل 
اقرب الموارد از لسان). 
درداثیل. [د] ((خ) نام فرشته و ملکی. 
(ناظم الاطباء). نام ملکی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), 
درداب. [د] (ع ) آواز طسیل. (مسنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
درداب. [د) (() دسحنویه راگویند و آن 
میوه‌ای باشد کوچک و مدور و خوشبوی 
شه به خربزه. (برهان). دستنبویه. (الفاظ 
الادوية) (اختیارات بدیعی) (از تحف حكيم 
مزمن). 
دردا۵. [د] (اخ) صورتی و تلفظی است 
تیرداد را که نام یکی از پسران خسسروپرویز 
بسوده است. (از تاریخ ایران باستان ج۳ 
ص 4۲۵۹۴ 
دردادن. [د د] (مص مرکب) دادن. عطا 
کردن خاصه در می و جام و از قیل آن: 


چو دوری چند می درداد ساقی 

نماند از شرم شاهان هیچ باقی. نظامی. 
ساقی می مفز جوش درده 

جامی به صلای نوش درده. نظامی, 
عشق آمد و جام خام درداد 

جامی به دو خوی رام درداد. نظامی. 
زان جام که دست مرگ درداد 

مچنون خراپ را خبر داد. نظامی 
هرگز نبرده‌ام به خرابات عشق راه 

آمروزم آرزوی تو درداد ساغری. ‏ سعدی. 
برمی‌زند ز مشرق شمع فلک زبانه 

ای ساقی صبوحی درده می شبانه. سعدی. 
شرابی از ازل درداد ما را 

هنوز از تاب آن می در خماریم. سعدی. 


||افکدن: گلیمی به دوش او درداد و او را 
گفت که هر جا من میروم تو نیز در پی من 


۶ دردار. . 


دردانه. 





میباش. (تاریخ قم ص۲۹۸ [خازخج کردن. 
اخراج کردن. بیرون کردن. ۱ 

- اواز دردادن؛ اواز دادن. فریاد برآوردن. 
بانگ کردن. آوا برکشیدن؛ روی بخراشید و 
ال تفاث ای مس‌لمین اواز درداد. 
(سندبادنامه ص ۷۳). و رجوع به آواز شود. 
- آوازه دردادن؛ مشستهر کسسردن. اواز 
برآوردن؛ 

پس آنگه عشق را آوازه درداد 
صلای میوه‌های تازه درداد. نظامی. 
¬ پدر دادن؛ بیرون کردن. خارج ساختن: 
هر انچه از شاه دید او را خبر داد 


نهانهای خلوت را بدر داد. نظامي. 
- تن دردادن؛ کنایه از راضی شدن و قبول 
کردن. (برهان)؛ 

دگر ره در صدف شد لؤلوی تر 

به سنگ خویش تن درداد گوهر. نظامی. 
سعدیا تن به نیستی درده 

چار؛ سخت بازوان اینست. سعدی, 


- صلا دردادن؛ اواز دادن. فراخواندن (برای 
مهمانی و طعام). (ازبرهان): 
از آن پیش کارد شبیخون شتاب 
چو دراج درده صلای کباپ. نظامی. 
چو شیرین گشت شیرینتر ز جلاب 
صلا درداد خسرو را که دریاپ. نظامی. 
-ندا دردادن؛ ندا دادن 
ندای عدل تو درداده اند در منبر 
منادیان سه جامة بلند آواز. سوزنی. 
منادی صبح این ندا درداد. (سندبادنامه 
ص ۸۸ 
دردار. زد] (نف مرکب) (از: در» باب + دار, 
ماده مضارع داشتن) دردارنده. دارندۀ در. که 


صاحب در است. 


شیرازی سفیدار. (از اختیارات بدیعی). لفت 
فارسی اسست و آو را درخت پشه و نارون نیز 
گویندچه ثمر او چون خشک گردد از جوف 
او پشه کون می‌گردد. و نوعی «غرب» 
است. (از تحفة حکيم مومن). درخت 
خوش‌سایه را گویند. و او را شجرةالبق نیز 
گویند. (از تذکر؛ داود ضریر انطا کی). قزاونه 
وزو خوانند. درختی بزرگ است ثمره‌اش 
مانند نار طرفی بربته بود. (نزهة القلوب). 
درختی است که پشه‌غال گویند وبه عربی 
شجرالبق خوانند. (رشیدی). شجرالسی. 
تارون. (بحرالجواهر). لان‌العصافیر. بوقیصا. 
نارون. نشم‌الاسود. و بیشتر پیوندی آنرا 
نارون و پيوندنشدة ان را سیاه‌درخت نامند. 


(یادداشت مرحوم دهخدا). 


درداشتن. [د تَ] (مص مرکب) داشتن: 
- تعقیب؛ از پی درداشتن. (دهار). 


کوفته و هموارکرده. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 


درداقس. [د ق] (ع |) استخوانی است 


میان سر و گتردن» و آن لفتی است رومی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). درداقص. 


درداقص. [د ی ] (ع !) کنارة زیرین از 


گردن. یا استخوانی کوچک در مغز سسر. ج 
درداقصات. (منتهی الارب). درداقس. (اقرب 
الموارد). 


آدرداقصات. زد ي] (ع 4ج درداقص. 


(منتهی الارب). رجوع به درداقص شود. 


دردام. [د) () گس وشه‌نشین و زا د. 


(آندراج). زاهد تسیع‌گردان و گوشه‌نشین و 
مرتاض, (ناظم الاطباء). 


دردامن. [د ء] (إ مرکب) حاشیه و کنار؛ 


-کوچۀ دردار؛ که در مدخل آن در یا دروازه 
نصب شده پاشد و درد دارد. |إدارندة دل 





چیه انه. (د ن /ن ] (( مرکب) دانۂ در. یک 


دارند؛ سرپوش. قاپاق‌دار. |اسرپوش‌دار: 
ظرف دردار. ||دربان, (برهان). پواب. نگهیان 
در, 
دردار. [د](ع () آواز دهل. (متهی الارب). 
صوت طبل. درختی است بزرگ و آنرا گلهایی 
زردرنگ و برگهایی خاردار و موه‌ای مانند 
قرنها و شاخهای دفلی است. (از اقرب 
الموارد). معرب دردار فارسی است. ||در 
تداول عاميانه, گیاهی است کوچک و خاردار 
که شتران آنرا می‌چرند. (از اقرب السوارد). و 
رجوع به دردار در معنی فارسی آن شود. 
دردار. [5] (۲6 درختی است که پشه بار 
می‌آورد و به عربی شجرةالبق خوانند و بمضی 
گویندفیددار همانست. (برهان). آنرا دارون 
گویندو نام دیگرش سپددار است و انرا 
پشه‌دار نیز گویند. (از آنندراج). شجرالبق 
خوانند و در پارسی درخت پشه خوانند و به 


دانة مروارید. (ناظم الاطباء). دانة در که 


مروارید غلطان بزرگ پرآب باشد. (لغت 
شوشتر- خطی). |ادر یکتا. (آنندراج). 

در یتیم. بتیمه, گوهر یکتا. دانةٌ دری تابان و 

بزرگ: 

ماند به سینه و دم طاووس شاخ گل 

چون مشک و دردانه ‏ درو بر پرا کنی. 

منوچهری. 

دردانة عقد عبر بنت 

لول ز دو چشم من گشوده. 

چو در دریا فتادی از کرائه 

مکن تعجیل کآن دردائه گردد. 

مطلع برج سعادت فلک اختر سعد 


خاتانی. 


عطار. 


بحر دردانهً شاهی صدف گرهرزای. سعدی. 
صدف راکه بینی ز دردانه پر 
نه آن قدر دارد که یکدانه در. سعدی. 


سعدی به لب دریا در دانه کجا یایی 


در کام نهنگان رو گر می‌طلیی کامی, سعدی. 


عشق دردان‌ست من غواص و دریا میکده 


سر فروبردم در آنجا تا کجا سر برکنم. 
حافظ. 

دردانه‌ها | گرچه پرا کنده‌هم نکوست 
اما کجا به گوهر منظوم می‌رسد. 

؟ (امثال و حکم). 
- دردان‌سج؛ انکه دردائه را صرافی کند و 
پسنجد: 
ای در برگزیده که غواص کرده‌ای 
در بحر فکر, خاطر دردانه‌سنج را. خاقانی. 
- دردانة نار؛ قطره‌ای از خون. (ناظم 
الاطیاء). 


||مجازاء فرزند عزيز. طفل نیکودمایل. (لغت 
شوشتر - خطی). نیازی. گرامی: +2 
خاک را جای عروسی است که دردائه در اوست 3 


نونوش عقد عروسانه پر بربندیم. خاقانی. 
سیاست بین که می‌کردند ازین پیش 
نه با بیگانه با دردانة خویش. نظامی. 


- دردانة حسن‌کباپی؛ در تداول. بچه لوس. 
عزیزدردانه؛ بچۀ سخت عزیز. بچه لوس. 
||کنایه از سعشوق. (لغت محلی شوشتر - 
خطی). |اسوگلی و عزيز. (ناظم الاطباء). 
محبوب. بار عزیز و بیهمتا؛ 

ست مسی که مرا جانب میخانه برد 
جانب ساقی گلچهر؛ دردانه برد. 
سوی منزلها دوید و بانگ داشت 

که که بر دردانه‌ام غارت گماشت؟ مولوی. 
وه که دردانه‌ای چنین نازک 

در شب تار سفتلم هوس است. حافظ. 
||مروارید سوده که از صافی یا پرویزن بسیار 
چشمه‌ریزی رد می‌کردند و با سرمه برای 
جلای چشم بکار می‌بردند. (مثنوی چ 
نسیکلسن). پسزشکان و داروسازان قدیم 
مروارید ناسفته و دیگر جواهرات را سائیده. 
در سرمه داخل می‌کرده‌اند و این نوع رمه را 
کسل‌الجواهر نامند و استعمال مزوارید ج 
اقام سرمه که داروسازان قدیم آنها را کا 
گویند. مرسوم بوده است. (فرهنگ لفات.و: 


مولوی. 







تعبیرات مشتوی)؛ 

گرچه دردانه به هاون کوفتند 

نور چشم ودل شد و دفع گزند. مولوی. 
دردانه. [ دن /ن] (ص نبی) (از: درد + 
انه) شبه په درد. منوب به درد. (ناظم 
الاطباء). چون درد. 

درذانه. [دن] (اخ) دخستر اسماعیل 
نیشابوری. وی زنی محدث و متدین و صالح 


1 - Orme. 
-نّل: در و داته» و دراین صورت ثاهد‎ ۲ 
نخراهد بود( کلم «در» در این یت مشدد آمده‎ 


است»). 


دردانه. 


درد خوردن. ۷ ۱ 





بودو حدیث را از جد بسزرگبخیبوو- 
عبدالکریم‌بن هوار صیرفی و نیز از ابوحامد 
احمدین حن آزهری و دیگران شتید. 
سمعانی دربارة او مطالبی توشته است: دردانه 
در دهم صفر سال ۵۳۰ ه.ق.در نیشابور 
درگذشت. (از اعلام لاء ج۱ ص ۴۱۰ از 
اتحبیر سمعانی). 
درداه. زد ن] ((خ) دهی است از دهمستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان کازرون» واقع 
در ۳۶هزارگزی جنوب کازرون و دامنۀ 
خاوری کوه فامور, با ۱۰۰ تن سکنه. آب آن 
از چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷) 
دردانه. (دن) ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان احمداباد بخش مرکزی شهرستان 
آباده, واقع در ۶۶هزارگزی جنوب اقلید و 
کنار اه فرعی اقلید به دهبید. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷ 
دردافزای.[د۱] (نف مرکب) دردافزا, 
دردافزاينده. افزایندة درد. افزون‌کنده رنج و 
درد از آن دارم که دردافزای نیت 

کاش هی تا بجان دربستمی. خاقانی. 
درداند یش. [د] (نف مرکب) اندیشنده به 
درد. ||دردنا ک.دردآلود. سوزنا ک. 

- عشق درداندیش؛ عشقی که ضاصیتش 
اندیشه‌های دردنا ک است. (فرهنگ لفات و 
تعبیرات مثنوی): 

یار کرد او عشق درداندیش را 

کلب لد خویش ریش خویش را. مولوی. 
۵ردانگیز. [د1] (نف مرکب) دردانگيزنده. 
انگیزندة درد. |اسهیج رم و شفقت. 
رحم‌انگیز. (ناظم الاطباء). 
دردب. (دد] (ع ص) امرأة دردب؛ زنی که 
به شب امد و رفت تماید. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
دردبه. [2 د ب] (ع مص) نوعی از دویدن. 
مانند دویدن ترسان که می‌دود و از ترس 
چیزی پس و پیش می‌نگرد. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||خواری و فروتتی 
نمودن. (منتهی الارب). در مشل گویند: دردب 
لما عضه الثقاف؛ هرگاه در سختی گرفتار شد 
فروتنی آغاز کرد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[عادت کردن به چیزی. (از ذيل 
اقرب الموارد). 
دردبی. [د د بسیی ] (ع ص) طبلک‌نواز. 
(متهی الارب). انکه « کوبه» میزند که از 
آلات طرب است. (از اقرب الموارد). 
دردبیس.[3 د] (ع () سختی و بلا (از 
منتهى الارب). داهیه. (از اقرب الموارد). 
||مهر: افسون است برای دوستی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |]پیر. (از متهى 


الارب). شسیخ. (اقسرب الصوارد). ||(ص) 
گنده‌یر کلان‌سال. (متتهی الارب). زن پیر 
فانی. (از اقرب الموارد). زن پیر. (غیاث)؛ 
انما الحیزبون و الاردبیس 
و الطخا و القاح و العلطبيس. 
صفی‌الدین حلی (از درة نادره ج شهیدی ص یب). 
صد بلیسی تو خمیس اندر خمیس 
ترک من گوی ای عجوز دردیس. مولوی. 
درد پرست. [د پ ]نف مرکب) 
دردپرستنده. پرستندۀ درد. میخواره‌ای که 
درد را پر صافی ترجیح دهده 
هم میکده را خدایگانیم 
هم دردپرست را ندیمیم. خافانی. 
دردیرور. [د پَز و] (نسف مرکب) 
دردپرورده. غمگین و رنجور. (ناظم‌الاطباء)؛ 
هوای سایة گل دردپرور را نمی‌سازد 
نسیمی آورد در جوش دلهای مشوش را 
دانس (از آنندراج). 
درد پیمای. [د پ /پ] (نف مرکب) درد 
پیماینده. دردکش. تحمل‌کنندء درد به مسدتی 
دراز. که مدتی با درد دست بگریبان است: 
دردی‌کش عشق و دردپیمای 
اندوهء‌نشین و رنج‌فرسای. نظامی. 
دردحای. (د] (( مرکب) موضع درد. جای 
درد. جایی که درد کند. محل الم. لماس. 
(منتهی الارب). 
درد حة. [دد ج](ع مص) مهر آوردن شتر 
ماده بچة خود را. با هم یکی شدن و پشتی 
کردن دو کس در دوستی. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
درد چیدن. [د د] (مص مرکب) درد 
برچیدن. کنایه از تیمار و بیمارداری و درد 
دیگری بر خود گرفتن. (آنندراج). پیشینیان 
عقیده جاشتهاند رکه ا گر کسی از راه تنقی 
دیزی زد مریضی راب خود انقال 
دهد مریض شفا یاد و بسیار می‌شده که 
مادران نسبت به فرزندان این کار را می‌کرده و 
دردچین فرزندان می‌شده‌اند. (گنجینهگجوی 
ص ۶۰): 
پیش از آن بر راست و بر چپ می‌دوید 
که‌بچینم درد تو چیزی نچید. مولوی. 
هر که را پاشد دلی می‌چیند از چشم تو درد 
هر که را نازی بود بیمارداز چشم توست. 
صاب (از انندراج). 
زردی از چهرة او نیر اعظم برداشت 
چیده درد از بدنش نرگس بیمار بتان. 
طالب آملی (از آتدراج). 
همچو بیماری که چیند درد بیماری وحید 
از خیال چشم بیمارش دل من خسته بود. 
وحید (از آنندراج). 
و رجوع به دردچین شود. 
درد چین. [د] (نف مرکب) دردچینده. 


چینده درد. آنکه درد را برمیدارد, 
(ناظم‌الاطباء). مونس و غمخوار. (آنندراج). 
کسی که آرزو کند درد و بلای کسی دیگر بدو 
اصابت کند و فدای او گردد. غمخوار و 
دلوزء 
بدین آسمانی زمین توام 
ز چینم ولی دردچین توام. نظامی. 
|اعلاج‌کنند؛ درد. و رجوع به درد چیدن 
شود. 
درد ح. (د د] (ع ص) حریص به چیزی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||گنده پیر. 
(منتهی الارب). عجوز. (اقرب الموارد). |[پیر 
فانی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ج 
درایم. (مستهی الارب). ||اشتری که 
دندانهایش از پیری رفته و به مغرز و حنک. 
چسبیده باشد. (از منتهی الارب) (از ناظم 





الاطباء). و رجوع به دردحة شود. 
دردح. [د دح ]ع ص) زنی که طول و 
عرض او برابرباشد. آمتهی الارب) از اقرب 
الموارد). ||شترانی که ببب سالخوردگی 
دندانهای آنها خورده شده به حنک جصبیده 
باشد. (از اقرب الموارد). و رجوع به دردح 


شود. 

درد‌خای. [د] (نف مرکب) دردخاینده. 
غمگین و رنجور. (ناظم‌الاطباء). 

درد خوار. [د خوا / خا] (نف مرکب) 
دردخوارنده. دردآشام. دردنوش. که 
دردخورد. شرابخوار. شرابخوار قهار. ||کنایه 
از مسردم فقیر و دون و فرومایه. (برهان) 
(اتتدرا اج)ء 
تلخ جوانی یزکی در شکار 
زیرتر از وی سیهی دردخوار. 
بسکه خرابات شد صومعة صوف پوش 
بکه کتب خانه گشت مصطیه دردخوار. 

۱ سعدی. 
|[کنایه از زمین که به عربی ارض گویند. 
(برهان) (انندراج). و رجوع به درد اشام شود. 

درد خور. [د خوَز / خر] (نف مرکب) درد 
خورنده. خورندۀ درد. دردآشام. دردی‌نوش. 





نظامی. 


دردخوار. دردی‌خوار؛ٌ 
بود چون نگین این دل دردخور 
که پیمنهاش باشد از خویش پر. 
وحید (در تعریف حکا ک)(از آنندراج). 
درد‌خورد. زد خوزذ / خسرذ] (نمف 
مرکب) دردخورده. گرفتار درد. (ناظم 
الاطیاء). 
درد خوردن. (: خوز / خُر د) (مص 
مرکب) خوردن درد. تحمل درد؛ 
یکی را همه ساله رنج است و درد 
پشیمانی و درد بایدش خورد. 
فردوسی. 
تا وصل ترا هجر تو ای ماه فروخورد 


۱۰۵۸۸ دردخورده. 


دردی نشناسم که دوصد بار نخوزدم- 
فرخی. 
همی خور می از بن مخور هیچ درد 
که‌می سرخ دارد دو رخسار زرد. 
پس این ناله و نوحه چندین چراست 
غریویدن و درد خوردن کراست. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 


اسدی, 


راکرد ای ورد بای 
رها کن تا بگوید دشمن و دوست. 
دردی‌نبوده را چه تفاوت کند که من 


دی 


پیچاره‌درد می‌خورم و تعره می‌زنم. سعدی. 
درو چیزی یا کسی خوردن؛ دریغ خوردن 
و تأسف. (یادداشت مرحوم دهخدا). غم و 
غصه خوردن؛ 


سران سپه را همه گرد کرد 


بسی درد و تیمار لشکر بخورد. فردوسی, 
سپهبد پذیرفت و آرام کرد 
همه شب ز بهرش همی خورددرد. اسدی. 


درد و غم خوردن؛ اندوهگین و ستأسف 
شدن: 
خدای داند کاندر درختها نگرم 
ز درد و غم که خورم چون زنان بگریم زار. 
فرشي. 
درد خوړده. [ د خوز / خر د /د] (نمف 
مسرکب) دردخورد. گسرفتار درد. (ناظم 
الاطباء)* 
جنس زن یابی و نیابی کس 
جنس یاران دردخوردة خویش. خاقانی. 
درد دادن. [دد] (مسص مرکب) درد 
رساندن. قرین درد ساختن؛ 
چون مرا دردی دهد زنجیر عنبربار یار 
لعل شکربار او آن درد را درمان کند. 
امیر معزی (از آنندراج), 
درد داشتن. [د ت] (مسص مرکب) - 


احاس درد و رنج کردن. |احس دا اشتنء : 


(ناطم الاطباء). || صاحب‌درد بودن. آشنا به 
رنجهای نهان بودن. ۲ 

= بدرد داشتن؛ درد آوردن. دردسند کردن. 
اذیت کردن. آزار و رنج و تعب دادن؛ مقدمی 
از ایشان (کافران غور ] پر برجی از قلعت بود 
و بسیار شوخی می‌کرد و سلمانان را بدرد 
می‌داشت, یک‌چوبه تیر بر حسلق وی زد و او 
پدان کشته شد. (تاریخ بیهقی ص ٩‏ ۰ 
درد دل. [دد د] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
دردی که در قلب ایجاد می‌شود. وجم قلب. 
|ادر تداول عوام. درد شکم. دل‌درد؛ 

یار من شکرلب و گل‌روی و من در درد دل 
گرکند درمان این دل زان گل و شکر سزد. 

سوزنی. 

- درد دل گیرد مرا؛ در مورد قم گویند: ا گر 
چنین باشد درد دل بگیرد مرا؛ دلم درد کند. 
(آتدراج): 


| عیبش مکن که درد دلی باشد آه‌را. 


زاهد این تقوی و برهیز تو بی‌تزویر ست 
درد دل گیرد مرا گر درد دین گیرد ترا. 

مخلص کاشی (از آندراج). 
|[غم و اندوه درونی. سوز درون. رنج و درد 
نهانی: 
ز درد دل | کنون‌یکی نامه من 
نويم فرستم بدان انجمن. فردوسی. 
- به (با) درد دل؛ با غم و اندوه. سخت غمنا ک 


و اندوهگین: 


به درد دل از جای بر خاستند 

چپ شاه یران بیاراستند. فردوسی. 
ولیکن بدین نامة دلپذیر 

که‌ببشت با درد دل سام پیر فردوسی. 


| مجازا؛ یاد کردن غم گذشته بر کسی. شرح 
غمها. بیان اندوه خود به دیگری, شرح غم و 
اندوه. غم و شادی گفتن. بیان شکایت و جفای 

- کی به وی. غمهای پنهان. شکوی. گله. 
اندمه. و با کردن صرف شود. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). حکایت رنج؛ 


ستم‌نامة عزل شاهان بود 
چو درد دل بی‌گناهان بود. فردوسی 
مرا به درد دل آن سروها همی گفند 
که‌کاشکی دل تو یافتی به ما دو قرار. 
فرخی. 
من ندانستم هرگز که ز تو بايد دید 
هر زمان درد دلی و هر زمان دردسری. 
فرخی. 
در امل تا دیریازی و درازی ممکن است 
چون امل بادا ترا عمر دراز و دیریاز. 
سوزنی. 
تخواند نشاند درد دلم 
گرصفاهان به گلشکر گردد." خاقانی. 


درد دل دارم از ایام و بتر آنکه مرا 
با نگذرند که درمان به خراسان یابم ۳. خاقانی, 
چجخفته کاه سیة بیدار نشلوی 





سعلدی. 
درد دل دوستان گر تو پسندی رواست 
هرچه مراد شماست غایت مقصود ماست. 


سعدی. 
احوال من مپرس که پا صدهزار درد 
می‌بایدم به درد دل دیگران رسید. صائب. 
سخن نگفتن ما با تو گرم درد دل است 
که‌گفته‌اند حدیث نگفته میدانی. 


وحید (از آنندراج). 
= امثال: 
درد دل خودم کم انت این هم درزدن 
دب‌ایه‌ها. (امثال و حکم). 
درد دل با کی زدن؛ غم و رنج خویش به 
وی بردنء 
سینه‌صافم باده باگر و ملمان می‌زنم 
درد دل با ذرة خورشید تابان می‌زنم. 











دردر. 


- درد دل به معشوق گفتن؛ غم و رنج هجران 
و بی‌وفایی وی شرح دادن. بیان شکایت و 
جفای معشوق؛ 

خرّما روز وصالی و خوشا درد دلی 

که‌به معشوق توان گفت و مجالش دارند. ؟ 
درد دل پیش کی آوردن؛ غم و اندوه خود 
به وی گفتن: 

روز درماندگی و معزولی 
درد دل پیش دوستان آرند. سعدی. 
- درد دل شمردن؛ غم و رنج خود برشمردن. 
مصائب و تیره‌روزیهای خود بازگفتن: 


غلام مردم چشمم که با سیاه‌دلی 
هزار قطره ببارد چو درد دل شمرم. حافظ. 


درد دل کردن. [د د دک د] اسسص 
مرکب) زاری کردن. (غیاث). زاری نمودن و 
درد دل گفتن و خالی کردن. (از آنندراج).: 
اندمه نزد کسی داشتن تن. گفتن و شرح کردن 
کسی دیگری را غم و اندوه و نا گواری‌های 
زندگی خود یا پیش آمدن ناملائمی را. 
غمهای خود را برای دوستی گفتن بی چشم 
غمگساری. غم و اندوه خود را شرح دادن بی 
قصد استمدادی. غم و شادی بگفتن. نالیدن. 
بنالیدن. (یادداشت مرحوم دهخدا). غم و 
غصه خود را بازگو کردن. در زبان و زمان 
تاریخ بیهقی این معنی با «غم و شادی گفتن» 
آمده است. رجوع به غم و شادی در همین 
لغت‌نامه شود؛ 
بدین سان درد دل بار می‌کرد 
به یوسف شوق خود اظهار می‌کرد. 
جامی (از آنندراج). 
یی بیمار خود ای اله بالا پاگذار 
راا ی رک 
مخلص کاشی (از آنندراج). 
||راز خود را به کسی گفتن, 
دردر. [دد] ( ق) درون در و دم ا 
الاطباء). 5 
درذر. [د د] ال ق) در زبان a‏ ۰ یرو 
خانه. کوچه. کوی. مهمانی. (یادداشت ۳ 
دهخدا). ددر. 
دردور. [د د] ((صوت) حکایت آواز لرزش 
آندام. 
= دردر لرزیدن؛ دیک‌دیک لرزیدن. دیک و 
دیک لرزیدن. 
دردر. [دد] (ع!) نستگاه دندان طفل پیش 
از برامدن. يا عام است. (منتهی الارب). 
ریشه‌های دندان کودک. (از اقرب السوارد). 






۱-به معنی غم و اندوه نیز ایهام دارد. 

۲-به معنی حقیقی هم به قرينة « گلثکر» ایهام 
دارد. ۱ 
۳-اين بیت هم ایهام به معتی حقیقی دارد به 
قرينة «درمان». 


دردر. 


درد سر. ‏ ۱۰۵۸۹ 





مثل گویند: میتی باشر فکیف بدردر؛ در 
جوانی از من نصیحت نپذیرفتی پس چگونه 
حال که از سالخوردگی «درادر» و ریشه‌های 
دندان‌های تو هویدا شده است) آنرا در مورد 
کی گویند که آنگاه که سالم بود از او | کراه 
داشته‌اند تا چه رسد به وقتی که معیوب باشد. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دردر. [دد] ((صوت) حکایت صوت 
ذوات‌النفخ. حکایت صوت سرنا. نام آواز 
سرنا. اواز سورنای و جز ان. (یادداشت 
عرحوم دهخدا). 
دردر کردن؛ به همه گفتن. افشا کردن. علنی 
کردن.چیزی راکه انشای آن نیکو نیست همه 
جا و به همه کس گفتن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). شهرت دادن. چو انداختن. مطلبی را 
بین مر دم شايع کردن و انتشار دادن. (فرهنگ 
لفات عاميانة جمالزاده) 
در در تن. [د ر د رت ] (!) کلمه‌ای است که 
خا گران و نفمه‌سرایان در کار عمل خوانند. 
و آن نوعی از خواندن است که با طبول و 
ضرب باشد. و گویند اصل آن «درا در تن» 
است یعنی در تن درا و داخل شو و قصة آنرا 
چنین گویند که بعد از آنکه جد آدم صفی را 
حضرت باری عز اسمه بیاقرید فرمان به روح 
دررسید که در آن داخل شود. روح از هیولی 
متوحش و مخوف بود. جبرئیل علیه‌السلام در 
اندرون روح درآمد و به آواز نیکو درادرتن 
درادرتن سرایبیدن گرفت. روح را آن آواز 
خوش امده داخل در جسم شد. (لغت محلی 
شوشتر - خطی). 
درذرس. [د ر / رٍ] (نف مرکب) رسنده به 
درد. || آنکه به نیازهای مردم رسیدگی کند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
درد رسانیدن. (در / ر د] (مص مرکب) 
تعذیب کردن. رنج دادن. اذیت کردن. (ناظم 
الاطباء). ایلام. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دردرگت. زد دَر] (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان انگهران بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت» واتع در ۵ هزارگزی جنوب 
کهنوج و سر راه مالرو انگهران به جاسک. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
دردرون. [53] (|مسرکب. ق مرکب) 
اندرون. (آتدراج). داخل. درون. در جوف. 
میان. (ناظم الاطباء). 
دردرة. [ددر](ع مص) خالیدن غورة 
خرماین را. (از مسنتهي الارب) (از اقرب 
الموارد). | خواندن بزغاله بسوی آب, (ازذیل 
اقرب الموارد از تاج). 
درذرة. [ددر](ع[صوت) حکایت صوت 
آب در وادیها و دره‌ها. (از ذيل اقرب الموارد 
از تاج). 


دردر. ددری. رجوع به دردر و ددری شود. 
دردری. [د د ریی ] (ع ص) درازخ‌اید. 
(منتهی الارب). و رجوع به دردرّی شود. 
دردری. [د در را] (ع ص) آنکه بسدون 
حاچت امد و شد نماید. (مستهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||«آدر» و دبه خایه. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به ذراری شود. 

دردزد. [دز] (نسف مرکب) دردزده. 
دردمند. علیل؛ 

زمین خاک‌شد بوی طیبش توئی 

جهان دردزد شد طبیبش توئی. نظامی. 
دردزدان. [د د] (اج) دی است از 
دهستان رابر بخش بافت شهرستان سیرجان, 
واقع در ۴۶هزارگزی خاور بافت و سر راه 
مالرو بافت به جوران, پا ۳۰۰ تن سکنه. اب 
آن از قبات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

دردزده. [د ر د /د] (ن‌مف مرکب) دارای 
درد. دردمند. مریض, علل. خسته. بیمار. 


رنجور. (ناظم الاطباء). آفت‌رسیده, دردنا ک. 


(آندراج). دردرسیده. درددیده: این مقدار 
ندانستند که چون حشمت رایت عالی از ان 
دیار دور شود با ک‌النجار بازآید و رعیت 
دردزده و ستم‌رسیده با وی یار شوند. (تاریخ 
بیهقی ج ادیپ ص ۳۷۶). 

دل دردزده‌ست از غم زنهار نگه‌دارش 
کومیوه؛ دل باری پربار نگه‌دارش, خاقانی. 
دردزده‌ست جان من سوه جان من کجا 

درد مرا نشانه کرد دردنشان من کجا, 

خاقانی. 

گفت آری علتی دارییم... و مرهم چراحت 
وصال دوست است. تعللی می‌کنیم تا فردا پود 
که به مقیصود برسیم که چون دردزده نه‌ایم 
خودا رلب ندگان می‌نمائيم که کم از این 
نمی‌بابد. (تذكرة الاولیای عطار). 

کیست فلک پیر شد: بیوه‌ای 

چت جهان دردزده میوه‌ای. نظامی. 
دردزد بدن. [د د دی 5] (مص مرکب) 
دزدیدن. 

- تن یا سر دردزدیدن؛ دور کردن آن. عقب 
بردن آن؛ 

تن خویش از سر کهان دردزد 

جان خویش از می مهان پرور, سنایی. 
ز خاک پای مردان کن چون تخت حاسبان تاجت 
وگر تاج زرت بخشند سر دردزد و مستانش. 

خافانی. 

دردس. [د د] () در آستارا پساپتال را 
گویند. (یاددافت مرحوم دهخدا). رجوع به 
پاپیتال شود. 
درداست. [دد] (ص مرکب) موجود و مهیا. 
(آندراج). آماده. حاضر. مهیا. (ناظمالاطیاء). 


- در دست دادن؛ تلم کسردن. (ناظم 
الاطباء). 

- ||غدر و خیانت نمودن, (ناظم‌الاطباء). 
دردستان. [د س] (نف مسرکب) 
دردستانده. دردچین. ستانندۀ درد. 
دردگیرنده. ||بمجاز, غمخوار: 

من دردستان تو نهانی 

تو درد دل که می‌ستانی؟ نظامی. 
دردستانی. [د س ] (حامص مرکب) درد 
گرفتن. ||به مجاز. غمخواری. به رنج و درد و 
غم دیگران رسیدن: 

دردستانی کن و درمان‌دهی 

تات رسانند به فرماندهی ۷" نظامی. 
در دستی شاد. [] ((خ) (درواز...) یکی 
از ده دروازءُ شهر تبریز بوده است. رجوع به 
نزهة القلوب ج ۳ ص ۷۶ شود. 
درد سر. [د دس ] (ترکیب اضافی, (مرکب) 
سردرد. دردی که در ناحیة سر احاس شود. 
صداع. (آتندراج) (دهار). غول. (متتهى 


الارپ) 

صفرای مرا سود ندارد نلکا 

درد سر من کجا نشاند علکا. ابوالموید. 
تسوت... محرور را درد سر آورد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 

تا درد سرم فرونشاند 

این اشک گلاب سان مرا بس. خاقانی. 


گل‌درد سر برارد و ما درد سر چو گل 
دير اوریم و زحمت خود زود می‌بریم. 


خاقانی. 
هنرت مشک نافةُ آهوست 
چه عجب مشک درد سر زاید. خاقانی. 


هم به گلاب لعل بر درد سرم که از فلک 

با همه درد دل مرا درد سرت بر سری. 
خاقانی. 

نه گل بسبت خا کینخت درد سر آرد 

چو یافت صحبت آتش نه درد سر بنشاند. 7 


خاقانی, " 
صبحا به گلاب لاله بنشان 
این درد سری که شب کشیدم. خاقانی, 
گلابی‌که آب جگرها بدوست 
دوای همه درد سرها بدوست. نظامی. 
مشتری راز فرق سر تا پای 
درد سر دید و گشت صندل‌سای. نظامی. 
سر چرا بندم چو درد سر نمائد 
وقت روی زرد و چشم تر نماند. مولوی. 
شراب چون نبود پایدار لذت شرب 
ضرورتست که درد سر خمار کشم. سعدی. 
شرابی بی‌خمارم بخش یارب 
که‌با وی هیچ درد سر نباشد. حافظ. 


۱ -طبعاً این گفته بر اساسی یست. 
۲-نل: به شاهنشهی. 


۱۵۹۰ 


مسصدوع؛ درد سبرگرفه. (ستنتهن الارب). 
||دردسر. کنایه از سرگردانی. تصدیم. 
مزاحمت. (ناظم الاطباء). کنایه از محنت و 
زنج. و با لفظ آوردن و بردن و بیرون بردن و 
دادن و کردن و گرفتن و کشیدن مستعمل 


است. (آنندراج). چیزی یا کاری ماي تعب. 


دردسر اوردن. 


ایذاء. اذیت. زحمت. رنج. اندوه. گرفتاری. 
مشقت. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
به حال من ای تاجور درنگر 
میفزای بر خویشتن دردسر. 
همه اندوه دل و رنج تن و دردسری 
وین دل مسکین دارد به هوای تو سری. 
فرخی. 

من ندانستم هرگز که ز تو باید دید : 
هر زمان درد دلی و هر زمان دردسری. 

ِ فرخی. 
باری ندائمت که چه خود اری ای پسر ‏ .- 
فرخی. 


فردوسی 


تانیستی مراو ترا هیچ دردسر. 
همایه بدی و ز همسایگان بد 
همایگان رسند به رنج و به دردسر. 


فرخی. 
کش نداند گفت کو از کس به دانگی طمع کرد 
با چنین فرمان و چندین شغل و چندین دردسر. 
فرخی. 
اگرچه رهی را تو کمتر نوازی 
پرهیزی از دردسر وزگرانی. ‏ منوچهری. 
در او هرکه گوثی تن‌آساتر است 
همو بیش با رنج و دردسر است اسدی: 
هرکه ز من دردسر نخواهد و غم 
گویه غم و دردسر مدار مرا. . ناصرخسرو. 


وز پی داوری و دردسر و جنگ و جلب 
جز همه عاریتی چیز گروگان ن ندهی. 
ناصر خسرو. 


هیچ بهتر از آن نیست که... او را بکشم تا 
بازرهم از این دردسر و اگراو دست یاف 


نفیسی). یحیی گفت: | گراین را از پس درد سر 
نباشد نیک است. (مجمل الشواریخ و 
التصص). 

گفت اجرت فزون ز دردسر است 
لک کاری عظیم پرخطر است. 
بار غم عشق یار بستیم 

وز درد سر فراق رستیم. . سیدحن غزنوی. 
ما به تو اورده‌ايم دردسر ارچه بهار 

دردسر روزگار برد به بوی گلاب". خاقانی. 
مرا بر لوح خاموشی الف بی‌تی نوشت اوّل 


سناتی, 


که دردسر زبان است و ز خاموشی است درمانش. 
خاقانی. 

بر بوی وصل تا کی دردسر فراقت 

آن می هنوز در خم چندین خمار من چه. 
خاقانی. 

جهان را چنین دردسرها بسی است 


گویه غم و دردسر مدار را 





وزین گونه در ره خطرها بسی است. نظامی. 
محتشمی دردسری می‌پذیر 

ورته برو دامن افلاس گیر. نظامی. 
خاصه خرقه ملک دنا کابتر است 

پنج دانگ هنتیش دردسر است. مولوی. 


و به مصالح و مهمات کافی بی تعبی و 

دردسری. (ترجسة محاسن اصفهان ص .)٩۱‏ 

طالب ملک قناعت چو شدم دانستم 

كەز سر هرچه زیادت بود ان دردسر است 

بس نگویم شعه‌ای از شرح شوق خود از آنک 

ین ابرام دوست. 
حافظ. 

شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است 

کلاهی دلکش است اما به دردسر نمی‌ارزد. 

حافظ. 


دردسر باشد نمودن بیش از | 


- آری کرا فراغ دل و جان بود چو تو 


چاره نباشدش ز غم جان و دردشر. 
موقری (از رادویانی). 
نمی‌بریم به می‌خانه دردسر صائب 
شراب لعلی ما چهره‌های گل‌رنگ است. 
صالب (از آتدراما 
گرنیاوردم به حضرت دردسر معذور دار 
من که درد پای دارم دردسر چون آورم. 
صائب (از آنندراج). 
-په دردسر بودن؛ گرفتار رنج و زحهمت 
بودن: بر این جمله که تفصیل بدان ناطق 


است. بکار بردندی تا مردمان به دردسر 


نبودندی. (تاریخ سیستان), 

به دردسر داشتن کی را؛ اندوه و زحمت 
برای وی ایسجاد کردن. وی را به غم و 
مزاحمت دچار کردن: 

هرکه ز من دردسر نخواهد و غم 

ناصرخسرو. 
تټی‌دردسر داشتن کسی را؛ در آرامش و 


۲ مسالمت نگه داشتی وی. رنج و زحمت از وی 


دور کردن؛ شفل غزنی و حدود آن سخت 
بزرگ است کسی باید که ما را بی‌دردسر دارد. 
(تاریخ پیهقی چ ادیب ص ۲۷۳). خواجه احمد 
گذشته شد پیری پردل و باحشمتی قدیم بود و 
مارابی‌دردسر می‌داشت. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۷۲). 
- دردسر بردن؛ رفع زحمت کردن. رفع 
مزاحمت نمودن* 
یا سرم در دست درد چ 
یا مرا خواندست ان خالو پنر. 
مولوی. 

نه عادت است به خورشید دردسر بردن 
که‌رحمتی کن و بر خا ک‌عین لطف گمار. 

خواجه جمال‌الدین سلمان (از انندراج). 
دردسر کردن؛ مايه دردسر و صداع شدن؛ 


دیدم بسی خلاف توقع ز دوستان 


دردشت. 


از صندل ار سخن گذرد دردسر کنم. 
مخلص کاشی (از آنندراج). 
<- دردسر کشیدن؛ تحمل صداع و دردسر و 
زحمت نمودن؛ 
صائب جگرش چون جگر صح شود چا ک 
یک روز اگرچرخ کشد دردسر ما. ِ 
صائب (از انندراج). 
شوکت گلاب می‌کشم از بوی گل که یار 
از من دماغ تاه او دردسر کشید ". 
شوکت (از انشدراج). 
دردسر آوردن. [د دس و د] مسص 
مرکب) دردسر دادن. دچار زحمت کردن. 
مصدع شدن. تصدیع دادن. موجب تصدیم و 
تضبیع وقت شدن؛ نباید که شما دو تن مجلس 
عالی را دردسر ارید. انچه نیشتی است 
سوی من فراختر می‌باید بشت. (تاریخ یهقی." 
چ ادیب ص ۲۷۱). 
دردسر دادن. [د د س د] (مص مرکب) 
ایجاد دردسر کردن. ایجاد مزاحمت کردن. 
در بت . تصدیم. . (دهار). 
مصادعت. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
چون به خاقان رسیده شد خبرش 
بازپس شد نداد دردسرش. نظامی. 
حدیث چون و چرا دردسر دهد ای دل . 
پیاله گیر و بیاساز عمر خویش دمی. حافظ. 
چاره‌جویان را نمی‌داديم صائب دردسر 
دردهای کهنة هم را دوا بودیم ما. صائب. 
درد‌سودار. [ددٍس] (نسف مسرکب) 
دردسردارنده. دارند؛ دردسر. زحمت‌دار. 
تصدیم‌دار: کار دردسردار؛ دشوار و با 
مخاطره. 
دردسر رسانیدن. (ددس زد] (مسص 
مرکب) تصدیع دادن, زحمت دادن. ایجاد 
کردن مزاحمت. په زحمت ازداختن. تصدیع. 
(دهار) (منتهی الارب). صدع: 
پایت رادردسری می‌رسان ...ره 
ره نتوان رفت به پای کسان. " - نظام 
دردس رگرفتن. [د د س گ ر تَ] (م ê‏ ِ 
مرکب) به صداع مبتلی شدن. (ناظم الاطیاء)ء. 
صندل به خامه مال ز خوناپ دل کلیم 
کز حرف اشتیاق منش دردسر گرفت. 
کلیم (از اتدراج). 
دردسکت. [د د] (() ده کوچکی است از 
دهستان مسکون بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت. واقع در هفت‌هزارگزی جنوب 
خاوری مسکون سر راه شوسة ہم به 
سبزواران. (از فرهنگ جفرافیا يالى ایران ج۸). 
درد‌شت. [دَ زد /ذر د] "ج نام محله‌ای 





۱-به معتی اول هم ایهام دارد. 
۲-به معنی اول هم ایهام دارد. 
۳-ضبط دوم از برهان است. 


دردق. 


دردگین. ۱۰۱۵۹۱ 





است در صفاهان. (برهان) (از آتتتراج)¬ 


محله‌ای است در اصبهان که انرا باب‌دشت 
نیز گویند. (از تاج العروس). اصفهان... د 
اصل چهار دیه بوده است. کران. کوشک. 
جوباره و دردشت. (نزهة القلوب مقالة ۳ 
ص۴۸). بین اهالی این محله و اهالى محلة 
جوباره يا جویباره همواره اختلاف بود و 
نزاعهای خونین درمی‌گرفت, کما اینکه 
کمال‌الدین اسماعیل در ابیات زیر بدان اشاره 
کرده‌است: 

تا که دردشت هت و جوباره 

نیست از کوشش و کشش چاره 


ای خداوند هفت ساره 


پادشاهی 3 خونخواره 

تا که دردشت راچو دشت کند 
جوی خون راند او ز جوباره 

عدد هر دوشان بیفزاید 

هر یکی را کند بصد پاره. 

دی بگذشتم. چو بهشان بر دردشت 
از بوی گلاب وگل دماغم تر گشت. 


جمال الدین عبدالرزاق (از آنندراج). 
دردق. [د د] (ع ا) کودک. (منتهی الارب). 
اطفال. (اقرب الموارد). ||شتر ریزه و جز آن. 
(منتهی الارب). خرد از ستران. (از اقرب 
الموارد). ||پیمانه‌ای است مى را ج» درادق. 
(منتهی الارب) (اقرپ الموارد), 
درد کردن. [د ک د] (مص مرکب) دارای 
رنج و درد بودن و احساس وجع کردن. (ناظم 
الاطاء). متألم ومتأثر و رنجور بودن. دردمند 
و آزرده از درد بودن 
دردی که دل ز دست تو می‌کرد می‌کند 
بر دل چگونه دست نهم درد مي‌کند. 
خواجه آصفی (از آنندراج). 
التذاع؛ سخت درد کردن زخم و ریش و آنچه 
بدان ماند. (المصادر زوزتی). طمر؛ درد كردن 
دندان. (از منتهی الارب). فقیر؛ آنکه مهرة 
پشتش درد کند. (دهار). لبن؛ درد کردن گردن 
از بالش. (از منتهی الارب). 
- امثال: 
از نخورده بگیر بده به خورده. آنکه خورده 
خورده‌دانش درد سی‌کند. (امشثال و حکم). 
||ناراحت و رنجور شدن. رنج و ناراحتی بر 
کی عارض شدن. درد گرفتن. عارض شدن 
وجع. آزرده شدن. متأثر شدن؛ خلفه را 
سخت درد کرده بود از پوسه دادن من بر سر و 
کتف و دست و آهنگ پای‌بوس کردن. (تاریخ 
بهقی ص ۱۷۴. 
ملک از ناخن همی جدا خواهی کرد 
دردت کند ای دوست خطا خواهی کرد. 
احمد برمک (از فرهنگ اسدی). 
در درد فراق تو دل من 





جان داد و نکرد هیچ دردش. خاقانی. 
||ناراحت و رنجور ساختن. دچار رنج و 
ناراحتی کردن: 

مفزت نمی‌برد سخن سرد بی اصول 


دردت نمی‌کند سر روئین چون جرس. 
سعدی, 
این همه خار می‌خورد سعدی و بار می‌برد 
سگ جفای دوستان درد نمي‌کند بسی. 
سعدی. 
- درد کردن سخن کسی را؛ اثر کردن ملامت 
در او. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
کشتۀ‌غمزۀ تو شد حافظ نانیده‌پند 
تیغ سزاست هرکه را درد سخن نمی‌کند. 
حافظ. 
اارحم کردن. (از آتندراج): 
گفتمش درد دل خویش دلش درد نکرد 
این همه مهر و محبت اثری کرد نکرد. 
سیدعبدالّه حالی تخلص (از انتدراج). 
دردکش. [ دک /ک | (نسف مسرکب) 
دردکشنده. کشندۀ درد. کی که تا ته پیاله و 
درد شراب را مسی‌نوشد. شراب ‌خوار. 
بساده‌پرست. (ناظم الاط‌باء). دردنوش. 
دردآشام؛ 


U 
من زان گر ه گوشه‌نشین نی دردکش نی میوه‌چین‎ 


می تاب و شاهد نازنین ساقی محابا داشته. 
خاقانی. 
درد غم بایدم نه صاف طرب 
زانکه با دردکش قرین باشم. خاقانی. 
ترسم این قرم که بر دردکشان می‌خندند 
در سر کار خرابات کنند ایمان را حافظ. 
برو ای ناصح و بر دردکشان خرده مگیر 
کارفرمای قدر می‌کد این. من چکنم. 
حافظ. 
برو ای-زاهة وبر دردکشان خرده مگیر 
که تڌار ناین تحفه به ما روز الست. 
5 حافظ. 
بس تجربه کردیم در اين دیر مکافات 
با دردکشان هرکه درافتاد برافتاد. حافظ. 


دردکسی. دک /ک] (حامص مرکب) 
عمل دردکش. دردکش بودن. دردأشامی. 
دردی‌خواری: 
در شان من به دردکشی ظن بد مبر 
کآلوده‌گشت خرقه أ ولی پا کدامنم. حافظ. 

درد کشیدن. [ دک / ک د] (مص مرکب) 
درد بردن. چنانکه آبستن گاه زادن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). ||وجَع کشیدن. 
- امثال: 
شادخاتم میزاید ماه‌خانم درد می‌کشد. (امتال 
و حکم). تحمل درد. رنج بردن. ||تالم. تحمل 
ِِ 


E AF‏ دوا. 


طلب راحتست 





به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست 
به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست. 
سعدی, 
دردکن. [ذ ک ] (نف مرکب) دردکننده. 
رنج‌آور. مورث درد و رنج. (ناظم الاطباء). 
درد کننده. زد ک نن د /د] (نف مرکب) 
دردکین. دردآورنده. مورث رنج و الم. 
دردآور. آزاردهنده: بضرورت برسانید وقتی 
که‌سلطان در خثم بود از اخبار دردکننده که 
برسیده بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۰۹ ۶). 
درد گرفتن. زد گ ر ت] (مص مرکب) 
متوجم شدن: شکمش درد گرفت و بس ثفل 
از زیر او بیرون آمد. (ترجمة تفیر طبری). 
گفت بخوردم کرم درد گرفتم شکم " 
سر بکشیدم دو دم مت شدم نا گهان. لیبی 
او را [رابعه را] دیدم با کوزه‌ای شکستد... و 
خشتی که وقتی سر بر آنجا نهادی و گفت: دلم 
درد گرفت. (تذکرة الاولیاء عطار). برق؛ درد 
گرفتن‌شکم گوسفندان از خوردن بروق. ۰(تاج 
المصادر بیهقی). |اتألم شدن. درد خاسن. 
مبتلی به درد و رنج شدن. 
دردکن. زد گ] (ص مرکب) دردگین. با 
درد. رنجور. . آلم. التد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
دردگیر. [5] (نف مرکب) دردگیرنده. 
دردنا ک. دردمند. (انندراج). بادرد. دارای 
درد. دارای رنج, رنجور. (ناظم الاطیاء). 
دردگین. [د] (ص مس رکب) دردگن. 
دردنا ک. دردمند. ضمف‌شده. دردناک. 
پدردآورده شده. (ناظم الاطباء). آلم. آلتة. 
وجع. شکم. ال نصب: انسی. نسی». ملک؛ 
مرد دردگین. (مسنتهی الارب). ا کتلاء؛ 
دردگین‌کرده شدن از ضرب. تعص؛ دردگین 
شدن اعصاب کی از بیار رفتن. تکوع: 
دردگین شدن ساق دست. (از منتهی الارب). 
قام ظهره به؛ دردگین پشت کرد او را. (منتهی 
الارب). قتد؛ دردگین شدن شکم شتر از 
خوردن قاد. قد؛ دردگین شدن شکم. قصر؛ 
دردگین بن گردن گشتن. (از منتهی الارب). 
لوی؛ دردگین شکم. مجرود؛ کی که از 
خوردن ملخ شکم وی دردگین باشد. (منتهی 
الارب). مفل؛ دردگین گردیدن شکم ستور از 
خوردن گیاه یا خا ک.(از منتهی الارب). 
- چشم دردگین؛ مرمد. زم رمدم ارات 


(یادداشت ت مرحوم دهخدا) . چشم سرخ 
قمر بسان ج چشم دردگین شود 
۱ -نل: جامه. 


۲-مرحوم ده خدا در موردی تصحیح 
کرده‌اند: لفت (شلغم) بخورد و کرم ( کلم) درد 
گرفتم شکم؛ یعنی شلغم بخوردم و کلم و شکمم 


درد گرفت. 


۲ دردگین. 


سپیده‌دم شود چو توتیای او.- 2:7 -منوچهری. 
دردگین. [د] (اص مرکب) دارای درد. 
دردالود. دردنا ک: |شفال؛ دردگین شدن 
شراب. (از منتهی الارب). 

دردم.[د د] (ق مرکب) فورا. فی‌الفور. 
درزمان. درساعت. دروقت. همان‌دم. حالی. 
بی‌درنگ. برفورء 

نگون اندرآمد شماساس گرد 


بیفتاد بر جای و دردم بمرد. فردوسی. 
برون رفتم از جامه دردم چو شیر 
که ترسیدم از زجر برنا و پیر. سعدی. 


دردم.[د د](ع ص) زئی که به شب آمد و 
رفت نماید. |ناقة دردم؛ شتر ماده کلان‌سال. 
و سیم آن زائد است. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و یا ماده‌شتری که دندانهای او 
به «دردر» و ریش آن رسیده باشد. (از متهی 
الارب). و رجوع به درداء شود. 

دردمانیی. [د] (حامص مرکب) دردمندی. 
و رجوع به دردمندی شود. 

دردمانیدن. [د د نی د] (مسص مرکب) 
دمانیدن. دمیدن کنانیدن و فرمودن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دمانیدن شود. 

در دم گوفتن. [د دگ ر تَ] مسص 
مرکب) به دهان گرفتن. به دم گرفتن. 
||اخوردن. 

دردمن. [دءٌ] (ص مرکب) مخنف دردمند 
که مردم افتاده و دردنا ک و خا کسار باشد. 
(برهان) (آنندراج). رجوع به دردمند شود. 

درد منف. [دمْ] (ص مرکب) (از: درد + مند. 
پسوند اتصاف) !. صاحب‌درد. (آنندراج). 
دردنا ک.(شرفامه منیری). دارای رنج تن و یا 
رنج جان. وجعا ک.(ناظم الاطباء). دردگین. 
دردگن. دردآلود. وجم. وجعة. (از سنتهی 
الارب): 
بايد که خسبد کسی دردمتد 
که آید مگر شاه را زو گزند. 
به بابل همان روز شد دردمند 
بدانست کا مد بنگی گزند. 


دردمند 


فردوسی. 


فردوسی. 
به خواب اندرارد سر 


ببندد در جنگ و راه گزند. فردوسی. 
ازو شادمانی و زو دردمند 
بباید گسست از چه و چون و چند. 

فردوسی. 
رسیده به لب جان ناتتدرست 
همی چارء دردمدان بجست. فردوسی 


درازتر ز غم مستمند سوخته‌دل 
کشیده‌تر ز شب دردمند خسته‌جگر. فرخی. 
به مست و به دیوائه مذهید پند 


مخندید بر پیر و بر دردمند. اسدی. 
ای سینه که دردمندی از غم 
همزانوی غم دوات جویم. خاقانی. 


کاین نامه که هت چون پرندی 











از غمزده‌ای به دردمندی. نظامی 
دیوائه و دردمند و رنجور 
چون دیو ز چشم آدمی دور. نظامی. 
من دانم و دردمند پیدار 
آهنگ شب دراز دیجور. سعدی. 
درازنای شب از چشم دردمندان پرس 
تو قدر اب چه دانی که بر لب جوئی 

سعدی, 
دردمندان بلا زهر هلاهل دارند 
قصد این قوم خطر باشد هان تا نکنی. 

حافظ. 
یر سین ریش دردمندان 
لعلت مکی تمام دارد. حافظ. 
امتال: 


درد را پیش دردمند بگوی. (امثال و حکم). 
||ملول. رنجیده. غمنا ک.اندوهگین: 


- |- یکی نامه با لابه و دردمند 
نبشتم به نزدیک شاه بلند فردوسی. 
دگر گفت | گر چند خندان بود 
چنان دان که از دردمندان بود. فردوسی. 
فرهمند بد کنش هرگز مرو 
تا نگردی دردمند و آه‌مند. ناصرخرو. 
دلم دردمند است باری برانکن 
برافکندة خود نظر بهتر افکن. خاقانی. 
خواجه چون دید دردمددلم 
گفت‌این دردنا کی‌از سفر است. خاقانی. 
لبت پیوسته بادا شاد و خندان 
۱ مبادا درد دل زین دردمندان. نظامی 
دلم گوید به شیرین دردمند است 
بدین آوازه اوازش بلند است. نظامی 
گرترسی از آه دردمندان 
برکن ز چنین شکار دندان. نظامی. 
اگردنیا نباشد دردمندیم 
وگر.باشد به مهرش پای‌بنديم. سعدی 
شن سوزان نکند با سپند 
آنچه گند دود دل دردمند. سعدی 
نخواهی که باشد دلت دردمند 
دل دردمندان باون ز بند. سعدی. 
تن دردمند؛ تن رنج‌دیده؛ 
که چونی بدینسان به درد اندرون 
تلی دردمند و دلی پرز خون. فردوسی. 
به گرمابه شد با تن دردمند 
به زنجیر تن سوده و بر بېند. فردوسی. 
باری پسر از بی‌طاقتی شکایت پیش پدر برد 
و جامه از تن دردمند برداشت. ( گملستان 


سعدی). 

< دردمند شدن؛ بدرد آمدن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). الم. (دهار). تألم. وجع. (تاج 
المصادر بیهقی). ز صب. (تاج المصادر بهقی). 
ملول شدن. رنجیده شدن. غمگین شدن: 

از ایشان ترا دل شود دردمند 


بسی بر سپاه تو آید گزند. فردوسی. 





دردمند. 


ببیند شود جان او دردمند. فردوسی. 
تهمتن ز الوا بشد دردمند 

ز فترا ک‌بگشاد پیچان کمند. فردوسی. 
دل خسرو از کوت شد دزدمند 

گشادنداز آن کشته بند کمند. فردوسی. 
ولیکن نیامد به پیران گزند 

دل گیو از آن کار شد دردمند. فردوسی. 
دگر آنکه رستم شود دردمند 

ز درد وی آید به ایران گزند. فردوسی 
سبهدار از آن کار شد دردمند 

همی گفت زار ای گو هوشمند. فردوسی. 
ازو شاه ايران شود دردمند 

بترسد ز پیروزبخت بلند, فردوسی, 


بدل؛ دردمندن شدن دست و پای. (دهاز) (تاج:, 
المصادر یهقی). تصدیع؛ دردمند سر شدن..- 
تفجع؛ دردمند شدن از سختی و اندوه. جنوب؛ 
دردمندپهلو شدن. (از سنتهی الارپ). ظهر؛ 
دردمتد شدن پشت. (تاج آلمصادر بیهقی). 
عضد؛ دردمند شدن بازو. وقع؛ دردمند شدن 
پای از سستی. (تاج المصادر بیهقی). 

- ||پیمار شدن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
مریض شدن. ناخوش شدن. داء. (دهار): 
اگربچذ او شود دردمند 

کند مرغزاری تاه از گزند. فردوسی. 
به بابل همان روز شد [اسکندر ] دردمند 


بدانت کآمد به تنگی گزند. 


فردوسی. 
هر ان دل که از از شد دردمند 
نیایدش پند بزرگان پسند. فردوسی. 


تدبیر نگاه داشتن چشم تا دردمند نشود انست 
که...(ذخیره خوارزمشاهی). 
دردمند گشسن؛ متالم شدن. رنجور گشتن: 





بدو گفت کای ژنده‌پیل بلند 

ز دست که گشتی چنین دردمند. فردوسی, 
درد ند نمودن؛ بدرد آوردن. 9 
(متهی الارب). ۳ 


- دل.دردمند؛ دل رنجیده. دل انذوعگین 
بخسبد کی با دلی دردمند 
که‌از درد او بر من آید گزند. فردوستی 
گزندتو پیدا گزند من است 


دل دردمند تو بند من است. فردوسی. 
پرسید ازو شهریار بلند 

که‌از ما که دارد دلی دردمند. فردوسی. 
بشد طوس و گستهم؛ و نوذر بماند 

دل دردمندش به غم درنشاند. فردوسی 


نه روز همةٌ سیستان به دلی دردمند و چشمی 
گریان خاص و عام او را ماتم داشتد. (تاریخ 
سیتان). 

بیندیش از آن طفلک بی‌پدر 


ور اه دل دردمندش حذر. 


۱-پهلوی: درترمند 060300 - 03۲1 


دردمند کردن. 


به مردمی که دل دردمند حافظ را ی نس 
مزن به ناوک دلدوز مردم‌افکن چشم. حافظ. 
سر درس عشق دارد دل دردمند حافظ 

کهنه خاطر تماشانه هوای بان دارد. حافظ. 
- دل دردمد؛ غمگین. اندوهنا که 

همی بود گشتاسب دل دردمند 

خروشان و جوشان ز چرخ بلند. فردوسی, 
- دل کسی دردمند بودن؛ غم و اندوه داشتن. 
اند وهگین بودن؛ 

مرا دل بر این نیستی دردمند 

اگرایمنی یافتی از گزند. فردوسی. 
|ارنجور. مریض. بیمار. علیل. ناخوش. 
نالان. مقیم. ناتتدرست. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). اصابة. مصابة. (منتهی الارب)؛ 

مرا امروز توبه سود دارد 

چنان چون دردمندان راشنوشه. رودکی. 
چون محمد شنیده بود که هارون. مأمون را به 
کرمانشهان فرستاد و هارون سخت دردمند 
است و از آنجا به طوس شد. مردی را بیرون 


کردبا نامه‌ها. (ترجمةٌ طبری بلعمی). 
چو چیره شود بر دل مرد رشک 
یکی دردمندی بود بی پزشک. فردوسی. 
پزشکی و درمان هر دردمند 
در تدرستی و راه گزند. فردوسی 
پزشکی که باشد به تن دردمند 
ز تیمار چون بازدارد گزند. فردوسی. 
دگر داروی مردم دردمند 
بروی زمین هرکه گردد توند. فردوسی. 
ششم دیدم ای مهتر ارجمند 
که شهری بدندی همه دردمند. فردوسی 
کنون‌دردمندم من اندر نهان 
بگویم به دانندگان جهان. فردوسی. 
که شش ماه است تا من دردمندم 
منم پسته که بیماریست بندم. 

(ویس و رأمین). 
ای دردمندمرد مشو خیره بر طبیب 
زیرا نشسته بر در عیسی‌بن مریمی. 

ناصرخسرو. 

فسونگر به گفتار نیکو همی 
برون آرد از دردمندان سقم. . ناصرخسرو, 
کی شود هیچ دردمند درست 
زین طبیبان که زار و بیمارند. ناصرخرو. 
یکی مر تندرستان راغم و درد 


یکی را بوی درد دردمندان. 
بلعباس امامی (از المعجم). 
علاج دردمندان کن به هر درد 
که‌هر کس کو جراحت کرد بد کرد. 
(سعادت نامه). 
تیزخشمی زودخوشنودی قناعت‌پینه‌ای 
داروی هر دردمندی چار هر پیچاره‌ای. 
سوزنی. 
محنت و حال ناپسند اینت فتوح روز و شب 


بلپل و چشم دردمند ایت دوای آسمان. 
خاقانی. 

قطره و میغ تیره پین شیر سفید و تخمه کآن 

عالم دردمند را کرده دوای زندگی. خافانی. 

صد عيسي دردمند رایش 

در سایة زلف کرده بالین. 

تشنه دل تفته‌ام از دجله آریدم شراب 


خاقانی. 


دردمند زارم از بغداد سازیدم دوا. خافانی. 

دلم دردمند است هم درد بهتر 

طبیب دلم کز دوا می‌گریزم. خافانی, 

دماغ دردمندم رادواکن م 

دواش از خا ک پای مصطفی کن. ظامی. 

دید آبله‌پای دردمندی 

پر هر موثی ز مويه بندی. نظامی. 

که‌ای محراب چشم نقش‌بندان 

دوابخش درون دردمندان. نظامی 

جان من سهلست جان جانم اوست 

دردمند و خسته‌ام درمانم اوست. مولوی. 

گرز هفت آسمان گزند اید 

همه بر عضو دردمند آید. سعدی 

ای مرهم ریش دردمندان 

درمان دگر نمیپذیرم. سعدی. 

سلامت همه آفاق در سلامت تست 

به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد. 
حافظ. 


خصی؛ دردمندخصه. طحل؛ دردمندسپرز. 
عضد؛ دردمندبازو. مصدور؛ دردمندسیند. 
موت فجوع؛ موت و هلا کت‌که دردمند سازد 
مردم را از سختی. (منتهی الارب). 

- در دمنددل؛ آنکه دلی دردمند دارد. آنکه دل 
و قلب او بیمار است. ک‌امد. کمید. (سنتهی 
الارب). 

- دردمند گردیدن؛ بیمار گردیدن, مریض 
گشتن: نخفج؛ : دردمندساق گردیدن از ماندگی, 
ارتا . صدع؛ ؛ دردم ندسر گسردیدن. 
3 دردمندسپرز گردیدن. (از متهی 
الارب). ||غم‌خوار. مونس. (آنندراج). مشفق 







و غمخوار و مهربان و بامروت. ||خاکار. 


فقیر. گدا. تهی‌دست. ذلیل. خوار. (ناظم 
الاطاء). 

دردمند کردن. [د م ک 5](مص مرکب) 
بدرد آوردن. رنجور ساختن. ایجاع. ایصاب. 
(تاج المصادر ببهقی). ایلام. (دهار). فجع. 
قفص. (منتهی الارب)؛ 

مر آن چیز کآنت نيابد پند 


مکن هیچکس را بدان دردمند. فردوسی. 
واخر کار دردمندم کرد 
بندهُ خود بدم به یندم کرد. نظامی. 


|ابیمار کردن. مریض کردن. ناخوش کردن: 
هرکه مر او را کند او دردمند 

کردنداند به جهان کس دواش 
چراغی که مرگش کند دردد 


1۵0۳ 


هم از روغن خویش یابد گزند. نظامی. 
دردمندنواز. [ دم ن] (نسف مسرکب) 
دردمندنوازنده. نوازندة دردسند. شفابخش. 
تسلی‌بخش رنجوران و صاحبان دردة 

بخش بار خدایا به فضل و رحمت خویش 
که‌دردمندنوازی و جرم‌بخشایی. سعدی. 
دردمنده. [د دم د /د] (نف مرکب) دمنده. 
نافخ. (دهار). و رجوع به دردمیدن شود. 
دردمندی. [د م] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی دردمند. درد داشتن. دردمند 
بسودن. |ارنج. آزار. اندوه. حزن. (ناظم 
الاطباء): 

گویندمرا چرانخندی 
گریه‌ست نشان دردمندی. 


دردمیدن. 


دردمندی من سوختة زار و نزار 
ظاهراً حاجت تقریر و بیان این همه نیست. . 
حافظ. 
تألم؛ دردمندی نمودن. (المصادر زوزنی). 
کمد. کمدة؛ دردمندی دل از اندوه. (منتهی 
الارب). ||رنجوری. درد. مرض. ناخوشی. 
بیماری. (یادداشت مرحوم دهخدا). وجع, 
(منتهی الارب). علت. مقابل تندرستی* 
درستی و هم دردمتدی بود 
گهی خوشی و گه نژندی بود. 
سر دردمندی بدو گفت چت 
که‌بر درد آن کس بباید گریست. فردوسی. 


فردوسی 


E‏ وهی روت 

گلت ريخت لاله وندی گرفت. اسدی. 
و دیگر چوییمار افتد کسی 

در آن دردمندی بماند بسی. اسدی. 


چون مهذب مراست وآن دو نهاند 
عافیت هست و دردمندی نیست. خاقانی. 
دل شه که اینه‌ای بود پا ک 


از آن دردمندی شده دردنا ک, نظامی. 
به گردی | گرچه دردمندی 

چندانکه گریستی بخندی. نظامی. 
کدامین سرو را داد او بلندی 
که‌بازش خم نداد از دردمندی. نظامی: 
چو بر تن چیره گردد دردمندی 

فرودآید سهی‌سر و از پلندی. نظامی. 


پسیار دردمندی بود که به تندرستی رساند. 
(منسوب به اردشیر بایکان از مرزبان‌نامه). 

|| شفقت. غمخواری. (ناظم الاطباء). 
۵ردمه. ددع ] ((خ)کوا کب‌سیاره راگویند 

که زحل و مشتری و مریخ و آفتاب و زهره و 

عطارد و قمر باشد. (برهان). || آفتاب. ||ماه. 
(ناظم الاطباء). 
دردمدن. [د د د] (مص مرکب) دمیدن: 
نفت. (تاج المصادر بهقی). نفخ. (دهار). فوت 
کردن. پف کردن: 

کاراو کشت و تخم او سخن است 

بدروی بر چو دردمندت صور. ناصرخرو. 


1۵۴ 


گفت‌از گل صورت مرغی کنم و دردفیم آن 
صسورت مسرغی شود. (قعص الانیاء 


دردمید ه. 


ص ۲۰۷). 

تا صا رایحة خلق ورا درندمد 

چهر؛ باغ پر از تازه ریاحین نکند. سوزنی. 
چراغی کز جهانش برگزیدی 

ترا دادند و بادش دردمیدی. نظامی. 


خواجه فرمودند چرا آمده‌ای و چه می‌طلبی, 
گفت روح شما را می‌طلبم, حضرت خواجه 
توجه به اصحاب کردند و گفتند دردسمش؟ 
اصجاب گفتند کرم حضرت شما بسیار است. 
(انیس الطالبین ص ۱۶۳). و رجوع به دمیدن 
شود. ||وزیدن. (ناظم الاطباء). ||خروپف 
کردن.دم زدن. باد کردن. نفس کشیدن. (ناظم 
الاطباء). 
دردمیده. [دد د /د] (ن‌سف مسرکب) 
دمیدهء 

سخاش نور نخستین شناس و صور پسین 
که‌جان به قالب امید دردمید؛ اوست. 

خاقانی. 

نقر؛ دردمیده شده. (ترجمان القرآن جرجانی). 
دردنا کت. [د] (ص مرکب) دردس‌ند. 
صاحب درد. (آنندراج). بیمار. دارای درد و 
رنج. دردگین. (ناظم الاطباء). رصین. شکی. 
شکید. (منتهی الارب). واصب. وجع. وجعة: 
کز آنگونه دیدی مرا دردنا ک 

به غم خفته شادی ز دل رفته پا ک. فردوسی. 


خویشان و گزیدگان و پا کان 

جمع امده جمله دردنا کان. نظامی. 
پس از نام خدا و نام پا کان 

پر آورده حدیث درد نا کان. تظامی. 


علیز؛ دردنا ک‌بی‌آرام که خواپ نکند. عمد؛ 
سست و دردنا ک‌گردیدن مرد. کبد؛ دردنا ک 
جگر گردیدن. لعج؛ دردنا ک‌کردن اندام را. (از 
منتهی الارب). مرحان؛ دردنا ک شدن چشم. 
(تاج المصادر بیهقی). مض؛ دردنا ک كردن 
جراحت کسی را. (از متهی الار ب). ||موجع. 
(ناظم الاطباء). بادرد. درداورد. دردالود. الم. 
آلیم. (دهار). فجیع, مژلم. آزاردهنده. 
رنجاننده؛ این چنین سخن دردنا ک‌چراگفت؟ 
(قابوسنامه). پس آن ملعون کافر جرجیس را 
عذاب دردنا ک‌می‌کرد. (قصص الانبیاء 
۹ گروی را قوت خیال و حفظ متخیلات 
بودی چون یک راه دردنا ک شد مماودت 
نکردی. ( کیمیای سعادت). 

آن نازننان زیر خا ک‌افکند؛ چرخند پاک 
ای بس که نالی دردنا کار باد ایشان 
خاقانی. 
ضرب دث» سخن, وجیع, طبرا ضرب 
دردناک.(از مسنتهی الارب). |امسجروح. 
زخمی؛ بولۇلۇ غلام مفیرتبن شعبه او را [عمر 
را] سه طعنه زد عمر دردناک شد 


آیدت. 


| بهدرددلی ز اهل خاقانا 
للم دل دردنا کی زد 


عبدالرحمان عوف را دست کرد و پیش کرد تا 
نماز کرد. (تاریخ سیتان). بود یک مسکین 
عازر نام بر در آن توانگر افتاده بود. ریشنا ک 
و دردنا ک.(ترجمه دیاتسارون ص ۳۰۴). 


|| آسیب‌دیده. آفت‌زده: 


هر آن میوه‌ای کو بود دردنا ک 
هم از جنبش خود دراد به ځا ک. نظامی. 
||غمنا ک.سوزنا ک.غم‌انگیز: 
کای‌فارغ از آه دردنا کم 
پر باد فریب داده خاکم. نظامی. 
زدی روی بر روی ان خا ک پا ک 
بر اوردی از دل دمی دردنا ک. نظامی. 
در هی طرفی ز طبع پا کش 
خواندند سیب دردنا کش. نظامي. 
صد هزاران قصه دارم دردنا ک 
دور از روی تو با هر موی تو. عطار. 
زدم تيشه یک روز بر تل خا ک 

۱ " به گوش آمدم ناله دردنا ک. سعدی. 


چه عاشق است که فریاد دردنا کش‌نیست 
چه مجلس است کزو های و هو نمی‌اید. 
سعدی. 

نالیدن دردنا ک‌سعدی 
بر دعوی دوستان بیان است. سعدی. 
تا به او عشق پا کمن چه کند 
ناله دردتا کمن چه کند. 

باقر کاشی (از آنندراج). 
|اغمین. غمگین. متأثر. رنجور. دردمند. 
ازرده. اندوھنا کے 


یکی مستمند باد یکی باد دردنا ک 

یکی باد شادکام یکی باد شادخوار. فرخی, 
چشم حاسدان و بدگویان بدین نیکوئی 
دردنا ک.(تاریخ سیستأن). 


به درد پسر مادرش چون فروشد 
به خاک آن تن دردنا کش‌سپردم. خاقانی. 


خاقانی. 
شه به زندانیان چنین فرمود 
کزدل دردنا ک خون آلود. نظامی. 
دل شه که آیینه‌ای بود پا ک 
از آن دردمندی شده دردنا ک. نظامی 
و امروز که در نقاب خاک است 
هم در هوس تو دردنا ک‌است. نظامی. 
گهش می‌زند تا شود دردنا ک 
گهی‌می‌کند آبش از دیده‌پاک.. ‏ سعدی. 
یامد برش دردنا ک‌از غمی۱ 
که‌نهاد بر خاطرش مرهمی. سعدی. 
پرا کنده‌خاطر شد و دردنا ک 
یکی گفتش از دوستداران چه با ک. سعدی. 
سحرز میکده گریان و دردنا ک‌شدم 


که‌زد به خرمن آتش چنانکه پا ک‌شدم. 
بابافغانی (از آنندراج). 
دردناکت. [ذ] (ص مسرکب) دردآلود. و 











دردوو. 
رجوع به دردآلود شود. 
دردفا کيي. [د] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی دردنا ک. دردنا ک‌بودن. دردآلود 
بودن. تفجع» 
چه سگ جانم که با این دردنا کی 
چو سگ‌داران دوم خونی و خا کی. تظامی. 
|[ غمتا کی.اندوهگینی: 
بر خا کمن آن غریب خا کی 


نالد به دریغ و دردنا کی. نظامی. 
نالنده ز روی دردتا کی 
امد سوی آن عروس خا کی. تظامی. 


درد نساننده. [د ن نّن د /د] (نف مرکب) 
نشانندة درد. مسکن. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا): اگردر مخانه دردی بود داروهای 
دردنشاننده با آن پیامیزند چون تخم کبان و _ 
لعاب آن و جوز و جلفوزه و فندق... (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 

دردنوش. [د] (نف مرکب) ذردنوشنده. 
نوشندۀ درد. درداشام. دردی‌خوار. آنکه جام 
شراب را تا ته می‌نوشد. (ناظم الاطباء): 


ساقی که جامت از می صافی تهی مباد 
چشم عنایتی به من دردنوش کن. ‏ حافظ. 
در این صوفی‌وشان دردی ندیدم 
که صافی باد عیش دردنوشان. حافظ. 
اهل معنی مست جام وحدت‌اند 
اهل صورت دردنوش کترت‌اند. 

اسیر لاهیجی (از آنتدرا اج). 


درد۵و. [د د /5] (ص) در تداول خانگی, 
زنی یا دختری سخت بی‌شرم و ستیزه کار. 
زنی یا دختری که در حضور بزرگتران از 
خویش بخن گوید و در هر سخن پیشی 
جوید. زنی سخت بدخوی و بی‌شرم. زنی 
زبان‌آور و سلیطه. زنی سخت بی‌شرم در 
گسفتار. دخستری بی‌شرم. بی‌حیا. کولی. 
(یادداثبت مرحوم دهخدا). سیت سماقی. 
آپاردی. حراف. سر و زبان دار. زرنگ. ناقلاء 
(فرهنگ لفات عامیانة جمال‌زاده) " . * 

دردواخت. [د] (() شکایت و شهرت و: 
آوازه. (ناظم الاطباء). ۱ 

دردوختن. [د ت ] (مص مرکب) دوختن. 
خیاطی کردن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
دوختن شود. | شکایت کردن. (ناظم الاطباء). 

دردور. [د/۲]5 (عل) گرداب که غرق کند. 
(منتهی الارب). محلی در دریا که آب آن 
میجوشد و می‌چرخد. و در آن پیم غرق شدن 
است. (از اقرب الموارد). گرداب. (مهذب 
الاسماء). گرداب مهلک و غرق‌کنده, و گویند 
عربی است. (برهان). ج“ درادیر. (مهذب 


۱-نل: دردنا کی دمی. 
۲ - در اشعار فارسی به فتح اول بکار رفته 


است. 





دردور. ذردی. ۱۰۵۹۵ 
الاسماء) ”ج _:- | المصادر یهقی). آول الدن الدردی, اول خم و دردی. اول خنب 
گردباد سراب کینش را دردی. [د] () رنح. |انفیر. بوق. کرنای. و دردی, چون: اول خنب دردی بود آخرش 
با فلک باژگونه دردور است. ابوالفرج روتی. | (ناظم الاطباء). چگونه باشد. ( کف الم حجوب, از امثال و 


سر همی گرددم کز اشک دو چشم 

مسعو دسعد. 
دردور. (د] ((خ) تنگنائی است به کنار 
دریای عمان. (منتهی الارب). موضعی است 
در سواحل دریای عمان و آن تنگه‌ای است 
بین دو کوه که کذتیهای کوچک از آن عبور 


همه تن در ميان دردور است. 


جبال عمان و فا السوضع الذى یسمی ٠‏ 


الدردور و هو مضیق بین جبلین تسلکه السفن 
ااصنار و اتسلکه السفن الصينية. 
(اخبارالصین والهند ص ا زکریاین محمد 
قروینی در کتاب عجائب المخلوقات خود نیز 
از عجائب این تنگه حکایتی آورده. رجوع به 
عجائب المخلوقات در حاشية حياةالحيوان 
دمیری ج ۱ حاشیۂ ص ۲۰۲ شود. 
دردوس. (د] (() (شکستة داردوست) نامی 
است که در آستارا و گرگانرود به داردوشت 
دهند. (یادداشت مرحوم دهخدا), رجوع به 
داردوست شود. 

دردوسیدن. 5 در :] (سص مرکب) 
دوسیدن. ملصق شدن. تعسق. عسق. (تناج 
المصادر بیهقی). و رجوع به دوسیدن شود. 
درده. [د د / د] ((4" درد. دردی. دردی 
شراب و آپ و روغن و امثال آن. (برهان), 
درد شراب و آب و روغن و غیره آنکه در ته 
ظرف نشیند. (انندراج): 

تو صافی و من درده‌ام 

بی درد صافی‌خوار شد. مولوی. 
درد۰۵ [] ((خ) دهی است از دهستان افتر 
پشت کوه بخش فیروزکوه شهرستان دساوند 
واقع در دو هزارگزی جنوب باختری 
فیروزکوه با ۴۵۰ تن سکته. اب آن از 
رودخانه فیروزه و راه آن مالرو است. مزارع 
نهرایاد و اثشرف‌اباد جزء این ده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

درده. ۱1 ((خ) دهی است از دهستان ارنگة 
بخش کرج شهرستان تهران واقع در ۲۴ 
هزارگزی شمال شرقی کرج. آب آن از 
چشمه‌سار و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

درده دادن. [د/دد] (مص مرکب)۲ 
نمودن چیزی را از مال و سعادت خود به 
دیگری تا او را اندوهگن سازد. نمودن 
نادت خویش برای اچاد غه واس در 
دیگران. غنا یا سعادت خویش را به دیگری 
نمودن برانگیختن حسد او را. نمودن که من 
دارم و تو نداری بقصد آزار. تحریک کردن 
حبد کسی را با نمودن تنعم خود بدو. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). تحير. (تاج 





دردی. زد دی‌ی ] ۲ (ع ل) درد. درده. آنچه 
به تک نشیند از مایم همچو روغن زیت و غير 
آن. خلاف صافی. (متهی الارب). دردی 
روغن و غیره, آنچه از تیرگی در ته آن رسوب 
می‌کند. (از اقرب الموارد). به معنی درد که در 
چیز رقیق ته نشین شود. مجازاً به می 
شراب تیره. و باید دانست که دردی لفظ عربی 
است و درد بدون یاء تحتانی فارسی. (غیاث). 
تیرگی شراب و روغن و جز آن. (شرقنامة 
منیری). ته‌نشین عصارات و به فارسی لای 
نامند و بهترین لابها لای شراب است که 
خشک او را طرطیر و به فارسی دارتو نامند. 
(از تحفة حکیم سوّمن), ثافل. شفل. عكر. 
(منتهی الارب). کنجاره. خره به معنی لای 
آب و شراب و روغن: 


کی ‌کز باد خوش دور باشد 
اگردردی خورد معذور باشد. 

ِ (ویس و رامین). 
گربرسیدی به لبت اب من 
آب تو نزدیک تو دردیستی. ناصر خسرو. 
تا نگوئی تو مها کین پسرک 
دردی آورد هم از اول دن. ستائی. 
مضطر نشوی ز بستن نعل 
دردی ندهی ز اول خم. انوری. 
بر چمن آثار سیل یود چو دردی می 
فاخته کان دید ساخت ساغری از کوکنار. 

خافانی. 

جز ساقی و دردی سقال و می 
از ششدر غم مرا که برهاند. خاقانی. 
دردی و سفال مفلان راست 
صافیو صدف توانگران را. خاقانی. 


. عشقنچودیکر بود هجران خوشتر ز وصل 


باده چو ذردی بود دير نکوتر که زود. 


۱ خاقانی. 
دردی مطبوخ بین پرنسر سبزه ز سیل 

شیشه نارنح ین بر سر اب از حباب. 

خافانی. 

چون سوسن | گرحریر بافی 

دردی خوری از زمین صافی. نظامی. 
به اول قدح دردی آرد به پیش 

گذاردشکوه من و شرم خویش. نظامی. 
جام می هستی شیخ است ای فلیز 

کاندرو دردی نگنجد بول دیو. مولوی, 
دردی می در قدح کن پیش از آنک 

در خروش آید خروس صبح بام. سعدی. 
سعدی سیر از جفا نیندازی 

گل‌با خار است و صاف با دردی. سمدی 


7 
و رجوع به درد شود. ' 


- امتال: 





حکم). 
مثل دردی به جام؛ بجای مانده. 
(امثال و حکم). 

- دردی‌الخل؛ لای سرکه است و در جمیع 
افعال ضعیف‌تر از سرکه و در | کله قوی‌تر از 
آن است. (از مخزن الادویه) (از تحفة حکیم 
مؤمن) (از اختیارات بدیمی). 

- دردی‌الخ مر؛ دردی شراب. (الفاظ 
الادویه). بهترین وی درد شراب کهن بود. (از 
اختیارات بدیعی). 

دردی روغن؛ لای ته آن: نخست آن رانرم 
باید کرد... به پوست دنبه و خرما و دردی: 
روغن. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). ثقلی همچون 
دردی روغن زیت په اسهال دفع افد. (ذخیرهٌ 
خوارزمشاهی). حثلب, حثلم. خرةء عکر؛ 
دردی روغن و مسکه. خلوص؛ دردی و ثفل 
که‌در تک خلاصة روغن نشیند. كدادة, کدارة؛ 
دردی روشن. مهل؛ دردی روغن زیت. 
(منتهی الارب). 

- دردی زیت و شراب؛ عکر. (منتهی 
الارب): عکسرالزیت.. دردی زیت. 
(ریاض‌الادویة). 

دردی مسکه (کره؛ لای ته آن که به 
گداختن فرو نشیند. قلدة. (منتهی الارب). در 
گناباد خراسان دردی کره راکه پس از 
گداختن در ته ظرف میماند دوغج گویند. 

- دردی می؛ عکرالخمر. (منتهی الارب). 

|| مطلق شراب. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
حصیری... می‌آمد دردی آشامیده معحمدی را" 
از آن بنده فرمود تا بزدند. (تاریخ بیهقی). تراو 
مانند ترا چه ان محل باشد که چون دردی 
آشامید جز سخن خویش نگوئید. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص۳۲۸). 

<- دردی نبیذ؛ لای نيذ. خمرة. (سنتهی 
الارب). 

|اکنایه از آخر و انتهای هر چیز, درد. 

- دردی شب؛ کنایه است از اخر شب. (از 
آتندراج): چون وقت به دردی شب کشید و 
کیفیت شراب زور آورد فرورفتگی خواب با 
او هم آغوش شد. (ا کیرنامه. از انندراج). 
دردی. [د] (إخ) میر ابراهیم... از شاعران 
معاصر صادقی کتابدار مؤلف مجمع‌الخواص 
(دورة شاه عباس کییر) است که نام او را مزلف 
مجمع‌الخواص آورده می‌نوید که وی از 


۱-از: درد +انست. 
۲-از: درد +ه مختفی +دادن. 
۳- در تداول فارسی با تخفیف ياء خوانده 


مود. 


1۵0۶ دردی‌آشام. 


دررباط. 





قصبه‌ای موسوم به «سرکان» ازبتوابم هسمدان 
است. و چند بیت از اشعار او را نقل کرده 
است. رجوع به تذکر؛ مجمع‌الخواص ص ٩۲‏ 
شود. 
دردی آشام. [د] (نف مسرکب) دردی 
آشامنده. آشامنده دردی. درداشام. دردنوش. 
دردی‌نوش: 
برنیامد از تمنای لبت کامم هنوز 
بر اميد جام لعلت دردیآشامم هنوز. 

حافظ. 


دردی آمیز. [د] (نمف مرکب) آیخته به 


دردی. اصاف. ناخالصء 

مجوی عیش خوش از دور باژگون سبهر 
که‌صاف این سر خم جمله دردی‌امیز 
است. حافظ. 
درد یاب. [دَرذ] (نف مرکب) درد بابنده. 
آنچه درد کند: متألم؛ چشم دردیاب. دردگین. 
درد بشان. [ د دی د] (مص مرکب) دیدن 
به حال تشنگان در بین و دریاب. 
و رجوع به دیدن شود. 
درد ير. ]د[ (اج) احمدین مسحمدین احمد 
عدوی, مکی به ابوالبرکات و مشهور به 
دردیر. از فاضلان و فقیهان مالکی مذهب 
مصر که در سال ۱۱۲۷ ه.ق.در عدی مصر 
متولد شد و در سال ۱۳۰۱ ه.ق,در قاهره 
درگذشت. او راست: اقرب‌السالک لمذهب 
الامام مالک منح القدير در شرح سختصر 
خلیل, تحفةالآخوان فی علمالسیان. (ز 
الاعلام زرکلی ج۱ ص۲۳۲ از فسهرس 
دارالكتب و المكتبة الازهریة). 
درد بزی. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
سربنان بخش زرند شهرستان کرمان واقع در 
۶ هزارگزی شمال خاوری زرند و ۱۲ 


نظامی. 


هزارگزی خاور راه مالرو زرند به راور. آب ۱ 


آن از قنات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی یران ج۸). 
درد یکش. [د ک /ک ] (نف مرکب) 
دردی‌کشنده. دردکش. شرابخور. درداشام. 
دردنوش. دردخوار: 
دردی‌کش عشق و دردیمای 
اندوه‌نشین و رنج‌فرسای, نظامی. 
ساقیا می ده که ما دردی‌کش میخانه‌ايم 
با خرایات آشنائيم از خرد بيگانه‌ايم. سعدی. 
سعدیا صاف وصل | گرندهند 
ما و دردی‌کشان مجلس و درد. سعدی. 
حافظم در مجلسی دردی‌کشم در محفلی 
بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت می‌کنم. 
حافظ. 
حافظ ار بر صدر نشیند ز عالی‌مشریی است 
عاشق دردی‌کش اندر بند مال و جاه نیست. 
حافظ. 


1 


غلام همت دردی‌کشان یک رنگم 

نه آن گروه که ازرق لباس و دل‌سهند. 
حافظ. 

پیر میخانه چه خوش گفت به دردی‌کش خویش 

که مگو حال دل سوخته با خامی چند. 
حافظ, 


پر دردی کش ماگرچه ندارد زر و زور 
خوش عطابخش و خطاپوش خدائی دارد. 
حافظ. 
عبوس زهد به وجه خمار نند 
مرید خرقة دردی‌کشان خوشخويم. . حافظ. 
دردی‌کشان عشق چو سازند بزم خویش 
الماس در پیالة زهری فروکنند. . _ 
طالب آملی (از آنندراج). 
درد ی کشی. [د ک / ک ] (حامص مرکب) 
عمل دردی‌کش. دردآشامی. دردنوشی. 
شيراب خوارگی: 
پام داد که خواهم نشت با رندان 
بشد به رندی و دردی‌کشيم نام و نشد. 
حافظ. 
دردی نا ک. [] (ص مرکب) پر از رسوب 
و پردرد. دردالود. (ناظم الاطباء). با دردی: 
ابی دردی‌نا ک» شرابی دردی‌نا ک: اعکار؛ 
دردی‌نا ک‌نمودن شراب و دوشاب و روغن و 
مانند انرا. (از منتهی الارب). عکر؛ دردی‌نا ک 
از شراب و روغن و جز آن. عکل؛ دردی‌نا ک 
شدن چراغدان. (از منتهی الارب). 
دردی‌نوش. [د] (نسف مسرکب) دردی 
نوشنده. دردنوش. درداشام. دردخور, 
دردی‌کش. در بیت ذیل از مسولوی معنوی 
منقول در اتدراج دردی نوشت امده است: 
گاهی‌اسیر صومعه گاهی اسیر بتکده 
گه‌رند دردی‌نوشتم گه شیخ و گاهی صوفیم. 
که توان گفت دردی‌نوشت تلفظی است از 
: دیوش و یا صورتی از «دردی‌نوش 
توام» و نیز می‌توان آنرا تصحیفی از دردی 
نوشیم دانست به معنی «دردی نوشی هستم». 
دزر. [در) (ع [) دررالطریق؛ ميانة راه. 
(منتهی الارب). قصد و متن و میانه و قمت 
مستقیم راه. (از اقرب الموارد). ||دررالبیت؛ 
پیشگاه خانه. (متهی الارب). گویند: داری 
درر دارک؛ یعنی خانة من روبروی خانة تو 
است و آن وقتی است که دو خانه رو در روی 
هم باشد. (از اقرب الصوارد). ||دررالریح؛ 
جای وزیدن باد. (منتهی الارب). مهب و 
وزیدنگاه باد. (از اقرب الموارد). |هما على 
درر واحد؛ یعنی بر قصد واحدی هتد. (از 
منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). 
درز. [د ر](ع) ج درّة. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به درة شود. |[زیادی و 
روانی شیر. (از اقرب الموارد). 
درر. دز 015 صاج دار گویند توق درر؛ 


یعنی ماده شتران بسیار شیر. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به دار شود. 
درر. [درَ] (ع [) ج درة. (مستتهی الارب) 
(اقرب الموارد). مرواریدهای بزرگ. (غیاث) 
(آنندراج). رجوع به در و در شود؛ 
جایی که درر باید جائی که غرر باید 
معلوم غرر داری مفهوم درر داری. 
یا مگر زین نم پیوسته زمین گوهرزاد 
همچو زاید صدف از باران پا کیزه‌درر. 
فرخی. 
| گرچه بحر به نعمت ز ابر هست فزون 
کمینه چیز صدفهای پردرر دارد. 
معودسعد. 
بيخ زمین چو افر شاهان پر از درر 
شاخ شجر چو گوش عروسان ز گوشوار.. 
متا 


فرخی. 


آن زلف درازش به بر خویش کشیدم 

پس یک دو سه بسوسه زدم آن درج درر 
بر. 2 سوزنی. 
اما به حکم آنکه شاهزاده در حدائت سن و 
بدایت صا بود. آن غرر و درر چون صبا 
می‌شمرد. (سندبادنامه ص ۵۱). 


جرعه‌ای بر زر و پر لعل و درر 

جرعه‌ای بر خمر و بر نقل و ثمر. مولوی. 
در است لفظ سعدی ز فراز بحر معنی 

چه کند به داسنی در که په دوست بر 
تریرد. سعدی. 
نظر که با همه داری په چشم بخشایش 


درر که بر همه باری ز ابر کف کریم. سعدی. 
درر ز شوق برآرند ماهیان به نثار 
| گرسفینة حافظ رسد به دریائی. حافظ. 
در ایذاء و مطالبت وصیت می‌کرد تا اصداف 
کیایی ایشان از درر نعمت تھی گردانید. 
(المضاف الى بدایم‌الازمان ص۸). در ایذاء و 
مطالبت وصیت می‌کرد تا... اخلاف کدخدایی 
ايشان از درر ثروت خالی کرد. (المضاف الی. 
پدایع‌الازمان ص۸). »3 ۱ 
- درر دراری؛ مرواریدهای درخشان. 
||زیادی و روانی شیر. (از اقرب الموارد). 
درربار. [د رَز] (نف مرکب) درربارنده. 
پارندهٌ درر. آنکه یا آنچه درها بارد. || فصیح. 
(ناظم الاطباء): از رشحات خامه درربار 
ریاض اخبار شاه فلک اقتدار بر وجهی 
نضارت يابد. (حبیب‌السیر پچ تهران ج۳ جزو 
۴ص ۳۲۳ 
دررباط. (دز. ر ] ((خ) دی است از 
دهستان ایدغمش بسخش فلاورجان 
شهرستان اصفهان واتع در ۲۷ هزارگزی 
جنوب باختری فلاورجان و ۲۰ هزارگزی راه 
گردنه‌سرخ به فلاورجان, با ۶۰۳ تن سکنه. 
آب آن از زاینده‌رود و قنات و راه آن فرعی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 


درریودن. 


درربودن. [دز. ر د] (مص مرکپبربودن. 
گرفتن. اخذ کردن. بزور گرفتن و به تردستی 
گرفتن. (ناظم الاطباء). بسرعت گرفتن. 
پشتاب جدا کردن. بزور بردن. تخطف. (تاج 
المصادر بهقی). خطف. بلند كردن (در تداول 
عامه): درحال بادی از هوا برآمد و آن مال از 
او درربود. (تصص‌الانبیاء ص ۱۷۶). | گر دریا 
در موج آید و بچگان را دررباید آنرا چه 
حیلت توان کرد. ( کلیله و دمنه). زاغ... پیرایه 
درربود. ( کلیله و دمنه). چنان تقریر کردند که 
شاهزاده را شیری در ربود. (سندبادنامه 


ص ۲۵۲). 

آن یکی خر داشت پالانش نبود 

یافت پالان, گرگ خر رادرربود. مولوی. 
گوش‌هش دارید این ارقات را 

درربائید این چنین نفحات را. مولوی, 
که‌نیم کوهم ز صر و حلم و داد 

کوه‌راکی دررباید تندباد. مولوی. 
قضا روزگاری ز من درربود 

که‌هر روز از وی شب قدر بود. سعدی. 
چو گربه درنربایم ز دست مردم چیز 

ور اوفتاده بود ریزه ریزه برچینم. سعدی. 


صیادی ضعیف را ماهیی قوی بدام اندر 
افتاد... ماهی بر او غالب امد دام از دستش در 
ربود و برفت. ( گلستان سعدی). 

افتاده که سیل در ربودش 

ز افسوس نظارگی چه سودش. امیرخسرو. 
- درربودن خواب کی را؛ غلبه کردن 
خواب بر کسی. به خواپ فرورفتن. در خواب 
شدن؛ 

در میان گریه خوابش درربود 

دید در خواب آنکه پیری رو نمود. مولوی. 
||نجات دادن. رهانیدن: 

که‌از چنگال گرگم درربودی 

چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی. سعدی. 
||جلب کردن. مجذوب کردن: حمدونه را 
طمع ملک و پادشاهی درربود. (ستدبادنامه 
ص ۴۷). 

- هوس کسی کی را درربودن؛ وی را 
مفتون خود ساختن: و به اتفاق زن دلالی و 
جمالی داشت. جوان را هوس او در ربود. 
(سندبادتامه ص ۲۷۶). 

||از بين بردن. محو کردن* 

از شهانم هبت و ترسی نبود 

هیبت این مرد هوشم درربود. مولوی. 
/|بکارت گرفتن. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
ربودن شود. 
دررزان. [دزء ر] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان گادکان بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت واقع در ۶۲ هزارگزی جنوب خاوری 
مسکون و ۱۴ هزارگزی جتوب راه سالرو 
کروک به سبزواران. (از فرهنگ جغرافیایی 


ایران ج۸). 
دررسانیدن. [دز.ز /ر 5] (مص مرکب) 
رسانیدن, رسانیدن کسی یا چیزی به کسی. 
الحاق. (دهار) (تاج المصادر بیهقی) (المصادر 
زوزنی). ارهاق, (تاج المصادر بیهقی)؛ در 
شهر و مواضع باغها و درختان ثمر دررسانید 
و در قدیم در شهرینه درخت و باغها نبود. 
(تاریخ سیستان). چنانکه این پادشاه 
[اردشیر ] را پیدا ارد [خداوند] با وی 
گروهی مردم دررساند. (تاریخ ببهقی). اتباع؛ 
دررسانیدن از پس. (دهار). 
دررسیدن. [دژ ز /ر د] (مص مرکب) 
رسیدن. اندر رسیدن. فرا رسیدن. درپیوستن, 
در عقب آمدن. ملحق شدن. پیوستن. اتباع. 
(دهار) (تاج السصادر بیهقی). ادرا ک. (از 
منتهی الارب). الحاق. (دهار) (تاج السصادر 
بهقی) (المصادر زوزنی). تدارک. (تاریخ 
بیهقی). درک. (منهی الارب). رهق. (دهار) 
المصادر پبهقی). لحوق. (ترجمان القران 
چرجانی). لقية. (دهار). آمدن. ورود کردن. 
(ناظم الاطباء): 

پشتم قوی به فضل خدایست و طاعتش 

تا دررسم مگر به رسول و شفاعتش. 

ناصر خسرو. 

سلام من پر شما باد ای اهل گورهاء رحمت 
خدا بر آنها باد که پیش از شما رفتد و بر آنان 
که‌از پس شما خواهند رفت و ما آن‌شاءاله به 
شما دررسیم. (تصص‌الانبیاء ص ۲۳۵). 
||واصل شدن. آمدن. رسیدن. وارد شدن. 
داخل شدن. فرا رسیدن: امروز بوالحسن 
دررسید با لشکری انبوه و اراسته (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص ۱۱۰). بر اثر این دیو سوار 
خیلتاشن دررسید. (تاریخ بیهقی ص‌۱۱۸). 
پن یدن ما [مسمود ] به نشابور رسول 
خلیقة کوزنید با عھد و لوا (تاریخ بهقی)؛ ما 
فرمودیم تا این قوم را که از غزنین دررسیدند 
بنواختند. (تاریخ پیهقی). حاجب... پیغام داد 
که... معتمدی از هرات به نزدیک امیر می‌اید 
به چند پیفام, فریضه باشد که امروز دررسد. 
(تاریخ بیهقی). پر شده‌ام و ساعت ساعت 
مرگ دررسد. (تاریخ بیهقی). روز چهارشنبه 
سوم ماه ذیقعده این سال دررسید. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص0۵۱). پس از آن چون 
خواجة بزرگ احمد دررسید مقرر گردانید تا 
باد حاسدان یکبارگی نشسته آمد. (تاریخ 
بهقی). خطاب رب العزة در رسید که شما 
راست و ریز (قصص الانیاء ص ۱۷). 
مائده از آسمان در می‌رسید 


بی شری و بیع و بی گفت و شنید. مولوی. 
و آنکه پایش در ره کوشش شکت 
دررسید او را براق و برنشست. مولوی. 


دررفتن. ۱:۹۷ 


ساده مردی چاشتگاهی دررسید 

در سرا عدل سلیمانی دوید. مولوی. 
خاک‌قارون را چو فرمان دررسید 

با زر و تختش به قعر خود کشید. مولوی. 
که فردا چو پیک اجل دررسد 

به حکم ضرورت زبان درکشی. سعدی. 


ای دوست روزها تو مقیم درش بباش 
باشد که دررسد شب قدر وصال دوست. 
سعدی. 
ا کتاه؛ دررسیدن به کنه چیزی. درا زود 
دررسیدن تسوجبه و دور شدن. درا ک؛ 
دررسیدن اسپ جانور دشتی راء مأل. مألة: 
دررسیدن کار بر غفلت و بیخیری که آماده آن 
نبود و نمی‌دانست. (از منتهی الارب). 
|| تحقیق کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
درنگریستن: 
در بابهای علم نکو دررس 
مشتاب بی‌دلیل سوی دریا. 
آنست امامت که خدا داده علی را 
برخوان تو ز فرمان و به اخبار تو دررس. 
ناصرخسرو. 
||پخته شدن. پختن. رسیدن. (بادداشت 


مرحوم دهخدا). نضح. به نضح رسیدن؛ 
میوه‌ها چون سیب و امرود و شفتالو و انار و 
مانند آن دررسید. (نوروزنامه). بایزید گوید 
دویست سال به پوستان برگذرد تا چون ما 
گلی دررسد. (تذکرة الاولیاء عطار). ||تربیه 
شدن. (یادداشت مرحوم دهخدا). بالغ شدن. 
شایته ارجاع کار شدن: امروز صی‌باید که 
خداوند را بیار بندگان و چا کران شایسته 
دررسند. پس بنده کی روا دارد این چنین دو 
بنده را [حصیری و پسرش را] برانداختن. 
(تاریخ بهقی ج فیاض ص ۱۷۰). |ابه بار 
نحین, کامل شدن, ابتدا باید دانست که امیر 
ماضی... شکوفة تهالی بود که ملک از آن نهال 
پیدا شد و دررسید. (تاریخ بهقی). ||صادر 
شدن. اتفاق افتادن. وانع شدن. |اروبرو و 
برابر آمدن. (ناظم الاطباء). ||فراهم شدن. 
دررفت. (دز, ز] ([ مرکب) خرج و هزینه. 
مقابل درآمد که دخل باشد. (از ناظم الاطباء). 
دررفعگی. [دز. رت /ت] (حصامص 
مرکب) حالت دررفته. از بند بیرون اسدن 
است‌خوان. انفکا ک.(یادداشت مرحوم دهخدا). 
و رجوع به دررفتن شود. 
دررفتن. [دز. ر ت] (مص مرکب) رفتن. 
(ناظم الاطباء). 

- از جا دررفتن؛ در اصطلاح عامه. عصبانی 
شدن. نا گهان خشمنا ک‌شدن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). از جای بشدن. 

ااداخل شدن. درآمدن. درون آمسدن. (ناظم 
الاطباء). بدرون رفتن. فروشدن. درشدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ادخال. ادماج. 


۱۵۹۸ 


ازدهاف. انشیام. تصرب. تشیم پت غلغل: پس 
مروان سوگند خورد که از در قلعه بر نخیزم تا 
درروم یا بمیرم. (ترجمة طبری بلعمی). هر دو 
قنل بسکست و در خانه باز کرد و دررفت» 
خانه‌ای دید سفید پا کیزه مهره زده. (تاربخ 


دررفته. 


بسیهقی چ ادیب ص ۱۱۹). مرا [احمدین 
ابی‌دژاد ] بار خواست [خادم خلیفه ] دررقتم 
و بنستم. (تاریخ بیهقی ص ۱۷۳). سالار 
بکتندی با غلامان سرائی و دیگر لشکر تعبیه 
کردندو به شهر دررفتند و از آنجا به لشکرگاه 
آمدند. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۴۶۴). گفت 
بسم الله بار است درای. دررفتم. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۶۹). 

هیچ گرگی در نرفتی اندر آن 
گوسپندی هم نگشتی زآن نشان. 
آن گدادررفت و دامن درکشید 
اندر آن خانه بحست خواست دید. مولوی. 


مولوی. 


دعقلة؛ دررفتن در وادی. (از منتهی الارب). 
- در رفتن با کی؛ با او اختلاف را به نحوی 
حل کردن. به نوعی صلح کردن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 

||خارج شدن. بیرون شدن. (ناظم الاطباء). 
انبراح. (المصادر زوزتی). 

- از حد دررفتن؛ تجاوز و تخطی کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

< بدررفتن؛ بیرون شدن. خارج گشتن: 
سودای تو از سرم بدر می‌نرود 
نقشت ز برابر نظر می‌نرود. 

- دررفتن سخن از دهان کسی؛ انجام شدن 
عملی بی‌اراد؛ شخص بر اثر غقلت یا اشتباه. 
خطا کردن و سخنی بی اراده گفتن یا در کاری 
بدون توجه اشتباه کردن که در این حال گویند 
از دستم یا از دهنم.دررفت. (از فرهنگ لفات 
عامیانة جمال‌زاده). 


سعدی. 


عامه, بدون اراد وی توسط وی انجام شدن 
آن کار. 

|اعبور کردن. گذر کردن. (ناظم الاطباء): 
موسی گفت یا دریا مرا راه ده که من آشنایم 
آب از قعر دریا آمد و بر یکدیگر سوار گشت و 
به هوا برآمد و بایستاد. دوازده کوچه پدید امد 
و قعر دریا خشک شد. موسی هارون را گفت 
دررو. و هارون با لشکر دررفت. اقصص 
الانبیاء ص‌۱۰۸). ||در تداول عامه, گشاده 
شدن تیر تفنگ و توپ و مانند آن. خالی شدن 
توپ و تفنگ و امخال آن. باز شدن ترقه. 
ا شت مرحوم E‏ منفجر شدن کارا 
us‏ جمال‌زاده). ۳ ار کردن: (ناظم 
الاطباء). گریختن. اباق. فرار. بشتاب رفتن. 
بهزیمت شدن. انهزام. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). گریختن و فرار کردن و ناپدید شدن 


شخص يا حیوان. (فرهنگ لغات عاميیانة 
جمالزاده). استیقاض, (المصادر زوزنی) دزد 
در رفت. |اکنر کردن. کم کردن. در رفتن 
وزن ظرف از مجموع؛ این بار ظرف در رفعة 
فلان مقدار است. ظرف دررفتن از انچه خرند 
به وزن. کسر کردن وزن ظرف از جمع وزن 
ظرف و مظروف, تعن کردن وزن خالص پار. 
(از یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به 
دررفته شود. ||از جای طبیعی خود بیرون 
شدن استخوانی. از جای خود بشدن اندامی. 
جایجا شدن استخوان بدن. خلم. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). جابجا شدن مفصل و ضرب 
خوردن آن: دستم دررفته است. جابجا شدن 
بسند و مفصل. (از فیرهنگ لفات عامیانة 
جمال‌زاده). ||گسیخته شدن. (ناظم الاطباء). 
از هم باز شدن. (یادداشت شت مرحوم دهخدا). 
کسحه شدن قید و زهوار و ماند آن. 


(فرهنگ لغات عامیاتة جمالزاده). || پاره شدن 


دانه‌ای از نخهای پارچه‌های کشباف ماند 
جوراب و غیره. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمال‌زاده). 
- از هم دررفتن؛ پاشانیدن. پرا کنده شدن. 
گسیختن. گسیخته شدن. (ناظم الاطباء). جدا 
شدن پیوسته‌ای. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

- بهم دررفتن؛ بهم پیچیده شدن و مانند 
شبکه بافته شدن. 

|ادر اصطلاح عامیانه, از زیر چیزی شانه 
خالی کردن. ||در اصطلاح عاميانه, با هم قرار 
دادن. 

قیمت دررفتن؛ تعین و مقرر کردن بها 
(یادداشت مرحوم دهخدا)۔ 
دررفقه. اد رت / ت ] (نمف مرکب) نمت 
مفعولی (در معسی فاعلی) از دررفتن, رفته. 


شده. |[درآمده. پدرون رفته. ||فرار کرده. 
- دررفتن کاری از دست کسی؛ در اصطلاح. ]: 


پرشده. تفییر یافته: کف فرش در رفته 

"است. پی و پاچین دررفته. ااکسر شده. کم 
شده. منها شده. یک خیک روغن زغم 
دررفته. (یادداشت مرحوم دهخدا). منهای. 
مفروق: خرج دررفته دو هزار ریال برایش 
باقی مانده. ||در اصطلاح عامه. شانه خالی 
کرده. 
دررفسان. [د رز في] (نف مرکب) درر 
فشاننده. در فشان. ||سرایندۂ اشعاری چون 
در نفز و نیکوه 

درر فشانم در مدح صدر بیف‌الدین 

که طبع خاطر دارم چو در در دریا. سوزنی. 
دررمیدن. [درژ.ز د] (مص مرکب) رمیدن. 
رم کردن. متشرد شدن. گریختن: تدبیر فرو 
گرفتن تسرکمانان به ری راست نیامد و 
دررمیدند. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۳۰۷). 
غوریان دررمیدند و هزيمت شدند. (تاریخ 
بیهقی ص ۱۱۲). 


درریز. 


چنان درمی‌رمد از دوست و دشمن 
که‌جادو از سپند و دیو از آهن. نظامی. 
|انفور شدن: تصر احمد سامانی... فرمانهای 
عظیم می‌داد... تا مردم از وی در رمیدند. 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۰۱ ۹ 
دررو. [دز. ر /رو] (امص مرکب. [مرکب) 
در تداول عامه. مخرج. بیرون شد. بیرون شو: 
این کوچه در رو ندارد؛ بن‌بت است. 
(یادداشت 
نفوذ در کلام. نفاذ ام : احکام یا حرفهای او 
دررو ندارد. حرفش همه جا دررو دارد. 
(یادداشت اشت مرحوم دهخدا). ||(! مرکب) بازار. 
بازار فروش. رواج. روایی. رونق. گرمی 
بازار: دررو نداشتن؛ کاسد بودن: این متاع در 
طهران دررو نسدارد. (بادداشت مرحوم : 
دهخدا). 
دررو. [د] (اخ) دی است از دمتان 
زبرخان بخش قدمگاه شهرستان نیشابور 
واقع در ۶ هزارگزی شمال قدمگاه» با ۴۰۷۵ 
تن سکنه. اب آن از رودخانه و قتات و راه ان 
مالرو است. مزرعه مهرآباد جزء این ده است. 





این ده سابقاً موسوم به ده رود بوده. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩).‏ 

دررود. [ذر رو] (اخ) دی است از 
دهستان امجز بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت واقع در ۲ هزارگزی جنوب خاوری 
سکون و ۵هزارگزی شمال راه مالرو کروک 
به مسکون با ۲۰۰ تن سکنه. اب ان از ات 
و چشمه وراه آن مالرو است. ۵ از 
طایفة امجزی هسند. (از فرهنگ جغرا فیایی 
ایران ج۸). 

دررودی. [د] (اخ) دهی است از دستان 
عربخانة بخش شوسف شهرستان بیرجند وأقع 
در ۵۶ هزارگزی شمال شوسف و ۱۸ 
هزارگزی خاور هشتوکان. آب آن از قنات و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفراف ای : 
ایران ج٩).‏ 9 

دررودی. [ذ] ((خ) دهی است از بت 2 
میان خواف بخش خواف شهرستان تربت 
حیدریه واقع در ۱۵ هزارگزی خاور رود.و 
1۵ هزارگزی خاور راه شوسة عمومی تسربت 
به نیازاباد. اب آن از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

در ریختن. [د ت ] (مص مرکب) پاشیدن و 
ریختن مروارید. فروریختن مروارید. ||کتایه 
از سخن خوب و لطیف گفتن. (برهان). سخنان 
خوب و پا کیزه گفتن. (آنندراج). ||کنایه از 
گریه کردن و اشک ریختن. (برهان) 
(آندراج). گریستن. 

درریز. [د] (نف مرکب) در ریزنده. ریزندۀ 
در. |(اشکبار. ||فصیح. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به در ریختن شود. 


درریزی. 


۱5۹۹ 


درزاب. 





درریزی. [د] (حامص مرکب) ذیریختن. ۰ | میخواهند برای درز و دوز؛ برای کارهای 


||فصاحت. (ناظم الاطباء). |(اشک ریزی. و 
رجوع په در ریختن شود. 
درز. [د] (ع مص) دوختن جامه بصورتی که 
بی‌نهایت بهم نزدیک و چسبیده باشد. (از 
اقرب الموارد). 
درز. [5] (ع!) ناز و نعمت دنیا و لذت آن. 
(مستتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|| درزالتوب؛ شکاف جامه که دوخته باشند. 
معرب. (منتهی الارب). ارتفاع و برآمدگی که 
در جامه پدید آید آنگاه که دو سوی آنرا برای 
دوختن جمع کنند, و آن معرب از فارسی 
است. (از اقرب الصوارد). ج» دروز. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). فمما أخذوه 
[أى المرب] من الفارسية دروزالشوب. 
(سیوطی در المزهر). و رجوع به درز در معنی 
فارسی آن شود. 
دوز. [د] ()۱ شک اف جامه را گویند که 
دوخته باشند. (برهان). شکاف جامه و سنگ. 
(از آنندراج), کناره‌های جامه که بهم دوزند. 
( کشاف اصطلاحات الفنون از المنتخب). آن 
جای جامه که دو قطعه را بدوختن به یکدیگر 
پیوسته باشند. جای اتصال دو جانب جامه با 
دوختن. اتصالگاه دو لخت جامذ بر هم 
دوخته. ملتقای دو جامه که بهم دوخته باشند. 
(يادداشت مرحوم دهخدا). سرب. سربة. (از 
منتهی الارب)؛ 
به حلقه زره اندر سنان تز سرش 
چنان رود که به درز حریر بر سوزن. 
عنصری. 
زو به مقراض پرشی دو سه برداری 
کیه‌ای دوزی و درزش نه پدید آری. 
منوچهری. 
گردون‌قبا زره زده بر انتقام مرگ 


مرگش ز راه درز قبای اندر آمده. خاقانی. 
.پرندی مکلل به ياقوت و در 
همه درزش از گرد کافور پر. نظامی. 


اسافة؛ باز کردن درز دوخته را, تخرم؛ 
بازگردیدن درز. تخریم؛ باز کردن درز راء 
تغور؛ برجستن آب از درز مشک. خرز کتیم؛ 
درز که گشاده نگردد بات نزهد از وی. 
خرزة؛ درز موزه و مشک و جز آن. خصفة؛ 
درز موزه و کفش و جز آن. کاتم؛ درزدوز. 
کتبة؛ درز موزه و مشک و جز آن فراهم 
آورده. مرد. مسرود؛ درز دوشته. (متهی 
الارب). 

- جامة دودرز؛ کف. آنرا امروز پا کدوزی 
گویند.(یاددافت مرحوم دهخدا), 

- جامة یکدرز؛ مل. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 

- درز و دوز؛ در تصداول عامه (یادداشت 


مرحوم دهخدا), شکافتن و دوختن: خاله را 





گوناگون‌یا دوخت و دوز. 
اهر شکاف و چا کی.(ناظم الاطباء). شکافی 
تنگ بدرازا, شکاف میان دو چوب و جز آن. 
کاف. ترا ک.ترک. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
همه درز تابوت ما را به قیر 

٣ 1 :‏ 
بگیرید و کافور و مشک و عبیر. فردوسی. 


به ميخ و به مس درزها دوخته 

سوار و تن باره افروخته. فردوسی. 
همه درزهایش گرفته به قیر 

برالوده بر قیر مشک و عبیر. فردوسی. 
گشاده‌بخار از تن کوه و درز 

چنان ترتیب کرد از سنگ جوثی 

که‌در درزش نمی‌گنجید موئی. نظامی. 


کاروانی که در زیر عقبه‌ای میرود... بیم است 
که پاره‌ای بگلد و بر سر کاروان فروآید, 
همچنان تو در زبر جر مجرة آسمان مبروی 
نا گاه‌باشد که درزی کند و بر سر تو فرود آید. 
( کاب‌المعارف). 

مهندس ز پیوند آ گه‌نبود 

که‌در درز او موی راره نبود. 

۱ امیرخسرو دهلوی. 
جلفوط؛ آنکه درزهای کنتی نو را په خیوط 
و خرقه‌های نفط آلود بند کند. (منتهی الارپ): 
شِقَ؛ درز در. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
- امتال: 
موی در درزش (لای درزش) نمی‌رود 
(نمی‌گنجد)؛ هیچ نقصی ندارد. (امثال و حکم), 
| پیوندگاه. (ناظم الاطباء). محل پوند دو چیز 
به یکدیگر چون درز جامه ودروجزآن. 
محل اتصال دو تختة بر هم وصل شده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). شأن. شعب. (از 
منتهي الارپ). ||پیوندگاه استخوانهای سر. 

طا 








یلی؛در نزد اطباء, درزیست در 
پیش سر در موضعی که تاج بر وی نهند, یعنی 
کنارة تاج که بر سر نهند ملاقی موضع این درز 
باشد. ( کش اف اصطلاحات الفنون از 
بحرالجواهر). یک درز را که پر پیش سر ات 
بر آن موضع که کنارۂ کلاه بر وی نشیند آنرا 
درز | کلیلی‌گویند و براین شکل است: سم. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). درزی است در پیش 
سر در موضعی که تاج بر وی نشیند بدین 
شکل: سم (یادداشت مرحوم دهخدا), 
- درز سفودی؛ درزی است [سر را] که از 
میان درز | کلیلی بر میان سر میرود و تابه 
زاویۂ درز لامی, آنرا سهمی گویند و سفودی 
نسیز گویند تسا بسرین شکسل شود: 
هدعو خوارزمشاهی). 
درزیست درا کلیل سر میان سر می‌رود تا به 
زاویة درز لامی؛ و وی راسهمی نیز گویند. (از 








کشاف اصطلاحات الفنون از بحر الجواهر). 
7 درز سهمی؛ درز سفودی. رجوع به درز 
سفودی در همین ترکیبات شود. 
- درز قشری؛ درزیست در بالای گوش 
گذرد در برابر درز سهمی. و از درز کاذب 
نیز گویند. (از كثاف اصطلاحات الفنون از 
بحر الجواهر). بر روی سر پنج درز پیداست. 
سه از ان جمله درزهای راستینی است و دو 
ماننده به درزی که آنرا درز قشری گویند. و 
ابوعلی سینا می‌گوید که این درز قشری از بهر 
آن قشری گویند که این درز به استخوان فرو 
رقته یست ولکن بدان ماند که اثری کرده‌ست 
بر ظاهر استخوان. (ذخیر: خوارزمشاهی). 
- درز لامی؛ در نزد اطباء درزیست در پس 
سر مانند لام یونانیان. و از این جهت به درز 
لامی مسمی گشته. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون از پحر الجواهر). درزی دیگر بر سر 
اندر نيشتن تازیان به حرف دال ماند و اندر 
حسف ی ونانیان بنکل لام 
بر این شکل < و طبیبان آنرا درز لامی 
گویند.(ذخيرة خوارزمشاهی). 
||دختران کوچک‌سال. (برهان). ||در گیلان, 
واحد مساحت است تقریاً معادل ۲۱ متر 
مربع یا ۲۳/۷ يارد مربع. 
درز. [د ](ع مص) دست یافتن بر متاع دنا 
و لذت آن. (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
ذرز. [د ر1( بروت. سبلت. (ناظم الاطباء). 
درز. [د] ((خ) ده مركز دهستان درز و 
سایه‌یان بخش مرکزی شهرستان لار واقع در 
۶ هزارگزی شمال خاوری لار و در دامن 
شمالی کوه پیر خروس. آب آن از چاه و باران 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 
درزاب. [د) ((خ) نام یکی از دهسانهای 
بخش حومهٌ شهرستان مشهد. حدود دهستان: _ 
از طرف خاور به دهستان چولائی خانه. از 
جنوب به دهستان میان ولایت و بیزکی و 
چناران, از شمال به ارتفاعات آلاداغ. آب 
مزروعی کی قرای آن از چشمه سار و 
قنوات است. این دهستان از ۵۷ ابادی یزرگ 
و کوچک تشکیل شده. مجموع نفوس آن 
۲ تن است و قرای مهم آن عبارت است 
از: بعمج با ۱ تن و گوارشک با ۱۰۱۹ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج .)٩‏ 
درزاب. [د] (اخ) دصمی است از دهستان 


۱-اوستایی 06۲222 به‌معنی بسد, از ريشه 
2 ب»معنی محکم کردن. هندی باستان 
0 به‌معنی محکم کردن. (از حاشۀ معین بر 
برهان). 

۲ -نل: بکافور گیرید و مشک و عبیر. 


ofa: 


درزاب. 


قلعه حمام بخش جنت آباد شهزجبتان مش هد 
واقع در ۴۰ هزارگزی شمال باختری صالح 
اباد و سر راه مالرو عمومی صالح اباد به پل 
خاتون. اپ ان از چشمه و راه ان مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
درژاب. [د] (اخ) دهی است از دهتان 
میان تکاب بخش بجستان شهرستان گناباد 
واقع در ٩‏ هزارگزی جنوب بجتان و ۴ 
هزارگزی غرب راه شوسة عمومی بجستان په 
فردوس. آپ آن از قات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
درزاب. (د] ((ح) دهمی ات از دهستان 
شوریجة بخش سرخس شهرستان مشهد واقع 
در ۷۷ هزارگزی جنوب باختری سرخ و 
سر راه مالرو عمومی پل خاتون به مزدوران, 
با ۱۸۳ تن سکنه. اپ ان از قدات و رودخانه 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
درزاده.(د د /د) ([ مرکب) تخته‌ای باشد 
که آسیابانان در پیش آب گذارند تا آب بطرف 
دیگر برود و آنرا درزاد؛ آسیا نیز گویند. 
(برهان) (از آتدراج). درک کوچک که به ناو 
فروگذارند تا آب بازدارد. خباس. (السامی فی 
الاسامی). |اصندوقی در آسیا که آرد در آن 
ریزند. (ناظم الاطباء). 
درزان.[53](ع )نام درختی است. (از 
اقرب الموارد). 
درزبينية. (درّ نی ی ] ((خ) از قرای نهر 
عیی از اعمال بفداد. و نبت به ان درزیینی 
شود. (از معجم البلدان), 
درزدن. [دز د] امسص مرکب) زدن. 
ضرب* 
ای خردمند هوش دار که خلق 
بس به اسداس در زدند' اخماس. 


ناصر خسرو,- 


به قتدیل قدیمان در زدن؟ سنگ 
به کالای یتیمان برزدن چنگ. 

- آتش درزدن؛ آتش اقروختن : 
گویی‌که در زدند هزاران جای 

آتش بگرد خرمن نیلوفر. ناصرخسرو. 
گفتند یا موسی فلان گیاه بیاور و آتش درزن 
تا آن گوساله سوخته شود. (قصص الانبیاء 


نظامی, 


ص ۱۱۵). 

گفتم آتش درزنم آفاق را 

گفت سعدی در نگیرد با منت. سعدی. 
-چنگ درزدن؛ دست درزدن. گرفتن به 
دست. 

به هر شاخ گلی کو درزند چنگ 

بجای گل ببارد بر سرش سنگ. ‏ نظامی. 
ور سک تو زند بر سنگ 

کس درنزند بسیم در چنگ. نظامی. 


- ||پنجه انداختن و فروبردن پنجه‌ها را بهم 


در گشتی. و رجوع به چنگ درزدن در ردیف 
خود شود. 
< دست درزدن به چیزی؛ دست یازیدن به 
چیزی. دست بردن به چیزی؛ 
در زین عنایت تو فترا کی‌هست 
تا درزند این بنده به فترا ک‌تو دست. 
؟ (از سندبادتامه ص ۷۶). 
|افرو بردن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
سر درزدن در چیزی؛ سر فروبردن* 
قمریک طوق‌دار گوئی سر درزده‌ست 
در شبه گون خاتمی, حلقه او بی‌نگین. 
منوچهری. 
||جدا ساختن: 
هر آنکس که از باره سر برزدی 
زمانه سرش را همی درزدی. فردوسی. 
در زدن. [دز د] (مص مرکب) (از: در. باب 
+زدن, مصدر) دق‌الباپ. دق الباب کردن. 


کوفتن و زدن در. حلقه بر در کوفتن. (ناظم 


الاطباء). در زدن برای دو چیز می‌باشد. یکی 
آنکه آنکس در را وا کند تا این کس درون 
خانه آید. دوم آنکه صاحب خانه بیرون آید و 
با این کس بر خورد. (از آنندراج). |اکوبیدن 
در کسی به منظور حاجت نزد وی بردن یا 
تقاضای یاری از وی کردن یا در هدفی به وی 


پیوستن و ابراز خدمت کردن به وی 


از بس که زدم در سحرگاه 
اخر در اسمان شکستم. خاقانی. 
در توحید زن کآوازه داری 
چرارسم مغان را تازه داری, نظامی. 


در گردون به خواهشهای ناممکن مزن چندین 
مخواه از وی سر زلف ایاز و بخت محمودی. 
درویش واله هروی (از آنندراج). 
همیشه پيشة من عجز و کار اوست استغنا 
رز گلچین در زدن می‌آید و از باغبان بستن. 
ابوطالب کلیم (از آندراج). 
"سر نمی‌پیچم ز خدمت گرچه قابل نیستم 
حلقه ماه است در گوشم در شب مي‌زنم. 
حکیم عطائی (از آتندراج), 
حدر حجرء کی زدن؛ حاجت نزد وی 


بردن؛ 


شب دراز دو چشمم بر آستان آمید 
که‌بامداد در حجره میزند مأمول. 
-در کسی را زدن؛ کنایه از حاجت نزد وی 
بردن 
تو در خلق می‌زتی همه وقت 
لاجرمبینصیب از ان بابی 
درزده. [د ر د] (اخ) از قرای تسف در 
ماوراءالنهر و نسبت به ان درزدهی باشد. (از 
معجم البلدان). 
درزدهی. [در دٍ] (ص نسبی) منوب 
است به درزده که از قرای نف می‌باشد. (از 
الاناب سمعائى). 


سعدی. 


درز گرفتن. 


رزر. [ د ر] ((غ) ده کوچکی است از 
دهتان دهسرد بخش بافت شهرستان 
سیرجان واقع در ۸۳ هزارگزی جنوب بافت و 
۴ هزارگزی باختر راه فرعی دولت‌آباد به 
بافت. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
درزرد.[: ر] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان طغرابجرد بخش زرند شهرستان 
کرمان واقع در ۵۴ هزارگزی شمال زرند و 
هشت هزارگزی خاور راه فرعی زرند به 
راور. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۸. 
درزرد. [د ر] (اج) ده کوچکی است از 
دهستان گور بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت واقع در ۴۲ هزارگزی جنوب خاوری 
ساردوئیه و دو هزارگزی چنوب راه مالرو 
ساردوئیه به دارزین. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 
درز کردن. (دکَ 5] (مص مرکب) شکافته 
شدن. (آنندراج): 
ره از تبخال پی‌شان لرز مي‌کرد 
زمین تاگاو ماهی درز می‌کزد. . .. 
زلالی (از آنندراج). 
|اکنایه از فاش گردیدن و آشکار شدن. (از 
برهان). 
درز کردن مطلبی؛ به گوشها رسیدن آن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), پروز کردن. 
داستان شدن. به دهنها افتادن. برملا شدن: 
ز چاک‌پیرهن صبح درز کرد آخر 
که شب چه داشته در زیر طیلسان جفا. 
قدسی (از آنندراج). 
آنچه پنهان کرد با دل گوهر دندان او 
درز خواهد کرد آخر از لب خندان او. 
تأثیر (از آنتدراج), 
|(دوختن درز پارچه یا جامه. (فرهنگ لغات 
عامیانة جمالزاده). |إدر اصطلاح نجاری, 
صاف و صیقلی کردن کلفتی دو تخته یا چوب 
است به نحوی که چون روی هم قرار دهن , 
کاملا دو سطح بر یکدیگر مماس شوة. آنگاه" 
با سریشم آن دو را بر یکدیگر بچبانند و 
بصورت یک قطعه دراورند. مسصولا 
تخته‌های روي میز و نظایر آن را درز می‌کنند 
و می‌چسباند و انگاه روی میز می‌اندازند. 
(فرهنگ لغات عامیانة جمالزاده). 
در زگرفتن. [:گ ر ت] (سص مرکب) 
دوختن. |[قسمی از پارچه را روی هم نهادن 
و بدرازا دوختن بقصد کاستن از عرض آن 
همچنان که دو کنار جامه را. |[درز گرفتن 
مطلبی یا کلامی یا کمر چیزی؛ کوتاه کردن 


۱-ممکن ات «دره مفر ابه» باشد و در این 
صورت شاهد ما ست. 
۲ -ممکن است «دره مفر «به» باشد و در این 
صررت شاهد ماست. 


درزگرفته. 


درزوسایه‌بان. 1۰۶۰1 





گفتگوی آن. به اختصار آن کوشندن خد 
کوتاهی آن پرداختن. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). کوتاه آمدن در سخن و مطلبی را 
سربته و ابتر گذاشتن برای احتراز از ملال 
شنوندگان یا علل دیگر. (فرهنگ لفات 
عاميانة جمالزاده). 
درزگرفته. (دگ رت /تٍ] (نمف مرکب) 
نت مفعولی از درز گرفتن. |اکوتاه کرده 
(سخن). خلامه. ملخص. 
۵رزگیری. [5] (حامص مرکب) درز 
گرفتن. مربوط کردن و کمال وصل کردن دو 
چیز را با هم. (غیاث) (آنندراج). و رجوع به 
درز گرفتن شود. 
درزلو. [د ز] ((خ) دهی است از دهتان 
بھی بخش بوکان شهرستان مهاباد واقع در ۲۰ 
هزارگزی جنوب خاوری بوکان و هقده هزار 
و پانصد گزی خاور راه شوسه بوکان به سقزء 
با ۴۵۹ تن سکنه. آب آن از زرینه‌رود تأمین 
می‌شود و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
درژم. [د ر ز) ((ح) دهی است از دهستان 
روضه‌چای بخش حومةٌ شهرستان ارومیه 
واقع در ۱۰ هزارگزی شمال باختری ارومیه و 
یک هزارگزی شمال راه ارابه‌رو ارومیه به 
مواتاء با ۱۵۰ تن سکنه. آب آن از رودخائه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران جگ 
درزمان. [د ] اق سرکب) ۲ فی‌الفور. 
درحال. بزودی, بمجرد. (ناظم الاطباء). 
فوری. علی‌الفور. فی‌الحال. یکایک: 
شید این سخن شام شد بد گمان 


فرستاده را جست هم درزمان. فردوسی. 
مان کیی تاختن را بست 
از آن شهر هم درزمان برنشست. فردوسی. 
ببردند هم درزمان پیش شاه 
بدو کرد شاه از شگفتی نگاه. فردوسي. 
بریدند و هم درزمان او بمرد 
پر از خون روانش به خرو سپرد. 

فردوسی. 
چو بوسید شد درزمان ناپدید 
کس‌اندر جهان این شگفتی ندید. فردوسی, 
نوندی برافکند هم درزمان 
فرستاد نزدیک رستم دمان. فردوسی. 
درزمان گردد آتش و انگشت 
گربگیرم به کف گل و شمشاد. مسعودسعد. 


ان پریزاده درزمان برخاست 


چون پری می‌پرید از چپ و راست. نظامی. 
دادند به شوهر جوانش 

کردند عروس درزمانش. نظامی 
شهنشاه برخاست هم درزمان 

عنان‌تاب گشت از بر همدمان. نظامی 


گر دراد در زمین و آسمان 


زهره‌هاشان آب گردد درزمان. مولوی. 

طوطی اندر گفت آمد درزمان 

بانگ بر درویش بر زد کای فلان. مولوی. 

پس طلب کر دند او را درزمان 

آقچه‌ها دادند و گفتند ای فلان. مولوی. 

جان بدهند درزمان زنده شوند عاشقان 

گربکشی و بعد از آن بر سر کشته بگذری. 
سعدی. 


در زمان از بخارا بطرف نف متوجه شدم. 
(اس‌الطالبین ص ۱۳۹). 
درزمان. [د رز ] () رشته و ریمان تافته را 
گسویند که در سوزن کشند. (برهان) (از 
آنندراج). ریسمانی باشد که در سوزن کشند. 
(مجمعالفرس سروری). رشته و ریسمان تافته 
که‌در سوزن جهت خیاطی کشند. (ناظم 
الاطاء): 
جهد کردن بیش از آن در حرب طاقتشان نبود 
بگملد چون بیش از آن تایی که باید درزمان '. 
لامعی (دیوان چ دبیرسیاقی ص .)٩٩۹‏ 
در شهرگاه دوختن جامة عدوش 
بر درزمان "نند همی درزیان زیان. 
لامعی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۱۹). 
و رجوع به درزمون و درزنان شود. 
درزمو. [ د ر] () به لهجذ طبری, خیاطه. نخ. 
رشته. (یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به 
درزمان شود. 
درزمون. در ] (اخ) دهی است از دهستان 
نهندان بخش شوسف شهرستان بیرجند واقع 
در ۲۵ هزارگزی شرق شوسف و ۲۰ 
هزارگزی خاور راه شوسة عمومی مشهد به 
زاهدان. اب ان از قات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
درژن. ([دز] (نف مرکب) درزننده. زننده 
در.کسی که حلقه بر در زند. (برهان). آنکه در 
زنر کقتفتدر. دق‌الباب کننده. 
درژن. [ د رّ] () سوزن. (برهان). ابرة. در 
اصل درززن بود به معتی درزبند به دو زای 
معجمه. یک زای معجمه حذف کردند. (از 
غیاث) (آندراج): 
تهست نهند بر من و معیش کبر ویس 
خود در میان کار چو درزی و درزنند. 


سنائی. 
برای اینکه خرازان گه خرز 

کننداز سبلت روباه درزن. خاقانی 
چون موی خوک درزن ترسا بود چرا 

تار ردای روح به درزن درآورم. خاقانی. 
همه بی مغز و از پن یاقه قدر 

که‌از سوراخ قیمت یافت درزن. خاقانی. 
کس از مرد در شهر و از زن نماند 

در ان بتکده جای درزن نماند. سعدی. 


درزن. (د ر] (۲4 دوازده عدد از چیزی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). در تداول امروز 


عرب زبانان نیز بهمین معنی بکار رود. 
دوجین. دوزن. 

درزفاء زد ز] () غسوطه‌وری و آغشتگی. 
|ارنگ ریزی. (ناظم الاطباء). 

درزنان. زد ] (() ریسمانی که در سوزن 
کشند.(انندراج). أن رشته که در درزن کشند. 
(انجمن آراء ذیل درز). و رجوع به درزمان 
شود. |[نومید. (آنندراج از كشف). |ازن 
ترسایان. (آنندراج از کشف). 

درزنف. [دز] () جای بسیار خون ریزش را 
گویند.اعم از جنگ گاه و مسلخ. (برهان) 
(انندراج). جایی که در ان خون بار ريخته 
شود, خواه جنگ باشد و یا سلاخ خانه. (ناظم 
الاطباء). 

درزنگری. [د رگ ] (حامص مرکب) 
سوزن‌گری. (یادداشت مرحوم. دهخدا)؛ اگر 
روا باشد که با فقد غربال‌گری و درزنگری 
وجوب نماز آدینه ساقط باشد اگرشیعه گویند 
که با نقد امامی معصوم نماز آدینة فریضه 
بجماعت ساقط باشد با آن قیاس می‌باید 
کردن.( کتاب‌القض ص ۴۳۰). و رجوع به 
درزن شود. ۱ 

درزنگللان. [دَرگ] (خ) ده کوچکی است 
از دهستان طغرابجرد بخش زرند شهرستان 
کرمان واقع در ۵۵ هزارگزی خاور راه فرعی 
زرند به راور. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 

درزنگونیه. [د ز ی ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان مسکون بخش جبال بارز 
شهرستان جیرفت واقم در ۱۶ هزارگزی 
شمال سکون و سر راه شوسه بم به 
سبزواران. مزارع گویوستان, باغ علی, 
ترشاب جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸. 

درزنکیی. [د ر] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان انگهران بخش کهنوج شهرستان . 
جيرفت راقع در ۱۵۰ هزارگزی جوب 
کهنوج و در هزارگزی باختر راه مالرو 
انگهران به مارز. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸). 

درزوسایه‌بان. زد ی] (اخ) نام یکی از 
دهستانهای نشگانة بخش مرکزی شهرستان 
لار. حدود و مشخصات آن بقرار زیر است: از 
شمال و شمال خاوری دهستان حاجی آباد 
ایزدخواست از بخش داراب, از خاور 


۱-از «دره (حرف اضافه پا پیشوند) +زمان. 
۲ -بضرورت وزن شعر #را در درزمان باید 
سا کن خوانده شود. 
۳-بضرورت وزن شعر «ر» در درزمان باید 
سا کن خوانده شود. 

(قرانوی) 0022106 - 4 


۱-۶-۰۲ درزة. 

شهرستان سیرجان, از باز و جلوب 
باختری به دهستان حومة لار از جنوب 
خاوری دهستان رویدر. این دهتان در 
شمال خاوری بخش و در دامنة باختری کوه 
مل شتر واقع است و زمین آن جلگه و هوای 
آن گرم و خشک است. آب مشروب دهستان 
از چاه و بارآن و زراعت آن بطور کلی دینمی 
است. این دهستان از ۴ ابادی تشکیل یافته و 
تفوس آن در حدود ۰ تن می‌باشد و قرای 
مهم آن عبارتند از شاه غیب. بیخوه درز. 
سا کین آن از طایفة دولی‌خانی هسد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷. 
دوزة. [درّ) (ع [) ابن‌درزة؛ فرزند خوانده, و 
گویند فرزند کنیز که پدر وی شناخته نباشد. 
(از ذیل اقرب الموارد از تاج). 

-اباء درزة؛ مردمان سفله. (دهار). 

ام درزة؛ کي دنی. (از دهار) (از لسان). 
اولاد درزة؛ فرومایگان. (منتهي الارب). 
سفله. (اقرب الموارد). 

= ||مردم درزی و دوزنده. (متتهی الارب). 
خیاطان. (از اقرب الموارد). 

- |(جولاهه. (منتهی الارب). بافندگان. (از 
اقرب المواردا. 
درژه. [د ر /ز] ( درز, جاک دوخته. 
(برهان). |[دختر خردسال. (از برهان). 
درزه. (دز ۳1 (() درژه. توده و بِشته علف 
و خار و خاشا ک.(برهان). تود خاک و 
خاشا ک و ریگ. (آنندراج). بسته. دسته: 
«اضغاث» جماعت «ضفت» بوده و ضغث 
درزه بود یا چیژی بود که بکار نايد چون 
چوبهای باریک سخت باریک با آن 
قلماشهائی که بر سر آیند یا چون چیزهانی که 
کس را یکار نیاید چون از آن درزه بندند یا 
دسته بندند, آن را ضفث خوانند آن دسته و آن 
درزه را (ترجمهٌ طبری بلعمی). گفت آن 
صندوق بیار چون بیاورد درزه‌های نامه 
بیرون گرفت و پیش وی افکند گفت نگاه کن 
از همه کی به من نامه‌هاست که فرستاده‌اند 
یکی شیخ زکی و یکی شیخ... و این همه القاب 
است نه اسم. ( کشف المحجوب). 

چو بشته پشته دراو درزه‌های خار و خک 

چو پاره پاره در آن خامه‌های ریگ روان. 

انوری (از آنندراج). 

او [عوجبن علق ] از دشت می‌آمد و درزهٌ 
هیزم بر سر نهاده لايق او. (تفسیر ابوالفتوح 
رازی ج۲ ص ۱۱۹). 
ذرژه. (در]) (اخ) دهصی است از دهتان 
رمشک بخش کهنوج شهرستان جیرفت واقع 
در ۱۳۴ هزارگزی جنوب خاوری کهنوج و 
سر راه رمشک به کهنوج, با ۱۰۰ تن سکنه. 
اب ان از قنات و راه ان مالرو است. مزرغه 
کنارگاوان جزء این ده است» و سا کنان آن از 


طایقة کامرانی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸. 

درژه. [دز) (() ده کوچکی است از 
دهستان ده تازیان بخش مشیز شهرستان 
سیرجان واقع در ۷۳ هزارگزی خاور مشیز و 
چهار هزارگزی باختر راه مالرو چهارطاق جه 
ده تازیان. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
درزهر. (د ر] ((خ) دهی است از دهستان 
حومةٌ بخش مرکزی شهرستان بم واقع در ۲۵ 
هزارگزی جنوب بم و ۱۸ هزارگزی خاور راه 
فرعی بم به کروک. آب آن از قنات و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج 

درزه کنان. [د ر ک] (إخ) دهی است از 
دهستان حومه بخش شاهپور شهرستان خوی 


" واقع در ۳۰ هزار و پانصدگزی جنوب 


خاوری شاهپور و سه هزار و پانصد گزی 
باختر راه شوسه شاهپور به ارومیه, با ۲۱۷ تن 
سکتنه. آپ آن از رودخاة زولا و راه آن 
ارابه‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج( 
درژهی. [د ز ] ((خ) دهی است از دهستان 
اصفهک بخش طس شهرستان فردوس واقع 
در ۶۲ هزارگزی جنوب خاوری طبس. آب 
آن از قتات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
درژزی. [د] (ص, ) خباط. (اتدراج). کی 
که خیاطی می‌کند و جامه می‌دوزد. (ناظم 
الاطباء). خياط. (تاج العروس). جامه دوز و 
آن فارسی است و عرب از فارسی گرفته است 
چه درزن در فارسی به معنی سوزن است. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). درزن‌گر. 
بیطر. (یادداشت مرحوم دهخدا). خائط. خاط. 


. بخنیاط. فضولی. قاشب. قراری. ناصح. 
۱ وچ نصاح. (منتهی الارب)؛ 


بر فلک بر دو شخص پیشه‌ورند 
این یکی درزی آن دگر جولاه. شهید بلخي. 
زآن گونه که از جوشن خرپشته خدنگش 
بیرون نشود سوزن درزی ز دواری ((؟). 
فرخی. 
گلنار همچو درزی استاد برکشید 
قوارٌ حریر, ز بیجاده گون حریر. 
منوچهری. 
دین فخر تو است و ادب و خط و دبیری 
پیشه‌ست چو حلاجی و درزی و کبالی, 
ام ری 


. درزی صفت ماش بر ایشان کجا همه 


بر رشتة تو خشک‌تر از مغز سوزنند. ستائی. 
گر لیمی پوشد آن کوت به چشم اهل عقل 
هست بر پوشده بی‌اندام و بر درزی لام 
سوزنی. 
شاعر آن درزیست دانا کو په اندام کریم 


درزی. 


راست آرد کسوت مدحت به مقراض کلام. 

" سوزنی. 
جز تیغ کفرشویش گازر که دید" آتش 
جز تیر دیده‌دوزش درزی که دیده "صرصر. 


خاقانی. 
درزئی صدره مسیح برید 

علمش برد و گفت گوش خر است. خاقانی. 
جام گازر أب سیل برد 

شاید ار درزی از دکان برخاست. خاقانی 
خلعتی کآن ز تار و پود وفاست 

درزیان قذر ندوختهاند. خاقانی. 


درزیان چرخ راگویی که سهو افتاده بود 


کآن زه سیمین بر آن دامن ته درخور ساختند. 


- خاقانی. 
چونکه جامه چست و در دیده بود 1 
مظهر فرهنگ درزی کی شود. مولوی. 
گفت‌درزی ترک را زین درگذر 
وای بر تو گر کنم لاغی دگر. مولوی. 
زانکه قدر ستمع امد نبا ` 
پر قد خواجه برد درزی قبا. مولوی. 
طنم داری روزیی در درزیی 
تاز خیاطی بری نان تازیی. مولوی. 
جم خود پشناسد و در وی رود 
جان زرگر سوی درزی کی شود. مولوی, 
قلم‌زن نگه دار و شمشیرزن 
که حلاج و درزی چه مرد و چه زن. 

سعدی. 


عامل سلطان چون درزیست که روزی دیبا 
برد و روزی کرباس. (عسباس‌بن حسین, از 
شاهد صادق). اولاد درزة؛ مردم درزی. صنم؛ 
درزی یا باریک‌کار. (منتهی الار ب). 

a‏ امعال: 

درزی در کوزه افتاد؛ به شهری مردی درزی 
بود و بر دروازة شهر دکان داشت و کوزه‌ای از 
میخی درآویخته بود... هر جنازه‌ای که از شهر 
بسیرون بسردندی وی سنگی در آن کوَزة : 
افکندی... از قضا درزی بمرد. مردی بطلب ”۲ 
درزی آمد» از مرگ درزی خبر نداشت و در“ 
دکانش بسته دید. همایه را پرسید که درزی 
کجاست که حاضر نیست. هسایه گفت 
درزی در کوزه افتاد. (از امثال و حکم از 
قابوسنامه). 

-درزی عام؛ خیاط همگان. 

- |[کنایه از آسمان. پیر فلک. (فرهنگ لغات 
و تعبیرات مثنوی): 

لاغ این چرخ ندیم کرد و مرد 

آب روی صد هزاران چون تو برد 

می‌درد می‌دوزد این درزی عام 


۱-نل: دراری. ۲-نل: که دید. 
۳-نل: که دید. 


درزی. 


درزی‌کلا شیخ. ‏ ۱۰۶۰۳ 





درزی. [در /5] (ص نسبی) منوپ جه 
طایقة دروز که از اهالی شامات بوده‌اند. (ناظم 
الاطباء). واحد دروزء که طایفه‌ای هس تذ 
باطنی مذهب و دارای معتقدات سری. (از 
اقرب الموارد). رجوع به دروز و دروزیه 
شود. 
درزی. [ذ /5] (اخ) مسحمدین اسماعیل 
درزی, مکنی به ابوعبدائه. از صاحبان دعوت 
برای تألیه و پرستش الحا کم بأمرالله عبیدی 
فاطمی. نسبت طايفةٌ درزیه به اوست. گویند 
که‌او ایرانیالاصل است و در اواخر سال ۴۰۷ 
ه.ق.وارد مصر شد و بخدمت الحا کم بأمرالله 
درآمد. و برای او کتابی تصنیف کرد که در آن 
چن امده است که روح ادم به علی‌بن 
ابی‌طالب (ع) منتقل گشت و از او به اسلاف 
الحا کم بأمراللہ حلول کرد و از یکی پس از 
دیگری این حلول ادامه داشت تا به خود 
الحا کم‌رسید. ابوعبدائه در دعوت به پرستش 
الحا کم بأمراله با حمزةبن على زوزنی 
همداستان شد و گروه کثیری از مردم به آنان 
پیوستد. 
اما در مورد ضبط این کلمه زبیدی در تاج 
العروس گوید صحیح آن درزی بفتح اول است 
بت به «اولاد درزة» په معتی دوزندگان و 
جولاهگان, و ذهبی در سیرالنبلاء او را لقب 
«دروزی» داده است. اما غزی در نهرالذهب 
گویددروزیها را مردم به ابوعبداله درزی 
نسبت می‌دهند با اينکه این طایفه از او | کراه 
دارند زیرا قائل به اموری است که مخالف 
اعتقادات آنان می‌باشد, و برخی نبت آنان 
را به طیروز یکی از بلاد فارس دانند. برخی بر 
این عقیده‌اند که الحا کم او را برای نشر دعوت 
به شام فرستاد و وی در وادی تیم در نزدیکی 
جبل‌الشیخ فرود آمد و در زد و خوردی که با 
مغولان داشت یسال ۴۱۱ ه .ق.بقتل رسید. 
اما دروزیها تا بامروز همگی بر این عقیده‌اند 
که ابوعبدالله درزی در اواخر عمر خود از 
الحا کم برگفته وبا وی دشمن شده بود و 
برخی او را همان تشتکین (انوشتکین) درزی 
دانند که بال ۴۱۰ هھ .ق.به امر الحا کم‌به قتل 
رسید. بهرحال در نام و نسب و ترجمة احوال 
وی مانند ساير افراد این گروه ابهامات 
بسیاری وجود دارد. (از الاعلام زرکلی ج۶ 
ص۲۵۹) از سیر اللبلاء و تاج العروس ذیل 
درز) (از نهر الذهب ج۱ ص۲۱۴) (از خلاصة 
الاشر ج۳ ص۲۶۸) (از النجوم الزاهرة ج۴ 
ص ۸۴ 0 (از خطط الشام ج۶ ص ۲۶۸). 
درزیارت. [د رث] ((خ) دی است از 
دهستان گاوکان بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت واقع در ۱۱۵ هزارگزی جسنوب 
خاوری مسکون و ۶ هزارگزی شمال راه 
مالرو سنبزواران به کروک, با ۲۰۰ تن سکنه. 


آپ آن از چشضحه و راه آن مالرو است. 
زیارتگاهی بنام گذرگاه حضرت امیر دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
درزیان. [د] (إخ) دهی است از دهستان 
پالک بخص مریوان شهرستان سنندج واقع در 
۱ همزارگزی جنوب دز شاهپور و ۲ 
هزارگزی خاور راه اتومیل‌رو مریوان به 
رزاب, با ۳۰۰ تن سکنه. اب ان از چشمه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۵ا. 
درزیجان. [د] ((خ) نام قریه‌ای از قرای 
بغداد که در قسمت پاین ان در جانب غربی 
رود دجله قرار دارد. حمزه گوید درزیجان 
یکی از شهرهای هفتکانه به شمار می‌رفت که 
متعلق به | کاسره بود و مجموع آنها به نام 
مدائن خواند» می‌شد. اصل این نام 
«درزیندان» بوده و در تعریب درزیجان شده 
است. (از معجم البلدان). 
درزیحانی. [د ] (ص نسی) منسوب به 
درزیجان که قریه‌ای است در سه فرسخی 
بغداد. (از الانساب سمعانی) (از 
لباب‌الاتساب). 
درز یخانه. زد ن / ن ] (|مرکب) خیاطخانه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
درزیر بالا. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
رشخوار بخش رشخوار شهرستان تربت 
حیذریه واقع در ۱۸ هزارگزی شمال خاوری 
رشخوار با ۱۵۰ تن سکنه. اب ان از قدات و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 
درزی کردن. [ دک د] ( مص مرکب) 
خیاطت. (یادداشت مرحوم دهخدا). خیاطی 
کردن. خیاطی. و رجوع به درزی شود. 
درزیکلا. [ د ک] (اخ) دی است از 
دهد لوار بخش بابلسر شهرستان بابل 
واقع در ۸ هزارگزی شمال بابل و کتار راه 
شوسذیابل به باش با ۳۲۰ تن سکه. اپ آن 
از رودخانة هراز و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
درزیکلا. [ د ک] ((خ) دی است از 
دهستان دشت‌سر بخش مرکزی شهرستان 
آمل واقع در ۶ هزارگزی خاور آمل با ۲۴۰ 
تن سکنه. آب آن از رودخانة هراز و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
درزیکلا. [ د ک] (إغ) دی است از 
دهستان علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان 
شاهی واقع در ۲۵۰۰ گزی باختر شاهی و 
کناررود تالار و ۵۰۰ گزی راه شوسه پا ۱۷۰ 
تن سکنه. آب آن از رودخانة تالار است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
درزیکلا. [د ک ] (اخ) دی است از 


دهستان بنافت بخش دودانگة شهرستان 
ساری واقع در ۱۷ هزارگزی چنوب باختری 
کهه‌ده با ۱۵۰ تن سکنه. آب آن از 
چتمه‌سار و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
درزبکلا. [د ک] (اخ) دی است از 
دهستان خیررودکنار بخش مرکزی شهرستان 
نوشهر واقع در ۴ هزارگزی جنوب خاوری 
نوشهر و ۳ هزارگزی جنوب راه شوسة نوشهر 
به بابلسر. آپ آن از رودخانهُ مالک و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
درزیکلا. [ د ک] ((ج) دی است از 
دهتان نور بخش مرکزی شهرستان شاهی 
واقع در ۱۶ هزار و پانصد گزی جنوب. 
باختری شیرگاه. آب آن از رودخانة پی‌رود و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 
درزیکلا. [ د ک] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان وردیمه سورتیجی بخش چهاردانگة 
شهرمتان ساری واقع در ۴۲ هزارگزی شمال 
کیاسر.(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
درز یکلا آ خوندبابا. [د کَ ] ((خ) دهی 
است از دهستان مشهد گنج‌افروز بخش 
مرکزی شهرستان بابل واقع در ۱۴ هزارگزی 
جنوب بابل با ۲۲۰ تن سکنه. اب آن از چاه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲). 
درزیکلا آخوندی. زد ک] ((خ) دهی 
است از دهستان مشهد گنج افروز بخش 
مرکزی شهرستان بابل واقع در ۳ هزارگزی 
جنوب بابل و یکهزار گزی باختر راه شوسة 
بابل به بایل‌کار, با ۶۴۰ تن سکنه. اب ان از 
چاه و رودخانة بابل و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳). 
درز یکلا آقاشفیع. [د ک ش ] (اخ) دهی . 
است از دهستان ساسی‌کلام بخش مرکزی 
شهرستان بابل واقع در ۱۴ هزار و پانصد گزی 
جنوب بابل, با ۷۰۰ تن سکنه. اب آن از 
کلارودپی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
درز یکلا بزرگت. (د ک ب ز] (اج) دهی 
است از دهستان لاله‌اباد بخش مرکزی 
شهرستان بابل واقع در ۱۸ هزارگزی جنوب 
باختری بابل و ۶ هزارگزی شمال راه شوسۀ 
بابل به امل» با ۲۸۵ تن سکنه. اب آن از 
رودخانة کاری و فاضلاب دشت‌سر و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج" 
درز یکلا شیخ. [د ک ش ] ((خ) دمی 
است از دهستان بانصر بسخش بابلسس 
شهرستان بابل واقع در ۵ هزار و پانصد گزی 


f8۴ 


شمال بابل و کنار راه شوسة باب پە:بابلسر با 
۰ تن سکنه. آب آن از چاه است. (از 

فرهنگ جنغرافیایی ایران ‏ ۳). 
درز یکلا کوچکت. (دک کو چ ) (اغ) 
دهی است از دهستان لاله‌اپاد بخش مرکزی 
شهرستان بابل واقع در ۱٩‏ هزارگزی جنوب 
باختری بابل و ۷ هزارگزی شمال راه شوسۀ 
بابل به امل. اب ان از فاضلاب دشت‌سر و 
رودخانة کاری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
درز یکلا نصیرالیی. [دک نَ! ((خ) دهی 
است از دهستان مشهد گنج افروز بخش 
مرکزی شهرستان بابل واقع در ۳ هزارگزی 
جنوب بابل و ۲ هزارگزی باختر راه شوسۀ 
بابل به بابل کنار, با ۷۰۰ تن سکنه. آب آن از 
چاه و رودخالة بابل و راه آن مالرو است. (از 
قرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
درزیگری. [دک] (حامص مرکب) شغل 
خیاط. خیاطی. دوخت. (ناظم الاطباء). 
خیاطت. جامه دوزی. خوص. خیط. (از 
منتهی الارب). درزنگری. شغل درزی. و نیز 
محتمل است که صورت دگرگون شده 
درزنگری باشد. .رجوع به درزنگری شود. 
(یادداشت لغتنامه): از پس آدم نخستین کسی 
که‌قلم بر کاغذ نهاد او بود و دبیری و 
درزیگری دانست کردن و نختین کی که 
جامه دوخت و درزیگری نهاد وی بود 
[ادریس ] .(ترجمة طبری بلعمی). 

- درزیگری کردن؛ دوختن. خیاطی کردن. 
(ناظم الاطباء). خیاطت. 
درزی‌محله. [د م َل ل] (إخ) دهی است 
از دهستان رحیم‌آباد بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. واقع در ۱۴ هزارگزی جنوب 
رودسر و ۲ هزارگزی شمال رحیم‌آباد پا ۲۲۰ 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
درژی‌نامه. [دمٌ ۱ (ا مرکب) نامة 
درزیگران. کستاب درزیان. کتابی که 
داستانهای درزیان در بر دارد؛ 

در سمر میخواند درزی‌نامه‌ای 

گرداو جمع آمده هنگامه‌ای, مولوی. 
درزیندان. [د) ((خ) نام اصلی درزیجان, 

که‌یکی از شهرهای هفتگانهة مدائن بوده است. 
(از معجم البلدان). رجوع به درزیجان شود. 
درژیه. [د و] (اخ) قریه‌ای بوده است در سه 
فرسخی سمرقند. و نبت آن درزیونی شودبا 
افرودن تون. (از معجم البلدان). 
درزی‌وار. [5] (ص مرکب) چون درزی. 
خیاط گوند؛ 

حکیم سوزنی ای شاعری که درزی‌وار 

به مدح خواجه سخن بر سخن همی «وزی. 

سوزنی. 


درزی‌کلا کوجک. 





درزیولی. [در] ((خ) دهی است جبزء 
دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر 
واقع در ۳۹ هزارگزی شمال خاوری کلیبر و 
٩‏ هزارگزی راه اهر به کلیبر. آب آن از دو 
رشته چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
درزیه. [د زی ی] (اخ) نام طایفه‌ای از 
خوارج و فداویه تیره‌ای از انان است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
درزیی. (:] (حامص) عمل و کار درزی. 
خیاطی. درزیگری. خیاطت. دوزندگی. 
درزنگری. 
درژاوین. زد (() " گاوریل روسانوویچ 
(۱۷۴۲ - ۱۸۱۶م.). شاعر روسی و 
ملک‌الشعرای دربار کاترین دوم بود. 
لکست‌اندن اول او رادر سال ۱۸۰۲ م. به 


وزارت منصوب كرد. برخى او را 


برجسته‌ترین شاعر روسیه قبل از پوشکین 
میدانند. از مشهورترین اشعار غنائی فراواتش 
چکامه‌ای تقدیم به خداست که اثرا در ۱۷۸۴ 
م. سروده اش (از داثرةالمعارف فارسی). 
درژه. [دَد / ] () درزه. توده‌و بتة علف 
و خار و خاشا ک. (برهان). و رجوع به درزه 
شود. 
درس. [د] (ع مص) کوفتن خرمن گندم را 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). دراس. و 
رجوع به دراس شود. ||کهنه کردن جامه را. 
(از منتهی الارب) (از افرب الموارد). |آکهنه 
گردیدن جامه. (از منتهی الارب) (از تاج 
المصادر پیهقی) (از دهار) (از اقرب الموارد). 
لازم و متعدی است. ||سبق گفتن. (از منتهی 
الارب). تعليم. (یادداشت مرحوم ده خدا, 
|ادرس کتاب کردن. (از متهی الارب). 


خواندن کتاب و اقدام به حفظ کردن آن. (از 
تن سکنه. اب آن از نهر پل‌رود وراه آن مالرو: 1 
زوزنی) (تاج المصادر بهقى) (دهار) (از 


قحفتالوارد). علم خواندن. (المصادر 


ترجمان القرآن جرجانی). تعلم. (ادداشت 
مرحوم دهخدا). دراسة. و رجوع به دراسة2 
شود. ||حائض گردیدن زن. (منهی الارب). 
حائض شدن. (تاج المصادر بیهقی) (از دهار) 
(از ذيل اقرب الموارد از لان). دروس. و 
رجوع به دروس شود. |[آرمیدن با جاريه. (از 
متته الارب) (از ذل اقرب السوارد از 
اساس). |اسخت گُرگین و قطران مالیده شدن 
شتر. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|ارام كردن ناقه را. (از اقرب الموارد). ||بعیر 
کک (به صیغة مجهول)؛ شتری که سوار 
أن نشده باشند. (از منتهی الارب از اصمعی). 
و در لسان العرب لم‌یدرّس از باب تفعیل ذ کر 
شده است. (از ذیل اقرب الموارد). ||ناپدید 
کردن.(تاج المصادر بیهقی) (دهار). 
درس. [د] (ع () سیق. (منتهی الارب). 


درس. 


قمتی از آنچه درس داده شود. (از اقرب 
لسوارد). |إراه پنهانی. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ج. ذروس. (اقرب السوارد). 
|اگر شتر. (منتهی الارب). آثار جرب در شتر 
(ناظم الاطباء). ارين آثار جرب. (از ذيل 
اقرب الموارد از لسان). ادم شتر. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ډڙس. و رجوع به 
درس شود. ||جامة کهنه و پوسیده. از ذیل 


اقرب الموارد از سان). وس و ودجو به 
درس شود. ||[ کل و خوردن سخت. (از ذیل 
اقرب الموارد از لسان). 


درس. [د] (ع !) سبق و چیزی که معلم به 
شا گردمی آموزاند خواه از روی کتاب باشد و 


معلم به شا گرد آموزد. خواندن کتاب, به.لفظ : 


گفتن و دادن و گرفتن و کردن و خواندن 
مستعمل است. (غیاث اللغعات) (انندراج؛ 
در درس دعوت از پی هارونی درش 


پیرانه‌سر فلک به دبستان نو نشست. 
خاقانی. 
بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی 
می‌خواند دوش درس مقامات معنوی. 
حافظ. 


درس ادیپ | گربود زمزم محبتی 
جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را 
نظیری نیشابوری (دیوان ص ۲۶). 

- از بر بودن درس خود؛ بیدار و هوشیار کار 
خود بودن: فلان درسش از برش است؛ 
درسش را روان است. می‌داند چگونه درس 
خود را پس بدهد. (فرهنگ عوام). 
شتن؛ تدریس کردن, مجلس درس 
2 ۳ و مشاهره درس ادب و 
علم دارد [بوحتیفه ]. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۷۷). 

< درس روان؛ به اصطلاح معلمان درس را 
گویندکه متعلمان رأ در اوایل سال دهند بش : 
از آنکه استعداد معنی فهمی راهم رسد 
(آنندر اج 


درس داشت 
پا داشتن: بی 


ندارد حاجت درس روانی چشم بالایت 
با از مکتب ای ماه و سواد شهر روشن کن. 

معز فطرت (از آتدراج), 
درس کردن؛ علم آموختن؛ 
در پش ردان شرع کن درس 
از پیش نهاد گمرهان ترس. 

خاقانی (از آنندراج). 

درس و بحتث؛ خواندن و بحث کردن. 
- همدرس؛ که با هم علم خواتی کنند. که با 
هم به مکتب درس خوانند: 
ارسطو که همدرس شهزاده بود 
به خدمتگری دل بدو داده بود. نظامی. 


1 - Derzhavin. 


در.س. 


درسپاردن. ۱۰۶۰۵ 





هنرپیشه فرزند استاد او 
که‌همدرس او بود و همزاد او. 
و رجوع به همدرس در ردیف خود شود. 
|[هر بخش از کتاب یا رساله که در هر جله 
آموخته شود. |اتحصیل, (ناظم الاطباء). 
دانش آموزی. آموزش. ||پند. (ناظم الاطیاء). 
درس. (د](ع1) جامۂ كهنه. (متهی الارب). 
جام پوسیده و کهنه. (از اقرب الموارد). |ادم 
شتر. (منتهى الارب) (از اقرب الموارد). 
درس. رجوع به درس شود. ج» آدراس, 
درسان. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
درس آ خوند. [د) (اخ) دی است از 
دهستان پائین ولایت بخش فریمان شهرستان 
مشهد واقع در ۶۵ هزارگزی فریمان و ۱۰ 
هزارگزی جنوب خاوری راه مالرو فریمان به 
آق‌دربند, با ۰ تن سکنه. اب آن از قنات و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ٩‏ 
درساختن. [د ت ] (مص مرکب) ساختن. 
متحد گشتن. (ناظم الاطباء). همدست شدن: 
أسودبن عفان از فعل این پادشاه ستوه گشت و 
با مهتران حدیس در ساخت و عملوق را با 
جمله مهتران بنی‌طم مهمان کرد و همه را 
بکشتند. (مجمل التواریخ ولقصص). در 
هواداری و حفظ و حراست خاندان کریم 
اتابکی آیده اله تعصب نمود و حق گزاری کرد 
و با هیچ متغلب درنساخت. اترجمه تاريخ 
یمینی). من جانب او فرونگذارم و با دشمتان 
دولت او درنسازم. (ترجمة تاریخ یمینی). 
|اسازگاری و موافقت نشان دادن. موافق 
آمدن. جور آمدن. سازش کردن. ساختن. 


پیوند کردن؛ 

ترا دانش بتکلیفست و نادانی طبیعی زین 

همی با تو بسازد جهل و تو با جهل درسازی. 
ناصر خسرو. 

چنان با اختیار یار درساخت 

که‌از خود یار خود را بازنشناخت. نظامی. 

ولیک امشب شب درساختن ێت 

اميد حجره واپرداختن نیست. نظامی. 

نشاید گفت با فارغ دلان راز 

مخالف درنسازد باز با ساز. نظامی. 

ر روی لطف با کی درنازد 

که انکس خان و مان رادرنازد. تظامی 

یقین شد شاه را چون مریم این گفت 

که‌هرگز درنسازد جفت با جفت. ظامی. 

شاه با او تکلفی درساخت 

بتکلف گرفته را می‌باخت. نظامی. 

قفل گنج گهر بیندازم 

با به‌افتاد شاه درسازم. نظامی. 

یا خانه بپردازی یا با خانه‌خدای درسازی. 

( گلستان). 


چو روزگار نسازد ستیزه توان کرد 








طرورتست که با روزگار درسازی. سعدی. 


زلف در دست صا گوش بفرمان رقیب 

این چنین با همه درساخته‌ای یعنی چه. 
حافظ. 

- درساختن بهم؛ درآمیختن بهم. یکی شدن. 

جور شدن؛ 

توای هر دو ساز از بربط و چنگ 

بهم درساخته چون بوی با رنگ. نظامی, 


|اراضی شدن. خشنود گشتن. (ناظم الاطباء). 


همداستان شدن. قانع شدن؛ 


با نیک و بدی که بود درساخت 

یک از بدو بدزیک نشناخت. ظامی, 
از خلق جهان گرفته دوری 

درساخته با چنین صبوری. تظامی. 


وقتی چنین که شنیدی به جبرئیل و میکانیل 
پرداختی و دگر وقت با حفصه و زینب 
درساجتی. ( گلستان سعدی). |اربط دادن. با 
یکذیگر پیوند کردن. (ناظم الاطباء. مرتبط 
ساختن, پیوستن. هم‌آهنگ کردن. نواختن. 
زدن. ترتیب دادن؛ 

نوائی برکشید از سین تنگ 

به چنگی داد کاین درساز با چنگ. نظامی. 
شکفته چون گل نوروز ونورنگ 

به نوروز این غزل در ساخت با چنگ. 

نظامی. 

||بستن. متعقد کردن* 

ملک را داده بد در روم سوگند 
که‌یا کس درنسازد مهر و پیوند. 

|[آماده کردن. مهیا کردن, ساختن. 
درساختنیی. [د ت ] (ص لیاقت) درخور 
سازش و ساختن؛ 

ایزد چو نميب من چنین کرد 

در ساختی است با چنین درد. نظامی. 
درساخیدن. [د د ] (مص مرکب) در تداول 
عامه.جطشیدن. لشتن. لیسیدن. (یادداشت 
مرحوم دفخدا). 
درسادکی. (د د] ((خ) ده کوچکی است از 
دهان طفرابجرد بخ زرند شهرستان 
کرمان واقم در ۶۰ هزارگزی شمال زرند و ٩‏ 
هزارگزی خاور راه فرعی زرند به راور. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
درسار. [د] (|مرکب)" درساره. دیواری 
باشد که در پیش قلعه و محوطه و خانه بکشند 
چنانکه در قلعه و خانه نمودار نباشد. (برهان). 
دیواری که پیش در خانه بکشند که درون 
خانه پیدا نياشد. (از آنندراج) (انجمن آرا). 

|اپبرده‌ای را گویند که در پیش در خانه 
پیاویزند. (برهان). پرده‌ای که پیش در خانه 


نظامی. 


بیاویزند برای اينکه درون خانه پیدا نباشد. (از 
انجمن آرا) (از آنندراج). |ادرگاه. (برهان) 
(انجمن آرا) (آنندراج). سردر: 

قصر جاه و شرف وی به تو بادا معمور 





تا به فردوس برین بر شده درسار و شرف. . 
سوزئی. 
طاق و درسار سرای تست محراب ملوک 
هرکه روی آرد بدین محراب از وی رو متاب. 
سوزنی. 
محترم صدری که درسار سرایش در عجم 
حرمت اباد است چون بیت‌الحرام اندر حجاز. 
سوزنی. 
ز درسار سرایت شمع گردون 
کند پهلو تھی از مش وازلمس. سوزنی. 
درسازره. [د سار /ر] ([مرکب) (از: در + 
ساره, پرده) درسار. معنی ترکیبی آن در پرده 
است. |اپرده. (از بسرهان) (از آنندراج). 
||دیوار پیش در قلعه و خانه. (برهان) (انجمن 
آرا) (آنندراج). |(درسار. درگاه. سردر؛ 
هنر ز تو طلبم چون سرای دانش را. 
بجز جبین مین تو نیست درساره. 
رضي نیشاپوری. 
درساعت. 2۰غق مرکب) " فی‌الفور. 
(غیاث) ا(آنندراج). فوراً. درحال. فوری. 
بالفور. آنا, . دردم. . دروقت. فی‌الحال؛ لاله 
خداوند فریاد رسد مرآ امیر گفت: رسم و 
درساعت برنشت. (تاريخ بیهقی چ ادیب 
ص‌۴۵۸). من [ابوالفضل ببهقی ] درساعت 
برفتم. (تاریخ بیهقی ص ۱۶۱). من وکیل در را 
بتاختم درساعت بونصر بیامد. (تاریخ بسهقی 
۴۴ 
پیش او در وقت وتساعت هر نون 
جان بدادی گر بدو گفتی که میر. . مولوی. 
أن مرغان درساعت از راه انصراف نمایند. 
(تسرجمه محاسن اصفهان آوی ص ۴۱). 
درساعت به موضعی نقل کن که مرا معلوم 
نباشد. (تاریخ.قم ص ۲۳۶). و رجوع به 
درساعت ذیل ساعت شود. 
درسان. [د] (ع !) ج پرس. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به ورس شود. . . 
درسپاردن. [: س د] امص مرکت) 
درسپردن. سپردن. ترک کردن. وا گذاشتن: 
تسلیم کردن. منکوب کردن: حن گفت 
خائنان هر دو جانب را دور باید کرد. مامون 
بخندید و گفت يا حسن آنگاه کس نماند و 
بروند و به دشمن پیوندند و ما را درسپارند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص۲۳ و چ فباض 
ص۳۵). و رجوع به درسپردن شود. 


۱- درسار و درساره رابه معنی مکان در 
گرفته‌اند زیرا که سار به معنی جای آمده: و 
زمیی که نمک دارد نمکار گرید. (از 
انجمن‌آرا) (از آنندراج). و رجوع به درساره 
شود. 

۲-از: در +ساعت. 

۳-«دره به قرینة در وقت حذف شده است. 


۶ درسپردن. 


درسپردن. [د س چپ د] (مججص عرکب) 
سپردن. تفویض کردن. تسلیم کردن. (ناظم 
الاطباء). وا گذاشتن. ترک کردن: 
بی بلا نازتین شمرد او را 
چون بلا دید درسپرد او را. ستائی (حدیقه). 
|إلو دادن. چغلی کردن. گیر دادن کسی را. 
(يادداشت مرحوم دهخدا). |افرو بردن ': 
یکی تیری افکند و در ره قاد 
وجودم نیازرد و رنجم نداد 
تو برداشتی آمدی سوی من 
همی در سپردی به پهلوی من. 
و رجوع به سپردن شود. 
درسپوختن. (دس /ش /ش ت (مص 
مرکب) سپوختن. بعنف در اندرون کردن. (از 
برهان) (ناظم الاطیاء). در سپوزیدن: وخزه؛ 
در سپوختن سوزن و سنان و آنچه بدان ماند. 
(تاج المصادر بیهقی). رجوع به سپوختن 
شود. 
درسپوزیدن. [دس /ش / س د] (مص 
مرکب) سپوزیدن. درسپوختن. سپوختن. 
رجوع به درسپوختن شود. 
درست. [در] (ص, ق.!) کل. تام. کامل. 
تمام. (ناظم الاطباء). تمام و غير ناقص. 
(غیاث). که کم نیست: سنگ این نانوا درست 
است. مقابل کم: وزن یا سنگ درست؛ که کم 
نباشد. سنگ تمام, سنگ حق. ||وافیه. 
بخوبی. بسزا. بتمامی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). کاملا. بتمامه: 


سعد ی. 


از آنکه مدح تو گویم درست گویم و راست 

مرا بکار نیاید سریشم و کېدا. دقیقی. 

همانا که این مايه دانی درست 

که آن پادشاه تو مرگ تو جست. فردوسی. 

یکی ترجمان راز لشکر بجت 

که‌گفتار ترکان بداند درست: فردورسی. 

بدو گفت آری فرودم درست 

از آن سرو افگنده شاخی برست. فردوسی. 

همه هرچه شاه از فریبرز جست 

ز طوس آن کنون از تو بیند درست. 
فردوسی. 

ز ایوان همه گنج را پازجست 

بگفتند با او یکایک درست. فردوسی. 

دبیرانش راگفت نامه نخشت 

سراسر بخوانید بر من درست. فردوسی. 

بدو راز بگشاد و زو چاره جست 

کز آغاز پیمانت خواهم درست. فردوسی. 


نامه‌ها رفت... به ری و سپاهان... تا درست 
مقر گردد. (تاریخ بیهقی), 
زبانت ار چه پوشیدۂ راز تست 
وک کک کد ت 
کسی را سزد پادٹاهی درست 
که‌بر تن بود پادشا از نخست. 


اسدی. 


اسدی. 


ډدرتستی درشتی نماید نخست. 
ت ۲ کید شاهان باشد درست 


هر آبی مخور نازموده نخست. اندی. 
درست" رفت ز خاطر شکتگی منش 
چو بردمید بنفشه ز برگ یاسمنشن. 

ظهیر (از انندراج). 
-بدرست؛ کامل. از روی کمال: 
گفت من رقص ندانم بسزا 
مطربی نیز ندانم بدرست. 
چون تو خود را شناختی بدرست 
نگذری هرچه بگذری ز نخست. 


خاقانی. 


نظامی, 
خدمت شاه می‌کنم پدرست 
پدرم نیز کرده بود نخست. نظامی. 
اصل هر یک شناختم پدرست 

کاین وجود از چه یافت و آن ز چه 


رست. نظامي. 
باورم ناید این سخن بدرست 
تا نبینم به چشم خویش نخست. نظامی. 
.درست و راست؛ کاملا. بتمام. بعین. عینا: 
دو چشم آهو و دو نرگس شکفته ببار 
درست و راست بدان چشمکان تو ماند. 
دقیقی. 

تماما یکجا: 
وامداران تو باشند همه شهر درست 
نیست گیتی تهی از وامده و وامگذار. 

سوزنی. 


|اصواب. مقابل خطا. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). صحام. (دهار) (منتهی الارب). 
صحيح. (متهی الارب). صواب. (دهار). 
راست. وثیق. استوار. صدق. تمام. بی غلط. 
سالم. (ناظم الاطباء). نقیض لط, که به عربی 
صحیح خوانند. (از برهان). مقابل غلط. (از 
آتندرا اج از بهار عجم). مقابل باطل. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)* 

درست است پاسخ ولیکن درشت 

اپوشکور, 
"تباید ز گشتاسب منشور جست. فردوسی. 
درست است گفتار فرزانگان 
جهاندیده و پا ک‌دانندگان. 
نیامد همی ژند و استش درست 
دو رخ را به اب مسیحا بشست. 


فردوسی. 


فردوسی, 
عذرها دارم پیوسته درست و نه درست 
فرخی. 
سمر درست بود ادرست نیز بود 
تو تا درست ندانی سخن مکن باور. 
عنصری. 
بر لحن چنگ و سازی کش زیر زار باشد 
زیرش درست باشد بم استوار باشد. 
منو چهری. 
دیوانه‌ای را پسیری زاد اندر دیوانگی وی 
اصحاب رای گفتند آن فرزندی زنی است و 


درستا. 
از جنون وی درست بود. (تاریخ سیستان), 
احمد گفت رای سخت درست است و جز این 
نشاید. (تاریخ بیهقی 3 ادیب.ص ۰ 
خداوند دوش دست من بر قاسم گشاده کرد 
امروز این پیغام درست نیست که احمد آورد. 
(تاریخ بیهقی). این قاعده درست و راست 
است. (تاریخ بیهقی). پادشاهان محم و 


بزرگ با جد را چنین سخن باز باید گفت 


درست و درشت. (تاريخ بیھهقی ج ادیپ 
ص۳۹۱). 
ولیکن درست آوریدن بجای 


مر آن رانماید که خواهد خدای. اسدی. 
همه آن کن که گر بپرسندت 
زان توانی درست داد چواب. ناصرخرو. 


هشتم ایشان آن سگ بود و درست آنبت که 
ایشان سه برادر بودند. اقصص الانبیاء 
ص۱۹۹). روایت درست آنست که پکر بود و 
تا یمردن شوهر نکرد [خمانی ] .(فارسنامة 
ابن البلخی ص ۵۴. در تاریخی درست 
نبشته‌اند که بالای او [افریدون ] بقد نه نیزه 
بود. (فارسنامةٌ ابن البلخی ص ۳۶). اندر 
تاح‌التراجم خوانده‌ام به اسناد درست از 
سفیان ثوری... (مجمل اشواریخ). گفت 
صاحب بریدی که اخبار درست و راست انهاء 
کد.( کلیله و دمته). 


چابک اندیشه‌ای رسیده نخست. 


همه را نظم داده بود درست. نظامی. 

وآنچ دیدم که راست بود و درست 

ماندمش هم بر آن قرار نخست. ‏ ظامی. 

صبر کردن جان تسبیحات تت 

صبر کن کانست تسبیح درست. مولوی. 

گوخلق بدانند که من عاشق و مستم 

آوازه درستست که من توبه شکستم. سعدی. 

طهارت ار نه به خون چگر کند عاشق 

بقول مفتی عشقش درست نیت نماز. 
حافظ: 


تسهذیب؛ درست و اصلاح نمودن. هذب؛: 
درست نمودن. (از منتهی الارب). 
درست خوان؛ درست خواننده. صحیح 
خوان. (آنندراج). کسی که قرائتش صحیح و 
بى غلط باشد. (ناظم الاطباء). 

- درست گفتن؛ دروغ نگفتن, صحیح گفتن. 
مطابق واقع گفتن: 

هر آنکس که با تو نگوید درست 

چنان دان که او دشمن جان تست. فردوسی. 
تصحیح؛ درست گفتن چیزی را. (از منتهی 
<نادرست؛ مسقابل درست. شیرواقعی. 
غیرحقیقی. ناصحیح. قاپل صدق. باطل. 


1 -در این معنی به فتح «پ» نیز ممکن است. ۱ 
۲ -به معنی بی‌عیب و بی‌نقص نیز ایهام دارد. 


دز سا 


درست. ۱۰۶۰۰۷ 





متخلل. (دهار), غیرمنطقی. اصواب نج .-- 
سمر درست بود تادرست نیز بود 
تو تا درست نابی سخن مکن باور. 

عنصری. 
گفت‌اين رای سخت نادرست است من از 
گردن خویش بیرون کردم. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۶۷). |/بطور واقعی. با واقعیت. 
صحيحاً. از روی راستی: 
درست از همه کارش آ گاه‌کرد 


که مر شاه را دیو گمراه کرد. دقیقی. 
ز آغاز بايد که دانی درست 

سر مایۀ گوهران از نشست. فردوسی. 
از آن مرز داناسری را بجت 

که‌او پهلوانی بخواند درست. فردوسی. 
گمانست در هر شیدن نخست 

شنیدن چو دیدن نباشد درست. اسدی. 


لیجای نعم و بلی.(از لفت محلی شود 
زاشکر نی تیم بو 


که شاید بتندی بر از رزم جست. فردوسی. 


سی درست 


تن رخش از آن تیرها گشت سست 
نبد باره و مرد جنگی درست. فردوسی 
بزخم اندر ارجاسپ را کرد ست 
نبد بر تتش هیچ جای درست. 
چشم درست باز نداند ميان خون 
خاک و خس حصار ز قنبیل و از بقم. 

فرخی. 
|اتندرست و صسیح‌المزاج. (انجمن آرا) 
(آتدراج). باصحت و تندرست. (جهانگیری). 
بی‌بیماری. (یادداشت ر دهخدا). اا 
بپرسید از او فرخ ۳8 
که چون است شاه آن گو یراز 
خردمند گفتا درست است و شاد 


فردوسی. 


سرش رأیبوسید و نامه بداد. دقیقی. 
سرت سبز یاد و تن و جان درست 
مبادت کیاتی کمرگاه سست. دقیقی. 
هرچه [ناحیت کرمان ] از دریا دور است... 
جابهای سردسیر آبادان [است] با نعتهای 
بسیار و تهای درست. (حدود العالم). 
تنی درست و هم قوت بادروز؛ فرد 
کهبه ز مت و بغار کوثر و تسنیم. 

(زندگی, اندیشه و شعر کسائی ص ۱۰۸), 
نماند دل سنگ و سندان درست 
بر و یال کوپنده باید نخت. فردوسی 
بلندی مجوی ایچ رزم از نخست 
همی باش تا خته گردد درست. 
درستند از این هر که بردی تو نام 
وز ایشان بر تو درود و سلام. 
کزایشان مبادا جهان بی نیاز 


فردوسی. 


فردوسی. 


درستد شادان‌دل و سرفراز. فردوسی 
دلت شادمان باید و تن درست 
سه دیگر بین تا چه بایذت جست. 


فردوسی 
به بخت تو هر سه درستند و شاد 
انوشه کیی کش کند شاه یاد. فردوسی. 
زواره فرامرز و دستان سام 
درستند و خرم‌دل و شادکام. فردوسی. 
به نرگس گل ارغوان را بشست 
که‌بیمار بد نرگس و گل درست. ‏ فردوسی. 
تو جاوید بادی تن و جان درست 
چنین شاه فرمان‌ده بوم و رست. فردوسی. 


بر روی پزشک زن میندیش 
چون هست درست پیشیارت. ليبي. 
منم بیمار و نالان تو درستی 
ندانی چیست در من درد و سستی. 
0 : (ویس و رامین). 
جواپش داد رامین دل ازار 
که‌نشناسد درست, آزار پیمار. 
(ویس و رامین). 
با تنی درست و دلی شاد و پای درست به 
یخابور آمد. (تاریخ بیهقی). 
تباه | گربخورد زو شود بوقت درست 
درست | گربخورد زو نگردد ایچ تباه. قطران. 
همیت گوید هر یک که کار خویش بکن 
اگزت چشم درستست درنگر باری. 
ناصر خسرو. 
همه بگذشت پاک بر تو چو پاد 
مال و ملک و تن درست و شیاب. 
ناصر خسرو. 
از شکر نفع همی گیرد بیمار و درست 
دشمن و دوست از ایشان همه می نفع برند. 
و 
به انډیسال همی زیستم به محنت و درد 
نه.شا ارس وب 
یف ناصرخسرو. 
اما آنچه طعامهاست... گوشت ميش جوان 
درست. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
مرد دين تأ به جست دینار است 
همچو ناقه درست بیمار است. سنائی. 
تا که دگرگونه شده‌ست این جهان 
جهل درست است و خرد دردمند. 
(از المعجم), 
گربینی خواب در خود رادو نیم 
تو درستی چون بخیزی نی سقیم. مولوی. 
‌- درست‌اندام؛ کامل اندام, دارای اندام کامل 
و باندازه. سلیم. سوی, (دهار). 
ِ اندام کامل و پبی عیب و 
نقص داشستسن: از اینجا بتوان دانست که 
تندرستی راو درست اندامی راسیب نخستین 
آنست که مزاج اندامهای یکسان همه معتدل 
باشد. (ذخیرء خوارزمشاهی). 


< درست‌پهلو؛ که پهلوی سالم داشته باشد, 
سالم و تدرست. بارونق. چاق. فربه. و 
رجوع به پهلو شود. 

درست‌تن؛ صحیح و تن‌درست. (آنندراج). 


کی که صحیح و سالم و بدون بیماری باشد. 
(ناظم الاطباء). 

تندرست! سالم. صس‌حیح. بی‌علت. 
بی‌بیماری؛ 

بهنگام خدمتگری تندرست. نظامی. 
به ثیروی تو شادم و تندرست. نظامی. 
که‌نالندگان را کند تتدرست. نظامی. 


- ||خوش. نزه. پا ک. آرام. و رجوع به 
تندرست در ردیف خود شود. 

|ابر حیات. زنده, (یادداشت مرحوم دهخدا): 
درست است وا کنون بزنهار اوست 

پر آزار جان و پر از درد پوست. فردوسی. 
گراو اندر ایران بماند درست 


ز شاهی باید تراادست فردوسی. 
نداند کسی کآن سپهید کجاست 
درستست یا در دم اژدهاست. فردوسی. 


|[خوش. سالم. بی زیان. سازگار: و اي 

[خراسان ] ناحیتی است با هوای درست. 
(حدود العالم). بادرد. اندر میان کوه و بیابان 
است... با هوائی درست. (حدود المالم). 
سیراف. شهری بزرگ است و گرمیر است و 
هوائی درست دارد و جای بازرگانان است. 
(حدود العالم), واسط.... هوای درست دارد و 
بسیارنعمت‌ترین شهری است اندر عراق. 
(حدود العالم). الیشتر شهرکی است با هوای 
درست و بسیارکشت. (حدود الصالم). و این 
[جزیره] ناحیتی است آبادان و با نعمت و 
مردم بیار و هوای درست و آبهای.روان. 
(حدود العالم). جائی خوش است [ابرقویه ] و 
هوا و آب درست و هیچ جنسی دیگر از آنجا 


نخیزد..(فارسنامة ابن البلخی ص ۱۲۳). هوای 


آن [اقلید ] سردسیر معتدلست و درست و آب 
آن خوش است. (فارسنامة ابن البلختی 
ص ۱۲۴). هوای آن [خبر] معتدل و درست 
است چنانکه از آن لطیف‌تر در آن طرف هوا 
نیست. (فارسنامة ابن البلخی ص ۱۳۴):و 
هوای آن [فیروزآباد] معتدل است و درست 
بفایت خوش. (فارستامة ابن البلخی 
ص۱۳۹). هوای زمین که سنگ‌نا ک‌باشد 
درست‌تر از هوای زمینی باشد که تر باشد. 
(ذخیره خوارزمشاهی). هوای آن [واسط ] از 


۱ - پورداود در بشتها (ج۱ص ۳۷۴) در شرح 
لفت «درواسپاه می‌نویسد که آن مرکب از در 
کلمۀ درو +اسپ است و جزء اول در اوستا درو 
(0۳۷5) و در فرس دورو به معلی عافیت و 
محت و تدر ستی است» و همین کلمه است که 


امروز در فارسی «درست» گولیم. 








۱۶۰۸ درست. درست. 
بصره درست‌تر است. ابق اع | درست است از پساره‌های کسر. (لشفهیم). | سبکسار تتدی نماید نشت 
|اخوب. حاصلخیز: فرب شهرکی است به | |إقرص. گرده. (یادداشت مرحوم دهخدا). به فرجام کار انده آرد درست. فردوسی. 
ماوراء‌اللهر او را مقدار هزار رباط است. قرص تمام و کامل؛ پس رسول فرستاد که ما به حرب کردن عاجز 
زمسینش درست است و اندر وی گند به دو هفته گردد تمام و درست [ماه ] نیستیم... اما با خدای تعالی حرب نتوان کرد و 


گورخانه‌هاست که از بخارا آنجا برند. (حدود 
العالم). اين ناحیت [ چغانیان ] هوای خوش 
دارد و زمین درست و أب گوارنده. (حدود 
العالم). |إسالم. بصورت اوليه. بصورت اصلى. 
دست نخورده. کامل. غیر پاره. غیرشکسته. 


تام. ناشکته. دور از کاستی و شکستگی و 
کسر.دست ناخورده: 

خروشان همه زابلستان و بست 

یکی تیه امه تن دوم ۰ فرزدوی: 


شتابید گنجور و صندوق + جس 


بیاورد پیشش به مهری درست. فردوسی. 
بساکاکه مر او را نبود جیب درست 


ز مجلس تو سوی خانه برد زر بکنار. 

فرخی, 
گاه‌گوید که ریگ تو نه درست 
گاه‌گوید که بوی تو نه تمام. قرخی. 
محمد زکریا می‌گوید کسی را که معده ضیف 


بود مغز دانة او [مغز دانة ماهوبدانه را] درست 
بايد فروبردن و تباید خائیدن. (ذخیره 


خوارزمشاهی). 

یارب دل شکته و دين درست ده 

کا نجاکه این دو نیست وبالی است بی‌کران. 
خاقانی. 

گرم که دل درستمان نست 

باری نامی درستمان هست. خاقانی. 

نباید که ما را شود کار سست 

سبو ناید از آب دایم درست. نظامی. 


پولاد که سنگ را کند خرد 
اتدیلهُ وصال تو از ما نبوده است 
خود ناید از شکته‌دل اندیشه‌ها درست. 
سپاهانی (از شرفتامة منیری). 
زآن شيشه درست کی توان برد. امیرخرو. 
مکن اندر روش قدمها ست 
تا بیاری سبو ز آب درست. اوحدی. 
خواهی درست از آب برآید سبوی تو 
خاموش چون پیالة بزم شراب باش: _ 
صائب (از آنندراج). 
- درست و تیار؛ قرص و تمام و بی نقصان. 
|اسقابل ترک دار. مقابل موئه‌دار. مقابل 
شکسته. سالم (در چینی و امثال آن): 
کسی کز او هنر و عیب باز خواهی جست 
بهانه ساز و به گفتارش اندر ار نخست 
سفال را به تپانچه زدن به بانگ آرند 
به بانگ گردد پیدا شکتگی ز درست. 
رشیدی سمرقندی. 
|اصحیح. عددی که خرده ندارد. (لغات 
فرهنگستان). عدد صحیح, مقابل شکسته. 
(الشفهیم ص ۲۴۳): مخرج پاره‌های یکی 





بدان باز گردد که بود از نخست. فردوسی. 
یکی چون عقیق سرخ یکی چون حدیث دوست 
یکی چون مه درست یکی چون گل بہار. 
فرضی. 
|اصحیح و ہی عیب. (ناظم الاطباء). تقيض 
شکسته. (برهان). صحیح و سالم. مقابل 
شکسته. (انجمن ارا), سلیم. (انندراج). 
راست در مقابل شکسته. (انندراج از بهار 
عجم). سالم. (از متھی الارب). بی عیب. بی 
اهو. که عیب‌نا ک‌یست. درسته. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): 
به ناازموده مده دل نخست 


که‌لنگ ایستاده نماید درست. اسدی. 


۱ | گرچه از خلل یابی درستش 


نگردد تا نگردانی نخحض. 
نروید نبات از حوب درست 


شکسته مناعی که در دست تست 
از آن به که در دست دشمن درست. سعدی, 


< درست بودن نزاد؛ اصیل بودن. ریشه‌دار 


تظامی. 


سعدی. 


بودن 

کی از بندگان تاج شاهی نجت 

وگر چند بودی نژادش درست. . فردوسی. 
-درست‌گوهر؛ دارای اصلی و نسبی 
صحیح؛ 

تا او نشود درست گوهر 


|ایقین. حتمی. حم محقق. مقرر. قطعی. 
مسلم. بواقع. در حقيقت. معلوم. (ناظم 


الاطباء). محقق. (دهار). بیفین. بی‌شک. بی 


فویراست. بی کم و کاست. بالتمام. بی کم و 


پیتن. حتما. بی‌ خلاف. براستنی. (بادداشت 


مرحوم دهخدا): 

مرا این درست است کز پند من 

تو دوری و دوری ز پیوند من. فردوسی. 

مرا این درست است و گفتم به شاه 

ز گردنده خورشید و رخشنده ماه. فردوسی, 

مرااين درست کز کارکرد 

تو پیروز باشی به دشت نبرد. فردوسی. 

مرا این درست است کز پیلتن 

به فرجام گریان شوند انجمن. ‏ فردوسی. 

مرا این درستصت کز باد سخت 

بدرد زمین و يبرد درخت. فردوسی, 

که‌من شهر علمم علیّم در است 

درست این سخن گفت پیغمیر است. 
فردوسی. 

ترا دانش و دین رهاند درست 

ره رستگاری پبایات جست. فردوسی. 





شماباه خدائید و ما را اندر کتابها درست 
است بیرون آمدن شما و آن مسحمد 
عله‌السلام. (تاریخ سیتان). 


ز پیغمیران او [محمد ] پسین بد درست 


ولیک او شود زنده زیشان تخست. اسدی. 

بر این جهان مردم آمد درست 

چنان دان که تخمش همین بد نخست. 
اسدی. 


عزیز و قیصر و فغفور را بمان که درست 
نه شار ماند و نه شیر و نه رای ماند و نه رام. 
وفا نمایم اول جفا کنم آخر 

در این دل ایج باشد ثبات و قول درست. 

۲ سوزنی. 
درست آن شد که این گردش بکاری است 
در این گردندگی هم اختیاریست. نظامی. 
پس گفت دانی که چرا مسلمان گشتم از آنکه 
تا آمروز درستم نبود که دين حق کدامست. 
(تذکرة الاولیاء عطار). 
تحقق, تحقیق, حق؛ درست بدانستن. (دهار). 
« بدرست؛ بیقین. تحقيقاً. از روی حقیقت. 
بواقع. بتحقیق: کس بدرست نداند که چند 
سال گذشته بود. (ترجمة طبری بلعمی). 
شنودم بدرست که این سرهنگان را پوشیده... 
گفته بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۳). 


تا تو بیمار نفاقی بدرست 
هر چه صحت شمری هم سقم است. 

خاقانی. 
قایم عهد عالمی بدرست 
قایم نامده فکندهُ تست. نظامی. 
بنگر اول که آمدی ز نخست 
ز آنچه داری چه داشتی بدرست. نظامی. 
دوستی ز اژدها نشاید جست f,‏ 
کاژدها آدمی خورد بدرست. نظامی,ٍ 
آسمان با بروج او بدرست 
هفت‌خوان و دوازده رخ تست. نظامی. 
دید معبود خویش را بدرست 
دیده از هرچه غير بوده بشست. نظامی. 
چون گشادی طلسم راز نخست 
در گنجنه یافتی بدرست. نظامی. 
وارث مملکت توئی بدرست 
ملک میراث پادشاهی تست. نظامی. 
گرمن آن با تو کرده‌ام ز نخست 
کآیداز نام چون منی بدرست'. 

نظامی 


آنجه بر وی گذشته بود نخست 


۱-مرهم معنی کاملاً نیز هست. 


۱۶-۰۹ 


درست. 





دز سب 
کس ندانت شرح آن بدرست'. +بنظامی- 
بفریند مرد را ر لخت 
بشکنندش شکستتی بدرست. نظامی. 
گفت‌نان آنگهی خورم که نخست 
ز آنچه سم خبردهیبدرست؟. ظامی, 
از سپهدار چين خبر می‌جت 
تا خیر داد قاصدش بدرست. تظامی. 


رجوع به ترکیب بدرست در حرف #ب» شود. 
سین بمن.عت. فیالحقیقه. بواقع. وا 
مرع و دیدی که بچه زو ببرند 
چاوچاوان, درست چونان است. رودکی. 
ناهید چون عقاب ترا دید روز جنگ 
گفتادرست هاروت از بند رسته شد. دقیقی. 
بکردند یک تیرباران نخست 

بان تگرگ بهاران درست. دقیقی. 
رویت براه سگبان ماند همی درست 

باشد هزار کرّی و باشد هزار خم. منجیک. 
ميان من و او در ایوان درست 

یکی کوه گفتی ز آهن برست. فردوسی. 
درست گفتی کز عارضش برآمده بود 


گه‌فرو شدن تیره شب سپید؛ بام. فرخی. 

تو مرا مانی بعینه من ترا مانم درست 

دشمن خویشیم هر دو دوستار انجمن. 
منوچهری. 

درست گویی شیران آهنین‌چرمند 

همی جهانند از پنجه آهنین چنگال. 
عسجدی. 


احترام خویش بدو درست نشناسد. ( کلیله و 
دمنه). 
درست گویی صدرالزمان سلیمان بود 
صبا چو هدهد و محنت‌سرای من چو سباء 

۱ خاقانی. 
ا|حق. (دهار) (ترجمان‌القران جرجانی). 
عدل. راست. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ ندا 
آمد که یا موسی پیغمبری تو آن وقت درست 
باشد که به وی و رسالت وی ایمان آوری. 
(قصص‌لانبیاء ص ۱۱۲). امام‌السق؛ پیشرو 
درست و سراوار. (دهار). |اراست. مستقیم. 
برابر. پایرجا. استوار. برقرار. قایم. (ناظم 
چون نباشد نای خانه درست 


همه باژ روم انچه بود از نخضت 

سپاریم و عهدی بباید درست. فردوسی. 
بیمار و شکتهدل شدستند 

از قوت حجت درستم. ناصر‌خسرو. 
هست بود همه درست په تو 

بازگشت همه به تست به تو. نظامی. 


آن عهد که گفتی نکنم مهر فراموش 
بشکستی و من بر سر پیمان درستم. سعدی, 
امر اسَد؛ کار درست و محکم. جَذ؛ امر نیک 


۳ 
راست و درست. سد؛ کلام درست و صحیح. 


(متهی الارپ). انتعاش؛ درست خاستن 
افتاده, لعاً؛ درست خیز! لعل؛ درست خیزد او. 
(دهار). 

<- اعتقاد درست؛ اعتقاد صحیح. اعتقاد 
و یکدلی و 
اعتقاد درست و هواخواهی بوده است. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۲۳). 

< درست‌ایمان؛ دارنده ایمان محکم و 
پایرجا. 

-درست‌تر؛ محکمتر. سدید تر. آقوم. (دهار) 
عهد هرچند درست‌تر و نکوتر و بافایده‌تر, 
(تاریخ ببھقی چ ادیب ص ۲۱۱). 
درست‌عزم؛ قوی عزم. استوار عزم* 


استوارء از جانب وی همه راستی 


جایی که عزم باید مرد درست عزمی 
چان که‌رای باشد عا لد زایی. . و ی 
-درست‌عهد؛ دارای عهدی درست و 
استوار: 
درزه خدمت درست عهدم لیکن 
نام من از نامه سقام برآمد. خاقانی. 
< درست‌قول؛ که او را قولی درست و استوار 
است. کسی که بر گفتار وی بتوان اعتماد نمود. 
مردم صادق. (ناظم الاطباء): 
هر کس که درست قول و ایمان باشد 
او راچه غم از شحنه و سلطان باشد. 

سعدی. 


- رای درست؛ رای صائب. انديشه صحیح. 
رای متین 

ز پایت که افگند و جایت که جست 

کجات ان همه حزم و رای درست. 


فردوسی 
دلی پر خرد داشت و رای درست 
زگیتی جز از نیکنامی نجست. فردوسی. 
برو با دل شاد و رای درست 
نعاید گر فتن چنین کار سست. فردوسی. 
را مغ 3 درست 
ز البرز شاهی نبایست جست. فردوسی 
رای درست باید و تدبیر مملکت 


خواجه به هر دو سخت مصیب آمد و بصیر. 
فرخی. 
احمد گفت رای درست جز این یت که بدین 
رأی و تدبیر خوارزم بدست بازآید. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۴۴۹). رای درست ان بود 
که بوالحسن عبدالجلیل دیده بود ولکن این 
خداوند را تخواهند گذاشت کاری راست 
برود. (تاریخ بھقی چ آدیب ص ۵۸٩‏ 
-عزم درست؛ عزم قوی. عزم استوار: 
فاعل فعل تعام و قول مصدّق 
والی عزم درست و رای مسدد. 
|/برجای..معتقد. مزمن: 
کنون‌بند فزمای و خواهی بکش 
مرا دل درست است و آهسته هش. دقیقی. 
لامین. (ناظم الاطباء). صحیح‌السمل. که 


منوچهری. 


خیانت نکند. راستکار. مقابل خائن. که دزد 
نیست. که خائن نیست. مقابل نادرست. 
صادق. صدیق. استوار. سدید. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). معتمد؛ 


سعدی هنر نه پنجۀ مردم شکستن است 
مردی درست باشی | گرنفس بشکنی. 

سعدی. 
نه هرکه در مجادله جت در معامله درست. 
( گلستان). 


تد ریت تاب اک ایر عتا زات 
باشد. که در حساب امین و راستکار باشد: 
از دانش آنچه داد کم از رزق می‌دهد 
چون آسمان درست حسابی ندید کس. 
صائب (از آنندراج). 
- درست‌سودا؛ دارای سودای صحیح و 
درست. خوش معامله: 
خوشا معامله خوبان درست سودایند 
نمی‌خرند جز آن دل که خرد نشکستد. 
. ظهوری (از آنتدراج) 

اازن عفیقه. (لغت محلی شوشتر, خطی). |/بی 
پرده. اشکار. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
سخن درست بگویم نمی‌توانم دید 
که‌می خورند حریفان و من نظاره کنم. 

حافظ. 
]|تعام‌عیار. سره. (یادداشت مرحوم ده خداا: 
صحیح؛ دینار درست زر. (دهار), 
-درست دیار؛ دینار درست و سکه درست. 
(آنندراج). زر تمام‌عیار. (ناظم الاطباء), 
< درست‌عیار؛ زر کامل‌المیار که وزن آن 
درست و صحیح باشد. (ناظم الاطاء). 
-دینار درست؛ سکه کامل و تمام‌عیار: 
راه چون پشت پلنگ و خاک چون ناف غزال 
آن ز دینار درست و این ز مشک اذفر است. 

فرخی. 
|[زر و سیم و طلا و نقره. (برهان). طلا و نقره. 
(ناظم الاطباء). درهم و دینار و زر سک وک 
تمام‌عیار. (ناظم الاطباء). مسکوکی از زز: 
(یادداشت مرحوم دهخدا). عین. (منتهی 
الارب). مسکوک. سکه. در اول مقابل خرده 
یعنی پول خرد یا پول شکسته استعمال 
می‌شده بعدها به معنی یک سکه زر یا سیم 
بکار رفته است. (یادداشت مرحوم ده خدا), 
درست در سیم و زر هر دو استعمال می‌شده؛ 
طازجة؛ درست زر. درست سيم. 
(زمخشری). عسین؛ زر درست. صحیح؛ 
درست زر. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
وز آرزوی سک او هم به فر آو 
زر درست شد درم ماهیان آب. خاقاني, 
زر مصری در او هزار درست 


۱-مرهم معنی کاملاً نیز هست. 
۲-موهم معنی کاملا یز هست. 


۱ ۶ ۰ 


زآن کهن سکه‌ها که بود نخستو... :--نظامی. 
رابعه گفت کلابه‌ای ریسمان رشته بودم تا 
بفروشم و از آن قوتی سازم بفروختم و دو 
درست سیم بستدم. (تذکرةالاولیا» عطار ج۱ 
ص ۸۴). گفتم ا گر پدر درستهای زر و سیم 
بیارد و پیش دختر و پسر بریزد... و باز از 
پش ایشان برگیرد و گوید... | گرهمین ساعت 
شما را دهم به ناجایگاه خرج کنید. ( کستاب 
المعارف). 

قلبهای من که آن معلوم تست 

پس پذیرفتی تو چون نقد درست. مولوی. 
|[درهم و دینار و زری باشد که به اشرفی 
اشتهار دارد و به عربى طازجة خوانند. 
(برهان). اشرفی زر و درم و دینار. (از غیاث). 
زر مسکوک که ا کنون به اشرفی شهرت دارد 
به وزنی مخصوص بوده که | گر نقصان نداشته 
آنرا درست می‌گفتند. (انجمن آرا) (آنندراج). 
سکه زر که به اشرفی اشتهار دارد. 
(جهانگیری). هر درستی پنج دینار بوده. (از 
اسکندرنامه, نسخه سعید نفیی)* 


درست. 


یک توده شاره‌های نگارین به ده درست 
یک خیمه بردگان نوآئین به ده درم. فرخی. 


پس نامه‌ای بدو نوشت و ده هزار درست 


خسروانی» هر درستی پنج دیتار. . 


(اسکندرنامه» نسخة سعید نفیسی). چون 
پری بزادی [زن] درستی زر و سیم بر 
گهواره آویختندی و گفتندی کدخدای مردمان 
این دواند. (نوروزنامه). امیر طغانشاه... با 
تشاط آمد... و زر خواست پانصد دینار و در 
دهان او [ازرقی ] می‌کرد تا یک درست مانده 
بود. (چهارمقالة نظامی عروضی ص ۴۴). 
تراش کرده بوی آرزوی زر دو هزار 
درست و نیمه برون از قراضه و خرده. 
سوزنی. 
از کیسه درستیش برون کردم و بنمود 
تا غره شد و نرم به آرای و مکر بر... 
دژخم شد و گفت ای که ترا خواهر و زن غر 
کس از پی زر تن چه نهد خوف و خطر بر... 
یک دانگ دگر بر سر دو دانگ نهادم 
بگرفت و نگه کرد به زرهای دگر بر..۱۰ 
سوزنی. 
تراکه صاحب کافی خریطه کش زیبد 
چهل درست که بخشش کنی جه دشوار است. 
خاقانی. 
کودکگفت اگرمن این نازله مدفوع و این 
واقعه مرفوع گردانم و این رنج از دل تو برگیرم 
مرا به یک درست" خرما خری؟ گنده‌پیر گفت 
خرم. (سندبادنامه ص ۲۹۶). اصفهبد دو 
درست در رکاب نهاد و پای خویش بر سر 
درست نهاد و بزین تازی نشست و ده سر 
گوی‌بزد و از سلیمان شاه غلام ببرد که 
درستها از رکاب نیفتاد. (تاریخ طبرستان), 


فرو ریخت او زر یک انبان تخت 
قراضه‌ش قراضه درستش درست. نظامی. 
که‌از ملک دنا به چندین درنگ 


درستی زر آورده بودم بچنگ, نظامی. 
شنید این سخن پیر فرخ‌نهاد 

درستی دو در آستینش نهاد. سعدی. 
درست مهر | گر چه با عیار است 

ولیکن سکه رویت ندارد. (از سمطالعلی). 
بکن معامله‌ای وین دل شکسته بخر 

که با شکستگی ارزد به صد هزار درست ". 

حافظ. 

درستادرست ؛ درست و درست. مراد 
سکه زر بسیار است* 

فرو ريخته در یک انبان چست 

قراضه‌قراضه درستادرست ۵ نظامی, 
<-درست جعفری؛ سکههایی است از زر 
خالص که بنام جعفر برمکی بوده یا به نام 


جعفر نامی که کیمیا گربوده است؛ فضل خود 
اندر علم نجوم یگانه بود آنست که او را در 
احکام ذوالریاستین خوانند بلقب, و بر 
درستهای جعفری نقش ذوالریاستین ضرب 
آن روزگار است بلقب او. (مجمل السوارییخ 
والقصص). رجوع به جعفری در ردیف خود 
شود. 
درست خسروانی؛ نوعی از زر رایج بوده: 
صد درست خسروانی داد درست صد دینار 
اما نود و پنج دینار بود به عیار زر آملی و 
سنگلی از آن درستها بار از قلعه کورا بیرد. 
(تاریخ طبرستان). و رجوع به خضسروانی در 
ردیف خود شود. 
< درست در کار شکستن؛ کنایه است از زر 
خرج کردن. ( گنجينة گجوی). هزینه کردن. 
بکار پردن. در کار کردن: 
ملک چون بر بساط کار بنشست 


ټی چند را در کار بشکست. نظامی. 


|" 7 درست دغل؛ اشرفی تقلبی و ناخالص: 


نقره اندوده بر درست دغل 
عنبر آميخته به گند بغل. سعدی. 
درست قلب؛ اشرفی تقلبی. سکه ناخالص: 
زود این درست قلبت * رسوا کند به عالم 
چست این درست بشکن وین قلب زر کن ای دل. 
اوحدی. 
“درست مطلّس؛ پول بی سکه و درم و دینار 
بی‌نقش. (از غیات, ذیل مطلس): 
که چون درست مطلس شده‌ست برگ درخت 
که چون سبیکة نقره‌ست روی آب روان. 
جمال الدین عبدالرزاق (از آشدراج). 
- درست مغربی؛ اشرفیی که از طلای کانی 
در مغرب بسازند. دینار خالص بی کم و 
کاست که از زر مغربی ساخته باشند. گویند در 
ملک مغرب کان طلایی است که طلای آن 
سرخ و بهتر می‌باشد. (از غیاث, ذیل مفربی)* 





درست آمدن. 


یک ذره از آن کیمیا بر درست آفتاب و ماه و 
ستارگان مالیدند مس وجودشان چون 
درستهای مفربی بر نطع آبگون آسمان تابان 
باشد. ( کتاب السعارف ج۱ ص ۲۴). اگر 
درست مغربی راماه را یر طرف کمر جوزا 
ببینند کیسة طمع بردوزند. (لباب‌الالباب). 
قادری که صدهزار درست مغربی از طبق 
زرین مشرق هز شب بر سر عالم و عالمیان 
نشار کند. (از مقدمة مختارنامة عطار). 
چون صبح باز کرد دهان را به مدح تو 
چرخش درست مفربی اندر دهان نهاد. 
کمال اسماعیل (از اندر اج). 
ز بیحسابی جودش از این سپس نبود 
درست مقربی آفتاب در میزان. 
رفیم‌الاین لبانی (از جهانگیری).:: 
درست. [] () اسم فارسی الوسن است. ' 
(فهرست مخزن الادویه). 
درست. [د ر] (اج) نام چند تن از محدثان 
باشد. رجوع به الاضابة و منتهی الارب شود. 
د۵رست. [دْر] (إخ) ابن رباط فقیمی. 
شاعری بوده است معاصر فرزدق (قرن اول 
هجری) و او سیاه چرده و کوتاه بالا و زشت 
روی بوده. (از الیان و الثبین ج۲) (از منتهی 
الارب). 
درست آمدن. [در م 5] اسص مرکب) 
به موقع آمدن. بهنگام آمدن؛ 
بدو گفت خسرو درست آمدی 
که‌از جان تو دور بادا بدی. فردوسی. 
|اصحیح و راست و عقلائی بودن. موافق عقل 
بودن, خردیسند بودن. راست و صحیح بودن. 
منطقی بودن. صادق امدن؛ٌ 
چو افراسیاب این سخن بازجست 
همه گفت گرسیوز آمد درست. ‏ فردوسی. 
چو دوزخ بدانست و راه بهشت 
عزیر سبح وره زردهشت 
نیامد همی زند و استش درست ۲ 
دو رخ رابه آب مسیحا بشبت. ‏ فردوسی: 


3 
3 


هرچند اندیشه می‌کنم درست نمی‌آید که دق 


۱-اگر کلمةً دو دانگ صحیح باشد درست دو 
دانگ بسوده امت از شش دانگ دیتار» و به 
عبارت دیگر درست ثلث دینار برده است. و در 
سه نخۀ خطی کهن کلمه چتانکه نقل شده «در 
دانگ» است. واه اعلم. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), 

۲ - درست در اینجا به معنی مسکوکی کم‌ارز 
است. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

۲-ایهام به معنی نقیض شکسته نیز دارد. 
۴-از: درست +الف اتصال و توالی +درست. 
۵ -این بیت به صورت دیگری نیز نقل شده 
است در درازده سطر بالاتر و با آن صورت 
شاهد نخواهد بود. 

۶-به معلی دیگر قلب (دل) نیز ایهام دارد. 


درست اوردد. 


درست شدن. ۱۱۶۱۱ 





هزار سوار ترک در میان ما باشند. (لپاریخ - 


بیهقی ج دیب ص ۴۸۹). 

گرقول آن حکیم درست آید 

با او مرا بس است خردداور. ناصرخسرو. 
قول حکماً درست آمد که گفته‌اند دوستان در 
زندان بکار آیند. ( گلستان سعدی). 
پند و وعظ از کسی درست آید 
که‌به کردار خوب و چست آید. اوحدی. 


استقداف؛ درست آمدن رای و تدبیر. (از 


منتهی الارب). |[کامل آمدن. بى نقض بودن. : 


تمام و کامل بودن؛ 
چه خوش گفت این سخن پیر جهانگرد 
که دیر آی و درست آی ای جوانمرد. 
زبی‌آتان کار ناید درست. نظامی. 
ناید خود از شکسته‌دل اندیشه‌ها درست. 
کمال اسماعیل. 
درست آوردن. در و ] (مص مرکب) 
صحیح نخان دادن. صحیح نمودن* 
زاختر یکی روز فرخ بجست 
که‌بیرون شدن راگی آرد درست. فردوسی. 
درستاران. [د ر ] ([) درستان. شا گردانه. 
(برهان). شا گردانه و وجهی که عسلاوه بر 
اجرت استاد به شا گرد دهند. (ناظم الاطیاء): 
اما کلمه مصحف دستاران است که در برهان و 
به تبع او در ناظم الاطیاء غلط تقل شده است و 
صحیح آن دستاران باشد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به دستاران شود. 
درستان. [د ر) (!) درستاران. شا گردانه 
باشد و آن درمی چند است که بعد از اجرت 
استاد به شا گرددهند. (برهان) (آنندراج). 
نوداران. (اوبهی). این صورت کلمه در پرهان 
و دیگر فرهنگها گنویا غلط و صحیح آن 
دستاران باشد. (یادداشت مرحوم دهخداا. و 
رجوع به دستاران شود. 
درستبف. [در ب ] (إمركب)' نام طبیب 
دربار در زمان ساسانیان و شاید شکل اصلی 
کلمه درذستبذ " باشد و در زمان خسروان این 
طایفه | کثر از مسیحیان بودند. درستبذان از 
طبقات متتفذ اران عهد ساسانی بشمار 
میرفتند. و رئیس کل پزشکان جسمانی را نیز 
ظاهرا ایران‌درست‌بذ و يا فقط درسجذ 
می‌گفتند. (از ایسران در زمان سانانیان 
ص۴۱۹ و ۴۴۳). وزير حفظالصحه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). وزیر بهداری. 
|اوزسر مسکوکات. رئيس ميخكده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رئیس درم‌سرای. 
درست پیمان. [ در پَ / پ ] (ص مرکب) 
استوار عهد. که پیمان و عهد محکم دارد. 
کسی که از عهد و پیمان خود نگاهداری 
می‌کند. (ناظم الاطباء). صادق‌الوعد. 
صادق‌الوعده: 


شاه معود کاختر سعود 

در مرادش درست پیمان باد. معودسعد. 

با پشت و دل شکسته آمد 

در خدمت تو درست پیمان. 

اگررفیق شفیقی درست پیمان باش 

حریف حجره و گرمابه و گلستان باش. 
حافظ. 


خاقانی. 


من و شوخ درست پیمانی 
که خم زلفش از شکن برگشت. 
ظهوری (از آنندراج). 
درست داشتن. [ د ر ت ] (مص مرکب) 
صحیح پنداشتن تن. دقیق داشتن. مج 
انگاشتن. مستقیم و استوار فرض کردن. متين 
و محکم و برقرار دانستن؛ 
که دین مسیحا ندارد درست 
ره گبرکی ورزد و ژند و است. 
وگر دیر گر مرد باشی و چست 
ز دير آمدن غم ندارد درست. 


فردوسی 


سعدی. 
= درست دا 
پیمان. نگه داشتن عهد. عهد و پیمان استوار 
داشتن: 
چو پیمان همی داشت خواهی درست 
تتي صد که پیوستة خون تست. فردوسی. 
چرا نگفتی با من بتا بروز نخست 
که‌عهد و وعده و پیصان من مدار درست. 
سوزنی. 

-درست داشتن نست؛ اتاب مستقیم؛ 
نبت فرزندی آبیات چست 
بر پدر طبع بدارد درست. نظامی. 
درستوء [د ر ت ] (ص تفضیلی) درست‌تر. 
تفضیل درست. رجوع به درست شود. 
درست شدن. [د ر ش د] (مص مرکب) 
آماده شدن. مهيا شدن. ساخته شدن. 

- امتال:. 
بااين < هافر آقا درست نمی‌شود. (امثال و 

ر 


i‏ و سالم شدن. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). استصحاح. (تاج المصادر بیهقی). 
بهبود یافتن. تندرست گشتن. صحت یافتن؛ 
تیری بیامد بر چشم فتادةین السعمان و یک 
چشم او برکند و بروی او فروافتاد. قتاده 
بنشت و آن چشم خویش بر دست گرفت. 
پیغمبر صلی اله علیه و سلم به دست مبارک 
خویش آن چشم قتاده باز جای نهاده بود و 
باد به وی دمیده چشم وی درست شد بهتر از 
آنکه اول بود. (ترجمه طبری بلعمی). 
بمان تا شوند از پزشکان درست 
زمان جستن | کنون‌بدین کار تست. 
فردوسی. 
ز یک عطاش توانگر شود دو صد درویش 
شود درست ز یک دیدنش دو صد بیمار. 


قطران. 


شتن عهد و پیمان؛ حفظ کردن ‏ 





تباه | گر بخورد زو شود بوقت درست 

درست | گربخورد زو نگردد ایچ تباه. قطران. 
کی‌شود هیچ دردمند درست 

زین طیبان که زار و بیمارند. ناصرخسرو. 
همه اعضای او درست شد چنانکه گوئی بیمار 
نبود. (قصص الانبیاء ص ۱۴۰). زنخ او سست 
شد چنانکه هیچ سخن توانست گفت. یعقوب 
او را دعا کرد خدااو را صحت بخشید و 
درست شد. (قصص الانیاء ص ۸۶). 

هر آن بیماری که از آن خرما بخورد 
درساعت درست شود. (اسکندرنامه. نسخه 
سعید نفیسی). ریشها [در سکنهای شمالی ] 
زود درست شود. (ذخیرءة خوارزمشاهی). 
ریش را داروی خشک کننده باید تا درست 
شود و مضرت داروی تر پشتر یاد کرده آمده 
است. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). روزه دارید تا 
درست شوید. ( کیمیای سعادت). اسماعیل 
دست او بگرفت و او درست شد. (جهانگشای 
جوینی). دروغ گفتن به ضربت شمشیر مانده 
اگرجراحت درست شود نشان همچنان بماند. 
( گلستان سعدی). 

هر گه که گویم این دل ریشم درست شد 

بر وی پرا کندنمکی از ملاحتش 
|لاصلاح شدن. مرمت شدن. بهتر شدن. (ناظم 
الاطباء). به گونة نخست بازگشتن: 
به جفا دل منه که چست شود 
آنچه بشکست کم درست شود. 
اسحتفار؛ راست و درست شدن راه. (از متهی 


سعدی. 


ارحدی. 


آلارب). وعورة؛ درست شدن زمین. (تاج 
المصادر بیهقی). |إكامل شدن. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). استوار و برقرار و مقرر شدن. 
پایدار و پابرجاشدن. استقامة. (از منتهی 
الارب). جایگیر شدن: 


چو انديشه شد بر دلش بر درست 
در غار تاریک چندی بجت. فردوسی. 
زگفتار او گردیه گشت ست 
شد اندیشه‌ها بر دلش بر درست. فردوسی. 
کنون‌رای هر دو بدان شد درست 
که‌از کن همی دل نخواهیم شست 
فردوسی. 
وز آن پس بر آن رایشان شد درست 
که یکر به خون دست بایست شنست. 
فردوسی. 


جو توشۀ پیغامبران است و توشة پارسا 
مردمان که دین بدیشان درست شود. 
(نوروزنامه). اقناف؛ درست شدن کار. تهادن؛ 
درست و راست شدن کار. (از منتهی الارب). 
|[ثابت شدن. مدلل و مبرهن گشتن. محقق 
شدن. (یادداشت مرحوم دهخدا). مقرر شدن. 
(اصطلاح تاريخ بیهقی). تحقق. (المصادر 
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زوزنی) (تاج المصادر بهقی) (دهار). بتحقیق 
پیوستن. یقین شدن. مسلم شدن. باور شدن: 
درست شدن خبر؛ تحقیق آن. (یادداشت 


درستک. 


مرحوم دهخدا), تقرر. (دهار): قتیبه... عزم 
کردکه از خراسان به خوارزم شود و آنجا 
حصار گیرد نامه نوشت از سلیمان به 
خویشتن که به نزدیک من درست شد که 
امیری از امیران امیه... بر دست وی شهرستان 
قسططه گشاده شود. (ترجمه طبری بلعمی). 
خبر به هرمز بردند که پرویز بگریخت پس آن 
تهمت [که ملک پدر طلب همی کند ] بر پرویز 
درست شد. (ترجمهٌ طبری بلعمی). آن روز که 
زیدین حارثه به در مدینه آمد... همی گفتی که 
از قریش فلان و فلان را بکشتند... کعب‌بن 
اشرف گفتی این نشاید بودن... چون خبر 
درست شد او به مکه شد و مردمان را تعزیت 
کرد.(ترجم تاریخ طبری). 


تو بر اختر شیرزادی نخست 


بر موبدان و ردان شد درست. فردوسی. 
مرا ان سخن این زمان شد درست 

ز دل مهربانی نشایست شست. فردوسی, 
شود آن زمان بر دل ما درست 

کداز کینه دلها نخواهید شت. فردوسی. 
یکایک بدان رایشان شد درست 

کزان روی چاره یبایست جست. فردوسی. 
مگر کاین شود بر سیاوش درست 

کنون چار؛ این ببایات جست. فردوسی, 


درست شد که حیوان نه از پس نبات بود. 
( کثف‌المحجوب سگزی). آنچه یافته آید و 
درست شود بر دار می‌کشند وا گر مرا درست 
شدی که حسنک قرمطی است خبر به 
امیرالمومنین رسیدی که در باب وی چه 
رفتی. (تساریخ بسهقی چ ادیب ص 4۱۷۹. 
حاجب کدخدای خویش را نزدیک وی 
[کو توال ] فرستاد که... معتمدی از هرات به 
نزدیک امیر می‌آید... و خبر جز خير و خوبی 
ست... پس از آن درست شد که پیغامهای 
نیکو بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۶). 
شد این آ گهی زی سپهید درست 
سبک هر دوان راگرفت و بجست, اسدی. 
عزیز چون آن بدید گفت یقین درست شد و 
وسوس شیطان از دل من زایل شد. 
(قصص‌الانبیاء ص ۱۸۲). عرض کرد ملکا مرا 
از دوستان وی گردان. ندا آمد که یبا موسی 
پینمبری تو درست شد. (قصص‌الانبیاء 
ص ۰۱۱۲ 
اکنون که شد درست که تو دشمن منی 
نیز از دو دست تو نگوارد شکر مرا. 
تاصرخسرو. 
پیفامبر ایشان را از کشتن پرویز در آن ساعت 
خر داد... و بعد چندی که سخن پیغامبر 
علیه‌اللام درست شد بناذان در أن معجز 





ملمان شد. (مجمل اتواريخ و القصص). 
اپن‌المقفع در کتاب سیرالعجم می‌آورد که بناء 
همدان ملکی کرده است که دیوان در فرمان او 
بودندی پیش از سلیمان و از این جایگه 
درست می‌شود که ملک جمشید بوده است. 
(مجمل التواریخ والقتصص). آنچه در عهد امير 
حمید بوده است بتمامی در کتاب خویش ياد 
نکرده و همچنین آنچه بعد از امیر حمید ما را 
درست شده است. (تاریخ بخارای نرشخی 
ص ۱۱۵). آمروز درست شد که دین حق 
اسلام است. (تذکرةالاولیاء عطار). از مذهب 
خواجه این معلی درست شد و... ( کتاب 
القض ص ۸۶). به گواهی خواجه امام 
عبدالحمیدبن عبدالکریم حنفی... الحاد به دين 
ابوالفتوح درست شد. (نقض‌الفضانح ص .4٩۳‏ 
پیش قضاء اسلام درست شده بود... که ميان 
خمر و زمر و فسق و فجور صحابة پاک‌و 


۱ زنان رسول (ص) رابدگفته بودند. 


(نقض‌الفضائح ص ۱۵۲). یوسف (ع) آنها را که 
به خدائی نشایند خدای می‌خواند نه بوت او 
را نقصانی می‌کند ونه بدان قول خدائنی 
بدیشان درست می‌شود. ( کتاب اللقض 
ص ۳۶۲). چون درست شد که مذهب مجپران 
به گبرکی ماننده‌تر است در این صورت این 
قدر کفایت است و تمام... (كتاب‌القض 
ص ۴۴۶). 
درستش شد که این دوران بدعهد 
بقم با نیل دارد سرکه با شهد. نظامی. 
درست شد که به یک دل دو دوست نتوان داشت 
بترک خویش بگو ای که طالب لوفی. 
سعدی. 
مرا به منظر خوبان | گرنباشد کار 
درست شد بحقیقت که نقش دیوارم. سعدی. 
گرهمه عمر بشکنم عهد تو پس درست شد 
کاینهمه ذ کر دوستی لاف دروغ می‌زنم. 
: : سعدی. 
ترا که گفت که سعدی نه مرد عشق تو باشد 
گراز وفات بگردم درست شد که نه مردم. 
سعدی. 
| کنون که بی وفابی یارت درست شد 
در دل شکن اميد که پیمان شکست یار. ؟ 
|اروشن شدن. معلوم شدن: 


کمو بیش ایشان همه بازجت 


همی بود تا رازها شد درست. فردوسی, 
چو نام و تژادم ترا شد درست 

مرا هم بباید ز تو نام جست. فردوسی. 
درستکت. [ د ر ت] (| مس‌صفر) تصغير 
درشت سگرن کوک( 

هزاران طرف زرین طوق بسته 

همه میخ درستکها شکسته. نظامی. 


و رجوع به درست شود. 
درستکار. [د ر ] (ص مرکب) استوار کار. 


درست کردن. 
(ناظم الاطباء). حكيم. (السامی) (مهذب 
الاسماء). حكمة. (دهار). انكه کارهایش 
براستی و درستی انجام گیرد. درست کردار. 
|امین. (ناظم الاطباء). محمد. 
درستکاری. [د ‏ ری] (حامص مرکب) 


درستکار بودن. عمل درستکار. درست 
کرداری. حکمت. (السامی). |(امانت: 
جامه و زر نهاد حالی پیش 


کردروشن درستکاری خویش. نظامی. 
درست‌کردار. [د ر ک ] (ص مسرکب) 
درستکار. راست کردار. (آنندراج). استوار 
کار. ااامین. (ناظم الاطباء). معتمل. 
درس ت کرداری. [د ر کب ] (حسامص 
مرکب) عمل درست کردار. درست‌کاری. 
درست کردار بودن. رجوع به درست کردار, 
شود. بت 
درست کردن. در ک د] (مص مرکب) 
ساختن. مرمت کردن. (ناظم الاطباء). آماده 
کردن. ||ترتیب دادن. (ناظم الاطباء). مقرر 
داشتن. (یادداشت مرحوم دهخدا). تدوین 
کردن. تنظیم کردن؛ 
یکی بانگ برزد بر او مرد أست 
که تو دفتر خویش کردی درست؟ 
بهر شاه بر باژ کردم درست 
جز از کام شه کش نیارست جبیت. 


فردوسی. 


اسدی. 
من بیست و اند کتاب جنع آوردم از آنک 
ختاء‌نامه (خدای‌نامه) خواند و درست کردم 
تا ملک به عرب افتادن. (مجمل التواريخ و 
القتصص). ما از هر مقالت که موبدان و صاحب 


]| روایت ( کذاادعوی کنند که از کتب قدیم بجهد 


بیرون آزرده‌اند و درست کرده نبشتیم 
مختصر. (مجمل التواریخ والقتصص). تديد؛ 
راست و درست کردن. جْد؛ درست و راست 
کردن‌کار. سم؛ راست و درست کردن چیزی 
را. مجادة؛ درست و تحقیق کردن چیزی را. 
(از مستتهی الارب). |اتتصحیح. (المصادر 
زوزنی) (دهار) (تاج المصادر بیهقی) (منتهی 
الارب). املاح کردن. تصحیح كردن 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رفع عیب کردن.. 
بی‌نقص کردن* 

گراین کین ز ایرج بُدست از نخضت 

منوچهر کرد آن بمردی درست. ‏ فردوسی. 
|[آموختن. نیک آموختن. یاد گرفتن: قرائت 
خود را درست کردن؛ روان کردن: الب 
اوقات فراهم نشستندی و لوح درست نا کرده 
بر سر هم شکستندی. ( گلستان سعدی). 
درست کردن حمد و سوره؛ تجوید آن را 
آموختن. (یادداشت مرحوم دهخدا): 


او که الحمد را نکرده درست 

ویس و رامین چراش باید چست. اوحدی. 
دانی حساب گندم خود جو به جو ولی 

الحمد را درست نکردی ز کودکی. اوحدی, 





درست گردانیدن. درست گردیدن. Al‏ 
درست کردن قرآن؛ آموختن آعبط این قول را درست به داور همی کنم. -عزم درست گردانیدن؛ عملی کردن قصد و 
تجوید فرا گرفتن. تصحیح قرانت. تجوید سوزنی. | نسیت: اپرویز این عزم درست گردانید. 


قرائت. و در این بیت سعدی (در مدح رسول 
| کرم) لطفی خاص در استعمال این کلمه است: 
یتیمی که نا کرده‌قران درست 
کتب خانه هفت ملت بشست. 
و شیخ اجل در این بیت از قرآن, سبق اراده 
کرده‌است چنانکه مولوی از سبق قرآن: 
مصطفی را وعده کرد الطاف حق 
گربمیری تو نمیرد این سبق. 

(از یادداشت مرحوم دهخدا). 
||ائبات. (از دهار). اثبات کردن. ثابت کردن. 
وت ای ی "سمل کی 
مدلل کردن. مقرر ساختن. قبولاندن. محقق 
داشتن. مقرر داشتن؛ 


سیاوخش را کرد باید درست 

که‌این بد بکرد و تباهی بجست. فردوسی. 
همین پادشاهی که میراث تست 

پدر بر پدر, کرد شاید درست. فردوسی. 


دیوانه‌ای را پسری زاد اندر دیوانگی وی 
اصحاب رای گفتند که آن فرژندی زنی‌ست و 
بویمقوب گفت که ست چون عقد نکاح پیش 
از جنون وی درست بود. پس چون مساله 
درست کرد طاهر گفت صدق ابویعقوب. 
(تاریخ سیستان): 

گفت [بزرجمهر ] نخست ثقه درست کردم که 
هرچه ایزد عز ذ کره تقدیر کسرده است باشد. 


(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۴۱). 

به پوزش کنی بی‌گناهی درست 

همان بنده باشی که بودی نخست. اسدی, 
بهر شاه بر باژ کردم درست 

جز از کام شه کس نیارست تا اسدی. 
که‌هر سخن به زبان در توان گرفت ولیک 


درست کردن بر عقل هر سخن نتوان. قطران. 
ا گرکسیت بکار است کاین بیاموزد 
درست کردی بر خویشتن که تو نکنی. 

ناصر خسرو. 
پس درست کردیم که نفس را منزلت لوح 
است. (رسالة پاسخنامة ناصر‌خسرو). 
استخراج این تسب او [نسب افریدون ] از 
کب درست کرده‌اند. (فارسنامةٌ این البلخی 
ص ۱۱). درست کرده شد در این کتاب در 
مواضعی که علی (ع) از هر یک از صحابه بهتر 
است. (نقض الفضائح ص۱۳۵). در سرای 
عمید ابوالمعالی شیعی بر وی حجت الحاد به 
مواجهه درست کردند. (نقض الفضائح 
ص .)٩۳‏ آول فتوی به خون ملاحده در خانة 
ایشان درست کردند. (نقض‌الفضائح ص .)٩۳‏ 
ما خود بحمد الله و منه درست کردیم که نسب 
نه از شرایط امامت است. (نقض الفضائنح 
ص ۲۲). 
من با پسزش رنگ‌رزانیم هر دو تن 


درست کرد به قاضی که مر ورا پدرم 
درود بر پدری باد کش تو فرزندی. سوزنی. 
نی کو کب نه چون نطق اسان باشد چه نطق 


انسان به تجویف شش باشد... و ایخان را از 


این علت هیچ نباشد چه ما در علم هیئت 
درست کرده‌ايم که در میان افلا ک تجویف 
نیستی. (یواقیت العلوم). 

به معنی توان کرد دعوی درست 

دم بی قدم تکیه گاهیست‌سست. سعدی. 
آيقین کردن. تصدیق کردن. صحیح شمردن: 
از ایرانیان هر که نزدیک تست 


که‌کردی بدل راستی‌شان درست. فردوسی. 
|[تحقیق. (از دهار). 
-درست کردن سخن؛ تحقیق کردن آن. یقین 
کردن.(یادداشت مرحوم دهخدا): 
فرستاده را خواند و پرسید چست 
از او کرد یکر سخنها درست. فردوسی. 
ااحق. (تاج المصادر بهقی) (از دهار). |شفا 
دادن. شفا بخشیدن. علاج کردن. چاره کردن. 
درمان کردن. خوب کردن. صحت بخشیدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), سالم کردن. 
سلامت دادن. بهبود بخشیدن. تندرست 
کرد 
بسی خیمه‌ها کرده بود او درست 
مر آن خیمه‌های ورا چاره جست. عنصری. 
اما برگ تر او [لبلاب ] اندر شراب بپزند و بر 
جراههها نهد درست کند. (ذضیره 
خوارزمشاهی)... ریش طبقهٌ قرنیه را درست 
کند.(ذخیرءٌ خوارزمشاهی). 
سخاش گاه سخاخستگان محت را 
کنددرست چوکزدم‌گزیده را افیون. قطران. 
در خم ان حلقه که چستش کند 
||استوار ردن. محکم کردن. جزم کردن, 
-عزم درست کردن؛ عزم جزم کردن. عزم 
محکم کردن. استوار کردن اراده: پس طاهر 
را معلوم که مردمان با او [با ليث ] یکی 
شده‌اند و بیشتری از سپاه عزم درست کرد که 
برود از سیستان, (تاریخ سیستان). 
< میت درست کردن؛ جازم شدن بر. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): محمد رسول 
فرستاد به مامون و نامه کرد... مامون اجابت 
نکرد. محمد نیت درست کرد بر خلع مأمون. 
وة طیری بلسي 
ااصاف كردن. (ناظم الاطباء). تقويم. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||پند کردن و جلو 
گرفتن.(ناظم الاطباء). 
درست گردانیدان. [ درگ د] امسص 
مرکب) درست کردن. ساختن. ||جزم کردن. 
محکم کردن. استوار کردن. 


(فارستامة ابن البلخى ص .)١١١‏ 

|تصدیق کردن. صورت تحقق دادن: پس در 
این وقت [معاویه ] برادری او را [زیادین ابیه 
را] با خود درست گردانید. (مجمل اتوارییخ 
والتصص). ||ثابت کردن. مدلل گرداندن: آن 
گناه بر ایشان درست گردانید. (جهانگفای 
جوینی). ||شفا دادن. معالجه کردن. صحت 
بخشیدن. بهبود دادن: شمسون بگرفتند و 
برابر قصر ملک چشم او برکندند و گوش و 
بینی آو ببریدند. شمسون دعا کرد خدای تعالی 
همچنان درست گردانید برخاست و دست په 
ستون منظرء ملک اندرزد. (مجمل التواریخ 
والقصص. 
درست ترد بدن. [ذ رگ دی د] (مص 
مرکب) درست گشتن. درست شدن. ااسالم 
شدن. شفا یافتن, تندرست گشتن: استجبار, 
انجبار» تجبر؛ درست و نیکوحال گردیدن. 
(منتهی الارب). رجوع به درست گشتن شود؛ 
یکایک همه کار او باز جست 
بدان تا گنه بر که گردد درست. 
گرایدون که گردد درست این خبر 
که خرو کند سوی ما بر گذر. 





فردوسی. 


فردوسی. 
اگرگردد این تهمت بد درست 
شود بند عمر شما پا ک‌سست. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
گفت چند روز توقف کنیم ا گرایین سخن 
درست گسردد پس او بسحق پیغامبر است. 
(مجمل التواریخ و القصص). ا گراین درست 
گرددکه این ذوالقرنین که آب حیاة طلید این 
است [یعنی اسک‌ندر مقدونی است ] لابد 
توقای مها تام با ریب وه 
باشند. (مجمل السواریخ و القصص). اين 
معامله سلطان محمود آن وقت کرد... که هم 
علما و ائمه شهر حاضر کرد و بدمذهبی و 
بدسیرتی ایشان درست گشت و به زبان خود 
معترف شدند. (مجمل التواريخ و القصص). 
گواه‌عشق من است اشک لعل و چهرهٌ زرد 
که حق درست نگردد چو بی گوا باشد. 
ادیب صابر. 
خو من زگره رای دف 
یافتن. بستگی پیدا کردن: [(عمر ] گفت 
اثارت کنید و آثرا که رای همگتان بر او 
درست گردد خلیفت کنید. (تاریخ سیستان). 
بهرام کسری را گفت پیشتر رو و تاج بردار تا 
این پادشاهی بر تو درست گردد (فارسنامة 
ابن الب لخی ص ۷۷). |اصواب بسودن. 
(یادداشت صرحوم دهخدا). |[شفا یافتن. 
معالجه شدن. سالم گشتن. بهبود یافتن؛ 
گرایدون که رستم نگردد درست 





۴ درست گشتن. 


کجا خواهم اندر جهان جای جتن -- 
فردوسی. 
گرش‌بخش, روزی است چون بد نخست 
بماند به سه روز گردد درست. اسدی. 
درست گشتن. [د رگ ت ] (مص مرکب) 
درست گردیدن. درست شدن. ساخته شدن. 
|اترمیم شدن. بصورت نخت درآمدن؛ 
به گودرز گفتند کاین کار تست 
شکسته به دست تو گردد درست. فردوسی. 
|ایقین شدن. محقق شدن. محقق آمدن. ثابت 
شتن.بصحت پیوستن. مدلل گردیدن. راست 
آمدن. بحقیقت پیوستن؛ 
از او سیر گشتی چو گشحت درست 
که‌او تاج و تخت و کلاه تو جست. 
فردوسی. 
چون خبر کشتن علی درست گشت او را 
[ضارب معاویه مبارک را] رها کردند. 
(مجمل التواریخ والقتصص). پسرش به زندقه 
منوب گردانید و درست گشت. (امجمل 
التواريخ والقصص). 
درست گشت که خورشید در خزانۀ تو 
قراضه‌ایست دغل بر مال پریره‌ای. 
خواجه شمس‌الدین محمد ورکانی. 
تا همت تو گشت ہر اهل سخن درست 
آهو ز تو رمید چو آهو ز قسوره. 
ز بس شجاعت او بر زبان مادح او 
سخن رود که تو گوئی درست گشت و یقین 
که‌کردگار به هنگام خلقت آدم 
ابوعلی و علی را سرشت از یک طین. 


سوزنی. 


سوزلی. 


||بهبود یافتن. سالم گشتن: 
تو از جادوی زال گشتی درست 
وگرنه کنارت همه دخمه جست. فردوسی 
ز شهر آنکه بیمار بودی و سست 
چو خوردی از آن میوه گشتی درست. 
اسدی. 
شانه‌های آهنین بیاوردند و فرچه بر اندام 
گوشت بود پوست همه را فرود آوردند. 
چنانکه استخوانهاپیدا گشت و پیفکندند روز 
دیگر درست گشت بفرمان خدای تعالی. 
(مجمل التواریخ والقصص). 
درس ت گفتاو. [ د رگ ] (ص مرکب) که او 
را گفتاری درست و مطابق با واقع باشد. 
حکیم. (دهار) (مهذب الاسماء) (السامی). 
درس تگمان. [در گ ] (ص مرکب) دارای 
حسن ظن و عقیده راسخ و ثابت. (ناظم 
الاطیاء). 
۵رستگو. در ] (نف مرکب) درست گوینده. 
راستگو و صادق‌اقول. (آنندراج). ضد 
دروغگو. (ناظم الاطباء). 
درستگیی. در ت /ت ] (حامص) درست 


بودن: هکوع؛ بازشکته شدن استخوان بعد ' 


درستگی. (از مسنتهی الارب). ||راسستی. 
حقیقت. ||صحت. تندرستی. (ناظم الاطباء): 
مرّض: بیماری و پرا کندگی مزاج بع صحت و 
درستگی. (متهی الارب). |[درست و آراسته 
بودن و آراستگی: هو أحن ماد شعر منک؛ 
یعلی او نکوتر است از تو در درستگی موی و 

بربافتگی آن. (متهی الارب, ذیل مسد). 
درستویه. [در ی ] (إخ) نامی از نامهای 
ایرانی. (یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به 
درستویی و ابن درستویه شود. 

درستویی. [د ر] (ص نسبی) نسبتی است 
به درستویه که نام مردی است. (از الانساب 
سمعانی). 

درسته. [د رت /ت] (() درسسه. عفو. 
رحمت. گذشتن از جراییم. بخشیدن گناه. 
(پرهان) (از آنندرا اج). 


. س درسته کردن؛ عفو کردن. بخشیدن* 


هر آنکو کند جرم مجرم درسته 
کندفضل حق از دمندانش رسته. 
رضی‌الدین علی لالای قزوینی, 

درسته. [ در ت /تٍ] (ص) در تداول عوام» 
تمام. ناشکسته. کامل. که قسمتی از انرا 
تبریده‌اند. بی شکستن یا بریدن جزئی از آن. 
که‌چیزی از آن شکسته یا بریده نباشد. هیچ از 
آن ناشکسته. هیچ از ن نا گرفته.بی آنکه 
پاره‌ای از آن بریده یا شکسته باشند. چسون: 
کله‌قد درسته و خریزه درسته و قرص تان 
درسته. (یادداشت مرحوم دهخدا). ||(اسص) 
سلامت. صحت. مقابل بیماری. درستی. 
درسته و سادته؛ دخل علی رسول‌اله 
سلمان فقال له درسته و سادته. قال محمدین 
آلیل: أظنه مرحباً و أهلا. ظاهراً اين دو کلمه 
«دژستیه» و «شادیه» باشد و «یه» در پهلوی 


,. عتلایت مصدر است» پس معنی الصحة و 


ا 


ست (یادداشت مرحوم دهخدا). 


| د رسته. [درِ ت /تٍ]() کاه خرد که از گندم 


و جو شکته می‌ماند. (آنندراج) (انجمن آرا). 
خار خورد که از گندم و جو شکسته می‌ماند. 
(رشیدی). 

درستی. [دْر) (حسامص) راسستی 
(انندراج). صدق. صحت. حقیقت. واقع؛ 
درشت است پاسخ ولیکن درست 
درستی درشتی نماید نخست. ایوشکور. 
که میراث بود از شه کیقباد 

درستی بدان بد کیان را نژاد. فردوسی. 
و 

تا نباشد بحقیقت بحقیقت چو عیان هیچ خبر. فرخی. 
نه پنهان بر درستیش آشکار است 
اثرهائی کز ایشان یادگار است. 

هر آنکست که پیند روا بود که بگوید 
که‌من بهشت 


نظامی. 


بهت بد‌یدم براستی و درستی. 


درستی. 
||تصحیح. (آندراج): 
بدرستی؛ يقیناً. حتماً. بیقین. پیشک: 
گرباده از این خم بود و مطرب از این کوی 
ما توبه بخواهیم شکستن بدرستی. سعدی, 
<- درستی خواستن؛ خبر صحیح طلبیدن: 
درستی خواست از پیران آن دیر 
که‌بودند آ گه‌از چرخ کهن‌سیر. 
درستی دادن از چیزی؛ اطلاع صحیح 
دادن. به صحت آگهی دادن. نک از 
روی حقیقت. خبر راست و حقیقی دادن: 
تن شیرین گرفت از رنج سستی 
کزآن صورت ندادش کس درستی. نظامی, 
حدیث چشمه و سر شستن ماه 


نظامی, 


درستی داد قولش را بر شاه. نظامی. 
درستی داشتن؛ صحیح بودن. راست بودن؛ : 
نیارد در قبولش عقل سستی 
که پیش عاقلان دارد درستی. نظامی. 
درستی گفتار؛ صدق سخن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
درستی یافتن؛ مطمن شدن. یقین کردن: 
یافت درستی که من توبه نخواهم شکست 
کردچو صبح نخست روی نهان در تقاب. 
خاقانی. 

(اصحت. تندرستی. مقابل بیماری. سالمی. 
سلامت. سلامت مزاج. صحت تن. اندمال. 
التيام. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
درستی و هم دردمندی بود 
گهی خوشی وگه نژندی بود. فردوسی 
به عز اندر بماناد ان خداوند 
تنش رابا درستی باد پیوند. 

(ویس و رامین). 
سفر گر خوش نباشد با درستی 
بگو تا چون رود با درد و سستی 

(ویس و رامین). 


پس حاجت به آب پشتر بود. که به دیگر 
تی از او بگزیرد و نه بیه, 
بیماری. (الابنية عن حقالق‌الادویة). ` 
کندکوژ پشتت رخ سرخ زرد 


چیزها . که ته به درستی 


چوانیت پیری درستیت درد. اسدی. 
گرش‌ابر تیره ز دیده به اشک 
بشوید درستی گرد بی‌پزشک. 
الحبط؛ بماندن نشان ریش پس از درستی. 
(تاج المصادر بیهقی) (از منتهی الارب) 
در درستی آمدن؛ روی به صحت نهادن. رو 
به بهبود نهادن؛ 
|اصورت طبیعی و استواری یافتن: 
چونکه مالنده بدو گستاخ شد 
در درستی امد و درواخ شد. 

رودکی (از صحاح الفرس). 
|[پا کی و صاف بودن (هوا). سالم بودن: 
همدان شهری است که در عراق و خراسان 
متفقند که به درستی هوای أن شهر نیست. 


اسدی. 


درستی. 


درس کردن. ‏ ۱۰۶۱۵ 





(مجمل التواریخ والقصص). انصاف دوآنیتبت- 


که در همدان اگرامن باشد هیچ شهری در 
اسلام مقابل آن نباشد از فراخی نعمت و 
درستی هوا و آب و غریب دوستی و درویش 
داری. (مجمل التواریخ والقصص). ||امانت. 
درستکاری. صحت عمل. عدم خیانت. 
دیانت. استواری. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
اجداد, جد؛ درستی در کار. (متتهی الارب). 
سداد. سدد؛ درستی و راستی در کردار و 
گفتار. (منتهی الارب). ||تنمامیت. تمامی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). جبر. (منتهن 


الارب)* 

درستی گرچه دارد کار و باری 

شکسته بسته نیز اید بکاری. نظامی. 
عاشق آن شد که ختگی دارد 

یدرستی شکستگی دارد. نظامی. 


یی عیبی, چون: درستی وزن و سنگ؛کم 
نسبودن ان. (‌ادداشت مرحوم دهخدا). 
||حقیفت. شایستگی. لیاقت. |انتظام. ترتیپ. 
نظم. |/اصلاح. |اهیبت. سنگینی. وقار. (ناظم 
الاطباء). |انیکی در همه خلقها. (يادداشت 
مرحوم دهخدا), 
درستی. دس / د س]' (اخ) درشتی. نام 
دختر انوشیروان است که در حبالة بهرام بود. 
(برهان) (آتندراج). و آن مرکب از در و ستی 
است. (از شرح احوال رودکی ص ۱۱۰۵ این 
نام مأخوذ از هفت پیکر نظامی است, و اگر 
برساختة نظامی نباشد مصحف واستی (= 
واشتی). ملکه و زوجۀ خشایارشا باشد و نیز 
ممکن است کلمه آستین باشد مخقف آستینا 
که‌نام زوجۀ شاپور دوم بود و در اینجا زوجة 
بهرام پنجم دانسته شده است. (از حاشية معین 
بر برهان)؛ 

دخت کسری ز نسل کیکاووس 

درستی نام و خوب " چون طاووس. نظامی. 
درستی ۵۵. [د ر د] (نف مرکب) درستی 
دهنده. دهندة درستی. جبار. صحت بخش. 
مقابل شکنده؛ 

درستی‌ده هر دلی کو شکست 

شفاعت‌کن هر گناهی که هست. 

نظامی, 

درسجین. [د س ] (اج) دهی است جزء 
دهستان ابهر رود بخش ابهر شهرستان زنجان 
واقع در ۱۷ هزارگزی جنوب ابهر و ۱۲ 
هزارگزی راه مالرو عمومی با ۱۰۷۳ تن 
سکنه. آب آن از رودخانۀ میلان و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۱ 

درس خانه. د ن / نٍ] (إمرکب) مدرسه. 
مکتب. درسگاه. (آنندراج): 


پرواز دانشم ز عناصر برون نرفت 





دارم ز درس‌خانة او لوح در کنار. ِ 
؟ (از اتدراج), 
درس خوان. [ د خوا / خا] (نف مرکب) 
درس خواننده, خوانندة درس. آنکه درس 
خواند. شا گرد را گویند و شخصی که پیش 
کی چیزی بخواند. (برهان). شاگرد. 
(شرفنامةٌ منیری). محصل. (ناظم الاطیاء). 
علم خوان: 
آدم به گاهوارة او بود شیر خوار 
ادریس هم به مکتب او گشت درس‌خوان. 
خاقانی. 
ای به شیستان ملک با تو ظفر خاصگی 
وی به دیستان علم با تو خرد درسخوان. 
خاقانی. 
طفل چهل روز کزمژزبان 
پیر چهل ساله بر او درس‌خوان. نظامی. 
|ادر تداول امروز فارسی زبانان و در مقام 
تعریف و تمجید بر شا گردو محصل ساعی و 
زرنگ و کوشا اطلاق شود. 
درس خواندن. [د خوا / خا د] (مص 
مرکب) خواندن درس. درس گرفتن. 
فرا گرفتن درس. تلمذ کردن. شا گردی کردن. 
عم 


ز حرف خطا چون نداریم ترس 


که‌از لوح نادیده خوانیم درس. نظامی. 
از او چون خواند بلبل درس فریاد 
دلش را برد غنچه کرد و پس داد. 

زلالی (از آندراج). 


درس دادن. [دد] اسص مرکب) 
آموختن درس. یاد دادن دروس. تدریی 
کردن. آموزاندن چیزی به‌شا گرد.تعلیم دادن 
شب هم از کسب کمال آسوده در بستر نیم 
می‌دهد درس خموشی صورت دیبا مرا 

ی طالب کلیم (از انندراج). 
به من متحجتتقامات محبت می‌دهد بلبل 

سیه‌مستی ببین کز دست مطرب ساز می‌گیرد. 

میرزا صائب (از اتندراج). 
درسدن. [ذرٍ / د ر د] ((خ)؟ شهری است 
در جمهوری آلمان فدرال با ۴۹۱۷۱۴ تن 
سکنه. پایتخت کشور سابق سا کس در شرق 
آلمان بر رود الب از مرا کز صنعتی و از بنادر 
بزرگ درن بومی است و اصلاً از 
مهاجرنشین‌های قوم اسلاو بود و در قرن 
سیزدهم میلادی ژرمن‌ها در آن جایگزین 
شد لگ ناپلشون در ۱۸۱۳ م. متفقین را در 
درسدن مغلوب کرد. در جنگ جهانی دوم 
قریب سه ربع شهر ویران شد. از آثار برجستۀ 
سایق آن که در جنگ ویران شد یا آسیب دید 

تالار شهرداری, کاخ و سوز؛ تسوینگر و 
کلیای جامع است. (از داثرةالسعارف 
فارسی). 
در سر آمدن. [د س ٢‏ د] (مص مرکب) از 





سر به زمین افتادن. لغزیدن بطرف زمین. در 
اصطلاح امروز, سکندری رفتن. (فرهنگ 
لغات و اصطلاحات معتوی) کب. به سر 
در آمدن: 

گفت من بسیار میافتم برو 

در گریوه و راه و در بازار و کو 

خاصه از بالای که تا زیر کوه 

در سر آیم هر زمانی از شکوه 

در سر آیم هر دم و زائو زنم 

پوز و زانو زآن خطا پرخون‌کنم. مولوی. 
درسرای. [د س] (! مرکب) دربار. درگاه. 
استان؛ 

چنین تا به آباد جایی رسید 


ز هامون سوی درسرایی رسید. فردوسی. 
بزرگان که بودند بر درسرای 

بیاوردشان مرد پا کیزه‌رای. فردوسی. 
چو لشکر شد انبوه بر درسرای 

پنزدیک شاه امد آن نیک رای. فردوسی. 


درسری. [دس] (اخ) دهی است از دهستان 
طبس میا از بخش درمیان شهرستان 
بیرجند واقع در ۱۲ هزارگزی باختر درمیان و 
۸ هزارگزی جنوب راه شوسۀ بیرجند به درح. 
(از فرهنگ جغرافیابی ايران ج٩).‏ 
در سعادت. [د ر س] (إخ) باب‌العادة. 
استانبول. قسطنطیه. و رجوع به باب‌السعادة 
شود. 
در سفتن. [ د س ت ] (مص مرکب) سوراخ 
کردن در. سنبیدن مروارید. ||کنایه از سخن 
نغز گفتن. (انجمن آرا) (آنندراج): 
غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ 
که بر نظم تو افشاند فلک عقد ریا را 
حافظ. 
هر ترانه تران‌ای می‌گفت 
هر نسفته دری دری می‌سفت. نظامی, 
|[کنایه از ازالٌ بکارت کردن. (انجمن آرا) 
(آنندراج). ۱ 
درس کردن. [ دک د] (سص مرکب) 
درس خواندن. فرا گرفتن. یاد گرفتن. 
آموختن. تتلمذ. تعلم. خواندن: 
پند حجت را بخوان و درس کن زیرا که هست 
چون قران از محکمی وز نیکوی و موجزی. 


ناصر خسرو. 
بغرض دوستی مکن که خواص 
درس «و التین» بی شره نکنند. خاقانی. 
«یکنز ون الذهب» نکردی درس 


«ریوم یحمی» نخوآندی از تفسیر. 
خاقانی. 
نشگفت گر از فردوس ادریی فرود آید 


۱-کلمه را «دژشتی» نیز توان تلفظ کرد. 
۲ -نل: نغر. 
Dresden.‏ - 3 


درشت. 





۶ درسگاه. 
تا درس کند پیشت اخبار جهان3ازی-- . 

۱ خاقانی. 
حرث؛ درس کردن قران. مدارسة؛ با کسی 


درس کردن. (دهار). 
درسگاه. [د] (! مرکب) مدرسه. مکتب. 
درس خاند. (آتدراج): 
به درسگاه مولانا قطب‌الدین شیرازی رفت. 
(متخب الط اتف عبید زا کانی چ برلین 
ص ۱۳۵). مود این اوراق... در درسگاه دين 
پناه... قوام الملة و الاین عبدائّه. (مقدمة 
منوب به محمد گل‌اندام), 
مرا که صوفی صافم ز درسگاه علی 
رسیده سینه په سینه علوم حقانی. 
ارادتخان واضح (از آندراج), 
درس گرفتن. [دگ ر ت] (مص مرکب) 
آموختن, فرا گرفتن مطلبی از کسی به تعلیم. 
که حسن باشد مرید و امتم 
درس گیره فرضاع از ری 
گلی‌که درس تسم ز غنچه تو گرفت 
چه خنده‌های نمک ریز بر صبا که نکرد. 
طالب معنوی (از آنندرا اج), 


مولوی. 


||عبرت گرفتن 
درس گفتن. گت مص مرکب) 
تدریس. استذکار. (یادداشت اشت مرحوم دهخدا) 
(از منتهی الارب): 
به عیبی که گفتهست درس هنر 
به امنی که خوردست خون خطر. 
ظهوری (از آنندراج)؛ 
محبت درس معنی گوید افلاطون و مطلب کو 
که صفری خندد و کبری فروگرید به برهانش. 
عرفی (از آنندراج). 
درس گیر. [د]) (نف مرکب) درس گيرنده. 
تلم : 
گه‌از لوح ناخوانده عبرت پذیر 
کداز مف پیت گان درس گن ان 
درسن آبا۵. [] (إخ) دی است جزء 
دهستان غار بخش ری شهرستان تهران واقع 
در ۲ هزارگزی جنوب ری با ۲۹۴ تن سکنه. 
آب آن از قات و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
درسنجیدان. [دس :] اسص مرکب) 
سنچیدن» 
شغل همه درسجی داد همه بستانی 
کار همه دریابی حق همه بگزاری. 
منوچهری. 
و رجوع به ستجیدن شود. 
درسند سر. [] (اخ) از قرای تاحیة رودبار 
در ایالت تهران. (از جغرافیای سیاسی کنهان). 
د رسنکت. [د س ن] ((خ) دهی است جزء 
دهستان اشکور بالا از بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان واقع در ۵۶ هزارگزی 


جنوب رودسر و ۲۰ هزارگزی جئوب 
خاوری سی‌پل با ۱۶۰ تن سکننه. آب آن از 
چشمه و راه آن مالرو و صعب‌العور است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۲). 
درسنگان. (دس] ((خ) نام قریه‌ای است بر 
دروازهٌ شهر مرو که به سنجان شهرت دارد. 
(از معجم البلدان, ذیل سنجان). و رجوع به 
سنجان شود. 
درسو تا. [د] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان رودان بخش میناب شهرستان 
بندرعباس واقع در ۷۰ هزارگزی شمال 
خاوری میناب و سر راه مالرو کهنوج د 
رودان. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
درسو قا. [د] (اخ) دہ کوچکی است از 
دهتان رودبار بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت واقع در ۲۵ هزارگزی جنوب 


| -بانختری کهنوج و هفت هزارگزی باختر راه 


فرعی کهنوج - میناب. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
درسو ختگان. [د ت ] ((خ) دہ کوچکی 
است از دهتان سربان بسخش زرند 
شهرستان کرمان واقع در ۵۵ هزارگزی شمال 
خاوری زرند و ۱۸ هزارگزی خاور راه مالرو 
زرند - راور. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
درسوخته. [ دت ] (إخ) ده کوچکی است 
از دهستان کوشک بخش بافت شهرستان 
سیرجان واقع در ۷۳ هزارگزی خاور راه 
فرعی بافت به اسفدقه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 
درسومارس.[] (!) به یونانی زجاج است. 
(نهرست مخزن‌الادویة). رجوع به زجاج 
شود. 
.۵وسیة. [ذْسَ العا رياضت. (متهى الارب) 
:| موی الموارد). مشق. (ناظم الاطباء). 
درسه. [د س / س ] () درسته. بخنیدن. 
عفو. (برهان) (آنتدراج). درگذشتن از گناه که 
به تازیش عفو خوانند. (شرفنامة منیری). 
درسیان. (د] ((خ) قریه‌ای از خر: مومن 
اباد در قاینات. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
درسیفون. [5] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان سربنان بخش زرند شهرستان کرمان 
واقع در ۲۰ هزارگزی خاور زرند و ۱۸ 
هزارگزی خاور راه فرعی زرند - راور. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
درسینان. [د] ((خ) قریه‌ای است در چهار 
فرسنگی مروء در سمت بالای آن, و نسبت به 
ان درسیتانی باشد. (از معجم البلدان) (از 
الانساب سمعانی). 
درسیه. (:سی ی ] (اخ) دهی است از 
دهستان باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز 
واقع در ۵۷ هزارگزی جنوب باختری اهواز, 


کنار رود کارون و هزارگزی باختر راه 
اتومبیل‌رو اهواز به ابادان, با ۴۰۰ تن سکنه. 
آب آن از روخانة کارون و راه آن در تابستان 
اتومییل‌رو است. سا کین آن از طایفة سوالح و 
بدوان هستند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
چ 
درش. [د] (!) پایگاه و طويیلۀ اسبان. 
(برهان) (آنتدراج): 
جای علفش نه زین کهن درش 
از خوشة چرخ و گوشه عرش. 
خاقانی (در صفت براق). 
|ادر فرس باستان (هخامنشی) به معنی 
جرأت کردن و جسارت ورزیدن است. (یتا 
ص ۱۳۶). 
درش. [در] (() نوعی از خیار است و آن: 
باریک و دراز می‌شود. (برهان) (از آتدراج), 
نوعی از خیار که آنرا کلونده و درشی نیز 
گویند. (الفاظالادویه) (جهانگیری). و رجوع 
به درشی شود. 
در شاندن. زد د) (مص مرکب) مخفف در 
فشاندن. در افشاندن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), رجوع به شاندن شود. 
درشت. (د ر ((ج) ترشت. طرشت. دهی, 
در طرف مغرب شهر تهران. (ناظم الاطیاء). 
نام قریه‌ای در دو فرسنگی طهران از سوی 
مغرب و در نسبت بدان درویستی گویند. 
قریه‌ای است به شمال غربی طهران در دو 
فرسنگی و آنرا در قدیم درویست می‌گفتند و 
علما و فقهای بسیاری از اين قریه ظهور 
کرده‌اند. (یادداشت مرحوم دهخدا). امروز 
جزء محلات تهران است و از وضع قدیم آن 
جز نامی باقی نیست. رجوع به طرشت شود. 
دزشت. [د ] (ص) زبر. زمخت. خشن. 
مقابل نرم ولي لر (تاج المصادر 
بهقی). اخشب. إِرْرَّبٌ. (منتهی الارب). اقض. 
(تاج المصادر بیهقی). اقود. اکتل. (منتوین: 
الارب). شقته. (دهار). جادس. نجاسن<ج 
جحنش. جرعب. جشیب. جلحمد. جلو 
شکب (منتهی الارب). خشن. (دهار). دک 
E‏ سَخت. سختیت [س /ش]. 
صمصامة. صُمَصِم. عرابض. عَرزب. عِرْرَبٌ. 
عاند. عغضگر. عکوة. علابط. عَلبط. علنکد. 
عنابل. عشل. عنکد. غنیف, غلاظ. (منتهی 
الارب). غلیظ. (دهار). فراص. فلتان. . رقم 
یر ایر. نتم .گنابل. کب کلیل. 
گنیس :کی . جير سره فوح 
مُتَلعف. مجومد. معروزة. . مفلظ. مغلفلد. 
نیس هزر. (منتهی الارب): به آهن گران 


۱-پهلری: اا5دا»0. 


در ست: 


درشت. ۱۰۶۱۷ 





وی را بیستند و صوفی سخت درشت وق 


پوشانیدند. (تاریخ بیهقی). 
تن نازکش در پلاس درشت 
چو سوهان همی سود اندام و پشت. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
رنگین که کرد و شیرین در خرما 
خا ک درشت ناخوش غبرارا. ناصرخرو. 
تبهای گرم گیرد و زبان درشت باشد و وسح 
(ذخيرء خوارزمشاهی). جامهة درشت باید 
پوشید. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). به خرقۀ 
درشت مالیدن. (ذخیر: خوارزمشاهی). 
خارپشت است کم آزار و درشت 


مار نرم است سراپای سم است. خاقانی. 
بجز شیرین که در خا ک‌درشت است 
کس از بهر کسی خود را نکشته‌ست. 

نظامی. 
آستین پیرهن بنمود زن 
بس درشت و پزوسخ بد پیرهن. مولوی. 
أخشن. خشن؛ درشت. غیراملس از هر 


= 


چیزی. (منتهی الارب). آخشن؛ درشت‌تر. 
[خشیشان؛ خوی کردن به درشت پوشیدن. 
(دهار). خطل؛ درشت و سخت از جامه و بدن. 
(منتهی الارب). 

< درشت‌پوست؛ با پوستی خشن و سخت: 
جرش مار درشت پوست. مُستعلرج 
الخلق, مرد درشت پوست. (منتهی الارب). 
||خشن. کلفت. زمخت. غیرطبیعی: آواز او 
[خداوند علت جذام ] درشت و گرفته ميشود. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). ||بلند. جهوری و 
سخت. چنانکه بانگ و آواز؛ 

هم آنکی که آواز دارد درشت 


پر آژنگ رخسار و بسته دو مشت. 


فردوسی 
دی بر او بانگ برزد درشت 
که پیدا بود روی دیبا ز پشت نظامی, 
مزن بانگ بر ثیرمردان درشت 
چو با کودکان برنیایی به مشت. سعدی. 
به تيشه کس نخراشد ز روی خاراگل 
سعدی. 
بتندی پرآورد بانگ درشت. سعدی. 


ی و شت که از افتادن دیوار و 
جز آن آید. (منتهی الارب). |اناهنوار. 
ناصاف. سخت. پست و بلند. مضرس. مقابل 
هموار. حرّن. ناپدرام. مقایل پدرام و سهل. 
صعب: 

نشهاش چو چنگالهای شیر درست 
فرازهاش چو پشت پانگ ' ناهموار. فرخی. 
زمینی همه روی او سنگلاخ 

بدیدن درشت و به پهنا فراخ. عنصری. 
مرا تخت گردند یکی بیان لد شاب 


دهتان سخت دشوار و بی آب و علف و دو 
بیشتر درشت و پرشکستگی. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۴۸۱). از انجا تا فیروزاباد سخت 
راه دشوار است و همه تنگه‌ها و کوهتان 
درشت و لگام‌گیرهاست. (فسارسنامة ابن 
البلخی ص۱۳۴). استقضاض؛ درشت یاف 
خوابگاه را. (از تاج المصادر بیهقی) (از منتهی 
الارب). جبد. جپوب. جدّد. جدش, جلحظاء. 
چلخطاء .جلخظ » جلذاء. جلس, حزن, حزنة, 
مظن غليظ, غليظة, فردد. قرز؛ زمین 
درشت. امنتهی الارپ). تعل؛ زصین درشت. 
(دهار). جَرّج» رفتن مرد در زمین درشت یا 
در نیال را کول :نهک وگ جای 
درشت و سخت. جودة؛ زمین درشت که به 
سیاهی زند. شا شغزه جای درشت سنگریزه 
نا ک. شتاء شرس؛ جای درشت. شراس. 
شرساء. صفاء؛ زمین درشت و سخت. 
حلداء؛ زمین درشت یک سخت. فدفد؛ جای 
سخت و درشت و بلند. (از منتهی الارب). 
وعرة, وعر؛ زمین سخت و درشت. (دهار). 
سگنا ک. 

راه درشت؛ راه صعب‌العبور. راه دشوار: 

به پیش آندرون شهر و دریا به پشت 


دژی بر سر کوه و راه درشت. فردوسی. 
همه کوه و دریا و راه درشت 
بدل آتش جنگجویان بکشت فردوسی. 


چون لیث خبر محمدبن زهیر بشنید بر راهی 
تنگ [و] درشت صیان کوهها بازگشت. 
(تاریخ سیستان). |[نکوبیده. نا کوفته. زبر. 
مقابل نرم. مقابل ریز. درست. درسته: یک 
روز شیخ ما با جمع صوفیان به در آسیائی 
رسید سر اسب کشید و ساعتی نوقف کرد 
پس گفت میداند که این آسیا چه می‌گوید؟ 
مگویږ که تصوف این است که من در آنم 
درش تج نی ستانم و نرم بازمی‌دهم. 
(اسرارآتوحید). ||گران. غیرمتجانس. نخاله: 
مردم هموار پیش از ما ز عالم رفته‌اند 
این درشتانند چون خاکی که در پرویزن است. 
طاهر وحید (از آندراج). 
|انابرابر و مضرس و دندانه‌دار. مانند آنکه در 
وم قش دیده می شود. ||سوی‌دار. زبر. 
ناتراشیده. (ناظم الاطباء). |إسخت و با سختی 
برنده و تیز و ستبر و با صلابت* 
بگاه جنبش " خشم و بگاه طیبت تفس 
درشت‌تر ز مغیلان و رم‌تر ز خزی. 
منوچهری. 
چوگل کی دهد بار خار درشت 
گھر چون صدف کی دهد سنگ‌پشت. 
اسدی. 
بد از تیر و پیکانهای درشت 
هر افکنده‌ای چون یکی خارپشت: 


وان خار درشت خوار بی‌معنی 


اسدی. 


مشک ختنی همی کَذش آهو. ناصرخرو. 
ای برادر سخن نادان ن¿ خاریست درشت 
دور باش از سخن بهده اتب أف 


ناصر خسرو. 
خاریست درشت هست جاهل 
کوچشم وفا و مردمی خارد. ناصرخسرو. 


اگر [آنچه در گلو بمانده است ] چیژی درشت 
بباشد جون خار ماهی... (ذخيرة 


خوارزمشاهی). 
-خدنگ درد شت؛ تر بزرگ با پیکانی تب 
زدش بر بر و دل خدنگی درشت 


چنان کز دلش جت بیرون ز پشت. اسدی. 
ز بس زخم خشت و خدنگ درشت 
شده پیل ماتدة خارپشت 

| صلب. سفت. سخت. غیرنرم؛ 


اسدی. 


تا همی پیدا شود نیک از بد و نرم از درشت 
همچو سنگ خاره از بیجاده و لیل از نهار. 

۲ فرخی. 
روزی چند در این جنةالماوی مقر و مثوی 
سازیم تا این درشت و نرم از پوست و چرم 
چگونه بیرون آید. (مقامات حمیدی). |إمقابل 
باریک. پهن. کشاده. 
-چشم درشت؛ چشم گشاده و خوش 
ریخت. مقابل چشم ریز؛ با چشمهای درشت 
و موهای تابدار... (سایه‌روشن صادق هدایت 
ص۱۶). پس‌اپوشهایش به همان رنگ 
چشمهایش درشت... بسود. (سایه‌روشن 
ص ۱۳). 
-خط درشت 
درشت‌بُر (توتون)؛ بریده شده به رشته‌های 
بهن‌تر (برگ توتون). که ضخیم بریده باشند. 
= درشت‌تراش؛ درشت ا با تراش 
پهن و قطور: جبل؛ تیر درشت تراش. (منتهی 
الارب). 
-درشت‌خځخانه؛ با سوراخهای فراخ. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 


؛ خط جلی. مقابل خط ریز 


<- درشت‌صورت؛ با صورتی بزرگ. که روی 
بزرگ دارد: مردمانی‌اند [مردم گرگان] 
درشت صورت و چنگی و پاک‌جامه و 
بامروت و مهمان‌دار. (حدود العالم). و این 
مردمانید [خرخیزیان ] که‌طبع ددگان دارند و 
درشت صورت‌ند و کم موی و بیدادکار و 


ور و مبارز و جنگ‌کن. (حدود العالم). 


-قلم درد شت؛ قلم جلی. که خط نس پهن تر 
بدان توان نوشت. مقابل قلم ریز. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 


||هنگفت. كيف. غلیظ. (ناظم الاطباء). 
|اضخیم. حجیم. بزرگ. (آنندراج) (انجمن 


۱-نل: نهنگ. 


۳-نل: جتن. 


۲ -ظ. صفت دم اره. 


۱۰۶۸ درشت؛, . 


آرا), تناور. فربه. قوی هیکل. (آتندراخ از بهار 
عجم). گنده. مقابل ریز و ریزه و خرد. قطور. 
جسیم. سنگین. وزین. گران. کلان به تن یا به 
تال 

که آویخته‌ست اندر این سبز گنبد 


مر این تیره گوی درشت کلان را 


تاصرخسرو. 
مردی درشت مردانه بود. (مجمل التواریخ 
والقتصص). 
غریب و شهری و پیر و جوأن و خرد و درشت 
همی فشارد شب و روز بی غم و تمار. 

سوزنی. 
زنبور درشت بی‌مروت را گوی 
باری چو عسل نمی‌دهی نیش مزن. سعدی. 
ور بلندی درشت می‌خواهی 
میلی از چل مناره در بر گیر. سعدی,: 


از وی نواده خرد و درشتند روسفید 
چون کاغذ نوشته ز پشتند روسفید. ۱ 
شفیم اثر (از آنندراج). 

یکی را تن از ضرب گرز درشت 
بزیر سپر ماند چون لااک‌پشت. _ 

سعید اشرف (از اتندراج). 
عم جیل, جخدب. غلیذ. قنور, ککاس. 
کید ک یو لام هیزم هیکل؛ درشت و 
سطبر از هر چیزی. جبز, جوشوش, دخشن» 
صک, ضیاط؛ مرد درشت. (منتهی الارب). 
عتل, علج عنیف؛ مرد درشت. (دهار). 
جراشة؛ درشتی که بیفتد از چیزی که آنرا 
بکوبند. جبهل؛ مرد درشت غليظ. جربة؛ 
درشت و قوی از خران و مردان. جرعبیل؛ 
غلیظ درشت. جلعد. متین. هکلس؛ درشت 
استوار. خش؛ چیزی درشت و سیاه. دخل؛ 
درشت‌اندام مجح خلت دخنس؛ 4 از 
مردم و شتر, دلمزء عشرّم. عضاير عبر 
تبتل؛ سخت درشت. زعون» عنکل سخت و 
درشت از هر چیزی. لخب مرد 
کنکلاج‌درشت. شخازب. شَخْرّب» عتروف. 
عتریف» عجرّد؛ درشت و سخت. صیاصب. 
صبصاب. صتم. , عطلد. عصلود. قعانب, 
قَعّْب. کاڍٹ. كلدت درشت سخت. عَخل؛ 
درشت و پرگوشت. عشوّد؛ درشت و توانا و 
استوار از مردم و جز آن , عضل؛ مرد سخت 
درشت. قشاعر؛ درشت سالخورده. قفندره؛ 
درشت سخت‌سر. کب کناثب. هقبقب؛ 
درشت استوار و توانا. مَکلّندی؛ درشت از 
شتر و جز آن. هزبر؛ درشت | کندة سطبر. (از 
منتهی الارب). 
- درشت‌استخوان؛ با استخوان بندی قوی. 
استوار قوائم: قرس ضلیع؛ اسب تمام خلقت... 
درشت استخوان. (منتهی الارب). 
¬ درشت‌انگشت؛ که انگشت او خشن و 


ناهموار شده باشد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 


شل الاصابم. 2 
- درشت‌بازو؛ با بازوی قوی: امرأة عضاد؛ 


شَمٌن, الاصابع. (منتهی الارب). 


زن درشت بازو. (منتهي الارب). 

- درشت‌باف (در جامه)؛ مقابل ریزیاف. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

<- درشت‌بدن؛ که بدنی تنومند دارد. درشت 
اندام؛ مسمورة؛ دختر درشت بدن سخت 

شت.(منتهی الارپ). 

- درشت‌بینی؛ که بینی کلان دارد: أعب؛ مرد 
تیازمند و درشت بینی. (منتهی الارب). 

- درشت پشت؛ برفته پشت. آملس. (منتهی 
الارب): عسقد؛ شتر درشت پشت. (منتهی 
الارب). 

= درشت پی؛ ؛ که پی فراخ دارد. با قدم پهن. 
بزرگ پای: کل مد ورت یی درو م 
(منتهی الارب) . که درشت پی کوتاه شیر 
-ممتد: (منتهی الارب). 

- درشت خلقت؛ بزرگ اندام. عَشَرّن. 
عَنْوزّن: جبلة؛ زن درشت خلقت. جرفاس؛ 
مرد باقوت درشت ا 
گول‌کلان جلف درشت خلقت. عَجرمة؛ مرد 
درشت خلقت. عفّان؛ درشت خلقت زورمند. 
عَلْکّم؛ درشت خلقت از شتر و جز آن. (منتهی 
الارب). 

- درشت‌دست؛ که دستی درشت و قوی 
دارد: رجل ٿث 
(منتهی الارب). 
- درشت‌گوشت؛ پر گوشت: عَفْضح؛ مرد 
درشت گوشت. (منتهی الار ب). 

|ابا صلابت و با شکوه و تند؛ 

مهتر آن به که درشت 
که‌درشتی صفت فحل رم است. 
پیش شیخ آمد که ای شیخ درشت 
رد تو یقین دان که مرا استاد کشت. مولوی. 
| کید سخت. ناسازگار. با خشونت و 
تیزی*۰ 

همی تیره شد روی اختر درشت 

دلیران به دشمن نمودند پشت. فردوسی,. 
بدان سبب این ماه را دی خوانند که درشت 


شتن‌الکف؛ ؛ مرد درشت دست, 


است نه نرم 
خاقائی. 


بودوزمین از خرمیها دور مانده بود. 

(نوروزنامه). 

- آتش درشت؛ آتش تند و تیز و خشن: 

گر آتش درشت عذابست بر نبات 

۱ ن آب نرم بین که ب بر او چون عذاب شد. 
خاقانی. 

باد درشت؛ باد تند و شدید. سخت و 

آزاردهنده و با خشونت: 

تراگردش اختر بذ کشت 

وگرنه نزد بر تو بادی درشت. فردوسی. 

- طعام درشت؛ غذای نامطبو و ناگواره 

عمروبن جاحظ گوید به کب خویش که عمر 


را به عدل و داد تباید ستودن والاً پي پیش از او 


درشت. 
ملکان بودند که دست از بیت‌المال بازداختند 
ولیکن عجب از وی اینست که وی طعام 
درشت خوردی و لباس سطبر پوشیدی. 
(ترجمه طبری بلعمی). شما دانید که من 
[قتیه ] اینجا آمدم لباس شما گلیمینه بود و 
طعام شما درشت بود و من شما را توانگر 
کردم.(ترجمه طبری بلعمی). یک ذره از حال 
و قاعد خویش بنگردید نه از طعام درشت 
خوردن بیقزود و نه هیچ از لباس سطیر ونه 
هیچ تکبر در او آسد. (مجمل التواریخ 
والقصص). جشب؛ طعام درشت. (سنتهی 
الارب). 
|آگراف. دور از اععدال؛ و باز گفتند علامت 
دیگری داری؟ گفت مرده زنده می‌گردانم. 
ت. (قصص الانبییاء :: 
ص۲۰۸). ||تند و تیز. (آتدراج) (انجمن آرا). 
مقابل ملایم و آمیخته به مهربانی و نفزی. تند 
و تکان دهنده. آمیخته په خشونت. تهدیدآمیز. 
گتاخانه. تيز و تند. (ناظم الاطباء). سخت. 
خشن. مقابل نرم. آزار دهنده و رنجاننده: 
بگفتش سخنها از این بان درشت 
بتندی از انجای بنمود پشت. 
که‌او شهریار جوان را بکشت 
بدان کو سخن گفت با او درشت. فردوسی. 
چو یابید گو را بایدش کشت 
نه با او سخن نیز گفتن درشت. 
که خود پیش او دم توان زد درشت 


گفتد این درشت دعو يست 


فردوسی 


فردوسی 


وراگردش اختر بد بکشت. فردوسی 
یکی نامه باید نوشتن ن درشت 

ترا فر و نام و نژاد است و پشت. فردوسی 
سخنها شنیدیم چندی درشت 

به پیروزگر باز هشتیم پشت فردوسی 
نبایذش گفتن کی را درشت 

همه تاج شاهانش آید به مشت فردوسی 
هم او شاه هاماوران را بکشت 

یارست گفتن کس او را درشت. فردوسیتن 
بگفتند با شاه چندی درشت i‏ 
که‌بخت فروزائت بنمود پشت. ‏ فردوسیگ 
سخنها درشت آر ژّاندازه بیش ۱ 
بخوانش بفرمان کمر بسته پیش. ‏ اسدی. 


استادم رقعتی نبشت سخت درشت و هرچد 
وی را بود صامت و ناطق در آن تفصیل داد. 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۶۰۹). پادشاهان 
محتشم و بزرگ باجد را چنین سخن باز باید 
گفت درست درشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۹۱). ای پدر چنان سخن درشت دی در 
روی من بگفتی چه جای چنین حدیث بود؟ 
یحبی گفت... سخن راست و حق درشت 
باشد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۲۶). جواب 
دادم [ حسین مصعب ] در این باب سخت 
کوتاه اما درشت و دلگیر. (تاریخ بیهقی ج 
ادیب ص ۱۳۵). 


در شت. 
چو نرم گویم با تو مرا درشت مگوی 7:۳ 
موز دست جز آن را که مر ترا بهود. 
اصرخرو. 
گفته‌هایاولیا نرم و درشت 
تن مپوشان زانکه دینت راست پشت 
مولوی. 
با خداوند حق درشت مگوی 
زر طلب می‌کند به مشت مگوی. اوحدی. 
ایشان همچنان درشت با مولانا فرموده‌اند و 
در ایشان اثر نموده. (مزارات کرمان ص ۲). 
ادلاف, اغلاظ, تفلیظ؛ درشت گفتن. (از دهار) 
(از منتهی الارپ). 
-پاسخ درشت؛ پاسخ تند. پاسخ عتاب‌آمیز : 
درشت است پاسخ ولیکن درست 
درستی درشتی نماید نخست. ‏ ابوشکور. 
-پاسخ درشت آوردن؛ پاسخ تند دادن 
بدو گفت خسرو که آن کوژ پشت 


بپرسی سخن پاسخ ارد درشت. فردوسی. 
بدو گفت کاين پهلو کوز ب رشت 

پرسی خن پاسخ آرد درشت فردوسی. 
-پیام درشت, پیغام درشت؛ 1 تهدیدآمیز. 
خطاپ عتاب آمیز. پرعاب؛ 

پیام درشت آوریدم به شاه 

فرستنده پر خشم و من بی‌گناه. . فردوسی. 


چو بشنید گو آن پام درشت 
روان راز مهر برادر بشست. فردوسی 
چو بشنید موبد پام درشت 


زمین راببوسد و بنمود پشت. ‏ فردوسی. 
بگفت آنچه پیام درشت 

تو گفتی که شمقیر دارد؛ به مشت. اسدی. 
بر پهلوان با پیامی درشت 

بیامد شتابنده نامه به مشت اسدی. 
دگر داد چندی پام درشت 

فرستاده پوینده نامه به مشت اسدی, 
پوسعید مشرف پیتاهای د درشت می‌آورد 


سوی آیشان از امیر. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۳۹). یکی انکه دارابن دارا پیغامهای 
درشت بدو فرستاده بود. (فارسنامة اببن 
ابلخی ص ۵۷), 

= پیفام (پیام) نرم و درشت؛ پیفام ملایم و 
شدید. پیفام ملاطف ت‌آمیز ِ- 
بسهرام رسولان را فرستاد و نرم و در 
پیغامها داد. (فارسنامة ابن الیلخی 0 و 
بر آخر [منصور ] عیسی عم خود را بفرستاد 
[نزد ابومسلم ] و از چند گونه درشت و نرم 
پینام داد. (مجمل التواریخ والقصص). 

= جواب درشت؛ جواب سخت. جواب تند 
رسول شاه ملک را بازگردائید با جوابهای 
سخت درتت. (تاريخ بیهقی ج اديب 
ص ۷۰۳). قابد جوابی چند درشت داد. 
(تاریخ بیهقی 3 ادیپ ص‌۳۲۸). رسولی 
فرستاد تا شهر بدو دهیم و برویم, چون جواب 


درشت و شمشیر یافت نوميد شد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۶۵۷). نامه‌ای درشت 
نبشت به خرزاسف! واو جوابی درشت 
بازفرستاد. (فارستامة ابن البلخی ص 4۵۱. زر 
و جامه و پیفام و نامه بازفرستاد و جوابهای 
درشت داد. (بندبادنامه ص ۱۸۷). 

ستن درشت؛ سخن سخت و تند. سخن 
زشت: [قتبه ] برخاست و خطبه کرد و 
خدای را تا کرد و ایشان را دیگر باره نکوهید 
و جفا کرد و سخنهای درشت گفت. (ترجمة 
طبری بلعمی). 
قوت راندی. ( کلیله و دمنه). چون مأمون را 
چشم بر وی افتاد سخنهای درد شت گفت که تو 
که باشی که این دلیری کنی. (تاریخ بیهق). 
گرمن سخن درشت نگویم تو نشنوی 


شیر گفت سخن درشت و با 


بی جهد از آینه نبرد زنگ صیقلی. سعدی, 
یس |[دشنام. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
-سوگند (سوگندهای) درشت؛ أیمان مقلظه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 

بی خورد سوگندهای درشت 

که هر کو نماید به بدخواه پشت. اسدی. 
إقاب؛ سوگند غلیظ و درشت خوردن. (از 
منتهی الارب). 


-گفتار درشت؛ سخن خشن و تند؛ 
چو بشنید گفتار های درشت 

سر پردلان زود بنمود پشت. فردوسی 
چو بشید گفتارهای درشت 
فرستادة شاه بنمود پشت 


فردوسی. 
ز پیش پدر گیو بنمود پشت 
دلش پر ز گفتارهای درشت. فردوسی. 
همی گفت گفتارهای درشت 
چو بیژن چنان دید بنمود پشت. فردوسی. 


|اسخت. تد. تیز. ناهنجار. ناخوار, ناپند. 

بد. خهرمناسب. ناملایم. (ناظم الاطباء)؛ آن 

مرد اداقق درشت بر" چهارپایی نشاندند و 

بردند. (فارسنامة ابن البلخی ص ۱۱۹). 

بلای درشست؛ مست؛ بلای سخت* 

جوی باز دارد بلای درشت 

عصایی شنیدی که عوجی بکشت. سعدی. 

خوی درشت؛ رفتاری درشت. تند؛ خشن» 

ناپسنده 

چو شاه است زودش نبایست کشت 

که هت این ز کردار و خوی درشت. 
فردوسی. 

- درشت آمدن چیزی بر کسی؛ نا گوار آمدن 

بر او. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

- درشت‌کار؛ که در کار سخت باشد. عُحْلّْ. 

(دهار) (زمخشری). 

-رزم درشت؛ رزم سخت و شدیده 

شدم تنگدل رزم کردم درشت 

جفا پیشه ماهوی بنمود پشت. 

بر این گونه کردند رزمی درشت 


فردوسی. 


1۶۱۹ 


از ایرانیان چند خوردند و کشت. اسدی, 


-روز درشت؛ روز سخت و سهمگین؛ 


چنین گفت کای پا ک فرزند و پشت 


درشت. 


مبینادتان دیده روز درشت. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 

- روزگار درشت؛ روزگار سخت. روزگار 

بگفت این و زی دادگر کرد پشت 

دلش تیره از روزگار درشت. فردوسی. 

دگر گفت کان مرد کو چون تو کشت 

بیند کون روزگار درشت. 

چو خسرو نباشد ورا یار و پشت 

ببیند ز من روزگار درشت. 


فردوسی. 


فردوسی. 
چو پیش امد اين روزگار درشت 

ترا روی بینند بهتر که پشت. فردوسی: 
خنک انکه باشد ورا چون تو پشت 
بود ایمن از روزگار درشت. فردوسی. 
که خیره به بدخواه منمای پشت 

چو پش آیدت روزگار درشت. فردوسی 
مرا روزگار درشست پیش 

چرا داد بايد بدو جان خویش. ‏ فردوسی. 
شدش چین ز چهره شدش خم ز پشت 

بر او نرم شد روزگار درشت. 


شمسي (یوسف و زلیخا), 
همی گفت ایا روزگار درشت 
مرا باد تو شمع امید کشت. 

شمی (یوسف و زلیخا), 
-زخم درشت؛ ضربت مهلک و کشنده. 
ضربت سخت" 
پدر را بدان زار و خواری بکشت 
زد آن مادرم را به زخم درشت. فردوسی. 
نه گور است کافتد به زخم درشت 
نه شیری که شاید به شمشیر کشت. اسدی. 
مراکِفتٍ چرخ ارچه خم داد پشت 
همان پیش روزم به زخم درشت. اسدی, 


۰ 
به دیگر شد و زذش زخمی درشت 


چنان کش ز سیله برون برد پشت اسدی. 
پس از نوک نیزه به زخمی درشت 

زدش بر دو تن هر سه تن رابکشت. اسدی. 
به گرزش چنان کوفت زخم درشت 

کش اندر شکم ریخت مهره ز پشت. اسدی. 
راست روشن به زخمهای درشت 

در شکنجه برادرم را کشت. نظامی. 


-سرای درشت؛ دنیای ناهموار و ناسازگار: 

چنین است رسم سرای درشت 

گهی پشت زین و گهی زین به پشت 
فردوسی. 

<کار درشت؛ کار شاق. کار بزرگ و مهم: 


۱ -نل: ارجاسف. 


۲ -نل: بر درشت؛ ودراین صورت معی 
عظیم و بزرگ خواهد داشت. 


۱۶۳۰ درشت‌آواز. 


درشت‌دار. 





سخنها دراز الت و کاری درشنگا: 7۰ 
به یزدان کنون بازهشتيم پشت. 

به خردان مفرمای کار درشت 
که‌سندان نشاید شکتن به مشت. 
|اسختی و ناسازگاری. ناملائم: 
چنین است گردند؛ کوژ پشت 

چو نرمی نمودی بیابی درشت. فردوسی. 
-نسرم و درشت؛ فراز و نشیب (زندگی), 
سهولت و سختی. خوشی و ناخوشی. ملایمت 
و دشواریء 

به استا و زند اندرون زردهشت 


فردوسی. 


سعد‌ی. 


بگفته‌ست و بنموده نرم و درشت. فردوسی. 
پس از آن حالها گذشت بر سر این خواجه نرم 
و درشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۰۵). 
مر او را که برد و که خورد و که کشت 
به وی بر چه آمد ز نرم و درشت. 
ثمسی (یوسف و زلیخا). 
|ازفت. فظ. خشن در اخلاق. تند. خشمگین؛ 
مرد درشت؛ با خشونت: سختگیر. سخت. 
متعصب. باقساوت ٠‏ 
گراو [اسکندر ] ناجوانمرد بود و درشت 
که سی و شش از شهریاران پکشت. 
فردوسی. 
همی بود هموار با من درشت 
براشفت و یک باره بنمود پشت. فردوسی. 
فراوان ز گردان لشکر بکشت 
از آن کار شد رام برزین درشت. فردوسی. 
اما با مردمان بدساختگی کردی و درشت و 
ناخوش [بودی ] و صفرائی عظیم داشت. 
(تاریخ بیهقی). 
خردتان تباه است و دلها درشت 
مرا بی گناهی بخواهید کشت. 
شممی (یوسف و زلیخا). 
بی رحمی و درشت که از دستبند تو 
نه نیک سام رست و نه بد حام بی رحام. 
ناصرخسرو. 
این هرمزبن نرسی پادشاهی درشت و بدخوی 
بود. (فارسنامة ابن البلخى ص ۶۶). مردى 
درشت بوده است و هیچ در قصۀ مردم ننگرید 
هرگز. (مجمل التواریخ والقصص). مردی 
درشت و بی‌رحمت بود. (مجمل التواریخ 
والقصص). 
شه دراو دید خشمنا کو درشت 
بانگ بر زد چنانکه او راکشت. 
به اخلاق نرمی مکن با درشت 
که‌سگ را نمالند چون گربه پشت. سعدی. 
امردی تند خوی بود و درشت 
سخن از تازیانه گفتی و مشت. سعدی. 
- درشت‌طبع؛ تندخوی, عْل. (دهار). 
||با خشونت. با سختی: 
عنان را پیچید و بنمود پشت 


سے 


نظامی: 


پس او ساه اندر آمد درشبت. فردوسی. 


|[ناسپاس. نافرمان. عاصی. سرکش: 
بکشتم کسی را که بایست کشت 
که‌بد کر و با پا ک‌یزدان درشت. فردوسی. 
درشت بود [ پادشه هند ] و چنان نرم تد که روز دگر 
به صد شفیع همی خواست از ملک زنهار. 
فرخی. 
||تعصب: اخس مرد درشت در دين و دلیر 
در جرب. (مسنتهی الارب). |ااندوهگن. 
دلگران. ناخوش. ناپدرام. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): 
که آمد سواری و بهرام نیست 
دل من دزشت است! و پدرام نیست. 
فردوسی. 
|ابی ادب. وحشی. (ناظم الاطباء). 
درشت آواز. [در)(ص مسرکب) بلند 
بانگ. جهوری‌الصوت. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). آجش. آجشر. قنخر: صخاب؛ 
درشت آواز پلیدزبان. فداد؛ مرد بلند درشت 
آواز. ققری؛ زن با بانگ و فریاد و درشت 
آواز پلید زبان. (منتهی الارب). و رجوع به 
درشت شود. 
درشت‌اندام. (در1] (ص مسرکب) که 
اندامی درشت دارد. که اندام او کلان باشد. 
درشت بدن. درشت هیکل. جافی. جضجم. 
حخطاجم. جضجم. درشت اندام سطبر گوشت. 
تعکر و روا سخت و درشت اندام و 
بزرگ از هر چیزی. عَشَوْرّن. مرد سخت و 
درشت اندام, غظفر. خضنفر. درشت اندام 
درشتخوی. لک. لکیک. ملکک. درشت اندام 
پرگوشت. متانه. درشت اندام وسخت گردیدن 
: مرد.-هذلول؛ اسب دراز درشت اندام. هضب؛ 


۳ وت و درشت اندام توانا. هلوف؛ مردگران 


۱ سنگ درشت اندام گران جان. شیر؛ درشت 
اندام فربه. (از مته الارب). 

درشت پسند. [د ر پَ س ] (نف مرکب) 
کنایه از دشوار پند. (آنندراج) (انجمن آرا): 
ورنه. نه آن درشت پند است روزگار 
کوروزگار خویش به هر کس کند هدر. 

انوری, 

|[کنایه از مردم كيف طبع. (برهان). |[احمق و 
ابله. |[روستایی. |إبى ادب. (ناظم الاطباء). 

درشت خو. [ در ](ص مسرکب) درشت 
خوی. تندخوی. کر خلق. قظ. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): ملک ما درشت خوست. 
( کلیله و دمنه). جعثل؛ دفزک درشت‌خو و کلان 
شکم. (منتهی الارب). و رجوع به درشتخوی 
شود. 

درشت خوار. [ در خوا / خا] (نف مرکب) 
درشت خوارنده. انکه خورا ک‌های درشت و 





نا گوار می‌خورد. رجل جشب‌الماً کل؛ مرد 
بدخورش درشت خوار. (ناظم الاطباء). 
|اجانوری که غذا درشت خوره". (واژه‌های 
فرهنگستان). 
درشت خواری. (د رز خسوا / خا] 
(حامص مرکب) درشت خوار بودن. صفت و 
عمل درشت خوار؛ 
بر رغبت آن درشت خواری 
کردش‌به جواب نرم یاری, نظامی, 
درشت خوئی. اد ر] (حامص مرکب) 
درشت خویی. درشت خو بودن. رجوع به 
درشت‌خویی شود. 
درشتخوی. [در] (ص مرکب) درشتخو. 
تتدخوی. كژخلق. (ناظم الاطباء). 
زفت‌خوی. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
صمکوک. صمکیک. (از متهی الارب). عْلْ. 
(دهار). غطعش. (منتهی الارب). فظ. 
(ترجمان‌القرآن جرجانی). کظ. لظ. هسجهاج. 
(متهى الارب): 
سخن به لطف و کرم با درشتخوی مگوی 
که‌زنگ خورده نگردد به نرم سوهان پا ک. 
سعدی. 
جرعب, جرعیب؛ مرد درشتخوی و گول. 
(منتهی الارب). جعظری؛ درشتخوی متکبر. 
جلافة, جلف؛ درشتخوی و گول گردیدن مرد. 
جنفط؛ نا کس درشتخوی. خُرشب؛ ضابط 
درشتخوی. ضبست نفسه؛ پلید و درشتخوی 
شد نفس او. ضمزرة؛ زن درشتخوی. 
عفشلیل؛ مرد نقیل و گران و درشتخوی, 
عَمَرّد؛ مرد درشت‌خوی توانا. عفلیان؛ بدزبان 
درشتخوی. فدامة؛ گول و درشتخوی شدن. 
(از منتهی الارب). فظاظة؛ درشتخوی شدن. 
(دهار). كعرة؛ زن درشتخوی. هیجبوس؛ 
درشتخوی شتابزده. (منتهی الارب). 
درشتخو. درشت خو بودن. فظاظة. (دهتاران: 
فظاظت. خشونت. تندخوئی و کج خلقی:؛ 
(ناظم الاطیاء): غایت نادانی است... معاشقت" 
زنان به درشتخویی. ( کلیله و دمنه). 
درشتخویی و بدعهدی از تو نچندند 
که خوب منظری و دلفریب و منظوری. 


سعدی. 


"a 


i 


زمانه بوتۀ خار از درشتخویی تست 

| گرشوی تو ملایم جهان گلستان است. 
صائب. 

درشت دار. (د ر] (اخ) دی است از 

دهتان کولیوند بخش سلسلۀ شهرستان 

خرم‌آباد واقع در ۲۸ هزارگزی جنوب 

باختری الشتر و ۱۸ هزارگزی باختر راه 


۱-نل: مرا دل درشت است. 
Macrophage.‏ - 2 


0 


درسر. 


درشت گردیدن. ۱۰۶۲۱ 





شوسه خرم آباد به کرمانشاه. آب.آن ان 
چشمه‌ها و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۶. 
درشتر. در ت ] (ص تفضیلی) درشت‌تسر. 
رجوع به درشت شود. 
درشت ر9. [د ر رو] (ص مرکب) درشت 
روی. درشت صورت. ا|تندخوی. بدخلق. 
|اگستاخ, 
درشت رویی. [د ر رو] (حامص مرکب) 
درشت روی بودن. تندخویی. بدخلقی, 
|اگستاخی. 
درشت سخن. [د ر ش خْ] (ص مرکب) 
که‌به تندی و خشونت سخن گوید. وة 
(زمخشری)؛ 
سخن ندانم گفتن همی ز تتگدلی 
چنین درشت‌سخن گشته‌ام به صلح و به جنگ. 
فرخی. 
سخن نگفتی و چون گفتی سنگ منجنیق بود 
که در آبگینه خانه انداختی گفت چه کنم 
مردیم درشت سخن و با صفرای خویش بس 
درشت شدن. [د ر ش د] (مص مرکب) 
زبر شدن. خشن شدن. مقابل نرم و لطيف 
شدن. چون: درشت شدن دست از کار. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 
اندر گلوش تلخ چو حنظل شود عسل 
واندر برش درشت چو سوهان شود قصب. 
اصرخسرو. 
اخشیشان؛ نیک درشت شدن. (دهار). اسفاء؛ 
درشت شدن اطراف خوشه زرع. (از صنتهی 
الارب). گفن؛ درشت شدن دست و غير آن. 
(تاج المصادر بیهقی). جسوء؛ درشت و سخت 
شدن دست از کار. شثن؛ درشت شدن دست. 
کلّب؛ درشت شدن برگ درخت از عدم 
سیرابی. (از منتهی الارب). ||خشن شدن. 
ناهموار شدن. اخشیشان. (المصادر زوزنی). 
اقضاض, (منتهی الارب). خشونة. (دهار) 
(تاج المصادر بیهقی). |اصعب شدن. سخت 
شدن, چون راه و زمین: 
چو خورشید تابنده بنمود پشت 
هواشد سیاه و زمین شد درشت. فردوسی. 
إقضاض؛ درشت و خاک الود شدن خوابگاه. 
(از منتهی الارب). توعر, وعورة؛ درشت شدن 
راه. (تاج المصادر ببهقی) (از سنتهی الارب). 
شزب؛ درشت شدن جای. مَتانة؛ درشت و 
بلند شدن زمین. (از منتهی الارب). |اعاصی 
شدن. ناسپاس شدن. نافرمان شدن؛ 


ز شاهان گیتی برادر که کشت 
که‌شد نیز با پا ک‌یزدان درشت؟ فردوسی. 
چنین گفت کو را بکوبید پشت 
که‌با مهتر خود چراشد درشت. فردوسی. 


چنین داد پاسخ که او شد درشت 


بر آن کردۂ خویش بنهاد پشت. .فردوسی. 
|اکلان شدن. حجیم شدن. ضحم شدن. اعبال. 
تجبّن, عبّل. (منتهی الارب): چون سخت و 
درشت شدند تلطف نمایند و دوستی جویند. 


( گلستان سعدی). تکائف؛ درشت و سر ` 


شدن. قمَ؛ درشت و سطبر شدن سر پ پاشنة 
اسب. (از مسنتهی الارب). |اسخت شدن. 
صعب شدن. استعراز. (منتهی الارب). علف. 
(دهار). [اسفت و سخت شدن. اسمهرار. 
عضص. فسوب. قسوبد. (منتهی الارب). 
||درشت شدن آراز؛ جسهوری شدن آن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). بللد شدن آن: 
میخواستند که پر دار کد [فیلاطس عیسی 
مسیح را] و آواز بزرگان و امامان درشت 
می‌شد. (ترجمة دیاتسارون ص۳۴۸). 
||ناملایم شدن. غیرمناسب شدن. دگرگون و 
سخت شدن, چون طعام. نا گوارشدن. جشب. 
(منتهی الارب). سخت شدن. ناملايم شدن. 
نا گوارشدن. چون روزگار بر کسی و یار روز 
کسی.نامساعد شدن. امیخته به ادبار و سختی 
شدن. دشوار شدن* 

چو دارای شمشیرزن رابکشت 

خور و خواب ایرانیان شد درشت. فردوسی. 
بدید آن که شد روزگارش درشت 


عنان را پیچید و بنمود پشت. فردوسی. 
به دشمن هر انکس که بنمود پشت 
شود زان سپس روزگارش درشت. 

فردوسی. 


سرانجام گشتاسب بنمود پشت 

بدانگه که شد روزگارش درشت. فردوسی. 
سرانجام شد روز ترکان درشت 
بنا کام یکسر بدادند پشت. 
|[شدت گرفتن. به شدت گراییدن. به سختی 
گرایبدن. دشوار شدن. گرم شدن: 


بدانگه کچ دشان شد درشت 


اسدی. 


دو تن رستم آورد زیشان په مشت. 

فردوسی. 
چو پیکار ایرانیان شد دزشت 
یل پهلوان اندرآمد به پشت. اسدی. 
-دل کسی درشت شدن؟ غمگین شدن و 
دلگیر گشتن و خشمگین شدن او 


چنان نامور نیکدل را بکشت 

بر او شد دل امداران درشت. فردوسی. 
وزآن پس همه گربگان را بکشت 

دل کدخدایان از او شد درشت. فردوسی. 
||خشمنا ک شدن. تند شدن. خشم آوردن, 
خشم گرفتن: 

شند آنکه شد شاه ایران درشت 

براژرش بندوی نا گه‌بکشت. فردوسی. 
بر ایزدگشسپ آن زمان شد درشت 

به زندان فرستاد و او رابکشت. فردوسی. 


جفاء؛ درشت و بدخوی شدن. (از منتهی 








الارب). فحش؛ در سخن درشت شدن. 
(دهار). 
۵رشت کردن. (د ر ک 3] (مص مرکب) 
زبر کردن. خشن کردن..تخشین. (تاج 
المصادر بهقی)؛ اثفان؛ درشت كردن کار 
دست را, (تاج المصادر بهقی). |[کلان کردن. 
حجیم کردن. سطبر كردن. تفلیظ. (المصادر 
زوزنی). |اسخت کردن. إعناف. تعنيف. 
|[ناهموار کردن, چون زمین را. توعیر. 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی): 
|قضاض؛ درشت کردن خوابگاه. (از منتهی 
الارب). 
-دل کسی را بر دیگری تباه و درشت کردن؛ 
وی رانبت به او بدبین کردن: آن کار بزرگ 
[ولیعهدی ] با نام ما [معود ] راست شد و 
پس از آن چون حاسدان و دشمنان دل او را بر 
ما تباه کردند و درشت تا ما رابه موان 
فرستاد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۸۲. 
درش تگذار. [ د ر گ] (ص مرکب) 
صعب‌العبور: عرق؛ کوه درشت‌گذار که از 
جهت صعوبت بر آن برآمدن نتوانند. (منتهی 
الارب). 
درشت گردانیدن. [د زگ د] (مسص 
مرکب) درشت کردن. سخت کردن: اقضاض؛ 
درشت و خاک آلود گردانیدن خوابگاه. (از 
منتهی الارب). تلبید؛ درشت گردانیدن نم 
زمین را. (از منتهی الارب). و رجوع به 
درشت کردن شود. 
درشت گردیدن. درگ دی د] (مص 
مرکب) درشت گنتن. درشت شدن. خشن 
شدن. زبر‌گشتن. خشانة. خشن. خشند. 
|قسان؛ درشت گردیدن دست از کار زرع و 
کشت و آبکشی و گل کاری, مَسَّط؛ درشت 
گردیدن دست از کار. (از مسنتهی الارب). 
|اسخت گشتن. صلب شدن. تشژّن: | کتاب؛ 
درشت گردیدن شکم. جدول» جساء عَرّژ؛ 
سخت و درشت گسردیدن. شتع؛ درشت و 
محکم گردیدن رسن. (از منتهی الارب). 
||سخت شدن, چون زمین. ناهموار گشتن: 
اصلاد؛ درشت گر دیدن زمین. اعقاد؛ سخت 
درشت گردیدن. جَرّل؛ درشت و سنگنا ک 
گردیدن جای. شَأز؛ درشت گردیدن. و بلند و 
سخت شدن جای و جز آن. (از منتهی الارب). 
عجر. کوب | کلنداد. تکلد؛ درشت و سطبر 
گسردیدن. کأن؛ درشت گردیدن زن. کظوه 
درشت گسردیدن و افزودن و آ گنده‌شدن 
گوشت.لشم؛ درشت و سطبر گردیدن گوشت 
روی مسردم. (از منتهی الارب). |اتندخوی 
حت :تخّن؛ درشت گر دیدن و سخت شدن 
خشونت کی. (از منتهی الارب). |اعاصی 


۲ د رشت گشتن. 


شدن. عصیان کردن؛ E?‏ 
از آن پس چو کام دل آرد به مشت 
بپیچد سر از شاه و گردد درشت. قردوسی. 
و رجوع به درشت شدن و درشت گشتن شود. 
درشت گشتن. [در گ ت ] (مص مرکب) 
TT‏ 
ن. چون: درشت گشتن دست از کار. 
0 ت مرحوم دهخدا). |ابزرگ شدن. 
سطبر گشتن. حجیم گشتن: عران؛ سخت و 
درشت گشتن. (از منتهی الارب). 
درشت گشتن خورشید؛ طالع شدنء 
چو خورشید در شیر گشتی درشت 
مر آن تخت را سوی او بود پشت 
|ادرشت گشتن:؛ بالیدن. رور 
چو دندان برآمد بالید پشت 
همی گوشت جویم چو گشتم درشت. 
فردوسی. 
إإبد رفتار شدن. سخت شدن. خشن شدن: 
چنان شاهزاده جوان را بکشت 
ازیرا جهان گشت با او درشت 
جهاندار چون گشت با من درشت 
مراست شد آبدستان به مشت. فردوسی. 


. فردوسی. 


فردوسی. 


تو نرم شو چو گشت زمانه درشت 
هسه برو که سود ندارد سته. ناصرخرو. 
- روزگار کسی درشت 
نامساعد شدن روزگار نبت به وی 

بپروردم او را که بایست کشت 

کنونگشت از او روزگارم درشت. فردوسی. 
|ادردمند شدن. دلگیر گشتن. اندوهگین شدن. 
|امتأثر و خشمگین شدن: از تسحب و تبط 
بازنایستاد [بوسهل ] تا بدان جایگاه که همه 
اعسیان درگماه ببب وی دلریش و درشت 
گشتند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۳۴). و 
رجوع به درشت گردیدن و درشت شدن شود. 
درشت گو. [در] (نف مرکب) د 
گوی. درشت گوینده. خشن. که سخن نه 
بملایمت گوید. گستاخ. و رجوع به درشت 
گوی‌شود. 
درش تگوش. زد ر] (ص مرکب) کر و 
ناشنوا. (آتندراج). کودن و کی که خوب 
0 الاطباء). 

رش تکوی. [ د ز] (نف مرکب) درشت 

4 .مدوح. (منتهی . (منت منتهی الارب). و رجوع به 
درشتگو شود. 

درشت گونی. درشت گو بودن. 
درشتنا کت. (در] (ص مرکب) با درشتی. 
ناهموار. دشوار گذار. ستگلاخ. صعب‌البور. 
وعره؛ 

ببرم این درشتتا ک‌بادیه 

که‌گم شود خرد در اتهای او. . منوچهری. 
درشت نهاد. در ن /نْ] (ص مسرکب) 





جافی‌الخلته. غلظ. (منتهی الارب). 
درشته. [د رت / ت ] () درسته. عفو کردن 
و گذشتن از گاه. (برهان) (آندراج). رجوع به 
درسته شود. 

درشته. [ در ت / ت ] () زبره. درشت و زبر 
و غر نرم از آرد و جز آن. |إبلغور هر دانه را 
گویندعموما, و بلغور گندم را گفه‌اند 
خصوصا. و آن گندمی است که در آسا ریزند 
تا خرد و شکسه شود. (لفت محلی شوشتر. 
خر ۱ 
درشتی. [د ر ] (حامص) سختی. (غیات) 
(آندراج). شدت. دزد رن شر . شزنة, 


شزونة. را (منتهی الارب). 


|اصلابت. (يادداشت 
چلد. عردمة. علب. قر دسة. قَرّب. قعسترة. 
َر (منتهی الارب). ||ناهمواری. (آنندراج): 


شت مرحوم دهخدا), شا 


حرونت؛ درشتی زمین. (از یادداشت مرحوم 


دهخدا)؛ 
ریگ آموی و درشتی راه او 
زیر پایم پرنیان آید همی. رودکی. 
بدین درشتی و زشتی رهی که کردم یاد 
گزاره کرد به توفیق خالق اکر فرخی. 
خرص. شُزونة. عتّب؛ درشتی زمین. (سنتهی 
الارب). اازبری. جوت (يادداشت مرحوم 
دهخدا). خرش. خرشة. خشنة. (منتهی 
الارب). خشونة. (دهار). عَبض. شنرره. کیم. 
(منتهی الارب): 
به خار پشت نگه کن که از درشتی موی 
به پوست او نکند طعْع پوستین پیرای. 
ی 

چت بنشاند و غازه کشد و وسمه کشد 
آبگینه برد آنجا که درشتی خار است. 

نجیبی (از لفت فرس اسدی). 


| پنجم زره دست باوش که بدانی 
رشت: ,| متخ درشتی چو ز خرخار گران را. 


بباید دانست که درشتی زفان تبع خشکی 
ب‌اشد ونسرمی طبع ترى. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). کنجارة او [بان] درضتی 
پوست و خارش راببرد. (ذخره 
خوارزمشاهی), 

درشتی کردنم ی 
با نرمی که در زیر در 


است 
جَسَا؛ درشتی دست از کار. دعک؛نرم 


شتی است. 


گردانیدن درشتی جامه را به پوشیدن. (از 
منتهی الارب). |گرفتگی و خشونت در سینه 
و آواز: لکن کی را که در حلق او و سينة او 
درشتی بسود نشاید داد السته. (ذخیره 
خوارزمشاهی). | گر اندر سینه درشتی باشد 
عناب و سپستان و بنفشه می‌پزند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). ا گر داروهای خشک دهند 
ریش را خشک کند سرفه و درشتی سیه 





درشتی. 
زیادت شود. (ذخیرة خوارزمشاهی). آنجا که 
در حلق و سینه درشتی باشد تسکین هم به 
شراب بنفشه و شراب آلوی سیاه و کشکاب و 
لاب اسفول بايد کرد. (ذخررة 
خوارزمشاهی). این درشتی آواز رابه تازی 
بْحَح گویند. (ذخیرة خوارزم‌شاهی). جُشرة. 
هه درشتی در اواز. (منتهی الارب). 
ااتناوری و فربهی. (غیات) (آنندراج). 


بزرگی. کلانی. ضخامت. سطری. غلاظة. 
(دهار). غلظ. غلظة. كثافة. (متهی الارب): 
ای که شخص منت حقیر نمود 
تا درشتی هنر تپنداری. سعدی ( گلستان), 
نمودی کوه موجش در درشتی 
که‌بودی کوه در وی سنگ پشتی. 

سلطان علی ملک دهي (از آنندراجاتٍ 


جهن؛ درشتی روی؛ قسلّف؛ درشتی و 
دوسیدگی گوش به سر. کتال, کتّل؛ درشتی 
اتدام. کندیرة؛ درشتی و سطیری. (منتهی 
الارب). ||بزرگی. کلانی. حجم. ضخامت. 
غلظت: گوجه‌های گیلان به این درشتی است 
مرواریدی به درشتی نخود. (یادداشت مرحوم 
ده خدا. |/بدخلقی. (غیاث) (آننذراج). 
خشونت در گفتار و رفتار. خشونت خلق. 
ترشرویی. تندی. (ناظم الاطباء). فظاظت. 
زفت‌خوئی. غلاظت. مغالظه. غلظت. عدم 
مسلایمت. علف. مقابل رفسق و نرمی, 
ناهنجاری. ضد تغزی. ناخواری. خرق. مقابل 
رفق. تشدد. تعنیف. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). خرق. فظاظة. مَظاظة. فیص. (منتهی 
الارب). تندخویی. بی‌مهری. قساوت: 

بیامد ز پیش رد افراسیاب 

به کین و درشتی گرفته شتاب. 
کنون‌بودنی بر سر ما گذشت 
خنک انکه گرد درشتی نگت. 
خرد داد و گردان سپهر آفرید 
درشتی و تندی و مهر آفرید. 
درشتی نباشد چو باشد درست 
انوشه کی کو درشتی نجست. 
همه در دلم راستی بود و داد 
درشتی نگیرد ز من شاه یاد. 
درشتی نه زیباست از شهریار 
پدر نامور بود و تو تامدار. 

ای پسر جنگ بنه بوسه بیار 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسین. 


N 


AF, 


فردوسی» 
فردوسی. 
فردوسی 


این همه جنگ و درشتی به چه کار. 

بلکه بخزند کشته راز کشنده 

گه‌به درشتی و گه به خواهش و خنده. 
منوچهری. 

بردار درشتی ز دل خصم به نرمی 

کز په به نضح اید ای دوست مفنده. 
عسجدی. 


فرخی. 


۱- تصحیح مرحوم دهخدا: کند. 


3 


درسی. 





گفتند از اینجا برو ما می‌ترسیم که از این رتج- 
تو به ما رسد. به درشتی و زشتی او را از ده 
بسیرون کردند. (قصص‌الانبیاء ص۳۸ . 
بازگوی حدیث نامه که چه بود که مرد بدان 
درشتی نرم شد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۳۷۰). فضل گفت: ای عمر بس باشد تا 
چند از این درشتی دانی که با کدام کس سخن 
می‌گویی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۵۲۴. 
درشتیش چون داغ در دل نهان 
درازیش چون روزگار جهان. 
اکنون چو عاریت بود آن نیکوثی ببردند 
از دل برون کن ای تن این انده و درشتی. 
ناصرخسرو. 


اسدی. 


از درشتی ناید اینجا هیچ کار 
هم به نرمی سر کند از غار مار, اصرخضرو. 
چندانکه در یزدجرد جدش درشتی و بدخویی 
بود. (فارسنامة ابن الیلخی ص ۸۲ا. تادان 
مردمان اویست که... دوستی زنان به درشتی 
جوید. (رستم‌بن مهر هرمزد المجوسی متکلم 
سیستان, از تاریخ سیستان), 
بر آنکس که پا سخت رویی بود 
درشتی به از نرم خویی بود. نظامی. 
سلطان سعید را از فظاظت خوی و درشتی 
عادت وخیم. وخامت حاصل آمد. 
(جهانگشای جوینی). 
درشتی و نرمی بهم در به است 
چو رگ زن که جراح و مرهم‌نه است. 

سعدی. 
بروی خود در طماع باز نتوان کرد 
چو باز شد به درشتی فراز نتوان کرد. 

سعدی. 
که هنگام درشتی ملاطفت مذموم است. 
( گلستان سعدی). ارش از کشتی بدرآمد که 
پشتی کند همچنین درشتی دید و پشت بداد. 
( گلستان سعدی). عجهرة؛ درشتی خلق. 
< درشتی جستن؛ خشونت پیشه ساختن. 
گرد خشونت و اسازگاری گشتن: 
بدو گفت رو با برادر بگوی 
که چندین درشتی و تندی مجوی. فردوسی, 
به نرمی چو کاری توان برد پیش 
درشتی مجوئید زاندازه پیش. اسدی. 
< درشتی دل؛ فظاظت. قاوت. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). سنگدلی. سنگین دلی: 
درشتی دل شاه و نرمی دلش 
ندانی هویدا کی حاصلش. 
|اخشونت در سخن. سختگویی: 
درشت است پاسخ ولیکن درست 
درستی درشتی نماید نخست. 


عنصری. 


ابوشکور. 
درشتیش نرمی است در پند تو 
نجوید چو شد گرم پیوند تو. 


درشتی ز کس نشنود نرم گوی 


فردوسی. 





سخن تا توانی به آزرم گوی. فردوسی. 
بدو گفت از که بر آشفته‌ای 

درشتی شنیدی بدی گفته‌ای. قردوسی. 
سخن خوب رانیم یک ماه نیز 

ز راه درشتی نگویم چیز. فردوسی. 
به نامه درشتی فراوان مگوی 

که‌تنگی دل شاه داند از اوی. اسدی. 


عَت؛ درشتی در سخن. قرديدة» َخْن؛ درشتی 
سخن. (منتهی الارب). 

-درشتی گفتن: سخن سخت گفتن؛ 
به پاسخ تو او را درشتی مگوی 

به پیوند و آزرم او را بجوی, 

به خردان فراوان درشتی مگوی 

که تنگی دل شاه داتند از اوی. 

به خردان درشتی فراوان مگوی 

بر ایشان به گفتار بیشی مجوی. 
|استم. ظلم. جور. (ناظم الاطباء). 
درشتی. [دش /ش] ((خ) درسستی. نام 
دختر توشیروان زن بهرام. (از ناظم الاطباء). 
رجوع به درستی شود. 
درشتی کودن. [د ر ک ذ] (مص مرکب) 
تندی کردن. مفالطت کردن. پرخاش کردن. 
تشدد کردن. بسختی و تندی رفتار کردن. 
(تاظم الاطباء). سختی کردن. خشونت کردن. 
سخت گرفتن. سختگیری کردن. تبکیت. 
تعیظ. تقریع. (منتهی الارب). عف. (دهار). 
غلظة. (ترجمان القرآن جرجانی). کید. (متهی 
الارب)؛ عمر دو زن بزنی خواست و ایشان 
نخواستند یکی امابان بود گفت او را نخواهم 
که‌با زنان ترش روی بود و درشتی کند و در 
يته دارد. و دیگر امکلثوم دختر ابوبکر. 
وج طری بلعم 


درشتی کنم زین سپس روز چند 


فردوسی. 
اسدی. 


اسدی. 


که پیدا شود مهر و داد از گزند. فردوسی. 
بزور آنکهویتاده کشتی کند 
فکنده شود گر درشتی کند. فردوسی. 
درشتی مکن با گنه کار نیز 
که‌بی ارج شد بر دلم گنج و چیز. فردوسی. 
چو کارت به نرمی نگردد نکوی 
درشتی کن آنگاه و پس رزم جوی. 

فردوسی. 
گراز من همی باز جوئی سخن 
به جنگ پرادر درشتی مکن. فردوسی. 
من کرده درشتی و تو نرمی 
از من همه سردی از تو گرمی. نظامی. 
درشتی کردنم نز خارپشتی است 
بسانرمی که در زیر درشتی است. نظامی. 


نه چندان درشتی کن که از تو سیر شوند و نه 
چندان ثرمی که بر تو دلیر گردند. ( گلستان). 
یعنی تا خوب و اطیقند درشتی کنند و چون 
درشت شوند تلطف کنند. ( گلستان سعدی), 
نشاید که بر کس درشتی کنی 


درشدن. FY‏ 
چو خود رابه تأویل پشتی کنی. سعدی. 
گراز حا کمان سختت آید سخن 
تو بر زیردستان درشتی مکن. سعدی. 
درشتی کند با غریبان کسی 
که‌نابوده باشد به غربت بىسى. سعدی. 
بر دهاقین و غیر ایشان بسی شدت و درشتی 
کردی.(تاریخ قم ص ۲۴۵). 
می‌کند هموار سوهان تیغ ناهموار را 
هر کجا باید درشتی کرد همواری چه سود. 
مُجالحة؛ با هم ترشی و درشتی کسردن. (از 
منتهی الارب). 


- درشتی کردن در سخن؛ کلمات خشن 
گفتن. سخن با کسی درشت گفتن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): مگر خردی فراموش کردی ". 
که‌درشتی می‌کنی. ( گلستان سعدی). 
به گفتن درشتی مکن بر امیر 
چو بینی که سختی کند سست‌گیر. سعدی, 
طا درشتی کسردن در سخن, نا 
درشتی کردن با کی در سخن یا در کار. (از 
منتهی الارب). 
درشتی نمودن. [د ر ن /ن / ن /3] 
(مص مرکب) درشتی کردن. بسختی و تندی 
رفتار کردن. پرخاش کردن. تشضدد کردن,. 
شدت عمل نشان دادن. سختی و تندی از خود 
نشان دادن. ازدهاف. عترست. عنف 4 /t/‏ 
ع] .(از منتهی الارب): 
چو پیروز با او درشتی نمود 
ندید اندر آن جنگ جز تیره دود. فردوسی. 
چو عاصم بر آن وقوف یافت بقایا و کسور 
اموال از اهل قم طلب داشت و با ایشان عنف 
و درشتی نمود. (تاریخ قم ص ۳۰). إقماط؛ 
درشتی نمودن در سخن, (از منتهی الارب). 
درشدن. (د ش د] (مص مرکب) اندرون 
شدن. (آنندرا اج). درآمدن. داخل شدن. درون 
آمدن. در رفتن. (ناظم الاطباء). درون رفتن. 
بدرون شدن. داخل گردیدن. داخل گشتن: 
ورود کردن. حلول کردن. وارد گردیدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). دخول. ولوج. 
ادخال. تغلغل. (دهار) (المصادر زوزنی). 
دخول. (دهار). مدخل. (تاج المصادر بیهقی): 
زکریا علیه‌السلام از شهر بگریخت و روی 
سوی شام نهاد که از پس مریم برود... و بر در 
شهر درختی بود زکریا به آن درخت درشد. 
(ترجمة طبری پلعمی). ‏ _ 
درشد به چتر ماه سنانهای افتاب 
وز حیف ! شخص ماه سر اندر سپر کشید. 
ک‌انی (از سندبادنامه ص ۲۱ ۲). 
به گوش و سر هر کسی در شود 
همه نیک و بد آن سخن بشنود. ‏ . فردوسی. 


۱-کذاء و ظ. خحوف. 


۴ درشکستگی. 


به دژ در شد و کدتن اندر گرفن:.--- 


همه گنجهای کهن برگرفت. فردوصی. 
به دژ درشد ان شاه ازادگان 
ابا پیر گودرز کشوادگان. فردوسی. 
کر تا دوش | ریق 
مراگردی بدین گفتار یاور. فرخی. 


درشود بی زخم و زجر و درشود بی ترس و بیم 
ONG‏ 
همچو اذرشت به اتش همچو مرغایی به جوی. 


منو چهری.. 


تا پیش ملک درشد. (تاريخ سستان). 
درشدن احمدین اسماعیل به بت و بند کردن 
محمدین علی لیث را. (تاریخ سیستان), 
بعاقبت امیر اجل تاج‌الدین ابولفضل در شد 
در شارستان به امیری نشست. (تاریخ 
سیستان). عبدالرحمان گفت معنی ندارد که ده 
مرد به یک جم درشود. (تاریخ سیستان). در 
میان ده هزار مرد درشد. (تاریخ سیستان). 
به آتش درشود گرچه چو خشم اوست سوزنده 
به دریا درشود ورچه چو جود اوست پهناور. 

؟ (از لغت‌نامة اسدی). 
گفندا گر خداوند [سعود ] فرماید... وی را 
[محمود را] فروگیریم که چون ما درشویم 
پیرونیان نیز با ما یأر شوند و تو از خضاضت 
برهی. (تاریخ بهقی چ ادیب ص۱۲۹). چون 
عجم را بزدند و از مدائن بتاختند و یزدگرد 
بگریخت و آن کارهای بزرگ بانام برفت اما 
در میان زمین غور ممکن نگشت که 
درشدندی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص۱۱۵ 
به هر جایی که خواهی درشدن را 
نگه کن راه بیرون آمدن را. ناصرخرو. 
عرش پر نور و بلند است به زیرش در شو 
تا مگر بهره بیابد دلت از نور و ضیاش. 

ناصر خسرو. 

خط خدای زود بیاموزی 
گردر شوی به خان یغمبر 
گردر شوی به خانش بر خا کت 
شمناد و لاله روید وسسبر. ناصرخرو. 
در هر فرسخی صدهزار سوار را باز 
می‌گردانید تا تنها ماند. به غاری درشد و توبرۀ 
اسب در گردن انداخت. (قصصللانیاء 
ص۸). گفت عصایم را در زیر درخت طوبی 
گذاشتم درشوم و بیاورم. درشد و بر تخت 
نشست و بیرون نیامد. (قصص‌الانپیاء 
ص ۳۱). گفت در این بتخانه شود این بتان را 
به من بخوان, کودک درشد. اقصص‌الانییاء 
ص .)۱٩۱‏ گفتا هر کس را هوس تماشا و 
نعمت... درشود. (مجمل التواریخ والقتصص). 
از دروازه رودیار اشتر درمی‌شد و جنازة 
فردوسی به درواز رزان بیرون همی بردند. 
(چهارمقاله. روی به عنصری کرد و گفت 
پیش سلطان درشو و خویشتن بدو بنمای, 
(چهارمقالد). 


تا صبح دمد آمده با خدمتکاران 

تا شام شود درشده با روزه گشایان. سوزنی. 

حاجب درشد و گفت... (تاریخ ببهق). 

پرده‌دارا تو یکی درشو و احوال بدان 

تا چگونه‌ست بهش هست که دلها در است. 
انوری, 

چو باد از در هر کس نخوانده درنشوم 

چو خاک‌هم خود را بی خطر بنگذارم. 
خاقانی. 

[گازر ] خواست که درشود و پسر و خر را از 

سطوات بلیات و غرقاب سیلاب بیرون آرد. 


(سندپادنامه ص ۱۱۶). نقلست که جماعتی بر. 


او درشدند و خواستند که بر او سخنی بگیرند. 
(تذکر قالاولیاء عطار). 
عبدالواحد عامر‌گوید من و سفیان وزی به 


پیمار پرسی رابعه درشدیم از هیبت او سخن 


[ .ابتدا نتوانستم کرد. (تذكرة‌الاولاء عطار). 


به دروازۀ مرگ چون درشوند 


به یک لحظه با هم برابر شوند. 


سعدی. 


إقمار؛ درشدن به ماهتاب. (از منتهى الارب).. 


تخلل؛ میان گروهی درشدن. (دهار). ٹغر؛ 
درشدن مان کفر و اسلام. خدع؛ به سوراخ 
درشدن سوسمار. (از منتهی الارب). 

-به خواب درشدن؛ به خواب رفتن: سوم 
قدح بخوردم به خواب خوش درشدم. 
(نوروزنامه). 

-به زمین (سنگ. خاک.گل) درشدن؛ 
فروشدن. فرورفتن. فروشدن به خاک. غائب 
شدن در خا ک.فروشدن در گل. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): 

که‌گر سنگ رااو بر برشدی 

همی هر دو پایش بدو درشدی. فردوسی. 
گرچه به هوا برشد چون مرغ همیدون 


ٍ. وزچه به زمین درشد چون مردم مائی. 


منوچهری. 


| به کاری درشدن؛ به کاری مشنول شدن. 


(آنندراج) (ناظم الاطباء). داخل شدن در آن. 
آغاز کردن بدان. شروع کردن به کاری. 
آغازیدن آن. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
إرجاف. تسنشیم. (تاج المصادر بیهقی). 
خوض: 

زمین از نقش گونا گون چنان دیبای ششتر شد 
هزارآوای مت اینک به شغل خویشتن درشد. 


فرخی. 
در زره درشدن؛ ملبس به زره گردیدن. زره 
به تن کردن* 

خاسته از مررغزار غلغل تیم و عدی 


درخده آب کبود در زره داودی. منوچهری. 
||مخلوط شدن. در هم شدن. آیختن : 

باید که بود مرد گهی شاد گهی زار 

نیکی به بدی درشده وکام به نا کام. قطران. 
بهم درشدن؛ داخل یکدیگر گردیدن. در هم 


در ۰۳ 
تنیدن. پبچیدن در یکدیگر. اختلاف. اشتبا ک. 


التفاف. (دهار). تداخل. تواشج. (المصادر 
زوزنی) (دهار). موج؛ به هم درشدن مردمان. 
(دهار). 

درشکستگی. ( د ش کَ ت / ت ] (حامص 
مرکب) زیان. تقصان. کاست. کمی. 
|اررشکستگی. (ناظم الاطباء). 

درشکستن. [د ش کَ تَ] (مص مرکب) 
شکستن. خرد کردن. در هم خرد کردن: 

یم شبی نم برع نسم سست 

نعره زنان امد و در» درشکست. 
صدهزاران نیز فرعون را 
درشکت آن موسیی با یک عصا. مولوی, 
ساعد دل چون نداشت قوت بازوی صبر 


عطار. 


دست غمش درشکست پنجۀ تیروی.من. 
سعدی.. 
-با حق درک ستن؛ درافتادن و عاصی 
شدن+ 
نام و ناموس ملک را درشکست 
کوری آنکس که با حق.درشکت. مولوی. 
|[تا شدن. بتو برگشتن. دوتا شدن. (ناظم 
الاطاء): 
طاق فلک ز زلزلُ صور درشکست 
زین طاق درشکته سبکتر گذشتی است. 
خاقانی. 
< بهم درشکستن؛ داخل هم گردیدن. در هم 
آمیشتن. در هم ریختن؛ 
زآتش و آبی که بهم درشکست 
پیه در او گرد یاقوت بست.. نظامی. 
درشکس تن آستین (پاچه و غیره)؛ 
ورمالیدن. (یادداشت مرحوم دهخدا). برزدن 
استین. 
- درشکتن شب؛ بیوقت شدن, و شب از 
مواقم اعتدال خود گذشتن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). پاسی از آن گذشتن یا از نیمه 
سپهدار ترکان چو شب درشکست ` 
مان با سپه تاختن را بسست. 
هر روزی به مزدوری رفتی و تا شب کار 
کردی‌و هرچه بستدی در وجه یاران خرج 
کردی, اما تا نماز شام بگزاردی و جیزی 
بخریدی و بر یاران آمدی شب درشکسته 
بودی. یک شب باران ؟ فتند او دير میاید 
يايد تا ما نان بخوریم و بخسبيم. (تذکرة 
الاولیاء عطار). 
|اپیر شدن. سالخورده شدن..شکسته شدن: 
چه رسیده‌ست از زمانه ترا 
پر نا گشته در شکستی زود. این یمین. 
|[کاستن. زیان کردن. (ناظم الاطباء). |کنایه 
از تخته‌های درشکستن و آن از چوب باشد 


۱-نل: آذرشین. 


درشکسته. 


۱۰۶۲۵  .ناصرد‎ 





اکثرو بعضی جاها از سنگ مرمر یدید 


شده. (آتدراح)': 
همه سختی از بستگي لازم است 
چو در بشکنی " خانه پر هیزم است. ‏ 
نظامی (از آنندراج). 
درشکسته. [ذش کت /ت] اسف 
مرکب) شکسته. منکر: 
طاق فلک ز زلزلة صور در شکست 
زین طاق درشکته سبکتر گذشتنی 
خاقانی. 
درشکن. [د ش ک] ان سف مسرکب) 
درشکننده. شکندة در و گوهر. خرد کنندة در. 
مقتت مروارید: 
کی شدی این سنگ مفرح گزای 
گرنشدی درشکن و لمل سای. نظامی. 
درشکون. [د ر ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان سربنان بخش زرند شهرستان کرمان 
واقع در ۴۲ هزارگزی شمال خاوری زرند و ۷ 
هزارگزی جنوب راه مالرو ژرند راور. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
درشکه. [ درک /ک] (روسی, !)۲ گردون 
چهار چرخه‌ای که جلو آن باز و سقف اطاق 
وی را می‌توان بلند کرد و برافراخت و ياتا 
کردو خوابانید. (ناظم الاطباء). ماخوذ از 
کلم «دروژکی» روسی, اصلاً نام وسیله نقلية 
کوچک »و سبکی در روسیه. دارای دو یا چهار 
چرخ است که بوسلة اسب کشیده میشد. این 
نام در روسیه و ممالک اروپا و ایران به 
وسایط مشابه نیز اطلاق شده است. فایتون, 
(از دایرةالمعارف فارسی). 
درشکه چی. [درک /ک ] (ص مرکب. إ 
مرکب) (از: درشکهٌ روسی + چی ترکی) آنکه 
درشکه را راهپری کند. رانندۀ درشکه. و 
رجوع به درشکه شود. 
درشکه‌خانه. (د ر ک / كي ن / ن] ( 
مرکب) محل توقف درشکه‌ها. جای نگه 
داشتن درشکه. توقنگاه درشکه‌ها. 
درشکه‌سازی. [د رک /ک ] (حامص 
مرکب) ساختن درشکه. [الإمركب) محل 


ساختن درشکه, 
درشم. در ] () در لهج خراسان, نشانه. 
علامت. ملمح. (یادداشت شت مرحوم دهخدا). 


درشمیل. [د ش ] ((خ) دی است از 
دهتان درتازیان بخش مشیز شهرستان 
سیرجان واقع در ۸۰ هزارگزی خاور مشیز و 
سه هزارگزی جنوب راه مالرو راین به چهار 
طاق, با ۱۰۰ تن سکنه. آب آن از قنات و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
چ 

درشو. (د] (إخ) دی است از دهتان 
کوهبان بخش راور شهرستان کرمان واقع در 
۶ هزارگزی شمال باختر راور و ۴ هزارگزی 


شمال راه فرعی راور به کرمان. با ۱۲۵ تن 
سکه. اب آن از قات وراه أن فرعی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
درشور. [د] (اخ) اخ) دی است از دهستان 
گلاشکرد بخش ۶ کهنوج شهرستان جیرفت 
واقع در ۵۰ هزارگزی باختر کهنوج و سر راه 
مالرو کهنوج به اسفندقه, با ۰ تن نکن 
آب آن از چشمه و راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
درشوو. [د] ((خ) دہ کوچکی است از 
دهستان درا گاه بخش سعادت آباد شهرستان 
بسندرعباس واقع در ۳۵ هزارگزی باختر 
خاجی !اباو سر وهای و تاه اناد د 
نیزار. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
۵رشورانیدن. [: 5] (سسص مرکب) 
شورانیدن. جنبانیدن. حرکت دادن. مستحرک 
کردن .(تاظم الاطباء). ای کردن. 
برانگیختن. به شورش واداشتن. از جای 
برانگیزانیدن این قوم را که با بنهاند بجنبانند و 
خبز به ری رسد و ایشان را درشورانند. 
(تاریخ بسهقی ج ادیب ص ۴۰۶). |اخلط 
کردن. (بادداشت مرحوم دهخدا): : غفی؛ 
درشورانیدن سیل گیاه چرا گا را. امنتهی 
الارب). 
درشوریدن. [د5] اسسص مرکب) 
شوریدن. شورش کردن. به جنب و جوش 
درامدن و اعتراض کردن؛ برفند و با غلامان 
گفتند جمله درشوریدند... و سوی اسب و 
سلاح شدند. (تاریخ بسهقی). |ابهم زدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
درشونده. [د ش و د /3] (نسف مرکب) 
بدرون شونده. داخل شونده. وارد. ورود 
کنده. داخل. (از منتهی الار ب). دراینده. 
درشد. (دش ] (ع ز) حاجت. (منتهی الارب). 
ازوم ل وتالاطباء). در اقرب الموارد به 
معنی" جت (اللجاجة) آمده و گوید «فی 
ا درشة»؛ یعنی در طبع او لجاجتی است. 
ولی صاحب تاج العرزس آن را «حاجت» 
نوشته و گوید «درویش» به مسعنی ففیر و 
حاجتنند اگرعربی باشد. ماخوذ از این کلمه 


است. 
درشهر. [د ش ] (اخ) ده ک وچکی است از 
دهستان انگهران بخش کهنوج شهرستان 
جيرفت واقع در ۲۵۲ هزارگزی جنوب 
کهنوج و ۱۵ هزارگزی خاور راه مالرو 
را جا از هنک راا 
ایران ج۸). 
درشهری. [د ر ش] (ص نسبی) زبان 
درشهری در شاهد ذیل از «مزارات کرمان» 
ظاهراً به معنی زبان اطراف شهر و زبانی که در 
خارج شهر (بر طبق کتاب مزارات ظاهراً شهر 
کرمان) بدان تکلم می‌کردند بکار رفته استء 








آواز بابا از بن گنبد او به مولانا رسیده که 
می‌گفته‌اند به زبان درشهری: بشو بشو 
لولکی‌نی. (مزارات کرمان ص ۴۰). 

درشی. [د ر ] (ص نسبی, |) منوب به 
درش و به معنای آن. خیار باریک و دراز. 
(یرهان) (آنندراج). و رجوع به درش شود. 
درص. [۲)5 (ع ) بچذ خارپشت و بچذ 
موش دشتی و بچ خرگوش و بچذ موش و 
بچة گربه و مانتد آن. (منتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). جء آدراص, درصان. دروص. 
دص درصة. (منتهی الارب). 

درص. [در ] (ع مص) از پیری ریختن ماده 
شتر دندان را. (از منتهی الارپ). خرد شدن و 
شکستن دندانهای ناقه بجهت سالخوردگی. و 
چنین ناقه‌ای را ذرصاء گویند. (از اقرب. 
الموارد). ۱ 
درص. [د ر ](ع ص) ناقذ تندرو و سری. (از 
اقرب الموارد). ذروص. و رجوع به دروض 
شود. 

درص. [د] (ع !) بچه افکنده ماده خر. 
(منتهی الارب). جنین اتان و ماده خر. (از 
اقرب الموارد). ج آدراص, دزصت. (سنتهی 
الارب). درصة. آدراص. درصان. ذروص. 
درّص, (اقرب الموارد). يچ خاریشت و 
خرگوش و کلا کموش و موش و گربه و مگ 


ماده و مانند آن. (متهی الارب). موش بچه. 
(دهار). 
درصاء . (5)(ع ص) ماده شتری که از پیری 


دندان ریخته باشد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به در ص شود. 
درصالح باد. [د لٍ] ((ج) دهسی است از 
دهستان قیس اباد بخش خوسف شهرستان 
بیرجند واقع در ۲ هزارگزی چنوب خاوری 
خوسف. آپ آن از قنات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ٩‏ 
درصان. [د] (ع 4 ج دص و دژص. 
(منتهی الارب) (اقرب السوارد). رجوع په 
درص شود. 


۱-از: در +شکستن. صاحب آنندراج «در» به 
معنی «باب» را با «شکستن» به عنوان ترکیبی 
آورده و در هل در خانه راشکستن که «دره 
مفعول «شکتن» است یک کلمه شمرده است و 
هرچند این موضرع درمت نیست ما از نظر 
گردآوری هم نظرها دربارة لغات آن را نقل 
می‌کنيم ولی در شکتن (از: «دره مفعول صریح 
و فعل «شکتن») را ترکیب فعلی (نه پیشرندی 
و نه فعل مرکب و نه عبارت فعلی) نمی‌دانيم. 
۲ -«دره مفعول صریح «یشکنی» است نه جزء 
ترکیی آن. 

(المانی) Droschke‏ ,(روسی) 0605 - 3 
۴ - در متهی الارب به کر و در اقرب الموارد 
به ضم اول نیز ضبط شده است. 


۶۲۶ 


درصد. [د ص] (| مرکب) چنب قسنت از 


درصد. 


صد قمت (تمام) چیزی. مقدار چیزی در 
آزاء یا به ازاء صد در صد چیزی. علاحش 
« است که عدد درصد در طرف راست آن 
نوشته میشود. مثلاً | گر دو گرم از ماد مرکبی 
مشتمل بر ۲۵ کرین باشد مقدار کربن 
محتوی در صد گرم این ماده ۱۳/۵ گرم است 
پس درصد کرین در این ماده 7۱۲/۵ 
(میخوانسيم ۵ درصد باصدی ۱۳/۵) 
میباشد. درصد استعمال فروان دارد, در 


مرابحه درصد سرمایه در یک سال عبار نی 


از نرخ مرابحه. بیاری از مالیات‌ها براساس 
درصد حساب میشود. نتیجة بسیاری از 
تجربیات و مشاهدات علمی رابر حسب 
درصد بیان می‌کند. مقايسة درصدها وسيلة 
شدای براق تایه ادير اس ۰0 
داثرةالمعارف فارسی). 


در صورت. [در] | سرکب) در حالت. ‏ 


(ناظم الاطباء). 
در صوزتي. [د ر] (حرف ربط مرکب. ق 
مرکب) در حالی. در موقعی. 
-در صورتی که؛ در حالتی که. در وقتی که. 
(ناظم الاطباء). 
- |إکلمۀ شرط به معنی | گر.(ناظم الاطباء). 
درصوفیان. [5] ((ع) دی است از 
دهستان نوده‌چناران بخش حومة شهرستان 
بجنورد واقع در ۱۱ هزارگزی جنوب خاوری 
بجنورد و ۴ هزارگزی جنوب راه قدیمی 
بجنورد به قوچان, با ۱۰۴۸ تن سکنه. اب آن 
از چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
درصة. [د /دز ض] (ع | ج دص و 
دزص. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع 


به درص شود. 

درطلب. (د ط لْ] (نف مرکب) طالب در: . |[ 
جویای در 

چون درطلب از برای فرزند 

می‌بود چو کان لعل در بند. نظامی. 

از درطلبان ان خزانه 

دلاله هزار در میاند. نظامی. 


درطلیی. [ د ط ل] (حامص مرکب) حالت 
درطلب. جویای در بودن. طالب در بودن: 
در می‌طلبید و درنمی‌یافت 
در درطلیی عنان نمی‌تافت. نظامی. 
درع. [5] (ع مص) پوست کشیدن گوسپند 
را از جانب گردن..(از منتهی الارب). سلاخی 
کردن گوسفد از طرف گردن. (از اقرب 
الموارد). از جانب گردن باز کردن پوست 
گوسفند. ||جداکردن گردن و یا دست رااز بند 
بدون شکستن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[خوردن بعض زرع را. (از منتهی 
الارب). خورده شدن قسمتی از زرع و کشت. 


وفعل آن مجهول بکار رود. |[خورده شدن هر 
چیزی که در نزدیکی آب باشد و فعل آن 
مجهول بکار رود. (از اقرب الموارد). 
درع. [ ر ](ع مص) سیاه گشتن سر گوسفند 
و سفید شدن سایر قسمتهای آن. (از اقرب 
الموارد). سید سینه و گیردن و سیاه ران 
گردیدن.(از ناظم الاطباء) (از منتهی الارب). 
درع. [در](ع!) سپیدی گردن و سينة 
گسوسیند و مانند آن و سیاهی ران آن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
درع. اذر] (ع ص) گیاه تازه. (منتهی 
الارب). تر و تازه از گیاه.(از اقرب الموارد). 
درع. (د] (ع!) جامه‌ای است که از زره 
آهين بافته می‌شود و آنرا در جنگها برای 
محافظت از اسلحه دشمن در بر کتند. (از 
اقرب الموارد). زره. (دهار) (غیاث) (نصاب). 
ززه, و آن غير یلبه است که جوشن باشد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). مژنث است و 
گاهی مذکر نیز بکار رود. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الصوارد). از آلات و ابزار سلاح 
است. و ان جسبه‌ای است بافته از زره و 
جنگجویان برای محافظت خود از شمشیر و 
تیر آنرا در بر می‌کنند. خداوند در قران کریم 
خر داده است که آهن برای داود (ع] نرم 
گردیدو او از آن زره می‌ساخت: و آنا له 
الحدید, أ ن اعمل سابغات و قدر فی‌السرد. 
(قرآن û‏ ۳۴/ ۰- ۱۱و علمناه صنعة لپوس 
لک لتحصکم من باسک (قرآن ۷۱ ۸۰ و 
بدین جهت زره‌های خالص و نیکو به داود 
(ع) نبت داده می‌شود. و برخی از زره‌ها را 
«سلوقیة» گویند که نبت است به سلوق از 
قسرای یمن و ببرخی را حُطومية' نامند 
منسوب به حطوم که نام یکی از مردان 


عبدالفیس بوده است. و بايد در نظر داشت که 


خریها در جنگ درع و زره بوده ولی 
نون غالبا «قرقله» و جامه‌های بدون استین 
که‌از ورقه‌های پیوسته‌بهم آهنین ساخته شده 
استفاده سی‌کنند. (از صبح‌الاعشی ج۲ 
ص ۱۳۵). زرد خفتان. سربال. لام. لامة. 
آسبوس. ج, أذرع, آدراع, دروع» پراع. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و مصفر أن 
درم است بدون تاء و آن در نوع خود از شواذ 
است. (از اقرب الموارد): 
سیاوش است پنداری مان شهر و کوی اندر 
فریدونست پنداری میان درع و خوی اندر. 


دقیقی. 
نش آهن درع پایستی نه دلدل 
نه سرپایانش بایستی نه مغفر. دقیقی. 
پیاورد خفتان و درع و کمان 
همان نیزه و تیغ و گرز گران. فردوسی. 
چو خفتان و چون درع و برگستوان 
همه کرد پیدا به روشن روان. فردوسی. 


درع. 


AS OEE 


میان را ببستش به زرین کمر. فردوسی. 
فرستاد درع سیاوش برش 

همان خسروانی یکی منفرش. . فردوسی. 
پوشید گستهم درع نبرد 

ز گردان که را دید پدرود کرد. فردوسی. 
بیاورد گستهم درع نبرد 

بپوشید پیژن بکردار گرد. فردوسی 
پوشد درع و پیامد چو شیر 

همان بار؛ کوه پیکر بزیر. فردوسی 
چو افتاد بر خواسته چشم گیو 

گزین‌کرد درع سیاوش نیو. فردوسی. 


جهان گفتی از درع و از جوشن است 
ستاره ز نوک سنان روشن است. ۱ فردوسی. 


گهی لاله را سایه سازد ز ستبل 
گهی‌ماه را درع پوشد ز عتبر. فرخی. 
درع‌یش آتش‌جبین گنبدسرین آهن كيف 
مشک‌دم عنبرتفس گلبوی‌خوی شمشاد بوی, 
منوچهری. 
یکی تیغ پولاد و گرز گران 
همان درع و کوپال و برز گران. اسدی. 
ملکی کان را به درع گیری و زوبین 
دادش نتوان به اب حوض و به ریحان. 
ابو حنیفۂ اسکافی. 
به حمله بندد بر شور و فتنه راه گذر 
به تیغ بارد بر درع ومغفر آتش و آب. 
مسعودسعد. 
یکایک گذارندة تيغ و نیزه 
سراسر گذارندۂ درع و مغفر. 
؟ (از تاریخ بیهق ص ۱۴). 


شد گهر اندر گهر صفحة تیغ سحر 

شد گره اندر گره حلقة درع سحاب. خاقانی. 

تیر تو تنین‌دم شده زو درغ زال از هم شده 

بل کوه قاف اخرم شده منقار عنقا ریختد. 
خاقانی,: 

يافته و بافت‌ست شاه چو داود و جم ۳ 

یاه مهرة کمال بافته درع امان '- خاقانی:: 

خاقان | کبرکز قدر دارد قدش درع ظفر" 9 

یک مسیخ درعش بر کمر نه چرخ مینا 

داشته. خاقانی. 

بس دراز است قد امیدم 

درع اتعام هم دراز فرست. خاقانی. 

شهنشاهی که درع شرع همالای او امد 

قدردستی که فرق د شرع نطع پای او آمد. 
خاقانی. 

پی نای محمد برآر تیغ ضمیر 

که خاص بر قد او بافتند درع ثنا. ‏ خاقانی. 

درع رستم به سنبل آراید 


۱-ظ. اصل آن حْطَية منوب به مخطم است 
و انزودن واو تحریفی است از ناسخان. (از 
حاشیۀ صبح‌الاعشی). 


درع. 


FY درعية.‎ 





تر آرش ز عبهر اندازد. :خاقانی- 
رزم از پیت بدیده درع و دهان تیر 
الماس خورده لعل مصفا گریسته. خاقانی. 
پدخواه چون الف شود از کوت ظفر 
از درع چون کنند سپاه تو لام خویش. 
رضی‌الدین نیشابوری. 

عقل داند که چو مهتاب زند دست به تیغ 
رد تیفش نه به اندازة درع قصب است. 

؟ (از ترجمۂ تاریخ یمینی ص ۲۶۲). 
چنان می‌شد به زیر درعها تیر 


که‌زیر پردة گل باد شبگیر. نظامی. 
شه از مستی شتاب آور بر شیر 
به یکتا پیرهن بی درع و شمشیر. نظامی. 
زآتش تنها نه که از گرم و سرد 
راستی مرد بود درع مرد. نظامی. 
پرندش درع واز درع آهنین تر 
قباش از پیرهن تنگ‌آستین‌تر. . نظامی 
همست حقیقت نظر مقبلان 
درع پناهندهُ روشندلان. نظامی. 
خط ماهرویان چو مشک خطائی 
سر زلف خوبان چو درع فرنگی. سعدی 
از سبزه و آب گخته موجود 
دراع خضر و درع داود. 

؟ (از ترجمة محاسن اصفهان اوی). 
از يقه و گریبان هر جاست گیروداری 
وز خود و درع و جوشن در هر طرف نبردی. 

نظام قاری (دیوان ص۹٩‏ ۱۰). 


- الدرع الحصينة؛ مدینهٌ منوره شرفهااله. 
(منتهی الارب). 

- پولاددرع؛ که زره پولادین دارد. رجوع به 
پولاد درع در ردیف خود شود. 

درعلحدیده زره آهن. (متهی الارب). 
|إدرعالمرأة؛ يراهن زن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). پیراهن زنان. (دهار). مذکر 
است. ج, أدراع. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و گویند آن جامه‌ای است که زنان بر 
پیراهن خود پوشند. ||پیراهن و جام کوچک 
که دختران خرد سال در خانه در بر می‌کند. 
(از اقرب الموارد). 
درع. [د] ل صء !ا ج ذرعاء. (مسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به درعاء شود. 
الج آدرع. (ناظم الاطباء). رجوع به ادرع 
شود. 
درع. [د ز /در] (ع [) سه شب از ایام ماه که 
بعد از ایام بیض است. یعنی شانزدهم و هقدهم 
و هجدهم ماه از جهت سیاهی اوایل و 
سپیدی تمامی و سایر آنها. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||قوم دزع؛ گروهی که 
نیمی از انان سفید و نیمی سیاه باشند. (از ذیل 
اقرب الموارد از قاج). 
درع. 415ج ج درعة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). وى آنرا جمع درعاء 


دانسته‌اند. (از اقرب الموارد). رجوع به درعة 
و درعاء شود. 

درعا. [د] ((خ) شهری است از شهرهای 
کشورسوریه که نام آن در قدیم آذرعات بوده 
و در عهد عتیق بصورت آذرعسی یبا اذزعی 
آمده است. این شهر که ۶۵۰۰ تن جمعیت 
دارد در جسنوب غسربی سوریه و در ۱۰۴۶ 
کیلومتری جنوب دمشق و نزدیک مرز اردن 
قرار گرفته است. در سال ۱,۶۱۳ ۶۱۴ م. 


ایرانیان در ضمن جتگهای خود یا دولت روم ۱ 


شرقی آنجا را تاراج و ویران کر دند. (از 
دائرةالمعارف فارسی). 
درعاء . (:] (ع ص) مزنت أَذرَع. رجوع به 
ادرع شود. آگوسیند سپید گردن و سیه و 
سیاه ران. (از منتهی الارپ). گوسپندی که 
سرش سیاه و سایر قسمتهای بدنش سفید 
باشد. (از اقرب الموارد). ج» درع. للبلة 
درعاء. شبی که ماه آن قریب صبح طلوع کند. 
ج درع. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). و 
برخی جمع آنرا درع دانند که در «ئلاث درع 

و ثلات ظلم» بمناسست ظَْم چنین آمده است. 
(از اقرب الموارد). 
درع‌باف. [د] (نف مرکب) درع بافنده. زره 
باف. (ناظم الاطباء). که حرف او بافتن زره و 
درع باشد. 
درع پوش. [د] (نف مرکب) درع پوشنده. 
پوشند؛ درع. زره پوش. زره‌دار. |[[ن‌مف 
مرکب) زره پوشیده. پوشیده. بازره. پوشیده 


به درع. ملس به درع: 





مهش مشکسای و شکر می‌فروش 
دو نرگس کمانکش دو گل درع پوش. 
اسدی. 
دو ره پل سیصد چو دریا بجوش 
ز‌ ز برگ وان و از درع پوش. اسدی. 
زدی اطلس فروش 
ز ز خاکشترپیرزن درع پوش. نظامی. 


درعت. ۰ (دع] (ع ص () کلانسال تن‌دار. 
(منتهی الارب). شتر سالخوردهو سنگین 
وزن. (از اقرب الموارد). 
درعم. آدع ] (ع ص ) هیچکار؛ بدزبان. (از 
منتهی الارب). تباه و بد زبان. (از اقرب 
الموارد). بی ادب. ||روستایی. ||بدجنس. 
||مصاحب پست. (از ناظم الاطباء). 
درعوس. [دع] (ع ص) بعیر درعوس؛ شتر 
نیکخو. (منتهی الارب). و در اقرب الموارد 
بصورت حسن‌الخلق بعنی نیکو خلقت و 
آفرینش ضبط شده است. 
درعوش. [د ع](ع ص) قسسوی: بعير 
درعوش؛ شتر قوی و شدید (فقط در لسان 
ضط شده است). (از ذیل اقرب الموارد). 
درعة. (: ع]((خ) شهر کوچکی است در 
چهار فرسخی سجلماسة. در جنوب غربی 


مغرب. و | کثر تاجران آنجا بهودیند و بیشتر 
محصول آن قصب بسیار خشک است. (از 
معجم البلدان) (از منتهی الارب). 
درعة. [دع] (ع [) درعة اللخل؛ پیه خرمابن 
که در ريشة درخت پوشیده باشد. (مستهی 
الارب). په خرمابن که از لیف پوشیده باشد. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ج» دع 
|آهم فی درعة؛ وقتی گویند که گیاه از حوالی 
آب ایشان رفته باشد. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
درعة. [د دع /دز رغ] (ع () جوشن. جبه. 
(ناظم الاطباء). 
درعه. [دغ 7 (از ع, () دراعه. (شرفنامة 
منیری). ظاهراً مخفف دراعه است: 
هدهد کلهی دارد و طاوس قبائی 
من بلبل و خواهان یکی درعه و دستار. . 
سنائی. 
درعیی. [3] ((خ) احمدین محمدین محمد, 
مکنی به ابوالعباس و مشهور به اہن ناصر 
(۱۰۶۹- ۱۱۲۹ ه.ق.). از فاضلان كحور 
مغرب (مرا کش). او راسنت: الرحلة الاصرية 
والاجوية. (از الاعلام زرکلی ج ۱ ص۲۲۹). 
درگی. [د] (اخ) محمدبن محمدین احمد. 
مکنی به ابوعبداله و مشهور به ابن ناصر. از 
فضلای مالکی در کشور مغرب (مرا کش) بود 
که‌بسال ۱۰۸۵ ه .ق. درگذشت. او را برضی 
کتابها و اشعار و فتاوی است. (از الاعلام 
زرکلی ج۷ ص ۲۹۳). 
درعية. د ی ] (إخ) واحه‌ای در نجد. 
عربستان سعودی واقع در حدود ۲۰ 
کیلومتری شمال غربی ریاض پایتخت سابق 
آل سعود. وادی حنیفه از آن می‌گذرد. از 
آبادیهای آن بجیری است که مسکنن ابن 
عبدالوهاب و بسیاری از علمای خاندان او 
بوده است, و مقبرة وی در همانجاست. درعية 
اول بار در ۸۵۰ ه.ق. آباد شد. در ۱۱۳۹ 
ه.ق.محمدین سعود فرمانروای آن گردید. در 
۷ هھ .ق.ابن عبدالوهاب که از زادگاه خود 
عیینه رانده شده بود در درعیه سکنی گزید و 
او و محمدین سعود به نشر مذهب وهابی 
پرداختند. دولت سعودی درعیه در اوایل قرن 
۳ هجری همه شبه جزيره عربستان را تحت 
فرمان داشت. در لثکر کشی ابراهيم پاشا به 
نجد. پس از مدتی محاصره درعیه سقوط کرد 
۱۲۳۳ ه.ق.)و به امر وی ویران گردید 
(۱۲۳۴ هھ .ق.).محمدین مشاری به عمران آن 
پرداخت ولی دگر بار سپاهیان مصری آن را 
ویران کردند و سوشختند. (از دائرةالمعارف 
فارسی). 
درعیة. [دٍ عی ی ] (ع () پیکانی که در زره 
دراید. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). ج 
دراعی. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 


۱۰۶۲۸ درغ. 


درغ. [د] () بندی راگویند کدر پیش آب 
بندند که تلف نشود. (از برهان) (انندراج) 
(انجمن ارا). اما صحیح کلمه ورغ است نه 
درغ, رجوع به ورغ شود: سنتهای لیکو نهاد و 
از آن جمله این درغات' و قسمت آب بخارا 
وی نهاد به عدل و انصاف. (تاریخ بخارای 
نرشخی ص ۳. 

درغال. [د] (ص)" اس و آسوده. (برهان). 
ایمن و آسوده. (از آنندراج) (انجمن آرا). 
امت و آسایش. (جهانگیری): 

ای شاه نبی سیرت ایمان به تو محکم: 

ای میر علی حکمت عالم به تو درغال. 

رودکی. 

درغاله. (دل /ل] ((مرکب) (از: درغ, بندو 
سد و در + «اله» علامت نسبت) دربند. راه 


ميان کوه. شعب. فرجه. (یادداشت مرحوم 


دهخدا). راه در کوه. شعب. (دهار). راهی را _ 


گویندکه از میان کوه بگذرد و آنرا به عربی 
شعب خوانند و فرجۀ ميان دو کوه را نیز 
گفته‌اند. (برهان). راهی که در کوه بود چون 
دره. (شرفنامة منیری), شعب. (زمخشری). 
رجوع به توضیح موّلف دربارة لفت درغال در 
پاورقی شود. 
درفان. [د] ((خ) شهری است در حوالی 
سمرقند. (از برهان) (از انندراج) (از انجمن 
ارا). شهری است از این سوی سمرقند. (لفت 
فرس اسدی). شهری است بر ساحل جیحون 
و آن اتدای مرز خوارزم است از ناحیةُ بالاای 
جیحون و پاین آمل و در سر راه مرو و 
فاصلة آن با جیحون در حدود دو ميل است 
که‌همه‌اش مزارع و بساتین می‌باشد و ياقوت 
گوید من آنرا بسال ۶۱۶ ه.ق.دیده‌ام. (از 
معجم البلدان): 
کنون بدست یکی بندۀ خداوند است ۳ 


همه ولایت او از بحیره تا درغان ؟. . عنصری: - 


درغانی. [د] (ص نسبی) منوب به درغان 
که شهری بوده است به حوالی سمرقند در 
ساحل جیحون؛ 
یکی از جای برجستم چنان شیر بیابانی 
زیری۵ برزدم چون شیر بر روباه درغانی, 
ابوالعباس. 
که‌با خرسنگ برناید سروزن گاو درغانی ۶ 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
درغریدن. (د غْز ری 3] (مص مرکب) 
غریدن. دجوع به غریدن شود. 
درغز. [دغ] (اخ) دهسی است از دهستان 
پا کوه‌بخش کلات شهرستان دره گزواقع در 
۹۹ هزارگزی جنوب خاوری کبود گنبد. آب 
آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
درغست. [د غ] (ص) هسرزه و نامعقول. 
(برهان) (آنندراج). ابله. بیهوده. (ناظم 


الاطاء). 
درغستان. [د ر غ] (إخ) دهی است از 
دهستان بلورد بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان واقم در ۲۰ هزارگزی خاور 
سعید آباد و سر راه مالرو تکیه به قلعه سنگ, با 
۰ تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن مالرو 
است. مزارع دارستان و مختاری جزء این ده 
است. سا کنین آن از طایفهٌ بچاقچی همستد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
د رغش. [دغ] ((خ) نام موضعی به شهر داور 
سیستان. (یادداشت مرحوم دهخدا): شهری 
است [به حدود خراسان ] از زمين داور و ثفر 
است بر روی شور. و اندر درغش زعفران 
روید بار و پیوسته است به ناحیت درمشان 
بت. (حدود العالم). 
درغشت. [دغ] () تره‌ای باشد. (آنندراج). 
سبزی و سبزه‌زار. (از ناظم الاطباء). ظاهراً 
محرف برغت یا ورغست است. رجوع به 
برغست و ورغست شود. 
درغکت. اذغ (إخ) دهی است از دهستان 
بھمئی سردسیر ب خش کهکیلویۂ شهرستان 
بهبهان واقع در ۲۹ هزارگزی جلوب شرقی 
قلمه اعلا مرکز دهستان و ۶۰ هزارگزی شمال 
راه شوسه بهبهان. آب آن از چشمه وراه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج ۶ 
درفگو. [د] (نف مرکب) دروغگو. 
دروغگوی. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
رجوع به دروغگو شود. 
درغگوی. (در](نف مرکب) درغگو. 
دروغگوی. افا ک.(یادداشت مرحوم دهخدا). 
کذاب. کاذب. رجوع به دروغگوی شود. 
در غلیکن. [ دغ ک /دَغبک] ((مرکب) 


:دزی را گویند که پنجره‌دار باشد. بعضی دری 


آز عقب پنجره نمایان باشند. و معنی اول بهتر 
است چه غلبکن به سعی بنجره است. (از 
برهان). دری را گویند که پیش او پنجره باشد, 
چه غلبکن به معنی پنجره آمده. (از 
جهانگیری) (از انجمن آرا). دری باشد مانند 
جعفری یا پنجره که هر که در آن باشد بنماید. 
(شرفنامة منیری). دری را گویند که پیش آن 
پنجره باشد مانند جعفری. (از آنندراج). در 
غلبکن و در غلیکین, هر دو که در پرهان آمده 
است غلط است و غلکین به ضم غين و فتح 
باء و کاف تازی صحیح است, و «در» هم به 
«غلبکن در چه باز یا چه فراز». امروز 
می‌گویند قبایم غلبن شده یعنی به سیخ و 
مانند آن گرفته و مثلثی که یک ضلع آن هنوز 
بر جامه چسبیده است کده شده. و «غلبکن 
در» در شمر شاعر به معنی در مشبک است. 


درغم. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
در غلیکین. [دِغب / 5ع ب ] ((مرکب) 
در غلبکن. (از پرهان), رجوع به در غلیکن 
شود. 
در غلپکن. (دغک / دغ پک ] ((مرکب) 
در غلبکن. (از انسجمن آرا) (از آنندراج). 
رجوع به در غلبکن شود. 
در غلپکین. دعب /5 غ ټ] (!مرکب) 
در غلبکین. در غلیکن. رجوع به در غلبکن 
شود. 
درغلنیدن. [د غ د] (مسص مسرکب) 
درغلطیدن. غلیدن: 
بزیر سأي گوش خر دجال درغلتم. ‏ سوزنی. 
و رجوع به درغلطیدن و غلتیدن شود. 
درغلطیدن. [دغد) (سسص مرکب).. 
درغلتیدن. غلتیدن. غلطیدن؛ 
چو می خوردیم درغلطیم هر یک با نگارینی 
چو برخیزیم گرد آییم زیر کل حجله. 
فرخی. 

زمین چون گوی فصادان که در غلطد به خون اندر. 

(از سندبادنامه ص ۱۶). 
و رجوع به درغلطیدن و غلطیدن شود. 
درفم. [د ]] ([ مرکب) نام نغمه‌ای باشد از 
موسیقی که شنیدن آن غم و الم از دل بیرون 
کند. و معلی ترکیپی آن دراندوه باشد. 
(برهان). نام پرده‌ای است از موسیقی که 
هرچند کسی راغم و اندوه فروگرفته باشد 
بمجرد شنیدن آن به شادی مبدل گردد. 
(جهانگیری): 
چنان مستفرقم در غم که مطرب 
اگردرغم سراید غم فزاید. بوسلیک. 
درفم. [دع] لإخ) نام موضعی که آنجا 
شراب خوب می‌شود. و شراب درغمی 
منوب بدانجاست. (برهان). نام ناحیه و 
شهری است از اعمال سمرقند و مشتمل بر 
چند پارچه ده پیوسته از اعمال مایْمُرْغ: 
۱-ظ جمع درغ است که در کتب لفت به معنی 
برغ و بند آمده است. (حاشية تاریخ بخارا), اما 
در این مورد هم ورغ است» واو به دال تبدیل 
می‌شود. (یادداشت لغتنامه). 
۲ - مرحم دهخدا در یادداشتی می‌نوبند: 
(از: درغه سد بند +ال) ملسوب به درغ؛ به معتی 
مسدود و محکم و شاید ورغال باشد. و نیز در 
یادداشتی دیگر با علامت استفهام آورده‌اند: آیا 
از درغ (صحیح: ورغ) به معتی بند و سد و «ال» 
علامت نت است؟ 
۳-یعی خوارزم. ‏ ۴-نل: فرغان. زرغان. 
۵-نل: وغیری. وعیدی. 
۶-این بيت را مرحوم دهخدا از لحاظ 
مضمون در این مورد نقل کرده‌اند: 
انی وکیذهم و ماعایوابه 
كالطود تحضر نطحة الاوعال. ابوعلىين سيا 


۰ 


درعمی. 


درفش. ۱۰۶۲۹ 





سس مرقند. (از مسمجم الب نان4(از | کنند با غين و واو معدوله. (یادداشت مرحوم 


مراصدالاطلاع): 
تاسوی درغم نشاط کرد و خرامید 
شد در غم بسته بر حوالی درغم. سوزنی. 
هميشه تا شود از تاب سیر خسرو انجم 
همیشه تا بود از عکس جام بادة درغم. 
امامی هروی. 
درغمي. [غ] (ص نسبی) منسوب است 
به درغم, که ناحیه‌ای است در دو فرسخی 
مرف (از الاتناب سممانى). منوب به 
درغم که شراب آنجا مشهور بوده است: قال 
(کسری] فأخیرنی عن آطیب‌الشراب و ألذه. 
قال [ریدک خوش آواز ]: العنبی... و خیره 
البلخی و المروروذی و... الارغمی. (غرر 
اخبار ملوک الفرس ثعالبی). 
خرم بود هميشه بدین فصل آدمی 
با بانگ زیر و بم بود و قحف درغمی. 
منوچهری. 
شراب درغمی از جام شامی 
بشادی نوش کن از یام تاشام!. ‏ سوزنی. 
باط تشاط گسترده بود و سلازمت می 
درغمی کرده. (جهانگثای جوینی). 
می درغمی خور که گر در غمی 
که‌شادی فزاید همی درغمی. 
سیدحن غزنوی. 
درغنج. [د غ] ((خ) کلانه‌ای است در 
کوهپایةکاخک گناباد. از خراسان. (یادداشت 
محر پروین گنابادی), 
۵رغو. [4] () فضله و پس‌مانده از حلوا که 
درسو باقی سانده باشد. (انندراج) (از 
شعوری). ۱ 
درغوانگوشت. زد ر |] (اوستائی. ص 
مسرکب) دراز انگشت. (از فرهنگ ایران 
بساستان ص۷۸). درازدست. رجسوع به 
درازدست شود. 
درغوبازو. [د ر ] (ارستائی. ص مرکب) 
دراز بازو. بزرگ بازو. (از فرهنگ ایران 
باستان ص۷۸), رجوع به درازدست شود. 
درغوز. [د] ((ج) نام شهری است در 
سجستان (سیستان). (از معجم البلدان). 
درغوش. [د] (() درویش. نیازمند. محتاج. 
تهیدست. رجوع به درویش و درغویش شود. 
درغوک. [د ] ((خ) دهی است از دهتان 
حومد بخش مرکزی شهرستان آباده وأقع در 
یک هزارگزی شمال آباده و کنار راء شوسۂ 
شیراز به اصفهان, با ۵۸۰ تن سکنه. آب آن از 
قنات است. (از فرهنگ جغرافیایی اران 
ج ۷ 
درغویش. [دَزغ] () درغوش. درویش. 
صاحب میزان الافکار فی شرح معیار الاشعار 
خواجه نصیرالدین طوسی گوید که مردم بعض 
بلاد ایران کلم درویش را درغویش تلنظ 


دهخدا). و رجوع به پسر درغوش شود. 
درغویشی. [دزغ] (حامص) درویشی. 
نیازمندی. فقر. تهیدستی. رجوع به درغویش 
شود. 
درغیش. [3] () انبوه و بسیار. (برهان) 
(أنندراج). ظاهرا مصحف وغيش است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به وغیش 
شود. ||نوعی از زردآلو. (برهان) (آتندراج), 
درف. [د] (ع () پناه و سایه و جانب. (منتهی 
الارب). کف و ظل. (اقرب الموارد). گویند: 
هو تحت درف فلان؛ یعنی او در کنف و سای 
فلان است. (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
ذرفاس. [د] (ع ص, !) شتر کلان جخه. 
(منتهی الارب). عظیم و کلان از شتران. (از 
آقرب.المزارد). |[مرد فربه و سطبر. (منتهی 
الارب). ضخم و درشت از مردان. (از اقرب 
الموارد). |اشیر كلان هیکل. (منتهی الارب). 
درفام. [د] (ص مرکب) مانند در. درآسا. 
درمانند. به رنگ در 
رنگ خم عیی است باد؛ گلرنگ جام 
اشک تر مریم است ال درقام صبح. 

خاقانی. 
درفتادن. [د ف / 5] (مسص مرکب) 
درافتادن. درآویخن. روی آوردن. هجوم 
آوردن* 
خروش و ناله به من درفتاد و رنگین گشت 
ز خون دیده مرا هر دو آستین و کنار. 


فرخی. 
با چابکان دلبر و شوخان دلفریب 

بسیار درفتاده و اندک رمیده‌اند. سعدی. 
بهم درفتادن؛ بیکدیگر درآویختن. بهم 
درافتاون: ‏ 

بهم دروکر دو گروه 

شدند از دد و دام و دیوان ستوه. فردوسی, 


|اپیش امدن. روی کردن. دست دادن: 
ای دوست روزها به تنعم بروزه باش 
باشد که درفتد شب قدر رصال دوست. 


سعدی. 
درفراز. (دت] (ص مرکب) منزوی. عزلت 
گرفته.در بروی خلق بسته؛ 
گنج علمند و فضل اگرچه رم 
درفراز و دهن بمسمارند. ناصرخسرو. 


درفروش. [د ف] انسف مسسرکب) در 
فروشنده. فروشندء در. آنکه در فروشد؛ 

لعل و در بیش از آنکه قدر و قیاس 

داندش درفروش و لعل شناس. نظامی. 
درفروشی. زد ت ] (حامص مرکب) عمل 
در فروش. فروختن در 

خاک‌درسا کرد خاقانی و گفت 


در قروشی را دکان در بسته‌ام. 


خاقانی. 


درفس. [د ر ]( معرب !) معرب درفش. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): رایت و آن معرب 
از فارسی است. (از المعرب جوالیقی). نشان 
بزرگ. (منتهی الارپ). علم بزرگ. (از اقرب 
الموارد). |اجامةً ابریشم. (مستهی الارب). 
حریر. (از اقرب الموارد). |(اص) شتر کلان 
جله. امنتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد از 
لان). |إمرد فربه و سطبر. (متهی الارب). 
||اسد و شیر بزرگ. (از اقرب الموارد). 

درفسة. (د ف ش ] (ع مص) برداشتن نشان 
بزرگ را (از سنتهی الارب). حمل كردن 
«درفس» و علم بزرگ را. (از اقرب الموارد). 
|اسوار شدن شتر کلان جثه را. (از مسنتهی 
الارب). 

درفسة. [د رس ] (ع ص () مژنث درفس. 
ماده شتر بزرگ جشه. |اساده شتر که در دو 
پهلوی خود گوشت فراوان دارد. (از ذٍیل 
اقرب الموارد از لسان). رجوع به درفس شود. 
درفس که نام جد عبدالرحمان‌ین محمدین 
عباس‌بن ولیدین محمدین عمربن درفس 
دمشقی درفسی است که محدث بود. (از 
الاناب سمعانی) (از اللباب فى تهذیب 
الانساب). 

درفش. [د فَ] (سعرب. () معرب درّفش 
فارسی. علم بزرگ. (از یال اقرب الموارد 
بقل از تاج). |المعان و درخشش. (از ذيل 
اقرب الموارد از تاج). و رجوع به درفس و 
دٍزفش شود. 

درفش. [د ر ] (ل) فوطه‌ای که در روز جنگ 
بر بالای دستار و خود پیچند, که به ترکی 
دولفه گویند. (از برهان). درفش در اصل 
پارچه‌ای بوده از قماش سه گوشه که به زر 
منقش کرده بر سر علم و کلاه خود می‌بسته‌اند 
و به ترکی بیرق گویند و آن پارچه همیشه از 
باد در جتبش بوده می‌لرزیده, (آنندراج). 
پارچة قماش سه گوشه که به زر منقش کرده 
بر سر علم بندند و چون معنی درفشیدن 
لرزیدن است این را نیز درفش از آن گویند که 


از باد می‌لرزد. (غیات)؛ 
ز بس گونه گوته سنان و درفش۲ 
سپرهای زرین و زریته کفش. . فردوسی. 
همه روی آهن گرفته به زر 
درفش سه بسته بر خود بر. 

فردوسی (از آتندراج), 
|(علمی را گویند که در روز جنگ برپا کنند. 


(برهان). علم که در روز جنگ برپا کنند. 


۱-نل: 

شراب درغمی کز جام شادی 
ز درغم نور گیرد تا در شام. 
۲-به معنی عَلم نیز ایهام دارد. 


(از جهانگیری). 





(f:‏ درفش. ` درفس. 
(آنتدراج). نیزه‌هایی که پرچمَی تن بوده و | زمین گشت از او زرد و گردون بنفش. درفش بزرگی برافراختند. فردوسی. 
بر سر سران و بزرگان سپاه مان اسدی. | بخندید از او شاه و خفتان بخواست 
(یادداشت مرحوم دهخدا). اختر. بیرق!. | شاهی که برزم کاویان داشت درفش درفش بزرگی برآورد راست. قردوسی. 
ایت. علامت. علم. (منتهی الارب). لواء: گرزنده شود پیش تو بردارد کفش. -درفش بنقش؛ علم و بمرقی که به رنگ 
سر چادوان جهان بی درفش ایرمعزی. | بنفش است و آن علامت سپاه ایسران بوده 
مر او را بیفکند و برد آن درفش. دقیقی. از ماه درفش تو مه چرخ است: ۱ 
چو آ گاهی آمد به شاپور شاه سوزان چو ز مه کتان ببینیم. خاقانی. | چو افراسیاب آن درفش بتفش 
بیاراست کوس و درفش وسپاه. فردوسی. | إلواء؛ درفش لشکرکشان دوختن. لواء؛ | نگه کرد با کاویانی درفش. فردوسی. 
چو بابک سپه را همه بنگرید درفش لشکرکشان. (از منتهی الارب). بگرد اندرش با درفش بنفش 
درفش و سر نامداران بدید. فردوسی. | -اژدها پیکردرفش؛ درفش که بر آن نقش | بپای اندرون کرده [گودرز ] زرینه کفش. 
درفشش یکی ترک جنگی بچنگ ازدها باشد: فردوسی. 
خرامان بیامد بسان پلنگ... درفشش بین اژدها پیکر است یکی شیرپیکر درفش بنفش 
یکی ترگ رومی بسر برنهاد بر آن نیزه بر شیر زرین سراست. فردوسی. | درفشان گهر در میان درفش. . فردوسی. 
درفشش به رهام گودرز داد. فردوسی -به گرد درفش اندرآمدن؛ گرد علم جمع - درفش تهمتن؛ علم خاص رستم؛ 
همه لشکر از جای برخاستند | شدنء ز مدان امد بجای نشت ۱ 
درقش فریدون بیاراستند. فردوسی. سپاه اندر آمد بگرد درفش سپهبد درفش تهمتن بدست. فردوسی: 
هم اینان که دارند با ما درفش | ۰ هوا شد زگرد سواران بنفش. فردوسی. | درفش تهمتن همانگه ز راه. 
ز بد روز ايشان بگردد بنفش. . فردوسی. | - پرنیانی درفش؛ درفش پرنیانی. درفش | پدید آمد و بانگ پیل وسیاه. ‏ فردوسی. 
بیاورد پس شهریار آن درفنش حریره درفش خجسته؛ درفش مارک و میمون و 
که‌بد پیکرش اژدهای بنفش. فردوسی. | زبس نیزه و پرنیانی درفش پیروز؛ 
ز دیوار دژ مالکه بنگرید ستاره شده سرخ و زرد و بنفش. فردوسی. | سوی کرگاران سوی باختر 
درفش و سر تامدارش بدید. فردوسی. | زبس نیزه و تیفهای بنفش درفش خجسته برافراخت سر. فردوسی. 
نختین سر ساوه بر نیزه کرد هواگشت پر پرنیانی درفش فردوسی. | -درفش درخشان: درفش با فروع: 
درفشی که او دائتی درنبرد. فردوسی. | - پیل‌پیکر درفش؛ درفشی ۳ أن نقش و | سپهبد بیامد ز پرده‌سرای 
وگر خود فریبرز با آن درفش پیکر پل باشد؛ درفشی درخشان بسر بر بپای. فردوسی. 
بیاید کند روی گیتی بنفش. فردوسی. | زده پیش او پیل پیکر درفش درفشان؛ ج درفش. بیرقهاء 
که آمد ز توران سپاهی بجنگ بنزدش سواران زرینه کفش. فردوسی. | درفشان به ابر اندر افراشته 
سپهبد نهنگی درفشی بچنگ. فردوسی. | هنوز اندر این بد که گرد بنفش سر نیزه از مهر بگذاشته. فردوسی. 
پیاور سپاه و درفش مرا پدید آمد و پیل پیکر درفش, فردوسی. | - درفش درفش‌ان؛ درفش درخشان و 
همان تخت و زرینه کفش مرا. . فردوسی. | - خسروانسی درفش؛ درفش پادشاهی. | بافروغ: 
درفشی پس پشت پیکر گراز درفش متعلق به خسرو: بدید آن درفش درفشان بنفش 
سرش ماه سیمین و بالا دراز.. فردوسی. | برافراشته کاویانی درخش نهان کرده بر قلیگه بر درفش. ‏ . فردوسی 
زمین کوه تا کوه یکسر سپاه همایون همان خسروانی درفش. فردوسی: چو قارن بیامد به پیش سپاه 
درفش جهاندار بر قلبگاه. فردوسی. : = خورشیدپیکر درفش؛ علم که نقش | بدید آن درفش درفشان سپاه. فردوسی. 


درفش ویست آنکه داری بدست 

که پیروز بادی و خسرو پرست. فردوسی 
تهمن بیامد به درگاه شاه 

چنان چون سزد با درفش و سپاه. 
درفش جفا پیشه افراسیاب 

همی تابد از گرد چون آفتاب. فردوسی 


فردوسی, 


درفش بزرگان و پل و سپاه 

بسازید روشن یکی بزمگاه. فردوسی. 

زرف‌انید آ بر پیلان جرسهای مدارا را 

برآرید آن فریدون‌فر درفش چرخ بالا راء 
عنصری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۳۰۰ 

درفش و سپه دادش و پیل و ساز 

فرستادش از بهر کین پیشباز, اسدی 

ز هر کس فزون جاهشان نزد شاه 

گذشته درفش مهیشان ز ماه. اسدی. 

بزرگان ابا اثرط سرفراز 

درفش و سپه پیش بردند باز. اسدی. 


چهارم چو برزد که از خور درفش 


اچ رید دارد: 


یکی زرد خورشید پیکر درفش 
سرش ماه زرین غلافش بنفش. 
ابا تاج و باگرز و زرینه کفش 
پس پشت خورشید پیکر درفش. فردوسی. 
< درفشان درفش؛ درفش درفشان. رجوع به 
این ترکیب ذیل درفشان شود. 

- درفش بای بودن؛ برافراشته بودن درفش: 
ز بیرون دهلیز پرده سرای 


فردوسی. 


فراوان درفش بزرگان پای. فردوسی. 
<-درفش بر پای داشتن؛ برافراشتن بیرق* 
که‌بر پای دارید یکسر درفش 

کشیده همه تیفهای بنفش. فردوسی. 


درفش برکشیدن؛ درفش برافراشتن: 
بگرد اندرش زرد و سرخ و بنفش 
ز هر گونه‌ای برکشیده درفش. 
- درفش بزرگ؛ علم بزرگ: 
دو لشکر همی رزم را ساختند 


فردوسی. 


خرامان بیامد [بهمن ] ز پرده سرای 


درفشی درفشان پس او بپای. فردوضنی. 
درفش درفشان پس هر سری 3 
که‌بودند از آن جنگیان افسری. فردوسی ی 


درفش درفشان پس پشت اوی 


یکی کابلی ت تیغ در مشت آوی. فردوسی. 
کنون آمدم ۳ راساخته 
درفش درفشان برافراخته. فردوسی. 
فرازش درفشی درفشان چو شید 
به پیکر طرازیده پیل سپید. 

اسدی. 


درفش درفشان هم از تیغ و میغ 


۱ - در تداول عامه برق را که کلم ترکی و به 
معنی علم و درفش است بَیدق می‌خوانند که 
معرب پیاده است و در بازی شطرنج بکار 
می‌رود. 

۲-ززفناندن؛ جبانیدن. (لغت‌نامه اسدی). 


درفش. 


درفش. ۱۰۶۳۱ 





چنان شمله می‌زد که در جنگ تیغ. و 
اسدی (از آنندراج), 

و رجوع به درفشان شود. 

-درفش دل‌افروز؛ درفش شادمان کننده؛ 

چو نرسی بدید آن سر و تاج شاه 

درفش دل افروز و چندان سپاه. فردوسي. 

- درفش سران؛ علم خاص فرماندهان. هر 

علم نشانه تعداد معینی افراد تحت فرماندهی 


بالاری بوده است؛ 

زمین جنب جنبان شد از ميخ نعل 

هوااز درفش سران گشت لعل. فردوسی. 
درقش سرافراز؛ علم سربلند و برافراشته: 
چو رستم درفش سرافراز شاه 

نگه کرد کآمد پذیره براه. فردوسی. 


-درفش سیاه (سیه)؛ درفش و علم که برنگ 
سیاه بوده و أن علامت لشکر توران بوده 


است؛ 

به باره ‏ رآمد [رستم ] بکردار گرد 

درفش سه را نگونار کرد. فردوسی. 
چو رستم درفش سیه را پدید 

بکردار شیر ژیان بردمید. فردوسی. 
زگرد اندر آمد درفش سیاه 

سپهدار ويه به پیش سپاه. فردوسی. 
-درفش شب؛ علم شب. نشانی شب. تیرگی: 
دگر روز چون گشت روشن جهان 

درفش شب تیره شد در نهان. فردوسی. 


- درفش کابیان, درفش کاویان. (مزدیمتا 
ص‌۳۶۵). رجوع به درفش کاویان شود. 
-درفش کافیان؛ درفش کاویان؛ رایات 
دولت کسری ابرویز پیوسته به پیروزی چون 
درفش کافیان منصور و افراشته باد. (ترجمة 
محاسن اصفهان آوی ص ۸۷ رجوع به 
درفش کاویان شود. 

درفش کاوان؛ درفش کاویان. علم فریدون: 
است و منوب به کاو؛ آهنگر. (برهان) 
(آتدراج). رجوع به درفش کاویان شود. 
-درفش کاویان. رجوع به این ترکیب شود. 
درفش نبرد؛ رایت جنگ: 
سوی جنگ کتهم نوذر چو گرد 
پیامد دمان با درفش نبرد. فردوسی. 
درفش همایون؛ درفش خجسته و مبارک؛ 


سراپرده از شهر بیرون برید 


درفش همایون به هامون برید. فردوسی. 
-رنگین درفش؛ علم با رنگهای گونا گون: 
همه پشت پیلان به رنگین درفش 

بیاراسته سرخ و زرد و بنفش. فردوسی. 
-زرین درفش؛ علم زرین. رایت آراسته په 
زر؛ 

ستاده ملک زیر زرین درفش 

ز سیفور بر تن قبای بنفش. نظامی. 
شیرپیکر درفش؛ علم دارای نقش شیر: 
نشان سپهدار ايران بنفش 


بر آن باره زد شیر پیکر درفش. ‏ فردوسی. 
کاویانی درفش؛ درفش کاویان* 
که‌او بود با کوس و زرینه کنش 
هم او را بدی کاویانی درفش. 
همان برکشم کاویانی درفش 

کنم لعل رخار دشمن بنفش. 

به پیش اندرون کاویانی درفش 
جهان زو شده سرخ و زرد و بنفش. فردوسی. 
و رجوع به کاویانی درفش و درفش کاویان و 
درفش کاویانی در ردیفهای خود شود. " 
کشندة درفش؛ حامل علم. علمدار: 


فردوسی, 


فردوسی. 


کشنده درفش فر یدون بجنگ 

کشنده سرافراز جنگی پلنگ. ‏ . فردوسی. 
-گرگ‌پیکر درفش؛ علم که دارای نقش 
گرگ‌باشد؛ 

یکی گرگ پیکر درفش از برش 

به ابر‌اندز آورده زرین سرش. فردوسی. 


- مارپیکر درفش: علم دارای نقش مار: 
نگهبان این مار پیکر درفش 
زر اندود بر پرنیان بنفش. تظامی. 
-نگون شدن درفش؛ سرنگون شدن بیرق* 
همه میمنه شد چو دریای خون 
درفش سواران ايران تگون. فردوسی. 
|ادر امطلاح دورۂ ساسانیان, هر واحد سپاه 
کو چکتر از « گند» و بزرگتر از «وشت». و هر 
درفشی علمی مخصوص داشت. (از ایران در 
زمان ساسانیان ص ۲۳۷). ||لرزیدن. 
(آندراج). رجوع به درفشیدن شود. 
درفش. ( در ] () داغ که نهند. داغی که بر تن 
عجرم نهند مقر شدن را. دروش. سمه. عاذور. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به دروش 
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شو د. 
داخ و درفش کسردن؛ تعذیر. (یادداشت 
مرحوم دهخدا) 


اا الت وران و موزه‌دوزان و غیر اینها. 
(لغت فرس اسدی). افزاریست کفش دوزان و 
امخال ایشان را. (برهان). دست افزاریست که 
کفش دوزان و امثال ایشان بدان کار کنند. 
(آنندراج). آلتی است که بدان در چرم سوراخ 
کنند و آنرا به هندی ستالی گویند. (غیات). 
آلت سرتیز آهنین که سراجان و کفشگران و 
امثال انان دارند. (شرقنامه منیری). در تداول 
شوشتر آنرا وش گویند. (لفت محلی 
شوشتر, خطی). آلت سراجان و کفتگران. 
سوزن گونه‌ای کفاشان را. آلتی است نوک تیز 
با دستة چوبین کنش‌گران و موزه.دوزان را که 
بدان چرم سوراخ کنند و سپس سوزن برشته 
کرده‌از آن سوراخ در گذرانند. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). آدِرّم. (برهان). آدرام. أشفی. 
(دهار). بیز. سراد. شرید. مخرّز. (از منتهی 
الارب). مخحّف. (دهار). مشرد. (ملخص 
اللغات)* 


از شعر جبه باید و از گبر پوستین 
باد خزان برامد» ای بوالبصرء درفش. 
منجیک (از فرهنگ اسدی). 


با درفش ار طپانچه خواهی زد 

بازگردد به تو هرآینه بد. عنصری. 
مکن روز بر خویشتن بر بنفش 

به بازیچه پنجه مزن بر درفش. عنصری. 
زبان چون درفش و دهن چون تغار 

یکایک پرا کنده‌بر دشت و غار ' اسدی. 
بت درفش پنجه زدن احمقی باشد. 
(قابوسنامه). 

گر تو به قفا با درفش کوشی 

دانی که علی حال بر محالی. ناصرخرو. 
وآن باد چون درفش دی و بهمن 

خوش چون بخار عود مطرا شد. ناصرخسرو. 
مشت هرگز بر نیاید با درفش 

پنبه با آتش کجایارد چخید. مسعودسعد. 
ای کرده دل خصم خلاف تو بنفش 


مشت است دل خصم و خلاف تو درفش. 
امیرمعزی (از آنندراج). 
نباید تپانچه زدن با درفش 


پدیدم در آن سخن می‌زنی. آنوری. 
گفت‌کآن گربزی و رایت کو 
وآن درفش گره گشایتکو. 
خرد رشتۀ در یکتای تو 
درقش گره‌بازکن رای تو. نظامی. 
من که فرزند محمد رسول‌ال‌ام روزی چندین 
درفش می‌زنم تا قوتی بدست آرم و تو 
[عبداله] با چسندین کوکیه میروی. 
(تذکر تالاولیاء عطار). 
مثو در تاب اگرزلفم ترا کشت 
درفش است این چرا بر وی زنی مشت. 
اوحدی (ده‌نامه). 


نظامی, 


جرأةه دستة درفش و کارد و ماتد آن, (منتهی 
الارب). 

= امتال: 

یک سوزن به خودت بزن و یک جوالدؤز 
(یک درفش) په دیگران. (امثال و حکم). 
مشت با درفش زدن. مشت و درفش, دو ضد. 
دو خراهم نشدنی, دو گرد نيامدنی. (امال و 
حکم). 

درفش. [د ر ] ([) برق و فروغ و روشنی. (از 
جهانگیری) (برهان). رشیدی گوید به این 
معنی درخش است نه درفش. (از آنندراج): 
درفشی ۲ بزد چشمة آفتاب 


۱-نسخه جاپی: 

یکایک پرا کنده بر دشت و غار 

زبان چون درخت و دهان جرن دهار. 
۲-ممکن است به معنی لواء هم ایهام داشته 
باشد ا گر صورت بلاغتی بدان بدهیم و به تشبیه 
قائل شویم. 


۷۲ درفش. . 


درفشان. 








سر شاه گیتی درآمد ز خواب.ج 
ز دریا چو خورشید برزد درفش 
چو مصقول گشت آن هوای بنفش. فردوسی. 
سپیده چو پرزد ز بالا درفش ۲ 





درخثان کد روی چرخ بنفش. فردوسی, 
جهان شد ز گرد سواران بنفش 

۱ ۳ ۴ 
زمین پر ستاره هوا پر درفش . فردوسی. 


بر کنار دوزخ بایستد و دوزخ زفیر می‌کند و 
شرر می‌اندازد. علی (ع) زمام آو بدست گیرد. 
دوزخ گوید: جز یا علی فان نورک أطفاً لهبی؛ 
بگذر که نور تو درفش من بشاند. او گوید 
بیارام ای دوزخ. آنگه مقاسمه کند گوید: یا نار 
هذا الی هذا لک. (از تفر ابوالشتوح رازی 
چ۱ ج۲ ص ۱۳۵ در تفسیر این ايه از سور 
مائده: یریدون آن يخرجوا من النار و ماهم 
بخارجین منها و لهم عذاب متیم. (قرآن 


۵ در زمین فسادی کنند و تباهی, گفتند ۱ 
اصل ياجوج و ماجوج من اجيج الشار از : 


درفش آتش, یعنی به کثرت و اضطراب چون 
درفش آتش‌اند. (از تفر ابوالفتوح رازی 
چ۱ج ۳ ص۲۳۸ در تفسیر این آية سورة 
کهف: قل انما أنا بشر مثلكم يوحي ال آضما 
الهكم اله واحد. (قرآن ۱۱۰/۱۸). أحاط بهم 
سرادقها. (قران ۱۸ / ۲۹)؛ یعنی دودی که دم 
بازگیرد لا ظلیل؛ نه سایه گستر,. و لایفتی من 
اللهب؛ و سود ندارد و بنگریزاند از درفش 
آتش دفسع نکسند آن را چسنانکه حسجاب 
سایه گترمنم باشد از درفش آتش, انها ترمی 
بثرر کالقصر؛ یعنی دوزخ می‌اندازد به هر 
درفشی چند کوشکی, و شرر درفش آتش 
باد که ازو سی‌جهد و اشتقاق او از ظهور 
است من قولهم شررتالئوب اذا تشرته, هر 
درفش بزرگی چند کوشکی باشد. (از تفیر 
ابوالفتوح رازی چ ۱ج۵ ص۴۵۷ در تفسیر 


اين آيه از سورة المرسلات: والمرسلات: ٠‏ 


عرفاً... (قرآن ۷ ا|چیزی که درخشان 
باشد. (برهان). ||پرنیان و منسوج. 
درفش. زد ر] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان جاوید بخش فهلیان و ممسنی 
شهرستان کازرون واقع در ۲۱ هزارگزی 
خاور فهلیان و کنار رودخانةٌ شیرین. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
درقشان. [د ر ] (نف) صفت بیان حالت از 
درفشیدن. تابان. (برهان). روشن. (لغت فرس 
اسدی) (غیاث). براق. درخشان. رخشان. 
لامع. مشرق. مضیء: 

بهرامی آنگهی که به خشم افتی 
بر گاه اورمزد درفشانی. دقیقی. 
پوشیده شد چشمه آفتاب 
ز پیکانهای درفشان چو آب. دقیقی. 
یکی افسر خسروی بر سرش [یزدگرد] 
درفشان ز دیبای رومی برش. فردوسی, 


پر از گوهر نابود افسرش 


درفشان ز دیبای رومی پرش. . فردوسی. 
چو پیروز گردم بیایم برت 
درفشان شود کشور وافرت. فردوسی. 


رها شد ز بند زره موی آوی 

درفشان چو خورشید شد روی اوی. 
فردوسی. 

ز هامون یامد سوی دژ سپاه 

شد از گرد ماه درفشان سیاه. فردوسی. 

آن تور اندر او تأثیر کرد تا چون هلالی بدری 

یا کوکبی دری اندر چبین او درفشان بود. 

(تاریخ سیستان). نور مصطفی صلی الله عليه 

از غرة او [عبدالمطلب ] درفشان. (تاریخ 

سیستان). 

به بزم اندر چو خورشید درفشان 

به رزم از شیر و از پیلان سراقشان. 

۰ (ویس و رأمین). 

درفشان مهی بودی از راستی 

چو گشتی تمام آیدت کاستی. 

ز یاقوت یک پار؛ لمل فام 

درفشان یکی خانه آباد نام. 

یک آفتاب درفشان شده ز روی سپهر 


اسدی. 
اسدی. 


یک آفتاب فروزان شده ز روی زمین. 

معزی. 
دست درافشان چو زی تيغ درفشان آورد 
نر گردون رابه خوان تیغ مهمان آورد. 


خاقانی. 
اندر کف او کلیچه گفتی بدر است 
مانده ماهی است درفشان از میغ. 
؟ (از سندبادنامه مس ۲۰۷). 


بر وطای کحلی آسمان ستارگان درفشان 
شدند. (سندبادنامه ص ۲۱). 
درآمد بجلوه چو طاوس باغ 





دزفشان و خندان چو روشن چراغ. نظامی. 
۲ ۱ و دراهای درفشان 

مشبکهای زرین عنبر اقشان. نظامی. 
سه شعری چو زلف عنبرافشان 
فرود آویخت پر ماه درفان. نظامی. 
از آن جسم گردند؛ تابنا ک 
روان شد سپهر درفشان پا ک. نظامی. 
سروش درفشان چو تابنده هور 
ز وسواس دیو فریینده دور. نظامی 
درفشیدن تیغ اییه‌تاب 
درفشان‌تر از چشمة افتاب. نظامی. 


زبان قلم درافشان علی رغم تیغ درفشان این 
بيات بر صفحة حال روزگار اتبات کرد. 
(رشیدی). چو شاخ نسترن و نسرین درفشان 
و تابان. (ترجمة محاسن امفهان اوی 
ص ۱۲). 

- درفشان درفش؛ درفش و لواء درخشان:. 
سه جوشن خسروی در برش 


درفشان درفش کیی بر سرش. فردوسی. 


پس پشت گردان درفشان درفش 

بگرد آندرون سرخ و زرد و بنفش. فردوسی, 
تراگنج داد و سلیح و سپاه 
درفشان درفش تهمتن چو ماه. 
همه پشت پیلان درفشان درفش 


فردوسی. 
ز دیبا جهان سرخ و زرد و بنفش. اسدی. 
7 درفش درفشان. رجوع به این ترکیب ذیل 
درفش شود. 

- درفشان گشتن؛ درفشان شدن. درخشان 
شدن: هر جای از آن درخت نور درقشان 
گشت.(تاریخ نیتان). 

|الرزان. (برهان): 

دل من ز هجر تو ای بی همال 

درفشان چو از باد صرصر نهال. 

سراج‌الدین راجی (از آنندراج).: 

درفشان. (دت /ف] (نف مرکب) 
درفشانده. فشانده در. دربار. درآفشان. 
درافشانده. آنکه در و مروارید پخش کند. 
آنکه مروارید پرا کندٌ از کف ساقیان دریا کف 


درفشان گشت کامهای صدف. نظامی. 

|إبخشنده: 

ان سیدی که با دو کف درفشان او 

باشد خلیج رومی اندکتر از دو خی آ. 
منوچهری. 


|[شررانگیز. اخگربار: 

رواست گر ید بیضای موسویت دوات 

که خامه نیز به عبان درفشان ماند. خاقانی. 
هر کا تش درفشان ندیده‌ست. خاقانی. 
]اباران‌ریز. که قطره‌ای چون در ریزد؛ 

برق است و ابر درفشان آئیته و پل دمان 

بر نیلگون چرخ از دهان عاج مطرا ریخته. 
خاقانی. 





نه ابر از ابر نان درفشان‌تر 
ته باد از باد بستان خوش‌عنان‌تر. نظامی. 
چون شمع بر بالین معشوق ریزان و درفشان.:: 


(ترجمة محاسن اصفهان آوی ص 1۲).. |د 


نب 










۱-بنابر شیو؛ درآمیخته به بلاغت که بطور 
طیعی نه با تکلف در شاهنامه هست بپشتر 
ابیات فردوسی رامی‌تران به دو گونه تفیر کرد: 
خورشید را به سلطان ستارگان تشه کردن و 
درفش برزدن يا افراشتن آن از دریا یا فروغ و 
روشنی برزدن خورشید. 

۲ -باز هم ایهام به معنی لواء و بلکه با بودن 
«تابان» «درفش» را به معنی .لوا بگیریم شیواتر 
است و درفش برزدن با درفش برآوردن 
خورشید راکنایه از طلوع کردن بدانیم. 

۳-باز هم ایهام هست» از ستاره نعل اسب و از 
درفش لوا 

۴-نل: دوخوی, دوحی. دوجوی, و رجوع به 
دیسوان هنوچهری چ دبیرسیاقی چ ۲ ص ۱۱۴ 
شود. 


درفشاندن. 1 


درفشی. ۱۶۳۳ 





معانی بلند و عالی دارد. سخن نغز بناجتعانی" | چشم سعدی بر امید روی یار 


بلند گوینده: 

درخت دینی و شاید که | کنون 
گهربارد زبان درفشانت. 
شناسند افاضل که چون من نبود 
به مدح و غزل درفشان عنصری. 
جام زرافشان به خاقانی دهید 
خاطرش را درفشان یاد آورید. خاقانی. 
چون شب از نعت تو این لب من درفشان 


ناصر خسرو. 


خاقانی. 


چون شود از مدح تو خاطر من زرنشار. 
خاقانی. 
می‌نکردم پا ک‌از تسیحشان 
پا ک‌هم ایثان شوند و درفشان. مولوی. 
درویش را چه برد نشان. جان و زبان درفشان 
نی دلق صدپاره کشان, چیزی بده درویش را. 
مولوی. 
من و ره حافظ که اندر این درا 
بضاعت سخن درفشان نمی‌بینم. حافظ. 
درفشاندن. (دت ف د] امسص مرکب) 
درافشاندن. افشاندن در. پرا کندن‌در؛ 
دیده درمی‌ف‌اند در دامن 
گوئیا آستین مرجان داشت. سعدی. 
درفشان کردن. [دٍ رک د] (فص مرکب) 
درخشان کردن. تابان ساختن. روشن کردن؛ 
چو از تن بيرم سر ارجاسپ را 
درفشان کنم چان لهراسب راء 
ستائیم زآن پس شهنشاه را 
که تختش درفشان کند ماه را. 
بیایم چو خواهی به نزدیک تو 
درفشان کنم روز تاریک تو. 
ز دشمن بخواهم همان کین خویش 
درفشان کنم راه و آئین خویش. فردوسی: 
|[آوازه و مشهور کردن: 
برآرم از ایشان همه کام تو 
درفشان کم در جهان نام تو. فردوسی. 
درفشان کردن. زد ت / ف ک 5] (مص 
مرکب) درافشان کسردن. در پرا کندن. 
درفشانی؛ ۱ 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


کابر آزار و باد نوروزی 
درفشان می‌کنند و عنبربیز. 
درفشانی. (د ر ] (حامص) درفشان بودن. 
درخشانی. تلاو 

چو آفتاب درخشان شود ز چرخ بلند 

مه چهارده را کی بود درفثانی. 

(منسوب به منوچهری). 

درفشانی.(د ف / ف ] (حامص مرکب) 

عمل درفشان. پرا کندن در. درافشانی. 

افشاندن در. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

- درفشانی کردن؛ در پرا کندن. 

بسخنان سخت نیکوگفتن. (یادداشت مرحوم 

دهخدا). 


- درفشانی کردن؛ سخنان نیکو گفتن: 


سعدی. 


چون دهانش درفانی می‌کند. سعدی. 
درفشانیدن. [د ر د] (مص) درفشیدن 
کتاندن. درخشدن کنانیدن. (ناظم الاطباء). 
به درفشدن داشتن: ابراق السیف. لمع‌البسيف؛ 
درفشانیدن شمشیر را. (از منتهی الارب). 
درفش ز۵ه. [د ر ر 3 /:] (نبف مرکب) 
بخیه شده. (ناظم الاطباء). 
درفش کاویان. اد رز ش] ((خ) درفش 
کاییان. درفش کافیان. درفش کاوان. درفش 
گاوان. اختر کاوياني. علم فریدون. (برهان). 
درفش معروف ایران از عهد قدیم تا پایان 
ساسانیان که به گفتة مورخین هزار هزار (یک 
میلیون) سک طلا ارزش داشته است و در 
جنگ کادسی (قادسیه) یا جنگ مدائن به 
چنگ مسلمین افتاد. و آن منسوب است به 
کاوه. و کاویان ظاهراً خانواده‌ای از پهلوانان 
ازان بوده‌اند و قدیمی‌ترین آار آرباها که بر 
روی آن چلیپا یافت شده است درفش کاویان 
بوده است. و در کتاب ترجمهٌ محاسن اصفهان 
آوی (ص ۸۶) چنین آمده است: بر محافظت 
درفش کاویان که علم شهرت در جهان 
افراشته دارد بغر از اصفهانیان هیچ کس 
قدرت ندارد و عاقد و مبدع ان در قدیم مردی 
بود از دیه کوالیه نام او کاین بر بیوراسف 
پادشاه خروج کرد و پیش از او کس نام رایت 
و علم نمی‌دانست و کری‌بن قباد وصیت 
کردکه درفش کافیان از آل گودرز اتزاع نباید 
کرد.و رجوع به کاویان و کاویانی و اختر 
کاویان در همین لفت‌نامه و نیز به يسنا 
ص۱۷۵ و ايران در زمان ساسانیان ص۲۳۸ 
و ۵۲۵ شود؛ 
گر خبر بودی فریدون راز رای فرخت 
فال نگرفنی فریدون از درفش کاویان. 
5 امیر معزی. 
تو یک ساعت چو افریدون بمیدان باش تا زآن پس 
به هر جانب که رو آری درفش کاویان بینی. 
سنائی. 
انکس که درفش کاویان یافت 
از جور دو مار کی زیان یافت. 
تحفةالعراقین خاقانی (از شرفنامۂ منیری). 
صد هزاران پوست ژابدان بهایم در کشند 
تا یکی زآنها کند گردون درفش کاویان. 


خاقانی. 
جام را گنج فریدون خون‌بهاست 
چون درفش کاویان بر کرد صبح. خاقانی. 
در بره مریخ گرز گاو افریدون بدست 
وز مجره شب درفش کاویان انگیخته. 
خاقانی. 


درفش کاویانی. زد ز ش] (اخ) درفش 
کاویان, اختر کاویان. علم کاویان؛ 
بکردار درفش کاویانی 





بنقش وشی و کوفی سراسر, دقیقی. 
درفش کاویانی بر سر شاه 


رجوع به درفش کاویان شود. 

درفش کیان. اد ز ش] (خ) درنش 
شاهان کیانی. علم و بیرق شاهان ایران زمین. 
درفش و اختر کاویان؛ 
درفشنده تیغت عدوسوز باد 
درفش کیان از تو فیروژ باد. 
رجوع به درفش کاویان شود. 

درفشندگی. [د رش د /د] (حامص) 
صفت درفشنده. (یادداشت مرحوم دهخدا), 


نظامی. 


درفشنده بودن. رجوع به درفشنده شود. 
درفسنده. 1 ر شش 0 7 (نف) در خشتده. 
روشن. تابدار. (ناظم الاطباء), متلالیء. 


مصیء. 

کیکه خواهد تا فضل تو پوشاند 

گوآفتاب درفشنده را به گل اندای. ‏ فرخی. 
بر آمد ز هامون به چرخ بنفش 

درفشنده هر سو درفشان درفش. اسدی. 
بر چشم آن کش دو دیده تباه 

کجاروشن اید درفشنده ماه. اسدی. 
بدینگونه بد تا درفشنده مهر 

بگردید ده راه گرد سپهر. اسدی. 
درفشنده شمعی است این جان پا ک 

فاده در این ژرف جای مغا ک. اسدی. 
درفشنده حوضی ز بور ناب 

بر آن راه بستند چون حوض آب. نظامی. 
جزیره یکی گشت پیدا ز دور 

درفشنده مانند یک پاره نور. نظامی 
چشمه درفشنده‌تر از چشم حور 

تا برد از چشمة خورشید نور. نظامی 
در او گنبدی روشن از زر ناب 

درفشنده چون گنبد آفتاب. نظامی. 
طلسمی درفشنده در وی پدید 

شبانه در آن ژرف وادی رسید. تظامی. 
درفشنده تیفت عدوسوز باد ۱ 
درفش کیان از تو فیروز باد. نظامی 
ترنگاترنگ درفشنده تیغ 

همه درقها را برآورده میغ. نظامی. 


درفسه. [در ش /ش ] )تيغ و شمشیر. 
(برهان) (آنندراج). 

درفسی. [در] (ص نسبی) هویدا. پیدا. 
آشکار. انگشت‌نما. (آنندراج). عَلّم. مشهور. 


درفشی شدن؛ مشهور شدن. اوازه شدن؛ 


همانا شنیدند گردن کشان 

درفشی شد اندر جهان این نشان. فردوسی. 
نگه کن که این نامه تا جاودان 

درفشی شود بر سر بخردان. فردوسی. 
- |إبه بدی شهره شدن؛ انگشت نما گشتن: 
زبان برگشایند بر من مهان 

درفشی شوم در میان جهان. فردوسی. 


FFF‏ درفشی. 


درق. 





درفشی کردن؛ مشهور کرذزج. انگغتت نما 


رجوع به درفشیدن شود. 


کردن. به بدی متهور کردن. خود را به بدی درقکت. [د ف ] ((خ) دهی است از دهستان 


مشهور کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
به گفتار گرسیوز بدنهان 
درفشی مکن خویشتن در جهان. فردوسی. 
درفشی. [د ر ] ((خ) ده کوچکی است از 
بلوک آلیان دهستان ماسولاً بخش مرکزی 
شهرستان فومن واقم در ۱۲ هزارگزی باختر 
فومن بین کمادول و ما کلوان. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
درفشیدگیی. [د ر د / د] (حامص) صفت 
درفشیده. (ب‌ادداشت مرحوم دهخدا), 
درفشیده بودن. و رجوع به درفشیده شود. 
درفشیدن. [د رَ د] (مص) درخشیدن که 
تابان و منور بودن باشد. (از برهان), نیک 
روشن و تابان نمودن و گشتن. (شرفنامة 
منیری). تابان و منور بودن. پرتو افکندن: 


تابیدن. تافتن. تشعشع. لام شدن. لمعان ‏ 


یافتن. (یادداشت مرحوم دهخدا). بصیص. 
(تاج المصادر بیهقی). بروق. خفق. (دهار): 
اسک [به خوزستان ] دهی است بزرگ به 
برا کوه‌نهاده و بر سر آن کوه آتشیست که دائم 
همی درفشد شب و روز. (حدود العالم). 
درفشیدن خشت و ژوپین ز گرد 


چو اتش پس پر دة لاجورد. 


فردوسی. 
درفشیدن تیفهای بنفش ۱ 
چو بینید با کاویانی درفش. فردوسی. 
بزرگی و شرف و دولت و سعادت و ملک 
همی درفشد از این فرخجسته پرده سرای. 
فرخی. 


همی درفشد از او همچنانکه از پدرش 
جمال خسروی و فر شاهی و اورنگ. 

فرخی. 
آنکه همی درفشد از روی او 
رادی و فضل و فره ایزدی. 
چون ماه و زهره در ظلمت شب می‌درفشید. 
(سندبادنامه ص ۱۷۵). 
درفشیدن تیغ آیینه تاب 
درفشان‌تر از چشم افتاب. نظامی. 
انکال, لمح؛ درفشیدن برق, (از منتهی الارب). 
خفی؛ به پهنا درفنشیدن برق. (دهار). رف 
قف» فرففیدی ون بات از ای د 
عبقرة؛ درفشیدن سراب. (تاج المصادر بیهقی) 


(از دهار). ضاحک؛ سنگی که از کوه 
می‌درفشد به هر رنگی که باشد. |الرزیدن. 


قطب دین شاه تهمتن که ز سهمش خورشيد 
بدرفشد چو به کف قبِضُ خنجر گیرد. 
خواجوی کرمانی (از آنندراج). 
درفشیده. [ د ر د /4] (نمف /نف) نعت 
منعولی (در می فاعلی) از درفشیدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), درخشیده. و 


أ وآنگهی ترکتاز کرد بروم. 


طبس بخش صفی آباد شهرستان سبزوار واقع 
در ۴۰ هزارگزی جنوب صفیاباد و ۱۱ 
هزارگزی جنوب راء آهن, با ۱ تن سکند. 
اب آن از قنات وراه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
درفکت. (دت) ((خ) ( کوه...)نام کوهی میان 
رشت و رودبار. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
درفکندن. [ دف / فک د] (مص مرکب) 
درفگندن. درافکندن. افکندن. درانداختن؛ 
تا ابر کند می را با باران ممزوج 
تا باد به می درفکند مشک به خرواز. 
منوچهری. 

از تاب جود او چو دل کوه خون گرفت 
آوازه درفکند که ياقوت احمرم. 

؟ (از سندبادنامه ص ۱۳). 


درفکند آتشی در آن بر و بوم. نظامی. 
در مریدان درفکند از شوق سوز 
بود در خلوت چهل پنجاه روز. مولوی. 
طفل از او بستد در آتش درفکند 
زن بترسید و دل از ایمان بکند. مولوی. 
یک دهان نالان شده سوی شما 
های و هوئی درفکنده در سما. مولوی. 


درفنحکت. [د ف ج] () کابوس بودکه 
شب در خواب بر مردم نشیند. (لفت فرس 
اسدی). گرانی که در خواب بر مردم افتد و آنرا 
به عربی کابوس خوانند. (پرهان) (آنندراج). 
حکما گویند ماد؛ سودائی است که در خواب 
بسیب آن ماده چنان نماید که شخصی مهیبی 
یا جانوری قصد او کرده و او را نه قدرت بر 
دفع آن است و نه قوت فرار از پیش آن. و 
:. وام گویند. که دیوی است که در خواب مردم 


فرخی:. | گرد و به تازی آنرا کابوس و عبدالجنه 


و به سریانی خرخجیون خضسوانند. 
(جهانگیری). برخفج. بختک. ضاغوط. 
خانق. نیدلان. جائوم. سکاچه. مندد. 
عبدالجنة. کرنجو. باروک. برک. نیدل. جتا. 
فرنجک: 

تاختند از هوای تفس و فاد 

پر سر خقته همچو درفنجک. 

؟ (از لفت فرس اسدی). 

درفیروز فخری. [د ز ت) (لخ) از 
شاعران اصفهان است که مافروخی در کاب 
مسحاسن اصنهان (ص۳۴) نام او را جزء 
شاعران فارسی زبان معاصر خود (قرن پنجم 
ه‌جری) آورده است. نظامی عروضی در 
چهار مقاله وی را از شاعران آل سلجوق 
می‌شمارد. 
درفیقن. 1] () تلوس است. افهرست 
مخزن الادویه). و رجوع به قلومسس شود. 


درق. [د] (ع مص) شتافتن در راه رفتن. (از 
اقرب الموارد). 
درق. [د](ع ص) سخت و صلب از هر چیز. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
درق. در /5](ع)ج دَرّقة. (منتهى الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به درقة شود. ||سپر که 
از زخم تيغ حفاظت کند. (غیاث) (آنندراج)!. 
سپر. اسپر. و فرق آن با جحف و ترس این 
است که درق و جحف که از پوست است 
چوب نیز در درون دارد و ترس اعم است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به درقة 
شوده 
چو پشت قنفذ گشته تنوره‌ش" از پیکان 
هزار میخ شده درقش از بسی سوقال. 


زیلبی,: 
گشتهاز تیر خدنگ اندر کف مردان به جنگ 
درق‌ها چون کاغذ آماج سلطان پر ثقب. 

فرخی. 
چمله را ادب سلاح و مردی [بیاموختم ] از 
تر انداختن و نیزه داشتن و درق و شمشیر و 
قاروره افکندن. (مجمل التواريخ والقصص). 
درق جز پا جبان مسلّم نیست 
تیغ را جز شجاع محرم نیست. 
زبرجد به خروار و مینا به من 
درق‌های زر درعهای سفن. 
تأ به سوفار در زمین شد غرق 
پیش تیری چنان چه درع و چه درق. 

نظامی. 


ستائی. 


نظامی 


ترنگاترنگ درخشنده تیغ 

همه درقها را برآورده میغ. تظامی. 
درق. (در /5] ((صوت) حکایت آواز 
خوردن چیزی سخت بر چیزی دیگر. 

- دزق دَژق؛ حکایت آواز خوردن دو چیز 
سخت با فاصله به هم. 

درّق درّق؛ حکایت آواز خوردن دو چیز 
سخت پیاپی به هم. 7 
درق و درّق؛ درق و دروق. ۱ 7 
- درق و دروق؛ اسم ضوت ات وب ان 
نمودن شدت کوفتن دو چیز بر یکدیگر بکار" 
آید. (از فرهنگ لغات عامیانه). 

- درقی؛ حکایت افتادن یا کوفته شدن 
نا گهانی چیزی بر چیزی یا منفجر شدن چیزی 
است. اسم صوت است که برای تشان دادن 
صدای افتادن چیزی بر زمین با ترکیدن 
چیزی یا کوفتن چیزی به چیز دیگر گفته 
می‌شود. (فرهنگ لفات عامیانه). 
درق. [د] (اخ) دهی است به مرو و از أن ده 
است ابوجعفر درقی شیخ سمعانی. (از منتهی 


۱-در فارسی به معنی مفرد بکار رفته است. 
۲ - تنوره؛ سلاحی ماند جرشن باغیه‌های 
(پولکهای) درازتر از غیه‌های جرشن. 


درق. 
الارب). رب شم 
درق. ( در ] ([خ) نام شهری است در نزدیکی 
سمرقند و آن دو قسمت است, علا و سفلی. 
(از مسجم البلدان). 
درق. [در] (اخ) دی است یک فرسخ 
جنوبی اباده. (از فارسنامةٌ ناصری). 
درق. [در] ((خ) دهی است از حومة بخش 
مرکزی زنوز شهرستان مرند واقع در ۱۹ 
هزارگزی شمال خاوری مرند و ۲ هزارگزی 
راه شوسه و خط آهن مرند -جلفاء با ۲۰۷ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و راه آن ارابه رو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
درق. [د ر] ((خ) دهی است از دهستان 
جاجرم بخش اسفراین شهرستان بجنورد واقع 
در ۱۰۵ هزارگزی باختر اسفراین و سر راه 
شوس میان آباد به جاجرم. با ۱۷۵۶ تن 
سکنه. آب آن از قنات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
درقاء ۰ [د] (ع |) ابر. (متتهى الارب). 
بحاب. (اقرب الموارد). 
درقات. ة1 !ج دَرقة. مقاسم میاه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به دَرّقة 
شود. 
۵رقاعة. [د غ] ( معرب !) معرب درگاه 
فارسی. (از دزی). رجوع به درگاه شود. 
درقاعة. (د ع] (ع !) اصل آن دورالفاعة 
است به معنی حصارهای منزل. (از ذیل اقرب 
الموارد از تاج). 
درقدر. [د ق ] (ص مرکب) با قدر و منزلت 
در. دارای آرزش و بهایی چون ارزش در. با 
ارزش درءٌ 
تو درقدری و در تنها نکوتر 
تولعلی لعل بی همتا نکوتر. 
نظامی. 
درقدم. [د ق د] (إخ) دهی است از دهستان 
خوأشید بخش ششتمد شهرستان سبزوار واقع 
در ۲۰ هزارگزی باختر ششتمد و ۱۵ 
هزارگزی باختر راه شوسة سبزوار به کاشمر با 
۰ تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج .٩‏ 
درقزی. ([دقَ] (ص نسبی) منسوب است 
به دارالقز که محله‌ای است در جاتب غربی 
بغداد. (از الانساب سمعاتی). 
درقس. (د ق ] (معرب. !)۲ غزال: و الحیوان 
الذى يقال له فلاطیقا و الحیوان الذى يقال له 
درقس. (یادداشت مرحوم دهخدا از مغردات 
ابن‌البیطار ج ۱ ص ۶۵). 
درقطو لیطس. [] () زراوند طویل است. 
(فهرست مخزن الادویه) (تحفة حکیم مومن). 
رجوع به زراوند شود. 


درقع. [دق] (ع ص !) شتر آبکش. (منتهی 


الارب). «راویه» از آب. (از اقرب الموارد). 
راویه کش. 
درفعة. دق غ](ع مص) بشتاب گریختن از 
سختی. |[کوشش کردن شتران در چریدن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |اتتبع و 
جستجو کردن طعام مردم را. |اناسزا گفتن 
کسی را. (از اقرب الموارد). 
درقل.[د ق] (ع ) نوعی از جامه. (سنتهی 
الارپ). جامه‌هایی از حریر و ابریشم. (از 
اقرب الموارد). |[(ص) مردم خوشخرام. 
(منتهی الارب). 
درقلة. [د ق [] (ع مص) بشتاب رفتن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |اپایکوبی 
نمودن. (از منتهی الارب). رقص. (اقرب 
الموارد). |آگشاده گام رفتن. گناده گام رفتن 
به ناز و خرامیدن. (از منتهی الارب). تبختر. 
(اقرب الموارد). |ارام و فرمانبردار گردیدن 
کسی را. (از منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). 
درقلة. [د ر ل] (معرب. [) بازیی است مر 
طفلان را. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
بازیی است ایرانیان راو آن معرب است. (از 
ذیل اقرب الموارد از لنان). و رجوع به دركلة 
شود. 
درقم. [د قي ] (ع ص) هیچکاره. (سنتهی 
الارب). ساقط. (اقرب الموارد). ||لنگ. (ناظم 
الاطباء). |[((خ) نام دجال کذاب. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). و صاحب تاج 
العروس می‌نوید: در نسخه‌های مختلف 
«اسم للدجال» ضط شده ولی صحیح ان 
«اسم للرجال» است کما اينکه در محکم «من 
آسماء الرجال» ضبط شده و سیبویه بدان تمنل 
کردهو سیرافی نیز آنرا تفر کرده است. 
درقوع. [د] (ع ص) مرد بد دل. (منتهی 
الارپ): جبان. (اقرب الموارنا. |اسخت. 
گویند: چچ د زقوع؛ + یعنی گرسنگی سخت و 
شدید. [از ذیل اقرب الموارد از تاج). 
درق4. [ذ ر ق ] (ع ل) درقفه. سپر. (منتهی 
الارب). جخفة که آن سپزی است از پوست و 
آنرا جوب و «عقب» نیست. (از اقرب 
الم‌وارد). ج. ج درّق. و آدراق, دراق. (متتهی 
الارب). و روم به درق و درقه شود. 
|اردزن نهر معرب است. (منتهی الارب). 
«خسوخه» و دریچه‌ای در نهر. (از اقرب 
الموارد). مد مفتم میاه. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). ج درّق. (اقرب الموارد) دَرّقات. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
درقه. [د ق /ق] (از ع. 4 درقة. سپر. (از 
برهان): یک درقه بودش [پیغمبر را] سر 
مردی بر آن نگاشته. (ترجمة طبری بلعمی). 
بیفکند نیزه کمان برگرفت 
یکی درقة کرگ بر سر گرفت. ‏ . فردوسی, 
به تيغ پاره کند درقه‌های چون پولاد 


درقی. ۱۰۶۳۵ 


به تیر رخنه کند غیبه‌های چون سندان. 


فرخی. 
ه تر باه کنی درقه‌های پهلوی کرگ 
به نیزه حلقه کنی غیبه‌های بد پشت پللگ. 
فرخی. 
ماهی گر ماه درقه دارد و شمشیر 
سروی گر سرو درع پوشد و جوشن. فرخی. 
گفتم چگونه ب بگذرد از درقه روز جنگ 
گفتاچنان کجا سر سوزن ز پرنیان. فرخی. 


برکش ای ترک و یه یک سو فکن این جامة جنگ آ 
چنگ برگیر و بنه درقه و شمشیر از چنگ. 
فرخی. 
وأمروز به مهتری برون آمد 
با درقه و یغ چون ستمکاری. ناصرخسرو. 
درقه‌ای داشت [پیغمیر اکرم ] سر مردی بر 
آنجا صورت کرده. (مجمل اتواریخ 
والقصص). 
ناوک اسفندیار انداخته باد شمال 
درقۀ رستم بروی اندر کشیده آبگیر. 
؟ (تاج الما ثر شرفنامة منیری). 
|[زره که به عربی درع خوانند. (برهان) 
(شرفنامة منیری). 
درقه. [دق؛] () درخت. (ناظم الاطباء). 
درقهستان. [د تی ه] ([ مرکب) درختستان. 
(ناظم الاطباء). 
درقی. [5](ص نسبی) موب به درقد. 
ترسی. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
- شریان درقی بالائی (فوقانی) "؛ شریانی 
است که به حنجره و جسم درقی می‌رود از 
قدام طرف تحتانی سبات ظاهر رست اول به 
قدام و انسی رفته ن ما به تحت آمده 
بطرف اعلای قطعة طرفی جم درقی همین 
طرف متفرق می‌شود. (از جواهر التشریح 
میرزا علی ص ۳۹۱). 
غضروف درقی؛ غضروف ترسی. تيروئد. 
غضروفی از غضروقهای حنجره که به لسس 
در زیر زنخدان می‌توان دریافت. نام یکی از 
سه غضروف حنجره است و چون زیر زخ 
دست نهند پیدا باشد. اصل وی به اصل زبان 
پیوسته است و آن مانند سپر غسازیان است و 
آنرا غضروف ترسی نیز گویند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). یکی از سه غضروف حنجره 
است که آنرا اندر زیر زنخدان پیش حلقوم 
همی توان دید و به انگشت بتوان یافت, و او را 
درقی گویند از بهر آنکه پشت او برآمده است 
و اندرون او مقعر است برسان درقهاء غازیان 


1 - Dorcas. 

۲ -نل: ترکش ای ترک به یک سو فکن و جامة 
Artère ۱۳۷۲۵۲۵۱6۲06 supérieure‏ - 3 
(فرانسوری) 


۱۶۰۳۶ درک. 


و اصل او به اصل زبان پیوسته استو بوقت 
فراز آمدن حنجره سر سوی مری آرد و بر سر 
او نشیند تا خوردنیها بر پشت او بگذرد. (از 
ذخیرة خوارزمشاهی). 
درکت. [5] (ع مسص) دریافتن. (غیاث) 
(انندراج). ادارک. بدون فاصله بجا اوردن. 
(ناظم الاطباء). دریافت. اندریافت. فهم. 
دریافتگی. (یادداشت مرحوم دهخدا): اندر 
آن حکمت است ایزدی... مر خلق روی زمین 
را که درک مردمان از دریافتن ان عاجز.است. 
(ناریخ بیهقی). ||فرارسیدن و رسیدن و 
پونتن. (ناظم الاطباء). 
۵رکث. [د ر /5] (ع مسص, ل) دررسبیدن. 
(منتهی الارب). لحاق و رسیدن به چیزی. (از 
اقرب الموارد و ذیل آن): لاتخاف در كأ و 


لاتخشی. (فرآن ۲۰ / ۷۷)؛ بیم نداری [ای : 


موسی ] از دریافتن و رسیدن [قوم فرعون ] و 


نمی ترسی. |[یدست آوردن حاجت. گویند:. 


الهم آعنی على درک الحاجة؛ یعنی خداوندا 
مرا بر درک و بدست آوردن حاجت یاوری 
کن.(از اقرب الموارد). |افرس درک الطریدة؛ 
اسبی که رسنده په طریده و شکار است.۱ (از 
اقرب الموارد). ||رسن‌پاره‌ای که در طرف 
رسن بزرگ یا در گوشۀ دلو بندند. (امنتهی 
الارب). ریمانی که به انتهای ریسمان بزرگ 
بندند تا باا آب در تماس باشد و ریسمان دلو 
نپوسد و متعفن نگردد." (از اقرب الصوارد). 
|[نهایت تک هر چیز. (منتهی الارب). 
دورترین نقطه از انتهای هر چیز, گویند: بلغ 
الغواص درک البحر؛ یعنی غواص به دورترین 
نقطة اتهای دریا رسید. (از اقرب الموارد). قعر 
چیزی گود. بن جانی ژرف. (یادداشت مرحوم 
ده‌خدا). ج آدرااک. ||تک دوزخ. (سنتهی 
الارب). طبقه‌ای از طبقات جهنم. (از ذيل 


اقرب آلموارد از لسان). طبقةً دوزخ. (غیاث). 
(انندراج). و طقات دوزخ را درکات گویند ۱ 


چنانکه ازآن بهشت را درجات. (آنندراج). 
طبّق دوزخ. (دهار). طبقة اسفل جحیم. (لغت 

شوشتر. خطی). دوزخ. (ناظم الاطباء). 
هر یک از منازل گناهکاران به دوزخ. هر یک 
از طبقات دوزخ که روی به پستی دارد. ته 
جهنم. در مقابل درجه. ج. درکات. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
- الدرک الاسفل؛ درک اسفل. طبق زییرین 
دوزخ. (دهار). تک دوزخه ان المنافقين فی 
آلدرک الاسفل من التار و لن تجد لهم نصراً. 
(قران ۴ /۱۴۵)؛ همانا که سنافقان در طبقة 
زیرترند از آتش و هرگز برای ایشان ییاوری 
نیابی. 
درک الاسفل است جای امید 
په درج کی رسد کسی ز درک. 

ابولیث طبری. 


زندان درک اسقل و زندانبان مالک دوزخ. 
(سندبادنامه ص۲۴۹). ||اخطابی یا تعبیری 
نماینده نفرت و بی‌اعتنائی کار کسی یا زیان و 
اتلاف حاصل از کار وی. کلم «درک» یا «به 
درک» برای ابسراز تفر ب‌انشان دادن 
بی‌اعتنایی نسبت به اتلاف چیزی یا انجام 
عسملی بر زبان می‌آید. (فرهنگ لفات 
عسامیانه): به درک. به درک اسفل؛ به 
اسف لسافلین, 
-به درک؛ کلم ناسزاو نفرین و فحش 
مرادف به جهنم. فی النار السقره چه بهتر از 
این, به تون. به طبس, به تون طبس. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
-به درک رفتن؛ به جهنم رفتن. (ناظم 
الاطباء). 
- ||تعبیری از مردن فردی منفور. مردن کی 
_ که‌از او تنفر داشته باشند. (فرهنگ لفات 
عامیانه). 
- به درک فرستادن؛ کشتن سفسد و فاسد 
عقیده‌ای را.. 
-به درک واصل شدن؛ تعبیری از مردن کی 
که به فساد و تباهی و بدعقیدتی مشهور باشد. 
- درک اسفل‌السافلین؛ به تغیر و خشم و قهر 
در مورد رفتن کی گویند. (فرهنگ عوام). 
|[پایه گاه فروسوی. (دهار). پایگاه فروسو. 
(ترجمانالقرآن جرجانی). |إخرخشه. اج 
در کهة.(دهار). رجوع به دركة شود. 
|(اصطلاح فقه) آنچه از پی پدید آید از 
عوارض. گویند: عله ضمان الدرک. (از 
منتهی الارب). بازگشت قیمت است هنگام 
استحقاق. و این تعریف را گویند با «خلاص» 
و «عهده» یکی است ولی ابوحنیفه انرا خاص 
درک می‌داند. و تفر خلاص رها کردن عبیع 
7 وتسلیم آوست سوی مشتری در هر حال و 
۱ هیوب چند معنی اطلای شود بر چک قدیم 





7" وبر پیمان و بر حقوق پیمان و بر درک و بر 
خیار شرط. (از کشاف اصطلاحات الفنون از 
فتاوی ابراهيم شاهی از کتاب البيع): قسط من 
و فرزندان من از ترکه و آموال شوهرم از من 
بخرد و آن چندین جژو است و درک و عهدۀ 
آن بر من بود. (تاریخ قم ص ۲۴۹). 
<-ضامن درک؛ ضامن هر اتفاقی از عوارض 
رجوع به ضمان درک ذیل ضمان شود. 

د رکت. [در] () ظاهراً صورتی است از 
دزک. (یادداشت لفتنامه). دستارچه را گویند 
که رومال و روپا ک‌باشد. (برهان) (آنندراج). 
دست‌پا ک و دستمال و دستارچد. (لفت محلی 
شوشتر). رجوع به دزک شود. 

درکت. [د ر ] (! مصغر) مسصفر در. در خرد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ااتوسعا؛ سوراخ. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ با جنگ درکی 








درک‌آپاد. 


خرد باشد که بیک چشم از او بتوان نگرید. (از 
فرهنگ اندی). 

درکت. [د] (ع |) در اصطلاح آمروزین عرب 
زبانان. ژاندارم. نیروی نظامی که حافظ 
امنیت عمومی است. جاندرمه. (از المتجد). 

درکت. [د] ((خ) شهری است از حدود 
مکران به ناحیت سند و از وی پانیذ خيزد. 
(حدود العالم). شهری است در مکران در سه 
منزلی قربون و سه منزلی راسک. (از معجم 
اللدان). 

درکت. [د] (() نام قلعه‌ای از لواء و استان 
طوس یا قهستان. (از معجم البلدان). 

درکت. [د ر] (() نام موضعی است واقع در 
بین اوس و خزرح. محل وقوع وقعة. تاریخی . 
و روز منسوب به این وقعه می‌باشد. (از معجم:ٍ 
اللدان). ۱ 
- یوم الدرک؛ جنگی است مان اوس و 
خزرج. (از مجمع الامثال میدانی). 

درکک. [د ر ] (إخ) کوهی است از کوههای 
بربر در خاور زمین» در این مکان قبائل و 
شهرها و قرای چندی است. (از معجم 
البلدان). 

درک . ۱1 ((2) دهی است از دهستان رودبار 
بخش معلم کلایة شهرستان قزوین واقع در ۳ 
هزارگزی جنوب باختری معلم کلایه, با ۱۷۴ 
تن سکنه (طبق سرشماری.سال ۱۳۳۵ 
ھ. ش.).آب آن از چشمه‌ار و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). 

درکت. [د رز ] ((خ) دهی است از دهستان 
کنارک شهرستان چا بهار واقع در ۱۱۲ 
هزارگزی باختر چاهبهار و کنار دریای عمان, 
آب آن از چاه و باران و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

د رکت. [د] ((خ) قریه‌ای است دو فرسنگی 
میانة شمال و مشرق دير (فارسنام ناصری). 
دهی است از دهستان دشمن زیاری بخش, 
فهلیان و ممسنی شهرستان کازرون واقع در 
۴ هزارگزی جنوب خاوری فهلیان و 3۲ 
هزارگزی راه شوسۀ کازرون به قهلیان با ۹۰۶" 
تن سکنه. اب ان از چشمه و راه ان مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

درک آباد. [ذ ز] ((خ) دی است از 
دهستان چناررود بخش آخوره شهرستان 
فریدن واقع در ۳۰ هزارگزی جنوب باختری 
آخوره و ۳ هزارگزی راه مالرو عمومی, با 
۱ تن سکنه, اب آن از رودخانة محلی و 
قنات وراه آن مسالرو است. (از فرهنگ 


۱ -به این معنی در اقرب الموارد فقط به فتح ‏ 
راء ضبط شده است. 
۲ -به این معنی در اقرب الموارد فقط به فتح 
راء ضط شده است. 





درکا. درکشیدن. ۱۰۶۳۷ 
جغرافیایی ایران ج ۰ ۰ دج د چناررود بخش آخور؛ شهرستان فریدن واقع -خستگی درکردن؛ رفع ختگی کردن. 
درکا. [د] ((خ) از دهات چهار دانگة هزار | در ۶ هزارگزی جنوب خاوری آخوره و ۵ - در کردن باد از...؛ بیرون کردن هوا از ان. 


جریب مازندران است. (از سفرنامة مازندران 
و استرآباد رابینو بخش انگلیسی ص ۱۲۳ و 
ترجم آن ص ۱۶۵). 
درکاپی. (د ب ] ((خ) از دهات لتکوه آمل 
مازندران. (از سفرنامة مازندران و استراباد 
رابینو بخش انگلیی ص۱۱۳ و ترجمة آن 
ص ۱۵۳). دهی است از دهستان پائین خیابان 
بخش مرکزی شهرستان آمل واقع در ۱۲ 
هزارگزی باختر آمل, با ۲۵۰ تن سکنه. آب 
آن از چشمه و نهر محلی و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
درکات. [د ر](ع !)ج درکة, به معنی ته و 
نشیب است. واین در مقابل درجات است ( که 
مراتب بهشت باشد)» و درکات به معنی منازل 
دوزخ است. (از غیاث) (از آتدراج): یکی از 
جمله صالحان به خواب دید پادشاهی را در 
بهشت و پارسایی در دوزخ, پرسید که موجب 
درجات این چیست و سبب درکات أن چه. 
( گلستان‌سعدی). و رجوع به دركة شود. 
ذرکادشت. [دد] ((خ) از دهات بارفروش 
مازندران. (از سفرنامة مازندران و استراباد 
رابینو بخش انگلیسی ص ۱۱۹ و ترجه آن 
ص ۱۶۰). 
درکاس. [د] (إخ) از دهمات بسهرستاق 
لاریجان مازندران. از سفرنامة مازندران و 
استرآباد رابینو بخش انگلیی ص۱۱۴ و 
ترجمه 2 آن ص ۱۵۴). 


درکاسر. [د ش ] ((خ) از دهات مشک آباد 
ساری مازندران. (لز سفرنامه مازندران و 
استرآباد رابینو بخش انگلیسی ص ۱۲۱ و 
ترجمة آن ص ۱۶۲). 
ذرکاسعیده سورتیجی. (د س د] ((خ) 
نام یکی از شهرستانهای بخش چهاردانگة 
شهرستان ساری. این دهتان در شمال 
باختری کیاسر و شمال رودخانة گرمآب‌رود 
و در دامن کوهستانهای جنگلی واقم است و 
اب ان از چشمه‌سار تامین می‌شود. این 
دهتان از ۲۵ ابادی تشکیل شده و جمعیت 
آن در حدود ۴۱۰۰ تن و قرای مهم آن 
عبارتد از: سادات محله, چورت. ورنام» 
قادیکلا. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
درکاله. [د [ ] (() یخ. و بعضی يخ راگویند که 
در زیر ناودان بسته شود. (برهان). درگاله. 
درگلاله. دنگاله. دنگ‌داله. ک لفشنگ. 
گل‌نهسنگ. (ناظم الاطباء). 
درکان. [](اخ) شهری است بر حد میان 
پارس و کسرمان و منزل کاروان است و 
سردسیر است. (حدود السالم چ دانشگاه 
ص۱۳۶). 
درکان. [د] (اخ) دی است از دهستان 


هزارگزی راه چادگان به تنگ گزی, با ۱۴۹ 
تن سکنه, اپ آن از چشمه و رودخانة محلی 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱۰). 

د رکاویدن. (د د] (مص مرکب) کاویدن. 
بحث کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا. و 
رجوع به کاویدن شود. 

درگاه. [د](معرب !) قصر و کاخ. و 
فارسی است. (از اقرب الموارد). درگاه و 
رجوع به درگاه شود. 

درکجین. (د ک ] ((خ) درگجین. قریه‌ای 
است از قرای همدان. و ياقوت در صعجم 
البلدان گوید که گمان می‌کنم همان درگزین 
باشد. (از معجم البلدان). رجوع به درگزین 


شود. ٠‏ .. 
درکردن. [دک د] (مص مرکب) داخل 
کردن, در درون نهادن. بدرون دفع کردن. در 
مان راندن و داخل کنانیدن و بدرون آوردن. 
(ناظم الاطباء): قضا را بر در شهری به تهمت 
جاسوسی گرفتار آمدند هر دو را په خانه در 
کردند.( گلستان سعدی) ت تتم انگشتری در 
کردن .(تاج المصادر بهقی). تمتین؛ در كردن 
رشتۀ موی طرائق خیمه ERE‏ ندرد 

خیمه را۔ (از منتهی الارب). 

< پیش درکردن؛ جلو انداختن. در پیش 
بردن؛ 

گله پیش درکرد و میرفت شاد 

شکینده می‌بود تا بامداد. نظامي, 
|ادرج کردن. در میان نشاندن. (ناظم 
الاطباء). |امزج کردن. ربختن. نهادن: گل و 
شکر [گاء گل‌انگبین ساختن ] به طشتی با 
دیع در کند. یک 
تو گل یکچ یږ شکر. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
زمين آن ز نمک بود لقمه از دستش ش بفتاد از 
زمین برگرفت و بخورد طعم آن خوشتر یافت 
از آن بفرمود تا برگرفتند و بیاوردند و 
بخوردنی درکردند و این رسم بماند. (مجمل 
التواریخ والقصص). |/بیرون کردن. خارج 
کردن: در کردن کی را از جائی؛ او را به 
رفتن داشتن. از آنجا بیرون کردن: آخر او را 
از ايين جا در کردید. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

-بدر کردن دست؛ بریدن آن. جدا ساختن از 
بدن. دور کردن از تن؛ درویشی را ضرورتی 
پیشن آمد گلیم پاره‌ای بدزدید, حا کم فرمود 
که دستش بدر کنند. (گلتان سعدی). 

|اکم کردن: در کردن وزن ظرف از وزن 
جیزی؛ کم کردن وزن ظرف از وزن او, 
(ی‌ادداشت مرحم دهخدا). در رفتن: 


ظرف‌درکرده؛ ظرف در رفته. خالص. 








(یادداشت مرحوم دهخدا). 

|بیختن. نخل, چتانکه چیزی را از الک و 
حربر:ز الک یا از غریال ی از حربر در کردن؛ 
با الک و... بیختن. فرو گذاشتن با الک و غربال 
وحرير. (ب‌ادداشت مرحوم دهخدا), 
|ایالانیدن. چنانکه مایعی خره‌دار را از 
خرقه‌ای. (یادداشت مرحوم دهخدا). ||در 
تداول عامه, گشاد دادن. افکدن. انداختن: 
تفنگ یا توپ درکردن؛ گشاد دادن آن. گشاد 
دادن گلولۂ آن. (یادداشت شت مرحوم دهخدا). تیر 
از تفنگ و توپ و کمان و جز آن بیرون کردن. 
(ناظم الاطباء). |إرها کردن. از اتصال بیرون 
آوردن, چنانکه در بافتنی. در بافندگی, گره يا 
گره‌هااز تار و پود فروگذاردن. ||پینه و وصله 
زدن. (از ناظم الاطباء). 

درکرگون. [د ک ] (اخ) دی است از 
دهستان نمداد بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت واقع در ۱۰۰ هزارگزی شمال 
خاوری کهنوج و ۴ هزارگزی جنوب راء 
مالرو کهنوج به ریگان, با ۱۰۰ تن سکنه. آب 
آن از قنات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج۸). 

درکش. [د کی ] (اخ) دهی است از دهستان 
سملقان بخش مانه شهرستان بجنورد واقع در 
۰ هزارگزی جنوب باختری مانه و سر راه 
شوسة عمومی بجنورد به ردین, با ۱۱۴ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و رودخانه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج . . 

د رکشیدگی. [دک / ک د / د] (حامص 
مرکب) انقباض و کوتاهی و تقلص. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به درکشیدن شود. 

درکسیدن. [دک / ک د] (مص مرکب) 
کشیدن, ساختن. برآوردن. محیط کردن . گرد 
چیزی درآوردن, چون دیوار و سور؛ حدود 
بخارا دوازده فرسنگ است اندر دوازده 
فرسنگ و دیواری به گرد این همه در کشیده 
به یک باره. (حدود العالم). با کالیجار بتر سید و 
سوری استوار گرد بر گرد شهر درکشید. 
(فارستامة ابن البلخی ص۱۳۳). [إبه 
درون‌سوی بردن. جمع کردن, بسوی داخل 
کشاندن.بدرون بردن. 
- پای درکشیدن؛ مقیم گونه‌ای شدن. کناری 
گرفتن.دست از جنبش و حرکت برداشتن. به 
انزوا و خلوت‌نشینی گراییدن. 

- |به خویشتن نزدیک کردن, جمع کردن. 
گردکردن* 
خواست تا او پایهای من بگیرد در وداع 
پایها زو درکشیدم دستها بر سر گرفت. 
مسعودسعد. 


۸ درکشیدن. 
کناره گرفتن: یبد 


چونانی هت و آبی پای درکش 
که‌همت آزادطبعی کشوری خوش. نظامی. 
و رجوع به پای درکشیدن شود. 

= خویشتن درکشیدن؛ خود را جمع و دور 
کردن. خویشتن کنار بردن. خود را به سویی 
بردن؛ 


بپیچید از او خویشتن 


بپیچب تن درکشید 

به دریا درون جست و شد ناپدید. فردوسی. 
- دامن درکشیدن؛ دامن کشیدن. اعراض و 
اجتناب کردن از چیزی. روی گرداندن. ذیل. 
(دهار). رجوع به این ترکیب ذیل دامن شود. 
- دست درکشیدن؛ دست کشیدن. صرف‌نظر 
کردن, چشم پوشیدن؛ 

من از ابن شغل درکشیدم دست 
نیتم شاه بلکه شاه پرست. 

ز ریحانی چنان چون درکشم دست 


نظامی. 


که دی مستور بود و این زمان سست. نظامی,.: 


زبان درکشیدن؛ خاموش شدن. از سخن 

خودداری کردن؛ 

بر جنیبت نشین عنان درکش 

وز همه نیک و بد زبان درکش. نظامی. 

سخن پیدا بود سعدی که حدش تا کجا باشد 

ژبان درکش که موصوفت ندارد حد زیبائی. 
سعدی: 

.صدف وار باید زبان درکشیدن 

که وقتی که حاجت بود در چکانی. سعدی. 


زبان درکش ای مرد بسار دان 

که‌فردا قلم نیست بر بی‌زبان. سعدی. 

گفتانگفتتی است سخن ورچه محرمی 

درکش زبان و پرده نگه دار و می بنوش. 
حافظ. 


ی E‏ ی 
سر از چیزی درکشیدن؛ دزدیدن سر و به 
کنار بردن؛ 
سراز سنگ او پهلوان درکشید 
از او رفت و شد در زمین ناپدید. اسدی. 
-سر درکشیدن؛ سر پائین آوردن. مقابل سر 
برکشیدن. 
- ||سر برآوردن. تجاوز و دست اندازی و 
تاخت و تاز کردن؛ در راه نامه صاحب برید 
ری رسد که این جا تاش فراش حشمتی 
بزرگ نهاده است و پسر کا کو [علاءالدوله ] و 
همگان که په اطراف سر درکشیدند... و طاهر 
دبیر شغل کدخدائی نیکو میراند و هیچ خللی 
نیست. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۲۶۱). 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 
- عدان درکنیدن؛ اسب بداشتن. متوقف 
ساختن اسب از حرکت بازداشتن اسب 
بر جنیت نشین عنان درکش 
وز همه نیک و بد زیان درکش. 


نظامی. 


۳ جرعه‌ای ناخورده ش 


عنان درکش که مرکب لنگ‌پایست. نظامی. 
و رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 
ااکشیدن. گرفتن. در آغوش گرفتن: 

ماهی به کش درکش چو سیمین ستون 

جامی به کف برنه چو زرین لگن. . فرخی. 
|اکنایه از نوشیدن و بسر کشیدن. (برهان) 
(آنندراج). آشامیدن. (ناظم الاطباء). شرب. 


(یادداشت مرحوم دهخدا). نوشیدن شراب و 
مانند آن. آشامیدن مایمی نسب بسیار به یک 
بار* 

سه روز اندر آن سور می درکشید 

نبد بر در گنج بند و کلید. فردوسی. 
بیارید ی شت جام تبید 

بیاد تهمتن به لب درکشید. فردوسی. 
پیامد در ! ان باغ و می درکشید 


چو پاسی ز تیره شب اندرکشید. فردوسی. 


-جهانجوی چون کار از آنگونه دید 


سران را بیاورد و می درکشید. فردوسی 
نیم جوشیده عصیر از سر خم 


درکشیدن. که چنین است صواب. 


منوچهری. 
محبت در هشده هزار عالم کس را نیافته که 
یک شربت از او درکشد. (تذکرةالاولیاء 
عطار). بایزید جواب داد که من.. . آن دانم که 
اینجا مرد هست که در شبانروزی دریاهای 
ازل و ابد درسی‌کند و نسعره مسی‌زند. 
(تذکرةالاولیاء عطار), 
دمادم شراب الم درکشند 
اگرتلخ بینند دم درکشند. 
بسیار سفر باید تا پخته شود خامی 


سعدی. 


صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی. 
سعدی. 
گفته بودی با تو در خواهم کشیدن جام وصل 
سعدی. 


دمادمذرکش ای سعدی شراب وصل و دم درکش 


که با مستان مف مفلس درنگیرد زهد و پرهيزت. 
سعدی. 
در بزم عیش یک دو قدح درکش و برو 
یعنی طمع مدار وصال مدام راء 
کوکریمی که ز بزم طربش غمزده‌ای 
چرعه‌ای در کشد و دفع خماری بکند. حافظ. 
لبش می‌بوسم و درمی‌کشم می 
په اپ زندگانی برده‌ام ہی۰ حافظ. 
به درد و صاف ترا حکم نیست خوش درکش 
که‌هر چه ساقی ما کرد عین الطافست. 
حافظ. 


حافظ. 


گفتی ز سرّ عهد ازل نکته‌ای بگوی 
آنگه بگویمت که دو پیمانه درکشم. حافظ. 
سرو من دمی بنشین خانه را گلستان کن 
یک دو جام می درکش دور نوش گردان کن. 
؟ (یادداشت مرحوم دهخدا). 


درکشیدن. 


ذأج؛ سخت بدم درکشیدن آب را. (از منتهی 
الارب). |إچشيدن. (از ناظم الاطباء). 
||بلعيدن. فروبردن* 

عالمی را لقمه کرد و درکشید 
معده‌اش نعره زنان هل من مزید. 
اژدها بد مکر فرعون عنود 

مکر شاهان جهان را خورده بود 
لیک از او فرعون‌تر آمد پدید 
هم وراهم مکر او را درکشید. مولوی. 
-به دم درکشیدن؛ به دم جذب کردن. با نفس 
به سوی خود کشانیدن و فروبردن* 

چو آن شیر کپی ز کوهش یدید 

فرود امد او رابه دم درکشید. فردوسی 
همی پیل را درکشیدی به دم 

دل خرم از یاد او شد دژم. 
اگرزآن دره سر یکی برکشد. 
همان جایگه‌تان به دم درکشد. 
||مقید کردن. بقيد درآوردن: 
گراز تو جعد خویش آشفته دیدم 
به زنجیرش نگر چون درکشیدم. ظامی. 
||جذب. (یادداشت مرحوم دهخدا). جذب 


کردن. کشاندن. نزدیک کردن؛ٌ 


مولوی. 


فردوسی.: 


اسدی, 


وین نخوت و حرص درکشیده 

نا گه چو رسن سرت به چنبر. . ناصرخسرو. 
از عمامه کمند کر دندش 

درکشیدند و بند کردندش. نظامی. 
تا ز ریاضت به مقامی رسی 


کت‌به کسی درکشد این نا کسی. نظامی. 
چندان که ریش و گریبان بدست جوان افتاد 
بخود درکشید [ملاح را] و بی‌محابا کوفتن 
گرفت.( گلستان سعدی). 
که‌ناچار چون درکشد ریسمان 
برارد صنم دست فریادخوان. 
نه صاحیدلان دست برمی‌کشند. 


سعدی. 


که‌سررشته از غیب درمی‌کشند. سعدی. 
اغراق؛ کمان پر درکشیدن . (دهار). تجاذي. 
مخالجة؛ از یکدیگر درکشیدن. (دهار) سا 


المصادر بیهقی). ۳۴ 
-به بر درکشیدن؛ در بر گردن. پوشیدن؛ 

شب تیره جوشن به بر درکشید 

سپه راسوی طیسفون برکشید. . فردوسی. 


دم درکشیدن؛ از دم زدن بازایستادن. نشس 

نزدن. سا کت و خاموش شدن: 

اگرربايم دم راز هجو من درکش 

وگر ربائی میگوی و هیچ گون ماسای. 
سوزنی. 

دمادم شراب الم درکشند 

اگرتلخ بیند دم درکشند. 

نصیحت‌گوی را از من بگو ای خواجه دم درکش. 

که سیل از سر گذشت آنرا که می‌ترسانی از باران. 
سعدی. 

دمادم درکش ای سعدی شراب وصل و دم درکش 


سعدی. 


در کشیده. 


درک کردن. ۱۰۶۳۹ 





که با مستان مفلس درنگیرد زهد و پرهیر ان 


سعدی. 
- تنگ درکشیدن؛ استوار کردن و محکم 
کردن تتگ اسب بعزم حرکت* 

چون برون کرد زو هماره (؟) و هنگ 


درزمان درکشید محکم تگ. شهید. 
|اپاین کشیدن. فرود آوردن: 

یکی راز خا کسه برکشد 

یکی راز تخت کیان درکشد. فردوسی. 
سپاه آنان را از تخت درکشد. (قصص الانبیاء 
ص ۲۴۳ 

این سفره ز پشت بار درکش 

این پرده ز روی کار درکش. نظامی. 
||فروکشیدن. پوشانیدن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). به روی کشیدن: 

هت در این بس کشی جامه ز تن برکشی 


برکشی و درکشی بنده ترا بر چکاد. 
منوچهری. 
در حال لرزه بر منصور افتاد و دواج بر سر 
درکشيد و بهوش شد. (تذکرةالاولیاء عطار). 
استفشاء؛ جامه به سر درکشیدن. التحاف؛ به 
سر درکشیدن. (دهار). تتضید؛ درکشیدن 
جامه. (تاج المصادر بیهقی). 
-به آستین درکشیدن بر چیزی؛ نوازش 
کردن‌با سر آستین: امام علی نقی به آستین 
مبارک از روی شفقت و لطف و نوازش بر سر 
وروی ایشان درسی‌کشید. (تاریخ قم 
ص ۲۰۲). 
-رو (روی) درکشیدن؛ پنهان شدن. سخفی 
گشتن. مختفی شدن. رفتن. دور شدن. رو 
پنهان کردن: 


چو شب روی از ولابت در کشیدی 

سپاه روز رایت برکشیدی. نظامی. 
چون حدیث روی شمس‌الاین رسید 

شمس چارم آسمان رو درکشید. . مولوی. 


ابوالفضل و برادر او ایشان آن مال را گذاردند 

و پنهان شدند... چون ابوالفضل و برادرش 

روی درکشيدند. (تجارب‌السلف). 

چار؛ مظلوم ست جز سپر انداختن 

چون نتواند که روی در کشد از تیر او. 
سعفدی, 

و رجوع به رو (روی) درکشیدن شود. 

-روی به خاک درکشیدن؛ مردن: 

تو بی پسری صلاح دیدی 

زان روی به خا ک درکشیدی. نظامی, 

روی در نقاب تراب درکشیدن؛ مدفون 

شدن. (بادداشت مرحوم دهخدا). مردن. 

بخاک‌رفتن, 

|امحو نمودن. (برهان) (آنندراج). محو کردن. 

(ناظم الاطباء).نابود ساختن. 

قلم درکشیدن؛ محو کردن. باطل ساختن. 

نادیده انگاشتن: 


ساقیا توبه راقلم درکش 


پر در میکده علم برکش. خاقانی. 
قلم درکش به حرف دست‌سایم 

که‌دست حرف‌گیران را نشایم. نظامی. 
قلم درکش بحرفی کآن هوا نیست 


علم برکش به علمی کآن خدانیست. نظامی. 
و رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 
اکشیدن. آلودن. آلوده کردن. اندودن: 
شرمم ز غبار دوست درکش 

نیلم ز نیاز دوست برکش. 

|[داخل کردن. فرو کردن. 

-میل درکشیدن؛ میل کشیدن (به چشم). کور 
کردن.نابینا ساختن: 

طبایع را یکایک ميل درکش 
بدین خوبی خرد را نیل درکش. 
بباید درکشیدن مَیل را ميل 
کەکسس را کار برناید به تفیل نظامی. 
|اسرشته کشیدن و منظوم ساختن. (تاظم 
الاطباء). برشته کردن. سلک. (از صنتهی 


الارب). مروارید را به رشته درکشیدن. 





ظای. 


نظامی. 


(یادداشت مرحوم دهخدا), |[درهم کشیدن. 
(ناظم الاطباء). رد کردن. متصل کردن. جمع 
کردن.بهم اوردن؛ 


وآنگه آن کیسه به کافور بینباری 
درکشی سرّش به ابریشم زنگاری. 

منوچهری. 
|ارد کردن. گذراندن. عبور دادن. توعی اتصال 
بوجود آوردن. 
- مهار به بینی درکشیدن؛ فرمانبر کی 
شدن: 


وز این درکشیدن به بینی خویش 

زبهر طمع این و آنرامهار. ناصرخسرو. 
|اداخل کردن. بردن. راندن. سوق دادن. جای 
دادنید " سر 

کاین یکچ تزا به عقد و پیوند 

درکش به پناه آن خداوند. نظامی. 
|ادر خود بردن. فروبردن. داخل کردن: آب 
نرو کرد و زنبیل با حکیم و آن جماعت 
درکشید. (فارسنامذ ابن البلخی ص۱۳۸ 
||حرکت دادن. براه افتادن. روی به جانبی 
آوردن. سوق دادن سپاه به جانبی. با سپاه به 
جانبی حرکت کردن: درکشید و به ری آمد و 
آنجا فرود آمد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۲۲). فضل همچنان جمله لشکر و 
حاشیت راگفت سوی بغداد باید رفت و 
برفتند... و فضل درکشید و به بفداد رفت. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۷). شب را درکشیدند و از 
راه و بیراه اسفراین به گرگان رفتند. (تاریخ 
بیهقی). از هزار اسب درکشیده دست بخون 
شسته تا وزیر و دبیر و ارکان دولت را... جمله 
بکشتد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۹۰. 
||بستن. حمل کردن. بردن؛ 


کمان را به بازو همی درکشید 
گهی در بر و گاه بر سر کشید. فردوسی. 
|اکشیدن. بیرون کشیدن. (ناظم الاطباء). 

اخراج. بیرون کردن. (يادداشت مرحوم 

دهخدا). جدا کردن. دور کردن: کتم؛ 

درکشیدن باد از کی جامه را. (از منتهی 

الارب). ||طول کشیدن. امتداد یاتن: آب را 
هج منفذ نبود و روزگارها درکشید و آن 

همچنان میافزود تا اردشیربن بابک بیامد. 

(فارسنامة ابن البلخی ص ۱۳۷). ||رد نمودن. 

(برهان) (آنندراج). ود کردن و واپس دادن. 

(ناظم الاطباء). کناره گیری‌کردن. ترک کردن. 

دور شدن؛ 

عشق غیرت کرد و زایشان درکشید 

شد چنین خورشید زایشان ناپدید. مولوی. 
|[آوردن. درآوردن. نام بردن. ذ کر کردن. (از 
فرهنگ لفات و تعبیرات مشنوی): 
او عوان را در دعا درمی‌کشید 
کزعوان او را چنان راحت رسید. 
|[کوتاه گشتن. (ناظم الاطباء). 

د رکشیده. [ دک / ک د /د] (ن‌مف مرکب) 
کشیده. |إبرآورده. کشیده. ساخته: سطح 
محوط؛ بامی دیوار درکشیده. (دهار). | 
درآمده. برشته کشیده: سمط؛ مروارید به 
رشته درکشيده. (دهار). |[گسترده. پهن کرده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 
خا ک‌افزون از آنکه دارد تاو 
درکشیده به پشت ماهی وگاو. عصری. 
||پنهان کرده؛ مسطوف؛ به روی درکشیده. 
مطوق؛ روی درکشیده. (دهار). |افراهم آمده. 
جمع سل ه, 
< درکش_سسیده‌روی؛ تسرنجیده‌روی: 
مضمرط الوجه؛ مرد ترنجیده و درکشیده‌روی. 
(متهی الارب). 
درکنیده شدن؛ ترنجیده شدن. درهم شدن. 


مولوی. 





ابرشته 


درکشیده شدن پوست از پیری. ترنجیدن. 
تجعد: اقلعفاف؛ درکشیده شدن وشت 
| کتناع؛ درکشیده شدن پیر از پیری. قفع؛ 
درکشيده شدن دست و پای و جز آن. قماص. 
قمص درکشیده شدن پی اسب. کتم. 
درکشیده شدن و خشک گردیدن انگشتان. 
منقبض؛ درکشیده‌شده. (از منتهی الار ب). 
|[پنهان ساخته. مختفی شده. 
روی‌درکشیده؛ روی پنهان کرده. روی 
مخفی کرده؛ 

ای روی‌درکشيده به بازار آمده 

خلقی بدین طلسم گرفتار آمده. 

عطار (دیوان چ تفضلی ص ۷۴۹). 

و رجوع به روی درکشیدن در ردیف خود 
شود. 
درک کردن. [دذک د] (مسص مرکب) 
دریافتن. (یادداخت مرحوم دهخدا). فهمیدن. 


۱۶۴۰ 


فهم کردن. و رجوع به درک شوه 
درکت کشیدن. [دَرک /ک د] مص 
مرکب) این ترکیب در عبارت ذیل منقول در 
سفرنامه رابینو آمده است و ظاهراً معنی ملتزم 
و متعهد کردن کسی به انجام عملی با بیم دادن 
به عذاب آن‌جهانی دارد؛ بر شرکاء رودخانة 
مذکوره واجب و لازم است به مقتضای 


درک کشیدن. 


شریعت مطهره که در حین قسمت نمودن اپ 
و درک کشیدن آنچه حصۀ سوقوفه است 
چیزی قاصی و منکر نگردانند و از هول و 
فزع و عقوبت درک ياد کنند. اسفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۵۱). رجوع به 
درک اصطلاح فقه) شود. 

درکله. زد رز ل[] (ع () بازیچه‌ای است مر 


عجم راء یا نوعی از پا کوبی است. یا این لغت . 


حبشیه است. (منتهی الارب). أبن درید در 


الجمهرة گوید که آن بازیچه‌ای است کودکان . 


راو گمان می‌کنم کلمه‌ای است حبشی. (از 
المعرب جوالیقی). و رجوع به درقلة شود. 
درکندن. دک 5] (سص مرکب) کندن. 
کاویدن. (ناظم الاطباء). رجوع به کندن شود. 
درکو. (د] ((ج) قریه‌ای است سه فرسنگی 
کمتر مغرب شنبه. (فارستامة ناصری). این ده 
| کنون در دو قسمت شمالی و جنوبی قرار 
دارد؛ 
۱- درک وی شمالی: و آن دهی است از 
دهستان ثشنبة ببخش خورموج شهرستان 
بوشهر واقع در ۴۸ هزارگزی جنوب خاوری 
خورموج و ۲ هزارگزی جنوب رودمند. با 
۰ تن سکنه. آب آن از چاه و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. 
۲ -درکوی جنوبی» و آن دهی است از 
دهستان شنبة بخش خورموج شهرستان 


بوشهر واقع در ۴۸ هزارگزی جنوب خاوری - 
۰ گزی جنوب رودمنده با 


خورموج و ۳۱۵۰۸ 2 
۰ تن سکنه. اب أن از چاه و راه ان مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران جچ۷. 

د رکوب. [د] (نف مرکب) درکوبنده. کوبندة 
در. قارع‌الباب. امجازا طلیکار مبرم؛ و با 
مردی که در متاع بصارت ندارد معامله نکند 
تا از درکوب ایمن بود. (متخب قابوسنامه 
ص ۱۷۷). 

۵ رکوبیدن. [د] (مص مرکب) در کوفتن. 
دوکر دو انات ردو کرب در کی 
را تا نکوبند درت را. (امثال و حکم). و رجوع 
به در کوفتن شود. 
کوشیدن: 
آنانکه به کار عقل درمی‌کوشند 
ههات که جمله گاو نر می‌دوشند. خیام. 
و رجوع به کوشیدن شود. 

د رکوفتن. [د تَ] (اسص مرکب) در 





کوییدن.کوفتن در. دق‌الباب کردن. در زدن* 
در من چه کوبی ره من چه گیری 
چه ارام گیرد دلت با چنانی. 
فرخی (از انتدراج). 
انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس 
تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت 
ناصرخسرو. 
به یغمبری کوبم آنگه درش 
که خوانده خدا نیز پیفمبرش. 
نظامی (از آتندرا اج). 
در کاخ بداعتقادی مکوب 
خس شبهه از کوی نیت بروب. 
نورالدین ظهوری (از آنندراج). 
و رجوع به در کوبیدن شود. 
درکول‌هاسم. [د ش] ((خ) دہ کوچکی 
است از دهستان ایتیوند بخش مرکزی 


- شهرنتان شوشتر واقع در ۳۶ هزارگزی 


جنوب خاوری شوشتر و ۶ هزارگزی راه 
شوسة مجد سلیمان به شوشتر. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 

د رکون. [] ([مرکب) ترک‌بند و تسم زین 
که‌پواسطة آن هر چیزی را در ترک اسب 
بندند. (ناظم الاطباء). ||جوالیقی در المعرب 
(ص ۱۵۳) از قول ابوحاتم گوید اهل مکه کفل 
و سرین استر را در کون‌گویند و بر درا کین 
جمع بندند, و آن معرب از فارسی درون 
است به معنی «باب الاست». |لبالای در. 
(ناظم الاطباء). الکوی نشیمن. (ناظم 
الاطباء). 

درکوه. [د) ((خ) دهی است از بخش قشم 
شهرستان بندرعیاس واقع در ۱۳۳ هزارگزی 
باختر قشم و سر راه مالرو باسمیدو - قشم با 

۰ تن سکنه. آب آن از چاه و باران و راه آن 
مارو است. (از فرهنگ ج غرافیایی ایران 


درکة. رد رک (ع 4 درکه. منزلت» هرگاه 


نزول آن در نظر گرفته شود و با در نظر گرفتن 
صعود آن درجه خواهد بود. ج. در کات. و 
درکات النار منازل اهل آتش و جهنم است: و 
گویندالجنة درجات و النار درکات. (از اقرب 
ماد با زین و طبقة دوزخ. (غبات) 
(ناظم الاطباء): بدانم که با این مشتی خاک 
لطف خداوندی چه فضلها کر ده و از کدام درکه 
به کدام درجه رسانیده. (مر‌صاد العباد). لطی» 
درکه‌ای در دوزخ. (ترجمان‌القرآن چرجانی). 
د رکه. [دٍ کَ ] (ع !) حلقه زه و وتر. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). حلقة زه کمان که 
در فرضه افکنند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

|ادوالی که بدان زه کمان را پیوند کند. 

||پاره‌ای از رسن و جز آن که بدان تنگ اسپ 
و شتر را ا گرکوتاه باشد پیوند نمایند. [منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 





درکه. 


د رکه. [ذرک ](ع (از: در مخفف دره + که 
اک / کب ] علامت تصفیر) و آن نام قریدای 
است کوهستانی به شمال غربی تهران نزدیک 
اوین. (یادداشت مرحوم دهخدا). اسم دره‌ای 
است از کوه شمیران در بلوک شمیران تهران 
که قرای آن درکه و اوین و در جنوب آنها 
ونک است. (از جغرافیای سیاسی کیهان). 
درکه. [د رک ] (اخ) دهسی است از بخش 
شضمیران ضهرستان تهران واقع در ۱۲ 
هزارگزی باختر تجریش, با ۷۴۲ تن سکنه 
(طبق سرشماری سال ۱۳۳۵ «ه.ق.). آب آن 
از رودخانةٌ محلی سرچشمه از توچال, و راه 
آن فرعی است. در کوه آن سنگهای الوانی 
وجود دارد که برای موزائیک ستازی مورد. 
استفاده است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران: 


0 
4 
درکه. ا دهی است از ا 


کرمانشا واتم در ٩‏ تا ۱۴ 7 باختر 
کرمانشاهو ۲الی ۵ هزارگزی شمال راه شوسة 
کرمانشاه به شاه اباد با ۷۴۰ تن سکنه. اب 
ان از چشمه‌سار و قنوات. تابستان از راه 
شوسه اتومبیل می‌توان برد. این ده در شش 
محله بفاصلة یک الی ۳ هزار گز واقع است که 
نام آنها بقرار ذیل است: درک غلامعلی, دركة 
چشمه سعید, درک محمدعلی, درک خلیفه 
قلی, درک حسن‌خان. درکة ملاعلی‌کرم. و 
بترتيب سکنة آنها ۸۱۲۰ ۰۷۰۰ ۱۵۰ ۰ 
۰ ۲۰۰ تن است و فقط درک ملاعلی‌کرم 
باغ دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
درکه. [ د رز ک ] (اخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش صحنة شهرستان کرمانشاه واقع 
در ۴ هزارگزی جنوب صحه با ۱۸۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة صحنه و 
گاماسیاب, و از راه آن اتومبیل میتوان برد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۵). ی 
درکه. ۰ رک ] (ا) دی از بخخر 
اردکو از شهرستان ایلام واقع در ۱۲ هزار گر 
جنوب خاوری قلعه‌دره و کنار راه مالرو 
امامزاده نصرالدین, با ۱۶۰ تن سکنه. اب آن 
از چشمه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 






ج ۵. 
د رکه. [د زک ) ((خ) دهی است از دهستان 
ولدییگی بخش ثلاث شهرستان کرمانشاه 


راقع در ۲۵ هزارگزی خاور نهر آب و ۲ 
هزارگزی کره. با ۰ تن سکنه. آپ ان ن از 
چشمه‌های متعدد و راه آ ن مالرو | 
سا کین آن از طایفة ولدبسیگی هستند. (از 
درکه. [د ر ک] ((خ) دهسی است از بخش 
گوران شهرستان شاه آباد واقع در ۱۵ 
هزارگزی شمال گهواره و نزدیک به خلیفه‌ها. 


درکه. 


آب آن از چشمه و راه آن مالرو اسح اهالح 
این ده از تیرۂ سادات حیدری هستد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۵). 

درکه. [د ر ک] (إخ) دهی است از دهتان 
جانکی بخش لردگان شهرستان شهرکرد واقغ 
در ۷هزارگزی جنوب لردگان و ۷ هزارگزی 
راه ردگان به پل کره با ۱۵۶ تن سکنه. اب 
آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۱۰). 

د رکهن آلب. [د ک] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان انگهران بخش کهنوج شهرستان 
جرفت واقع در ۲۵۵ هزارگزی جنوب 
کسهنوج و ۲۵ هزارگزی خاور راه مالرو 
نگهرانبه کهتويم. از ف‌هنگ راناي 
ایران ج۸). 

درکیی. [د / در ] (ع ل) در اصطلاح امرروزین 
عرب‌زبانان. یک تن درک. یک تن ژاندارم. 

۲ (از المنجد). و رجوع به درک شود. 

د رکی. [ذز ر ](ص نسبی) منوب است به 
در ک که ااب اجدادی است. (از الاتاب 
سمعانی). 

درکی. [] ((خ) نام شاخه‌ای از تیرة 
عیسی‌وند همیهاوند از طایفة چهارلنگ 
بخیاری. (از جغرافیای سیاسی کهان 
ص ۷۷. 

درکی. [د را (إخ) دهی است از دهتان 
اورامان بخش رزاب شهرستان سنندج واقع 
در ۲۳ هزارگزی شمال باختر رزاب و ٩‏ 
هزارگزی باختر راه اتومبیل‌رو مریوان به 
رزاب, با ۵۰۰ تن سکنه. اب آن از چشمه و 
راه آن مالرو و صعب‌العبور است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 

درکی. (د ر] (خ) دهسی است از بخش 
پشت‌آب شهرستان زابل واقع در ۶ هزارگزی 
شمال بنجار و در هزارگزی راه مالرو 
جلالآباد به زابل. با ۸۰۴تن سکنه. آب آن از 
رودخانةٌ هیرمند و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

درکی بالانی. (د] ((خ) دی است از 
دهتان حومه بخش مرکزی شهرستان شیراز 
وأقع در هزارگزی باختر شیراز, با ۱۲۴ تن 
سکنه. آپ آن از قنات و راه ان فرعی است. 
از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷. 

درکی فرح. [دٍ ف ر] ([خ) دهی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان شیراز 
واقع در ۲ هزارگزی جنوب باختری شیراز. 
آب آن از قنات و راه آن فرعی است, (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ‏ 4۷. 

درکت. [ د ژ) (اخ) دهی است از دهستان 
انگهران بخش کهنوج شهرستان جیرفت واأقم 
در ۱۵۰ هزارگزی جنوب کهنوج و سر راه 
مالرو انگهران به میناب. آب آن از رودخانه و 


راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج۸). . 
درگاله. [د ل /ل] (!) یخ و یا آبی که از 
ناودان تا زمین يخ بسته باشد. (از انجمن ارا) 
(از آن‌ندراج). درک‌اله. درگ لاله. دنگاله. 
دنگدالد. کلفهشنگ. 
درگاوان. [5] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان طغراب‌جرد بخش زرند شهرستان 
کرمان واقع در ۴۹ هزارگزی شمال زرند و ۷ 
هزارگزی خاور راه فرعی زرند -راور. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
درگاه. [د] ([مرکب)" (از: در +گاه, پسوند 
مکان) درگه. آن جای خانه که در است. مقابل 
پیشگاه. (یادداشت مرحوم دهخدا). استانهُ در 
و جلو در و حضرت عتبه. (ناظم الاطباء), 
معرب آن درقاعة باشد. (از دزی). در و باب. 
(ناظم:الاطباء), جای در. مدخل. جای در 
ورودی. مسقایل در. مسقابل صدر. مقابل 
پیشگاه. فرجۀ دیوار که «در» پس از آن صب 
می‌شود و معنی ترکیبی درگاه هم صریح در 
همین معنی است ولی حالا درگاه را به معنی 
استانه استعمال می‌کند. (حاشة سفرنامة 
ناصرخسرو چ دبیرسیاقی از سفرنامة چ 
وتا ر 
درآمد ز درگاه من آن نگار 
غراشده و رفته زی کارزار. علی قرط. 
همی رفت سهراب با او بهم 
بیامد به درگاه دژگژدهم. فردوسی. 
پیشگاه فاضل تز از درگاه: ( کشف‌المحجوب). 
این شهر را [میافارقین را] یک در است از 
سوی مغرب و درگاهی عظیم برکشیده است. 
به طاقی سنگین, و دری آهنین بی‌چوب بر 
انجا ترکیب کرده. (سفرنامة ناصرخسرو چ 
دییرسیاقی ص): دیوارها بر لب آب دریا 
درآښر, چیه رستان عکه ] و درگاهی پنجاه 
گزبگذاشته‌اند بی دیوار. (سفرنامةً 
ناصرخرو ص۱۸). مسجد [مسجد آدینه در 
شهر بیت‌المقدس ] شرقی شهر و بازار است 
که چون از بازار به مسجد روند روی به 
مشرق باشد. درگاهی عظیم نیکو مقدار سی 
گزارتفاع در بیست گسز عرض, اندام داده 
برآورده‌اند. و دو جناح بازبریده. درگاه وروی 
جناح و ایوان درگاه منقش کرده, همه به 
میناهای ملون... و کتابتی همچنین به نقش 
مینا بر آن درگاه ساخته و لقب سلطان مصر بر 
آنجا نوشته... و گلبدی بس بزرگ بر سر این 
درگاه ساخته‌اند از سنگ مهندم (سفرنامة 
ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص ۲۷ و ۲۸). بر 
پهنای مسجد [مسجد آدینه در بیت‌المقدس ] 
که‌سوی مشرق میرود باز درگاهی عظیم و‌ 
بزرگست و سه در پهلوی هم بر آنجاست... و 
ميان آن دو درگاه که بر جانب شمالست... 


درگاه. ۱۰۶۴۱ 


قبه‌ای است. (مسفرنامةً ناصرخسرو چ 
دبیرسیاقی ص۲۸ و .)۲٩‏ بر دیوار شرقی در 
مان جای مسجد [مسجد آدینه ] درگاهی 
عظیمست بتکلف ساخته‌اند... و ده در نیکو بر 
آن درگاء نهاده و گویند... این درگاه را 
سلیمان‌بن داود علیهالسلام ساخته از بهر 
پدرش, و چون به درگاه درروند... آنچه بر 
دست راستت یکی را باب‌الرحمه گویند و 
دیگر را باب‌التسوبه... و بر این درگاه 
مسجدیست نغز, (سفرنامة ناصرخسرو چ دبیر 
بیاقی ص ۲۹). 

حلقه‌ای تنگ است درگاه جهان را لاجرم 

تا در اوئی قاست بی‌خم نخواهی یافتن. 


خاقانی. 
آدمی مخفی است در زیر زبان 

اين زبان پرده‌ست بر درگاه جان. مولوی. 
||آستانه. مقابل خانه: 

پرستندگان پرده برداشتند 

به اسبش ز درگاه بگذاشتند. فردوسی. 
به درگاه ایوانش بنشاندی 

درمهای گنجی برافشاندی, فردوسی. 
همانگه که گفت این سخن شهریار 

بیامد ز درگاه سالار پار. فردوسی. 
چو بر تخت شد نامور شهریار 

يامد به درگاه سالار پار. فردوسی. 
به درگاه پالیزبان آمدند 

بشادی بر میزبان آمدند. فردوسی. 
چو شب روز شد بامداد پگاه 

تبیره برآمد ز درگاه شاه. فردوسی. 
برفتند با سوکواری و درد 

ز درگاه کی‌شاه برخاست گرد. فردوسي. 


مهان پیش او [فریدون ] خا ک‌دادند بوس 
ز درگاه بزخاست آوای کوس 


همه شهر دیده به درگاه بر 

خروشان بر آن روز کوتاه بر. فردوسی. 
به اميد رفتم به درگاه او ۲ 
اميد مرا جمله بیوار کرد. بهرامی. 


بر درگاه کوس فروکوفتند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۷۸). بهشتی بر درگاه نشسته بود با 
دیگر حجاب و حشم و مرتبه‌داران. (تاریخ 


بیهقی). 
با قطار خوک در بیت‌المقدس پا منه 
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با سپاه پل پر درگاه بیت‌الله میا. خاقانی. 
هر که خواهد گو بيأ و هر که خواهد گو برو 
کبر وناز حاجب و دربان در اين درگاه نیست. 

حافظ. 

ساحة؛ ميان درگاه. (دهار). 
- درگاه قصر؛ پیشگاه قصر. مقابل در قصر. 
مدخل قصرة 


چوبرگشت و آمد به درگاه قصر 


۱-پهلوی: درگاس. 


۷۲ درگاه. 


ببخشید دینار گنجی به نصر. : ی :فرکوسی. 
|[آستان. استانه. آستانة ملوک و سلاطین. 
(آنندراج). پیشگاه کاخ. أصید. (دهار). ایزان. 
(مهذب الاسماء). جناب. حضرت. شدة. 
(متهى الارب). عَتَبة. عراء. (دهار). عراة. 
عرئ. (متهی الارب). فناء. قصا. (دهار). 


کریاس.وصید؛ 

ای لک ار ناز خواهی و نعمت 

گرددرگاه او کتی لک وپک. آرودکی. 
با نعست تمام به درگاهت آمدم 

امروز با گرازی و چوبی همی روم. فاخری. 
بمولیم تا پیش خسرو شویم 

به درگاه او لشکر نو شویم. فردوسی 
به درگاه چون گشت لشکر فزون 

فرستاد بر هر سوئی رهنمون. فردوسی. 
درگاه تو قبل سجودم 

زنده به وجود تو وجودم. نظامی. .| 


|[دربار. قصر. کاخ. (یادداشت مرحوم ۱ 


دهخدا), بارگاه و دربار و سرای پادشاهی و 
دیوان سلطتی. (ناظم الاطباء). در خانه. کاخ 


شاهی: 

پشیمان شد از کشتن موبدان 

ز درگاه کم گشتن بخردان. فردوسی 

وزآن روی گرسیوز اندر شت 

ربیدش به درگاه افراسیاب. فردوسی. 

هر آنکس که رفتی به درگاه شاه 

په شایته کاری‌و گر دادخواه. . فردوسی, 

بزرگان به درگاه شاه آمدند 

پرستنده و پاکلاه آمدند. فردوسی. 

به پیلان گردنکش آن خواسته 

به درگاه شاه آور آراسته. فردوسی. 

به درگاه او هر که مهتر بود 

به نزد برادژت کهتر بود. فردوسی. 

چو گستهم در شهر شد با یهان 

بنزدیک درگاه شاه جهان. فردوسی: : 

گرانمایه زن را به درگاه خواند 

به نامه ورا افسر ماه خواند. فردوسی. 

به یک هفته با درد و با سوک و خشم 

به درگاه بشت با آب چشم. فردوسی. 

گیومرث زین خود کی آ گاه پود 

که‌او را به درگاه بدخواه بود. فردوسی 

هر آنکس ز درگاه برگاشت روی 

نماند به پیشش یکی نامجوی. فردوسی. 

کنون‌بر هیون بسته فردا پگاه 

فرستم به درگاه ضحا ک‌شاه. فردوسی. 

همانگه یکایک ز درگاه شاه 

پرآمد خروشیدن دادخواه. فردوسی. 

هر که را مهتریست اندر سر 

گوبه درگاه میر ما بگذر. فرخی. 

همی روی سوی درگاه مير خوار و خجل 

بکار برده به کف کرده‌ای حلال و حرام. 
فرخی, 


با خود گفتم که به درگاه رفتن صواب‌تر هر 
چند پگاه است. (تاریخ بیهقی). دروقت که به 
این بشته واقف گردی از راه نا سوی درگاه 
آیی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۷۴). از 
درگاه امیران محمد و مسعود.را در باب غاشیه 
و جناغ فرمان رسید. (تاریخ بهقی ص ۳۶۵). 
بازگرد تا من امشب مثال دهم تا حاصل و 
باقی وی پیدا آرند و فردا با وی به درگاه آرند. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۷۰). هر روز به درگاه 
می‌آمد و خدمت می‌کرد. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۸۰). به نشابور شادیاخ را نگاه باید کرد 
با درگاه و میدان که وی [مسعود] کشیده به 
خط خویش. (تاریخ بیهقی ص ۱۴۴). یک 
سال که آنجا رفتم [ابوالفضل بیهقی ] دهلیز 
درگاه و دوکانها همه دیگر بود این پادشاه 
[مسعود ] فرمود. (تاریخ بیهقی ص ۱.۱۳۳ گر 
حرمت درگاه خلافت را نبودی ناچار قصد 
بغداد کرده آمدی. (تاریخ بیهقی ص ۲۹۳). 
چهار هزار سوار عرب با مقدمان آسدند... و 
همه قو گرگانیان این عرب بودند و بر درگاه 
بماندند. (تاریخ بیهقی ص ۳۵۹). طلب کنید 
در مملکت من خردمد مردمان را و چندان 
عدد که یافته اید به درگاه فرستید. (تاريخ 
بیهقی). شما آزادمردان را نگاه باید داشت 
را بکار آیید بايد که پیوسته به درگاه من 
باشید. (تاریخ بیهقی ص۲۴۸). گفته آمد تا... 
علی و جملهٌ لشکر به درگاه حاضر آیند وپس 
از آن فوج فوج آمدن گرفتند تا همگان به 
هرات رسیدند. (تار يخ بیهقی). 
فضل دارد چو فلک بر زمی از فخرش 
سنگ درگاهش بر لمل بدخشانی. 

۷ 
ای گشته به درگاه میر چا کر 


از دغوی چه کی خیره در معالی. ناصرخسرو. 


| وود مطواع فزونت به درگاه 
از قیضری و مکری و بغدادی و خانیش. 

ناصر خسر و. 
با او قرار داد که در سه سال دو بار په خدمت 
درگاه کری آید. (فارستامة ابن البلخی 
ص ,)٩۴‏ باز باید گشت و یک هفته آسایش 
داد و آنگاه به در ه حاضر آمد تا آنچه واجب 
بود مثال دهیم. ( کلیله و دمنه). چون به مقصود 
پیوست گرد درگاه پادشاه برآمد. (کلیله و 
دمنه). هر که درگاه ملوک را لازم گیرد.. 
هرآینه مراد خویش... او را استقبال واجب 
بند. ( کلیله و دمنه). بر درگاه ملک مهمات 
حادث شود که به زیر دستان در کفایت آن 
حاجت افتد. ( کلیلد و دمنه). گفت [دمنه ] بر 
درگاه ملک مقیم شده‌ام. ( کلیله و دمته) این 
دمنه... مدتی دراز بر درگاه من رنجور و 
مهجور بوده است. ( کلیله و دمنه). عقل مرد را 
به هشت خصلت بتوان شناخت... ششم بر 


درگاه. 


درگاه پادشاه چاپلوسی و چرب‌زبانی کردن. 
( کلیله و دمنه). 
صفت کاهلان اين درگاه 
هست لفظ «من استوی یوماه». ستائي. 
ای از شرف و رتبت خا ک قدم تو 
گردون‌برین ساقل و درگاه تو عالی. سوزنی.: 
حکمتآرایان روشن‌رای را عقل صحیح 
جز بدین درگاه تماید صراط مستقیم. 
سوزنی. 
صدری که بر صدور زمانه مقدم است 
درگاه او چو کعبه شریف و معظم است. 
سوزنی. 
از همت درگاه تو عالی شود آن کس 
کزمهر و وفای تو دلش باشد مالی. ‏ سوزنی. 
آیند به درگاه تو اشراف وا کابر 1 
بر خدمت صدر تو چنان طائع و راغب. 
سوزنی. 
هر که بر اسب ناز تاخت به درگاه أو 
از بر ار جت آز همچو خر از نیشتر. 


عمادی شهریاری. 
سگ درگاه او قلاد؛ حکم 
در گلوی غضفر اندازد. خاقانی. 
پیش درگاهش مان بست آسمان 
محضر جاهش بران بت آسمان. خاقانی. 
ای در حرمت نشان کعبه 
درگاه ترا مکان کبه خاقانی. 
کگفت آنکه خاقانی ریخد 
دگر خاص درگاه سلطان نباشد. خاقانی. 
از خسف چه با ک چون پتاهم 
درگاه خدایگان ببینم. خاقانی. 
بهترین نوروزی درگاه را 
تحفه این ابیات غرا دیده‌ام. خاقانی. 


هم په جان شاه کز درگاه شاهان فارغم 
حرص را دادن تبرا برنتابد بیش از این. 

خاقانی. 
غایت مطلوب من خدمت درگاه تست . 


ای در تو خلق را گشته به روزی ضمان.. ‏ : 3 
خاقانیء 

پام داد به درگاهش آفتاب که من ۲ 

ترا غلامم از آن بر نجوم سبالارم. خاقانی. 


شکل درگاه رفیعش را دعا کرد آسمان. 

؟ (از سندبادنامه ص ۱۲). 
آنگاه روی سخن بر درگاه رب‌الارباب 
آوردند. (ترجمه تاریخ یمینی ص 4۳۵۵ بر 
سیل منادیت دو هزار مرد بر درگاه قایم 
می‌دارد. (ترجمۂ تاریخ یمینی ص ۲۹۳). مثل 
شيخ جليل شس الفكاة ابوالقاسم 
احمدبن‌الهن میمندی در خدمت درگاه قایم 
بود. (ترجمهٌ تاریخ یمینی ص ۳۵۶). 
به درگاه مهین بانو شبانگاه 
شدند آن اختران بی طلعت ماه. 
فرمود به سگ‌دلان درگاه 


ظامی. 


درگاه. 


درگاه سلیمان. ۱۰۶۴۳ 





تا پیش ملک برندش از راه. -سنظامی< 
به پرسش پرسش از درگاه پرویز 

به مشکوی مداین راند شبدیز. نظامی. 
راه خویش از خیال خالی کن 

عزم درگاه لایزالی کن. نظامی. 


یکی از ملوک... همی گفت که مرسوم فلان 
را... مضاعف کنید که ملازم درگاه است... 
صاحبدلی بشنید فریاد از نهادش برآمد. 
پرسیدندش چه دیدی؟ گفت مراتب بندگان په 
درگاه خداوند همین مثال است. ( گلستان 
سعدی). همگی [امراء ] در درگاه جهان‌پناه 
شاهی حاضر و هر یک به منصب مختصی 
سرافراز می‌باشند. (تذکرتالسلوک چ 
دبیرسیاقی ص). مشارالیه [جبادارباشی ] 
از جملهً اعاظم سقربان و معتبرین درگاه 
پادشاهان می‌باشد. (تذکرةالسلوک ص۲۹). 
ارقام و احکام طلب و تنخواه امرا و مقربان 
درگاه... به مهر او [لشکرنویس دیوان اعلی ] 
میرسید. (تذکرةالملوک ص ۴۱). 
- اعیان درگاه؛ بزرگان دربار: از تسحب و 
تبط بازنایستاد [بوسهل ] تا بدان جایگاه که 
همة اعیان درگاه بسبب وی دلریش و درشت 
گشتد.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۳۴). 
-بر خا ک‌درگاه جبین نهادن؛ سجده کردن: 
جان خاقانی چه خاک است ای عجب 
تا نهد بر خا ک‌درگاهت جپین. خاقانی. 
-بزرگان درگاه؛ محتشمان. مقربان بارگاه: 
دیلمان و همه بزرگان درگاه و ولایت‌داران و 
حجاب با کلاههای دوشاخ و کمر زر بودند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۹۰). همه اعیان و 
بزرگان درگاه [درگاه مسعود ] نزدیک وی 
[ آلتونتاش ] رفتند. (تاریخ بیهقی). 
<بندگان درگاه؛ خادمان درگاه: گفتند 
خداوند بندگان درگاه را شناسد. (تاریخ بیهقی 
ج ادیب ص ۳۹۴). بنده را صلاح کار خداوند 
باید نباید که صورت بندد که بنده بتعصب 
می‌گوید بنده‌ای را از بندگان درگاه عالی 
نمی‌تواند دید. (تاریخ بیهقی ص 4۳۲۹ 
- چا کردرگاه؛ بنده و خدمتگذار دربار* 
نفس تا رنجور داری چا کر درگاه تست 
باز چون میریش دادي کم کند چون تو هزار. 
سائی. 
- خواجگان درگاه؛ بزرگان دربار: از 
خواجگان درگاه و مستوفیان چون طاهر و 
بوالفتح رازی و دیگران نزدیک ابوسهل 
حمدوی می‌نشتد. (تاریخ بىهقی). 
درگاه اعلی؛ دربار. پایتشت. حضرت: و 
این قاضی محمد بود که به رسولی کرمان به 
درگاه اعلی أعلامالله آمد. (فارستامۂ ابنن 
البلخی ص۱۱۸). 
- درگاه الهی؛ بارگاه خداوندی. کلمة خضوع 


است. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 


یکی عذر است کو در پادشاهی 

صفت دارد ز درگاه الهی. نظامی. 
-درگاه عالی؛ دربار بلند. بارگاه عالی. 
وصفی است برای دربار شاهان؛ | گر په درگاه 
عالی پس از این هزار حقه افتد و طمع آن 
باشد که من به تن خویش بيایم... البته نیایم 
[ التونتاش ] .(تاریخ بیهقی). بنده نیز بنویسد 
و معتمدی را از درگاه عالی فرستاده آید. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۲۱). بزودی به 
درگاه عالی رسد. (تاریخ بسهتی ص 4۳۷۹. 
احمد گفت چون این لشکر بزرگ باز رسید 
بسلامت من خواستم که به درگاه عالی آیم. 
(تاریخ بهقی ص۳۵۹). بوذرجمهر را با بند 
گران و غل به درگاه عالی فرست. (تاریخ 
بیهقی). رسولی نامزد شود از درگاه عالی 
[محمود ] .(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۴۲). 
درگاه معلی؛ عَتَبةُ عالی. (ناظم الاطباء): 
مشتملست بر دستورالعمل خدمت هر یک از 
ارباب مناصب درگاه معلی. (تذکرةالملوک چ 
دبیرسیاقی ص ۱). وزیر اعظم... عمده‌ترین 
ارکان دولت قاطبة امراء درگاه معلی و 


(تذکره‌الملوک ص۵۵). بعضی اوقات افضل و 
اصلح فضلاء عصر که در درگاه معلی حاضر 
بوده‌اند به مستحقین تقسیم می‌نمودند [وجوه 
تصدقی را] .(تذکرةالملوک ص ۲۰). ارقام و 
احکام مواجب براتی... حکام کرام و سلاطین 
و خوانین ذوی‌الاحترام درگاه معلی و 
سرحد... به هر او [لشکرنویی دیوان اعلی ] 
میرسید. (تذکرةالملوک ص۴۱). سر رشته بر 
حضور و غیبت... ایشان درست داشته, ان فاد 
درگاه معلی می‌نماید [لشکرنویس دیوان 
اعلی ] (تذکرةالملوک ص ۴۱. در ذ کر مبلغ و 
مقدار مواجټ و رسوم ارباپ مناصب درگاه 
تفیکیةالملوک ص ۵۱). مقالة اول, در 
باب فصل مواجب... ارباب مناصب درگاه 
معلی. (تذکرتالنلوک ص۵۲ از پیشکش که 
به درگاه معلی آورند ده‌یک بازیافت و 
فیمابین مشارالیه [ایشیکآقاسی‌باشیان 
دیوأن ] و پیشکش‌نویس قسمت می‌شود. 
(تذکرةالملوک ص ۵۴). 
-درگاه والا؛ دربار بلندپایه, بارگاه والاء 
هفت خاتون را در این خرگاه سبز 





راه اين درگاه والا دیدهام. خاقانی. 
- سجده پردن بر درگاه کسی؛ فرمانبری 


کردن. سجود کردن و رسوم چاکری‌بجا 
آوردن: 

هر که به درگاه تو سجده برد روز حشر 

ایت لاتقنطوا نقش زند بر جبین. خاقانی. 
|ابیشگاه. حضرت. مجلس. بارگاه. پیشگاه 
خان بزرگان. (ناظم الاطباء): 


اگربنده بودی به در ه شاه 


سیاوش نگشتی به گیتی تباه. فردوسی. 
وز آن زشت بدکامة شوم پی 
که آمد ز درگاه خسرو به ری. " فردوسی. 
چو مرا بوي درگاه تو خیزد چه کنم 
رهی آموز رهی را و از این غم برهان. 

فرخی. 
به درگاه سپهسالار مشرق 
سوار نیزه‌باز خنجراوژن. منوچهری. 


ما بر درگاه این ملک آسایشی داریم. ( کلیله و 


دمته), باید که سر او بی تن به درگاه آید. ( کلیله 
و دمنه). 

همانا که این رخصت از بهر خدست 

ز درگاه صدر معظم ندارم. خاقانی. 
- درگاه مصطفی؛ مظور آستان حضرت 
محمد (ص) است؛ 

زبان, تا گردرگاه مصطفی بهتر 

که‌بارگیر سلیمان نکوتر است صبا. خاقانی. 

||خدمت. (یادداشت مرحوم دهخدا) 

بنده مختاری که جانش عاشق درگاه تست 
هست بر درگاه تو چون عاشق بی‌سیم خوار. 

عثمان مختاری. 

|اتکیه گاهو محلی که بر آن تکیه کنند. 

امزگت و محل عبادت. (ناظم الاطباء). 
درگاه. (5] ((خ) دهی است از دهسستان 
دهشال بخش استانة شهرستان لاهیجان واقع 
در ۱۰ هزارگزی شمال خاوری آستانه و ۲ 
هزارگزی دهشال, با ۱۸۵۹ تن سکنه (طبق 
سرشماری سال ۱۳۳۵ ه.ش.). اب آن از نهر 
لسکوکلایه و استخر وراه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 
درگاه. (د] ((خ) دی است از دهستان 
اشکور بالا از بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان واقع در ۵۷ هزارگزی جنوب 
رودسر و ۲۱ هزارگزی جنوب خاوری 
سی‌پل. آب آن از چشمه و رام آن مالرو و 
صعب‌العبور است. (از فرهنگ جنفرافیایی 
ایران ج ۲). ۱ 
درگاه. [د) ((خ) هک وچکی است از" 
دهستان انگهران بخش کهنوج شنهرستان 
جیرفت واقع در ۱۵۰ هزارگزی جنوب 
کهنوج و ۵ هزارگزی راه مالرو مارز به 
انگهران. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
درگاه آباد. 51[ ((خ) دهی است از دهستان 
سرولایت بخش سرولایت شهرستان ئیشابور 
واقع در ۲۲ هزارگزی باختر چکنۂ بالاء با 
۴ تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن 
ارابه‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج 
درگاه سلیمان. [د دس ل] (اخ) دی 
است از دهستان سرشیو شهرستان سقز واقع 
در ۱۸ هزارگزی چنوب خاوری سقز و ۵ 
هزارگزی راه شوسة سنندج. آب آن از چشمه 


۴ درگاه شیخان. 


و رودخانه وراه آن مالرو. ات وا کار 
رودخانه در فصل خشکی انول میتوان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
درگاه شیخان. [د ۾ ش!] (إخ) دھی است 
از دهستان پهلوی‌دژ بخش بانة شهرستان سقز 
واقع در ۱۱ هزارگزی جنوب بانه و ۳ 
هزارگزی بوین پائین. آب آن از چشمه و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۵). 
درگاه‌قلی. [د ق ] ((خ) دی است از 
دهستان قلعه‌درسی بخش حومه شهرستان 
ما کوواقع در ۵۰۰گزی جنوب ما کوو ۵۵:۰ 
گزی جتوب باختری راه شوسة ما کوبه 
قزل‌داغ, آب آن از چشمه وراه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
درگاهلو. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
انگوت بخش گرمی شهرستان اردبیل واقع در 
۰ گزی شمال باختری گرمی و ۱۵ هزارگزی 
راه شوسۀ بیله‌سوار به گرمی. آب آن از چشمه 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۴. 
درگاه‌نشین. [د ن ] (نف مرکب) درگاه 
نشیننده. نشیتنده درگاه. روزبان. (صحاح 
الفرس). ملازم در خانه. ملازم استان. انکه 
ملازم درگاه باشد: 
خسروا حافظ درگاه‌نشین فاتحه خواند 
وز زبان تو تمنای دعائی دارد. حافظ. 
درگاهی. [15 (ص نسبی) منوب به 
درگاه. |[درباریان و مردمان و سپاهیان که در 
ضدمت دربارند: پس به مشاورت 
آلتوتاش... تغتمش جامه‌دار نامزد شد به 
سالاری این شغل با چهار هزار سوار درگاهی 
و سه هزار پیاده. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۶۳). بسیرون سرای‌پرده بسیار مردم 


درگاهی ایستاده بودند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ. . 


ص ۵۵۱). ||( مرکب) در اصطلاح عامة مردم, 
عبه. آستانه. درگاه. 
درگجین. [دگ] (اخ) درکجین. رجوع به 
درکجین شود. 
درگذار. [د گ ] (نف مرکب) درگذارنده. 
- نادرگذار؛ عفونا کننده. سخت گیر. رجوع به 
نادرگذار شود. 
درگذاردن. (ذگ د] (مسص مرکب) 
درگذاشتن. گذاردن. عفو کردن: عفو نب 
درگذاردن گناه. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
گناه دوست عاشق دوست دارد 

ز بهر آنکه تا زو درگذارد. 
همی گفت کای دادگر زینهار 
ز ما این عذاب و بلا درگذار. 
الھی دلم را ز بد پا ک‌دار 


(ویس و رامین). 





وگر زلت آید ز من درگذار. 

شمی (یوسف و زلیخا), 
با عذر ندارم آشنانی 
بل جرم به عذر درگذارم. ناصرخسرو. 


در بنده بودن تو ز پیری مقصرم 
ای بخت تو جوان ز من پیر درگذار. 

سوزنی. 
مرا معذور دار و بدین دلیری که تمودم درگذار. 
(سندبادنامه ص .)۲٩۳‏ 


کای‌من مکین به تو در شرمسار 
از خجلان درگذر و درگذار. نظامی. 
| گرمی‌نترسی ز روز شمار 
از آن کز تو ترسد خطا درگذار. سعدی. 
یکی را که عادت بود رامتی 
خطاتی کند درگذارند از او. سعدی. 
نه کورم ولیکن خطا رفت کار 

ندانستم از من گنه درگذار. سعدی, 
ز ما هرچه آید نیاید بکار 
چنان کز تو اید ز ما درگذار. 

نزاری قهستانی. 

و رجوع به درگزاشتن شود. 


درگذارنده. [دگ ر د /د] (نف مرکب) 
درگذار. غافر. غفار. غفور. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). عَفْوّ. (مهذب الاسماء). بخشاینده. 
بخشایشگر. 

درگذاشتن. (دگ ت 1(سص مرکب) 
درگذاردن. گذشتن. عفو کردن. بخشودن. 
بخشایش. درگذشتن. صفح. تجاوز. آمرزش. 

اسجاح. (منتهی الارب): 

از ایشان گنه بهلوان درگذاشت 

سپه را ز تاراج و خون بازداشت. 

| کنون خوارزمشاه پیر دولت است آنچه رفتی 

در باید گذاشت ت. (تاریخ بیهقی چ اديب 
ص۳۵۵). بسیار زلت به افراط درگ‌ذاشته 


اسدی. 


و وی ‌‌. 


از پرادران. (تذکرةالاولیاء عطار) 
نشاید ز دشمن خطا درگذاشت 
( کلستان سعدی). 

تجازو. تکفیر؛ درگذاشتن گناه از گناهکار. 

عفو؛ جرم از کسی درگذاشتن. (دهار). و 

رجوع به درگذاردن شود. |ایله کردن. 

(یادداشت مرحوم دهخدا). رها کردن. سر 

دادن 

فرود آمد و اسب را درگذاشت 

بخفت و همی دل پر انديشه داشت 

فردوسی 
|اقرار دادن: تسبیک؛: انکستان بهم 

درگذاشتن. (دهار). 

د رگذ اشتنی. [د گ ت | (ص لیاقت) عفو 
کردنی.قابل عقو و بخشایش. قابل اغماض. 
نادرگذاشتنی؛ غر قابل عفو. غير قابل 
اغماض. اغماض ناپذیر. بختایش ناپذیر: در 








درگذشت 


حلم و ترحم به منزلتی بود چنانکه یک سال په 
غزنین امد از خراسان تقصیرها پیدا امد و 
کناهان تادرگذاشتی. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص۱۳۱ و چ ادیب ص ۱۲۶). 
درگذراندن. [ دگ د د] (مص مرکب) 
درگذرانیدن. عبور دادن. گذراندن: 

مرز خراسان به مرز روم رساند 

لشکر شرق از عراق درگذراند. . منوچهری. 
درکن ز آهنگ رزم؛ خصم ز میدان 

درگذران تیر دلشکاف زسندان. منوچهری. 
||عفو کردن. بخشیدن. بخشودن: درگذر تا 
درگذرانند. (خواجه عبداله انصاری). بدانستم 
کسه عاجزم و زور و قسوت از تست که 
خداوندی, چه باشد | گراین گناه از من بیچاره 
درگذراتی. (اسکندرنامه, نسخه سعد نفیسی). . 
تو اولی‌تری به فضل که این گناه بزرگ از من 
درگذرائی و عفو کنی. (تاریخ بخارای نرشخی 
ص ۱۰۱). 

گیرم که ز من درگذرانی به کرم 

زان شرم که دیده‌ای چه کردم چه کنم. 

(منسوب به خیام). 

و رجوع به درگذرانیدن شود. 
د رگذ‌رانیدن. (دگ ذد] (مص مرکب) 
درگذراندن. داشتن که بگذرد. (یادداشت 
افاقة. (تاج المصادر 
بيهقى). امضاء. امفار. (متهى الارب). فصد. 


مرحوم دهخدا). اطاشة 


تعدية. (دهار): ازهاق؛ درگذرانیدن تیر از 
نسانه. اعتاق؛ درگ ذرانیدن اسب را در 
دوانیدن. امحاط؛ درگذرانیدن تیر را از آنچه 
بر وی آید. تعبیر؛ درگذشتن و درگذرانیدن از 
اه جوف؛ درگذرانیدن ¿ طعنه به اندرون 
کسی. (از متهی الارب). ||درگذشتن. عفو 
کردن. غفران آوردن. بخشیدن. آمرزیدن. 
صفح. غفران. (یادداشت مرحوم دهخدا): بی 
هیچ واسطه چندان انعام کرد و بسیار چیزها از 
شما درگذرانید. ( کاب‌المعارف). و 
درگذراندن شود. 3 
د رکذ رنده. دگ در 5/ دا (نف مرک )2 
درگذارنده. عبور کننده. عابر. تجاوز کننده. 
عژهل. عزهول. غابر. مارد. مرید: آجرده 
بار سبقت کننده و درگذارنده. جسر؛ شتر 
درگذرنده. سهم صارد؛ تیر درگذرنده. عات, 
عتی؛ درگذرنده از حد. کسوم» یکلت, همرج؛ 
درگذرنده در امور. (متهی الارب). مُسرف؛ از 
حد درگ‌ذرنده. (دهار). |إبخثاينده. عفو 
کننده: کریم؛ درگ‌ذرنده از گناه. (منتهی 
الارب). و رجوع به درگذشتن شود. 
درگذشت. [د گ د ] (مص مرکب مرخم, 
أمص مرکب) درگذشتن. فوت. وفات. موت. 
مرگ. مردن: درگذشت وی به رمضان سال 
قلان بود.بمناسبت درگذشت فلار جاتن 
یادبودی در فلان جا منعقد است. (بادداشت 


درگذشنگی.. 


مرحوم دهخدا). و رجوع به درگذ شن نود" 
د رګذ شتگی. (دگ ذّتّ /ت] (حامص 
مسرکب) عمل درگذشتن: فرط؛ از حد 
درگذشتگی. (متهی الارب). 
درګذشتن. [ دگ ذ ت ] (مسص مرکب) 
گذشتن. به آن طرف گذشتن. عبور کردن. 
(ناظم الاطباء). رفتن. (يادداشت مرحوم 
دهخدا). اقا انمحاص. انهواء. تجاوز. 
تجوز. تعدی. تفوت. توریک. طمور. شبر. 
عُبور. (از سنتهی الارب). مجاوزة. (تاج 


المصادر بيهقى): 

چو بهرام از آن لشکر آ گاه‌گشت 

یامد بدان خیمه‌ها درگذشت. فردوسی 
هر کجا درنگری سبزه بود پیش دو چشم 


هر کجا درگذری گل سپری زیر قدم. فرخی. 
امیدوار کرد که در باب وی هر چه میسر گردد 
.از عنایت و یکوگفت هیچ باقی نگذارد و 
درگذشت 
بار باز آمد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۰). 
تو زانجا آمدی کاینجا دویدی 

از اینجا درگذر کآنجا رسیدی. نظامی. 
اسطار؛ درگذنة شتن از سطری که نام کسی در آن 
است, گویند: أسطر اسمی. انقشاش, قشوش؛ 
روان شدن و درگذشتن قوم. انکتال؛ درگذشتن 


و به جایگاه خویش رفت تا وقت 


و رفتن. تشرب؛ درگذشتن از چیزی به چیزی. 
تعبیر ؛ درگذشتن و درگذرانیدن از آب. سرایة؛ 
درگذشتن چیزی در همه اجزای چیزی. 
صمصمة؛ درگ‌ذشتن در کار. عبر عبور؛ 
درگذشتن از آب. عجر, عجران؛ درگذشتن 

پیم و مانند آن. كنهفة؛ درگذشتن از کسی, 


معاجرة؛ زود درگذشتن از ترس و ماند آن. 
هزامة؛ رفتن و در اشن بچه گرگ از کفتار. 
(از منتهی الارپ). 

- درگذشتن از اندازه؛ بیرون از حد شدن. 
تجاوز از اندازه. طفی, طنیان, (منتهی الارب). 
غلو. (دهار)؛ 

چو کین برادژت بد سی و هشت 


از اندازه خون ریختن درگذشت. فردوسی. 
درگذشتن از چیزی؛ مفید نبودن آن چیز 
برای او. کار او از او برنیامدن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 

ببارید پیران ز مژگان ' سرشک 

تن پیلسم درگذشت ت از پزشک. فردوسی. 
درگذشتن از حده پیرون از حد و اندازه 
شدن و از حدود خویش تجاوز کردن. (ناظم 
الاطباء). تجاوز از حد. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). از اندازه یرون شدن. اشطاط. افراط. 
اعتداء. (دهار). تجاوز. تعتی. (منتهی الارب). 
تعدی. (دهار). تقون. خط. (منتهى الارب). 
شطط. طاغوت. طاقة. (دهار). طفوان. 
(منتهی الارب). طفوی. طفیان. (دهار) (تاج 
المصادر بهقی). عتو. عتی. (دهار) امنتهی 


الارب): هارون گفت ای پر کرم آنست که 
عفو کنی وگر نتوانی تو نیزش دشنام مادر ده نه 
چندان که از حد درگذرد. ( گلستان سعدی). 
صلف؛ از حد خود درگذشتن در سخن. طغی» 
طفغیان؛ درگذشتن از حد در کفر. فحش؛ 
درگذشتن تن از حد در جواب و ستم کردن در 
آن. (از منتهی الار ب). 
درگذشتن نیزه از یک سو په یک سوی 
دیگر؛ سوراخ کردن. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 
|بالاتر رفتن. برتر رفتن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رد شدن. عبور کردن به سوی بالاء 
ملک در خشم رفت و مرد رابه سیاهی 
بخشید لب زبرینش از پر؛ بینی درگ‌ذشته و 
زیرین به گریبان فروهشته. ( گلستان سعدی), 
کنون کوش کآب از کمر درگذ گذشت 
نه وقتی که سیلاب از سر گذشت 
تزهلج؛ درگذشتن نیزه. در دیو گنای 
تیر از نشانه. شخوص؛ درگذشتن تیر از بالای 
نشانه. (از منتهی الارب). ||دست برداشتن. 
(ناظم الاطباء). صرف‌نظر کردن: 
تا همی زنده بوم خدمت تو خواهم کرد 
از ره راست گذشتم گر از این درگذرم. 

فرخی. 
به چند دفعت خواستند که به رسولها پرود و 
حیلت کرد تا از وی درگذشت. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۲۵۵). از این حدیت درگذر. 
( کلیله و دمنه). از این استبداد درگذر. ( کلیله و 
دمنه). از این انديشة ناصواب درگذر. ( کلیله و 


سعد ی . 


دمنه). 

۰ مر 

از رمز درگذر نه زمین چون جزیره‌ایست 
گردون بگرد او چو محیط است در هوا, 


خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۶). 
پیر بدو گفتجوانی مکن 
درگذ چگ و گرانی مکن. نظامی. 
کای‌من مسین به تو در شرمار 
از خجلان درگذر و درگذار. نظامي. 
آن دگرش گفت کز این درگذر 
جور ملک بین و برو غم مخور. نظامی, 
کفت از این درگذر بهائه مساز 
باغ بفروش و رخت واپرداز. نظامی, 
در یکی گفه کز این دو درگذر 
بت بود هرچه بگنجد در نظر. مولوی. 


شتن؛ از آن صر فنظر 


- از سر چیزی درگذة 
کردن. فروگذاشتن آن 
هر آن کس کز اندرز من درگذشت 
همه رنج آو پیش من باد گشت. فردوسی. 
از راه گستاخی بوده از سر آن درگذشتيم. 
(ناریخ بخارای نرشخی ص ۱۰۳). زن تبسمی 
کردو از سر آن سخن درگذشت. (سندبادنامه 
ص۲۶۷ فایق از سر گذشته درگذشت و به 
عهود و مواثیق استظهار داد. (ترجمة تاريخ 


درگذشتن. 


یمینی ص ۱۵۲). دیدمی قوت نیز امضای 
رسم قدیم بتقدیم رسانید بعد از آن از سر آن 
درگذشت. (جهانگشای جوینی). تا ملک از 
سر آزار أو درگذشت و گفت بخشیدم اگرچه 
مصلحت ندیدم. (گلتان سعدی). در چنین 
سالی مختثی دور از دوستان که سخن در 
وصف او ترک ادبست... و بطریق اهمال از سر 
آن آن درگذشتن هم نشاید. ( گلستان سعدی). 
یه عفو از خطای کی درگذشتن؛ بخشودن 
وی. صرف‌نظر کردن از گناه وی: ملک را 
خنده گرفت و به عفو از خطای او درگذشت 
( کلستان سعدی). 

|اسبقت گرفتن. پیش ر فتن. (ناظم الاطباء), 
پیشی گرفتن. (یادداشت مرحوم دهخدا, 
اعجال. انصلات. (میتهی الارب). . ُوص. (تاج 
المصادر ببهقی). 


۱۶۴۵ 


سبق. شأو. (متهى الارب)؛ 
لایو اا ر 

همه گیتی از دادش آباد گشت. فردوسی 
براعة؛ تمام شدن در فضل و درگذشتن از 
اصحاب در دانش و مانند آن (از متهی 
به علم ور جر آن. 
(دهار). تبریز؛ از 9 خویش درگذشتی به 
فضل. (دهار). تشنیج؛ درگذشتن در عزیست. 
تفریط؛ درگذشتن ن از کی وگذاشتن ن آن راء 
نقطیم؛ درگذشنن شن اسب از اسبان دیگر. فرط؛ 
درگذشتن تن در کاری. (از منتهی الارب). فوق؛ 
درگ‌ذشتن از کسی در فضل. (دهار). 
|ادرگذشتن سپاه از پیش کسی؛ رژه رفتن آن. 
سان دادن آن: 

همی بود بر پیل در پهن دشت 

بدان تا سپه پیش او درگذشت. فردوسی 
|انجات یافتن. رهایی یافتن. خلاصی يافتن. 
انفلات. منجی, منجاة. نجاء. نجاه. امتهی 
الارب). |[تسرقی نمودن. (ناظم الاطباء), 
[گذشتن. سپری شدن. منقضی شدن. تمام 
شدن. از بین رفتن. انسلاخ. سَلّف. شلوف. 
تمضى. مضاء. مَضَوّ. (متهی الارب)؛ ۱ 


الارب), از اقران درگذشتن 


بدو گفت خاقان که آن درگذشت 

گذشته سخنها همه باد گشت. فردوسی. 
سبهدار ترکان چو شب درگذشت 

میان با سپه تاختن را پیست. فردوسی 
همان پاسی از تیره شب درگذشت 

طلایه پرا کندیر گرد دشت فردوسی. 
چو زو درگذشت و پر شاه پود 

بدان راز بد دست کوتاه بود. فردوسی. 


به ثرکان خر شد که زو درگذشت 

بدانسان که بد نخت بی‌شاه گشت. فردوسی, 
کترک را گفت [خازی] این خنوء را یغوران 
نیکو اندیشه دارد ومن به حق او رسم اگراین 
حادثه درگ‌رد. (تاریخ بیهتی چ ادیپ 


۱ -نل: دیده. ۲-نل: که. 


۱۶۴۶ 


ص ۲۳۱). در هر حال که باشی بچتان باش که 
یک ساعت از تو درنگذرد تا دانش نیاموزی, 
(قابوسنامه). 
چو درگذشت ز عمر عزیز ار صد و بيست 
بشد نقاب بقایش از آن رخ چو قمر. 
اضرو 
ایام وضع حمل درگذشت هنگام مهد و قماط 
درزسید. (سندبادنامه ص ۴۲). مصلحت ان 
می‌نماید که در این هفت روز متواری شوم تا 
زمان فترت و ارقات محنت درگنرد. 


در گذشته. 


(سندبادنامه ص ۶۷). 

چون درگذرد جوائی از مرد 

آن کور آتشین شود سرد. نظامی. 
چون که گل رفت و گلتان درگذشت 
نشنوی دیگر' ز بلبل سرگذشت. مولوی. 


|اعفو کردن. (ناظم الاطباء). درگذاردن. 
بخشیدن. ماجری درنوشتن. گناه را عفو 
کزدن. تجاوز از سیث کسی. صفح. آمرزیدن. 
آمرزش. تجاوز. بخشایش. (یادداشت مرحوم 
ده خدا). اعسفاء. (متهى الارب). تکفیر. 
(ترجمان‌القرآن جرجانی). غفران؛ درگذر تا 
درگذرند. (مقالات خواجه عبداله انصاری چ 
علمی موعظة ۲ص ۸۵). بندگان گناه کند و 
خداوندان درگذرند. (تاریخ بیهقی). و دیگر 
عادت ملوک عجم چنان بودی که از سر 
گناهان درگ ذشتندی الا از سه گناه 
(نوروزنامه). از جملگی لشکر و کافة 
نزدیکان وی درگذشت. ( کلیله و دمنه). 
درگذر از جرم که خواهنده‌ایم 

چار؛ ما کن که پناهنده‌ایم. نظامی, 
|(از دست رفتن. فوت شدن: اعجاز؛ 
درگذشتن چیزی از کسی و فوت کردن آن 
چیز. (منتهی الارب). 

درگذشتن کار؛ فوت شدن آن. از دست 


بیرون شدن. از دست رفتن. فوات. فوت. (از" 


منتهی الارب): عتان یکران در جولان این 
مدان ست گذاشته آید کار از دست تدارک 
درگذرد. (ستدبادنامه ص ۲۱۶). ||مسردن. 
وفات يافتن. (ناظم الاطباء). رحلت. ارتحال, 
موت. (یادداشت مرحوم دهخدا). جان 
سپردن. رخت بستن. رخت بربستن. آنقراض. 
عفو. (منتهی الارب). وفاة. (دهار). هوی, 
(متھی الارب)؛ 

سماعیل چون زین جهان درگذشت 

جهانگیر قحطان بیامد ز دشت. فردوسی. 
| گر کسی درگذشتی و فرزندی داشتی که همان 
کار و خدمت توانتی کردن نان پدر او را 
ارزانی داشتندی. (نوروزنامه). آن روزگار باز 
کان عا درگ نیت ال 
التوأريخ والقصص). چون یزید درگذشت. 
(مجمل الواريخ والقصص). 

مگر کان غلام از جهان درگذشت 


به دیگر تراشنده محتاج گشت. نظامی. 
به خوابش کسی دید چون درگذشت 

بگفتا حکایت کن از سرگذشت. سعدی. 
چنین که در دل من داغ زلف سرکش تست 
بنفشه‌زار شود تربتم چو درگذرم. حافظ. 


درگذشته. [دگ دت / ت ] (ن‌مف مرکب) 
مرده. فوت کرده. متوفی: أسلاف, شلاآف؛ 
پدران درگذشتد. (منتهی الارب). پادشاه یا 
شاه ماضی. پادشاه درگذشته. ||تجاوز کرده. 
عور کرده. 
-از حد درگذشته؛ خارج از حد. خارج از 
اندازه: فاحشی؛ چیزی که از حد درگذشته 
باشد. فر ط؛ پشیمانی از حد درگذشته, (دهار). 

درگر. زگ ] (ص مرکب) درودگر. نجار. 
(انجمن ارا) (اندراج)* 


بفرمود تا درگران آورند 

۱ سزاوار چوبی گران آورند. فردوسی. 
بفرمود تا درگری پا ک‌مفز 
یکی تخته جست از پی کار نغز. فردوسی, 
ورادرگر آمد ز روم وز چين 
ز مکران و بغداد و ایران زمین. فردوسی. 
بسر بر یکی کرد صندوق نغز 
بیاراست آن درگر پا ک‌مفز. فردوسی. 
برفتند پیداردل درگران 
بریدند از او تخته‌های گران. فردوسی. 


درگردانبدن. [دگ د] اسص مرکب) 
گردانیدن. غلطانیدن. (المصادر زوزنی) 

(آنندراج). انداختن. (ناظم الاطباء). از حالتی 
به حالت دیگر بردن, چنانکه چیزی قائم را 
خواباندن: اندر این سخن بود که موج آب 
طوقان او را [پسر کافر وح را] درگردانید. 
(مجمل التواريخ والقتصص). 

درگردو. (دگ] ((خ) دهی است کوچک از 

یدهتان سربنان بخش زرند شهرستان کرمان 


۳8 ۳ ۰ هزارگزی شمال خاوری زرند و 


چهار هزارگزی جنوب راه مالرو راور به 
زرند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
درگردیدن. [د گ دی د] (مص مرکب) 
درگشتن. گردیدن. گردش کردن. افتادن. 
(آنندراج). تدحرج. (مجمل‌اللفة). تزحلق. 
درغلتیدن. تکردح؛ 
قمری از بی‌وطتی چند به هر درگردد 
لطف معشوق چه شد. سرو چمن درگردد. 
محمدسعید اشرف (از انندراج). 
|انگون و سرنگون و دگرگون شدن. متحول 
شدن. منقلب گشتن. انکنده شدن. دروا 
بدان تا لشکر از من برنگردد 


نای پادشاهی درنگردد. نظامی, 
چه پیش آرد زمان کان درنگردد 
چه افرازد زمین کآن برنگردد. ‏ نظامی. 


نگردم از تو تا بی‌سر نگردم 


درگرفتن. 


ز تو تا درنگردم برنگردم. نظامی. 
|اکنایه از خراب و ویران شدن. (آتدراج): 
ز گردون جام عیشم چند در خون جگر گردد 
از این درگشته یک ساعت تیاسودم که درگردد. 
ناظم تبریزی (از آنتدر اج 
|[گشتن. گردیدن. گرد ببرآمدن: حوم؛ گرد 
چیزی درگردیدن. (دهار). 
درگرفتن. [ذگ ر تَ] (مص مرکب) 
گرفتن. مؤثر افتادن. کار کردن. کارگر افتادن. 
اثر کردن. کارگر شدن. (ناظم الاطباء). تأثیر 
کردن؛ گفت من رها نکم تا جنازه او در 
گورستان مسلمانان برند که او رافضی بود و 
هرچند مردمان بگفتد با آن دانشمند 
درنگرفت. (چهارمقاله). 
سخن با او به موئی درنگیرد 
وفا از هیچ روئی درنگیرد 
زبانم موی شد زآوردن عذر 
چه عذر آرم که موئی درنگیرد. 
خلاف آن شد که با من درنگیرد 
گل‌آرد بید لیکن بر نگیرد. 
زا تن در خوچ راکرد 
به قندیل يخ آتش درنگیرد. 
شاه از این چند نکته‌های شگفت 
کردبر کار و هیچ درنگرفت. 
با وی از هیچ لابه درنگرفت 
پرده از روی کار برنگرفت. 
ملک را درگرفت آن دلتوازی 
اساس نو نهاد از عشق‌بازی. 
درگرفت این سخن به شاه جهان 
کا گھی داشت از حساب نهان. 
دلت گر مرغ باشد پر نگیرد 
دمت گر صبح باشد درنگیرد. 
غم یکی گنج است و رنح تو چو کان 
لیک کی درگیرد این در کودکان. مولوی. 
در جامع بعلبک وقتی کلمه‌ای چند همی گفتم 
بطریق وعظ با طایفه‌ای افسرده... ديدم که 7 
نفسم درنمی‌گیرد واتشم در هیزم شرا 
نمی‌کند. ( گلستان سعدی). 5 
کدام چاره سگالم که در تو درگیرد 
کجاروم که دل من دل از تو برگیرد. سعدی. 
دمادم درکش اي سعدی شراب وصل و دم درکش 
که با متان مفلس درنگیرد زهد و پرهیزت. 


سعدی. 
هزار بار بگفتیم و هیچ درنگرفت 
که‌گرد عشق مگرد ای حکیم و گردیدی. 
۱ سعدی. 
تا ترا از کار دل امکان همت بیش نیست 
با تو ترسم درنگیرد ماجرای کار دل. 
سعدی. 


۱-نل: نشنوی زآن پس. 
(مشنوی چ نکلسون ج ۱ص ۴) 


درگز. 


درگزین. ۱۰۶۴۷ 





با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی چ._:-- 
آہ آتشنا کو سوز سینۀ شبگیر ما. حافظ. 
عامل گاهی نرم و گاهی درشت با او سخن 
می‌گفت با او درنمی‌گرفت. (تاریخ قم 
ص ۱۶۲). ||موافق آمدن. (غیاث). سازگار 
آمدن: 
صد پیرهن عرق نگه از شرم کرده است 
تا با تو آشنائی ما درگرفته است. 
صاثب (از آنندراج). 
چه درگیرد به این یک مشت خون سودای من با تو 
که چون من مشتری بسیار دارد لمل سیرابت. 
بابا فغانی (از آنندر اج). 
درگرفتن صحبت؛ موافق و سازگار آمدن 
سخن دو تن ۱ 
شيشه با سنگ و قدح با محتب یک‌رنگ شد 
کی‌نداتم صحبت ما و تو خواهد درگرفت. 
صائب (از آتدراج؛ 
- ||سازگار شدن همنشنی دو تن: 
مژده یاران را که یار از دست ما ساغر گرفت 
در میان شعله و خاشا ک‌صحبت درگرفت. 
محمدقلی سلیم (از آنندراج). 
درگرفتن کار؛ رونق و جلوه پیدا کردن؛ 
ساقی با که یار ز رخ پرده برگرفت 
کارچراغ خلوتیان باز درگرفت. حافظ. 
اگرفتن و قبض کردن. (ناظم الاطباء).تناول. 
(دهار). دهمة: کتمان, کتوم؛ درگرفتن 
مشک شیر یا شراب را. (از منتهی الارب). 
تداول؛ از یکدیگر درگرفتن در جنگ به نیزه. 








تلقف؛ زود درگرفتن. (دهار). ||مشغول کردن. 
پرداختن. مشفول شدن: 
به شب‌بازی فلک را درنگیری 
به افسون ماه را در برنگیری, نظامی. 
ا|آغاز کردن. سر کردن. آغازیدن. پرداختن 
به* 
یکی جام زرین به کف برگرفت 
ز گشتاسب آنگه سخن درگرفت. فردوسی. 
همانگاه طبور در بر گرفت 
سرائیدن از کام دل درگرفت. فردوسی. 
پس آنگه به داد و دهش درگرفت 
نیاز از دل سروران برگرفت. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 


از این مار بوی اخوش آید و هر که خواهد او 
رابکشد آن بوی بد درگیرد. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 

پرده از روی صفحه برگیرید 

نوحهٌ زار زار درگیرید. مسعودستد. 
با من عربده درگیرد و از میان ما بانگ و 
مشغله پرخیزد. (سندبادنامه ص ۱۰۸). 


نشاط دلبری در سر گرفته 

نیازی دیده نازی درگرفته. نظامی. 
پی درگرفتن؛ دنبال کردن. تعقیب کردن. ایز 
برداشتن؛ 


نقیبان راه چوئی برگرفتند 
پی فرهاد را پی درگرفتند. نظامی. 
|زشروع شدن مذا کره يا نزاع و گل انداختن و 
گرم شدن آن. (فرهنگ لفات عامیانه). 
بانگ درگرفتن؛ آغاز کردن فریاد. فریاد 
پسرآوردن. آواز در دادن: روز آدینه بود 
کودکان بازی می‌کردند چون حبیب را بدیدند 
بانگ درگرفتند که حبیب رباخوار آمد. 
(تذکرةالاولیاء عطار). 
|ااتخاذ کردن. اخذ کردن. پیش گرفتن. آغاز 
رفتن کردن* 
دل که از درگاه تو محروم شد محروم دار 
رفت و راه آستان صدر ایران درگرفت. 
خاقانی. 
رهروی درگرفت و راه نوشت 
سوی شهر آمد از کرانة دشت. نظامی. 
اابر چیزی محیط شدن. (غیاث). اشتمال. 
انطواء. (دهار): تطایر؛ درگرفتن ابر همه 
آسمان را. تطبیق؛ درگرفتن تمامة چیزی را. 
(از منتهی الارب). تدثر؛ جامه به خویشتن 
درگ فتن. (دهار). |اپر کردن. آگندن. (ناظم 
الاطباء). |[درپیوستن. قائم شدن. پیوستن: 
میان لشکر فلان و لشکر فلان جنگ سختی 
درگرفت. جدال درگرفتن. بزن بزن درگرفتن. 
جنگ تن به تن در کوچه‌ها و خیابانهای شهر 
ميان دو سپاه درگرفت. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 
سال پارین با تو ما را چه جدال و جنگ خاست 


سال امسالین توبا ما درگرفتی جنگ و کین. 


ٍ منوچهری. 
از آن ساعت نشاطی درگرفت‌ست 


||سوختن. (غیاث). سوختن و شعله کشیدن. 
(ناظم الاطماء). بزافروختن آتش در چیزی. 
(آنب تنل شدن. شعله‌ور گشتن. الو 
گرفتن. ملتهب شدن. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). آفروخته شدن. اثر کردن اتش در 
چیزی. آتش گرفتن: آتشی عظیم افروختند 
پاره‌ای اتش بجست و سقف سرای درگرفت 
و دیگر باره جملةٌ سرای بسوخت. (تاریخ 
بخارای نرشخی ص ۳۲). و باد برد [آتش را[ 
و آن آتش بر تواره‌ای زد و آن تواره درگرفت 
و از آن جمله بازارها درگرفت. (تاریخ 
بخارا). آتشی در نی افتاد و قوت گرفت 
پیلخانه درگرفت. (سندبادنامه ص ۸۲). 


ترا با من دم خوش درنگیرد 

به قندیل يخ آتش درنگیرد. نظامی. 

از پس چندین هزار پرده که در پیش داشت 

روی تو یک جلوه کرد کون و مکان درگرفت. 
عطار. 

گفتم آتش درزنم آفاق را 

گفت‌سعدی درنگیرد با منت. نعدی, 


روی بنما و مراگو که ز جان دل برگیر 
پیش شمع آتش پروانه به جان گو درگیر. 
حافظ. 
لیک با او شمع صحبت درنمی‌گیرد از آنک 
من سخن از آسمان می‌گویم او از ریسمان, 
سبزواری. 
شوق بلبل را به صد بی تابی پروانه سوخت 
شب که شاخ گل چو شمع از تاب رویت درگرفت. 
اصفهانی (از آنندراج). 
روحش دربگیرد؛ نفرینی است یعنی روحش 
شعله‌ور شود و بسوزد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
- آتضش درگرفتن؛ آتش افتادن. شعله‌ور 
شدن. مشتمل شدن. (ناظم الاطباء). 
|اروشن شدن آتش و چراغ. (غیاث). 
|آروشن کردن. مشتعل ساختن؛ چون چراغی 
که هزار دفعه خاموش أ کنند و باز خواهند 
درگیرند. (قصص‌الانبیاء ص۲۰۷). عیالش 
آواز داد که به فلان همسایه شو قطره‌ای 
روغن خواه تا چراغ درگیرم. (تذکرتالاولیاء 
عطار). ||آتش زدن. به آتش شعله‌ور ساختن. 
مشتعل کردنء 
چون نبد بر تو مبارک بر و بوم پدرت 
آب و آتش به بر و بوم پدر درگیرم. خاقانی. 
درگز. [دگ ] ((خ) دهی است از بخش ماهان 
شهرستان کرمان واقع در ۳۰ هزارگزی 
جنوب ماهان و ۱۵ هزارگزی راه شوسة بم به 
کرمان,با ۲۰۵ تن سکنه. آب آن از قنات و 
راه آن مالرو است. مزرعه شوروئه جزء این 
ده است. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج۸). 
درگز. 1د گ] (اخ) درجز. دره گز. دره‌جز. از 
شهرهای استان نهم (خراسان) است. رجوع به 
دره گزشود. 
درگزاردن. [دگ د] اسص مسرکب) 
گزاردن. عفو کردن. بخشیدن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا) رجوع به درگذاردن شود. 
درک زمزمان. [د ر ر] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان ایران بخش گیلان شهرستان 
شاه آباد واقع در ۳۶ هزارگزی شمال باختری 
جوی زر و ۲۶ هزارگزی باختر راه شوه شاه 
آباد به ایلام. آب آن از رودخانة کنگیر تأمين 
می‌شود. االی انجا چادرنشین هستند و 
زستان به گرسیر غربی ایبران و حدود 
سومار میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵ 
شهر کوچکی است در اقلیم اعلم که یکی از 
نواحی همدان است و بین همدان و زنجان 
واقع شده و شهرکی بزرگ و آباد و منزه از 
منکرات است. (از معجم البلدان). قصبه‌ای 


۱- در ستن: خوآمرش. 


۱۰۶۴۸ درگزینی. 
است از توابع همدان و در قدیم کنهرنی بوده 
| کنون خراب است قدری از آن باقی مانده 
بعضی علما و وزرا از آنجا برخاسته‌اند. 
(انجمن آرا) (آنتدراج): 
خاقانی از عراق سوی درگزین گذشت 
هرچند در دل آرزوی درگزین نداشت. 
خاقانی. 
و رجوع به درجزین شود. 
درگژینی. [ذ گ] (ص نبی) درجزینی. 
منسوب به درگزین, که نام شهری بوده است به 
همدان. رجوع به درگزین و درجزین شود. 
درگز بنیی. [ دگ ] ((خ) تاصربن علی, ملقب 
به قوام‌الدین و مکنی به ابوالقاسم. وزير 
سلطان محمود سلجوقی. رجوع به ناصر 
درگزینی در ردیف خود و مآخذ ذیل شود: 
معجم البلدان ذییل درگزین و اخبار الدولة 
السلجوقية و عیون الانباء ص۲۶۸ و تتنة 
صوان‌الحکمة ص ۲۰۳. 
درکسلانیدن. 31 س سا (سص 
مرکب) گسلانیدن. 
پاره كردن. |اکشیدن. ا 3۳ چندان 
که‌مقود کشتی به ساعد برپیچید و بالای 
ستون رفت ملاح زمام از کفش درگلانید و 
کشتی براند. ( گلستان سعدی). و رجوع به 
گلانیدن‌شود. 
۵ رگسلیدن. [ذگ س /س د] (مسصر 
مرکب) گلیدن. گسیختن: 
بدو گفت دست از جهان درگسل 
که پایت قیامت برآید ز گل. 
و رجوع به گسلیدن شود. 
درگسیختن. ادگ ت ](سص مرکب) 
اگر ا از 1 درگسیخت 


تن خویشتن خست و خون تو ریخت. 


سعدی. 
و رجوع شود. 

درگشودن. اتتام در. باز و گشاده دان د در. 
مفتوح داشتن باب. بازداشتن ن در خانه, حفظ 
اعتبار و حيثت و شسخصیت و سابقة 
خانوادگی یا دیوانی راء 

هترآموز کز هنرمندی 

درگثائی کنی نه دربندی . نظامی. 
درگشادن. [ذگ د] (مص مرکب) (از: در, 
پیشوند + گشادن) کشادن. گشودن. فتح. 
-کمین درگشادن؛ از کمین برآمدن. بر دشمن 
تاختن؛ مبارزان و اعیان یاری دادند و کمین 
درگشادند. (تاریخ بیهقی 3 ادیب ص ۲۴۴). 

|[در گشادن (از: درء باب +گشادن) باز کردن 
در. افتتاح کردن در. گشودن در؛ 
از آن پس یکی داستان برگشاد 
سخنهای بایسته را در گشاد. 





سعد‌ی, 


فردوسی. 


کجاآن نو پنو مجلس نهادن 
بهشت عاشقان را در گشادن. نظامی. 
گرم تو در نگشائی کجا توانم رفت 
پراستان که بمیرم بر آستان ای دوست. 
سعدی. 


درگشاده. [دگ /د] (نمف مرکب) 
گشادهدر. که در آن گشاده باشد. بی سانع و 





سد. باز. مفتوح: 
درگشاده دیده‌ام خرگاه ترکان فلک 
ماه را بسته‌میان خرگاه‌سان آورده‌ام. 

خاقانی. 
خان او را کس درگشاده ندیدی و سفره‌اش 
سرگشاده. ( گلستان سعدی). 


درگشتن. [دگ تَ] (مص مرکب) گشتن. 
اعراض نمودن. ابا نمودن. (انندراج). 
برگشتن. (ناظم الاطباء): جمله مردان که به 
بدایت قدم او رسند همه درگردند و فروشوند و 
نماند. (تذکرة‌الاولیا» عطار). ||بسوی دیگر 
گردیدن. غلطید ن پیسوی دیگر. (یادداشت 
مرحوم دهخدا, ازولال. زوال. (منتهی 
الارپ): دحض, زیغ؛ درگشتن افتاب. (تاج 
المصادر بهقی) (از منتهی الارب). ||پائین 
آمدن. نزول کردن. (ناظم الاطباء). 
درگل. (دگ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان مازر بخش کهنوج شهرستان جیرفت 
واقع در ۱۸۲ هزارگزی جنوب کهنوج و ۷ 
هزارگزی جنوب راه مالرو مازر به رمشک. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
درگلاله. (دگ ‏ / ل] () درکاله. درگاله. 
دنگاله. دنگداله. يخ زیر ناودان باشد و آن در 
هوای سرد بشکل مخروطی بسته می‌شود. 
(برهان). گل‌فهشنگ. (ناظم الاطباء). 
درگن. [دگ] ((خ) ده کوچکی است از 
بدهنتان انگهران بخش کهنوج شهرستان 


| وت راقع در ۱٩۲‏ هسزارگزی جنوب 


کهنوج و سر راه مالرو میناب به انگهران. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
درگنج. [دگ ] ((خ) دهی است از دهتان 
ده‌تازیان بخش مشیز شهرستان سیرجان واقع 
در ۸۵ هزارگزی خاور مشیز و سر راه مالرو 
رابر به چهارطاق, با ۱۰۰ تن سکنه. اب آن از 
چش.ه و راه آن مالرو است. (از قرهنگ 
جغرافیایی ایران ج‌۸). 
درگنجیدن. (دگ 5] (مسص مرکب) 
گنجیدن: 
درنگنجد مگر به دل که دلت 
کیسۀ دانش و خزينة راز. 
برو کز هیچ روئی درنگنجی 
اگرموئی که موئی درنگنجی. 
وگر بصورت هیچ آفریده دل ننهم 
که‌با تو صورت دیوار درنمی‌گنجد 
چو گل ببار بود هم‌نشین ځار بود 


ناصرخسرو. 


نظامی. 





درگه. 


چو در کنار بود خار درنمی‌گنجد. سعدی. 
درگو. [د] (إع) دصی است از دهستان 
ارسک بخش بشرويةٌ شهرستان فردوس واقع 
در ۲۰ هزارگزی جنوب بشرویه و ۴ 
هزارگزی خاور راه شوسة عمومی بشرویه به 
دهک. آب آن از قتات و راء آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

درکور. [د) ((خ) دی است از دهتان 
خمیر بخش مرکزی شهرستان بندرعباس 
واقع در ۴۶ هزارگزی باختر بندرعباس و دو 
هزارگزی جنوب راه مالرو خمر به 
پندرعباس با ۸۶٩‏ تن سکنه. اب آن از چاه و 
باران و راه آن مالرو است. مزرعة حمزه 
محمدتاهی جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

درگور. [د] (إِخ) درگسیر. دهی است.از 
دهتان ایسین بخش مرکزی شهرستان 
بندرعباس واقع در ۴۰ هزارگزی شمال 
باختری بندرعباس و ۵ هزارگزی شمال راه 
فرعی لار - بندرعباس, با ۵ ۰ تن سکنه. 
آب آن از چاه وراه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی اران ج۸). 

درکور. [د] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان رودان بخش میناب شهرستان 
بندرعباس واقع در ۶۵ هزارگزی شمال 
خاوری میناب و سر راه مالرو کهنوج به 
رودان. (از فرهنگ چغرافیایی ایران ج۸). 

درگوشی. [د] (ص نسبی) سنسوب به 
درگوش. بیخ‌گوشی. زیرگوشی. |اسخنی که 
آهته و به نرمی, نزدیک گوش کی گفته 
شود پیج بج بج بچ. 

-درگوشی گفتن؛ نجوی کردن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 

درگه. [د گ:] (إمرکب) درگاه. جای در. 
مدخل خانه. در خانه. آنجا از خانه که در 
ی ۰ 

پرستنده تازانة شهریار 


فردوسی: " 


بیاویخت از درگه ماهیار. 

درگه میران غز درشکنی نیمروز 

چون در افراسیاب نیم‌شبان روستم. خاقانی. 
بر درگه وصل بی کنارش 

جان حلقه‌متال بر در آمد. ظهیر. 


|[استان. آستانه. جناب. سدة. عتبه. فناء. 
کریاس. وصید. وصدة: 
چو مزدک ز دور آن گوان را بدید 
ز درگه سوی شاه ایران دوید. فردوسی 
بر درگهش که فرق فلک خاک خا ک‌اوست 
دهر کهن به پهلوی دربان تو نشست. 

خاقانی. 


۱ -در بعضی نسخ: درگشایی کنی و دربندی؛ 
یعنی رتق و فتق امور کنی. 


درگهان. 


درگهی. ۱۶۴۹ 





یک سر مو از سگان درگهش 8# 


بر هزبر سیستان خواهم گزید. خاقانی. 
خاقانی خاک درگه تست 
او را چه محل که آسمان هم. خاقانی. 


لیهای شاهان درگهش کوئر دم از خاک رهش 

جنت به خا ک‌درگهش روی تولا داشته. 
خاقانی. 

سپهر حمد و سعادات سعد دين احمد 

که خا ک‌درگهش افزود آب بازارم. خاقانی. 

پیت کند اسمان زمین بوس 

ای درگهت آسمان دولت. 

بحکم آنکه من از خا ک‌درگهت دورم 

ز غصه هر نفسم با زمانه صد جنگ است. 


خاقانی. 


جهان از درگهش طاقی اه ( 

بر این طاق آسمان جام [چون ] آبگینه‌ست. 
نظامی. 

به درگهت بر از آن جوی آب سایل شد 

که‌صیت جود تو از هر که در جهان بشنید. 


اثیر اومانی. 
هر که حاجت به درگهی دارد 
لازمست احتمال بوابش. سعدی. 
گفتاکه اهل فضل چو پیلند و جای.پیل 


گرنیست بیشه درگه میمون پادشاست. 
ابن یمین. 
حریم عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است 
کی أن استان بوسد که جان در استین دارد. 
حافظ. 
-درگه والا؛ استان بلند. آستان باعظمت: 
بنده خاقانی و درگاه رسول‌اللّه از آنک 
بندگان حرمت از این درگه والا بیشد. 
خاقانی. 
||مدخل بارگاه. در خانة بزرگان. آستانة در 
ملوک و سلاطین. (آنندراج) (شرفنامة 
منیری). پیشگاه خانة میران و بزرگان. دربار. 
ایوان. حضرت. پیشگاه. بارگاه؛ 
تا درگه او یابی مگذر به در کس 
زیرا که حرام است تيمم په در یم. 
(مشوب به رودکی). 
ٻيامد چنين تا به درگه رسید 


ز دهلیز چون روی خاقان بدید. فردوسی, 
نیامد بر این بر بسی روزگار 

که آمد به درگه هزاران هزار. فردوسی. 
بدین مرز لشکر فرود آورید 

فرستاده او به درگه رسید. فردوسی. 
بی آزار بردش به شهر ختن 

خروشان همه درگه و انجمن. فردوسی. 
ابا پهلوانان به درگه رسید 

پیاده شد و پیش درگه دوید. فردوسی. 
به دو روز و دو شب به درگه رسید 

در نامور پرجفاپيشه دید. فردوسی. 


که چون کاوه آمد ز درگه پدید 


دو گوش من آوای او را شنید. فردوسی. 
ز درگه دو دانا پدیدار کن 
که‌دانی وراکامران بر سخن. ‏ فردوسی. 


ز درگه یکی چاره گربرگزید 


سخنگوی و دانا چنان‌چون سزید. فردوسی. 


که‌زی درگه آیند با ناز جنگ 


که‌داریم آهنگ زی شاه گنگ. . فردوسی. 
به درگه یکی بزمگه ساختند 
یکی هفته با رود و می باختند.. فردوسی. 
گروگان که داری به درگه فرست 
به پند اندر آورده‌شان پای و دست. 

فردوسی. 
همان نیز هر سال با باژ و ساو 
به درگه شدی هر که بودیش تاو. فردوسی. 


کی که ژاژ دراید به درگهی نشود 


که چرب‌گویان آنجا شوند کندزبان. فرخی. 


سیزده سالست امال و فزون خواهد شد 


کەن ای شاه بدین درگه معمور دزم. 
فرخی. 
ای ندیمان شهریار جهان 
ای بزرگان درگه سلطان. فرخی. 
هر که بر درگه ملوک بود 
از چنن کار باخدوک بود. عنصری. 
از درگه شهنشه مسعود باسعادت 
زیبا به پادشاهی دانا به شهریاری. 
منوچهری. 
دانی که من مقیمم بر درگه شهنشه 
تا بازگشت سلطان از لاله‌زار ساری. 
منوچهری. 
دل بازده بخوشی ورنه ز درگه شه 
فردات خیلتاشی ترک آورم تتاری. 
منوچهری. 
ای فخر کننده پدانکه گوئی 
بر درگه سلطلن من از رجالم. . ناصرخسرو. 


ای در آن درگه انبوه بلند 


وز طمع مانده شب و روز بر آن در چو کلند. 


۱ ناصرخسرو. 
بر درگهش ز نادره بحر عروض 
یکی امین دانا دربان کنم. نت 
جداگنتم از درگه پادشاه 
بدان درگهم بیش از این ره نبود. 
معودسعد. 
شد قارب نواز درگه او 
وان اقارب عقارب ره او. سنائی. 
بر درگه تو ناله کسی را رسد که او 
چون طبل زخمهای گران بر شکم خورد. 
خاقانی. 


گر دیده دیدی درگهش خونابه بگرفتی ۲ رهش 
بودی که روزی نا گهش از خصم تنها یافتی. 


خاقانی. 


هم هندوکی بياید آخر 
بر درگه تو غلام و دربان ؟, 


خاقانی. 


این است همان درگه کو را ز شهان بودی 
دیلم ملک بابل هندو شه ترکستان. خاقانی. 


دستوری خواهد از خداوند 


کزدرگه شه مکان ندیده‌ست. خاقانی. 
ای مرزبان کشور هفتم که درگهت 
هفتم سپهر ما نه که هشتم جنان ماست. 

۱ خاقانی. 
بر ان درگه چو فرصت یابی ای باد 
بار این خواجه‌تاش خویش را ادد نظامی, 
چونکه بر درگه تو دشتم پر 
زانچه ترسیدنیست دستم‌گیر..  .‏ نظامی. 


نمی‌توانم از اینرو به درگه تو رسید. 


اثر اومانی. . 
کانی که سلطان و شاهنشهند 
سراسر گدایان این درگهند. سعدی: 
یکی از گدایان این درگهم. سعدی. 
وگر کمین بگشاید غمی ز گوشة دل 
حریم درگه پر مغان پناهت بس. حافظ. 
-سلله درگه؛ کنایه از زنجیر عدل 
نوشروان: 
پندار همان عهد است از دیدۀ فکرت بین 
درسللة درگه. در کوک میدان. خاقانی. 


درگهان. [د گ] ((خ) دهی است از بخش 
قشم سهرستان بندرعباس واقع در ۲۰ 
هزارگزی باختر قشم و سر راه مالرو قشم به 
باسعیدو. با ۱۲۷۱ تن سکته (سرشماری سال 
۵ ه.ش.). آب آن از چاه و باران و راه 
آن مالرو است. گمرک و گارد ملح و پاسگاه 
ژاندارمری دارد. (از فرهنگ جترافیایی ایران 
r‏ ۸ 
درگه پرست. (د که پ ر] (نف مرکب) 
درگه پرستنده. پرستندة درگه. خادم و بنده و 
ملازم درگاه؟ 
همی گردد در این شاهانه بستان 
بکام خویش با درگه پرستان. ۱ 
(ویس و رامین). 
درگه‌نشین. (دگ: ن ] (نف مرکب) درگه 
نشیننده. نشینندۀ درگاه. مقیم حضرت. سا کن 


در خانه: 

که درگه نشینان شه را تمام 

کفایت شد ان نزل در صبح و شام. نظامی. 
درگهی. [ دگ ] (ص نسبی) منوب به 
درگه. درگاهی. 


- مرکب درگهی؛ اسب نوبتی. اسب تربیت 
شده و لایق سواری درباریان؛ 


۱-به معنی دربار و بارگاه و حضرت نیز ایهام 
دارد. 

۲ -نل: نگرفتی. وردیده دیدی درگهش 
چرنانکه... 

۳-نل: غلام دربال. 


۱۶۵۰ درگیر. 


شیخ کامل بود و طالب مشتهی 
مرد چابک بود و مرکب درگهی. مولوی. 
د زرگیر. [د] (نمف مرکب) گرفتار. ذچار. 
|[(نف مرکب) درگیرنده. موثر. |إموافق. 
سازگار: 

صحبت ما و تو ناصح هیچ جا درگیر تیست 
جای ما در بزم او خالی بود یا جای تو۔ 

اثر (از آنندراج). 

درگیر. [د] ((خ) دهی است از دهتان 


این بندرعباس و مشهور په درگور. رجوع 


به درگور شود. 

درگیراندن. [د د] (مص مرکب) رجوع به 
درگیرانیدن شود. 

درگیرانیدن. [د] (مص مسرکب) 
گیرانیدن. درگیراندن. افروختن آتض را. 
روشن کردن. برافروختن. روشن کردن و 


پرآفروختن بوسیله کبریت و نظایر آن: چون : 


اپراهیم بیامد... درحال آتش درگیرانید و 
پاره‌ای آرد و خمر کرد تا ایشان را چیزی 
سازد. (تذکرة الاولیاء عطار). همچنانکه فلیته 
درگیرد چون آسیب آتش به وی رسداو چون 
روح من در الله نگرد و الله راببیند تا الله چگونه 
درگیراند مر او را. (معارف بهاء ولد ج۱ 
ص ۲۰۴ 
درگیر شدن. (دش د](سص مرکب) 
گرفتار شدن. دچار آمدن. دچار خوردن. 
برخورد کردن. مواجه شدن. در محل نزاع و 
زد و خورد قرار گرفتن, و این بیشتر در 
اصطلاح نظامی متداول است. |[شروع شدن. 
درگرفتن. آغازیدن: درگیر شدن جنگ 
بین‌المللی, (یادداشت مرحوم دهخدا). ||مزثر 
افتادن. اثر کردن؛ 
دیده تا بستم خیال آن پری تسخیر شد 
تا به گل این درگرفتم صحبتم درگیر شد. 
محسن تاک (از آنندراج). 
- درگیر شدن دعا (نفرین)؛ مستجاب شدن 
آن. برآورده شدن دعا یا نفرین. مستجاب 
گشتن. روا شدن دعا یا نفرین. برآمدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
د رگیرنده. [د ر د /د] (نف مرکب) گيرنده. 
جاذب. شامل. (دهار). 
درگیری. [:] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی درگیر شونده. |آگرفتاری. و رجوع 
به درگیر و درگیر شدن شود. 
درلکت. زد ل] () جام کوتاه قد آستین 
کو تاه پیش‌واز. (برهان). جامف پیش‌باز آستین 
کوتاه.(آنندراج) (انجمن آرا). درلیک. ترلک. 
ترلیک. لباچه. صدره. شاما کچ 
بادا قای ملک به بالای قد تو 
وآنگه بزیر دامن جاه تو درلکی. 
نجیب‌الدین جرباذقانی (از انئدرا اج). 
درلکین. [] (!خ) دسته‌ای از اقوام ترک 


مغولی: به این شرح که اقوامی از اترا ک در 
زمان قدیم لقب ایشان مغول بوده و اقوام 
بسیار از آنان پدید آمده‌اند. این اقوام مغول دو 
قسمند. مغول درلکین و مغول نیرون. و مغول 
درلکین شعب و اقوامی باشند که از د 
قوم مفول نکوزوقیان که در ارکنه‌قون رفته 
بودند, متولد گشته‌اند و پیش از زمان دوبون 
بایان والان قوا بوده‌اند. (از جامع‌التواریخ 
رشیدی ج شرکت اقبال ج۱ ص ۱۳۱). و 
رجوع به حبیب‌السیر چ تهران ج۲ ص۴ و ۵ 
شود. 
درلیکت. [د] () قبای پیش‌واز آستین 
کوتاه. (برهان). درلک. ترلک. ترلیک. و 
رجوع به درلک شود. 
درم. [د /در /در](ع مص) گام نزدیک 
گذاشتن در شتاب‌روی, و گام نزدیک گذاشتن 
خرگوش و خارپشت و غیره در شتاب‌روی. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||آهسته 
و نرم رفتن شتر. (از متهى الارب). ذرامة. 
دزمان. و رجوع به درامة و درمان شود. 
درم. [د رَ] (ع مص) هموار شدن ساق. (از 
مه هدن کش لا کرت کیک 
حجم آن معلوم نشود. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و آنرا در مورد استخوان و 
هرچه که په و گوشت انرا بپوشاند و حجم آن 
ناپیدا گردد نیز گویند. (از سنتهی الارب). 
|[سوده و ريخته شدن دندانها. |اریخته شدن 
دندانهای شتر. |[قریب ریختن شدن دندانهای 
شتر. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
۵رم. [د ر) (ع ) استخوان ابرو. آنگاه که 
برآمده نباشد. |اسرخی بر دو لب پس از 
مواککر دن (از ذیل اقرب الموارد از تاج). 
درم. [د ر) 2 () درختی است. (منتهی 
"الارب) (از اقرب الموارد). نام درشتی است 


۳ 
ت 
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درخت است. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
درم. [د ر ] (! اخ) نام مردی شیبانی که کشسته 
گردید و قصاص آن گر فته نشد و بدو مثل 
زند وک وید «اودی من درم». (از 
منتهیالارب) (از اقرب الموارد). 
۵رم. [د] (ع ص) ج آدرم. (مسنتهی الارب). 
رجوع به ادرم وف ااج درماء. (صنتهی 
الارب). رجوع به درماء شود. 
۵رم. ار (4" زری که سعروف بوده و 
درهم معرب آنست. (آنتدراج). شصت پشیز. 
ده‌یک دینار. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
|انوعی از نقر؛ مسکوک و نقود و نوع پول. 
(ناظم الاطباء). مسکوک سیمین. سکه از 
سیم سک قری پول سین هه یشک وک 
پول سفید. مطلق پول. ُبوکبر. (دهار). درهام. 
(آنندراج). درهم. (دهار) (متهى الارب). 





ربح (منتهی الارپ). رقة. (دهار). رونج. 





درم. 
قرقوف. قطاع. وُرق. (منتهی الارب). و رجوع 
به درهم شود 
بشوی نرم هم به زر و درم 
چون به زین و لگام تند ستاغ. شهید. 
گردرم داری گزند آرد بدین 
بفکن او راگرم و درویشی گزین. رودکی. 
چو دینار باید مرا یا درم۵ 
فراز آورم من به نوک قلم. ابوشکور. 
درم را همی میخ سازید نیز 
سبک دآشتن بیشتر زین چه چیز. فردوسی. 
گهرهت و دینار و گنج و درم 
چو باشد درم دل نباشد دژم. فردوسی. 
ز بهر درم تند و بدخو مباش 
تو باید که باشی, درم گو مباش. فردوسی. 
ببخش و بخور تا توانی درم 
که‌جز این دگر جمله درد است و غم. 
فردوسی. 
وزآن پس دگر کرد ميخ درم 
همان میخ دیتار و از بیش و کم. فردوسی. 
به یارانش بر خلعت افکند نیز 
درم داد و دینار و هر گونه چیز. فردوسی. 
تیامد همی زآسمان آب و نم 
همی برکشیدند نان با درم. فردوسی. 
توانگر شد آنکس که دل‌راد گشت 
درم گرد کردن بدل باد گشت. فردوسی. 
ببخشد درم هرچه باید ز دهر 
همی آفرین جوید از دهر بهر. فردوسی. 
همه یال اسیان ۾ پراز مشک و می 
شکر با درم ريخته زیر پی. فردوسی. 
همی جست جائی که بد یک درم 
خداوند او را فکندی به غم. فردوسی. 
به سر برش تاجی بیاویختند 
بر آن تاج زرین درم ريختند. فردوسي. 
فر او رای اب داد و ژمین 
درم داد و دینار و کرد آفرین. فردوسی. 
وگر وامخواهی بیاید ز راه ا 
درم خواهد از مرد بی‌دستگاه. فردوسی:۴ 
فراوان سپاه است با او بهم 3 
سلیح بزرگی و گنج و درم. فردوسی. 
چو نزدیک شد رزم را ساز کرد 
سپه را درم دادن آغاز کرد. فردوسی 
بر آن شهریار آفرین خواندم 
نبودم درم جان پرافشاندم. فردوسی. 
ز درواز؛ شهر تا بارگاه 
۱-دریادداشت مرحم دهخدا ر بضم اول 


ضبط شده است: .Dorème‏ 

Gomme ۰‏ - 2 
۳-پهلری: 0۲2۳ و draxm‏ و «drahm‏ از 
برنانی: 0۳2۳8 (حاشية معین بر برهان). 
۴ - شاید از زر اینجا مطلق پرل مراد باشد. 
۵-نل:ا گر زر خواهی ز من يا درم. 


درم 


۰۶۵1 


درم. 





درم بود و اسب و غلام وسپاه. اقزدونسی. 
همه تا بود اندر جهان عزیز درم 

چنانکه هت گرامی‌تر از درم دینار. فرخی. 
از او رسید به تو نقد صد هزار درم 

ز بنده بودن او چون کشید شاید بال. 


عنصری. 
از گهر گرد کردن به فخم 
نه شکر چید هیچکس نه درم. عنصری. 


دوستانم همه مانندهٌ وسنی شده‌اند 
همه زآنست که با من نه درم ماند و نه زر. 
عسجدی. 
نز پی ملکت زند شاه جهان تیغ کین 
نز پی تخت و حشم نز پی گنج و درم. 
متوچهری. 
بیفکندم درم از بهر دینار 
کنون‌بی هر دوان ماندم بتیمار. 
(ویس و رامین). 
درم هرگه که نو آید به بازار 
کهن را کم شود در شهر مقدار. 
(ویس و رامین), 
میان برگ گل دینار و درم بود. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۳۹۳). به بازارها درم و دینار و 
شکر و طرایف نثار کردند. (تاریخ بهقی 
ص ۳۷۵). نزل بسیار با تکلف از خوردنها بود 
و ده هزار درم سیم گرمابه. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۷۵). نام رضا علیه‌السلام بر درم و دینار 
و طراز جامه‌ها نبشتند. (تاریخ بسهقی 
ص ۱۳۷). از غزنین نامه‌ای... رسید که جمله 
خزاین دینار و درم... به خازنان ما سپرد و 
هیچ چیزی باقی نمانده از اساب خلاف. 
(تاریخ بیهقی). امیر... گفت اسبی... خیلتاش 
را باید داد و پنجهزار درم. (تاریخ یهقی). بر 
سکۀ درم و دینار و طراز جامه نخست نام ما 
تویسند آنگاه نام وی. (تاریخ بیهقی). هفده بار 
هزار هزار درم بر وی حاصل... بودی, (تاریخ 
بیهقی). 
همت اوست چو چرخ و درم او چو شهاب. 
؟ (از تاریخ بیھقی چ ادیب ص ۳۸۹), 
از روی چرخ چنبری رخشان سهیل و مشتری 
چون بر پرند ششتری پاشیده دینار و درم. 


لامعی گرگانی. 
ز بهر خور و پوش باید درم 
چو این دو نباشد چه بیش و چه کم. اسدی. 
بدان کار ده کو نجوید ستم 
نه آن را که افزون پذیرد درم. اسدی. 


دل تو زانکه سخن ماند خواهدت شاد است 
دل کی که درم ماند خواهدش دژم است. 
سخت بد گشت نقدها مستان 
درم از کس مگر ب خ بمخت مکاس. 

۱ ناصرخسرو. 
درم پیشت اید چو دین یأفتی 





ازیرا که بنده‌ست دین را درم. ناصر خسرو. 
ز نوکیسه مکن هرگز درم وام 
که‌رسوائی و جنگ آرد سرانجام. 
ناصر خرو. 
اگرجان نبودی به سیم و زر اندر 
به صد من درم کس تدادی یکی تان. 
ناصرخسرو. 
به نیشابور پرسیدم که ریسمانی که از همه 
نیکوتر باشد چگونه خرند؟ گفتند هر آنچه 
بی‌نظیر باشد یک درم به پنج درم بخرند. 
(سفرنامهٌ ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص ۶۷). 
یکی مرا حکایت کرد که وفی این که 
پنجهزار از آن سبو دارد که به مزد می‌دهد هر 
سبویی ماهی به یک درم. (سغرنامة 
ناصرخسرو ص ۶۷). مزدوري صیادان کردی 
و هر روز نیم درم مزد می‌ستد. (قصص‌الانبیاه 
ص:۱۶۸). بر جهان بر این جسملت... خراج 
نهاد؛ کشتهای غله بوم, از یک گسری زمین, 
خراج یک درم سیم نقره. (قارسنامة ابن 
البلخی ص .)٩۳‏ یحبی‌ین خالد را بگرفت و او 
را هزار هزار درم سیم مصادره بکرد. (مجمل 
التواریخ والقصص). درمها به خط پهلوی و نام 
امرای عرب در عرب سکه می‌شده نه به خط 
عبرانی. (مجمل التواریخ والقتصص ص ۲۰۴). 
ستارگان چو درمها زده ز نقرۀ سیم 
سپید و روشن و گردون چو کلب ضراب. 
میرمعزی (از آتدراج), 
لکن همگان را بندۂ دینار و درم می‌بنم. 
( کلیله و دمنه). 
زین سور به آبین تو بردند په خروار 
زر و درم آن قوم که نرزند بدو تیز. سوزنی. 
قلم به دست دبیری به از هزار درم 


مثل زدند دبیران مفلس مسکین. بوزنی. 
کنوونبه عوض صله خاطر من آشوب است 
کنون تا درم در کف من آزار است. 
خاقانی. 
نام و القاب تو کز لوح بقا محو مباد 
زینت چهرء دینار و جمال درم است. 
ظهیر فاریابی (از شرفنامة منیری). 


درم از کف او به تزع اندر است. 
؟(از سندبادنامه ص ۷). 


صابریی کآن نه به او بود کرد 

هر جو صبرش درمی سود کرد. نظامی. 
وقت بیاید که روارو زتند 

سک ما بر درمی نو زنند. نظامی. 
یک درم است آنچه بدو بنده‌ای 


بیاتااین نفشسهای حواس راو درمهای 
گلبرگ" انفاس را نثار کنیم. ( کتاب‌المعارف). 
آنرا که درد چشم است نیم درسنگ داروی 
چشم پیش او صد هزار درم میارزد. (مجالس 
سیعه ص .)٩۷‏ 





دست ناید بی درم در راه نان 


لک هت آب دو دیده رایگان. مولوی. 
از درمها نام شاهان پرکند 

نام احمد تا ابد بر میزنند. مولوی. 
ار را تو به ده درم خریدی 

اخر نه به قدرت افریدی. سعدی. 
درم زیر خا کاندراناشتن 

به از دست پیش کسان داشتن. سعدی. 
درم به جورستانان زر به زینت ده 

بنای خانه کنانند و بام قصر اندای. سعدی. 
درم‌داران عالم را کرم نت 

کرم‌داران عالم را درم ست. سعدی. 
کریمان را به دست اندر درم نیست 

خداوندان نعمت را کرم نیست. نعدی.. 


گفت مگر آن درمهای ترا دزد برد؟ گفت لا 
والّه بدرقه برد. ( گلستان سعدی). درمی چند 
در میان داشت. ( گلستان سعدی). 

درم در جهان بهر خوش خوردن است 

نه از بهر زیر زمین کردن است. 


امیررخسرو. 
درم اندر کلاه خود دوزند 
خلق را ترک و همت آموزند. اوحدی. 
حاتم طائی به کرم گشت فاش 
گرکرمت هت درم گو مباش. خواجو. 
بیا که خرقة من گرچه رهن میکده‌هاست 
ز مال وقف نبینی بنام من درمی. حافظ. 
بخور و عود من باشد درمنه 
چن باشد کی کو را درم نه. 


شهاب‌الدین استیفانی: 
فردا که به نامه سیه درنگری 
یوسف که به ده درم فروشی چه خری. 

؟ (از ابدع البدایع). 
من انم که امد به پذل درم 
سمر در جهان نام معن از کرم. 
(از منظومهٌ کریمای حجقالاسلام نیر تبریزی). 
اجادة؛ بخشیدن كى را درم. (از منتهی 
الارپ). آطلس؛ درم بی نقش. (دهار). بهرج؛ 
درم ناسره. (دهار). تجوز؛ قبول کردن درمها 
را با آنکه مخشوش بودند. (از منتهی الارب). 
رد؛ درم تفایه. (دهار). رَوبْج؛ درم خرد سبک. 
(منتهی الارب). زائف. زیف؛ درم نبهره. 
(دهار), درم ناسره. صَلحفة؛ برگردانیدن درمها 
را. ضیرف؛ درم سره کننده. ضریجی, قشی؛ 
درم ناسره. (از منتهی الارب). طازجة؛ درم در 
دست و درست زر. عین؛ درم نقد. (دهار), 
قفلة؛ درم پاسنگ. مجول؛ درم صحیح, (منتهی 
الارب). مدرهم. وراق؛ مرد بسیاردرم. 
(دهار). مسیح؛ درم ساد؛ُ بی نقش. ناض؛ درم 
و دینار که عین گردد بعد از آنکه متاع باشد. 


۱- مرحرم دهخدا در یادداشتی باعلامت 
استفهام و تردید آنرا به معنی «برگهای ناج گل» 


نوشته‌اند. 





۱-۶۵۲ 


درم 

نض؛ درم و دینار نقد شده اعنام است. 
(متهى الارب). نئة؛ درم در تاخیر. نقد؛ 
درم درست. (دهار). وَضَح؛ درم درست و 
سر ه. (منتهی الارب). 

-بدرة درم؛ بدرة پول. کیسۀ پول 


ز دینار و از بدره‌های درم 


ز دیبا و از گوهران بیش وکم.. فردوسی. 
دگر هفته مر پزم را ساز کرد 

سر بدره‌های درم باز کرد. فردوسی. 
-بی‌درم؛ فقیر. تهیدست. تنگدست: 

شود بی درم شاه بیدادگر 

تهیدست رانیست زور و هنر. فردوسی. 
چو سود درم بیش خواهی نه کم 

مزن رای با مردم بی درم. نظامی. 
محتشم را به مال مالش کن 

بی درم را به خون سگالش کن. نظامی. 
درم بدره؛ بدره درم. انبان و کیسة پول: 
بیاورد گنجور خورشیدچهر 

درم بدره‌ها پیش بوزرجمهر. فردوسی. 
< درم بر هم نهادن؛ انباشتن درم بر روی هم و 
خرج نکردن آن: 


گتاده‌ستی به کوشش دست و بربسته زبان و دل 
دهن بر هم نهادستی مگر هی درم بر هم. 

اصرخسرو. 
درم خروانی: نوعی از زر رایج بوده 
است. (از برهان)؛ 
هميشه تا چو درمهای خسروانی گرد 
ستاره تابد هر شب به گنبد دوار. فرخی. 
و رجوع به خروانی شود. 
-درم دیرمدار؛ درمی که دیر زمانی در 
جریان باشد و دست به دست بگردد چتانکه 
یمکن آنکه چنین درمی را خرج کند بار دیگر 
به دست خود آو افتد. درمی که دیر زمانی در 
چریان باشد. رجوع به دیرمدار در ردیف خود 
شود. 
- درم روئین؛ درم که از روی ساخته باشند؛ 
گرنیست مت مفزت بشناسی 
زر مجرد از درم روئین. اصر خسرو. 
درم شرعی؛ پول نقره‌ای که سه ماشه و 
چهار جو وزن آن باشد و وسعت آن بقدری 
بود که در کف دست مرد متوسط آب گیرد. 
(ناظم الاطباء). 
درم قسلب؛ درم تسقلبي و مفشوش. درم 
ناسره؛ 
لفظ مزور که عبارت نمود 
بر درم قلب خط خوش چه سود. 

و 

- فراخ‌درم؛ دارای درم کافی و بسیار. مرفه و 
آسوده‌خاطر * 
تنگدستان ز من فراخ‌درم 
بیوگان سیر و بیوء‌زادان هم. 
¬ کم‌درم؛ کم پول. فقیر. بی چیز: 


نظامی. 





| گربزرگی و جاه و جلال در درمست 
ز کردگار بر آن مرد کم درم ستمست. 

ناصر خسرو. 
گنج درم؛ مخزن و خزانة درم 
ز دینار و دیبا و تاج و کمر 
ز گنج درم هم ز گنج گهر. 
اابه اندازۂ یک درم. 
- درم‌درم؛ لکه لکه. قطعه قطعه. گل گل. هر 
پرتو آفتاب به اندازة درم 


فردوسی, 


مارینی که نخة ازنیست 

آفتاب اندر او درم درمست. 

(از ترجمةٌ محاسن اصنهان آوی. در وصف 
حصن ماربین). 

درم‌درم بریدن؛ گرد گرد بریدن. (بادداشت 
مرحوم دهخدا), حلقه حلقه بریدن. بریدن 
قطعه‌هایی که به اندازة یک درم باشد: بگیرند 


۰ گزرده من و پا کیزه بشویند و بن او از وی 


بفکنند و آنرا درم درم ببرند و در دیگی سنگین 

کنند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). ترب را چون 

درم درم ببرند و یک روز بسنهند. (ذخیرة 

خوارزمشاهی). ||پولک: 

زلف بنفشه رسن گردنش 

دیدة نرگس درم دامنش. نظامی. 

|إکنایه از گل سفید. (از ناظم الاطباء). |ابرگ 

گل.گلبرگ که به اندازه و رنگ درم باشد, 

چون گلبرگهای شكوفه بادام و غیره: 

در باغ به نوروز درم ریزان است 

پر نارونان لحن دل انگیزان است. منوچهری. 

| آروشنی‌های اقاب ميان سایه‌هاء 

شاخ ز نور فلک انگیخته 

در قدم سایه درم ريخته. نظامی. 

||مقیاس وزن. وزنی معادل شش دانگ و هر 

دانگ معادل دو قبراط. (ناظم الاطباء), در 
اوژان, پنجا‌یک چارک است و از این رو در 


9 ی نواحی چارک را که ده سیر است یعنی 


۰ مثقال «پنجاه» گویند و پنج سیر راکه 
۰ مسلقال است «بیست و پنج» خوانند. 
(بادداشت ت مرحوم دهخدا): 

بسنگ درم هر یکی شت من 

ز زر و ز گوهریکی کرگدن. ‏ فردوسی. 
عیارش در ده درم نقره نه و نیم آمدی. (تاریخ 
یی میب مقار ام بابد 
خورد؟ گفت صد درم کفایتست. ( گلتان 


سعدی). 
گدارا کند یک درم سیم ! سیر 
فریدون به ملک عجم نیم‌سیر. سعدی, 
نواة؛ ي پنج درم. . (منتهی الارب). |افلس ماهی. 
یشیزه ماهی, (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
درهای بحر چرخ و درمهای حوت آن 
بر بلبلی که چون تو سراید نثار باد. 

سیدحن غزنوی. 


تکیه نکند بر کرم دهر خردمند 





درمالی. 


وز ارزوی سک او هم به فر او 
زر درست شد درم ماهیان اب. خاقانی. 


ته چون ماهی دروتسو صفر و ببرون از درم گنج ۷ 
که بیرون چون صدف عور و درونو از گهر کانش. 
خاقانی. 

مرغ شمر را مگر آ گاهی است 

کافت ماهی درم مأهی است. نظامی. 
درم. [دز ] ((خ) دی است از دهستان 
وردیسمه بسورتیجی بخش چهاردانگة 
شهرستان ساری واقع در ۲۹ هزارگزی شمال 
ن مالرو 
است. (از فرهتگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
درم [] ((خ) نام کوهی و ناحیتی به هرسین. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ۱ 
درما. [د) (ع !) درماء. خرگوش. (برهان) 
(انتدراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به درساء 
شود. 
درما. [د) ( اخ) ابن عوف‌بن ثعلة. بطنی 
است از ثعلبةبن سلامان. و درما اسم مادر 
ثعلبة است که بدان شهرت یافت. و نام او 
عمرو بوده است. (از صبحالاعشی ج۱ 
ص ۳۲۲). 
درماء . (د] (ع ص) موّنث آدرم. رجوع به 
ادرم شود. |ازنی که شتالنگ و آرنج وی 
ببب پیه و گوشت ت ظاهر نشود. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). ج ج درم. . (سنتهی 
الارب). |إكه او رادندا E‏ (از اقرب 
المواردا. إل درسا. خرگوش, (سنتهی 
الارب). آرنب. (اقسرب السوارد). |اشوره. 
گیاهی است سرخ‌برگ. (متهی الارب). 
گیاهی است با برگهای سرخ‌رنگ, (از اقرب 
الموارد). 
درماخ. [د] (اخ) ناحیتی بوده است به 
بخارا که بعد انرا مسجد مغا ک خواندند. (از 
شرح احوال و آثار رودکی ج۱ صي ۲۸۵): سین 
درماش. [د] ([ مرکب) مروارید دزشت به 
انداز: ماشی. (یادداشت مرحوم دهخدا), 5.۰۰ 


کیاسر. آب آ ن از چشمه‌سار و راه آ 


-اختلاط ماش به درماش؛ ممزوج و مشتبه 
کردن ناچیزی به چیزهای گرانبها و نفیس. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
درمالی. [د] (حامص مرکب) در اصطلاح 
عامیانه, مالیدن الت رجولیت به دهانة شرم 
زن یا دبر مرد. عمل مواقع ناقص که در آن 
دخول صورت نگیرد. (از فرهنگ لفات 
عامیانه). |[در مواردی سانند مالیدن قطعة 
آتش روی سوراخ حقه وافور برای کشیدن 
اخرین بقایای تریا ک و بست چسبانیده شده 
نیز بکار رود. (از فرهنگ لفات عامیانه). 


۱-به معنی سکه نقره نیز توائد بود. 


۲ -نل: و از بیرون درم گنجش. 


درمالیدن. 


درمان. ۱۰۶۵۳ 





درمالیدن. [د 5 (مص مرکب) دنت 
هر منی شکر [در ساختن گل‌انگیین ] سه من 
گل درمالند. (ذخیرة خوارزمشاهی). مَش؛ 
درمالیدن دست به چیزی تا پا کیزه و چربش 
آن زایل گردد. (از منتهی الارب). 
درمالیده. [د د /د] (نمف مرکب) مالیده. 
نیم گرد. دوردار. بدون تیزه: دیوار مسجد 
[مسجدالحرام ] قائمه نت و رکنها درمالیده 
است تا به مدوری مایل است. که چون در 
مسجد نماز کنند از هم جوانب روی به خانه 
باید کرد. (سفرنامۂ ناصرخسرو چ دبیرسیاقی 
ص ۹۱)۔ 
درمان. [:]() علاج و دراو دارو. (برهان). 
علاج بيمار. (غسیاث) (آنندراج). دارو. 
(شرفنامۂ منیری). چاره. انچه درد را بزداید و 
چارة بیماری کد. مداوا. (ناظم الاطیاء)؛ 
همانکه درمان باشد بجای درد شود 
و باز درد همان کز نشت درمان بود. 
رودکی. 
دلی کو پر از زوغ هجران بود 
ورا وصل معشوق درمان بود. بوشکور. 
سخن زهر و پازهر و گرم است و سرد 
سخن تلخ و شیرین و درمان و درد. 


بوشکور. 
بمانیم تا سوی خاقان شود 
چو بیمار شد سوی درمان شود. فردوسی. 
نگه کن بر این گنبد تيزگرد 


که‌درمان ازویت و زویست درد. فردوسی. 
دوای تو جز مفز آدم چو یت 

بر این درد و درمان بباید گریست. فردوسی. 
همه نیک و بد زیر فرمان اوست 
همه دردها زیر درمان اوست. 
خورشگر ببردی به ایوان شاه 

وز او ساختی راه درمان شاه. 
اگردرمان بیمار از طبیب است 

مرا خود رنج و تیمار از طبیب است. 


فردوسی. 


فردوسی. 


(ویس و رأمین). 
چه باید این خرد کت داد یزدان 
چو دردت را نخواهد بود درمان. 
ِ (ویس و رأمین). 
همه دردی رسد آخر به درمان 
دل ما بی که دردش بی‌دوا بی. پاپاطاهر. 
دار نکو مر پزشک راگه صحت 
تات نکو دارد او به سقم ز درمان, 
ابوحنیفة اسکافی. 
جهل مانند علم نیست چو هست 
جهل چون درد و علم چون درمان. 
تاصرخمرو. 
خوش و ناخوش که از این ځا ک‌همی روید 
زین طعامست ترا جمله وز آن درمان. 
ناصر خسرو. 
شت‌ار گنده شود او را نمک درمان یود 


چون نمک گنده شود او را به چه درمان کنند. 


ناصرخرو. 
درد که را نیافند حکیمان 
جز که پشیمانی ای برادر درمان. 
ناصرخسرو. 


بماند تشنه و درویش و پیمار آنکه لفجد 
در این ایام الفغدن شراب و مال و درماتها. 


ناصرخسرو. 
حبد کنندم و درمان ان ندانم یافت 
که دید هرگز داروی درد بی‌درمان؟ 

مسعودسعد. 

ندارد سود درمان زمینی 
کرا دریافت درد آسمانی. مسعودسعد. 
درد در عالم ار فراوان است 
هر یکی را هزار درمانست. سنائی. 
درد خویش را درمان نیافتم. ( کله و دمنه). 
که‌پتران هشیار خوش گفتهاند 
که‌درمان بدمست سیلی بود. آتوری. 


به هر دردیت درمان هم ز درد است 
به درد تازه درمان تازه گردان, 

ره درمانش بجوئد و بکوشید در انک 
سرو و خورشید مرا سایه و فر بازدهید. 


خافاني. 


آنجا که زخم کردی مرهم نمی‌نهی 


آنجا که درد دادی درمان نمیدهی. خاقانی, 


پنداشتم که همتی درمان سینهٌ من 
پندار من غلط شد درمان نه‌ای که دردی. 


خاقانی. 


درد دل بر که کم عرضه که درمان دلم 
کیمیائی است کز او هیچ اثر کس رانی. 


خاقانی. 


کار عشق از وصل و هجران درگذشت 
درد ما از دست درمان درگذشت. 
پیشت:بدمیز درد تو خواهم مرد 
دردت کبیا که درمان منی. 
نطقم از ان گسست که همدم ندیده‌ام 


دردم از آن فزود که درمان نیافتم. خاقانی. 


پا کفر زلفت ای جان ایمان چه کار دارد 
آنجا که دردت آید درمان چه کار دارد. 


خاقانی. 


دارم آن درد که عیسیش بر می‌نرسد 
انت دردی که ز درمانش اثر می‌نرسد. 


خاقانی. 


نالند؛ فراقم وز من طبیب عاجز 
درمانده اجل را درمان چگونه باشد. 


خاقانی. 


رگن تبقاع وزات 
نعت محمد ہس است نثره و درمان او. 


خافانی. 
چو میخواهی که یابی روی درمان 
مکن درد از طبیب خویش پنهان. نظامی. 


چند اندیشی بمیر از خویش پا ک 


خاقانی. 


خاقانی. 


خاقانی. 





تا نمیری کی ترا درمان بود. عطار. 
دوست تر دارم من آشفته‌دل 

ذره‌ای دردت ز هر درمان که هست. عطار. 
خوشت درد که باشد امید درمانی 

دراز نیت بیابان که هست پایانش. سعدی. 


عاقل نکند شکایت از درد 
مادام که هت امد درمان. سعدی. 
رنج بیماری تو گنج زر آورد ثمر 
ای با درد که باشد بحقیقت درمان. 

قاضی شریف. 
استطباب؛ درمان پرسیدن از طبیب. (از منتهی 
الارب). 
- امثال: 
هر دردی را درمانیست. (از مجموعه امثال چ 
هند). 


هر دردی را درمانی مقرر است. (امثال و 
حکم): 
هر کجا دردیت درمانش مقرر کرده‌اند. (از 
- بی‌درمان؛ بدون درمان. ہی علاج و بی‌دواء. 
بی‌چاره. علاج ناشدنی* 
علم دژّیست نیک با قیمت 
جهل دردیت سخت بی‌درمان. 

؟ (از تاج المائر). 
رجوع به بیدرمان در ردیف خود و درد 
بی‌درمان ذیل درد شود. 
-دارو و درمان؛ مداوا و معالجه و وسیلۀ 


علاج: 
به دارو و درمان جهان گشت راست 
که‌یماری و مرگ کس را نکاست. 

فردوسی. 
به دارو و درمان و کار پزشک 
بدان تا نیالود باید سرشک. فردوسی. 
- درمان اشتفالی (حسرفه‌ای)"؛ (اصطلاح 
روانپزشکی) مشغول داشتن شخص به 


فعالیت‌های دماغی یا بدنی است برای دران 
یا بهبود حال وی پس از بیماری یا اسیب یا 
برای سازکار ساختن او با محیط و اوضاع 
زندگی. درمان اشتفالی نزد یونانیان و مصریان 
قدیم خاصه در مورد بیماریهای روانی معمول 
بود و در جنگ جهانی دوم برای درمان 
سربازان از کار افتاده رواج یافت, اسروز در 
بعضی کشورها بیمارستانهائی برای درمان 
اشتغالی مجهزند. (از داثرةالمعارف فارسی). 

درمان با تب "؛ (اصطلاح پزشکی) معالجة 
بیماری است با تولید تب مصنوعی زیر 
حرارت زیاد ممکن است بعضی عناصر 
بیماری‌زا را تلف کند بدون آنکه به خود بیمار 
صدمهة زیاد بزند. (از دائرةالمعارف فارسی). 


1 - Occupational therapy انگلیی)‎ jl). 
2 - Fever {herapy (انگلیی)‎ 


1۶۵0۴ 


-درمان با شوک "؛ (اصطلاخ"پنزتگی) در 
درمان بیماریهای روانی بکار بردن مواد 
شیمیائی یا برق برای معالجه یا برای اماده 
کردن بیمار جهت درمان روحی. اگرچه 
ارزش کلی درمان با شوک مورد گفتگو است» 
شوک برقی در مورد اختلالات همراه با یأس 


درمان. 


مفد واقم شده است. (از دائرة‌المعارف 
فارسی). 

-درمان برقی + (اصطلاح پزشکی) استعمال 
برق است برای تشخیص و مخصوصاً معالجة 
بیماریها. جریان ستقیم برق برای سوزاندن 
آماسهای پوستی و لکه‌ها. تقویت جریان 
سطحی خون و نفوذ دادن ذرات داروئی در 
بافتها و دیاترمی برای تأثیر در انساج و 
اعضای عمیق بکار برده میشود. (از 
دائرةالمعارف فارشی از 


- درمان حرفه‌ای؛ درمان اشتفالی. رجوع به . 


درمان اشتفالی در همین ترکیبات شود. 
-درمان (بر) دردهای کسی شدن؛ به مداوای 
آنها پرداختن. دردهای او را درمان کردن: 
دگر آنکه زی او به مهمان شویم 
بر آن دردها پا ک‌درمان شویم. فردوسی. 
درمان روانی؛ درمان روحی. رجوع په 
درمان روحی در همین ترکیبات شود. 
- درمان روحی (روانی ؛ (اصطلاح 
روان‌پزشکی) معالجه اختلالات ذهنی با 
روش‌های روانشناسی. پیکانالیز فرویدی 
. اولین نمونة اینگونه معالجات است. هرگاه 
استفاده از این طریقه مقتضی يا مجاز نباشد 
برای بهود حال مریض از مشاوره و 
راهنمائی روانشناسی. تلقن بنفس. 
درماتهای حرفه‌ای و امثال انها استناده 
میشود. (از داثرةالمعارف فارسی). 


-درمان کسی (چیزی) شدن؛ سبب معالجذ او 


گشتن. موجب مداوای او شدن: 
که آهتهدل کی پشیمان شود 

هم آشفته را هوش درمان شود. 
|اچاره. تدبیر. علاج؛ 

همی این سخن بر دل آسان نبود 


فردوسی. 


جزاز خامشی هیچ درمان نبود. فردوسی. 
چ اا لت آن وزرا 

چه سازیم درمان خودکرده را. فردوسی 
ندانند درمان انرا به بند 

اگربد نخواهی تو مینوش پند. . فردوسی. 
جه سازیم ودرمان این کار جت 

نباد که بر کرده باید گریست. ‏ فردوسی. 
از آن یاوریها پشیمان شدند 

پر اندیشه دل سوی درمان شدند. فردوسی 
سپه را خورش بس فراوان نماند 

جز از گرز و شمشیر درمان نماند. فردوسي. 
بدو گفت درمان این کار جست 

در این کار درد مرا یار کیست. فردوسی. 





که‌درمان این کار یزدان کند 
مگر کاین غمان بر تو آسان کند. 


7 فردوسی. 
براشفت قدافه چون اين شید 
جز از خامشی هیچ درمان ندید. فردوسی. 
قضا رفت و قلم بنوشت فرمان 
ترا جز صبر کردن چیت درمان. 
(ویس و رامین). 


کنو ن آتش ز جانم که فشاند 
کنون خود کر ده را درمان که داند. 

(ویس و رأمین). 
دل از خراسان و نشاہور می بر نتوانست 
داشت [بوعلی سیمجور ] و خودکرده را 
درمان نيت. (تاريخ بهقى ج ادیب 
ص ۲۰۲). پوشده مانده است که درمان این 
کار چیست. (تاربخ بیهقی ج ادیب ص ۶۳۱). 
گفتم خواجة بزرگ تواند دانست درمان اين. 
"(تاریخ بیهقی چ ادیب ص‌۲۲۵). گفتم... این 


کاررا درمان < چیست؟ گفت جز آ ن نشناسم که 
توف و یک افشضین روی. (تاریخ 
بیهقی). 

درمان تو آن بود که برگردی 

زین راه وگرنه سخت درمانی. ناصرضرو. 
از علم جز که نام نداند چیز 

این حال را که داند درمانی. ناصرخسرو. 


داود گفت یا جبرئیل چاره این چیست و چه 
کنم؟ گفت درمان تو آنست که خصم را از 
خود خوشنود کنی. (قصص‌الانبیاء ص ۱۵۴). 
گفت غیر از آن هیزم که معهود است قدری 
هیزم بنام من بر سر پشته بنهید تا درمان این 
کا رکنم. (قصص‌الانییاء ص۱۷۹). چه کنم بار 
کشم راء برم 

که‌مرانیست جز این درمانی. رشید وطواط. 
آه و دردا که بد شروان شدنم 


دل طرماید درمان چه کنم. خاقانی. 
.بپیجید و درمان ندید 

ره سر کشیدن ز فرمان ندید. سعذی. 
خدایا هیچ درسانی و دغعی 

ندانستیم شیطان و قضا راد ۳ 
درمان چه سود واقعه افتاد و کار بود. (از 
تاریخ سلاجقه کرمان). 

- امتال: 


خودکرده را چه درمان. 

خودکرد» را درمان نیست. (از امثال و حکم). 
|[(ص) درمانده. (برهان). ضعیف. ناتوان. 
درمانده. (ناظم الاطباء). 
درمان. [دَرَ](ع مص) به معنی دزم است 
در تمام معانی. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). دزم. درم درم درامة. و رجوع به 


درامة و درم شود. 


درمان. [د] ((خ) دهی است از دهستان ' 


اختاچی بخش حومۀ شهرستان مهاباد راقم 


| در ۱۴ هزارگزی خاور مهاباد و ۱۳ هزارگزی 


درماندگی. 
خاور راه شوب مهاباد به میاند وآب. با ۲۶۵ 
تن سکند. آب آن از چشمه و ره آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرا افیایی ایران ج ۴). 
درمانآباد. (:] ((ج) دی است از 
دهستان بریاجی پخش سردشت شهرستان 
مهاباد واقع در ۸ هزارگزی جنوب باختری 
سردشت و ۶ هزار و پانصد گزی راه شوسة 
سردشت به مهاباد. با ۲۵۵ تن سکنه. اب آن 
از رودخانة سردشت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
درمان بردن. [ د ب د] (مص مرکب) 
درمان پذیرفتن. درمان پذیری. درمان بافتن. 
بر تافتن و تحمل کردن دارو و معالجه و مداواء 
عاشق آشفته فرمان چون برد 
درد درمان‌سوز درمان چون برد. . عطاره: 
درمان پذ یر. [د ب ] (نف مرکب) درمان: 
پذیرنده. علاج شدنی. خوب شدنی. چاره 
کردنی.مقابل درمان‌ناپذیر. مداوا کردنی؛ 
دردیست درد عشق که درمان پذیر نیت 
از جان گزیر هست وز جانان گزیر نیست. 
خاقانی. 


شت 2 


و رجوع به درمان شود. 
درمان پذیرفتن. [د ب ر ت] ( مص 
مرکب) علاج پذیرفتن, قابلیت علاج یافتن. 
چاره پذیر شدن: 

نبود چاره حصودان دغا راز حد 
حد آنست که هرگز نپذیرد درمان. 


قرخی. 
دلش می‌داد تا فرمان پذیرد 
قوی دل گردد و درمان پذیرد. نظامی. 


بت فرمانبررش فرمان پذیرفت 
که‌دردی داشت کان درمان پذیرفت. نظامی. 
آی مرهم ریش دردمندان 

درمان دگر نمی‌پذیرم. 
درمان حستن. > [د ج ت ] (مص مرکب) 
دارو طلبیدن. درمان خواستن. علاج بلي 

با درد فراق تو به جان میزنم الحق 
درمان ز که جویم که ز خوی تو ندیذم. _ 
خاقای 


سعدذی . 


ی 
` 
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گربه داغت می‌کشد فرمان بر 

ور به دردت می‌کشد درمان مجوی. سعدی. 
درمان‌جوی. (د] (نف مرکب) جویند؛ 
درمان. آنکه در جتجوی درمان باشد. علاج 
خواه. طالب چاره. علاج و دارو طلبنده برای 
مداوا: 

خیر شد زی درخت صندل بوی 

که‌از او جانش گشت درمان جوی. نظامی. 
درماندگی. زد /د](حامص مرکب) 
صفت درم‌انده. بسی‌چارگی. (آنندراج). 


1 - Shock ۱۳6۲۵۲۷ (Jli. 
2 - ۴۱60160۱۳6722۷ (انگلیی)‎ 
3 - Psychotherapy (Jil). 





درماندن. درمانده. ۱۰۶۵۵ 
لاعلاجی. واماندگی. اضطرار. اعیاء:الجنا. | شمارش گرفتد و درماندند. فردوسی. | ز بیهوشی زمانی بی خبر ماند 
توکل. خواع. (یادداشت مرحوم دهخدا). | وراشیر کپی همی خواندند بهوش آمد به کار خویش درماند. نظامی. 
ضرورة. (دهار). عجز. فند. قلبة. (منتهی | زرنجش بر و بوم درماندند. فردوسی. | وآخر چو به کار خویش درماند 
الارب). کسح. مندوری. (حائية فرهنگ | واندر آن دریا و آن آب و وحل درماند او نیز رحیل نامه را خواند. نظامی. 
اسدی نخجوانی)؛ که‌یرون‌امد از انجا نواند به شناه. به هر حرفی کز آن منشور برخواند 
به ناختتگیهای غمخوارگان منوچهری. | چوافیون‌خورد؛ مخمور درماند. نظامی. 
به درماندگهای بیچارگان. نظامی. | از تو ما رانه کار ونه پام ونه سلام زید ارچه به کار خویش درماند 
تا چه خواهی خریدن ای مفرور مکن ای دوست که کفر بری و درمانی. با مجنون نیز نقش می‌خواند. نظامی. 
روز درماندگی به سیم دغل. سعدی. منوچهری. | دشمن چون از هر حیلتی درماند سللة 
بدو گفتم ای بر پا کی خوی اگرسلطان به فراوه رود همانا ایشان ثبات | دوستی بجنباند تا به دوستی کارها کند که در 
چه درماندگی پیشت آمد بگوی. معدی. | نخواهند کرد که به علف سخت درمانده‌اند. | دشمنی نتواند. ( گلستان‌سعدی). 
دوست آن دانم که گیرد دست دوست (تاریخ بیهقی چ ادیب ص .)۶۱٩‏ | گر بدست ضعیفان را مکن بر دل گزندی 
در پریشان حالی و درماندگی. سعدی. | عاجزی آید او بر خود درماند و خلق بر وی. | که‌درمانی به جور زورمندی. سعدی. 
روز درماندگی و معزولی (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۶, با بدان کم نشین که درمانی 
درد دل پیش دوستان آرند. سعدی. | باقلم چونکه تیغ یار کی خو ڈیر اسك مقن اننتانی: ی 
بیچارگیم به چیز نگرفتی قاس ملک مت که آتش در منجنیقها زدند بوختند و با قلعه 
درماندگیم به هیچ نشمردی. سعدی. ...2 ؟(از تاریخ بیهقی چ آدیب ص ۳۸۸). رفتند اوقیو درماند و بدرالدین لول را بخواند. 


اهل اسلام از آن درماندگی خلاص يافتند. 
(انیس‌الطالبین ص‌۱۱۸). بصفت تضرع و 
درماندگی مشغول گردد. (انیس‌الطالبین 
ص۹٩۴).‏ مَحَن؛ درماندگی از همه روز رفتن و 
جز آن. (از منتهی الارب). 

- درماندگی په سخن؛ زبان گرفتگی و لکنت 
زبان. (از ناظم الاطباء). لکنت؛ عی. تغتغة 
درماندگی درسخن. تهتهة؛ لکنت و درماندگی 
زبان به سخن. (از منتهی الارب). ||توقف در 
تجارت. حال تاجری که نمی‌تواند وام خود را 
بپردازد!. (لغات فرهنگستان), 
درماندن. [د د] (+مسص مرکب) ماندن. 
عاجز و بی‌چاره بودن. (آنندراج). عاجز 
شدن. بدبخت و بی نصیب شدن و بیچاره و 
بی‌نوا شدن. (ناظم الاطیاء). گرفتار شدن. 
فروماندن. بی حرکت و جنبش شدن. عجز 
آوردن. نتوانستن. مضطر شدن. عاجز آمدن. 
(یادداشت مسرحوم دهخدا), متحیر شدن. 
مهوت شدن. واماندن. نیارستن. بیش 
پرنتابیدن. بیش نتابیدن. برنیامدن. بازپس 
ماندن. کم آمدن. بیرون‌شد ندانستن. راه چاره 
ندانستن. راه علاج نشناختن. اضطرار. الجاء. 
بقر. تبلیح. ج (تاج المصادر بهقی). بِرد. 
عجز. (از ستهی الارب)؛ : ابراهیم درماند 
[آنگاه که ساره او را درخواست که هاجر و 
ابراهیم را از نزد وی دور کند] و ندانست که 
چه کند. (ترجمۂ طبری بلعمی). 

بر آب گرم درماندست پایم 

چو در زفرین در انگشت ازهر 

دققی (از تاریخ سیستان). 

همان نامه بنمود و برخواندند 


بزرگان په اندیشه درماندند. فردوسی. 
بدان غار بی یار درماندم 
بداد آفریننده را خواندم. فردوسی 


دگر گنج یادآورش خواندند 


به سؤال تو چو درماند بگوید به نشاط 
بر پیمبر صلواتی خوش خواهم بآواز. 
ناصرخسرو. 
فرعون درماند گفت این رسول شما دیوانه 
است. (قصص‌الانبياء ص ۱۰۲ بعد از آن 
خلق درماندند پیش موسی آمدند که دعا کن 
که این قحط برود. (قصص الانیاء ص ۱۰۶). 
گویندکه در بنی‌اسرائیل قحط افتاد در 
روزگاری خلق درماندند. (قصص‌الانبیاء 
ص ۱۳۰). قحط ظاهر شد ایشان درماندند. 
(قصص‌الانبیاء ص .)۱٩۸‏ بنی‌اسرائیل از 
تشنگی درماندند. (قصص‌الانبیاء ص ۱۲۰). 
چون هابیل را بکشت گرگان بیامدند تا آن 
کشته را بخورند قابل درماند و ندانست که 
آنرا چه کار کند. (اتصص‌لانبیاء ص ۲۶). گفت 
دایه بیاورید تا او را شیر دهد هیچ کس را 
قول نکرد دوماندند. (قصص‌الانیاء ص 44۱. 
شاه چچ بشید درماند و پاه با خداوند 
عزوجل برد. (اسک‌ندرنامه, نسخةه سعید 
نفیسی). چون معتضد [خلیفه ] بيامد و حصار 
را محکم دید درماند و تاامید گفت: (مجمل 
التواریخ والتصص). دهران درماند و هیچ 
نتوانست گفتن. (مجمل التواریخ ولقصص. 
چون از حد بگذشت [ستم مار ] و زاغ درماند 
شکایت بر شکال برد. ( کلیله و دسه). دشمن 
ضعیف... | گراز قوت و زور درماند به حیلت و 
مکر فنه انگیزد. ( کلیله و دمنه). 
هواست دانه و من دانه چين و هاویه دام 


اگربه دانه نمانم به دام درمانم. سوزنی 
عجب درماند شاپور از سپاسش 

فراتر شد که گردد روشناسش. نظامی. 
قاصد چو بسی در این سخن راند 

مسکین پدر عروس درماند. نظامی 
مرنج ار با تو آن گوهر نماند 

تو کانی کآن ز گوهر درنماند. نظامی 


(رشیدی). 
دریفا عیش شب‌گیری که در خواب سحر بگذشت 
ندانی قدر وقت ای دل مگر وقتی که درمانی. 
حافظ. 
هر که به نام فریفته شود به نان درماند. (امثال و 
حکم). 
اختلال؛ درماندن شتران در علف شیرین. 
فحوم؛ درماندن مرد در جواب. (از منتهی 
الارب). ||خسته شدن (به معنی امروزی). 
(یادداشت مرحوم دهخدا), واماندن. ماندگی 
یافن. اعیاء. عی: استعاية. تعایی. تعیی, عی. 
عیاء؛ درماندن در کار. (منتهی الارب), 
|إلکنت در زبان پیدا شدن و الکن شدن. (ناظم 
الاطباء). ۳ شدن. (بادداشت مرحوم 
دهخدا): إقرادء ت ت عة تکا کو, .حصر عفط. 
هاهة فَهة. لکن, لکونة, أكنة؛ درماندن به 
سخن. (از متهی الارب) (از تاج السصادر 
بیهقی) (دهار). امتراس؛ درماندن زبان در 
سخن وقت پیکار. (از منتهی الارب). ||مجکم 
و قایم چسپیدن. امأیوس شدن و ناامید 


شتن. (ناظم 
الاطباء). 


درمانده. [ د /د] (نمف مرکب) پریشان. 
تنگدست. بی کمک. عاجز. ناچار. (ناظم 
الاطباء). ناتوان افتاده. از کار افتاده. رنجور. 
از پاافاده. فرومانده. حسیر. قردم. کلیل. 
(متتهی الارب). لهيف. محصر. (دهار). 
الارب). مندور. (حاشية فرهنگ اسدی 
نخجوانى). نأناً. تأنا.. نؤنؤ. (منتهى الارب). 
دهار. (فرهنگ اسدی نخجوانی): 
جوینده را نویدی خواهنده را امیدی 





درمانده را نجاتی درویش را نوائی. فرخی. 
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۶ درمانده کردن. 


سه روز مان ایشان حرب نایم گقت تا | کهبه احوال خود فروماند. 


عاقبت درمانده شدند و حصار بدادند. (تاریخ 
سیتان). چاره‌ای ساخت چنانکه محبوسان 
و درماندگان سازند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۰۴۳۱ من مردیم پر شده و چشم و تن 
درمانده و مشاهده نتوانم کرد. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۹۰). رشید را که ماي عمر به اخر رسیده 
و آن تن درمانده به تن خویش حرکت بايد 
کرد. (تاریخ بیهقی ص ۴۲۹). درماندگان 


محال بسیار گویند. (تاریخ بیهقی). 
هرچند که بی رفیق و یارم 
درماندۀ خلق روزگارم. ناصرخسرو. 
شادان شده‌ای که من به یمگان 
درمانده و خوار وبی‌زوارم. ناصرخسرو. 
در کار خویش عاجز و درمانده نیستم 
فضل مرا بجمله مقرند خاص و عام. 
اصر خسرو. 


آنها که ندانند ز فعل بد اینها 
درمانده و دل‌خسته و با درد و عنااند. 
ناصرخسرو. 
الاس در دریاها است تا درماندگان را یاری 
کند.(قصص الانیاء ص ۱۹۷). 
بس عاجز و درمانده و بس کوفته چون من 
کزچنگ بلا زود به فر تو رها شد. 
مسعو دسعل. 
دل خواست عشقش از من و دادم به اضطرار 
درمانده کارها کند از اضطرار خویش. 
ادیپ صابر. 
درغم ان لعبت یوسف‌جمال چفزنخ 
شد دلم درمانده چون یوسف به چاه بی‌رسن. 
سوزنی. 
خود صبر ز بن پکار درمانده‌تر است 
احسنت زهی صر چو شمشیر خطیب. 
عمادی 
نالندة فراقم وز من طبیب عاجز 
درمانده اجل را درمان چگونه باشد. 
خاقانی. 
هر کجا اسبی, با بارخری درمانده است 
هر کجا شیری از زخم سگی ممتحن است. 
؟ (از تاج‌الما ثر). 
ملم کسی رابود روزه‌داشت 


که درمانده‌ای را دهد نان و چاشت. سعدی. ‏ 
بفرمود صاحب نظر بنده را 
که خوشنود کن مرد درمنده راء سعدی. 
چو درویش بی‌برگ ديدم درخت 
قوی‌بازوان سست و درمانده سخت. 

سعدی. 
نه گریان و درمانده بودی و خرد 
که‌شبها ز دست تو خوابم نبرد؟ سعدی. 
که درمانده‌ام دست‌گیر ای صم 
بجان آمدم رحم کن بر تنم. سعدی. 


حال درماندگان کی داند 


سعدی. 
دل درماندگان گناه و شرمساران روی‌سياه را 
از مشرق و مغرب صفو عفو آب و خاک پا ک 
آن زمین شربت شفا و داروی درمان. (ترجمۀ 
محاسن اصفهان آوی ص ۱۱۶). 
دل درماندگان بدست آور 
بر ستم پیشگان شکت آور. اوحدی. 
| کناب؛ درمانده و بنده شدن زبان. خضد؛ 
درمانده از ایتادن. خنوت؛ درماندة گول. 
عبام؛ درمانده گیران‌جسم. عبکه؛ درماندة 
دشمن‌روی. فدامة. رد درمانده به سخن 
شدن. مخضود؛ درمانده از استادن. هداب؛ 
درماندة گران‌سنگ کندخاطر. (از منتهی 
الارب). 
- درمانده در سخن؛ الکن. عاجز از سخن 

- هلبوث. (منتهی الارب). ||اخسته و مانده (به 
معنی امروز). تعب: عی. عیّی, عیّان. عیایاء؛ 
درمانده در کار. (منتهی الارب). 

درمانده کردن.(د د 7دک د] (مسص 
مرکب) مانده کردن. عاجز کردن. ناتوان 
ساختن. اعضال. إعياء. (از منتهی الارب). 

درماندهيی. زد د] (حامص مرکب)۱ 
درمان دادن. چاره‌سازی. دلسوزی نبت به 


دیگران از راه درمان کردن دردها و 
دشواریهای آنان. مداوا, معالجه: 

دردستاني کن و درماندهی 

تات رسانند به فرماندهی. نظامی. 


درمان زدن. [د ر د] (مص مرکب) این 
ترکیب در عبارت زیر از جهانگشای جوینی 
آمده است اما معنی آن روشن نیست: 
هم در پای آن منبر و حریم آن مجمع چنان 
بود که درمان زدند و 
:+ درمان ساختن. [دت ] (مسص مرکب) 
اچ ریب دادن برای مداوا. اإعلاج کردن. 
چاره کردن: 
نباشد پزشکش کسی جز که شاه 
که درمائش سازد به گنج و سپاه. اسدی. 
کید [پادشاه هند] دراندیشید و گفت چه 
درمان سازم این کار را. (اسکندرنامه, نسخة 
سعید نفیسی), 
گفت‌از این نوع حکایت که تو داری سعدی 


شراب آشکار خوردند. 


درد عشق است و ندائم به چه درمان سازم. 
سعدی, 

درمان‌سوز. [د] (نف مرکب) درمان 

سوزنده. سوزندة درمان. درمان ناپذیر؛ 

عاشق ق آشفته فرمان چون برد 

درد درمان سوز درمان چون برد. عطار. 

درمان شدن. [دش د] (مص مرکب) 

معالجه شدن. علاج شدن. مداوا شدن: 

چشم بادم همه بیماری و باز 


همه درمان شوم آن‌شاء‌اله. خاقانی. 


درمان کردد. 


||چاره شدن. 
درمان‌شناس. [دش] (نف مرکب) درمان 
شتاسنده. شناسندة درمان. متخصص در 
اصول تداوی. 
درمان‌شناسی. [د ش] (حامص مرکب) 
درمان شناس بودن. اصول تداوی. 
درمان طلب. (دط [ | (نف مرکب) درمان 
خواه. درمان جوی, طلب کننده و جویندة 
درمان. خواهندهٌ دارو به قصد مداوا شدنء 
طت ررد کدی بایدر 

وز او درمان طلب شد درد خود را. نظامی. 
درمان عقر ب. [دن غ ر] (ترکیب اضافی» 
|مرکب) " قسمی درخت است در ساحل 
جنوبی ایران. درختی است زینتی با گلهای 
زرد در بندرعباس. (ب‌ادداشت مرحوم: 
دهخدا). سیسبان. 
درمان کردن. (دک د] (سص مرکب) 
مداوا کردن. دوا کردن. علاج کردن. ث 
خوب کردن. علاج. معالجه. طب مداوا, 
مداوات. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

تنت بر تک رخش مهمان کنم 

به گرز و به کوپال درمان کنم. ‏ فردوسی. 

شت‌ار گنده شود او را نمک درمان بود 

چون نمک گنده شود او را به چه درمان کنند. 


E 


شفا دادن. 


اصر خسرو. 
اندر سرت بخار جهالت قویست 
من درد جهل را به چه درمان کنم. 

ناصر خسرو. 
به درمان چشم سر اندر نماندی 
یکی چشم دل را بکن نیز درمان. 
کسی راکز طمع جنبید علت ۱ 
نداند کردنش بقراط درمان. ناصر خسرو. 
دشوار عشق بر دلم اسان نمی‌کنی 
درد مرا به بوسی درمان نمی‌کنی. خاقانی. 
چو رنجورم به حال من نظر گن , .۰ 





مرادرمان از آن لمل شکر کن, ` سچ 
همچنانکه کسی عاشق خوبی شود... | گراو را٥‏ 
گویندکه درمانی کنیم تا او بر دل تو سرد شود ۱ 
و از این رنج خلاص یابی گوید درمان آن کنید 
تارشبتم و عشقم زیاده مسی‌شود. 
( کاب‌المعارف). 

گرقضا صد بار قصد جان کند 
هم قضا جانت دهد درمان کند. 
هر که درمان کرد مر جان مرا 
برد گنج و در و مرجان مرا. مولوی. 
اصادة؛ درمان کردن شتر را از علت صاد. 
مداواة؛ درمان کردن کی را و معاینه نمودن. 


مولوی. 


۱ -از: درمان +ده مادۀ مضارع دادن +ی 
(مصدری پا اسمی). 
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درمان‌کتا. درم‌خریده. ۱۶۵۷ 
(از مستهی الارب). ||چاره کر دور تدش درمانه. [] () نام درختی است. گرم‌ذانه. | آزاده نزاد از درم خرید. رودکی. 


ساختن. علاج کردن: 

شما هر کی چاره جان کنید 

بدین خستگی تا چه درمان کنید. فردوسی. 
بدو گفت رستم که فرمان کنم 

من این درد را زود درمان کنم. 
کنون این سخن را چه درمان کید 
چه خواهید و با من چه پیمان کنید. 


فردوسی. 


فردوسی, 
پرسید کاین راچه درمان کنم 
وز این راه جتن چه پیمان کنم. فردوسی, 
همی گفت کاین را چه درمان کنم 


نشاید که این بر دل آسان کنم. فردوسی. 
تتوانید هیچ درمان کرد 

گرجهان‌سوز و آسمان‌شکنید. خاقانی. 
چه تدر سازم چه درمان کم. سعدی. 


درما نکنا. [ دک ] (نف مرکب) شافی و شفا 
دهنده. (ناظم الاطباء). اما در سایر مآخذ دیده 
درمانگاه. [3] ([مرکب) محل درمان. جایی 
که پیمار را معالجه کنند. |امطب. (يادداشت 
مرحوم دهخدا), کلینیک '؛ به معنی مطب در 
پیمارستان, و آن قسمتی از بیمارستان است 
که دارای تختخواب است و یک سرپزشک 
آنرا اداره می‌کند. (از لفات فرهنگستان), 
موّسسه‌ای برای تشخیص بیماری و درمان 
بیماران سرپائی. امروزه درمانگاهها بوسیلة 
بیمارستانهای عمومی یبا خصوصی و 
سازمانهای صنعتی یا کارگری یا گروهی از 
پزشکان اداره سیشوند. مدا سیدایش 
درمانگاهها داروخانه‌هایی بوده است که به 
فقرا داروی رایگان مسیداده‌اند. در ایران از 
زمان‌های بسیار قدیم درمانگاههای رایگان 
وجود داشته ماند «دارالشفای مشهد». 
امروزه درس‌انگاههای بیمارستانها و 
موسنات خیریه غالا سجانی است. (از 
دائرةالمعارف فارسی). 
درمانلو. [د] (اخ) دهی است جزء دهستان 
اجارود بخش گرمی شهرستان اردبیل واقع در 
۶ هزارگزی خاور گرمی و ۶ هزارگزی راه 
شوسه اردبیل به گرمی, با ۱۴۶ تن سکنه. آب 
آن از چشمه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
درمان‌مزد. [دم) (إمرکب) حق‌الملاج. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). حق‌المعالجه. 
د رمان فا پذ یو. [د پ ] (نف مرکب) درمان 
نپذیرنده. غیرقابل علاج: 
تا بدانی کو حکیم است و خبیر 
مصلح امراض درمان ناپذیر. 
بعد از این خونریز درمان ناپذیر 
کاندر افتاد از بلای آن وزیر. 


مولوی. 


مولوی. 
و رجوع به درمان ناپذیر شود. 


جرمدانق. مننان. ثومالاً. رجوع به ثومالااً و 
جرمدانق شود. 
درمانیدن. [د د] (مص مرکب) درمانده 
کردن.(یادداشت مرحوم دهخدا). مانده کردن. 
(از مجمل‌اللفة). خاموش کردن. (از دهار). 
افحام. (دهار) (المصادر زوزنی). تفهیه. (تاج 
المسصادر بيهقى) (مجمل‌اللغة): اعیاء؛ 
درمانیدن در رفتن. (دهار). 


|ادرماندن. و رجوع به درماندن شود. 


درمایه. [دی /ي] (( مرکب) فهم. ادرا ک. 


دریافت. (ناظم الاطباء). 
درم‌بار. [د ر ] (نف مرکب) درم بارنده. 
پارندة درم. درم ریز. ||کنایه از بسیاربخشش 
وش( 
در بزم درم‌باری و دینارفشانیست 
در رزم غبارزشکر و شیرشکاریست: 
۱ فرخی. 
-ابر درم‌بار؛ ابر که باران آن درم بود. 
- |ابسیار سخی؛ بار بخشنده؟ 
مير همه میران, پر خسرو ایران 
بواحمدین محمود آن ابر درم‌بار. فرخی. 
درم‌بخش. [د رز ب] (نسف مرکب) درم 
بخشنده. بخشنده درم. آنکه درم بخشد؛ 
تا درم خوار و درم بخش بود مرد سخی 
تا درم جوی و درم دوست بود مرد لشیم. 
فرخی. 
درم پیمای. ادرپ /پ ] (نف مرکب) 
درم پماینده. وَژان. درم سنج. بسنجنده. وزن 
کننده, شمارنده درم٠‏ 
بطرّف دیگر بگذر که خازنش بینی 
نسته از پی بخشیدنش درم پیمای. فرخی. 
درم حوی. [د ر ] (نف مرکب) درم جوینده. 
جویندة درم. درم خواه. رجوع به شاهد ذیل 
دزم چو د. 
درمحه. دم ج] (ع مص) مهر آوردن ناقه 
بر بچ خود. (از سنتهی الارب). دربجة. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به دربجة شود. 
درمخیذن. رجوع به درمخیدن شود. 
درمحله. [د م حل ل[ ((خ) دهمی است از 
دهستان بخش قلعه زراس تسهرستان اهواز 
واقع در ۸ هزارگزی جنوب خاوری قلعه 
زراس و کنار راه مالرو چکارمان به پنه 
امیرلانی, با ۱۱۲ تن سکند. اب ان از چشمه 
و قنات وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
درم خرید. [د ر خ] (ن‌سف مرکب) درم 
خریده. که با درم آو را خریده باشند. بنده. 
(شرفنامةٌ منیری). مملوک. زرخرید. عبد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 


می آرد شرف " مردمی پدید 


خاقانی آن اوست غلام درم خرید 
بفروشدش به هیچ که ناید پسند او. خاقانی. 
بدین دو خادم چالا ک‌رومی و حیشی 
درم خرید دو خاتون خرگه سنجاب. 
خاقانی. 
تا بر درش به داغ سگی نامزد شدیم 
گردون درم خرید سگ پاسبان ماست. 
خاقانی- 
-درم‌خرید کسی (چیزی) کردن؛ زر خرید او 
کردن.بندة او ساختن: 
مگر معامله لالالالثه 
درم خرید رسول‌الهت کد به بها. ‏ خاقانی. 
خود را درم خرید رضای خدای کن 
دامن از این خدای‌فروشان فرونشان. 
خاقانی. 
درم خر ید ه. [ د ر خ د /د] (نمف مرکب) 
درم خرید. بنده. (شرفنامة منیری). زر خرید. 
مملوک. برده. غلام. عبد. امه. مولی: گروهی 
را عبیدالشراء گویند. ایشان بندگان درم 
خریده بودند» گفتند ایشان سی هزار مردند.. 
(سفرنامة ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص ۵۹. 
این شش ملک [قرزندان بوستید در.شهر 
لحسا] بر یک تخت بنشینند و شش وزیر بز 
تختی دیگر و هر کار که باشد به کنکاج 
یکدیگر می‌سازند و ایشان را در آن وقت سی 
هزار بندۀ درم خرید؛ زنگی و حبشی بود. 
(سفرتامةٌ ناصرخرو ص ۱ ۰۱3 
همه سپاه سالاران و سراهینگان و طبقات 
لشکر را همچون بندگان درم خریده داشتندی 
و همگان را گوشوار بندگی در گوشها کرده 
بودندی. (فارسنامة ابن البلخی ص۴۳). 


بنده شوّمت درم خریده 


زین جنس گرم کنی تو آزاد. معودسعد. 
دستینه بسته بربط و گیسوگشاده چنگ 
یعنی درم خریده عیدیم و چا کرش. خاقانی. . 
سلام من که رساند به پهلوان چهان . . 
جز افتاب که چون من درم خریدءٌ اوست. 

. خاقانى. 
من که بودم درم خرید؛ او 
برگزیدم همان گزیدة او, نظامی. 
گوهرکان حرم‌دریده اوست 
کان‌گوهر درم‌خریدء اوست. نظامی, 
أن به که درم خریدة تو 
سرمه بر دز دیدۀ تو. نظامی. 
در ولایت درم خرید؛ُ من 
وز ولینعمتان دیده من. نظامي. 


خواب نرگس, خمار دیده او 


1 - Clinique. Clinie. 
مرحوم دهشدا شرف رابه تصحیح قياسى‎ - ۲ 
گهر» نرشته‌اند.:‎ « 


۱۰۶۵۸ درم خوار. 


ناز نسرین, درم خرید؛ او. . #...--نظامی. 

دوستی از درم خریده مجوی 

پرده‌داری ز پس‌دریده مجوی. اوحدی. 

این دیه را دارای‌بن دارا بنا کرده است و بنام 

درم خریدگان خود نام نهاده. (تاريخ قم 

ص ۸۴). احواص را هفتاد بندۂ درم خریده 

بود. (تاریخ قم ص ۲۵۵). با درم‌خریدگان 

مزاح مکنید. (منسوب به نوشیروان). 

درم خوار. [د ر خوا / خا] (نف مرکب) 

هزینه کنندة درم. که درم نگاه ندارد و بر هم 

نینبارد. مقابل درم دوست و درم جوی؛ 

تا درم خوار و درم بخش بود مرد سخی 

تا درم جوی و درم دوست بود مرد لئیم. 
فرخی. 

درمخیدن. [ د د] (مص مرکب) مخیدن. 

(ب‌ادداشت مرحوم دهخدا). درمچیدن. 

برمجیدن. خزیدن؛ 

سبک نیک زن ! سوی چا کر دوید 

برهته به اندام من درمخید ". 

و رجوع به مخیدن شود. 

درم‌دار. [د ز] (نف مرکب) درم دارنده. 

دارنده درم. انکه درم دارد. مالدار و غنی. 

(آتدراج), ملی. متمول. مایه‌دار و پولدار. 

(ناظم الاطباء). تروتمد. صاحب پول. پولدار. 

توانگر؛ 


درم‌دار مقبل به فرمان شاه 


رودکی. 


به خدمت روان شد سوی بارگاه. نظامی. 
درم داری که از سختی درآید 

سر و کارش به بدبختی گراید. نظامی. 
هم حشمت و کبر و هم حشم دار 

هم دولتمند و هم درم‌دار. نظامی. 
کریمان را بدست اندر درم پیست 

درمداران عالم راکرم پیست. سعدی. 


|افلس‌دار. مانند ماهی. (ناظم الاطباء). 


داشتن. داشتن درم. توانگری. تمول. غنا. 
موسری. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
درم‌دان. [د ر] ((مرکب) ظرفی که درمها 
در آن نگه دارند. (آنندراج). صندوق پول. 
کیس پول. (ناظم الاطباء): 

قلمدانش از بس درم دان شده 

غلافش به دستور همیان شده. 

ملا طفرا (از آتندراج) 

درم‌دزد. [د ر د] (نف مرکب) آنکه درم 
دزدد. دزد درم. |( مرکب) ق ان و آن 
جنسی است از خبزدوک و خبزدو. (مهذب 
الاسماء). جعل. (ناظم الاطباء), درم دوز. و 
رجوع به درم‌دوز شود. 
درم‌دوز. [د ر ] (! مرکب) درم دزد. جعل. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به درم‌دزد شود. 
درم‌دوست. [د ز] (اص مسرکب) دوست 
دارندۀ درم. که درم از دوستی گرد آرد و هزینه 


نکنده 

تا درم خوار و درم بخش بود مرد سخی 

تا درم جوی و درم دوست بود مرد یم. 

فرخی. 

درم ریختن. [د رَءْتَ] اسص مرکب) 
ریختن درم. افثاندن درم. |[نور افشاندن. نور 
پاشیدن. 

درم ریختن ماه؛ نور افشانی کردن ماه* 

ماه در آب چون درم ریزد 

هر کجا ماهیی است بگریزد. نظامی. 
درم ریز. [د رَمٌ] (نف مرکب) درم ريزنده. 
ریزندۀ درم؛ 


شد آمل بهشت 


نواراسته 


درم ریز دیپافشان خواسته. اسدی. 

یکی گفتا که هت این شاه پرویز 

که‌دستش سال و مه باشد درم ریز. نظامی. 
. به زیر خسرو از برف درم ریز 

نقاب نقره بسته خنگ شبدیز. نظامی, 

شوم بر درم ریز خود زرفشان 

کنم سرکشی لک با سرکشان. نظامی. 

چون دهن تیغ درم‌ریز باش 

چون شکم کوس تهی‌خیز باش. نظامی. 

-درم‌ریز کردن؛ شاباش کردن با زر و سیم. 

(یادداشت مرحوم دهخدا): 

گه‌قتصب ماه گل آمیز کرد 

گاه‌دف زهره درم‌ریز کرد. تظامی. 

|اکایه از اشک‌افشان: 

ما درم ریز از ر وز کار ما 

نیم دینارش به آزار آمده‌ست. خافانی. 


|اافانندة برگ گل: 


دو پستان چون دو سیمن نار نوخیز 


بر آن پستان گل بستان درم ریز. نظامی. 
||(إمص مرکب) درم‌ریزی: 
_زمین رنگ باغ بهاران گرفت 
e‏ هدز ریز باران گرفت. اسدی 


< درم‌ریز کردن؛ درم ریزی کردن. درم 

فشانی کردن: 

پذیره برون رفت با سرکشان 

درم ریز کردند و دیبافشان. 
درم‌ریزان. [دِرَم] (امرکب) نشار درم. 

(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

در باغ به نوروز درم‌ریزانست 

بر نارونان لحن دل‌انگیزانست. منوچهری. 
درم‌ریزی. [درَْ] (حامص مرکب) ریختن 

درم. ||منعکس ساختن پرتو. پرتو افکنی: 

ماه ایشان در آن درم‌ریزی 

خواجه را کرد ماهی‌انگیزی. نظامی. 
درمزار. [دمٌ] ((خ) دهی است مرکز بخش 

ساردوئیه شهرستان جیرفت واقع در ۱۳۰ 

هزارگزی شهرستان جیرفت و سر راه فرعی 

واين به ساردوئیه, با ۱۱۰ تن سکه. اب آن از 

قنات و راه آن فرعی است. این ده ادارات 


اسدی. 


درمسنگ. 


دارای, بخشداری, دفتر اسناد و آمار 
بهداری, پست‌خانه و ۱۰ باب دکان و 
زیارتگاهی بنام سیداحمد دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸. 
درمزار. [د م1 ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان شهریاری بخص چهاردانگۂ 
شهرستان ساری واقع در ۰ هزارگزی شمال 
خاور کیاسر. (از فرهنگ جغرافیای ایران 
ما 
درمزار شیخ بختیار. (د ‏ ر ش ب] 
(اج) ده کوچکی است از دهتان سبزواران 
بخش مرکزی شهرستان جیرفت واقع در ۲۸ 
هزارگزی شمال باختری سبزواران و سر راه 
عمومی دلفارد به سبزواران. (از فرهنگ 
جنرافمایی ابران ج۸). 
درم زدن. اد ر ز 5] (مص مرکب) سکه 
زدن. طبع. (دهار). ميخ کردن سکه. ضرب 
کردن سکه: مَسَکة؛ ان جای که درم زنند. 
(دهار). 
درم‌زن. [د ر ز](نف مرکب) درم زننده. 
زنندۀ درم. انکه درم سکه کند. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). ضرًاب. (دهار) (سهذب 
الاسماء): 
برگ بنفشه بخم چو پشت درم زن 
نرگس چون عشر در میان مجلد. منوچهری. 
نرگس میان باغ تو گوئی درم زیت 
اوراق عشرهای مجلد کند همی. منوچهری. 
درمسجدی. [د م ج ] (ص نسبی) کودکی 
است که وی را پیش در مسجد می‌گذارند تا 
مردم او را پردارند. این کلمه در تداول گناباد 
خراسان شایم است و به عربی مَنبوذ نامیده 
می‌شود. (یادداشت محمد پروین گنابادی). 
کوی‌یافت. 
درم سرا. زد رز س ] ( مرکا هزم سرای. 
سرای درم. (بادداشت مرحوم دهخدا), 


دارالضرب و ضرابخانه. (برهان) (آنندرلم). 


میشکده. موی 


سرای درم. 01 ضرایخانه. 
(دهار). میخکده: 
نمود صبح درست ستاره خالی ماند 
درم سرای فلک همچو کلب قلاب. 
خواجه عمید لوبکی (از جهانگیری). 
درمسنگک. [ د رز س)] ([مسرکب) (از؛ درم 
مخفف درهم» در وزن +سنگ, وزن) هموزن 
درم. (آنندراج). مشقال. (دهار). هفت‌یک 
استیر. چهل درمسنگ یک اوقیه است. سنگ 
را از آنروی به درم الحاق کنند تا با درم سیم 
مشتبه نگردد. یعنی به سنگ سیم. صاحب 
ذخيرة خوارزمشاهی در باب هقدهم از گفتار 


۱-نل: پیرزن. ۲-نل: درمجید. 
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درمسه. 


درمنک. ۱:۶۹ 





نخین از جزو سیم از بخش دوم ازکنتانخ- 


سوم گوید: اوقیه, په سنگ زر هفت مثقال و 
نیم باشد, و په سنگ سیم قريب ده درم و چهار 
دانگ باشد - انتهی. و این سنگ همان 
درمنگ است چنانکه سنگ زر دینار 
سنگ باشد. (یادداشت مرحوم دهخدا). آن 
ظاهراً وزنی بار کم باشد چه مولوی در 
شعر خود دو درم سنگ را وزن پیه چشم 


می‌داند. (یادداشت مرحوم دهخدا): دوازده 
درم ایشان یک درسنگ ارزد. (حدود 
اما 
سزای چنین مرد گوئی که چیست 
که‌تریا ک‌دارد درمسنگ بیست. فردوسی. 
ز مردم چنان بود پوشیده پاک 
که پیدا نبد یک درسنگ خا ک. 

شمی (یوسف و زلیخا). 
نبینی که بدرید صد من زره را 
بدان کوتهی یک درمسنگ پیکان. 

ناصرخسرو. 


آنکس که بدانست از اول داروبی کآن از روم 
خیزد دانگ سنگی باید. و داروئی کآن را از 
تجح ور آرند نیم درمسنگ باید. 
(جامعالهک مین ص ۱۴). رطل آن‌جا 
[میافارقین ] جهارصدوهشتاد درسنگ 
باشد. (سفرنامة ناصر‌خسرو چ دبیرسیاقی 
ص۸). از بزازی ثقه شنیدم که یک درمسنگ 
ریسمان به سه دینار مفربی بخرند. (سقرنامة 
اصرخرو ص ۶۷). در آن شهر [لحسا] 
خرید و فروخت و داد و ستد به سرب 
می‌کردند و سرب در زنبیلها بود, در هر 
زنیلی شفشهزار درمسنگ. (سسفرنامةً 
ناصرخسرو ص ۱۱۱). هر کلیدی نیم 
درسنگ بود. (قصص‌الانیاء ص ۱۱۶). هر 
جفتی به دوازده درمسنگ بایستی خریدن. 
(تاریخ بخارا. ہس به اما ک و تریح 
درمسنگی هزار خون برگرفتم. (چهارمقاله). 
از راه تیمن و تبرک آب آن به من و درمسنگ 
قسمت کردند. (جهانگشای جوینی). 
دو درمسنگ است پیه چشمتان 
نور روحش تاعنان آسمان. 

بعد از ان گفتش که در جسمم کتیم 
ده درمسنگ است یک در بتیم. 
مولوی (مثئوی چ نیکلسون دفتر ۴ ص ۴۱۱). 
آنرا که درد چشمست نیم درسنگ داروی 
چشم پیش او صد هزار درم میارزد. (مجالس 
سیعه ص .)٩۷‏ | کنون به پنجاه درمسنگ این 
قرآن را تواند نوشتن. (فیه‌مافیه ص ۸۱). 

ز بنگاه حاتم یکی پیرمرد 

طلب ده درسنگ فانیذ کرد. سعدی. 
در سیرت اردشیر بایکان آمده است که حکیم 
عرب را پرسید که روزی چه مايه طعام باید 
خوردن گفت صد درمستگ زاد کفایت کند. 


مولوی. 


( گلستان سعدی). اوقیة؛ چهل درمسنگ. 
(دهار). تشل؛ بيست درمسنگ که نیم اوقیه 
است. (منتهی الارب). 

درمسه. [د م سش ] (ع مص) خاموش شدن. 
(از منتهی الارب). سا کت شدن. (از اقرب 
لموارد). |اپنهان کردن چیزی را. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

۵رمشان. (د ر](!خ) نام ناحیتی به خراسان 
قدیم. صاحب حدود العالم گوید: از دو ناحیت 
است یکی از بُست و دیگر از گوزگانان و این 
به ربوشاران پوسته است و از این ناحیت آبها 
پرود و با آبهای ربوشاران یکی شود و رود 
مرو از این آبهاست و مهتر این ناحیت را 
درمشی‌شاه خواند. 

درمست. [دم] (ص مسرکب) (از: در + 
مشت) ترجمة ضبط است. (انندراج). در 
تحت تصرف. در دست. در ید اقتدار. (ناظم 
الاطباء). 

<-درمشت کردن؛ ضبط کردن. (ناظم 
الاطبام) 

درمشی. [د ر (ص نسبی) مسوب به 
درّمشان. (یادداشت مرحوم دهخدا از حدود 
العالم). رجوع به درمشان شود. 

درمسی‌شاه. [د ر) (إخ) نام مهتر ناحيت 
درمشان به گوزگانان. (از حدود العالم). رجوع 
به درمشان شود. 

درمصة. [د م ض ] (ع مص) تذلل و خواری 
کردن.(از ذیل اقرب الموارد از لا 

درمق. (د] (ع [) آرد یک سفید. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به درمک 
شود. 

درمکت. [د ] (ع |) فارسی معرب است. 
(ثعالبی). ارد سپید و شسته. (منتهی n‏ 
(از قرب الموارد). آرد حواری. (یادداشت 

نز خوخت8تدا). به عربی آرد سفید را گویند, و 
برخی گویند هرچه او را خرد آس کنند او را 
درمک گویند حتی سرمه, و بعضی اعراب 
درمک را درمق گویند و درمق آرد مايه باشد 
که فارسیان او را میده گویند. (از تذکرة داود 
ضریر انطا کی). |[خا ک نرم. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). خاک پا ک.(تذكرة 
انطا کی). |[نان میده. (مهذب الاسماء). نان 
سفید و آن نانی است که از نسرمة آرد یا آرد 
سمیذ, ج. درامک. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
ارد و نان سپید. (پرهان). 

درمکان. [دع] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان رودخانة بخش ماب شهرستان 
بندرعباس واقع در ۹۶ هزارگزی شمال 
میناب و سه هزارگزی خاور راه مالرو میناب 
- گلاشکرد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۸ 


درمکة. [د م ک ] (ع مص) دویدن و نزدیک 
نهادن گامها را. (از منتهی الارب). دویدن و 
عذو. (از اقرب الموارد). |انیکو و هموار 
گردنیدن؛ بنا را. |آشکستن شتران حوض آب 
را. (از متتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
درمکه. [ دم ک /ک ] () نان مده که سفید 
باشد. (آتدراج) (غیات از شرح نصاب). و 
رجوع به درمک شود. 
درمکیدن. [دم د] (مص مرکب) مکیدن. 
|[نوشیدن. و رجوع به مکیدن شود. 
درمگان. [د ر ] (۱مرکب) ج درم. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). |اسکوک نقره. مقابل 
دینارگان که مکوک زرین است؛ 
که آمد یکی مرد بازارگان 
درمگان فروشد به دینارگان. 
سر بار بگشاد بازارگان 
درمگان در او بود و دینارگان. فردوسی. 
درم گزین. [د ز گ ] (نف مرکب) صراف. 
(برهان) (انجمن آرا) (تاظم الاطباء). 
درمل. دم |() غله راگویند که هنوز خوب 
ترسیده باشد و آنرا بریان کنند و خورند. 
(برهان). دلمل. و رجوع به دلمل شود. 
درم مهره. در /ر ](امرکب) مخ درم. 
سربکه. (یادداشت شت مرحوم دهخدا): 
بسازند و آرایش نو کنند 
درم‌مهره پر نام خسرو کنند. فردوسی. 
درمن. [دم] ((خ) دهی است از دهستان 
شهراء بالا از بخش وفس شهرستان اراک 
واقع در ۷۸ هزارگزی جنوب خاوری 
کمیجان و سر راه مالرو عمومی اراک به 
ملایر. پا ۱۱۲۴ تن سکنه. اب أن از قتات و 
راه آن مالرو است و از خانقاه اتومبیل 
می‌رود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
درم‌ناخریده. (دِرز خ 5 /د](نسف 
مرکب) غلام و نیز خانه‌زاد که زرخرید 
نباشد. (ناظم الاطباء). ||بنده که بی پرداخت.. 
پول بدست آرند. غیرزرخرید: 
پذیرندۂ مُهرٍ نامت شوم 
درم‌ناخریده غلامت شوم. نظامی. 
درمند۵. [د مد /د] (نمف مرکب) مختصر 
درمانده. (ثرفنامه منیری). درمانده. بیچاره. 
بی‌نوا. عاجز. متروک. (از ناظم الاطباء): 
بفرمود صاحبنظر بنده را 
که خشنود کن مرد درمنده را. 
درهنکت. (دم ن)(خ) دی است از 
دهستان فراهان بالا از ببخش فرمهین 
شهرستان ارا ک واقم در ۱۲ هزارگزی شمال 
خاوری فرمهین, با ۶۳۷ تن سکنه. اب آن از 
قنات و راه آن مالرو است و از فرمهین 
آتومبیل میتوان برد. این ده یک تپه دارد که 
آثار ساختمانهای قدیمی در آن مشاهده شده 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 


فردوسی.. 


سعدی. 


۱۱۶۶۰ 


درمنه. 


در میان. 





درمنه. [د من / ن 31 / من ] (! 
نوعی از گیاه دوائی. (غیات) گیاهی است که 
اسبان را چرانند. (شرفنامة منیری). اسم 
فارسی شیح است. (فهرست مخزن الادویه) 
(تحفة حکیم مومن). رستنیی که دفع کرم کند. 
(ناظم الاطباء). ترکی و ارمنی باشد و درمنۀ 
ترکی بهتر است و آن کرم‌کش باشد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), نام گیاهی است که 
خاصیت طبی دارد. و این کلمه همان درمان 
است و درمان و دارو و درواخ جمله از زيشه 
درو اوستائی به معنی علاج و دوا است. (لغات 
شاهامه). بوته‌ای دائمی که در اسیای مرکزی 
و غربی میروید و از آن سانتونین می‌گیرند و 
چون ساقه‌های باریک آن سخت و نازک 
است با آن جارو می‌سازند. (از داثرةالمعارف 
قارسی). خنجک. علف جاروب. ورک. شیح. 
(منتهی الارپ) (دهار). علف جاروب. ورگ. 


شیح خراسانی. قیصوم انشی. نبات‌السنتونین. ‏ 


یوشیو. و رجوع به شیح در ردیف خود شود 


خشک چون شاخ درمه شده‌ام 
تازه ریحان شوم آن‌شاءاله. خاقانی. 
دمنه اسد کجا شود شاخ درمته سنبله 
قوت موم و آتشی فعل زقوم و کوثری. 

۱ ۱ خاقانی. 
کی برند اب درمته بر لب أب حیات 
کی شود سنگ منات اندرخور سنگ ما. 

۱ خاقانی 
عاقلان اپ درمنه کی برند 
پر کنار چشمه ماء معین. خاقانی. 


به صد دقیقه ز آب درمنه تلخترم 

به سخره چشمۀ خضرم چه خواند آن دریا. 
خاقانی. 

نه دمنه چون اسد نه درمنه چو سنبله‌ست 

هرچند نام ببهده کانا برافکند. 


خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۰۱۲٩‏ .. 


لابل که در قیاس درمنه‌ست و شوره‌خا ک 
طوبی بنزد خلقش کور بر سخاش. خاقائی. 
ان کودکم کز اب دهان و درمنه چوب 


دولابکی میانة راهی بکار کرد. خاقانی. 
از عطر تو لافد استینم 

گرعودم و گر درمنه اینم. نظامی. 
چون درمنه درم ندارد هیچ 

باد در پیکرش نیارد پیچ. نظامی. 


به هر وادیی کو عنان تافته 
درمنه به دامن درم یافته. 

نظامی (اقبالنامه» از شرفنامة منییری). 
بخور عود من باشد درمنه 
چنین باشد کی کو را درم نه. 

شهاب‌الدین استیفانی. 

پروازه؛ درمته باشد که از پیش عروس 
برفروزند خرمی را. (فرهنگ اسدی). شیام؛ 
درمنه فروش. (ملخص اللغات حسن 


خطیب). 
- درمه ترکی؛ به فارسی نخم بستیباج است. 
(فهرست مخزن‌الادویةا. تخم بستیاج که 
شبیه به نانخواه می‌باشد و طعمش تند و در 
آخر دوم گرم و خشک است. و بستیباج رابه 
فارسی خلال مکه گویند و شاخه‌های باریک 
دارد و آن نسباتی است خاردار برگش 
باخشونت و ریزه و گلش سفید و ازرق و 
شاخه‌ها بقدر شبری از یک بیخ می‌روید. 
(غیاث) (آنندراج). افسنطین بحری. شیح. 
وخشیزق. وخشیزک. (یادداشت مرجوم 
دهخدا): بگیرند ا]تحین و شیح که آنرا به 
ای در رگن وف زو 
خوارزمشاهی). 
< درمنةٌ خراسان؛ به فارسی گیاه وخشيزک 
را نامند و تخم آن بستیباج است. (تحفة حکیم 

-مومن) (فهرست مخزن الادویه). 

¬ درمة سپید (سفیدا؛ تغام. (منتهی الارب). 
چاورد. سپیدخار. 
درم وار. [د ر ] (۱مرکب) به انداز؛ درم 

یک درم‌وار دید نور سپید 

چون سمن بر سواد ساي بید. نظامی. 
در مودار. [دز ر ] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
سنگ سفید شفاف که گاهی سیاهی باریکی 
در میان دارد و شیادان عرب آنرا به حمقا به 
قیمت گزاف فروشند بنام اینکه این مویها موی 
رسول (ض) است. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
و رجوع به در نجف شود. 
درموز. [د] ((خ) دی است از دهسستان 
اورامان لهون بخش پاوة شهرستان سنندج 
واقع در ۳ هزارگزی جنوب باختری پاوه و ۳ 
هزارگزی راه شوسه, با ۱۲۵ تن سکنه. آب آن 
از چشمه و رودخانة پاوه رود و راه آن 

-.اتزمبیل‌رو است. در بالای کوه آن آثاری 
زوف به آتشکده. کوه آتشکده در 

جوب این ده واقع است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ابران ج 0۵ 

درم وس. [د ر و ] (ص مرکب) مانند درم. 

درم مانند. درم گونه. درم‌وار: 

تا خال درم‌وش تو دبدم 

خلخال ترا درم‌خریدم. نظامی. 
درموکت. [د] (ع ) بارچۀ گستردنی. 
(منتهی الارب). «طنفستة» و گلیم و فرش. (از 
اقرب الموارد). درنوک. و رجوع به درنوک 

شود. 

درمة. [درَ م /د ر 6](ع ص) درع درمة؛ 

زره تابان و نرم و فراخ. (مننهى الارب) (از 
اقرب السوارد. |[!) خرگوش. (منتهی 
الارب). أرنب. (اقرب الموارد). 

درمه. (د ۴] (() دهسی است از دهستان 
چهاردولی بخش قروه شهرستان سنندج. 
واقع در ۳۵ هزارگزی جنوب باختری قروه و 


۳ هزارگزی شیروانه, با ۲۲۰ تن سکنه. آب 
آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
در مهاحر. اد ِم ج] (اخ) نام دروازۂ قلعه 
دریند؛ 

دربد و سور او ین چل رج آسمانی 

خیز از در مهاجر تا برج فید بنگر. خاقانی. 
درمهدی. [د م] ((خ) دزمهدی که شهری 
است به خوزستان. (از حدود العالم). رجوع به 
دزمهدی شود. 
درمهره. زد مْرَ) ((خ) نام یکی از 
دروازه‌های بخارا در پیش از اسلام که بعدا به 
در بنی‌اسد مشهور گشت و این در پس از در 
بنی‌سعد قرار داشت. (از شرح احوال و آثار 
رودکی ص ۸۵). ٣‏ 
در میان. [د] (ق مرکب. حرف اضافهً 
مرکب) (از: در + میان) ماين و وسط. 
(آنندراج). میان. (ناظم الاطباء). خلال. 
(منتهی الارب). و رجوع به ميان شود 
از مجره و زمی و آسمان 

تو بکنار و غم تو در میان. 

طره و باد صبا بر سر رویت دارند 

در میان حرف نیوشیدن و پوشیدن راء 

درویش واله هروی (اژ آندراج). 

تبحبح, توسط؛ در میان نشستن. 

در میان آمدن؛ بمیان آمدن. در معرض قرار 
گرفتن. مطرح شدن. اعتراض, (منتهی 
الارب)؛ 

چو زینگونه آمد سخن در ميان 

بزرگان ایران و توراتیان. فردوسی. 
- ||میانجی و واسطه شدن: بعد از آن ائمه و 


نظامی. 


مشایخ در ميان آمدند و قرار دادند که هیر مد 
در میان باشد. (تاریخ سیستان). 

-در میان آوردن؛ مظرح کردن. با هم ظاهر و 
اشکار کردن. (انتدراج). رجوع به ميان شود. 
- ||مابین آوردن؛ به وسط آوردن: تضن) در 
میان خویش آوردن. (تاج المصادر بیهقی) ؟ 
(دهار). i.‏ 
- |إصفا کردن. (آنندراج). 

- |اضمان آوردن. (آنندراج), 

- ||میانجی آوردن. (آتدراج). 

در میان افکندن؛ بمیان آوردن. 

- در میان انداختن؛ با هم ظاهر و آشکارا 
کردن.(آنندراج). مطرح کردن. 

- در مان چیزی شدن؛ در وسط آن قرار 
گرفتن. در خلال چیزی واقع گشتن. اجتیاف. 
نفلال, تجوف. توسط. سطة, وسوط. (تاج 
المصادر بهقى) (دهار). تخلل, لهز؛ در ميان 
گر وهی شدن. (از منتهی الارب). 

- در مان کردن؛ واسطه کردن. میانجی قرار 


1 - Artemisia ۳۵/۱۳۵ (Jii). 





درمیان. درنا. ۱۰۶۶۱ 
دادن, توسیط. (دهار): بج: :<< | بخش شیرین و گوارا است و بیشتر بر اثر | شوخی. |[آلوده گردیدن دست به چیزی. (از 


مردم آن قصبه چون خود را طاقت مقاومت 
ندیدند کس در میان کردند و سر به اطاعت او 
آوردند. (تاریخ سیستان). 

ایرآوردن. بیرون کردن: 

چون زبانم گرفت خونریزی 

همچو شمشیر در میان کردم. ِ 

مولوی (از آتندراج). 

در میان کشیدن؛ در میان قرار دادن: خطر. 
ندب؛ آنچه در میان کشند چون بر چیزی گرو 
بندند. (دهار), 

- در میان گرفتن؛ احاطه کردن؛ 

احاطه کرد خط آن آفتاب تابان را 

گرفت خیل پری در مان سلیمان را. صائب. 
در میان نهادن؛ با هم ظاهر و آشکارا کردن. 
(آنندر اج). مطرح کردن: اسرار, اکتات, 
| کتات؛در میان نهادن راز خود را با کسی. (از 
منتهی الارب). 

|ادر رهن. در گرو.(از برهان) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از شرفنامة منیری)* 

گرمیان باشدش بزیر قبا 

خرقة بند» در میان باشد. کمال خجندی. 
|احاجز. حد. مرز. فصل مشترک. مر 
مشترک؛ مشایخ در مان آمدند و قرار دادند 
که هیرمند در مان باشد از این سو. (تاریخ 
سیستان). ||در مد نظر. |(در بین. در اشناء. 
|[درون. |ادر پیش. ||ف‌اصله. ||پسسین. 
آخرین. (ناظم الاطباه). |/سیانه. (ناظم 
الاطباء). ||واسطد. میانجی. 

در میان شدن؛ میانجی شدن: و علت مرض 
عزم مراجعت کرد و سفرا در ميان شدند و 
سخن مصالحت آغاز کردند. (جهانگای 
جوینی). 
درمیان. [د] ((خ) نام یکی از بخشهای 
پنجگانة تابع شهرستان بیرجند است. حدود 
بخش: از طرف شمال و باختر یه بخش قاین» 
از جنوب به بخش حومه از خاور و جتوب 
شرقی به بخش خوسف. این بخش را بطور 
کلی میتوان بخش کوهستانی نیامید که یک 
رشته ارتفاعات مانند کمربندی از شمال 
باختری بیرجند شروع گردیده پس از دور 
زدن از شمال بطرف شمال خاوري خاتمه پیدا 
میکند. فقط یک سوم ماحت این بخش را 
جلگه‌های صاف و هموار که عرض آن از ۱۲ 
هزار گز تجاوز نمکند تشکیل میدهد. 
ارتفاعات واقع در این بخش موازی با راه 
عمومی زاهدان و خط مرزی اففانستان 
میباشد. کمتر دیده شده که آمراض وا گیر بین 
اهالی این بخش بروز نماید. در بعضی نقاط 
مانند سربیشه در مواقم زمستان و بهار بقدری 
هوا سرد مشود که عبور و مرور بین دهات 
مدتی متوقف میگردد. آب در تمام نقاط این 


باران و ذوب برفهای زمتانی تولید ميشود. 
در اغلب ارتفاعات این بخش آبهای مسعدنی 
یافت مشود مانند آب ترش, گژیمرغ, آب 
گرم ابراهیم آباد. آب معدنی گلگرگ و سیاه 
دره و غیره. بخش درمیان از سه دهستان بنام 
موّمن آباد. شاخنات. طبس مسینا که شامل 
۱ آبادی است تشکیل شده و مجموع 
نفوس آن ۶۴۴۴۲ تن است. (از فوهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
درمیان. (:)((خ) فصبة مرکزی بخش 
درمیان شمهرستان بیرجند است. طول 
جغرافیائی آن ۵۲ درجه و ۵۷ دقیقه و عرض 
جغرافیانی ۲۲ درجه و ۴۳ دقیقه است. این 
قصبه در ۰ ۰ هزارگزی جوب شهر برجند 
واقع و هوای ان معتدل و أب آن از قنات 
است. در حدود ۱۵ باب دکا کین مختلف دارد 
و ادارات دولتی» بخشداری. ژاندارمری. 
نمایندگی آمار, ثبت ازدواج و طلاق, دارائی, 
پست و تلگراف و دبستان در این ده واقع 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
درمیان. [د] ((خ) دی است از دهستان 
برخوار بخش حومة شهرستان اصفهان واقع 
در ۲۸ هزارگزی شمال خاوری اصفهان ر ۴ 
هزارگزی راه فرعی حبیب آباد به اصفهان, با 
۱ تن سکنه. اب آن از قنات و راه آن 
فرعی است. قلعه‌ای قديمي دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
در میانه. [د ن / ن ](ق مسسرکب) (از: در 
+میان + 4) در میان. ماپین. وسط. میان. 
خلال: تکبد. تکید؛ در مان آسمان درآمدن 
آفتاب. (متهی الارب). 
در میانه نهادن؛ با هم ظاهر کردن. مطرح 





ساختن؛ 7 .یز 
چ وتان تھی از نیاز بحث 
از حرف زلف و کا کل‌او کن دراز بحث. 
درویش واله هروی (از آنندراج). 


درمیانی. [د] (ص نسبی) وسطی. میانی. 
(ناظم الاطباء). ||میانجی. (آنندراج). میانجی 
و شفيع و واسطه. (از ناظم الاطباء). 
درمیدان. [ذ :] (مص) عوعو کسردن سگ. 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). |[دمیدن. 
(آنندراج), وزیدن. (ناظم الاطباء). 
درن. [د ر" () زرو. زالو, زلو, و آن 
جانوری باشد که خون از اعضای ادسی 
بکشد. (از برهان) زلو. و آن کرمی است آبی 
که خون میمکد. (غیاث). علق. (ناظم 
الاطباء). 
درن. [درَ] (ع مسص) چرکین گر دیدن و 
ریمنا ک‌شدن. (از منتهی الارب). شوخگن 
شدن. (المصادر زوزنی). چرک شدن ويا 
آلوده به چرکی شدن. (از اقرب الموارد). 


منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
درن. [د ر ](ع !)ریم و چرک. (منتهی 
الارب). ریم تن, (دهار). وسخ. (از صراج). 
خاز, (مهذب الاسماء). شوخ. چرکی و یا 
آلودگی به چرکی. (از اقرب الموارد). 
آمدرن؛ دنیا. امدفر. (از اقرب الصوارد). 
اصل. |اجای باش, (متهی الارب): 
درن. [دَ] (ا) کوهی است به بربر غربی. 
(منتهی الارب). 
درن. [د ر] (ع ص) ریمنا ک و چرک آلوده. 
(متتهی الارب). خازگن. (مهذب الاسماء). 
|اجامة چرک آلوده و دَرّن‌دار. (از اقرب 
الموارد). |إجامة كهنه. (منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد). ||آلوده به چیزی, گویند: هو 
درن‌الیدین, و یداه درتان بالخیر؛ و أيديهم 
دران؛ یعنی به خير پیوسته است گویی که 
الوده به آن است. ج دران. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد): 
درن. [د ر ] ((2)" آندره (۱۸۸۰- ۱۹۵۴ 
م.). نقاش فرانسوی. زمانی کارهایش به 
سبک فویسم نزدیک بود اما بطور کلی پبهیچ 
مکتبی منوب نت و در عین حال تلفیق 
موزونی از سبک‌های گونا گون در نقاشهای 
او دیده میشود و ترکیب‌های معماری و 
احتياط در بکار بردن رنگها از خاصه‌های 
نقاشی اوست. (از داثرةالمعارف فارسی), 
درن. [د] (ح) از خاورشناسان است و در 
زبان مازندرانی مطالعاتی دارد. 
درنا. [ذ] () فوط بهم پیچیده و تافته که بدان 
کی راکک زند. (ناظم الاطباء). 
3رفاء (] (ترکی, !)۲ اسم ترکی کرکی است. 
(فهرست مخزن‌الادویة). یکی از پرندگان 
وحشی و حلال‌گوشت. از راستة دراز پایان 
که در حدود ۱۲ گونه از آن در سراسر زمین 
می‌زیند. و آن دارای پاهای بلند و گردن دراز 
و دم کوتاهت و غالبا در کار أب تشیند. 
درناها بهنگام پرواز دسته‌جمعی بشکل معلث 
حرکت کنند. غُرنوق. کرکی. کلنگ. و رجوع 
به کلنگ و کرکی شود. 
درنا. [5) (اخ) گویند بابی است از ابواب 
فارس در طرف پایین و چندمتزلی حیره. (از 
معجم ابلدان). 
درنا. [د] ((خ) نخلستانهای کوچکی است در 
یحامه و متعلق است به بنی‌قیس‌بن تعلبة. قبر 
آعشی شاعر در همین‌جاست. و آورده‌اند که 
نام قدیمی «اثافث» یمن در دور؛ٌ جاهلیت 


۱ -برهان و آنندراج ضط کلمه را نداده‌اند و 
این ضبط از غیاث است. 

2 - André Derain. 

3 ۰ Grue. ۲۱۵۲۱۵۲۵ (فرانوی)‎ 


pp 


درتا بوده است. (از معجم البلوان)- 
درناس. [د ] (ع [) شیر که اسد باشد. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
درناق. [د] (ترکی, !) ناخن. اسم ترکی ظفر 
است. (تحفهٌ حکیم مؤمن). اسم ترکی ظلف 
است. (فهرست مخزن‌الادویة). به می ناخن. 
و این ترکی است. (آنندراج): 
اسیر نکیت هجران شدم بدانگونه 
که‌همچو پل ز سرپنجه رویدم درناق, 
ملا فوقی (از آتدراج )۲ 
د رنب درنب. [ د رنب درب / رب د 
مب ] ((صوت) آوازۂ نقارة کوچک. حکایت 
و آوازی از پیاپی زدن کوس و کورکا (طبل 
جنگ) و کور طبل بزرگی است که از مس 
سازند و در سرکار سلاطین زنند . رمرم 
درفیش. درم ب /در رُمْب] ((صوت) آواز 
افتادن خائه و دیوار و امثال آن. (لفت محلی 
شوشتر. خطی). 
درنشتن. [د ن ب ت ] (مص مرکب) طی 
کردن. درنوردیدن. درنوشتن. رجوع به این 
ترکیب در ذیل نبشتن شود. 
درنیشته. [د نب ت / ت ](نمف مرکب) 
درنوردیده. تا شده؛ 
هم بر ورق گذشته گیرش 
واکرده و درنشه گیرش. 
و رجوع به درتبشتن شود. 
درننو. [ د رم / 5 رَم] (() مسخنف درنونهو 


درناس. 


نظامی. 


است. (لفت محلی شوشتر - خطی). رجوع به 


درنونهو شود. 

درنبورکت. (درغ] (۷خ) ژوزف (۱۸۱۱- 
۵ م.). متشرق یهودی فرانسوی. عبری 
خناس و تلمودشتاس بود. آثار عمده‌اش 
عبارتست از: قصص لقمان, مقامات حریری, 


رساله در تاریخ فلسطین بر طبق تلمود. 8 


صرف و نحو عبری به زبان عربی. (اژ: 


۰ دائرةالمعارف فارسی). 

درنبورگت. [د رِم] (() هارتویگ (۱۸۴۴ 
- ۱۹۰۸ . پسر ژوزف درنبورگ, استاد 
زبانهای عربی و سامی و صاحب مقالات 
فراوان در صرف و نحو و ادب عربی در 
فرانسه. آثار مهم او عبارتست از: رساله در 
صورتهای جمع عربی, صلاحظاتی در باب 
قدمت صرف کلمات در زبانهای سامی, دیوان 
تابغۂ ذبیانی (متن عربی و ترجمة فرانسویا: 
تالیف قران, یادداشتهایی در باب صرف و 
نحو عربی, كاب‌التكملة جوالیقی, الکتاب 
سیبویه (متن عربی)؛ علم مذاهب و اسلام. (از 
دائره‌المعارف فارسی). 

درنتیحه. [د نج /ج] (ق مرکب) (از: در 
+ نتیجه) عاقبت. سرانجام. عاقبةالامر. 
درنفار. [دن ] (ص مرکب) نثار کنندۀ در. 
درپاش. درافشان: 





خاطری درتثار چون دریا 
فکرتی تیزمایه چون آذر. 
دستش به ابر نیسان ماند گه سخا 
گرباشد ابر نیسان زربخش و درنتار. 
سوزنی. 
در نجف. دز ر نج /ذر نج ] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) فارسی حجرالقمر. (فهرست 
مخزن آلادویه) (تحفةٌ حکیم موّمن). نسنگی 
است سفید و شفاف مانند بلور که در میان ان 
موهای سیاه معاینه می‌شود و آن موها را به 
حضرت علی (ع) نبت کنند و تعظیم نمایند. 
(از غیاث). بلوری که در تجف بدست اید و از 


سنائی. 


آن هم در جاهلیت وهم در عصر عباسیان 
ظرفها و خاتمها کردندی و قسمی از آن را در 
مودار گویند برای چیزی چون موی که در 

درون دارد. (یادداشت مرحوم دهخداا؛ 

- روشندل از محبت شاه ولایتم 
در نجف شود ز صفا سنگ تربتم 
مر ابوالقاسم (از آتدراج). 
در دل دواند ریشه چو موی در نجف 
خطی که راضی از لب لعلش پرآمده. 
فصاحت خان راضی (از آنندر اج). 
و رجوع به این ترکیب ذیل در و نیز به در 
مودار در ردیف خود شود. 
درندک. [ د ر] () شکل و صورت و شمایل. 
(جهانگیری). شکل و شمایل و صورت. 
(برهان) (آنندراج). |[مانند و سان, چنانکه 
گویند: فلک‌درند؛ یی فلک‌سان و 
فلک‌ماند. (برهان) (آنندراج). مثل و مانند و 
سان و مشابهت. |ارسم و طرز و روش. (ناظم 
الاطاء). 

۵ رند. [د ر ] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان بهاباد بخش بافق شهرستان یزد وأقع 
در ۷۲ هزارگزی شمال باختری بافق و ۱۳ 


چورگزی راه بهاباد به جبزستان . آب آن از 


چمه وقنات وراه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
درندگان. [ذ ر ژر /] () ج درنده. 
سیاع. (بادداشت 
ددگان: 

پری و پلنگ آنجمن کرد و شیر 

ز دزندگان گرگ و ببر دلیر... 

ز هرای درّندگان چنگ ديو 

شده سست بر چشم گیهان خدیو. فردوسی. 
از بیم درندگان خونخوار 

اشت کس کار. نظامی. 
دهن؛ درختی که بدان درندگان کشته شوند. 


اشت مرحوم دهخدا. ددان. 


با صحبت او نداد 


مجدار؛ چیزی که در زراعت نصب کنند تا 
درندگان نیایند. (منتهی الارب). و رجوع به 
درنده شود. 

درندگی. [دَرَ د /د] (حامص) عمل درنده. 


حالت و صفت درنده. سبعت. فروست. 


درنده. 


فروسیت. و رجوع به درنده و دریدن شود. 
درندو. [ذ ن ] ( اخ) ده کوچکی است از 
دهستان سربنان بخش زرند شهرستان کرمان 
واقع در ۵۰ هزارگزی شمال خاوری زرند و 
دو هزارگزی باختر راه مالرو چترود به راور. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ا. 
درنده. [در /دَرر د/د] (نف) که درّد. انکه 
درّد. که بدرد. پاره کننده. که حیوان و انسان را 
بدراند, مانند شیر و پلنگ و امثال آنها. (از 
انجمن آرا) (آتدراج). نمت فاعلی از دریدن» 
که‌از هم باز کردن و جدا کردن چیز متصلی 
است به قوت و بکمک دست و چنگال و 
دندان یا الات برنده و غیره. چنانکه ق طعة 
کاغذیا تک جامه یا قطعة گوشت ت یا نان راء اما 
این صيفه فاعلی غالباً صفت حیوانات ڏواثة 
الانیاب و المخالب و صاحب چنگ و دندان: 
واقع شود و بر برخی گوشتخواران چون شیر 
و پلنگ و گرگ و بعضی پرندگان مثل عقاب و 
غیره اطلاق شود. سبع. دد. دده. مفترس. ج» 
درندگان. (از یادداشت مرحوم دهخدا). ددان: 
ز گوینده پرسید کاین پوست چت 

ددان را بدینگونه دزنده کیست. 


فردوسی. 
هم عشق بغایت تمام است 
کورا دده و درنده رام است. نظامی. 
گفتندمگر اجل رسیدش 
یا چنگ درنده‌ای دریدش. نظامی. 
چه کردی که دژنده رام تو شد. سعدی. 


سبع؛ جانور درنده. (دهار). عسالق. عسلق؛ 
هر درندة شکاری. (منتهی الارب). فدفدة؛ 
دویدن گریزان از درنده یا از دشمن. هلیاع؛ 
درنده‌ای است خرد. هلیاغ: جانورکی است 
درنده. (از منتهی الارپ). 

این صیغه صفت پلنگ و شیر و گرگ و غیره 
آید, چون شواهد زیر: 


-پلنگ درنده؛ پلنگ مفترس: 


که زنهار از این کژدمان خموش . e:‏ 
پلگان دژند؛ صوف پوش. ‏ سعدیع 
-درنده پلنگ؛ پلنگ درنده و مفترس: + 2 
دزنده پلنگ وحش‌زاده - 
زیرش چو پلگی اوفتاده. نظامی. 
درنده شیر؛ شیر مقترس* 
سپهدار ایرآن که نامش زریر 
نبرده دلیری چو دژنده شیر. دقیقی. 
همان از تن خویش نابوده سیر 
نیاید کسی پیش دزنده شیر. فردوسی, 
چو یک پاس بگذشت درّنده شیر 
به پیش کنام خود آمد دلیر.. . فردوسی. 
چه روبه به پیشش چه دزنده شیر 
چه مردی به پیشش چه سیصد دلیر. 

فردوسی. 


1 - Joseph ۰ 
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درنده. 
نخواهی شد از خون مردان تو سیر ګر 
بر آنم که هستی تو دژنده شیر, فردوسی. 
ز دزنده شیران زمین شد تهی 
به پزنده مرغان رسید آ گهی. فردوسی, 
درنده گرگ؛ گرگ مفترس: 


پس آن بیدرفش پلید سترگ 


به پیش اندر آید چو دژنده گرگ. فردوسی. 
چو دیدآن سپهدار گرد سترگ 

خروشان پیامد چو دزنده گرگ. فردوسی. 
بدو گفت پیران که شیر ژیان 

نه دژنده گرگ و نه یبر بیان فردوسی. 
سراپرد؛ سبز دیدم بزرگ 

سواری بکردار دژنده گرگ. - فردوسی. 
-سگ درنده؛ سگ مفترس, گاهی به سگ 


هار نیز اطلاق شود؛ چو سگ درنده گوشت 
یاقت پرسد کاین شتر صالسصت یا خر 
دجال. ( گلستان). 

سگ دزنده چون دندان کند باز 
تو درحال استخوانی پیشش انداز. 
- شیر درنده؟ شیر مفترس. شر ژیان. 
درباس. درواس. دهلاث. مجرب. هواس. 
هواسة. (منتهی الارب): 


سعدی. 


سرش نیزه و تيغ برنده راست 


تنش کرکس و شیر دژنده راست. فردوسی, 
نیامد به دلش آندرون ترس و بیم 

دل شیر درنده شد بر دو نیم. فردوسی, 
چنان دان که بیدادگر شهریار 

بود شیر دزنده در مرغزار. فردوسی. 
چنین داد پاسخ بدو شهریار 

که‌ای شیر درّنده در کارزار. فردوسی. 
برو شیر دژنده باش ای دغل 

مینداز خود راچو روباه شل, سعدی, 


ناخن درنده؛ چدگال تیز. پنجة پاره کننده 
همچون پنجة شیر و پلنگ و دیگر ددان: 
چون نداری ناخن درنده تيز 
با ددان آن به که کم گیری ستیز. سعدی. 
|اخیاط رانیز گویند که قماشها بدراند. 
| امیر را نیز گویند. (از انجمن آرا) (از 
آندراج). 
درنده. [د ر د] ((خ) قصبه‌ای است که در 
ميان کوهستان آیستان واقع گردیده و بر 
جنوب شهر سیواس اتفاق افتاده. و گویند 
اصل آن دارنده بوده, درنده مسخفف آنست و 
سه هزار باب خانة معموره و باغات خوب 
دارد و در هر باغی عمارتی نیکو است و نهری 
از کنارش می‌گذرد که انرا اقو خوانند. 
(انجمن آرا) (آتندراج). 
۵رنده خو. [دَز 2 /د] (ص مرکب) که 
ضوی درندگی دارد. که خوی او چون 
درندگان است. خونخوار. سبع. 
درنده خوئی. [در د / د] مامص 
مرکب) صفت و حالت درنده خو. دارای 


خویی چون درندگان بودن: 

ا گراین درنده خوئی ز طبیعتت بمیرد 

همه عمر زنده باشی به روان ادمیت. سعدی. 
در خدمت. در پیش. نزدیک. عند. (ناظم 
نشاختن. درنشانیدن. درنشاندن. جای دادن 
بی اندازه کشتی و زورق بساخت 
بیاراست لشکر بدو درنشاخت. 
عماری و بالای هودج بساخت 
یکی مهد تا ماه را درنشاخت. 
هیچ تایم همی ز خانه برون ۲ 
گوئیم درنشاختند به لک. اغاجی. 
به خوی درنشاختن؛ به عرق کردن 
واداشتن. غرق عرق ساختن: 

چو ففقور چینی بدیدش بتاخت 

سمند جهنده بخوی درنشاخت. فردوسی. 
و رجوع به این ترکیب ذیل نشاختن شود. 
درتساندگی. [ذن د /:](حامص مرکب) 
چگونگی درنشانده. پوند. (ناظم الاطاء). و 
رجوع به درنشاندن شود. 
درنشاندن. [د ن ] (مص مرکب) نشاندن. 
قرار دادن. اجلاس. ارداف: استرداف؛ از پی 


فردوسی. 


فردوسی. 


درنش‌اندن خواستن. (دهار). |ابسختی 
فروبردن. استوار کردن. فرو بردن با زخم و 


ضرب چیزی را در چیزی..(یادداشت مرحوم 
دهخدا), هصهصة. (از منتهی الارب)؛ 

پر اندازة رستم و رخش ساز 

به بن درنشان ! تیفهای دراز. فردوسی. 
یکی مرد را شاه از انز ان بخواند 

که‌از نگ ما را بخوی درنشاند. فردوسی. 
همی تیر پیکان بر او برنشاند 

چو شٍ رانست پرها بدو درنشاند. فردوسی. 
سه پر نوتتیتکان بدو درنشان 

تمودم ترا از گزندش نشان. فردوسی. 


من به مشتی چو چکندر سی و دو دندانت 
درنشانم به در لب چون به دو باتنگان 
سیر. سوزنی. 
|انشاندن و نهادن. مانند نگینه و ياقوت و 
امثال آن در انگشتری و غیره. (آنندراج), 
جای دادن چنانکه نگین را در انگشتری. 
مرصع کردن. سوار کردن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). دانه‌نشان کردن. ترصیع کردن: 
ترصیع؛ درنشاندن جواهر و غير آن به تاج یا 
کمریا غیر آن. درنشاندن گوهر به چیزی. 
جواهر درنشاندن. (دهار). تسلیی؛ 
درنشاندن جواهر و ترکیب دادن زیور غير 
شه را. ترکیب؛ درنشاندن چیزی در جیزی. 
(از منتهی الارب). بر هم سوار کردن دو چیز. 
||غرس. کاشتن : 

درختی که تلخ است وی راسرشت 





گرش درنشانی به باغ بهشت. 
و رجوع به نشاندن شود. 
درنسانده. [دن د /د] ان‌مف مرکب) پوند 
داده. درپیوسته. نشانده. رجوع به درنشاندن 
شود. ||نشانده به جواهر و مرصع بدان. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
-درنشانده گهر؛ مرصع کرده. ترصیع کرده* 
نکورنگ اسپان با سیم و زر 


فردوسی. 


به استامها درنشانده گهر. دقیقی. 
فروهشته زو سرخ زنجیر زر 

به هر مهره‌ای درنشانده گهر. فردوسی. 
ابا یاره و طوق و زرین کمر 

به هر مهره‌ای درنشانده گهر. فردوسی. 


درنساننده. [د ن نن د /د] (نف مرکب) 
نثاننده. قرار دهنده. مردف. (دهار). رجوع به 
درنشاندن شود. 

درنستن. [د ن ش تَ] (مسص مرکب) 
نشتن: |رداف, ردف؛ از پی کسی درنشستن. 
(دهار). حو حنی؛ به زانو درنشستن. (تاج 
المصادر بیهقی). 
-بهم درنشستن؛ بی مراعات تشریفات گرد 
یکدیگر نشستن: 
نبد کهتر از مهتران برفرود 
بهم درنشتند چون تار و پود. فردوسی. 
- درنشمتن به؛ فرورفتن به. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). 

و رجوع په نشتن شود. 

درنشستنیی. [د نٍ ش ت ] (ص لیاقت) هر 
چیز لايق سواری. (ناظم الاطباء). ولی 
صحیح آن می‌نماید که «برنشتنی» باشد. چه 
پرنشستن به معنی سوار شدن بر اسب است. 

درنشلیددن. (دن 3)(مص مرکب منفی) 
(از: در + :+ شلیدن) چنگ درنزدن. 
درنیاویختن؛ 
آتش بی شک به جانت درنلد 
چون تو به چیز حرام درنشلی. ناصرخسرو. 
رجوع به نشلیدن و پشلیدن شود. 3 

درنقس. 1د ف] (ق سرکب) درزسان, 
نی‌الحال. (شرفتامه متیری). درحال. دردم. 
درلحظه. (ناظم الاطباء). فوراً. بی‌درنگ. 
دردم. آنا 
نبردند پیشش مهمات کس 
که مقصود حاصل نشد در نفی. 
نبینی که آتش زبانت و بس 
به ابی توان کشتنش در نفس. 
سیه کاری از نردبانی فتاد 


سعدی. 
سعدی. 


شنیدم که هم در نفس جان بداد. 
درنفق. [د ر ف ] (ع مص) تیز رفتن. (منتهی 


سعفدی. 


۱ -در چهار تاهد نخست به سک متقدمان 
ممکن امت «در» عفر «به» باشد نه پیشرند 


فمل. 


۴ درنک.. 


الارب). گویند: مر درتفقاً؛ نی بناسرعت 
رفت. (از اقرب الموارد). دلنفق. و رجوع به 
دلنفق شود. 
درنکت. (دن ] (ع!) نوعی از فکندنی. (منتهی 
الارب). طنفستة و گلیم و فرش. (از اقرب 
السوارد). نوعی از گلیم و فرش. (ناظم 
الاطباء). نوعی از جامذ افکندنی یا گتردنی. 
(آن‌ندراج). م ذرانک. (اقرب الصوارد)؛ و 
رجوع به درنكة شود. 
درنكة. [دٍ ن کَ] (ع ) طنفه و گ لیم و 
فرج دراک [از اة السیر ت از 
جههرة ج۳ ص ۳۳۴). درنک. درنیک. 
درنوک. درموک. و رجوع به درنک شود. 
درنگت. زد ر] ()' تأخر. (برهان) 
(جهانگیری) (لغت محلی شوشتر, خطی). 
ديرکرد. ضد عجله. مقابل ختاب. کی که به 
شغلی مشفول باشد و دیرگه به آن کار ماند. 


(اوبهی). ديرى و تأخیر. (ناظم الاطباع).: 


کندی. آستگی. فرصت. (غیاث). بطوء. 
(دهار). آرامی. مماطله. اهمال. امروز و فردا 
کردن. اناء. اناة. (دهار). تأنی. تراخی. تربث. 
تربّص. تعویق. تلبث. تلنه. ریث. کلاة. له 
لأى. لبت. لبثة. لعشمة. مكث. (منتهی الارب). 
مولش. (فرهنگ اسدی). تُثأة. نسينة. وقفة. 
(منتهی الارب): 

نگهدار من بود بايد به جنگ 

به هنگام جنبش نباید درنگ. فردوسي 
همی گفت ایدر بُدن روی نیست 
درنگ تو جز کام بدگوی نیست. 
به ایرانیان گفت تا کی درنگ 
فراز امد آن روز پیکار و جنگ. 
بباید بسیچید مارابه جنگ 
شتاب آرریدن بجای درنگ. فردوسی 
همان به که ما را بدین جای جنگ 
شتابیدن آید بجای درنگ. 

فراز آر لشکر پیارای جنگ 


به رزم آمدی چیست چندین درنگ. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 
نختین بیاراست طلحند جنگ 
نبودش به جنگ از دلیری درنگ. فردوسی, 
چو دشمن سپه ساخت شد تیز چنگ 
تباید بسیچید ما را درنگ. فردوسی 
وگر هیچ سازد کسی با تو جنگ 
تو مردی کن و دور باش از درنگ, فردوسی. 
بدین مایه مردم بدین گونه جنگ 


چرا جست باید. بچندین درنگ. فردوسی. 
آن خواجه که با هزار بر و لطّف است 
حلمش به شتاب نه و جودش به درنگ. 
منوچهری (دیوان ص ۱۸۴). 
شتاب راچو کند پر در ورع رغبت 
درنگ را چو کند بر گنه جوان اصرار. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 


فردوسی: : 





- بادرنگ شدن؛ زمان گرفتن. دير کشیدن. 
بطول انجامیدن: 
بگفتند کاین کار شد بادرنگ 
چنین چند باشیم بر کوه و سنگ. فردوسی 
-بی‌درنگ: بدون درنگ. بدون توقف. فوراً. 
فی‌الفور. بشتاب. برعت. دردم. فى‌الاعة. 
بلاتأخیر. بدون تأخیر: برفور. (دهار): 
چو ایشان از آن کو ه کندند سنگ 
بدان تا بکوبد سرش بی درنگ. 
نپاه اندر آورد یکسر به جنگ 
سپهبد پذیره شدش بی درنگ. 
یک یک بر سنگ می‌زد بی‌درنگ 
کزدلش بردی درنگ شیشه زنگ. 
مولوی (مشنوی, از جهانگیری). 
و دجوع به بیدرنگ در ردیف خود شود. 
"رود ز درنگ؛ + رور ز تخیر و تأمل. - روز 


فردوسی. 


فردوسی. 


مماطله و وقت گذرانی و آرامش: 


نه هنگام آرام و آرایش | 
نه روز درنگ است و آسایش است. 


فردوسی. 

-روزگار درنگ؛ هنگام تأخير و مماشات: 
سلیح و درم خواست و اسپان جنگ 

سر آمد پر او روزگار درنگ. فردوسی. 
-زمان درنگ؛ زمان آرامشس و توقف: 
چوکاموس تنگ اندرآمد به جنگ 

به هامون نبودش زمان درنگ. فردوسی. 
- ||مهلت؛ وقت تأخير و تأمل: 
یکی ماه باید زمان درنگ 

که‌تا خستگان باز یابند چنگ. . فردوسی, 


|[فاصله. فترت. فاصلة زمانی. مدت ميان دو 
واقعه: فَترة؛ درنگ در مان دو پیغامبر. دٌواق؛ 
درنگ ميان دوشیدن. (از منتهی الارب). 
||مهلت. زمان. مدت توقف. مهلت ماندن. 


فرصت 


انکر ار به جنگ 


| سه روز اندر این کار باید درنگ. .فردوسی 


سپه را نبد بیشتر زآن درنگ 
که نخجیر گیرد ز بالا پلنگ. فردوسی. 
بدین ماه درنگ زندگانی 
چراکاری کنی جز شادمانی. 
(ویس و رامین). 


لشکری هر گهی که آخر کرد 
نبود زان سپس بیش درنگ. ناصرخسرو. 
ب‌درزگ برآمدن؛ زمانی چند سپری شدن. 
مدتی گذشتن. مدتی طول کشیدن: 
همی زد سرش را بر آن کوه سنگ 
چنین تا برآمد زمانی درنگ. 

شب و روز بد بر گذرگاه جنگ 
برآمد بر این نیز چندی درنگ. 


فردوسی. 


فردوسی. 
میان بست رستم در آن کار تنگ 
پر این برنیامد فراوان درنگ. 
نیا نامزد کرد شویش پشنگ 


فردوسی. 








در نگ. 
پدو داد و چندی برآمد درنگ, فردوسی 
گرفتش به آغوش در شاه تنگ 
چنین تا برآمد زمانی درنگ. فردوسی. 
|ارفت. ساعت. زمان. (برهان) (جهانگیری) 
(از آنندراج) (لفت محلی شوشتر. خطی) 
(ناظم الاطباء). لحظه. زمان. 
<- همان درنگ؛ آن درنگ. فی‌الصال. 
فی‌الفور. قی‌الساعه. فوراً. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): 
از زیر پنج پرده به شاهد نظر کنی 
چون صوفیان به رقص درآئی همان درنگ. 

سوزنی (از جهانگیری). 

گراطف و مردمیت په مردم‌گیا رسد 
مردم‌گیاه مردم گردد همان درنگ. سوزنی.. 
|اصبر. شکیب. (یادداشت مرحسوم دهخدا)يا 
تحمل. بردباری. تاب. شکیبائی. مقابل عجله." 


مقابل شتاب. آهتگی: 


درنگ آورد راستیها پدید 
ز راه هنر سر نباید کشید. فردوسی. 
بسی آشتی خواستم پیش جنگ 
نکرد آشتی چون نبودش درنگ. فردوسی. 
به آرامش اندر نبودش درنگ 
همی از پی راستی جست جنگ. فردوسی. 
بهر کار بهتر درنگ از شتاب 
بمان تا ابد بر این آفتاب. فردوسی. 
کارسره و نکو به ذرنگ برآید 
هرگز به نکوئی نرسد مرد سبکار. فرخی. 
شتاب نیک نیاید درنگ به درنظم 
هر آنچه زود بگویند دیر کی ماند. 

کریمی سمرقندی. 


-اندر درنگ؛ با تأمل. مقابل شتابان و 
باعجله. در صبر و شکیب. بردبار: 


وی اندر شتاب و من اندر درنگ 
ز کردارها تا چه اید بچنگ. فردوسی. 
وی اندر شتاب و من اندر درنگ 
همی جستمش تا کی آید به چنگ. و 
فردوسی» 
ااثبات. پایداری. مقاومت. تاب و طاقت: :۴ 
فرو مانده اسبان و گردان ز جنگ ۱ 
یکی را نبد هوش و توش و درنگ. 
فردوسی. 
مرا درنگ نمانده‌ست از درنگ بلا 


په کشتنم ز چه معنی همی شتاب کنند. 

مسعو دسعد. 
کوه‌درنگ؛ بابات و استقامت کوه؛ 
چو وقت حمله بود آفتی است باد شتاب 
چو وقت حلم بود رجمتی است کوه 
درنگ. فرخی. 
|اتوقف. سکون. (آنندراج), ایستادن. (لغت 


۱- پهلوی: 01۲209 به معنی دراز و آهسته. (از 


درنگ. 


درنگ. ۱۰۶۶۵ 





شوشتر, خطی). ایست. ايان“ 
(یادداشت مرحوم دهخدا). مکت. ماندن. 


برجای بودن: ٍ 

من ایدر به آواز چنگ آمدم 
نه از بهر جام و درنگ آمدم. 

ز زابلتان رستم آید به جنگ 
زیانی بود سهمگین زین درنگ. فردوسی 


فردوسی. 


به زاول رفت خواهم چندگاهی 
درنگ من بود کم بیش ماهی. 

(ویس و رامین). 
به مرو اندر درنگش بود دو روز 
به راه افتاد با یار دل افروز, 

(ویس و رامین). 
چون زمین و فلک به بزم و به رزم 
نشناند مگر درنگ وشتاب. معودسعد. 
به بوی دل یار یکرنگ بود 
به منزل درنگی که من داشتم خاقانی- 
خدایا تا جهان را آب و رنگ است 
فلک را دور و گیتی را درنگ است. نظامی. 
گردش‌این گنبد بازیچه‌رنگ 
نز پی بازیچه گرفت این درنگ. نظامی, 


-درنگ دراز؛ توقف و سکون طولانی: 

نبد هیچ پدا نشیب و فراز 

دلم تنگ شد زآن درنگ دراز. فردوسی. 
|ااقاست. ماندگاری. زیست. زیستن. مدت 
اقامت. قرار. ماندن. بقا و دوام عمرء 

چو خون خداوند ریزد کسی 


به گیتی درنگش نباشد بسی. ‏ . فردوسی, 
مگر خود درنگم نباشد بسی 

بباید سپردن به دیگر کسی. فردوسی 
نمانده به گیتی فراوان درنگ 

مکن روز بر خویشتن تار و تنگ. فردوسی. 
چو شب روز شد کس امد به جنگ 

دو جنگی گرفتند رای درنگ '. فردوسی. 


هر آنچه خواهی از نعمت و ز بوی و ز رنگ 
به دار دنیا یابی جز ایمنی درنگ. عنصری. 
کنون تیزدندان‌تر آمد به جنگ 


که دندان تماندستش از بس درنگ. اسدی. 


چون مدت درنگ او سپری شود... بادی بر 


رحم مسلط شود. ( کلیله و دمند). 
بر خوان هر کسست ترا چون مگس شتاب 
بر هر دری چو حلقه از آنت بود درنگ. 


سوزنی. 


تیره شد آبم ز بس درنگ در این خاک 
کاش اجل سنگ برزدی به سبویم. خاقانی. 


تا به خط شط این درنگست مرا 
بحر ارجیش ز طبعم صدف افزود صدف. 
خاقانی. 
هوا چو حاقن گرد به چاه زهر شود 
ببین ببین چه زیان کرد از درنگ هوا. 
مولوی. 


به جائی که رستم گریزد ز جنگ 


مرا و ترانیست پای درنگ. 

؟ (از امثال و حکم). 
دانی چراست ناه گریال " هر دمي 
بعنی که این سرای مقام درنگ تیت. 

؟(از مثال و حکم). 
¬ جای درنگ؛ جای ماندن. محل توقف. 
جای ایستادن. 
- ||مناسب توقف و ایستادگی؛ 
تبان قارا چان سک 
بدانست کآن نیست جای درنگ. فردوسی 
از ایران چو گشتاسب آمد به جنگ 
ندید ایچ ارجاسپ جای درنگ. 
چنین گفت با نامداران جنگ 
که‌ما را کلون نیست جای درنگ. فردوسی. 
ابا ویژگان ماند وامق به جنگ 
نه روی گریز و نه جای درنگ. عنصری. 
-جایگاه درنگ؛ جای توقف و پایداری: 
اگرسستی آرید یک تن به جنگ 
نماند مرا جایگاه درنگ. فردوسی. 
-درنگ بر جایی (به جایی) بودن؛ در آنجا 
اقاست داشتن: 
به یک هفته بودش بر آنجا درنگ 
همی کرد آرایش و ساز چنگ. فردوسی. 
- درنگ فرمودن؛ فرمان دادن به توقف. امر 
به تاخیر. فرمان به تمهل دادن. امر به اقامت 
دادن. الیاث. (متهى الارب)؛ 
به زابل نفرمود ما را درنگ 


فردوسی. 


ته با نامداران این بوم جنگ. فردوسی, 
که‌ایدر نفرمود ما را درنگ 

نباید که گردد دل شاه تنگ. فردوسی 
- درنگ گرفتن؛ باقی ماندن. سا کن شدن. 
سکون و سکونت اختیار کردن؛ 

مرا آرزو ثیست با شاه جنگ 

نه در بوم ا یراق گرفتن درنگ. ‏ فردوسی. 


تزا خچچتک؛ جای باش. جای آرامش. 
اقامتگاه. لگا خانه و جای اقامت. خان 
محل توقف. کنایه از جهان: 
شده تیره اندر سرای درنگ 
میان کرده باریک و دل کرده تتگ 
فردوسی. 

چو سازی درنگ اندر این جای تنگ 
شود تنگ بر تو سرای درنگ. فردوسی 
- |دنیای آخرت. آن جهان. و رجوع به 
سرای درنگ در ردیف خود شود. 
||ثبات و آرام. (برهان) (جهانگیری) (لفت 

شوشتر. خطی). شبات و پایداری و 
دوام و هميشگی. (ناظم الاطباء). دوام. بقا 
طول زمان: 
یکایک بیاراست با دیو جنگ 
نبد جنگشان را فراوان درنگ. 
نیابی به گیتی درون بس درنگ 
پس از تو به نام تو بر مانده تنگ. فردوسی, 


فردوسی. 


پدر را بگوید چو بیند کی 

به بالا درنگش نباشد بسی. 

مرا درنگ نمانده‌ست از درنگ بلا 

به کشتتم ز چه معنی همی شتاب کنند. 

مسعودسعد. 

ای پایگاہ قدر تو بر چرخ نیلرنگ 

دور ورا شتاب و بقای ترا درنگ. 

ز باغت بجز بوی و رنگی نینم 

خود آن بوی راهم درنگی نبینم. خاقانی. 

||آرامش. آرام. مقابل حرکبت. وقار؛ 

أب را لطف است و صفوت نار را تاب و تیش 

خاک را حلم و درنگ و باد را خشم و شتاب. 
سوزنی. 

که خرمی از غفلت و که غمگنی از عقل 

در هیچ دو رنگت نه درنگست و نه حاصل, 
خاقانی. 


فردوسی. 


سوزنی. 


نیت این کار جنبش و آرام 

از درنگ و شتاب چه کگشاید. 
عطار (دیوان چ تفضَلی ص ۲۷۱). 

-با درنگ؛ با سکون و آرامش. با کندی و 

دیری و تأخیر. با آرامش. خونرد. بی جنب 

و جوش. بی تحرک. آرام: 

همه کرده پیکر بر آیین جنگ 

یکی تیز و چنبان یکی با درنگ. فردوسی. 

چنین گفت خاقان که امروز جنگ 

نباید که باشد چو دی با درنگ. 


فردوسی. 
تو گر با درنگی درنگ آوریم 
ورت رای جنگست جنگ آوریم. فردوسی. 
چو در باختر ساختی باز جنگ 
شکیبایی آراستی با درنگ. فردوسی 


-با درنگ بودن آب کسی در جوی؛ کنایه از 

مضیقه و تنگی و در دسترس نبودن وجه 

معاش اوءٌ 

بود راه روزی بر او تار و تگ 

به جوی اندرون آب او با درنگ. فردوسی. 

س با در نی ردن راه با مطل وکندي و 

تأ خير بودن. دشوارگذاری داشتن 

سوی ژرف دریا یامد به جنگ 

که بر خشک بر بود ره بادرنگ. فردوسی 

-بی‌درنگ؛ بی‌توقف. جنبان: 

فلک چو غیبۀ جوشن ستاره زآن دارد 

که‌بی‌درنگ بود چون بر او زنی بشتاپ. 
فرخی (از جهانگیری). 

|اصلح. (ناظم الاطباء). احتیاط. آرامش 

خاطر. حزم 

همی رفت با رای و هوش و درنگ 

که تیزی پشیمانی آرد به جنگ. فردوسی. 

که آورد بی جنگ ایران به چنگ 

مگر ما به رای و به هوش و درنگ. فردوسی. 


۱ -نل: ساز درنگ. 
۲-گریال! زنگ ساعت آبی. 


۶۶ درنگ.. 


چو لشکزش رفتی به جایی بهبچیگت- 
خرد یار کردی و رای و درنگ. فردوسی. 
ا[آهسته و سست و کاهل. ا|بازدارنده. 
|إممانمت. منع. |اتعرض. ||تردید. (ناظم 
الاطباء). ||رنج و محنت و هلا کت. (برهان) 
(از جسهانگیری) (آنندراج) (لغت مسحلی 
شوشتر, خطی). تباهی و حزن و مگینی, 
(ناظم الاطباء). آدرنگ. ادرنگ. ||عالم 
آخضرت. (بسرهان) (از جهانگیری) (ناظم 
الاطباء). ||نزد محققان, اشاره است به درکات 
ذسایم بازماندگان و بقید تقیدات رهمی 
محیوس بودن. (برهان). 

درنگت. [د ر / د ر ] ((صوت) صدایی باشد 
که از نواختن ناقوس و تار ساز و شکستن 
چینی و آبگینه و امثال آن برآید. (برهان) 
(جهانگیری). آراز تار و طتبور و نقاره و 


صدای گرز و شمش و آن تبدیل تسرنگ, . 


است. (آنتدراج). لشعی است در جرنگ که 


مدای زنگ و طاس و غیره است. (لفت 

۳ 
-در درنگ آوردن؛ بصدا درآوردن: 
ناقوس به کعبه در درنگ آوردن 
بتوان نتوان ترا بچنگ آوردن. 

شیخ ابوسعید ابوالخیر (از جهانگیری). 
یک بیک بر سنگ می‌زد بی‌درنگ 
کزدلش بردی درنگ شيشه زنگ. 

مولوی (از جهانگیری). 

= حکایت صوت شکستن 
چیزی قطور و سخت. آواز شکتن چیزی. 
حکایت صوت شکست استخوان: گردنت 
بشکند درنگ‌درنگ. (بادداشت مرحوم 
دهخدا), 


ساحلی فارس در جنوب ایران بین دلتای رود... 
مند و بندر کنگان. طرفی از آن که محاذی : 


کف 


خلیج فارس است بسیار پر شیب است. 
مرتفع‌ترین قلة ان ۱۲۴۳ متر ارتفاع دارد. (از 
داثرةالمعارف فارسی). بحرالظلمة. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 

درنک آباد. [د ر) ((خ) دی است از 
دهستان درزاب بخش حومه شهرستان مشهد 
واقع در ۴۱ هزارگزی شمال باختری مشهد و 
۰ هزارگزی باختر راه مشهد به ارا ک.اب آن 
از قنات و راه آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج .)٩‏ 

درنگ آمدن. [ [دٍ رم 3] (مص مرکب) 
تأخیر کردن: 

ز کارش نیامد زمانی درنگ 

چنین باشد آن کو بود مرد جنگ. فردوسی. 
|إماندن. اقامت کردن. توقف کردن: 

مر دوقته درگ ان 

تن‌آسان خراسان به چنگ آمدش. فردوسی, 


چو آباد جایی بچنگ آمدش 

برآسود و چندی درنگ آمدش. فردوسی. 
||مماطله کردن. آهمال کردن. دست‌دست 
کردن ۳ 

که‌تنها بر او به جنگ آمدی 

چو رفتی به رزمش درنگ آمدی. فردوسی. 
درنگک آوردن. (دِر و د] (مص مرکب) 
آهسته شدن. تعویق کردن. ابطاء. مولیدن. 
دفم‌الوقت کردن. به بطو کردن. شکیبیدن. 
آهته و نرم و به رفق کاری راکردن. به تداول 
امروزین, صر كردن. (يادداشت مرحوم 
دهخدا). کاری را به تعویق و تأخیر انداختن. 
تردید کردن. اهمال کردن. مماطله کردن. 
دست بدست کردن؛ 

تو بر کار او گر درنگ آوری 

مگر باد زآن پس به چنگ آوری. فردوسی. 


درنگ آوری کار گردد تباه 


میاسای و اسپ درنگی مخواه. فردوسی 
دهر در بردنش شتاب کند 
گرتو در خوردنش درنگ آری. اسکافی. 


اإآرام گرفتن. متوقف شدن. بر جای ماندن. 
اقدامی نکردن. تامل کردن. ماندن. معطل 
شدن؛ 


درنگ آر ای سپهر چر خ‌وارا 


کیاخن‌توت باید کرد کارا. رودکی. 
گرامروز چون دی درنگ آوریم 
همه نام مردی به نشگ آوریم. فردوسی. 
ا گرما بدین بر درنگ آوریم 
همان نام کو به ننگ آوریم. فردوسی. 
فرنگیس گفت ار درنگ آوریم 
جهان بر دل خویش تنگ آوریم. فردوسی. 
اگر جنگجوئی تو جنگ آورم 
نباید که دیگر درنگ آورم. فردوسی 
گرایدون که پیروز باشم به جنگ 

فقولوزدگه بر. نیارم درنگ. فردوسی. 
بدو گفت هرمز که پس چیست رای 
درنگ آورم يا بجنیم ز جای. فردوسی. 
درنگ آور ایدر همی بی‌نیاز 
راید ان شتا رکف بان ا 
چو آن نیرنگ‌ساز آواز بشنید 
درنگ آوردن آنجا مصلحت دید. نظامی. 
|إبات نخان دادن: 
بکوشید و رای پلنگ آورید 
یکایک بدین کین درنگ آورید. ‏ فردوسی. 
|اصلح کردن. عدم تعرض. سازش کردن. 
آرامش و صلح نشان دادن؛ 
توگر با درنگی درنگ آوریم 
ورت رای جنگ است جنگ آوریم. 

فردوسی. 

همان به که با او درنگ آررم 
به شیرین سخن بند و رنگ آورم. اسدی. 


درنگ آوربدن. ډرو د] اسص 


درنگ خواستن 

مرکب) درنگ آوردن. دست به دست کسردن. 
به تأخیر و تعویق انداختن. ||عمر کردن. دير 
زیتن: 

درنگ آوریدی تو از کاهلی 
سیب پیری آمد وگر بددلی. 

و رجوع به درنگ آوردن شود. 
درنگادرنگت. (دَر در / در در] ((صوت) 
(از: درنگ + + درنگ) ترنگاترنگ. آواز 
کردن زه کمان. (ناظم الاطاء). صدای طبل و 
کوس که پیاپی بنوازند. (از شعوری ج۱ 
ص ۴۳۹): 

به گردون برآمد درنگادرنگ. 

مولانا هاتفی (از شعوری). 

درنگان. [د رَ] (اخ) دهی است از دهستان: 
بیزکی بخش حومۂ شهرستان مشهد واقع در 
۲ هزارگزی شمال باختری مشهد و ۵ 
هزارگزی جنوب کشف رود. آپ آن از قتات 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
درنگانه. [د ر نَ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان فسارود بخش داراب شهرستان فا 
واقع در ۳۴ هزارگزی جنوپ باختری داراب 
و کنار راه شوسة دارب به فسا. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
درتگانیدن. [د / در دا (مص) به درنگ 
داشتن. به آوا دادن درآوردن. به صدا انداختن. 
کنانیدن. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
درنگیدن شود. 
درنگ پیسه. [د ر ش / ش] (ص مرکب) 
درنگ کار. صبور و با استقاست. با تحمل و 


فردوسی. 


شکیبا. ثابت قدم: 

مبارزانی همدست و لشکری هم پشت 

درنگ پیشه به فرٌ و شتابکار به کر. ‏ فرخی, 
شتابکارتر از باد وقت پاداشن 


درنگ پیشهتر از کوه وقت پادافراه. فرخعوج 
درنگ حستن. [ ڍر ج ت ] (مض مركب 
درنگ خواستن. مهلت طلبیدن. اسای 
خواستن. فرصت جستن. فرصت نگاه داشتن. 
مماطله کردن. اهمال کردن. تأخیر خواستن 


نیاساید و برنگردد ز جنگ 
ترا چاره در جنگ جستن درنگ. فردوسی. 
همان من ترا یار باشم به جنگ 
به روز شتابت نجویم درنگ. فردوسی. 
چنین گفت هومان به پیران که جنگ 
همی جست باید چه جوبی درنگ. 

فردوسی. 
هنر یافته مرد جنگی به جنگ 
تجوید گه رزم جستن درنگ, فردوسی. 
تھی کرد و شد با سپه سوی گنگ 
بهانه نجست و فریب و درنگ. فردوسی 


درنگ خواستن. [دٍر خوا/خاتَ] 


درنگ دادن. 


درنگ کردن. ۱۰۶۶۷ 





(سص مرکب) مهلت خواستن. مارک 


خواستن: 

گرایدون که یک ماه خواهی درنگ 

ز لشکر سواری نیاید به جنگ. 

ا گر خواهی از من زمان و درنگ 

وگر جنگ خواهی بیارای جنگ. فردوسی. 
درنکگت دادن. [د ر د] (مص مرکب) 

مهلت دادن. زمان دادن 


فردوسی. 


چو ضحا کش آورد نا گه‌به چنگ 

یکایک ندادش زمان درنگ. فردوسی. 

زمانه ندادش بر آن بر درنگ 

به دریا بس ایمن مشو از نهنگ. فردوسی. 

زمانه زمانی ندادش درنگ 

قآ غا هو گے بار ن 
فردوسی, 

چو ان فندیار اندر آمد به جنگ 

ز کینه ندادش زمانی درنگ. فردوسی. 

||اقامت دادن. سکونت دادن. سکن دادن. 

جادادن: 

بدین خانه امشب درنگم دهی 

همه مردمی باشد و فرهی. فردوسی, 


ادامه دادن. امتداد دادن. مَدّ. (از منتهی الارب). 
|| ثبات داشتن. پایداری داشتن. مداومت 
داشتن. تاب مقاومست داشتن. استقامت 


داشتن* 

که‌گر اژدها پیش آید به جنگ 

ندارد به یک زخم ایشان درنگ. فردوسی. 
کنون خود تدارم دل و هوش و سنگ 

که‌در رزم‌گردان بدارم درنگ. فردوسی. 
رهایی تباید که یابند هیچ 

از ایشان که دارد درنگ و بسیچ. فردوسی. 
بدانست خاقان که یک‌یک به جنگ 

ندارند در رزم با او درنگ. اسدی. 
چو برق است از ابر و آتش ز سنگ 
گه‌روشنایی ندارد درنگ. اسدی. 


| تأمل کردن. دقت کردن. اندیشه کردن: 

وگر اندر این گفته داری درنگ 

به مردی کمر بند در کینه تنگ. . فردوسی, 
||تأخیر کردن. کدی کردن. مسامحه کردن. 
سهل انگاری کردن. ||به تأخیر انداختن. طول 
دادن پرداخت وام راء زمان بیشتر دادن: 
ممادة؛ درنگ داشتن وام را. (از مسنتهی 
الارب). ||تسوقف داشتن. آرامش داشتن. 
سکون داشتن. ماندگاری داشتن: 

و دیگر چو گیتی ندارد درنگ 

سرای سپنجی چه پهن و چه تنگ. فردوسی. 
صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن 

دور فلک درنگ ندارد شتاب کن. . حافظ- 
درنگرستن. [دن گ ر ت ] (مص مرکب) 
درنگریتن. نگرستن. نگریستن. نگاه کردن. 
و رجوع به درنگریستن شود. ||تلطف. 


(ترجمان‌القرآن جرجانی). توجه کردن. 
عنایت کردن. و رجوع به نگریستن شود. 
درنگرفتن. (د ن گ رٍتَ] (مص مرکب 
منفی) اثر نکردن. تأثیر نبخشیدن: 

با وی از هیچ لابه درنگرفت 

پرده از روی کار برنگرفت. نظامی. 
|[نچسبیدن. درنپیوستن: چون گل بر دیوار 
زنی اگردرنگیرد نقش آن لامحاله بماند. 
(مرزبان‌نامه). 
درنگریستن. [د نگ ت ](مص مرکب) 
نگریستن. درنگرستن. نگاه کردن بدقت. 
نظاره کردن. دیدن؛ 

هر کجا درنگری سبزه بود پیش دو چشم 

هر کجا درگذری گل سپری زير قدم. فرخی. 
این طرفه درنگر تو که بر روی او گلست 


اندر دل متت همه ساله اراو فرخی. 

هر چند بدین سعتریان درنگرم من 

خاک به چخیم 3 هند ور ا 
منوچهری. 

تا کجا بیش بود نرگس خوشبوی طری 

کدبه چشم تو چنان آید چون درنگری. 
منوچهری. 

چون باد بدو درنگرد دلش بسوزد 

باکینة دیرینه از او کینه نتوزد. منوچهری. 


چون درنگرد باز به زندانی و زندان 

صد شمع و چراغ اوفتدش بر لب و دندان. 
منوچهری. 

انوشروان در باغ رفت و گرد جماعت 

درنگرید و روی به پدرش قباد آورد. 

(فارسنامة ابن البلخی ص ۸۶). 

هت هر روز فزون دولت خوبیش ولیک 

من چه گویم تو در این دید شو و درنگرش. 


بستانین: 
تا درنگږ ی به کوج و خیلش 
دانی که نیت یواست میلش. نظامی. 


چون بصورت بنگری چشمت دو است 


تو بنورش درنگر کان یکتو است. مولوی. 
دهانش ار چه نبینی مگر به وقت سخن 
چو نیک درنگری چون دلم به تنگی نیست. 
سعدی. 

یهت 
عیب بگذارد و هر نگرد. 

؟ (از امثال و حکم). 
||به دقت دیدن. ژرف اندیشیدن: 
تا درنگریم و راز جوئیم 
سر رشتۀ کار باز جوئیم. نظامی. 


چو نیک درنگری آنکه می‌کند فریاد 
ز دست خوی بد خویشتن به فریاد است. 

۱ سعدی. 
||دقت کردن. دیدن و اندیشیدن. نگریستن: 
ای شهی کز همه شاهان چو همی درنگرم 


خدمت تست گرامی‌تر و شایسته‌ترم. فرخی. 


هر تیک و بدی که در شمار است 
چون درنگری صلاح کار است. 
||عنایت کردن. توجه کردن: 
ببخشای بر من یکی درنگر 
که‌سوزان شود هر زمانم جگر. 
به حال من ای تاجور درنگر 
میفزای پر خویشتن دردسر. فردوسی. 
درنگک ساختن. (د ر ت] (مص مرکب) 
تأخیر و تأنی کردن. مولیدن, کندی نمودن: 
چو سازی درنگ اندر این جای تنگ 


نظامی. 


فردوسی. 


شود تنگ بر تو سرای درنگ. فردوسی. 
من ایک پس اندر چو باد دمان 

بیایم نسازم درنگ و زمان. فردوسی. 
سپهدار گفتا چه سازی درنگ 

بارای رفتن پذیرهبه چنگ. . اسدی. 


||اتامت کردن. توقف کردن: 


| چو آید بر این باش و مسشگال جنگ 


چو خواهی که ایدر نسازد درنگ. فردوسی. 


بدان تا برادر پترسد ز جنگ 

چو تها بماند نسازد درنگ. فردوسی. 
|ادقت کردن. تأمل کردن؛ 

که دانا به هر کار سازد درنگ 

سر اندر نیارد به پیکار تنگ, فردوسی. 


درنگی شدن. [د ر ش د] (مص مرکب) 
تأخیر و توقف شدن. ||زمان گرفتن. طول 
كشيدن. وقت صرف شدن. إبطاء. (المصادر 
زوزنی)ء 
بشدگیو با آن سواران جنگ 
سه روز اندر این تاختن شد درنگ, 

فردوسی. 
دو هفته شد اندر سخلشان درنگ 
بدان تا باشد به بیداد جنگ. 
سه روز اندر آن شاه را شد درنگ 
بدان تا باشد به یداد جنگ. 
و آن کارها شد درنگ 


فردوسی. 
فردوسی. 
برفتند با زیج هندی به چنگ. فردوسی. 
دو روز اندر آن کارها شد درنگ ۱ 
همی بودبهرام با می به چنگ. ‏ فردوسی. 
درن گت کار. [د ر ] (ص مرکب) درنگ کننده. 
بطیءالسمل. (يادداشت مرحوم دهخدا), 
آهسته کار. کسی که در آن حال که به انجاح: 
حاجت پردازد آهستگی و سستی ورزد و 
سپس بماند. (از منتهی الارب. ذیل لشلات). 
درنکت کردن. [د ر ک 5] (مص مرکب) 
پائیدن. دير ماندن. مولیدن. فرغول, (یادداشت 
مرحوم دهخدا). اهمال کردن. کوتاهی کردن. 
مسامحه کردن. بر جای ماندن. مبادرت به 
کاری نکردن. تامل کردن. سوختن وقت. 
تاخیر کردن. طول دادن. در تعویق و تأخیر 
انداخین. (ناظم الاطباء). ابطاء. اراشد. 


۸ درنگ کنانیدن. 


استبطاء. استتبات. اعتام. البأنی-الی املاذ. 
انتظار. اهماد. بطء. تأرض. تأمل. (سنتهی 
الارب). تأنی. (دهار). تا تبطتد. (ستهی 
الارب). تبین. تثاقل. تتبیت. (دهار) (تاج 
المصادر بهقی). تبط, تحری, تراخی, تربث. 
تربص. تریث. تریست. (تاج المصادر بیهقی). 
تصقر. تعبید. (منتهی الارب). تعتیم. تعجيز. 
(ترجمان الفرآن جرجانی). تعذر. (منتهی 
الارب). تسعریج. (دهار). تعصل. (سنتهی 
الارب). تکون. (تاج المصادر بیهقی). تلبث. 
(دهار) (تاج المصادر بيهقى). تلبن. تلحز, 
تلدد. تلدن, تلعشم. تلعلم. تمرغ. (سنتهی 
الارب). تمكث. (تاج المصادر). تمهل. زیْث. 
سجوم. طلاوة. طلواء. عتم. (منتهی الارب). 
عمن. (تاج المصادر بیهقی). لباث. لبائة. 
(منتهی الارب). لبت. (دهار). لبيشة. لمشمة. 


لعذمة. مسا مطاولة. مطل. مکابلة. (متتهی. 


الارب). مکت. (دهار) (تاج المصادر بیهقی). 
مکتان. مکوث. مکیاء . یگشی. مسلزعند. 
وتيرة. (منتهی الارب): 

به پیش اندرون بیژن تیزچنگ 

که‌هرگز نکردی به کاری درنگ. فردوسی. 
چو ترک اندر آید ز جیحون به جنگ 


نباید بدین کار کردن درنگ. فردوسی. 
گرایدون که یارم نباشی به جنگ 

مفرمای بر گاه کردن درنگ. فردوسی 
چنین گفت از آن پس که بر دشت جنگ 
زبویت. بر کار. کردن درنگ. فردوسی. 
از ایشان به تیزی نجوئیم جنگ 

بپاید یک امروز کردن درنگ. فردوسی. 
تو لشکر بیارای و برساز جنگ 

مداراکن اندر میان و درنگ. فردوسی. 
نباید بر این کار کردن درنگ 

که‌کس راز پیوند او یست ننگ. فردوسی. 


تو مکن هیچ درنگ ار چه شتاب از دیو است 
که فرشته شوی ار هیچ در این بشتابی. 
سوزنی. 
سنگ در دست و مار بر سر سنگ 
نکند مرد هوشیار درنگ. سعدی, 
العکا ک؛درنگ کردن در حجت. امداد؛ درنگ 
کردن از اجل معین. تدأدۇ؛ درنگ کردن خبر 
در رسیدن. تعجیل؛ درنگ نکردن. تفارط؛ 
درنگ کردن چیزی از وقت خود چندانکه به 
خواهنده نرسد. تلبیث؛ درنگ کردن فرمودن. 
تمظم؛ درنگ کردن از وقت چرانیدن. لوث؛ 
درنگ و آهتگی کردن در امور. مطال, و 
مماطلة؛ درنگ و معطل کردن در ادای وام و 
حق کسی. مماتنة؛ درنگ و تأخیر کردن در 
وام. (از منتهی الارب). ||توقف کردن, (ناظم 
الاطاء). ماندن, اقامت کردن. دوام اوردن. 
باقی ماندن. قرار گرفتن. مدتی ماندن: 
به شاهی بر او آفرین کن یکی 


, هر که پردل‌تر و دلاورتر 





مکن پیش او در درنگ اندکی. ‏ . فردوسی. 

در آن شارسان کرد چندان درنگ 

که آتشکده گشت با بوی و رنگ. فردوسی 

که‌لشکر چو تنگ اندر آمد به جنگ 

به ره بر نکردند جایی درنگ. فردوسی. 

نیارست آمد کسی پیش جنگ 

دلاور همی کرد بر جا درنگ. فردوسی. 

به یک هفته با جام پرمی به چنگ 

به مازندران کرد از این پس درنگ. 

۱ فردوسی, 

بر کیقباد آفرین کن یکی 

مکن پیش او بر درنگ اندکی. فردوسی. 

نکرد ایچ بر تخت شاهی درنگ 

سپاهی بیاورد با ساز جنگ. فردوسی. 

وگر پسند کند خدمت ترا یک روز 

به روز جز به در او مکن درنگ و مپای. 
فرخی. 


ز بس شتاب که جود تو بر خزینه کند 
درم همی نکند در خزانة تو درنگ. . فرخی, 
چنان بايد که در وقت که بر این نبشته که به 
خط ماست واقف کردی از راه نا سوی 
درگاه آئی و به خوارزم درنگ نکنی, (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۳۷۴). تعتیم؛ درنگ کردن 
در مهمانی. غبور؛ درنگ کردن و باقی ماندن. 
کلسمة؛ درنگ کردن در ادای حقوق از 
کاهلی. (از منتهی الارب). ||ایستادگی کردن, 
ثات قدم نشان دادن 

که جُستی سلامت ز کام نهنگ 
به گاه گریزش نکردی درنگ. 
خروشید کای نامداران جنگ 
زمانی دگر کرد باید درنگ. 

بر ایشان تو پیروز باشی په جنگ 
کنون یک زمان کرد بابد درنگ. فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی 


مس ارب میگ درگ اک 
تامل کردن. دقت کردن. تانی کردن. 
اهستگی کردن. بررسی کردن. غوررسی: 


از آن پس که پیروز گشتی به جنگ 
به کار اندرون کرد باید درنگ. . فردوسی. 
اک 
به کشتن درش کرد باید درنگ. سعدی, 


||بکث کردن؛ جز این عیش ندانستند که در 
سخن بطیء است یعنی درنگ بسیار می‌کند. 
( گلستان‌سعدی). ||همنشینی کردن؛ 
مکن با بدآموز هرگز درنگ 
که‌انگور گیرد ز انگور رنگ. 
؟ (از امثال و حکم دهخدا). 
درنگک کنانیدن. [ڍ زک 5] (مسص 
مرکب) وادار کردن په درنگ کردن. به درنگ 
واداشتن. الباث. (از منتهی الارب). رجوع به 
E‏ 
درن ککننده. [د ر 
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درنگی. 
مرکب) تأخیر کنده. تأمل کننده. لابث 
(دهار). لیث. (متهی الارب). معوّق. (سنتهی 
الارب). رجوع به درنگ کردن در تمام معانی 
شود. 
درنگ نمودن, [د رن /ج /:د] (مس 
مرکب) درنگ کردن. تأخیر نمودن, کندی 

کردن, تری, تعریش. تفخذ. تهنید. مُعازة. 
(متهی الارب): تعجس؛ درنگ نمودن و 
بازایستادن. تقطی؛ و ها شین نمودن. 
مداومة؛ همینه داد شتن چیزی راو درنگ 
نمودن در آ ن. (از منتهی الارپ). 
درنگیی. [دٍ ر] (ص نسبی) آهه کار. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). اهمال‌کار: ك 
برو تا به درگاه افراسیاب 

درنگی مباش و منه سر به خواب. فردوسی:. 
وز ایدر شوم تازیان تا به گنگ 
درنگی نه والا بود مرد جنگ. 


فردوسی 
درنگی نبودم براه اندکی 
سه منزل یکی کرد رخشم یکی. فردوسی. 
به رهام گفت ای درنگی مایست 
پجنبان عنان با سواری دویست. فردوسی. 


راه دور از دل درنگی تست 

کفر و دین از پی دورنگی تست. ستائی. 
-اسپ درنگی خواستن تن؛ کنایه از قصد اقامت 
كردن 

درنگ آوری کار گردد تباه 

میاسای و اسپ درنگی مخواه. فردوسی. 
|اتسردید آمیز. بدرازا کشنده. ديرانجام. 
(واژه‌نامک نوشین): 

سواران بیاراست افراسیاب 

گرفتش ز جنگ درنگی شتاب. فردوسی. 
امقاوم. بااستقاست. پای‌برجا. ثابت‌قدم. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). پایدار. بائبات. 
استوار. با ایستادگی و استفاست. مقابل 
گریزنده مقابل فرار بر قرار ترجیح‌دهنده: : 
بدو گفت رستم که جنگی منم 

به کشتی گرفتن درنگی منم. 

گو پیلتن گفت جنگی منم 

به آوردگه بر درنگی منم. 
کزاین لشکر امروز جنگی منم 
به گاه گریزش درنگی منم. 

به گیتی چو کاموس جنگی نبود 
چنان رزمخواه و درنگی نبود. 
همه کشته شد هیچ جنگی نماند 
به پیش صف اندر درنگی نماند. 
همه کشته شد هر که جنگی بدند 
به آوردگه بر درنگی بدند, 

به ایران سپهدار جنگی منم 
همان شه‌نژاد و درنگی منم. فردوسی. 
که‌از ما هر آن کس که جنگی‌تر است 

به هنگام سختی درنگی‌تر است. . فردوسی. 


تناس 2 


فر دون 
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فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی 


فردوسی. 





درنگ یافتن.. درنوردیدن. ۱۶۶۹ 
بینم ز لشکر که جنگی که‌اند -- | درنگی خواستن. [دز خوا /خات] بیاور بدین مرد جنگی سپار 
گه‌نام جستن درنگی که‌اند. فردوسی. | (مص مرکب) مهلت خواستن. استمهال. | درنگی مکن زود اکنون‌بیار. ‏ فردوسی, 
شیر درنگی؛ دلاور بااستقامت و پرتوان؛ (یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به درنگی | تکذیب؛ درنگی نکردن. کلا؛ درنگی کردن و 
بدو گفت ارژنگ جنگی منم شود. پس مأندن وام. هنبتة؛ سستی و درنگی کردن. 
سرافراز شیر درنگی منم. فردوسی. | درنگیی دادن. [د ر د] (مص مرکب) | (از منتهی الارب). |ابطیء کردن. کند کردن. 


-مرد درنگی؛ ۵ شخص مدبر و دقیق و با تامل. 
ثابت و غیر مردد؛ 


گزارندة خواب و جنگی تویی 


گه چاره مرد درنگی تویی. فردوسی, 
- نسره‌شیر درنگی؛ دلاور پراستقامت و 
پابرجا. شیر درنگی: 
به آواز گفتا که جنگی منم 
همان نرّه‌شیر درنگی منم. فردوسی 
|اصبور. مسأمل. آهسته. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 
به پاسخ دایه گفت ای شیر جنگی 
شکیبا باش در مهر و درنگی. 

(ویس و رامین). 


و دو دلی و گریز در او راه ندارد ا: 


بجز کشت و بستنت 


چاره یست 


درنگی‌تر از مرگ پتباره نیست. فردوسی. 
ز مردان مرا و ترا چاره ست 

درنگی‌تر از مرگ پیاره نیست. . فردوسی. 
همی رفت باید کزین چاره یت 

درنگی‌تر از مرگ پتیاره لیس فردوسی. 


|[(حامص) درنگ داشتن. توقف. (آنندراج): 
حْمَج؛ بوی گرفتن آب از درنگی. (از منتهی 
الارب). ||تاخیر و دیری. (انندراج). دير و 
دیری. (ناظم الاطباء). أخذة. بطوء. بَطية. 
تأخیر. تلبث. تلوم. توأد. تودة. طوال. طول. 
طیل. طيلة. لأى. لبشد. لومة. (سنتهی الارب). 
مکث. (دهار). نظرة. وئيد. (منتهى الارب). 
||آهستگی. کندی: تحذب؛ راه رفتن نه 
بزودی و نه به درنگی. (از منتهی الارب). 
تبطة؛ بر درنگی داشتن. (دهار). تسروک. 
سروکة؛ درنگی و ستی در رفتار از لاغری 


یا ماندگی. تعلثم؛ درنگی در سخن. (از منتهی 


الارپ). 

درنگی رفسن؛ آهسته رفتن. به درنگ 
رفتن* 

مرا یکر از کارش آ گاه‌کن 

درنگی مرو راه کوتاه کن. فردوسی. 


|اکاهلی و سستی و تأخير. (ناظم الاطیاء). 
درنگ بافتن. [د ر تَ] (مسص مرکب) 
مهلت یافتن. زمان یافتن. فرصت بدست 
آوردن: 

فریبرز چون یافت یک مه درنگ 

به هر سو بیازید چون شیر چنگ. فردوسی. 

|ادوام یافتن. ثبات یافتن. باقی ماندن: 

کنون آنکه آمد به پیشت بجنگ 
به گیتی نیابد فراوان درنگ. 


فردوسی. 


مهلت دادن. امهال. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
|اتأخیر. تأخیر کردن. ابطاء. (ترجمان القرآن 
جرجانی). 
درنگیدن. زد ر د] (مص) درنگ کردن. 
ثبات و آرام ورزیدن. (برهان). آرام گزیدن. 
ثبات ورزیدن. (آتدراج). ثابت ماندن. (ناظم 
الاطباء). |تأخیر کردن. (برهان). دیری 
کردن. (ناظم الاطباء). ||توقف کردن. ماندن. 
متوقف شدن. (ناظم الاطباء). ||آرامیدن. 
(ناظم الاطباء), 
درنگیدان. [د / د ر5] (مسص) به بانگ 
درآمدن, (ناظم الاطباء). صدا كردن تار و ساز 
وگرز و شمشیر. ترنگیدن. و رجوع به درنگ 
[د /د رَ] شود. 
درنگی ساختن. [د ر تَ] (مص مرکب) 
درنگ کردن. سهل‌انگاری کردن. مماطله. 
تأخر کردن. سستی کردن؛ 
به هر سو یکی نامه‌ای کن دراز 


بیچیده باش و درنگی ماز. فردوسی. 
ر ز چیزی که گفتی درنگی مساز 

که بودن بدین شارسان شد دراز. فردوسی. 
که‌ما را به دیدارت امد نیاز 

برآرای کار و درنگی ماز. فردوسی. 
||ایستادگی کردن. استقامت و پایداری نشان 
دادن 

نه ایدر همی ماند خواهی دراز 

بسیجیده باش و درنگی مساز. فردوسی. 


درنگی شدن. [دٍ رش د] (مص مرکب) 
اماو کر شان متأخر گشتن. ابطاء. 
(ترجما نت ان جرجانی). استبطاء. (تاج 
المصادر بهقی). التياء. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بهقی). بطاءة. بطوء. تبطية. تعبیم. 
رخن. رَبْث: تباط؛ درنگی شدن در رفتن. 
عَتم: درنگی شدن تاریکی شب. (تاج المصادر 
بیهقی). |[صبر کردن. ثبات ورزيدن: 
بدو گفت چون تیره شد روزگار 
درنگی شدن پس ناید بکار. فردوسی. 
||مهمل و بیکاره شدن. غیر ثابت‌قدم گشتن؛ 
که‌اين باره را نیست پایاب اوی 
درنگی شود شیر زاشتاب اوی ". فردوسی, 

درنگی کردن. [د ر ک د] (مص مرکب) 
تأخیر کردن. کندی کر دن. آهستگی کردن. 
ابطاء. (دهار) | کرات. البات. تبطتة. (دهار) 
(المسعادر زوزنسی). تثبيط. (دهار) 
(ترجمان‌القرآن جسر جانی). تریث. (تاج 
المصادر بهقى). تعجیز. (دهار). تلییث. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار): 


|إاقامت کردن. وقف كردن: 
ندانی که من در اقالیم غربت 


چرا روزگاری بکردم درنگی. اسای 
صرم؛ درنگی کردن و اتظار نمودن نزد کسی. 
(از منتهی الارب). 


درنگین. [ذر / در ] (لخ)" نامی است که در 
قدیم به سرزمین سیستان می‌دادند. (از ینا 
ص ۶۱). 
درنگی‌نمای. [د رن /ن /ن نْ] انف 
مرکب) درنگی نماینده. آنکه بظاهر متوقف و 
آهته و کند جلوه کند. بردباری و شکیبائی و 
متانت نشان دهنده. مقابل عجول و شتابزده؛ 
ا گر عیار مباعدت و سناعدت این عجول 
درنگی‌نمای... نبودی... در اندک روزگاری از 
آن فراغت روی نسمودی. (مرزیان‌نامه 
ص ۱۰). 
درنگی نمودن. [ در ن /ن /نْد] (مص 
مرکب) درنگی کردن. کندی کردن. آهستگی 
کردن. تأخیر کردن. تدکل. فثشل, هلهلة. 
(متتهی الارب): هنبتة؛ سستی و درنگی 
نمودن در کار. عوق, عوقة, عیق؛ درنگی 
نماینده. (منتهی الارب). ||ادامه دادن. باقی 
نهادن: ادامة؛ همثه داشتن چیزی را و 
درنگی نمودن در آن. (از منتهی الارب). 
اا و ناگی ا از منز 
الارب). 
در نماز آمدن. [د نم د] (مص مرکب) 
تعظیم کردن. سجده کردن. رجوع به این 
ترکیب ذیل نماز شود. 
درنورداندن. [د ن رز د] (مسص مرکب) 
درنوردیدن. طی کردن. ۰ دجوع به این ترکیب 
ذیل نورداندن شود. 
درنوردن. (د ن و د] (مص مرکب) سفر 
کردن. سیاحت کردن. (ناظم الاطباه). و 
رجوع به نوردن شود. 
درنورد یدن. [دن و دی د ] (مص مرکب) 
پیچیدن و قطع کردن. (از آتدراج). . درنوشتن 
گسترده‌ای را. لوله کردن. دررپیچیدن. طی. طی 


۱-مرحوم ده خدا باعلامت تردید در 
بادداشتی «بالاتر» برتره آخرالدواء که 
نوشته‌اند. و ولف به معلی «دودل و باشک و 
تردید» اورده است. 
۲-نل: مرا بدتر از مرگ پتیاره نیست. 
۳-نل: 
درنگی شود چرخ از تاب او 
درنگی کند چرخ را تاب او. 
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(FV:‏ درنوردیده. 


کردن. (یادداشت مرحوم دهنخدا), عحدکبردن. 
ورمالیدن. با هم پیچیدن و درنوردن کنأنیدن. 
(ناظم الاطباء). جمع کردن. خلاف گستردن 
برچیدن. ادراج. (دهار) (تاج المصادر بیهقی). 
تدریح. (دهار). لف. (منتهی الارب)* 

همی فرش پرندین درنوردد 

شمال | کنون ز هر کوهی و غاری. 


ناصر خسرو. 
هر فرش که گستری ز حشمت 
ممکن نشود که درنوردند. معودسعد. 
فرشی گستردمت از دوستی ۱ 
باز که فرمودت کاندر نورد. مستو دستعل, 


اگربساط دست اجل درنوردد چهار بالش 
تاک ال رجام مان بادا 
ص ۳۷ 


عرش را دیده برفروز ز نور 


فرش راشقه درنورد ز دور. نظامی. _ 
خیز وباط فلکی درنورد 

زآنکه وفا نیست در این تخته نرد. ‏ نظامی, 
سخن را بر سعادت ختم کردم 

ورق کاینجا رساندم درنوردم. نظامی. 


بعد از مفارقت او عزم و نیت جزم که به قیمت 

زندگانی فرش هوس درنوردم و گرد مجالست 

نگردم.( گلستان سعدی). طریق صواب آنتت 

که‌با این پر گرد طمع نگردی و فرش ولع 

درنوردی. ( گلستان سعدی). بساط حقوق 

نعمت سالیان درنوردد. ( گلستان سعدی). 

یا دل بنهی به جور و بیداد 

یا قص عشق درنوردی. 

اگربا خوبرویان می‌نشینی 

باط نکنامی درنوردی. 

بساط عیش یاران درنوردند 

طرب در خانه ما بدشگون است. 
طالب آملی (از آنندراج). 


سف ی. 


سعد ی. 


بیهقی) (المصادر زوزنی). تدریج, درج 
دروج؛ درتوردیدن نامه راء درج؛ درنوردیدن 
کتاب. کبن, درنوردیدن درون روی جامه را 
پس دوختن. (از منتهی الارب). |[نوردیدن. 
پیمودن. طی کردن. بریدن. چنانکه راهی را. 
پیمودن با پای و با سرعت راهی و مافتی را. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). عبور کردن. 
درنوشتن. بگذاشتن. قطع کردن مسافت و 
شتابانه پیمودن زمین یا راه با هامون و مائند 
اینها. در هم پيچيدن: 

فرستاده راگفت ره درنورد 
نباید که یابد ترا باد و گرد. 

گران گرز برداشت از پیش زین 
تو گفتی همی درنوردد زمین. 
بشد با زبانی پر از آفرین 

تو گفتی همی درنوردد زمین. 
بیابان درتورد و کوه بگذار 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


منازلها بکوب و راه بگل. منوچهری. 

چراباز تیره کند ماه و تیر 

زمین درنوردد چو نامه دبیر. أسدی. 

زمین گفتی از وی بگردد همی 

سمندش جهان درنوردد همی. اسدی. 

گردر جهان بگردی وآفاق درنوردی 

صورت بدین شگرفی در کفر و دین نباشد. 
سعدی. 


و رجوع به نوردیدن شود. ||درنوردیدن كين 
یا پیکار و مانند اینها. در هم پیچیدن طومار یا 
دفتر پیکار یا کین, و به مجاز, ترک مخاصمه 
کردن,.بر کناری نهادن دشمنی یا جنگ. ترک 


خصومت. کار گذاردن جنگ: 
بدان تا بقرمایدم تا زمین 
ببخشیم و پس درنوردیم کین. فردوسی. 
اگردرنوردی تو پیکار ما 
۔ بخوبی بیندیشی از کار ما. فردوسی. 


درنورد بده. [د ن ودی د /د] انمف 
مرکب) بهم پیچیده. مطوی. مطوية. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). و رجوع به درنوردیدن شود. 
درنوشتگی. [د نو ت /ټ] (حامص 
a‏ پچ پیچیدگی په درون. (ناظم الاطباع). 
برگشتگی: درنوشتگی لب دلو لب مشک. لب 
داس, لب آستین. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
کبل,کین؛ درنوشتگی دلو. (منتهی الارب). 
درنوشتن. (د ن و ت] امسص مرکب) 
درپیچیدن. (انندراج). درنوردیدن. پیچیدن. 
تا کردن. به درون پيچ دادن. (ناظم الاطباء). 
ی در همین طی کرن وله کرد 
تمریپ. . لف (یادداشت اشت مرحوم ده خدا). لفت 
(منتهی الارب). لفتة: درنوشتن لب چیزی؛ 
بی‌گردانیدن لب آن چنانکه درنوشتن لب 
آستین. لب دلو لب جوال. (بادداشت مرحوم 


.| دهخدا)ء نامه در نوشت و گفت تا در خریطه 
انطواء؛ درئوردیده شدن. (دهار) (تاج المصادر-.- 


و مهر اسکداری نهادند. (تاریخ بیهقی چ 


۷ دیب ص ۰۵۵۲ 


چون نامذ بقای تو خواهند درنوشت 
عنوان به نام حق کن و بر دين حق بمیر. 


سوزنی. 
چون از سر سدره برگذشتی 
اوراق حدوث درنوشتی. نظامی. 
کی راکه پا کی بود در سرشت 
چنین قصه‌ها زو توان درنوشت. نظامی 
کسی‌را که درج طمع درنوشت 
نباید به کس عبد و چاکرنوشت. سعدی 
ما دفتر حکایت عشقت نوشته‌ايم 
تو سنگدل حکایت ما درنوشته‌ای. سعدی. 
آن غالیه خط گر سوی ما نامه نوشتی 
گردون‌ورق هستی ما درتنوشتی. حافظ. 


خبن؛ درنوشتن جامه و جز آن راو دوختن تا 
کوتاه شود. طی؛ درنوشتن نامه را. کین؛ 
درنوشتن لب دلو را. (از منتهی الارب). ||محو 





درنوک. 


نمودن. (ناظم الاطباء). زیر پا سپردن؛ 
که‌او رسمهای پدر درنوشت 


ابا موبدان و ردان تند گشت. فردوسی. 
که‌هر کو ز گفت خود اندر گذشت 
ره رادمردی ز خود درنوشت. فردوسی. 
خزان بدست مه مهر درنوشت از باغ 
باط ششتری و هفت رنگ شادروان. 

فوخی. 
چون فلک دور سنائی درنوشت 
آسمان چون من سخن‌گستر بزاد. خاقانی. 
تازه با کرد و کهن درئوشت 
ملک بر آن تازه ملک تازه گشت. نظامی. 
آن کسی کز خود بکلی درگذشت 
این منی و مایی خود درنوشت. مولوی.. 
لطفهای شه غمش را درنوشت 0 
شه که صید شه کند او صید گشت. ممولوی.. 


- درنوشتن ماجری؛ عقو کردن. بخشودن. 
اغماض. درگذشتن از آن؛ 
بسی بیند از بنده کردار زشت 
چو بازآمدی ماجری درنوشت. ‏ سعدی. 
|اپیمودن راه را. نوشتن. قطع کردن. 
درنوردیدن. نوردیدن. E‏ بریدن. طی 
کردن. پیمودن با پای برعت مسافت و 
راهی را. (یادداشت مرحوم دهخدا)* 
برکشیدند به کهسارة غزنین دیا 
درنوشتند ز کهپایة غزنین ملحم. 
رفت آفتاب و صبح ره غيب درنوشت 
چون میغ و شب پلاس مصیبت بگسترید. 
خاقانی. 
ارد کردن. ||پامال کردن. (ناظم الاطباء). و 
رجو]؛ به نوشتن شود. 
درنوشته. (د نوت / ت ] (نمف سرکب) 
دی ن 


فرخی. 


هم بر ورق گذشته گیرش 
وا کرده‌و درنوشته گیرش. نظامی. 
درنوف. [د] (ع ص, () اشتر تر بزرگ‌هیکل ون 


قرب (منتهی الارپ) (از اقرب المواردا. ...ی 
درتوکت. [ذ] (ع!) نوعی از جامه یا فکندنی 
و یا پارچه گستردنی. (منتهی الارب). جامه و 
یا فرش که پرز داشته باشد و پشم شتر را بدان 
تشه کنند. (از اقرب الموارد). درنیک. گویند 
اصل آن عربی نیست. و از قدیم آنرا بکار 
برد‌ند.(از المعرب جوالیقی). ج دراێک. 
درانیک. (اقرب الموارد). و رجوع به درنیک 
شود. | صاحب کتاب التخب از حجر و سنگی 
یاد می‌کند پنام «درنوک» ' و آنرافرمززنگ که 
زردیی در آنست توصیف می‌کند و می‌گوید 
سنگی است بسار نفیس و گرانبها که نفاست 
ان چون «اذرک» است و هر دوی انها از 
ساخته‌های اسک‌تدرانی‌ها است. (از کتاب 


۱-نل: دزرک. دیرنزک. 
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درنونهو. درو. 
الجماهر ص ۲۲۷). تچ :7 | بسیار بکشتند. (ترجمة طبری بلعمی). | گردند.(از لغت محلی شوشتر. خطی), 


درنونهو. زد ن ر] (!) خراب شدن و ویران 
گشتن.(لفت محلی شوشتر, خطی). ||بی نام و 
تشان شدن, و مخفف أن درنبو است. (لغت 
شوشتر, خطی). 
درنة. [ذر ن](ع ص) مونث درن گویند: 
یداه درنتان بالخیر؛ یعنی دو دست او آغشته به 
خر است. (از اقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطباء). رجوع به درن شود. 
درنه. [دن / ن ](ل) تيغ و شمشیر آبدار. 
(برهان). تیغ. (جهانگیری). 
درنه. [ دن / نٍ] () دانه‌ای است املس و 
مدور که در مان برنج بهم رسد و به عربی ارز 
خوانند. (لغت محلی شوشتر, خطی). ||تازیانه 
را گویند و آن چیزی است که از تارهای آهن 
يا از ریسمان و ابریشم تاپیدة چندلا بافند 
یبمتابهٌ گیسوان و بر آنها دسته نهند و 
گتاهکاران رابدان زنند. و بعضی گویند مفرس 
رة است.(لفت محلی شوشتر, خطی). ]ار 
تداول گتاباد خراسان. هر چیز طتاب‌مانند 
تاییده از قبیل شال کمر و یا پارچه تابيدة دراز 
دیگری است که آنرا بجای تازیانه جوانان و 
کودکان در بازیها بکار میبرند. و 
هت که نوعی از بازیهای اطفال و جوانان 
است, و در شهرهای مرکزی «ترنا» معروف 
است و شاید یکی از دو کلمه, در فارسی و 
در عربی, مأخوذ از دیگری باشد. (یادداشت 
آقای پروین گنابادی). 
درنه. [د ر ن) (1 اخ) دهی است از دهتان 
سلگی شهرستان نهاوند واقع در ۱۴ هزارگزی 
باختر شهر نهاوند و کنار رودخانة سهراب 
کیان.با ۴۳۰ تن سکته. اب آن از چشمه و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵. 
درنه. [د ن] ((خ)۲ شسهری است واقع بر 
ساحل شمالی سیرنایک, لیبی, بندر کنار 
مدیترائه و از مرا کز کاروانی. در ایام باستائی 
مهاجرنشین یونانی بوده. در ۹۶ ق.. جزء 
متصرفات رومیان شد.و در ۰۶۱۸۰۵ «و. 
ایتن» درنه را که در آن زمان از استحکامات 
دریازنان بربر بوده بکمک نیروی کشورهای 
متحدة امریکا و سربازان مزدور عرب تصرف 
کرد.و در جنگ جهانی دوم چند بار میان 
نیروهای آلمان و متفقین دست بدست گشت 
(۱۹۴۱ - ۱۹۴۲ م) (از دائرةالمعارف 
ازس 
درنهادن. (دن / ن د] (مص مرکب) با 
سختی و ضرب چیزی را مماس چیزی 
ساختن. فرود آوردن با سختی و شدت؛ در 
اصفهان امیران به حصارها رفتند و چهار ماه 
کار پر امیر اصفهان سخت شد. جمع آمدند و 
یک شب شبیخون کردند و شمشیر درنهادند و 


درنه بازیی 





خیلتاش میرفت تا به در آن خانه و دبوس 
درنهاد و هر دو ققل بشکت. (تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص ۱۴۷). وی را در کنار گرفتند و 
یاران را آواز دادند شمشیر درئهادند و او را 
بکشتد. (قصص‌الانبیاء ص ۲۲۳). لشکر در 
قلعه اف‌ادند و شمشیر درنهادند و خلقی را 
بکشتد. (اسکندرنامه. نخة سعید نفیسی). 
اغلب مردمان از زنان و کودکان در مسجد 
منیعی گریختند و غزان تیغ درتهادند و چندان 
خلق در مسجد کشتند که ميان خون ناپیدا 
شدند. (مجمل‌التواریخ والقتصص), 
زبان درنهندش به ایذا چو تيغ 
که‌بدبخت زر دارد از خود دریغ. 
|انهادن به درون. داخل کردن. فرو بردن: 
گزربه دنبۀ او درنهد چنانکه بود... سوزنی. 
|/آغاز کرزدن. درگرقتن: گریه و زاری درنهاد 
لرزه بر اندامش افتاد. ( گلستان سعدی). 
عاشق ز سوز درد تو فریاد درنهاد 

مومن ز دست عشق تو زنار برگرفت. 


سعد ی. 


سعدی. 
-قدم درنهادن؛ گام گذاشتن؛ 
تدم درنه که چون رفتی رسیدی 
همان پندار کاین ده را ند ید ی. نظامی. 


درنه‌باحیی. [د ن] (() در فارسی باستان. 
نام ماهی در عهد هخامنشی مطابق ماه باپلی 
آبو. و ژویه و اوت فرنگی. (از داثرةالسعارف 
فارسی). 

درنه حریت. [دن /نِ ج ر /ر] ([مرکب) 
(از: درنه. تازیانه +جریت, جریب) پاشد و آن 
مساحتی است معین» و آن بازیی است که 
جوائان کارآزموده کنند و آن چنانست که 
میدانی بقدر دو سه جریب و زیاده معین و 
آب‌پایمی کنر و بر دو طرف آن ن از طول دو 
نا ,ایند تا از آن بگذرند و جوانان 
در دس اا س راا 

نصفی بدان نشان ایتند. و دو تیر بلند راماتد 
تازیانه چینند و یکی را این دسته و دیگری را 
آن دسته گیرد. آنگاه نقاره‌چیان شروع به طبل 
جنگ نواختن کنند. پس بزرگ یکی از 
دسته‌ها درنة خود را بدست گیرد و رو به صف 
مخالف آید تا نزدیک به ایشان رسد بزرگ 
این دسته نیز درنه راگیرد و از پی او دود. و او 
رو به ده خویش به هزيمت رود. و گاه باشد 
که‌چنان گریزد که اولی یه او نرسد و گاه هست 
که رسد و درنه میزند و همچنان زده زده او را 
به داخل دست خودش نماید و بهرحال یکی از 
آن دسته به جلدی تام براید و درنذ او را 
ستانده به تعاقب انکه به تماقب آمده بود رود. 
او نیز رو په دست خود با آن سر میدان به 
هزيمت رود, درنه بخورد یا نخورد به شرحی 
که‌گذشت. و علی هذا القیاس تا طرفین خسته 





درنه مین حیلکت. [د نْ /ن 1] (!مرکب) 
مين مخفف میان, و حیل بر وزن میل, دایره‌ای 
است که به زمین کشند و آنرا مندل گویند بر 
وزن صندل, و کاف اراد تصغیر کند, یعنی 
دایرة کوچک. و آن بازیی است که جوانان 
کنند و چنانت که دایره به زمین کشند و یکی 
چند دقعه ترخان شود و در اندرون داییره 

اگردر این بازی گرفتار شود 
معاف باشد و نوبه به او ترسد. بعد از آنکه او به 
دایره داخل شد جوانان دیگر در اندرون حیل 
روند و با درنه و تازیانه که در دست دارند او 
را زتد و او حنمل آورد وهر یک راکه در 
میان حیل به او رسید و به پای راست خویش 
به کفل یا پا یا عضو دیگر ایشان زد او را بجای 
خود آورد و خوداز حیل برود, وا گرخارج از 
حیل به ایشان زند درست نیست. (از لفت 

شوشتر, خطی). . 

درنی. [د نا / د نا] (إخ) نام سوضعی است. 
(از منتهی اللارب). 
یوم درنی؛ موضعی است که وقعه‌ای برای 
بنی‌طهية به ضد تیم‌اللات دران رخ داده 
است. (از مجمع الامثال میدانی). 

۵رفنی. [د نی ی ] (ص نسبی) منسوب به 
دژنی که نام موضعی است. (از منتهی الارب). 

درنبان. (د] (اخ) دهی است از دهتان 
خرقان غربی بخش اوج شهرستان قزوین 
واقع در ۲۵ هزارگزی آوج با ۶۳۱ تن سکنه 
(طبق سرشماری سال ۱۳۳۵ ه.ش.). آب آن 
از رودخانة وهنده و راه آن مالرو است. (اژ 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 

درئیان. (د) (اخ) دهی است از دهستان 
کربال بخش زرقان شهرستان شیراز واقع در 
۷ هزارگزی جنوب خاوری زرقان و ۲ 
هزارگزی راه فرعی بند امیر به سلطان آباد. با 
۱ تن سکنه. آب آن از رودخانة کر و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲. 

درنیکت. [د] (ع () نوعی از باط و فرش. 
(ناظم الاطباء). گستردنی. (آنندراج). آنچه از 
جامه و فرش که پرزدار باشد. و پشم شتر را 
بدان تشبیه کنند. (از اقرب الموارد). درئوک. 
ج. ذرانک, درانیک. (اقرب الموارد). و رجوع 
به درنوک شود. 


درآید, یعمی 


درفیة. [ذ نی ی ] (ص نسبی) مدوب است 
به دزنی که نام موضعی است. (از منتهی 
الارب). 

درو [د ر /رُو] ((مص)۲ عمل قطع كردن 


1 - Derma. 
ماده مضارع از درربدن که هم به معنی‎ -۲ 
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۶Y 


ساقه‌های گندم یا چیدن ساقدهای:تجو و دیگر 
حپوب. قطم کردن زراعت. (غیاث). حصاد و 
چیدن غله و بریدن علف و غلة رسیده و یا 
نیم‌رس با داس. (ناظم الاطباء). درودن. این 
کلمه‌با شدن و كردن صرف شود. حصد. 


درو. 


صرام. دارا. (يادداشت مرحوم دهخدا): 
استجزاز؛ به درو رسیدن گندم (از سنتهی 
الارب)؛ به درو امدن کشت. (المسصادر 
زوزنی). 
< جودرو؛ موسمی که جو رسد و به درودن 
آن آغازند؛ 
می‌نگفتی که چون سال نو شد 
جودرو رفت و گندم‌درو شد. فروزانفر. 
رجوع به جودرو در ردیف خود شود. 
- سردرو؛ سردروکننده. سربرنده. رجوع به 
سردرو در ردیف خود شود. : 
-گندمدرو؛ داس مخصوص درو گندم؛ 
زمانی بدین داس گندم درو 
بکن پا ک‌پالیزم از خار و خو. 

( گر شاسب‌نامه ص ۲۹۱). 
- |افصل درو کردن گندم. رجوع به گندم‌درو 
در ردیف خود شوذ. 
-ماشین درو؛ ماشینی که بوسیلة آن عمل 
درو را انجام میدهند. نخستین ماشین درو در 
سال ۱۸۳۱م. بوسیلا س. و. یکورمیک 
ساخته شد و بتدریج اصلاح گردید تا بصورت 
ماشیتهائی درامد که در ضمن درو دانه را 
جدا و بسته‌بندی مسی‌کند. ماشیهای 
« کومباین» آخرین اختراع است که هم درو 
می‌کند و هم می‌کوبد. (از داثرةالسعارف 
فارسی). 
-تی‌درو؛ زمان چیدن نی. 
-وقت درو؛ هنگام رسیدن و دان بستن غلد. 
هنگام حصاد. (ناظم الاطباء): 
نپندارم ای در خزان کشته جو 
که‌گندم ستانی به وقت درو. 


إجداد. اصرام؛ به وقت درو رسیدن خرماین. 


سعدی. 


جدا؛ وقت درو خرما. جرام؛ وقت درو خرما و 
انگور. هف؛ کشت از وقت درو درگذشته که 
دانه‌ها از وی ریخته باشد. (از منتهی الارب). 
-هنگام درو؛ وقت درو. هنگام حصاد. 
هنگام به ثمر رسیدن و چیدن: 

خرمن سبز فلک دیدم و داس مه نو 

یادم از کشتة خویش آمد و هنگام درو. 

حافظ. 

||(نف) درونده. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
درو کننده. چیننده. 

<نی‌درو؛ نی‌درونده. ن یچین 

به ره بر یکی نیستان بود نو 

بسی اندر او مردم نی‌درو. فردوسی. 
درو. [دٍ ر]((خ) دهی است از دهتان 
شاهرود بخش شاهرود شهرستان هروآباد 


واقم در ۲۷ هزارگزی شمال خاوری 
هشتچین و ۲۱ هزارگزی راه شوب هروآباد 
به میانه, پا ۱۲۷۶ تن سکنه. اب آن از سه 
رشته چشمه وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴آ 

درو. [د ر] ((خ) دهمی است از دهستان 
گردیان بخش شاهیور شهرستان خوی واقع 
در ۲۶ هزار و پانصد گزی جنوب باختری 
شاهپور و ۵ هزار و پانصد گزی جنوب راه 
ارابه‌رو چهریق - به کوه. اب ان از چشمه 
و راه آن مالرو است. در یکهزار و پانصدگزی 
جنوب خاوری قریه امامزاده قرار دارد. این 
ده را داراپ نیز میگویند. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴ 

درو. (د) (اخ) دصی است از دهستان 
باهوکلات بخش دشتیاری شهرستان چاء‌بهار 


۰ واقع در هشت هزارگزی خاور دشتیاری و ۶ 


هزارگزی جنوب راه مالرو دشتیاری به 
باهوکلات. با ۱۵۰ تن سکنه. آب آن از باران 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ايران ج۸). 

دروا. [در] (نف مرکب. | مرکب) دروای. 
چیزی ضروری و حاجت و مایحتاج. 
(برهان) (از جهانگیری). حاجت. (غیاث). 
محتاج‌الیه. نیازی. دربا. دروایست. 
دربایست. پایسحه. وایا, وایه. بای 

دروا. [دز] (ص مرکب) دروای. سرگشته و 
سرگردان و حیران. (برهان) (از جهانگیری). 
سراسیمه. متحیر. (ناظم الاطباء). درهوای 
باشد از حيرت و سبرگفتگی: (از صحاح 
الفرس). معلق. در ميان هوا. ميان فضا. اندروا. 
اندروای. (یادداشت مسرحوم دهخدا). 


| زهروان چون آفتاب آزاد و خندان رفته‌اند 
,خر چون ذره سرگردان و دروا مانده‌ام. 


خاقانی. 
8 ۱ 
ور او به راحت و من در مشقتم چه عجب 


که‌هم زمین بود آسوده و فلک دروا. 


خاتانی. 
زمین زیر به کو کئیف است و سا کن 

فلک بر زیر کو لطیفت و دروا. خاقانی. 
آسمان کو ز کبودی به کبوتر ماند 


بر در کعبه معلق‌زن و دروا پینند. خاقانی. 
- دل دروا؛ دل اندروا. دل آشفته و پریشان و 
سرگشته, مضطرب. نگران. پرقلق: 

پرده‌دارا تو یکی درشو و احوال بدان 

تا چگونه‌ست بهش هت که دلها درواست. 


انوری, 
ای شمس دین و دولت و ای کارساز ملک 
از سوز سینه و دل دروا چگوندای. 
مجیر بیلقانی. 


زآن نام فر بدین سر مسعود برنهد 


دروا. 
زآن نام اخ بدان دل دروا برافکند. خاقانی, 
دارم نیاز جنت بزم تو لاجرم 
غم دوزخی بر این دل دروا برافکند. 
خاقانی. 
چون شب مرا ز صادق و کاذب گریز نیست 
تا آفتابی از دل دروا پرآورم. خاقانی. 


کوس را دل نی و دردی نه. چرا نالد زار 
نال زار ز درد دل دروا شنوند. خاقانی. 
این خماهن‌گون که چون ریم آهنم پالود و سوخت 
شد سکاهن پوشش از دود دل دروای من. 
خاقانی. 
|(!مرکب) سرگشتگی. حیرت: 
چو نتوان ساخت بی رویت پباید ساخت با خویت 
که‌ما را بر سر کویت سر دروا نمی‌باشد. 
. نسعا ی ده 
|((ص مرکب) سرنگون و آويخته و نگون و" 
باژگونه. (برهان) (از جهانگیری) (از غیاث). 
معلق. آونگان. نگونار. درهوا. پادرهوا. 
بالاء بكدء 
چه اخگر ماند از آن اتش که وقتی 
خلیل‌اللّه در آن افتاد دروا. خاقانی. 
زآن زلف هاروتی نشان لرزان‌ترم از زهره دان 
ای زهره را هاروت‌سان زلف تو دروا داشته ". 
خاقانی. 
تنی چو شمم گدازان و زرد و پژمرده 
دلی چو قندیل اتش گرفته و دروا. 
کمال اسماعیل, 


ym 


گرسران را ہی سری درواستی 
سرنگونان راسری درواستی. 
مولوی (از آنندراج). 
ای زمین آستانت عالم بالا شده 
در هوایت اسمان چون ذره‌ای دروا شده. 
سلمان. 
این بارکش دل من کز آهن است گوثی 
تا چند از عنایت دروا چو اره " باشد. 
؟ (از یادداشت مرحوم دهخدا) مج 
اخالة, اخیال؛ سردروا نگریستن ابر را بازندب 
گمان بردن. استیفاز؛ بر سر پای و دزو 
نشستن. اک‌مهداد؛ سر دروا داشتن. 
رماح‌العرب؛ دم کژدم که دروا باشد. متوله, 
مستوفد؛ بر سر پای و دروا نشینده. نابیة؛ 






کمان که از زه دور و دروا باشد. (از سنتهی 
الارب). 
“چرخ دروا؛ چرخ معلق. (یادداشت مرحوم 


ج فاعلی و هم مفعرلی و هم اسم مصدری 
بکار می‌رود واغلب فعل امر است. و در ناظم 
الاطباء فعل امر آن بصورتهای [درً ]ر [درَ] و 
[ډرو] و [ذ رر ]ضط شده است. 

1 -نل: گر او نشسته و من ایستاده‌ام چه عجب. 
۲-به معنی کنایه‌ای" هاروت و ماروت نیز ایهام 
دارد. 

۳-ناره؛ رمانة قپان. 


دروا. 


FY درواز.‎ 





دهخدا): ا 
با وجود چون تو شاهی طبع ارباب هنر 
جور دور چرج خ دروا برنتابد بیش از این. 
سلمان ساوجی. 
- درواندام؛ بلند اندام؛ قَلَهْتّف؛ بلند و دروا 
اندام. (منتهی الارب). 
دروا داشتن؛ بالا داشتن. سرنگون و معلق 
داشتن: تکبّی؛ دروا داشتن جامه را بر بوی 
سوز (مجمرة) و بخور کردن. (از منتهی 
الارب). و رجوع به دروا شود. 
سر دروادارنده؛ آنکه سر را راست نگاه 
دارد: سامد؛ سر دروادارنده, (منتهی الارب). 
سر دروا داشتن؛ سر را راست نگاه داشتن 
(ناظم الاطباء). 
|(اخ) نام فرشته‌ای است ". (برهان). |[کنایه 
از هاروت و ماروت ". (برهان). 
دروا. [دْژ](ص)" دروای. درست و تحقیق. 
(برهان) (اوبهی). درست و راست و محقق. 
(ناظم الاطباء). راست. درست. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). درواخ. دژواخ: 
یعقوب این فراست درواش دید گفتا 
بر پا کی مسیح چو تو محضری ندارم. 
خافانی. 
|إبرپا. سرپا. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
لج( نام سلاطین و بزرگان هندوستان. 
(برهان) (از جهانگیری). 
درواخ. [در] (, ص) دژواخ. حسالت 
برخاستن از بیماری باشد که به عربی نقاهت 
گ‌ویند. (برهان). نقاهت از بیماری. (از 
آنندراج) (انجمن آرا). حالتی را گویند که 
کسی از بیماری برامده به صحت کامل 
نرسیده باشد و آنرا به تازی نقاهت خوانند. 
(جهانگیری). بیماری که به شده باشد. 
(شرفنامة مسبیری). تن‌درست. (حصبیش 


تفلیسی). ناقه. اصحاح الفرس). آن بود که از 


نالندگی و بیماری بدر آمده باشد و به درستی 
رسیده. (لفت فرس اسدی). آن بود که از 
یماری به تندرستی آمده باشد. اعا 
فرهنگ اسدی). درست باشد, چون کی از 
بیماری خوش و درست شده باشد گویند 
درواخ گشت. (نسخة فرهنگ اسدی): 
کرده خصمان بر او جهان فراخ 
تنگ‌تر از درون‌گه درواخ. ۱ 

سنائی (از آنندراج). 
|اسره و موافق آرزو و دلخواه. (از یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
درواخ شدن؛ خوب شدن. درست شدن. 
محکم و قرص گشتن. خوب شدن پس از 
پیماری. (از یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
چونکه مالیده بدو گستاخ شد 
تی آمد و درواخ شد رودکی. 
||محکم و مضبوط و یقین و درست و تحقیق 


در درستی 


که نقیض گمان باشد. (برهان) (از جهانگیری). 
مُحکم و مضبوط و محقق, چنانکه گویند: 
گمانم به قلان درواخ است؛ یعنی محکم است 
وبه سرحد یبقین رسیده. (انجمن ارا) 
(آنندراج). چون به کسی به درستی گمان برند 
گویندبه فلانی گمان بد مبر درواخ است یعنی 
درست است. (نستهة فسرهنگ اسدی): 
ذوالفنون گفته چون کنی با وی که بضاعت تو 
بدست او بود و درد تو موافق داروی او باشد 
دامن او را درواخ دار. (خواجه عبدله 
اتصاری, از آنندراج), شنودن سخن نیکان و 
حکایات پیران و احوال ایشان دل مریدان را 
تربیت باشد و قوت عزم فزاید... و دوست در 
ولایت و رکن درواخ زید. (طبقات خواجه 
عبداله انصاری, از جهانگیری). |اشجاع و 
دلیر. (بسرهان) (جهانگیری). کند. تیز. 
باصلایت: 
با امر تو درواخ ننگرد 
شیر فلک اندر غزال ملک. 
ابوالفرج رونی (از جهانگیری). 
(شجاعت و دلیری. (برهان) (از انجمن آرا) 
(از آنندراج). صلابت: 
فلک جناب عطاردینان مهر ضير 
زحل‌مراتب مه‌رایت اسددرواخ. 
منصور شیرازی (از جهانگیری). 
|ادرشتی و غلظت. (برهان) (جهانگیری) (از 
آن‌ندراج) (از انجمن آرا). ||عیب و عار. 
(برهان). 
درواخ. (دز] (ص) در اصطلاح مسحلی 
گناباد خراسان, سالم. درست. ناشکسته. تمام. 
درست و کامل: خسربزه درواخ آورد. 
(یادداشت محمد پروین گابادی). 
دروار. (در] (ص. لا 
دروایست. ._ضروری. . مایحتاج. |اسرگشته 
پتتهیران. (برهان). آویخته. (اتدرج) 
انیت ۲ را)..|[راهی را نیز گویند که از خانه به 
بام خانه باز کرده نردبانی بر او گذارند و یرای 
بردن و آوردن چیزی بالا روند و بزیر آیند. و 
آنرا دروانه نیز گویند. (انجمن آرا) (آنندراج), 
دروار. (دز] ((خ) دی است از دهستان 
تویه‌دروار بخش صیداباد شهرستان دامغان 
واقع در ۲۱ هزارگزی شمال باختری صیدآباد 
و ۹٩‏ هزارگزی شمال راه شوسه دامغان به 
سمان, با ۱۲۲۴ تن سکنه (سرشماری سال 
۵ .)انب آن از چشمة دشت بو 
تأمین می‌شود. عده‌ای از اهالی در زمستان 
جهت تعلف احشام و تأمین معاش به 
مازندران می‌روند و بهار مراجعت مینمایند. 


دروا. 9 





راه فرعی به راه شوسه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
دروار. [دز] (اخ) دهی است از دهستان 
گلیجان رستاق بخش مرکزی شهرستان 


ساری واقع در ۱۴ هزارگزی چنوب ساری و 
۳ هزارگزی باختر راه عمومی سباری به 
دودانگه. با ۳۱۰ تسن سکته. آب آن از 
سامان‌دره و راه آن مالرو است. گله‌داران 
تابستان به بیلاق دودانگه میروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳ 
درواران. (دز] ((خ) دهی است از دهتان 
مرکزی بخش مریوان شهرستان سنندج وأقع 


| در ۲۴ هزارگزی شمال دژ شاهپور و ۶ 


هزارگزی مرز ایران و عراق. با ۱۸۰ تن 
سکته. اب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

درواره. [دژز ز / ر ] (|مرکب) این ترکیب 
در بیت ذیل از اسدی ( گرشاسب‌نامه . 
ص ۴۱۴) آمده است. واره معنی نوبت و مانند- 
و بار و فصل دارد اما معلی ترکیب روشن 
يست 

چهل درج پر در و یاره همه 
که‌بد نامشان دژواره همد. 

درواز. ادژ) (! مرکب) در بزرگ و باب. در 
شهر و قلعه و جز آن در صورتی که همیشه باز 
و مفتوح باشد. (ناظم الاطباء): 
درواز "و دریواز ۲ فروگشت و برآمد 
بیمت که یک بار فروداید دیوار. 

زار. (ناظم الاطباء). 

درواز. [دز] () سوال به کف. (ناظم 
الاطیاء). دریوزه. |اکوچه گردی‌گدایان. (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به درویزه شود. 

درواز. [درْ] ((خ) از آبادیهای هرات که 
نصربن احمد سامانی سالی در انجا مقیم بوده 
و رودکی قصدۀ «بوی جوی مولیان آید 
همی» را در انجا سراییده است؛ امیر آتصرین 
احمد ] با آن لشکر بدان دو پاره دیه درآمد که 
او را غوره و درواز خوانند... زمستان آنجا 
مسقام کردند. (چهارمقاله چ اوقاف گیب 
صص ۳۱ - ۲۴). 


رودکی. 





۱-وا؛ نام فرشتة باد. 

۲ - چرن هاروت و ماروت طق داستانها در 
چاه بابل معلقند. 

۲-مرحوم ده خدا در یادداشتی نوشت‌اند: 
شبامت عجیبی مابپن اين کلمه و کلمة |0۳ 
قرانه هت» هرچند در ريشه دروا می‌نویسند 
از ات ەDir‏ لاتینی | 

۴-نل: دورانش. 

0۵- مرحوم دهخدا در یادداشتی می‌نویسند: 
اسدی در لغت‌نامة خود در كلمهة درواخ گوید: 
درواخ آن بود که از نالندگی و بیماری بذر آمده 
باشد و بدرستی رسیده باشد و رودکی گوید: 
چونکه نالنده بدوگتاخ شد 

در درستی امد و درواخ شد. 

هم معنی درواخ و هم شعر رودکی غلط است و 
درواخ نیز به معنی نیکو و سخت نیکوست. 
۶-نل: دیوار. ۷-نل: دریواس 


۴ درواز. 


درواژه. 





درواز. [دز] ((خ) دهی استت‌ازدهتتان 
قلقل‌رود بخش شهرستان تویسرکان واقع در 
۵ هزارگزی جنوب شهر تویسرکان و ۴ 
هزارگزی شمال حمیل آباد. با ۳۷۲ تن سکند. 
آب آن از چشمه و قنات و راه آن مالرو از 
طریی حمیل آباد است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

دروآزبان. [در] (ص مرکب) دروازه‌بان. 
بواب و دربان و کسی که حافظ و پاسبان و 
نگهبان دروازة شهر و قلعه و جز آن می‌باشد. 
|اکسی که محافظ و پاسبان راه عبور از کوه و 
دره و جز آن بود. (ناظم الاطباء) رجوع به 
دروازه‌بان شود. 

دروازق. [دز ] (إخ) مأخسوذ از دروازة 
فارسی. نام قریه‌ای است در یک‌فرسخی مرو 
و نزدیک دیوقان, و ان قریه‌ای است قدیمی 
که مسلمانان هنگام فتح مرو در آن فرود 
آمدند. (از معجم البلدان). 

دروازقی. [دز ر] اص نسبی) مضوب به 
دروازق که از قرای مرو است. (از الانساب 
سمعانی). رجوع به دروازق شود. 

دروازه. درز /ز)(۱مرکب) ترجمة باب. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). مطلق «در» در 
تداول؛ 
ز دروازه بیرون نهادند پای 
زبان بسته از گفته هر یک بجای, فردوسی. 
دروازه سرای ازل دان سه حرف عشق 


دندانۀ کلید ابد دان دو حرف لا. خاقانی. 
گراز نعلش هلال اندازه گیرد 

فلک را حلقه در دروازه گیرد. نظامی. 
ی بر دهقان زده 

ملک نه و تخت سلیمان زده. نظامي. 


تا هوا تازمست ایمان تازه نیست 

کاین هوا جز ققل آن دروازه نیست. مولوی. 
فضل باید برای آوازه . 
اصل اید برون ز دروازه. مکتبی. 
||در شهر. در بزرگ بر شهر یا قریه و 
کاروانسرا و نانند آن. در شهر و قلعه و 
باضتانهای بزرگ. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). در بزرگ. (از ناظم الاطباء). درب. 
بلق دروازه‌های شهرهای حصاردار از آهن 
یا از برنج یا از چوب بود و غالباً در یکی از 
لگه‌های در در کوچکی برای گذشتن حن قرار 
داده بودند که بعد از بستن دروازة بزرگ در 
صورت لزوم از آنجا تردد می‌شد. (قاموس 
کتاب مقدس)؛ 

بدین شهر دروازه‌ها شد منقش 

از آسیب و از کوس چتر و عماری. زیتی. 
تجوّن؛ سپید کردن دروازة عروس. (از منتهی 
الارب). حباس؛ درواز؛ آسیا. (مسهدب 
الاسماهء). خادعة؛ دروازه خرد در دروازة 
کلان. درب؛ درواز؛ فراخ از کوچه خرد. 


صفق؛ یک در دروازه. (متهی الارب). 
||مدخل شهر. محل ورود به شهر یا قلعه يا 
قصبه و ده به اعتبار اينکه در قدیم در مدخل 
شهرها و قلاع و قصبات. درهای بزرگ کار 
گذاشتدی, و در این حال دروازه بر در و 
بنایی که در بر آن نصب شده است و مجموعاً 
مدخل شهر یا قصبه و قلعه را مشخص سازد 
اطلاق گردد؛ 
بیاستو نبود خلق را مگر به دهان 
ترا به کون بود ای کون بسان دروازه. 
معروفی. 
چو کهرم به دروازهُ دژ رسید 


پس لشکر ایرانیان را بدید. فردوسی. 
ز دروازه نامد یکی تن برون 
نیامد برون و نشد اندرون. فردوسی 
ز هر پرزنی مهتری را بخواند 
. به دروازه بر پاسبانان نشاند. فردوسی. 
ز درواز؛ شهر تا بارگاه 
درم بود و اسب و غلام و سپاه.. فردوسی. 
به درواز؛ دژ شدی همگروه 
خرامان از آن شهر تا پیش کوه. ‏ فردوسی 
ز دروازه تا پیش درگاه شاه 
همه پسته آذین به بازارگاه. فردوسی. 


ای زن او روسپی این شهر را دروازه نیست 
نه به هر شهری مرا از مهتران پروازه نیست. 

۲ مرصعی. 
از دروازۂ ری تا در مجد ادینه بیاراستند. 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۳۷۵). 
نشان زندگی عقبی و مرگ جان‌ستان دنیا 
اجل دروازهٌ رحمت عدم کاشانة نیران. 

ناصرخسرو. 

چون به در دروازۀ شهر رسید چشمش در 
میان نظارگیان بر پسری افتاد. (نوروزنامه). 


آن نیل بسلامت به شهر طبران رسید از 


2l: 





وی زودیار اشتر درمی‌شد و جنازه 


فردوسی به دروازۀ رزان ببرون همی بردند... 


درون دروازه باغی بود ملک فردوسی, او را 
در آن باغ دفن کزدند. (چهارمقالة عروضی 
ص ۸۲). 

دریغ مرد حکیمی که تاز را پس پشت 


همیشه چون در دروازه پشت‌بان بیند. 


سوزنی. 

مرکب از چوب کرده کودک‌وار 
پس به درواز؛ هلا ک‌شده. خاقانی. 
ز هر دروازه‌ای برداشت باجی 
نجت از هیچ دهقانی خراجی, نظامی. 
به دروازۀ مرگ چون درشوند 
به یک لحظه با هم برابر شوند. سعدی. 
پس آنگه به دروازه‌ها تاختند 
ز دروازه‌بانان سر انداختند. 

ملا عبدائّه هاتفی (از آنندراج). 


دهلیز؛ مکانی که میان دروازه و خانه باشد. 





مجنب؛ پرده و دروازه‌سانندی باشد که بر 
بالای آن برآمده عسل از زنورخانه چیند. 
(منتهی الارب). 
- امخال: 
در دروازه‌ها را می‌توان بست دهن مردم را 
نمی‌توان بست. (امثال و حکم). 
دروازه شهر می‌توان بست 
توان دهن مخالفان بست. 
؟ (از امثال و حکم). 

یک گسوش در و یک گوش دروازه کردن 
(داشستن). یک گوش در است یک گوش 
دروازه. (امثال و حکم) 
- از دروازه بدر رفتن؛ گم شدن. قوت شدن. 
(ناظم الاطیاء). 
دروازه پر رخ کسی کشیدن؛ بند كردن و 
براوردن دروازه. (انندراج)؛ 
عشق تو شهربند وجودم فروگرفت 
من بر رخ وصال تو دروازه می‌کشم._ 

ملا شانی تکلو (از آنندراج). 
- دروازة دهان؛ مدخل و آن‌که از باز شدن 
لبها پیدا آیده هر ساعت و لحظه زبان را منادی 
درواز؛ دهان و قلم را خطیب مناپر ینان 
می‌دارد. (منشأت خاقانی چ دانشگاه 
ص ۱۲۷). 
دروازهُ گوش؛ کنایه از سوراخ گوش است. 
(یرهان) (انجمن آرا). مجرای ظاهر اذن: 
وعده به درواز گوش آمده 


خنده به دریورَء نوش آمده. 


pe. 


نظامی. 
دروازهٌ توش؛ کنایه از دهان باشد که عرب 
فم خوانند. (برهان) (از انجمن آرا). 
- |إکایه از دهان محبوب. . (آنندراج : 

وعده به درواز؛ گوش آمده 
خنده به درواز۱۵ نوش آمده. 

نظامی (از آتدراج). 
- دروازة هزا رگام؛ ؛ میلهائی که بر دو طرف راه 
از برای نشان فرسنگ سازند. (برهان) (از..۔ 
آتدراج 4 2 
بنج دروازة چارحد؛ در بیت ذیل ار 
خاقانی آمده و ظاهراً از چهارحد جهات - 
اربعه و از پنج دروازه حواس پنجگانه و از 





هفت و نه زیب و زینت مراد باشد؛ 
مر این پنج دروازه چارحد را 
به از هفت و نه پادشائی طلب کن. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۷۹۵). 
||إخ) اینک نام چند دروازة معروف و دربند 
که‌در کتب تاریخ و أدب آمده است* 
س دروازهٌ آهن؛ یکی از هفت درواز؛ آهنین 
شهر بخارا. (احوال و اشعار رودکی ص۷۸ و 


١‏ -این ضط آندراج است. در ترکیب دروازة 
گوش «دریوزه» ضبط شده است و در آن حال 
شاهد اینجا نخواهد بود. 


دروازه. 


۱۰۶۷۵  .هزاورد‎ 





A ۷۹‏ 
= دروازة ابراهيم؛ یکی از ده دروازءٌ ربضص 
بخارا بسوی مشرق. (احوال و اشعار رودکی 
ص‌۷۸. 

- دروازء ارگ؛ دروازه دولت. از دروازه‌های 
قدیم شهر تهران واقع در مدخل میدان تویخانةً 
فخلا 

- دروازة (شبشک؛ یکی از هشت دروازة 
ربض سمرقند. (احوال و اشعار رودکی 
ص ۱۲۸. 

- دروازة اصطخر؛ درب اصطخر. نام یکی از 
نه دروازهُ شهر شیراز. (نزهة‌القلوب مقالة ۳ 
ص ۱۱۴)(تاریخ عصر حافظ ج ۱ 

- دروازة افنیک (افشینه)؛ یکی از هشت 
درواز؛ ربض سمرقند. (احوال و اشعار 
رودکی ص۱۲۸). 

دروازة اوجان؛ یکی از شش دروازهُ باروی 
غازانی تبریز. (نز هة‌القلوپ مقاله ۳ص ۷۶). 
- دروازهُ اهر؛ یکی از شش دروازه باروی 
غازانی تبریز. (نزهةالقلوب مقالة ۲ ص ۷۶). 
- درواز؛ باپ‌الجامع؛ از دروازه‌های کهندز 
بخارا. (احوال و اشعار رودکی ص۷۸). 

- دروازء پاب‌السهلة؛ از دروازه‌های کهندز 
بخارا. (احوال و اشعار رودکی ص۷۸). 

- دروازة باب دولت. دروازءٌ دولت؛ یکی از 
نه دروازه شهر شیراز. (نزهةالقلوب مقالهُ ۳ 
ص 1۱۴ 

دروازه باب سعادت, دروازۂ سعادت؛ یکی 
از نه دروازة شهر شیراز. (نرهة‌القلوپ). 

- دروازه باب نو؛ یکی از نه درواز؛ شهر 
شیراز. (نزهةالقلوب مقالة ۳ص ۱۱۴). 

- دروازهٌ باغ زاغان؛ به هرات. (حبیب‌السیر 
چ تهران ج ۲ ص ۲۵۵). 

دروازةٌ بحر خزر؛ همان دربند است. (از 
تاریخ ایران باستان ج ۱ ص ۲۰۷). و رجوع به 
دربند شود. 

- درواز؛ بسخارا؛ یکی از چهار دروازة 
شهرستان سمرقند. آنرا در اسروشته ز در آهن 
نیز نوشته‌اند. (احوال و اشعار رودکی 
ص۱۲۸). 

دروازه بل؛ در شهر بایل بود و بل یکی از 
سه رب‌اللوع بزرگ سومریها بشمار می‌آمد. 
(تاریخ ایزان باستان ج ۱ ص ۵۵۱و ۵۵۲), 

- دروازه بنی‌اسد. با دروازةٌ مهر؛ یکی از 
هفت دروازء آهنین شهر بخارا. (احوال و 
اشعار رودکی ص ۷۸و ۸۵و ۸۷). 

-دروازۂ بنی‌سعد؛ یکی از هفت دروازۂ 
آهنین شهر بخارا. (احوال و اشعار رودکی 
ص۷۸ و ۸۴). 

دروازة بیضا؛ یکی از نه دروازة شهر شیراز. 
(تاريخ عصر حافظ ج۱ ص ۱۰۳) 
(نزهةالقلوب مقالهٌ ۲ ص ۱۱۴). 





- درواز؛ پل حسان:؛ از دروازه‌های بازار 
ربض بخارا. (احوال و اشعار رودکی ص ۷۹). 
درواز؛ پل شویقه؛ یکی از دروازه‌های 
بازار ربض بخارا نزدیک پل سویقه. (احوال و 
اشعار رودکی ص ۷۹). 

-دروازۂ تلیک‌سر؛ مدخل دهی است از 
دهستان اهلمرستان شهرستان آمل. (از 
سفرنامُ مازندران و استرآباد رایینو ص ۳۶), 
< درواز جوی سرد؛ یکی از ده دروازهۀ 
تبریز. (نزهةالقلوب مقالة ٣ص‏ ۷۶). 

- دروازهٌ چهل‌دختران؛ یکی از پنج دروازة 
شهر استرآباد در جنوب نهر (سفرنامة 
مازندران و استرآباد راینو ص ۵۴و ۷۲. 
درواز؛ چین؛ یکی از چهار دروازهٌ 
شهرستان سمرقتد. (احوال و اشعار رودکی 
ص۱۲۸). 

<درواز؛ حاجیان؛ از دروازه‌های شهر 
بخارا. (احوال و اشعار رودکی ص ۴۴۶). 

- دروازءٌ حد شرون؛ یکی از ده درواز؛ ربض 
بخارا بر سر راه خوارزم. (احوال و اشعار 
روددی ص۷۸). 

< دروازۂ حفره؛ یکی از هفت دروازه آهنین 
شهر بخارا. (احوال و اشعار رودکی ص ۴۲ و 
{Ad ۷۸‏ 

- دروازة خزر؛ تنگة خزر یا دربند خزر یا 
کاسپیای پورتای یا کاسپیای پولدی. رجوع 
به دربند و باب‌الابواب شود. 

= |[دربند خزر. گذرگاه عمده سرزمین ماد به 
سسرزمینهای پارت و هیرکانیاء از ميان 
رشته‌های البرز دره‌ای عمق بود که آنرا 
قابل‌عبور کرده بودند مع‌ذلک فقط یک ارابد 
جنگی میوانست از آن بگذرد. ایرائی‌ها در 
تنگ‌ترین قصمت آن دروازۂ آهنین نصب 
کردیو پاسپانان بر آن گماشته بودند. داریوش 
سوم تی ہس از شکت از اسکندر 
مقدونی حرمخانة خود را با خزاین و نقایس 
سلطتی به اینجا فرستاد. اسکندر از آن عبور 
کرد.اين دروازۂ خزر رآ با سردره‌خوار مطابق 
شمر دهاند. (از داثره‌المعارف فارسی). 

- دروازة دراک" موسی؛ یکی از نه دروازهة 
شهر شیراز. (نزهةالقلوب مقالهُ ۳ ص ۱۱۴). 
< درواز دربازار؛ یکی از هفت دروازۀ 
روستا و شهرستان بخارا. (احوال و اشعار 
رودکی ص ۸۲و ۸۳). 

- دروازهٌ درب کوخ؛ در اسپاهان واقع و از 
جمله ابنیة تاریخی ایران است. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 

دروازه دردستی‌شاه؛ نام یکی از ده دروازه 
تبریز, (نزهةالقلوب مقالة ۳ ص ۶. 

- درواژ: دروازجه؛ از دروازه‌های بازار 
ربض بخارا. (احوال و اشعار رودکی ص٩۷‏ و 
۹۷ 





دروازة دروب؛ یکی از دروازه‌های دهگانۂ 
تبريز. (نزهةالقلوب ج٣‏ ص ۷۶). 

- دروازة دولت؛ یکی از نه درواز؛ شهر 
شبیراز. رجوع به درواز؛ باب دولت, و 
شدالازار ص ۲۷۱ و ۲۷۲ شود. 

¬ دروازة دولت. دروازة ارگ؛ در مدخل 
میدان تويخانة ‏ فعلی به جانب باب‌همایون. 
در دوران آغا فحمدخان قاجار که شهر 
طهران پایتخت کشور گردید در جائب شمال 
ارگ طهران نزدیک گوشة غربی آن معبر و 
پلی به خارج شهر ایجاد نمودند که بعد بنام 
دروازه دولت موسوم گشت. در زمان 
ناصرالدین‌شاه قاجار در محل آن دروازهة 
زیبائی بنام بساب‌همایون ساختد. (از 
دائرةالمعارف فارسی). و رجوع به طهران 
شود. 

۳ |[دروازه‌ای که پس از وسعت گرفتن شهر 
طهران و در دوران ناصرالدین‌شاه در شمال 
تهران در مسدخل خیابان سعدی و خیابان 
شاهرضای " فعلی ساخته شده بودو در 
فاصلهٌ سالهای ۱۳۱۰ تا ۱۲۲۰ ه .ش.خراب 
شد. 

- دروازه رامیعَیّه؛ یکی از ده درواز؛ ربض 
بخارا. (احوال و اشعار رودکی ص ۷۸). 
دروازه راه مفان؛ یکی از دروازه‌های بازار 
ربض بخارا. (احوال و اشعار رودکی ص ۱۷۹ 
-دروازه رخنه؛ از دروازه‌های بازار ربض 
بخارا. (احوال و اشعار رودکی ص .)۷٩‏ 

- دروازه رزان؛ از دروازه‌های شهر طوس. 
(چهارمقالد: 

دروازهُ رودبار؛ از دروازه‌های شهر طوس. 
(چهارمقاله. 

< دروازهُ ری؛ یکی از ده دروازهٌ شهر تبریز. 
(نر هةالقلوب مقالهٌ ۲ ص ۷۶). 

-.درواز؛ ریگستان, دروازة علف‌فروشان, 
دروازهُ معبد؛ یکی از دو دروازه کهندز بخاراء 
در قسمت مغرب. (احسوال و اشعار رودکنی 
ص ۷۷و ٩۸و‏ ۱۰۲و ۲۲۳). 

- دروازة ریو؛ از دروازه‌های ربض بخارا. 
(احوال و اشعار رودگی ص ۷۸ 

-دروازة ریودر؛ یکی از هشت دروازۂ ربض 
سمرقند. (احوال و اشعار رودکی ص ۱۲۸و 
1۹ 

- دروازء سیز مشهد؛ گویا درواز؛ قدیم 
گرگان باشد. (سفرنامهُ مازندران و استرآباد 
راینو ص ۷۲. 

دروازهٌ سراورود؛ یکی از شش دروازه 


۱-نل: دارک. 

۲-امروز مدان امام خحمینی نامیده می‌شود. 
۳-امروز صیابان ان قلاب اسلامی نامیده 
می‌شود. 


\ PVF 


باروی غازانی در شهر تبریز بز هةالقلوب 
مقال ٣ص‏ ۷۶). 

- دروازه سرای معبد؛ از دروازه‌های شهر 
بخارا. (احوال و اشعار رودکی ص ۳٩و‏ 4۴). 
- دروازة سردرود؛ یکی از شش دروازءٌ 
باروی غازانی شهر تبریز. (نزهةالقلوب مقالة 
۳ص ۷۶). 

- دروازه سعادت؛ یکی از نه دروازهٌ شهر 
شیراز ببوده است. رجوع به دروازه باب 
سعادت و تاريخ عصر حافظ مقالة ۱ص ۱۱۸ 
و ۲۹۹و نزهةالقلوب مقَالهٌ ۲ص ۱۱۴ شود. 
- دروازء سلم؛ یکی از نه دروازه شیراز. 
(شدالازار ص ۲۷۵ و نزهةالقلوب مقالة ۳ 
ص ۱۱۴ و تاریخ عصر حافظ ج۱ ص ۳۹۹ و 
(FTA‏ 


- دروازۂ سمرقند؛ یکی از ده دروازۀ ربض 


دروازه. : 


بخارا بر سر راه سمرقند و سایر شهرهای_ 


ماوراءالنهر. (از شرح احوال و اشعار رودکی 
ص۷۸ و ۷۹. 

< دروازه ستجاران؛ یکی از ده دروازه تبریز, 
(نرهةالتلوب ج٣‏ ص ۷۶). 

- دروازۂ سوخشین؛ یکی از هشت دروازهُ 
ربض سمرقند. (احوال و اشعار رودکی 
ص ۱۲۸). 

- دروازء شام؛ نام یکی از شش دروازه 
باروی غازانی در شهر تبریز بوده است. 
(نزهةالتلوب مقالة ۳ ص ۷۶). 

- دروازءٌ شاه؛ نام یکی از دروازه‌های دهلی. 
(ابن بطوطه. از یادداشت مرحوم دهخدا), 

- دروازۂ شروان؛ نام یکی از شش دروازه 
باروی غازانی در شهر تبریز. (نزهةالقلوب 
مقالهةٌ ۲ ص ۷۶. 

< درواز؛ شهرستان, دروازه مدینه؛ یکی از 
هفت درواز؛ آهنین شهر بخارا, (احوال و 


اشار رودکی ص ۷۸و ۸۵ (تاریخ: 5 : 


جهانگشای جوینی ج۱ ص ۱۲۶. 

- دروازۂ طاق؛ یکی از دروازه‌های دهگانۀ 
تیریز بوده است. (نزهةالقلوب مقالٌ ۳ 
ص ۷۶. 

- دروازء عطاران؛ یکی از هفت دروازۂ 
روستا و شهرستان بخارا در نزدیکی بازار. 
(احوال و اشعار رودکی ص ۸۲ر ۸۴و ۲۸۶. 
- دروازه عکاشد؛ از دروازه‌های شهر بلخ 
بسوده است. (حپیب‌السیر چ تهران ج۲ 
ص۲۵۶ و ۲۹۲ و .)۳۱٩۹‏ 

- دروازء علاء؛ از دروازه‌های بخارا. (احوال 
و اشعار رودکی ص ۸۴). 

- درواز؛ علف‌فروشان» درواز؛ ریگستان؛ از 
دروازه‌های بخاراء 

دروازه غزنه؛ نام یکی از دروازه‌های دهلي 
(ابن بطوطه, (از یادداشت مرحوم دهخدا). 

- دروازة غشم: یکی از دروازه‌های ربض 





بخارا. (احوال و اشعار رودکی ص ۷۸). 
درواز؛ غوریان. دروازۂ مسجد آدینه, 
دروازۂ کاء‌فروشان؛ یکی از ده دروازۂ کهندز 
بخارا در قسمت مشرق. (احوال و اشعار 
رودکی ص ۷۷و ۸۸). 

- درواز: فارجک؛ از دروازه‌های بازار 
ربض بخارا. (احوال و اثعار رودکی ص .۷٩‏ 
= دروازهُ فرخشید؛ یکی از هشت دروازۀ 
ربض سمرقند. (احوال و اشعار رودکی 
ص ۱۲۸و ۱۲۹( 

-دروازۂ فا؛ نام یکی از نه دروازة شهر 
شيراز. (نزهةالقلوب ج۲ ص ۱۱۴) (تاريخ 
عصر حافظ ج۱ ص {f4‏ 

دروازۂ ففاسکون؛ یکی از دروازه‌های 
ربض بنتار (احوال و اشعار رودکی ص ۷۸). 
= دروازءٌ قداود؛ یکی از هشت دروازه ربض 


1 بسمرقند. (اجوال و اشعار رودکی ص ۱۲۸و 


۹ 
- دروازه قرآن (دروازه قرآن)؛ دروازه‌ای 
بوده در مدخل شهر شیراز بر سر راه اصفهان. 
ان از بتاهای عضدالدولةٌ دیلمی و بسیار 
مستحکم بود. در سال ۱۳۱۵ ه.ش. آنرا 
خراپ کردند. دروازه کنونی بهمت «ایگار» بر 
شالود؛ دروازة قدیمی و نقریباً بهمان سبک 
اولی و با تزیینات جدید ساخته شده است. (از 

فرهنگ فارسی معین). 


دروازه. 


رجوع به دربنده و تاریخ ایران باستان ج ۱ 
ص ۱۵۵شود. 

- دروازة کاه‌فروشان, دروازۂ غوریان؛ از 
دروازه‌های کهندز پخارا. 

- دروازة کش؛ از محلات زیبای سمرقند. 
(احوال و اشعار رودکی ص ۴۵۳). 

- دروازهٌ کسپین؛ همان دربند خزر است. 
رجوع به دربند و تاریخ آیران باستان ج ۳۰ 
ص ۲۲۱۸و فرهنگ ايران باستان ص ۱۹۱ 
شود. 

- دروازء کثن؛ از دروازه‌های شهر سمرقند. 
(احوال و اشعار رودکی ص۱۲۸ و ۱۳۰ و 
۲ و ۱۳۵). 

= دروازة کلاباذ؛ یکی از ده درواز رببض 
بخارا بر سر راه نسف و بلخ. (احوال و اشنعار 
رودکی ص ۷۸). 

- دروازۂ کوهک؛ یکی از هشت دروازۀ 
ربض سمرقد بوده است. (احوال و اشعار 
رودکی ص ۱۲۸و ۱۲۹). 

- دروازۂ کهندز؛ یکی از هفت دروازه آهنین 
شهر بخارا. (از احوال و اشعار رودکی 
ص ۷۸. 

- دروازة گل؛ نام یکی از دروازه‌های دهلی, 
(ابن بطوطه, از یادداشت مرحوم دهخدا), 

- درواز؛ گوسفند؛ یکی از دروازه‌های 
اورشلیم قدیم. (قاموس کاب مقدس). 





دروازة قران 


- دروازه قلعه؛ نام یکی از ده دروازهٌ نپریز. 
(نزهةالقلوب مقالة ۲ ص ۷۶). 

-دروازۂ کازرون؛ نام یکی از دروازه‌های 
نه گان شهر شیراز است. (نزهةالقلوب مقالةُ ۳ 
ص ۱۱۴)(تاریخ عصر حافظ ج ۱ ص ۱۰۶) 
(خدالازار ص۱۱۸ و .)۱۱٩‏ 

< دروازهُ کاسپین؛ همان دربند خزر است. 


< دروازه م‌دینه» دروازة شسهرستان؛ از 
دروازه‌های بخارا. رجوع به درواز؛ شهرستان 
شود. 

= دروازه مردقشه؛ دروازهُ مردکشان. 

- دروازه مردکشان, درواز؛ مردقشه؛ یکی از 
ده دروازۂ ربض بخارا بر سر راه نسف و بلخ. 
(احوال و اشعار رودکی ص ۷۸). 


درواژه. 


ج دروازة مسج ادینه. دروازة ورن از 


دروازه‌های کهندز بخارا. رجوع به دروازه 
غوریان شود. 

درواز؛ مسعبد, دروازۂ ریگ تان؛ از 
دروازه‌های بخارا. رجوع به درواز؛ ریگستان 
شود. 

- دروازء موکله‌محله؛ از ده دروازه شهر 
تبریز (نزهةالقلوب مقالة ص ۷۶). 

- دروازه مهرء دروازۂ بنی‌اسد؛ یکی از هفت 
درواز؛ آهنین شهر بخارا. (از احوال و لشعار 
رودکی ص ۷۸). 

- دروازة میدان؛ یکی از ده درواز ربض 
بخارا. بر سر رشان (احوال و اشعار 
رودکی ص ۷۸). 

-دروازة نارمیان؛ یکی از ده دروازهُ تبریز 
بوده است. (نزهة القلوب مقالً ۴ ص ۷۶). 

- دروازء و؛ محله‌ای است در شمال شهر 
اسپاهان. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

= دروازهُ نوبره؛ یکی از ده دروازهُ تبریز. 
(نزهةالقلوب مقال ص ۷۶. 

- دروازة توبهار؛ یکی از ده درواز؛ٌ ربض 
بخارا بوده است. (احوال و اشعار رودکی 
ص ۱۲۸). 

درواز؛ نور؛ یکی از هفت دروازۂ آهنین 

" شهر بخارا. (احوال و اشعار رودکی ص ۷۸). 

دروازه نون؛ از دروازه‌های روستا و 
شهرستان بخاراء (احوال و اشعار رودکی 
ص ۸۲و ۸۳. 

دروازة وادی؛ یکی از دروازه‌های 
اورشليم. (قاموس کتاب مقدس. 

دروازه وخ نین؛ یکی از هشت دروازه 
ربض سمرقند بوده است. (احوال و اشعار 
رودکی ص ۱۲۸و ۱۲۹). 

|ادر اصطلاح بازی فوتبال, دروازه‌مانندهائی 
که‌در دو سوی میدان فوتبال تعیه می‌کنند. و 
آن مرکب از دو تیر عمودی است در طرفین و 
یک تیر افقی که بر روی آنها غالباً توری بر 
پشت این تیرها کشیده می‌گردد. فاصلة بین 
دو تیر عمودی ۷/۲۲ متر و ارتفاع دروازه از 
سطح زمین تازیر تیر افقی ۲/۴۴ متر 
می‌باشد. عرض تیرهای عمودی دروازه 
حدا کتر ۱۲ سانتی‌متر است. (از کتاب اصول 
داوری فوتبال). گل '. رجوع به فوتبال ش ود. 

اچارسو. (ناظم الاطباء). |إميدان. ||سحل 
خرید و فروش که تجار در آنجا یکدیگر را 
ملاقات کنند و گدایان گدایی نمایند. |ابالای 
در. (از ناظم الاطباء). |[در ترازو و قیان, جای 
زبانه, که زبانه باید راست ان ایستد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
دروازه. [در ز) (اخ) نام حعسصاری در 
سرحد روم. (انندراج) (غیاث)؛ 

بانگ گشاد در او دمبدم 


رفته به دربند و به دروازه هم. 
امیرخسرو (در تعریف قصر, از آنندراج). 
دروازه. دز ز)((خ) دهی است از دهان 
پیات بخش نوبران شهرستان ساوه واقع در 
یکهزار و هفتصد گزی شمال باختری نوبران. 
آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی اران ج ۴). 
دروازه. دزد[ ((خ) دهی است از دهستان 
کلیانی بخش سنقر کلیانی شهرستان 
کرمانشاه. واقع در ۱۷ هزارگزی جوب 
بباختری سنفر و ۱۲ هزارگزی بباختر راه 
شوب ستقر - کرمانشاه. اپ ان از چشمه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵). 
دروازه‌بان. [دز ر /ز] (ص مرکب) 
حاجب. بواب. (آنندراج). دروازه‌وان. دراب. 
(یادداشت مرحوم ده خدا). پاسپان دروازه. 
(ناظم الاطباء): 
مانا که هست گردون دروازه‌بان دربند 
اجری است آن دو نانش زانعام شاه کشور. 
خاقانی. 
پس آنگه به دروازه‌ها تاختند 
ز دروازه‌بانان سر انداختند. 
ملا عبدائه هاتفی (از آتندراج). 
|[در اصطلاح بازی فوتبال. محافظ دروازه. 
کار 
دروازه‌بانيی. (دز ز / ز) (حامص مرکب) 
شغل و حرفة دروازه‌بان. ||(!مرکب) خراجی 
که از ستور و غیره گیرند گاه عبور از دروازه. 
پاجی که از وارد به شهری دم دروازه گیرند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
درواژه دیلج. ( در ر ل] (اخ) دهی است 
از دفستان خشابر طالشدولاب بخش 
رضیوان‌ده.شهرستان طوالش واقع در ۱۱ 
راز کنوچ نوب خاوری رضوان‌ده و ۴ 
هزارگزی پنجتنبه‌بازار با ۱۹۵ تن سکنه. 
آب آن ن از رودخانهٌ چاف‌رود و چشمه است. 
(از فرهنگ جفرافیایی آیران ج ۲). 
دروازه‌شکن. [دز ر /ز ش کَّ] انف 
مرکب) دروازه شکننده. شکنندۀ دروازه: پنج 
پل نر خیاره و پنج ماده دیوارانکن 
دروازه‌شکن بباید باشد که بکار اید شهری را 
که حصار گیرند. (از تاریخ ببهقی چ ادیب 
ص ۴۰۰). 
دروازه گاه. [دز ز /ز] ([ مرکب) چیزی 
که پیش کوهة زین از زیادت پهلوی زین 
انت ورن آن دوواسخ اس از هی 
الارب). 
دروازه کوکت. [دز دً] ((ج) دهی است از 
دهستان میان تکاب بخش بجستان شهرستان 
گناباد واقع در ۱۶ هزارگزی جنوب خاوری 
بجستان و ۶ هزارگزی جنوب راه شوسۀ 


PV 


عمومی گناباد به بجستان. آب آن از قنات و 
E ET‏ 
ایران ج٩).‏ 

دروازۀ نو [ دز ز /زٍ ي ن /نُو] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) محلة لولیان. (از آنندراج): 
نه از درواز؛ نو دری برویم گشودند. (طاهر 
نصیر آیادی» از اندراج). 

دروازه‌وان. [دز ز /ز] (ص مرکب) 
دروازه‌بان. دراب. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
بواب. و رجوع به دروازه‌بان شود. 

دروازی. [دز ] (ص نسبی) حافظ و امین. 
دار وغة شهر. (ناظم الاطباء). 

درواژ. [دز] (ص, ا دروار. دروای. 
ضروری و مایحتاج. (برهان) (آنندراج). 


دروا شد ل. 


ضرورت و احتیاج. |لازم و واجب و مهم" 

|اسزاواری. (ناظم الاطباء). ]سرنگون. 
(برهان) (آندراج), واژگون؛ 

از ابر نبینی که همی مرد به کوشش 

پرّنده فرود ارد بسته شده درواژ. 

ااحیران و سرگردان. (ناظم الاطباء), و رجوع 
به دروار و دروای شود. 
درواس. [دز] (() دربایست و دروای است 
که ضروری و مایحتاج‌اند. (لغت محلی 
شوشتر. خطی). و رجوع به دروای است شود. 
درواس. [دز] (ع ص. ا) سگ بزرگ‌سر. 

|اشتر تر رام سطیرگردن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||مرد دلیر باشکوه. (منتهی 
الارب). شجاع. (اقرب الموارد). |[شیر درنده. 
(منتهی الارب). اسد. (اقرب الموارد). ||((خ) 
نام سگی است. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ج. دراوس. (اقرب الموارد). 
درواسیج. [دَر ب ] (معرب, ل) دروأسنج. 
رجوع به درواسنج شود. 
درواسیخ. [دژ س ] (معرب, [) درواسنج. 
رجوع به دروأسنج شود. 
درواسنج. دز س] (ممرب, [) معرب 
دروازه گاه. چیزی که پیش کوهة زین از 
زیادت پهلوی زین است. (منتهی الارب). در 
تاج العروس درواسنج و در اقرب الموارد 
درواسبخ ضبط شده است. صاحب تاج 
المروس می‌نویسد صاحب تکمله آنرا 
بصورت درواشبج ضبط کرده است. 
دروا شدن. [دْز ش د] (سص مرکب) 
واشدن. معلق شدن. اويخته شدن. برامدن: 
تیصیص؛ گشاده و دروا شدن زمین به روئیدن 
گیاه (از منتهی الارب)؛ دروا شدن گیاه به 
شکوفه. (از منتهی الارب). نسع, ُسوع؛ دروا 
شدن گوشت بن دندان از دندان و فروهشته و 


(انگلیی) 602۱ - 1 
(انگلیی) Goalkeeper‏ - 2 


۶۷۸ ۱۰ در واقع.. 


دروای. 





بست گردیدن. (از سنتهی الاونب)-جقض 

زمین که دروا شده باشد بوقت ا 
سماروغ از وی. (صراح 1 2 

<- درواشده؛ برجوشیده. . برآمد ه: قلاع. قلاعة, 
قلفعة, خاک درواشده که زیر او سماروغ 
پرآمده باشد. (منتهی الارب). 

|[راست ایستادن. برپا شدن. نصب شدن. 
(ناظم الاطباء). بپا خاستن, برخاستن. رو به 
هوا شدن: انتعاش» دروا شدن افتاده از لفزش. 
(از منتهی الارب). انتعاص؛ دروا شدن افتاده. 
(از منتهی الارپ). تاهض؛ بسوی یکدیگر 
دروا شدن دو خصم در حرب. (صراح). شصو. 
شصی, شظی؛ دروا شدن هر دو دست و پای 
مرده. (از منتهی الارب). شُصّق پر گردیدن 
مشک پس دروا شدن قوائم آن. (از سنتهی 
الارب). شول, شولان؛ بلند و دروا شدن دم. 
(از مسنتهی الارب). قفوف؛ دروا شسدن و 
برخاستن موی بر تن از ترس و جز آن. (از 
منتهی الارب). قؤْمة؛ دروا شدن ميان رکوع و 
سجود. (از متهی الارب) لا کلمه‌ای که 
به مردم شکو خیده گویند تا از افزش دروا 
شود. (منتهی الارب). هوض؛ دروا شدن و بال 
گستردن‌مرغ جهت پریدن. (از منتهی الارب) 
(از صزاح). شاصة؛ خیک درا کنده که 
پایچه‌های آن دروا شده باشد. (منتهی 
الارب). 

- درواشنده؛ راست‌ایستاده. برپاشده. 
بپاخاسته. برخاسته: شاصی؛ مرد بای 
درواشده. (متهی الارب). 

||معلق شدن. سرنگون گشتن. واژگون شدن. 
||پرا کنده شدن. منتشر شدن: 

بانگ گفت بد چو دروا می‌شود 

از سقر تا خود چه در وامی‌شود. مولوی. 
و رجوع به دروای و دروای شدن شود. 
در واقع. [د ق] (ق مرکب) در حقیقت. 
فی‌الواقع. (آنندراج), بطور تحقیق. بطور 
حقیقت. بطور یقین. (ناظم الاطباء). 
دروا کردن. [دَر کَ د ] (مص مرکب) (از: 
در + وا + کردن) افراشتن. برپا کردن. بلند 
کردن. (ناظم الاطیاء), سیخ کردن. سیخ 
کردن چون: دروا کردن خروس پرهای گردن 
رادر جنگ. منفوش کردن» چون: دروا کردن 
گربه موی را؛ یعنی براق شدن او. برداشتن 
رفع کردن. .بلند کردن. بالا زدن. چون: دروا 
کردن دامن خیمه. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
برألة؛ پرهای گردن دروا کردن خروس برای 
جنگ. تجقل؛ دروا کردن خروس موق و 
پرهای گردن را. تجتث؛ دروا کردن مرغ 
بازوی خود راو نشستن. تقنیع؛ دروا کردن 
خروس پرهای گردن را وقت فشاندن و 
جنگ. زیف. زیفان؛ بال دروا کرده دم‌کشان 


رفتن کبوتر. یما ک؛چوب دوشاخه که " 


خرگاه را به وی دروا کنند. (از منتهی الارب). 
|/بلند کردن. از زمین به بالا پردن: ثقل؛ دروا 
کر دن گوسفند را بجهت برسنجیدن گوشت 
وی. (صراح). ||آویخته کردن. (از لفت فرس 
اسدی). |احیران کردن. سرگشته کردن. 
سرگردان کردن. متحیر ساختن. (بادداشت 
مرحوم دهخدا): 
هزاران قبۀ عالی کشیده سر به ابر اندر 
که‌کردی کمترین قبه سپهر برترین دروا!. 
عمعق. 
|ابالا بردن. ارتقا دادن 
علم جان جان تت و جان تراعلم تن است 
علم مر جان راجو جان تن را همی دروا کند. 
ناصر خسرو. 
||انداختن. (ناظم الاطباء). 


| ۵رو) کوده. درک د /د] (نمف مرکب) 
. | نعت مفعولی از دروا کردن. رجوع به دروا 


کردن شود. ||حجاب‌برداشته و یار عام داده. 
(ناظم الاطباء). 
دروا کرد‌یدن. [دز گ دی د] (مسسص 
مرکب) دروا شدن. برپا گردیدن. پا خاستن 
عُغلی؛ دروا گردیدن هر دو دست و پای مرده. 
(از منتهی الارب). رجوع به دروا شدن شود. 
||پرا کنده شدن: امشاخ؛ پراکنده و دروا 
گردیدن‌ابر از هوا. (از منتهی الارب). 
دروا گی.(دز] ((خ) ده کوچکی است از 
بخش قصرقند شهرستان چاه‌بهار واقع در ۳۰ 
هزارگزی شمال قصرقند و کنار راه مالرو 
قصرقند به چانف. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 


دروان. [دز] (ع !) بچ کار از ماده گرگ: 


(منتهى الارب) (از اقرب الموارد). 
بواب(آنندراج). پاسبان در اظ لاطا 


چان. » [د ر) (نسف» ق) در حال درو 


(یادداشت 
کردن. 
دروان. [دز] ((خ) دهی است از دهستان 
برغان بخش کرج شهرستان تهران واقع در 
۲ هزارگزی شمال کرج. با ۰۲۶ ۰ تن سکنه. 
آب آن از رود محلی و چشمه‌سار تأمین 
می‌شود و راه آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ 


ات سرحوم دهخدا), در حال درو 


جغرافیایی ایران ج 4۱. 
دروان. [دز] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان افشار بخش اسداباد شهرستان 
همدان واقع در ۲۵ هزارگزی جنوب باختری 
اسدآباد و یک‌هزارگزی گاوگدار. (از فرهنگ 

| جغرافیایی ایران ج۵). 
دروانه. در ن /ن] () سوراخی باشد که بر 
!| بام خانه کنند و نردبان بر آن گذاشته بالا روند 
و بزیر آیند. (برهان) (آنندراج). و رجوع به 

دروار و درواس شود. 








درواه. [دذز] (ص مرکب) دروا. دروای. 
سرنگون. (پرهان) (آنندراج). معلق. اندروا: 
|احسیران. (برهان) (آنندر ا . سرگردان. 
تشپ مس کشت 
ز بیم آتش تیفش که برشود به فلک 
ستارگان همه در برج خویش درواهند. 

امیر معزی (از جهانگیری). 

درواه. [در] (ص مسرکب).دروای. دروا. 
درواژ. ضروری. (برهان) (آنندراج). لازم. 
واجب. مهم. (ناظم الاطباء). 
درواه‌تر؛ لا زمتر. الزم. (ناظم الاطیاء). 
|اسزاوار. شاید. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
دروا و دروار و دروای شود. 

درو) هنگت. در ه] ((خ) دی است از 
دهمتان خاروطوران بخش بیارجمند : 
شهرستان شاهرود واقم در ۱۰۸ هزارگزی 
جنوب خاوری بار و ٩۰‏ هزارگزی جنوب 
راه شوسۀ شاهرود به سبزوار با ۱۵۰ تن 
سکنه. آب آن از یک رشته قنات تأمین 
می‌شود و راه آن مالرو است. سا کنین آن از 
طايفة بلوج‌اند. یلاق و قشلای مینمایند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 

درواهی. [دز] ((خ) دهی است از دهستان 
شبانکار: بخش برازجان شهرستان بوشهر 
واقع در ۲۸ هزارگزی شمال باختری برازجان 
و کتار رودخانةٌ شاپور, با ۱۵۰۰ تن سکننه. 
آب آن از رودخانة شاپور و چاه تأمین 
می‌شود و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران 3 

دروای. [ذر] (ص مسرکب) دروا. دروار. 
درواژ. فراشته و منصوب. (ناظم الاطباء). 
اندروای. |انگون. آويخته. (آنندراج ج) (اوبهی). 
- دروای‌بازی؛ این کلمه بدین صورت در 
بازبهای «ریدک خوش آرزو» آمده است و 
ظاهراً مراد معلق زدن بر زمین است چنانکه 
پهلوانان. یا در هواست چنانکه شنا گران کد 
(یادداشت ینعی دهاز رت 

و سرگشتگی. (از صحاح الفرس). .رو بالا روت 

به هوا.معلتق بسوی بال 

خورده آسیب شیر او نخجیر 

مانده خرطوم پیل او دروای. 


ابوالفرج رونی. 
پیش جاهش سر قلک در پیش 

پیش حلمش دل زمین دروای. انوری. 
||مضطرب و نگران. بیم‌زده. ترسان* 


که‌دارد در اين تیره زندان دلی 
کزانديشة مرگ دروای نست. شرف شفروه. 
سر مهر از حد روی مُثیرش در پیش 


شاهد برای «آریخته» آمده» ولی مرحوم ده خدا 
آنرا به معنی حیران و سرگشته آورده‌اند. 


دروای. 


دل بحر از کف چون ابر مطیرش درواچ :2 
شرف شقروه. 
پای کوه از شکوه او در گل 
دل بحر از نوال او دروای. شرف شفروه, 
لب گل گشه به شادی وصالت خندان 
دل بلبل شده از بیم فراقت دروای. 
در هوای تو اسمان مانده 
چون دل بحردیدگان دروای. سیف اسفرنگی. 
دروای. [دز] (تف سرکب. [مرکب) دروا. 
درواژ. مایحتاج. ضروری. نا گزران. لازم. 
واجب. بایاء 
چو رامین دایه را دید اندر آن جای 
چو جان اندرخور و چون دیده دروای. 
(ویس و رامین). 
ز دروای ما هرچه بایست نیز 
همی داد خرم ز هر گونه چیز. 
همه اجزای جهان از من خبری از تشییر 
و تبدیل و دروای هر جزوی از خنکا و گرما 
[می‌رسانم به وی ] .(سعارف بهاء ولد ج۲ 
ص ۵ 
دروا یست. [دَز ي ] (ص مرکب, [مرکب) 
درب‌است. ضروری. مایحتاج. (برهان) 


انوری. 


اسدی. 


(آنندراج). لازم وأجب. مهم. |اشاسته. 
مشابهت. مطابقت. ااراضی. |اسرنگون. 
واژگونه. (ناظم الاطباء). رجوع به دروا شود. 
دروای شدن.[دز ش د] (مص مرکب) 
برپا شدن. نصب شدن. افراخته شدن. منصوب 
گشتن. (ناظم الاطباء). 


- دروای شدن نره؛ برخاسته شدن ذ کر که په 


عربی نعوظ خوانند. ۱ 
دروء ۰ (د] (ع مص نا گاه‌برآمدن مرده یا 
عام است. (از منتهی الارب). دز ع. (اقرب 


الموارد). و از این مصدر است: کوکب دری؛ 
نا گاه‌برآینده» و برخی درّی خوانند منسوب به 
درّ. (یادداخت مرحوم دهخدا). و رجوع به 
درء شود. ||روشن شدن و درخشیدن ستاره. 
(از مسنتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||غددنا ک شدن شتر و آماسیدن پشت وی با 
غده. (آنندراج) (از اقرب الموارد). |زگتردن 
و فراخ گردانیدن چیزی. (آنندراج). بسط. 
(اقرب الموارد). 
دروء ۰ [د] (ع !) دروءالطریق؛ شکافها و 
آب‌کنده‌های راه. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). وان جمع دزء است به معنی کژی و 
انحراف و خمیدگی. (از اقرب الموارد). 
دروب. [د] (ع ص) ستور رام, مذکر و منت 
در وی یکسان است. گویند: جمل 
ناقة دروب. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). یا ث شتر ماده‌ای که هر گاه لب او را 
بگیرند و چشم وی را سپوخند در پی شخص 
رود. (از منتهی الارب). دربوت. ترّبوت. 


دروب و 


دروب. [:] (ع 4 ج ذرب. (متهى الارب) 
(اقرب الموارد). اصل این کلمه عربی نیست و 
عرب آنرا بمعنی «ابواب» بکار می‌برد. (از 
المعرب جوالیقی). رجوع به درب شود: 
امالی شهر در دروب و محلات ممتنع شدند. 
(جهانگشای جوینی). یکی چند بر این سیاق 
اعباء مشاق را دست تحمل می‌دادم و در باب 
اوضاع و اساس دروب و ژفاق طریق 
اسواق... به نا کام گام می‌نهادم. (ترجمة 
محاسن اصفهان آوی). 

در و بام. (5] (ترکیب عطفی, مرکب) 
مجموع خانه از اطاق و صحن و بام. خانه و 
بخش‌های اساسی آن؛ 
پرتو روی تو تا در خلوتم دید آفتاب 
می‌رود چون سایه هر دم بر در و بامم 
هنوز. حافظ, 
<بق‌دروبام؛ بی روزن و سقف. مسدود و غير 
محاط (بر حسب اعتقاد قدما به فلک): 
سرگشته در این دائرۂ بی‌دروبام 
ناامده بر مراد و نارفته به کام. خیام. 
دختری دروبام‌بسته؛ که مرد ندیده است. 
بانوچه. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

دروبست. [د ب ] (نمف مرکب. ق مرکب) 
صاحب غیاث اللغات و به تبع او آنندراج این 
ترکیب را اورده و به آن معنی « کنایه از تمام 
یعنی بی تصرف غیری» داده‌اند. اما متداول 
دربست است. همه. تمام. شرامیزر املا 
تماماً. (ناظم الاطباء). رجوع به دربست شود. 

دروبطارس. [د ب ر] (معرب, ۲0 معرب 
از یونانی ". به لشت یونانی رستنبی باشد ماتند 
سرخس و آن بیشتر بر درخت بلوط کهنه 
پيچ پیچیده شود و اگر آنرا با شاخ و برگ و بیخ 
پکوبند و بر بیخ موی ضماد کنند موی را ببرد 

و فلج والقوه را مفید است. (برهان) 
(آداّطی با سرخس بلوط و آن 
ریت که بر فرخت بلط کمن هیده 
می‌شود مانند سرخس اما کوچکتر بود و در 
وی حلاوتی بود و اندکی تیزی و تلخی, اما 
اصل وی با وجود شیرینی و تیزی و تلخی 
عفص بود و قابض و محقن و در غایت 
حرارت بود. (از اختیارات بدیعی). به معنی 
ولدالبلوط است چه آن گیاهی است که 1 
درخت بلوط می‌روید و بر او می‌پیچد 
E SEE‏ 
پیچیده و مزغب و شیرین و باعفوصت و 
صلب و براق و سیاه و سرخ و تیره رنگ نیز 
می‌باشد و برگش مثل برگ نرگس و با حلاوت 
و تندی و تلخی است. (از تحفه حکیم مومن). 
در ترجم فرانسوی مفردات اپن بیطار ع لاله 
به عین آمده و مترجم آنرا محرف «علامة» 
می‌داند. بلوطی. دیک. سرخس نر. سرخس 
اللوط. علالة. علامة. غلالة. 


دروج. ۱۰۶۷۹ 


دروینه. [د ب ] ([ مرکب] به معنی بند در و 
قفل, به زیادت واو چنانکه تنومند و برومند. 
(غیات) (آنندراج). در و دربند. در با جمیع 
الات و ادوات مسدود کردن ان از چفت و 
رزه و کلان و کلیدان و شب‌بند و غیره. 

دروبی. [د پ] ((خ) دهی است از دهستان 
کلیجانرستاق بخش مرکزی شهرستان 
ساری واقع در ۱۷ هزارگزی جنوب خاوری 
ساری و یک هزارگزی بالا گولاءبا ۴۰۵ تن 
سکنه. آب آن از رود تجن و چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جسغرافیایی ایران 

ج۲. 

درو پیکر. [د رپ /پ کَ] ات رکیب 
عطفی, | مرکب) (از: در + و +پیکر) جرز و 
دیوار و تیر سقف.و غیره. اجزای خانه از در و 
دیوار و سقف: خانۀ مرا خراب کرده و در و 
پیکر آن را پرده‌اند. ۱ 

در و تخته. [ در ت ت /تٍ] (تسرکیب 
عطفی, | مرکب) لوازم و وسایل چوبی. |[دو 
دوست و رفیق یا شریک یا زن و شوهر که با 
هم یک‌رنگ باشند. این اصطلاح مقتبس از 
مشلی است که گوید: خداانجار نیست. اما در و 
تخته را خوب به هم جور می‌کند. (فرهنگ 
لفات عاميانة جمال‌زاده). " 
در و تخته را مهر کردن؛ سکوت کردن در 
آمری. دبست کشیدن از کاری. (فرهنگ عوام). 

دروت سریام. [دز و س ر] (اخ) قریه‌ای 
است پر از بساتین و نخل, در صعید مصر. (از 

معجم البلدان). 

دروج. [د] (ع ص) باد تند و تیز, گویند: 
ریح دروج, و نیز قدح یا سهم دروج؛ تیر 
سریع و تند و تیز. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

دروج. [*](ع مص) رفتن. (از منتهی 
الارب) (تاج المصادر بیهقی). مشی. (از اقرب 
الموارد). |إبه آخر رسیدن قوم. (از منتهی 
الارب). درگذشتن و منقرض شدن قوم. (از 

اقرب الموارد). ||در شل است: أ كذب من دب 

و درَج؛ یعنی دروغگوترین زندگان و مردگان. 

(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |إپس 

نگذاشتن و به راه خود رفنتن. (از منتهی 
الارب): درگذشتن وشلی از خود باقی 
نگذاشتن. (از اقرب الموارد). |[درگذشتن 

از یک سال و بچه ندادن. (از منتهی الارب) (از 


۱ -اين کلمه ظاهرا معرب «ذر» فارسی 
که چون در عربی اسم دو حرفی نادر است 
حرف «ب» رابدان افزوده و ان رابه معنی 
دروازه بکار برده‌اند. و نیز محمل است که 
حرف «ب» در اصل فارسی کلمه نیز بوده است. 
Dryplerls (Jii).‏ - 2 
.(یونانی) 9۳۵00۱65 - 3 


۱۶۸۰ 


اقرب الموارد). ||درنوردیدن ایمبرا: |اسخت 
وزیدن باد. (از منتهی الارب). درّجان. درج. 
رجوع به درجان و درج شود. 

دروج. [د] (ع !) ج درج. (ناظم الاطباء). 
رجوع به دزج شود. ˆ 

درود. [د] ([)' به ممنی صلوات است که از 
خدای‌تعالی رحمت و از ملانکه استغفار و از 
انسان ستایش و دعا و از حیوانات دیگر 
تسیح باشد. (یرهان) (از غیاث) (از آندراج) 
(از جهانگیری), با لفظ گفتن و فرستادن و 
رسیدن و رساندن و دادن مستعمل است. 


دروج. 


(آتدراج): 

زیزدان و از ما بر آن کس درود 

که‌تارش خرد باشد و داد پود فردوسی. 
زیزدان و از ما برآن کس درود 

که‌از داد و مهرش بود تار و بود. فردوسی. 


و زو [از خدا] بر روان محمد درود 


به یارانش بر هر یکی برفزود. فردوسی. | 
دگر بر علی و محمد درود 

به یارانش بر هر یکی برفزود. . فردوسی. 
کنون‌از خداوند خورشید و ماه 

درودی به جان منوچهر شاه.. فردوسی. 
به قرطاس مهر عرب برنهاد 

درود محمد همی کرد یاد. فردوسی. 
زیزدان ترا باد چندان درود 

که‌آن را نداند فلک تار و پود. فردوسی. 


درود جهان آفرین بر تو باد 
بر أن کی که او چون تو فرزند زاد. 


فردوسی. 
به دل خرمی دار و بگذار رود 
ترا باد از پا ک‌یزدان درود. فردوسی. 
درود آوریدش خجسته سروش 


کزین پیش مخروش و باز ار هوش. 


م فردوسی. 
وزو باد بر شاه ایران درود 
خداوند شمشیر و کوپال و خود. فردوسی. 


درود خدای تعألی بر محمد و همد آلش باد. 
(تاريخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۴). عهدی است 
که‌بر پیغمبران و فرستاده‌های او که پر ایشان 
باد درود گرفته شده. (تاریخ بهقی ص ۳۱۷). 
زیزدان و از ما هزاران درود 

مر او را [محمد را ]و یارانش رابرفرود. 


اسدی. 

ز دارنده بر جان آن کس درود 
که‌از مردمی باشدش تار و پود. اسدی. 
هزاران درود و دو چندان تحیت 
ز ایزد بر آن صورت روح‌پرور. 

ناصرخرو. 
یقین بدان که ز پا کيزگیست پیوسته ۱ 
به جان پا ک‌رسول از خدا و خلق درود. 

اضر خسرو. 


درود و سلام و تحیات و صلوات ایزدی بر 


ذات معظم و روح مقدس مصطفی و اهل بیت 
و اصحاب و اتباع و یاران و اشیاع او باد. 
(ک لیله و دمنه). چنین گوید ابوالسن 
عبداله‌بن مقفع پس از حمد باری عز اسمه و 
درود بر سید کاینات... ( کلیله و دمنه). درود بر 
سید کونین که | کمل انپیا بود. (چهارمقاله 
ص ۱). 
که‌بعد طاعت قرآن و سجده در که 
پس از درود رسول و صحابه در محراب. 
خاقانی. 
تا آل‌مصطفی راز ایزد درود باشد 
تور از یر الق 
خاقانی (دیوان ص ۵۱ 
سلام و تحیات و درود و صلوات... به ذات 
معظم... مصطفی صلوات اله عليه رسانید. 
خواجه... بدرالدین... به فراوان پرسش و 
. بسیار درود و یاد کرد مخصوص‌اند. (نشآت 
خاقانی ص ۱۴۰). 


هزاران درود و هزاران سلام 
ز ما بر محمد علیه السلام. 

سعدی (از جهانگیری). 
|[تحیه. تحیت. سلام. تلیم. صلاة. تهنیت. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). آفرین: 
اگرآزر چو تو دانست کردن 
درود از جان من بر جان آزر. دقیقی. 
ز قیصر درود و ز ما آفرین 
بر این نامور شهریار زمین. فردوسی. 
ا گردست من زین سپس نیز رود 
بسازد به من بر مبادا درود. فردوسی. 
درود جهان بر کم آزار مرد 
کسی کو ز دبهیم ما یاد کرد. . فردوسی. 
تو باشی در میان ما در کتاره 


نباشد جز درودی بر نظاره, (ویس و رامین). 
¬ درود آمدن؛ درود و تحیت رسیدن؛ 


ا و و بر کو فرودآمدی 


ز هر سوش بی‌مر درود امدی. فردوسی. 
7" درود آوریدن؛ درود آوردن. سلام و تحیت 
آوردن. تحت گفتن از خود یا از جانب کی 
همان پور مهتر که طینوش نام 
به شاه اوریده درود و پیام. 
نیاورد یک تن درود پشنگ 
دلش پر ز کین بود و سر پر ز جنگ.فردوسی. 
درود بردن؛ دعا و سلام رساندن: 


فردوسی. 


یکی سوی قیصر بر از من درود 

بگویش که گفتار بی‌تار و پود. ‏ فردوسی. 
بیردند نزدیک شاه جهان 

درودی هم از پهلوان و مهان. فردوسی. 


-درود رسیدن؛ دعا و افرین رسیدن؛ 
سرکس پربست رود باربدی زد سرود 
وز می سوری درود. سوی بنفشه رسید. 


کالی. 
- هم‌درود؛ دو تن که یکدیگر را درود گویند. 


درود. 


رجوع به هم‌درود و بدرود در ردیفهای خود 

شود. 

درود. [د] () (در قدیم با واو مجهول) چوب 
و درخت و تخته. و از این جهت چوب‌تراش 
را درودگر گویند. (از برهان). 

درود. [د) (مص مرخم. [مص) درو. درودن. 
بریدن زراعت. (از غیاث). بریدن غله و علف. 
(از آتدراج). درو کردن. (جهانگیری). درو 
درودن. درویدن. حصاد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): 
زابر جودت ای بحر مقدس 
درود کشت ما را قطره‌ای پس. 

یحبی‌بن سیک نیشاپوری. 

بدو گفت شاه ابن نه کار تو بود 
پرا کندن تخم و کشت و درود. 
چو بیگاه گازر بیامد ز رود 
بدو گفت جفتش که هست این درود. 


فردوسی. 


فردوسی. 
اجل يغ الماس آورده است 
درود ترا داس پرورده است. 
فردوسی (از جهانگیری). 


که‌بازاریان مایه دارند وود 


کدیوربود مرد کشت و درود. اسدی. 
درودش سمن برگ پیری ز بن 
فکند از دهانش درخت سخن. اسدی. 


گزاین جامعش کرد آنماش سردا 
گراینجا کشت کرد آتجا درود است. 
اصر خسرو. 

چو دردانه باشد تمنای سود 
کدیوردرآید به کشت و درود. نظامی. 
بر خور از این مایه که سودش تراست 
کشتنش او را و درودش تراست. نظامی. 
|(() خرمن و حاصل و محصول ملک. (ناظم 
الاطباء): مخیم؛ گرد آورده شدن درودهای 
کشت.(از منتهی الارب). 
کشت و درود؛ زراعت و کشاورزی: . 
تا زنده‌ام مرا نیست جز مدح تو دگر کار 
کشت و درودم این است خرمن همین و شد کار. ‏ 

۳ . رودکی: 
زکابل براید به خورشید دود 
ته آباد ماند نه کشت و درود. 
زکابل برآید به خورشید دود 
نماند برین بوم کشت و درود. 


فردوسی. 


فردوسی. 
ز ایران پرا کنده‌شد هر که بود 
نماند اندر آن مرز کشت و درود. 
بر آن مرز کهسار بر هرچه بود 
زبرگ درخت وزکشت و درود. فردوسی. 
زمینی که آباد هرگز نبود 


فردوسی. 


۱-پ-هلوی: انال (صسحت و آرامش) 068۱ 
(آرزوی خير و برکت»). اوستا: اقا4۳۷2. (حاشیة 
مرحوم دکتر معین بر برهان). 





درود. درود کردن. ۱۰۶۸۱ 
برو بر ندیدند کشت و درود. *مزنوشی. | مصلى؛ دروددف‌نده. (تسرجمان القرآن درود ابر بدان دست درفشان پرسان. 
ببردند بی‌مایه چیزی که بود جرجانی). ابن یمین (از جهانگیری). 
که نه گنجشان بد نه کشت و درود. فردوسی. | < درود از کی دادن؛ سلام او را رساندن؛ درودزن: درا ((خ) دهی است از دهان 
پرانبوه مردم یکی جای بود برو وز نش ده فراوان درود ایرج بخش اردکان شهرستان شیراز. واقع در 
همه بومشان باغ و کشت و درود. اسدی. | شب تیره بگذار نا گاه‌زود. فردوسی. | ۷۸هزارگزی خاور اردکان و کنار راه فرعی 
|| قطع کردن چوب. (از غیاث). بریدن چوب. | درودش ده از من فراوان به مهر پل خان به خانی‌من, با ۵۸۵ تن سکته. آب آن 
(از آتندراج). بحارة. (دهار). بگویش که بی‌تو مبادا سپهر. فردوسی. | از چشمة قدمگاه است. (از فرهنگ 


درود. [د] (() نام روز پنجم از خمسة 
مسترقة سالهای ملکی. (برهان) (جهانگیری). 
درود. [د] ((خ) ایستگاه راء‌آهن لرستان 
(خط جنوب) واقع در ۲۶۷هزارگزی تهران. و 
رجوع به دورود شود. 
درو ۵ آبا۵. [د] (() ده مخروبه‌ای است از 
بخش سمیرم بالا شهرستان شهرضا. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
دروداوند. [] (اخ) به گفتة ابن فندق مۇلف 
تاریخ بیهق. از خاندانهای شریف دیالمه است: 
فولادوند شریفترین خاندانی باشد در میان 
دیالمه و همچنن دروداوند. (تاریخ بیهق 
ص 4۳). 
درودخوان. ([د خوا /خا] (نف مرکب) 
درودخواننده. دروددهنده. آفرین‌گوی. 
تحیت‌گوینده. تتا گوی, تصین‌کننده: 
ای بی‌نظیر ساعد بوبکر پرهنر 
الحق درودخوان تو شاه جهان شده. 
سید حسن غزنوی. 
درود دادن. [د د] (مص مرکب) سلام 
رساندن. نماز گزاردن. (ناظم الاطباء). تصلیة. 
(دهار). سلام کردن. درود رساندن. |[درود 
گفتن. آفردنگفتن,تحیت گفتن 2 


فریدون که بگذشت از اروندرود 


همی داد تخت مهي را درود. فردوسی. 
بدادش یکایک درود و پیام 
از اسفندیار آن یل نیک‌نام. فردوسی. 
چو بنشست بهمن بدادش درود 
ز شاه و ز ایرانیان هر که بود. فردوسی. 
تهمتن ز رخش اندرآمد فرود 
پیاده همی داد یل را درود. فردوسی. 
همه شب ببودند با نای و رود 
همی داد هرک به خسرو درود. فردوسی. 
همی آفرین خواند سرکش برود 
شهشاه را داد چندی درود. فردوسی. 
گه‌اين می‌داد بر گلها درودی 
که‌آن می‌گفت با بلیل سرودی. نظامی. 
که‌نا گه پیکی آمد نامه در دست 
به تعجیلم درودی داد و بنخشست. نظامی. 
نوای غریب آورم در سرود 
دهم جان پیشینگان را درود. 

نظامی (از آنندراج). 


ز پیروزی هفت چرخ کبود 
بصی داد بر شاه عالم درود. 


بدو گفت رو پیش او شادکام 


درودش ده از ما و بشنو پیام. فردوسی. 
چو آیی به کاخ فریدون فرود 

نخستین ز هر دو پر ده درود. فردوسی. 
درودش ده از ما و بسار پند 

بدان تا نباشد به گیتی نژند. فردوسی. 
خویشتن‌شناسان را از ما درود دهید. (از 
تاریخ گزیده). 


- درود دادن به مرده‌ای؛ تهنیت و رحمت و 
سلام فرستادن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
ادای احترام کردن؛ 

بیفکند بر خاک و آمد فرود 
سیاووش را داد چندی درود. 
- درود دادن دل را؛ روان را مژده دادن 
ز نالیدن نای و رود و سرود 
ژشادی همی داد دل را درود. 
اوداع کردن. 

- درود دادن تن خود را؛ دست شستن از 
جان. (یادداشت مرحوم دهخدا): 


فردوسی. 


نباید که آئی به خوردن فرود 
تن خویش را داد باید درود. 
|اشکر کردن. سپاسگزاری کردن: 
که‌آن کس که آمد فکندیش زود 
همی داد یکی‌دهش را درود. 
به گستاخی از باره آمد فرود 
همی داد نیکی‌دهش را درود. 
بدانهازسان اندر آمد فرود 
همی اتی د هش را درود. فردوسی. 
دروت رساندن. (در /ر د] (مص مرکب) 
ادای اح‌ترام کسردن. نماز گزاردن. (ناظم 
الاطباء). ||درود فرستادن. درود گفتن. آفرین 
گفتن.سلام رساندن: 
درودی رسانم به شاه جهان 
ز زال سپهید گو پهلوان. 
درودی رسانم ز قیصر به شاه 
که جاوید باد این سر و تاج وگاه. فردوسی. 
گفت یا آدم خدای‌تعالی ترا درود میرساند و 
می‌گوید من ترا بدست خود آفریدم. (قصص 
الابیاء ص ۲۱). 
چنین گفت کافزون‌تر از کوه و رود 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


جهان افرینت رساند درود. نظامی. 
درودم رسانی رسانم درود 
بیائی بیایم ز گنبد فرود. 

نظامی (از آنندرا اج) ۱ 
بیان خاطر او را بناز در بر گیر 


فردوسی.: 


جغرافیایی ایران ج ۷). 

درو دشت. [د ر د] (اترکیب ععطفی, [ 
مرکب) (از: در په صعنی دره +و + دشت به 
معنی هامون) مخفف دره و دشت: 

چو هر دو سپاه اندر آمد ز جای 


تو گفتی که دارد در و دشت پای. فردوسی. 
جهان چون بهشتی شد آراسته 

درو دشت یکسر پر از خواسته. فردوسی. 
درودشت شد پرز گرد سوار 

پرا کنده گشتند بر کوه و غار. فردوسی. 
نباید که ایمن شوی از کمین 

سپه باشد اندر در و دشت کین. فردوسی. 
بدین کین ببندند یکسر کمر 

در و دشت گردد پر از نیزه‌ور. فردوسی. 
با درودشت ساز خاقانی 

خانه و خوان ناسزا منگر. خاقانی. 


درود فرستادن. ذف ر د] اسص 
مرکب) نماز گزاردن. (ناظم الاطاء).تصلة. 
(ترجمان القرآن جرجانی). |[درود رساندن. 
درود دادن. سلام و تحیت و آفرین رساندن: 


فرستم درود فرستاده‌اش 
گزین‌گزینان آزاد‌اش. " فردوسی. 
سه دیگر پیمود راه دراز ۱ 
درودش فرستاد و برگشت باز. فردوسی. 
پس امد بدان جای نیکان فرود 
فرستاد نزدیک ایشان درود. فردوسی. 
سپه چون گذر کرد از آن سوی رود 
فرستاد از آن پس به هرکس درود. 

فردوسی. 
سپهدار با گرز و باگبر و خود 
به لشکر فرستاد چندی درود. فردوسی. 


حیف ایست سفن گفتن با هرکسیز آن لب 
دشنام به من ده که درودت بفرستم. سعدی, 
به مستان نويد سرودی فرست 
به یاران رفته درودی فرست. 

حافظ (از آنندراج ذیل درود). 
درو هد کار. [د)اص مرکب) نجار 
چوب‌تراش. (ناظم الاطباء). درودگر. درگر. و 
رجوع به درودگر شود. 
درود کردن. (ذک د] (مص مرکب) سلام 
رساندن. نماز گزاردن. (ناظم الاطیاء). درود 
فرستادن. درود رساندن. تهنیت و آفرین 
کردن: 
پذیرفت گستهم و کردش درود 


که‌بادی همیشه تو با کام و رود. فردوسی. 


PAY 


-بدرود کردن؛ وداع گفتن‌توداع کردن: 
ملوک روزگار... چون تخت ملک را بدرود 
کنند... فرزندان ایشان... بر جایهای ایشان 
نشیند. (تاریخ بسهقی). وداع. با یکدیگر 
بدرود کردن. (دهار). و رجوع به درود و 
بدرود شود. 
درودکان. [د) ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان فنوج بخش بمپور شهرستان 
ایرانشهر. واقع در ۱۰۰هزارگزی جنوب 
باختری بمپور و کار راه مالرو فلوج به 
مشک. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
درودگاه. [د] ((خ) قریه‌ای است ميان دو 
رودخانهة دالکی و خشت‌افتا, ده فرسخی 
جنوبی زیراه. (فارسنامة ناصری). دهی است 
از دهستان زیراه بخش برازجان شهرستان 
بوشهر. وأقع در ۲ ۱هزارگزی شمال باختری 


برازجان بین رودخانة شاپور و دالکی, با . 


۹ تن سکنه. آب آن از رودخانة دالکی و 
راه آن فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 
درودگر. [دگ] (ص مرکب) نجار, و این 
مأخوذ از درودن است که چوب و زراعت 
قطع کردن باشد. (غیات) (آتدراج). درودکار. 
(ناظم الاطباء). درگر. کسی که اسباب و آلاتی 
از چوب می‌سازد و به عربی نجار گویند. 
(لغات فرهنگستان). اسکاف. دعسمی. فیکّق. 
فیتن. (از منتهی الارب). کتکار. لگر. (از 
برهان). تهام [ن /نِ نهامی [نْ ن / 
نْ] .(از سنتهی الارب): درودگر بازرسید. 
( کلیله و دمته). بوزینه‌ای درودگری را دید. 
( کلیله و دمند). 
کرسیی کش درودگر سازد 
هرچه پستر لطیف‌تر سازد. 
آمیرخسرو دهلوی. 
مدما ک؛رشتة درودگر که وقت تراشیدن ‏ 
چوپ بدان خط کشد. (از سنتهی الارب). 
|بوعلی سینا این کلمه را ظاهرً په معنی با 
بکار برده و در جای دیگر بدین معنی دیده 
نخد و اما آنچه بیرون از چیز بود یا آن علت 
بود که چیز از بهر وی است يانه آن بود که 
چیز از بهر وی است. و لکن آن بود که از وی 
است و پیشین را علت غائی خوانند و علت 
تمامی خوانند چون پوشیدگی که علت خانه 
است که ا گرسبب پوشیدگی نبودی اند 
موجود نبودی و دیگر را علت فاعلی خوانند 
چون درودگر خانه را و همه علها را غایت. 
علت کند که اگرصورت غایت اندر نفس 
درودگر نیتی وی درودگر نشدی و کار 
نکردی و صورت خانه موجود نیامدی و گل 
عنصر خانه نکردی. پس سب همه سیهاء 
آنجا که غایت بود غایت بود. (دانشنامۂ علائی 
چ احمد خراسانی ص ۱۰۰). 


درودگری. [ دگ ] (حامص مرکب) شغل 
درودگر. حرف درودگر. تجاری و شغل 
چوب‌تراشی. (ناظم الاطباء). نجارة. (منتهی 
الارب) (دهار): هوشنگ... دیوان را قهر کرد و 
آهنگری و درودگری و بافندگی پیشه آورد. 
(نوروزنامه). درودگری کار بوزینه نیست. 
( کلیله و دمنه). سین چون دندانهای ار 
درودگری باید. (از راحة الصدور. در تعلیم 
خط). 

- امعال: 

از بوزینه درودگری نیاید. (امثال و حکم). 
درود گفتن. [ذگ ت)(مسص مرکب) 
درود کردن. خداحافظ کردن. وداع کردن. 
(ناظم الاطباء). تصلية. (از منتهی الارب). 
|ادرود دادن. سلام کردن. دعای خير گفتن, 
آفرین و تحیت گفتن: 

سنوی طالقان آمد و مرورود 
سپهرش همی داد گفتی درود. 
همی خورد هرکس به آوای رود 
همی گفت هرکس به شادی درود. فردوسی, 
آمد از اورنگ بزرگی فرود 

دست به گل درزد و گفتش درود. 

میرخرو (از آنندراج). 

درودن. [د د] (مص)۱ درو کردن و بریدن 
غله. (برهان). زراعت قسطع کردن. (از 
آنندراج), کت غلة رسیده بریدن, (شرفنامة 
منیری). درو کردن و درویدن و بریدن غله. 
(ناظم الاطباء). بریدن کشت با داس, حصاد 
کردن. درویدن. بدرودن. بدرویدن. دروش. 
درو. (بادداشت مرحوم دهخدا). دریدن. 
(شرفنامة منیری). چیدن. اجتراز. احتصاد. 
خساف. خسف. (منتهی الارپ). حصاد. 
حصد. (دهار) (تاج المصادر بیهقی). خسودن. 


فردوسی. 


e 
۰ برد خسوردن. و رجوع به درویدن شود‎ 
اجرخ گردون فراوان سرشت‎ | 


آذرود | ن کجا به ارزو خود بکشت. 


فردوسی. 
که آن بر. نخستین تو خواهی درود 
و زآت تش نیابی مگر تره دود. خردوسی 
بدان خارکن گفت از ایدر برو 
همه خار کندی کنون زر درو. فردوسی. 
جهانا پرور چو خواهی درود 
چو می‌بدروی " پروریدن چه سود. فردوسی. 
بکارند و ورزند و خود بدروند 
بگاه خورش سرزنش نشنوند. ‏ . فردوسی. 
گیاهان کوهی فراوان درود 
بیفگند ازو هر چه بیکار بود. فردوسی. 
چندانکه توانستی رحمت بنمودی 


چندان که توانستی ملکت بزدودی 
کشتی حسنات و ثمراتش بدرودی 
دشوار تو اسان شد و اسان تو دشوار. 


منوچهری (دیوان ص ۱۵۵). 


درودد. 


زمانی بدین داس گندم درو 
بکن پا ک پالیزم از خار و خو. 
رو رو جانا همی غلط پنداری 


اسدی. 


گندم‌نتوان درود چون جو کاری. 

؟ (از قابوسنامه). 
اوت کشت و اوت هم خواهد درودن بی‌گمان 
هرکه کارد بدرود پس چون کنی چندین مرا. 

۱ ناصرخسرو. 
ای جسته دی ز دستت فردا بدست تو نه 
فردا درود بايد تخمي که دی بکشتی. 

ناصرخرو. 
بدانکه هر چه بکشتی ز نیک و بد فردا 
بیایدت همه نا کام و کام پا ک‌درود. 

تاصرخسرو. 
بد کاشتن و نیک درودن ناید 
زیرا که ز هر کشته آدرودن باید. 

ابوالفرج رونی. 
نشست شاه به سور و همیشه سورش باد 
برمراد دل از کش غدید درود۵. 
سعودسعد (دیوان ص .)٩۱‏ 
دست فلک درود سر دشمنان او 
از تیغ گندنا شبه او چو گندنا. سوزنی. 
هرچه کاری بدروی و هرچه گوئی بشنوی 
این سخن حق است و حق زی مرد حق‌گستر برند. 
سنائی, 
هرچه کاری در بهاران تیر ماهان بدروی. 
خواجه عبداله انصاری. 
تخم ادب کاشتم. دریغ درودم 
گربر دولت درودی چه غستی. خاقانی. 
هر شبی بر خا کش از خون دان دل کشتمی 
هر سحر خون سیاوشان ازو بدرودمی. 
خاقانی. 
به آب زر این نکته باید نوشت 
شتربان درود آنچه خربنده کشت. نظامی. 
به باغ مشعله دهقان آنگشت 
پلفشه می‌درود و لاله می‌کشت. _ 
نظامی (خسرو و شیرین ض و 
پیدادگری زمن ربودش ۳ 
من کاشته بودم او درودش. 
زین کشته چو ناامید بودی 
کانجاکه بکاشتی درودی. 
دانة امید چه کاری که مرغ 
دانة نا کشته درود ای غلام. 
سایلش گفتا بباید کشت زود 


نظامی. 
تظامی. 


عطار. 


۱-مرکب از درو اال +دن (پسرند مصدری) 
پازند: ۰0۲0030 (حاشية برهان). 

۲ -بعضی از شاهدها را «درود) (امص) نیز 
میتوان بشمار آورد. 

۳-نل:اگر بدروی. 

۴-نل: همه کشته. 

۵-کذا و شاید: علدو بدرود. 


درودنی. 


دروزیه. " ۱۰۶۸۳ 





هیچکس نا کشته‌هرگز کی درود.. بر عطاو. 
برفتند و هرکس درود آنچه کشت 
سر نه چون گندنا بود که به تيغ 


سعدی. 
چون درودی دگر توانش درود. سعدی. 
هر چه کاری همان درود توان 
در زیان‌کارگی چه سود توان. اوحدی. 
من | گر نیکم ا گربد تو برو خود را باش 
هرکسی آن درود عاقیت کار که کشت. 
حافظ. 
جه جای کشته که نا کشته کار اوست درودن. 
کاتبی. 
اجتراز, جز. صرم؛ درودن کشت. (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی) (ترجمان القرآن جرجانی). 
اختلاء, خلی؛ درودن و برکندن گیاه تر را. (از 
منتهی الارب). استخلاب؛ بریدن چیزی راو 
درودن. (از متتهی الارب). چسرام؛ جرم؛ 
درودن بار خرما. (از منتهی الارب). جسزء 
جزاز؛ درودن خرما و گندم و مانند آن. (از 
منتهی الارپ). خلب؛ درودن و شکافتن 
چیزی را. (از منتهی الارب). کناز» کنز؛ 
درودن خرما و گنجینه نهادن آن بهر سرما. (از 
منتهی الارب). 
< وقت درودن؛ هنگام حصاد. هنگام درو. 
حصاد. (دهار)؛ 
ز دانه گر خورم مشتی به آغاز 
دهم وقت درودن خرمنی باز. نظامی. 
||چوب تراشیدن. (آتندراج). |[بریدن. جدا 
کردن‌سر از تن* 
کنون کینه نو شد ز بهر فرود 
سرطوس نوذر بباید درود. 
چو کابلستان را بخواهد بود 


فردوسی. 
نخستین سر من بايد درود. فردوسی. 
پشیمانی آنگه نداردت سود 

که تیغ زمانه سرت را درود. 
||جداکردن. تھی کردن؛ 

بروزی دو کس بایدت کشت زود 
پی, از مغز سرشان بايد درود. فردوسی. 
درودنی. [دد] (ص لياقت) درخور 
درودن. قابل درودن. شايستۀ درو کردن. 
درو دوز. [5/ د /3] (ترکیب عطفی ! 
مرکب) معنی ترکیبی آن دریدن و دوختن 
است و کسی راگویند که صاحب تجربه و دانا 
باشد که ا گر احیاناً امر غلطی از او سر زند 
اصلاح آن را به دانتگی تواند. (لفت محلى 
شوشتر - نسخة خطی). درادوزا. دران و 
دوزان. درانه و دوزانه. رجوع به درادوزا 
شود. |اکسی راگویند که جنگ و صلح و 
نکی و بدی را با هم کند. (لغت محلی شوشتر 
خطی)؛ 

سال و نیم است که غمگین‌دل و رنجورتتی 
بابلا بر ستد و داد و در و دوز پدر. سوزنی. 


فردوسی. 


اأحیله. مکر. تزویر. (یادداشت مرحوم | ۵روز. [د] (اخ) درز ه. طایفه‌ای از 


دهخدا)؛ 
ای سوزنیک چون پسر خواجه کلاج 
با زرق و لباسات و فسون و در و دوزی. 
سوزنی. 
دروده. [دد 7 ](ن‌مسف) دروده‌شده. 


حصادکرده. محصود. حصید. حصيدة. صربم. 


(دهار)؛ 
کشتی از بس زار کشته, کشتزاری گشته لعل 
سر دروده وز تن آواز امان انگيشتد. 
خاقانی (دیوان ص ۳۹۷). 

منم جو کشته و گندم دروده ۱ 
ترا جو داده و گندم نموده. نظامی. 
زاهد قدری گیاه سوده 
از مطرح اهوان دروده : نظامی. 
پذیرنده چگونه رخت برداشت 
زمین.کشته را ندروده بگذاشت. نظامی, 
هر روز به کوی تو جوانان 
جان کاشته و چگر دروده ". 

میرخسرو (از انندراج» ذیل درود). 


جذامة؛ باقیمانده از کشت دروده. (منتهی 
الارپ). ان‌خلاء؛ دروده شدن گیاه تر. (از 
منتهی الارب). 
درور. (د] (ع ص) ناه درور؛ ناه 
بسیارشیر, و کذا نوق درور, مفرد و جمع در 
ان یکان است. (از متهي الارپ). ناقة 
بیارشیر. (از اقرب الموارد). ||جنگی که 
خون می‌ريزد. (از اقرب الموارد). 
درور. [د](ع مص) ریزان کردن آسمان 
باران را. (از منتهی الارب). جاری شدن پاران 
از آسمان. (از اقرب الصوارد). فرودآمدن 
باران. (تاج المصادر بیهقی). فرودآمدن آب. 
(دهار). ||روان و گرم گردیدن بازار. اانرم 
شدن چیزی, ]بر ناخن گردیدن تیر. (از منتهی 
الارن : 5 ب الموارد). |[بر ناخن 
گرذانیدن تیر راء لازم و متعدی است. (از 
منتهی الارب). ||امتلاء و پر شدن رگها از 
خسون. ||روشنی دادن چراغ. (از اقرب 
السوارد). روشن شدن چراغ, (انندراج). 
|اروان شدن عرق و شیر و غيره. (غياث) 
(آتدراج). ||درور منی؛ احتلام. سستی کمر. 
سرعت انزال. خروج منی بلااراده. 
گوشتاسب. گوشاسب. در و رجوع به در 
شود. 
درور. [د] (ع ص,.!) ج داز, (از اقرب 
الموارد). رجوع به دار شود. 
دروز. [د] (ع 0 ج درز. (متهی الارب) (از 
اقرب المواردا. ج درز, به می شکاف جامه 
که دوخته باشند. (آتندراج). و به معنی محل 
پیوند دو چیز. (غیاث). رجوع به درز شود. 
- بنات‌الدروز؛ شیش و رشک. (دهار) (از 
لسان العرب). 


اسماعیلیان که در کوهستانهای شام باشند 
منسوب به ابومحمد عبدالّه درزی صاحب 
دعوت حا کم بأمراله فاطمی. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). و رجوع به درزیه و دروزیه 
شود. 
دروزن. [د؟] (إخ) ذ کر ماسح و سوادی که 
در آن مقادیر مساحت شد؛ زمیها رابت 
کند.(مفاتیح. در مواضعات ذ کورو دفاتر). 
دروزن. [د ر / رو ز] (نف مرکب) حصّاد و 
دروگر. (ناظم الاطباء). دروندة غله. (از 
شعوری ج ۱ورق ۰ 
دروزة. [دز ور](ع مسسص) معرب از 
دریوزه. دریوژه کردن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). |ابه کارهای دون و فرومایه: 
پرداختن چون جولاهی و دربان و امثال آن. 
(یادداخت مرحوم دهخدا). ۱ 
دروزیه. (دزی ی ] ((خ) طایفه‌ای دارای 
اداب و عقاید خاص که در لبنان و سوریه 
(مخصوصاً حدود دمشق و جل جوردن) 
سکونت دارند و خود را موحدون می‌خوانند. 
تعداد نفوس آنها در حال حاضر تقریباً بالغ بر 
دویت هزار تن است و کار عمده آنها 
کشاورزی است. نام آنها مأخوذ است از اسم 
درزی که نخست از مومنین این مذهب بوده 
است و بعدها از آن اعتقاد بازگشته است و نزد 
دروزیه مکروه و مبغوض شده است. در پاپ 
اصل این طایفه اختلاف است بععضی آنها را 
از اعقاب مهاجران قدیم ایرانی میدانند و 
برخی مدعی شده‌اند که از اعقاب نصارای 
لاتين هتدکه در اولین جنگهای صلیبی به 
این حدود آمده‌اند. اما قبول اين هر دو نظر به 
جهاتی مشکل است و در هر حال این طایفه 
آداب و رسوم و مسختصات نژادی و قومی 
خاص دارند. ارکان دین در نزد آنها عبارت 
است از راستگوئی. حفظ بوستان, ترک 
جمیم ادیان» اجتاب از شرک و بهتان, اقزار 
به وحدأنیت خداو رضأ و تسلیم در همة 
احوال. اعتقاد به تناسخ و حلول و همچنین 
رسم تعدد زوجات در بین آنها متداول است. 
ازدواج محارم نیز با آنکه شرعاً نزد آنها 
ممنوع است در عمل بین آنها اتفاق میافتد. 
تمایلات ایاحی که دروزیه بدان متهم شده‌اند 
در واقع نزد آنها مشهور است, و رنگ عقاید 
باطنیه و اسماعیلیه که موسس مذهب دروزیه 
حمزةین علی زوزنی و درزی یدان منوب 
بوده‌اند نیز در عقاید و اداب و ستن و کتب آنها 
جلوه گر است. اگرچه خود را از اسماعیلیه 


۱-شاهد «درودن» نیز می‌تواند باشد. 
۳ -شاهد «درودن» نیز می‌تواند باشد. 
۳- ناهد «درودن» نیز می تواند باشد. 


۴ دروس. 


دروشت. 





جدا می‌کنند و عقاید آنها را مردود.می‌شتمارند 
و حا کم خليفة فاطمی را خدای ی میداند و 
مرگ او را انکار می‌کنند. دروزیه نسبت به 
امیر یا حا کم خویش اطاعت و فرمانیرداری 
واقعی و معنوی دارند. از جمله حکام و امرای 
آنها امیر فخرالدین معنی (قرن ۱۱ ه.ق.)و 
امير بشیر شهاب دوم شهرت و اهمیت 
داشتهاند. (از داثرة المعارف فارسی). و رجوع 
به درزیة شود. 
دروس. [د] (ع مص) ناپدید شدن نشان. (از 
منهی الارب) (از اقرب الموارد). ناپدید شدن. 
(تاج المصادر ببهنی) (المصادر زوزنی). 
||ناپدید کردن باد نشان راء لازم و متعذی 
است. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
امحاء. طموس. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
|| حائض گردیدن زن. (از متهی الارب) (از 
المصادر زوزنی) (از ذیل اقرب الصوارد). 
|اکهنه شدن جامه. (از منهی الارب) (از 
ترجمان القرآن جرجانی) (المصادر زوزنی). 
قدیمی و کهنه شدن چیزی. (از اقرب الموارد). 
مندرس خدن: تا که پوست تو ر آفت 
عفونت و پوسیدگی دورتر بود و از دروس و 
اچیز شدن به سلامت نزديكتر. (ترجمة 
محاسن اصفهان آوی ص ۱۶. ||از بین رفتن 
اثر و نشان چیزی. (از اقرب الموارد). ||نکاح 
کردن‌زن را (از ذیل اقرب الموارد از اساس 
البلاغة). درس. و رجوع به درس شود. 
دروس. [د] (ع | ج درس. (منتهی الارب) 
(افرب الموارد). رجوع به درس شود. 
دروس. [دَز رو ] (اخ) سابقاً دهی بوده است 
از بخش شمیران شهرستان تهران. واقع در 
۴هزارگزی جنوب خاوری تجریش و در 
خاور قلهک و جنوب قریهٌ چیذر و مغرب 
سلطتتآباد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


ج۱). از حدود سال ۱۳۲۶ ه.ش. تعداد نة 


کثیری‌ خانه و عمارت تازه در آن ساخته شده 
وودر حال حاضر از جمله کویهای مسکونی 
نزدیک تهران محسوب می‌شود و بوسيلة 
جاده قدیم شمیران و جادة سلطت‌اباد به 
تهران متصل است. (از دائرة المعارف 
فارسی). 
دروسوس. [ذرو / د] (()۲ مسارکوس 
لیویوس. تاریخ وفات او ظاهراً ۱۰۶ ق .م. 
بوده است. وی از رجال روم و از خاندان 
دروسوس بود که در ۲ ق.م. با گرا کوس 
تریبون عوام و عضو گروه طرقدار سنای روم 
بود و بوسیله تسلیم طرحهای آزادی‌خواه انة 
افراطی‌تر از طرحهای گرا کوس وی را مورد 
حمله قرار داد و بدین وسیله و با حنیله‌های 
دیگر گرا کوس را بی‌اعتبار ساخت و در ۱۱۲ 
ق. م. گروه طرفدار سنا او را کول کردند. 


پسرش مارکوس لیویوس دروسوس که در 


۱ ق. م. بدرود حیات گفت نیز از رهبران 
طرفداران سنا بود سیاستش جلب مردم و 
ایتالیائی‌ها به جانب سنا بود تا از این راه سنا 
اختار معا کر بان ا ری ید ول 
و اعطای «شهروندی» ۲ دسته جمعی به 
ایتالیائی‌ها حمایت مردم و ایتالیائی‌ها را 
جلب کرد ولی سنا متوحش شد و قانون 
«شهروندی» دروسوس را لغو کرد و اين امر 
باعث «چنگ اجتماعی» گردید و دروسوس 
به قتل رسید. (دائرة المعارف فارسی). 
دروسوس کایسار. (ذرو / دا الج 
ملقب به دروسوس کهین. تاریخ وفات در 
سال ۲۳ م. فرزند تیبریوس (برادر دروسوس 
گرمانیکوس, از خاندان دروسوس). پس از 
چندی خدمت در ایالات تام روم در ۲۲ . 


۳ 


تریبون شد. قدرت وی حسادت سیانوس 
وزیر تیبریوس را برانگیخت و وی کوشید تا 


" پدررابر ضد پر برانگیزد. دروسوس پوسیلۀ 


سیانوس يا په تحریک وی به قتل رسید. (از 
دائرة المعارف فارسی). 

دروسوس گرمانیکوس. [ذرو / د ڳ) 
(إخ) نرو کلاودیوس. ملقب به دروسوس 
مهن (۳۹-۳۸ ق. م.) سردار رومی, از 
خاندان دروسوس؛ فرزند لیویادروسیلا و 
ناپری آوگوستوس: در ۲:۱۳ ۱۲ ق.م. در 
گل‌بود و در آنجا آرامش برقرار کرد و پس از 
بازگشت به روم پرابتور اوربانوس شد (۱۱ 
ق.م.) سپس به سرزمین آلمان در شرق و 
شمال رود راین حمله کرد. راین را مستحکم 
نمود ولی اطاعت دائمی ژرمنها حاصل نشد. 
در آلمان درگذشت. امپراطور تیبریوس 
برادرش بود. دروسوس با دختر مارکوس 
آنتونیوس وصلت کرد و از سه فرزندش یکی 

گر مانیکوس کایار و دیگری کلاودیوس 


f‏ ییوند. (از داثرة المعارف فارسى). 
کرو ش. [د / د] ([) (با واو مجهول) نشتر 


حجام را گویند که بدان رگ می‌گثایند و به 
عربی مبضع خوانند. (برهان). نیشتر حجام. 
(انندراج) (ان‌جمن ارا), نیشتر باشد که 
حجامان بدان رگ بگش‌ایند و آن را نشتر و 
شت و کلک نیز خواند و په تازی مبضع 
نامند. (جهانگیری). کلک که حجامان دارند. 
(شرفنامة میری). 
دروش, (دٍ رَو / رو] () درفش. 
(جهانگیری). افزار کفشدوزان و امال آنها. 
(برهان). موافق معانی درفش, و این افصح 
است از درفش چه فاء در اصل لغت نیامده 
بلکه از استعمال متأخرین عجم است که با 
عرب آمیخته‌اند. (آنندراج) (انجمن آرا), 
| آلت سرتیزی که بدان گاو و خر رانند. 
(انجمن ارا) (انتدراج): 

بس که از روزگار دیده دروش 


نه دم او بجای مانده نه گوش. 
جامی (از آتدراج). 
|اداغ و نشان را خوانند. (از برهان) (از 
جهانگیری). مرادف داغ. (آنندراج) (انجمن 
آرا). جراحت و اشری که از داغ و یا آلت 
جارحه حاصل شده باشد. (ناظم الاطباء). داغ 
راء يا عام است. نشان. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). عاذور. (منتهی الارب). سمة؛ 
به موسمی که ستوران دروش و داغ کنند 
ستوروار بر اعدا نهاده داغ و دروش. 
۱ سوزلی. 
تأثیر عزم تست که هر سال گرخوهد ۶ 
از تیغ آفتاب حمل راکند دروش. 
سیف اسفرنگی. 
تغدیر؛ دروش کردن چشم شتر را. (از سنتهی 
الارب). 
- داغ و دروش؛ داغ و درفش. رجوع به داغ 
دروش و داغ و دروش در ردیفهای خود شود. 
|اعلم روز جنگ. ||فوطه. که در روز جنگ 
بر بالای خود آهنین و دستار بندند. |اروشنی. 
(برهان). فروغ. ||هرچیز درخشان. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به درفش شود. |انرمةً 
گوش.(ناظم الاطباء). | آنچه از گوش شتر و 
ستوران برند و آویخته گذارند. أقرط؛ تكة 
آويختة دروش. (منتهی الارب). رَلّمة؛ نشان و 
دروش گسوش بز. (منتهی الارب). قرط؛ 
آویزان دروش گسردیدن تکه. (از منتهی 
الارب). قرطة؛ آويزگی دروش گوش تکه. 
(منتهى الارب). 
دروش. [د ر رٍ] (امص) درویدن که به معنی 
درو کردن باشد. (ناظم الاطباء). 
دروشت. [] ([) تير باشد. (لفت فرس 
اسدی): 
ای مسلمانان زنهار ز کافر بچگان 


3 DrusUs. 

23 - Drusus Caecar. 
4- Drusus Germanicus. 

۵-در برهان آن رابا واو معروف و عربی 
دانسته ۰ م رحوم سعید نقیسی در يادنامة 
پورداود ج۱ ص ۲۲۷ در این مورد چين 
می‌نریسد: این استباط نادرست را از این بيت 
سرزنی کرده‌اند: 
به موسمی که ستوران دروش داغ کنند 
ستوروار بر اعدا نهاد داغ دروش. 
آشکار است که «دروش» در این شعر سوزنی 
ضط دیگری از کلمة «درفش» فارسی است که 
هنوز در زبان رایج است و «داغ درفش» گویند و 
از قدیم در ایران معمول بوده و عمل داغ زدن 
ستور را «درفش داغ» یا هداغ درفش» می‌گفتند, 
در این صورت نه دروش کلمۀ نازی است و نه 


2 - Citizenship. 


به معنی ان ات 
۶ مخفف:خواهد. 





دروشة. دروغ. ۱-۶۸۵ 

که‌به دروشت بتان چگلی گشت مج مه اگرجفت گردد زبان با دروغ از کجا آورد و ببهوده چراگفت آن سمر 

عماره. | نگیرد ز بخت سپهری فرو]. فردوسی. ‏ | در قیامت روستم گوید که من خصم توام 

مرحوم دهخدا در یادداشتی با علامت تردید و سرمایةٌ من دروغ است و بس تا چرابر من دروغ محض گفتی سربسر. 
استفهام آن را از دروشتن به معنی درو کردن | سوی راستی نیستم دسترس فردوسی امیر معزی (از آتدراج). 
دانته و گشت رانیز « کشت» ضبط کرده و زان راردا گر دوخ زبان را از دروغ... بسته گردانیدم. ( کلیله و 
چنین نوشته است: این شعر را در فرهنگها | چو خواهی که تاج از تو گیرد فروغ. دمنه). می‌بینم که کارهای زمانه ميل به ادبار 
برای دروشت به معنی تیر شاهد آورده‌اند فردوسی. دارد... و دروغ موثر و مشمر و راستی مهجور 


رکفت رام کت فرط کردم 
دروشة. دز وش ] (ع مص)! کار درویشان 
را کردن. (از اقرب الموارد). درويشی. 
ندروش. (از اقرب السوارد): نشا فقيراً و 
سلک طريق‌المشيخة و الدروشة فطاف اللاد 
و زار مرقدالشیخ عبدالقادر الكيلائنى. 
(خسلاصةالاشر). و رجسوع به درویش و 
درویشی شود. 
دروص. (د]) (ع ص) شتاپ‌رو, گویند ناقة 
دروص؛ یعنی ماده‌شتر 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ذرص. و 
رجوع به درص شود. 
دروص. [د] (ع )ج درص. (اقسرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به درص 
شود. 
دروع. [د] (ع 4 ج درع. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). رجوع به درع شود. 
دروغ. []۲ ([)" سخن ناراست. قول ناحق. 
خلاف حقیقت. مقابل راست. مقابل صدق. 
کذب. (غیاث). صاحب آندراج گوید: مقابل 
راست چون گسریة دروغ, اشک دروغ, آه 
دروغ وعدۀ دروغ. صبح دروغ» و زشت و 
مصلحت‌آمیز از صفات اوست. و با لفظ گفتن 
و بتن و پرداختن و زدن و آوردن و یافتن و 
بر سر کسی فروکوفتن, به صل بر مستعمل 
است - انتهی. سخن ناراست و احق و کذب 
و بهتان و سخن خلاف. (ناظم الاطباء). سقم. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). إزل. افک. أكذوبة. 
2 خلق. کذب. مُرَوّر. (دهار) آفيكة. 
منيّة. بیط .نات عبر بهت. بهتان. . بهترة. 
ترفند. تعایع. تکلب. چویک. خبط. جات 
دقرازة. دهدر. دهدن. رهق. زور. زهو. شرو. 
سمهاج. شَْة م 9 و شتهی. قاری شقر شهل. 
طخز. طفانن. عضة. عضبهة. فرش. فری. 
فریة. فنّد. قت. ت کاذة. کذاب. کذبان, گذبی. 
گزاف. لُغْن. مَكدبة. مکذوب. مک ذوبة. مین. 
تکیّ. ولم. هتر. هر .(منتهی الارب). 
دروغ ارز و آزرم کمتر کند 
وگر راست گوئی که باور کند. 
محال را نتوانم شد و هزل و دروغ 
که‌هزل گفتن کفر است در ملماتی. 


شتاب‌رو و تندرو. (از 


اپوشکور. 


به نزدیک تو رنگ و بند و دروغ 


سخن‌های پیران نگیرد فروغ. ‏ فردوسی. 











درو آنکه بیرنگ و زشت است و خوار 


چه بر پایکار و چه بر شهریار.. فردوسی. 

ندانی تو گفتن سخن جز دروغ 

دروغ آتشی بد بودبی‌فروغ. فردوسی. 

یکی دیگر افکن برین هم‌نشان 

دروغ از گناه است باسرکشان. . فردوسی. 

دروع زیر خبر دان و راست زیر عیان 

اگردروغ تو کوست راست نیکوتر. 
عنصری. 


حاجب فاضل. .. آن ناصح که دروع است. 
چون او ناصحی وی قوم غزنین را نصیحتهای 
راست کرد. (تاریخ بیهقی). ۲ ن پادشاهان... که 
اتان را قهر کرد [اسکدر ] راست بدان 
مانست که در آن باب سوگند گران درشت 
است و آن را راست کرده است تا دروغ نشود. 
(تاریخ بهقی چ ۲ فیاض ص ۱۱۳. 

دروغ از بله آبرو بسترد 


نگوید دروغ آنکه دارد خرد. آسدی. 
به موبد چنین گفت هرگز دروغ 
نگیرد بر مرد دانا فروغ. اسدی. 
دروغ به راست ماتا به که راست به دروغ مانا. 
(قابوسنامه). 
تا هرچه بداد مر ترا خوش‌خوش 
از تو به دروغ و مکر بستاند. ناصرخسرو. 
بررس که چه پود نیک‌اسما 
منگر به دروغ عامه و غوغا. ناصر خسرو. 
گوش همی گوید از محال و دروغ 
و بک رةو استوار مراء ی 
دروغ سوی کان روا نشو 
و گرچه روی و ریا را همی کنند روی. 
۱ ناصر خسر و. 
به نظم اندر آری دروغ و طمع را 
دروغ است سرمایه مر کافری را. 
تا ی 
وین هرچه همی زیر شب و روز بزاید 
فرزند دروغند و مزور همه یکسر. 
اصر خسرو. 
دلتان خوش گردد به دروغی که بگویند 
این بیهده گویان که شما از فضلائید. 
ناصرخسرو. 
چون خود نکنی چنانکه گوئی 
پند تو بود دروغ و ترفند. ناصر خسرو. 


روستم به شد چو سیمرغ اندرو مالید پر 
من عجب دارم ز فردوسی که تا چندان دروغ 








و مردود. ( کلیله و دمنه). 

چو خاتمم به دروغی به دست چپ مفکن 

که‌دست‌مال توام پای‌بند مال تصاب. 
خاقانی. 

چو من تاورد پانصد سال هجرت 

دروغی نست‌هاء برهان من, ها. خاقانی. 

نه دروغ است خواب پا کان زانک 

از سر صدق خواب دیدستند. خاقانی. 

کی‌دروغی قیمت آرد بی ز راست. 

در دو عالم هر دروخ از راست خاست. 
مولوی. 

دروغ مصلحت‌آمیز به از راست فتنهانگیز. 
سعدی. 

گرحکیمی دروغ‌سار مباش 

باکژ و با دروغ یار مباش. آوحدی. 


دل چون بدید موی ميان تو در کمر 
گفت این دروغ بین که برین راست بسته‌اند؟. 
شیخ اوحدی (از آنندراج). 
زین گریۀ دروخ که ای پیر می‌کنی 
ابی به شیر از سر تزویر می‌کنی. ‏ _ 
صائب (از آنندراج). 
فریب عشق به اه دروخ نتوان داد 
شکار خضر به دام سراب نتوان کرد. 
صائب (از آندراج, 
مکافات دروغی جز دروغی. 
(از ابدع البدایع). 
نیست در دین شرع و مذهب عقل 
خصللتی ناستوده‌تر ز درو 
نشود جمع بانغاق وفاق 
ندهد چهرةٌ دروغ فرو. 
؟ (از امثال و حکم ذیل: | گر جفت گردد...). 
دروغی که حالی دلت خوش کند 
به از راستی کت مشوش کند. 
؟ (از امثال و حکم). 
| کذاب؛ بر دروغ غ داشتن کسی. بهتان؛ درو 
نهادن بر کسی. دروغ غ حیران‌کننده. خلق؛ 
دروغ نهادن. زور؛ سخن دروغ. (دهار). 
إمتلاح؛ دروغ با راستی و حسق آمیختن. 
اهر ماع؛ بدروغ گریستن بر کسی. با ع یر؛ 


۱-از درویش فارسی. ۱ 

۲-په فتح اول نیز آمده, (آنندراج). 

۳- تلفظ قدیم: اوث»ناك» پهلری و7۵ از 
پارسی باستان: 062092 اوستا: 26۵092 
۴-به ترکیب «دروغ بستن» نیز ایهام دارد. 


۱۶۸۶ دروغ آژما. 


دروغ و باطل. . ررق؛ برهزکاین دی ریا 
و دروع. .شماق: ۽ درو غ ساده. فلقان؛ ن؛ دروغ 
آشکارا و صریح. َلطة؛ خبری که بشنوی آن 
راو نه راست شماری ونه دروغ. (منتهی 
الارب). تفنید؛ به دروغ و خرفی نسبت کردن. 
(ترجمان الفرآن جرجانی). 

- امتال: 

دروغ بی‌حد و گرگ سپهدار, نظیر: شتر بر کک 
( کیک) نشست و رفت به بغداد؛ (در مورد 
دروغهای بزرگ و شاخدار بر سبیل استهزاء 
ایراد می‌شود). (امتال و حکم). 

دروغهای دستة نقاشی؛ تعییری مشلی از 
دروغهایی فریبنده. 

دروغ هرچند چرب‌تر بهتر. (از شاهد صادق). 
بدروغ؛ دروغین* ‏ 

فسانة کهن و کارنامة بدروغ 

بکار ناید رو در دروغ رنج مبر. 


۳ 


پرداختن. قصد دروغ‌گویی کردن. متوسل به 
دروغ گشتن: 

و گر هیچ گردی به گرد دروغ 
نگیرد دروغت بر من فروغ. 

به گرد دروغ ایج گونه مگرد 

چو گردی بود بخت را روی زرد. 
به گرد دروغ آنکه گردد بسی 

از او راست باور ندارد کسی. 
بی‌دروغ؛ بی‌شک: 

شه چو دریاست بی‌دروغ و دریغ 


فردوسی. 
فردوسی. 


اسدی. 


جزر و مدش به تازیانه و تیغ. 

نظامی. 
-پیوسته دروغ؛ کسی که دائم دروغ گویده 
زین عشوه فروشنده پیوسته دروغی 
زین بهده اندیشة بگسته فاری. سنائی. 
درو آمدن؛ دروع پندا 
کردن.کذب به نظر رسیدن: 
و گر گویم از من گروگان مجوی 
دروغ آیدش سربسر گفتگوی. ‏ فردوسی. 
-دروغ غ آوردن؛ دروغ غ گفتن. ازهاف. ژهوف. 
(از منتهی الارب). 
دروغ از آب درآمدن؛ هویدا گشتن که 
دروغ است. 
- دروغ غ داشتن؛ تکذیب. (ترجمان الفران 
جرجانی). مجوز. (از متتهی لا رب 
دروع غ دانستن انستن؛ دروغ فرض کردن. . درو 
شمردن* 
تو این را [شهنامه را ] دروغ و فسانه مدان 
به یکان روش در زمانه مدان. فردوسی. 
دروغ درآمدن؛ معلوم شدن که دروغ است 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
دروغ دسته نقاشی؛ دروغ گنده. دروغ 
شاخدار. سخن ناراست پر آب و تاب. 


"7دروع غ راندن؛ درو گت 





اشتن. دروع جلوه ا 


دروغ و گزافه مران در سخن 

به هر تندیی آنچه خواهی مکن. 

دروغی مران بر زبان و مدان 

که ‌صدقی رود بر زبان خلق را. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۱۱. 

دروغ زادن یا زاییده شدن؛ متولد گشتن 

دروغ, ساخته شدن دروغ 

ز اندیشه‌های بیهده زايد دروغ 

چون شب سیاه باشد هم مندیش. 


اسدی. 


اصرخسرو. 
- دروع زشت فروگفتن؛ دروغهای ناهتجار 
و گزاف به گوش کسی خواندن: 
چندان دروغ زشت فروگویمش بسر 
تا چون کدو شود سر آن قلتبان ز باد. 

حکیم زلالی (از آنتدراج). 


درو ساختن؛ سخن یا داستان ناراست 


. _جعل کردن. سخنی کذب فرابافتن, کذب. 


-درو] سگالیدن؛ اندیشة دروغ کردن. دروغ 
اندیشیدن: 

دروغ ایج مگال ازیرا درو 

سوی عاقلان مر زبان را زناست. 

ا کی 
- درو شاخدار؛ در اصطلاح عامیان. دروغ 
بزرگ. دروغ نمایان و آشکارا. دروغ عجیب. 
دروغ حیرت‌انگیز. دروغ اغراق‌آمیز. و 
رجوع به شاخدار در ردیف خود شود. 
دروغ شدن؛ دروغ گردیدن. درو درآمدن. 
تادرست شدن خبری: حنث, دروغ شدن 
سوگند. (دهار) (تاج المصادر هقی _ 

س دروغ و دَوّل؛ از اتباع, تاراست و کفرآمیز. 

(یادداشت مرحوم دهخدا). 

- راست و دروغ؛ درست و نادرست. صحیح 

و سقیم؛ خواستيم که بدانيم اندر این جستار 

راست و دروع غ اين سخن. ( کشف الس‌حجوب 
قوب سجزی). 


" > زبان پردروغ؛ که دائم به ناراستی و کذب 


سخن گوید. کذاب. بار دروغ؛ 
همان بددل وسفله و بی‌فروغ 
سرش پر ز کین و زبان پر دروغ. فردوسی. 
سوگند دروغ کردن؛ به دروع سوگند 
خوردن احناث. حنث. (از منتهی الارب): | گر 
آن سوگندان را دروغ کنم... از خدای... 
بیزارم. (تاریخ بیهقی). 
-وعد؛ دروغ؛ وعده کاذب. کاذیه؛ 
چند دهی وعدۀ دروغ همی چند 
چند فروشی به من تو این سرو سروا. 
اورمزدی. 

حیف است | گرچه کذب رود بر زبان تو 
از وعدۀ دروغ دمی شاد کن مرا. 

صائب (از از انندراج). 
||تیرگی. کدورت. (براهین المجم): 
با ساقی 1 نآب آتش‌فروغ 


دروغ بافتن. 

کداز دل برد زنگ و از جان درو 

(منسوب به فخر گرگانی). 
دروغ آزما. در /زٍ](نف مرکب) دروغ 
ازمای. ازمایندۀ دروغ. به دروع پردازنده. 
دروغگو. .رجوع به دریأ آزمای شود. 
دروغ آزمانی. دز /ز ] (حامص مرکب) 
دروغ‌آزمای, آزمودن دروغ. پرداختن به 
دروغ. . دروغگویی, عسمل دروغ‌آزما: 
دروغ آزمائی نباشد ز رای 
که‌از رای ماند بزرگی بجای. 
و رجوع به دروغآزمای شود. 
دروغ آزمای. رد / (نف مسرکب) 
دروغ‌آزما. آزمايندة دروغ. . دروغگو. کذاب؛ 
نکوهیده باشد دروغ آزمای 
سوی بندگان و بسوی خدای. 
به گفتار مرد دروغ‌آزمای 
کی‌بر تو از تو گرفتست جای. فردوسی. 
دروغ‌آزمای است چرخ بلند 
تو دل را به گستاخی اندر مبند 
مکن دوستی با دروغ‌آزمای 


فردوسی. 


ابوشبکور. 


همان نیز با مرد ناپا ک‌رای. فردوسی 
زیانی که باشد بریده ز جای 
از آن به که باشد دروغ‌آزمای. اسدی, 
هر آن کس که باشد دروغ آزمای 
نکوهیده باشد به نزد خدای, 

شمسی (یوسف و زلیخا). 


دروغ آزمودن. (دژ/زد] (اسص 
مرکب) به دروخ‌گوئی پرداختن. دروغ گفتن: 
دروغ آزمودن ز بیچارگی است 
نگوید کرا در هتر بارگی است. 
دروغان. [د] 0 جمع درو است. ولی در 
بیت زیر از مولوی به معنی دروغگویان و 
کاذبان آمده است. (فرهنگ لفات و تعبیرات 
مکنوی). ناراستان. مظاهر کذب: 
بر دروغان جمع می‌آید دروغ 
الخبینات للخبیشین زد فروغ. مولوي. 
دروغ‌باف. [د] (نف مرکب) دروغ غ بافنده: 
بافنده دروغ. . دروغگو, آنکه مطالب دروع ر 
با اب و تاب فراوان بر زان راند. حائک 
الکذب بهوت. مٌباهت. (یادداشت مرحوم 


اسدی. 


دهخدا). بهات. (متهی الارب). 
دروغ بافتن. [َدتَ ] (مص مرکب) دروغ 
گفتن, سرهم کردن مطالب ناراست. حیا کت. 
کذب. (یادداشت مرحوم دهخدا). اختلاق. 
افتراء. (المصادر زوزئنی). بشک. تخلق. (از 
منتهی الارب): 

با خود از بهر تسلی از تو می‌بافد دروغ 

دل که پر امید وصلت چاه محنت چاه اوست. 

سیفی (از آنندراج). 

دروغ بافتن بر کسی؛ به کسی نسبت دروغ 
دادن و بهتان برکسی بستن. (ناظم الاطباء). 
- دروغ بربافتن؛ دروغ بافتن. دروغ گفتن. 


دروغبافی. . 


اختراص. (منتهی الارب). اختلاق: لدهیاو). 
اعضاه, (منتهی الارب). افترا. (دهار) (ترجمان 
القرآن جرجانی). افتعال. تخرق. (سنتهی 
الارب). تخلق. (دهار). خین. (منتهی الارب): 


به هریک چند بربافد دروغی 
هدر گرم ا 
جامی از آنندراج). 


مَغل؛ دروخ بربافتن و بد گفتن به حق کسی نزد 
سلطان. (از منتهی الارب). 
دروغ فسراب‌افتن؛ دروعغ بسافتن» دروغ 
ساختن. اختلاق. (ترجمان القران جرجانی). 
افتراء. افتعال. تخرق, تخلق. (تاج المصادر 
بیهقی). 
دروغ‌بافی. [5](حامص مرکب) 
دروغ‌باف بودن. عمل دروغ باف. دروع 
بافتن. حیا کت. کذب. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). و رجوع به دروغ بافتن و دروغ باف 
شود. : 
دروغ بستن. دب ت ] امسص مرکب) 
دروغ گسفتن. دروغ بسافتن. تهمت زدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), به کی نسبت 
دروغ دادن و بهتان بر کسی پستن. (ناظم 
الاطیاء). اعتباط. اختراء. (زمخشری). تهمت: 
دست من و زلف یار حاشا 
پر خویش دروغ بسته بودم. ۱ 
کمال خجندی (از انندراج). 
به مرگ غبر باشد عالمی خوشحال و من غمگین 
که می‌ترسم دروغی بسته باشد از برای او. 
باقر کاشی (از انندراج), 
< دروغ بربستن؛ دروغ بستن. تهمت. نبت 
دروغ دادن. اسقاط. اشراب. الحاد. تسقط. 
تهمة. شرب. عبط. عضد. (از منتهی| لارب). 
دروغ پرداز. [ذپ ] (تسف مسرکب) 
دروغ‌پردازنده. پردازندهٌ دروغ. اراينده 
دروغ. آنکه دروغ دیگری را تزین کند و 
راست جلوه دهد. (یادداشت مرجوم دهخدا). 
کاذب.(ناظم الاطبا). کی که دروغ گوید. 
دروغ باف؛ 
قلم به شرح محبت دروغ پرداز است 
به بال شوق رقم گر ز نامه بر نپرد. 
ظهوری (از آنندراج). 
دروغ پردازی. [د پ] (حامص مرکب) 
عمل دروغ‌پرداز. دروغبافی. و رجوع به 
دروغ‌پرداز شود. 
دروغ زدن. در ] (مص مرکب) دروغ 
گفتن.محج. (از منتهی الارب). 
دروغزن. زد ز] (نف مرکب) دروغ‌زننده. 


کاذپ و دروغگو. (غیاث). کذاپ. آن ک. 


خارص. سَدّاج. سهوق. فاسق. مائن. مُداع. 
(منتهی الارب)؛ پس مردی دیگر برخاست و 
گفت من دروغزن و پلیدزبانم, دعا کن تا 
خدای تعالی این زبان از من بسبرد. پیفمبر 


صلیاله عليه و سلم او را دعا کرد. (ترجمة 
طبری بلعمی). لکن او را یقین بود که کسری 
هرگز آن دختر را نبیند که دروغزن شود. 
(ترجمةٌ طبری بلعمی). 
گروهی آنکه ندانند باز سیم از سرب 
همه دروغزن و خربطند و خیره‌سرند. 
قریع الفرس. 
ملک محمود وزیر را گفت این مردک [یعنی 
فردوسی ] مرا به تعریض دروغزن خواند. 
(تاریخ سیستان). دروغزن ار چه گواهی 
راست دهد نپذیرند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۹ بیشرمی نبود بزرگتر از آنکه به چیزی 
دعوی کند که بداند و آنگاه بدان دروغعزن 
باشد. (منسوب به انوشیروان, از قابوسنامه). 
گراز دروغ و زغل درجهی" بجه ز جهان. 
که هم دروغزن است این جهان و هم در غل. 
۳ تاصرخسرو (دیوان ص ۲۳۸). 
دنت از دروغزن بکش و نان مخور 
با کرویا, و زیره وآویشنش. 
ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص ۲۲۸). 
عاقل مر آن کس را راستگوی دارد که گوید 
مرین کودک خرد را نطق است و کسی راکه 
گویدگوساله را نطق است دروغزن شمارد. 
(جامع الحکمتین ص ۱۸۵). اسود را بکشید 
که دروغزن است. (قصص الانبیاء ص ۲۳۴). 
سوی ملوک یمن نامه فرستاد که اسود 
دروغزن است بکشیدش. (مجمل التواریخ و 
القصص). پس هامان را گفت من چنین گمان 
همی برم که موسی از دروغزنان است. 
(مجمل التواریخ و القصص). ابلیس او را 
وسوسه کرد که تو | کنون دروغزن شدی پیش 
قوم. (مجمل التواریخ و التصص). 
شاه بايد غلام تن نبود 
تا خطیبش دروغزن نبود. 


باد مپاردیبهغزن است و تو راستگوی 


انی 


آنجاترعم باد صبامی‌فرستمت. خاقانی. 
هم مردم دروغزن دیدم 
راست از هیچ باب نشنیدم. خاقانی. 


گفت استغفار به زپان کار دروضزنان است. 
(تذكرة الاولیاء عطار). گفت استغفار بی‌آنکه 
از گناه بازایستی توب دروغزنان بود. (تذكرة 


الاولیاء عطار). 
بهر دفع زبانة دوزخ 
این زبان دروغزن ببرند. ٍ 
کمال اسماعیل (از آنندراج). 
تو که دربند خویشتن باشی 
عشقبازی دروغزن باشی. سعدی. 


| کذاب, دروغزن یافتن. (دهار). 

- بدرزوغزن داشتن؛ دروغگو دانستن: هم 
جحود و انکار می‌کردند و آن بزرگ دین و 
سلالٌ پا ک را بدروغزن می‌داشتند و تیغ در 
روی او می‌کشيدند. ( کتاب النقض ص ۳۸۶). 





دروغ گفتن. ‏ ۱۰۶۸۷ 


< دروغزن کردن؛ نسبت دروغ دادن. متهم 
کردن کسی را که دروغگو است و دروغزن 
است: سه تن از لشکریان برخاستند ولیدپن 
عه و یزیدبن عصیان و سفیان و ضحاک‌را 
دروغزن کردند. (ترجمة طیری بلعمی). 
صوسی به طبع تنگدل بود و دالت که 
پیغمبران را دلی باید فراخ... تا هر چه مر او را 
آید از سختی... و از آنکه او رادروغزن کټند و 
جادوی خوانند ان احتمال تواند کردن. 
(ترجمه طبری بلعمی). بهرام به سخن درآمد و 
گفت من شما را دروغزن نکنم بر آنچه گفتید 
از مذهب یزدجرد. (ترجمه طبری بلعمی). به 
کدام تعمتهای خدایتان همی‌مر پیفامیر را 
دروغزن کنید؟ (جامع الحکمین ناصرخسرو 
ص ۴۲۳). چنانک خدای تعالی گفت اندر 
گروههایی که امامان روزگار خویش را 
دروغزن کردند. (جامع‌الحکمتین ص ۱۶۲). 
دروغزنی. زد ر] (حامص سرکب) عمل 
دروغزن. دروغگویی. دروغزن بودن. رجوع 
به دروغزن شود. 
دروغ‌سار. (5] (ص مرکب) دروغگو. 
دروغ و اراست بافنده؛ 


گر حکیمی دروغ‌سار مباش 


با کڑ و با دروغ یار مباش. اوحدی. 
دروغسان. [د] (ص مرکب) چون دروغ: 
تا ظن نبری که هیچ تکیت 

زین حکم دروغان ببینم. خاقانی. 
درو کردن. [دک 5] (سص مرکب) 
خلاف کردن. به ناراستی کشاندن. 


- دروغ کردن وعده را؛ خلف وعد. خلاف. 
اخلاف وعده. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

- دروغ کردن در سخن؛ سمهجد. (منتهی 
الارب). 
دروغ کردانیدن. زگ د مسص 
مرکب) تکذیب کردن. افک. (دهار)؛ 

مگردان درو آنچه گوید [سلطان ] سخن 

وز آنچت بپرسد نهان زو مکن. اندی. 
دروغ گفتن. [ذگ تَ] امسص مرکب) 
تکلم به دروغ. سخن گفتن به دروغ. سخن 
ناراست گفتن. کذب گفتن. ابتشا ک.(تاج 
المصادر بیهقی) (السصادر زوزنی). ابطال. 
اختراص. اختراق. ازدهاف. ازه‌اف. افتراء. 
(منتهی الارب). افک. (دهار) (ترجمان القرآن 
جرجانی). اناد. تشک. (تاج المصادر بیهقی). 
بهت. بهتان. (دهار). تخرص. (المصادر 
زوزتی) (تاج المصادر بیهقی). تخرق. تخلق, 
تزعم. تزنید. تزید. تسرج. تکذاب. تکذب. 
تصاح. (منتهی الارب). تمنی. (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی). تهنید. جلط. خدب. (سنتهی 
الارب). خرص. خرق. خلق. (دهار) (تاج 


۱-نل: دغل می‌جهی. 


۱۰۶/۸۹۸ دروغگو: 


المصادر بهقی) (ترجمان الق رآنبجیزجانی). 
المصادربیهقی). سَرَج. عشر. عضد. عضهة. 
عضهد. عغمص. (سنتهی الارب). فجور. 
(دهار) (ترجمان القران جرجانی). فرش. 
فنک. قَتٌّ. كاذبة. (تاج المصادر بهقی). کذاب 
( /کیذذ]. کذب [ک /ک ذ] .کذبه. (منتهی 
الارب) (دهار). لخاء. مستم. مسحج. مسخرفه. 
مذمذة. مسم. ملاخاة. لذ. مین. نمشن. ولمان. 


هٌتّ. (متهی الارب): 

ور ایدون که پیش تو گویم دروغ 

دروغ اندر آرد سر من به یوغ, پوشکور. 
همی گفت با وی گزاف و دروغ 

مگر کاندر آرد سرش رابه یوغ. ‏ بوشکور. 
تو بردی از این پادشاهی فروغ 

همی چاره جستی و گفتی دروغ. فردوسی, 
به جان و سر پهلوان زمین 

که‌چیزی نگویم دروغ اندرین. فردوسی. 
شما را خورد آتش پرفروغ 

تو دانی کزین در نگفتم دروغ. فردوسی. 
چون مقرر گشت که دروغ گفته است سزای 


وی بفرمود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۲۱). 
از دروغ گفتن دور باشید. (تاریخ بیهقی ص 
۹ در خلوت که با کسی سخن میراند 
[غازی ] ناامیدی می‌نمود و می‌گریست و 
یکی ده می‌کردند و دروغها می‌گفتند و 
بازمرسانیدند. (تاریخ بیهقی ص ۲۳۰). 
خواجه گفت درخواستم تا مردی مسلمان در 
ميان کار من باشد که دروغ نگوید. (تاریخ 
بیهقی). 

دروغ از بنه آبرو بسترد 

نگوید دروغ آنکه دارد خرد. 
که‌گفت پیرزن از میوه می‌کند پرهیز 
دروغ گفت که دستش تمی‌رسد په ثفار, 


اسدی. 


سعدی. 
عاشق گل دروغ می‌گوید 
که تحمل نمی‌کند خازش. 
که‌گفت من خبری دارم از حقیقت عشق 
دروغ گفت گر از خویشتن خبر دارد. 

سعدی. 


سعدی. 


اگرراست می‌خواهی از من شنو 
جهان‌دیده بار گوید دروغ. 
دروغ گفتن به ضرب شمشیر ماند | گرجراحت 
درست شود نشان همچنان بمائد. ( گلستان). 
اشتراط؛ دروغ صریح گفتن بر کسی. (تاج 
المصادر بهقی). اعباط؛ دروغ گفتن بی‌سبب 
و بهانه. اهتبال؛ دروغ بیار گفتن. (از منتهی 
الارب). تخریق؛ بسیار دروغ گفتن. (از منتهی 
الارب). بسی دروغ گفتن. (دهار). تکذب؛ به 
تکلف دروغ گفتن. (دهار). تلفیق. دروغ و 
باطل گفتن. جلط؛ دروغ گفتن و سوگند یاد 
کردن.(از تھی الارپ). 


سعدی. 


- امتال: 

از بس دروغ گفته کل کلاهش سوراخ شده؛ په 
مزاح به کودکانی که درز کلاه شکافته یا سر 
کلاه دریده دارند گویند. (امثال و حکم). 
پشت سر مرده دروغ می‌گویند؛ در صورتی که 
من زنده و حاضرم چگونه از زبان من دروغ 
می‌سازند.(امثال و حکم). 
دروغگو. [د] (نف مرکب) دروغگوی. 
دروع‌گوینده. که به راستی سخن نگوید. که 
راست نگوید. آتکه سخن به دروغ گوید. 
دروغ‌زن. آفا ک.افوک. افیک. خر اص. سار 
طمرس. کاذپ. کذاب. مائن. معوه. تکذپ؛ 
دروغگو پنداشتن کسی را. تکذیب؛ دروغگو 
گردانیدن کسی را و گفتن او را که دروغ گفتی. 
(از متهی الارب): 

= امتال: 

. دروغگو تا در خانه‌اش, یا دروغگو را تا به 
خانه رسانند؛ چون دروغگو فراموشکار است 
و ممکن اننت راه خانا خود را فراموش کند. 
(از مجموعة مختصر امثال ج هند) (از فرهنگ 
عوام), 
دروغگو خانه‌اش سوخت (یا آتش گرفت) 
کسی باور نکرد. نظیر؛ من عرف بالکذب لم 
يمع صدقه. (امخال و حکم). 
دروغگو خود خود را رسوا می‌کند. (امشال و 
حکم). 
دروغگو دشمن خداست. (امخال و حکم). 
دروغگو زود مچش گیر می‌آید. (امثال و 
حکم). 
دروغگو کم‌حافظه است. (امثال و حکم). و 
رجوع به دروغگوی شود. 

دروغگوتی. [د) (حامص مرکب) 
دروغگویی. حالت و کفت دروغگو. عمل 

دزوغگو. کذب. مکالمۀ دروغ, تکلم به دروغ. 


۳ ا چالاطاء). کذیه. (دهار). کذابی. نملة. 


(منتهی الارب): 
مجتون که در آن دروغگوئی 
دید آینه‌ای بدان ذوروئی. نظامی. 
و رجوع به دروغگو و دروغگوی شود. 
دروظگوی. [د] انف مرکب) دروغگو. 
دروغ‌گوینده. آنکه سخن به دروغ گوید. 
دروغ‌زن. افا ک.(دهار). التعی. تکذاب. 
ژهدون. رَرّاق. شداج. سَرّاج. تنوب. شوهق. 
سهُوق. صواغ, عثر. عجری. غموض الحنجرة. 
(منتهی الارب). ناجر. قبقاب. (دهار), کاذب. 
کذاب.کذبان. کذبان. کذبذب. کذیذبان. کب 


كذوب. كذوبة. (متهی الارب). گیذبان. ` 


(دهار). مائن. مَذاع. تذید. مسیح. مکذبان. 
مکنبانة. ملون. مهتبل. مَیّان. مُیون. والع. 
هَنّاث. هثهاث. هلوف. (منتهی الارب). یلمع. 
(دهار)* 


دروغیاب. 


مرمرا ای دروغگوی سترگ 

تا لواسه گرفت از ابن ترفند. 
دروغگوی به آخر نکال و شهره بود 
چنانکه سوی خردمند شهره شد مانی. 


خفاف. 


ناصر خسرو. 
| کذاب؛ دروغگوی یافتن کی را. خصاف؛ 
بسیاردروغگوی. رجل خطارب و خطرب؛ 
مرد مفتری دروغگوی. صباغ؛ دروغگوی که 
سخن را رنگ میدهد و دگرگون صی‌سازد. 
مَلاذ؛ دروغگوی که گوید و نکند. ملمند. 
ملوذ؛ دروغگوی که آنچه گوید نکند. نتاج؛ 
دروغگوی سخن‌ساز. (منتهی الارب). و 
رجوع به دروغگو شود. 
دروغ فها. (دن /ن /ن] اف مسرکب) ‏ 
درو]‌نماینده. که همانند دروغ جلوه کند. که. 
ناراست جلوه کند. که به دروغ شبیه و ماتند 
بود. ||(! مرکب) نام اسبابی است علمی یافتن 
دروخ را. دروغیاب. رجوع به دروغیاب شود. 
دروغ وعدکی. [د ود /د] (حامص 
مسرکب) عمل دروغ‌وعده. خلف وعد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به دروغ 
وعده شود. 
دروغ‌وعده. [ دود /د](ص مسرکب) 
کسی که وعدۀ دروغ میدهد. (ناظم‌الاطباء). 
کاذب‌الوعد. (یادادشت مرحوم دهخدا). انکه 
وعده‌هایی عرقوبی دهد 
دلم رمید؛ لولی‌وشی است شورانگیز 
دروغ‌وعده و قتال‌وضع و رنگ‌آمیز. حافظ. 
دروی. [ذ] (ص نسبی) منسوب به دروغ. 
مربوط به دروغ. دروغ. کاذب. دروغگو, 
(ناظم الاطباء). دروغین. کاذبه. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). باطل. نادرست. ||ساخگی. 
مصنوعی* 
کسری و جم به درگهت هردو شهی دروغی‌اند 
حاتم و معن بردرت هردو گدای راستین. 
سلمان ساوچى.: 
دروغیالب. زد غ) (مرکب) ۱ دروغنما. نام 
هر اسباب علمی برای ثبت تغیرات بدنی* 
(مثلاً در تنفس, ضربان نیض, قشار خون) که 
بر اثر گفتن دروغ حادث میشود. نختین 
کسی که چنین اسبابی بکار برد (در سال 
۵ ج. لومبروزو بود ولی تعبیۀ 
اسیابهای علمی برای برقرار کردن تناظر بین 
فشار خون و تغییرات تتفس با دروغ گفتن در 
۴ ۱۹۱۵ م. صورت گرفت و پس از أن 
نیز کوشش‌هائی برای تکمیل آنها بعمل آمد. 
اگر چه وسایل دروغیاب در کارهای پلیسی 
مورد استفاده است, در مراجع قضائی معمول 
اعتباری ندارد زیرا بین تغیرات بدنی که بر 
اثر گفتن دروغ یا سایر عوامل عاطفی (مانند. 


1 و نا - 1 





دروغین. دروقینود. 1۹۶۸۹ 
احاسات مربوط به گناه و معصیت) حاصل_ بسار زیاد است و در اراضی جامه شوران به | عیان بگردانید. (مععتات خاقانی چ دانشگاه 
میشود شباهت بيار وجود دارد. (از داترة رودخانة قره‌سو ملحق می‌شود. اما رودخانة ص ۲۲). هم دروقت احرام اخلاص گرفت و 
المعارف فارسی). قره‌سو از پل اجری راه شوسه قدیم کرمانشاه در حریم کعية عجم... به یمن مجاورت 


دروغین. [د] (ص نسبی) دروغی. کاذب. 
کاذبة. به س اشهای دروغین؛ اشتهای 
کاذب.(یادداشت مرحوم دهخدا): 
از ادب نبود په پش شه مقال 
خاصه خود لاف دروغین و محال. مولوی. 
صح کاذب؛ و او را صبح دروغین گویند. 
(التفهیم). و رجوع به دروغی شود. 

دروغینی. [د] ((خ) شهرت سهسالارعلی 
دروغینی از سرداران ترکان‌خاتون مادر 
ساطان محمد خدابنده. رجوع به علی 

دروغیتی در ردیف خود شود. 

دروغینه. (د نْ /ن] (ص نسبی) دروشی. 
دروشین. دروغ, و رجوع به دروشی و 
دروغین شود. 

دروفرامان. رد ت] (ج) یکی از 
دهتانهای بسخش مرکزی شسهرستان 
کرمانشاهان. کلمة دروفرامان مخفف دورود 
و فرامان است چون فرامان و قرای تابع آن 
بین دو رودخانة مهم قره‌سو و گاماسیاب واقع 
و دو رود مذکور در این دهستان به هم ملحق 
می‌شوند و تشکیل رودخانه صیمره را 
میدهند. دهستان دروفرامان محدود است از 
طرف شمال به دهستان حومه و کوه بیستون» 
از طرف مشرق به رودخانة گاماسیاب که بین 
این دهستان و بخش هرسین واقع شده. از 
طرف جنوب به کوه سفید که همه جا بین این 
دهستان و دهستان ماهی‌دشت واقع گردیده 
است از طرف غرب به دهستان حوم 
کرمانشاه. وضع کلی طبیعی: قسمت جنوب» 
خاور و مرکز دهستان کوهستانی و قسمت 
شمالی دشت است. رودخانه گاماسیاب در 
خاور و قره‌سو تقریباً از وسط دهستان 
میگذرد. آب مزروعی | کثرقرای آن از قنوات 
و چشمه‌سار و رودخانه‌های مذکور است. 
مهمترین و مرتفعترین کوهستان دهستان 
دروفرامان کوه سفید است. امتداد کوه سفید 
شمال باختر په جنوب خاور خطارأس 
حد طبیعی این دهستان و دهستان حومه شهر 
یا دهستان ماهیدشت است. ارتفاع قلة واقع 
در جنوب آبادی جامه شوران ۲۱۲۳ متر 
است. دو رودخانهٌ مهم گاماسیاب و قره‌سو در 
این دهستان جاری و در انتهای جنوب 
خاوری آن بهم سلحق میشوند. مزارع 
سلیمانیه بوسیلةٌ موتور و ساير قرا فقط برای 
آشامیدن از رودخانة گاماسیاب استفاده 
مینمایند زیرا این رودخانه تقریباً در عمق 
یک الی دوگز جریان دارد و مالکین مجاور 
استطاعت سدبندی را ندارند و در هر فصل 
سال دارای آب است البته در بهار آب آن 


- یعون وارد دهستان دروفرامان میشود و 
برخی از قرای کنار رود از آن استفاده 
می‌نمایند سپس در اراضی جامه شوران با 
اتصال به رودخانة گاماسیاب تشکیل 
رودخانهُ صیمره را میدهد و بطرف شهرستان 
خرم‌آباد جاری میشود. رودخان صیمره در 
شهرستان اهواز و دشت میشان بنام کرخه 
نامیده میشود و به باطلاق حورالعظیم متتهی 
میگردد. این دهستان مطابق سازمان ادارۂ 
آمار ثبت احوال از دو حوزۂ ۳و ۸ تشکیل 
شده و تابع آمار کنگاور است ولی از نظر 
فرمانداری یکی از دهستانهای بخش مرکزی 
کرمانشاه محسوب میگردد. جمع قرای بزرگ 
و کوچک دهستان ۸۳ و جمعیت آن در حدود 
۳ هزار و قرای مهم آن بشرح زیر است: 
فرامان» سرارود, حاجی اباد. سللمانید. 
کهریزانگیز» حاجی علیان» کله هو. راه 
شوسه‌ای در این دهستان احداث نشده است 
ولی تابستان به | کثر قرای آن اتومبیل میتوان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
دروقت. دز و] (ق مسسرکب)۱ فوراً. 
علی‌الفور. بلافاصله. درحال. فی‌الحال؛ هر 
سه مقدم از اسب بزیر آمدند و سجده کردند 
این مولی‌زاده را دروقت صد هزار دینار 
بدادند و امیدهای بزرگ کردند. (تاریخ بیهقی 
3 ادیب ص ۶۴۲). دروقت مادر را در کنار 
گرفت. (تاریخ بیهقی ص ۱۸۷). نماز پیشین 
احمد دررسید... و دروقت حاجب بکتکین او 
را به قلعه فرستاد تا نماز شام بماند. (تاریخ 
بهقی). | گررام و خوش پشت نباشد [ستور ] 
من د ورو (تاریخ بهقی). 





چ رک رکو کت 
دروقت شما بند شریعت بگشانید. 


ناصر خسرو. 
در پیش فرعون درآمد اسب سرکشی نمود و 
دروقت همه شکر در پی او رفتد الا هامان 
که بازگردید. (قصص الانبیاء ص۱۰۸). پس 
روبه کافران نهادند دروقت ظفر يافتند. 
(قصص الانبیاء ص ۱۲۰). 
گوش او خواهد که چشم او شود درحال کور 
چشم خواهد تا که گوش او شود دروقت کر. 

امیر معزی (از آتندراج). 

هر بیت که چون تیر به اندام ز من رفت 
دروقت زند بر دل بدخواه تو پیکان. 

مسعودسعد. 
دروقت خبر دادند که کوکبة مسجد مجلس 
اسمی به سه‌فرسنگی از چهار حدود تبریز 





متسعد گشت.(منشآت خاقانی ص ۷۱. 
دروقت معشوق را بازفرستاد و نزدیک شوی 
رفت. (سندبادنامه ص ۲۱۴). در وقت بهای 
جامه برسنجید و با گنده‌پیر عتابها کرد. 
(سندپادنامه ص ۲۴۳). دروقت مسرعی به 
جلاد فرستاد. (سندبادنامه ص ۲۲۶). پیرزن 
دروقت از پیش دختر بیرون آمد. (سندبادنامه 
ص ۱۹۶). جوان دروقت از بادیة حرمان 
روی به کعبٌ درمان نهاد. (ستدبادنامه ص 
۷ دروقت برپای خاست و از مستوره 
عذرها خواست. (ستدبادنامه ص ۲۶۲). 
پیش او دروقت و ساعت هر امیر 
جان بدادی گر بدو گفتی که میر. 
و رجوع به این ترکیب ذیل وقت شود. 
دروقرة. [د ر ق ر] (اخ) شهری بوده است 
در عراق و حجاج آن را وران ساخت و 
مصالحش را به واسط اورد. (از معجم 


مولوی. 


البلدان). 
دروقة [درَن]لغاهر ۸میلی قلع ايوب 
است به اسپانیا. (یادداشت مرحوم دهخدا). 


شهر یا قریه‌ای است در اندلس و نسبت بدان 
دروقی شود. (از ممجم البلدان). شهری است 
کزچک و با تمدن, اباد و مملو از باغها و 
درختان.رز, و همه چیز در آن فراوان و ارزان 
است. از شهر دروقه تا سرقطه ۵ میل و از 
شهر قلع ایوب تا فان دروقه ۱۸ میل فاصله 
است..(از الحلل السندسية). اين شهر بفاصلة 
۵کیلومتری قسلعة ايوب قرار دارد و 
اسپانیولیها آن را «داروکه» ۲ خواند و آن در 
عهد تلط مسلمین ترقی بار کرد و سوری 
داشت بطول ۳ کیلومتر که ۱۱۴ برج بر آن 
قرار داشت. ابن شهر را قلعه‌ای بود که 
مسلمانان آن را بر قطعه سنگ عظیمی ساخته 
بسودند. (از حاشية الحلل السندسية. ج١‏ 
ض ۱۰۵). 

دروقینون. [۲)5 (!معرب. ) لغتی است 
رومی و بعضی گویند یونانی است به معنی 
نباتی که به درخت زیتون ماند لکن از یک گز 
کوتاهتر می‌باشد و برگش درازتر از برگ 
زیتون است و گل آن سفید می‌شود و تخم آن 
به مقدار کرسنه کوچک می‌شود و طبع آن 
همچو طبع بذرلبنج است. (از برهان) (از 
اتندراج). از جمله مخدرات بود و نبات وی به 
درخت زیون ماند لکن اندک از یک گر 


۱-مرکب از: در+وقت. 

:02 - 2 
(لاتین) 00۳۷00۳ (یسونانی)- 3 
doryknion‏ 


۱۶۹۰ 


کوتاه‌تر بود و ورق وی به رد ورق رزیعون 
بود اما درازتر و تتکتره بغایت خن بود وگل 


دروک. 





وی سفید بود و تخم وی مقدار کرسنة کوچک 
بود بفایت صلب. و لون وی مختلف بود و بیخ 


وی به درازی یک گز بود و به ستبری انگشت 
و در کوهها روید. (از اختیارات بدیعی). اسم 
یونانی است و به عربی زيتوئية نامند. گیاهی 
است برگش شه به برگ زیتون و از آن 
درازتر و باریکتر و شاخه‌های او کمتر از 
ذرعی و گلش نارنجی و تخمش متدیر و از 
کرسنه کوچکتر و مختلف‌رنگ و در لاف 
کلیفی است درشت و شه لاف نخود و 
بیخش به سطبری انگشتی و به قدر ذرعی و 
منبت او زمین سنگلاخ نمنا ک و نزدیک 
دریاها می‌باشد. (از تحفة حکیم سوّمن). 


گیاهی‌است از تیرة پروانه‌واران ده شبدرها : 


که‌در آسیای صفیر و اروپای جنوبی میروید. 


برگهایش مرکب سه‌تائی و گلهایش بشکل. | 


چتر است. این گیاه یکی از علفهای خوب 
مراتع را از لحاظ کبفیت غذائی تشکیل 
مید‌هد. (فرهنگ فارسی معین). الققابن. قلاء. 
دروکت. (د] (() هیزم بساریک. (بسرهان) 
(آنندراج) (جهانگیری). تراشة چوب و تخته. 
(ناظم الاطباء). 
دروت. (د] ((خ) دہ کوچکی است از 
دهستان سنگان بخش میرجاوه شهرستان 
زاهدان. واقع در ۴۵هزارگزی جنوب باختری 
مير نجاو و کنان راه فرع رجاو به نایم 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
دروکت. [د] (اخ) دهی است از دهتان 
فروغن بخش ششتمد شهرستان سبزوار. واقع 
در ۲۶هزارگزی باختر ششتمد و ۴ هزارگزی 
جنوب کال‌شور با ۲۹۸ تن سکنه. اب آن از 
قننات و راه آن مالرو است. (از فرهگ | 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 


در و کردن. [در /روک د] (مص مرکب) ‏ زد 


درویدن. درودن. خسودن. خسوردن. دریدن. 
حوقله. قطع کردن گندم و جو و امثال آن 
يوسیلهٌ داس یا ابزاری دیگر: 
کهن‌باغ را وقت نو کردن است 

نوان را حاب درو کردن است. 
شراب از خوی به رویش تخم افشاند 


نظامی. 


توان خورشید از رویش درو کرد. 
ظهوری (از آنندراج. ذیل درود). 

- امخال: 

کسی جو نکاشت ت که گندم درو کرد. (امثال و 
حکم), 

که‌کاشت و که درو کرد (امثال و حکم). 
|ابیار کشتن. (یادداشت مرحوم دهخدا). و 
رجوع به درو شود. 
دروکیل. [دز و] (اخ) ده کوچکی است از 


دهتان حشضون بخش بافت شهرستان 


سیرجان. واقع در ۲۲هزارگزی باختر بافت و 
۵هزارگزی شمال راه فرعی بافت به سیرجان. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 

دروگر. [د ر / روگ ] (ص مرکب) شخصی 
که غله می‌برد و درو می‌کند و او را په عربی 
حصّاد خوانند. (برهان). قطع کند؛ زراعت. 
(غیاث). درو کننده. (شر فنامة مثیری). که درو 
کند. حاصد: 

دروگر زمانست و ما چون گیا 

همانش نبیره همانش‌نیا. فردوسی. 
دروگر. [دگ ] (ص مرکب) درودگر. مخنف 
درودگر که استاد چوب‌تراش باشد. و به عربی 
نجار گویند. (برهان) (از غیاث): درحال 


نجاری طلب کرد تا صندوق بتراشد جبرئیل 
بصورت دروگری بر در سرای آمد, (فصص 
الانبیاء ص .)٩۰‏ 
نه از دروگر و از کفشگر خبر داریم 
نه بر فقاعی و پالیزبان نا خوانیم. 
مسعودسعد. 
شیخ مهندس لقب پیر دروگر علی 
کأژرو اقلیدسند عاجز برهان او. خاقانی, 
آدریس و جم مهندس, موسی و خضر بنا 
ددح و فلک مزوق, نوح و ملک دروگر. 
خاقانی (ج سجادی ص ۱۹۳). 
در آن مبین که ز پشت دروگری زاده‌ست 
کجا خلیل پیمر هم از دروگر زاد. خاقانی. 
نوح دروگر نبود گر پدر من بدی 
قنطره بستی ز چوب بر سر طوفان او. 
خاقانی (از جهانگیری). 
یوسف نجار کیست نوح دروگر که بود 
تا ز هنر دم‌زنند پر در امکان أو. خاقانی. 
دروگر پر بود نامت به شروان 
به خاقانیت من لقب برنهادم. 
ابوالعلا (در هجو خاقانی). 
او صدهزاران جسم خالی شد ز روح 
در آن حضرت دروگر گشت : توج. عطار. 
شتا فاكو رای کش آب ت 
و آن دروگر خانه‌ای کش باب نیست. 
مولوی. 
آن دروگر روی آورده به چوب 
بر امید خدمت مهروی خوب. مولوی, 
ناتراشیده همی باید جذوع 
تا دروگر اصل سازد یا فروع. مولوی. 
چوب در دست دروگر معتکف 
ورنه چون گردد بریده و مو تلف. مولوی. 
زانکه جمله کب ناید از یکی 
هم دروگر هم سقا هم حائکی. مولوی. 
آن دروگر حا کم چوبی بود 
و آن مصور حا کم خویی بود. مولوی, 


این نیت پر یوسف آن دروگر و مادرش 
مریم. (ترجم دیاتارون ص ۲ عمل 
استاد محمودین شهاب دروگر. [در اضر 


درولية. 


صورت کتابت صدوق مقبرة سید رضی در 
بقع شیخان بر بال ۸۳۴]. (از سفرنامة 
راپیئو ص ۴۱۱). 
- دروگرزاده؛ فرزند دروگر. بچة نجار. آنکه 
پدرش دروگر و نجار باشدء 
وز دگر سو چون خلل‌الّه دروگرزاده‌ام 
بود خواهرگیر عیسی ' مادر ترسای من. 
خاقانی. 
زان کرامتها که حق با این دروگرزاده کرد 
می‌کشند از کینه چون نمرود بر گردون کما 
خاقانی. 
|| مخنف درودگر. صلوات‌چی. مداح. (از لفت 
محلی شوشتر - نسخة خطی). 
در وکوبیچ. [ذر /دگ] (ج)۲ ری اس 
واقع در غعرب اوکرائین, اتحاد جماهیر: 
شوروی, جوب غربی لووف در دامنة 
کوههای کارپات شمالی. در حدود ۴۴۰۰۰ 
تن سکنه. این شهر عمده‌ترین مركز تصفية 
نفت میدانهای نفتی بورسلاف (غرب 
اوکرائین در دامتة جبال کارپات) است و تا 
قرن ۱۴ م. جزء ناحیةٌ کیف بود و سپس به 
لپ تان منتقل شد. در ۱۷۷۲ م.به اتر 
منقل شد ولی در ۱۹۱۹ م.به لهستان 
بازگشت. در ۱۹۳۹ م.جزء اوکرائین شد. (از 
دائرة المعارف فارسی). 
درولایوم. [د] ((خ) درولی. اسکی‌شهر 
رجوع به درولية شود. 
دروله. [دل] ((ج) دهی است از دهستان 
چوانرود بخش پاوء شهرستان سنندج. واقع 
در ۲۱هزارگزی جنوب باختری باوه و ۲۷ 
هزارگزی باختر راه اتومبیل‌رو کرمانشاه به 
پاوه, با ۱۰۲ تن سکنه. اب آن از چشمه و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌۵.. 
دروله. [د[) ((خ) دهی است از دهستان 
سبدلو بخش بانهٌ شهرستان سقز. راقع در ٩‏ 
هزارگزی شمال خاوری بانه و #هزارگزی" 
شمال راه شوسة بانه به سقز. آپ آ ن از چشم 
و راه آن اتسومبیل‌رو است. (اژ فرهنگ: 
جفرافیایی ایران ج ۵ 
درولية. [د ری /لی یَ) ((خ) شهری است 
در ارض‌روم. (از معجم البلدان). شهری است 
به روم و عوام‌الاس آن را دولو گویند. (منتهی 
الارب). این شهر را درولایوم و دورولایوم 
نیز نامند که از شهرهای دولت روم شرقی بوده 
و اکنون در کار آن شهری ساخته شده بنام 
(سکی‌شهر واقع در غرب ترکیة مسرکزی با 
۵ تن سکنه. این شهر مرکز صدور کف 
دریا و کروم و منیزیت است و بازار محصول 


۱ -نل: مریم. 
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دروم۰ 


درون. ۱۱۶۹۱ 





کشاورزی می‌باشد و محل اتصال خیطوط- 


راء‌آهن است. دارای صناعت په و سفال و 
چشمه‌های معدنی می‌باشد و از ابنیة تاریخی 
یازده مسجد دارد که یکی از آنها از دورۀ 
سلجوقی است. (از دائرة المعارف فارسی). 

دروم. [د) (ع ص, ا) زن کسوتا‌بالای 
بدرفتار. (متهی الارب). زنی که به گونه‌ای بد 
راه می‌رود و کوتاه‌قد و کوچک است. (از 
اقرب الموارد). ||زنی که به شب آمد و شد 
کند.(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

دروم. [ز] ((خ)۱ ولایتی است به وسعت 
۰ کیلومتر مربع با ۲۷۵۳۹۰ تن سکنه 
واقع در جنوب شرقی فرانسه در دوفیند. 
کرسی ان والانس است. (از دائرة المعارف 
فارسی). 

دروم تا. [5] (إخ) دہ کوچکی است از 
دهتان تمن بخش میرجاوه شهرستان 
زاهدان. واقع در ۴۵هزارگزی جنوب باختری 
میرجاوه و ۱۳هزارگزی باختر راه فرعی 
میرجاوه به خاش. (از فرهنگ جغرافیایی 
ايران ج۸. 

درومس. [د ر ]0ع ل) مار. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

درون. [د] (() اندرون. (برهان). مقابل 
بیرون» اندرون مزیدعلیه آن. (آنندراج). ضد 
برون. (انجمن آرا). در میان: (غیاث). تو. 
توی. جوف. باطن. بطن. داخل. شکم. در 
شکم. دل. در دل. میان. میانه. مقابل ظاهر و 
بیرون. (یادداشت مرحوم دهخدا). در داخل. 
(ناظم الاطباء). جرجب. جوف: 
که‌گردد به آورد با من درون 
بدان تا پرانم ازو جوی خون. فردوسی. 

زرد است و سپیدست و سپییدیش فزون است 

زردیش برون است و سپیدیش درون است 

چون سیم درونست و چو دینار برون است 

وا کنده بدان سیم درون لول شهوار. 


منوچهری. 
درون آن خانه رود و در و دیوارهای آن خانه 
همه خلق انچه ماده انچه نرند 
از درون خازنان یکدگرند. سنائی. 
نه درون ساختنش توفیق است 
نه برون تاختش امکان است. خاقانی. 
درون کام نهان کن زبان که تیغ خطیب 
برای نام بود در برش نه بهر وغا. خاقانی. 
برون سرمه‌ای هت برهاون اما 
ز سوی درون سرمه‌سائی بینم. 


خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۰ 
ندانم که انجای کدام سبوی شکبته است که 
درون آستانه نشان تلخی می‌توان یافت. 
(منعآت خاقانی چ دانشگاه ص ۱۰۷). و 


| گر... پرسند که به عروق درون و برون تاف 


تعلق دارد. هم از عهدۂ جواب بیرون نتوانند 
امد. (منشات خاقانی ص ۱۷۴). 
درون بردندش از در شادمانه 

به خلوتگاه آن شمع یگاند ۲ 

تو برافروختی درون دماغ 

خردی تابنا کترز چراغ. 

چون ساعتی برآمد من نیز درشدم 


او در درون و خلق ز بیرون به گفتگو. 


نظامی. 


نظامی. 


عطار. 
حکیم بار خدائی که صورت گل خندان 
درون غنچه بندد چو در مشیمه جنین را 
سزد که روی اطاعت نهند بر در حکمش 
مصوری که درون رحم نگاشت جنین را. 

سعدی. 
زکار بسته میندیش و دل شکسته مدار 
که اب چشمه حیوان درون تاریکینت. 

۱ سعدی. 
شنید از درون عارف آواز پای 
هلا گفت بر در چه پایی درآی. 
متقلب درون جامة ناز 


چه خبردارد از شان دراز. 


سعد‌ي. 


سعدی. 
تا خود برون پرده حکایت کجا رسد 
چون از درون پرده چنین پرده می‌دری. 
سعدی. 
ور ندانی که در نهادش چیست 
محتب را درون خانه چه کار. سعدی. 
درون چون ملک مردمی تیک محضر 
برون لشکری چون هزبران جنگی. . سعدی. 
ریشی درون جامه داشتم. ( گلتان سعدی). 
پیکان ز درون برون شود بی‌مشکل 
بیرون نشود حدیث ناخوب از دل. 
(از العراضت). 
درون خانة خود هر گدا شهنشاهی است 
قدم برون منه از حد خویئن و سلطان باش. 
تمس ماب 
دل درون نمینه و ما رو په صحرا می‌رویم 
کم مقصد کجا و ما کجاها می‌رویم. 
صائب. 
فراق دوست | گراندک است اندک نیست 
درون دیده اگرنیم موست بسیار است. 
صائب. 
آدمد؛ درون پوست. (السامی). بک درون 
مکه. جراب. قصیة؛ درون چاه. جوّانی؛ درون 
خانه و صحن آن. جملاق؛ درون چشم. 
صملاخ؛ درون سورأخ گوش. مشاشه؛ درون 
زمین. (منتهی‌الارب). 
<- ال درون؛ اهل بیت. اهل اندرون. 
درونیان. مونسان و معمدان. خودمانیها: 
صبحدمی پا دو سه اهل درون 
رفت فریدون به تماشا برون. 
- درون رفتن؛ به داخل وارد شدن؛ 


به گستهم گفت آنگه ای پهلوان 


نظامی, 


که‌ما را درون رقت پاید نهان. فردوسی. 
و رجوع به درونی شود. 

|(در. اندر. اندرون. فی. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). در میان؛ 

شد به گر مابه درون "یک روز غوشت 
بود فربی و کلان و خوب گوشت. رودکی. 
به آتش درون بر مثال سمندر 
به آب اندرون بر مثال نهنگا. 
سخن کز زبان تو آید برون 


بگردد بدین گرد گیتی درون. 


رودکی. 


فردوسی. 
پرستار با جام زرین دویست 
تو گفتی به ایوان درون جای زست. 

فردوسی. 
همانا به کان اندرون زر نماند 
به دریا درون در و گوهر نماند. فردوسی. 
نیابی به گیتی درون بس درنگ 
پس از تو بنام تؤ برمانده ننگ. ‏ فردوسی. 
بگفتند با او که رستم نماند 
از آن غم به دریا درون نم نماند. . فردوسی. 
به گیتی درون تا که او زنده‌بود 
به مردی کس او را نیفکنده بود. فردوسی. 
به گیتی درون سال سی شاه بود 
به مردی کس او را نیفکنده بود. فردوسی. 
همه داد کن تو به گیتی درون 
که‌از داد هرگز نشد کس نگون. فردوسی. 
سیه چشم را بند بر بای کرد 
به زندان درون مروراجای کرد. فردوسی. 
زنی بود با او به پرده درون 
پر از چاره و بند و رنگ و فسون. فردوسي. 
سواران به میدان درون تاختند 
به گرز گران گردن افراختند. فردوسی. 
چو سرمست شد نوذر شهریار 
به پرده درون رفت دل کینه‌دار. فردوسی. 
هریک داسی بیاورند بتیمان 
برده به آتش درون و کرده به سوهان. 

منوچهری. 

تو گفتی به دوزخ درون آهرمن : 
دمد هر سو آتش همی از دهن. اسدی. 
زیانش مخواه از پی سود کس 


به کارش درون راستی جوی و بس. اسدی. 

هر کو ز عقل روی بابد به دين درون 

رویش چنان شمر که بسوی قفا شده‌ست. 
ناصرخرو. 

به نامه درون جمله یکی نویس 

که در دست تست ای برادر قلم. 

به زنهار یزدان درون جای یابی 


8۰ - 1 
۲ -نل: شمم زمانه. 
۳-درون در اینجا مفسر است. 
۴-درون در اینجا مفسر است. 


1۶4۹۲ 


اگرجای جوئی تو در زینھارشی, .ر : 


ناصرخرو. 
ز دینند پیشم به دنأ درون 
عزیزان ذلیل و خطیران حقیر. ناصرخرو. 
زیراکه جمله پیشه‌وران باشند 
اینها به کار خویش درون مضطر. 
ناصرخسرو. 


این بسر گنج برآورده تخت 
و آن به یکی کنج درون بی‌نواست. 
ناصرخسرو. 
قمت نشد به خلق درون دوزخ و بهشت 
بر کافر و مسلمان الا به قستش. 
تاد ای با 
به شهر خویش درون بی‌خطر بود مردم 
به کان خویش درون بی‌بها بود گوهر. 


آنوری. ` 


هم به دشمن درون گریزم از آنک 
یاری از دوستان نمي‌يايم. 
سیاهی گر بدانی عین ذات" است 
به تاریکی درون اب حیات است. شبستری. 
په بازو درون؛ در داخل بازو. در بازو: 
همی رفت رستم چو پیل دزم 

کمندی به بازو درون شست خم. فردوسی. 
||روده. شکم. (ناظم الاطباء). معده؛ 
درون تا بود قابل شرب و | کل 

بدن تازه‌روی است و پا کیزه‌شکل. 
درون" جای قوت است و ذ کرو نفس 
تو پنداری از بهر نان است وبس. سعدی. 
|[به مجاز: قلب. دل. حَبْء. فژاد. طویت. 
ضمیر. باطن. اندرون. نیت. جنان. خاطر. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ضمیر و دل. (ناظم 
الاطباء): 

فرستاد باید فرستاده‌ای 

درون پر ز مکر برون ساده‌ای. 


سعد ی. 


فردوسی. 


نیت و درون خود را الوده به ضد این گفتد.. ِ 


نگردانم. (تاریخ بیهتی چ ادیب ص ۳۱۶). 
درون من در این یکی است با بیرونم. (تاریخ 
بیهتی ص ۳۱۵). فرنان بری من [م‌سمود ] 
این بیعت را که جا کرده در درون من. از روی 
سلامت نیت. (تاریخ بیهقی ص ۳۱۶). 

مرد باید که کم خورش باشد 

تا درونش به پرورش باشد. ستائی. 
از برونم زبان فروبندد 

وز درونم فغان برانگیزد. 

چون حکیم از این سخن آ گاه‌شد 


خاقانی. 


و ز درون همداستان شاه شد. مولوی. 
ما برون ر ننگریم و قال را 
ما درون را بنگریم و حال راء مولوی. 
درون ما ز یکی دم نمی‌شود خالی 
کنون که شهر گرفتی روا مدار خراب. 

سعدی. 


ای درونت برهنه از تقوی 


خاقانی. ۰ 


کزبرون جامهٌ ریا داری. سعدی, 
پداندیش برخرده چون دست یافت 

درون بزرگان به آتش بتافت. سعدی, 
مهر مهر از درون ما نرود 

ای پرادر که نقش پر حجرست. سعدی. 
درون فروماندگان شاد کن 

ز روز فروماندگی یاد کن. سعدی. 
درونت به تأیید حق شاد باد. سعدی. 
درون پرا کندگان جمع دار. سعدی. 
خوبرویی که درون صاحبدلان به مجالست او 
مل کند. ( گلستان سعدی). 


با ای ساقی گلرخ بیاور بادةٌ رنگین 
که فکری در درون ما از این بهتر نمی‌گیرد. 
درونها تیره شد باشد که از غيب 
چراغی برکند خلوت‌نشینی. 


مْ خملة؛ درون مرد. (منتهی الارب). 


حافظ. 


7 جمعیت درون؛ خاطرجمعی. جمیت 

خاطی اطمینان خاطر از جمله مواجب 

نکون و جمیت درون که مر توانگران را 

مر شود یکی آنکه... (گلستان). 

- درون باختن؛ کنایه از قالب تهی کردن. (از 

انندرا اج)ء 

از امتحان به دم تیغ یار دست رسید 

زبیم باخت درون را غلاف و از انگشت. 
ملاطفرا (از آتدراج), 

< درون با کی داشتن؛ دل بسوی او داشتن؛ 

من ار حق‌شناسم و گر خودتمای 

برون با تو دارم درون با خدای. سعدی. 

درون کی خراشیدن؛ آزردن خاطر کسی. 

وی را رنجانیدن؛ 


تا توانی درون کس مخراش 


کاندرین راه خارها باشد. سعدی. 
.چو دور دور تو باشد مراد خلق بده 
بویت دست تو باشد درون کس مخراش. 
5 سعدی. 


درون کسی خستن؛ مجروح شدن درون آو. 
دل‌ازرده شدن: 

چنان حکمت و معرفت کار بست 

که‌از امر و نیش درونی نخت. سعدی. 
و رجوع به ختن در ردیف خود شود. 

7 درون مخلص؛ پا ک و بی‌آلایش و بی‌ریا. 
انکه طلب محبت خدای‌تعالی کند بدون ریا و 
پیرایه. (فرهنگ لفات و تعبیرات مثنوی): 
ماجرای مرد و زن را مخلصی 
بازمی‌جوید درون مخلصی. 

- دود درون؛ دود دل: 

حذر کن ز دود درونهای ریش 
که ریش درون عاقبت سرکند. 
- ریش درون؛ آزار و آزردگی نهانی. درد 
پهانی: مصلحت ندیدم از این بیش ریش 
درونش را بسه ملامت خراشیدن و نمک 


مولوی. 


سفد‌يی. 


درود. 

پاشیدن. ( گلستان سعدی). 

- سیاه‌درون؛ کنایه از عاصی و گنهکار و 
ظالم و سنگدل. رجوع به سياه درون در ردیف 
خود شود. 

- صافی‌درون؛ صاف‌دل. پا کدل: 
از آن تیره‌دل مردصافی درون 

قفا خورد و سر برنکرد از سکون. 
- صفای درون؛ صفای دل 
اگرنظر به دو عالم کند حرامش باد 
که‌از صفای درون با یکی نظر دارد. سعدی. 
||(اصطلاح تصوف) در اصطلاح تصوف. عالم 
ملکوت را گویند. (فرهنگ مصطلحات عرفا). 
ا|مونس و همدم. |اروز جشن و روز عيد. 
(ناظم الاطباء). 
درون. (د] (!) پیمانة غله. (برهان) (انجمی: 
آرا) (آنندراج) (جهانگیری). 
درون. () ۲ دعایی باشد که مقان در ستایش 
خدای‌تعالی و آذر خوانند و بر خوردنها 
بدمند و بعد از آن بخورند. و هر چیز که بر آن 
درون خوانده و دمیده باشند گویند بشته شده 
و هر چیز نخوانده باشند گویند نايشته یعنی 
ناخوانده, چه يشتن به معنی خواندن باشد به 
زبان زند و پازند. (از برهان) (از انجمن آرا). 


بعدی. 


ا|تان مقدس. (یادداشت مرحوم دهخدا). در 

آئین زردشتی نان کوچک سفید گرد بدون 

خمیرمایه که برای امشاسپندان و فروهرهای 

درگذشتگان خیرات می‌شود. (از داثرة 

المعارف فارسی): ویراف را بر آن تخت 

نشاندند و روی‌بند بر وی فروگذاشتتند و آن 

چهل هزار مرد بر یزشن کردن ایستادند و 

درونی بيشتند و قدری پۀ (پیه) بر آن درون 

نهادند. (مقدمة ارداویرافنامه ترجمةٌ قدیم), 
درون. [د] (اغ) نام شهری است در 

خراسان مابین مرو و نساکه آنها نیز.دو 

شهراند. (برهان) (انجمن ارا) (انندراج) 

(جهانگیری). نام این شهر در معجم البلدان و 
حدود العالم نیامده اما در ذیل عالم‌آرای: 
عباسی یاد شده. (از حاشيه برهان از مجلا 
سخن سال ۲ شماره ۳ ص ۲۲۹): مداخل أو 

[حا کم درون ] دو هزار و نهصد و یت و سه 

تومان و سه هزار و میصد و بیت و نه دینار, 

و ملازمان او یکهزار و سیصد و بت نفر 

بوده است. (از تذکرة الملوک چ دبیرسیاقی 

ص ۸۸۱. 
درون [] ((خ) قریه‌ای است از دیههای 


۱ -نل: در گلشن راز ص ۱۵ ج مجاهد: نور. 
۲-به معنی باطن هم ایهام دارد. 

۳- 07۵7 در تلفظ پارسیان: 0۲۵0 اوستا: 
0 (تان قدیه). (حاشية معين بر برهان 
قساطع). در اوستانی درأون [ذ ر 2 0 ] است. 
(يشتها ص ۶۱۲و ۴۱۹ و ۵۲۴و .۵٩۸‏ 


درون آشوب. . 


درون‌رویه. ۱۶۹۳ 





رستاق کوزدر. (تاریخ قم ص ۱۱۹ و (6()---| اندیشه‌های خود عادةٌ پنهان دارد. (یادداشت 


افسردگی و اضطراب خاطر شود؛ 


بلائی زین درون اشوب‌تر ت 


که‌رنج خاطر است ار هت ور یست. 

سعدی. 
| آنچه مزاج را از اعتدال بگرداند و مسعده را 
منقلب سازد و تهوع ارد. 


درون آمدن. [د 5] (مص مسرکب) 
داخل شدن. وارد گشتن: 


خاصترین محرم آن در شدم 


گفت‌درون ای درون‌تر شدم. نظامی. 
يا از در عاشقان درون ای 
یا از در طالبان برون رو. سعدی. 


- درون آمسدن از پای؛ از پای درآمدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ناتوان گشتن؛ 

چو هولک بر دو چشم دلبر افتاد 

درون آمد ز پا آن سرو آزاد. 

؟ (از لغت فرس اسدی). 

درون پرور. [د پر ر] (نسف مرکب) 
درون‌پرورنده. پرورندهٌ باطن. پرورش‌دهنده 
ضمیر. || کنایه از انبیاء (ع) و اصحاب قلوب و 
آرباب مجاهده رضوان الله علیهم اجمعین. (از 
شرفنامةٌ منیری). کنایه از صاحبدل و صاحب 
مجاهده باشد. (برهان). صاحبدل و مجاهد به 
معنی مربی کل (انجمن آرا). صاحب ملناهده 
و اهل دل. (آتدراج). اهل معنی و اهل دل. 
جوانمرد و بزرگوار و صاحبدل و مجاهد. 
(ناظم الاطباع): 

برق روانی که درون‌پرورند 


آنچه ببینند ازو بگذرند. نظامی. 
پرورش اموز درون‌پروران 
روز برارند؛ روزی‌خوران. نظامی. 


ااکسی که دل مردمان بدست آورد. (برهان) 
(ناظم الاطباء). کسی که صاحب محامد باشد 
ودل مردم را بدت آورد. (لفت محلی 
شوشتر - ن‌خة خطی). ||کنایه از حق‌تعالی. 
(انندراج), خدا. (ناظم الاطباء). صفتی است 
خدای را به معنی مربی باطن: 

ای درون‌پرور برون‌آرای 

وی خردبخش بی‌خردبخشای. . سنائی. 
در ان دایره کاین سخن رانده‌ام 


درون‌پرور خویش را خوانده‌ام. نظامی. 
با تو برون از تو درون‌پروری أست 
ش ترا نیک نز " نصیحتگری است. نظامی. 


ااکنایه از شکم‌پرور است که به عربی 
عبدالیطن گویند. (لغت محلی شوشتر - نخ 
خطی): 
درون پوش. [:] انس ف مسرکب) 
درون‌پوشنده. پوشندۀ درون. که درون خود 
پوشاند, که افکار خویش بروز ندهد. که 


مرحوم دهخدا). 

درونج. اد ن] (معرب. !) معرب درونک 
است و آن دوائی باشد بشکل عقرب و ببب 
آن درونسج عقربی خوانندش و گزیدگی 
ج‌انوران را نافع است. (از بسرهان) (از 
آتتدراج). صاحب منهاج گوید: دو نسوع است 
فارسی و رومی بود و هر دو را درونج عقربی 
خوانند از بهر انکه بشکل عقرب بود. صاحب 
جامع گوید: در کوهتان شام و اندلس بار 
باشد و گویند گزندگی جانوران زهردار را نافع 
بود. (از اختیارات بدیعی). به لفت فارسی 
بیخی است عقربی‌شکل خدا کستری رنگ 
گره‌دار و عدد گره او زیاده از دو سه نمی‌باشد 
و با اندک تلخی و خوشبوی و با صلابت و 
اندرونش سفید و برگ گیاه او شبیه به برگ 
بادام و مایل به زردی و بر زمین فرش 
می‌شود, و مستعمل از او بیخ است و قوتش تا 
ده سال باقی است. و جهت خفقان و رفع 
طاعون و گزیدن عقرب و رتیلا و تقویت 
هاضمه نافع است. (از تحفٌ حکیم مومن). 
گیاهی از تیرة مرکبان و از نوع دورونیکوم! 
(اين لاتینی از لفظ درونج ماخوذ است). 
درونج عقربی دارای گلهای مرکب زرد و 
ریه و برگ آن دارای ماد؛ سمی است و بر 
ضد زهر عقرب بكار میرود. (از داثرة المعارف 
فارسی). درونه. (نزهة القلوب). عفیرُه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), درونج عقربی. 
درونخانه. (دن /ن] (۱مسرکب) خان 
اندرونی, در مقایل ببرونی. ||به مجاز باطن و 
ضمیر و جان: 

از درونخانه کنم قوت چو نحل 

چون جهان راست زمستان چه کنم. خاقانی. 
درون [دروٍ] ([مرکب) چنگک و قلاب که 
به عر یچاق خواند. (از برهان). چنگک و 
قلاب. الت محلی شوشر -نسخۀ خطی). 
||دلوند. و آن چوبی است که از بالا به عرض 
درکشند و در را بدان اویزند. (لت محلی 
شوشتر -نسخه خطی). |انجاف (به 
خراسان). (از یادداشت مرحوم دهخدا). 
دربند. فانه. قاحّه کلوم. کلون. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): و عن أبن الاعسربی يقال 
لدروند الباب النجاف و النجران و لسترسه 
القثاح و لعتبته النهضة. و فى كتاب المين القنح 
اتخاذ ک.قناحة تشد بها عضادة بابک و نحوها 
و يمها الفرس قانه (فانه) و هو مفتاح معورج 
طویل. (یادداشت مرحوم دهمخدا از تاج 
المروس). وقائمتاها فى دوارة على 
قدرالدروند. (معجم البلدان در کلمة سد 
یأجوج و مأجوج). ثم ساروا معنا الى حبل 
املس لیس عليه من الشبات شسی.... و اذا 
عضادتان مبنحان مما یلی الجبل... و کله مبنی 


بلین حدید... و اذا دروند حدید طرفاه 
فی‌العصادتین... و فوق الدروند بناء بذلک 
اللبن الحدید و النحاس الى رأس‌الجیل. 
(معجم البلدان در کلمة سد یأجوج و مأجوج). 
||در شيشه. سر شیشه. در قرابه. سر قرابه. در 
بطری. سر بطری. سربند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), سطام. (منتهی الارب). ||نام دارویی 
است." (از برهان) (آتندراج) (جهانگیری). 
۵روند. [دز و ] (هزوارش. ص مرکب) ۲ (به 
زبان زند و پازند) بدمذهب و نامقید و فاسق را 
گویند.(از برهان) (از آنندراج). به معنی 
دروغزن ناپا کو معمولاً در صقت اهریمن 
بکار آید. (از فرهنگ ایران باستان پورداود 
ص ۹۷و ۱۱۶): 

درود از ما به به‌دین خردمند 

که‌دور است از ره و آئین دروند. 

زراتشت بهرام (از آنتدراج). 

درونداز. [د] (نف مرکب) درون‌دارنده. 
|اکنایه از بداندرون و کینه‌ور و متافق. 
(برهان) (آتدراج). تودار که مردمان کیندورز 


و منافق باشند. (لغت محلى شوشتر نسخهة 
خطی). اندرون‌دار. تودار؛ 
معتبر عالم جاهل شده 


گرچه درون‌دار سیه‌دل شده. 
امیرخسرو (از آندراج). 

درون‌دان. [د] (نف مرکب) درون‌داننده, 
دانسنده اندرون و ضعر مردم. که درون 
اشخاص داند. داننده باطن کان؛ 

بی‌قلم از پوست برون‌خوان توئی 

بی‌سخن از مغز درون‌دان توئی. نظامی. 
دروندگیی. [د ر و د /د] (حامص) عمل 
درویدن. و رجوع به درویدن شود. 
درونده. [در و د / د] (() دربنده. تجران. 
(ابن درید). و رجوع به دربنده شود. 
درونده. [د ر ود /د] (نف) دروکننده یعنی 
کی که غله می‌برد. (آنندراج). کی که غله 
درو می‌کند. (ناظم الاطباء). آنکه درود. که 
درو کند. (یادداشت مرحوم دهخدا), جارم. 
جرمة؛ خرما یا انگور دروندگان. سختلی؛ 
گیاه‌درونده. (منتهی الارب). 

دروغ‌پرستی. (بادداشت مرحوم دهخدا), 
دروند بودن. عمل دروند. و رجوع به درژند 
شود. 
درون رویه. (د ی /ي ] (مرکب) قست 


1 - Doronicum. 
-ظ. مصحف «درونه» است. (حائة‎ ۲ 
برهان).‎ 
پهلری 0۲۷۵۳0 ( کافرء بی‌دینء مر تد) از‎ -۳ 
پازند و بارسی‎ r - 0730۷2۳1 اوستا‎ 
باستان: 120/300. (حاشیه معین بر برهان).‎ 


۴ دروذریش. 


درونی. قسمت داخلی. (ناظی‌الاطیاء). طرف 
درون. جانب انسی. مقابل پیرون‌رویه. جانب 
وحئی. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
درون‌ریش. [د] (ص مسرکب) دل‌ریش. 
جگرریش. (آنندراج). 
درونستان. [دن ] ((مرکب) معبد. ||تابوت 
زراندود. ||مقبرة زراندود. (ناظم الاطباء). 
در و نسل. [َدز ر ن] (تسرکیب عطفی, ! 
مرکب) در این مورد به دال مهمله و در مثنوی 
نیکلسن «ذر و نسل» به ذال معجمه آمده و در 
همة این موارد معنی بچه و فرزند می‌دهد و 
مرادف است با تعبیر «زاد و ولد» و «زه و 
زای» و «زاد و رود». و در عربی به معنی شیر 
است که مجازاً به محتی اولاد استعمال شده 
است. (تعلیقات فروزانفر بر معارف بهاءولد): 
هرکه در جهان فضلی و هنری و صنعتی و 
شجاعتی و... دری و نسلی [می‌ورزد ] از بهر 
آن می‌ورزد تا خلقی را مسخر خود کند: 
(معارف بهاءولد ج ۲ ص ۲۴). ترک و عجم و 
هند و روم. ترک | گرپه هند افتد زن و شوی و 
از آن در و نسل شوند و بیکدیگر دهند همه 
شکل هندوان گیرند... چنان که ترکی ماه‌رو به 
هند پیوندد و در و نسل کند در در و تسل او 
نور و فر ترکی نماند و ته شجاعت ایشان و 
صفت جهان‌گیری. (معارف بهاءولد ج۲ ص 
۳و ۶۲ 
درون‌سنج. [دس] (ص مرکب) عاقل و 
زیرک. ||غازی؛ یعنی آنکه برای پیشرفت 
دین جنگ می‌کند. (ناظم الاطیاء). ||کنایه از 
صاحب مجاهده و اهل دل. (آنتدراج): 
به میزان درون‌سنجان بسنج این نکته پس بنگر 
که دردافشان کنی بهتر بود یا راحت‌افائش. 
عرفی (از آنندرراج). 


درونسو. [د] ([ مرکب) سوی درون. سمت . 
داخل. جانب داخلی. مقابل برونو..: 


(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

لاف یکرنگی مزن تا از صفت چون آینه 

از درونسو تیرگی داری و بیرونسو صفا. 
خاقانی. 

تا نگارستان نخوانی طارم ایام را 

کز برونسو زرنگار است از دروتسو خا کدان. 
خاقانی. 

یار از برون پرده بیداربخت بردر 

خاقانی از درونو همخوابهة خیالش. 
خاقانی. 

اگر نه دشمن خویشی چه می‌باید همه خود را 

درونسو شسته جان‌کندن برونسو ناروا رفتن. 
خاقانی. 

زگور نفس اگربررست خار الحمد لله گو 

برونسو خار دیدستی درونسو بین گلستانش. 
خاقانی. 

چو شمع از درونو جگر سوختن 





برونسو ز شادی برافروختن. نظامی. 
زنان مانند ریحان سفالند 
درونسو خبث و بیرونو جمالند. نظامی. 


از درونو آشنا و از برون بیگانه‌رش 
این چنین زیباروش کم می‌بود اندر جهان. 
(انیس الطالبین نسخة خطی ص ۴۳). 
درون سوخته. زد ت / ت ] (نمف مرکب) 
سوخته‌درون. انکه دل او سوخته باشد. 
گرفتار اندوه و تاثر شدید. دلسوخته: 
گردرون‌سوخته‌ای با تو برآرد نفسی 
چه تفاوت کند اندر شکرستان مگسی. 
نعدی. 
درون سوی. [د] ([ مرکب) سوی درون. 
درون‌سو. جانب انسی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), رجوع به درونسو شود. 
درون شدن. دش د] (مص مرکب) داخل 


.| گردیدن.وارد شدن: 


نشاید درون نابفده شدن 
تباید که نتوانش بازآمدن. ایوشکور. 
به دروارَهُ شهر درون شده به خانه بازشدند. 


(تاریخ بیهقی). 
دیو و فرشته په ځا کو اپ درون شد 

دیو مغیلان شد و فريشته زیتون. 

ناصرخسرو. 

سپس دین درون شو ای خ رگوش 

که به پرواز بر شده‌ست عقاب. ناصرخسرو. 
فرود آمد رقیان را نشان داد 

درون شد باغ را سرو روان داد. نظامی. 
درون شو. [د ش / شو] ([ مرکب) مدخل. 
زیادداشت مرحوم دهخدا). 





|جانب انسی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

درونک. [دن] (| مسصنغر) مسصفر درون. 
(برهان). رجوع به درون شود. 

درونکک. [د نْ] (() یخی است دوائی شییه 

صقرب که آن را درونج عقربی گویند و 


آ دزونج معرب ان است. (برهان). درونج. 
۱ درونه. خانق‌النمر. و رجوع به درونج شود. 


درون کاوا کت. [د] (ص مرکب) اجوف. 
جوفی. (منتهی الارب). ميان تهى. توخالی. 
مقایل توپر. 

درون کلا. [د ک] ((خ) دی است از 
دهستان مشهد گنج‌افروز بخش مرکزی 
شهرستان یابل. واقع در ۱۷هزارگزی جنوب 
بابل و سر راه فرعی بابل به یابل‌کنار, با ۲۲۸۰ 
تن سکنه. آب آن از رودخانة بابل و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 

درونگر. [ دگ ] ((ج) نام یکی از دهستانهای 
چهارگانة بخش نوخندان شهرستان درگزء 

استان نهم (خراسان) است. این دهستان از ۱۶ 

آبادی بزرگ و کوچک تتکیل شده است و 
مجموع نفوس آن ۳۷۱۰ تن و مرکز دهستان 


درود‌نشین. 
قري محمد تقی‌بک است با ۵۸۴ تن جمعیت. 


درونگر. [د گ ] (اخ) نام رودی واقع در 
شمال خراسان که از غرب به شرق در 
منطقه‌ای کوهستانی در شهرستان درگز جاری 
است و دهتان درونگر و آبادیهای اطراف 
محمدآباد را مشسروب کند و حدود ۲۰ 
کیلومتری شرق محمدآباد از مرز ایران و 
ترکمنستان شوروی خارج می‌شود. ایستگاه 
آپ‌شناسی ان در مهرماه ۱۳۲٩‏ در ابادی 
سنگ سوراخ از دهستان درونگر واقع در ۴۲ 
کیلومتری شمال غربی محمدآباد تأسیس 
شده است. و مختصات جغرافیایی آن ۵۸ 
درجه و ۳۵ دقیقه طول شرقی و ۳۷ درجه و 
۶ دقیقه عر ض شمالی است. طول رود تا 
ایتگاه آیشناسی ۸۰ کیلومتر است و حوزۀ 
آبریز آن ۹ کیلومتر مربع و مقدار متوسط 
اب ان ۱/۱۰ مترمکعب در ثانیه است. (از 
دائرة المعارف فارسی). 
درونگوا. [دگ /گ] (نف مرکب) در 
اصطلاح روانشناسی, متمایل به درون. 
متوجه به درون خود. باطن نگر. رجوع به 
درونگرائی شود. 
درونگرائی. [دگ /گ] (حامص مرکب)! 
در اصطلاح روانشتناسی» عمل درون‌گرا. 
ات یوم گر بط کی شین بط 
توجه و تمایل به ضمیر و نهان و دل. در مقابل 
برون‌گرایی ‏ است حا کی از دو نوع شخصیت 
متناقض. فعالیت کلی با شوق و کشتی در 
شخص برونگرا آفاقی است و متوجه دنیای 
خارج و در درونگرا انفی است یعنی متوجه 
به درون شخص. هر فرد به این هر دو متمایل 
است اما همواره بر اثر محط و خصوصات 
خلقی یکی بر دیگری تفوق دارد و بنحو 
بارزی شکار می‌شود. برونگرائی حاد فرار 
نامعقول و غیرمنطقی از نفس و نمایش دادن 
احساسات در جمع است و درونگزائی حا 
عقب‌نشینی به دنیای درون است و در ای 
حال خیالبافی جانشین واقع‌پینی شود. (از 
دائرة المعارف فارسی). 
درون مانده. [د د /د] (ن‌سف مرکب) 
باقی‌مانده در اندرون. باقمانده در داخل. 
مقیم درون؛ 
درون‌ماندگان خرقه انداختند 
بر آن خرقه بیار جان باختند. نظامی. 
درون‌نسین. [دّن] انس ف مسرکب) 
درون‌نیننده. نشیننده در اندرون. 
گوشه‌نشین و خلوت‌گزین. (از آنندراج), 
خلوت‌تشین و مجرد. (ناظم الاطباء): 


1 ۰ 
2 - ۰ 


درونه. 
ای سرمه کش‌بلندبیتان یت جع 
در بازکن درون‌نشینان. ٍ نظامی. 
درونه. [د ن /ن]() درون. (انسندراج). 
اندرون. مقابل بیردن؛ 


لابه کنم که هی يا درده بانگ الصلا 
او کتف این چنین کند که به درونه خوشترم. 
مولوی (از آنتدراج). 
||نهان. ضمیر. باطن: 
چون غمزده را در آن تحير 
از خوردن غم درونه شد پر. آمیرخسرو. 
|[به سعنی درون که کنایه از شکم باشد. 
(برهان). 
درونه. [د /دن / ن ] () کمان حلاجان. 
(لفت فرس اسدی). کمان حلاج. (برهان). 
کمان ندافی و آن را کمان کودک نیز خوانند. 
(جهانگیری). کمان حلاجی. (آنندراج): 
سفید برف برامد ز کوهار سیاه 
و چون درونه شد آن سرو بوستان آرا. 
رودکی. 
میغ مانند؛ پنبه است و ورا باد نداف 


هست سد کیس درونه که بدو پنبه زنند. 


ابوالمۇيد'. 
بنفشه‌زار پپوشید روزگار به برف 
درونه گشت چنار و زریر شد شنگرف. 
کائی. 
سرو بودیم چند گاه بلند" 
ژگشتم و چون درونه شدیم. کسائی. 
سر سرو سهی شد باژگونه 
دو تا شد پشت او همچون درونه. 
(ویس و رامین) ". 


کمان‌وی [کیومرث ] بدان روزگار چوبین بود 
بی‌استخوان. یکپاره. چون درون حلاجان. 
(نوروزنامه ص ۳۹). 

نرسد بر شرف قدر تو هر شاعر کو 

خاطری دارد نظام و زبانی واف 

لفظ قوس ارچه بود شامل نام هر دو 

شبه قوس قزح نیست درونة نداف. 

کمال اسماعیل (از آنندراج). 

|اقوس قزح؟. (یرهان) (آنتدراج). 
ذرونه. [ دن / نٍ] ([) به معنی درونک است 
وآن‌گیاهی باشد شبیه به عقرب. (برهان). بیخ 

گیاهی است دوائی که شبیه به کژدم باشد و آن 
را معرب ساخته‌اند درونج عقربی خوانند. 
(جهانگیری) (از آندراج). و رجوع به درونج 
شود. 
درونه. [] ((2) (قلعذ...) قلعه‌ای است که 
بیهقی گوید: یوسف‌بن تاصرالدیین سبکتکین 
بسال ۴۲۳ ه.ق.در انجا درگذشته است. 
رجوع به تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۵۲ شود. 
درونه. [دن] (اخ) دهی است از دهتان 
کنار شهر بخش بردسکن شهرستان ک‌اشمر. 
واقع در ۶۰هزارگزی جئوب باختری 


بردسکن و سر راه مالرو عمومی بردسکن به 
درونه با ۶۲۸ تن سکنه. اب آن از رودخانه و 
راه آن اتسومیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

درون قاب. (دن /ن ] (نسف مرکب) 
درون‌تافته. دلسوخته. (ناظم الاطاء). 

۵رونی. [د] (ص نسبی) مقابل برونی. (از 
آنندراج). درون. اندرون. اندرونی. (ناظم 
الاطباء). داخلی. مقابل بیرونی. خارجی. 
(يادداشت مرحوم دهخدا). ||باطنى. مقابل 
بیرونی. ظاهری. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
باطن. (ناظم الاطباء). معنوی. حقیقی. (ناظم 
الاطباء): 


پیش بیرونیان بروتش نغز 


وز درونش درونیان را مغز. نظامی. 
خواری خلل درونی ارد / 


||مونس و معتمد. (ناظم الاطباء). خودمانی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). اهل درون؛ بطن 
من فلان.و به؛ درونی و خاصة وی شد. (منتهی 
الارب). 
دروه. [دز و ](!) درویه. پنبه و رقعه‌ای که بر 
جامه می‌دوزند. (ناظم الاطباء). دربه. درپه. 
درپی. 
دروه. [)() این کلمه در منتهی الارب به 
معنی چکه, و دروه کردن به معنۍ چکه کردن 
آمده است: و کف‌الیت وکفا و کیفا و توکافا؛ 
چکید سقف خانه و جز آن از باران یعنی دروه 
کرد -انتهی. و در حاشيهٌ منتهی الارب. چ 
تهران آمده است: دروه به معنی چکه باشد. 
ولی این لغت در جایی دیده نشد و ضبط آن 
دروهان. [د) ((خ) نام رودخانه‌ای است در 
بلخ. (آنتبراج). 
دروکا Led‏ (اخ) دوروهان. ده کوچکی 
است :از تان پویراحمد سرحدی بخش 
کهکلویه شهرستان بهبهان. واقع در ۳ 
هزارگزی باختر سی‌سخت و ۲هزارگزی 
باختر راه اتومبیل‌رو سی‌سخت به شیراز. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). این دهستان 
تا سال ۱۳۳۹ ه.ش. تابع بههان بود و بعد از 
تاسیس شهرستان کهکیلویه (دیماء ۱۳۳۷) 
ظاهراً تابع آن قرار داده شده است و در آبان 
۸ قسمی از آن از این شهرستان منتزع و 
ضَمیمه شهرستان شیراز شده است. (از دایرة 
المعارف فارسی). 
در و همسایه. زد رز ی ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) (در تداول عامه) دم در و بیرون خانه و 
خانهٌ همسایه: رفتن دختر به در و همایه 
خطاست. ||ب‌اشندگان بر در خائه و 
همسایگان: در و هصایه از فریادهای دائم 
آنان به امان آمده بودند. 


۱۰۶۹۵ 


دروی. [دز] ((ج) دهمی است از دهستان 
تبادکان بخش حومٌ شهرستان مشهد. واقع در 
۵هزارگزی شمال مشهد و کنار راه مالرو 
عمومی مشهد به فرقی, با ۷۵۱ تن سکنه. آب 
آن از قئات و راه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 

درو بت. [دز] (اخ) دهصی است از بخش 
گوران شسهرستان شاه‌آباد. واقع در ۱۸ 
هزارگزی شمال باختری گهواره و ۴ هزارگزی 
جنوب خاوری درنیجه, با ۲۵۰ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. اهالی 


درویدن. 


این ده از تیر؛ اسپری قلخانی هستد. و مزرعۀ 
چپین جزء این ده منظور شده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

درویدن. [د ر د مص) درودن. 
(آنندراج). درو کردن غله و علف و جز آن: 
(ناظم الاطباء). حصد. حصاد. بدرودن. 
بدرویدن. حصاد کردن. (یادداشت مرحوم 


دهخدا). و رجوع به درودن شود: 


ای خواجه با بزرگی اشفال چی ترا 

برگیر جاخشوک و برو می درو حص 
دقیقی. 

همه تر و خشکش همی بدرود 

اگرلابه سازی همی نشنود. فردوسی. 

روان تو شد بآسمان در بهشت 

بداندیش تو بدرود هرچه کشت. فردوسی. 

همان بر که کاری همان بدروی 

سخن هرچه گوئی همان بشنوی. فردوسی. 

نگر تا چه کاری همان بدروی 

سخن هرچه گوئی همان بشنوی. فردوسی. 

تو زین هرچه کاری پسر بدرود 

زمانه زمانی ز کین نفنود. فردوسی. 


بلا و نعمت و اقبال و مردمی و ثای 
بری و آری و توزی و کاری و دروی. 

۱ منوچهری. 
ابری بیامدی و ان کشت را سیراب کردی 
چون به درو رسیدی یادی برآمدی و آن را 
بدرویدی. (قصص الانبیاء ص ۱۳۱). مردی . 


۱-مصراع دوم ب بت فرق در انجمنآرا و 
آنندراج بنام کسائی ضط شده است. 

۲ -تیر بودیم در جهان یک چند. (نقل از 
فرهنگ اربهی). 

۳-در فرهنگ جهانگیری نیز از فخر گرگانی 
دانته شده اما سعد نفیسی این بیت رادر 
احوال و آشعار رودکی به رودکی نسبت داده با 
تعییری در مصراع اول. 

۴- سانسکریت 0۲02 به معنی کمان و قوس. 
(حاشيه برهان). 

۵-در اصل نخه چين است: 

ای خواجه گر بزرگی و اشغال نی ترا 

برگیر جاخشوک و برو می‌درو حشیش 
تصحیح از مرحرم دهخدا است. 


۱۰۳,۶۹۶ درویده. 


را دیدند که کشت سبز می‌درود, پشتر رفند. 
(تصص الانبیاء ص ۱۷۱). پیری را دیدند که 
کشت مسی‌دروید بعضی رسیده و بعضی 
نارسیده. (قصص الانبیاء ص ۱۷۱). 
آنچه خواهی که ندرویش مکار 
آنچه خواهی که نشنویش مگوی. 
ناصر خسر و. 
خار مدرو تا نگردد دست و انگشتان فگار 
کز نهال و تخم تتری کی‌شکر خواهی چشید. 
ناصرخسرو. 
چو همی بدرود این سفله جهان کته خویش 
بی‌گمان هرچه که من نیز بکارم دروم. 
کی کش تخم جو در کار دارد 
ز جو گندم نیارد بدرویدن. ناصرخسرو. 
گردون چو مرغزار و مه نو بر او چو داس 
گفتی و آفتاب همی بدرود گیاء 
تا چو بنفشه نفست نشوند 
هم به زبان تو سرت ندروند. نظامی. 
اگرخار کاری سمن ندروی. سعدی. 
دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر 
کای‌نور چشم من بجز از کشته ندروی. 
حافظ (ديوان چ قزوینی ص ۳۴۵). 
اصطرام؛ درویدن کشت را و درویدن درخت 
را و بریدن. شرق؛ درویدن ثمره را و چیدن. 
صرم؛ درویدن خرماپن راء (از منتهی الارب). 
درو ید۵ [د ر د] (ن‌مف) دروده, دروشده. 
(ناظم الاطباء). که درو شده باشد. حصید. 
محصود. و رجوع به درویدن شود. 
درویزه. [دز ز] () درویزه. دریوزه و 
گدائی. (برهان). گدائی. (جهانگیری). گدائی 
کردن بردرها, چه يوز و یوزه جستجو و 
دریوزه به معنی جستجو از درها په دریوزه 
کردن. (انجمن آرا) (آنندراج). خواهش. 


تقاضا: التماس کردئد که فلان رن‌جور است ' 


توجه خاطر شریف درویزه می‌تماید فرمودند 
اول بازگشت حنه می‌باید آنگاه توجه خاطر 
شکته. (بخاری). در کاسة پیروزء فلک 
همین یک مشت خا ک‌بدست کرده کز آن 
درویزه' چاشت و شام توان طلید. (نخآت 
خاقانی چ دانشگاه ص ۱۵۰). 
جامة درویزه در اتش نهاد 

خرقه پیروزه را زنار کرد. 
فروغت در کدامین خاک پیوست 


عطار. 


که‌نز درویز" خورشد و فوصت 

امیرخمرو (از جهانگیری). 
- درویزه کردن؛ تکدی کردن؛ درویشی را 
شا گردی‌بود یرای او درویزه می‌کرد روزی از 
حصاصل درویزه او را طعامی آورد و آن 
درویش بخورد. (فیه مافیه چ فروزانفر ص 
۳۳۱ 


معزی. . 


|ادر مورد زیر درویزه ظاهراً به معنی حجره و 
خانقاه بکار رفته ولی در کتب لغت به این 
معنی دیده نشد؛ بر پهنای مجد رواقی است 
و بر آن دیوار دری انت بیرون آن در دو 
درویزه است" از صوفیان. (سفرنامة 
ناصرخرو چ دیرساقی ص ۲۹). 
درو یژه. [در د ] (ل) دریزه. دریوزه. صاحب 
فرهنگ جهانگیری تصریح دارد که کلمه به 
آزاء عجمی (ژ) نیز امده است. اما شواهدی که 
از نظامی و امیرخرو نقل کرده به ازاء است. 
رجوع به درویزه شود. 
درو یستی. [دز] (ص نبی) منسوب به 
قریۀ درشت واقم در دو فرستگی طهران. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به درشت 
شود. 
درو یش. در ] (ص, )۵ خواهنده از درها: 
(غیاث). گدا. (لفت محلی شوشتر نسة 
خطی). سائل یعنی گدائی که با آوازی خوش 
گاه پرسه زدن شعر خواند. فقیران که گدائی 
کندو درآن گاه به آواز خوش شمر خواند و 
تبرزین بر دوش و پوست حیوانی چون 
گوسفندو شیر و امثال آن بر پشت دارند و 
موی سر دراز و آويخته وموی ریش و سبلت 
نایراسته و ژولیده دارند. (یادداست مرحوم 
دهخدا). کلمه در اصل درویز بود «زا» رابه 
شین معجمه بدل کرده‌اند. و درویز در اصل 
درآویز بوده به معنی آویزنده از دره چون گدا 
به وقت سوّال از درها می‌اویزد یعنی درها را 
می‌گیرد لهذا گدا را درویش گفتند. و بعضی 
محققان نوشته‌اند که درویش در اصل دریوز 
بود در میان یاء و واو قلب مکانی کردند 
درویز شد بعد زاء را به شین بدل کردند. و یوز 
صیفهُ امر است از یوزیدن که به معنی جستجو 
کسردن است. و چون اطلاق اين لفظ 


| خدارسیدگان گوشه‌نشین صادق نمی‌آید و 
> نایدا بر صااحب معرفت را 


بجهت تمیز درویش به ضم دال باید گنت در 
این صورت مرکب باشد از در که به معنی 
مروارید است و ویش که در اصل واش بود 
مزیدعلیه وش که کلمة تشبیه است. (از 
غیاث). در قدیم درویشان برخلاف زمان ما 
که موی سر و ریش دراز دارند, موی 
می‌سترده‌اند چنانچه سعدی گوید: ظاهر 
درویشی جامهٌ ژنده است و موی سترده و 
حقیقت دل زنده است و نفس مرده. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
< درویش‌دل؛ گداطیع. گداطیعت. خسیس. 
بخیل. گداصفت: 
مالداران توانگر ککۀ درویش‌دل 
در جفا درویش را از غم توانگر کرده‌اند. 
سنائی. 


درو یش. 

مقایل مالدار. پی‌توا. محتاج. تهیدست. مقابل 
مرد درم. مقابل توانگر. أرمل. آرملة. تروب. 
تسریب. (متهى الارب). خلیل. (دهار). 
شبرات. سبرّت. سبروت. سپریت. (منتهی 
الارب). صعلوک. (زمخشری). عاهن. عائل. 
(دهار). عَم عدوم (متهی الارب). عدیم. 
عَوّز. علية. فقیر. (دهار). مختل. مخل. (منتهی 
الارب). مکین. (دهار). معتر. مُعدم. معدوم. 
(متهی الارب). مَعیر. (دهار). معوز. مفلا ک. 
مقتر. (ترجمان القرآن جرجانی): 
کرداز بهر ماست تیریه خواست 
زانکه درویش بود عاریه خواست. 

شهید (از فرهنگ اسدی ص ۵۰۰). 


اگربگروی تو بروز حساپ 

مفرمای درویش را شایگان. . شهید.. 
توانگر برد آفرین سال و ماه ۱ 
و درویش نفرین برد بی‌گناه. ابوشکور. 


چغانیان شهری است... با هوای خوش و 
مردمانی درویش. (حدود العالم). [مردم لابه 
از سودان ] مردمانی دزدند و درویش و همه 
برهنه. (حدود الصالم چ دانشگاه ص ۲۰۰). 
کوکث. خشکاب. شهرکهائی‌اند... با کشت و 
برز بار و مردمانی درویش. (حدود العالم). 
چغانیان ناحیه‌ای بزرگ است و بسیار کشت و 
برز و برزیگران کاهل و جای درویشان. "و 
لکن با نعمت بسیار است. (حدود العالم). و 
این [بتمان ] ناحیه‌ای است با کشت و برز 
بسیار و جای درویشان] و اندر وی دهها و 
روستاهای بيار است. (حدود الالم). 
سکلکند» شهرکی است [به خراسان ] اندر 
میان کوهها نهاده بسیار کشت و برز و جای 
درویشان. (حدود العالم). 
تهمتن برو آفرین کرد نیز 
به درویش بخشد بسیار چیز. 
دگر هرچه بودش په درویش داد 
بدان کس کجا خویش بد پیش داد. 
فردوسی: 
ندارد همی روشنائیش باز i‏ 
ز درویش و از شاه گردن‌فراز. فردوستی. 
گرایدون که درویش باشد برنج 


فردوسی. 


۱-نل: دریرزه. ۳ -نل: دریوزه. 
۳-نل: پست. 

۴-نل: دو دریوزه صوفیان است. 

۵- پهلری: 0۲۷۵5 (فقیر.تهیدست). پازند: 
0 هر دو از اوستا: 060 مولف 
تفمیرالالفاظ الدخيلة فى اللغة العربية, اصل آن 
را«در پیش» به معنی قدامالباب دانته و غالبا آن 
رابه معنی « گدای درخانه‌هاه گرفته‌اند» ولی این 
اشتقاق عامیانه است. (حاشية معین بر برهان). 
۶-مرحوم دهخدا در یادداشتی با تردید و به 
شیوة سؤال در ذیل «جای درویشان» نرشته 
است: مقصود خانقاه مانندی نیست؟ 


a 
درویس.‎ 

فراز آرد از هر سوئی نام و گنج. فر دوس هه 

به هر شهر کاندر شدی دادگر 

به درویش دادی پسي سیم وزر. فردوسی. 

درم داد و دینار درویش را 

پرستنده و مردم خویش راء فردوسی, 


سه یک زان نخستین به درویش داد 


پرستندگان را درم بیش داد. فردوسی. 
درم بخش هرماه درویش را 

مده چیز مرد بداندیش را. فردوسی. 
چه درویش باشی چه مرد درم 

چه افزون بود زندگانی چه‌کم. فردوسی. 


وی را گفت: از چه می‌نالی؟ گفت مرد درویشم 
و بنی خرما دارم... پیلبانان همه خرمای من 
رایگان می‌برند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۸ مال داد تا هزار هزار درم از خزانه 
اطلاق کردند درویشان و مستحقان... را 
(تاریخ ببهقی ص ۲۷۳). 
گراز کوه داریم زر بیش ما 
توانگر خدای است و درویش ما. 
چو تدبیر درویش کم‌بوده بخت. 
کزانديشه خود را دهد تاج و تخت. اسدی. 
نه آن ماند خواهد که با زور و گنح 
نه آن کس که درویش با درد و رنج. اسدی. 
درویش کند براه ترتیب 
نزدیکی تو بسوی داور. ناصرخسرو. 
درویش رفت و مفلس جمشید از جهان 
درویش رفت خواهی اگرنامور جمی, 
ناصرخرو. 
بماند تشنه و درویش و بیمار آنکه نلفنجد 
در این ایام الففدن شراب و مال و درمانها. 
ناصر خسرو. 
اين مردم [مردم فلج ] عظیم درویش و 
پدبخت باشند و با همه درویشی همه‌روزه 
جنگ و عداوت و خون کند. (سفرنامة 
ناصرخسرو ج دبیرسیاقی ص ۱۵۵). بحکم 
آنکه مردم جهان بیشترین درویش بودند و 
ناداشت... او را تيع بسیار جمع شد. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۸۴). | گرمواضم حقوق به 
اساک نامرعی دارد [شخص ] به منرلت 
درویش باشد. ( کلیله و دمنه). گفت هرکه را 
خلافت خدای تعالی در روی زمين سیر نکند 
از تبض صنایع یتیمان و درویشان هم سیر 
نشود. ( کلیله و دمنه). 


اسدی. 


درویش نیم اگر چه خود می‌کوشم 

دیوانه نیم | گر چه کم شد هوشم. 

(از مقدمة محمدین على الرق بر حديقة 
ستائی). 

ای توانگر ز تو بیط زمین 

وز نظیر تو آسمان درویش. آنوری. 
اما چنانچه درویش گنج یافته که از دهشت 
شادمانی در اضطراب حیرت افتد در اندیشه 
که آن گنج بدو نگذارند و از آن لذت یافته 


بازماند. (منشات خاقانی ج دانشگاه ص 
۴ چون عوانان بد که کمبتین بی‌نقش بوند 
مال درویشان بستانند. (منشات خاقانی ص 


۹۵ 
کی از دریای فضلش نیست محروم 
ز درویش خرر تا منعم روم. نظامی. 
گنج‌نشین مار که درویش نیست 
از سر تا دم مکری بیش نیست. نظامی. 
خیز و کبابی به دل خویش ده 
مغز تو خور پوست په درویش ده. نظامی. 
صوفیان درویش بودند و فقیر 
کادفقرآن یکن کفراً ییر. مولوی. 
جمله قران هست در قطع سبب 
عز درویش ! و هلا ک‌بولهب. مولوی. 
گرچه درويشم بحمدالله مخنث نیستم 
شیر اگر مفلوج گردد همچنان از سگ به است. 

۱ سعدی. 
پادشة پاسبان درویش است 
گرچه نعمت به فر دولت اوست. سعدی. 
گرکسی خاک مرده باز کند 
نشناسد توانگر از درویش. سعدی. 
مرا بوسه گفتم به تصحیف ده 
که درویش را توشه از بوسه به. سعدی. 
درویش و گدا بندة این خا ک‌درند 
آنانکه غنی‌ترند محتاج‌ترند. سعدی. 


آتش از خانة همایهٌ درویش مخواه 

کآنچه‌از روزن او می‌گذرد دود دل است. 
سعدی. 

شب هر توانگر به سرائی همی رود 

درویش هرکجا که شب اید سرای اوست. 
سعدی. 

گفت‌هرچه درویشانند مرایشان را وامی بده و 

آنان که توانگرانند از ایشان چیزی بخواه. 

(گلستان سعدی). ظالمی را حکایت کنند که 

هیزم درویشان. خریدی بحیف و توانگران را 

دادی بل" [گلبان سعدی). 

به چه عضو تو زنم بوسه نداند چه کند 

بر سرسفرة ساطان چو نشیند درویش. 

سعدی (از یادداشت مرحوم دهخدا). 
در ظاهر | گربرت تمایم درویش 
زینم چه زنی به طعنه هردم صد نیش. 


ابوسلم. 
رفت و بنهاد شاهرا در پیش 
گفت بستان ز شاه ای درویش. مکتبی. 
بو الفيراء؛ درویشان. (سنتهی الارب» 
درویشان که راههای مجهول نیک می‌دانند. 
(دهار). ذژبان العسرب؛ دزدان عرب و 
درویشان آنها. (منتهی الارب). طمل. طملال؛ 
درویش برهنه. و درویش بدخوی, و درویش 
تسنگ‌زندگانی» و درویش تنگ‌زیست, و 
درویش چسرکن, و درویش زشت‌حال. (از 
منتهی الارب), طملول و طملیل؛ درویش 


درویش. ۱۰۶۹۷ 


سخت عیش, (منتهی الارب). 
- امتال: 
آنراکه جای نیست همه شهر جای اوست 
درویش هرکجا که خب آمد سرای اوست. 
سعدی. 
از بزرگان شنیده‌ام بسیار 
صر درویش به که بذل غنی. سعدی. 
از درویشان برگ سبزی از رندان قاب" 
گرگی.(امثال و حکم). 
اول خویش بعد درویش. (امثال و حکم). 
به درویش.گفتند کوچ تخته پوست بر دوش 
افکند. (امثال و حکم). " 
درویش در ک‌اروان ایمن است. (امثال و 
حکم). 
درویش مومیائی هی می‌گوئی و نمیائی: 
(امثال و حکم), 
ده درویش در گلیمی بخیند و دو پادشاه در 
اقلیمی نگجند. ( گلستان سعدی). درویش از 
ده رانده دعوی کدخدائی کند. (امثال و حکم). 
- خان درویش؛ خان حقیر, خانة محقرء 
درین خان درویش بد میزبان 
زنی بیلوا شوی پالیزبان. فردوسی. 
درویش بود؛ درویشی. درویش شدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). درویش بودن* 
شهی کو بترسد ز دوریش بود 
به شهنامه او را نشاید ستود. فردوسی. 
|ادر مثال ذیل «ناحیت درویش» ظاهراً 
تاحیه لم‌یزرع و دور از آبادی مسعنی میدهد 
مگر آنکه به اعتبار سکه آن به همان معنی 
فقیر و نادار بکار رفته باشد: اندر تبت 
ناحیه‌ای از این [از رانک نک ] درویش‌تر 
نیست. (حدود العالم). ||زاهد. تارک دنیاء 
گوشه‌نشین. قلندر. صوفی. (از ناظم الاطباء). 
آنکه بی‌اعتا به رسوم و تجملها و مال و نظایر 
آن باشد. بی‌اعتنا به دنیا و مال و قواعد و 
قوانین بشری, شبیه به فیلوزف فرنگیان. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). فضلا و بزرگان پا 
اخلاق. (لفت محلی شوشتر - نسخه خطی). 
فقیر صوفی که غالباً از متعلقات دنیوی به 
آندک مایه قناعت می‌کند یا لامحاله از قید 
تعلقات کناره می‌جوید و حتی گاه از باب 
تحقیر و تهذیب نفس و نه به داعیةً حرص مال 
یا عدم توکل. و آن هم برای رقع ضرورت. به 
دریوزگی و سؤال نیز تن در میدهد. 
اصل افظ درویش نیز بموجب بعضی قرائن 
ظاهراً با لفظ دریوزه مربوط است. اخوان 
طریقت و سالکان طریق و تمام اعضای 


۱-درایین بیت کنایه از پیفمبر آخرالزمان 
است. 

۲- قاب؛ استخوان کوچکی است که با آن 
نوعی فمار بازند و آنرا عاشق نیز گویند. 


۱۰۶۹۸ درویش. 


سلاسل صوفیه نیز عموقاٌ ينام۔درويش 
خوانده ميشوند و نیز این لفظ در اول نام بعضی 
از مشاهیر صوفیه بمنرَله یک عنوان استعمال 
می‌شده است (مثل درویش کمال» درویش 
تاصر و غیره) بهرحال استعمال اين لفظ در 
حق صوفیه مخصوصاً از جهت اهمیتی است 
که این فرقه برای فقر قائل بوده‌اند. گذشته از 
این در مقام اطلاق نیز اين لفظ در ادب بمعنی 
فقیر و سائل تداول دارد. لفظ درویش در این 
معنی سابقَة دراز دارد و در آثار خواجه 
عبداله انصاری و سایر قدمای صوفیه مکرر 
آمده است. در قصه‌های عامیانه درویش 
غالبا فرستادة غیبی, مظهر رحمت الهی و در 
بعضی موارد واقف به رموز سحر و جادو 
شناخته میشود. (از دائرة المعارف فارسی)؛ 
درویشی را شا گردی‌بود برای او درویزه 
می‌کرد روزی از حاصل درویزه او را طعامی 
آورد و آن درویش بخورد شب محتلم شد. 
پرسید که این طعام را از پیش که آوردی گفت 
دختری شاهد به من داد. گفت والله من بیست 
سال است که محتلم نشدمام, این اثر لقمة او 
بود و همچنین درویش رااحتراز می‌باید 
کردن و لقم هرکسی رانباید خوردن که 
درویش لطیف است در او اثر می‌کند چیزها و 
بر او ظاهر می‌شود. (فیه مافیه چ فروزانفرص 
۱ درویشی در مناجات می‌گفت یا رب بر 
بدان رحمت کن. ( گلستان سعدی). به یمن قدم 
درویشان و صدق نفس ایشان. ( گلستان). 
طایقه درویشان از جور فاقه بجان آمده بودند 
و از درویشی به فغان. آهنگ دعوت او کردند. 
( گلتان). 

خلاف راستی باشد خلاف رای درویشان 
بسنه گر هعتی داری سری در پای 
درویشان. ' سعدی. 
دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش 


که‌سیر معنوی و کنج خانقاهت بس. حافظ." ۲ 


درویشم و گدا و برابر نمی‌کنم 
پشمین‌کلاه خویش به صد تاج خسروی. 
حافظ (امثال و حکم). 
محنت از حرص خیزد ای درویش 
هر کرا حرص بیش محنت بیش. مکتبی. 
شغل مشارالیه [خلیفةالخلفاء ] آن است که به 
دستور زمان شیخ صفی‌الدین اسحاق در 
شبهای جمعه درویشان و صوفان را در 
توحید خانه جمع و به ذ کرکلمة طیبذ لا اله الا 
الله بطریق ذ کر جلی اشتفال و در شب جمعه 
نان و حلوا و طعام و در سایر اوقات نان و 
طعام مقرری درویشان را صرف می‌نماید. 
(تذکرة الملوک چ دبیرسیاقی ص ۱۸). تعن 
ریش‌سفیدان درویشان و اهل معارک و امثال 
اینها با مشارالیه [نقیب ] است. (تذکرةالملوک 
ص ۵۰). 


امثال: 
اگراز خرقه کس درویش بودی 
ریس خرقه‌پوشان ميش بودی. 
؟ (امثال و حکم). 

¬ درویش چرخی؛ صوفی که رقص چرخ 
کند. درویشی که در رقص و سماع به گرد 
خویش می‌چرخد: 
اگرمرد خدا درویش چرخی است 
بلاشک اسا معروف کرخی است. 

(از یادداشت مرحوم دهخدا), 
و رجوع به چرخی در ردیف خود شود. 
- درویش سلطان‌دل؛ اشاره به سرور کایتات 
است که پیفمبر ما صلوات الله عله و آله و 
سم باشد. (برهان) (از آتدراج). 
- درویش‌صفت؛ که چون درویشان باشد. 
دارای ص_فت درویشان. درویش‌صال. 


درویش‌سیرت. چون درویشان؛ 


حاجت به کلاه بر کی داشتنت نیت 
درویش‌صفت باش و کلاه تتری دار. 

سعدی ( گلستان), 
- درویش‌ملک؛ که راه و روش درویضان 
پیشه کند. 
< درویش‌مشرب؛ که مشرب درویشان 
داشته باشد. که خوی درویشان برگزیند. 
- درویش‌وار؛ چون درویشان: 
پادشاهان را تنا گویند و مدح 
من دعایی می‌کنم درویش‌وار. 
اسر وناک 
- امثال: 
به درویش گفتد باط برچین دست بر دهان 
گذاشت.(امثال و حکم). : 
درویش را گفتند در دکانت راېېند. دو لب 


سعدی. 


برهم گذارد. (فرهنگ عوام). 

درویش. [دز] (إغ) شاخه‌ای از تیرة 
دالوند هیهاوند از طایفۂ چهار لنگ 

بختیاری. (از جغرافیای سیاسی کهان ص 

۷۶ 

درو یش. [دز] (اخ) تیره‌ای از طايفة بابا 

احمدی هفت‌نگ. (از جغرافیای سیاسی 


کیهان ص ۷۳). 
درویش. [در] (إخ) نام مملکت مهدی در 
سودان مصر. (یادداشت مرحوم دهخدا). 


درویش. [دز] (اخ) ابن محمدپن احمد 
طالوی, مکنی به ابوالمعالی. ادیب قرن دهم 
هجری است. رجوع به طالوی در ردیف خود 
شود. 

درویش. [در] (اخ) احمد قابض. از وزرا و 
رجال دولت تیموریان در هرات. وی ابتدا 
جرو اراذل عمال پود و به صاحب‌جمعی و 
قابضی قیام می‌نمود سپس ترقی کرد و امیر 
تومان داراللطة هرات شد. در سال ٩۱۱‏ 
ه.ق.بوسلة خواجه صاین‌الدین على 


درویش. 

دستگیر گشت و بندی گران بر پایش بستند 
ولی بر اثر سعایت بدخواهان بدستور سلطان 
بند را به پای صاین‌الدین بستند و منصب او را 
به درویش احمد سپردند و او در این متصب 
بدخویی و ستمکاری را به نهایت رسانید و 
سرانجام در ذی‌حجه سال ٩۱۲‏ «.ق. بقتل 
رسید. رجوع به دستور الوزراء خوآندمیر 
ص۴۵۳ تا ۴۶۵ شود. 

درویش. (15] ((خ) لقب توکل‌بن اسماعیل 
توکلی, مشهور به ابن بزاز. از نویسندگان 
دورۀ صفویه و از مریدان شیخ صفی‌الدین 
اردبیلی بودو در حدود سال ۷۶۰ ه.ق. 
شهرتی بسیار داشت. کتابی بتام صفوةالصفا 
دارد که در مناقب صفی‌الدین است و حباوی _ 
مطالب بیار راجع به تاریخ و احوال و اخلاقٍ 
مردم در نیمه دوم قرن هفتم و اوایل قرن هشتم: 
هجری است و غالب اطلاعاتی که بعدها 
مورخین دیگر راجع به ایتدای کار صفویه در 
کتب خود آورده‌اند اقتباس از همین 
صغوةالصفای ابن بزاز است. (از داثرة 
المعارف فارسی). و رجوع به ابن بزاز در 
ردیف خود و تاریخ ادیات ادوارد براون ج۳ 
ص ۲۹۸ شود. 

درویش. [دز ] (إخ) لقب رکن‌الدین حا كم 
سبزوار بود که به سال ۷۷۸ ه.ق. به فارس 
رفت و از شاه شجاع کمک خواست. رجوع 
به رکن الدین (درویش...) در ردیف خود و 
حبیب‌السیر چ طهران ج۲ ص۱۱۴ و تاریخ 
عصر حافظ ج ١‏ ص ۷ شود. 
درویش.(دز] ((خ) لقب و شهرت 
عبدالمجید طالقانی خطاط مشهور است. وی 
در خط شکسته مانند میرعماد در نستعلیق 
استاد بوده‌است و این خط را به پایه‌ای 
رسانید که تا کنون کی بدان توانسته است 
برسد. هدایت در مجمع الفصحاء (ج۲ 
ص۴۴۵) دربساره او گوید: وي در هن 
درویشانه از قزوین مسافرت په غراق عجم و 
E EEE‏ 
شکسته قدرتی کامل حاصل نمود» بعضی او. 
رابر شفیعا و میرزا حسن رجحان داده‌اند. در 
شهر اصفهان روزگاری در خان محمد رشید 
بیگ ولد فتحعلی خان ارشلوی انشار 
میزیت و در سال ۱۱۸۵ «.ق. در اصنفهان 
درگذشت. و او را غرلکهای عاشقانه‌ای بوده 
است -انتهی. وی در اشعار «مجید» تخلص 
دارد و راوی گروسی شماره ییات دیوان او را 
هزار و پانصد و بیست ضط کرده و نسخه‌ای 
خطی از دنوان لو در کتابخانة مدرنة عالی 
سپهسالار موجود است. (از فهرست کتابخانة 
مد رة عالی سپه‌الار ج ۲ ص ۶۲۵), 


۱ - تا آخر غزل ردیف «درویشان» است. 


درویش. 


درو یش. (ذز] (إخ) لقب على درویش ا 


مشهور به سگ‌بچه. رجوع به علی درویش 
در ردیف خود شود. 
درویش. دز ] (اخ) لقب علی‌بن ابراهیم از 
اهالی حلب. رجوع به علی درویش در ردیف 
خود شود. 
درویش. [دز ] (اخ) لقب علی‌بن امير بايزید 
جلایر. رجوع به علی درویش در ردیف خود 
شود. 
درویش. [دز] (اخ) لقب علی‌بن حسن‌ین 
ابراهیم انکوری مصری. رجوع به علی 
درویش در ردیف خود شود. 
به درویش‌خان (۱۲۵۱ - ۱۳۰۵ ه.ق.). 
آهنگ‌از ایرانی و استاد بزرگ تار متولد 
تهران بدرش بشیر طالقانی کارمند ادارۂ 
پت وبا موسیقی آشنا بود و پسر را در 
حدود ۱۰یا ۱۱سالگی به دسته موزیک 
دارالفنون سپرد. درویش ابتدا به آموختن طبل 
کوچک سپس به شیپور پرداخت و با نت آشنا 
شد وجرء نوازندگان دستة مخصوص 
عزیزالسلطان گردید. درویش همراه عده‌ای از 
نوازندگان مسافرتی برای پر کردن صفحة 
گرامافون به انگلستان کرد و در ۱۹۱۱ نیز 
سفری برای همین منظور به روسیه نمود. 
سرانجام در شب چهارشنبه دوم آذر ۱۳۰۵ 
ه.ش.در حالیکه با درشکه عازم منزلش بود 
ببب تصادم درشکه با اتومّیل درگذشت. 
درویش مردی آزادمنش و دارای طبعی لطیف 
و ذوقی سرشار بود وی از مریدان ظهیرالدوله 
بود و پس از وفات در مقبره ظهیرالدوله (بین 
تجریش و دربد) پخا ک سپرده شد. درویش 
ببب آشنائی با موزیک نظامی در نوازندگی 
تکنیکی خاص و بدیع داشت و با ابعکارات 
خود موسیقی ایرانی را تا حدی از حالت 
یکنواختی خارج ساخت. از کارهای مهمش 
اضافه کردن یک سیم سقید است به تاره 
ساختن قطعات ضربی معروف به پیش‌درامد 
از ابتکارات او شمرده شده. آثار متعددش 
عبارتد از یش‌درآمدها (ساهور, ابوعطا» 
سه گاه. شوشتری» افغاری, راگ) رنگها از 
جمله رنگ اصفهان که آن را برای اپرت 
پریچهر و پریزاد (اثر رضا شهرزاد) ساخته 
ست» تصنیفها و کسرت‌هائی نیز برای اعانت 
به مستمدان و آسیب‌دیدگان تر تیب داده 
است. (از داثرة المعارف فارسی). و رجوع به 
غلامحسین‌خان درویش در ردیف خود شود. 
درو یش آباد. [دز] (خ) دهمی است از 
دهستان خاوه بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۱۵هزارگزی جنوب 
خاوری نورآباد و ۱۵هزارگزی جنوب 


خاوری راه شوسة خرم‌آباد به کرمانشاه. با 








۸۰ تن سکته. آب آن از سراب کیله و راه 


آن مالرو است. سا کنین آن از طايفة خاوه 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 


درویش آباد. [دز] ((خ) دهسی است از 


دهستان حسنوند بخش سلسله شهرستان 
خرم‌آباد. واقم در ۵هزارگزی خاور الشتر و 
۵هزارگزی خاور راه شوسة خرم‌آباد به الشتر. 
آب آن از سراب زز و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 


درویش آباد. [در] (إخ) دهصی است از 


دهتان مومن‌آباد بخش درمیان شهرستان 
برجند. واقع در ۲۰هزارگزی جنوب باختری 
درمیان و ۱۲هزارگزی شمال راه شوسة 


عمومی مشهد به زاهدان, با ۲٩۱‏ تن سکنه. 
آپ آن از قتات و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

درویش آبا۵. (دَز] (إخ) دہ کوچکی است 
از دهستان دابو بخش مرکزی شهرستان آمل. 
واقع در ۲۱هزارگزی شمال آمل کنار راه 
شوسة کناره. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج" 

درو بسا. در ] ((ج) دهی است از دستان 
فرد بخش لردگان شهرستان شهرکرد. واقع در 
۴۸هزارگزی خاور لردگان و ۴۲ هزارگزی راه 
عمومی درویشا به لردگان, با ۲۴۱ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و راه آن مالرو است و 
زیارتگاهی دارد. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۰ ۱). 

درویشان. دز ] (إخ) دهی است از دهستان 


میان دورود بخش مرکزی شهرستان ساری. 
واقع در ۱۴هزارگزی جنوب خاوری نکا, با 
ایس آب او از رکا کت راز 
آن فرعی و از طریق زرندین به نکا است. 
آبابی کوچک سه کیله در ۵هزارگزی جزء 
اين بویت (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
r‏ 


درو یشان. در ] ([ج) دهی است از دهستان 


ایلی تیمور بخش حسومةٌ شهرستان مهاباد. 
واقع در ۴۵ هزار و پانصد گزی جنوب 
خاوری مهاباد و ۲۳هزارگزی خاور راه 
شوسۀ مهاباد به سردشت. با ۳۷۹ تن سکنه 
آب آن از سیمین رود و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

درو یشان. زد ]((خ) دهی است از دهستان 
وفس عاشقلو بخش رزن شهرستان همدان. 
واقع در ۱۱۲هزارگزی جنوب خاوری قصبة 
رزن و ۱۵هزارگزی جنوب خاوری کمیجان. 


با ۶۱۲ تن سکته. آب آن از قنات و راه ان 


فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 


مالرو است. بنای امامزاده قدیمی دارد. (از 

ن ریز داقع در ۱۴هزارگزی جنوپ 

درو بشان. [دڑ ] ((خ) دهی است از دهستاگ 9 و آهزارگزی را شر 
0 : ی ۳۹ 


۱۶۹۹ 


واقع در ۴هزارگزی جنوب خاوری صحنه و 
یک‌هزار و پانصدگزی راه شوة کرمانشاه 
همدان, با ۱۸۰ تن سکنه. آب آن از سراب پيد 


درویش بقال. 


سرخ و چشمه است و از راه آن اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
درو یشان. در ] ((خ) دهی است از دهستان 
ژاوه‌رود بخش حومة شهرستان سنندج واقع 
در ۲۷هزارگزی جنوب باختری سنندج و 
۳هزارگزی جنوب بزرآب, با ۱۴۰ تن سکنه. 
آب آن از چشسمه و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۵). 

درویشان. در ] ((ج) دهی است از دهتان 
باغ ملک. کنار راه اتومییل‌رو هفتگل به ایذه. 
آب آن از رودخانة زرد و راه آن اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

درو بشان. در ] ((خ) دهی است از دهستان 
پشتکوه بخش اردل شهرستان شهرکرد. واقع 
در ۲۵هسزارگزی شمال باختری اردل و 
۶هزارگزی راه دوپلان به ناغان, با ۲۳۱ تن 
سککه. آب آن از چشمه و راء آن مالرو است و 
زیارتگاه دارد. (از فرهنگ جنغرافیایی ایران 
ج۱۰) 

درویشانه. [دز ن /ن](ص نسسبی» ق 
مرکب) مانند فقیران. فقیرانه. چون درویشان. 

(یادداشت مرحوم دهخدا). شییه به مسکین. 

ان اظم الاطباء). اازاهدانه. مانند زامد. 

صوفیانه. قلتدرانه؟ سامداد مسی خو اهیم که 

۰ ايس الطالی. 

٩‏ ((!رکب) قدری از ا و 

سر نیز گویند. (آنندراچ). 

غذائی که ادانی فراهم شده بباشد. (ناظم 

الاطباء)؛ ۱ 

چو دید آچ در ویرانژ خویش 

به پیش | درويشانة خو 


صحبت درویشانه داریم 


۱ یش. ملاوحشی. 
صاحب رح در مورد بیت فوق گوید: و 
کمان* عبارت از طعامی بباشد که 
دروي کدیه بدست آرند. 
رور [دژ ن /ن با ما دی 
ا «هستان مرکزی بخش لنگرود 
5 اهیجان. داقع در ۲هزارگزی 
چاختری للگرود, کنار راه شوسة 
لاهیجان, با ۲۹۴ تین سکته. (از 
عفرافیایی ابرا انج 01 
کچه. اد جچ چ /چ 
با بچۀ درویش. شا گرددرویش:با 
بچه‌ای مناظره درپیوسته. ( گلستا. 
۳ 


اب چ | 


ن بقال. دز بق قا ((خ) دمی 
دهستان سيس ر بسخش شب 


۱۹۷۰۰ درویش پیگ. 


جلفاء با ۳۹۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج (f‏ 
درو یش بیکت. [دَر ب ] (إخ) لقب على 
درویش بیگ از امرای جهانگیر میرزا در قلع 
اش رجوع به علی درویش پیگ در ردیف 
خود شود. 
درو یش بیکه. [دز ب گ] (اخ) دمی 
است از بخش سنجابی شهرستان کرمانشاه. 
واقع در ۴هزارگزی جنوب باختری کوزران و 
پانصدگزی جوب راه فرعی سنجابی به 
گوران. با ۱۳۰ تن سکنه. آب آن از چاه و راه 
آن مالرو است و در تابستان اتومبیل میتوان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵ا. 
درو پش پروز. [دز بز و] انف سرکب) 
درویش‌پرورنده. تربیت کننده و پرورندۀ 
درویش که عنایت و توجه به درویش دارد؛ 
که پروردگار توانگر توئی 
توانا و درویش‌پرور توئی. 
درویش پروریدن. دز پَز ود] امص 
مرکب) عنایت و توجه به درویشان کردن. 
پرورش درویشان؛ 
گوئی‌برفت حافظ از یاد شاه یحی 
یا رب بیادش آور درویش پروریدن. حافظ. 
درو بش پسر. [دز پ س] ((مرکب) بچۂ 
درویش. درویش‌بچه؛ 
هرچند که درویش‌پسر نفز آید 
در چشم توانگران همه چغز آید. 
ابوالغتح بستی. 
||درویش نوجوان: درویش‌پسر این بشنید. 
(گلمتان سعدی). 
درویش پوش. در ] (نف مرکب) پوشند؛ 
درویش. جامه بتن کنندۀ درویش. کسی که 
درویش را بپوشد. از قبیل برهنه‌پوش, (از 
آنندراج). ||( مرکب) پوشش درویش. ||(نف 
مرکب) کی که پوشش او مثل پوشش 
درویش باشد. (آنندراج). آنکه مانند گدایان 
جامه می‌پوشد. (ناظم الاطباء). با پوشش 
درویشان؛ 


سعد ی . 


تهی‌دست سلطان درویش‌پوش 
گدائی‌خر و پادشاهی‌فروش. 

۱ نظامی (از آنندراج). 
صاحب اتدراج پس از نقل این بیت نویسد: 
درست نیست که گفته. شود از عالم هنررپوش و 
سرخ‌پوش است. چرا که درویش چیزی 
نیست که او رالباس تن کی توان گفت. بهر 
تسقدیر لفظ مذکور که در عامة نخ 
اسکندرنامه دسده می‌شود از تصرفات 
ناسخین است و صحیح پشمینه پوش است 
چنانچه نسخه‌های قدیمه به خط ولایت 
(یعتی به خط مردم ایران) بر آن گواهی 


درویش حال. [دز) (ص مس رکب) 
مقل‌الحال. کسی که به وضع درویشان باشد: 
قمری درویش‌حال بود ز غم خشک‌مغز 
نسرین کان دید کرد لخلخه رایگان. خاقانی. 
درو یش خا کت. (دز] ((خ) دهی است از 
دهستان لاله‌اباد بخش سرکزی شهرستان 
بابل. واقع در ۷هزارگزی جنوب باختری بابل 
و کنار راه شوسة بابل به آمل, با ۱۹۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة کاری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج ۳). 

درویش خاکیی. [دز] ((خ) ده است از 
دهستان نجف‌آباد شهرستان بیجار. داقع در 
٩هزارگزی‏ شمال نجف‌آباد و ۲هزارگزی 
چنوب رودخانة قزل‌اوژن, با ۱۶۰ تن سکنه. 
آب آن از چشسمه و راه آن مالرو است. (از 


درویش‌خان. (در] ((ج) شسهرت 


غلامصین درویش است. رجوع به درویش 
(غلامحسین...) شود. 
درویش خسرو. دز خ ر / زوا (ع) 
پیشوا و رئيس تقطویة قزوین در عهد شاه 
عباس اول صفوی. بنا بقول مورخین عصر 
صفوی وی نسبت پستی داشت و از مردم 
فرومایة قزوین پود اما در بین نتطویه اندک 
اندک اهمیتی یافت و در قزوین دستگاه ارشاد 
چید و مسجد و تکیه‌ان برای خود ترتیب داد 
وعده‌ای مرید نیز پیرامونش جمع شدند. 
گویند شاه عباس خود یک چند در تکیذ او 
رفت و آمد کرد و سرانجام در وقتی که 
عازم سفر لرستان بود بسفرمود تا 
درویش‌خسرو و مریدانش را گرفتند (۱۰۰۲ 
ه.ق.) و هنگامیکه از سفر مزبور بازگشت 
همه آنها را بقل رسانید. (از دايرة السعارف 
فارسی). و رجوع به سبک‌شناسی بهار ج۲ 


۲ شود. 


درش خیل. (دز خ] (اخ) دهی است از 


دهستان بالا خیابان بخش مرکزی شهرستان 
آمل. وأقع در یکهزارگزی جنوب آمل, با ۱۰۵ 
تن سکنه. اب ان از رودخانة هراز و راه ان 
مالرو است. اهالی آن در تابستان به بیلاقات 
دماوند میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج" 
درو یش خیل. [دز 2] (إِخ) دهی است از 
دهستان دشت سر بخش مرکزی شهرستان 
آمل. واقع در ۶ هزار و پانصد گزی خاوری 
آمل. آب آن از رودخانة هراز و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
درویش خیلکت. ([دز خ [] ((ج) دی 
است از دهتان بی‌رجه سورتیجی بخش 
چهاردانگه شهرستان ساری, واقع در ۵۲ 
هزارگزی شمال کیاسر آب آن از چشمه‌سار و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافيایی 





درویش‌رش. 
ایران ج ۳). 
درویش‌دار. [دز] (نف مرکب) دارندة 
درویش. نوازندۀ درویش. تیماردار و مراقبت 
و محافظت‌کنندة درویش: و مردمش [مردم 
همدان ] غریب‌دوست باشند و درویش‌دار, 
(مجمل التواریخ و القتصص). 
درویش‌داری. [َدر] (حاص مرکب) 
حالت و عمل درویش‌دار. درویش‌نوازی. 
تیمارداری درویشان: انصاف در ان است که 
در همدان | گرامن باشد هیچ شهری در اسلام 
مقابل آن نباشد از فراخی نعمت و درستی هوا 
و آب و غسسریب‌دوستی و درویش‌داری. 
(مجمل التواریخ و القصص. ۱ 
درو یش دوست. [دز) (ص م رکبا)ع 
دوستدار درویش. آنکه درویش را دوست ۴ 
داشته باشد از قبیل خدادوست. (از آندراج). 
آنکه درویشان را اعانت می‌کند. (ناظم 
الاطاء): 
به آزرم سلطان درویش‌دوست 
به درویش قانع که سلطان خود اوست. 


نظامی, 
خدایا تو این شاه درویش‌دوست 
که‌آسایش خلق در ظل اوست. سعدی. 
که صاحب‌نظر بود و درویش‌دوست 
کی کاین دو دارد ملک صالح اوست. 
سعدی. 


||درست داش درویش. (آنندراج). ا|آنکه 
درویشی رادوست می‌دارد. (ناظم الاطاء). 
درو یش دهکيی. [دز] ((خ) از ضاعران 
قزوین است که به صنعت خشت‌مالی منسوب 
و میرعلیشیر نام او را در مجالس النفائس 
آورده و گوید: او پیری بود بی‌خویش و هیچ 
خویشتن‌داری و تن‌پرستی در او نبود و کار او 
جولاهی بود و کرباس خوب می‌بافت و چون 
مشتری می‌یافت به بهای ارزان می‌فروخت و . 
او بی‌مالفه دو هزار مطلع خوب دلپذیر ۱ 
بی‌نظیر دارد که از آن جمله آست: ۱ 
ای شوخ در آئینه کن از لطف یکباری نظر 

وز تاب رخسارت بین فولاد را خون در جگر 

كت 
ز آه و ناله من بس که کوه محزون است 
درون ز لعل و برونش ز لاله پرخون است 
4 

خواب دیدم در هوا شاهین او صیدی ربود 
چون شدم بیدار مرغ دل بجای خود نبود. 
رجوع به مجالس النفاشس ص ۱۱۸و ۲۹۰ تا 
۲ و حبیب السیر چ آهران جزء چهارم از ج 
۳ص ۱۱۵ شود. 
درو یش ‌رش. در ر] ((خ) دهی انت از 
دهستان حومۀ بخش تکاب شهرستان مراغه. 
واقع در ۲۱هزارگزی باختر تکاب و 
۵هزارگزی جنوب راه ارابه‌رو تکاب به 


درویش رنگ. 


شاهین‌دژ. آب آن از چشمه و راه آنییالرو- 


است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
درویش رنگ. دز ر (ص مرکب) به 
رنگ وسرت و .سل درویش‌ان. 
درویش‌صفت* 
چو دید آن خردمند درویش‌رنگ 
که بنشت و برخاست بختش به جنگ. 
سعدی. 
درو یش سیرت. [دز ر ](ص مرکب) آنکه 
بر سیرت درویشی باشد. که راه و روش 
درویشان دارد؛ مقربان درگاه حق سبحانه و 
تعالی توانگرانند درویش‌سیرت و درویشانند 
توانگرهمت. ( گلستان). 
درویش شدن. [دز ش د] (مص مرکب) 
مسکین شدن. بی‌چیز گشت. نادار شدن. 
فقیرشدن. بی‌نوا گشتن. ابلاط. ارماد. ازسال: 
ازهاد. اصرام. اصفار. (تاج المصادر بيهقى). 
اعالة. (دهار). اعدام. (از منتهی الارب). 
اعسار. (دهار). اعواز. (تاج المصادر بیهقی). 
افتتار. (دهار). افتیاق, افتار. (تاج المصادر 
بیهقی). اقتار. (المصادر زوزنی). اقلال. 
(دهار). امعار. (تاج المصادر بهقی). املاق. 
(ترجمان القران جرچانی). اتضیاح. (المصادر 
زوزنی). انفاق. (دهار). بؤس. بنیس. ترّب. 
(دهار). تکن. تصعلک. تسکن. خص. 
خل. خوب. سکون. (از منتهی الارب). عائلة. 
(دهار). عوز. (تاج المصادر بیهقی). عيلة, 
(ترجمان القرآن جرجانی). عیول. (تاج 
المصادر بهقى). غافقة. (از منتهی الارب. 
متریة. (دهار): هرکه... مال بدست آرد و در 
تشمیر آن غفلت ورزد زود درويش شود. 
( کلیله و دمنه). 
درویش على . [دز ع] (اخ) دهی است از 
دهستان بهی بخش بوکان شهرستان مهاباد. 
واقع در ۱۵هزارگزی جنوب خاوری بوکان و 
۰ هزارگزی خاور راه شوسة بوکان په سقزء با 
۷ تن سکنه. آب آن از چشمه و راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


۵ 
ج 
درویش کردن. (دز ک د] (مص مرکب) 
مسکین ساختن. بی‌چیز کردن. تنگدست 


ساختن. فقير کردن. افقار. (تاج المصادر 
بیهقی): رعایای خراسان را ناچیز کرد و اقویا 
و محتشمان را بر کند املا ک بستد و لشکر 
خداوند را درویش کرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۲۷). | گر درویش کنمت تنگدل‌نشینی. 
( گلستان سعدی). 

چشمها را درویش کردن؛ دیده را نادیده 
انگاشتن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

- ||به چشم طمع و نظر خاص در چیزی 
درو ی شکلا. [دز ک ] ((خ) دی است از 


درویشی. 1۷۰1 


دهتان میان‌بند بخش نور شهرستان آمل. پادشاهان را ثنا گویند و مدح 


وأقع در ۳۲هزارگزی جنوب باختری سولده و 
#۶هزارگزی باختر راه شوسة گلندرود به المده. 
آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
تابستان عده‌ای از سکسته به ییلاق کالج و 
هلوپشته میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳. 
درویش کردیدن. زدَزگ دی د] (مص 
مرکب) درویش شدن. متمد گشتن. مسکین 
شدن. اصفار. اعدام. املاق. خوب. عدم 
اقشاء؛ درویش گردیدن سپی توانگری. هزل, 
مردن شتران کسی پس درویش گردیدن وی 
(از منتهی الارب). 
درویش کرنمز. (دز گ د ] ((ج) دهسی 
است از دهستان مفان بخش گرمی شهرستان 
اردبیل. واقع در ۱۵هزارگزی شمال خاوری 
گرمی و ۱۵هزارگزی راه شوسة گرمی به بیله 
سوار, با ۱۶۲ تن سکنه. اب آن از چشمه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۴). 
درویش محمد. ادزم حم م] (اخ) دهی 
است از دهستان یامچی بخش مرکزی 
شهرستان مرند. واقع در ۵هزارگزی شمال 
باختری مرند و ۳هزارگزی راه شوسۀ مرند به 
خوی, با ۱۹۰ تن سکنه. اب آن از رودخانه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
آیران ج 
درویش مرد. [دز ء] ([ سرکب) مرد 
درویش. مرد بی‌چیز, (بادداشت مرحوم 


دهخدا)؛ 

ببخشید گنجی به درویش‌مرد 

که خوردش نبودی بجز کارکرد. فردوسی. 
چو درویش‌مردی که نازد به چیز 

که آن چیز گفتن نیرزد پشیز, فردوسی. 


درو ش‌نواز. [دز ن] (نسف مرکب) 
درونگو س وازنده. تسوازتنة درویش. 
درویش‌دوست. درویش‌دار؛ 
درویش‌نواز و میهمان‌دوست 
اقبال درو چو مغز در پوست. نظامی. 

درویش نوازی. [دز ن] (حامص مرکب) 
عمل درویش‌نواز. ا کرام و انعام کردن و 
نواختن درویش را. درویش‌داری: 
به جوانمردی و درویش‌نوازی مشهور 
به توانگردلی و نیک‌نهادی مشهود. سعدی. 

درو یش‌نهاد. [دز نِ /ن] (ص مسرکب) 
درویش‌طبیعت. درویش‌طبع. آنکه طبعاً 
درویش است. ||صادق. ساده. بی‌الایش. 

درویش وار. (دز] (ص مسرکب) چون 
درویش. بان درویشان. همانند درویشان. 
درویش گونه: 
یکی نصحت درویش‌وار خواهم کرد 


که‌این موافق شاه زمانه می‌آید. سعدی. 


من دعائی می‌کنم درویش‌وار. سعدی. 
درو بسی. [دز ] (حامص) درویش بودن. 
صفت درویش. فقر. فاقه. حاجت. بی‌چیزی. 
فیلوزوفی. (بادداشت مرحوم دهخدا). 
نبماداشت. نسیاز. دست‌تنگی. سفلسی و 
تنگدستی. (ناظم الاطباء). ابوالحرمان. 
ابومتریة. (یادداشت مرحوم دهخدا). افتقار. 
املاق. (منتهی الارب). بوس, (ملخص اللغات 
حسن خطیب). فرح. حوب. حوبة. حوج. 
(متھی الارب). خاصد. (دهار). خصاص. 
تفاضا فاضت ختعاصة: شین 
الأرب). خلت. له (دهار). روبة. دقعة. 
دوقعة. (منتهى الارب). ضارورة. ضراء. 
(دهار). ضیق. ضيقة. عالة. عدم. عسارة. (از . 
منهى الارب). عسرت. عسرة. عسری. 
(دهار). عیلت. عيلة. عیول. (منتهی الارب). 
فاقة. فقر. متربة. (دهار) (منتهى الارب). 
مسکنت. وّیس. (منتهی الارب)؛ 


گر درم داری گزند آرد بدین 

بفکن او را گرم و درویشی گزین. رودکی. 
بدین شهر درویشی و رنج هست 

ازین بگذری باد مائد بدست. فردوسی. 
درویشی و نیاز نیارد نهاد پای! 

اندر جوار آنکه بود در جواراو. ‏ فرخی. 
جود او کرد و عطا دادن پیوسته او 

دست درویشی از دامن زایر کوتاه. فرخی. 
جدا ماند بیچاره از تاج و تخت 

به درویشی افتاد و شد شوربخت. عنصری. 
حکم چو بر عاقبت‌اندیشی است 

محتشمی بند؛ درویشی است. نظامی. 
ماي درویشی و شاهی درو 

مخزن اسرار الهی درو. نظامی. 


درویشی پیری جوانان است و بیماری 
تندرستان. (مرزبان‌نامه). 

نگ درویشان ز درویشی ما 
روز و شب از روزی‌اندیشی ما. مولوی. 
گه‌به درویشی کلم تهدیدشان ۲ 
گبه زلف و خال بندم دیدشان. 
روز بیچارگی و درویشی 

درد دل پیش دوستان آرند. 


مولوی. 


سعدی. 
درد عشق از تندرستی خوشتر است 

ملک درویشی ز هتی خوشتر است.سعدی. 
آمران؛ درویشضی و سخت پیری. (منتهی 
الارب). بائس؛ مردی که به وی درویشی 
رسیده باشد, و درویشی‌کشنده. (دهار). 
تصعلک؛ درویشی نمودن. مُمکن؛ صاحب 
درویشی. (منتهی الارب). 


۱-نل: روی. 
۲-مأخوذ از آیة شریفة: الشیطان یعدکم الفقر 
و یأمرکم بالفحشاء. (قرآن ۲۶۸/۲ 


۲ ¥۰ ۰ ۱ درویشی. 

- امثال: ی 
درویشی به قناعت به از توانگری به بضاعت. 
(فرهنگ عوام). 


درویشی و دلخوشی. (از امثال و حکم). این 
مثل به دو صورت استعمال صمی‌شود: یکی 
بصورت استفهام و منظور اینست که درویشی 
و فقر با دل خوش و روح شاد سازگار نیت» 
دیگر بصورت جملةٌ خبری که سفهوم | 
نقیض صورت اول است و مقصود این است 
که‌درویشی و دلخوشی توأم با یکدیگر است. 
(فرهنگ عوام). درویشی و قناعت, در گوشة 
||وارستگی از دنیاویها. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). زهد و زاهدی. (ناظم الاطباء): 
چون عاقبت اندیشی دور است ز درویشی 
هم سینه پراتش به هم دیده پراب اولی. 
حافظ. 


درو بشی. [دز] (() قسریه‌ای است دو 


فرسنگ و نیمی بیشتر میانة جنوب و مشرق 
شنبه. (فارسنامه ناصری). دهی است از 
دهستان شنبه بخش خورموج شهرستان 
بوشهر. واقع در ۶۰هزارگزی جنوب خاوری 
خورموج و خاور رودمتد. با ۲۴۰ تن سکنه. 
أب آن از چاه و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. 

درو یشیه. [ذز شی ی ] ((خ) دهی است از 
دهستان بهمن شیر بخش مرکزی شهرستان 
آبادان. واقع در ۸هزارگزی جنوپ خاوری 
آبادان و ۲هزارگزی شمال خاوری راه شوسة 
خرواباد به آبادان, با ۳۰۰ تن سکنه. اب ان 
از رودخانة بهمن شیرو راه آن در تابستان 
اتومبیل‌رو است. سا کنین آن از طایفدٌ دریس 
هستند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 


درویه. [د ی /ي] () دروه و رقعه که بر 


جامه دوزند. (ناظم الاطباء) (از لان العجم. 


شعوری ج ۱ ورق ۴۲۸). دربه. دربی. دربه."" 


دریی؛ 
ز عالم هرکه دل نا کامه دارد 
درویه رقعه‌اش در جامه دارد. . 
میرنظمی (از لسان العجم). 
و رجوع به دربه و درپه و دریی شود. 
درة. در ز] (ع!) اسمالمرة است مصدر 
«ترّه را یک بار شیر بسیار دادن پستان. 
(ناظم الاطباء). رجوع به در شود. 
درة. [یز ر](ع ) آلت زدن. (متهی الارب): 
تازیانه که بدان زند. (از اقرب الموارد). آنچه 
بزنند بدان. (دهار). دره. و رجوع به دره شود. 
شیر. (منتهی الارب). لبن. (اقرب الموارد). 
|| خون. (منتهی الارب). دم. (اقرب الموارد). 
[ مص) بسیاری شیر و روانی آن. (منتهی 
الارب). سیلان و جاری شدن شیر و کثرت 
آن.! (از اقرب الصوارد). |[نوع شیردادن. 





(ناظم الاطباء). |اریزندگی باران. (مستهی 
الارب). گویند للسحاب درة. یعنی ابر 
رادصب» و ریزندگی است. (از اقرب 
الموارد). |اگرمی بازار و روانی آن. (منتهی 
الارب). گویند للسوق درة؛ یعنی رواج دارد. 
(از اقرب الموارد). |[گویند مر على درته؛ 
یعنی چیزی او را منصرف نمی‌کند و باز 
نمی‌دارد. (از اقرب الموارد). |[گویند للاق 
درة؛ یعنی توب دویدن دور زد. (از ناظم 
الاطباء) (از 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

درة. در ر ] (ع ) مروارید بزرگ. (منتهی 
الارپ). مروارید. (دهار). واحد درّ. (از آقرب 
الموارد). بیرونی در الجماهر (ص ۱۲۷) در 
بیان اقام مروارید گوید: از اقام مروارید 
یکی «دهرم مروارید» است که بزرگترین آن 


است و معرب أن «درة» باشد. و در حاشية 


این کتاب در باره «دهرم» با نسخه بدل 
((وهرم» توضیح داده خده که کلمه‌ای است 
هندی و در فرهنگهای فارسی ذ کری از آن 
نشده است. رجوع به دره شود. ج» در و درر و 
درّات. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
درهالتاج؛ بزرگترین مرواریدهای تاج 
پادشاهی. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
درةالتاج در ردیف خودشود. 
|| پرنده‌ای از راستهُ طوطیان. (لاروس عربی). 
مرغ عشق. ||در تداول زبان عربی, طوطی. 
(المنجد): فاشتری درة و كانت تتکلم بکل 
شیء تراه و جعلها ترصد امرأته و تنظر 
ماتصنم بعده و تخبره اذا رجع. (سندبادنامة 
عربی ص ۳۵۵ 
درة. [دژ ر) ((خ) از زنان محدث بود که از 
ارموی و ابوالقاسم‌ین حاسب اجازۂ حدیث 
داشت. وی به سال ۶۰۷ ھ.ق.درگذشت. (از 
الم ناء از الاستدرا ک علی تراجم 
و اةالحدیث ابن نقطه). 
درق. دز ر ] (اخ) نام دختر ابی‌سلمة وام 
سلمة (مالمومنین) که از زنان فاضل عصر 
خود بود و نزد عالمان اخبار و حدیث شهرتی 
داشت. (از اعلام النساء از الاستیعاب). 
درة. [دز ر] ((خ) دختر ابسسی‌لهب‌بن 
عبدالمطلب. از زنان شاعر و محدث بود که از 
پیامبر (ص) و عايشه نفل حدیت کرده است. 
(از اعلام الساء از الاصابة و استیعاب و 
سیرالنبلاء), 
دوة. [درز ر] ((خ) دختر عنمان حلاوی. از 


زنان محدث بود که بسال ۴ 2 rE‏ 


درگذشت .از دم 3 ااناء ا از الاستدرا ک‌علی 
درة. دز ر ] (إخ) دختر علی‌بن باخمشی. از 
زنان محدث بود که از خدیجه بت محمدین 


عبدالله شاهجانی (خدیجه بال ۴۶۰ ه.ق. 


متهى الارب). ج. در (د ]۰ 


دره. 
درگذشته است) نقل حدیث کرده است. (از 


اعلام الشاء از الاستدرا ک على تراجم رواة 
الحدیت این‌نقطه), 


در۵. [دژ ر[ ((خ) دختر محمدبن احمد. از 


زنان محدث و صوفی بود که ابوعبدائه‌بن 
عبدالواحدین دقاق از او نقل کرده است. (از 
اعلام اتساء), 


دره. [دره] (ع مص) نا گاه درآمدن و برآمدن 


و نمایان شدن. (از منتهی الارب). |ادفع 
نمودن از کسی و راندن. (از منتهی الارب). 
دفع کردن از کسی. (تاج المصادر بیهقی) (از 
اقرب الموارد). 


دره. در /رٍ /دَرر /ر] ()" گشادگی میان 


دو کوه. (برهان). گشادگی میان کوه را به 
شکبه تشبیه نمودند و دره گ‌فتندم 
(جهانگیری). گشادگی میان کوهها بخصوص. 
در آنجایی که رود روان صی‌گردد. وادی و 
گشادگی‌میان تپه‌هاء که مخصوص به روان 
گشتن رود است. (از ناظم الاطباء). وادی 
چون در نیل. بستر رود. مسیل. مقابل ماهور. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). تنگ. (لغت فرس 
اسدی.) شاجنة. شجن, (از منتهی الارب). 
هو ترکان گنجینه گروهی مردمانند اندک و 
اندر کوهی که میان ختلان و چغانیان است 
اندر دره‌ای نکسته‌اند. (حدود العالم). 
کوه‌و در هند مرا ز آرزوی غزو 
خوشتر بود از باغ و بهار و لب مرزوی, 
فرخی. 

در این بیم "بودند و غم یکسره 
که‌گرشاسب زد ویله‌ای ‏ از دره. 
نشیمنش گفت آن شکته دره 
که‌بینی پر از دود و دم یکسره. 
مکی ازاز کن عنم 
هم برون آمدی ار نیک سوارستی, 

داضو و 
من رهی را از جفای دشمن اولاد تو 
خوابگاه و جای غیر از دره و کهاز نیست, 

نامرخن ری 
خارو سنگ درء یمگان از طاعت تو 
در دماغ و دهن بنده‌ات عود و شکر است. 

دام تلم 


آسدی. 


اسدی. 


N: 


منگر بدانکه در در؛ یمگان 

محبوس کرده‌اند مجانینم. ناصر خسرو. 
درهای حوادث باز است و دره‌های نجات 
فراز. (سند بادنامه ص ۳۲۷). 


از آن برف سر در جهان داشته 


۱ - در اقرب الموارد ميلان و کلرت شیر به دو 
معنی جدا گانه فط شده است. 
۲-اوستائی: 137808 (دره. گسردنه). په 
یونانی: .22002 (حاشیة برهان). 

۳-نل: سوگ. ۴-نل: نعره‌ای. 


۱۹۷۰۳ 





دره. دره. 
دره تا گریوه شد انباشته. انظامی...| هریک به حرص خویش همی پر کند دره. محتسب صنع مشو زینهار 
ز شیرین گاهان کوه و دره ناصرخرو. | تانخوری دره ابلیس‌وار. . نظامی, 
شکر یافته شیر آهو بره. نظامی. | ده‌مرغ ممن تو به تلهای بخوردی درة محتسب که داغ نهست 
اگر در هولنا ک پیش اید که موجب هلاک | او دره گاوی به ده انباز نیابد. از پی دوغ کم دهان دهست. نظامی. 
باشد... زمام از کنش درگ لاند. ( گلتان ۱ سوزنی (از جهانگیری). | مال و ملکش بود دلق و دره‌ای 
سعدی). روث سرگین است لیکن فرث سرگین دره. | زان نمی‌ترسید از کس ذره‌ای. عطار. 


سیه گشته چشمش برآهوبره 
برآورده ککان خروش از دره. خواجو. 
زنگار فشاندند یکره 
بردشت و که و پشته و دره. ۲ 
هدایت (از آنندراج). 
- امخال: 
دره‌ای پا ک نگذاشته است؛ روباهی از درد 
شک به طبیب شکایت برد طبیب گفت از 
خاک آن دره که ملوث تکرده باشی خور. 
روباه تأملي کرده گفت | گر دارو منحصر است 
مرگ من نا گزیر باشد. چه درة پاک بجای 
تمانده‌ام. (امثال وحکم). 
در اسمان؛ کنایه از کهکشان است و به 
عربی مجرة خوانند. (برهان) (انجمن آرا) 
(آنندراج). 
¬ درة بیداد؛ درة سخت عمیق و دراز و 
خشک. نهایت عمیق که آواز به تک آن نرسد, 
یا آوا از تک آن برناید. که کی آنجا مر کس 
را نرسد. (از امثال و حکم). 
- || مجازء جای بی‌فریادرس. ظلمکده. 
||راهی که در کوه باشد. (غیات). راه باریک 
مان دوکوه که آن را در نیز گویند. (شرفامة 
منیری). ||گوی که آب روان در زمین کند. 
|[مزید مؤخر امکنه قرار گیرد. جزء دوم 
بعضی اعلام امکته چون: اسمان‌دره. اودره. 
اخسي‌پيی‌دره. ازدره. اغوزدره. الدره. 
اوگ‌دره. بسیم‌دره. تلمادره. تنگ‌دره. 
توی‌دره. جال‌دره. جودره. جهنم‌دره. 
خسرم‌دره. خشک‌دره. ده‌دره. دی‌دره. 
دیوان‌دره. سردره. سه‌دره. سیاه‌دره. 
شهر یاردره. شیر دره. شیل‌دره. طولندره‌پی. 
ففندره. کلاپی‌دره. کل‌دره. کوله‌دره. گرم‌دره. 
گزدره. گلاب‌دره. گیودره. ملاعلی‌دره. 
ملیه‌دره. منزل دره. میان‌دره. نودره. نیاردره. 
واودره. هزار دره. یورت سه‌دره. (یادداشت 
ر ا ا زا ر 
برهان). شکنبه و شکم که معدۂ بهائم باشد. 
(از غیاث) (آنندراج) (انجمن آرا). شکنبه. 
(جهانگیری) (شرفنامة منیری). کده که شکنبۀ 
گوسفندو غیره باشد. (لفت صحلی شوشتر 
نسخه خطی). کرش. (دهار). شکنبه و کرش 
و آن در ستور نشخوارکنده است بجای معده 
در انان. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
درةٌ من شده‌ست از نققت 
چون زنخدان خصم پرعذره. کائی. 
گرگ از رمه‌خوران و رمه درگیا چران 


(تصاب). ||پوست شکنبه که بر روی دهل و 
طبل و تار و امثال آن کشند. پوست نازک که 
بردف و دهل و نقاره و ماتد آن کشند. 
(یادداشث مرحوم دهخدا): 
چت آن گردبزرگ اشکم دورویةٌ زشت 
دره در روی کشیده به شکم در دره نی 
بی‌خبر باشد از جنگ و بیآ گاه‌از صلح 
هیچ صلحی به جهان بی‌وی و جنگی سره‌نی. 
سوزنی (در لغز طبل). 
||دهن. (شرفنام منیری). و در سایر ماخذ به 
این معنی دیده نشد. 
دره. (وز ز /ر]! (4 درّة. تازبانه. بوستی 
چند باشد باریک که برهم بدوزند یا برهم 
بافند و گناهکاران را بدان تنبیه سازند و گاه 
باشد که دهل و نقاره را بدان توازند. (برهان) 
(جهانگیری). چرمی که محتسب بدان حد 
زند. (غیاث). گویا معرب ترنا باشد. درة عمره 
ترنائی که بدان مردم را زدی برای نهی‌منکر و 
امر به معروف. جامع و پارچۀ دراز که یک بار 
آن را یتابند و دولا کنند و بار دیگر تافته کنند 
و عامه ترنا گویند. (يادداشت مرحوم دهخدا). 
طبطيّة. عغرفه. يخراق. (مستهی الارب). 
مخففة. (دهار): عمر را دیدند به گوشة مزکت 
اندر خفته روی سوی دیوار کرده و دره در زیر 
بالین نهاده و پیراهنی پوشیده و پرآن پاره‌های 
بار دوخته. (ترجمة طبری بلعمی). ایوب را 
خدای عزوجل گفت ضنثی بگیر» و ضفث دره 
باشد یا دب چوبهای باریک... و رحمه زن 
خویش رایزن ببه یکبار. (ترجمة طبری 
ا 
من مرد ذوالفقارم و تو مرد دره‌ای 
درہ کجا ہس آید با ڈوالققار من 
زی ذوالفقارم آید سیصد هزار تو 
زی دره نامده‌ست یکی از هزار من. 
ناصرخسرو. 
تا برنزند کسی به بیغاره 
بر ساقت چوب و بر سرت دره. ناصرخسرو. 
یا چون عمر به دره جهان را قرار ده 
یا چون علی به تیغ فراوان حصارگیر 
که‌یزدجرد مال و گهی ذوالخمار کش 
گه‌زخم دره دار رگهی ذوالفقارگیر. سنائی. 
در ره دين سلاح درة او [ در عصر ] 
کرده خونها مباح درة او. سنائی. 
ذرۂ خا ک درش کار دو صد دره کرد" 
راند بدان آفتاب بر ملکوت احساب. 
خاقانی. 


پس بفرمود تا ربیع را فرروکشند ودره بزدند و 
خازن را پنج دره بزدند. (جوامع الحکایات). 
یا به زخم دره ده او را جزا 


آنچنانکه رای تو بیند سزا, مولوی. 
اتش از قهر خدا خود ذره‌ای است 
بهر تهدید ئیمان دره‌ای است. مولوی. 


أن مردی که چون در عدل در دست امضای 
اقتضای عقل گرفت ابلیس را زهرة آن نبود که 
در بازار وسوسة خویش به طراری و دزدی 
جیب دلی بشکافد. (مجالس سبعه ص:۵۰). 
مجبران باید که قیاس کنند این معنی را با دره 
و نار و صلب که به همه حال علی به از عمر 
باشد و ذوالفقار از دره کمتر نیست. (النقض 
ص ۱۳۶۷). محتسب عارف علوی که بی‌ریا 
و سمعه دره بر دوش نهاده و همه سال نهی 
منکرات را میان بسته. (القض ص ۱۶۴). 
عمر دره برگرفت و از خانه بیرون آمد و به 
حضور جمهوز مهاجر و انصار دره برآورد. 
(لنقض ص ۳۳۰). 
همی زدند مرا غرچکان سنگین‌دل 
چو دره بردهل عید و پتک برسندان. 

روحی سمرقندی (از جهانگیری). 
فش عمامه درامد به احتصاب رخوت 
براند دره به نهی محرمات دگر. 

(نظام قاری ص ۱۵). 

<- دره کاری کردن؛ زدن به دره, از قبیل 
چسوب‌کاری کردن. (از آنندراج), تعذیب 
کردن. برای سیاست و تازیانه زدن. (ناظم 


الاطباء): 
به مستیش در احتساب اشتلم 


هوارا کند دره کاری ز دم. 
۱ ظهوری (از آنندراج). 

دره. [دژ رَ] (ع إ) درة. مروارید بزرگ. 
(غیاث). ||یک مروارید. مرواریدی درشت و 
از جنسی خوب. ج, درّات و درَر: 

ای صاحبی که کف جود تو روز بر 

خورشید دره ذره و ابرگهر نم است. سوزنی. 
ا|ثمرهٌ علیق. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
۵ره. [در ر ] (() دلیل و برهان, (برهان). 
دره. دز ر] ((خ) نام ولایعی است از ملک 
بدخشان که مردم آنجا به خوش‌صورتی 
مشهورند و انار خضوب در آنجا می‌شود. 


۱-در برهان و جهانگیری بضم اول ضبط شده 
انت 


۲ -اشاره به در عمر. 


f 


(یرهان). 
دره. [ در ر] (اج) دصی ا از اا 
حومة بخش مرکزی شهرستان کاشان. واقع 
در ۱۸هزارگزی جنوب باختری کاشان. با 


دره. 


۲۵۰ تن سکنه. آب آن از قات و راه آن مالرو. 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
دره. دز ر] (اخ) دهسی است از دهستان 
سیاخ بخش مرکزی شهرستان شیراز. واقع در 
۸ زارگزی جنوب باختری شیراز و 
۵هزارگزی راه شوسة کازرون به شیراز» با 
۵ تن سکنه. اب ان از رودخانهة قره‌اغاج و 
راه آن فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
دره. [دزر) (اخ) دهی است از دهستان 
جاپلق بخش الگودرز شهرستان بروجرد. 
واقع در۲۶هزارگزی شمال الیگودرز و ۱۷ 


هزارگزی خاور راه شوسة شا‌زند. آب آن از 
قنات وراه آن مسالرو است. (از فرهنگ. | 


جفرافیایی ایران ج ۶. 

دره. [درر] ((خ) دهی است از دهستان ایوه 
بلخش ایذه شهرستان اهواز واقع در ۶۰ 
هزارگزی باختر ایذہ. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶. 

دره. [درر ) (! اخ) دی است از دهستان 
میانکوه بخش مهریز شهرستان یزد. واقع در 
۰هزارگزی جنوب مهریز و ۷هزارگزی راه 
یزد با ۶٩۲‏ تن سکنه. اب آن از چشمه و 
قلات وراه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جغرافانی ایران ج ۰ 

دره آب خوش. اد خوش /خش] 
(اج) ده کوچکی است از دهستان مزارعی 
بخش پرازجان. ساحل رودخانة شاپور به 
فارس. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۷). 

دره آبی. [ذر) (() دهی است از دهتان 


سرشیو بخش مرکزی شهرستان سقز. واقع دز: : 
۲هزارگزی جسنوب باختری سقز و" 


۵هزارگزی جتوب سماق ده با ۱۰۰ تن 
سکنه. اب ان از چشمه و رودخانه وراه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۵). 
درهام. [د]۱ (ع [) به معنی درهم است. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). به معنی 
درهم باشد و آن زری است رایج و وزنی 
است معروف. (برهان) (جهانگیری). درم 
رجوع به درهم و درم شود. 
دره ابرآهيم. زد ر !] ((2) دهی است از 
دهستان بالا بخش شهرستان نهاوند. واقع در 
۰هزارگزی جنوب نهاوند و ۴ هزارگزی 
جنوب باختری راه شوسهٌ نهاوند به ملایر» با 
۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 





دره احغان. در ر 1] ۱ اخ) دهمی است از 
دهستان شهایاد بخش حومة شهرستان 
بیرجند. واقع در ۱۰هزارگزی جنوب باختری 
بیرجند. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩).‏ 
دره‌اسپو. [دز رَپ ] (خ) دهی است از 
دهستان حشمت‌اباد بخش دورود شهرستان 
بسروجرد. واقع در ۲۴هزارگزی جنوب 
خاوری دورود و کنار راه مالرو سرابند به 
درب‌استان با ۱۴۵ تن سکنه. آب ان از 
چشمه و راه آن سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
دره اسماعیلیه. [دز ر ای ] (اج) دی 
است از دهستان خورخوره بخش مرکزی 
شهرستان سقز. واقع در ۲۱هزارگزی خاور 
سقز و ۷هزارگزی جنوب راه شوسة سقز به 
سنندج پا ۱۳۰ تن سکنه. اب آن از چشمه و 
رودخانه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ 
درة اشت رک. [دڙ ز ي 1 تَ ] ((ج) 
موضعی است در در؛ چالوس. به کرج. 
(یادادشت مرحوم دهخدا). 
درةالبیضاء . (دز ر تل ب ] (ع إمركب) 
مروارید سپید. گوهر سپیل, |ادر اصطلاح 
تصوف عقل اول. (تعریفات جرجانی). و 
رجوع به در بیضاء شود. 
درةالقاج. [دژ ز تث تسا] (ع (مسرکب) 
مرواریدی که بر تاج نصب کنند. گوهر افر. 
بزرگترین مرواریدهای تاج پادشاهی. (ناظم 
الاطباء): الملکبن الملک... درة تاجالممالک 
انسان عين المالم... ابوالفتح محمدشاه. 
(منشات خاقانی چ دانشگاه ص ۳۲۶). 
مفیةالحجیج والحرمین درتا‌اجین... فخر 
آلب هرام بتول الایام... (منشآت خاقانی 


ص ۱۲۲). 
کهروشن شود روی چون عاج او 

روشک درةالتاج آو. نظامی. 
زمین بوس او درةالتاج تست. نظامی. 
آن پری رخ که بود مهترشان 1 
درةالتاج عقد گوهرشان. نظامی. 
تو بر باغ هفت چرخ کهن 
درةالتاج عقل و تاج سخن ر نظامی. 


درة‌المدارس. [ در ر رشان ۴ ۳ (اخ) 
(مدرسه...) از نخستین مدارس ملی دخترانة 
تهران که پیش از سال ۱۳۰۰ «.ش.به 
مدیریت شسس‌النهار مسهدوی دختر 
درةالمعالی افحاح شد. در ۱۳۰۵ ه.ش.که 
شمی‌النهار امتیاز مدرسة مخدرات را گرفت 
امتیاز درةالمدارس رابه خواهرش شمس 
الضحى خاقانی (تاریخ. وفات ۱۳۴۰) 


وا گذاشت‌و او تا سال ۱۳۲۴-۱۳۲۳ ه.ش. 


که بازنشسته شد صدیر آن مدرسه بود در 
۵- ۱۳۱۶ «.ش.اين مدرسه دولتی و به 


دره‌باریک. 


آزرم موسوم شد. (از دثرة المعارف فارسی). 
درةالمعالی. [دز ر تل م] ((خ) (۱۲۹۵- 
۴ ه.ق.)از نخستین موسسین مدرسه 
دخترانه در تهران. پدرش شمس‌السعالی 
مدرسد معرفت را تأسیس کرد و درتالمعالی 
مدرب مخدرات اسلامی را ۱۲۸۴ ھ. ش. 
دایر نمود وی مادر شمس‌النهار مهدوی و 
شمس‌الضحی خساقانی است. (از داشرة 
المعارف فارسی). رجوع به درةالمدارس 
شود. 
دره امیدعلی. در ر ع] ((خ) دی 
است از دهستان آورزمان شهرستان ملایر. 
واقع در ۳۹هزارگزی باختر شهر ملایر و کنار 
راه مالرو میخوران به دهلق, با ۱۱۲۴ تن سکند. 
آب آن از چشمه و قنات و راه آن مالرو ات 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
دره اهوازی. در را (اخ) ۳ 
است از دهستان رودزرد ب‌خش جانکی 
گس رسیر ضهرستان آهواز. واقع در 
۷هزارگزی پاختر باغ ملک و یکهزارگزی 
جنوب راه اتومبیل‌رو باغ ملک به هفتگل. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دره‌باد. در ر] (اخ) دهی است از دهستان 
ارج بخش اردکان شهرستان شیراز. واقع در 
۳هزارگزی خاور اردکان و ۶هزارگزی راه 
شوسة شیراز به بوشهر, با ۳۴۴ تن سکنه. آب 


آن از چاه و راه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جفرافای ایران ۷). 

دره‌یادام. [دز ر] (اخ) دی است از 
دهستان جلالوند بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۵۵هزارگزی جتوب 
کرمانشاهان و ۴هزارگزی چنار, با ۲۰۰ تن 
سکه. آب آن از زه‌آب رودخانةُ محلی و راه 
آن مالرو است. این ده در دو محل نزدیک بهم 
واقع شده به دره بادام یک و دو مشهورند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۵). 

دره‌بادام. [ در 5 ((خ) دی اس اذ 
دهستان موگوئی بخش آخوره شهر سان 
فریدن, واقع در ۵۰هزارگزی باختر آخوره با . 
۲ تن سکنه. اب آن از چشمه و راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج( 

د ره پادام. [ در ر] ((خ) نام محلی کتار راه 
شاه‌آباد به مهران میان همه کوشتی و تنگ 
ژرمرک. در ۲۰هزارگزی شاء‌آباد. (یادادشت 
مرحوم دهخدا). 

دره‌بار یکت. دز ر] ((ج) دی است از 
دهستان مرغا بخش ایزه شهرستان اهواز. 
واقع در ۵۷هزارگزی جنوب باختری ایزه» با 





۱- در برهان و جهانگیری به فتح اول ضبط . 


شده است. 


دره‌یاز. 


۵ تن سکنه آب آن از چش مه راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج ۶ 

دره‌باز. [دز ر] (اخ) دهی است از دهستان 
نیمبلوک بخش قاين شهرستان بیرجند. واقع 
در ۲٩هزارگزی‏ شمال باختری قاین و ۱۱ 
هزارگزی جنوب باختری راه شوسة عمومی 
قاين به گناباد با ۲۱۶ تن سکنه. اب ان از 
قنات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
دره‌باغ. (دز ر ] ((خ) دهی است از دهستان 
حسن‌آباد بخش حومة شهرستان سنندج واقع 
در ۲۸هزارگزی جنوب خاوری سنندج. و 
سه‌هزارگزی باختر سمنان, با ۱۵۰ تن سکته. 
آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۵ 
دره‌باغ. در ر ] ((خ) دهی است از دهستان 
هتام و بسطام بخش سلله شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۲۴هزارگزی جنوب 
خاوری الشتر و ۱۳هزارگزی خاور راه شوسة 
خرم‌اباد به کررمانشاه با ۱۸۰ تن سکه. اب آن 
از چشمه‌ها و راه ان مالرو است. سا کن ان 
از طایفه حسنوند میباشند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۶). 
دره‌باغ. [ در ر ] ((خ) دهی است از دهستان 
ززوس‌اهرو بخش الیگسودرز شهرستان 
بسروجرد. واقع در ۸۲هزارگزی جنوب 
باختری الیگودرز و ۲۰هزارگزی جوب راه 
شوسه ازنا به دورود با ۱۴۴ تن سکنه. اب ان 
از چشمه و قنات و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۶). 

دره‌باغ. [در رَ] ((خ) دهی است از دهستان 
جاپلق بخش الیکودرز شهرستان بروجرد. 
واقع در ۲۶هزارگزی شمال باختری الیگودرز 
و۰ اهزارگزی خاور راه شوسة شا‌زند به 
ازنا. آب آن از قتات و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

دره‌باغ. [در ر ] (اخ) دهی است از دهستان 
کنار رودخانه شهرستان گلپایگان. واقع د 
۲ هزارگزی شمال گلپایگان و ۵ هزارگزی 
خاور راه شوسۀ گلپایگان خمین. آب آن از 
قنات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 

د ره با لا. [دز ر ] ((خ) از بلوکات ولایت 
ملایر است عده قرای آن ۶۸ است. (از 
فرهنگ جغرافیایی سیاسی و از جغرافیای 
غرب ایران ص ۸۰. 

دره‌بال. [در ر] ((خ) ده مخروبه‌ای است از 
دهستان چناررود بخش آخوره شهرستان 
فریدن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

د ره بالا ئی. (دز ر ] ((خ) نام تیره‌ای است از 
طایفة ممزائی ایل چهارلنگ بختیاری. (از 


جفرافیای سپاسی کهان ص ۷۵). 
دره‌بر. [دژ ر ب] (اخ) ده کوچکی است از 
بخش ماهان شهرستان کرمان. واقع در ۱۴ 
هزارگزی خاور ماهان و ۱۴هزارگزی راه 
شوسۂ کرمان بم. مزرعة مهدی‌آباد جزء این 
ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
ذره‌برآفتاب. (دَز رز ب ] ((خ) ده کوچکی 
است از دهسستان سيرج بخش شهداد 
شهرستان کرمان. واقع در ۴۸هزارگزی 
جنوب باختری شهداد و ۶هزارگزی شمال راه 
مرو کرمان - سیر از فرهنگ جتراهایی 
ایران ج۸). 
دره بسربالا. در ر ب س ] (اخ) دهی است 
از دهستان مال‌اسد بخش چقلوندی ثهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۴هزارگزی جنوب خاوری 
چقلوندی و ۲هزارگزی خاور راه فرعی 
خرم‌آباد به چلقوندی, با ۱۲۰ تن سکنه. آب 
آن از چشمه‌ها و راه آن مالرو است. و سا کنین 
ان از طايقة اسدبان‌اند و زستان به قشلاق 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دره بسرپائین. اد ر ب س ] (اخ) دی 
است از دهتان مال‌اسد بخش جقلوندی 
شهرستان خرم‌آباد واقم در هزارگزی 
جنوب خاوری چقلوندی و ۲هزارگزی 
جنوب راه شوسة چقلوندی به بروجرد. آب 
آن از چشمه‌ها و راه آن مالرو است. سا کین 
آن از طايفة مال‌اسد بوده زمستان به قشلاق 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۶). 
دره‌بگلو. [دز ر ب ] ((خ) دی است از 
دهستان ارشق بخش مرکزی شهرستان خیاو. 
واقع در ۲۲هزارگزی شمال خاوری خیاو و 
آهزارگزی راه شوسة گرمی - اردبیل, آب آن 
از چشمه و راه آن ارابه‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
دره تند و رر ب ] (1 مرکب) a‏ 
و پیش لژه‌ای بندند تا آبهای طفیانی در آن 
گرد آید و بوقت حاجت بگشایند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
دره‌بنکت. [دز رب ن] ((خ) دهی است از 
دهستان طیبی گرمسیری بخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان. واقع در ۱۱هزارگزی 
جنوب باختری لنده مرکز دهستان و ۶۶ 
هزارگزی شمال راه شوسه باغ ملک, پا ۱۰۰ 
تن سکنه. اب ان از چشمه و راه ان مالرو 
است. سا کنین آن از طايقة طیبی هستند. (از 
فرهنگ جفراقیایی ایران ج ۶). 
ذره بنیاب. [دز ر بن] (اخ) دهی است از 
دهتان بهملی سردسیر بخش کهکیلویژ 
شهرستان بهیهان واقع در ۸هزارگزی جنوب 
بیاختری قامماعلا مرکز دهستان و ۴۲ 
هزارگزی خاور راه شوسة رامهرمز با ۲۰۰ تن 
سکنه. اب أن از رودخانه اله و راه أن مالرو 


17۵ 


است. سا کنین آن از طایفة بهمئی هستند. (از 
فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۶). 
دره بیان. [دز ر ] ((خ) دی است از 
دهتان اورامان شهون بخش پاوه شهرستان 
سنندج. واقع در ۲هزارگزی جنوب پاوه و 
کنار راه پاوه به روانر, با ۱۷۱ تن سکند. آب 
آن ن از رودخانه و چشمه و راه آن ن آتومییل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافییی ایران ج۵ 


دره‌بیل ملامیر زا. 


دره بید. [دز ز] ((ج) قسسریه‌ای است 
هفت‌فرسنگی میانهٌ جنوب و مغرب رامهرمز. 
(فارسنامة ناصری). دی است از دهستان 
رغیوه بخش رامهرمز شهرستان اهواز واقع در 
۵ زارگزی شمال باختری رامهرمز و 
۲ اهزارگزی جنوب راه شوسه نفت سفید به 
هدام دشت. با ۵۰۰ تن سکنه. آب آن از چاه 
وراه آن در تابستان اتومبیل‌رو است. سا کنین 
آن از طايفة سادات غرابی هستند. این آپادی 
را سیدیونس نیز میگویند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
دره‌بید. دز ر (ج) وش اا 
دهستان هنزا ب‌خش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت. راقع در ۲۴هزارگزی شمال باختری 
ساردوئه و ۵هزارگزی شمال راه مالرو بافت 
به ساردوئیه. (از فرهنگ جفغرافیایی ایران 
ج۸. 
دره‌بید. [دز ر) ((ج) دهی است از دهستان 
ده محمد بخش طبس شهرستان فردوس واقع 
در ۱۷هزارگزی شمال طبس. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
دره‌بید. دز ر ] (إخ) دهی است از دهستان 
کرون بخش نج ف آباد شهرستان اصفهان واقع 
در ۷۰هسزارگزی باختر نسجف‌آباد و ۵ 
هزارگزی شمال راه شوسة نجف‌آباد به دامنه, 
با ۱ تن سکنه. آب آن از رودخانه بوسیله 
ن ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۰ 
دره‌یید. (دز ز] (اخ) ده کوچکی است.از 
دهستان پشتکوه بخش اردل شهرستان 
شهرکرد. واقع در ۱۸هزارگزی جنوب اردل و 
۲هزارگزی راه باجگیران. آب آن از چشمه 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیاي 
ایران ج ۰ 
دره‌بیدا۵. [در رَ) (اخ) دی است از 
دهتان ابرده بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۲۲هزارگزی شمال 
چقلوندی و ۲ ۱هزارگزی باختر راه فرعی 
چقلوندی به بروجرده با ۱۸۰ تن سکته آب آن 
از چشمة بردیل و راه آن مالرو است. سا کنین 
آن از طایق بیرالوند هستند و زمستان به 
قشلاق میروند. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
ج 
دره‌بید ملامیرزا. زد 


سد وراه آ 


ر د مل لا] ((خ) 


۱۷۰۶ 


دهی است از دهستان ورزق بخش داران 
شهرستان فریدن. واقع در ۴هزارگزی شمال 
خاوری داران و یکهزارگزی باختر راه دامنه 
به خوانار, با ۸۷۷ تن سکنه. آب آن از قات 
و راه آن فرعی است. (از فرهنگ جفرافیایی 


دره‌بیژد. 


ایران ج ۱۰). 

دره‌بیژن. دز ز ژ]) (إخ) دهسی است از 
دهتان مال‌اسد بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۷هزارگزی جنوب خاوری 
چقلوندی و ۷هزارگزی جنوب راه شوسۀ 
چقلوندی به بروجرد با ۲۴۰ تن سکنه. اب 
آن از چشمة دره بیژن و راه آن مالرو است. 
سا کنین آن از طایفه مال‌اسد هستند و زمستان 
به قشلاق میروند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۶). 

در بیضاء . دز ز ي ب ] (ترکیب وصفی, 
[ مرکپ) مروارید سفید. گوهر سپید. ||در 


اصطلاح عرفانی. عقل اول. چنانکه آن را | 


روح الققدس و عرش مجید و لوح قضاو 
امالکتاب و قلم اعلی وروح اعظم و ظل اول و 
عقاب هم نامند. (از فرهنگ مصطلحات عرفا 
از تاریخ تصوف ص ۶۴۵). و رجوع به درة 
الیضاء شود. 

دره پر. [ دز ر پ ] (اج) دی است از 
دهستان مصعبی بخش حومه شهرستان 
قردوس. واقع در ۲۳هزارگزی خاور فردوس 
و9 سرراه مالرو عمومی مصعبی به فردوس. 
اب ان از قنات و راه ان مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
دره پست. [دْز ز چٌ] ((خ) دی است از 
دهستان سنگر کهدمات بخش مرکزی 
شهرستان رشت. واقع در ۱۲۸هزارگزی 
جنوب خاوری رشت و ۲هزارگزی باختر راه 
شوسه رشت به امام زاده هاشم با ۷ تن 
سکنه. آب آن از نهر گلی‌رود از سفیدرود و 


ایران ج ۲). 
دره‌پلو تپه. [دز ر پَ تپ ټ] (اج) ده 
کوچکی است از ده تان تمین بخش 
میرجاوه شهرستان زاهدان. واقع در ۴۵ 
هزارگزی جنوب باختری میرجاوه و ۱۵ 
هزارگزی باختر راه فرعی میرجاوه به خاش. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
دره پنبه‌دان. [دز ریسم ب /ب] ((خ) 
دهی است از دهمتان اوباتو بخش دیواندره 
شهرستان سنندج. واقع در ۲ ۶هزارگزی شمال 
باختری دیواندره و - اهزارگزی شمال 
کرفتو,با ۱۰۰ تن سکنه. اب ان از رودخانه و 
چضمه وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
دره پنبه‌دان. [دزز سم ب /ب] ((ج) 
دهی است از دهستان گل ته فیض‌اله‌بیگی 


بخش مرکزی شهرستان سقز واقع در ۷ 


هزارگزی شمال خاوری سقز و یکهزارگزی 
خاور کانی‌نیار. اب آن از چشمة و قلات و راه 
آن اتومییل‌رو است. (از فرهنگ جفرافيایی 
ایران ج ۵). 

د ره پهن. درز پ] (إخ) دی است از 
دهستان مصعبی. بخشضش حومة شهرستان 
فرردوس. وأقع در ۲۲هزارگزی خاور فردوس 
و ۶هزارگزی شمال راه مالرو عمومی نوغاب 
به فردوس. آب آن از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

دره‌پهن. (دز ر پ ] (إخ) نام سوضعی به 
کرمان در جنوب شرقی بافت که در انجا 
چندین رشته رود بهم پیوسته و هلل رود را 
تشکیل میدهند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

دره‌پیری. [دز ر ] (اج) دی است از 
دهبتان سربندبالا بخش صربند شهرستان 
آرا ک.واقم در ۳۳هزارگزی جنوب باختری 
استانه و ۴هسزارگزی راه قدیم آرا ک‌به 

بروجرد. با ۴۵۶ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
قنات وراه آن سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲. 

دره‌پیکان. [ دز رپ /پ ] (إٍخ) دهی است 
از دهتان نمداد بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت واقم در ۱۰۶هزارگزی شمال 
خاوری کهنوج و سرراه مالرو ریگان - 
کهنوج, با ۱۳۰ تن سکته. آب آن از قنات و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸. 

دره ټپه. ( دز ر تب پ] ([مرکب) دره وپه, 
(درتداول عامه) از دره تپه گفتن. پرا کنده 
گفتن. از امور مختل و غیر مربوط به یکدیگر 
گفتن.از امور غیرمتناسب با موضوع مبحوث 


عنه گفتن. سخفی غیرمرتبط با یکدیگر 


۰ |" گفتنخنانی تنها برای سرگرمی گفتن. 


شت مرحوم دهخدا). 

دره تخت [دز ر تَّ] ((خ) دهمی است از 
دهستان سیلاخور بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. واقع در ۲۲هزارگزی جنوب 
باختری الیگودرز و ۵هزارگزی جنوب 
خاوری راه شوسه ازنا به دورود با ۲۵٩‏ تن 
سکته (سرشماری سال ۱۳۳۵ ه.ش.) اب ان 
از چشمه و قنات و راه آن اتومبیل‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). رود ازنا و 
رود دره‌تخت از شیب ماربوره در این محل به 
رم رود دره‌تخت بطول ۴ 
هزارگز از اشتران کوه سرچش مه می‌گیرد. 
ایستگاه آب‌شناسی آن که در سال ۱۳۳۴ 
ی شده در دره تخت با مخصات 
جغرافیایی به عرض شمالی ۳۳۳۲.۲ و پول 
شرقی ' ۴۹۱۸ قرار دارد. (از داثرة المعارفب 
فارسی). 


دره‌نو. 


دره تفی. [دَز ر ت ] ((خ) دی است از 
دهتان ویسر بخش مریوان شهرستان 
ستندج. راقع در ۱۰هزارگزی باختر دژ 
شاهپور و باختر دریاچة زریوار, با ۲۸۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است و 
در فصل خشکی از طریق کانی‌سانان اتومیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۵ا. 
دره تفی. [دز رز ت ] ((خ) دی است از 
دهستان خورخوره بخش دیواندره شهرستان 
ستندج. واقع در ۵۵هزارگزی شمال باختری 
دیوآندره و ۲هزارگزی شمال قشلاق امین, با 
۲ تتن سکنه. اب آن از چشمه و راه أن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 
دره تلخ ۰ر رت ] ((خ) دی است بر 
دهستان طبی سرحدی بخش کهگیلویه 
شهرستان بهبهان. واقع در ٩هزارگزی‏ جنوب 
خاوری قلعه رئیسی مرکز دهستان. آب آن از 
چشمه و راه ان مالرو است. سا کنین آن از 
طایفةُ طیبی هتد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۶. 
دره تنگت. دز ر ت] (!2) دهی است از 
دهتان کاغذ بخش دورود شهرستان 
بروجرد. واقع در ۱۸هزارگزی شمال باختری 
دورود و کار راه مالرو میراحمدی به لان 
بالا. آب آن از قنات و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۶). 
دره تنگت. [دَز ر ت ] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان دلارد بخش ساردوئیه 
شهرستان بافت. واقع در ۲۸هزارگزی جنوب 
خاوری ساردوئیه و سرراه مالرو جیرفت به 
ساردوئه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
دره تنگ بالا. [دز زت گ] (اخ) دضی 
است از دهستان یوسف‌وند RENE‏ 
شهرستان خرم‌آباد. واقع در ۱۸هزارگز 
باخترالشتر و ۷هزارگزی باختر زاه شوه 
خرم‌آباد به کرمانشاه» با ۳۴۰ تن سکنه. ابت 
آن از رود کهمان و راه آن مالرو است. سا کنن 
آن از طایفة یوسف وند هستند. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۶). 
دره تنگ پائین. [دز رز ت گ ] ((خ) دهی 
است از دهستان یوسف‌وند بخش سلله 
شهرستان خرم‌آباد. با ۰ تن سکند. آب آن 
از رود کهمان و راه آن مالرو است. ا کین آن 
از طایفهٌ یوسف وند هستند و زمستان به 
قشلاق میروند. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
ج ۶ 
دره تو. [دز ر] (اخ) دهی است از دمتان 
بهمثی سرحدی بخش کهکیلویه شهرستان 
بهبهان. واقع در ۲۰هزارگزی جنوب باختری 
صیدان مزکز دهستان, پا ۱۰۰ تن سکنه. اب 





دره‌توت. دره خرزهره. ۱۰۷۰۷ 
آن از چشمه و راه آن مالرو است سلیکنین‌آن | بیرانوند. (از جغرافیای سیاسی کیهان ص | دهستان سرکره بخش برازجان شهرستان 


از طايفة بهمنی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶ 
دره‌توت. [دز ر ] (اخ) ده مخروبه‌ای است 
از دهستان موگوئی بخش آخور: شهرستان 
فریدن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
دره تی تو. (دز ر ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان کوهستان بخش راور شهرستان 
کرمان. واقع در ۵۸هزارگزی شمال باختری 
راور و ۵هزارگزی ثمال راه فرعی کوهبنان 
به راور. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
دره‌جز. دز ر ج] ((ج) بوک رو 
دره گزشود. 
دره حنگه. [دز ر ج ک] (اخ) نام محلی 
کنارراه بیستون به خرم‌آباد میان تنگ 
فیروزآباد و پل کا کارضا در ۱۲۷هزارگزی 
پیستون. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دذره‌حوز. [ در ر ] (اخ) دی است از 
دهستان خنامان شهرستان رفسنجان. واقع در 
۶هزارگزی شمال خاوری رفستجان و 
۵هزارگزی شمال راه شوسۀ رفسنجان به 
کرمان‌با ۱۲۷ تن سکنه. آب آن از قنات و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جترافیایی ایران 
A‏ 
دره‌حوزان. [دز ر ] ((خ) دهی است از 
دهستان تمین بخش میرجاوه شهرستان 
زاهدان. واقع در ۳۷هزارگزی جتوب باختری 
میرجاوه و ۱۳هزارگزی باختر راه فرعی 
خاش به میرجاوه, با ۱۰۰ تن سکنه, اب آن 
از چشمه وقنات وراه آن مالرو است. 
سا کنین آن از طایفة ریگی هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
دره حهود. [دز رَ ج] ((خ) دهی است از 
دهتان دهدز بخش دهدز شهرستان اهواز. 
واقع در ۱۲هزارگزی جنوب باختری دهدز. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دره جیر. [دز ] ((خ) دهی است جسزء 
دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان 
لاهیجان واقع در ۵هزارگزی جنوب لاهیجان. 
آب آن از اد محلی و راه آن مالرو انت. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
دره‌حیکت. [دز زا ((خ) دهی است جزء 
دهستان منجوان بخش خدا آفزین شهرستان 
تبریز. واقع در ۱۲هزارگزی جنوب خداآفرین 
و ۲۲هزارگزی راه شوسه اهر -کلیبر. آب آن 
از رودخانة محلی و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۴). 
دره‌چاوار. [دز ر ] (اخ) نام محلی است 
کنار راه شاه‌آباد به مهران, مسیان کله‌جان و 
هقفت چشمه. در ۱۷ اهزارگزی شاء‌آباد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
ذره‌ چپی. [دز رز چ] ((خ) نام تیره‌ای از ایل 


۶۷ 
دره چپی. [دز رز ج] (إخ) دی است از 
دهستان بیجوند بخش شیروان چرداول 
شهرستان ایلام. واقع در ۹هزارگزی جنوب 
چرداول با ۲۰۰ تن سکنه. اب أن از چشمه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 

ایران ج ۵). 
دره‌جرم. [دز ر ج] ((2) دی است از 
دهستان میا بخش درمیان شهرستان 
بیرجند. وأقع در ۲۸هزارگزی شمال خاوری 
درمیان و ۵هزارگزی خاور شوسۀ قاين به 
دزح. با ۲۴۸ تن سکنه. اب آن از قنات و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

ج 
دره‌چنار. [دز ز ج] ((خ) دہ کوچکی است 
از بخښن حومه شهرستان ساوه. واقع در 
۷ هزارگزی جنوب باختری سناوه. (از 

فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
دره‌چنار. [دز رز ج] (اج) دی است از 


دهستان حومه شهرستان ملایر. واقع در ۲۷ 


هزارگزی جنوب شهر ملایر و ۱۵هزارگزی 
خاور راه شوسۀ ملایر به بروجرد. با ۵۹۸ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
دره‌چی. [دز ر ] ((خ) دی است از 
دهستان عباسی بخش بستان‌اباد شهرستان 
تبریز. واقع در ۱۵هزارگزی جنوب خاوری 
بستان‌آباد و ۶هزارگزی راه شوسۀ میانه به 
تبریز با ۳۱۷ تن سکنه. آب آن از چشمه و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جقرافیایی ایبران 
{fz‏ 
د ره چی. دز ر ] (إخ) دی است از 
دهستان_زلقی بخش الیگودرز شهرستان 
برو د پواقع در ۴هزارگزی جنوب 
خاورئ درز و کنار راه مالرو پرچل به 
ایلرود, با ۲ قن سکنه. اب ان از قنات و 
چا وراه آن ننالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ۶ 

دره‌جچی. [دز رَ] (اخ) دی است از 
دهستان مرغا بخش ایذه شهرستان اهواز واقع 
در ۲۹هزارگزی جنوب باختری ایذه با ۱۷۵ 
و ما 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
درههجی. در ر) ((خ) ده ی است از 
دهستان اپ‌سرده بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۲۴هزارگزی شمال خاوری 
چلقوندی و کنار باختر راه فرعی چقلوندی به 
بسروجرد..آب آن از چشمه‌ها و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چا 

دره‌چینو. [دز ر ] (إخ) دی است از 


تن سکنه. آپ ا ن از چشمه و راه آ 


بوشهر. واقع در ۱۲هزارگزی جنوب برازجان 
و ۵هزارگزی جننوب راه شوب شیراز به 
بوشهر, با ۳۴۳ تن سکنه. آب آن از چاه و راه 
آن فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۷. 
درن‌چیله. [دز ر ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان موگوئی بخش آخوره شهرستان 
فریدن و وأقع در ۳۵هزارگزی باختر آخوره و 
متصل به راه عمومی مالرو. آب آن از چشمه 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰ 
دره ححیج. [دز ر ح] ((خ).دهی است از 
دهستان اورامان لهون بخش پاو: شهرستان 
سنندج. واقم دز ۳۰هزارگزی شمال خناوری 
پاوه و ۴هزارگزی شمال رودخانة سیروان و 
۲ اهزارگزی راه نوسود. با ۲۷۱ تن سکته. 
آب آن از زه آب دره نودوشه و راه آن مالرو و 
صعب‌العبور است. (از فرهنگ جنفراقیایی 
ایران ج ۵). ۱ 
دره‌حسین. [دز رز ح س ](اخ) دهی است 
از دهستان دره کوه‌بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۱۷هزارگزی جنوب راه 
فرعی خرم‌آباد به چقلوندی, ب!۱۲۰ تن 
ن‌مالرو ست 
ساکنین از طایفة شیان بیرالوند هتلد و 
زمستان به قشلاق میروند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶ 
دره‌حوض. [دز رح /سو] ((خ) دهی 
است از دهستان کرچ‌مو بخش داران 
شهرستان فریدن واقع در ۵۰هزارگزی شمال 
باختری داران و ۶هزارگزی راه شوسذ ازنا به 
اصفهان, با ۸۰۰ تن سکنه. اب ان از چشمه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
ذره حیدر. (دز ر ح د] (اخ) دهی است از _ 
دهستان بزبرود بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. واقع در ۸هزارگزی شمال الیگودوز: 
و ۶هزارگزی شمال خاور ازنا به الیگودزز. با 
۳ تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶ 
دره خا کستر. [دَر رک ت ](إخ) دهی‌است 
از دهتان پس‌کوه بخش قاين شهر بیرجند. 
واقع در ۱۵هزارگزی جنوب باختری قاین. 
آب آن از قنات و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
دره خرزهره. [دز ر خ زر ر] (اخ) ده 
کوچکی است از دهتان رودزرد بخش 
جانکی گرسیر شهرستان اهواز. واقع در 
۶هزارگزی جنوب باختری باغ ملک و ۳ 
هزارگزی جنوب راه اتومبیل‌رو باغ ملک به 


سکنه. آپ آ ن از چشمه و راه | 





شهرستان شیراز واقع در ۷۳ هزارگزی جنوب 
خاوری اردکان و یک هزارگزی راه فرعی 
زرقان به بیضا. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

دره سقید برج. [دز ر س /س:ب] ((ح) 
ده کوچکی است از دهتان خنامان 
شهرستان رفسنجان واقع در ۶۵هزارگزی 
خاور رفستجان و ۲۰هزارگزی شمال راه 
شوسة رفسنجان به کرمان. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج‌۸). 

دره سواری. [دز رس ] ((خ) دهی است 
از ببخش ایذه شهرستان اهواز. واقع در ۱٩‏ 
هزارگزی شمال باختری ایذه و ۵هزارگزی 
جنوب راه مالرو تتگ‌ریگ به پرچستان, با 
۰ تن سکنه. آب آن از چاه و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۶). 


دره سوخته. [دز ر ت /ت] ((خ) دهی ` 


است از دهستان کوچمو بخش داران 
شهرستان فریدن. واقع در ۴۲هزارگزی شمال 
باختری داران و ٩هزارگزی‏ شمال راه شوسة 
ازنا به اصفهان. با ۲۶۷ تن سکنه, اپ ان از 
قنات و چشمه وراه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

دره سوره. [دز ر ر] ((خ) دهی از دهستان 
طیبی سرحدی بخش کهکیلویه شهرستان 
بهبهان واقع در ۴هزارگزی شمال خاوری 
قلعه رئیس مرکز دهستان, با ۱۵۰ تن سکند. 
اب آن از چشمه و راه ان مالرو است. سا کنین 
آن از طایفه طیبی سصتد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 

دره سه سن. دز رس س] ((ج) ده 
کوچکی‌است از دهتان دشمن‌زیاری بخش 
فهلیان و مستی شهرستان کازرون. واقع در 
۶۷هزارگزی جنوب خاوری فهلیان و 


۸هزارگزی راه فرعی هرایجان به اردکان. (از " 


فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
دره سیاه. [دز ر) ((خ) دو فرسخ ونیم 
میانة جوب و مشرق فراش‌بند است. 
(فارسنامة ناصری). از قرای فراش‌بند است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ص ۱۱۲). 
دره سیب. [دز ر] (خ) ده کوچکی است 
از دهستان چنارود بخش آخوره شهرستان 
فریدن واقع در ۴هزارگزی چنوب آخوره. 
اب ان از جه و راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰ ۹ 
دره سید. [دز رز سی ي] ((خ) دهی است 
از دهستان بالا گریو؛ بخش ملاوی شهرستان 
خرم‌آباد. راقع در ۵۲هزارگزی خاور راه 
شوسۀ خرم‌آباد به اندیمشک, با.۲۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه بیدبهشت و راه آن 


مالرو است. بتای بقعه‌ای بنام دره سید دارد که : 


از آثار قدیم است. و ساکنین آن از طايفة 
شلووند و چادرنشین هستند. (از فرهنگ 
جقرافیایی ايران ج ۶). 
دره سبر. [دز ر] ((خ) دهی است از دهستان 
پیشکوه بخش تفت شهرستان یزد. واقع در 
٩‏ هزارگزی خاور تفت و ۴ هزارگزی باختر 
جادۂ یزد با ۶۹۶ تن سکه. اب ان از قلات و 
راه آن فرعی است. دبستان و معدن سرب 
دارد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۱۰). 
دره سیلی. [دز ر ] ((خ) ده کوچکی است 
از بخش راین شهرستان بسم. واقع در ۱۸ 
هزارگزی باختر راین و #هزارگزی جنوب راه 
فرعی رایین به قرية السرب. (از فرهنگ 
جغرافیایتی ایران ج۸. 
دره شام. [دز ر] ((خ) دی است از 
دهستان ارسکنار بخش پلدشت شهرستان 


| ما کو.واقع در ۵۶هزارگزی جنوب خاوری 
| پلدشت و ۱۷هزار و 


پانصدگزی شمال 
باختری راه شوسۀ جلفا به خضوی. آب آن از 
آقچای وراه 
پائا ک ندی نیز میگویند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
دره شام بالا. در رَ] ((خ) دهی است از 
دهستان کچلرات بخش پلدشت شهرستان 
ما کو. واتع در ۷هزارگزی جنوب خاوری 
شت و ۱۲هزارگزی خاور راه ارابه‌رو 
پیریادگار با ۰۵ ۰ تن سکنه: اب ان از 
ن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
دره شاه پری. ۰ [دز رز پ] (اخ) دهی است 
از بخش دره شهر شهرستان ایلام. واقع در 
۴هزارگزی شمال باختری دره‌شهر و کنار 
راه مالرو ایلام, با ۳۳۸ تن سکنه. أب ان از 
| رودخانة صیمره است. در جنوب این ده 
: بالا نگوم آثار قلعهةً قدیمی وجود دارد. (از 
تیک جفرافیایی ایران ج 4۵. 
درهسته. [د هت /تِ] () جود و عطا, 
(جهانگیری) (آنندراج) (انجمن آرا). عطا. 
(صحاح الفرس)..جود و عطا و کرم. (یرهان). 
کرم و بخشش و داد و سخاء (ناظم الاطباء). 
دره شگفت. دز ش گ] ((خ) دی 
است از دهستان عربخانه بخش شوسف 
شهرستان بیرجند. واقع در ۵۸هزارگزی 
شمال باختری شوسف و ۷هزارگزی جسنوب 
خاوری هشو ان, با ۰ تن سکنه. اب آن 
از قنات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 


آق‌چای و چشمه وراه | 





| جغرافیابی ایران ج ٩‏ 


دره شور. [دز ر] ((خ) دی است از 
دهستان بویراحمد سردسیر بخشن-کهکیلویه 
شهرستان بهبهان. وأقع در ۶هزارگز تیال 
خاوری بهیهان, با ۱۵۰ تن سکنه. اپ .لن از 
جشمه و راه آن مرو است. سا کین .]ن از 


آن مالرو است. این ده را 


دره شهر. 

طایفة بویراحمدی هستد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

دره شور. [َدر رَ) ((خ) دهی است از بخش 
دهدز شهرستان اهواز. واقع در ۷هزارگزی 
باختر دهدز و یکهزارگزی جنوب راه مالرو ده 
کهنه به پل شاهلو. اب ان از چشمه و قتات و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
دره شور. دز ر ] (اخ) دی است از 
دهستان حاجی‌اباد ایزدخواست بخش: 
فا. واقع در ۶۰هزارگزی 
ت ایزدخواست, پا ۶۰۶ 


داراب شهرستان فا 
جنوب داراب در دشت 
تن سکنه. راه آن فرعی است. (از فرهنگ: 
جفرافیایی ایران ج ۷). 

دره شور. [دز ر] (إخ) ده کزچکی انست از 
دهستان دشمن زیاری بخش فهلیان و " 
ممنی شهرستان کازرون واقع در ۴۴ 
هزارگزی جنوب خاور فهلیان و ۳۸ 
هزارگزی راه شوسهٌ کازرون به فهلیان. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

دره شور. در ر] ((خ) ده کوچکی است از 
بخش نصرت‌اباد شهرستان زاهدان. واقغ در 
۵هزارگزی جنوب خاوری نصرت‌آباد و 
۰هزارگزی باختر راه شوسة زاهدان به 
خاش. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج۸. 

دره شولی. [در ر] ((خ) یکی از طوایف 
ایل قشقائی ایران و مرکب از پنج هزار خانوار 
است که مسکن ا در ایلدرتهری گله‌زن و 
در گرم‌آباد و در دشت 
جفرافیای سیاسی کبهان ص ۷۹. 

دره شهر. دز رز ش] (لخ) نام یکی از 
بخشهای دهگانهة شهرستان ابلام. خلاصة 
مشخصات آن بشرح زیر است: حدود: از 
طرف شمال و مشرق به رودخانة صیمره از 
طرف یاختر به بخش بدره از جنوب به کوه 
کبیرکوه. و کبیرکوه که در جنوب باختر بخش 
است از شمال باختر به جنوب خاور کش ید 
شده است. سه رودخانه که در این بخش از 
کبیرکوه سرچشمه می‌گیرند پس از مشروب ۰ 
نمودن قسمتی از اراضی قرای بخش به 


شت و سمیرم علیا است. (از 


" رودخانۀ صیمره منتهی میگردند و عبارتند از: 


رودخانة سیکان, رودخانة دره‌شهر, رودخانۀ 
شیخ‌مکان. این بخش یکی از حاصلخیزترین 
تقاط شهرستان ايلام موب میگردد و 
راههای این بخش به هر طرف مالرو میباشد. 
این بنخش از ۲۷ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و جمعیت آن در حدود ٩‏ هزارتن 
است. مرکز بخش آبادی دره شهر است که نام 
قدیم آن صییمره بوده است. این بخش در 
شهریور سال ۱۳۳۸ «ه.ش.از شهرستان ایلام 
منتزع و جزو شهرستان خرم‌آباد گردید. (از 
فر هنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 


دره شهر. 
دره شهر. [دز ر ش] (اخ) ده مرکز بخش 
دره شهر ایلام. وأقع در ۱۱۵هزارگزی جَئوب 
خاوری شهر ایلام با ۲۲۹ تن سکنه (طبق 
سرشماری ۱۳۳۵ «.ش.) آب آن از چشمه و 
رودخانه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج۵): 
دره شهیدان. [دَز رش ] (اخ) دهی است 
از دهستان کنار رودخانةً شهرستان گلپایگان. 
واقع در ۰مزارگزی شمال خاوری 
گلپایگان. ۱۷هزارگزی خاور راه شوسۂ 
گلپایگان به خمین: آب.آن از قنات و راه آن 
مالرو است. (ا فترهنگ جفرافیایی ایران 
ج۶. ما 
دره شیخان: [در ر ش] ((خ) دهی است از 
دهستان خورخوره بخش دیواندره شهرستان 
تندج. واقع در ۴۶هزارگزی باختر دیواندره 
و کتار راه مالرو دیوأندره به خورخوره با 
۵ تن سکند. اب ان از رودخانه و چشمه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج ۵). 
دره سیراز. [دز ر ] (إخ) ده کوچکی است 
از دهستان سیلاخور بخص الیگودرز 
شهرستان بروجرد. وافع در ۲۶هزارگزی 
جنوب باختری الیگودرز و ۱۲هزارگزی 
خاور راه شوسۀ ازنا به دورود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
دره صید‌ی. [ دز رَ ص ] (اخ) نام یکی از 
دهستانهای بخش اشترینان شهرستان 
بسروجرد است. این دهستان در جنوب 
خاوری بخش واقع از شمال به پلوط بیک از 
جنوب به بروجرد از خاور به ده گاه‌از باختر به 
آقائی محدود است. آپ آن از قنات است. 
مرتفع‌ترین کوه این دهستان موسوم به قله شاه 
عبدائّه است که بین دره صیدی و ده گاه و 
قیانوری واقع و مراتع خوبی در آن وجود 
دارد. این دهستان از ۳۲ آبادی تشکیل 
گردیده و در حدود ۱۷۰۰۰ تن سکته دارد. 
قرای مهم آن عبارتند از: ده گاه,ده نو شاهقلی» 
کوشکی بالا کوشکی پائین, مره بالا دره 
گرم» دره گرگ, ده ترکان, گل زرد. گندل گیراه. 
راههای این دهستان مالرو است. (از فرهنگ 
چفرافیایی ایران ج ۴۶). 
دره صیدی. [دز ز ص ] ((خ) ده مسرکز 
دهستان دره صیدی از بخش اشتریتان 
شهرستان بروجرد واقع در ٩۱هزارگزی‏ 
شمال خاوری بروجرد و کار راه مالرو 
حاجی‌آباد به بروجرد با ۵۱۰ تن سکنه (طبق 
سرشماری سال ۱۳۳۵ ه.ش.). آب آن از 
آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
دره عباس. [دز ر عّب با] ((خ) دهی است 
از دهستان شاخنات بخش درمیان شهرستان 


چث مه و راه 


بیرجند. واقع در ۵۲هزارگزی شمال باختری 
درمیان ۱۰هزارگزی شمال راه عمومی 
بیرجند به درح. با ۲۸۴ تن سکنه اب آن از 
قنات وراه آن مالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
دره عشمان. (دز رز ع] ((2) دهی است از 
دهستان قلقل‌رود شهرستان تویسرکان. واقع 
در ۲۴هزارگزی جنوب شهر تویسرکان و ۴ 
هزارگزی جنوب برگچه, با ۴۸۰ تن سکنه. 
أب آن از چشمه و زه اپ دره محلی و راه آن 
تابستان از طریق جرا تا نزدیکی آبادی 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران 
ج۵ 
دره عشق. [دز ر ع ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان پشتکوه بخش اردل شهرستان 
شهرکرد. راقع در ۲۸هزارگزی جنوب 
خاوری اردا و ۳۰هزارگزی راه دوپلان. آب 
آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
دره علی آبا۵. دز ر ع] (اخ) نام سحلی 
کار راه طهران به سمنان, میان حسینآباد و 
عبداله آباد. در ۱۶۵ هزار و پانصدگزی تهران. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
دره غربب. [ در رز غ] (اخ) ده کوچکی 
است از دهتان دهدز بخش دهدز شهرستان 
اهواز. واقع در ۲۴هزارگزی باختر دهدز, (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دره غول. [دز ر ] ((خ) دی است از 
دهستان چهاربلوک بخش سیمینه‌رود 
شهرستان همدان. واقع در ٩۱هزارگزی‏ 
جنوب قصبه بهار و ۸هزارگزی جنوب راه 
شوبءة همدان به کرمانشاه, با ۲۴۹۲ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ابران ج ۵ 
دره‌تقبله. در ر ر ق [] (إخ) دهی است از 
تخوره "بخش دیواندره شهرستان 
ستندج. واقع در ۵۹هزارگزی شمال باختری 
دیواندره و ۱۲هزارگزی جنوب راه شوسۀ 
دیواندره به سقز با ۲۰۰تن سکته. اپ ان از 
چشمه وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی یران ج 4۵. 


دره قبلا. [دز ر ] ((خ) دی است از 


دهستان مراغا بخش ایذه شهرستان اهواز 
واقع در ۴زارگزی جنوب باختری ایذه. 
اپ آن از چش مه و راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴۶). 
دره کبود. [دژ ر ک] ((خ) دهسی است از 
دهستان دره کوه بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آبادبواقع در ۱۶هزارگزی جنوب راه 
فرعینچقلوندینه بروجرد. با ۲۴۰ تن سکنه. 
آبه.آن.از چشمه‌های کوه باقله کان و راه آن 
مالرو است. سا کنین آن از طايفةٌ بیرالوند 


دره گامیشی. ۱۰۷۱۱ 


هستند زمتان به قشلاق میروند. (از فرهنگ 
جغرافایی ایران ج۶ 
دره کت. [دز ر ک ] (إخ) دی است از 
بخش دهدز شهرستان اهواز. واقم در ۱۴ 
هزارگزی جنوب خاوری دهدز, با ۱۵۵ تن 
سکنه. آب آن از چاه و قنات و راه آن مالرو 
است. اهالی آن در تابستان به یلاق میروند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دره کل. [دز رک ] ((خ) دهی است کوچک 
از دهستان بهمئی سردییر بخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان. واقع در ۶ هزارگزی جنوب 
خاوری قلعه‌اعلا مركز دهستان و 
۲هزارگزی خاور راه شوسة هفتگل. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دره کنار. [دز ر ک ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهتان غارستاق بخش نور شهر آمل. 
واقع در ۴۶هزارگزی جنوب باختری آمل و 
E O PR‏ 
لاریجان. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
دره کندی. در رز ک ] ((خ) دهی است از 
دهستان بهبه جیک بخش سیه‌چشمه 
شهرستان ماکو.واقم در ۲۶ هزار و 
پانصدگزی جنوب راه شوسۀ سیه‌چشمه به 
قره ضیاء‌الدین. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
دره کوران. [دز ر] ((خ) دی است از 
دهستان عربخانه بخش شوسف شهرستان 
بیرجند. واقم در ۵۵هزارگزی شمال باختری 
شوسف و ٩‏ هزارگزی خاور هشتوکان. با 
۸ تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
دره کوبرکت. در رک ر ] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان سک وه بخش سوران 
شهرستان سراوان واقع در ۶۰ هزارگزی 
شمال باختری سوران و ۱۸ هزارگزی جنوب 
راه فرعی خاش به سوران. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
دره کیله پائین. ازل 1للخ) دى إست 
از دهستان کوهدشت بخش طراهان 
شهرستان خرم د واقع در ۲۰هزارگزی 
باختر کوهدشت و ۰ هزارگزی پاختر راه 
فرعی خرم‌آباد به کوهدشت 
نهرکا کیزه و راه آن اتومییل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دره گامیشی. در ر] ((ع) دهی است از 
دهستان مرغا بخش ایذه شهرستان اهواز. 
واقع در ۳۶هزارگزی جنوب باختری ایذه» 
کوهستانی, با ۱۲۵ تن سکنه. آب آن از 
ن مالرو انست. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
دره کامیشی. [دز ر] ((خ) دهمی است از 
دهستان تل بزان بخش مجد سلیمان 


. آب آن از 


چشحمه و راه ۱ 


۶ 


71۲ دره‌گاه. 


شهرستان اهواز. وأقع در ۷هزرگزی. جنوب 
خاوری مسجد سلیمان شهرستان: آهواز, واقع 
در ۱۷هزارگزی جتوب خاوری مسجد 
سلیمان و ۲هزارگزی خاور راه شوسة اهواز, 
با ۱۰۰ تن سکنه. آپ آ ن از چشمه و راه آن 
اتومیل رو است. سا كنين آن از طايفة 
هفتللگ بخیاری هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

دره گاه. دز ر] ((ج) ده کوچکی است از 
دستان چنارود بخش آخوره شهرستان 
فریدن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
دره گردو. [دز زگ ) (اخ) دهی است از 
دهستان دشمن زیاری بمخش فهلیان و 
ممنی شهرستان کازرون. واقع در ۴۹ 
هزارگزی جنوب فهلیان و ۲۵هزارگزی راه 
شوسٌ کازرون به فهلیان, : با ۱۲۲ تن سکنه. 
ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۷. 

درہ گرکت. دز زگ ] (اخ) دهی است جزء 
دهستان بزچلو بخش وفس شهرستان ارا ک. 
واقع در ۱۸هزارگزی جنوب خاوری کمیجان 
و سرراه نیمه شوسهة کمیجان به ارا ک. اپ آن 


آپ ا ن از چش مه و راه 


از قات و راه آن نیمه شوه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

دره کرکت. [دز زگ ] (إخ) دھی است از 
دهستان دره صیدی بخش استرینان 
شهرستان بروجرد. وأتع در ٩هزارگزی‏ شمال 
خاوری اشترینان و کنار راه مالرو دره چستار 
به اشترینان با ۲۱۷۵ تن سکنه. (طبق 
سرشماری ۱۳۳۵ ه.ش.) آب آن از قنات و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 

دره گرکت. در رز گ] (إخ) دهی است از 
دمتان دشمن زیاری بخش فهلیان و 


مسمسی شهرستان کازرون. واقع در ۳۳ | 
هزارگزی جنوب خاوری فهلیان و ۲۲ . 


هزارگزی راه شوس کازرون به فهلیان, با 
۷ تن سکنه. اب آن از چشمه و راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۷ 

دره گرم. [دز ر گ] ((خ) ي است از 
دهتان دره صیدی بخش اشتریان 
شهرستان بروجرد. واقع در ۱۱هزارگزی 
شمال خاوری اشترینان و کنار راه مالرو دره 
گرگ به یوز نس, با ۶۸۳ تن سکنه. آب آن از 
رودخانه وقنات وراه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

دره گرم. [دز زگ ] ((خ) دی است از 
دهتان جاپلق‌بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. واقم در ۲۴هزارگزی شمال 
الیگودرز و ۱هزارگزی خاور ایستگاه 
مأمون با ۳۰۶ تن سکنه. اب ان از قات و راه 








۱ آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


ج 
دره گرم. [ دز ر گ] ((ج) دی است از 
دهستان ریمله بخش حومه شهرستان 
خرم‌آباد. واقم در #۶هزارگزی شمال باختری 
خرم‌آباد و ۲هزارگزی شمال خاوری راه 
ENR ELS‏ با ۱۲۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه‌ها و راه آن مالرو 
است. سا کنین آن از طايفة بیرالوند مب‌اشند. 
دره گرم. [دز ر گ] ((ج) دی است از 
دهستان جاوید بخش فهلیان و مسصسنی 
شهرستان ک‌ازرون. واقع در ۲۴هزارگزی 
خاور فهلیان در تنگ‌لله, با ۱۴۰ تن سکنه. 
آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج 4۷. 

دره گرم. [دز زگ ] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان حومه غربی شهرستان رفسنجان. 
واقع در ۲۳هزارگزی جتوب رفسنجان و 
هفت‌هزارگزی جتوب راه شوسة رفنجان به 
کرمان.(از فرهنگ, جغرافیایی ایران ج۸). 
دره گرم. [دز رز ک] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان کیار بخش بروجن شهرستان 
شهرکرد. واقع در ۴۴هزارگزی شمال باختری 
بروجن و ۴هزارگزی راه شلمزار به بروجن. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

دره گرم احمد هارون. زدز رز گ م 
مّ] ([خ) دهی است از دهستان جاوید بخش 
فهلیان و ممستی شهرستان کازرون. واقع در 
۴هزارگزی خاور فهلیان در تنگ‌لله, با 
۰ تن سکنه. اپ آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج 

دره گرم پاین. [دز ز گ ] ((خ) دهسی 
است از دهستان ریمله بخش حومه شهرستان 
تخرم‌آناد. وأقع در ۳هزارگزی شمال باختری 
اراد و اهزارگزی شمال باختری 1 
شوه 4 خرم آباد به کرمانشاه. آپ ان 
رودخانة خرم‌آباد و راه آن مالرو است. 7 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

دره گز. [دز رگ ] ((خ) نام محلی از توابع 
بلخ است و آن غیر از دره گز خراسان است. 
(از یادداشت مرحوم دهخدا): امیر تگدل شد 
که اسبان به دره گزبودند و حاجب بزرگ با 
تشکری بر سر آن, (تاریخ بیهقی چ اديب 
ص ۵۷٩‏ 

دره گز. دز رگ ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان منوجان بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقع در ۵۰هزارگزی جنوب کهنوج 
و ۶هزارگزی خاور راه مالرو کهنوج به 
میناب. مزرعٌ بنه کوه جزء این ده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 1 
دره گز. [دز ر گ] (اخ) دره جزء ولایعی 


اپ آن از چشمه و راه 





دره‌گز. 


است در خسرانس‌ان درشمال کسوههای 
هزارسسجد در قسمتی مجاور سرحد ایبران و 
روس. دارای ۱٩‏ قریه, مرکز محمداباد در 
۵ مر ارتفاع کنار رود درونگو واقع شده 
و تولد نادرشاه نزدیک این قریه بوده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). نام یکی از 
شهرستانهای استان نهم که نام قدیم آن 
معروف به محمداباد است. این شهرستان تا 
سال ۱۳۲۸ ھ .ش.یکی از بخشهای تابعة 
شهرستان قوچان بوده بواسطة موقعیت و 
اهمیتی که دارد تبدیل به شهرستان گردیده 
است. حدود شهرستان دره گزعبارت است از؛ 
شمال به مرز ایران و شوروی! - خاور به 
بخش سرخس از شهرستان مشهد - جنوب 
باختری شهرستان قوچان. آب.و هواء چون 
قمت عمد؛ شهرستان دره گزدر داخل کوه 
هزارمسجد واقع است هوای نار دسر 
بخش حومه و قسمی از ابادی‌ها که در 
جلگه واقعند هوای آنها نة گرمیر است. 
ارتفاعات: دو رشته ارتفاعات که از طرف 
خاور امتداد داشته در هرمحلی به اسامی 
مسخصوص نامیده میشود. قله اصلی آن 
هزارمسجد و از شعب آن زرین‌کوه است. 
گردنهمعروف الها کبر در این کوه واقع است و 
راه شوسة عمومی قوچان - دره گزاز این 
گردنه‌عبور می‌نماید که در قسمت جنوبی ۴۴ 
پچ دارد و دو رشته رودخانة دائمی که از 
کوههای هزارسجد جاری است که عبارتد 
از: رودخانهٌ زنگالو که سرچشمة اصلی آن از 
کوه‌هزارمسجد و جریان آن از شمال باختری 
به طرف جنوب خاوری است. این رودخانه 
قسمتی از خا ک شوروی را مشروب کرده و 
مجددا داخل خا ک‌ایران شده لیذ قرائی که 
در مرر آن قرار دارند مغروب می‌تماید. 
رودخانة درونگر که از کوههای امامقلی و 
شمخال سرچشمه می‌گیرد قسمت عمدة 
دهستان درونگر را مشروب میازد: پواسْطة ‏ 
اهمیتی که این رودخانه دارد اسم دهستان نام 
این رودخانه معروف شده است. وروی هبع 
رفته منطقۀ دره گز بواسطهٌ ریزش باران و برف 
زیاد دارای رودخانه‌های محلی زياد است که 
فقط در بهار آب دارند. 

سازمان اداری: شهرستان دره گزاز پنج بخش 
به نام حومه» نوخندان. چاپشلو, لطف اباد 
بل شده است و جز بخش چاپشلو 
ازع گرد انا مت ارات و 
شوروی واقعند جمع قرای آن ۲۰۰ و مجموع 
نفوس شهرستان در حدود ۵۸۷۹۰ تن ات 


ت ند 


راه شوسة آن تا لطف‌آباد امتداد دارد و اخرا 


به نوخندان و درونگر نیز راهی احداث شده 


۱-ترکمتان فعلی. 


۱۰۷۱۳  .مهرد‎ 





دره‌گز. 

انتت. (از فرهنگ جغراقیایی ايران ج2 
دره گز. [دزرزگ ] (اخ)شهر دره گزدر شمال 
گردنه معروف الله ا کبر واقم و مختصات 
جفرافیائی آن بشرح زیراست: 

طول ۵٩‏ درجه و ٩‏ دقیقه عرض ۳۷ درجه و 
۸ دقیقه - اختلاف ساعت با تهران ۲۵ 
دقیقد. آب و هوا- دره گز بواسطه محصور 
بودن بین تهه‌های مجاور و کمی ارتفاع آن 
نبت به سطح دریا نسبة گرسیر است. آب 
آن از رودخانه و چشمه و قنوات است. در 
حدود ۸۰۰۰ تن جمعیت دارد. شهر دره گز 
یکی از شهرهانی است که به اسلوب جدید ہنا 
شده کلیه خیابانها و کوچه‌ها عمود و موازی 
هم میباشند بطوری که مطلعین محل اظهار 
منیدارند در حذوّد ۰ ۱۷سال قبل بنای این شهر 
گذامته‌هده اشت. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩)..‏ *. 

دره گز. [دز ر گ] ((خ) ب‌خش حومه 
شهرستان. از یک دهستان به نام دهستان 
مرکزی تشکیل شده و دارای ۷ آیادی بزرگ 
و کوچک مباشد که مجموع نفوس آن در 
حدود ۲۸۷۱ تن است. اب مزروعی کلية قراء 
از ۲۲ رشته قتات وود خانه درونگر تأمین 
میشود به اغلب قرای بخش اتومبیل میتوان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

دره گز. [ دز رز گ] ((خ) دهتان مرکزی 
شهرستان درهگز شامل ۱۷ آبادی. تفوس آن 
۷۱ تسن است. بزرگترین آبادی آن 
گل‌خندان دارای ۵۳۶ تن جمعیت است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

دره گزان پائین. [دز رگ ] (رح) دهی 
است از دهستان القورات بخش مرکزی 
شهرستان بیرجند واقع در ۱هزارگزی شمال 
باختری پیرجند, با۲۸۵ تن سکنه. اب ان از 
قتات و راه آن مالرو است. مزرعة سرآسياب 
جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ٩‏ 

دره گلوئیه. [دز زک ی ] (إخ) ده کوچکی 
است از دهستان سیرج بسخش شهداد 
شهرستان کرمان, واقع در ۴۸ هزارگزی 
جنوب باختری شهداد و ۴ هزارگزی جنوب 
راه مسالرو سیرچ به کرمان. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج۸). 

دره‌لیکت. [دز د ] ((خ) دهى است جزء 
دهستان زنجانرود بخش مسرکزی شهرستان 
زنجان. واقع در ۲۲هزارگزی زنجان و ۴ 
هزارگزی راه آهن تبریز, با ۱۳۶ تن سکنه. 
اب آن از قنات و راه آن مالرو است و از 
نیکپی اتومبیل میرود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 

درهم. [د ] (ص مرکب)' بی‌نظام و 
پریشان. (آنندراج). بهم آمیخته. (لغت محلى 


" شوشتر نسخهة خطی). پریشان. (شرفامة 


منیری). مشوش و مفلق و مختلط و شوریده و 
پریشان و آميخته. (ناظم الاطباء). ژولیده. 
آشفته. کاری درهسم» پوشیده. مشته. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): زلفی چون ثیهای 
تکت درهم. ( کلیله و دمنه). زلقی چون شب 
فراق درهم و بی‌پایان. ( کلیله و دمند). 
بر دلی" کز تو خال عصیان است 
همه کارش چو زلف درهم باد. انوری, 
کار شروان ا کون هزاربار از آن پریشان و 
درهم ترست که بود. (منشات خاقانی چاپ 
دانشگاه ص ۱۷). ملک فرمود بزنندش... تا 
چندین درهم چرا گفت. ( گلستان سعدی). 
کارم چو زلف یار پریشان و درهم است 
پشتم بان ابروی دلدار پرخم است. سعدی. 
کی کو کشت رویت نباشد 
چو زلفت درهم و زیر و زیر باد. حافظ. 
بود آرایش معشوق حال درهم عاشق 
سیه‌روزی مجنون سرمه باشد چشم لیلی را. 
کلیم (از آنندراج). 
دمی نگذرد بر من می‌پرست 
که درهم نباشد چو گفتار مست. 
ملاطغرا (از آنتدراج). 
ز بکه بی‌تو چمن درهم است پنداری 
که‌سبزه بر رخ گلزار چین پیشانی است. 
میرزا هدایت انه (از انندراج). 
منمثة؛ درهم ساختن کار کی را. (از منتهی 
الارب). 
< خواب درهم؛ خواب آشفته. اضفاث 
احلام. خواپ شوریده. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 
به خواب در هم از آن آرزوی زر زخیال 
رزی خریدی با جاباش ده‌مرده. سوزنی. 
= دزاهم آمتن؛ به هم نزدیک شدن. به هم 
پوس حبش او را [حسن سهل ] دید که 
میرفت و پابهایش درهم مسي‌آمد و 
می‌آویخت. (تاریخ هقی چ ادیب ص .)٩۳۴‏ 
¬ درهم آمدن روی؛ جمع آمدن پوست 
پیشانی به نشانة تفییرحال و ترش‌روئی؛ 
روی دریا درهم آمد زین حدیث هوا ک 
می‌توان دانست بر رویش ز موج افتاده چین. 
سعدی. 
- درهم اوفتادن؛ پریشان شدن: 
ترک سلاح‌پوش را زلف چو درهم آوفتد 
عقل صلاح‌کوش را مست هوای تازه بین. 
خاقانی. 
- درهم خمانیدن؛ درهم تا کردن, فرقعة, 
درهم خمانیدن انگشتان را تابانگ براورد از 
وی. (از متهی الارب). 
< درهم دریدن؛ از هم جدا کردن. از هم دور 
د 
همه قلگه پا ک‌درهم درید 


درفش سهدار شد ناپدید. فردوسی. 
||پیچیده. (شرفام منیری). بهم پیچیده. 


(ناظم الاطباء). انبوه. ملتف» چون درختان 
درهم. ملفوف. اشیف. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): موضعی خوش [و] خرم و درختان 
درهم. ( گلستان سعدی). نخل غیل؛ خرمابان 
درهم. (از منتهی الارب). 
- درهم اندام؛ دارای اندامی پیچیده. کنات 
(مسنتهی الارب): غسیضموز؛ نساقة دروت 
درهماندام. (منتهى الارب). ک لاه مرد 
درشت‌سی درهم اندام. (منتهی الارب). 
مَودونة؛ زن درهم‌اندام کوتاه گردن خردجثه. 
- درهم خلقت؛ دارای آفرینشی درهم و 
پیچیده. کبکب. (از منتهی الارب). 
- درهم دندان؛ دارندۀ دندانهای متشابک: 
اسد شابک و شابل: شیر درهم دندان. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|امسخلوط. ممزوج. مختلط. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): عجب در أن است تا ان 
سنگ را چگونه از جای توان آورد که هر 
ستونی را فزون از سی گز گرد برگرد است در 
طول چهل گز زیادت چنانک از دوپاره یا 
سدپاره سنگ درهم ساخته و پس بصورت 
براق برآورده. (فارسنامة ابن لبلخی ص 


YF 

- درهم بافتن؛ بهم آمیختن. مخلط شدن: 
همچو نهد و سرکه درهم باقم 

تا به ییماری جگر ره یافتم. مولوی. 


|اپیچدار و کج و ناراست. (ناظم الاطباء). 
یق شایک؛ راه درهم. (منتهی‌الارب). 
اادرغم. (شرفامة سنیری). مضطرب و 
غمنا کو مغموم. (ناظم الاطباء). ||ناخوش و 
بی‌دماغ. (از آنندراج). ا|(امرکب) جنی 
است از قلمکار که به هندی عنبرچه گویند. 
(لفت محلی شوشتر خطی). 2 
درهم. [د 2/2 (معرب. ۳ درهام. درم 
مقیاسی برای پول. معرب از ییونانی, و آن 
پنجاه دانق است و امروزه بر مطلق پول اطلاق 
شود. (از اقرب الموارد). فارسی معرب است. 
(از تاج المروس). ده یک دینار بوده است. (از 
احیاء العلوم ج۴ ص ۱۵۳). نام سکه‌ای باشد 
مدور که از نقره زده شود. و مشهور آن است 
که در عهد خلینة دوم تدویر سکه مرسوم 
گردیدو پیش از آن بشکل دانة خرما بود بدون 
نقش, و در زمان ابن زبیر سکه‌ای که میز دند پر 
یک طرف آن کلمةٌ من الله و بر طرف دیگر 
بالبركة نقش می‌کردند. حجاج در دررة 





۱-مرکب از در (حرف اضافه)+ هم. 
۲-نل: رخی. 
.(برنانی) .0620۳6 - 3 


1۴ درهم. 


درهم. 





امارت خود نقش سکه را قشر داد وسورء 
اخلاص را برآن نقش کرد و برخی گویند نام 
خودرا روی آن نقش کرد و غر از این دو قول 
اقوال دیگر هم هت. در وزن درهم نیز 
اختلاف کرده‌اند. در زسان حضرت پیغمبر 
یباپنج سکه 
می‌زدند یعنی هر ده عدد سکه به وزن هفت 


(ص) به وزن نه یا ده یا شش 


مشقال میرسید واین قول صحیحتر باشد. آنگاه 
درزمان خلافت خلیفة ثانی وزن هفت را 
اختیار کردند یعنی هر ده عدد سکه رابه هفت 
مثقال تقدیر کردند پس هر درهمی هفت 
عشرمشقال وزن داشت یعنی نیم مثقال و 
خمس ملقال. پس یک درهم هفت چهاردهم 
قیراط محسوب می‌شد که هر قیراطی به وزن 
هفتاددانٌ جو باشد بنابراین ستقال مساوی 
است با صد دانة جو و این وزن در مبحث 
زکات معتبر است. (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). زری بوده است رایج بر وزن اشرفی» 
که سه ربع مثقال صیرفی است. (لغت محلی 
شوشتر نسخه خطی). عبدالمک‌ین مروان به 
سال هفتاد و شش هجری دراهم و دنانیر را 
ضرب کرد و وزن درهم را پانزده قیراط تمام 
و وزن قیراط را چهار حبه و هردانقی را دو 
قیراط و نصف قراط قرار داد. (رسالة اوزان و 
مقادیر مقریزی). وزن دینار و درهم درعهد 
جاهلیت چون وزن آن در عهد اسلام بود و 
یک مثقال از تقره را درهم و یک مثقال طلا را 
دینار می‌تامیدند. دراهم تقره در عهد جاهلیت 
عرب بر دو قم بود یکی «سود وأفیة» و 
دیگر «طبرية عتّق» که درهم وافی عبارت بود 
از یک درهم و چهار دانق اما درهم طبری 
منوب به طبرستان است و عتق هم جمم 
عتیق می‌باشد. (از النقود العربیه). 

درهم در اسلام, نامی است برای سکوکی از 


دیتار و یک پعجم آن است. درهم در جاهلیت 
به اوزان گونا گون‌بود برخی از آنها سبک بود 
که‌همان دراهم طبریه است و برخی سنگین په 
وزن هشت دانق که آن دراهم عبدیه یا بغلیه 
بو یش آگاه سنک وکین آنزا جع 
کردندو هر درهم را شش دائق قرار دادند. و 
گویند خليفة دوم بود که دست بچنین کاری زد 
ببب آنکه او خراج را به تسبت درهم سنگین 
مطالبه کرد و آن بر مردم سنگین آمد لذا از 
معدل وزن دو توع درهم وزن جدید را بدست 
آورد. و نیز گویند درهمهای اهل مکه شش 
دانق بوده و درهمهای تعدیل شدة زمان اسلام 
هر ده عدد از انها هفت مثقال بوده است. و 
اهل مدینه هنگام هجرت پیامبر (ص) بدانجا 
با درهم معامله می‌کردند و حضرت انان را به 
درهم وزن مکه راهنمایی فرمود. (از حاشية 
ص ۲۳ النقود العربية از المصباح). خلیفة دوم 


درهم را غا به نش درهمهای کسروی 
(منسوب به کسری) ضرب کرد و در بعضی از 
آنها جملة «الحمدئه» و در برشی «م‌حمد 
رسول اللّه» و در بعضی «لااله الا الله وحده» را 
نقش بست. و در اواخر عهد خلیفة دوم وزن 
هر ده درهم شش مثقال بوده است. در عهد 
خلیفة سوم نقش درهمها «الله | کبر»‌بوده است. 
معاویه درهمهایی شرب کرد که از شش دانق 
کمتر بود و یک یا دو جودانه از پانزده قیراط 
کسر داشت, و «زیاد» نیز از آن دراهم ضرب 
کردکه وزن هر ده درهم هفت ملقال بوده 
است. عبداله‌بن زیر در مکه درهمهای مدون 
را ضرب کرد و او نخستین کسی بود که درهم 
را بصورت مستدیر و مدور رواج داد چه پیش 
از او بصورت سطبر و کوتاه بوده انست و او 
آنها را گرد و مدور قرار داد و بریک طرف آنها 


. «محمد رسول اله» و در سمت دیگر «أمر الله 


بالوفاء و الصدق» را نقسل بست. برادرش 
مصعب‌بن زبیر در عراق درهمهایی ضرب کرد 
که‌هر ده عدد آنها هفت مقال بود. 
عدالملک‌بن مروان در سال ۷۶ ه.ق, وزن 
درهم را پانزده قیراط قرار داد. و انکه برای 
عبدالملک درهم زد شخصی بهودی بود بنام 
شتیر لذا ان درهمها بنام «دراهم سمیریة» 
شهرت یافت. عبدالملک «سکه» را که بوسیلة 
آن درهم میزدند برای حجاج فرستاد و او آن 
را به اقطار اسلامی ارسال داشت تا دراهم را 
بر آن زنند. و در یک سمت درهم جملۀ «قل 
هو اله احد» و در سمت دیگر «لا اله الا الله» را 
نگاشت و در دو روی درهم دایره‌ای قرار داد 
که در یک روی «ضرب هذا الارهم بمدینة 
کذا» و در روی دیگر «محمد رسول ال 


أرسله بالهدی و دین‌الحق لیظهره على الدین 


> کله ولو کره المشرکون» را نگافت 


نقره که شش دائق (دانگ) است و آن برابر نیم | کیچ خلافت بنی‌عباس, عبدالهبن محمد 


سفاح در شهر انسبار درهم زد و بر آن 
«الكةالعباسية» را نقش بست و از وزن أن 
ابتدا یک جو سپس دو جو دانه کاست و 
ابوچعفر منصور سه جو دانه از آن کر کرد و 
درهم به وزن سه چهارم قیراط شد چون 
قیراط چهار جو دانه است. هارون الرشید 
ضرب سکه را به جعفربن یحیی برمکی وا گذار 
کردو او وزن درهم را یک جو دانه کمتر از 
قراط قرار داد. هارون نختین خليفة 
اسلامی یود که بطور مستقیم در عار سکه‌ها 


نظارت تکرد چه پیش از او خلفا شخصاً بر . 


عیار دینار و درهم نظارت می‌کردند. در ماه 
رجب سال ۱۹۲ از دراهم هاشمه (منسوب به 
هاشمه. شهری از عراق که عباسیان در انجا 
سکه زدند) نیم جو دانه کسر شندبامبین 
ضرابخانه‌ها را به عباس‌ین فضل‌بن ربح رد 
و او در بالایسکه‌ها «ربی‌الله» و در پالین أن 


«الباس‌بن ن الفضل» را مُنقوش ساخت. (از 
النقود العربیة). ۱ 
گویند نخستین کی که درهم غش‌دار سکه 


زد عبیدالّین زیاد بود آنگاه که په سال ۴۶ 
ه.ق. از بصره گریخت. سپ در زمان 
حکومت آل‌بویه و سلجوقیان این امر در سایر 
شهرها رایج گشت. (از النقود العربية ص ۰ ۵. 
درهم در زمان هخامشیها معادل ٩۳‏ ساتیم 
طلا بود که تقریباً چهار ریال و نیم می‌شود. 
(ایران باستان ج۲ ص 4۷۰). درهم ساسانی 
مان ۲/۶۵ و ۴ گرم است معادل ۰/۷۵ 
فرانک طلا. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

درهم را یونانیان درهنگام فتوحات اسکندر 
مقدونی در این سرزمین رواج دادند. درهم 
ساسانی را اردشیر بابکان (۲۳۶:- (۲۴) به 
تقلید از دراخمه رایج ساخت. دزهم‌پپاسبانی 
بر یک طرف تمثال شاه داشت و نام و لقب شاه 
با خط پهلوی برآن نقش میشد. وزن غالب 
درهمهای زمان خسروپرویز بین ۳/۱۱ و 
۵ رم بسوده است. درهسمهای اولية 
مسلمانان تقلیدی از سکه‌های یزدگرد سوم و 
هرمز چهارم و مخصوصا خسروپرویز بود. 
مسلمین نقوش سکه‌های ساسانی را محفوظ 
داشتند ولی کلمات اسلامی را به خط کوفی بر 
حاش آنها افزودند. بر بعضی از سکه‌ها نام 
خلیفه (معاویه. عبدالصلک‌بن مروان) و بر 
اغلب آنها نام حا کم و نام ضرابخانه و تاریخ 
(همه به خط پهلوی) حک شده است. پس از 
اصلاحات پولی عبدالملکبن مروان در ۷۹ 
ه.ق.نقوش و نوشتههای درهم (ماند دینار) 
تفییر فاحش یافت و جز در موارد استخائی 
نقوش آن منحصر به کلمات گردید. درهمهای 
بعد از این اصلاحات نخت بی‌نام ضرب 
میشد ولی در طی قرون دوم و سوم هجری نام 
حا کم ولیمهد. خلیفه و غیره به آن افزوده 
میشد, نام ضرابخانه و تاریخ همیشه بر دزهم: 
نقش میشد. در دور بنی‌امیه ضرابخانه‌هاي 
عمدة ضرب درهم در سرا کزسایی دولت؟ 
ساسانی بود ولی در دمشق و افریقای شمالی 
و اسپانیا نیز سك نقره ضرب ميشد. ظاهراً 
پرکارترین ضرابخانه‌های امویان در واسط 
(بنا شده در ۸۳ ه.ق.)بود. ظاهراً پس از قرن 
چسهارم هجری بسبب قحطی نقره در 
مشرقزمین مدتی ضرب مکوک نقره 
نقصان یافت ولی با طلوع دولت مغول در 
اواسط قرن هفتم هجری درهم بمقادیر 
با سقوط آمویان اسپانیا درهم از لحاظ کیفیت 
تنزل کرد, مرابطون این وضع را تا حدی ترمیم 
کردندولی موحدون شکل و وزن آن را بکلی 
تفییر دادند. از لحاظ وزن, درهم اسلامی 
ببک ساسانی حدود ۳/۹۸ گرم بوده است. 


درهم. 


درهم. ۱۰۷۱۵ 





بعد از اصلاحات عبدالملک تا اوا قوین. 
سوم هجری وزن درهم ۷ گرم (۰ ۷/۰ 
مشقال) بوده است و سپس بعدریج نامنظم شد. 
نرخ مبادلة دینار و درهم برحب زمان و 
مکان نخست متفر بود. چنانکه درزمان 
محمد (ص) ۰ یا ۱۲ درهم معادل یک دیتار 
بوده ولی بعدها په ۰۱۵ ۰۲۰ ۳۰ و حتی ۵۰ 
درهم به دینار تنزل یافت. درهم در دولت 
بیزاتس و در ممالک غرب اسلامی از جنبة 
اقتصادی اهمیت فراران داشت واز لحاظ 
شکل و طراز نیز مورد تقلید واقع شد. تعداد 
عظیم درهمهای اسلامی که در روسیه. 
اروپای شرقی, نواحی اسکاندیناوی و بالکان 
و غیره کشف شد (جملگی مربوط به چهار 
دورة مشخص بین ۷۸۰و ۱۱۰۰م.) حا کی از 
اهمیت فراوان سکه‌های نقره اسلامی در 
تجارت بین قلمرو خلفای شرقی با این 
ممالک میباشد. در فرانسه و انگلتان هم 
درهم اسلامی به تعداد کمتر یافت شده است. 
از قرن پنجم میلادی سلسله‌های مختلف در 
ممالک اسلامی (سلاطین اخیر آل‌بویه, 
قراخانیان. خوارزمشاهیان و غیره) شروع به 
ضرب درهمهائی از نقره بست (دارای مقدار 
فراوان بار از فلزات پت و مس) کردند. (از 
دائرة المعارف فارسی). 

پول نقد.سیم. فلوس. درم. فلس. پشیزه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ابوکر. زقین. 
(منتهی الارب). ج دراهم. ودراهیم. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب): 

رخ گروهی گردد ز هول چون دینار 

لب گروهی گردد ز بیم چون درهم. ‏ فرخی. 
خراج پارس سی و شش هزار هزار درهم 
برآمد چنانک سه هزار هزار دینار باشد' 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۱۷۰). 

انصاف بده که هت ارزان 

یوسف صفتی به هفده درهم. خاقانی. 
مکس؛ درهم که عامل صدقه بعد از فراغ از 
صدقه سی‌گیرد. (منتهی الارب). همیان؛ 
کیه‌ای که در آن درهم نهند. (منتهی الارب). 
- درهم آتیکی؛ یا درهم یونانی, از انواع 
درهم بوده است. رجوع به تاریخ ایران باستان 
ج۲ ص ۱۱۲۹ شود. 

-درهم ابیض» دراهم ابیض؛ درهمهایی بود 
که حجاج آنها را سکه زد و بر آنها «قل هوالہ 
احد» را منقوش ساخت. بدین سبب مردم 
حجاج را لعن می‌کردند بسبب اینکه کلام 
خداوند را که بر درهم منقوش بود شخص 
جنب و حائض نیز لس می‌کرد. (از القود 
العرية ص (Fr‏ 

-درهم اسود؛ دراهم سود درهمهایی بود که 
معاویه سکه زد و شش دانق وزن داشت ينی 
یک يا دو جو دانه کمتر از پانزده قیراط. 


«زیاد» نیز از این گونه دراهم که زد و وزن 
هر ده درهم را هفت مثقال قرار داد. (از النقود 
المرية ص ۳۲ 

- درهم بُغْلی؛ درهم شرعی است و آن را 
یغلی گویند زیرا که رأس‌الیغل نام ضرابی از 
عجم بود که آن راسکه زد. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). درهم بغلی. چهار دانق 
بوده است. (یادداشت مرحوم دهخدا از مقدمة 
این‌خلدون). از انواع یکوری درهم در عهد 
جاهلیت بود یه وزن چهار دانق و یبا هشت 
دانق و آن را درهم عبدی نیز صی‌گفتند. (از 
التقود العربیه ص ۲۳ و ۲۷ و ۱۰۷). زری بوده 
منسوب به رس بهودی که آن را رأس‌الفضل 
می‌گفتند و آن زر برابر یک کف دستی بوده 
یعنی آن مقدار که چون دست را پهن سازد و 
آب بر کف دست بریزند برابر ایتد. (برهان) 
- درهم بلدقی؛ دراهم بندقية, درهمهایی بود 
که در شهر بدقة ایتالیا (ونیز) ضرب می‌شد و 
در مشرق زمین بال ۸۰۶ ه.ق.رواج یافت 
و در این سال در مصر نام دینار و درهم برافتاد 
و بجای آن بندقی و قندقلی ( که در قسطنطنیه 
ضرب می‌شد) رایج گشت. (از اللقود الخضريية 
ص ۶۲). 

7 درهم بَهرَج؛ دراهم بهرجة. درهمهایی 
است که تاجران ان رارد مسی‌کردند و 
نمی‌ستاندند. (اللقود المرية ص ۱۴۲). و 
رجوع به درهم زیف در همین ترکیبات شود. 
-درهم تام؛ دراهم تامةء درهم کامل است که 
آن را مال و قفله نیز گویند. (از النقود العربية 
ص ۱۴۴). و رجوع به درهم میال درهمین 
ترکیبات شود. 

- درهم چواز یا دراهم جواز؛ دراهمي است 
کال مقت مه تمه آن کم باشد, و آن 





و که در آن ن است آن را پذیرفت. 


بتابراین هر.هفت درهم بغلی برابر ده درهم 
چواز بوده است. (از النقود المرية و حاشية أن 
ص ۲۲). 

< درهم نجوراقی؛ دراهم جوراقية. 
درهمهایی بوده است منوب به جورّقان که 
قریه‌ای بوده است به نواحی همدان. و آن در 
صدر اسلام رایج بوده است و وزن آن 
چهاردانی.و نيم بوده است. (از اللقود العربية و 
حاشیة آن ص ۲۳ و ۲۷و ۱۴۵). 

< درهم حَمَویّ؛ دراهم حموية, درهمهایی 
بوده است که ممالیک بحری در «حماة» از 
شهرهای شام سکه زدند. (از النقود المربية 
ص ۶۱). .: 

= دراهم خماسی؛ دراهم خماسیة؛ درهمهایی 
بوده است به وزن پنج قیراط, و ععضدالدولة 


. بویهی بال ۳۶۷ ه .ق. سیصدهزار از این 


گونه درهم برای المطیع لله ارسال داشت. (از 
النقود العريه ص ۱۳۵). 
< درهم یف درهم ناسره و آن درم بد است. 
(منتهی الارب). درهمی است که در آن مس با 
چیز دیگری مخلوط باشد و خلوص خود را 
از دست بدهد چنین درهمی را پیت‌المال قبول 
نداشت آما تاجران آن را می‌پذیرفتند. و آن در 
مقابل درهم بهرج بود که تانجران نیز آن را رد 
می‌کردند. و هرگاه در درهمی غص افزون 
می‌گشت آن را سوق می‌نامیدند. (از حائية 
ص ۵۰ انقود العربيه). 

درهم شتوق؛ درهمی که غش 1 ن افزون 
باشد. و گویند آ ن کلمه‌ای است فارسی مرکب 
از «سه» به معنی ثلاث و «تو» به صعنی قوه 
یعتی «دارای قوای سه گانه» زیرا این نوع 
درهم مرکب از سه جوهر بود: نقره, مس و 
آهن یا فلز دیگری مشابه آهن. (از النقود 
العرییه ص ۵۰و ۱۳۷). و رجوع به درهم 
زیف در همین ترکیبات شود. 
< درهم شمیری؛ دراهم سميرية. منوب به 
سْعَیّر که شخصی بود بهودی از تیماء و درعهد 
عبدالملک‌بن مروان ن خليفة اسوی ضرب درهم 
را به عهده داشت ت. و آنها بر دو قسم بود 
سنگین بوزن شش منقال و سبک بوزن پنج 
متقال, و هم آنها ایرانی بوده است. (از النقود 
العربية ص ۳۵) (از تمدن اسلامی ج ۱ ص 
۰ 
درهم طبری؛ دراهم طبرية, منوب به 
طر ستان و آن دراهم سیک بشمار می‌آید واز 
انواع نیکوی درهم در عهد جاهلیت بود به 
وزن هشت يا چهار دانق. (از النقود العربيه ص 
۳ ۳۴و ۲۷ و ۱۰۷. درهم طبری هشت 
دانق بوده است. (یادداشت مرحوم دهخدا از 
مقدمة ابن‌خلدون): و رجوع به این ترکیب 
ذیل درهم در معنی وزن شود. 
- درهم ظاهری؛ دراهم ظاهریة؛ درهمهایی 
است که الظاهر رکن‌الدین برس بندقداری 
صالحی نجمی در مصر سکه زد که در صد 
درهم هفتاد از آتها نقر؛ خالص مس بنود و 
«رنک» " و شعار خود راکه تصویر شیر بود بر 
آن قرار داد. این درهمها در مصر و شام رایچ 
بود تا اینکه به سال ۷۸۱ ه.ق.با ورود 
درهمهای حموی از جریان خارج گشت. (از 
النقود العربیه ص .)۶١‏ 
-درهم عبدی؛ دراهم عبدية. از دره مهای 
عهد جاهلیت که آن را درهم بغلی نیز 


۱ - پس دینار دوازده برابر درهم بوده است. 
(یادداشت لنتنامه). 

۲ -رنک معرب رنگ فارسی است به معنی 
لون» و آن نشانی بود که اشراف ب برای خود 
برمیگز بدند. (از حاشیةٌ ص ۶۱اللقود العربيه). 


۰۶ "۱ درهم. 


می‌گفتند و هریک از آنها هشیت:دانقبنوده 
است. (از صاشیة ص ۲۳ لنقود العربیه از 
السصباح). نوعی ازدراهم جيد و ارجح. 
(متهی الارب). درهم سنگین. و رجوع به 
درهم سنگین ذیل درهم در معنی وزن شود. 
= درهم غطریفی؛ دراهم غطریفیه, درهمهایی 
بود در شهر بخارا از آهن و برنج و سرب و 
غیره و جز در بخارا و نواحی آن رایجنبود و 
آن تصاویری منقوش بود و آن از ضرب 
دور اسلامی بوده است. (از معجم البلدان 
بافوت ذیل بها نظ فی آغنتی است: در 
قدرفی منوب به قدرفی که آن را قطرف و 
قطریف نیز خوانند و آن نام شهری است در 
نزدیکی بخارا. (از انقود المربیه ص ۱۵۰ 
- درهم َفْلّه؛ دراهم ققلة, درهم کامل است 
که آن را درهم تام و درهم میال و درهم وازن 
نیز گویند. (از النقود العرییه ص ۱۱۴ و ۱۵۱). 
رجوع به درهم میأل در همین ترکیبات شود. 
< درهم کاملی؛ دراهم کاملية. درهمهایی 
بوده است که الکامل ناصرالدیین محمدین 
عادل در مصر ضرب کرد و آنها را بجای 
دراهم ناصریه رواج داد. الکامل در ذيقعدة 
سال ۲ درهمهای مستدیری سکه زد که دو 
سوم آن از نقره و یک سوم از مس بود و اين 
درهمهای کاملی در طول مدت حکومت 
ایوبیان در مصر و شام رایج بود. (از اللقود 
العربیه ص ۶۰). 
7 درهم کرّوی؛ دراهم کسروية, ملوب به 
کری(< خسرو) پادشاه ساسانی که از سال 
۵۷٩ ۰۱‏ م. لطت کرد. این درهمها در 
صدراسلام رایج بود و خلیفة دوم درهمهای 
خود را از روی نقش و شکل این درهمها سکه 
زد. (از النقود العربية ص ۳۱). 
<- درهم محمدی؛ دراهم محمدية, درهمهایی 


می‌شد. (از معجم 
بخاری). 
= درهم مُددر؛ یا مُستدیر, دراهسم مدورة» 
دراهم مستديرة, درهمهای گرد و در عهد 
اسلامی نخستین کسی که درهمها را دور 
ضرب کرد عبدالبن زبیر بود. (از النقود 
العربية ص ۳۳). 

- درهم مستدیر؛ درآهم مستديرة. رجوع به 
درهم مدور در همین ترکیبات شود. 

درهم مُمَیّی؛ دراهم مسنبية, درضمهایی 
بوده است که در عهد اسلامی در بخارا زده 
می‌شد و رایج بود. (از معجم البلدان ياقوت 
ذیل ماد؛ بخاری). 

- درهم مَعمَعی؛ درهم که برآن لفظ مع مع 
نوشته باشند. (منتهی الارب). 

E‏ مغربی؛ هشت دانق بوده است. 
(يادداشت مرحوم دهخدااز مقدمة ابن 


خلدون). 

- درهم مکروه؛ دراهم مكروهة. حجاجبن 
یوسف در «غلیة» دراهمی را ضرب کرد بر ان 
«بسمالله... الحجاج» نقش بسته بودو یک 
سال بعد آن را به «الله احد. الّالصمد» تبدیل 
کرد.و از لحاظ اينکه درهم به دست مؤمن و 
غیرمژمن و طاهر و غیرطاهر می‌افتد فقها 
استعمال آن را «مکروه» داشتند. و برضی 
گویند بواسطة ناقص بودن آن ایرانیان از آن 
«ا کراه» داشتند. و برخضی شتا :ان رااین 
می‌دانند که پیش از حجاج درهمها را به زبان 
فارسی منقوش می‌کردند و برخی از مردم که 
سواد خواندن داشتند از لمس آنها در حال 
غیرطاهر بودن «ا کراه» داشتند. و برخی آنها 
را همان درهمهای سمیری می‌دانند. و نیز 
گویند نیکوترین درهمها در عهد بنی‌امیه 
هپيرية و خالدیه و یوسفیه بود و منصور برای 
خراج از درهمهای بنی‌امیه جز اینها را 
نمی‌پذیرفت لذا درهسمهای جز از آنها 
«مکروه» نامیده شد. (از النقود العربية ص ۱۳ 
و ۴۳و ۱۵۶. 

- درهم مؤیدی؛ دراهم مويدية, درهمهایی 
است که الملک الموید شيخ عزنصره به سال 
۸ هه .ق.در مصر ضرب کرد و برای آنها 
امتیازات چندی برشمرده‌اند. (از النقو د العربية 
ص ۶۳). 

درهم مَیْال دراهم میالة, درهمهایی است 
که بسمت رجحان و سنگین میل می‌کند و 
منظور این است که کامل وزن است و هیچ 
نقص و کاستی در آن نیست. و آن را درهم تام 
يا دراهم قفلة نیز گویند. (از انقود العربية ص 
۷و ۱۴۴). 

- درهم نقرة؛ درهمهایی بوده است در مصره 


که دو سوم آن از نقره و یک سوم از مس 
بوده است که در عهد اسلامی در بخارا زده.- ِ 1 
البلدان ياقوت ذیل مادة | 


ج مى شد. (از النقود المربية ص ۱۱۳). 


7 دزهم نوروزی؛ دراهم وروزية, درهمهایی 


است که امیرنوروز حافظی نایب دمشق 
ضرب کرده بود و او بسال ۸۱۷ ه.ق.بقتل 
رسیده است. (از اللقود العربية ص ۶۲). 

- درهم وازن؛ دراهم وازنة, درهمی است که 
وزن آن کامل باشد و در آن نقصی نباشد و آن 
را قفلة نیز نامند. (از القود العربیة ص ۱۶۲). 
و رجوع به درهم قفله در همین ترکبیات شود, 
- درهم وافی؛ یا دراهم وافية. از انواع درهم 
در عهد جاهلیت. و آن یک درهم و چهار 
دانق است. (از التقود المربية و حاشية آن ص 
{f‏ 

- درهم هاشمی؛ دراهم هاشمية. درهمهایی 
است که در زمان بنی‌عباس در «هاشمیه» از 
شهرهای عراق زده شد و اساس آنها بز مثقال 
بصره بود. (از النقود العريية ص ۴۷). 

= درهم هبیّری؛ دراهم هبيرية. درهمهایی 


درهم. 

بود که عمرین هبَیّرة در عهد یزیدین 
عبدالملک ضرب کرد و عیار آنها شش دانق 
بود. (از النقود العربية ص ۴۴). 
ای یسمنی؛ شش دانسق بوده است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا از مقدمة ابن 
خلدون). 
||مقیاسی بوده است برای وزن؛ و آن شش 
دانق است و دانق شش حبه است و حبه دو 
جودانه یعنی دو شعیره. (از مهذب الاسماء) 
(از زمخشری). معرب از فارسی است و وزن 
آن شش دانگ است و دانگ دو قراط باشد و 
قیراط در طسوج و سوج دو جو میانه. (از 
منتهی الارب). معرب درم. و وزن آن سه ونیم 
ماشه نزد | کثرءو در تحفة الممنین و کنز وزن 
درم شش دانگ و دو قسیراط و قیراط دو . 
طوج و طسوج دو جو میانه است..(از! 
غیاث) (از اندراج). مقدار چهل و هشت حبه" 
یی چهل و هشت جو میانه اسشت: (یادداشت 
مرحوم دهخدا), شش دانگ. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا). در «قواعد» مطهر حلی آمده 
اگر چه درهم به چند وزن مسختلف بوده» در 
اسلام این وجه قرار گرفته که هردرهم دانگ 
باشد که هر دانگی هشت جو میانه است» 
بعدها درهم سبک و سنگین راباهم جمم 
کرده وضع متوسط را مقرر داشته‌اند که 
غشی‌دانگ باشد. (رسالة مقداربه فرهنگ 
ایران زمین ص ۴۱۵ و ۳۱۶). در جاهلیت. 
فریش را اوزانی بود که در عهد اسلام همان 
آوزان برقرار ماند. قریش نقره را با وزنی که 
بنام «درهم» و طلا را پا وزنی بنام «دینار» 
می‌سنجیدند. هرده واحد از درهم با هفت 
واحد از دینار برابری می‌کرد. آنان را وزن 
«شعیرة» و جو نیز بود که یک شصتم وزن 
درهم را داشت و «اوقیه» به وزن چهل درهم 

و «نش» بوزن يت درهم بود. (از اللقود 
العرپیه ص ۱۱). در ممالک اسلامی اطلاعاتي 
که در پاب درهم وزن و بتگی آن پا سایر, 
مقیاسهای وزن در قسمتهای مختلف مالک 
اسلامی و در زمانهای مختلف به ما رسیذه 
متعدد و باهم ناساژگار است ونتایم حاصل از 
تحقیقاتی که در تعیین وزن درهسم بر حسب 
گرم بعمل آمده است متفاوت می‌باشد. درهم 
کیل با درهم شرعی به وزن ۵۰ تا ۶۰دانه‌جو 
متوسط پوست نا کنده و ظاهراً کمی سنگینتر 
از ۳ گرم بود ولی درهم طبی ۸ جو بوده 
است. هر چند امروز در بیشتر ممالک اسلامی 
مقیاسهای رسمی مقیاسهای متری است اما 
در داد و ستد بعضی از کالاها سقیاسهای 
قدیمی از جمله درهم هنوز رایج است. (از 
دائرة المعارف فارسى). 
-درهم بفلی. رجوع به این ترکیب ذیل درهم 
در منی سکه شود. 


درهم. 5 


درهنم انکندن. ۱۰۷۱۷ 





< درهم سنگین؛ يا درهم بغلی. بآ درهنم 
عبدی واحد وزن معادل هشت دانگ. (رساله 
مقداریه فرهنگ ايران زمین ص 4۴۱۵ 

- درهم شرعی: ده درم شرعی دو مثقال باشد 
و درم شرعی را درهم بغلی هم گویند. (از 
منتهی الارب). درهم شرعی پهنائی آن به آن 
#در باشد که در کف دست متوسط الصال آب 
قرار گیرد. (از غیاث) (از آنندرا اج). درهم 
شرعی شش دانق بوده است و هر ده درهسم 
شرعی هفت مثقال زر به وزن می‌آمده است و 
هر مثقال زر هفتاد و دو جو سنگ بوده. پس 
درهم شرعی که هفت عشر ملقال است 
ماوی بوده است با پنجاه و پنج جو سنگ. 
(یادداشت مرحوم دهخدا از مقدمة ابن 
خلدون). دکری در ترجمة شرایع می‌نویسد 
وزنی است معادل ۲۵۲ سانتی‌گرم. (دکری 
ج۱ص ۱ خحاشیه ۲). چون در عهد جاهلیت 
مهمتربن دراهم نیکو دو نوع بود یکی طبری 
به وزن هشت دانق و دیگر بغلی به وزن چهار 
دانق لذا درهم شرعی را بین آن دو یعنی شش 
دانق قرار دادند. و بر این امر اتفاق نظر است 
که‌از صدر اسلام و عهد صحابه و تابین. 
درهم شرعی آن بود که هرده عدد آن هفت 
متقال طلا وزن داشت و اوقیه چهل عدد از این 
درهمها وزن داشت» بابراین هفت دهم دینار 
می‌شد و وزن یک مثقال طلای خالص هفتاد و 
دو جو دانٌ متوسط بود و درهم پنجاه جو دانه 
و دو پنجم جودانه می‌بود. (از النقود الهربية 
ص ۱۰۷). درهم شرعی که قدر آن در پهنا 
بقدر میان کف دست می‌باشد و آن را درهم 
بغلی نیز گویند. و در شرع اطلاق می‌شود بر 
وزن نك درهم در زکات وبر ززن یا سطح 
در باب نجاست بر قاس دینار, چه دینار در 
لفت اطلاق می‌شود بر سکه‌ای و شرعاً بر وزن 
این سکه. و در جامع‌الرموز در مبحث طهارت 
در فصل تطهیر انجاس گوید: درهم تطهیر 
نجاسات غیر از درهم مستعمل در زکات 
باشد, زیرا مقصود از درهم دراین مورد متقال 
است در نجس کلیف یمنی چسیزی که دارای 
جرم باشد و به میزان عرض مقعر کف باشد. و 
در نجس رقیق گفته‌اند بقدر کف باشد و از 
نجس رقیق چیزی که دارای جرم نیست 
خواسته‌اند. ‏ 

محمد در نواذر قدر درهم رابه قدر عرض کف 
تفیر کرده و در کتاب صلاء به مثقال توزین 
نموده. فقیه ابوجعفر با محمد موافقت کرده و 
گفته است مقصود از عرض کف درمورد 
چیزهایی که دارای جرم نیست باشد و از 
مثقال هم در مورد چیزهایی که دارای جرم 
باشد خواسته. (از کشاف اصطلاحات الفنون), 
- درهم طبری؛ منسوب به طبریهٌ شام درهم 
سیک است و واحد وزنی است معادل چهار 


دانگ مساوی سی و دوجو. (از رسال مقداریه 
فرهنگ ایران زمین ص ۴۱۵). و رجوع به این 
ترکیب ذیل درهم در معنی سکه شود. 

درهم طبی؛ اطبا درهم را در وزن استعمال 
ګنند چنانکه در بحر الجواهر گفته از اینکه نیم 
مثقال و خمس مثقال است و شش دانگ نیز 
گفه‌اند.(از کشاف اصطلاحات الفنون). درهم 
طبی ۳۸ شعیره است از دانه‌های شعرۂ 
متوسط, واز کیل دو شعر و پنج شعیره کمتر 
است. (از طب المنصوری رازی). درهمی ۷۸ 
شمیره است. (از مفاتیح العلوم خوارزمی). 

درهم. [د ه]' (ع ) مسرغزار با درخت و 
بزستان با دیوار, (ستتهی الارب). سخذيقه. 
(اقرب الموارد). 

درهم. [د ه] (إخ) خلیفً صالح مطوعی, در 
ایام یعقوب لیث صفار. (از اہن اثیر ج ۴ ص 
۲ از سرداران سیستان است. رجوع به 
درهم‌ین نصر و تاریخ ایران عباس اقبال شود. 

درهم. اد َ] ((خ) نام قبیله‌ای از اعراب. (از 
الانساب سمعانی). 

درهم آمیختن. (د تَ) (مص مرکب) 
مخلوط کردن. ممزوج کردن. || مخلوط شدن. 
ممزوج شدن. املاس؛ درهم آمیختن تاریکی. 
ملابسة؛ درهم آمیختن کار. (از مستهی 
الارب). اعتکار؛ درهم اميخته شدن تاریکی, 

درهم آمیخته. [ددْت /ت] (رمسف 
مرکب) مخلوط. سمزوج. لجلج: غاغة, 
غوغاء؛ مردم بسیار درهم آمیخته. (منتهی 
الارپ). 

دره مارو. [در ر] ((خ) دی است از 
دهتان جاوید بخش فهلیان و ممسنی 
شهرستان کازرون. واقع در ۱۷هزارگزی 
خاور فهلیان و شمال خاوری کوه قلعه سفید, 
با ۲ :تن ستکنه. اب آن از چشمه و رودخانة 
شور چان مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 

درهمانه. [دز نْ] (اخ) دی است از 
دهستان کمهروکا کان بخش اردکان شهرستان 
شیراز. واقع در ۵۰هزارگزی شمال اردکان و 
۰ هزارگزی راه شوسه اردکان به تل 
خسروی. آب آن از چشنمه. و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

دره ماهی‌بالا. [دز زر ] (اخ) دهی است از 
دهستان زلقی بخش الیگودرز شهرستان 
بسروجرد. وأقع در ۴۸هزارگزی جسنوب 
خاوری الیگودرز و کنار قلعه پاچه به دره 
ماهی‌پائین. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
مج ۶ا. 

دره ماهییپائین. [ دز ر ] ((خ) دهی است 
از دهان زلقی بخش الیگودرز شهرستان 
بسروجرد. وافع در ۴۸هزارگزی جنوب 
خاوزی الیگودرز و کنار راه مالرو کله‌دین به 


دره ماهی بالاء پا ۱۱۰ تن سکته. آب آن از 
قنات و چشمه‌ها وراه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

درهم. (د ه) ((خ) ابن زید اوسی, و نام او را 
درهم‌بن یزیدین ضبیعه نیز نوشته‌اند از شعرای 
جاهلیت بود. رجوع به البیان و التبیین ج۳ 
ص ۰ ۷ شود. 

درهم. [د <] ((ج) ابن نصربن رافع‌بن 
لیث‌بن نصر سیار. از مطوعة سیتان بود. بعد 
از برادرش صالح‌بن نصر کنانی ریاست 
مطوعه را یافت و یعقوب لیث را سپهسالاری 
خویش داد اما بعد از شجاعت یعقوب ترسید 
و درصدد کشتن او برآمد لکن یعقوب از قصد 
او آ گاه‌شد و درهم را دستگیر و محبوس نمود 
و خود حکومت سیستان را به دست گرفت: 
(در مسحرم ۷ ه.ق.).(از داثرة المعارف 
فارسی از تاربخ ایران عباس اقبال). و رجوع 
به تاریخ سیستان ص ۱۹۹ و حبیب السیر چ 
طهران ج ۱ص ۳۲۰و تارخ گزیده ص ۳۷۳ و 
۶ شود. 

درهم افتادن. (د غاد] (مص مرکب) در 
هرج و مرج افتادن و پریشان شدن. (از ناظم 
الاطباء). ||با هم درگیر شدن. در نبرد شدن: 
طوسیان را از پیش و پس گرفند و نظام 
یگکست و درهم افتادند و مستحیر گشتند و 
هزيمت شدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۳۶ 

از یمن تا عدن ز روی شمار 
درهم افتاد صدهزار سوار. 
هریکی را تیغ و طوماری بدست 
درهم افتادند چون پیلان مست. مولوی. 
|[با هم مخلوط شدن. ممزوج گشتن. به مجاز 
متحد شدن: 


نخواهم آب و آتش درهم افتد 


نظامی. 


کزیشان فته‌ها در عالم افتد. نظامی. 

|| پریشان و نابسامان شدن: 

برون رقم از تتگ ترکان که ديدم 

جهان درهم افتاده چون موی زنگی,؟ 
نعدی. 


و رجوع به درهم فتادن شود. 
درهم افکندن. (د دک د] امسص 
مرکب) آمیختن. مخلوط کردن. ادغام. داخل 
یکدیگر کردن: صد هزار سل له لطف درهم 
افکند تا نظاره را به منظر انیی در لجة عمیق 
کشد.(منشآت خاقانی چ دانشگاه ص ۳۲۰): 
سلق, قطب؛ درهم افکندن گوشة جوال را. 
(منتهی الارب). نزع؛ درهم افکندن قومى. 


۱-در منتهی الارب به قح هاء نیز ضبط شده 
است. ۱ 


۲-به معی مردم یز ایهام دارد. 


۱۰۷۸ درهم برهم 


درهم شدن. 





(ترجمان القرآن جرجانی). . ::س ۳" 
درهم برهم. دب | (ص مسرکب) 
درهم و برهم. پریشان و بی‌نظام. (انندراج). 
در هرج و مرج آفتاده و پریشان شده. (ناظم 
الاطباء). اشفته. مشوش. شلوغ پلوغ. ریخته 
پاشیده. (یادداشت مرحوم دهخدا). ااویران و 
خراب. (ناظم الاطباء). 

درهم بستن. [د دب ت ] (+مص مرکب) 
گردهم آوردن: خزائن و دفائن خویش درهم 
پست. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۶۲), رخت 
و بند که داشت درهم بست و راه بخارا پیش 
گرفت.(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۸۹). 

درهم پیچیدن. [د ۵ د] (مص مرکب) 
دزنوردیدن. (بادداشت مرحوم دهخدا), 
تکویر (ترجمان القرآن جرج انی). ||درهم 
پیچیدن شاخه‌های درختان, التقاف ان. 


OSG: 


(یادداشت مرحوم دهخدا). السخاخ. السفاف.. 


امتطلال. اجخثلال؛ دراز شدن و درهم پیچیدن 


aig 


گیاه. اشباه؛ درهم پیجیدن درخت از نازکی. 


سیف 


(از منتهی الارب). الفاف؛ درم پیجیدن 


درختان. (ترجمان القرآن جرجانی). آلفاف؛ 
درهم پیچیده‌ها. در؛ پیشاز شدن بنات و 


درهم پیچیدن: در بسیار شدن بات و درهم 


پیچیدن. (از منتهی الارب). ۱ 
درهم پیچید ۵. [د هد / د] (ن‌مف مرکب) 
به پیچیده و مستلف: اضملال؛ درهم 
پیچیدن درختان. (ترجمان القرآن جرجانی). 
دغل؛ درخت انبوه درهم پیچیده. شعار؛ 
درخت درهم پیچیده. هالط؛ كشت درهم 


GOG 


یجید ه. (منتهی الارب). 


درهم پیو ستگی. [دهپٍ /پ وت /تٍ ] 
(حامص مرکب) اختلاط و آمیختگی و اتصال 
مانند حصير بهم بافته. (ناظم الاطباء) و 


رجوع به درهم پیوستن شود. 


درهم پبوستن. [دهپٍ /پ وت | (مص .. 


مرکب) آميخته شدن و متصل گردیدن. (ناظم 
الاطباء). التکا ک. (از منتهی الارب). ||به هم 
متصل ساختن. ترتیب دادن: مجدالدیین 
محمود کفایت خویش درآن مبذول داشت 
«وهدنه علی دخن» صلحی درهم پیوست. 
(تاریخ سلاجقة کرمان محمدین ابراهیم). 
درهم پیوسته. (د دپ / پ وت /تِ] 
(ن‌مف مرکب) آمیخته وسرشته و میج 
شده. (ناظم الاطباء). ملاس شلملّم. قلموم. 
(منتهی الارب). || حصیربافی شده. (ناظم 
الاطباء). 

درهم حوش. [د ] (ص مرکب, [مرکب) 
میا اه ضرکب از بمنیاری چنیوها و 
یتر نامتناسب و نامتلائم. آشی که حبوب و 
بقول گونا گون‌در وی کرده باشند. |[مخلوطی 
از چیزهای نامتناسب با یکدیگر. مخلوطی از 
بيار چیز نامتناسب. (یادداشت مرحوم 


دهخدا). و رجوع به این ترکیب ذیل آش شود. 
دره محکت. [دز د مح ] (اخ) دهی است از 
دهستان نقت‌سفید بخش هفتگل شهرستان 
اهواز. واقع در ۲۵هزارگزی شال باختری 
هفتگل و یکهزارگزی باختر راه شوسة هفتگل 
به نقت سفید. با ۲۵۰ تن سکنه. اب آن از لول 
شرکت نقت و راء آن شوسه است. چاه نفت 
دارد و سا کنین آن از طايفة بختیاری هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
دره مراد. [دز ر م] ((خ) دی است از 
دستان کمازان شهرستان ملایر. واقع در 
۲۸هزارگزی جنوب شهر ملایر و ۲۷ 
هزارگزی جنوب راه شوسة ملایر به ارا ک.با 
۱ تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهتگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 
دره مرادبیکت. [دز ر م ب ] ((خ) دصمی 
است از دهستان چهاربلوک بخش 
سیمیه‌رود شهرستان همدان. راقم در ۴ 
هزارگزی جنوب همدان. با ۱ تن سکه. 
(طیق سرشماری سال ۱۳۳۵ ه.ش.). اب آن 
از چشمه و رودخانهٌ دره مراد پگ است. ت 
نزدیکی آبادی اتومبیل میتوان برد. تابستان 
مردم از شهر همدان برای هواخوری به باغات 
این ده میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵). 
دره موان. [در ر ء] ((خ) دهی است از 
دهستان گوران شهرستان شاه‌آباد. واقع در 
۸هزارگزی شمال باختری گهواره و ۶ 
هزارگزی دوشمیان. کار رودخانة زمکان: 
با ۳۵۰ تن سکنه. آب آن از رودخانة زمکان و 
شراب هلول و راه آن مالرو است: اهالی آن از 
تیر تفنگچی هستند و زمستان برای تعلیف 


د اخشام خود به گرمسیر جگیران میروند. این 
| چ دو محل واقع به علا و سفلی مشهور 


است و نکن علا ۲۰۰ تن است. (از فرهنگ 
است نزدیک سنندج. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

درهم رفتن. [د در ت ] (مص مرکب) 
داخل هم شدن, ||متفکر شدن. |ابخشم رفتن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

دره مرید. [دز ر م] (إخ) دی است از 
دهتان کیسکان بخش بات شهرستان 
سیرجان. واقم در ۱۲هزارگزی شمال بافت و 
سر راه فرعی بافت - قلعه عسکر, با ۲۵۰ تن 
سکنه. آپ آن از جشمه است. مزارع اپهری. 
ده میرزاء ده نو. ده‌قاضی, دورودی جزء این 
ده است. و سا کین آن از طایفة لک هفیتند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). ۱ 
درهم زدن. [د دز د] (مص مرکب) به هم 


پیوستن. 
دست درهم زدن؛ دست به دست هم دادن. 
دست خودرابه دست دیگری اتصال دادن؛ 
دست درهم زده چون یاران در یاران 
پیج در پیچ چنان زلفک عیاران. منوچهری. 
درهم ز۵ه. [د دز د /د] (نمف مرکب) به 
هم پیوسته. 
دیا درهم‌زده؛ دستها روی هم قرار داده 
و به هم پیوسته؛ پایچه‌های ازاز بست و جبه 
و پیراهن یکشید و دور انداخت. با دستار و 
برهنه به ازار به ایستاد و دستها درهم زده. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۸۳). 
دره مسجد. (دَز رم ج] (لغ) ده کوچکی 
انت از ده تان سوم خش ری 
شهرستان شیراز. واقع در ۲۷هبزارگزی: 
جنوب خاوری شیراز و کنار راه فرعی شیراز 
به گشنکان. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج( 
درهم سرشتن. [د هس ر ت] ( مص 
مرکب) آغشته کردن. مخلوط کردن. معزوج 
ساختن. 
درهم شدکیی. زد هش د /د] (حامص 
مرکب) مخلوط بودن. درهم بودن. غيطلة. (از 
منتهی الارب). و رجوع به درهم شدن شود. , 
درهم شدن. [د هش د] (مص مرکب) 
مخلوط شدن. آمیخه گحتن. شوریده و 
مختلط گشتن. (ناظم الاطباء). آميخته شدن. 
یکی در دیگری جای گرفتن, بهم برآمدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). اختلاط. اشتبا ک. 
قرصعة. التجاج؛ درهم شدن امواج. السخاخ؛ 
درهم و آميخته شندن کار. تکنیش؛ درهم و 
آمیخته شدن قوم از هر جنسی. قصور؛ درهم 
شدن تاریکی. قّف؛ درهم شدن چندانکه مانند 
قفه.گردد. هزلجة؛ درهم شدن آواز. اشبا ک؛ 
درهم شدن امور. تشبک؛ درهم شدن کارها. 


(از منتهی الارب). 8 8 

7 درهم شدن رشته و کار و جزآن؛ مشتیه وا 
۳ و 

پیچیده و مشکل شدن آن. (یادداشت مرخوم* 

دهخدا)؛ 

درهم شده‌ست کارم و در گیتی 

کار که دیده‌ای که فراهم شد. خاقانی. 

| پیچیدن. بهم پیوستن. سلفوف شدن؛ 

درختان بر صحرا درهم شده اندازه و حد پدا 

نبود. (تاریخ بیھقی چ ادیب ص 4۴۵۷. 

زلفش بان زنگیان درطم شده پر هرکران 

بر عارخش بازی‌کنان افتان و خیزان دیده‌ام. 

خاقانی. 

نخلستانیست خوب و خوشرنگ 

درهم شده‌همچز پیش تگ. ‏ نظامی, 

ملک چو مویت همه در هم شود 

گرسرموئی ز سرت کم شود. نظامی, 

شبی درهم شده چون حلقه زر 


درهم شکستن. ۱ 


در همی. ۱۰۹ 





پنقره نقره زد بر حلقة در 
تشبص؛ درهم شدن درختان. (از منتهی 
الارب). ||ترتجیدن. (ی‌ادداشت مرحوم 
دهخدا): 
گاه‌درهم شود چو تافته خام 
گاه‌گیرد گره چو بافته دام. عنصری. 
|| آشفته شدن. خشمگین گشتن. خشمناک 
شدن. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
گر خردمندی از اوباش جفائی بیند 
تا دل خویش نیازارد و درهم نشود. سعدی. 
||متفکر شدن. مفموم شدن. کمی به خشم یا 
اندوه فرورفتن. اخم کردن. منقبض شدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
درهم شکستن. [د دش ک ت] (مسص 
مرکب) شکستن. منکسر کردن. خرد کردن: 
ور دست من به چرځ رسیدی چنانکه آه 
بند و طلم او همه درهم شکستمی. 
خاقانی. 
حصار پیروزجی و سقف بنفسجی آسمان را 
چون صور نخستین درهم خواهی شکستن. 
(نشآت خاقانی چ دانشگاه ص ۷. همه 
زرادخانة بشریت درهم شکست. (منشات 
خاقانی ص ۲۰۸). 
ز اله بر هوا چون کله بستی 
فلکها را طبق درهم شکستی, 
بفرمود درهم شکستند خرد 


نظامی, 


مبدل شد آن عیش صافی به درد. 
نزد تارک چنگجو را بدست 
که خود و سرش رانه درهم شکست. 


سعدی. 


سعدی. 
- دل کی درهم شکستن؛ وی را آزرده 
خاطر کردن؛ 
درهم شکسته‌ای دل خاقانی از جفا 
تاوان بده ز لمل دوگوهر شکته‌ای. خاقانی. 
و رجوع به «بهم درشکستن» در ردیف خود 
شود. ||مفلوب کردن, منکوب کردن: تیمور 
لشکر بزرگ امیر حصنن را درهم شکست. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
لشکر آز و نیاز و حرص را 
خوار دار و لشکرش درهم شکن. 

ناصر خرو. 
درهم فتادان. [د دف 5] (مص مرکب) 
درهم افتادن. در هرج و مرج افتادن وپریشان 
شدن. (از ناظم الاطباء). اابهم براسدن. درهم 
آویختن. جنگ کردن به ریشاریش. بهم 
تاختن: خواست تا دیگر بار زخمی زند لشکر 
درهم فتادند و غلبه و ازدحام فریقین مانع شد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 
تو گفتی خروسان شاطر به جنگ. 
فتادند درهم به منقار و چنگ. 
و رجوع به درهم افتادن شود. 
درهم فشردن. (د دف ش د] (مسسص 


سعدی. 


ات 


مرکب) فشردن؛ 
بنازم دستی که انگور چید 
مریزاد پائی که درهم فشرد. 
حافظ (دیوان چ انجوی ص ۲۷۳). 
درهم قکندن. زد دف ک د]مسص 
مرکب) به هم پیوستن : 
بین تا یک انگشت از چند بند 
په اقلیدس صع درهم فکند. بعدی. 
درهم کردن. [د هک د] (مص مرکب) 
مختلط کردن. آمیختن. ممزوج نمودن. (ناظم 
الاطباء). مخلوط کردن. ممزوج کردن. خلط 
کردن.مزج کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
||پریشان کردن. آشفته خاطر ساختن: از من 
دستوزی بایست په آمدن و اگر دادمی آنگاه 
بیامدی که روا نیست مردمان را از حالت 
خویش درهم کردن. (تاریخ بیهقی ج ادیب 
ص.۵۲:۵). || فروگذاشتن. بستن و کنار 
گذاشتن. درهم پیچیدن و به یک و نهادن: 
دهد نغمه‌ای تال زار را 
که‌ناهید درهم کند تار را. 
ظهوری (از آنندراج). 
گاه‌گاهی کز هجوم عیش یاد غم کنم 
گریه‌را شاداب سازم خنده را درهم کنم. 
طالب آملی (از آنندراج). 
تلحیج» لَحوجة؛ درهم کردن و آمیختن خبری 
راو اشکار کردن خلاف آنچه در دل است. 
(از منتهی الارب). 
دره مکشیدگی. [د دک / کی د / دا 
(حساعص مسرگب) قادن و کر نای و 
پرچینی. (ناظم الاطباء). جعن. درهم‌کشیدگی 
و فروهشتگی در پوست و جسم. (سنتهی 
الارب). 
درهم کسیدن. (د هک /ک د] اسص 
مرکمپ) جمع,کردن. ترنجیدن و متقلص کردن. 
(ناطم غ چنانچه عنصی دهان را. یا 
خشمگینی ابروان را. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). تشنیج. تقبیض. 
-روی درهم کشیدن؛ روی ترش کردن. 
سخت‌روئی کردن. پرچین کردن روی. (ناظم 
الاطباء). با چهره غضب یا نفرت نمودن. اثار 
خضم یااندوه در روی دید آوردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
درهم کسید ه. [ د دک / ک د /د] (نمف 
مرکب) متقلص و کوتاه‌شده و چین‌دار. (ناظم 
الاطباء). مقمئن. (متهى الارب): اقفعلال, 
تجم. تجشن. تقلص, تکردس, تکنع؛ 
درهم‌کشیده شدن. (از منتهی الارب): اقرنباغ: 
درف م‌کشیده شدن در سرما. اقورار؛ 
دره_م‌کشیده شدن پوست. تأبض؛ 
درهم‌کشیده شدن رگی که آن را نسا گویند. 


تخدد, تخدیده درهم‌کشیده شدن گوشت و 





دوال. قسلوص؛ درهم‌کشیده شدن لب. (از 
منتهی الارب). و رجوع به درهم کشیدن شود. 
درهم گرد بدن. [د هگ دی د] (سص 
مرکب) درهم شدن. شوریده و مختلط گشتن: 
ال هجاج؛ درهم گردیدن کار. (از سنتهی 
الارب). 

درهم نسستن. [ ددن ش تَ] (٩مسص‏ 
مرکب) کلیف و غلیظ و هنگفت شدن مانند 
تاریکی. (ناظم الاطباء). ترکب. (از تاج 
المصادر بهقی), 
درهم و بر هم. زد هم ب د] (ص مرکب. 
از انباع) درهم برهم. شوریده. آشفته. 
قاطی‌پاطی. شلو غپلوخ. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
- خوابهای درهم و برهم؛ اضغاث احلام." 
خوابهای پریشان. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
|| پیچیده. بفرنج. : 
دره موزد. [د ر] ((ج) دی است از 
دهستان باغ ملک بخش جانکی گرسیر 
شهرستان اهواز. واقع در ۱۲هزارگزی شمال 
باختری باغ ملک و ۶هزارگزی باختر راه 
اتومبیل‌رو هفتگل به ایذه. آب آن از چشمه و 
راه آن اتسومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
دره موردی. دز ر] (إخ) نام تیره‌ای از 
نوئی. قمت چهارینچه جا کی‌از ایلات کوه 
کلویۂ قارس است. (از جغرافیای سیاسی 
کیهان ص .)۸٩‏ 

درهمة. زد هم] (ع مص) دارای درهم 
بار شدن شخص, و فعل آن مجهول بکار 
رود. (از اقرب الصوارد). ازگردیدن رگ 
«خبازی» ماند درهم. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

دره مهدی قلی. [د ر م ] (خ) دمی 
است از دهستان چنارود ببخش اخوره» 
شهرستان فریدن. واقع در ۳۴هزارگزی 
جتوب آخوره, با ۱۵۰ تن سکنه. اب آن از 
قنات وراه آن مالرو است. (از فنزهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۰4۱۰ 

درهمی. [د «) (حسامص مرکب) درهم 
بودن. اختلال. پریشانی. بی‌ترتبی. (ناظم 
الاطباء). اختلاط. بسوح. دوکه. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). امتزاج. اشکال. 

د رهمی. [د همی‌ی ] (ص نسبی) منسوب 
است به درهم که نام جدی است. (از الاناب 
سمعانی). 

درهمی. [د 2 ] ((خ) علی‌بن حسن لیا 
حسین) درهمی. برادر محمدین‌حن از 
سپهالاران عمروبن ليث بود که از جانب 
عمرو به یاری نصربن احمد رفت تا با احمدین 
عبدالعزیز بجنگد. وی در سال ۲۹۷ ه.ق, به 


پوست. تکنم؛ دره‌کشیده شدن بندی به | سیستان بازآمد. رجوع به تاریخ سیستان ص 


۱۰۹۷۳۰ درهمی.- 


دره ویان. 





۴ ۲۸۷ شود. ۳ 

درهمی. (د ه ] (اخ) لین حنن. از 
محدثان بود. (از المصاحف ص ۵و۱۷۴). 

ذرهمی. (د ه ] (إخ) محمدین حصن (يا 
حسین) درهمی. او برادر علی‌بن حسن و 
داماد عمرولیث بود و چون یعقوب ليث 
درگذشت. عمرو او را بر سیستان خلیفت کرد. 
(درسال ۲۶۷ ه.ق). رجوع به تاریخ سیستان 
ص ۲۳۶ و ۲۳۷ شود. 

دره میانه. [د ر نٍ] ((خ) دی است از 
دهتان کمازان شهرستان ملایر. واقع در 
۸ ه زارگزی جنوب شهر ملایر و ۲۱ 
هزارگزی راء شوسة ملایر به ارا کا ۸۵۰ تن 
سکنه. آب آن از قنات و راه آن مالرو است. 
اين ده در دو محل بفاصلۂ یک هزارگز واقع و 
به دره میانه بالا و پائین مشهور است و سکنۀ 
بالا ۶۲ تن می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 

دره میرزا. زد ر ] ((خ) دی است از 
دهستان خزل شهرستان نهاوند. واقع در ۴۰ 
هزارگزی شمال باختری شهر نهاوند و کنار 
راه مالرو قره‌لباس به فیروزآباد پائین. آب آن 
از چشمه و راه ان مالرو است. ایل ترکاشوند 
برای تعلیف احشام به این ده می‌آیند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

دره میرکت. [دڑ را (اخ) دهی است از 
دهستان شهاباد بخش حومه شهرستان 
بیرجند. واقع در ٩هزارگزی‏ جنوب خاوری 
بیرجند. اب آن از قنات و راه ان مالرو است. 
مسزرعة باغ تنگل جزء این ده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

دره‌نا. [د را (اخ) ده کی وچکی است از 
دهستان بهمئی سردسیر بخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان. واقع در ۱۱هزارگزی 
جنوب باختری قلع اعلا مرکز دهستان و" 
۶مهزارگزی خاور راه شوسة رامهرمز. از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

دره ناخیی. (د ر] ((خ) دی است از 
دهستان اورامان بخش زراب شهرستان 
ستندج, واقع در ۲۷هزارگزی شمال باختری 
زراب و ۲هزارگزی خاور راه اتومبیل‌رو 
مریوان به زراب, با ۱۵۰ تن سکنه. اب ان از 
چم و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۵). 

ذره نارنحی. [د ر ر] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان بهمشی سردسیر بخش 
کهکیلویه شهرستان بهبهان. واقع در ۳۲ 
هزارگزی جنوب خاوری قلعة اعلا سرکز. 
دهستان. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

در هندوان. [د ود] (اخ) محله‌ای است به 


بلخ از آ 


ن محله است فقیه ابوجعفر هندوانی. 


(از منتهی الارب). نام محلى از بلج سے ._ 





نبت بدو هندوانی است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
دره ناصب. [د رن ص ] (اخ) دهی است از 
دهستان کرگاه بخش ویسیان شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۲۷هزارگزی جنوب 
خاوری ماسور و ۷هزارگزی جنوب 
خاوری راه شوسة خرم‌اباد به اندیمشک. با 
۰ تن سکنه. اب ان از چشمه‌ها و راه أن 
مالرو است. سا کنین آن از طايفة بهاروند و 
ابائی میباشند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
K2‏ 
دره نقدی. [د ر نْ] (إخ) دهسی است از 
دهتان همت‌اباد شهرستان بروجرد. واقع در 
۷هزارگزی خاور بروجرد و ۱۴ هزارگزی 
خاور راه شوسة بروجرد به دورود با ۲۷۶ تن 
سکنه. آپ آن از چشمه و راه آن مالرو است. 


. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶ا. 
| دره نکك. [د ر ن) ((خ) دی است از 


دهستان میداود (سرگج) بخش جانکی 
گرمیر شضهرستان اهواز. واقع در ۱۸ 
هزارگزی جنوب خاوری باغ ملک و ۱۸ 
هزارگزی جنوب خاوری راه اتومبیل‌رو باغ 
ملک به ایذه. با ۱۰۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه و راه آن مالرو است. اين ده معدن گچ 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

دره نی. [د را (اخ) دهی است از دهتان 
دشمن زیاری بخش کهکیلویه شسهرستان 
بهبهان. راقع در ۷هزارگزی شمال خاوری 
قلع کلات مرکز دهستان و ۴۸هزارگزی 
شمال راه شوسه بهیهان به آرو. با ۱۵۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
سا کنین آن از طایف دشمن‌زیاری هستند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

رچ ۰ [در ج] ((خ) دهصی است از 

تتخگوران شهرستان شا‌اباد. واقع در 

ارارق شمال باختری گهواره و ۳ 
هزارگزی گورگاورز, با ۱۵۰ تن سکنه آپ آن 
از چشمه و راه ان مالرو است. اهمالی آن از 
تیر بهراسی قلخانی هستند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۵). 

دره نیکت. ( د ر] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان بهمی گرمیر بخش کهکیلویه 
شهرستان بهیهان. واقع در ۳۸هزارگزی شمال 
بباختری لک لک مرکز دهتان و ۴۸ 
هزارگزی خاور راه شوب ستطانآباد. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۶). 


درهو. ۰ [ 3 ] )ي یک قسم دریچه و یا پنجره‌ای 
که‌از میان E‏ (ناظم 
الاطباء). 7 


درهوا. e E‏ 
(ناظم الاطباء). اندروا ۳۳ 


= در هوا شدن؛ م معلق شدن. آویخته شدن. 








(ناظم الاطبام). 

- پادرهوا؛ بدون استواری و استحکام. 

- |أبدون تعقل و تفکر. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به این ترکیات ذیل هوا شود. 
دره و ټپه. [دز رز و تب پ / با ۳ 
مرکب) دره تیه. په و ماهور. ۱ 
از دره و تپه گفتن؛ از همه جا گفتن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

دره وزان.(د ر و] (اخ) دی است از 
دهستان خورخوره بخش مرکزی شهرستان 
سقز. واقع در ۲۰هزارگزی جنوب خاور سقز 
و #۶هزارگزی جنوب ده اسماعیلیه. ۳۸۰ تن 


سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 


این ده در دو محل بفاصله ۰ هزارگز واقع.. 
است بالا و پائین نامیده میشوند و سکن پائین + 


۰ تن است. دره وزان پائین ۵هزارگزی 
خااور ده اسماعیلیه و دره وزان بالا 
۵هزارگزی جنوب آن ده است. (از فرهنگ 
جفرافییی ایران ج ۵ 
دره وزان. [د ر و] (اخ) دی است از 
دهتان سرشیو بخش مریوان شهرستان 
ستدج. واقع در ۵۲هزارگزی شمال خاوری 
دژ شاهپور و ۱۲هزارگزی شمال شیخ عطار. 

آب آن از چ مه و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
دره وزم. [د ر و] ([إخ) دی است از 
دهستان فعله کری بخش ستقر کلیائی 
شهرستان کرمانشاهان. واقم در هزارگزی 
شمال کم و ۶هزارگزی شمال میخواران 
بالا. آب ا ن از رودخانة ورمقان و راه أن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج0 
درهوس. [د ه) (ع ص) سخت و درشت. 
(متهى الارب). شديد. (اقرب الموارد). 
دراهس. و رجوع به دراهس شود. 


دره ول. [د ر و ] (() ده کوچکی است ان 
دهستان ایوه بخش ایذه شهرستان اهواز. واقع:: 


در ۵۸هزارگزی باختر ایذه. (از فرهنگ*؟ 


جغرافیایی ایران ج ۶). 

دره ونی (د ر و) (رخ) دهسی است از 
دهستان طرهان بخش طرهان شهرستان 
چ ا واقع در ۴۲هزارگزی شمال باختری 
کوهدشت و ۲۲هزارگزی شمال باختری راه 
فرعی خرم‌آباد به کوهدشت. با ۲۰۰ تن 
سکنه. أب ان از چشمه‌ها وراه آن اتومبیل‌رو 
است. ساکنین آن از طایفة کا کاوندو 
چادرنشین هستند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶. 

دره ویان. [د ر] ((خ) ده کوچکی است از 
دهان سارال بخش دیواندره شهرستان 
ستندج. واقع در ۲۰هزارگزی چنوب باختری 
دیواندره. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 


دره‌ویان. 


دری. ۱۰۷۲۱ 





دره‌ویان. [د را ((ج) دی اشت ٣ر“‏ 


دهستان بیلوار بخش کامیاران شهرستان 
ستندج. واقع در ۱۶هزارگزی باختر کامیاران 
و ۴هزارگزی جنوب خاور پشته, با ۳۱۵ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
این ده دردو محل بفاصلةٌ یک هزارگز واقع 
است و به بالا و پائین معروف است و سكنة 
پائین ۱۵۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
دره‌وبان خسکه. [د رخ کِ ] (إخ) دھی 
است از دهستان خورخوره بخش‌دیواندره 
شهرستان سنندج. واقع در ۵۲هزارگزی 
دیواندره و ۶هزارگزی خاور هولدن‌آباد. با 
۸ تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. ۱ 
دره‌ویان شیخ احمد. زد ر ش ۱ ] 
(رج) دهی است از دهستان خورخوره بخش 
دیواندره شهرستان سنندج. واقع در ۶۴ 
هزارگزی باختر دیواندره و ۶هزارگزی باختر 
مولدن‌اباد. با ۱۱۸ تن سکنه. اب آن از چشمه 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵ 
دره و بره. [ذر] (اخ) دی است از 
دهتان دره صیدی بخش اشترینان 
شهرستان بروجرد. واقم در ۱۸هزارگزی 
شمال خاوری اثحرینان و کار راه مالرو دره 
انه به دره گرگ. با ۰۶ اتن سکنه. آب آن از 
قنات وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
دره‌و یس بر یموند. [د رٍ ب م و] (اخ) 
دهی است از دهستان خالصه بخش مرکزی 
شهرستان کر مانشاهان. واقع در ۲۷ هزارگزی 
شمال باختری کرمانشاه و کنارراه شوسۀ 
روانسر و وراه قرهسوء با ۱۸۸ تن سکنه 
ان آن از رودخانة قره‌سو است. این ده به 
شاهرضا نیز مشهور است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۵). 
درهو یله. [د رل ] (اخ) دی است از 
دهستان والابجرد شهرستان بروجرد واقع در 
٩هزارگزی‏ جنوب بروجرد و ۳ هزارگزی 
باختر راه شوسة بروجرد به دورود. آب آن از 
قنات وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
دره هداوند. [در هو] ((خ) دهی است از 
دهتان حشمت‌اباد بخش دورود شهرستان 
بروجرد. واقع در ۲۶هزارگزی شمال خاوری 
دورود و کار راه مالرو خانوردی به شرشر. 
آب آن از قنات و راه آن مالرو است. چندین 
مزرعه ببزرگ و کوچک جزء این آبادی 
می‌باشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
ذره هرد. [د ر ] (اخ) دصی است از 


دهتان سرشیو بخش مریوان شهرستان 
سنندج. واقع در ۷۲هزارگزی خاور دژ 
شاهیور و ۱۵هزارگزی شمال خاوری پاسگاه 
قطونه اب آن از جشمه‌ها. و راه ان مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
دره هنگت. [د ر ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان نوق شهرستان رفسنجان. واقع در 
۵هزارگزی شمال باختری رفسنجان به 
بافق. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
دره هنیی. [در ه] (إخ) ده کوچکی است از 
بخش نیکشهر شهرستان چابهار. واقع در 
۷هزارگزی باختر نکشهر و کنار راه مالرو 
نیکشهر به بنت. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 
دره هوان. در ۵] ((خ) دهسی است از 
دهستان خورخوره بخش دیواندره شهرستان 
ستندج. وأقع-در ۲زارگزی باختر دیواندره 
و ۱۰هزارگزی شمال باختری بست, با ۱۱۰ 
تن سکنه. اب آن از رودخانه و چشمه و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 
دره یاب. [در ] ((خ) دهی است از دهستان 
جوانرود بخش پاوه شهرستان سنندج. واقع 
در ۵۲هزارگزی جنوب باختر پاوه و کنار 
رودخانة لیله. آب آن از رودخانه لیله و راه آن 
مالرو و صعب‌المبور است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). 
دره‌یادگار. (د ر د] ((ج) دی است از 
دهستان ایتیوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۲۴هزارگزی شمال خاوری 
نورآباد و ٩هزارگزی‏ باختر راه شوسة 
خرمآباد به کرمانشاه» ‏ با ۱۸۰ تن سکنه. اب 
آن از چشمه‌ها و راه آن مالرو است. سا کنین 
ان ازبطاینة. اولادقبادند و زمستان به قشلاق 
مر ون د چغر هدنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
دره باس. [د ر] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان پشتکوه بخش اردل شهرستان 
شهرکرد. واقم در ۱۲هزارگزی جنوب 
باختری اردل و ۱۶هزارگزی راه دوپلان. آب 
آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
دری. [دزی / دزی /دری‌ی](ع مسص) 
دانستن چیزی را یا دانستن به نوعی از حیله. 
و از آن است «لاآدر» به حذف یاء برای 
تخفیف بجای «لاأدری» به معنی تميدانم. (از 
صنتهی الارب) (از اقرب الصوارد). درية. 
دریان. درّيان. دراية. درایّة. و رجوع يه دراية 
شود. || فریب دادن صيد را. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). فریفتن. (تاج المصادر 
بیهقنی) (دهار). || خاریدن سر را با «مدری» و 
شانه. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دری. [3] (ص نسبی) منوب به در به 


معنی پاب. ||منسوب به در پادشاه یعنی 
دربار. درباری. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دری. [د] ((خ) (زبان...) زبان فارسی 
رسمی معمول امروزه. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). زبان فارسی که نوشتن و سرودن 
بدان پس از اسلام در ايران رواج و رسمیت 
یافت. 
در مورد وجه تم آن اقوال مختلفی نقل 
شده است که به اهم آنها اشاره می‌شود. 
خوارزمی در مفاتیح العلوم آن را زبان مردم 
شهرهای مدائن داند و می‌نوید اهل درخانة 
شاه بدان تکلم می‌کرده‌اند. ابن اللديم در 
الفهرست بنقل از ابن المقفع نيز قول بالا را 
تکرار کرده است. مولف برهان می‌نوید: 
بعضی آن را به فصیح تعبیر کرده‌اند و هر لفتی: 
O EEE‏ 
اشکم و شکم و بگوی و گوی و بشنود و شنود 
و امثال آنها. پ ہس اشکم و بگوی و بشنو دری 
باشد. و جمعی گویندلفت سا کنان چند هر 
بوده است که آن بلخ و بخارا و بدخشان و مرو 
است. و بعضی گویند دری زبان اهل بهشت 
است که رسول (ص) فرموده‌اند که لسان 
أهلالجنة عربی و فارسی دری, و ملائكة 
آسمان چهارم به لفت دری تکلم صی‌کنند. و 
طایفه‌ای براند که مردمان درگاه کیان بدان 
متکلم می‌شده‌اند و گروهی گویند که در زمان 
بهمن اسفندیار چون مردم از اطراف عالم به 
درگاه او مسی‌آمدند و زبان یک دیگر را 
نسمی‌فهمیدند بهمن فرمود تا دانشمندان 
پارسی‌زبان فارسی راوضع کردند و آن را 
دری نام نهادند یعنی زبانی که به درگاه 
پادشاهان بدان تکلم کنند و حکم کرد تا در 
تمام ممالک به این زبان سخن گویند. و 
جماعتی برآند که وضع این زبان در زمان 
جمشید شد. و بعضی گویند در زمان 
بهرام‌گور. و دری بدان سبب خوانند که هرکس 
از خانة خود بیرون آید به این زبان متکلم 
شود و این وجه خوبی نیت چه برهر تقدیر 
که فرض کنند آن را واضعی می‌باید و وضع 
آن را 
کوهرا نز گویند همچو کیک دری, و این به 
اعبار خوش‌خوانی هم می‌توان بود که 
باشد زیرا که بهترین لغات فارسی زبان دری 


است. 


سببی در کار است. در شوب به درۀ 


صاحبان انجمن آرا و آتدرا اج و غیاث در اين 
مورد می‌نویند: زبان پارسی را از آن دری 
گویندکه در روستا و کوهستان و دره بدان 
تکلم می‌کرده‌اند و آنچه به شهرستان 
می‌گفته‌اند پهلوی نام دارد زیرا که پهلوشهر را 
۱-به دو معنی اخیر در اقرب الموارد فقط 
بصورت دری [دّز ] ضط شده است. 


۱۰۹۳۲ دری. 


دری. 





می‌گفته‌اند. و حق آن است که دزی توب به 
کوهو دره است چنانچه کبک دری کبکهایی 
را گویند که در میان در کوه پرورش یابند و 
زبان دری زبان اهل کوهستان است مانند 
تبرستان که به معنی کوهتان است و 
پادشاهان انجا را عربان و خلفا ملوک‌الجبال 
می‌خوانند و اهل ری و همدان و هر ولایت 
ماد فارس و کوهستان انجا به پارسی دری 
سخن می‌گویند و زبانی که اهل شهرها بدان 
متکلم بودند برای اینکه زبان شهری است 
پهلوی گویند. 

اسدی در لفت ارئتگ مانی گوید؛ ارشنگ. 
کتاب اشکال مانی بود و اندر لفت دری همین 
یک ثاء دیده‌ام که آمده است. و در نسخةً 
دیگر لفت اسدی باز در همین کلمه گوید: 
ارننگ, کتاب اشکال مانی است و اندرلفت 
دری بجای تاء ثاء دیدم یعنی ارخگ. از این 
عبارت معلوم می‌شود که دری خط دیگر هم 
داشته که در ان ثاء و تاء ممتاز بوده است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

اين اظهارنظرها براساس علمی نیست. و 
آنچه بهتر بنظر میرسد این است که دری 
منسوب به «در» مخفف «دربار» است» یحی 
زبانی که در دربار و درگاه شاهان بدان سخن 
اما اینکه مهد اصلی این زبان ناحیةٌ شرق ایران 
است و با از مدائن بدانجا رفته است دو نظر 
اظهار شده است: یکی اینکه این زبان 
مخصوص پایتخت و مخصوص کسانی بود 
که پیرامون شاهنشاه می‌زیستند و با کارهای 
دولتی مربوط بودند و نوشتة خود را برای 
مقامات رسمی دولی یا برای عموم ایرانیان 
می‌نوشتند؛ مأمورین و خدمتگزاران دولتی 
هم که در ولایات کار سیکردند. و طعقة 


تحصیل‌کرده و تربیت‌شده و فرهنگ دید | 


تمام مملکت هم طبعا در آن زبان استاد بودند. 
ار ایند مار اهر اما 
ساسائیء ناچار شد در قیال خمله عرب 
تیفون (یا مدائن) پایتخت مملکت ایران را 
ترک کند و به داخلةٌ مملکت و روبه شرق و 
شمال شرقی سفر کند. تمامی درباریان که په 
چندین هزار نفر بالغ می‌شدند همراه او سسفر 
کردند.بطوری که مورخین می‌گویند هزار نفر 
عملة طرب و هزار نفر از کارگران آشپزخانه و 
هزار نفر بازداران و عملة شکار همراه او 
بودند! پس می‌توان سنجید و حدس زد که 
نایر درباریان و همراهان شاهنشاه چقدر 
بوده‌اند. یزدگرد شهریار با چنین دستگاهی به 
مرو رسید و این مردم در آنجا سکونت کردند 
و مدتی به این زبان سخن گفتند و اندک اندک 
مرو مرکز زبان دری شد. پیش از آنکه فارسی 
دری این مزیت را حاصل کند که زبان رسمی 


خراسان شود البته امکان این نیز بود که در 
همان خراسان و نواحی مجاور آن یکی دیگر 
از زبانهای عمده و یا لهجه‌های فرعی - مثلاً 
خوارزمی, سفدی, پلخی, هروی رواج پیدا 
کند و کم کم وسیعتر و کاملتر شود و زبان 
رسمی عمومی شود. تصادفا یا بواسطة بعضی 
اسباپ و علل فارسی دری این سمت را 
حاصل کرد. شاید علت عمده این بود که این 
فارسی دری در مرو رایج شده بود و مرو 
مركز عمد؛ مسلمانان در آن دو قرن اول 
هجری بود. بطوری که فرمانده‌هان بزرگ و 
سرکردگان لشکر و سیهسالاران در مرو 
اقامت میکردند واز آنجا به دفاع و لشکرکشی 
می‌پرداختند. بهرحال این زبان لان دوم 
مردمانی از عرب و عجم شد که با کارهای 
عمومی ارتباط داشتند به اعبار اینکه عربی 


| .لسان اول آیشان باشد. این بود سب اینکه 


زبان فرس جدید یا فارسی دری در خراسان 
نشو و نما یافت. طبق این نظر مهد زیان دری 
مدائن بوده است 0 سپس بوسیله اطرافیان 
یزدگرد که پس از جنگ با اعراب به مرو 
رفتند در انجا تشات یافت و از مشرق ایسران 
به نقاط دیگر لفوذ کرد" 
در مقابل این نظرء نظر دیگری است که این 
زبان در شرق ايران بصورت لهجه‌ای وجود 
داشته و سپس گترش یافته است, بدین 
شرح: پارسی نو زبان شهرهای شرقی و 
تاجیکان ناحیة ایبران خاوری, آففانستان, 
پامیر و ترکستان است. این زبان با زبان 
پارسی باستان که در کتیبه‌های هخامنشی 
بک‌ار رفته و همچنین با لهج جنوبی 
کتیبه‌های‌ساسانی و متون مانوی قرابت دارد. 
پس از اسلام. پارسی نو با لهجه‌های دیگر 
ر اختلاط یافت. اين اختلاط قبلا هم در عهد 
. ختاعلنتین صورت گرفته بود. چون ساسانیان 
جانمین پارتیان - که لهج انان از بخش 
لهجه‌های شمالی بود - گردیدند, قسمی از 
لفات رسمی را از زیان آن را بعاریت گرفتند. 
عرب به ایران, زبان پهلوی تغییراتی یافت و 
بتدریج به زبان فارسی کنونی تبدیل شد. اما 
در این اواخر عقیده‌ای دیگر مان دانشمندان 
ظهور کرده و آن مبتنی بر این است که زبان 
پارسی در دوره‌های پیش از اسلام نیز در 
عرض زبان پهلوی, وجود داشته. از جمله 
دلایلی که بر این امر میتوان اقامه کرد تدوین و 
تألیف کتبی است به نثر چون شاهنامة 
ابومنصوری و مقدمة ان. ترجمة تفسير 
طیری» تسرجمّ تاريخ طیوی: تاليف 
حدودالعالم, تاليف عجانب‌البلدان,تالیف 
شاعرانی چون ابوشکور بلخی. شهید بلخی» 






رودکی, کسائی, دقیقی, که با در نظر گرفتن 
آنها بعید می‌نماید در ظرف دو سه قرن زبانی 
به این مرحله از استحکام و انسجام برسد. 

از طرف دیگر زبان پارسی نو نختین بار در 
مشرق ايران اسلامی انتشار یافته. چه زبان 
هام مردم مغرب و شمال ایران در سده‌های 
اول اسلامی پهلوی و لهجه‌های محلی 
(نزدیک به پهلوی) پوده. و اشعاری هم که در 
آذربایجان و طبرستان و جبال و مفرب ایران 
سروده شده تا مدتی به زبان پهلوی یا طبری یا 
لهجه‌های محلي بود. اما قدیمترین اشعار 
پارسی که در خراسان و سیستان توسط 
حنظلة بادغیسی. محمدین وصیف سگزی» 
بام کرد خارجی و دیگران گفته شده به زبان.. 
فصیح پارسی بود. این‌الندیم گوید: «عبذاله‌بن:: 
المقفع گفته است: لغات فارسی عبارتند از 
پهلوی. دری. فارسی, خوزی و سریانی 
(بدیهی است که سریانی از زبانهای ایرانی 
نیست), پهلوی منوب است به پهله (فهله) - 
و آن اسمی است که بر پنج شهر اطلاق شود از 
این قرار: اصفهان. ری, همدان, ماه نهاوند و 
آذربایجان. - اما دری لغت شهرهای مداین 
است و کانی که در دربار شاه مقیم‌اند بدان 
تکلم کنند و آن منسوب به پایتخت است و از 
لفت اهل خراسان و مشرق لفت اهل بلخ در 
آن غلبه دارد. و اما فارسی مورد تکلم موبدان 
وعلما و مانند ایشان است. و آن لغت مسردم 
قارس است...» از اين عبارت صراحة بر 
می‌آید که دری و فارسی در ردیف پهلوی 
قرار داشته است. 

خوارزمی در مفاتیح السلوم تویسد: «دری 
لفت مردم شهر‌های مدائن است و کبانی که 
در دربار شاه بودند بدان سخن می‌گفتند, پس 
اين کلمه موب به دربار است. و از بین 


| لفات اهل مشرق لفت مردم بلخ برآن غالب 


است.» ياقوت در معجم البلدان در کتلمفن 
«فهلو» همین ُفتار را بتفصیل شرح داده ٤‏ 
است. مطالعات صرفی و نحوی و در دو زبان* 
پهلوی و فارسی, اختلافات آنها را آشکار 
میسازد. از قیل آوردن فعل مفرد برای فاعل 
جمع و حذف ضر متکلم و تقدیم ضمایر 
متصل بر فعل در پهلوی که برخلاف فارسی 
است. 

شک نیت که کلم «دری» در دور:ٌ اسلامی 
بهمین زبان معمول فارسی پس از اسلام 


۱-به این ماله در تاریخ یعقوبی و اخبار 
الطوال دینوری و تاریخ سنی ملوک حمزة 
اصفهانی و غیره هم تصریح شدء است. 

۲-از مقالة آقای مینوی تحت عنوان برزوية 
طیب در مجلة دانشکدة اديات مشهد شماره 
چهارم سال هفتم ۱۳۵۰ ه. ش. 


دری. 


۱ VY دری.‎ 





اطلاق شده است! ۰ ۱ ی 


لهجه ادبی ایران اسلامی که از اواسط قرن 
سوم هجری به بعد در ایران رواج یافته و به 
دری یا فارسی دری یا فارسی مشهور است 
نمیتوان فقط از اصل فارسی میانه (پهلوی 
ساسانی) دانست بلکه در اساس یک لهجد 
عمومی ادبی است که در اواخر عهد ساسانی و 
قرنهای اولیة اسلامی در ایران شیوع داشت و 
تحت تأثیر و تأثر مقابل لهجه‌های رسمی 
دورۂ اشکانی (پارتی) و ساسانی (پارسی) در 
یکدیگر و در لهجه‌های محلی بتدریج متداول 
شده و تقریباً وضع ثابتی گرفته و هیئت زبان 
کتابت حاصل کرده بود. همین زبان کتابت 
است که در قرن سوم و چهارم پیاپی در مرا کز 
مختلفی مانند سیتان و شهرهای خراسان و 
ماوراءانهر و گرگان و ری گویندگانی پید 
کرد. این زبان بنحو خالص نزدیک با پهلوی 
جنوبی (پارسی میانه) نبود زیرا نفوذ فراوانی 
از ایجه‌های خراسان قدیم و بعضی از لهجات 
مشرق درآن مشهود است, و نیز لهجذ شرقی 
محض شمرده نمشد زیرا تاثیر و نفوذ پهلوی 
جنوبی (پارسی میانه) و لهجه‌های غربی هم 
در آن ملاحظه می‌شود. 

این زبان عمومی و مختلط که در اواخر دورۀ 
ساسانی و قرنهای نخبتین هجری بتدریج 
شایع شده بود. در عهد اسلامی نخستین بار در 
دربارها و شهرهای نواحی شرقی ایران برای 
شعر و تثر بکار رفت» و بعبارت دیگر نخستین 
ظهور ادبی آن در مشرق ایران انجام گرفت و 
بهمین سب تحت اف لضوی و صرفی و 
نحوی لهجه‌های متداول در این نواحی 
درآمد. و بنظر قدیمترین مؤلفان از قبیل 
المقدسی. (أحسن التقاسیم چ لیدن ص ۳۳۴ 
- ۳۳۵). و ابن حوقل (صورةالارض چ لیدن 
ص ۴۹۰) و الاصطخری ( که اقوال انان را 
تکرار کرده) که دربار؛ محل تداول و رواج 
زبان فارسی دری سخن گفته‌اند» زبان قمتی 
از نواحی شرقی از حدود نیشابور و نواحی 
قریب به ولایت سفد در ماوراء‌الشهر دانسته 
شده. این مولفان که زبان مردم نیشاپور و 
سرخس و اپیورد و هرات و جوزجان و بخارا 
رامش ابه هم دانسته و آن را «دری» 
خوانده‌اند. بصراحت زبان خوارزمی و 
طخاری و سقدی و رستاقهای بخارا را «لان 
علی‌حدة» شمرده‌اند و از اینجا معلوم می‌شود 
که لهجه‌هایی از قبیل سغدی و خوارزمی و 
طخاری که جزو دسته لهجه‌های شرقی است 

ثیر در لهج فارسی جدید نداشت و با آن 

متفاوت بود. نختین گویندگانی که بدین زبان 
شاعری و تویسندگی کردند آن را «فارسی 
دری» نامیده و دری یا پارسی نیز گفته و در 
برابر پهلوی (پهلوانی) و تازی (عسربی) قمرار 


داده‌اند. این زبان عمومی را از آن جهت دری 
میگفتد که «لانها اللسان الذی تکتب به 
رسائل اللطان و ترفع بهااليه التصص, و 
اشتقاقه من الدر و هو الباب. یعنی انه الکلام 
الذى يتكلم به على الباپ». (احسن القاسم 
ص ۳۳۵). ابن النديم نيز از قول ابن المقفع 
زبان دری را «منوية الى حاضرتالباب» 
تعریف کرده است. (الفهرست چ مصر ص 
۹ 
کلم «دری» سابقۀ تاریخی قدیمتری از قرن 
سوم و چهارم هجری داشته است زیراابن 
مقفع و بعد از او حمزةبن الحن اصنهانی در 
شمار زبانهایی که مان ایرانیان پیش از اسلام 
رواج داشته به زبانی به نام «لغت دری» اشاره 
کرده‌و ان را زبان شهرهای مداین شمرده و از 
میان لهجه‌های مشرق ایران لفت اهل بلخ را 
در آن غالب دانسه‌اند. قول عبدالّین الستفع 
چتين است: «و آما الدرية لفة مدن‌المداشن و 
بها کان یتکلم من باب الملک و هی منسوبة 
الى حاضرةالباب و الغالب علها من لنة اهل 
خراسان و المشرق لغة اهل بلخ». (الفهرست 
ج مصر ص .)۱٩‏ و سخن حمزه نیز این قول را 
تأیید می‌کند و دال است بر اینکه از لغات اهل 
RSS‏ 
ئن غله داشت. (معجم البلدان ياقوت 
حموی ذیل کلمة فهلو). سبب نفوذ لهجه‌های 
شرقی ايران در لهجة دری مدائن ( که زبان 
درباری ساساتیان و همچنین زبان پایتخت 
ایران شده بود) حجومت م‌متل افکانیان و 
استقرار شاهنناهی آنان در تسیسفون بود. و 
سر اینکه نختین کتیه‌های تاهتاهان 
ساسانی مانند کت اردشیر بابکان و تية 
شاپور اول در نقش رستم و کتبة دیگر شاپور 
در حاجی‌آباد و کت نرسی در پایکولی همه 
هزین ی شمالی نوشته شده همین است. 
و ان ن عمومی مختلط منخاً آثار ادبی 
پارسی با ترس دری بوده از چنین اصلی 
نشات کرده و سپس بر اثر اميزش با لهجة 
پهلوی جتوبی (پارسی میانه) شکل تازه‌ای 
یافته و در اواخر عهد ساسانی به عنوان زبان 


" پایتخت شاهنشاهی ایران وسیلة ارتباط 


ایرانیان شده و بعد از ظهور ادبیات فارسی 
اسلامی اساس و مبنای سخن در نزد 
گویندگان شرقی قرار گرفته بود. لکن چون 
محیط جدید تداول ان در مدتی متمادی 
دربارهای مشرق ایران ماند دربارهای 
طاهری, صفاری, سامانی, فریغونی. زیاری» 
چنانی, غزنوی و دستگاههای سپهللاران 
خراسان.بویم..طبعا اثرهای لفوی و صرفی و 
نحوع/:بسیار از لهجه‌های مستداول خراسان و 
مشموّق پذیرفت و از این روی در هیثت 
ابتدائی:و قدیم خود به لهجه‌های خراسانی و 


تاجیکی ناحیۀ شرقی فلات ایران و افغانستان 
و پامیر و ترکتان. و متون مانوی ارتباط و 
ثباهت نزدیکتری یافت. و چون از قرن پنجم 
هجری به بعد به قمتهای مرکزی و غربی و 
جنوبی ایران رفت بسرعت بار تحت تاثیر 
لهجات مرکزی و جنوبی ایران قرار گرفت و 
از اصل خود دور افتاد. و قابل توجه اینکه 
هنگام شیوع لهج فارسی دری در عراق و 
اذرب‌ایجان بسیاری از لغات و صفردات 
اختصاصی ماوراءالنهر برای گویندگان نواحی 
جدید مهجور و محتاج به توضیح بود. لفت 
فرس اسدی به صبب همین نااشنائی بوجود 


. آید؟ و قطران تبریزی با آنکه زبان او لیجة 


آذری بود بسهمین سیب «زبان فارسی 
نمی‌دانست» و مشکلات خود را در دیوانهای 
A OO CSE‏ 
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برای مزید اطلاع می‌افزائيم که ناصرخسرو 
قبادیانی بلخی در سفرنامه چهار بار اشاره به 
زبان متداول در نواحی مختلف ایران کرده 
است بدین شرح: «به سمنان آمدم و آنجا 
مدتی مقام کردم و طلب اهل علم کردم مردی 
نان دادند که او را استاد على نسائی می‌گفتند 
نزدیک وی شدم مردی جوان بود سخن به 
زبان فارسی همی گفت به زبان اهل دیسلم»۲ 
«در یریز قطران‌نام شاعری را دیدم. شعری 
سیک می‌گفت اما زبان فارسی نیکو 
نمی‌دانست» ‏ «در شهر اخلاط به سه زبان 
سخن گویند تازی و پارسی و ارمنی و ظن من 
نهاده‌اند» * «من در همذ زمین پارسی‌گویان 
شهری نیکوتر و جایعتر و آبادان‌تر از اصفهان 
ندیدم» ۲ ظاهر این است که در دو مورد اول 
مرادش از فارسی زبان «قیمتی در لفظ دری» 
است و در دو مورد اخیر شاید بتوان گفت که 
هم زبان رسمی ینی دری و هم زبان.و 
لهجه‌های متداول ايران را مراد داشته است. 
دکتر لسان در مجلةٌ دانشکده ادییات طهران 
شماره ۴و دور ۲۱ سال ۱۳۵۲ شود. اما در 
مورد خصوصات زبان دری و سیر تحول و 


۱ -از مقالهٌ مرحوم دکتر محمد معين در مجلهة 
ایران آباد شماره ۷-مهرماه ۱۳۳۹ ه. ش. 

۲ -لفت فرس ص !. 

۳ -سفرنامه چ دکتر دبیرسیافی ص ۶ 

۴ -سفرنامه ص ۳(از زبان اهل دیلم ظاهراً 
مراد لهجۀ مردم دیلم است). 

۵-سفرنامه ص ۶ (زیرا زبان رایسج مردم 
آذربایجان آذری بوده است»). 

۶-سفرنامه ص ۷ 

۷-سفرنامه ص ۱۲۴. 


۴ دری. 


تکامل آن ‏ قدیمترین آثاریکبه از فارسی 
دری مانده است. گذشته از کلمات و 
عبارتهای کوتاه و بعضی مصراعها و بیتها که 
در تواریخ عربی و آثار فارسی ادوار بعد ثبت 
شده از میانة قرن چهارم هجری است. نهضتی 
که در زمان فرمانروایی شاهان سامانی برای 
ترویج و بکار بردن زبان فارسی بجای تازی 
اغاز شد با سرعت تمام وسعت یافت تا انجا 
که اندکی بعد در روزگار غزئویان, فارسی 
دری زبان ادبی کشور شد و صدها شاعر و 
نویسندء ایرانی به زبان ملی خود شعر سرودند 
و کتابها در رشته‌های گونا گون‌علمی و ادبی و 
تاریخی تألیف کردند و سپس در زمان شاهان 
سلجوقی ابن زبان در امور اداری و مکاتبات 
دیوانی هم جای زبان عربی را گرفت. منطقۀ 
رواج و رونق فارسی دری ابتدا در مشرق و 
شمال شرقی ايران بود و بیشتر سخنوران و 
نویسندگان ایرانی که نام و آثارشان باقی است 
تا حملةٌ مفول از مردم این قمت کشور بودند 
که در دستگاه ایران و بزرگان صفاری و 
سامانی و غزنوی و سلجوقی بر می‌بردند. 
شاعرانی که آشمارشان به شاهد لفات مهجور 
در لفت فرس اسدی (نيمة قرن پنجم ه.ق.) 
آمده است غالا به یکی از شهرهای بتفارا 
سرخس. قاین. سیتان یا شهرهای دورتر 
شمال شرقی فلات ایران و آبادیهای دیگر 
خراسان مشوب هستند.. فارسی دری که 
طی سه قرن از اوایل قرن چهارم تا اوایل قرن 
هفتم بتدریج مقام زبان رسمی و ادبی اران را 
کسب‌کرده بود در این مدت از گویشهای 
ایران شرقی که در قلمرو آن رایج بود و نیز 
زبانهای غیر ایرانی تأثیر پذیرفت. تأثیر زبان 
عربی که در این زمان همچنان زبان فرهنگی 
کثورهای اسلامی شمرده میشد البته در 
درجه اول قراردارد اما لغات متعددی نیز از 
زبانهای ترکی و مختصری از چینی و سغدی و 
غیره در آن راه یافت. گذشته از آنچه مربوط 
به مفردات لفات است بسیاری از خصوصیات 
تلفظی و صرفی و نحوی گویشهای محلی 
خراسان و ماوراء‌اللهر نیز در این دوران در 
آثار شاعران و نویسندگان هریک از واحسی 
تأثیر گذاشت» و از سجموع این تأشیرات و 
رواج و دوام بعضی و مستروک شدن بعضی 
دیگر زبان رسمی فارسی بوجود آمد که مردم 
نواحی مختلف ایران ا گر چه گویش مادری 
ایشان با آن متفاوت بود در مکتب و نزد معلم 
ان را بصورت ثابت و واحدی اموختند و در 
آثار خود بکار بردند. 

فارسی دری را از جهت تطور و تکاملی که در 
طی هزار سال پذیرفته است میتوان به سه 
دور مهم تقسیم کرد: دورهٌ رشد و تکوین - 
دور فارسی درسی - دورهُ تحول و تجدد. 


الف - دور رشد و تکوین. شامل قدیم‌ترین 
اثار بجا ماندۂ فارسی دری بعد از اسلام است 
تا اوایل قرن هفتم هجری. زبان دری این دوره 
دارای خصوصیانی از نظر شوه کتابت و تلفظ 
برخی کلمات و مصوتها, و صامتها و وجوه 
فعل و پیشوندها و حسروف و ترتیب اجزاء 
جمله می‌باشد. 
ب- دور فارسی درسی, تاخت و تاز مفول 
در ربع اول قرن هفتم هجری خراسان را که 
بیش از سه قرن محل رشد ونشو و تمای زبان 
و ادبیات فارسی بود یکسره ویران و با خا ک 
یکسان کرد و تا پایان دور ایلخانان آن خطه 
دیگر آن مرکزیت و اهمیت را از حیث ایجاد 
آثار ادبی بازنیافت, و بیشتر کسانی که از نیمه 
قرن هفتم به بعد در ادبیات فارسی نام و 
آوازه‌ای دارند از مردم مرکز و جنوب و مغرب 
.ایزانند. در مدتی بیش از یک قرن که ایلخانان 
مفول با قدرت در ايران فرمان میراندند مرکز 
سلطنت در مغرب ایران (مراغه و سلطانیه و 
تبریز) بود و پس از ضعف آن دولت و ظنهور 
حکومت‌های خودمختار در واحی مختلف. 
شیراز و کرمان و اصفهان و بغداد مرکزیت 
یافت. در دوران پیش این نواحسی از مرکز 
ادبی ایران یعنی خراسان دور بودند و په این 
سبب فارسی دری هنوز میان عموم طبقات 
رواج و انتشار نيافته بود و فقط کانی که اهل 
علم و ادب بودند فارسی دری را می‌آموختند 
و در آثار دیواتی و اداری و علمی و ادبی بکار 
یدنه اما همین کسان: فر غانه وزان 
گویش‌محلی خود متکلم بودند. بنابراین 
فارسی دری زبان مادری و طبیعی ایشان نبود 
و تها از راه درس خواندن این زبان را 
می‌آموختند. حاصل این وضع تحولی در زبان 
ادبی وررسمی بود که در اصوات ملفوظ و 


مدز صینه‌های صرف فعل و ترکب 


مات و عبارات مشهود است. این دوره تا 
اواخر قرن سیزدهم هجری دوام یافت. 

ج- دور تحول اخیر. پس از پرا کندگها و 
آشفتگیهایی که از انقراض خاندان صفوی تا 
استقرار آغامحمدخان قاجار در کشور 
حکم‌فرما بود بار دیگر یک دولت مرکزی و 
حکومت واحد در ایران تأسیس شد و این 
مرکزیت دوام یافت و بتدریج عوامل و علل 
دیگر که از آن جمله ارتباط و آشنایی با تمدن 
و فرهنگ مغرب زمین بود تحول عظیمی در 
اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور 
پدید آورد که در زبان اداری و ادبی تاثیر کرد. 
زبان دری در آموزش سنتی ایران" - در 
آموزش عالی ستی ایران همواره زژښان دری 
مورد استفاد؛ طالبان علم و پذوهندگانبجوده 
مخصوصاً در قرن چهارم هجری که مین توان 
آن را طلایی‌ترین قرن تمدن ایران نامید. 


دری. 
مهمترین خدمتی که در این قرن به حفظ 
استقلال و بقای جامعهٌ ایرانی شد ایجاد و 
تقوبت زبان فارسی دری و سپس بکار گرفتن 
آن در خدمت علم بود. شکوفائی زبان فارسی 
دری و بخصوص کاربرد علمی آن یکی از 
شگفت‌انگیزترین حوادث این قرن است. 
توسعه و پیشرفت سریع تمدن اسلامی در 
طول سه قرن همه زبانهای منطقه را جز زبان 
عربی از بیان مفاهیم عالی این تمدن عاجز 
ساخته بود و تنها زبانی می‌توانست در حوزۀ 
این تمدن در مقابل زبان غنی‌شده عربی 
مقاومت نماید که به اسانی و بدون هیچگونه 
مانمی مفردات زبان عربی را برای بیان مفاهیم 
تمدن اسلامی بخدمت گیرد و زبان فارسی 
دری بحق از عهدۂ چنین مهمی برآمد و این: 
تنها راز بقای فارسی دری در حوزه تمدن 
اسلامی تا به امروز بوده است و خواهد بود. 
بدین ترتیب یکی از نکات بسیار جالب توجه 
روش آم‌وزش عالی سنتی ایران, زجان 
آموزش آن بوده است و میدانسیم که زبان 
فارسی دری از قرن سوم هجری در خدمت 
علم درامد و با آنکه از ان زمان تا په امسروز 
بسیاری از نویسندگان و محققین ایرانی آثار 
زیادی به زبان عربی نوشته‌اند ولی در هیچ 
زمان زبان فارسی دری عاجز از بیان مفاهیم 
هیچیک از رشته‌های معارف و علوو در 
آموزش سنتی ایران نبوده است و تقریبا در 
تمام رشته‌های علوم و معارف آثار زیادی به 
زبان فارسی دری نیز نگاشته شده است و این 
زبان دوشادوش زبان عربی به اغنای خود 
پرداخته است و این بدان جهت بوده است که 
نویسندگان و دانشمندان ایرانی برای اغنای 
زیسان فارسی دری هیچگونه تعصبی در 
استفاده از واژه‌های عربی نداشته‌اند و در 
حقیقت زبان عربی را به خدمت زبان فارسی 
دری گرفته‌اند. این نکته جالب توجه است که . 
تقریباً در تمام حوزه‌های درسی در آموزش: 
سنتی ایران گرچه متون درس به زبان عربي" 
بوده است ولی زبان آموزش و زبان بحث 
فارسی بوده است و هست و اصطلاحات 
عربی با استفاده از انعطاف‌پذیری زبان فارسی 
براحتی در قالب جمله‌های فارسی قرار 
میگیرد. 
اینک شواهد کلمه* 
بفرمود تا پارسی و دری 


۱-از تاریخ زبان فارسی تألیف دکتر پرویز 
خانلری ج ۲ صص ۱۳۰-۱۰۵ 

۲-ارزیابی گ ترش آمرزش عالی ایرانء 
آمرزش عالی پژوهش علمی (ص ۶و ۱۹و ۲۵و 
۶ 
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علانی). مغنی در خروش آورده پرده همی رفت جم پیش آن سعتری 
دل بدان یاقتی از من که نکودانی خواند غزلهای دری آغاز کرده. نظامی. | چمان بر چمن همچو کبک دری. اسدی. 
مدحت خواجه آزاده به الفاظ دری. فرخی. قلم است این بدست سعدی در چو کبک دری باز مرغ است لیکن 
خاصه آن بنده که مانندةٌ من بنده بود یاهزار استین در دری. سعدی. | خطر نیست با باز کیک دری رام 
مدح گوینده و دانندة الفاظ دری. فرخی. | چون در دو رسته دهانت ۲ ناصرخرو. 
اندر عرب در عربی‌گویی او گشاد نظم سخن دری ندیدم. سعدی. | شد کک دری ز قهتههست ۱ 
و او باز کرد پارسیان را در دری. فرخی. | چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ کاین یه من نه پیشة تست. نظامی. 
ایا به فعل تو نیکو شده معانی خیر تو قدر او به سخن گفتن دری بشکن. حافظ. | چندانکه چو باز می‌پریدم 
ویا به لفظ تو شیرین شده زبان دری. ز من به حضرت آصف که می‌برد پینام از کک دری نشان ندیدم. نظامی. 
عنصری در مدح سلطان محمود (از آنندراج). | که‌یادگیر دو مصرع ز من به نظم دری. روان گشته به نقلان کبابی 
به فرخنده‌فالی و نیک‌اختری 4 حافظ. | گهی‌کیک دری گه مرغ آبی. نظامی. 
گشادمدر گنج در دری. ز شعر دلکش حافظ کی بود آ گاه منزل تو دستگه سنجری 
اسدي (از لفت‌نامه). که لطف طبع و سخن گفتن دری داند. حافظ. | طعمه تو سین کیک دری. نظامی, 
من آنم که در پای خوکان نریزم |ادر یت ذیل کلم دری شاید سخفف دی نای قمری به ناله سحری 
مر این قیمتی در لفظ دری را. ناصرخرو. | باشد منوب به در ( کوکب‌دری) به معثی | خنده برده ز کام کبک دری. نظامی. 
صفات روی تو آسان بود مرا گفتن. خوبی و نیکویی و يا منسوب به در به مسعنی | خجل‌روئی ز رویش مشتری را 
گهی به لفظ دری و گهی به شعر دری. دربار و به هرحال جای تأسل است. | چنان کز رفتتش کبک دری‌را. . نظامی. 
سوزنی. | (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ دیگر نظر نکنم بالای سرو چمن 


سمع بگشاید ز شرح و لفظ او جذر اصم 
چون زبان نطق بگشاید به الفاظ دری. 


انوری. 
از دو دیواتم به تازی و دری 
یک هجا و فحش هرگز کس ندید. خاقانی. 
بر رقعة نظم دری قائم منم در شاعری 
با من به قایم عنصری ترد مجارا ريخته. 
خاقانی. 
در دری که خاطر خاقانی اورد 
قیست به بزم خرو والا برافکند. خاقانی, 
در دری ابر خاطر من 
پیش قزل ارسلان فروریخت. خاقانی. 


چون به تازی و دری یاد افاضل گذرد 
نام خویش افر دیوان به خراسان یابم, 


خاقانی, 

دید مرا گرفته لب آتش پارسی ز تب 

نطق من أب تازیان پرده به نكت دری. 
خاقانی. 

دیوان من به سمع تو در دری دهد 

جانم صفات بزم تو زاوج سما کند. خاقانی. 


راوی ز درهای دری دلال و دلها مشتری 
خاقانی اینک جوهری درهای بیضا ريخته. 

خاقانی. 
خزاین معانی را بر خرز خران خزران عرض 
خواهد کرد, بدره‌ها از گنج در دری بدرآورده 
است. (منشأت خاقانی چ دانشگاه ص ۱۱۳). 
خرد نامه‌ها را ز لفظ دری 


در دری فلک که مهر است 
اخکوزنة کلاه او باد. يداول 
دری. [د] (ص نبی) منسوب به در؛ کوه 
چون کک دری. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
|اکیک. کیک دری: 
پری‌دیدار حوری ارون‌قد 
دری‌رفتار حوری یاسمن‌خد. 
سوزنی (از جهانگیری, 
- کیک ذری؛ نام نوعی از کبک باشد. و در 
وجنه | هی گفته‌اند که موب به درۀ کوه 
باشد و گروهی مرقوم کرده‌اند که بسبب 
خوشخوانی دری گویند. (از جهانگیری). 
نوعی علی‌حده است از کک که به جسثه از 
دیگر کیکان کلان‌تر و به رنگ بهتر باشد و 
چون اين نوع کیک در در کوه بسیار یافته 
می‌شود آن را دری می‌خوانند. (از غیاث). 
کبکهائی که در میان درة کوه پرورش می‌یابند 
و بسیار بزرگ, به قدر خروسی می‌شوند. (از 
آندراج) (از انجمنآرا). مرحوم دهخدا در 
یادداشتی باعلامت شک و تردید نوشته است: 
کبک دری آیا منوب به درپار شاهان است 
چنانکه فرانسویها نیز آن راکبک شاهانه۱ 
گویند 
تذروان و طاوس و کیک دری 
بیابی چو بر کوهها بگذری. 
از لاله همی لعل کد کیک دری پر 
وز سبزه‌همی سبز کند زاغ سیه بال. فرخی. 


فردوسی. 


دیگر صفت نکنم رفتار کبک دری. سمدی. 
- انام نوایی است از موسیقی. (آنندراج): 
ساعتی سیوار تیر و ساعتی کیک دری 
ساعتی سرو ستاه و ساعتی با روزنه ؟, 
منوچهری. 
و رجوع به کبک دری در ردیف خود شود. 
دری. [د] (اج) دهی ابنت از دهستان بالک 
بخش مریوان شهرستان ستندج. واقع در 
۸هزارگزی جنوب خاوری دژ شاهپور و 
۴هزارگزی جنوب راه اتومبیل‌رو سنندج به 
مریوان, با ۳۵۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
قنات وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
دری. دز ریی ] (ع ص نسبی) منسوب به 
درّ, رجوع به در شود. ||درخشان چون در؛ 
کنم‌گنجی از سفتة طبع پر 
چو پیروزه پیروز و دری چو در. نظامی, 
||(() درخشندگی و روشنی و تلال و تابندگی, 
گویند:دری‌السف؛ یعنی درخشندگی شمتیر 
و روشنی آن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
کوکب دری آ؛ ستار؛ رون و درخشان, 


perdrix ۱۰‏ - 1 
۲-نل: پاروزنه. 
۳-به کر اول فقط در متهی الارب ضط 


شده است. 


۱۹۷۶ دری. . 


(منتهی الارب). ستارة تاقبودرخشتان, و آن 
تشبیه به در است در صفات و حسن و 
سفیدی. (از اقرب الموارد). سعاره بزرگ و 
روشن. (مهذب الاسماء). دوره کتند؛ تاریکی 
و روشن مانند در و مروارید و ستارء رخشان 
بزرگ, منسوب به در بجهت روشنی و تلالز 
آن. (از دهار). تا گاه‌براینده و سخت تایان و 
روشن. (یادداشت مرحوم دهخدا). منوب به 
در و به قولی کوکب دری همین منوب در 
باشد. واحد دراری و آن کوا کب‌سخت زوشن 
باشند از متحیره و وابت. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). ج دراری. (منتهی الارب) (دهار): 
المصباح فى زجاجة. الزجاجة کأنها کوکب 
دری یوقد من شجرة مباركة زيتونة. (قسرآن 
۴ چسراغ در آیگینه‌ای است و آن 
آبگینه گویی ستاره‌ای است درخشان که از 
درخت زیتون مبارکی برافروخته می‌شود. 
گرسنگ ده آسیا فروافتد 
در پش رخش ز کوکب دری. 
از آسمان خاطر و بحر ضمیر من 
در دری و کوکب دری نثار تت. خاقانی. 
این ستاره دری و در دری 
بر همام بحرسان خواهم فشاند. خاقانی- 
کوکپ‌دری است یا در دری کز هر دری 
دست و کلکش گاه توقیع از بنان افشانده‌اند. 
خاقانی. 


منوچهری. 


این در دری بائه از کوکب دری به 
کزدست عطارد زه گفتار چنین خوشتر. 
خافانی. 
دری. [دز ری] (إخ) (ضیاء‌الاین...) 
دانشمند و حکیم ایرانی (متوفی بال ۱۳۳۴ 
ه.ش.در تهران). او در آراء و عقاید ارسطوه 
افلاطون, ابن سیا و صدرالدین شیرازی 
مطالعات بار داشت و از آثار او کنزالحکمة 


است كه تسرجمه و شرح نزهةالارواخ , 


شهرزوری است. و کنزالمسائل فی اربع 
رسائل, و فلسفة الاعتماد. و ترجمه و شرح 
پنج رساله از ابن سیا نیز از آثار اوست. 

درها. [دز] ([) معروف است و به عربی بحر 
خوانند. (برهان) (از آتندراج). آب بسیار که 
محوطة وسیعی را فرا گیرد و به اقیانوس راه 
دارد مجموع آبهای نمکی که جزء اعظم کر 
زمین را می‌پوشاند و هر وسعت بسیار از 
آبهای نمکی را دریا توان گفت و نوعاً دریا 
تقریبا سه ربع از سطح ژمین را می‌پواند و 
در نیمکره جنوبی بیشتر زمین را فرا گرفته 
است تا در نیمکره شمالی. و ادله‌ای در باب 
نمکی بودن آبهای دریا ايراد کرده‌اند از همه 
قویتر و موجه‌تر آن است که این تعلیح را به 
تخته‌سنگهای ملحی که در قعر اقیائوس 
می‌باشد نبت دهند. و عمق دریاها بسیار 
مختلف و تفیرپذیر است و در بعضی نقاط 





سوند (آلتی که در تعین عمق دریاها استعمال 
می‌کند) به تک آن نمیرسد و در این جاها 
عمق دریا را از دوازده تا پانزده‌هزار محر 
فرض کرده‌اند و تک دریاها نوعاً مانند سطح 
زمین ناصاف و غیرسطح است و در زیر آب 
دره‌هایی موجود است شه دره‌هایی که در 
کوههای بسیار مرتفع مشاهده می‌کنب 
جزیره‌های کوچک و کم وسعت نیز قله‌های 
کوههای مرتقع تحت بحری هتند. (از ناظم 
الاطیاء). 

صاحب آنندراج گوید: : قدما از شعرای استاد 
آن را اماله کرده با معنی و ماوی قافیه آرند: و 
زرف بی‌پایاب. بی‌پایان. بی‌کران» بی‌ساحل, 
لگردار. بی‌لنگر» بی‌زنهار: بی‌آرام» پرشور, 
پرآشوب. ناپیدا کنارء طوفان‌خیز. گوهرخیز 
از صفات اوست. اب شور. مقابل خشکی. 
. (یادداشت شت مرحوم دهخدا). دریاب. درید. 
(آنندراج؛ زراه زو استم أسطم. أسطتة. 
اطشته. . بحر. بضیع. حجر. حداد. (دهار), 
خصارة. خضم. (منتهی الارب). داماء. (دهار) 
راموز. زجّاس. رجاف. ژر ساجی. شجو. 
سیر. طفم. (منتهى الارب). طم. (دهار). 
عرز شا عل فنا ین اتن 
الارپ). کافر (دهار). لافظة. . (منتهی الارب). 
لجَة. (تصاب). لجی. مَنقّع. مق نطفة. (منتهی 
الارب). توفل. 2 هقم. (سنتهی الارب). 
يم (دهار) ٩۳‏ 

پادشا سیمرغ دریا رابرد 

خانه و بچه بدان طیطو سپرد. 

دریا دو چشم و بردل آتش همی فزاید 
مردم میان دریا و آتش چگونه پاید. رودکی. 
موج کریمی برآمد از لب دریا 
ریگ همه لاله گشت از سرتا بون. 


رودکی. 


دقیقی. 


| ضوررت خشمت ار ز هيبت خویش 


ات را به خا ک‌بنماید 


خاک‌دریا شود بوزد آب 


بفسرد آفتاب و بشخاید". 

دقیقی (دیوان ص .)4٩‏ 
ز دریا به مردی به یکسو کنید 
برآمد به خشکی و هامون بدید. 
چنین گوی پاسخ به کاوس کی 
که‌کی آب دریا بود همچو می. فردوسی 
چو این کرده شد چارۂ آب ساخت 


ز دریا براورد و هامون نواخت. 


فردوسی. 


فردوسی, 
چو دریا و چون کوه و چون دشت و راغ 
زمین شد به کردار روشن چراغ. فردوسی: 
خردمند کز دور دریا بدید 

کرانه نه پیدا و بن ناپدید. فردوسی 
حکیم این جهان را چو دریا نهادور. . 
برانگیخته موج ازو تندباد.. ۰  ::‏ فود بی. 
یکی با درنگ و یکی با شتاب 4 


زمین شد به کردار دریای آب. ‏ فردوسی. 


دریا. 


که‌شیران ايران به دریای آب 
نشستی تن از بیم افراسیاب. 

چو شمشر گیرد به رزم اندرون 
بیابان شود همچو دریای خون. 
زمین شد به کردار دریای خون 
سر و دست بد زیر سنگ اندرون. 
یکی را همی تاج شاهی دهد 
یکی را به دریا به ماهی دهد. 
یکی اژدها ینت آید دزم 
که‌ماهی برآرد ز دریا به دم. فردوسی. 
خجسه درگه محمود زابلی دریاست 
کدام‌دریا کان را کرانه پیدا نیست 

شدم په دریه و غوطه زدم ندیدم در 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


گناه بخت من است این گناه دریا نیست. 
فردوسی (از آنندراج)ة 


ازین در سخن چند رانم همی 

چو دریا کرانه ندانم همی-. 

فردوسی [در هجو سلطان محمود از چهار 
مقاله ]. 

من شست به دریا فروفکندم 

ماهی برمید و بیرد شستم. . . . معروفی. 
ز اب دریا گفتی همی به گوش آمد 
که‌شهریارا دریا توئی و من فرغر. فرخی. 
توان کردن تهی به ساغر دریا. فرخی. 
ز دریا به خشکی برون آمدند 

ز بر بر سر زیغنون *آمدند عنصری. 


سخاوت تو ندارد اون مر دریا 


سیاست تو ندارد برآسمان بهرام. عنصری. 
ز دشمن کی حذر جوید هنرجوی 
۰ زدریا کی بپرهیزد گهرجوی, 
(ویس و رأمین). 
نشاید باد را در برگرفتن 
نه دریا را به مشتی برگرفتن. 
(ویس و رامین).: 


هند چون دریای خون شد چين چو دریا ار او . چ 


زین قبل روید به چین برشبه مردم استرنگ:- ۲ 
؟ (لفت فرس اسدئ )م 


۱-در اوستا: 23۷2 ( کلمه‌ای که «زرنگه از 
ماد ان است) به معلی دریا ست و در فرس 
هخامنشی: درنه 072۷211 می‌گفتند, و لفت دریا 
در فارسی نیز از همین ریثه است. (ینتهاج ۲ 
ص .)۲٩۹۲‏ پهلری: 02۲۵۷2۳0. 

۲-امروزه عمق دریاها را با امراج مخصوص 
اندازه گیری می‌کنند. 

۳-راجم به رسرم جنگهای دریایی در اسلام و 
اصطلاحات وسایل جنگهای دریایی رجوع به 
تاریخ اتمدن الاسلامی جرجی زیدان ج ۱ص 
۱ شود 

۴- در لغت‌ن امه اسدی و فرهنگی سروری 
بشجاید. 

۵-نل: سوی زیفنون. 


دریا. 


دریا. ۱۰۳۷ 





کان ناورد در و دریا سیم. ی 

(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۸). 
گفت زندگانی خداوند دراز باد اعمال غزنی 
دریائی است که غور و عمق آن پیدا نیست. 


(تاریخ بیهقی). 
دریا بشنیدی که برون آید از اتش 
روبه بشنیدی که شود همچو غضنفر. 
نافرع 
بی‌پای مثو برون ازین دریا 
اینک به سخنت دادم آ گاهی. ناصرخرو. 
دل از علم آود چو دریا مرا 
چو خوردم ز دریای او یک فخم. 
اس خرو 
اندک‌اندک علم یابد نفس چون عالی شود 
قطره‌قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. 
ناصر خسرو. 
و زبابهای علم نکو در رس 
مشتاب بی‌دلیل سوی دریا. ناصر خسرو. 
مردم روزی نبود بی‌حسود 
دریا هرگز نبود بی‌نهنگ. مسعودسعد. 


مرا مدح تو برجان و از آن دیگران بر لب 
که‌دریا درنهد در قعر و خاشا ک آورد برسر. 
مختاری. 
بستة خواب است بخت و خواب مراغم 
بست و به دریای انتظار برافکند. خاقانی. 
ز آرزوی قطرة ابر سخاش 
چون صدف دریا دهان خواهد گشاد. 
خاقانی. 
چه خوش‌بوی که‌درون وحشت است و بیرون غم 
کجاروی که ز پیش آتش است و پس دریا. 


خاقانی. 
پی یک بوسه گرد پاد حوض. 
بسی‌گشتم تو دل دریا نکردی. خاقانی. 
موجها دیدی که چون خیزد ز دریا هرزمان 
موج خون از چشم خاقانی چنان انگیختی. 
خاقانی. 
به دامن گرچه دریا دارد اما 
گریبانش نم جوئی ندارد. خاقانی. 
دریا کنم اشک و پس به دریا 
در هررصدفی جدات جویم. خاقانی. 
کشتی آرزو در این دریا 
دریای توبه کو که مگر شامگاه عمر 
چون آفتاب سل به دریا برآورم. خاقانی. 
جوهر و عنبر سفید است و سیاه 
هر دو را محکوم دریا دیده‌ام. خاقانی. 


از افواه‌الناس شنوده آمد که مجلس شریف که 
دریای متوج است به جواهر معانی به فلان 
ناحیت که چشمة آب گرم است خرامیده 
است. (منشآت خاقانی چ دانشگاه ص ۸۳۰۳ 
و آن دریای زاخر مفاخر را که چندین هزار 
جواهر غیبی در صدف حرف و صوت ما را 


هدیه کرده است از مخاطرة دریا که قصد آن 
دارد نگاه دار. امنکات خاقانی ص ۲۳. 
نقش فریبد؛ دنا به صورت دریا ماند که زنده 
درکشد چون بکشد بیرون اندازد. (سنثات 
خاقانی ص ۸۰). قاصدان به تعجیل بیرون 
آمدند و درنگ چندان نمودند... تأ به دریا 
بازرسد. (منشآت خاقانی ص۷۲. چه 
حضرت علیا... دریای زاخضر است و عادت 
دریا آن است که نزدیکان را جوهر بخشد. 
(منشآت خاقانی ص 1۳۱. 
چو بخت برلب جیحون فکند رخت مرا 
بهم شدیم سه جیحون ته کم ز سه دریاء 

ادیب صابر ترمذی (از انندراج). 
نریزد ابر بی‌توفیر دریا 
نه بی‌باران شود دریا مهیا. 
به دریا در منافع بیشمار است 


نظامی. 


و گر خواهی سلامت بر کنار است. سعدی. 
گرچه دریا به ابر آب دهد 
لب دریا هميشه خشک بود. 
سلمان ساوجي. 
ما عبث در سینة دریا نفس راسوختیم 
گوهر مقصود در دامان ساحل بوده است. 
صائب. 
دریا به وجود خویش موجی دارد 
خس پندارد که این کشا کش‌با اوست. 
واعظ قزوینی 
ابحار؛ در دریا نشتشن. (تاج المصادر بیهقی). 
اجتار؛ به دریا افتادن کشتی و روان شدن. 
(از متهى الاب). أجودان؛ دربا و باران, 
(دهار). افیح لجی؛ دریای فراخ. ان‌جزار؛ 
برگردیدن آب دریا. (از منتهی الارب). بحیرة؛ 
دریای خرد. (دهار). تبحر؛ دریا شدن در علم. 
(دهار). جفل؛ انداختن دریا ماهی را برکنار. 
(دهاز). خضرم؛ دزیای بزرگ بسیارآب. 
( تپ ّب). خلیج؛ پاره‌ای از دریا. 
(دهار). زاخر؛ غطامط؛ دریا که آب او موج 
میزند. (دهار). شرم؛ پار؛ دریا. (دهار). طبس 
غمر, قاموس, لجی و مفمم؛ دریای بیارآب, 
(از منتهی الارب). عاقول؛ موج دریا و معظم 
دریا, غطامط, غطومط, ع طعَطیط؛ درییای 
بزرگ موج بسیار آب. عطم, غطمطم, 
غطومط, قلهدم, لهم؛ دریای بزرگ. عظیم؛ 
دریای بزرگ بسیاراب. (منهی الارب). 
قاموس, شرم؛ ميان درما. (دهار). قلاس؛ 
دریای کف‌انداز. (دهار) (متهی الارب). 
لافظة؛ دریا بدان جهات که جواهر و عنبر و 
جز آن بیرون اندازد. (سنتهی الارب). لجة؛ 
میان دریا. (دهار). لجی؛ دریا که ميان او خا ک 
باشد, و دریای ژزف و فراخ. (دهار). دریای 
مغ:(تراجتمان القران چرجانی). مجداح؛ کنارة 
دریا. مسجور؛ دریائی که ابش زائد از ان 
باشد. مهرقان؛ دریا جای که آب روان گردد 


در وی. ناجخ, تجوخ؛ دریای پرشور. هضم؛ 
شکم دریا. هود؛ دریای خرد که به ریزش آب 
بیشه‌ها و ماتند آن فراخ گردد. هیقم؛ آواز موج 
دریا. (منتهی الارب). 

= امخال؛ 

دریا به دهان سگ نجس کی گردد. (امخال 
وحکم), 

دریا بی‌بارانش نمی‌شود. (فرهنگ عوام). 
دریا را با قاشق (يا ملاقه) خالی نتوان کرد؛ 
کنایه از کار بیهوده کردن. (فرهنگ عوام). 
دریا را با مشت می‌پیماید؛ کنایه از کار بهوده 
کردن است. (فرهنگ عوام). 

دریا را به ساغر تهی نتوان کرد. (از امثال و 
حکم). 

دیا راب کل پیمودن شرا (امشال و حکم). 
- آزادی دریاها؛ آزادی دریاها در مسوقع 
صلح عبارت است از حق کشتیهای تمام ملل 
به ایتکه آزادانه در دریای باز در خایج آبهای 
ساحلی دریانوردی کنند بدون اينکه مامورین 
با کشتیهای ملت دیگری متعرض آنها شون یا 
آنها را بازرسی نمایند. آزادی دراه از 
مسائل مهم بین‌لمللی است و در موقع جنگ 
این ازادی محدود می‌شود و دول متخاصم 
این حق را برای خود قائلد که راه بر 
کشتیهای عازم به مسلکت یا ممالکی که با أن 
در جنگ هستند بندند و کالاهایی را که به 
مقصد این ممالک است ضبط کند با محاصرءٌ 
دریایی برقرار سازند. (از داثرة السعارف 
فارسی ذیل «آزادی دریاها»). 

- به دریا دادن؛ شستن و ل کردن. (ناظم 
الاطباء). 

|کشیدن و نظر برداشتن. (ناظم الاطباء). 
- ||راندن. (ناظم الاطیاء). 

= دریابار. رجوع به این ترکیب در ردیف 





خود شود. 

دریابان. رجوع به این سرکیب در ردیف 

خود شود. ۱ 

- دریابر. رجوع به این ترکیب در ردیف خود 

شود. 

دریا پر سرکشیدن؛ کنایه از خوردن شراب 

دل چه تلخیهای رنگارنگ از آن دلبر کشید 

قطره خونی چه دریاهای خون برسر کشید. 
صائب. 

- دریابگ؛ دریابگی. و رجوع به این ترکیبها 

در ردیف خود شود. 

- دریاندر. رجوع به این ترکیب در ردیف 

خود شود. 

-دریا به جوی خویش بستن؛ ابرا به جوی 

خود آوردن که هميشه هم انجا باشد و بجای 

دیگر نرود, (آتدراج): 


. موج گوهر میزند از بحر پرشور سخن 


۰۷۳۸ ۱ دریا. 





خامه راقم طرفه دریائی به جوی خویشن ب 
راقم (ار آنتدرا اج). 
- دریا به روی زدن؛ مبالغه در پیدار کردن. 
چه تنها آب زدن هم برای این کار کفایت 
می‌کند. (از آنتدراج): 
چنین کز حيرت رخار او از خویشتن رفتم 
به رویم گر زنی دریا به هوش خود نمی‌آیم. 
ملاقاسم مشهدی (از انندراج). 
دریاییگ؛ دریابیگی, رجوع به این ترکییها 
در ردیف خود شود. 
- دریاپرور. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
-دریاپا. رجوع به این تت رکب در ردیف 
خود شود. 
- دریا خوردن؛ کنایه از شراب خوردن. 
(اتدر اج( 
نشکند از چشمة کوثر خمار عاشقان 
تشه گوهر | گردریا خورد سیراب ست. 
ملاقاسم مشهدی (از آتدراج), 
= دریادار؛ دریاداری. رجوع به این ترکیها 
در ردیف خود شود. 
= دری‌ادرون؛ سخت فاضل. علامه. 
بسیاردان؛ 
په اندک عمر شد دریادرونی 
به هرفنی که گفتی ذوفنونی. نظامی. 
عظیم را: 
نعمت منعم چراست دریادریا 
محنت مقلس چراست کشتی کشتی. 
ناصرخسرو. 
- دریادست؛ بسیار بخشنده, که دستی چون 
دریا بدا دارد؛ 
خرو شیردل پیل‌تن دریادست 


شاه گردافکن لشکرشکن دشمن‌مال. . فرخی 


ترکیب در ردیف خود شود. 

- دریادلی؛ بخشندگی بیار. رجوع به این 

ترکیب در ردیف خود شود. 

- دریادیده؛ چیزی که دریا را دیده باشد. 

(آتدراج). قرین دریا. که به دریا رسیده باشد: 

عاشق سرگشته را از گردش دوران چه با ک 

موج دریادیده را از شورش طوفان چه با ک. 
صائب (از انندراج). 

سیل دریادیده هرگز برنمی‌گردد به خود 

نیست ممکن هر که مجنون شد دگر عاقل شود. 
صائب (از آنندراج). 

غیر خال ابروت کز نافه باج بو گرفت 

چشم دریادیده در بحر کمان عنبر ندید. 

تأثیر (از آتدراج). 

¬ دریازدگی؛ حالت دریازده. رجوع به 

دریازدگی در ردیف خود شود. 

- دریازده؛ مبتلی به بیماری ناشی از سفر 


دریا, رجوع به این ترکیب در ردیف خود 
شود. 

-دریازن؛ دزد دریائی. 

= دریازنی؛ عمل دریازن. رجوع به این 
ترکیبات در ردیف خود شود. 

= دریاستیز؛ سخت ستیزنده. رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 

- دریاسیاست؛ بسیار سائس. پرتدبیر؛ از 
حضرت آسمان شکوه عرش جلالت 
دریامیاست کوه سیادت عظمها اله هیچ 
مخالفت و آفت در خاطر تصور نكند. 
(منشات خاقانی ص ۲۸۰). 

- دریاشتاب؛ پرشتاب. رجوع به این ترکیب 
در ردیف خود شود. 

< دریا شدن دیده؛ سخت اشکبار شدن چشم. 
پر شدن دیده از اشک 


| "پر نشد چون صدف از لؤلۇ لالا دهنی 


که‌نه از حسرت او دیده ما دریا شد. 


سعدی. 
ہس دیده که شد در انتظارت 
دریا و نمی‌رسد به ساقت. 
سعدی (ترجیعات ص ۶۲۷). 


- دریاشعار؛ نمایندء دریا در بخشندگی و 
کرم* 

شروان که زنده کردة شمشیر تست و بس 
شمشیروار در کف دریاشعار تست. خاقانی. 
- درياث‌کاف؛ شکافده بحر. 

- دریاشکافتن؛ بحر پیمودن. رجوع به این 
دو ترکیب در ردیف خود شود. 

- دریاشک ته. رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 

- دریاشکل؛ همانند دریا. 

- دریاشکوه: با جلال و عظمت دریا. 
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- دریادل؛ بسیار بخشش. رجوع به این . 


دریاصفت؛ عظیم و بزرگ وگران. 

- دریاضمیر؛ دریادل. و رجوع به این ترکیها 

در ردیف خود شود. 

- دریا کشیدن؛ کنایه از خوردن شراب و آب 

و مانند آن به اقصی‌الغایت باشد. (از آنندر اج). 

دریا خوردن: دریاها بر سرکشیدن: 

دریا کش‌از آن چمانة زر 

کوماند کشتی گران را. خاقانی, 

¬ دریامتابت؛ همانند دریا. دریاسان. عظیم: 

گویداین خاقانی دریامتابت! خود منم 

خوانمش خاقانی اما از میان افتاده «قا». 
خافانی. 

-- دریانهاد؛ با طبیعت دریا. عظیم؛ 

چه صعب‌رودی دریانهاد و طوفان‌تنیل 

چه منکر آبی پیل‌افکن و سواراوپان سس 

خر 
= دریاور, رجوع به این ترکیب در زذیف 


دریا. 


خود شود. 
- دریا و کان؛ جهان و بر و بحر. (آنندراج). 
جهان و گیتی و عالم و دریا و صحراو پر و 
بحر. (ناظم الاطباء). 
دریای آب؛ بحر؛ 
سپاهی به کردار دریای آب 
به قلب اندرون جهن و افراسیاپ. فردوسی. 
- دریای آزاد؛ یا دریای باز. دریایی است که 
تمام ملل حق کشتی‌رانی آزادانه را در آن 
دارند بدون اينکه مأمورین یا کشتیهای ملت 
دیگری متمرض آنها شوند یا آنها را بازرسی 
نمایند. در مقابل دریای بسته. دریای باز یا 
دریای آزاد. 
دریای بسته؛ در مقابل دریای باز یا دریای 
اد شب بیان زد ترش ریات 
شود. 
- دریای بی‌پایان؛ بحر قعیر. دریای ژرف: 
وقتی در آبی تا میان دستی و پائی می‌زدم 
| کنون‌همان پنداشتم دریای بی‌پایاب را. 
سعدی, 
- دریای بی‌چون و چند: بحر بی‌کم و کیف. 
عالم بی‌رنگی. بحر بیکران و بی‌انداز؛ توحید؛ 
تن‌شناسان زود ما راگم کنند 
اب‌نوشان ترک مشک و خم کنند 
جان‌شناسان از عددها فارغند 
غرقة دریای بی‌چونند و چند. مولوی. 
= دریای خون گشادن؛ کشتن و قتل بسیار 
کرد 
سپه راندن از ژرف دریا برون 
گادن به شمشیر دریای خون. 
تظامی (از آنندر اج). 
- دریای ساحلی» در اصطلاح حقوق 
بین‌الملل. قسمتی از دریای ازاد است که در 
سواحل خاک یک دولت معين واقع شده و 
بنابه ملاحظات نظامی و بهدائستی و مالی و 
اقتصادی تحت قوانین خاصی قبرار گرفته: 
است و بعضی از قوانین داخلی در آن مجر کا: 
می‌گردد. (ترمینولوژی حقوقی ص ۲۸۹. 3" 
3 |احریم آبی یک کشور در دریای آزاد. 
(ترمینولوژی حقوقی). 
- دریایسار؛ دارای دولت و ثروت بی‌اندازه. 
(ناظم الاطباء). 
- دریای شیرین؛ دریا که آبش شور و تلخ 
تست 
وصفش نداند کرد کس دریای شیرین است وبس 
سعدی که شوخی می‌کند گوهر بدریا مبرد. 
سعدی. 
- دریای عدم؛ بحر نیستی. عالم بی‌نشانی* 
مطرب عشق این زند وقت سماع 
بندگی بند و خداوندی صداع 


۱ -نل: دریا مساحت. 








درا دریائی. ۱۰۷۲۹ 

پس چه باشد عشق دریای عدم یاس | از کثرت و عظمت و فراوانی و در مقام نمودن | (فرهنگ لفات و تعبیرات مثنوی): 
درشکسته عقل را آنجا قدم. مولوی. | اندازه و مقدار بسیار بکار رفته است چون | یااز آن دریا که موجش گوهر است 
- دریای کل؛ جهان. هستی؛ دریای آتشین و دریای درون و دریای سخن | گوهرش‌گوینده و بیناورست. مولوی. 
این چنین فرمود آن شاه رسل و دریای عشق و دریای غم و دریای فضل و | آنکه کف را دید سرگویان بود 
که‌منم کشتی در این دریای کل. مولوی. | دریای لطف و دریای معرفت و...: وانکه دریا دید او حیران بود 
- دریای محیط, رجوع به این ترکیب در | دریای سخن منم اگرچه انکه کف را دید نیتها کند 
ردیف خود شود. هرک صدف بیان شکافد. خاقانی. | وانکه دریا دید دل دریا کند 
- دریای هفتگانه؛ اشاره په سبعة ابحر قرآن بگذشت و بازم آتش در خرمن سکون زد آنکه کف را دید باشد درشمار 
کریم ۱ دریای آتدينم در دیده موج خون زد. وانکه دریا دید شد بی‌اختیار 
سگ به دریای هفت گانه مشوی سعدی. | آنکه کف رادید در گردش بود 
که چو ترشد پلیدتر باشد. سعدی, نمی‌شاید گرفتن چشمة چشم وانکه دریا دید او بی‌غش بود 
دریایمین؛ دریادست: که‌دریای درون می‌آورد جوش. سعدی. | آنکه کف را دید پیکارش کند 
هست لب لعل تو کوثر آتش‌نمای دریای عشق را به حقيقت کنار یت وانکه دریا دید بردارش کند 
هست کف شهریار گوهر دریایمین !. خافانی. | ور هست پیش اهل حقیقت کتار اوست. آنکه کف را دید گردد ست او 
- دل به دریا زدن؛ خطر کردن. (بادداشت سجدی. | وانکه دریا دید باشد غرق هو 

حوم دهخدا). علی‌اله گفتن. هر چه باداباد شهری اندر هوست سوخته در آتش عشق آنکه کف را دید آید در سخن 
گفتن. خلقی اندر طلبت غرقة دریای غمند. انکه دریا دید شد بی ما و من 
- دل به دریا فکندن؛ دل به دریا زدن, حافظ | ب" سعدی. | آنکه کف را دید پالوده شود 
عله الرحمه, ضرورت راء دل به دریا فکندن | غرق دریای غمت رارمقی بیش نماند وانکه دریا دید اسوده شود. مولوی. 


آورده است. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
دیده دریا کنم و صر به صحرا فکتم 
وندرین.کار دل خویش به دریا فکنم. 

حافظ. 
- دلش دریاست؛ از بذل و عطای فراوان 
هراسد. از خسرج بسیار نترسد. (یادداشت 
ی اابسی هبر و شکیائی دارد. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
-ژرف‌دریا؛ دریای عمیق. رجوع به 
ژرف‌دریا در ردیف خود شود. 
- هفت‌دریا؛ هفت آب. هفت بحر. هقت 
محیط. رجوع به هفت دریا در ردیف خود 
شود. 
|[بعضی از دریاچه‌های بزرگ را نیز دریا 
خواند مانند دریای خزر؛ دریای آرال. (از 
دائرة المعارف فارسی). در بيت ذيل مراد 
دریاچه خزر است؛ 
سوی دریا روم و برطیرستان گذرم 
کایمنی بر طبرستان به خراسان یابم. خاقانی. 
|ارود. رودخانه. درگاه. (در تداول عامه): 
چو آمد به نزدیک اروندرود... 
ببستند یارانش یکر کمر 
همیدون به دریا نهادند سر. فردوسی. 
خاطرم از مدح تو دریاست بی‌معبر بلی 
خاطر مداح تو دریای بی‌معبر سزد. سوزنی. 
||مزید مؤخر امکنه که گاهی معنی رود بزرگ 
دهد, امودریاء سیردریاء ختن‌دریا, بلخی‌دریاه 
کودک‌دریا (دجله). (یادداشت مرحوم 
دهخدا). || مقابل خشکی. بر. مقابل بحر: 
ز دریای عمان برآمد کی 
سفرکرده هامون و دریا بسی. 
|[در شواهد زیر دریا بعنوان کنایه و تشییهی 


سعد ی. 





آخر | کنون‌که بکشتی به کنار اندازش. 
سعدی. 

جهان دانش و ابر سخا و کان کرم 

سپهر حشمت و دریای فضل و کوه وقار. 
سعدی. 

سحاب رحمت و دریای فضل و کان کرم 

سپهر حشمت و کوه وقار و کهف امان. 
سعدی. 

دریای لطف اوست و گرنه صحاب کیت 

تابر زمین مشرق و مقرب کند سخا. سعدی. 

ترک هواست کشتی دریای معرفت 

عارف په ذات شو نه به دلق قلندری. سعدی. 

| نزد محققین اشاره به ذات پاک 

واجب‌الوجود است. (برهان). |إدر اصطلاح 

تصوفء.هستی یعنی وجود را دریا گویند 

چنانچه نیا احل و کنار؛ُ دریا و حروف 

و الفاظ را مدا نامند. (شرح گلشن راز ص 

۵۱ 

با با ما درین دریا بسر بر" 

از اینجا دامنی خوش پرگهر بر 

ز ما بشتو حبابی پرکن از آب 

حباب از آب و در وی آب دریاب 

به معنی آب و در صورت حباب است 

بیین در این و آن کان هردو آب است. 

شاه نعمت‌الله ولی (فرهنگ مصطلحات عرفا). 

||به معنی انسان کامل هم آمده است. هتی 

مطلق را دریا نامند که عالم همه امواچ آن 

است* 

جنبش دریا ا گر چه موج خوانندش ولی 

در حقیقت موج.دریا عین آن دریا بود. 

شاه نعمت اله ولی (از فرهنگ مصطلحات 

عرفا). ۳ 

|إكنايه از ذات المی است. هتى مطلق. 





|اکنایه از بساطن و درون و عالم معانى. 

(فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی)؛ 

چون ز دریا سوی ساحل بازگشت 

چنگ شعر مثنوی با ساز گشت. . مولوی. 

|اکنایه از بحر بیکران توحید. (فرهنگ لغات 

و تعبیرات مثنوی)؛ 

پای در دریا منه کم گو از آن 

بر لب دریا خمش کن لب گزان. 

|[کنایه از شرمگاه زنان. (از آنندراج): 

عشق می‌ارد دل افر دة ما را به شور 

مطرب ار طوفان بود دریای لنگردار را 

صائب. 

گوهر خود را چو آوردی سلامت پرکنار 

کشتی تن را به این دریای بی‌لنگر گذار. 
صائب (از آنندرا اج). 


مولوی. 


کتلها درو چون سرین زنان 
که دریا بود از نشیبش عیان. ۱ 
اشرف (از آنندراج)" 
دریاء [دز ] (اخ) سومین از عماد شاهیان در 
برار که از حدود ٩۳۶‏ تا ۹۶۸ «.ق.سلطنت 
کرد.(از طبقات سلاطین انلام لین‌پول). 
دریاا كت. [:1] (امسصفر) مسصفر دربا. 
دریاچه. دریاژه. دریای خرد. بحیره: گاه گاه 
برخی از آن را دریاا ک خوانند چون دریاا ک 
افامیه... و چون دریاا ک خوارزم. (التفهیم ص 
۷۰ 
دریانی. [دز ] (ص نسبی) دریایی. موب 
به دریا. بحری, رجوع به دریایی شود. 
دریانی. [دز ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان رابر بخش بافت شهرستان سیرجان. 
وأقع در ۳۸هزارگزی شمال خاوری بافت و 


۱-نل: دریائمین -دریای چین. 


۱۰/۳۰ 


سر رآه مالرو زایر به سید مرتفّی. (لز فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸. 
دریاب. [دز] (نمسف سرکب) قابل درک. 
دریافتی. دریابیدنی؛ 

جاب و گرو بستی دی با من و کردیم 

هر شرط و وفاقی أ که پود واجب و دریاب. 
لامعی گرگانی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۰). 
دریالب. [در ] )۲ دریا راگویند که به عربی 
بحر خوانند. (برهان). دریا. (جهانگیری):. 
عدیل ماهیان باشم به دریاب 

که‌همچون ماهیم همواره در آب. 

(ویس و رامین). 

دل و جان هرکس چنان غم گرفت 
که ماهی به دریاب ماتم گرفت. 
موش را موی هست چون سنجاب 
لیک پا کی نیابد از دریاب. 

تو حل خواهی شدن در آب معنی 
اگرهستی یقین دریاب معنی. 


دریاب.. 


اسدی. 


سنائی. 


بحر است و حباب و آب دریا 
آن بحر درین حباب دریاپ.. 
شاه نعمت‌اله ولی (از آتدراج, 

دریابار. [در] (! مرکب) (دریا+ بار پسوند 
مکان). دریای بزرگ. (ناظم الاطباء): 

ته عود گردد هر چوب کان به رنج و به جهد 
به گل فروکنی اندر کنار دریاپار. فرخی. 
چو شهریار زمانه به باره اندر شد 


خبر شنید که رفت او [رای هند ] ز راه دریابار. 


۱ فرخی. 
به یک خدنگ دژآهنگ جنگ داری تنگ 
تو بر پللگ شخ و بر نهنگ دریابار. 

عنصری. 
به دریایار باشد عبر تر 
به کوه اندر بود کان خماهن. منوچهری. 


مرد دُرجوی را به دریابار 
جان و سر دان همیشه پای‌افزار. 
رفتمی گه گهی به دریابار ؟ 
سودها دیدمی در آن بیار. نظامی. 
بر لب دریابار نظارگیان نشسته باشند و 
غواصان نگ و در بسرمی‌آرند. ( کتاب 
المعارف). 
چشمه از سنگ برون ارد و باران از میغ 
انگبین از مگس نحل و در از دریابار. 

سعدی. 
ز بحر طبع تو امروز در معانی عشق 
همه سفینة در میرود به دریابار. 


سنائی. 


سعدی. 
مردم دریابار از حدود چین و جاوه و بنگاله... 
نفایی و ظرائف... به ان بلده [بندر هرموز) 
ملی تهران ص ۶۱۰و از سعدی تا جامی ص 
(fF‏ 

به سلک دوازده عقدی " کزان دو لۇلۇ را 


عطار (از جهانگیری). 





علی است ابرمطیر و بتول دریا پار. 
عرفی (از آنندراج). 
نرفت از گریه داغ تیرگی از چهر؛ بختم 
ز عنبر کی سیاهی آب دریاپار می‌شوید. 
صائب (از اتندراج). 
ااذ عالم رودبار و جویبار است. (از بهار 
عجم). ساحل دریا. کنار دریا. ساحل. 
زمینهای ساحلی: 
هند چون دریای خون شد چين چو دریابار او 
زین قبل روید به چین بر شبه مردم استرنگ. 


عجدی. 
آنکه آندیتت تيغ او پر سد 

از لب سند تا به دریابار. ابوالفرج رونی. 
سرخروئی برآب جوی مجوی 

زانکه زردند اهل دریابار. ستائی. 


|اولایتی را گویند که برکنار دریا باشد. 


| (برهان). ولایتهای کنار دریا. (انجمن آرا) 


(آنندراج), مملکت ساحلی. تاحیت دریا. بلاد 
ساحلی دریا. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
شهری که کنار دریا باشد. (ناظم الاطباء): 
پریان احوال دیو مردم شتیده بودند و ترسیده 
و در دری‌ابارها و جزایر رفته بودند. 
(اسکندرنامه نمخة سید نفیسی). ||جزاير. 
(لطایف از انندراج)؛ عبادة الصامت را به 
غزوۀ دریابار فرستاده تا آن همه جزیره‌ها 
تصوف) کنایه از ساحل بیکرانة توحید. 
(فرهنگ لفات و تعبیرات مننوی): 

رحمتی بی‌علتی بی‌خدمتی 

اید از دریا مبارک ساعتی 

لاه گرد دریابار گرد 

گرچه باشد اهل دریابار زرد. مولوی, 
|| باران مانتد سیل. (ناظم الاطباء). || جایی که 
هجوم آب دریا بسیار باشد. (آنندراج). 


3 ۲ 7 رودخانه‌ها. (ناظم الاطاء). 
| 5یابار. زدز] (خ) بحرالجزائر*: جاوه نام 


ولایتی است از دریابار. اسروری ج۱ ص 
۵ و رجوع به بحرالجزاثر و دریای 
بحرالجزاثر در ردیفهای خود شود. 
دریابار. [دز] ((ج) نام شسهری است. 
(برهان). جانب جنوبی لارستان و کرمان را 
دریابار گویند. (حاشية معین بر برهان). 
دریاباری. [دز] (ص نسبی مرکب) 
منسوب به دریابار. اهل دریابار. مردم 
دریابار. سا کنان دریابار؛ 
جنگ دریا کردی و از خون دریاباریان 
روی دریا لعل کردی چون شکفه لاله‌زار. 
فرخی. 
در بابان. [دز ] (! مرکب) (از؛ میبا+ بان 
پسوند محافظت) حافظ دریا: نگاهتاقمشریا. 
|ادر اصسطلاح امروزین نیروی دریناینی, 
درجهای از درجات نظامی بسحری. 


دریابنده. 


صاحپمنصی در نیرویی دریایی. امیرالیحر 
دوم. (از لغات فرهنگستان). 
در باباندن. [دز د] مص مرکب) 
دریابانیدن. رجوع به دریابائیدن شود. 
دریاباندن. [دز 5] (مص مرکب) 
دریاباندن. (مستعدی دریافتن). به دریافتن 
داشتن. دریافت کنانیدن. (ناظم الاطباء). 
شناسانیدن. فهماندن. فهمانیدن. ثفهیم. حالی 
کردن. (بادداشت مرحوم دهخدا). إدراء. 
(ترجمان الشرآن جسرجانی؛ إفقاء. افهام. 
(دهار). الحان. (مجمل اللغة). تفهیم. (المصادر 
زوزنی) (دهار). تلقین. (دهار): هرآینه در 
حطمه انداخته می‌شود و در وی معذب و 
معاقب گردد و چه دریاباند ترا. (از تفسیر. 
بی‌نام مائه هفتم, ملکی آقای عبدالعلی صدنٍ 
الاشرافی. در ترجمة کلمة «ماادریک»). 
دریابر. [دز بٌ] (نف مرکب) دریابرنده. 
بحرپیما. دریاپیما. طی‌کندة دریا. دریا گذارة 
کهاندام و مه‌تازش و چرخ‌گرد 
زمین‌کوب و دریابر و رهنورد. اسدی. 
در بابکت. دز ب ] (| سرکب) (از: دریای 
فارسی + بگ ترکی) دریابیگ. رجوع به 
دریابیگ شود. 
دریایگی. [در ب ] (حامص مرکب) (مرکب 
از دریای فارسی + بگ ترکی+ ی حاصل 
مصدر) دریابیگی. رجوع به دریابیگی شود. 
دریابند. [دز ب ] ([مرکب) به معنی سنار و 
آن تک آبی را گویند از دریا که تهش نمایان 
باشد وگل داشته باشد تا کشتی بر آن بند شود 
و بایتد ونگذرد. (آنندراج). |ابندر و 
کشتی‌گاه.(ناظم الاطباء). |کارخانه‌ای که در 
آن کشتیها را تعمیر می‌کنند. (ناظم الاطباء). 
دریابندگی. [دَرزب د /](حصسامص 
مرکب) دریابنده بودن. حالت و چگونگی 
دریابنده. عمل دریافتن. دریافت. فهم. ادرا ک. 
اندریافت هر دير که ذ کاء و دریابندگی و 
خرداو بر این جمله باشد جز معلمی را نشایدی 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۳۱ و رجسوع بط 
دریابنده و دریافتن شود. ۱ 
در پابنده. [ دز ب د /د] (نسف مسرکب) 
عاقل. هوشمند. ذهین. زیرک, (ناظم الاطباء). 
خادش. درا ک.شاعر. فقیه, (منتهی الارب). 
هم فهیم. (دهار). مدرک. مدرکة. ندس. 
(منتهی الارب): این دو کس باید که از همه 


۱-نل: وفانی. 
۲ - در پهلوی 062۷50 مرکب از 28+0۲2 
جزء اول از پارسی باستان: 06372311 در اوستا: 
> 20351 (حاشيةٌ مرحوم دکتر معین بر 
برهان). 
۳-به معتی دوم نیز آیهام دارد. 
۴-کذا. وزن مختل است. 

5 - ۸۵۰ 


دریاییدن. 


ربا 


مردان جهان کاملتر و عاقلتر و در یتوس 


باشند. (فارسنامة ابن البلخی ص ۹۲و .)٩۳‏ 
مادريابند؛ طريقة شما نیستیم. (انیس الطالبین 
ص ۱۸۸). اعقال؛ دربابنده کردن سخن. و 
رجوع به دریافتن شود. ||از صفات باری 
تعالی است: مهربان است و بخث‌ایندة بزرگ 
است و غالب دریابنده است و قاهر. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۱۶). 
درباییدن. [دز د] (مص مرکب) دریافتن. 
اشعار داشتن. التفات كردن و ترميم و مرمت 
نمودن و سر و سامان دادن: 

شغل همه درسنجی داد همه بستانی 

کار همه دریابی حق همه بگزاری. 

. منوچهری. 

و رجوع به دریافتن شود. || آویختن و سعلق 
شدن. (از ناظم الاطباء).ولی در لسان المجم 
شعوری (ج۱ ورق ۲به معنۍ « آویختن و 
صلب کردن» :آمده که بقزیتُ صلب کنردن» 
معنی بدار کشیدن میدهد. 

. ۵ریابیگت. [دز ب ] (! مرکب) (از: دریای 
فارسی + یگ ترکی) دریابگ. ریس دریا. 
امیرالبحر. دزیاسالار. و رجوع به دریابیگی 
شود. 

دریابیگی. [دْرٌ ب ] (حصامص مرکب) 
دریابگی. د شغل دریایگ. سمت و رتبة 
دربابیگ: امیرالب‌حری. دزیاسالاری. ||( 
مرکب) ریس کشتی‌ها. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). |اعنوان بعضى از افران و 


دری‌اسالارهای نیروی دربائی در دولت: 


عشمانی» در ایران در عهد قاجاریه حاکم و 
فرمانروای بنادر جنوب ایران عنوان 
دریاییگی داشت ت از آن ن جمله بوده است میرزا 
حستعلیخان حا کم بوشهر که در وقایع جنگ 
ایران و انگلیس و فتح بندر بوشهر به دست 
انگلینها اسیر شد (۱۲۷۲ ۵ .ق.)در هما 
سال بندر بوشهر و دشنتی و دشتتان را از 
فارس. منت کردند و بسه احمدخان 
عمیدالملک نوائی دادند و او.را دریابیگی 
خواندند. (از داثرة المعارف فارسی). 
دریاپرور. [دز چز ر] نمف مرکب) 
پسرورده دربا. رورش يافتة دربا. 
دریاپروریده؛ ۱ 
نبینی در که دریاپرورآمد 
از افتادن چگونه بر سر آمد. نظامی. 
دریاپشته. [در پٌ ت /ت] (اخ) دهی است 
از دهستان حومه بخش رامر شهرستان 
شهسوار. واقع در ۶هزارگزی شمال باختری 
رامسر و کنار راه شوسه رامسر به رودسر, با 
۰ تن سکند. اب ان از رودخانة ترک‌رود و 
صفارود تأسین می ‌شود. (از فرهنگ 
جفغرافیایی اران ج۳. 
دریاپیما. [دزپ /ب] (نسف مسرکب) 








دریایمای. دریاپیماینده. طی‌کند؛ دریا. 
دریا گذار. کشتی دریاپما. مقابل کشتی 
رودپیما. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دریاچه. [دز چ / چ ] (إمصغر) مصفر دریا. 
دریای خرد. آبی ایستاده و وسیع محاط به 
خشکی چون دریاچة ساوه و درياچة زره و 
بحر خزر که دریاچه‌ای است. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا). دریای کوچک و دریای 
محدود و آبگیر و برکه. (ناظم الاطباء). آیجر. 
بحيرة. دریاا ک. دریاژه. دریاهک. دریایک. 
دریاهه. پهن نة وسیم آب راکد در داخضل 
خشکی. فرورفتگی وسیعی مملو از آب 
در دل خشکی. تفا بیشتر دریاچه‌های 
موجود در عمل بخچلهاست (پر شدن 
خو طت ها که ریسا یلها حفر شد نا 
بسته شدن جریان رودخانه‌ها بوسیلة یسخ) 
انسواع دیگر دریاچه عبارت است از 


دریاچه‌های حادث از انسداد اتفاقی جریان: 


آب رودخانه: دریاچه‌های طوقی, مردابهای 
ساحلی که در نزدیک مصب رودخانه تشکیل 
میشوند, قمتهائی از اقیانوس که بواسطةً 
عمل آتشنشانی جدا میشوند» و دهانه‌های 
آتشفشانهای خاموش که آب در آنها گرد 
می‌آید. بیشتر دریاچه‌ها شور یا تلخند بمضی 
از این دریاچه‌ها اعقاب دریاچه‌های آب 


شیرین همتند که از تبدیل اقلیم مرطوب په 


کم آب حادث شده‌اند (مانند دریاچف شور 
بزرگ و بخ نیتم برخی ار ها از قبانزش 
جدا شده‌اند (ماند دریای خزر و آرال). 
بزرگترین دریاچه‌های طبیعی زمین عبارتند 
از خزر. سوپریور. هکتوریا» نیانزا ا آرال, 
میشیگان و هورون. بلندترین دریاچه‌های 
زمین تیتیکا کا و پست‌ترین آنها بحرالمیت 
است..(لز ذائنيرة المنعارف فارسي). 
| ا نخر یدرب اچه مانند ساختة دست 
انسان را نیز دریاچه میخوانند (مانند دریاچۀ 
سد کرج) وسیع‌ترین این دریاچه‌ها درياچ 
حصادث از سد کاریا بر رود زامبزی در 
افریقاست. (از دائرة المعارف فارسی). 
|| حوض بزرگ که در باغهای بزرگ است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). مطلق حوض 
کلان و این از اهل زبان به تحقیق پیوسته 
است. (آنندراج): 
دریاچه‌ای است دست کریمان روزگار 
کزرای سایلان بودش آبشارها. 
اشرف (از آنندراج). 

|ادر تداول مردم گناناد په ره وسط خانه 
اطلاق می‌شود. (یادداشت پروین گنابادی)۔ 
اهر (از آتدراج): 
شدتذش زیون تاجداران هند. 

کت هاتفی (از آنندراج). 





7۳1 


در باچه. ۰ز چ /چ] (! اخ) دهی است از 
دهتان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت. واقع در ۱۶هزارگزی جوب 
خاوری سبزواران و لب رودخاتة هلیل, با 
۸ تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
چ 
دریاچه. [دز چ /ج] ([خ) دهی است از 
دهستان ن همائی بخش ششعمد شهرستان 
سبزوار. واقع در ۵هزارگزی جنوب باختری 
شنتمد با ۱۳۱ تن سکنه. اب ان از قنات و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
دریاچذ آرال. دز چ / چ يا (اخ) 
بحیرة خوارزم. (یادداشت مرحوم دهخدا, .' 
دریاچه بزرگی در آسیا در ترکستان غربی. 
رجوع به آرال در زدیف خود شود. 
درياجة ارحیش. اد چ / چ ي ] (خ) 
بحیرء ارجیش. دریاچه خلاط. دریاچه وان. 
رجوع به بحیر؛ ارجیش و خلاط و درياچ . 
وان در ردیف های خود شود. 
دریاچة ارمیه. [دز چ /چ ي أمی] (لغ) 
بحیرة ارمیه. دریاچة رضائیه. رجوع به ارمیه 
و بحیره ارمیه و رضائیه در ردیفهای خود 
شود. 
دریاچذ ارومی. (دز ج /ج ي أا (2) 
دریاچة رضائه. (ایران باستان ج ۲ص 
۱ رجوع به ارمیه و بحر؛ ارمیه و 
رضائیه در ردیفهای خود شود. 
دریاچذ ارومیه. (دزج /ج يم ] (اع) 
بحیر؛ ارومیه. دریاچة رضائیه. رجوع به 
ارمیه و بحيره ارمیه و رضائیه در ردیفهای 
خود شود. 
دریاچة اریغ. [دز چ / چ ي از ىلخ 
بحیرۀ اریغ, دبال دریای صغرب. .رجوع به 
پحیرة اریغ در ردیف خود شود. 
دریاچه‌ای. [دز چ] (ص سبی) سنسوب" 
به دریاچه. مربوط به دریاچه. رجوع به 


دریاجهجئجسته. 
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دریاچه شود. 

درباچة بختگان. [دز چ /چ ي ب تَ] 
(اخ) بحیر؛ بختگان. دریاچه نیریز در فارس. 
رجوع به بحيرء بختگان در ردیف خود شود. 
دریاچة پریشان. (دزج /چ‌ي پ] (ع) 
دریاچه‌ای در سه فرسخی مشرق کازرون در 
فارس. رجوع به پریشان در ردیف خود شود. 
دریاچة تلا. [ دز چ / چ ي ت ] ((خ) بحيرة 
اریه. دریاچة رضائيه. رجوع به ارمیه و 
بحیره ارمیه و رضائیه در ردیفهای خود شود. 
درياجة تمساح. ۰چ /چ ي تا (اخ) 
بحیرۂ تصساح در مصر سفلی. رجوع به بحیرة 
تماح در ردیف خود شود. 
دریاچه‌چنچسته. (نز /ج ي چ ءج 





۱۹۷۳۲ 


ت] ((خ) بحيرة ارمیه. راچد رضائه. 
رجوع به ارمیه. و بحیرة ارمیه و رضائیه در 
ردیفهای خود شود. 

درباچة چچست. تزع اج یج | 
(اخ) بحيرة ارمیه. درياچة رضائیه. رجوع به 
ارمیه و بحیرة ارمیه و رضائیه در ردیفهای 
خود شود. 

درب چیچست. دز چ 1ج ي چا 
((خ) بحیر؛ ارمیه. درياچه رضائیه. . رجوع به 
ارمیه و بحیرة ارمیه و رضائیه در ردیفهای 
خود شود. 

دریاچة حوض سلطان. دز چ / ۽ 
ي ح/ حو ض سش ] (خ) دریاچه قم. دریاچه 
ساوه. . رجوع به دري و 

دریاچه خرر ادز چ /ج ي خ ز] (لخ) 
دریای خزر. بحر خزر. دریاچه‌ای به شمال 
ایران. رجوع به خزر در ردیف خود شود. 





دریاچة خلاط. (دز چ / چ ي خ] (خا- 


در قصة ارمنستان. درياچة ارجیش. درياچة 
وان. رجوع به خلاط و بحیر؛ ارجیش و 
بحیرءٌ خلاط در ردیفهای خود شود. 
دریاچه خوارزم. ۰ز چ 34 ي خوا / 
خاز] (ل) پحیر: خوارزم. درياچة آرال که 
نزد جغرافیون قرون رسطی دریاچذ خوارزم 
نامیده شد. (ینا ج ۱ص ۵۴). رجوع به آرال 
در ردیف خود شود. 
2 دشت ارژن. (دز چ / چ ي ي د 
ژ] (اخ) بسحیرة دشت ارژن. رجوع به 

9 EE 
] دریاچۀ رضالبه. (در چ /ج ي ر ئی ی‎ 
((خ) بحیرة ارمیه. دریاچه‌ای در شمال غربی‎ 
ایران. رجوع به رضائیه (دریاچة...) و ارمیه و‎ 
بحیر ارمیه در ردیفهای خود شود.‎ 


دریاچة زره.(تز چ / ع ي د زا ت 


بحیر؛ زره, در سرزمین سیستان. رجوع به 
بحیرهۀ زره در ردیف خود شود. 

دریاچة ساوه. ازج /چ ي و /و] (ع) 
بحیرة ساو در تا جد هم دیا عورش 
سلطان. رجوع به دریاچة قم و ماخذ ذیل 
شود: نزهةالقلوب ج ۲ ص ۲۲۲و مجفل 
التواریخ و القصص و حبیب السیر ج طهران 
ج۱ ص ۱۰۲. 

در یاچ شاهی. [دز چ / چ یا للخ) 
دریاچۀ ارمیه. درياچ رضائه. رجوع به 
ارمیه و بحیرۀ ارمیه و رضائیه در ردینهای 
خود شود. 

دریاجۀ شها. انز چ / چ ي ش] (اخ) 
بحیر؛ ارومیه. (از قاموس الاعلام ترکی). 
رجوع به آرمیه و بحیره ارمیه و رضائیه در 
ردیفهای خود شود. 

درياچة طبریه. [دزج /ج ي ط ب ری 
ی ] ((خ) بحیرة طبریه. درياچة بزرگی است 





در شمال فلسطین. رجوع به طبریه و بحیرة 
طبریه در ردیف‌های خود شود. 
دریاجة طریخ. (دز چ /ج ي ط | ((خ) 
بحیره طریخ. دریاچه وان. بحیر؛ ارجیش در 
آشیای صفیر. رجوع به وان و بحیرة ارجیش 
در ردیفهای خود شود. 
دریاچة قم. انز ج / ع ي ) لإ 
دریاچۀ ساوه. درياچة حوض‌سلطان. بطول 
۰و عرض ۳۰ کیلومتر می‌باشد و آن در 
گودال و پست‌ترین قسمت دشت تهران, قم. 
ساوه قرار دارد. اب آن بعلت هوای متغیر نجد 
مرکزی اغلب تفییر می‌کند و سطح دریاچه کم 
و زیاد می‌شود. کمترین وسعت این دریاچه 
۰ کیلومتر مربع است. آب دریاچه شور و 
تلخ است و سواحل آن غالبا باتلاقی و تا 
ساحت ۲۰ کیلومتر از رسوب نمک پوشیده 


. | - شد ه. 


دریاچة قو. [دزج /ج ي] (()" بالتی که 
چایکوفسکی نظیم کرده بود اییجاد شد و 
گروههای بالت شوروی در نمایش آن 
تخصص دارند. 

دریاچة لوط. (دز چ /چ ي ] (اخ) بحيرة 
لوط. بحرالمیت در فلسطین. رجوع به بحیره 
لوط در ردیف خود شود. 

دریاچۀ ماهلو به. دز چ / چ ي] (اخ) 
بحیره ماهلویه ميان شبراز و سروستان در 
فارس. رجوع به ببحیرة ماهلویه در ردیف 
خود شود. 

در یاچ محلو. در چ /ج ي مَل لو] 
((خ) دریاچهة مهارلو. از دریاچه‌های فارس 
نزدیک شیراز و در مغرب دریاچه بختگان. 
رجوع به مهارلو و تاریخ ایران باستان 


موره i‏ کازرون و مور در ا 
دریاچه مهارلو. (دْز چ / ج ي ۶] (اخ) 
دریاچه محلو. از دریاچه‌های فارس د 
رجوع به دریاچه محلو و تاریخ ایران باستان 

ج۲ ص ۱۶۱۷ شود. 

دریاچة مهدیه. ادز چ / چ ي م دی ی ] 
((خ) بحيره مهدیه در مصر سفلی. رجوع به 
بحیره مهدیه در ردیف خود شود. 

دریاچه نجف. ازج /ج ي نج (غ) 
دریاچچه‌ای است در مغرب فرات بطرف 
عربستان که اکنون آن را دریاچة نجف 
خوانند. بابلیها بوسیلة ترای, که شاید یکی از 
شعب فرات بوده آب را در موقع:طفیان به این 
دریاچه می‌انداختند. (از تاریخ و بیاستان 
ج٣‏ ص E‏ 


دریادل. 


بحیرةالميتة. بحرالمیت. دریای نمک در 
فلسطین. رجوع به بحيرةالميتة و بحرالمیت 
در ردیفهای خود شود. 
دریاچة نیبریز. ادز چ / 3 ي ن] (اخ) 
دریاچة بختگان, در فارس. . رجوع به بحیرة 
بختگان در ردیف خود 2 
دریاچة وان. دز چ / چ ي] (اخ) بحیرة 
آرجیش. بر دریاچه خلاط. 

دریاچه‌ای است به آسیای صفیر. رجوع به 
وان و بحر ارجیش در ردیقهای خود و 
تاریخ ایران باستان ج ۲ص ۱۴۳۸ شود. 
دریاچة هامون. دج /چ ي ] ((خ) در 
شمال شرقی سیبتان واقع شبده و قسمتی از 
آن درخاک افغانتان قرار دارد. اب آن از 
رودهای هیرمند و فراه‌رود و خاش ق 
شوررود.تأمین می‌شود. و رجوع به هأمون در 
ردیف خود شود. 
ذریاجه‌های پنحکانه. [در چ 34 ي 
ب ن /ن] )"نام پنج دریاچه است در 
شال ایالات متحد: آمریکای شمالی 
(اتبازونی) در مرز کانادا و اتازونی: ۱- 
دریاچة علا" ۲- درياچة میشیگان ؟ ۳- 
دریاچد هورن" ۴- دریاچة اریه " ۵-درياچة 
انتاریو ۷. 
دریادار. ادز) (نف مرکب) دریادارنده. 

دارندۀ دریا. محافظ دریا. حافظ البحر. ||در 
اصطلاح نظامی. درجه‌ای از درجات اقران 
نیروی‌دریایی. صاحب‌منصب نیروی دریائی 
امیرالبحر سوم. (از لغات فرهنگستان). 
دریاداری. [دز] (حسایص مسرکب) 
محافظت دریا. ||سمت و رتبة دربادار. ||( 
مرکب) ادارُ دریادار. و رجوع به دریادار 
شود. 
دریادل. [دز د] (ص مرکب) دارندة دلی 
هماند درا در بخشندگی, سخت بسخی.. 

(یادداشت مرحوم دهخدا). کنایه از سخی: 3 
کریم .(آنندراج). جوانمرد (شرفنامهام 


صاحب جود و کرم و بخششن. (لغت محل 
شوشتر نسخه خطی). بانخاوت. صاحب 
کر 

ردی دانش آرای یزدان‌پرست 

زمین‌حلم و دریادل و راددست. اسدی:: 
سعد ملک آن وزير دریادل 

کف راد تو ابر پرژاله. سوزنی. 


ای که در ملک سیادت خرو دریادلی 
مفخری بر عترت مختار و بر الولی 


1 - Le lac 1695 ۰ 
2 - Grands Lacs. 


3 ۰. ۰ 4 - Michigan. 
5 - Huron. 6 - Erié. 
7 - Ontario. 


دریادلی. 


دریازنی. ۱/۳۳ 





هر حدیت از لقظ تو دزی است از دریای اظ س- 
از دل دریا پرآید در و تو دریادلی. سوزنی. 
صدر دریادل نظام‌الدین که باشد از قباس 
پیش دریای دل بی‌غدر تو دریا غدیر. 

سوزنی. 
سوزنی در سلک مدح خسرو دریادل آر 
هرچه در دریای خاطر لؤلؤی داری شیر. 


سوزنی. 
مفلس دریادل است امی داناضمیر. 
ماد اولیاست ذرة ایمان ار. ۰ ۰ خاقائی. 
خامان ره‌نرفته چه دانند ذوق عشق 
دریادلی بجوی و دلیری سرآمدی. حافظ. 
دگر کریم چو حاجی قوام دریادل 
که‌نام نیک برد از جهان به بخشش و داد. 
حانظ. 
شاه و گدا په ديد دریادلان یکیست 
پوشیده است پت و بلند زمین در آب. 
ی صائب. 
اشک دریادل ما گرد جهان می‌گردد 


آب از قوت سرچشمه روان می‌گردد. 
صائب (از انندراج). 
||دلیر. شجاع. پردل: 
بس شگفتی نیست گر بر ژرف دریا بگذرد 
لشکری کو را بود محمود دریادل دلیل. 
فرخی. 
خرو غازی سر شاهان و تاج خسروان 
میرمحمود آن شه دریادل دریا گذار. فرخی. 
چو دارای دریادلآ گاه‌گشت 
که‌موج سکندر ز دریا گذشت. نظامی. 
دریادلی. [دزد] (حاص مسرکب) 
چگونگی و صفت و حالت دریادل. 
جوانمردی. سخاوت. بخشندگی. کرم. جسود. 
بخشش: 
ز دریادلی شاه دریاشکوه 
نوازش بسی کرد با آن گروه. 
آب رخ مرد ز دریادلیست 
حاصل درویش ز بی‌حاصلی است. خواجو. 
||دلیری. شجاعت: و صت حدیث دریادلی و 


نظامی, 


زبردستی ایشان بر روی زمین منتشر. (ترجمة 
محاسن اصفهان آوی ص ۳۱). |اکنایه از 
پا کی با استقلال مزاج و صر در شداید. (از 
لغت محلی شوشتر خطی). 
دریارو. [ دز ر / رر] انف مرکب) 
دریا گرفتگی.دریارونده. رونده در دریا. آنکه 
در دریا رود. دریا گذار. دریاپیماء از عالم (از 
قبیل) آتش‌رو و موکبرو. (آنندراج). 
سفرکننده در دریا. (ناظم الاطباء). دريانورد: 
کله خود دریاروان چون حباب 

بر اراسته خود همه روی اب. 

ملاعبداله هاتفی (از آنندراج, 

دریازدگی. (دز ر د /د] (حامص مرکب) 
دریازده شدن. حالت و چگونگی دریازده. 


بسیماری بادوار و قیء که بعضی 
کشی‌ندستگان را یبدا شود. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). شذر. عارضه‌ای (حال تهوع 
و سستی و غیره) که در حرکت براب بعلت 
نوسانات کشتی به بعضی دست میدهد. 
دریازدگی حالتی از حرکت‌زدگی است که 
عبارت است از بروز همان حالات بسبب 
شتاب یا حرکات نامنظم یا حرکات صوزون 
وسایط نقله. عامل اصلی حرکت‌زدگی تأثیر 
حرکت است بر لابیرنت حماس گوش و بر 
مخ کوچک (مخچه) ولی عوامل دیگر مانند 
ترس, تحریکات بصری, تهوی؛ ناقص, 
بخارات یا بوهای موذی و عفونت قسمت 
فوقانی مجرای تلفسی یا گوش نیز در آن 
مؤثرند. (از دائرة المعارف فارسی). 
دربا زده. [دز ر د /د] (نسف مرکب) 
دریا گرفته.رجوع به دریا گرفته شود. 
دریازن. دز ز] (نف مرکب) دربازننده. 
دزد دربایی. ج» دریازنان. قرصان. قراصین. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). بارجة. و رجوع به 
بارجة شود. ||لقب انگلیسیان در همه جهان. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
دربازنی. ( دز ز]' (حامص مرکب) کار 
دریازن. عمل دریازنان ینی دزدان دریائی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). نوردی مسلحانه 
در دریاهای آزاد (نظیر راهزنی م لحانه در 
خشکی). دریازنان (دزدان دریبائی) تحت 
حمایت هیچ کشوری نباشند و به کئتی‌های 
همه مطل دستبرد می‌زند. دریازنی از ایام 
بيار قدیم سابقه داشته است. کشتی‌های 
تسجارتی فنیقی‌ها و یونانیان دستخوش 
دریازنان بودند, در قرن اول قبل از میلاد 
فعالیت انان و دستبردشان به کشتی‌ای حامل 
آذوقه چندان شدید بود که چیزی نمانده بود 
که رم دجان قجطی شود. بویسیوس دربازنی 
را از رانداخت ول بعد از فت 
امپراطوری روم دریازنی از نو باب شد و تا 
ایام اخیر ادامه داشت. وایکینگها تجارت در 
دریای بالتیک و دریای مانش را تهدید 
می‌کردند. دربازنان مسلمان در مدیترانۂ 
غربی فراوان بودند و حتی ونیزیها که بظاهر 
امیت مدیترانةٌ غربی را در دست داشتتد از 
دستبرد به کشتیهای شهرهای رقیب دریخ 
نمی‌کردند. قمت عمده‌ای از معاش ممالک 
بربر از طریق دریازنی حاصل ميشد. پس از 
افتتاح راههای جدید تجارتی در دورۂ 
رنس‌انس, صادرات فلزات قمیمتی از 
مستعمرات اسپانیا: تجارت امه گرانبهای 
مشرق زمین: وداد و ستد برده. دریازنی را 
حرفه‌ای پردرآمد کرد چون در این دوره 
قوانین دریائی تنظیم و تدوین نشده بود و نیز 
بسیب رقابت ساير دولتهای مقتدر اروپائی بر 


سر مستعمرات, هر کشوری دریازنانی را که 
بنفع آنها به کشتی‌های کشور رقیب حمله 
میکردند تشویق می‌نمودند. در قرن ۱۷ و ۱۸ 
میلادی دریازنان انگلیسی سواحل اسپانیا و 
جهازات اسپانیئی حامل استعذ نین آن 
سرزمین را تاراج میکردند و در مراجعت په 
انگلتان غائم را با شاه تقسیم میکردند و 
مشمول عفو ميشدند. با بیدا شدن و قوت 
گرفتن نارگان ممالک مختلف دربازنی 
انحطاط یافت. از سال ۱۸۰۳م. کشورهای 
متحده آمریکا در صدد استیصال دریازنان 
طرابلس برآمد. در سال ۱۸۱۵و ۱۸۱۶م. 
کشورهای متحد؛ امریکا. هلند و بریتانیای 
کی رکه برای حفظ کشتی‌های خود و 
سرنشینان آنها به دریازنان بربر باج میدادند . 
این دربازنان را برانداختند. در ۱۸۱۶ م. 
بریتانیای کبیر و کشورهای متحده آمریکا 
برضد دریازنان هند غربی دست به عملیات 
زدند. آخرین پایگاههای دریازنی در امستداد 
تگۀ مالا کادر دریای چن پود که در آنجاها 
هم قدرت دریازنان پس از جنگ تریا ک 
(۱۸۳۹ تا ۱۸۴۲م.) درهم شکست. اگرچه 
هنوز هم گاهگاه کشتی‌ها گرفتار دریازنان 
مینوند. مالة ازاد کردن دریاها از دریازنان 
از متس‌کهای دوتهای استعماری برای 
بط نفوذ خود بوده است و بهترین نمونة آن 
در تاریخ خلیج فارس دیده میشود. دریازنی 
در خلیج فارس بابق طولانی داشته است و 
برطبق شواهدی دریازنان در قرن نهم میلادی 
از سواحل عمان مزاحم کشتی‌ها بودند. به 
هرحال در قرن ۱۷ میلادی دریازنان فعالیت 
داشتد و این کار منحصر به عربها نبوده است 
و دزدان دریائی انگلیی شهرت تام داشتند. 
در ٩۱۶۸م.‏ انگلیسی‌ها و هللدی‌ها و 
فرانسویها در باب همکاری در اخذ تدابیر 
لازم در بحر احمر و خلیج‌فارس و آبهای 
مجاور هند برضد دریازنان توافق کردند ولی 
درعمل ظاهراً انگلستان مسوولیت کار را 
بدست گرفت در عين حال افسران بحري 
انگلستان دستور داشتند که در کار دریازنان 
عرب مداخله نکنندا عامل دیگری که از 
اواخر قرن هیجدهم میلادی اهمیت یافت 
بسط نفوذ وهاپیه بطرف سواحل خلیج فارس 
و تشوبق آنان از دریازنان بود. مرا کز عمدءٌ 
دریسازنی و بسرده‌فروشی شسیخ‌نشین‌های 
سواحل عربستان بود. قواسم که از انحطاط 
نفوذ ایران در خلیج فارس پس از قتل نادر 
دامن دزدی و دریازنی خود را توسعه داده 
بودند ناحیه‌ای را که به سواحل دریازنان 
معروف شد در دست داشتند و بندربوشهر در 


1 - Piracy. 
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معرض تهدید آنان بود در قرب ۹سیلادی 
موضوع دریازنی و برده‌فروشی مستمسک 
عملیات بریتانیای کبیر در خلیج‌فارس و 
مقابلة ان دولت با رقابت‌های سیاسی روسیه 
و فرانسه گردید و صدمات بار به ایران وارد 
ساخت و بمیار از حقوق این کشور را ضایع 
نمود. امروزه دریازنی و نفوذ بیگانگان بر 
خلیج فارس بکلی از بین رفته است. (از داثره 
تارف فارسی): 

دربازیدن. [دز د] (مص مرکب) یازیدن: 
آهنگ کردن. قصد کردن. خود را کشیدن 


بقصد بلند شدن؛ 


دریازیدن. 


به در او دو هفته خدمت کن 
وز در او به آسمان دریاز فرخی. 
پیلی چو درپوشی زره شیری چو برتابی کمان 
ابری چو برگیری قدح ببری چو دریازی بزین. 


فرخی.. 
سه سوار... در مقابل امبر افتادند امیر دریازید: 


و یکی را عمود بيست و پنج منی بر سینه زد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲( 
دریاژه. [دز ر /3] ۱ مسصفر) دریاچه. 
دزباا ک.دریاهک* برغر. ناحیه‌آی است از 
بتمان مانه و دریاژه‌ای اندر وی است و رود 
بخار از این دریاژه رود و اندر وی آبها درافتد. 
(حدود العالم). و رجوع به دریاچه شود. 
دریاس. [دز] (ع !) شیر. (منتهی الارب). 
|اسگ «عقور» و گزنده, و گویند آن مصحف 
درباس است. (از اقرب الموارد). 
دریاس. [دز] (سعرب: !) نباتی است. (از 
اقرب الموارد). معرب از دوروس فارسی و 
نوعی از ورد منتن است. گیاه او بقدر شبری و 
زیاده از آن و از ساق او شاخه‌ها رسته و 
برگش شه به برگ کنار و سبز مایل بسیاهی 
و عدد برگ هر شاخه از سه تا هفت و گلش 


حکیم مومن). ادريس. بوافع. ثافیا. و 
رجوع به ثافسیا شود. 

دریاس. [دژ ] (اخ) دهی است از دهستان 
شهر ویران بخش حومة شهرستان مهاباد. 
واقع درهزارگزی شمال مهاباد و یکهزار گزی 
باختر راه شوسة مهاباد به ارومیه با ۳۴۵ تن 
سکنه (سرشماری سال ۱۳۳۵ ه.ش.). آب 
آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

درپاساز. [در ] (نف مرکب) دریاسازنده. در 
اصطلاح نقاشی, آنکه منحصراً نقش دریا کند 
و منظره‌های دریائی کشد. 

درباساژی. [دز] (حامص مرکب) عمل 
دریاساز. در اصطلاح نقاشی, نقاشی مداظر 
دریائی. و رجوع به دریاساز شود. 
دریاسالاز. [د] (( مرکپ) امیرالبحر, 


| چدیدِ آمد آن سیل دریا شتاب. 
زرد و مستدیر و پهن و کوچک و بدیو و زا 
تخمش شییه به فلفل کوچکی است. (از تحقهُ 


(یادداشت مرحوم دهخدا). درجه‌ای از 
درجات نظامی نیروی دریائی. صاحب 
منصب نیروی دریایی ایران. اصیرالب‌حر اول. 
(از لغات فرهنگستان). 
دریاسالاری. [د] (حامص مرکب) عمل 
دری‌اسالار, امیرالبحری. رتبه و سمت 
درياسالار. ||([مركب) ادارة درياسالار. 
در باستیز. [ذز س] (نف مرکب) بسیار 
ستیزنده. پرستمزه 

هید آن کن دریاستیز 

که‌اندازدش ابر سیلاب ریز. نظامی, 
دریاسر. [دز س ] (اخ) دهی است جزء 
دهستان مرکزی بخش لنگرود شهرستان 
لاهیجان. واقع در ۶هزارگزی جنوب خاوری 
لگرود سر راه شوبة لنگرود په رودسر با 


۰ تن سکله (سرشماری ۱۳۳۰ د.ش.). 
۱ بات آن از استخر و رودخانه شلمان تأمین 


ميشود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
دریاسو. [دز س] ((ج) دی است از 
دهستان هرازیی بخش مرکزی شهرستان 
آمل. واقم در ۲۲هزارگزی شمال آمل و 
ساحل دریا در کنار راه شوبء کناره با ۱۰۵ 
تن سکنه. آب آن از رودخانة هراز و چشمة 
علی‌آباد تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

دریاسو. [دز] ((ج) دہ کوچکی است از 
دهستان کوهبان بخش راور شهرستان 
کرمان. واقع در ۶۵هزارگزی باختر راور و 
۳هزارگزی راه فرعی راور به کرمان. (از 
فرهنگ جغرافیایی آیران ج۸). 
دریاشتالب. [دز ش ] (نف مرکب) سخت 
شتابنده. تازنده و به سرعت رونده: 


چو یکچند کشتی روان شد در اب 


۱ درتاشکافنده. شکافندء دریا, متقم‌کنندة آب 


دریا به دو سوی آنچنانکه ته آب نمایان شود: 
مهدی دجال‌کش آدم شیطان‌شکن 

موسی دریاشکاف احمد جبریل‌دم. خاقانی. 
قوتی خواهم ز حق دریاشکاف 
تا به سوزن برکنم این کوء قاف. 
||دریا گذار. پیمایند؛ بحر. 
دریا شکافتن. [دَز ش تَ] (مص مرکب) 
پیمودن بحر. دریا گذاردن: 

ندانی که سعدی مکان از چه یافت 


مولوی. 


نه هامون نوشت و نه دریا شکافت. 

سعدی. 
در یاشکسته. [دز ش کت /تٍ] ((مرکب) 
لطمةٌ دریا و موج دریا. (ناظمالاظباء). 
دریا شکل. [دز ش / ش ]۲ص مضدکب) 
بشکل دریا. چون دریاء ماد 
دوستگانی داد شاهم جام دریاشکل وهن 


دریافت. 


خوردم آن جام و شکوفه کردم و رفتم ز دست. 

۱ خاقانی. 
دریاشکوه. [دز ش] (ص مرکب) دارای 
هیبت و وقار مانند دریا. (ناظم الاطپاء): 


بر ان پهن صحرای دریاشکوه 


حصاری زد از موج لشکر چو کوه. نظامی. 
به قلب اندرون شاه دریاشکوه 

سپه گرد بر گرد دریا چو کوه. نظامی. 
بفرمان شه پیر دریاشکوه 

جواهر برون ریخت از کان کوه. نظامی. 
کسآ گه‌نه کآن گنج دریاشکوه 

ز دریا بر او جمع شد یا ز کوه. نظامی. 
برآنم که این طاق دریاشکوه 

مان هو دات بر اون گرم " فان 


کمربر کمر گرد ہر گرد کوه 5 
یکی وادیی بوددریا شکوه. نظامی. 
دریاشناس. [دَر ش] (نف مرکب):دریا 
شتاسنده. شناسنده دریا. عارف به وضع دریا. 
عالم به وضع و موقع و خصوصیات دریا. 
بحرشتاس: 

چنین گقت دریاشناس کهن 

که‌ای نامپردار چین و ختن. فردوسی. 
در یاصفت. در ص ف ]( ص مرکب) 
هماند دریا. چون دریا. بر سان دریا. 
بحرسان؛ 

از غمزه و لب هردم دریاصفتی با من 

گه‌کشتن من سازی گاهی گهرم بخشی. 

خاقانی (دیوان چ غبدالرسولی ص ۸۶۶). 
رطل دریا صفت آرید که جام زردشت 
گوش‌ماهی است بر او آتش دل ننشانم. 
خاقانی. 

در یاضمیو. [دَر ض ] (ص مرکب) دریادل: 
من آن خاقانی دریاضمیرم 

کزابر خاطرش خورشید برقست. خاقانی. 
دریاعیار. در ع] (ص مرکب) آنچه به عیار 
دریا باشد. دریامانند: دل دریاعیار. ی 
دریافت. [دز] اسص مرکب مرخنتاة 
دریافتن. وجد. وجدان. یافت. (یناددافعط 
مرحوم دهخدا). درک. دریاپیدن: و نگر تا لین" 
سخن سرسری نشنوی که از دریافت سعادت 
محروم مانی. (جامع الستین). به دریافت 
دولت مشاهدت و نعادت ملاقات بغایت 
آرزومند می‌باشد. (منشآت خاقانی چ 
دانشگاه ص ۱۲۹). از استیناس برهمن به 
دریافت جمال اسکندری بر قلل جبال سخن 
راند. (منشات خاقانی ص ۱۵۲). اما حاسة 
بصر معتکف حبس ظلمت است از دریافت 
نور مبین و غرض بهین بی‌نصيب. (منشأت 
خاقانی ص‌۲۳۵). ||گرفتن. اخذ. قبض. 
بازیاتن مالی که داده باشد از گیرنده؛ پس از 
دریافت وجه سند را زد کرد. (بادداشت 





دریافت کردن. 


دریافتن. ۱۰۷۳۵ 





استدرا ک. پاداش. جبر. (یادداشت منجیوم- 
دهخدا). ادرا ک. تدارک. جبران: اگر 
خوارزمشاه آن ثبات نکردی و دست از جان 
بنستی خللی افتادی بزرگ که دریافت 
ممکن نبودی. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص 
۶ وحشت ما بزرگ است و ما چون به 
وحشت بازگردیم دریافت این کار از لونی 
دیگر باشد. (تاریخ بیهقی). تا سر بجای است 
خللها را دریافت باشد. (تاریخ پیهقی). 
مکن یاد گذشته کار گیهان. 
که‌کار رفته را دریافت نتوان. 

(ویس و رامین). 
گفت قضی‌الامر و لامدفع له الیوم این رفت و 
دریافت مسر نشود. (تاریخ طبرستان). 
||دیدار کردن. رسیدن. درک. 
- دریافت حال کسی؛ پرسش از حال او. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
- دریافت خدمت یا صحبت کسی؛ 
بهره‌مندی از خدمت یا صحبت او؛ پاره‌ای 
بادام بگیر که به دریافت صحیت مولانا 
حمیدالدین ساشی ميرويم. (انیس الطالبین 
ص ۱۸۷). از ک‌اروانسرایی به عزیمت 
دریافت خدمت خواجه بیرون آمدم. (انیس 
الطالبین ص ۸۲). به دريافت خاطره‌ها و 
خدمت قروماندگان و ضعیفان و شکستگان و 
کانی که خلق با ایشان نظری و الشفاتی 
ندارند می‌باید که مشغول گردی. (انیس 
الطالبین ص ۲۸). حضرت خواجه ما قدس الله 
روحه به دریافت درویش عزیزی که از قرضی 
به بخارا امده بود متوجه شدند. (انیس 
الطالبین ص ۱۰۷). 
- دریافت وقت؛ اغحنام فرصت. (بادداشت 
مرحوم دهخدا): علی هذا امتا و ارکان دولت 
محمودی [پس از مرگ محمود و دور بودن 
مسعود از غزنین ] .... دریافت وقت راء پسسر 
کهتر سلطان ماضی.... امیر ابواحمد محمد را 
از گوزگانان... آورده بجای پدر بزرگوارش بر 
تخت نشانیدند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲). 
اافسهم. درک. درایت. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). بلوة, بلوی. بلاه. بلية. عقل. خرد. 
ذهن. فراست. (از منتهی الارب): بقدر قوت و 
دریافت ایشان به نبت این طریقه با ایشان 
معاملت می‌کردند. (بخاری). عقل در ادرا ک 
وی حیران است و دل در دریافت وی ناتوان 
است. (خواجه عبداله انصاری). اگردر شما 
این دریافت و عقل ر حیات... باشد. ( کتاب 
المعارف). و تو [خطاب به باری تعالی ] 
اجزای عقل و هوش و دریافت هست می‌کنی 
و او ترا نمی‌بیند. ( کتاب المعارف). نظرم به 
عرش داده‌اند و دریافتم به دانش الله داده‌اند. 
( کاب المعارف). تن چون از حساب مردگان 
ست شادی را سزاوار نبود و دل چون 


موضوع دریافت است شادی نصیب او بود. 
( کتاب المعارف). دل چون جای دریافت 
است چون به خوشی آن جهانیش صرف 
کردی رنج کجا باشد او را. ( کتاب المعارف). 
ای الله ان نظر و أن دریافت و آن ادرا کم به 
ارزانی دار. (كتاب المعارف). ارءاء؛ صاحب 
رای و دریافت گردیدن. (از منتهی الارب). 


||ادرا ک.حس. حواس. درک. قوء درا که. 


مذرکه. حاسه. شعور. قوتهای دریافت که آن 
سسمع آست و بصر و شم و ذوق و لمی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
دریافت کردن. دز ک 5] (مص مرکب) 
گرفتن. اخذ کردن. به خود واصل کردن. اخذ. 
وصول. قبض چنانکه وجهی را. مقابل 
پرداخت کردن. رسید. واصل شدن. استاندن. 
(بادداشت مرحوم دهخدا). ||تمیز دادن. 
فهمیدن. معلوم کردن. (ناظم الاطباع). 
|انگزیستن. (ناظم الاطباء). 
دربافت‌گر. [دز گ] (ص مرکب) بیننده. 
ناظر. (ناظم الاطیاء). 
در یاقتگی. دز ت /ت)] (حامص مرکب) 
عقل. فراست. زیرکی. (ناظم الاطباء). نظار. 
(از منتهی الارب). فهم. (بادداشت مرحوم 
دهخدا): 
دادگر شاهی کز دانش و دریافتگی 
سخنی بر دلش از ملک معما نشود. 
منوچهری. 
دریافتن. [دز ت ] (مص مرکب) یافتن به 
تحقیق كردن و وارسیدن. (انندراج). واقف 
شدن و دانتن و مطلع شدن. (ناظم الاطباء). 
دانستن. درایت. تفهم. فهمیدن. فهم کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ملتفت شدن. درک 
کردن. فهم کردن. اباه. تفهم. تلقن. توجس. 
خشفة,(از منتهی الارب). ذبارة. زکن. شأن. 
شرح.ق تقچفطنة. فقه. (دهار) (تاج المصادر 
بیهقی). نهم. (دهار). لحن. (تاج المصادز 
بهقی). معقول. (دهار) (تاج المصادر بیهقی). 
وقف. (ترجمان افران جرجانی): اندر آن 
حکمتی است ایزدی... مر خلق روی زمین را 
که درک مردمان از دریافتن آن عاجز است. 
(تاریخ بهقی). خداوند سلطان آن فرمود 
درباب من بد: ان مخلص بی‌خیانت که از 
بزرگی وی سزید و من دانم که تو این دریافته 
باشی. (تاریخ بیهقی). 
بدین معنی أن شاه را خواست جفت 


همان نیز دریافت جم کو چه‌گفت. اسدی. 
بدین در مراد جم آن ماه بود 

همان ماه محیش دریافت زود. اسدی. 
زمانه بسی پند دادت ولیکن 

تو دومی‌نیابی زیان زمانه. ناصرخسرو. 
خطاب از حق بجز تو نیت با کس 

| گردریایی این معنی ترابس. ناصرخسرو, 


این گره از زبان من بردار تا با قوم فرعون که 
سخن گویم دریابند. (قصص الانبیاء ص .)٩۷‏ 
قارون آن را [رقعة یوشم را] بدید چون 
زیرک بود دریافت و بدانست و رقعهٌ طالوت 
نیز بستاند. (قصص الانبیاء ص ۱۱۵). در اين 
دو آیه نکته‌ای است سخت نیکو چنانکه کم 
مفسری دریابد. (فارسنامة ابن البلخی ص ۶ا. 
نب افریدون بدین نسابت که یاد کرده آمد 
بیشترین نسایه و اصحاب تواریخ درنیافته‌اند 
الا کسانی که متبحرند. (فارسنامة ابن البلضی 
ص ۱۱). قاد دریافت که چان است که 
انوشروان میگوید. (فارسنامة ابن البلخی ص 
AY‏ 
دریابد | گربه دل کنی فکرت 
پشناسد | گرکنی به چشم ایما. مسعودسعد. 
عقل کمال ترا در آنچه گمان برد 
گشت که دریابد ای عجب توانت. 
مسعودسعد. 
ایشان درنیافتد که او بدان اشارت چه 
می‌گوید. (مجمل التواریخ و لقصص). رسول 
هندوان او را هدیه‌های بسار آورده بود تبع 
اندر آن ظرایفها خیره مانده بود و گفت این 
همه از هندوستان خیزدا رسول دریافت و به 
تیزیینی گفت از زمین چین آورند بیشتر. 
انج راز .رنه 


به جوی مغز نیست در سر وی 


که سخن را معانیی دریاب. سوزنی 
بدان تا مردم آنجا کم شتابند 

ز جادو جادوئها درنیابند. نظامی. 
خفه می‌گفتند سرها آن بدان 

تا نباید که خدا دریابد آن. مولوی. 
گوش خر بفروش و دیگر گوش خر 

کاین سخن را درنابد گوش خر. مولوی. 
حلقه زن زين نیست دریابد که هست 

پس ز حلقه برندارد هیچ دست. مولوی. 
چنین گفت بینندة تیزهوش 
چو سر سخن درنیابی ځموش. سعدی: 
چو از کار مفسد خبر یافتی 

ز دستش برآور چو دریافتی. سعدی. 
ما را همه شب نمی‌برد خواب 

ای خفتة روزگار دریاب. سعذی. 


قاضی دریافت که حال چیت. ( گلستان 
سعدی). پسر به فراست دریافت. (گلستان 
سعدی). خواهر از غرفه بدید دریچه برهم زد 
پر دریافت دست از طعام بازکشید. ( گلستان 
سمدی). 

همه را بنگری و دریابی 


رنج بینی و دردسر یابی. اوحدی. 
تا چنین زنده‌ای تو در خوابی 

چون پمیری تمام دریابی. اوحدی. 
راست‌گوینده راست بیند خواب 

خواب یوسف که کج نشد دریاب. اوحدی. 


۱۷۳۶ دریافتن. 


ز روی دوست دل دشمنان چذیرنایه 

چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا. حافظ. 
تدبر+؛ حقیقت چیزی دریافتن. (از سنتهی 
الارب. تطفیل؛ دریافتن حقیقت سخن را. (از 
مسنتهی الارب). تفهم؛ دریاقت به درنگ. 
(دهار). شرب؛ دریافتش سخن. .تاج المصادر 
بیهقی) (دهار). عکل؛ به رأی خود دریافتن. 
(از منتهی الارب). غباوة؛ نادریافتن. فراسة؛ 
چیزی به گمان دریافتن. (دهار). فهامة؛ به دل 
دریافتن. (از منتهی الارب). لحن؛ دریافتن و 
خبردار و آ گاه‌گردیدن به حجت خود. (از 
منتهی الارب). مفاطتة؛ با یکدیگر دریافتن. 
(دهار). اتماء؛ نیکوئی درکی دریافتن. (از 
منتهی الارب). ||پیدا کردن. شناختن؛ چنین 
گفته‌اند.. که ذات خویش رابدان که چون 
ذات خویش را بدانستی چیزها را دریافتی. 


(تاریخ بیهقی)- این مرد احوال و عادت امیر .. 


محمود نیک دریافته بود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۴۰۸). ]|معلوم کردن و ادرا ک‌کردن 
و دریافت کردن. (ناظم الاطباء). درک. 
دریافت. احساس. ادرا ک.(دهار). پوه تبانة. 
تبن. عقل. (دهار) (تاج المصادر بیهقی). علم. 
(متهی الارب): چون ازين فصل فارغ شدم 
آغاز فصلی دیگر کردم چنانک... گوشها آن را 
زودتر دریابد. (تاریخ یهقی). 
چنانکه بیضة عنبر به بوی دریابند 
مرا بداتد آنها که شعر من خوانند. 
معودسعد. 
فرق میان هوا و بخار آن است که بخار را به 
حن بصر ادرا ک توان کرد و هوا رابه حس 
بصر درنتوان یافت. ( کائنات جو ابوحاتم 
اس فزاری). احساس؛ دریافتن به حس. 
(دهار). استنکاه؛ دریافتن بوی دهن کی 


خواستن ن. حاسة؛ آنچه بدان دریابند چیزی را. 1 
(دهار). لقط؛ آواز پوشیده که دریابند. (دهار).. 
||پیشگیری کردن. چاره جستن از پیش: ` 


جون... خواستی [پادشاه ] که حشمت 
سطوت براند که اندر أن ریختن خونها و 
استیصال خاندانها باشد ایشان (عقلا) ان را 
دربافتند و محاسن وم تایح أن ویرا 
بازنمودندی. (تاریخ ببهقی). ||تلافی. ترمیم. 
استدرا ک.(یادداشت مرحوم دهخدا). تدارک. 
(المصادر زوزئی) (دهار). تدافی. تلافی. (از 
منتهی الارب). ترمیم کردن. تدارک کردن. 
مرمت کردن. اشتدرا ک کردن. (بادداشت 
مرحوم دهخدا), اصلاح کردن. جیران کردن؛ 
سک دامن داد برتافتی 
گذشته بجستی و دریافتی. فردوسی. 
نیک و بد این عالم پیش و پس کار او 
زودا که تو دریابی زودا که تو بنگاری. 
منوچهری. 
هرجند سلطان پادشاهانه دریافت ولی اب 





این مرد ريخته شد. (تاریخ بیهقی). خداوند | گر 
بیند بنده را آ گاه‌کد تا آنچه واجب است از 
دریافتن بجای آورده شود. (تاریخ بیهقی). 
اميد همگان به خواجۀ بزرگ است زنهار 
زنهار, تا این تدبیر خطا را ببزودی دریابد و 
پوست‌بازکرده بنویسد. (تاریخ بیهقی). گر از 
جانبی خبری تازه گشتی بازگقتندی و اگر 
چانیی را خلل افاده بودی به نامه و سوار 
دریاتندی, چنانکه حکم حال و مشاهده 
واجب کردی. (تاریخ بیهقی چ دیب ص ۵)۔ 
تفس گوینده پادشاه است مستولی و قاهر.. 
خشم لشکر این پادشاه است که بدیشان 
خللها را دریابد و ثغور را استوار کند و 
دشمنان را براند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۶ هیچ کس زهره ندارد که ایشان را 
[پادشاهان را] خلاف و خطائی که از ایشان 


. زود [بازنماید ] آن را دشوار در توان یافت. 


(تاریخ بیهقی چ ادیب ص .)٩٩‏ گفت قائد 
بیچاره را بد آمد و این درتوان یافت. (تاریخ 
بیهقی). وی در تدبیر و تعلیم بد کرد که 
روزگارها در آن پاید تا او را درتوان یافت. 
(تاریخ بیهقی). وی در تدبیر و تعلیم بد کرد که 
روزگارها در آن باید تا او را درتوان یافت. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۹ تا به دل قوی 
این خلل را به کفایت و کاردانی و متانت رای 
دریابی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱ گر 
چیزی رفته است که از ان وهنی به جاه وی یا 
کراهتی به دل وی پیوسته است آن را به 
واجبی دریافته شود. (تاریخ بھقی ص ۳۳۳). 
اگردر چیزی خلل است بزودی باید دریافت 
که آمدن ما سخت نزدیک است. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۴). ا گر طاعتی ببینيم... عدلی کنیم و 
نکوداشتی که از آن تمامتر نباشد و اگر 
بخللاف آن باشد از ما دریافتن بیند فراخور 


تاریخ بهقی). آنجا بباشیم دوسال تا این 


خللها دریافته آید. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص 
«(OAV‏ 
چو شب بد ولیکن چو بشتافتی 
به تک روز بگذشته دریافتی. 
هلا کم کرده بود آن چشم جادوش 
یک افسون لبش آن کار دریافت. 
۲ سید حسن غزنوی. 
او را یش از آنکه اندیش او خللی آورد که در 
اشتى. (فارسنامة ابن الباخی 
ص 4۲). پس سلطان روی به عراق نهاد... 
چون به بغداد رسید آن حادثه را دریافت و 
بس‌اسیری را بگرقت. (راحة الصدور 
راوندی). عمرین الخطاب گفت.هرگز کاری 
کوک نگذاشتم تا بزرگ شودبلبه کوچکی 
دریافتم و مادتش منقطع کردم. (راحقتالصدور 
راوندی). صواب نباشد ایشان را به خراسان 
راه دادن که خیلی بسیارند وسان شرت 


اسدی. 


توان یافت بازدا 


دریافتن. 

دارند نباید که از یشان فادی آید که آن را 
درنتوان یافت و تلافی و تدارک ممکن نبود. 
(راحةالصدور راوندی). اندک مضرت را 
جاهل در نیابد تا چنان شود که به دانش آن را 
درنشاید یافت. (تاریخ طیرستان). سد؛ 
دریافتن خلل. (تاج المصادر بیهقی) (دهار). 
- دریافتن کار کسان؛ انجام دادن کارشان. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 
شغل همه برسنجی! داد همه بستانی 
کار همه دریابی حق همه بگزاری. 

منوچهری. 
گفت‌کار این پادشاهی دریاب و ضایع مکن تا 
نام پدران ما زنده گردد. (مجمل التوارسخ و 
القصص). ترا از یزدان برآورد ا گر ایین کار 
درنیابی. قباد دریافت که چنان است که 
اتوشیروان میگوید. (فارسنا این البلخی خن ' 
۷ |بدست آوردن. حاصل کردن. تحصیل 
کردن.بچنگ آوردن. نصیب کردن. پرداختن 
بء 
بخوردند چیزی که دریافتند 
سوی راه و بیراه بشتافتند. فردوسی. 
مره این اعتراف و رفتار آن است که احاطه 
کند زیادتی فضل خدا را و دریاید مرتیة بلند 
واب را. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص .۱۳۰٩‏ 
فرصت نگاه می‌دائست و حیلت می‌ساخت تا 
رضای آن خداوند را به باب ما دریافت و 
بجای بازآورد. (تاریخ بیهقی). حیلت 
[آلتونتاش ] و یاران گرفت تا رضای آن 
خداوند به باب ما دریافت... و ما را از مولان 
بازخواند. (تاریخ بیهقی). گفت مرا بلا ده تا در 
آن بلا صبر کنم و ثواب صابران دريایم. 
(قتصص الانبیاء ص ۱۳۷). 
بدین تندی ز خسرو روی برتافت 
ز دست افکند گنجی راکه دریافت. نظامی. 
چو شیرین کیمیای صبح دریافت 
از آن سیماب‌کاری روی برتافت. نظاميی 
همان شیرینی پارینه دريافت ‏ . ۰ج 
به شیرینی رسد هر کو شکر یافت. نظا 
میدوید آن ن عاصی زیر و زبر 
تا نماز مرده دریابد مگر. عطار. 
|ابدست آمدن. حاصل شدن. انمشاش. 
(منتهی الارب). نیل. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). شامل شدن: گفتم مرا چیزی روایت 
کن از رسول گفت من او را بظاهر درنیافم. 
(تذکرة الاولیاء عطار). جرجیی آن روز تا 
شب نماز می‌کرد... و عیال ملک را نظر ربانی 
درآمسد و عنایت ایزدی وی را دریافت. 
(قصص الانبیاء ص ۱۹۱). 
- خود را دریافتن؛ به خود آمدن. متوجه 
خود شدن. متوجه بدی یا خطر فعل خویش 


۱-نل: بسجی. 


دریاقتن. 


دریافتن. ۱۰۳۷ 





شدن. (یادداشت مرحوم دهخدا): ايندو 
شمتر را برآوردی که بر دختر زند دختر 
بترسید و بدوید. اسکندر خود را دریافت و 
گفت [با خود] این نه جای تندی است. 
(اسکندرنامة نسخة مرحوم سعید نفى). 
- دریافتن دل کسی را؛ رفع کردن کدورت 
قلبی کسی را. استمالت کردن. دلجوئی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): گت من که 
بونصرم ضمانم که از آلونتاش جز راستی و 
طاعت نیاید. گفت هر چند که چنین است دل 
وی را درباید یافت. (تاریخ بیهقی). 
تزا میک با واف 
چو خاطر بجای دگر تافتی. 

نزاری قهستانی (دستورنامه ص ۷۲). 
- دریافته آمدن دل کسی؛ به لطف و نرمی 
آورده شدن دل او: شفاعت کرد تا دل سلطان 
معظم دریافته آید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۷ پس از آن به یک هفته بونصر نامه‌ای 
نویسد و این حال را شرح کند همه و دل وی را 
دریافته اید. (تار يخ بيهقي). 
ا|پیدا کردن. (بادداشت مرحوم دهخدا). 
||یافتن. دیدار کردن. ملاقات کردن: من که 
عبدالرحمان فضولیم... آن دوتن را که بازری 
امیر گرفته بودند دریافتم و پرسیدم که امیر آن 
سجده چرا کرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
٩‏ زجر و توبیخی که برتلامذه کردی در 
حق او روا نداشتی و وقتی که به خلوتش 
دریافتی گفتی... ( گلستان سعدی), |ارسیدن. 
(ناظم الاطباء), واصل شدن به کسی یا چیزی. 
ملاغفة. (از منتهی الارب)؛ 


گراین غرم دریابد او را به تاز 

همه کار گردد به ما بر دراز. فردوسی. 
پیاورد شبرنگ بهزاد را 

که دریافتی روز کین باد را فردوسی. 
سه دیگر چو شبرنگ بهزاد را 

که دریابد او روز تک باد راء فردوسی. 


بره بگریخت موسی... بر اثر وی بدوید بر آن 
جمله که چون دریابد چوبش بزند. (تاریخ 
بیهقی). کیخسرو در دنبال شیده می‌تاخت ت 
او را دریافت و عمودی بر سر او زد و برجای 
بکشت. (فارسنامة ابن البلخی ص ۴۶). اين 
عمرو چنان بدویدی که کس او را درنیافتی. 
(مجمل التواریخ و التصص). 

رفتی رفت و آن قضا بشتافت 

تیر بگذشته چون توان دریاقت. سنائی, 
چون قصد او [زن] کردیم بگریخت. و در 
هزیمت چنان دوید که همانا هیچ اسب او را 
درنیافتی. (چهار مقاله ص ۱۵). چون میزبان 
بسیارگو به تک و پو مرا درنیافت عنان طلب 
برتافت. (مقامات حمیدی). 

از سوزش کون دوانه گردی 


زان گونه که درنیابدت تیز. سوزنی, 


برق خاطف دو اسبه غبار او را درنیافتی. 
(سندبادنامه ص ۲۵۲). عزم او که طلیعهٌ شکر 
قضاست روز رفه را دریابد. (سندیادنامه ص 
۲ محمدین زید بدنبال او می‌شد تا دریافت 
و یگرفت پیش برادر آورد. (تاریخ طبرستان). 
دمادم او برسید و خزایین و بنه را دریافت. 
(تاریخ طرستان). 

عاقیت دریافت او راو بدید 

گفت‌مژده ده که دستوری رسید. . مولوی. 
رسول علیه‌اللام... گفت از پس او بروید و 
نامه از او بستانید و بگفت که به کدام راه 
می‌رود ایشان برفتند و او را دریافتند. (تفسیر 
ابوالفتوح رازی). 

دریافتن عهده دري فرمان کسی راکردن: 
خسرواگرعهد تو دریافتی 

دل به تو دادی که تو شیرین‌تری. 

|| درک کزدن. به صحبت رسیدن. 
- دریافتن کسی؛ به او رسیدن؛* 

چو شیزین گشت شیرین‌تر ز جلاب 


سعد‌ی. 


نظامی, 
||دیدن: مخضرمون, شاعرانی که جاهلیت و 


صلا درداد خسرو را که دریاب. 


اسلام را دریافد. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
آنجا مجاور گشت و بعضی اولیاء را دریافت و 
با امام اپوحنیفه مدتی هم‌صحبت بود. (تذكرة 
الاولیاء عطار). تا چنان شد [حسن بصری ] 
که صد و سی تن از صحابه دریافت و ارادت 
او به امیرالمومنین علی رضی‌الله عنه بنوده 
است. (تذکرةالاولیاء عطار). |اگرفتن. اخذ 
كردن روزی هادی صحنی برنج نیمی بخورد 
و نیمی در وی زهر کرد و به مادر فرستاد و 
گفت این مرا خوش آمد و به تو فرستادم, 
خیزران دریافت" و بخورد سگی دادند در 
حال بمرد. (مجمل التواريخ و القصص). 

تخت زمرد زده‌ست گل به چمن 

راح مه اتکی دریاپ. 
|[اثر گردن. زسیدن: 

چشم بد نا گهان‌مرا دریافت 
کارم از چشم بد رسید بجان. 


حافظ. 


فرخی. 


ااگرفتن. تأثیر کردن. فروگرفتن. ادرااک. 


دررسیدن؛ 
خدایگانا دریافت مر مرا اندوه 
زغم قرار ندارم همی مرا دریاب. 

سي دسف 
- دریافتن شراب کسی را؛ مست کردن او را. 
گرفتن او را. تاثیر کردن شراب دراو. مت 
شدن او با شراب. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
آنچه گفته‌اند که غمنا ک‌را شراب باید خورد تا 
تفت غم بنشاند بزرگ‌غلطی است. بلی 
درحال بنشاند و کمتر گرداند اما چون شراب 
دریافت و بخفت خماری منکر آرد. (تاریخ 
بیهقی). امیر یوسف را شراب درباقته بود. 


فرصت نگاهداشته بود... و وقتی جسته که 

خداوند را شراب دریافته و برآن نسخت به 

خط عالی ملطفه شده... (تاریخ بیهقی). فرخی 

را شراب تمام دریافته بود و اثر کرده, بیرون 

آمد و زود دستار از سر فروگرفت. (چهارمقاله 

ص ۶۴. 

گرچه همچون روان سخن گویند 

ورچه همچون خرد سخن دانند 

من ثرابم که شان چو دريابم 

هردو از کار خود فرومانند. (چهارمقاله). 

هک؛ دری‌افتن نبیذ کی را. (از منتهی 

الارپ). 

- دریافتن شرم کسی را؛ شرم‌زده شدن. 

| ملازم گرفتن. ملازم شدن: 

به پیشگاه بزرگان گرت بنگذارند 

فقیر باش و زمین بوس و آستان درياب. 
قطران (آنتدراج ذیل دریاب). 

||غیمت شمردن. فرصت شمردن. اغتنام. 

اغتنام کردن. رونده‌ای راگرفتن: 

دریاب تو این یک دمه فرصت که نه‌ای 


آن تره که بدروند و دیگر روید. خیام. 

همت به دلم گفت که جاه آمد مپذیر 

عزلت به دلم گفت که فقر آمد دریاپ. 
خاقانی. 

ا گر تجلی صبح صادق شریعت را در نمی‌توان 


یافت از اشعة خمس‌الدینی اقتباس انوار 
میتوان کرد. (منخات خاقانی ج دانشگاه ص 


اف 

چو وقت آمد ملک راگفت بشتاب 

مبارک طالع است این لحظه دریاب. . نظامی. 

دریاب کزین جهان گذر خواهد بود 

وین حال بصورت دگر خواهد بود. سعدی. 

دریاب کنون که نعمت هت بدست 1 

کاین نعمت و ملک میرود دست بدست. 1 
سعدی. 

هر که منظوری ندارد عمر ضایع می‌گذارد: ۳ 

اختیار اینست دریاب ای که داری اختیاری. 
سعدی. 

دریاب دمی صحبت یاری که دگر بار 

چون رفت اید به کمند أن دم و ساعت. 
سعدی. 

به کج عبادت بخواهم نشت 

که‌دریایم این پنج روزی که هست. نعدی. 

حق اینها بدان که اربایند 

مقیلان این دقیقه دریاببند. اوحدی. 

چشم گیتی تویی مرو در خواب 

فرصت از دست می‌رود دریاب. اوحدی. 


۱-به معنی درک کردن و پی بردن نیز ابهام 
دارد. 


VFA‏ ۰ ۱ دریافتنی, 
دریاب و بنه گنجی از مایة یکؤنی. -حافظ. 


زمان خوشدلی دریاب و دریاب 
حافظ. 


¬ دریافتن وقت؛ در کار سودمند بکار بردن 


که‌دایم در صدف گوهر نباشد. 


آن. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
وقت دریاب به هرکار که سودي نکند 
نوشدارو که پس از مرگ به سهراپ دهند. 
(تاج الما ثر). 
||یاری و معاونت كردن و مدد نمودن. (از 
ناظم الاطباء). به فریاد رسیدن. به داد رسیدن. 
یاری کردن؛ بسوی سپهالار نامه رفت که 
آلتونتاش را دریاب. (تاریخ بیهقی ج ادیب 
ص ۶۲۷). 
خدایگانا دریافت مر مرا اندوه 
ز غم قرار ندارم همی مرا دریاب. 
مسعودسعد. 
الله اله مسلمانی را دریاب که دشمن مستولی 
شد. (راحةالصدوں). 
تا غرقه نشد سفینه درآب 
رحمت کن و دست گیر و دریاپ. 
تخت آتش دهد چرخ آن گهی آب 
بحال تشنگان دربین و دریاب. 
صبرم شد و رخت عقل بربست 
دریاب و گرنه رفتم از دست. 
با سید عامری درین باب 
گفت آفت ارسیده دریاب... 
دریاب که مبتلای عشقم 
آزاد کن از بلای عشقم. 


اسیر بند بلا را چه جای سرزنش است 


نظامی. 
تظامی, 


نظامی. 


نظامی. 


گرت معاونتی دست می دهد دریاب. سعد ی. 


دریاب عاشقان راکافزون کد صفا را 
بشنو تو این سخن راکاین است یادگاری. 
سعدی. 
گرش رحمت حق نه دریافتی 
غرورش سر از جاده برتافتی. سعدی. .| 
به روزگار سلامت شکتگان دریاپ 
که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند. سعدی. 
بهار می‌گذرد دادگسترا دریاب 
که‌رفت موسم و حافظ هنوز می نچشید. 
حافظ. 
تشنه بادیه را هم به زلالی دریاب 
به امیدی که درین ره به خدا می‌داری. 
حافظ, 


کشته غمرة خود را به زیارت دریاب 

زانکه بیچاره همان دل نگران است که بود. 
حافظ. 

دائم گل این بستان شاداب نمی‌ماند 

دریاب ضعيفان رادر وقت توانائی. حافظ. 

|| تسب و رنج رسانیدن. (یادداشت مرحوم 

دهخدا)؛ این برنا را که از فرزندان ملوک است 

و گردش روزگار او را دریافته ببر و بدانچه 

خدا ترا داده است با خویشتن انباز کن. (تاریخ 





بیهق). || پنداشتن. |اپرداختن و تمام کردن. 
|ادر پی چیزی رفتن و گرفتن. ||آزسودن و 
تجربه کردن. (ناظم الاطباء). 
دربافتنیی. (دَز ت ] (ص لياقت) قابل 
دریافتن. درخور اعتنا و توجه و فهم و درک و 
تدارک و تلافی و جبران: 
دریافتتی است غور این کار 
برتافتنی است جور این بار. 
و رجوع به دریافتن شود. 
دریافته. دز ت / ت] (نمف مرکب) نعمت 
مفمولی (در معنی فاعلی) از دریافتن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). عاقل. فهیم. بافهم. 
با ادرا ک ابوسهل حمدوی مردی کافی و 
دریافته است. (تاریخ بیهقی ج ادیپ 


نظامی. 


ص ۱۴۵). مردی سخت کافی و دریافته بود. 
(تاریخ بیهفی ص ۳۵( سلطان مسسعود... 


| _داهی‌تر و بزرگتر و دریافته‌تر از آن بود که تا 


خواجه احمد حسن برجای بود وزارت به 
کی دیگر دهد. (تاریخ بیهقی ص ۱۴۹). از 
وی [حاجب غازی ] صورتها می‌بنگاشتند و 
امیر [مسعود ] البنه نمی‌شنود و بر وی چنین 
چیزها پوشیده نشدی و از وی دریافته‌تر.. 
پادشاه کی ندیده است. (تاریخ بیهقی ص 
۸ اانعت مفعولی (در معنی مفعولی). 
مدرک. معلوم. مفهوم. (دهار). محصوس. به 
حس دریافته. (دهار). 
دربافتی. (دز] (ص نسبی, | مرکب) 
دریافته شده. مأخوذ. گرفته شده. دریافت 
شده. || آنچه تاجر از دیگران می‌گیرد و به 
حاب خود میبرد. (لفات فرهنگتان), 
مقابل پرداختی: وجه دريافتي من فلان مبلغ 
است 


دریافش. [دز ف] (ص مرکب) دریاوش. 


دریامانند. دریا کردار. بحرسان در کترت و 


یی و موج زدن؛ با جیوش کوه‌پیکر و 


|" سنا کر دریافش... پر اطراف ممالک شروان... 


دانشگاه ص ۷۵), 

دریاق. [دز / دز ] (معرب. !) تریاق. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). تریا ک.(دهار). لغتی 
است در تریاق و آن معرب از رومی است. (از 
المعرب جوالیقی). چیزی که الم وغم میبرد. 
پادزهر. پازهر. یک قطعه از آن «ثریاقة» 
باشد. (از اقرب السوارد). طرّاق. طریاق. 
(المعرب). و رجوع به تریاق شود. |[می. 
(منتهی الارب). خمر. (از اقرب الصوارد). و 
رجوع به تریاق شود. 

دریاقة. [یزق / دز ق] (مسعرب. إ) یک 
قطعه از دریاق. (از اقرب الصوارد). تریاق. 
(متھی الارپ). |امی. (منتهی آلارب). دجوع 
به دریاق و تریاق شود. 

دریا کث. [دز] (() بر وزن و معنی تریا ک 


دریاکش. 
است که افیون باشد. و دف‌کنندة زهر رانیز 
گویند و معرب آن تریاق است. (برهان) (از 
آنندراج). رجوع به تریا ک‌شود. 
دریا کار. (دز] (ص مرکب) آنکه کار دربا 
کند. (آنندراج). ملاح و کشتیبان. (ناظم 
الاطباء): 
گفت‌کای از ضمیر دریا کار 
گشته‌بازارگان دریابار. 
نیرز( آتندراج). 
دریا کش. درک /ک ] (نف مرکب) 
دریا کشنده دریانوش. که شراب بسیار تواند 
نوشید. که بس شراب تواند خوردن. ||کنایه از 
شرابخواری که دیر مست شود. (برهان). کنایه 
از شراب خواری است که زود مست نشود. 
(انجمن ارا). کنایه از شراب‌خواره که:بندیر. 
مست شود و اين مقابل تنک شراب است. 


(آنندراج): 
در صف دریا کشان بزم صبوحی 
همه دریا کش و چون دریا سرمست همه 
خاقانی. 
دریا کشان کوه جگر باد؛ به کف 
کز تف به کوه ره دریا پرافکند. خاقانی. 
بس زر رخسار کان دریا کشان‌سیم‌کش 
بر صدف گون ساغر گوهرفشان افشانده‌اند. 
۱ خاقانی. 
به انصاف دریا کشاتندکآنجا 
ز جور نهنگ عنا می‌گریزم. خاقانی. 
کوساقی دریا کشان‌کو ساغر دریانشان 
خاقانی. 
تشنگانی که ز جان سیر شدند از می عشق 
دل دریا کش رست چو دریا بیند. 
خاقانی. 
بهر دریا کشان بزم صبوح ۳ 
کشتی زرنگار بندد صبح. "خاقانی.: 
ساقی دربا کشان آخر کجاست بط 
ساغر کتی‌نشان آخر کجاست. خاقانی. 
پیش نرا کي چو خافانی 
یاد شه گر و کشتی زرکش. خاقانی. 


یک گوش ماهیی بده از می که حاضرند 

دریا کشان‌ره زده عطشان صبحگاه. خاقانی. 
در مجلس وصالت دریا کشند مستان 

چون دور خسرو آید می در سبو نماند. 

. میرخسرو (آنندراج), 
شوق دریا کش‌و در شیشۀ کم‌ظرف فلک 
آنقدر خون جگر نیست که یک جام شود. 

صائب (از آنتدراج). 
برنیارد سرمه‌دان دریا کشان‌را از خمار 
دیدۀ آهو چه تسکین دل مجنون دهد. 

صائب (از آندراج). 


دریا کف. 


دریاورز. ۱۰۷۳۹ 





دریا کف. [دڑ ک ] (ص مرکب) بشخو 
جوانمرد. (ناظم الاطباء): 

از کف ساقیان دریا کف 

درفشان گشت کامهای صدف. نظامی. 
د ریا کنار. [دز ک] ((مرکب) شاحل دریا. 
(ناظم الاطباء). لب دریا. ساحل. آنجا که 
خشکی به دریا پیوندد. اراضی کنار دریا. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

چو شد سلم تا پیش دریا کار 


ندید ابچ کشتی و راه گذار. فردوسی. 
کهی بد همانجا به دریا کنار 

گرفته ز دریا کنارش ستار. اسدی. 
شه طنجه را نزد دریا کنار 

گرفتد از ایران گروهی سوار. اسدی. 
سوی « تاملی» شادخوار آمدند 

بنزدیک دریا کنار آمدند. اسدی. 
بپرسید باژ از بر کوهسار 

کدام است شهری به دریا کنار. اسدی, 


خون رزان ريخته ! وز پی کین خواستن 
تاختن آورد باد از بر " دریا کار. 
خاقانی (چ عبدالرسولی ۱۸۵. 
نقش سر زلف او رست مرا در بصر 
زانکه بهم درخورد "عبر و دریا کنار. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۷۸). 
وز انجا روان شد به دریا کنار 


پذیرفت یکچندی آنجا قرار. نظامی. 
چو موکب درآرم به دریا کنار 

کنم هفته‌ای مرغ و ماهی شکار. نظامی. 
از زیر مکه دلیل گرفت تا دریا کنار نزدیک 


عفان. (نزهة القلوب مقالة سوم ص ۱۷۰). 
ااپلاد؟ زمین مسطح و روباز کار دریا که از 
شن و ماسه و سایر نهشت‌های امواج تشکیل 
مشود و بالاخص (سخصوصاً در فارسی) 
قسمتی از ساحل که در آنها وسایل ماندن و 
استحمام و تفریحات دیگر کنار دریا فراهم 
شده باشد. (از داثرة السعارف فارسی). 
|| گوشه‌ای از دریا. بخشی از دریا که در 
مجاورت ساحل واقع انت 

پبارید چشمش چو ابر بهار 


کنارش ز دیده چو دریا کنار. فردوسی. 
چوگاوی یکی جانور تیزپوی 
ز دریا کنار امدی نزداوی. اسدی. 
بفرموده‌ام تا به دریا کار 
بیارند کشتی دوباره هزار. اسدی. 
در جوی شهر گوهر معنی طلب مکن 
خواص‌رار گوشۂ دریا کنارگر. ‏ سنائی, 
سوی ژرفی آمد ز دریا کنار 
به دریای مطلق درافکند پار. نظامی. 
هم از آب دریا به دریا کنار 
تلاوشگهی دید چون چشمه‌سار. 

نظامی (اقبالنامه ص ۱۸۸). 
به شهری درآمد ز دریا کنار 





بزرگی در آن ناحیت شهریار. سعدی. 
دریا کنار. [دڑ کی ] (اخ) دهی است جزء 
دهستان مرکزی بخش لنگرود شهرستان 
لاهیجان واقع در ٩هزارگزی‏ خاور لنگرود و 
۲هزارگزی شمال رودسر و راه چمخاله, با 


۲ تن سکنه. آب آن از چاه و راه آن مالرو ` 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
دربا گذار. [دڑ گ] (نسف مسرکب) 
دریا گذارنده, گذرکننده از دریا. دریایر. که از 
دریا عبره کند و بگذرد؛ 
خسرو فرخ‌سیر بر بارة دریا گذار 
با کمند اندر میان دشت چون اسفندیار. 
فرخی. 
خصرو غازی سر شاهان و تاج خمروان 
مير محمود آن شه دریادل دریا گذار. 
فرخی. 
فرودآمد از پشت پیل و نشست 
برآن پلتن خنگ دریا گذار. فرخی. 
تیغشان باضد چو آتش روز و شب بدخواه‌سوز 
اسبشان باشد جو کشتی سال و مه دریا گذار. 
فرخی. 
جاری به کوه و دربا چون رنگ و چون نهنگ 
آن کوه کوب هیکل دریا گذارباد. 
مسعودسعد. 
سی سر فیل حصن‌هیکل کوه‌صفت دریا گذار 
از أن كفار سلطان را بدست أمد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۷۳). 
دریاګگر. [دز گ] (ص مرکب) ملاح. 
کشتیبان. دریا کار.(ناظم الاطباء). 
دربا گر فعگیی. [دزگ ر ت /ت] (حامص 
مرکب) حالت دریا گرفته. حالت تهوع در 
سفر دریاء مثل کوه‌زدگی, (یادداشت مرحوم 
دهخدا). دریازدگی. بحار. شدر. هدام. و 
رجوع بهدرپازدگی شود 
درا فد 4 [درگ رت /تٍ] اسف 
مرکب) دریازده. مبتلی به بیماری دریا. اتکه 
حالت تهوع و سرگیجه و دل بهم خوردگی 
یافته باشد در سفر دریا, 
دربا گری. [دز گ] (حامص مرکب) عمل 
دریا گر.ملاحی. کشتیبانی. (ناظم الاطباء): 
از که دریا گری آموخت خیال تو مگر 
رهتمایش شده این اشک چو پروین من است. 
حافظ (از آنندراج) * 
دریاگوش. [دز] (!مرکب) مهره و صدف. 
(آتدراج). 
دریامان. [دز] (اخ) دهسی از دهمستان 
اجارود بخش گرمی شهرستان اردبیل واقع در 
۲هزارگزی شمال گرمی و ۳هزارگزی به 
شوسه گرمی با ۱۲۸ تن سکنه آب آن از 
چشسمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
دریان. [ در / دز ](ع مص) دراية. (از منتهی 








الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به دراية 
شود. 
دریانوال. دز نْ] اص مرکب) جوانمرد و 
سخى. (ناظم الاطباء). 
دریانوالی. [دز ن) (حامص مرکب) 
سخاوت بی‌نهایت. (ناظم الاطباء). 
دریانورد. [دز ن ]انف مرکب) 
دریانوردنده. دربارو. انکه در دربا رود. 
(آنندراج). مسافر دریا. (از لفت محلی شوشتر 
- خطی). بحرپیما. بحری. ||ملاح. کشتی‌بان. 
کشتی‌ران. توتی. نواتی* 
خاطرم فحل است کو دریا نورد آمد "چو شیر 
شیر بستن گربه آسا برنتابد بیش از این. 
خاقانی. 
ااکنایه از عرفا و ارباب ذوق. (لفت محلی 
شوشتر خطی). 
دریانوردی. در ن ر] (حامص مرکب) 
عل درب‌انورد. مسافرت در دربا. 
|اکشتی‌رانی. (ناظم الاطباء). ||ملاحی. 
کدتیبانی. و رجوع به دریانورد شود. 
دریانوش. [د] (تف مرکب) دربانوشنده. 
دریا کش.کنایه از شراب‌خواری است که زود 
مت نشود. و رجوع به دریا کش شود. 
دریاواز. [دْ](ص مرکب) چون دریا. 
دریافش. بحرسان: جواهر تهنیت نثار کرد بر 
دست دریاوار و بازوی نسهنگ‌کردار... 
(منشات خاقانی چ دانشگاه ص 4). 
دریاوارسر. [دز س ] ((خ) دهی است جزء 
دهستان حومه بتخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. واقع در یکهزارگزی خاور رودسر و 
کنارراه شوسة رودسر به شهسوار؛ با ۱۷۰ تن 
سکنه. آب آن از نهر پل‌رود تأمین ميشود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲), 
دربا وانیدن. [دد]) (اسص مرکب) 
دری‌ابانیدن, (بادداشت مرحوم دهخدا). 
آموزاندن. فهماندن.افقاه. افهاء. الحان. (تاج 
المصادر بیهقی). تفهیم. (المصادر زوزئی) 
(تاج المصادر بهقی). ِ 
دریاورز. [دز ر] انف مرکب) آنکه در 
کشتی‌ها کارکند ماتند ناخدا و جاشو و غیره. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). دریانورد. ملاح 
در این دریا بر راه بحرین تا قيس دو کوه نهفته 


۱-نل: ریختن. ۲ -ابراز سر. 
۳-نل؛ درخور. 


4 - ۰ 5 - mal de mer. 
۶-امابیت در دیران حافظ چ قزوینی (ص‎ 
به‌این صورت است:‎ ۷ 

یارمن باش که زیب فلک و زینت دهر 

از مه روی تو و اشک چو پروین من است: 
۷-در چ سجادی ص ۰ صحرا نورد ابد» و 
در این صورت شاهد ما نیست. 


دریای برنگ. 





Vf:‏ ۱ دریاوش. 


آن خوف عظیم بود اما دریاورټلن. لنمو ضع 
را شناسند و از آن احتراز نمایند. (نزهة 
القلوب ص ۲۳۴ چ اروپا). چون دریاورزان 
آن مرغ را [فتون را] ببیند بر آنکه دریا 
سا كن خواهد بود شادیها کد. (نزهة القلوب). 
دریاورزان آن را [دلفین را] مبارک دانند. 
(نزهةالقلوب). نون به مرتبه‌ای بزرگ باشد که 
دریاورزان گویند طولش از یک دو فرسنگ 
می‌گذرد. (نزهة القلوب). دریاورزان آن را 
ببینند پوست هم‌جنس آن برکشتی بندند زخم 
او بر آن پوست مؤثر نباشد. (نزهة القلوب. 
دریاورزان چون او را بینند ا کوی حیض از 
کشتی درآویزند تا برمد وکشتی زا انیت 
نرساند. (نزهةالقلوب). 
دریاوش. دز ] (ص مرکب) دریافش. 
دریا کردار, هماتد دریا. بحرسان. 

- دست دریاوش؛ کف بخشنده و کریم: امیر 


ارغون در راه دست دریاوش چون یباران : 


نیسان گشاده گردانید. (جهانگشای جوینی). 

دریاه. [دز] ([) بحر. دریا؛ اسک‌ندریه بر 
ساحل دریاه روم نهاده است. (مجمل التواریخ 
و القصص). چون از دریاه برآمد و لشکرگاه 
بهمن آن پدر پنداشت. (مجمل التواريخ 
والقصص). 


در باهکت. زد د] (( سصنر) دریااک. 


فرناچه. را شک دریاژه انیج مد 
درمیان این باغ دریاهکی کرده از هرجانب 
تیر پرتایی. (از تاریخ طرستان). به ناحیت 
پرسم به قصبه همچنین قصر و دریاهک و 
باغ, (تاریخ طبرستان). 

دریای آبسکون. دز ي ب /ب] (لِع) 
دریای خزر. دریاچة خزر. بحر خزر. بحیرة 
جرجانیه. دریای گرگان. رجوع به خزر و 


ابکون در ردیفهای خود شود. 


را تشکیل میدهد. 

دریای آ تلانتیکت. (دز يا (خ) 
اقانوس اطلس. رجوع به اطلس و دریای 
محيط در ردیفهای خود شود. 


دریای آدریاتیک. (دز ي] (ع) 
شاخه‌ای از دریای مدیترانه میان ایتالیا و شه 
جزيرة بالکان. طولش ۸۰۵ کیلومتر و عرض 
۶ تا کیلومتر و حدا کثر عمقش ۱۲۳۰ 
متر است. سواحل پست غربی و شمالی آن په 
کشور ایتالیا و سواحل سخت شرقی آن به 
یوگسلاوی و آلباني تعلق دارد. (از داثرة 
المعارف فارسی). 
دریای آرال. دز ي] ((ع) در اچذ 
بزرگی است در آسیا در ترکستان شربی به 
مساحت ۶۶ هزار کیلومتر مربع واقع در اتحاد 
جماهیر شوروی در جمهوری قزاقستان. و 


رودهای سیحون و جیحون به آن میریزد 
عمقش به ۶۸ متر میرسد و ده درصد نمک 
دارد. دریاچۀ خوارزم. بحر خوارزم. بحيرة 
خوارزم. (از داثرة المعارف فارسی). رجوع به 
دریاچة خوارزم در ردیف خود شود. 
دریای آزف. [دز ي را (إِغ)' دریائی 
است بوسعت حدود ۲۸ هزار کیلومتر مربع از 
شاخه‌های شمالی دریای سیاه که بوسیله تنگة 
کچ با اين دریا مرتبط است. رودهای دون و 
کوبان به ان ميريزند. (از داثرة المعارف 
فارسی). 
دربای آزوو. [دزي] ((خ)۲ دریای آزف. 
(از تاریخ ایران پاستان ج ۱ص ۵۸۲). رجوع 
به دریای ازف در ردیف خود شود. 
دریای آسمانی. دز ي ش / س] ((خ) 
بحر ازرق, دریای آبی. یکی از دو شعبه‌ای که 


رود یل را تشکیل میدهد. 


دریای آمویه. (دژ ي ی ] (إخ) آمودریا. 
رود جیحون. رجوع به آمودریا و آمویه (رود) 
در ردینهای خوډدشود. ر 

دربای ابیض. دز ي اب ی ] ((خ) دریای 
سفید. بحر اپیض. بحر روم. دریای مدیتراند. 
رجوع به بحرالابیض ذیل بحر و ابیض و 
دریای مدیترانه در ردیفهای خود شود. 

دربای احمر. [در ی 1 ((خ) دربای 
سرخ, بحر احمر. رجوع به بحر قلزم ذبل بحر 
شود. 

دریای اخضر. (دز ي أ ض ] (ترکیب 
وصفی. [مرکب) دریای سبز. دریای 
سبزرنگ. ||(امرکب) کنایه از اسمان است. 


(برهان)؛ 
دریای اخضر فلک و کختی هلال 
هند غرق نعمت حاجی قوام ما. حافظ. 


۰ --موج دریای اخضر تیغ؛ حبرکت سریع 
دریای آبی. (دز ي] (اخ) بحر ازرق.. | 
دریای آسمانی. یکی از دو شعبه که رود یل 


شیر بران و آبدار: 

- گوهرا چون سفینه بشکافد 
موج دریای اخضرتیفش. ۲ خاقانی. 
دریای اخضر. دز ي | ض ) (اخ) دریای 
سبز. نام دریائی است. (برهان), نام دریایی از 
هفت دریا که هر یکی شاخی از بحرالسحیط 
است. (غیاث) (انندراج). اقیانوس هند. (ناظم 
الاطباء). جفرافیون عرب این نام را ا کثر به 
محیط کیر و گاه به دریای سفید (صدیترانه) 
داده‌اند. رجوع به اخضر و بحرالاخضر و 
دریای سبز و دریای محیط در ردیفهای خود 
شود. 

دریای اری تره. [دز ي ! ز] (اخ) 
هرودت در تاریخ خود دریای سرخ را بدین 
نام خوانده‌است. (از تاریخ ایران باستان ج 
ص ,)۵۰٩‏ رجوع به بحراحمر و دریای سرخ 
در ردیقهای خود شود. 

دریای ازرق. (دز ي أَر] (إخ) بحر ازرق. 


یکی از دو شعبه‌ای که رود نیل را تشکیل 
میدهد. 
دریای اژه. (دز ي از ] (اخ) بحرالجزاشر. 
شاخه‌ای از دریای مدیترانه بطول حدود ۶۴۰ 
کیلومتر و عرض ۳۲۰ کیلومتر واقع بین یونان 
و اسیای صفیر که بوسیله داردانل با دریای 
مرمره مسرتبط است. (از داثرة السعارف 
فارسی). و رجوع به بحرالجزائر ذیل بحر 
شود. 
دریای اسود. دز ي اس و1 ((خ) بحر 
اسود. دریای سیاه, رجوع به بحر اسود ذیل 
بحر و دریای سیاه شود. 
دریای اصفر. [دَز ي أف ] ((خ) بحر اصفر. 
دریای زرد. رجوع په بحر اصفر ذیل بحر 
شود. 
دریای اعظم. [دز ي اظ ] (اخ) بحر 
اعظم. دریای محیط. دریای بزرگ. اقیائوس 
کبیر. رجوع به اعظم و بحراعظم ذییل بحر 
شود. 
دریای اقیانوس. (دز ي أ] (إمركب) 
دریایی را گویند که با اقیانوس مرتبط است 
مانند خلیج پارس و غيره. (تاريخ ايران 
باستان ص ۸ و رجوع به دریای بزرگ 
شود. 
دریای الماس. (دزي ا] (اخ) بحر 
الماس. رجوع به بحرالماس ذیل بحر شود. 
دریای اندلس. [ذز ي أذ ل] ((خ) بحر 
اندلس. رجوع به بحراندلس ذیل بحر شود. 
دریای باب الابواب. [دز ي بل ۱] (خ) 
بحر باب‌الابواب. بحر خزر. دریای خزر. 
رجوع به خزر و بحر خزر (ذیل پحر) و دریای 
خزر در ردیفهای خود شود. 
دریای باشقر. [دز ي ت ] (اخ) دریایی در 
اقلیم هفتم. رجوع به باشقر در ردیف خود 
شود. 
دریای بالتیکت. دزي ] ((ج) شاخه‌ای از, 
اقیانوس اطلس در اروپای شمالی محاط بین:: 
سوئد. فنلاند. شوروی, لهستان, آلصان وة 
دانمارک. مساحت آن با خلیجهای بوتنی و 
فلاند و ریگا در حدود ۴۱۴ هزار کیلومتر 
مربع است, (از داثرة المعارف فارسی). و 
رجوع به بالتیک در ردیف خود شود. 
دریای بحرالجزاثر. دز ي ب رل ج 
ء[ ((خ) دریای اژه. بحرالجزائر. رجوع به 
بحرالجزائر ذیل بحر و دریای اژه در ردیف 
خود و تاریخ ایران باستان ج۲ ص ۱۳۴۵ و 
۰ شود. 
دریای برنگک. [دز ي ب ر] ((خ) دریابی 
منشعب از اقیانوس کبیر. رجوع به برنگ در 
ردیف خود شود. 


1 - ۸۷۰ 2 - Azov. 


دریای بزرگ. 


دریای سفید. ۱۰۷۴۱ 





دریای بزرگت. دز ي ب را لاخ باه 


دریای فلسطین. و آن دریای عظیمی است که 
فیمابین اسیا و اروبا و افریقا واقع است و 
بدین لحاظ دریای متوسط خوانده می‌شود. 
طولش از مشرق تا مغرب ۲ هزار ميل و 
عرضش از ۴۰۰ تا ۸۰۰ میل صی‌باشد. (از 
قاموس کتاب مقدس). مدیترانه. دریای روم. 
بحر ابیض: قوت جاذبة آن آب را به خود 
کشد و بعضی از زمین خشک نشود... قوم 
عرب آن را بحر محیط خواند و اهل عجم 
دریای بزرگ و گروه یونان دریای اقیانوس 
گویند.(نزهة القلوب). 
دریای بصره. دز ي ب رز /ر] ((مرکب) 
کنایه از پیالة بزرگ پرشراب. (برهان) 
(آتتدراج): 

خورد یک دریای بصره تا خط بغداد جام 
بس پیاپی دجله را در جرعه‌دان افشانده‌اند. 

خاقانی. 

دریای بصره. [دز ي ب ز /ر] ((خ) بحر 
بضر :فط الم 
دریای بنطس. دزي بُ ط1 ((خ) دریای 
ساه. دریای طرایزن. رجوع به دریای سیاه 
در ردیف خود و التفهیم بیرونی ص ۱۶۸و 
۹ شود. 
دریای بنطش. (دَزي ب ط1 (إِخ) دریای 
بنطس. دریای سیاه. رجوع به بنطش و دریای 
سیاه در ردیف خود شود. 
دریای بی نهایت. [دَژي ن ی ] (تریب 
وصفی, [ مرکب) بحر محیط. (ناظم الاطباء), 
رجوع به محیط شود. 
دریای پارس. (دزي ] ((خ) خلیج فارس. 
رجوع به بحر پارس ذیل بحر و خلیج فارس 
در ردیف خود و تاریخ ایران باستان ص 
۷ و ۱۹۱۷ و الفهیم بیرونی ص ۱۶۹ و 
مجمل التواریخ و القصص ص۴۷۸ شود. 
دریای پنت. ز[دز ي پٌ] ((ج) دریای 
پونت. دریای سیاه, بحر اسود. رجوع به 
دریای پونت شود. 
دربای پونت. [دز ي ب ]' ((خ) دریای 
پنت. دریای سیاه. بحر اسود. رجوع به دریای 
سیاه و تاریخ ایران باستان ج۱ ص ۵٩۳‏ و 
ج ۲ ص ۱۶۸۶ شود. 
دریای الت. [ دز ي لٍ] (۱مرکب) با.ان. 
غیث. مطر. (از غیاث). صاحب آنندراج گوید: 
مراد باران است, خیرالمدقفین [یعنی خان 
آرزو ] در شرح این بیت که؛ 

چو دریای ثالث نمط‌شوی خاک 

ز ثالث تلائه جهان کرد پا ک. 

گویدکه: همه دریاها سه قسم‌اند: اول بحور و 
انهاری که بروی زمین‌اند چنانچه مشهور و 
معلوم همه است. دوم دریاهای فوق آسمان 
چنانکه اهل نقل از آن روایتها کرده‌اند و اگراز 





آنها انهار بهشت که مکان آنها بر فوق سماست 
اراده کنند نیز موجه است, سوم دریای معلق 
بین المماء و الارض که عبارت از ابر بود و 
آن را ایزد تعالی برای تقاطر آفریده تا زمین را 
از قاذورات بشوید و سرسبز هم گرداند. 
دریای جنوب.(دز ي ج / جا" (خ) 
نامی است که «و.ن. بالبوا» کاشف اقیانوس 
کبیر (در سال ۱۵۱۳ م.) بر این اقیانوس نهاد. 
اصطلاح دریاهای جنوب معمولاً به آبهای 
نیم‌کر؛ جنوبی و بالاخص قسمت جنوبی 
اقیانوس کر اطلاق میشود. جزایر اقیانوس 
کبیر جنوبی را جزایر دریای جنوب گویند 
ولی معمولاً این اصطلاح معادل اقیانوسیه 
است. (از دائرة المعارف فارسی). 
دریای جرحان. [دز ي ج] ((خ) دریای 
خزر. بحر خزر, دربای گرگان. رجوع به خزر 
در ردیف خود شود. 
دریای حیلان. (دز ي] (اخ) دریای 
جرجان. دریای خزر. دریاچۀ خزر. رجوع به 
خزر در ردیف خود شود. 
دربای چین. درز ي] (اخ) نمی از 
اقیانوس کبیر از ژاپن تا اتهای جنوبی شبه 
جزیر؛ مالی. جزیر؛ فرمز آن را به دریای چین 
شرقی و دریای چین جنوبی تقیم صی‌کند. 
(از داثرة المعارف فارسی). و رجوع به التفهیم 
ص ۱۶۷ و ۱۷۰ و بحر چین ذیل بحر شود. 
دریای حامله. [دز ي م ل / ل ] ((مرکب) 
کنایه از دریای مروارید. (اتندراج). دریایی 
که‌در ان صید مروارید می‌کنند. (ناظم 
الاطباء). ||کایه از شراب بواسطة نشاطی که 
دز اوه (آندراج) (از ناظم الاطباء). 
دریای سائله. و رجوع به دریای سائله شود. 
دریای خراسان. [دز ي خ] (اخ) دریای 
آبسکیون..دریای خزر. (فرهنگ ایران 
باستا نین چوع به خزر در ردیف خود شود. 
دریاق خزر. [دز ي خ ز] (إخ) بحر خزر. 
دریاچة خزر. دریای کاسپین. دریای گیلان. 
دریای گرگان. بحر باب‌الابواب. آق‌دریا. 
دریای خزروان. دربای خزران. دریای خزرا. 
زراها کفوده. دریای هشترخان. و رجوع به 
خزر در ردیف خود و بحرخزر ذیل بحر شود. 
دریای خرران. دزي خ ژ]) (اخ) دریای 
خزر. دریای خزروان. بحرخزر. رجوع به 
خزر و دریای خزر و بحرخزر (ذیل بحر) 
شو د. 
دریای خزروان. [دز ي خ ززا (اخ) 
دریای خزر. دریای خزروان. بحرخزر. 
رجوع به خزر و دریای خزر و بحر خزر (ذیل 
بحر) شود. 
دربای خوارزم. [دز ي خوا / خاز] 
(اخ) بحر خوارزم. بحیرة خوارزم. درياچة 
خوارزم. رجوع به بنحر خوارزم و دریاچۀ 





خوارزم شود. 
دریای روس. [دز ي ] (اخ) دریای سیاه. 
دریسای بنطس. بحرالروس. رجوع به 
بحرالروس ذیل بحر و دریای سیاه در ردیف 
خود شود. 
دریای روم. [دز ي]) (اخ) بحرالروم. 
دریای مغرب. (تاریخ ایران باستان ج۱ ص 
۶ دریای مدیترانه. دریایی مان سه قاره 
آسیا و اروپا و آفریقا. رجوع به مدیترائه شود. 
دریای زاباغ. [در ي ] ((خ) دریای آزف. 
رجوع به دریای آزف شود. 
دریای زرافشان. (دز ي زر 1] (خ) 
دریاچه‌ای است مصل به سمرقند. (انتدراج). 
و رجوع به زرافشان در ردیف خود شود. 
دریای زرد. [دز ي ز] (خ) بحر اصفر. 
هوانگ‌های (در زبان چینی). شاخابة بزرگ 
اقیانوس کبیر در شمال شرقی چین و کره. (از 
دائرة المعارف فارسی), 
دریای زنگبار. [ دز ي ر گ] (اخ) بحر 
زنج. بحر زنگ. رجوع به بحر زنج ذیل بحر 
شود. 
دریای سائله. [دڙ ي ء [ /0] (إمرکب) 
کایه از دریایی است که مروارید داشته باشد. 
(برهان) (آتدراج). ||کنایه از شراب. (برهان) 
(انندراج). دریای حامله. و رجوع به دریای 
حامله شود. 
دریای ساوه. (دز ي و /و] (لخ) درياچة 
ساوه: دریای ساوه خشک شد و چند نوادر 
پديد امد [در روز ولادت پیغمبر ص ]. 
(فارسنامة ابن البلخی ص 1۷). رجوع به 
دریاچة ساوه و دریاچۀ قم شود. 
دریای سبز. [دز ي س ] (! مرکب) دریای 
اخضر. بحر اخضر. ||کنایه از آسمان: 
گرچه دریای سبز پرگهر است 
چون ثنا گوی‌او توانگر نیست. عنصری. 
||اللجة الخضراء؛ که شيخ اشراق آن را ذ کر 
کرده‌و از ان عالم محسوسات خواسته است. 
رجوع به حکمت اشراق, هنری کربن 
ص۲۷۶ شود. ||(اخ) بحر اخضر. که دریایی 
است بن چن و یمن و هند و دریای سحیط 
رجوع به بحر اخضر ذیل بحر و به دریای 
اخضر در ردیفهای خود شود. 
دریای سپید. [دز ي س / س] (اخ) 
دریای سفید. بحر بیض, مدیترانه. رجوع به 
بحر ابیض ذیل بحر شود. 
دریای سرخ. در ي س] (اخ) بحر احمر. 
رجوع به بحر احمر ذیل بحر شود. 
دریای سفید. زدز ي س / س)] (ا) 
دریای سپید. بحر ابیض. رجوع به بحر ابیض 





1 - Pont ۰ 
2 - South ۰ 





۱۷۲ دریای مفید. 
ذیل بحر شود. 
در بای سفید ی 
لهج روسی «بلویه سوره» شاخابة دریای 
بارتس به شمال قسمت اروپائی اتحاد 
جماهیر شوروی سوسیالیستی. طولش حدود 
۰ کیلومتر و وسعتش حدود ٩۰۰۰۰‏ 
کیلومتر مربع. عمق متوسط ٩۸متر‏ و منتهای 
عمق حدود ۲۳۰ متر است و رود دوینای 
شمالی به خلیج دوینا و رود اونگا به خلیج 
اونگا از این دریا می‌ریزند جزایر لاوسکی 
در مدخل خلج اونگا است. بندر 
آرخانگلک نزدیک مصب دود ینای شمالی 
است. در لینگراد بوسیلة شبکه‌ای از کانالها با 
دریای بالتیک مرتبط است و در زمستان 





می‌کنند.(از داثرة المعارف فارسی). 


قره‌قورم سرچشمه می‌گیرد و از جلگة سند 
عبور می‌کند؛ 

خداوند ایران و توران و هند 

همان مرز چن تابه دریای سند. فردوسی, 
یکی گفت کاین شاه روم است و هند 

ز قنوج تا پیش دریای سند. فردوسی. 
رایت تو سایه افکنده‌ست پر دریای سند 

کی بود شاها که سایه افکند بر کوه شام. 

فرخی. 

و رجوع به سند در ردیف خود شود, 
دریای سوب. [دز ي] ((خ) دریای قلزم و 
تلفظ معمول عبری أن «سوف» است. (از 
اتفهیم بیرونی ص ۲۴۳). و رجوع به دریای 
قلزم شود. 
دریای سوف. در ي] (اخ) بحر احمر. 
دریای قلزم. (از قاموس کاب مقدس). تفت 
به بحر احمر و دریای قلزم شود 


دربای سیاه ۰ر ي] (اخ) بحرالاسود. ۱ 


بحر اسود. دریایی واقع در جنوب شرقی 
اروپا منشعب از بحرالروم (مدیترانه). حد 
فاصل بین آسیا و اروپا. مساحت آن در حدود 
۰ کیلومتر مربع و حدا کثر عمقش 
حدود ۲/۲۳۰ متر است. بوسیلهً تنگه بسفر و 
دریای مرمره و داردانل با دریای اژه مرتبط 
است. دریای آزوف شاخه شمالی آن 
می‌باشد. دریای سیاه بین بلفارستان و 
رومانی و اتحاد جماهیر شوروی (روسیه) و 
ترکیه محصور است و بنادر عمدة! ن عبار تند 
از: اودساء باطوم, کنستانتینا. رودهای بسیار 
بدان ریزند از جمله دانوب» دنستر» بوگ» 
دنیر و قزل ایرماق. رود دون به دریای آزوف 
می‌ریزد. (از داثرة المعارف فارسی). دریای 
بنطش. بحرالروس. دریای کرز. دریای 
کرزیان. بحرطرابزن. 


دریای سیاه شمالی. [دزي دش شا 
(إخ) بحر اسود شمالی. دریای شمال. دریای 
ورنگ. دریای برنگ. رجوع به بحر اسود 
شمالی ذیل بحر شود. 

دریای سیواش. [دز ي سی] (اخ)" یا 
دریای گندیده. مردابی بسیارشور بوسعت 
حدود ۲۵۶ کیلومتر مربع در امتداد ساحل 
شرقی و شمال شرقی کریمه که از شاخه‌های 
غربی دریای آزف است و بوسیلةٌ برزخ 
«پرکوپ» از دریای سياه جدا میشود. (از 
دائرة المعارف فارسی). 

دریای شام. [دزي] (اج) بسحرالشام. 
بحرالروم. دریای مدیترانه. بحر مغرب. رجوع 
به بحرالروم و دریای مدیترانه و التفهیم بیرونی 
ص ۱۶۹ و ۱۹۵ شود. 


| دریای شرقی. [دَز ي ش] ((خ) دربای 
.چين شرقی. (از دائرة المعارف فارسی). 
سند. رود بزرگی است که از در هیمالیا و ` 


رجوع به دریای چین شود. 
دریای شمال. [دز ي ش / ش] (لج) ۲ 
شاخه‌ای از اقیانوس اطلس به طول حدود 
۰ کیلومتر که بین بر اروپا از شمال و 
جنوب و بریتانیای کبیر از حرب ممتد است. 
عریضترین قصمتش حدود ۶۴۰ کیلومتر 
عرض دارد. از جنوب به تنگة پادوکاله منتهی 
میشود از لحاظ صد ماهی اهمیت بیار دارد 
و دارای قسمت‌های کم‌عمق متعددی است که 
بزرگترین آنها کرانماسه‌ی دا گربنک است که 
بین انگلستان و دانمارک در عمق کمی زیر 
آب قرار گرفته است. (از دائرة السعارف 
قارسى). 
دریای شور. [دز ي] (إخ) بحرالملح. 
دریای عربه. بحرالموت. (قاموس کتاب 


مقدس). دریاچه لوط. رجوع به بحرالمیت 


شو دی 
ی شهد. [دز ي ش] ((خ) دریای 
" شرهند. (انندراج از عنصر دانش)* 
بیاورد سیصد عماری و مهد 
گذرکرد زان سوی دریای شه | 
فردوسی (از انندراج). 
به,دریای شهدش فگندیم رخت 
چو پالوده با کشتی لخت‌لخت. 
وحید (در تعریف پالوده از آتدراج). 
دریای صقالبه. زنز ي ص ل بّ] ((خ) 
دریای شمال. (الجماهر پیرونی). و رجوع به 
بحرالصقالبة ذیل بحر شود. 
دریای طبرستان. [دز ي ط ب رٍ] (خ) 
دریای آبسکون. دریای خزر. (فرهنگ اران 
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باستان). رجوع به خزر در ردیف خود شود. 
دریای طبریه. [دز ي طٌ ب ری ی ) (اخ) 
دریاچژ طبریه. دریاچۀ بزرگی در قسمت 


شمالی فلسطین. رجوع به طبریه در ردیف 


خود و قاموس کتاب مقدس و سفرنامةً 








دریای قزوین. 
ناصرخسرو شود. 
دربای طرایزن. (دز ي ط ز]) (خ) 
دریای بنطس. دریای سیاه. رجوع به دریای 
سیاه در ردیف خود و التفهیم بیرونی ص ۱۶۸ 
و ۱۶۹و ۲۰۰ شود. 
دریای طنجه. (دز ي ط ج] (خ) 
بحرالطنجه. بحرالروم. رجوع.به بحرالطنجه و 
بحرالروم ذیل بحر شود. 
دریای عرب. (دز ي غ زا (اخ) 
بحرالعرب. بحر احمر. رجوع به بحراحمر ذیل 
بحر شود. ||دریائی واقع در ساحل یمن 
جسنوبی و قسمتی از جنوب عربستان. 
بحرالعرب. دریای عربستان. 


- دریای عربستان؛ دریای عرب. 

دریای عمان. [دز ي غ) ((خ) بحر عفان.:: 
دریا یا خلیجی عظیم در اقیانوس هند بین 
عربستان و هنده 
ز دریای عمان بر آمد کسی 
سفر کرده هأمون و دریا بسی سعدی. 
رجوع به عمان (بحر...) و بحر عمان ذیل بحر 
شود. 


دریای فارس. [دژ ي] ((خ) دریسای 
پارس. خلیج فارس, رجوع به فارس و 
دریای پارس در ردیف خود شود. 
دریای فرات. دز ي ف] (اخ) رود 
فرات؛ 

دریای فرات شد ولیکن 

دریای روان فرات سا کن. 

رجوع به فرأت در ردیف خود شود. 
دربای قار. (دز ي ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) دریای سیاه؛ 

کزوگشت هامون چو دریای قار 

درآمد په جنیش زمین از سوار. . فردوسی 
دریای قاقم. (دز ي ق] ((خ) بحرالقرزم. 
خزر. رجوع به خزر و بحرالقرزم ذیل بحر 
شود. 
دریای قرزم. [دز ي؟] (ِخ) ا 
دریای خزر. رجوع به خزر و بحرالقرزم ذیبلت 
بحر شود. 
دریای قرم. [دز ي ق را (اخ) بحرالقرم. 
دریای کریمه. دریای سیاه. رجوع به دریای 
سیاه در ردیف خود شود. 
دریای قزوین. [دز ي قَز] ((غ) دریای 
خزر. دریای کاسپین, رجوع به خزر در ردیف 
خود شود. 


نظامی. 
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۱-ترکی: فَرهدنیزه به لهج باستانی: 80۳۱5 
:نات در مآخذ اسلامی: بحر بنطْس, (از 
داثرة المعارف قارسی). 

.۷8 - 2 
North Sea -F‏ به لهجه باستانی: Mare‏ 
66۲۳۳2۳0 به معلی دریای ژرمن. 


دریای قلزم. ِ 


دریای ور. ۱۷۴۳ 





دربای قلزم. (دز ي ق ر (() دتشا | دریای خزر. بحر خزر. دریای گرگان. رجوع 


احمر. بحر احمر. دریای سرخ دریای سوف. 
دریای فیمابین. اسیا و افریقا؛ 
خود خاتم بزرگ سلیمان بدست تست 
کانگشت کوچک تو چو دریای قلزم است. 
خاقانی. 
رجوع به بحر احمر ذیل بحر و به قلزم 
(دریای...) و قاموس کتاب مقدس شود. 
دربای قبر. [ دز ي ] (( مرکب) کنایه از شب 
تاریک است. (برهان) (آنندراج). تاریکی 
شب. (نساظم الاطباء). ||دوات پرسياهی. 
(برهان) (آنندراج). دوات پر از مرکب. (ناظم 
الاطباء). 
دریایکت. [دز ی] (إ مسصفر) درباچه. 
دریاژه. دریاهک. دریاا کر اندر وی [مملکت 
روم] درب‌ایکهای خرد است و کوهها و 
حصارها. (حدود العالم). از بعضی متقدمان 
حکایت است که آبه دریا یکی بوده است... و 
قم وساوه در آن حال هر دو دربا یکی بودند. 
(تاریخ قم ص ۷۹). از عجایب قم نمکستانی 
است که به فراهان است به قرب فارجان و آن 
ماند دریایکی اسست... مجموع آبهای آن 
مواضع بدان دریایک روانه گردانند. (تاریخ قم 
ص ۸۸). 
در بای کاسپین. درز ي ی ] (اخ) دریای 
خزر. بحر خزر. رجوع به خزر و کاسپین در 
ردیفهای خود شود. 
دربای کوز. [دز ي کْ) (ا) دریای سیاه. 
دریای بنطس. رجوع به ببطس و دریای سیاه 
در ردیفهای خود شود. 
دریای کرزیان. دز ي ک] (اخ) دریای 
سیاه. دریای بنطس. رجوع به بنطس و دریای 
سیاه در ردیفهای خود شود. 
دربای کسپین. [دز ي ک ی ] (اخ) دریای 
کاسپین. دریای خزر. رجوع به کسپین و 
کاسپین و خزر در ردیفهای خود شود. 
دریای گرگان. [دز ي گ ] (() دریای 
خزر. بحر خزر. دریای آبسکون. رجوع به 
خزر در ردیف خود شود. 
دریای کنگت. [دز ي گ ] (اخ) رود گنگ 
که‌از رودهای بزرگ آسیا است. رجوع به 
گگ در ردیف خود شود. 
دریای گیلان. [دز ي ] (إخ) دریای خزر. 
بحر خزر. (فرهنگ ایران باستان). رجوع به 
خزر در ردیف خود شود. 
دربای لعل. (دَز ي ] (! مرکب) کنایه از 
پیاله و صراحی و خم پر از شراب باشد. 
(برهان) (انندراج). 
دریای لوط. [دز ي] ((خ) بحيرة لوط. 
پحرالمیت. دریاچة لوط. رجوع به بحیرء لوط 
و سفرنامةٌ ناصرخسرو شود. 
دریای مازندران. [دز ي ر دا (اخ) 


به «التدوین» و خزر در ردیف خود شود. 
دریای متوسط. [دز ي م ت وش س] 
ازغ بخ رط معرلروم: دزیای تی 
دریای بزرگ. (از قاموس کتاب مقدس). 
دریای مدیترانه. و رجوع به دریای مدیترانه 
شود. 
دربای محیط. (ئز ي ) (خ) 
بحرالمحیط, بحرالا خضر. اقیانوس. دریای 
بزرگ. نام دریائی است به مغرب بی‌منتهی. 
(انندراج). دریایی که در أن افتاب غروب 
می‌کند و آب آن دریا گرم و سبز است مانند 
سیماب. (شرفنامة منیری). آبی که به گرد دع 
مسکون درآمده قوم عرب آن را بحر محیط و 
گروه‌عجم آن را دریای بزرگ و اهل یونان 
بحر اقیانوس خوانده‌اند و از آنجا هفت خلیج 
جهت: بلندی و پستی زین در مان ختکی 
آمده.است عبارت از آن هفت‌دریا است و 
هریک بحری عظیم است و در هر یکی جزاثر 
بسیار... اما جزر و مد بحر محیط در هر سال 
یک نوبت بود و با آفتاب متعلق باشد. (از 
نزهة القسلوب ص ۲۳۸). چسنین گوید 
ارسطاطالیی اندر کتاب آثار علوی که این 
دریا گرد زمین برگردد چون دائرةالآفاق و 
کشتی اندرین دریا کار نکند. و ھیچکس دریا 
رانبریده است, (از حدود السالم ص4). در 
مأخذ اسلامی, دریائی که آن را محیط بر 
قمت معمور زمین میدانستد و معتقد بودند 
که دریاهای عمده (جز چند مورد استتنائی 
خاصه دریای خزر) مستقیماً با بحرالمحیط 
مرتبطاند. اصطلاح بحرالمحیط اغلب به معنی 
اقیانوس اطلس نیز بکار رود که قسمت 
شمالی آن را بسبب بدی اقلیم و سخاطرات 
کشیرانی دوآن. بحرالظلمات یا دریای 
تاریك ره خواندند. (از دائرة المعارف 
فارسشئ)ا: دریای بینهایت: 

دریای محیط است درین خا ک‌معانی 

هم در گرانمایه و هم آب مطهر. نامرخرو. 
دریای محیط راکه پا ک‌است 

از چرک دهان سگ چه با ک‌است. نظامی. 
شیخ خندید و بگفتش ای سلیم 

آین درخت علم باشد در علیم 


ہس بلند و بس شگرف ویس بیط 
اب حیوانی ز دریای محیط. مولوی. 
و نیز رجوع به بحرالمحیط ذیل بحر و سحیط 


در ردیفهای خود و اتفهیم و صورةالارض 
جا أن القاس سعجم البلدان ج٠‏ 
شود. 

دریای مدیترانه. [دز ي , /ن] ((ج) 
دریای مفرب. بحرالروم. دریای سفید. رجوع 
به بحرالروم ذیل بحر و به مدیترانه شود. 
دریای مرحان. دز ي 1 (لخ) شاخة 


جنوب غربی اقیانوس کبیر. شمال استرالیا و 
جنوب شرقی گینة جدید غرب هبریدیز جدید 
و کالدونی جدید. جنگ هوائی ۱۹۴۲ م. در 
اینجا پیشروی ژاپن را بطرف جنوب متوقف 
ساخت. (از داثرةالمعارف فارسی]. 
دریای مرده. (دز ي م د /د] (اخ) بحر 
المیت. (نفائس الفنون). دریا یبا دریاچه‌ای 
مسدود در اسیای غربی در فلسطین در امتداد 
نهر اردن. مساحت آن ۶ کیلومترمربع 
است. رجسوع به دریاچه لوط و سفرنامة 
ناصرخسرو شود. 
دریای مرمره. [دز ي م م د /ر] ((خ) 
دریانی است بین ترکية اسیا و ترکیة اروپا که 
از سمت مشرق بوسیلة بغاز بسفر به دریای 
سیاه و از سمت مغرب از راه تنگۀ داردائل به 
دریای مدیترانه متصل است. و رجوع به 
مرمره در ردیف خود شود. 
دربای مغرب. [دز ي م ر] ((خ) دری‌ای 
مدیترانه. بحرالشام. بحرالروم: گاه گفتی که 
خاطر اسکندریه دارم که هواش خوش است و 
بازگفتی نه که دریای مغرب مشوش است. 
( گلستان سعدی), بر دریای مغرب برفتی و 
قدمت تر نشدی. ( گلستان سعدی). شنیدم که 
دریای مغرب راه مصر پیش گرفته و خیال 
فرعونی در سر. ( گلستان سعدی), رجوع په 
بحرالمغرب و بحرالروم ذیل بحر و نیز به 
مدیترانه شود. 
دریای موسی. (دزي س](خ) 
بحرموسی. بحر قلزم. دریای احمر. بدان 
مناسبت که موسی با قوم خود از آن گذشتند. 
و رجوع په بحر صوسی ذیل بحر و دریای 
احمر شود. 
دریای نمکت. [دز ي ن م] (اخ) بحرالملع. 
دریای عربه. دریای شرقی. دریای سدومی. 
دریای لوط. (از قاموس کتاب مقدس ص 
۱ و رجوع به بحرالملع ذیل بحر شود,. 
دریای نور. درز ي) ((خ) نام قطعه الماسی 
از جواهرات دولی ایران. نام الماسی است 
متعلق به دولت ایران. ۱۸۰ قراط وزن آن» 
بشکل مربع و نام فتحعلی شاه بر آن منقوش 
است. (یادداشت مرحوم دهخدا). معروفترین 
جواهرات سلطنتی ایران بوژن بیشتر از ۱۸۶ 
قیراط و بشکل هرم است و بر یک طرف آن 
اسم فتحعلی شاه قاجار کنده شده است: این 
جواهر (و کوه نور و تاجماه) از جواهرات 
محمد شاه گورکانی و جزء غنایمی بود که 
نادرشاه افشار از هند به ایران آورد. پس از 
نادرشاه ظاهراً بتصرف نوه وی شاهرخ افشار 
درآمد و سپس بدست میرعلم‌خان خزیمه 
افتاد و از او به خوانین خراصان رسید. در 


1 - Coral Saa. 


۴ دریای نیل. 


۱۱۶۸ ه.ق.که احمدشاه اج نهد را 
گرفت و لشکر به استرآباد فرستاد جمعی از 
بزرگان خراسان که قدرت مقاومت با افاغنه 
نداشتند به محمد حن ‌خان قاجار پناهنده 
شدند. از جمله پیشکشهای آنان دریای نور و 
تاجماه بود. دریای نور بعدها بتصرف 
کریم‌خان زند و سپس لطفعلی‌خان زند درامد 
و پس از پیروزی اغامحمدخان قاجار بر 
لطفعلی‌خان زند, بتصرف او درامد و گویند 
آغامحمدخان خود بازوبندهای دریای نور و 
تاجماه را از بازوان لطفعلی‌خان بگشود و 
متصرف شد. ناصرالدین شاه قاجار دریای 
نور را بسیار ارچ می‌نهاد و حتی تولیت 
دریای نور را منصبی مخصوص قرار داد. بعد 
از شکست سال ۱۳۲۶ ه.ق.محمدعلی میرزا 
از مشروطه‌خواهان که وی به سفارت روس 


پناهنده شد دریای نور و بعضی جواهرات . 
دیگر را با خود به آنجا برد و مدعی بود که این 


جواهرات ملک شخصی اوست. ولی سرانجام 
دریای نور و بعضی از سایر جواهرات به 
خرانه سلطتی بازگردید. (از داثرة السعارف 
فارسی). گوهری که زوج الماس معروف 
« کوه‌نور» است و از قدیمترین جواهر 
شاخته شده؛ جهان محسوب می‌گردد. 
ناصرالدین شاه معتقد بود که این گوهر یکی از 
گوهرهای تاج کوروش بوده است و خود او 
بار بدان علاقه داشت و گاهی آن را به کلاه 
و زمانی به سینه نصب می‌کرد. این الماس 
اینک زیتت‌بخش خزانۂ جواهرات سلطنتی 
(در بانک مرکزی ایران) ابست. 
دریای نیل. در ي] ج رود ثیل, و آن 
دو شعبه دارد. نیل ازرق (آبی) و نیل ابیض 


(سفید)؛ 

بزد مهره بر کوهة ژنده‌پیل 

زمین جنب جنیان چو دریای نیل. فردوسی... 
سپهدار قارن چو آشفته‌پیل 

زمین کرده از خون چو دریای نیل. 

فردوسی. 

که‌شاپور گرد است با زور پیل 

به بخشندگی همچو دریای نیل. فردوسی. 

بزد نای روئین ابرپشت پیل 

جهان شد زلشکر چو دریای تیل. ‏ فردوسی 

به بالای نروست و با زور پیل 

به بخشش به کردار دریای نیل. فردوسی. 


ژنده پیلان کز در دریای سند آورده‌ای 
سال دیگر بگذرانی از لب دریای نیل. 

فرخی. 
رجوع به نیل در ردیف خود شود. 
دریای ورنگك. زدز ي و دا (خ) 
بحرالورنک. دریای ورانگ. (التفهیم). دریای 
اسود شمالی. بحرالظلمة. رجوع به ورنگ در 
ردیف خود و بحرالورنک ذیل بحر و السفهیم 





ص ۱۶۶ و ۱۶۹و ۲۰۰ شود. 
دربای هشترخان. [دز ی د تَّ] ((ج) 
دریای خزر, بحرخزر. رجوع به خزر 
وبحرخزر (ذیل بحر) و دریای خزر شود. 
دریای هند. در ي «] ((خ) اقیانوس هند. 
نام ااا سومین اقیانوس زمنین از 
حیٹ وسعت. عرض ان در امتداد خط استوا 
در حدود ۶۳۰۰ کیلومتر مربع میباشد و 
طولش از شحال به جنوب ۹۶۵۰ کپلومتر 
است. عمیقترین نقطةُ آن حدود ۷۳۰۰ متر 
میباشد که در نزدیکی جاوه قرار دارد. (از 
دائرة المعارف فارسیا. 

دریای یمن. دز ي ی م) (اخ) بحر احمر. 
آنجا که مجاور یمن است. رجوع به بحر یمن 
ذیل بحر و لتفهیم ص ۱۶۷ شود. 

دریایی. [دز](ص نسبی) دریائی. منسوب 


به دریاء بحری. آبی. که در دریا زنک کد 


موجود دریائی. اهل دریا. آنها که غالباً در 

دریا سفر کننده چه دامن درّ دریایی بل دراری 

سمایی... یافقه بود. (منشآت خاقانی چ 

دانشگاه ص ۲۰۰). 

چون نیی سباح و نی دریایی 

در مینکن خویش از خودرایی. 

مرکب چوبین به خشکی ابتر است 

خاص آن دریاییان را" رهبر است 

این خموشی مرکب چویین بود 

بحریان را خامشی تلقین بود. مولوی. 

چون صدف پروردم اندر سینه در معرفت 

تا به جوهر طعنه بر درهای دریایی زدم. 
سعدی. 

- دریایی گردیدن؛ راهی دریا شدن. به دریا 

رفتن. جابه دریا کردن؛ 

چه خونها کرد در دل عاشقان را لعل می‌گونت 


مولوی. 


چه کنیتها درین یک قطره خون گردید دریایی. 


صائب (از اندرا اج). 

ز حسن شوخ تو نظارة تماشائی 

سفینه‌ای است که گردیده است دریایی. 
صائب (از اندراج). 

-کرۂ دریایی؛ در افانه‌هاء اسبی 


شب از دریا یرون می‌اید و به روز به دریا 


است که به 


فرومی‌شود. (یادداشت مرحوم دهخدا). و 

رجوع به این ترکیب ذیل کره شود. 

||در صفات کشتی و سفینه و دل مستعمل 

است و مراد از آن سرگشته و مشوش و 

پریشان است. (آنندراج)* 

پریشان‌خاطری چون زلف یار بی‌وفا دارم 

دل دریایی چون کشتی بی‌ناخدا دارم. 

میرنجات (از آندراج), 

دریایی. [ذز ]" (إخ) قسومی که در قرن 

دوازدهم و یازدهم قبل از میلاد په یونان حمله 

بردند و با آخنیان " خویشاوند بودند ولی 


مدتی بعد در جنگلهای شمال بالکان سکنی 


در ینیم. 
گزیدندو آنان را یرون راندند و در جنوب 
تالی و پلوپونز اقامت کردند و جنوب غربی 
اسیای صغیر را مستممرء خود قرار دادند. 

د ریئة. [ 2] (ع [) حلقه‌ای که به تیر و نیزه 
بربایند آن را برای آموختن. (متتهی الارب). 
چیزی که بر آن تیر ون اندازند برای 
آموختن. (ناظم‌الاطباء). حاقه‌ای که بر أ 
تیراندازی را آموزند. (از اقرب الموارد). 
که تیرانداز آن را برای آموختن تیراندازی 
هدف قرار دهد. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
|استور و جز آن که در پس آن تیرانداز پنهان 
شود جهت انداختن صید را. (منتهی الارب). 
شتر و آنچه شکارچی در پس آن مخفی شود 
تا از شکار پنهان بباشد و در مسوقع مستاسب.. 
شکار را بزند. (از اقرب الصوارد). درة. ود 
رجوع به درية شود. 

دریب. [د ر] (إخ) ابن عیسی‌بن حسین 
خواجی, از امیران صا در یمن. متوفی بسال 
۳ ۰ھ .ق.رجوع به الاعلام زرکلی ج ٣‏ ص 
۶ والعقيق اليمانى شود. 

دری باغ. [د] (اخ) دهی است از دهستان 
نهارجانات بخش حومه شهرستان بیرجند. 
واقع در ۳۶هزارگزی جنوب خاوری بیرجند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

دری بر. [د ب ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان اورامان لهون بخش پاوه شهرستان 
سندج. واقع در ۲۴هزارگزی شمال باختری 
پاوه و کار راه اتومبیل‌رو پاوه شهرستان 
سنندج. واقع در ۲۴هزارگزی شمال باختری 
پاوه و کنار راه اتومبیل‌رو پاوه به نوسود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

دریسی. [د ر] (اخ) احمدین عبدائ, محدت 
است. (منتهی الارپ). 

در یتیم. [دز ر ی ] (!مسسرکب) کنایه از 
مروارید بزرگ است که یک دانه تنها در 
صدف باشد. (برهان). مروارید بزرگ و بداو 
که‌در صدف همین یک دانه تنها پیدا شد 
باشد. (غیات) (آنندراج). مروارید بی‌همتاگ؟ 
مروارید بی‌بهاء مروارید فرید. مروارید ‏ 
بی‌نظیر, در کم‌نظیر. درۂ بتیمه. در یکتا: 


ز فضل و جود اجل «زین دین» سخن گویم 


سخن چه در یتم اوفتد گه تنظیم. سوزنی. 
ز بحر خاطر من گاه گاه‌و پیوسته 

ثنای مجلس او باد همچو دریتیم. سوزنی. 
نیم بر قلم مشکبار ساحر تو 

به ساحری شه ریزد بقدر در یتیم. سوزنی. 


۱ - شارحان مٹنوی دربائیان را در این بیت 
کنایه دانته‌اند از کانی که سیر الی الله می‌کنند 
تعبیرات مشری). 


2 -. ۰ 3 - ۰ 


دریج. 


دریچه. 17۴۵ 





پس لاف زند که در يكيم دارم تار3- | ۵ريحة. [درَ ج] (ع 1مصغر) مصفر درجة. 


(منشآت خاقانی چ دانشگاه ص ۲۹۵). 
پای سهیل از سر نطع ادیم 
لعل‌فشان بر سر در یتیم. 
ولی‌نعمت ریاحین رانسیمم 
ولی‌عهد شکر در یتیمم. 
که‌می‌گردد حریر اینجا گلیمی 
سفالی می‌شود در یتیمی. 

او چنین پیریست کش آغاز نیست 
با چنین در ینیم انباز نیست. 

یک سواره میرود شاه عظیم 

در کف طفلان چنین در یتیم. 


مولوی. 


مولوی. 
دی بر رسته صرافان من بر در تیم 

کودکی دیدم پا کیزه‌تر از در یتیم. 

۱ مولوی (مسعودی رازی). 

در یتیم گوهر یکدانه راز اشک 

جزع دو دیده پر ز عقیق یمان شود. سعدی. 
او جوهر است گوصدفش در جهان باش 

در یتیم را همه کس مشتری بود. سعدی. 
||((خ) کایه از حضرت رسالت‌پناه صلوات 
له عليه و آله. (از برهان): 

لک در سیمای آن در یتیم 

دیده‌ام آثار لطفت ای کریم. مولوی. 
دریج. [دز ری] (ع ا) طنبور یا چیزی است 
مانند طبور که نواشته می‌شود. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). طنیور. 
دریج. [د ر] (إخ) نام جد شعیب‌بن احمد 
است. (منتهی الارب). 
دریج. [در] ([خ) دریج نخعی, مکنی به 
ابوالمٹنی است و حارثبن حصيرة از او 
روایت کند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دریجان. [د] (معرب» !) معرب دریگان 
است. (انتدراج). ده درجه از هر برجی باشد و 
برای هر دریجانی صاحبی از کوا کب سبعه 
هست و ميان ایران و روم و هند در ارباب آنها 
اختلاف باشد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
قانونی در علم هیشت که در آن صور و اشکال 
فلکی را به سه طبقه تقسیم کرده‌اند. (ناظم 
الاطاء). ادرجان. وجه. دهج. صورت. و 
رجوع به دریگان شود. 
دریحان. [د] ((ج) دهی است از دهستان 
حومه بخش مرکزی شهرستان بم. واقع در 
۲هزارگزی جنوب باختری بم و ۳۸ 
هزارگزی جنوب راه شوسة بم به کرمان با 
۰۱ تن بکهه. اب ان از دو رشته قنات 
تأمین می‌شود و راه آن مالزو است. زاز 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج۸) 
دریحق. [د ج] ((خ) قسربه‌ای است در 
یک‌فرسخی مرو. (از الانساب سمعانی). 
دریجقی. زد ح | (ص نسبی) مسوب به 
درب جق که قریهای است, (از الاتساپ 
سمعانی). و رجوع به دریجق شود. 


(از معجم البلدان). |[((خ) موضعی است در 
شعر کثیر. (از معجم البلدان). 

دریحه کان. [د ج] ((ج) درس جق که 
قریه‌ای است. (از الائساب سمعانی). رجوع به 
دریجق شود. 

دریچکت. زد چ ] ((خ) نام قریه‌ای به مرو. 
(يادداشت مرحوم دهخدا). دریجق. و رجوع 
به دریجق شود. 

دریچه. [ د چ / ج ] (امصفر) درچه, صاحب 
غیات‌اللغات گوید: به معنی در کوچک و 
همین شهرت دارد. مگر در زیاده بودن یای 
تحتانی تأمل است لیکن | کثر استادان دریچه 
به زیادت یاء تحتانی آورده‌اند و غالب ظن آن 
است که دریچه در اصل دریزه بود که زای 
معجفه را په جيم فارسی بدل کردند و دریزه 
مرکب.انت از لفظ در و لفظ يزه به معنی خرد 
و کونچک, پس دریزه به معنی دروازة کوچک 
باشد و بعضی دریچه نوشته‌اند به بای موحده 
و این خالی از غرابت نیست. (از غیاث) (از 
آنندراج). در خرد. (از شرفنامة سنیری). 
جناح. مشربه. (از منتهی الارب). دربچه. 
پادگانه. بنیاس. پنیاسک. آژگن. بالکانه: 


همی زند نفس سرد با هزار نفس 
در کونده ویران دریچه‌های دمان. 

۱ قریع الدهر. 
مال فراز اوری بکار نداری 
تا ببرند از در و دریچه و پاچنگ. ابوعاصم. 
شه چو بنشت بر دریچه هزل 
ملک بیرون پرد ز روزن عزل. سائی. 
سوی هوای دلها روزن مصلش می‌گشاید تا 


مرغان معنی درپرند. سوی بازار جانها دريچة 
مشبکش آفتاب گه می‌کند که به بنیاد هیکل 
وجود آدسی ماند. (منشأت خاقانی چ 
داچ اچچ ۸. از دریچه فکرت و روزن 
دل همه ذرات احوال و دقایق اشکال, روشن 
و هویدا بیند. (منشات خاقانی چ دانشگاه ص 


۱ 

سر درآرد بدین دریچة تنگ 

نقاییت این دود در پیش نور. 

دریچه دریچه زهم گشته دور. نظامی. 


وزیر از مواعید او بکلی مأیوس گشت و به 
قضا رضا داده دیدء انتظار بر دريچة اصطبار 
گذاشت.(رشیدی). 
از هر دریچه شکل صلیبی چو رومیان 
بر زنگ رنگ روی بحیرا پرافکند. 
خافانی. 
چون مشبک‌خان زنبوران ز اه عاشقان 
ہس دریچه کاندرین بام نه ایوان آمده. 
خاقانی. 
نعیم خطه شیراز و لعبتان بهشتی 


ز هر دریچه نگه کن که حور بینی و عین را. 
سعدی. 

ببند یک نفس ای آسمان دريچة صبح 

برافتاب, که امشب خوش است با قمرم. 


سفدی, 
وجود عاریت و خانه‌ای است بر ره سیل 
چراغ عمر نهاده‌ست بر دریچة باد. سعدی. 


دل از دريچة فکرت به نفس ناطقه داد 
نشان حالت زارم که زارتر می‌گشت. سعدی.. 
خواهرش از غرفه بدید و دریچه برهم زد. 
( گلستان سعدی). متوکل برغرفه و دریچه‌ای 
از سرای خود بنشست. (تاریخ قم ص ۲۰۲). 
دریچه‌اش به ضا دید سهیل یمن 
نشیمنش به هوا کعبة نسیم بهار. 

عرفی (از غیاث). 
- دریچهة اطمینان؛ در اصطلاح مکانیکی, 
دریچه‌ای که در ماشیها تعبیه کنند تا چون که 
بخار در ماشین زیاده شود و احتمال انفجار 
رود دریچه خود بخود باز شود و مقدار بخار 
زاید را خارج سازد. سوپاپ. 
- دریچۀ دولختی؛ دریچۀ دو مصراعی. 
- |ایکی از دریسچه‌های دل'. (لفات 
فرهنگستان). 
¬ دریچة سه‌لختی ۲؛ یکی از دریچه‌های دل. 
(لغات فرهنگستان). 
¬ دريچة ی ۱1 یکی از دریچه‌های دل. 
(لفات فرهنگتان). 
- دری_چه گاز؛ در ام‌طلاح مکانیک. 
دریچه‌ای که حول محوری گردش می‌کند و 
مقدار گازی را که در سیلدرهای اتومبیل 
داخل میشود کنترل می‌نماید. به این معنی که 
هرقدر دریچۀ گاز بیشتر باز شود مقدار گازی 
که‌داخل سلیندرها می‌شود زیادتر و در نتیجه 
قدرت موتور بیشتر می‌شود. این عمل بوسیل 
فشار دادن پدال گاز که در زیر پای راتنده 
است عملی می‌گردد. 5 
- دریچۀ نای "؛ دریچهُ مکبی. (لغات 
فرهنگستان). 
|اسوراخی که در بام خانه و دیوار جهت 
روشنائی نهند. روزن. روزنه. باجه. پاچنگ: 
درون خانه ضرورت چو آتشی باشد 
به اتفاق برون آید از دریچه دخان. 
- از دریچة چشم کی دیدن؛ از دید او نگاه 
کردن. با چشم او نظر کردن. دیدن چنانکه او 
بیند؛ از دریچۀ چشم مجنون بایستی در جمال. 
لیلی نظر کردن. ( گلستان سعدی). 


¬ دریچۀ چشم؛ روزن دیده. 


سعدی. 


1 - Valvule-mitrale. 

2- Vatvule-pricuspide. 
3 - Valvule- ۰ 
4 - ۰ 


۶ دریخ. 


- درس چه گوش؛ سوراخ سوفن( ن_اظم 
الاطباء). کنایه از صماخ گوش. (آنندراج): 
گرچه جان از روزن چشم از شما بی‌روزیت 
از دریچه گوش می‌یند شعاعات شما. 
خاقانی. 
به جستجوی خبر جانم از دريچه گوش 
زمان زمان به سر راه کاروان آید. _ 
کمال اسماعیل (از آنندراج), 
|| خوخه نهر. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
||قابی که در آن زرگر زر و سیم گداخته را 
میریزد. بوته. بوتقه. مرکب. گاه. تبنک. قالب. 
||جزئی از زين. ||سر کوه. (ناظم الاطباء). 
دریخ.[د /د] () دریغ. به معنی دریغ است. 
(از لان المجم شعوری ج۱ ورق ۴۳۵) (ناظم 
الاطباء). رجوع به دریغ شود. 
دریخ آمدن؛ دریغ آمدن. اقوس خوردن: 
درختی که باشد نموش زیخ 
ببریدنش در دل اید دریخ. 
میرنظامی (از لسان العجم ج ۱ ورق ۴۳۵). 
<دریخ داشتن؛ کوتاهی کردن و دریغ 
نمودن* 
پری‌رویی نباشد چون کمالش 
همی دارد دریخ از من جمالش. 
میرنظامی (از لان السجم ج۱ وزق ۴۰۹). 
رجوع به دریغ شود. 
دریخانه. (ذن / ]۱ (|مرکب) درخانه. 
درگاء و دربار پادشاه. (غیاث) (آنتدراج). 
دری خیروئیه. [د ی ] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان گروه بخش ساردوئه 
شهرستان جیرفت. واقع در ۲۸هزارگزی 
شمال خاوری ساردوئیه و دوهزارگزی باختر 
راه مالرو رابر به ساردوئه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
درید. [د رَیٰ] (ع ص مصفر) مصفر است 
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أدرد رامرخماً. (منتهى الارب). به معت هت 


تقریباً بی‌دندان. (ناظم الاطباء). رجوع به آدرد 
شود. 
درید. [د] ((خ) آبن صِمَّهُ جشمی بکری. 
مکتی به ابوقرة. یکی از فرسان و شعرای 
عرب و از امرای سپاه کفار در غزوهٌ حنین. و 
از دلاوران قبیلة هوازن بشسمار سیرفت و 
رئیس بنی‌جشم بود و تقریباً در یک صد 
جنگ شرکت کرد و در هیچ کدام نگریخت. 
درید در عهد اسلام نیز می‌زیست ولی اسلام 
نیاورد و در سال هشتم هجرت در غزوهً حنین 
به دست ربیعةین رفیع سلمی به قتل رسید. 
دیوان او را ابوسعید سکری و ابوعمرشیبانی و 
اصمعی گرد کردهاند. (از لفهرست ابن الندیم) 
(از الاعلام زرکلی ج۲ ص ۱۶). و رجوع به 
ماخذ ذیل شود الاغانی و خزانة بغدادی و 
الروض الانف و حبیب السیر ج تهران ج ١‏ ص 
۶ و موشح ص ۱۸و ۴۱ و ۳۵و البیان و 


التبيين ج۱ و امتاع الاسماع ج و العقد الفرید 
ج۱ و ۳و ۶و عیون‌الاخبار ج۴ و بلوغ‌الارب 
آلوسی ج ۲ صص ۱۳۴ - ۱۳۷. 
دریدکی. [دد/د] (حامص, !) حالت و 
چگونگی دریده. چا ک و شکاف و انشقاق و 
انخراق و پاره‌شدگی. (ناظم الاطباء). پارگی. 
پارگی بدرازا. شکافتگی. خرق. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). عوار. (منتهی الارب). وهی. 
(دهار): 

دل کی به یتیم کی نمی‌سوزد 

کسی دریدگی جامه‌شان نمی‌دوزد. 

(از شعرهای شبیه در تعزیه). 

خدّف دریدگیهای پیراهن. (منتهی الارب). 
خسرق, دریدگی جامه و موزه. (دهار). 
|ابی‌شرمی. بی‌شرمی سخت. بی‌شرمی 
بغایت. بی‌شرمی عظیم. بی‌حیاتی. بی‌حیائی 


بی‌حائی. وقاحت. پرروئی. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). پردلی و شجاعت آمیخته با 
شوخ‌چشمی و وقاحت. (فرهنگ لغات 
عامیانه). 

- پرده‌دریدگی؛ بی‌شرمی. بی‌حیائی. رجسوع 
به پرده‌دریدگی در ردیف خود شود. 
دریدن. [د 5] (مص)" لازم و متعدی هر 
دو آید. و پیش از همین یک مصدر برای فعل 
آن نیامده است؛ لازم جون: جامه بدرید, دلو 
بدرید یعنی دریده و پاره شد, متعدی چون: 
نامه او بدرید یعنی پاره کرد. (بادداشت 
مرحوم دهخدا), 

الف - در معنی متعدی: پاره کردن. (برهان) 
(آنندراج). شکافتن و چا ک‌کردن و پاره 
کسردن پارچه و جز آن. گشادن. (ناظم 
الاطباء). به درازا پاره کردن. فتردن. فتالیدن. 


ب خرقیکردن. به درازا از هم گستن, ترکاندن. 


کټخ ساختن. به دو جزء جدا کردن چیزی 


" متصل و مسع را از هم. باز کردن اجزاء 


پیوسته و گسترد؛ چیزی را از میانه و با آشی 
برنده یا به فخار. اجتیاب. اجسیح. آفتراس. 
ایهاء. تجواب. تخریق. تمزیق. جوب. (منتهی 
الارب). خرق. (تاج المصادر بهقی). خلق. 
(دهار). دظ. (سنتهی الارب). شق. (تاج 
المصادر بیهقی). فرص. (منتهی الارب). قد. 
(دهار). مزق. نطاف. بظف. (تاج المسصادر 
بیهقی). هتاً. هتوه. هرد. (منتهی الارب)؛ 


دریدم جگرگاه دیو سپید 

ندارد بدو شاه ازین پس اميد فردوسی. 
ندرم به دشنه چگرگاه تو 

برون ناید از میغ تن ماه تو فردوسی. 
ز خون کیان شرم دارد نهنگ 

وگر کشته یابد ندرد پلنگ. فردوسی 
درید و برید و شکت و یست 

یلان راسر و سینه و پاودست. فردوسی. 


دریدن. 
هرآنجا که پرخاش جویم بجنگ 
بدرم دل شیر و چرم پلنگ. فردوسی. 
همی محضر ما به پیمان تو 
بدرد پیچد ز فرمان تو. فردوسی. 


خروشید و برجت از آن پس ز جای 
بدرید و بسپرد محضر به پای. 
برد دست و جامه بدرید پا ک 


به ناخن دورخ را همی کرد چا ک. فردوسی. 


فردوسی. 


بدرید چرمش بدانان که شیر 

درو خیره شد پهلوان دلیر. فردوسی. 

که‌این مادیان چون درآید بجنگ 

بدرد دل شیر و چرم پلنگ. فردوسی. 

چو گودرز کنواد پولادچنگ 

بدرد دل شیر و چرم پلنگ. . ۰ فردوسی. 

بگو تا بگیرند موی سرش 

پدرند برتن همی چادرش. فردوسی. 

ببرم سر رستم زال زر 

بداندیش شه را بدرم جگر. فردوسی. 

بدرید جامه همه در برش 

بزد دمت و برکند موی سرش . فردوسی. 

ندارد کسی پای با تو به جنگ 

بدری به چنگال چرم نهنگ. . فردوسی. 

همه سرفرازیم با ساز جنگ 

به هامون بدریم چرم پلنگ. فردوسی, 

همیدون بستد پیمان برین 

که‌گر تیغ دشمن بدرد زمین. فردوسی. 

سگ کاردیده بدرد پگ 

ز روبه رمد شیر نادیده‌جنگ. فردوسی. 

من همانم که مرا روی همی آشک شخود 

من همانم که مرا دست همی جامه درید. 
فرخی. 

به روز معرکه بسیار دیده پشت ملوک 


به وقت حمله فراوان دریده صف سوار. 
فرخی. 
ز سر ببرد شاخ و ز تن بدرد پوست 
به صیدگاه ز بهر زه و کمان تو رنگ. فرخی. 
گاهی‌بکشد شعله وگاهی بفروزد ‏ ` 
گاهی‌بدرد پیرهن وگاه بدوزد. : 
منوچهری. 
گماریدهاست زنبوران به من بر 
هم مې درد به من بر پوست زنبور. 
منوچهری, 
تا شکمشان ندرم تا سرشان برنکنم. 
تا به خونشان نشود معصفری پیرهنم. 
منوچهری. 
وز خانه شما پردگیان را که کشیدهست 


۱-ظ. حرف #ی» بجای کسر: اضافه است. 

۲ -از: در +یدن (پسوند مصدری). از ريشة 
اوستائی 07818-02۲ (به معلی شکافتن). 
پهلری: 042180. (حائية معین بر برهان). راء 
آن بضرورت گاه در شعر مشدد آید. 


دریدن. 


دریدن: ۱۰۴/۷ 





رین پرده ایزد به شما بر که دریده‌ست 
7 منوچهری. 
اتشی داشت به دل, دست زد و دل بدرید 
تا بدیده بت او آتش هجرانش بدید. 
منوچهری. 
دوستگان دست برآورد و بدرید نقاب 
از پس پرده برون آمد پا روی چو ماه. 
منوچهری. 
ور بدری شکم و بند من از بندم 
نرسد ذره‌ای آزار به فرزندم. 
بادام‌بنان مقنعه بر سر بدریدند 
شاه‌اسپرمان چینی در زلف کشيدند. 
منوچهری (دیوان ج دییرسیاقی ص ۱۷۴). 
آهی کن و زین جای بجه گرد برانگیز 
کخ‌کخ کن و برگرد و بدر برپس ابزار. 
حقیقی صوفی (از لفت فرس ص ۸۴. 
هان تا از آن گروه نباشی که در جهان 
چون گاو می‌خورند و چو گرگان همی‌درند. 
ناصرخرو, 
گرگ درنده ندرد در بیابان گرگ را 
گرهمی دعوی کنی در مردمی مردم مدر. 
تاصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۱۶۲). 
راز ایزد زیر این پرده کبود است ای پسر 
کس تواند پرده راز خدائی را درید؟ 


ناصر خسرو. 


منوچهری. 


جامه بدرند از اعدا و آنک 


جامه‌ش بدریده عدو خود منم. ناصرخسرو. 


چون نبینی که می‌بدرند 
طمع و حرص و خوی بد چو کلاب؟ 
ناصر خسرو. 
بدرید برتن سلب مشک بید 
ز جور زستان به پیش بهار. ناصرخسرو. 


چه بود این چرخ گردان را که دیگر گشت ساماتش 
به بسعان جامهٌ زربفت بدریدند خوبانش. 

7 
گفت [محمود ] او را [ابوریحان بیرونی را ] به 
میان سرای فرواندازند... ابوریحان بر آن دام 
آمد و دام بدرید و اهسته به زمین فرودامد 
چنانکه بر وی افگار نشد. (چهارمقاله نظامی 
عروضی ص .)٩۲‏ 
خران دیزه به اواز پیش او ایند 
چو او بخواند شعر اندرون بدرد نای. 
سوزنی (چهارمقال نظامی عروضی ص ۷ 
خوان دیزه به اواز پیش او ایند 
چو او بخواند شعر اندرون بدرد نای. 


سوزنی. 
گربدرد صبح حشر سد سواد فلک 
ناخنی از سد شاه نشکند از هیچ باپ. 
خاقانی. 
نام مصطفی درد پرویز 
جامة جان او پر بدرد. خاقانی. 


سواد اعظمت اینک بین مقام خرد 





جهاد | کبرت اینک بدر مصاف هوا. خاقانی. 
شد آن چرم نايختة نیم‌خام 

بدرد بخاید به حرصی تحام. نظامی. 
گرگ را درختن باید اموخت که او خود 
دریدن نیکو داند. (جهانگشای جوینی). 


آنکه می‌درید جامة خلق چت 

شد دریده ان او زیشان درست. مولوی. 
چون قلم در وصف این حالت رسید 

هم قلم بشکست و هم کاغذ درید. مولوی. 
انکه داند دوخت او داند درید 

هرچه او بفروخت بتواند خرید. مولوی. 
خدا کشتی آنجا که خواهد برد 

اگرناخدا جامه بر تن درد. سعدی. 
دست بیچاره چون به جان نرسد 

چاره جز پیرهن دریدن ثیست. سعدی. 
در گرگ نگه مکن که بزغاله برد 

یک.زوز نگه کن که پلگش بدرد. ‏ سعدی. 


توان به حلق فروبردن استخوان درشت 
ولی شکم بدرد چون بگیرد اندر ناف. 
سعدی, 
کاغذ بدریدند و قلم بشکتند 
وز دست زبان حرف‌گیران رستند. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۲۱). 
مردم چشمم بدرد پردة عمیا زشوق 
گردرآید در خیال چشم اعمی روی تو, 
سعدی. 
بدرد یقین پرده‌های خیال. 
ابهاء؛ دریدن خانة مویین. اهماء؛ جامه دریدن 
و کهنه گردانیدن. تهییب؛ دریدن جامه. تهیب؛ 
نیک دریدن. خرق؛ پاره کردن چیزی راو 
دریدن. خسوف؛ دریدن چیزی رآ و شکستن. 
خفاء؛ دریدن مشک را و گستردن آن را بر 
حوض. مزق, مزقة, هدملة, هرت هرد 
هرض: هنم دریدن جامه را (از منهی 
لا 
تس امعال: 
سالی هری, ماهی تری, کفش تا پاره کنی و 
بدری. (امثال و حکم ‏ 
- از هم یا ز هم دریدن؛ متفرق و جدا کردن 
اجزاء چیزی راء 
تقاضی می‌کند دایم سگ نفس 


سعدی. 


درونم را ز هم خواهد دریدن. 
ناصرخسرو (ص ۳۶۶). 
شه از هم درید ان خورش رایزور 


چو شیری که او بردرد چرم گور. نظامی. 

چنان از هم درید اندام آن بوم 

که‌می‌شد زیر زخمش سنگ چون موم. 
نظامی, 

من که گاوان را ز هم بدریده‌ام 

من که گوش شیرنر مالیه‌ام. مولوی. 

نمی‌ترسی ای گرگ ناقص‌خرد 

که‌روزی پلنگیت از هم درد. سعدی. 


بردریدن؛ دریدن. از هم جدا کردن و 
فرودامد و ختجری برکشید 


سراسر بر آژدها پردرید. فردوسی. 
صف دشمان سربسر بردرد 
زگیتی سوی هیچکس ننگرد. ‏ . فردوسی. 
نهاد و ز یکدیگرش بردرید 
کی در جهان این شگفتی ندید. . فردوسی. 
فرو برد خنجر دلش بردرید 
جگرش از تن تیره بیرون کشید. . فردوسی. 
چو او را چنان زار و کشته بدید 
همه جام خسروی بردرید. فردوسی. 
دو رخ رابه روی پر برنهاد 
شکم بردرید و برش جان بداد.. فردوسی. 
نگوئی چه آمدت پیش از پدر 
چرا بردریدت بدین سان جگر. فردوسی. 
رمح سما کو دهرة بهرام بشکنید 
چتر سحاب و بیرق خورشید بردرید. 
خاقانی. 

پیش که صبح بردرد شقة چتر چنبری 
خیز مگر به برق می برقع صبح بردری. 

۱ خاقانی. 
شه از هم درید آن خورش را بزور 
چو شیری که او بردرد چرم گور. نظامي. 
یکی بچذ گرگ می‌پرورید 
چو پروده شد خواجه را بردرید. سعدی, 
- بردریدن پرد؛ راز؛ راز را آشکار ساختن. 
فاش ساختن راز؛ 
بیامد بگفت آنچه دید و شنید 
همه پردة رازها بر درید. فردوسی. 
- پردة کی دریدن؛ هتک حرمت او کردن: 
مدر پرد؛ کس به هنگام جنگ 
که‌باشد ترا نیز در پرده ننگ. سعدی. 


= پرده ناموس کسی را دریدن؛ حرمت او را 
بردن. هتک حرمت او کردن؛ پرده ناموس 
بندگان را به گناه فاحش ندارد. (گلتان 
سعدی). ۱ 
- پوست بر تن کسی دریدن؛ پوست او را 
کندن.دمار از روزگار او برآوردن؛ 
چنین زندگی بدتر از مرگ ازست 
زمانه بدرید برتنش پوست. 

چو بشنید برتنش بدرید پوست 

ز دشمن نهان داشت آن هم ز دوست. 


فردوسی. 


فردوسی. 
= جیب دریدن؛ گریبان چا ک زدن؛ 
به مرگ سروران سربریده 
زمین جیب آسمان دامن دریده. نظامی. 
حلق خود دریدن؛ بار و سخت فریاد 
کردن.(یادداشت مرحوم دهخدا)* 
یک مؤذن داشت بس آواز بد 
شب همه شب می‌دریدی حلق خود. مولوی. 
درهم دریدن؛ بکلی متلاشی کردن: 


۱۰۴۸ دریدن. - 


دریده. 





بگفت این و شمشیر کین رکفت 7" 


سرا پای او پا ک‌درهم درید. فردوسی. 
- دریسدن هتگامه؛ برهم زدن بساط و 
هنگام صبوح موکب صبح 

هنگامه دریده اختران را. خاقانی. 


فرودریدن؛ شکافتن. پاره کردن: 

ای روزرفتگان جگر شب فرودرید 

آن افتاب از آن جگر شب برآورید. خاقانی. 
رجوع به فرودریدن در ردیف خود شود. 
-گلوی یا نای دریدن؛ بی به آواز بلند 
خواندن یا گفتن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
¬ ناموس کسی را دریدن؛ هتک ناموس او 
کردن؛هرط؛ طعن کردن و دریدن ناموس 
کسی را. هرمطة؛ دریدن ناموس کی راو 
زشت گردانیدن. (از متهی الارب). 

ب - در معتی لازم: 

گشوده شدن و چا ک شدن. (ناظم الاطباء). 


پاره شدن. پاره شدان بدرازا, شکافتن بدرازا. 


ترکیدن. منشق شدن. انحراق. انفلاق. تخرق. 
وهی. (دهار)؛ 

به شاهراه نیاز اندرون سفر مگال 

که مرد کوفته گر دد بدان ره اندرسخت 

و گرخلاف کنی طمع ! راو هم بشوی 

بدرد ار بمتل آهنین بود هملخت. کسائی. 
بدرد دل و گوش غرم سترگ 

| گریشنود نام چنگال گرگ. فردوسی 
بتوفید کوه و بدرید دشت 

خروشش همی از هوابرگذشت. فردوسی. 
| گرهم‌نبرد تو باشد پنگ 

بدرد برو پوست از یاد جنگ. فردوسی. 
بدرید چنگ و دل شیر نر 

عقاب دلاور پیفکند پر. فردوسی 
بدانست کان نیز گفتار اوست 

همی زو بدرید پرتتش پوست. . فردوسی. 
ملاعین حهار غور برجوشدند وبه 
یکپارچگی خروش کردند سخت هول که 


زمین بخواست درید. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۱۱۱). ٿا گاه آن دیدند که چون آب نیرو 
کرده بود کشتی پر شده نشستن و دریدن 
گرفت.(تاریخ بیهقی ص ۵۱۶). مردم عام و 
غوغا به یکبار خروش بکردند چنان که گفتی 
زمن بدرید. (تأریخ بیهقی ص ۳۲۶). 

دلم از غم هميشه ابر درد 

ازیرا زین دو چشمم سیل بارد 

بدرد ترسم از بس غم که در اوست 

بدرد نار چون پرگرددش پوست. 


(ویس و رامین). 
فاطمیم فاطمیم فاطمی 
تا تو بدری زغم ای ظاهری. ناصرخسرو. 
انیثای؛ دریدن بند آب. حرص؛ دریدن جامه 
در کوفتن. (از منتهی الارب). 


بردریدن؛ دریده شدن؛ 


کمربندرستم گرفت و کشید 

زبس زور گفتی زمین بردرید. فردوسی. 
چو از خرم‌بهار و خرمی‌دوست 

به گلها بردرید از خرمی پوست. ‏ نظامی. 


- دریدن جگر از بیم؛ زهره‌ترک شدن: 
بپیچید ضحا ک بیدادگر 


> 


بدریدش از بیم گفتی جگر. فردوسی. 


- دریدن دل یا مغز؛ کنایه از سخت ترسیدن؛ 


بدرد دل و منزشان از نهيب 
بلندی ندانند باز از نتبپ. فردوسی. 
از آواز کوسش همی روز جنگ 
بدرد دل شیر و چرم پلنگ. فردوسی. 
چو دیوان بدیدند کوپال او 
بدرید دلشان ز چنگال او. فردوسی. 
چو اسفندیاری که در جنگ او 

...| ندرد دل شر از آهنگ او. فردوسی. 
ز آواز رستم شب تیره ابر 
بدرد دل پیل و چنگ هزبر. فردوسی. 
سپهدار چون گیو و گودرز و طوس 
بدرید دلتان ز آوای کوس. فردوسی 

- دریدن گوش؛ پاره شدن پرد؛ آن: 

زلشکر برآمد بر آن‌سان خروش 
که‌شیر ژیان را بدرید گوش. فردوسی 
زمین پر ز جوش و هوا پرخروش 
هزبر ژیان را بدرید گوش. فردوسی. 
برانگیخت اسب و برآمد خروش 
همی اژدها را بدرید گوش. فردوسی. 
سپاهی که شد دشت چون آبنوس 
بدرید گوش پلنگان ز کوس. فردوسی 
برآمد چنان از دو لشکر خروش 
که‌چرخ فلک را بدرید گوش. . فردوسی. 


- فرودریدن؛ وآژگون شدن. منهدم گشتن: 
انهیایر تهور, تهیر؛ فرودریدن بنا. (از منتهی 


2 وب هدم؛ آنچه آز کرانة چاه فرودریده 


درچاه افتاده باشد, (منتهی الارب). رجوع به 
فرودریدن در ردیف خود شود. 
- امغال: 
نه مشکی دریده نه دوشی ريخته. (امثال و 
حکم). 
دریدان. زد د] (مص) درویدن. (برهان). 
پریدن غله. (از آنندراج). درودن. (شرفامۀ 
مثیری). درو کردن. (ناظم الاطباء). 
دریدو. [د] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان اسفند بخش مرکزی شهرستان 
سراوان, واقع در ۵۷هزارگزی جنوب خاوری 
سراوان و کنار راه فرعی کونک به سراوان. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج۸). 
در بد۵, (دد /د] (ن‌سف) چاک‌شده و 
پاره‌شده. (ناظم الاطباء). از هم پاره‌شده. به 
درازا پارهشده. چا ک.شکافته. کفته. مخروق. 
منفلق. واهية. (از منتهی الارب)* 


رقت برون مير رسیده‌فرم 

پخچ شده بوق و دریده علم. منجیی. 
تو شادمانه و بدخواه تو ز انده و رنج 

دریده پوست به تن بر چو مغز پسته سفال. 


پیراهن لوءلوء برنگ کامه 

و آن کفش دریده و بسر برلاعه. مرواریدی. 
دریده‌درقش و نگونسارکوس 

رخ زندگان گشته چون آبنوس. فردوسی. 


دریده‌درفش و نگونسارکوس 
چولاله کفن روی چون سندروس. فردوسی, 


پرا کنده‌لشکر دریده‌درفش 
ز خون یلان روی گیتی بنفش فردوسی. 
زواره بیامد بر پیلتن 1 
دریده بر و جامه و خسته‌تن. فردوسی" 
بشد خسته از جنگ فرفوریوس 
دریده‌درقش و نگونسارکوس. . قردوسی. 
شکسته دل و دست و بر خا کسر 
درید‌سلیح وگه کمر. فردوسی. 
ابراهیم پیدا امد با سواری دویست و سه صد و 
یک علامت و جنیبتی دو و تجملی دربده و 
فسرده. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۵۶۴). 
چندین هزار اطلس و زربفت قیمتی 
پوشیده درتنعم و آنگه دریده گیر. سعدی. 
صاحبدل و یک‌سیرت و علامه 
گوکفش‌دریده باش و خلقان جامه. سعدی. 
بارکشيده جفا پرده‌دریده هوا 
راه ز پیش و دل ز پس واقعه‌ای است مشکلم. 
سعدی. 
معط جام دریده, هبائب؛ جامة کهنهُ دریده. 
(منتهی الارب). 


- پرده‌دریده؛ کنایه از رسوا, مهتوک. بی‌شرم. 
بی‌حیا. رجوع به پر ده‌دریده در ردیف خود 
شود. 

¬ چشم‌دریده؛ کنایه از بی‌شرم و بی‌حیا. 
(ناظم الاطباء). . شوخ. شوخ‌چشم,.رجوع بنهع 
اب یاه ۱ 3 
بی‌شرم؛ کا هودی شبن رو که پسر تو 
مسلمان شده است گفت آن چشمهای دریده 
که او دارد کربلا هم میرود. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), 

7 دریده‌بر؛ مجروح اعضاء. اندام جراحت 
یافته؛ 

ز چنگال یوزان همه دشت غرم 
دریده‌بر و دل پر از داغ و گرم. 
به پیش فرامرز بازآمدند 
دریده‌بر و پرگداز آمدند. 


فردوسی. 


فردوسی 
خروشان برشهریار امدند 


دریده‌بر و خا کسار آمدند. فردوسی. 


۱ -نل: طبع. 


دریده. 


دریص. ۱۰۷۴۹ 





عق ت 
< دریده‌بینی؛ که بینی او دریده باشد: حرم 
- دریده‌چشم؛ که چشم او دریده باشد. آشتر. 


۱ 


تس را 
- ||کنایه از شوخ‌چشم. (انندراج). بی‌حیا. 


چشم بی‌شرم توگر روزی برآشوید ز درد 

نوک خارش خاکشو باد ای دریده‌چشم و کون. 

- دریده دأشتن؛ دریدن؛ تا اسمان چون دای 
خودکامه... هر سحرگاه از صح گریبان دریده 
دارد و ماتمی نبوده. (منحات خاقانی ج 
داننیگاه ص ۲). 

- دریده‌دهان یا دهن؛ کنایه از بی‌محابا گوی, 
(آنندراج). دهان‌گشاد و آنکه بی‌ملاحظه 
هرچه خواهد.گوید و فحاش. (ناظم الاطباء): 


چون طشت بی‌سرند و چو در جنبش آمدند 


الا شناعتی و دریده‌دهن نیند. خاقانی. 
دریده‌دهن بدسگالش چو داغ 
زبان‌سوخته دشمنش چون چراغ. نظامی. 
دریده دهان را به گفتن میار 
بش راز دندانش در بخیه آر. 

ظهوری (از آنندراج). 
رجوع به دهن دریده در این ترکیبات و ردیف 
خود شود. 


- دریده شدن؛ چا ک شدن. (ناظم الاطباء). 
پاره شدن. شکاته شدن. اختراق. اخریراق. 
انحراق. (دهار). تخرق. (السصادر زوزنمی). 
تشرم. تمنزق. (تاج المصادر ببهقی) (المصادر 
زوزنی). وهی. (دهار), انداح؛ دریده شدن 
مشک. (تاج المصادر بهقی). انهتا ک؛دریده و 
شکافته شدن پرده. بهاء؛ دریده شدن خانة 
مومین و مثل آن. تخرق؛ دریده و پاره پاره 
شدن. (از منتهی الارب). سخف؛ دریده شدن 
مشک. (از منتهی الارب). وهی؛ دریده شدن 
جامه. (تاج المصادر بهقی). 

< دریده گردیدن؛ دریده شدن. پاره شدن. 
شکافه شدن. انهماء؛ و کهنه دریده گردیدن 
E ۳/۹ RE‏ 
دریده و شکافته گردیدن پرده. خسوف؛ دریده 
و شکسته گردیدن. (از منتھی الارب). 

- دریده گریبان؛گریبان‌چا ک.دریده‌جیب: 
به صبح آن نقطها فروشوید از تن 

یتیم دریده گریان‌نماید. خاقانی. 
- دریده گشتن؛ دریده گردیدن, دریده شدن 
پاره شدن. شکافته گشتن. هزم؛ دریده گشتن 
مشک از خشکی. (از منتهی الارب). 

- دریده گوش؛شکافته گوش.آخرق. 

- دهان‌دریده و دهن‌دریده؛ کنایه از فحاش. 
(ناظم الاطباء). بی‌محابا گوی.(آنندراج). 
رجوع به دهان‌دریده ذیل دهان و به همین 
عنوان در ردیف خود شود. 

- دهل‌دریده؛ کنایه از رسوا و بی‌آبروء رند 


دهل‌دریده. رجوع به همین عنوان در ردیف 
خود شود. 

- فرودریده؛ واژگون. رجوع به همين عنوان 
در ردیف خود شود. 

کون‌دریده؛ کنایه از بی‌حیا و بی‌شرم: کلاغ 
کون‌دریده؛ تعبیری از بی‌حیانی و بی‌شرمی 
کسی, رجوع به همین عنوان در ردیف خود 
شود. 

||سخت بی‌حیا. سخت بی‌شرم. عظیم بی‌حیا. 
بسیار بی‌شرم. بی‌آزرم. شوخ. شسوخ‌چشم. 
بی‌ادب. گستاخ. بی‌ننگ. بی‌عار. آلوده دامن. 
وقح. وقاح. وقیح. پررو. 

دریده. [دد/د) (نسسف) دروشده و 
چیده‌شده. (ناظم الاطباء). 

دریدی. [د ] ((خ) لقب علىين احمد 
دریدی. رجوع به على دریدی در ردیف خود 
شود 

دریدی. [ د ر ] ( ص نبی) از انتابهای 
اجدادی است. (از الانساب سمعانی). 

دریر. [د] (ع مص) تیز دویدن اسب یانرم 
دویدن. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|اروان شدن خوی. (از منتهی الارب). 

دریر. [د] (ع ص) مرد گرداندام توانا. (منتهی 
الارب). ااستور تیزرو. ||چسراغ روشن و 
نورانی. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

دریوات. [د ر] ((خ) نام موضعی است در 
شعر. (از منتهی الارب) (از معجم البلدان). 

دریژان بالا.(د] ((خ) دی است از 
دهتان سیلاخور بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. واقع در ۵۴هزارگزی باختر 
الیگودرز و ۱۳هزارگزی شمال باختری راه 
شوسه ازنا به دورود. با ٩۲۵‏ تن سکنه. اب أن 
از چاه و قسنات و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگف جغرافیایی ایران ج ۶). 

دز ڑا تن (د] (إخ) دی است از 
دهتان سیلاخور بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. واقع در ۵۴هزارگزی باختر 
لیگودرز و ۱۶هزارگزی شمال راه شوسة ازنا 
به دورود با ۱۰۵۸ تن سکنه. آپ آن از 
چشمه و قنات و راد آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 

دریس. [5)(ع ص) تعت از دروس, دارس. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). جامة کهته. (متهی 
الارب). جامه و زره کهنه. گویند درع دریس. 
(از اقرب الموارد). ||(ٍ) دم شتر. (منتهی 
الاارب) (از اقرب الموارد). 

دریس. [د] (() دریش.(آنندراج). نام بازیی 
است. نسوعی از بسازی. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به دریش شود. 

دریس. [د] (اخ) دهی است از دهستان 
حومه بخش مرکزی شهرستان کازرون. واقع 
در ۱۰هزارگزی شمال باختری کازرون کنار 





راه شوسة کازرون به بوشهر, با ۴۶۴ تتن 
سکنه. آب آن از قنات و رودخانة شاپور 
تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج 
دریس. ([ذ] (()" نام دو ناحیه از نواحی 
قدیم یونان است یکی در نزدیکی تاليا که 
تاحیه‌ای کوهتانی است و دیگری در 
سواحل غربی آسیای صغیر که جزایر دس 
کمن و غیره از جمله آن بشمار میرفته است. 
(ترجمۀ تمدن قدیم فوستل دکولانژ ص ۴۷۶). 
در بست. [ ] (اخ) نام یکی از سه ده که 
کازرون را تشکیل مسیداده است. نام دو ده 
دیسر «نسوردر» و «راص‌بان» است. (از 
قارسنامة ابن البلغى ص ۱۴۵) (از نزهة 
القلوب ج ۲ ص ۱۲۵). 
دریش. اد (ق مسرکب) (در + ی + ش) 
درش. دران. (یادداشت مرحوم دهخدا): شاه 
اسکندر در آن چاه نگاه کرد کی زن خاقان 
دریش افتاده بود چاهی بود که قعر آن نایدا 
بود (لسگندزناما نخه سعید نفیسی). 
دریش. [د] () دریس. بازیی است که آن را 
در ترکی طقورجین گویند. (از لان المجم 
شعوری ج۱ ورق ۴۳۹). و رجوع به دریس 
شود. 
دربش. د] ((خ) دهی است از دهتان 
حومۀ پخش شاهپور شهرستان خوی. واقع در 
هفتهزار و پانصدگزی جنوب خاوری شاهپور 
و پانصدگزی باختر راه شوسۀ شاهپور به 
ارومیه, با ۲۳۵ تن سکنه. آب آن از رود زولا 
و قره‌سو و راه آن شوسه امت و از راه شوسۀ 
شاهپور به ارومیه میتوان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
دری شوشتری. دز دی ي ت] (خ) 
جامع و مرتب کنندۀ تذکره یا سفینۀ خوشگو 
که خود نیز در این تذکره دخل و تصرفهایی 
کرده‌و تاریخ ۴ د.ق.که در حاشیة یکی: 
از نسخه‌ها یادداشتهایی کرده است نشان 
میدهد که دری در این سال در قید حیات بوده 
است. (از فهرست کتابخانة مدرسه عالی 
سهللار ج۲ ص ۲۷۳ و ۴۷۵). و رجوع به 
همین ماخذ شود. 
دریص. [د ر] (ع إمصغر) مصغر رص به 
معنی بچة خارپشت و بچ موش دشتی و 
خرگوش و غیره. (آنندراج) (منتهی الارب). 
- امشال: 
طل در نفقَه؛ یعنی دریص سوراخ و لان 
خود راگم کرد. آن را در حق کی گویند که 
تدارک کار نداند یا کسی که دلیل خود را 
فراموش کرده و در کار خویش وامانده است. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 


1 - ۰1 


۱۰۷۵۰ ی 


دریع. 





معنی زره وی قیاس, چه قیاس آل 
دریعة است بالھاء. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

در بعاء 531۰[ (اخ) دی است به زبید. 
(منتهی الارب). قریه‌ای است از قرای زبيد 
دریمن. (از معجم البلدان). 

دربعة. (ذ ع٤‏ (ع!مصغر) مصفر درع است 
به معی زره. دریع. . (از منتهی الارب). و 
رجوع به دریع شود. 

دریعة. در ع] ((خ) دهی است به یمن, 
(منتهی الارب). 

دریغ. [د/۱]3 () افوس و اندوه و دشوار 
و اندوه کردن بر تقصیرات گذشته. (از برهان). 
افسوس و اندوه. (غیاث). صاحب آنندراج 
گویدکلمه‌ای است که در محل تأسف و تحر 


گویند و بدین معنی با لفظ خوردن مستعمل. ۱۰ 


ات -انتهی. رنج و اندوه و آزار و پشیمانی و 
حرت و افسوس و تأسف بر گناهان و 
تقصیرات گذشته و آه و زاری. (ناظم الاطباء). 


حسرة. (از دهار). اسف خوردن. متاسف 
شدن. حسرت بردن. متحسر شدن. فسوس. 
استهزاء. سخره؛ 
دی به دریغ اندرون ماه به میغ اندرون 
رنگ به تیغ اندرون شاخ زد و آرمید. 

کسائی [در صفت بهار ]. 
همی چاره سازند بر کشتنش 
سپه رادریغ است از بنش. فردوسی 
دلش گشت دریای درد و دریغ 
شدش دیدگان ژاله بارنده میغ. اسدی. 


لیکن گزندکی سوزش فراق و الم هجران بار 
آورده است جهت امیرالمومنین دریغ و درد و 
اندوه و غم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۰). 
امیر گفت آن چیست | گر فرزندی عزیز را بذل 


باید کرد بکنم که این کار برآید و دراز نگردد و. 


دریغ ندارد. (تاریخ بیهقی ص ۳۲۹). 
با تو فردا چه بماند جز دریغ 
چون برد میراث خوار آنچت که هند". 
ناصر‌خسرو (دیوان ص ۱۳۳). 
ز عاقلان بگریزی از آنکه گویندت 
دریفت این قد و این قامت بدین شکهی. 
ناصر خسرو. 
کردم‌در جانش جای و نیست دریغ 
این دل و جان زین بزرگوار مرا. 
تاصر خسرو. 
مکار «ا گر»که ز کشته دریغ می‌دروی 
دریغ می‌درود هرکسی که کارد «ا گر». 
معودسعد. 
در جمله دیدم آنچه ز عشاق کس ندید 
اما دریغ چیست که درخواب دیده‌ام. 
خاقانی. 
تخم ادب کاشتم دریغ درودم 


0 
سوت 





گربر دولت درودمی چه غستی. خاقانی. 
تا آسمان زمین توگشت از غم و دریغ 
چون مشتری مان نصین مجاورم. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۲۴ 
از دریغ آنکه روح و جسم او از هم گت 
چارارکان را دگر باهم نخواهی یافتن. 

خاقانی. 

باد دریغ در دلم کشت چراغ زندگی 
بوی چراغ کشته شد وی هوای آسمان. 


خاقانی. 

خاقانی را دریغ همجنسان 
کشته‌ست که موی آزو نیازرده‌ست. خاقانی. 
خاصه که بردریغ خراسان ساء گشت 
خورشید زیر سایه و ظلمت‌فزای خا ک. 

۱ خاقانی. 
هیچ حاصل بجز دریغم نیست 

" زانچه بر من ز گرم و سرد گذشت خاقانی. 


اسیب زمهریر دریغ و سموم داغ 

بر گلبنان دست نشان چون گذاشتی, 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۵۲۱). 

دریغ آن است کان لعبت نماند 

و گرنه هر که ماند عیش راند. 

شبی و صد دریغ و تاله تاروز 

دلی و صد هزاران حسرت و سوز. 

خود راز دریغ برزمین زد 

بسیار طپانچه بر جبین زد. 

از خیانت رسد خجالت مرد 

و خجالت دریغ باشد و درد. 


نظامی. 


ز دست رفت مرا بی‌تو روزگار دریغ 
چه یک دریغ که خود صدهزار بار دریغ. 
عطار. 
علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد 
دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست. 
۰ سعدی. 
350 واهر به غم گشتم گرفتار 
دریغ.از راه دور و رنج بسیار. 
(از شه على | کر علیه‌السلام), 
كوبة؛ دریغ و پشیمانی از گذشته و فوت شده. 
(از متتهی الارب). 
اتک دریغ؛ اشک حصرت: انگشت را از 
ستردن اشک دریغ هم پرداختگی آن نبود که 
تقش کشف‌الحال بستی. (منشآت خافانی چ 
دانشگاه ص ۹۶). 


- دست دریغ بهم سودن؛ دست تاسف و : 


تحسر بهم مالیدن؛ 

بهم برهمی سود دست دریغ 
شنیدند ترکان آهخته تیغ. سعدی. 
||ماید تاسف. مايه افسوس بی‌انصافی. ناروا 
حیف* 

به موبد چنین گفت کای روزیه 

دریغ است ویران چنین خوب ده. فردوسی 
دریغ است ایران که ویران شود 


کنام پلنگان و شیران شود. فردوسی. 
دریغ باشد چون تو حکیمی کشتن و دیگری 
چون تو نیست. اتاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۰ دریغ از این دو مرد [اپوسهل و سوری ] 
و چندان مال و نعمت | گربدست مخالفان افتد. 
(تاریخ بیهقی ص ۵۵۶). چون خشم کسری 
بنشست گفت دریغ باشد تباه کردن اين» فرمود 
تا وی را در خانه‌ای کردند سخت تاریک. 
(تاریخ بهقی ص ۳۴۰). مهتر سرای گفت 
زندگانی خداوند دراز باد دریغ باشد این 
چنین روئی را زیرخا ک کردن. (تاریخ ببهقی 
ص ۲۸۲). چنین مردی به زعامت پیلبانان 
دریغ باشد. (تاریخ بهقی ص ۲۸۶). 

کان پیکر رخشنده‌تر از جرم دو پیکر 
حقا که دریغ است به خوی بد و پکار. 


سنائی: 
طغرای هلالیش دریغ است به کاغذ 
آن ابروی پیروزی بر روی قمریاد. 
سید حسن غزئوی. 
کون عدو را دریغ باشد از آن... 
باد به نیمورمن عدوش گرفتار. سوزنی. 
در آینه دریغ بود صورتی کزو 
بیند هزار صورت جان‌پرور: آینه. خاقانی. 


به چشمهای تو. کان چشم کز تو برگیر ند 


دریغ باشد بر ماه آسمان انداخت. سعدی. 
دریغ است روی از کی تافتن 

که‌دیگر نشاید چنو یافتن. سعدی. 
دریغ است از این [پند سعدی ] روی برتافتن 
کزین روی دولت توان یافتن. سعدی. 
موئی چنین دریغ نباشد گره زدن 

بگذار تا کار و برت مشکبو بود. ‏ سعدی, 
بدین دودیده که امشب ترا همی ينم 

دریغ باشد فردا که دیگری نگرم. سفدای. 
که‌ضایع شود تخم در شوره بوم. سعدی. 


مرا به گوش تو باید حکایت از لب خویش . : 
دریغ باشد پیغام مابه دست رسول. سعدی؟ 
لقمان حکیم اندر آن قافله بود یکی گفتش ا 
کاروانیان ن مگر اینان را [دزدان را] تصیحتی 
کنی... تا طرفی از ما دست بدارند که دریغ 
باشد که چندین نممت ضایع شود.. گفت دریغ 
کلم حکمت باشد با یشان گفتن. ( گ لستان 
سعدی). استعداد بسی‌تربیت دریغ است و 
تربیت نامستعد ضایم. ( گلستان). 
زن چو ميغ است و مرد چون ماه است 
ماه را تیرگی ز میغ بود 
بدترین مرد اندر این عالم 
به بهین زنان دریغ بود. 
ثی چون تو عالیقدر و حرص استخوان تاکی 


(از سندبادنامه). 


۱-به قم اول هم بنظر آمده است. (برهان). 
۲ -نل: این زله بند. 


دریع. 


دریغ. ۱۰۷۵۱ 








دریغ آن سای دولت که بر نااهل افکنلیه:_-... 


حافظ. 
||مضایقه. مضایقت. روا اداری ضنت؛ 
در گنجها راگنادن گرفت 
نهاده همه رای داده گرفت 
همان جوشن و خود زرین و تيغ 
کلاءو کمر هم نبودش دریغ. 
جز از جوشن و خود و کوپال و تیغ 
زما این نبودی کسی را دریغ. 
از غم تو به دل گریفش نیست 
هرچه دارد ز تو دریغش نیست. عنصری. 
اگرباز فروختندی ما را هیچ چیز از وی دریغ 
نبودی. (تاریخ بیهقی ج ادیپ ص ۲۷۱). اگسر 
برادر مخالفت نگرفتی و بساختی و برفرمان 
پدرش کارکردی, بوالعسکر, هیچ چیز از 
نعمت از وی دریغ نبودی. (تاریخ بیهقی ص 
۲ 
پند و سخن خوب برآن سفله دریغ است 
زنهار که از بار خوی بد نرهانیش. 
دهقان بر پشت قصه توقیع کرد که این قدر از 
تو دریغ نیست و افزون ازین را روی نیست. 
(چهارمقاله ص‌۵۸). 
ما را جگر دریغ نبود از تو هیچ وقت 
آخر ز گوشة جگر ما چه خواستی. خاقانی. 
گرکشی جانم از تو نیست دریغ 
کت اتک ان انی یم 
گویند پایدار گرت سردریغ نیست 
گوسر قبول کن که به پایش درافکنم. 


سعدی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


نظامی. 


دریغ نیت مرا هرچه هست درنظرت 
دلی چه باشد و جانی چه در حاب آید. 


سعدی, 
بگفتا سرت گر برد به تيغ 
بگفت اینقدر نبود از وی دریغ. سعدی. 


اگربه این جامع که پوشیده‌ام قناعت كلد 
دریغ نباشد.(گلتان سعدی). 

- امثال: 

دریغ از یک هل (هیل) وج (یا پوک): با دوماه 
خدمت و آن همه مرارت. دزیغ از یک هل 
پوچ. یعنی هیچ به من نداد یا هیچ نفرستاد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

بی‌دروغ و دریغ؛ راست و بی‌تبعیض؛* 

شه چو دریاست بی‌دروغ و دریغ 


جزر و مدش به تازیانه و تیغ. نظامی. 

بی‌دریغ؛ بی‌مضایقه. بدون بخل: 

سمور سیه روبه سرخ تيغ 

همان قاقم و قندز بی‌دریغ. نظامی, 

گربزندم به تیغ درنظرش بی‌دریغ. 

دیدن او یک نفس صد چو منش خونبهاست. 
سعدی. 


رجوع به پیدریغ در ردیف خود شود. 


|((صوت) کلمه‌ای است که آن را در مقام 
تأسف و حسرت گویند. (برهان). کلمه‌ای 
پاشد که در محل حسرت و افسون و تاسف 
گویند. (جهانگیری). کلمه‌ای است که بدان 
حسرت خورند برگذشته و فوت شده. (منتهی 
الارب ذیل لهف). کلمه‌ای است که در محل 
تأسف و تحسر گویند و بدین معنی با لفظ 
خوردن مستعمل است. و انگشت دریغ و 
پشت دست دریغ به تسرکیب می‌اید. (از 
آنندراج). کلمه‌ای است از سر حسرت و 
ندامت و اندوه و پشیمانی و فوت فرصت و 
کلم غیر موصول که در حسرت و افسوس 
استععال می‌شود. (ناظم الاطباء). عمل 
پشیمانی خوردن. عمل حسرت آوردن بر 
گذشته. (یادداشت مسرحوم دهخدا). بیداد. 
افسوس: فسوس. درد. دردا. حیف. اسفعلی. 
حیف از 
دریغ فر جوانی و عز اوی دریغ 
عزیز بود از این پیش همچنان سپريغ. 

شهید بلخی. 
دریغ روز جوانی هزار بار دریغ 
که‌شادمانی من راست بود چون سیریغ. 

رودکی. 


بیفتاد از اسب اندرون شهریار 


دریغ آن چنان شاهزاده سوار. دقیقی. 
دریغ آن تکوروی تابان چو ماه 

که‌بازش ندید أن خر دمند شاه. دفیقی. 
دریغ آن دلیران و گردنکشان 

دریغ آن سواران مردم کشان. فردوسی. 
گرفتند تابوت او سر بزیر 

دریغ آنچنان نامدار دلیر. فر دوسی. 
بدوگفت هومان دریغ ای جوان 

به سیرری رسبدی همانا زجان. . فردوسی. 
دریغ: ایو برز و بالاای تو 

رکیپ دراز و یلی پای تو, فردوسی. 


دریغ آن سر و تاج و اورنگ و تخت 

دریغ آن بزرگی و آن فر و بخت. فردوسی. 
دریغ آن سر و تاج و بالا و برز 

دریغ آن بر و شاخ و آن دست و گرز. 


۱ فردوسی. 
دریغ آن سر و تاج و آن مهر و داد 
که‌خواهد شدن تخت شاهی به باد. 
فردوسی. 
دریغ آنچنان نامور شهریار 
که چون او نبیند دگر روزگار. فردوسی. 
دریغ آن پرا کندن‌گنج من 
فرستادن مردم و رنج من. فردوسی. 


دریغ أن سوار و جوانی او [فرود] 
برزم اندرون کامرانی او. فردوسی. 
بگفت این و تاریک شد بخت اوی 


دریغ أن سر و افر و تخت اوی. فردوسی. 


دریع آن کمربند و آن گردگاه 


دریغ آن کیی برز و بالای‌شاه. ‏ فردوسی. 
دریغ آن همه کشور و بوم و بر 

دریغ آن همه زر گنج و گهر. فردوسی. 
دریغ افسر و تخت زرین و عاج 

همه یاره و طوق زرین و تاج. فردوسی, 


دریغ دوری و درد جدائی. (ویس و رأمین). 
امیر گفت؛ دریغ أحمد. (تاريخ بهقی ج ادیب 
ص ۳۷۱). 
دریغ ان بر و برز و ان یال اوی 
هم آن تیر و آن تیغ و پیغالاوی. 

؟ (از لکت‌نامة اسدی). 
دریغ این قد و قاست مردمی 
ناصرخرو. 
دریغ خاد و خر و خوک و خرس با خرچنگ 
که بوده رهگذر جمله در و دیوارم. سوزنی. 


بدین راستی پر تو ای نابکار. 


دریغ سی وسه پاره زر و دوازده ده 
دریغ حائط و قصر و زمین و انهارم. سوزنی. 
دریغ کاش ترا خوی چون خیال بدی 


که خرمم ز خیال تو و ز خوی تو نه. 
خاقائی. 
دریغ تنگ مجال است و برنمی‌آید 
که راندمی به ای خلیفه سحر حلال. 
خاقانی. 
دریغ یو عمرم رشید کز سرپای 
به بیت سال برآمد به یک نفس بگذشت. 
خاقانی. 
در دهش خنجر و دردست تیغ 
سر به دو شمشیر سپارم دریغ. نظامی. 


ز دست رفت مرا بی‌تو روزگار دریغ 
چه یک دریغ که خود صد هزار بار دریغ '. 
عطار. 
سحراست چشم و زلف و بنا گوششان دریغ 
کاین مومنان به سحر چنین بگرویده‌اند. 
سعدی. 
دریغ عهد گلستان و خواب دربتان ` 
|گرنبودی تشویش پلبل سحرم. 
دریغ صحبت دیرین و حق دید و شناخت 
که سنگ تفرقه ایام در میان انداخت. 


سعدی. 


سعدی. 
دریغ از فلک شیوه‌ای ساختی 
که‌گنجی بدست من انداختی. سعدی. 
دریغ پای که برخا ک‌می‌نهد معشوق 
چرانه بر سر و بر چشم ما گذر دارد. 

سعل ی. 


با یکی از دوستان همی گفت: دریغ ا گرایین 
بنده با حسن و شمایلی که دارد زیان دراز و 
بی‌ادب نیودی. ( گلستان سعدی). 


۱ -در صحاح الفرس: نه یک دریغ که هرهزار 
دریغ. 


۱۰۲ دریغ آمدن. 


در این امید بسر شد دریغ عم عو یرت 

( گلستان). 

دست بر دست می‌زند که دریغ نشنیدم حدیث 
دانشمند. ( گلستان). 

آه و دریغ؛ آه و انوس 
دور جوانی بد از دست من 
آه و دریغ آن ز من دلفروز. 

ای دریغ؛ وااسفا. دريغا. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). افسوس. حرتا. اسقاً علی. یا اسفی. 


سعد ی. 


(دهار)؛ 
ای دریغ آن حرهنگام سا حاتم‌فش 
ای دریغ آن گو هنگام وغا سام‌گراه. رودکی. 
من بانگ برکشیدم و گفتم که ای دریع 
اسلامیان به کعیه و ما در کلب‌یا. خاقانی. 
ای دریغ آن دید کور و کبود 
کافتابی اندرو ذره نمود. مولوی. 
ای دریغ این جمله احوال توهست 
تو برآن فرعون برخواهیش بست. مولوی. 
هرآنکو قلم را نورزید و تيغ 
بر او گربمیرد مگو ای دریغ. . سعدی 
سرشک غم از دیده باران چو میغ 
که عمرم به غفلت گذشت ای دریغ. سعدی. 
- دریغ که؛ کاش. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
به رخ چو مهر فلک بی‌نظیر آفاق است 
به دل دریغ که یک ذره مهربان بودی. 

حافظ. 


دریغ من؛ وای من. يا ویلاه. واحسرتا. 

(یادداشت مرحوم دهخدا): 

دریغ من که مرا مرگ و زندگانی تلخ 

که ذل بتو تاه است وتن تیاه و بت 
آغاجی. 

غصۀ آسمان خورم دم نزنم, دریغ من 

در خم شست آسمان بسته منم. » دریغ من 

وی ای و ی 

تش دل برآورم دم نزنم دریغ من . 


خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۸۲۵ " 


٣‏ دریغق و درد؛ دریسفا. دردا. واحسرتاء 
یاجرتا. افوس. (یادداشت مرجوم 
دهخدا), دریفا و درداء (اتدراج): 

دریغ و درد که تا اين زمان ندانستم 
که‌کیمیای سعادت رفیق بود رفیق. حافظ. 
دریغ و درد که در جستجوی گنج حضور 
عیان نشد که چرا آمدم کجا بودم 

دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم. 

||إ(ل) انکار و امتناع و عدم قبول و مخالفت. 
(ناظم الاطباء). رد. انکار. نکول. امتتاع. آپاءء 
همی چاره سازند برکشتنشس 

سپه را دريع است از بستنش, فردوسی. 
و رجوع به دریغ م داشتن در ردیف خود شود. 
|انفرت. |اسهو و غفلت و قصور و سستی و 


کاهلی و دشواری و اشکال. (ناظم الاطباء). 
اسب ضعیف و نزار. دریغی. رجوع به دریغی 
شود. 


حسرت داد من ادا الاطیاء). اماب 

افسوس خوردن شدن؛ 

وه چه سنگی که خون خاقانی 

ریختی نامده دریغ از تو, خاقانی. 

|احیف آمدن. روا آمدن: 

نباید که خواهد ز ما باژ و گنج 

دریغ آیدش جان دانا برنج. فردوسی. 

دریفت نیاید همی خویشتن 

سپاهی شده زین نشان انجمن.. فردوسی 

تو زینان آفریده بهر کاری 

دریغ اید که مهمل درگذاری. ناصرخسرو. 

می‌گفتمت که جانی دیگر دریفم آید 

.| گرجوهری به از جان ممکن بود تو آنی. 

سعدی, 

دریغ آیدم با چنین مایدای . 

کهپینم ترا در چنین پایه‌ای. سعدی. 

بزرگی این حکایت بر زبان راند 

دریغ آمد مرا مهمل فروماند. سعدی. 


بگفتا دریغ آمدم نام دوست 

که‌هرکس نه در خورد پیغام اوست. سعدی. 
دریغ آمدم زان همه بوستان 
تهیدست رفتن بر دوستان. 
دریغ آمدم تربیت ستوران و آینه‌داری در 
محلهٌ کوران. ( گلستان سعدی). گفتم دریغ 
آمدم که دیدۀ قاصد به جمال تو روشن گردد. 


( گلتان). ||مضایقه داشتن. روا نداشتن. بخل 


سعدی. 


ورزیدن؛ 
دریغ آیدت تخت شاهی همی 
زگیتی مرا دور خواهی همی. فردوسی. 
دریفلن نیاید ز بخشیدن ایچ 
نها گیرد به روز بسیچ. فردوسی. 
"شعر دریغ آیدم ز دشمن ایشان 
نیت سزاوار گاو نرگس و ششماد. 
۶ ناصرخسرو. 
مر ترا خانه‌ای دریغ آید 
زین فرومایگان و اهل شرور. ‏ ناصرخرو. 
تلم فرسود و عقلم رفت و عشقم همچنان باقی 
وگرجانم دریغ آید نه مشتاقم که کذابم. 
سعدی. 
چو دارند گنج از سپاهی دریغ 
دریغ آیدش دست بردن به تیغ. سعدی. 


||دریغ آمدن از؛ چشم پوشیدن از. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 

دانشا چون دریفم ائی از انک 
بی‌بهانی و لیک از تو بهاست. 

|| ترسیدن. هراسیدن. (ناظم الاطاء). 
ذریغا. زد /د] (صوت) در اين لفظ الف زائد 
است و مي‌تواند که برای ندبه باشد که در آخر 


شهید. 


دریفا. 


مدوب زائد کنند برای مد صوت؛ و «خان 
ارزو» نوشته که الف دریغ رابط بود به معنی 
دریغ است. و همین قسم الف خوشاو بسا به 
معنی خوش است و ہس است. (غیاث) 
(انندراج). کلمةٌ غیر موصول که در افسوس و 
حسرت انتعمال کنند یعنی اه و وای و دردا و 
حيف و افوس. (تاظم الاطباء). ای دریغ و 
افوس کردن بر تقصرات گذشته. (شرفنامة 
منیری). افوس. ای افسوس. حیف. حیف 
باد. وا اسفا. درداء حرتا. واحرتا وای. 
اسفا: فسوسا. والهفا. ايا مع‌الاسف. 


مع‌اتأسف: 

دریغا نگارا مها خسروا 5 

تبرده سوارا گزیده گوا. فردوسی. 
دریفا سوارا گوا مهترا ب 
که‌بختش جدا کرد تاج از سرا فردوسی. 
دریغا تھی از تو ایران زمین 

همه زار و بیمار و اندوهگین. فردوسی. 
دریغا که بدخواه دلشاد گشت 

دریغا که رنجم همه باد گشت. فردوسی. 
دریغا فرود سیاوش دریغ 

که‌با زور دل بود و باگرز و تیغ. فردوسی, 
دریفا که شادان شود دشمنم 

براید همه کام دل بر تنم. فردوسی. 
دریغا دل و زور و این یال من 

همان زخم شمشیر و کوپال من. فردوسی. 
دریفا برادر دریغا پسر 

چه آمد مرا از زمانه بسر. فردوسی. 
دریفا که رنجم یامد بسر 

ندیدم در این هیچ روی پدر. فردوسی, 
بگفتا دریفا چنان ژنده‌پیل 


که‌بودی خروشان چو دریای نیل. فردوسی. 
بسوزد دلم بر جوانی تو 


دریفا بر پهلوانی تو. فردوسی, 

دریفا که بند جهانگیر زال 

نپذرفتم و آمدم بدسگال. ۱ 
فردوسبی. : 


دریفا مسلمانیا که از پلیدی نامسلمانی انها" 
بایست کشید. (تاریخ بسیهقی ج اديب 
ص ۱۷۳). دریسفا لشکری بدین بزرگی و 
ساختگی بباد شد از مخالفت پیش‌روان. 
(تاریخ بیهقی ص ۴۹۴). دریفا چنین مردی 
بدین فضل کاشکی وی را اصلی بود. (تاریخ 
بیهقی ص ۴۱۵). من که بونصرم گفتم دریغا که 
من امروز این سخن می‌شنوم. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۲۶). همه نسختها من داشتم و بقصد 
ناچیز کردند دریغا و بسیار بار دریغا, (تاریخ 
بیهقی ص ۲۹۷). 

دریفا میر بونصرا دریفا 


۱-نل: دین. 
۲- نا آخر قصیده قافیه «دریغ من» است. 


دریغا گوی. 


دریغ داشتن. ۱:۵۳ 





که‌بس شادی ندیدی از جوانی. 


؟ (از تاریخ بهقی ص ۳۸۴ 
درینا عمر که عنان گشاده رفت. (کلیله و 
دمه). 
از سر دین کلاه عزت رفت 
سر دریغا کلاه می‌گوید. خاقانی. 
چون به پای علم روز سر شب ببرند 
چه عجب کز دم مرغ آه دریفا شنوند. 

خاقانی. 

دریفا جز سلام و دعا عبارتی خاصتر بایستی 


تا ترایط خدمت در ضمن آن مدرج کردمی. 
(منشآت خاقانی چ دانشگاه ص ۲۹۲). 
در این آتش که عشق افروخت برمن 


دریفا عشق خواهد سوخت خرمن. نظامی. 

دریفا چراغی بدین روشنی 

بخواهد نشستن ز بی‌روغنی. نظامی 

دریغا به دریا کنون آمدم 

که تا سینه درموج خون آمدم. نظامی. 

درشا آنچنان سرو شغنبا ک 

زباد مرگ چون افتاد برفاای:. . نظامی. 

و گرخواهی به شاهی باز پیوست 

دریفا من که باشم رفته از دست. نظامي 

گلی دیدم نچیدم بامدادش 

دریغا چون شب امد برد بادش. ‏ نظامی 

دریفا که با بسی روزگار 

بروید گل و بشکفد نوبهار. سعدی. 

واماندگی اندر پس دیوار طبیعت 

حیف است و دریفا که در صلح بهشتیم 
سعدی. 

دریغا گردن طاعت نهادن 

گرش‌همراه بودی دست دادن. سعدی. 

دریفا که فصل جوانی برفت 

به لهو و لعب زندگانی برفت. سعدی 

آن بوی گل و سنبل و نالیدن بلبل 

خوش بود دریغا که نکردند دوامی. سعدی. 

دمی چند گفتم برآرم بکام 

دریفا که بگرفت راه نفس سعدی. 

دریفا که برخوان الوان عمر 

دمی چند خوردیم و گفتند بس. سعدی. 


چه دلها بردی ای ساقی به ساق فتنه‌انگیزت 
دریغا بوسه چندی بر زنخدان دلاویزت. 
سعدی. 
- آی دریفا؛ ای افسوس: 
آی دریغا کف خردمند را 
باشد فرزند و خردمند نی. رودکی. 
< ای دریفا؛ اقنوس. ای فسوس: 
ای دریفا طبع خاقانی که واماند از سخن 
کوسخندان مهین تا برسخن بگریستی. 
خاقانی. 
ای دریفا گر بدی پیه و پیاز 
په پیازی کردمی گر نان بدی. 
ای دریغا اشک من دریا بدی 





تا نثار دلبر زیا شدی. مولوی. 

ای دریغا لقمه‌ای دوخورده شد 

جوشش فکرت از آن افسرده شد. مولوی. 

ای دریفا بود ما را برد باد 

تا ابد یا حسر تا شد للعباد. مولوی. 

ای دریفا پیش از این بودی اجل 

تا عذاہم کم بدی اندر وجل. مولوی. 

ای دریفا حاصل عمر و حیات 

این چنین دادی به باد نائبات. مولوی. 

ای دریفا روزگار و عمرما 

رفته چندین سال بر باد هوا ۱ مولوی. 
تو آمیر ملک حسنی به حقیقت ای دریفا 

اک کات وك حه سعدی. 


دریغا گوی. [د/ د] (نف مرکب) دریغ‌گو. 
دریغ‌گوینده. سوکوار. اف وس‌گوی. 
دریغ‌گوی. ادا كنندةلفظ دریغ در مقام تحسر و 
تأسف بر چیزی از دست رفته. |انوحه‌سرای. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). مررنیه‌سرای: 
همی گفتم که خاقانی دریغا گوی‌من باشد 
دریغا من شدم آخر دریفا گوی‌خاقانی, 

نظامی (از یادداشت مرحوم دهخدا). 

دريغ خوار. [د /د خوا /خا] (نف مرکب) 
دریسغ‌خوارنده. حسیر. متحسر.متأسف. 
ملهوف. (یادداشت شت مرحوم دهخدا). و رجوع 
به دریغ خوردن شود. 

دريغ‌خواری. [د /:خضوا/خضا 
(حامص مرکب) بمب وه بودن: تلهف. 
تحسر. تأسف, (یادداشت مرحوم دهخدا). و 
رجوع به دریغ خوردن شود. 

دریغ خوردن. زد / د خوز / خر د] 
(سص مرکب) حسرت کردن. افوس 

آه کشیدن. غم خوردن. (ناظم 

الاطباء). درد خوردن. (یادداشت مرحوم 


حوردن. 


دهخدا). اسف. (دهار). تأسف. تبلد. تحر. 
تحكر تک تهليف. (متهی الارب). حسرت 
(دهار):لهف. (منتهی الارب): بهرام دیگر روز 
بندوی را طلب کرد گفتند بهرام 
دریغ بسیار بخورد به نا کشتن او. (تسرجمة 
طبری بلعمی). 


بر آنچه داری در دست شادمانه مبااش 





و ز انچه از کف تو رفت از آن دریغ مخور. 


ناصر خسرو. 
پیری نهاد خنجر برنایت 
تاکی خوری دریغ ز برنائی. ناصرخسرو. 
موش گوید که چون درآمد مار 
غم جان نه دریغ خانه خورم. خاقانی. 
همه شروان شریک این دردند 
دشمنان هم دریغ او خوردند. خاقانی. 
رنجه مکن زبانت به دشتام چون منی 
حقا که من دریغ زبان تو می‌خورم. 

خاقانی. 


ان ا 
هرچه رفت از ورق عمر و جوانی و مراد 


چون دریغش خورم اول ز پسر درگیرم. 
خاقانی. 
من کس فرستادم و او را پرسش کردم و دریغ 
خوردم و گفتم... (منشات خاقانی ج دانشگاه 
ص ۸۱. 
وز بی کسی تو در چنین درد 
می‌گفت و برآن دریغ می‌خورد. 
رفت جوانی به تغافل بسر 
جای دریغ است دریفی بخور. 


نظامی, 


نظامی. 
دریفش مخور برهلا کو تلف 
که پیش از پدر مرده به تاخلف. سعدی. 
بنفشه‌وار نشستن چه سود سر در پیش 
دریغ بیهده خوردن بدان دو نرگس مست. 
نعدی, 
صیادی ضعیف را ساهیی قوی به دام اندر. 
اتناد... ماهی یرو غالب امد دام از دستش 
درربود و برفت... دیگر جماعت صیادان 
دریغ خوردند و ملامتش کردند. ( گلستان 
سعدی). 
نا گفتی است راز دهانت ولی چه سود 
خوردن دریغ پرسخنی کز دهن برفت. 
خواجه جمال‌الدین سلمان (از آنندراج), 
در دفع من ز غیرکشی پا ز اختلاط 
بر وضع خویش و حال تو یکسان خورم دریغ. 
سالک یزدی (از انندراج). 
هوس را چو آورده در زیر تیغ 
کفش خورده بر تیغ او صد دریخ. 
ملاطفرا در تعریف پیرمان (از آنندراج). 
ملهوف, مهکوب, دریغ خورنده. (دهار). 
دریغ داشتن. زد / د ت ] (مص مرکب) 
بازداشتن و منم کردن و ردکردن و ابا کردن و 
امتناع نمودن و اسا ک کردن و نگاه داشتن. 
(ناظم الاطباء). مضايقه نمودن. e‏ 


مضایقه کردن. مضایقه داشتن. مضایقت 
کردن: 

گرایدون که از من نداری دریغ 

یکی باره با جوشن و ترگ و تیغ. فردوستی. 
گه‌بزم زر و گه رزم تيغ 

ز جوینده هردو ندارد دریغ. فردوسی 
| گردیده خواهد ندارم دریغ 

که‌دیده به از گنج و دینار و تیغ. . فردوسی. 
به تیر و به زه به گرز و به تیغ 

مدارید زخمی ز جانم دریغ. فردوسی, 
اگرخاک‌داری تو از من دریغ 

نشاید سیردن هوا را چو میغ. فردوسی 
شبستان ار گر گهربار میغ 

شود او ندارد ز کسری دریغ. فردوسی. 
ندارم ازو گنج و گوهر دریغ 

نه برگستوان و نه کوپال و تیغ. فردوسی. 
از ایشان یکی کان بگیرد به تیم 


۱-نل: از طرب و عمر. 


دریک. 





۱" ۵۴ 


ندارم ازو تخت شاهی دریغ. 
از این هردو چیزی ندارد دریغم 





که‌بهر نیام است یا بهر تیغ. فردوسی. 

فروزنده میغ و برآرنده تيغ 

بکین اندرون جان ندارم دریغ. فردوسی. 

پدر گر ز فرزند دارد دریغ 

سرگاه اندر سرش باد تیغ. فردوسی. 

چو خشنود باشد جهاندار پا ک 

ندارد دریغ از من این تیره‌خا ک. فردوسی. 

نثاید که داریم چیزی دریغ 

زدارندة لشکر و تاج وتیغ. فردوسی. 

ندارم دریغ از شما گنج خویش 

نه هرگز براندیشم از رنج خویش. فردوسی. 

ببخشم به تو هرچه خوأهی ز من 

ندارم دریغ از تو من جان و تن. فردوسی. 

سپاهی که دارد سر از شه دریغ 

بباید همی کافت آن سر ز تیغ. ۱ 
ابوالشل بخارائی, " 


خدای نعمت ما راز بهر خوردن داد 

: فرخی. 

خشم آیدت که خرو با من کند نکویی 

ای ویحک آب دریا از من دریغ داری. 
منوچهری. 

روی ندارد گران از سپه و جز سپه 

مال ندارد دریغ از حشم و جز حشم. 
منوچهری. 

اگر... فرموده‌اید تا سالار... باشم. آن خدمت 


بيا و نعمت او راز ما دریغ مدار. 


بسر برم و جان و تن و سوزیان و مردم دریغ 
ندارم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶ گر رای 
عالی بیند این خدمت از بده دریغ ندارد. 
بهره دادی و هیچ چیز دریغ نداشتی تا دانا 
شدیم. (تاریخ بیهقی ص ۳۳۸). ما را بجای 
پسدر است و مهمات بار پیش دارییم 


[مس‌عود ] و واجب نکند که وی کفایت. 
خویش از ما دریغ دارد. (تاریخ بیهقی ص 
۱۴۵ 

نکوبختی و دانش و کلک و تیغ 

خدا هیچ ناداشته زو دریغ. اسدی. 
بساکس که یک دانگ ندهد به تیغ 


چو خوش گوئیش جان ندارد دریغ. اسدی. 
اگر خواهی بهترین خلق باشی چیزی از خلق 
دریغ مدار. (قابوسنامه. منسوب به 
نوشیروان). 
خلق اگراز تو خست نا گه خار 
تو گل خود از او دریغ مدار. سنائی. 
نفسی دریغ داری زمن ای دریغ برمن 
ز تو قانعم به بوئی که سمنبر منستی. 

خاقانی. 
عواطف و استمالت که زکات جاه است از او 
دریغ ندارد. (مشات خاقانی چ دانشگاه ص 
۱۳۰ 


, _دریغ آیدش دست بردن به تیغ. 


خیز و مزن برسپر خاک تيغ 

کز تو ندارند یکی نان دریغ. 

چو من جان ندارم ز ځرو دریغ 

چه باید زدن چنگ در تیر و تیغ. 
مدار پند خود از هیچ‌کس دریغ و یگو 
| گرچه از طرف مستمع بود تقصیر. 

؟ (از تاریخ گیلان و دیلمستان میرظهیرالدین 
مرعشی). 

نظر دریغ مدار از من ای مه منظور 

که مه دریغ نمی‌دارد از خلایق نور. سعدی. 


نظامی, 


نظامی. 


تو چوب راست از آتش دریغ می‌داری 
کجابه اتش دوزخ برند مردم راست. 
سعدی. 
تو تیز غایت امکان از او دریغ مدار 
که‌ان نماند و این ذ کر جاودان ماند. سعدی. 
چو دارند گنج از سپاهی دریغ 
1 سعدی, 
چو رنج برنتوانی گرفت از رنجور 
قدم ز رفتن و پرسیدنش دریغ مدار, 
ا گر نصیب نبخشی نظر دریغ مدار 
شکر فروش چنین ظلم بر مگس نکند. 
سعدی. 
فلان بازرگان نوشدارو دارد | گربخواهی باشد 
که دریغ ندارد. ( گلستان سعدی). بلکه مرا 
دقیقه‌ای از علم کشتی مانده بود که همه عمر 
از من دریغ همی داشت. ( گلستان). روی از 
مصاحبت مسکینان تافتن و فایده دریسغ 
داشتن. ( گلستان). | گر قدری بخواهد شاید 
دریغ ندارد. ( گلستان). 


سعدی. 


ز عمارت نظر مدار دریغ 

به رعیت جواد باش چو میغ. آوحدی, 

صا ز منزل جانان گذر دریغ مدار 

وزان به عاشق مکین خبر دریغ مدار. 
حافظ. 


.ږیغ کردن. د /5ک 5] مص مرکب) 
"دریغ داشعن. مضایقه کردن. ندادن چیزی یا از 


چیزی به کسی. کوتاهی کردن. خویشتن‌داری 
کردن. امتناع و مخالفت کردن. منع کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). انکار کردن و رد 
کردن و اناع نمودن و بازداشتن و تبرک 
کردن و دور کردن. ||زاریدن و ناله کردن و 
افوس کردن. ||رحم کرردن. |[حصرت 
داشتن. (ناظم الاطباء). 
دریغ گفتن. (د /دگ تَّ] 
افوس خوردن. اظهار تأسف کردن؟ 
عمرش دراز باد که برقتل بی‌گناه 
وقتی دریغ گفت که تر از کمان برفت. 






بعدی, 
دریغی. [د /3] (ص نسبی) آنچه مایذ دریغ 
و حسرت و دلهره و اسف و اه باشد: 

این دریغی‌ها خیال دیدن است 


وز وجود نقد خود بریدن است. مولوی. 


د ریغی. [د /د] (() دریغ. اسب ضعیف و 
نزار 
در دست بنده دریغی دو مانده‌اند 
دل روز و شب بدست جو و کاهشان گرو. 
ظهیرالدین نصر سموری سنجری. 
برسمش چون بوسه دادم نام رخش روستم 
زیر لب درچون دریغی سست و لاغر می‌برم. 
دریفوس. (ذری /د] ((خ) آلفسرد 
دریفوس (۱۸۵۹ - ۱۹۳۵ م). افسر ارتش 
فرانسه و بنام وی قضیه و ماجرایی پیدا امده 
است و آن ماجرایی است بیاسی و قضائی در 
فرانسه که از محکومیت آلفرد دریفوس بجرم 
خیانت ناشی شد (۱۸۹۴ م.) بدین شرح که 
وی بجرم تسلیم اسناد محرمانه به واه 
نظامی آلمان در فرانسه تلم دادگاه نظامی ب 
شد و به خلع درجه و حبس در جزیره ابلیس 
محکوم گشت. در سال ۱۸۹۶ م. مدارکی 
کشف شد که دریفوس رابی‌گاه قلمداد 
می‌کرد و این امر هیجانی در مردم ایجاد نمود. 
فضية دریفوس به مسال سیاسی عده‌ای 
مدل شد, ساطت‌طلبان و نظامیها و عناصر 
متعصب از یک طرف و جمهوری‌خواهان و 
سوسیالیستها و مخالفین کلیسا از طرف دیگر 
سخت از آن بهره برداری کردند و اختلاف بر 
سر مقصر يا بیگناه بودن دریفوس بحدی 
شدت یافت که زندگی فرانویان را مدت ده 
سال مختل کرد. در سال ۱۸۹۹م. دیوان تعیز 
حکم محکومیت دربفنوس را نقض کرد و 
دستور داد مجددا محا کمهة نظامی شود. 
محکمه نظامی باردیگر او را محکوم ساخت 
ولی رئ جمهور فرمان عفو او را صادر 
کرد.و سرانجام در ۱۹۰۶ م. دیوان عالی تمیز 
دریفوس را تبرئه نمود و او با درجة سرگردی 
و نشان لژیون دونور به خدمت بازگشت و 
درجنگ جهانی اول به درجهٌ سرتیپی رسید. 
(از داثرة المعارف فارسی). 0 
دریکت. (د] () سک طلا دز عسهد: 
هخامنشی, بوزن ۸/۳۵ تا ۸/۴۲ گرم بنریک 2 
طرف آن صورت شاه است که یک زانو 
برزمین نهاده زه کمانی را می‌کشد. ضرب این 
سک را جزء اصلاحات پولی داریوش اول 
هخامنشی شمرده‌اند.» ولی بعضی معتقدند که 
دریک پیش از زمان او هم ضرب میشده است 
آنچه ملم است اینک ضرب سک طلا از 
امتیازات مسخصوص شاه بود. (از داثرة 
تارف قاری ): 
دریکت. [د] (انگلیی, )"نام نوعی از 
انواع جرثقیل است منوب به نام شخصی که 
در حدود سال ۱۶۰۰ م. در تیلبری انگلستان 
شغلش کشیدن طناب دار بود. جرثقیل دریک 


1- ۰ 2 - 


دریک. 


پایة قائمی موسوم به دگل دارد ک توت 
سیمها یا طنابهائی مهار شده است و با تیری 
موسوم به برج جرلثقیل, که به آن اتصال 
مفصلی دارد می‌تواند بوسیل چرخی در حول 
محور خود بگردد. این نوع جرثقیل در معادن 
و پل‌سازی و ساختمانهای دیگر پکار میرود. 
(از داثرة المعارف فارسی). 
دریکت. [د] (خ)! ادوین لورتین. (۱۸۱۹ 
-۱۸۸۰م.). حفار چاه تفت در ایالات متحدة 
آمریکای شمالی. وی در سال ۱۸۵۸ برای 
عملیات حفر چاه نقت استخدام شد و در ۲۷ 
اوت ۱۸۵۹ در تیتویل در عمق ٩۶۹فوت‏ 
(حدود ۲۳ متر) به نفت رسید. این چاه 
نخستین چاه نفت موفقیت‌آمیز در ایالات 
متحده آمریکای شمالی و مقدمٌ صنعت نفت 
بوده است. (از داثرة المعارف فارسی). 
دریکت. [ذر / در] (اخ) سر فرانسیس. 
(۱۵۴۰ - ۱۵۹۶ م.). دریازن و دریاسالار 
انگلیسی و نخستین انگلیسی که با کشتی دور 
دنیا گشت (۱۵۷۷- ۱۵۸۰ .). مسافرتهائی به 
گینه وهند غربی کرد. در این زمان رقابت 
دریائی اسپانیا و انگلستان دورۂ ملکه الیزابت 
اول رو بتزاید بود. دریک در سال ۷۲ م. 
نخستین مسافرت معروف خود را برای تاراج 
سواحل اسپانیائی آغاز کرد و در ۱۵۷۳ م. با 
غنائم فراوان به انگلستان بازگشت و شهرت 
بسیار یافت. پس از چندی خدمت در ایرلند 
به ملکة الیزابت پیشنهاد حمله په سواحل 
اقیانوس کبیر آمریکا که در تصرف اسپانیا بود 
نمود الیزابت جرأت اینکه علا از ادعای 
دوستی با فیلیپ دوم اسپانیا دست بردارد 
نداشت ولی در تهان نقشة دریک را تصویب 
کردو وی در دسامیر ۱۵۷۷ با ۵ کشتی 
عزیمت نمود. کشتی‌ها پس از ۱۶ روز در ماه 
اوت ۱۵۷۸ م. از تنگة ماژلان گذشتد (دریک 
نغستین کسی بود که از این تنگه عبور کردا 
ولی باد کشتی‌ها را بطرف جنوب به دساغة 
هورن راند. کثتی‌های دیگر از کشتی دریک 
جدا شدند و په انگلستان بازگشتند کشتی 
دریک که در اقیانوس کیر تنها مانده بود 
بجانب شمال کار سواحل شیلی و پرو پیش 
راند و کشتی‌های اسپانیائی را تاراج نمود و تا 
کالیفرنیا جلو رفت و سپس در ژوئیه ۱۵۷۹ 
به طرف جنوب غربی از اقیانوس کبیر عبور 
کردو در سپتامبر ۰ با شنايم بسیار 
گرانبها به انگلستان بازگشت. الیزابت که از 
شش خود برای توجیه اعمال دریک در 
نزدیک دولت اسپانیا سودی نبرد سرانجام 
تظاهر را به یکو نهاد و دریک را لقب «سر» 
داد و به این طریق علناً اعمال او را به رسمیت 
شناخت. در ضمن دستبردهای دیگر دریک 
اسپانیا خود را برای جنگ علنی آماده کرد. 


در ۱۵۸۷ م. دریک پا ۶ کشتی وارد بندرگاه 
کاویت شد و قریب سی کشتی اسپانیانی را 
نابود کرد و درصدد حمله به سایر بنادر اسپانیا 
برآمد ولی الیزابت نقشة او را تصویب نکرد. 
وی در ناوگانی که «جهازات شکت‌ناپذیر» 
را شکست داد (۱۵۸۸ع.) نایب دریاسالار 
بود. در ۱۵۹۵ دریک به اتفاق ها کیر عازم 
هند غربی شد و این آخرین سفر او بود ولی 
ابن بار اسپانیائیها اماده بودند و نقشة دریک 
به شکت کامل انجامید و کمی بعد دریک در 
کشتی خود نزدیک نومبره د دوس (شمال 
ساحل پاناما) به مرض اسهال خونی 
درگذشت. (از دائرة المعارف فارسی). 
دریکت. [د] (() از دهات شهر خواست از 
فرح اباد مازندران. (از سفرنامه مازندران و 
استرآباد بخش انگلیی ص ۱۲۰ و ترجمۂ 
فارسی آن ص ۱۶۱. 
دریکت. [در] (إخ) مسوضعی است که در 
آنجا ميان اوس و خزرج جنگ واقع شد در 
جاهلیت. و آن راد ک هم گویند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). و رجوع به درک شود. 
دریکان. (د] () دریگان. رجوع به دریگان 
شود. 
دریک دریک. [د د] (اصوت) حکایت 
آواز صوت لرزش اعضاء و بهم خوردن 
استخوانهای بدن. نام آواز بهم خوردن 
استخوانهای تن در تب لرز. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). دریک و دریک. 
دریکنده. [ دک د /د] ((خ) دهی است از 
دهستان بيشه بخش مرکزی شهرستان بابل. 
واقع در ۶هزارگزی جنوب خاوری بابل و دو 
هزار وپانصدگزی خاور راه شوسة بابل به 
گنج‌افروزبا ۱۳۰ تن سکننه. آپ آن از 
فاضلاب چشمه‌جنید و راه آن مالرو است. از 





آن, ) مهو الارب). «طریده» و شکار رانده 
شده (و آن را به تفاژل چنین نامیده‌اند از لفت 
«ادرا ک». دست یافتن شکارچی بر آن). (از 
اقرب الموارد). 
دریکه. زد ک ] ((ج) دهی است از دهستان 
لاهیجان بخش حومة شهرستان مهاباد. واقع 
در ۵۲ هزار و پانصدگزی باختر مهاباد و ۲ 
هزارگزی خاور راه شوسة خانه به نقده با 
۶ تن سکنه. آب آن از رودخانة لاویین و 
راه آن ارابه‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
دربگان. [د] ()" دزیجان. ادرجان. به تلفط 
کاف در هندوی نزدیک به‌ گاف فارسی. 
مرکب است از دو کلمۀ «دری» که په تبدیل 
ادال و تاء اصلش تری " است به معنی سه» و 
کانابه معنی بخش و بهر. بیرونی در کتاب 


دریله. ۱۰۷۵۵ 


تحقیق ماللهند (ج اروپا ص ۳۰۷) می‌نویسد: 
ثم الا ثلات و تسمی دریکان و لافائدة فى 
ذکرهالانها تسمی عندنا دریجانات بعینها. 
(اتفهیم حاشی ص ۴ و هم او در التفهیم 
(ص ۴۰۴) گوید دریگان چیست؟ هم سیک 
برچهااند نزدیک هدوان و مردمان ماآن را 
دریجان خوانند و خداوندانشان بخلاف 
وجوه, که نخمتین دریجان از هر برجی 
خداوندش را باشد. و دوم خداوند پنجم برج 
را از اوء و سوم خداوند نهم را» و آنگاه جدول 
مربوط به خداوندان وجوه و دریگان را آورده 
است - انستهی. نوعی از اعمال و اشکال 
نجومی باشد و معرب آن دریسجان است. 
(برهان) (آنندراج) (جهانگیری). در اصطلاح 
احکامی, نقسیم هریک برج به سه قسمت و 
دادن قسمت اولی را به صاحب برج و دوم را 
به صاحب برح دیگر که از آن مثلثه است و 
سوم را به صاحب برج دیگر آن متلثه. محلا 
قسمی از حمل را به مریخ که صاحب برج 
حمل است دهند و دوم رابه شمس که صاحب 
برج اسد و از مثلثة ناری است و سوم را به 
مشتری که صاحب برج قوس و از همان مثاثه 
است. (یادداشت مرحوم دهخدا). قانونی است 
در هیثت که در ان صور و اشکال فلکی را به 
هندوان. و رجوع به دریجان شود. 
دریگت بف. دب ] (( مرکب) رئيس امور 
دریار. (ایران در زمان ساسانیان ص ۳۵۶). 
در ی گوی. (] (نف مرکب) دری‌گو. 
دری‌گوینده. گوینده به زبان دری. کی که به 
زبان دری تکلم کند. متکلم به دری. که به 
دری سخن گوید. شاعری که به زبان دری 
شعر سراید. و رجوع به دری شود. 
دریلو. [د] ((ج) از ايلات سا کن اطراف 
خلخال آذربایجان و در جنگلهای اطراف 
آمتارا زندگی می‌کنند. (از جفرافیای سیاسی . 
کبهان ص ۱۰۸). ۱ 
در بلو. [د] (اخ) دهی است جزء دهستان 
منجوان بخش خداآفرین شهرستان تبریز. 
وافع در ٩‏ هزارو پانصد گزی جنوب 
خداآفرین و ۲۳هزارگزی راه شوسة اهر به 
کلیبر.با ۱۳۵ تن سکنه. اب آن از چشمه و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جقرافیایی 
اران ج ۴). 
دریله. [ د ل] (اخ) دی است از دهتان 
کلاترزان بخش رزاب شهرستان سنندج. واقع 
در ۲۰هزارگزی شمال خاوری رزاب و 
۵هزارگزی جوب راه شوسة مریوان به 
ستدح. اب آن از چشمه و راه ان مالرو است. 


1 - Drake. 2 - ۰ 


3 - Tri. 


۱/۷۵۶ دریم. ۱ 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران 0ات هدب ` 
دریم. [د] (ع ص) پرگوشت خوش‌اندام. 
(منتهی الارب) (از آقرب الموارد). 
در یمنه. [دم ن /ن] () درمنه که نوعی از 
افسنتین است. (ناظم الاطباء). رجوع به 
درمنه شود. 
دریمه. زد مْ] (() ده کوچکی است از 
دستان دودج ودادیسان بخش مرکزی 
شهرستان شیراز. واقم در ۱۵هزارگزی خاور 
شیراز و یکهزارگزی راه فرعی شیراز به 
خرامه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۷. 
در یمیی. [د] ((خ) دهصی است از دهستان 
رودبال بخش داراب شهرستان فا. واقع در 
پانصدگزی باختر داراب. با ۱٩۲‏ تن سکنه. 
آب از رودانة رودیال و راه آن فرعی است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
درین.[د] (ق مسرکب) مسخفف در ایسن. 
(انتدراج), 
درین. (5](ع ص, لا علف ریز؛ خشک. 
(منتهی الارب). حطام و ریزه‌های چراگاه 
هرگاه کهنه باشد و آن علف پوسیده است و 
شت شتران کمتر از | ن استفاده می‌کند. (از اقرب 
الموارد). 
- ام درین؛ زمین قحطزده و خشک. (از 
اقرب الموارد). 
|اجامة كهنه. (متهی‌الا رب) (از اقرب 
الموارد). 
درین. [د] ((خ) ده کوچکی است از دهتان 
مکون جبال بارز شهرستان جیرفت. واقع 
در ۶۳ مزارگزی خاور سکون و 
۰هزارگزی خاور راه شوسه بم به سبزواران, 
مزارع باریکو, باغ لولیا» باغ حاجی. 
زین‌الدین, باغ نو باغ سیب و باغ زیارت جزء 


این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


Ag 


ولایت بخش حومۀ شهرستان مشهد. واقع در 
۷عزارگزی شمال باختری مشهد و کنار راه 
مشهد به قوچان, با ۳۰۳ تن سکله. اب ان از 
قات و راه اتومبیل‌رو است. (از فر‌هنگ 
د رین. [د] (اخ) ده کو چکی است از دهستان 
عقدا بخش اردکان شهرستان یزد. واقع در 
۴هزارگزی جنوب باختری اردکان و کنار 
راه فرعي درین به میبد. آب آن از قنات و راه 
آن اراب‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۰. ۴ 
درين.[د ي] (اخ) تسافظ فرانسوی 
«دریایی» که قومی بودند..رجوع به دریایی 
در ردیف خود شود. 
در بندرق, [د د ر] (اخ) دی است از 
دهتان کله‌یوز بخش مرکزی شهرستان 


درین 3[۰] ((خ) دهی است از دهتان ميان 





میانه. واقع در ۱۷هزارگزی جنوب باختری 
میانه و ۱۷هزارگزی راه شوسۀ تبریز به میانه, 
ب۲۸۳ تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴( 
درین سو. [د] (إخ) دهی است از دهتان 
قوریچای بخش قره‌اغاج شهرستان مراغه. 
واقع در ۳۳ هزار و پانصد گزی باختر 
قره‌آغاج و ۲هزارگزی جنوب راه شوسۀ 
مراغه به میانه, با ۴۱۰ تن سکنه. اب ان از 
رودخانه و چشمه و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
درین قلعه. [د نَع /ع] ((خ) دهی است 
از دمتان باراندوژچای بخش حومة 
شهرستان ارومیه. واقم در ۲۱هزارگزی 
جتوب خاوری ارومیه و ۱ اهزارگزی جنوب 
.باختری راه شوسة مهاباد به ارومیه. اب ان از 
دره و راه آن اراب درو است. (از فرهنگ 
چفرافیایی ایران ج ؟). 
ذرین کبود ٠‏ ک] (إِخ) دھی است جزء 
دهستان مفان بخش گرمی شهرستان اردبیل. 
واقع در ۱۸هزارگزی شمال خاوری گرمی و 
۸هزارگزی راء شوسة گرمی به بیله‌سوار, با 

۰ تن سکنه. آپ آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج( 
درینک واتر. (ذری /دری] (إِخ)" جان 
(۱۸۸۲ - ۱۹۳۷م.) نسویسنده و شاعر و 
نمایشنامه‌نویس انگلیسی. وی نویسنده‌ای 
پرکار بود. ضهر تش ببب نمایشنامه‌هائی 
است که در باب وقایع تاریخی نوشته از جمله 
ابراهام لینکلن (۱۹۱۸ م.) ماری استوارت 
)۱٩۲۱(‏ الیور کرامول )۱٩۹۲۱(‏ راہرت. ا.لی 


(۱۵۲۳) رارت بسرنز (۱۹۲۵), کمدی 


تهای در دست» به سال ۱۹۲۷ م. بمعر ض 


نمایش گذاشته شد و موفقیت بار یافت. 


آثار دیگرش زندگی‌نامه‌ها. یک رمان و 
مجموعة اشعار اوست. (از دائرة المعارف 
فارسی). 

درینگت. [د] ((صوت) حکایت یک بارآواز 
برخورد چیزی به چیزی فلزی یا شینه‌ای یا 
طنین شکستن نا گهانی جسمی شیشه‌ای یا 
بلوری, آوازی که | ز تصادم مضارب يا ناخن 
با ساز ایجاد شود. جرینگ. 

< درینگ درینگ؛ حکایت مکرر آواز 
برخورد چیزی به جسمی فلزی یا شیشه‌ای و 
طن شکستن پیاپی بلور یا شبشه درینگ و 
درینگ, جرینگ جرینگ. و رجوع به 
جرینگ شود. 

درینة. [در ن] (ع ص مصفر) گول. (مننهی 
الارب). احمق, و آن لفظی است کوفی. (از 
ذیل اقرب الموارد بنقل از لسان). 


دریوز. 


درینة [د ر ن] (() نام تمنی دختر علی‌بن 
درينة است که از زنان محدث بود. (از اعلام 
االساء بنقل از الاستدراک على تراجم 
رواتالحدیث ابن نقطه), 

درینی. [] (إخ) لقب علی‌بن محمدبن یحیی 
درینی انباری. رجوع به علی انباری در ردیف 
خود شود. 
دریواخ. [د ری ] (!) انکار و امتناع,و تضبوز: 
(ناظم الاطباء). دريغ داشتن و.تقصیر كردن. 
(از لان العجم شعوری ج۱ ورق ۰.۲۰۹ 
دریوار. [د ری ) (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان انگهران بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقع در ۱۵۰هزارگزی جنوب 
کهنوج و ۲هزارگزی باختر راه مالرو مارز 
انگهران. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸]. 
دریوار. (دری] () ارچ وب در. . 
(یادداشت مرحوم دهخدا). دریواس. رجوع 
به دریواس شود. 

دریواس. [د ری ]۲ (! مرکب) گردبرگرد در 
بود. (لغت فرس اسدی) (اوبهی). چارجوب 
در. (جهانگیری) (آنندراج). چارچوب در 
خانه. (برهان). چهارچوب در. گرد بر گرد در 
باشد یعنی چوبهای در را محکم دارد بعضی 
آن را چهارچوبه خواند. (صحاح الفرس). آن 
چوب که در گردا گرددر و دیوار زده باشند تا 
در را نگ‌اهدارد. (حاشية فرهنگ اسدی 
تخجوانی)؛ 

درواز و دریواس؟ فروگشت و برآمد 

بیم است که یکبار فروداید دیوار. رودکی. 
||آن آلت که از چوب کنند و پس در را بدان 


پس در اندازند تا در گشوده نگردد. (برهان). 
چوبی که پس در نهند محکم تا کسی بازکردن 
نتواند و آن را بنراوند و فراوند و فردر و 
فدرنگ و فردره نیز گویند. (شرفنامهُ منیری). 
کلان. |اگردا گرد خانه. (برهان) (صحايعنج 
الفرس). گرد برگرد خانه. (شرفنامة شنیرئ). 
|ااطراف هر چیز. (برهان). ٍ 
دری وری. [د و] (! سرکب. از اتبا ۱ 
حرف یاوه و مفت و مزخرف و بی‌ربط. 
(فرهنگ لفات عامیانه). هذیان. چرند و پرند. 
سخن بیهوده. لاطائل. (یبادداشت مرحوم 
دهخدا). سخن بی‌سروته. 
دری وری نگفتن؛ پبرت و پلا گفتن. ول 
گفتن. پرت گفتن. مغالطه کردن. جواب 
ناموافق با سوال دادن. 
دریوز. [دز] (() به معنی دریوزه است که 
کدیه و گدائی باشد. (برهان). به معنی رفتن به 


۲۰ - 2 :6۰ - 1 
۳-به کر اول هم آمده است. (برهان). 
۴-نل: دریواز. 


دریوزگی. 


درهاء و در اصل چستجوی در بو دیز که 
یوز به معنی جوینده و جستجو کننده و گدائی 
کتده است و آن را دریوزه و درویزه نیز 
گویند.(انجمن آرا) (آنندراج): 


پجز درتو ندانم درین دیار دری 

وگر بود در دیگر نه مرد دریوزم. سوزنی. 
کنون‌ای قلتبان زان در به این در 

همی رو چون گدایان تو به دریوز. سوزنی. 


رجوع به دریوزه و درویزه شود. 
دریوزگی. در رز /ز) (حامص) دریوزه 
کردن. گدائی. (غیاث) (آنندراج). و رجوع به 
دریوزه شود. 
دریوزه. [دز ز /ز] () به معنی دریوز است 
که کدیه و گدائی باشد. (برهان). آویختن از 
درها برای سوال یعنی گدائی, و دریوز و 
دریوزه به معنی جستجو کردن از در که 
عبارت از گدائی است. و دریوز به معنی گدا 
نیز آمده چه یوز به معنی جستجو و جوینده 
هر دو صحیح است, و درویزه مقلوپ دریوزه 
است. (غیاث). نان خواستن. (اوبهی). کدیه و 
گدائی باشد, وبا لفظ کردن و آمدن و فرستادن 
مستعمل است. (آنندرا اج). گدای دریوزه: 
روان‌خواه. (فرهنگ اسدی). سوال. درویزه. 
درویزه. کدیه و گدایی و بینوائی و فقیری و 
تنگدستی و سوال و درخواست و ذخيرة 
مبرات. (ناظم الاطباء). و رجوع به دروییزه و 
درویش شود؛ تا روزی بهر دفع بی‌نوائی به 
اسم گدائی مرا بر در زندان آوردند و برای 
کدیه و دریوزه برپای کردند. (متامات 
حمیدی). 
از چرخ طمع ببر که شیران را 
دریوزه نشاید از در یوزه. 
ای بر در زمانه به دریوزۀ امان 
زان در خدا دهاد کر این در گذشتنی 


دهر است کمینه کاسه گردانی 
از کیۂ او خطاست دریوزه. 
از پی دریوزهُ وصل آمدم در کوی تو 
چون کنم چون بخت روزی از گدائی میدهد. 
خاقانی. 
عقل را به کدخدایی فرومی‌دارم تا آب و نان 
آز دریوزهٌ صحت بدست می‌آورد. (منشات 
خاقانی چ دانشگاه .وص ٩‏ در کاسة پیروزه 
فلک همین یک مشت خاک بدست کرده کر 
آن دریوز؛ چاشت و شام توان طلید. 
(منشآت خاقانی ص ۱۵۰). 
وانکه عنان از دو جهان تافتههست 
قوت ز دریوزء دل یافته.ست. 
وعده په درواز؛ گوش آمده 
خنده به دریوز؛ نوش آمده 
مه که چراغ فلکی شد تتش 


هست ز دریوزه حدر روغنش. 


خاقانی. 


نظامی, 


نظامی. 


گوش به دریوز؛ انفاس دار 


گوشه‌نشینی دو سه را پاس دار. نظامی. 
جامه دریوزه در اتش نهاد 
خرقۀ پیروزه را زنار کرد. عطار. 


چند از این صبر و از این سه روزه چند 

چند ازین زتبیل و اين دریوزه چند. مولوی. 
یا به دریوزة مقوقس از رسول . 

سنگلاخی مزرعی شد با اصول. ۱‏ مولوی. 
روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه توبی 
آب تویی کوزه تویی, آب ده این بارمرا. 


مولوی (غزلیات). 
که پیری به دریوزه شد بامداد 
در مسجدی دید و آواز داد. سعدی. 
به فترا ک‌پا کان درآویز چنگ 
که‌عارف ندارد ز دریوژه ننگ. سعدی. 
تمنا کند عارف پا کباز 
. بهدزیوزه از خویشتن ترک آز. سعدی. 
بنازم به سرمایة فضل خویش 
به دریوزه آورده‌ام دست پیش. سعدی. 


عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان 
بهای بضاعت. من بنده امید آورده‌ام نه طاعت 
و په دریوزه آمده‌ام نه به تجارت. ( گلستان 
سعدی). 
ای خدا کمترین گدای توام 
چشم بر خوان کبریای توام 
میروم بردرتو هر روزه 
شىء لله‌زنان به دریوزه. 

جامى (آنندراج از سلسلة الذهب), 
انگشت هسنرور کلید روزی است و دست 
بی‌هثر کفچۀ دریوزه. (امشال و حکم). 
-اهل دریوزه؛ گدا؛ 
گفت‌در دین اهل دریوزه 


بیت پا رابس است یک موزه. سعدی. 


جزنیل دریوزه؛ زنبیل گدایی: 





ارآ گنده از لقمه تنگ 
چو مال دریوزه هفتاد رنگ. 
-لقمۂ دریوزه؛ لفمةُ گدایی: 
درویش یک‌سیرت فرخنده‌رای ر 
نان رباط و لقم دریوزه گو مباش. 
بی‌نان وقف و لقمة دریوزه زاهد است. 
( گلتان سعدی). ||این کلمه در عبارت زیر 
از سفرنامةٌ اصرخسرو آمده است و معنی 
مقصوره یا خانقاه دارد. و توسعاً می‌توان 
محلی گفت که در آن صوفیان را چیزی برند و 
دهند؛ وبر پهنای مسجد [در جام 
بیت‌المقدس ] رواقی است و برآن دیوار دری 


سعدی. 


است بیرون آن در دو دربوزة؟ صوفیان است 
و آنجا جایهای نماز و محرابهای نکو ساخته 
و خلقی از متصوفه همیشه انجا مقیم باشند. 
(سفرنامه چ دبیرسیافی ص .)۲٩۹‏ و رجوع به 
درویزه شود. 

دریوزه کردن. [دز ر /زک د]سص 


دریوش. ض ۱ 


مرکپ) گدایی کردن, تکدی. صدقه خواستن 
وام خواستن 

خاقانی ازین درگه دریوز؛ عبرت کن 

تا از درتو زین پس دریوزه کند خاقان. 


خاقانی. 
ای با تو مرا دوستی سی روزه 
وز خدمت وصل تو کنم دریوزه. خاقانی. 
چشمه‌ای کاین حصار پیروزه 
کرده‌زوآب و رنگ دریوزه. نظامی. 
نگر عقل است عاقل را امان 
للگری دریوزه کن از عاقلان. مولوی. 


دریوزه‌ای کردم زتو در اقتضای آشتی 
دی نکته‌ای فرموده‌ای جان را برای آشتی. 
مولوی. 
کوزهاز بحر چو دریوزه کند 
بحر پیداست چه درکوزه کند. جامی. 
نوری از پیشانی صاحبدلان دریوزه کن 
شمع خود را می‌بری دل‌مرده زین محفل چرا. 
صائب (از آنندراج). 
دریوزه گر. [دز ز /ز گ] (ص مرکب) 
آنکه کارش دریوزه باشد. گدا. سائل. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
دریوزه گری. زدرز ر /زگ] (حسامص 
مرکب) عمل دریوزه گر. سؤال. گدانی. کدیه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
دریوش. [در ] (ص, ا) گدا و درویش و 
مسکین. (برهان). درویش. (جهانگیری). 
تبدیل زای است به شین, به معنی گدا و 
محتاج. (انجمن آرا) (آنندراج). درویش و 
سكين و فقیر و درویش متدین. (ناظم 
الاطباء): 
ز دلها گشت بیدادی فراموش 
توانگر شد هرآنکه بود دریوش. 
(ویس و رامین). 
نبید با دولب او به رنگ بود خجل 
چراغ با دو رخ آو به روشنی دریوش, . 
لامعی گرگانی.. 
زین خانة الفنج وزین معدن کوشش 
برگیر هلا زاد و مرو لاغر و دریوش. 
نا نرو 
کیمیای زر دریوش کف راد تو است 
مدح گوینده چنین گوید با مدح یوش 
از کف راد تو دریوش غنی شد چندانک 
کیمیایابی و سیمرغ و نیابی دریوش. 
سوزنی. 
کارزاری نشود با تو به میدان نبرد 
مگر آن کی که ز جان آمده باشد دریوش 


۱-آشاره به درخواست مقوقس از رسول | کرم 
که سنگلاخی را مزرع سبز گرداند. (از فرهنگ 
لفات و تعییرات مشنوی). 

۲-نل: درویزه. 


(VF‏ دزیل. 





دزفول شود. ۰ 
دزپیل. [د] (اخ) تلنظ 7 دزفول است. 
رجوع به دزفول شود. 
دزتا. زد ز ] () نام حرفی از حروف یونانی که 
دز «02» تلفظ می‌شود. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 
دزج. [] (اخ) از رسستاقهای قم است و 
صاحب تاریخ قم (ص ۸۵) در بار؛ آن چنین 
گوید:به آذان صاحب یمن آن را ینا کرده‌است 
در آن موضع برتخته سرایی بنا کرده است 
پرابر کوشکی که انجاست و باذان نام نهاده و 
تا الیوم قایم است و بدو معروف و مشهور. 
دزج. [د ز ] ((2) ده مهمی است از دهستان 
زیررستاق بخش مرکزی شهرستان شاهرود. 
واقع در ۸هزارگزی جنوب خاوری شاهرود و 
۳هزارگزی ایستگاه راه اهن شاهرود. بنا 


۵ تن سکته (۱۳۳۵ ه.ش.). آب آن از : 


قات و رود شاهرود و رویان و راه آن مالزو 
است. (زفرهنگ جنرفایی ابران ) 


دزج. [د زَا ((خ) دصی است جر دهتان ۱ 


اجارود بخش گرمی شهرستان اردبیل. واقع 
در ده‌هزارگزی شمال خاوری گرمی و یکهزار 
گزی‌راه شوسة بیله سوار - گرمی, با ۷ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

دزج. [د ز] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان سمیرم پائین بخش حومة شهرستان 
شهرضا. واقع در ۳۴۹هزارگزی جنوب شهرضا 
و متصل به راه مالرو دزج به همگین. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

دز حنف. [د زح ] (إخ)' شهرکی است 
(به خراسان) اندرمیان صحرا با کشت و برزه و 
اندر وی آبهای روان است و رود مرو از آن 


۴ 


دزد. [د) ( ص )۲ ترجمه سارق ا 


(آندراج)؛ نارق و کسی که مي‌دزدد و دزدی 
می‌کند و راهزن و قطاع الطریق, (ناظم 
الاطباء). ربایند؛ مال دیگران. که مال دیگران 
نهانی برگیرد و برد. آنکه به نهانی, و در سفرها 
آشکار, مال دیگران برد. آنکه مالی برقت 
برد. آنکه پیوسته سرقت کند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). ابن‌الطريق: ابن‌اللیل: 
(مرصع). آصوس. آطلس. أقطع. آمرط. چُمع. 
دانق. دانص, دعبل دعبلة. (سنتهی الارب). 
سالوک. (ناظم الاطباء). شابرالمیزان. (مستهی 
الارب). یف (دهار). صافر. صُعلوک. 
صلت. طمتل. طمل. عادی, عفروط. فْمٌان. 
قراضب. قرضاب. قرضاية. قرضوب. قطرب. 
قطروب. لص [ل  /‏ / [ص‌ص | .لصت. 
هطل. هیردان. (منتهی الارب)؛ 

به مژه دل ز من بدزدیدی 


می‌گذرد. (حدود لعلم چ دانشگاء ص ۴ن : 






ای به لب قاضی و به مژگان دزد 

ابوسلیک گرگانی. 
باز کرد از خواب زن را نرم و خوش 
گفت دزدانند و امد پای پش 
ایستاده دید آنجا دزد وغول 
روش ره عم ا ر 
چون کلاژه همه دزدند و رباینده چو خاد 


رودکی. 


همه" چون بوم بدآغال و جو دمنه محتال ؟. 
معروفی. 

لابه شهری است به حدود نوبه نزدیکتر [از 

سودان ] و مردمانی دزدند و درویش و همه 

برهنه. (حدود العالم), 

سه حا کمکند اینجا یکباره همه دزد 

میخواره و زن‌باره و ملعون و خسیسند. ۱ 

همه با حیزان حیز و همه با گیجان گیج 

همه با دزدان دزد و همه با شنگان شنگ. 


۶ 


رای سوی گریختن دارد 


دزد کز دورتر نشت به چک. 
بدان تا نباشد ز دزدان گزند 
بمانید شادان‌دل و سودمند. فردوسی. 
به شب پاسبان را نخواهم بمزد 
به راهی که باشم ترسم ز دزد 
یکی مرد خونریز و بدکار و دزد 
بخواهی ز من چشم داری بمزد. 
نریمان و گورنگ آن پهلوان 


نکشته‌ست این دزد تیره‌روان. 


فردوسی. 


از بنا گوش تو سیم آمد و زر از رخ من 

ای پسر زین سپس از دزد بود ما را بیم. 
فرخی. 

من چه سازم چه کنم زر مرا برده شمار 

دزد رحمت نکند. دزد که دبده‌ست رحیم. 


فرخی. 
ټث‌کین مردمان بی‌با کند 
" همه هنواره دزد و چالا کنذ. عنصری, ` 
باد همچون دزد گردد هرطرف دیباربای 
بوستان آراسته چون کلب اجر شود. 
منوچهری. 
چو چیز خویش در دزدان سپاری 
از ایشان بیش یابی استواری. 
.(ويس و رأمین). 
اگرچه دزد را دزدی بود کار 
دروغش نیز هم گویند بسیار. 
(وبی و رامین). 
ز دزدان هر آن کس که پذرفت چیز 
به دزدی ورا زود گیرند نیز. اسدی. 
چو خواهی که چیزی ندزدت کس . 
جهان را همه دزد پندار و بی: ۰ اسدی. 


دزد ا گرعقل را به دزدی برد 
لاجرم چون عقاب بر دار است. ناصر خرو. 
گویند دزدی شی به خانةٌ توانگری با اران 


حکاک. 


فردوسی.. 


فردوسی.. 


' گرديدن. دوبان العرب؛ دزدان عرزب 
. درویشان انها. شص: دزد شوخ و چالا ک. 


دزد. 


خود به دزدی رفت. ( کلیله و دمنه). 
مال من دزد ببرد و دل من عشق ربود 
وقت را زین دو یکی ماحضرم بایستی. 
خاقانی. 

دزد بیان من است هرکه در این عهد 
برسمت شاعریش نام برآمد. 
خود دزدان با تو چون ستیزند 
دزدان ز برهنگان گریزند. 

خاقانی (از امثال و حکم). 
يالله العجب. عمال مال‌دزد و دزدان دژشکاف 
و خایتان خون‌ریز... از شفقت و مرحمت 
حضرت عظمی... به رحمت امیدوارند. 
(منشات خاقانی چ دانشگاه ص ۳۳۴). 
دزدان, چو به کوی دزد جویند . ۲ 
در کوی دوند و دزد گویند.. : E‏ 
دلم دزد و نظر آن دزد را دزد 4 
عجب ان دزد و دزدافشار چون است. 


خاقانی. 


مولوی (از آتدراج). 
چو پیروز شد دزد تیره‌روان 
چه غم دارد از گریۀ کاروان. سعدی. 
رخت سرای عقلم تاراج شوق کردی 
ای دزد اشکارا می‌بیتم از نهانت. سعدی. 
به لشکرگهش برد و در خیمه دست 
چودزدان خونی به گردن بست سعدی, 
بدزدید بقال ازو نیم‌دانگ 
برآورد دزد سیه کار بانگ. سعدی. 
دزدی به خانه پارسایی رفت. ( گلستان 
سعدی), : 
می‌کند کار خرد نفس چو گردید مطیع . 
دزد چون شحنه شود امن کند عالم را: 
صائب. 
عشقت آمد پی دل بردن و درسینه نیافت 
دزد از خانة مفلس خجل آید بیرون. 
؟ (از امثال و حکم). 


بنوالغراء؛ دزدان که راههای مجهول نیک 
می‌داند. (دهار). تلطص؛ دزدشدن. تطل 
حیله و فریب کردن دزد در طلب. خرب؛: ٩‏ 







عباقیة؛ دزد سخت دزدشده و مکار. قنس؛ 
دزدان ترس و بیم‌دهندگان. لَطاة؛ دزدان که 
نزدیک باشند از تو. لغوس؛ دزد بسیار 
فریبده. بشمش؛ دزد خارب. وَرّاب؛ دزد 
ماهر در دزدی. خطلّس؛ دزد راه‌زن. أبناء 


۱ -نل: دز احف. 

۲ - پهلوی: ıduzhd,duzh, duz‏ اوستا: 
0 به معنی بدجنس. (حاشية برهان). 
۳-نل: شوم. 

۴-در اصل: همه سال و «محتال» تمجح 
مرحوم دهخدااست. 

۵-نل: چون غله همه دزد. 

۶-نل: خیار؟. 


دزد. 


الدهالیز, آبناء السکک. زقل. زواقل راوج 


صعالیک. قرافصة. لصوز, لصوص؛ دزدان. (از 
منتهی الارپ). 

- امتال: 

تخم مرغ‌دزد شتردزد میشود. 

دزد آب گران می‌خورد. و رجوع به دزد مال 
گران می‌خورد در همین امثال شود. 

دزد آمد و هیچ چیز نبرد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

دزد از داروغه میتر سد. (فرهنگ عوام), 

دزد از دزدی فلانی می‌شود. 

دزد | گر خر زاهد برد مغبون است. (امثال و 
حکم). 

دزد بازار آشفته میخواهد؛ نظیر: من 
فرض‌اللص ضجتالسوق.(مال و حکم), 
دزد باش و مرد باش؛ مروت و جوأتمردی در 
دزدی نیز ستوده است. (امثال و حکم)ء 

دزد به دزد که میرسد چماق خود رأ می‌دزدد؛ 
همکاران را نگاه داشتن حرمت یکدیگر 
لازمة ادب باشد. (امثال و حکم), 

دزد به دزد میزند خدا خنده‌اش می‌گیرد. 
(امثال و حکم). 

دزد به دزد ميزند. طریده (حرامی) به هردو. 
دزد به دزد میزند وای به دزد آخری. (امثال و 
حکم). 

دزد حاضر و بز حاضر. (امثال و حکم). 

دزد دا نا می‌کشد اول چراغ خانه را. (از 
مجموعه مختصر امثال چ هند). 

دزد دزد را می‌شناسد و نولی ولی را. (امثال و 
حکم). دزد دزد را می‌شناسد, همکار همکار 
را. (فرهنگ عوام). 

دزد ديدم معاینه آدم؛ مثلی است کرمانی. که از 
گفتارایلهی مشهور شده است. (امثال و حکم). 
دزد راهی رود و صاحب کالا راهمي. (از 
مجموعةٌ مختصر امثال چ هند). 

دزد که به دزد میرسد» تیر از چلۀ کمان 
برمیدارد. (فرهنگ عوام). 

دزد مال گران می‌خورد؛ غالبا آنکه مال او را 
دنداد مال مخروی خود راب بیش از آنکه 
هست می‌گوید. (یادداشت مرحوم ده‌خدا). 
غالبا صاحب مال مسروق در تعن مقدار آن 
اغراق گوید. (امنال و حکم), و رجوع به «دزد 
آب گران می‌خورد» در همین امثال شود. 
دزد مشتاق‌تر از صاحب کالا باشد. 

دزد نادان (یا ناشی یا نابلد) به کاهدان می‌زند. 
(فرهنگ عوام) 

دزد نگرفته پادشاه است. (جامع اتشل). 

دزد هميشه گرسنه است. (فرهنگ عوام). 

دزد یک راه میرود و صاحب کالا هزار راه؛ 
نظیر: مال یک جا میرود ایمان هزار جا. 
(امتال و حکم). 


دزدی که آخر شب میزند سر شب بزند. 


(فرهنگ عوام). 
دزدی که جاسوس دارد به کاهدان نمی‌گريزد. 
(امثال و حکم). 
دزدی که نیم را بدزدد دزد است 
در کعبه گلیم را بدزدد دزد است. 
؟ (از امتال و حکم). 
شریک دزد و رفیق قافله.. 
هرچه از دزد ماند؛ رمال برد. (جامع التمثیل). 
= دزد افتادن؛ ریختن دزد در جایی بقصد 
غارت و تاراج. (آندراج): 
غم زمانه ز سا بیدلان ندارد رنگ 
بسان دزد که در خانة گدا اقتد. 
" ابوطالب کلیم (از آنندراج). 
- دزد بازار. رجوع به این تر کیب در ردیف 
خود شود. 
+ دزد بردن؛ دزدیده شدن چیزی. پردن دزد 
چیزی زا (یادداشت ت مرحوم دهخدا), 
دزدبرده؛ متاع مسروق. (آنندراج (: 
ا گردزدپرده برآرد تفیر 
برد دست او شحنۀ دزدگیر. 
تظامی (از آنندراج). 
< دزدبگیر. رجوع به این ترکیب در ردییف 
خود شود. 
دزدبگیری. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
- دزد بمزد؛ دزد که در برابر دزدی و عمل 
سرقت مزد گیرد: 
مزد خواهی که دل ز من بردی 
ای شگفتی که دید دزد بمزد! 
ابوسلیک گرگانی 
- دزد ترازو؛ آنکه سنگ کم داشته باشد و 
بدان سبب گویا از جنس چیزی می‌دزدد. 
(آندراج): 
بدعمل رادائم از تقصان مردم راحت است 
سک کرد ترازو را نگین دولت است. 
اثر (از آنندراج). 
- دزدجو؛ دزدجوینده. تعقیب‌کننده دزد؛ 
دزدان, چو به کوی دزد جویند 
در کوی دوند و دزد گویند. نظامی. 
< دزد حنا؛ سفیدی که در دست و پا بعد از 
بستن حنا ماند. (غیاث). سفيدي که در دستها 
ماند بعد از بستن حنا و آن ببب نقوش و 
خطوط دست بود. و این از اهل زبان بتحقیق 
پیوسته و .قیل سفیدیی که وقت بستن حنا 
سھوا ہماند و آن | کتر در فاصله‌های انگشتان 
بود. (آنندراج): 
نظر بر رخ اوست از خط مرا 
به شب روز دزدم چو دزد حنا, 
وحید (از آنندراج). 
کمن کف بت شاه مقر آز شیب زت 
به رنگ دزد حنا روسفیدیش عیب است. 


دزد ۱۰۷۶۱ 
بی‌جا نمی‌شود دل در خون نشسته‌ام 
دزد حناز دست به شتن نمی‌رود. 
رفیع (از آنندرا اج). 
می‌دهد از بیم عدلت رهزنان خود را بدست 
کرده‌چون نقش نگین دزد حنا نام آشکار. 
محمد سعد اشرف (از انندراج). 
هرکجا راهزنی برخیزد 
با تو چون دزد حنا همدست است. 
سلیم (از آنندراج), 
تواند مردمک چون اشک خونین ريخت در پایش 
که آن دزد حنا بر خلق را هه 
تاثیر (از ز آنتدراج). 
از یم پاس شحنه عدل تو از جهان 
دزد حنا گریخته از دست گلرخان. 
ایو تراب فتوت (از آندراج): 
دزد خانگی؛ سارق از مردم خود خانه. 
دزدی که هم در خانه باشد. دزد خانه. 
(انندراج). کی که از اهل خانه و از افراد 
خانواده باشد و په دزدی در همان خانه 
میادرت کند. (فرهنگ عوام) 
سد راه مرگ نتواند شدن تن‌پروری 
بهر دزد خانگی دیوار می‌باشد عبث. ` 
ایما (از آنندراج). 
- دزد خانه؛ دزدی که هم‌خانه باشد. دزد 
خانگی. (آنتدراج): 
در سینه هر چه بود سپردم به دست عشق 
اری همین علاج بود دزد خانه را. 
سلیم (از آندراج). 
- دزدخنده. رجوع به این تركب در ردیف 
خود شود. 
- دزد سر گردنه؛ راهدار. راهزن. که در معابر 
کوهتانی راهزنی و دزدی کند. که در 
گردنه‌هابه مسافران دستبرد زند. 
- دزد شب؛ آنکه در شب به دزدی پردازد» و 
در بیت ذیل از مولوی کنایه است از خیالات 
فاسد یا ایلیس و عوامل او 
خواب مرده لقمه مرده یار شد 
خواجه خفت و دزد شب بر کار شد. مولوی. 
- دزد شمع؛ ريشه که از گل شمع گرفتن بماند 
و آن هر طرف شمع که می‌افتد می‌گدازد. 
(انندراج). 
- دزدمزد؛ گویا منظور مزد دزدی است؛ 
ز دزدان مرا بس شده دزدمزد 
که‌نارند بر من همی بانگ دزد. نظامی. 
دزد و حسیز؛ در تداول عامه بر مردم 
نادرست و ناپا ک و هرزه اطلاق میشود. 
- دزد و سره دزد و دزد قهار (در تداول عوام 
«سز» در مقام شدت دزدی و سارقی و کجی 
پکار رود). 
- دله‌دزد؛ که چیزهای کم‌بها دزدد. 
|[به صورت مزید مژخر به معتی دزدنده آید, 
از «دزد», ماد مضارع دزدیدن, صفت فاعلی 


۲ دزدآب.. 


دزدزدگی. 





مرکب ساخته می‌شود: آفتابهد33 دزد اشیاء 
کم‌بهاء. روغن‌دزد؛ دزدندۀ روغن که دزد 
روغن باشد؛ 

خواجه چون بندگان روغن‌دزد 

در رهش حجره‌ای گرفته به مزد. نظامی. 
و نیز سخن‌دزد. شعردزد. کفن‌دزد. کمردزد. 
مضمون‌دزد. (از یادداشت مرحوم دهخدا), 
مال‌دزد؛ آنکه مال دیگران دزدد: يال العجب. 
عمال مال‌دزد... از شفقت و مرحمت حضرت 
عظمی... به رهمت امیدوارند. (منشات 
خاقانی چ دانشگاه ص ۳۲۴). |أبه سعنی 
دزدی اید. (از اتدراج). 

- دزد کردن؛ دزدی کردنء 

چادوی چشم و هندوی خالت 

می‌کند آشکار و پنهان دزد. 


قاسم ارسلان (از آنندراج, " 
|| خونی و قاتل. ||خائن و خيانتكار. اناظم. . 


الاطاء). ||یک سوی قاب‌بازی. (بادداشت 
مرحوم دهخدا), 
دزد آب. [د] (اخ) شسسهری است در 
بلوچستان در ناحیةٌ سرحدی. جمعیت آن. 
۰ تن است. (از جغرافیای سیاسی 
کیهان). نام سابق زاهدان است تا خرداد ماه 
سال ۱۳۱۵ ه.ش.(از دايرة المعارف فارسی): 
رجوع به زاهدان شود. 
دز دآباد. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
جمع آبرود, بخش حومة شهرستان دماوند. 
آب آن از قتات است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۹ 
دزدازر. آد] (نف مرکب) نگهبان دز, 
دزدارنده. دارندة دز. کوتوال و ضابط و حافظ 
قلعه. (برهان). قلعه‌دار. (آنندراج). کوتوال 
قلعه. (جهانگیری)؛ 
فرستاد پنهان به دزدار خویش 
که پیش آورد برگ از اندازه بیش. نظامی: 
بگفتا که دزدار این کو هسار 
ستاده‌ست بر در به امید بار, نظامی. 
هرکس که مهین بود چون سگ مهین شد و 
هردزدار ازدر دار. (جهانگشای جوینی). و 
رجوع به دز و دژدار شود. 
دزهام. [د] ([ مرکب) قبدخانه و زندان. 
(آنندراج). زندان و محبس. (ناظم الاطباء). 
دزدان دره. (د دز ز) ((خ) نسام قدیم 
باقرآباد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
رجوع به باقرآباد شود. 
دزذانه. [د ن /ن] (ق مرکب) منسوب به 
دزد. بطور دزدی. (ناظم الاطباء). چون 
دزدان. دزدکی؛ 
آن یکی بررفت بالای درخت 
می‌فشاند او میوه را دزدانه سخت. 
و رجوع به دزدکی شود. 
امتال: 


مولوی. 





دزدانه درو دیده که دردانه اسیر است؛ و سبب 
آن چنین بود که رسم است زنان دردانه یا 
ظرف ریزه بقدر استطاعت به موهای سر بندند 
بزعم آنکه اگرکی چشم بد کند آن دردانه یا 
ظرف‌ریزه خود بخود از هم شکند و صاحبة 
خود را از آسیب عین‌الکمال محفوظ دازد: 
هرگاه کسی درصدد اضرار بود و نتواند ضرر 
رساند این مثل گویند. (آنندراج): 
دل در شکن طرۀ جانانه اسر است 
دزدانه درو دیده که دردانه اسیر است. 
آقارهی شاپور (از آنندراج). 
دزدانیدن. [د د ] (مص) دزدیدن کنانیدن, 
دزدیدن فرمودن. (ناظم الاطباء). بدزدیدن 
دادن. (از تحفة اهل خراسان) (بادداشت 
مرحوم دهخدا). 
دزد اقشار. [15] (ص مرکب) شخصی را 
. گویند که معاون و یاری‌دهنده و شریک دزد 
باشد. (برهان). کسی که در ظاهر خویشتن را 
صاحب‌اختیار وانماید و در باطن شریک و 
محرم راز دزد باشد. (آنندراج). کی را.گویند 
که معین و ریک دزد باشد و راز دزد ازو 
پسوشیده نماند. (انسجمن آرا). معاون و 
یاری‌دهندة دزد و شریک دزد. (ن اظم 
الاطباء). همدست دزد. (از مهذب الاسماء). 
ملص. (دهار). دزدافشره. شریک دزد و رفیق 
قافله: به دزدافغار نفس اماره سریکی 
کرده‌اند تا او راهها و نشانها را سی‌نماید. 
(معارف بهاء ولاص ۱۶۱). 
دلم دزد و نظر آن دزد را دزد 
عجب أن دزد و دزدافشار چون است. 
مولوی (از آتدراج). 
و رجوع به دزدافشره شود. 
دزدافشاری. [ذ1] (حامص مرکب) عمل 


دزداقشار. معاونت دزد؛ 


| وود و من گدازم از ضرم 


دزدافتازیت این نه آزرم. نظامی. 
دزد افشره. [ذ اش ر / ر ] اص مرکب) به 
مسعنی دزدافشار است. (از برهان) (از 
آتدراج). رجوع به دزدافتار شود. 
دزدبازار. زد] (! مرکب) بازار دزدان. آنجا 
که دزد بار باشد و به کثرت دزدی شود. که 
بسیار دزدی بدانجای روی دهد. 
دزد بگیر. [دب ] (نف مرکب) (از: دزد +ب 
+ گیر) گیرنده دزد. دستگیرکنندة سارق. دزد 
بگیرنده. دزدگیر: آنکه دزد را گیرد. اامأمور 
دولت که دزدان را توقیف کند. و رجوغ به 
دزدگیر شود. 
دزدبگیری. (د ب] (حامض مرکب) عمل 
دزدبگیر. دزدگیری. رجوع به دزدبگیر شود. 
دزدبن. [د بْ] ((خ) نام محلی است در 
۷هزارگزی چالوس به تهران که یک دستگاه 
ساختمان سلطنتی در انجا بنا شده وفعلا 


مهمانخانه است. سکن دائم همان کارگران 
مهمانخانه هستند. (از فرهنگ جفغرافیایی 
ایران ج ۳). 

دزد پیسه. [د ش / ش ] (ص مرکب) آنکه 
پیشه‌اش دزدی باشد. که دزدی شغل و کار 
دارد. که به دزدی پردازد. که عمل و شغل او 
دزدی است: [مردم ساروان به خراسان ] 
مردمانی‌اند شوخ‌روی و چنگی و دزد پیشه و 
ستیزه کار و بی‌وفا و خون‌خواره. (حدود 
الس‌الم). این ترکان گنجینه مردمانی‌اند 
دزدپيشه, کاروان‌شکن و شوخ‌روی و اندر آن 
دزدی جوان‌مردپيشه. (حدود المالم). 
[بلوچان] مردمانی‌اند... دزدپیشه و شبان و 
ناپا کو خسون‌خواره. (حدود المالم). 
کمیجیان... مردمانی‌اند. دلاور و جنگی و 
دزدپيشه. (حدود العالم). 

دزد خنده. [د خ 5 /د] (| مرکب) خنده 
دزدیده. لبخند. شکرخند. تبسم. 

دزددان. [د] (! مرکب) سوراخی. در دیوار 
که‌در وی کلیدان در داخل شود. ||زره چفت. 
اادار و صليب. (ناظم الاطباء). 

دزد دریایی. [د د دز ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) دریازن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
||در حقوق بین‌المللی, اصطلاحاً کشتیی را 
گویندکه مساح کنند و بدون اجازة یکی از 
دول مبادرت به بحرپیمایی کنند و ستعرض 
کشتیهای تجاری و جان و مال مسافرین و 
سرنشینان آنها گردند. (از فرهنگ حقوقی). 
رجوع به دریازن و دریازنی شود. 

دزدر. [دد](!خ) ده کوچکی است از 
دهتان درا گاه‌بخش سعادت‌آباد شهرستان 
بندرعباس. واقع در ۱۰هزارگزی شمال غرب 
حاجی‌اباد و ۸هزارگزی باختر راه شوسة 
کرمان به بندرعباس. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸ 

دزدران. [د د] (() نوداران. شاگردانه 
فسیاز. برمفاز. (حاشية فرهنگ اسندیم 
نخجوانی از یادداشت مرحوم دهخدا). 
دزدران. [ذ] (تف مرکب) دورکتندة دژد. 


دزدراننده. رانده دزد؛ 


u 


روز صادم بد و شب پاسبان 

تیزچشم و صیدگیر و دزدران. مولوی. 

دزذرو. در / رو ](إمرکب) معبر تنگ و 
باریک که دزد تواند رفت. سوراخی درخانه 
که دزد از آن به درون تواند آمد. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 

دزدره. [د درَ] ((خ) نام محلی کنار راه 
تهران و شاهی میان گردنة عباس آباد و دوگل 
در ۱۶۲۱۰۰ گزی تهران. (از جغرافیای 

دزدزدگی. [د ر د / د] (حامص مرکب) 
حالت دزدزده. و رجوع به دزدزده شود. 


دزد زدن. 


دزدی: ۱۰۷۶۳ 





دزد زدن. [ در 5] (مص مرکب]تٌستبزد. 
زدن دزد به جائی. مورد سرقت واقع شدن 
کسی یا جایی. 

دزدزده. (دز5/د]ا(ن‌سف مسرکب) 
سرقت‌شده. کسی یا جایی که دزد بدان 
دستبرد زده باشد. 
- امتال: 
جادة دزدزده تا چهل روز ایمن است. (امخال و 
حکم). خان دزدزده تا چهل شب امن است. 

دزدزکت. (د دز] (ق مرکب) از اتباع است 
وبه معنی دزدیده دژدیده راه رفتن و کار 
کردن‌است., (لفت محلی شوشتر - خطی). ||( 
"مرکب) بازیی است که اطفال کتند. (لغت 

شوشتر - خعلی). 

دز دکت. [د د] ( مسصفر) مصغر دزد. دزد 
کوچک.دزد خرد. 
- آب‌دزدک. رجوع به همین عنوان در ردیف 
خود شود. 
- آفتاب‌دزدک. رجوع به همین عنوان در 
ردیف خود شود. 

دزدکک. زد د] ((خ) دهی است از دهتان 
حومة بخش مرکزی شهرستان فومن. واقع در 
آهزارگزی باختر فومن و ۱۵هزارگزی شمال 
راه فرعی فومن به ماسوله با ۲۷۰ تن سکننه. 
أب ان از چشمه و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغراقیاییایران ج ۲). 

دزدکت. [د د] ((خ) دهی است از دهستان 
چلندر بخش مرکزی شهرستان نوشهر. واقع 
در ۱۶هزارگزی خاور نوشهر و کنار راه 
شوب وشهر به المده, با ۲۲۰ تن سکنه. اب 
آن از رودخانة محلی دزدک است. و آثار 
قلعه خرابة قدیمی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۳). رجوع به دزدین شود. 

دز دکت. [د د] ((خ) دی است از بخش 
بایان ک شیور ب ویو هی باه از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). رجوع به 

دزدین شود. 

دزدک سر. زد د س] (اخ) ده کوچکی 
است از بخش معمکلایه شهرستان قمزوین. 
واقم در ۱۰هزارگزی جنوب شرقی 
معلم‌کلایه با ۱۴۵ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 

دزدکی. [د د] (ق مرکب) چون دزد. بان 
دزد. چون دزدان. دزدانه. دزدوار. ببصورت 

اشت مرحوم دهخدا). || پنهانی. 
مخفیانه. به نهانی. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
- دزدکی؛ در چیزی دیدن و نگاه کردن. 
دزدیده در وی نظر کردن. از زير چشم دیدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

دزد گاه. [د] (( مرکب) جای بودن دزدان. 
(آتتدراج). مسکن و مأوای دزدان و جایی که 
دزدان در ان باشند یا پنهان شوند. (از ناظم 


دزدی. (یادداشت 


| الاطباء). جایی که عاد بدانجا دزدان و 
راهزنان باشند. جایی که در آنجا عادةّ دزدان 
جای دارند و راه بر عابرین گیرند. آنجای از 
راه که عادة مکمن دزدان است. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). دزدگه. دزدنا ک. و رجوع به 
دزدگه شود. 
دزدگه. [دگک*] ([ مرکب) مخفف دزدگاه. 
مکمن دزدان. کمینگاه؛ 

اندر آن ناحیت به معدن کوچ 
دزدگه داشتند کوچ و بلوج. 
و رجوع به دزدگاه شود. 
دزدگیر. (ذ] اسف مسرکب) دزدگیرنده. 
گیرنده دزد. دستگیرکننده دزد. کی و د 
چیزی که دزد را می‌گیرد و نگاه میدارد. (ناظم 
الاطباء). |اشسنه و نظرباز که شناختن و 
گرفتن دزد در عهدۂ اوست. (آتندراج): 


عنصر ی. 


فلک دزد و ماه فلک دزدگیر 

به هم هردو افتاده در خم تیر. نظامی. 
اگردزد پرده برآرد نفیر 

برد دست او شحنه دزدگیر. 

همه مارند و مور میر کجاست 

مزد گیرند دزدگیر کجاست. اوحدی. 


معاونین داروغد در تذکرة السلوک احداس 
خوانده میشوند... به این ترتیب: عسس باشی 
و دزدگیر و شبگرد و سلطان اللیل ذ کرو تأیید 


میشود. (سازمان اداری حکومت صفوی 





مرکب) آلتی برقی که در اتومبیل نصب کنند و 
چون دزد درصدد بازکردن در و براه انداختن 
اتومپیل بر آید به صدا درآید و از عمل دزدی 
بیا گاهاند. 
دزدمه. [د دم م/« () سیارات را گوید که 
زحل و مشتری و مریخ و آفتاب و زشره و 
عطا دبیباشد. (برهان). کوا کب سیاره. 
(جهانگیی). ۰ (آتندراج). هر ستاره‌ای که بر 
دور آفتاب حرکت کند مانند زحل و مریخ و 
ژهره و زمین و جر آن. (ناظم الاطباء). 
صاحب انجمن آرا و به تبع او صاحب آتدراج 
گویند:این لفت را در فرهنگ رشیدی نيافتیم 
شاید صحیح نباشد و شاید روزومه باشد؛ 
برمرادت چون نگردد تا قیامت دور چرخ 
کز تو درسیرند دایم مهر و ماه دزدمه. 
بوسلیک (از آنندراج). 
دزدناکت. [د] (ص مرکب) جایی که دران 
مردمان راهزن و قطاع‌الطریق باشند. (ناظم 
الاطباء). ارض مَلَصَّة؛ زمین دزدنا ک.(منتهی 
الارب). دزدگاه. دزدگه. 
دزدوئیه. (د یَ] ((غ) دی است از 
دهستان گروه بخش ساردوئیه شهرمتان 
جیرفت. وأقع در ۴۰هزارگزی خاور 
ساردوئیه و ۲۰هزارگزی باختر راه مالرو 





ساردوئیه به راین. آپ آن از رودخانه و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
A‏ 
ز3ه. [د5/د]() در تداول عامه الحاق «۰» 
به آخر کلمه گاه معنی تحقیر صی‌دهد و گاه 
همچون الف و لازم عهد ذهنی, کلمه را معرفه 
می‌کند و گویند آقادزده) به صورت تحقیر . 
- امثال: 

دزده گنت صبح صدایش بلند میشود. 
(فرهنگ عوام). 

اص نسی ق مرکب) به نهانی. چنانکه 
حس نشود. بطور صخفی. دزدکی. کلمه‌ای 
است عامیانه و صحیح ان دزدکی است که به 
معنی محرمانه و بی‌اطلاع آمده است. (از 
فرهنگ عوام). 
- تب دزده (به اضافها؛ تب خفیف که جز با 
تب‌سنج محسوس نباشد. مقابل تب آشکارا. 
(یادداشت مرحوم ده خدا). و رجوع به تب 
شود. 
نفس دزده کشيدن زمین؛ مقابل نفس 
آشکاراء نزدیک شدن به سرما یا گرمای 
فصلی نو بی‌آنکه خوب آشکارا باشد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). . و رجوع به نفس 
شود. 

- نوبهٌ دزده؛ مقابل نوبة آشکار. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). نوبة خفیف. لرزش خفیف. 
رجوع به نوبه شود. 

|ادزدیده. دزدیده شده. 

دزده کسی؛ پنهان و دور از نظر کسی. 

- امتال: 

دزد؛ خدا زنده بودن؛ از نعمتهای زندگی 
بی‌نصیب بودن. 
۵زده رود. [دد /د] ([ مرکب) رودی که 
گاه‌دارای آب و گاه خشک باشد و در نواحی 
آهکی و گچی دیده میشود. جز در مواقع 
بارندگیهای زیاد. بستر آن خشک است زیرا 
آب در زمین نفوذ می‌کند و جریان عادی آن 
در زیر زمین انجام میگیرد. (از داثرة المعارف 
فارسی). 
دزدی. [د] (حامص) سرقت. عمل دزد. 
کار دزد. (یادداشت مرحوم دهخدا) سرقت و 
راه‌زنی و بردن مال کسی را در پتهانی و بطور 
مکر و فریب که صاحب مال خبردار نشود. و 
یا گرفتن مال کسی را در بیابان و صحرا بزور. 
(ناظم الاطیاء), اسلال. دمّق. (منتهی 
شرق. شرقه. َله. (دهار). عملة. ( 

الارب). 3 أصوصية: و 

| گرچه دزد را دزدی بود کار 

دروغش نز هم گویند بسیار. 

(ویس و رأمین). 

گفت‌اين مال از دزدی جمع شده است. ( کلیله 


و دمه). 


۴ دزدیدگی. 


چه سود از دزدی آنگه توبه کڈ .سد : 
که توانی کمند انداخت برکاخ. 

کسی‌گفت و پنداشتم طبت است 
که دزدی بامان‌تر از غیت است. سعدی. 


سعد ی. 


مهاوش؛ آنچه به دزدی و غصب برند. ادعاث؛ 
دزدی نمودن. (از منتهی الارب). 

امثال: 

دزدی؛ آن هم شلغم] (امثال و حکم). 

مگر مال دزدی است؛ بدین ثمن بخس هرگز 
نفروشم. (امثال و حکم). 

- دزدی آسیا؛ در کتاب معارف بهاءولد (ج۲ 
ص۸۸) این ترکیب بکار رفته و از سیاق 
عبارت چنین استنباط می‌شود که نوعی از 
بازی و شیه درآوردن بود: اگراین آلات 
می‌ستدی تا بازی بیرون آری در سور جهان 


از این نمد کالبد و چوب استخوانها را از این ` 


a 1‏ 3 
بوستین وجود چه دزدی اسیا برون ارردی. 


- دزدی بوسه؛ دزدیدن بوسه. و این را در : 


حالت خواب می‌توان کرد. (از آندراج): 
دزدی بوسه عجب دزدی خوش عاقبت است 
که| گر بازستانند دوچندان گردد. 

؟ (از آنندراج). 
دزد ی دگیی. [ددی د /] (حامص) حالت 
و چگونگی دزدیده. |[دزدی و سرقت و بردن 
بطور پنهانی. (ناظم الاطاء). 
- دزدیدگی نگاه؛ نگاه پنهانی و نظر مخفیانه. 
(ناظم الاطباء). لمحة. (از منتهی الارب). 
دزد یدن. [د دی ] (مص) بردن. سرقت. 
به نهانی مال دیگری را برای خود گسرفتن. 
برداشتن مال دیگری برای خود درنهان. 
(یادداشت مرحوم دهسخدا). سرقت کردن و 
بردن مال کی رابه مکر و فریب و در پنهانی 
ویاگرفتن مال کسی را دربیابان و صحرا پزور 
و قهر و غلبه و ربودن به مکر و خدعه. (ناظم 


الاطسباء. احتراس. اختراب. استباع. (..[ َ 


منتهی الارب). اسلال. (تاج المصادر بیهقی). 
بُوق. (از سنتهی الارب). توسل. (دهار). 
حرس. امنتهی الارب), سبع. عدوان . عدی. 
عهار. عهارة. . عهر [ع ؛ع / ط .عمهور. 
عهورة. فقع. .لصاص. لَصَص. لموص. 
لضو صة. اضر صية. مُعاهرة. (از منتهی 
الارب): بازرگانان فرزندان ایشان را [مردم 
سودان را] بدزدند و بیارند و خصی کنند... و 
اندر مان ایشان مردمانی‌اند که فرزندان 
یکدیگر را بدزدند. (حدود العالم). 

به زلف تنگ بندد بر آهوی تنگی 

به دیده دیده پدزدد ز جادوی محتال, 

به گربه ده و به غلبه آ, سپرز و خیم همه 

وگر یم بدزدد بزنش و تاوان کن. کسائی. 
او دژدد و من گدازم از شرم 

نظامی. 


دزدافشاریست این نه ازرم. 


بدزدید بقال ازو نیم دانگ 
برآورد دزد سیه کار بانگ. 
به برجی رفت و درجی بدزدید. ( گلستان 


سفدی. 


سعدی) خرابه» 2 خروب؛ دزدیدن شتر 
کی را. (از سنتهی الارب). غلل. غلول؛ 


چیزی از غنیمت بدزدیدن, (دهار). قف؛ 
دزدیدن صیرفی سیم را میان انگشتان. (منتهی 


الارب). 

- امثال: 

چاه نکنده منار دزدیدن؛ پیش از آب موزه 
کشیدن. (امثال و حکم). 

اول چاه را بکن سپس مار بدزد. نظیر؛ چاه 
نکنده منار دزدیدن, (امثال و حکم), 


دزدی که نیم را پدزدد دزد است. 
مدزد و معرس, نظیر: آن را که حاب پاک 
است از محاسبه چه با ک است. (اسثال و 


| جکم. 


- چرخ عمر کسی دزدیدن؛ کاستن و گرفتن 
زندگی او؛ 
از تو هموار همی دزدد عمرت را 
چرخ بیدادگر و گشتن هموارش. 

تاصر خسرو. 
دزدیدن چشم؛ چشم دزدیدن, برطرف 
کردن نگاه از کی یا از چیزی. خودداری 
کردن از نگاه. دزدیده نگاه نکردن: 
چشم دزدیدم ز نور حض رتش 


تا نپنداری که عمدا دیده‌ام. خاقانی. 
گاه‌بدزدیم چشم از تو ز یم رقیب 
گه‌به نظر بشکنيم چشم رقیب ترا 

خاقانی. 


دزدیدن چشم یا دیدۀ کسی؛ آنگاه که او 
نگاه نمی‌کند عصلی را مرتکب شدن. عملی را 
انجام کردن که کس حاضر نبیند. گاه غفلت او 
از نظار. عملی را انجام کردن. (بادداشت 

۱ وم‌دهخدا). 

۳ شلب کردن و ربودن, چون هوش دزدیدن و 
ميل دزدیسدن و ذوق دزدیدن و جز آن. 
(آتدراج): 
زبس دست تعاشایش ز رخسارش صفا دزدید 
چو گرد سرمه بعد از مرگ باشد نور در خاکم. 

قاسم مشهدی (از آنندراج). 
فغان من ز دل عاشقان هوس دزدد 
دراز سرمه خا کسترم نفس دزدد 
بود ملاحت خال سیاءلعل لیت 
چنان که میل شکر از دل مگس دزدد 
پیاد زلف تو دل آنقدر بننگ آید 
که ذوق شبروی از خاطر عسی دزدد. 
طاهر وحید (از آنندراج). 
< دزدیدن دل؛ دل ربودن؛ 
به مژده دل ز من بدزدیدی 
ای به لب قاضی و به مژگان دزد 
مزد خواهی که دل ز من بردی 


دزدیدن. 


این شگفتی که دید دزد به مزد. 
ابوسلیک گرگانی. 

||جایی را به زور و غلبه تصاحب کردن. از 
تصرف صاحیان آن بدرآوردن و تصرف 
کردن: آن سال عبدالعزیز قلعة رویین دژ 
بدزدیده بود و در آنجا نشسته و دم عصیان 
ميزد. (راحةالصدور راوندی). به شب مردمان 
کوهستانی را [که ] کمرشوگویند به ولایت 
ایشان یبرد و قلعه بندزدید تا جمله مردم 
دماوند... بر او جمع شدند. (تاریخ طبرستان). 
اصفهید مدتی فارغ بود تا کسان جاولی قلع 
سواته کوه‌از مردم اصفهبد بدزدیدند. (تاریخ 
طبرستان). ||کاستن. مخفی کردن. 
< دزدیدن سال؛ کم گفتن سالهای عفن . (از 
آنندرا اج): اب 
این کهن‌سالان که می‌دزدند سال خویشتن 
کهنهدزدانند در تاراج مال خویشتن 

صائب (از انندراج). 





1 نه چون دزدیدن نفس و لب و سر 
و پهلو. (از آنندراج), ||به یکسو کشیدن. به 
کناری کشیدن. نا گهان از معرض دید با 
اصابت چیزی خارج ساختن چنانکه سر یا 
دست یا تن یا پای راء 

- دزدیدن سر را؛ برعت سر خود را بسولی 
دیگر یازیدن. خود را دزدیدن. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا), کنار کشیدن آن: 

همتم سر ز تاج دردزدد 

انت دزد امین که من دارم. خاقانی. 
ز خاک پای مردان کن چو تخت حاسبان تاجت 
وگر تاج زرت بخشند سر دردزد و مستانش. 

۱ خاقاني. 
قبوع؛ سر دردزدیدن, (تاج المصادر بیهقی). و 
رجوع به دزدیدن خود در همین تسرکیبات 
شود. 

- دزدیدن سر یا خود یا خویشتن؛ خود را 
کنارکشیدن یا بحالتی دیگر درآوردن چنانکه _ 
نشتن یا خمیده ایستادن تا تیر و مانند آن ب 
وی اصابت نکند. (یادداشت مرحوم دهخدا) :ع 
این روز چنان افتاد که خشت ۱ 
[مسعود ] و شیر خویشتن را دزدید تا خشت 
با وی نیاید. (تاریخ بیهقی). 

< دزدیدن قد؛ بالا و قامت خودراکوتاه 
نمودن. قد خویش خم کردن تا کوتاه نماید. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

- دزدیدن یال؛ کار کشیدن آن. به یک و 
کشیدن آن: 


۱-گمان میرود در متن تحریفی روی داده و 
اصل چنبن بوده: از این نمد کالبد و جوب 


معارف بهاء ولد). 
۲-ظاهرا: عکه. 


دزدیدنی. 


دزفول. ۱۰۷۶۵ 








بدزدید یال آن نبرده سوار وچ 
بترسید و سیر آمد از کارزار, فردوسی. 
مکن تکیه بر گرز و کوپال خود 
بدزد از کمد گوان یال خود. 
به ترک اندر افتاد خم دوال 
سپهدار ترکان پدزدید یال. 
کمندی بینداخت بر پور زال 
همان از کش بدزدید با ارز 
دزد بدنی. زد دی 5] (ص لیاقت) قابل 
دزدیدن. و رجوع به دزدیدن شود. 
دزد یده. [د دی د / د] (نسف) دزدیده 
شده. ربوده شده. سرقت شده. مسروق. (ناظم 
الاطباء). مسروقه. مسترق. مسترقه. 
(یادداشت مرحوم ده‌خدا): فرمودند کباب 
دزدیده خوردن و طمع لقمة ما نیز کردن. 
(انیس الطالبین ص ۱۲۲). هشیلة؛ دزدیده از 
شتر و جز آن. (از منتهی الارب). 

- دزدیده آمدن؛ دزدیده شدن. سرقت شدن؛ 


فردوسی. 


فردوسی. 


سعادتی که در آن چند روز... از خدمت 
سجاده مقده راه آورد طالع... پود از کیسۀ 
جهان کهن‌بازار نوکیه دزدیده امد و از 
دست فلک... درربوده گشت. (منشات 
خاقانی چ دانشگاه ص 1۶). 

< پنجه دزدیده؛ خمة مسترقه. (ناظم 
الاطباء)؛ 

از کیسۂ سال و مه چو آن پنچ 
دزدید؛ رایگان چه باشی. 
رجوع به خصۀ مسترقه شود. 
- دزدیده بودن؛ سرقت شده بودن. (ناظم 


خاقانی. 


الاطباء). مسروقه بودن. 

- امعال: 

دزدیده پود هرچه (آنچه) نماند به خداوند (از 
شاهد صادق از آنندراج). یعنی, هر جنی 
باید که یک‌گونه با مالک مشابهتی داشته باشد 
و اگراحیاناً مطلق او نسبت و لوث‌فریبی بود 
ممکن است دزدیده باشد نه از او چنانکه 
عرب گوید: المال یشبه بصاحبه. (از آنندرا اج). 
- دزدیده کردن؛ سرقت کردن. اسحراق. (از 
منتهی الارپ). 

||(ق مرکب) نهانی. نهفته. ||بدزدی. پنهانی. 
مخفیانه. بطور خفا. (ناظم الاطباء). بدان‌ان 
که‌ندانند. به نهانی. بی‌اطلاع کس يا کسان. در 
خفیه. سرا. (بادداشت مرحوم دهخدا), 


بی‌اطلاع کسی. نا گهان. غفلة. مغافصة : 

در کوی تو ابیشه همی‌گردم ای نگار 

دزدیده تا مگرت بینم به بام بر. شهید. 
ا ااال ار خلب ار ري 
بودند که دزدیده خطبه کند. (تاریخ بسهقی چ 


و یا دزدیده یا بی‌حشمت آشکارا پرفتند 
سوی مأمون به مرو. (تاریخ بیهقی ص ۲۷). 
در آن هزيمت تیری گشاد دزدیده 


مرا بخست چو من داشتم گشادش خوار. 
مسعودستعد. 
بلیناس عظیم زیرک بود و صاحب اقبال 
بمیاری علم آموخت دزدیده و حکیمان او را 
محلی ننهادندی. (مجمل التواریخ). امیری بود 
به حدود مروالروذ و پنج‌دیه و طالقان 
می‌فرستاد تا دزدیده بر بنة مغولان می‌زدند و 
چهارپای می‌آوردند. (جهانگشای جوینی). 
از فرح‌خلقی به استقبال رفت 
او درامد از ره دزدیده تقت. مولوی. 
من بی‌ادبی کردم و دزدیده پاره‌ای کباب 
خوردم. (اتیس الطالبین ص ۱۲۲). 
- خندۂ دزدیده؛ خنده نهانی* 
خامش استاده و چشمش به تو و گوش به تو 
وز هوای تو پر از خندة دزدیده دهان. 
۲ ۱ فرخی. 
= دزدنده امدن؛ پنهان آمدن؛ إدلفناف؛ 
دزدیده آمدن تا بدزدد چیزی را. (از صنتهی 
الارب). . 
- دزدیده جستن) پنهانی طلب کردن: 
چه خوش نازی است ناز خوبرویان 
ز دیده‌رانده را دزدیده جویان 
به چشمی خیرگی کردن که برخیز 
به دیگر چشم دل دادن که مگریز. نظامی. 
- دزدیده دیدن؛ نهانی و زیرچشمی نگاه 
کردن. دزدیده نگریستن. ایماض. لمحة. آمذ. 
(از منتهی الارب)* 
زان پس چو به عقل پیش دیدند 
دزدیده به روی خویش دیدند. نظامی. 
< دزدیسده رفستن؛ مسخفیانه رفتن: من 
[عبدالرحمن قوال و بارم] دزدیده با وی 
[امیر محمد ] برفتیم. (تاریخ بیهقی ص ۶۸۰), 
< دزدیده شنیدن؛ استراق سمع. (یادداشت 
مرحوم دهخیا). 
- .دزدپدو‌گوش داشتن؛ پنهانی گوش کردن. 
استرا. ژگهار) (از ترجمان القرآن جرجانی). 
استراق سمع کردن. 
- دزدیده نظر کردن؛ مخفیانه نگاه کردن. با 
عدم التفات منظور در او دیدن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 
دزدیده به عمدا سوی من یک دو نظر کرد 
جان و دل من برد بدان یک دو نظر بر. 
سوزنی. 
= دزدیده نگاه کردن؛ نگاه زیرچشمی و 
پهان از نظر طرف کردن. (از یادداشت مرحوم 
دهخدا). الماح. (از منتهی الارب): 
دزدیده در او نگاه مي‌کرد 
می‌دید در او و آه مي‌کرد. 
امیر‌خرو دهلوی. 
خائتةالاعین؛ دزدیده نگاه کردن بسوی ناروا. 
از منتهی الارب). 
- دزدیده نگریستن؛ دزدیده نگاه کردن. آمذ. 


(از منتهی الارب). مسارّقة. (المصادر زوزنی) 
(دهار)؛ 

ز دیدنش رودایه می‌نارمید 

بدزدیده در وی همی بنگرید. فردوسی. 
امیر مسحمود دزدیده می‌نگریست. (تاريخ 
ببهقی چ ادیب ص ۲۵۳). در مجلس شراب 
سوی او دزدیده بسیار نگریستی. (تاريخ 
بهقی ص ۳۱۷). پیران کهن‌تر دزدیده 
می‌نگریستند که جز محمودیان و مسعودیان 
را ندیده بودند. (تاریخ بیهقی ص ۵۶۴). 
بگذار تا مقابل روی تو بگذریم 

دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. سعدی. 
ایماض؛ دزدیده نگریستن ژن. (تاج المصادر 
بیهقی). 

- نگاه دزدیده؛ نگاه مخفیانه. 
دزدی کردن. [ک د] مسص مرکب) 
دزدیدن. در پنهانی پردن. بزور گرفتن مال 
کسی را. (ناظم الاطباء), استلال. تلطص. 
(دهار). توتل. (منتهی الارب). خرابة. (تاج 
المصادر بیهقی). سَرَّق, سَرق. سرّقة. سرقة. 
(دهار) (از منتهی الارب)؛ 

عامل ظالم به سان قلم 

دزدی بی تیر و کمان مي‌کند. سعدی. 
حا کم دست ازو بداشت و ملامت کردن گرفت 
که‌جهان بر تو تگ آمده بود که دزدی نکردی 
الا از خانة چنین یاری. ( گلستان سعدی). 
تَرّق؛ اندک اندک دزدی کردن. (از منتهی 
الارب). 
دزد ین. [د] ((خ) دی است از بخش 
رامیان, شهرستان گرگان, واقع در ۶ هزارگزی 
جنوب خاوری رامیان, با ۲۵۰ تن سکنه, اب 
آن از چشمه‌سار و راه آن مالرو است. به این 
ده دزدک نیز میگویند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۳ 
دزر. [5] (ع مص) راندن. (از منتهی الارب). 
راندن و دفع نمودن. (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ۱ 
دز سلیمان. [دز س ل[] ((خ) از قلاع غرب 
ایران است که در شرق شمی‌الدین عرب 
درباوی کهکیلویه می‌باشد. (از جغرافیای 
غرب ايران ص٩۲‏ ۱). 
دزغاله. زد ] () قلعه و شهرپناه و برج. 
(آتندراج). برج و حصار و دیوار دور شهر و 
جان‌پناه. (ناظم الاطباء). 
دزفول. [د] (اخ) (پل...) در اصل دزپول 
بوده یعنی قلعه و پسل, و آن در ششتر واقع 
است و از غسرایب بسناهای روزگار است. 
(انجمن آرا) (آنندراج). پل شادروان. پل 
شوشر از بناهای قدیمه است در جلو 
دروازه‌ای که به سمت دزفول مسی‌رود وأقع 
است. طول آن ۴۳۵ ذرع و عرض ۶ذرع و 
ارتفاع ۱۰ ذرع و چشمه‌ها ۱۵ چشمه است. 


۶ دزفول. . 


(از سفرنامه خوزستان حاجننجم‌الملک چ 
دبیرسیاقی ص ۲۷). این پل غیر از پل دزفول 
واقع در شهر دزفول است و ظاهراً سبب آنکه 
به سوی دزفول می‌رفته است به نام پل دزفول 
مشهور شده است. رجوع به پل شادروان در 
این لفت‌نامه و سفرنامه حاج نجم‌الملک شود. 
دزفول. [د] (اخ) دزیسل. دژپسل. و در 
اصطلاح محلی آن را دزفیل و دژپیل گویند و 
معرب آن دسفول است. پلی بر آن آب [آب 
جندی‌شاپور ] بسته‌اند په چهل و دو چشمه و 
درازی آن پل پانصد و بیست گام و عرضش 
پانزده گام و آن را پل اندیمشک خوانند و آن 
شهر را بدان پل باز خوانند. (نزهة القلوب 
مستوفی ج۳ ص ۱۱۱). پلی است بر روی 





رود دز که تسم شهر دزفول بمناسبت آن. 


شمرده شده است. پایه‌های این پل (مانند 
پایه‌های پل شوشتر) سلما از دور ساسانیان 
است و احتمالاً تحت سرپرستی مهندسین 
رومی در دورة شاپور اول ساسانی ساخته 
شده است. طاقهای آن از ادوار متأخر است و 
مکرر تعمیر شده. بعضی از جغرافیانویسان 
قرون هشتم و نهم هجری تعداد طاقهای آن را 
بجفاوت ۴۲ و ۵۵ ضط کرده‌اند. این پل بعد از 
زمان نادر تجدید بنا شد ولی بعدها از حیز 
انتفاع افتاد. در اوایل قرن نوزدهم میلادی ید 
امر محمد على میرزا دولتشاه دقیقاً تعمیر شد 
ولی سیل مهیب سال ۱۸۳۲ م. دگر بار آن را از 
بین برد. و در عهد سلطت رضا شاه به سبک 
جدید ساخته شد. (از داثرةالممارف فارسی). 
حاج نجم‌الملک در سفرنامة خوزستان (ص 
۲ وضع آن را در ۱۲۹۹ ه.ق.چنین شرح 
می‌دهد: رود دز از طرف شمال شرقی وارد 
شهر میشود و در نصف شهر می‌پجد از طرف 
مغرب در جئوب شهر جاری می‌شود به سمت 


مشرق و پلی عظیم بر روی رود از قدیم... 
"|" در ۱۳۶هزارگزی شمال اهواز و ۱۰ هزارگزی 


زده‌اند از آثار غریبه است فی‌الجمله تعمیری 
لازم دارد. طول این پل سیصد و شصت ذرع 
است و دودامنه سی ذرغ و عرض هفت ذرع و 
ارتفاع دوازده ذرع و عدد چشمه‌ها بیت 
عدد, عرض چشمه‌ها بعضی پنج ذرع و بعضی 
نه ذرع. 
دزفول.[د] (إخ) (شهر...) آن را دسبول نیز 
گویند. (ابن بطوطه). آن را اندیمشک گفته‌اند, 
از اقلیم سیم است. اردشیر بابکان ساخت بر 
دو جانب أب جندی‌شاپور نهاده است. بر 
جاتب شرقی بالای شهر جویی در سنگ 
بریده‌اند در زیر شنهر با رود رسانیده‌اند و 
دولابی بزرگ بر آن جوی ساخته چنانکه 
پنجاه گز آب بالایی اندازد و مدار شهر بدان 
آب است و شهری وسط است. مواضع بسیار 
از تواپم اوست. (از نزهة القلوب مستوفی ج۳ 
ص ۱۱۱). شهری است در خوزستان, اسم 





قدیمی آن اندایش و در کار آب‌دیز واقع 
است. جمعیت فعلی ان مخلوط از طوایف 
مختلف است. در روی تپه‌ای به ارتفاع ۳۹۰ 
متر از رودخانه با شده و سردابهای عمیقی 
دارد که برای فصل گرما است. اهالی آن 
بواسطة شدت گرما شکسته و لاغر هستند. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان). نام شهر از دز به 
معنی قلعهء و پل مأخوذ است و آن پمناسیت 
قلعه‌ای است که برای حفظ پل معروف رود 
دز ساخته شده بود. دزفول تا قرن ششم 
هیر ی اندالیشک یا اندامشک یا اندامش نام 
داشت. و تصميً الرون_اش؛ 3 نطرةالروم» 
قنطرةالرود و قتطرة دزفول (مانند شوشتر) 
مدتها تحت‌الشعاع جندی‌شاپور بود و پس از 
ویران شدن شهر اخیر. دزفول رونق بیشتر 
یافت, سپس به سبب عدم توجه به تعمیر 


]| .شبکة جالی آبیاری عهد ساسانی. شهر و 


اطرافش آسیب بسار دید. دزفول از هجوم 
مفول محفوظ ماند ولی بعد تحت فرمان 
ایلخانان درآمد. در مقابل امیر تیمور مقاومتی 
نشان نداد. نادرشاه چند بار به دزفول آمد و 
برای حفظ آن در مقابل لرها قلعة دزشاه را در 
چند کیلومتری شمال شرقی شهر بنا نهاد. در 
یه اول قرن نوزدهم میلادی زراعت نیل در 
اطراف دزفول راج شد و بسرعت توسعه 
یافت و تا رواج رنگهای خارجی رونق بسیار 
داشت و از کالاهای تجاری عمد؛ دیگر آن 
قلم‌نی بود که تا قطنطنیه و هند صادر میشد. 
بر اثر وہای سخت سال ۱۲۴۷ ه.ق, در 
شوشتر. دزفول چندی کرسی خوزستان 
گردید.دزفول دارای ۳۰ م‌جد و تعدادی 
امامزاده و مقابر مقدسه است. مقبرة سلطان 
حن در آبادی روبند شباهت تام په مقبرة 


۱ دانیال در شوش دارد. (از داثرة المعارف 


فلیییبی). شهر دزفول مرکز شهرستان دزفول 


اندیمشک واقع است و مختصات جغرافیائی 
ان بشرح ذیل است: طول ۸ درجه و ۲۴ 
دقیقه. عرض ۲۲ درجه و ۲۴ دقیقه. هوای 
ش هر گرمسیر ودرجۀ حرارت در وسط 
تابستان یش از ۵۰ درجۂ ساتیگراد است 
جمعیت شهر طبق سرشماری سال ۱۳۳۵ 
ه.ش.۵۲۱۲۱ تن و مذهب سا کنن مسلمان 
شیعه و زبان انان فارسی است. در حدود 
یکهزار باب دکان و یک دبیرستان و ٩‏ دبستان 
دارد. آب آشامیدنی سکنه از رودخانة دز که 
پوسیلة لوله برداشته مشود تأمسین میگردد. 
کل ادارات دولتی شهرستان در آن برقرار و 
پادگان نظامی آن در باختر رودخانه واتع 
روی رودخانة کنار شهر. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 


دزق. 
دزفول. (د] ((ج) (صسهرستان...) یکی از 
شهرستانهای استان ششم کشور است. حدود: 


از طرف شمال به شهرستان خرم‌آباد و 
بروجرد. از جنوب به شهرستان اهواز. از 
خاور به شهرستان شوشتر, از باختر به 
شهرستان دشت میشان. هوای شهرستان 
گرمسیر است درج؛ُ حرارت تابستان متجاوز 
از ۵۰ درجسه می‌باشد ولی نسبت به 
شهرستانهای اهواز و خرمشهر خشکتر است. 
آب مصرفی قرای شهرستان اکثر از رودخانة 
دز و قسسمتی از چشمه و چاه تأمین میگردد. 
قسمت شمالی شهرستان کوهستانی و قسمت 
مرکزی و جنوبی آن دشت است. مرتفع ترین 
قله کوههای شمالی بنام قله کوه سالن به 
ارتفاع ۲۴۶۴ گز و قلع کرناس به ارتنفاع.: 
۵۰ گز میباشد. اسامی کوههای شهرستان 
بخرح زیر است: در بخش سردشت کوههای 
سالن» لنگر, برآفتاب, دزء تفتان» و در بخش 
اندیمشک کوههای تنگوان. هداو, کرناس. 
رودخانه‌های مهم شهرستان. رودخانة دز و 
رودخانة کرخه است. رجوع به هریک از این 
دو نام در ردیف خود شود. بادی که در این 
شهرستان از طرف جنوب خاوری می‌وزد 
مرطوب است تابتان هوا راگرم و زمستان 
معتدل مینماید و باد شمال غربی تابستان هوا 
را م‌عتدل و زمستان سرد صینماید. این 
شهرستان از چهار بخش بنام مرکزی. 
آندیمشک» شوش, سردشت تشکیل شده 
است. مجموع قرای شهرستان ۶ ود 
نفوس آن در حدود ۱ هزار تن 
مادری لری بختیاری است. ۷1 
سرتاسری کشور از قسمت جنوب باختری 
شهرستان بین بخشهای اندیمشک و شوش 
میگذرد. راه وس دز قول از اندیمشک 
مششعب میگردد. . بخش دزفول از ۷۷ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده جمعیت آن 8 
هزارتن است و قرای مهم آن بشرح زي 
می‌باشد: کوتیون. چقاسبز. نجف‌آباد: اظ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دزفولی. [د] (ص نسبی) منسوب به 
دزفول. از مردم دزقول, اهل دزفول. 

- لهج دزفولی؛ لهجه‌ای است ایرانی که در 
دزفول بدان ن تکلم کنند. و آن ظاهراً از بقایای 
«خوزی» است که قدما ۲ آن نام برده‌آند. 
دزفیل. [د] (!خ) تلفظ محلی دزفول که نام 
پلی و شهری است. رجوع به دزفول شود. 
دزق. ([د زا (اخ) اصل آن «دزه» است و آن 
نام چند قریه است از جمله دزق حمص در 


مروه دزق شیرازاد و دزق باران و دزق 
مسکین همگی در مرو شاهجان, و دزق علا 
در مروالرود. و دزق سفلی از قرای «پنج ده». 
و نیز دزق نام قریۂٌ بزرگی است بر راه شاش 


دزق. ِ 


دزکرد. ۱۰۷۶۷ 





در ماوراءالنهر مابین زامين و سمرقندلکه بیم 


همگی اینها برخی از اشخاص نسبت دارند. 
(از معجم البلدان). و رجوع به الانتاب 
سمعانی و منتهی الاارب شود. 
دزق. [د] (اخ) دصی است از دهستان 
سرولایت بخش سرولایت» شهرستان 
نیشابور. واقع در ۲ اهزارگزی غرب چکنه 
بالاء با ۸۷۱ تن سکنه. آب آن از قنات و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جح 
دزقون. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
تبادگان بخش حومه شهرستان مشهد. وأقع در 
۱هزارگزی شمال خاوری مشهد و سر راه 
اتومبیل‌رو مشهد په تبادگان با ۶۰۰ تن سکند. 
آب آن از قتات و راه آن اتومپیل‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ .)٩‏ 
دزقی. [د ر قی ی] (ص نسبی) منوب 
است به دزق که نام چند قریه است در مرو. (از 
الانساب سمعانی). رجوع به دزق شود. 
دزکت. [د ر ] (!) دستار را گویند که مندیل و 
رومال است و بعضی دستارچه را گفه‌اند که 
دستمال و روپا ک باشد. (برهان). دستار و 
دستارچه. (انجمن آرا) (آتندراج): 

ای طرفه خوبان من ای شهر؛ٌ ری 

لب را په سر دزک یکن پا ک‌ز می. . رودکی. 
رجوع به دز به معی آستین و یادداشت 
مرحوم دهخدا در بارة این شعر رودکی در 
آنجا شود. ||هر چیز پوشیده و پنهان. ولی 
وقتی در آخر کلمه دراید مانند حمام‌دزک؛ و 
آن بردن عروس است به حمام قبل از شروع 
به جشن و سور و بعد از آن روزی که شب 
زفاف است در ظاهر برند و هر هفت کرده 
آرایند. و کلیددزک و آن کلیدی است که یک 
دندانه دارد برآن پبه گذارند و یکی یکی 
دندانه‌های قوفه (هر چیز بر آمده, و قوف در 
قفلی است از چوب که بدان در محکم شود) را 
بالا برند و در را گشایند. (لغت محلی شوشتر 
- خطی). 
دزکت. [ د ر ] (!) شا گردمطبخی و طفلی راکه 
در مطبخ نشیند تا طعام از آن خورد. و په اين 
معنی بر ک هم آمده. (لفت محلی شو 
خی 
دزکت. د زٍ] ((ج) شسهرکی است [به 
ماوراءالهر ] .اندر وی آب روان است و به 
نزدیکی او جایی است مرسمنده خوانند. و 
آنجا در هر سالی یک روز بازار بود که گویند 
آن روز در 1 ن بازار افزون از صد هزار دیتار 
بازرگانی کنند. (حدود السالم ج دانشگاه 
ص ۱۱۱). ۱ 
دزکت. [دٍ ز) (|مصفر) مصفر دز. دز کوچک. 
قلع کوچک. (از انجمن آرا) (از آنندراج). 
قلعه و حصار کوچک. (ناظم الاطباء): در زیر 


شتر - 


این قلعه دزکی است کوچک محکم‌استا ک | هسزارگزی شمال ایوانکی. (از فرهنگ 


گویند آنرا. (فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۵۸). 
دزکت. [دٍ زَ] (اخ) در لارجاک مازندران 
دزک نام قلعه‌ای بوده که صاحب تاریخ 
مازندران گفته که فریدون در آن ده دزک که 
قصبه آن ناحیه است متولد شده پس از چندی 
فرانک مادرش او را به حدود سواته کوه به 
قریه‌ای موسوم به شلاب برده توقف کرد پس 
از چندی به ده لپور امد در انجا پرروش یاقت 
و بزرگ شد. (اژ آتدراج ذیل دز). 
دزکت. زد ز] ((خ) دهی است از دهستان 
جهانگیری بخش مسجدسلیمان. شهرستان 
اهواز. واقع در ۳۷هزارگزی شال باختری 
مسجدسلیمان و ۶هزارگزی خاور راه شوسۀ 
مجدسلیمان به لالی. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶ 
دزکت..[د ۳ ((خ) دی است از دهستان 
رستم, بخش فهلیان و سمسنی, شهرستان 
کازرون. واقم در ۱۱هزارگزی شمال شربی 
فهلیان و کنار راه شونة کازرون به بههان. با 
۰ تن سکنه. اپ آن از چشمه است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ‏ ۷ 
دزکت. [دز] ((خ) دی است از دهستان 
حومةۀ شهرستان سراوان استان بلوچتان و 
سیستان که مشهور به داورپناه شده است. 
رجوع به داورپتاه و داثرة المعارف فارسی 
شود. 
دزکت. [د ز] (اخ) دهی است از دهستان 
بیرگان بخش اردل, شهرستان شهرکرد. واقع 
در ۴۸هزارگزی شمال باختری اردل, با ۱۲۴ 
تن سکته. آب آن از چشمه و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
دژکت. [د ز) (اخ) دهی است از دهستان کیار 
بخش بروجن رن شهرکرد. واقع در 
۶میزار ن.شمال غربی بروجن و ۱۵ 
هزارگزی ر 7۳5 به شهر کرد. با ۱۶۷۱ تن 
سکنه. آب آن از قنات و رودخائه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰ 
دزکک. زد ز] (إخ) دی است از دهستان 
ایسین بخش مرکزی شهرستان بندرعباس, 
واقع در ۳۰هزارگزی شمال بندرعباس و سر 
راه مالرو ایسین به فین, با ۴۰۲ تن سکنه. آپ 
آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ۸. 
۵زکت. [د ر ] (لخ) دهی است از بخش سرباز 
شهرستان ایرانشهر. راقع در ۶هزارگزی 
خاور سرباز و کنار راه مالرو سرباز به زابلی. 
با ۱۲۵ تن سکه. اب آن از رودخانه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 
۱ دزکت. [] (اخ) ده کوچکی است از بخش 
ایسوانکی. شهرستان دماوند. راقع در ۳ 





جغرافیایی ایران ج ۱). 
دزکاری. [د] (حامص مرکب) شیدابازی, 
و آن کی است که با زتان متفرقه سر و کار 
داشته باشد. دزکشی. (از لفت محلی شوشتر - 
خطی). 
دزکان. [دٍ] (إخ) ده مس‌خروبه‌ای است از 
بخش سمیرم بالا شهرستان شهرضا. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
دزکده. [دک د] ((خ) دی است از 
دهستان جیگران (گرمیر ولدبیگی) بخش 
ثلاث. شهرستان کرمانشاهان. واقع در ۱۲ 
هزارگزی جنوب خاوری سرقلعه و کنار راه 
فرعی سر پل زهاب به ازگله. با ۱۷۵تن 
سکنه. اب آن از چشمه است و زمستانها در 
حدود ۲۰۰ طایفة قلخانی گودان برای تعطیف 
احشام و زراعت حدود این ده می‌آیند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
دزکرد. [د ک ] (إخ) بلوک کوچکی است از 
سردسیرات فارس. درازی آن از قریة بوگر تا 
قریٌ چرکس دو فرسنگ و پهنای آن از قریة 
کوفته تا قریة ران مسافت کمی است. در 
تابستان هوایی سرد دارد که در بیشتر شبها 
آبهای کم ایستاده یخ بندد و در سه ماه از سال 
زمینش از برف پوشیده است. قصبه بلوک 
«چرکس» است و آن نام ایلی از بلاد شمالی 
آذربایجان است و گویا اهل این قریه را از ایل 
چرکس که | کنون از توابع ممالک روم است 
آورده در اين ده توطن داده‌اند و اهالی آن 
هنوز با چشم کبود و موی زرد و سفیدی بدن 
باقی هستند. این بلوک مشتمل بر شش ده اباد 
است. (از فارسنامة تاصری). نام یکی از 
دهسانهای دوازده گانة بخش مرکزی 
شهرستان آباده و مشخصات آن بقرار زیر 
است؛ از شمال ارتفاعات آب‌سياه. از باختر 
کوههای شهر و سیاه, از جئوب ارتفاعات 
کمهر و کا کان از خاور دهستان آسپاس. این 
دهستان در جنوب باختری بخش واقع و یکی 
از شعب رود کر بنام رودخانة سفید در باختر 
سده وارد دهتان شده با رودخاتۀ 
تلاقی و بعد از گذشتن از تنگ براق با 
را ورک دو اتان کی تهب 
دهستان کام‌فیروز میرود. هوای دهستان 
معتدل مايل بنه سردسیری است و آب 
مشروب و زراعتی آن از رودخانه‌های فوق و 
چشمه‌های معدد تأمین میشود و زممن آن 
کوهتانی است. این دهستان از ۱۴ آبادی 
تشکیل شده, نفوس آن در حدود ۴۵۰۰ تن 
میباشد و قرای مهم آن عبارتند از: قلعة 
حاجی‌بهروز ران چرکس سده: خرو 
شیرین و قلعه بوگر. «طایقه‌های گله‌زن 
اوغری, صفی‌خانی. بوگر. فارسیمدان, 


۸ دزکردن, 


آردکپان قتلوکه جملگی اڑل 
می‌باشند در این دهستان بیلاو 
فرهنگ جغرافایی ایران ج ۷). 
د۵زکردن. [دک د] (منص مرکب) در 
اصطلاح عامیانه در محا کم و مظالم. فروختن 
چیزی را که قبلاً فروخته یا هبه کرده یا وقف 
کرده بوده است. ملکی وقف یا موهوب یا 
متصالح یبا فروخته به دیگری را دوباره 
فروختن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

دزکشی. [ دک /ک ] (حامص مرکب) به 
معنای دزکاری است. (از لفت محلی شوشتر 
- خطی). رجوع به دزکاری شود. ۱ 
۵زکسی. [د ک] (حسامص مرکب) 
گوسفندکشی را گویند که قصابان بی‌خبر 
متأجر کشند و به مردم فروشند, یا آن چه 





سس ی 


مستأجر از ایشان مي‌گیرد به او ندهند. (لفت ‏ 
شوشتر - خطی). ||کنایه از طبیبی که . 


تازه روی کار آمده و بی‌وقوف در گوشه و 
کنار معالجة مرض کند.(لفت محلی شوشتر - 
خطی). 

د زکوه. [د] ((خ) ( کوه...)کوهی است در ده 
فرسخ بیشتر میانه شمال و مغرب قصبهٌ ده 
دشت کوه کیلویه در فارس. وسعت این کوه از 
نیم فرسخ بگذرد و به انداز؛ نیم سنگ 
آسیاب‌گردان آب از چشمة شیرین و گوارا 
دارد و جنگلی از درخت بلوط برفراز این قله 
است. (از فارسنامة ناصری). و رجوع به 
جغرافی غرب ایران ص ۱۲۹ شود. 

دزکیلی. [د] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان بهمئی گرمیر. بخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان. واقع در ۲۸هزارگزی شمال 
بساختری لک‌لک مسرکز دهستان و ۱۸ 
هزارگزی راه شوم سلطان‌آباد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 

دزگاه. [3] (مرکب) دستگاه. اناظم. 
الاطاء). 
دزگاه. [د] (إ مسرکب) قلعه. قلعه‌جای: 
کلات دیهی کو چک باشد و بیشتر بر کوه باشد 
چون دزگاهی. (فرهنگ اسدی). 
دزگاه. [د] (اخ) به فارسی نام محلی بوده 
در قدیم‌الایام معروف و به حصانت موصوف 
اما | کنون نامی از آن باقی است. (از انجمن 
آرا) (از آنندراج). 
دزگاه. [د] (اخ) ده مرکز دهستان دزگاه 
بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد. با ۲۴۳ 
تن سکنه. واقع در ۱۰۵هزارگزی جنوب 
غربی فیروزآباد و کنار راه عمومی دهرم به 
پس‌رودک. آب از رودخانة قره‌اغاج و چاه و 
راه آن مالرو و صعب‌العبور است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷. 
دزگاه. [د] ((خ) نام یکی از دهستان‌های 
هفتگانة بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد. 


حدود و مشخصات آن بقرار زیر است: از 
شمال به دهستان اربعة پائین (سفلی) از خاور 
به ارتقاعات جنوبی اربعه و دارالمیزان از 
جنوب دهستان‌های جم و زير از باختر به 
ار تفاعات و دهستان شنبه, این دهستان در 
جنوب باختری بخش واقع و زمین آن جلگه 
ولی اطراف آن را ارتفاعات متعدد فرا گرفته 
انس و رود اند فسیور آباه و وداه 
قره‌آغاج در شمال باختری آن با هم یکی شده 
و بنام رودمنه وارد شهرستان بوشهر میگردد. 
اب مشروب أن از چاه و اب زراعت از 
رودخانه میباشد. این دهستان از چهارآبادی 
تشکیل شده ونفوس آن در حدود ۸۵۰ تن 
است و قرای مهم آن دولت آباد و دزگاه که 
مرکز دهستان است میباشد. طایقهٌ جعفربیگلو 
از ایل قشقائی در این دهستان قشلاق میکنند 

.وراه ارتباطی آن مالرو و صعب‌العبور است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 

دزگاه‌دار. [د) (نف مرکب) دزگاه‌دارنده. 

"دارنده دزگاه. دستگاه‌دار. (ناظم الاطباعا. 

د زک بالا. زد) ((خ) دهی است از دهستان 
شهاباد بخش حومة شهرستان بیرجند واقع در 
۰ اهزارگزی جنوب شرقی بیرجند. آب آن از 
قنات وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .٩‏ 

دزک پائین. [د] ((ج) دی است از 
دهتان شهاباد ببخش حومه شهرستان 
بیرجند. واقع در ۰هزارگزی جنوب شسرقی 
بیرجند. اب ان از قتات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

دزگود. [دگ ] ((خ) دی است از بخش 
سمرم بالا شهرستان شهرضا واقع در ۷۰ 
هزارگزی جنوب سمیرم و متصل به جادة 

_ عمومی کوهستاتی, با ۱۴۲۴ تن سکنه. آب 


۱ نبا قنات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
۱ 2 "جفرافیایی ايران ج ۱۰). 


دزگسا. [دگ] (نف مرکب) دزگش‌اینده. 
گشایندةدز: 

بو که بختت برکند زین کان غطا 
ای شه پیروز جنگ و دزگشا. 
و رجوع به دز شود. 

دزکنبدان. [د گم ب ] (اخ) نام گردکوه 
است که کوهی است در طسبرستان. (از 
نزهةالقلوب مستوفی ج ۳ ص 0۶۱). رجوع 
به گردکوه در همین لغت‌نامه شود. 

دزگیر. [د] (اخ) دی است از دهستان 
دشت بخش سلوانا شهرستان ارومیه. واقع در 
۸هزارگزی جنوب سلوانا و ۳هزارگزی باختر 
راه ارابه‌رو روزیوه به در با ۱۴۰ تن سکنه. 


مولوی. 


آب آن از چشمه وراه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
دزلمش. [دلٍ م ](ترکی. [) در ترکی به معنی 


دزند یس. 

آراسته است. (غیات). 

دزلی. [د] (خ) دهعی است از دهستان 
اورامان لهون بخش دزاب, شهرستان سنندج. 
واقع در ۲۰هزارگزی شمال زراب و 
۹هزارگزی غرب راه اتومیل‌رو مریوان به 
زراب, با ۷۰۰ تن سکنه. اب آن از چشمه و 
زه‌آب دورۂ مسسحلی وراه آن م‌الرو و 
صعب‌العپور است. أين ده محصور به 
ارتفاعات صعب ‌العبور راه مریوان است و از 
تنگه‌ای بطول ٩‏ هزارگز عبور میکند در موقع 
بارندگی عبور از تنگه غیرممکن است. 
خطالرأس ارتفاعات باختری مرز ایران و 
عراق است و راه مالرو به کشور عراق دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج۵). 

دزلیی. [د] (اج) ده کوچک گالش‌نشنی: 
است از دهستان رحیماباد بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان. واقع در ۱۰هزارگزی 
رحیم‌آباد و کنار رودخانة پل‌رود. با ۱۰۰ تن 
سکته. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

دزمار. [/ د زرَ]) ((خ) نام جایی است به 
آذربایگان که کان سرب و لاجورد در آنجا 
پوده و لاجورد را بدو نسبت داده لاجورد 
دزماری می‌گفتند. (از برهان) (از انجمن آرا) 
(از آنندراج). دژ استواری واقع در نواحی 
آذرب‌ایجان در نمزدیکی تبریز. (از معجم 
البلدان). ولایتی است در شمال تبریز کمابیش 
پنجاه پاره ديه بود و دوزال و کوردشت و 
قولان و هرار و خور واشق از معظمات آن. 
هوایش معتدل است به گرمی مایل و آیش از 
آن جسبال برم‌خیزد و فضلابش در ارس 
میریزد. حاصلش غله و پنبه و میوه به همه 
انواع می‌باشد و پیشتر از همه جارسند و 
نوباوءٌ تبریز از انجا باشد. حقوق دیوانیش 
چهل هزار و هشت صد دیتار است. (نزهة 
القلوب متوفی مقاله ۳ص ۸۸ . . . ,, 
دزمنش. (دع ن ] (ص مرکب) کلان و بزرگ 
و بی‌اندازه. || آسوده. ||سیر. || مانده و افگار 
(آنندراج), و رجوع به دژمنش شود. 
دزمهد‌ی. [د ز ۶] ((ج) شهری است [به 
خوزستان ] خرم و آبادان ميان عراق و 
خوزستان بر لب رود نهاده. (حدود المالم). 
(اصل آن درمهدی می‌باشد و تصحیح از 
حدود العالم چ دانشگاه است). 

دزند پس. [د ر] (ص) برابر. مشل. شبه. 
یکسان. ||هویدا. اشکار, ظاهر. (ناظم 
الاطباء). 

دزند بس. (د ز] (ق) همانا, ظاهرا. گویا. 
(برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء): 
| گرچه در وفا بی‌شبهی و دیس 


۱-ضبط دوم از معجم البلدان است. 


۱:۶۹ 


دژ. 





نمیدانی تو قدر من دزندیس, 
دزاندیس. و رجوع به دزاندیس شود. ِِ 
||اولأ. در اول. || فی‌القور. فوراً در حال. 
(ناظم الاطباء). 

دزنوح. [د] ((خ) فسهرکی است [به 
ماوراءالتهر ] بر لب رود نهاده و آبادان و مردم 
اندک. (حدود العالم). 

دزنوح. [د] (اخ) از طسوج و ناحيةُ رود 
ایادان. (تاریخ قم ص ۱۱۳ 

دزنوح. [د] (إخ) از طوحالدور. (تاریخ 
قم ص ۱۱۷). 

دزودرو. [دو دز( کنایه از کذب محض 
است. (لفت محلی شوشتر خطی). 

دزه:.(د ز] ((خ) شهرکی است [به خراسان ] 
بر دامن کوه و رود مرو به میان او بگذرد و 
جایی خوش است و موه‌های_شیار. (حدود 


" العالم). <( 
دزه. [ د ز] (إخ) از طوج قاساق. (تاریخ قم 
ص ۱۱۴). 


دزه. [د ر] () مزید مؤخر امکنه قرار گیرد. 
چون تش‌کیدزه. (از یادداشت مرحوم دهخدا). 
دزه. [ د ر] () کنایه از کردن کاری است که 
کسی خبر نشود و مطلع نگردد. الفت محلی 
شوشت شتر - خطی). 
دزه بریان. (د ر بز] ([مرکب) زیر بریان 
پلاو است که گوشت و ان ین 
دهند. (لغت محلی شوشتر - خطی). 
دزهحیر. دز ] لا نزدیک کوهاشترانکو 
در تاحية بختیاری چهارلنگ واقع است که با 
سنگ ساخته شده. (جغرافیای سیاسی 
کیهان). 
دزهرچ. [د 2 /<ه/دور] ((خ) تسبلة 
پیشینیان باشد و آن را به سریانی ایلیا خوانند 
و به عربی بیت‌المقدس گویند. (برهان). در 
انجمن آرا و آنندراج قول برهان رد شده 
صحیح آن دزهوخ دانسته شده است. رجوع 
به دزهوخ و دزهوخت و دژهوحت 
شود. ||( مرکب) بتخانه. (برهان). و رجوع به 
دژهرج (دژهوخ. دژهوخت) شود. 
دزهوخ. [د] (اخ) دزهوخت. و رجوع به 
دژهوخت گنک شود. 
دزهوخت. [د] (اخ) دزهوخ. رجوع به 
دژهوخت گنگ شود. 
دزهوخت ګنګک. د گ) (ح) 
بیت‌المقدس باشد. (فرهنگ خطی): 
کنون‌سلم جویای جنگ آمده‌ست 
که یارش ز دزهوخت گنگ آمده‌ست. 
فردوسی. 
به دزهوخت گنگ آمد از راه شام 
که خوانیش بیت‌المقدس بنام. اسدی. 
و رجوع به دژهوخت گنگ شود. 
دزی. [دژ زی] (حامص) تداول عاميانة 


نرودکير 








دزدی. سرقت. (لغت محلی شوش مر دمن 
دزی. [د]:((خ) (رای_نهارت..) دوزیآ. 
خاورشناس و مستشرق مشهور هنلندی 
(۱۸۲۰- ۱۸۸۴ع.) وی هلندی بود و زبانهای 
آلمانی و انگلیسی را خوب میدانسته و در 
اسپانیا در دانشگاه مادرید استاد زبان و 
ادبیات عرب بوده است. دزی از حدود 
بیست‌وچهارسالگی تا آخر عمر به تحقیق و 
تتبع در مطالب مربوط به تاریخ و جغرافیا و 
ادب عربی بالخصوص در اندلس مشفول بود. 
مشهورترین کتاب او کتاب تاریخ اسپانیاه و 
بزرگترین و مهمترین کتاب او ذیلی است که بر 
قوامیس عربی نوشته و آن در ۲ جلد و بزبان 
فراننوی است. و نیز او راست قاموس 
مشروح اسامی ابه در نزد عرب. (از مقدمة 
کاب فرهنگ الب4 مسلمانان و فرهنگ 
فارسی معین). 
دزیان. [ڍِز] (اخ) دهى است از دهستان 
مرکزی بیارجمند. شهرستان شاهرود. وافع 
در ۱۸هزارگزی خاور بیار, با ۴۰۰ تن سکنه. 
آپ آن ن از چشمه وراه آن ن مالرو است. معدن 
مس دارد. (از رک چا افیایی ایران ج ۸۳ 
دزیره. [د رٍ] ((ج)۲ دختر فرانسوا کلاری 
تاجر حریرفروش مارسی (فرانسه) که نخست 
محوب ناپلون بناپارت بود سپس زن 
برنادوت و ملکة سوئد گردید. وی قهرمان 
رمان «دزیره» بقلم «آن ماری سلنکو» است 
که‌به فارسی هم ترجمه شده است. 
دزیره. [د ٍ ) (اج) دختر دیندیه ۲ پادشاه 
لمبارها و نخستین زوجۀ شارلمانی که در 
سال ۷۷۱م. مطلقه شد. 

دزینه. زد / نٍ] ([) درفش. (آنندراج). و 
رجوع به دژینه شود. 

3. [د] (() دز. رواق. دهلیز. کاشانه. کوشک. 
بالاخاله (ناظتم الاطباء). . رجوع به دز شود. 
دز |" قلمه و حصار. (برهان) (غیاث) 
(آنندراج). کوت. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دزء 

بیامد چو نزدیکی دڙ رسید 


خروشیدن و بانگ ترکان شنید. . فردوسی. 
تو آندیشه در دل میاور بسی 

تو نگرفتی این دژ نگیرد کسی. فردوسی. 
دژی داشت پرموده اوازه نام 

کزان دژ بدی ایمن و شادکام. فردوسی. 
یکی دژ بکرد از بر تیغ کوه 

شد آن شهر با ار همه همگروه. فردوسی 
برآن بارة دز گذشحی سوار 

گرفتش ز لشکر مر آنرا حصار. . فردوسی 
دلیران به دژها نهادند روی 

به هر دژ که بودی یکی نامجوی. فردوسی 
دربن ا چن کا تت 

از بصرت دیدیان خواهم گزید. خاقانی 








برآن دژ که او رایت انگیخته 
سر کوتوال از دژ آويخته. نظامی. 
- دژ آوازه؛ دژی بوده است به ترکتان. 
رجوع به آوازه در همین لفت‌نامه شود. 
- دز اسپید؛ فارسی شهر «بیضا» است و بیضا 
ترجمة آن است. نام قدیم «تسا» است که 
شهری است در هشت‌فرسنگی شمال شیراز. 
رجوع به نسا شود. 
دژ بهمن؛ در شاهنامۂ فردوسی دژ استوار و 
سرپرکشیده و طلسم‌شد:ة بددینان و بتکده 
آنان است. این دژ بر کنار دریاچة چبچست 
قرار داشت و کیخسرو آن را کشود. نخست 
فریبرز پر کیکاوس با طوس و لشکری 
نیرومند به پای دژ رفتند. اما نا گهان زمین 
چنان گرم شد که سنانها و زره‌ها برافروخته و 
سرخ گشت و مردان جنگی در میان زره . 
سوختند. پهلوانان یک هفته گرد دژ گشتند که 
درش را پیدا کنند و نيافتند و نومید بازگشتند. 
آنگاه کیخرو با گیو و گودرز به گشودن دژ 
رفتند. کیخسرو نامه‌ای نوشت پر از آفرین و 
ستایش خداوند و نام خود در ان یاد کرد و 
گفت که به فرمان خداوند به گضودن دژ 
آمده‌است. و آن را بر نیزه‌ای بست و به گیو داد 
تا یه دژ اندازد. گیو نیزه را بر دیوار دژ افکند. و 
چون نیزه به دیوار ۹ دیوار با صدایی - 
رعدوار شکاف برداشت و روی هوا تیره شد. 
به فرمان کیخسرو دژ را تیرباران کردند و پس 
از آنکه دیوان بسیار کشته شدند. هوا روشن 
گشت و در دژ پدیدار شد و ایرانیان به درون 
رفتند و آنجا را ویران ساختند و آذرگشب 
رابه جای آن ساختند. (از داثرة السعارف 
فارسی). و رجوع په تاریخ گزیده ص ٩۳‏ و 
يشتها ج ۲ ص۲۳۸ و ۲۴۱و ۳۰۸ شود: 
بشد تا دژ بهمن ازاد شاه 
خود و گیو و گودرز و چندان سپاه. 
فردوسی 

دز روئین؛ دز روئین. روئین‌دز. نام قلعه‌اي 
که دختران گشتاسب در وی" محبوس بودند. 
اسفندیار ان قلعه را فتح کرد و خواهران خود 
رابرآورد. (غیاث)؛ 
هنوز اسفندیار من نرفت از هفت‌خوان یرون 
هنوزش در دژ روئین عروسانند زنداتي. 

خاقانی. 
یامگر اسفندیارم کان عروسان را همه 
از دژ روئین به سعی هفت‌خوان آورده‌ام. 

خاقانی. 
نه این دژ روئین زنگ‌ارخورد را چون 
اسفندیار به هتخوان آه سحرگاهی بخواهمی 


1 - ۵02 (Reinhardl). 
2 -.- ۰ 3 - Didier. 


۴-پهلوی: دیز. 


۰ دز 


گشادن.(مشات خاقانی چ ان 
رجوع به روئین‌دز و رویِین‌ذ ژر همین 
لغت‌نامه شود. 

- ||کنایه از آسمان است. (از غیاث). 

- دز سپید؛ در شاهنامة فردوسی دز سرحدی 





ایران بر مرز ایران و توران است که سهراپ در 
لشکرکشی خود به ایران نخست بدانجا رسید. 
و پس از جنگ با هجیر و گردآفرید. آنجا را 
وران ساخت. (از دائرة المعارف فارسی). 

- دز گنبدان؛ نام قلعه‌ای است آنچنانکه در 
شاهنامه امده است: 
دژ گنبدان تیغ با جرمنه 
دژ لاژوردی زبهر بته. فردوسی 
چو آمد به تتگ دژ گنبدان 


برست از بد روز و دست‌بدان. فردوسيی. 


- دز لاژوردی؛ نام قلعه‌ای بوده سرحسب . 


شاهتامة فردوسی؛ 

دژ گنبدان تیغ با جرمنه 

فردوسی 
= رویین‌دژ؛ روئین‌دز. رجوع به روین‌دژ در 


دژ لاژوردی زبهر بنه. 


ردیف خود شود. 
|[زمین سخت که پس از برداشتن زمین 
ست پیدا اید و پاية بنا را بر آن نهند. طبقه‌ای 
از زمین که بسیار سخت است و پی دیوار را 
بر آن نهند. دج. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). طبقۂ سخت نفوذناپذیر. ||خا ک اين 
طبقهٌ سخت. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
|((ص) زشت و بل. (برهان) (غاث)۔ بد, 
(شرفنامة منیری). زشت و بدشکل. (ناظم 
الاطباء). ||بدخوی. (برهان). بدکار. بدعمل. 
بدخوی. (ناظم الاطباء). ۲ ||(() خشم و قهر. 
(برهان) (ناظم الاطباء). بدخوئی و خشم و 
خشیم. (شرفامة صنیری). |اچسبننگی. 
|| پدر. (برهان) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
دژ. [د] ((خ) نام یکی از ایستگاههای راء‌آهن 
بین تهران و اهواز در بخش مرکزی شهرستان 
اهواز. این ایستگاه در ۷۷۰هزارگزی جنوب 
باختری تهران و ٩۴هزارگزی‏ شمال اهواز 
واقع و سا کنین آن فقط کارمدان راء‌آهن 
هتند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
3 [3] (ص, پیشوند)" زشت و بد. (انجمن 
آرا) (آنندراج). بدکار. ۳1 (ناظم الاطباء). 
دش. بد. سخت. زشت. اهل شر. ضد. خلاف. 
مزید مقدم است و معلی زشت و بد په کلمه 
دهد چون: دژآباد. دژآهنگ. دژا گام.دژا کامد. 
دزا گاه, دژآ گد, دژآلود. دژانگاه, دژبر» 
دژبراز. دژبرام» دژیرو, دژپسند. دژخدای, 
دژخم. دژشضیی, دژخيم. دژکام: دژکامد. 
دزگوار» دژگوارد. دژم. || خشمگین. 
غضبتاک. 


- دژ ماندن؛ خشمکین و آشفته ماندن؛ 








همچنانکه عاشقان سرمست شوند از حقایق 
آن جهانی برافروزند و دژ بمانند بی‌یافت آن 
را... (معارف پهاه ولد ص ۲۳۶). 

||(() بدعملی. ||شمار و عدد. (تاظم الاطباء). 
د ڑآ گاه. [د] (( سرکب) کوتوال و 
محافظت‌کند: قلمعه. (از برهان) (از ناظم 
الاطیاء). 

دژا گاه. [د]۲ (ص مسرکب)" دژا گد. 
سهمگین و خشمآلود. (از برهان). سودائی. 


(ناظم الاطباء). خشمگین: 


سوار جهان نیوزار دلیر 
چو پیل دا گاه" و درنده شیر. دقیقی. 
کنون‌اندرآمد میاتان زریر 
چو گرگ دزا گاه و درنده شیر. دقیقی. 
دژاً گاه‌مردی چو دیو سترگ 
سپاهی بکردار ارغنده گرگ. فردوسی 
سوی مرز تورانش بنهاد روی 
٠‏ چو شیر دزا گا‌نخجیرجوی. ‏ فردوسی. 
به دژخیم فرمود شاه اردشیر 
که‌رو دشمن پادشا را بگیر... 
بیامد دژاً گاهو فرمان گزید 
شد آن نامدار از جهان ناپدید. فردوسی 
ز هامون سوی او نهادند روی 
دو پل دژاً گاهو دو جنگجوی. فردوسی. 
نگذرد بد شیر دزا گاه‌به صد عمر از یم 
اتدر آن بیشه که یک چا کراو کرد گذر. 
فرخی. 
به عذرا همان جامة جنگ داد 
پلنگ دڑا گاء‌را رنگ داد. عنصری. 
اگرعاشق شود شیر دزا گاه 
به عشق اندر شود هم‌طبع روپاه. 
(ویس و رأمین). 
اگربیدل بود شیر دآ گاه 
برو چمره شود در دشت روباه. 
(ویس و رأمین). 


ات چون شیر دوگ 


بزد شمشیر د بر تارکش نا گاه. 
(ویس و رامین). 
بگفت این و به رامین تاخت نا گاه 


گرفته تیم چون شیر دڑآ گاه. 


(ویس ورامین). 
دگر ژنده‌پیلی دآ گاه‌بود 
که‌ویزه نت شهنشاه بود. ( گرشاسینامه). 
پلنگ روانکاه در کوه بربر 
نهنگ دزاً گاه در بحر عمان. 
عبدالواسم جبلی. 


وآنگاه که با شیر دژاً گاه‌کنی رزم 

با گردش گردون شود و جوشش دریا. 
مسعودسعد. 

|| بداندیش و تندشده. (از برهان). بداندیش و 

هنگامه‌جو. (از ناظم الاطباء). |ابی‌خبر. 

بدا گاه. جاهل مرکب. غیر خبیر. جاهل به 





دژاگاه. 


جهل مرکب. دش گاس.(یادداشت مرحوم 


دهخدا)؛ 
در این کارگه مرد هشیار جوی 
نه دنگ و دژاً گاه‌و ر بسیارگوی. خروانی. 
به هر سوش دیوی دآ گاه بود 
به هر گوشه صد غول گمراه بود. 
( گرشاسبنامه ص ۲۶۵), 


- دذا گاه دیو؛ نادان. صاحب علم باطل. 
دارای دانشهای اهمریمنی, (از ی‌ادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 

نه بخشایش ارد به کس بر نه مهر 
دا گاه‌دیوی پرآزنگ‌چهر. 


فردوسی. 
که‌رشک آورد آز و گرم و نیاز 
دژا گاه‌دیوی بود کینه‌ساز. : فردوسی. 
دآ گاه‌دیوی بد و منکر است ما 
به بالا چهل رشز تو پرتر است. ۱ 

( گرشاسبنامه ص۱۷ ۳ 

|اسییءالظن. آنکه گمان بد دارد. (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا): 
ز جور کسان دست کو ته کنی 
دژآ گاءرا بر خود آ گهکنی. پوشکور, 


||بدخوی. || ظالم و بی‌رحم. ||جلاد. (ناظم 
الاطباء). میرغضب. دزخیم؛ 
سوم شب چو برزد سر از کوه ماه 
ز سیماه برزین بپرداخت شاه 
به زندان دژاً گاه‌او را بکشت 
نبودش جز از رنج و نفرین بمشت. 

فردوسی. 
بفرمای تا گردن قیدروش 
ببرد دزا گاهجنگی ز دوش. 
کی وس ا 
به زندان دڑآ گاه‌کردش يا فردوسی. 
|| خطر. نادانی. جهل. تهور. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). قرین بی‌با کی: 
چنین تا بیامد یکی ژرف رود 
سپه شد پرا کنده چون تار و پود 
َغی زرف و پهناش کوتاه بود 
پر او بر گذشتن دواً گاه‌بود. 

فردوسی (از یادداشت 


فردوسی. 


تا ا ر 


شت مرحوم دمخدا گ 


۱ -به این معنی لغةٌ به ضم اول صحیح است. 
(حاشة برهان). 

۲ -ظاهرا به این معنی نیز به ضم اول باید باشد 
با توجه به لفت دوژه و درس. 

۲-پهلوی: دوش 

۴ -در برهان به کر اول فیط شده است. 
۵-پهلوی 09۳8085 مرک از دڑ = دش + 
آگاه (آ کاس پهلری) لد یعنی بدا گاه و مجازاً 
خشمکین. (حاشیة برهان چ معین). 

۶-نل: دواآ گه. 

۷-موهم می خشمگین فز هستد 
۸-ظاهرا: خوشآ گه. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 





دژا گاهی. 


دژبراز. ۱۰۷۷۱ 








د ڑآ گاهی. [د] (حامص مرکب) :دز گ 
بسودن. جهل مرکب. (يادداشت شرحوم 
دهخدا). رجوع به دذآ گاه‌شود. 

دژ] که. [دٍ گ؛] (! مرکب) مخفف دزا گاه. 
کو توال قلعه. (برهان). رجوع به دزا گاه‌شود. 

د ڑآ گه. (د :]۱ (ص مرکب) مسخفف 
دژا گاه. خشمگین. (از برهان) (از ناظم 
الاطباء): 
سوار جهان نیوزار دلیر 
چو پل دزا گه" و درنده شیر. 
دژاً گهی که به پيشه درون سپیده‌دمان 
ز بیم شنه او شیر بفکند چنگال. 
بر در خلة تو از فزع هیبت تو 


شیر چنگ افگند و پیل E‏ 


دقیقی. 


فرخی. 
دا گه‌ددي سهنگین ۳ ت 


بزور و دل از هر ددان برتر است. 
( گرشاسبنامه ص 4۷۵. 
زین ديو دا گه چو گشتم آ گه 
زین پس نکند صید پاحتيالم. ناصرخسرو. 
شعاع کوکب ثابت به چرخ بر رهبر 
مسیر دیو دزا گهبه خا ک‌بر هنجار, 
مسعودسعد (در صفت پابان در شب). 
رجوع به دژآ گاه‌شود. 
دز لو۵.[:] اسف مسرکب) دزآلوده. 
سهمگین. خشمگین. قهرآلود. (برهان). 
خشمگین و غضبنا که 
یکی شیر دژآلود است در جنگ 
که‌دازد از مصاف شیر نر ننگ. خسروانی. 
ترملة؛ دژالود خضوردن, یعنی بی‌ادب و 
پریشان خوردن. (از مجمل اللغة) (از صنهی 
الارب). || تندخوی. (ناظم الاطباء), بدخو. 
تندخلق. 
دژآلون. [د] (!) كلمة غير موصول, به 
معنی حیف و دریغ و افوس. (از برهان) (از 
ناظم الاطاء). دریغ و حسرت. (شرفنامة 
مثیری). 
دژآلون. [د] (() ظلم و بی‌انصافی و زور و 
ستم و زبردستی. (ناظم الاطباء). 
دژآموز. [5] (نف مسرکب) بدآموز. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
دژآهنج. [د ] (ص مرکب) دژآهنگ. 
بدخوی. (برهان). بدخوی و ترش‌روی. (ناظم 
الاطباء). ت ِ 
پدکردار. (برهان). خشمگین و غضبا ک. || 
مرکب) تیر تخش. لبرهان) (آنندراج). 
|ازوبین. (برهان). سنان کوچک. (آنندراج). 
ثیز؛ کوچک نوک‌تیز. (ناظم الاطباء). 
دژآهنگت. [د 2] (ص مرکب) (از : دژء به 
معنی بد + آهنگ, به معنی قصد) (بادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). دژآهنج. بدخوی و 





بدکردار. (برهان) (تاظم الاطباء). بدخوی و 
تتدخلق. بندخو و تند. بدخوی و بندجوی. 
(لغت فرس اسدی). ||خثما ک و سهمگین. 
(برهان). خشمگین و غضنا کے 
لا حول همی گفتم و آن ديو دزآهنگ 
دم آخته چون پرچم شاهان به صف جنگ. 
(منسوب به منوچهری), 
|| بدقصد. بدنیت. (یبادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). |( مرکب) تیر تخش, (برهان).|در 
پهلوی در وصف تیر و زوبین بکار رود. (لفت 
قرس اسدی). ژوبین. (برهان). سنان کوچک. 
(ناظم الاطباء): 
به یک خدنگ دژآهنگ جنگ داری تنگ 
تو بر پللگ شخ و بر نهنگ دریابار. 
عنصری. 
دژآ هنک افراسیاب. (د د گی ا] ((ج) 
غاری بود که افراسیاب بدانجا گریخته بود. 
(بزهان). اصلا «هنگ افراسیاب» قصر آهنین 
زیرزمینی افراسیاب پادشاه تورانی بوده است 
ولی در شاهنامةٌ فردوسی بصورت غاری در 
بالای کوهی معرفی شده, و از اوستا و کتب 
پهلوی بخوبی برمي‌آید که «هنگ» قصری 
بوده و دژ بمنوان صفت بدین ترکیب افزوده 
شده است. (حاشيهٌ برهان), 
دڑا آ هنگت. [ده] (ص مرکب) بدخوی. 
(از ناظم الاطباء). و رجوع به دزآهنگ شود. 
دژاباد. [د] (ص مس رکب) سهمگین و 
خشم‌آلود. (برهان). خشم‌آلود. (شرفنامة 


منیری). خشمگین. غضبان. ددا گام. دزا کامه. 


د گاہ. دآ گت 
اگرشیر دژابادش ببیند ٩‏ 
چو سگ اندر پس زانو نشیند. بهرامی. 
دژار.(د) (() دزار. بنا. معمار. (ناظم 
الاطاء). و رجوع به دزار شود. 

دژا گام. [د/د] (ص مرکب. | مرکب) زاهد 
و بقار || خسواجه‌سرا. (برهان). 

| خشم آلود و دژآباد. (از آنندراج ج 1 رجوع به 

دژاباد شود. 


دزا کامه. [د /5/< /م] (ص مركب [ 


مسرکب) زاهد و پسرهيزکار. (برهان). 
|| خواجه‌سرا. (برهان). خشم‌آلود و دژآباد و 
دزا گام.(از آندراج). یناک و خشمآلود. 
(ناظم الاطباء). |ابدذات و بدطبع. (ناظم 
الاطاء). 
دا (د] * (ص مرکب) سهمگین و 
خش مآلود و قهرناک. دذا گاه. (برهان) 
(آندراج). 
دژبان. [د] (ص مرکب. [مرکب) قلعه‌پان. 
کوتوال.(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
حاکم قلعه. (ناظم الاطباء). نگاهبان دژ. 
قلعدییگی. دژدارهٌ 


دژ و گنج و دژبان سراسر ترا ست 





چو آیی چنان کت مراد و هواست. فردوسی. 


مراگفت شو سوی دژبان بگوی 

که‌روز و شب آرام و خوشی مجوی. 
فردوسی 

شوم سوی دژبان ۲ به پیقمبری 

نمایم بدو مهر و انگشتری. فردوسی 

چو دژبان چنین گفتنیها شنید 

همه مهر انگشتری را بدید. فردوسی. 

کس آمد که دژبان این کوهار 

ستاده‌ست بر در په امید بار. تظامی. 


سازمان دژباتی. رجوع به دژبانی شود. 
دژبانو. [د](!مرکب) بانوی دژ. خاتون دژ: 


چو گل بودم ملک‌بانوی سقلاب 

کنون دژبانوی شیشهم چو گلاب. .نظامی.. 
دژبانوی من بدین سبیل است 

دژبانی من بدین دلیل است. نظامی. 


دژیانی. [د] (حامص مرکب) عمل و شفل 
دژبان. نگاهبانی دژ. پاسبانی دژ. کو توالی: 


دژبانوی من بدین سبیل است 
دژبانی من بدین دلیل است. تظامی. 
||(! مسرکب) (اصطلاح نظامی) قسمتی از 


سازمان نظامی که اقراد آن مأمور صراقبت 
اعمال اقسران و سریازان است. . 
دژبو. [دژ] (ص مسرکب) مخفف دژبسراز. 
دژیرو. خشمنا ک. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 

زسرما و آوای دیو و هزبر 
ز مار پر واژدهای دژبر. 
دژبراز. [ دب ]2(ص مرکب) (از : دژ +براز: 
لد به معنی بدبرازنده) زشت‌خوی. (برهان). 
درشت‌خوی و بی‌رحم و خونخوار. (ناظم 
الاطباء). بدخو. || خشم‌آلود و سهمگین. 
(برهان). خشمگین. (ناظم الاطباء). خشم آلود 


اسدی. 


و غضبناکه 
پلنگ دزبرازی دید بر کوه 
که‌شیر چرخ گشت از کینش استوه. . - , 
"ابوشکور بلخی. 
یکی دژیرازیست" پرخاشخر 
کزاو هت شیر زیان را حذر, 
ایوشکور بلخی. 
۱ -در برهان به کسر اول ضبط شده است. 
۲-نل: دژا گاه. 
۳-در برهان به کسر اول ضبط شده است. 
۴-نل: ندارد. 


۵-نل:اگر شیری دژآبادیش بیند. 

۶-در برهان به کر اول ضبط شده است. 
۷-نل: دریا. که در این صورت شاهد نیست. 
۸-در برهان به کر و به فتح اول ضبط شده 
است. 

-٩‏ نل: دژبرویست» که در این صورت شاهد 


یت 


۲ دژیرام. 


|بدنما و نازیا. (برهان )يز 
الاطباء). | خام‌طمع. (برهان): 2 
(ناظم الاطباء). طماع. ||عیب‌جوی. (پرهان). 
نکته‌چین و ایرادگیر. (ناظم الاطباء). دژپراز. 
و رجوع به دژپراز شود. 
دژیرام. زد ب] (ص ور بدرام. 






(یادداشت ت بخط مرحوم دهخدا), ز‌ شت‌خو که 
زشت‌خویی او طیعی و ذاتی 71 (انجمن 
آرا) (آنتدراج : 


نیارامید دیو ۱ 
همان استیزه‌خوی خویش‌کامش. 

(ویس و رامین). 
دژیرو. دب /ب] (ص مرکب) (از :دژ + 
برو, مخفف ابرو) گره بر ابرو زننده. (برهان). 
بدخوی. زشت‌خوی. روی ترش کننده و 
عبوس‌کننده. (ناظم الاطباء). || خشمگین. 


قهرآلود. (برهان) پسدخشم. ر 


یکی دژبرویست ۲ پرخاشخر 


کزاو هست شیر ژیان را حذر. 
ابوشکور بلخی. 
دژپراز. دپ ] اص مرکب) دژبراز است در 
تمام معانی. (از برهان) (از انندراج), رجوع به 
دژبراز شود , 
تة بدید. باس دیرپد 
دشوارپند. پسندنده چیرز بد. (یادداشت ت بخط 
مرحوم دهخدا). کی که امری مکروه و 
سخت را پسندد. بدپند و مشکل‌پسند. 
(انجمن آرا) (آنندرا اج): 
مگر دژخیم ويه دژیسد است. 
(ویس و رامین, از انندراج). 
|| زاهد و پرهیزگار. (برهان). متقی. پارسا, 
(ناظم الاطباء). 
د ژپه. [د پ٤‏ ]" (! مرکب) دژپیه. گره‌هایی را 


گویندکه میان گوشت و پوست آدمی و 1 


حیوانات دیگر می‌باشد و به عربی غدد گویند. 
(برهان) (آنندراج) (انجمن آرا): إغداد؛ پدید 
آمدن دژپه بر اشتر. دروء؛ با دژپه شدن شتر. 
(تاج المصادر ببهقی). ||ییماریی است که به 
تازی خنازیر گویند. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به دژپیه شود. 

دژببه. (۱(]5مرکب) دژبه و غدد. (از 
برهان). غده‌ای بزرگ که زیر پوست یا ضمن 
مخاطهای بدن برآید. دژبه. (برهان). دژییهه. 
دشبل. دسپیل. 

دژپبهه. [ ده / ه] (٣‏ مرکب) دژپه که غده 
است. (از برهان). و رجوع به دژپه و دژپیه 
شود. 

دژخدای. زد خ) (ص مرکب) دش‌خدای. 
جبار. متمرد. طاغیه: ذیونوس؛ دژخدای 
سوراقوسیا, (یادداشت بخط مرحوم دهخدا) 


و رجوع به دش خدای شود. 
دژخذا یی. [د] (حامص مرکب) حکومت 
چور, حکومت استبدادی. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به دژخدای شود. 
دژخم. (د خ]۲(ص مرکب) بد خوی و 
طیعت. (از برهان). خشمگین. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), 
دژخم شدن؛ خد خشمگی شندن 
دژخم شد و گفت ای که ترا خواهر و زن غر 
کس از پی زر تن چه نهد خوف و خطر بر. 
سوزنی. 
|اجلاد. (برهان). جلاد و مردم‌کش. (از 
آنندراج). .و رجوع به دژخیم شود. 
دژخمی. »غ (حامص مرکب) دژخم 
بودن. بدخوی و بدطيعت بودن 
چنان شو تواضع‌کتان سوی او 
که‌بازاید از دژخمی خوی او. 
1 فخر گرگانی (از جهانگیری). 
دژخی. [د]*(ص مرکب) گرفه‌روی و 
سهمگین. (از برهان). گرفته‌روی. (شرفامة 
منیری). تند و خشمگین و بدخو و تندمزاج. 
(از آتدراج). اازندانبان و بندیوان. (برهان). 
دژخم. دژخيم. و رجوع به دژخم و دژخیم 
شود. 
دژخيم. (د]" (ص مرکب) (از : دژ, به معنی 
بد و زشت و درشت + خیم. به معنی خوی و 
خلق) بدخوی و بدطبیعت و بدروی. (برهان). 


بدخصلت و زشت‌خو. (غیاث). بدخوی. 
بدخو. بدطبع. (نسخه‌ای از لفت فرس اسدی): 
چنین گفت دژخیم نر اژدها 
که‌از چنگ من کس نیابد رها. . فردوسی, 
یکی ديو دژخیم بر پای خاست 
چن گفت کاین نفزکاری مراست. 

فردوسی. 

چو تفش به رستم نيامد بکار 

| ت دژخیم با روزگار. فردوسی. 
کجاجای دیوان دژخیم بود 
کر ن جایگه دیو را بیم بود. فردوسی 
بزد مرد دزخیم پیش درش 
نظاره برو بر همه لشکرش. فردوسی. 
بدل گفت کاین ماه دژخیم نیست 
گراز رازم گه‌شود بیم نیست. اسدی. 
یکی دیو دژخیم چون منهراس 
ببست و جهان کرد ازو بی‌هراس. اسدی. 


¬ دژخیم‌رنگ؛ دژخیم‌ماند. دژخيم‌گونه. 
دوخیمه‌رنگ: 

همان اهرمن‌روی دژخيم‌رنگ 

درامد چو پیلان جنگی به جنگ. نظامی. 
دژخيم گشتن؛ خشمگین شدن: 

چنان مهربان بود دژخیم گشت 

وزو شهر ایران پر از یم گشت. فردوسی 
ا|زندانبان و قلعه‌بان و نگاهبان. (برهان). 


دزدار. 


||جلاد و خونی. (برهان). میرغضب. سیاف. 
روزبان. (یادداشت ت بخط مرحوم دهخدا), قتال 
رابه استعارت دژخیم گفتند. جلاد. (لفت 


فرس اسدی)؛ 

به دژخیم فرمود تا گردنش 

زند پس به آتش بسوزد تتش. . فردوسی, 
به دژخیم فرمود کاین رابه کوی 

ز دار اندرآویز و برتاب روی. فردوسی 
به دژخیم فرمود تا تیغ تیز 

کشیده‌بيامد دلی پرستیز. فردوسی. 
به دژخیم فرمود تا تیغ تيز 

بگیرد تنش راکند ریزه‌ریز. فردوسی, 
به دژخیم فرمود کو را بیار 

بدان تا پیاموزمش کارزار. فردوسی. 
برآشفت از آن پس به دژخیم گفت 

که‌این هر دو را خا ک‌باید تهفت. . فردوسی. 
پس به دژخیم خوئیان دادم 

سوی زندان خود فرستادم. نظامی. 
چو دانست خسرو که دژخیم او 

گریزان شد از فر دیهیم او. نظامی, 
یکی آنکه در لشکرم وقت پاس 

ز دژخیم ترسم که آید هراس نظامی. 


|ابخیل و خی ولثم (برهان). تنگ‌حال و 
بخیل. (شر فنامه منیر ی). 

دژخیمه رنگت. [دم / م ر( ص مرکب) 
دژخيم‌رنگ. بدشکل. بسدهیت. (ناظم 
الاطباء). 

دژدار. [د] (نف مرکب) دژدارنده. متصرف 
و حا کم قلعه. (ناظم الاطباء). دارندة حصار. 
کوتوال. دژبان. (شرفنامة منیری). قلعه‌دار. 
بیامد چو نزدیک دژ دررسید 
سخن گفت و دژدار مهرش بدید. . فردوسی 

دلیران دژدار مردی هزار 

بسوی کلات اندرامد سوار. 


به شب رفته بودند با گزدهم 


فردوسی. 


۱ -در پرهان به سر و به فتح اول قبط شده؟ 
است. 

۲ - نل: دژبسرازی است. و در این صورت 
اینجا شاهد نخواهد بود. 

۳-در برهان به فتح اول ضبط شده است. 

۴- در برهان به کر اول ضبط شده است. 
۵-در برهان به کسر اول ضط شده است. 
۶-در برهان به کسر اول ضبط شده است. 
۷-در برهان به کر و به فتح اول ضبط شده 
است. 

۸-در برهان به کسر و به فتح اول ضبط شده 
است. 

٩-در‏ برهان به کسر و به فتح اول ضبط شده 
است. 

۰ -در ناظم الاطباء به كر اول ضبط شده 


است. 


i سس‎ 


دژ شاهپور. 


سواران دژدار و گردان بهم. فزژیسید- . به رامین نکوبخت نکونام. (ویس و رأمین). 
بدین روی دژدار بد گژدهم |اسهمناک و خشمگین. (برهان) (آنندراج). 
دلیران ن بدار با او بهم. فردوسی. غضبنا کو خشمنا ک.(ناظم الاطباء). 


دژ شاهپور. [د ژ] (إخ) قصبة مركز بخش 
مريوان. E‏ ستندج. . واقع در 
۰ هزارگزی شرب سنندج. ارتفاع آن از 
سطح اقیانوس ۱۳۲۱۱ متر است. نام قدیم این 
محل قلعة مریوان بوده. قلعةٌ خرابۂ قدیمی ان 
در جنوب قصبه فعلا مورد استفاده پادگان 
نظامی بخش است. در این قصبه قریب ۶۰ 
باب دکان وجود دارد. وآب آن از قات تأمین 
می‌شود. جمعیت آن بموجب آمارگیری بال 
۵ ه.ش. ۱۳۸۴ تن است که بیشتر آنان 
کارمند ادارات دولتی و افراد پادگان ن نظامی 
متد. دژ شاهور از نظر نظامی دارای 
امیت فوق‌الساده و قابل توجه است و 
سربازخانۀ پنادگان در:آهزارگزی مشرق 
ابادی در اراضی ده موسک بنا شده است. 
اراضی حاضلخیز مجاور دژ شاهپور تا حدود 
دریاچه زربوار از نظر کشاورزی بسیار قابل 
ملاحظه است. (از فرهنگ جغرافیاه 
ج۵. 
۵ژشکاف. [د ش ] (نف مرکب) شکافندۂ 
دز یا له السجب, عمال سال‌دزد. و دزدان 
دژشکاف... از شفقت و مرحمت حضرت 
عظمی... نه رتست اشیدوازند, استقات 
خاقانی چ دانشگاه ص ۳۳۴. 
دژعالی. [د) ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش رشخوار شهرستان 
تریت‌حیدریه. واقع در ۱۷هزارگزی جنوب 
خاوری رشخوار و ۲هزارگزی جنوب راه 
شوس عمومی تربت‌حیدریه به سلامی. آب 
آن از قتات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
دژغاله. (د ل / ل] () دزغاله. حصار و 
دیوار دور شهر. (ناظم الاطباء). رجوع به 
دزغاله شود. 


ایران 


د ڑکت. [د ر ] (! مسصنر) مسصفر دژ. غدة 
کوچک. || آبله که به سبب کار کردن و راه 
رفتن بر دست و پا بهم رسد. (برهان). تاول. 
ااگرهی که در وقت تابیدن ریسمان و یا 
ابریشم و امشال آن بر آن افتد. (برهان). گرهی 
که‌به ریسمان از باقن افتد. (انجمن آرا) 
(آتندراج). گره: عقده؛ دژک نی. گره آن. دژک 
ساق؛ قوزک آن. (بادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 

د ڑکا کت. [د /د] (() کرک و آن مرغی 
باشد مردارخوار. (از برهان) (از آنتدراج). 

دژکام. [] (ص مرکب) بدکام. تلخ‌کام. 
اندوهنا ک. بی‌مراد. نومید. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)؛ 
یکی نامه نوشت از ویس دژکام 


دژکام. [د] (ص مرکب, | مرکب) زاهد و 
پرهیزکار. (برهان) (آنتدراج). پارسا. (ناظم 
الاطباء). || خواجه‌سرا. (برهان) (آنندراج). 
|| پیر سال‌دیده. (ناظم الاطباء), دژکامه. و 
رجوع به دژکامه شود. 

دژکامگی. (۶/](حصامص مرکب) 
غضب و خشم. خشمنا کی. 
- دژکامگی کردن؛ نمودن غضب و بدخویی. 
خشم گرفتن: 
مکن دژکامگی با آن جوانمرد 
بپرور مهر آن راکو بپرورد. 

ارات 
دژکامه. دم /م]" (ص مرکب) دزکام است 

در تمام معانی. (از برهان) (از ناظم الاطباع). 
رجوع به دژکام شود. ۲ 

۵ کوب. [د] (نف مرکب) کوبد؛ دز. آنکه 
یا آنچه دژ را بکوبد و ویران کند. ||([ مرکب) 
آلتی که برای خراب کردن دژها در جنگ 
بکار میرفته است. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 

دزگام. [د] (ص مرکب) دژکام است در تمام 
معانی. (از ناظم الاطباء). رجوع به دژکام 
شود. 

د گامه. [ دم / م ] (ص مرکب) دژکامه است 
در تمام معانی. (از ناظم الاطباء). رجوع به 
دژکامه و دژکام شود. 

دژگان. [د] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
ششکانه بخش بستک, شهرستان لار و حدود 
و مشخصات آن بدین قرار است: از مشرق 
شهرستان بندرعباس. از شمال دهستانهای 
گوده,رویدر و لمزان ن از جنوب دهستان حومه 
بخش لنجهیباز مغرب و شمال غربی دهستان 
مزان 7 عم پخش بتک این دهتان در 
جنوب شرقی بخش و دامنة جنوبی کوه ببیان 
و حمیر واقع است و رود شور مهران از وسط 
آن جاری است. هوای آن گرم و خشک است 
و آب مشسروب آن از چاه و باران تأمین 
میشود. محصولات ان عبارتد از: غلات و 
خرما و تنبا کوء.این دهستان از ۸ آبادی 
تشکیل شده است و نفوس آن در حدود 
۰ تن می‌باشد و قرای مهم آن عبارتند از: 
رواب, چاه احمد و کسنخ. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 

دژگان. [د] (إخ) ده مرکز دهتان دژگان 
بسخش بستک شهرستان لار. واقع در 

۰ هزارگزی جنوب شرقی بتک و کنار 
راه شوسة لار به لنگه و پندرعباس, با ۴۰۰ تن 

سکنه. آب آن از چشمه و چاه و باران است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 


دزم. ۱:۳۳ 


دژگاه. [د] (ص مرکب)۲ دژا گاه است در 
تمام معانی. (از شرفنامةٌ منیری) (از ناظم 
الاطباء). رجوع به دژا گاه‌شود. 
دز کمه. [ دگ م 7 (ص مرکب) دزگامه 
است در تمام معانی. (از ناظم الاطباء). رجوع 
به دژکامه و دژکام شود. 
د ژکنبدان. [د رگم بَا ((خ) يا گردکوه 
در ۹۵هزارگزی سمنان و ۱۵هزارگزی 
دامغان, کار جاد؛ تهران به مشهد» راهی است. 
به طرف شمال که به علی‌آباد ميرسد. دنبالة 
این راہ پس از آنکه دو فرسخ و نیم از دامفان 
دور شوند به گردکوه منتهی میشود و آن 
قلعه‌ای است قدیم. و رجوع به گردکوه شود. 
د ژگوار. زد گ ] (ص مرکب) نا گوار. شقیل 
بطیءالانهضام. سنگین, (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), هر غذای ناگواری که 
هضمش سخت و مشکل باشد. (ناظم 
الاطیاء). 
- دزگوار شدن؛ نا گوار شدن. بطی-الانهضام 
شدن. وبال, وَبل. (تاج المصادر بیهقی). . . 
دزگوارد. زدگ] (ص مرکب) دژگوار. 
ثقيل. بطیءالهضم. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به دژگوار شود. 
دزگواری. (دگ] (حسامص مرکب) 
وخامت. نا گواری (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 
د گیو. [د) (( مرکب) آلتی است آهنی که 
بدان خمير چسبيدة تفار را دور کند. (از 
آندراج). 
دژگیر. [د] (ص مرکب) ترش و حامض و 
تند و تیز. (آنندراج). ترش و حامض. (ناظم 
الاطباء). 
دژله. زد ) ((ج) دجله, که نام رودی است. 
(از آنندراج) (از ناظم الاطباء). رجوع به دجله 
شود. 
دڑم. [ د / د ](ص) پژمان و اندوهگن و از 
غم فرو پژمرده. (از لفت فرس اسدی). افسرده 
و غمگین و اندوهنا کو رنجور و بیمار و 
آشفته. (از برهان). افسرده و اندوهگین. (از 
جهانگیری). آشفته و بددماغ, که گویند در 
اصل دژن بسوده است به معنی اشفته و 
خشمگین. (از غیاث). ترش و آشفته و 
غمگین. (آنندراج) (انجمن آرا). غمگین. 
(شرفتامة منیری). صاحب انندراج به نقل از 
بهار عجم می‌نویسد: به معنی پیمار و نزار و 
نگون و گرفته است چون دل دژم و روی دزم 
و زلف دژم و چشم دژم و شاخ دژم؛ 


۱-در برهان به کر اول فیط شده است. 

۲-فرهنگها در این معنی به کر اول آورده‌اند. 
۲-فرهنگها در این معنی به کر اول آورده‌اند. 
۴-در اصل مأخذ به کر اول ضط شده است. 


¥۴ دزم. 
چهارم که دل دور داری ز غم ای 
زناامده غم نباشی دژم. فردوسی. 
سپه را بدادی سراسر درم 
بدان تا نباشد یکی تن دژم. فردوسی. 
بزیر پی تازی اسپان درم 
به ایران ندیدند یک تن دژم. فردوسی. 
همی رفت با او تهمتن بهم 
بدان تا سپهبد نباشد دژم. فردوسی. 
غمین گشت وان شب نزد هیچ دم 
به شبگیر برخاست آمد دژم. فردوسی. 
که‌گردآمدن زود باشد بهم 
مباشید از این رفتن من دژم. فردوسی. 
گهر هت و دیا وگنج درم 
چو باشد درم دل نباشد دژم. فردوسی. 
فرستاده با او نزد هیچ دم 
دزم دید پاسخ بیامد دژم. فردوسی. 
در این بهار دلارام شاد باد مدام ۱ 
کسی که شاد باشد بدو نژند و دژم. فرخی, ' 
لعل کردند به یک سیکی لبهای کبود 
شاد کردند به یک مجلس دلهای دزم. 

فرخی. 
بدو گفت هرمس چرائی دزم 


نه همچون منی دلت مانده بهغم. عتصری. 


چو پیش ویس رفت او را دژم دید 
a‏ ۱ 
زگریه در کتارش چوی نم دید 


(ویس و رامین). 


چو شیر نر بر ان خوک دژم تاخت 
سیه‌پر خشت پیچان را ینداخت. 


(ویس و رامین). 


همه شب دژم هر دو از مهر و تاب 
ته در دل شکیب و نه در دیده خواب. 


اسدی. 
جوانی دزم ره‌زده پر در است 
که‌گوئی به چهر از تو نیکوتر است. اسدی, 


بان تن بی‌روان بد زمین 

هوا چون دژم‌سوکیی دل‌غمین. 
ز خسته دل زار و جم دژم 
سرشت آتش درد با آب عُم. 
دژم‌تر کسی مرد رشک است و از 
که‌هر ساعتش مرگ اید فراز. 
دژم مباش ز کمی درم به دنیاً در 
اگر به طاعت و علمت بدین درون قدمست '. 


دل تو زانکه سخن ماند خواهدت شادست 
دل کسی که درم ماند خواهدش دژمست. 


خرددوست جان سخنگوی تست 
که‌از یک شاد است و از بد دژم. 


ناصر خسرو. 


نه حواری‌صفت است آنکه از او 
اسقفان خوش‌دل و عیسی دژم است. 


خاقانی. 


اسدی, 


اسدی. 


گفت! گر آنست خان که دیده‌ام 
حق ترا آنجا رساند ای دژم. مولوی. 
ونه از فرقت او دژم و ن‌اتوان بسودن. 
(جهانگشای جوینی). 
جمال صورت و معنی ز آمن صحت تست 
که‌ظاهرت دژم و باطنت نژند مباد. حافظ. 
در کمند کا کلی‌گشتم اسیر 
کی سر زلف دژم باشد مرا, 7 
ملا بیخود جامی (از انندراج). 
- دژم داشتن دل را؛ هراسان بودن به دل از 
چیزی: 
به پیران چنین گفت پس پیلسم 
کزین پهلوان دل ندارم دژم. 
زبالای من نیت بالاش کم 
به رزم اندرون دل ندارد دزم. 
- |اغمگین داشتن: 
۱ .هزار قرن به شادی و خرمی بگذار 
به لحظه‌ای دل خود را دژم مدار و نژند. 


فردوسی, 


فردوسی. 


سوزنی. 
شاخ دژم؛ شاخ پزمرده" 
افسردگی طبع بود وهمهٌ فکرت 
نبود یه ثمر دست‌رسی شاخ دزم را. ۲ 
واله هروی (از انتدراج). 
|[تیره. گرفته: 
هوای آن دم و باد آن چو دود جحیم 
زمین آن سیه و خاک آن چو خا کستر. 
فرخی. 
- ابر دژم؛ ابر تیره و سیاه که پرباران است؛ 
` کفش به ابر دژم ماند و سخا به مطر 
وزآن مطر شده بستان مکرمت خرم. 
سوزنی. 
||اخمو. اخم‌آلود. چین بر جبین گرفته: 
گه خشم چون چهره کردی نژند 


دژم باش و با کس بزودی مخند. اسدي. 


ی ود با درد و غم 
.1 ك 
اسدی. |" سرآفکنده در پیش و چهره دژم. 


شمی (یوسف و زلیخا). 
به عهد دولت تو با نشاط خدست تو 
دلی نماند بدرد و رخی نماند دژم. 
ادیپ صابر. 
گفت‌هی‌هی گفت تن زن ای دژم 
تا در این ویرانه خود فارغ کنم. مولوی. 
- دژم داشتن چهره؛ گرفتگی و عبوسی و 
اخم آلودگی دادن به رخار؛ 
چه بودت چرا چهره داری دزم 
شکر خشک داری و نرگ به نم. 
۱ شمسی (یوسف و زلیخا). 
| = دزم داشتن روی؛ اخم‌آلود کردن آن: 
۱ از غم بود که گاه بهار وگه کسوف 


دارند روی خویش دزم ابر و افتاب. 


۱ هیر معز ی (از آتدرا اج), 


ء رجوع به دژم‌روی شود. 


دزم. 
روی دزم؛ روی ترش 
نیامدش خوش پیر جاماسب را 
به روی دژم گفت گشتاسب را. 
بدو گفت مهتر به روی دزم 
که‌برگوی تا از که دیدی ستم. 
نشینیم هر دو پیاده بهم 
به می تازه داریم روی دژم. 

و رجوع به دژم‌روی شود. 
||ترنجیده. (یادداشت بخط مرجوم ده‌خدا). 


دقیقی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


پژمردهء 
بادا رخ عدوی تو همچون بهی دزم 
روی تو باد همچو گل از شادی و بهی. 
رودکی. 
ببارید بر گل به هنگام نم 
بد کشت‌ورزی ز باران دژم. فردوسی< 
اگر چون سیب وقت سرخ‌رویی دل سیه گردد 
سپید آمد اگر رخ چون بهی زرد و دژم سازد. ۳ 
سنائی. 
|| فسروانک‌نده و ان‌دیشه‌ند. (برهان). 
اندیشه‌مند. و این معنی را بر یر آدمی نیز 
اطلاق کند. (از برهان و آنندراج و انجمن 
آرا): آن دلق‌پوش مخلص را بینی که دل را 
چو بستان خندان دارد. آری همواره دیوار 
بوستانه دژم باشد. ( کاب المعارف). 
- عاشق دزم؛ عاشق افرده و اندیشه‌مند؛ 
آمد به باغ نرگس چون عاشق دژم 
وز عشق پیلگوش درآورده سر بهم. 
منوچهری. 
|اسرمست و مخمور. (برهان). مخمور. 
(آتتدراج) (انجمن آرا) (شرفنامة منیری): 


سیه مژه بر نرگسان دژم 

فروخوابنید و نزد هیچ دم. فردوسی, 
دو ياقوت رخشان دو رگس دژم؟ 

ستون دو ابرو چو سیمین قلم. فردوسی. 
دو ابرو کمان و دو نرگس دژم 

سر زلف را تاب داده بخم. فردوسي., 
دولب سرخ و بینی چو ميخ درم 
دو پیجاده خندان دو نرگس دزم. فردوسی:2ٌ 


هر آن که چشم دژم بیند و آن زلف دوتا 
اگر آشفته و شوریده شود هت سزا. 
میررمعزی (از آندراج). 
ای پشت من ز عشق تو چون ابروی تو کوژ 
وی بخت من ز مهر تو چون چشم تو دزم. 
انوری. 
زلف چنگست که در بزم تو باتشویش است 


۱ -نل: آپ زم. 

۲-اصل: ندست. (متن تصحبح مرحرم 
دهخدا است). 

۳-در دیوان سنائی (چ مصفا) چن است: 
سپید آمد کرا رخ چون بهی زرد و درم سازد. 
۴-نل: دو نرگس دژم و دو ابرو بخم. 








دژمان. دزم شدن. ۱۰۷۷۵ 
چشم ساقت که با رونق جاهت دزم | خد اعد گرچه پیل دژم و شیر وغائید همه. خاقانی. نگذارند که دژم شود و دژم‌روی شود تا 
ظهیر (از شرفامه منیری). چو دندانش بیتی تو دندان مخای تندرست بماند. (ذخیرء خوارزمشاهی). 
|اسیاه و تیره و تاریک. (برهان)؛ دزم‌تر بود شیر دندان‌نمای. ادیب پیشاوری. | چرانقشبدت در ایوان شاه 
ای زلف بتم به شب سیاهی ده باز - پاسخ دزم؛ پاسخ تند: دژم‌روی کرده است و زشت و تباه. سعدی. 
وی شب. شب وصلست دزم باش و دراز. فرستاده با او نزد هیچ دم - |[بدخو و تند شدن. 
خاقانی. | دزم دید پاسخ بیامد دژم. فردوسی. | 7 دژم‌روی گشتن؛ تیره‌روی شدن. افنسرده 


٣‏ دیو دڙم؛ ديو زشت و بدت رکیب*: 
ایزد هفت اسمان کرده‌ست اندر قران 


لنت اینندجای بر تن دیو دژم. منوچهری. 
بسی کرد افرین بر پاک دادار 
چو بر ديو دژم نفرین بسیار. 

(ویس و رامین). 
- روز یا روزگار دژم؛ روزگار تیره و تار و 
زشت. گاه تگدلی ونکدر: هنگام ناداری و 
افسرده‌خاطری: 
بدین روزگار تباه و دژم 
بیابد ز گنجور ما چل درم. فردوسی. 
بدو گفت کاین روزگار دزم 
ز من بر من آورد چندین ستم. فردوسی. 


زنشان اسیر و برده شود مردشان تباه 

تنشان حزین و خسته شود روزشان دزم. 
فرخی. 

||غضبنا ک و خشم‌آلود. اناظم الاطباء), 

باخشم. گرفته. تند. مکدر. خشمنا که 

همی گفت اگراژدهای دژم 


بیاید که گیتی بوزد په دم. فردوسی. 
همی گشت با هر دو یل پیلسم 

به میدان به کردار شیر دژم. فردوسی, 
همی رفت رستم چو پیل دزم 

کمندی به بازو درون شصت خم. فردوسی. 
رسیدند بهرام و خسرو بهم 

گشاده‌یکی روی و دیگر دزژم. فردوسی. 
شدند اندران پهلوانان دژم 

لبان پر ز باد ابروان پر ز خم. فردوسی. 
برفتم بسان نهنگ دژم 

مرا تیز چنگ و ورا تیز دم. فردوسی. 
دشمن تو ز تو چنان ترسد 

کزپلنگ دژم شکار پلنگ. فرخی. 
قامت کوتاه دارد رفتن شیر دژم 


گونبیمار دارد قوت کوه طراز. منوچهری. 
دلیران ایران و زاول بهم 


بکردند حمله چو شیر دژم. اسدی. 
دزم زی فرسته شه آورد روی 
بدو گفت رو پهلوان را بگوی. اسدی. 
خروشنده از جای بجهد دژم 
مر این کوچکک را بدرد ز هم. اسدی. 


خلیفه سخت دزم بنشست از سخن یبحیی. 

(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۲۵). 

دژم و ترسان کی بودی آن چشمک تو 
گرنکردیش بدان زلفک چون زنگی بیم. 
ابوحنیفة اسکافی (از تاریخ بیهقی ص ۳۸۹). 

مرگ | گر پشه و مور است ازو در فزعید 


|اسرزمین بی‌گاه و بی‌مردم. جای غير 
تسر مامت دور الاو لت 
«ایحاش» را بدینسان معنی کرده است: «دژم 
یافتن جای», و همین کلمه را صاحب منتهی 
الارب به «جای بی‌نات و بی‌مردم» معلی 
کرده‌است: 

دان پرمغز با خا ک‌دژم 

خلوتی و صحبتی کرد از کرم. مولوی. 
شکر کند خا ک‌دژم از فلک و چرخ بخم 
کزنظر و گردش او نورپذیرنده شدم. 

ت مولوی (غزلیات). 
دژمان. [دٍ /د](!مرکب) افسوس و دریغ 
داشتن و حسرت. (برهان) (آنندراج). دژوان. 
|ااص مرکب) دژمنش. متأسف. اندوهگین: 

چو شاهنشه زمانی بود دژمان 

به خشم اندر خرد را برد فرمان. 

(ویس و رامین چ تهران ص ۱۷۳). 

و رجوع به دژمنش شود. 
دژم‌بخت. [دْز / د ب ] (ص مسرکب) 
بدبخت. نگون‌بخت؛ 

دژم‌بخت آن کز تو جوید نبرد 

زبخت و ز تخت اندرآید بگرد. . فردوسی. 
دزمروی. [دز/ د ڑ]( ص مس رکب) 
تیره‌روی. افسرده و غمگین و روی درهم 
کنیده 

بیامد دژم‌روی تازان براه 


چو بردند جوینده را نزد شاه. فردوسی. 
پپر سیب پر سیلنی چون پلنگ 
دژم رگد بدر داد چنگ. فردوسی. 
وز دژم‌روی ابر پنداری 
کاسمان آسمانه‌ایت خی ۰ فرخی. 
گیتی‌فرتوت کوژېشت دژم‌روی 
بنگر تا چون بدیع گشت و مجدد. 

منوچهری. 
بر یوسف امد دژم‌روی سخت 
دلش همچو از باد شاخ درخت. 


مردم | گرچه حکیم باشد چون دژم‌روی بود 
عکمت بوی حکمت نماند. (قابوسامه). از 
تسسدویر آن پسدر مر دژم‌روی آمد.. 
- دژم‌روی شدن؛ نیره‌روی گشتن. افسرده و 
آشفته شدن» 

ستاره‌شمر شد دژم‌روی و گفت 
به دارنده دادار بی یار و جفت. اسدی. 


او را [کودک را ] از خشم و اندوه نگاه دارند و 


شدن: 

او دژم‌روی گشت و لرزه گرفت 

عادت او چنین بود به خزان. فرخی. 
- دژم‌روی ماندن؛ افسرده و غمگین شدن. 
افسردگی یافتن؛ 

منیژه. چو بیژن دژم‌روی ماند 

پرستندگان را بر خویش خواند. ‏ فردوسی. 
دژم ساختن. [د 3 / د ر ت ] (مص مرکب) 
خشمگین کردن. 

- دزم ساختن چهره؛ روی درهم کشیدن* 
نزد فسرده‌دلان قاعده کم کن" چوابر 

با دل آتش‌فشان چهره دژم ساختن, 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۱۱). 

دژم‌سا زکستن. در /د زگ ت ] (مص 
مرکب) خشمنا ک و بددل و بداندیش شدن. 
تیره‌دل گشتن: 


چو بشید بهرام ازو بازگشت 


برآشفت وبا او دژم‌ساز گشت. ‏ فردوسی. 
|| تیرگی گرفتن. تبره شدن ساز کردن: 

چو خورشید تابان دژم‌ساز گشت 

ز نخجیرگه تنگدل بازگشت. فردوسی. 


دژم شدن. (د / درش د] مص مرکب) 
اندوهنا ک و افسرده و گرفته و اندوهگین 


شدن: 

چو گودرز آن سوک شهزاده دید 

دژم شد چو آن سرو آزاده دید, فردوسی. 
سپهبد زگفتار او شد دزم 

همی زار بگریست با او بهم. فردوسی. 
شها دل مدارید چندین بغم 

که‌از غم شود جان خرم دژم. فردوسی. 
شب آمد دژم شد ز گفتار شاه ۱ 
خروش جرس خاست از بارگاه. فردوسی. 
دژم شد ز کار برادر شغاد 

نکرد آن سخن پیش کس نیز یاد فردوسی. 
چو از باد ینم همی باد ونم 

ندانم که نرگس چرا شد دژم. فردوسی. 
دزم شد سبهدار و مهراج شاه 

گرستند یکسر سران سپاه. اسدی. 
دژم شد جهان‌پهلوان چون شنید 

بسی در سپه جست و نامد پدید. اسدی: 


بشد زآن دژم گرد لشکرپناه 


۱ -در اصل: حدنگ, (متن بر اساس دیوان 
فرخی چ دبیرسیاقی چ ۲ص ۵۱۳است). 

۲ -نل: قاعده کردن چو ابر. نل دیگر: قاعده 
کن همچو. 






بشب خیمه زد با سيا 
او را (کودک را] ...نگذارند 
دژم‌روی شود تا تندرست بماند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 

- دزم شدن دل؛ مکدر و افسرده و 


تج :<< اسدی. 
۰ ۱ 
که دژم شود و 


رنجیده‌خاطر و یمار شدن. آشفته شدن دل 


ز پیشش برفتند هر سه بهم 


شده رخ پر از چين و دلها دزم. دقیتی. 
دل رای از ان موبدان شد دزم 

روان پر زغم شد برو پر ز خم. فردوسی. 
قد من شد چو زلف دوست بخم 

دل من شد چو چشم دوست دژم. 

||تیره و تاریک و آشفته شدن: 

فرازامدند این دولشکر بهم 

جهان شد ز پرخاشجویان دژم. فردوسی. 
چنین گفت با بخردان شهریار 

که‌بر ما شود زین دژم روزگار. فردوسی. ‏ 


> دزم شدن روز بر کسی؛ تیره شدن روزگار 
بر کسی: 

سوار و پاده کشیدی بدم 

شده روز ازو بر دلیران دژم. فردوسی. 
دزم شدن روی گیتی؛ تاریک شدن آن: 

چو از شب شدی روی گیتی دزم 
مرآن کوسها را زدندی بهم. 


- دزم شدن زندگانی؛ اشفته و تیره شدن آن؛ 


اسدی, 


برآشوبد ایران و توران بهم 


زکینه شود زندگانی دژم. فردوسی. 
||زنگ گرفتن. زنگ زدن. تیره و تار شدن: 
سکندر نهاد آینه زير نم 

همی بود تا شد سیاه و دژم. فردوسی. 


||بدخو و تند شدن. || خشمنا ک‌شدن؛ 


گراز شاه توران شدستی دزم 


بدیده درآوردی از درد نم. فردوسی. 
همانا که برزد یکی تيز دم 

شهدشاه از آن دم زدن شد دژم. فردوسی. 
بگفتند وی را همه بیش و کم 

سپهد شد از کار ایشان دژم. فردوسی. 
مردم از زیرکان دژم نشود 

نھر کر عقل بودگ تود وشن 


اابی آب و گیاه شدن, بی‌سکنه و بی‌مردم 
گنشتن. توحش. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بهقی) (دهار). استیحاش. (المصادر 
زوزنی). تأبد. (تاج المصادر بیهقی): ایحاش؛ 
دژم شدن جای. استیحاش؛ دزم و ناخوش 
شدن, (دهار), 
دزم کردن. (دد / دک د1 (مص مرکب) 
اندوهگین کردن. اندوهنا ک‌ساختن: 

دژمش کرد درم لاجرم په آخر کار 

ستوده ست کسی کو سزای لاجرمست. 

ناصر خسرو. 

دزم کردن بخت کی؛ تیره کردن بخت اوه 


مکن بخت فرزند خود را دژم 

بینی دل خویش زین پس بفم. فردوسی. 
-دژم کردن چهره؛ درهم و خشم الود کردن 
أن 

دزم کرد شاه اندر آن کار چهر 


بفرمود تا رفت بوزرجمهر. فردوسی. 
بیامد به قلب سپه پیلسم 

دهان پر ز کین چهره کرده دژم. .. فردوسی. 
- ||تیره کردن: 

گرز پی غزو غز قصد خراسان کنی 


گردسواران کند چهر؛ گردون دزم. خاقانی. 
دژم کردن دل؛ غمگین و افرده کردن آن 
را 


مدار ایج تیمار با جان بهم 


به گیتی سکن جاودان دل دژم. فردوسی. 
ایزد او را برساناد به کام دل او 

...دل ما شاد کاد و دل بدخواه دژم. فرخی. 
نیست مسعودسعد کار خرد 
فلزکاریمهان و کرد مروتیت 


- دژم کردن رخساره: پرچین کردن آن, 
درهم کشیدن آن از اندوه و غم 


همی گفت رخاره کرده دژم 

ز کار سیاوش دلش پر ز غم. فردوسی. 
دزم کردن روزگار بر خود؛ تیره و تباه کردن 
و بر خود تنگ گرفتن جهان: 

دو رخاره پر خون و دل سوکوار 

دژم کرده بر خویشتن روزگار, فردوسی. 
ت دزم کردن روی؛ ترش و پرچین کردن روی 
از خشم؛ 

نبینی ز من یک سخن بیش و کم 

تو زین پس مکن روی بر من دژم. دقیقی. 


زبان‌اورش گفت و تو نیز هم 
چو خسرو مکن روی بر ما دژم. 
نشند با روی کرده دزم 


بوشکور. 


۰ | تیان نجنبید بر بیش و کم. فردوسی. 
۳ بذیدی مرا روی کردی دژم 
دمیدی زان اکن تیزدم. فردوسی. 
کمندی‌به قرا ک‌بر شت خم 
خم‌اندرخم و روی کرده دژم. فردوسی. 


جهان چون من دژم کردم بر او روی 
سوی من کرد روی خویش خندان. 
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دژم‌کرده. [دژ / درک د /د](ن مف 

مرکب) آندوهگین‌ساخته و غمگین‌کرده. 

رجوع به دژم کردن شود. 

- دزژم‌کر ده چشم؛ گریان و غمزده: 

خبر یافت آمد دژم‌کر ده‌چشم 

بدان چا کران بانگ برزد بخشم. 

= دزژم‌کرده‌روی؛ افسرده وپرآزنگ و تیره 

روی* : 

جوان داردش گاه با رنگ و بوی 


گهش پیر دارد دژم‌کرده‌روی. 


اسدی. 


فردوسی. 


دزم گشتن. 
دزم گرداندن. زد /د ژگ دا (امسص 
مرکب) دزم کردن. ان دوهگین کردن. 
اندوهنا ک‌ساختن. || خشمگین کردن؛ 
مگردان به ما بر دژم روزگار 
چو امد درخت بزرگی به بار. 
و رجوع به ذژم کردن شود. 
دزم گرد‌یدن. (د ژر / د و گ دی د] 
(مص مرکب) دژم گشتن. اندوهنا ک‌شدن. 
اندوهگین گشتن: 
من دزم گردم که با من دل دوتا کرده‌ست دوست 
خرم ان باشد که با او دوست دل یکتا کند. 
منوچهری. 
چرا نه مردم عاقل چنان زید که به عمر 
چو درد سر کندش مردمان دژم گردند. 
عستجدی: 


فردوسی. 


|اتیره گشتن. زنگزده شدن: 

زدودش (آئینه را] بدارو کزآن پس ز نم 
نگردد پزودی سیاه و دژم. فردوسی. 
||اخشمنا ک‌شدن: 

وگر با تو گردد به چیزی دزم 
به پوزش گرای و مزن هیچ دم. 
و رجوع به دژم گشتن شود. 
دژم گشتن. (د / د زگ ت ] مص 
مرکب) دژم گردیدن. اندوهگین شدن. غمین 
شدن. آفرده شدن. اندوهنا ک‌شدن؛ 

یکی هفته با سوک گشته دزم 
به هشتم برآمد ز شیپور دم. 
ورا پهلوان هیچ پاسخ نداد 
دزم گشت و سر سوی ایوان نهاد. . فردوسی. 
به نزدیک ان مرد دهقان شدند 
دژم‌گشته و زار و بیچان شدند. 
دژم گشت قیصر ز کردار خویش 
برون کرد گنجی از اندازه بیش. اسدی. 
دژم گشتن دل؛ اندوهنا ک‌شدن آن. افسرده 


و پریشان شدن آن: 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


رخم به گونة خیری شده‌ست از انده و غم- نز : 

دل از تفکر بار خیره گشت و دزم 
خمروانی* 

اگج شدن. از خود بی‌خود شدن. افسرده و 

پژمر ده شدن؛ 

چون بزاد آن بچگان راسر او گشت دزم... 

بچگان زاد مدور همه بی قد و قدم. 
منوچهری. 

||پژمرده شدن. دور از سرسبزی و خرمی 

شدن؛ 

همیشه تا چو هواسرد گشت و باغ دژم 

کنندگرم و دل‌افروز خانه و خرگاه. 

|اتیره و تار شدن. تاریک گشتن: 

همه دشت یکسر پر از آب و نم 


فرخی. 


۱-موهم معنی بدخو و تند و خشم‌آلود شدن 


دژم‌گون. 


دژه و خت‌گنگ. ۱۰۷۷۷ 





ز خشکی لب چشمه گشته دژم. 
همان سال ضحا ک‌را روزگار 
دزم گشت و بد سال عمرش هزار. اسدی. 
- دزم گشتن جهان بر کسی؛ تیره و تار و 
ناسازگار و سخت شدن جهان بر کسی: 
نیردند فرمان من لاجرم 

جهان گنت بر هر سه برنا دژم. فردوسی. 
۱ ذه خشمگین شدن. خشمنا ک‌گسن: 
چنین گفت هرگز که دید این شگفت 
دژم گشت وز پور کینه گرفت. 

دژم گشت رستم چو او را بدید 


دقیقی. 
خروشی چو شیر ژیان برکشید. فردوسی. 
بپرسید یل کز که گشتی دزم 
بدو گفت کز تست بر من ستم. 
دزم گشت مهراج کامد فراز 
پدو گفت کای گرد گردن‌فراز. 
افرده و خمگین گعین: 
چو پیفام بشنید و نامه بخواند 
دژم گشت و اندر شگفتی بماند. 
دژم گشت از آن آرزو جان رای 
پیچید بر خویشتن بر بجای. 
همه سر بر سوکوار و نژند 
بر ایشان دژم گشته چرخ بلند. 
دزم گشت و دیده پر از اب کرد 
بروهای جنگی پر از تاب کرد. 
و رجوع به دژم گردیدن شود. 
دزم گون. [د زر / د ](ص مس رکب) 
یره گون. سیاه‌فام؛ 
تا بود چون روی رومی روز تابان و سپید 
تا بود چون روی زنگی شب دژم‌گون و نفام. 
فرخی. 


اسدی. 


اسدی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی 


فردوسی. 


و رجوع به دژم شود. 

دژمنا کت . (دز /دژ] (ص مرکب) غمگین. 
اندوها ک.(آنندراج). |ارنجور و دردمند. 
(ناظم الاطباء). || خشمگین. خشمنا ک. تند 
آنگاه سوی صفاء دژمنا ک‌التفات کرد و بر وی 
بانگ زد و گفت بازگرد از من ای ابلیس. 
(ترجمٌ دیاتسارون ص ۱۳۲). عسی بر آن 
دزمنا ک‌تندید و گفت دهن خود بند. (ترجمة 
دیاتارون ص .)۱٩۹۴‏ 

دژمنا کیی. [د / د ر ](حامص مرکب) 
حالت و چگ ونگی دژمنا ک. غمگینی, 





به دژمنا ک‌شود. 
دژمنش. [ دمن ] (ص مرکب) خته. مانده. 
افگار. آزرده. (ناظم الاطباء). پسریشان خیال. 
گرفته.کاره. (مهذب الاسماء) (دهار): 

نیم دژمنش نیز درخواست اوی 

فزونی نجوئیم در کاست اوی. فردوسی. 
||حنفر. بیزار. || اسوده. |اسیر ضد گرسند. 
| مرکب) نفرت. کراهت. نایسندیدگی, 
(ناظم الاطباء). 


فز موس دژمی. [د د 7 ] (حانص) دزم بودن. 


خشم: به ليم راضع ماند به هنگام مستی که به 
خرمی و بی‌خبری بدهد و به دژمی و بدگهری 
بازستاند. (منشاأت خاقانی چ دانشگاه 
ص۵۸). و رجوع به دزم شود. 
دژن. [ د5 //3] (ص) تیز به طعم. (از 
لفت فرس اسدی). چیزی را گویند که طعم او 
تند و تیز باشد. (برهان). هر چیز که مز آن تیز 
باشد. (غیاث). تیزطعم. (از جهانگیری). هر 
چیز که طعم آن تند و تیز و ترش باشد. (ناظم 
الاطباء). تقیف. جرّیف. (یادداشت مرجوم 
دهخدا)؛ 
کیکیزو گدنا و سپندان و کاسنی 
این هر چهار گونه که دادی همه دژن. 
؟ (از لفت فرس اسدی), 
جوز خیز؛ گوزی دژن. (مهذب الاسماء). 
دژن..[د ژ] ((خ) دهی است از دهصستان 
بیلوار. بخش کامیاران. شهرستان ستدج. 
واقع در ۸هزارگزی شمال غربی کامیاران و 
۶هزارگزی جنوب باختری پالنگان. با ۲۸۵ 
تن سکته, آپ آن از جشمه و راه آن 
مالروست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
دژفام. [د] (| سرکب) دشنام و ملامت. 
(آنندراج), ناسزا. فحش: معاقرة؛ پیوسته 
کاری‌کردن و با کی کاویدن در دژنام یا در 
هجا یا در خصومت. (تاج المصادر پیهقی). 
- دژنام دادن؛ ناسزا گفتن. فحش دادن. شتم 
(تاج المصادر بهقی): استقذاف؛ دژنام دادن 
خواستن. (تاج المصادر بهقی). 
| آبله و بثر. (آنندراج). ||(ص صرکب) 
بدشگون. بدفال. |ازشت و ناراست. (ناظم 
الاطباء). 
دژنیست. [د نٍ پ ] ([خ) دژنوشت. به معنی 
قلع نوشته‌هارو اسناد. محلی در استخر فارس 
ند ر وی را (طبق روایات. اوستا 
نیزآز ن جمله بود) در آن نگاهداری 
میکردند. ابن‌الب لخی در فارسامه 
(صص 4۵۰-۴۹ گوید: «و په اصطخر پارس 
کوهی است کوه نفشت (تلفظی از نیشت», 
گویندکه هم صورتها و کنده گریها از سنگ 
خارا کرده‌اند و اثار عجیب اندر أن نموده و 
این کاب زند و پازند آنجا نهاده بود». بعض 
محققان مراد از دژزشت را قلعه‌ای در کوه 
خی آنرا همان « که 





«نقش رستم» و برخی 
زردشت» دانند. 
دژند. [د ژ / 5 ] (ص) دژن. چیزی تند و 
تيزطعم. (برهان). |تندشده و بخم‌آمده. 
(لقت فرس اسدی, ذیل دزا گاه), تندشده. 
(جهانگیری) (صحاح الفرس). مردم قهرآلوده 
و خشمنا کو تند و تیز. (برهان). |اجلد و 
شتاب. (تاظم الاطباء) و رجوع به دژن شود. 
دژنگت. [د ژ] () باره و رسزه و پرزه و 


پارچه. (آندراج). و رجوع به وژنگ شود. 
دژواخ. زد ] (ز) دروأخ, درشتی و غلظت و 
جلافت. || نقاهت. از پیماری برخاستن. (از 
برهان). رجوع به درواخ شود. 
دژوار. [د] (ص مرکب) دشوار. دشخوار. 
مشکل. صعب. سخت. و رجوع به دشوار 
شود . 
- دژوارحالی: دشوارحالی. تنگدستی 
بی‌توایی. و رجوع به دشوارحالی شود. 
دژواری. [دْ] (حامص مرکب) دشواری. 
سختی. و رجوع به دشواری شود. 
دژوان. [د / ڑ] (() حسرت و تأسف و 
دریغ. (برهان). دژمان. 
دژوند. اد ر] ( ص مرکب) زشت‌مانند. 
||فاسق و بدمذهب. (آتدراج). بدکار. بدعمل, ` 
بی‌دین. ملحد. (ناظم الاطباء)؛ ` 
درود از ما به بهدین خردمند 
که‌دور است از ره و آئین دژوند. 
زراتشت بهرام (از آنتدراج). 
و رجوع به دروند شود. 
دژه. [د 5 /ز د 3 /3](ص) (از : دژ +ه 
نبت) پرخشم و قهرآلود. (برهان) (آندراج): 
۵ژهخت. [د ه] ((خ) به معن قلع فراختة 
مبارک. (از اثدراج). قبلة پیشینیان باشد و 
آن را به سریانی ایلیا و به عربی بیت‌المقدس 
گویند. (برهان). بیت‌المسقدس. (جهانگیری) 
(غیاث). دژهخت‌گنگ. دژهوخت. 
دزهخ تکنگت. (د هگ ] (رخ) دژهخت. 
بیت‌المقدس. (برهان). و رجوع به دژهخت و 
دژهوخت‌گنگ شود. 
دژهرج. [د د / ۵] ((ع) دزهرج. مصحف 
دژهصوخ مخفف دژهوخت. دژهخت. 
دژهخت‌گنگ. بیت‌المقدس. ||( بتخانه. 


(بر هان). 
دژه گیر. 2 (مکب) فا آهنین که 
بدان تشت و مانند آن را تراش می‌دهند. ا 
الاطباء). 


دژهم. [ده] (() غده‌های پدت گوش و زیر 
بغل و جز آن, (ناظم الاطباء). 
دزهوخت. [د] ((خ) دژهخت. رجوع به 
دژهخت شود. 
دژهوخ تکنگ. (د / د گ] ((خ) (از : 
دژهوخت = دزهخت, به معنی بد گقته و گفتار 
بد + گنگ. جمعاً به معنی گنگ نفرین‌کرده): 
کزین پس سوی ما ز دژهوخت‌گنگ 

چو کا کوی‌بی‌مایه ناید به جنگ. فردوسی 
همی گنگ دژهوختش خواندند 
که در پهلوانی سخن راندند. 
کنون‌سلم رارای جنگ آمدست 
که‌یارش ز دژهوخت‌گنگ آمدست. 

فردوسی 


فردوسی. 


به دژهوخت‌کنگ آمد از راه شام 


۸ دژهوست. 


که خوانیش بیت‌المقدس به تچ --اسدی. 
چو نوح آمد و یافت ایدر درنگ 

کشید استخوانش به دژهوخت‌گنگ. اسدی, 
به طرطوس شد کرد ماهی درنگ 
سپه برد از آنجا به دژهوخت‌گنگ. اسدی. 
و رجوع به دژهخت و دزهوخت‌گنگ شود. 
دژهوست. [د] ((ج) دژهوخت. دژهخت. 
دژهرج. بیت‌المقدس. (برهان). و رجوع به 


دژهخت و دژهوخت کلک شود. 
دژهوس تکنگ. (دٍ گ] (ج) 


دژهوخت‌گنگ. بیت‌المقدس. (برهان). و 
رجوع به دژهخت و دژهوخت‌گنگ شود. 

د ژپه. [د ب / پ ] (مرکب) دژییه. (از 
برهان). مصحف دژییه است. رجوع به دژپیه 


5 


سود. 
د ژینه. [د ن / ن ] (() درفش کنشگران. (ناظم 
الاطباء). بیز که از آلات کفت‌گران است. (از 


لسان السجم شعوری ج۱ ورق 4۴۳۳ بسیز. 


۳ 


درفش. 
دس. [دس‌س ] 2 مص) پنهان کردن. (از 
منتهی الارب) (ترجمان انقرآن جرجانی) 
(تاج المصادر بيهقى) (دهار) (از اقرب 
الموارد) ۲. ||زیر خا ک دفن کردن چیزی, یا 
عام است. (از منتهی الارب). داخل كردن و 
دفن کردن چیزی را زیر خا ک.(از اقرب 
الموارد). ||پهان فرستادن. (ناج المصادر 
بیهقی) (المصادر زوزنی). ||قطران مالیدن 
شتر را. (از منتهی الارب). افراط نکردن در 
قطران مالیدن به شتر. (از اقرب السوارد) (از 
تاج المروس). || قطران که شتران را بدان 
مالند. (ذيل اقرب الموارد از تاج المروس). 
||جامة دیرینه و پسنگ برآورده. (دهار). 
۵س. (] از ع. ص: () نهان (ناظم 
الاطباء). ||پنهانکاری: 
وان ۲ وسنگ کم و ترازوی کز 
همه تدبیر مرد غدار است. اصرخسرو. 
< دس کردن؛ پنهان کردن. (ناظم الاطباء), 
دس. [د] ([) دست. (ناظم الاطباء). رجوع 
به دست شود. 
دس. [د /د] ([) دیس. شبیه و نظیر و مانند. 
(برهان) (از جهانگیری). بالفتح به معنی ماتند 
یا انکه مخفف دیس باشد در این صورت 
بنالکسر صحیح است. (غیاث از سراج 
اللفات). همانند. شبدء 
یکی خانه کردند فرخاردس ۳ 
که‌بقروزد از دیدن او روأن. 
فرخی (از آنندراج), 
ندید و نبیند ترا هیچکس 
گه‌رزم مثل و گه بزم دس, 
عنصری (دیوان ص ۳۳۲). 
اابه سعنی «آن» که کلمة اضاره است. (از 
برهان). ||(پسوند) دال بر خباهت و مانندگی 











کند.دیس. و رجوع به دیس شود. 

دس. [د] (به ونانی به معنی هندسه است, 
||به هندی عدد ده را گویند که به عربی عشرة 
خوانند. (برهان). 

دس. [د] ((خ)۲ تلفظ فرانسوی دسیوس 
امپراطور روم در قرن سوم م. است. رجوع به 
دسیوس شود. 

دس. [د] () گل پخته. (جهانگیری) (الفاظ 
الادویة): گل سخت را گویند وگل بخته نیز 
بنظر آمده است. (از برهان). سفال. 

دسانس. 1د[ )ع( دسایس. ج دسیه. (از 
اقرب الموارد). رجوع به دسية و دسایس 
شود. 

دسانج. (دت | (ع. )ج دستجة که معرب 
دسته است. (از مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به دستجة شود. 

دساتو.. (دتِ ] ع !)ج دستور. (منتهی 
الارب). دساتیر, رجوع به دستور و دساتیر 
شود. 

دساتیو. [د] (ع. !)ج دسستور. (اقسرب 
الموارد) (غیات). دساتر. (صنتهی الارب): و 
در دفاتر قوانین و دساتیر دواوین مثبت و 
مقنن گشت. (ترجمهٌ محاسن اصفهان آوی 
ص ۵۰). فرمود تا به تمامت ممالک یرلیفی 
نویسند به یک عبارت و در هر ولایت سواد 
آن بر دفاتر و دساتیر ثبت گردانند. (تاریخ 
غازان‌خان ص ۲۵۶). رجوع به دستور شود. 

دساتیر. [د] (إخ) دساتیر آسمانی. نام کتابی 
است که ملافیروز نام از ایران به هند برده و 
ترویج کرده و این کتاب ظاهراً در زسان 
شاه‌عباس اول جعل شده است. صد سال پیش 
از ملا فیروز. شاید جعل آن به زمان | کیرشاه 
(۱۰۱۴-۹۶۲ ده .ق.)در هند باشد و این کلمه 
به مونی کتاب آسمانی از مجعولات خود 
بکیتتاب دساتیر است. (یادداشت مرحوم 


ا " دهخدا). مجعول کتابی در دوران سلطنت 


اکرشاه در قرن دهم ھ.ق.بدست شخصی 
بنام آذرکیوان فنراهم شده است و آنرا به 
پیغمیری مجعول از ایران باستان بام ساسان 
پنجم نبت داده و خود آنرا ترجمه و تفسیر 
کرده‌است. این کتاب بعدها بطبع رسید و مایة 
گمراهی فرهنگ‌نویسان شد و لفات ساختگی 
آن از راه فرهنگها در شعرهای شاعرانی مانند 
شیبانی و ادیب‌الممالک و فرصت راه یافت و 
غلط‌های تاریخی آن نیز وارد تاریخ دوران 
قاجار شد. بعضی از لغات دساتیری امروز در 
مسیان فارسی‌زبانان رواج دارد. (از دایرة 
المعارف فارسی). رجوع به مقالا مرحوم 
پورداود در مقدمهٌ همین لغت‌نامه و نیز به 
فرهنگ ایران باستان و مزدیسنا شود. 
دساتین. [د] (معرب. ل) ج دستان. 
(انندراج). جمع عسربی دسستان است. 








دساس. 


(یادداشت مرحوم دهخدا). سرود و تغمه و 
حکایت و افسانه. (آتدراج). || صاحب اغانی 
گوید:گمان می‌کنم اوتار عود باشد. (از ذیل 
اقرب الموارد). رجوع به دستان شود. 

دسار. [د] (ع |) ميخ آهن. (سنتهی الارب). 
ميخ آهنین. (دهار). میخ. و گویند آن مسیخی 
اهنین است که دو سر تيز دارد و دو تخته را 
بوسیلهٌ فروکردن دو سر آن به یکدیگر متصل 
سازند. (از اقرب الموارد): رفعها بغير عمد 
یدعمها و لا دسار ينتظمها. (علی (ع)؛ از اقرب 
الموارد). 
علم ناموزی و لشکر سازی از غوغا همی 
چون چنینی بی‌فسار و بادسار ای ناصبی. 

ناصرخسرو. . 
||ریشه از لیف خرما یا رسن از آن که بندان:: 
تخته‌های کشتی را استوار کنند. (سنتهی " 
الارپ). لیف که تخت کشتی بدو استوار کنند. 
(دهار). ریمان از جنس لیف که تخه‌های 
کشتی را بدان بندند. (از اقرب الصوارد). ج» 
دسر [د دس ]. (مستهی الارپ) (اقرب 
الموارد). 

د سار. | دس سا] () لغتی است در دستار به 
لهج شوشتری. (لغت محلی شوشتر. نسخة 
خطی). و رجوع به دستار شود. 
- دساربدان؛ لفتی است در دستاربندان به 
لهجة شوشتر. (لفت محلی شوشر نسخه 
خطی). رجوع به دستاربندان در ردیف خود 
شود. 
- دسارخوان؛ لغتی است در دستارخوان به 
لهجة شوشتر. (لفت محلى شوشتر, نسخه 
خطی). رجوع به دستارخوان در ردیف خود 
شود. 

دسارت. [د ر ] (() سود و نفع نامشروع که 
روا باشد. (ناظم الاطباء). 

دسارزکت. [د ز] ((خ)* از علمای آثار 
قسدیمه و قرانسوی است. از کاوشهای اور 
چیزهایی که تا آن زمان کشف نشده بوچ 
پداشد: مجمه‌های گونا گون, ظروف. اعا 
مفرغی و لوحه‌های زیاد با خطوط یخی از 
عهدی که هنوز بابل بنا نشده بود که به موزۀ 
لوور پاریی نقل شد. (تاریخ ایران باستان 
ص ۵۴). 

دساس. [ذش سا] (ع ص) بسیارمکر. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به دس 


۱ -در اقرب الموارد. پنهان کردن و دفن کردن 

به یک معنی ضبط شده است. 

۲ -اصل: رش است به معنی آب زدن متاع 

خشک برای اینکه سنگین شود. من احتمال 

مرحوم دهخداست. 

۳-در دیوان (چ دبیرسیاقی ص ۲۴۸): دیس. 
De Sarzec.‏ - 5 ,09 - 4 


دساس. 


دست. ۱۰۷۷۹ 





شود. ||(() ماری است خبیت که دهنَْارد و 
از بینی گزد و دم را از سر او فرق نتوان کرد. 
(مسنتهی الارب). یک نوع مار خبیث و 
زهردار. (ناظم الاطباء). نام قسمی مار که سر 
و دم آن به یک‌دیگر ساند. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). ماری است قرمزرنگ چون 
خون که سر و دم آن باریک و تیز است. نکاز. 
(از اقرب الموارد). ||گویند: المرق دساس؛ و 
آن مثلی است در مورد اینکه صفات پدران به 
فرزندان می‌پیوندد. (از اقرب الموارد). 
دساس. [ دس سا] ([مرکب) به لهِجذ شوشتر 
دستآس است. (لغت محلی شوشتر, نسخة 
خطی), رجوع به دست‌آس شود. 
دساسة. [دش ساس ] (ع ل) سماروغ سفید. 
(مستتهی الارب). شحمةالارض. (اقسرب 
الموارد). قارج. ||خراطین, که کرمی است. 
(از متهی الارب). ||ماری است که در زیر 
خاک پنهان شود. (از اقرب الموارد). 

||جانوری است سپید. (منتهی الارب). 
دساسی. (:] ((خ)۲ (سسیلوستر..) 

خاورشناس و از رجال مشهور فرانسه در 
قرن ۱۸و ۱۹ م. رجوع به ساسی در ردییف 


خود شود. 
دسافن. زد في ]ع !اج دسفان. رجوع به 
دسفان شود. 


دسافی. [د]۲ (ع ل) ج دسقان. (مستهی 
الارب) (ذیل اقرب الموارد. از تاج). رجوع به 
دسفان شود. 
دسافین. [د] (ع 4 ج دسفان, (مستهی 
الارب) (ذیل اقرب الموارد). رجوع به دسفان 
شود. 
دسا کو. [دک ] (ع لا ج دسکسرة. (اقرب 
الموارد). دیهها و روستاها. رجوع به دسکرة 
شود؛ طبس برین ربع افتاده و در آن ربع ديه 
طبشن باشد... و دساکرها:همای در 
فرخاردس... (تاریخ بیهق ص ۲۶). خورهد و 
دساکرها از طسوج وازه کرود است. (از 
تاریخ قم ص ۱۱۵). مقطعه و دسا کرها...: 
خزادجرد و دسا کرها... (تاریخ قم ص ۱۱۶). 
تصرآپاد و دسا کرها: حستاباد و... (تاریخ قم 
ص ۱۱۶). 
دسا کرة. (د کی ر] (ع () ج دسكرة. (منتهی 
الارب). رجوع به دسكرة شود. 
۵سام. [د] (ع () سرپوش شیشه و مانند آن. 
(منتهی الارب), «سداد» و انچه در بطری و 
مانند آن را بوسيلةٌ آن بندند. (اژ اقرب 
الموارد). سر شیثه و جز آن. || آنچه بدان 
گوش و جراحت را استوار بندند. (سنتهی 
الارب). 
دسامیر. [د] (فرانسوی, ()۲ ماه دوازدهم 
فرانسوی میان نوامبر و ژانویه. اول آن مطابق 
ست تقریاباشانزدهم اذرساه جلالی. 


(یادداشت مرحوم دهخدا). دوازدهمین و 
آخرین ماه شسی مسیحی, دارای ۲۱ روز 
مطابق تقریبا با ۱۰ اذر تا حدود ۱۰ دی. (از 
دائرة المعارف فارسی). مطابق با ماه کانون 
اول رومی متعمل در عربی است. 


دسامویری. د سام] (خ)۲ این نام بر . 


حکام ده گانه‌ای‌اطلاق می‌شد که در سال ۴۵۱ 
ق.م. در روم مأمور تهیهُ قانونی برای طبقة 
پلیس گشتند و «الواح دوازده گانه» را پدید 
آوردند. ستای روم هنگام انتخاب دسامویریها 
تمام مقامات حکومتی روم راموقتا برهم زد و 
به دسامویریها يکال اختیار تام داد. پس از 
یک سال دسامویریها از اختیارات خویش 
دست نکشیدند و با تجدید مقامات حکومتی 
روم مخالفت کردند. سنا نیز آنانرا توقیف 
تموده و آپیوس کلودیوس سردستة ایشان را 
بکشت و مقام آنان را منحل ساخت (در سال 
۹ ق.م.. (تمدن قدیم فوستل دو کولانژ, 
ترجمة نصراله فلسفی ص ۴۷۶). 

دسام و یوسان. [د م ی ] (!مرکب)" دسام 
ویوسنس. در تشریح؛ غشاء بسیار نازکی 
است که فاصلةٌ میان دنباله‌های مغز کوچکی 
فوقانی را ممتلی نموده و در آن دیده می‌شود. 
(از جواهرالتشریح میرزاعلی ص ۷۷۶). 

دساورس. [ ] ((خ) یکی از حکما که در 
صنعت کیمیا بحث کرده و به عمل ا کسیر تام 
رسیده است. (از الفهرست ابن الندیم). 

دسایس. [د ي] (ع !) سانس. ج دة 
رجوع به دسيسة و دسیه شود. 

دسبول. [د] ((خ) دزفول که نام شهری 
است. (از ابن بطوطه). رجوع به دزفول شود. 

۵سبیل. [د] (إخ) لغتی است در ذسبیل و 
آنرا دمبیل هم گویند. و بنا بر گفتةٌ صاحب 
«لغتمخلی_شوشتر» یکی از نامهای دزفول 
يا مبرختانت. 

دسپوهر. [] () مرحوم ده خدا در سورد 
این کلمه در یادداشتی چن نوشته است: این 
کلمه در کارنام اردشیر و بعضی مون دیگر 
پبهلوی اسده است و انرا شاهزاده معنی 
کرده‌اند, لکن یه گمان من این کلمه مرکب از 
ا(وس» به معنی پس و (پوهر» به معنی پسر؛ و 
مجموع کلمه به معنی نوه (نیه) است که نرینه 
باشد: « کامة ماست که او را به درگاه ما فرستی 
[اردوان مسی‌نویسد به پساپک و اردشیر 
پسرخوانده او را به دربار می‌طلید ] و نزد ما 
آید تا با فرزندان و دمپوهرگان باشد». و در 
جای دیگر گوید: «و فرمود که هر روز با 


فرزندان و دسپوهرگان...». رجوع به واسپوهر " 


در همین لغت‌نامه شود. 

۵سپینا. [د] (إخ) *(ملکه...) دختر کالوژان ۲. 
زن مسیحی‌مذهب آوزون‌حسن, آوزون‌حن 
هنگامی که در اوان شاب بود و امارت 





دیباربکر داشت دسپناخاتون را به ازدواج 
خود در اورد. پدر دسپینا, کالوژان اخرین 
امپراطور مسیحی طرابوزان بود که په ځانوادۀ 
کامنتی" نسبت داشت. اوزون‌حسن از این 
هسر خود یک پر و سه دختر داشت که 
یکی از آنها موسوم به مارتاخاتون به عقد 
مزاوجت شيخ حیدر پدر شاه اسماعیل اول 
درامد. (از سعدی تا جامی, ادوارد براون 
ص۴۴۸). 
دسپینا. [د] ((خ)* دخستر مسیخائیل 
پلیولوگوس ".وی زن اباقاخان بودو معروف 
است که چون اب‌اقاخان در سن 
رواک کا لب رام رسد 
بموجب میل این همسر خود غل تعمید 
یافت و قبول دين عیوی نمود. (از سعدی تا 
جامی. ادوارد براون ص ۲۱). 
دست. [د] (() ۲" از اعضای بدن. دو قسمت 
جدا از بدن که در دو طرف تن واقع و از شانه 
به پائین فرواویخته است و از چند قسمت 
مرکب است: بازو و ساعد و کف دست و 
انگشتان. به عربی ید گویند. (برهان). مقابل 
پای و بدین معنی ترجمة «ید» بود و دسحان 
جمع آن. (از آندراج). آن جزء از بدن آدسی 
که در منتهی‌الیه بازو واقع شده و بدان چیزها 
را میگیرد و میدهد. یا آنکه شامل بازو و آرنج 
نیز می‌گردد. (ناظم الاطباء). علاوه بر معلى 
سرتاسر عضو مذکور, گاهی از باب ذ کرکل و 
ارادۂ جزء یا اطلاق کل بر جسزء, بر قسمت 
بازو ساعد, مچ» کف, پنجه» از مچ تا سر 
پنجه‌ها و غیره اطلاق می‌شود. چنانکه 
اختصاصاً قسمت انهائی هریک از اطراف 
عالی بدن, در منتهی‌الیه ساعد را نیز دست 
گوینداما در معنی عام دست مرکست از 
انگشتان, کف دست یا مط مچ دست يا 
رسخ که به ساعد متصل صي‌شود و ان دارای 
دو استخوان زند اعلی و زند اسفل است و 
ساعد بوسیلة ارتج به بازو می‌پیوندد که آز 
یک استخوان بنا استخوان بازو تشکیل شده 
است. مج دست در انان دارای هشت 
استخوان است به نامهای: ناوی» هلالی. 
ذوزنقه‌ای. شبه‌ذوزنقه‌ای, نخودی, (حرامسی. 


1 - Silvestre de 0۰ 

۲ -در متهی الارب باالف مقصور [ذفا] 
خط شده است. 

3 - ۰ 4 - ۰ 

5 - Valvules ۰ 

7 - ۷۵۱0 ۰ 

9 - Despina. 

10 - ۱۷۱۵۱2 ۰ 

۱ - پهلروی: 1251 پارسی باستان: aائهك.‏ 

اوستا: 2812 هندی باستان: 2ا۱45. (حاشية 

برهان). 


6 - ۰ 
8 - 0: 


۷۰ دست - 


چنگکی, هرمی. کف ذش دازای پنج 
استخوان متوازی و هریک از انگشتان دارای 
سه استخوان (بند انگشت) است جز شست که 
دو بند دارد. در انسان و بعضی از پتانداران 
دست حرکات مختلف و متنوع و درهم دارد 
که بواسطۂ عضلات کوچک دست و رباطها و 
عضلات بازو صورت می‌گیرد. (از داثرة 
المعارف فارسی). از اعضای مهم بدن انان 
است و به صورت زوج که از دو سوی شانه په 
پائین اوبخته است و به عربی يدا گنویند و 
قدامی یا صدری است (به استنای راسته‌ای 
از خزندگان) و آنرا اندامهای فوقانی یا اطراف 
عالیه ۲ (در مقابل اطراف سافله که پاها باشند) 
نیز گویند. و آن تشکیل شده است از: باژوه 
ساعد کف دست و انگشتان که هریک از 
بازوها بوسیلٌ کمربند شانه‌ای یا منکب "به 
بند متصلند و استخوانهای ساعد بوسیلة 


مفصل آرنج " (مرفق) به بازو متصل است و 


کف دست که شامل پنج استخوان است 
بوسیل مفصل مچ به استخوانهای ساعد 
متصل می‌شود (استخوانهای ساعد یک 
جفت‌اند و به زند اعلی و زند اسفل موسومند). 
و م تفیل ماج تر سابل هت اغراق 
کوچک است و کف دست "به پنج انگشت 
ختم می‌شود که هر انگشت دارای سه بند 
است به استثنای انگشت شت که دارای دو 
بند می‌باشد. (از تشریح میرزا علی). شلیمر. 


.اا ۳ 





۱-زند زیرین ۲ -زند زیرین ۲ -استخوانهای مچ 
۴ -استخوانهای کف دست ۵ - بندهای از انگشتان 


(دائرةالمعارف کیّه). صاحب آنندراج گوید: 


۳ قر بر دست بگذاشتند. 


گهرباش, گهربار. گسهرفشان, 
گهرگستر,درفشان, راد. جواد. همصت‌پيشه» 
واهب, دریابخش, سیمین, بلورین. پرنگار, 
نگارین. نگارکرده. نگاردیده, حنایی. 
خستابسته, بسسوسه‌فریب» مسدح‌پیمای, 
گکریان‌دشمن, خواب‌الود. رعشهدار» 
رعثه‌نا ک. دراز و کوتاه از صفات اوست و 
قلم از تهات او. و نیز آتش‌دست, 
آتشین‌دست, پولاددست., ابردست. باددست. 
سسبکدست. چسابکدست. بالادست. 
پت‌دست. پیش‌دست. تردست. تنگدست. 
تهی‌دست. چرب‌دىت. خام‌دست. 
خشک‌دست. خسیزران‌دست, درازدست. 
دوردست. سپنددست» سنگین‌دست.» 
پسادست. یکدست. روی دست, پشت دست» 
سر دست, از ترکات اوست. - انتهی. 
- جارحت. (دهار). جٌناح. (دهار) (سنتهی 
الارب). طابق. امسنتهی الارب). کبک. 
(برهان). در تداول زبان فارسی دست گاه 
بصورت استعاره بکار رود چون دست 
آسمان, دست ارادت, دست انسائیت» دست 
ایام دست برّء دست بشضریت, دست بندگی, 
دست تضرع دست تطاول, دست تقدیر» 
دست جام دست حاجت. دست حسرت. 
ست صمایت. دست خدا. دست دزدی. 
دست رای, دست روزگار, دست فتاء: دست 
فوت, دست قدح» دست قدرت. دست قضاء. 
دست قوت. دست کمال. دست کوه. دست 
لطف. دست مردمی» دست موسیۍ دست 
نوازش, دست نیاز, دست وفاء دست ولایت و 
غیره: 
دریغ آن کیی فر و آن چهر و برز 
دریغ آن بلند اختر و دست و گرز. فردوسی. 
.. به تابوت از ان دحت بر داشتند 
2 فردوسی. 
۱ ز پای تا سر در آهن زدوده چو تيغ 
گرفته تيغ به دست و دو دست شسته ز جان. 


۱ فرخی. 
به دست از دامن او اندرآویز 

حدیث دیگران از دست بگذار, فرخی. 
روزیش خطر کردم و ناتش بشکستم 
بشکست مرا دست و برون کرد ز خیری. 


مشفقی بلخی. 
در دست شه انها سپرغمند گرامی 
در پیش خر آنها چو گیااند و غذااند. 

ناصر خسرو. 

چنانک وقت بودی کی خرواری کازرونی به 
دو دست برگرفتی نا کشاده. (فارسنامة این 
البلخی ص ۱۴۶). 
دست خود چون دراز بیند مرد 
شود اندر سخا و رادی فرد. سٹائی. 


دست باشد برادر و خواهر 


دست. 

آن چپ دختران و راست پر ". سنائی. 
گویی جناب شرفش را چه زیان رسیدی عذر 
ارتسعاش دست آرد. (مسنشات خاقانی چ 
دانشگاه ص۳۵). از ریزش نثار دست شاه 
چون کاخ و کوخ سلیمان, خشت زریین و 
سیمین می‌سازد. (منشات خاقانی ص۸۸). 
این دست بسته را تو گشایی بعاقبت 

آن کس برد که تعبیه استادوار کرد. 


ظهیر (از شر فنامُ منیری). 
گرفتش‌دست و بنشاندش بر آن دست 
برون آمد در خرگه فرویست. نظامی. 
کاین دست بسته هم بگشایند عاقبت 
وآن برگشاده باز ببندند بر قفا. سعدی 
قبا بست و چابک نوردید دست 
قبایش دریدند و دستش شکست. .ستعدی؟ 
در آن دم اشارت نماید به دست 
که‌دهشت زبانش ز گفتن بست. سعدی 
با آن که خصومت نتوان کرد باز 
دستی که به دندان نتوان برد ببوس. 

سعدی. 

به دستان خود بند ازو برگرفت 
سرش را پپوسید و در بر گرفت. سعدی. 


از دست دوست هرچه ستانی شکر بود. 


سعدی. 
دستان که تو داری ای پری‌روی 
بس دل ببری به مکر و دستان. 
سعدی (از آنندراج). 
شکنج زلف پریشان به دست باد مده 
مگو که خاطر عشاق گو پریشان باش. 
حافظ. 


تا بی‌سروپا باشد اوضاح فلک زین دست 
در سر هوس ساقی در دست شراب اولی. 
حافظ. 
خوبان ز بشت دستت صد روی دست خوردند 
دستی چنین که دارد دستی و پشت دستي. 
تأفیون 
دست از برای اطاعت و بتن عهد ويا داد ا 
برکت و یا دعا بلند کرده می‌شود. (قاموش" 
کتاب مقدس). استکفاف؛ دست پیش چشم 
داشتن وقت نگریتن از دور. (از منتهی 
الارب). اشجار؛ دست بر زنخدان نهاذن از 





اندوه. آغنتن یسر؛ آنکه با هر دو دست کار 


‘1 - Membre supérieur. 

2 - Membres supérieurs. 

3 - Ceiniturescapulaire. 

4 - Olecrane. 

5 - Corps, Poignet. 

6 - ۰ 

۷-تعبیر و گزارة رژیای مطلق دست. برادر و 
دست چپ تنها دختران و دست راست تنها پر 
باشد. (امتال و حکم دهخداه ذیل همین شعز در 


ردیف دست...). 


۵ اس : 


کند.(دهار). آخلج؛ آنکه دستهایش کو چاښ و 
گشاده‌میان دو دست. (دهار). التزام؛ دست به 
گردنو در برگرفتن. (از منتهی الارب). تذمیر؛ 
دست در فرج اشتر کردن تا بچه نر است یا 
ماده. (تاج المصادر بیهقی). تطبیق؛ دست 
میان ران نهادن در رکوع. (از منتهی الارب). 
تعیث؛ به دست جیزی را نادیده جستن. 
تقرب؛ دست بر تهیگاه نهادن. (تاج المصادر 
بیهقی). تقفز؛ دست را رنگ کزدن به حنا یا 
آرایش کردن به چیزی. تکنیم؛ دست با پای 
بهم بستن. تلهید؛ به دست درخستن. جلمة؛ 
جای بریدگی دست. (متهی الارب). جردبة, 
جردمة؛ دست بر طعامی که پیش تو باشد 
نهادن تا کسی نخورد. رک؛ دست به غل با 
گردن بستن. (دهارا. شرس. محس؛ به دست 
مالیدن پوست را. (از سنتهی الارب). شوی؛ 
دستها و پایها. (دهار). طبقة؛ دست کوتاه 
درکخیده . طرف من البدن؛ دست و پای هر دو. 
عَيرة ؛ ست چ ریش آلوده. قَیمة؛ دست 
بسوی‌گرفه از زیت. کسزماء؛ دست 
کوتاه‌انگشت. کمز؛ به دست گرد کردن چیزی 
را. تم. آکد. مَطخ؛ به دست زدن کی را 
مخط؛ دست سپوختن چیزی را پر زمین. مرز؛ 
به دست زدن. مَلو؛ به دست براوردن نطفه از 
رحم. به دست پاک کردن رحم را. مَسیٰ 
موص؛ به دست مالیدن. مَطح؛ به دست زدن 
چیزی را. مَقل؛ به دست اندک شیر مکانیدن 
شتر بچه را به ترس شیر مکیدن وی. ملخ؛ په 
دست و دندان کشیدن چیزی را. ملش؛ به 
دست کاویدن چیزی را. نبض؛ آن جا که 
طبیب بگیرد از دست. (دهار). تحر: دست بر 
دست نهادن در نماز. (دهار). وئة؛ دست کفته 
شده و معیوب. وسم» وشم؛ دست به سوزن 
کندن.(دهار). 

- آب پا کی به دست کسی ریخ یختن؛ او را بد 
یکبارگی مأیوس کردن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

- آپدست؛ آپ وضو. رجوع به آبدست در 
ردیف خود شود سه تن پيامدند با طشتی آب 
دستی زرین و شکم من بشکافتند. (ترجمة 
طبری بلعمی). 

- ||وضو. دست شتن: 

ز دیگر کنیزان پائین‌پرست 

جز او کس نبد محرم ابدست. نظامی. 
- آتش‌دست؛ جلد و چابک. رجوع به 
آتش‌دست در ردیف خود شود. 
- آلوده‌دست؛ بدکار. تبه کار 
بجز خونی و دزد آلوده‌ست 
بخشای بر هر گناهی که هست. ظامی. 
و رجوع به الوده‌دست در ردیف خود شود. 
-اپردست؛ بسیار بخشنده؛ 


ابردستا ز بحر جود مرا 


عنبر درثمن فرستادی. خاقانی. 

- از این دست بدان دست کشتن؛ دست 

بدست گشتن؛ 

دست کردار تو داری دل گفتار تراست 

که عطای تو همي گردد ازین دست بدان. 
فرخی. 

و رجوع به ترکیبات دست بدست گشتن و 

دست بدست رفتن شود. 


از دست؟؛ فی‌الور و درسال. (ناظم 


الاطباء). 
> اأمطيع و فرمانبردار و زیردست. (ناظم 
الاطباء). 


- ||(بة اضافه) از طرف. منصوب. گماشته. 
- ||بوسیلة. توسط: 

خجالت بود پیش آزادگان 

بیفتادن از دست افتادگان. 

رجوع:به از دست در ردیف خود شود. 
از (ز) دست آمدن کاری؛ توانائی انجام انرا 


سعد ی. 


داشتن. قادر به انجام دادن آن بودن؛ 
چو از دست تو ناید هیچ کاری 


به دست دیگران میگیر ماری. نظامی, 

بسختی می‌گذشتش روزگاری 

نمی‌آمد ز دستش هیچ کاری. نظامی. 

خدمتی لایتم از دست تاید چکنم 

سرنه چیزیست که در پای عزیزان بازم. 
نعدی. 


گرتز دست برآید چو نخل باش کریم 

ورت ز دست نیاید " چو سرو باش آزاد. 
سعدی. 

اولاتر آنکه هم تو بگیری ز لطف خویش 

دستی وگرنه هیچ نیاید ز دست ما. سعدی. 

- از دست افشاندن؛ پرا کنده‌کردن. رجوع به 

این ترکیپ در ردیف خود شود. 

- از_دست افکندن؛ رها ساختن از دست 

بدین تچ خرو روی برتافت 

ز دست آفکند گنجی را که ذریافت. نظامی. 

- از دست (ز دست) برآمدن کاری؛ از عهد: 

آن کار برآمدن وی. میسر او شدن. میسور 

گشتن.ممکن بودن. توانستن. میسر بودن؛ 


گراز دستم جنیر کاری برآید 


ز هر خاریم گلزاری برآید. نظامی. 
مرا صورتی برنياید ز دست 
که نقش معلم ز بالا نبست. سعدی. 
ز دستم برنمیاً ید که انصاف از تو بستانم 
روا داری گناه خویش و آنگه بر من آشفتن. 
سعدی. 

رفتم | گرملول شدی از نشت ما 
فرمای خدمتی که براید ز دست ما. 

سعدی ( کلیات ص ۳۵۱). 
خورنده که خیرش برآید ز دست 
به از صائم‌الدهر دنیاپرست. سعدی. 


بر سر آنم که گر ز دست برآید 


دست. ۱۰۱۷۸۱ 
دست بکاری زنم که غصه سرآید. حافظ. 
گرات ز دست برآید مراد خاطر ما 
بدست باش که خیری بجای خویشتن است 

حانظ. 

و رجوع به از دست برآمدن ذیل «از دست» 
شود. 
از دست (ز دست) پرآوردن؛ کنایه از ساقط 
کردن‌و هلا ک‌کردن؛ 
چو از کار مد خبر یافتی 
ز دستش برآور چو دریافتی. سعدی. 


- از دست از دست) برخاستن؛ از عهده 
برآمدن. از دست برآمدن. اعمال شدن. ممکن 
بودن؛ 


نه هر آبی که پیش آید توان خورد 


نه هرچ از دست برخیزد توان کرد. نظامی, 
دلی باید که می در جام ریزد 


نبندارم که با يارت وصال از دست برخیزد 

مگر کز هرچه هت اندر جهان مهجور بنشینی. 

ز دستم برنمیخیزد که یکدم بی تو بنشینم 

بجز رویت نمی‌خواهم که روی هیچکس بینم. 
سعدی, 

عجب گر بود راهم از دست راست 

کهاز دست من جز کژی برنخاست. سعدی. 

تداری بحمدالله آن دسترس 

که‌برخیزد از دستت آزار شوه 

- || بی‌اختیار شدن. بیخود گشتن. و رجوع به 

از دست برخاستن ذیل از دست شود. 


سعدی. 


- از دست (ز دست) بردن؛ بیخود کردن. از 
هوش بردن. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
ملک چون شد ز نوش ساقیان مست 


غم دیدار شیرین بردش از دست, نظامی. 
مستی و عاشقیم برد ز دست 


من خود ای ساقن از این شوق که دارم مستم. 

تو به یک جرع دیگر چه بری از دستم. 
سعدی. 

و رجوع به از دست بردن ذیل «از دست» 

شود. 

- از دست بردن دل؛ شیفته کردن: 

زین ست که دیدار تو دل میبرد از دست 

ترسم نبرم عاقیت از دست تو جان راء 


سعدی. 

چنان کرشمه ساقی دلم ز دست ببرد 

که با کس دگرم نیست برگ گفت و شنید. 
حافظ. 


از دست بسرفتن دامن؛ اختیار از دست 
دادن؛ بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از 
دست برفت. ( گلحان). 


۱ -نل: ورت نصیب نفد. 


۲ دست. 


۵ سس . 





- از دست (ز دست) پرگر فتن نیت تابود 
کردن؛ بدان سیب فرمود تا در شب سلطان 
عخمان را از دست برگرفتند. (جهانگشای 
جوینی). جماعتی را که کنگاج رفته است که 
از دست برگیرند. (جهانگشای جوینی). 

چه باشد ار به وفا دست گیردم یکبار 
گرم ز دست به یکبار برنمی‌گیرد. 

و رجوع به این ترکیب ذیل «از دست» شود. 
- از دست برون بردن؛ بیخود کردن. رجوع به 
این ترکیب ذیل «از دست» شود. 


سعدی. 


- از دست (ز دست) برون شدن؛ از اختیار 
خارج شدن؛ 
چو پنجاه سالت برون شد ز دست 
غنیمت شمر نج روزی که هت. سعدی. 
= از دست بشدن؛ فوت. فوات. (دهار) (تاج 
السصادر بیهقی): هرگاه مردم راچیزی 
دربایست از دست بشود یا از ان درم‌اند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). و رجوع به ترکیب از 
دست شدن شود. 
- ||از دست رفتن. از اختیار و حوزه تلط و 
دایره نفوذ خارج شدن؛ من بازگشتم سخت 
غمنا ک و متحیر که دانتم که خوارزمشاه 
بتمامی از دست بشد. (تاریخ بسیهقی چ ادیب 
ص ۳۲۵). خواجه احتیاط وی و مردم وی 
اینجا و به تواحصی بکند تا از دست نشود. 
(تاریخ بهقی ص ۳۳۰). بفراخان نیک بازرد 
و تمام از دست بشد چنانکه دشمن بحقیقت 
گنت ما راو هم برادر راء (تاریخ بیهقی 
ص ۵۳۷). حالی امیر محمود از دست بشد و 
ترسم که کار به شمشیر افتد. (تاریخ بیهقی 
ص ۶۸۷. 
- ||سپری شدن: 
دور جوانی بشد از دست من. 

( گلتان سعدی). 
- يخود و مدهوش گشتن. از هوش رفن 
من بیفتادم و از دست بشدم. (اسرارالسوحید 
ص ۲۶). چون شیخ این کلمه بگفت فریاد بر 
من افتاد و از دست بشدم. (اسرار التوحید), 
از دست بشدن کار؛ کار از کار گذشتن. تمام 
شدن. دیگر درخور تدارک و چاره نبودن. کار 
از دست بشدن. اختیار از دست رقتن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ از پس آن هزار 
مرد دیگر بکشتند میلمه دانست که کار از 
دست بشد. (ترجمة طبری بلعمی). اندیشیدم 
که نباید که من دیر رسم و بودلف را آورده 
باشند و کشته و کار از دست بشده. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۱۷۱). کار از دست بشده 
است که افشین دوش دست من بگرفته است. 
(تاریخ بیهقی). 
بیچاره تن من که ز غم جانش برآمد 
از دست بشد کارش و از پای درامد. 


مسستو د سعك. 


شب هفتم که کار از دست مشد 
غرض دیوانه شهوت مست میشد. نظامی. 
- از دست بگذاشتن؛ وا گذاردن.رها کردن: 
به دست از دامن او اندرآویز 
حدیث دیگران از دست بگذار. فرخی. 
- از دست بیرون بردن؛ بیخود کردن. رجوع 
به این ترکیب ذیل «از دست» شود. 
- از دست بیرون شدن؛ از دست رفتن. از 
اختیار خارج شدن. رجوع به این ترکیب ذیل 
«بیرون شدن» شود. 
- از دست بیفکدن؛ از دست افکندن. از 
دست به روی زمین انداختن. 
- |]دور افکندن. 
- از دست پزا؛ از دست فزا. رجوع به ترکیب 
از دست فزا شود. 
- از دست (ز دست) دادن؛ جیزی را فاقد 
شدن. گم کردن. درباختن چیزی را. ضايع 
کردن آن. فوت کردن آن. تلف کردن. رها 
کردن.(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
کجاست آنکه فریغونیان ز هيت او 
ز دست خویش بدادند گوزگانان راء 
ناصرخرو. 
ترفت از دست مده بر طمع قند کان 
ترف خود خوش خور و از طمع مبر گاز به قند. 
ناصرخسرو. 
هرکس که او عنان مروت ز دست داد 
او پای در رکاب ثریا همی کشد. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
به چربی توان پای روباه بت 


به حلوا دهد طفل چیزی ز دست. نظامي. 
مرادی را که دل بر وی نهادی 
بست اوردی و از دست دادی. نظامی. 


گر خون دلم خوری ز دستت تدهم 
.. زیراکه به خون دل بدست امده‌ای. 


| مو مولوی (از آنندراج). 
فك دست بدادند دوستان خدا 


که پای ہد عنا را جز این جهانی نیست. 


سعدی. 
به غفلت بدادی ز دست آپ پا ک 
چه چاره کنون جز تيمم به خاک. سعدی. 
بودم جوان که گفت مرا پیر اوستاد 
فرصت غتیمت است نباید ز دست داد. 
سعدی. 
دوست گیری دگر ز دست مده 
عهد را عادت شکست مده. اوحدی. 
حافظ افادگی از دست مده زآنکه حسود 
عرض و مال و دل و دین در سر مقروری کرد. 
حافظ. 


سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن 

ای ساروان فروکش کاین ره کران ندارد. 
حافظ. 

و رجوع به این ترکیب ذیل «از دست» و نیز 


دل از دست دادن ذیل دل شود. 
- از دست درآمدن؛ از دست رفتن. فرسوده 

شدن: 

پایش از آن پویه درآمد ز دست 

مهر دل و مهرء پشتش شکست. نظامی. 

- از دست درافتادن؛ از دست رفتن. تباه‌حال 

شدن» سه روز از دست درافتاد و خود را 

نجس کرد چون بازآمد لی کرد. 

(تذکر تالاولیاء عطار). 

- از دست درمان درگذشتن. چاره‌تاپذیر 

شدن. دیگر درخور مداوا و علاج نبودن؛ په 

امیر ارغون پیفام فرستاد که کار به جان رسید 

و از دست درمان درگذشت. (جهانگای 

جوینی). 

از دست ربودن دل؛ دل از دست بردن:: 2 
نه ابن تقش دل میرباید ز دست 

دل آن می‌رباید که این نقش بت. سعدی. 

از دست (ز دست) رفتن (برفتن)؛ نابود 

شدن. فوت شدن. از اختیار بیرون شدن 
چنانکه ملکی یا مالی یا فرصتی : 

او سنگدل و من بمانده نالان 

چرویده و رفته ز دست چاره. منجیک. 

کارم ز دست رفت چو بردی دلم تمام 

دستی تمام داری در کار دلیری. 
مکی طولانی. 
به مرو گرفتیم هم به مرو از دست رفت. 
(تاریخ بیهقی). ولایتهایی که در عهد پدرش 
قباد از دست رفته بود... باز دست اورد. 
(فارسنامة ابن البلخی ص .)٩۴‏ هرمز بلجاج 
او بهرام را بیاورد و ملک بدو سپارد و کار از 
دست برود. (فارسنامهٌ ابن البلخی ص ۱۰۰). 

هرکه با جهل و کاهلی پیوست 

پایش از جای رفت و کار از دست. سائی. 
بیوفتادم از پای و کار رفت از دست 

سوزنی. 
مراز دست برفته است سیم و زر جمله 





ازآن شده است مرا روی و موی چون زر و سیم" -: 
عبدالواسع جیلی* 
وگر خواهی به شاهی بازپیوست ۱ 
دریقا من که باشم رفته از دست. 
وگرنه چنان دان که رفتم ز دست 
تمکاره شد باد و کشتی شکت. 
چو غولان کنج بیفوله گرفته 
دل از دست و زبان از کار رفته. 
به رنج اید بدست این خود سلیم است 
چو از دستت رود رنجی عظیم است. نظامی. 
بدان غمگین که ملک از دست رفته 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


به ترکی هندوئی ملکش گرفته. نظامی. 
منم در پای عشقت رفته از دست 
به خلوت خورده می تنها شده مست. 

نظامی. 


صبرم شد و رخت عقل بربست 


۵ اسسا. 





دریاب وگرنه رف از دست. 
روزی که پری بنزد یارم 

گویی تو ز دست رفت کارم. 

کز دیدن أن مه دوهفته 

دل داده بد و ز دست رفته. 
بااهل دولت ببازی نشت 
که دولت بازی برفتش ز دست. 
ای صبر پای دار که پیمان شکت یار 


کارم ز دست رفت و امد بدست یار. 


سعدی. 


سعدی. 
ز دست رفتم و بی‌دیدگان نمیدانند 
که زخمهای نظر بر بصیر می‌آید. 
جرعه‌ای خوردیم و کار از دست رفت 
تا چه بێهوشت که در می کرده‌اند. 
کی شکیباتی توان کردن چو عقل از دست رفت 
عاقلی باید که پای اندر شکیبایی کشد. 


سعدی. 


سعدی. 


عشق در دل ماند و يار از دست رقت 
دوستان دستی که کار از دست رفت !. 


سعط ی 
خوی بد بر طبیعتی که نشت 
نرود تا بوقت مرگ از دست. سعدی, 
دل بر گرفتی از برم ای دوست دست گیر 
کزدست می‌رود دلم ای دوست دست گیر. 
سعدی. 
علاج واقعه پیش از وقوع بايد کرد 
دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست. 
سعد‌ی. 
حکیم را که دل از دست رفت و پای از جای 
سر صلاح توقع مدار و سامانش. سعدی, 


دیگر نمی‌دانم طریق از دست رفتم چون غریق 

اینک لانت چون عقیق از بسکه خونم میخوری. 
سعدی. 

سعدی ز دست رفت ز دستان روزگار 

نزدیک دوستان بوی این داستان بگوی. 
سعدی. 

چون برسیدم یوی گلم چنان ست کرد که 

دامتم از دست برفت. ( گلستان‌سعدی). 

- ||ورشکست شدن. 

- || پریشان گشتن. 

- ||بهوش شدن. (یادداشت مرحوم دهخدا): 

ار چو بیند خلق راسرمست خویش 

از تکبر میرود از دست خویش. مولوی. 

و رجوع به این ترکیب ذیل «از دست» و ذیل 

رفتن و ترکیب دل از دست رفتن ذیل دل شود. 

از دست رفته؛ نابوده شده. از بین رفته. 

فائت. (دهار)؛ 

یاری ز دست رفته غم کار می‌خوریم 

مایه زیان شده هوس سود می‌بریم. خاقانی. 

ز دست رفته نه تنها منم در این سودا 

چه دستها که ز دست تو بر خداوند است. 
سعدی. 


- از دست (ز دست) [کی ] ستاندن؛ از 
دست او گرفتن و خلاص دادن: آفشین دوش 
دست من بگرفته است و عهد کرده‌ام به 
سوگندان مفلظه که وی را از دست افشین 
نستانم. (تاریخ بیهقی). 

تو ان ملک‌داری که نتوان ستد 


ز دست تو دستان دستان سام. سوزنی. 
= از دست (ز دست) شدن؛ از خود بیخود 
شدن» 

ای دریفا که من از دست شدم 

نوز ناخورده ما از در و 
پس مهد ملک سرمت میشد 


کسی‌کان فته دید از دست ميشد. نظامي. 


- |افوت. (یادداشت مرحوم دهخدا). فوت 

شدن. از بن رفتن. زایل شدن. از دست رفن 

دین را طلب نکردی و دنیا ز دست شد 

همچون سبوس تر نه خمیری و نه فطیر. 
ناصر خسرو. 

کار اد ۱( 

این گره از کار سخن وا گشای. نظامی. 

بدو گفت ای بکارامد وفادار 

بکار آیم کنون کز دست شد کار. نظامی. 

چو کار از دست شد دستی برآورد 

صبوری را به سرپائی درآود. نظامی. 

سزاوارم به صد چندین که هستم 

که آب زندگانی شد ز دستم. نظامی. 


دگر وجه آنکه گر وجهی شد از دست 
از آن روشن‌ترم وجهی دگر هست. نظامی, 
زبان‌دان مرد را زان نرگس مت 


زبانی ماند و آن دیگر شد از دست. نظامی. 

تو در دستی اگردولت شد از دست 

چو تو هستی همه دولت مراهست. نظامی, 

ا گرچه باز خرو میشد از دست 

چو خودرا دستگیری دید بنشست. نظامی, 

هخد جععی که در تو دل بست 

آنگاه شدی که او شد از دست. ‏ نظامی 

کارم از دست شد و کار مرا 

نیست چون دایره پائی و سری. عطار. 

اندر این محضر خردها شد ز دست 

چون قلم اینجا رسید و سر شکست. مولوی. 

اوخ که به لب رسیده جانم 

اوخ که ز دست شد عنانم. سعدی, 

گراز دست عبرت شد اندر بدی 

تو آنی که در خرمن آتش زدی. سعدی. 

- ||سرمست گشتن: 

به هر دیداری از وی مست می‌شد 

به هر جأمی که خورد از دست می‌شد. 
نظامی. 


و رجوع به ترکیب از دست بشدن شود. 

- از دست فزا؛ از دست پزا. نان فطیری که 
بشکل کماج در ساج و یابروی آتش 
«خلواره» پزند. (از ناظم الاطباء). 


دست. ۱۰۷۸۳ 


- ||مسعاف نامه از خراج وباج. (ناظم 
الاطباء). رجوع به از دست پزا و از دست فزا 
در ردیفهای خود شود. 

از دست کسی جان بردن؛ جان را نجات 
دادن؛ 

زین دست که دیدار تو دل میرد از دست 
ترسم رم عاقیت از نست تو چان را 


سعدی. 
- از دست از دست) گذاشتن؛ بنهادن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ترک کردن. رها 
ساختن. رها کردن. فرو گذاردن: 
چو عهدی با کی کردی بجا آر 
که‌ایمانست عهد از دست مگذار. 
گرت خوی من آمد ناسزاوار 
تو خوی یک خویش از دست مگذار. 
سعدی. 
بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار 
کاخرملول گردی از دست و لب گزیدن. 
حافظ. 
عمریست که بسته دارم او را 
از دست نمی‌گذارم او را. 
امیرحسینی سادات. 
از دست (ز دست) گذشتن؛ رها شدن ازء 
ز دستم نگذرد تا زنده باضم 
جهان را شاه و او را بنده باشم. نظامی. 


- از دست نهادن؛ دست کشیدن از. تفریط 
کردن.مطروح کردن. ترک کردن. طرح کردن. 
پشت انداخش. غفلت کردن از. تضیم 
کردن,.ضایع کردن. مفارقت کردن از. انفصال 
جستن از. منفصل شدن از. مهجور گذاشتن. 
هجر کردن. ضایم کردن. مهمل گذاشتن. 
متروک گذاشتن. منسی گذاشتن. فروگذاردن. 
به زمین نهادن؛ 
تیغ برگیر و می ز دست بنه 
گرشنیدی که ملک هست عقیم. 
بوحية اسکافی 
- از دست و پا افتادن؛ سخت مانده شدن: 
اگر روزی به دست وصلت ای گلگون‌قبا افتم 
به دست و پایت افتم انقدر کز دست و یا آفتم. 
اشرف (از آتندراج). 
از دست و پای رفتن؛ به دست و پای مردن. 
تاب و توان از دست دادن؛ 
ز بیم شیر مانده هر دو بر جای 
برفته روشنان از دست و از پای. 
(ویس و رأمین). 
- از دست هشتن؛ رها کردن. از دست دادن 
آن قوت جوانی ا ن صورت بهشتی 
ای بی‌خرد تن من از دمست چون بهشتی. 
اصرخسرو. 


۱-تمام قوافی «ازدست زفت» است. 


۴ دست. 


- از دست هم رودن چیزئیرابییکی از 
تصرف دیگری خارج ساختن. 
ك |انشانة نهایت عسزیز بودن اوست. (از 
آتدراج): 
به پا ک‌چشمی من ثبنمی ندارد باغ 
ز دست هم بربائد گلعذارانم. صائب. 
- از سر دست؛ کنایه از گفتن حرفی و سخنی 
باشد بی تامل و فکر و زود ساختن کاری 
بی‌انتظار. (برهان). کاری که جت و جلد 
کنند و سخنی که بی تأمل و آندیشه گویند. 
(آتدراج): 
سخن تا چند گوئی از سر دست 
همانا هم تو مستی هم سخن مست. نظامی. 
همین دم موزه پوشم از سر دست 
ز سر سازم قدم با سر بيایم. 
نزاری قهستانی (از آندراج). 
شه بر أن تا چه بازد از سر دست 
که‌درآید به پیل بند شکست. 
مير خرو (از آنندراج). 
- از کف دست (یا بر کف دست) مو برآمدن؛ 
کنایه‌از وجود گرفتن امر ممتنعالوقوع در مقام 
تعلیق محال بالمحال. (انندراج)* 
برکف دست | گر موی برون می‌آید 
میرسد دست په موی کمر یار مرا 
صائب (از آنندراج). 
چگونه دانة ما سر برآورد از خاک 
هنوز مو ز کف دست برنیامده است. 
صائب (از آنندراج). 
این دست آن دست کردن؛ تعلل و مامحه 
کردن.(یادداشت مرحوم دهخدا). دست‌دست 
کردن.دست بدست کردن. 
= باد به دست. رجوع به این ترکیب ذیل باد 
شود. 
= باد در دست بودن؛ تهیدست بودن. و رجوع 
به این ترکیب ذیل باد شود. 
- باددست؛ ولخرج. مبذر. مسرف. رجوع به 
این ترکیب در ردیف خود شود. 
- با دست بافتن؛ رجوع به ترکیب به دست 
بافتن شود. 
-بادست گسرفتن؛ در تصرف و اختیار 
آوردن: در غیبت او لشکر خلف را بفریفت و 
قلاع و خزاین او با دست گرفت و در 
پبادشاهی سیتان طمع مستحکم کرد. 
(ترجمةٌ تاریخ یمینی ص ۳۵). 
-باز دست آوردن؛ دوباره به چنگ آوردن: 
منم کمترین بنده یزدان‌پرست 
از آن پس که آوردمت باز دست. فردوسی. 
.با می بدست؛ با جام شراب در دست: 
ببودند یک هفته با می بدست 
گهی خرم و شاددل گاه ست. 
ببودند یک هفته با مي بدست 


فردوسی. 


همه شاد و خرم به جای نشست. فردوسی. 


- بخشنده‌دست؛ آنکه دست بخشنده دارد. 
رجوع به این ترکیب ذیل بخشنده شود. 

< بیراورده‌دست؛ دست‌برداشته. دت به 
مقابل صورت بالا آورده برای دعا: 
مینداز ازین در که هرگز نبت 
که‌تومید گر دد برآورده دست. 

و رجوع به این ترکیب ذیل برآورده شود. 
بردست؛ نقدا. (یادداشت مرحوم دهخدا): 


سعد ی. 


یک مدح گوی نیت تهی‌دست از آنکه تو 
بردست مال میدهی و مدح میخری. 

خالدین ریم 
بر دست (با اضافه)؛ کار دست 
ببودند بر دست رستم بپای 
زرسب و منوشان فرخنده‌رای. فردوسی. 
- بر دست [کی ] دادن؛ تسلیم او کردن 
مردمان شهر را گفت هیتم‌بن عبداله رابا آن 


۱ .,سپاه که با اوست بر دست من باید داد. مردمان 


گفتند زشت آید که ما کسی را اسیر کنیم و فرا 
دست دشمن دهیم. ما این نکنیم و حرب کنیم. 


(تاریخ سیستان). 
- بر دست گرفتن؛ به دست گرفتن. در دست 
داشتن: 


هرکه او گیرد بر دست شراب 

هرچه او گوید پر دست مگیر. ابن یمین. 
و رجوع به این ترکیب ذیل «بر دست» شود. 
= ||اهمیت دادن؛ 

گرم فرمان دهی فرمان پذیرم 


به دست آوردنش بر دست گیرم. نظامی. 
= ||باور کردن* 

هرکه او گیرد بر دست شراب 

هرچه او گوید بر دست مگیر. أبن یمین. 


یر سر دست آمدن؛ به دست آمدن. رجوع 
به این ترکیب ذیل «بر سر» شود. 
= بر سر دست درآمدن؛ ظاهر گشتن. پدید 


| نیت فزأ رسیدن. 


برنده‌دست؛ آنکه دست او را بربده باشند. 

رجوع به این ترکیب ذیل بریده شود. 

- بسته‌دست؛ مقید. مفلول؛ 

باریم گو راکنون بسته‌دست 

بی‌روی تو عقل بټه دستی اسنت 

بی‌عشق تو جان شکسته‌پائی است. 
عمادی شهریاری. 

و رجوع به این ترکیب ذیل بسته شود. 

- بند کردن دست با کی؛ حلقه کردن دست 

در کمر او يا رقص کردن. دست‌بند کردن. 

رجوع به دست‌بند کردن شود. 

- به دست؛ در دست. (ناظم الاطیاء). در ید. 

در تصرف. در اختیار. 

- || در حال در دست داشتن چیزی و امادگی 

بکار بردن آن چون: باطوم (باتن) به دست. 

تسبیح به دست. تفنگ به دست. تیغ به دست» 


فردوسی. 





دست. 
چوب به دست. شمشیر به دست کلیدها 
بدست خادمی است که وی را بشارت گویند. 
(تاریخ بیهقی). 
برده دل من بدست عشق زبون است 
میت ون که جاو و ملس وق ات 

جلاب. 

یکی ایب از خود یکی نمست 
یکی شعرخوانان صراحی بدست. سعدی. 
معلی با خودگفم در بزرگ خلط 
که من بودم حق به دست خوارزمشاه است. 
(تاریخ بیهقی). ۱ 
- |ابه اتخاب. دست‌چین. با گزینش: آمدند 
و غلامی هفتاد ترک خیاره به دست جدا 
کردند تا به درگاه عالی فرستند.(تاریخ 
بهقی). 3 
- ||موجود. حاضر: 
چنین گفت خسرو به یزدان پرست 
که‌از خوردنی چست ایدر بدست. 

فردوسی. 
- ||در دست. در اختیار. در فرمان. تحت 
فرمان* 
جهان در نسل تو ملکی قدیم است 
به دست دیگران عیبی عظیم انتنتخ: 
ریاست به دست کانی خطاست 
کهاز دستشان دستها بر خداست. 


یه دست‌ارنده: به دست‌آورنده. 


نظامی. 


سعدی. 


په دست آمدن؛ حاصل شدن ومر آمدن. 
(آتدراج), بحاصل شدن. یافته شدن. یافت 
شدن. حصول. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
مالک شدن. یافتن. قبض و تصرف و اختیار و 
اقتدار. (انندراج)؛ 

به دست آمدش پیل هفتادوپنج 

همان ناج زرین و شمشیر وگنج. فردوسی. 
همه گنج پیرانش امد به دست 


شتروار دینار صد بار شست. فردوسي.. 
به دست آمدت افسر و تاج و گنج ۰ 1 
کجاگرد کرد اردوان آن برنج. فردوسی:2 


هرگاه اصل به دست آید کار فرع آسان باشند. : 
(تاریخ یهقی). اگربه دست آید سخت بزرگ 
کاری باشد. (تاریخ بیهقی). گفت در همه 
جهان وزیری بدین صفت که یاد کردی به 
دست آید؟ گفت آید. (تاریخ بیهقی). 
گردانشت به مال به دست آید 
پس مال می بدانش چون جونی. 

ناصر خسرو. 
در یاب ربوده از درویش 
کی‌به دست ایدت بهشت و واب. 

تاصر خسرو. 
گربه دست عالم آید زین عمل بیرون رود 
کز فواید در وظایف مونس دانا شود. 

ناصر خسرو. 


دیسا . 


دست. ۱۰۱۷۸۵ 





دین نیاید به دست تا بودت 
بر یمین و یار یمن و یسار. 
آنکه سعی برای آخرت کند مرادهای دنیا به 
تبعت بیابد و حیات ابد او را به دست آید. 
( کلیله و دمنه). 

صد گنج گهر گر به دستت آید 
خواهی که به اهل حکم فرستی, 
هم آخر در کار پتم افتی 


سوزنی. 


به دست ائی و هم در دستم افتی. ظامی. ‏ 


چو برگردد مزاج از استقامت 
بدشواری به دست اید سلامت. 

برنج آید به دست این خود سلیم است 
چو از دحت رود رنجی عظیم است. نظامی. 
بخواهش گفت کان خورشیدرخمار 
بگو تا چون به دست آمد دگر بار. 
فلاطون دگر امه رانقش بست 

ز هر دانشی کامد او را به دست. 
وگر ناید از شه جوابی به دست 
دگر باره بر خر توان بست رخت. 


نظامی. 


نظامی, 
نظامی. 


نظامی. 
کوزه یودش.آب می‌نامد به دست 
آب را چون یافت کوزه خود شکست. 
مولوی. 
گر خون دلم خورم ز دستت ندهم 
زیرا که به خون دل به دست آمده‌ای. 
مولوی (از آندراج). 
ای صر پای دار که پیمان شکست یار 
کارم ز دست رفت و نامد به دست یار. 
سعدی. 
بحکم آنکه مرا هیچ دوست چون تو به دست 
نیاید و تو به از من هزار بگزینی. " سعدی. 
نه وامقی چو من اندر جهان به دست اید 
اسیر قید محبت نه چون تو عذرائی. سعدی. 
دل ا 
به اندک دل‌آزار ترکش مگیر. 
چون تو دگر دوست نیاید به دست 
ای که فدای تو چو سعدی هزار. 
هرگز اندیشه نکردم که تو با من باشی 
چون به دست امدی ای لقع از حوصله بیش. 


سعدي. 


سعدی, 


سعدی. 
دامن دولت چو به دست اوفتاد 
گربهلی باز نیاید به دست. سعدی. 
چو دی رفت و فردا نیاید به دست 
حاب از همین یک نفس کن که هت. 

سمدی. 
نخواهد ترا زنده آن خودپرست 
مبادا که نقدش نیاید به دست. 

سعدی ( گلتان). 


ہبی دست بردیم بالای دست 

بر این در کلیدی یامد به دست. امیرخرو. 
خوش به دست امدی ارزان‌ارزان. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 


- ||گرفتار شدن. (ناظم الاطباء). دستگیر 





شدن: ناصر محمد کاژین عاصی بود و او به 
دست او نیامد. (تاریخ سیستان ص ۳۴۰), 
- په دست آوردن؛ حاصل کردن. (انندراج), 
پیدا کردن و تحصیل کردن و بافش. (ناظم 
الاطباء). تداری کردن. بحاصل کردن. یافتن. 
واجد آن شدن. دست در اینجا به معنی قبض و 
تصرف و اختیار و اقتدار است. (آنندراج). 
تدارک. (منتهی الارب). جمع کردن؛ 
کند چاره‌ای تا به دست آردش 
پس آنگه به زندان نگه‌داردش. فردوسی. 
که بی‌دشمن آرم جهان را به دست 
نباشم مگر پا کو یزدان‌پرست. فردوسی. 
گفتندما در ربت صیباشیم و بنی‌اسرائیل 
نعمت ما را می‌خورند. آنجا رویم یا کشته 
شویم یانعست خویش به دست آوریم. 
(قصص الانیاء ص ۱۴۱). کتاب میخواند تا 
باقی. روز و نیمه‌ای از شب بگ‌ذشت پس با 
خنویشتن گفت به دست آوردم. و بخفت. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۲۶). 
ای دست برده از همه خوبان به دلبری 
ناوردمت به دست و بماندم ز دل بری. 
کی لوان 

گرملک به دست اری و نعست بشناسی 
مرد خرد آن گاه جدا داندت از خر. 

ناصر خسرو. 
گرتازی و علم رابه دست آری 
شاید که به هر دو سر بیفرازی. ناصرخسرو. 
نعمت نبود آنکه ستوران بخورندش 
نه ملک بود انکه به دست ارد قیصر. 

ناصرخسرو. 
اگراین امیر... خواهد تا آن مردم را به لطف و 
نیکوئی به دست آرد زبون و پایمال کند. 
(فارسنامه ابن البلخی ص۱۶۹). از من پپرس 
به الجاحنی تمام که این چندین مال از کجا به 
دستِ [ ندین: ( کلیله و دمنه). 
مقامت خاک‌بیزی راست تا زرها به دست اری 
تو زر در خاک می‌بازی و آخردست می‌مانی. 


خاقانی. 
چو بر ملک این عالمت دست هست 
به ار ملک آن عالم آری به دست. نظامي. 
پای نهادی چو در این داوری 
کوش که همدست به دست آوری. نظامی. 
گرم فرمان دهی فرمان پذیرم 
به دست آوردنش بر دست گیرم. نظامی. 
چون فلک از پای نشاید نشت 
تا سخنی چون قلک آری به دست. . لا ممی 
گریزنده‌چون ره به دست آورد 
به کوشندگان در شکست آورد. نظامی 
گراین چار‌سازی به دست آوریم 
بر آن چیره‌دستان شکست آوریم. نظامی 
یکی بستان همه پر نارپستان 
به دست آورده باغی پر ز دستان. نظامي. 


به دست آورد جائی گرم و دلگیر 
کزاو طفلی شدی در هفته‌ای پیر. نظامی. 
مرادی را که دل بر وی نهادی 
به دست آوردی و از دست دادی. نظامی. 
دویدم تابه تو دستی درآرم 
به دست آرم ترا دستی برآرم. نظامی, 
تو دولت جو که من خود هتم اينک 
به دست ار ان که من در دستم اینک. 

تظامی. 
سرش سودای تاج خسروی داشت 
به دست اورد چون رای قوی داشت. 

نظامی 
به دست آوردم آن سرو روان را 
بت سنگین‌دل سیمین‌میان را. نظامی 
به دست آورده اسرار نهانی 
کلید گنجهای آسمانی. نظامی 
به دستان می‌فریبندم نه مستم 
نیارند از ره دستان به دستع. نظامی 
سر زلف گره گیردلارام 
به دست اورد و رست از دست ایام. نظامی. 
به دست اری چنان شاهانه تختی 
که‌باشد راست چون زرین درختی. نظامی. 
نهفته بازمی‌پرسید جایش 
به دست اورد هنجار سرایش. نظامی 
زر آن زور و زهره کی آرد به دست 
که دارای دین را کند زیر دست. نظامی 
تو ملک پادشاهی رابه دست آر 
که‌من باشم | گردولت بود یار. نظامی. 
تا من ازین امر و ولایت که هت 
عاقبةالامر چه آرم به دست. نظامی 
در همه چیزی هنر و عیب هست 
عیب مین تاهنر آری به دسست. نظامی. 
تجس کرد شاپور آن زمین را 
به دست آورد فرهاد گزین را. نظامی. 
آب کم جو دنک آور به دست 
تا بجوشد آبت از بالاو پست. مولوی. 
سکونی به دست آور ای بی‌ثبات ِ 
که‌بر سنگ گردان نروید نبات. سعدی 
برانداختم نقد عمر عزیز 
به دست از نکوئی نیاورده چیز. . سعدی 
زاهد که درم گرفت و دینار 
زاهدتر از او کسی به دست آر. سعدی 
۱ گرگنج قارون به دست آوری 
نماند مگر آنچه بخشی بری. سعدی 
مرا چند گویی که درخورد خویش 
حریقی به دست آر همدرد خویش. سعدی. 
صفائی به دست آر ای بی‌تمیز 
که‌ننماید آىنة تیره چیز, سعدی. 


دهان خصم و زبان حسود نتوان بت 
رضای دوست به دست آر و دیگران بگذار. 


استکرام؛ به دست آوردن بزرگواری. (از 


۶ دست. 





منتهی الارب). E‏ 
- |اگرفتار کردن. (ناظم الاطباء): 
کنون شاه مازندران را به دست 
بیارم برآرم به دیوان شکست. فر دوسی. 
عاقت او را [ ج‌مشید را] به دست اورد 
[ضحا ک] و به اره به دو نیم کرد. (نوروزنامه). 
- ||میر شدن. (ناظم الاطباء). 

= ||پدا کردن. (ناظم الاطباء). 

- به دست آوردن دل کسی؛ از او دلجوئی 
کردن: ۱ 

موفتی که دل خلق را به دست اورد 


مزیدی که جهان جمله کرد زیر نگین. 

۱ فرخی. 
تا دل دوستان به دست اری 
بوستان پدر فروخته به, سعدی. 
تا توانم دلت به دست ارم 
ور بازاريم نیازارم. سعدی. 


ا گر خفیه ده دل به دست آوری 


از آن به که صد ره شبیخون بری. . سعدی. 
به دست آوردن دنیا هنر نیست 

کسی راگر توانی دل به دست آر. سعدی. 
سعدیا گر بجان خطاب کند 

ترک جان گیر و دل به دست آرش. سعدی, 


تا توانی دلی به دست آور 

دل شکستن هنر نمی‌باشد. (امثال و حکم). 
<- به دست آوریدن؛ به دست آوردن. دست 
در اینجا به معنی قبض و تصرف و اختیار و 
چه دستان توان آوریدن به دست 

کزان زنگیان را درآید شکست. نظامی. 
- به دست افتادن؛ حاصل شدن. به دست 
آمدن. یافته شدن. یافت شدن. یافتن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

عروس طبع را زیور ز فکر بکر می‌بندم 


بود کز دست ایامم به دست آفتد نگاری خوش. 


- |ابه دست کی رسیدن, به دست او 
رسیدن. در دسترس او قرار گرفتن. پیدا کردن. 
بحاصل کردن. و رجوع به ترکیب به دست 
درافتادن شود: بسیار غنیمت و ستور به دست 
لشکر افتاد. (تاربخ بیهقی). از خزانة 
پادشاهان به دست من افتاد و بر بازوی من 
بسته است. (تاریخ بیهقی). جزیر؛ قيس و 
دیگر جزایر به دست گرفتند و آن دخل کی 
سراف را می‌بود بریده گشت و به دست 
ایشان اقاد. (فارسنامهٌ ابن البلخی ص ۱۳۶). 
بلیل که به دست شاهد افتاد 
یاران چمن کند فراموش, 

هندو ندیده‌ام که چو ترکان جنگجو 
هرچ افتدش به دست به تیر و کمان دهد. 


سعدی. 


(یادداشت مرحوم دهخدا). 
- ||اسیر کی شدن. گرفتار گشتن. تحت 


سلطه قرار گرفتن. در اختیار واقع شدن: امير 

بسوی گرمیر... و دلم از جهت وی مشفول 

بود و فارغ شد که به دست این بیحرمتان 

نیفتاد. (تاریخ بیهقی). 

اگر روزی به دست وصلت ای گلگون‌قبا افتم 

به دست وپایت آفتم انقدر کز دست و پا افتم. 
اشرف (از آنندراج). 

- به دست [کی ] افکندن؛ در اختیار او قرار 

دادن؛ 

ترا ایزد به دست شاهی افکند 

که‌او را بودی از شاهان سزاوار. 


به دست اوفتادن؛ به دست افتادن؛ 


فرخی. 


دامن دولت چو به دست اوفتاد 
گربهلی باز نیاید به دست. 
پری‌چهره هرج اوفتادش به دست 
: | .یکین در سر و مغز نادان شکست. سعدی. 
غذاگر لطیفت و گر سرسری 
چو دیرت به دست اوفتد خوش خوری. 
سعدی. 


سعدی. 


- به دست باش؛ آ گاه‌و باخبر باش و خود را 

از دست مده و تقصر مکن. (برهان) (از هفت 

قلزم). هشیار باش. تقصر مكن و حاضر 

باش. (انجمن آرا). دریغ مدار و مضایقه مکن. 

آگاهو باخبر باش و خود را از دست مده و 

تقصیر مکن. (آنندراج). حاضر باش. شتاب 

کن. (ناظم الاطیاء). و رجوع به تترکیب به 

دست بودن شوده 

جو بر ولایت دل دست یافت لشکر عشق 

به دست باش که هر بامداد بغمائیست. 

سعدی. 

همینکه پای نهادی بر آستانةٌ عشق 

به دست باش که دست از جهان فروشویی. 
۱ سعدی. 


۱ اقچنیه دست باش که غم در کمین ماست 
حافظ. 


" مظرب نگاه دار همین ره که میزنی. حافظ. 
گرتز دست برآید مراد خاطر ما 
به دست باش که خیری بجای خویشتن است. 


حافظ. 
-به دست بافتن؛ نسح با دست. با دست تار و 
پود آن بهم افکنده و منسوج ساختن. مقابل 
بافتن با ماشین: دخل همه از خرما و غله 
باشد نیکو بافند آنجا به دست و بهر دو جای 
جامع و منبرست. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۱۳۰), و رجوع به دستباف شود, . 
به دست برگرفتن؛ در دست گرفتن. با دست 
۱ 7۳11۱ 
چیزی را تا دانسته شود که گران است یا 
سبک. و رجوع به ترکیب به دست گرفتن 
شود. 
به دست بودن؛ در دست بودن. موجود 


بودن. در تصرف بودن. در تملک بودن؛ 


دیسا : 


دریاب کنون که نعمتت هست به دست 
کاین دولت و ملک میرود دست به دست. 
سعدی. 

- ||شمردن. (ناظم الاطباه). 
- | یافتن. (ناظم الاطباء). 
- ||کنایه از باخبر بودن. و آگاهو هشیار 
بودن. (برهان) (آنندراج) (از انجمن آرا). 
مراقب بودن. مواظب بودن. متوجه بودن. 
ملتفت بودن. هوشیار بودن. آژیر بودن: به 
دست باش که سر در هوا نکنی. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به ترکیب به دست 
باش شود. 
-به دست چپ خفتن؛ خواب کردن به آرام 
تمام. (آندراج). و رجوع به ترکیب دست 
شود: 2 
خلوتی دارم از هوس رفته 9 
عشق در وی به دست چپ خفته. 

طالب آملی (از آنندراج). 
= به دست چپ دادن کاب؛ نام عمل در 
دست چپ کی نهادن به نشانة تباهی اعمال 
و سیاهی نامه عمل او در جهان زندگی؛ 
کارهای چپ و بلایه مکن 
که‌به دست چپت دهد کتاب. ناصرخسرو. 
- به دست چپ شمردن؛ کنایه از بسیار باشد 
چه در حساب عقد انامل آحاد و عشرات به 
انامل دست راست مخصوص است و مثات و 
الوف به انامل دست چپ اختصاص دارد. 
(برهان) (آنندراج) (انجمن آرا): 


عاشق بکشی به تیغ غمزه 
چندانکه به دست چپ شماری. 


= به دست خود؛ مستقیم. بی‌واسطه. نه به آمر 
دیگری. (بادداشت مرحوم دهخدا). به 
مباشرت خود؛ 

مر کشت را خو افکن نیرو 

رز را به دست خود کن فرخو. 

کاو غي یدازا رات 
سرش را ببوسید و در برگرفت. 
< به دست خود بودن؛ دراختیار خود بودن. 
مختار بودن 


TRT TE 


سعدی:: 


به دست عشق درافتاده‌ايم تا چه کند 
تو چون به دست خودی رو به دست راست بخب. 
مولوی. 
به دست خودش بدهید؛ به شخص خودش 
بدهید. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
= به دست (کسی ] دادن؛ در اختیار او 
گذاشتن. دست در اینجا به معنی قبض و 
تصرف و اختیار و اقتدار است. (آنندراج): 
خویشتن رابه دست شیطان نداد. (تاریخ 
بیهقی ص ۷۸). به سواد دودۂ شب بر بیاض 
صفح روز نیشتمی... و هم به دست آفتاب 


۵ مسا 


رسانیدی. (منشات خاقانی چ دانتیگیاه- 


ص۳). 

جهان گر ترا داد کاری به دست 
مرانیز دستی درین کار هت. 
هم از بایان در کل پت 


تظامی. 


به از سود و سرمایه دادن به دست. سعدی. 
9 سزای او را دادن؛ او را به 
مجازاتی که مستحق آن است رسانیدن: علی 
E‏ بود فرمودیم تا 
بنشاندند و سزای وی به دست او دادند. 
(تاریخ بیهقی), 
= به دست داشتن؛ در اختیار داشتن 
OE O‏ 
اقتدار است. (آنندراج): 

و دیگر از ایران زمین هرچه هست 


. دست 


که آن شهرها را تو داری به دست. فردوسی. 
- ||موجود داشتن: 

محاسن چو مردان ندارم به دست 

ته مردی بود پیش مردان نشست. سعدی. 


- به دست [کسی ] درافتادن؛ به دست او 

افتادن. در اختار او بودن 

به دست عشق درافتاده‌ايم تا چه کند 

تو چون به دست خودی رو به دست رامت بخسب. 

مولوی, 

و رجوع به ترکیب به دست افتادن شود. 

-به دست دیگری (دگیری) مار گرفتن با 

گیراندن؛ کنایه از مباشر کار خطرنا ک نشدن. 

(آنندراج). مار را به دست غیر گرفتن و کار 

خطرنا ک را به اعانت دست دیگری اننجام 

دادن. (ناظم الاطباء)؛ 

چو از دست تو ناید هیچ کاری 

به دست دیگران میگیر ماری. 

گفتی که بگیر زلف اوء میخواهی 

تا مار به دست دگری گیرانی. 
خرو (از آنندراج). 

- به دست [کسی ] سپردن؛ به او دادن. په او 

تسلیم کردن. دست در اینجا به معنی قبض و 

تصرف و اختیار و اقتدار است. (انندراج)* 

ز دریا و خشک انچه اورده بود 

به دست شه طنجه بسپرده بود. 


نظامی. 


اسدی. 
عشقت به دست طوفان خواهد سیردن ای جان 
چون برق زین کشا کش پنداشتی که رستی 
حافظ. 
-به دست شدن؛ حاصل شدن و به دست 
آمدن. (ناظم الاطباء), یافت شدن. کنایه از به 
دست آمدن چنزی. (برهان) (آتدراج). دست 
در اینجا به معنی قبض و تصرف و اختیار و 
اقتدار است. (آنندراج): سیوه‌های مالين و 
کروخ دررسید که امثال ان در بسیار جایها به 
دست نشود و اگرشود بدان ارزانی نسباشد. 
(چهار مقال عروضی ص ۳۱). 
در جهان دوستی به دست نشد 


که‌ازو در دلم شکست نشد. 
اوحدی (از آنندراج). 
- به دست فروگرفتن؛ در تصرف و اختیار 
گرفتن؛ و ضیتهای ایشان را به دست 
فرومی‌گرفتند و اموال ایشان را برميداشستند. 
(تاریخ قم ص ۱۶۱). 
- به دست کردن؛ به دست آوردن. حاصل 
کردن. تحصل کردن. پیداکردن. کب کردن. 
یافتن. واجد آن شدن. تحصیل. بچنگ 
اوردن. (یادداشت مرحوم دهخدا). جمع 
کردن.دست در اینجا به معنی قبض و تصرف 
و اختیار و اقتدار است. (آنندراج): 
راست که چیزی به دست کرد و قوی گشت 
گر تو بدو بنگری چو شیر بفرد. ناصرخسرو. 
میگفت عمر عزیز بزیان آوردم و مال به دست 
کردم.( کلیله و دمنه). 
دشمن گریزگاه ذ فنا زآن به دست کرد 
کاینجا بدیده بود که بر جانش دشمن است. 
انوری (از آنندراج), 
ليث هرچه به سیستان به دست کردی طعام 
ساختی و عیاران سیتان را مهمان کردی. 
(تاریخ سیستان), 
یاری به دست کن که بامید راحتش 
واجب بود که صبر کنی بر جراحتش 
سعدی. 
اگربه دست کند باغبان چنین سروی 
چه جای چشمه که بر چشمهاش بشاند. 
سعدی. 
صوفی گردون چو به خلوت نشست 
کردفلک سبح پروین به دست ` 
هیرخسرو (از آتدراج). 
طبیب راه‌نشین درد عشق نشناسد 
ای وی مسیح دمی. 
حافظ. 
ادن دن به وجب. شبر و وجب کردن. 
کت مرحوم دهخدا): الشبر؛ به دست 
کردن.(تاج المصادر بیهقی). شبرالشوب؛ به 
دست کرد جامه را. (زمخشری). 
به دست‌کرده؛ حاصل. محصول. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
- به دست گذراندن؛ از دستی به دست دیگر 
منتقل ساختن؛ 
پدر بر پسر بگذراند به دست 
چنین تا شود سال صد بار شست. فردوسی. 
- به دست گرفتن؛ تعاطی. قبض. (از سنتهی 
الارب). از قیل به پا ایستادن و به پا رفتن 
باشد, زیرا که گرفتن و رفتن و ایستادن 
بی‌دستیاری دست و پای ممکن نیت و 
تکرار دست و پای محض برای مزید تأ کید و 
یقین است. (از آنندراج). 
- ||در دست گرفتن: 
شعرم به دست گیر و فروخوانش سربسر 


دست. ۱۰۷۸۷ 


وین دست بین که هست مرا در سخنوری. 
فخرالدین مروزی. 
- ||متصرف شدن. در اختیار آوردن: 
بیامد به تخت کیی برنشست 
گرفت‌او همی این جهان را به دست. 
فردوسی. 
جزیرة قیس و دیگر جزایر به دست گرفتند و 
آن دخل کی سیراف را می‌بود بریده گشت و به 
دست ايان افتاد. (فارسنامة ابن السلخی 
ص۱۳۶). یکی بود از جمل خانان تام او 
ابوالقاسم و سیراف نیز به دست گرفت. 
(فارستام ابن البلخی ص ۱۳۶). 
پس آنرا ز بهر مصالح شکست 
که‌سالار ظالم نگیرد به دست. 
- ||اتخاب و اختیار کردن: 
بگفتا طریقی نگیرم به دست 


که نشندم از پیر آذرپرست. 


سعدی. 


سعدی. 

- ||معمول داشتن و مشغول شدن. (ناظم 

الاطباء). شروع كردن. (يادداشت مرحوم 

دهخدا). 

- ||بر دست گرفتن. اهمیت دادن. (یادداشت 

مرحوم دهخدا): 

اگربد کند زو مگیر آن به دست 

که جز تخت شاهی مبادت نشت. فردوسی. 

-به دست گرفتن یرای کسی؛ امری رایا 

سخنی را که از او سر زده یا گفته است برای 

اسحهزاء او یا ایذاء او همه جا گفتن. (یادداشت 

مرحوم دهخدا). رجوع به دست گرفتن در 

ردیف خود شود. 

به دست ماندن؛ باقی ماندن. ذخیره شدن؛ 

اگرروز در خوشه چیدن نشست 

که‌یک جو نماندش ز خرمن به دست. 

سعدی. 

مکن تکیه بر دستگاهی که مت 

که باشد که نعمت نماند به دست. ‏ سعدی. 

- به دست اامیدی سر خاریدن؛ ستردد و 

دودل بودن. 

= به دست نگاه داد ا 

دست در اینجا به معنی قبض و تصرف و 

اختیار و اقتدار است. (آنندراج). 

-به دست و پا افتادن؛ در تداول عامه درصدد 

چاره‌جویی برآمدن. تلاش و چاره‌ای آغاز 

کردن.و رجوع به ترکیب دست و پا... شود. 

- به دست و پای کسی افتادن؛ این معنی در 

هنگام غلبة شوق و مستی در وصال صورت 

میگیرد اما تنها به پای افتادن در زمان 

عذرخواهی و شفاعت بود. (آندراج): 

اگر روزی به دست وصلت ای گلگون‌قبا افتم 

به دست و پایت اقم آنقدر کز دست وبا افتم. 
اشرف (از انندراج). 

- ||کاملاً مغلوب گشتن. (ناظم الاطباء). 

- به دست و پای کسی پیچید ن؛ مراحم او 


۸ دست. - 


| 





شدن. سبب گرفتاری و رنج یدج“ 
آب می‌پیچد ز حیرائی به دست و پای سرو 
از گلستانی که آن شمشادبالا بگذرد. 

صائب (از آنتدراج). 
- به دست و پای مردن؛ دست و پای خود را 
گم‌کردن. توانائی و نیروی خود را بر اثر 
واقعه‌ای نا گهانی یا ناامیدی یا بیم از دست 
دادن: ایشان را دید به آشوپ, گفت شما را چه 
بوده است گفتند سنگ بر سر محمد خواهیم 
افکندن. گفت محمد را بر در مدینه دیدما کون 
دیرگاه است تا به شهر اندر رفت. ایشان به 
دشت و پای بمردند.(ترجمة طبری بلعمی) 
خواجه گفت... این خر ناچار به آمیز رسد 
نتوانم دانست که چه فرماید. ایشان به دست و 
پای مرده برفتند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۳۲). از معدی شنودم وکیل در 


خوارزمشاه پود که وی [خوارزمشاه [ سخت.. ۰ 
ومید گشت و به دست و پای بمرد. (تاریخ 


بیهقی). افشین برخاست دلشکسته و به دست 
و پای مرده و برفت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۷۴). شب را جاسوسان ما آمدند و گفتند 
ترکمانان به دست و پای مرده بودند. (تاریخ 
بهقی). گفت من تلطف کنم تا اینچه در نسخت 
تبشته آمده از گرگان و طبرستان و ساری و 
هه محال ستدہ آید تا شما را بیشتر رنجی 
نباشد, آملیان چو این حدیث بشنودند به 
دست و پای بمردند و متحیر گشتند. (تاریخ 
بیهقی). 
گهی از چراغ‌طبعی به پقی چنان بلرزم 
که به دست و پا بمیرم ز نهیب ناتوانی. 
نظامی. 
به دست و دندان به چیزی آویختن؛ کنایه از 
محافظت کردن به جد تمام. (از آتدراج): 
دل دامن حسرت ترا دید 
آویخت درو به دست و دندان. 
مسیح کاشی (از آندراج). 
به دست و دندان نگهداری کردن؛ کنایه از 
محافظت کردن بجد تمام. (آتدراج). به نهایت 
میل نگاهداری کردن. (تاظم الاطباء): 
نماید هرکه چون مسواک جمعی را پرستاری 
کنتداهل دعا با دست و دندانش نگهداری, 
؟ (از آندراج). 
به دست و دهان نگهداری کردن؛ سخت در 
مراقبت و حفظ چیزی کوشیدن: 
کردیش از کمال غمخواری 
به دو دست و دهان نگهداری. 
یحیی کاشی (از آنندرا اج). 
به دو دست تيغ زدن؛ دو دستی شمتیر 
زدن. رجوع به دو دستی زدن شود 
مریخ با عدوت به دو دست تیغ زد 
با طالع تو دست یکی کرد مشتری 
مکی طولانی. 


- به هر دو دست به چیزی چسبیدن؛ کنایه از 
محافظت کردن به جد تمام. (آتدراج): 
نمی‌باید ز زور فی به وقت رعشه ترسیدن 
به هر دو دست می‌باید به جام باده چسبیدن. 
خان خالص (از آنندراج). 
بی‌دست؛ دست‌بریده. مقطوع‌الید. که دست 
او بریده باشند. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
بی دست و پا؛ فاقد دست و پا. شل و 
چلاق. که گرفتن و راه رفتن نتواند: 
گرت‌نهی منکر برآید ز دست 
نباید چو بی دست و پایان نشست. سعدی, 
= ||کنایه از عاجز. زبون. ناتوان. 
- پاداش دست؛ دست‌مزد؛ 
فروتن کند گردن خویش پت 
ببخشد نه از بهر پاداش دست. فردوسی. 
۳ - پا کدست؛ درستکار. صحیح‌العمل, رجوع 
به پا کدست در ردیف خود شود. 
خپا و دست زدن؛ دست و پا زدن: 
مکن عیب درویش مدهوش مست 
که غرقه است از آن می‌زند پا و دست. 
سعدی. 
و رجوع به ترکیب دست و پا زدن شود. 
- پسادست؛ نبیه. رجوع به این ترکیپ در 
ردیف خود شود. 
- پستادست؛ نسیه. رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 
<پس دست را نگاه داشتن؛ دست پس 
داشتن. ذخیره داشتن. رجوع به ترکیب دست 
پس خود نگاه داشتن شود. 
- پشت دست خائیدن؛ افسوس خوردن؛ 
اینک او پشت دست می‌خاید 


وان دگر خود شکم همی‌خارد. انوری. 
| رزی.در روی دوست کن بگذار 
تلخدو پشت دست میخاید. سعدی. 


" و رجوع به این ترکیب ذیل پشت دست شود. 
= بشت پشت دست داغ کردن؛ خود را ملزم به عدم 
تکرار کاری و گفتاری کردن. و رجوع به این 
7 
< پشت دست زدن؛ طضسرب با پشت دست. 
واه ین ریب یز بت هت قو 
- پشت دست کندن؛ پشیمان شدن. رجوع به 
ا 
بت پعت دست گزیدن؛ پشیمانی سخت اظهار 
کردن.(یادداشت مرحوم دهخدا): 
بتندی سبک دست بردن به تیغ 
به دندان گزد پشت دست دریغ. سعدی. 

مکن بر کف دست نه هرچه هست 

که‌فردا به دندان گزی پشت دست. سعدی. 

و رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 

پیچیده‌دست؛ که دستی کر دارد. رجوع به 

این ترکیب در ردیف خود شود. 


= پیشادست؛ پیشدست. 
- ||نقد. رجوع به این ترکیب در ردیف خود 
شود. 
- پیشدست؛ سبقت‌گیر. رجوع به این ترکیب 
در ردیف خود شود. 

- پیش‌دست شدن؛ سبقت گرفتن. پیشی و 
برتری یافتن؛ 
چو در داد بیشی و پیشیت هت 
سزدگرشوی بر کیان پیشدست. نظامی. 
¬ پیشدستی؛ سبقت‌جوبی بر کسی در کاری. 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 
تردست؛ مردم جلد و چست و چالا ک. 
(برهان). ماهر. حیله‌باز. رجوع به تردست در 
ردیف خود شود. 
- تگدست؛ کتایه از مفلس و فقیر و بی‌چیز؟ 
هم او را در آن بقعه زر بود و مال: 
دگر تگدستان برگشته حال. 
| گر تنگدستی بزندان در است. سعدی: 
تنگدستان را سیم و زر دادی. ( گلبتان 


سعدی). 


سعدی. 


ای که فراخ‌دستی, فقراً و تنگدستان را 
مراغات کن: اسجالی نیدی ض ۷۳و 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 

- تنگدستی؛ بی‌چیزی. تهیدستی: 


بگاه تنگدستی خسته و ریش. سعدی. 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود, 


تهی‌دست؛ تنگدست. مقلس. نادار 


تهی‌دست کانديشة زر کند 
تهی‌دست کو مایه‌داری کند 
چو لنگی است کو راهواری کند. نظامی. 


ای تهی‌دست رفته در پازار 
توسمت پرنیاوری دستار. 

سعدی ( گلتان). 
اغلب تهی‌دستان دامن عصمت به معصیت 
آلایند. ( گلتان‌سعدی), 


تهیدست غم بهر نانی خورد. 
برآرد تهی دستهای یاز .2 
ز رحمت نگردد تھی دست باز. سعدی. 
تهی‌دست بر خوبرویان مپیچ 

که بی‌هیج مردم نیرزد به هیچ. سعدی. 
تهی‌دست مردان پرحوصله 

بیابان‌نوردان بی‌قافله. سعدی. 
زنی جنگ پیوست با شوی خویش 

شبانگه چو رفتش نهی‌دست پیش. سعدی. 
به چندان که در دست افتد بساز 

از آن به که گردی تهی‌دست باز. سعدی. 


و رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 
¬ تهی‌دستی؛ فقر. بی‌چیزی, نداری. رجوع به 
این ترکیب در ردیف خود شود. 

- تیزدست؛ جلدکار و توانا و باوقوف. رجوع 
به این ترکیب در ردیف خود شود. 


۵ لییسا ۰ 
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¬ تيغ دودستی؛ شمشر دراز بقدر دك . 


رجوع به دودستی شود. 

- جلددست؛ چابکدست. ۱ 

- چبابک‌دست؟ ماهر. جلدکار. باوقوف. 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 

- چابک‌ستی؛ استادی. مهارت. چالا کی. 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 

¬ چپ‌دست؛ آنکه با دست چپ بهتر کار کند. 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 

< چپه‌دست؛ چپ‌دست. رجوع به این ترکیپ 
در ردیف خود شود. 

- چربه دست؛ جلد و چابک. رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود, 

- چربدستی؛ ظرافت و تیزدستی و چابکی. 
رجوع به این ترکیپ در ردیف خود شود. 

- چشم به دست بودن یا ماندن؛ منتظر کمک 
و اجان بودن؛ 

پر را نکو دار و راحت رسان 
که چشمش نماند به دست کسان. سعدی. 
و رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 
< چویدست؛ چوبدستی. عسصا. دستوار. 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 


¬ چوبدستی؛ عصاءٌ 

شبانان که اهوپرستی کنند 

ز تیرش همه چوبدستی کنند. نظامی. 
< چو ست؛ مشل دست. مثل کف دست. 
هموار. بی‌آبادی. بی‌گیاه و درخت. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 

یکی یڅه دیدیم کرده جو دست 

درختان بریده چرا گاه پست. فردوسی. 


همه راه را پا ک‌کرده چو دست 

در و دشت چون جایگاه نشست. فردوسی. 

< چیردست؛ چیره‌دست. مسلط . غالب. 

رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 

چیره‌دست؛ چیردست. ماهر . زبردست: 

پریرخ ز درمان آن چیر ه«دست 

از آن تاب و آن تب بیکباره رست. نظامی. 

و رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 

< چیره‌دستی؛ چیردستی. مهارت. حذاقت. 

رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 

حق به دست کسی بودن؛ حق داشتن او. 

حق با او بودن؛ 

چنین که صومعه آلوده شد به خون دلم 

گرم به باده بشوئید حق به دست شماست. 
حافظ. 

- خشک‌دست؛ که دست او خشک و تاه 

باشد. اشل. (دهار). 

¬ خیره‌دست؛ سرکش. و رجوع به این 

ترکیپ در ردیف خود شود. 

دراز بودن دست؛ گسترده و مسلط و به همه 

جا رسنده بودن دست 


پای سخن را که دراز است دست 


و رجوع به ترکیب دست دراز بودن در ردیف 
خود شود. 


- درازدست؛ که دستی دراز دارد. 

- |اک‌نایه از ظالم و متعدی. رجوع به 

درازدست و دست دراز در ردینهای خود 

شود. 

- دراز شدن دست کوتاه؛ کنایه از سر 

برآوردن و سلطه جسن مقهور و مغلوب: 

کهگر هردو باهم سگالند راز 

شود دست کوتاه ایشان دراز. سعدی. 

< درازی دست؛ تسلط و فتح و نصرت و 

پادشاهان... درازی دست و ظفر و نصرت. 

(تاریخ بیهقی). 

< در دست امدن؛ به دست آمدن: 

چو می‌بینم کنون زلفت مرا بست 

تواذر دست آمدی من رفتم از دست. نظامی. 

یامد شیشه‌ای از سنگ در دست 

که‌باز آن شيشه را هم سنگ نشکست. 
نظامی. 

< در دست [کی ] افتادن؛ به تصرف او 

درآمدن. به دست او آمدن: 


به چندان که در دستت افتد پساز 


از آن به که گردی تهیدست باز سعدی. 
||گرفتار او شدن. اسیر او کردیدن: 

هم آخر در کنار پستم اقنی 

به دست انی و هم در دستم افتی. نظامي, 


- در دست بودن؛ به دست بودن. وجود 
داشتن. حاضر بودن: کتاب مجمل‌التواریخ که 
ام روز دو نس خه از آن در دست است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

تو دولت جو که من خود هستم اینک 

بدستِ آز آن که من در دستم اینک. نظامی. 
گزاز د وهی نیست در دست 
قناعت راسعادت باد کان هست. نظامی. 
تو در دستی اگردولت شد از دست 

چو تو هتی همه دولت مراهست. نظامی, 
در دست بودن کاری یا چیزی؛ در حال 
انجام گرفتن بودن آن. در دست اجرا بودن آن. 
در دست اقدام بودن آن. 

- در دنت دادن؛ مخفی و پنهان شده‌ای را به 
دست جوینده دادن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

- ||غدر كردن و خیانت نمودن. (ناظم 
الاطباء)؛ بهودا اسخریوطی آنکه عیسی را در 
دست داد. (ترجمه دیاتسارون ص ۵۷). 

< در دست کردن چیزی؛ مالک شدن آن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 

- ||تصرف كردن آن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), 


< در دست گرفتن؛ تصرف کردن: بعد از 


خراب الب‌صره ولایت ثرماشیر در دست 
گرفت.(تاریخ سلاجقة کرمان). ۰ 

- دست آب؛ آبدست. رجوع به این ترکیب 
در ردیف خود شود. 

ختن؛ دست دراز کسردن و بیرون 
کردن. رجوع به این ترکیب در ردییف خود 
شود.. 

= دستآزمای؛ آزماینده به دست. رجوع به 


- دت | 


این ترکیب در ردیف خود شود. 
2 دست‌آس؛ آسیای دستی. رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 
دست آسمان؛ اضافةٌ استعاری: 
دستهای آسمانند اینکه با این بندگان 
آن خداوندان همی احسان‌ها الوان کنند, - 
تاصرخسرو. 
- دست آشنا. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
- دست آلودن؛ آلوده کردن دست. رجوع به 
ن رکب دز زدیف زد هزد 
= دست آمدن؛ حاصل شدن. رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 
- دست‌آموز؛ تربیت‌یافته با دست, رجوع به 
این ترکیب در ردیف خود شود. 
دست آوردن؛ حاصل کردن. رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 
= دنت آویختن و دست‌آویز. رجوع به این 
دو ترکیب در ردیفهای خود شود. 
= دستادست؛ نقد. رجوع به آين ترکیب در 
ردیف خود شود. 
- دت ارادت: همان طینت رابه همان 
صیغت دست ارادت اعادت کند. (منشآت 
خاقانی ج دانشگاه ص ۲۰۶). 
- دست از آستین برآوردن, یا یرون آوردن. 
یا بیرون کردن» یا در آوردن؛ خارج ساختن 
از استین. 
- ||کنایه از ظاهر و آشکار شدنة ٠‏ 
چون برآرد شوکت حسن تو دست از آستین 
شت چو ماه عالمآرائی کند آئینه را 
صائب (از آنندراج). 
گل خورشید چون صح از گریبانی شود طالع 
که‌دست از استین در دامن شبها برون ارد. 
صائب (از آنندراج). 
صفحه را جیب و بفل گجیة گوهر شود 
خامۂ صائب چو دست از استین بیرون کند. 
صائب (از آتتدراج), 
- ||با قوتی از قوت خویش برتر به دعوی یا 
عمل» برابری خواستن. (امشال و حکم) 
من کیم صائب که دست از آستین بیرون کنم 
در بیابانی که ناخن می‌گذارد شیر ها. 
صائب (از امثال و حکم دهخدا). 
-دست از پا خطا نکردن؛ هیچ اشتباه و خبط 
و خطائی نکردن. 


۷۰ دست. 


- دست از پا درازتر آمدن ییلیبازگشتن با 
برگشتن یا داد شتن؛ بی نیل به مقصود بازگشتن. 
بی نیل مراد بازگشتن. خائب بازآمدن. بی 
حصول مقصود و دست تهی بازآمدن. اخفاق. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

- دست از پی چیزی بردن؛ به کنه آن رسیدن. 
(از اهل زبان بتحقیق پیوسته) (انندراج). 

- دست از جان ستن؛ از جان گذشتن. به 
جان نیندیشیدن. پروای جان نکردن در اقدام 
به کاری. رجوع به دست شستن در ردیف 
خود شود. 

- دست از خود شتن؛ از خود گذشتن. 
رجوع به این ترکیب ذیل دست شستن شود. 

= دست از دامن [کسی ] افکندن. رجوع به 
این ترکیپ ذیل دست افکندن شود. 

دست (کسی را] از دامن داشتن؛ دامن خود 
را از دست او رها کردن. دست وی را کوتاه 


کردن. نگذاشتن که کسی دامن او گیرد. دفم ‏ 


مزاحمت کردن. رها نکردن که دامن گیرد. 
- دست از دامن [کسی ] نداشتن 
نکردن. دامن او از دست نهشتن يا ننهادن. او 
را ترک نگفتن: 
هرکه خواهد هرچه خواهد در حق من گو بگوی 
ما نمی‌داريم دست از دامن دلدار خویش. 
سعدی. 
- دست از دامن رها کردن (یا نکردن)؛ از 
دست دادن و نهادن (يا نتهادن) دامن کسی. 
ترک کی گفتن (یا نگفتن): 
تا به گریبان نرسد دست مرگ 
دست ز دامن نکنیمت رها. 


- دست از دل برآوردن؛ از سر صدق به راز و 


۹ ؛ دامن او رها 


سعد ی. 


یاز پرداختن. دست به دعا برداشتن؛ 
بیا تا براریم دستی ز دل 


که‌نتوان برآورد فردا ز گل. سعدی. 


= دست از دهان و دهن برداشتن؛ * یپرد ۱ 


سخن گفتن. رجوع به این ترکیب ذییل دست 

برداشتن شود. 

- دست از سر بداشتن؛ رها کردن. رجوع به 

این ترکیب ذیل دست بداشتن شود. 

؛ ترک نکردن 

آن چیز واز سر آن بر 3۳ (از آنتدراج): 

سبز است در و دشت بیا تا نگذاریم 

دست از سر ایی که جهان جمله 
حافظ (از آنتدراج). 

¬ دست از سر [کسی ] گرفتن, یا برگرفتن؛ 

کتایه از بی‌شفقتی نمودن و بی‌توجهی کردن. 

(برهان). کتایه از امداد و اعانت دریغ داشتن. 

(انندراج), 

- دست [کسی ] از قبر بیرون ماندن؛ نیازمند 

و چشم براه کمک خویشان و فرزندان بودن 

مرده. 


7 دست از 5 


- دست از سر چیزی نگذاشتن 


سراب است. 


قفا وا کردن؛ آزاد و رها کردن 


دست به پشت بسته: 

کاگل چه گنه دارد دستش ز قفا وا کن 

هر فتنه که می‌بینی در زیر سر آبروست. 
الب (از آتدزا, 

- دست از قنداق براوردن یا در آوردن؛ 

خارج کردن دست بچه از قداق. 

- ||کایه از کارها که نه درخور سن خود 

است کردن کودک. 

- دست از کار بشدن؛ از کار افتادن دست 

ببب بیماری یا بروز حادثه‌ای نا گوار. 

= دست از کار رفتن؛ از کار افتادن دست. 

< دست از کار شدن؛ دست از کار رفتن. فاقد 

قدرت انجام دادن کار شدن؛ | گراز من خطائی 

نرود و بدانچه از من بدگمان مباشد من 

ترسان‌خاطر شوم و دست من از کار بشود و 

ضرر آن به کارهای ملک بازگردد. (تاریخ 


.. بنهقی چ ادیب ص ۴۸۸). 


- دست از لباس بیرون کردن؛ پوشیدن جامه 

به این طرز که دست در آستین کند برای 

ساعت نیک و باز برآرند و پوشیدن آن به 

وقت دیگر اندازند. و این در هندوستان 

مرسوم است. (آنندراج): 

جاما هستی به تن هر قیامت کردهیم 

دست بیرون زین لباس از بهر ساعت کرده‌ايم. 
تأثیر (از آنندراج). 

- دست از میان برآوردن؛ خود را ظاهر 

کردن. آشکارا شدن: 

ای هجر مردمی کن پای از ميان برون نه 

تا وصل بی‌تکلف دست از میان برارد. 

خاقانی. 

و رجوع به دست برآوردن در ردیف خود 

شود. 

- دست از هم بدادن؛ از یکدیگر جدا شدن. 


ت پیوندگستن: 


ودی از هم بدادیم دست 
ˆ چوماهی که با جوشن افتد به شست. 
سعدی. 
- دست افتادن؛ بدست افتادن. رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 
= دست‌افزار. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
< دست افوس؛ مرادف کف افسوس. 
(آنندراج): 
چون نباشد گوهر دندان صدف خمیازه‌ایست 
دست افسوسی بود بی گوهر دندان صدف. 
صائب (از آنندراج). 
- دست‌افشار. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خودشود. 
< دست‌افشان. رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 
- دست افشاندن. رجوع به این ترکیب در 


ردیف خود شود. 


۵ شتا 


- دست‌افگن. رجوع به این ترکیب در ردیف 

خود شود. 

- دست امتحان؛ کنایه از زورآزمائی. 

(آنندرا اج). قوتآزمائی. (ناظم الاطباء). 

- دست انداختن کسی را؛ او را استهزا کردن, 

(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع په این 

ترکیب در ردیف خود شود. 

- دست‌انداز. رجوع به این ترکیب در ردیف 

خود شود. 

< دست اندرزدن به؛ متسک شدن بد. 

استصا ک‌کردن به. تمسک کردن به. تسک. 

توسل. (یادداشت مرحوم دهخدا), دست 

درزدن. متشبت شدن. .رجوع به دست درزدن 

در ردیف خود شود. 

- دست اندر کار بودن؛ دست در کار بودن 
رجو به دست در کار بودن در همین" 
ترکات شود. 

- دست اتدر کار شدن؛ 
کردن. 

< دست انسانیت؛ اضافهة استعاری: بده 
سرزدة حیرت گشت. از پای وجود درآسد و 


شروع کردن. آغاز 


از دست انسایت برون رفت. (منشآت 
خاقانی چ دانشگاه ص 4۳۳۰. 
- دست ایام؛ اضافۂ استعاری؛ 
سر زلف گره گر دلارام 
بدست آورد و رست از دست ایام. نظامی. 
< دست با برکت داشتن؛ خجته‌دست و 
میمون و مبارک و فرخ و فرخنده و سعید و 
معود و همایون و خشنان و خوش و انوشه 
بودن. 
دست با پادشاه؛ کایه از برابری کردن با 
پادشاه باشد. (برهان) (آنندراج). 
- دست بادیما؛ کایه از دستی که حرکتش 
لغو بود. (آتدراج): 
چون نسایم دست بر هم کز شمار نقد عمر 
رنگ افسوسی بدست بادپیما مانده است. . . , 
صائب (از آتندراچ):: 
< دست بادست؛ دست به دست. بسیار" 
نزدیک. (آنندراج): 
ز هر شاخش که برده از صبا دست 
رهی باشد به گردون دست با دست. 
سعید اشرف (در تعریف چنار, از آتندراج (r‏ 

- || جلد و شتاب. دستادست. (آنتدراج). 
- دست باز؛ تمام باز. رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 
- دست [به کسی ]بازدادن؛ با او بیعت کردن. 
از در موافقت و اطاعت با او درآمدن هرکه با 
هرکسی تواند نشست. ... بدو طمع نیکی مدارء 
5 او دست به شیطان بازداده است. 

سرار التوحید). 
- دست بازداشتن؛ دست برداشتن. باز 
ایستادن. رجوع به ۳ ترکیب در ردیف خود 





دست. دست. ۱۰۷۹۱ 
شود. 2 - دست بر ابرو گرفتن یا نهادن؛ تاب نظاره بسرپنجه دست قضا برمپیچ. سعدای. 


”دست ب‌ازکشیدن؛ دست بسرداشتن 

خودداری کردن از؛ پر دریافت دست از 

طعام بازکشید. ( کلستان سعدی). 

- دست بازگرفتن؛ متوقف شدن. از ادامه 

دادن بازایستادن: چون جان رسول (ص) به 

زائو رسید گفت ای ملک‌الموت دست بازدار, 

عزرائیل دست بسازگرفت. (قعصص الانباء 

ص ۲۳۴). 

= دست‌بازی؛ اباط و ملاعبت. رجوع به 

این ترکیب در ردیف خود شود. 

< دست‌پاف؛ باقه با دست. 

ت || آسان. (آنندراج). و رجوع به این ترکیب 

در ردیف خود شود. 

¬ دست بالا زدن؛ دست بالا کردن. 

- || آسین 

برای انجام کاری. 

- دست بالا کردن؛ پیشقدم شدن در کاری 

چنانکه برای پیدا کردن زنی جهت مردی. 

| تظلم و فریاد کردن. (غیاث) (آنندراج). 

دست برآوردن؛ 

پوستان از شاخ گل دستی که بالا کرده بود 

در زمان سرو خوشرفتار او بر دل گذاشت 
صائب (از انندراج). 

- دست بالین کردن؛ دست را خم داده بسزیر 

سر گذاشتن, چنانکه مردمان مفلس ببب 

نابودن تکیه به این نوع دراز صی‌کشند. 


ن جامه درنوردیدن. آماده شدن 


(آنندراج): 

عرش و کرسی معنی در زیر پا افتاده است 

چون بوقت فکر صائب دست بالین می‌کند. 
صائب (از آنندراج). 

- دست با هم دادن؛ دست بهم دادن؛ 

نیاز و ناز رابا هم حسابی در میان باشد 

بگردش دست با هم داد زو چشمی ز من رنگی. 
صائب (از آنندراج). 

- دست بدارا؛ نوعی یازی است. خودداری 

کن, رجوع به این ترکیب ذیل دست بداشتن 

شود. 

دست بداشتن؛ دست برداشتن. رجوع به 

این ترکیب در ردیف خود شود. 

- دست بده داشتن؛ کریم بودن. (بادداشت 

مرحوم دهخدا), 

< دست بده نداشتن؛ خسیس بودن. 

- ||در ادای قرض سهل‌انگار بودن. 

ید حساب بودن. 

دست پرژّ؛ اضافة استماری: 

بزرگوارا دانی که بنده را هر سال 

به دست بر تو باشد مبرتی مرسوم. سوزنی. 

- دست بر اسمان داشتن؛ دست به سوی 

آسمان بلند کردن به دعا یا نالیدن از کی. 

- دست برآوردن؛ آماده شدن. رجوع به این 

ترکیب در ردیف خود شود. 





نیاوردن. (غیاث) (آنندراج): 
خورشید در مشاهده اقاب تو 
بی‌اختیار دست بر ابرو گرفته است, 

نجات (از آتدراج) 
استشراف؛ دست بالای چشم داشتن برای 
نگریستن. دست بر ابرو نهادن تا آفتاب بر 
چشم نتابد و چشم را خیره نازد تا چیزی را 
توان دید. است‌کناف؛ دست بر ابرو نهادن تا 
چیزی ببینی. (دهار). استیضاح؛ دست به ابرو 
نهادن تا به چیزی نیک نگریمته شود. و 
رجوع به ترکیب دست بر بالای ایرو گرفتن 
شود. 
دست برافشاندن؛ رجوع په این ترکیب در 
ردیف خود شود. 
دست برآوردن؛ دست به دعا برداشتن* 
چو شاخ برهنه برآریم دست 
که‌بی‌برگ زین بیش نتوان نشست. سعدی. 
دست‌بریاد؛ مبدر. دست‌به‌باد. مسرف. 
باددست. 
- دست بر بالای ابرو گرفتن؛ تاب نظاره 
نیاوردن. (آندراج): 
پی نظاره مهر از تاب آن رو 
گرفته دست بر بالای اپرو. 

زلالی (از آندراج). 
و رجوع به ترکیب دست بر آبرو گرفتن شود. 
¬ دست بر بالای یکدیگر نهادن؛ کنایه از 
بیکاری و بی‌شغلی. معطل و بیکار بودن. 
(آندراج): 
خفته در راه تو از عجز ای غزال شیرگیر 
دست بر بالای یکدیگر نهاده شیر ما 

سلیم (از آتدراج). 
< دست بر بر زدن؛ دست به برزدن. اماده و 
مهیا خطن» 
همه یکین دست بر بر زدند 
همی هرکسی رای دیگر زدند. ‏ فردوسی 
و رجوع به ترکیب دست به برزدن شود. 
¬ دست بر بر نهادن؛ به معنی سلام کردن, و 
سلام مردم ولایت چنین باشد که دست به 
سینه نهند. (غیاث) (آنندراج). 
= دست پربستن. رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 
- دست بر پای زدن؛ دست و پا زدن؛ 
بسان گوسپند کشته بر جای 
فرو اقتاد و می‌زد دست بر پای. نظامی. 
و رجوع به ترکیب دست و پای زدن شود. 
دست بر پشت چنبر کردن؛ به معنی دست 
بر پشت حلقه کردن یعنی هر دو دست مجرم 
در پس پشت او بهم بستن. (غیاث) (آنندرا ۴ 
- دست [کسی یا چیزی را] برپیچید 
تافتن. مقهور کردن؛ 
که‌من دست قدرت ندارم بهیچ 


- دست برتافتن. رجوع به این ترکیپ در 
ردیف خود شود. 
- دست بر تخته بستن. رجوع به ترکیب 
دست په تخته بستن شود. 
¬ دست بر ترکش زدن؛ مهیای جنگ شدن. 
(غیاث) (انندراج), 
- ||کنایه از خودآرائی باشد بعنی آرایش و 
زینت کردن و خود آراستن. (برهان). 
خودآرانی و ادها نمودن. (انجمن آرا). 
آراستن معشوق است خویشتن را که آن هم 
در معنی مستعد جنگ شدن است. (آنندراج): 
بهر مژگان سیاهت سرمه‌ای در کار نیست 
میزنی در صید دلها دست در ترکش چرا. 
اسماعیل ایما (از انندراج),- 
مچ ب یکت کر پمال شود 
زآن دست که مزگان تو بر ترکش زدر 
اسماعیل ایما (از آنندراج). 
- دست بر چشم نهادن؛ کنایه از قبول کردن. 
(آتدراج): 
ازو چون نوا جسته صاحب‌اصول 
نهاد‌ست بر چشم دست قبول. 
ملاطفرا (در تعریف طنبورء از آنندراج), 
- دست بر چوب بستن؛ عاجز گردانیدن و 
بی‌دخل کردن. 
||نوعی از سیاست مقرری است. (آنندراج): 
بر چوب بته غیرت من دست شانه را 
دست این چنین به زلف نیم صبا نیافت. 
صائب (از آنندراج). 
< دست [کی را] بر خاک مالیدن؛ از او سر 
آمدن. بر او فائق شدن. رجوع به ترکیب دست 
در خاک مالیدن شود. 
دست بر خدا (یا خداوند) بودن؛ در دعا 
بودن به خداوند از جور و بیداد کسی. نالان 
بودن به خداوند از ستم و بیداد کسی. ستفاث 
بودن به خدا از ظلمی: 
اطفال عزیز نازپرورد 
از دست تو دست بر خدایند. 
ریاست به دست کسانی خطاست 
که‌از دستشان دستها پر خداست. 
ز دست‌رفته نه تتها منم در این سودا 
چه دستها که ز دست تو 


سعدی. 
سعد ی. 


بر خداوند است. 

سعدی. 
- دست بر خون کسی داشتن؛ آلوده داشتن 
دست به خون کسید 
دست بر خون عاشقان داری 
حاجت تیغ برکشیدن نیست. 

شیخ شیراز (از آنندراج). 

= دست‌برد. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
- دست‌بردار. رجوع به این ترکیب در ردیف 


خود شود. 


۲ دست. 


۵ سس 





- دست‌برداشت شدن. رجوعچهرایی ت رکیب 
ذیل دست برداشتن شود. 
- دست برداشتن از؛ ؛ ترک آن کردن. رها 
کردن آ ن. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع 
به این ترکیب در ردیف خود شود. 
دست بر دامان کی دادن؛ بدو پناهیدن. در 
اطاعت او درآمدن: 
سر همه بر اختیار او نهیم 
دست بر دامان و دست او دهیم. مولوی. 
دست بر دامن کسی زدن؛ به او پناهنده 
شدن؛ 
دست پر دأمن هرکس که زدم رسوا بود 
کوه‌با آن عظمت آن طرفش صحرا بود. 
؟ (از امثال و حکم). 

سح دست بر در زدن؛ مرادف انگشت بر در 
زدن. (آنتدراج): 
همچو طفرا بر در بی‌اختلاطی میزنم 
تا به کی از پهر صحبت دست بر هر در زدن. 

ملا طفرا (از آنندراج). 
دست پر دست بگذاشتن؛ دست به دست 


منتقل کردن: 


بسی زآن بزرگان نهان داشتند 

همی دست بر دست بگذاشتند. فردوسی. 
سوارانش از خا ک‌برداشتند 

همی دست پر دست بگذاشتند. فردوسی. 


- دست بر دست زدن؛ بهم کوفتن کف دو 


دست و آواز از آن برآوردن: 


من سخن گویم تو کانائی کنی 

هر زمانی دست بر دسحت زنی. رودکی. 
احمد دست بر دست زد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص۲۲۸). 

گھی میز د ز تندی دست بر دست 

گهی دستارچه بر دیده می‌بست. نظامی. 


تصفیق؛ دست بر دست زدن چنانکه آواز کند. 


- |ابه هم کوفتن دو دست به نشانی تأسف ۰.. 


همانگه یکی دست بر دست زد 


چو دشمی بود گفت فرزند بد. دقیقی. 
تا به صبح از شراب فکرت مت 

دست لاحول میزدی بر دست. نعدی. 
دست بر دست میزند که دریغ 

نشنیدم حدیث دانشمند. سعدی. 


- دست بر دست سودن یا سائیدن یا مالیدن؛ 
به علامت تأسف دستهای خود را بر یکدیگر 
سودن. (امقال و حکم): 
به حسرت من بسایم دست بر دست 
که‌چیزی نیتم جز باد در دست. 

(ویس و رأمین). 
< دست بر دست نشستن؛ کنایه از بی یار و 
معین بودن. (ناظم الاطباء). 
- ]|ناچار و بیچاره ماندن و واماندن. (ناظم 
الاطباء). 


- دست بر دست نهادن؛ دو دست بر سنه 


,ٍ -دیت بر (به) دل گذاشتن 


روی هم قرار دادن به نشضانه ادب و 
فرمانیرداری: چون فرزندان ملک هندوستان 
پیش تخت اسکندری رسیدند رخسار بر 
خاک خضوع بمالدند و بر پای ایستادند و 
دست بر دست نهادند. (منخات خاقانی چ 
دانشگاه ص ۱۵۹). 

به ار پهلو کند زین نرگس مست 

نهد پیشم چو سوسن دست بردست. نظامی. 
- ||پناهیدن: 

سر همه بر اختیار او نهیم 

دست بر دامان و دست او نهیم. مولوی. 
دست پر دعا؛ مستفاث. در حال استغاثه: 
همه شب درین قید غم متلا 
یکم دست بر دل یکی پر دعا. 


به شب دست یا پا کان ازو بر دعا. 


سعد‌ي . 


سعدی. 


< دست پر دعا داشتی؛ به درگاه خدا در حال 
. استغاثه بودن؛ 

ولی همچنان بر دعا داشت دست 

که رنجور افتاده بر پای جست. سعدی. 
برای ختم سخن دست بر دعا دارم 

امیدوار قبول از مهیمن غفار. سعدی, 


- دست‌بردل؛ کنایه از بی‌قرار و مضطرب 
زیرا هر کرا دل می‌طپد دست بر دل خود 
می‌گذارد. (غیاٹ) (آنندراج). 
- ||عاجز. (غیاث) (انندراج). 
|امنع کرده شده و بازداخته. (غیاث). 
- دیت بر دل داشتن؛ با رنجها و سختیهای 
گذشته کوشیدن؛ 
دستی ز غمت بر دل پایی ز پیت در گل 
با این همه صبرم هت وز روی تو نتوانم. 

سعدی ( کلیات ص ۲۵ ۵). 
همه شب درین قید غم مبتلا 
کم دنت و دل یکی بر دم نعدی. 
؛ دست بر دل 

ج.(غیاث) (آتدراج). 
ا به دل کسی دادن 
اینک سپاه برق عنان‌ریز می‌رسد 
دست مروتی به ذل خوشه‌چین گذار. 
صائب (از آنندراج). 

رجوع به ترکیب دست پر دل نهادن و دست 
روی دل گذاشتن شود. 
< دست پر (به) دل نهادن؛ تلت دادن و 
تلی کردن. (ناظم الاطباء). تسلی کردن. 
(غیات). تسلی دادن و ضبط دل کردن و اغلب 
که دست بر سینه نهادن نیز به همین معنی 
باشد. (از آنندراج): 
دستی ز غمت نهاده بر دل 
چشمی ز پیت فاده در کو. 
ای که می‌گوئی بنه در عاشقی دستی په دل 
می‌تبد زانان که بر دل دست نتوانم گذاشت. 


سعد‌ی, 


وحید (از آنندراج). 


بحر را سرپنجه مرجان نیندازد ز جوش 


چند بر دل می‌نهی از بهر تسکین دست را. 

صائب (از آتدراج). 
شوق نگذاشت که دستی نهم بر دل ریش 
ورنه این راز هنوز از تو نهان می‌بایست. 


ولی‌دشت بیاضی (از آتتدرا اج). 
فرورفته دلش راپای در گل 
5 دست دل نهاده دست بر دل. نظامی. 


- || تمرد مل کسی را نمودن. (ناظم الاطباء). 
- دست بردن؛ پیشی گرفتن. سبق بردن. 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 
- دست بر دوش افگندن؛ بنا بر ضعف دست 
بر دوش کی گذاشته راه رفتن یا برخساستن. 
(اتندراج): 
ناتوان ناله که از سین ما می‌خیزد : 
دست بر دوش دل افکنده ز جا می‌خیزد. " 
میرزا جلال اسیر (از آندراج)." 
چنان مست از شوق هر چیز هست 
که بر دوش شاخ افگند جلوه دست. 
ظهوری (از آنندراج), 
دست بر (به) دوش انداختن؛ دست بر دوش 
افگندن. 
ا 
سنلی دست به دوش سمن انداخته بود 
زلف خورشیدپناه تو بیادم آمد. 
صائب (از آنندرا اج). 
< دست بر دوش انداخته پرخاستن؛ به منی 
دست بر دوش افگندن است. (از آنندراج). 
رجوع به ترکیب دست بر دوش افگندن شود. 
- دست بر دوش زدن؛ مهربانی و شفقت 
کردن, از قبیل بر پشت زدن که مرسوم 
هندوستان است. (آنندراج). 
< دست بر دوش گذاشتن؛ به معنی دست بر 
دوش افگندن. (از آنندراج). رجوع به ترکیب 
دست بر دوش افکندن شود. 
- دست بر دهان؛ کنایه از چیزی خوردن. 
(برهان) (ثرفنامة مسنیری). دست بر دهان:, 
کردن. که 
- ||کایه از پشیمانی و افسوس. (انجمن؟ 
آرا). 
- دست بر دهان بردن؛ کنایه از پشیمانی و 
افسوس و تأسف خوردن. (برهان) (آنندراج). 
< دست بر دهان بودن؛ کنایه از خاموش 
بودن. (آنندراج), 
- ||بی‌چیز بودن. منتظر کمک دیگری بودن. 
<-دست بر دهان کردن؛ کنایه از چیزی 
خوردن. (برهان) (آتدراج) 
<- دست بر دهان نهادن؛ مانم سخن گفتن 
شدن: ادب تخقیف پای در میان آورد و دست 
بر دهان ترجمان خاطر نهاد و سر عنان قلم 
بازکشید. (مسنشأت خاقانی چ دانشگاه 
ص ۷۲). 


< دست بر دیوار بودن؛ به معنی دست به 


د سسسا. 


دست. ۱۰۷۹۳ 





دیوار بودن. (از آندراج): 

ز عکس روی او مهر زراندود 

پیاپی دست بر دیوار می‌بود. 
صائب (از آنندراج). 

رجوع به ترکیب دست به دیوار دادن شود. 

< دست بر ران کوبیدن؛ در وقت فقدان 

مطلوب باشد. (از آنندراج). رجوع به ترکیب 

دست پر سر زدن شود. 

- دست بر ران نهادن؛ تکیه دادن دست بر 

ران: 

غم گور از نشاط گورش برد 

دست بر ران نهاد و پای فشرد. نظامی. 

دست بر رخ گرفتن؛ کنایه از روی پوشیدن 

و این از شرم و حیا بود. (انندراج): 

دوشیزگان خاطر من بین که غنچه‌وار 

بر رخ گرفته‌اند ز تو شرمسار دست. 


کمال اسماعیل (از آتدراج), 
-دست بر (به) رگ نهادن؛ نبض گرفتن؛ 
کهن‌سالی آمدبه ند طبیب 
ز نالیدنش تا بمردن قریب 
که دستم به رگ برنه ای تیک‌رای 
که پایم همی برنیاید ز جای. سعدی, 


- |ارگ خواب کسی را بدست آوردن. نقطه 
ضعف او را پیدا کردن. به تدبیر و فن کی را 
مطیع اراده و خواهش خود کردن. چمش را 
بدست آوردن: یکچندی مدان خالی یافند و 
دست بر رگ وزیری عاجز نهادند. (تاریخ 
بیهقی). باد تخت و ملک در سر برادر ما شده 
بود... و نیز کسانی که دست بر رگ وی نهاده 
بودند و دست يافته نخواستند که کار ملک 
بدست متحق افتد. (تاریخ بیهقی). 
ما راکه دست بر رگ صد دل نهاده‌ايم 
دل بته‌ای به زلف و رگ جان گشاده‌ای. 
- دست بر رو زدن؛ لطمه و طیانچه بر رخسار 
زدن به علامت افوس و تأسف یا شگفتی از 
کار ناشایست کسی: 
دست بر رو زد و بر سر زد و بر جبهت 
گفت‌بیاری لاحول و لاقوت. منوچهری. 
< دست بر روی دست نهادن؛ کنایه از 
بی‌کاری و بی‌شفلی. (از آنندراج). بیکار و 
معطل بودن. (غیات)؛ 
نام خود را کوهکن کرد از سبکدستی بلند 
دست خود بر روی دست ای آهنین‌بازو منه. 
صائب (از آنندراج). 
دست بر (یه) روی گرفتن؛ کنایه از روی 
پوشیدن, و این از جهت شرم و حا بود. 
(آنندراج): 
سحر که باد صا از رخش نقاب گرفت 
دو دست خویش بروی خود آفتاب گرفت. 
صائب (از آنندراج). 


- دست بر زانو زدن؛ | کڅر در وقت فقدان 





مطلوب باشد, و در نماز نیز معهود است. 
(آندراج)؛ ` 
در هر نماز دست به زانو زند چرا 
زاهد | گرز کرده پشیمان نگشته است. 
غنی (از آنندراج), 
رجوع به ترکیب دست بر سر زدن شود. 
¬ دست بر زمین زدن؛ کوفتن کف دست بر 
زمین به نشانة عجز یا تضرع؛ 
یکی بیخود از خشما کی چو مست 
یکی بر زمین می‌زدی هر دو دست. سعدی. 
- دست پر سر؛ کنایه از تأسسف و تحر و 
حیرانی باشد. (برهان) (آنندراج). سرگردان و 
سرگشته و مشوش و حیران. (ناظم الاطباء). 
= ||به معنی دست بسر؛ کنایه از متواضم و 
فروتن. (از آتدراج) (از ناظم الاطباء). رجوع 
به ترکیپ دست بر شود. 
|[کنایه از ممطل و بیکار بودن. (آنندراج). 
-|رنجور و غمگین. (ناظم الاطباء). 
- دست بر سر دست نهادن؛ کنایه از معطل و 
بیکاز بزدن. بیکاری و بی‌شفلی. (آنندراج): 
سعی نا کرده‌پر از در و گهر می‌گردد 
چون صدف دست وحید ار بنهی بر سر دست. 
طاهر وحید (از آنندراج). 
- دست بر سری رفتن؛ کنایه از بر سر زنان و 
نالان رفتن: 
در پای طاعتش نزدی دست لاجرم 
هم پای در گلی رو و هم دست بر سری. 
خالدبن رییع (از لباب‌الالباب چ نفیسی ص ۳۴۵). 
¬ دست بر سر زدن؛ أ کثر در وقت فقدان 
مطلوب باشد. کوفتن دست بر سر به نشانة 
اندوهی و غمی و اسفی. سیلی به سر زدن در 
هنگام حسرت و افوس. (آنندراج), دست 
بر ننمستن. دست بر سر نشستن. دست بسر 
داشتني. دست ہر گرفتن: 
جنرنیهپیل مادر خویش 
زد دنت ریغ بر سر خویش. 
دستی بر سر زنم پجای کورنش 
خاکی‌بر سر کنم بجای تسلیم. . _ 
فغفور لاهیجانی (از انتدراج). 
طاوس رخش چو کرد یک جلوه 
عقلم چو مگس دو دست بر سر زد. ۰ عطار. 
مگس پیش شوریده‌دل پر ند 
که‌ار چون مگس دست بر سر نزد. 
- دست بر سر ( کسی) سودن؛ او را مورد 
نوازش قرار دادن 


نظامی. 


سعد‌ی. 


او را بر خویش خواند پیوست 

هر ساعت سود بر سرش دست. نظامی. 
دست بر سر شدن؛ تصلیم کردن. (ناظم 
الاطباء). 


. - ||سجده كردن و تعظیم نمودن. (ناظم 


الاطباء): 
بفرمان به پیش سکندر شدند 


دوتا گشته و دست بر سر شدند. فردوسی. 
- ||مطیم و منقاد شدن. (ناظم الاطباء). 
دست بر سر کشیدن؛ نوازش کردن: 
در دل‌اسای پریشانان مباش از شانه کم 
کزنوازش زلفها را دست بر سر می‌کشد. 

رفیع واعظ (از آتدراج). 
- ||کنایه از سر وا کردن و رخصت دادن کی 
را که مخل دانند. و اين گویا سلام رخصت 
است. (انندراج). دست بر کردن. 
دست بر سر گرفتن؛ در مقام ادای تسلیم و 
کرنش و در محل شدت درد و ضعف هر دو 
مستعمل می‌شود. (آنندراج): 
بنفشه دست را بر سر گرفته 
که‌از سیلیش رنگی برگرفته. 

زلالی (از آنندراج). ۱ 

ان به ع سیر ای رز 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
پشیمان شد و بند ازو برگرفت 
زکردار خود دست بر سر گرفت. فردوسی. 
- |ابه فغان آمدن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 


همه غارت و کشتن اندرگرفت 


همه بوم و بر دست بر سر گرفت. فردوسی. 
ز دیوانگان بندها برگرفت 

همه شهر زو دست بر سر گرفت. فردوسی. 
سر زال زر رایبر درگرفت 

ز بهر پدر دست بر سر گرفت. ‏ . فردوسی. 
زمین هفت فرسنگ لشکر گرفت _ 

ز لشکر زمین دست بر سر گرفت. ‏ فردوسی, 


دنت [فلان ] بر سر من؛ آنچه او را نصیب 
شد مرا هم نصیب باشد. (انندراج)* 
ظهوری میروی.از سختی رشک 
مکن پاسست دستت بر سر من. 
نورالدین ظهوری (آنندراج). 
ظهوری بر سر کوی محبت 
ز پاافتاد دستت بر سر من. 
ظهوری (از آنتدراج). 
آشنائی یکر مو نیست با این کافرم 
محرمی از زلف او ای شانه دستت بر سرم. 
غیاٹ منصور فکرت (از آتدراج). 
و رجوع به ترکیب دست بر سر شود. 
< دست بر سر نشتن؛ سیلی به سر زدن در 
هنگام حسرت و افسوس. (آنندراج). دست به 
سر نشستن. دست به سر دأشتن. دست به سر 
گرفتن. دست بر سر زدن: 
نشته به کنجی در اندیشة تو 
گھی سر بزانو گھی دست پر سر | 
بدیمی سمرقندی (از آنندراج). 
< دست بر سر نهادن؛ قبول کردن و دست به 
سیه نسهادن. نسوعی از تعظیم متعارف 
هندوستان است که آنرا سلام کردن هم گویند. 
(از آنندراج): 


۴ دست. 


دست و پا تا هست بر سر دست یں کس,عنه 
برسر مردی یه نامردی میفگن معجری: 
صائب (از آنندراج). 
= ||دست بر سر زدن به نشانة غم و افسوس: 
ازآن غم دستها بر سر نهاده 
ز دیده سیل طوفان برگشاده. نظامی. 
ز دست عشق تو هرجا که می‌روم دستی 
نهاده بر سر و خاری شکته در پایست. 
سعدی. 
دست بر سینه؛ قرار داشتن دستها روی 
سنه به ادب و تعظیم: 
به دست آهن تفته کردن خمیر 
به از دست بر سینه پیش امیر. 
- دست پر سینه نهادن؛ به معنی دست بر دل 
نهادن, و آن کنایه از ضبط دل کردن و تلی 
دادن است. (از آنندراج): تکفیر؛ دست بر سینه 
نهادن پیش کسی۔ (از منتهی الارب). 


سعدی. 


- دست بر فلک شدن؛ کنایه از بلند کردن 1" 


دست در وقت دعا خواستن. (آتدراج): 
چو این داستان گفته شد یک‌به یک 
یوشنده را دست شد بر فلک. 

نظامی (از آنتدراج). 
- دست (چیزی را) بر قفا بستن؛ بسوی پشت 
بردن دو دست و به هم پستن۰ 
دست مژگان بر قفا بندیم کز اسیب او 
در دل هر پارء دل نخترستانی شکست. 

طالب آملی (از آنندراج), 

- دست بر قفا پیچیدن؛ تاباندن دست بسوی 
پشت یا بستن در پشت؛ 
بر لب آب بقا از تشنگی جان می‌دهد 
دست هرک رآ که حیرت بز قفا پیجیده است. 

صائب (از آنتدراج). 
<- دست بر کتف بستن؛ دست بر قفا بستن. 
aS‏ 
نهادن بعلامت تسلیم؛ 
پینداخت شمثیر و ترکش نهاد 
چو ازادگان دست بر کش نهاد. 

1 نعدی, 
- ||تعظیم کردن و پرستش نمودن و اطاعت 
و فرمانبرداری کردن. 
- دست برکشیدن. رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 
دست بر کمر داشتن؛ نخوت و غرور کردن. 
(آنندراج). دست به کمر داشتن. دست بر کمر 
زدن. دست در کمر داشتن: 
نگردد عقدهای من چرا هر روز مشکلتر 
که چون سرو از رعونت دست دایم بر کمر دارد. 

صائب (از اندراج). 
- دست بر کمر زدن؛ نخوت و غرور کردن. 
(آتدراج). دست بر کمر داشتن. دست به کمر 
داشتن؛ 


مبند دل به رعونت که می‌کند کچه گل 


٣ 


چو بهله پوچ شمر دست بر کمر زده را. 
معز فطرت (از آندراج. 
کت رک ی چ و 
روا بود همه خوبان افرینش را 
که پیش صاحب ما دست بر کسر گیرند. 
سعدی (خواتیم). 
- دست بر کمر ماندن؛ کنایه از بیکار و معطل 
ماندن. (آنندرا اج). 
> |اکنایه از رعنائی و خودنمانی کردن. 
(آتندراج). 
دست برکندن؛ رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 
< دست برگرفتن؛ دست کی را به دست 
گرفتن:مصافحة؛ دست با یکدیگر برگرفتن در 
سلام. (دهار). 
- دست بر گریبان زدن؛ در آویختن باء 
ز هشیار عاقل نزید که دست 
زند بر گریبان نادان مست. سعدی. 
¬ دست برگشادن؛ آغاز کردن به کاری. 
رجوع به دست برگشادن و دست گشادن در 
ردیفهای خود شود. 
- دست بر گلو آوردن؛ کنایه از گلو افشردن. 
(انندراج)* 
سلیم قطرء ابی نمی‌توان خوردن 
چه دست بود که غم بر گلوی ما آورد. 
سلیم (از انندراج). 
دست بر لب زدن؛ دست بر لب نهادن ببه 
نان سا کت‌شدن: 
آزین جام تھی فریاد زد جوش 
سک دست ستش زدم بر لب که خاموش. 
میرزا محمدزمان راسخ (از آندرا. 
دست برمالیدن؛ کنایه از اماده و مهيا شدن 
برای کاری. (از آنندراج): 
زبساطور غم استخوانم شکست 
| بهسلاغی غصه برمال دست. 
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ج ظهوری (از آندراج). 


- دست برنهادن. رجوع به این ترکیب در 

ردیف خود شود.. 

دست برون کردن. رجوع به این ترکیب در 

ردیف خود شود. 

¬ دست‌برهم؛ کنایه از فطع کردن دست بته. 

(آنندراج). به معنی دست بسته است. (از ناظم 

الاطباء)؛ 

9 پای شمال در گل 

پیش سحاب دستت دست سحاب بر هم. 
انوری (از آنندراج). 

- ||دست روی هم به نشانة فرمانبرداری و 

بندگی. رجوع به دست بته در ردیف خود 

شود؛ 

یکی بحضرت او داغ خادمی بر روی 

یکی بخدمت او دست بندگی پر هم. سعدی. 

دست بر هم زدن؛ دست زدن. تصفیق, 


دسسا. 


تصدية, (دهار). تصفیح, تصفیق. صفق. (تاج 
المصادر یهتی): سطع؛ دست برهم زدن تا 
اواز براید. (منتهي الارب). و رجوع به دست 
زدن شود. 
- ||اظهار پشیمانی و افوس کردن: 
دست بر هم زند طبیب ظریف 
چون خرف بيد اوفتاده حریف. 
سعدی. 
تبلّد؛ دست بر هم زدن از پشیمانی. (از منتهی 
الارپ). 
دست بر هم سائیدن؛ دست به هم صاألیدن. 
افوس خوردن. اظهار تأسف و پشیمانی 
کردن: 
چون نایم دست بر هم کز شمار نقد عمر 
رنگ افسوسی یه دست بادپیما مانده است... + 
صائب (از آنتدراج). : 
دست بر هم سودن؛ دست برهم سائیدن؛ 
بهم بر همی سود دست دریغ 
شنیدند ترکان آهخته تیغ. سعدی. 
¬ دست بر هم سوده؛ دست افسوس. مرادف 
کف افسوس. (از آنتدراج): 
در ریاض آفرینش خاطری آسوده نیست 
برگ عيش این چمن جز دست بر هم سوده نیست. 
صائب (از انندراج). 
دست بر هم گرفتن؛ متصل کردن دستها بهم 
استقامت راء 
ز غیرت دستها بر هم گرفته 
وزان شیرین‌سخن از هوش رفته. نظامی. 
- دست بر هم نهادن؛ قرار دادن دستها روی 
هم به نشانة ادب٠‏ 
گاءیر هم نهاده دست ادب 
رر سا زج 
7 دست بریدن. رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 


7 دست‌بریده؛ بی‌دست. رجوع به این ترکیب 


سعدی. 


در ردیف خود شود. EE‏ 
- ||ضمانت و تعهد. (لفت محلی شوشتر: 
دست بز باز؛ بازئد؛ دست بز. بدبیار. 

دست بتن کی را؛ مانم شدن کسی را از 
انجام کاری: دستم را بسته است؛ نمی‌گذارد 
مطابق اراد خود کار کنم. «دست فلان را از 


پشت بسته بودن»؛ در بدی از او گذشته بودن. 


کت 


(یادداشت مرحوم دهخدا), رجوع به دست 
بستن در ردیف خود شود. 

= دست بشریت؛ اضافهة استعاری: بنده به 
یکباره از دست بشریت بیرون شد و از پای 
وجود درآمد. (منغات خاقانی چ دانشگاه 
ص ۵۵). 

- دست بلند شدن؛ دراز شدن به سوی کسی 
یاچیزی؛ 

خودستائی نت کار شمع ورنه دست شمع 


۵ امیساه 


بهر دامن‌گیری پروانة ما شد بلند. ت 
صائب (از آنندراج). 

- دست بلند کردن (شا گرددر مدرسه)؛ بالا 

بردن دست به تشانة آمادگی پاسخ‌گونی از 

سوالی. اعلام رأی و نظر کردن. 

- | آمادگی تشان دادن؛ 

در حریمی که کند دلیرما دست بلند 

چیست پیراهن یوسف که قبا نتوان کرد. 
صائب (از آنندراج). 

- دست بلند کردن بروی کسی؛ قصد طپانچه 

یا سیلی زدن او کردن. بی‌حرمتی و هتک 

حرمت کردن. 

< دست بنداشتن؛ رها نکردن. (یادداشت 

مرحوم دهخدا). و رجوع به دست داشتن در 

ردیف خود شود. 

دست [کسی را] بند کردن؛ او را به شغلی 

رسانیدن. او را به کاری متعب نا گزیر کسردن. 

(یادداشت مرحوم دهخدا). 

- دست بندگی بر زمین نهادن؛ به خا ک‌افتادن 

برای اظهار بندگی: به خا ک خضوع بازغلتید 

و سر تفاخر بر آسمان فراخت» و دست بندگی 

بر زمین نهاد. (منشآت خاقانی ج دانشگاه 

ص ۱۳۰). 

دست‌بوس و دست‌بوسی و دست بوسیدن؛ 

رجوع به این ترکیبها در ردیف خود شود. 

دست به آپ رساندن؛ به قضای حاجت 

شدن. به مستراح شدن. به ادب‌خانه رفتن. 

اختلاف. (یادداشت مرحوم دهخدا). ریدن. 

(از آنتدراج). 

- ||کنایه از وضو کردن. (آتندراج): 

همچو آب جو ندارد چون نصیب از رنگ وبوی 

میرسانم من بیادت هر سحر دستی به اب. 

حاج‌محمدتقی بسمل تبریزی (از آنندراج). 

دست به اسلحه؛ با سلاح آماده. 

< دست به باد؛ بادست. مبذر. متلف. 

مسرف. ولخرج. مضیع. مضیاع. 

دست به باد بودن؛ مرف بودن. ولخرج و 

مبذر بودن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

- دست به بادی؛ اسراف. تبذیر. (یادداشت 

مرحوم دهخدا). 

¬ دست به بر زدن یا بر بر زدن در آمری یا به 

آمری؛ به عهده گرفتن. پذیرفتن. متقبل شدن. 

اعلام امادگی کردن: 

بزد دست بیژن بدان هم ببر 

بیامد بر شاه پیروزگر. 

تهمتن چو بشنید برپای خاست 


فردوسی. 
بر زد بفرمان او دست راست. فردوسی. 
بر زدسیاوش بر آن کار دست 

فردوسی. 
دانا چو بخفتمش من آين دست به بر زد 


بزین اندر آمد ز تخت نشست. 


صد رحمت آمروز بر آن دست و بر ان بر. 
اطخ 





کف تو کرد منادا به بر و بحر که کیست 
نخست سائل من؟ بحر دست بر بر زد. 
سلمان ساوجی. 
- ||افوس خوردن. به علامت افسوس 
دست به بر زدن. نظیر دست بر سر زدن. دست 
به سر و صورت زدن. 
- دست به بیع دادن؛ در صدد بیع و شرا پودن. 
(انندراج): 
گربه بیعش اجل دهد دستی 
کیسه‌ای پر کم بسود و زیان. 
ظهوری (از آتدراج). 
رجسوع به دست به دلال دادن در همین 
ترکیبات شود. 
< دست به بعت به دست کسی دادن؛ دست 
در دست او نهادن پیعت را. پیرو و مرید شدن. 
(از آندراج): پس دراز کن ای سلطان مسمود 
که خدا مرا به تو برخوردار گرداند به برکت 
خدا و نکویی توفیقش به بیعت امیرالممنین 
دست خود را. (تاریخ بسیهقی چ ادیب 
ص ۳۱۳). 
دستم به کف دست نی داد به پیست 
زیر شجر عالی پرسایه و مشمر. ناصرخنرو 
و نیز رجوع به ترکیب دست بيعت شود. 
دست به پیمان دادن؛ پیمان کردن. موافقت 
کردن؛ چون عروس بلاغت را خطبه کردی 
[شهید بلخی ]ء بی دست‌پیمان. دست به پیمان 
او دادی. (لباپ الالاب). 
- دست به تپانچه؛ تپانچه در دست. ملح به 
تپانچه. اماد؛ تیراندازی با تپانچه که در دست 
دارد. 
<< دست به تخته بستن. دست بر تخته بستن؟؛ 
معطل و بیکار گردانیدن. 
- ||نسوعی از سباست مسقرری است. 
(آتدرلج): .. 
خوش اختلاط گرم به آن طره می‌کند 
و خر به تخته باد صا دست شائه بست. 
تأیر (از آنندراج). 
- دست به ترکش زدن؛ کنایه از خودسازی و 
خودآرایی و زینت کردن باشد. (لغت محلی 
شوشتر, نسخة خطی). ۱ 
- دست په تفنگ؛ تفنگ در دست. آمادۀ 
تیران‌دازی با تفنگ: دست به تفنگش 
خویست؛ در تیراندازی با تفنگ چابک و 
چت و ماهر است. 
- دست به تیغ زبان کردن؛ به سخن آمدن و 
سخنان ابدار و تند بر زبان راندن* 
تاکی تحمل سخن این و آن کنم 
نزدیک شد که دست به تیغ زبان کنم. 
طالب آملی (از آنندراج). 
¬ دست به جیب؛ بخشنده. در بخشندگی 
بی‌خود داری. 
< دست به چماق؛ چماق در ست. آماده 


دست. ۱۰۷۹۵ 


چماق زدن. ماهر در چماق‌زنی. ‏ _ 

دست به چوب؛ چوب در دست. اماد؛ زدن 

با چوب. ماهر در زدن با چوب. 

¬ دست یه خایه؛ سخت نادار و بی‌برگ. کنایه 

است از رفتن سرمایه و بی‌چیزی و عسرت. 

(لغت محلی شوشتر, نسخه خطی). 

کنایه است از تفکر شدید. (لغت محلی 

شوشتر, نسخذ خطی). 

- دست به خون آلودن؛ مرتکب قتل شدن: 

به خونم گر بیالاید دو دست نازنین شاید 

که قتلم خوش همی آید ز دست و پنجة قاتل. 
سعدی: 

-دست به خون خضاب کردن؛ رنگین 

ساختن دست با خون. مرتکب قتل و 

خونریزی شدن؛ 

مدامش به خون دست و خنجر خضاب 

بر آتش دل خصم ازو چون کباب. سعدی. 

< دست به داروی فراموشی کشیدن؛ کنایه از 

ترک مقصود گفتن: 

به داروی فراموشی کشم دست 

به یاد ساقی دیگر شوم مست. نظامی. 

- دست به دامان؛ ملتجی. ملتمس. متقاضی ٠‏ 

دیگر به کجا میرود آن سرو خرامان 

چندین دل صاحبنظران دست بدامان. 


سعد ی. 








- دست به دامان (یا دامن) دادن؛ مرید شدن. 
(غیاث). مرادف دست به بيعت دادن که 
عبارت از مرید شدن است. (آنندراج): 
قماش دامن پا ک ترا ندارد گل 
مرید حسن توام میدهم پدامان دست: 
مفید (از انتدراج). 

- دست به دامان کسی درأویختن؛ در دامن 
کسی بخفتن. بدو ملتجی شدن. ملتمس او 
گشتن. دست در دامن او زدن: 
زلیخا چو گشت از می عشق مست 
به دامان یوسف درآویخت دست. 

سعدی (از آتندراج). 
- دست به دامان (یا دامین) کسی رسیدن؛ 
توفیق دیدار و سخن گفتن با او دست دادن. 
- دست به دامان کسی نرسیدن؛ توفیق دیدار 
با وصل او نیافتن: 
آخر قصد من توئی غایت جهد و آرزو 
تا ن رسد بدامنت دست اميد نگسلم. سعدی. 
- || بواسطة کبری و عجبی از مقام و جاهی, 
کمتراو را دیدن توانستن. (از امثال و حکم). 
- دست به دامان (یا به دامن) کسی شدن؛ بدو 
متوسل شدن. بدو ملتجی گردیدن. از او 
بتضرع و ابهال خواستن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
- دست به دست؛ دست با دست. نزدیک. 
(آنندرا اج 


|| پیاپی از یکی به دیگری. علی‌التوالی و بدون 


۶ دست. 
انفصال و انقطاع. (ناظم لاطبا 





با خزان دست بدست است بهاری که تراست 
حیف و صدحیف که چون رنگ حنائی در خواب. 


مرتضی‌قلی قهوه‌چی باشی (از آتندراج). 


> | جلد و شتاب. بزودی و چالا کی. 


(ناظم‌الاطباء). 
- ||دستادست. ات نقدانقد. نقد. 
بی‌حواله. (یادداشت مرحوم دهخدا). نقد و 
بدون نیه. (ناظم الاطباء). بدون فاصلة 
زمانی و اجل با با فاصله بسیار اندک: قرض؛ 
وام دست به دست. (دهار) (از مسهذب 
الاسماء). 
- دست به دست آمدن چیزی؛ بر سر دستها 
آمدن چیزی. بر توالی آمدن آن؛ 
چون گل ازین پایة فیروزه‌فرش 
دست به دست امد تاساق عرش. نظامی. 
چنانکه دست پدست آمدست ملک به ما 
به دستهای دگر همچنین بخواهد رفت. 
سعدی. 
کارگر غیب چو دسم گرفت 
دست بدست امد و مستم گرفت. 
زالی (از آنندرا اج). 
= دست به دست بردن یا رسیدن؛ کنایه از 
زود و شتاب بردن و رسیدن و به اعزاز و ا کرام 
بردن و رسیدن. (آنندراج), از دستی به دستی 
سیر دادن. تهایت مطبوع همه شدن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): صیرفیان حقایق به طبع در 
ربایندش و دست به دست می‌برند. (منشات 
خاقانی چ دانشگاه ص ۲۰۳). 
می‌کشندم چو سبو دوش بدوش 
می‌برندم چو قدح دست بدست. همام. 
خوشت نام تو پردن ولی دریغ بود 
درین سخن که بخواهند برد دست بدست. 
سعدی. 
زبان کلک تو حافظ چه شکر آن گوید 
که کف سخنت می‌برند دست بدست. حافظ. 
گوهر مدحی که من در حرمت ریختم 
دست به دستش برند تا حرم کیریا. 
قدسی (از آنندراج). 
<دست به دست [کسی ] پیوند کردن؛ آمداد و 
اعانت کردن. (آنندراج): 
بس بلندی پخشدت روز جزا این دست‌رس 
دست خود پیوند | گربا دست کوتاهی کنی. 
مسیح کاشی (از آنندراج). 
- دست به دست دادن؛ به یک‌دیگر دست 
دادن. 
- ||کنایه از عهد و پیمان بستن و هم‌حلف 
شدن در کاری و بیعت کردن. (لفت محلی 
شوشتر» نسخة خطی). متحد شدن. معاضدت. 
مظاهرت. تأید. با یکدیگر یباری کردن. با 
یکدیگر همدستی و معاضدت و .ساعدت 
گرفن مذه کنرمی بانیکندیگن: بنا پک 


ماعدت و یاری کردن در کاری. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). برای پیشرفت کاری مدد و 
یاری کردن با یکدیگر. 

= ||دست به دست دادن عروس و داماد؛ در 
شب عروسی با رسومی معهود دست عروس 
را بدست داماد نهادن. رسم معمول شناساندن 
عروس و داماد به یکدیگر. دست عروس را 
بار نخشتین به دست داماد نهادن به شب زفاف 
با رسوم معمولة آن. دست عروس را به دست 
داماد نهادن در شب زفاف. عروس را به داماد 
با مراسم خاص آن سپردن. (یادداشت‌مرحوم 
دهخدا), رساندن داماد و عروس را در شب 
زفاف به یک‌دیگر. (از لفت محلی شوشتر, 
نسخه خطی). دست دختر رابه دست داماد 
دادن 


پس آنگه دست ایشان را بهم داد 


| , بسی کرد آفرین بر هر دوان یاد. 


(ویس و رأمین). 
- ||گاه به دست یکی و گاه به دست دیگری 
دادن. دادن اشیاء را په یکدیگر. (لغت محلی 
شوشتر, نسخه خطی). مداولة. (دهار): دولة؛ 
آنچه دست به دست داده شود. (دهار). 
- ||درصدد بیع و شرا بودن. (از آنندراج): 
از تو متاع حسن ز ما نقد جان و دل 
دستم بده بدست که سودا مبارک است. 

یحیی کاشی (از آنندراج). 
و رجوع به دست به دلال دادن شود. 
دست به دست [حریف ] دادن؛ در شروع 
کشتی دست یکدیگر گرفتن چنانکه مرسوم 
است. و دست با حسریف فروکوفتن. اين 
صورت در هنگام کشتی گرفتن پدید سی‌آید 
یعنی آمادة هم‌آوردی و برابری بااو شدن. 
(آنندراج), .و رجوع به دست [با کسی ] 


فروکوفتن در همین ترکیبات شود. 


دیست به دست رسیدن؛ دست بدست بردن. 
راي واصل شدن از دستی به دستی. 
واصل شدن با وسائط: 
یار ز بزم میکشان های چه مت می‌رسد 
همچو پال شراب دست بدست می‌رسد. 
قدسی (از آنندراج). 
رجوع به ترکیب دست بدست بردن شود. 
دست به دست رفتن؛ آز دست شخصی به 
دست دیگری افتادن و منتقل شدن. هر چند 
گاه‌در دست کسی قرار گرفتن با وسائطی: 
دریاب کنون که نعمتت هست بدست 
کاین دولت و ملک میرود دست بدست. 
سعدی. 
و رجوع به دست به دست گشتن در همین 
ترکیبات شود. 
< دست به دست سودن؛ تأسف نمودن. اسف 
خوردن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
- دست به دستک؛ کنایه از دست هم گرفتن 


دست . 


است در راه رقتن. (لغت محلی شوشتر, نسخة 
خطی). 

دست به دست کردن؛ تردید کردن در. 
مماطله کردن. تعلل کردن در. مردد بودن. 
مماطله. مسامحه. دفع‌الوقت کردن. 
(یادداشت 


این دست آن دست کردن. دست بدست 


ت مرحوم دهخدا). دست دست کردن. 


مالیدن. دست به دست سودن. 

- ||دست‌گردان کردن؛ بدین شرح که هنگام 
خرید در حضور حاکم‌با پولی کم قیمت 
چیزی گران را به ترتیبی خاص ادا کردن. 
(بادداشت شت مرحوم دهخدا). . رجوع به 
دست‌گردان کردن شود. 

- ||گرداندن میوه چون سیب و جز آن برای 
جدا کردن سالم از ناسالم جلوگیری از افسناد.ے: 
< دست به دست گردیدن؛ دست بدست ۲ 
گشتن. هرازگاهی نزد کی بودن. به تناوب 
در تملک کسی درآمدن. 

- ]ال به دعات و با فاصله از کسی به 
دیگری. نهایت مطبوع همه شدن. نهایت 
خوب بودن. دست بدست رفتن. دست بدست 
بردن. 

دست به دست گشتن؛ دست بدست 
گردیدن. از دستی به دست دیگر گذشتن 
هرازگاهی نزد کی بودن. به تتاوب در تملک 
کسی درامدن: شهر تایجون [در کرۂ جنوبی ] 
در یک هفته سه بار دست بدست گخته است. 
(یادداشت مر حوم دهخدا). 

- ||بواسطة التذاذ از خوبی چیزی به نوبت در 
دست یا در معرض دیدار کسی قرار گرفتن یا 
افراد به تناوب ان را بدست گرفتن و نگاه 
کردن, چنانکه خطی یا نقشی بامنسوجی. 
یکو. (از یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع 
به ترکیبات دست بدست رفتن و از این دست 
بدان دست گشتن شود. 

- دست به دست مالیدن؛ تردید نشان تلف 
دست بدست کردن. دست دست کردن. و 
رجوع به این ترکیب ذیل دست مالیدن شود.: f‏ 
اشتن؛ رجوع به این ترکیب " 
ذیل دست برداشتن شود. 

- دست به دعا زدن؛ کنایه از بلند کردن دست 
در وقت دعا خواستن. (آندراج): 

فوت شد ہس که ز من مطلب ناخواستنی 


- دست به دعا برداث 


به دعا دست زدم چشم اجابت تر شد. 

تأثیر (از آنندراج). 
- دست به دل؛ در اصل کنایه از شخصی است 
که نزدیک باشد که دلش از دست برود و او 
خواهد که ضبط أن کند و مقدور نداشته باشد 
و از اینجا بعضی گمان برده‌اند که کنایه از 
عاجز و ناتوان است و به این شعر میرزا بیدل 
استاد آورده: 
چه سلیمانی است ای غافل 


. 


د سسےا. 


دست. ۱۰۷۹۷ 





دانه گیری‌ز مور دست به دل. 
ناتوان و ضعیف و عاجز و درمانده و بی‌یار. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به ترکیپ دست بر دل 
نهادن شود. 
- دست به دلال دادن؛ در صدد بیع وشرا 
بودن, چه رسم است که حالت تشخیص 
قیمت کالا دلال نخستین دست بایع را زیر 
جامه به دست خود گرفه به اشارات معینۀ 
اصابع تمین قیمت کند و بعد از آن همين 
دستور به مشتری اخبار کند و در هندوستان 
این رسیم مخصوص دلالان تخاس است. 
(انندراج) دست به بیع دادن. دست به زیر 
شال بردن؛ 
واعظ مکن مصافحه را دست‌پیچ زهد 
کی خودفروش دست به دلال می‌دهد. 
تأثیر (از آنتدراج). 

- دست به دل کننی زدن (نزدن) یا گذاشتن 
(نگذاه که رنجها و سختیها به 
یاد آورد و پر خاطر گذراند و متذکر تلخیهای 
سرگذشت شود. گویند: دست به دلم مگذار؛ 

سر درد دل مرا باز مکن. و رجوع به ترکیب 
دست گذاشتن شود. 


شتن)؛ سبب شدن 


= دست به دندان؛ کنایه از تعجب و تحیر. 
انگشت به دندان. (لغت محلی شوشتر, نسخة 
خطی). 

- دست به دندان بردن؛ دست گزیدن به نشانة 
پشیمانی و انسوس: 

فردا که به نامه سید درنگری 

بس دست تحير که به دندان پری. 
- دست به دندان رت کندن؛ کنایه از 


سعدی. 


افوس خوردن؛ 
همی گفت حاتم پریشان چو مست 
به دندان حسرت همی کند دست. سعدی. 
- دست به دندان شدن؛ به معنی دست به 
دندان گزیدن است. (از آندراج). رجوع به 
ترکیب دست به دندان گزیدن شود. 
- دست به دندان کدن؛ کنایه از حسرت و 
تاسف خوردن و ندامت و پشیمانی داشتن. (از 
برهان) (ناظم الاطباء). دست به دندان گزیدن؛ 
چو بشید دستش به دندان بکند 
فرودآمد از پشت زین سمند. فردوسی. 
- دست به دندان گرفتن؛ کنایه از حسرت و 
تأسف خوردن. دست به دندان گزیدن. (از 
بسکه نوبهار به تعجیل میرود 
شاخ شکوفه دست به دندان گرفته است. 
د رجو په ترکیب دست به دندان گزیدن شود 
- دست به دندان گزیدن؛ a‏ 
ضشوردن و ندامت و پشیمانی داشتن ن. (از 
برهان) (ناظم الاطباء) حالتی است که در 


هنگام غضب و خشم و خر و تأسف پر 


(آننٌیاک. 


آدمی طاری می‌شود و از آن جهت دست به 


دندان می‌گزد. (آتندراج): 
اوگ سس ,وی وان 
دستی که عاقبت نه به دندان گزیده‌اند. 
سعدی. 
حذر کن زآنچه دشمن گوید آن کن 
که‌پر دندان گزی دست تفاین. سعدی. 


ملک را از این معنی خبر شد و دست تحير به 
دندان گزیدن گرفت. ( گلستان سعدی). رجوع 
به دست گزیدن و ترکیبات دست به دندان 
کندن و گرفتن شود. 
-دست به دهان یا به دهن؛ کی که تھا قوت 
روزانه دارد. آنکه جز قوت روز ندارد. آنکه 
ذخیره و پس‌اندازی ندارد. که فقط قوت 
روزائه تواند یافت. که ذخیره‌ای از مال ندارد. 
فقیر. بی‌بضاعت که بیش از قوت روزگذار 
نتواند. تحصیل کمند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

- امتال: 
آدم دست بدهن گوشش 
- دست به دهان یا دهن بودن؛ پس‌انداز و 


ش بدهکار نیست. 
ذخیر؛ مالی نداشته بودن. (یادداشت مرصوم 
دهخدا). 

< دست [کسی ] به دهنش رسیدن؛ چسیزی 
مختصر ولی کافی برای معاش داشتن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

دست به دیوار دادن؛ از خیرگی چشم دست 
به دیوار بودن و نابیتایانه به استمانت آن راه 
خانه رفتن. (آتدراج). دست به دیوار نهادن. 
دست بر دیوار نهاده طی طریق کردن بصیب 
نابائی پا ضعف چشم؛ 1 

ز ضعف دست به دیوار داده امده‌ام 

به هر دوگام زمانی ستاده آمده‌ام. 

محمدقلی میلی (از آنندراج). 
ید دیوار کشیدن؛ به معتی دست به 


دسیت 
دیوار داد است. (از آنندراج): 
نیست بر دیر [و] حرم دیدهٌ حق‌بین را کار 
کور در جستن ره دست به دیوار کشد. 

صاب (از آنندراج). 
رجوع به ترکیب دست به دیوار دادن شود. 
< دست به رولوه؛ آماد؛ تیراندازی با رولوه. 
ماهر در تیراندازی پا رولوه. 
-دسست به روی چیزی گشودن؛ رجوع به این 
ترکیب ذیل دست گشودن شود. 
- دست به ریش گرفتن؛ کنایه است از هم و 
غم و تکدر بسیار. (لفت محلی شوشتر. نسخة 
خطی). 
<- دست به زیر روی ستون کردن؛ دست به 
زیر زنخ ستون کردن؛ ۱ 
دو سال شد که برین فرخ آستانه مرا 
شده‌ست دست تفکر به زیر روی ستون. 


- دست به زیر زنخ ستون کردن؛ کنایه از 
حیرت. (انندراج). متحیر ماندن و اندیشه‌نا ک 
شدن و ملالت داشتن. (ناظم الاطباء). دست 
زیر زنخ داشتن؛ 
ورا دید با دیدگان پر ز خون 
بزیر زنخ دست کرده ستون. فردوسی. 
- دست به زیر سنگ آمدن یا بودن؛ کنایه از 
مقلوب و زیون شدن و گرفتار و مبتلا به بلا و 
عقوبت گشتن. (از آنتدراج). دست در ته 
سگ بودن؛ 
سنگ بر دل بندم اندر عشق آن زرین‌کمر 
زانکه همواره به زیر سنگ او دست من است. 
معزی. 
گفتی دل خود بر تو نهادم یعنی 
دست تو به زیر سنگ من خواهد بود. 
رفیع‌الدین لبانی. 
کس‌در آن سنگ یک دمی ننشست 
که‌ناید بزیر سنگش دست. 
امیر خرو (از آنندرا اج( 
برگیر شيشة می و آهسته‌اش بکش 
دست تو گر ز کوه غم آمد بزیر سنگ. 
امیرخرو (از آنندراج). 
- دست به زیر شال بردن؛ درصدد بیع و شرا 
بودن. (از انندراج)* 
بهله در سودا پود دلال.را 
می‌برد دستی به زیر شال او. 
اشرف (از آتتدراج). 
و رجوع به ترکیب دست په دلال بردن شود. 
<- دست به سر؛ رجوع به آین ترکیب در ردیف 
خود شود. 
- دست به سر داشتن؛ سیلی بسر زدن در 
هنگام حسرت و افسوس. (آننډراج). دست بر 
سر نشستن. دست بسر نشستن. دست بسر 
گرفتن, دست بر سر زدن. عاجز و فریاد خواه 
بودن؛ 
همه خانان و تکینان و سواران دلیر 
داشته از سپه او و ازو دست بسر. فرخی: 
دست به سر زدن؛ ا کثر در وقت فقدان 
مطلوب باشد. (از آنندراج). دست پر سر زدن. 
آفسوس خوردن؛ 
بسر می‌زد ز دست خویشتن دست 
وزآن غم ساعتی از پای ننشست. ظامی. 
تأسف می‌خورد بر عمر ضایع کردن مردم 
مگس گر میزند دستی به سر آهته‌آهته. 
واله هروی (از آتدراج), 
- دست به سر کچل کسی کشیدن؛ او را 
نوازش کردن. و رجوع به دست کشیدن شود. 
- دست به سر گرفتن؛ سیلی بسر زدن در 
هنگام حسرت و افسوس. (آنندراج). دست 
بر نشتن. دست بر سر تشتن. دست بسر 
داشتن. دست بر سر زدن. به فغان آمدن؛ 
زمانه دست بسر گیرد از شنیدن آن 


۸ دست. 
ز درد دست ا گرشمه‌ای کنم اهر 


قدسی (از آنندراج). 
- دست به سر نهادن؛ به معئی دست بر سر 
نهادن. (از آنندراج). رجوع به ترکیب دست بر 
سر نهادن شود. 
- |[دست بر سر نهادن. قبول کردن. 
- ||ادای نوعی تعظیم که متعارف هندوستان 
انت 
دی آمدی کرشمه کنان همره رقیب 


دستی به سر نهادم و دستی به دیده هم. 


حزنی (از آندراج), 
سیهر معلی ز کف‌الخضیب 
بفرمان او دست بر سر نهاد. اثر (از آنندراج). 
- دست به سر و روی کی کشیدن؛ وی را 


نوازش کردن. و رجوع به دست کشیدن شود. 
<< دست به سفره مشت به پیشانی: در همان 


وقت که متمتم از نعمت منعمی است با او, 


آشکارا عداوات می‌ورزد. دست در کاسه و 

مشت در پیشانی. (املال و حکم دهخدا). 

- دست به سیاه و سسفید زدن یبا نسزدن؛ به 

هیچ‌گونه کاری نپرداختن. رجوع به دست 

زدن شود. 

دست به سینه؛ وضع ایستادن ملوک و 

اعاظم که هر دو دست رابه سینه 

می‌گذاشته‌اند. (لغت محلی شوشر نسخۀ 

ا 

دست به سینۀ ادب نهادن؛ قرار دادن دست 

روی سینه. تعظیم و فرمانیرداری و بزرگ 

داشت کی را. 

- دست به سیه ایستادن؛ دست بسته 

ایتادن. (یادداشت مرحوم دهخدا). ایستادن 

با دو دست روی سنه به علامت ادب. 

- دست به شاخی افگند ن؛ دست بر شاخی 

زدن. کنایه از یار نو گرفتن و مراد نو خواستن. 

(انندراج). دست به شاخی زدنء 

در دامن تسلیم درآویز که چون تا ک 

هردم نتوان دست به شاخی دگر افکند. 
صائب (از آنتدراج). 

- دست به شاخی يا بر شاخی زدن؛ کایه از 

معشوق و یار و بهم رسانیدن و مراد و مطلب 

نوی اختیار کردن باشد. (برهان) (آنندراج). 

دست به شاخی افگندن: 

کز مذهب این قوم ملالم بگرفت 

هریک زده دست عجز بر شاخی مست. 


خواجه مجدالدین همگر (از آتدراج). 


- دست به شما باشد؛ اسید است که روزی 
بیوکانی و دامادی شما را نیز ببینیم. (از امثال 
و حکم دهخدا), 

= دست به ت شمشیر؛ ضمشیر بدست. آمادة 
زدن با شمشیر. 

- دست به شمشیر اوردن؛ دست به شمر 
بردن. قصد کشیدن شمشر کردن: 


مرا خود کشد تیر آن چشم مست 
چه حاجت که اری به شمشیر دست. 

نعدی. 
< دست به شمشیر زدن؛ برگرفتن تیغ. گرفتن 
شمشیر: اخلاف؛ دست به شمشیر زدن از بهر 
کشیدن.(تاج المصادر بیهقی). 
< دست به عصا راه رفتن؛ اصطلاحاً پا 
احتیاط رفتار کردن. نهایت احتياط کردن. 
نهایت در کارها محتاط بودن و از اصیلکا کہا 
منافع دیگران پرهیزیدن. (یادداشت مرحوم 
دهخنا). 
دست به قبضه؛ دست بشمشیر و شملیر 
بدست و مستعد جنگ و آماد؛ پیکار. (ناظم 
الاطاء). 
= دست به کار بردن؛ در کار درآمدن. به کار 
آغازیدن. 


, “دست به کاری زدن؛ دست زدن. رجوع په 


این ترکیب ذیل دست زدن شود 
¬ دست به کار شدن؛ مشفول شدن. شضروع 
کردن‌به کار. اغاز به کار کردن. اغازیدن کار. 
به عمل آغاز کردن. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 
< دست په کار کردن؛ دست زدن. آغازیدن: 
| گر به ذات خویش مقاومت تواند کرد... به 
زرق و شعوذه دست بکار کند. ( کلیله و دمنه). 
- دست په کاری کردن؛ دست به کاری زدن. 
رجوع به دست بکاری زدن ذیل دست زدن 
شو د. 
- دست‌به کاسه؛کنایه از دزد. (آتدراج). 
< دست به کاسه یافتن کسی را؛ در حین 
ارتکاب دزدی او را دیدن 
چگونه مهر تو پنهان کنم که شحنه عشق 
مراب دح تو دنت به کاسه یافته است. 

مفيد بلخی (از أنندراج). 


:پیت هک ات خوت و غرور کردن. 
زا تدراج) دست بر کمر داشتن نن. دست بر 


کمرزدن: 
ز پیج و تاب میانش چگونه سر پیچم 
دلم گرفته به دستی که بر کمر دارد. 

قاسم مشهدی (آنندراج). 
- دست په کمر زدن؛ حال آمری و فرماندهی 
و سروری به خود گرفتن. ۱ 
- دست به کسه کردن؛ کنایه از جواتمردی و 
بخشش است. (لغت محلی شوشتر نخه 
خطی)؛ 
- دست به گردن؛ درحال معانقه. 
- ||حصل بهم. وصل بهم: ابن دو اتاق دست 
بگردنند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
5 || سریع‌الحصول: کوفت دست بگردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
¬ دست به گردن بستن؛ دربند کشیدن کی را 
با بستن دستان او به گردنش استواری را 


۵ 


د دیسا 


به لشکرگهش برد و بر خیمه دست 


چو دزدان خونی بگردن ببست. ‏ سعدی. 

- دست به گردن شدن؛ تعانق. معانقه. 

(یادداشت مرحوم دهخدا). 

- دست به گردن یکدیگر فرا کردن؛ اعتناق. 

معانقة. (تاج المصادر بهقی). 

- دست به گردن یکدیگر کردن؛ اعتناق. 

(دهار). 

- دست به گریبان شدن؛ جدال و زدوځورد 

تسن‌به‌تن درپیوستن. (بادداشت مرحوم 

دهخدا). دست و گریان شدن. دست به یقه 

شدن. 

= دست به نیکی گشادن؛ نیکی و خير آغاز 

کردن. طلق. گویند: طلق یده بخیر؛ یعنی دست 

به نیکی کشاد. (از منتهی الارببا. _ 

¬ دست به هم دادن ؛ بهم پیوستن. متفق شدن.. 

همراهی کردن. غالبا در ناملایمات استعمال 

کند.(یادداشت مرحوم دهخدا). اتحاد کردن. 

متحد شدن* 

زلف او فتنه و خط آفت و خال است بلا 

آ از آنروز که این هر سه دهد دست بهم. 

نقش اوضاع جهان مختلف از بینش تست 

این نگاری است که چون دست بهم داد حناست. 
صائب (از آنندراج). 

< دست به هم زدن؛ دستک زدن. تصفیح. 

<-دست به هم سودن؛ دست بهم مالیدن؛ 

دست بهم سود شه 2 

وز سر کین دید سوی پشت پای. تظامی. 

= دست به یخه شدن؛ دست به گریبان شدن. 

درآویختن. رجوع به ترکیب دست به يقه شدن 


a 


سود. 
؛ با تجار ممالک دیگر 
مستقیم e‏ معاملات داشتن 
- ||با خریداری رابطه داش شتن خادم يا خادمی 
برای دزدیدن چیرهای خانه و فروختن ی 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ا ۴ 
- دست بیرون کردن؛ کنایه از جدال و قعال 
کردن.(آنندراج): 
با تا بهم دست بیرون کنیم 
زره در خوی و تیغ در خون کنیم. 

امیرخسرو (از آنندراج). 
= |اکنیه از دست بریدن و دست قطع کردن و 
قلم کردن. (آنندراج): 
با چنین دست مرا دست برون کن پس ازین 

انوری (از آنتدراج). 

ا و 
مجرد به معتی نه عارف به دلق 
که‌بیرون کند دست حاجت به خلق. سعدی. 


ایب |ادست برآوردن؛ 


7 دست بیرون دائتن 


دسسا. 


دست بیرون کند ز دست روی : 
اوحدی. 


ور نگاهیت کرد ست روی. 
- |[گذاردن که با او بیعت کنند. 
“دست بیعت!؛ به اصطلاح مشایخ. دستی که 


به بيعت داده شود و دست به بيعت دادن په 
معنی مرید شدن. (آتدراج): 
مگر که پای به عهد قدیم برزده‌ایم 
هنوز می‌چلد از شوق دست بعت ما. 

قاسم مشهدی (از آنتدراج). 
- دست بیع شدن؛ توکل کردن و خود را 
وا گذارکردن و رضا دادن. (ناظم الاطباء). 
- دست به بقه؛ دست به يخه, که خصومت و 
نزاع و به یکدیگر زدن است. (لقت محلی 
شوشتر, نخۀ خطی). 
< دست به یقه شدن؛ در تداول, گلاویز شدن. 
درآویختن. دست به گریان شدن با... در 
منازعت. گرفتن هریک از دو طرف نزاع 
گریبان دیگری را. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
کارشان به زدوخورد کشیدن. هشت و مشت 
شدن. دست به گریبان شدن. دست و گریبان 
شدن, 
<-دست به یکدیگر فراکردن؛ معانقة. (دهار). 
دست به یکی بودن؛ متحد و همداستان 
بودن. 
دست به یکی شدن؛ همدست شدن. 
همدست شدن در کاری با کسي. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). دست یکی شدن. دست یکی 
داشتن. 
- ][دست به گریبان بودن باء مبتلی و دچار و 
گرفتار آن يا دفع آن بودن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
دست به یکی کردن با؛ همدستی و اتحاد 
کردن‌با. دست یکی شدن با. 
- دست پاچلفتی؛ دست و پا چلفتی. رجوع 
به دست و پا چلفتی در همین ترگیبات شود. 
- دست‌پاچه؛ آشفه و در شتاب وعجله 
افتاده. 
- دست‌پاچه شدن! دست و پاگم کردن. 
< دست‌پاچه کردن؛ در شتاب و عجله و 
آشفتگی افکندن. رجوع به ترکیبات فوق در 
ردیفهای خود شود. 
<دست‌پا ک:مقابل دستکج و دزد. رجوع به 
این ترکیب در ردیف خود شود. 
- دست‌پا ک بودن؛ دزد نبودن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
- دست‌پخت؛ رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
- دست‌پرور؛ رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
- دست‌پناه. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 


- دست‌پنگال؛ دست‌پنجه. (لفت محلی 





شوشتر, نسخة خطی). 
- دست‌پیچ؛ به معنی دست‌آویز. رجوع به 
این ترکیب در ردیف خود شود. 
- دست پراهن (به اضافه)؛ کنایه از آستین 
پیراهن. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
- دست‌پیش؛ گدا. 
- ||(به اضافه)؛ سابق. سبق‌گیرنده در کاری. 
دست پیش آوردن؛ گدائی کردن. رجوع به 
این ترکیبات در ردیفهای خود شود. 
< دست [کسی ] پیش بودن؛ سابق بودن. 
مقدم بودن؛ 
فالی زدم که دست تو پیش است زینهار 
کاین فال را ز دست دگر فال نشمری. 
خالدبن ریع. 
و رجوع به دست‌پیش در ردیف خود شود. 
¬ دست پیش داشتن؛ گدائی کردن. رجوع به 
این ترکیب در ردیف خود شود. 
-دست پیش دهن گرفتن و گذاشتن؛ در وقت 
حرف زدن از غایت ادب مخاطب دست پیش 
دهن گیرند تا نا گاه آب دهن يا بوی دهن بر 
مخاطب نرسد. (آنندراج): 
نهان سر گوشی از غنچه با بوی تو می‌نهمم (؟) 
که دست برگ از روی ادب پیش دهن گیرد. 
ظهوری (از آتدراج). 
- دست پیش کردن؛ گدائی کردن. رجوع به 
این ترکیپ در ردیف خود شود. 
- دست پیش کسی داشتن؛ کنایه از گدائی و 
دریوزگی کردن. (آنندراج). تکدی: 
به زیر پای پیلان درشدن پت 
به از پیش خان داشتن دست. نظامی. 
تن به بیچارگی و گرسنگی 
بنه و دست پش سقله مدار. 
سعدی ( گلستان). 
استکفاف. تکفف؛ دست پیش کسی داشتن به 
خواه پبیال. (از منتهی الارب). 
- |[دشت به دعا داشتن. (آنندراج). 
2 انع کردن. (آنندراج). جلوگیر عمل کسی 
شدن. i‏ 
دست پیش کی دراز کردن؛ از او چیزی 
خواستن. 
¬ دست‌پیمان. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
-دست تا ک؛پنجۂ تا ک.(آندراج): 
آنکه گاهی دست در دلهای غمگین می‌نهد 
در ریاض آفرینش غر دست تا ک‌ست. 
صائب (از آندراج), 
< دمتت درد نکند؛ دست شما درد نکند. در 
تداول دعایی است که به صاحب کرم و 
احسان کنند. 
دست تدبیر, اضافة استعاری؛ 
چه برخیزد از دست تدبیر ما 


همین نکته بس عذر تقصیر ما. سعدی. 


۱:۹۹ 


دست . 


<-دست تصرف؛ اضافة استماری, 
- دست تصرف قوی است؛ قاعده‌ای از فقه 
است که گوید تصرف از مالکیت حکایت کند 
تا آنگاه که خلاف آن ظاهر شود. (امخال و 
حکم دهخدا) 
¬ دست تضرع 
دست تضرع چه سود بنده محتاج را 
وقت دعا بر خدا وقت کرم در بغل. 

سعدی ( گلستان), 
-دست تطاول؛ کایه از جور و ستم است: 
که‌باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشد. 
( گلستان). 
- دست تقدیر؛ اضافه استعاری* 
گر ت سورت غال جد با نگوست 
نگارنده دست تقدیر اوست. 

سعدی. 

- دست تکان دادن؛ حرکت دادن دست به 
علامت وداع. 
- دست تکاندن؛ از همه چیز گذشتن. چیزی 
برنگرفتن. 
- دست‌تنگ؛ معسر. رجوع به دست‌تنگ در 
ردیف خود شود. 
دست‌تنگی؛ فقر. عسرت. رجوع به 
دست‌تنگی در ردیف خود شود. 
- دست‌تها؛ بی یار و مددکار. رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 
دست تهی؛ دست خالي. رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 
- دست جاه؛ اضافه استعاری . 


شاها بای ملکت تو استوار باد 
در دست جاه تو ز بقا دستیار باد. 

مستو دسعد. 
¬ دست جستن. رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 


<- دست جلو؛ عنان در یراق اسب. سر دوال 

دهنه که در دست گیرند. 

- دست جنباندن؛ رجوع به این تبرکیب دز 

ردیف خود شود. 

= دست‌چالا ک؛ کنایه از دزد. (آنندراج). و 

رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 

< دست چپ؛ یکی از دو دست که در سمت 

چپ بدن قرار دارد. یار. یری. (دهار)ء 

به دست راست شراب و به دست چپ زلفین 

همی خوریم و همی بوسه میدهیم بدنگ. 
منوچهری. 

اول کی که علم بر جامه کرد و انگشتری در 

دست چپ. جمشید بود. ( گلستان سعدی). و 

رجوع به ترکیب بدست چپ... شود. 

< دست چپ از دست راست شضتاختن یا 

نشناختن و دانستن يا ندانستن؛ امور ساده و 

بدیهی را تشخیص دادن يا ندادن. هر را از ر 

تشخیص دادن يا ندادن. تمیز نیک از بد و خير 


۱۰۸۹۰۰ دست. ‏ 
از شر کردن یا نکردن؟ "مج 
تو دست چپ درین معنی ز دست راست نشناسی 

کنون با این خری خواهی که اسرار خدا یایی- 
نای 


کی که دست چپ از دست راست داند باز 





به اختیار ز مقصود خود نماند پاز. 
خلاق‌المعانی. 
<- دست چرب؛ زهمة. 
- ||امداد و اعانت؟ 
مکش منت ز دست چرب این سنگین‌دلان صائب 
که روغن می‌کشند از دانة ریگ روان سودا. 
صائب (از اتدراج). 
در این زمانه که امید دست چربی ست 
مگر چراغ ز خود روغنی برون آرد 
ماب (از آتدراج). 
سوزنده است گرمی شمم ای بتان هند 
کوته‌کنید از سرم این دست چرب را. 
یحیی کاشی (از آنندراج). 
دست چربی چون دچارت گشت مانند غسول 
هرچه دارد در کف از اپرام یکجا می‌بری. 
اثر (از انندراج). 
تا به خویش از حرص دکان توقع چیده‌ای 
پردة فیروزه استا دست چربی دیده‌ای. 
اثر (از آنندراج). 
- ||دولت و ثروت. (ناظم الاطباء). 
-دست چرب بر سر کی کشیدن یا مالیدن؛ 
اظهار ضفتت و سدارا کردن. (غیاث) 
(آنندراج). در مقابل دست خشک بر سر 
مالدن. (از انسندراج). سود رس‌انیدن و 
سرافراز کردن کسی را. (از ناظم الاطیاء): 
په گرگست که بر پیرهنم مالیدند 
دست چربی که کشیدند عزیزان به سرم. 
صائب (از انندراج), 
- امثال: 


دستت چرب است بمال به سرت؛ من يا او : 


r. 


محتاج دستگیری و اعانت تو نیستیم وتو 
خود به یاری دیگران سحتاج‌تری. (امثال و 
حکم دهخدا). و رجوع به دست چرب و 
دست چربی در ردیف خود و به ترکیب دست 
خشک بر سر مالیدن شود. 

- دست‌چربی؛ اعانت و امداد. 

- ||ثروت و دولت. و رجوع به دست چرب 


شود. 
7 دست [همچون] چنار؛ مثل پِنجه چتار. 
(اتدراج): 


برمن گذشت سروی و از شوق دامنش 

همچون چنار دست من از کار و بار شد. 
سلیم (از آنندراج). 

- دست چنر کردن؛ پیچاندن دست کسی. 

ق کو دمنت کسی یه ف آازدن ودر 

تعب افکندن اوءٌ 

من و عشقی که دست چرخ را چنبر کد زورش 





گذارددر فلاخن کوه قاف عقل را شورش. 

۱ صائب (از آنندراج). 
و دجوع به ترکیب دو دست و بازو در گردن 
کی چنبر کردن شود. 
- دست چنگال زبان؛ اضافة استماری: 
چندان می‌باشد که هنوز آن پختگان آفتاب 
اخلاص از حقه حقیقت. که دل است به دست 
چنگال زبان و دلال بیان ناداده, (منشأت 
خاقانی چ دانشگاه ص ۲۰۳). 
7 دست‌جوب! جوبدستی. (آنندراج). و 
رجوع به دست‌چوب در ردیف خود شود. 
- دست‌چین. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
< دست حاجت بردن؛ دست نیاز دراز کردن. 
چیزی از کسی خواستن: 
دست حاجت چو بری پش خداوندی بر 


NF‏ که کریم است و رحیم است و غفور است و ودود. 


سعدی. 
- دست حسرت بر بنا گوش؛کنایه از 
اندوهگین و حسرت‌زده است؛ 
یکی را دست حسرت پر بنا گوش 
یکی با آنکه میخواهد هم‌آغوش, 
< دست حلقه کردن؛ دست چنبر کردن؛ 
چون شمع دست در کمرم گریه حلقه کرد 
این تیغ ابدار مرا در کمر بس است. 

صائب (از انندراج). 


سعدی. 


- دست حمایت؛ دستی که بدان حمایت و 
جانبداری چیزی کنند. (از آنندراج): 
از آه, حن را خطر بی‌نهایت است 
خط بر چراغ حسن تو دست حمایت است. 
صائب (از آنندراج). 

- دست حمایل کردن؛ دست در گردن کسی 
انداختن. (انندراج)؛ 
گوهمه شهرم نظر کنند و ببیتند 

بت.در آغوش یار کرده حمایل. سعدی. 


1 دست خالی؛ دست تهی. رجوع به این 


ترکیب در ردیف خود شود. 

= دست‌خایان؛ افوس‌کنان. 

- دست خاییدن؛ افوس خوردن. رجوع به 

این ترکیبات در ردیفهای خود شود. 

دست خدا؛ یدالله. مظهر قدرت خداوند؛ 

داند به عقل مردم دانا که بر زمین 

دست خدای هر دو جهانست فاطمی. 
تاصرخرو. 

- دست خدا به همراه؛ در پناه خدا. دعابی در 

مقام تودیع رونده‌ای را. 

- دست خر؛ یکی از قوائم مقدم خر: 

در ان قطار عجب بختیان بدمتند 

که بارشان سر فیل است و دست خر سربار. 

= ||به طعن. مزاحم وگران و آنکه زحمت 

دهد و بی‌محابا دست در کارها درارد؛ 


۵ لیسستا . 


مدعی دیگر عجپ دستی به دامانش زده 
در جهان یارب که دایم دست خر کوته بود. 
فوقی (از آنندراج). 
- ||کنایه از نرة خر و به معنی دشنام مغلظه 
مأخوذ از این است. (آنندراج) (از غیاث): 
چون نباشد سامری را قفل دانش پای گاو 
ملاطغرا (از آنندرا اج)؛ 
- || ملامت و سرزنش و طعنه و دشنام. (ناظم 
الاطیاء)؛ 
کسم‌پای مرغی نیاورد پیش 
ولی دست خر رفت ز اندازه پیش. سعدی. 
< دست خر باز؛ تعبیری دشنام و ناسزا گونه 
کسی را. ۰ 
-دست خر کوتاها؛ خطابی توهین آمیز کی 
را که دست در کار دیگران درآرد و در امر * 
دیگران فضولی کند. 
- دست خری؛ بمعنی دست خر باز که دشنام 
و ناسزا باشد.(لفت محلی شوشتره نسخة 
خطی). 
= دست خشک؛ دارای دستی معیوب. شلاء. 
(از دهار). 
|ایخل. ال چرب‌دست. ناخن خشک. 
“دست خشک بر چوب بستن؛ او را از تمام 
کارها یا فواید محروم و پی‌نصیب کردن. 
(امسشال و حکم)؛ دست هارون و فومش 
خشک بر چوب بست و هارون تتگدل شد. 
(تاریخ بهقی). 
دست خشک بر سر مالیدن؛ در مقابل دست 
چرب بر سر کشیدن. اظهار شفقت و مدارا 
نکردن. گویند: دست خشکی بر سر مالید و ما 
را راهی کرد؛ یعنی چیزی به ما نداد و به 
مدارای خشک گنراند. (از آنندراج» ذیل 
دست چرب). و رجوع به ترکیب دست چرب 
بر سر کشیدن شود. 
¬ دست‌خط. رجوع به این ترکیب در ردیفو.ح 


خود شود. ۳ 3 
- دستخوان؛ سفره. رجوع به این تسرکیب درج 
ردیف خود شود. 

-دست [حریف یا کسی دیگر را] خواندن؛ 
در اصطلاح قمار, ورقهای او را شناختن. 

- ||مجازا؛ انديشة او را دریافتن. به حد 
ضعف او پی بردن. بر ضعف او آ گاه شدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

- دست‌خواه. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 

- دست خوردن. رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 

< دست‌خورده؛ کالای متعمل و تباه شده. 
(آن‌ندراج). که در آن تصرفی شده است. 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 

¬ دست خورش بردن؛ دست برای خورش 


دراز کردن؛ 9 
چو دست خورش برد از آن داؤزي ` 
بدید آن نهان کرده انگشتری. . فردوسی. 
- دست خوش؛ قدرت. (غیاث) (آنندراج). 
دست قوی. دست نیرومند. بازوی 
حریف‌افکن* 
به پهلوی شیر آنگهی دست کش 
که‌داری به شیرافکتی دست خوش. نظامی. 
- ||دست مساعد و خوب و موافق: کهتر 
مخلص... تا از اتصال سعد حسن‌الحضور 
أنفصال يافته است... لعمرالله كه زهرةالحياة را 
زهر حیات شناخته است... و زخم بازوی 
زمانه را که پیلک بلا اندازد. دست‌خوشی گشته, 
ساعد خاییده و انگشت گسزیده.... (منشات 
خاقانی چ دانشگاه ص ۲۴). 
هر دل که بعاشقی زبون نت 
دست خوش روزگار دون ښت. سعدی. 
عالم چو ستم کند ستمکش مائیم 
دست خوش روزگار ناخوش مائیم. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
- ||ملعید. آلت دست. دست‌مال: 
این طلب خسان چدباتی 
دست خوش نا کان چه باشی. نظامی. 
و رجوع به دست خوش در ردیف خود شود. 
= دست دادن؛ جا نشان دادن برای جلوس. 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 
-اابه دست دادن. (انندراج). در اختیار 
نهادن؛ 
رخصت اشکی به چشم گوهرافشان میدهم 
هرچه باداباد خود را دست طوفان می‌دهم. 
سید اشرف (از آنندراج). 
- ||میسر شدن: ِ 
کدگر دستم دهد کارم بدستش 
میان جان کنم جای نشستش نظامی, 
= دست دختری رأ به ا دادن؛ به 
ازدواج آنان رضایت دادن. 
دست دراز (با اضافه)؛ دست ظالم يغمابر. 
دست ستمگر و خارتگر: 
نواقبالی برآرد دست نا گاه 
کند دست دراز از خلق کوتاه. نظامی. 
- ||دست به قصد تکدی و سوال دراز شده: 
دست دراز از پی یک حه سیم 
به که رند به دانگی و نیم. 
- دست دراژ کردن. رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 
- دست‌درازی. رجوع به این ترکیب در 


سعدی. 


ردیف خود شود. 

- دست در آستین چیزی بردن؛ آن را به تن 
کردن.با ان خود را پوشاندن: 
رش 
نه پای عقل که در دامن قرار کشم. 
لستن؛ فارغ بودن از 


سعدی, 


< دست در آستین داد 





کارها. (برهان) (انجمن آرا) ) (آنتدرا اج 
BE‏ || پنهان کردن دست در استین. . (آتدراج)؛ 


< دست در آستین ۵ 
کشیدن.(آنندراج): 


نیفتی تا زیا دست طمع در آستین بشکن 
عصارا می‌کنند این قوم از دست گدا بیرون. 


5 ن؛ دست در أستین 


صائب (از آتدراج). 
و رجوع به ترکیب دست در آستین کشیدن 
شود. 
¬ دست در آستین کردن؛ بازداشتن و منع 
کردن از کاری. (برهان) (انجمن آرا). دست 
باز داشتن. (انندراج). 
- || جنگ کردن. (ناظم الاطباء), 
- ||پنهان 1 دست در آستین. (اتندراج). 
ستین کشیدن؛ پنهان کردن دست 
در آستین. (آنندراج). 
- |ای‌تعطل ساندن و موقوف کردن کار. 
(غیاث) (اتندراج). بازایستادن و خودداری 
کردن‌از انجام عملی: 
دست در استین کشید طییب 
سوخته بض در تب عاشق ۲ 
ظهوری (از انندراج). 
کاشکی دیدی به میدان رستم دستان ترا 
تا کشیدی دست خویش از تیر تو در آستین. 


< دست در ! 


امیر معزی (از آنندراج). 
< دست در آغوش کی کردن؛ دست به 
گردن‌او درآوردن؛ 
دست در اغوش با خورشید عالم‌تاب کرد. 

صائب (از آتدراج). 
- دست دراوردن. رجوع به این ترکیپ در 
ردیف خود شود. 
- دست درآویختن؛ چنگ درزدن. رجوع به 
این ترکیب در ردیف خود شود. 
- دییت در بل بودن؛ کنایه از معطل و بیکار 
بودن ناما اح 
- ||آذست به سیته. در جال کرنش: 
غافلی اندر نماز و چشم په در 
پیش شه از بیم دست دز بغلی. 
- ||کایه از پنهان کردن دست در آستین. 
(آنندراج): 
بست طوق بندگی راه نفس بر قمریان 
دست تا کی در بغل زاسا ک‌باشد سرو را. 

ظهوری (از آنندراج). 
<- دست در بغل داشتن؛ کنایه از معطل و 
بیکار بودن. (آندراج). ۱ 
- ||کنایه از پنهان کردن دست در آستین. 
(انتدراج)؛ 
فرصت خاریدن سر نیست از حیرت مرا 
دست خود را در بفل پیوسته دارم همچو سرو. 
ظهوری (از اتندراج). 
< دست در بغل نهادن؛ دست در بغل بودن. 


دست. ۱۰۸۰۱ 


کنایه از معطل و بیکار بودن. (آنندراج). 

- ||کنایه از پنهان کردن دست در آستین. 
(آتندراج). 

دست [تدیر ] در بغل نهادن؛ هوشیار بودن 
و با خود راه بیرون شدن اندیشیده بودن: 

مرو با ژنده‌پوشان شام و شبگیر 
چو رقتی در بقل نه دست تدبیر. 
1 شتن؛ مانم آمدن شدن. 


سعدی. 

= دست در پیش داد 

جلوگیر گشتن: 

غضب دست در خون درویش داشت 

ولیکن سکون دست در پیش داشت 

دست در ته سنگ بودن؛ کنایه از مغلوب و 

زبون شدن و گرفتار و مبلا به بلا و عقویت 

گشتن.(آنندراج). دست به زیر سنگ آمدن: 

از این دیار سفر سخت مشکل است مرا 

که دست در ته سنگ است و خار در ته پا. 
نادم گیلانی (از آنندر اج). 

- دست در حنا گذاشتن؛ کنایه از معطل و 

بیکار بودن. (آتندراج). 

- ||ایجاد زحمت و گرفتاری کردن. 

< دست [کسی را] در حنا گذاشتن؛ او را 

معطل کردن یا در زحمت انداختن یا به کاری 

دشوار و دور و دراز سرگرم کردن. 

- دست [کسی را] در خاک مالیدن؛ بر 

فائق و سرآمدن: در سخن موی به دو نیم 

شکافد و دست بسیار کی در خاک‌مالد. 

(تاریخ بیهقی ص ۲۸۰). 

- دست در خاک ماندن؛ مجال خودنمائی و 

جلوه نیافتن: در میدان بلاغت درآیند و 

جولانهای غریب نمایند چنانکه پیشینگان را 

دست در خاک ماند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 

ص ۳۹۲). 

دست درخضاب؛ حنا گرفته. آغشته به حناء 

آن ماه دو هفته در نقاب است 

یا حوری دست‌درخضاب است. 

< دست در خون [کسی ] داشتن؛ 


او داشتن: 


سعدی. 


غضب دست در خون درویش داشت 
ولیکن سکون دست در پیش داشت. سعد 
- دست در خون زدن؛ کنایه از جنگ کردن. 
(آتدراج): 
روم خیمه بر طرف جیحون زنم 
ابا دشمنان دست در خون زنم. 

فردوسی (از آتدراج). 
- دست درد؛ درد دست. درد که عارض 
دست شود. وجع ید. یداء. 
< دست در دامن [کسی ] آویختن؛ گرفتن 
دامن کسی. توجه دادن او راء 
حقوق صحتم آویخت دست در دامن 
که حن عهد فراموش کردی ای غدار. 

سعدی. 


- دست در دامن رفتن؛ دست در دامن کی 


۲ دست. 





نمودن. (از آنندراج). ۳ 
= |اسیر کردن در حال ۱ 


داشتن؛ 
آستین از چنگ مسکینان گرفتم درکشید 
چون تواند رفت چندین دمت و دل در دامنش. 
سعدی. 
و رجوع به دست به دامان در همین ترکیبات 
شود. 
- دست در دامن [چیزی ] زدن؛ متوسل بدو 
شدن. (یادداشت مرحوم دهخدا)" 


دست در دامن جان خواهم زد 


پای بر فرق جهان خواهم زد. عطار. 

دست در دامن مردان زن و اندیشه مکن 

هرکه با نوح نشیند چه غم از طوفانش. 
سعدی. 


- دست در دندان ماندن؛ کنایه از متعجب و 
حیران ماندن. (اتدراج) 
خفته برخاست از زمین خندان 


ماند بننده دست در دندان. امیرخرو. 
-دست در دهان مار کردن؛ به پیشواز خطر و 
مرگ رفتن: 

مار جهان را چو دید مرد بدل 

دست کجا در دهان مار کند.  .‏ اصرخرو. 


دست در ده گرفت؛ اهاز مع کردن از 

گفتن.(آنندراج): ۱ 

تو با من همزبانی و مراصد ارزو در دل 

که چون خواهم بگویم شرم دستم در دهن گیرد. 
شانی تکلو (از انندراج). 

- دست در رکاب [کسی ] بودن؛ رکاب او را 

گرفتن درخواستی را 

صدهزارش دست خاطر در رکاب 

پادشاهی می‌رود با لشکری, 

¬ دست در رکاب زدن. رجوع به این ترکیب 


سعدی. 


ذیل دست زدن شود. 
¬ دست در روغن داد 
مکنت داشتن, و از اهل زبان بتحقیق پیوستد. 
(آتدراج). 
< دست در ریش هرکس؛ ملتجی و ملازم با 
هرکس: 
شانه کو را هزار دندانست 
دست در ریش هرکسی زآنت. نظامی. 
- دست درزدن؛ دست اندرزدن. متثبث 
شدن. متوسل گردیدن. اعتصام. توسل, 
(یادداشت مرحوم دهخدا). دست زدن؛ 
در زین عنایت تو فترا کی‌هست 
تا درزند این بنده به فترا ک تو دست. 

(از سندبادنامه ص ۷۶). 
دست در زیر سنگ بودن؛ دست بزیر سنگ 
بودن. (آنندراج). رجوع به ترکیب دسنت بزیر 

بودن شود. 

دست در زین بتن؛ کنایه از پیاده رفتن 
است پیشاپیش شاهان به نشانه کهتری* 


شتن؛ کنایه از ثروت و. 


زیک‌سو دست در زین بته فقفور 
ز دیگرسو سپه‌سالار قیصور. نظامي. 
¬ دست‌درصر؛ قسغان‌رسیده. ظطلم‌دیده. 
فریادخواه. متضرع از ستمی: 
بی‌تو در هرگوشه پائی در گلی 
وزتو در هر خانه دستی در سری. 
دست درشدن؛ مير و ممکن شدن. دست 
دادن؛ اما به هرجه ایشان را دست در خواهد 
شد از مکر و دغل و فریفتن غلامان... کر ده‌اند. 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص .)۵٩۹٩۹‏ 

دست در قلیه کردن؛ از جمله شوخیها است 
که‌از آن وی در خجالت افتد. (حاشیۂ 
بوستان)؛ 

زن شوخ چون دست در قلیه کرد 
برو گو بنه پنجه پر روی مرد. 
مشغول. (یادداشت 


سعد ی. 


سعدی. 


- دست‌درکار؛ جوم 


. دهخدا). 


دست [کسی ] در (یا اندر) کار بودن؛ در 
تداول. اطلاع و تجربه داشتن وی در ان کار. 
= || مداخله كردن وی در آن کار, 

= دست در کاری زدن؛ کنایه از شروع کردن 
در آن. (آنندرا اج). 

< دست در کاری کردن؛ تصرف. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). درآمدن در آن, 

- دست در کاری نهادن؛ آغاز کردن: باغها را 
و نزهتگاهها را عمارت کردند و آب دادند و 
دست در کشت و کار و عمارت نهادند. 
(مجمل التورايخ و القصص). ۱ 

= دت درکشیدن؛ دست دراز کردن. اغاز 
کردن‌به دست درازی: قباد را بفریفت و گمراه 
کردو پس دست درکشید به قوت قباد و از 
مال و ملک می‌ستد و به ناداشتان میداد. 
(فارسنامة ابن اليلخي ص ۸۴). 

.دست در کمر داشتن؛ رعنائی و خودنمائی 


نون (غیاث). دست بر کمر داشتن. دست بر 
7 ر زدن. دست به کمر داشتن. 


< ||بادست کمر خود راگرفتن تحمل 
سنگینی چیزی یاافشاری را: 
بوقت پوية آن آسمان‌سرین با کوه 
ز بیم ارزه زمین دست در کمر دارد. _ 
سنجر کاشی (از انندراج). 
< دست در کمر رفتن؛ حلقه شدن دست دور 
کمر.در کنار گرفتن کی را: 
من گدا هوس سروقامتی دارم 
که‌دست در کمرش جز به سیم و زر نرود. 
خواجه شیراز (از آندراج). 
- دست در کمر زده؛ حالت قرار گرفتگی کف 
دستها و پنجه‌ها بر کمر. مقابل دست آویخته: 
رسم بودی که در مجلس پادشاه هیچ کی 
ننشتی الته نزد ملک دست در کمر زده 
بیستادندی. (فارسنامة ابن البلخی ص ۴۳). 
- دست در کمر شدن؛ در کنار گرفتن. دست 


دادن وصال: 
این سرکشی که در سر سرو بلند تست 
کی‌با تو دست کوته ما در کمر شود. 
خواجة شیراز (از آندراج). 
< دست در کمر کردن؛ حلقه کردن دستها گرد 
کمرکسی و او را در کتار گرفتن: 
اکنون که دست در کمر توبه کرده‌ایم 
بنگر نیازپاشی می با ایاغ ما. 
آملی (از آنندراج). 
اگربه 2 لقای تو أت تش افروزند 
به آب خضر کند دست در کمر آتشس 
حسین ثنای (از آنندراج). 
- دست در که زدن؛ کنایه از سخاوت و 
جوانمردی کردن. (آنندراج), 
- دست در کیسه شدن؛ کنایه از پر شدن: تئ" 
بهم رسانیدن سامان باشد. دست توی جیب 
رفتن. 
- دست در کسه کردن؛ دست در کیسه زدن. 
جوانمردی و بخشش نمودن. (ناظم الاطباء). 
- دست در گردن؛ حالت حلقه بودن یا قرار 
داشتن دست یکی در گردن دیگری؛ 
چه خوش بود دو دلارام دست در گردن 
بهم نشستن و حلوای آشتی خوردن. سعدی. 
ملازم؛ دست در گردن اندازنده با هم و 
معانقه کننده.(از منتهی الارب). 
- دست در گردن رفتن؛ دست به گردن شدن. 
در بر کشیده شدن کسی: 
دست با سرو روان چون نرود در گردن 
چاره‌ای نیست بجز دیدن و حسرت خوردن. 
نعدی. 
-دست در گردن کردن؛ دست در آغوش 
کردن. (از آنندراج). حلقه کردن دست گرد 
گردن‌کسی و او را در کنار گرفتن؛ 
از آن هميشه تر و تازه است سنبل زلف 
که بی حجاب کند با تو دست در گردن. 
ضائب (از آنندراج): : 
- دست در گریان (کسی ] بودن؛ کنایه | 
آویزش و پیکار کردن (آنندراج): 
آز را دمش از سخاوت تو 
در گرییبان گنج قارون باد. 
عرفی (از آنندراج). 
- دست در گریبان داشتن؛ حالت فروبردگی 
و قرارداشتگی دست در گریبان. به نشانة خود 
را فراهم گرفتن: 
غنچه دیدم که از نسیم صا 
همچو من دست در گریبان داشت 
که‌ته تتها منم ربود؛ عشق 
هر گلی بلبلی غزلخوان داشت. . . سعدی. 
- دست درگستن؛ در تداول امروز, دست 
کوتاه‌شدن. منحصر شدن چاره: 
چو دست از همه حیلتی درگسست 


حلالت بردن به شمشیر دست. سعدی. 






اد اسست. 


IDs دستا.‎ 





- دست [از جهان ] درگسلیدن؛ از جهان- 

دست کشیدن؛ 

بدو گفت دست از جهان درگل 

که پایت قیامت برآید ز گل. 

- دست در گل داشتن؛ آماده بر تعمیر بودن. 

(آنندراج). مستعد تعمیر بودن (غیاث)؛ 

گرچه در تعمیر جسمم غافل از دل نیستم 

دست در گل دارم اما پای در گل نیستم. 
صائب (از آنندراج). 

- دست در گلو کردن؛ رسوائشی کردن و 

فضیحت نمودن, (ناظم الاطباء). و رجوع به 

ترکیب دستار در گلو کردن شود. 

- دست در میان [چیزی ] آوردن؛ در آن قرار 

گرفتن, قرین آن شدن: 

چو در میان مراد اورید دست اميد 


سعدی. 


ز عهد صحبت ما در میانه یاد آرید. 
خواجه شیراز (از آنندراج), 
- دست در میان [کسی ] افکندن؛ دست در 
ميان او زدن؛ 
تماشا راز رویش ست افگند 
چو کا کل در میانش دست افگند. 
زلالی (از آنندراج). 
دست در میان بردن؛ در ميانه درامدن؛ 
کسی ز غمز؛ خونریز یار جان برد 
اگرز زخم اجل دست در میان نبرد. 
باقر کاشی (از آنندراج). 
< دست در مان کردن؛ درآمدن. قرین شدن؛ 
باید به زخم چنگل شهباز تن دهد 
چون بهله هرکه دست کند در میان دوست. 
صائب (از آتدراج). 
= دست درنهادن؛ دست دادن. صاحب 
آنندراج این ترکیب را بدون ذ کر معنی آورده 
است و بیت ذیل را از اتوری شاهد ان قرار 
داده, امامی‌نماید که در مصراع اول بجای «در 
نهاد دست» «در نهاد رست» باشد یعنی در 
باطن و سرشت ظهور کرد و پیدا شد. و در این 
صورت یت شاهد مورد تخواهد یود 
عشق سرور و لهو مرا در نهاد دست 
سودای جام و باده مرا در سر اوفتاد. 
= دست در هم دادن؛ مجتمع و گرد ساختن. 
بهم آوردن. فراهم ساختن: 
دست در هم دادت اسباب جهانداری چنانک 
آسمان را ماند انگشت تحير در دهان. ظهیر. 
- دست در هم زدن؛ دست به هم دادن. دست 
خود را به دست دیگری اتصال دادن؛ 
دست در هم زده چون یاران با یاران. 
منوچهری. 
- دست در هم زده؛ دستهای خود روی هم 
نهاده: پایچه‌های آزار ببست [حسنک ] و... 
دستها درهم زده. (تاریخ بیهقی). رجوع به این 
ترکیب ذیل در هم زدن شود. 
- دست در یک کاسه کردن با کسی؛ با او 


همکاسه و شریک شدنء 

پا کا گر شویند دست از چرک دنا خا کیان 

دست در یک کاسه با خورشید چون عیسی کنند. 

صائب (از آندرا اج). 

<- دست‌دیست؛ مماطله. 

= |[بازی‌بازی. وانمود به اشتفال. با طعام 

بازی کردن و نخوردن یا کم خوردن. (لغت 

محلی شوشتر؛ نخۀ خطی). رجوع به 

دست‌دست کردن در همین ترکیبات شود. 

- دست‌دست کردن؛ در تداول» طول دادن. 

مماطله کردن. تاخیر کردن. تل‌تل کسردن. 

وقت را با مماطله گذرانیدن. دست بسدست 

کردن. این دست آن دست کردن. 

- ||بازی‌بازی کردن. وانمودن که مشغول 

خوردن است اما نخوردن. (انندراج). 

¬ دست دعا برآوردن؛ کنایه از بلند کردن 

دست در وقت دعا خواستن. (آنندراج): 

محراب ابروان بنما تا سحرگهی 

دست دعا برارم و در گردن ارمت. ۱ 
خواجذ شیراز (از آتندراج). 

و رجوع به ترکیب دست به دعا برداشتن شود. 

- دست دلبر؛ چیزی مسب به دلر يا ساختۀ 

دست معشوق. تعبیری از عزیزی و گرانقدری 


چیزی و غالبا در مقام طنز به کار رود: : 


گلداتهای دست دلبر. 
- دست‌دهی؛ رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
- دست راز؛ دست بنا. در بیت ذیل تعیری 
است از لزوم دخالت استاد و اهل فن در کار 
جان ز دانش کن مزین تا شوی زیبا ازآنک 
زیب کی گیرد عمارت بی نظام دست راز. 
سنائی. 
- دست راست؛ أن دست که در سمت رات 
بدن اییت. در مقابل دست چپ. اش بمین. 
مقابل فطخو شمال. عجوز. (متهى الارب). 
یکین از اعضای مهمة بدن انسانی است که 
شر از سایرین در کار است و اوامر ارادیه به 
توسط آن بجا آورده می‌شود علی‌هذا نمونة 
قدرت و قوت بتخصیص نمونة اعظم قدرت 
الله است. (قاموس کتاب مقدس): 
به دست راست شراب و به دست چپ زلفین 
همی خوریم و همی بوسه میدهیم بدنگ. 
منوچهری. 
چندین فضیلت که دست راست دارد خاتم در 
انگشت چپ چرا می‌کند. ( گلستان سعدی). 
نحر؛ دست راست بر دست چپ نهادن در 
نماز. (ترجمان القران جرجانی). یامن؛ آنکه 
بر دست راست بود. و آنکه بر دست راست 
گیرد.(دهار). 
- |اک‌نایه از وزير اعظم است. (برهان) 
(آنندراج): 
من که از دست اینم و انم 


من کنون دست راست سلطانم. 
سنائی (از آندراج). 

¬ دست راست از چپ نشناختن يا ندانتن؛ 
نادان و غافل بودن؛ چون عراقی که دست 
راست خود از چپ نداند. (تاریخ بیهقی). و 
رجسوع به ترکیب دست چپ از راست 
¬ دست راستش زیر سر شما یا زیر سر ما 
باشد؛ باشد که روزگاری مساعد و بختی یار 
چون او نصیب ما گردد. ما یا شما هم امید 
است به این خوشبختی برسیم. 
- دست رای؛ اش الا استعاری: و به شا 
باب‌الاب دست رای عنان‌گرای گشت. 
(مشأت خاقانی چ دانشگاه ص ۱۱۳). 
- دست رد؛ انگشت رد. نشانة عدم قبول ` 
امری یا چیزی. (آنندراج): 
شعر شانی اتش است از بهر آن نارد حصود 
دست رد بر نظم و حرف آبدار من نهد. 

شانی تکلو (از آنندراج), 
دست رد بر ميت اکسی ] نهادن» خواهش 
و اتماس او را نپذیرفتن. (امثال و حکم). 
< دست رد به سین [احدی ] نگذاشتن؛ 
ستنی نکردن. تبعیض قائل نشدن. همه را 
مشمول ساختن: در غارت دست رد بر 
هیچکس, یا بر احدی, نگذاشت. 
- دسترس؛ امکان حصول. رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 
= دسترسی؛ دسترس. رجوع به این ترکیب 
در ردیف خود شود. 
- دست رفتن بر کسی؛ ستم و تجاوز کردن؛ 
اما چون از قلت مبالات و عدم اشفات 
رنجورخاطر باشد؛ ضرورت است که 
شهاب‌الدین را بر کسی دیگر دست نرود با من 
کهتر دست‌برد نماید. (منثات خاقانی چ 
دانشگاه» ص ۱۳۶). 
- دست رفن به کاری؛ نیت انجام کردن آن 
داشتن. به انجام دادن آن تمایل داشتن: دست 
و دل به کاری نرفتن؛ شائق و راغب و متمایل 
به انجام دادن آن نبودن از دلمردگی: دست او 
نمی‌رود؛ یعنی کاری از دست او نمی‌آید. (از 
آنتدراج). دست و دل به کاری رفتن؛ شائق آن 
بودن 
طاوس‌وش ز بس به عمارت مقیدم 
دستم نمی‌رود که ز گل پا برآورم. 

طالب آملی (از آتدراج). 
رجوع به ترکیب دست و دل به کاری رفتن 
شود. 
¬ دست‌رنج؛ حاصل رنج و نتیجه کار. رجوع 
به این ترکیب در ردیف خود شود. 


۱ -در دیوان انوری چ مدرس رضوی (ج ۱ 
ص ۱۱۹ نیز «در نهاد رست» ضط شده است. 





- دست روان کردن؛ آن است که اطفال چون 
ابتدا به نوشتن می‌کنند نخست بالای لوح 
مدی ازین سر تا آن سر می‌کشند تا دست 
روان شود (از اهل زبان به تحقیق پیوسته). 
(آنتدراج). تمرین کردن برای راه افتادن و 
عادت کردن دست. 

- دست روزگار؛ اضافة استعاری: از لب 
فلک غدار و شعوذ: دست روزگار که این 
حقه‌ساز بلعجبی است. (منشآت خاقانی چ 
دانشگاه ص ۱۰۰). 

دست روی دست زدن؛ اظهار اسف کردن. 
- دست روی دست گذاشتن؛ بیکار و عاطل 
ماندن. اقدام به کاری نکردن. هیچ نکردن. بی 
کاری و عملی و سمی در راه مقصودی زمان 
گذاشتن و وقت گذراندن. 

- دست روی دل گذاشتن؛ دست بر دل 
گذاشتن و نهادن. 
- ||مطمئن شدن. اطمینان یافتن. رجوع به 
ترکیب دست بر دل نهادن شود. 

دست رها کردن از؛ دست کشیدن از؛ 
گرسر برود فدای پایت 
دست از تو رها نمی‌کنم من. 
دست زدن به چیزی؛ بدان پرداختن. رجوع 
به این ترکیب در ردیف خود شود. 

- دست زمانه: اضافه استعاری: 

دست زمانه یار شاهی نیفکند 

در بازوئی که آن نکشيده است بار تیغ. 


مسعو دسعد. 
- دست‌زن. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
- دیست زور؛ اضافة استعاری: 
هم ا کنون‌نمایم ترا دست زور 


که‌گردد دو چشم بداندیش کور. فردوسی. 
در چنین گورخانه موری تیست ۱ 
که‌برو داغ دست زوری نست. ظامی, ‏ 


¬ دست زوراور؛ دست قوی. 

- دست زور بالا؛ نظیر: الحکم لمن غلب. 

(امثال و حکم). 

- دست زیر؛ مقاپل دست رو. 

دست زیر بال کسی کردن؛ در کارها خاصه 

در کارهای خانگی با زنی دیگر یاری کردن. 

(یادداشت مرحوم دهخدا), 

دست زير روی ستون کردن. رجوع به 

دست به زیر زنخ ستون کردن شود. 

دست زیر زنخ داشتن با زدن؛ کنایه از 

حیرت است. (انندراج). دست به زیر زنخ 

ستون کردن: 

غنچه دست از شاخ در زیر زنخ دارد: وحید 

هرکرا دیدیم از صاحب‌دلان در فکر اوست. 
وحید (از آنندراج). 


- دست زیر زنخ ستون بودن؛ کنایه از در 


حيرت بودن؛ 

ستون دولت و دين شهریار ابومنصور 

که هست زیر زنخ دست دشمنانش ستون. 
قطران. 

ستون دانش و دینی و از نهیب تو هست 

هميشه زیر زنخ دست دشمنانت ستون. 
قطران. 

دست زیر زنخ ستون شدن؛ کنایه از حيرت 

است. (آتدراج). دست به زیر زنخ ستون 

کردن 


خالت که بنفشه دید پیوست 





| به زیر زنخ دست کرده ستون, 


در زیر زنخ ستون شدش دست | 
زلالی (از آنندراج). 
دست زیر زنسخ ستون کردن؛ چون 
اندوهگین دست را زیر چانه نهادن: 
ورا دید با دیدگان پر ز خون 
فردوسی, 
< دست زیر سر ستون ساختن؛ کنایه از 
حیرت است. (آنندراج). دست به زیر زنخ 
ستون کردن؛ 
شب سرم صد ره به دامن می‌فتاد از ضعف تن 
گرنه دست از غصه زیر سر ستون می‌ساختم. 
مولانا لسانی (از انندراج). 
دست زیر سنگ آمدن؛ اسب دیدن. 
گرفتار شدن: 
گنبدی‌کاندر آن بت سنگست 
غلفلش تا هزار فرسنگ است 
کس‌بدان سنگ یک زمان ننشست 
که‌نیاید به زیر سنگش دست. معودسعد. 
<دست زیر سشگ آوردن؛ گرفتار ساختن؛ 
من او را چه گویم چه رنگ آورم 
که‌آن دست را زیر سنگ آورم. فردوسي. 
دست زیر سنگ کسی داشتن؛ گسرفتار او 
بودن. اسر دست او بودن. 
چرهییت زیرین؛ کنایه از روش پنهانی است 
“بت به معنی روش و زیرین به معنی 
پنهان است. ( گنجیۂ گنجوی): 
وزآنجا همچنان بر دست زیرین 


رکاب افشاند سوی قصر شیرین. ظامی. 
- دست سائیدن؛ اظهار ندامت کردن: 
چو پیوندی و آنگه ازماتی 
ز حرت دست خود بسیار سائی. 
اوحدی (ده نامه). 


= دست‌ساز؛ که با دست ساخته باشد. رجوع 
به این ترکیب در ردیف خود شود. 
- دست سبو؛ دسته‌ای که در گردن سو باشد 
و دست در آن کرده سبو را از جا بردارند و 
بکار دارند. (آتدراج): 
دل خراب مرا زندگی به شوتاست 
كەنېض دست سیو موج باد نایست. 

معز فطرت (از انندراج). 
همیشه عید باشد در خرابات 


دستا. 
ز می دست سو دایم بکار است. 
صائب (از آتدراج). 
< دست ستون ته رو بودن؛ کایه از حيرت 
است. (آنندراج). دست به زیر زنخ ستون 
کردن؛ 
سنجر ز کج آهنگی این سقف معلق 
دستم همه عمر ستون ته رو بود. 
سنجر (از آنندراج). 
- دست ستون زنخ بودن؛ کنایه از حیرت. 
(آنتدراج). دست به زیر زنخ ستون کردن: 
دست مجردات ستون زنخ بود 
آنجا که فطرت تو زند سایبان علم. 
عرقی (از آنتدراج), 
¬ دست ستون زنخ کردن؛ کایه از حيرت 
است. (انندراج). دست به زیر زنخ سنتون: 
کردن. چون غمنده و اندوهگین دست را زیر 
جانه و ذقن نهاده نشستن: 
سنان که عامل فتنه است در ولایت تو 
چو من ستون زنخ کرد دست بی‌کاری. 
کمال اسماعیل (از انندراج). 
¬ دست ستون زنخ ماندن؛ کنایه از ستحیر 
ماندن. (غیاث). 
دست ستون سر کردن؛ کنایه از حيرت 
است. (آنندراج). دست به زیر زنخ ستون 
کردن؛ 
به بستر افکند پیماری چشمت مسیحا را 
ستون سر کند اعجاز حسنت دست موسی را. 
صادق‌بیگ (از آندراج). 
دست سرو؛ پنجة سرو. (انندراج): 
گرچه دست سرو کوتاه است از دامان گل 
سروبالایی که ما دایم سرتا پاگل است, 
صائب (از آتندراج). 
دست سنگ؛ دستاسگ. فلاخن. 
(آنندراج). رجوع به ایسن ترکیب در ردیف 
خود شود. 
س دست سنگین داشتن؛ پر صدمه و دردآور, 
برد ر ت ا کی ۳ 
- دست سوال دراز کردن؛ دست تکدی درازة 
کردن.و رجوع به ترکیب دست پنیش کی 
داشتن شود. 
7 دست سوخته؛ مجروح شده از اشتت 
انش: 
من که چو دست سوخته دارمت از چه هر زمان 
از سگ پای‌سوخته حال دلم کنی بتر. 
ما را چو دست سوخته میداشتی به عدل 
در پای ظلم سوخته‌جان چون گذاشتی. 
خاقانی. 
- دست سودن؛ پنهان داشتن. رجوع په اين 
ترکیپ در ردیف خود شود. 
< دست‌سوزه؛ دختری خواستگاری شده اما 
عقد نکاح تابسته. رجوع به این ترکیب در 


ردیف خود شود. 
= دست‌شانه؛ نوعی شانه در بافندگی. ر . رجوع 
به این ترکیپ در ردیف خود شود. 

- دست شستن از؛ صرفنظر کردن از. رجوع 
به دست شن در ردیف خود شود. 

- دست شفا؛ حکیم حاذق. (آنندراج). و 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 

¬ دست شما درد نکند؛ دسحت درد نکند. در 
لول مه تاه رامق سب ۳ ۵ 
احسانی یا تر 
- دست شنا (دست شنو) داشتن؛ در شناوری 


تیب‌دهند؛ کاری گفته شود. 


استاد و ماهر بودن. 
- دست‌شوئی؛ جای شستن دست. رجوع به 
این ترکیب در ردیف خود شود. 
دست. صلیب يا صلیبی کردن؛ دست بستن 
پیش مخلوق. (برهان) (انجمن آرا). کنایه از 
آمادة خدمت شدن و دست بستن پیش 
مخلوق. (آندراج). دستها چلیپاوار بر سینه 
نهادن در برابر کسی به نشانة فروتی و 
کهتری: 
یف کت شخ میریگ ۰.۰ 
نظامی (از اتدراج). 

“دست طبور؛ دستة طنبور. (اتدراج)* 
چو از جوش قلقل فروزد تنش 
کند دست طنبور در گردنش. 

ملاطغرا (در تعریف صراحی, از آنندراج). 
< دست عشق؛ اضافهة استعاری: 
به دست عشق در افاده‌ایم تاچه کد 


تو چون به دست خردی رو به دست راست بخسب, 


مولوی. 
< دست عصا؛ دست چوب که یی باشد. 
(لفت محلی شوشتر. نسخه خضطی). دست 
راست. 


- ||کنایه از ترمی و مدارا و همواری. (لغت 
شوشترء نسخة خطی). 

- دست علی بهمراه؛ تعبیری در مقام دعا 

نظیر؛ دست حق به همراه. به سلامت. در پتاه 

حق. 

< دست‌عهد شدن؛ دست‌پیمان شدن. متعهد 

گنتن: نه روز جنگ کردن و عاجز شدن 

ایشان و از سر عجز بیرون آمدن و دست‌عهد 

شدن و امان خواستن. (تاریخ سیتان). 

با نشیننده‌ای که دارد تخت 

دست‌عهدی شدست ما راسخت. نظامی, 

¬ دست غیب. رجوع به این ترکیب در ردیف 

خود شود. 

- دست فال. رجوع به این ترکیب در ردیف 

خود شود. 

- دست فنه در زیر سر بودن؛ باعث فته 

بودن. (آنندرا اج). 

- دست فراخ؛ رجوع به این ترکیب در ردیف 

خود شود. 





- دست فرازبردن. رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 

- دست‌فرسوده؛ دست‌خورده. رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 

< دست فسروبردن؛ دست دراز ک‌ردن. 
درآوردن دست در چیزی؛ 

سایهٌ شمشاد شمایل پرست 

سوی دل لاله فروبرده دست. نظامی. 
< دست‌فروش؛ فروشنده‌ای که کالا به دست 
گیردو گرد بازار و کوی برآید. خرده‌فروش 
دوره گرد. رجوع به این ترکیب در ردیف خود 
شود. 

- دست فروشتن؛ یکباره کناره گرفتن و 
چشم پوشیدن. دست شستن*۰ 


اگرعاشقی سر بشوی از مرض 
چو سعدی فروشوی دست از غرض. 
۱ سعدی. 
همینکه پای نهادی بر آستانة عشق 
بدست باش که دست از جهان فروشویی. 
سعدی. 


و رجوع به دست شستن در ردیف خود شود. 
- دست [با کی ] فروکوفتن؛ آماد کشتی 
شدن. آمادۂ هم‌آوردی و برابری بااو شدن. 
چه رسم پهلوانان است که چون با حریف بر 
سر شتی آیند دستهای خود پر شانه کوبند و 
آن کنایه از اظهار توانائی و پرزوری خود 
است. (انتدراج)؛ 
چون گل از باد صا آن گل گلزار امید 
دست با هر که فروکوفت دگر کوفت ندید. 
میرنجات (از آتدراج). 
گردون‌به زبردستی برخیزد | گربا من 
تا دست فروکوبد پشتش به زمین باشد. 
سنجر کاشی (از آنندراج). 
و رجو به ترکیب دست به دست حریف دادن 
کو هد 
داعا [در نسماز ] فروگذاردن؛ روش 
شیعیان در نماز در مقابل سنها. (کتاب 
القض ص ۵۲). 
= دست فریاد؛ اضافة استعاری: 
نه خوابش گرفتی به شب یک نفس 
نه از دست فریاد او خواب کس. 
- دست فشاندن؛ آستین افشاندن. رجوع به 


سف ی. 


این ترکیب در ردیف خود شود. 

- دست فنا؛ اضافهة استعاری: ميان عمر 
عزیزشان با دامن ابد متصل, و دست فنا از 
دامن بقاشان منفصل. (منشأت خاقانی چ 
دانشگاه ص ۳۲۷). 

- دست فوت؛ اضافه استعاری: 
گزیدندفرزانگان دست فوت 
که‌در طب ندیدند دار وی موت. سمدی, 
تقد کن قح بے دت کف 
قدح از دست نهادن. باده نوشیدن بر دوام* 


دست. ۱۰۸۰۵ 


چون فرودآیم بنشینم و بردارم چنگ 

همچتان دست قدح گیزم تا روز دگر. فرخی. 

- دست قدرت؛ اضانه استعاری: 

که‌من دست قدرت ندارم بهیچ 

به سر پنجه دست قضا بر پیچ. ` سعدی. 

- دست قصر بودن؛ کنایه از کاهل بودن در 

انجام عملى: . 

اندر محال و هزل زبانت دراز بود 

حت و انگشتکان قصر. 
ناصرخسرو. 

< دیت قطع کردن؛ دست بریدن. (آتدراج). 

دست بیرون کردن. دست قلم کردن. 

- دست‌قلم؛ مقطوع‌الید. (آنندراج), رجوع به 

این ترکیب در ردیف خود شود. 

-دست قلم داشتن؛ در نویسندگی توانا بودن.. 

- دست قلم کردن. دست بریدن. (آنندراج). 

قطع کردن دست. بیرون کردن دست. 


- دست قوت یافتن؛ قویدست شدن. با قوت 


و اندر زکات دعت 


سرپنجه شدن* 
عاجز باشد که دست قوت یابد 
برخیزد و دست عاجزان برتابد. 
سعدی ( گلتان). 

- دست [کسی را] قوی داشتن؛ پشتبانی و 
تقویت کردن اوه چون ولی دم طالب قتصاص 
باشد بر پیغامیر... واجب است دست او قوی 
داشتن تا او تصاص کند. (تفسیر ابوالفتوح 
رازی ج ۱ ص ۲۷۲). 
< دست‌کار؛ ساخته و معمول هرکس. 
(آنتدراج). رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
-دست کارد (با اضافه)؛ کنایه از بیماری 
شدید مشرف به موت. 
- ||روبه قبله خواباندن جانوران شکاری 
بجهت ذبح. (لفت محلی شوشر نسخة 
خطی). 
دست کاررفته؛ کارکرده و دخیل در کار: 
از دست کاررفة ما بی‌خبر مباش 
چون بهله دست در کمر یار ميکنیم. 

صائب (از آنندراج). 
= دستکج؛ دزد. 


= دستکجی؛ دزدی. رجوع به این ترکبها 
در ردیفهای خود شود. 
- دست کردار؛ اضافة استعاری. دست عمل: 


چه برخیزد از دست کردار من 

مگر دست لطفت شود بار من. سعدی. 
= دست کردن؛ رجوع په این ترکیب در ردیف 
خود شود. 


دست گو؛ دست کج. 

- دست‌کزی؛ دست‌کجی. رجوع به اين 
ترکیبها در ردیقهای خود شود. 

<- دست‌کش؛ دست‌آموز. دست‌پرورده. 


5 دست‌کشی؛ عمل دست‌کش. رجوع به این 





E‏ از؛ ها دی ان. ,. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به دست کشیدن در 
ردیف خود شود. 
- دستکشی کردن؛ کنایه از دریوزه و گدائی 
کردن.(از آنندراج). دست پیش آوردن. دست 
پیش کردن. دست کفچه کردن. .و رجوع به 
دست‌کشی در ردیف خود شود. 
دست (يا از دست) کفچه کردن؛ کدیه و 
گدائی کردن. (برهان) (انجمن را دریوزه و 
گدائی کردن. (آنندرا اج). دست‌کشی کردن. 
ای وا 
غذائی جای گیرد وا ن نشانة گدائی و 
گداطبعی است: 
ز دیگدان ن لیمان چو دود بگریزند 
ز دست کفچه کند از برای کاسة آش. 
سعدی, ‏ 
بحر محیط کفچه کند چون سفینه دست 
آنجا که همت تو کشد سفر؛ عطا. 
سلمان (از آتدراج). 
بجوید ز طوبی ثمر طبع پت 
گشابهن دامن مکن کفچه دست. 
ظهوری (از آتدراج). 
- ||استدعا كردن. (ناظم الاطباء). کف دست 
گردکرده پیش کی دراز کردن به نشانۀ 
خواهش. 
¬ دست کلیم؛ + کنایه از آفتاب. (غیاث) 
(آنندراج). 
- دست کمال؛ اضافه استعاری: 
دست کمال بر کمر آسمان نشاند 
آن گوهر ثمین که در این خا ک توده بود. 
خاقانی 
- دست کمر کردن؛ حلقه کردن دست دور 
کمر. دست در کمر کردن: 
بهر شکست توبه میان تنگ بسته‌است 
ساقی که کر ده دست کمر با سبوی ما. 
: عداللطف‌خان تها (از انندراج). 
¬ دست کندن؛ رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
- دست‌کوتاه؛ غیر متعدی. غیر متجاوز. 
- ||(به اضافه)؛ مقابل دست دراز. دست 
بازداشته شده از ظلم و تعدی: 
که‌گر هر دو با هم سگالند راز 
شود دست کوتاه اینان دراز. 
و رجوع به دست کوتاه در ردیف خود شود. 
- دست [محنت از کی ] کوتاه آمدن؛ دور 
کرده‌شدن محنت از وی. خلاص و زه‌انیده 
شدن از محنت. زدوده شدن نکبت از کسی: 
نامه توقيعی رفه است تا... احمد بن آلحسن 
ببلخ آید تا تمامی دست محنت از وی کوتاه 
آید. (تاریخ بیهقی). 
= دست کوتاه داشتن 


سعدی. 


شن؛ از تعدی و تجاوز و 


دست‌اندازی خودداری کردن. تجاوز ها در دای وه قوفتت. سب : . | عشتاتلژی خوجداری گرمن ارز کد ی اه 
بگتکین و پیری آخرسالار را مثال دادند تا به 
کالف و زم پاشند و لشکرها از رعیت دست 
کوتاه‌دارند. (تاریخ بیهقی ض ۳۶۰). 

- ]| اجتتاب کردن. پرهیز کردن: 

جز آن نیت بدار کو دست و دل را 


ازین دیو کوتاه و بیزار دارد. ناصرخسرو. 
- ||بر کنار داشتن: 

مده تاخوب را بر خاطرم راه 

بدار از ناپسندم دست کوتاه. نظامی. 


- دست کوتاه شدن؛ درماندن. محروم ماندن. 

پازماندن 

چو کوتاه شد دستش از عز و ناز 

کند دست خواهش بدرها دراز. سعدی, 

- دست کوتاه کردن؛ دور کردن. مداخلة او را 

بریدن و قطع کردن. جلوگیری کردن. بر کنار 

کردن؛ 

:| زهرجای کوته کنم دست دیو 

کهمن بود خواهم جهان را خدیو. فردوسی. 

میرموسی‌کف شمشیر چو ثعبان دارد 

دست ابلیس و جنودش کند از ما کوتاه. 
متوچهری. 

رای عالی چنان دید که دست وی را از شغل 

عرض کوتاه کرده او را نداندند. (تاریخ بیهقی 

چ ادیپ ص ۳۳۱). . فرمودیم تادست وی رااز 

شغل عرض کوتاه کردند و وی را [بوسهل را] 

جایی نشاندند. (تاریخ بهقی ص ۳۳۴). 

دست از جهان سفله بقرمان کردگار 

کوتاه‌کن, دراز چه افکنده‌ای زمام. 


ناصرخرو. 
l=‏ تعدی و ستم نکردن. 
۳ |مانع ستمگری شدن: 
خدای عمر درازت دهاد چندانی 
كەدىت جور زمان از زمین کنی کوتاه. 
سعدی. 


E‏ کردن. خودداری کردن. صرفنظر 
نمودن, صرفنظر کردن. اجتاب کردن. 


بازايىتادن: 
دست کوتاه کن ز شهوت و حرص 
که‌پایان رسید عمر دراز. سنائی. 
ز شغل دگر دست کوتاه کرد 
پعزم سفر توش راه کرد نظامی. 
ز بهر خاطر خرو یکی ماه 
ز شادی کرد دست خویش کوتاه. نظامی. 
چو مریم کرد دست از جشن کوتاه 
جهان چون جشن مریم گشت بر شاه. 

نظامی. 
برو خواجه کوتاه کن دست آز 
چه میبایدت آست ستین دراز. سسدی. 


دست از این حرکت کوتا کن که وا ما در 
پیش است. (گلتان‌سعدی). دزدان دست 
ا کوتاهنکند تا دستشان کوتاه نکنند. (گلستان 


دست. 


سعدی). 

۳ ||بازایستادن از نیت و عمل ناامیدانه؛ 
کند خواجه بر بستر جانگداز 
یکی دست کوتاه و دیگر دراز. 
و رجوع به ترکیب کوتاه کردن دست شود. 

- دست کوتاه کردن از مال کسی؛ غصب و 
تصرف عدوانی نکردن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): 

ز چیز کسان دست کوته کنی 

دا گاهرا بر خود | گه‌کنی. ایوشکور. 
- دست‌گذار؛ رجوع به اين ترکیب در ردیف 


خود شود. 

- دست گذاردن؛ رجوع به این ترکیب در 

ردیف خود شود. 

- دست گذاشتن؛ شر شروع کردن. (یادداشت 

مرحوم دهخدا), رجوع به این رکب در 

ردیف خود شود. : 

- دست‌گرای. 

- دست‌گردان. 

- دستگرفنن 

دست‌گزار. رجوع به این ترکبها در 

ردیفهای خود شود. 

--دست گزا ن؛ متأسف و پشیمان: 

تقش آبست ار وفا خواهی از آن 

بازگردی دستهای خود گزان. مولوی. 

E‏ ی 

گزیدن و دست په دندان ن کندن است. دریغ و 

افوس خوردن. (از آنندراج). . رجوع به 

دست گزیدن و به ترکیب دست به دندان 

گزیدن‌شود؛ 

از بسکه دست می‌گزم و آه می‌کشم 

آتش زدم چو گل به تن لخت‌لخت خویش. 
خواج شیراز (از آنندراج). 

- دست‌گزین؛ اسب جنیبت. رجوع به این 

ترکیب در ردیف خود شود. 

- دست گستاخ کردن به؛ مسلط ساختن: ۲ 

بگیر ناخن دستم بسینه کن گمباخ: 3 

که زیر دامن اين پنبه بس جراحتهاست. .3 

طالب آملی (از آنندراج). 

- دست گستن از چیزی. رجوع به این 

ترکیب در ردیف خود شود. 

- دست گشادن؛ دست وا کردن .رجوع به این 

ترکیب و دست پرگشادن در ردیف خود شود. 

-دست گناده. 

-دست گشودن. رجوع به این ترکیها در 

ردیقهای خود شود. 

- دست گل؛ اضافۂ استعاری. 

-دست گل شدن؛ گل آلود شدن دست. 

(آنندراج): 

میرسد از سازش ما پای در آلودگی 


۱-نل: ز جور. 


۵ سس 


دست. ۱۰۸۰۷ 





ا 

~ دست (کی بر کسی ] گماشتن 
دیگری سلط کردن: 

بقای ملکت اندر وجود یک شرطست 

کە دست هیچ قوی بر ضعیف نگماری. 


تن؛ او را بر 


سعدی. 
دست لاف. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
- دست لطف؛ اضافه استعاری؛ 
به دست لطف تو برداشت شحنة ایام 
ز شخص عمرو الم ضرب زید در امثال. 
منصور شیرازی (از شر فنامةٌ منیری). 
= دست مالیدن. 
- دست‌مالی کردن. 
= دست‌ماید. رجوع به این ترکیها در 
ردیفهای نخود شود. 
< دست مراعات؛ اضافه استعاری* 
پرشاسته به دست مراعات با تو من 
از من تو شسته دست و ننه به داوری. 
مکی طولاتی. 
< دست مرجان؛ بنج مرجان. (آنندراج): 
هرگز از مژگان گشادن ديدة ما وانشد 
کی‌گره از کار دریا دست مرجان وا کند. 
صائب (از آنندرا اج). 
- دست مرد؛ معاون و ممد و مددکار. 
-دست مردمی؛ دست مردی و جوانمردی: 
بگوی ای بارخدای خسروان... خاقانی را به 
دست مردمی از خاک به ادمی تو کسردی. 
(منشآت خاقانی چ دانشگاه ص۸۸). 
دست مردی؛ عمل امداد و معاونت. و 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 
- دست مریزاد؛ خطابی آفرین‌گونه انجام 
دهندة کاری نیکو یا سازند؛ چیزی بدیع راء 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 
- دست‌مزد؛ اجرت. رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 
- دست من و دامان تو؛ رجوع به ترکیب 
دست و دامن... شود. 
-- دست‌موزه؛ تحفه. رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 
- دست موسی؛ ور کف دست موسی. ید 
بیضاء 
برآرد ز جیب فلک دست موسی 
زر سامری نقد مزان نماید. 
خاقانی (دیوان ص ۱۳۰). 
پرتو روی تو گر افتد به چا ک‌سینه‌ام 
این دل صد پاره‌ام چون دست موسی می‌شود. _ 
علی خراسانی (از آنندراج). 
- ||کایه از افتاب عالمتاب. (برهان) (انجمن 
آرا) (غیاث). آفتاب و ید بیضاء (آندراج). 
<- دست‌نشان؛ نهال به دست کشته, مقابل 


خودرو. رجوع به این ترکیب در ردیف خود 
شود. 
- دست نگاه داشتن؛ خودداری کردن یا 
بازایتادن. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
= دست‌نمازه وضو. رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 
دست نمودن؛ اظهار قدرت کردن. رجوع به 
این ترکیب در ردیف خود شود. 
دست نوازش بر دوش کسی زدن؛ نواختن 
او. او را نوازش کردن؛ 
پشت و پای چون سو داریم در دیر بتان 
گومزن دست نوازش آسمان بر دوش ما. 
صائب (از آنندراج). 
می‌کشی دست نوازش بر سر خود سالها 
پار ان | گردر کاس اال کي 
صائب (از آنندراج). 
۳9 دلم هرگه بیادش می‌رسد 
دست نوازش بر سر زلف پریشان می‌کشد. 
نوید تهرانی (از انندراج) 
- دست نوردیدن؛ آستین بالا زدن. مها و 
آماده شدن: 
قبا بست و چایک 2 دست 
شکت. سعدی. 
- دست‌نوشت؛ دست‌خط. رجوع به این 


قبایش دریدند و دمتش 


ترکیب در ردیف خود شود. 

<- دست نهادن بر؛ مسلط شدن بر. تصرف. 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 

< دست نیاز؛ دست خواهش. دست دعا. 


دست تضرع 
برآرد به حق دستهای نیاز 
ز رحمت نگردد تهیدست باز, 
سعدی. 
دشت وا کردن؛دست گشادن. رجوع به این 


- دست و بازو؛ از اتباع. رجوع به دست در 
معنی عضو بدن و بازو شود. 
دست و بال؛ از اتباع. دست و توابع و اجزاء 
ان: دست و بالم را اب کشددم؛ دستها را 
بتمامی و نیک شحم 
-دست و بال تنگ بودن؛ معسر بودن. بی‌چیز 
بودن. 
-دست و پال بسته؛ فاقد وسائل. فاقد چیز. 
دست و بال بازشدن؛ ميسرة. گشایشی پدا 
امدن. آندک فرجی پیدا شدن. 
- دست و بغل؛ معانقه. (لغت محلی شوشتر. 
- دست و بغل بودن؛ دست و بغل شدن: 
از در اسمان چه می‌طلبی 
کاخترش با ریاست دست و بغل. 

ملا فوقی یزدی (از انندراج). 
- دست و بغل رفتن؛ دست و بفل شدن؛ 


با فلک دست و بغل میروم ای خواجه بین 
که تماشاست تلاش دو زبردست بهم. 
کاشی(از آتدراج). 
س دست و بفل شدن؛ دست در بغل یکدیگر 
در آوردن تا حریف را بر زمین نوازند. و 
بعضی به معنی برابری و مساهمت هم گمان 
پرده‌اند. (اندراج). دست و بغل بودن. دست و 
بغل گشتن. دست و بغل رفتن, دست در 
آغوش گشتن: 
صبح با خورشید تابان چون شود دست و بقل 
از بیاض گردن و از خال دلبر یاد کن. 
صائب (از آنندراج). 
- دست و بغل گشتن؛ دست و بغل شدن؛ 
دامن بر آتشم مزن افسرده نیستم 
با شعله گشت دست و بغل پرنیان من. 
ظهوری (از آنندراج). 
- دست و پا؛ دو عضو بدن که ید و رجل 
باشد. 
- ||کنایه از سعی و تلاش. (از آنتدراج): 
کس نشد رنگین به خون بی‌سعی در میدان عشق 
زین حنا هرکس برد قسمت بقدر دست وپا. 
کاشی (از آنندر اج). 
- ||اين دست و پاست؛ یعنی ادلاٌ سحکم و 
استواری نیست. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
- دست و پااز کار شدن؛ از حرکت 
بازماندن؛ او بسته کار است و من شتایزده در 
خشم شوم دست و پای او از کار بشود. 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۳۷۳). و رجوع به 
ترکیب دست از کار شدن شود. 
- دست و پا افشاندن؛ در وقت نزع و بسمل و 
مانند آن بودن. (آنتدراج). حرکات اعضای 
2 0 حرکت دادن 
دست و پا به هنگام مرگ: 
پس از کشتن خلاصی ده ز بند خویش باقر را 
مبادا دست و پایی در دم جان کندن افشاند. 
باقر کاشی (از آنندراج). 
- دست و پا اندازان؛ در حالت دست و پا 
انداختن. نوعی حرکت اسب: دحو؛ دست و پا 
اندازان رفتن اسب. (از منتهی الارب). 
- دست و پا (پای) بریده؛ بدون دست و پای. 
آنکه دست و پای او را بریده باشند: اکنون 
چون صدف دست و پای بریده مباش. 
(منشأت خاقانی چ دانشگاه ص ۲۱۷). دست 
و پا بریده‌ای هزارپائی را بکشت. ( گلستان 
سعدی). 
- دست و پا بته؛ مغلول؛ بنده‌ای را دست و 
پا بسته عقوبت همی کرد. ( گلستان سعدی). 
- دست و پا بوسیدن. مرادف از دست و پا 
افتادن. (آنندراج). رجوع به ترکیب از دست و 
پا افتادن شود. 


۱ -در بهار عجم: تعمیر, 


۸ دست. 


- دست و پا چلفتی؛ در تدالج نک در کار 
کردن‌با دست و پای سست و تاآزموده و غر 
مسلط نماید. که هرچه بدست گرد از دست 
افکند. آنکه هرچه بدست گیرد از دستش 
بیفتد. (یادداشت مرحوم دهخداا, 

<- دست و پاچه شدن؛ دست‌پاچه شدن. 

- دست و پا دار؛ باجریزه, مقابل بی دست و 
1 

- دست و پا زدگی؛ نوعی حرکت شتر: لَبَطَةَ؛ 
دست و پا زدگی شتر در رفتن. (از منتهی 
الارب). 

- دست و پازدن؛ جنبایدن دست و پای 
چون حیوانی بسمل‌کرده. تشنج پیدا کردن 
چون محتضری. حرکات قتیل گاه مرگ. جان 
کندن. (انجمن آرا) (برهان). پروبال زدن؛ 


گرچه دریا را نمی‌بیند کنار 

غرقه حالی دست وپائی می‌زند. سعدی.. 
- ||جنبانیدن دست و پا. بحرکت در آوردن 
دست و پا چنانکه در تناوری کند؛ 

دست و پانی همی زن اندر جوی 

چون به دریا رسی ز جوی مگوی. سنائی. 
تا کدامین دست گرد در خطر 

دست ویایی می‌زند از پیم سر. مولوی. 
گرفتم که مردانه‌ای در شنا 

برهنه توانی زدن دست و پا. سعدی. 


وقتی در آبی تا مبان دستی وپائی می‌زدم 


| کنون‌همان پنداشتم دریای بی‌پایاب را. 
سعدی, 

غریق بحر محبت ملامتش مکنید 

که‌دست و پا بزند هرکه در میان ماند. 
سعدی, 

بیچاره که در مان دریا افتاد 

مکن چه کد که دست و پائی نزند. سعدی. 

دست و پایی بزن بچاره و جهد 

که‌عجب در میان غرقابی. سعدی. 


که‌گفتت به جیحون درانداز تن 

چو انداختی دست و پایی بزن. سعدی. 
- ||تلاش کردن. سعي کردن در کاری. طلب 
کردن.(انجمن ارا), طلب کردن به جهد و جد 
تمام. (آنندراج): مع هذا خادم امال هم نیت 
أن دارد که حرکت کند و دست و پایی بزند و 
آن نذر از گردن بیفکند. (منشآت خاقانی چ 
دانشگاه ص ۱۲۶). 

می‌زد بامید دست و پایی 


از وی خبری ندید جایی. نظامی, 
فارع منشین به هیچ جائی 
می‌زن بدروغ دست وپائی. نظامی. 
چو دوران عمر از چهل در گذشت 
مزن دست و پا کابت از سر ذشت. سعدی. 
اگردر جوانی زدی دست و پای 
در ایام پیری بهش باش و رای. 

سعدی. 


چقدر دست و پا زدم صائب 
که‌دل از دست رفت و دست از کار. 
صائب (از آنندراج). 
برای پرده‌پوشی کس چه دست و با زند اشرف 
بدیوانی که از اعضاء خود باشد گواه آنجا. 
اشرف (از آنندر اج). 
- دست و پا ساب؛ در تداول دست و پا سای. 
رجوع به دست و پا سای شود. 
دست و پا سای؛ سنگ پا (در حمام). 
- دست و پا شکسته؛ آنکه یا آنچه دست و 
پایش شکته باشد. 
||ناتمام. ناقص. ۱ 
- دست و پا شکسته بارآمدن؛ به طنز رقص 
و دیگر داربائیها نداشتن. 
دست و پا کردن؛ جنباندن دست و پا در 
شناوری: ۱ 


۱ <در سر اندیشة او عقل آخر سر گذشت 


در دل دریا شناور چند دست و پا کند. 
صائب (از آنندراج). 

- ||با زرنگی و چیتی فراهم کردن. یا عام 
است. (یاددالست مرحوم دهخدا). 
- ||تلاش و کوشش کردن. این در و آن در 
زدن. با تلاش فراهم و مهیا کردن. با زحمتی 
فراهم کردن. با شتاب به نحوی فراهم کردن. با 
زرنگی و زور فراهم کردن. با زیرکی یا با کمی 
رنج تهیه کردن. به زرنگی و چابکی و فطانت 
تهیه کردن. به زرنگی یا فطانت آماده کردن. 
تهیه و پیدا کردن با رنجی. آماده و حاضر 
ساختن با عجله و نبودن وسائل؛ 
تاکیاندیش این عالم پرشور کنی 
دست و پا چند درین خانۀ زنبور کی 
- دست وپاکوتاه؛ ضعیف. 
- دست و پا گرفتن؛ مانع و جلوگیر شدن. 

< دست و پاگم‌کردگی؛ حالت و چگونگی 


| او باگم کرده. 


دست و پای خود را گم کردن؛ در تداول, 
دست‌پاچه شدن. شکببائی از دست دادن. 
خود را گم کردن. متحیر و مردد شدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). کنایه از مضطرب 
و سراسیمه شدن. و بعضی محققین میفرمایند 
که‌گم کردن خود به معنی صغرور و متکبر 
بودن است و نشناختن مرتبه خویش, و از این 
مطلع به معنی بیخودی و بیهوشی از کمال 
ترس معلوم می‌شود که این فارسی بلخ باشد. 
(آنندراج): 
افزون ز طلب چو یافت مردم 
شک نیت که دست و پا کند گم. 
امیرخرو دهلوی. 

گم‌کند مجرم چو هنگام عتابش دست و پا 
عفو او پنهان نهد لفظ امانش در دهان. 

ظهوری (از آنندراج). 
خویش را از بیم چرخ کینه‌ور گم کرده‌ام 





تسیا . 


دست و پا چون طفل از ترس پدر گم کرده‌ام. 
مفید بلخی (از اتدراج). 
-دست‌وپا گیر؛مانع هرکار. 
- دست و پاگیری؛ حالت و چگونگی دست 
و پاگیر. 
- دست و پا نمودن؛ دست و پاکردن. دست و 
پا زدن. کوشش و جهد و تلاش کردن یا 
نمودن که کوششی دارد؛ 
طفل تا گیرا و تا پویا نبود 
مرش جز شا ابا نود 
چون فضولی کرد و دست و پا نمود 
در عنا افتاد و در کور و کبود. مولوی. 
- دست و پا نهادن چیزی را؛ کنایه از اعا 
کردن‌به شان وی و معزز و محترم داشتن آئرار 
(انندراج)؛ 1 
ساحران در تف از دست خدا 
کی‌نهند این دست و پا را دست و پا. 
مولوی. 
< دست و پای کی را در (توی) پوست 
گردوگذاشتن؛ در تداول, او راگرفتار مخمصه 
کردن, عرصه بر او تنگ کردن. کی را در 
تنگنا افکندن, 
< دست و پنجه؛ ترکیب عطفی تا کیدی است. 
رجوع به هریک از کلمات دست و پنجه 
شود؛ 
به خونم گر بیالاید دو دست نازنین شاید 
که قتلم خوش همی آید ز دست و پنجۀ قاتل. 
سعدی. 
- دست و پنجۀ شما درد نکند؛ جمله‌ای در 
مقام ادای تشکر از تهیٌ چیزی مطلوب با 
انجام کاری دلخواه. 
- دست و پنجه رم کردن با کسی؛ گلاووز 
شدن با او. جنگ کردن با او. با او زورآزمائی 
کردن.(یادداشت مرحوم دهخدا). 
- ||نرد یا شطرنج و مانند ان باختن دو تن تا 
کدام مسلط ترند. (یادداشت مرحوم دهخدا).-:.ج 
- دست و تیغ داشتن؛ نیروی بازو و مهارت 
در شمشیرزنی داشتن. در مقام شجاعت گو نند" 
دست و تیعی دارد. (از آنتدراج). 
- دست و دامان؛ کنایه از توسل. (آنندراج). 
پناه گیری. التجا: 
ا گر دعوتم رد کنی ور قبول 
من و دست و دامان ال رسول. 
سعدی (از آنتدراج). 
بعد از این دست من و دامن ان سرو بلند 
که‌یالای چمان از بن و بیخم برکند. 
حافظ. 


< دست و دل؛ به معی قوت و هست. 


۱ -موهم معتی حقیقی یعنی دست و پادر 
خانه زبوران کردن» و بالمال متحمل رنج و درد 
نیش زنبور نیز شدن» هست. 


لاء 


(آتدراج). ن 


- دست و دل باز؛ سخی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). جوانمرد. بخشنده. ندی‌الکف. سمح. 
راد. فراخ‌دست. بذال. کریم. جواد. با بذل و 
بخشش. (منتهی الارب). 

دست و دل بازی؛ سخا. سخاوت. 
جوانمردی, بلندنظری. 

-دست و دل (کسی ] بکار تر تمایل 
ندلشعن وی بکار (بسیب عدم تشویق و غیرد 
دلسرد بودن از کار. 

- دست و دل پا ک؛عفیف. پرهیزگار. 

- |[بی‌چیز. 

- دست و دل پاکی؛کنایه از بی‌چیزی و 
مکنت. (لفت محلی شوشتر, ن خه خطی). 
اعسفاف و پرهیزگاری. (لنت محلی 
شوشتر, نسخه خطی). 

- دست و دل داشتن؛ همت داشتن. (از 
آنندراج). 

- ||در مقام سخاوت گویند دست و دلی دارد. 
(آنندراج): 





گشادکار خود را از در میخانه می‌جویم 
سبوی می عجب دست ر دلی وقف کرم دارد. 
دانش (از انتدرا اج). 
-دست و دل گشاده؛ سخی و جوانمرد. 
دست و دل ارزیدن؛ بیم‌زده و ترسان بودن 
از تحمل هزینه‌ای ببب بخل و خست. 
- دست و دهان؛ هایت قرب. چنانکه گویند 
خانه‌اش از اینجا دست و دهان است. (از اهل 
زبان بتحقیق پیوسته). (آنندراج), 
- دست و دهان (دهن) آب‌کشان؛ کنایه از 
متوضیان. (آتدراج): 
این زهدفروشان ز خدا بی‌خبرانند 
این دست و دهن آبکشان پا ک‌برانند. 
صائب (از آنندراج). 
- دست و دهان (دهن) به اب کشیدن؛ دست 
ودهان آب کنیدن. دست و دهان شستن, و 
این از اهل زبان بتحقیق پیوسته و اغلب که 
موافق مذهب امامیه بود که برای تطهیر دهن 
را نیز به آب غوطه می‌دهند. (آنندراج): 
جائی رسیده است رعونت که می‌کشان 
دست و دهان خود په هوا آب می‌کشند. 
صائب (از آنندراج). 
کرشم تو | گر دست از شراب کشد 
ز باده دست و دهن راسیو به آب کشد. 
محمدقلی سلیم (از آشدراج). 
دست و رو به آب زدن؛ دست و رو شستن. 
7 دست و رو به آب کشیدن؛ دست و رو تازه 
کردن.دست و رو شستن. به معنی دست و 
دهان به آب کشیدن است. (از آنندراج). 
-دست و رو تازه کردن؛ دست و رو به آب 
کنیدن؛ 


ترا در خواب غفلت رفت عمر خوش چنان آخر 


نکردی دست و روثی تازه زین آب روان آخر. 
۱ صائب (از آنندراج). 
زاهد به چشم باده‌پرستان دم وضو 
ماند به گربه‌ای که کند تازه دست و رو. 
غنی (از آندراج), 
- دست و رو شستگی؛ وقاحت. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). و رجوع به ترکب دست و 
رو شسته شود. 
- دست و رو (روی) شستن؛ دست و رو به 
آب زدن. شتن دستها و صورت: 
گرفت‌دامن گل شبنم از سحرخیزی 
ز گرد خواب بشو دست و رو تو هم برخیز. 
صائب (از آندزاج. 
- | توسعا؛ استحمام: به گرمابه رفتم و دست 
و روی بشستم. (تاریخ بیهقی). 
- |أوضوء. (دهار). توضوؤ: 
یکی عابد از پارسایان کوی 
همی شتن آموختم دست‌ وروی. سعدی. 
- دست و رو شسته؛ بی‌حیا. بی‌شرم. سخت 
بی‌حیا. نهایت بی‌شرم. وقح. سخت بی‌آزرم. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
”دست و رو ناشته؛ ناچیز. ناکی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
- دست وفا؛ اضافة استعاری: 
ديت وه دز تر عهد گن 
تانشوی عهدشکن جهد کن. نظامی. 
سادست و گردن؛ دست بگردن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), رجوع به ترکیپ دست به 
گردن‌شود. 
- دست و گردن گشتن با کسی؛ کایه از کمال 
اختلاط و گرمجوشی. (آنندراج): 
او برغمم دست و گردن گشته با هم‌صحبتان 
من بفکر آنکه صحبت دست از هم چون دهد. 
شانی تکلو (از آنندراج). 
< دسو رگ ریبان؛ دست به بقه. دست به يقه 
که جنگ و کتک‌کاری باشد. (لفت محلی 
شوشتر. نسخة خطی). 
- دست و گریبان بودن؛ درگیر و گلاویز 
بودن. با فقر یا با نادانی دست و گریبان بودن. 
< دست و گریبان شدن با کسی؛ دست به 
گریبان شدن. گلاویز شدن. کنایت از نهایت 
قریپ شدن و آویزش و پیکار کردن. 
(آندراج). تلبیب: 
طالع خصم‌فکن در همه میدان دارم 
وین هنر ین که به کس دست و گرییان نشدم. 


کلیم. 


- دست ولایت؛ اضافة استعاری: بر آن 
ولایت دست ولایت یافت. اترجمهُ مسحاسن 
اصفهان آوی ص ۸۲). 

- دست‌یاب؛ میسر, رجوع به این ترکیپ در 
ردیف خود شود. 


- دستیار؛ معاون. کمک. رجوع به این 


دست. ۱۰۸۰۹ 


ترکیب در ردیف خود شود. 
- دستیاری؛ عمل دستیار. رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 


- دست یازیدن؛ دست دراز کردن. رجوع به 
این ترکیب در ردیف خود شود. 

- دست یافتن بر کسی؛ بر او قاهر و غالب 
شدن. بر او چیره گشتن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به دست یافتن در ردیف خود 
شود. 

- دستی پس دستی پیش؛ دستی پیش و 
دستی پس داشتن. یک دست به پیش و یک 
دست به پس داشتن. با ناداری و تهی‌دستی 
تمام. با بی‌چیزی و بی‌نوانی. (لفت محلی 
شوشر نسخه خطی). سخت مفلس و 
تهیدست ونادار و بی‌چیز بودن. 

- |اکسی را گویند که در قمار همه اسپاب 
خود را باخته باشد حتی رخت را و برهته از 
تمارخانه بآید.الفت محلی شوشتر, نس 
خطی). 

- الوت ولخت و عریان, سخت عریان 
بودن. کاملاً برهنه بودن. 

- ||غارت‌زده. (لغت محلی شوشتر. نسخة 
خطی). 

اکا از کسی که با متخاصین هر دو 
سازش داشته باشد. (لغت محلی شوشتر. 
جح دست یک دیگر گرفتن؛ دست در دست 
دیگری نهادن. یکی دست دیگری را گرفتن: 
مخاصرة؛ دست یکدیگر گرفتن در رفتن. (تاج 


المصادر بیهقی). 
- ||مصافحه. تصافح. بیباء, مَببأًء (از منتهی 
الارب). 


- دست یکی داشتن؛ همدست شدن. شریک 
کک 
- ||متحد بودن. دست یکی شدن. دست به 
یکی شدن. 
دست یکی شدن؛ متحد شدن. 
- دست یکی کردن با کسی؛ با او اتفاق کردن. 
بااکسی ساختن. (آنندراج). همراه شدن. 
معاضدت کردن. کمک و مدد کردن در کاری. 
متحد شدن بر آمری: بوالقاسم بوالحکم در این 
باب آیتی است سوی وی نبشته اید تا دست با 
تو یکی کند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۲۷۱ 
مریخ با عدوت به دو دست تيغ زد 
با طالع تو دست یکی کرد مشتری. 
کا 
مردمان سیستان چه خاص و چه عام ایشان 
[با خوارج] دست یکی کردند. (تاریخ 
بیتان). برخیز با سپاه خویش دست با ما 
یکی کن که ما باعتقاد نیکو برخاستیم. (تاریخ 
سیتان) عالمیان دست با او (کاوه ] یکی 
کردندو روی به سرایهای ضحا ک‌نهاد. 


۰ دست. 


(فارسنامة ابن بلخی ص ۳۵ج شش م با 
هشتم بر خلاف چهار ارکان دست یکی کرده. 
غوانی ارغوانی سرشک شده... (منشات 
خاقانی ج دانشگاه ص۰۹ ۱ قضای آسمان 
که‌با نیت ملوک زمین همعنان داشت. و زمانه 
که محکوم اشارت پادشاهان زمان تواند بود, 
دست یکی کردند. (منشآت خافانی چ 
دانشگاه ص۲۸۴). واصل‌بن عمرو آنجا 
حاضر بود از وی نیز داد خواستند و گفند این 
هر دو دست یکی کرده‌اند و ملکهای مردمان 
میگیرند. (تاریخ بخارا). 
کرده‌با مزگان نگاهش دست در قتلم یکی 
نامسلمان تیغ بر بالای کافر میزند. 
اثر (از انتدراج). 
شود جهان لب پرخنده‌ای | گرمردم 
کنند دست یکی در گره گشابی هم. 
صائب (از انندر اج). 
- دل از دست رفته؛ عاشق. دلشده؛ 
آن شنیدی که شاهدی بنهفت 
با دل از دست رفته‌ای میگفت. 
و رجوع به از دست رفته شود. 
- دو دست به سر برنهاده؛ بخگ امده 
متأصل شده. به فریاد و فغان آمده: 
جهانی ز بیداد او [فرائین ] گشت پست 
ز دستش بسر برنهاده دو دست. فردوسی. 
دو دست زدن؛ بر هم زدن دو دست. رجو ع 
په این ترکیب در ردیف خود شود. 
دو دست و بازو درگردن کی چنبر کردن؛ 
او را در برگرفتن. او را سخت به خود تزدیک 
ساختن* 
در گردن جهان فرینده 
کرده‌دو دست و بازوی خود چنبر. 
ناصر خسرو. 
و رجوع به دست چنبر کردن در همین 
ترکیبات شود. 


سعدی. 


مرحوم دهخدا), رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 

-روی دست؛ مقابل پشت دست. رجوع به 
این ترکیب در ردیف خود شود. 

-روی دست کی بلند شدن؛ عملی یا 
سخنی یا صنعتی بهتر از او نمودن. ان چنان را 
انچنانتر کردن. 

- روی دست کسی رفتن؛ در معامله‌ای بیش 
از ان کس متقبل ادای مال شدن, (بادداشت 
مرحوم دهخدا), 1 ۳ 

- ره به دست شدن؛ در راه آمدن. به تجس 
برخاستن: 

یکی آفریننده دانم که هت 

کجاجویمش چون شوم ره بدست. نظامی. 
زبردست. 


زبردستی. رجسوع به این ترکیها در 


_ردیفهای خود شود. 


- زیردست؛ کهتر. تابع. آنکه تحت امر 


دیگری بکار پردازد: 

که شفقت بر ای داور دستگیر 

برین زیردستان فرمان‌پذیر. نظامی. 

رخنه سازی تو دست متان را 

بشکنی پای زیردستان را. نظامی. 

مشو نرم‌گفتار با زیردست 

که‌الماس از زیر گیرد شکست. نظامی 

که‌با زیردستان ملو زیردست. نظامی. 

برارم سر زیردستان او. نظامی. 

غم زیردستان بخور زینهار 

بترس از زبردستی روزگار. سعدی. 

مکن خیره بر زیردستان ستم 

که دستی است بالای دست تو هم. سعدی. 

بسا عقل زوراور چیردست 

که‌سودای عشقش کند زبردست. سعدی. 
4 که من سرورم دیگران زیردست. سعدی. 


تنیردستان رحمت آوری. (گلستان سعدی). 


< دو دست پیش وپس بودن؛ نادار و " متو از زیردست خویش ایمن در تهیدستی 


تهیدست و عریان و بی‌چیز بودن* 

سخی را به اتدرز گویند بس 

که فردا دو دستت بود پیش و پس. سعدی. 
دودىتی؛ با دو دست؛ 


دودىتی چنان می‌گرائید تیغ 

کزوخصم را جان نیامد دریغ. نظامی. 
رجوع به این ترکیب و رجوع به تیغ دودستی 
شود. 

- دهش دست؛ سخاوت و بخشش و عطا. 
رجوع به دهش شود. 

دیده بر دست کس کردن؛ چشم به دست 
کی دوخته داشتن. از او توقع بخشش 
داشتن؛ ۱ 


مکن سعدیا دیده بر دست کس 
که‌بخشنده پروردگار است وبس. سعدی. 


- رودست خوردن؛ گول خوردن. (یادداشت 


که خون شیشه را نوشید جام آهسته آهسته. 

و رجوع به ابن ترکیب در ردیف خود شود. 
زیسر دست (با اض‌افه)؛ فرودست. 
دون‌مرتبه» 

آسمان زیر دست پایة تست 
ورنه کردی ستاره بر تو تثار, 
خواجه احمد حسن, وی را [بوسهل را] زیر 
دست خویش بنشاند. (تاریخ یهقی ص ۱۵۵), 
جهان فضل و مروت امین دست وزارت 

که زیر دست نشاند مقربان مهن را. سعدی. 


انوری. 


- زیر ست آوردن چیزی؛ متولی شدن بر 
آن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

7 زیردست بودن؛ مطیح و فرمانبردار بودن. 
(ناظم الاطباء). 

= زیردست کردن؛ مطیم و فرمانبر کردن: 


۵ امسستا . 


زر ان زور و زهره کی ارد بدست 


که دارای دين راکند زیر دست. نظامی. 
= زیردستی؛ اطاعت و فرمانبرداری. رجوع 
به این ترکیب در ردیف خود شود. 

- سبک‌دست؛ شتاب و جلد. رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 

- سبکدستی؛ جلدی و چابکی. رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 


- سپیددست؛ سخی و صاحب همت. رجوع 
به این ترکیب در ردیف خود شود. 
سر دست؛ بند دست و مچ دست. (ناظم 
الاطباء)؛ 
هرکاین سر دست و ساعدت بیند 
گردل ندهد به پنجه بستانی. سعدی. 
و رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. - 
سر دست برفشاندن؛ به بی‌اعتنائی دور " 
کردن‌یا راندن کی راء 
نه طریق دوستانست و نه شرط مهربانی 
که‌به دوستان یکدل سر دست برفشانی. 
سعدی. 

و رجوع به سر دست افشاندن در ردیف خود 
شود. 
سر دست تافتن؛ متهور کردن؛ 
کنون دشمن بدگهر دست یافت 
سر دست مردی و چهدم بتافت. 
بر دست فرماندهی برفشاندن؛ اشارت 
کردن: 
ملک در سخن گفنش خیره ماند 
سر دست فرماندهی پرفشاند. 
سر دست گرفتن؛ امداد و اعانت کردن: 
در روز محنتم سردستی گرفته است 
چون بهله انکه در همه عمر آستین نداشت. 

؟ (از یادداشت مرحوم دهخدا). 


سعدی. 


سعد‌ی. 


و رجوع به این ترکیپ در ردیف خود شود. 
سردستی؛ بر روی دست: کاغذی 
- ||کاری که زود و فی‌الحال کنند. و رجوع 
به این ترکیب در ردیف خود شود.  .‏ ۶ 
- نیاه‌دست؛ بخیل و مسک. رجوع په این 
ترکیب در ردیف خود شود. 

¬ سیه‌دست؛ سیاه‌دست. بخیل و مسک. 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 

- شوردست؛ تأمیمون و نامبارک. رجوع به 
این ترکیب در ردیف خود شود. 

شوم‌دست؛ بدیمن و تحس. رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 

ضرب دست؛ ضربة دست. رجوع به ضرب 
شود. 

و اخ‌دست؛ صاحب شروت و دولتمند؛ و 
لشکریان و حواشی فراخ‌دست. (مجالں 
سعدی). ای که فراخ‌دستی» فقرا و تنگدستان 
را مراعات کن. امجالس سعدی ص ۲۳). و 


دستا. 





رجوع به این ترکیب در ردیف خود شوج 
ج فراخ‌دستی؛ مقابل تنگدستی. دولتمندی و 
ثروت: از جمله شواهد بر شروت و یسار و 
فراخ‌دستی و حال و کار اهل اصفهان. (ترجمة 
محاسن اصنهان ص۷۵). ورجوع به این 
ترکیپ در ردیف خود شود. 
- فرا دست آمدن؛ پیش آمدن. به چنگ 
آمدن؛ 
مراد آن به که دیر آید فرا دست 
که هرکس زودخور شد زود شد مست. 
و رجوع به فرادست در ردیف خود شود. 
فرا دست کسی دادن؛ سپردن و تسلیم 
کردن: مردمان گفتدد زشت آید که ما کسی را 
اسیر کیم و فرا دست دشمن دهیم. ما این 
نکنیم و حرب کنيم. (تاربخ سیستان). و 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 
- فرودست؛ زیردست. مادون. رجوع به این 
رکب در ردیف خود شود. 
> قلم دست؛ اضافة تشبیهی. است‌خوان دست. 
ساعد: 
به لوح زمین از قلمهای دست 
کند خط یاقوت را پای‌بست. 

ملاطفرا (از آتدراج). 
قوی‌دست؛ زورمند: 
قوی دست را فتح شد رهنمون 
به زنهارخواهی درآمد زبون. 
قوی‌دست و چابک‌عنان دیدمت. 
و رجوع به این ترکیب ذیل قوی شود. 
قوی‌دست شدن؛ زورمند گشتن: 
ولی تا قوی‌دست شد پشت من 
نشد حرف‌گیر کس انگشت من. 
-قوی‌دست گشتن؛ پرزور شدن: 
همی هرچه روز آید آن دیوزاد 
قوی‌دست گردد که دستش مباد. نظامی. 
- کار از دست رفتن؛ رجوع به ترکیب از 
دست رفتن شود. 
کار از دست شدن؛ رجسوع به ترکیب از 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


دست شدن شود. 

کام و دست؛ مراد و سلطه و پیروزی 
وزویست پیروزی و هم شکست 

به نیک و به بد زو بود کام و دست. 


فردوسی, 
که جز خاک تیره نشتش ماد 
به هیچ آرزو کام و دمتش مباد. فردوسی. 


¬ کج‌دست؛ دزد. رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 

< کزدست؛ کح‌دست. دزد, رجوع به‌ این 
ترکیب در ردیف خود شود. 

- کف دست (به اضافه)؛ سبطح داخلی دست 
که متصل به انگشتان است: 

مکن بر کف دست نه هرچه هت 


که‌فردا به دندان گزی پشت دست. سعدی. 
هشم؛ به جمله کف دست دوشیدن. (از منتهی 
الارب). و رجوع به این ترکیب ذیل کف شود. 
- کف‌دستی؛ ضرب تازیانه یا دست بر کف 


د بستا. 

- |انوعی بازی کودکان. و رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 

- کوتاه‌دست؛ آنکه دستش به مراد و مطلوب 
نرسد. رجوع به این ترکیپ در ردیف خود 
شود. 

< کوتاه‌دستی؛ دسترس نداشتن به مراد و 
مطلوب. رجوع به اين ترکیب در ردیف خود 
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شود. 
¬ کوتاه کردن دست؛ سلب تلط کردن. 
بازداشتن کسی از کار یا عملی: نگاه باید کرد 
و تا احوال ایشان [شاهان غزنوی ]بر چه 
جمله رفته است و میرود در کوتاه کردن دست 
متغلبان و ستمکاران. (تاریخ بهقی). و رجوع 
به ترکیب دست کوتاه کردن شود. 
کوتاه گشتن دست؛ از دخالت و از مداخله 
بازایت‌ادن: ما همه باطلیم چه خداوندی 
بحق.و سرا امد و دست همه کوتاه گشت. 
(تاریخ بهقی). 
- کوته‌دست؛ کوتاه‌دست؛ 
کند هر آینه غیت حود کوته دست 
که در مقابله گگش بود زبان مقال. 

سعدی ( گلتان). 
< کوته کردن دست؛ صرفنظر کردن. پسرهیز 
کردن.دست برداشتن: 
سعدی تو نیارامی و کوته نکی دست 
تاسر نکنی در سر سوداکه تو داری. 

سعدی. 

و رجوع به ترکیب دست کوته کردن شود. 
- گردیدن,دست؛ تفر وضع و حال صورت 


يافتن لت 
ی 


دشمتت خودرابدست خود بدستت می‌دهد 


تامگر دستی بگردد پایه‌اش بالا شود. 

سلمان ساوجی (دیوان ص ۷۹). 
و رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 
گران‌دست؛ مقابل سیکدست. کسی که 
کارها را به تأنی کند. رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 
-گتاخ‌دست؛ چابکدست و جلد. رجوع به 
این ترکیب در ردیف خود شود. 
گشادن دست؛ رجوع به دست گشادن در 
ردیف خود شود. 
گشاده‌دست؛ جوانمرد. کریم. رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 
- لطیف دست؛ نرم‌دست. 
<-مزد دست؛ دستمزد. اجرت. رجوع به 
دستمزد شود. 
< می‌بدست؛ شراب در دست. رجوع به 


دست. ۱۰۸۱۱ 
ترکیب با می پدست شود. 

= نرم‌دست؟؛ لطیف دست. 

- |[نوعی از پارچه. رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 

- نفزدست؛ که دست و پنجه‌ای هنرمند دارد. 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 

- وردست؛ دستیار و کمک. رجوع به این 
ترکیپ در ردیف خود شود. 
-همدست؛ شریک و رفیق: 
همدست کسی که در تو دل بست 
آنگاه شدی که او شد از دست. نظامی. 
و رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 

- همدستی؛ اتفاق و موافقت, رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 

- یکدست؛ واحدالید. آنکه تنها یک دست 
دارد. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

- ||یک‌نواخت. جور. هموار. (یادداشت 
مرحوم ده خدا), و رجوع به یکدست در 
ردیف خود شود. 

- یک دست به پیش و یک دست به پس 
داشتن؛ سخت عریان بودن. کاملاً برهنه بودن. 
- ||سخت مفلس و تهیدست بودن. رجوع به 
ترکیب دستی پس دستی پیش شود. 

- یک دستی: اتحاد. یکدلی. همدستی؛ 
دشمنان ما چون حال یکدلی و یکدستی ما 
بدانند دندانهاشان کند شود. (تاریخ پیهقی). 

- یکدستی زدن؛ کنایه زدن. 

یکدستی گرفتن کی را یا چیزی را؛ خوار 
و ناچیز و زبون شمردن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

- امثال: 

آب از دستش نمی‌چکد. (امثال و حکم). 

از یک دست صدا برنخیزد و برنیاید؛ این مثل 
در هندی نیز مشهور أست. (آنندراج), 

با هر دستی که دادی پس میگیری. (امثال و 
حکم). 

دست بچ بتیم دراز است؛ مزاحی است که 
مهمان کند در موقعی که میزبان نزل را به 
میهمان نزدیکتر کند. (امثال و حکم دهخدا). 
دست به دست سپرده است؛ از مکافات عمل 
غافل مشو. (امشال وحکم). مال امانت باید به 
همان دستی داده شود که در اول امسر داده 
است. (فرهنگ عوام). 

دست به دنبک هر کسی بزنی صدا می‌دهد؛ 
وقتی به باطن اشخاص برخورد می‌کنيم. آنرا 
برخلاف ظاهرشان می‌بیلیم (از فرهنگ 
عوام). 

دست به رانکیش نمی‌رسد؛ مزاحی است 
نزدیک به دشنام که بجای دست به دامنش 
نمی‌رسد گویند. رانکی قسمتی از ساز اسب 
باشد که بر دو ران افتد. (امثال و حکم). 

دست به سفره و مشت به پیشانی؛ نمک 


۲ دست. 
خوردن و نمکدان ن شکستن. ال ویحکم). 


ی ی 
کسی است که زر و مال را بهتر از عشق 

محبت بداند. (برهان) (اتجمن آرا) رام 
عاشق دروغین آنگاه که به پذل مالی در راه 
معشوقه نا گزیر شود عشق را فراموش کند. 
(امثال و حکم). 

دست بی‌هتر کفچة گدائیست. (امثال و حکم). 
دست پا ک از انگبین نیالاید. (امثال و حکم): 
هرکه رغبت کند در این معنی 


دل بباید که پا ک بز داید 
زانکه چون دست پا ک‌باشد سخت 
همی از انگبین نالاید. ناصرخسرو. 


دست در کاسه مشت بر پیشانی؛ در حال تنعم 
از نعمت کسی بااو عداوت ورزیدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

دست دست را می‌شناسد؛ آنکه از من گرفته 


بايد به من بازدهد. على اليد ما أخذت. ' 


(یادداشت مرحوم دهخدا). 

دست دست را می‌شوید. (امثال و حکم). 

دست دکاندار. دست فروشنده, دست کاسب 

تلخ است؛ هر متاعی را که فروشنده برای 

و و مشتری غير آنرا بهتر 
گمان‌برد. (امثال و حکم). 

دست دهنده زیر دست نشود. (امثال و حکم). 

دست راست به دست چپ محتاج نشود. 

(الھی...) (امتال و حکم). 

دست زیر سنگ را اهته کشند؛ 


دست چون ماند به زیر سنگ سخت 

جز به نرمی کی توان بیرون کشید. 
معودسعد. 

دستش به پشتش نمی‌رسد؛ چون داخل خانه 

شود در رأ نبندد. (امتال و حکم), 


دستش په ته تاپو (یا به ته کیسه) خورده است؛ 
فقیر و بی‌چیز شده است. (فرهنگ عوام). 
دستش به خر نمی‌رسد پالانش را می‌زند. 
(امثال و حکم). 
دستش به دم گاو بند شده است؛ کاری که با آن 
امرار معاش متوسط تواند کرد پیدا کرده. 
(امثال و حکم). 
دستش به عرب و عجم بند شده است؛ دستش 
به دم گاو ند شده است. (امثال و حکم). 
چبنا ک است؛: 
دستش به هرچه برسد آنرا می‌دزدد. (فرهنگ 
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ستش را به هفت دریا شور کند بی‌نیک 


دستش چسب دارد, دستش 


ك دستش بی‌نمک است. (ثرهنگ عوام). 
دستش شیره‌ای است؛ عادت به دزدی و 
کش‌روی‌دارد. (امتال وحکم), 

دست شکسته بکار میرود دل شکسته بکار 
نمی‌رود. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

دست شکته وبال گردن است؛ از تحنل 


بدی‌خویی و روش خویشاوندان و نظایر آن 
گزیرنیست. (از امال و حکم). 

دستش می‌خارد؛ پول گیرش می‌آید. عوام 
عقیده دارند وقتی کف دست کسی خارش 
پیدا کند از جائی یا از ناحیة کی پولی نصیب 
او شود. (از امثال و حکم) (از فرهنگ عوام). 
دستش نمک ندارد؛ به هرکس محبت کند به 
وی ناسپاسی کنند. (از فرهنگ عوام). 

دست کار دل نمی‌کند و دل کار دست می‌کد. 
(امثال و حکم). 

دست کار می‌کند چشم می‌ترسد؛ هر کار 
صعب و دراز را به مرور زمان انجام توان کرد. 
(امثال و حکم). 

دست که به چوب بردی گربه دزده حساب کار 
خودش را می‌کند؛ الضائن خانف. (امثال و 


حکم؛ 


دست ما برای سر کچل خوبست؟؛ مگر دست 
1 من برای انجام این کار قادر نیست 


ت. (فرهنگ 
دستی از دور بر آتش داشتن؛ به تمام رنج و 
تعب کار | گاه‌نبودن. (امتال و حکم). 

دستی را که به دندان نتوان برید ببوس. (امثال 
و حکم). 

دستی که از من برید خواه سک بخورد خواه 
گربه.(فرهنگ عوام). 

دستی که حا کم برد ديه ندارد. 

دستی که حکیم ببرد خون ندارد. (امتال و 
حکم). 

دستی که نتوان برید باید بوسید؛ یعنی چیزی 
راکه از خود جدا نتواند کرد او را به اعزاز تمام 
پیش خود نگاه باید داشت ت. (آنندراج). 

یک دست خبر است یک دست شر. (امثال و 
حکم). 


یک دست مدا ندارد. یک دست بی‌صداست: 


سکن که زیک دست صدا برخیزد. 
E‏ ماء 
سب. 


برد همیشه دل از کف صدای موسیقار 
صدا نگر که ز یکدست برتمی‌آید. 


ملاطاهر غنی (از بهار عجم). 
مفنی نوای طرب ساز کن 
به طنبوره نی را هم آواز کن 
چراگشته طنبوره از نی جدا 
ز یکدست هرگز نخیزد صدا. ملاطفرا. 


||پنجه. (انندراج). آن قسمت از اندام قدامی 
که‌شامل استخوانهای مچ دست و کف دست و 
انگشتان می‌باشد . (از لاروس پزشکی). 
بخشی از دست از مچ تا انگشتان. داخل 
پنجه. درون پنجه. قسمتی از دست شامل کف 
و پشت و پنجه‌ها و انگشتان: چون بحقیقت 


« نگاه کنی کمان سینه و دست مردم است که 


دست بازکشد و پشت دست بازخماند سینه 
چون قبضه گاء و بازو و ساعد دو خانه و دو 


دست. 

دست دو گوشه. (نوروزنامه). ||از قوائم 
چهارگانة ستور هریک از آن دو که در پیش 
واقع است. همریک از دو اطراف پیشین 
چارپایان. (ناظم الاطباء). دو پای پیشین 
ستور و جز آن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
هریک از دو پای مقدم چارپایان: 
به کردار شیری که بر گور نر 
زند دست و گور اندر آید بسر.  .‏ فردوسی 
ارتهاش؛ دست به دست کوفتن اسب چنانکه 
خون بیاید. اعصم؛ دست‌سپید. اتقاش؛ دست 
بر زمین زدن شتر تک یا خازی که 
دست او باشد بیفتد. تحجیل؛ دست وپای 
اسب سپید کسردن. (تاج المصادر بیهقی): 
تقریب؛ هر دو دست و پای برداشتن و بنهادن 
اسب در تک. (دهار). تلقیف؛ دستها بر ينه + 
زدن شتر در سیر. (از منتهی الارب). خبط؛ 
دست و پای زدن اشتر بر زصین. (دهار). 
قائمة» قوائم؛ دست و پای اسب و اشتر و جز 
آن. (دهار). کرع, ملا ک؛دست و پای ستور 
(منتهی الارب). آبط؛ دست و پای بر زمین 
زدن شتر در رفتار و دویدگی. (متهی الارب). 
محجل؛ اسب دست و پای سفید. ||وجب. 
شیر, بدست. رجوع به بدست در ردیف خود 
شود. |إذراع. (از ناظم الاطباء): شوب 
عشاری؛ أی ثوب طوله عشرة آذرع. پارچۂ 
ده‌دستی. (منتهی الارب). ||اندازه. (برهان) 
(ناظم الاطباء). |[قاعده و قانون. (لفت محلی 
شوشتر, نسسخه خطی) (ناظم الاطباء). 
|افرض. تسقدیر. حد. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 
- با دست کم برداشتن؛ حقیر و بی‌قدر 
دانستن. مرادف به چشم کم دیدن (از 
انتدراج)* 
برمدار ای محتشم با دست کم درویش را 
گرتو نشناسی ورا او می‌شناسد خویش را 

صائب از آتدراج) . 
-به دست کم گرفتن؛ حقیر و بی‌قدر دانستن.." 
مرادف به چشم کم دیدن. (آنندراج اج ) (از * 


غیاث)؛ 
ما سبکروحان مشرب را بدست کم مگیر 
کزکف بی‌مفز باشد چهرة عمان سفید. 

صائب (از آنندراج), 
- دست بال!حد کت رجوح به این ترکیب 
در ردیف خود شود. 
¬ دست پائین؛ دست کم. 
- دست پر (با اضافه)؛ حد اعلی. | کخر.حد 
اکثر.دست بالا. 


- دست کم؛ لااقل. حد اقل. اقلاً. خانۂ کم. 
دست کم از فلان نداد و 


1 - Main. 


. 


دست . 


- دست کم گرفتن کی یا چیزی راتقیرو | تیغ از ما و غلاف از دگران. 


خرد شمردن. خوار شمردن. استخفاف کردن. 
اهانت کردن. توهین کردن. استهانت کردن. 
-دست کم گرفته شدن؛ خوار شمرده شدن. 
استخفاف شدن. 
||ظفر. پیروزی. تفوق. برتری. فتح. نصرت. 
فیروزی؛ 
هرآینه نبود دست خاک را بر باد 
چنانکه آتش سوزنده رایر آب روان. 

فرخی, 
امیر را گفتند اینجا فرود باید آمد که امروز 
کاری سره رفت و دست ما را بود. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۶۳۷). بباید امد تا ايزد عز 
ذ کره چه تقدیر کرده است و دست کرا باشد, 
(تاریخ بهقی ص ۷۰۴). آخر دست شاه ملک 
رابود روز سیم نماز پیشین خوارزمیان را 
بزد. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۷۰۴. بیرون 
آی تا من و تو هر دو با همدیگر بگردیم [یعنی 
جنگ کنیم ] و هر دو لشکر بر ما نظاره کنند تا 
دست که را باشد و بخت که را یاری دهد. 
(انک ندرنامه, نسخه سعد نفسی). اگر 
چنانکه تو مظفر شوی آنچه میخواهی با لشکر 
من بکن وا گر دست مرا باشد با لشکر تو الا 
نیکی نکنم. (اسکندرنامه). اما به یک شرط که 
چون دست ترا باشد و این پری را یشکتی مرا 
از دست این زن رهائی دهی. (اسکندرنامه). 
کار بدان رسید کی همه ساله او را به جنگ 
ایشان مشفول بایست بود و یک دفعه دست او 
را بودی ند یک دقن یشان ترا فا بات ,قت 
یمن کرد. (فارسنامه ابن البلخی ص ۴۲). 
دست ترا باشد | گرفی‌المتل 
دشمن تو رستم دستان شود. 
میان سلطان محمد و برکیارق پنج بار مصاف 


ادیپ صاير. 


افتاد چهار بار دست برکیارق را بود و عاقبت 
محمد را برکیارق گرفتار آمد. (راحة الصدور 
راوندی ص۱۳۸). چون امسيرالمؤمنين 
علیه‌اللام به صفین با معاویه کارزار کرد گاه 
دست ایتان را بودی و گاه ایشان را تا... 
(تفسیر ابوالفتوح رازی). من اندیشه کردم که 
| گردست ایشان را باشد برما این نامه وسیلتی 
بود مرا به ایشان. (تفسیر ابوالفتوح رازی). 
استاد را به زورآوری بر من دست نبود بلکه 
مرا دقیقه‌ای از علم کشتی مانده بود که از من 
دریغ میداشت امروز بدان دقیقه بر من دست 
یافت. ( گلتان سعدی). 

-بالاتر بودن دست از دست؛ مجازا 
نیرومندتر بودن. برتر بودن* 

از تو به که نالم که دگر داور نیست 

از دست تو هیچ دست بالاتر نیست. سعدی. 
- دست از ماست؛ فتح و نصرت و نوبت و 
فرصت از ماست. (از اتندراج): 


دست از ماست به هر رزم که هت 


سنجر کاشی (از آنندراج). 
-دست [کسی | بالا بودن؛ برتر و قائق بودن؛ 
تسلیم تو سعدی نتواند که تباشد 
گرسر بنهد ور نلهد دست تو بالاست. 

سعدی ( کلیات ص ۳۶۱). 
به هر کشوری دست و فرمان مراست 
توانائی و رای و برهان مراست. ‏ فردوسی. 
همی گفت هرکس که خسرو کجاست 
که‌امروز پیروزی و دست ماست. فردوسی. 
خجمته باد بدو مهرگان و دست مباد 
زمانه را و جهان را بر ار و پر سلطان (. 

فرخی. 

ز شاهان و بزرگان و جهانداران او راست 
به هر فضلی دستی و به هر فخر مجالی. 
EC‏ فرخی. 
اخرچیره بود جز که خداوند حق 
آخر بیگانه را دست نبد بر عجم. منوچهری. 
توانا خدا اوست بر هرچه هست 
نه این کش به یک پشه بر نیست دست. 


اسدی. 
یزدانش نداد هیج دستی 
جز بر تن و پیکر نزارم. ناصرخسرو. 
تا مرا بود بر ولایت دست 


بودم ایزدیرست و شاه‌پرست. م‌عودسعد. 
در جهانش به مکرمت دست است 
چو بر ملک این عالمت دست هست 


به ار ملک آن عالم آری بدست. نظامی. 
خار دل راگر بدیدی هر خسی 

کی‌غمان را دست بودی برکسی. مولوی. 
چونکه چشمش باز شد و آن نقش خواند 

دیو رار وی دگر دستی نماند. مولوی. 
سنح و یواست دست 

آنج از فرمود بر ما نافذست. مولوی. 
ور به خواب آئیم متان وسم 

ور به بیداری به دستان ویم مولوی. 
سخن تا نگفتی بر او دست هست 

چوگفته شود یابد او بر تودست. ‏ سعدی. 


ایا رسیده به جانی کلاه گوشه قدرت 
که دست نیست بر آن پایه آسمان بزین را. 
سعدی. 
- دست داشتن در کاری؛ یکو دانستن آن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
< دست دست [کسی ] پودن؛ کنایه از تساط 
و غلبه و زبادتی باشد. (از برهان). نشانة 
قدرت و توانائی و مسلط بودن کسی. (از 
انجمن آرا). از عالم حکم حکم اوست و دور 
دور او. (اژ اندراج). که هرچه خواهد کند. 
مطلقاتصرف بودن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). روز و توبت قدرت و برتری کسی 


دست. ۱۰۸۱۳ 


بودن؛ دست دست آوست. دست دست فلانی 
است. دست دست پسیشدستان است. دست 
دست تست؛* 
هرچند بر جدل صنما دست دست تست 
با من رهی باز بجای جدل جذل. سوزنی. 
ای اصل اصل تیغ تو و دیگران بنام 
وی دست دست تو و دیگران بنان, 
اثیرالدین اخسیکتی (از جهانگیری). 
دست دست اوست جان مأوای او 
پای صورت در مان نتوان نهاد. 
خاقانی (از آنندراج). 
چو دور دور تو باشد مراد خلق بده 
چو دست دست تو باشد درون کس مخراش. 
سعدی. 
ای دست رنگ‌کرده چه دستست اینکه با 
آلوده‌ای به خون دلم اشکار دست 
چو دست دست تو باشد دراز کن چندان 
که دست دست تو باشد | گربگردد دست. 
سعدی (از شرفنامة متیری): 
بود روشن بر دانش‌پرستان 
که باشد دست دست پیش‌دستان. 
از تتدباد حادثه‌ای شمع را بخر 


چون دست دست تست به دست حمایتی. 


جامی. 


صائب (از آنندرا اج). 
ساقی فلک ارچه در شکست من و تست 
خصم تن و جان می‌پرست من و تست 
تا جام شراب و شیشء می باشد 
در دست من و توء دست دست من و تست. 

هاتف. 
به دست دست بت خویشتن‌پرست من است 
چرابه خویش الم که دست دست من است. 

تأثیر (از آنتدراج). 
مدعی میداندم از انتقامم فارغ است 
دست دست اوست هم گر دست دست من شود. 
ظهوری (از آنندراج). 
دست دست ان کسی باشد که زر پیدا کند: . 
اثر (از آنندراج). 
دست دست تت خواهی جنگ و خواهی 
آشتی. (امثال و حکم), 
امروز در قلمرو دل دست دست تست 
خواهی عمارتش کن و خواهی خراب کن. ؟ 
||قدرت. توانایی. نیرو. دخالت* 
وگر دست رستم بود روز جنگ 
نسازم من ایدر فروان درنگ. فردوسی. 
دست کردار تو داری دل گفتار تراست 
که‌عطای تو همی گردد ازین دست بدان. 
1 فرخی. 
انراکه به کین جتن تو دست همی پود 
سلطان جهان کرد بدست توگرفتار. فرخی. 


۱-نل: زمانه را و جهان را بدو و هیچ زیان... 
به هیچ زمان. 


۴ دست. 


مقرر است که آنهانی که بیعت بچکنند به والیان 
امر دست خدا بالای دست ایشان است 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۱۷). 
وفای ایرج و فرهنگ سلم و فر افریدون 
زبان زال و سهم سام و دست رستم دستان. 

لامعی گرگانی. 
زین قوی‌دست مفسدان ما را 

محودسعد. 

به یاری خدای عزوجل و به اقبال حضرت 
مقدس مطهر نبوی دست ما غالب آمد و 
مسعود شکسته و خاکار و علم‌نگونسار 
پشت برگاشت. (راحة الصدور راوندی). 
نه دست آنکه غم را پای دارد 


نه جای آنکه دل بر جای دارد. نظامی. 
نه دست با تو درآویختن نه پای گریز 

نه احتمال فراق و نه اختیار وصول. سعدی. 
کنونت که دست است دستی بزن 

دگر کی براری تو دست از کفن. سعدی 
ز دست نما مرده بر خویشتن 

گرش‌دست بودی دریدی کفن. سعدی. 
گراو را هرم دست خدمت بست 

ترا بر کرم همچنان دست هست. سعدی, 
دست بر بالای دستت ای فتی 

درفن و در زور تا دست خدا 

منتهای دستها دنت خداست 

بحر بی‌شک متهای سیلهاست. مولوی. 
دست شد بالای دست این تا کجا 

تا به یزدان که الیه‌المنتهی. مولوی. 


- دست بنمودن؛ اظهار قدرت کردن. (از 
آنندراج). رجوع به دست نمودن در ردیف 
خود شود.: 
- دست و چنگ؛ دست قوت و قدرت. 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 
- امتال: 
دست بالای دست بسار است- 
در جهان پیل ست بار است. 

؟ (از امثال و حکم). 
ااحق. 
¬ دستی داشتن بر کسی؛ حقی به گردن او 
داشتن* 
مرا دستها بود نزدیک شاه 
همان نزد گردان ایران‌سپاه. فردوسی 
||دخالت. تصرف. اختیار. تملی: اجل در 
دست خداست؛ یعنی اختیار موت و حیات با 
خداست. عفو این قاتل در دست شاه است. 
یعنی در اختیار شاه است. خانه فعلا در دست 
اوست؛ یعنی در تصرف اوست. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا): 
کرا مادر و خواهر و دختر است 
همه پا ک‌در دست اسکندر است. فردوسی. 
دادار جهان ملک جهان وقف تو کرده است 


در وقف جهان هیچکسی را نبود دست. 
منوچهری. 
امروز کیا بوسه دهد بر لب دریا 
کزدست شهنشاه بدو یافت رهائی. 
منوچهری. 
به هارون ما داد موسی مر انرا 
نبوده است دستی بدان سامری را. 
ناصر خسرو. 
آن در خزينة ملکان بودی یا در دست پیفبری 
تا آنگاه که حرب جالوت پش آمد. (قصص 
الانبیاء ص ۱۴۶). 
از دست کی ج 
اگرجستم از دست این تیرزن 
من و کنج ويرانة پرزن. 
- از دست کسی جهیدن: از اختیار و تصرف 
او بیرون رفتن؛ 


كِ جتن؛ از او رها شدن: 


سعدی. 


.| غمر چگونه جهد از دست خلق 


باد چگونه جهد از بادخون. کسائی. 
-به دست؛ به خواست. در اخنیار. په اختیار. 
به ارادة, وابسته. بستةه 

چه سازی که چاره بدست تو يست 


دراز است و در دام و شست تو نیست. 


فردوسی. 
ورا هوش در زاولستان بود 
به دست تهم پور دستان بود, فردوسی. 
گراختیار ما بود آنجای جای تست 
آن جایگاه بودن ما نه بدست ماست. فرخی. 
بدست من و تست نیک‌اختری 
اگربد نجوئیم یک‌اختريم. . ناصرخسرو. 
من شکسته ز غیرت ز پا فتادم دوش 


نگار خویش چو دیدم به دست بیگانه. 
حافظ., 


- به دست کسی بودن کار؛ در قبض او بودن. 


,. كاري در اختیار داشتن؛ 


.| ند کاری به دستت در است 


" حریصت شمارند و دنیاپرست. 
حدر دست کسی؛ در اختیار و بند و حبس 
کسی: پسر لیث اندر دست سبکری بود و نیز 
سیخواست که او را رها گرداند. (تاریخ 
سیتان). 


سعدی. 


- دست داشتن در کاری؛ در خفا در آن کار 
دخالت داشتن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
رجوع به دست داشتن در ردیف خود شود. 
|ایداد. ظلم. جفا. جور. ستم. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 

< از دست؛ آز ازار. از پیداد. از تعدی و جور 
و تطاول. (یادداشت مرحوم دهخدا). از ظلم. 
از ستم. و رجوع به ترکیب ز دست شود؛ 

چو چوگان فلک. ما چو گو در میان: 
برنجیم از دست سود و زیان. 
ورایدون که سوی توگردد گناه 
نباشی بجان ایمن از دست شاه. 


فردوسی 


فردوسی. 


۵ سا 


کردشاها مهرگان از دست گشت روزگار 
باغ را کوته دو دست از دامن فروردجان. 


ضمیری. 
چه خیل پیاده چه خیل سوار 
ز بدخواه چندان پیفکند خوار 
که‌مر مرگ را گشت چنگال سست 
شد از دست او پیش یزدان نخست. اسدی. 


در آن مدت صیادان دست از ماهی گرفتن 
بداشته بودند و در دکانها نگشادند مگر آفتاب 
بلند برآمده از دست رجاله. (مجمل التواریخ و 
القصص). شمیران گفت ای شیرمردان این 
همای را از دست این مار که بر‌هاند؟ 
(نوروزنامه). با جماعت گفت پنداری این 
همانست که ما او را از دست مار برهانيديم. 
(نوروزنامه). به زیان مرغان از دست مار ففان: 
درگرفت. (راحة الصدور راوندی). یکی از" 
حجاب گفت این بی‌زبان از دست این جیوان 
جتان تان در انه اسر ان ادو 
راوندی). 

عید جان بودی و تا روژه گرفتی ز جهان 

بی تو از دست جهان دست‌بر باد پدر. 


خاقانی. 
ای فلک از دست تو چون رسته‌اند 
این گره‌هائی که کمر بستداند. نظامی. 
وه چلیی ز دست تو. مولوی, 
من بگیرم عنان شه روزی 
گویم از دست خوبرویان داد. 

سعدی ( کلیات ص ۴۰۹). 
نعوذباله | گرخلق عیب‌دان بودی 
کمی‌به حال خوداز دست کس نباسودی, 

سعدی. 

بجان آید از دست طعه‌زنان 
که خود را بیاراست همچون زنان. سعدی. 
کس از دست جور زبانها نرست 
اگرخودنمایست وگر حق‌پرست. سعدی. 


رهایی نیابد کس از دست‌کس ر .سرخ 


گرفتاررا چاره صر است وبس. " سعدی 
ندرد چو گل خرقه از دست خار 

که خون در دل افتاده خندد چو نار. سعدی 
به داور خروش ای خداوند هوش 

نه از دست داور برآور خروکن. سعدی. 
ریاست به دست کانی خطاست 

که‌از دستشان دستها بر خداست. سعدی. 
همه آز دست غير تاله کند 

سعدی از دست خویشتن فریاد. سعدی 
ا گربر جفاپیشه بشتافتی 

کی از دست قهرش امان یافتی. سعدی 
بگر دون بر از دست جورش غریو. سعدی 
نه من کردم از دست جورت نفیر. سعدی. 


بعد از آنکه از دست متوقعان بجان آمده‌اند. 
( گلستان). 
از دست غیت تو شکایت نمی نمیکنم 





تانیست غیبتی ندهد لذتی حضور. بجاو 
عروس طبع را زیور ز فکر بکر می‌بندم 
بود کز دست ایامم بدست افتد نگاری خوش. 
حافظ. 
خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه 
کزدست غم خلاص من آنجا مگر شود. 
حافظ. 
در آنجا منجنیقی... برپای کردند و مردم بسیار 
را به سنگ هلا ک میکرد امراء از دست ایشان 
فروماندند. (رشیدی). 
ای کمان ابرو امان از دست تو. 
؟ (از یادداست مرحوم دهخدا). 
|اگاه این کلمه هم معنی ازار و زحمت و رنج 
میدهد و هم معنی از ناحیه و از جانب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): اسکندر... از آنجا 
کو چ کرد که عظیم رنجور دل بود از دست شه 
ملک [شه ملک نهایت مهربانی در اینوقت با 
اسکندر کرده است و اسکندر از بار منت او 


غرمسار است ]. (اسکندر نامه نسخۀ فیح ): 

از دست آنکه دست په وصلت تمی‌رسد 

جانم ز لب گذشت و به بالای سر رسید. 
خاقانی. 

دست‌برسر زانم از دست اجل 

تا کلاه عمر برباید ز من خاقانی. 

تا نگشاد این گره وهم‌سوز 

زلف شب ایمن نشد از دست روز. نظامی. 

از دست گدایان نتوان کرد وایی. سعدی. 

رئیسی که دشمن سیاست نکرد 

هم از دست دشمن ریاست نکرد. سعدی. 


-ز دست؛ مخفف از دست. از آزار. از بیداد. 
از ظلم. از جور. از جفا. از تعدی. از دخالت* 
ز دست تو آواره شد در جهان 
نگویند نامش جز اندر نهان. فردوسی 
دل من بستدی چه دانم کرد 
هم به خواجه یرم ز دست تو داد. 
ز دست دیده و دل هردو فریاد 
که هرچه دیده پند دل کند یاد 
بازم خنجری نیشش ز فولاد 
زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. باباطاهر ‏ 
دنه‌ای زیف و بخواهم که زدستش برهم. 

قریع الدهر (از اسدی ص ۵۰۶). 
فرورفته دلش را پای در گل 
ز دست دل نهاده دست بر دل. 


فرخی. 


نظامی. 

به سر برزد ز دست خویشتن دست 

وزان غم ساعتی از پای ندشست. طا 

ز دست گریه کتابت نمیتوانم کرد 

که مینویسم و در حال ميشود مفسول. 
سمدی. 

شبها گذرد بر من از اندیشۀ رویت 

تا روز نه من خفته نه همایه ز دستم. 

سعدی. 


ز دست شما مرده بر خویشتن 


گرش‌دست بودی دریدی کقن. سعدی. 
پیش که برآورم ز دستت فریاد 
هم پیش تو از دست تو میخواهم داد. 

سعدی. 
نه گریان و درمانده بودی و خرد 
که‌شبها ز دست تو خوابم نبرد. سعدی. 
اگرز دست بلا برفلک رود بدخوی 
ز دست خوی بد خویش در بلا باشد. 

سعدی. 


گر آنچه بر سر من می‌رود ز دست فراق 
علی‌التمام فروخوانم الحدیث یطول. سعدی, 
ز دست رفه نه تنها منم در این سودا 

چه دستها که ز دست تو بر خداوندست. 


سعدی, 
میج ای پر هرن هل و باق 
که‌مردم ز دستت نیچند پای. سعدی. 
ز دست عشق تو هرجا که می‌روم دستی 
نهاده بر سر و خاری شکته در پاییست 

سعدی. 
CS N A E‏ 

حافظ. 
بوسیدن لب یار اول ز دست مگذار 
کاخرملول گردی از دست و لب گزیدن. 

حافظ, 


|اکنایه از غضب و انام الهی. (قاموس کتاب 
مقدس). || مساوی و برابر. (ناظم الاطباء). 
||(اصطلاح تصوف) صفت قدرت را گویند. 
( کناف اصطلاحات الفنون). ||امهارت. 
سررشته. اطلاع بیار. آ گاهی. علم. اطلاع. 
تسلط. قدرت. قوت. توانائی. هنر. دست 
داشتن در فنی یا علمی, چنانکه گویند: فلان 
در ناز یا در باعت‌سازی یا در تاریخ دست 
دارد. (یادداشت مرحوم دهخدا). قدرت. 





يد «خلان در این کار دستی دارد. 
؛کنایه از هنروری و قوت و قدرت 
و ساير اعمال قویه. (قاموس کتاب مقدس). .و 


(آنندراج 


رجوع به دست داشتن در ردیف خود شود؛ 
ملک آن باشد کو رابه سخن باشد دست 
ملک آن باشد کو را به هنر باشد فر '. 
فرخی. 

شعرم په دست گیر و فراخوانش سربسر 
وین دست بین که هست مرا در سخنوری. 

مکی طولانی'. 
جهان گر ترا داد کاری بدست 
مرانیز دستی درین کار هست. نظامی. 
||حرفت و پیشه. (ناظم الاطباء) (برهان). 
||همکار. همکار در فروش چیزی. رقیب: 
دست که بسیار شد برکت کم است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). |اسمی. کار. فعل. 
عمل: دست از من برکت از خداء دست از من 
برکت از مرتضی علی؛ دعانی است که 


دست. ۱۰۸۱۵ 


پیشه‌وران در آغاز کاری گویند. دست از من 
سرمایه از تو؛ یعنی سرمایه را تو میدهی و من 
بکار می‌اندازم و در نفع آن شرکت می‌کنيم. 
یعنی مضاربه‌وار تلقی کنيم. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا). ]| توسط. باه بواسط. 

- از دست...؛ بوسیله...؛ اين حدیث را [قضية 
حصیری ] خواهی به فرمان ما [مسعود] و 
خواهی از دست خویش... فرونشانی. (تاریخ 


بىهقى ص ۱۶۲). 

به دست؛ وسیلة. توسط: مرحب بدست 
علی بن ابی طالب کشته شد. (بادداشت 
مرحوم دهخدا): 

یکایک ازاو بخت برگشته شد 

به دست یکی بنده بر کشته شد. فردوسی. 
گل‌سوری بدست باد بهار 

بسوی مل همی دهد پیغام. فرخی. 


این تخت بدست رکابداری فرستاده آمد 
سوی قدرخان که وی زنده بود هنوز و پس از 
این بدو سال گذشته شد. (تاریخ بیهقی). یالیت 
که‌به دست کهتر و پدر کاری برآمدی که ترفیه 
خاطر شریف در آن مندرج بودی... چون به 
دست کهتر جز عجز و سکوت هیچ نداده‌اند. 
(منشات خاقانی چ دانشگاه ص ۰ ۱۰). هزار 
پیل‌وار در و جواهر به درگاه فرستاد بدست 
نریمان و خود بنفس خویش به چین بود. 
(تاریخ سیستان). 

- |[در دست: 


نه زو زنده نم نه مرده نشان 


بدست نهنگان مردم‌کشان. فردوسی. 
انرا که به کین جتن تو دست همی بود 
سلطان جهان کرد بدست تو گرفتار. فرخی. 


- بر دست؛ بوسیلة. بواسط. به عاملیت. به 
تصدی و اقدام. توسط. .و رجوع به این ترکیب 
در ردیف ود شوده آن همه جزیره‌ها 
بگرفتند, باز فتح پارس بود برآن دستی؟ 
هشام‌ین عامر. (تاریخ سیستان). معتمدی 
نامزد کنیم و پر دست وی خلعتهای تاش:و 
طاهر... پفرستیم. (تاریخ بیهقی).... محمد لیث 
که‌باهمت و خردمند و داهی بود بر دست وی 
این خلعتها راست کردند و بفرستادند. (تاریخ 
بهقی). در تاریخ گذشته بیاورده‌ام... آنچه بر 
دست وی رفت از ک‌ارهای بانام. (تاریخ 
بیهقی). بوبکر حصیری را... خطا بر دست وی 
رفت و زشتی. (تاریخ بیهقی). مردی متهی را 
پوشیده فرستادند که بر دست این قاصدان 
قلیل و کثیر هرچه رود بازنماید. (تاریخ بیهقی 
ج ادیپ ص ۲۹۷). استادم بونصر جواب نامه 


۱ -نل: به هتر باشد کر. 
۳ - حرف یاء در کلمۀ دستی به جای کسرة 
اضافه است. (حاشية تاریخ سیستان ص ۷۹). 


۶ دست. 


را نزدیک وق فرستاد بر ّت رسولدار. 
(تساریخ بیهقی ص۲۹۷ این نسخت... 
فرستاده آمد سوی قدرخان و هم برین مقدار 
نامه رفت پر دست فتقیهی. (تاریخ بیهقی). 
ایزد... خواست که مسلمانی آشکاراتر گردد 
بر دست آن بزرگان که در اول اسلام بودند. 
(تاریخ بیهقی). خدای تعالی این با بر دست او 
تمام گردانید. (نوروزنامه). ایوان کسری 
بمداین شاپور ذوالا اف بنا افکند و... بر 
دست نوشین‌روان عادل تمام شند. 
(نوروزنامه). بعد از ان اعادت عمارت کوفه 
فرمود بر دست سعدبن اسی‌وقاص. (مجمل 
التواریخ و القتصص). نخستین بنا که در اسلام 
کردندیصره بود... و در ان خلاف است که بر 
دست که فرمود. (مجمل التواریخ و القصص). 
این نت مگر این پیفام که یحبی‌بن خالد بر 


دست مسرور فرستاد به رشید. (سجمل , 
التواریخ). فخرالدوله در وقت حضور حسام 


الدوله... به چجرجان؛ بر دست صاحب 
توشته‌ای بدو بنوشت. (ترجمة تاریخ یمینی 
چاپی م ۳۸۳ در مان مردم و اصحاب و 
ارباب خراج شهر و بر دست ابی‌الفتح علی‌بن 
مین سهل عامل قم در سا خم و 
ثلتمائه مقرر و روشن شده. (تاریخ قم 
ص ۱۴۲). ||قبضه. (ناظم الاطباء). دسته. 
مقبض: 
فرده ز خون پنجه بر دست تیغ 
چکان قطره خون ز تاریک میغ.. فردوسی. 
- دست اسیا (به اضافه)؛ دستة اسیای دستی. 
دست چوبی که دست در آن زده آنا گرداند. 
(آنندراج). مشتة آسیا: 
ز شوق جستجوی یار از گردش نمی‌مانم 
| گردر سنگ پایم همچو دست آسیا باشد. 
صائب (از آنندراج). 
رجوع به دستة اسیا شود. 
|| طرف. جانب. جهة. جهت. زی. سو. سوی. 
بر. سمت اعم از جانب راست یا چپ یا بالا و 
بان 
از ان دست سودایه اوا شنید 
از ایوان به بام آمد آتش بدید. 
بدو اندرون کاخ و مدان و باغ 
به یک دست رود و به یک دست راغ 


فردوسی. 


فردوسی. 
به یک دست ایوان یکی طاق دید 
ز دیده بللدی او تاپدید. فردوسی. 
به یک دست بهرام پرآب‌چشم 
نشسته ببالین او پرزخشم. فردوسی. 
به یک دست پیل و به یک دست شیر 
جهانی بتخت اندر آورده زیر. فردوسی. 
به یک دست سرو سهی شهرناز 
به دست" دگر ماهروی ارنواز. فردوسی. 
به یک دست قارن به دیگرش سام 


نشستند روشن‌دل و شادکام. فردوسی 
به یک دست موبد که بودش وزیر 

به دست دگر بزدگرد دبیر. فردوسی. 
صفی بر دگر دست بنشاندند 

همی نام نیاریان خواندند. فردوسی. 


نشسته به یک دست چون زردهشت 
که‌با زند و است آمده از بهشت. فردوسی. 
همه نامداران شدند انجمن 
به یک دست طوس و دگر پیلتن. . فردوسی. 
دبیران و مستوفیان آمده بودند و سخت بر هم 
نشسته بر این دست و بر آن دست. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۵۳). تختی همه از زر 
سرخ بود... و چهار بالش, دو بر ایین دست و 
دو بر أن دست. (تاریخ بیهقی ص ۵۵۰). ه رکه 
رابه دستی جلوه کرد به دیگر دست رسوا 
گردانید.(منشآت خاقانی چ دانشگاه ص ۵۸). 
- از هر دست؛ از هر جانب. از هر سو. از هر 
گوشد 
ز هر دست چیزی فرازآوریم 
به دشمن سپاریم و خود بگذریم. ‏ فردوسی. 
ز بهر جان درازیش از جهان شاه 
ز هر دستی درازی کرد کوتاه. نظامی. 
- از دست (به اضافه)؛ ز دست. از جانب. از 
ناحيد. از طرف. از سوی. از سمت. به 
گماشتگی: مردی بود نام او سوفرای مردی 
بزرگوار بود اندر عجم... و امیر بود از دست 
یروز.(ترجمة طبری بلعمی). اردشیر خود یا 
ناه از اهواز برفت و به میشان شد 
پادشاهی بگرفت و خلیفتی با سپاه از دست 
خویش آنجا بنشاند و خود به پارس شد. 
(ترجمه طبری بلعمی). خامچو. سلطانش از 
دست تبت خاقان است. (حدود العالم). 
بنجول, اندر حدود خلخ است و اندر قدیم 


پادشاهی وی از دست ملک تغزغز بسودی و 


تون ,خرخیزیان دارند. (حدود العالم). 


| امغر شهرکیت خرد... پادشاهی وی از 


دست ملک تفزغز است. (حدود العالم). 
مهتران این ناحیتها از دست ملک گوزگانانند. 
(حدود العالم) ملک ایشان [خفجاقان ] از 
دست ملک کیما ک است. (حدود العالم), 
ملک فتصور را سطوها خوانند... و اندر 
ناحیت فنصور ده پادشاست همه از دست 
سطوها. (حدود السالم چ دانشگاه ص ۶۵). 
کاذاخ. از حدود چن است ولکز کاردار از 
دست تبت است. (حدود العالم 3 دانشگاه 
ص ۶۵ 
باستخر بد بابک از دست اوی 
که تنین خروشان بد از شت اوی. 
فردوسی. 
جد مرا... به اه باجکین... که والی آن 
ناحیت بود از دست محمود فرودآوردند. 
(تاریخ ببهقی). بایتکین زمین داوری که والی 


دستا. 
آن ناحیت بود از دست امیر محمود. (تاریخ 
ببهقی ص ۱۰۶). خلعتها پپوشید بر جملگی 
ولایت پدر از دست خلیفت. (تاریخ‌بیهقی). 
بهو نام خویشی بدش در سپاه 
ز دستش بشهر سراندیب شاه. 
هم بر آن شکل که آل‌نضرین ربیعه بر عرب 
عراق از دست ملوک عجم بودئد ال‌جفنه از 
قبل پادشاهان روم بودند و از دست ایشان 
ملكت داشتد. (مجمل اتواریخ و القتصص 
ص ۱۷۳). او را با ضیزن ملک عرب حرب 
افتاد و او از دست رومیان بود. (مجمل 
التواریخ و القصص ص ۶۲ حاشیه). پس 
صاحب النصر را که از دست ملوک طوایف بر 
سر حد روم بود بر ایشان مهتر کرد. (مسجمل 
التواریخ والقصص). | کنون این پادشاهی تراد 
دادم خاسف گفتا نه کار من است. برهمین گفتا " 
تو از من بپذیر و کسی بر آن بگمار از دست 
خويش. (مجمل الواريخ والقصص ص۱۱۷). 
عثمان‌بن حنیف را که امیر بصره بود از دست 
علی. بدان نکال او راسوی مدینه فرستاد. 
(مجمل التواريخ و القصص). اندر تاریخ جرير 
چتان است که از دست خذیمة‌الارس ملکی 
بود به یمامه نام او عملوق. (مجمل التواریخ و 
القصص). چون قتبتبن ملم امير خراسان 
شد از دست حجاج به خراسان امد. (تاریخ 
بخارای نرشخی ص ۵۲). اول کی که در 
اسلام در بخارا امیر شده است از دست 
قن مسا او سو ات الق 
حان ]. (تاریخ بخارای نرشخی ص ۶۳). 
مردمان شهر بخارا از احمدېن خالد که امیر 


اسدی. 


... درخواست 
کردندکه شهر ما را ربضی میباید. (تاریخ 
بخارای نرشخی ص ۴۱ و ۲۲). چون قتیباین 
مق ام ییات فلا کت ا به 
خراسان امد. (تاریخ بخارای نرشخی). 
ری ار یی و ی 


بخارا بود از دست امیر خراسان 


را در نک و تقوای او اعتقادی بود راخ :چ نع 
(چهار مقاله). محمود اين وقت امير خراسان 
بود از دست سامائیان. (تاریخ بسهق). آمذن - 
عزیز فوشنجی از دست سلطان مسعود په 
عمل سجستان. (تاریخ سیتان). او عامل 
رخد بود از دست عبدائبن احمد. (تاریخ 
سیستان). بر منصور عمل بست از دست 
احمدین اسماعیل داشت. (تاریخ سیستان), 
عبداله‌ین محمود خود بنفس خویش زی 
سبکری شد و او والی بم بود از دست بکری. 
(تاریخ سیستان). 

- پر دست؛ کنار دست. در کنار. پهلوی. نزد. 
در کار 


۱-نل: ز یک دست. 
۲ -نل: زدست. 


دست. ۱۰۸۱۷ 








۵ اسستستا . 
خجسه منوچهر بر دست شاه 1 ۳ مقابل دست راستی. جناح چپ. رجوع به پرسید ازو کان سیاهی کجاست 
زشته بسر پرنهاده کلاه. فردوسی. | ترکیب «دست راستی و دست چپی» در همین | نماینده بنمود کز دست راست نظامی, 
کیانوش و پرمایه بر دست شاه ترکیبات شود. - ||کنایه از طریق صحیح و راه مستقیم: 
چو کهتر برادر بر او نیکخواه. فردوسی. | ¬ دست چپی و دست راسنی؛ مترتبان بر | به دست عشق درافتاده‌ایم تا چه کند 
چو بگذاشتی تاسر آوردگاه جانب چپ و جانب راست مقامی, در قصۀ | تو چون به دست خودی رو به دست راست بخسب. 
نشستی چو فرزانه بر دست‌ شاه فردوسی. | امیر حمزه مذکور است که پهلوانان و 
دو شاه سرافراز در قلبگاه کرسی‌نشین وی دو قم بودند یکی بر دست | - ||طسریق اصحاب الی‌مین. راه راست 
دو دستور فرزانه بر دست شاه. فردوسی. | راست می‌نشتند .و یکی بر دست چپ وی» | بهشتیان در قیامت؛ 
ابر دست شاه از دورویه دو پل مالک اشتر از قسم دست چپی بوده. عجب گر بود راهم از دست راست 
ز پیلان شده گرد همرنگ نیل. . فردوسی. | (آندراج): که‌از دست من جز کژی برنخاست. سعدی. 
- ||مقایل فرودست. بالادست. رجوع به اين ای شاه نجف منم غلام درتو > دست راستی و دست چپی, دست راستیها 
ترکیب در ردیف خود شود. آزادی‌ام از غلامی قنبر تو و دست چپهاء یا جنام راست' و جناح 
= به دست راست برخاستن؛ از طریق درست در قصذ حمزه گشته‌ام دست چپی چپ "؛ اصطلاحی است سیاسی و آن مأخوذ 
و صحیح روی نمودنء خالص ز برای مالک اشتر تو از رسم نشستن در پارلمانهای اروپائی است 
آن بخت که کار ازو شود راست احرف (از آنندراج). | که در نها ایندگان احزاب چپ در طرف 
آن روز به دست راست برخاست. نظامی. | - ذست راست؛ سمت راست. جانب راست. | چپ و نمایندگان احزاب راست در طرف 
- پایین‌دست؛ طرف پائین. و رجوع به این طرف راست. سمت یمین. در مقابل دست راست قرار می‌گیرند. دست چیها که به 


ترکیب در ردیف خود شود. 
- پیش‌دست؛ روبرو. مقابل. رجوع به این 
ترکیپ در ردیف خود شود. 
- دست چپ؛ سحت چپ. در مقابل دست 
راست, سمت راست. جاتب چپ. طرف چپ. 
سوی بخ سمت یار شمال. آیسر. مرف 
مات یره واب دست چن او 
حصاریست که اندر وی تاند. (حدود 
المالم). 
به تاریکی اندر دهاده بخاست 
ز دست چپ لشکر و دست راست. 

فردوسی 
به دست چپش بود کندا گشب 
پرستندة فرخ آذرگشسب. فردوسی. 
چو از پارس قارن به هامون رسید 
ز دست چپش گردی امد پدید. 
رده برکشیده سپاهش دو ميل 
به دست چپش هفتصد ژنده پیل. فردوسی. 
چون بنگرد بزرگی بیند به دست چپ 
چون بنگرد سعادت بیند به دست راست. 


فرخی. 


فردوسی. 


امیر یوسف را... پر دست چپ [بتاندندی ] . 


(تاریخ بیهقی). آیین بارگاه انوشروان آن بود 
کی از دست راست تخت او کرسی زر نهاده 
بود و از دست چپ و پس کرسیهای زر نهاده 
خانه قبه‌ای می‌سازد... که از یک سو دریای 
غیب پیش روی دارد. کوه حقیقت پس پشت. 
قبلة پویندگان دین بر دست راست. در جهاد 
دانشگاه ص .)۸٩‏ 

گرت‌راهی نماید راست چون تیر 

از آن برگرد و راه دست چپ گیر. سعدی. 
- ]| کنایه از راه کچ. 

دست چیی؛ دز اصطلاح سیاسی امروز» در 


چپ: قلعه‌ای عظیم است بر دست راست و بر 
سر کوهی بلند نهاده است. (حدود العالم). 
نشسته بر شاه بر دست راست 
تو گفتی روان و دل پادشاست. 
چو این گفت او شاه بر پای خاست 
نشاندش بر آن تخت بر دست راست. 


فردوسی. 


فردوسی. 
بدیشان سپرد ان زمان دست راست 
همی نام و آرایش جنگ خواست. فردوسي. 
برو با دلیران سوی دست راست 
نگه کن که پیران و هومان کجاست. 
فردوسی 
سراپرده زد رستم از دست راست 
ز شاه چهاندار لشکر بخواست. فردوسي. 
چون بنگرد بزرگی بیند به دست چپ 
چون بنگرد سعادت بیند به دست راست. 
۳24 
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بیاوردندی و بر دست راست وی بنشاندندی. 
(تاریخ بیهقی). 

نشاندش بر خویش بر دست راست 
به شادیش با جام بر پای خاست. اسدی. 
آین بارگاه انوشروان آن بود کی از دست 
راست تخت او کرسی زر نهاده بود و از دست 
چپ و پی همچنین کرسهای زر نهاده بود. 
(فارسنامه ابن البلخی ص .)٩۷‏ درين وسواس 
بودم که زادة ارادت و رهیر سلکوت از دست 
راست درآمد و به دست چپ نداکرد. 
(منشأت خاقانی چ دانشگاه ص ۱۹۶). 


گران‌مایگان را بدانان که خواست 

بفرمود رفتن سوی دست راست. نظامی, 

جهانجوی فقفور بر دست راست 

به خدمت کمر بست و بر پای خاست. 
نظامی. 


گروهها و احزاب رادیکال. سوسیالیست: 
آننازقیست و ک‌مونیست اطلاق می‌شود. 
خواستار ایجاد تحول بنفع تودة مردم و 
مخالف طبقات ممتاز هستند ولی در ميان آنها 
تمایلات مختلفی. از اصلاح‌طلبی معتدل 
(رادیکالھا) تا انقلابی افراطی ( کون نها و 
آن‌ارشیستها) وجود دارد. در احزاب چپ 
«جتاح چپ» به گروهی اطلاق می‌شود که در 
قید به اصول نظری حسزبی و سیاسی خود 
افراطی‌تر است. و همچنین در احزاب چپ. 
جناح معتدل و میانه‌رو را «جناح راست» 
گویند. اما دست راستبها که بر گروهها و 
احزاب محافظه کار, ارتجاعی. هواداران 
قدرت مطلقه اطلاق می‌شود. هوادار تثبیت 
وضع موجود و حفظ امتیازات طبقات حا کمه 
و مخالف اصلاحات و تحولات شدید هتند. 
ولی در مسیان آنسها تمایلات مختلفی, از 
طرفداری از دموکراسی و اصلاحات مسدل 
(محافظه کاران) تا طرفداری از حکومت 
مطلقه وجود دارد. (از دايرة المعارف فارسی). 
و رجوع به دست چیی در همین ترکیبات 
شود. 

ز دست؛ مخفف ازست. از جانب. از 


سوی. از طرف. از سمت. و رجوع به ترکیب 


از دست شود؛ 

پدر شهریار جهانداری و تو 

ز دست پدر شهریار جهانی. فرخی. 
بجز مر ترا هیچکس را مبادا 

ز دست ملک بر جهان کدخدائی. فرخی. 


مرا بر عاشقان ملکت ز دست شاه بایستی 
که تا من از ره حکمت بدادی داد آفاقش. 
منوچهری. 


1 - Aight wing. 
2 - Left wing. 


۸ دست. 


خان ترکتان ز دست بندگا نشی نایب است 
خسرو غزنی ز دست ایبانش عامل است. 

ادیپ صابر. 
||جناح (در سپاه). بال لشکر. و در آرایش 
جنگی سپاه. جناح و هر یک از دو قسمت 
لشکر است که به جانب راست و چپ و در دو 
طرف قللگاه باشد. هریک از دو سوی لشکر 
کهبه صف آراسته باشند برای جنگ: 


سبک خواند کهرم برادرش را 

بدو داد یک دست لشکرش را 

به اندیرمان داد دست دگر 

خود اندر میانه ببستی کمر. دقیقی. 
دگر دست دادش به اندیرمان 

خود آنگه باستاد اندر مان دقیقی. 
او داز یک مت از آن اکر شن 

که‌شیری دلش بود و پیلی برش. دقیقی. 
بدو داد یک دست از ان لشکرش 

که شیر یله نامدی هم برش. دقیقی, ۰ 
دهاده برامد ز قلب سپاه 

ز یک دست رستم دگر دست شاه. فردوسی. 
ز دست دگر زال و مهراپ شیر 

برفتند پرخاشجوی و دلیر. فردوسی 
ز دست دگر شیر مهتر زگاو 

که‌با چنگ ایشان نبد توش و تاو. فردوسی. 
ز یک دست چون برتر آئی همی 


برابر به جنگ اندرآیی همی. فردوسی 
ز یک دست رستم برآمد ز دشت 
زگرد سواران هوا تیره گشت 
ز دست دگر گیو گودرز و طوس 
به پیش اندرون بوق و آوای کوس. 

فردوسی. 
شمیران و رویین‌دژ و راده کوه 
کلات‌از دگر دست و دیگر گروه. فردوسی 
بیاراسته شاه قلب سپاه 
ز یک دست فرزانة نکخواه. 
به یک دست آنش به یک دست آب 
به پیش اندرون پیل و افراسیاب. 
به یک دست بربته شیر و پلنگ 
به دست دگر ژنده پیلان جنگ. 
به یک دست بر بود ایزدگشسب 
که‌بگذاشتی آب دریا بر اسب. 
ز یک دست بهرام منذر نشت 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


دگر دست نعمان و تغی بدست. فردوسی 

ز یک دست بیژن زیک دست گیو 

جهاندیده رهام و گرگین نیو. فردوسی. 

- دست چپ لشکر؛ میره. (از دهار), 

- دست راست لشکر؛ میمنۀ سپاه. (از دهار)؛ 

درفشش نه پیداست بر دست راست.: 
فردوسی 

بجت از چپ لشکر و دست راست 


بدان تا بداند که پیران کجاست. فردوسی. 


فردوسی. . | 
2 می‌باش چون سلیمان در دست سروری, 


وزآن‌پس خروشیدن و ناله خاست 
ز قلب و چپ لشکر و دست راست 

فردوسی. 
بین از چپ لشکر و دست راست 
که‌تا از میان بزرگان کجاست. فردوسی 
درفش سپهدار ايران کجاست 
نگه کن چپ لشکر و دست راست. فردوسی. 
ااجب‌ای. مكان 
دور. (یادداشت مرحوم دهخدا), 


: دور دست؛ جتای 


- دوردست؛ کنایه از چیزی که رسیدن به ان 
مکل باشد, رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 

- |أبافاصلۀ بيار بعید. که فاصلة دور دارد: 
آلسون‌تاش خوارزمشاه گفت خداوند 
دوردست افتاده بود و دیر میرسید. (تاریخ 
بهقی). بر دلم میگردد... غزوی کنیم بر جانب 


۱ هندوستان دوردست‌تر. (تاریخ بیهقی 


ص ۲۸۴). 

دوردستان رابه احسان یاد کردن همت است 

ورنه هر نخلی به پای خود ثمر می‌افکند. 
صائب. 


|| صدر و سند ملوک و سلاطین و اکابر. 


(برهان) (ناظم الاطباء). به معنی سند ملوک 
عربی است لیکن فارسیان نیز استعمال 
کرده‌اند و مسند و صدر کوچک را نیم‌دست 
گویند.(از آتدراج), در عربی نیز بهمین معنی 
امده همانا معرب باشد. (از انجمن ارا). بالش. 
سریر. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
همیشه بزی شاد و یزدان‌پرست 
برین بوم ما بیش گسترده دست". . فردوسی. 
ای سراوار بدین جاه و بدین قدر و شرف 
ای سزاوار بدین دست و بدین صدر و مکان. 

۳ فرخی. 


تاکز دست موسی باقیست در جهان 


مکی طولانی. 
معزول شد بدین سان که در دست وزارت 
تسه بود رقعه‌ای به خط معتمدی بدو 
آوردند نوشته بود... بعد از آن از دست 
برخاست و در خانه نشست مدتی پس به 
همدان آمد. (مجمل التواریخ و القصص). 
صدر و بالش زتو اراسته در هر مجلس 
دست و مند به تو افراشته در هر محفل. 

آنوری. 
نظام‌الدین او را به علت اشتغال په علم فلسفه و 


مجالت با اهل آن متهم کرد و او را از دست" 


شغل برگرفت و در پای فیل عزل انداخت. 

(المضاف الى بدایم الازمان ص ۱۱). 

کی شده از پای مور دست سلیمان به عیب 

کی کند از مرغ گل صنعت عیسی زیان. 
خاقانی. 


دسسا. 


مورچه را جای شود دست جم 


سوی مگس وحی کند غیب‌دان. خاقانی. 
مطرد سرخ شفق دست هوا کرد شق 
پیکر جرم هلال گشت پدید از میان. 
خاقانی- 
دست بهشت صدر او دست قدر بخدخش 
گند طاقدیس رابته نطاق چا کری. 
خاقانی. 


در دست صدر وزارت چون بدر منیر به تدییر 
مصالح سریر ملک مشغول شد. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۳۶۵). 

رفت و بر بزمگاه خاص نشت 
دیگران را نشاند هم بر دست. 

گرفتش دست و بنشاندش بر آن دست 


نظامی. 


برون آمد در خرگه فرویست. نظامیب 
به فرمان شاهش رقییان دست 1 
نشاندند جائی که شاید ندست. نظامی. 
ملک روزی به خلوتگاه بشت 

نشاند آن لعبتان را تست نظامی. 
به عیاری ز جای خویش برجست 

برابر دست خود بوسید و بنشست. نظامی: 
باسر سخن آمدیم بزرگ‌امید بر سر ضلالت در 
دست جبهالت نشسته بود. (جهانگنای 


جوینی). هرآینه از شما یک کی باید که تخت 
و دست ملكت را مسحافظت نماید. 
هرچه کنی تو برحقی حا کم دست مطلقی 
پیش که داوری برم از تو که خصم و داوری, 
سعدی. 
مقط راس این سرور سریر سعادت و 
سیادت و صفدر مهتر دست مسند سعادت 
است. (ترجمۂ محاسن اصفهان ص۲۴). 
دستور دست و سریر و سرور سر و محل 
خطیر. (ترجمة محاسن اصفهان ص ۵۲). 
- دست امر؛ صدر و مد وزارت ومند 
حکومت. (ناظم الاطباء). : 
= دست خطر؛ مسندی ی 
رفعتی یا مضرتی باشد. (برهان) (آنندراج).: .۶ 
- دست گزیدن؛ به معلی صدر مجلس و مت 
طلبیدن است. (آنندراج), رجوع به این ترکیب 


در ردیف خود شود. 

- دست وزارت؛ مسند وزارت. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): 

زهی دست وزارت از تو دستور 

چنان کز پای موسی پاي طور. 


انوری (از جهانگیری). 
درین روز فخرالدین کاشی در دست وزارت 
تست (راحة الصدور راوندی). 


۱ -موهم معتی سلطه و نفوذ هم هست. 
۲ -مرهم معتی اصلی کلمه نیز هست. 
۳-موهم معنی بر کار نیز هست. 





دست. دست. ۱۰۸۱٩‏ 
ملک با دل خویش در گفتگو ی از یک در. یک دست زین و برگ؛ تمام لوازم بود پیش او بردند خراسانی گفت زیادت 


که‌دست وزارت سپارم بدو. 
جهان فضل و مروت امین ست وزارت 
که‌زیر دست نشاند مقربان مهن را. سعدی. 
برهان ملک و دین که ز دست وزارتش ۱ 
ایام کان یمین شد و دریایار هم. حافظ. 
ن؛ از سند دور کردن. از 
مقام و منصب و مربه ا 
برادر دیگر را که مجاذبت ملک می‌نمود از 
دست برداشتند. (جهانگنای جوینی). متفق 
شدند که ما پیش از امضای این اندیشه به ابتدا 
رکن‌الدین را از دست پرداریم. (جهانگتای 
جوینی). 
- نیم‌دست؛ مند کوچک. رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 
|| صدر. صدر مجلس. بالای مجلس. صدر 
اطاق و دیوان و نشت وزیری با رئیسی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). پیشگاه, مقابل 
پایگاء: 
چو در دست عالت کردند یادم 
سزد گر نهم پای بر فرق کیوان. 

عبدالواسع جبلی. 
- بالادست؛ صدر مجلس و جای مقدم 
نشستن بر دیگری. (لفت مسحلی شوشتر, 
نسخة خطی). رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 
||دستور که وزیر باشد. (سرهان) (آنندراج). 
دستور. (جهانگیری). دستور و وزیر. (ناظم 
الاطباء). ایک چیز تما همچو یک دست 
رخت یعنی از مندیل تا شلوار» و یک دست 
سلاح که از خود تا موزة آهنی, و یکدست 
خانه که از نشیمن و خوابگاه تا طویله. (از 
برهان). یک چیز تمام چون یک دست جامه و 
یک دست سلاح و یک دست خانه. (از 
چهانگیری). چیز تمام. مانند یک دست خانه 
یعنی خانه که همه چیز داشته, أی خانه که 
نشیمن و خوابگاه و مطبخ تا پایگاه و طویله, 
ر کا مس یی از و ویک 
دست سلاح یعنی از خود تا موزه (آنندراج). 
هر چیز تمام که دارای همه لوازم باخد. (ناظم 
الاطباء). صد وچهارده پارچه اسلحة رزم (به 
روایتها و داستانها). واحدی کامل از هر چیز: 
یک دست لاس افم نه شلواره جلیتقه. 
مجموع کامل. مجموع آنچه را که به یک پار 
در بر کنند از پیراهن و شلوار و قبا و جز آن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): یک دست لباس؛ 
تمام پوشش یک تن. یک دست فرش؛ میانه و 
دو کناره و یک سرانداز. یک دست ورق, و 
یک دست گنجفه. و یک دست آس, و یک 
دست پاسور؛ عده‌ای از اوراق که برای بازی 
گنجقه‌و آس و پاسور ضرور است. یک دست 


یراق در؛ مجموع لولا و کشو و قفل و جز آن 


از دت برداشتن 


زین کردن انبی. یک دست چلوکباب؛ چلو و 
کباب با متعلقات آن از پیاز و سماق و غیره* 
پرویز را [قیصر ] دستی خلعت فیرستاد از 
خان عات شو رس ری امس[ 
قیصر شاد شد و پرویز را دستی خلعت فرستاد 
از جامة خاصة خویش دیبای نسیج سنقش. 
(ترجمةٌ طبری بلعمی). 
یکی دست جامه بفرمود شاه 
گهر بافته با قا و کلاه. 
گرانمایه دستی بپوشید رخت 
به درگاه کسری خرامید تفت. 
فردوسی (از جهانگیری). 
ز گستردنها شتر 


وار شست 

ز زربفت پوشیدنها دو دىت. فردوسی 
پفرمود تا موبدی رهنمای 
یکی دست جامه ز سر تا بپای. 
یکی دست زربفت شاهنشهی 
ابا یاره و طوق بافرهي. 

یکی دست زرجامة شهریار 
بیاورد با تاج گوهرنگار. فردوسی 
پس آنگه بدو داد آن چاره گر 
یکی دست جامه بدان مژده بر. 
شهنشاه چون دید از انديشه رنج 
بفرمود تا جامه دستی زگج 
بیاورد گنجور و اسپی گزین 
نشت شهنشاه کردند زین. فردوسی 
محفوری و قالی هزار دست. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۶۸). 

ز جام و پیاله بود بار شست 

ز بیجاده سی خوان و پنجاه دست. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


آسدی. 


د شتروار شصت 


زدیای رومی " 
ز پوشیدنی جامه پنجاه دست. اسدی. 
دگر چارصد دست زربفت چین 

گزید آنچه پوشیدی از هرگزین. ‏ اسدی. 
زارد جامه و مبالفی چیزهای دیگر داد. 
(از قصص الانییاء ص ۸۳). در حال سی دینار 
فرستاد که آنرابه بهای تن‌جامه دهید. از آن دو 
دست جاهة نيكو ساختيم. (سفرنامة 
ناصرخرو). اسبی و دستی سلاح بخرید. 
(اسکندرنامه. نسخة سعد نفیسی). با حملهای 
گران و مجلوبات دیار ترک از زر ساو و سیم 
ناب... و بازهای سپید و دستهای برطاس؟ و 
قاقم و سمور و طرائف چینی. (ترجمة تاريخ 


یمینی). 

دستی سلب خلل‌ندیده 

برد از پی آن سلب‌دریده. 

خواهی که راست گردد پشت دوتای من 

یک دست خلعتم ده و یک سر چهارپای. 
کمال‌الدین اسماعیل. 


آن جوان برای تحفها برنهادن طبقها خواست 
در توکت ا باد ونت ی یبوخ 


باید... پانصد دست دیگر گرفتند. هزار طبق 
سیمین را تحفه نهاد پیش کشدد. (تاریخ 
طبرستان). 
گل صدبرگ بیاراست بصد برگ بساط 
سرو آزاد پوشید به صد دست حلل. 

سلمان (از شرفامة منیری). 
لباس نازکی سالک ز نقش بوریا دارد 
که گر صد دست می‌پوشد به عریان میزند پهلو. 

اشرف (از آنندرا اج). 

||در پرخی اشیاء. شش عدد مشابه را دست 
گویند چنانکه در بشقاب. چدگال. قاشق 
استکان. نسعلبکی, شیرینی‌خوری» 
میوه‌خوری, آجیل خوری و... ||واحد برای 
شمازش پرندگان. مرغان شکاری مثل باز و . 
باشه و چرخ و شاهین را نیز به اعتباری دست 
نویسند همچنانکه اسب راسر و شتر را نفر و 
فیل را زنجیر. (برهان) (از ناظم الاطباء). در 
مرغان شکاری پجای عدد بود چون یک 
دست باز و یک دست جره و این قسم در هر 


نوع مناسب آن گویند مثلاً یک زنجیر فیل و 
یک را س اسپ و یک نفر ادمی و یک منزل 


خانه. (از آندراج), ||جامه. دستار. e‏ 
روپا ک. توسعا حجاب. نقاب. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): آن روز که عبدالله طاهر به 
مسظالم نشست آن کنيزک روی بربت و 
بخدمت وی رفت و قصه بداد... و گفت شفیع 
من بزرگتر از آن است که باز توان زد... گفت 
کدام است این شفیم تو... کنيزک دست از 
روی برداشت و روی بدر نمود و گفت اینک 
شفیع من. (نوروزنامه), ۱ کرت و مرنبه و 
نوبت, همچو: یک دست دیگر شترنج و یک 
دست دیگر نرد بازی کنید. (از برهان). کرت و 
نوبت. (آنتدراج). کرت و مرتبه چون یک 
دست بازی و یک دست سفر یعنی یک مرتبه 
بازی و یک صرتبه سفر. (جهانگیری). یک 
دست دیگر این کار را بکنید یعنی یک مزتبه و " 
نوبت دیگر. (ناظم الاطباء): دو دست اماله 
کردن؛ینی دو نوبت تنقیه. یک بار باختن 
قمار و بازی و سر تیر. (برهان). نوبت بازی 
شطرنج و نرد و مانند آن. (آتدراج). بازی سه 
تیر و یک بار باختن قمار. (ناظم الاطباء). هر 
باری از باختن قمار که به ضرر حریفی و نفع 
حریف دیگر پایان رسد. یک نوبت از نرد و 
شطرنج. کرت یی ای کب با ) تن 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 


۱-مرهم معتی اصلی و نیز قدرت و توانانی 
۲-نل: زدیا و پرنون. 

٣‏ -برطاس: پرست روباه ناحیهٌ برطاس که 
شهری است در ترکتان. 


۰ دست. 


. 


دسسے. 





بکوشید یک دست فردا دگر د 
دهد بختم این بار یاری مگر 
اجلش در ندب اول گوید برخیز 


دست چون باخته شد دست به یاران بردار. 





انوری. 
با صادر و وارد تمایم 
بلده دو سه دست کرده قایم! 
نظامی (لیلی و مجنون ص ۱۷۵). 
ح آخردست؛ دست آخر. ابا 
مقامت خاک‌بیزی راست تا زرها بدست آری 
تو زر در خاک می‌بازی و آخردست میمانی. 
خاقانی: 
= || پایان کار. 
- ||داو آخر قمار. رجوع به آخر دست در 
ردیف خود شود. 
= پرده بودن دست؛ فائق و چیره بودن بر 
حریف: ا گر کر خراسان فخرالدوله را مرد 


دادندی آن مصاف شکسته بود و آن دست : 


بر ده. . (ترجمۂ تاریخ یمینی ص ۶۹). 
- دست آخر؛ به معنی نوبت آخر است. (از 
آنندراج). آخر دست .پار آخر. در انتهای امر. 
آخرالامر. نوبت آخر. در آخر وقت. سرانجام. 
عاقبت. عاقةالامر. بفرجام. در آخر. آخر 
سر. در آخر مدت. در آخر عمل, دست پسین. 
در متابل دست اول: ارافیت گفت شاها خود 
چند زن خواهی کردن بر لفظ شاه برفت که 
این دست اخر است و ان فال راست امد. 
(اسکندرنامه, نسخة مرحوم سعيد نفسى). 
من گرفتم که قمار از همه عالم بردی 
دست آخر همه انداخته می‌باید رفت. 
صائب (از آنندراج). 
دست اول؛ مقابل دست آخر و دست پین. 
لفظ دست در این ترکیب به معنی نوبت است. 
(آنندراج). نوبت اول. بار اول. کنایه از آغاز 
کار.(لفت محلی شوشتر. نخة خطی): 
ای که دایم می‌کنی با غیر قصد اختلاط 
دست اول سرخطی از چین پیشانی بگیر. 
قطرت (از آنندراج). 
- |کنایه از چیز نو. چیز تازه. مقابل دست 
دوم 
دست باختن؛ تسلیم کردن. (آنندراج). 
دست گستاخ کردن". رجوع به دست یازیدن 
در ردیف خود شود. 
- دست بازپین؛ دقع آخر. سرانجام. 
عاقیت. اخر کار؛ تا عاقیبت بخت نیک روی 
نمود و دست بازپین مسعود بنفس خویش 
با لشکری گران روی به ما نهاد بیاری خدای 
عزوجل و به اقبال حضرت مقدس مطهر نبوی 
دست ما غالب امد و مسعود شکسته و 
خا کار و علم نگون‌سار پشت برگاشت 
(راحة الصدور راوندى). 
- دست‌برقضا اتفاقا. قضا را. تصادفا. بطور 


مار 
- دست پس؛ دست پسین. رجوع به اين 
ترکیب در ردیف خود شود. 
¬ دست پین؛ دست پس, رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. ِ 
< دست خطر؛ داو اخر نرد و قمار که در آن 
گرو بسیار بود. (شرفنامة متیری). آن دست 
نرد و شطرنج باشد که در آن شرط وگرو 
بسیار کرده باشند. (برهان) (اتدراج). 
دست خون؛ دست آخر بازی شطرنج 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 
دست دوم؛ در تداول. چیز ستعمل. چیزی 
که‌قبلاً بکار رفته باشد. مقابل دست اول. 
- دست گرو؛ از اصطلاحات بازی نرد است؛ 
این بار خصل بفکن و دست گرو ببر 
داو عمام واه و تمانی تدب بیار: 
اثیرالدین اخسیکتی (از جهانگیری). 
۳ دست گستاخ کردن؛ تلم کردن. 
(آتدراج). 
- || اشنا کردن. نزدیک ساختن: 
بگیر ناخن و دستم به سینه کن گستاخ 
که زیر دامن این پنبه‌ها جراحتهاست. 
طالب آملی (از آنندراج). 
به اصطلاح اطباء اجابت طبیعت را گویند و 
أن عبارت از دفع شان ی بود از راه اسفل. 
(آندراج). عمل کردن شکم. (لفت محلی 
شوشتر نسخة خطی). بار. دفعه. یک بار 
نشتن. یک بار بیرون رفتن. یک مجلس: 
این مهل پنج دست عمل خواهد کرد. 
شکمش یک دست عمل کرد. این دارو چهار 
دست اجابت می‌کد؛ یعنی چهار مسجلس. 
(یادداشت شت مرحوم دهخدا, |انوع. . قسم. . قبیل. 
طبقه. جنس. جور, طایفه. گونه. لون, صورت. 


وضع. شکل, هیشت. طرز. روش. سان, سیک. 


۲۱ ۲ 


برآید به صد دست چون نوبهار. نظامی. 
ولی چه دست سخن اورم برت پیداست 
که مور سوی سلیمان چه دستگاه برد. 

مسیح کاشی (از آنندراج)؛ 
از این دست؛ از این نوع. از این گونه. از این 
رسم. از این قرار. از اين سان. اين چنین؛ 
از این دست خوارست بر ما سخن 


ز کردار ایشان تو دل بد مکن. ‏ فردوسی. 

سیم و زر ریختمی در پایت 

گفت که خاقانیا به شاهد و می کوش 

گرمن ازاین دست بودمی چه غمستی. 
خاقانی. 

شه چون سخنی شنید از این دست 

شد گرم و ز بارگی فروجست. نظامی. 


من | گردست‌زنانم نه ازین دست زنانم 


نه ازینم نه ازآنم, من از آن شهر کلانم. 
مولوی (از انندرا). 
شهری را که کمترین متاع باتفاق روی زمین 
از این دست باشد و قیمت بدان مبلغ رسید چه 
جای مصر و روم... (ترجمة محاسن اصفهان 
آوی ص ۵۶). 
شکست همچو می از زمان عجب نبود 
که‌روزگار از این دست بیشمار شکست. 
طالب آملی. 
به شعر نیست کسی در زمانه همتایم 
وگر کسی است ازین دست گو بیاور پای. 
سپاهانی (از شرفنامه). 
- از چه دست؛ از کدام فرقه و گروه. ظاهراً 
مخفف از چه دسته‌ام. (آندراج): 
نمیدانم ز مستی کز چه دستم RT‏ 
عبادت‌پيشه یا عصیان‌پرستم. 
طالب آملی (از آنندراج). 
- از دست از دست)؛ از قبیل. از نوع. از 
جنس. از سنخ؛ 
به توقیع گفت آنچه هستند خرد 
فردوسی 
فالی زدم که دست تو پیش است زینهار 
کاين فال راز دست دگر فال نشمری, 
مکی طولائی یا خالدین ریع. 
بدانتند که آن صدر بزرگوار ته از دست دیگر 
صدور اسث. (المضاف الى بدایم الازمان 
ص ۱۷). 
-از دست بلند؛ از نوع و جنس عالی و نادره: 
به که سخن دیرپند اوری 
تا سخن از دست باند آوری. نظامی. 
- از هر دست از هر دست)؛ از هر نوع. از هر 


ز دست آسیران نباید شمر د. 


گونه.از هر جنس 

ز هر دست چیزی فرازآوریم 

به دشمن سپاریم و خود بگذريم. ‏ فردوسی. 
بجتد و هر گونه‌ای ساختد 

ز هر دست با یکدگر باختند. فردوسی 


بازآمد و برقت با ابوالحسن عقیلی::. و بسیار 
مردم از هر دستی. (تاریخ بیهقی ج ادیپ" 
ص۴۸). فوجی قوی از هندوان و از هر دستی. 
پیش کنم. (تاریخ بیهقی ص۴۹). امیر روز: 
ادینه از اینجا برداشت... برفت جریده و 


۰ ساخته با غلامنی پنجاه و شصت و پیاده‌ای 


دویست کاری‌تر از هر دستی. (تاریخ بیهقی 
ص ۰) آواز دادم قوم خویش را [احمدبن 
ابی‌دؤاد ] که درآئید. مردمی سی و چهل اندر 
آمدند از هر دستی. (تاریخ بیهقی ص ۱۷۳). 


۱-یعنی دو سه دست بازی شطرنج را قایم 
داشته بود. (لیلی و مجنون ص ۱۷۵). 

۲ -صاحب آندراج شعری از حافظ به شاهد 
دارد که کلمة بازد در ان تمحیف شده بازد است 
و بدین جهت ذ کر نگردید. 


اء 


1۸1۲1 


دستا. 





والی حرس با وی [حسنک ] و علی ترآیض و- 
بسار پیاده از هر دستی. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۸۰). نکته‌ای چند سبک از هر دستی ازو 
بگویم که فایده‌هاست در این. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۹۶). بسیار مردم جمع شد از هر دستی, 
(تاریخ بیهقی ص ۲۰۲). جامه‌های بزر و 
جامه‌های دیگر از هر جنسی و هر دستی 
رومی و بغدادی و سپاهانی و نشابوری, 
(تاریخ بیهقی ص ۲۱۷). وی برفت پیاده‌ای 
پانصد پیاورد از هنر دستی. (تاریخ ببهقی 
ص ۲۲۶). کار جنگ باخت و پیاده 
بیست‌هزار کپچی و زنگی و مکرانی و از هر 
ناحیتی و هر دستی فراز آورده. (تاریخ بهقی 
ص ۲۴۴). پانصدهزار و سیصد پاره بلور از 
هر دستی. (تأریخ بهقی ص ۴۲۵). خبر شد که 
ملک هندو لشکر قوی ساخته از هر دستی 
روی به این جانب دارد. (تاریخ بسهقی 
ص ۴۳۱). چهارهزار سوار با وی نامزد کردند 
دوهزار هندو و هزار ترک و هزار کرد و عرب 
و پانصد پیاده از هر دستی. (تاریخ بیهقی 
ص۴۳۸). امیر مودود بدین لشکرگاه باشد با 
چهارهزار سوار از هر دستی. (تاریخ بیهقی 
ص ۴۶۰). بسیار مردم از هر دستی بکشتند. 
(تاریخ بهقی ص ۴۹۳). ندیمان و مطربان و 
فراشان و از هر دستی مردم در کشتبهای دیگر 
بودند. (تاریخ بیهقی ص ۵۱۶), با وی هزار 
غلام سرایی بود و دوهزار سوار از هر دستی, 
(تاریخ بیهقی ص ۶۱۶). اسبان تازی و استران 
با زین و آلت سفر از هر دستی. (تاریخ بیهقی).. 
سخت آسانست بر من که این خزانه و فیلان و 
فوجی قوی از هندوان و از هر دستی پیش 
کنم...راه سیستان گیرم. (تاریخ بیهقی). ناچار 
فرمانها داد... و حاضرانی که بودند از هر 
دستی, برتر و فروتر: آن فرمانها را بطاعت و 
انقیاد پیش رفتند. (تاریخ بهقی). دیگر روز 
فوج قوی از اعیان بیرون آمدند علویان و 
قضات و ائمه... و از هر دستی اتباع ایشان. 
(تاریخ بهقی). لشکر خواستن گرفت... از 
هندو و خلج و از هر دستی. (تاریخ بیهقی). 


بانوی خانه پیش بنشستی 
جلوه برداشتی ز هر دستی. نظامی 
پیری به ميان جمع بنشت 
می‌کرد نصیحتی ز هر دست. 
میرصیینی سادات. 


- به هفتاد دست بازی برآوردن یا بازی 
نمودن؛ به انواع مختلف و طرزهای گونا گون 
بازی کردن. به صورتهای گونا گون تردستی ۳ 
نیرنگ و شعبده ساختن؛ 

به بازیگری ماند این چرخ مست 
که‌بازی برآرد ۱ به هفتاد دست. ‏ فردوسي. 
|ابه معنی یکدست که به معنی برابر باشد. 
همچو: یک‌طراز و یک‌روش و یک‌قسم و 


جنس و قانون و طرز و روش. (برهان), 
یک‌طرز و یک‌روش و یک‌جنس و یک‌قم 
ویک‌جور و یک‌بابت. (ناظم الاطباء). |اطرز 
و روش و قاعده. (آنندراج). طرز و روش 
(جهانگیری) (ناظم الاطباء). طریق. نهج. 
سبک. طور. زمینه. وتیره. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). نمط. شیوه. کیفیت. چگونگی. وضع؛ 
به هر دست خواهی برون آی با من 
ز تو دست‌برد و ز من بردباری. 
آمروز ندانم به چه ست۲ آمده‌ای 


انوری. 


کزاول بامداد مست آمده‌ای. 
مولوی (از آتدراج). 
از آن دست؛ از آن روش. از آن طور. از آن 
شوه 
از سلیمان یاد کن وز مور و از پای ملخ 
این از ان دست است دردسر همی زیرا دهد. 
e‏ جمال‌الدین عبدالرزاق. 
من ا گرخارم ا گرگل چمن‌آرائی هست 
که‌از آن دست که می‌پروردم آمی‌رويم. 
حافظ. 
به دست حسن دست گلرخان بت 
که‌دیده در چمن گلرخ از آن دست. کاتبی. 
از این دست (زین دست)؛ از این گونه. بدین 
ترتیب. از این طرز: 
کس‌را سخن پلتد از اين دست 
سوگند به مصطفی | گرهست. خاقانی. 
زين دست که دیدار تو دل مرد از دست 
ترسم نبرم عاقبت از دست توجان راء 
سعدی. 
گرتوای تخت سلیمان به سر ما زین دست 
رفت خواهی عجب ار مورچه با پا نرود. 
سعدی. 
از این دست کو برگ رز میخورد 
عجب دارم ارشب بپایان برد. 
صوفز: سنوچيتثي از این دست که کج کرد کلاه 
به دوجام دگر آشفته شود دستارش. حافظ. 


سعدی. 


ساقی ار باده از این دست به جام اندازد 
عارفان را همه در شرب مدام اندازد. حافظ. 
تا بی‌سروپا باشد اوضاع فلک زین دست 


در سر هوس ساقی در دست شراب اولی. 


حافظ. 
گرتو زین دست مرابی سر و سامان داری 
من باه سحرت زلف مشوش دارم. حافظ. 
گراز این دست زند مطرب مجلس ره عشق 
شعر حافظ برد وقت سماع از هوشم. 

حافظ. 


صبر کن آ حافظ که گر زین دست باشد درس غم 
عشق در هر گوشه‌ای افسانه‌ای خواند ز من. 

حافظ. 
-به دستی دیگر؛ به کیفیتی دیگر, په قسمی 
جز از.... به طرز و روش و نمطی و شیوه‌ای 
جز انچه از پیش بود؛ 


لبت تا عاشقان را دست گیرد 
برون آمد به دستی دیگر امروز. انوری. 
||فرصت. (ناظم الاطباء). ||فایده و ننع. 
(جهانگیری) (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |(احسان و ید و نعمت و نیکوئی در 
حق کسی. حق. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
شما را بدین روزگار سترگ 
یکی دست باشد بر ما بزرگ. فردوسی. 
هارون گفت متادی ما تشنیدی؟ این خطا چرا 
کردی؟گفت شنوده بودم ولیکن برمکیان را بر 
من دستی است که کس چنان نشنوده است. 
(تاریخ بیهقی). برامکه رابر من حقها و 
دستهای بزرگ است. (تاریخ بیهقی). || آمداد و 
اعانت. (غیاث). امداد و اعانت کردن وبه 
قولی شروت و مکنت. (آنندراج). یباری و - 
امداد و معاونت. (ناظم الاطباء). کمک. 
ساعدت. دست‌چربی؛ 
عشق در دل ماند و یار از دست رفت 
دوستان دستی که کار از دست رفت. سعدی. 
||اجهت. بهر. برای. 
- از دست؛ از جهت. برای 
ميان بسته‌ست بر ملکت گشادن 
جهان گیرد همی از دست دادن. 

(ویس و رأمین). 
- ازین دست؛ ازین جهت. از این روی. از 
این سببء 


از این دست خوارست بر ما سخن 


ز کردار ایشان تو دل بد مکن. فردوسی. 
دست. (د] () دیگ مسین. (ی‌ادداشت 


دست. [د] (معرب. )لفت فارسی داخل در 
زبان عرب است. رجوع به دست در معانی 
مختلف شود. معرب است. (منتهی الارب). 
دست جامه. (متهی الارب). یک دست جامد. 
(دهار). لباس. (اقرب الموارد). ||دست کاغد. 
(منتهی الارب). ورق. (اقرب آلموارد). 
|ادست خانه. (متتهى الارب) ||مسند ملوك 
و جز آن. (منتهی الارب). ج. دسوت. (اقرب 
الموارد) (دهنار) (مهذب الاضماء). شيخ 
عبدالرحمان کویتی در هجو مفتی بداد گوید: 
تصدر الدست منفوخاً من التيه 
بو ولکنه من غير تشیید. 
|| حیله و خدعه. (اقرب الصوارد). |اصدر و 
قسمت بالای خانه. (از اقرب الموارد). صدر. 
(دهار) (نصاب). |امجلس. (اقرب المواردا. 


۱-نل: تماید. 

۲ -موهم معنی خدعه و حیله و فریب هم 
شتا 

۳-که ار می‌کشدم (نخه علامه قزوینی طاب 


تراه از یادداشت مرحوم دهخدا). 
۴-نل: ختم کن. 


۲ دست.‎ AYY 


|اوسادة. (اقرب الموارد). چأرجالكى-(مهذب 
الاسماء). چهاربالش. (دهار). حریری اغلب 
این معانی را در عبارتی گرد اورده و گفته 
ست: نشدتک الله لت الذى أعاره الاست 
(یعنی جامه) فقلت لا والذی أحلک فی هذا 
الدست (یعنی صدر مجلس) ما آنا بصاحب 
ذلک الدست (یعنی جامه) بل أنت الذی تم 
عله الدست (یعتی حیله و خدعه). (از اقرب 
الموارد). || انکه در شطرنج پیروز شده و 
بازی را برده است, گوید «الاست لی» و 
«الدست علی» و آن فارسی است. (از اقرب 
الموارد). 

حن‌لدست؛ شطرنج‌باز ماهر و حاذق. (از 
اقرب الموارد, 
دست . [د] (معرب. 0 معرب دشت فارسی.. 


دشت. (دهار) (منتهی الارپ). صحراء. (اقرب ‏ 
الموارد). ابوعبید در غریب‌المصف اورده 4 
است که عرب شین را به سین تعریب کند ا 


چنانکه در نیشابور نیسابور, و در دشت» 
دست گوید. (المزهر سیوطی). 
دست آب. [د] (إمرکب) دستاب. آبی که 
برای شستن دست و روی بکار برند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). || آبدست. وضو 
(آنندراج). آب وضو ۱ 
هم خلال از طوبی و هم آبدست از سلبیل 
بلکه دستاب همه تکین رضوان امده. 
خاقانی. 

ياللهالعجب» دست آب بر بساط عبقری ریختن 
و به عادت عقربی گریختن نه آیین جوانمردان 
و رسم جوانمردی باشد. (منقآت خاقانی چ 
دانشگاه ص ۱۰۱). 

- دستآب‌ده؛ دهده آب وضو. کسی که آب 
بر دست کسی ریزد تا برو وضو سازد؛ در 
وقت بیماریها آن سرحومه را تیماردار و 


خدمتگار و طشت‌نه و دستاب‌ده من بودم.- 


(سنشآت خاقانی چ دانشگاه ص ۱۰۲). 
دستآب‌ده مجاورانش 
تحفة العراقین خاقانی (از آنندراج). 
شوشتر, نس خه خطی). ||بول. شاش. 
(یادداشت ست مرحوم دهخدا). ||آبی که در ظرفی 
نزدیک تنور گذارند و با هر پستن نانی دست 
را بدان تر کنند. (یادداشت شت مرحو دهخدا). یه 
4 شوشتری دساو گویند و آن آبی است که 
نان‌بایان (نانوایان) در ظرفی کنند و در وقت 
نان پختن دست بدان تر نمایند تا حرارت 
آتش اثر نکند. (لفت محلی شوشتر, نسخة 
خطی). ||به معنی پختن طعام هم آمده است. 
چه ا گر گویند: فلان خانم «دس‌او» نیکو دارد؛ 
یعنی خوب طبخ می‌کند. (لغت محلی شوشتره 
نسخة خطی). ||شناوری یبا سباحت. (لغت 





دست به آب (آب بازی, شناوری) داشتن. 
دست آبونجن. [د رز ج] ([ مرکب) 
دست‌ابرنجن. (يادداشت مرحوم ده خدا). 
دست‌برنجن. دست ‌اورنجن. دستبند. رجوع 
به دست‌برنجن شود. 
دست آختن. [دت ] (مص مرکپ) دست 
دراز کردن و حرکت دادن ان بطرف چیزی. 


(آنندراج). کشیدن و بلند کردن دست به سوی 
چیزی؛ 

چو نتوان بر افلا ک‌دست آختن 

ضروری است با گردشش ش ساختن. سعدی. 


ونت آختن به خون کسی؛ قاصد کشتن 
کسی شدن. دست یازیدن بر کسی. دست بلند 
کردن‌بر کسی به قصد کشتن او* 

که‌هر کو به خون 
زمائه جز از خا ک جایش نساخت. 


کیان دست آخت 


فردوسی. 
چون از عدم درتاخته دیده فلک دست آخته 
انصاف پنهان ساخته ظلم آشکارا داشته. 

خاقانی. 

دست خته. [د ت /ت] (ن‌مف مرکب) 
دست‌درازکرده. و رجوع به دست آختن شود. 
دست آرا. [د] (نف مرکب) دست‌آرای. 
آرایند؛ مسند و سریر (در این جا دست په 
معنی مسند است). (یادداشت شت مرحوم دهخدا). 
دست آرائی. [د] (حامص مرکب) عمل 
دست‌آرا |/با دست آراستن. 
دست آزمای. دز /ز] انف مرکب) 
دستآزماینده. آزماینده با دست؟ 
سوادش حروفیست دستآزمای ! 
همان آب او معنی جاتفزای. 
به شمشیر گشتند دست‌آزمای 
در آن هم نشد قالبی زخم‌سای. 

3 میرخسرو (از آنندراج), 
مف مرکب) ازموده. (ناظم الاطباء), 
آزمناییدة دست. آزمودة دست. ||(اسص 


نظامی. 


مرکب) دست‌آزمایی به معنی مصدری. (از 


آنندرا اج): 

بسی حمله کردند دست‌ازمای 

سر بت کس فزناند پاق . تظامی 
-دست‌ازمای کردن؛ دست‌آزمایی. ازمایش 
کردنة 


چه کم دیدی از ما به فرزانگی 
در آیین مردی و مردانگی 
که‌پا خصم ما کرده دست‌آزمای 
بسوی زبونی شوی رهنمای. 
میرخرو (از آنندراج). 
- دست‌آزمای نمودن؛ دست‌آزمایی. 
آزمایش نمودن: 
اگرچرخ گردان خطایی نمود 


محلی شوشتر, نخ خطی). متناسب با تعبیر | دست آزهایی. [دز /ز](حامص مرکب) 





دست‌اموز. 


دست‌آزمائی. آزمایش. 

دست آشنا. [د] (ص مرکب) کنایه از 

صاحب معامله. (انتدراج). دانای کار و عامل 

و ماهر در کار. (ناظم الاطباء): 

شکوه را امشب بلب دست‌آشنا می‌خواستم 

رنجش محجوب را دشمن‌حیا می‌خواستم. 
شفائی (از آتدراج). 

داست آلائیدن. [د د] (مسص مرکب) 

الوده کردن دست: 

خون سعدی کم از آنست که دست آلائی 

ملخ آن قدر ندارد که بگیرد بازش. سعدی. 

بخدا بر تو که خون من بیچاره مریز 

که‌من آنقدر ندارم که تو دست الائی. 


سعدی. . 
گرسر برود قطعا در پای نگارینش ۰ ده 
سهل است ولی ترسم کو دست نیالاید. 

سعدی. 
دست زدن؛ 
چونیروی بکرازمائیت هست 
به هر بیوه خود را میالای دست. نظامی. 


دست آلود. [3] (مص مرکب مرخم؛ امص 

مرکب) دست الودن. آغشته کردن دست به 

چیزی. ||بهره بردن. متمتع شدن: 

آفریدم تاز من سودی کنند 

تا ز شهدم دستآلودی کنند. مولوی. 

دست آمدن. دم 5] (مسص مرکب) 

بدست امدن, حاصل شدن. یافت شدن. 

(یادداشت مرحوم دهخدا). پیدا شدن و 

حاصل گشتن. (ناظم الاطباء): 

دست ناید بی‌درم در راه نان 

مولوی. 

-بدست آمدن؛ در اختیار قرار گرفتن. نصیب 

شدن: دین و دنیا وی رابدست آید. (تاريخ 

بهقی ج ادیب ص ۲۸۶). 

هرگز اندیشه نکردم که تو با من باشی 

چون بدست آمدی ای لقمف از حوصله بیشن بے 
سعدی ( کلیات ض ۴۹۲): 


لیک هست اب دو دیده رایگان. 


||عمل آمدن. ||صادر گشتن. (ناظم الاطباء) ۶ 


دست آمدنی. [د م 5] (ص لافت) 
بست‌آمدنی. سهل‌السصول. مقابل 
صعب‌الحصول و متعذرالحصول. 

دست آموز. [د] (ن‌مسسف مرکب) 
دست‌آموخته. آموخته, . پرورش یافته به 
دست. (غیاث). به دست آموخته شده و رام و 
مطیع و مانوس و متقاد و فرمان‌بردار. (ناظم 
الاطباء), مدرب. (زم‌خشری). رام و مطیع: 
بقال را در دکان از برای دفع موشان راسوئی 
بود دست‌آموز بازی‌گر. (سندپادنامه 
ص ۲۰۲). تو از جائی صیدشان نکنرده‌ای و 


۱-یعنی حروفی است که هر قلمی آنرا 
نمیتواند نوشت. (آنندراج). 


دست اوردن. 


دست آویز. ۱۸۳۳ 





خورشان تو نمی‌دهی و دست‌اموز تو نجار 
( کتاب المعارف). ادرا کات من دست اموز الله 


است و مزه از الله می‌گیرد. ( کتاب المعارف), 
مشتی جاهل دست‌آموز شیطان شده. (تذکرة 
الاولیاء ص ۲۳۶). 
چون نه‌ای بازی که گیری تو شکار 
دست‌آموز شکار شهریار. مولوی. 
شیر گردون پیش شیر راخت 
سخره چون آهوی دست‌آموز باد | 
اوحدالدین مراغه‌ای (از اتندراج). 
- دست‌آموز کردن؛ رام و مأنوس کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). شیر بچه‌ای دید که 
دست آموز کرده بودند و بزرگ گشته و با مردم 
خوگر شده. (منشأت خاقانی چ دانشگاه 
ص ۳۲۴). 
" همه در نیم‌شب نوروز کرده 
به کار عیش دست‌آموز کرده. نظامی. 
مکن سرگشته آن دل را که دست آموز غم کردی 
بزیر پای هجرانی لگدکوب ستم کردی. 
سعدی. 
تتمتا؛ خرس راگویند و آن جانوری باشد 
صحرائی که آنرا گرفته دست آسوز کنند. 
(برهان قاطع). 
||مرغی را گویند که بپرد و برود و باز برگشته 
بیاید. (برهان). مرغی راگویند که آنرا بر دست 
تعلیم داده باشند و با صاحبش رام گشته بپرد و 
برود و بازآید و گاهی همچنین وحشی را نیز 
تملیم کنند و مألوف می‌سازند. (آنندراج) 
مرغی است که بسبب عادت پریده برود و 
بازگردد.(لغت محلی شوشتر, نسخة خطی). 
داجن. (دهار)؛ 
| گربدست اشارت کنی بجانب من 
پرد بسوی تو روحم چو مرغ دست‌آموز. 
سعدی. 
دیگری را در کمند آور که ما خود بنده‌ايم 
ریسمان در پا چه حاجت مرغ دست آموز را". 
سعدی. 
شهیاز غمت | گرچه دست‌آموزست 
می‌باید از آه رشته‌ای بر پایش. 
ظهوری (از آندراج). 
||سگ و گرب اهلی که گیرنده نباشند. (لفت 
شوشتره نسخة خطی). |احاذق و 
کارآزسوده و قابل و کارگر لایسق. (ناظم 
الاطباء). ||جانوری که با آن بر روی دست 
بازی کنند. (لفت محلی شوشتر, نسخة خطی). 
|[کنایه از مخالفین مذهب که در دين خود 
تعصب نسداشته باشند و به لهج شوشتر 
دس آموز گویند. (لفت محلی شوشتره نسحة 
خطی). ||(نف مرکب) آموزنده به دست. رام و 
مطیع کننده و خوگیر و اهلی سازنده. 
دست آوردن. [د و :] (*سص مرکب) 
بدست آوردن. بحاصل کردن. (یادداشت 





مرحوم دهخدا). 
- باز دست آوردن؛ ازنو در تصرف گرفتن. 
دیگر باره متصرف شدن: ولایهابی که در 
عهد پدرش قباد از دست رفته بود... باز دست 
آورد. (قارسنامة ابن البلخی ص .)٩۴‏ 
7 دست بر چیزی آوردن؛ هجوم بردن و 
چیرگی خواستن بر چیزی: 
از آن ابر عاصی چنان ریزم آب 
که نارد دگر دست بر آفتاب. 
نظامی (از آنندراج). 
- |[کنایه از غالب و توانا بودن بر چیزی. (از 
انندراج). دست داشتن. دست یافتن. دست 
کردن. دست رسیدن. 
- دست آوردن سوی کسی؛ بدو دست دراز 
کردن.با او همدم و همخوابه شدن؛ 
بسنی سوگند خورد و عهدها بست 
که‌بی‌کاوین نیارد سوی او دست. نظامی. 
| اذز بیت ذیل به معنی دست نمودن و یا معنی 
لغوی هر دو تواند بود. (امثال و حکم)؛ 
پیکان تیر غمز؛ تو بر دل من است 
گرنیست باورت ز من ! کنون‌بیار دست. 
کمال ان ماعیل. 
دست آورنجن. [د و ر ج] (مرکب) 
دست‌اورنجن. دستاورنجن. دستینه پود که 
زنان در دست کنند. (جهانگیری), دستینه 
است و آنرا از طلا و نقره و غیر آن هم سازند. 
(بسرهان) (آنندراج). دست‌بسرنجن. 
دستآبرنجن. دست‌ابرنجن. دست‌ورنجن. 
دستیانه. دستبند. اللگو. سواره 





چنان‌چون دو سر از هم باز کرده 

ز زر مفربی دست‌آورنجن 1 منوچهری. 
دس تآورنجنها در دست کرده و انگشتری در 
انگشت. (تاریخ قسم ص ۳۰۲). تسور؛ 
دست‌آورنجن در دست کی کردن. (تاج 
المصادر بیهقی). 

۵ات ټختن. [د ت ] (مص مرکب) 
چنگ درزدن. با دست گرفتن؛ 


نادان همه جا با همه خلق آميزد 

چون غرقه بهرچه دید دست آويزد. سفدی. 
ز لاحولم آن دیوهیکل بجست 
پری‌پیکر اندر من آویخت دست. 
دست آویز. [د] (| مرکب) آنچه همراه 
اورئد و وسیل مدعای خود سازند. (برهان). 
چیزی که تسک بدان کند وآنرا وسیله 
مدعای خود سازند. (آنندراج). در لهجة 
شوشتر «دس‌اوویز» گویند. و آن تمسک و 
سند باشد. (لغت محلی شوشتر. نخه خطی). 
وسیله. (منتهی الارب). ذريعة. ذرعة. حجت. 
دلیل, سند. تمسک. (یسادداشت مرحوم 
دهخدا). ادمة. وصر. (از متتهی الارپ). راه. 


سعد‌ی. 


ممر. واسطه. وسط. عده. عدت. وجه. جاره. 
کفاف. گریز: هیچ دست‌آویزی را پای برجای 





نماند. ( کلیله و دمنه). 

گفتی از صبر ساز دست‌آویز 

که ترا عشق پایدار افتاد. خاقانی. 
بلله | گر ممکن شود که جان رفته بازآید 
دست آویز لزین له ان از توان ساخت. 
(منشأت خاقانی چ دانشگاه ص٩۲).‏ همانا 
که بزرگان خردبینش این خدمت را بر قصور 


همت خادم حمل نکنند, که به دست‌آویز 

سب ازل دیدن خضرط نیست. (منشات 

خاقانی ص ۲۷۶). 

دست آویزی شگرف می‌بینم 

هفتادودو فرقه از خم شتش. عطار. 

هیچ دستاویز آتساعت که ساعت دررسد 

نیست الا آنکه بخشایش کند پروردگار. 
سعدی, 


هین چه آوردید دست آویز را 

ارمغانی روز رستاخیز را. مولوی. 

روز محشر در جوأپ پرسش سودای کفر 

هیچ دست‌آویز ما رانیست جز موی شما. 
سلمان (از آنندراج). 

فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی 

که‌جز ولای توام نیست هیچ دست‌آویز. 

حافظ. 

حلقه زلف گرهگیر تو دست‌آویز ماست 

گرچه زاهد سبحهة صد دانه دست‌آویز یافت. 
آصفی (از آنندراج). 

- دستاویز ساختن؛ وسیله کردن. وسیله 

ساختن: معلوم بنده شده است که هرکه بر 

حضرت عظمی عظمها اله ناز را دست‌آویز 

سازد. از نظر اطف محروم ماند. (منشات 

خاقانی چ دانشگاه ص ۳۳۲). 

|[بهاند. عذر. ستسک. دست‌پیچ. عذری نه 

روشن. عرضة. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

به دست آویز شیر انکندن شاه 


مجال دست‌بوسی بافت آن ماه. نظامی. 
نه هر دستی که تیغ تيز دارد 
بخون خلق دست‌اویز دارد. نظامی. 


||( مركب) دسته. عروه. گوشه. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). عصمة. (مهذب الاسماء): 
آن خواجة روز جزا در چارسوی کیریا 
از بهر دست‌آویز ما زلف سیاه اویخته. 
ان 

آن نه رویست آن که آشوب جهان است آنچنان 
وآن نه زلف است آن که دست آویز جانت آنچنان. 

خاقانی. 
کسی که در فرقاب هالک و گرداب قاتل 
افتاد... بهر وجه که ممکن گردد دست‌آویزی 
مسیجوید. (شدالازار ص ۵۲۳. از مکتوب 


۱-نل: ریسمان در پان باشد (نباید) مرغ 
دست‌آمرز را 


۲ - در انندراج: ز زر سرخ یکتا دست‌برنجن. 





AF 


عمیدالاین اسعد فارسی۱ یو رجوع به 
دستاهیج شود. || آنچه را با خود نزذ بزرگان 
برند و آنرا وسیله برآمدن کار خود کنند. (لغت 
شوشتر. نسخۀ خطی). هدیا کمی که 
برای بزرگی برند تا دست خالی وی را 
ملاقات نکزده باشند. (ناظم الاطباء). |اقباله. 
||دستخط و طفرا و امضاء. 
(ناظم الاطباء). ||(نمف مرکب) آویخته به 
دست. مهیا. در دست. در اختیار؛ 
جام عیشت چو شود دست‌آویز ۱ 
جرعه بر خا ک تهیدستان ریز. جامی. 
|| (امص مرکب) درآویختن و دست در چیزی 
زدن و آنرا پشت و پناه خود ساختن و تکیه بر 


دست‌آویزه. 





آن کردن. (از پرهان). |[زدوخورد. آويزش. 
جنگ روی در روی. جنگ سختصر؛ تلک 
ساخته و مستظهر با مردم بسیار از هر گروه و 
و 


لشکرگاهی کردند ۳7 خصم و آبی بزرگ و 
دست‌آویزی بزرگ بپای شد. (تاریخ یهقی چ 
ادیب ص ۳۵۰). چون طوسیان تنگ دررسند 
من پذیره خواهم شد و یک زمان دست‌آویزی 
بکرده پس پشت داده و بهزیمت برگشته... 
(تاریخ بیهقی ص‌۴۳۵). طلیعهً خصمان 
درتاخت و از این جانب نیز مردم بتاخت و 
دست‌آویزی قوی بود. (تاریخ ببهقی چ فیاض 
ص ۵۷۱). 

دست آویزه. [د ر /ز] ((مرکب) واسطة. 
(الامی). ||ھدیۂ کمی که برای بزرگی برند تا 
دست خالی وی را ملاقات نکرده باشند. 
(ناظم الاطباء). دست‌آویز, رجوع به دست 
آویز شود. 

دستا. [] ([ مرکب) مخفف و مرخم دستار 
است که مندیل و روپا ک باشد. (بسرهان) 


(آن ندراج). مرخم دستار. (جهانگیری),. |" 
روپا ک‌باشد و دستمال و آنچه پر دور دستار E‏ 


يجيد پیچند. دستار و عمامه و مندیل. (ناظم 
الاطاء): 
بسکه می‌شویم و می‌کوبم باز 
جبۀ خویشتن و دستا را 
ریزه‌ریزه شدی از خم کدین 
پوششم ار بودی از خارا. 

کمال اسماعیل (دیوان ص .)۵٩۲‏ 
رجوع به دستار شود. 
دستاد. [د] (ص. ق( تار و زیباده. 
(آنتدراج). فراوان و زیاد و بسیار و کثیر. 
(ناظم الاطباء). 
دستادست. [د 5) ([ مسرکب) (مرکب از 
دست + الف وقایه + دست) سودای نقدانقد؛ 
یعنی چیزی بگیرند و همان لحظه قیمت 
بدهند. (بر‌هان). نقد. دست به دست دادن. 


(آنندراج). سودای نقد به نقد یعنی هرچه خرند 


همان لح ظه قیمت وی را دهند. اناظر 


الاطباء). مقایل پادست یی نسیه. ناچزا 
بناجز. یدآبید. (یادداشت مرحوم دهخدا): 

ستد و داد مکن هرگز جز دستادست 
که‌پادست خلاف آرد و الفت برد. 

اپوشکور. 

ستد و داد جز به دستادست 

داوری باشد و زیان و شکست. لیبی. 
قرض؛ وام دستادست. (مهذب الاسماء). 
||دوبازوی لشکر. ||سمی و کوشش و جهد. 
(ناظم الاطباء). 
دستار. [د] (نف مرکب) اسم فاعل از دست 
آوردن. دست‌آورنده. (برهان). ||( مرکب) 
جای دست. جای دست آوردن. 

دستار منقب؛ چوبی که بر دستة مشقب باشد 
وسر دستة مذکور در آن بود و وقت گردانیدن 


مثقب در مان بگردد و آنرا نجار به دست دوم 


بگیرد و بزور بکشد تا زود سوراخ شود. 


(آنتدراج): 
ز معنی گرش کوتهی کرد ریش 
ولی رفته کارش ز دستار بیش | 

وحید (در تعریف مثقب. از انندراج). 
دستار. (د] ([ مرکب) از: دست + ار. پوند 
نسبت. مندیل و روپا ک.(برهان). روپا کو 
دستمال و شکوب و شوب و فوته. (ناظم 
الاطباء). بتوزه. بدرزه. دزک. دسحاء 
دست‌خوش. شسته. شوب. فٌدام. (سنتهی 
الارب). فلرز. فلرزنگ. فلغز. گرنک. لارزه. 
منديل. (دهار) (منتهی الارب). نشافة. (منتهی 
الارب). دستمال اعم از روپا ک و فلرزنگ: 


آن کرنج و شکرش برداشت پا ک 
واندر آن دستار آن زن بست خا ک. رودکی. 
کنیزک پیرد آب و دستار و طشت 
ز دیدار مهمان همی خیره گشت. فردوسی. 
بهدیّار دستان همی چشم اوی 

ید ازآن تازه شد خشم اوی. فردوسی. 
سه دستار دینار چون سی‌هزار 
ببردند و کردند پیشش ثار. فردوسی. 
سه کاسه نهادی بر او از گهر 
به دستار زرفت پوشیده سر. فردوسی. 


حاجت اندرآمد و تیغ یمانی.. .و دستاری 
مصری اندر آن پیجید ه و دستار از آن یرون 
کردو تیغ پیش یعقوب [لیث ] نهاد. (تاریخ 
سیستان). 


بینی آن رود و آن بدیع سرود 


بینی آن دست و بیی آن دستار. بوشریف. 
ای تهیدست رفته در بازار 
ترسمت پر ناوری دستار. سعدی. 


مسحة؛ دستار روی خشک‌کننده. 

- دستار دست؛ دستمال. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

- دستار دستان (با اضافه و با فک اضاند)؛ 


دستار. 


آستین. (ناظم الاطباء). 

= دستار شراب؛ حولة شراب. (یسادداشت 
مرحوم دهخدا). دتمال شراب. دستمال و 
پارچه که بدان لب از شراب پا ک کنند. یا 
دستار سفره که خاص شراب بگسترانند و 
الات می خوری و نقل بر آن قرار دهند: 

تا ک‌رز باشدمان شاسیرم 
برگ رز باشد دستار شراب. منوچهری. 
و از وی [دامغان ] دستارهای شراب خیزد با 
علمهای نیکو. (حدود العالم). 

|شال سر. (آنندراج). عمامه و مندیل و هرچه 
بر دور سر از شال و یا دیگر پارچه‌ها بوضع 
مخصوص پیچند. (ناظم الاطباء) دول‌بند. 
سبَ. (دهار). سربند. سرپایان. صنع. (منتهی 
الارب). عصابة. (دهار). عطاف. (متهیب. 
الازب) عنمامه مدماجة قك مرا 
مشوذ. (دهار), يقعطة. مکورة. يكور. مندل. 
(منتهی الارب). صاحب آنندراج گوید: 
پریشان و زرتار از صفات آن, و گنبذ از 
تشبیهات اوست. و با لفظ بستن و پیچیدن و 
چیدن و آشفتن و پریشان شدن مستعمل 
است. (از آنندراج): از ابله دستار و عمامة 
ابلی خیزد. (حدود المالم). 

یکی خوب دستار بودش حریر 

به موزه درون پر ز مشک و عبیر. فردوسی 
برآهیخت خفتان جنگ از تنش 


کفن کرد دستار و پیرآنش. فردوسی. 
چون تو نشود هرکه به شفل تو زند دست 
زن مرد نگردد به نکو بستن دستار. فرخی. 
کس بود آنکه در آنوقت به نزد تو رسد 

بمثل عاریتی داشت بر بر دستار. فرخی. 
نرمک‌نرمک همی کشم همه شب می 

روز به صد رنج و درد دارم دستار. فرخی. 


به مستحقان ندهی از آنچه داری و باز 
دهی به معجر و دستار سبزک و سیما ک. 
۱ عتصری, 
آويخته چون ريشة دستارچه سبز " ۹ 
سیمین گرهی بر سر هر ريش دستار. 
منوچهری. - 
غلامان و مقدمان محمودی متکر با بارانیهای 
کرباسین و دستارها در سر گرفته پیاده به 
نزدیک امیر مسعود آمدند. (تاریخ بهقی ج 
ادیپ ص۲۸ 0( بر عادت روزگار گذشته 
بای ساخته کرد و دستار نشابوری یا قاینی. 
(تاریخ یهقی ص ۱۵۲). حسنک پیدا امد 
بی‌بند جبه‌ای داشت 


E 


شت حبری رنگ. .. و موی سر 
مالیده زیر دستار پوشیده کرده. (تاریخ بهقی 
ص ۱۸۰). بوعلی بر استر بود بند در پای 
پوشیده و جبه‌ای عنابی سبز داشت و دستار 
خز.(تاریخ بیهقی ص ۲۰۴). وی را 
دستارهای قصب و شار باریک و مروارید و 
دیبای رومی فرستادی. (تاریخ بیهقی 


دستار. 


ص ۲۵۳). دیگر روز که بار داد با دستاز شی“ 
و قبای سفید بود. (تاریخ بیهقی ص ۲۹۱). 
اميرنصر ابوالقاسم را دستاری داد. (تاریخ 


بهقی ص 4۳۶۵ 

دیو که باشد مگر آنکو به جهل 

گویدشلوار ز دستار کن. ناصرخسرو. 

اتش دادت خدای تا تخوری خام 

نز قبل سوختن بدو سر و دستار. 

گویدکه نبود مر خراسان را 

زین پیش چون من سری و دستاری. 
ناصرخسرو. 


گفته‌اند که | گر دستار شبانکاره به سیاست 
برداری و باز بوی دهی قیمت بیشتر از آن 
دارد که به روی خندان دستاری دیگر بدو 
دهی. (فارستامة ابن البلخی ص۱۶۹). للف 
باری تعالی دررسید و آن محنت از گردن من 
بگردانید و دستار من وقایۂ جان شد. (ترجمۀ 
تاریخ یمینی ص ۲۹۸). 

خود کلاه و سرت حجاب تواند 

تو میفزای بر کله دستار. سنائی. 
فرخی را سگزیی دید بی‌اندام جبه‌ای پیش و 
پس چاک پوشيده, دستاری بزرگ سگزی‌وار 
در سر. (چهار مقاله ۵۹). فرخی زا شراب 
تمام دریافته بود و اثر کرده» بیرون آمد و زود 
دستار از سر فروگرفت. (چهار مقاله ص ۶۴). 


آفتاب خسروان را سای دستار او 
چتر فیروزیست فتح و نصرت اندر پیش و پس. 

سوزنی. 
دریغ غربچگانی که چون غلام شدند 
مزین از کله و پیرهان و دستارم. سوزنی. 
دریغ تیم عروس و دریغ تیم ملک 
که‌اين و آن سفط جبه بود و دستارم. 

سوزنی. 
این چو مگس خون‌خور و دستاردار 
و آن چو خره سرزن و باطیلسان. 

خاقانی (دیوان ص ۳۴۲)۔ 


جو صرع آمیخت با عقلی نه سر ماند نه دستارش 
چو دزد آویخت بر باری نه خر ماند نه پالانش. 


خاقانی. 
بدل' معایته آید مرا که دستاری 
ز من‌يزید که این را بهای بازار" است. 

خاقانی (دیوان ص ۲ 4۸۳۲. 

بدان طمع که رسانی بهای دستارم 
شریف وعده که فرموده‌ای دوم بار است. 

خاقانی 
چرا دارد مگس دستار فوطه 
چرا پوشد ملخ رانین دیبا. خاقانی. 
باد دستار موّذن درربود 
کمبینی زان میان بیرون فتاد. خاقانی. 
دستار به سرپوش زنان دادم و حقا 
کانرا به بهین حلۀ ادم نفروشم. خاقانی 


سر بیندازم به دستار از پیش 
عغاشية سوداش دارم بر کتف. 
روز وغا نصرت از طرۀ دستار او 
پرچم تعویذ بست بر علم افتخار. 
فرستادفت اسو دار و بد 
ز مه طوق بر اسب شبرنگ بسته. 
باد سر زلفت از سرآغوش 
دستار سر سران ربوده. 
منشور فقر بر سر دستار تست رو 
منگر به تاج تاش و به طفرای شه‌طفان. 
خاقانی (دیوان ص ۱۳ ۲. 
دستار خز و جبة خارا نکوست لیک 
تشریف وعده دادن استر نکوترست. خاقانی. 
دل هم یکله‌داری بر عشق سر اندازد 
یعنی که چو سر کم شد دستار نینديشد. 


خاقانی. 
همتشن-گفت از تکلف درگذر 

شش‌گزی دستار و یکتایی فرست. خاقانی. 
دستار درربوده سران را به باد زلف 

شوریده زلف و مقنعة عید بر سرش. خاقانی 


خادم از خرمی این اخبار به عوض دستار, سر 
درمی‌اندازد. (منشآت خاقانی چ دانشگاه 
ص ۲۰). خادم از شرف وصول آن تیم بحر 
معانی و تميمة نحر معالی, منشور در سر 
دستار نهاد. (منشات خاقانی ص۶۹). بنده از 
ورود این بشارت خواست که دستار براندازد. 
بل که سر دربازد. (منخآت خاقانی ص ۷۷. 


روزی امد غریبی از سر راه 


کفش و دستار و جامه هر سه ساه. نظامی. 
تا دعای بدش به اخر کار 

هم سر از تن ربود و هم دستار. نظامی. 
لاس خواجگی از بر بیفکن 

به میخانه فروانداز دستار. عطار. 


گر خورده‌ايم.انگور تو تو برده‌ای دستار ما, 


شا مولوی. 
به آدمی توان گفت ماند این حیوان 


بجز دراعه و دستار و نقش بیرونش. سعدی 
بانگ میکرد و زار می‌نالید 

کای دریغا کلاه و دستارم. سعدی 
برآورد از طاق دستار خویش 

به | کرام و لطفش فرستاد پیش. سعدی 
معرف به دلداری آمد برش 

که‌دستار قاضی نهد برسرش. سعدی 
که‌فردا شود بر کهن‌میزران 

به دستار پنجه گزم سر گران. سعدی 
خرد باید اندر سر مرد و مغز 

نباید مرا چون تو دستار نغز. نعدی 


میفراز گردن په دستار و ریش 

که‌دستار پنبه است و ریشت حشیشسعدی. 

کله دلو کرد آن پسندیده کیش 

چو حبل اندر آن بست دستار خویش. 
سعدی. 


۱ A۵ دستار.‎ 


بامدادان بحکم تبرک دستاری از سر و 
دیناری از کمر بگشادم و پیش مفنی بنهادم. 
( گلستان ‌سعدی). 

از این افیون که ساقی در می افکند 

حافظ. 
صوفی سرخوش از این دست که کج کرد کلاه 

به دو جام دگر اشفته شود دستارش. حافظ, 


حریفان را نه سر ماند و نه دستار. 


ساقی مگر وظيفةً حافظ زیاد داد 
کآشنهگشت طرة دستار مولوی. حافظ. 
گر غرض معنی دستار به ک مه است ترا 
نوخطان پیش که بندند چو کسمه دستار. 

نظام قاری (دیوان ص ۱۵). 
قلمی فوطه و کرباس و ندافی و قدک 
یقلق و طاقیه و موزه و کفش و دستار. 

نظام قاری (دیوان ص ۱۵). 
عقل و فطرت به جوی نستانند 
دور دور شکم و دستار است. 

صائب (از انندر اج( 


اگرچه مستی حسن از سرش برده‌ست بیرون خط 
ز پرکاری همان دستار را مستانه می‌پیچد. 


در حوزۂ تعلیم سخن جایزه دارد 
زان مرد که دستار هر بسته سران را. 
واله هروی (از آنندراج). 


چه پروا دارد از شبهای تار عاشقان شوخی 
که‌لبریز شفق گردیده از گل صبح دستارش. 
فطرت (از انندراج). 

تا شود فرش زیارتگاه ارباب ریا 
خویش را زاهد به زیر گنبد دستار پست. 

غنی (از انتدراج). 
هرکی بدد به آئین دگر دستار را. ؟ 
دل که پا کیزه‌بود جامة ناپا ک‌چه با ک 
سر که بی‌مغز بود نغزی دستار چه سود. 
اجتلاء. برداشتن دستار را از پیشانی. 
آخزری» خزری؛ دستارها از ابریشم غاز 
کر ده. اشتیار. اعتماد. تخود تکویر» تندل؛ 
دستار بر سر بستن. اقتعاط؛ دستار بستن بی 
تحت‌الحنک. اعتجار؛ دستار بی زیسر حنک 
بستن. (از منتهی الارب). دستار دربستن. 
(تاج المصادر بهتی). | کتیار؛ دستار بستن بر 
سر. (از منتهی الارب). تحنک؛ دستار با 
تحت‌الحنک بتن. تقدم؛ دستار بسر نهادن. 
(المصادر زوزنی). تلحی؛ دستار در سر بستن 
چنانک زیر زنخ دراری. (تاج المصادر 
بهقی). تمدل؛ دستار بر سر پیچیدن. (از منتهی 
الارب). تدل؛ دستار در سر بستن. (المصادر 
زوزنی). جلة؛ بلند کردن دستار را از پیشانی. 
(از منتهی الارپ). عامة؛ بیج دستار. عجرة؛ 
هیشت بست دستار. (مستهی الارب). عمد؛ 


؟ 


۱-نل: ولی. 
۲ -نل: ز من برند... بها و بازار. 


۶ دستاران, 


ببندش دستار. (دهار)؛ قحفداع: دستار 

دنبال‌ناآراسته. (دهار). لوث؛ دستار پیچیدن. 

مسیح؛ مصوح؛ دستار درشت و سطبر. 

(منتهی الارب). مشوذ مقعطة؛ دستار بزرگ. 

(دهار) (منتهی الارب). مندیل؛ دستار با 

ریشه, وغر؛ دستار بر سر کسی نهادن. 

- دستار بر زمین زدن؛ کنایه از داد خود 

خواستن و عجز و الحاح کردن. (غیاث). 

عاجزنالی و دادخواهی. (اتدراج)؛ 

تا گشودیم نظر رزق فنا گردیدیم 

چون شکوفه به زمین پیش که دستار زنیم. . 
صائب (از آتدراج). 

= به دستار بستن؛ بر عمامه تصب کردن: 

از بس مرا به مشرب پروانه الفت است 

آتش پجای لاله به دستار بستهام. 


سعدی (از آتدرا اج). ۱ 
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دادن؛ 
ز شور عشق ا گزگل بر سر دستار می‌بستم 
سر شوریدۀ منصور را بر دار می‌بستم. 
صائب (از انندراج). 
- دستاربزرگ؛ قلتبان. (غیاث) (آنندراج): 
بابوی تو کوچک دل و دستار بزرگ است 
آورده‌ای از پشت پدر شان دیوثی. 
شفائی (از آتدراج), 
- دستار در گلو کردن؛ کنایه از تظهیر و رسوا 
و بی‌حرمت کردن. (آنندراج): 
امرت به مصلحت قدمی گر به سنگ زد 
دستار در گلوی قضا کرد روزگار. عرفی, 
صاحب آنتدراج در مورد بیت فوق مي‌نویسد: 
بعضی محتققین میدانند که در این بیت به معنی 
بزور محکوم کردن است و حاصل معنی آنکه 
حکم تو هرجا از روی مصلحت قدم بر سنگ 
زد یینی عزم راسخ نمود روزگار قضا را بزور 
بر همان پله اورد. 
- دستار سر؛ عمامه و مندیل. (ناظم الاطاء). 
- إإكفن. (ناظم الاطباء). 
¬ دستار سیمابی؛ دستار سفید. (از آنندراج): 
ز فرق زنگی گریان فتد دستار سیمابی 
چو باز آن رومی خندان نهد بر سر کلاه زر, 
پدر چاپی (از آندراج). 
ژولیده دستار و موی؛ با موی آشفته و 
عمامة درهم؛ 
همی رفت ژولده دستار و موی 
سر دست شکرانه مالان به روی . سعدی. 
|| غاشیه؛ گفت دستار دامفانی در بغل باید نهاد 
چون من از اسب فرودآیم بر صفۀ زین پوشید. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۵). 
دستاران. [د] (( مرکب) از: دستار + ان. 
اجرت و مزدی باشد که پیش از کار کردن به 
مزدور دهند. (برهان) (آنندراج). پیش‌مزد. 
پیش‌داد. داشن. بُرکة. (تاج العرروس ذیل مادة 


دشن). ||شا گردانه.(لفت فرس اسدی) 
(برهان) (آنتدراج), ففیاز. نوداران. شیرینی. 
شأدیانه. درستاران؛ 
بستی قصب اندر سرای دوست به مشتی زر (کذا) 
یک بوسه بده ما را امروز به دستاران؟. 
عجدی. 

مرحوم دهخدا در یادداشتی با اشاره به بیت 
فوق می‌تویسند: ظاهراً عطا و بخششی که 
زیردستان را می‌کرده‌اند آنگاه که بار اول 
چوانی دستار می‌نهاده, و اسدی در لغت‌نامه 
به کلمه معنی شا گردانه داده با شاهد فوق. اما 
بر اساسی نیت. ||مزدگانی. (برهان). 
دستاریند. [دب ] (نف مرکب) کسی که 
دستاربندی به او متعلق باشد. (آنندراج), 
کسی که دستار می‌بندد و عمامه پر سر دارد. 
ج دستاربدان. (ناظم الاطباء). معمم. که 

- عمامه نهد. عمامه بر چون هیچ دستاربند 
را لقب نبود ابوالقاسم عباد را که عالم شیعی 
بود صاحب کافی نوشتدی. (نقض الفضائح 
ص ۴۶). در عجم دستاربدی به فضل وعدل 
از صاحب کافی بزرگتر نبوده است. (نقض 
الفضائح ص ۲۱۱). هر دستاربندی بزرگوار 
دانشندی. (جهانگنای جوینی). ااعالم. 
دانشمند. فقیه. |صاحب مسند. و رجوع به 
دستاربندان شود. 

دستاربندان. [ د ب] (اسرکب) ج 
دستاربند. کنایه از سادات و صدور و نقبا و 
علما و قضات و فضلا و مفتیان و درویشان و 
امثال ایشان باشد و به عربی ارباب‌السمايم 
خوانند. (برهان). اخوندان. ملایان. مشایخ؛ 
دستاربندان از قم و کاشان چنان مستولی 
بودند مگر در وقت مجدالملک دستاربندی 
بود. ( کتاب النقض ص ۵۶). 


یب خرو دستاربندان آنکه دارد خسروی 
چتداوندان دستار از خداوند کلاه. سوزنی. 


چوقاضی پفکرت نويد سجل 
نگردد ز دستاربندان خجل. 
قاضی و شیخ‌الاسلام با فومی از دستاربندان 
به خدمت چنگیزخان مبادرت نمودند. 
دستاریندی. [د ب ] (حامص مرکب) 
تعمم. (از یادداشت مرحوم دهخدا). عمامه 
داشتن. مقابل کلاه‌داری. 
دستار. دستار کوچک. روپا ک و دستمال. 
(برهان). رومال. (غيات) (آنندراج). حوله. 
(ی‌ادداشت مرحوم دهخدا, آسبیدرک. 


سعدی. 


سبیدرک. دزک. مشوش. ستجة. شلجة. 
مندیل. (دهار): از امل دستارچه زربافت 
گوناگون و کیمخته خيزد. (حدود العالم ج 
دانشگاه ص ۱۴۵). 


اویخته چون ریش دستارچه سز 


دستارجه. 


سیمین گرهی بر سر هر ريشة دستار. 
ملوچهری. 
دستارچه‌ای با ده پیروزه نگین سخت بزرگ 
بر انگشتری نشانده بدست خواجه (احمد 
حل ] داد. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۱۵۱). 
باز هوش آمد و چشم و روی به دستارچه 
پا ک‌کرد. (تاریخ بیهقی). دستارچ4 اذرشب و 
آن از موی سمندر باقته بود. (مجمل التواریخ 
و التصص). چون بشنید دستارچه بر روی 
نهاد. بگریست و گفت راست گفتن نداریم و 
نماند. (حاشیهُ احیاء العلوم خطی). سبب اين 
نقصان [نقصان در علت دمعه ] ...بعضی را 
پا ک‌کردن چشم و گوشت گوشة چشم به 
دستارچة درشت. (ذخیره خضوارزمشضاهی), 
بگریت و از هوش بشد چون ای باز 
هوش آمد و چشم و روی په دستارچه پا ک 
کرد.(تاریخ بهق). 
ماه زرین زیر رایت و دستارچه زیر 
افتابی به شب اراسته عمدابیند. خاقانی. 


پرز پلاس آخور خاص همام دين 

دستارچه معنبر و برگتوان ماست. خاقانی. 
عنبرین دستارچه گرد رخت 

طوق غبغب در میان آويخته. خاقانی. 


آن زمان کز آتشین کوثر شدیم آلودهلب 

علبرین دستارچه از زلف دلبر ساختیم. 
خاقانی. 

دستارچه بین ز برگ شمشاد 

طوق غبب سمنبران راء خاقانی. 

آمخته مه با قصب انگیخته طوق از غبب 

دستارچه بسته ز شب بر ماه تابان دیده‌ام. 


خاقانی. 
زلف دستارچه و غجغب طوق 
زیر دستارچه غبغب چه خوش است. 
خاقانی. 


با این دستارچه و تازیانه خدمت دست شریف 

مجلس سامی را بشایستی. (منشآت خاقانیتت 
چ دانشگاه ص ۴۷). خادم از شرف وصول آن ٤‏ 
يتيمة بحر معانی... گنج سعادت بر سز 
دستارچه بست. (منشات خاقانی ص ۶۹). از 
غایت بشاشت هر ساعت گنج روان بر سر 
دستارچه می‌بدد. (منشات خاقانی 
ص ۲۳۳۰). تا هر ساعت دستارچه از روی 


۳ 


طبق برداشته نشود. (سندبادنامه ص 4۲). 
دستارچه‌ای بیرون آورده و به باغیان داد و 
دسته‌ای چند ریاحین بستد. (سندبادنامه 
ص ۳۲۲). 


قل هنی کف زوه دسر وم 
کف دست شکرانه مالان به روی. 
۲ -نل: بستی قصب اندر سرای دوست په متی در 
سه بو سه بده ما را ای دوست په دستاران. 

فرخی (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 


دستارجه‌ساز. 


۱۰۸۲۷  .ساتسد‎ 





سے کے 


نظامی. 


شيشه ز گلاب شکر میفشاند 
شمع به دستارچه زر میفشاند. 
گهی‌ميزد ز تندی دست بر دست 
گهی دستارچه بر دیده می‌بست. 
ردا کن 
گردحدثان از رخ رخشان وزارت. 
؟ (از سمط العلی ص .)٩۱‏ 

دریاب که تر می‌کند از خون جگر 
هجران تو از هر مزه دستارچه‌ای. 
خط الوانست به دستارچه یزدی لک 
یزدیان را به خط سبز کشد دل بسیار. 

نظام قاری (دیوان ص ۱۴). 
دستارچه‌ای که با خود داشت یک دینار در 
گوشة آن بسته بود. (تاریخ قم ص ۱۸۴). 
مٌشوش؛ دستارچه دست. (منتهی الارب). 


نظامی. 


- به دستارچه دادن؛ به هدیه و تحفه دادن. (از 


آندراج): 

جان به دستارچه دهیم انرا 

کزغبب طوق در بر اندازد. نظامی. 
= دستارچه تقدیم و پیشکش کردن؛ در 


رسوم طلب وصال کردن بوده است. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا): 

دستارچه‌ای پیشکشش کردم گفت 

وصلم طلبی زهی خیالی که تراست. حافظ. 
- || هدیه و تحفه و میارکباد دادن. (از غیات) 
(از آنتدرا اج). 

- دستارچه ساختن؛ کنایه از هدیه دادن و 
استمالت کردن و بر دست داشتن. (برهان). 
هدیه دادن و استمالت کردن. (انجمن آرا). 
هدیه دادن و تحفه فرستادن. (از آتدراج): 


از سیم صراحی و زر می 

دستارچه ساز دلبران را. خاقانی. 
- دستارچه‌وار؛ دستارچه‌مانند: 

از حلقة زلف و چنبر دست 

دستارچه‌وار طوق بربست. نظامی. 


|ارومال که در گلوی اسب بندند. (غیات) 
(آنندراج). |اسفر؛ کوچک. (انجمن آرا) 
(آنندراج). ||عمامةٌ کوچک. عصابه, مولوی. 
|[ پارچه‌ای راگفته‌اند که بر سر نیزه و علم 
بندند و انرا طره و شقه هم خوانند. (برهان) 
(آنندرا اج). شقه علم. (غیاث) (آنندر اج). 
|اکمربند. (غیاث) (آنندراج). 
دستارچه‌ساز. (د چ lg/‏ (|مرکب) هر 
چه از تحفه و هدیه در دستارچه کرده 
بفرستد. (آتندراج). و رجوع به دستارچه 
شود. 

دستارخوان. [: خوا / خا] (| مرکب) 
دسترخوان. سفره دراز. (برهان) (انجمن آرا). 
سفرة چهارگوشه. (شرفنامة منیری). سفره, و 
در لهج شوشتر «دسارخوان» گویند. (لفت 
محلی شوشتر, نسخ خطی). سقره, زیرا که 








آنرا بر پالای خوان کرده در مجلس آرند. و با 
لفظ كردن و افتادن مستعمل است. (از 
آنندراج). سفره. (دهار): چنان مجلس با 
هيبت بود که فقیر از غایت دهشت 
دستارخوان را باژگونه انداختم. (رضحات 
علی‌بن حسین کاشفی). 
فیض حق کرد و نصیب خا کساران بیشتر 
نیست بی‌نعمت اگردستارخوان افتاده است. 
ثابت (از آتندراج). 
ز خست خورد با زن آن کس که نان را 
کندمعجر خویش دستارخوان را. 
میرزا عبدالفنی قول (از آنندراج). 
خلق را برداشت از خا ک‌مذلت رفتش 
در زمان او همین دستارخوان افتاده است. 
(از آنندراج). 
||کندوری. (شرفنامة منیری). پیش‌انداز. 
پیش‌گیره. تاتلی. حوله. درازخوان. ساروق. 
غمر. کندوره. کندوری. مشوش؛: 
دلش خونابه‌جای محنت آمد 
تنش دستارخوان لعنت آمد. عطار. 
او حکایت کرد کز بعد طعام 
دید انس دستارخوان را زرد فام... 
در تنور پر ز آتش درفکند 
آن زمان دستارخوان را هوشمند... 
گفت زانکه مصعلفی دست و دهان 
بس بمالید اندر این دستارخوان. مولوی, 
تندل؛ دست در دستارخوان یعنی در کندوری 
مالیدن. |[زله و نواله. (لغت فرس اسدى) 
(برهان)؛ 
به من داد ازین گونه دستارخوان 
که‌بر من جهان آفرین را بخوان. 
فردوسی (از لخت فرس). 
دستارخوانچی. [د خوا /خا] (ص 
م رکب | مرکب) متصدی دستارخوان. آنکه بر 






سیفی (از آنندراج). 
دستارداز. [د] (نف مرکب) دستاردارنده. 
دستارور. معمم. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
این چو مس خونخور و دستاردار 
و آن چو خره سرزن و باطیلسان. خاقانی. 
|ادارند؛ سفره. سفره‌دار. متصدی سفره. 
||دارند؛ حوله. خادم و متصدی رومال و 
حوله. 
دستاردار خوان؛ آنکه بر سر خوان دستار و 
حوله بدست برای پا ک‌کردن دست و روی 
ایستده 
ای صد زبیده پیش صف خادمان تو 
دستاردار خوان و پرستار خوان شده. 
خاقانی. 
|امسنصی بسوده است بزمان عباسیان. 








(یادداشت مرحوم دهخدا): از آن جمله است 
ابواسبکتکین دستاردار. (از الفهرست أبن 
الندیم), 
دستارمی. [د ز] (| سرکب) دست‌دارمی. 
نوعی تملک. رجوع به دست‌دارمی شود. 
دستارو. [د] (( مرکب) از: دست +ارو. 
دست‌برنجن. (تاظم الاطباء). 
دستاروز. [د تاز و ] (ص مرکب) دستاردار. 
معمم. (یادداشت مرحوم دهخدا). دستاربند. 
عمامه‌پسر. 
- دستاروران؛ ارباب عمائم. اهل عمائم. 
دستارداران. دستاربندان. 
دستاری. [5] (ص نسبی. گویا جامه‌ای 
بوده که از وی دستار می‌کردند. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا). چیزی که از در دستار و برای 
ترتیب دادن دستار و عمامه باشد: از وی [از 
بم کرمان ] کرباس و جامه و دستاری و 
خرمای خیزد. (حدود العالم). |اکه دستار بر 
سر بدد و دارد. دارای دستار. تظیر عمامه‌ای 
و کلاهی. ِ 
دستاس. [د] ((مرکب) دست‌آس. آسیایی 
باشد که آن را به دست گردانند. (برهان). آسی 
باشد که به دست گردانند. (جهانگیری) (از 
انجمن آرا). آسیایی که به زور دست بگردد. 
(آنندراج). آسیایی دستی که بدان غله 
دست‌اس کنند. (از شرفامۂ مسنیری), 
آسیاسنگی که به دست گردانند و به له جه 
شوشتر دس آس گویند. (لفت محلی شوشتر, 
نسخه خطی). اسیا که با دست گردانند نه با 
آب و یا باد و یا ستوری. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). اسیا. (اوبهی). اسدست. (مهذب 
الاسماء). آسیای دستی. راند. طاحونة. 
(دهار). مجش. مجلة. (متهی الارب). 
مرداس. (دهار). ملطاط. (متتهی الارب)؛ 
جبریل آمد و گفت که آنرا خرد باید کرد و نان 
پخت آنگاه بخورند. پس حوا دستاس نهاد و 
خرد کرد و پخت. (قصص الانیاء ص۲۴): ` 
به دست همت تو آسمان هت 
چو دست‌اسی به دست ۳ سوزنی. 
در وتاش حوداث چون دانة آس گردد. 
(سندبادنامه ص ۱۵۰). بر بالای طارم 
تک ]یی به حرکات مختلف میگردانید. 
(سندبادنامه ص 4۶). 
کبه هم قطب است و گردون راست چون دستاس زال 
صورت دستاس را بر قطب دوران آمده. 
خاقانی. 
دست‌اس قلک شکست خردش 
چون خرد شکست بازبردش. 
پای تا سر از پی روزی دهانی و شکم 
تا تو چون دستاس سرگردان مشتی گندمی. 
داراب‌بیگ جویا (از آندراج). 
رائد؛ دستهٌ دستاس, (منتهی الارب). چوبک 


نظامی, 


۸ دستاسنگ. 


دستاس که بدان بگردانند. هار منجشة؛ 
دستاس دلیده . (دهار). 
- دستاس کردن؛ خرد کردن. نرم کردن. آسیا 
کردن.ساییدن و سحق کردن. (ناظم الاطاء)؛ 
آدم را فرمود... این را بکار تا بروید و دستاس 
کن تا ارد شود. (تصص الانبیاء ص ۲۱). 
که می‌خواهد لب نانی ز چرخ از تنگدستبها 
که غیرت می‌کند دستاس امروز استخوانم راء 
بدیع‌الزمان نصیر ابادی (از انندراج). 
|| هاون بزرگ. (ناظم الاطباء). 
۵ستاسنکت. [د س ] (! سرکب) فلاخن. 
(برهان) (جهانگیری) (آتدراج). قلاب‌سنگ. 
دستاسین. [د] (ص نسبی) (از : دست + 
اس +ین) منصوب به دستاس. آنچه با دست 
آس کنند و خرد و ریز نمایند ماتند آرد. ۱ 
- نان دستاسین؛ نان که آرد آن با آسیای 
دستی تهه شود 
در غریبی نان دستاسین و دوع 
به که در دوزخ زقوم و خون و ریم. 
ناصرخسرو. 
دستاش. [د] (! مرکب) بار و بسته هيزم و 
هیمه. (آنندراج). دسته و بسته و پشتاره. 
(ناظم الاطباء). 
دستاق. [د] (تسرکی. ص, () بندی و 
محبوس, (آنندراج). سحیوس. در قید. در 
زنجیر. (ناظم الاطباء): 
شدم دستاق ترک روز و شب در خانۂ زینی 
تبسم حقه لعلی تغافل عشوه أئینى. _ 
فطرت (از اتدراج). 
ز هیبت تو نموده‌ست دست و پا راگم 
بدان طریق که در زیر تیغ کین دستاق. 
میرزا طاهر وحید (از آتدراج). 
< دستاق ساختن؛ بندی و اسیر کردن. 
محبوس کردن. زندانی کردن؛ 
ای داور دادگر حدیتی 
گویم که کنی هزار تحسین 
دیروز که ساختند دستاق 
مارا در سلک آن ملاعین 
شطرنج من اوفتاد بی‌مرد 
من مانده پیاده و نه فرزین. 
۱ باقر کاشی (از آنندراج). 
||توسما, زندان, محبس. 
دستاقی. [5] (ص نسبی) شوب په دستاق 
در معلی زندان. زندانی. حبی. (ناظم 
الاطباء). 
دستا کرد. [دک ] ([مرکب) دسته اره. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دستا گردشود. 
دستا گر۵. [ د گ] ([ مسرکب) دس اره. 
(آنندراج): دسته و قبضة اره. (ناظم الاطباء), 
دستا کرد. 
۵ستان. [د] (!) جمع دست است که دستها 
باشد برخلاف قیاس. (برهان) (از شیاث). 





ایدی: 
تو آن ملک‌داری که نتوان ستد 
ز دست تو دستان دستان سام. سوزني. 
دستان که تو داری ای پری‌روی 
بس دل ببری به فکر و دستان. 
به دستان خود بند از او برگرفت 
سرش را بیوسید و در بر گرفت. 
به دستهای نگارین چو در حدیث آئی 
هزار دل ببری زینهار ازین دستان ". سعدی. 
دستان. [د] (!) مخفف داستان, (از ناظم 
الاطباء). حکایت و انسانه. (برهان) (از 
غیاث). حکایت و اخبار. (جهانگیری). تاریخ 
و افسانه و قصه و حکایت. (ناظم الاطیاء). 
مثل و داستان. حکایت. قصه. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): 


آن دل که گفت از غم گیتی مسلمم 


سعدی. 


سعدی. 


۳5 دادش بدست عشق تو دستان روزگار. 


فخرالدین مبارکشاه. 

کی شود زندان تاری مر ترا بستان خوش 
" گرچه زندان را به دستانها کنی بستان لقب. 

و 
خالی نباشد یک‌زمان زائل نگردد یک‌نفس 
از بدسگالان بیم تو وز دوستان دستان تو. 

میسعو دسا 
به دستان دوستان را کسه پرداز 
به زخمه زخم دلها راشفا ساز. 
ای بت فسان رگد 
تا بینم صورت عقلت نکو. مولوی. 
گویندمگو سعدی چندین سخن از عشقش 
می‌گویم و بعد از من گویند به دستانها. 


نظامی, 


سعدی, 
راز سربستهٌ ما بین که په دستان گفتند 
هر زمان با دف و نی بر سر بازار دگر. 

حافظ. 


| کیبور زالی و گر پیر زال 
به دستان نمانی شوی پایمال. 1 


= به دستان گفته شدن؛ فاش شدن. برملا 
شدن. آشکارا گشتن: 

دوستان در پرده می‌گویم سخن 

گفته خواهد شد به دستان نیز هم. حافظ. 
دستان. [د] (!) سرود و نغمه. (جهانگیری) 
(برهان). آواز. (از غیاث). نغمه و آواز, لذا 
بلبل را هزاردستان گفتهاند. (از آنندراج). 
سرود و نغمه و نوا ولحن و ترانه و آهنگ. 
(ناظم الاطباء): 

این نواها به گل از بلبل پردستان چیست 

در سروستان یاز است به سروستان چیست. 


منوچهری. 
نه بلبل ز بلبل به دستان فزون 
نه طوطی ز طوطی سخن‌گوی‌تر. لوکری. 
قضها ز هر شاخی آویخته 
درو مرغ دستان برانگيخته. اسدی. 


دستان. 
به دستان چکاوک شکافه‌شکاف 


سرایان ز گل ساری و زندواف, 


اسدی. 
هات هزار دستان دستانی. اصر خسرو. 
ای خوانده به صد حیلت و تقلید قران را 
ماننده مرغی که پیاموزد دستان. 

ناصرخضرو. 
بگوش اندر همی گویدت گیتی بار بر خر نه 
تو گوش دل نهادستی به دستان نهاوندی. 


ناصرخرو, 
قمری از دستان خاموش گشت 1 
فاخته از لحن فروایتاد. م‌عودسعد, 
هیچ پژمرده نیستم که مرا 
هر زمان تازه‌تازه دستانیست. .مسعودسعد.. 


باش تاباغ قیامت را بهار آید که باز 0 
نحل و بلیل بینی اندر لحن و دستان آمده. .ˆ 

خاقانی (دیوان ص 4۳۷۲. 
بختش به صبح‌خیزی تا کوفت کوس دولت 
گلبانگ کوس او را دستان تازه بینی. 


خاقانی (دیوان ص ۴۳۲). 
چون غمزء دوست گاه دستان 
با سهم ولیک نرگسستان. 
خاقانی (در وصف شهر اصفهان, از ترجه 
محاسن اصفهان). 
چو بر دستان سروستان گذشتی 
صبا سالی به سروستان نگشتی. نظامی. 
سماعم ساقیان را کرده مدهوش 
مغنی را شده دستان فرآموش. نظامی. 
یکی بستان همه پر نارپستان 
بدست آورده باغی پرز دستان. نظامی 
بوقت صبحدم بلبل چو مستان 
به گلزار امده با ساز و دستان. نظامی, 


گرهمه مرغی زنند سخت‌کمانان به تیر 
حیف بود بلیلی کاین همه دستان اوست. 
سعدی. 
هیچ مطرب نگوید این دستان سر 
هیچ بلیل نداند این آواز, 15 سمدی:؟ 
هر مرغ به دستانی در گلشن شاه آمد 3 
بلبل به نواسازی حافظ به غزل‌گوئی. 
حافظ. 
-به دستان شدن؛ سرودگوی څدن: ` 
ز شادی همی کوفت مریخ دست 
به دستان شده زهرهٌ می‌پرست. 
- دستان پرداختن؛ نفمه‌سرایی کردن؛ 
هان شاخ دولت بنگرش کامال نیک آمد برش 
چون باربد مرغ از برش دستان نو پرداخته. 
خاقانی. 


اسدی: 


= هزاردستان؛ بلبل؛ 
گلی چو روی تو گر ممکن است در آفاق 


۱ -دلده؛ خرد و بلغرر شده. (برهان). 
۲-به معنی مکر و حیله هم ابهام دارد. 


دستان. 


۱۰۸۲٩۹ دستان.‎ 





نه ممکن است چو سعدی هزاردستانمرتچنء مت 


سعدی. 
رجوع به هزاردستان در ردیف خود شود. 
||(اصطلاح موسیقی) پرده. و صعرب أن نیز 
دستان است. ج عربی, دساتین. (یادداشت 


مرحوم دهخدا؛ 
دستانهای چنگش سبزه بهار باشد 


نوروز کیقبادی و آزادوار باشد. ‏ منوچهری. 
ثای رودکی ماندست و مدحت 
نوای باربد مانده‌ست و دستان. 

مجلدی گرگانی. 
زبان وکام سخن را دو آلتند نه امل 
چنانکه آلت دستان و لحن زیر و بمست. 

ناصر خسرو. 

رامشگر چون سرکیس رومی و باربد که ایین 
همه نواها نهاده‌ست و دستانها. (مسجمل 
التواريخ و القصص). 
صور روان خفته‌دلانیم چون خروس 
آهنگ‌دان پرد؛ دستان صبحگاه. خاقانی. 
زهره غزلخوان آمده در زیر و دستان آمده 
چون زیردستان آمده بر شه ثريا ريخته. 


خاقانی. 
ز صد دستان که او را بود در ساز 
گزیده‌کردسی لحن خوش آواز. نظامی. 
چو بر نسبت نالا هر کسی 
بدست آمدش راه دستان بسی. نظامی. 
عیش خوش بودشان در آن بستان 
باده در دست و نغمه در دستان. نظامی. 
مغنی را که پارنجی ندادی 
بهر دستان کم از گنجی ندادی, نظامی. 
ملک دل داده تا مطرب چه سازد 
کدامین راه و دستان را نوازد. نظامی. 


- دستان عرب؛ دستان‌العرب. در اصطلاح 
موسیقی, آوازیست در موسیقی. یکی از 
گوشه‌های‌ماهور. 

| صاحب آنندراج با استشهاد به یت ذیل از 
سعدی گوید؛ شیخ سعدی به معنی مقامات 
آواز نفمه گفته زیرا که دستان نشانی باشد بر 
سواعد آلات ذوات‌الاوتار که دلالت کند بر 
مخرج نغمه‌ای معن از نفمات 

گویندمگو سعدی چندین سخن از عشقش 
می‌گویم و بعد از من گویند به دستانها. 

اما دستان در ان بیت ظاهراً مخقف داستان 
باشد. ||هریک از لحنهای باربد. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). ||هریک از رباطات که 
انگشت بر آن نسهند. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). صاحب اغانی در بیان کلمةٌ دساتین 
می‌نویسد: گمان می‌کنم اوتار عود باشد. (از 
ذيل اقرب الموارد). 

-دستان بنصر؛ دستانی است که بر تسم مابین 
دستان سبایه و ین معط بندند. (یادداشت 


مرحوم دهخدا), 


- دستان خنصر؛ دستانی است که پس از 
بنصر بر ربع وتر بندند. (یادداشت صرحوم 
دهخدا). 

- دستان سبابه؛ یکی از دستانهای عود که در 
تم وتر بندند. و گاهی بر بالای دستان 
دیگری بندند که آنرا زائد خوانند. (یادداشت 
مرحوم دهشدا). 

- دستان وسطی؛ دستانی است پس از دستان 
سبابه. (یادداشت شت مرحوم دهخدا). 

- دستان وسطای رَلرّل؛ دستان وسطایی 
است که بر سه‌ریع مابین دستان سبابه و دستان 
بنصر بندند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

- دستان وسطای فارسی یا فرس؛ دستان 
وسطائی است که آن را نزدیک نصف مابین 
دستان سبابه و بنصر بندند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

< دبستان وسطای قدیمه؛ دستان وسطائی 
است که آنرا نزدیک ربع بندند ميان دستان 
سبابه و دستان بنصر. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 

||در مورد شعر ذییل از فردوسی. مرحوم 
دهخدا در یادداشتی چنین نوشته است: گفتار 
ایزدگشسب مثل‌گونة قدیمی بنظر می‌آید و یا 
بعد از گفتن او مثل شده است. و کلمة دستان 
در اینجا معلوم ت چیست شاید به او توان 
معتی آلت یا آلات موسیقی داد؟: 
چنین گقت ایزدگشسب دبیر 
که‌ای شاه روشندل و یادگیر 

به سوری که دستانش چوبین بود 
چان دان که خوانش به ائين بود 
ز گفتار او شاه شد بدگمان 
روانش پرانديشه شد درزمان. فردوسی. 
||مرحوم دهخدا با در نظر گرفتن بیت رودکی 
از کلیله و دمه و مقايسة آن با كليلة نصراله 
منگتنی و ابن المقفع احتمال داده دستان 
به می چنگ.بکار میرفه و در یبادداشتی 
ی توق لت آبا یک سی آن [هستان 
صنج و چنگ است؟ عبارت کلیلة نصرائه 
منشی این است: «پس آن مزدور چنگ 
برداشت و سماع خوش اغاز نهاد». و عبارت 
كليل ابن مقفع این: «فأخذ الرجل الصنج و 
لميزل یسمع التاجر الضرب الصیح و الصوت 
ال رخیم». و شعر رودکی چنین استء 

مرد مزدور آندراغازید کار 

پیش او دستان همی زد بی‌کیار. 

چون هر دو مترجم یعنی یکی گزارندء کلیله از 
عربی به فارسی که رودکی آن را نظم کرده و 
دیگری نصراله منشی, چنگ را نام می‌برند با 
قوت طبع رودکی چگونه شده است که چنگ 
از ترجمه افتاده‌است مگر اینکه دستان 
چنانکه گفته شد به معنی چنگ باشد. 
دستان. [د] () کلید و مقتاح ساز و آلتی که 


بدان ساز را کوک کنند. (ناظم الاطباء). 
دستان. [د] (() مکر و حسیله و تزویر. 
(برهان). مکر و حیله, (جهانگیری) (غیات). 
مکر. (مهذب الاسماء). حیلت و رنگ. 
(فرهنگ اسدی). حیلت. (اوبهی). آرنگ. (از 
برهان). گربری. افسون. مکیدت. کید. فریب. 
ملفقة. خدعه. خدیعت. خداع. تنبل. کنبوره. 
ترفند؛ 

دستگاه او نداند که چه روی ( کذا) 
تنبل و کنبوره و دستان اوی. 

گرنه خاتوله خواهی آوردن 

آن چه حیله است و تنبل و دستان. 
ند هیچ بد جز به فرمان تو 

وگر تبل و مکر و دستان تو. 

پش | کنون‌په دستان و بند و فریب 
کجایابم آرام و خواب و شکیب. فردوسی. 


رودکی. 
دقیفی. 


فردوسی. 


تو دستان نمودی چو روباه پیر 


ندیدی همی دام نخجیرگیر. فردوسی 
بدو گفت مرد شبستان نیم 
مجویم که با بند و دستان نیم. ‏ فردوسی. 
چرا خواندم اندر شبستان ترا 
کنون‌غم مرا بند و دستان تراء فردوسی. 
نشود بر تو هیچ روی بکار 
هیچ دستان و تنبل و نیرنگ. فرخی. 
تو چشم داشتی که چو هر عیدی 
من عجز پیش آرم و تو دستان. فرخی. 
به تی تھا صد لشکر جنگی شکند 
بی شبیخون و حیل کردن دستان و کمین. 
فرخی. 

رهی گشتند او را زوردستان 
ز دل کردند بیرون مکر و دستان. 

(ویس و رأمین). 
هرآنکو نترسد ز دستان زن 
ازو در جهان رای و دانش مزن. اسدی. 


باید روان بشکافتن از جان مدیحش بافتن 
نتوان جواهر یافتن از وی به دستان وحیل. 
دل من نرگس تو برد به آفسون و به سحر 
دل من سنیل تو برد به دستان و به کین. 
لامعی گرگانی. 
همچون کس سگ داری کونی که برون ناید 
زو کیر که اندررفت الا به فن و دستان. 
لامعی گرگانی. 
سروش آمد از نزد گیهان خدیو 
مرا گفت رستی ز دستان دیو. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 
ز دیوان زرق و دستانشان نخرم 
چو زیردست من هشتش سلیمان. 
ی 
بکش نفس ستوری را به دشن حکمت و طاعت 
بکش زین دیو دستت را که بسیار است دستانش. 
نت و 








۱۰۸۹۳۰ دستال. ۰ دستان. 
دنیا بفریبد به مکر و دستان 1 بدسجان از ملک دستوریی خواست. نظامی. | که با تو پدر کرد دستان و بند. فردوسی. 
آنرا که بدستش خرد عصا نیست. به صد ثیرنگ و دستان راه و بیراه | گردستان جادو زنده گردد 
ناصرخسرو. | بآذربایگان آورد بنگاه. نظامی. | نیارد کرد با تو مکر و دستان. معزی. 
جز مکر و غدر او را چیز دگر هار یست وآن برآشفتنش چو بدمستان -دستان موسی؛ معجزات موسی: 
دستان و بند او را اندازه نی و مر نیست. دعوی انگیختن بهر دستان, نظامی. خود گرفتی این عصا در دست راست 
ناصرخسرو. | این بهانه هم ز دستان" دست دست رادستان موسی از کجاست. 
بدین دهر فریبنده چراغره شدی خیره که‌ازویم پای دل اندر گلیست.. مولوی. مولوی (مثنوی ص ۸۱). 
ندانستی که بسیار است او را مکر و دستانها. یوسفم در حبس تو ای شه‌نشان ||گزاف و هرزه. (برهان). گزاف و هرزه و 
اصرخسرو. | هن ز دستان زنانم وارهان. مولوی. | سخن نافرجام. (تاظم الاطباء). خالی از قایده. 
دست اندر رسن آل پیمبر زن بر رسول حق فسونها خواندند (یادداشت مرحوم دهخدا). 
تا ز دیوان نرود بر تن تو دستان. رخش دستان و حیل میراندند. مولوی. | دستان. [د] (() در تداول خانگی و تداول 
ناصر خسرو. ای شمع مستان وی سرو بستان عامه. اطاق خرد که راه به اطاق بزرگ دارد. 
تاکز تیان رن ریز مان رواک ۰ وای ا یکا کر کک کر خان جات چو بز 
ایمن بنشیند به داستانست. ناصرخسرو. | نیم بوی او میزند. سرستش می‌کند. دستان و صندوقخانه و پستوی اطاقی. پسینه و 


شهرهای حصین و قلعه‌های بیشترین به مکر 
و دستان ستد. (فارسنامة ابن اللخى ص 4۵۷. 
رنجی است مرا بر تن زان چشم پراف ونت ۲ 
دردیست مرا بر دل زان زلف پر از دستان. 

معزی. 
ازآنکه رستم دستان بدست مردی کرد 
گهی‌مبارزت و گه به حیله و دستان. 

سوزنی. 
کردیک دستان بدستان فلک از ما برد 
نت بر فرزند دستان روی دستان دگر. 


سوزنی. 
اندر مصاف رستم دستانی ارچه خصم 
چون روزگار حیله و دستان برد بکار. 
سوزنی. 
جهان روبه‌دستان چو سگ بود که کند 


بعهد تو ز درون شیری و برون رنگی. 

آثیر اخسیکتی. 
پیغامیری ز مکر و دستان. خاقانی. 
کار ما خود رفته بود از دست باز از عشق تو 
دهر زخمه درفزود و چرخ دستان درگرفت.. 

خاقانی. 

پیش تند استر ناقص چو شکال 
شغل سگساری و دستان چکنم. خاقانی. 
هر داستانی که آن نه ثتنای محمد است 
دستان کاهنان شمر آنرا نه داستان. خاقانی. 


بروز جنگ با دستان رستم 

به پیش خصم با پیکار حیدر. 

داستانی از دستان زنان بگویم. (سندبادنامه 
ص۱۲۹). 

ترا یاید شدن چون بت‌پرستان 

بدست آوردن آن بت را بدستان. نظامی. 
به دستأن میفریبندم نه مستم 

نیارند از ره دستان بدستم. نظامی. 
چه دستان توان اوریدن بدست 

کزآن زنگیان را درآید شکست. نظامی. 


وشوه او می‌بیند از دست میرود. (سجالس 
سبعه ص ۳۳). 


.| رنگ دست تو نه حناست که خون دل ماست 


خوردن خون دل خلق بدستان تا چند. 
سعدی. 


نشاید به دستان شدن در د بهشت 


که‌یازت رود چادر از روی زشت. سعدی. 
که‌زنهار از این مکر و دستان و ریو 


بجای سلیمان نشستن چو دیو. سعدی. 
دستان که تو داری ای پری‌روی 

بس دل ببری به مکر و دستان. سعدی. 
جوانان پیل‌افکن شیرگیر 

نداتد دستان روباه پیر. سعدی. 


لاف از سواران توران مزن که ایشان کارها به 
نیرنگ و دستان مکنند. (رشیدی). 
سرفراز ربع مسکون آنکه با فرزانگیش 
داستان پور دستان جمله دستان باشدش. 

ابن یمین (از جهانگیری). 
به مهلتی که سپهرت دهد ز راه مرو 


:| ترا که گفت که این زال ترک دستان گفت. 


| و حافظ. 
هت خواجه دهم 


که‌سوخت حافظ بیدل ز مکر و دتانش. 
حافظ. 

چو وحشی مرغ از قید قفی جت 

دگر نتوان به دستان پای او بست. حافظ. 


دستان آوردن باکسی؛ خدعه کردن. 

محاوتة. (از منتهی الارب). مراوغة. (تاج 

المصادر بیهقی). مساودة. (منتهی الارب). 

مک‌ایدة. (المصادرزوزنی) (تاج المصادر 

بیهقی). 

- دستان ساختن؛ خدعه کردن: 

رستم بگاه معرکه بسیار دستان ساختي 

باشد قوی بازوی توء در معرکه دستان تو. 
مسعودستد. 

- دستان کردن؛ مکر کردن. حیله کردن. 

فریبکاری. دستان آوردن. دستان ساختن: 

تهادم ترا نام دستان زند 


صندوقخانةً کوچک. پستوی خرد. دسطرانم 
جای کوچکی در خانه برای نهادن ظروف و 
حوائج دیگر. ||جای هیزم و جز آن. کتد. 
||ایوانچه. (یادداشت مرحوم دهخدا), 


دستان. [د] ((خ) نام زال پدر رستم. 


(جهانگیری) (برهان) (غیاث). لقب زال پدر 
رستم چرا که به افون مشهور بود که سیمرغ 
پیش او حاضر می‌شد. (غیاٹ از سر اجا: 
بموجب شاهنامه نامی است که سیمرغ به زال 
داده و در تاریخ طبری و کتاب مسمودی 
اطلاقهای مختلف دارد. (لفات شاهنامه 
ص ۱۲۲). لقب زال پر سام نریمان از اولاد 
گرشاسب و جمشید که بواسطه شا گردی 
سیمرغ و آموختن علم غریبه او را به مکر و 
حیله منسوب می‌کرده و جادو می‌خوانده‌اند. 


(از آندراج): 

دو بهره سوی زابلتان شدند 

بخواهش بر پور دستان شدند. فردوسی. 
به حرب کردن و پیروز گشتن اندر حرب 

برادر علی و یار رستم دستان. فرخی. 
کمندرستم دستان نه بس باشد رکاب او 
چنانچون گرز افریدون نه بس ممار و مرزاقشن ود 
اگربه رستم دستان وراقیاس کم E:‏ 
قیاس راست نايد برستم دستان 

ازانکه رستم دستان بدست مردی کرد 
گهی‌مبارزت وگه بحیله و دستان. سوزنی. 
تو آن ملک‌داری که نتوان ستد 

ز دست تو دستان دستان سام. سوزنی. 


تا به مردی گشته‌ای چون رستم دستان مثل 

در چهان پھر تو هرجا داستانی دیگر است. 
عبدالواسم جبلی. 

ور به اجل زرد گشت چهرة سهراب ` 

رستم دستان کارزار بماناد. 

بازیی می‌کند این زال که طفلان نکنند 

زال را توبه ز دستان بخراسان یابم. خاقانی. 


خاقانی. 


۱-به معنی حکایت و افسانه نیز تواند بود. 


دستان. 


1A1 دستانگر.‎ 





در دو آتش ! که نیستان هزاران شیر اج --|: بشاخ بلبل بی‌رود میزند دستان. مسعودسعد. 
شور صد رستم دستان بخراسان یابم. هزاردستان گفتی که میزند دستان. 
خاقانی. مسعودسعد, 
دل پا کان شکته فلک است بفضل و عدل معروفی بر آن جمله که در عالم 
زال دستان فکندة پدر است. خاقانی. | زند از فضل و عدل تو به بتان بلبلان دستان. 
دلاور درآمد چو دستان گرد سوژنی. 
به خم کمندش درآورد و برد. سعدی. | چون به دستان زدن "گشادی دست 
با رستم دستان بزند هرکه در افتاد. سعدی. عشق هشیار و عقل گشتی مست. نظامی. 
سرفراز ربع مکون آنکه با فرزانگیش این همه دستان عشقش می‌زنم 
داستان پور دستان جمله دستان باشدش. وان دودستی فارغ از دستان من. سعدی. 
ابن یمین (از جهانگیری). | |الاف زدن: 
دستان. [د] ((خ) نام جادوئی است. | تورستمی بگه حمله پیر زال جهان 
(برهان)؛ چگونه پیش تو دستان زند به مردی سام. 
اگردستان جادو زنده گردد خواجو. 
نیارد کرد با تو مکر و دستان. معزی. | دستان‌زن. [د ر ] (نف مرکب) دستان‌زنده. 


دستان. [:] (اخ) تخلص میرزا حبیب 
اصفهانی دانشمند ایرانی اواخر قرن سیزدهم و 
اوایل قرن چهاردهم ه .ق.و معروف به حبیب 
افندی. رجوع به حبیب اصفهانی در همین 
لفت‌نامه شود. 

دستان. [د] ((خ) نام مسوضعی است به 
سمرقند. (برهان), 

دستان. [د] (إخ) ناحیتی است بزرگ از 
دیلمان به دیلم خاصه. (حدود العالم), 
دستان خر. [د خ] (نسسف مرکب) 
دستان‌خرنده. گول‌خور. زودفریب. خریدار 
فریب و ترفند. ساده و زودباور. که به اسانی 
نیرنگ کان خورد و ترفند کان باور دارد. 
دستان زدن. [د ر د] امسص مرکب) 


نغمه‌سرائی کردن. نفمه سرودن. اواز خواندن. 
اواز دردادن. سرود خواندن؛ 
یکی نغز دستان بزه بر درخت 


کزآن خیره شد مرد بیداربخت. 


فردوسی. 
هزاردستان دستان زدی بوقت بهار 
کنون همی نزند تا درآمدست خزان ". 
فرخی, 


هزاردستان امروز در خراسان است 
به مجلس ملک اینک همی زند دستان. 


فرخی. 
کجاگلی است نه است بلبلی بر او 
همی سراید شعر و همی زند دستان. فرخی. 
جرس دستان گونا گون‌همی زد 
بسان عندلیبی از عنادل. منوچهری. 
گهی‌ساغر زدند وگاه چوگان 
گهی دستان زدند و گاه پیکان. 
(ویس و رأمین). 
گرزاغ سیه باغ ز بلبل بستاند 
دستان تواند زدن و نادره الحان. 
ناصررخسرو. 
همچو پلبل لحن و دستانها زنند 
چون لالب شد چمانه و بلبله. ناصرخسرو. 


به باغ عرعر بی‌جان همی کند حرکت 


جادو و افسونگر. مکار و حیله‌باز. (ناظم 
الاطیاء فریکار. یله گر گریز.|انقال و 
قصه‌خوان. ||کسی که دست بر سیمهای ساز و 
یا کلید آن میزند. (تاظم الاطباء). زخمه‌زن. 
|انغمه‌سرا. (آنندراج). آوازه‌خوان: 
شود به بستان دستان‌زن و سرودسرای 
به عشق بر گل خوشبوی بلبل خوش‌دم. 
سوزني. 
چشمم به گل است و مرغ دستأن‌زن تو 
میلم به می است و رطل مردافکن تو. 
خاقانی. 
به دستان‌زنان دستوری داد که چنگ بدست 
آرند و دستبد و بسته‌نگار آغاز کنند. 
( کارستان منیر از آنندراج). 
دستان‌ژفان. [د ر] (نف مرکب. ق مرکب) 
در حت‌ال دستان زدن و نغمه‌سرايسي. 
چهچه‌زنان؛ 
بلبل دستان‌زنان چاره همی جوید ز من 

چاره زاین جویٍ که او را جست باید نیز چار. 
ن چقیچء؟ (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
دستان زنف. [د ن ] ((خ) نام زال پر سام 
است که پدر رستم باشد. گویند زال را سیمرغ 
این نام نهاده است. (از برهان). زال را دستان 
زند می‌گفته‌اند و معنی ترکیبی آنرا دستان 
بزرگ یافته‌اند چه زند که نام نسامة پبارسیان 
است به معنی بزرگ است و آنرا مه زند نیز 
می‌خوانده‌اند. زال‌بن سام که به مکر و حیله 
معروف بود... و گویند زال را سیمرغ این نام 
نهاده است. (از انندراج). در فهرست شاهنامز 
ولف یک بار ذیل دستان امده است. و ظاهرا 

مصحف دستان زر باشد. (حاشيه برهان)؛ 

نهادم ترا نام دستان زند 
که‌با تو پدر کرد دستان و بند. 
فردوسی (شاهنامه ج ۷ص ۱۶۵). 
دستان‌زنی. [د ر ] (حامص مرکب) دستان 
زدن. نغمه‌سرایی. سرودخوانی. آوازخوانی؛ 
چون به دستان‌زنی گشادی دست 


عشق هشیار و عقل گشتی مستا. نظامی. 
دستان ساز. [] (نف مرکب) دستان‌سازنده. 


نخمه‌سرا* 

شش‌هزار اوستاد دستان‌ساز 

مطرب و پای‌کوب و لعبت‌باز. تظامی. 
آمد آن دستگیر دستان‌ساز 

مهر نو کرده مهربان را باز. نظامی. 


دستان سام. (د ن] ((خ) دستان زند. 
دستان پسر سام. چه دستان لقب زال پدر 


رستم بوده است: 


تو پور گو پیلتن رستمی 

ز دستان سامی و از ثیرمی. فردوسی. 
ببیند یکی روی دستان سام 

که بد پرورانیده اندر کنام. فردوسی. 
- پور دستان سام؛ پسر زال یعنی رستم: 

یکی گفت این پور دستان سام. فردوسی. 


دستان‌سرا. [د س ] (نف مرکب) 
دستان‌سرای. دستان‌سراينده. سرودگوی. 


مغنی. آوازه‌خوان. سرودخوان: 

بلبل دستان‌سرا چاره همی جوید ز من 

چاره زان جوید که او را جست باید نیز چار. 

؟ (از لغت‌نامة اسدی). 


همه زیبارخ و موزون و دماز 


همه دستان‌سرا و نکته‌پرداز. نظامی, 
ای پک راستان خر یار ما بگو 
احوال گل به بلبل دستان‌سرا بگو. حافظ. 


||(إمركب) خروس. (ناظم الاطباء). 
دستان‌سرای. [د س ] (نف مرکب) 
دستان‌سرا. دستان‌براینده. نغمه‌سرا. 
سرودخوان. نفمه خوان؛ 

بهر شاخ کافور پر جای‌جای 
بی مرغ دیدند دستان‌سرای. 
بسی چشمه اب روان جای‌جای 
بهر گوشه مرغان دستان‌سرای. 
تو گفتی دوصد بربط چنگ‌پای 


به یک رو شدستند دستان‌سرای. 


اسدی. 
اسدی. 


اسدی: 
که‌از پاسخ مرد دستان‌سرای 

فروماند سرگشته لختی بجای. نظامی. 
دستان طراز. (د ط /ط ](نف مرکب) 
دستان‌طرازنده. دستان‌زن. نغمه‌سرا. 
(آندراج). 

دستانگر. [دگ] (ص مرکب) حیله گر. 
مکار. فریبکار؛ 

به دستانگری ماند این چرخ پیر 


1-نل: وز دواتش. 

۲ -نل: کنون به باغ همی زاغ راست آه و فغان. 
۳-نل: دستان زنی» که در این مورت اینجا 
شاهد نخراهد بود. 

۴-نل: دستان زدن, که در این صورت اینجا 
باهد نخراهد بود. 


۲ دستانگری. 


گهی چون پلاس است و گه چون جزر. 
فردوسی, 
دستانگری. [د گ] (حامص مرکب) 
حیله گری.مکاری, فریبکاری 
همه دستانگری بود آن چو بدا گشت راز او 
خرد هم‌داستان بود که باشد شاه دستانگر, 
معزی (از آنندراج). 
دستان نشانی. [د ن] (حامص مرکب) 
(اصطلاح موسیقی) پرده‌ندی. (یادداشت 
دستان‌نواز. [: ن] اف مرکب) 
دستان‌نوازنده. نوازندة دستان. نوازندهة آهنگ 
موسیقی؛ 
همی آمد از بیشه هرسو قراز 
نه گوینده پیدا نه دستان‌نواز. 
شد آ گه‌که دانای دستان‌نواز 
به دستان بر او داشت پوشیده راز. 
ز چنگ ابریشم دستان‌نوازان 
دریده پرده‌های عشق‌بازان. نظامی. 
دستان نوازی. [د ن] (حامص مرکب) 
عمل دستان‌نواز, نواختن آهنگ موسیقی. 
||نفمه خوانی. سرودخوانی. زمزمه‌سازی: 
معلم چون کند دستان‌نوازی 
کند کودک همیدون پای‌بازی. 
(ویس و رامین). 
دستان‌نیواش. [د] (نف مرکب) نغمه‌شنو. 


اسدی. 


سرودشنو. مستمع الحان؛ 

ترنم‌شناسان دستان‌نیوش 

ز بانگ مغنی گرفتند گوش. نظامی. 
دستافه. [د ن /ن ] ([ مرکب) دست‌برنجن. 
النگو. (یادداشت مرحوم دهخدا). ||إموزة 
دست. (آتندرا اج). دستکش. (ناظم الاطباء). 
چیزی است از پوست یا پشم که بجهت دفع 
اذیت سرما به دست پوشند. (لفت محلی 
شوشتر, نسخة خطی). قولچاق. | 
از پارچه که خبازان در وقت نان پختن 





پوشند. پارچه‌ای است که نانوایان در وقت 
نان پختن به دست کشند. (لفت محلی شوشتر» 
نسخة خطی). ||تازیانه. ||افزار کشتکاری. 
(ناظم الاطباء). 
دستاوی. [د] (!ج) لقب علی‌بن هبةاله, فقیه 
قرن هفتم ه .ق.رجوع به علی دستاوی در 
ردیف خود شود. 
دستاهنگت. [د ه] (! مرکب) دست‌آهسنگ. 
دست‌افزاری است کاشتکاران و مزارعان را. 
(آنندراج). ابزار کشتکاری. (ناظم الاطباء). 
|اجازه". (الامی). 
دستاهیج. (د) (! مرکب) این کلمه در ذیل 
تجارب‌الامم (چ مصر ص ۲۰۵), در شرح 
روّیای القادر باه از قول او امده است که 
«فرأیت دستاهیج قنطرة عظیمة» و محشی آن 
کتاب نوشته که به معنی درابزین (یعنی 


نظامی... 


چیزی است : 
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دارآفزین) است به معنی ترده. دکتر فیاض در 
تعلیقات تاریخ بیهقی (ص ۶۹۹ می‌نویسد: 
«ممکن است این کلمه معرب دستاویز باشد به 
معنی دستگیره» سرپتاه. یا طازمی کنارپل.» 
دستاهیخ نيز ممکن است. (يادداشت 
لفت‌نامد). 

دستابرنجن. [د ار ج] (امرکب) 
دست آبرنجن. دست‌آررنجن. دست‌برنجن. 
دست‌بند. دستینۀ زنان که میلی است از طلا و 
نقره. (از برهان) (از آنندراج). ورجوع به 
دست‌برنجن شود. ٍ 

دست‌آیزاز. [د۱] (! مرکب) دست‌افزار. 
دست‌اوزار. اند ار دست و آلت وادات و 
اسباب. (ناظم الاطباء): آهن از سنگ بدر 
آورد [هوشنگ ] و از آن آلات ساخت و 
دست‌ابسزار درودگری و درخت فسرمود 

. بریدن... (فارسنامة ابن البلخى ص۲۷). 

دست‌ارنجن. (دأر ج] (إمسركب) 
دس ت‌آبرنجن. دست‌ابرنجن. دست‌برنجن. 

دست‌اورنجن. دستینه. (از ناظم الاطباء), 
رجوع به دستآبرنجن و دست‌برنجن شود. 

دستاره. [د از رز /رٍ /1ز /رٍ] (!مرکب) 
ارة دستی کوچک. (آنندراج). دستره و ار 
دستی. (ناظم الاطباء). اره یا قسمی از آن. اره 
که‌بادست بکار برند. اره‌های کوچک. 
(ب‌ادداشت مرحوم ده خدا). مننار. 
(زمخشری) میشار. شرشرة. (دهار)* 
پشت خوهل و سر تویل و روی برکردار پیل 
ساق چون سوهان و دندان بر مثال دست‌اره. 

غراف 





این ترب راا گربدوانی تو فی‌المشل 
بر دست‌اره ریزد دندان دستره. سوزنی. 
نشر؛ بریدن به اره و دست‌اره. (دهار), 

| دست‌اشکناره. زد( / ر ] (ص مرکب. ! 

صعوکت) به معنی دست‌شکسه. (لغت محلی 

شوشتر, نسخة خطی). |[کسی را نیز گویند که 
سب تحصیل معاش از مايه دهند. و كمال و 
فضل و علم و قدرت و کب و کار و پيشه 
نداشته باشد. (لغت مسحلی شوشتر نسخه 
خطی). 

دست‌اشفان. [د1] (إمرکب) صابون. 
ابوطاهر. محلبیه. (یادداشت مرحوم دهخدا)* 
به ونداد هرمزدکوه اذخر روید چنانکه بمکه و 
ایشان آنرا مشکواش می‌گویند و دست‌اشنان 
از آن مسی‌سازند. اتاریخ طسبرستان ج١‏ 
ص ۸۸). 

دست افتادن. [د ١‏ د] (مص مرکب) یافته 
شدن و میسر گشتن. (ناظم الاطباء). بدست 
افتادن. (يادداشت مرحوم دهخدا). 
| آموختن. ||دريافتن و بسافتن. (ناظم 
الاطباء). 

دست افزار. [د1] (!مرکب) افزار دست. 





دست‌افزار. 


دست‌ابزار. ابزار دست. آله‌ای که کار دست 
بدان کنند یا افزار کفش را گویند. (آنندراج). 
الت کار پیشه‌وران و کاسبان که به هددی 
هیتار گویند مثل تيشه و رنده و درفش و امال 
آن. (غیاٹ). ابزار و آلت و ادات و اسباب. 
(ناظم الاطباء). افزاری که در دست گیرند و 
بدان کار انجام دهند. هر اقزار که پا دست بکار 
برند. آلشی که بدان عملی را انجام کنند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ال اداة. بزة, 
(دهار). صعدة. (منتهی الارب). آلت. (مهذب 
الاسماء). أدات. (بحر الجواهر): نارون 
درختی باشد سخت و بیشتر راست بالد و 
چوب او از سختی که بود بیشتر به دست‌افزار 
لادگران کنند. (فرهنگ اسدی حاشید. 
ص۳۶۹). نشکرده؛ دست‌افزار کفش ذوز تم 
موزه‌دوز بود. (فرهنگ اسدی نخجوانی)؛ " 
مقدریست نه چونانکه قدرتش دوم است 
موئریت نه از چیز و نه به دست‌افزار. 

۲ ناصرخرو. 
التهای حرف و دست‌افزارهای صناع او پدید 
آورد. (فارسنامُ ابن البلخی). 

گرچه خاقانی اهل حضرت " نیست 

یاد دربانش هست دست‌افزار. خاقانی. 
ا کنون‌بیا تا بینیم که چه چیز پیش نهاده است 
و تراکرا می‌کند که چسندین دست‌افزار را در 
آن ببازی. ( کتاب المعارف). متقاضیان 
گرسنگی و تشنگی را بفرستند که خلل پدید 
آیده است تا حواس در کار اید و دست‌افزار 
در کار آرد. ( کتاب المعارف). 
نیست بافنده کس به دست‌افزار 
نه به ما کونوردو پاافشار. 
حاصل از دست گردد "این پرگار 
غیر دست است جمله دست‌افزار. 


شیخ اذری. 


آذری. 

گر نفس می‌خواست بهرش می‌تراشیدم اثر 

در هر مد یست اه و ناله دست‌افزار ما. 

ظهوری (از آنندراج)ی 

شش‌جهت چاک پس و پیشت و جیب و دامن .- :8 

و آستین هر دو که آن است ترا دست‌افزار: 9 
(دیوان نظام قاری ص ۱۱)- 

- دست‌افزار زفت؛ شارحان مثنوی این 

ترکیب را کنایه میدانند از توبه و اعمال نیکی 

که نتیجه توبه است. (از فرهنگ لفات و 

تعبیرات مثنوی): 

انبیا گویند روز چاره رفت 

چاره انجا بود و دست‌افزار زفت. مولوی. 

||به کنایه. شرم مرد. آلت مردی. (بادداشت 


۱ - جارة؛ شتران کاری و کارگر ببب اینکه 
آنها را از زمام و افسار می‌کنند. (از اقرب 
الموارد). 

۲ -نل: حرفت. 

۳-نل: حاصل ار دست کرد. 


دست‌افشار. . 


دست‌انبویه. ۱-۸۹۳۳ 





مرحوم دهخدا)؛ 
آن خداوند چو بر پای کند دست‌افزار, 
۲ سوزنی. 
دست افشار. [د1] (ن‌مف مرکب. امرکب) 
دست‌افشارده. مشت‌افشار. انچه که بوسیله 
دست افشارند. میوه‌ای که با دست عصاره 
آنرا گیرند. آنچه که نه با پای یا اتی آب 
بگیرند بلکه با دست گیرند: آب لیموی دست 
افشار. آبغورۂ دست افشار. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). ||در عربی بصورت دستفشار بکار 
رفته به معلی عل نیکوی به دست فشرده, 
حجاج به عامل خود در فارس چنین نوشته 
است: ابمث لى من عل خلار من الشحل 
الابکار من الدستفشار الذی لم تمسه الثار. (از 
ذیل اقرب الموارد از تاج). ||لايق افشاردن: 
زر دست‌افشار. چیزی نرم که بزور دست 
افثرده شود چون طلای دست‌افثار و زر 
مشت‌افشار که خسروپرویز از آن ترنجی 
ساخته بود و این مشهورتر است و در اشعار 
استادان. سيم دست‌افشار و ياقوت 
دست‌افشار و سیب دست‌افشار نیز امده 
است. (آنتدرا اج" 
ملک رازر دست‌افشار در مشت 
کزافشردن برون ميشد از انگشت. نظامی. 
اگرچه خرو دارد طلای دست‌افشار 
تصرف دل شیرین به دست کوهکن است. 
صائب (از آندراج). 
زبس که مغز مرا کرده عشق دست‌افشار 
خمیرمای دیوانگی شد آخر کار. 
حکیم زلالی (از آنتدر اج). 
به صتی گر رسد دستم به لبهای نمک‌سودش 
شود یاقوت ست‌افشار لعل خنده‌الودش. 
داراب‌بیگ جویا (از آتدراج). 
ترنج سیم دست‌افثار خرو 
انار سینة شیرین‌وشان کو. 
ظهوری (از آنندراج). 
فشارم لای می‌کارم همین است 
طلای دست‌افشارم همین است. 
دانش (از آنتدرا اج). 
دست‌افشان. [15] انف مسرکب) 
دست‌افشانده. کنابه از رقاص. (برهان). 
رقاص, و به ی شوشتر دست‌اوشان گویند. 
(لغت محلی شوشتر. نخ خطی). رقاص و 
رقص‌کننده. ا الاطباء): 
خبرت يست که در باغ کنون شاخ درخت 
مود؛ توبه شنید از گل و دست‌افشان شد. 
مولوی (از انجمن آرا). 
قد شمشاد دست‌افشان گردش 
بساط ارغوان گلبرگ زردش. 
حکیم زلالی (از آنندر اج). 
||(ق مرکب) مخفف دست‌افشانان. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), در حالت دست‌افشانی؛ 





پای‌کوبان دبست‌افشان در ثنا 
نازنازان رینا احییتا. مولوی. 
چو دردسست رودی خوش یزن مطرب سرودی خوش 


که دست‌افشان غزل خوانیم و پا کوبان سر اندازیم. 


حافظ. 
||با دل خوش: 
هرکجا دلتان کشد عازم شوید 
فی امان الله دست‌افتان رود. مولوی. 


|الامص مرکب) دست‌افشانی. کنایه از رقص 
کردن.(برهان). کنایه از حرکات و سکناتی که 
در حالت رقص بدست کنند. (انندراج), 
رقص کردن. (انجمن آرا). رقص. رقاصی. 
رقص با فشاندن دست 
قد آن داری تو ای رعنا که در رقص 
به دست‌افشان بخشی ملک پرویز. 
شرف شفروه (از انجمن آرا). 
جوانی باز می‌آرد بیادم 
سماع چنگ و دست‌افشان ساقی. حافظ. 
دست‌افشان کردن؛ رقص کردن؛ 
یار ما چون گیرد آغاز سماع 
قدسیان بر عرش دست‌افشان کنند. حافظ. 
||(ن‌مف مرکب) چیزی که به دست افشانده 
شود چون تخم دست‌افشان. (آنندراج): 
وقت حاصل نخورد غیر تاسف مسک 
تخم این مزرع پیداست که دست‌افشان نیست. 
اثر (از انندراج). 
دست افشاندن. (:5:1)(مص مرکب) 
رقص. (لفت محلی شوشتر, نسخة خطی). 
رقص کردن. (غیاث) (انندراج) انجمن ارا). 
کنایه از رقاصی کردن. (برهان). دست 
فشاندن. دست برافشاندن. ||اعراض کردن. 
ردکردن: 
دست بوسم که گلین رطل دهد یار مرا 
گردهد جام‌زرم دست بر او افشانم. 

0 و خاقانی. 
- دست افشاندن بر کسی؛ در روی او 
ایستادن. دست برداشتن بر او 
بسودا چنان بر وی افشأند دست 
که‌حجاج رادست حجت‌ یست. سعدی. 
||کنایه از جدا شدن و نرک گفتن چیزی. 
(آنندراج). ترک دادن چیزها. (برهان). رد 
کردن و ترک کردن. (غیاث): دست افشاندن 
بر؛ ار را ترک گفتن. از او صرفنظر کردن. 


(یادداشت مرحو) دهخدا). ترک دادن چیزی 


و به لهجة شو شتر دست اوشندن گویند. (لغت 
شوشتر: نسخة خطی)؛ 

عافیت را جریده برخوانده 

دست بر شغل گیی افشانده. نظامی. 


|| حرکت دادن دست: رافضیان چنین باشند 
په دپدبه‌ای که زنند جمع شوند و چون دست 
افشانی ناپدید شوند. ( کتاب النقض ص ۳۷۵). 
|ادست را حرکت دادن بقصد زدن کسی. 


(لغت محلی شوشترء نسخه خطی). || آشکارا 
ساختن. ابا نمودن. (برهان), 
دست افشانی. (:1] (حاص مرکب) 
رقاصی. رقص کردن. ااترک چیزی دادن. 
دست‌افکن. ( دک ] (نف مرکب, | مرکب) 
دست‌افکننده. دست‌افگن. ||کنایه از خادم و 
خدمتکار. (برهان) (انجمن آرا). خادم و 
پرستار. (انندراج). خدمتکار. (ناظم الاطباء). 
پا کار. (برهان). ||کنایه از عاجز و ناتوان. 
(برهان) (از انجمن آر). مغلوب و زبون. 
(آنتدراج). |اک‌ایه از یادگار. (انجمن آرا. 
یادگار و نشان که از دست گذارند چون تصویر 
و خط و جز آن. (آندراج). 
دست افکندن. [د اک د] (مص مرکب) 
دست انداختن. 
دست از دامن کسی یا چیزی افکندن؛ کنایه 
از جدا کردن. (آندراج). 
- دست فغان از دامن لب افکندن؛ خاموش 
شدن؛ 
طاقتم بنگر کزآن تیفی که بر سر خورده‌ام 
دردم از دامان لب دست فغان افکنده‌ام. 
, سنائی (از آنندراج), 
دستاننو. [د ام ] ([ سرکب) دست‌انبویه: 
دستنبویه. (لغت محللی شوشتر» نسخة خطی): 
یار دست‌انبو به دستم داد و دستم بو گرفت 
وه چه دست‌انیو که دستم بوی دست او گرفت. 
و رجوع به دست‌آنبویه شود. 
دست‌انبوی. [د1) (( مرکب) دست‌انبو, 
دست‌انبویه. دستنبویه؛ از وی [از شوش ] 
جامه و عمامةٌ خز خیزد و ترنج و دست‌انبوی. 
(حدود العالم). رجوع به دست‌انویه شود. 
دست‌انبویه. دزی /ي] ((مسرکب) 
دست‌انو. دست‌ابوی. دستنبویه. گلوله‌ای 
باشد مرکب از عطریات که آنرا بجهت بوئیدن 
پر دست گیرند و به عربی شمامه خوانند. 
(برهان). گویا به معنی هر چیز معطر که به ۰ 
دست دارند بوئیدن را. (یادداشت زمر وم 
دهخدا). بوئیدن ||میوه‌ای را که توان عموما. 
(برهان) هر ميو خوشبو که در دست گیرند و 
ببویند. (انندراج)؛ اهل بهشت از ما یادگاری 
خواستند و دست‌انبویه‌شان ||فرستادیم تا 
رسیدن ما بود. نباتی باشد (اسرارالتوحید 
ص‌۱۵۸). کوچک و گرد و الوان شبیه به 
وک انا ری کوب خموصا: 
(برهان). میوه‌ای شبیه به خربز؛ کوچک که 
بوی خوش دارد و مزه ندارد و صاحب 
قاموس گفته شمام بر وزن شداد خربزه‌ای 
است به هیئت حنظل مخطط به سرخی و 
سبزی و زردی و آنرا دستنبویه خوانند. 
(آتندراج). گیاهی است از تیرة کدوییان دارای 
میوه‌ای کوچک و گرد و خوشبو و زردرنگ 
شبیه گرمک که خطوط سبز با سفید دارد. 


1A۴ 


دست انداختن. 


شمام. درداب . چ جر 
دست انداختن. [دَأَتٌ] (مص مركب) 
انداختن دست. قرار دادن دست. درآوردن 
دست گرد چیزی یا فراز چیزی: تلکد؛ دست 
انداختن در گردن کسی. (از منتهی الارب), 
- دست در روی کسی انداختن؛ به روی او 
دست بلند کردن. دست ا بر کسی به 
قصد لت یا سیلی زدن بر او؛ قاید جوابی چند 
درشت داد چنانکه دست در روی احمد 
انداخت. (تاریخ بیهقی ص۳۲۸). ||کنایه. از 
شتا کردن و شناوری. (پرهان) (از آنندراج). 
||تاختن و به تاخت رفتن و با شتاب پیش 
رفتن و چهارنعل رفتن اسب. (فرهنگ لفات و 
تعبیرات مثنوی): 
دست اندازيم چون اسبان سيس 
در دویدن سوی مرعای ائیس. 
مولوی. 


|اکنایه از تسخر نمودن. (آنندراج). سخره " 


کردن.(ناظم الاطیاء). 

- دست انداختن بروی کاری یا مالی؛ تصرف 
کردن. آن خود کردن. مسلط بر آن شدن. 
غاصانه مداخله کردن. انرأ متصرف شدن. 
آغاز بر هت و تجاوز کردن. آنرا تصرف 
کردن و غالبا به تصرفی عدوانی. آنرا بقصد 
تملی تصرف کردن. (یادداشت مرجوم 
دهخدا): تقلب؛ دست انداختن در جیزی 
بخواست خود. (از منتهی الارپ). 

دست انداختن کسی را؛ او را سخره کردن. 
او رااستهزاء کردن. سخریه کردن. ریشځد 
کردن, مسخره کردن. مسضحکه قرار دادن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

|ادست و پا انداختن؛ بط و قبض تشنجی 
باداش شت برحو دهخدا). 


ترا وی حرکت دادن دست را برای ‏ 


کاری چون دزدیدن و گره بسریدن و تیر 
انداختن و خاریدن و اسیب زدن و حمله بردن 
و صدر و مسند گستردن و شنا کردن. - انتهی. 
دست اندازی: 
هر نغمه بلند و پت در رقاصی‌ست 
بزمی‌ست که توبه مت در رقاصي‌ست 
مطرب به نوازش تعدی پامال 
دست‌اندازی که هت در رقاصی‌ست. 
ظهوری (از آتدراج). 
| آسیب. حمله. تعدی. (برهان): 
سالک ازبس دوستی پامال مردم گشته‌ايم 
ورنه دشمن را نباشد تاب دست‌آنداز ما 
سالک قزوینی (از آنندراج). 
شکوء زلف از زبان ما نمی‌آید برون 
زیر دست‌انداز او چون شانه پا افشرده‌ايم. 
صائب (از انندراج). 
خاکساری پیشه کن در هر زمين چون گردباد 


در ره افتادگی بر چرخ دست‌انداز کن. 

مخلص کاشی (از آنندراج). 
||غارت و تاراج. (برهان) (انجمن آرا). ||(تف 
مرکب) دست‌اندازنده. ||کنایه از رقاص. 
(برهان) (انجمن آرا). |زشناور. (برهان) (از 
انجمن آر). |اکیسهیر. (برهان). || تیرانداز. 
(برهان). کنایه از تیرانداز. (از انجمن آرا). 


|اکی که دکه و پهلو به کی زند. (برهان). 


کسی که دکه زند. (انجمن آرا). کی که پهلو 


به پهلوی دیگری راه میرود. (ناظم الاطباء). 
||شخصی که صدر و مسند بکستراند. چه 
دست به معنی صدر و مسند هم آمده است. 
(برهان). فرازکتدة صدر مجلس. (از انجمن 
آرا). |(۱مرکب) راه پت و بلند. (لفت محلی 
شوشتره نسخه خطی). پتها و گودالهای 
جاده. پستی و بلدیها و فرورفگها در جاده 


۳ :و شارع. گودیهای راه. گودالها در نشیب و 


فراز راهها. ||واحد فاصله مکانی نظیر تير 
پرتاب: 

پایة قدر تو جاییست که از حضرت او 

چرخ را عقل برون کرده به ده دست‌انداز. 

۲ آنوری (از انندراج). 
|| آنچه که دست روی ان گذارند. محل 
گذاشتن دست ماند دستهٌ صندلی و نیمکت و 
غیره و نیز در نرده و طارمی و پله و بل و 
غیره. ||قطع زیرین از چارچوبة ارسی که 
بدان تکیه کنند. (ناظم الاطباء). پیش درگاه 

اه 7 e‏ 
(یادداشت ت مرحوم دهخدا از مرآت البلدان چ۱ 
ص ۳۳۷). ||کنایه از کرة نر. (انجمن آرا). 


.دست اند‌ازان. [:1] (نف مرکب. ق 
, یا در حال دست انداختن. در حال تکان 


دادن دست: تذأذژ تذریم, خزف, ذأذاء. 
ذآذاء. مطّطاء. مْططی؛ دست‌اندازان رفتن. 
(از منتهی الارب). |]خرامان و به ناز روان و 


نازکنان و رقص‌کنان. (لطایف) 

گرچه ما زین ناامیدی در گویم 

چون صلا زد دست‌اندازان رویم. 

مولوی. 

و رجوع به دست‌آنداز شود. 
دست‌اندازی. (۱5] (حاعص مرکب) 
تجاوز. غارت. تاراج . تطاول. تصرف بيجا. 
تعدی, تجاوز به سا و جان کسی. دست 
درازی. 

< دست‌اندازی کردن؛ تجاوز کردن. تعدی 
کردن. 


دست اورنجن. (:1/آو زج] ((مرکب) 
ن. الگو. دست‌بنده 


من از دست دل پرشیون خویش 


دست‌آورنجن. . دست‌برنجن 


دست بازداشتن. 


همی پیچم چو دست‌اورنجن خویش. 
عطار (از آتدراج). 
و رجوع به دست‌آورنجن و دست‌برنجن در 
ردیفهای خود شود. 
دست باژ. [5] (نف مرکب) دست‌بازنده. 
کسی را گویند که آنجه در دست داشته باشد 
همه را ببازد و تمام کند. (برهان) (آنندراج). بر 
باد دهنده. || جواتمرد و باسخاوت. (ناظم 
الاطباء). با پذل و بخشش. سخی. بخشنده. 
- دست و دل باز؛ جوانمرد و گشاده‌دل, 
|اشخصی را گویند که در شطرنج و نرد به هر 
آلتی و مهره‌ای که دست نهد همان را بازی 
کند. (از برهان) (از انتدراج). ماهر و باوقوف 
در بازی نرد و شطرنج. (ناظم الاطباء). ۰ 
|اچست و چالا کو جلدکار و آنکه هرکاری:" 
را زودتر از همه می‌کند. (ناظم الاطباء). 
||ملاعب. لاعب. لاسی. (یادداشت مسرحوم 
دهخدا). و رجوع به دست‌یازی شود. ||((مص 
مرکب) تعدی. (برهان) (انندراج). دست‌انداز. 
و رجوع به دست‌انداز شود. ||( مرکب) حوالة 
بی‌حاب. (برهان) (اتدراج). دست‌انداز. و 
رجوع به دست‌انداز شود. || خواندن نماز با 
دستهای باز یعنی در کار بدن آویزان ضد 
دست‌بسته. (ناظم الاطباء). دو دست را در 
حال ایستادگی از دو سوی راست و چپ 
آویختن چنانکه رسم شیعه مقابل دست‌بسته 
که مرسوم اهل سنت است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
دست بازذاشتن. [د ت ] (مص مرکب) 
رها کردن. ترک گفتن. دست کشیدن. ترک 
کردن.گذاشتن. یله کردن. هشتن: جز یک تن 
همه را بکشت آن یک تن رازنده دست 
بازداشت. (ترجمة طبری بلعمی). کوه سیم 
شهرکیست [به خراسان ] به برا کوه و اندر وی 
سعدن سیم است و از ببی‌هیزمی دست 
بازداشته‌اند. (حدود العالم). 
شما نیز از اندرز او دست باز 


RT 


مدارید و از من مپوشید راز. 

به بیچارگی دست از آن بازداشت 

همه گوش و دل سوی اهواز داشت. 
فردوسی. 


فرد وسن ۶ 


گر تو مرا دست بازداری بی تو 

زیر نباشد چو من بزیری و زاری. فرخی. 

روی ترا به غالیه کردن چه حاجت است 

او را چنانکه هست بدو دست بازدار. فرخی. 

در این فساد. مرا دست بازدار و برو 

که‌نیست با تو مرا نی نکاح و نی شرکه. 
منوچهری. 

از دین پدران خود چرا دست بازداشتی 

(تاریخ بهقی چ ادیب ص۳۴۰ یاری 


1 - Gucumnis Schemma (Jii). 


دست‌بازی. 


دست‌بالا. ۱۰۱۸۳۵ 





خواستم از باری تبارک و تعالی بهگوارهین. | 


آنچه بر من واجب است و دست بازداشتن از 
منهیات و ناشایست. (سقرنامة ناصرخسرو ج 
دپیرسیاقی ص ). اسکندر می‌گوید که این 
ولایت دست بازدارید و بروید. (اسکندرنامة 
نسخه مرحوم سعید نفیسی). اراقیت گفت من 
ترا هرگز دست بازندارم. عجب باشد اگر من 
مرغ در دام آمده را دست بازدارم نه دست از 


جز به فرمان شهریار جهان 
باز کی دارم از حمایت دست. مسعودسعد. 
منصور سوگند خورده بود که تا عمل من نکند 


او را دست بازندارم. (مجمل التواريخ 
والقصص.. همه عرب بت‌پرستی گرفتند و 
بازداشتند. (مجمل التواریخ والتصص). 


مغنی مدار از غنا دست باز 


کاتسا هت با مانیست 

من از تو دست ندارم به بیوفائی باز. سعدی. 
مپندار گر وی عنان برشکست 

که من بازدارم ز فترا ک‌دست. سعدی. 


||دادن. وا گذاردن؛ خرکی بود ماده و لاغر و 
ضیف و خرد و اندکی گوسفند داشتی این 
حارت آن گوسفندان... را بر آن پسربزرگتو 
دست بازداشت و خود... به مکه آمد. (ترجمة 
طبری بلعمی). 
- دست يازداشتن به کسی؛ در اختیار و 
تصرف او گذاردن. از آو نستدن؛ 
ور پاره‌ای بدی بدست کسی دست بازداشت 
از عاجزی نود که عذریت در میان. 

فرخی. 
رسولان را بخواند [پیخامبر علیه‌اللام ] و 
این سخن بگفت و فرمود که شما سوی باذان 
شوید و بگوئید تا مسلمان شود و بهشت یابد و 
یمن را بوی دست بازدارم. (مجمل التواریخ و 
القصص). ||رها کردن. طلاق گفتن. مطلقه 
ساختن؟ ذویزن را بخواند و گفت این وی را 
دست بازدار و اگرنه یکشمت. ذویزن آن زن 
(ترجمة طبری پلعمی) او 
ت. (مجمل 


را دست بازداشت 


را (آن زن را] نادیده دست بازداشت 


اتواريخ و القصص). ||دست را از مماس ` 


چیزی بودن دور کردن. برداشتن دست از 
چیزی گرفته شده؛ و از وی تیغ خیزد... که 
اوی را دوتاه توان کرد و چون دست بازداری 
بجای خود بازآید. (حدود العالم). |امساک 
از. خودداری کردن. دست کشضیدن. متوقف 
شدن. بازایستادن از. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 

بزرگان فرزانة رزم‌ساز 

ز نان داشتند آن زمان دست باز. فردوسی. 
چون جان رسول (ص) بزانو رسید گفت ای 


ملک‌الموت دست بازدار. عزرائیل دست باز 
گزفت. (قصص الانبیاء ص۲۴۴). و دست از 
طاعت بازداشتند. (مجمل اتواریخ و 
القصص). 

همه را دید دست‌پرور ناز 
دست از آثین جنگ داشته باز. 
||اغماض کردن. 
دست باژی. [5] (حامض مرکب) ملاعبة با 


نظامی. 


معشوق کردن. (غیات). کنایه از انباط و ' 


ملاعبت. (آنندراج بازی کردن و دست بر 
۱ ن که به عربی ملاعبه 


است. (لغت محلی شوشتر: نسخة خطی). 
لعب. لاس. لاسیدن. لاس زدن. سلاعبه؛ 
جهان را چنین دست‌بازی بسی است 
ز هر رنگ نیرنگ‌سازی پسی است. اسدی. 
دست‌بازی اخترانم کشت 
پای‌بازی اسمان بتر است. (از سندبادنامه). 
چندم شکنی ز دست‌بازی 
روزیم چرا نمی‌نوازی. نظامی. 
به دست‌بازی درد مقاطلم مشفول 
وگرنه درد دل خویش را کنم اظهار. 

کلیم (از آنندراج) 
< دست‌بازی کردن؛ ملاعبه کردن. (یادداشت 
عرحوم دهخدا)؛ 
چو دستت که با ما درازی کنی 
به تاج کیان دست‌بازی کنی. نظامی. 
عقابی که نخجیرسازی کند 
به فروچگان دست‌بازی کند. نظامی. 
|ابوس و کتار که به عربی قیله است. (لفت 


شوشر نخهٌ خطی). || خوشی و 
خضرمی و خرسندی. (ناظم الاطیاء). ||( 
مرکب) در بازی شطرنج به هر مهره که دست 
نهند همان را بازند. (غیاث). در شطرنج به هر 
مهره که دست 3 ِ بازی کنند و عوام 
ی ۲ با ا تو مرنج 
دست امید دراز است چه تقصیر مرا 


دنت 


" ملامنیر (از آتدراج). 
در کم‌گوئی نفی‌درازی این است 
من داغ پسندیدم و یاران مرهم 
در عرصهٌ عشق دستبازی این است. 


ظهوری (از آندراج). ۰ 


دست باف. [د] (ن‌مف مرکب) دست‌بافت. 
دست‌بافته. آنچه بوسیلهٌ دست بافند نه چرخ. 
که با چرخ بافته نشده است. جامه‌ای که نه با 
کارخانه و چرخ بافند. (يادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 
به باغ روده نگر دست‌باف باد ببوی 


به دشت ساده نگر دستبرد ابر ببین. عنصری. _ 


در کارگاه عتابی‌پافان شب و روز هیچ طرازی 
که دست‌باف کمال باشد ندیده که نقش 


جاودان دارد. (منشات خافانی 3 دانشگاه 
ص ۱۵۰), 

بهاری نو برآر از چشمة نوش 

سخن را دست‌بافی تازه درپوش. نظامی. 
الحفى؛ جامة دستباف. (مهذب الاسماء). 
|[کنایه از آسان. (غیاث) (آنندراج). |[مولوی 
این ترکیب را بکار برده است, و در معنی آن 
در حاشیة متنوی نوشته‌اند: در کب لفت 
متوجه آين معنی نشده‌اند ظاهراً به معلی 
معمول و متداول از روی طبیعت است. 
- انستهی. مرحوم دهخدا در این مورد 
می‌نویسد:ولی بنده گمان می‌کنم به معنی به 


پای کسی بافته بودن باشد. صمکن. مسقدور. 


تا 
. عاقبت دیدن نباشد دست‌باف 

ورنه کی بودی ز دینها اختلاف. مولوی. 
جای سیمرغان بود ان سوی قاف 

هر خیالی را باشد دست‌باف. مولوی. 


|[بافتة دست. دست‌بافت. مصنوع دست اعم 
از جامه یا چیزی هسمانند جامه که از بهم 
افتادن تار و پود ترکیب شده باشد. 

]|(! مص مرکب) بافتن با دست. درست کردن 
با دست. || آنچه که با دست انجام دهند. 
دست‌ورز. ||(نف مرکب) دست‌ب‌افنده. 
نساجی که پارچه را با دست بافد. 
دست‌بافت. [5] اسف مرکب) 
دست‌باف. باق دست. که با چرخ نبافته‌اند. 
که به دست بافته شده است نه به چرخ: 
جوراب دست‌بافت. منسوجات دست‌بافت. 
رجوع به دست‌باف شود. 
دست‌بافی. [5] (حامص مرکب) عمل 
دست‌باف. بافتن بدون چرخ و وسائل 
مک‌انیکی. بسافتن پادست. و رجوع به 
دست‌باف شود. 
دست بالا. [د.تِ ] (اتسرکیب وصفی, ق 
مرکب) حد | کثر. حد اعلی. فوق. . مقابل دست 
کم.(یادداشت مرحوم دهخدا). 1 
-دست بالا را گرفتن؛ به حد اکث فرض. 
کردن.از رقم یا عدد بسیار یا مقدار گزاف یا 
کار مهم شروع کردن: دست بالاش را بگیریم 
هزار تومان و دست کمش صد تومان باید 
مصالح خرید. (یادداشت اشت مرحوم دهخدا). 

= دست بالا گرفتن؛ به حد اعلا رسیدن: 
سوداءالمهموم و هذیان‌الس حموم به غایت 
رسید و دست بالاگرفت. (منشات خاقانی چ 
دانشگاه ص ۱۷). 

|اسمت بالا. (مادداشت مرحوم ده‌خدا). 
اعلای هر چیز. (لفت محلی شسوشتره نسخة 
خطی). ||صدر مجلس. الغت محلی شوشر 
نسخة خطی). اب بالای قبا و ارخالق. 
(لغت محلی شوشتر, نخ خطی). 
دست هبالا. [5] (ص مرکب) غالب و معزز. 


۶ دست‌بالایی. 


دست برآوردن. 





(غیاٹ). کنایه از غالب و لطبل آضندراج). 


غالب و مظفر و فیروز. (ناظم الاطبا (. »زتره 
دست‌بالاست کار تو که فلک 


زیر پایت روان همی ریزد. خاقانی. 
نیز چون همشیره با شروان رسید 

کار شروان دست‌بالا دیده‌ام. خاقانی 
دل از زلفش نگه داری خیالی 

که‌هندوئی است دزد و دست‌بالا. 


ملا خیالی (از آنندراج). 
دست بالا یی. [5] (حسامص مرکب) 
دست‌بالا بودن. سلط بودن. معزز بودن. 
مظفر بودن: 
سر فروتنی انداخت پیری اندر پیش 
پس از غرور جوانی و دست‌بالائی. سعدی. 
||ابتدای کشتی‌گیری و درآمد بر خصم. (لفت 
شوشر نسخة خطی). ][زورآزمانی با 
قوت دست. (غیاث). زورآزمانی. (آنندراج), 
|ادست مالیدن که به عربی ملامه است. 
(لغت محلی شوشتر, نسخة خطی). ||حیله و 
مکر و نیرنگ و حقهبازی. (ناظم الاطباء؛ 
|| تعدی و بی‌حسابی. (لفت محلی شوشتر, 
نسخة خطی). | [|مرکب) آنچه کسی در دست 
داشته باشد و همه را در قمار ببازد. (از لفت 
شوشتر. نسخه خطی). 
دستبان. [د)] (! مرکب) قفاز. (یبادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). دستبانه: عشرء مسن 
اليوف أحدها سرصم‌الشمد بالجوهر و 
دستبان و هو قفاز مرصع بالجوهر. (ابن 
بطو طه). و رجوع به دستبانه شود. 
دستبانه. [دن /ن ] (سرکب) دستوانه. 
دستانه. دستوان. دستکش. (ناظم الاطباء). 
دستکش چرمین که بازداران بدست کند تا از 
آمیب چنگال باز مصون مانند. ||موزه. 
(آنندراج). ||سوار. دستانه و دستیة زنان. 
(ناظم الاطباء). |[(در ندافی) محبض. مندف.. 
(یادداشت مرحو م دهخدا). 
دست‌بدازنده. زد ب ر د /د] (نف 
مرکب) تارک. (یادداشت 
دست‌بردارنده. رها کننده. 
دست بداشتن. دب ت ] (مص مرکب) 
رفض. ترک. رها کردن. ترک گفتن. یله کردن. 
دست کشیدن از. رهایی دادن. وا گذاشتن. 
وا گذاردن. (یادداشت مرحوم دهخدا). اسواء. 
اصحاب. تخلية. (تاج المصادر ببهقی). توديع. 
رفض. (تاج المصادر بهقی) (دهار). نسی, 
نسیان. (دهار). ترک. دست برداشتن؛ عیال و 
بلة سبکری به رام‌هرمز نزدیک محمدبن جعفر 
البرتانی گروگان بود... عیال او را دست 
بداشتند. (تاریخ سیستان). امیرالمژ منین 
همه ولایتها به تو دست بداشته است و تو نیز 


شت مرحوم دهمخدا). 


واجب تکند اين مايه از او درییغ داشتن. 
(تاریخ سیتان). بوزرجمهر حکسيم از دين 





گیر کان دست بداشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۳۳۸). هم رکه از نماز دست بداشت 
همچنان است که از همه دین دست بداشت. 
(متخب قابوسنامه ص ۱۷). آن پیغمبر 
میفرماید بسلام کردن و درود فرستادن 
پیغمبران و پیوستن با خویشان و از کفر دست 
بداشتن. (قصص الانبیاء ص ۲۳). همه بگوئید 
و (تصص 
الانیاء ص ۱۳۲). دست بداش شتن از بهر آن 

رشان دارد که عادت است. (ذخيره 
خوارزمشاهی). در آن مدت صیادان دست از 
ماهی گرفتن بداشته بودند و در دک‌انها 
نگشادند. (مجمل التواریخ ی از این 
پس دين موسی کهن گشت و بنی‌اسرائیل 
تورية را دست بداشتند. (مجمل التواریخ و 
القصص). بوبکر می‌گوید روز بیعت: «اقیلونی 


۲ و للت بخیرکم و علی فیکم»؛ دست از من 


بدارید که من با بودن علی در ميان شما بهتر 
شما نيستم. (نقض الفضائح ص۱۳۳). ازین 
کهتر اصفرالخلایق اسپی و غلامی و جبه‌ای و 
دستاری بپذیر و دست از این سخن بدار. 
(مسنشات خاقانی چ دانشگاه ص ۱۰۰) 
خدمت درگاه ملوک و سلاطین را دست 
بداشته و انقطاع گزیده. (منشت خاقانی چ 
دانشگاه ص ۱۵۰). 

چو دانتی که معبودی تراهت 

بدار از جستجوی چون و چه دست. نظامی. 
دست بدار از سر بیچارگان 


تا نخوری یاسج غمخوارگان. نظامی, 
به که از بیع او پداری دست 
بیئی آن دیگران که لایق هست. نظامی. 
من در وفا و عهد چنان کند نیستم 
کزدامن تو دست بدارم به تيغ تیز. سعدی, 
_چومثرف دو دست از امانت بداشت 

۱ پر او ناظری برگماشت. سعدی. 
"من خود نه به اختیار خویشم 
گردست ز دامنم بدارد. سعدی. 


من اندر خود نمی‌یابم که روی از دوست برتایم 
بدار ای خواجه دست از من که طافت رفت و پايابم. 
سعدی. 
بدار ای فرومایه زین خشت دست 
که‌جیحون نشاید ز یک خشت بست. 


سعد‌ي. 
کزین پیر دست عقوبت بدار 
یکی کته گیر از هزاران‌هزار. سعدی 
طمع مدار که از دامنت بدارم دست 
به آستین ملالی که بر من افشانی. ‏ سعدی 
وگر دست همت بداری ز کار 
گداپيشه خوانندت و پخته‌خوار. سعدی 
چون پیر شدی ز کودکی دست بدار 
بازی و ظرافت به جوائان بگذار. سعدی 


چو بشنید بیچاره بگریست زار 


که‌ای خواجه دستم ز دامن بدار. سعدی. 


از سر زلف عروسان چمن دست بدارد 


به سر زلف تو گر دست رسد باد صبا را. 
سعدی. 

اول دل بازبرده پس ده 

تا دست بدارمت ز فرا ک. سعدی. 

تو دست از.وی و روزگارش بدار 

که خود زیردستش کند روزگار. سعدی. 

گمان مبر که بداریم دسحت حت از فترا ک 


بدین قدر که تو از ما عنان بگردانی. سعدی. 
یکی گفتش ای نامور شهریار. 

بیا دست از این مرد صالح بدار, 

ای رفیقان سفر دست بدارید از من 
که‌بخواهيم نشستن پدر دوست مقیم. 


بعد ی. 


سعلا ی 
اگربشرط وفا دوستی بجا آرد 
وگرنه دوست نباشد تو نیز دست بدار. 

سعدی. 
باور مکن که من دست از دامنت بدارم 
شمشیر نگ لاند پیوند مهربانان. سعدی, 
گفتم بنالم از تو بیاران و دوستان 
باشد که دست ظلم بداری ز بیگناه. سعدی, 


هرکرا کنج اختیار آمد تو دست از وی پدار 
کآنچنان شوریده‌دل پایش به گنجی در فروست. 
سعدی. 

رسول گفت علیه‌السلام این طایفه را طریقی 
هست که تا اشتها غالب نشود نخورند و هنوز 
ائتها باقی باشد که دست از طعام بدارند 
( گلستان سعدی). گفت... هرکه از مال وقف 
چیزی بدزدد قتلش لازم نیاید... حا کم دست 
ازو بداشت و ملامت کردن گرفت. ( گلستان 
سعدی), اخلال؛ دست بداشتن جایگاه 
زک در اکر ا وا نت با 
تدارک؛ با یکدیگر دست بداشتن. غدر؛ دست 
بداشتن از عهد. (دهار). 

= دست بدا شتن به حضر؛ در شهر باقع ح 
گذاردن.همراه تبردن؟ f‏ 
من شفاعت کم امسال ز میر 3 
تا مرا دست بدارد به حضر. فرخی. 
- دست‌بداشته؛ متروک. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
دست برآوردن. [دبَ رد] (مص 
مرکب) دست بیرون آوردن. خارج ساختن 


دست از چیزی؛ 

برآری دست از آن برد یمانی 

نمائی دست‌برد آنگه که دانی. نظامی. 
کنونت که دست است دستی بزن 

دگر کی براری تو دست از کفن. سعدی. 


و رجوع به ترکیب دست برآوردن ذیل دست 
شود. ||رها ساختن دست: 
دست برآوردم از آن دسست‌بند 


راه‌زنان عاجز و مس زورمند. نظامی. 


دست پرافشاندن. 


دستبر د. ۱۸۳۷ 





|ابرون کردن دست برای انجام دادن:کتادی" 


جنباندن و به حرکت دراوردن دست برای 
آنکه کاری انجام گیرد؛ 

به عیاری پرآر ای دوست دستی 

برافکن لشکر غم را شکستی. نظامی, 
|اکنایه از دعا کردن و شفاعت نمودن. 
(برهان). شفاعت و دعا کردن. (انجمن آرا) 


(آتدراج). تضرع کردن. (ناظم الاطباء). دست. 


به دعا برداشتن و به راز و نیاز پرداختن: 


چو کار از دست شد دستی براورد 


صیوری را به سرپائی درآورد. نظامی 
دویدم تا به تو دستی درآرم 

بدست آرم ترا دستی پرآرم. نظامي 
زآفت این خانة آفتپذیر 

دست بر آوز همه را دست گیر. نظلامی. 
یکی آنکه هرگه که دست نیاز 

برآرم به درگاره داتای راز. سعدی 
هنوزت اجل دست خواهش نبست 

برآور به درگاه دادار دست. سعدی 
اگرینده‌ای دست حاجت برآر 

وگر شرمار أب حسرت ببار. سعدی 
چو فریادخواهان برآورد دست. سعدی 
برآر دست تضرع ببار اشک ندم 

ز بی‌نیاز بخواه آنچه بایدت به نیاز. سعدی 
جهاندیده بعد از دو رکعت نماز 

به داور برآورد دست نیاز. سعدی 
که‌ناچار چون درکشد ریسمان 

برارد صنم دست فریادخوان. سعدی. 


جز این بت که هر صبح از اینجا که هست 
برارد به یزدان دادار دست. سعدی. 
چو شاخ برهنه برآریم دست 

که‌بی‌برگ زین پیش نتوان نشست. سعدی, 
بیا تا برآریم دستی ز دل 

که نتوان برآورد فردا ز گل. سعدی. 
|| خروج کردن. غوغا و غلبه کردن. به طغیان 
آمدن. به جنبش درآمدن برای دفع کسی یا در 
مقام اعتراض به کسی یا چیزی. قیام و اقدام 
کردن برای تحقق دادن امری, برجوشیدن: به 
ترماشیر جنگی عظیم بیود و رعایا هم جمله 
دست برآوردند بر سپاه خراسان. (تاريخ 
بیهقی چ ادیب ص ۴۳۹). . جون ... از هرمز 
بستوه آمده بودند دست برآوردند و او را 
بگرفتد. (فارسنام ابن البلخی ص .)٩‏ اهل 
یمن دست برآوردند و یک تن را از حبشیان 
زنده نگذاشتد. (فارسنامة ابن البلخی 
ص 4۶). بنواسرائیل دست برآوردند و آن نبی 
را یکث تند. (فارسنامة ابن البلخی ص0 
جهان بر قباد بضورید و از اطراف دست 
بسرآوردند و بزرگان شرس جمع شدند. 
(فارستانة این لیلغی ص‌۸۵). چون طفل بود 


از همه اطراف مفسدان دست براورده بودند. 


(فارسنامة اہن البلخی ص ۶۶). چون خبر | یکی راعس دست بربسته بود 


وفات او نشر شد عوام شهر دست برآوردند و 

حشم او را... پایمال مله و نکال کردند. 

(ترجم تاریخ یمینی ص ۷۳). چند غلام از آن 

او دست برآوردند. (ترجمة تاریخ یمینی). 

نواقبالی برآرد دست نا گاه 

کنددست دراز از خلق کوتاه. ‏ نظامی, 

غم تو دست برآورد و خون چشمم ریخت 

مکن که دست برارم به ربنا ای دوست. 
سعدی ( کلیات ص ۳۸۷). 

<- دست استیلا برآوردن: به طغان و تسلط و 

عصیان و آشوب پرداختن: 

چنین تأ خصم لشکر در سر آورد 

رعیت دست استیلا برآورد. نظامی. 

- دست با کسی برآوردن؛ با او معارضه و 

مقابله کردن؛ رعیت را نرسد دست با لشکری 

برآوزدن. (تاریخ بیهقی). 

|| غسالب آمسدن. (برهان) (ان‌جمن آرا) 

(آتندراج). فاثق آمدن. چیره شدن بر: 

ذست بر این قلعه قلعی برآر 


پای در این ابلق ختلی درآر : نظامی. 
در هر آنجا که برارد موش دست 
نیست گربه یا که نقش گربه است. مولوی. 


- دست بسرآوردن از کسی؛ او را مقهور و 
مغلوب کردن: 
چو خسرو زآن جهانجوی ستمگر 
برارد دست بازاید بر این در نظامی. 
|| ظاهر شدن. پیدا آمدن. در ميان آمدن؛ 
توگندم کار تا هستی برآرد 
گیاخود در میان دستی برارد. نظامی. 
|ادعوی نمودن. (برهان). دعوی کردن. 
(انجمن آرا) (آنندراج). ادعا کردن. (ناظم 
الاطباء). |اتریت کردن. (برهان). تربیت 
یافتء انجمن آرا) (آتدراج). 
دسنتوافشاندن. [د ب بآ د] (مسص 
مرکب) دست برفشاندن. دست افشاندن, کایه 
از جداشدن و ترک گفتن. (از آندراج): 
ما که به خود دست برافشانده‌ايم 
بر سر خا کی چه فرومانده‌ایم. ‏ ای 
و رجوع به دست افشاندن و دست برفشاندن 
شود. ||رقص کردن. دست افشاندن: 
مه که به شب دست برافشانده پود 
آن شب تا روز فرومانده بود. 
نظامی (مخزن‌الاسرار ص ۶۶). 
| گردستم دهد روزی که انصاف از تو بسانم 
قضای عهد ماضی را شبی دستی برانشانم. 
سعدی. 
دست برافشان و ز دستان مترس 
نوح بدست آر و ز طوفان مترس. 
خواجو (روضة الائوار ص ۳۲). 
دست بربستن. [د ب ب ت) اسص 
مرکب) دست بتن. مغلول کردن: 


همه شب پریشان و دلخسته بود 

برو شکر یزدان کن ای تنگدست 

که دستت عسس تنگ بر هم نبست. سعدی. 
و رجوع به دست شود. 

= دست کسی رابربستن؛ دست او را کوتاه 
کردن.او را از دخالت در امری یا چیزی 
بازداشتن: پس از این کار یعقوب‌بن داود.. 
بزرگ گشت پیش مهدی و دست وزیر 
اب وعبدالّه ببربست. (مجمل السواریخ و 
القصص). پس جعفر وزیر گشت و دست همه 
بربست و جان جمله بدست و قلم و فرمان 
برامکه اندر بود. (مجمل التواریخ و القصص). 
دست برتافتن. اد بِ ت ] (مص مرکب) 


پیچاندن دستا. 


< دست شکیب کی برتافتن؛ صبر از او 
بردن؛ 

آرام دلم بستدی و دست شکیم 

پرتافتی و پنجه صبرم بشکستی. سعدی. 
- دست کسی را برتافتن؛ آزار و گزند بدو 
رساندن: 

عاجز باشد که دست قوت یابد 

برخیزد و دست عاجزان برتابد. سعدی. 


دست برجن. [د ب ج] (! مرکب) مخفف 
دست‌برنجن است و آن حلقة طلا و نقره و 
امثال أن باشد که در دست کنند. (برهان) 
(آنندراج). و رجوع به دست‌برنجن و 
دست‌ابرنجن شود. 
دستبرد. [د ب ] (مص مرکب مرخم. امص 
مرکب) دست بردن. بازی و گرو بردن از 
حریف. (برهان). بازی بردن. (آنندراج). بردن 
بازی. (از انجمن آرا). گرو برای حریف. (لفت 
شوشتر, نسخهُ خطی). سبقت‌گیری: 
به هر دست خواهی برون آی با من 
ز تو دستبرد و ز من بردباری ". 
تا جهان رسم دستبرد نهاد 
دستبردی چنین ندارد ياد ۳ 
نظامی (از آنندراج). 
دستبرد از کی يا چیزی بردن؛ گرو و سبق 
از او بردن. بر او پیشی گرفتن: 
تکاور دستبرد از باد میبرد 


انوری. 


زمین را دور چرخ از یاد میبرد. نظامی. 
||فره و بازی دادن. (برهان). بازی دادن. (لغت 
شوشتر, نسخة خطی). |إدست بردن. 
تصرف کردن. تصاحب کردن؛ 
چو بازارگان در دیارت بمرد 
بمالش خیانت بود دستبرد. 
|[سرقت. دزدی. ربودن چیزی از کی یا از 


سعدی. 


۱-موهم معنی دوم نیز هست. 
۲-به معنی هجوم نیز ظهور دارد. 
۳-به معنی هجوم نیز ظهور دارد. 


۸ دستبرد. 


جائی به چسابکی. دزدیبتانززنگی و 
چرب‌دستی. به نهانی دزدیدن از جائی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به دستبرد 
زدن در ردیف خود شود. ||غارت آوردن بر 
خصم. (لفت محلی شوشتر. نسخه خطی). 
غارت‌اوری. || تاخت. حمله. هجوم؛ 

تیای مرا نام شیروی گرد 

به نخجیر شیرش بدی دستبرد. 
بردی دل نگار به یک دستبرد عشق 
جان ماند و دست‌خون شد و آن هم تو می‌بری. 

۱ مکی طولانی. 
پسر کا کو و اصحاب اطراف ارمیده و بر عهد 
ثبات کرده که دستبرد نه. (تاریخ بسهقی چ 
ادیب ص ۲۶۳). خروج جالوت و دستبرد 
داود پر او... در عهد کیتاد بو ۵. (فارسنامة این 


فردوسی. 


چون ز پا کوفتن برآسودند 

دستبردی به باده بنمودند. نظامی. 

جو همت سلاحست در دستبرد 

بگو تا کنيم آنچه داریم خرد. نظامی. 

ز دستبرد صا گرد گل کلاله نگر 

شکنج گیسوی سنبل بین بروی سمن. 
حافظ. 

پیش از آنروزی که بخت از وصل خوشحالم کند 

دستبرد هجر میترسم که پامالم کند. ؟ 

درختان از دستبرد خزان عریان و ابر از فرقت 

بحر گریان کتت. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

||مالش. (اوبهی). 


- دستبرد دیدن؛ مالش دیدن؛ اینجا که آمده 
بودند دستبردی دیدند. (تاریخ بهقی ج ادیپ 
ص ۵۸۱). آن جماعت از دریا نهری... بو دند و 
دستبرد تمام بدید. (جهانگشای جوینی). 

ااکار نمایان کردن. فتح و فیروزی و 
چابکدستی. (برهان) (شرفنامۂ منیری) (از 


لفت محلی شوشتر, نسخة خطی). غلبه و 


فیروزی. (غیات)؛ 

بهرجا که نیروی من پې فشرد 

مرا بود پیروزی و دستبرد. نظامی. 
||ضرب شست. قدرت. (از آتندراج). توانائی. 
غلبه. هنر جنگاوری و فزونی در جنگ و غیر 
جنگ. (برهان). هار در نبرد و جدال. (ناظم 
الاطاء): 

همه کار پیران مر او را سپرد 
که‌او را بدی پهلوی دستبر د. 

به یاران چنین گفت بهرام گرد 
که تیر و کمان دارم و دستبرد. 
بدین شاخ و یال و بدین دستبرد 


فردوسی. 


ز تخمی بود نامپردار و گرد. فردوسی. 
هم | کون‌باین زور و این دستبرد 

بخا ک‌اندر آرد سر دیو گرد. فردوسی. ۱ 
ز باره نگون اندرافتاد و مرد 

بدید آن کیان‌زاده این دستبرد. فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
ببینی هما کنون ز من دستبرد. فردوسی. 
کنون‌شاء خاقان نه مردیست خرد 
همش دستگاهست و هم دستبرد. فردوسی. 
به یکچند دیدی ز من دستبرد 
وزین نامداران و شیران گرد. فردوسی. 
چنو گر بدی سام را دستبرد 
ز ترکان نماندی سرافراز گرد. فردوسی. 
بییتی ز من دستبرد نبرد 
سرت را هم | کنون‌درآرم بگرد. فردوسی. 
روز مبارزت به دلیری و دستبرد 
با صدهزار تن بزند یکسوار او فرخی. 
.| همه ملوک جهان دستبرد او دیدند 
جهانیان ز هنرهای او شدند آگاه. ‏ فرخی. 


تو نیز تجربت کن تا دسنبرد بینی 
تا بردوم به شعرت چون باد پر صحاری. 


منوچهری. 
سپهر روان را ند دستبرد 
پس این چنین چند خواهی شمرد. اسدی. 
ندیدیم جز تو چنان نیز گرد 
به زور تن و مردی و دستبرد. اسدی. 
بد خیره زآن زخم و زآن دستبرد 
گرفت آفرین بر سپه‌دار گرد. اسدی. 
بدل گفت هرگز چنین دستبرد 
ند یدم به میدان ز مردان گرد. اسدی, 


درودگر بازرسيد او را دستبردی نمود تا 
هلا ک شد [بوزینه ] ,( کلیله و دمته). بارها 


دستبرد زمانة جافی... دیده بود. ( کلیله و 


بدین زور و این فره و دستبرد 
به اوردگه بر ندیدیم گرد. 
چنین دستبردی ورا دیده‌ام 
ز کارا گهان نیز بشنیده‌ام. 
نیا شیر جنگی پدر گیو گرد 
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دمنه). 

"بپیش سگ درگهت از فزع دستبرد 

: کچ تخرگوش‌وار حانض شر اجم. خاقانی. 
از فلک زخمهاست بر تن من 
کانهم از دستبرد نیروی تست. خاقانی. 
بر فلک با دستبرد کلک او 
از سما ک‌رامح اعزل کر ده‌اند. خاقانی. 
عیار دستبردش را در آن سنگ 
ترازوئی نیامد راست در چنگ. نظامی. 
خراسانی آن مهره‌ها کرد خرد 
نمود آشکارا یکی دستبرد. نظامی. 
تبشهای باحوری از دستبرد 
زروی هوا چرک تر می‌سترد. نظامی. 
زمستان جو پیدا کد دستبرد 
فروبارد از ایر باران خرد. نظامی. 


شر چون این دستبرد مشاهده کرد پای 

برگرفت و روی بهزیمت نهاد. (سندبادنامه 

ص ۲۲۳). 

< دستبرد کی را دیدن؛ غلبه وضرب شست 
" وهنر جنگاوری او را مشاهده کردن: 


دستبر د. 
په مادر چنین گفت سهراب گرد 
که| کنون‌بینی ز من دستبرد. فردوسی. 
کنون‌بینی از من چنان دستبرد 
که‌روزت ستاره بباید شمرد. فردوسی. 
کنون رزم خیره نباید شمرد 
چو دیدند ازو هرکسی دستبرد. فردوسی. 
سپه چون بدیدند آن دستبرد 
بر آوردگه بر نماند ایج گرد. فردوسی. 
بینند گردان ز من دستبرد 
جز از من کسی را نخوانند گرد. . فردوسی. 
ہمان ت از ایرانیان دستبرد 
بینند و مشمر تو این کار خرد. فردوسی. 
ببینی» چو آئی ز ما دستبرد 
بدانی که مردان کدامند و گرد. فردوسی. 
به پیش تو با نامور چار گرد E‏ 
به پرخاش دیدی ز من دستبرد. فردوسی. 
هر دمی مرگی و حشری دادیم ۱ 
تا پدیدم دستبرد آن کرم. مولوی. 


- دستبرد نمودن؛ غلبه کردن و غالب آمدن و 
ظفر یافتن. (ناظم الاطباء). 
- ||هترنمائی. ضرب شت نشان دادن. 


هجوم بردن. ضربت رساندن. چابکدستی 
نشان دادن 

از آن دشمنان بفکند شت گرد 

نماید یکی پهلوی دستیرد. دقیقی. 
به پاسخ چنین گفت هومان گرد 

که بنمود سهراپ را دستبرد. فردوسی. 
نمایم ترا هم یکی دستبرد 

چنان‌چون نمایند مردان گرد. فردوسی. 
اگرشهریار است و گر هت گرد 

بدینسان نماید جهان دستبرد.. فردوسی. 
بی همه جنگ گردان گرد 

نمایم به ایرانیان دستبرد. فردوسی. 
نمودم به ارژنگ یک دستبرد 

که‌بود از شما نامیردار و گرد. فردوسی. 
چو بر نیزه بر دستهاشان فرد و 
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خزروان کجا زال بتکت خرد e‏ 
نمودش به گرز گران دستبرد. فردوسی. 


ابوعلی و فایق تعجیل نمودند تا پیش از آنکه 
مدد برسد دستبردی نمایند. (ترجم تاریخ 
بمینی). 
هرکجا رمحش نمودی مر یلان را دستبرد 
هرکجا گرزش بدادی مر عدو را یادگار. 

؟ (از ترجمهة تاریخ یمینی ص .)۱۵۹٩‏ 
ضرورت است که... با من کهتر دستبرد نماید 
و خاطر من کهتر برنجاند. (منشآت خاقانی چ 


دانشگاه ص ۱۳۶). 

نمایم بگیتی یکی دستیرد 

که‌گردد ز کوپال من کوه خرد. نظامی. 
ولایت راز فتنه پای بگشای 

یکی ره دستبرد خویش بنمای. نظامی. 


دسر د. 


۳۹۹ 


دست برداشتن. ۱۰۸۳۹ 





میان دربند و زور دست بگثای 
برون شو دستیرد خویش بنمای, 
براری دست از آن برد یمانی 


نمائی دستبرد آنگه که دانی. تظامی. 
عنان تکاور بدولت سپرد 
نمود آن قوی‌دست را دستبرد. نظامی. 


با دیو و پری کارزاری کرد و دستبردی نمود. 
(سندبادنامه ص ۲۲۰). 

= بادستبرد؛ جنگاور. دلیر. باهتر. 
چابکدست؛ 

بگفتش به‌گردان پادستبرد 
کنون دست باید به شمشیر برد. 
همه دشت خرگاه وی را سپرد 


فردوسی, 
که‌او بود سالار بادستبرد. فردوسی. 
چو رفتد نزدیک فرهاد گرد 
از آن تامداران بادستپرد. فردوسی. 
به هومان و شیده به گلیاد گرد 

به گرسیوز گرد بادستبرد. 

در آن دژ درون بود یک مرد گرد 
که‌سالارشان بود بادستبرد. 
همان پیشرو بود گستهم گرد 
که‌در جنگ او بود و بادستبرد. فردوسی. 
-سهمگین دستبرد؛ ضرب شت مهلک: 
ندیدی مگر سهمگین دستبرد 

که روشن‌روان باد بهرام گرد. فردوسی. 
|افضیلت و برتری. (ناظم الاطباه). [هنر. 
هنرنمائی: 

چو شیرین دستبرد باربد دید 

به دست عشق خود را کار بد دید. 


فردوسی. 


فردوسی. 


کامروز که روز دستپردست 
این بخت که خفته بود مرده‌ست. نظامی. 
دستبردش همه جهان دیده 
بهمه دیده‌ها پسندیده. نظامی. 
به داد و دهش در چهان پی فشرد 
پدین دستبرد از جهان دست برد. 

نظامی (از آنندراج). 


روزگار را نظر حسی بایستی تا بدیدی که 
خادم... چه دستبرد دعا و ثنا می‌نماید. 
(مشآت خاقانی ص ۲۱۲). همان دستبرد 
الطاف فرمود که سحاب ربیعی و اعتدال 
طبیعی با نوامی نباتات و طوامی حیوانات. 
(منشات خاقانی ص ۷۶). ||تصرف. صنعت. 
هنر. عمل. فعل. کرده. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). هنر دست. کار دست. کار و عمل ید؛ 
منات ولات و عزی در مکه سه بت بودند 

ز دستبرد بت‌آرای آن زمان آزر. فرخی. 
ز دستبرد حکیمان بر او پدید نتان 
ز مالهای فراوان پر او پدید اثر. 

بباغ روده نگر دست‌باف باد یوی 
بدشت ساده نگر دستبرد ابر بیین. عنصری. 
چون به مدحش دست بردی معنی اندر لفظ تو 


فرخی. 





زینتی گرد که گوئی دستبرد آزر است. 


عصری. 
بت که بتگر کندش دلبر نیست 
دلبری دستبرد بتگر نیست. عنصری. 
بهر یک درون از هنر دستبرد 
پدید است چندانکه توان شمرد. اسدي. 


من که در طریق نر این دستبرد توانم نمود. | گر 
زحمت نظم در ميان نیاوردم, دانم که خاطر 
اشرف نپیچد. (منشآت خاقانی چ دانشگاه 
ص ۳۲). 
بنقشی که نزد کلان نیست خرد 
نمودم بدین داستان دستبرد. نظامی. 
||فایده و منفست. (ناظم الاطباء). 

۵ستبرد. [د بْ] (نمف مرکب) دست‌برده. 
غارتیده. غارت‌زده. 

- دستبرد شدن از؛ غارت‌زده شدن؛ 

باری از آن دست شوم پایمال 

باری از آن پای شوم دستبرد. انوری. 
دست بردار. [دب] انف مرکب) 
دست‌بردارنده. ترک‌کننده. رفع مزاهمت 
کننده. رها کننده. 

دست‌بردار شدن؛ خود را بازداشتن و 
احتراز کردن. (ناظم الاطباء). 

- ||بختیدن و معاف کردن. (ناظم الاطباء). 
- |إباز ای تادن. (ناظم الاطباء). 

- ||موقوف کردن. (ناظم الاطباء), 

- دست‌بر دار بودن از چیزی یا کسی؛ مصر 
بودن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
داست‌برداو. [د بْ] (نف مرکب) دست 
برنده, مقدم به جنگ. هترنما. چابک. که زود 
دست به کاری پرد؛ 


سپاهی فرستم تو سالار باش 

برزم اندرون دست‌بردار باش.  .‏ فردوسی. 
يکینامداري که بد یار اوی 

برزم انیچیچ:دشت‌بردار اوی. ‏ فردوسی, 
بہین تا کجا رفت سالار ما 

سپهبد یل دست‌بردار ما. فردوسی. 


دست برداشتن. [دبَ ت ] (مص مرکب) 
دست بلند کردن. دست را از روی زمین یا از 
روی چیزی بالا بردن و بلند کردن: 
بدانم به دستی که برداشتم 
به نیروی خود برنیفراشتم. 

سعدی ( کلیات ص ۳۱۷). 
اقتناع؛ دست برداشتن و گردن دراز کردن شتر 
به حوض تا اب خورد. (از منتهی الارب). 
استنان؛ دست به یکبار برداشتن. شباپ؛ دو 
دست برداشتن اسب. ||دور کردن دست از 
چیزی که مماس با آن بود. 
= دست از دهان یا از دهن برداشتن؛ بی‌پرده 
سخن گفتن و صرفه نکردن در دشنام دادن و 
بد گفتن و هرچه بر زبان آید بی‌تحاشی گفتن. 
(آنندراج). هرچه به دهان آید گفتن: 


کرده‌از بس عرصه بر من تنگ دور روزگار 
من هم آخر غنچه‌سان دست از دهن برداشتم. 
فرج الله شوشتری (از آنتدراج). 
شرم را می‌باید اول از ميان برداشتن 
کی به اسانی توان دست از دهن برداشتن. 
رفیع (از آندراج). 
از دهن غنچه‌صفت دست اگربردارم 
قفل دیگر ز حیا بر لب اظهار من است. 
طالب کلیم (از انندراج). 
¬ دست از لگام پرداشتن؛ رها کردن لگام. 
آزاد گذاردن. متعر ض بودن 
تا سوار عقل بردارد دمي 
طبع شورانگیز را دست از لگام. سعدی. 
|به بالا دراز کردن دو دست چنانکه گاه دعا. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
بفرمود تا خانه بگذاشتد 
به دشت آمده دست بر داشتند. 
اجلش در ندب اول گوید برخیز 


دست چون باخته شد دست به یاران بردار. 


فردوسی. 


انوری. 
حاجتگاهی نرفته نگذاشت 
الا که برفت و دست برداشت. نظامی, 


عاصیی که دست بخدا بردارد به از عابدی که 
کبر در سر دارد. ( گلستان‌سعدی). دست انابت 
به امید اجابت به درگاه حق جل و علا بردارد. 
( کلستان سعدی). 
- دست به دعا یا بسوی آسمان برداشتن؛ 
ک‌ایه از بلد کردن دست در وقت دعا 
خواستن. (از آنندراج). اقناع: 
در خرابات چه حاجت به مناجات من است 
دست برداشته دایم به دعا تا ک آنجا. 
صائب (از آتندراج), 

||به علامت انکار دست افراختن. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). رفض. ||در اصطلاح 
کشتی‌گیران. دست خود را بر زمین بزور نهاده 
حریف را به دعوی گفتن که دست ما را از . 
زمین بردار. (غیاث). دست خود بر زمین نند 
کردن و حریف را به دعوی گفتن که بردار. 
(آنندراج): 
دست بردائتنت را چو فلک تاب نداشت 
پشت دستی ز مه و مهر به پیش تو گذاشت. 

میر نجات (از آتدراج). 
|[یازیدن. پرداختن: 


پگه دست نخجیر پرداشتند 

ز گردون مه گرد بگذاشتند. اسدی, 
|ارها کردن. یله کردن. ول کردن. و رجوع به 
دست داشتن شود. 


- دست پردائتن از کسی یا چیزی؛ رها 
کردن‌امری یا کی را. دست کشیدن از کی 
یا از چیزی. او را به حال خود رها کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). کنایه از گذاشتن و 
تصدیع ندادن است. (از لفت محلی شوشر 


۰ دستبرد زدن. 


نسخه خطی): یج 
سر من دار که چشم از همگان بردوزم 
دست من گیر که دست از دو جهان بردارم. 


سعدی. 





- دست از خود برداشتن؛ بی‌قیدی مطلق 

پیڅه ساختن. 

- ||خودسری پیشه کردن. 

< دست از ریش کسی برداشتن؛ او را رها 

کردن. متعرض او نشدن. 

- دست از کسی پرنداشتن؛ از سرش وانشندن 

بدون حصول مقصود. (آنندراج): 

از او تا نقد آمرزش نمی‌گیرم نمی‌میرم 

چو مزدوری که دست از کارفرما برنمی‌دارد. 
جلالای کاشی (از آنندراج). 


- دست برداشته شدن؛ ازاد شدن. (ناظم 


الاطباء). 
- ||معزول گشتن. (ناظم الاطباء). 


||معاف كردن و عفو و اغماض نمودن. (ناظم | 


الاطباء). 
دستبرد زدن. دب زر د] (مص مرکب) 
دزدیدن. به تهاتی دزدیدن از جائی. |اغارت 
کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا), چپاول 
کردن. ||تصرف کردن. ||حمله کردن. هجوم 
پردن. 
دست بردن. [د ب د] (مسص مرکب) 
تصرف کردن. دخالت کردن. 
دست از پی چیزی بردن؛ به کنه آن رسیدن. 
(آنندراج). 
- دست بردن در چیزی؛ آن راکمی تخیر 
دادن. (یادداشت مرحوم دهخدا). جرح و 
تعدیل کردن. اضافه و نقتصان کردن. 
= دست بردن در نوشته‌ای یا خطی یا نقاشیی 
و امتال آن؛ بعض آنرا محو کردن و چیز دیگر 
بجای آن نوشتن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 


< دست په چیزی بردن؛ پرداختن به آن. 


آغازیدن آن. مشغول گشتن به چیزی, کردن و 
بجای آوردن امری. بنا نهادن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 

به نخجیر گور و به می دست برد 

از این‌گونه یکچند خورد و شمرد. فردوسی, 
وزآن‌پی به شادی و می دست برد 
جهان را نمود او بسی دستبرد. 

دگر آنکه روزش بباید شمرد 

بکار بزرگ اندرون دست برد, 
گاه‌کوه بیستون و گنج بادآور زنند 
گاهدست سلمکی و پردة عشرا برند. 
ضمیری (از حاشیهُ فرهنگ اسدی نخجوانی). 


ا گردست کشتن برم روز کار 


فردوسی. 


فردوسی, 


بسی بایدم رنج در روزگار. . اسدی. 
بگیتی بجز دست نیکی مبر 
که اید یکی روز یکی ببر. اسدی. 


چو بشنید ازاین‌سان سپهدار گرد 


فرستاده را ذست دشنام برد. اسدی. 
دست بجنگ بردند و زن و بچه و چیزی که 
بدان میرسیدند گسیل می‌کردند. اتاریخ 
بیهقی). چون وی گذشته شد میدان فراخ یافت 
و دست بتوفیر لشکر برد. (تاریخ بیهقی). 
مطربان ترمد و زنان پای‌کوب و طبل‌زن 
افزون سیصد تن دست پکار بردند. (تاریخ 
هقی ص۲۳۹). مجلس شراب جای دیگر 
آراسته بودند آتجای شدیم تکلفی ديدم فوق 
الحد و الوصف, دست بكار بردیم. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص ۱۴۲). ندیمان بنشتد و 
دست به شراب بردند و دوری چند بگشت. 
(تاریخ بسبهقی). دست به زاری کردن و 
گریستن برد. (تاریخ بیهقی). تا به حدود 
طیسفون... رفتند و دست به غارت و قتل 
بردند. (فارسنامة ابن البلخی ص۷۵). دست 


| .تناول آنگه به طعام برند که متعلقان و 
زیردستان بخورند. ( گلستان سعدی). 
به خون کسی چون اجل برد دست 
قضا چشم باریک‌بینش یست. سعدی, 


|ادست به سوی چیزی دراز کردن. دست 
دراز کردن به ان. برداشتن خواستن با دست. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 


پر خواجه دست برد یکوک 

خواجه او را بزد به تیر تموک. عماره. 
سنانهای نیزه بهم برشکست 

یلان سوی شمشیر بردند دست. فردوسی. 


خوشاوقت صبوح, خوشا می خوردنا 

روی نشسته هلوز, دست به می بردنا. 
منوچهری. 

بگفت این و زی چرخ کین دست برد 


شش تن و جان به یزدان سپرد. اسدی. 
سوی گل او | گر تو دست بری 
دست را خار او فکار کند. ناصرخرو. 


۷۳ اام صفی‌ا... دست به خوشه نبردی هرگز 


دانة آن خوشه دام پای او نگشتی. (منشآت 
خاقانی چ دانشگاه ص ۲۶۶). 

وگر به جام برم بی تو دست در مجلس 

حرام صرف بود بی تو باده نوشیدن. سعدی. 
چو دست از همه حیلتی درگست 
حلالست بردن به شمشیر دست. 
جنگ نمی‌کنم | گردست به تیغ میېرد 
بلکه بخون مطالبت هم نکنم قیامتش. 


سعدی. 


سعدی. 


به تندی سبک دست بردن به تیغ 
به دندان برد پشت دست دریغ. سعدی. 
ابْ؛ دست به شمشیر بردن از بهر کشیدن. (از 
منتهی الارب). 
- دست چیزی بردن؛ پرداختن به آن. بدان 
اقدام کردن. اتجام دادن آن: 
بيا تا چهان رابه بد نسپریم 

شش همی دست نیکی بریم. ‏ فردوسی. 


دست بردن. 


پیا تا همه دست نیکی بریم 
جهان جهان را به بد نسپریم. 
همه سریسر دست نیکی برید 
جهان جهان را به بد مپرید. 
همه دست پا کیو نیکی بریم 
جهان را بکردار بد نسپریم. فردوسی. 
- دست حاجت پیش کن بردن؛ دست نیاز 
به سوی کی دراز کردن؛ 

چو بر پیشه‌ای باشدش دسترس 

کجادست حاچت برد پیش کس. سعدی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


دست فراز بردن؛ دست دراز کردن: 
به شیر آن کسی را که بودی نیاز 

بدان خواسته دست بردی فراز. فردوسی. 
|افائق شدن در شرط و نذر و قمار و مسابقه و 
امتال آن. بر کسی غالب آمدن در قمار:" 
(یادداشت مرحوم دهخدا). چیره شدن بر 
همبازی در قمار, غالب آمدن بر حریف در 


بازی* 

هرچه هستی جان ما قربان تست 

دست بردی دست و بازویت درست. مولوی. 

بیم جانست درین بازی بیهوده مرا 

چکلم دست تو بردی که دغل باخته‌ای, 
سعدی. 

گفتم که بشوخی برد دست از ما 

زین دست که او پیاده می‌داند برد. سعدی. 

سعدی نه مرد بازی شطرنج عشق تست 

دستی به کام دل ز سپهر دغا که برد. سعدی. 

فغان که با همه کس غائبانه باخت فلک 

که‌کس نبود که دستی از این دغا برد. 
حافظ. 


|اگوی بردن. سبقت بردن. پیشی گرفتن. گرو 
بردن. سبقت کردن و پیشدستی نمودن. (اژ 
آنتدراج). 

||سبق بردن. چیره شدن بر حریف. غالب 
آمدن بر همیازی؛ 

به صورتگری دست بردی ز مانی . 
چو در بتگری دست بردی ز آزر. 

ز شاهان گوی برده وقت بخشش 
ز شیران دست برده گاه پیکار. 

ای دست برده از همه خوبان به دلبری 
اوردمت بدست و بماندم ز دل بری, 


مکی طولانی. 


فرخی:- 


فرخی: 


آینه گر صفای او ند 
دست چون صبحدم ز ماه برد. 

سیدحسن غزئوی. 
بداد و دهش در جهان پی فشرد 
بدین دستبرد از جهان دست‌برد. ۰ 
چو زین بر بشت گلگون بست شیرین 
به پویه دست برد از ماه و پروین. 

نظامی. 

خون هزار وامق خوردی به دلفریبی 


دست برون کردن. ۱۰۸۴۱ 





دست برفراشتن. 
دست از هزار عذرا بردی به دلستانی.. یه سر 
ی 
برده‌ست در هوای گلىتان عارش 
چشمم بگاه گریه ز ابر بهار دست. این یسین. 
ز لوح سینه نیارست نقش مهر تو شست. 
حافظ, 
سامری کیت که دست از ید بیضا بپرد. 
حافظ. 


دست از مشاطه در نازک‌ادائی برده‌ام 
شانه از موگان بر آن زلف چلیا میکشم. 
صائب (از آنندراج). 

ای برده از طراوت دست از بهار دست 
از خون کیست باز ترا در نگار دست. 

حن ثنائی (از آتدراج). 
|اظفر یافتن, غلبه کردن. غالب گشتن, غالب 
آمدن. پیروز شدن. موفق شدن. توفیق یافتن. 
بردن: شه ملک دلیر شد و گفت دست بردم و 
بعد از این از دست من هیچ کس جان نبرد. 
(اسکندرنامه نخد سعید نفیسی). اسکندر 
بدین سبب بیامد و دست ببرد و... شهرهای 
حصن و قلعه‌های بیشترین به مکر و دستان 
ستد. (فارستامة ابن البلخى ص 0۷). 


ترک و ایرانی و عرابی و کرد 

هرکه عاداتر است دست او برد'. ستایی. 
| گردست بردیم ما راست ملک 

وگر ما شدیم آن داراست ملک. نظامی. 
هرچه هستی جان ما قربان تست 


دست بردی دست و بازویت درست. مولوی, 


که‌بیان بر وی تواند برد دست. مولوی. 
دست بالای دست پردن؛ بسرتری جستن. 
تفوق جستن* 

بسی دست بردیم پالای دست 

بر این در کلیدی نیامد بدست. امیرخرو. 
< دست ببرد؛ یعنی او غلبه کرد و تفوق یافت 
و فتح نمود. (ناظم الاطاء). 

اادست پرآوردن. اقدام کردن. شوریدن: و 
ازین سیب لشکر دل شکسته شدند و تسرکان 


دست بر دند و خلقی را بکشتند. (فارسنامه ابن 
ابلخی ص ۴۵). ||اپرداختن. دست یازیدن به؛ 
چو طبعی نداری چو اب روان 
مبر دست زی نامه خسروان. فردوسی. 
|| حرکت دادن. حمل كردن. (ناظم الاطباء). 

5 و 4- وم 
دست بر فراشتن. [د ب ف ت ] امسص 


مرکب) دست برافراشتن. دست برداشتن. بالا 
بردن دستها به دعا یا فریادخواهی: 
شنیدم که پیری شبی زنده داشت 
سحر دست حاجت به حق برفراشت 
سعدی. 


دست بر فشاندن. [ دب ف /ف د] (مص 


مرکب) دست برافشاندن. دست افشاندن. 


کنایه از جدا شدن و ترک گفتن. (آنندراج). و 


رجوع به دست افشاندن و دست برافشاندن 
شود. ||حرکت دادن دست به اطراف. رقص 
کردن؛ 


ندانی که شوریده‌حالان ست 


چرا پر فشانند در رقص دست. سعدی, 

قاضی ار با ما نشیند برفشاند دست را 

مب گر می خورد معذور دارد مت راء 
سمدی. 

محب ار سر تیفخاند بخل است. سعدی. 

مطربا بنواز تا سرو سهی‌بالای من 

بر فشاند دست و بیند جانفشانیهای من. 


فنائی (از آندراج). 
جم خاکی چیت کز وی دست نتوان برفثاند 
و دست و پای خود چون گربه یدن چرا. 

۱ صائب (از آنندراج). 
دست برکشیدن. [ دب ک /ک د ] (مص 
مرکب) دست برداشتن. دست براوردن. بلند 
کردن‌دست: 
نه صاحبدلان دست برمی‌کنند 
که سررشته از غیب درمی‌کشند. 
سعدی ( کلیات ص ۳۱۷). 
دست برکندن. [د ب ک د] (مسص 
مرکب) ترک چیزی کردن. (از غیاث) (از 
آنندراج): 
کم‌کم از داغ بتان بر‌کنده‌ام دست نیاز 
اندک‌اندک نقد بسیاری بدست آوردهام. 
مولانا لسانی (از انندراج). 
دست برگشادن. [د ب گ د] (مسص 
مرکب) دست برگشودن. گشودن دستها. بالا 
بردن دستهاء 
ای نفس جهد کن که چو مردان قدم نهی 
ور پاق‌بسهه‌ای بذعا دنت برگثا. سعدی. 
| زاف وگن اقندار دادن و اختیار دادن: 
سعادت برگناد اقبال را دست 
قران مشتری در زهره پیوست. نظامی. 
گردن‌ادبار بشکن پشت دولت راست کن 
پای بدخواهان بیند و دست نیکان برگشای. 
منوچهری. 
|| تجاوز آغاز کردن: مردم ما نیز در کرمان 
دست برگشاده بودند و بسی‌رسمی میکردند 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۲۸). 
دست ب رگشودن. زد ب گ 5] (مسص 
مرکب) دست برگشادن. گشودن دستها. || آزاد 
گذاشتن دستها. |[تعدی کردن. تجاوز 
آغازیدن. رجوع به دست برگشادن شود. 
دست‌برنجی. ذب ر ج] ((مسرکب) 
دستیه‌ای باشد از طلا و تقره و مانند ان که 
زنان بر دست کنند. (برهان) (از آنندراج). 
زیوری است مانند حلقه که زنان بر ساعد 


پوشند و به هندی کنگن گویند. (غیاث). به 
فتح باء است برای اینکه فتحه بدل «اً» 
می‌باشد و اصل دست‌ایرنجن بوده. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). صاحب آنندراج در وجه 
تسمي آن گوید: مرکب است از سه کلمه, یکی 
دست دوم آورنج مبدل اورنگ به معنی زيب و 
زینت سوم نون رابطه یا نسبت, و 
دست‌ورنجن مخفف و دست‌برجن په حذف 
نون مبدل آن, و بر این قیاس پابرنجن و 
پارنجن و پاورنجن و پااورنجن. پس معنی 
ترکیبی آن زیب‌دهنده و ارایند؛ دست و پا 
بود. - انتهی. دست‌اورنجن. (جهانگیری). 
دست‌آورنجن. دستآبرنجن. دست‌ابرنجن. 
دست‌ورسجن. دست‌رنجن. دست‌برجن. 
دستورنج. دستورنجین. دستند. دستیانه, 
دستانه, اللکو. ایاره. جبارة. خلد. سوار. 
شوذق. غن. یارج. یاره؛ 
چنان‌چون دو سر از هم باز کرده 
ز زر سرخ یکتا دست‌برنجن ؟. ‏ منوچهری. 
خشل؛ سرهای دست‌برنجن. داحة. 
دست‌برنجن تافته به ابریشم. ذیل؛ استخوان 
پشت دابة دریائی است و از ا ن دست‌برنجن و 
شانه‌ها سازند. سوار قلد» سوار مقلود؛ 
دست‌برنجن تاب‌داده. قلب؛ دست‌برنجن 
زنان. (منتهی الارب). مسکة؛ دست‌برنجن از 
عاج. معصم؛ جای دست‌برنجن. (دهار). 
< دست‌برنجن اهل سند؛ 0 صفت ذرور 
مشکین اخضر, بگیرند سرطان بحری و 
دست‌برنجن اهل سند و کفک دریا و سرگین 
سوسمار. (ذخيرة خوارزم شاهی ورق ۲۸۷ 
روی ۱ یازده سطر په اخر مانده) (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
دست برنجین. دب ]امس رکب) 
دست‌برنجن. دست‌بند. دست‌اورن جن. 
(ب‌ادداشت مسرحوم دهخدا). رجوع به 
دست‌برنجن شود. 
دست برنهادن. [دب ن /ن د] (مسص 
مرکب) کنایه از نشان دادن. (آنندراج): 
تو بدان اندازه‌ای از کیریا کاندر وجود 
هیچ کس را دست برنتوان نهادن کو هم است. 
انوری. 
|ادست زدن. دست انداختن. با دست گرفتن 
چیزی را: گبر چون آن انصاف بدید... دست 
برنهاد و زنار ببرید و در حال ملمان شد. 
(راحة الصدور راوندی), 
دست برون کردن. [د ب / بُ ک د] 
(مسص مرکب) کنایه از قطع کردن دست. 
(انجمن آرا) (آنندراج) (از شرفنامة منیری). 


۱-موهم معنی سبق بردن نیز هست. 
۲ -متن از مرحوم ده خداست. نخه‌ها: ز زر 
مغربی دست‌آورنجن. 


۲ دست بریدن. 


دست بریدن. (برهان)؛ 





با چنین دست مرا دست برون کن پس زین 
گرقناعت نکند دست کشد پیش نیاز. 
انوری (از آنتدراج), 
||به معنی دست برآوردن. (برهان), رجوع به 
د برآوردن شود. ||طفیان کردن. 
جوشیدن. دست برآوردن برای زدن یا از ميان 
بردن. ||کنایه از دست زدن. (برهان). اقدام 
کردن. 
دست بریدن. [د ب د ] (مص مرکب) قطع 
کردن دست: اقتباب؛ دست کی را بریدن. 
(تاج المصادر بهقی). 
- دست بریدن از کسی؛ از او دست شستن: 
گفتم که بشوخی ببرد دست از ما 
زین دست که او پیاده میداند برد. سعدی. 
- دست از کلک" بریدن؛ کنایه از بی‌مروتی 


و ناانصافی در معاملات است. (از لفت محلی 


د ست بر ید ۵. [ د ب د / د] (ن‌مف مرکب) 
آنکه دستش بریده باشد. مقطوعاليد. 
بریده‌دست. أجدع. أقطع: 

طرارانی که دزد گج‌اند 

هم دست‌بریده‌شان بينم 

|| جراحت و بریدگی در دست یافته: 
هرکه تظارۀ تو شد دست بریده می‌شود 
یوسف عهدی و جهان نیم‌بهای روی تو. 

خاقانی. 

||کوتاه. مموع‌المداخله. |اکنایه از پارچة 
نارسا که رختی نشود. (لفت محلی شوشتر. 
دست بر یده. زد ب د /د] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) دست بریده شده. دست جدا 
شده از بدن. ترّی. (از منتهی الارب). 
دست بستن. [د ب ت ] (مسص مرکب) 
بستن دست. مسقید کردن دست. گرفتار 
ساختن, به بند کردن* 


خاقانی. 


که‌گوید برو دست رستم ببند 
نبندد مرا دست چرخ باند. فردوسی. 
چنین گفت لشکر به بانگ باند 
کها کنون‌به بیچارگی دست بند. فردوسی. 
صواب اید روا داری پسندی 
که وقت دست‌گیری دست بندی. نظامی. 
ناصحان را دست بت و بند کرد 
ظلم را پیوند در پیوند کرد. بولوی. 
چو خضر پیبر که کشتی شکست 
وزو دست جبار ظالم پیست. سعدی. 
هنوزت اجل دست خواهش نبست 
برآور به درگاه دادار دست. سعدی 
کف نیاز بحق برگشای و همت ند 
که‌دست فته ببندد خدای کارگشای. 

سعدی, 


به نیکمردان يارب که دست فعل بدان 


EE‏ 9 سعدی. 


باش تا دستش ببندد روزگار 

پس بکام خویشتن مفزش برآر. . سعدی, 
بروزگار تو ایام دست فنه ببست 

به یمن تو در اقبال بر جهان بگشاد. سعدی. 


تقصیب؛ هر دو دست به گردن بستن. (از 
منتهی الارب). غلّ؛ دست وا گردن‌بستن. (تاج 
المسصادر بیهقی). دست با گردن بستن. 
(ترجمان القرآن جرجانی). کتف؛ دست از 
پس بستن. (تاج موه بیهقی). 

- دست بر کاری ب بستن؛ ابرام و استادگی در 
آن کار کردن. (از آنندراج). 

- دست پستن از؛ دست کوتاه کردن از 
تصرف و دخل نکردن در. (یادداشت عرحوم 
دهخدا)؛ 


از وتف کسان دست بباید بسزا بست 


نیکو مثلي گفته است العار و لا الر. 


منوچهری. 
|ادست به سینه ایستادن. جهت احترام کسی 
به حرمت ایستادن. به احترام ایستادن: 
یک نشانی که بخندد پیش تو 


یک نشان که دست بندد پیش تو. مولوی. 
اندرین فکرت بحرست دست بست 
بعد یک ساعت عمر از خواب جست 
مولوی. 

|| جلوگیر شدن. مانع شدن: 
ز خوشمناعی بازار عشق میتر سم 
که‌دست حسن بندد کساد بازاری, 

عرفی (از آنندراج). 


< دست خدمت بستن؛ از خدمت بازداشتن: 
گراو را هرم دست خدمت ببست 
ترا بر کرم همچتان دست هست. 

سعدی ( کلیات ص۱۵۸). 
||در تنگنا قرار دادن, دور از امکانات کردن. 


یسم رابت الست نمی‌گذارد مطابق ارادهٌ 


١آ‏ کار کنم. (یادداشت شت مرحوم دهخدا). 
دست به تخته بستن و دست بر تخته بستن؛ 
معطل و بی‌کار گردانیدن. (آنتدراج). 
|انوعی از سیاست مقرری است. (آنندراج): 
خوش اختلاط گرم بان طره می‌کند 
اخر به تخته باد صبا دست شانه بست. 
اثر (از آنندراج). 

- دست بر چوب بستن؛ عاجز گردانیدن و 
بی‌دخل کردن. 
- ||نوعی سیاست مقرری است. (آنندراج): 
بر چوب بسته غیرت من دست شانه را 
دست این چنین به زلف نیم صا نیافت. 

صائب (از آنندراج). 
دست بر کتف + بستن؛ در سختی و تنگنا قرار 
دادن: زور سرپجة جمالش دست تقوی 
شکسته و دست قدرت صاحبدلان بر كتف 
بسته. ( گلستان سعدی). 


دست بسته. 
= دست بر کسی بستن؛ در خرابی او بودن. 
(آنندراج): 
ای که بهر قتل مخلص دست داری پر کمر 
خوش دگر دستی بر این نخجیر لاغر بسته‌ای. 

مخلص کاشی (از آنندر اج). 

||برتری و پیشی یافتن؛ 
به دست حن دست گلرخان بست 
که دیده در چمن گلرخ از آن دست. کانبی. 
< دست کسی را از پشت بستن یا بسته بودن؛ 
از او بسی بهتر با بدتر بودن در امری. در 
خوبی یا بدی از او گذشته بودن: دست شمر را 
از پشت (به پشت) بته است؛ از او بی‌رحمتر 
است. 
¬ دست حجت کسی را 
و ساکت‌کردن؛ 
به سودا چنان بر وی افشاند دست 


پستن؛ او را خاموش 


که حجاج رادست حجت ببست. سعدی. 
|[زبون و بی‌مقدار کردن کسی. (آنندراج). 
۵ست بسته. [د ب ت / ت ] (نمف مرکب) 
کی که دستهایش را بسته باشند. کی که 
دستانش مقد باشد. مقید. بندکرده. 
بتە‌دست. دست به زنجیر بسته. (ناظم 
الاطباء). مقابل دست‌باز: 
سعدی چو پای‌بند شدی بار غم بکش 
عار دست‌بته نباشد مگر حمول. سعدی. 
- دست‌بسته تسلیم کردن؛ مقید و بندکرده 
سپردن چنانکه دزدی را به زندان. 
<- دست‌بسته بودن؛ مقید و غير آزاد بودن. 
مجال اقدام کردن نداشتن 
دلیری بسته است. ( گلستان سعدی). 


: تهیدستان را دست 


- دستم پسته مانده است؛ فلان اسباب مرا 
برده‌اند و کار کردن من مر نیست. 


(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
اازبون و مغلوب. (آنندراج), بی قوت و 
وسیله: 


مظلوم دست‌بستۀ مغلوب را بگو 

تا چشم بر قضا کند و گوش بر رضا. ۲ سعدیق2 
||کنایه از بخیل و خیس. (برهان), بخیلج 
(آندراج). خسیس و لشیم. (ناظم الاطباء). 
مسک. |انمازگزارنده. (برهان). مصلی: 
(انندراج). مشفول به نماز. (ناظم الاطباء). 
||عجیب و غریب. و آن صفت کار واقع شود. 
چنانکه گویند: فلانی کار دست‌بته کرد. 
(غیات) (آنندراج). ||بسته شده بوسیلة دست: 
این عمامه که دست‌بته ماست باید باین 
بستگی بدست ناصر دین آید. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۳۷۷). |[کنایه از خواندن نماز با 
دستهای بسته یعنی دستها را بسر روی سینه 


1 -کلمک به معنی کمن است و آن هر گره و 
غده باشد که بر اعضا برآید عموماً و برآمدگی 


مرفق خصوصا 


دست بقجه. ۱ 


٩ 


دستبند زدن. ۱۰۸۴۳ 





گذاشته نماز خوانند. ضد دست با( اظم 
الاطباء). دست به سینه. چون امل سنت و 
جماعت دستها بر هم نهاده ایستادن در تناز 
چون سان دست بر هم نهاده نماز کردن. 
مانند سنیان دو دست بر بالای شکم بر هم 
نهاده ایستادن در قیام. دو دست را بر هم نهاده 
به نماز ایستادن به رسم اهل سنت و جماعت.» 
مقابل دست‌باز که رسم شیعه است. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 

دست‌بقچه. دب چ /ج] ((مرکب) بقچة 
کوچک و بقچة دستی. (ناظم الاطباء). رجوع 
به بقچه شود. 

۵ستینف. [د ب ] (! مرکب) دست‌بند. لعل و 
مروارید و امثال آنراگویند که زنان پر رشحه 
کش ند و بر دست بندند. (از جهانگیری) 
(برهان). عقد گوهرین که زنان بر دست بندند. 
(غیاث). دسینه زنان. (آتدراج). چیزی است 
که‌از طلا و مروارید سازند و به دست بندند. 
(لفت محلی شوشتر, نسخة خطی). زینتی 
برشته کرده مج دست را. (یادداشت مرحسوم 
دهخدا). دست‌آبسرنجن. دست‌ابسرنجن. 
دست‌آورنجن. دست‌برجن. دست‌برنجن. 
دست‌رنجن. دست‌ورنجن. دستوار. دستواره. 
دستوانه. دستیه. ایاره. یاره. بارق. سوار. 
رسوة. (دستور الاخوان ص ۳۰۰): 
بزرگان کشورش با دستبند 
کشیدند صف پیش کاخ بلند. 

بر شاه رفتند با دستنبد 

برخ چون بهار و به بالا بلند. 
پرستار پنجاء با دنس 

به پش دل‌افروز تخت بلند. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
بر دست بد بست ز پیروزه دستبد 

در گوش گل فکند ز بیجاده گوشوار. فرخی. 
ارغوان بینی چو دست نیکوان پر دستبند 
شاخ گل بینی چو گوش نیکوان پر گوشوار. 

5 فرخی, 
گشت دست یاسمین ز آسیب او بی دستبند 
گشت‌گوش ارغوان ز آشوب او بی گوشوار. 

مير معزی (از آتدراج). 
هپرزی؛ دستبد فارسی, (منتهی الارپ). 
| آنچه برای پیوستن دو دست مجرم و از 
عمل بازداشتن وی بر دست او نهند. بند یا 
حلقه‌ای که بر دست مجرمان نهند. (یادداخت 
مرحوم دهخدا). آلتی فلزی (معمولا آهنین) 
که بر دست مجرمان و متهمان زنند تا تواتد 
دستهای خود را بکار اندازند. ند دا 
بیرحمی و درشت که از دستبند تو 
نه نیک بام رست و نه بد حام بی‌رحام. 

ناصرخرو. 
از دست بند طمع جهان چون رهاندت 
جز هوشیار مرد کزین بند خود رهاست. 
ناصر خسرو. 


گفتکه از دست بند عشق تو جستم 

کم خط آزادی از عذار برآمد. سوزنی. 
دست برآوردم از آن دستند 

را‌زنان عاجز و من زورمند. نظامی. 


||حلقه زدن مردمان و جانوران بانند ایستاده 
یانشسته. (برهان). حلقه زدن و بر دور 
نشستن یا ایستادن مردمان و جانوران را 


گویند. || حلقه.دایره: 
بماندیم در کام شیران تذند 

فتادیم با دیو در دستبند. اسدی. 
کلنگان ز بر ساخته دستبند 

خروشان زده صف در ابر بلند. اسدی. 


||دست یکدیگر گرفتن و رقصیدن. (ببرهان), 
نوعی از رقص که رقاصان دست یکدیگر با 
هم گرفته رقصند. (غیاث). رقصی است که 
دست یکدیگر را گرفته رقصد. (آنندراج). 
دعكة؛ نوعی از پازی است مر مجوس راو 
به فارسی آنرا دستبند گویند و آن چنان باشد 
که‌با هم دست گرفته رقص کند. (منتهی 
الارب). قسمی رقص بجماعت. نوعی رقص 
ایرانیان که داثره‌وار دست یکدیگر گرفته 
رقصند. قسمی رقص ایرانی و آن چنان باشد 
که‌با هم دست گرفته رقص کنند. نوعی رقص 
و پای‌کوبی ایرانیان. قسمی بازی که آنرا فتزج 
و پنجه و چوپی نیز گویند. (یادداشت مرحوم 


دهخدا)؛ 

به هر حجره‌ای هر شبی دستبند 

بکردند تا دل ندارد نوند". فردوسی. 
بهر برزن آوای رامشگران ۳ 

بهر گوشه‌ای دستبند سرأن. اسدی. 


از حلقة دستبد این فرش 
یک رقص تو تا کجاست تاعرش. نظامی. 
سیاره به دستبند خوبی 


بر نطع فلک به پای‌کوبی. نظامی. 
|اطاهلفی:از فنون کشتی است و با دست 
کمر تخریف راگرفتن: 

چو خاقان چینی کمند مرا 

چو شیر ژیان دستبد مزا... فردوسي. 


نم تواتی و آهنگی از رشرش 
موسیقی است: هر قومی را نوعی همت از 
موسیقی, کودکان را جدا و زنان را جداو 
مردان را جداه چون ترنم کودکان راو نوحه 
زنان را و سرود مردان را و ويله دیلمان را و 
دستبند عراقیان را, (مجمل الحکمه). به 
دستان‌زنان دستوری داد که چنگ بدست 
ارند و دستبد و بستهنگار آغاز کنند. 
( کارستان منیر از آنتدراج). |اربند. پارچة 
پهن که در گهواره دست و پای کودک بدان 
بندند: بختق؛ دست و پای بند کودک. (دهار). 
قماط؛ دستبند و پای بند کودک گهوارگی. 
(منتهی الارب). ||پارچه‌ای که بعد از بستن 
حنا به دست بندند. (لغت محلی شوشر 


نسخة خطی). 
- دستبند حناء باقی مانده از حنا که په دستها 
چسبد. (ناظم الاطباء). 
|[(نف مرکب) بندنده دست. زیون‌ساز: به 
محاورة او حوادث دهر دستبند پای در دامن 
خضوع کشد. (ترجمهٌ محاسن اصفهان 
ص ۵۲). 
دستبند. [دت ب ] (معرب. |مرکب) بازیی 
است مجوس را که دست یکدیگر را گرفته به 
دور هم می‌چرخند همچون رقصیدن. (از 
اقرب الموارد). قمی بازی که عرب انرا 
دعکة گویند. (از مهذب الاسماء). نوعی از 
رقص ایرانیان قدیم که دست یکدیگر را گرفته 
و می‌چرخند و انرا عرب دعکستة ساخته 
است. (از قاموس): و من حذق الموسقار أن 
يستعمل الالحان الحا.كلةللازمان فى 
الاحوال المشا كلة بعضها لبعض و هو أن 
یبتدی فى مجالس الاعوات و الولائم و 
الشرب بالالحان التى تقوم الاخلاق و الجود و 
الکرم و الخاء مثل ثقيل الأول و ما شا كلها 
ثم مها بالالحان المفرحة المطربة مثل الهزج 
و الرمل و عند الرقص, و الدسند الماخوری 
و ما شا كله و فى آخر المجلس ان خاف من 
السکاری الشغب و السريدة و الخصومة أن 
يتعمل الالحان الملنة المنومة الحزينة. 
(رسائل اخوان الصفا). 
أو القتیات حين لبسن خضراً 
من الدیباج یوم الدستبند. 
(از ترجمة محاسن اصغهان). 
دعكة؛ دستبند بازیدن. (از منتهی الارب). و 
رجوع به دسجند شود. 
دستبند بسقن. دب بَ ت ] (مص مرکب) 
حلقه بستن. صف زدن به دایره* 
گردش‌همه دستبند بستدد 
سر پر سر دستها نشستد. نظامی. 
دستبند زدن. دب ر د] (مص مرکب) . 
بند و حلقه بر دست کسی نهادن. او را مقید 
کردن؛ 


بند بر دست من کمند زده 
من بر افلا ک دستبد زده. نظامی. 
|| حلقه زدن. پره زدن. دایره بعن: 

1 - Menotle. 


۲-نل:ز هر حجره‌ای... ببردند... و در این 
صورت دستبند را ترسعاً صاحب دستبند یعنی 
زن صاحب دستبند. سریه باکنيزک می‌توان 
معنی کرد. 

۳-نل: به هر برزن آواز خنیا گران. 

۴-از شعری است که شاعری عرب در 
توصیف باغ احمد سیاه اصفهان گفته است و از 
این بیت متفاد می‌شود که در این رقص لاس 
سبز می‌پوشیدند. (از حاشیة عباس اقبال بر 
ترجمة محاسن اصفهان ص ۳۶ 


1A۴ 


گردآن بزمة پرندزده ۱ 
کبک و دراج دستبد زده. نظامی, 
دستیند کردن. [دب ک د] (مص مرکب) 
دست در کمر یکدیگر حلقه کردن و رقصیدن: 


دستبند کردن. 





تاگه روز قند می‌خوردم 
با پری دستبند می‌کردم. نظامی. 
ساعتی دستبند میکردند 
بر سمن رث‌خند می‌کردند. نظامی. 


|[بند کردن پنجه بر کمر حریف در کشتی, به 
کاربردن فتی از فنون کشتی: 

برو تا بینی که پولادوند 

بکشتی همی چون کند دستبند. ‏ فردوسی. 
دستینده. [د ب د / د] ([مرکب) دستبند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به دستبند 


شود. 


حالت و چگونگی بستن دست. ||آن است که | 
یک یک دست حیوانات را رسن بسته په میخ : 


مي‌بندند. (آتدراج (: 

گهت چون فرشته ین دهد 

گهت با ددان دستبدی دهد. تظامی. 
|| طریقة نشستن سگ و حیوانات مشابه آن. 
|اگرفتاری. || فروتتی و تواضم. (ناظم 
الاطباء). 

دستیوس. [د] ([ مرکب) پوسة دست. بوسه 
که‌کسی بر دست دیگری دهد. ||(إمص 
مرکب) دستبوسی. تقبیل دست و پوسه زدن بر 
دست. (ناظم الاطباء). عمل بوسیدن کی 
دست دیگری را: حضرت خلافت راشرم آمد 
و عاطفت فرمود... و رتبت دست بوس ارزانی 

داشت. (تاریخ بهقی ج ادیپ ص ۳۱). 

ز روزگار خوش است این همه جر آنکه مثیم 

ز دستبوس خدارند روزگار جداست. 


انوری (از آنندرا ۲ 
| گربخدمت دست تو دررسد لب من 
ز دستبوس تو یا رب چه دستگاه نهم. 
خاقانی. 


این چرخ نازیبالقب از دستبوست کرده لب 
شیرین‌تر از اشک طرب از چشم بینا ريخته. 
خاقانی. 
چون امیر بدرالدوله... به خدمت دستبوس 
اعلی... پوندد. (منشأت خاقانی چ دانشگاه 
ص۲۶۸). اصفرالخدم... به خدمت دستبوس 
اعلی نیازمندتر از آن است که. ات 


خاک 2 E O TES‏ 
عالی... آرزومند میباشد. (منشأت خاقانی 
ص ۵۲. 

جهاندار در وقت آن دستبوس 

ببخشیدشان چند خروار کوس. نظامی. 
به عزم دستبوسش قاف تا قاف 

کمربسته کله‌داران اطراف. نظامی, 


شرف دستبوس مبارک حاصل کسردند. 
(المضاف الى بدأیع الازمان ص ۴۱). شرف 
دستبوس یافت و خدمات و پیش‌کنیها که 
برده بود عرض داد. (السضاف الى بدایع 
الازمان ص ۵۰. 

تا خدمت وداع کند حضرت ترا 

آمد به درگه تو بر اميد دستبوس. 


دستبوسش چون رسید از پادشاه 
برگزیند بوس پا باشد گناه. مولوی. 


اگریر دستبوس او نباشد اوحدی دستت 

ز بایش بوسه‌ای بستان که کار از کار برخيزد. 
اوحدی, 

= دستبوس کردن؛ عمل بوسیدن دست انجام 

دادن: پیش امد و دستبوس کرده و پیش 

تخت بنٹاندش. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 


ص٣۴(‏ 
بخلوت کند شاه را دستبوس 
ز تشنیع برنارد آوای کوس. نظامی. 
به گرد پای سمندش نمیرسد مشتاق 
که دستبوس کنم تا بدان دهن چه رسد. 
سعدی. 

عالم چو بای سر افلاک‌می‌نهد 
گوجاهلش مکن بهمه عمر دستبوس 

ابن یمین . 
|| تشرف بخدمت. زيارت. ديدار: 
چنانکه گفت و زبان داد و شاد کرد مرا 
به دستبوس سبهدار خسرو ایران. فرخی. 
او را دل‌دهی کرد و بخدمت آورد بمصلی 


ترجی دست‌بوس یافت. (تاریخ طبرستان). 

- به دستبوس کسی رفتن؛ به خدمت او 
رفتن. به زیارت او شدن. شرفیاب شدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
دست‌بوسان. [د] (ق مرکب) در حالت 
ديربو سی. |[ مرکب) رسم دیدار داماد از 


ا رزن چند روز پس از عروسی. زیارت اول 


بیوک: ولی یا پدر و مادر داماد را. زیارت 
داماد بار اول پس از زفاف پدر و مادر یا ولی 
عروس را. (یادداشت ت مرحوم دهخدا). 
دست بوسه. [د س /س ] (!مرکب) بوسة 
دست. بوسه که بر دست دهند مهتری را, 

< دست‌بوسه کردن! بوسیدن دست. خدمت 
کردن. کهتری و کرنش کردن: 

بلیس کرد ورا دمتبوسه و شاباش 

نشت پیش وی اندر بحرمت و تعظیم. 

سوزنی. 

د ستو سی . [د) (س‌امص مرکب) 
دست‌بوس. تقبیل دست و بوسه زدن بر دست. 
(ناظم الاطباء). بوسیدن دست. تقبیل ید؛ 
خواهشگریی و دستبوسی 


میکرد ژ بهر آن عروسی. نظامی. 





دست‌به‌سر. 


حاصل کردن. شرفیاب شدن؛ 

چویاره دستبوسی رایش افتاد 

چو خلخال زر اندر پایش افتاد. 

بدستآویز شیر افکندن شاه 

مجال دستبوسی یافت آن مام . . 

از بهر دستبوسی آن شوخ همچو زلف 

صد کوچه ره بسایة شمشاد میروم. 
ملا مفید (از آنندراج). 

دست بوسیدن. [د 3] (اسص مرکب) 

تفبیل ید. بوسیدن دست. بوسه زدن بر دست 

کسی 

سرانی کز چنین سر پرفسوسند 

چو گل گردن‌زنان را دست بوسند. نظامی. 

مرحوم دهخدا با استناد به شعر ذیل از سعدی 


نظامی. 


نظامی. 


در یادداشتی می‌تویسند: در غیبت منجم.و شاهب 
و امیر و غیره منعم‌علیه دست خود را بجای " 
دست او می‌بوسیده است؛ 
امیر ختن جامه‌ای از حریر 
به پیری فرستاد روشن‌ضمیر 
پپوشید و بوسید دست و زمین 
که‌پر شاه عالم هزار آفرین. 
- دست خود بوسیدن و بوسه زدن؛ چون از 
دست کی کاری عمده برآید این عبارت را 
در آن وقت استعمال می‌کنند. (آنندراج): 
من آن لعل گران‌قدرم باط خاک‌را صائب 
که بوسد دست خود هرکس مرا از خاک بردارد. 
صائب (از آنندرا اج). 
دست خود بوسید هرکس دامن پا کان گرفت 
شد زلیخا رفته‌رفته یوسف از سودای عشق. 
صائب (از آتدراجا. 


سعدي. 


- دست شما را می‌بوسم؛ در جواب پرسیدن 
حال کسی به رسیم ادب گویند. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). 
این کار دست شما را می‌بوسد؛ یعنی این 
کاررا شما باید انجام دهید. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
دستبوی. [د] (!مرکب) آنچه از یجنس مود 
خوشوی و لخلخه وعطر بدست دارند 
بوئیدن را. (شرفامة منیری). دستبویه. و 
رجوع به دستبویه شود. 
دستىوية. ا با 
معرب دستبوية فارسی» خریزه‌ای است 
زردرنگ و کوچک و مستطیل. (از اقرب 
الموارد). رجوع به دستبویه شود. 
د ستو به. [د ی / ي ] (! مرکب) نوعی از 
خربوزه است. (آنندراج). دستنبو. (این 
الندیم). نوعی از خربزۂ کوچک ر مدور 
مخطط با پوستی نهایت نازک و گوشتی چون 
گرمک و معطر, دستنبو. دستنبویه. خراسانی. 
لفاح. شمام. شمامة. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), و رجوع به دستنبویه شود. 
دست به سر. [د ب س ] (ص مرکب) دست 


دستیی. 


دست پخت. ۱۸۴۵ 





بر سر. متحیر و متأسف. (غیاث): 
آن سرور کائنات وآن فخر بشر 
جبریل امین ز قرب او دست‌بسر. 
(از آنندراج). 
و رجوع به ترکیبات دست بر... ذیل دست 
شود. ||کنایه از متواضع و فروتن نیز باشد. 
(آندراج) (بهار عجم). |[به سعنی سلام نیز 
گفته‌اند. (از غیاث). ||حالت فریادخواه. 
حالت متألم و متأثر و سوکوار و نالنده و بر سر 
زننده: 
عید جان بودی و تا روزه گرفتی ز جهان 
بی‌تو از دست جهان دست‌بسر باد پدر. 
خاقانی. 
- دست‌بسر کردن؛ از سر وا کردن است و په 
کایه رخصت دادن کی را که مخل دانند و 
این گویا سلام رخصت است چه درین هنگام 
دست بر سر هم می‌نهند. (از آنندراج). دست 
بر سر کشیدن. دور کردن کی را. رد کردن 
کسی را. به بهانه‌ای کسی را دور کردن. به 
بهانه‌ای کسی را بطرفی گیل کردن. به 
بهانه‌ای بی‌ارج بیرون فرستادن کسی را. به 
حیلتی بیرون کردن و دور ساختن. پی نخود 
سیاه فرستادن. سرش را به طاق کوبیدن. پی 
قوطی بگیر بنشان فرستادن: 
رازداری بود شوه زاهد چو سبو 
از در میکده‌اش دست‌بسر باید کرد. 
سعید اشرف (از آنندراج). 
¬ دست‌پسر ماندن؛ اکثر در وقت فقدان 
مطلوب باشد. (از آنندراج): 
میلی چو مگس دست‌بسر مانده و خلقی 
کام دل خویش از شکرستان تو يابند. 


رجوع به ترکیب دست بر سر زدن ذیل دست 


شود. 
- دست‌بسر نشستن؛ نشستن در حال دست 
بر سر نهادگی از غمی یا اسفی. سیلی به سر 
ز هنگام حسرت و افسوس. (از 
انندراج). دست به سر نشستن. دست بسر 
داشتن. دست بسر گرفتن. دست بر سر زدن؛ 
از سر کوی تو یک دلشده بر پا نشود 
که بجایش دگری دست‌بسر ننشیند. 

شانی تکلو (از آنندراج). 
دستبی. [د ت ] ((خ) دشتبی. معرب دشتبی. 
بلوکی بزرگ مشترک بین ری و همدان است 
که منقسم می‌شود به دو قسمت و قسمت 
متعلق به همدان مشتمل بر قریب نود قریه 
است که یکی از آنها دی است. (از معجم 
ابلدان). دو رستاق دستبی که یکی را دستبی 
ری میخوانند. و آن دیگری را دستبی همدان, 
و هر دو را موسی‌ین بغا جمع کرد و هر دو را 
یک کوره گردانید و غزوین نام نهاد. (تاریخ قم 
ص ۵۷). نام ن احیه دستبی از دیرباز در 


زدن در 





نوشته‌های مورخین و جفراقی‌نویسان آمده 
است و این ن احیه دارای سابقةٌ تاریخی 
طولانی است از جمله آنکه در زمان پادشاهی 
یزدگرد ساسانی بنا به تقاضای امپراطور روم 
پادشاه ایران حا کم ناحية دستبی را بعنوان 
نمایندة خود به روم میفرسند تا ولی‌عهد آن 
اپراطوری را که هنوز به سن رشد نرسیده 
است یاری نماید و امور مملکت را بدست 
گیرد. ناحیة دستبی آنچتانکه از کتاب 
المسالک و الممالک ابن خردادبه برمی‌آید در 
هنگام حملة عرب به ایران به دو قسمت 
دشتبی همدان و دشتبی ری تقسیم می‌شده 
است و آنطور که از نوشتة حمدافه مستوفی 
برمیاید این ناحیه در زمان هارون‌الرشید به 
سه بخش تقسیم شد که یکی جزء ری و 
دیگری جزء همدان و قسمت سوم جزء 
قزوین:گشت و با توجه به برخی نشانه‌ها 
میتزان گفت که مسجموع سه ناحية مزبور 
دهتانهای کنونی: خرقان. دودانگه, افشاریه 
و شاند سردرود و درجزین ه‌مدان و 
خلجستان قم را در بر سیگرفته است. در 
حدود قرن سوم ه.ق.بیشتر این نواحی 
سه گانه جزء قزوین می‌گردد ولی ناحیه‌ای که 
امروز نام دشتبی را بر خود دارد بسیار 
کوچکتر از دوران گذشته است. این دهستان 
که | کون با دو دهستان زهرا و رامند بخش 
زهرا را تشکیل میدهد در جنوب قزوین وأقم 
شده و محدود است از شمال به دهستان اقال 
از مشرق به دیه پر بوسفان از دهستان اقبال و 
سه قریه از دهستان زهرا و دهستان رامند و از 
مغرب به جاده قزوین - همدان و دهستان 
قاقزان. کل دهات أين دهستان در ناحیة 
دشت قرار دارد و بیش بيشتر آنها از آپ قات 
استفاده می‌کیند و تاد کی از آنها از آب 
خسن نروب می‌شوند. (از سرزمین 
قزوین» دک تر پرويز ورج‌اوند 
مص ۲۷۲-۲۶۸). 
دستبیل. [د] ((خ) نام شهری است در 
خوزستان از توابع شوشتر که دزفول هم 
گویند. (لغت محلی شوشتر, نسخه خضطی). 
رجوع به دزفول شود. 
دستپاچگی. [د ج / ج ] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی دس‌اچه. دستپاچه بودن. 
تعجیل. عجله. شتابزدگی. (ناظم الاطباء), 
عسجولی. استعجال. شستاپ. اضطراب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

- با دستیاچگی) با عجله پا شتاب. بشتاپ. 
شتایر ده. 

- دستپاچگی کردن؛ تعجیل کردن. شتاب 
کردن, 

|اسرگشتگی در کاری محتاج به شتاپ. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). || ترس از کشف 


سوئی نهان‌داشته. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
دستپاچه. [د چ /ج ] (ص مرکب) عجول. 
(ناظم الاطباء). تند. عجل. عجلان. شتایزده. 
شتابان در کاری. أعجل. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

-امال: 

آدم دستپاچه کار رادو بار می‌کند. 

لنت به کار دستپاچه؛ تمت العجلد. 
|پریشان‌خاطر. سرگنته. مضطرب. آضفته. 


ترسیده از کف سوئی 





دستپاچه شدن؛ مضطرب و سراسیمه شدن. 
(آتدراج), دست و پاگم کردن. هول شدن. 
مدهوش شدن. عجله کردن. پریشان‌حواس 
شدن. حواس‌پرت گردیدن. جمعیت خاطر را 
از دست دادن. 
- دستپاچه کردن؛ مضطرب و سراسیمه 
کردن.(آنندراج). شتابانیدن. هول کردن کسی 
را 
آنکه از عشق پاچ تنبان 
پیرهن چاک‌کرده تا دامان 
بر سر کله از چه خون نکنند 
پاچه‌اش دست‌پاچه چون نکتند. 
یحیی شیرازی (از آنندراج). 
< دستاچه گشتن؛ سرگشته و یمسر 
شدن. دستپاچه شدن: 
ز شأن مجلس شه دست‌پاچه گشته ز دور 
بهر دو دست شه هند می‌کند تسلیم. 
سنجر کاشی (از آنندرا اج 
چنان از هول گشتم دستپاچه 
که‌دستم رفت از پاچین به پاچه. 
ایر ج‌میرزا. 
دستپاش. [د] اسف مرکب) با دست 
پاشیده شده. پرا کنده شده بوسیلة دست. نثار. 
- دستپاش کردن؛ با دست پاشیدن تخم و جز 
ان. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دست پا کت. [د] (ص مرکب) پا ک دست. 
آنکه دستش پا ک‌باشد. ||کنایه از پرهیزگار و 
متدین. (برهان) (آنندراج). پارسا و پا کدامن. 
(ناظم ی ||دست‌خالی و فتر. (از 
برهان 
ارا اوا دال و روپاگ. (ناظم 
الاطاء). 
دست پخت. [د ب ] (ن‌سسف مرکب) 


دست‌پز. پسخته دست و پرورده دست. 





(غیاث). چیزی که به دست پخته باشند اعم از 
انکه حیوان بود یا نبات. (آنندراج). غذایی که 
شخص با دست خودش پخته و بدقت ترتیب 
داده باشد. (تاظم الاطاء). 

< دست‌پخت فلان؛ یعنی که خود او پخته نه 
طباخ او. که او بشخصه آنرا پخته: این غذا 
دست‌پخت فلان خانم است. (یادداشت 


مرحوم دهخدا), دست‌یخت او خوب است؛ 


AFF 


یعنی خوب طبخ کند. دست‌پیختیی-خضوب 
است یا دست پخت فلان بد نیست؛ یبعنی 
طعامها نیکو پزد. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
|ابر طمام مطبوخ نیز اطلاق کنند. (آنندراج): 
از دست‌پخت طبع تو بالات است و بس 
بر خوان عقل هرکه شود میهمان علم. 

عرفی (از اتندراج). 


||دست‌پرورده؛ 

همان روشنک را که دخت من است 

بدان نازکی دست‌پخت من است. نظامی. 
دست پرز. [دپ] ([ مرکب) آشی است که 
ارد گندم راسخت خمیر کنند و به دست ریزه 
کنندو در آب بریزند تا لعابدار شود و در زکام 
و نزله خورند, (لفت محلی شوشر نسخه 
خطی). 


دست پروز. [د َز ]اسف مسرکب) 


دست‌پرورد. دست‌پرورده. پرورش‌یافته از 
دست. (غیات). پرورش یافته به دست مخل ۲ 


طفلی را که دایه‌اش باشد گویند: این 
دست‌پروردة اوست. (انندراج). انکه تحت 
تربیت دیگری قرار گرفته باشد. مرب 
همه را دید دست‌پرور ناز 
دست از آیین جنگ داشته باژ. نظامی. 
تیرش تمام‌سینه‌پسند است و دل‌نشین 
این غمزه دست‌پرور طرف کلاه کیست. 
قدسی (از آنندرا اج). 
||(نف مرکب) پرورنده به دست. مربی. آنکه 
تربیت دیگر کس کند. 
دست پرورد. [د پز و] (نسف مرکب) 
دست‌پرورده. دست‌پرور. که با دست پرورده 
باشد. آنکه تحت نظر کسی تربیت شده باشد. 
من 
مسوز از پی دست‌پرورد خویش 
بنه دست بر سوزش درد خویش. 
خاصه خوبی و آشنانظری 
دست‌پرورد رایض هنری, 
په غلامان دست‌پروردم 
بکرشمه اشارتی کردم. نظامی. 
طفل اشکم دست‌پرورد نسیم صح تست 
داغ دارد باغیان را لاله خودروی من. 
طالب آملی (از آتدراج), 
گرچه از دستت کسی را نیست رنگی از رضا 


یست یک گل در جمن کو دست‌پرورد تو یست. 


نظامی. 


نظامی. 


اسیر (از آتندراج). 
دست پروردگی. [د چَز و د / د] 
(حسامص مرکب) حالت وچگونگی 
دست‌پرورده. دست‌پرورده بودن. تریت شده 
بودن تحت نظر کسی. رجوع به دست‌پرورد و 
دست‌پرورده شود. 
دست پرورده. [د پر و د/د] اسف 
مرکب) دست‌پرور. دست‌پرورد. تربیت‌شده 
یه دست دیگری. مربا: دست‌پرورد؛ فلان 


کس‌بودن؛ صنیع فلان بودن, تربیت‌شدة فلان 
بودن. 
دست پر. [د ب] (ن‌سف مسرکب) 
دست‌پخت. با دست پخته شده. دستی‌پز: نان 
دست‌پز. ||(نف مرکب) آنکه تان در خانه پزد 
فروختن را نه در خبازی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). || (امص مرکب) دست‌پخت. پختن به 
دست. 
دست پزا. [د پ] (نمف مرکب) دست‌پز. 
با دست پخته شده. رجوع به دست‌پز شود. 
دست پزی. (د تب ] (حامص مرکب) 
دستی‌پزی. با دست پخته بودن: نان 
دست‌پزی. نان دستی‌پزی. 
دست پس. [د تِ پ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) دست پسین. اخر کار. (برهان). 
- دست پس زده؛ کنایه از آن است که در 


.|.,سودا دیر می‌کند و بهانه می‌اورد تا چیزی از 


نرخ کم کند. (آنندراج). آنکه در خرید و 
فروش چانه میزند. (ناظم الاطباء). 
|| خصلی که قماربازان در آخر بازی به 
یکدیگر دهند. (پرهان) (آتدراج). اامسندی 
که در مرتبه و رتبه از مسندهای دیگر کمتر 
باشد. (برهان) (ناظم الاطباء). ||ذخر. ذخیره. 
یخنی. صرفه‌جوئی. پس‌انداز. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): فلان دست پس دارد؛ صرفه 
جوست و در نهان پس‌انداز می‌کند. و رجوع 
به دست پین در ردیف خود شود. 
¬ دست پس خود نگاه داشتن. یا دست پس 
را نگاه داشتن, یا پس دست را نگاه داشتن؛ 
ذخیره کردن. یخنی نهادن. پس‌آنداز کردن. 
اذخار. پائیدن مال. پیش‌بینی کردن. احتیاط 
کردن. ذخیره و پس‌انداز کردن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
| ¬ دییت پس را داشتن؛ از صرفه‌جوئی و 
نت کردن غافل نماندن. 
= ||همه چیز را یکباره عرضه نکردن. 
دست پسین. (دتِ پ ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) دست پس. دست آخر. عاقبت. آخر 





کار.(برهان). دست در این ترکیب به معنی 
نوبت است. (آنندراج). آخربار: 

ندانم که دیدار باشد جزاین 

یک امشب بکوشیم دست پسین. فردوسی. 
ازداو آخر قمار و غیره. (برهان). و رجوع به 
دست پس شود. 
دست پناه. [د پ] ([ سرکب) آتشگیر. 
(انندراج). كلين و انبر. (ناظم الاطباء). 
|ادستکش. (ناظم الاطباء): خستاع؛ 
دست‌پناهها. (منتهی الارب). 
دست پيچ. [د] ((مسرکب) دست‌آویز و 
ذریعه. (غیاث). مرادف دست‌اویز. (انتدراج). 
بهانه. (یادداشت مرحوم دهخدا): 

قضا را دست‌پیچ خود کند در کجروی نادان 





دست پیس. 


خطای خویشتن را کور دائم بر عصا بندد. 
صائب (از آنندراج). 
ز خط به چهرة لغزندة تو دلشادم 
که دست‌پیج برای نگاه پیدا شد. 
صائب (از آنندراج). 
واعظ مکن مصافحه را دست‌پیچ زهد 
کی خودفروش دست به دلال میدهد. 
تأثیر (از آندراج). 
دست‌پیچی نیست زین بهتر برای اعبار 
یار مکتوبم بدست خویشتن پیچیده است. 
مخلص کاشی (از آتندراج). 
عارضش را با گل خورشید گفتم توأم است 
کرده زافش دست‌پیج این حرف و از من درهم است. 
.نوری شیرازی (از آتدراج). 
|[(ن‌مف مرکب) پیچیده‌شده با دست: ۰ ۰۰ - 
بینید شده بر سر بیدق مخنثان 
ههات دست پیج شما بادبان یست. 
نظام قاری (دیوان ص ۴۵). 
تسبیح‌گوی گریبان را دست‌پیچ کردند و به 
سالوس دستار سالو برگرفتد. (نظام قاری 
ص۱۴۲ و ۱۴۳). || (امص مرکب) پنجه کردن 
باکسی تا زور و قوت او سعلوم شود. 
(آتندراج). رجوع به دست‌پیچی شود. ||( 
مرکب) «مخلص» دست‌پیچ به معنی نوعی از 
ماهی اورده به استناد پیت محمدسعید اشر ف» 
و دراین تأمل است. (از آنندراج): ماهی 
دست‌پیج. دست‌پیچ ماهی؛ قسمی ماهی. 
ماهی دودی. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
ضعیفان صید ماهی کیش کرده 
قناعت دست پیج خویش کرده. 
محمدسعد اشرف (از اتدراج). 
دست پیچی. [د] (حامص مرکب) مشت 
زدن. (ناظم الاطباء). پنجه کردن با کسی تا 
زور و قوت او معلوم شود. (از آنندراج): 


کم دست‌پیچی به سنجابیان 


دست پیرا. [د] (نمف مرکب) پیراییده با 
دست. پیراسته با دست. پرداخته. به دست ˆ 
صیقلی‌شده. براق. زدوده؛ 

که‌چون آهن دست‌پیرای تو 

پذیرای صورت شد از رای تو. نظامی. 
دست پیش. [د تِ] (ترکیب وصفی, [ 
مس رکب) سبقت‌گیری. نخست‌آغازی. 
پیشی‌گیری: دست پیش بدل ندارد. دست 
پیش زوال ندارد. دست دست پیش دستان 
است. 

- دست پیش راگرفتن, یا دست پیش (با فک 
اضافه) گرفتن؛ در تداول, پیشدستی کردن. 
سبقت گرفتن: دست پیش راگرفه‌ای که عقب 
نا 
دست پیش. [د] (ص مرکب) کنایه از گدا و 


دست پیش اوردن. 


دست‌تنگی. ۱۸۹۴۷ 





سائل. (آندراج). |[دادخواه. (ناظم الا ظباءا 
دست پیش آوردن. [دود) امسص 
مرکب) دست زدن. شروع کردن* 
که‌اين نامه را دست پیش آورم 
ز دفتر بگفتار خویش آورم. فرردوسی. 
||دست پیش کسی آوردن؛ کنایه از دریوزه و 
گدائی کردن. (آتندراج). دست پیش کردن. 
دست‌کشی کردن. به علامت سؤال و خواهش 
و کدیه دست برایر کسی دراز کردن* 
از آن تهی است کف آرزو گدای ترا 
که‌دست پیش تو تواند از حیا آورد. 
محمدقلی مبلی (از آنندراج). 
دست پیش داشتن. زد ت] اسص 
مرکب) مسنع کردن. (برهان) (غیاث) 
(انتدراج): 
هوس بر اتش وصل تو خویش را زده بود 
| گر حجاب نمیداشت دست پیش مرا. 
ملا شانی تکلو (از آنندراج). 
||ابا تمودن. (ناظم الاطباء). |إدست به دعا 
برداشتن. (برهان). گریه کردن و دست به دعا 
برآوردن. (انجمن آرا) (آنندراج). تضرع 
کردن.استدعا کردن. (ناظم الاطباء)؛ 
دست چنین پش که دارد که ما 
زاری ازین یش که دارد که ما. 
نظامی (از آنندراج). 
|ادست بتن پش کسی. (برهان) (آنندرا اج). 
||کدیه و گدائی کردن. (برهان). کنایه از 
گدائی. (غیاث) (آنندراج). دست دراز کردن 
پیش کسی. (از آنندراج): 
چو دست پیش تو دارد کسی گره کردی 
ولی بوقت خراش دل آهنین‌چنگی. / 
صائب (از آنندراج). 
خجلتم هست اگرقدرت احسانی نیست 
دست ا گر پیش ندارم سر من در پش است. 
تأثیر (از آتندراج). 
||اعزاز وا کرام کسی کردن, (آنندراج): 
گفت خاموش که هرکس که جمالی دارد 
هر کجا پای نهد دست بدارندش پیش. 
سعدی (از آتدراج, 
دست پیش کردن. [ دک د] (مسص 
مر کب) مبادرت جستن. آغازیدن: 
نه خوب آمدی با دو فرزند خویش 
که‌من جنگ راکردمی دست پیش. 
فردوسی. 
پس از نامداران و گردان خویش 
کی کو کند جنگ رادست پیش. فردوسی. 
که‌گر مغز بودیت با خال خویش 
نکردی چنین جنگ را دست پیش. 
فردوسی. 
کنون‌گر تو این راکنی دست پیش 
منت بنده‌ام واين سرافراز خویش. فردوسی. 
تو کردی بدین داوری دست پیش 


کنون بازگشتی زگفتار خویش. فردوسی. 
کی بر نک را دسج بر 

سپه را تو برکندی از جای خویش. 

فردوسی. 

ورایدون که پیران کند دست پیش 

نخواهد سپه یاور از شاه خویش. فردوسی. 
ورایدون که پیران از آن گفت خویش 

نگردد کند جنگ راست پیش. فردوسی. 
وگر خیل بدخواه از آن تو بیش 
نباید بکینه کنی دست پیش. 
||کتایه از دریوزه و گدائی کردن. (آنندراج), 
دست پیش آوردن. دست‌کشی کردن. 
دست پیشین. [د تِ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) دست پیش. رجوع به دست پیش 
شوده 

زبان دهر را به ز این مثل نیت 

که‌گوید دست پیشین را بدل نیست. جامی, 
اسباپی را گویند که داماد به خانة عروس 
مفرستد. (برهان). آنچه از نقد و جنس و زیور 
قبل از مزاوجت به عروس دهند و مهر معجل 
و کابین و اساب دامادی. (غیاث). انچه از نقد 


اسدی. 


و جنس و زیور قل از مزاوجت به عروس 
دهد و در جهانگیری مهر معجل و کاپین و در 
سروری مطلق اسباب داماد و دست‌فیمان 
معرب آن است. (انندراج). شیربها. |[مهری را 
گویندکه بوقت عقد کر دن قرار دهند و اترامهر 
موجل! خوانند و معرب آن دستفیمان است. 
(از برهان). مهر مژجل! (جهانگیری). کابین. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). سیاق. شبر. 
صداق. صدقة. (منتهی الارب). عقد. (دهار). 
تهر: 

مر او راز بهر تریمان بخواست 


همه دست‌پیبان او کرد راست. اسدی. 
آمد ع ۱ چملک بدست ظفر برون 
دادیعن دست‌پیمان کردیش شوهری. 

خالدین ولید. 


چون عروس بلاغت را خطبه کردی [شهید 
بلخی ] بی دست‌پیمان. دست به پیمان او 
دادی. (لباب الالیاب). نکاح کنیزک بی 
رضای سالک روا نبود زود دست‌پیمان 
حال کن اوا ذمادم من پیا (متارف بهاء ولد 
ا ض۵۶ پرخ پنا رز خا وت عدن 
دست‌پیمان حاصل می‌کن. (معارف بهاء ولد 
ج۱ ص ۱۳۲). به عشق راغب نمی‌شوی و 
دست یمان حاصل نمی‌کنی. (معارف بقاد ولذ 
ج ۱ ص۱۹۸). عقد طلبی بستند او را و ازپی 
دست‌پیمان آن گردان کردند. (معارف بهاء ولد 
ج۱ص۲۳۰). اگر صدقی داری به حال 
حوریان چگونه شب خفتن روا داری و 
دست‌پیمان حاصل نکنی بی‌رغبتی. (معارف 
بهاء ولد ج ۱ص ۲۵۴). 


چون به جد تزویج دختر گشت فاش 
دست‌پیمان و نشانی و قماش. مولوی. 
دخترم را صدوپجاه‌هزار دینار دست‌پیمان 
است هرکه این را بدهد دخترم تواند برد. 
(بختیارنامه 3 وحید), 
که داماد طرب در بزم سامان 
بجز خامی ندارد دست‌پیمان. 

ناظم هروی (از آنندراج). 
اساقة؛ دست‌پیمان راندن بوی عروس. 
اصداق؛ دست‌پسیمان نامیدن. (از سنتهی 
الارب). تفویض؛ زن دادن بی دست‌پیمان. 
(صراح). شبر؛ حسق نکاح و دست‌پیمان و 
نکاح. (منتهی الارب). ||بیعت. (بادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ آن الذین ببایعونک., انها که با 
تو دست‌پیمان می‌کردند با خدا دست‌پیمان. 
می‌کردند. (فیه‌مافیه). ||و با فک اضافه نیز به 


سخن گفتند ازین پیمان فراوان 
بهم دادند هر دو دست پیمان. 
(ریس و رامین). 
دست تنگت. (دت ] (ص مرکب) تتگدست. 
مفلس و محتاج. (آنندراج). کسی که مدار 
معاش او به خرج یومیه وفا نکند. (از لقت 
شوشتر. نسخه خطی). که وسعی ندارد. 
ممر. مستمند. نیازمند. تهیدست. گدا. 
مفلس. محتاج. فقیر. (ناظم الاطباء). مقابل 
فراخ‌دست: اين پارسی هم دست‌تنگ بود و 
وسعی نداشت که حال مرا مرمتی کند. 
(سفرنامة ن_‌اصرخسرو چ دبیرسیاقی 
ص ۱۵۵). 
وآدمی راکه دست تنگ بود 

تواند نهاد پای فراخ. سعدی. 
دست‌تگ شدن؛ فقیر شدن. مفلس گشتن: 
تسوسطان وراعسی مانیتی از بهر 
بزرگ‌زادگی تو که دست‌تنگ شده‌ای و بر ما 
اقتراحی کنی ترا حقی گذاریم. (تاریخ بیهقی 

چ ادیپ ص۳۹). ۱ 
- دست کسی از چیزی تنگ شدن؛ از داشتن 

آن محروم ماندن. فاقد آن شدن: 


چو رفت آن نقد سیمین باز در منگ 


ز نقد سیم شد دست جهان تنگ. نظامی. 
|امتنوع. (مهذب الاسماء). ||بخیل. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 


دست تنگت. [دتِ ت ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از بسی‌وسعی. نیاز. افلاس. 
اعار. تنگدستی: 

به گوش آمدش در شب تیره‌رنگ 

که شخصی همی نالد از دست تنگ. سعدی. 
دست تنگی. [د ت ] (حامص مرکب) 
صفت و حالت دست‌تدگ. عسرت. اعسار. 
ضیق معاش. تنگدستی. درویشی. فقر و 
مسکنت. سختی میشت: نقل است که در 


۸ دست‌تنها. 


مسرض موت بودی و یکی دراد و از 
دست‌تنگی روزگار شکایت کرد پیراهن بدو 
داد. (تذکرة الاولیاء عطار). از دهر مخالف به 
فقان آمده بود و از حلق فراخ و دست‌تنگی به 
جان, ( گلستان سعدی). 

- امتال: 

دست‌تنگی سخت‌تر از جای‌تدگی است. 
(امثال و حکم). و رجوع به دست‌تنگ شود. 
دست تنها. زد ت ] (ص مرکب) بی‌یار. 
بی‌مدد. بی‌معین. بی‌یاور. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). ||(ق مرکب) منفردا. به تنهایی. 
دست تهی. [د ت ] (ص مرکب) تهیدست. 
بی‌چیز. دست‌خالی. صفرالید. 

- امنال: 

دست‌تهی روی سیاه؛ نظیر الفقر سوادالوجه 
فی الدارین. (امثال و حکم). 


- دست‌تهی باز گختر یا برگشتن؛ دست‌خالی ‏ 


برگشتن. بی همراه آوردن چیزی چون 

سوغات و ره‌آورد بازآمدن, 

- |[بی حصول مقصود بازگشتن: 

وهم تهی‌پای بسی ره نبشت 

هم ز درش دست‌تهی بازگشت. نظامی. 
¬ دست تھی بودن؛ خالی بودن دست. چیزی 

به دست نداشتن. دست‌خالی بودن. 
- ||مسلح نبودن. از آلات حرب چیزی در 
دست نداشتن؛ 

چه مر دی کند در صف کارزار 
که‌دستش تهی باشد و کار زار. 

دست تهيي. [د ت تَّ] (ترکیب وصفی [ 
مرکب) دست خالی. تهی‌دست. و رجوع به 
دست خالی در ردیف خود شود. 

دستج. [د ت ] (مسعرب. إا تعریب دسته. 
(یادداشت مرحوم دشخدا): و على الشلق 
مفتاح معلق طوله سبعة أذرع له أربعةعشر 


سعدی. 


البلدان ذيل کلم سد یأجوج و مأجوج). و 
تلقی [برجل‌الفراب ] فی هاون مجر... و تدق 
بدستج خشب دقا ناعما. (ابن البیطار ذيل 
کلم رجل‌الغراب). و تدق بدستج خشب 
شکله شکل دستج الهاون. (دزی ج۱ 
ص ۴۴۱). 
دستحا. 51[ ((خ) دهی از دهستان برائان 
بخش حومه شهرستان اصفهان. واتع در 
۲هزارگزی جنوب خاوری اصنفهان و 
۲ هزارگزی راه سابق یزد با ۱۴۳ تن سکنه, 
آب آن از زاینده‌رود و چاه و راه آن فرعی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
دستحات. [دّت /تٍ ] لا ج دسته به سياق 
عسربی. دسته‌ها. فرقه‌ها. گروه‌ها. (ناظم 
الاطاء). 
دست‌جامه. (دم /م] (مرکب) جامة 
کامل. یک دست جامه. 


دستحان. [د) ((خ) دی است جزء 
دهستان فراهان بالا بخش فرمهین شهرستان 
اراک واقع در ۱۶۰هزارگزی شمال باختری 
فرمهین و ۰هزارگزی راه مالرو عمومی. با 
۷ تن سکنه. آب آن از قات و راه آن مالرو 
است و از فرمهین میتوان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 

دستجرد. [د ج ] ((خ) نام شهری است به 
چغانیان. (از معجم البلدان), 

دستجرد. [دج] (اخ) قریه‌ای است به بلخ. 

دستجرد. (د ج ((خ) نام قریه‌ای است به 
مرو. (از معجم البلدان). 


د ستحرد. [د ج] (اخ) نام قریه‌ای است به _ 


طوس. (از معجم آلبلدان). 
دستحرد. [د ج ] (اخ) نام قریه‌ای است 
,تزدیک نهاوند. (از معجم البلدان). 
دسقجرد. [د ج ] (إخ) مرکز بلوک کزاز در 
عراق. (جغرافیای سیاسی کیهان). 
دستجرد. [د ج ] (إخ) قریه‌ای است شمال 
اصطهبانات فارس به مافت چهار فرسنگ. 
(فارسنامۀ ناصری). 
دستجرد۵. [د ج] ((خ) نام دهی از دیه‌های 
خوی به قم. (تاریخ قم ص 4۱۴۱ 
دستچر د. [د ج] ((خ) دی است جزء 
دهستان قاقازان بخش ضیاءاباد شهرستان 
قروین. وأقع در ۳۵هزارگزی شمال ضیاء آباد. 
با ۸۲۰ تن سکه. اب ان از قنات و رودخانه 
و راه آن مالرو است و از طریق شید اصفهان 
ماشین میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۱). 
دستحرد. [د ج) (اخ) دصی است جزء 
دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان 


قززوین واقع در ۱۸هزارگزی خاور قزوین, با 
( کذا) دندانكة | کیر من دستج الهاون. (, هجم .. 


۵ خه ی سکه, آب آن از قتات و چشمه و راه 


" آن فرعی و از طریق آشنستان می‌باشد. (از 


فرهنگ جفراقیاتی اران ج ). 

د ستجرد. [د ج ] (إخ) دهی است جزء 
بخش زرند شهرستان ساوه. واقع در 
۶هزارگزی شمال زرند با ۳۰۱ تن سکنه. اب 
آن از قتات و راه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱). 

دستحرد. [د ج] ((خ) دصی است جزء 
دهستان قهستان بخش کهک شهرستان قم. 
واقع در ٩هزارگزی‏ جنوب خاوری کهک. با 
۵ستسن سکنه, آب آن از قنات و راه آن 
فرعی و ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۱. 

دستحره ۰ ج] (اخ) قصبه مركز بخش 
خلجتان شهرستان قم. واقم در 
۶۴هزارگزی باختر قم. با ۱۲۷۱ تن سکنه 
(سرشماری ۱۳۵۵ ه.ق.). آب آن از قنات 


دستحر د. 
است. مرکز بخشداری در این قصبه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 

د ستجرد. (دج] (إخ) دی است از 
دهستان مرکزی بخش نطنز شهرستان کاشان. 
واقم در ۸هزارگزی شمال خاوری نطنز, با 
۰ تن سکنه. اب ان از ۷ رشته قنات تأمین 
می‌شود وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۳. 

د ستحرد. [ذ ج] ((خ) دی است جسزء 
دهستان مرکزی بخش بارجمند شسهرستان 
شاهرود. وأقم در ۳هزارگزی خاور بیار و راه 
فرعی به عباس‌آیاد با ۱۱۰۰ تن سکنه. آب 
آن از قنات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ ` 
جغرافیائی ایران ج۳). 

دستحرد. [ذ ج] (اج) دی است از 
دهستان بروانان بخش ترکمان شهرستان 
میاند. واقع در ٩هزارگزی‏ شال خاوری 
ترکمان و ٩هزارگزی‏ راه شوسة تبریز-ميانه. 
با ۸۲٩‏ تن سکنه. اب ان از چشمه و راه آن 
مالروست. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

دستحر۵. (د ج ] (اخ) دضصی است جسزء 
دهستان دیزماز باختری بخش ورزقان 
شهرستان اهر. واقم در ۶/۵هزارگزی شمال 
بساختری خروانسق مسرکز دهستان و 
۱هزارگزی راه اراب‌رو تبریز به اهر. با ۶۷۸ 
تن سکنه. راه آن مالروست. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۴ 

دستحرد. [د ج] (اخ) دی است از 
دهستان گاوان بخش دهخوارقان شهرستان 
تبریز. واقع در ۷هزارگزی باختر بخش و 
یک‌هزارگزی راہ شوسة تبریز -دهخوارقان با 
۳ تن سکنه (سرشماری ۱۳۳۵ ه .ش.). 
آب آن از چشمه و راه آن شوسه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۴). 

دستحرد. [د ج) ((ج) دی انت از 
دهستان نازلو بخش حومه شهرستان ارومید.:, 
واقع در ۱۶هزارگزی شمال باختری ارومیه.وت: 
پانصدگزی خاور راه شوسه سلماس, با 2۴۷۴ 
تن سکنه: راه آن شوسه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۴). 

دستحرد. [د ج] (() دی است از 
دهمستان حاجیلو بخش کبودرآهنگ 
شهرستان همدان. واقع در ۵هزارگزی شمال 
کبودرآه نگ و ۴هزارگزی خاور راه 
اتومبیل‌رو کبودرآهنگ به دمق با ۱۲۵۱ تن 
سکنه (سرشماری ۱۳۳۵ ه.ش.). آب آن از ۲ 
رشته قنات و در بهار از رودخانة دمق تأمین 
مسی‌شود. راه آن مالرو است و تابتان از 
کبودرآهنگ اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج۵). 

دستجرد. [د ج] (اخ) دی است از 
دهستان چهاریلوک بخش سیمینه‌رود 


 . دستحرد.‎ 


دستحر ده. ۹۸۴۹ ۱ 





شهرستان همدان. واقع در ۲۵هزارگزییشال- تن سکنه (سرشماری ۱۳۳۵ ه.ش.). آب آن 


همدان و هزارگزی باختر راه ثوسة همدان 
به تهران, با ۱۵۴۰ تن سکنه. اب آن از قتات 
تأمین می‌شود. تابتان از راه لتگاه اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
دستحرد. [د ج] ((ج) دی است از 
دهستان جلگه شهرستان گلپایگان. واقع در 
: اهزارگزی شمال خاوری گلپایگان و 
۴هزارگزی خاور راه مالرو امام‌زاده ابراهیم به 
قلعه‌خان, با ۳۷۴ تن سکنه. اب ان از چشمه 
و قنات و چاه و راه آن مالروست و دبستانی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
دستحرد. [د ج] (اخ) دی است از 
دهستان خير بخش اصطهبانات شهرستان 
فا. واقع در ۲هزارگزی شمال باختری 
اصطهبانات و ۲هزارگزی شمال راه شوسة 
اصطهبانات به نی‌ریز و فساء با ۳۶۵ تن سکنه. 
آب آن از خنعه و راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷) 
دستجرد. [دج] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان قنقری بالا (علیا) بخش بوانات و 
سرچهان شهرستان آب‌اده. واقع در 
۶ زارگزی شمال باختری سوریان و 
۶هزارگزی باختر راه شوسة اصفهان به شیراز. 
(از فرهنگ جغرافائی ایران ج ۷). 
دستجرد. [د ج) ((خ) ده کوچکی است از 
بخش ماهان شهرستان کرمان. واقع در 
۷هزارگزی شمال ماهان و یک‌هزارگزی راه 
شو کرمان به ب (از فرهنگ پت غراف یات 
ایران ج۸). 
دستجرد. [د ج] (اخ) دهسی است از 
دهتان چناران بخش حومه شهرستان 
مشهد. راقع در ۵۸هزارگزی شمال باختری 
مشهد و کنار راه شوسة مشهد به قوچان. آب 
آن از قنات و راه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ,)٩‏ 
دستجر۵. اد ج] (اخ) دی است از 
دهستان مرکزی بخش رشخوار شهرستان 
تربت‌حیدریه واقم در ۶هزارگزی جنوب 
باختری رشخوار و ۴هزارگزی جنوب راه 
شوسة عمومی تربت به رشخوار با ۱۸۹ تین 
سکنه, آب آن از قتات و راه آن سالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
دستحرد. (د ج] ((خ) دی است از 
دهستان طاغنکوه ببخش فدیشه شهرستان 
نیشابور. واقع در ۱۳هزارگزی شمال فديشه با 
۶ تن سکنه. راه ان مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
دستحرد. [د ج ] (اخ) قصبه‌ای انت از 
دهستان برخوار بخش حومه شهرستان 
اصفهان. واقع در ۰ ۲هزارگزی شمال اصفهان 
و ۴هزارگزی راه امیرآباد به اصفهان با ۴۳۷۰ 


از قنات و راه آن شوسه است. دبستان و 
پاسگاه و بهداری و در حدود ۲۰ باب دکان 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
دستجرد. [د ج ] ((خ) دی است از 
دهستان جرقویه بخش حومه شهرستان 
شهرضا. واقع در ۸۱هزارگزی شال خاوری 
شهرضا و متصل به راه ماشین‌رو حن اباد به 
ورزند. با ۱۹۵۴ تن سکنه (سرشماری ۱۳۳۵ 
ه.ش.). اب آن از چش مه وراه آن شوسه 
است و در حدود ۱۰ باب دکان دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). و رجوع به 
دستگرد و دسکره شود. 
دستجرد آقابزرگت. (دج دب ژ] ((ع) 
دهی است از دهستان دربقاضی بخش حومه 
شهرستان نیشابور. واقع در ۱۲هزارگزی 
جبنوب نیثابور. راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
دستحردان. [دج ] ((خ) دمی است از 
دهستان تبادکان بخش حومه شهرستان 
مشهد. وأقع در ٩هزارگزی‏ جنوب خاوری 
مشهد و ۳هزارگزی چنوب باختری کشفرود. 
پا ۳۰۶ تن سکنه. اپ ان از قنات و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
ج 
دستجرد پائین. (د ج د ] (إخ) ده کوچکی 
است از بخش ماهان شهرستان کرمان. واقع 
در ۵هزارگزی شمال ماهان و سر راه شوسة 
کرمان به بم. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
دستحرد حموکیان. [د ج د ج) (خ) 
دستگرد جموکیان. قریه‌ای نزدیک بلخ. 
رجوع به جموکیان و رجوع په سفرنامة 
ناصرچسرو چ دییر سیاقی شود. 
دستحوهیخالصه. [د ج د لٍ ص] ((خ) 
دهی آست از دهستان نازلو بخش حومه 
شهرستان ارومید. وأقع در ۱۶هزارگزی شمال 
باختری ارومیه در مسر راه شوسف ارومیه به 
سلماس. آب آن از نازلوچای و راه آن شوسه 
است. (اینن ده را دستجرد عباس‌آیاد نیز 
می‌گویند). (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
دستحرد دشتابی. (د ج د د] (خ) 
دستجردک. رجوع به دستجردک شود. 
دستحرد سفلیی. (: ج د س لا] ((ج) 
دی است جزء دهستان رودبار بخش 
مملم‌کلایه شهرستان قزوین. واقع در 
۸هزارگزی باختر معلم کلایه, با ۴۷۶ تن 
سکنه (سرشماری ۱۳۳۵ ھ .ش.). اپ ان از 
قنات وراه آن مالرو است. بنای امامزاده 
اسماعیل آن قدیمی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱). 
دستحرد عداده. (دج د ؟ د] (اخ) نام 


محلی کنار راه قم به اصفهان ميان ده‌نو و 
کجون واقع در ۴۰۶۶۰۰ گزی تهران. 
(یاددااشت مرحوم دهخدا). 

دستحرد قداده. ادج د] (خ) دمی 
است از دهستان مارین بخش ده شهرستان 
اصفهان. واقع در ۴۲۰هزارگزی شمال سده و 
آهزارگزی باختر راه شو تهران به اصفهان, 
پا ۲۱۶۳۲ تن سکه. اب ان از قنات و راه آن 
شوسه است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج۰. 

دستحردک. [د ج د1 ((خ) دهی است جزء 
دهتان دشتابی بخش بون شهرستان 
قزوین. واقع در ۳۶هزارگزی شمال غرب 
پوئین, با ۱۲۱ تن سکنه (سرشماری ۱۳۳۵ 
«.ش.). آب آن از قتات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۱). این ده را 
دستجرد دشتابی نیز گویند. 

د ستحرد مورچا. 1ج د[ (اخ) دهی است 
از دهتان ماربین بخش سده شهرستان 
اصفهان. واقع در ۱۱هزارگزی خاور سده و 
متصل به راه شوسة اصفهان به تهران, با ۱۱۹۳ 
تن سکنه. آب آن از رودخانة زاینده‌رود است 
و در حدود ۸باب دکان دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۱۰). 

دستحرد نعلبندان. [د ج دن ب ((خ) 
دهي است از دهستان دربقاضی بخش حومه 
شهرستان نیشابور واقع در ۶هزارگزی جنوب 
نیثابور. اب ان از قات و راه ان مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 

دستحرده. 1 ج د] (اخ) از ده‌های وره قم. 
(از تاریخ قم ص ۱۳۸). 

دستجر ۵3. ادج د[ ((خ) مزرعة انجیله 
است و انجیله از ده‌های وزواه قم است. (از 
تاریخ قم ص۱۳۹). 

دستجرده. دح د] (اغ) از ده‌های طسوج 
الدور قم. (تاریخ قم ص ۱۱۷. 

دستحرده. زد ج د] (إخ) از ده‌های رستاق 
خوی به قم. (تاریخ قم ص ۱۱۸). 

دستحرده. [د ج د] ((خ) از ده‌های طسوج 
جهرود قم. (تاریخ قم ص ۱۱۹). 

دسنجر د۵. (دج د[ (إخ) از ده‌های رستاق 
فراهان قم. (تاریخ قم ص ۱۱۹). 

دستحرده. دج د] ((خ) از ده‌های الجبل 
قم. (از تاریخ قم ص ۱۳۶). 

دستجرده. [د ج د] ((خ) از ده‌صای 
دوراخر قم. (تاریخ قم ص ۱۴۱). 
دستجر ۵۵. (دج ۳ (إخ) دهی است جسزء 
دهستان کزاز بالا بخش سربند شهرستان 
ارا ک. واقع در ۸هزارگزی شمال خاوری 
آستانه و ۰ اهزارگزی راه مالرو عمومی, با 
۷ تن سکنه, اب أن از قنات و رودخانهة 
هفته و راه آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 


۵۰ ,۱*۰ دستججرد: ده 
جغرافیائی ایران ج ۲). 0 
دستحرده. [د ا دهی ات جزء 
دهستان آشتیان بخش طرخوران شهرستان 
ارا ک.واقم در ۰مهزارگزی جنوب خاوری 
طرخوران و ۱۲هزارگزی راه مالرو عمومی, 
با ۳۷۵ تن سکنه. اب ان از قتات و راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
جح 
دستجر ۰۵3 (دج 5 ((خ) دهی است جزء 
دهستان طارم بالا بخش سیردان شهرستان 
زنجان. واقع در ۴۲هزارگزی شمال باختری 
سیردان و متصل به راه مالرو عمومی طارم و 
جنوب قزل‌اوزن با ۲۶۰ تن سکنه آب 1 ن از 
قنات و راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
دستجر ۰۵3 [د ج ۳ (اخ) دی است از 





دهستان خدابنده‌لو بخش صحنه شهرستان . 
کرمانشاهان. واقع در ۱۳هزارگزی شمال. 


باختری صحنه و کنار رودخانة کنگرشاه. با 
۵ تن سکنه. اب آن از رودخانة کگرشاه و 
راه آن مالرو است. این ده در دو محل بفاصلةً 
یک‌هزار گز واقع و به دستجردۂ علیا و سفلی 
مشهور است و سکنه علیا ٩۱‏ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
دستحرده. د ج د] (! اخ) دی است از 
اا کر ا رد 
۰هزارگزی شمال خاوری گلپایگان و 
۴هزارگزی خاور راه مالرو امامزاده ابراهیم به 
قلعه کان. با ۳۷۴ تن سکنه. آب آن از چشمه 
و قنات و چاه و راه آن مالروست. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۶). 
دستجردی. [د ج] (ص نسبی) منوب 
است به دستجرد و دستجرد مواقع عدیده است 
از آنجمله قریدای به طوس و قریه‌ای به بلخ و 
قریه‌ای به مرو. (از سمعانی) (از معجم.. 
البلدان), و رجوع به دستجرد شود. 
دست حستن. [د ج ت ] (مص مرکب) 
گدائی کردن. (غیاث) (آنندراج). 
دست جنباندن. 5 جم د1 (مص مرکب) 
دست جنبانیدن. عجله کردن. شتاب کردن: 
دست بجنبان؛ بشتاب. عجله کن! ||به حرکت 


دراوردن دست به قصد دفاع ٠‏ 


دست نی تا دست جنباند به دفع 

نطق نی تا دم زند از ضر و نفع. مولوی. 
||فرار كردن. 

۵است حنبانیدن. [د ج جمد] (مص 


مرکب) دست جناندن. رجوع به دست 
جنباندن شود. 

دستچه. [د ت ج] (معرب, |) معرب دست 
فارسی است. ج. دساتج. (از منتهى الارب) 
(از مهذب الاسماء). ماود از دستة فارسی 
آغوش. (ناظم الاطباء). دسسته, ات 


الارپ). «حزمة» و بسته و دسته. (از اقرب 
الموارد). ||دسته: دسنج هاون؛ دسته هاون: 
و أصله (اصل لوف)... يشبه دستجة الهاون. 
(قسانون اب وعلی سینا چ طهران ص ۲۰۴ 
مفردات). || ظرف بزرگ از شیشه و زجاج. (از 
اقرب الموارد). 

دستحه ۰(د ج] ((خ) دهی است از دهتان 
حومه بخش مرکزی شهرستان فسا. واقع در 
۵هزارگزی جنوب فا و ۲هزارگزی راه 
شوسة فسا به جهرم» با ۱۸۷۸ تن سکته 
(سرشماری ۱۳۳۵ « .ش.). آب آن از قنات و 
چاء است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
دست چالا کت. [د] (ص‌مسرکب) دزد. 
(آنندراج). ||زبردست. ||جلدکار و 
چابکدست. (ناظم الاطباء). 

دست چالا کی. [د] (حامص مرکب) 

دست‌چالا ک‌بودن. زبردستی. ||دزدی. (ناظم 
لاطباء). و رجوع به دست‌چالا ک‌شود. 
دست چپ. [د ج] (ص مسرکب) 
چپ‌ست. کی که با دست چپ کار می‌کند. 
(ناظم الاطاء), 

دست چپ. [دتِ چ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) دستی که در سمت چپ بدن است. 
یسار. شمال. رجوع به دست چپ ذیل 
تسرکیبات دست شود. ||سپرز. و آن پارة 

شت‌سیاء باشد متصل به جگر محل تکون 

سوداء و به عرپی طحال گویند. (لفت محلی 

دست جر ب. (د چ] (ص مرکب) معاون. 
|اصاحب‌مکنت. ||(به اضافه) کنایه از 
زوم به این رت یل دحت شود 

دست چربی. [د چ] احامص مرکب) 
ی خالت و چگونگی دست‌چرب. ||امداد و 

| وت کردن. ||تروت و مکنت. (غیاث) (از 
آنندراج). 

دست چمکت. [ د چ م] (| مرکب) به معنی 
دست قدرت و قوت است, چه چمک. به 
معنی قوت و قدرت و بیشی و افزونی و 
پیشدستی و شأن و شوکت آمده. (آنندراج). 
فر و فیروزی و قوت و قدرت و جلادت. 
(ناظم الاطباع). 

دست چوب. (] (| سرکب) چوبدست. 
چوبدستی. (آنندراج). چوبی که هنگام راه 
رفتن به دست گیرند. (ناظم الاطباء). عصا. 

دست چوب. زد | (ترکیب اضافی. | 
مرکب) کنایه است از دست راست و أن در 
خطاب بر نابینایان بی‌قاید که براه شوند گفنه 
شود یعنی به طرف دستی که عصا در آن است 
و عصا معمولاً به دست راست باشد. (از لغت 

دست چین. [د] اسف مسرکب) 


دست‌چیده. چیده‌شده با دست. به دست از 
درخت چیده‌شده. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
که ہا دمت چیده‌اند و خود از درخت نیفتاده 
است (میوه). ||گزیده و منتخب از میوه و امثال 
آن. گزیده و منتخب از هر چیز بطور مطلق. 
برگزیده و خلاصه و سرچین. (آنندراج). 
||چیزی را که به دست بچینند و انتخاب کنند. 
(آنندراج): در زمتان پس از چهار پنج روز 
برگها بگردانند و دست‌چین سازند و در 
تابتان در دو روز. (ابوالفضل از آتدراج), 

< دست‌چین شدن؛ با دست چیده شدن موه 
از درخت ته با تکان دادن يا فروافتادن خود 
موی 

- ||اتتخاب شدن در چیدن. 
= ||انتخاب و گزیده شدن. i e‏ 
- دست‌چین کردن؛ چیدن با دست نه بوسیلۀ 
داس یا تکاندن و یا چوب زدن. بازکردن. 
- ||اتخاب کردن میوه در چیدن. برگزیدن 
ثمار گاه چیدن. چیدن از پس گزیدن. 

= ||انتخاب کردن. گزیدن. 
دست چینی. (:) (حامص سرکب) 
انتخاب. گزینش. و رجوع به دست‌چین شود. 
دست خانیدن. (: 5] (مص مرکب) 
دست خاییدن. گزیدن دست به دندان. رجوع 
به دست خاییدن شود. 
دست خالی . [د] (ص مرکب) تهی‌دست. 
دست‌تهی. صفرالید. 

سدست خالی (به اضافه)؛ بی بضاعت و مایه: 
و رجوع به دست‌تهی شود. 

- دست‌خالی برگرداندن کی را؛ مأیوس و 
تاامید و بی‌حصول مقصود او را بازگرداندن. 

¬ دست‌خالی برگشتن یا آمدن؛ آمدن از سفر 
بی ره‌آورد و ارمغان. 

- |بازآمدن از کاری یا رسالتی بی نیج 
مطلوب. ۳9 
= دست خالی ماندن؛ تھی و دور مانن دشتع 
اژ...؛ 
دست او خالی نخواهد ماند سالی هفتصد 
پای او خالی نخواهد ماند ماهی صدهزار. 

منوچهری. 

۵ستخانه. [دن /ن] (|مرکب) نشیمن و 
خوابگاه و طویله. (لغت محلی شوشتر, نسخة 
خطی). 

صقت بیان حالت از دست خاییدن. در حال 
دست گزیدن بعلامت پشیمانی. و رجوع به 


A. 


دست خاییدن شود. 

دست خاییدن. [55) (مسص مرکب) 
دست گزیدن. به دندان گرفتن دست به علامت 
حسرت و پشیمانی. اظهار پشیمانی کردن. 
(دهار): 


دستخرده. 


دست‌خوش. ۱۰۸۵۱ 





دست خائی بعد از آن تو کای دریغ ۳ 


این چنین ماهی بد اندر زیر میغ. و 

همه نخلبندان بخایند دست 

ز حيرت که نخلی ' چنین کس ن ۳ 
سعدی. 

همچنین مرد جاهل سرمست 

روز درماندگی بخاید دست. سعدی, 

اگراین شکر بینند محدئان شیرین 

همه دستها بخایند چو نیشکر به دندان. 
سعدی. 

کسی‌کو آزمود آنگاه پوست 


نباید بعد از آن خاییدنش دست. 
اوحدی (ده‌نامه). 
دستخرده. [د خ د] ((ج) دهسی است از 
دهستان بویراحمد سردسیر بخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان. واقع در ۴۶هزارگزی شمال 
خاوری بهبهان و ۳۸هزارگزی شنمال راه 
شوسة آرو به بهبهان. آب آن از چشمه و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی اران 
جع 
دست خشکت. [د 2] (ص مرکب) مقابل 
دست‌چرب. ||بخیل. ممک. که چیزی از 
دست وی تراود و نفعی و فایدتی و مددی از 
او به کس نرسد. 
دست خضر. [د خ ] (اخ) دهی است تیم 
فرسخ میانة شمال و مشرق ده دشت. (از 
فارسنامه ناصری). دهی است از دهتان 
حومه بخش مرکزی شهرستان شیراز. واقع در 
۲ هزارگزی جنوب خاوری شیراز و کنار راه 
فرعی شیراز به گئنکان. با ۱۹۰ تسن سکنه. 
آب آن از قنات است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۷). 
دست خضر. زد خ] (إخ) چشحه‌ای 
است از بلوک اصطهبانات بمساحت کمی 
و اه مد نون اس (فا نان تامیزیآ: 
دستخط. [د خط ط ۳ ([ مس رکب) 
دنت‌نسوشت. دسته. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), چیزی که به دست نوشته باشند. 
(آتدراج). آنچه کی با دست خود نوید. 
(فرهنگ نظام). نوشته‌ای که خود فرستنده به 
دست خویش نوشته باشد نه گفته باشد تا 
دیگری نسوید. ساية دست. مسرقومه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). خط دستی. تعلیقه. 
رقم. رقیمه. نوشته. (ناظم الاطباء). نوشتة 
سلاطین و اعیان بزرگ. (فرهنگ نظام). 
فرمان یا حکفی به خط خود. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). طغرا و امضا. (تاظم الاطباء). 
و مخنف آن دسخط باشد. (آنندراج): 


یکی دستخطش بايد ستد 


که‌سر بازگرداند از راه بد. فردوسی. 
بر صورتت از دستخط یردان 





گویندهارون دستخطی داده بود یحی را... که 
هرگز به یحی و خانه و فرزندانش بد نکند و 


نفرماید. (مجمل التواریخ و القصص). 
سجلی که بر وی کند دستخط 
شود محضر گفتگوی غلط. ۱ 
ملاطفرا (در هجو مفتی, از اندراج). 
سررشتة تدییر نیفتاد بدستم 
جز خط کف دست مرا دستخطی یست. 
غنی (از آنندراج). 


دست خوان. [د خوا/ خا] (! مرکب) 
سفره و دستار خوان. پیش‌انداز. دستار خوان. 
(از برهان) (از آتندراج): 
در سرای ملوک دست نیاز 
سنت نان و دست‌خوان برداشت ". 
کمال‌الدین اسماعیل (از جهانگیری). 
و رجوع به دستار و سفره شود. ||پیشگیر. 
سینه‌بند. (ناظم الاطباء). 
دست خواه. [د خوا / خا] (نف مرکب) 
سافل به کف: خواهنده په کف 
سرو بر یک قدم بپای برست 
گرچه ازاده دست‌خواه درست. 
؟ (از ترجمة محاسن اصفهان). 
دست خوردگی. [د خوز / خُر د/د) 
(حسامص مرکب) حالت و چگسونگی 
دست‌خورده. دست‌خورده بودن. رجوع به 
دست ‌خورده و دست خوردن شود. 
دست خوردن. (د خوَز / خر د] (مص 
مرکب) لمس شدن. مورد اصابت قرار گرفتن. 
- دست خوردن به چیزی یا کسی؛ بدون 
| گاهی و عمد دست به چیزی یا کی اصابت 
کردن. 
دست خوردن. [دت خوز خر د] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) دست قاصد | کل. 
- دست خوردن بردن؛ آغاز خوردن کسردن. 
به تاول غذااغازیدن؛ 
کہ إن یکاخ دادگر 
تو بی‌چاشنی دست خوردن مبر. فردوسی. 
دست‌خورده. [ د خوز /خو د /د] 
(ن‌مف مرکب) کالای مستعمل. تباه‌شده. 
(آندراج). فرسوده. لمس‌شده. دست‌فرسوده؛ 
تراز سیلی استاد رخ فسرده شود 
متاع از نظر افد چو دست‌خورده شود. 
اشرف (از اتدرا اج), 
مده بدست طبیبان عنان نبض حیات 
متاع عافیت خویش دست خورده مکن. 
تأثیر (از آنندراج). 
دست خوش. (: خوش / خش] (ص 
مرکب) سخره. (شرفنامة منیری). شخصی که 
مسخره باشد. (غیاث) (آنندراج). مسخرگی. 
(برهان) (انجمن ارا) آنکه مورد مسخره واقع 
شود. که مورد ریشخند قرار گیرد. ||کنایه از 
عاجز و زبون و زیردست. (برهان) (انجمن 


آرا). مفلوب. (از غیاث). سغلوب و زیون. 
(آتندراج). |[دست زیر بودن یعنی در تحت 
حکم کسی بودن: 

چون نه‌ای کامل دکان تنها مگیر 

دست‌خوش می‌باش تا گردی خمیر. مولوی. 
< دست خوش کسی يا حوادث یا زمانه یا 
صروف دهر یا تصاریف دهر یا هواهای نفس 
شدن؛ ملعبة او شدن. بازیچة او گشت. ||در 
معرض. عرضة. بازيچة. ملعية. اساب کار. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و در این معنی 


لازم‌الاضافه است: 
عید را دست‌خوش خویش گرفتیم ازو 
میوه وگل بجز اینگونه نخواهیم دگر. 
ازرقی (از آنندراج). 
ای چون غرواش سباعت کفک‌فشان 
چون شانه بوی دست‌خوش دست‌خوشان. . 
سوزنی. 
تا دست‌خوش جهان شدم من 
در دست قناعتم ممکن. 
مجیرالدین بیلقانی (از آنندراج). 
ساقی شب دستکش جام تست 
مرغ سحر دست‌خوش نام تست. نظامی, 
پی‌سپر جرعذ میخوارگان 
دست‌خوش بازی سیارگان. نظامی. 


دست‌خوشان تواند پردگیان چنگ‌وار 
یک دو تواشان بساز چون دل ایشان حزین. 
سیف اسفرنگی (از انجمن آرا 
زمائه به چه نوع دست‌خوش آن طایفه است. 
خواب خوش من ای یسر دستخوش خیال شد 
نقد امید عمر من در طلب وصال شد. 
سعدی. 
روح را کس نکند دست خوش نف خیس 
عاقلان آينة چین نفرستند به زنگ. 
خواجو (از شرفنامة منیری). 
خاصه با پیری چون من که بطبع 
دائما دست‌خوش نسیان است. ۲ 
؟ (از یادداشت مرحوم دهخدا). 
||چیزی که حصول آن سهل و آسان بود. 
(برهان) (از آتدراج). کار سهل‌الحصول و 
آسان. (انجمن آرا). آنکه یا آنچه آسان بدست 


اید 





ز چندین رزان راست ایدر شتافت 
زبونی ز من دستخوش‌تر نیافت. اسدی۔. 
ااچیزی که از مالش دست قرسوده و 
مضمحل شده باشد. ||([مرکب) استعمال ". 


۱-نل: نخل. 

۲۳ - در دیوان چ بحرالعلومی ص۲۵۸ سیب 
نان ورسم خوردن برداشت. و بااین ضبط 
شاهد نخواهد بود. 

۳-ظاهراً تصحیف دمتمال است. 


دست خوش. زد تِ خییوش / خش ] 





(ترکیب وصفی, إ مرکب) این نز کیب در بني 


ذیل مسوب به رودکی آمده است و ظاهرا 

بدان هم معنی دست خوب می‌توان داد و هم 

معنی دست‌خوش و ملعبه: 

عالم چو ستم کند ستمکش مایم 

دست خوش روزگار ناخوش مائیم. 
(منسوب به رودکی). 

دست خوش. [د خوش /خش ] ((مرکب) 

دست‌خشک. دستمال. (برهان) (شرفنامه 

منیری). دستار. 

دست خوش. [د خرش ل /خش] (صوت 

مرکب) آفرین. احسنت. مرحبا. ایح دستت 

خوش باد. امد تحن است آن را کنه در 

قمار ببرد یا نقشی نیکو آرد یا در کاری دشوار 


پیروز شود و از عهدهة کاری متعذر برايف , 


خوب آورده است در نرد. (یادداشت مرحوم 


دهخدا). تحسییی که غالبا به برندة قمار کنند. 
آفرینی که مقامران صاحب نقش نیکو را 
گویند. || خطابی نیشدار و تعجب‌آمیز کی را 
که‌با تردستی و مهارت کلاهی بر سر دیگری 
گذارد. ||(| مرکب) شتلی که مقامر در وقتی که 
نقش و دست خوب آورده است به حضار 
دهد. (یادداشت مرحوم دهخدا). پولی که از 
طرف شخصی که در قمار برده بعنوان انعام به 
دیگری داده شود. ثتلی که مقامر وقتی که 
دست خوب آورده به حضار یا به گویند؛ لفظ 
«دست‌خوش» دهد. 
دست‌خوش دادن یا گرفتن؛ شتل دادن 
مقامر یا گرفتن از مقامر. 
دست خوش کردن. [د خوش / خش 
کد ] (مص مرکب) درامدن. پرداختن. 
-دست خوش کردن به چیزی؛ بدان 


پرداختن؛ 

به که بکاری یکنی دست خوش 

تا نوی پیش کان دستکش. نظامی. 
]ابه آسانی درآمدن وراه بردن بدان, به تصرف 
آوردن: 


نه چندانش خزینه پپشکش کرد 

که‌بتوان در حابش دست خوش کرد. 
نظامی. 

|اساز کردن. آسان ساز کردن: 

چو بر رود دستان کنم دست خوش 

||بازی کردن. مورد لعب قرار دادن. بازیچه 

ساختن؟ 

دست‌خوش جفا مکن آب رخم که فیض ابر 

بی‌مدد سرشک من در عدن نمی‌کند. حافظ. 

دستخوشیی. (د خو /خ](حامص مرکب) 

سهل‌الحصولی. آسان‌بدست‌آيی. زبونی. 

ملیگی: 





تو پنداری که با تو من باشم شاد 
زین دستخوشی منت که آ گاهی داد. 
|اسخرگی. 

دست خون. [ذت /5](|مسرکب) 
اصطلاح قمار در بازی نرد. داری از داوهای 
نرد. بازی آخرین نرد است که کسی همه چیز 
را باخته باشد و دیگر چیزی نداشته گرو بر سر 
خود یا به یکی از اعضای خود بسته باشد و 
حریف شثدر کرده و او را بر هفده کشیده 


فرخی. 


باشد. (برهان). به معنی آخر بازی که بعد از 
باختن مال و اسباب بازنده به خون خود داو 
نهد. (غیاث). آخر بازی نرد را گویند که کی 
همه چیز را باخته و گرو جان بسته و حسریف 
ششدر ساخته و داو بر هفده کشیده باشد و 
خصل هفدهم و ششدر کردن حریف و گرو 
جان از شرط بازی دست خون است. (از 
جهانگیری) (از آنندراج) (از انجمن آرا). آن 
: دست قمار را گویند که در آخر قمار گرو به 
جان بندند و هرک برد مختار باشد به کشتن 
و قطع ید 


چه بینید یکسر به کار اندرون 


چه بازی نهید اندرین دست‌خون. فردوسی 

دل خا کی‌به دست‌خون افتاد 

اشک خونین ندب‌ستان برخاست. خاقانی. 

در قمر زمانه فتادی به دست‌خون 

وامال کعبتین که حریف است ‏ بس دغا. 
خاقانی. 


در تخته نرد عشق فتادم به دست‌خون 

مهره بدست و خانه مششدر نکوتر است 
خاقانی. 

دست خونست در این قمرۀ ځا کی که منم 


آه | گرششدرة دور قمر بگشانید. خافانی. 

دست‌خون با تو مانده خاقانی 

طمع هتی از جهان بگکست. خافانی. 
+ چه خورش کو خورش کدام خورش 


.| وشت خون مانده را چه جای خور است. 


خاقانی. 
در گرو نرد عشق جان و دلی داشتم 
در سد ندب دست ځون هر دو نگارم ببرد. 
خاقانی. 
دست‌خون است و هفده خصل حریف 
وه که در ششدر خطر مائیم. خاقانی. 
کردم حسابش جوبجو در دست‌خون ديدم گرو 
جوجو شد از غم نوبنو بی‌روی گندم‌گون او. 
خاقانی (دیوان ص ۶۵۵). 
این فلک کعتین بی‌نقش است 
همه بر دست‌خون قمار کند. خاقانی. 
ای در قمار چرخ مسخر به دست‌خون 
از چرخ پادریسه‌سر آسیمه‌سرتری. خاقانی. 
باحتیاط رو ای دل که دست‌خون است این 
که‌روح در گرو است و حریف بس طرار. 


ابن یمین (از جهانگیری). 





دست دادن. 


< دست‌خون باختن؛ بازی کردن در خصل 
هفدهم و ششدری و گرو بر سر جان بسکه 
بودن 

بدانست هرمز که او دست‌خون 

بیازد همی زنده با رهنمون. فردوسی. 
- دست‌خون شدن؛ رسیدن بازی نرد به 
دستی که خصل هفدهم و ششدر و بر سر جان 
گروبسته بودن باشد: 

بردی دل فگار به یک دستبرد عشق 

جان ماند و دست‌خون شد و آن‌هم تو می‌بری. 


مکی طولانی. 


دست خون. زد تِ ] (ترکیب اضافی, ! 


مرکب) دست‌خون. رجوع به دست‌ضون 
شود 

پار این دل خا کی را بردند به دست خون 
امسال همان خواهد از پار نندیشد. خاقانی؟" 


مصافحه کردن. تصافح. به رسم مغربیان 
تصافح کردن. (بادداشت مرحوم دهخدا). 
دست خود را در دست دیگری گذاشتن و 
فشردن به علامت سلام و دوستی: 
آنوری را خدایگان جهان 
پیش خود خواند و دست داد و نشت. 

۲ انوزی. 
چون بسی ابلیس ادم‌رو که هست 
پس بهر دستی نشاید داد دست. مولوی". 
چون برمک پیش سلیمان [بن عبدالملک ] 
امد او را دست داد از رنج راه بپرسید و بسیار 
انندراج گوید: بعضی از بزرگان چون 
میخواهند که تفرجی بکتند یا راهی بروند 
کسی راکه مقرب بلکه همسر خویش می‌داند 
دست بر دستش گذاشته راه میروند با انکه 
دست خود را به دست او داده که تو دستگیر 
من شو و شرم دست گرفتن نگهدار, 
EE TEER‏ 
هندی است. (آسراج): ۱ 
ای که کردی آینه بروی حجاب Ê.‏ ی 
دست ا من ده که گشتی کامیاب. 

؟ (از آنندراج). 


Tt 


- دست بهم دادن؛ متحد شدن؛ 
پیری و فقر و درد سر و قرض و درد پای 
امروزه داده‌اند بهم هر چهار دست. 

یاه باون 
||دست در اختیار دیگری نهادن. کنایه از 
پیش طبیب رفتن و درخواست معاینه کردن؛ 
طبیب ارچند گیرد نبض پیوست 


۱-نل: حر بفیست. 
۲- در بیت مولوی موهم معنی بیعت کردن نیز 
همت. 





دست دادن. 








به بیماری به دیگر کس دهد دست. امي 


||دست در دست یکدیگر نهادن دو تن به 
نشانة بیمت و پيمان وقبول و عهد بيعت 
کردن. (برهان). بیمت کردن. (غیاث) (انجمن 
آرا). کنایه از عهد و پیمان بستن و بیعت 
کردن.(از آندراج) (از ناظم الاطباء). رضا 
دادن به کاری یا پیروی از کسی: دستهای 
راست دادند دست دادنی از روی رضا و 
رغیت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۲). 

- دست به بیع دادن؛ خرید و فروش کردن. 
رجوع به این ترکیب ذیل دست شود. 

- دست به بیعت دادن؛ مرید شدن. رجوع به 
این ترکیب ذیل دست شود. 

- دست به پیمان دادن؛ بيست کردن: 

با هیچ دوست دست به پیمان نمی‌دهی 

کار شکستگان را سامان نمیدهی. خاقانی. 
رجوع به این ترکیب ذیل دست شود. 

- دست به دلال دادن؛ درصدد بیع و شرا 
بودن. رجوع به این ترکیب ذیل دست شود. 

- کی رادست دادن؛ مجازاً عرّت و احترام 
یافتن؛ 

شد سر شیران عالم جمله پست 

چون سگ اصحاب را دادند دست. مولوی, 
|ادست در دست هم نهادن به نشانة عهد و 
پیمان و بيعت و قبول رضاء 
ملکزاده با او بهم داد دست 

به پذرفتگاری بر آن عهد بست. نظامی. 
سکندر بدان خواسته عهد بست 

نظامی. 
سر مرا با تیره بختان دست الفت داده است 
هرکه دارد چشم بیماری پرستاريم ما. 


خالص. 
||رام و مطیع گشتن: 


اسب دنیا دست ندهد مر ترا 


به پیمان درخواسته داد دست. 


تاز دین و راستی ننهیش زین. ناصرخسرو. 
آن مدعی که دست ندادی به بندگی 
این بار در کمند تو افتاد و رام شد. سعدی. 
|| تسلیم شدن: ملک هندوستان... قاصدان 
فرستاد به حصهای افراد در قلعه‌های اوتاد و 
فرمود که عصیان نمایند و به هیچ حال دست 
ندهند. (مسنشات خاقانی چ داننگاه 
ص‌۱۵۸). 
هزار حیله فزون کرد و آب دست نداد 
در آن حدیث فروماند عاجز و حیران. 

فرخی. 
|| تسلیم شدن زن به شوی. تن دردادن. تسلیم 
شدن زن به شوی خود بار تخست. تسلیم 
شدن زن دوشیزه به شوی: دست دادن یا دست 
ندادن عروس به داساد؛ تلم او شدن یا 
نشدن. دست ندادن زن به مردی؛ تسلیم او 
نشدن. تن خود به او ندادن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): گفند ما بر تو عاشقيم دست بما ده. 


(اسکندرنامه نسخة سعيد نفیسی). |احاصل 
شدن و به فعل آمدن. (یرهان). میسر شدن. 
(غیات). مير و حاصل شدن. (انجمن آرا). 
حاصل گشتن. (از شرفنامُ منیری). کنایه 
ازحاصل شدن. (آنندراج). کنایه از حاصل 
شدن و به فعل آمدن عموماو وصال محبوب 
خفوضا . (لغت محلی شوشتر» نسخة خطی). 
حاصل شدن و به فعل 2 و صادر شدن. 
(ناظم الاطباء). هر چیز که اجتماعش در آن 
امز لازم بود. (از برهان). هر چیز که 
اجتماعش لازم بود چنانکه 9 ملاقاتی 
دست داد. (لغت محلی شوشر نسخة خطی). 
فرا چنگ آمدن. امکان. ۳ المصادریقی) 
(دهار) (منتهی الارب). تمکین. (تاج‌المصادر 
بهقی) (دهار). معکن. (دهار). امکان یافتن. 
ممکن شدن. مسر شدن. میسور شدن. توفیق. 
تیر: او را زبارت بیت الله دست داد. او را 
درک خدمت فلان پر دست داد. (بادداشت 
مرحوم دهخدا): آنچه بر ايشان [مورخین 
عصر محمود ] بود کردند و انچه مرا دست داد 
بمقدار دانل خویش نز کردم. (تاریخ بیهقی). 
او را سوگند داده آمده است که آنچه رود 
پوشیده انها کند چنان کش دست دهد. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۲۴ ۳). 
ہی زحمت قلاوز خار ایدون 
کی دست میدهد گل گلزارش. ناصرخرو. 
گردست دهد ز مفز گندم نانی 
وز می دو منی ز گوسفندی رانی. خیام. 
از مبارکی دیدار او سلطان را بسیار کارها و 
فتحهای بزرگ دست داد. (نوروزنامه), دوام 
فواید آن هرچه.پاینده‌تر دست دهد. ( کلیله و 
دمه), آنچه به رای و حیلت توان کرد بزور و 
قوت دست ندهد. ( کلیله و دسنه). کب از 
جائی که همت بتوفیق آسمانی آراسته باشد 
آسان دست دهد.( کلیله و دمه). در کتب طب 
هم اقار يده نیامد که بذان استدلالی دست 
دادی. ( کلیله و دمنه). براین جمله وصفی 
دست داد. ( کسلله و دسه). اداب 
مخلوق‌پرستی او را [اباز را] عظیم دست 
داده بوده است. (چهار مقاله ص ۵۵). 
وآن عمر چو جان عزیزم از سی بگذشت 
| کنون چه خوشی وگر خوشی دست دهد. 
انوری, 
دست ظفر به غنیمت رساند که چنین فرصتی 
در مدتی دست ندهد. (سندبادنامه ص ۲۱۸). 
این معضل ترا چگونه دست دهد و این مشکل 
بکدام شکل روی نماید. (سندبادنامه ص ۷۰). 
که‌گر دستم دهد کارم بدستش 


TE E‏ ا نظامی. 
گر دهد عذر خداوندیت دست. مولوی. 


اسم هر چیزی چنان کآن چیز هست 


دست دادن. ۱۰۸۵۳ 
تا نپایان جان او را داده دست. مولوی. 
زان رسولی کش حقایق داد دست 
کادفقر أن یکون کفر آمدست. مولوی. 
باش تا دست دهد دولت ایام وصال 
بوی پیراهنش از مصر یکنمان آید. . سعدی. 


مرا تحمل باری چگونه بست دهد 

که آسمان و زمین برنتافتند و جبال. ۰سعدی. 

درم چه باشد و دینار و دین و دئیی و سر 

چو دوست دست دهد هرچه هست هیج انگار. 
سعدی. 

قرار یک نفسم بی‌تو دست می‌ندهد 

هم احتمال جفا به که صر بر هجران. 


سعدی 
سعدیا هر دمت که دست دهد ِ 
در سر زلف دلبری آویز. شعدی 
شب قدری بود که دست دهد 
و ی سعدی 
گردست دهد که آ ستنش گیرم 
ورنه پروم بر آسانش میرم. سعدی 
دریفا گردن طاعت نهادن 
گرش‌همراه بودی دست دادن. سعدی 
گردست دهد هزار جانم 
در پای مبارکت فشانم. سعدی. 


اسیر بند بلا را چه جای سرزنش است 
گرت معاونتی دست میدهد دریاب. سعدی. 


گردست دهد دولت آنم که سر خویش 


در پای سمند تو کنم نعل بهائی, سعدی, 
چو دستت دهد مغز دشمن برار 
که‌فرصت فروشوید از دل غبار. سعدی. 


اگردستم دهد روزی که انصاف از تو بمتانم 

قضای عهد ماضی را شی دستی برافشانم. 
سعدی. 

دستم نداد قوت رفتن به پیش یار 

چندی بپای رفتم و چندی بر شدم. 


سعدی. 
برخیز تا تفرج بستان کنیم وباغ 

چون دست میدهد نفسی نوبت فراغ. سعدی. 
همان لحظه کابن خاطرش دبست داد 

غم از خاطرش رخت یکو نهاد. سعدی, 


روز روشن دست دادی در شب تاریک هجر 
گرسحرگه روی همچون آفتابت دیدمی, 
سعدی. 

صحیت ایشان در وی سرایت کرد و جمعیت 
خاطرش دست داد. ( گلستان سعدی). بقدر 
امکان انچه دست داد قاون نوشتند. (تاریخ 
غازانی ص۲۵۸). 
غایت ارزو چو دنت نداد 
پشت پائی زدیم و وارستیم. اين یمین. 
نبود مهتری چو دست دهد 
روز تا شب شراب نوشیدن. 

ابن یمین (از یادداشت مرحوم دهخدا) 
گردست دهد خا ک‌کف پای نگارم 


۱۸۵۴ 
بر لوح بصر خط غباری بنگاری بس حافظ. 


کی دهد دت این غرض یارب که همدستان شوند 
خاطر مجموع ماء زلف پریشان شما. حافظ. 
تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش 


دست‌دارمی. 


که دست دادش و یاری ناتوائی داد. حافظ. 
گربدانم که وصال تو بدین دست دهد 
دين و دل را همه دربازم و توفیر کنم. 

حافظ. 


چون ایشان را حادثه و واقعه‌ای افتاده و 
معزولی دست داده از هر گوشه‌ای دشضمنی 
دیگر برفع و دفع او برخاسته. (تاریخ قم 
ص ۶). هیچ وزیری و امیری و سلطانی و 
ملکی را این توفیق دست نداده. (تاریخ قم 


ص ۶. 

رندی است که اساب وی آسان ندهد دست 
سرمایۂ تزویر عصائی و ردائی. صائب. 
تا چند نهد روی برو آن کف پا را 

می‌ریزد | گر دست دهد خون حنا را. صائب. ‏ 
گربه ت تیفش اجل دهد دستی 

کیان پرکنم زسودوزیان. ظهوری. 


او نخواهد که به اریاب جنون دست دهد 
ما در اندیشۀ وصلیم که چون دست دهد. 
مولانا لسانی (از انجمن ارا). 
معکود؛ دست‌دهنده. (متهی الارب). ممکن؛ 
دست‌دهنده. (دهار). ||اتفاق افادن و سر زدن 
و روی دادن. (ناظم الاطیاء). عارض شدن. 
حادث شدن. پدا شدن. افتادن. روی دادن. 
آمدن, چنانکه رقت و گریه و امثال آن: غشی 
او را دست داد. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
نمثب بیدار شدم... غم و ضجرتی سخت 
بزرگ بر من دست داد. (تاریخ بهقی). ايش 
اوردن. (یادداشت مرحوم دهخدا): بابد که 
آتجا حاضر باشی تا روزگار چه دست دهد. 
(چهار مقاله). ||یاری و معاونت کردن. (ناظم _ 
الاطباء). مساعفدة. (از مستتهی. 


الارب) |[ نوازش کردن. (ناظم الاطباء) " 


[اکنایه از غلیه و تسلط, از عالم ۱ حکم دادن. 
(اتندراج). چیره کردن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): 
تو دادی مرا دست بر جادوان 
سر بخت پیرم تو کردی جوان. فردوسی. 
خراسان در سر این سوری شده است باری په 
غزنین دستش مده. (تاریخ بیهقی ص ۶۶۱), 
از او تا نپردازی اندر شکست 
سپه را مده سوی تاراج دست. 
بدکنش را بسخن دست مده بر بد 
که بو بازشود سرزنش از کارش. 
تاصر خسرو. 
یا الهی !گر دین من حق است مرا بر او مسظفر 
گردانو | گردین او حق است او را بر من دست 
ده. (اب‌کندرنامه نخة سعید نفسی). 
پایة گاه دشمنان بشکست 


اسدی. 








بر جهان داد دوستان را دست. نظامی. 
بگردان 5 نادیدنی دیده‌ام ۱ 
مده دست بر ناپسندیده‌ام. سعدی. 


||پروى كردن. (ناظم الاطباء). ||دررسيدن. 
قرارسیدن: 
پیاپی بدنبال صیدی براند 
شش دست داو" از حشم بازماند. سعدی. 
||مضبوط گشتن. (برهان) (ناظم الاطباء). 
مض وط و رام شدن. (از شرفنامة منیری) (از 
انجمن آرا). رام شدن انسان و حسیوان. (لغت 
شوشترء نسخة خطی). || آرام گردیدن. 
(برهان) (ناظم الاطباء). |[دست و مسند تعيين 
کردن. کرسی معلوم کردن. صندلی نشان 
دادن. مسند برای نشستن نشان دادن. جا 
تعین کردن برای جلوس. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): 


۱ شه از مهربانی بدو داد ونت" 


به تعظیم پیشش به زانو نشست. 
(از آتدراج). 
|إدست كشيدن. باست اشاره کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): چون درآمد 
[فرخی ] خدمت کرد امیر [ابوالمظفر چفانی ] 
دست داد" و جای نیکو نامزد کرد و بپرسید و 
بنواختش و به عاطفت خویش امیدوارزش 
گردانید. (چهارمقال نظامی عروضی ص ۶۳). 
دست ‌دارمی. [د ز] (( مسرکب) 
رسد دستارمی. حق ریثه. حق اعیانی 
در زمین زراعی, نوعی تملک است در نواحی 
شمال ایران (مازندران و غیره) بدین‌سان که 
کسی‌زمین را از دیگری میگیرد و در آن باغ 
یا آبادی دیگر احداث می‌کند و حق‌الارض به 
مالک اصلی میپردازد. رجوع به دستارمی 
شود. 
دست داشتن. [د ت] (مص مرکب) کنایه 


انتوآنا بود زی. (آنندراج). تلط 
او بودن بر چیز راج 


شتن. قدرت داشتن. مسلط بودن. مقتدر 
بودن. قادر بودن. امکان داشتن. توانائی 
داشتن. دسترسي داشتن: مردم ا گر چند با 
شرف گفتار است چون به شرف نوشتن دست 
ندارد ناقص بود چون یک نیمه از مردم. 
(نوروزنامه). 


جز جوانی و خوبیت کاین هست 


بر همه پایگه تو داری دست. نظامی. 
وگر دست داری چو قارون بگج 

پیاموز پرورده را دسترنج. سعدی, 
بلند از میوه‌گو کوتاه کن دست 

که کوته خود ندارد دست بر شناخ. سعدی,. 


گر دست بجان داشتمی هم چو تو بر ریش 


نگذاشتمی تا بقیامت که برآید. سعدی. 
چکنم دست ندارم بگریبان اجل 
تابه تن در ز غمت پیرهن جان بدرم. 

سعدی. 





شت“ . 


ن. در دسترس و اختیار داشتن؛ 





تا مرا بود بر ولایت دست 

بودم ایزدپرست و شاه‌پرست. مسعودسعد. 
هرکسی رابقدر ملکی هت 

که‌پر ان ملک حکم دارد و دست. اوحدی, 
< دست به خارج داشتن [تاجر ]؛ باب 
تجارت با بیرون از کشور بازداشتن. امکان 
داد و ستد با کشورهای دیگر او را بودن. 

|ادر خفا در کاری دخالت داشتن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). مداخله داشتن در کاری. 
دخالت داشتن. دخالت کردن. شریک بودن 
ز داد تو بینم همی هرچه هست 

دگر کس ندارد در این کار دست. فردوسی. 
شتن با کسی: با او همدست بودن. 
د اس او 


¬ دست داد 


|امهارت داشتن. سررشته 


بسیار داشتن. نیکو دانستن. تسلط داشتن 
آ گاهی داشتن تن. علم داشتن a‏ 
ساعت‌سازی, در تاریخ دست دارد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
دست دارد بکتاب و دست دارد بسلیح 
این بسی برده بکار و آن بسی کرده زبر. 
فرخی. 
دل من بر تو دارد استواری 
که‌تو در هر صناعت دست داری. نظامی. 
چنان در سحرکاری دست دارد 
که سحر سامری بازی شمارد. تظامی, 
وا ی 
پای ریاضتت به چه در قید دامنست. 
سعدی. 
یکی در نجوم اندکی دست داشت 
ولی از تکبر سری مست داشت سعدی. 


در ترتیب انشاء هم دستی داشت مدتی 
مستوفی کاشان بود. (تذكرة نصرآبادی 
ص ۱۰۷). 

دستی تمام در کاری داشتن ن؛ نیک بر آن 
آگاه‌یا مسلط بودن. ا عرص 
دهخدا): ر 


۴ 


اوو .2 


دستی تمام داری در کار دلبری. 
مکی طولانی. 

با تا چه داری ز شمشیر و جام 

که‌دارم درین هر دو دستی تمام. نظامی. 


او در صنعت موسیقار دستی تمام داشته است. 
(لسمجم). در فلسقه و علم تجوم دستی تمام 


۱ -از عام از نیع نظیر. 

۲-نل: شش در گرفت. 

۳-موهم مسعنی بیرون کردن دست برای 
مصافحه یا بوسیدن یا دست طرف مقابل را به 
دست گرفتن به نشانة اظهار ملاطفت نیز هت. 
۴-در ترجماه عربی چهار مقاله است: فمد 
الامیر بد». (چهار مقاله, حاشية ص ۶۳ از 
یادداشت مرحرم دهخدا). 





دست دراوردن. 





داشت و اهل فضل را حرمتی تمام ذاتکتو-. 


(فارسنامة ابن البلخی ص ۳۶). 

|ارها کردن. دست برداشتن. دست کشیدن. 
اراگ رگد ننا سے لبم کش 
داشتن؛ او رابه حال خود رها کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): گفت [خواجه 
احمد حسن ] مرو تو [ خواجه بونصر ] یکاری 
که پیغامی است به مجلس سلطان و دست از 
شت. (تاریخ بیهقی ص ۱۴۶). 
خرابی داشت از کار جهان دست 


من نخواهد داشت 


جهان از دستکار این جهان رست. نظامی. 
سرانجام در دیر کوهی نشت 

ز شغل جهان داشت یکباره دست. نظامی, 

داشت از تیغ و تیغ‌بازی دست 

فارغانه به رود و باده نشست. نظامی. 

از سر صدق شد خدای‌پرست 

داشت از خویشتن‌پرستی دست. نظامی. 

گفت زنهار دست ازو دارید 

یار آزرده را میازارید. نظامی 

زن داشت در آن زمان ازو دست 

آن بند و رسن همه برو بست. نظامی 

سر مکش از صحبت روشندلان 

دست مدار از کمر مقبلان. نظامی 

باز را گویند رو رو باز گرد 

از سر ما دست دار ای پایمرد. مولوی. 

که‌ای شوخ‌چشم آخرت چند بار 

بگفتم که دستم ز دامن مدار. سعدی 

بد اوفتد بدان لاجرم که در مثت 

که‌مار دست ندارد ز قتل مارافای. سعدی 

بکن چندانکه خواهی ناز بر من 

که‌من دستت نمیدارم ز دامن. سعدی. 
من از تو دست نخواهم به ببوفائی داشت 

تو هر گناه که خواهی بکن که معذوری. 

سعدی. 


از دامن تو دست ندارم که دست نیت 


بر دستگیر دیگرم امید دستگیر. سعدی. 

دست از طلب ندارم تا کام من برأید 

یا جان رسد بجانان یا جان ز تن برآید. 
حافظ. 

تو از فشاندن تخم امید دست مدار 

که در کرم نکند اشک نوبهار امسا ک. 
صائب. 

من دست ز چشم داشتم مدتهاست 

چون چشم ز من دست ندارد چکنم. 

؟ (از امثال و حکم دهخدا). 


|آنفرین كردن و لعنت کردن. (ناظم الاطباء). 
اما این معنی ظاهرا مأخوذ از دست برداخن 
رای دعا یا نفرین است. ||کنیه از بازماندن. 
(آندراج). |[دیری و درنگی کردن. (ناظم 
الاطباء). |ادست آوردن. (انندراج), دست 
یافتن. دست رسیدن. دست کردن. . و رجوع په 


دست بداشتن در ردیف خود و دست داشتن 


در ترکبات دست شود. 
دست درآوردن. [ددرد) مسص 
مرکب) دست زدن. پرداختن به چیزی با 
کاری: خلق بوی عاصی شدند دست بضاد 
درآورند. (قصص الانیاء ص۱۷۸ |امسلط 
شدن. در اختیار گرفتن. به دست کردن؛ 
دویدم تا به تو دستی درآرم 

پدست ارم ترا دستی برارم. نظامی. 
دست درآو یختن. اد د ت] (مسص 
مرکب) دست زدن. متسک شدن. جنگ 
زدن: 

دست درآویز بفترا ک‌دل 


آب تو باشد که ثوی خاک‌دل. ظامی. 
چو نافش بریدند و روزی گت 
به پستان مادر دراویخت دست. سعدی. 


دست ‌دراز. [دد] (ص مرکب) درازدست. 
آنکه دستهای وی دراز باشد. (ناظم الاطباء). 
دارای ساعد و بازوی دراز. طویل‌الید. 
||مسرادف دست‌بالا و غالب و مسلط. (از 
آنندراج). زبردست. (از ناظم الاطباء). 
||درازدست و ظالم. (ناظم الاطباء. ستمگر. 

دست درا زکردن. زد دک د] اسص 
مرکب) کشیده و ممتد کردن دست. م لط 


ساختن دست؛ 

کند خواجه بر بستر جانگداز 

یکی دست کوتاه و دیگر دراز. سعدی. 
که دستی به جود و کرم کن دراز 

دگر دست کوته کن از ظلم و آز. سعدی. 





شیدن دست پرای گرفتن چیزی یا نشان 
دادن جایی. دست به سمت يا بسوی یا بجانب 
یا بطرف کسی يا چیزی دراز کسردن. پیش 
آوردن دست برای گرفتن چیزی یاکسی: 
زآنگه که عشق دست تطاول دراز کرد 
معلومشد که جقل ندارد کفایتی. سعدی. 
دست ټ رط ال رعیت دراز کرده بود. 
( گلستان‌سعدی). 
چشمت به سعی فتنه در غمزه بازرد 
زلفت بظلم دست تطاول دراز کرد. 
کمال خجند (از آندراج), 
بقدح دست مکن پیش خم باده دراز 
تا بود مهر ز مه نور گرفتن ستم است. 
صائب (از انندراج). 
- دست به چیزی دراز کردن؛ از آن برگرفتن. 
پاره‌ای از آن برداشن: 
چو هنگام حاجت رسیدی فراز 
پان درجها دست کردی دراز. نظامی. 
< دست پیش کسی يا به جائی دراز کردن؛ 
کنایه از گدائی و دریوزگی کردن. (آنتدراج). 
به کدیه چیزی خواستن. (یادداشت مرحوم 


دهخدا): 
چو کوتاه شد دستش از عز و ناز 
OER‏ سعدی, 


دست‌درازی کردن. ۱۰۸۵۵ 
هم‌اینجا کنم دست خواهش دراز 
که‌دائم نگردم تهیدست باز, سعدی. 
از برای جوی سیم دست پیش هر یم دراز 
میکنی, ( گلستان سعدی). 
دست طمع چو پیش کان میکنی دراز 
پل بته‌ای که بگذری از آبروی خویش. 

صائب. 


از بهر بوی دوست دو عالم گر آن پرست 
دستی دراز پیش صبائی نکرده‌ايم. 

مسیح کاشی (از انندراج). 
||دست به دعا داشتن. |امنع کردن. (آتدراج). 
دست پیش کی داشتن. ||تاختن بر کسی, 
حمله بردن پر کسی: دندانی باید نمود تا... 
بداتد که خوارزم‌شاه خفته نیست و زودزود 
دست بوی دراز نتوان کرد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۳۷). ||دست یافتن بر چیزی. (از 
آنندراج). |ادست زدن. شروع کردن. دست 
بازیدن. دست بردن. اقدام کردن* 


بدین نامه من دست کردم دراز 

بنام شهنشاه گردن‌فراز. فردوسی, 
بدین نامه چون دست کردم دراز 

یکی مهتری بود گردن‌فراز. فردوسی 


دست‌درازی. [د د] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی دست طولانی. طول بد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). دراز بودن دست. 
پلنددستی. ااظلم و تعدی. (آنندراج). تطاول 
و تعرض. (یادداشت مرحوم دهخدا). بطش. 
(ملخص اللفات خطیب). ظلم و ستم و جور و 
ج و دی و ورم (شاظم لاطبا 
متفلبان دست‌درازی از حد ببردند و بطاقت 
رسيديم. (فارسنامة ابن البلخی ص ۶۶. 
خروج کرد و دست بقتل مسلمانان و نهب 
اموال و دیگر دست‌درازی بسرآوردند. 
(جهانگشای جوینی), 
با همه عالم به لاف با همه خلق از گزاف 
دست‌درازی مجوی چیره‌زبانی مکن. . _ 

ضیای نیشابوری. 
دست‌درازی کردن. (د د ک 5] (مص 
مرکب) تطاول. ظلم و ستم کردن. تعدی کردن. 
به ستم کاری کردن. تجاوز کردن؛ 
تا کی و کی دست‌درازی کنم 
پاسر خود بین که چه بازی کنم. 
گربه‌نه‌ای دست‌درازی مکن 
با دله‌ای دو دله‌بازی مکن. نظامی. 
مفسدان دست برآورد‌بودند و برخصوص 
عرب دست‌درازی بد بیشتر میکر دند. (فارستامة 
ابن البلخی ص ۶۶). دست‌درازیها میکرد و 
کسیکاوس خواست تااو را مالش دهد. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۴۲ و حاشیه). اين 


نظامی, 


۱-این ترکیب همه دازه به دنبال دارد: 
«دست داشتن از...». 


۶ دست‌درازی نمودن. 


اسماعیلیان در اعمال اص قهارهدټت‌درازی 
میکرده‌اند. (فارسنامة ابن البلخى ص ۱۶۵). 
از جانب روم همچنین دست‌درازیها کرده 
بودند. (قارسامة ابن لبلفی ص ۸۵). وقتی 
که‌ضاپور ب‌خراسان بود بی‌ادبیها و 
دست‌درازیها كرد. (فارسامة ابن اللخى 
ص ۶۱. |ابه زنی دست یازیدن, به عرض و 
ناموس کی تجاوز کردن. هتک ناموس 
کسی را قصد کردن؛ ملکی بود نام او عملوق و 
ستمکار بود بر زنان و دختران رعیت 
دست‌درازی کردی. (مجمل التواریسخ 
والقصص). لشکر شاه بر آن زنان دست‌درازی 
کردندکه سالها بود از خان ومان آواره بودند. 
(اسکندرنامه نسخه سعيد نفیسی). در شهر 
مصر پادشاهی بود ظالم و کافر بود و همه روز 
و شب دست‌درازی کردی بر دختران مردمان. 
(اسکتدرنامه نسخهة سعید نفیسی), 


دست درازی نمودن. (د د ن /ي ۵7" 


د] (مص مرکب) دست‌درازی کردن. تعدی 
کردن: حا کمی‌متصدی شغل و عمل آنجا شده 
دست‌درازی می‌نماید به اخذ جرایم. (ترجمۀ 
محاسن اصنهان ص ۵۰ هرهرة؛ ستم و 
دست‌درازی نمودن. (منتهی الارب). 
دست دست کردن. (د دک 5] (اسص 
مرکب) تعلل کردن. طول دادن. اهمال کردن. 
به طفره وقت گذراندن. انجام دادن کاری را 
تفا بذ درازا کشاندن. این‌دست آن‌دست 
کردن.مماطله کردن. 
دست دسی. [د د] (ص نسبی) در تداول. 
سرسری. سطحی. ||ببهوده. بی‌جهت. 
دستی‌دستی. رجوع به دستی‌دستی شود. 
||(حامص مرکب) دس‌دسی. خطابی کودکان 
نوپا و تازه به راه رونده را توأم با زدن کف 
دستها بر هم: دستدسی پاباش میاد با جیب پر 
قاقاش میاد. و رجوع به دسدسی شود. 
دست دوز. [د] (نف مرکب) دوزنده با 
دست. که با چرخ نمی‌دوزد. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). |اانمف مرکب) که پا دست 
دوخته شده باشد. دوخته‌شده با دست: کفش 
دست‌دوز. 
دست د هی . [د د] (حامص مرکب) کنایه 
از امداد و اعانت و یحتمل که اشارت به آن 
رسم باشد که چون امری عجیب یا غریب از 
شخص صادر شود آن شخص را حزیف وی 
دست خود بر دست وی میزند و اظهار خوشی 
می‌نماید. (انندراج). 
دستر. اد ت ] (إ مسرکب) مخفف دست‌اره. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ار کوچکی را 
گوبندکه به یک دست کار فرمایند. (برهان) 
(آتدراج). دستره. (جهانگیری). داس کوچک 
دندانه‌دار. (برهان) (از انندراج). رجوع به 


دستره شود. 


دسترخوان. (دت خوا /خا] ((مرکب) از 
دستر = دستار + خوان = میز غذا. مخفف 
دستارخوان است. چرا که آن جامه‌ای است 
که واضع آنرا بجهت پوشیدن خوان طعام 
وضع کرده و چون طعام خورند انرا زیر خوان 
گترند. (غیات) (انندراج). سفره ميز. غذا 
حوله. مسندیل. تاتلي. کندوری. ساروق. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). دستمال سفره. و 
رجوع به دستارخوان شود. 
دسترد. [در /دزدد] (| مرکب) مواجب و 
وظیفه. (ناظم الاطباع). 
دسترسی. قدرت و توانگری. (برهان) (انجمن 
آرا) (شرفنامة منیری). قوت و توانائی و 
قدرت. (ناظم الاطباء). توان. استطاعت. 
(آتدراج). قدرت. توانائی, دستگاه. توفیق. 





.| امکان. (آنندراج). سقدور. تیسر. بسطت. 
هرآنچه در قو شخص يا درخور ان باشد. 
(ناظم الاطباء). استیلا. (یادداشت مرجوم 
دهخدا). انچه حصول وی اسان بود. ( کلمه پا 
بودن و نبودن و داشتن و نداشتن صرف شود)* 
وفا و مردی امروز کن که دسترس است 


پود که فردا این حال را زوال بود. 
خسروانی. 

امیدم به بخشایش تست و بس 
به چیزی دگر نیستم دسترس. ‏ . فردوسی. 
چنین پاسخش داد هومان که ہس 
بگفتار بینم ترا دسترس, آفردوسی. 
به پنجم چنین گفت کز رنج کس 
نیم شاد تا باشدم دسترس. فردوسی. 
بچیزی که باشد مرا دسترس 
بکوشم نیارم نیازت بکس. فردوسی, 
بکرد آنچه بودش ز بد دسترس 

جهاندارشان بد نگهدار وپس. فردوسی. 

۱ تیاو د بر مهتران دسترس 

عنان مرا برتابید کس. فردوسی. 
به ایران و نيران بدش دسترس 
بشاهی مباداش اباز کس. فردوسی. 
که‌او راست بر نیکوئی دسترس 
بنیرو نیازش نیاید بکس. فردوسی. 
هميشه به هر نیک و بد دسترس 
ولیکن نجوید خود آرام کس. فردوسی. 
سر مايه من دروغست و بس 
سوی راستی نیستم دسترس. فردوسی. 
که دادی مرا این چن دسترس 
که پش نا آمدم باز پس. فردوسی. 
مدان خویشتن را بجز ناتوان 
اگردسترس باشدت یک زمان. فردوسی, 
به نیکی بود شاه را دسترس 
به ہد روز نیکی نجسته است کس. فردوسی. 
نبد دسترسشان بخون ریختن 
نشد سیر دلشان ز آويختن, فردوسی. 








دسر س. 
روزش همواره نیک باد و به هر تیک 
دسترسش باد تا همی بودش کار. 
گر ترا دسترس فزونستی 
زر به پیمانه می‌بخشی و من. 
ای بهر جای تراسروری و پیشروی 
وی پهر کار ترا دسترس و دست‌گذار. 


کش رای 
پند این که هست و هم‌ایدر بایست. 
اسدی. 

کرا سوی دانش بود دسترس 
ورا پایه تا دانش اوست و بس. 
شه آن به که هر دانش و دسترس 
همه زو گرند او نگیرد ز کس. اسدی.. 
نبود اندر آن انجمن هیچکس 5 
که‌بودش به تعبیر آن دسترس. 

شمی (یوسف و زلیخا)» 


اسدی. 


تا همی دسترست هت بکاری بد 


نکنی روی به محراب ز جباری. 

تاصر خسرو. 
اسکندر شکر کرد مر خدای را که اراقیت را بر 
او دسترس نود. (اسکدرنامه نسخه سعید 
نفیسی). 
نیکوئی کن | گر ترا دسترس است 
کاین عالم یادگار بیار کس است. سنائی. 
ای تهمت من کشیده از خلق بسی 
نابوده مرا به وصل تو دسترسي. سوزنی 
سیم و مشکت فرستم و خجلم 
که‌چرا دسترس همینقدر است. ‏ خاقانی. 
جمالت را جوانی هم‌نفس باد 
همیشه بر مرادت دسترس باد. نظامی. 
دسترس پای‌گشائيم نیست 
سایه ولی فر همائیم نیست. نظامی 
گردسترسی بدی درین راه 
من بودمی آفتاب با ماه. نظامی 
کس‌راسوی ماه دسترس پیست ریق 
نه کار تو کار هیچکس نیست. خظامی: 
گردسترسش بدی به تقدیر ین 
بر هم‌سپران خود زدی تیر. نظامی 
بزرگیت باید درین دسترس 
بیاد بزرگان برآور نفی. نظامی 
مرا کاشکی بودی آن دسترس 
که نگذارمی حاجت کی یکس:.. نظامی 
فرستاده رات آن دسترس 
که‌با ما بتندی برآرد نفس. نظامی 
تا بدین مایه دسترس باشد 
هیچ ازاین بگذرد هوس باشد. نظامی 
که چندان که شاید شدن پیش و پس 
مرا بود بر جملگی دسترس. نظامی. 
زین پیش چنانکه دسترس بود 
لطف تو مرا ذخیره بس بود. نظامی 
یکی گفت بر پاي دسترس 








دسترسی. دست رسیدلن. ۱۰۵۷ 
زبان‌ورتر از تازیان ست کس. ‏ ۰ که‌برخیزد از دستت آزار کس. ‏ سعدی. | دستورسیی. [د ر /ر](حامص مرکب) 
چونکه حا کم اوست او راگیر و بس تا توانی و دسترس داری قدرت و توانائی. (ناظم الاطباء). قوت. توان. 
غیراو رانیست حکم ودسترس. مولوی. | بر دل هیچکس مجو آزار. امکان. (با داشتن و نداشتن صرف شودا): 
چو بر پیشه‌ای باشدش دسترس ؟ (از تاریخ گیلان میر ظهیرالدین مرعشی). | گردست کرامتی ترا هست 
کجاست حاجت برد پیش کس. سعدی. | - ||امکان دیدار کردن داشتن: از دسترسی بود نه زین دست. نظامی, 
بر آستان حیاتت نهاده سر سعدی کاشکی جز تو کسی داشتمی - دسترسی داشتن؛ امکان وصول داشتن: 
پر آستین وصالت نبوده دسترسی. سعدی. | یابه تو دسترسی داشتمی. خاقانی. | نه دسترسی به یار دارم 
اگرمرابه زر و سیم دسترس بودی |اقرین بودن: نه طاقت انتظار دارم. سعدی, 


زسم سینۀ تو کار من چو زر می‌گشت. 
سعدی. 

کسیگفت میدانمت دسترس 

کزین خانه بهتر کنی گفت بس. 

وآنراکه بر مراد جهان نیست دسترس 

در زادپوم خویش غریبست و ناشناخت. 
سعدی. 


سفدی. 


بجان او که گرم دسترس بجان بودی 
کمیه پیشکش بندگانش آن بودی. حافظ. 
شاه را گر به عدل دسترس است 
قاصد او یکی پیاده ہس است. اوحدی. 
بس بلندی بخشدت روز جرا این دسترس 
دست خود پیوند | گربا دست کوتاهی کنی. 
مسیح کاشی (از انندراج). 
برجسته شو ای شاخ که پامال نگردی 
شد دستخوش آن چیز که در دسترس افتاد. 
شاهزاده افسر. 
- دسترس آمدن؛ دسترسی پیدا شدن: 
بدان چیز کاید مرا دسترس 
بکوشم نیازت نیارم یکس. 
هرانگه کت آمد به بد دسترس 
ز یزدان بترس و مکن بدبکس. فردوسی 
-دسترس جستن؛ جستن توانائی و قدرت و 
امکان: 
E‏ 
بکردار جویم همۍ دسترس. ‏ فردوسی. 
- دسترس دادن؛ دسترسی دادن. قادر و توانا 
و متمکن کردن: 
من او رابه نیکی دهم دسترس. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
تو بر یر و نیکی دهم دسترس 
وگرنه چه چیز آید از من بکس. 
<- دسترس داشتن؛ توانائی داشتن. قدرت 
داشتن. تمکن داشتن* 
صدر ملک ارای عالی‌رای دستوری که بر 
پایگاه قدر او کیوان ندارد دسترس. 
سوزنی (ص ۲۲۱). 
نکان عهد را به بدی کردن 
عذري, ننه " برس ان دارند. خاقانی. 
| گر دسترس داشتمی... و ایم الله که از اينوس 
شب وروز تازیاند ساختمی. (منشات خاقانی 
ج دانشگاه ص ۴۷). 


نداری بحمداله ان دسترس 


فردوسی. 


سعدی. 


تا زهد تو زرق است و بس بر کفر داری دسترس 

می‌گیر و صافی کن نفس تا کفر ایمان آیدت. 
خاقانی (دیوان ص ۴۵۲). 

-دسترس کردن؛ یاری کردن. (ناظم 

الاطباء). 

- ||پیروی کردن. (ناظم الاطاء), 

- | رسیدن. (ناظم الاطباء). 

= دسترس یافتن؛ رسیدن. سالط شدن. 

دسترسې پیدا کردن؛ 

ندانم که یاد بدو دسترس 





مرا بهره باری شمار است و بس. اسدی. 
- بادسترس: باتوانائی. بااستطاعت. ممکن* 
بشهری که ما را نداد کس 

بباشیم دلشاد و بادسترس. فردوسی. 
سپاهی و شهریش بادسترس 

بود آندر آن شهر درویش کس. اسدی. 


ااوسع. وسعت. نعیم. ید. ثروت. (آنندراج). 
مکنت. تمکن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
تمول, دارائی. . ثروت. مال. غنا. توانگری. 
زغس. غدن. وسع [و / و /و ]۰ (از صنتهی 
الارب)؛ 
چون دسترس نماند مرا لشکری شدم 
دنا بدست نامد و دین رفت بر سری. 

مکی طولانی. 
ا دى روترس 
پارسا گشتی کنون در مفلسی. ناصرخسرو. 
E,‏ 


نظامی. 
مهربانی و دوستی ورزد 
تا ترا مکنتی و دسترسیست. سعدی, 


نه زهد و صفا ماند نه معرفت صوفی 
گردسترسی باشد یکروز به یفمایی. سعدی, 
طلاء, طلة؛ دسترس در خوردنی و وشیدنی. 
(منتهی الارب). ||(ن‌مف مرکب) دست‌رسیده. 
آنچه که دست بدان برسد. ||میوه‌ای که دست 
را بدان توان رسانید. (ناظم الاطباء). ||(نف 
مرکب) مددکار و یاور و معین. (ناظم الاطباء). 
یاری‌کنده. ||قابل و لايق و سزاوار. (ناظم 
الاطباء). |(دسترس‌دارنده. قادر: 

به شیرین فرستاد شیروی کس 

که‌ای ریمن و جادوی دسترس. فردوسی. 
دربانت. |احاصل. يزرگی و کلاتی. 
| ترتیب و انتظام. (ناظم الاطباء). || جمعیت و 
سامان. (برهان). 


دست رسیدن. [د ر /ر 3] (مص مرکب) 
کنایه از غالب و توانا بودن بر چیزی. 
(آنندراج). فرصت یافتن. توانایی داشتن. 
توانستن. امکان وصول یافتن. دسترس پیدا 
کردن؛ 

ا گردستم رسد بر چرخ گردون 

از او پرسم که آن چونست و این چون. 
باباطاهر. 

بعد از آن دست هیچکس به مملکت ایشان 

نرسید. (فارسنامة ابن الیلخی ص ۷۰ 

از دست آنکه دست به وصلت نمی‌رسد 

جانم ز لب گذشت و به بالای سر رسید. 

خاقانی. 

|گر دست رسیدی و ممکن شدی که به سواد 

دیده بر بیاض چهره نبشتی... قاصر و 

خجل‌سار بودی. (منشأت خاقانی چ دانشگاه 


ص 4۷ 

ای که دستت می‌رسد کاری یکن 

پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار. سعدی. 

چو دستت رسد مغز دشمن برآر 

که فرصت فروشوید از دل غبار. سعدی. 

دردا و حسرتا که عنانم ز دست رفت 

دستم نمی‌رسد که بگیرم عنان دوست. 
سعدی. 

از سر زلف عروسان چمن دست بدارد 

به سر زلف تو گر دست رسد باد صا را. 
سمدی. 

پایت بگذار تا ببوسم 

چون دست نمي‌رسد در آغوش. سعدی:- 

تا به گریبان نرسد دست مرگ 

دست ز دامن نکنیمت رها. سعدی. 

سعدی چو به میوه می‌رسد دست 

سهلست جفای بوستان‌بان. سعدی. 

تا بگیسوی تو دست ناسزایان کم رسد 


هر دلی از حلقه‌ای در ذکر یارب یارب است. 
حافظ (از آندراج), 

< دست شرسیدن؛ فرصت نیافتن. مجال 

EE OS‏ ی رن 

(یادداشت 

- امثال: 

دستت چو نمیرسد به بی‌بی» دریاب کسنیز 

مطبخی رل (امثال و حکم). 

دسحت چو نمیرسد به کوکو. خشکه پلو را 

فروکو. (امثال و حکم), 


شت مرحوم دهخدا). 


۱۸۵۸ 


. است‌رسیدنی. [د ر زا( ص لات 
مرکب) که درخور دست‌رسی باشد. ‏ 
دست رشت. [در ] [نمف مرکب. |مرکب) 


دست‌رشته. رشته بوسلۀ دست. انچه بدست 


دست رسیدنی. 





ريشته باشند نه با چرخ و دستگاه. (یادداخت 
عرحوم دهخدا): مانک اچارهای بسیار و 
کرباسها از دست‌رشت زنان پارسا پیش 
آورد. (تاريخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۲۳). 
|| حاصل دست‌رشت. وجه دست‌رشت. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا): یا تاوان آرد من از 
باد بستان یا باد را ادب کن تا بار دیگر گرد 
دست‌رشت بیوه‌زنان نگردد. (مجالس سبعةً 
مولوی). 
دسترنج. [د ر] (إمرکب) پشه و حرفت و 
کسب و کار و صنعت. (برهان) (از غیاث) 
حرفه و پيشه (آنندراج), پیشه و حرفتی که په 


دست خود کنند. (انجمن آرا). تجارت و هنر, 


(ناظم الاطاء). کسب: 
پیاموز فرزند را دسترنج 
اگردست داری چو قارون بگنج. سعدی. 
|اکاری که با دست کنند. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). کاری بود که بدیست کنند. 
زحمت و کار دست. کار دست. ساخته دست؛ 
یکی کاخ بد تارک اندر سما ک 
نه از دسترنج ونه سنگ و نه خا ک. 
فردوسی. 

| پول و هرچه بواسطةٌ زحمت حاصل شود. 
(ناظم الاطباء). حاصل تعب. نتیجة کوشش. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 
چو مردان ببر رنج و راحت رسان 
مخنك خورد دسترنج کسان. 

سعدی (بوستان ص ۲۰۹). 
دسترنج تو همان به که شود صرف بکام 
دانی آخر که بنا کام چه خواهد بودن. حافظ. 


کرایه و مواجب. (ناظم الاطباء). | آنچه از له 
کسب‌بهم رسد. ||مزد دست. (برهان) (ناظم > 


الاطیاء). مزدی که در کار دست پدا می‌شود 
(غیاث). مزد کاری که بدست کرده باشند. 
(آندراج). حاصل رنج دست از کار یا مزد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): | کون ترا رنجی 
ید کشید که دسترنج تو بر و صباح گمردد. 
(قصمص الانبیاء ص ۲۳). گفت یا آدم برخیر و 
برزگری کن تا نان از دسترنج خود خوری. 
(قصصر ۱ الانیاء ص ¥( 

چون مشعله دسترنج خود خور 


چون شمع همیشه گنج خودخور. ‏ نظامی 
بقاروني قنل‌داران گنج 

طمع دارم انداز؛ دسترنج. نظامی. 
اجری‌خور دسترنج خویشم 

گررمحتشمم ز گنج خویشم. نظامی. 
گفت‌کاین مال دسترنج تو نیست 


بخشش تو بقدر گنج تو نیست. 





دستکش کن نیم از بهر گنج 


دستکشضی می‌خورم از دسترنج. نظامی, 
سرکه از دسترنج خویش و تره 
بهتر از نان کدخدا و بره. سعدی 
به قنطار زر بخش کردن ز گنج 
نباشد چو قیراطی از دسترنج. سعدی 


زو چه رنجی که دسترنج بخورد 
گرگ‌بره برد چه خواهی کرد. 
اوحدی (از آندراج) 
ات تعب. (یادداشت 
مشقت. (غیاث). رنج و زحمت و کوشش. 


ت مرحوم دهخدا). مح و 


ا الاطباء): 

چنان دان که اندر سرای سپنج 

که‌اندر جهان داد گنچ مشت 

جهان تازه از دسترنج منست. فردوسی. 
۱ سکندر چو دید آن همه کان گنج 

که‌در دستش افتاد بی‌دسترنج. نظامی. 

بباید چنین گنج را دسترنج 

وگرنه من اولی‌تر آیم بگنج. نظامی. 

درو بیش از اندازه دینار و گنج 

نهاده به هر گوشه بی‌دسترنج. نظامی. 

ولیکن بشرطی که بی‌دسترنج 

به ما بر گشاده کنی قفل گنج. نظامی. 


بس آنکه مملکت از دسترنج او داری 
روا مدار که بر خویشتن بیازاری. سعدی. 
مهنأء هنیء؛ آنچه بی‌دسترنج رسد کسی را. 
(منتهی الارب). 
دست رنجن. (ر ج] ( مرکب) به منی 
دست‌اورن جن است. (جهانگیری). سوار. 
دست‌برنجن. دست‌ورنجن. دستبند. و رجوع 
په دست‌برنجن و دست‌اورنجن شود. 
دست ر9ا. [دز] (ص مسرکب) مسمکن. 
مجاز. مختار, مسلط : 
َ رید از سر عبرت دم خافانی را 
بدین مایه نظر دست‌روائید همه. خاقانی. 
دست زوالی. (در) (حایص مرکب) 
امکان. تمکن. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
تو بر جگری دست نیالائی و حقا ک 
جز بر جگری نیست مرا دست‌روائی. 
خاقانی, 
دستر وکت. [ ] () نام بهترین قم از حنای 
خبیص. (یادداشت لغت‌نامه). 
دستره. [د ت ر /ر] (| مسرکب)! دسستر. 
دست‌اره. ار کوچکی باشد که ان را به یک 
دست کار فرمایند. (جهانگیری). داس 
کوچک دندانهدار. (برهان). داس کوچک 
باشد و دندانه‌دار است و یک دسته دارد و در 
اصل دست‌اره بوده یعنی ار کوچک که به 
یک دست کار می‌کردند. (آتدراج). آهن پهن 
سرگره مضرس و غیرمضرس چون نیم‌داثره با 
دسته که علف‌چینان دارند. (یادداشت مرحوم 


دست زدن. 


دهخدا). معرب آن نیز دسزةاست. (از دزی 
ج ص 2-۱ ۱ 
پشت خوهل و سر تویل و روی بر کردار نیل 
ساق چون سوهان و دندان بر مثال دستره. 
غواص (از فرهنگ اسدی). 
با دوات و قلم و شعر چه کار است ترا 
خیز و بردار تش و دستره و بیل و پشنگ. : 
بوحنيفة اسکافی ". 
این ترب را | گربدوانی تو فی‌المئل 
پر دست اره ریزد دندان دستره. سوزنی. 
کاین ترب را به دستره خواهم | گربرید 
دندانها بریزد از روی دستره. 
از شکرینی که هست بهر بخائیدنش 
لب همه دندان شده است بر مثل دستره. 
مولوی (از جهانگیری): 
او را آوازی بود چون آوازه دستره که درخ 
چوب افتد. (تفنیر ابوالفتوح رازی ج٣‏ 
ص ۱۳۲). 
دست ز یز . [د] (نمف مرکب) دست‌ریخته. 
که‌با دست ریخته‌اند و طبیعی نست: تیه‌های 
دست‌ریز خا کی.(یادداشت مرحوم دهخدا)ء 
دست زپس. [د] (ن‌مف مرکب) ریسمان و 
رشتٌ با دست ریسیده‌شده. (ناظم الاطباء). 
رشته و ریسمان که به دوک ریشته‌اند نه به 


سوزنی. 


چرخ. . (یادداشت ت مرحوم دهخدا): 

عیسی اینک پیش کعبه بسته چون احرامیان 
چادری کان دست‌ریس دخت عمران آمده. 

خافائی. 

دستریکت. [د] (| مرکب) رند؛ُ نجار و رنده 
و ارة کلان. ||ار: کلان. ||جدول و مسسطر 
معماران. (انندراج). 
دست ژد. [د ز ] (نمف مرکب) دست‌زده. به 
دست لمس‌کرده. چلانده به دست؛ عادت 
یاغیان باشد که به میوه‌ستان باغبان درآیند 
صنوبر صد نور بشک‌نند» میوه را دست‌زد و 
پای‌فرسود کنند. (منشات خاقانی چ انشکای 
ص ۰۱ ۰ ادر شاهد ذیل ظاهراً : می شرو 7 
به بهره گیری و برداشت دارد؛ هر سالی : کی 
آنجا [ خرماستان ] فرستادی تا آن بر ایشان. 
حرز کردی و بنگرستی تا چند خروار است و 
بر ایشان نوشتی و بدیشان دست بازداشتی تا 
هرچه خواستند بکردندی» چون خرما 
دست‌زد بکردندی نیمه آن بدادندی. (ترجمةً 
طبری بلعمی). 
دست زدن. [د ر د] (مص مرکب) کشیدن 
دست بر. لمس کردن. دست سودن. توجۇ: 
أن حکیم خارچین استاد بود 





۱-مرکب از دس به معنی داس + تره. (حاشية 
برهان). 

۲-نل: قیر. 

۳-شعر به نام سوزنی نیز آمده است. 


دست زدن. 


۱ A۵۹ 


دست زدد. 





دست می‌زد جابجا می‌آزمود. عولوی: 

ولیک دست نیارم زدن در آن سر زلف 

که مبلغی دل خلقست زیر هر شکتش. 
سعدی ( کلیات ص ۲۸۶). 

ل دست زدن بر چیزی آشکار و نهان. (از 

منتهی الارب). 

¬ دست بر ترکش زدن؛ مهیای جنگ شدن. 

< اوداق کدی روع + ای دیب 

ذیل دست شود. 

دست بر چیزی زدن؛ به دست سودن و 


لمس کردن: 


بغرید و برزد بر آن سنگ فیست 

همی آتش از کوه خارابجست. ‏ فردوسی. 
- دست برزدن به؛ مماس ساختن دست باه 
بفرمود تا دخترش رفت پیش 

همی دست برزد به رخار خویش. 


فردوسی. 
دست به بر زدن؛ دست په کمر زدن. 
سر ||آماده شدن. مصمم شدن؛ 
به بر زد سیاوش برآن کار دست 
بزین اندرآمد ز تخت نشست. فردوسی. 
- دست به دعا زدن؛ بلند کردن دست در 
وقت دعا. رجوع به این ترکیب ذیل دست 
شود. 
- دست به کاری زدن؛ به کاری قیام کردن. 
مشغول آن شدن. اقدام کردن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), دست در کاری زدن: عطارد 
دلالت دارد بر... به طاعت دست زدن با مکر و 
فریب. (التفهیم). ترکمانان سلجوقی و عراق 
که بدانها پیوسته‌اند دت بکار زده‌اند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۵۰۶), 
بر دل و دستت همه خاری بزن 
تن مزن و دست بکاری بزن. نظامی. 
مجنون ز چنان نظاره کردن 
زد دست به جامه پاره کردن. 
بر سر آنم که گر ز دست برآید _ 
دست بکاری زنم که غصه سر آید. 


نظامی, 


حافظ. 

دست به سیاه و سفید نزدن؛ ابدا کاری 

نکردن. 

< دست در خون زدن؛ کنایه از جنگ کردن. 

(آنندراج): 

روم خیمه بر طرف جیحون زنم 

ابا دشمنان دست در خون زنم. فردوسی. 

- دست در رکاب زدن؛ کنایه از دویدن در 

جلو کسی. (آنندراج). 

- ||رکاب کسی را گرقتن. همراه او بودن. 

ترک نکردن او 

کنون‌که می‌گذرد عیش چون نسیم ز باغ 

چو گل خوش آن که زند دست در رکاب ایاغ. 
میرزا بیدل (از آنندراج). 

- ||رکاب کسی راگرفتن درخواستی را 


به ان زهره دستت زدم در رکاب 


که خود را تیاوردم اندر حساب. سعدی. 
- دست در کاری زدن؛ کنایه از شروع کردن. 
(انندراج). رجوع به ترکیب دست به کاری 
زدن شود. 

- دست در کیسه زدن؛ کنایه از جوانمردی 
کردن است یعنی بخشش و حاتمی نمودن. 
(برهان). کنایه از سخاوت و جواننمردی 
کردن.(آتندراج). 

- دست زدن با کسی؛ کنایه از برابری کردن با 
وی. (آتدراج). 

- دست زدن بر زانو؛ اظهار تأسف کردن: 
حذر کن زآنچه دشمن گوید آن کن 
که بر زانو زنی دست تغاین. 

= امخال: 

| گردست به طلا بزنم خا ک می‌شود؛ کنایه از 
بخت ید. 

||دو دنت را بر یکدیگر زدن آنچنانکه بصدا 
درآید؛ 

بر کوه شدی و می‌زدی دست 

افتان‌خیزان چو مردم مست. نظامی, 
صفقة؛ یک بار دست زدن در بیع. امنتهی 


سعد‌ی. 


الارب). || آواز دادن به دو دست به اصول. 
مرادف کف زدن. (آنندراج). به اصولی دست 
بر یکدیگر مکرر زدن تنها یا با جمعی نضانهة 
نشاط و سرور راء کف زدن به نشانة اباط و 
شادی چنانکه در عروسیها و جز آن: آواز 
برآوردن از ضرب دو کف به یکدیگر علامت 
طرب را عملی که گاه خوشی و شادمانی با 
برای تمجید کی کنند به زدن دو دست مکرر 
بر یکدیگر. (یادداشت مرحوم دهخدا). کنایه 
از خوشحالی و نشاط کردن. (انندراج). 
چپک زدن, چیه زدن. کف زدن. دستک زدن. 
مطربا گر که توتخواهی که میات نوش کنم 
بچمم دسم نعره و اخروش کنم. 
۱ منوچهری. 
پای در گل چگونه رقص کنم 
دست بر دل چگونه دست زنم. 
سیدحن غزنوی. 
امروز بکام خویش دستی بزیم! 
زان پیش که دستها فروبندد خا ک. 
؟(از سندبادنامه ص ۱۵۷): 
جهان بین تا چه آسان می‌کند مست 
فلک بین تا چه خرم می‌زند دست. نظامی. 
چون رهند از دست خود دستی زنند 
چون جهند از نقص خود رقصی کنند. مولوی. 
دست می‌زد چون رهید از دست مرگ 
سبز و رقصان در هوا چون شاخ و برگ. 
مولوی. 
غم را چه زهره باشد ت نام ما برد 
دستی بزن که از غم غمخوار فارغیم. 
مولوی (از آنندراج). 


سعدیا گر عاشقی پایی بکوب 
عاشقا گر مفلسی دستی بزن. 
می بده می بستان دست بزن پای یکوپ 

به خرابات نه از بهر نماز آمده‌ای. صائب. 
||متمک شدن. چنگ زدن. متوسل شدن. 
تشبث کردن. اعتصام: مهمتر را فروگذاشته 


سعدی. 





است و دست در نامهمتر زده است. (تاریخ 
بیهقی). ایزد تعالی بندگان را که راست باشند و 
توکل بر وی کنند و دست بصبوری زند ضایع 
نماند. (تاریخ بیهقی). 
کشتی خرد است دست در وی زن 
تا غرقه نگردی اندرین دریا. ناصرخسرو. 
بدین زن دست تا یمن شوی زو 
که‌دین دوزد دهانش رابه مسمار. 
ناصرخسرو, :. 
من دست خویش در رسن دين حق زدم 
از تو هگرز جست نخواهم نشان و نام. 
ناصر خسرو. 
گفتند ازین رنج ما دست در دیگری زدیم. 
(فارستامة ابن البلخی ص ۷۶). دست در حبل 
متين طاعت زد. (سندیادنامه ص ۱۶۲). 
در پای طاعتش نردی دست لاجرم 
هم پای در گلی زو و هم دست بر سری. 
خالدبن ربیع (لباب الالباب ص ۳۴۵). 
بردن از پادشاهی دولتی ست 
کذان جوید کی وآنجا زند دست. نظامی. 
دست جزین پرده بجائی مزن 


خارج ازین پرده نوائی مزن. نظامی. 
ز سرگردانی تست اینکه پیوست 
به هر نااهل و اهلی می‌زنم دست. نظامی. 


نه در شاخی زدم چون دیگران دست 
که بر وی جز رطب چیزی توان بست. 


نظامی. 
دست زن در ذیل صاحب‌دولتی 
تا ز افغانش بیابی رفعتی. مولوی. 
مرد غرقه گشته جانی می‌کند 
دست را در هر گیاهی می‌زند. مولوی. 


دست بر دامن مردان زن و اندیشه مکن 

هرکه با نوح نشیند چه غم از طوفانش. 
سعدی. 

دست در دامن عفوت زنم و با ک‌ندارم 


که‌کریمی و حکینی و عظیمی و قدیری. 


سعدی. 
که ثرمش نیاید ز پیری همی 
زند دست در دست نامحرمی. سعدی. 
فردا که هرکسی به شفیعی زنند دست 
مائیم و دست و دامن معصوم مر تضی. 
سعدی. 
بارها نوعروس جانفرسای 


۱-موهم معنی آقدام کردن و پرداختن به کاری 
هم هست. 


AF 


دست در دامنش زدی که درائ ۰۰ شعدی. 


دست زده. 


¬ دست اندرزدن به...: متسک شدن به. 
اتسا ک‌کردن به. تنک کردن به. 

- دست درزدن؛ متمسک شدن: 

سبک در توبه زد سکین تنم دست 

کهبر گردن گنه بار گران دید. معودسد. 


|| جمله بردن. هجوم کردن. |[دست‌گرا کردن. 
مقابله کردن. درافتادن: بتعجیل سوی آمل و 
کجورو رویان افتند بر آن جمله که به ناتل که 
در آنجا مضایق است با لشکر منصور دستی 
بزند. (اتساریخ بیهقی ج ادیب ص ۳۶۳). 
| دست یازیدن: 

بزد دست پولاد [پولادوند ] بسیارهوش 
برانگیخت اسب و برآمد خروش. فردوسی. 
چو از دور گرد سپه را بدید [گیو ] 

بزد دست و تیغ از ميان برکشید. ‏ فردوسی. 
سر جنگیان کاین سخنها شنید 

بزد دست و تیغ از میان پرکشید. فردوسی. 
امت توت کا 
قلون از دلیریش گشته شگفت. 
بثاخی زدی دست کاندر زمین 
برو شهریاران کنند آفرین. 

زد دست و درید پیرهن را 
کاین مرده چه می‌کند کفن را. 
||باختن, به بازی پرداختن* 

در نرد غمت دلم زبون است 


فردوسی. 
فردوسی. 


نظامی. 


دستی بزنم که دست خون است. نظامی. 
داست ز۵ه. [ د ر د /د] (ن‌مف مرکب) به 
چنگ گرفته. ||فتح‌شده. ||بیخته‌شده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دست زدن شود. 
|اربوده‌شده. (ناظم الاطباء). اامس کرده. 
مس شده. ممسوس: از علوم شرع بی‌بهره 
مانده, مشتی جاهل دست‌زد؛ شیطان. 


(اسرارالتوحید ص۳۰۵). پس چون آن الفاظ : 
از کثرت استعمال دست‌زده و پای‌مال دهد 


است... امنشأت خاقانی چ دانشگاه 
ص ۱۷۲). 
دست ‌زن. [د ز] (نف مرکب) دست‌زننده. 
رجوع به دست زدن شود. ||کسی که دست بر 
چیزی زند و متوسل به کسی شود. (برهان). 
|اصاحب طرب و سرودگوی. (برهان). 
مطرب و سازنده و دست‌زنان و سرودگوی. 
(از انجمن آرا). مقابل پای‌کوب که ترجمة 
رقاص است. (آنندراج): 

شده غمگسارنده‌شان هر دو زن 
گه‌این پایکوب وگه آن دست‌زن. 


اسدی. 
فروهشته گیو شکن‌درشکن 
یکی پایکوب و یکی دست‌زن. نظامی. 


من | گر دست‌زنانم نه از این دست زنائم. 
مولوی (از انجمن آرا). 

||(امص مرکب) دست زدن: 

نیست در زلفت اسیران را مجال دست‌زن 





عمربیساران دل شبهای کوته داشته. 
خواجه آصفی (از آنندراج). 
ا|کنایه از مردم نادم و پشیمان باشد. (برهان) 
(آنتدراج). نادم. (انجمن آرا). 
دست‌ژنان. [د ز] (نف مرکب, ق مرکب) 
در حال دست زدن, در حال کف زدن. و 
رجوع به دست زدن شود؛ چون زنان رقاص 
پای‌کوب و دست‌زنان. (اترجمه محاسن 
اصفهان ص۲۸). 
من | گر دست‌زنانم نه ازین دست زنانم. 
مولوی (از انجمن ارا). 
دست در دامن هر خار علایق مزنید 
تا برآئید از این خرقة تن دست‌زنان. 
صائب (از آنندراج). 
دست زیگت. [5] ([ سرکب) (اصطلاح 
معماری) گونا. (ناظم الاطباء). 


" "دست سائیدن. [د د] (سص مرکب) 


دست ساییدن. رجوع به دست ساییدن در 
ردیف خود شود. 
9 ست ساز. [د] (ن‌مف مرکب) دست‌باخته, 
چیزی که به دست ساخته باشند. (آنتدراج), 
ساخته دست 

یا بی‌نمک است یا سراضر نمک است. 

خاقانی (از آندراج). 

|| (نف مرکب) سازندة دست. 
دست‌سای. [د] (نف مرکب) دست‌ساینده. 
||نکته گر 

قلم درکش به حرف دست‌سایم 

که‌دست حرف‌گیران را نسایم, نظامی, 
دست ساییدن. زد 5] امسص مرکب) 
دست سائیدن. دست سودن. با دست لمس 


کردن. دست زدن. پرداختن؛ 


به چیزی که بر ما نیاید شکست 


شید و با ان بسایید دست. فردوسی. 


۱ پاینده باد عمرت, فرخنده باد روزت 


تا با نبید و ساغر پیوسته دست سايي. 
فرخی, 
دست سنگتک. [د س ] ا مرکب) دستاسنگ. 
(جهانگیری). فلاخن. (برهان) (آنندراج). و 

رجوع به دستاسنگ شود. 
دست سو خته. [د ت / ت ](ن مف مرکب) 
سوخته‌دست. اسب به دست رسیده. رنج 
سوختن دست کشیده: 
مارا چو دست‌سوخته میداشتی بعدل 
در پای ظلم سوخته‌جان چون گذاشتی. 

خاقانی. 
دست سودن. [د د ] (مص مرکب) دست 
زدن. لمس کردن: اجتساس؛ دست بسودن. 
جت؛ دست سودن گوسیند تا فربهی از لاغری 
آن معلوم شود. (از منتهی الارب). برمجیدن. 
||در بیت ذیل محتمل است دست سودن به 


دست شستن. 

معنی تصافح باشد؟ (یادداشت مرحوم 
دهخدا), دست در دست انداختن: 

یاسمن آمد به مجلس با بنفشه دست سود 
حمله کردند و شکسته شد سپاه بادرنگ. 
|انکته گیری کردن. (از حاشی خرو و 
شیرین ص ۳۴۱). نکته گوئی‌کردن. پرداختن: 
حریفان جنس و یاران اهل بودند 

به هر حرفی که می‌شد دست سودند. نظامی, 
دست سوزه. [ذ ر /ز ] ([ مرکب) دختری 
یا زنی باشد که او را خواستگاری نموده باشند 
اما هتوز نکاح نکرده باشند و به شوی نسپرده. 
(جهانگیری) (از برهان) (از آنندراج). 
دست شانه. (د ن / ن ] (! مرکب) نوعی از _ 
شانه باشد که بدان ابریشم درهم‌پیچیده 0 
بازگشایند. (آندراج), قسمی از شانه که با آن ‏ 
نخهای ابریشم را وقتی که خواهند کلافه 
سازند از هم جدا می‌کنند. (تاظم الاطباء). 
دست شاه. [د] (إخ) دی است جزء 
دهستان نردین بخش میامی شهرستان 
شاهرود. واقع در ۲۲هزارگزی شمال نردین با 

۰ تن سکنه. اب ان از رودخانه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافسیائی ایران 
ج" 
دست شستن. [د ش ت ] (مص مرکب) 
شستن دست. غل ید. اب بر دست ریختن و 
آلودگی از آن بردن. 

دست شستن به خون خویشتن؛ با خون 
خود بازی کردن. خود را در معرض کشتن و 
هلا ک‌آوردن: 

خلاف رای سلطان رای جستن 

بخون خویش باشد دست شستن. سعدی. 
||کنایه از ناامید شدن. (برهان) (غياث) 
(آندراج). امید بریدن. بکلی اتو شدن. 
یکباره از آن مأیوس شدن. گفتن که دیگر او 


نخواهد بود. و رجوع به دست فروث نون 
برخاسته بدست مراعات با تو من E‏ 


از من تو شسته دست و نشته به داوری. 
مکی طولانی. 
- دست شستن کی را از؛ مایوس کردن او 
را. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
|اکنایه از ترک دادن. (برهان) (آنندراج). 
||ترک گفتن. صرفنظر کردن. وداع گفتن. 
دست برداشتن (معمولا با «از» په کار رودا 
ایمن بزی | کنون که بشستم 


دست از تو به اشنان و کشتو. شهید. 
من و رستم و زابلی هرکه هت 
ز مهر تو هرگز نشوییم دست. ‏ . فردوسی. 


چو من دست خویش از طمع پا کشم 
فزونی ازاین و ازان چون پذذیرم. 
ناصر خسرو. 


این زال شوی‌کش چو تو بس دیدنیتی_-- 
از وی بشوی دست زناشوئی. 
نمازت برد چون بشوئی ازو دست 
وزو زار گردی چو بردی نمازش. 


اصرخرو. 


دلم از تو به همه حال نشستی دست 
گرترا درخور دل دست گزارستی. 


آن کوش که دست از طمع بشوئی 


وین سقله جهان را بدو سپاری. ناصرخسرو. 


دست از طمع بشویم پا ک آنگهی 


آن شسته دست بر سر کیوان کنم. 


ناصر خسرو. 
من ز لذتها بشستم دست خویش 
راست چون بگذشتم از آب فرات. 

ناصر خسرو. 
زو دست بشوی و جز بخاموشی 
پاسخ مده ای پر پامش را. ناصرخرو. 
برگشت ز من بشست دستش 
چون شه شد از هواش دستم. 

اصرخسرو. 
این دست نماز شسته از وی 
و آن روزه بدو گشاده از پی. خاقانی. 


من از دل آن زمانی دست شتم 


که‌او در زلف آن دلیر وطن ساخت. خاقانی. 


با تا ز بیداد شوئیم دست 


که‌بی‌داد نتوان ز بیداد رست. نظامی. 
غرور جوانی چو از سر نشست 
ز گستاخ‌کاری فروشوی استا. نظامی. 


وفا مردی است بر زن چون توان بست 


چو بددل شد این لشکر جنگجوی 
بیار أب و دست از دلیری بشوی. 


با ملک گفت ای شه اسرارجو 
کم‌کش ایشان را و دست از خون بشو. 


مولوی. 


شما راست نوبت بر این خوان نشست 


که‌ما از تعم بشتم دست. سعدی. 
خود از تال عشق باشند مست 
ز کونین بر یاد او شسته دست. سعدی, 


ای که گفتی دل بشوی از مهر یار سنگدل 


من دل از مهرش نمی‌شویم تو دست از من بشوی. 


سعد‌ي. 


هرکراکنج اختیار آمد تو دست از وی بشوی 
کآنچنان شوریده‌دل پایش به گنجی در فروست. 


دوش می‌گفت که سعدی غم ما هیچ ندارد 
می‌نداند که گرم سر برود دست نشویم. 


سعدی. 


سر به خمخانة تشنیم فروخواهم برد 


فاعر تعسو و: 


نظامی. 





خرقه ڈو در بر من دست بشو از پا کی. 
سعلدای. 
ور گشاید چنانکه نتوان بست 
گوبشوی از حیات دنیا دست. سعدی. 
بشوای خردمند ازآن دوست دست 
که با دشمنانش بود هم‌نشست. سمدی. 
دست طمع ز مائد؛ چرخ شسته‌ایم 
صائب. 


- دست شن از جان؛ برای مردن مها و 
راضی شدن. دست از جان شتن. به ترک 
جان گفتن. از مردن پروا نکردنء 
وگر نشنود بودنیها درست 
بايد هم کنون ز جان دست شست. 
فردوسی. 
مشغول شده هرکی بشادی 
من دږ غم دل دست شه از جان. فرخی. 
من اول روز دانتم که با شیرین درافتادم 
که چون فرهاد باید شت دست از جان شیرینم. 
سعدی. 
هرکه دست از جان بشوید هرچه در دل دارد بگوید. 
سعدی. 
دانه چین حرص گشتن دست از جان شستن است 
شد صدف را آخر از آب گهر پیمانه پر. 
غنی (از آنندراج). 
< دست شتن از خود؛ دست از خود 
برداشتن. پروای خود نکردن: 
هرکه با دوستی سری دارد 
گودو دست از وجود خویش بشوی. 
سعدی. 
- دست شتن به خون؛ مهیای جنگ گشتن 
تا حد کشته شدن: 
فراوان سپاهست پیش اندرون 
همی جنگ را دست شه بخون. فردوسی. 
دو ییاز جان (ز جان) شستن؛ آساده 
مرگ "گشتن..بکلی ترک زندگی گفتن: 
ز پای تاسر در آهن زدوده چو تیغ 
گرفته تیغ بدست و ذو دست شسته ز جان. 
فرخی. 
دست شستنیی. [د ش ت] ([ مرکب) آنچه 
برای شستن دست بکار برند, و هر اب آغشته 
شده به سدر و یا چوبک جهت شستلوی. 
(ناظم الاطباء): غاسول, غسلة, مطراة؛ 
دست‌شتنی پرورده در خوشویها. (سنتهی 
الارب). 
د ست‌شسته. [د ش ت /ت] (ن‌مسسف 
مرکا تلالد 
<< دست شسته بخون؛ از جان گذشته. اماد؛ 
جانبازی؛ 
همی تاخت چون باد تا طیسفون 
سپاهی همه دست شسته به خون. فردوسی. 
دست سفا. [د ش] (ص مرکب) حکسیم 


1۸۶1 


حاذق. (آنندراج). ||(إمركب) نخة طبيب و 
دستور طبيب. (ناظم الاطباء). 
دست شکسته. [ د ش کَ ت / ت ] (نمف 
مرکب) شکته‌دست. آنکه دست او شکسته 
باشد. ||کسی را گویند که سبب تحصیل معاش 
از مايه و هنر و کمال و علم و فضل و قدرث و 
شجاعت و امثال اینها نداشته باشد و کسب و 
کار و صنعت و پیشه هم نداند. (برهان). مرد 
بی‌معاش و بی‌هنر و بی‌مایه. (از آنندراج). 
بی‌مایه و بی‌قدرت. (شر فنامة منیری). 
- دست‌شکسته بار آمدن؛ بی‌عرضه بارآمدن. 
دست‌شکن. [دش کَ] انسف مرکب) 
زلف تاب داده شده. (از لان العجم شعوری) 
(ناظم الاطباء). شکسته به دست. ||(نف 
مرکب) شکننده دست. 
دست شوئی. [د] (| مرکب) دنت‌شویی. 
رجوع به دست‌شویی شود. 
دست شور. [3] (نف مرکب) دست‌شوی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): افتابۂ دست‌شوره 


دست شویه. 









آفتابه که با آن دست شویند. 
دست شوی. [د] اسف مس رکب) 
دست‌شوینده, شوینده دست. کسی که دست 
را می‌شوید. (ناظم الاطباء). ||(إمص مرکب) 
دست‌شوئی. تسیل ید؛ 

بدو گفت کاین بار بر دست‌شوی 

تو با آب‌جو هیچ تندی مجوی. فردوسی. 
< دست‌شوی کردن؛ دست شتن. تفیل 
ید 

ز بیفارة آن زن نفزگوی 

ز ناخورده خوان کرد شه دست‌شوی. 

نظامی. 

||(! مرکب) آب که دست با آن شسته‌اند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). آب‌دست‌کن: 

لگن ز زردی من زعفران سوده شود 

چو دست‌شوی ز دستم فروشود به لگن. 

ازرقی, 

|آبی که با آن دستها را می‌شویند. اناظم 
الاطیاء). ||چیزی خوشبو که بعد از ضوردن 
دست بدان بشویند. (انندراج). اب آلوده به 
خوشبویها برای دست‌شونی* 

هر دو درین فتنه آزین دست‌شوی 





کابخور جوی برآمد ز جوی. 
میرخسرو (از آنتدراج). 
||گیاهیست که دست بدان شویند. ||اشنان. 
|الگن و طاس دست‌شوئی. (ناظم الاطباء). 
دستشویی. و رجوع به دستشویی شود. 
دست شویه. اد ی / ي ] (امص مرکب) 
دستشویی. شستن دست. در اصطلاح طب. 
گذاشتن دستها را در آبی که پاره‌ای داروها در 
آن ریخته ب‌اشند. مانند پاشویه. (ناظم 
الاطباء). ||(| مرکب) دست‌شوی. مسول. 
ابوایاس. (یادداشت مرحوم دهخدا). ||در قراء 


Aff‏ ۱ دستکاری. 


شطوی یا توری... یا دستکاز که فوطه است. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۶۳, چ فیاض 
ص ۴۵۶). ||نشان و فرمان و تقش و کارنامه را 
گویندکه بر دیوارها بچسبانند و بر سنگها 
نقش کنند بجهت اعلام و تماشای مردم. 
(برهان). اعلان. |[ستم و ظلم. دست‌اندازی: 
خرابی داشت از کار جهان دست 
جهان از دستکار این جهان رست. نظامی. 
|| تسک. (ناظم الاطیاء). ||(ن مف مرکب) به 
دست کاشته شده. محصول دستکاز» مقابل 
محصولی است که با ماشین کارند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
دستکار. با دست کار کردن. صنعت و کار 
دستی. صنعت‌کاری. (ناظم الاطباء). صنعت 
یدی. صنعت؛ 
چو ده گانه‌ای‌ماند از آن زر بجای 
در آن دستکاری بیفشرد پای. 
به کهپایه دارم یکی دسکره 
که‌بر دستکاریش باد افرین. 
نزاری فهستانی. 
ااکسب و حرفت و تسجارت و پیشه. 
یشهوری. تیزدستی. |اظرافت. (ناظم 
الاطباء). |ادست بردن در چیزی. مرمت 
کردن: چون نیر اعظم سایه بر برج میزان 
افکند و سپاه مهر و ماه در ضمن باغ و راغ 


دستکاری آغاز نهاد. (تاج المآثر). و رجوع به 


ترکیب دستکاری کردن شود. 
- دیت‌کاری کردن؛ در مصوعی یا کاردستی 
ويا نوشته‌ای دست بردن و بر آن افزودن يا از 
ان کاستن به قصد تخریب و غالبا به نیت بهتر 
ساختن. یا دستکاری کردن استادی نقاشی 
شا گردی‌را آن است که بعد از اتمام کاری یا 
صنعتی تزیین و اصلاح آن نمایند تا هرکه در 
کنه آن دررود خرده در آن نتواند گرفت حلا 
مندیل را بعد از بستن بر سر زانو گذارند و 
بیارایند. (انتدراج): 
باز میکارند بر طرف خیابانها چنار 
باغ رابهر قدومت دستکاری می‌کنند. 

اشرف (از أتدراج). 
|| جراحی. اعمال حدید. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). عمل یدی. عمل: درم آنکه سیب 
استقصاء دست‌کاری باشد که اندر بریدن ظفره 
کردهباشند و از گوشت گوشة چشم لختی با 
ظفره بریده باشد. (ذخیرء خوارزمشاهی). 
علاج این علت [علت شرناق ] 
دستکاریست. و دستکاری آن از رنج و خطر 
عالن نیت او هر آنک بت بلک ب اند 
شکافت ا گر کمتر از مقدار شکافند مقصود 
حاصل نباشد و اگرزیادت شکافد بیم آن 
باشد که غضروف پلک شکافته شود... علی‌بن 
مس اکتا ابر کی گرب اب 


ظأنی, 





الخشاب را شرناقی عظیم پدید آمد و قوم و 
قرابات آو دستوری ندادند دستکاری کردن... 
(ذخیرۂ خوارزمشضاهی). مردی را حاجت 
افتاد که او رابه دستکاری و آهن علاج کردند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). طریق علاج باسور 
دو است یکی دارو و یکی دستکاری و بریدن 
و تراشیدن. (ذخیرة خوارزمشاهی). اما علاج 
آنکه جراحت برو آید و رباطی کوتاه گردد 
دستکاری است و بریدن آن رباط. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). دستکاری و داروهای قوی 
پس از ان باید کرد که استفراغ کرده باشند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). اما طریق دستکاری 
و بریدن و تراشیدن چنان باشد که... (ذخيرة 
خوارزمشاهی). علاج اين علت [علت 
رتقاء ] جز پآهن و به دستکاری نیست. 
(ذخیرۂ خوارزمشاهی). بومیمون قداح دعوی 
طبیبی و دستکاری داشتی. (بیان الادیان). 
گرد ناتیاه ت درد با ان 
باقی باشد به تأیید ربانی باندک روزگار به 
دستکاری طریقت, سبل خودبینی از پیش 
چشم حقیقت‌بین ایشان برداشته شود. 
(مرصاد العاد). 
دستکاله. [د ل /ل] (| مسرکب) داس, 
(آندراج). دستفاله. علف‌بر. داس دروگری. 
(ناظم الاطباء). 
دستکان. [د ت ] (معرب, |مرکب) از دستی 
بد دستی دادن. اداره. دست بدست کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

و هجرنا الحبیب خيفة أن به 

جر بداء فیستمر عنانا 

و ترکناه للوری فکأنا 

قد ادرناه بیننا دستکانا, 

اسعدبن المهذب السماتی (از معجم الادباء چ 
مارگلیوث ج۲ ص ۲۵۵). 


بشنت کانچ. [د] (اخ) دهی انست از بخش 


نیک‌تهر شهرستان جابهار. واقع در 
۹هزارگزی شمال باختری نیکشهر و 
۲ اهزارگزی باختر راه ضوسة ایرانشهر به 
چابهار, با ۱۰۰ تن سکنه. آب آن از رودخانه 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافبائی 
ایران ج۸)۔ 
دستک پیاده. [ د ت د /د] ([مرکب) کسی 
که برای دریافت مال‌الاجاره فرستاده 
می‌شود. (ناظم الاطباء), دمتک‌سوار. 
دس تکج. [د ک ] (ص مرکب) کج‌دست. 
کسی که دست او کج باشد. انکه دست کج 
دارد. ||کایه از دزد. آنکه به دزدی خضوی 
کرده‌است. دزد معتاد که عادت به دزدی دارد: 
معتاد به دزدی. دست‌شیره‌ای. ناخنکی. 
دس ت کجي. [د ک ] (حامص مرکب) 
دست‌کج بودن. داشتن دستی ناراست. ||کنایه 
از دزدی. (از اندراج). معتاد بودن به دزدی 


دست کردن. 
ای زلف مبر دل کان را 
این دست‌کجی ز سر بدر کن. 
فوجی نیشابوری (از آنندراج). 

۵ستکرد. [د ک] (ن‌مف مرکب. | مرکب) 
حاصل کار دست. محصول دست. دست‌رنج. 
عمل یدی. مصنوع. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 

گفت‌من دستکرد لاهوتم 

قائد و رهنمای اسوتم. سنائی. 
|ادستذ اره. دستا کرد.(ناظم الاطباء). قبضه و 
دسته اره, دستا گرد. ||به معنی قلعه و حصار 
است که مخفف آن دسکره باشد. (از آنندراج). 
دستکرده. رجوع به دسکره شود. 
دست کردن. [دک د] امسص مرکب) 
دست فروپردن در چنانکه دست.در جییچا. 
کردن‌یا دست به که کردن یا دست درو 
ظرف طعام و غیره کردن. دست بردن. دست 
دراز کردن. دست زدن: تنها نتوانست رفتن» 
چه بر مائد؛ قدس به تنها دستی کردن, 
خرده‌ای بزرگ دانست. (منشات خافانی چ 


دانشگاه ص ۱۲۵). 

به آب زندگانی دست کردی 

نهان شد لاجرم کز وی نخوردی. نظامی. 
سطو؛ دست در رحم ناقه کردن راعی تا اپ 


فحل بیرون آرد. (از منتهی الارب). 

-دست [به چیزی ] کردن؛ دراز کردن دست 

به سوی آن. دست زدن بدان: خوانها آوردند و 

بنهادند من از دیوان خود نگاه می‌کردم. نکرد 

دست به چیزی [امیر یوسف ] .(تاریخ بیهقی 

ص ۲۵۲). 

- دست [چیزی ] کردن؛ آغاز کردن به. اقدام 

کردن‌به. بدان پرداختن؛ 

گرمثل گویم چشم تو بماند به دگر 

هر زمان دست گرستن کنی و دست فغان. 
فرخی. 

عنان گیرش و دست فریاد کن و 

که من خود بگویم بشاه این سخن. .۱ 3 

¬ دست سیلی کردن؛ زدن با سیلی. طا 

زدن؛ 4 

بفرمود تا دست سیلی کنند 

بسیلی قفاهاش نیلی کنند. 

- دست.کردن به کی؛ دست یازیدن بدو. 

درآویختن در او؛ 

به مادر مکن دست ازیرا که بر تو 


اسدی. 


۱-مرحوم دهخدا در یادداشتی نوشته است: 
در نس خهة اصل (چ اقبال ص ۳۷) بغلط 
رستگاری خوانده شده و بدان معنی درستبذی 
داده‌اند که غلط است و سا هنم بغلط آنرا در 
صفحهٌ ۸۸۵ چاپ قدیم همین لغت‌نامه و حاشيهة 
آن صفحه درمتکاری آررده‌ايم. (اين توضیح و 
شمارة صفحه مربوط به چ اول است). 





دست‌کرده. ۰ 


دست‌کش. ۱۰۸۶۵ 





حرامست مادر اگرزاهل دینی. ناضتکفترو, 
- دست کردن پیش کسی؛ نزدیک و دراز 
کردن دست بسوی کی. دست سوی کسی 
پردن* 

مکن دست پیشش اگرعهد گیرد 

ازیراکه در استین مار دارد. ناصرخرو. 
< دست کردن و پیش کردن؛ واداختن کی 
راپه کاری. 

دس تکرده. [د ک د /د] (نمف مرکب) 
دست فروبرده. رجوع به دست کردن شود. 
- دستکرده به کش؛ دست به سینه. دست در 


گزیدندمیخوارگان خواب خوش 


پرستندگان دست کرده بکش. فردوسی. 
چو بینی رخ شاه خورشیدفش 

دوتایی برو دست کرده بکش. فردوسی. 
بیامد پدر دست کرده بکش 

پیش شهنشاه خورشیدفش. فردوسی. 
بفرمود تا للبک ایکش 

بشد پیش او دست کرده بکش. فردوسی. 
دستکرده. [ دک د / د] () دستکره. به 
معنی قلعه و حصار است که مخفف ان دسکره 
باشد. (آنندراج), رجوع به دسکره شود. 
| مطلق شهر. (از آنندراج). 


دستکرده. (د ک د] ((خ) این نام در تاریخ 
سیستان آمده است و ظاهر است که نام محلی 
است: آمدن امیر الت عاری (ظ: الب غازی) 
به درق چهاردهم جسمادی‌الاخسر 
چهارصدونود و مقیم شدن آوی... به دستکرده 
تا دوازدهم ماه رجب هم بدین سال... (تاریخ 
سیستان چ بهار ص‌۳۸۸). 
دستکوده. [دک د] ((خ) نام شهری است 
که در عراق عجم بوده. (آندراج). و رجوع به 
دسکره شود. 
۵وستک زدن. [د ت ز د] (مص مرکب) 
دست بر دست زدن برای خواندن و طلب 
کردن کی. (آنندراج). دست زدن. بر هم 
کوفتن دو کف دست طرب و شادی را. چنگه 
زدن, و آن زدن دو دست است بر یکدیگر که 
از آنها آوازی برآید. (لغت محلی شوشتر, 
نسخذ خطی). ||به اصطلاح اریاب نغمه, اواز 
دادن په دو دست به اصول, مقابل پا کوفتن. 
(آنندراج). هنگام زدن و ضرب گرفتن دستها 
را بهم زدن. (ناظم الاطباء). دست زدن. چپه 
زدن. چپک زدن. تصفیق. تصفیح: دنبال او 
نعره‌ها برداشتند و دستک می‌زدند و به 
مسخره می‌خندیدند. (معارف بهاء‌آلدین ولد), 
بود در طرب صاحب دستگاه 

ناستد ز دستک زدن هیچگاه. 

ملاطفرا (از آنندراج). 

- امتال: 

دستک بزنید که هرچه بردند بردند. 


||تقلب در ترازو هنگام وزن کردن, و آن 
چنان است که وزان در وقت کشیدن به ساعد 
یامرخ به شاهین ترازو بطرف کفهای که 
جنس گذاشته زور کند تا آن طرف پائین رود 
و بسیار بنظر آید. (لغت محلی شوشتر, نسخة 
خطی). 
دستکت‌زن. [ د ت ز] انف مسرکب) 
دستک‌زننده. مطرب و سازنده و سرودگوی و 
خسوان‌نده. (برهان). مطرب و سازنده. 
(آندراج). مطرب و رقاص و نغمه و چنگه 
زن. (از لفت محلی شوشر نسخة خطی). 
خنبک‌زن. (از برهان). |[نادم و پشیمان, 
(برهان) (آنتدراج). ||متقلب در ترازو هنگام 
کشیدن.(از لفت محلی شوشتر, نسخه خطی). 
و رجوع به دستک زدن شود. 
دستک زنان. [ د ت ز] ان ف مرکب. ق 
مرکنت) در حال دستک زدن. آنکه دستک 
مي‌زند. کسی که در حال دستک زدن باشد: 
سوی تیغ عشقش ای تنگ زنان 
صدهزاران جان نگر دستک‌زنان. مولوی. 
دس تکڑ. [ دک ] (ص مرکب) کژدست. 
دست‌کج. رجوع به دستکج شود. ||ناخنکی, 
که‌از هرچه بیند نهانی اندکی برگیرد یا بدزدد. 
دست‌کجی. کر بودن دست. حالت و چگونگی 
کژدست. رجوع به دست‌کجی شود. ||عمل 
کزدست. دزدی پنهانی. عمل ناخنکی. 
دس ت کسپ. [د ک] ([ مرکب) کب 
دست. ورزیده په دست. دست‌آورد؛ سعادتی 
که دست‌کسب آدسیان نشود و پای وهم 
عالمیان به که آن نرسد... تثار روزگار... ملک 
الاسلام و المسلمین باد. (نخآت خاقانی چ 
دانشگاه ص ۶۲. 
دسیکت‌سوار. [د ت س] (!مرکب) کی 
کبراتافت مالالاجاره می‌فرستند. 
(ناظم الاطباء). دستک‌پياده. 
دس تکش. [دکَ /ک] نف مرکب) 
دست‌کشنده. کشند؛ دست. ||قاید نايا را 
گویندو آن شخصی باشد که دست کوران را 
گرفته به هر جانب میبرد. (یرهان) (از 
آنسندراج). عصا کش.(شرفامۀ سنبری) 
(انجمن آرا). کی که مردمان کور را به هر 
چانب میبرد و آنها را در راه رفتن اعانت 
می‌کند. (ناظم الاطباء). رهبر. |اعصای 
کورکش.(غیاث). |(گدا که دست پیش مردم 
برده چیزی بخواهد. (انجمن آرا). گدا. 
(آنندراج). سائل. (شرفنامهٌ منیری). |اکسی 
که جلوی اسب را گرفته می‌کشد. (ناظم 
الاطباء). || شخصی که چرغ و شاهین نگاه 
می‌دارد و بد شکار کردن ميرساند. (برهان). 
|ا(نعف مرکب, [ مرکب) بچه سگ شکاری 
که مادر و پدر او را در حضور این کس جفت 


کرده‌باشند و کر اسب این‌چنین را نیز گویند. 
(برهان). دست‌پر ورده. حیوان خانه‌زاد. 
||کره‌ای از اسب و مادیان نجیب گرفته. نجیب 
و اصیل در اسب و مانند آن که در خانه بعمل 
آمده باشد. که مادیان آنرا مالک آن فحل داده 
باشد از پدر و مادری نجیب در خانه‌زاده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
کزاسبان تو بارۂ دستکش 
کجابرخرامد بر افراز خوش. 

بگفت و به گرز گران دست برد 
عنان بار دتکش راسپرد. 

چو بهرام برخاست از خواب خوش 
بشد پیش آن بار دستکش. 

زنخ نرم و کفک‌افکن و دستکش 
سرین‌گرد و بینادل و گام خوش. 

چو بیدار شد رستم از خواب خوش 
براخفت با بارهٌ دستکش. 

چوبیدار شد رستم از خواب خوش 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. ‏ 


فردوسی. 


بکار آمدش بارةٌ دستکش. فردوسی. 
نشت از بر بار؛ دستکش 
بیامد بر شیر خورشیدفش. فردوسی. 


|| فحل که بدان مادیان را کشنی دهند. 
۱ جنیبت. یدک. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
گفت یک چند بدم دستکش اسکندر 
گفت یک چند بدم بارگی نوشروان. 
جوهری هروی. 
||اسیر و گرفتار و زبون و زیر دست. (برهان). 
اسیر. (شرفتامة منیری). مغلوب. (غیات)؛ 
ساقی شب دستکش جام تست 
اسطع: 
ای دستکش تو این مقوس 
وی دست‌خوش تو این مقرنس. ‏ _ 
کال ال ماعیل (از انندراج). 
دستکش کس نیم از بهر گنج 
دستکشی می‌خورم از دسترنج. نظامی. - 
| آنچه در دست گرفته بکشند همچو کباده و 
کمان زیر چاق و امثال آن. (برهان). |ااز 
مالش دست فرسوده‌شده. (غیاث). ||سلعبد. ۰ 
بازیچه؛ 
گەدر طلب جاه شدم دستکش دیو 
گه‌جاه رها کردم و با دیو چمیدم. 
خواجه نصیرالدین طوسی, 
کز خا ک‌گورخانة ما خشتها کنند 
وان خا کو خشت دستکش گل‌گران شود. 
سعدی. 
ابروی دوست کی شود دستکش خیال من 
کس نزده است از اين کمان تیر مراد بر هدف. 
حافظ. 
حافظ که سر زلف بتان دستکشش بود 
بس طرفه حریفی است کش اکنون به سر افتاد. 
حافظ. 


نظامی. 


۶ دست‌کشت. 


||مزد دست و مزدوری. تیجهوجماحل کار 
دست: 
پایگه عشق نه ما کرده‌ايم 
دستکش ‏ عشق نه ما خورده‌ايم. 
نظامی (مخزن الاسرار ص .)4٩‏ 

|| تحفه. (غياث). ||محكم و مضبوط. (برهان). 
مضبوط. (شرفنامة منیری). ||جامه‌ای که به 
دست کشند برای دفم سرما. دستانه. (لفت 

شوشتر, نسخة خطی). آن جزو از باس 
که می‌پوشاند دست و هریک از انگشتها را 
جدا گانه. نکاب. (ناظم الاطباء). چیزی که از 
پنبه یا پتم یا ابریشم بافند و یا از چرم دوزند 
و چون جوراب پا به دست کشند. قفاز. 
(منتهی الارپ). جامة دست. دستوانه. انچه از 
پارچه که به هیئت دست برند يا به هیئت 


دست بافند و بر دست پوشند. || آفزاریست 


فلزی مانند انبردست دهانة آن آژده شده که _ 


بوسیلة آن مسفتولهای طلا را از حدیده 
می‌کشند. |انوعی از نان. ( گتجینگنجوی)؛ 
دستکش کس نیم از بهر گنج 

دستکشی ؟ می‌خورم از دسترنج. نظامی. 
دس تکشت. [د ک ] انم ف مرکب) 
دست‌کشته. دست‌کاشته. که با دست کاشته 
باشند. که خودرو باشد: 

من آن دان دست‌کشت کمالم 


کزاین عمرسای آسیا میگریزم. ‏ خاقانی. 
بری خوردمی آخر از دست‌کشت 

ا گرنه‌ز مومی رطب کردمی. خاقانی. 
از دست‌کشت صلب ملک در زمین ملک 
ارد درخت تازه‌بهار حیات بار. خاقانی. 


دس تکشیی. [د ک / کی ] (حامص مرکب) 
عمل دست کشیدن. دست مالیدن. ملامسه 
کردن. (برهان) (آنندراج). مالش با دست. 
(ناظم الاطباء). |اکدیه و گداشی. (برهان) 
(آنندراج). 
- دست‌کشی کردن؛ دریوزه و گدائی کردن. 
(آنسندراج). و رجوع به دست‌کش و دست 
کشیدن شود. 

دست کسیدن. [دکَ /ک ذ] (ص 
مرکب) دست مالدن و ملاسه کردن. 
(برهان)؛ 
به داروی فراموشی کشم دست 
بیاد ساقی دیگر شوم مست. 
گرز لبی شربت شیرین چشند 
دست به شريه برویش کشند. نظامی. 
- دست بر سر کسی کشیدن؛ نوازش کردن. 
مورد لطف قرار دادن: 
پیه گرگ است که در پیرهنم مالیدند 
دست چربی که کشیدند عزیزان بسرم. صائب. 
- دست بر سر و روی کسی کشیدن؛ دست به 

گل و گوش کسی کشیدن. وی را نوازش 

کردن. 


نظامی. 


۲ 


-دست بر کل و گوش کی کشیدن؛ نوازش 
او کردن. (امثال و حکم)؛ 

دست کشم بر گل و بر گوش او 

تا پرداز سر او هوش او. جلال‌الممالک. 
- دست به سیل کشیدن؛ کنایه از خودنمایی 
و بر خویش بالیدن و اظهار وجود و بزرگی 
است. (لفت محلی شوشتر, نسخة خطی). 

- دست به سر کچل کی کشیدن؛ او را 
نوازش کردن. 

را رفن شڪ بطق ی 
هزارت مشرف بی‌جامگی هت 
به صد افغان کنیده سوی تو دست. نظامی, 
|[دست‌درازی کردن به قصد سوء و هتک 
حرمت: اگر در حجره‌های تو آید و دست در 
حرم تو کشد باز نتوانی داشتن. (فارسنامة ابن 
الب لخی ص ۸۷). |دست‌درازی نسمودن. 


(برهان). دست‌دراز کردن بطمع. (آنندراج): 


وآنکو به کژی به من کشد دست 
خصمش نه منم که جز منی هست. نظامی. 
||دست بردن به قصد بهره گیری: 
وگر گوید بدان حلوا کشم دست 


ازگداتی کردن. (انجمن آرا) (آنندراج) 
با چنین دست مرا دست برون کن پس از این 
گرقناعت نکند دست کشد پیش ناز. 

انوری (از آنندراج). 
||اقدام کردن. دست زدن به. پرداختن به کاری 
و شفلی: 
دست بدین پیشه کشیدم که هت 
تا نکشم پیش تو یک روز دست. نظامی. 
دست کشیدن از چیزی یا کسی؛ بازماندن. 
(آنندراج). رها کردن آن. دست برداشتن. 
صرف نظر کردن. ترک گفتن. ول کردن. 


.اعراض کردن. منصرف شدن؛ 


| وزم کآمد شما را شکست 


کشیدیدیکباره از جنگ دست. فردوسی. 

کاب پران ار ار می زک وت 

آن باید کز مرگ نشان یابی و دسته. کائی. 

بنده را خوشتر آن بود که چون پیر شده است 

از لشکری دست بکشیدی. (تاریخ بیهقی). 

بسوالق‌اسم... دست از خدمت بکشیده و 

زاویه‌ای اختیار کرده. (تاریخ بیهقی). 

بیکش نفس ستوری را بدشته حکمت و طاعت 

بکش زین دیو دمشت را که بسیارست دستانش. 

دست از دروغزن بکش و نان مخور 

باکرویا و زیره و آویشنش. ‏ ناصرخسرو, 

گرت‌مراد است کز عدول بوی 

دست بکش از دروغ و مفتعلی. ناصرخرو. 

زینها بجمله دست بکش همچو من ازآنک 

بر صورت من و تو و بر سیرت خرند. 
ناصرخرو. 





دست‌کن. 
چو از طفل این سخن دارد شنیده 
بلاشک دست از آن دارد کشیده. 
(اسرارنامه), 

اقهاب؛ دست کسیدن از طعام و رغبت 
ناکردن. (از صنتهی الارب). قبض؛ دست 
کشیدن از چیزی. گویند: قبض يده عن الشی». 
(از منتهی الارب). 

دست کشیدن از دیا یا جهان؛ منقطع شدن 
از آن. (یادداشت مرحوم دهخدا). ترک دنیا 
کردن: 

دست از دو جهان کشیده خواهم 

یک اهل بجان خریده خواهم. خاقانی. 
||فارغ شدن از کاری. (برهان). تعطیل کردن 
موقت کار. رها کردن دنبالةٌ کار. تعطیل کردن 
در آخر وقت: بناها غروب از کار دشت“ 
می‌کنند. نانواها حالا دست کشیده‌اند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||دست بازداشتن 
و منع کردن. (برهان). ||بردن کسی را به 
طرفی. (لغت محلی شوشترء نسخة خطی). 
دس تکسیده. دک / ک د / د] (نمسف 
مرکب) لمس‌شده. مالیده‌شده به دست. 
|| ادعاشده و درخواست‌شده. || تصرف‌شده و 
گرفته‌شد.. (ناظم الاطباء). || تعطیل‌کرده و از 
کار بازایستاده. ||ترک‌کرده, رها کرده. 
اعراض‌کرده. و رجوع به دست کشیدن شود. 
دس تکله. ( دک ل /ل]" ([ مرکب) چیزی 
باشد از چرم بافته یا از ریسمان تافته که 
دستهای اسبان را بدان بندند. (برهان) (از 
جهانگیری) (آنندراج). ||شبه و نظیر. (برهان) 
(آتندراج). شبیه و نظیر. (جهانگیری). 
دست کمان کردن. [دکَ ک د] (مص 
مرکب) در عبارت ذیل از تاریخ ببهقی مرادف 
دست‌گسرا کردن و درآویختن و بر سبیل 
آزمایش جنگیدن معی دهد: گفته بودند به 
بیابان بروید بتمجیل تا در بیابان بباشیم و یک 
دست کمانی بکنیم که اين پادشاه از لوتۍ : 
دیگر آمده است. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۶۱۸ و چ اض ص ۶۰۵). 13 
دس تکمی. (د ک ] (حسامص مرکب) 
حالت دست کم. کمی, نقصان, و رجوع به 
دست کم در ترکیبات دست شود. 
دس ت کن. [د ک ] (نف مرکب) دست‌کننده. 
کننده دست. ||(1مرکب) حنائی را گویند که 
بعد از رنگ دادن از دست کنند. (لغت محلی 


شه باشندء 


۱ -به معنی نوعی نان هم ایهام دارد. 

۲ -به معتی نتیجه و حاصل کار دست نیز ایهام 
دارد. 

۳-در یکی از نسخ خطی جهانگیری به فتح تاء 


دست کندن.. 


\ APY دستگاه.‎ 





به ناخن طاس آبی از ته گرد ق مر 
چو آب دست‌کن باید برآورد. شفیع اثر. 
دست کندن. [دک د ] (مص مرکب) کنایه 
از افسوس و پشیمانی خوردن. (برهان). کنایه 
از دست گزیدن و افوس و پشیمانی 
خوردن. (انندراج). دست بدندان کندن. دست 
به دندان گزیدن. 

دس تگنده کلا. [دک دک ] (اخ) دی 
است از دهستان کیا کلابخش مرکزی 
شهرستان شاهی. واقع در ۱۵هزارگزی شمال 
باختری شاهی و کنار راه شوسة شاهی به 
کیا کلا با ۲۶۰ تن سکنه. اب آن از رودخانة 
تالار و چشمه تأمین میشود و در جنگ 
جهانی دوم چاهی در تزدیکی این آبادی حفر 
گردیدو از آن چاه در حدود یک سنگ آب 
جاری است که بمصرف زراعت میرسد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 

دس تکولب. [د] (امص مرکب. | مرکب) 
کوبش‌دو کف دست بهم. ضرب دو کف دست 
بهم. بهم‌کوییدگی دو کف دست. || ضریت 
دست: 

کک ی سیب دز د 

از دست‌کوب خصم مرا باد سرد خاست. 

خاقانی. 

دس تکو تاه. [د] (ص مرکب) دست‌کوتد. 
کوتاه‌دست. که دستی کوتاه دارد. قصیرالید. 
قصیرالباع. و رجوع به دست‌کوتاه در 
تسرکیبات دست شود. ||کنایه از ناتوان و 
بی‌قدرت. (آتدراج). عاجز: ظالم دست‌کوتاه؛ 
زبون‌گير. (امسثال و حکم). ||محروم و 
بی‌نصیب. (ناظم الاطباء). 

دس تکو ته. [د ت؛] (ص مرکب) 
دست‌کوتاه. کوته‌دست. مخفف دست‌کوتاه. 
رجوع به دست‌کوتاه شود. 

دست کوفتن. [ دت ] (اسص مرکب) 
ضربت زدن به دست. ||کوبیدن دستها به 
یکدیگر. بهم زدن دو کف دست تا آوا براید؛ 
کیان حور ای ما فسات کی 

از دست‌کوب خصم مرا باد سرد خاست. 

۰ خاقانی. 
|| توسعا دست زدن. صفق: حباب بر سطح 
آب رقص می‌کرد درخت انجیر پنجه گشاده 
دست می‌کوفت. (منشأت خاقانی چ دانشگاه 
ص۴). 

دس تکونه. [دن /ن] (امرکب) نوک 
ست. سرانگشتان دست. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). کونة دست؛ 
به پیش هجو من ای کور پایدار نه‌ای 
مرا بخیره به یک دست کونه برمگرای. 

سوزنی. 

||در تداول امروز از کون دست, نوک و سر 

آرنج دست اراد کنند. ||امروز دست‌کونه به 


معنی یک‌دستی و ناچیز و زبون شفردن است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
دس تکود. [] ((خ) نام کوهی در شبانکاره 
به فارس در بلوک دارابجرد... نام این کوه را 
به اختلاف قرائات دستورکوه. ستورکوه, 
رستق‌کوه و کسوه رستو نیز نوشته‌اند. 
(ترهةالقلوب چ اروپا قال ۲ص ۱۹۴). 
دستکی. [د ت ] (! مرکب) یک نوع پیرایه 
است مر دستها را. (ناظم الاطباء). |[دستکش 
چیری که شکارچیان جهت گرفتن مرغان 
شکاری به دست کشند. ||مسوچیند. 
||منقاش‌دان. (ناظم الاطباء). ||دفتر محاسبه. 
(لفت محلی شوشتر, نخد خطی). دستک. 
دفتر جیبی و کتابچۂ جیبی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به دستک شود. 
دستگاه. [د] (! مرکب) (از :دست +گاه» 
پوند مکان) دستگه. جای دست. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). عروة. (دهار). |اجایی که 
بالش ومد رادر آنجا گذارند. چه دست به 
معنی مسند است. (انجمن آرا) (آنندراج). 
|اقدرت و جمعیت و سامان و مال. (برهان). 
قدرت و جمعیت و سامان و ثروت. (انجمن 
آرا) (آنندراج). وسع. مکنت. تمکن. سرمایه و 
اسیاب. (غیاث). غنی, (بحر الجواهر) 
(صراح). کرت اسباب و اموال. (جهانگیری). 
سامان و دولت و ثروت. (ناظم الاطباء). 
طائل. طائلة. طول. کت. (منتهی الارب). فر و 
جلال و شکوه و دبدبه. شوکت و دولت: 


که پیروزگر باد همواره شاه 

بافزایش دانش ودىتگاه. فر دوسی. 

خداوند پروزی و دستگاه 

خداوند کیوان و بهرام و ماه. فردوسی. 

به مردی و پیروزی و دستگاه 

به فرو به برز و به تخت و کلاه. . فردوسی. 

کنیا رم باه 

شکشت آندر ارد بدین دستگاه. فردوسی. 
برین تخت زر چون نشسته‌ست شاه 

به داد و به پیروزی و دنسگاه. فردوسی. 

کزویت پیروزی ودستگاه 

هماو آفرینندة هور و ماه. فردوسی. 

همی گفت هرکس که راند سپاه 

خرد باید و مردی و دستگاه. فردوسی. 

ز داد و ز فر و ز اورنگ شاه 

وزان روشنی بخت و آن دستگاه. ‏ فردوسی, 

که‌چندان سرافرازی و دستگاه 

بزرگی و اورند و فر و کلاه. فردوسی. 

شد آن پادشاهی و چندان سپاه 

بزرگی رمردی و آن دستگاه. فردوسی. 

اگریستی داد بهرام شاه 

مراو را کجا ماندی دستگاه. فردوسی. 

سکندر فروماند از آن جایگاه 

وزآن فر و اورند و آن دستگاه. فردوسی. 


کجاآن جهان جستن ساوه شاه 


کجا آنهمه گنج و آن دستگاه. فردوسی: 
هرآنکس که بودی ورا دستگاه 

بستی به شهر اندر آئین براه. فردوسی. 
کنون‌شاه خاقان نه مردیست خرد 

همش دستگاهست و هم دستبرد. فردوسی. 
برانم که او را ز هرسو سپاه 

اید که هتش چنین دستگاه. فردوسی. 
همش دستگاه است و هم دل فراخ 

یکی کلبه سازید در پیش کاخ. . فردوسی. 
نینم مزا کی در سپا 

ترا زید این نام و این دستگاه. فردوسی. 


وا کون چو ستگاه قوی گشت ز آنچه بود 


بی مدح تو مرآ پذیرفت سیستان.. فرخی. 
براه شادی اندر گشت گمراه 
ز خوشی دستگاهش گشت کوتاه. 
(ویس و رامین). 
چه مردی بکفت بدین دستگاه 
شهان را بود بر فزونی وگاه. اسدي. 
نام نکو بمان چو کریمان ز دستگاه 
چون شد یقین که عمر دول پایدار نیست. 
سنائی. 
گوئی‌که دست‌گاه فراخست مر مرا 
بر خوان خواجه تا که زنم لقمه چون نهنگ. 
سوزنی 
دل دستگاه تست بدست جهان مده 
کاین گنج خانه را ندهد کس بایرمان. 
خاقانی. 
دلنگ چو دتگاه يارش 
دربته‌تر از حاب کارش. نظامی. 
نه یار جمال می‌تماید 
نی درخور دستگاه یاریم. عطار. 
مکن تکید بر دستگاهی که ات 
که باشد که نعمت نماند بدست. سعدی, 
وآنکه را دستگاه و فقوت یت 
شلغم پخته مرغ بریانست. سعدی 
مرا دستگاهی که پیرامن است ا 
پدر گفت میراث جد منست. سعدی: 


دستگاهی نه که در پای تو ریزم چون خاک 
حاصل انست که چون طبل تهی پربادم. 


سعدی. 
کی خالی و دلی خواهان 

. دیده بر دستگاه همراهان. اوحدی. 
نعصت و ثروت و دستگاه او باری عر اسمه 
= بادستگاه؛ با نعست و حشمت و مکنت و 
جلال و شکوه و نظام و سامان؛ 
نبشت آن جهاندار بادستگاه. فردوسی. 
همان با کلاهست و بادستگاه 
هم او سر برارد بخورشید و ماه. فردوسی. 
دبیری بایین و بادستگاه 


۱۰۸۹۶۸ دستگاه. ۰ 


که دارد ز بداد لشکر نگاه. فردویتز: 





بدو گفت کاندر جهان بیگناه 
کرا دانی ای مرد بادستگاه. فردوسی. 
سه فرزند شايتة تاج وگاه 
خردمند و با دانش و دستگاه. فردوسی. 
که آمد فرستاده نزدیک شاه 
یکی پرمنش مرد بادستگاه. ‏ فردوسی. 
کنون‌سوی من کرد میرین پناه 
یکی نامدار است بادست‌گاه. فردوسی. 
- پارگاه معدلت‌دستگاه؛ محکمه عدالت. 
(ناظم الاطباء). 
- بی‌دستگاه؛ بی مکلت و ثروت 
نبیتی که درویش بی‌دستگاه 
به حرت کند در توانگر نگاه. سعدی. 
- تنگ شدن دتگاه؛ کاستن مکت و دولت 
و مال و منال و تمکن کسی: 
چه ند گفت ای سران سپاه 
که‌ما را چنین تنگ شد دستگاه. فردوسی. 
- دستگاه دادن؛ سامان و دولت و مکنت و 
نعمت دادن 
ز هر بد توئی بندگان را پناه 
تو دادی مراگردی و دستگاه. فردوسی. 
ز یزدان سپاس و بدویم پناه 
که‌او داد پیروزی و دستگاه. فردوسی. 
چو شد ساخته بردمش نزد شاه 
بدان تا مرا زو دهد دستگاه. فردوسی. 
مرا به خدمت او دستگاه داد سخن 
مرا بمدحت او پایگاه داد زبان. فرخی. 
مرا که ايزد جز شمر دستگاه نداد 
مگر بشعر کنم سوی خدمت تو خرام. 

فرخی. 
- دستگاه داشتن؛ وسع و توانائی و تمکن 
داشتن 
امروز که دستگاه داری و توان 
بیخی که بر سعادت آرد بنشان, سعدی. 
که سک را که هست از هنر دستگاه 
بود در نسیج و نخ پادشاه. 


نزاری قهستانی (دستورنامه چ روسیه ص ۷۵ 

(از یادداشت مرحوم دهخدا). 

- دستگاه نهادن؛ ساز و سامان و تریب 

دادن 

| گربخدمت دست تو دررسد لب من 

ز دست‌بوس تو یارب چه دستگاه نهم. 
خاقانی. 

پدین چارسو چون نهم دستگاه 

که‌ایمن نباشم ز دزدان راه. نظامی. 

- سپاه ظفردستگاه؛ سپاه مظفر و فیروژ و 

کامیاب. (ناظم الاطباء). 

- کرامت‌دستگاه؛ با دستگاه بزرگ: حضرت 

ولایت‌پناه کرامت‌دستگاه فیروز شاه. 

(حبیب‌السیر ج طهران ج ۳ جزو ۴ ص ۳۲۳). 

ا|توانائی و قدرت و زور و قوت. (ناظم 


الاطباء). مكانة. (ترجمان القرآن). وسع. 
طاقت. تاب. توانانی. دسترس. سلطه. پای. 
تسلط. نقوذ. (یادداشت مرحوم دهخدا). توان, 


امکان؛ 
بگوئی که ماراند این گناه 
نه ایرانیان را بد این دستگاه. فردوسی. 
که‌در جنگ ماراچنین دستگاه 
بودست هرگز بلح سان ٠‏ ردي 
ورایدونکه بر ما بگیرند راه 
بکوشیم تا هستمان دست‌گاه. فردوسی. 
برآنم که ما رابود دستگاه 
وزایشان برآریم گرد سیاه. فردوسی. 
که نگشاید این بند من کس براه 
که‌گلشهر دارد مر این دستگاه. قردوسی. 
نبدمان بدین کینه گهدستگاه 
پبایست رفن بفرمان شاه. فردوسی. 
په بخشش نباشد وراستگاه 
فوسیش خوانند هرکس نه شاه. فردوسی. 
هرکرا دستگاه خدمت تست 
ہس عجب نیست گر بود معجب. ‏ فرخی. 
چو فردا بيایند یابند راه 
بدیدار ماشان بود دستگاه. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
طمع بر دل هرکسی کرد راہ 
کهبر گوهر او را پود دستگاه. نظامی, 
با فراقت چند سازم برگ تنهائیم نیست 
دستگاه صبر و پایاب شكيبائيم نیست. 
سعدی. 
-با دل و دستگاه شدن؛ توانائی گرفتن و سر 
و سامان و قدرت یافتن؛ 
به پلجم سخن کین هرمزدشاه 
چو پرویز شد با دل و دستگاه. . فردوسی. 
- دستگاه جستن؛ برتری جست. سلطه و‌ 
توق خواستن: 
| یغاب ابر افگند چندین باه 
۱5-2 بر ما همی دستگاه. فردوسی. 


- دستگاه خواستن؛ خواهان سلطه و برتری 
و تفوق شدن: 

همی خواست پیروزی و دستگاه! 

نبود آ گه‌از بخش خورشید و ماه. فردوسي. 
وزو خواست پیروزی و دستگاه 

نمودن دلش را سوی داد راه. فردوسی. 
- دستگاه دادن؛ مسلط کردن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), تلط دادن. چیرگی دادن. 
نیرو و توأنائی و قدرت دادن 


که‌او دادمان بر ددان دستگاه 

ستایش مر او را که بنمود راه. فردوسی. 
که‌او داد بر نیک و بد دستگاه 

که‌دارند؛ آفتابست و ماه. فردوسی. 
سپاس از خداوند خورشید و ماه 

که‌او داد بر برتری دستگاه. فردوسی. 


به پیش جهان آفرین داد خواه 


دستگاه. 


که‌دادش به هر یک و بد دستگاه. فردوسی. 
نگه‌دار این بنده را زین گناه 
مده دیو را پر دلم دستگاه. 

شمی (یوسف و زلیخا). 
په اول سخن دادیم دستگاه 
به اخر قدم نیز بنمای راه. نظامی. 
چو از دانش خویش دستور شاه 
بگنجی چنان دادش آن دستگاه. 
- |ابرتری و تفوق و غلیه دادن: 
که‌او دادش آن دستگاه بزرگ 
بر آن گرگ و آن اژدهای سترگ. ‏ فردوسی, 
یکی را مده بر دگر دستگاه 
کی رامخوان در جهان نیز شاه. فردوسی. 
دستگاه داشتن؛ قدرت و توانائی داشتن: 
مهندس پذیرفت ایوان شاه 
بدو گفت من دارم این دستگاه. 
بدان داوری دستگاهی نداشت 
بآیین خود برگ راهی نداشت. نظامی. 
چه خطا ز بنده دیدی که خلاف عهد کردی 
مگر آنکه ما ضعیفیم و تو دستگاه داری. 

سعدی. 

- دستگاه کاری؛ سماة. این معنی را صاحب 
منتهی‌الارب برای کلم سعاة ذ کرکرده و سعاة 
در لغت عرب به معنی تصرف و تقلب آمده و 
در تام الاطسیاه بسه مسعتی تصرف و 
دستگاه کاری و قابلیت برای کار و اقتدار 
ضط شده است. 
- دستگاه نمودن؛ نشان دادن قدرت و 


نظامی. 


توانائی و زورمندی: 

به فر خداوند خورشید و ماه 

که چندان نمایم ورا دستگاه. فردوسی. 
< دستگاه یافتن؛ به قدرت رسیدن. توانایی 
یادن : 

چنان کن که چون یافتی دستگاه 

بآمرزش اندر پپوشی گناه. اپوشکور پلخی. 


- دستگاه یافتن بر کسی؛ بر او مسلط شدن؛ . ۳ 


اگرسام یل یا منوچهر شاه 

بیابند بر ما یکی دستگاه. فردوسی. 
بر ایشان بیابم مگر دستگاه ۱ 
بکردار باد اندرآرم سپاه. فردوسی. 
|اجاه و مقام و منزلت: 

بنزد متش دستگاهست نیز 

ز خون پدر بی‌گناهست نیز. فردوسی. 
ترا بیشتر نزد من دستگاه 

توئی برتر از پهلوانان بجاه. فردوسی. 
بدو گفت خسرو که مهمان براه 

بیابی فزون‌تر بود دستگاه. فردوسی. 


۱-به معنی نعمت و مکنت و سامان نیز ایهام 


دارد. 
۲ -به معنی نعمت و مکنت و سامان نیز ایهام 


دارد. 


فردوسی. ۱ 
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دستگاهی. 


دست‌گذار. ۱۸۹۶۹ 





چه مایه ترا نزد من دستگاه 


بهر کینه گاء‌اندرون کینه‌خواه. ۱ فردوسی, 
سر پهلوانان لشکرپناه 

پنزدیک شاهان ترا دستگاه. فردوسی. 
همی کرد او نمل اسبان شاه 

ورا نزد قیصر بدی دستگاه. فردوسی. 
پر او ممتحن را دستگاه است 

بر او منهزم را زینهار است. عتصری. 


- دستگاه جستن ؛ جویای مقام وپایگاه و 
مکانت شدن. درپی جاه و جلال بودن 


اگرهرگزت نزد من دستگاه 

همی جت باید کنونت گاه. فردوسی, 
بنزد که جویی همی دستگاه 

برهنه سپهبد برهنه سپاه. فردوسی. 
|مجموع عوامل و وسائل تشکیل‌دهندة مقام 
و متزلت و مرتبتی چنانکه دستگاه اسارت و 
وزارت و...؛ 

به دستگاه دییری مرا چه فخر که من 

بپایگاه وزیری فرونیارم سر. خاقانی. 
بشرطی که چون من درین دستگاه 

رسانم سرش را بخورشید وماه. نظامی. 
هر آن مال کید درین دستگاه 

برآن خفته دان تند ماری سیاه. تظامی. 


قطره شهرکی ات هواء معتدل دارد... و در 
دستگاه حسویه است و معدن آهن است. 
(فارسامةٌ ابن البلخی ص ۱۲۸). 
= دستگاه‌پاید؛ مقام و مر تست 
هرکو تریخت خون و نشد جان‌شکر چو باز 
بر دستگاه‌پایةٌ سلطان نمی رسد. 

جمال‌الدین عبدالرزاق. 
||ادرا کو فهم و دریافت. (ناظم الاطباء)؛ 
به یک نید شاه را دستگاه 
و گرنه مرا برنشاندی بگاه. 
فردوسی (در هجو محمود. از چهار مقاله 
ص ۲)۸۱. 
|اعلم و فضل و دانشمندى. (برهان). فضل و 
فضیلت و علم و معرفت و دانش و حکمت. 
(ناظم الاطباء). ||(اصطلاح تصوف) حصول 
تمام صفات کمال است با وجود قدرت بر همه 
صفات. (فرهنگ مصطلحات عرفا). ||کنایه از 
قوای عشرة بشری است که پنج برونی و پنج 
درونی است. پنج برونی سامعه, باصره» 
لامه. ذائقة و شامه باشد و درونی واهعد, 
خیال, متصرفه, حافظه و حس مشترک است. 
(از برهان) (از آنندراج). حواس باطه و 
ظاهرء. |أكارخانة اهل حرفه. (غياث). 
کارخانه و پشه گاه‌از هر چیزی خواه بافندگی 
باشد و يا جز آن. (ناظم الاطباء). كارخانه. 
مجموعۂ آلاتی که در محلی برای انجام دادن 
کاری تصب شده باشد. کارگاه. 
دستگاه وجود؛ عالم هستی. جهان 


آفرخش: 


باصطناع بیاراست دستگاه وجود 
باستناد بیفزود پایگاه صدور. 

انوری (از فر هنگ تعمة الله). 
||اسباب و آلات و ادوات. (از ناظم الاطباء), 
||ماشین. چرخ. مسجموع آلات و ادرات که 
عمل مکانیکی انجام دهد: دستگاه ساعت. 
دستگاه لک وموتیف. دستگاه ریسمان‌بافی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), آلات و ادوات 
بافندگی, (ناظم الاطباء). ||هریک از آلات 
صاعت بافندگی. ||کارخانة کیمیانی. (ناظم 
الاطباء). ||واحد است برای برخی وسایل و 
ابزارها و غیره: یک دستگاه ساعت. یک 
دستگاه کالسکه. یک دستگاه گاری و دلیجان. 
یک دسستگاه اتومیل. ||جهاز. مجموعة 
اعضایی که در بدن موجودی زنده مسوول 
اجرای عمل حیاتی مخصوص است. 


-دستگاه جلبش؛ جهاز محرکه. دستگاه 
جنباننده. 
ویتگاه رویش؛ جهاز نامیه. 


- دستگاه گوارش؛ جهاز هاضمه. دستگاه 
هاضه. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

|| مجموعه‌ای از چند واحد. 

دستگاه متری؛ عبارتست از: 

١‏ ساتیمتر = ۱۰ میلیمتر. 


۱دسیمتر = ۱۰سانتیمتر = ۱۰۰ میلیمتر. 
امتر = ۱۰ دسیمتر = ۱۰۰۰ میلیمتر. 
۱دکامتر = ۱۰ متر. 

١‏ هکومتر = ۱۰دکامتر = ۱۰۰ متر. 
اکیلومتر = ۱۰ هکتومتر = ۱۰۰۰متر. 


|| هرچه متعلق به تجارتخانه باشد. (ناظم 
الاطباء). ||(اصطلاح موسیقی ایرانی) طریق 
یک دستگاه مجموع 4 E‏ 
آواز و رنگ و نواست. ایرانیان هفت دستگاه 
ید و اروپائیها دو دستگاه. (یادداخت 


مرحوم:دهخدا). یک آهنگ کامل موسیقی, 


مت ای از عده‌اي آراز و نغمه و گوشه که 
در عین پریشانی شامل مدلهای ممتاز و 
موضوعات مطبوع می‌باشد. آوازی که ببب 
طرز بستن درجات گام آن و فواصل جزء آن 
از آوازهای دیگر متمایز باشد. معمولا 
موسیقی ایرانی را شامل ۷دستگاه میدانند 
ماهور, همایون, سه گاه, چهار گاه. شور نوا 
راست پنجگاه. و این طبته‌بندی از اواسط 
دوره قاجاریه سابقه داشته است و ردیفهای 
(مقصود از ردیف» سبک و روش و کیفیت 
تسنظیم و تسرکیب یک آواز است) مسیرزا 
حیقلی» میرزا عبدالله و درویش‌ضان از 
روی همین ترتیب میباشد. (از دايرة المعارف 
فارسی). ||مسخره. (غیاث) (ناظم الاطباء), 
||اوضاع. (ناظم الاطباء). ||مغلوب. (غیاث). 
مقلوب و ضعیف و تاتوان. (ناظم الاطباء). 


۵ستگاهی. [د] (ص نسبی) منوب به 


دستگاه. 

- لغت دستگاهی, یا لفت‌نامة دستگاهی؛ 
لغت‌نامه که آنرا په اچناس تر تیب کنند نه به 
ترتیب حروف. لغت‌نامه که کلمات مربوط به 
چیزهای متناسب با یکدیگر را گروه گروه در 
آن گرد کرده باشند ته بر حروف تهجی, مانند 
لفت‌نامةٌ السامی فى الاسامی میدانی و مقدمة 
الادب زمخثری وکتاب الصالم ابن السید 
اندلسی (احمدین ابان). (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 
دس ت گذار. [ذگ ] (ص مرکب, | مرکب) 
چیزی که آنرا به دست فراهم کرده باشند. (از 
آندراج). ||امکان. تیسر. قدرت. توانائی 
استطاعت. دست‌گزار: 

بزرگتر زآن چیزی کجا بود که ازو 

همی رسد ز دل و دست او به دست‌گذار. . 


فرخی. 
بساکا که رسد از عطا و همت او 
چنانکه من به توانایی و به دست گذار. 
فرخی. 
همتش برتر از توانائی است 
دادنش بیشتر ز دست‌گذار. فرخی. 


ای بهر جای ترا سروری و پیشروی 
وی بهر کار ترا دسترس و دست‌گذار. فرخی. 
چنانکه بود ندانتمش تمام ستود 
ST ETE‏ 
فرخی. 
کی که ذل" نبرداشته‌ست از تعلیم 
به عز علم نباشد بیش دست‌گذار. 
ابوالهیشم (از جامع‌الحکمتین ص‌۲۴۵). 
بر علم تو حق است گذاریدن حکمت 
بگزار حق علم گرت دست‌گذار است. 
ناصر خسرو. 
دلم از تو بهمه حال نشتی دست 
گر ترا درخور دل دست‌گذارستی. 
ناصرخسرو. , 
جز بهمان جان گزارده نشود وام : 
گرت‌چه بسیار مال و دست‌گذار است. 
ناصر خرو. 
ز رای تت خرد رادلل و یاریگر 
زدست تست سخارا منال و دستگذار. 
مسعودعد. 
از سحر بیان تو و اعجاز کف تست 
گردست‌گذاری است قلم راو کرم را. 


انوری (از آنندراج)؛ 


۱-نل: به دانس. 

۲- در تاریخ طبرستان ج ۲ص ۲۴ح ۲ مگر 
تنگ بد شاه را دستگاه. (از حاشية جهار م قاله 
ص ۸۱. 

۳-در شرح قصدة ابرالهیتم محمد بن سرخ 
(ص ۱ رنج. 


۰ دست گذاردن. 


دستگود. 








و رجوع به دستگزار شود. . :بیس - 
||(نف مرکب) قادر. توانا بر بخشندگی: 
کوه‌را چون همی نگاه کنم 
نیت با بخشش تو دست‌گذار. مسعودسعد. 
|| مددکار. (آندراج). معاون. مددکار و معاون 
و معين و ناصر. (ناظم الاطباء): 
ز فقیری چو دل بدنیا کرد 
مر ترا پایمرد و دست‌گذار. ستائی. 
و رجوع به دستگزار شود. ||گذارند؛ دست. 
دست به دست گسردنده. غیرممکن. شیر 
پابرجاء 
سرو لرزان شد از آن طعنة گل گفت که من 
پای بر جایم و همچون تو نیم دست‌گذار. 
آنوری. 
|( مرکب) تحفه و یادگار. (آنتدراج). 
دست گذاردن. [د گ د) (مص مرکب) 
تلیم کردن. (آندراج): 
یا بگذار پیش شاه ما دست 
که‌از بوی کباب دل شوی مست. 
غنیمت (از آنندراج). 
| عظیم کردن. (مجموعة مترادنات ص 4۳). 
سلام کردن. (مجموعة مترادفات ص ۱۵ ۲). 
دست گذاشتن. (دگ ت ] (مص مرکب) 
قرار دادن دست. نهادن دست؛ مسح؛ دست 
گذاشتن بر 2 روان یا آلوده جهت دور 
کردن آلودگی آن 
- دست گذاشتن بر؛ مسلط شدن بر. تحت 
فرمان و اختیار خود گرنن: 
- دست گذاشتن به؛ در تداول, آغاز کردن په 
چیزی: ا ت به گریه. 
- دست به دلم مگذار؛ در تداول, با یادآوری 
خاطرات رنج‌آور مرا اذیت مکن. مپرس که 
بارغ غشمگینم. که بسیار دردها دارم. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
دست‌گر. [ دگ ] (ص مرکب) (از : دست + 
گر,پسوند فاعلی) سازند؛ دست. صانع دست. 
(از تعلیقات فیه‌مافیه ص‌۳۳۵): ممن چون 
خود را فدای حق کند از بلا و خطر و دست و 
پا چرا اندیشد چون سوی حق می‌رود دست و 
پا چه حاجت است. دست و پا برای ان داد تا 
از او بدین طرف روان شوی لیکن چون به 
پا گرو دست‌گر میروی | گراز دست بروی و در 
پای افتی... چه غم باشد. (فیه‌سافیه ص ۱۷۸). 
دست گرا. [د گ ] (نف مرکب) دست‌گرای. 
گراینده به دست. ||(ن‌مف مرکب) گراییده په 
دست. مغلوب و زبون. دستگرای. ||((4مص 
مرکب) تسجربت و امستحان و آزمایش؛ 
بای‌تگین گفت پیشترک روم و دست‌گرائی 
کم و برفت و سنگ روان شد. (تاریخ بیهقی 
چ فیاض چ ۲ص ۷۴۲). و رجوع به 
دست‌گرای شود. 


| 


عمل دستگرای. ||گرایندگی دست. ||حالت و 

چگونگی دست‌گرای. گرائیدگی دست. 

تجربت: هرکه.. خواهد که دیگران راا گرچه 

از وی قویتر باشند دست‌گرائی کند هرآینه 

قوت او راهبر فضیحت و دلل هلا ک‌شود. 

( کلیله و دمنه چ مینوی ص۴ ۲۰). و رجوع به 

دست‌گرای شود. 

دس تگرای. [د ک ] (نف مرکب) گرایندة 

دست. اموخته و مانوس دست: 

جگر یت مبارز ستدن روز مصاف 

نیزة هشت رش دست‌گرای تو کند. 
متوچهری. 

|| (نمف ا دست. مغلوب و 

زبون. (آتندراج). مطیح. مبخره 

ستاره را زپی قدر کرده پای‌سپر 

زمانه را به کف بخت کرده دست‌گرای. 





: مختاری. 
| بر سر جمع بگویند که ای قدر ترا 
آسمان پای‌سیر گشته زمین دست‌گرای. 
آنوری, 
آن فلک‌جاه ملک مرتبه کز بدو وجود 


فلکش پای‌سپر شد ملکش دست‌گرای. 
انوری (از آنندراج). 
ای زمان بی‌عدد مدت دور تو قصیر 
وی جهان بی‌مدد عدت تو دست‌گرای, 
۲ آنوری. 
|| ((مص مرکب) امتحان. آزمایش. تجربت. 
آزمون ذ: 
خدایگانا علمی نماند و فائده‌ای 
که خاطر تو مر آنرا نکر د دست‌گرای. 
عنصری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۲۷۱). 
شاد باد آن هنری شاه جهانگیر که کرد 
همه شاهان جهان را به هنر دست‌گرای ". 
فرخی. 
۱ دنتطرانی. رجوع به دستگرائی شود. 

د ستگرد. [دگ ] () دسکره. دستجرد. قریه. 
|ازمین هموار. |إزمین و ملک زراعتی. 
|ابنایی ماند کوشک که گرد آن خانه‌ها باشد. 
و رجوع به دسکره شود. 

دستگرد. (دگ ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان لواسان کوچک بخش افجه 
شهرستان تهران. واقع در ۲۰هزارگزی جنوب 
افجه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۱). 

دسمگود. زدگ ] (اخ) دهی است از دهستان 
زلقی بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. واقع 
در ۷۲هزارگزی جنوب خاوری الیگودرز و 

| کنارراه مالرو شاه‌اباد به پزه با ۲۲۸ تن 
سکنه. آب آن از قنات و چاه و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیاثی ایران ج ۶). 

۱ دستگرد. [دگ ] ((خ) ده کوچکی است از 

دهستان طیبی سرحدی بخش کهکیلویه 













شهرستان بهبهان. واقع در ۷هزارگزی جنوب 
قلعه‌رئیسی مرکز دهستان و ۰ هزارگزی 
شمال راه شوسة بهبهان به آغاجاری. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶). 
دستگرد. [ذگ] ((خ) دهی است از دهستان 
کوه‌پنج بخش مرکزی شهرستان سیرجان. 
واقع در ۱۰۵هزارگزی شمال خاوری 
سعیدآباد و سر راه مالرو مشیز به گوداحمر. با 
۹ تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج۸). 
دستگرد. [دگ ] ((ج) دهی است از دهستان 
بنت بخش نیکشهر شهرستان چاهبهار. واقع 
در ۸۵هزارگزی باختر نیکشهر و کنار راه 
مالرو بنت برمشک. با ۲۰۰ تن سکنه. اب آن 
از قنات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ < 
جفرافیائی ایران ج۸ 
دستگرد. زد ] (اخ) دهی است از بخش 
سرباز شهرستان ايرانشهر. واقم در 
۸هزارگزی جنوب سرباز و کار راه فرعی 
سرباز به فیروزاپاد. اب ان از رودخانه و راه 
آن مالرو است. اهالی این ده از طایفة سرباز 
هتند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
دستگود. [د گی ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان قلعه گنج بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقع در 4۲هزارگزی جنوب 
خاوری کهنوج و ۱۰هزارگزی خاوری راه 
مالرو مارز به کهنوج. مزارع دستگرد پائین و 
زیارتگاه جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۸)۔ : 
دستگرد. د گ ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان انگهران بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقع در ۱۵۰هزارگزی جنوب 
کهنوج و ۶هزارگزی باختر راه مالرو انگهران 
به مارز. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
۵ستگرد. [ دگ ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان حرجند بخش مرکزی شهرستان: 
کرمان. واقع در ۸۰هزارگزی شمال باختری ِ 
کرمان و سه‌هزارگزی باختر راه مالرو کرمان.' 
به شاهزاده محمد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۸. 
دستگرد. [دڳ] (اخ) دهي است از دهستان 
بام بخش صفی‌آباد شهرستان سبزوار. وأقع در 
۲هزارگزی شمال باختری صفی‌آباد و 
۲هزارگزی جنوب راه مالرو عمومی, با ۶۸۵ 
تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ايران ج .)٩‏ 
دستگرد. [ذگ ] ((خ) دهی است از دهستان 


ژ -شاهدها به معنی مطیع و مسخر نیز تواند 
بود. 

۱ -نل: هنر دست‌گزای: هنر دست‌آرای: و در 
این دو صررت شاهد ما نت. 


دستگردمار. ۱۰۸۷۱ 





طبس مینا بخش درمیان شھر سان یڑ جت 


واقع در ۱۷هزارگزی جنوب خاوری درمیان 
و سر راه شوسة پیرجند به دروح, با ۴۴۵ تسن 
سکنه. اب ان از قنات و راه ان اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
دستگرد. [دگ ] (اخ) دهی است از دهستان 
نهارجانات بخش حومه شهرستان بیرجند. 
واقع در ۳۶هزارگزی جنوب خاوری بیرجند 
و ۲هزارگزی جنوب راه شوبة عمومی 
زاهدان, با ۱٩۳‏ تن سکنه. آب أن از قنات و 
راه آن اتسومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
دستگرد. زد ] ((خ) دهی است از دهستان 
مژمن‌آیاد بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
واقع در ۸۰هزارگزی جتوب درمیان و سر راه 
شوبء بیرجند به سهل‌آباد. با ۱۳۰ تن سکنه. 
آپ آن از قتات و راه آن سالرو است. (اژ 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
دستگرد. [دگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش خوسف شهرستان بیرجند. وأقع 
در ۱۲هزارگزی شمال باختری خوسف و سر 
راه شوسه خوسف به طبس. آب آن از قنات و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج٩).‏ 
دستکرد. [دگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
منخواست پخش اسفراین شهرستان بجنورد. 
واقع در ۶۰هزارگزی جنوب باختری اسفراین 
و کنار راه مالرو عمومی میان‌آباد په جاجرم. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
دستگرد. [دگ ] (خ) دهی است از دهستان 
کار بخش بروجن شهرستان شهرکره واقع در 
۳هزارگزی باختر بروجن و سر راه شهرکرد 
به بروجن با ۱۵۰۵ تن سکنه. اب ان از 
رودخانه و قلات و چشمه وراه آن ماشین‌رو 
است. دبستان و زیارتگاه دارد. (از فرهنگ 
اجغرافائی يران ج ۰ 
دستکرد. [د گی ] ((خ) قصبه‌ای است از 
دهستان برزرود بخش حومه شهرستان 
اصفهان. واقع در ۷هزارگزی جتوب باختری 
اصفهان و متصل به راه لنجان به اصفهان, با 
۱ تن سکنه. آب آن از چاه و زاینده‌رود و 
راه آن شوسه است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۰ 
دستگرد. [دگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
گندمان بروجن شهرستان شهرکرد. واقع در 
۲هزارگزی باختر بروجن و ۴هزارگزی راه 
شلمزار به بروجن با ۶۲۴ تن سککنه. اب ان از 
چشمه وراه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج 4۱۰. 
دستگرد. [دگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
گرکن بخش فلاورجان شهرستان اصفهان. 
واقع در ٩۱هزارگزی‏ جنوب فلاورجان و 


۳هزارگزی راه مبارکه به اصفهان با ۲۲۶ تن 


سکنه. آپ آن از زاینده‌رود و راه آن فرعی 


است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
۵ستگرد. ( دگ ] (اخ) دهی است از دهستان 
موگوئی بخش آخوره شهرستان فریدن. واقع 
در ۵۰هزارگزی باختر آخوره متصل به راه 
عمومی کوهستانی, با ۱۴۴ تن سکنه. اب آن 
از چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱۰ 
دستگرد. [د گ ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان مهتاب بخش حومه شهرستان 
اصفهان. واقع در ۲۱هزارگزی شمال خاوری 
اصفهان و ۵هزارگزی جاد: یزد. آب آن از 
زاینده‌رود و چاه وراه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
دس تگردان. (دگ] انف مسرکب) 
گزداننده و به دور درآورنده با دست. 
چرخاننده به دست. ||(نمف مرکب) با دست 
به دور وچرخش درآمده. گردانیده شده از 
دستی به دستی. |اادستگردو. وام کردن. 
(تداول گتاباد خراسان). ||(إمركب) وام. 
قرض. چیزی که به عاریت گيرند. (آنندراج): 
گرفتم از کف ساقی یال زرین 
چو مقلسی که بگیره به دستگردان زر 
آشرف. 
||وجه نقدی که به یک دست کسی دهند و از 
دست دیگر وی باز ستانند واین عمل را 
چندین بار تکرار کنند. (ناظم الاطباء). 
-کالای دست‌گردان؛ جنسی و متاعی که در 
معرض دست‌گردانی و دست‌گردان کردن واقع 
شودء؛ 
حریف معنی گل را به جان خرد هرچند 
که‌سهل قیمت کالای دست‌گردان است. 
اشرو 
وزج چت دنت‌گردان کردن شود. 
دستگردان. [د گ] ((ج) نام یکی از 
دهستانهای بخش طبس شهرستان فردوس 
است که در شمال طبس واقع و حدود آن 
بشرح زیر است: از خاور به دهستان اصفهک. 
از باختر به کویر لوت. شمال به دهستان کریت 
و یخاب و از جنوب به دهستان ده‌محمد. آب 


آن از قنوات تأمین می‌شود. این دهستان از 
۵ آبادی تشکیل شده و در حدود ۴۳۸۲ تن 
جمعیت دارد. بزرگترین ده آن میان‌آباد است 
با ۲۳۹ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۲ 
دستگردان. [د گ ] (إخ) دصی است از 
دهستان دستگردان بخش طبی شمهرستان 
فردوس. واقع در ۰هزارگزی شمال طبس 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 


دست‌گردان دادن. زد گ د] امسص 
مرکب) وام دادن. عاریت دادن. (از آنندراج): 
چون تهیدستی ز حد بگذشت سامان می‌دهند 
گوهر غلطان صدف را دست‌گردان می‌دهند. 
مخلص کاشی. 
دست ګر داندن. [دگ د) (مص مرکب) 
گردان دن و به دور درآوردن بادست. 
چرخاندن با دست. ||با دست زیر و زبر کردن 
چنانکه برنج و گندم را پس از پا ک‌کردن. 
دس تگردان شدن. [دگ ش د] (مص 
مرکب) دست به دست شدن. از دستی به 
دستی سر داده شدن. انتقال یافته بودن از 
دستی به دستی. رجوع به دست‌گردان کردن 


a 


شود. 
دست ردان کردن. [ دگ ک د] (مص" 
مرکب) در دست چرخش دادن چیزی را 
گرداندن‌چیزی در دست چنانکه سکه‌های زر 
و سیم را. صاحب آنندراج گوید رسم است که 
روز نوروز وقت تحویل زرها را به دست 
می‌گیرند و این را مبارک می‌شمارند چنانچه 
در هندوستان شب دوالی با همسر خود قمار 
باختن همین حکم دارد. - انتهی. یس روز 
اول ماه از کسی که دستش به اصطلاح عامه 
خسوب است پسولی گرفتن و در دستها 
چرخاندن به نیت اینکه تا پایان ماه پول 
فراوان بدست او آید: 
موسم نوروز زر در دست زرداران خوش است 
ماکه مستانیم ساغر دست‌گردان می‌کنيم. 
فاضل کاشی. 
|[قرض کردن. وام کردن. و بیت زیر از سعید 
اشرف موهم هر دو معنی است* 
دست‌گردان نکنم بی رخ جانان ساغر 
قرض بیوجه چو افتاد بلا می‌باشد. 
||به منظور کاستن از دینی شرعی, قسمتی از 
ان زا به امام و مجتهد وقت دادن است و 
بخشیدن امام آن مبلغ را به مدیون, و باز . 
تسلیم کردن مدیون است همان مبلغ را به امام 
به عنوان قسمت دیگر دين خود و باز 
بخشیدن امام آن را به وی در مر تب شانی» و 
تکرار عمل قیض و هبه تا ماندةٌ دين معادل 
مبلغ موجود شود, 
دستگردانی. [ذ گ] (ص نسبی) شوب 
به دستگردان. رجوع به دستگردان شود. 
دستگردافنی. [د گ] ((خ) خسواجه 
جمال‌الدیین. وزارت بایدوخان‌بن غای‌بن 
هولا کوخان مفول (مقتول ۶۹۰ ه.ق.)داشت. 
(تاریخ گزیده ص 6۰۲). 
دستگردمار. (دگ] (إِخ) ده کوچکی است 
از دهستان براآن بخش حومه شهرستان 
اصفهان. واقع در ۳۰هزارگزی جنوب 
خاوری اصفهان. (از فرهنگ جغرافیائی ايران 
ج ۱۰ 





اشرف. 


۲ دستگردی. 


دستگردی. [دگ ] (ص نسییج)متصوب به 
دستگرد. رجوع به دستگرد شود. 
دستگردی. [دگ ] ((خ) وحید. رجوع به 
و 

دست گرفتن. [ دگ ر ت ] (مص مرکب) 
گرفتن دست کسی بقصد ملاطفت با او با 
احترام به او. ||متصل کردن کف دست خود به 
کف دست دیگری به قصد یاری دادن به او: 


غرقه راتا یکی نگیرد دست 


تتواند برآمدن ز وحل. سعدی. 
چو ملاح آمدش تا دست گیرد 

مبادا کاندر ان حالت بمیرد. سعدی. 
همی گفت از ميان موج تشویر 

مرا بگذار و دست یار من گیر. سعدی. 
لطیفی که آوردت از نیست هست 

عجب گر یفتی نگیردت دست. سعدی. 
در پاش فتاده‌ام بزاری ۱ 
آیا بود آنکه دست گیرد. حافظ. 


دست کی را بدست گرفتن؛.بااو دست 

دادن. دست در دست کی نهادن به نشانهة 

ملاطفت یا پمان: 

ر ات 

گرفت آن‌زمان دست ایشان به دست. 
فردوسی. 

- || پیمان بستن. 

|| مطلق مدد و یاری کردن: 

گرایدون که ایدر پذیری مرا 

بهر نیک و بد دست گیری مرا. 

آنچنان شد که گاه لغزیدن 


دست اندیشه را شراب گرفت. 


فردوسی. 


|اگرفتن دست یکدیگر در دست به نشانهة 
توافق و تراضی و قبول: بونصر آنچه گفتنی 
بود با وی بگفت تا راست ایستاد و دست 


گرفتندو زبان داده شد تا آنگاه که فرمان باشد ۱ 


عقد نکاح کنند. (تاریخ بیهقی ص ۵۳۴). 
بدست گرفتن؛ در عهد گرفتن. تصدی 
کردن. متعهد شدن. در قضه اقدار و اختیار 
آوردن؛ بدست گیرم آنچه رابا خداپیمان 
بسته‌ام [معود ] بر آن. بدست گرفتن اهل 
طاعت و اهل حق و وفاء. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۱۷). 


کسی‌راء 
می‌خواستی از لطف بریزی خونم 
آزرده‌ام از حنا که دست تو گرفت. 
گردیدتیر غمز؛ُ مستش بخون من 
هرچند دست او بشفاعت حنا گرفت. 
میلی (از آتدراج). 
- دست گرفتن برای کسی؛ فعلی یا قولی از او 


را برای استهزاء او همه و در همه جا گفتن. 


کرده‌یا گفت؛ کسی را برای ریشخند یا توهین و 
تخفیف او هماره بکار بردن و مکرر و همه جا 
نقل کردن. گفه یا کرد کی را یرای سخریه 
کردن یا تعقیب او به کسان نمودن یبا گفتن. 
لفزش یا خطای کسی را مایة استهزاء او 
ساختن. اسیاب شمانت يا استهزا» ساختن 
قول و فعل کسی را. 

|ادستگیری کردن. نجات بخشیدن. رهانیدن. 


رهائی دادن؛ 

بیزدان بنلیدگودرز پیر 

که‌ای دادگر مر مرا دست گیر. فردوسی. 
خرد رهمای و خرد دلگشای 

خرد دست گیرد بهر دو سرای, فردوسی. 
مور ری 

گراز مرد دانا سخن بشنوی. فردوسی. 
که‌نزدیک خاتون مرا دست گیر 

۔بدان تا شوم یر درش بر دیر. فردوسي. 
بکین پدر بنده رادست گیر ` 

پبخشای بر جان کاووس پیر. فردوسی. 
مر آو را دست گرفت و عهد کرد. (تاریخ بیهقی 
ص ۲۶۳ چ ادیپ). 

که زنهار شاها بر این مرد پر 

ببخشای و این بنده را دست گیر. اسدی. 


ز جهل در وحلی گر بعلم دین برسی 

خدای عزوجل دست گیردت ز وحل. 

بیداریت آن روز ندارد پراسود 

دستت نگرد چیز مگر طاعت و کردار. 
ناصرخضرو. 

چرا هنگام چیز و ناز پس چیزی نیلففدی 

که بگرفتیت وقتی دست بی‌چیزی و بی‌نازی. 


ناصرخسرو. 
رکک‌اندیشه را... فصاحت... دست نگیرد. 
(ٍ کلیله‌و دمته). 
:لب تعاشقان را دست گیرد 
برون آمد به دستی دیگر امروز. انوری. 


سرم را تاج و تاجم راسریری 


هم از پای افکنی هم دست گیری . نظامی. 
صبحک ال صباح ای دپیر 

چون قلم از دست شدم دست گیر. نظامی. 
به شیری چون شبانان دست گرم 

که‌در عشق تو چون طقلی بشیرم. نظامی. 
زافت این خانه افت‌پذیر 

دست پرآور همه را دست گیر. نظامی 
گرقضا پوشد سیه همچون شبت 

هم قضا دستت بگیرد عاقبت. مولوی. 
دعای ستمدیدگان در پست 

کجادست گرد دعای کست. سعدی. 


گم‌شدم در راه سودا رهنمایا ره نمای 
شخصم از پا اندرآمد دستگیرا دست گیر. 
سعدی. 


من آنم ز پای اندر افتاده پیر 


دستگزار. 


خدایا بفضل خودم دست گیر. سعدی. 

چنین راء | گر مقبلی پیش گیر 

شرف بایدت دست درویش گیر. سعدی. 

بگیر ای چوان دست درویش پر 

نه خود را بیفکن که دستم بگیر. سعدی. 

دوست آن باشد که گیرد دست دوست 

در پریشان‌حالی و در ماندگی, سعد ی. 

اولاتر آنکه هم تو بگیری ز لطف خویش 

دستی وگرنه هیچ نياید ز دست ما. نعدی. 

چه باشد ار بوفا دست گیردم یکبار 

گرم ز دست به یکبار برنمیگیرد. ‏ سعدی. 

سر من دار که چشم از همگان بردوزم 

دست من گیر که دست از دو جهان بردارم". 
سعدی. 


دل برگرفتی از برم ای دوست دست گیر 
کزدست مرود دلم ای دوست دست گر ". 


سعدی. 
گم دست گیری بجایی رسم 
وگر بفکنی برنگیرد کم. سعدی. 
یار نباشد که دست یار نگیرد. اوحدی. 
||اعانت کردن. مدد مالی دادن؛ 
در اندیشهام تا کدامین کریم 
از آن سنگدل دست گیرد بسیم. سعدی. 
یکی دست گیرم بچندین درم 
که چندیت تا من بزندان درم. سعدی. 


انع کردن. (مجموع مترادفات ص ۲۴۶). 
منع کردن و بازداشتن از کاری. (آنندراج). 
گرفتن دست کی به قصد بازداشتن او از 
انجام دادن کاری: 
بسوی تیغ برد دست و من هلا کشوم 
ز پیم آنکه بگیرند دست یار مرا. 

خواجه آصفی (از آنتدراج). 
|[دست بریدن. بریدن دست. قطع کردن يده 
کشکول فقر باد چو شد شاخ بی تمر 
دست ار دهنده نیست سزایش گرفتن است. 


مخلص کاشی (از آنندراج) , 


دس تگرفته. [دگ ر ت /ت] (ننف 


مرکب) نعت صفعولی است از مصدر دست" 


گرفتن, رجوع په دبس گرفتن شود. 
دستگزار. (دک] (| مسرکب) دستگذار. 

قدرت. توانائی؛ 

تویی که دستخوش تست گردن گردون 


تویی که کنج تو دارد به گنج دستگزار. 


عنصری (ض ۱۳۶). 
همتش برتر از توانائی است 
دادنش بیشحر ز دستگزار. فرخی. 
بساکا که رسید از عطا و نعمت او 
چنانکه من بتوانائی و به دستگزار. . فرخی. 
۱-به معنی اول نیز ایهام دارد. 


-به معنی آول نیز ایهام دارد. 
۳-تا آخر غزل ردیف دست گیر اسث. 


دست‌گزان. 


دست گشودن. AVY‏ 1 
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چنانکه بود ندانستمش تمام ستود. نی اعد 
جزاین نبود مرا در دروغ دستگزار. فرخی. 
بزرگتر زآن چیزی بود کجا که ازو 
همی رسد ز دل و دست او به دستگزار. 
فرخی. 
جز بهمان جان گزارده نشود وام 
گرت چه بار مال و دستگزار است. 
ناصر خسرو. 
دلم از تو به همه حال نشستی دست 
گر ترا درخور دل دستگزارستی, 
اصرخسرو. 
بر علم تو حق است گزاریدن حکمت 
بگزار حق علم گرت دستگزار است. 
ناصر‌خسرو. 
||(نف مرکب) مددکار و ممد و صعاون. 
(برهان): 
ز ری تست خرد را دلیل ز یاری‌گر 
ز دست تست سخا را منال و دستگزار. 
مسعودسعد. 
دس تگزان. (دگ] اسف مرکب. ق 
مرکب) در حال گزیدن دست. ||گزند؛ دست: 
ز آفت بیدبرگ باد خزان 


شاخ پربرگ بد دست‌گزان. نظامی. 
دست گزای. [د گ] (نف مرکب) گزندۂ 
دست. گزاینده‌دست. 


دست گزیدن. زد گ د] (مص مرکب) 
دست به دندان گزیدن. دریغ و افوس 
خوردن. (از اتدراج) (سجموعة مترادفات 
ص ۱۶۰). اسف خوردن به نشانةُ پشیمانی. 
پشت دست گزیدن: 
ازبس که دست می‌گزم و آه می‌کشم 
آتش زدم چو گل به تن لختلخت خویش. 
خواجه شیراز (از اثدراج). 
بر دست خود گزیدن؛ دست به دندان 
گزیدن.اسف خوردن. دریغ خوردن: 
اینجهان بیوفا را برگزید و بد گزید 
لاجرم بر دست خود از برگزیده خود گزید. 
ناصر خسرو. 
رجوع به ترکیبات دست گزیدن و دست به 
دندان گزیدن ذیل دست شود. 
دست گزیدن. [دگ د] (مص مرکب) 
صدر مجلس و مسند طلبيدن. (انندراج) 
(برهان). پشگاه جتن. و رجوع به این 
ترکیب ذیل دست شود. 
دست گزین. [ دگ 1 (نمسسف مرکب) 
چیز که آن را اتخاب کرده باشند. (آنندراج) 
(برهان)؛ 
خوشتر از صد نگارخانة چين 
نقض آن کارگاه دست‌گزین. 
نظامی (هفت پیکر ص 4۷۷ 
- دست‌گزین کردن؛ گزیدن. انتخاب کردن. 


اختیار کردن. 

||اسپ جنیبت. (جهانگیری) (برهان). اسب 
یدک* 

این دو سه مرکب که بزین کر ده‌اند 

از پی ما دست‌گزین کرده‌اند!. نظامی. 
||(نف مرکب) کنایه از شخصی که پیوسته 


خواهد در مستد و صدر مجلس بلشیند. 
(برهان) (آنندر اج), 

دست گسستن. (دگ س ت | (سص 
مرکب) جدا شدن. ||جدا کردن. بازکردن. دور 
داشتن: 

چو دستت ز هر حیلتی درگست 

حلال است بردن به شمشر دست. سعدی. 
= دست از دامن کی گس تن؛ دور داشتن و 
رها کردن دست از دامن کسی. ترک گفتن. 
چدائی کردن. رها کردن دامن او. او رابه خود 
گذاردن 

گرم دشمن شوی یا دوست گیری 
نخواهم دستت از دامن گس‌تن. 
گروهی‌همنشین من خلاف عقل و دين من 
گرفته آستین من که دست از داش بگل. 


سعدی. 


سعذدی. 


و رجوع به دست گسلیدن شود. 
دست کسلیدن. [دگ س /ش د] (مص 
¬ دست از دامن کسی یا چیزی گسلیدن؛ 
جدائی کردن. (از آنندراج). دست بر داشتن: 


شاها فلک از بزم تو در رقص و سماع است 
دست طرب از دامن این زمزمه مگل. 
حافظ. 


دست گشادن. [ذگ د] (مص مرکب) 
بازکردن دست. دراز کردن دست. مقابل دست 
بستن. دست وا کردن,بلند کردن دست. دست 
پرداشتن. دست گشودن؛ 
مرا نیز ارود دستی نمایم 
وگرنة در دعا دستی گشايم. 
کشا" ای مسلمان بشکرانه دست 
که‌زنار مغ بر مانت نبشت. 


نظامی. 


سعدی ( کلیات ص ۳۱۱). 
سحاب تیره هیهات است بی‌باران شود صائب 
ز روی صدق در دلهای شب دست دعا بگشا. 
صائب (از آنندراج). 
||برداشتن دست از. از دست رها کردن؛ 
چو از تیر الیاس بگشاد دست 
کەگشتاسپ زان خسته گردد نخست... 
فردوسی. 
دستها به تیر گشادند. (تاریخ بیهقی ج ادیب 
ص ۱۱۰). ||اقدام کردن. پرداختن به. 
آغازیدن. شروع کردن. قیام کر دن. اماد؛ اقدام 
شدن؛ 
تو گفتی دو پیلند هر دو ژیان 
گشاده‌به کین دست و بسته میان. فردوسی, 


گشادستی بکوشش دست و بربسته زبان ودل 


دهن برهم نهادستی مگر بنهی درم بر هم. 
تاضر خرو 

ز خون دل خویش من دست شتم 

چنو دست بگشاد بز ریزش خون. ‏ سوزنی. 

گشادطرۂ او بر کمین جانها دست 

کشیدغمزه او در کمان ابرو تیر۔ انوری. 

اپلیس گشاده بود در معرکه دست 


فضل ازلی درآمد اپلیس بجست. 
؟ (از تفر کشف الاسرار ج ۵ ص .)۵٩‏ 
دست تعدی گشاد بضرورت تنی چند را 
فروکوفت. ( گلستان سعدی). اطلاق؛ دست 
کشادن به نیکی. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
|[کنایه از جوانمردی و همت و بخشش باشد. 
(برهان). سخاوت و جوانمردی. (آنندراج): 
کهسخاوت بر هر که او گشاید دست 
گشایدایزد بر آسمان ورا ارزاق. 
لامعی گرگانی. 
گشاده‌بر همه خواهندگان دست 
چنان چون بر همه آزادگان در. فرخی. 
گر به چشم همت خود بنگرد در دست خویش 
آید اندر چشم او چون در سخا بگشاد دست. 
۱ سوزنی. 
سخا چو گشاید دو دست جود و کرم 
وجود سائل مکین رسد بعقد سؤال. حافظ. 
آنانکه دست جود و سخاوت گشاده‌اند 
بی‌انتظار آنچه بگفتند داده‌اند. 
؟ (از اشال و حکم دهخدا). 
دست گشاده. [دگ د /د] (ن‌مف مرکب) 
نعت مفعولی از دست گشادن. رجوع به دست 
گشادن در تمام معانی شود. || آماد؛ آقدام. 
-دست کسی را بر کسی یا چیزی گشاده 
کردن؛تسلط دادن: خداوند دوش دست من بر 
قاسم گشاده کرد آمروز این پیفام درست 
نت که احمد آورد. (تاریخ بیهقی). 
اادر حالت تلم 
بر در ایوان تست پای‌شکسته خرد 
بر سر میدان تست دست‌گشاده هوا. خاقانی. 
||جوانمرد و جواد. (لفت محلى شوشتر, 
نخه خطی)؛ 
زبانی سخنگوی و دستی گشاده. 
" دقیقی (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۹۲). 
چون وانمیکنی گرهی خود گره مباش 
اپروگشاده باش چو دستت گشاده نیست. 
صائب. 
دست گشودن. زد گ د] (مص مرکب) 
دست گشادن. رجوع به دست گشادن شوده 
برآنکه این بيعت که طوق گردن من است و 


۱-به معتی اول نیز ایهام دارد. 
۲ -نل: بل 


۴ دستگک. 


دست برای آن گشوده‌ام و بجهتُهقد دست پر 
دست زده‌ام... (تاریخ ۴ ج ادیپ 
ص ۳۱۷). 
دستگکت. زد ت گ ] (| مصغر) دسته خرد. 
دسته کوچک؛ 
از دم طاووس نر ماهی سر بر زده‌ست 
دست مورد تر گویی بر پر زده‌ست. 

منوچهری. 

دست ګل. [ د گ ] (! مرکب) آن اندازه گل 
که به دست گیرند: آی الله چون باطن و ادرا ک 

و ذهنم چون دست‌گلی است در دست مشیت 

تو... (معارف بهاء ولد ج ۱ ص ۱۴۵ و ۳۱۵). 

دستگه. (د گ:) (! مرکب) دستگاه. جای 
صدر و هند چرا که دست به مسعنی مسند 

آمده است. (غیاث) (آنندراج). |(دستگاه. 

(جهانگیری). مسخفف دستگاه است که 

دمترس و سامان باشد. (از برهان). قدرت و 

سامان. (غیاث). کثرت اسباپ غناو سرمایه و 

قدرت. (شرفنامةٌ مثیری). وسایل و اسباب و 

مال و جمعیت و دولت و قدرت. و رجوع به 


دستگاه شودء؛ 

گذشتن کنون به که با لشکریم 

نباید که بی‌دستگه بگذریم. فردوسی. 

من بنده را به شعر بی دستگه بود 

زین پیش ورنه مدح تو می‌گنتمی بچان. 
فرخی. 


شهان خرانه نهند او خزانه پردازد 


نه زآنکه دسسگهش لاغر است و دخل نزار. 


فرحی. 
| کنون بگو کجا روی ای خام قلتبان 
کت دستگه فراخ بود لقمه بی‌شرنگ. 
سوزنی. 
دستگه شیغه گرپایگه گازری. سنائی. 
پایگه بای پپای مزن 
دستگه یافتی ز دست مده. خاقانی. 


فرزین که در ابتدا پایگه پیادگی داشت در ` 


اتهای مصاف ملک دستگه سروری باید, 
(منشأت خاقانی چ دانشگاه ص٩).‏ 


بهر خوردی که خسرو دستگه داشت 
حدیث باج و برسم را نگه داشت. نظامی. 
بدان دستگه دست شه پوسه داد 
به نوبتگه خویشتن رفت شاد. نظامی. 
گراین دستگه را بدست آوریم 
بر اقلیم عالم شکست آوریم. نظامی. 
تو کیستی که بدین مايه دستگه که تراست 
بروز بخشش گوئی من و توئیم انباز. 

کمال اسماعیل. 
گرمرا نیز دستگه بودی 
بارگه کردمی و صفه و کاخ. سعدی. 
لنداختری تام او بختیار 
قوی‌دستگه بود و سرمایه‌دار. سعدی. 


دستگهم بین چو کف صوفیان 


قامت من چون الف کوفیان. خواجو. 
دیده را دستگه در و گهر گرچه نماند 
بخورد خونی و تدبیر نثاری بکند. حافظ. 


-دستگه داشتن؛ مال و مال داشتن. قدرت 
داشتن. توانائی داشتن* 
وز اینجا چون توان و دستگه داری 


چرا زی دشت محشر توشه نفرستی. 


معو د قل 
چو من دستگه داشتم هیچوقت 
زبان مرا عادت نه نبود. معودسعد. 
گل‌گفت اگردستگهی داشتمی 
بگریخمی | گررهی داشتمی. حافظ. 
- || تسلط و فرمانروائی و سلطه داتتن: 
که‌ملذیطس آنجا نگه داشتی 
بشاهی برو دستگه داشتی. عنصری. 


دستگه دیرپای؛ آسمانها وافلا کو جهان و 


عالم. (ناظم الاطباء): 


1 کیت درین دستکه دير پای 
کولمن‌الملک زند جز خدای. نظامی. 
- ||ثروت و دولت پایدار و استوار. (ناظم 
الاطاء). 
- دستگه سنجری؛ جاه و جلال و شکوه 
سلطان سنجر؛ 
منزل تو دستگه سنجری 
طعمۂ تو سینۀ کبک دری. نظامی. 


||تاب. توان. طاقت. پای. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): 

خصم تراسر شغب هت ولیک تتش 
دستگه معارضه با تو و پای معرکه. سلمان. 
دستگی. [د ت / ت ] (حامص) حالت و 
چگونگی دسته بودن. ||( مرکب) کنایه از 
همدست و ممد و معاون. (آنندراج), ||پوستی 
که بجهت نشاندن باز و شاهین و جز آن بر 


دست کشند, از عالم بهله. (آنندراج). بهله. 
2 : وپچکش چرمی که بازدار بر سر دست کشد تا 
بار آن نشیند. ||پوستی که افراد معاملات 


ضروری در آن نگاهدارند و هر وقت همراه 
ایشان می‌باشد. (انندراج). دستک. رجوع به 
دستک شود. 
دستگیر. [] (نف مسرکب) آخذ. 
دست‌گیرنده: 

دل سنگ بگذاشتندی به تیر 

نبودی کس آن زخم را دستگیر, فردوسی. 
||کسی که دست کسی را بدت برگیرد و 
بنوازد. (آنندراج). گیرند: دست برای معاونت. 
(غیاث)؛ 

جهان تیره شد بر دل اردشیر 

از آن شاه روشن‌دل دست‌گیر. فردوسی, 
||یاری‌ده. (ثرفنامه). مددکار. (ان‌جمن آرا). 
یاری‌دهنده. آنکه کمک و معاضدت کند. 
م‌عین. یار. بباری‌کنده (به مال و رای و 
بخشش و گذشت), فریادرس. حامی؛ 





چنین گفت داننده دهقان پیر 

که‌دانش بود مرد را دست‌گیر. فردوسی. 
همانا که باشد مرا دستگیر 

خداوند تاج و لواو سریر. فردوسی. 
وز اینسو به دریا رسید آردشیر 

بیزدان چنین گفت کای دستگیر. . فردوسی. 
بدو گفت شاه این نه تر من است 

که پیروزگر دستگیر من است. فردوسی. 
بدو گفت برخیز و ایران بگیر 

وس ی اس مش 
ز ایران همی برد رومی اسیر 

بود آن یلان را کسی دستگیر. فردوسی. 
همه مرگ رائیم برنا و پیر 

برفتن خرد بادمان دست‌گیر. فردوسی. 
کنون‌من کمربته و رفته گیر ت 
نخواهم جز از دادگر دستگیر. فردوسی.: 
به اسقف چنین گفت کای دستگیر 

ز ايران یکی نامجویم دلیر. فردوسی. 
جهان تیره شد بر دل اردشیر 

ازآن پر روشندل و دستگیر. فردوسی. 
بر زال شد رستم شیرگیر 

که‌این کار را من بوم دستگیر. فردوسی. 
مير یوسف برادر سلطان 

ناصر علم و دستگیر ادب. فرخی. 
به تعمت همه خلق را دستگیری 

به روزی همه خلق را میزبانی. فرخی. 


خواجه بزرگ شمی کفاة احمد حسن 

کاحسان او ز نعمت او دستگر اوست. 
فرخی. 

تا دستگیر خلق بود خواجه لامحال 

او رابود خدا و خداوند دستگیر. منوچهری. 

نجیب خویش را گفتم سبکتر 

الا یا دستگر مرد فاضل. منوچهری. 

سلطان دستگیر محمد که آمده است 

خورشید پیش سایهٌ دستش بچا کری. 


مکی طولاتی.,, 


وگر ند گیری بحجت به حشر i‏ 
ترا پند او بس بود دستگیر. ناصرخ زو 
نه چون عدلش جهان را دستگیر است 
نه چون قدرش فلک را پایگاه است. 

مسعو دسعد. 
خلق گیتی بندة آزاد تست 
دستگیر بنده و آزاد باش. مسعودستعد. 


از وی [عمر ] جز تجربت و ممارست عوضی 
نماند که وقت پیری پایمردی یا دستگیری 
توائد بود. ( کلیله و دمنه). 

پیر را خاصه بدخو و بی‌برگ 

نیست یک دست‌گیر و مایه چو مرگ. سنائی. 
دستگیر است بی‌کان را او 
نپذیرد' چو ما خان رااو. تایه 


۱-نل: پستدد. 


۱۸۷۵ 


دستگیر شد ن. 








ز دست شیطان در پای‌دام معصیتم ی : 

جز او باشد از این دام دستگیر مرا. سوزنی. 

ای به پذل سیم و زر از غایت جود و کرم 

دست راد تو ز پا افتادگان را دست‌گیر. 
سوزنی. 

دستگیر خلق شد عدل وی از دست ستم 

تا نگردد هیچکس در دست ظالم دستگیر. 
سوزنی. 

میان فریقین حربی عظیم قایم شد و جز قائمة 

شمشیر دستگیر بود. (ترجمة تاریخ یمینی 

ص ۲۹۴). 

خاک در تو مراگر نبود دستگیر 

خاک ز دست فنا بر سر این خا کدان. 
خاقانی. 

دل بر امید وعده او چون توان نهاد 

چون عمر پایدار و فلک دستگیر یست. 
خاقانی. 

سببی که پای‌دام دل عشق‌ورزان است و 

نيس که دستگیر جان نیازمند است. 


(منشآت خاقانی چ دانشگاه ض ۲۶). 

در که نالم که دستگیر تو 

درپذیرم که درپذیر توی. تظامی. 
بر که پناهیم توئی بی‌نظیر 

در که گریزیم توئی دستگیر. نظامی. 
اگرشیرین نباشد دستگیرم 

چو شمع از سوزش بادی بمیرم. نظامی. 
چون نیست بجز تو دستگیرم 

هست از کرم تو نا گزیرم. نظامی. 
هت ز یاری همه را نا گزیر 

خاصه ز یاری که بود دستگیر. نظامی 
اگرچه کار خسرو میشد از دست 

چو خود را دستگیری دید بنشت. نظامی, 
گمان‌بودم که چون سستی پذیرم 

در آن سختی تو باشی دستگیرم. نظامی 
که شفقت بر ای داور دستگیر 

براین زیردستان فرمان پذیر. نظامی 
هرکه زر خواست زرپذیر شدم 

وآنکه افتاد دستگیر شدم. نظامی 
گفتم ای دستگیر غمخواران 

بهترین همه جهانداران. نظامی 
آمد آن دستگیر دستان‌ساز 

مهر نو کرده مهربان را باز. نظامی 
زبهر آنکه باشد دستگیرش 

بدست اندر بود فرمان‌پذیرش. نظامی. 
بدان ره کزو نیست کس رأگزیر 

بدان راه بر او بود دستگیر. نظامی, 
مربح و منجح نیامد و دستگیر و پایمرد نبود. 


(سسندیادنامه ص‌۱۳۸). ذات شریف ما در 
معرض تلف و تفرقه بود اگرنه‌کفایت و 
شهامت وزرا دستگیر و پایمرد دولت ما 


بودی. (سندبادنامه ص ۲۷۲). تدبیر کار من 


(سندبادنامه ص ۱۰۷). پشیمانی و تلهف 
دستگر وندامت پایمرد و دلیذیر نبود. 
(سندبادنامه ص۲۵۸). بعد از فوات اوقات. 
ندامت دستگیر بود. (سندبادنامه ص۲۱۸). 
به احسان خود پوزش من پذیر 


که جز تو ندارم کسی دستگیر. " عطار. 
وقت قام هت عصا دىتگیر من 
بیچاره انکه او کد از دستوار پای. 

کمال اسماعیل. 
شاد آن شاهی که او را دستگیر 
باشد اندر کار چون آصف وزیر. مولوی. 
ترا می‌نگویم که عذرم پذ د 
در توبه باز است و حق دستگیر. ‏ سعدی 
بهست مدد کن که شمشیر و تیر 
نه در هر وغائی بود دستگیر. سعدی 
گراز پا درآید نماند اسیر 
که‌افتادگان رابود دستگیر. سعدی 
کنی‌بندیان رابود دستگیر 
که خود بوده باشد به بندی اسیر. سعدی 
خداوند بخشندۀ دستگیر 
کریم خطابخش پوزش‌پذیر. سعدی. 
از دامن تو دست ندارم که دست نیت 
بر دستگیر دیگرم ای دوست دست گیر. 

سعدی. 

توئی پایمرد و توئی دستگیر 
بپخدای و رحمت کن و درپذیر. 
نزاری قهستانی (دستورنامة چ روسیه ص 
۳۸ 
غم گیتی گر از پایم درآورد 
بجز ساغر که باشد دستگیرم. حافظ. 


- دبتگیر آمدن؛ یاری کردن. یاریگر گشتن: 
چون نویسنده را قوت خاطر دستگیر آید هم 
از الفاظ درنماند. (منشات خاقانی چ دانشگاه 
ص۱۷۳ 
|انیز وة ت مغاضد: 
چان چون تت رأ خورش دستگیر 
ز دانش روان را ہودنا گزیر. 
|| تسکین‌دهده. آرام بخشء 
زن و کودک خرد پردند اسیر 
کس آن رنجها را نبد دستگیر. 
||دستاویز. وسیلة تمسک: 
محبتت بجهان رهنما و پر من است 
بحشر دامن پا ک تو دستگیر من است 

؟ (از یادداشت مرحوم دهخدا), 
- دستگیر متفکران؛ کنایه از ریش است. 
(لفت محلی شوشترء نسخه خطی). 
||پیر. مرشد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
|| (ن‌مف مرکب) دستگیرشده. اسیر. (ملخص 
اللفات). آنکه به بند افتاده بود. (شرغنامه). 
اخیذ. اسیر کرده شده. (برهان). گرفتار. 
گرفتارشده.کسی که او را بدست گرفته و اسیر 


فردوسی. 


فردوسی. 


چیست و دستگیر من در این محنت کیست. ' کرده‌باشند. (آنندراج). دست گرفته شده یعنی 


گرفتار و قیدی. (غیات): 

سر پایمال گشته و دل دستگیر و جان 

موقوف نوک مزه آن چشم مت مست. 
سیدجلال عضد. 

- دستگیر آوردن؛ به اسارت آوردن. اسیر 

کردن. دستگیر ساختن: 


همه پیش من دستگیر آورید 


نباید که خسته به تیر آورید. فردوسی. 
ز بهرامیان هرکه گردد اسیر 

به پیش من آرد کسش دستگیر. ‏ فردوسی 
سپه را همه دستگیر آوریم 

مبادا که شمشیر و تیر آوریم . فردوسی. 
االاخ) از صفات خدای تعالی, یار و یاور و 
معین* 

زپستان گاوش بیارید شیر 

زن میزبان گفت کای دستگیر 

تو بداد راکرده‌ای دادگر 

وگرنه بودی ورا این هنر. فردوسی. 


هر E E‏ 
اميد خویش فکندم به دستگیر جهان. فرخی. 
- دستگیر درماندگان؛ خدای‌تعالی. 
۵ستگیو. [د] ((خ) دی است از دهستان 
مشکین باختری بخش مرکزی شهرستان 
مشکین‌شهر (خیاو), واقع در ۷هزارگزی 
شمال خیاو و پانصدگزی راه شوسة خیاو به 
بهرء با ۱۳۲۸ تن سکنه. آب آن از خیاوچای 
و راه آن شوسه است. (از فرهنگ جغرافيائی 
ایران ج۴). 
دستگیرانه. [دن /ن] (ق مرکب) به 
دستگیری. مددکارانه. از روی یاری: 
چون مرا دید ماند از آن بشگفت 
دستگیرانه دست من بگرفت. 
نظامی (هفت پیکر ص ۱۶۲). 
دستگیر شدان. [د ش د امسص مرکب) 
گیرند؛‌دست کسی شدن. یاری‌ده کی گنتن. 
مددکار کسی گشتن. مساعدت‌کنده شدن. 
یاریگر شدن: 
اگرنه گنج عطای تو دستگے 


همه بیط زمین رو نهد به ویرانی. حافظ. 
تو دستگیر شو ای خضر پی‌خجته که من 
پاده میروم و همرهان سوارانند. 

حافظ. 


||عاید شدن. نصیب گشتن: از صد تومانی که 
داده بودیم ده تومان هم دستگیر ما نشد. از 
آنهمه مال پدر فقط صد تومان دستگیرم شد. 
|[بدست گرفته شدن. گرفتار شدن.گرفته 
شدن. اسیر گشتن: 


بی‌اندازه کشتد از ایشان په تیر 
برزم اندرون چند شد دستگیر, فردوسی. 
تا که شد جان حزینم در دو زلفت دستگیر 


۱-نل: نه خته به شمشیر و تیر آوریم. 


۶ دستگیرک. 


نیت جز زلف تو وی را پایمرتتودیبه‌گین. 
منیری (صاحب شرفنامه). 
ببین بشانه که دعوی شبروی میکرد 
که چون بکوچۀ آن زلف دستگیر شده‌ست. 
9 
| فهمیده شدن. مفهوم شدن. معلوم گشتن. 
- دستگیر کسی شدن؛ مفهوم و معلوم او 
گشتن: از گفته‌های او هیچ چیز دستگیر من 
نشد. چیزی از این مطلب دستگیرم نشد. 
دستگیرکت. [د رز ] (! مصغر) دستگیر, و آن 
چوبی است که دو سر آن گرد باشد و آن را 
رنگ کنند و مان دو سر جای دست گذارند و 
بجهت بازی بدست اطفال دهند تا بجنبانند و 
صدا کند. [کنایه از ريش. |اکنایه از ذ کر. 
(لفت محلی شوشتر. نسخة خطی), 
دستگی رکردن. [د ک د] (مص مرکب) 
گرفتن, چنانکه دزد یا جانی یا فراری را. اسیر 
کردن: بار زینهار خواستند تا دستگیر 
کردند.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۱۴). بسیار 
مردم دستگر کردند. (تاریخ بیهقی ص ۳۹۳). 
سواری برون شد شتابان چو تیر 
کزایشان یکی راکند دستگیر. 
هرچه داشتد گرفتند و شش پسر او را 
دستگیر کردند. (قصص الانبیاء ص ۱۹۸). 
همه را دستگیر کردند و ایشان بهم برآمدند و 
شمشیر در یکدیگر نهادند. (فارسنامه ابن 
البلخی ۱ 
ز شیر جوان تا بروباه پیر 
برفتند و کردندشان دستگیر. ملا حاتفی. 
|| توقیف کردن. بازداشتن ن. بازداشت کردن. 
ورف ]گرا دی ا 
دستگی رکرده ۰ک 3 /د] (ن‌مف مرکب) 
گرفته. مأخوذ. اسیر. اسیرکرده. (شرفنامه). 
بازداشت و توقیف شده. فروگرفته. 


اسدی. 


مرکب) اسیر شدن. به بند افتادن؛ 

دستگیر خلق شد عدل وی از دست ستم 

تا نگردد هیچ کس در دست ظالم دستگیر, 
سوزنی. 

|ایار و مددکار شدن؛ 

در این کار گردی مرا دستگیر 

مسوزان بمن بر دل زال پیر. فردوسی. 

دستگیره. [درَ /ر ] ((مرکب) آلی از چوب 

یا فلز یا شيشه که برای گشودن و بستن در بر 

آن نصب کنند. گوی مانندی از چوب یا شخه 

و فلز که بر درها تعبیه کنند تا با په دست 

گرفتن آن در را بتوان گشود و بست. قطعۀ 

فلزی منحنی به درازای بدستی یا کمتر که بر 

وسط درها نهند و دو سر آنرا به در ميخ کوب 

کنندو در را بدان گخایند و بندند. جای گرفتن 

دست که بر درها و یا هرچه باز و فراز شود 


دستگیره خطر؛ در قطار» آلنی حلقه‌آسا 
متصل به مفتولی که سر دیگر آن به آلات 
بازدارند؛ چرخها از حرکت (ترمز) وصل 
است و بر طاق وا گن تعبیه است و با کشیدن 
آن بسوی خود قطار از حرکت بازايستد. 

- دستگیرة در؛ آلت تعبیه شده بر در که در را 
با آن باز و فراز کنند. 

- دستگیرء دیگ؛ دو قطعه پارچة چندلای 
بهم دوخته که با بندی به یکدیگر متصل است 
و هر قطعه را در دستی گیرند و به لبة دیگ 
تکیه دهند تا در برداشتن دیگ از فراز آتشس 
مانع سوختن انگشتان شود. دستمال دیگ. 
جعاله. 

- دستگیرۀ کشو؛ جای گرفئن دست برای 
گشودنو بستن کشو. 

دستگیری. [د] (حامص مرکب) گرفتن 


.. دنت کسی به اعانت. دستیاری. اعانت. 


کمک.یاری. مددکاری. یاریگری. 
(شرفنامه). سعاونت. مساعدت. معاضدت. 
مدد. همراهی. امداد. اعانت و باری 
(آندراج): 
تومید شده ز دستگیری 
با ذل یییمی و اسیری. 
صواب آید روا داری پسندی 
که‌وقت دستگیری دست بندی. 
سهلست دستگیری درماندگان و من 
هر روز ناتوانترم ای دوست دست‌گیر. 
سعدی. 
از ما کاری و کفایتی نمی‌آید هر گشادی و 
نجاتی که هت از حضرت شماست... وقت 
دستگیری است. (انیس الطالیین بخاری). 
خلاصی اهل الام از شر این ظالمان اگر 
خواهد بود از برکة دعا و درخواست حضرت 


نظامی. 


نظامی. 


شما خواهد بود وقت دستگیری است. (انیس 
دستگی ر گرد یدن. [دگ دی 15( مص 


" می‌شوی افتاده‌تر هرچند برخیزی ز جا 


ین ص ۱۱۸), 


تاز مردم دمتگیری ملتسس باشد ترا. 
صائب. 

|(اصطلاح تصوف) راهنمایی پیر و مرشد. 
ارشاد پیر مرید را, هدایت. ارشاد. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). || عمل گرفتار کردن دشمن یا 
جانی یا دزد و مانند ایشان. 
دستگیری کردن. [ دک د] (مص مرکب) 
اعانت و مساعدت و معاضدت و یاری و 
مددکاری کردن؛ 

پدان پرورانیدم این تار را 

که تا دستگیری کند یار را. 
گەنعمت دهد نقصان‌پذیری 
کندهنگام حیرت دستگیری. 
نه گر دستگیری کنی خرمم 
نه گر سر بری بر دل آید غمم. سعدی. 
مال بیکران داری و ما رامهمی است اگر 


فردوسی. 


نظامی. 


دستمال. 


برخی از آن دستگیری کنی چون ارتفاع برسد 
وفا کرده شود. ( گلستان سعدی). ||در تداول 
عرفاء ارشاد کردن سالک و مرید. 
دستگیری نمودن. (د ن / ۵ /ن د] 
(مص مرکب) دستگیری کردن. اعانت کردن: 
به صحبتش شادمانی کردند و به نان و آبش 
دستگیری نمودند. ( گلستان). 
دست لاف. [د] ([ مرکب) دشت. سفته. 
داشن. دشن. (یادداشت مرحوم دهخدا). پولی 
که‌روز اول ماه يا روز اول سال به کسی دهند 
و آن را خجسته داد و به فال نیک گیرند. 
| قلب «دست‌فال» است به معى سودا و 
معاملة اول. (آنندراج). سودای اولی که 
استادان حرفت و اصناف کنند و آن رامیمون 
و مارک دارند. (از برهان). سودای اول زا 
گویندکه از آن شگون گیرند و آن را سفته و ۱ 
دشن نیز گویند. (جهانگیری): 
دستلافی أ که جود او کرده 
گرداز بحر و کان برآورده. 
من ار لافی زنم از نام خویش 
شناسم دست لاف خامة خویش. 


معروفی. 


امیرخسرو (از آنندراج). 
هرگز خود رااسخر: لافی نکنم 
لب رهن حکایت گزافی نکنم 
تا هب دز ودای ر په تود 
باغم روزی که دست‌لافی نکنم. ظهوری. 
|| عیدانه. عیدی. ||هدیه. تحفه. دستاویز. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): در سالی که به 
زیارت ایشان رفته بود و خا ک‌تربت ایشان را 
شرایط تفبیل مرعی داشته بود هیچ دستلافی 
و ترجمانی نسداشت. (مسزارات کرمان 
ص ۱۶۵). و رجوع به لاویدن و میلاویه شود. 
( کلم لاف در دست لاف همان لاو در لاویدن 
و لاوبه در میلاویه است) (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
دستمال. [د] (زسف مرکب. | مرکب) .. 
دست‌مالیده. مالیده‌شده به دست مالیده به 
دست. هرچه به دست مالند. (شرفنامه), یناخ 
دست مالیده‌شده. مالید؛ دست. ملموس 


دست 
همه تن چشم و سوی تو نگران 
کمبین‌وار دستمال توایم. خاقانی. 
منم که همچو کمان دستمال ترکانم 
همه ز غمزه خدنگ آخته بکینة من. 

خاقانی. 
این کلمات که تحت نظم امده است دستمال 


همگنان تواند بود. (منشآت خاقانی چ 
دانشگاه ص ۲۷۰). و مال دستمال وارث و 
حادث شود. (سندبادنامه ص ۲۵). حصلاوت 
این چین شیطان و دستمال فرعون و هامان 


۱-نل: دستفالی. 





دستمالجه. دستمزد. ۱۰۸۷۷ 
بحلق او رسد. ( کلیات سعدی ایی[ | -دستمال کاغذ؛ دستمالی محتوی کاغذهای | بر یکدیگر همی مالید. (گلستان سعدی). 
|اگرفتار و اسیر و زبون. (برهان): * " میرزا یا محاسب یا مستوفی و غر آن که | ||محو کردن. ستردن: 
چو خاتمم بدروغی بدست چپ منکن همراه او به محل کار او بردندی و شب به خانه | هر سخنی کز ادبش دوری است 
که‌دستمال توام پای بند مال نصاب. بازگردانیدی نظیر کیف کاغذ و پسرت وی" | دست برو مال که دستوری است. 
خاقانی. | امر‌رزی. نظامی (مخزن الاسرار ص ۱۷۹). 
||طموس, ملعبه؛ - دستمال کاغذی؛ قطعات کوچک کاغذ که | دست‌مالی کردن. (د ک د] (مسص 
ای چون گل سرخ دستمال همه کس به جای پارچه به کار دارند. قطعات مربع یا | مرکب) لمس کردن. بسرمجیدن. پرماسیدن. 
چون دید؛ نرگس نگران در هر خس. متطل از کاغذ لطیف که بجای دستمال | باویدن, بسودن. بپسودن. مالیدن دست به 
8 رشیدی سمرقندی. | سفره یا حوله و دستمال جیب بکار برند. چیزی. دست به چیزی زدن. ||دست‌زده 
||(امص مرکب) دستمالی. لمس. مالیدن به | - دستمال کتاب؛ دستمالی که شاگردان | کردن.دست‌خورده کردن. 


دست. بدست مالیدن: 
آنکس که چون قلم تھد بر خط تو سر 
در دستمال حادثه مانند مسطر است. 

بدر شاشی. 
||(نمف مرکب) کاغذی. فریگ. هش. 
(یادداشت .مرحوم دهخدا). که با فشار اندک 
درهم شکند. 
-بادام یا جوز دستمال؛ گردو يا بادام کاغذی. 
نوعی لوز و جوز که پوست آن نازک است و با 
فثار سرانگشتان در هم شکته شود. مقابل 
نخکله. نوعی گردو و بادام که جدار خارجی 
آن بر خلاف دیگر انواع خود سختی ندارد و با 
اندک فشار یا کمترین ضربه بشکند. 
||(! مرکب) هرچه به دست مالند. (برهان) 
(شرفنامه). حوله, روپا ک. پارچة مربعی که 
بدان دست آلوده را پا ک کنند و ظروف طعام 
را. (انتدراج). درک. دزک. دستار. دستارچه. 
پارچه که بدان دست از رطوبت خشک کنند 
یا از آلودگی پا ک‌سازند. بدرزه. بتوزه. فلرز. 
فسارزنگ. و 


(یادداشت مرجوم دهخدا). و معرب آن 





دسمالة است. (از دزی ج۱ ص ۴۴۲): 
تا گشته‌ام سگ صنم دستمال‌شوی 
هتر ز جام جم بودم آن سفال کوی. 
سیفی (از آنندراج). 

که باشد او بجهان بارد لت‌انبانی 
که‌دستمال " زن و مرد هر دو شد یکسر. 

نظام قاری (ص ۱۷). 
دستٹ مکن بفوطه دامان جامه پا ک 
ور زآنکه پایمال شود دستمالها. 

نظام قاری (ص ۳۹). 
دس تمال دیگ؛ قابگیر. دستگیره دیگ. 
پارچة مستطیل شکل چندلا که با بندی بهم 
متصل باشد و دیگ بر آتش رابا آن فروگیرند: 
جعاله؛ دستمال که دیگ را با آن فروگیرند. 
جعال؛ دستمال دیگ و خنور. اجعال؛ 
فرودآوردن دیگ را از دیگپایه به دستمال. 
(منتهی‌الارب). 
¬ دستمال سفره؛ شش قطعه پارچه مستطیل 
یا مربع شکل که گردا گرد سفره نهند تا بدان 
دست و لب از آلودگی طعام پا ک‌سازند. 

۲ 


سرویت . 


مدارس و مکاتب پیش از رواج یافتن و 
متداول شدن کیف. کتاب و دفترهای خود را 
در آن نهادندی. 

- دستمال گردن؛ کراوات. رجوع به کراوات 
شود. 

- ||دستمالی که متلث شکل دوتا کتند و 
پیشاهنگان گرد گردن درآورند و دو نوک آن 
را از حلقه‌ای بگذرانند تا گرد گردن قرار گیرد 


و به روی سینه فروگذارده ماند. 


- امعال: 
برای یک دستمال یک قیصریه را آتش ميزند. 
دو دستمال می‌رقصد. 


دستمالچه. [د چ /چ] (| مصفر) پارچة 
کوچک سربعی که بدان دست الوده را پا ک 
کنند.(آتدراج). دستمال کوچک. 
دستمال شدان. زد ش 1 (مص مرکب) 
دست‌مالیده شدن: که امروز الفاظ القاب 
دسمال شده است. (منشأت خاقانی چ 
دانشگاه س ۱۷۳). 

- دستمال شده؛ چیزی خشک شده که به 
مالش دست پوست آن بسریزد چنانکه 
دستمالیی. [د](حامص مرکب) عمل دست 
مالیدن. رجوع به دست مال و دست مالیدن و 
دست مالي کردن شود. 
دست گالیدان. [ 5 5] ( مص مرکب) 
بسودن. پروأسیدن. برمجیدن. تمسح. تصیح. 
(منتهی الارب): مشن؛ دست مالیدن برچیزی 
درشت. (منتهی الارب). مث؛ دست در چیزی 
مالیدن. (دهار) (تاج المصادر بیهقی). ۱ 

- دست به دست مالیدن؛ کنایه از تامل و 
تاخر در کار است. (لفت محلی شوشتر, 
نسخة خطی). دیر کشانیدن کاری. مماطله. 
مامحه. در کاری دیر کردن. دست بدست 
کردن.دست دست کردن؛ 

| کون که نیامد به کفت مال و شدت عمر 

ای پی‌خرد این دست بدان دست همی مال. 

ناصرخسرو. 

گفتم تفنگ را به من ده آنقدر دست بدست 
مالید تا کیک پرید. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
- ||عملی که برای ابراز اسف یا حسرتی 
کنند. (یادداشت مرحوم دهخدا): دست تغابن 


دست‌مایه. (دی /ي ] ([ مرکب) ماية 
دست. سرمایه. (آنندراج) (غیاث): استکفافی 
در علم استیفا نساخته است که دستمایه است 
مر جملهٌ حساپ را. (لباب الالباب ج براون 
ص ۱۰۹). چه ترجمة کلیله و دمنه که ساخته 
است [نصرالله منشی ] دستماية جملة كاب و 
اصحاب صنعت است. (لیاب‌الالباب). 
دست مرد. [دمْ] (ص مرکب.|مرکب) یار. 
یاور. مدد. کمک. مددکار. پشتیبان. دستگیر. 
پشت. یار و مددکار. (برهان): 
وین اید بدست تا بوده‌ست 
مرترا دست‌مرد و پای‌گذار. سنائی. 
دستمردی. [دمٌ] (حامص مرکب) یاری و 
مددکاری. (برهان). کمک. اعانت: 
دست هزار رستم برتافتی که تو 
در باب دست‌مردی سهراب دیگری. 
خالدین ریم مکی طولانی, 
|| شجاعت. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
اگربه رستم دستان ورا قیاس کنم 
قیاس راست نايد به رستم دستان 
ازانکه رستم دستان به دستمردی کرد 
گهی‌میارزت و گه بحیله و دستان. سوزنی. 
همه مبارزت او بدستمردی اوست 
چنان شناس مر او را ورا چنان می‌دان. 
سوزنی. 
||(به اضافه) قدرت و قوت. (برهان). 
دست مریزا۵. [دع] (جملة فعلة دعناین, 
صوت مرکب) دعائی است در حالت تسین 
شخصی را که از دست او کاری نمایان برآید. 
کلم تصین باشد استادان پیشه‌ور و ارباب 
صنایع را. (لغت محلی شوشتر, نخة خطی). 
مریزاد دست. دست مریزد. 
دستمزد. د ] ([ مرکب) مزدوری که به 
تازی اجرت گویند. (از شرفنامه). مزد کار 
کسی. مزد کارهای دستی. اجرت کار. مزد 
کسی که کاری کرده باشد. (برهان). اجرت و 
مزدوری. (غیاث). حق‌الزحمه: 


هرچه بخشم به دستمزد از من 

نیذیری و بس کشی بیکار. خاقانی. 

۱-به معنی ملموس هم ایهام دارد. 
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۱۰۸۹۷۸ دست ملو چ. 


بدان نامه که بردی سالها رنج هت 


چه دادت دستمزد از گوهر و گنج. نظامی. 


دستمزدی می‌نخواهم از کی 


دستمزد ما رسد از حق بسی. مولوی. 
چون کد در کیسه دانگی دستمزد 
آنگهی بیخواب گردد شب چو دزد. مولوی. 


چو مردان دست‌کاری پە کردم 
چو نکان دستمزد خویش خوردم. 
آمیررخسرو دهلوی. 
چو دریا چرا ترسم از قطره‌دزد 
که ابرم دهد بیش از آن دستمزد. 
؟ (از شرفنامة مثیری). 
||خفاعت. ||امانت. (برهان). ||مکافات نیکی 
و بدی. (انجمن آرا) (برهان). جزا. (بادداشت 
مرحوم دهخدا), 
دست ملوچ 
+ملوچ. بمعنی 


۰ [دم] (ص مرکب) (از: دست 
بمعنی آلوده و ملوث). دست‌خورده. 


دست‌فرسوده. ملموس به دست. به دست : 


ملوث کرده ضده. (از لفت محلی شوشتر, 
دست موزه. [دز /ز ](إمرکب) دستکش. 
موزۀ دست. یعنی جامه که به اندام کف و 
انگشتان دست دوزند, برای حفظ دست از 
سرما یا آفتاب یا گردوغبار و غیره و به دست 
پوشند. (یادداشت مرحوم دهخدا). قفاز. 
(دهار)؛ 
ای تیغ او که فتح ز تو دست‌موزه ساخت 
یارب بدست آو چه درفشنده پیکزی. 
خالدبن ربیع مکی طولاتی (از لباب الالباب چ 
نفیی ص ۳۴۵). 
از بخل چون نیاز همی دست‌موزه ساخت 
طبع تو هر دو را به سخا پایدام کرد. 

مختاری غزنوی. 
زهی مودت تو پايدارة اقبال 
زهی عداوت تو دست‌موزه حرمان. 
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||دستاویز. (برهان) (جهانگیری). بهانه. 
وسیله؛ 

ساخته دست‌موز؛ سالوس [قرآن را] 

بهر یک من جو و دو کاسه سبوس. ‏ سنائی. 
نصحت اشرار را دست‌موزءه سعادت داشتن 
همچنان باشد که کاه بيخته به باد صر صر 
سپرده‌اند. ( کلیله و دمنه). ||تحفه و ارسغان. 
(برهان) (آتدراج). 
دست میسان. [د ت ] (إخ) دشت میشان. 
رجوع به دشت میشان و کامل‌التواریخ ابن 
اثیر ج۷ ص۱۱۶ و عقدالفرید ج۷ ص۲۷۹ 
شود. 
۵ستنا. زد ت ] ((خ) دهی است از دهتان 
کیار بخش بروجن شهرستان شهرکرد. واقع 
در ۴۵هزارگزی باختر بروجن و ۳هزارگزی 
راه شلمزار به شهرکرد, با ۲۲۸۷ تن سکند. 


دست‌نارسیدنی. [در 


آب آن از رودخانه و قنات و راه آن ماشین‌رو 
است و در حدود ۱۵ باب دکان و قلعةٌ قدیمی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۰). 
دستفاء زد ت ] ((خ) ده کسوچکی است از 
دهستان گرکن بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان. واقع در ۵هزارگزی جندوب خاوری 
فلاورجان و ۲هزارگزی راه شوسه مبارکه به 
اصفهان. آب آن از زاینده‌رود و راه آن فرعی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
دست ‌نابرده. [د ب د /] (ن‌مف مرکب) 
سالم. مصون از تصرف. دست‌نخورده: 
ز گنجش یکی بهره برداشتم 
دگر دست‌نابرده بگذاشتم 

( گرشاسبامه ص ۳۱۵). 
دست نارس. [در /ر ] (نمف مرکب) که 
در دسترس نیست. 
رار د] (ص لاقت 
برکب) رتیل ری 
دست‌نا کرده. [دک د /د] (نمف مرکب) 
دست‌نخورده. بکر. دوشیزه. به‌مهر؛ 


دست‌نا کرده چندگونه کلیز 
خلخی دارد ۳1 خطائی نیز, نظامی. 
دست‌نا کرده‌دلستانی چند 
بکر چون روی غنچه زیر پرند. نظامی. 


دستنبد. زد تم ب / مب ] ([مرکب) نوعی از 
رقص. (ناظم الاطباء). اما صحیح کلمه 
دستبند است. رجوع به دستبند شود. 

دستنیو. [د تم] (! مسرکب) دستنبوی. 
دست‌بویه. شمام. دستلبویه. شمامه. ابن 
البیطار گوید در شام آن را لفاح گویند با اینکه 
دهخدا). گلوله‌ای از عنبر و مشک و دیگر 
عطریات که به دست گرفته ببویند. 


(جهانگیری) شمامه .قاح. (دهار): 


7 میدگفتار خوب و بی‌کردار 

7 هزه و بس نکو چو دستنبو. . ناصرخسرو. 

در ست کمال ان مطهر 

دستنبوی است خلد انور. خاقانی. 

در کف بخت بلندش زاختران 

هفت دستنبوی زیبا دیده‌ام. خاقانی. 

سرخ جامی‌چون شفق در دست و آنگه در صبوح 

لخلخه از صبح و دستنبو ز اختر ساختند. 
خاقانی. 


دانۂ نار بهشت و دستنبوی باغ ارم به ودیعت 
ستده. (منشآت خاقانی چ دانشگاه ص ۱۸۶). 


. بودم از گنج نهانی بی‌خبر 


مولوی. 
یار دستنبو بدستم داد و دستم بو گرفت 

وه چه دستلبو که دستم بوی دست او گرفت. ؟ 
||هر میوهٌ خوشبوی را که به دست گرفته 
یویند نیز دستنیو توان گفت خصوصاٌ خیارک 
باشد که بغایت خوشبوی بود. (جسهانگیری). 


ورنه دستبوی من بودی بتر. 


سشت‌نشان. 


||ثمری باشد کوچکتر از خربزه که آنرا به 
هندی کچری نامند. (آنندراج). دستبوی. 
دستنبویه. 
دستنیو۵. [د تم ] (|مسرکب) دستبو. 
دستښبويه. رجوع به دستنبو شود. فقوس. 
دستنیوی. (دتَْ] ([مرکب) دست‌انبوی. 
دستنبویه. دستنبو. شمام. شمامه. گلوله‌ای که 
از اقام عطریات سازند و پیوسته در دست 
گیرند. آنچه از لخلخه و خوشبوی که آن را به 
دست توان گرفت. (برهان). دستبوی. (معارف 
بهاء ولد ص ۱۲۷). رجسوع به دستلبو و 
دست‌انبوی شود. ||هر موه که بجهت بودن 
به دست گیرند عموماً و نباتی باشد گرد و 
کوچک و الوان شبیه به خریزه 0 
(برهان). ا 
۵ستنیو یه. [د تم ی /ي ] (!مرکب) دستیو؟ 0 
دستتبوی. دستنبوه. دست‌آنویه. دست‌بوید. 
گلوله‌ای‌که از اقام عطریات سازند و پیوسته 
در دست گیرند و بوی کنند. و آنچه از لخلخه و 
خوشبوی که آنرا به دست توان گرفت و به 
عربی شمامه گویند. (برهان). بمعنی دستنبوی 
است. (جهانگیری). گلوله که از بوی‌های 
خوش سازند و بویند. گلوله‌ای باشد مرکب از 
عطریات و آن را بجهت بودن در دست 
دارند. (غیاث). شمام. (منتهی الارب). ثعاریر. 
(یادداشت مرحوم ده‌خدا). معرب آن نیز 
دستنبویه است. (از دزی ج ۱ص ۴۴۱): 
ز دستنبوية خلقش جهان زآن‌سان معطر شد 
که‌هردم می‌کند سجده نسیم باغ رضوانش, 
||هر موه خوشبوی که ببویند. (غسیاث). هر 
میوه که بجهت بوئیدن بر دست گیرند. 
(برهان). تمری باشد کوچکتر از خربزه که 
انرا به هندی کچری نامند. (غیات). اسم 
فارسی درداب است. به لغت اهل شام شمام 
خوانند و در پارسی دستنبوی گویند د آن 1 
نوعی از بطیخ کوچک است بوئیدن دیدج 
ادمان بدان نمودن دماغ را گرم کند و سد؛ وی 
بگشاید. نباتی باشد گرد و کوچک و الوان 
شه به خسربزه. (برهان), لفاح. رجوع به 


دستبو شود. 
دستنجن. [د ت ج] ( مرکب) دستکش. 
||بازوبند. (ناظم الاطباء). 
دست نخو ر دگی. [د ن خوز / خر د /د] 
(حامص مرکب) حالت وچگونگی 


دست‌نخورده. سلامت. ||بکری. 
دست‌نخورده. ادن خوّز / خُر د /د] 
||بکر. دوشیزه. به‌مهر. 


1 - 0 ۰ 


دست‌نشاندگی. 





دست‌نشانده. نشانده کس. منصوب. اماردو 
اور کش کار راید کاری نت کرت 
باشند. (برهان). گماشته که شخص از جانب 
خود بجائی نشاند. (لغت محلی شوشتر, نسخة 
خظی): 
دست نشان هست ترا چند کس 
دست‌نشین تو فرشته است و بس. 
نظامی (هفت پیکر ص ۱۳۳. 

کمینه دست‌نشان تو در جهان فتنه است 
بماند بر سر پا تاکجاش بنشانی. 

ملاظهیر (از شرفنامة منیری). 
||مطیع و فرمانبردار. (برهان). تابع. فرمانبر. 
محکوم. ||زراعتی که به دست نشانده باشند و 
تولک نیز گویند. (لغت محلی شو 
خطی). نهالی که انرا به دست خود نشانده 
باشند. (آتدراج): 


شتره نسخه 


سرو هنر چوّن توئی دست‌نشان پدر 


دست تنا وامدار هیچ زدامان او. خاقانی. 

این گلبنان نه دست‌نشان دل توان ' 

بادامشان شکوفه‌نشان چون گذانتی. 
خاقانی. 

هم چون نهال دست‌نشان بهر تربیت 


بردم بریده‌خار گر از پا کشیده‌ام. ۲ 

دست نساند گی. [د ن د / د] (حامص 
مرکب) حالت و چگونگی دست‌نشانده. 
اطاعت. فرمانبری. . رجوع به دست ست‌نشانده 


a 


شود. 
دست‌نشانده. [دن د / د] (نمف مرکب) 
دست‌نشان. نهالی که به دست کشته باشند. 
اعا مستمون | تلم 
فرمانیردار. تحت فرمان . تحت‌الحمایه: 
دوتهای دست‌ناندة انگلیی آزادی خود را 
بدست آورده‌اند. 
دشت نشین [دن ](نف مرکب) نشینده بر 
دست یعنی مسند. مسندنشین. صدرنشین* 
دست‌نشان هست ترا چند کس 
دست‌نشین تو فرشته است و بس. 
نظامی (هفت پیکر ص ۳۳). 
دست نقد. (د ن] (ق سرکب) دست بنقد. 
فعلاٌ. عجالة. علی‌العجالة. 
دست نگاه داشتن. [د ن ت] (مسص 
مرکب) خودداری کردن از اقدام به کاری. 
بازایتادن از انجام دادن عملی. توقف در 
کاری, دست نگه داشتن. درنگ کردن. صبر 
کردن, توقف کردن؛ 
بفرمود تا هرکه بود از سپاه 
ر باغ کان دست دارد نگاه. نظامی, 
دست نگو. [ذن گ ] (نف مرکب) نگرنده به 
دست کي. مقلد. پیرو. دناله‌رو: نظرة؛ مهتر 
قوم که مردم در هر امور به وی نگرند و 
دست‌نگر او باشند. (سنتهی الارپ). نظور؛ 


مهتر که مردم دست‌نگر او باشند و به وی 
نگرند در هر امر از امور. (منتهی الارب). 
]| محتاج و نيازمند. (ناظم الاطباء). 
دست‌نگری. [د نگ (حامص مرکب) 
تقلید. دنباله‌روی. پیروی. ||احتاج. 
نیازمندی, 
دست نگه داستن. [د ن گ: ت ] (سص 
مرکب) بازایستادن از انجام دادن کاری. 
خودداری کردن از اقدامی. کنایه از صر و 
شکیائی وعدم عجله در کارهاست. در کاری 
توقف کردن. دست نگاه داشتن 
دستنگیی. [د ت ] (حامص مرکب) مخفف 
دست‌تنگی در تداول. (از ناظم الاطباء). 
رجوع به دست‌تنگی شود 
دست نصا. [د ن /ن /نْ] (نسف مرکب) 
دست‌ن موده. نضان داده شده به دست. 
انگشت‌نما:. 
نور شتارگان ستد روی چو آفتاب تو 
دست‌نمای خلق شد قامت چون هلال من. 
سعدی (بدایع). 
دست نماژ. زد ن] (( مرکب) در تداول 
عامه» وضو دست‌وضو. و با فعل گرفتن 
صرف شود. کنایه از وضو باشد. (انندراج). 
آبدست. وضو را گویند که شستن روی و 
دستها و مسح کردن سر و پاها باشد. (برهان): 
این دست‌نماز شه از وی 
و آن روزه بدو گشاده درپی. خاقانی. 
دست نما ز گرفتن. [د ن گ ر تَ] (مص 
مرکب) وضوء. توضوّ. آبدست کردن. شستن 
دست‌ها و روی و مسح کردن سر و پاها نماز 
خواندن را. 
دست نمودن. ([دن /نِ / ن د] (امسص 
مرکب) کنایه از قدرت ظاهر کردن و اظهار 
قوت و قدرت. اظهار جاه و سلطنت نمودن: 
یکی خر چون پل مست 


۳2 
سپر بر شر آورد و بنمود دست. فردوسی 
ندانی که پیش که داری نشت 
بر شاه منشین و منمانی دست. فردوسی. 
مرا نیز ار بود دستی نمایم 
وگرنه در دعا دستی گشایم. نظامی. 
تو په مه دستی نمودی وافتاپ 
زرد گشته در زمین بگريخته. 

امیرخسرو دهلوی. 
- دست نمودن خورشید؛ اشاره به طلوع آن 
ست 
چو خورشید بنماید از چرخ دست 
برین دشت خیره نباید نشست. فردوسی. 
چو بنمود خورشید بر چرخ دست 
شب تیره بار غریبان بست. فردوسی. 


رجوع به مجموعة مترادقات ص ۴۴ شود. 
|اگویا انگشت برداشتن و یا دست برافراختن 
بوده آننتت به علامت انکار. (بادداشت مرحوم 


دست نهادن. ۸۷۹ ۱ 
دهخدا). برافراشتن دست است به نفانة 
انکار: 
یکی گر دروغ است بنمای دست 
بمان تا بگویم همه هرچه هست. فردوسي. 
سه دیگر چنین است رویم که هست 


یکی گر دروغ است بنمای دست. فردوسی. 
نگ کن مرا تا مرا یز هست 


| گرهت ببهوده بنمای دست. فردوسی. 
|انشان دادن صدر و مسند و مجلس. صدر و 
مستد و مجلس نمودن, (برهان): 

چو تنگ اندرآمد بجای نشست 

به هر مهتری شاه پنمود دست. ‏ . فردوسی. 


دست نورد یدن. [ذ نَ و دی د] (مص 
مرکب) برزدن استین. نوردیدن آمتین جامد: 
قبا بست و چابک نوردید دست 
قبایش دریدند و ددتش شکت. سعدی, 
رجوع به مجموعه مترادفات ص ۲۴۹ شود. 
|| مهیا و آماده شدن در کاری. 
دست‌نوست. [د ن و ] (نمسف مسرکب, [ 
مرکب) دست‌نوشته. نسوشته به دست. 
دست خط. (آنندراج). دست‌نویس: 
تا بخط تو ای صنم گشته سواد روشنم 
نامده در نظر مرا دست‌نوشت دیگران. 
مجر کاشی (از آتدراج). 
دست‌نویس. (د ن] (ازسف مرکپ. [ 
مرکب) نویسیده با دست. نوشته‌شده با دست. 
دست نهادن. (د ن / ن د] (مص مرکب) 
قرار دادن دست بر چیزی: 
خضر ارچه حاضر است نیارد نهاد دست 
بر خرقه‌های او که ز نور آفریده‌اند. خاقانی. 
همچتان داغ جدائی جگرم می‌سوزد 
مگرم دست چو مرهم بنهی بر دل ریش. 
سعدی. 
کنف‌الکیال کنفا؛ دست نهاد پر سر پیمانه وقت 
پیمودن تا بگیرد گندم و جز آن. (سنتهی 
الارب). نحر؛ دست بر دست نهادن در نماز. 


(دهار). 

- دست بر حرف کی نهادن؛ نکته گرفتن بر 
تسش کیبور ملک یعرف کر وود 
او فارغ از آن که مردمی هست 

دست بر دیده نهادن؛ قبول کردن. اظهار 
عبودیت و بندگی کردن: 

گفت صد خدمت کنم ای ذووداد 

در قبولش دست بر دیده تهاد. مولوی. 


|الس کردن. مس کردن. بسودن. برمجیدن: 
دست نهادن؛ نابسودن؛ 


۱-به معتی مطیع و منصوب نیز ایهام دارد. 
.1 - 2 


۱۰9۸۹۸۰ 


وز زتانی که کی دنت پر انشا فهاد... 
همه دوشیزه و همزاده بیک صورت شاب. 


دست نیامدن. 


ناصرخسرو. 

دست نیامدن. [دن م د] (*مسص مرکب 
منفی) بافته نشدن. حاصل نشدن. به حصول 
نپیوستن. اادر بازی ورق» Ei‏ مساعد 
نامدن با در نرد کعبهای موافق ننشستن ن تا 
موجب برد شود. 
دست‌نیامد‌نی. (د ن م 3] (ص لباقت 
مسرکب) غير ممکن‌الحصول. مقابل 
دست‌آمدنی. 
دستو. [د ت /تو] ([ مرکب) دست‌آس. 
|[ارةٌ کوچکی که به یک دست کار فرمایند. 
(لفت محلی شو 
سصحف دستوره با دستره است. ||داس 
کوچک دندانه دار. (لغت محلی شوشتره نسخ 
خطی). 


دستوا. (ذشت ) ((ج) نام قریه‌ای به اهواز و" 


نت بدان دستوائی و دستوانی است و 
جامه‌های دستوانی منوب بدان‌جاست. 
کوره‌ای است از کوره‌های اهواز. (تهذیب 
التهذیب). از انجاست ابوبکر حشامبن ابی 
عبدالله البکری الیصری الدستوانی. (عيون 
الاخبار ج ۲ ص۲۸۸ حاشیه). و رجوع به عقد 
الفرید ج ۷ ص ۲۸۵ شود. نام محله‌ای است به 
شوشتر که نعمتی‌خانه باشد, گویند عربی است 
و شاید فارسی مخفف دستوار باشد و آن به 
معنای عصای دست پیران. چه آن محله 
ببب وفور عصا نگهدارنده نام آن شهر است. 
و یا مخقف دستواره است به معنی دست‌مانند, 
چه آن محله بمنزلة دست و بازوست در کار 
زراعت» و يا مخفف دستوانه است به معنی 
صدر مجلس و مند و أن محله نیز صدر شهر 
است به اعتبار بودن سادات و علما و صدور 
در آنجا. (لفت محلی شو 


به دستوا. رجوع به دستوا شود. 

- جامه‌های دستوائی؛ بافت دستوا. نوعی 
جامة ابریشمی که نام خود از نام دستوای 
اهواز گر فته است. 

دست واذاشتن. [د ت ] (مص مرکب) 


رها کردن. دست برداشتن 

- دست از سبال کسی واداشتن یا دست از 
سیل یا بروت کسی واداشتن؛ کنایه از ترک 
چیزی کردن یا رها کردن چیزی است. (از 
فرهنگ لغات و تعبیرات مخنوی): 

در گوی و در چهی ای قلتبان 

دست وادار از سبال دیگران. مولوی. 


چوبدست. چوبی که پیران در دست گیرند. 


چوبدستی و مانند آن. (آنندراج). دستواره. 


شترء نسخة خطی). ظاهرا 


چوب ستبر و گنده که شبانان دارند و آن را 
باهو نیز گویند. (جهانگیری). باهو: 
همی رفت بر خاک‌بر خوارخوار 
زشمشر کرده یکی دستوار. 

زن و کودک و مرد با دستوار 
نمی‌یافت از تیغ او زینهار. 

که پیش تو دستان سام سوار 


فردوسی. 

فردوسی. 

بیامد چنین خوار و با دستوار. فردوسی. 

بود گرزهاشان سر گوسفند 

زده در سر دستواری بلند. 

من اومید بسته بر آن قلم ! 

که دست جهان را بود دستوار. 
؟ (از فرهنگ اسدی چ اقبال ص ۱۵۹). 

وقت قیام هست عصادستگیر من 

بیچاره آنکه او کند از دستوار " پای. 

کمال‌اسماعیل 

| کلةاللحم؛ دستوار به آهن در گرفته. (دستور 

اللغة). ||همدست و دستیار. (جهانگیری): 

به ایران بسی دستیارش بود 

چو خاقان یکی دستوارش بود. فردوسی. 

||یاره. (فرهنگ اسدی نخجوانی) (اوبهی). 

دست‌بسرنجن. (آنندراج). دستورنجن. 

(جهانگیری). صاحب تاج‌العروس به نقل از 

بصائر فیروزآبادی گوید سوار عرب په معنی 

دست‌برنجن معرب کلم فارسی دستوار 


اسدی. 


است؛* 
تا دست ملک یافت ز تو دستوار عز 
شد پای‌بند دشمن دین دستوار ملک. 
مسعودسعد. 

بر پای ظلم هت او پای‌بند گشت 
در دست عهد دولت او دستوار باد. 

ابوالفرج رونی. 
|[هر چیز که به مقدار دستی باشد. (برهان). 


پاره. مقدار دست. 
دستوانی. (دذشت] (ص نسبی) منسوب ٣|‏ د 


وا اد ت ] ((خ) دهی است از بخش 
ان شهرستان ایلام. وأقع در ۲۴هزارگزی 
باختر دهلران و ۲هزارگزی شمال راه شوسة 


دهلران به تصریان. آب آن از چشمه تأمین 
میشود. سا کنین أن از طایفة مموس هستند. 


(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 
دستواره. [ذسشت ر /ر ] ([مرکب) دستوار, 
عصا و چوپدستی شبانان. باهو؛ 
وقت قیام هست عصا دست‌گیر من 
بیچاره آنکه او کند از ستواره ‏ بای 

کمال اسماعیل. 


|ادسستوار. دست‌بس‌ند. دست‌بسرنجن, 


||دست‌مانند. (لفت محلی شوشترء نسخد. 


خطی) (برهان). |مقدار دستی. دستوار. 
هرچیز که به سقدار دستی باشد. (برهان). 
اارنج ست. (یادداشت مرحوم دهخدا با 
علامت تردید)؛ 

دست دهقان چو چرم گشته ز کار 


دستوبرنجن. 
دهخدا دست نرم برده که آر 
چه خوری نان " دستواره او 
نظری کن به دستیارهُ او. اوحدی. 
در آنندراج و انجمن آرا این شعر شاهد معنی 
دست‌مانند و به مقدار د ستی است و در مصراع 
اج نیز «دست‌واره» آمده است و در 
یادداشت دیگر لفت‌نامه «دست‌پاره» و 
محمل است که معلی مندرج در آن دو 
فرهنگ مربوط به لفت مصراع اخیر باشد. 
(یادداشت لخت‌نامه). 

دست وا کردن. [د ک د] (مص مرکب) 
دست گشادن. بازکردن دست: 
کاکل چه گنه دارد دستش ز وفا وا کن 
هر فتنه که می‌بینی در زیر سراپر ده است. 

صائب. 

دستوان. [دسش‌ت)] ([ مسرکب) دستبان. 
ساعدبند. ساعدی آهنین که روز:جنگ در 
دست کند. دستانه. دستوانه. رجوع به 
دستوائه شود. 

د ستوانه. [دسشت ن /ن ] (! مرکب) دستوان. 
دستبان. ساعدی آهنین که روز جنگ در 
دست کنند. (جهانگیری). قولجاق. قفاز. 
(مهذب الاسماء). ساعد. (دهار). ساعدبد. 
دستکش. ساعدبند آهنین مردان که در روز 
جنگ در دست کند. وبه عربی قفاز و به 
ترکی قولچاق گویند. (برهان). قلق. از 
جهانگیری). آنچه از آهن سازند و در روز 
جنگ بر سر دست کشند: خود بر سر نهاده و 
دستوانه‌های زرین در دست کشیده. (ترجمة 
اعثم کوفی ص ۵۲). |[دست‌برنجن بود و آنرا 
دستیانه و دستینه نز خوانند. (جهانگیری). 
یاره, دستبند. زیوری که زنان در ساعد بندند. 
(غیاث). دستینة زنان. (برهان)؛ انواع تجمل 
چون گوشوارها و دستوانه‌ها و طوقها و کمرها 
بدست ایشان امد. (ترجمه اعشم کوفی 
ص ۱۰۱). |اصدر مجلس. (جهانگیری). 
صدر مجلس و مسند. (لفت محلی شوش 
نسخه خطی): 3 
پادشاهی بما رسید که یار 
بازامد به دستوائة ما. 





حکیم نزاری. 
دستوانی. [دست] (ص نسبی) منوب 
به دستوا. دستوائی. رجوع به دستوا و به 
عیون‌الانباء ج ص ۲۲۵ شود. 
دستوبرنجن. (دّب ر ج] (سسرکب) 
دستورنجن. دست‌برنجن. سوار. دستینه. 
دستبد. رجوع به دست‌برنجن شود. 


۱ -کذا و شاید: من اومید بربسته... یابه من 
اومید‌ها بسته.... 
۲-نل: دستواره. ۳-نل: دستوار. 
۴-ل: توز. 

۵-کذا و شاید: سرپرده. 





دستور. 





دستور. [د] (سعرب. () معرب از تور 
فارسی است زیرا در عرب وزن قعلول نیامده 
است. ||قاعد» که برطق آن عمل شود. 
||اجازه. (اقرب الصوارد). ||دفتری که نام 
سپاهیان و مستمری آنان در آن نوشته شود و 
یا دفتری که قوانین و ضوابط مملکت در آن 
نوشته شود. (از اقرب الموارد). دفتر. 
(لغت‌نامة مقامات حریری), کتابی که در او 
مایحتاج چیزها نوشته شده باشد. (منتهی 
الارب) (برهان). ||نخة جامع کل حساب که 
نسخه‌های دیگر از آن بردارند. (از متهی 
الارب). ||وزیر. (برهان). وزیر. و آن تشبیه به 
قاعده است. (از اقرب السوارد). | آتکه در 
تمشت امور بر او اعتماد کنند. (از سنتهي 
الارب). کی که بر قول او اعتماد کنند. 
(برهان). ج» دساتیر. و رجوع به دستور در 
تمام معانی شود. 
۵ستوز. [د] ([مرکب) ! صاحب مسند. صدر. 
در اصل دست‌ور بوده به معنی صاحب 
مسند... حرف تاء مضموم کرده دستور پوزن 
مستور خواندند. (از آنندراج). مرکب است از: 
دست. بمعثی مسند + اور (< ور), بمعنی 
فا تساه اف کشت بدا مسا تیال 
مسندنشین. وزير و امیر و صاحب مسند. 
(غیات). صاحب دست و مسند. (برهان). 
صاحب غیاث‌اللغات گوید: این افظ مرکب 
است از لفظ «دست» که به معنی مسند و 
قدرت باشد و از لفظ «ور» که به معنی صاحب 
آید. بجهت تخقیف ماقبل واو را سا کن کردند 
چنانکه در گنجور و رنجور, و دستور بالضم 
معرب این است چرا که وزن فعلول (بالفتح) 
در عربی نیامده است. - انتهی. الوزیر الکبیر 
الذی یرجم فى احوال الاس الى مايرسنه. 
(تعريفات). وزير. (دهار) (ترجمان القرآن) 
(زمخشری). وزير و مشیر دولت و وزیر 
شورا. وزیر اول و صدراعظم. (ناظم الاطباء): 
دو شاه سرافراز در قلبگاه 


دو دستور فرزانه بر دست شاه. فردوسی. 
همی رفت با او دو دستور اوی 

که‌دستور بودند و گلجور اوی. فردوسی, 
هنرمند گوینده دستور ما 

بفرماید | کنون بگنجور ما. فردوسی. 
ورا راهبر پیش جاماسپ بود 

که‌دستور فرخنده گشتاسب بود. فردوسی. 
از ایوان خویش انجمن دور کرد 

ورانام دستور, شاپور کرد. فردوسی. : 
بخواند آن جهاندیده جاماسب را 

که‌دستور بد شاه گشتاسب راء فردوسی. 
ز دستور فرزانة دادگر 

پرا کنده‌رنج من آمد بسر. فردوسی. 
بدو داد لشکر میان سپاه 

که‌شیر زیان بود و دستور شاه. فردوسی. 


پیامد سواری برون از سپاه 

تهم پور جاماسب دستور شاه. 
بفرمان دستور دانای راز 
فرودآمد از اسب و بنشست باز. 
که‌از شاه و دستور و از لشکری 
برآنگونه نشنید کس داوری, 

چو بشنید ازو شاه اواز داد 

به دستور پران ویسه‌نژاد. 

کنون هفت سال است تا پور تو 
پساندهست نزدیک دستور تو 
مر او را یکی پا ک‌دستور بود 
که‌رایش ز کردار بد دور بود 
چو دستور باشد چنین کاردان 
تو شه را هنر نیز بسیار دان. 

چه گویی و رای سکندر بچیست 
چه دانی تو از شاه و دستور کیست. 


چ نيوز دید آن بر شاه شد 

به رای بلند افسر ماه شد. 
سپاری بدو گنج و تخت و سیاه 
تو دستور باشی ورا نیکخواه. 
بهرجای کارا گهان داشتی 
جهان را به دستور نگذاشتی. 
سپهبد چنین گفت چون دید رنج 
که دستور بیدار بهتر که گنج. 

بل آ گاهی آورد از پور من 

از آن نامور پا ک‌دستور من. 
بدو داد لشکر میان سپاه 

که شیر ژیان بود و دستور شاه. 
ز دستور بدگوهر و جفت بد 
تباهی به دیهیم شاهی رسد. 

ز دستور پا کیزه‌راهبر 
درخشان شود شاه راگاه و فر. 
یکی پا ک‌دستور پیشش بپای 
به داد و به دید ,شاه را رهنمای. 
بیامد کاچ گاه دستور اوی 
همان خیل‌داران و گنجور اوی. 
چو دستور او برگرفت آن شمار 
بیامد بر نامور شهریار. 

ز مرد خردمند بیدارتر 

ز دستور داننده هشیارتر. 

گراز اندر آمد به شهر اندرون 

نه دستور رأمانك ونه هنوخ : 
سیامک خجته یکی پور داشت 
که‌نزد نیا جای دستور داشت. 
پس آنگاه دستور را پیش خواند 
ز بهرام با وی سخنها پراند. 
سزاوار ایشان یکی جایگاه 
همانگه پیاراست دستور شاه. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


خاصه گنه من که پس از طاعت ایزد 


در خدمت دستور ملک بودم هموار. فرخی. 


صاحب سید تاج وزرا شمی کفاة 


دستور ۰ ۱۰۸۸۱ 
خواجه پوالقاسم دستور خداوند جهان. 
فرخی. 
به عالی درگه دستور کو راست 
معالی از اعالی وز اسافل. موه : 


دستور وزير بود و هرچه خواهد بکند از 
نیکوی. (التفهیم ص ۴۶۷). 
چه نیکو گفت با جمشید دستور 
کهبا نادان نه شیون باد نه سور. 

(ویس و رامین). 
کهن‌دار دستور و فرزانه‌رای 
بهر کار یک‌ادل و رهنمای. 
بد رسد گویند شاهان را ز دستوران بد 
جز کنون این داستان راکس نیامد دلسپند. 

قطران. 

امروز قدو؛ ملوک جهان و دستور شاهان . 
گیتی گشته است. ( کلیله و دمنه). 
پادشاه سیادتی و تراست 


اسدی. 


از شرف ملک وز خرد دستور.. سوزنی. 
او را در دستور خداوند جهان بس 
بی‌زحصت و بی‌منت این بارخدایان. 
سوزنی. 
ای سپهر قدر را خورشید و ماه 
وی سریر فضل را دستور و شاه. 
رشیدالدین وطواط. 
آفرین بر حضرت و دستوری دستور باد 
جاودان چشم بد از جاه و جمالش دور باد. 
آنوری. 
خواجه و دستور شاه داور ملک و سپاه 
دین عرب را پناه ملک عجم را فخار. 
خاقانی. 
ز درگاه قدم درتاخت تیغ و نطق همراهش ۲ 
ازل دستور او گشت و ابد مولای او آمد. 
خاقانی. 
اما دستوران بی‌عاقبت ابروار پیش آفتاب 
عدل او حجاب گشته‌اند. (سندبادنامه 
ص ۱۳۴). دستور خویش را در صحت و 
خدمت او بفرستاد تا مراقبت او نخایډ. 
(سندبادنامه ص۳۷ ۳۹ 
شه شنیدم که داشت دستوری 
ناخداترسی از خدا دوری. 
شاه را چون ز گفت آن مظلوم 
آنچه دستور کرد شد معلوم 
هرچه دستور ازو بغارت برد 
جمله با خون‌بها بدو بسپرد. 
اینکه دستور تیزبین من است 
در حفاظ گله امین من است. 


نظامی. 


نظامی. 


نظامی. 


۱-پهلوی: 0251027 به می قاضی. 

۲ -از این بیت معلوم می‌شود که رهنمون غير 
از وزیر است از قبیل مشاور و ندیم و جز آن. 
(از یادداشت مرحوم دهخدا). 

۳-نل: درگاهش. 


| دستور.‎ 1 ° AAY 


کار چو بی‌رونقی از نور مد نر س 


قصه به دستوری دستور برد. نظامی. 
مونس خرو شده دستور و بس 
خسرو و دستور و دگر هیچکس. نظامی, 


دستور در آن وقت که پادشاه را سورت سخط 
چنان در خط برده پود الا سر بر خط فرمان 
نهادن روی ندید. (مرزبان‌نامه). 

به دستور دانا چنین گفت شاه 

که دعوی خجالت بود بی‌گواه. 

در اندیشه با خود بسی رای زد 

که دستور ملک اینچنین کی سزد. 
به تدبیر دستور دانشورش 

به یکی بشد نام در کشورش. 

- دستور اعظم؛ وزير اعظم: 
دستور اعظم افسر دارندگان ملک 
کزظل عرش بر سرش افسر نکوتر است. 


سعد ی. 


خاقانی, 
-دستور گنجور؛ وزير خزائه؛ 

ز دستور گنجور پد کلید 

همه کاخ و میدان درم گسترید. . فردوسی. 


|اکسی که بر قول او اعتماد کنند. (لغت محلی 
شوختر, نسخۀ خطی). آنکه در تمشیت 
مهمات به او اعتماد کنند. صاحب مسند و 
کی که در تمشت مهمات بدو اعتماد کنند. 
(ناظم الاطباء). ذستور. راهنما. رهنمون. 
مشاور. راهنمای عاقل؛ 

تو فرزندی و یادگار منی 

به هر کار دستور و یار منی, 
بشیدوش فرمود کای پور من 
بهر کار شایسته دستور من. 
پیامد سیه‌چشم گنجور شاه 

که بود اندر أن کار دستور شاه. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی, 
بر اردوان همچو دستور بود 

برآن خواسته نیز گنجور بود. 

بنزد شهنشاه دستور گشت [مزدک ] 
نگهبان آن گنج و گنجور گشت. 
یکی نیک دستور باشی مرا 

بدین مرز گنجور باشی مرا. فردوسی. 
به دستور فرمود [کیکاوس ] تا ساروان 

هیون آرد از دشت صد کاروان. 
نیکو متلی زده‌ست شاها دستور 
بز را چه به انجمن کشند و چه به سور. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 
گوهردانش و گنجور هنر بود رشید 
قبل مادر و دستور پدر بود رشید. 
خاقانی. 
شاء از او یک زمان نبودی دور 
شاه را هم رفیق و هم دستور. 
نظامی (هفت پیکر ص ۱۲۱). 
نتان دادش یکی فرزانه دستور 
پدان موضع که هست امروز مشهور. نظامی. 
از حوادث در پناهت می‌گریزم بهر آنک 


عقل را دستور بینم در حدیث الفرار. 
بدست تت یکی رومی سیه دستار 
که‌در ممالک معنیت این زمان دستور. 

؟ (از شرفامة منیری). 
وژیر؛ دستور و آنکه در کارها اعتماد ببررأی 
ار کنند. (دهار). ||راهما. دلیل, يلد راه؛ 
منم گنج وفا را گشته گنجور 
توئی راه جفا را گشته دستور, نظامی. 
||شخص مقتدر و توانا. |[مدیر امور جمهور. 
||منشی. (ناظم الاطباء). ||پیشوای ملت 
زردشت که بسمتزلة وزیر معنوی باشد. 
(انندراج). پیشوای امت زردشت را نامند 
مانند هیربد و موبد. (جهانگیری) (برهان) 
پیشوای زردشتیان و خادم بزرگ آتشکده. 
(ناظم الاطباء). رئیس مذهبی زردشتیان. 


روحانی زرتشتی. عالم دين زرتشتی ماند 


کشیئان نصاری و نقهای اسلام و این لقب 
عام در زرتشتیان ایران و زرتشتیان سهاجر 
هندوستان هنوز متداول است؛ 

مغ و مغ‌زاده موبد و دستور 

خدمتش را تمام بسته میان. ‏ هاتف اصفهانی. 
||اصل کلم یونانی «دکتر» است. بوحتا 
الامشقی دکتر کنيسة یونانی بود. این کلمه و 
کلم دکتر بتوسط ایرانیان مسیحی وارد كلا 
شده است و در زبانهای اروپائی درآمده. 
دستور ریس روحانی زردشتیان در هر شهر 
است و بوسط کلیا این کلمه گرفته شده 
است. دکتر در خداشناسی ' و سپس در علوم 
دیگر. (از یادداشتهای مرحوم دهخدا), 
ظهیرالدین ابوالحسن‌بن الامام شاه 
البهقی مسحوفی در حدود ۵۶۵ ه.ق.در کاب 
موسوم به حکماءالاسلام در آنجا که ترجمۀ 
حکیم عمر خیام نیشابوری را قصد می‌کند 


.. | می‌گوید: الدستور الفیل وف حجةالحق 


| قبن ابراهيم الخیام. و باز علی‌بن زید بهقی 
در تمد صوان الحكمه. الدستور الفيلسوف 
حجةالحق عمرین ابراهیم الخیامی گفته است, 
و عمر خیام هیچوقت وزیر نبوده است تا بر او 
عنوان دستور اطلاق گردد. (از یادداشت 
مرحوم دهخدا). |انسخة طبیب. نسخه که 
پزشک بیمار را دهد. نسخه طبیب که برای 
مریض نويد. صفة. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). دفتر و سررشته و نسخه طبیب. (ناظم 
الاطباء). ||(اصطلاح پزشکی) جواز". (لفات 
فرهنگستان). ||هر قاعده و قانون که اصل و 
حسابی باشد و از آن قاعده قواعد اقتباس 
نمایند و استنباط کنند و از این جهت دستور 
گویند.(آندراج). طرز و روش. (جهانگیری) 
(یرهان). قاعده. ضابطه. (برهان). قاعده و 
قانون و طرز و آئین. (غیات). اساس و بنیاد و 
اصل و پایه و ستون و قانون و طریقه و روش. 


دستور. 

(ناظم الاطباء): 
دستور طبیب است که بشناسد شریان 
چون با ضربان باشد و چون بی‌ضربانست. 

۱ منوچهری. 
مزاحم؛ انکه بر دستور نباشد. (دهار). 
- به دستور؛ حسب معمول و مطابق عادت. 
(انندراج). موافق قاعده و نظام, بر حب 
دستور. طبق معمول. حب نق ونظم و 
مقرر؛ هرکه چهل جمعه بعد از نماز به دستور 
حاضر گردد و تخلف نورزد البته محبت 
حضرت خضر بیابد. (مزارات کنرمان 
صص ۱۵ - ۱۶). و رجوع به معنی خانقاه 
شود. 
|| قانون‌نامه‌ای که مردم در مهمات خود بدان , 
رجوع کند. ||عادت و رسم و منوال 9 قاعدم. 
و طور. (ناظم الاطباء). ||نسخه ". (یادداشت" 
مرحوم دهخدا). |انسخة اصلی کتاب. 
||سوادنامه‌ای که از روی اصل آن برداشته 
شده باشد. (ناظم الاطباء). ||آیا به معنی 
مسودة کتاب است؟ در عیون‌الانباء. انجا که 
ابن هيشم تألیفات خود را می‌شمرد می‌گوید «و 
مصفات عدة حصلت لى فى أيدى جماعة من 
اناس بالبصرة و الامواز ضاعت دساتيرها و 
قطع الشغل بامور الدنیا و عوارض الاسفار عن 
نسخها... و قد صلفت کتبا کثيرة دفعت 
دساتیرها الى جماعة من اخوانى و قطعنی 
الشفل السفر عن نسخها حتی خرجت الى 
الناس من جهتهم». و نیز ممکن است به معنی 
یادداشتها و فیش باشد. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). تملیقه. سواد. |انسخة جامع کل 
حاب که نخه‌های دیگر از آن بیردارند. 
(منتهی الارب). دستور. دیوان و دفتر. |اکتابی 
که مایحتاج در آن نوشته شده باشد. (لفت 
محلی شوشتر, نخ خطی). ستور: آنچه 
محمدین ابی‌مریم بازکرد و کتب دستورات 
بامضای آن ناطق بودند. (تاریخ قم ص ۱۲., 
بعضی از صحاری این دیه‌های چهارگانه بر 
حالت زرع بماند و اثرا بوقت مساحت2 
پیمودند و در ضياع خارجه در کتاب دستور 
یاد کردند و نوشتند. (تاریخ قم ص ۳۳). 
||برنامه. پروگرام. ضابطه. تسه دستور 
عمل. دستورالعمل. روش کار. نمونه و نقشه و 
سرمشق. (ناظم الاطباء) ": فقال علیک آنا 
| كب معک دستوراً تمشی عليه. (عيون الانباء 
ج۲ ص ۱۷۷). چون به انحلال طبیعت روی 
بدان عالم ارد [نبی ] از اشارات باری 
عزاسمه از عبارات خویش دستوری بگذارد 


1 ۰ Docteur en ۵۰ 
2 - 0 

3 - ۰ 

4 - ۰ 


دستور امدن.. 


قائم مقام خویش. (چهار مقاله ص ۷ 
ای نظام ملک را رای تو دستور آمده 
لشکر عزم تو هرجا رفته متصور آمده. 
لامعی گرگانی. 
دستور آن بود که قاضی اصفهان بغیر از جمعه 
در خانة خود به تشخیص دعاری شرعید... 
می رسید. (تذكرة الملوک چ دبیرسیاقی 
ص ۳). ا گر عارض از محال بعیده عرض 
شکایتی می‌نموده دستور چنان بود که در 
مقدمة قتل پنج تومان التزام عارض... و بعد از 
آن حکم صددر... میشد. (تذكرة الملوک 
ص ۱۲). واجبی ضرابخانه بهمان دستور شاه 
سایق بدین سوجب ضبط و انفاد می‌شد. 
(تذکرة الملوک ص ۲۳) و نیز رجوع به 
صفحات ۰۴۳ ۴۴. ۴۷ ۸۵۰ ۵۶ - ۶۵ همین 
کتاب شود). 
- دستوز,رسومات؛ ضوابط مرسومها و 
مقرریها و حقوقها؛ سررشتة دستور رسومات 
مناصب دیوان اعلی... متعلق به سرکار مزبور 
[صاحب توجیه دیوان اعلی ] است. (تذکرة 
الملوک ص ۴۲). 
- به دستور؛ طبق. برحسب. مطابق. موافق: 
وجه التزام ابواب جمع محصل مزیور... 
بدستور ساير وجوهات داد و ستد میشد. 
(تذکر: السلوک ص۱۳). در بيان شغل 
صاحب‌جمع میوه‌خانه... و تسحویل به 
دستوری که در حویج‌خانه نوشته‌شده 
بازیافت می‌نمایند و اخراجات مقرری و 
اض‌افه به دستور حویج‌خانه است. 
(تسذکرةالسلوک ص۳۱). صاحب‌جمع 
هیمه‌خانه مبلغ هشت تومان صواجب و 
بدستور حویج‌خانه مسرسوم داشته. (تذکرة 
الملوک ص ۷۰. و نیز رجوع به صفحات ۷ 
۰۱ ۲۰, ۲۳ - ۲۶, ۳۰, ۰۳۳ ۳۵ 
۳ ۶۰ ۶۱و ۷۲ همین کتاب شود. 
||مالیات و خراج و صدیک. ||وجه گمرک و 
راه‌داری. ||اجرای عهد. (ناظم الاطباء). وفا به 
عهد و وعده. (برهان). ||بارنامه. (ناظم 
الاطباء). ||برات و منشور. (ناظم الاطیاء). 
| 
روز بعد تعن کنند؛ دستور جلسة بعد؛ آنچه 
در تجلس وریا چلی ستا رای یتست 
روز بعد آماده و پیش‌بینی شود. ||ایضا. نیز. 
همان. 
-بدسور؛ همان, ایضا. نیز. همچنین: 
صیدلانی؛ پیرزی‌فروش. صیدنانی؛ بدستور. 
ویحک؛ وای بر تو ویلک؛ بدستور. کفه؛ پلۀ 
ترازو. کفاء؛ بدستور. تسغییر؛ از حال 
بگردانیدن» تفیر؛ بدستور. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
ااصرف و نحو. گرامر. علم صرف: دستور 
زبان فارسی. ||سفارش. کماند!. امر. فرمان. 





انچه از روز پیش در پارلمانی برای بحث 





= دستور دادن؛ سفارش دادن. کماند دادن. 
فرمان دادن. امر کردن. رجوع به دستور دادن 
در ردیف خود شود. 

<- دستور موقت؛ در اصطلاح دادستری 
امروزه تصمیم دادگاه است در دادرسی فوری» 
و آنرا در ساير دادرسبها «حکم» گویند. 
دستور موقت تأثیری در اصل دعوی ندارد 
نی فاد اعتبار ية سحکومها است و 
دادگاء می‌تواند مخالف با آن حکم صادر کند. 
(فرهنگ اصطلاحات حقوقی). 

||فرمانی به تفصیل و شرح. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). امر. حکم. فرمان. حکم و فرمان 
بشرح و تفصیل. ||اجازه. دستوری. فرمان. 
رخصت و اجازت. (غیات). اذن. پروانگی. 
(ناظم الاطباء): 

گرایدونکه دستور باشد کنون 

بگویم .یخن پیشت ای رهنمون. فردوسی. 
چودستور پاشد مرا گوشت و اب 

براه آورم گر نسازی شتاب. فردوسی, 
تن ز جان و جان ز تن مستور نیست 

لیک کس را دید جان دستور نیست. مولوی. 
||اجاز؛ انصراف. رخصت مراجعت. اذن 
مرخصی* 

خدایگانا پامی به شهر بیگانه 

فرون از اين نتوانم نشت دستوری. دقیفی, 
بفرماید ار نیز کاری است شاه 

وگر نیست دستور باشد براه. اسدی. 
|اسلام هنگام مرخصی. (ناظم الاطباء). 
||اجازه‌دهنده. آذن‌دهنده. رخصت‌دهنده. 
دستوردهنده: 

بشاه جهان گفت کای نامدار 
چو دستور باشد مرا شهریار. 
چو دستور باشد مرا پهلوان 
شوم نزد رستم به روشن‌روان. 
چو دست تیاه د گراتمایه شاه 


فردوسی. 


که قیصر همی برفرازد کلاه. فردوسی. 
که دستور باشد مرا شهریار 

شدن پیش این دیو ناسازگار. فردوسی. 
چو دستور باشد مرا شهریار 

همان نگذرانم به بد روزگار. فردوسی. 
چو دستور باشد مرا شهریار 

بخوانم بر او چارة کارزار. فردوسی. 
چو دستور باشد مرا پادشا 

ازیشان سواری نمانم بجا. فردوسی. 
بدین کار دستور شد شهریار 

به رستم چنین گفت کای نامدار. . فردوسی. 
بشاه جهان گفت دستور باش 

یکی چشم بگشا ز بد دور باش. . فردوسی, 
ز پیمان نگردد سپهبد بدر 

بدین کار دستور باشد مگر. فردوسی. 
که دستور باشد مرا تاجور 

کزایدر شوم بی کلاه و کمر. فر دوسی. 


دستورالعمل. ۱۰۸۸۳ 


کمانش ببرد آنکه گنجور بود 
برآن کار گستهم دستور بود. فردوسی. 
یا مرا دستور باش تا بیرون روم و عذر خود 
ظاهر كنم یا او را سحبوس کن. (تفسیر 
اب والفتوح رازی ج۳ ص ۱۳۱). || خانقاه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): ایشان گفته‌اند که 
هر که چهل جمعه بعد از نماز به دستور حاضر 
گرددو تخلف نورزد البته صحبت حضرت 
خضر بیابد... در آخر سماع ترکی ست 
باندرون دستور آمد... و بدمستی می‌کرد... 
گفت‌ای فلان صحبت [خضر ] دریافتی گفت 
ای حضرت خضر چه باشد که امروز بعد از 
آنکه مدتی است انتظارش می‌کشم در آخر 
سماع ترک مستی باندرون خانقاه آمده. 
(مزارات کرمان ص ۱۵ و ۱۶). و رجوع به 
معنی قاعده و قانون شود. ||ساختمان. (ناظم 
الاطباء). ||محقنه. یه اماله. آلتی که بدان 
حقته کنند, و آن در قدیم انیانچه‌ای بوده است 
که نایزه‌ای از چوب داشته مخل «پوار» 
امروزی و بعدها آتی دیگر بود که از شیشه 
کردندی. (یادداشت مرحوم دهخدا). ظرف که 
آب حقنه در آن کنند از شيشه و شاخ و جز 
آن. شیشۀ اماله. ایری‌گاتوار آ. شيشه یا شاخی 
که با آن از مخرج سفلی آب یا مایعی دیگر . 
بدرون فروکنند. || چوب گنده که به پهنا بالای 
کشتی اندازند و للگر و انگاره و میزان کشتی 
بدان نگاه دارند. (آنندراج) (جهانگیری) (از 
برهان). ||چوبی که در پس در اندازند تا در 
گشوده‌نگردد. (برهان). کلیدان در. (ناظم 
الاطباء). 
دستور آمدن. (دع:] (سص مرکب) 
فرمان رسیدن: 
چو دستور امد به دستور شاه 
که‌گیرد دواسبه سوی روم راه. نظامی. 
دستورات. [د] ج دستور به سیاق 
عربی. رجوع به دستور شود. |[صدیکی که به 
زمین‌دار در وقت جمع اراضی داده می‌شود: 
(ناظم الاطباء). 
دستوران. 5 (اخ) دهی است از دهستان 
کهنه بخش جفتای شهرستان سبزوار. وأقع در 
۰ هزارگزی باختر جفتای و کنار راه مالرو 
عمومی جفتای به مریف‌اباد. با ۴۰٩‏ تن 
سکنه. آب آن از قات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ايران ج .)٩‏ 
دستورالعمل. [د رل ع ء] (إمركب) 
دستور کار. دستور عمل. برنامه کار. طسرز و 
روش و ترتیب و نظام و نسق و حدود کار؛ 
ایضا دستورالسملی در باب دیگر. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۲۱۳). این خلاصه‌ای است 


1 - ۰ 
2 - ۰ 


۴ دستور بستن. 
مسمی به تذکرةالملوک که بیماست بر 


دستورالعمل خدمت هریک از ارباب مناصب 
درگاه معلی موافق ازمنة سلاطین صفوید. 
(تذکرءة السلوک ص ۱). سررشته دستور 
رسومات مناصب دیوان اعلی و دستورالعمل 
اخذ چسوپان‌ییکی و سسایر وجسوهات 
سایرالوجوه متعلق به سرکار مزبور و 
دستورالعمل نواب گیتیستان در سرکار ضبط 
بوده. (تذکرة الملوک ص ۲ ۲). 

- دستورالعمل دادن؛ پرنامهٌ کار تعن کردن. 
راه و روش کار و حدود آن و نظامات و نسقها 
= دستورالعمل شاهی؛ در اصطلاح زمان 
صفویه. دستورالعملی که در آن تعرفه مالیاتی 
کلی‌اساس کار بود. (مازمان اداری حکومت 
صفوی ص ۱۴۲). 


- دستورالعمل گرفتن؛ برنامه و دستور کار و . 


روش عمل خود را طبق نظامات و نستقها 
دریافت کردن. 

- کتابچة دستورالممل؛ در اصطلاح ماله 
دور؛ٌ صفویه و قاجاریه, سیاهه و ریز انچه از 
نقد و جنس به عنوان مالیات باید گرفته شود و 
نیز قواعد و کیفیات و ترتبات و طرز و ترتیب 
و کیفیت وصول و موقع دریافت ماليات و 
کیفیت مصرف ان . توضیح آنکه چون در آن 
عصر قاعده 7 تمرکز عایدات در ایران معمول 
نبود. چنانچه کتابچۀ دستورالسمل میلغی 
والی یا حا کم‌می‌گرفت که بمصرف برواتی که 
از پایتخت صادر صی‌شد و مخارج دیگر 
برساند و چنانچه پرعکس, کتابچه باصطلاح 
فاضل داشت وزير خزانه کسری را برای 
حا کم یا والی محل می‌فرستاد که پرداخت 
مخارج پسیش‌بینی شده در کتابچۀ 


شمارۂ اول سال تهم (اردیم یبهشت ۴۵) ص ۲۲ و 
نیز رجوع به «دسته‌های فرد» ذیل دسته شود. 
دستور بستن. [د بِ تَ] (مسص مرکب) 
سامان دادن, به نظام اوردن. نظام دادن. 
دستوریند. 3 ب ]نف مرکب) متصدی و 
قاعده ایجاد. (اندراج) ناظم. سامان‌ده؛ 

امور ملک را دستوربندم ! 

به تدبیر و برآیم از که کمتر. سنجر کاشی. 
دست‌ورجن. [د وجا ([ مسرکب) دست 
برنجن, که دسحينة طلا و نقره و امشال آن باشد. 
(برهان). سوار. دستاورنجن. دست‌بند. 
دست‌اورنجن. (جهانگیری). دستنه. دستوار. 
دستورچه. لد چ /جl‏ (| مصغر) این کلمه 
در بیتی از دیوان ناصرخسرو (چ تقوی 
ص‌۵۵) امده است اما در چاپ جدید 
(مینوی-محقق ص ۸۶) بسجای آن 


., گردهد خندهُ شیرین دستور. 


«دستارزچه» است. در صورت صحت ضبط, 
ظاهراً معتی دستورالسمل و دستور کاری 
دهده 
صندوقچۀ عدل تو مانده‌ست به طرطوس 
ستوارنجه جور تو در بیشن و کنار است : 
ناصرخسرو. 
دستور دادن. (دد) (مص مرکب) اسر 
کردن. فرمان دادن. ||گفتن که چگونه کند. 
گفتن که چه کند و چگونه کند. |اسفارش 
دادن. ||اذن دادن. رخصت دادن. امازت 
دادن. روا شسمردن. اجازه دادن. دستوری 
دادن؛ گفت | کنون مرا زمان دهید باز خانه 
دستور دهید تا هم اینجا وصیتی بنویسم... 
گفتیم رواست. (تاریخ بیهق). 
گری‌شمر بدستور کنم 
ظهوری, 
دستور داشتن. (دت) (مسص مرکب) 
فرمان داشتن. مأمور به اجرای کاری و امری 
معین بر روش نظام و تسقی خاص بودن. 
|[راهنما و آمر و راهبر قرار دادن. برئامه کار 
تعن کردن* 
همیشه خرد راتو دستور دار 
بدو جانت از ناسزا دور دار, فردوسی. 
دست ورز. [د ر] (نف مرکب) صننتگر. 
صانع. آنکه با دست کار کند چون سفالگر و 
آهنگر و مگر و کفشگر و درودگر. کارگری 
که‌با دست کار کند و چیزی سازد چون نجار. 
صاحب صنایع یدی. کار دستی کننده. 
صاحب صعت دستی: 
چهارم که خوانند اهنوخوشی 
همان دست‌ورزان با سرکشی, فردوسی. 
دستورژاده. (د د /د](ص مس رکب. ! 


. مرکپ) وزیرزاده. پر وزیر: 
دستورالعمل معوق نماند. رجوع به مقالة دکتر -. 
احمد متین دقري در نیماد رافتهاي کاب 


تو رزادۂ ملک شرق بوالحسن 

ˆ حجاج سرفراز همه دوده و تبار. فرخی. 
دستورزاده شاه ایران‌ژمین 
حجاج تاج خواجگان بوالحضن. فرخی. 


دست‌ورزی. [د و ] (حامص مرکب) عمل 
دست‌ورز. پیشه داشتن کارها که با دست 
انجام پذیرد و با دست ساخته و مصنوع شود 
نه با ماشین. عسل صنعت دست. عمل صنعت 
یدی. 

دستورشاه. [د] (! مرکب) کلاه پادشاهی و 
تاج. (ناظم الاطباء). (اما جای دیگر دیده 
نشد). 

دستور گرفتن. [دگ ر تَ] (مص مرکب) 
پرنامهٌ کار و راه و روش و طریقه و نظم و نق 
از دستوردهنده گرفتن. برنامه و روش کار از 
آمری اخذ کردن. طریقه و نسق و نظام کار از 
دستوردهنده گرفتن. راه و روش و دستور کار 
از دستوردهنده خواستن. 


دستوری. 


دست‌ورنج. [د و رَ] (( مس رکب). 
دست‌ورن جن. سوار. دستبند. دستوار. 
دستورنجین. دستاورنجن: اسورة من ذهب؛ 
دست‌ورنجهای زرین. (تفسیر ابوالفتوح چ ۱ 
ج۵ ص ۱۶ چ ۱). او را دست ورنجی زرین در 
دست کردندی. (تفیر ابوالفتوح ج ۵ص ۶ . 
دست ورنجن. [د و رز ج] (| مسسرکب) 
دست‌بند. دستاورنجن. دست‌برنجن. سوار. 
دست‌اورن جن. (جهانگیری). دستینه. 
دستواره. (شرفنامةٌ منیری). دستوار. اسوار. 
(مهذب الاسماء). دست‌ورنج. دست‌برنجن 
است که دستینة طلا و نقرة زنان باشد. 
(یرهان). جباره. زند. سوار. (دهار): تسوره» 
تسویر؛ دست‌ورنجن پوشانیدن. (دهار) (تاج : 
المصادر بیهقی). تخلید, توقیف؛ دست‌ورنج» 
در دست کسی کردن. (دهار): سرمه ابت و 
انگشتری و دست‌ورنجن و خضاب,(تفیر 
ابوالفتوح ج ۴ ص ۳۲). ی 
دستورنحین. (د رَ] ( € 
دستاورنجن. دست‌بند. دستینه. سوار. 
دستوار. دستورجن. دستورنجن؛ دستورنجین 
وگ ونواره و آن‌چه داشت 
(اسکندرنامه نسخهة سعید نفیسی). 
دست و رو شوئی. [د ت)] ([ مرکب) 
ظرف دست‌شوئی. مرحاض. (صراح). دست 
و رو شویی. پارچ ولگن . 
دست و رو شوری. اد ث] ((مسرکب) 
دست و رو شوئی ". طرف دست‌شوئی. 
دستوره. [دشث ور /ر] (إمركب) 
دست‌اره. (شعوری ج۱ ص ۴۲۹). دستره, 
دست‌اره. ار دستی. |اگوشواره. (ناظم 
الاطباء). 
دستوری. [د] (حامص مرکب) وزارت. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). وزیری؛ 
بدو گفت قیصر که جاوید زی 


ت او را داد. 


که‌دستوری خسروان راسزی. . فردوسن 

||( مرکب) اجازه. اذن. رخضصت و اجارت 
(برهان) (غیات). دستور. هوادة. (منته ۴5 
الارب). اذن. (دهار)؛ | گر دستوری باشد بنده: 
به مقدار دانش خویش... بازگوید. (تاریخ 
بهقی چ ادیپ ص۲۹۸). قاضی را دستوری 
است که چنین مصالح بازمی‌نماید که همه را 
اجابت باشد. (تاریخ بهقی). ندیمان خاص او 
را [محمدین محمود در زم‌آن حبس ] 
دستوری بود که نزدیک وی می‌رفتند. (تاریخ 
بیهقی). بر در حجرۂ سید عالم بایتاد در بزد 


۱-شاهد دستور بستن نز تواند بود. 

۲ -اصل: طرطوش.. پیش کبار است. متن 

حدس مرحرم دهخداست و در تعلیقات دیوان 

و در چاپ جدید «پش‌کار» خبط شده است. 
Pol ã cav.‏ - 4 0۰ - 3 


دستوری. 


دستوری. ۱۰۸/۶۹۵ 





آواز نرم در داد که السلام علیکم یا ال یت دهقانش یکی فاضل و معروف و بزرگست 


النبوة و معدن‌الرسالة دستوری باشد که درآیم. 
(قصص الانبیاء ص ۲۳۴). در اين موضع دير 
را دستوری است و اجازت که قلم بردارد و 
قدم درگذارد. (چهارمقاله ص ۲۱). 

گرهم‌از دستور دستوریستی 


دل بدستور جهان دربستمی. خاقانی. 
هر سخنی کز ادیش دوری است 
دست بر او مال که دستوری است. نظامی. 
داده‌ای وعدء دستوریم وگر ندهی 
بنسوزد دهن از گفتن سوزان آتش. 

اثیر اومانی. 
گفت به دستوری درآیم یا به حکم. گفت 


دستوری نیست اگربه | کراه می‌درآیید شما 
دانید. (تذکرة الاولیاء عطار). 

بعد ازین دستوری گفتار ت 

بعد از این با گفتگویم کار یست. مولوی. 
- دستوری کاری افتاده پودن؛ اجازه کاری 
صادر شده بودن؛ دستوری بازگشتن افتاده 


بود در وقت بتعجیل برفت [السونتاش ] . 


(تاریخ بیهقی). 

با دستوری؛ مأذون. مجاز. 

- به دستوری؛ پا اجازه و رخصت. با اذن و 
موافقت: 


به دستوری و رای و فرمان شاه 


پسندیده‌ام شاه را جفت ماه فردوسی. 

فرستاده گیوست و پیفام من 

به دستوری نامدار انجمن. فردوسی. 

به دستوری شاه بیرون گذشت 

که‌داند که می در تتش چون گذشت. 
فردوسی, 

به دستوری سرپرستان سه روز 

مر او را بخوردن نیم دلفروز. فردوسی. 

به دستوری هرمز شهریار 

که‌او داشت تاج از پدر یادگار. فردوسی. 

کنون من بدستوری شهریار 

بپیمایم این راه دشوار خوار, فردوسی. 

پاهرن سپردند پس دخترش 

به دستوری مهریان مادرش. فردوسی. 

کنون من به دستوری شهریار 

بسیجم بدین که و کارزار. فردوسی. 

به دستوری شاه جویا برفت 

به پش سپهدار کاووس تفت. ‏ فردوسی, 


جنک قریب بهفت سال بر دار بماند... تا 
بدستوری فرودگرفتند و دفن کردند. (تاریخ 
بهقی ج ادیب ص ۱۸۵). اندرین یک سبب 
است که اگربگوید [عبدالفقار ] بباشد که 
ناخوش آید و بموقع نیفتد و بدستوری توانم 
گفت.(تاریخ بیهقی ص ۱۳۱). 
یوز او تا دید عدل او کجا يارد گرفت 
گاه‌نخجیر آهوان را جز به دستوری سرین. 
لامعی گرگانی. 


در باغ مشو جز که به دستوری دهقان: 
نامر خترو 

جز که به دستوری خدا و رسولش 
دانا بند خدای را نگشایاد. ناصرخسرو. 
ذره را از برای مستوری 
نزده دره جز به دستوری. سدائی. 
تو مکن کار جزبه دستوری 
مرگ گر ره زند تو مندوری. ستانی. 
به دستوری حدیثی چند کوتاه 
بخواهم گفت ا گرفرمان دهد شاه. نظامی. 
کار چو بی‌رونقی از نور برد 
قصه به دستوری دستور برد. نظامی 
گرمثالم دهد به مندوری 
تا بخانه شوم بدستوری. 

نظامی (هفت پیکر ص ۱۳۲). 
- په دبتوری پازگشتن؛ برای آذن انصراف. 
کسب اجازة بازگشت: 
بدستوری بازگشتن بکاخ 
برفتند یکر یکاخ فراخ. فردوسی. 
جهان‌پهلوان پیش او شد بپای 
بدستوری بازگشتن بجای, فردوسی. 
بدستوری بازگشتن بجای 
خود و نامداران فرخنده‌رای, فردوسی. 
- ||به عزم. به قصد. به نیت: 
سکدر به اسپ اندرآورد پای 
بدستوری بازگشتن بجای. فردوسی. 
بدستوری بازگشتن بجای 
شدن شادمان پیش کاپل‌خدای. فردوسی. 
ز ایوان پیامد بنزدیک رای 
به دستوری بازگشتن بجای. فردوسی. 
به دستوری بازگشتن بجای. 
همی زد هشیوار با شاه رای. فردوسی. 
بیامد بر تاجور سوفرای 
به دستوري بازگشتن بجای. فردوسی. 
به دور ی بازگشتن ز در 
شدن نزد سالار فرخ پدر. فردوسی. 
- پی‌دستوری؛ بی‌آجازه: اببلیس به روزن 
خانه فروشد جمشید گفت تو کیستی... و 
ایدون پنداشت که وی از آن مردمانست که بر 
در خانة وی نشته بودند کسی حیلتی کرده 


است و بی‌دستوری وی اندر رفته است. 
(ترجمةُ طبری بلعمی). علی‌الجمله خدمتگار 
از خجلت این انعام و مواهب خروانه 
بی‌دستوری» از ظاهر موصل رحلت کرد. 
(منشات خافانی چ دانشگاه ص ۲۲۴). 

با او چه از آشنا چه از خویش 

بی‌دستوری نشد کش پیش. نظامی. 
هیچ کس بی‌اذن و دستوری خداوندش در آن 
تصرف نماید. (تاریخ قم ص ۷۳). بی‌اذن و 
اجازت و دستوری من به قم امده است. 
(تاريخ قم ص۲۰۹). ادرم‌جاج؛ بدون 








دستوری درآمدن. اندماق. دموق؛ بناگاه 
درآمدن بی‌دستوری. اهتشال؛ سوار شدن بر 
ستور بی‌دستوری مالکش. هجوم؛ درآمدن بر 
کسی بی دستوری. (از منتهی الارب). 
||جواز. (یادداشت مرحوم دهخدا)* 
به تدبیر پیران بسیارسال 
به دستوری اختر نیک‌فال. 
||اذن‌خواهی. اجازه گیری؛ُ 
منزل آنجا رساند کز دوری 
دید در جېرئل دستوری. 

نظامی (هفت پیکر ص ۱۳). 
|ارضا. همداستانی؛ ۱ 
وزآنجا به دستوری یکدگر 
برفتند پویان سوی آبخور. فردوسی. 
||فرمان. (یادداشت مرحوم دهخدا). حکم. 


نظامی. 


امر: 

نه موبد بد او را نه فرمان نه رای 

جهان پر ز دستوری سوفرای. فردوسی. 
دستوری برکی نوشتن؛ به توزیع مالی ازو 


خواستن: گفت چون کار بونصر بدان منزلت 
رسید که بگفتار بوالحسن ایسدونی بر وی 
دسنتوری " تویسند زنسدان و خواری و 
درویشی و مرگ بر وی خوشتر. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص ۶۰۸). 
||( ص نسبی, ! مرکب) زن بد مجاز از شحنه. 
(یاددائست مرحوم دهخدا)..آن دسته از زنان 
بدعمل که از جانب شحنه اجازه و اذن خاص 
داشته باشند. زئان بی‌سامان که اذن خاص 
شحنه داشته‌اند. قحبهٌ مجاز از مسحتسب: 
خیری زرد بوی آیدون چون [بوی ] زن آزاد و 
تاروسپی, کافور بوی ایدون چون بوی 
دستوری. (ریدک و خرو کواتان), 
این ظلم به دستوری از بهر چه باید 
چون مال ز یکدیگر بس خود بربائید 
از حکم الهی بچنین فعل بد ایشان 
اندرخور حدند و شما اهل قفائید. 

ناصر خسرو. 
کرده‌از ام اوست دستوری 
از همه نای‌ندها دوری. سنائی. 
هر سخنی کز ادبش دوری است 
دست بر آو مال که دستوری است. نظامی, 
اصل در زن سداد و مستوریست 
وگرش این دو نیست دستوریست. 

اوحدی. 

کار به دستوری کردن زنی تباه کار؛ با 
رخصت و اجازت محتسب بدان کار اشتفال 
ورزیدن: 


دوستان دختر رز توبه ز مستوری کرد 


۱ در چ فیاض ص ۵۹۵ به جای دستوری 
«سترر» آمده امت و در این صورت شاهد 


یت 


°AAF‏ 1 دستوریت. 
شد سوی محتب و کار بدنښټوږی کرد 


حافظ. 
||(حامص مرکب) سمت دستور زرتشتیان. 
ریساست روحانی زرتشتیان. ||((مرکب) 
سرچکادی و آن چیزی باشد که بر سر چیزی 
ستانند چنانکه شخصی یک من انگور خرید 
سیی بر سر آن می‌گیرد. (برهان). سرانه و 
سرچکادی و آن چیزی است که بعد از رفع 
معاملات و دادن بها و گرفتن کالا خریدار از 
فروشنده گیرد مثل اینکه یک من انگور گیرند 
و یر آن سبیی اضافه ستاند و در هندوستان 
رواجی دارد که از معاملات بزرگ برگیرند 
مثل اينکه چیزی را که یک‌صد روپیه خرند 
هر روبیه را یک پول باه باز پس ستاند. 
(لفت محلى شسوشتر, نسخة خطی). 
|احق‌السعی و مزد. (ناظم الاطباء). 


دستوریت. [د ری ی ] (مص جعلی, (مص) ‏ 


دستوری: تشریق تمامی از قوت است که با 
وی عطاهای تمام تواند دادن. و پارسیان او را 
دستوریت خوانند و دستور وزير بود و هسرچ 
خواهد کردن بکند از نیکوی, و این نام 
دستوری نیز بر راست بودن از آفتاب فکند. 
(التفهیم بیرونی ص ۴۶۷). 
دستوری خواستن. [ذ خوا /خاتَّ] 
(مص مرکب) اجازت خواستن. رخصت 
طلبیدن. استیذان. (دهار) (ترجمان القرآن). 
استیناس. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
استجازه کردن. اجازه طلبیدن. اذن خواستن, 
استجازه: همه به روم بازآمدند و از وی 
دستوری خواستد که با وی بروند و با شاپور 
حرب کنند. (ترجمةٌ طبری بلعمی). 
ازو خواست دستوری رزمگاه 
که‌سازد جهان پیش دستان نیاه. 
همی خواست دستوری از تأجور 
که تا بازگردد سوی زال زر. 
به پیش نیا شد بخواهشگری 
وژو خواست دستوری و یاوری. فردوسی, 
ز گودرز دستوری جنگ خواه 
پس از ما به جنگ اندر آهنگ خواه. 
فردوسی. 
احمدبن عبدالعزیز دستوری خواست از موفق 
که‌به حرب عمرو رود دستوری یافت. (تاریخ 
سیتان ص۲۴۸). پس از آنکه این حالھا 
کرده آید اقرار گرفته باشد دستوری بازگشتن 
خواهی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۳). 
دستوری خواست تا اینجا آید و بیافت و 
بیامد. (تاریخ بهقی ص ۶۰۶). کارها بتمامی 


فردوسی. 


راست کرد دستوری خواست تا برود و 
دستوری یافت. (تاریخ بیهقی ص ۲۷۲). پس 
از آن پیش سلطان آمد دستوری خواستن 
رفتن را سلطان گفت هشار باش. (تاریخ 
بیهقی ص ۳۶۱). دستوری خواستيم و من بر 


فردوسی. . ۱ 





قاعده پیش ملک رفتم و گفتم خدمتی که باشد 
بفرماید. (مجمل التواریخ و القعصص). از وی 
دستوری خواستم که بخان پدر می‌روم. 
(قصص الانبیاء ص۲۲۸). عايشه بیامد و از 
زنان رسول دستوری خواست تا رسول را 
بحجرء خود برد. (قصص الانبیاء ص ۲۳۷). 
رسول بیامد و در بزد دستوری خواست. 
(قصص الخبیاء من ۱۵ ۲]. چون جعفر طیاز با 
یاران پرسیدند کس پیش ملک حبشه فرستاد 
و دستوری خواست که نصرت‌کنندگان دين 
خدا را دستوری بخواهند که درایند. (قصص 
الابیاء ص ۲۲۶). ابراهيم... از ساره دستوری 
خواست. اقمص الانیاء ص 4۵۰. بهرام گور 
از برادر قیصر درخواست تا دستوری خواهد 
کی‌بهرام باز نزدیک منذر رود دستوری یافت 
ونزدیک منذر رفت. (فارسنامة ابن السلخی 


۱ ص ۷۵). دستوری خواست و سلطان او را با 


تشریفات لایق و خلعت گرانمایه گیل کرد. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۴۲). وقت اسفار 
حاجب تاش برسید و دستوری خواست و در 
پیش من آمد. (ترجمة تاریخ یمینی ص6۸ا. 
بغراجق از سلطان دستوری خواست که 
ولایت خویش از دست متفلب بیرون کند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص۱۹۹). 

دستوری خواهد از خداوند 

کزدرگه شه مکان ندیدست. خاقانی. 
سندباد چون این مقدمات بشتید برپای 
خضاست و از ضاه وحاضان دستوری 
خواست. (سندبادنامه ص ۵۴). 

چو صبح آمد کنیز از جای برخاست 

بدستان از ملک دستوربی خواست. نظامی. 
چون هرچه که گفته بود بنوشت 

دستوری خواست باز پس گشت. نظامی. 


| دستوری دادن. [د د] (مسص مرکب) 


اجبازه دادن. رخصت دادن. آذن دادن. اذن. 
وجمان القرآن) (دهار) اباحة. اجازة, (منتهی 
الارب): آصف برخاست وسوی سلیمان آمد 
و گفت ای پیغمیر خدای مرا دستوری ده تا به 
مسجد شوم... سلیمان مر او را دستوری داد. 
(ترجمه طبری پلعمی). گفت بوالحسن را نگاه 
باید داشت و دستوری دادیم فردا صبوح بابد 
کرد.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۴۷). جواب 
دادم سخت کوتاه اما چرفت و دلگ اگ 
دستوری دصی بگویم, گفت ت دادم. (تاریخ 
بسیهقی ص ۳۵). ایشان را دستوری 
بشفاعت کردن. (تاریخ پیهتی ص ۱۰۲). 
بر اثر وی [التوتاش ] دستوری 
داده بودیم رفتن را و برفت و آن کار سانده 


عبدوس را 


است. (تاریخ بیهقی). آنجا خلعت و دستوری 
داد تا سوی خولرزم بازگرده. (تریخ بهقی/ 
بابد که در بت وی [التونتاش ] آنجا خللی 
افتد و دستوری دادیم تا پرود. (تاریخ بمهقی). 


دستوری دادن. 
شور نهد از ماب ان ق تان 
کرده آید. (تاریخ بیهقی ص ۲۹۴). خداوند... 
دستوری دهد ایشان را تا... شفاعت کنند. 
اتاریخ بسیهقی). نزدیک امیر فرستاد و 
درخواست که مرا دستوری دهد تا بر سر أن 
ضعت روم. (تاریخ بیهقی ص ۲۶۳). از این 
نوع بسیار گفتند تا دستوری داد. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۶۹). گفت [مسعود ] دستوری دادم بايد 
نمود. eh‏ بهتی ود خواجه علی از 
گرگان بازگشت. ن سال که حنک را 
دستوری داد ۳ بحج رود. (تاریخ بهقی 
ص ۲۰۶). امیر را استوار آمد و موافق و 
دستوری داد. (تاریخ بیهقی ص ۳۶۴). قوم 
بجمله پرا کندند و ساختن گرفتند تا سوی. 
هرات روند, که حاجب دستوری داد رفتن بل 
(تاریخ بهقی). حاجب بزرگ وی را دستوری- 
داد و بستود. (تاریخ بیهقی). گفت بقاباد 
شهریار راء بنده سوالی دارد! گر دستوری باشد 
تا پرسد قباد دستوری داد. (فارسنامهُ ابن 
اللخ ی ۸۷ عمرو خواست که پیاده شود 
امیر ماضی دستوری نداد و گفت من امروز با 
تو آن کنم که مردمان عجب دارند. (تاریخ 
بخارا ص ۱۰۷). 
تا نمازی نشود دید من بنده بافک 
عشق دستوری ندهد که کنم بر تو نگاه. 
اثیرالدین اخیکتی, 
شاه پر را دسوری داد. (سندبادنامه 
ص ۱۳۷). 
ازین صنعت خدا دوری دهادت 


.. ودرا 


خرد زین کار دستوری دهادت. نظامی 
کنون‌کز مهر خود دوریم دادی 
بايد شد که دستوریم دادی. 
بازگویم چون تو دستوری دهی 
تو خداوندی و شاهی من رهی. 
وعظ زن عفت است و مستوری 
مده او را بوعظ دستوری. 

چو از تشریف خود منشوریم داد" 
بطاعت‌گاه خود دستوریم داد. 
اقطاع؛ دستوری دادن در بریدن خایۀ مرغ. از 
دهار) (تاج المصادر بیهقی). تدمین؛ دستوری 
دادن کسی را. (از منتهی الارب). ||مرخص 
کردن که برود. رخصت بازگشتن دادن. اجازة 
رفتن دادن. مرخص کردن؛ مرا دستوری ده تا 
از سیستان بخدست درگاه ایم. (تاریخ 
سیستان). ملک بی‌خویشتن [به افسون 
افسونگران ] تا سحرگاه ساقی (گری ] همی 
کردپس [اقسونگران ] دستوری دادندش... 
برفت مانده گشته و بخفت همچنان با سوزه. 
(مجمل التواریخ و التصص). دستوری ده تا 
ترا بر ستون بندم. ( کلیله و دمنه). رابعه گفت 


نظامی. 
مولوی. 


اوجدی, 


E 


مرا دستوری ده تا بروم دستوری داد از آنجا 
بسیرون آمد و در ویرانه‌ای رفت. (تذكرة 








دستوری فرمودن. 


دسته. ۱۰۸۸۷ 





الاویاء عطار). منصور گفت چه حتاجت 
داری؟ صادق گفت آنکه مرا پیش خود 


نخوانی و بطاعت خدای بگذاری پس 
دستوری داد و به اعزاز تمام روانه کرد. 
(تذكرةالاولاء عطار). گفت [بایزید ] اتاد مرا 
دستوری ده تا به خانه روم و سخنی با صادر 
بگویم استاد دستوری داد بایزید بخانه امد. 
(تذکردالاولیاء عطار). آنگه خلق را دستوری 
داد و در کشتی شد با شا گردان خود. (ترجمۀ 
دیاتتارون ص ۱۲۴). 
دستوری فرمودن. [دت د] (مسسص 
مرکب) اجازت فرمودن. دادن؛ گفت 
مرا دستوری قرماید تا در پیش او روم و از 
این حال معلوم کنم. (تاریخ بیهی). 
دستوریه. [د ری ی ] (مص جطلی. امص) 
بودن کوکب مباین شمس (در احکام نجوم). 
(مفاتیح العلوم). 
دستوری یافتن. [د ت ] (مص مرکب) 
اجازت یافتن. رخصت یافتن: احمدین 
عبدالعزیز دستوری خواست از موفق که به 
عرب رود دستوری یافت. (سیستان 
ص‌۲۴۸). دستوری یافت که دیگر روز برود. 
(تاریخ بیهقی), بونصر دبیر خویش را نزدیک 
من... فرستاد.... که دستوری یافتم برفتن 
سوی خوارزم. (تاریخ بیهقی). پس از یک 
هفته سلطان را استادم بگفت و دستوری 
یافت. (تساریخ ببهقی چ ادیب ص ۳۲۷ 
استادم حال فرزندان پوالقاسم با امیر بگفت و 
دستوری یافت. (تاریخ بيهقی ص ۲۷۳۲). همه 
اعیان و بزرگان درگاه نزدیک وی رفتند و 
سخت لیکو حق گذاردند و دستوری یافت که 
دیگر روز برود. (تاریخ بهقی ص .4۷٩‏ اندر 
مشافهه سخن گشاده‌تر بگفته آمده است 
چنانکه چون دستوری ابد آنرا عرض کند. 
(تاریخ بهتی ص۲۰۹ پس مها بذل کرد و 
حیلها ساخت تا دستوری یافت و... برفت. 
(مجمل الشواریخ و القصص). بدين قرار 
دستوری یأفت و بجانب بلخ شد (ترجمة 
تاریخ یمینی). 
دستوری بافته. زد ت /ت] (نسف 
مرکب) مرخص. مأذون. مجاز. 
دست وضو. (د ] ( سرکب) در تداول 
عوام. وضو. دست‌نماز. 
دستوم. (:] () تذکر که شبات معانی در 
نفس انسانی باشد. (برهان) |إتصور. |احفظ 
وياد. (ناظم الاطباء). 
دستون. [د] (() سرگین جانوران. (از 
آن ندراج) (شعوری ج۱ ص ۴۵۰) (ناظم 
الاطباء). |إنام نباتی است. (آنتدراج). 
دستوی. [د وا[ ((خ) دستوا, نام دهی از 
ایران به اهسواز و نسبت به ان دستوائی و 
دستوی باشد و جامه‌های دستوائی معروف 


بوده است: (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دستوی. [دتَ ] (ص نسبی) منوب به 
دستوق (بادداشت شت مرحوم دهخدا). 

(آتدراچ) بر (برهان) E‏ 

دسته. [ دت /ت](۱ هر چیز که نٽ به 
دست دارد. (آنندراج). ||دستینه. خط نوشتد. 
دستخط : 

گوئی که به پرانه سر از می بکشم دست 


آن باید کز مرگ نشان یابی و دسته. کسائی. 


و مراد از این دست همانست که حافظ گوید 
در این بیت «یا ز دیوان قضا خط امانی به من 
آر» و ايتکه اسدی گوید «دسته یاور بود» و 
شعر فوق از کسائی را شاهد می‌آورد بر 
اساسی نیست. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
||آنچه کوفتنی هاون را بدان کوبند. استوانه 
مانندی کوتاه با بتی پهن‌تر, از چوب یا سنگ 
یا فلز که انچه در هاون است بدان کوبند... 
مرادف دستة سنگ است که مقابل هاون بود. 
(آنندراج). کوبه. مدق. هاون‌دسته. حدلة. 


(منتهی الارب)؛ 

ندیده‌ست آنچه من دیدم ز غربت 

بزیر دسته سرمه کرد" هاون. اصرخسرو. 
این بوی‌سای این فلکی هاون 

میسایدم به دسته ازارش. ناصرخرو. 


-امثال: 

مثل دستۀ هاون؛ به توبیخ. بچه در قنداق يا 
بغل. (امثال و حکم دهخدا). 

اگرمردی سر دستة هاون را بشکن. (امثال و 
حکم ذیل همین مثل). 

||ىقبض. مقبض بیف. قبضه. قائم. قائمة. 
قسمت غير برنده کارد و شمثیر و تيغ و 
قلمتراش و چاقو که تیغه را در خود جای داده 
است. مقابل تیفه: دستة تیغ. دست شمشیر» 
دستة کارد. سه چاقو؛ قبضه و قائمة نیغ و 
ت فم ور آن: 

چو بشنید مهراب بر پای جت 
نهاد از بر دستۀ تیغ دست. 
کاردی‌باید از آنگونه گهردار که تیغ 
بفلک ماند و بر زهره و تیر و برجیس 
دسته چون عود که چون برکشی اندر مجلس 
خوش و خوشبوی شود هرکه بود با تو جلیس. 


فردوسی. 


سوزنی. 
کی تراشد تیغ دسته خویش را 
رو پجراحی سپار این ریش را. مولوی. 


نی غلطم په نشد تیر راست 

پیسگی از دسته شمشیر خواست. میرخرو. 
سر نهاده میان زانوها 
هرزمان ساخت دسته چاقوها. 
جزعة السکین؛ دسته کارد. جزاة؛ دستة 
درفش و کارد و ماد آن. (متهی الارب). 


خلیل؛ دسته شمشیر (دهار). نصاب؛ دستة 


کاتبی. 


کارد.(دهار). 
- دسته بزر؛ با دسته زرین. دارای قبضۀ 
زرین؛ 
یکی گرز پیروزه دسته بزر 
فرود آن زمان برگشاد از کمر. ‏ فردوسی. 
کرک اد تیور 
بگوهر بیاراسته سربسر, فردوسی 
= تیغ دودسته؛ رجوع به دودسته و دودستی 
شوده 
صد دسته باد از گل اقبال در کفت 
بر فرق دشمنانت تیغ دودسته باد. 

محمد شمس بفغدادی. 


||جای گرفتن از چیزی یا آلتی, چنانکه دستف 
کمان. عجس. معجس. مشته. مقبض. ان 
قسمت از الات و ادوات که برای بدست 
گرفتن است: کلية؛ دسته کمان. ||جای گرفتن ` 
ظروف یا برخی الات. قسمت پرامده بر کنارة 
ظرف یا یم حلقه‌مانندی که بر دو سو یا یک 
سوی ظرف تعبیه باشد تا ظرف را بدان 
برگیرند و بنهند» چون دسته دیزی, دسر 
کوزه دسته مشربه, دسته قوری, دس 
کماجدان, دة سطل, دسته زنبیل, دسحذ 
سماور و شیره. گوشه. عسروه. دستی. 
دستاویز؛ 
این چنین اسبی مرا داده‌ست بی‌زین شهریار 
اسب بی‌زین آن چنان باشد که بی‌دسته سبوی. 

متوچهری. 
این دسته که در گردن او [کوزه ] می‌بینی 
دستی است که بر گردن یاری بوده‌ست. 

خیام. 

عصام؛ دست آوند. (منتهی الارب). 
< بی‌دسته؛ دسته‌شکته. فاقد دستاویز؛ مرد 
بی‌برگ و نوا را به حقارت مشمار 


کوزه بی‌دسته چو بینی به دو دستش بردار.. ؟ 
- امقال: 
ی ی یت 


شذ و بسازد. ا ندارد. ند 
ااتسیل). 

| آنچه بر افزارها نصب کنند از چوپ یا فلز 
چنانکه در اره و تبر. |اقسمت باریک و بلند 
متصل به بعض از آلات چون دسته خا ک‌انداز 
و دستهٌ جارو و دستة بیل و دستة پارو خواه 
بتمامه متصل و یکپارچه باشد چنانکه در 
پارو. خواه جدا گانه به اصل آلت نصب شود 
چنانکه در بیل. دم‌مانند برخی آلات و ادوات 
را چون قاشق و ملعقه و جارو و غیره نهد 
چنانکه دس خشت. دسته زوبین, دستف گرزه 


۱ - در پهلری 05512 مشت و قبفه و دسته» و 
معرب آن دستة و دستج باشد. 
۲ -نل: سرمة کرده. 


۱۰۸۹/۸۸ 


دسته. 

دسته جارو. دسته بیل» دستته يه پساروه دسحهً 
خا ک‌انداز, دستة دستاس, 3 دس 4 گاوآهن. 
دسته قاشق. دستة ملعقه؛ چون شیر پیش 


آمدی خشتی کوتاه‌دسته قوی بدست گرفتی و 
نیزة سطبر کوتاه. (تاریخ بهقی). 


تاج و تخت ملوک بی‌نم میغ 

دسته گرز دان و قبض تیغ. ستائی. 
مهندس دسته پولاد تشه 

ز چوب نار تر کردی همیشه. نظامی, 
یدالرحی؛ دستة اسیا. عصا الرمح؛ دست نیزه. 
رعتر؛ دسته بیل و جز آن. (منتهى الارب). 


- دسته اوجار؛ چوب عمودی که به آخر 

اوجار پیوسته است و اوجار السی است که 

یک سر آن به یوغ پیوندد و سر دیگر آن به 

چوبی که گاوآهن در آن تعبیه است. مشته. 

دستة فراش؛ جارو. (از جهانگیری)؛ 

گهی چو فکرت نقاش نقشها سازی 

گهی چو دست فراش فرشها روبی. 

- امثال: 

پیر می‌سازد مریدان دسته می‌نهند. 

مثل دستهٌ جارو؛ سبلتی بزرگ و آویخته. 

(امثال و حکم دهخدا). 

||ساعد آلات موسیقی چون دة تار و ویلن 

و عود و طنبور. آنچه بر کاس عود و طتبور 

وصل کند. (برهان)؛ 

آن بلبل کاتوره برجسته ز مطموره 

چون دستة طنبوره گیرد شجر از چنگل. 
منوچهری. 

= دستة حلاج؛ مشته. مقبض. رجوع به مشته 
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شود. 
- دسته طاء (به مناسبت شباهت)؛ شکل الفی 
که در حرف طاء تویسند و لهذا طای مطبقه را 
طای دسته‌دار گویند. (آتدراج). 
- دستة قید مجلد؛ دست شکنجد. (انتدراج)؛ 
که باشد هریکی را لوله در طول 
فزون از دستة قید مجلد. 

میرالهی (درهجو دو کوزء لوله‌دار) 
|[چوبی که بدان تون را می‌زنند تا بافه شود. 
(در تداول مردم گناباد خسراسان). |اساعت 
دوازد؛ صبح (ظهر), و ساعت دوازده شب (نیم 
شب) در ساعتهای غروب‌کوک. توضیح آنکه 
دسته‌ای برای گرفتن و از جا برداشتن یا از 
جیب و محفظه خارج ساختن در برخی از 
ساعتها تعبیه است و بر صفحه ساعت نقش 
عدد دوازده زیر این دسته واقع است و وقتی 
عقربه‌های ساعت روی عدد دوازده قرار 
می‌گیرند برابر دسته ساعت نیز واقعند و بهمین 
مناسبت کلمة دسته مرادف ساعت دوازده در 
تداول رایج شده است: نیم ساعت يه دسته 
مانده از خواب برخاسته سوار شدم. (سفرنامة 
خراسان اصرالدین شاه). 
من دسته؛ ساعت دوازده تمام. 


مولوی.:" 


ااگبد گل. گبد. (یادداشت اشت مرحوم دهخدا). 
چند شاخه از گل که بهم کرده باشند و بندی بر 
گردآنها بسته چون دسته گل و دستة ریحان و 
دسته نسترن و دستهُ شبوی و دستة نر 

دست خیری و غیره. مجموعه‌ای از گنها که 
دمهای آن را با ریسمانی بهم پسته باشند و آن 


را گلدسته نیز گویند؛ 
که آن دستة گل بگاه بهار 
پمستی همی داشتی در کنار. فردوسی. 
دوصد مرد برنا ز فرمانیران 
ابا دسته نرگ و زعفران. فردوسی. 
شتروارها نار و سیب و بهی 
زگل دسته‌ها کرده شاهنشهی. فردوسی. 
بیامد به پشش زمن بوس داد 
یکی دستۀ گل به کاووس داد. فردوسی. 
یکی جام می برگرفته بچنگ 
بسر برزده دست گل برنگ. فردوسی. 
" اگردسته داری بدستت مبوی 
یکی تیز کن مغز و بنمای روی. فردوسی, 
می اندر قدح چون عقیق یمن 
به پیش آندرون دسته نسترن. فردوسی. 
کتایون بشد با پرستار شصت 
یکی دستة تازه نرگس بدست. فردوسی. 
سپهدار در خانه بنشته بود 
همی گرد بر گرد او دسته بود. فردوسی. 
خاری که بمن در خلد اندر سفر هند 
به چون به حضر در کف من دسته شب‌بوی. 
فرخی. 
دم هر طوطیکی چون ورق سوسن تر 
باز چون دسته سوسن دم هر طاووسی. 
> منوچهری. 


ایر چنان دستة شبوی و سوسن آزاد 
نوشکین را داد. (تاريخ بیهقی ج آدیب 
ص ۲۱۷). 


7 هست پروین چو دستۀ نرگس 


چچ 


7 و بنات نعش رنگینان. مشرفی. 


پروین به چه ماند به یکی دستة نرگس 


یانسترن تازه که بر سبزه نشانیش. 
ناصر خسرو. 

دستۀ گل گر ترا دهد تو چنان دانک 

دستهگل نیت آن که پهتة خار است. 
ناصرخسرو. 

بدوستگانی این باده‌ای بدان آورد 

بشادمانی آن دسته‌ای ازین بربود. 
مسعودسعد. 

در مجلس روزگارت این بس 

کزدرزه رسیده‌ای به دسته. 


روز توروز... موبد موبدان پیش ملک امدی با 


انوری. 


جام زرین... و یک دسته خوید سبز رسته. 
(نوروزنامه). 
دستة گل بود کز دورم نمود 


چون بدیدم آتش اندر چنگ داشت. خاقانی. 


دسته. 

سر EEE‏ یت 
سهی سرو زیبا بود گل بدست. نظامی. 
یک دسته بنفشه داشتم جت 
گرفته دستة ترگی بدستش 
بخوشخوابی چو نرگسهای مستش. نظامی, 
سبزه بتحلیل بخاری شده 
دستهگل بش خاری شلد ه. نظامی. 
دست گل مینگری و آتش است. نظامی 
یک دسته گل دماغ‌پرور 
از خرمن صدگیاه بهتر. نظامی. 
دیدم گل تازه چند دسته 
بر گنبدی از گیاه یسته. . سعدی ( گلستان). 
صل دسته باد از گل اقبال در کفت E‏ 
بر فرق دشمنانت تیغ دودسته باد. ي 

محمد شمس بغدادی. 
گرنوزد صرصر قهر تو بر کوهسار 
دستة سنیل دمد تا به ابد از دمن. 

علی‌قلی‌بیک ترکمان. 
جدا شدیم ز هم‌صحیتان خوشا روزی 


که‌بود دستهٌ گل را حسد به دستة ما. 
دسته‌دسته؛ به دسته‌ها. به گنبدها و 
مجموعه‌های فراهم آمده از گل؛ 
بر بنا گوشی‌که رنگ او به چشم عاشقان 
دسته‌دسته گل نمودی پشته‌پشته خار شد. 
سوزنی, 
- گلدسته؛ دسته گل. مجموعه‌هایی از گلها که 
دمهای آنها رابا ریسمانی بهم پسته باشند؛ 
گلدستةامیدی بر دست عاشقان نه 
تارهروان غم را خار از قدم براید. سعدی. 
-مثل دستگل؛ سخت پا کیزه.(امثال و حکم 
دهخدا) 
|| چند شاخه از رستنی‌ها و تره‌ها که بهم کرده 
باشند. مجموعهٌ 4 فراهم آمده از شاخه‌های چو 
وگندم و یونجه و قصیل وگیاه ک رهم نهد تن 


بر گردشان بندی بندند. تعدادی از عتلف. وت 


سبزه و ریاحین و گیاههای دیگر که بندند. * 


بسته ریاحین. دستحةه, (منتهی الارب). چند 
طاقه و لاغ از سبزیهای خوردنی یا علف برهم 
نهاده. ا مرحوم دهخدا). باقه. بافه. 
AE‏ ن که بر هم پیچید جب 
می‌بندند. (ناظم الاطباء): 
آنرا که به ببهوده سخن شاد شود جانش 
بفروش به یک دسته خس و تر بقال. 
ناصرخسرو. 
دل از بیهوده خالی کن خرد را 
به دستۀ سیر در خوش نت سوسن. 
ناصرخرو. 
هرکه او از کرم دست تو | گاهی‌یافت 


دسته. 


۱ A۸۸۹ 


دسته. 








نخرد حاتم طی را به یکی دسته کرم. 2 
سوزنی, 
دو درم نمک در شبت با یکدسته کاسنی هفت 
روز بخورند ناشتا. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
خوارزمشاهی). برگ کرفس و برگ کسنه از 
هریکی یک دسته‌ای کوچک. (ذخیرۂ 
خوارزمشاهی). 
زلال خضر دل مرده را اثر نکند 
دم میح نگیرد به دست جندل, فیرخسرو. 
باقة؛ دسته تره. (دهار). غبط؛ دستةٌ کشت 
دروده. ( عنتهر الارب). ضغث؛ دستة سپرغم و 
دس گیاه از هر نوع. (دهار). كدرة؛ دسحة 
دروده از زراعت. (منتهی الارب). |[یبر هر 
چیز فراهم آمده اطلاق کند. (از انندراج), 
مقداری از هیمه. قطعات چوب بریده به طول 
یک گز یا کمتر و بیشتر و بر هم نهاده. | 
چیز از یک جنس که بهم کرده باشند. چند 
چیز از یک جنس و نوع پیوسته بیکدیگر, 
نظیر یک دسته چرم: دجاجة؛ دستة ریسمان. 


(دهار). رزمة؛ بند پارچه. دستة پارچه. 





حف 


۷ 


< دسته کلید؛ مجموعه فراهم آمده از کلیدها. 
چند کلید که باهم در حلقه‌ای بند کرده باشند. 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 
|| هربته‌ای که دارای بیست و چهار تیر 
باشد. (ناظم الاطباء). ||بیست و چهار ورق 
کاغذ (در اصطلاح صحافی و کاغذ فروشی). 
بند کوچک. بند. دستة کاغذ. (برهان), بند 
کاغذ.چند ورق از کاغذ بسته و یا نا کرد؛‌توی 
هم گذاشته. (ناظم الاطیاء). یک بسته از کاغذ 
که نوعاً یس و چهار ورق باشد. (ناظم 
الاطباء): پس بیرون از صدر بنشست و دوات 
خواست بنهادند و دسته‌ای کاغذ ودرج سک 
چنانکه وزیران را برند و نهند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۱۵۳). 
دو دسته کاغذ سفدی تواختم فرمود 
نجیب خواجه موید شهاب دين احمد. 
سوزنی. 
اضمامة؛ دسته نامه. 
- دیته‌های فرد؛ در اصطلاح مالیدٌ دورة 
صفویه و قاجاریه. رونوشت دستورالهمل و 
فرامین و غیره هر سال در اوراق مسجزاشی 
موسوم به «فرد» ثبت می‌گشت و این فردها 
دسته‌دسته نزد مستوفیان ضبط میشد. و این 
دسته‌ها چنانچه حجیم بود آنها را در یک 
بستة تیماجی که بندی از قطان داشت حفة 
می‌کردند. ثبت کتابچذ دستورالعملهای یک 
سال ایالات و ولایات کل مملکت چون 
هميشه حجیم بود هریک جدا گانه بین دو 
تخته با ریسمان نازکی بسته میشد, یک نسخه 
دردفتر وزير دفتر و نسخه دیگر نزد 
سررشته‌دار کل ضبط میشد. ثبت فرامین را 


هم علی‌حده می‌گذاشتد. سررشته عبارت از 
مجموع فردهایی بود که از روی کتابچه‌های 
دستورالعمل یا فرامین و بروات نوشته میشد و 
نسخۀ دوم این استاد بود که اصطلاحا آنرا 
ثبت می‌گفتند. بت کتابچه‌های دستورالعمل 
بعد از اینکه به صحة ملوکانه میرسید رسمیت 
داشت و در محل مخصوصی ضط میشد. (از 
مقالة دکتر احمد مین‌دفتری در مجله 
راهنمای کتاب شماره اول سال نهم 
اردیبهشت ۱۳۴۵ ص ۲۱). و نیز رجوع به 
دستورالعمل شود. 
|ارشته. طویله. بند. علاقه. 
- دسته مروارید؛ علاقة مروارید. (آنندراج): 
همیشه تا ز بهار و خزان زمین و هوا 
شود چو چهر؛ لیلی و چون دم مجنون 
هواگسته کند دسته‌های مروارید 
زمین نهفته کند فرشهای بوقلمون. 

امیر معزی. 
|ایک جص‌مع. اجتماعی از مسردم. گروه. 
جماعت. جمم. ة. جماعت مردم. (برهان, 
جمعی از مردم. (غیاث). ثلة. فریق. حزب. 
عصبه. معشر. قوم. 
- دسته‌جمعی؛ باهم. باتفاق. چند تن در 
معیت هم. گروهی همراه هم. 
- از دستذ؛ از جمع و طائفة. از گروه: من رب 
و رب ندانم از دسته شاهوردی‌خانم. (در 
تداول مردم قزوین, پاسخ مردی است کرد در 
قبر در جواپ نکیر و منکر). 
- دار و دسته؛ یاران و خویشان. بستگان و 
پیوستگان. پیروان و بستگان. 
- دار و دسته راه افتادن؛ با همف افراد خانواده 
یابتگان و پیوستگان حرکت کردن و بجائی 
رفتن. 
- دار و دستته راه انداختن؛ اجتماعی از 
هواخو اخ اران وهمفکران ترتیب دادن. 
|اجوق, طبه افراد در یک رده. جماعتي در 
صفی منظم؛ باقی امرا و حشم بیرون بارگاه 
صد دسته تشه و سلاحها بسحه. 
(جهانگشای جوینی). 
دیس ته‌دسته؛ گروه گروه. فسوج‌فوج. 
جوق‌جوق. طلب طلب. 
ایک قسمت از سپاه خواه پیاده باد و یا 
سوار. (ناظم الاطباء). ]|اين کلمه در اصطلاح 
نیروی دریائی دو کشتی جنگی است که به 
فرماندهی یک نفر باشد. نظیر هنگ در نیروی 
زمینی و بجای سکسیون" اختیار شده است. 
(لغات فرهنگستان). ||جمعیتی که برای سینه 
زدن در عزای حین‌بن على عله‌السلام در 
کوچه‌هاو تکایا با علمها و علامتها و کتلها 
حرکت کنند و نوحه‌سرایی کنند. گروهی از 
مردم که سیه‌زنان و نوحه‌سرایان در ایام عرزا 
به تکایا و مساجد و کوی و برزن روند و غالا 


متب به محله‌ای یا طایفه‌ای باشند: دس 
سینه‌زنان. دستة زنجیرزنان. دسته طبق‌کشان. 
دست چاله‌میدان. دست سنگلج. دستهة ترکها. 
- دسته راه انداختن؛ گروهی نوحه‌خوان و 
سینه‌زن و زنجیرزن با علمها و بیرقها و کتلها و 
عسلامتها بسحرکت درآوردن و به تکایا و 
مساجد بردن. ترتیب دادن اجتماعی از 
نوحه‌خوانان و سینه‌زنان با علامتها و بیرقها و 
به مساجد و تکایا و کوی و برزنها بردن. 

= سردسته؛ راهبر و آمر و بزرگ دسته‌های 
سینه‌زن و قمه‌زن و زنجیرزن. آنکه هدایت و 
ترتیب کار سینه‌زنان و توحه‌خوانان و به راه 
بردن این جمع را پا علم و کتل و علامت 
برعهده دارد. 

|[مجموع کسانی که باهم به مطربی روند در 
تحت ریاست کسی. مجموعه مطربانی که با 
یکدیگر به مجلی روند. قوم". (یادداشت 
مرحوم ده خدا). یک هیئت از مغنیان و 
مطربان و بازیگران و رقاصان که با هم کار 
کنند. مجموع افراد معلوم و بازیگران تحت 
ریاست یک تن: دستة اسماعیل بزاز. دنه 
زهرا قمی. ||سخره. (غیات). رجوع به دسته 
شدن شود. ||گستاخ. مردم گستاخ. (حساشية 
فرهنگ اسدی تخجوانی). گستاخ و بی‌ادب. 
(برهان). اامردم راگتاخ گردانیدن. (برهان). 
مردم را گستاخ کرده بودن. (فرهنگ اسدی). 
مرحوم دهخدا در یادداشتی پس از تقل بیت 
رودکی نوشته است که فرهنگ اسدی 
تخجوانی به معنی مردم گستاخ می‌گیرد ا گر 
شعر به صورت مضبوط او درست باشد بمعنی 
گستاخی است نه گتاخ مگر آنکه در شعر 
بجای کلم دادی « کردی» باشد چنانکه در 
نسخه اسدی اینطور ضط شده است: 
نیست از من عجب که گستاخم 

که تو دادی " باولم دسته. رودکی. 
و رجوع به معنی یار و مددکار در چند سبطر 
دجوو ار ات[ لار شلط: 
اجرم و تقصير. (ناظم الاطباء). |إيارى و 
معاونت. (آنندراج): 

چون از فساد بازکشی " دستت 

آنگه کند صلاح ترا دستد. اصرخسرو. 
در یادداشتی مرحوم دهخدا کلمةٌ دسته را در 
این شعر به معنی گستاخ گرفته است و در 
یادداشت دیگر به معنی زنهار و امان. رجوع 
به دو معنی مسذکور شود. |[بار و مددکار. 
(جهانگیری) (برهان). یاور. (فرهنگ اسدی) 


1 - Section. 
-اين شعر فرخی مؤید ابن معلی است:‎ ۲ 
بوبکر عندلیب‌نوا را بخوان‎ 
گو قوم حویش را چو بیائی بیار.‎ 
۲-نل: کردی. ۴ -نل: کنی.‎ 


۰ دسته افکندن. 


دسته دمیدن. 





گوثی که به پیران‌سر از می بق دست 
آن باید کز مرگ نشان یابی و دسته. کائی. 


مرحوم دهخدا در یادداشتی پس از تقل بیتی 
از زعکی کا رسکی کسام عل کرک و 
بیتی از ناصرخسرو که ذیل معنی باری و 
مسماونت آوردیم) واین بیت کسائی 
نوشته‌است: بگمان من دسته به معنی زنهار و 
امان و امضا و خط و خط امان و ضمان و امر 
و حکم و فرمان و امال آن است یا دلیل, نه 
معنی‌هایی که بدان می‌دهند چنانکه دستینه 
هم بهمین معنی است و مراد از این دسته همان 
است که حافظ می‌گوید «یا ز دیوان قضا خط 
امانی به من آر» و امروز هم می‌گویند: مگر از 
مرگم کاغذ آورده‌ام؛ یعنی سند گرفته‌ام که کی 
می‌میرم. ||تتمة ریسمان و ابریشم که به 
عرض کار در نورد بماند. چون آنچه جولا 
باه است ببرد. (لفت محلی شوشتره نس خه < 
خطی). ||مناقشة تازه که هنوز یک دعوا 
انفصال نشده ب یکی دیگر سر کنند. (لفت محلي 
شوشر نمخه خطی). |ادستوری. رخصت. 
اجازت. ادن. (یادداشت مرحوم دهخدا با 
علامت تردید), 
- دسته یافتن؛ دستوری و رخصت یافتن 
مأذون شدن: 
ایام تریخت خون خصم تو چوگل 
تا از سر تیغ تو چو گل دسته نیافت. 

اشرفی سمرقندی. 
دسته افکندن. [ دت / ت أکَ 5] (مص 
مرگب) دسته انداختن. تعبیه کردن دسته پر 
کاردو شمثیر و دیگر آلات و ادوات. 
پوستن دسته به آلات و ادواتی 
دسته انداختن. اد ت / ت أت] (مص 
مرکب) دسته افکندن. تعبیه و نصب کردن 
و دیگر آلات و ادوات: 


دسته به کارد و شمشیر 


دسته‌بازی. [دت / تِ] (حامص مرکب) , ا 


به ترتیب دادن حزب و به کار اجتماعات و 
احزاب و گروه‌های مختلف پرداختن. 
دسته بد ررفته. [دَتَ / ت ب درت /ی] 
(ن‌مف مرکب) نابود و ضایع‌شده. ||بدرفتار. 
||بی‌چیز و وا (لفت محلى شوشترء ند 
خطی). 
دسته بستن. [دتَ /تِ ب ت] (مص 
مرکب) گرد کردن. فراهم آوردن. مجموعه 
تریب دادن از اجزاء مشابه چیزی چنانکه 
ساقه‌های گیاه یا گل و غیره. گل‌های فراهم 
کرده‌بهم پیوستن گلدسته راء 
زو دسته بست هرکس مانند صد قلم 
بر هر قلم نشانده بر او پنج شش درم. 
منوچهری. 
دسته‌ها بسته به شادی بر ما آمده‌ای 
تا نشان آری ما را ز دل‌افروز بهار. 
منوچهری. 



















ریاحین سیراپ را دسته بند 


برافشان ببالای سرو بلند. نظامی, 
بود خار و گل با هم ای هوشمند 
چه در بند خاری تو گل دسته بند. سعدی. 
کدامین لاله را یویم که مغزم عنبراً گن شد 
جه ریحان دسته بندم چون جهان گلزار می‌بنم. 
سعدی. 

گلستان ما را طراوت گذشت 
که‌گل دسته بندد چو پزمرده گشت. سعدی. 
بش رال رین 

شش صد دسته نموده بزیب. ‏ میرخسرو. 


¬ دسته‌بسته؛ اجراء مشابه چیزی بر هم نهاده 
شده. مجموع. فراهم. برهم‌نهاده: 

گل پروند دسته‌بسته بود 

مست در دید خجسته نگر. عماره. 
دسته‌پندی. [ د ت / ت بٍ] (حامص 
مرکب) گرد کردن. فراهم کردن. بهم پیوستن. 
اابه دسته کردن. دسته بستن. به قسمتهای 
گروه‌گروه‌کردن. 

<- دسته‌بندی کردن؛ دسته بستن. 

- ||به گروهها و حزبها منقسم ساختن. 

3 ||طبقه‌بندی کردن. و رجوع به دسته بستن 
شود. 

بەر [ذت / ت ب س ] (ص مرکب) 
گالیبر' . (ظاهراً کوخ‌نشین و ساکن خانهة 
نیی و پوشالی). 

دسته‌بیل. [ دت /ب] (إمرکب) چوبی 
استوانه‌شکل به درازای یک‌گزونيم که به 
قسمت فلزی بیل نصب کنند. گرفتن به دست 
را, عتر. مر. (متهی الارب). 

دسته پارو. [د ت /ت] (ا مس رکب) 
پارودسته. دستة پارو. قمت باریک پارو که 
به دست گرفته شود. 
ټته پران. [دت /ت 
قسمی قفل پره‌دار. 
دسته پل. [ د ت / ت پ] (! مرکب) دسته 
چالک. رجوع به الک‌دولک شود. 
دسته‌حات. [دت /تٍ)(|مرکب) (از: 
دستك فارسی + جات هندی. به معنی قوماج 
دسته ته. گروهها. سا 

استوانه‌شکل به درازی e‏ که در میان 
ساقه‌های خارهای فراهم امده يا مجموعة 


گیاه جارو فروبرند. دة جارو. 

دسته حمعی. [د ت / ت ج] (ق مرکب) 
همه پاهم. متحدانه. جمعاً .همگی. همگروه. 
همگان. همگی باهم. 

دسته چاقو. زد تَ /تٍ] (! مرکب) قبضة 
چاقو. آن قسمت از چاتو که تیغه بدان متصل 


- دسته‌چاقو ساختن؛ چنبانمه نشسته و سر 


| مرکب) دارای دسته بودن. قبضه داشتر 


را از ميان دو زانو برآوردن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). و رجوع به دسته کردن شود: 
سرنهاده میان زانوها 
هر زمان ساخت دسته‌چاقوها. بهائی. 
دسته جلکت. [دت /ت چ لٍ] (مرکب) 
چالیک. دو پاره چوب که اطفال بدان بازی 
کنند یکی دراز بقدر سه وجب و دیگر کوتاه 
بمقدار یک قبضه و هر دو سر چوب کوچک 
تیز می‌باشد و بعربی چوب بزرگ را مقلاة و 
کوچک را قله خوانند. (از آنندراج) (برهان). 
الک‌دولک. دستهپل. 
دسته ۵ادن. [د ت /ت د] (مص مرکب) 
کبدگل دادن. مجموعة فراهم آمده از چیزی 


در اختیار کسی گذاردن چنانکه مجموعه‌ایا 
ازگلها یا ریاحین و غیره: e‏ 
یکی دسته دادی کتایون بدوی 

آزو بستدی دستۀ رنگ و بوی: فردوسی. 


بدخو جهان ترا ندهد دسته 
تا توز دست او نشوی رسته. ناصرخسرو. 
||زنهار و امان و خط امان و فرمان دادن* 
نیست از من عجب که گستاخم ۳ 
که تو دادی به اولم دستد. رودکی. 
رجوع به دسته در معنی گستاخ و معلی يار و 
یاور شود. 

دسته‌دار. [دْ ت /ت ] (نف مرکب) دارای 
دسته, دارای قبضه. که جای گرفتن و برداشتن 
دارد چنانکه در ظروف و برخی آلات و 
ایزارها. مقابل بی‌دستد. 

- طای دسته‌دار؛ طای مطبقه. طای مولف. 
||دارای گروه و طایفه. که جمعیت و افرادی 
در اطاعت و فرمان دارد. ||سپهید و سرلشکر. 
(انندراج). 

دسته داشتن. [ دت /ت ت] (٩سسص‏ 
شتن. ی 
برای گرفتن بدست داشتن. دنباله داشتن 


دمکی داشتن iE‏ ا داشترنیت 
||افراد بهم‌آمده داشتن. جوقی بر 
نوعی بهم داشتن: 
کبوترباز معشوقی بدام آررده دلها را 
که از خیل ملک هم‌چون کبوتر دسته‌ای دارد. 
سالک یزدی. 
دسته دمیدن. [ دت / ت دد] مسص 
مرکب) روئیدن و سر از خا ک‌برزدن و بالیدن 
مجموع گل یا گیاه چنانکه دست نرگس و 
دستة سبل و دته بنفشه و جز آن: 


گرنوزد صرصر قهر تو بر کوهسار 


۰ - 1 
۲-در حواشی دیوان (چ تقری ص ۶۷۲) 
کلمۀ دسته رابه ضم اول خط کرده و بدان معنی 
پاری و کیک داده‌اند. 
۳-نل: عجیب گتاخی. 


دسته شدد. 


۱۰۸۹۱  .یتسد‎ 





وی ام[ 


دسته سنل دمد تا به ابد از دمن. 
علی‌قلی‌بیک ترکمان. 
دسته شدن. [دتَ /ت ش د] اسسص 
مرکب) صورت مجموع یافتن. صورت 
گردکرده و فراهم‌شده یافتن. چنانکه 
ساقه‌های گیاه یا گل یا ریاحین یا کاغذ و چرم 
و کاب و غیره. ||سخره و مضحکه و گستاخ ۱ 
شدن. (از آنندراج): 
من ز دست تو دلستان شده‌ام 
دستۀ جمله دوستان شده‌ام. 
ناصرخسرو(از آنتدراج), 
بنفشه دسته از ان می‌شود به مجلس و باغ 
که‌در بهار بپوشد لاس تقوی را. 
سلمان ساوجی. 
د سته شمسیر. [د ت / ت ش ] ([ مرکب) نام 
ایی است که بدان تیر راست کنند و بعضی 
گفته که آن را به هندی بانک گویند و بدان تیر 
می‌تراشند. (غیاث). ||(با اضافه) دستگیرة 
شمشیر. قائم و قائمة سیف. مقبض. (دهار). و 
رجوع به دسته شود. 
دسته قاشق. اد تَ /ت ش] (۱مسرکب) 
دنالة قاشق. رجوع به کلم دسته شود. 
دسته کاغذ. (د ت / ت غ] (|مرکب) 
بیست‌وچهار عدد و ورق کاغذ. رجوع به 
دسته شود. 
دسته کردن. [ د ت / ټک د] (مسص 
مسرکب) جمع كردن و فراهم آوردن. 
(آندراج). بهم بستن و با هم پیوستن چنانکه 
برگهای توتون یا ورقهای متفرق کاغذ را. 
فراهم کردن و بهم پیوستن چنانکه لاغهای 
سبزی یا ساقه‌های گندم و جو یا گل و گیاه و 
مانند آن را. گرد کردن مقداری از چیزی و 
برهم نهادن هر نوعی را جدا گانه.با نظمی 
خاص یک عده از چیزها را فراهم آوردن و 
ردیف کردن؛ 
هرکجا یابی زین تازه بنفشة خودروی 
همه را دسته کن و بسته کن و پیش من آر. 
منوچهری. 
واعظ چه کی دسته حدیث گل و سنبل 
برخیز که شوریده دماغ است دل ما. 
ظهوری. 
اثرها دسته کن از امتحان در دستة بینش ۱ 
که‌هر کز تن برآمد خد فلک پامال رفتارش. 
ظهوری. 
- دسته کرده؛بهم و گرد ساخته: موی دسته 
کرده و پیچیده. غسنة, غسناه؛ دسته موی. 
(متهی الارب). 
|ادسته انداختن. پیوستن دسته به چیزی, 
دسته افکندن. تعبیه کردن جای دست و 
دستگیره و دستأویز و عروه بر چیزی چنانکه 
در چاقو و کارد واره و جز ان: اجراء: دسته 
کردن‌کارد و مانند آن را. (منتهی الارب). 


کاردرا دسته کردن. (دهار). |إدر اصطلاح 
بنایان. سرند و اماده کردن خاک بسیار برای 
بنائی. (یادداشت مرحوم دهخدا). ||چمباتمه 
نشستن. (یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع 
به دسته‌چاقو شود. 

دسته کلند. [ دت /ت ک ل] (|مسرکب) 
چوبی استوانه‌حکل به درازای یک گز که به 
کلنگ نصب کنند گرفتن به دست را. 

دسته کلید. [ دت / تک ] ((مسرکب) 
مجموعه‌ای از کلیدها به رستی یا حلقه‌ای از 
فلز, مجموع کلیدهای خانه یا سرایی در حلقه 
یا ریمانی. عده‌ای کلید بر حلقة فلزین یا 
بندی. صاحب آندراج گوید تحویلداران چند 
کلید را دسته کرده نگاه می‌دارند. مسجموعة 
فراهم آمده از کلیدها در حلقه یا رسنی* 

بهار دته کلید از بغل برون آورد 

ز واشدن:در ما را خدانگه دارد. 

۰ ملامقیم جوهری. 
دسته کوکت. [ دت / ت ] (ص مرکب) 
ساعتی که پیچاندن و جمع کردن فتر آن که 
چرخهای ساعت را بحرکت درمی‌آورد 
وسیل دنت مخصوص که بر کار ساعت 
تعبیه شده است انجام گرد. ساعتی که از محل 
دستهة آن کوک شود و فر آن برای براه 
انداختن چرخهاء با پیچاندن آلتی که در دسته 
تعبیه کرده‌اند منقض و بهم پیچیده شود. 
ساعت که کلید ندارد بلکه از محل دسته کوک 
شود. ساعت که از محل دسته با گرداندن 
محوری کوک شود نه با کلید. |اکه شمار 
ساعات آن از طلوع و غروب آفتاب گیرند نه 
از ظهر. مقابل ظه رکوک. 
دسته کل. (د ت / ت گ] (مرکب) 
شاخه‌های گل که بشکنند یا ببرند و با گیاهی 


یا بندیپه هنم بنند و به دست گیرند بوئیدن را. 





۳ 





- دسته گل به آب دادن؛ کاری زشت مرتکب 
شدن, مرتکب خطائی شدن. لفزشی کی را 
دست دادن. 

- مثل دسته گل؛ سخت پا کیزه. 

مثل دست گل سر بریدن؛ تند و سریع سر از 
تن جدا کردن, تعبیر فریبکارانة جلاد محکوم 
ر 

|[کنایه از آفتاب. 
دسته نقاشیی. [دّتَ /ت نق قا](ص 
نسبی) دارای دستة منقش و بنگار. 

- دروغهای دسته‌نقاشی؛ دروغهای پردار. 
دروغهایی آشکارا و روشن. دروغهای 
اراسته به حکایات یا اه بی‌اساس. 
دسته‌هاون. ات /ت و] (امرکب) 
استوانه‌شکلی کوتاه با بنی پهن از چوب یا فلز 
کوفتن چیزها را در هاون. یدالمهراس. 
یدالمنساز. (دهار). دته جوغن. دسته. دستهً 


جوازان. دستة بانه. مارد. مدقة. مننساز. و 
رجوع به دسته شود. 
دسقی: [) اص نسبی, [) منسوب به دست. 
مربوط به دست. 
< صنایم دستی؛ صایعی که حاصل دست 
باشد. 


< کار دستی؛ کار که تهۀ آن با چرخ نباشد. 


عمل یدی. کاری که با دست کرده باشند ته با 
ماشین یا چرخ. 


|امقابل پائی: چرخ خیاطی دستی؛ که با دست 
گردانده شود مقابل چرخ خیاطی پائی که در 
ان فتار پا عامل حرکت است. قلیان دستی؛ 
در اصفهان, مقابل قلیان پائی است و قلیان 
پائی قلیان نی‌پیچ است. ||هر چیز سبک که به 
دست توان برداشت. (لفت محلی شوشر 
نسخۀ خطی). که به دست حمل کند. کوچک. 
خرد. قابل حمل. قابل نقل. ظرقی که آنرا به 
دست توان برداشت. (برهان) (انندراج). 
چراغ دستی. کف دستی. معرب آن دستیج 
است. (از منتهی الارب). و رجوع به دستیج 
شود. ||إصراحى سبفالین و سبو. (ناظم 
الاطباء). || اوند و ظرف ابخوری که دارای دو 
دسته باشد. |اظرف دهن‌گشاد بزرگی جهت 
شتشوی لباس. |[مشعلی که با دست آنرا 
حمل کنند. (تاظم الاطباء). ||پرنده يا جانور 
رام که نیک آدمي را بشناسد. رام. دست‌آموز. 
|اپوستهای پیراسته. (ناظم الاطباء). ||دسه 
یعنی باره. (انجمن آرا) (آنندرا اج). |((اصطلاح 
بنایی) مقابل کشته (در گچ). ||سوقت و غیر 
تب س تی ال مس وید 
(برهان). |[وام موقت که از کسی گیرند خاصه 
شتریان از کسبه: شما جنس برده‌اید ده 
تومان. دستی گرفته‌اید پنج جوتان» جتعفا 
می‌شود پانزده تومان. |[نقد و بغیر حولله. 
مقابل حواله. مقابل جتس. نقداً نقد نه جنس. 
دادن پولی مستقیم. |(اصطلاح معاملات) 
اندک مبلفی که اضافه پر اصل مبلغ طلب دهد 
و جدا گانه‌بازستانند. مقداری از پول خرده که 





شخص داین پس از ادای طلب به شخص 
مدیون پس می‌دهد. مثلاً چون کسی نه قران و 
ده شاهی به شخصی مقروض باشد یک تومان 
به وی میدهد و می‌گوید دهشاهی را دستی 
بدهید. (ناظم الاطباء). ||پول خرده‌ای که در 
عوض طلب کسی قبل از موعد کم‌کم به وی 
دهند تا در راس موعد از طلب او محسوب 
گردد. (ناظم الاطباء). |إعمدا. بعمد. بقصد. 
دستی‌دستی. عامداً با قصد قبلی. دیده و 
دانسته: دستی دستی از سرم می‌کند پوستی. 
دستی دستی خود را به کشتن داد. و رجوع به 
دستی‌دستی شود. ||(حامص) یباری و 
صددکاری. (برهان). یاری و مددکاری و 
اعانت. (ناظم الاطباء). |(اين کلمه با کلمات 


۲ دستیاب. 
دیگری ترکیب شود و تشکیل حال مصدر 


مرکب يا اسم مرکب دهد چون: پیشدستی, 
تنگدستی. تهیدستی, تیزدستی, زبسردستی» 
زیردستی. سردستی, همدستی... رجوع به 
هریک از ترکیبات فوق در ردیف خود شود. 

دستیااب. [دسشت] اسف مسرکب) 
دست‌بابنده. بدست‌آورنده. آنکه به چیزی 
- دستياب بودن بر کی یا چیزی؛ بر او غلیه 
داشتن. بر أو تفوق داشتن. بر او دست یافتن؛ 
گراو را بدی بر تو بر دستیاب 


بایران کشیدی رد افراسیاب. فردوسی. 
جز از گنج ویژه رد افراسیاب 
که‌کس را نبود اندر آن دستیاب. فردوسی. 


- دستیاب شدن بر کسی؛ بر او غالب گشتن. 
بر او غلبه کردن. بر او دست یافتن* 
تو آنگه که بر من شوی دستیاب 1 
زنی بیوه را داده باشی جواب. نظامی. 
- دست‌یاب نمودن کی را بر چیزی؛ بر آن 
مقتدر کردن. بر آن توانا ساخش: 

مرا ملک دادی و تعبیر خواب 

به معجز نمودی مرا دست‌یاپ. 

شمسی (یوسف و زلخا), 

||(نمف مرکب) بدست‌آمده. آنچه به سهولت 
بدست توان آورد. 

- دست یاب شدن؛ بدست آمدن. مسر شدن. 
حاصل شدن. ممکن‌الحصول شدن: هر قدر 
ازوقه دستیاب شود به قلعه داخل نمایند. 
(مجمل التواریخ گلستانه). 

- ||فرصت یافتن. (ناظم الاطباء). 

- ||موقع پدست آوردن. (ناظم الاطباء). 

- دستیاب گردیدن؛ حاصل شدن. (ناظم 
الاطباء): جواب بجز نفاق چیزی دست‌یاب 
نگردید. (مجمل التواریخ گلستانه). ۳ 
|| میسر. (آنتدراج). 3 
- با دستیاب بودن؛ میسر شدن. (انندراج). 
دستیابی. [دشث ] (مامص مسرکب) 
تاط. اقتدار. ریاست. (ناظم الاطباء). 

| الیتی: (یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع 
به دستیاب و دست یافتن شود. 

دستیار. دشثْ] (ص سرکب, [سرکب) 
یاری‌ده. (لغت فرس اسدی) (صحاح الفرس). 
ممد ومعاون و مددکنده و یاری‌دهنده. 
(پررهان). مددکار و ممد. (آنندر اج) (انجمن 
ارا). مددکار. (غیاث). قوت و قدرت دهنده و 
يار و ناصر. (ناظم الاطباء). معاضد. معاون. 
معین. عون. مدد. همدست و ماعد. همکار. 
شریک در عمل. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
یاری دهنده* ۱ 
بدین مرز باارز یار توام 

به هر نیک و بد دستیار توام. 
غریبیم و تنها و بی‌دستیار 


فردوسی. 





به شهر کان در بماندیم خوار. فردوسی 
نه پور نبردی بکار آیدم 
ته ایدر کسی دستیار آیدم. اسدی. 
یکوهی برآمد همه سنگ و خار 
تنی چندش از ویژگان دستیار. اسدی. 
دستیار و ستور کار سفر 
ساخته کرد هرچه نیک تر. عنصری. 
عفریت دوستار تو و دستیار تست 
جبریل دستیار من و دوستار من. 
ناصرخسرو, 
رایان ترا مسخر و شاهان ترا مطیع 
گردون ترا مساعد و اقبال دستیار. 
مسعو دسعد. 
جان او را دستیار دل او را دوستدار 
طبع ورا سازوار عقل ورا ترجمان. 
مفو دسعل. 
ز من دوستان روی پرتافتند 
نه کس دستیار و نه کس مهربان. 
مسعودسعد. 


زیان چه دارد | گروقت کار و ساعت جنگ 
بود سپاه ترا دستیار از آتش و آب. 


اھ دسعل. 
تن من چون جدا شد از بر تو 
عاجز امد که دستیار نداشت. مسقو د سعل. 


جاه و تخت تو دستیار تواند 

بادی از جاه و تخت برخوردار. معودسعد. 
به پیروزی برو با طالع سعد 

که‌نصرت خنجرت را دستیار است. 


مسعو دسعل, 
بتا نگارا بر هجر دستیار مباش 
ازآنکه هجر سر شور و رای شر دارد. 
مسعودسعد. 
شاها بتای ملک بتو استوار باد 
درمدست جاه تو ز بقا دستیار ِ باد. 
د مسعودبتعد. 
نیک و بد دان در این سپنج‌سرای 
جفت بد دستیار ناهمتای. سنائی. 
شاید که ځا کپای تو بوسم که خود توئی 
مداح را بجوه و بانصاف دستبار. ‏ سنانی: 
بادش سعادت دستیار ارواح قدسی دوستدار 
اجرام علوی پیشکار ایزد نگهبان باد هم. 
خاقانی. 


هرجه دامن تا گریبان دستیار خواجگی است 
جمله را در آستین نه آستین را برفشان. 
نظامی. 
در ملک دستیار قلم گشت عدل او 
تا تاب و گوشمال کمند و کمان دمد. 
سلمان (از شرفامة مثیری). 
نیت مر درماندگان فاقه را 
جز ایادی و عطایت دستیار. 
؟(از آتدراج). 
دریادلا ز صدر تو محروم مانده‌ام 





دست‌یازی. 


زیراکه نیست عزم مرا دستیار پای, 
؟ (از شرفنامة منیری). 
||شا گردو زیردست. (برهان). زیردست و 
مرید و شا گردو مطیم. (ناظم الاطباء). نوچه. 
|اوزیر. (ناظم الاطباء). |اسلاح. (آنندراج), 
||دستیاره. دست‌بند. دستواه: 
بر پای ظلم هیبت او پای‌بند گشت 
بر دست عدل دولت او دستیار شد. 
ابوالفرج رونی. 
دستباره. [دس‌ت ر /رl‏ (| مس رکب) 
دست‌بسرنجلی که از نقره و طلا باشد. 
(آندراج). دستنبد. دستوانه. دستیاند. 
دستیاری. [دتْ] (حامص مرکب) امداد 


و اعانت و مددکاری. (آنندراج). مدد. 


(شرفنامۂ منیری). یاری و نصرت و حفایت:" 
دستگیری, (ناظم الاطباء). معاضدت. 
مساعدت. کمک. عون. مظاهرت: 

وجود تو تا دستیاری نداد 


۹ 


7 


نشد صنعت آفرینش تمام. 
ظهیر فاریابی (از شرفنامه). 
تا پا نهی به دستیاری 
از دوست مخواه دوستاری, 
امیرخسرو دهلوی. 
- دستیاری کردن؛ کمک کردن. معاضدت 
کردن. پایمردی کردن. زیر بال کسی را 
گرفتن. پشتیبانی کردن: 
اندرا ای جان که در پای تو جان خواهم فشاند 
دستیاری کن که دستی بر جهان خواهم فشاند. 
خاقانی. 
نباشد ترا ضایع از کردگارت 
اگربی‌کان راکنی دستیاری. 
کمال‌اسماعیل. 
| اقوت و قدرت. (ناظم الاطباء). ||شا گردی. 
||دارای رتبة دستیار و عمل دستیار بودن. 
رجوع به دستیار شود. || توسط. وساطت: به 
دستیاری فلان؛ بتوسط او. ۳ ۲ 
دست یازان. [د] (نف مرکب. ق مرک 
صفت بیان حالت از دست یازیدن. رجوع ت 








دست یازیدن شود. 
دست یازی. [د] (حامص مرکب) عمل 
دست یازیدن. دست‌درازی. رجوع به دست 
یازیدن شود. 
- دست‌یازی کردن؛ دست درازی کردن؛ 
بران مه ترکتازی کرد نتوان 
که بر مه دست‌یازی کرد توان. 
کس از بیم شه ترکتازی نکرد 
بدان لعبتان دست‌یازی نکرد. 
چو دستی که بر ما درازی کنی 
به تاج کیان دست‌یازی کنی. 
چو نام توام جان‌نوازی کند 


نظامی 
نظامی. 


اش 


۱-به معنی دستیاره و دست‌بند نیز تواند بود. 


دستیانه. ۱۰۸۹۳ 





به من دیو کی دست‌یازی کند. . هی 
بر رهش عشق ترکتازی کرد 

فنه با عقل دست‌یازی کرد. نظامی. 
|احرص. طمع. و رجوع به یازی در ردیف 
خود شود. 


دست بازیدن. [د :] (سص مرکب) 
بازیدن. دست دراز کردن. دست‌درازی 
کردن: 
بزور کیانی بیازید دست 
جهانسوز مار از جهانجوی جست. فردوسی. 
استکفاف؛ دست بوی کسی یازیدن از بهر 
گریه.(دهار). رجوع به یازیدن شود. 

دست یافت. [د] (مص مرکب مرخم. 
إمص مرکب) فتح و ظفر و غلبه. (ناظم 
الاطباء). ||فرصت. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به دست یافتن شود. ||(نمف مرکب) 
دست‌یافه. مقهور. مغلوب: این صورت سمج 
و جسم خبیث کهتر که دست‌یافت عناصر 
نیم‌کار گردون است از کرت آفات... | کرام را 
ابرام نمی‌نماید. (منشات خاقانی چ دانشگاه 
ص ۲۴۲). 

دست یافتن. [د ت ] (مص مرکب) کنایه 
از ظفر یافتن و ستولی گردیدن و به مراد 
رسیدن و غالب شدن باشد. (برهان). غالب 
شدن. (غیاث). ظفر یافتن و غالب شدن. 
(انجمن آرا) (آنندراج). مستولی شدن. سلطه. 
چیره شدن. فائز شدن. فوز یافتن. توفیق. 
ملک. موفق شدن. تمهّد. قادر شدن. کامیاب 
شدن. فائق شدن. قدرت یافتن. غلبه کردن. 
غالب شندن. احتواء. (دهار). استحواذ. 
(المصادر زوزنی) (دهار). استمکان. (تاج 
المصادر ببهتی). استواء. (دهار). لستیلاه. 
(المصادر زوزنی). تسلط. (المصادر زوزنی). 
تمکن. (تاج‌المصادر بیهقی) (دهار). توفق. (از 
منتهی الارب)ر ظفر. (تاریخ بیهقی). ظهور. 
(ترجمان القران جرجانی) (دهار). هرد. 
(منتهی الارب)؛ 
بیابد بر آن پیر کاوس دست 
شود کام و آرام ما جمله پست. 
بدانشت هرمز که او دست چون 
بیابد کند شاه را سرنگون. 
به ایران همی هر کسی دست یافت 
بشاهنشهی نیز گردن فراخت, 
گرامشب بر ایشان نیایم دست 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
به پستی ابر خاک‌باید نشست. ‏ فردوسی. 
به نیروی یزدان بياییم دست 
بدان بدکنش مردم بت‌پرست. 
شوم پیش ان پل اشفته مت 
گرایدونکه یایم آن پیل دست 
مگر دست یابید در دشت کین 
بدین دو سرأفراز ایران زمین. 
نیابی بچون و چرا نیز راه 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


نه کهتر بر این دست ابد نه شاه. فردوسی. 
نبرد کرده و اندر برد یافته دست 
دلیر گفته و اندر دلیری استمگر. فرخی. 


ایلیس گفت بر ایشان چگونه دست یابید. 
(تاریخ سیستان). مردمان بزرگ نام بدان 
گرفتند که چون بر دشمن دست می‌يافند 
نیکویی می‌کردند. (تاریخ بیهقی ص ۵۹). 
خسواجه [احمد حن ]بر وی [بویکر 
حصیری ] دست یافت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۵۶). آن کس که خشم بر وی دست 
یابد... به منزلت شیر است. (تاریخ بیهقی). 
کسانی که دست بر رگ وی [محمد ] نهاده 
بودند و دست یافته نخواستند که کار ملک په 
دست ستحق افتد. (تاریخ بیهقی ص ۷۴). 
اریارق بدگمان شده است و با غازی بنهاده که 
شری بپای کنند و اگردستی نیابند بروند. 
(تاریخ ینهقی ص ۲۲۲). سستی بر اصالت 
رائی بدان بزرگی که او را بوده دست یافت. 
(تاریخ بیهقی). اگرشما فوجی بی‌بصیرت 
پیش روید طوسیان دست یابند. (تاریخ یهقی 
ص۴۳۵). شیطان بر ایشان دست و ظفر یافت 
و آن قوم را از راه بیرون برد. (قصص الانبیاء 
ص ۱۳۱). 
بشکیب ازیرا ک همی دست نابد 
بر آرزوی خویش مگر مرد شکیا, 

افر خرو 
من بر تو همی هرچه کلم دست نیابم 
ای رشک قمر دست که یابد به قمر بر. 

معودسعد. 
گفت‌ای شهریار این همه فضل خداوند است و 
الا با ایشان هیچ آدم برنياید و هیچکس بر 
ایشان دست نیافتند. (اسکندرنامه نسخة سعد 
نفسی). هیچ بهتر از آن نیست که اگر خدای 
مرا قوت_دهد ویر او دست یابم او را بکشم تا 
بازرهم ازطووتدرد سر و اگراو دست یابد 
بکد تا بازرهم. (اسکندرنامه نسخة سعید 


نتوان یافت. ( کلیله و دمنه). بمکر با او چگونه 

دست توانی یافت. ( کلیله و دمنه). 

مرگ ز باس تو کرد آنچه بچشمم ستم 

درشد و چون دست بافت پای برادر شکست. 
آنوری. 

بنگر که چو دست یافت یوسف 

چه لطف کند پرادران را. خاقانی. 

گربه مستی دست یابی بر فلک 

زو قصاص جان خاقانی بخواه. خاقانی 

وگر در عشق بر تو دست یابد 

که‌شیرین را چگونه مست یابد 

بر آن تتگ شکر چون دست یابد. نظامی. 

چو دزدی کو بگوهر دست یابد 


ای مانده زیر سنگ وقار تو دست کوه 
وی یافته شکوه تو بر نه حصار دست. 

کمال اسماعیل. 
شاد شد جانش که بر شیران نر 
یافت آسان نصرت و دست و ظفر. مولوی. 
چو بر ولایت دل دست یافت لشکر عشق 
بدست باش که هر بامداد یفمائیست. سعدی. 
سخن تانگوئی بر او دست هت 


چوگفته شود یابد او بر تو دست. سعدی, 
فلک دست قوت بر او یافته 

سر دست مردیش برتافته. سعدی. 
بداندیش بر خرده چون دست یافت 

درون بزرگان به آتش بتافت. سعدی. 
کنون دشمن بدگهر دست یافت 

سر دست مردی و جهدم بتافت. سعدی, 
وگر سر بخدمت نهد بر درت 

اگردست یابد بیرد سرت. سعدی. 
یکی زین چو بر دیگری یافت دست 

ترازوی عدل طبیعت شکست. سعدی. 


عاشق چو بر مشاهده دوست دست یافت 
در هرچه بعد ازو نگرد اژدهای اوست. 


سعدی. 
سر پنجه ناتوان برپیچ 
که‌گردست یابد برآئی به هیچ. سعدی. 


مرا دقیقه‌ای از علم کشتی مانده بود... امسروز 
بدان دقیقه بر من دست یافت. ( گلستان 
سعدی). چون دست یابی آن کن که | گربرگردد 
تمس آن توانی کرد حالس مق 
ص ۲۳). بر آن ولایت دست ولایت یافت. 
(ترجمة محاسن اصفهان ص ۸۳ 
نه زمین بر تو راه داند بست 
نه فلک نیز بر تو یابد دست. اوحدی. 
متمکن شدند و دست یافند و روی با ناحیت 
تیمره و انار نهادند. (تاریخ قم ص۴۸). 
بزور فکر برین طرز دست یافتهام 
صدف زابل دست یافت در ثمین. صائب. 
درزة؛ دست یافتن بر متاع دنا و لذت آن. (از " 
منتهی الارب), 
دست یافته. [د ت /ت] (نسف مرکب) 
کی که مرادش حاصل و میسر شده باشد. 
(آن_ندراج). ک‌امیاب و بهره‌مند و مظفز و 
منصور. (ناظم الاطباء). موفق. سلط. 
دستیانه. [دنْ /ن] ([ مرکب) دست‌برنجن. 
دست‌آورنجن. قسلب. (از منتهی الارب). 
دستانه. دستوانه. دستیاره. یارج. یارق. پاره. 
سوار: کسر؛ دسستیانه از عاج ماند 
دست‌برنجن, (منتهی الارب), مسک؛ دستیانه 
از سرون و دندان فیل و جز آن. وقف؛ دستیانه 
از دندان فیل. (منتهی الارب). ||دستنبد که در 
روز جنگ بر دست بندند. قولچاق. 
||دستکش و پوشا ک دست. ||قلاده و 
گردن‌بند. ||مضراب. (ناظم الاطباء). 


1۸4۴ 


||تازيانه. (آنندرا- 
(آتندراج). ||دفتر و طومار. ا کک 
(ناظم الاطاء). دستینه. 
دستی‌باف. [د] (نف مرکب) دستی‌بافنده. 


ماع 








دست‌باف. آنکه پا دست چیزی را مي‌بافد. 
||(نمف مرکب) دستی‌باته. آنچه با دست 
بافته باشند. دست‌باف. و رجوع به دست‌باف 
شود. 
دستی‌بافی. (:] (حامص مرکب) 
دستبافی. عمل بافتن با دست. |( مرکب) 
محلی که چیزی را با دست بافند. و رجوع به 
دست‌بافی شود. 
دستی بر9. [د ب ر /رر] ([ مرکب) بازیی 
است که اطفال کنند و دستی پشت دست نیز 
گویند. و آن چنانست که جمعی حلقه‌وار 
نشینند و یکی که بزرگ است اجزای دست را 


از دست و کف دست و سرشست و ساعد بے" 


ترتبی که خواهد به دیگری شمارد و او نیز به 
زیر دست خود بهمان ترتیب گوید اگر غلط 
" کرداو را خوابانند و مشت به پشت او زند تا 
غلط نکند. (لفت محلی شوشر نسخة خطی). 
ام بة زتنس ي 
نخه خطی). 

د ستی بند. دب ] (( مرکب) نام کف 
است. (محاسن اصفهان). 

دستی پز. [د پ ] (نف مرکب) دستی‌پزنده. 
دست‌پز. نانوا که در خانه نان پزد. (یادداشت 


مرحوم دهخدا), 
- نان دستی‌پز؛ که در تنور نپزند و با ساج و 
غیره پزند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 


دستی پزی. [د پ ] (حامص مرکب) عمل 
دستی‌پر. ||(! مرکب) محلی که نان دستی 
پزند. 
دستیج. [د] (معرب. () معرب دستی. . ظرفی ع 
است که با دست جابجا شود (از ارت ' 
الموارد). آوندی است که آنرا به دست توان" 
برداشت. (منتهی الارب). و رجوع به دستی 
شود. |[دسته و قبضه. (ناظم الاطباء). 
دستیککت. [د ج] (! مصغر) آوند کوچک. 
(ناظم الاطباء). 
دستی دستی. 1۳ د[ (ق مرکب) عامداً 
عمدا. بعمد. قاصدا قصدا. بقصد. عالماً. به 
ارادةٌ خود. بی‌اجبار. دستی. و رجوع به دستی 
شود. 
دستی‌دوز. [د] (نف مرکب) دست‌دوز. 
دستی‌دوزنده. که با چرخ ندوزد. که عمل 
دوختن به دست کند نه با آبزار ماشینی و چرخ 
خیاطی. 
دستی دوزی. [3] (حامص مرکب) عمل 
دوختن با دست نه یا چرخ. ||[ مرکب) محلی 
که انجا چیزها را با دست دوزند نه با چرخ 
دستی فروش. زد ف ] انف مسرکب) 











دست‌فروش. دستی‌فروشنده. که مغازه نداشته 
باشد. که اجناس خود را بروی دست یا 
وسیله‌ای برای فروش بگرداند. و رجوع به 
دست‌فروش شود. 

دستی فروشی. [د ف ] (حامص مرکب) 
دست‌فروشی. عمل دست‌فروش. و رجوع به 
دست‌فروشی شود. 

دستیگرد. [د گ ] ((خ) دی است از 
دهستان شهاباد بخش حومه شهرستان 
بیرجند. واقع در ۸هزارگزی شمال خاوری 
بیرجند, با ۲۵۴ تن سکنه. اب آن از قدات و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج٩4.‏ 

دستینج. [د ن ] (معرب. () معرب دستینه. 
یارق. (از اقرب الموارد). یاره. و رجوع به 
دستینه شود. ||بارق. (اقرب الموارد). ابر با 
درخش. (منتهی الارب). 

دستینق. [د ن ] (معرب. () به معنی دستینج 
است. (از دزی ج۱ ص ۲۳۲). رجسسوع به 
دستینج و دستینه شود. 

دستینه. [د ن /نِ) ([ مرکب) (از: دست + 
ینه, پسوند نبت) معرب آن دستینج. حلقة 
طلا و نقره و امثال آن باشد که زنان بر دست 
کنند. (برهان). دست‌ورنجن. (جهانگیری) 
(آنندرا اج). دستوانه. یاره. یارق. رّسوة. (از 
اقرب الموارد) (دهار) (الامی). وار. زینتی 
که‌زنان در بند دست و ساعد گذارند از جواهر 
و طلا و یا نقره. (ناظم الاطاء): 


تا چو هم‌آغوش غیوران شوم 
محرم دستینۀ حوران شوم. نظامی. 
مسي کز وی مرا دستینه سازند 
به از سیمی که در دستم گدازند. 
گهن دستینه از دستش ربودی 
ارّوبندیش بازو نمودی. نظامی. 


ز دنتینه دو ساعد دیده رونق 
ز زر کرده دو ماهی را مطوق! ۱ 

جامی (از انجمن آرا). 
| دستکش و پوشا ک دست. (ناظم الاطباء). 
|ادستبد که روز جنگ به دست بندند. 
دستوانه: اساوره و دستینه‌های زر در دست 
راست کرد برسبیل اکرام, (فارسنامة ابن 
البلخی ص۴۸). |دسة کارد و شمشیر. (از 
جهانگیری) (از برهان) (آنندراج) (انجمن 
آرا). دسته و قبضه. (ناظم الاطباء). |ادستة 
طنبور و عود و رباب و ماتند آن. (از برهان) 
(از جهانگیری). گردن تار و سه‌تار و جز آن. 
(ناظم الاطیاء). || ده رباب و عود. ابریشم 
و جز ان که بر دستة رباب بندند زیرا که به 
منزلهٌ دست‌برنجن است مر ساعد ربا را. 
(انجمن آرا) (آنندرا اج): : 
ثالان رباب از عشق می دستینه بته دست وی 





دسر . 
بر ساعدش چون خشک نی رگهای بار آمده. 
خاقانی. 
دل به گیسوی چنگ بربندید 


جان په دستینۀ رباب دهید. 

خاقانی (از انجمن آرا). 
از پی دستية رہاب کف می 
چون گهر عقد یک‌نظام برآمد. 
بهر دستینه رباب از جام و می 


خاقانی- 


زر و بسد رایگان برخاسته. خاقانی. 
دستینه بسته بربط و گیسو گشاده چنگ 
یعنی درم‌خریده عیدیم و چاکرش. خاقانی. 
|امک‌توبی که به دست خود بنویسند. 
(جهانگیری) (برهان). آنچه بزرگان به خط 
خود نویسند. دستخط. (آتندراج): 
مرا به باغ تو دستینه‌ای نوشت چنان, : 
که تیره گردد ارتنگ مانوی از وی. ۱ 
منجیک (از اتدراج). 
|آنچه در آخر کتاب الحاق کنند همچو نام 
خود و تاریخ اتمام و غیره. (برهان). ||توقیح و 
فرمان پادشاهان. (جهانگیری) (از برهان). 
تسوفیع. (فرهنگ اسدی). توقیع و مخال. 
(شرفتامة منیری). رقم شخص و امضای 
شخص. (ناظم الاطباء). دستیانه. ||حکمی که 
از جانب حا کم برای محکومی نویند و به 
دست او دهند. رقم. فرمان. (آنندراج). حکم 
قاضی. (ناظم الاطباء). || دفتر. (دهار). ||ابر با 
درخش, و دستینج معرب أن است. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). و رجوع به دستینج شود. 

دسخط. [د خ] (( مرکب) مخفف دستخط. 
(از ناظم الاطباء). رجوع به دستخط شود. 
|| امضاء و رقم. (ناظم الاطباء). 
- دسخط خاص؛ صحه و امضای پادشاه. 
(ناظم الاطباء). 

دس دس کردن. [د دک د] ( ص 
مرکب) در تداول ثیرخوارگان. چپه زدن. 
چپک زدن. ||دست‌دست کردن. طول دادن 
به تعویق افکندن. وقت سپوختن: مما 
کردن. اهمال کردن بعمد. قاد تِ ۳5 
کاری را بدرازا کشاندن. 

د سد سی . [د 5] (حامص مرکب) چپه 
چپک. در تداول. || خطاہی کودکان نوپا را با 
زدن دو دست بهم 
دس‌دسی باباش ماد 
جیب پرقاقاش میاد. 
دس‌دسی باباش میاد 
صدای کفش پاش میاد. 

دسو. [د) (ع مص) نیزه زدن و شکافتن. (از 
مع ار نو از فرب قار 
||راندن. (از سنتهی الارب). دفع. (از اقرب 
الموارد). دسع. از احادیث است که: لیس فی 


۱-مصراع دوم از فرهنگی خطی است. 


دسر. 


دسکر:. ۱۰۸۹۵ 





العنبر زكاة انما هو شىء دسره البحز؛ ونر 
دریا آنرا دفع کرده و رانده است. 
الموارد). || آرمیدن با زن. (از منتهی الارب). 
|ااصلاح کردن کشتی به دسار و میخ. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
دسار شود. |اسخت سپوختن سیخ آهن در 
چیزی. (منتهی الارب). دسار با فشار داخل 
چیزی کردن و میخکوب کردن هر چیزی. (از 
منتهی الارب). 

دسر. [د] (ع ص, () ج دسراء. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به دسراء شود. 
دسر [د / دس ] لع اج دساره بمعنی میخ, 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
دسار شود. 
۵سو. [د س ] (فرانسوی, !)۲ آنچه که در 
پایان غذا خورند از میوه و شیرینی و غیره. 
غقبة. (از اقرب الموارد). 
دسراء + [] () ص, !) کشتی که به سینف 
خود آب را دفع کند. .ج دسر. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
دسرخوری. > (دٍس خو /خ] ( 3 
آرندی خاص خوردن دسر. ظرفی که در ۱ 
دسر خورند. 
دسردی. [د س ] ((خ) دی است از 
دهتان باباجانی بخش ثلاث شهرستان 
کرمانشاهان. واقم در ۶هزارگزی شمال 
باختری ده‌شیخ, با ۱۵۰ تن سکنه. اب ان از 
چشمه و رودخانه تامین سی‌شود و راه ان 
مالرو است. سا کین آن از طايفة باباجانی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 

د سس. ([دس] (ع ص ) ج دسیس. (اقرب 
الموارد). رجوع به دیس شود. اابوی گند 
بغل. ||ریا کاران که خود را قاری نمایند و 
قاری نباشند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). واحد آن دسیس باشد. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به دسیس شود. 
دسطمیر یوس. (د ط پ] (() صورتی از 
کل دسامبر فرانه و ور انگلیسی. 
دسامبر. کانون اول. ايلول. (التفهیم). ماه 
دوازدهم از سال مسیحی و آن از دهم آذر 
است تا دهم دی. 

دسع. [د] (ع مسص) ران‌دن. (از صحتهی 
الارب). دفع. دسر. (از اقرب الصوارد). 
||اسبوختن. (تاج السصادر بسهقی). |اقی 
نمودن. (از منتهی الارب). بیرون انداختن قی 
خویش راء (از قرب الموارد). |[بیرون 
انداختن انچه در دهان است. (از اقرب 
الموارد). || پر کردن. (از منتهی الارب). مملو 
ساختن ظرف را. (از اقرب الموارد). |أبند 
ساختن سوراخ را در یک بار. (از متهی 
الارب). بتن و سد کردن سوراخ را به یک 
باره. (از اقرب الموارد. ||پوشیده شدن رگ 


در گوشت. (منتهی الارب). مخفی شدن رگ 
در گوشت. (از اقرب الموارد). ||بخشیدن. (از 
منتهی الارب). بيار عطا کنردن. (از اقرب 
الموارد). عطا دادن. (المصادرزوزنی) (تاج 
المصادر بهقی). |ابرآوردن شتر نشخوار را از 
شکم به دهان به یکباره. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). نشخوار برآوردن. (تاج 
المصادر بهقی). 

دسفارد. (د] ((خ) دہ ک_وچکی است از 
دهتان دهدز بخش دهدز شهرستان امواز. 
واقع در ۳۰هزارگزی جنوب باختری دهدز. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

۵سفان. [د] (ع () جاسوس و میانجی بد 
میان مرد و زن. دسفان. (منتهی الارب). ج, 
دسافین. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). و 
رجوع به دسفان شود. 

دسفان: [د] (ع !) جاسوس و میانجی بد 
میان مرد و زن. (متهی الارب). میانجی و 
رسول سوء مابین مرد و زن» و گویند 
رسول‌مانندی است که چیزی درخواست کند. 
(از ذیل اقرب الموارد از تاج). دسفان. ج, 
دسافی ۲. (از منتهی الارب) (آقرب الموارد) و 
دسافن و دسافین. (ناظم الاطباء). ||(إمص) 
زن‌جلبی و قلتبانی. (منتهی الارب). قيادة. 
(ذیل اقرب‌الموارد از تاج) . زن‌بمزدی. . دسفة و 
رجوع به دسفة شود. وید أقبلوا فی 
دسفانهم؛ یعنی با خمر و اجتماع r‏ 
خویش آمدند. (از ذیل اقرب الموارد از تاج). 

دسفس. [د ف ] ((۲۲ خسسروسوغونن. 
(ب‌ادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 
خروسوغونن شود. 

دسقه. [د ف ] (ع (مص) زن‌جلبی و قلتبانی, 
(منتهی‌الارب). زن‌ب‌مزدی. قياده. (ذیل 
اقرب‌الموارد از,لسان). دسفان. و رجوع به 

دسق. [د س ].(ع:مص) پر شدن حوض به 
حدی که آب از کناره‌هایش بریزد. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |اسپیدی آب 
حوض و درخش آن. (متهى الارب). سيد 
شدن و برق زدن آب حوض. (از اقرب 
الموارد). 

دسقاء . [5] (ع ص) فوهاء وسیع و گناده. 
(از ذیل اقرب الموارد از تاج). 

دسقیروطوس. (د] الخ تلفظی است از 
ذیاسقوریذوس. (یادداشت مرحوم ده خدا, 
رجوع به ذیاسقوریذوس در ردیف خود شود. 

دسکت. [د] (() رشته و ریسمان تاپیده را 
گویندکه بر سوزن می‌کشند. (برهان) 
(اندراج). رشتة جامه دوختن. (شرفنامة 
منیری). دسه. دشک. و رجوع به دسه و دشک 
شود. 

۵سکت. [د] ((خ) دهی است از دهستان نبت 





بخش نیکشهر شهرستان چابهار. واقع در 
۶۸هزارگزی پاختر نیکشهر و کنار راه مالرو 
فوج به نبت. با ۲۵۰ تن سکنه. آب آن از 
ن مالرو است. سا کنین آن از 


طایفٌ شیرانی هستند. (از فرهنگ جغرافیائی 


رودخانه و راه آ 


ایران A‏ 
دسکان. (] (إخ) از دیه‌های رستاق کوزدر 
است به قم. (تاریخ قم ص ۱۴۱). 
دسکرة. [ د کر ] (معرب, !) (معرب دسگره 
= دستگرد). ده. (متهی الارب). قریه بزرگ. 
(از اقرب الموارد). و أن عربی خالص نباشد. 
(از ذیل اقرب الموارد از تاج). کلاته. (مهذب 
الاسی ماء). |اشهر را گویند عموما. 
(جهانگیری). مطلق شهر را گویند عموماً 
همچو مصر و مدینه. (برهان). شهر و ده. 
(انجمن آرا) (انندراج). مطابق سياق عبارت 
کتاب «تاریخ قم» مقصود از.دسکره, ديه و 
آبادی چندی است که جزء قسمتی دیگر باشد 
مانند اینکه بگوئیم بلوک شمیران و سا کر آن, 
چه برای خورهد و مقطعه و خزادجرد؛ مولف 
«دیه‌هایی» آورده است. (حاشية تاریخ قم 
ص ۱۱۵): 
به کهپایه دارم یکی دسکره 
که‌بر دست‌کاریش باد افرین. 
حکیم نزاری (از جهانگیری). 
|| مخفف دستکرد و دستکرده یعنی قلعه و 
حصار. (انجمن آرا) (آنندراج). ||سعبد 
نصاری. امنتهی الارب). صومعه. (از اقرب 
الموارد). |[زمین هموار و برابر. (منتهی 
الارب). ارض مستوى. (از أقرب الموارد). 
||سیخانه. (سنتهی الارب). || خسانه‌های 
عجمیان که در آن شراب و ملاهی باشد یا 
پنائی است ماند کوشک که گرد آن خانه‌ها 
باشد و «شطار» و خیثان در آن گرد آیند. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). ||گویند 
بنایی است شه قصر که اطراف آن خانه‌هایی 
است پادشاهان را (از اقرب الموارد), بنائی بر 
هیثت قصری که در آن خانه‌هاست خدم و 
حشم را و قري محصنه‌ای نیست. (از مجمح 
البحرين). ج. دسا کر, (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 
۵سکوة. [دک ر]((خ) شهری است از عراق 
عجم. (جهانگیری) (یرهان). شهری بوده در 
عراق عرب نزدیک دجله فیمابین بغداد و 
واسط و آنرا شهروان میگفتند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). پایتخت خسروپرویز در ساحل 
رود دیالمه به ثانزه‌فرسنگی شمال شرقی 


1 - Dessert. 

۲ - در متهی الارب با الف مقصرر [ذسانا] 
ضط شده است. 

3 - léontice Chrysogonamn. 


۱۸۹۶ دسکرة. 


بغداد. هرقل در ۶۲۲ م. بسا شت جنگ 
متمادی با ایران بدانجا دست یافت و شهر را 
تاراج و ویران کرد. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). قریه‌ای در عمل طربق خراسان در 
نزدیکی شهر آبان (و شهر آبان در شرقی بغداد 
بوده است) و موسوم است به دسکرةالملک 
چون که هرمزین اردشیربن بابک الب 
اوقات اینجا را پرای خود اقاتگاه قرار میداد 
به این مناسبت نام فوق را به آن داده‌اند. فعلاً 
هم آثار صنادید عجم در آنجا پدید است. (از 
معجم البلدان). دهی است نزدیک شهر ابان. 
از آن ده است احمدبن بکرون شیخ خطیب 
بغدادی. (منتهی الارب): هرقل روم را صافی 
کردو فرخان از روم هزیمت شد و هرقل بیامد 
از پس فرخان و با ملک عجم بگریخت و به 
دسکره آمد و آنجا حصاری بود بزرگ و 
استوار... و در سواد عراق شهری از آن بزرگتر.۰ 
نبود. (تاریخ طبری از جهانگیری). ۱ 
کاروانی همی از ری بسوی دسکره شد 
آب پیش آمد و مردم همه بر قنطره شد 
گلۀدزدان از دور چو آن مي‌دیدند 
هریکی زایشان گفتی که یکی قسوره شد. 
لیبی (از تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۷). 
دسکرة. [د ک ر] (اخ) دهی است در مقابل 
جَبّل. ابانبن ابی‌حمزه جد عبدالملک‌بن 
ابان‌بن ابی‌حمزةین الزیات وزير از آنجاست, 
و در اخبار نافع‌بن الازرق امده که آن از 
نواحی اهواز است. (از معجم الیلدان), دهی 
است ميان بغداد و واسط. (منتهی الارب). 
۵سکرة. [ دک ر ] ((خ) قریة بزرگی است در 
نواحی نهرالملک در غرب بغداد. (از معجم 
البلدان). دهی است به نهرالسلک. از أن ده 


است منصورین آحمدبن حسین. (منتهی 


الارب). ل 


۵سکرة. ( دک ر] (إخ) قریه‌ای است دار 
خوزستان. (از معجم البلدان) (از سنتهی 
الارب). 

دسکره. [ذ ک ر /ر] () محفه‌ای که در آن 
پیسار را حمل و نقل کنند. (ناظم الاطباء). 

دسکره ملکت. [د ک رز ي م ل] ((خ) 
دسکر:الملک. دسکره. رجوع به دسکرة (اخ) 
و پرویز در همین لغت‌نامه شود. 

دسکری. [د ک ](ص نسسبی) منوب 
است به دسکرة و دستکره. رجوع به دسکره 
شود. 

دسکی. [د] (ا) نوعی خرما است در لغت 
محلی بلوچ 0 

دسگره. [دگ ز] ((خ) دسکره. دستگرد. 
رجوع به دسکره شود. 

دسم. [د] (ع مص) سربند بستن شیشه راء 
(از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). |بند 
کردن در راء (از منتهی الارب). بستن در را, 








(از .اقرب الموارد). ||داخل كردن در جراحت 
چیزی را که بند کند آنرا. (از صنتهی الارب). 
فتیله قرار دادن در داخل جراحت. (از اقرب 
الموارد). گوش و جراحت و جز آن بیا کندن‌از 
بهر بستن. (تاج المصادر بیهقی). بند كردن 
گوش و جراحت و داخل کردن در آن چیزی 
که‌بند کند آنرا. (آنندراج). ||ناپدید شدن اثر. 
||اندک تر كردن باران زمین را. |اقطران 
مالیدن شتر را. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). || آرمیدن با زن. (متهى الارب) (از 
ذیل اقرب الموارد از لسان). 

۵سیم. [د] (ع | کناره و طرف. گویند: آنا دسم 
الامر؛ یعنی بر کنار؛ آن کارم. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

دسم. [د] (اخ) موضعی است نزدیک مکه. 
(از معجم الیلدان) (منتهی الارب). 

دسم. [دس ](ع مص) چرب شدن طعام. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). چرب شدن. 
(تاج المصادر بیهقی). دسومة. و رجوع به 
دسومة شود. |[ریمنا کو چرکین گردیدن. (از 
منتهی الارب). کثیف و پلید و چرک شدن 
دست یا جامه. (از اقرب الموارد). ||تیره گون 
گردیدن.(از منتهی الارب). خا کی‌رنگ بودن 
که‌به سياهي زند. (از اقرب الموارد). 

دسم. [د س] (ع [) چربش. (منتهی الارب). 
چربو. چربی. چرپش. (مهذب الاسماء). 
روغن. (زمخشری). || چربش گوشت. (منتهی 
الارب). چربی از گوشت ت يا پیه. (از اقرب 
الموارد). ||ریم و چرک. (منتهی الارب). 

دسیم. [د س ] (ع ص) چرب. (منتهی الارب) 
(غیاث). دارای دسم و چربی. (از اقرب 
الموارد). چربی‌دار. ||فربه. (ناظم الاطباء). 
||از خوردنهای طعم‌دار. آنچه مانند گردو و 
بادام است. (از اقرب الصوارد). ||ریسمنا کو 


وکین (ناظم الاطباء). |زگویند: «انه لدسم 


الشوب» و آنرا در بار؛ شخص پلید اخلاق 

گویند.(از ذیل اقرب الموارد از لسا 

دسم. [د / دس ] (ع ص [) ج آدسم. (ناظم 

الاطباء). ااج ذسماء. (آقرپ المو ارد). رجوع 

په ادسم و دسماء شود. 

دسماء 15۰ (ع ص) نعت مونث است از 

دسمة که به معنی تیره گون گردیدن باشد. (از 

منتهی الارب). موّنث آدسم به معنی تیره گون. 

از آندراج). درای دسمة. (اقرب الموارد). 
ج دسم [د 57 سا .(از اقرب الموارد). و 

۱ شود. 

- عمامة دسماء؛ عمامهٌ سیاهرنگ. روایت 

است که پیامبر اسلام «خطب و عله عمامة 

دسماء». (از اقرب الموارد). 

دسمال. (د] (! مرکب) مخفف دستمال. 

روپا ک.مندیل. رجوع به دستمال شود؛ 

هر دم کلاه و کفش به بازار می‌کنم 








۳ 


دسمه. 


دسمال | کثراز سر دستار می‌کنم. 
نظام قاری (دیوان ص ۲۵). 
کار دسمال ازو همی آید 
لیک دور است از تمیز و وقار. 
نظام قاری (دیوان ص 4۳۵. 
دسمالچه. [د ج /چ)(! مسصنر) مخفف 
دستمالچه, مصفر دستمال. دستمال کوچک؛ 
بود دسمالچه چون وصلة اندام کتان 
حرمتش داشته بر دیده و رو مالیدم. 
نظام قاری (دیوان ص 4۵). 
جرج متا و وسال غود 
دسماله. [د [] (مسعرب, [مرکب) معرب 
دستمال. (از دزی ج۱ ص ۴۴۲). و رجوع به 
دستمال شود. 
دسمان. زد (إخ) نام مسوضعی انت 2 
معجم البلدان) (منتهی الارب), 
دسمیر. [دٍ س] (ا) دسامبر. دیسمبر, نام ماه 
دوازدهم از سال مردم فرانه. (ناظم الاطاء). 
دوازدهمین ماه از سال میلادی. رجوع. به 
دسامیر شود: فامسینا ليلة السبت و هو اول 
يوم من دسمبر. (رحلة ابن جبير). و أصبحنا 
يوم الاحد انى دسمبر والخامس و العشرين 
لشعبان. (رحلة این جبیر). فلما كان ليلة 
التلائاء الثانی‌عشر للشهر المبارک المذكور و 
الثامن‌عشر لاسمیر رکبنا فی زورق متوجهین 
الى المدينة لمتقدم ذ كرها.(رحلة این جبير). 
استهل هلاله [هلال شهر رمضان ] لِلة الجمعة 
آلسایع لشهر دسمبر, (رحلة ابن جبير). 
دسمبویوس. [د س] (() دخیمیر. (آثار 
الباقية). دسمبر. دسامبر. دیسمبر. رجوع به 
دسامپر شود. 
دسمر. زد م] (() غله‌ای باشد شه به ماش و 
آنرا به عربی درجم خوانند. (برهان). جنسی 
از غله که آنرا شاغل نیز گویند هتدیش ارهر 
خوانند. (شرفنامۀ منیری). دشمر. و و 
رجوع به دشمر شود. i‏ 
دسمو. [د] (() لوبیای درگ اب 
الاطاء). 3 
دسمة ۰[ س م](ع[) مورچه, و یا آن ن ديبمة 
باشد و مذکر نیز ز آید. (از منتهی الارب). و 
رجوع به دیسم و دیسمه شود. 
دسمه. [دس DIF‏ ص) تأیت دسم چرب. 
(از منتهی الارب). و رجوع به ديم شود. 
سمة. [دم] (ع مص) تیره گون‌گردیدن. (از 
منتهی الارب). دسم. و رجوع به دسم شود. 
دسمة. [د ء] (ع !) مرد فرومایه. (منتهی 
الارپ). و آن تمي به مصدر است. گویند: ما 





هو الا دسمة؛ یعتی خیر و نفعی در أو نیست. 
(از اقرب الموارد). 

- آبودسمة؛ شخص حبثی. (از ذیل اقرب 
الموارد از لسان). 

| آنچه بدان پبارگی و شکافهای مشک را 


دسمه. 


دسی لیتر. ۱۸۹۷ 





بندند. ||تیرگی مايل به سیاهی: لهنتهی . 
الارب) (از اقرب الموارد). 

3 سمه. زد / م] (() نوعی از غله باشد. 
(برهان) (آنندراج). درجم. و آن نوعی از 
حبوب است. (بادداشت مرحوم دهخدا), 
دسمر. و رجوع به دسمر شود. 

دسو. [ دشو ](ع مسص) نیکو و پاکیزه 
نیامدن شخص. ضد ر کو. ||پنهان کردن خود 
را و استخفاء. (از اقرب الموارد). پنهان کردن. 
(ناج المصادر بیهقی). دسوة. و رجوع به دسوة 
شود. 

دسوت. [د] 2 اج دست. (اقسرب 
الموارد). رجوع به دست شود. 

ذسورده. (دش و د / د] (() چوبی باشد که 
بدان لول خمیر را پهن کنند. (برهان), چوبی 
باشد که بدان گلولۂ خبز یعنی نان را پهن کنند. 
(آنندراج). چوبی که خبازان به آن نان راست 
کند.وردنه. محور. و رجوع به وردنه و محور 
شود. 

۵سوق, [د] ((خ) از تواحی غربی مصر است 
ونسبت بدان دسوقی است. 

دسوقی. [د] ((خ) ابراهسیم‌بن ابراهیم 
ال یدین السیدپاشا اباظة. از ادیبان مصر در 
قرن اخیر. وی بال ۱۲۹۹ ه.ق.در كقراباظة 
متولد شد و در سال ۱۳۷۲ ه.ق. در قاهره 
درگذشت. چندین بار به نمایندگی مجلس 
شورا اتخاب شد و پنج بار عهده‌دار تبکیل 
کابینه شد. او را اشعار و مقالاتی است. (از 
الالام زرک‌سلی چ ۲ ج۱ ص۳۱ از 
الکزالتین). 

دسوقی. [] ((خ) ابراهم‌بن ابی السجدبن 
قریش‌بن محمد (۶۷۶-۶۳۳ ه . ق.)از بزرگان 
متصوفة قرن هفتم هجری و از اهالی دسوق 
(در غرب مصر) بوده است. او را اخبار بار 
است و شعرانی مجموعة یزرگی از سخنان او 
را از کاب وی بنام «الجواهر» تقل کرده است. 
(از الاعلام زرکلی ج۱ ص ۵۴ از طبقات 
شعرانی و خطط مبارک). 

دسوقی. 15J‏ (اخ) ابراهيم عبدالففار 
دسوقی (۱۳۰۰-۱۲۲۶ ه.ق.) از کسانی 
است که در قرن سیزدهم هجری در سصر 
یاری بار به امر ترجمهٌ مطالب از زبانهای 
آروپائی به عربی کرده است. و مدتی نیز در 
نوشتن «الوقائم المصریة» و مجله «الیصوب» 
همکاری کرده. (از الاعلام زرکلی ج ۱ ص۴۰ 
از تاريخ الترجمة و الحركة اثقافية فى عصر 
محمد علی). 

دسوقیی. [3] (إخ) مس‌الح‌بن محمد 
(۱۲۴۶-۱۲۰۰ ه.ق.) از فاضلان دمشق و 
آخرین تن از خاندان دسوقی دمشق بوده 
است. او را دیوان شعر و رساله‌ای است. (از 
الاعلام زرکلی ج۲ ص ۲۸۱ از الیواقیت 





الثمینة). 


د سوقی. [5] (اخ) محمدین احمدین عرفة 
دسوقی مالکی. از عربی‌دانان مصر و مدرسان 
الازهر در قرن سیزدهم هجری بود که بال 
۰ ه.ق. در قاهره درگذشت. او راست: 
الحدود الققهية. حاشیه بر مغنى اللبیب. حاشیه 
بر سعد تفتازانی, حاشیه بر الشرح الکبیر على 
مختصر خلیل, حاشیه بر شرح سنوسی بر 
مقدمة املبراهین. (از الاعلام زرکلی از 
آداب‌اللغة جرجی زیدان و معجم المطبوعات 
ج۱ ص ۸۷۵). 

دسوکت. [د / د] () هیزم باریک را گویند. 
(برهان) (از جهانگیری) (آنندر اج). دروک. 
(شرفامة منیری). و رجوع به دروک شود. 

دسوم. [د] () در تداول زبان فارسی ج 
دسم عربی است به معنی چربنها. (تاظم 
- (حوم و دسوم؛ گوشتها و چربشها. (ناظم 
الاطباء). 

دسومات. [د] (ع !)ج دسومة. چربشها. 
(ناظم الاطیاء). رجوع به فسوفة و تومت 
شود, 

دسومت. [دمٌ] (ع [مص. |) دسومة. چربی. 
چربو. چریش. چرب بودن. و رجوع به 
دسومه شود. 

دسومة. دم ] (ع عص) مصدر است صفت 
دسم را. (از اقرب الموارد). به معنی مصدر 
دسم است. (از ناظم الاطباء). چرب بودن. و 
رجوع به دسم شود. |[() چربی. چربش. 
چربو. دسومت. به معنی چیزی که به هندی 
چکنائی گویند خواه از روغن کنجد و غیره 
باشد خواه از روغن گاو و خواه از پیه. 
(غیات) (آنندراج). 

۵سوة.. [دش و] (ع مسص) کم شدن. (از 
منتهی الایب)-ضد ر کو که گوالیدن است. 
|| پوشیده شدن. (از صنتهی الارب). پنهان 
گشتن. (ناظم الاطباء). ||نیکو و لايق نیامدن 
شخص. (از ناظم الاطباء). دشو. و رجوع به 
دسو شود. 

دسة. [دش س] (ع [) ب ازیچه‌ای است 
کودکان را. (منتھی الارب) (از اقرب الموارد). 

دسه. [د س /س](ا) تستمة ريسمان و 
ابریشمی باشد که به عرض کار در نورد بماند 
چون جولاهه جامه باه را از آن ببرد. 
(برهان) (آتندراج). دسک. دشک. لول 
ریسمانی. (برهان) (آنندراج). 

دسه. [د س /س ] () لول سنگ. (برهان) 
(آتدراج). 

دسی. [دسیْ] (ع مسص) کم شدن. (از 
منتهی الارب), ضد ر کوء یعنی گوالیدن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). دسو. دسوة. 
و رجوع به دسو و دسوة شود. ||ناپا ک‌بودن و 





پلید گشتن. ||بی‌دین بودن. (ناظم الاطباء). 
دسیس. (د) (ع مص) مصدر دس است در 
تمام معانی. (ناظم الاطباء). رجوع به دس 
شود 
دسیس. [د] (ع ص, !) گنده‌بغلی که به دوا 
نرود. |اکسی که او را پنهانی به جایی فرستند 
تاخیر بیاورد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |کباب. (منتهی الارب). بریان‌شده 
در خا کستر.(از اقرب الموارد). ج دشس. 
(اقرب الموارد). ||راحد دسس, ریا کاران. 
رجوع به دسس شود. ||(مص) پوشیده داشتن 
مکر و حیله را. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
۵سیسة. زد س ] (ع () آنچه از دشمنی که 
پنهان شده باشد. (از اقرب الموارد). |[مکر و 
حیله, و گویند این معنی مولد است. ||یت و 
قصد مخفی. | شهة خبیت و پلید.(از اقرب 
الموارد), و رجوع به دسیه شود. 
دسیساه. [د سی س /س ] (از ع.!) دسيت. 
مکر..حیله. توطه. فتنه. عداوت. ج, دسائس. 
دسایس. و رجوع به دسيسة شود. 
دسیسهپاز؛ حیله‌باز, مکار. فتنه گر. 
دسیسه‌بازی؛ عمل دسیباز. 
-دسیه کار؛ توطه‌چین. مکار. فریب‌کار. 
-دسیه کاری؛ عمل دسه کار. 
- دسیه کردن؛ توطله کردن. توطه چیدن. 
دسیسیی. [دش سی.سا] (ع مص) مصدر 
دس است در تمام معانی. (از اقرب الصوارد) 
(از منتهی الارب). رجوع به دش شود. 
دسیع. [د] (ع |) ہن گردن. (متهی الارب). 
محل پیوند گردن به کاهل. (از اقرب الموارد). 
دسیعة. [د ع ] (ع مص) مصدر دسع است در 
تمام معانی. (از ناظم الاطباء) (از سنتهی 
الارب). رجوع به دسع شود. 
دسیعة. [د ع] (ع [) بخشش بسزرگ. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). گویند؛.فلان 
ضخمالدسيعة و یا انه لصعطاءالاس ائع. 
|اسرشت که مردم بدان افریده شده است. 
(منتهی الارب). طبيعة. (اقرب الموارد). ||خو. 
(منتهی الارب). خلق. (اقرب الموارد). ||کاسة 
کلان. (منتهی الارب). جفنة بزرگ و گویند 
مائد؛ کریم و بزرگ. (از اقرب الموارد). 
|| خوان بزرگ. (منتهی الارب). ||میخانه. 
(متهی الارب). دسکره. (از اقرب الموارد). 
||قوت و توانائی. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ج. دسائم. (اقرب الموارد). 
دس یکرم. [رگ ر ] (فرانسوی, [مرکب) ! 
یک‌دهم گرم. عشر گرم. 
دسی لیتر. [د] (فرانسوی, [ مرکب)۲ 


t - ۰ 
2 - ۰ 


۱۰۸۹۸ دسیم. 


یک‌دهم لیتر. عشر لیتر. 
۵سیم. [د] (ع ص () مرد بسیارذ کرو یا 
کم ذ کر.(متتهی الارپ) (از اقرب الموارد). 
دسی‌متر. (د م] (فرانسوی, | مرکب)۱ 
یک‌دهم متر. عشر متر. 

دسین. [د] (() دسیه. خم. (جهانگیری). به 
معنی خم باشد که به عربی دن گویند. (برهان). 
و رجوع به دسیله شودء 

تازه به عهد تو باد گلشن دولت 

تاگل دل تازه از زهاب دسین است. 

سیف اسفرنگی (از جهانگیری). 

دسینه. [ دن /ن ] ([) دسین. خُم باشد اعم از 
خم سرکه و غیره. (برهان) (از جهانگیری). و 
رجوع به دسین شود. 

دسیوس. [د] (إِخ)" امپراطور روم از ۲۴۹ 
تا ۲۵۱ م. وی بشدت مسیحیان را شکنجه 
میکرد. 


۳۹ 
:رچ ج 


دسیه. [ سی ی /ي](ص) این کلمه ` 


هماند صفتی به دنبال کلم مریم در بیت ذیل 
از ناصر خرو آمده است: 
هم از دمش مسیح شود پران 
هم مریم دسیه ز گفتارش. 

(دیوان چ تقوی ص ۲۰۹). 
مرحوم دهخدا در تعلیقات کاب نوشه‌اند: 
ظاهرا «صفیه» یا «صدیقه» (به فتح صاد. به 
جای صدیقه بکر صاد با دال مشدد) در مقام 
اثاره به آیذ: إن الله اصطفا کو طهرک و 
اصطفا ک‌علی ناء العالمین ".یا ما المسیح‌ین 
مریم الا رسول الله قد خلت من قبله الرسل و 
امه صديقة ". و یا اینکه کلمه عفیقه باشد در 
مقام توجه به بیت ذیل از ناصرخسرو: 
توئی که جز تو ننداشت با بصارت خویش 
عفیفه مریم مر پور خویش را پدری. 

۵سیه. [ذي ] (فرانسوی, () * دوسیه. پرونده. 
کارنما.دیوان. و رجوع به دوسیه شود. 

[2] ([) خود آرایی. خود ر ساختن و و 
آراستن. (برهان) (لغت محلی شو 
خود آرایی و خودسازی. ا 
خود آراستن. (غياث). |إصورت خوش. 
(برهان). صورت خوب. (لغت محلی شوشتر. 
نسخه خطی). ||شبه و نظیر و مانند. (برهان). 
شبیه و مانند. (لغت محلی شوشر نسخهة 
خطی). احتمال اینکه کلمه در این معلی 
دگرگون شدۀ «وش» باشد نیز هست. دس. و 
رجوع به دس شود. 

۵ش. (د /5] () (قش و..) قیل و قال. 
رجوع به قش و دش شود. 

داش. [دش‌ش] (ع مسص) رفتن. (منتهی 
الارب). سیر کردن و حرکت کردن در زمین. 
(از اقرب الموارد). |[دشيشه ساختن, و آن 


شتره نسخة 


آشی است که از گندم کوفته ترتیب دهند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 





دشيشة شود. ||افزون کردن سخن و کلام راء و 
آن کتایه باشد. (از ذیل اقرب الموارد از تاج). 
|() رفتار. (متهی الارب). 

دش. [د)(( صوت) کلمه‌ای است که سگ را 
به گرفتن و شکار کردن حریص کنند. (لغت 
محلی شوشتر: نسخٌ خطی) کی کیش. 

دش. (د] (ص)۷ دژ. بد. زشت. پلید. این 
کلمه بصورت پیشاوند فقط در ترکیبات بکار 
رود ماتند دشنام یعنی نام زشت و دشمن به 
معنی بدنفس و دشخوار یعنی مشکل. (از 
غیاث). و رجوع به دژ شود. |[بد و فاسد. 

(تاظم الاطباء). |[زبون. (ناظم الاطیاء). 

دش. [د] (() ریسمان خاصی که زنان ریند 
و در دوک مانند بیضه پیچیده شود. (انجمن 
آرا), دشکی. و رجوع به دشکی شود. 

دشاش. [دش شا] (ع ص) آنکه حبوب و 

دانه‌ها را بک‌وید. (از ذیل اقرب الموارد از 
تاچ). 

۵ شید. [د ب ] ()) اسستخوان شکسسته, 
(آنندراج). استخوان بدشکل و معوج, (ناظم 
الاطاء): اندر برداشتن تخته [جیره ] شتاب 
نباید کرد تا مگر گمان افتد که بسته شد. از بهر 
آنکه ممکن بود که دشبد محکم نشده باشد و 
عضو کوز گردد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
بیار امد باشد که دشبد بدین تدییرها نرم 
شود و آن کوزی را بدست. راست و بهندام 
توان کرد. (ذخیرة خوارزمشاهی). بايد که 
معلوم گردد که مقصود از بستن [استخوان 
شکته] جز آن نیست که لحامی از حوالی 
آن موضع بروید همچون دشبدی پس از هر 
چه... ماد دشد را تحلیل کند... پرهیز باید 
کردن. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). آنچه از سار 
کرد ما دشیدی پود که در قفاء افعی بود 


ا ا رکا کرای تا که 
در میان گوشت و پوست آدمی و حیوانات 
دیگر میباشد و به عربی غدد خوانند. (برهان) 
(از لفت محلي شوشتر, تسخ خطی). گرهی 
که بر جراحت پیدا آید و از جوهر عضو نبود. 
(از بحر الجواهر). . معتی ترکی آن «دشت 
بیل» یعنی « گره‌ید» است و بیل به معنی گره. و 
تاء را انداخته‌اند دشبل شده است. (از برهان) 
(از آتدراج). غده و گرهی چند که در میان 
گوشت و پوست آدسی و دیگر حسیوانات 
می‌باشد. خنازیر. (ناظم الاطباء). دژپیه. 
دشپل. دشپیل. و رجوع به دژپیه و دشپل و 
دشپیل شود. ||چیزی مانند غضروف که بر 
استخوان روید چون بشکند. (از بحر 
الجواهر). و رجوع به دشبد شود. 
دشپل. [د پ] ([ مرکب) دشبل. غده. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به دشبل شود. 
دشپیل. [د] (! مرکب) دشبل. دشپل. دژپیه. 





دشت. 


غده. (از برهان) (از آنندراج). رجوع به دشبل 
شود. 


دشت. [د] (!) صحرا و بیابان. معرب آن 


دست باشد. (از بسرهان). زمین بیابان. 
(شرقامة منیری). صحرا و بیابان و هامون و 
زمین هموار و وسیع و بی‌آب. (ناظم الاطباء). 
صاحب آنندراج گوید: جگرتاب. سیه‌تاب» 
آتشین و دلگشا از صفات اوست. در اصطلاح 
جنغرافیایی. زمین همواریست که بهیج وجه 
چین نخورده, یا زمینی که بوسیلة مواد 
رسوبی رودها و سیلابها پوجود آمده است. 
این گونه اراضی برای سکونت انان در 
صورت اعتدال آب و هوا بسار مناسب است. 
(فرهنگ فارسی معین). دشت یا جلگه» پهنة 
رسیع هموار یا تقریباً همواری از زمین است‌یر 
دشت مرتفع را فلات و دشت پت اشباع ت 
شده از رطوبت را باتلاق خوانند. دشتها در 
اقلیمها و ممالک مختلف به اسامی گونا گون 
خضوانده میشوند مانند: توندراء استپ» 
چمنستان. پامپاس, سا 
سیلابی رودها, دشت ساحلی, دشت کماب و 
غیره. بعضی از علل تشکیل بافتن دشتها 
عبارتند از اثر فرسایشی آب» یخگیری, 
زهکشی دریاچه‌ها, نهشت رسوبات, برآمدن 
فلات قاره یا قسمتی از کف اقیانوس و غیره. 
(از دائرتالمعارف فارسی). امالظباء. (دهار). 
برّ. تیماء. (منتهی الارب). جبان. جبانة. 
(نصاب). دست. راغ. ساد. سادة. سبتاء. شهب. 
سی. عجوز. قدفد. (منتهی الارب). فلات. 
مخْرّق. مُوَدَأة. مومات. مهلکد. میدان. یلة. 
e‏ و دخ .(منتهی الارب). هامون؛ 
آهو ز تنگ و کوه ه یامد به دشت و راغ 

بر سبزه باده خوش بود | کنون! گر خوری. 


رودکی. 


واناه لانوس» دشت 


تاسمو سر برآورید ز دشت 
گنت او اس ی با مان 
هر یکی کاردی ز خوان برداشت ‏ .- 
تا پزند از سمو طعامک چاشت 
به دشت ار به شمشیر بگذاردم 
از ان به که ماهی پیوباردم. 
هر چه ورزیدند ما را سالیان 
شد به دشت اندر بساعت تند و خوند. 


ااك 
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مصراع اول بکسر اول باید خراند یا کلمۀ کشت 
را در مصراع دوم بقتح کاف. 





۵ تساه 


خدنگش ' بیشه بر شیران قفص کرد ری سن 


کمندش دشت بر گوران خبا کا. ۱ دقیقی. 
یکی ز راه همی زر برندارد و سیم 
یکی ز دشت به هیمه همی چند غوشای. 
طیان. 

ز خیمه نگه کرد رستم به دشت 
زره گیو را دید کاندرگذشت. فردوسی. 
پفرمود تا جمله بیرون شدند 
ز پهلو سوی دشت و هامون شدند. 

فردوسی, 
زمین شد ز نعل ستوران ستوه 
همی کوه دریا شد و دشت کوه. فردوسی. 


چو شب رفت و بر دشت پستی گرفت 

هوا چون مغ آتش‌پرستی گرفت. عنصری. 

همه بوستان سازی از دشت او 

5 چمنهاش پر لاله و چاوله. عنصری. 

خوارزم گرد لشکرش ار بنگری هنوز 

بینی علم علم تو بهر دشت و کردری. 

عنصری. 

دشت راو بيشه را و کوه را و آب را 

جون گوزن و چون پلنگ و چون شترمرغ و نهنگ. 
منوچهری. 

آن حله پاره پاره شد و گشت ناپدید 

وآمد پدید باز همه دشت پرنیان. منوچهری. 

خداوندا یکی بنگر به باغ و راغ و دشت و در 

که گشته از خوشی و نیکوئی و پاکی و خوبی. 
منوچهری. 

چو شد یک زمان, دشت پست و بلند 


همه دست و پاو سر و تن فکند. 
( گرشاسبنامه). 
چون در جهان نگه مکنی چونست 
ك 5 گشت چرخ دشت چو گردونست. 
تاصرخسرو. 
ناصرخسرو. 
در هر دشتی که لاله‌زاری بوده‌ست 
ان لاله ز خون شهریاری بوده‌ست. 
(مسوب به خیام). 
بنفشة سمن‌آمیغ تيغ تو ملكا 
به لاله کاشتن دشت کارزار تو باد. سوزنی. 
در حدود ری یکی دیوانه بود 
سال و مه کردی به کوه و دشت کشت 
در تموز و دی بسالی یک دو بار 


جانب شهر آمدی از سوی دشت. 

آنوری (از آتدراج), 
بر لعاب گاو کوهی دیده‌ای آهوی دشت 
از لعاب زرد مار کم‌زیان افشانده‌اند. 

خافانی. 

دید بنوعی که دلش پاره گشت 
برزگری پیر در آن ساده دشت. 
ای خداوند هفت سیاره 


نظامی. 





پادشاهی فرست خونخواره 

تا که «در دشت» را چو دشت کد 

جوی خون آورد به «جوباره». 

کمال اسماعیل (در نفرین اهل ولایت خود 
اصفهان. آنندراج). 

بجز خون شاهان در این طشت نیت 

بجز خاک خوبان در این دشت نیست. 


؟ (از تاریخ گیلان مرعشی). 
هر آهویی و دشتی هر شیر و مرغزاری. 
کاتبی. 


ام عبید؛ دشت خالی ویران. املیس, أَمَْلَّة؛ 
دشت خشک بی گیاه. |موثنان؛ پست و هموار 
و گشاده گردیدن دشت. تنوفة, دشت بی آب و 
انیس اگر چه گیاه‌نا ک باشد. تیه؛ دشت و 
صحرا که رونده در آن هلا ک شود الدوية 
المحاص؛ دشت که در آن به کوشش تمام راه 
روند. سَلعة؛ دشت هموار نیکوخا ک. سَلْقَّمة؛ 
دشت فراخ. صحراء؛ دشت هموار. صرماء؛ 
دشت بی‌آب. صَلّق؛ دشت گرد هموار. صَلْفَم؛ 
دشت خالی بی آب و گیاه. صَلمة؛ دهت 
فراخ. عمق؛ کرانة دشت دور از دیدار. عوراء؛ 
دشت بی‌آب. غطشی, عطشاء؛ دشت بی‌راه 
در وی. فاق؛ دشت هموار. (منتهی الارب). 
فرش؛ دشت فراخ. (دهار) (منتهی الارب). 
قباية؛ دهت هموار. قواء؛ دشت خالی و بی 
آب و گیاه. قوی؛ دشت و بیابان خالی و 
خشک. لَمَاعة؛ دشت رخشان سراب. مُرت؛ 
دشت بی علف و بی گیاه. مطادة؛ دشت دور و 
دراز. ملاع؛ دشت بی‌نات. مَلاة؛ دشت 
سنگریزه‌نا ک و دشت سرابنا ک.مهَرّق؛ دشت 
املس و تابان. مَهمه؛ دشت دور. مَهَوَئنْ؛ دشت 
فراخ. نعامة؛ دشت بی آب. تَفْنف؛ دشت 
بی‌اب. هوجل؛ دشت دوراطراف بی‌شان. 
هسیماء+؛.دشت بیآب و بی‌نشان و بی‌راه. 


(منتهق الارپ. 
E HE‏ سخت سوزان و گرم 


در این آتشین دشت بن‌ناپدید 


که پرنده در وی نیارد پرید. نظامی. 
-در و دشت؛ دره و بیابان. زمین بللد و پست 
و هموار و ناهموار؛ 
در و دشت برسان دبا شدی 
یکی تخت پروزه بیدا شدی. فردوسی. 
ایشان چو ملخ در پس زانوی ریات 
ما مور میان‌بسته روان بر در و دشتیم. 

سعدی. 


- دشت آبرفتی؛ دشت همواری کتار یک 
رودخانه که بر آن آبرفت نهشته شده است. (از 
داثرةالمعارف فارسی). 

-دشت آبی؛ زمینهایی است که با میاء انهار و 
قتوات زراعت و سیراب شود. (از التدوین). و 
رجوع به دشتبی شود. 

< دشت آوردگاه؛ میدان جنگ: 








دشت. ۱۰۸۹۹ 


ز بس کشته بر دشت آوردگاه 

بسی ره ندیدند بر خا ک‌راه. فردوسی. 

- دشت استبرق؛ بیابان سبز. (ناظم الاطباء). 

دشت جنگ؛ میدان جنگ, هیجا. آوردگاه: 

برآشفت [اقراسیاب ] پا نامداران تور 

که‌اين دشت جنگست يا بزم و سور. 
فردوسی, 

بیامد خروشان پدان دشت جنگ 

بچنگ اندرون گرز؛ گاو رنگ. فردوسی. 

- دشت دلیران؛ سرزمین پهلوانان, و در یت 

ذیل از فردوسی ظاهرا مراد ایران زمین است* 

بزانوش گفتا که ایران تراست 

نصیبین و دشت دلیران تراست. 

< دشت‌سواران؛ سواران دشت. صحرائیان 

که‌در دشت و بیابان قیام و سکونت دارند. 

(آنندراج). ۱ 

- |اکسانی که اشخاص گم شده در بیاپان را 

راهنمایی می‌کنند. (از ناظم الاطباء). 

- |[دشتِ سواران؛ قبرستان. (از ناظم 

الاطباء) 

- || صحرای وسیعی در عمربستان. (ناظم 

الاطباء). توسعا عربسان یا قمتهایی از ان؛ 

بدو گفت [منذر به انوشیروان ] | گر شاه ایران 

توئی 

نگهدار و پشت دلیران توئی 

جرا رومیان شهریاری کند 

به دشت سواران سواری کنند. فردوسی. 

ز دشت سواران برآرند خاک 

شود جای برتازیان بر مفا ک. فردوسی. 

- دشت سواران نیزه گذار؛عربتان: 

از این پس بياید یکی تامدار 

ز دشت سواران نیزه گذار. قردوسی. 

ز دشت سواران نیزه گذار 

سپاهی بیامد فزون از شمار. 

یکی مرد بد اندر آن روزگار 

ز دشت سواران نیزه گذار. _ 

کمر بسته خواهیم سیصدهزار 

ز دشت سواران نیزه گذار. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
= دشت سواران نیزه‌وران؛ عربستان: 
ز دشت سواران يزه وران 


برآریم گرد از کران تا کران. 


فردوسی. 
بزرگان رزم آزموده سران 
ز دشنت سواران نیزه وران. فردوسی. 


- دشت سوّران؛ سکنۀ بیابان. بیابان نشینان. 
(ناظم الاطباء). 

¬ دشت سیلابی؛ دشتی در اطراف یک 
رودخانه. که از نهشت ته‌نشتهایی که 
رودخانه با خود می‌اورد تشکیل شده است. 
وقتی رودخانه طفیان می‌کند آب آن دشت 
سیلابی را فرو میگیرد. در هر طفیان, لایه‌ای 





۱-نل: فیلکش. 


۰ دشت. 


سء 





از تەنشستها بر دشت شت سیلابی له مشود د 

لذا دشت سیلابی مدرجا بالا می‌آید . دشتهای 

سیلابی عموماً بيار حاصلخزند. (از 

دائرةالمعارف فارسی). 

= دشت عرب؛ عربستان. بادیه: 

نامدار و مفتخر شد بقعة یمگان به من 

چون به فضل مصطفی شد مفتخر دشت عرب. 
تاصر خسرو. 

- دشت قحطان؛ سرزمین طایفه قحطانیان و 

توسعاً عربستان: 

گراز دشت قحطان یکی مارگیر 

شود مغ غ ببایذاش کشتن به تیر. فردوسی. 

س دشت کربلا؛ موضعی در عراق عرب که 

مقتل سیدالهداء امام حسين عله السلام 

است. (از آنندراج) (از لفت محلی شوشتر» 

نسخۀ خطی). و رجوع به کربلا شود. 

- دشت کین؛ ؛ رزمگاه. ناوردگاه. آوردگاه. 

میدان جنگ. دشت 

معرکه. (یادداشت مرحوم دهخدا): 

نباید که ایمن شوی از کمین 


سپه باشد آسوده در دشت کمن. فردوسی 
چو دریا شد از خون گردان زمین 

تن بی سرآن ید همه دشت کین. فردوسی. 
همان با پزرگان توران زمين 


فردوسی. 


چه کرده‌ست از بد بر این دشت 


گوپیلتن را چو بر پشت زین 

ندیدند گردان در آن دشت کین. فردوسی. 
- دشت گردان؛ سرزمین دلیران و پهلوانان. و 
در بیت ذیل از فردوسی ظاهرا مراد سرزمین 
یمن است: 

| گرپادشا دیده خواهد ز من 

وگر دشت گردان و تخت یمن. 

- دشت گرگان؛ گرگان. رجوع به گرگان شود. 
- دشت لاله؛ دشتی 
کرد ب‌اشد. و آن لال خسودروست. (از 
آنندراج). 

- دشت مفان؛ دشتی است در ساحل چنوبی 
رود ارس. از توا بع اردبیل و سکن ايل 
شاهسون. نادرشاه ۳ در این محل به 
سلطنت انتخاب شد. (فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به مغان شود. 

- دشت موقف؛ وادیی است که حاجیان در 
آنجا می‌ایستند از منازل حول مکه: 

دشت موقف را لباس از جوهر جان دیده‌اند 
کوه رهمت را اساس از گوهر کان 
دیده‌اند. خاقانی. 
و رجوع به موقف شود. 
- دشت ناامید؛ دشتی است در مشرق ایران 
که خط سرحد شرقی ایران از این دشت عور 
می‌کند. (از یادداشت مولف). 

دشت نبرد؛ آوردگاه. ناوردگاه. مدان 


شت نبرد. حریگاه. دارالحرب. ۰ 


که سر تاسرش لاله گل. 





جنگ. رزمگاه. هیجا. دشت کین: 


سپهیذ فریبرز راگفت مرد 

بچیزی چو آید به دشت نبرد. فردوسی. 

دشت نخجیر؛ شکارگاه؛ 

بدان دشت نخجیر کاری کنم 

که‌اندر جهان یادگاری کنم. فردوسی. 

- دشت نسیزه‌وران؛ دشت یلان سمن. 

(آنندراج). 

- ||شبه‌جزیرة عربستان. جزيرة العرب. 

(یادداشت مولف): 

وگرنه هم | کنون‌سپاهی گران 

هم از روم وز دشت نزه وران. فردوسی 

بسالی همه دشت نیزه وران 

نیارند خورد از کران تا کران. فردوسی. 

فراوان کس از دشت نیزه وران 

بر خویش خواند آزموده سران. ‏ فردوسی. 
| ازایران و از دشت نیزه وران 

ز خنجر گزاران و جنگی سران. ‏ فردوسی 


و رجوع به دشت سواران در همین ترکیات 


a. 


سود. 

<- دشت و در؛ در و دشت. بابان و دره. زمین 
هموار و ناهموارء؛ 

پرستار و از بادپایان گله 

به دشت و در و کوه کرده یله فردوسی 


= دشت یلان؛ دشت نیزه‌وران* 

چو ایران و دشت یلان و یمن 

به ایرج دهد روم و خاور به من. فردوسی 
<< شوره‌دشت؛ دشت شوره‌زار و پر از نیمک 
ندیدند کس راکز آن شوره‌دشت 

به او که ون یشتن بازگشت. نظامی. 
||مزید موخر در اسماء أمکنه قرار گیرد. 
چون: اوي دشت. ارینه‌دشت. اسپوردشت. 

, اشسیلادشت. باغ‌دشت 


اسسفیددشت 


پب‌ای‌دشت نسمت: شت. ترک‌دشت 


0 کیش ا دا 
۱ دیودشت» رکن‌دشت. رودشت. رودباردشت. 


رونسدشت, رویدشت. زریسن‌دشت. 
سسرخ‌دشت. سردشت» سفیداردشت: 
سیاه‌دشت» سیمین‌دشت, شاهان‌دشت, محلهً 
شاهان‌دشتی, شعبودشت. محلهٌ E‏ 
شهردشت. قارن‌آیاددشت ت. کرددشت 

ک رکه‌پای‌دشت. کلاردشت, ِِ 
کسمردشت کسمیزدشت. کسوتی‌سردشت, 
کوشک‌دشت. کهنه‌دشت, گرم‌دشت. 
گرماب‌دشت. لا ک‌دشت, ليسلم‌دشت» 
م‌الکه‌دشت. مساهی‌دشت. مایدشت. 
م‌ایق‌الدشت. مسرزدشت. مرین‌دشت. 
مشکسین‌دشت. صمسیان‌دشت. ن قیب‌دشت. 
نسودشت. (يادداشت مرحوم دهخدا). 
|| قبرستان. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
مسمن).|ابساط شطرنع.|امعک خشک 
بر طوبت. (ناظم الاطباء). 


دشت. [د] (() دستلاف. (فرهنگ فارسی 
معین). دشن. || پیش‌مزد. (فرهنگ فارسی 
معین). سفته. ربون. (یادداشت مولف). ||در 
تداول عامیانه. فروش اول هر کاسب. 
(فرهنگ فارسی معین). نقد نخت که 
فروشنده از مشتری ستاند در اول روز یا اول 
شب یا اول هفته يا ماه یبا سال وبا کردن 
صرف شود. دریافت نقدی در اول روز یا شب 
يا هفته یا ماه يا سال, و انرا در قدیم دخش 
می‌گفته‌اند. اول پولی که دکاندار را و جز او را 
رسد در بامداد یا بشب پس از افروختن چراع 
و یا اول هفته یا اول ماه یا اول سال. گشاد. 
میلاوید. (یادداشت مرحوم دهخدا). سودای 


اول به نقد مثل اول دشت ت که در عرف هند آنرا 
بوهنی گویند. (آنندراج). و رجوع به دشب 
کردن‌شودة 


در محبت نسیه دل بردن فراوانست وبس ' 
هست اگر دشتی در این سودا یابان است و بس. 


تأثیر (ازآنندراج). 
- اول دشتی؛ کنایه از اا م اغا 


مزاحم 7 اول دشتی مارا کمتر 
اذیت کن. (فرهنگ لغات عامیانه). 
- دشت کسی را کور کردن؛ اولین بار فروش 
وی از او نسیه خریدن. (فرهنگ فارسی 
معین). ۰ 
- دشت کسی کور شدن؛ فروش نکردن یا 
خریدار نیافتن کسی به اعتقاد نسیه دادن در 
اول بار. وقتی در فروش اول روز مشتری 
بخواهد پول ندهد و شیه برد فروشنده گوید 
نیه نمیدهم» دشتم کور ميشود. (فرهنگ 
عوام), 

دشت. [5] (اخ) از قرای اصفهان است. 
(معجم البلدان). محله‌ای است مشهور در 
اصفهان. (فرهنگ فارسی معین). قریه‌ای بود 
در سپاهان که اصل مولانا جامی از آنجا بود, 
و آنرا دردشت نیز گویند. (آنندراج). قاط 
ابوبکر محمد پسر حسین پر حسن... بنسرنع 
جریر سوید دشتی يدان منوب است.(اژ. 
برگزیدة مشترک یاقوت, ترجمه محمد پروین 
گنابادی). و رجوع به دردشت شود. 

دشت. [ذ] ((خ) سهرکی است در مسیان 
کوههابین اربل و تبریز, و ياقوت حموی گوید 
آنرا آبادان و پر خیر و برکت دیدم و امالی 
آنجا همگی کٌردند. (از سعجم البلدان) (از 
برگزید؛ مشترک یاقوت, ترجمةٌ محم پروین 
گابادی). 

دشت. [د] ((خ) یکی از دهستانهای سه‌گانة 
بخش سلوانا از شهرستان ارومیه. موقعیت آن 
کوهستانی و سردسیر است. آب مزروعی آن 
از رودخانة جرمی و چشمه‌سار تأمین 
میگردد. این دهان از ۲۰ آبادی بزرگ و 










دشت. دشتبان. ۱۰۹۰۱ 
کوچک تشکیل شده و جمعیت آنش‌حدود و حبوب و پنبه است. (از فرهنگ جغرافیائی آنجا غلات است. (از فرهنگ جغرافیائی 


۰ تن است. محصول عمد آن غلات. 
توتون, محصول دامی و عسل است و مرکز آن 
قریۂ سلوانا است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۲). 
دشت. (د] (اخ) دهسی است از دهستان 
مازول بخش حوماً شهرستان نیشابور. سکن 
آن ۳۰۴ تن. آب آن از قدات. محصول غلات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
دشت. ]2[ (ص) بد و زشت. (برهان). دژ. 
دش: دشت‌یاد: غبت. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛: 
سیامک بدست چنان دشت دیو 
تبه گشت و مائد انجمن بی خدیو. فردوسی. 
دشت آلب. [د] ((خ) از دهستان‌های بخش 
بافت شهرستان سیرجان. این دهستان در 
جنوب بافت واقع است. محصول عمده غلات 
است. از ۷ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده. جمعیت آن در حدود ۱۷۰۰ تن است. 
مرکز دهستان قریة دولت آباد است. قرای مهم 
آن عبارتد از: وکیل آباد. محمد آباد وحن 
آباد. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج۸). 
دشت آباد. [د] (اخ) دهی از دهستان ترک 
شهرستان ملایر. سکنة ان ۴۱۰ تن. أب ان از 
قنات. محصول آنجا غلات و لبنیات است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج۵). 
دشت آباد. [د] ((خ) دی از ببخش 
دره‌شهر شهرستان ایلام. سکله آن ۱۸۲ تن. 
اب أن از رودخانة سیمکان. محصول انجا 
غلات و حبوب و لبلیات است. (از شرهنگ 
جغرافیای ايران چ .4۵‏ 
دشت آباد. [د) ((خ) دهی است از دهستان 
پشتکوه بخش یر شهرستان ییزد. جمعیت 
۰ تن. اب أن از قنات. محصول انجا 
غلات و سلفم و چفندر. (از فسرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۱۰). 
دشت آبی. [] ((خ) از بلوکات قزوین در 
جنوب شهر قزوین. عدة قری ۰۷٩‏ جمعیت 
۰ تن. (از جفرافیای سیاسی کیهان). 
دشتبی. دستبی. و رجوع به دشتبی شود. 
دشتاب. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
شهرنو بالاولایت باخرز بخش طیبات 
شهرستان مشهد. سکنه أن ۱۵۵ تن. اب آن از 
رودخانه. محصول آجا لات و زیره. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
دشقان. [د] (ص) حایض و زنی که خون 
حیض از وی آید. (ناظم الاطباء) (از برهان) 
(از آنندراج). ||(() حیض و مسمغند. (ناظم 
الاطباء). 
دشت احمد. ردام ] ((خ) دهی از دهستان 
حومۂ بخش مرکزی شهرستان فسا. سکنۀ آن 
۰ تن. آب آن از قنات. محصول آنجا غلات 


ایران ج ۱ 

دشت ارجن. (د ت ۱ جا (اخ) دشت 
ارژن» که زمینی است در فارس. (از لغت 

شوشتر. نخۀ خطی). رجوع به دشت 

ارژن شود. 

دشت ارزن. [د ت اأر] ((ع) سسرزمنی 
است در فارس. (از معجم البلدان). دشت 
ارژن. دشت ارجسن. رجوع به دشت ارژن 
شود. 

دشت ارزن. [د ت أژ] (() (بحیر..) از 
دریاهای پارس آب این بحیره شیرین است و 
چون بارندگی زیادت باشد این بحیره زیادت 
بود و چون بارندگی نباشد خشک شود و جز 
اندکی نماند و دور آن سه فرسنگ باشد. 
(فارسنامة ابن البلخی). 

دشت ارژن. [دت ر1 ((خ) دشت ارجن. 
دشت ارزن. در سرزمین فارس نزدیکی 
شیراز قرار دارد, زمانی عضدالدوله برای صید 
بدانجا: رفته بود و متنبی (شاعر عرب) راگفت 
که‌شعری دربار: آنجا بگوید. متنبی قصیده‌ای 
سرابید که مصراع ذیل از آن است: 

سقیا لدشت الارزن الطوال. 

(از معجم البلدان) (از برگزید؛ مشترک یاقوت, 
ترجه محمد پروین گنابادی). 

مرغزار دشت ارژن بر کنار بحیرء ارژن است 
و بیشه‌ای است و معدن شیر, طول آن ده 
فرسنگ در عرض یک فرسنگ. (از فارسنامة 
ابن البلخی) (از تزهة القلوب) ۲. ||نام یکی از 
دهتانهای بخش کوهمره‌نودان شهرستان 
کازرون. این دهستان در مشرق بخش واقع 
است. و منطقه آن کوهستانی و جنگل‌زار و در 
وسط کوههای مزبور باطلاق دشت ارژن قرار 
گرفته و.راه شوسة شیراز به کازرون از وسط 
دجبتان‌کنیده شده. هوای آن معدل مایل به 
9 آب مشروب و زراعتی آن از 
چشمه‌سارها تامین میشود. محصولات ان 
عبارت از غلات و حبوب است. این دهستان 
از ۴ آبادی بنام دشت ارژن, عبدوئی, کلانی و 
میان کتل تشکیل شده. نفوس آن در حدود 
۰ تن است. مرکز دهستان قري دشت 
ارژن است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 

دشت ارژن. د تِ أر] (إخ) ده مسرکز 
دهتان دشت ارژن بخش کوهمره‌نودان 
شهرستان کازرون. سکنة آن ۵۸۰ تن. آب آن 
از چشمة معروف به چشمة سلمان. محصول 
آنجا غلات و حبوب است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷). 

دشت ارمند. [دامٌ]((خ) دهی از دهان 
جانکی بخش لردگان شهرستان شهرکرد. 
سکله آن ۱۰۴ تن. اب آن از چشمه. محصول 


ایران ج ۰ 

دشت افروز. (د ت آ] ((خ) نام سیرگاهی 
است. (انندراج): 

دشت افروز از نظر کی میرود 

جلوه گاه گلعذاران یاد باد. 

باقر کاشی (از آنندرا اج). 

دشت انحرکت. (د تِ ا ج ز] ((خ) دشت 
انجوک. دشت و بیابانی است در ارمنستان. 
رجوع به انجرک و انجوک شود. 

دشت بارین. اد ت ] ((ج) شهری است از 
اعمال فارس که آنرا | رستاقی است ولی باغ و 
نهر ندارد و آب آشامیدنی آن بد و ناگوار 
است. (از معجم البلدان). از شهرهای فارس 
است., و آن روستایی است که درخت و نهر 
آب ندارد و آب آشامیدنی مردم آن از آبهای 
پست [نا گوار] است. و این گفه‌ها بشاری 
آورده است و برد عظیم مهلب با خوارج در 
این دشت روی داده است. (برگزیدة مشترک 
یاقوت. ترجمه محمد پروین گنابادی). و 
رجوع به ترجمةٌ مالک اصطخری ص ۱۰۰ 
و ۱۳۲و ۱۳۴ شود. 

دشت‌بال. (] (إخ) دی از دهستان 
مرودشت بخش زرقان شهرستان شیراز. 
سک آن ۱۲۰ تن. آب آن از رودخانةٌ سیوند. 
محصول آنجا غلات و حبوپ و چغندر. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۷). 

دشتیان. [د] (ص مرکب. | مرکب) ناطور. 
(دستور اللغة). دشتوان. پا کار.نگاهبان دشت. 
پاسبان کشتزار و مزرعه. مأمور محلی ده که 
وظیفه او حفاظت مزارع دهقانان از ویرانی و 
دستبرد این و آن است و در بعضی نقاط امور 
آبیاری را نیز سرپرستی می‌کند: 
چو در سبزه دید اسب را دشتبان 
گشاده‌زبان شد دمان و دنان. 


فردوسی. 
کجاپیشکار شبانان ماست 
پرآورد؛ دشتبانان ماست. فردوسی. 
چراگوش این دشتبان کنده‌ای 
همان اسب در کشت افکنده‌ای. فردوسی. 
چو از دشتبان آن سخنها شنید 
به نخجیرگه بر پی شیر دید. فردوسی. 
سته شد ز هومان به گرز گران 


زدش دشتبانی به مازندران. ( گرشاسبنامه). 
چو آن دشتبانان شوریده راه 


شنیدند یک یک سخهای ناه. نظامی. 
نوای چکاوک به از بانگ رود 

برآورده با دشتبانان سرود. نظامی. 
پی گور کز دشتبانان گم است 

ز نامردمیهای این مردم است. نظامی. 
شنیده‌ام که فقیهی به دشتبانی گفت 


۱-در فارسنامه «ارزن» ضط شده است. 


۱:۰۲ 


که‌هیچ خربزه داری رسیده گفت ری 
سعدی. 
دشتبان. ]2[ (اخ) دهی از دهتان مرکزی 
بخش حومۀ شهرستان دماوند. سکنة آ ۱۰۰ 


دد شتبان. 


تسن. آب آن از چشمه‌سار. محصول آنجا 
ایران ج ۱). 

دشتبانیی. [](حامص مرکب) عمل و شفل 
دشتبان. حفاظت دشت 

بیابانیان پهلوانی کنند 

ملکزادگان دشتبانی کنند. نظامی. 
دشت‌بر. [د ب ] ((خ) دی از دهستان 
ارزوئیة بخش بافت شهرستان سیرجان. 
سکن آن ۱۸۵ تن. آب آن از قات و محصول 
آن‌جا غلات و حبوب است. (از فرهنگ 
جنرافیائی ایران ج۸). 


دشت بزرکت. [د ب ر1 ((خ) دی از 


دهستان عقیلی بخش شهرستان شوشتر. 
سكة آن ۱۱۰۰ تن. اب أن از رودخانة 
کارون. محصول آنجا غلات و هندوانه و 
برنج. سا کنان این ده از طایفه بختیاری 
هستد. از اثار قدیمی قلعه خرابه‌ای بنام 
باده گوئی در این آبادی وجود دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۶ 

د شتمی. [د ت ] (ترکیب وصفی, [ مرکب) 
مخفف دشت ابی است و مقصود از دشت ابی 
زمینهایی است که با میاه انهار و قنوات 
زراعت و سیراپ شود و دیمی نباشد. 

د شتبی. [د ت ] (إخ) سابقاً روستایی (بلوک 
و ناحیه‌ای) بوده است معتیر بین ری و همدانء 
که‌بعدها شهر قزوین را در آن احداث کردند. 
و اینک دشبی دهستانی است در مجاورت 
دهستان بشاریات بجنوب و جنوب شربی 
شهر. در كتاب المآثر و الآثار (عهد ناصرالاین 


شاه) آمده که الکای دشتبی از نه بلوک قزوین .|" 


xs 


تشکیل شده. دشتوه. و رجوع به دشت ابی و 
دستبی شود. 

دشت پیاض. [د ب / د ت ب] (خ) 
قصبه‌ای است در خراسان. که ولی 

دشت‌بیاضی شاعر از آنجاست. (از غیات) 

(آنندراج). دهی از دهستان نیملوک بخش 

قاين شهرستان بیرجند. سک آن ۱۷۸۱ تن. 

آب آن از قنات. محصول آنجا غلات و 

زعفران. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج :)٩‏ 
صفا پخش جوی پیاض امده 
همانا ز دشت بیاض آمده. 
طفرا (از آنندراج). 
دشت پیاز. و رجوع به دشت پیاز شود. 

دشت بیضا. [د ب ] ((ج) دهی از دهستان 
سورمق بخش مرکزی شهرستان آباده. سکنة 

ان ۶۸۰ تن. أب أن از قتات. محصول ان‌جا 

غلات. پنبه, بادام و انگور. (از فرهنگ 


جغرافیائی ایران ج ۷). 

دشت بیل. (د) (إخ) یکی از دهستان‌های 
دوگانة بخش اشنویه شهرستان ارومیه. آب 
مزروعی این دهستان از چشمه‌سارها و آب 
برف و باران تأمين می‌گردد. شغل عمد: اهالی 
این منطقه کشاورزی و گله‌داری است و از ۱۴ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل میشود. 
جمعیت ان در حدود ۱۳۵۰ تن و قرای مهم 
آن عبارتست از: آغ بلاغ, ملاعیسی» سنگر, 
سیاوان. ترسابلاغ, اسلاملو. محصولات 
عمد؛ آن غلات و توتون میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۴). 

دشت پاګرد. زد گ ] (اخ) دی از 
دهستان فلاور بخش لردگان شهرستان 
شهرکرد. سکنة ان ۷۰ تن. اب آن از چشمد. 
محصول آنجا غلات و برنج. (از فرهنگ 

. جغرافیانی ایران ج ۰ 

دشت پیاز. (:] ((خ) در تداول عامة سردم 
در نواحی قاین, جایی از نیم بلوک, که انرا 
دشت بیاض گویند. (یادداشت محمدٍ پروین 
کتابادی).رجوع به دشت بیاض شود. 

دشت پیما. دپ /پ] (نف مرکب مرخم) 
دشت پیمای. دشت پیماینده. صحرانورد. 
بیابان نورد. دشت سیر, دشت نورد؛ 
یکی دشت پیمای برنده راغ 
پدیدار و رفتار زاغ و نه زاغ, 
به وادی دل من هیچ گوشه پیدا نیت 
به غیر آهوی چشم تو دشت پیمایی. 

اثر (از آنتدرا اج). 

دشت پیمابی. [دټَ /پ] (امص 
مرکب) عمل دشت پیما. صحرانوردی. و 
رجوع به دشت پیما شود. 

دشت چنار. [د ج] (اغ) دهی از دهستان 

حومة بخش مرکزی شهرستان شیراز. سکن 


اسدی. 


۵ تن. آب آن از قنات. محصول آنجا 
ات و صیفی‌جات و چغندر. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷ 
دشتچی. [د]) (إخ) دهی است از دهستان 
اشترجان بخش فلاورجان شهرستان اصفهان. 
سکنه آن ۳۰۷ تن. آب آن از زاینده رود. 
محصول انجا غلات و برنج و صیفی. (از 
دشت جر [د حا ((ج) نام دشتی است 
حاصلخیز در دهستان باباجانی بخش ثلاث 
شهرستان کرمانشاه. این دشت در ۲۵ 
هزارگزی جوب شرقی ده شیخ واقع شده 
است و زارعین قرای انجیر لوسه, سه تیان 
وانی سر زیارت تمرمان» برکش, کانی دانیا, 
قلقله. قجبر و گریشه در این دشت زراعت 
دیم مینمایند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


ج ۵ 
¡ قشت خاکث.(:) ((ج) یکی از 


دشت رم گله. 


دهستان‌های بخش زرند شهرستان کرمان. 
این دهتان کوهتانی است و هوای ان 
سردسیر. آب آن از چشمه و قات تأمین 
مشود. دهتان دشت خاک از ۲۵ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در 
حدود ٩۲۰‏ تن است. مرکز دهستان قریهٌ 
دشت خاک‌است. محصولات عمده آن غلات 
و حبوب است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
A‏ 
دشت خا ککت. [د] ((خ) ده مرکز دهستان 
دشت خاک بخش زرند شهرستان کرمان. 
سکن آن . ۰ تن. آب آن از چشمه و قنات. 
محصول آنجا غلات و حبوب است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸). 
دشت خاوران. [د ت و] ((خ) ولامتیت 
است معروف از خراسان و از این جاست رونه ` 
و مهنه و نا و ابیورد ودره گز.(از آنندراج). 
رجوع به خاوران شود. 
دشتخوار. [د خوار / خا] (ص مرکب) به 
معنی دشوار است که مشکل باشد. (برهان). 
دشخوار. (آندراج). مقابل خوار. مشکل. 
دشوار. سخت. هسیر. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به دشخوار و دشوار شود. 
دشت دال. [د) (اخ) دهی از دهستان و 
بخش سیمکان شهرستان جهرم. سکنة آن 
۲ تن. آب آن از رودخانة قره آغاج. 
محصول آنجا غلات. خرماء مرکبات و برنج. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
دشت ده. [د ده] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان صوغان بخش بافت شهرستان 
سیرجان. سک آن ۰ تن. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و حسبوب است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
دشت رئیس. [د ر ] ((خ) دهی از دهستان 
سرچهان بخشس بوانات و سرچهان شهرستان 
آباده. سکن آن ۹۵ تن. اپ آن از قناب و ._ 
محصول آنجا غلات و حبوب است. از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). a.‏ 
دشت رز. [د ر] (إخ) دهی از دهستان - 
بویراحمدی سرحدی بخش کهکیلویۂ 
شهرستان بهبهان. سکنه ۲۰۰ تن. آب آن از 
چشمد. محصول آنجا غلات, میوه, پشم و 
لنیات. سا کنان‌این ده از طایفۂ بویراحمد 
تامرادی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
دشت رزم. [ذ را ((خ) دهی از دهستان 
جاوید بخش فهلیان و ممنی شهرستان 
کازرون. سک آن ۹ تن. آپ آن از 
رودخانۂ فهلیان. محصول آنجا غلات و برنج 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۷. 
دشت رم گله. زد تِ ز گ ل] ((خ) وحید 
دستگردی, در یت ذیل از خرو و شیرین 


دشت روم. 





۳۳5 


نظامی: 
ز دشت رم گله در هر قراس 
به گشن اید تکاور مادیانی 
آنرا محلی در ارمنستان دانسته است» ولی نام 
آن در هیچ یک از ما خذ دیده نشد. ضما در 
مجمع الفرس سروری (چ دبیرسیاقی ج٣‏ 
ص ۱۲۲۵ ذیل مادة گشن) مصراع اول بیت 
فوق چنین ضبط شده است: «ز دشت آن گله 
را در هر قرانی» که در این صورت بیت فقط 
شاهد «دشت» خواهد بود. 
دشت روم. (د ت] (اخ) دشت الروم. 
سابق آنرا دشت رون نیز میگفتند و آن مرغزار 
و قریه‌ای است در پلوک ممسنی (شولستان 
سابق), و این بلوک واقع است در مابین مغرب 
و شمال شیراز و قصبه آن موسوم است به 
فهلیان که تا شیراز قریب بیست و یک فرسخ 
مساقت دارد, و از دشت روم تا مابین هفت 
فرسخ است. رجوع به فارسنامة ابن البلخی 
ص۱۰۱ و ۱۰۲ و نزهة القلوب مستوفی 
ص ۱۳۴ و سفرنامة ابن بطوطة چ مصر ج۱ 
ص ۱۳۷ و حافظ چ قزوینی ص قیط شود؛ 
در دشت روم خیمه زدی و غریو کوس 
از دشت روم رفت به صحرای سیتان. 
حافظ. 

دشت رون. [د تِ ] (() نام قدیمتر دشت 
روم. رجوع به دشت روم شود. 
دشت زال.(د] ((خ) دهی از دهستان 
بش خورموج شهرسان ور سکن 
آن ۱۵۶ تن. آب آن از چاه. محصول آنجا 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۷. 
دشت زر. [د ر] (اخ) دهی از بلوک قاراب 
دهستان عمارلو از بخش رودبار شهرستان 
رشت. سکنة ان ۱۰۵ تن. اب آن از رودخانة 
شاهرود. محصول آنجا غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
دشست‌سار. [د] (| مرکب) سرزمنی که 
دشت و پیابان باشد؛ 
ور خشکی دشت‌سارت آید پیش 
از دید خود فرستصت باران. 

معودسعد. 
دشتستان. [ذ /ت] (! مرکب) محل دشت. 
(ناظم الاطباء). 
دشتستان. [دتٍ ] ((خ) ناحیة وسیعی است 
از گرسیرات فارس میانةٌ جنوب و مغرب 
شیراز. درازی آن از قري گلراول ناحیه گناوه 
تا قربهٌ منقل اخر ناحیهٌ خورموج سى و هفت 
فرسنگ. پهنای آن از قریة رود فاریاب کسوه 
که کان ناحية برازجان تا قري شیف ناحیه 
مضافات بوشهر هجده فرسنگ است. هوای 
دشتستان از ماه نوروز تا آخر میزان گرم است 
و در پنج ماه دیگر در کمال اعتدال است. 


e‏ کشت‌آن گندم و جوو عدس دیمی است.اگر 


از ماه قوس تا ماه حوت در هر ماه یک بار 
باران بیاید هر یک من تخم گندم و جو پنجاه 
من بلکه بیدتر گردد. دشتستان را چندین 
ناحیه است که هر یک را کلاتر و ضابطی 
علی‌حده است و هیچیک در اطاعت دیگری 
نباشد. و هر ناحیه جز بزرگ و بزرگ‌زادگان 
خود را به بزرگی نخواهند و غریب را بر خود 
نگمارند و همه بزرگان نواحی دشتتان در 
اطاعت حا کم بندر بوشهر باشند و سالهاست 
که بندر بوشهر قصبه و حا کم‌نشین نواحی 
دشت ن گدته است. (از فارستامة ناصری). 
ناحیه‌ای است از حکومت بنادر در جنوب 
غربی قارس بین دشتی و کوه کیلویه واقع 
شده. اهالی ان سابقا چادرنشن بوده‌اند و 
هنوز اخلاق بادیه‌نشیتی خود را دارند و به 
شجاعت مشهورند. جمعیت آن ۶۲۰۰۰ تن و 
دارای دوازده بلوک است. (از جغرافیای 
سیاسی کیهان). سواحل خلج فارس را از 
بندر دیلم تا بندر بوشهر شامل بخشهای دیلم. 
گناوه و قسمت شمال باختری برازجان 
دشتستان گویند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
دشتستان خاص. (: ت نا (لخ) از 
بلوکات دشتستان در مغرب بوشهر. طول آن 
از مغرب به مشرق ۲۲۲ و عرض ۱۰۸ 
کیلومتر است. آپ و هوای آن در تابستان 
بیار گرم و در زمستان معدل است و در 
همین فصل است که غلات آن میرسد و تا 
تخمی هشتاد تخم میدهد. (از جغرافیای 
سیاسی کیهان). 
دشتستافیی. [ د تٍ] (ص نسبی) منوب به 
دشتستان. متعلق به دشتتان. رجوع به 
دشسیتان: شود. ||(!) (اصطلاح موسیقی) نام 
۳ اد 


ak‏ ها 


باون و زجوع به دشتی شود. 

دشت سر [ذ س ] (اخ) نام یکی از 
دهستانهای بخش مرکزی شهرستان امل 
است. این دهستان در مشرق شهر آمل طرفین 
راه شوسٌ آمل به بابل واقع شده است. آب 
قرای دهتان از رودخانة هراز تامن میشود 
و محصول عمد؛ آن برنج و حبوب و صیفی و 
مختصر کنف است. این دهستان از ۵۰ ابادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده است. جمعیت 
آن در حدود ۷ هزار تن میباشد و قرای مهم 
آن بشرح زیر است: بوران. وسطی‌کلا» 
فیروزکلاه رشکلاء کته‌پشت. پاشنه کلاو 
هارون‌کلا. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳ 
دشت سیر. دش /س ] (ص مرکب) آنکه 
در صحرا و بیابان سیر و گردش می‌کند. (ناظم 
الاطباء). صحرا پیما. بیابان نورد. دشت پیما. 


دشت گرد. دشت نورد؛ 





از سایه دشت‌سیر و پریشان نسازدش 


دشت قفحق. ۱۰۹۰۳ 


گریک نظر ز حفظ تو افتد بر آفتاب. 
سنائی (از آنندراج). 
دشت شور. (د) ((ج) دهي از دهتان افرز 
بخش قير و کارزین شهرستان فیروزآباد. 
سکن ان ۱۱۰ تن. اب آن از رودخانة قره 
آغاج. محصول آنجا غلات و برنج. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
دشت طال. [د] ((غ) نام یکی از 
دهستانهای هفتگانة بخش بان شهرستان سقز, 
و محدود است از شمال به دهستان نمشیر از 
جنوب به دهستان‌های پشت آربابا و آلوت, 
از مشرق به دهستان سبدلو, از صغرب به 
رودخانة زاب کوچک که بین سردشت و بانه 
واقع شده است. منطقه دهستان کوهتان 
جنگلی و هوای آن سردسیر و نسبت به سایر 
دهستان‌های بانه معدل می‌باشد. مسحصول 
عمدۀ دهستان انواع محصول جنگلی مانند 
مازوج, گزانگبین, سقز, چوب زغال و 
مختصر غلات و لیات است. بلندترین كوه 
دهتان که تقریباً در وسط دهتان راقع شده 
کوه‌معروف به هفتوان میباشد که از سطح 
انسیانوس ۱۷۲۵ مستر مسرتفع‌تر است. 
عمیق‌ترین محل دهستان آبادی ویسک در 
کنار رودخانة زاب است که ۰ ۰ مر ارتفاع 
دارد. رودخانة سيوچ که از ابادی سيوچ 
سرچشمه می‌گیرد در طول دهستان جاری 
است و به رودخانة زاب کوچک منتهی 
میگردد. دهستان دشت طال از ۲۶ آبادی 
تشکیل شده و سکن آن در حدود دو هزار تن 
است و قرای مهم آن بشرح زیر است: سیوچ, 
سیاه حومه, نماز گاه, زرواوء یقعوب آباد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 
دشت غران. [د غز را) (اخ) دی از 
دهستان مرکزی پخ طبس شهرستان 
فردوس. سکلة ان ۳۹۲ تن. اب ان از قنات. 
محصول آنجا غلات و پنبه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 8 
دشت قبچاق. [دتِ ق ] ((خ) نام دشتی و ` 
صحرایی از ترکتان. ناحیه‌ای است وسیع که 
بیشتر براری و مروج باشد ومان آن و ميان 
آذربایجان باب الحدید است. 
دشت قفحق. (د ت ی ج] ((خ) دشت 
قنجاق. دشت قبچاق. (از ابن بطوطه). رجوع 
به دشت قبچاق و قبچاق شود. 


۱ -وحید دستگردی در تعلیقات خرو و 
شیرین دربار؛ این بیت چين نوشته است: «... 
رم گله را نام دشت مخصوصی نوشته‌ایم ولی در 
طی تصحیح لیلی و مجنون معلرم گردید که رم 
گله مخفف رمه و گله است و نام دشت 
مخصرصی ممکن است نباشد». (خسرر و 
شیربن ص ۴۶۲). 


۱۹۰۴ 


دشت قفچاق. د ت ي انا دشت 
قبچاق: و به امتحضار پسر بزرگتر توشی 
ایلچی فرستاد تا او نیز از دشت قفچاق روان 
شود. (جهانگشای جوینی). و لشکر توشی در 
دشت قفچاق و آن حدود بودند. (جهانگتای 
جوینتی). رجوع به دشت قبچاق و قبچاق 


دشت ففجاق. 


شود. 

دشت قلمی. [د ق ] ((خ) دهی از دهستان 
اورامان بخش رزاب شهرستان سنندج. سکن 
آن ۲۵۰ تن. اب آن از رودخانة سیروان. 
محصول آنجا مختصر غلات و لبنیات. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

دشت قوری. [د] (اخ) دهی از دهستان 
لاهیجان بخش حومة شهرستان مهاباد. سکنة 
آن ۱۱۵ تن. آب آن از چشمه. محصول آنجا 
غلات و توتون و حبوب است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۴). 


دشتکت. [ذ ت ] (!) ریسمان تاپیده و دستک. ۱ 


(لغت محلی شوشتر. نسخة خطی). و رجوع به 
دستک شود. 

۵شعکت. [ د ت ] (اخ) گویند قریه‌ای است از 
قرای اصفهان ولی این قول صحیح نیست چه 
در اصفهان قریه‌ای بدین نام وجود ندارد. و 
برخی آنرا قریه‌ای در ری دانند. و نیز محله‌ای 
است در استراباد. (از معجم البلدان) (از 
مراصد الاطلاع). تام ولایتی است در فارس 
قریب به شهرک. (از انندراج). قصب ایرج 
است. (فارستامة ناصری). قصبه‌ای از 
دهستان ایرج بخش اردکان شهرستان شیراز. 
سک آن ۲۱۵۱ تن. آپ آن از چشمة قدمگاه. 
محصول آنجا غلات و برنج. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷. 

۵شتکت. [د ت ] ((خ) دهی از دهستان کوار 
بخش سروستان شهرستان شیراز. سکنة آن 
۳ تن. اب ان از رودخانة قره اغاج: 
محصول آنجا غلات, برنج» حبوب و انجیر. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 

دشتک. [د تَ) ((خ) دصی از دهان 
خرقان غربی بخش آوج شهرستان قزوین. 
سکتهٌ ان ۵۵۰ تن. اب آن از رودخانة خرود. 
محصول آنجا غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

دستکت. [د ت ] (إخ) دهسی از دهستان 
شهرکی بخش شیب آب شهرستان زابل. سکن 
آن ۲۲٩‏ تسن. اب أن از رودخان هیرمند. 
محصول آنجا غلات و لبنیات. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 

دشتکت. [د ت ] ((خ) دی از دهستان 
مرکزی بخش مان شهرستان بجنورد. سکن 
آن ۲۶۰ تن. آب آن از رود اترک. محصول 
آنجا غلات و پنبه. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 


دشتک. [دت ] ((خ) دصی از دهتان 
پشتکوه بخش اردل شهرستان شهرکرد. سکنۀ 
آن ۱۲۲ تن. آب آن از چشمه. محصول آنجا 
غلات. نخود, انگور. سیب. زردآلو و بادام. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

دشت کردن. [د ک د] (مص مرکب) در 
اول روز یا هفته یا ماه یا سال نقدی از کسی 
بدو داده شدن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
فروختن جنس اولین بار در هر روز. نختین 
بار پول گرفتن. اولین پولی که در روز بابت 
فروش از مشتری گیرند. سود فراوانی که در 
روز از کسب خود کنند. اولیین پولی که 
برایگان یا بابت مزد از دیگری می‌گيرند. 
(فرهنگ عوام). گرفتن پول یا کالا برای 
نختین بار در آغاز روز یا ماه یا سال» و 
بیاری از مردم معتقدند که ا گر «دست» 

.دشت‌دهنده خوب باشد آن روز یا آن ماه پول 
بسار عاید انسان شود و بهمین مناسبت از 
کسی که خوش‌دست بودن او را امتحان 
کرده‌اند دشت میگیرند. این کلمه در اصطلاح 
اهالی خراسان «دسد لاف» گفته میشود. 
||مجازا هر نوع واقعه‌ای را که در آغاز روز یا 
ماه یا سال یا ابتدای هر کار یا خدمتی اتفاق 
افتد «دشت کردن» نامند. (از فرهنگ لفات 
عامیانه). چون صبح از دکانداری چیزی به 
نه طلبند بگوید هنوز دشت نکرده‌ام و چون 


دشت کند فلوس را به دندان زده بگوید دشت ' 


از دست حلال‌زاده. (از آنتدرا اج): دشت کردیم 
از دست حلال‌زاده و بر هرچه حرام‌زاده است 
لعنت: 
رنگین نگشته دامن صحرا ز خون ما 
دشتی نکرده است بهار از جنون ما. 

میر نجات (از آنندراج). 


_ دشت و فتحی نکنی دخل و قماری نزنی. 


ی ارج 


COO 


" و رجوع به دشت شود. 
- دشت کربلا کردن؛ طواف آن مقام واجپ 
الاحترام کردن. (آنندراج). نائل آمدن به 
زیارت کربلا و عبات عالیات انجا؛ 
اشرف استفتاح اوراد دعایی هم نکرد 
رقت روز عمر و دشت کربلائی هم نکرد. 

اشرف (از آنندراج). 

دشت کوچ. [د] ((خ) دهی از دهستان 
سبزواران بخش مرکزی شهرستان جیرفت. 
سکن آن ۲۹۹ تن. آب آن از رودخانة شور. 
محصول آنجا غلات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران A‏ 

دشت کولکت. زد ت ل] ((خ) نام سحلی 
است نزدیک بخارا و بلخ و نبت بدان 
دشت‌کولکی شود؛ زینهار که مولانا تاج الدین 
دشت‌کولکی را دریابی که از اولیاء الله است به 
خاطر من آمد که مر... ببلخ است از این راه 


دشتله. 


بطرف وطن خود میروم بلخ کجا و دشت 
کولک کجا. از بخارا بیرون آمدم و بطرف بلخ 
رفتم اتفاقا مرا ضرورتی پیش آمد که از بلخ به 
دشت کولک رفتم. (انیس الطالیین ص ۱۱۲). 
دشتکی. [د ت ] (ص نسبی) موب به 
دشتک که قریه‌ای است در اصفهان و یبا 
قریه‌ای است در ری و نیز محله‌ای است در 
استراباد. از الاتساب سمعانی). و رجوع به 


دشک شود. 
دشتکی. [د ت ] ((خ) غیاث الدین منصور. 


دانشمد و فیلسوف ایرانی در قرن دهم 
هچری. رجوع به غیاث‌الاین (سنصورین 
صدرالدین...) شود. 

دشتگاه. [د] (( مرکب) دشت‌جای. جایگاه 
هموار. بیابان علفچر؛ بوشکانات نواحی 
است همه گرمسیر و درختتان خرما و 
دشتگاه شبانکارگان مسعودی است. 
(فارسنامة ابن البلخی ص۱۳۵( ` 
دستگرد. [د گ ] (نف مرکب) دشتگردنده. 
آنکه در صحرا و-بیابان سیر و گردش می‌کند. 
(ناظم الاطباء). دشت پیما. دشت سیر. دشت 
نورد. 

دشتگردی. [دگ] (حامص مرکب) 
گردش در پیابان و صحرا. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به دشتگرد شود. 

دشت گل. [دگ ] ((خ) دهی از بخش قلعه 
زراس شهرستان اهواز. سکنه آن ۱۱۵ تن. 
ات آن از چاه و قتات. محصول آنجا غلات 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

دشت گور. [د] (اخ) دهی از دهستان 
مزارعی بخش برازچان شهرستان بوشهر. 
سکنه ان ۲۹۴ تن. أب أن از چاه. محصول 
آنجا غلات است. (از فرهنگ جغرافيایی 
ایران ج ۷). 

دشتگون. [د] (ص مرکب. ! مرکب) مانند 
دشت. دشت‌ماند. || اصطلاحا, پهنه‌ای ۳ 
زمین که ببب فرسایش تقریا به صورت:م 
دشت درام ده است. تشکیل آن به عله 
فرسایش ناشی از رودخانه‌ها و باران است که 
آنقدر ادامه می‌یابد تا تقریباً تمام بلندیهای 
بالسبه کم‌مقاومت سائیده شوند. 
(دائرةالمعارف فارسی). 

دستلو. [د] ((خ) دهی از دهتان اثترجان 
بخش فلاورجان شهرستان اصفهان. سکنة آن 
۲ تن. آب آن از زاینده رود. محصول آنجا 
غلات. برنج» صیفی و پنبه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۰ 

دشتله. (د ت ل] ((خ) دهسی از دهستان 
دروفرامان بخش مرکزی شهرستان کر مانشاه. 
مک آن ۱۲۶ تن. آب آن از ناضل آب 
سردشتله و قنات. محصول آنجا غلات. 
حبوب, صیفی و لبنیات است. (از فرهنگ 





۳۳ ۹ 
دشتم. دستی. 1۰4۰۵ 
جغرافیایی ایران ج۵). یت است و آب مزروعی و مشروبی شهرستان | لبنیات, حبوپ و صیفی. (از فرهنگ 
دشتيم. [] (() بنیادی عظم و سخت بود. | بطور کلی از رودخانه‌های کرخه و چشمه و | جفغرافیایی ایران ج ۵ 


لفت فرس لسدی).۱ 
دشت مادم. (د د] ((خ) دهی از دهتان 
فين بخش مرکزی شهرستان بندرعباس. 
سکن آن ۲۰۹ تن. آب آن از چشمه. محصول 
آنجا خرما. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
دشت‌ماله. زد ل / لٍ] (۱ مسرکب) 
شب‌آهنگ. مرخ حق. پیل باقلی, ابوحکب. 
(یادداشت مولف). و رجوع به شب‌آهنگ 
شود. 
دشتمزار. [د م1 ((خ) دی جزء بخش 
حومة شهرستان دماوند. سکنة آن ۲۸۴ تن. 
آب آن از چشمه و رودخانة تیزآب. محصول 
آنجا غلات, سیب‌زمینی, پنشن و میوه. این ده 
معدن زغال سنگ دارد که استخراج ميشود. و 
نیز دارای آب معدنی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ابران ۷). 

دشت مندور. (د ت م] (إخ) دشتی بوده 
است در حدودارمنتان: 

گهی راندند سوی دشت مندور 

تهی کردند دشت از آهو و گور. نظامی. 
دشت موغان. [ د تٍِ] ((خ) نام سیرگاهی 
است. (آتدراجاة 

بهارخانة چين عرص گلستان است 

خوان" بهار مفانش که دشت موغان لست. 

سلمان (دیوان ص ۶۲). 

دشت میان. [د] (اخ) دهی جزء دهستان 
خشابرطالشدولاب بسخش رضوانده 
شهرستان طوالش. سکهة آن ۷۳۸ تن. آب آن 
از رودخانة چاف رود. محصول آنجا غلات, 
گردو,لبنیات و عسل. (از فرهنگ جفغرآفیایی 
ایران ج ۲). 
دشت میشان. [د ت] ((ج) مسنطقه‌ای 
وسیع و هموار واقع در مغرب خوزستان که 
سا کسنان آن از بنی‌طرف (از عشایر عرب 
خوزستان) هستند, بهمین جهت این ناحیه در 
قدیم بنی طرف نام داشت و در سال ۱۳۱۴ 
هھ . ش.به موجب تصویب‌نامةٌ هیشت دولت نام 
آن به دشت میشان مبدل شد. و معرب أن 
دستمیان است. (از فرهنگ فارسی معین) 
(از دائرةالمعارف فارسی). نام یکی از 
شهرستانهای استان ششم (خوزستان) و 
حدود آن بسقرار زیر است: از شمال به 
شهرستان خرم آباد. از مغرب به کشور عراق, 
از جنوب به شهرستان خرمشهر, از مشرق به 
شهرستانهای دزفول و اهواز. این شهرستان 
بین ۴۷ درجه و ۱۵ دقیته تا ۴۸ درجه و ۱۸ 
دقیقة طول شرقی, و از ۲۰ درجه و ۴۰ دقیقه 
تا ۳۶ درجه و ۴۰ دقیقه عرض شمالی واقم 
است و ساحت تقریبی آن در حدود ۱۰ هزار 
گزمربع می‌باشد. هوای شهرستان گرمیر 


چاه تأمين ميگردد. این شهرستان از ۵۳ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و تفوس 
آن قریب ۵۰ هزار تن است. و از ۴ بخش 
بشرح زیر تشکیل میگردد: بخش حومه» 
هویزه بستان و موسیان. بخش حومة 
سوسنگرد از ۱۲ قریة بزرگ و کوچک 
تشکیل شده. جمعیت ان در حدود ۴ هزار تن 
و قرای مهم آن مالکیه و نغمه میباشد. زبان 
اهالی این شهرستان عموماً عربی است و 
اغلب از مردان به فارسی نیز اشنا هستند. 
محصولات عمدء آن غلات ولبات است. در 
این شهرستان ارتفاعاتی دیده نمیشود فقط 
چند رشته تپه‌های شنی به اسامی کوه الها کبر, 
میشدا], عین آسمان و ابوغریب و دو رشته 
جبال کم ارتفاع بنام حمرین و قوقی وجود 
دارد. سا کنان شهرستان از طوایف بنی طرف 
سواری, بنی صالح. پیت سیاح و غیره 
میباشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دشت مینو. [د تِ ] ((خ) مینودشت. نام 
جدید حاجی ار. یکی از بخشهای گرگان 
است. رجوع به حاجی لر شود. 
دشتنام. [د] (! مرکب) دشنام. (آنندراج). 
فحش و سخن زشت. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به دشنام شود. 
دشت نظیر. [د ن] ((خ) دهی از دهستان 
پنجکرستاق بخش مرکزی شهرستان نوشهر. 
سکنه آن ۱۵۰ تن. آب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات و ارزن و لبنیات. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج"( 
دشت نورد. [د ن و] (نف مرکب) دشت 
نوردنده. انکه بیابان سی‌پیماید. (ناظم 
الاطباء)..دشت پیما. دشت سیر. دشتگرد: 
تبت ت زنده‌دل و دخت‌نورد آمده است 
طفل اشگم مگر از دامن مجنون برخاست. 
غیائای حلوایی (از آنندرا اج). 
دشتوان. (دش ت ] (! مرکب) ناطر. ناطور. 
(ملخص اللغات). دشتبان. 
دشتونبه. [د ی ] ((خ) دهی از دهستان برج 
| کرم بخش قهرج شهرستان بم. سکنة آن ۱8۰ 
تن. اب ان از قات. محصول انجا غلات و 
حنا و خرما. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
Az‏ 
دستوو. [د ت ] ([مرکب) در اصطلاح اهل 
گناباد خراسان, دشتبان. کی که از طرف اهل 
ده مراقبت باغها و محصولات زراعتی رابه 
عهده میگیرد. (یادداشت محمد پیروین 
گنابادی). و رجوع به دشتبان شود. 
دشته. [د ت ] ((خ) دهی از دهستان شراء 
بخش رزن شهرستان همدان. سکن آن ۴۵۵ 
تن. آب آن از قتات. محصول آنجا غلات, 


دشته شاه‌رضا رد ت ر] ((خ) دصمی از 
دهستان فرمشکان بخش سروستان شهرستان 
شیراز. سکنه أن ۳۳۶ تن. اب ان از چشمه و 
قتات. محصول آنجا غلات و برنج. (از 
فرهنگ جغرافیای ایران ج ۷). 
دشتی. [د] (ص نسبی) شوب به دشت. 
صحرائی: این [الان] ناحیتی با نعمت سخت 
بار است. کوهیست و دشتی. (حدود 
العالم). || صحراننسین. سا كن در دشت. از 
مردم صحراء 
که دو پهلوان ایدر آمد به جنگ 
ز ترکان سپاهی چو دشتی پلنگ. فردوسی. 
بهین جای هر جا که باشم تراست 
کجاگور دشتی است آب و گیاست. اسدی. 
تا نه ہس مدت چنان گردد که با اتصاف او 
آهوی دشتی امان یابد ز شیر مرغزار, 


۴ معزی. 
||مجازا. عربها. اعراب: 
سواران دشتی ز رومی سوار 
به آیند در کوشش و کارزار. فردوسی. 


|ادر توصف گیاهان. وحشی. خودرو. 
یابانی. بر مقابل باغی و بستانی. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). ||(در اصطلاح موسیقی) یکی 
از اوازهای ایرانی» و آن نمونه‌ای است از 
زندگی ساده و بی‌آلایش نظیر زندگی بی‌تکلف 
چوپانی و صحرا و دشت نشینی. این آواز در 
عین سادگی گاه چنان مۇر و دلرباست که 
شنونده اشک سرت بر گونه می‌فشاند. گام 
دشنی با شور تفاوتی ندارد ولی نوت شاهد آن 
درجۀ پنجم گام شور است (نوت شاهد 
حجاز). گام دشتی را میتوان ماتد گام شور 
نوشت. (فرهنگ فارسی معین از مقال خالقی 
در مجله موزیک شمار؛ ۱۰ص ۶. 
دشتیی. [د] (إخ) از اصحاب ماری الاسقف 
که سپس با ماری مخالفت کرد و خود 
طریقه‌ای ابداع کرد بنام دشتیین. (از الفهزست 
ابن النديم). و رجوع به دشتیین شود. 
دشتیی. [د] ((ج) یکی از طوایف پشت کوه 
از ایلات کرد ایران. (از جغرافیای ساسی 
کیهان ص ۶۹). ۱ 
دشتبی. [ذ] (اخ) دهی از دهتان گورک 
روت بج زمر دب شهرستان مهاباد. 
سکن ان ۱۲۵ تسن. اب أن از رودخانة 
سردشت. محصول آنجا غلات و توتون و 


۱-اين لغت بدون ذ کر شاهد فقط در لفت 
است. 
۲-در آنندراج بجای «خران», «مخوره آمده 


است. 


۶ دشتی. 
حبوب است. (از فرهنگ جغرآفپیایی ايىر ان 
ج( 
دشتی. [د] ((خ) (بلوک...) ناحی وسیعی 
است از گرمسیرات فارس در میانۀ جنوب و 
مغرب شیراز. درازی آن از بندر دير ناحیۀ 
بردستان تا تنگ رم ناحیۀ بلوک» سی و شش 
فرسنگ و پهنای آن از سرگاه ناحیۂ طوج تا 
کلات ناحیة مندستان هجده فرسنگ است. 
کشت‌و زرع عمومی آن گندم و جو و 
نخلستان دیمی است. این بلوک را چندین 
ناحیه است که کلانتر و ضابط هر یک در 
ا و همه در اطاعت 
حا کم کل دشتی باشند. حا کم‌نشین و قصبة 
نواحی دشتی اک ات اا قارا 
ناصری). سواحل خلج فارس را از جنوب 
ناحية تتگستان تا نزدیک بندر کنگان شامل 
دهستانهای لاور, ککان» بردخون و دير 


ایران ج ۷). 

دشتی. [د) ((خ) دهی از دهستان حومه 
بخش گاوندی شهرستان لار. سکن آن 
۲ تن. آب آن از چاه و باران. محصول 
آنجا غلات. خرماء تنبا کو و صیفی‌جات. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
دشتی. [د] ((خ) دهی از دهستان صحرای 
باغ بخش مرکزی شهرستان لار. سکنه ۵۶۶ 
تن. اب آن از چاه و باران. محصول انجا 
شلات و خرمای دیسمی. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایرآن ج ۷). 
دشتی. [د] (اخ) دهی از دهستان کرارج 
بخش حومةٌ شهرستان اصفهان. سكنة آن 
۶ تن. اب ان از زاینده رود. محصول انجا 
غلات, ذرت. پبه. صیفی, پشم و روغن. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 

د شتی. [د] ((ج) دهی از دهستان لار بخش. 
حومه شهرستان شهرکرد. سکنة آن ۲۷۶ تن. 
آب آن از زاینده رود و قنات. محصول آنجا 
غلات, کشمش, برنج و بادام. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

دشتی. [د] (حامص) دشت بودن. بدی. 
زشتی. وحید دستگردی دشتی را در بیت ذیل 
از نظامی به معنی فوق آورده است ولی آن 
قابل تامل است: 
مطیعش راز می پر باد کشتی 
چویاغی گشت بادش تیزدشتی. نظامی. 

دشقی. [د] (() زالو رااگویند و آن کسرمی 
باشد سیاه رنگ. چون بر عضوی از اعضای 
آدمی بچسبانند خون از آن بمکد. (یرهان) (از 
انندراج)؛ 
مرو زین خانه ای مجنون که کردی خون ز هجران خون 
چو دشتی را فروبردی عجائب نیست خون رفتن. 

مولوی (از آندراج), 





3 بهیتان میرعبدی با ۳۷ آبادی و 


دشتما۵. [ دمل ث] ([ مسرکب) (از: دشت + 
یاد) بد یاد نمودن و غبت کردن. (برهان). یاد 
کردن به بدی و دشمنی که به عربی غیت 
گویند.(آتندراج). بهتان. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به دشت شود. 

دشتباری. [دشث] (اخ) از طوایف ناحية 
مکران و مرکب از ۳۰۰۰ خانوار است. ریس 
طایفه در چاء‌بهار اقامت دارد. (از جفرافیای 
سیاسی کهان ص ۱۰۰). 

دشتیاری. [دّشث ] (اخ) یکی از بخشهای 
عنهارگاند شهرستان چا‌بهار است که در 
مشرق شهرستان چاهبهار واقع و مشخصات 
آن بدین شرح است: حدود, از طرف شمال به 
بخش راسک از شهرستان ایرانشهر و قصر 
قند, از طرف مشرق به مرز پا کستان, از طرف 
جنوب به دریای عمان, از طرف مغرب به 


| بخش حومة چا‌بهار. این بخش از نظر طبیعی 
سواحل, دشتی گویند. (از فرهنگ جنرافیایی : 


بر دو قسمت است. قمت اول مشرق بخش 
(دهتان باهوکلات و دهستان میرعبدی). در 
این قممت جنگل انبوهی مشاهده میشود که 
در دهتان پاهوکلات انبوه‌تر و در دهستان 
میرعبدی بازتر است. قسمت دوم دهستان 
دشتیاری دلاور است که این قسمت جلگه و 
باز مباشد. هوای دهستان گرمسیر مرطوب 
است. در این بخش دو رودخانه وجود دارد. 
اول رود باهوکلات که از کوهستان سرباز از 
شهرستان ایرانشهر سرچشمه میگیرد. دوم 
رودخانة خواجه است که از کوهتان 
آهوران قصر قند سرچشمه میگیرد. از 
حیوانات اهلی در این بخش گاومش زیاد 
میباشد. بخش دشتیاری تابع مهرستان 
چا‌بهار است و از سه دهستان بشرح زیر 
تشکیل شده است: ۱ - دهستان باهوکلات با 
| ۲آبادی و ۰ یت. ۲ - 





۰ تن + 
تن 
تجععیت. ۳ - دهستان دلاور با ۴۲ ابادی و 
۰ تن جمعیت. مرکز بخش آبادی پلان 
است که جزو دهتان میرعبدی است و در 
۰ تن بطور سار در این بخش 
زندگی مینمایند. بنابر آمار فوق این بخش از 
سه دهستان و ۱۲۱ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده است و جمعیت آن در حدود ۳۳ 
هزار تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
AE‏ 

دشتیاری دلاور. دش د ] ((خ) یکی 
از دهستانهای سه گانة شهرستان چاه‌بهار. این 
دهستان در باختر بخش واقع است. منطقه‌ای 
است جلکه. هوای آن مالاریانی و آب 
مشروب دهسان از باران است. رودخانه 
خواجه در این دستان از کوهتان قصرقند 
سرچشمه میگیرد و آبادیهای اطراف خود را 
(در بخش قصرفند) مشروب مبازد. فقط در 


حدود 


دش جشمی. 
موقع بارندگی (در صورتی که باران بقدر کافی 
باشد) اب این رودخانه به این دستان 
میرسد. | گردر موقع بذرافشان درآین دهستان 
بارندگی شود این دهستان بار خوب 
مشود ولی در بعضی سالها باران عقب میافتد 
بطوری که اهالی بر اثر نداستن آب و علف 
جهت حیوانات بیشتر به خارج شهرستان 
کوچ مکنند. محصول عمد دهستان بطوری 
که در بالا ذ کر گردید در صورت آمدن باران 
بموقع غلات» حبوب. پنبه. ذرت ولات 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. و 
بیشتر اهالی برای خرید و فروش به پا کتان 
امد و رفت میمایند. این دهستان از ۴۲ 
آبادی بزرگ وکوچک گردیده و 
جمعیت أن در حدود ۰ 
فرهنگ جغرافیایی را ۸ 
دشتیاری میرعیدی. ۰ [دشث ع] رح 
یکی از دهستانهای سه گانة بخش دشتیاری 
شهرستان چاء‌بهار است. این دهستان در مرکز 
دشیاری واقع است. هوای دهستان گرمسیر 
مالاریانی است و اب مشروب دهتان از 
باران تأمین می‌شود. تعداد کمی از اهالی آب 
آشامیدنی خود را از چاههائی که در مسیر 
رودخانه حفر می‌کنند تهیه می‌نمایند. سایر 
مشخصات دهستان ماند دشتیاری دلاور 
است. این دهستان از ۳۷ ابادی تشکیل شده 
و سکلة آن در حدود ۸ هزار تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
دشتیبان. [5] (| مرکب) دشتبان. نگهبانی 
که‌بر مزارع مزروعه و کاشته برگمارند. 
(انندراج). رجوع به دشتبان شود. 
دشتی شبانکاره. [د ش زر ] (اخ) دهی از 
دهستان ثبانکارء بخش برازجان شهرستان 
یوشهر. سکن آن ۵۵۰ تن. آب آن از رودخانة 
شاپور و چاه. محصول آنجا غلات و خرما و 
صفی‌جات می‌باشد. (از فر هگ جفرافییابی. 


۰ تن است. (از 


1 ران ج۷ 
شتی کلا ته. (دک کا و 
ِ انزان بخش بندرگز شهرستان گرگان. 
سکنهٌ آن 
محصول آنجا برنج, غلات, پنه, کنجد, صیفی 
و توتون سیگار. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۳۲. 
دشتیه. [2] ((خ) از قرای اصفهان است. (از 
معجم اللدان). 
ذشتیین. [د] ((خ) پیروان «دشتی» و او در 
اول طریقة ساری الاسقف داشت از شنویه. 
سپس با او مخالفت کرد. (از الفهرست ابن 
الندیم). و رجوع به دشتی شود. 
دش چشمی. [د چ /چ] (حامص مرکب) 
حسد. رشک. (بادداشت صژلف): اردشیر 
دانست که اردوان از دش‌چشمی و بدکامی 


۰ تن. آب آن از چشمه و قتات. 


دش خدا. 


دشخوار گرفتن. ۱/۷ 





[اين ] را میگوید. ( کارنامة اردش یز رجمة 
صادق هدایت ص ۱۰). 2 
دش خدا. [ذ خ] (| مرکب) دش‌خدای, 
دژخدای, جبار. طاغیه. سمرد. سلطان جائر. 
سلطان مستبد. حا کم جائر. خودکامه. پادشاه 
مستبد: ذیونوسیوس دش خدای سوراقوسیا. 
(یادداکت مولف). 

دش خدای. (د خ] (! سرکب) دش‌خدا. 
رجوع به دش خدا شود. 

دش خدایی. [د 2] (حامص مرکب) 
دش‌خدا بودن. حکومت جور. سلطت 
استبدادی. (یادداشت مولف)؛ اندر دش‌خدائی 
الکساندر... ( کارنامة اردشیر ترجمهٌ صادق 
هدایت ص ۷). و رجوع به دش خدا شود. 
دشخوار. [د خوا / خا] (ص مرکب) (از: 
دش, خلاف و ضد + خوار, سهل و اسان) 
(یادداشت مرحوم دهخدا), مشکل و دشوار. 
(غیاث). دشوار. (آنندراج). به معنی دشوار که 
امور مشکله است. (لغت محلی شوشتره 
نسخة خطی). آرونان. بافظ. سخت. صعب. 
یر شی قویص. فاش مشکل. مقابل 
خوار که به معنی آسان و سهل است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 

شب تیره افون نیامد بکار 


همی آمدش کار دشخوار خوار. فردوسی. 
دگر انکه پرسد که دشخوار چ جت 
به آزار دل را پرآزار چیست. فردوسی. 


به دستور گفت آن زمان شهریار 
که پیش امد این کار دشخوار خوار. 
فردوسی. 
تو خواهی مرا زو بجان زیتهار 
نگیری تو این کار دشخوار خوار. فردوسی. 
اینجا بیش از این ممکن نیست مقام کردن که 
کارعلف سخت تنگ و دشخوار شده است. 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۵۰۲). 
بود جستنش کار دشخوارتر 
چو آمد به کف نیست زو خوارتر. اسدی. 
چون تفریق الاتصال تولد کرده باشد [در 
شبکية چشم ] از استفراق فائده نباشد و قوت 
داروهای کشیدنی دشخوار بدو رسد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). لکن هرگاه که بشورد 
[خداوند مانیای با سودای سوخته ] و اندر 
حرکت آید او را دشخوار فرو توان گرفت و 
دیر آرام گیرد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
دشخوارهایش به آسانی پیوندد. (راحة 
الصدور راوندی). نه نه افکندن دشخوار بود. 
اه دور نگاه ذافن ایس ط ریق 
دشخوار است. (راحة الصدور). پرسید که 
مرگ بر که دشخوارتر؟ گفت هر که را اعمال 
نایسندیده بود. (مندبادنامه ص ۳۴۰). کار تو 
از این همه بسدتر و دش خوارتسر است. 
(سندبادنامه ص ۳۱۱). قمت کردن هزار 


دینار متعذر و دشخوار بود. (سندیادنامه 
ص ۲۹۳). یاقن منال بی وسیلت مال 
دشخوار و نساممکن بود. (سندبادنامه 
ص ۲۹۳). آبی بسیار و مدخلی دشخوار که 
مخائض آن سوار و پیاده فرومی‌برد. (ترجمۂ 
تاریخ یمینی ص ۴۲۵). 
خوار و دشخوار جهان چون پی هم میگذرد 
گر تو دشوار نگیری همه کار اسانست. 
اثیر اومانی. 
آبگینه همه جا یابی از آن قدرش نیست 
لمل دشخوار بدست آید از آنست عزیز. 
سعدی ( گلستان), 
تا غایت آن مقدار آب که بنجنکی بدان 
سیراب شود متعذر و دشخوار بدست می‌آید. 
(تاریخ قم ص۲۲). آدکل: دشخوارتر. 
اصعاب؛ دشخوار کردن و دشخوار یسافتن. 
|عزاز؛ دشخوار آبتن شدن شتر. (از منتهی 
الازب), أعیی؛ دشخوارتر. (قطاع؛ دشخوار و 
شنیع آمدن کار. تعر دشخوار گردانیدن. (از 
منتهی. الارب). معاسرة؛ دشخوار فرا گرفتن با 
کسی.(تاج المصادر بیهقی). 
دشخوارتر ک؛باکمی دشخواری. با 
دشواری اندک. دشوار اما نه چندان سخت: 
اما با خصم دشخوارترک باشد کشتی گرفتن 
که‌چون بیفتد ترسم که برنخيزد. ( کاب النقض 
ص ۵۲۵ 
- دشخوارخوار؛ که خوردن آن دشوار باشد؛ 
جام جفا باشد دشخوارخوار 
چون ز کف دوست بود خوش بود. _ 
مولوی (از اندراج). 
- دشخوارگوار؛ بطیءالهضم. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا), 
-راه دشخوار؛ راه صعب‌العبور * 
بسی راه دشخوار بگذاشتم 
بسی دشمن از ,پیش برداشتم. 
وز آنجگقوی دیو فرسنگ صد 
بیامد یکی راه دشخوار و بد. 
بیابانها و کوه و راه دشخوار 
به چشمش بود گلزار و سمن‌زار. 
(ویس و رأمین). 
رهی سخت دشخوار شش ماهه بیش 


فردوسی, 


فردوسی. 


همه كوه و دریا و پشته‌ست پیش. اسدی. 
گوپهلوان گفت چندین سپاه 
تباید که دشخوار و دور است راه. أسدی, 


- زمین دشضخوار؛ زمین ناهموار, پست و 
بلند. وعر و صعب و درشت. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 
آشکوخد بر زمین هموار بر 
همچنان چون بر زمین دشخوار بر. 

رودکی. 
|[درشت و سخت, چون: سخن دشخوار: 
بدو داد پس نامه شهریار 


سخن رقت هر گونه دشخوار و خوار. 


۱ فردوسی. 
با مردم سهل‌خوی دشخوار مگوی 
با انکه در صلح زند جنگ مجوی. 
سعدی ( گلستان). 


|ادرشت و سنگین. ||سریض. |ا(ق) بطور 
سنگینی. ||() غم و اندوه. (ناظم الاطباء).. 
دشخوار آمدن. [د خوا / خا م د] (مص 
مرکب) سخت آمدن. صعب امدن. دشوار 
آمدن: ملک را این سخن دشخوار آمد فرمود 
تا مصارعت کند. ( گلستان سعدی). 

وآنکه در نعمت و آسایش و آسانی زیست 
مردنش زینهمه شک نیست که دشخوار آید. 

سعدی ( گلستان). 

و رجوع به دشخوار شود. 

دسخوار پسند. [د خوا / خاپ س ] (نف 
مرکب) دشوار پسند. (آنندراج). آنکه به 
دشسواری چیزی را پسند می‌کند. اناظم 
الاطباء). مشکل پند: نكو لفظ دقیق نظر 
معانی شناس دشخوار پسند. (راحة الصدور 
راوندی), |اکسی که راضی به دشواربها و 
سختیها می‌باشد. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
دشخوار شود. 

دشخوار داشتن. [د خوا/ خات] 
(مص مرکب) دشوار داشتن. کراهد. گره. هد 
هریر. (تاج المصادر بسهقی). و رجوع به 
دشخوار شود. 

دشخوار شدن. [د خوا / خاش د] 
(مص مرکب) دشوار شدن. سخت شدن. 
ضعب گشتن. استصماب. اعتیاص. (تاج 
المصادر بیهقی). اعياء. اقذعلال. التبات. تعذر. 
(المصادر زوزنی). تصتر. صعوبة. عُسر. (تاج 
المصادر بهقی): 
پیامد رسن بستد از پیشکار 
شد آن کار دشخوار بر شهریار. فردوسی. 
چنان کز سال و مه تنین شود مار 
شود عشق از ملامت صعب و دشخوار. ‏ .- 

(ویس و رأمین). 
و رجوع به دشخوار شود. 
دشخوارشکن. (ذ خوا / خاش ک] (نف 
مرکب) دشخوار شکننده. دشوار شکن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به دشوار 
شکن شود. 

د شخوارگر. [ د خوا / خا گ] (( مرکب) 
زمین سنگلاخ و کوهستان دشوارگر. 
(آنندراج). کوه و کوهسار و کوهستان. (ناظم 
الاطباء). 

دشخوا رگرفتن. [د خوا / خاگ ر ت] 
(مص مرکب) سخت گرفتن. صعب گرفتن 
امور راء 
گرآسانی همی بایذت فردا 


مگیر از بهر دنیا کار دشخوار. ناصرخرو. 


۱۰۹۰۸ دشخواري. 


دسمن. 








و رجوع به دشخوار شود. یچ 
دشخواری. [د خوا / خا](حامسن مرکب) 
دشواری. (آنندراج) , سختی و صعوبت. . (ناظم 
الاطباء). حرج. عسر. عسرت. مقابل خواری 
و آسانی و سهولت و یسر. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 
به مژذن بس به دتخواری دهی هر سال صاعی پر 
به مطرب هر زمان آسان دهی تن‌پوش با خفتان. 
اضر رو 
به دشخواری [برآمدن رطوبت به سرفه از 
سینه ] یا به اسانی. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). بر 
آن دش خواری صبر کند. (ذخضیرة 
خوارزمشاهی). الذين ینفقون فى السراء و 
الضراء ا؛ آنانکه مال نفقه و هزینه کنند در 
خواری و دشخواری. (تفیر ابوالشتوح 
رازی). ای عجب در سرای دشخواری به تو 


خواری خواست. در سرای خواری کی به تو 


رازی). جسواب داد که آب از نی‌شکر به 
دشخواری می‌آمد. (راحة الصدور رارندی). 
به دشخواری و مشقت از جایهایی دور 
بکلفت می‌کشیدند. (تاریخ قم ص ۶). تأویق؛ 
دشخواری نهادن بر کسی. (تاج المصادر 
بهقی). جهد؛ دشخواری بر خود گرفتن. 
دشواری بر کی نهادن. (تاج المصادر بیهقی). 
|| خطر. (فرهنگ قارسی معین). 

ذشخیم. [5) (ص مرکب. [ مرکب) (از: 
دش, بد + خیم. خو) بدخو. بدطبیعت. 
(آنندراج). دژخیم. دژخو. ||دشنام. فحش. 
(ناظم الاطیاء). |[بهتان. |اطعه. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به دژخیم شود. 

دشد کت. [د د] (اخ) دهی از دهستان ریوند 
بخش حومة شهرستان نیشاپور. سكنة آن 
۵ تن. آب آن از قنات. محصول آنجا 
غلات است. (از فرهنگ جنرافیا 
ج 

د شسته. [د ش ت /تِ] ([) مس‌حسوس. 
(برهان) (از آنندراج). هر چیزی که به حس 
دریسافت شده باشد و مسحسوس. (ناظم 
الاطباء). اما این لفغت از دساتیر است. (از 
فرهنگ دساتیر ص ۲۳۵). 

دش شرمی. [د ش] (حامص مرکب) 
بی‌حیائی. (یادداشت شت مرحوم دهخدا): هنر و 
مردانگی به ستمگری و دش‌شرمی و دروغ و 
بیدادی به خویش بستن نتوان. ( کارنامة 
اردشیر ترجمة صادق هدایت ص 4). 

دشسکت. (5 / د /5] (ترکی, ) رش تاپیده که 
بر سوزن کشند. (از برهان). رشتۀ تاپیده‌ای که 

به سوزن کشند و خیاطی کنند. (ناظم الاطباء). 
|ارسمان خام. دشگ. (برهان). 

دشکت. [دش ] (ترکی, |) تلفظی از تشک در 
تداول عامه. تشک. توشک. برخوابه. 


یی ایران 





شادگونه. نهالی. پنبه یا پشم آ کندی که خواب 
پر وی کند. (یادداشت مرحوم دهمخدا)؛ 
دشک و بالش و درون مبلها همه از هوا پر 
شده بود. (سایه‌روشن صادق هدایت ص ۱۳). 
دشکام. (] (ص مرك) دوک ام ؟ 
خشمگین. غشضبنا ک. |ادژکام. زاهد 
۵شکچه. [د ش چ /ج] (إمصغر) تصفیر 
دشک. دشک خرد. دشک کوچک. تشکچه. 
توشکجد. (یادداشت 
به تشکچه شود. 
دشکره. [دک ر /ر] (ل) دنکره. اناظم 
الاطباء). رجوع به دسکره شود. 
دشکیی. [د] ([) ریسمان خامی که زنان 
ریسند و بر دوک. مانند بیضه پیچیده شود و 
آن بیضه‌مانند را دشکی و فرموک خوانند. 
(برهان). پلکه. ۳ آن بیضه‌ماتدی است که بر 


مرحوم دهخدا). رجوع 


دشخواری خواهد خواست. (تضیر ابولفتوح | میل دوک زنان از رشتن جمع شود. (لفت 


محلی شوشتر, نسخة خطی). فرموک. آن 
مقدار ریسمان رشته شد؛ بر دوک پیچیده شده 
که به اندازء تخم مرغی باشد. (ناظم الاطباء). 
دشکت. [د / د /5] (() دشک. (از بسرهان). 
رجوع به دشک شود. 
دشگذر. دگ ] اص مسرکب) صعب 
العسبور» چون: راه دشگذر. (از یادداشت 
مرحوم دهخدا). و رجوع به دش شود. 
دشگوار. [ذگ ] (نف مرکب) ثقیل. سنگین. 
دیرهضم. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دشلمه. [دِل م /م] (ص) چای تلخ. نوعی 
خوردن چای که در آن قند را به دهان گذارند 
و چای را تلخ روی آن بنوشند. مدتها است که 
در زبان فارسی بجای این صفت ( که‌گویا 
ترکی است) برای چای صفت «قندپهلو» را 
استعمال می‌کنند. (فرهنگ لغات عاميانه). 


7 3 ش] () درفش ک سفشگران, 
"| جدر 


ندراج). 
دشم. ر ]۲ () وقت سپاس یعنی بعد از 
ظهر. ||نماز شام. (آنندراج). 
دشما لکندی. [د ک ] ((خ) دهی جزء 
دهستان .حومة بخش مرکزی شهرستان 
زنجان. سکن ان ۲۷۵ تن. اب ان از چشمه. 
محصول آنجا غلات و انگور و میوه‌جات. (از 
فرهنگ جفرافیائی یران ج1) 
دسمان. [] (! مرکب) دشمن. (زمخشری). 
در اصل دوشمان بوده که به پارسی افادهٌ معنی 
دو ضد می‌کرده است و در حقیقت دو ضد با 
یکدیگر دشمن باشد. (آتدراج). اما این گفته 
بر اساسی نت و دوشمان صورتی است از 
دشمن. 
د شمانلو. [د] ((خ) دهی از دهستان گرم 
بخش ترک شهرستان میانه. سکن آن ۵۵۸ 
از چشمه. محصول آنجا غلات و 


نخود و عدس. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

ج۴). 

د شمر. دم ] (() غله‌ای باشد شبیه به ماش و 
به عربی درجع خواند. (برهان) (انندراج). 
دسمر. (آنندراج), 

۵شمکت. زد م] (إ) رشتة سوزن. . (آتدراج). 
دشک. و دجوع به دشک شود. 

۵شمگیر. [د] ((خ) لقب ابوطالب پدر کاوس 
شمس المعالی حا کم‌گرگان. و در اصل یعنی 
دشمن‌گیر. چون مخفف شده بعضی از ارباب 
لفت بهو دال را واو دانسته سعنی غاط 
کرده‌اند.(از آتندراج). اما آنچه مضبوط است 
نام این امیر وشمگیر است. رجوع به وشمگیر 
شود. 
دشمن. [م] (|مسرکب) (از: دش, بدو 
زشت + من نفس و ذات:و برخی گوندد" 
مرکب از «دشت» به معنی بد و زشت و «من» 
است) بدنفی. بددل. زشت‌طبع. به معنی مفرد 
و جمع بکار رود. (از غیاث). انکه عداوت 
می‌کند به شخص و کی که ضرر می‌رساند. 
حریف مخالف و ضد و معارض و مبغض. 
(ناظم الاطباء). بدخواه. بدسکال, بخوض. 
خصیم. رهط. رهط. عادی. عدو. مشاحن. 
(منتهی الارب)؛ 
چو هامون دشمنانت پست بادند 
چو گردون دوستان والا همه سال. 
یار بادت توفیق روزبهی با تو رفیق 
دوستت باد شفیق دشمنت غيشه و نال. 


رودکی. 


رودکی. 


پیش ټغ تو روز صف دشمن 


هت چون پیش داس نو کریا. رودکی. 

میلفنج دشمن که دشمن یکی 

فراوان و دوست ار هزار اندکی. بوشکور. 

صف دشمن ترا ناستد پیش 

ور همه آهنین ترا باشد. منجیک. 

دلت گر به راه خطا مایل است e‏ 

ترا دشمن اندر جهان خود دل است. 3 
هفردوستی 

نخواهم پدر یاری من کند 

که‌بیفاره زین کار دشمن کند. فردوسی, 

زمین کوه تا کوه پرخون کنیم 

ز دشمن زمین رود جیحون کنیم. فردوسی. 

همه زیر دستان ز من ایمنند 

| گر دوستدارند و گر دشمنند. فردوسی. 


چو نامه سوی مرزداران رسید 


۱-قرآن ۱۳۴/۳. 
۲ -در این معنی؛ برهان به کر اول آورده 
است. 


۳-در ناظم الاطاء بمکون «ش» ضبط شلده 


است. 





دشمن. دشمن. ۱۰۹ 
که آمد جهانجوی دشمن پدید. . ژّیوسی. .| دشمن ار چه‌یکی, هزار بود. . . سنائی. | بیوفایی آفتی بیمهر بیدردی که دید _ 
چنین گفت موبد که مرده بتام ۲ نباشد دشمن دشمن بجز دوست. ستانی. وحید (از انندراج): 
به از زنده دشمن بدو شادکام. فردوسی. | دشمن که افتاد. در لگدکوب قهر باید گرفت تا | شکوه را امشب به لب دستآشنا میخواستم 
ز دشمن دوستی نايد وگر چه دوستی جوید برنخیزد. (مرزبان‌نامه). رنجش محجوب را دشمن‌حیا می‌خواستم. 
در این معنی مثل بسیار زد لقمان و جز لقمان. منکر آیینه باشد چشم کور شفانی (از انتدراج). 
فرخی. | دشمن اينه باشد روی زرد. دشمن تو نفس توست خوار کن او را 


که حسد هت دشمن ريمن 
کیست کو یست دشمن دشص. عنصری. 
من ترا مانم بعیله تو مرا مانی درست 
دشص خویشیم هر دو دوستار آنجمن. 
منوچهری. 
ز دشمن کی حذر جوید هنرجوی 
ز دریا کی بپرهیزد گهرجوی. 
(ویس و رامین). 
نگردد موم هرگز هیچ آهن 
نگردد دوست هرگز هیچ دشمن. 
(ویس و رامین). 
خراسان ثفری بزرگ است و دشمنی چون 
ترک نسزدیک. (تساریخ ببهقی چ اديب 
ص ۴۲۷). هر کس که خواهد که بدست دشمن 
افتد به غزنین بباید بود. (تاریخ بیهقی 
ص ۶۷۲). 
دشمنت خته و بشکسته و پابسته به بند. 
؟ (از تاریخ بیهقی ص ۳۹۰ 
خبر آن [دیدار ] به دور و نزدیک رسیده و 
دوست و دشمن بدانست. (تاریخ بیهقی).چو 
پیدا شود دشمنی کینه‌جوی 
نهان هر زمان پرس از کار اوی. 
ز بهر تو جان من اين بیش نیست 
کس‌اندر جهان دشمن خویش نیست. 


اسدی. 


اسدی. 
ز دشمن مدان ایمنی جز به دوست 
که‌بر دشمنت چیرگی هم بدوست. اسدی. 


دشمن را خوار نباید داشت اگر چه حقیر 
دشمنی بود که هر که دشمن را خوار دارد زود 
خوار شود. (قابوسنامه). ای پسر جهد کن که 
دشمن نیندوزی, (قابوسنامه). دشمن هر چند 
عقر باه خرد مگ (خواجه هبل 
انصاری). از دشمن‌روی دوست حذر کن. 
(خواجه عبداله انصاری), 


دشمن من چاهی تیره‌ست و من 


برتر ازین تیره چۀ و روشنم. ناصرخسرو. 
گویندچرا چو ما تمی‌باشی 
بر آل رسول مصطفی دشمن. ناصر خسرو. 
بدانست فخرم که جهال امت 
بداتتد دشمن قلبل و کثیرم. . ناصرخسرو, 
پر دشمن ضعیف مدار ایمنی 
بخرد نباشد ایمنی از دشمنش. ناصرخسرو. 


جانت و زبانست و زبان دشمن جانت 
گر جانت بکار است نگه دار زبان را 


مسعو دسعل. 
دوست گر چه دوصد, دو یار بود 





عمادی شهریاری. 
آنچه دیده دشمان کعبه از مرغان به سنگ 
دوستان کعبه از غوغا دوچندان دیده‌اند. 


۱ خافانی. 
دشمنان دست کین براوردند 
دوستی مهربان نمی‌يابم. خاقانی. 
والله ار دشمن به دشمن می‌کند. خاقانی. 
دشمنان بیرون ندادند این حدیث 
این حدیث از دوستان برون فتاد. خاقانی 


دوشت بیش و دشمنت کم باد. 


؟ (از مندبادنامه ص ۱۱). 


| گردشمی نازد باتو ای دوست 
تو می‌باید که با دشمن بازی. 


(منسوب به امام فخر رازی). 


دشس خرد است بلائی بزرگ 
غفلت از آن هت خطائی بزرگ. 
دشمن ار چه دوستانه گویدت 
دام دان گرچه ز دانه گویدت. 
دشمن طاوس امد پر او 

ای با شه را بکشته فر او مولوی, 
چون فرومانی بسختی تن به عجز اندر مده 
دشمنان را پوست برکن دوستان را پوستین. 


مولوی. 


سعدی. 
دانی که چه گفت زال با رستم گرد 
دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. سعدی. 
حذر کن زآنچه دشمن گوید آن کن 
که‌بر دندان گزی دست تغابن. سعدی. 


چون دیوید دشمنی دلم خست 
از دشت انه چون توان رست. امیرخسرو. 
دشمنانت بهم چو رای زنند 
بر فتوح تو دست و پایزنند. اوحدی. 
ترکشان کن که دوستان بدند 
زانکه ابن هر دو دشمن خردند. 
ترا ایزد چو بر دشمن ظفر داد 
به کام دوستانش سر جداکن. 
گفتدانداینکه دشمن دانا 


به ز نادان دوست در همه جا. 


اوحدی. 


مکبی. 

دشمن ار دشمنی کند فن اوست 

کار صعب است دشمنی از دوست. مکتبی. 

سیه‌چا کان‌دم تیغ بلا آزاردوست 

یی سر و پایان دشت شوق دشمن خان و مان. 
ظهوری (از آندراج). 

من ز دشمن چگونه پرهیزم 

دشمن من بیان سین من. صائب. 

چون تو دشمن‌وعده‌ای از آشنارویان شهر 


نظامی. 


تا نشود چیره و قوی به تو دشمن. 
حاج سیدنصرالله تقوی. 
من اینجا یک تن و یک شهر دشمن. 
(از شه مسلم), 
اشمات؛ دشمن را شاد کردن. (از منتهی 
الارب). بر؛ دشمن شیر. (دهار). تجصیص؛ 
حمله آوردن بر دشمن. جحجبة؛ هلا ک‌کردن 
دشمن را. (از متهی الارب). دیلم؛ دشمنان. 
(دهار) (منتهی الارب). رعک. ترم گردانیدن 
دشمن را. سودالا کاد؛ دشمنان. عزیم؛ دشمن 
سخت و قوی. قتل؛: دمن جنگ آور و 
مقاتل. (منتهی الارب). کاشح؛ دشمن نهانی. 
(دمار). 
- امثال: 
با هر که دوستی خود اظهار می‌کنم 
خوابیده دشمنی است که بیدار میکنم. 
(امثال و حکم). 
چغندر گوشت نگردد. دشمن دوست نگردد. 
(جامع اتمیل). 
دشمان در زندان دوست شوند. (امثال و 
حکم). 
دشمنان سه فرقه‌اند: دثمن و دشمن دوست و 
دوست دشمن. (امتال و حکم). 
دشمن | گرقویست. نگهیان قوی‌تر است. 
(امثال و حکم), 
دشمن به ملاطفت دوست نگردد بلکه طمع 
زیاده کند. (امثال و حکم). 
دشمن چو بدست آمد و مقلوب تو شد 
حکم خرد آنست امانش ندهی. 
(جامع التمثیل). 
دشمن چه کند چو مهربان باشد دوست. " 
(امثال و حکم). 
دوستی با مردم دانا نکوست 
دشمن دانا به از نادان دوست 
دشمن دانا بللدت میکند 
بر زمینت میزند نادان دوست. 
(امثال و حکم). 
نمیدانم چه بر سر دارد این بخت دورنگ من 
زدشمن می‌گریزم دوست می‌آید به جنگ من. 
1 
- دشمن‌انگیز؛ دشمن انگیزنده. برانگیزند؛ 
دشمن. 
- دشمن‌انگیزی؛ عمل برانگیختن دشمن. 
تحریک دشمن. 
< دشمن‌اوبار؛ دشمن بلعنده. که دشمن را 
ببلعد و نابود کد. در بیت ذیل صفت شمشیر 


۰ دشمنائی. 





است: چ > ۱ 
ای خداوند حسام دشمن اربار از جهان 
جز زبان حجت تو ابر گوهربار نیست. 

ناصر خسرو. 
- دشمن‌تراش؛ که سبب ایجاد دشمن شود. 
که مو جب پیدا آمدن دشمن شود. 
- دشمن‌بچه؛ فرزند دشمن: رای عالي بر آن 
واقف باید گشت و تقرب این مرد را هر چند 
دشمن بچه است قول کرد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۵۵۸). 


-||دشمن کوچک. دشمن حقیر, دشمن خرد. ` 


- دشمن پرا کده کن؛ تارومارکنندة دشمن* 
زمین زنده دار آسمان زنده کن 
جهانگیر دشمن پرا کندہ کن. ظا 
- دشمن جانی؛ مقاتل و انکه با شخص 
جنگ میکند. (ناظم الاطباء). دشمن سخت. با 
دشمنی عمیق و ریخه دار. 
- دشمن‌دمار؛ مايه هلا ک‌دشمن؛ 
تاگرز گاوسار تو سر برکشد چو مار 
هنگام حمله گرزت دشمن‌دمار باد. 
مسعو دسعل. 
- غریب‌دشمن؛ دشمن بیکس و یار؛ 
همین در خصلت ملعون کفایتنت ترا 
غریب ‌دشمن 0 مردارخوار می‌بینم. سعدی. 
دشمنائيی. زد ]٣‏ (حامص مرکب) دشمنی. 
عدارت. خصومت. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): 
پیوم ماه او رانیت دشمن 
که يارد دشمنائی کرد با من. 
(ویس و رامین). 
۵شمنان گی. [د م ذ / ] (حامص مرکب) 
دشنایگی. دشمنی. خصومت. عداوت؛ 
وصف دوستی و دشمناذ گی و بیگانگی و 


آشنایی خلقان. (معارف بهاء ولد ص ۱۸۷). و ۲ 
رجوع به دشمنانگی و شاهد آن از کتاب. : 
۲ "یمه ساله دو رخ برگونة دینار تو باشد. 


المعارف شود. 
دشمنا کیی. [د٤]‏ (حامص مرکب) دشمنی. 
عداوت. خصومت. (ناظم الاطباء). شقاق. 
خلاف. (یادداشت مولف): مَشاقة؛ خلاف و 
دشمنا گی کردن و ضرر رسانیدن مردم را. (از 
منتهی الارب). 
دشمنانگيی. [د م ن /ن ] (حاعص سرکب) 
دشمنی. عداوت. کین. خصومت. مخاصمت. 
معادات. مباغضه. (یادداشت مولف), ناثره. (از 
منتهی الارب). مصحف دشمنایگی. و رجوع 
به دشمنایگی شود: هر چه از مقابله نگرند 
میانشان دشمانگی بود. (لتفهیم). ميان 
عبدوس و بوسهل دشمنانگی جانی بود. 
(تاریخ بهقی). در وی آثر دشمنانگی ظاهر 
بود و دلایل عداوت بی‌خبهت مشاهدت افاد. 
( کلیله و دمنه). سژال کرد که دوستی و 
دشمنانگی در حق چگونه باشد. ( کتاب 





المعارف). گفتم کی که حق نعمت تو 
نشناسد... و ترا ناسزا گوید و سبک دارد. این 
را دشمنانگی گوبند. باز این رنجیدن تو اثر و 
میوه این دشمنانگی است. ( کتاب المعارف)۱۰ 
دسمنانه. [ دم ن /ن ] (ص نسبی, ق مرکب) 
دشمن‌ماند. هماند دشمن. 

دشمنایگیی. دم ی /ي ] (حامص مرکب) 
عداوت. خصوت. (ناظم الاطباء). دش‌منی. 
دشمنا گی. دشمنانگی. بغض. بفضة. شناعة. 
شحنه. غائلة. (دهار): بفضاء شحاء: 
دشمنایگی نخت. (دهار). 

دشمن‌افکن. (دء آکَ] (نیف مسرکب) 
دشمن افکننده. دشمن افگن. آنکه دشن را 
مفلوب سازد. محو کنندة خصم؛ 

دل روسیان از چنان زور دست 

بر آن دشمن دشمن‌افکن شکست. نظامی, 


| تاکی بود این گرگ ريائ بنمای 


سرپنجۀ دشمن‌افکن ای شیر خدای. حافظ. 
و رجوع به دشمن‌فکن شود. 

دشمن پرود. [د بَز و1 (نف مرکب) 
دشمن پرورنده. آنکه دشمن را پرورش 
میدهد. کسی که دشمن بوجود مسی‌آورد: 
||(نمف مرکب) پرورد؛ دشمن. 
دشمن‌خوی. (دم) (ص مرکب) آنکه 
خوی دشمن دارد؛ 

دلبر سست‌مهر سخت‌جنا 
صاحب دوست‌روی دشمن‌خوی. سعدی. 
د شمن د ار. [دمْ] (نف مرکب) دضمن 
دارنده. انکه او را دشمن باشد. دارای دشمن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||که دشمن گیرد. 
که دیگری را دشمن شمرد. مبغض. دشمن, 
عدو. (يادداشت مرحوم دهخدا). مقابل 
دوست دار. یعنی آنکه هم‌مراد دشمنان باشد. 
(آنندراج): 


7 پیم تيغ تو آنراکه دشمن دار تو باشد 


فرخی. 
| گرفردا شفاعت را ز احمد طْنْم میداری 
چراامروز دشمن دار اهل البیت و فرزندی. 

ناصر خسرو (دیوان چ مینوی ص ۳۳۵). 
صلح دشمن دار باشد عاریت 
دل بسوی جنگ دارد عاقبت. مولوی. 
|امتفر و نفرت کننده. (ناظم الاطباء). شَيْف. 
(از منتهی الارب). 
دشمن‌داری. [) (حامص مرکب) 
عمل دشمن دار. دشمن داشتن. قلاء. (از 
دهار). و رجوع به دشمن‌دار شود. 
دشمن داشتن. [د م ت] (مص مرکب) 
مکروه داشتن و نفرت داشتن و تنفر داشتن. 
(ناظم الاطباء). خصم بشمار آوردن. ابغاض. 
(تاج السصادر بیهقی). احصاف. اصلاف. 
(متهی الارب). بفض. تبغیض. (دهار), خزو. 


دشمن‌روی. 
خوز. (منتهی الارپ). شنأ. شناءة. شنان. 
(دهار). شنف. (تاج المصادر بیهقی). قلا. قلاء. 
قلی. (منتهی الارپ). کراهة. کراهية. کره. 
(دهار). مقاتة. مقت. (تاج المصادر بیهقی)؛ 
علی هارون امت بود دشن زآن همی دارد 
مر او راکش چنین آموخت ره فرعون و هامانش. 
ناصر خسرو. 
ای که مرا دشمن داری همی 
هت مرافخر و ترا هت ننگ. 
مسعو دسعد. 
من اینک دم دوستی می‌زنم 
گراو دوست دارد وگر دشعنم. 
من سجل دشمنان کردم نیب عرض خویش 
دشمن آنکس در جهان دارم که دارد دشمنش. 


سعدی. 


چرا دوست دارم یه باطل منت 1 
چو دانم که دارد خدا دشمنت. سعدی. 


حسود از نعمت حق بخیلست و بندة بی‌گاه را 
دشمن میدارد. ( گلستان سعدی). فرک؛ دشمن 
داشتن زن شوی راو شوی زن را. (تاج 
المصادر بیهقی). قلاء, قلی. مقیلة؛ دشمن 
داشتن و سخت ناپسندیدن کی و گذاشتن او 
را. (از منتهی الارب). 
دسمنداشته. [دم ت /ت] (نسسف 
مرکب) کراهت داشته. مکروه. ناپسندیده. 
(ناظم الاطباء). مبغوض. (متتهی الارب). 
مقت. (دهار). مقيت. (منتهى الارب). مكروه. 
(دهار): مفرک؛ مرد دشمن‌داشتۂ زنان. (متهی 
الارب). و رجوع به دشمن داشتن شود. 
دشمنز9. [د] (ص مرکب) به صورت 
دشمن. دشمن‌روی. و رجوع به دشمن‌روی 
شود. 
- دشمن‌رو کردن؛ خصم‌گونه کردن: 


تو روا داری خداوند سني 


که‌مرا مبغوض و دشمن‌رو کنی. مولوی, 
دشمن‌روی. [دع] (ص مرکب) بصورت 
دشمن. خصم گونه. بغیض. (از منتهی الارب ام 
دشمنرو: ا 
روی درکش ز دهر دشمن‌روی : ۱ 
پشت برکن به چرخ کافرخوی. خاقانی. 
چند از این یوسفان گرگ‌صفت 

چند از این دوستان دشمن‌روی. خاقانی. 
زان دشمن‌روی نامسلمان. خاقانی. 
بفاضة؛ دشسمن‌روی شسدن. سصمحوج؛ 


درازبالای دشمن‌روی. عَبْجة؛ دشمن‌روی 
فرومایه که هر چه گوید یاد ندارد و با ک و 
پاس ان نکند. عَجَکة: درمانده دشمن‌روی. (از 


١-درامل‏ تنخه کتاب المعارف. 
دشمن‌آذ کی ضبط شد. است. و رجوع به 
دشمناذ گی شود. 


دشمن زاده. ۱ 


E 


منتهی الارب). 9 

دشمن‌زاده. [دم د /د] (نمف مرکب / 
ص مرکب) زادة دشمن و زادۂ خصم. (ناظم 
الاطباء). 

دشمنویار. [دمٌ] ((خ) از بزرگان دیالمة ری 
و همدان و اصفهان در قرن چهارم هجری. وی 
پدر علاءالدوله محمد اولین از دیالمة کا کویه 
به اصفهان» کردستان, و پسردائی مجدالدولۀ 
دیلمی و دایی سیده خاتون بود. او را به دیلمی 
کاکویه میگفتند و کا کویه در این زبان همان 
معتی خال عربی و دائی را در فارسی امروزی 
دارد. (از تاریخ ایران عباس اقبال ج خیام 
ص ۱۸۲). و رجوع يه چهارمقاله و تاریخ 
بستان ص ۲۵۲ شود. 

د شمن زیاری. زد م] ((ج) از شعب طایفة 
چا کار ا چهاربنیچه. از طوایف کر 
کلوية فارس. مرکب از 
به دو شعه منقسم میشود. الیاسی و گشتاسبی. 
(از جفرافیای سیاسی کهان). 

۵شمن زیازی. (دع] ((خ) سومین طایفه از 
طوایف مسنی فارس است مرکب از ۱۵۰۰ 
خانوار. و این غیر از دشمن‌زیاری طوایف 
کوهکیلویه است. (از جفرافیای سیاسی 
کهان). 

دشمن زیاری. [دع] ((خ) نام یکی از 
دهستانهای پنجگانهٌ بخش فهلیان و صمسنی 
شهرستان کازرون. این دهستان در جنوب 
شرقی بخش واقع است, زمین آن کوهتاتی 
ر رودخانة شش‌پیر یا دشمن‌زیاری تقریا از 
و سط آن جریان دارد. هوای ان در 
قمت‌های شمالی معدل مایل به سردی و در 


۷۰۰ خانوار است و 


قىمت‌های جنوبی و جنوب غربی گرم است 
به طوری که قمتی از اهالی قرای چنوبی در 
تب تان به نواحی شمالی تفیر محل می‌دهند. 
آب مشروب و زراعتی از رودخانة 
دشمن‌زیاری و چشمه‌سارهای معدد تامین 
می‌گردد. محصولات عمده عبار تند از: غلات» 
برنج» حوب و لینیات. این دهستان از ۴۵ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل یافته و نفوس 
آن در حدود ۱۱۲۰۰ تن می‌باشد و قرای مهم 
ان عبارتند از کلاه سیاه. درک ده گپ. 
سرنجلک, بابا صالحی, هرایجان بالا و پائین 
و قلعه آقاخان. قریة علی آباد مرکز دهتان 
محسوب میگردد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۷). 

دشمن زیاری. دم ] (خ) دهی از دهتان 
بیضا از بخش اردکان شهرستان شیراز. سکن 
آن ۴۱۲ تن. آب ان از چشمه. محصول آنجا 
غلات. حبوب» میوه‌جات و چفندر. (از 
فرهنگ چفرافیائی ایران ج ۷ 

دشمن زیاری. [دء) ((خ) نام یکی از 
دهستانهای بخش کهکیلویة شهرستان بهبهان 


ی ۰ س 


است. این دهستان بین دهستان بویراحمد 
سرحدی و بویراحمد سردسیر و دهتان 
طیبی سرحدی واقم شده است. اراضی آن 
کوهستانی و هوای آن سردسیر سالاریائی 
است. از ۳۸ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده. جمفیت آن در حدود 
قرای مهم آن عبارتند از: ده چل دم عباسی و 
زیرناء و مرکز دستان قلعه کلات است. اب 
آن از رودځخانه و چشمه اف میگردد. 
محصول عمد آن غلات. برنج» پشم و لبنیات 
است. ساکنان ان از تیره‌های مختلف 
دصمن‌زیاری می‌باشند. (از فرهنگ 
جفراف‌ائی ایران ج ۶). 

دشمن سوز. [ د ](نف مرکب) دشمن 
سوزنده. سوزندهٌ خصم: 

او به دندان و چنگ دشمن‌سوز 


۰ تن است. 


بازوی آهنین من شب و روز. نظامی, 
دشمن‌سوزی. [د م] (حامص مرکب) 
عمل دشم‌سوز. آزار دشمن: عادت 
دشمن‌سوزی و دوست‌نوازی آن صهر سپهر 
سرافرازی... در میان عالمیان باقی و پایدار 
ماند, (حبیب السیر چاپ طهران ج ۳ جزو ۴ 
ص ۳۲۳). 
دشمن شدن. [د م ش د) (مص مرکب) 
عداوت پداکردن. مقابل دوست شدن. کینه و 
خصومت یافتن با کسی: اگراین بنده آن 
شرایط درخواهد تمام ...همة این خدمتکاران 
بر من بیرون آیند و دشمن من شوندی. (تاریخ 
ببهقی). 

کی کز خدمتت دوری کند هیچ 
بر او دشمن شود گردون گردا. 
اگردهر منکر شود فضل او را 
شود دشمن دهر لیل و نهارش. ناصرخسرو. 
بنشاند آب آذرش بگریزد آب از آذرش 


یک رک ای چون دوست شد دشمن شود آن دیگرش. 
اد 3 


عجدی. 


کڪ ناصرخسرو. 
گرم دشمن شوی یا دوست گیری 
تخواهم دست از دامن گسستن. سعدی. 
من این پا کیزه‌رویان دوست دارم 
وگر دشمن شوندم خلق عالم. سعدی. 


ما را سریست با تو که گر اهل روزگار 
دشمن شوند و سر برود هم پر آن سریم. 
سعدی. 

دشمن شکار. [د م شٍ ] (نف مرکب / ص 
مرکب) شکار کنند؛ دشمن. که دشمن بدست 
کند. آنکه دشمنان را گرفتار می‌کند. (ناظم 
الاطباء): 

لشکر گزار باشد دشمن شکار باشد 

دینار بخش باشد دینار بار باشد. منوچهری. 
| لعف مرکپ عن مرکب) که شکار دخمن 
شود. که در دست دشمن افتد. 


دشمن‌شکن. دم ش کَ] (نف مرکب) 


دشمنکام. ۱۰4۹۱۱ 


شکنندۀ دشمن. خصم شکن. عدومال. آنکه بر 
دشنن چیره می‌گردد. (ناظم الاطیاء). کسی که 
خشصم را مسغلوب سازد. و رجوع به 
دشمن‌شکنی شود. 
دشمن‌شکنیی. [د م ش ک] ابص 
مرکب) عمل دشمن شکن. دشضمن شکری. 
هزیمت دادن دشمن را و مغلوب و عاجز 
ساختن او راء (آتتدراج): همت او در دشمن 
شکنی و لذتها بر خویشتن حرام داشتی 
(اردشیر ] .(فارسنامة آبن البلخی ص ۶۱). 
دشمن‌شناس. [د م ش ] (نف مرکب) که 
دشمن را بشناسد. شناسنده دشمن. عارف 
خصم و عدو 
برون شد یزک‌دار دشمن شناس 
یتاقی کمر بست بر جای پاس, نظامی. .. 
|ا(ن‌مف مرکب) که دشمن او را شناسد. 
معروف نزد دشمن. که دشمن بر او عارف 
باشد. 
دشمن فرسای. (دم ف ] (نف مرکب) 
فرسایندة دشمن. عاجز کنندة عدوء 
سال و مه دولت آن بارخدای ملکان 
همچنان باد ولی‌پرور و دشمن‌فرسای. 
۲ فرخی. 
دشمن فریب. دم ف /ف] (نف مرکب) 


فریبنده دشمن؛ 


از آن چرب و شیرین رها کرد حرب 
که‌دشمن فربست شیرین و چرب. نظامی, 
دشمن فعال. [د م ف ] (ص مرکب) که 
کردار او چون دشمان باشد؛ 
ندارم چون تو در عالم دگر دوست 
| گر چه دوستی دشمن‌فعالی. سعدی. 
۵شمن قکن. [ دف / ف ک] (نف مرکب) 
فکنندۀ دشمن. که دشمن را بر زمین افکند. 
مقلوپ کنندة خصم: 
دين پرور آعدا شکن 
روزی ده دشمن فکن. اصرخسرو. _ 
آن خداوندی که اندر جملهٌ روی زمین ` . 
دوست‌انگیزی نیامد همچو تو دشمن‌فکن. 
سوزنی. 
و رجوع به دشمن‌افکن شود. 
دشمنکام. (دمْ] (ص مرکب) بر مراد 
دشمان. کی که به حسب مراد دسمنان. 
خراب و کم بخت و ذلیل باشد. (غیانث). مقابل 
دوستکام. یعنی آنکه هم‌مراد دشان باشد. 
(آنندراج). آسیب و آفت و هر چیزی که بر 
مراد دشمن بود و سبب خرابی گردد. (ناظم 
الاطباء): 
نه دشمنکامم | کنون دوست کامم 
نه تنگم من ترابر سر که نامم. 
(ویس و رامین). 
ای پر... ا گر دشمنیت باشد مترس و تنگدل 
مشو که هرکه را دشمن نباشد دشمنکام بود. 


۲ دشمنکامی. 


دشمن‌مال. 





(قابوسنامه). ب 
دشمنکامم ر دوستداریت نت 
وز من دم دشمنی نیابی. خاقانی. 
بر من آوفتاده دشمکام 
آخر ای دوستان نظر بکنید. 

سعدی ( گلستان). 
در مقام فخر چشم از عیب عرفانی پپوش 


آلتفات دوست دشمتکام می‌خواهد مرا. 

داتش (از آنندراج), 
||بیچاره. (ناظم الاطباء). تیره یخت: فیروزان 
گفت‌ای مرد مردمان شما [اعراپ ] از همه 
جهان بدترند و دشمنکام‌تر و گرسنه‌تر و 
بدبخت‌تر, (ترجمة طبری بلعمی). اگر رای 
عالی بیند ایشان را نگاه داشته آید و دشمنکام 
گردانیده‌نياید. (تاریخ بیهقی ص ۵۲. 
دوكت دوستکام باد و مباد 
هیچ دشمنت جز که دشمنکام. 


انوری (از آنتدراج) " 


محنت زده و غریب و رنجور 
دشمنکامی ز دوستان دور. نظامی, 
دشمتکام شدن؛ به آرزوی دشمن شدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)* 
اولین شخص گفت با بهرام 
کای شده دشمن تو دشمتکام. نظامی. 
- دشمنکام کردن؛ بر مراد دشمنان کردن؛ 
کدام دیو ترااز راه ببرد تا خوبشتن را 
دشمکام کردی. (تاریخ بیهقی چ اديب 
ص ۲۳۳). 
پوسه ار خواهم در حال بده 
مکن ای دوست مرا دشمتکام. 

سیدحسن غزنوی, 
-دشمنکام گستن؛ دشمن‌کام شدن. به 
آرزوی دشمن شدن. بر مراد دشمنان گشتن: 
ولی دانم که دشمنکام گشته‌ست 


به گیتی در بمن بدنام گشته‌ست. نظامی, 
هر که در راه او نهادی گام 

کدی از زخم تیغ دشمنکام. نظامی. 
- امثال: 

پرگوی دشمنکام است. (امثال و حکم). 
دشمنکامی. [ ذم کا] (حامص مرکب) 


خصومت و عدأوت و بدخواهی و غرض. 
(ناظم الاطباء). ||یر مراد دشمن شدن: آن‌چه 
صواب است بکند تا دشنکامی نباشد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۵۴). ارزوی 
ناسکن و محال پختن, نشان خامی و 
دشمنکامی بساشد. (مرزبان‌نامه). نیش 
دشمکامی را از نوش دوستکامی فراموش 
کرد.(جهانگشای جوینی). 

به کام دشمنم کردی نه یکوست 

که‌بد کاریست دشمنکامی ای دوست. 

گر دوستیی درین شمار است 





4 " بهدیمن کشی تخ او تیزتر. 
| اه نکوب. [دم] (نف مرکب) کوبندة 


دشم‌کامیش صدهزار است. نظامی. 
این عیادت نیست دشمنکامی است. مولوی. 
۵شهنگاه. [دع ] (نف مرکب) کم کند؛ خصم 
و دشمن. کاهندة دشمن. (انتدراج), هر جیز 
که دشمن را خوار و ذلیل گرداند. (از ناظم 
الاطیاء)؛ 

ور بزم بود بخشش او دوست‌فزایست 

ور رزم بود. کوشش او دشمن‌کاهت. 

سوزنی. 

۵شمنکده. [د مک د /د] (مرکب) جایی 
که دشمن در آن باشد. جایگاه دشمن. محل 
اندر این دشم‌کده کی ماندمی 


سوی شهر دوستان میراندمی. مولوی. 


"| دشمن‌کرده. دم ک د] ((خ) دی از 


دهتان دمشال بخش آستانة شهرستان 
لاه یجان. سکنه آن ۲۳۷ تن و آب آن از 
استخر و سالار جوب مشب از سفید رود 
است. محصول برنج و نف و ابریشم. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۲. 

دشم نکش. دم ک ] (نف مرکب) کشنده 
دشمن. دشمن کننده, کشند؛ خصم. عدو 


کش 

وزآن پس چنین گفت با سرکشان 

که‌ای نامداران و دشمن‌کنان.. فردوسی. 
دو بهره ز گردان و گردنکشان 

چه از گرزداران و دشمن کشان. فردوسی. 
ضبارم؛ مرد دلاور و توانای دشمن کش. 
(منتهی الار ب). 


دشم نکسی. [د ء ک] (حامص مرکب) 
قتل عدوه؛ 

که‌بود از پدر دوست‌انگیزتر 

نظامی. 


دشمن. دشمن کوبنده. شکست دهندۀ دشمن. 
(ناظم الاطباء). 

دشم نگد‌از. [ دگ ] (نف مرکب) گدازند؛ 
دشمن. دشمن سوزنده و گدازنده. پایمال 
کنندء دشفنان. (ناظم الاطباء): 

ازین نام شاه دشمن گداز 


که‌بادا همه ساله بر تخت ناز. ‏ فردوسی, 
فرخزاد و چون خسرو سرفراز 
چو رتتاد پیروز دشمنگداز, فردوسی. 


حافظ ز غصه سوخت بگو حالش ای صا 

با شاه دوست‌پرور دشمن‌گداز من. حافظ. 
دشمن گردانیدن. [د مگ د] مسص 
مسرکب) دشمن کردن. اصلاف. تبغیض. 
(المصادر زوزنی). تکرهة. (ترجمان القمرآن 
جرجانی). تکریه. (دهار). 

دشمن گرفتن. دگ ر ت) امسص 


مرکب) دشمن تراشیدن. مقابل دوست گرفتن. 
|ادشمن شمردن. خصم تلقی کردن. تحقیت. 
مقاتة. مقت؛ ای پسر چون سلطان کی را 
وزارت داد ا گر چه وی را دوست دارد در 
هفته‌ای دشمن گیرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۴۵). 
بر این گفتم آن دوست دشمن گرفت 
چو آتش شد از خشم و در من گرفت. 
سعدی. 
دوستان دشمن گرفتی هرگزت عادت بود . 
جز درین مدت که دشمن دوست می‌پنداشتی. 
سعدی. 
گوئی چه جرم دیدی تا دشمنم گرفتی 
خود را نمی‌شناسم جز دوستی گناهی. ۱ 
سعد ی بے 
ماقت؛ دشمن گیرنده. مُمقوت؛ دشمن گرفته.- 
(منتهی الارب). 
دشم نگزائی. [د مگ ] (حامص مرکب) 
کنایه از رنجانیدن و هلا ک‌کردن خصم. 
(آتندراج): 
به دشمن گزائی " به خصم افکنی 
گشاده‌بن و بازوی بهمنی. 
نظامی (از آنندراج). 
دشم ن گزای. [دم گ] (نف مرکب) دشمن 
گرا نده. آزار رسانندة دشمان. (ناظم 
الاطباء). 
دشمن گشتن. [ د مگ ت ] (مص مرکب) 
دشمن شدن. خصومت پیدا کردن. عداوت 
یافتن؛ 
غریبی دوستی با من گرفته‌ست . 
مرااز دوستی گشته‌ست دشمن. ناصرخرو. 
دوست دشمن گشت و دشمی دوست شد خاقانا 
آن زمان کاقبال بی‌ادبار بینی بر درت. 
خاقانی. 


دشمنگیر. دم ] (نف مرکب) دشمن گيرنده 


گيرندة دشمن. (ناظم الاطباء). 


سراسکند شهرستان تبریز. سکن آن ۲۹۷ تن تم 
اب ان از چشمه و رود. و محصول أن غلات 
جغرافیایی ایران ج ۴). 


مالنده. مغلوب کنندۀ دشمن. عدومال: 

خسرو شیر دل پیل تن دریا دست 

شاه گرد افکن لشکر شکن دشمن مال. 
فرخی. 

ای جهاندار بلند اختر پا کیزه‌گهر 

ای مخالف‌شکر رزم زن دشمن مال. فرخی. 





۱-درچ وید «دشمن‌گرایی» است و 
دشمن‌گرایی به معنی مغلوب کردن و افکندن و 
پیچیدن دشمن معی شده است. 


دشمن‌مالی. 


دشنام. 141۳ 





ا 


بروز بزم ز بهر ویند دوست نواز ‏ میچ ج 

بروز رزم ز بهر وید دشمن مال. سوزنی. 

به کف راد دهی مال خویش را مالس 

تراست مال مگر دشمن و تو دشمن‌مال. 
سوزنی. 


دشمن مالی. زد م] (حامص مرکب) عمل 
دشمن مال. دشمن را مغلوب کردن؛ 
بس کس که به مال تو کند دوست نوازی 
ہس کس که به جاه تو کند دشمن مالی. 
سوزنی. 
د شمئی. [دع] (حامص مرکب) مقابل 
دوستی. بغض و عداوت. (آنندراج). عداوت و 
خصومت. کراهت و نفرت. (ناظم الاطیاء). 
اوثر. بغض. بفضاء. تبل. تعادی. تنازع. 
ا کے تک هکس ی اوه 
دعث. ذحل. سبر. شحناء. شحه. شناءة. 
شنف. طائلة. عداوه. غلظة. غلیل. فرک. قلاء, 
قلی, کتيفة. کظاظ. کفاح. لزاز. محال. مدابرة. 
مغالظة. مکافحة. ملازة. نمی. وضیمة. وشر. 
هوع: ایشان را با همه قومی که از گردا گرد 
ایشانست جنگ است و دشمنی است. (حدود 
لالم 
ز دشمن نیاید مگر دشمنی 
به فرجام اگرچند نیکی کنی. ‏ فردوسی. 
از پدر چون از پدندر دشمنی بیند همی 
مادر از کینه بر او مانند مادندر شود. 
یا دوستی صادق یا دشمنی ظاهر 
یا یکره پیوستن یا یکره بیزاری. 
منوچهری. 
میان بوسهل و عبدوس دشمی جانی بود. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۲۱). 
دشمنی این شیر هرگز کی شوذت از دل برون 
تا همی تو خویشتن را امت این خر کنی. 
ناصرخسرو. 
گوبه عم‌زاد از کجا برخاستت آخر بگو 
هم چنین بی موجبی این دشمنیها با منت. 
انوری. 
خاقانی از تو چشم چه دارد به دشمنی 
چون می‌کنی جفای دگرگون به دوستی. 
خاقانی. 


کی قول دشمن نیارد به دوست 
جز آن کس که در دشمنی یار اوست. 

سعدی. 
تن جر اوخن رات ا 
دوستی بجنباند تا به دوستی کارها کند که در 
دشمنی تواند. (گلستان سعدی). کاشخ؛ 
دشمنی پنهان دارنده. مار؛ دثمنی آندیشیدن 
بر کسی. مک‌اشفة؛ دشمنی بیدا کردن. (از 
منتهی الار ب). 
امتال: 
دشمنی آهسته بزن ندارد میرغضبی آهسته 
ببر؛ از دشمن توقع رفق و مدارا بیجاست. 


(فرهنگ عوام). 

دشمنی دشمی ارد؛ عداوت ایجاد عداوت 
می‌کند. (از امنال و حکم) (از فرهنگ عوام). با 
هر کس دشمنی کردید توقع دوستی داشتن 
بیجاست. (فرهنگ عوام). 

7 خویشتن‌دشمنی؛ دشمن خویش بودن. 
خصم خود بودن: 

یکی نانشانده یکی برکني 

بود پی‌گمان خویشتن‌دشمنی. 

؟ (از راحة الانسان). 

دشمنیی )فکندن. دمک د] (مسسص 
مرکب) ایجاد دشمنی. دشمنی انداختن. ایجاد 
خصومت کردن: 

به یک سال در جادوئی ارمنی 
ميان دو شخص افکند دشمنی. 
دشمنی انداختن. (دع أتَ) (٩سص‏ 
مرکب) دشمنی افکدن. ایجاد عداوت: الْساع؛ 
دشغنی انداختن بین قوم. (از منتهی الارب). 
دشمنی انگیز. [دمْ آ] (نف مرکب) دشمنی 
انگیزنده. برانگیزند؛ دشمنی. خصومت 
انگیزنده؛ 

هر نفسی کان غر ض آمیز شد 

دوستیی دشمنی انگیز شد. نظامی. 
د شمنی جوی. [دم] (نف مرکب) دشمنی 
جوینده. جوینده دشملی. خضصومت خواه. 
طالب عداوت: 

بدل دشمنی جوی و بد خواه ماست 
کزاهریمنی تخمه اژدهاست. اسدی. 
دشمنی کردن. (د مک د] (مص مرکب) 
عداوت و خصومت کردن. مکروه داشتن. 
نفرت نمودن. (ناظم الاطباء). اختصام. امتتار. 
تبغض. تشارس. تنازع. جهار. خصام. شنان. 
کشح. کفاح. مجاساة. مجاهرة. محال. معاداة. 
مضادا:. مكاثحة. مماحلة. (از سنتهی 
الارپ ای 


سعدی. 


گرنه و آی زودسیر تشنة خون منی 
با من دیرینه دوست چند کنی دشمنی. 


خاقانی. 
ما با تو دوستی و وفا کم نمی‌کنیم 
چندان که دشمنی و جفا بیشتر کنی. سعدی. 
چه حاجت که با وی کنی دشمنی 
که‌او را چن دشمنی در قفاست. سعدی. 


دشمتی کردند با من لیک از روی قیاس 
دوستی باشد که دردم پیش درمان گفته‌اند. 
سعدی. 
با من هزار نوبت | گردشمنی کنی 
ای دوست همچنان دل من مهربان تست. 
سعدی. 
روز خفاش است کور, از کوربختی, زآنکه او 
دشمنی در خفیه با خورشید خاور می‌کند. 
سلمان (از آتتدراج). 
تضاد؛ با یکدیگر دشمنی کردن. (دهار). مار 








دشمنی کردن با گروهی. مماءرة؛ دشمنی 
کردن‌با مردم. (از منتهی الارب). 

دشمنی نمودن. دمن ان /نّد] (مص 
مرکب) اظهار عداوت. پیدا ازردن دشمنی. 
خصومست نشان دادن. دشمنی کردن. عداوت 
و خصومت کردن. تبغض. (دهار). تقلی. 
(متهى الارب). تمقت. (تاج المصادر بیهقی): 
تجاذل؛ با هم که داشتن و دشمنی نمودن. 
تعمة؛ دشملی و سختی نمودن. مجالة؛ 
دشمی آشکارا تمودن. (از متهی الارب). 

دشحة. [د م] (ع ص, |) مرد بی‌خیر» یا عام 
است. (منتهی الارب). انکه خیری در او 
باشد. (از اقرب الموارد). حقیر و بی‌قدر و 
بی‌خیر. (ناظم الاطباء). ۱ 
دشمه. [د م] ((خ) نام یکی از مبارزان ایران. 
(برهان): 
که‌از تخمه نامور دشمه بود 

فردوسی. 

دسمیز. [] () نقیض و ضد. (برهان). 
|| عناصر اربعه, که خاک و آب و هوا و آتش 
باشد چه اینها نقیضانند. (از پرهان). اما این 
لفت برساختة دساتیر است. (فرهنگ دساتیر 
ص ۲۴۵). 

دشن. [د] ([) دستلاف, که.سودای اول 
اصناف باشد. (برهان) (آنندراج). معرب آن 


بزرگی بدانگه در آن تخمه بود. 


داشن است. (از منتهی الارب). 
دشن. [د] (ع مص) بخشیدن چیزی را. (از 
منتهی الارب). اعطا کردن. (از اقرب الموارد). 
دشنائی. [د یی ] (ص نسبی) شوب به 
دشنی که شهری است در مصر. رجوع به 
دشاوی و دشنی شود. 
دسناتی. [دٍ تسمیی ] (اخ) احمددبن 
عبدالرحمانین محمد کندی دشنائی ملقب به 
جلال‌الدین و مشهور به ابن بنت‌الحمیری. 
فقیه شافعی قرن هفتم هجری, متولد در دشنی 
که شهری است به مصر. رجوع به احمد (ابن 
عبدالرحمان کندی) در همین لفت‌نامه و 
الاعلام زرکلی ج۱ ص ۱۴۳ و الطالع السعيد 
ص۲۸ شود. 
دشناد. [د] (() ک‌نایه از کثرت است و در 
معنی بسیار بکار رود. (شعوری). بسیار و 
فراوان است و چندان و کثیر. (ناظم الاطباء), 
دسنام. [د] (! مرکب) (از: دش = دژ, بد + 
نام) لغ به معنی اسم بد. در پهلوی, دوشنام, به 
معنی با نام بد شهرت بد. (حاشية معین بر 
برهان). در اصل دشت‌نام است. دشت به 
معنی زشت و نام عبارت از القاب و خطاب. 
(غیاث). نام زشت و فحش و سرزنش و طعنه 
و بهتان و لمنت. (ناظم الاطباء). با لفظ گفتن و 
کردن و دادن و زدن و فرستادن و کشیدن 
مستعمل است. (آنندراج). رجم. سَبّ. شبل. 
سقط. شتم. شتيمه. شنظرة. شواظ. طلاء. عار. 


۴ دشنام دادن 


شکسته دگر باره خنجر بود 

ز زخم و ز دشنام برتر بود. فردوسی. 
برآشفت شیرین ز پیغام اوی 

وزآن بیهده زشت دشنام اوی.. فردوسی 
همی تاخت تا پیش ریگ فرب 

پرآژنگ رخ پر ز دشنام لب. فردوسی. 
صد هزار دشنام احمد در میان جمع کسرد. 
(تاریخ بیهقی). 

گربر تو سلام خوش کند روزی 

دشنام شمار مر لامش زا ناصرخرو. 
این دیوسیر را مدار مردم 

گر هیچ بدانی طّف ز دشنام. ‏ ناصرخسرو. 


با اینهمه راضم به دشنام از تو 
کزدوست چه دشنام و چه نفرین چه دعاء 
هی 
ترا بسیار گفتن گر سلیم است 
مگو بار دشنامی عظیم است. 
یکی پرسید از ان شوریده‌ایام 
که تو چه دوست داری گفت دشنام 
که‌هر چیز دگر که می‌دهندم 
ای یک کرشمة تو غارتگر جهانی 
دشنام تو خریده ارزان‌خران به جانی. عطار. 
[جذنرار؛ آماد؛ خصومت و دشنام گسردیدن. 
اتهیال؛ پاپی آمدن بر کسی و فرا گرفتن او را 
به دشنام و ضرب. عظاظ؛ دشنام آشکارا: 
مُجارزة؛ با هم مزاح کردن که به دشنام ساند. 
مجالعة؛ تنازع کردن مردم به فحش و دشنام 
در قمار یا شراب. مُعاظة؛ دشنام آشکارا, (از 
به دشنام برشمردن کسی را؛ او را با سخن 
زشت ناسراگفتن: 


به دشنام چندی مرا برشمرد 


عطار. 


به پیش سپه ابرویم بیرد. فردوسی: . 
= به دشنام زبان گشادن؛ ناسزا گفتن: 

چو برخواند ‏ ن نامه را پهلوان 

عیام بگتادگویازبان:. ۰ فردوننن 


به دشنام لب آراستن؛ گشودن لب به ناسزا 
به دشنام لها پیاراستند 

جهانی همه مرگ او خواستد. فردوسی. 
پر سس لب گشادن (بازگشادن)؛ ناسرا 
گفتن i.‏ سزا بر زبان راندن: 
گراین بی خرد سر پیچد ز داد 
به دشنام او لب نباید گشاد. 

به دشنام بگشاد لب شهریار 

بر آن انجمن طوس را کرد خوار. 
به دشنام لبها گشائید باز 

چه بر من چه بر شاه گردن‌فراز. فردوسی. 
-دشنام به زبان گرداندن؛ ناسزا گفتن: 

بیهوده و دشنام مگردان به زبان بر 


فردوسی 


فردوسی 


نظامى. ۳ 


|" بدوگفت کای بدرگ بدنژاد. 





کاین هر دو ز تو بار برآراست و ببار است. 

ناصر خسرو. 
دشتام رفتن بر زبان کی؛ زبان به ناسزا 
گشودن‌او: من که بوریحانم و مر او را هفت 
سال خدمت کردم نشنودم که بر زبان ار هیچ 
دشنام رفت. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۶۸۲ 
- دشام ساختن؛ مهیا کردن ناسزا و فحش: 
چو مهمان به خوان تو آید ز دور 


تو دشنام سازی بهنگام سور فردوسی. 
- دشنام گشتن نام کسی؛ زشت‌نام شدن وی" 
چو گویند چوبینه بدنام گشت 

همه نام بهرام دشنام گشت. فردوسی. 


- زبان از کی پر ز دشنام کردن؛ سخنان 
ناسزا بر زبان اوردن* 
یکی سوی طلحند پیغام کرد 


زبان را ز گو پر ز دشنام کرد. فردوسی. 


.¬ فرادشنام شدن؛ دشنام و ناسا گفتن 


آغازیدن: بوسهل را صفرا بجنبید و بانگ 
پرداشت و فرا دشنام خواست شد. (تاريخ 
بهقی). 
دشنام دادن. [ذد] (مص مرکب) فحش 
دادن. نام کسی را به زشتی بردن. عیب کی 
راگفتن. (ناظم الاطباء). ناسزا گفتن. استقذاف, 
(دهار). استیعاب. اسماع. (تاج المصادر 
بیهقی). اهتماط. بجوس. تسبیب. تشریز, 
تهلیب. تهنید. جرح. جهار. (منتهی الارب). 
رصن. (تاج المصادر بیهقی). رمی. (دهار). 
(دهار). عذق. عضب. قد. قذع. (متهى 
آلارپ). قدف. (دهار). قصب. کفو, یخ. لحو. 
لسن. مسجاهره. مافاة. مسافهه. مشانمة. 


الارپ): 


تفت پیران و دشنام داد 
فردوسی, 
بدان طمع که به دادن بلندتام شوی 
بدان دهی که ز پښ مر ترا دهد دشنام. 

فرخی. 
سالی از خویشتن خجل باشد 
تاکی از راه مطربان شنوم 
که ترا می همی دهد دشنام. فرخی. 
اوکار را دشنامها دادند و مخنث خواندند و 
بوق بزدند. (تاریخ بیهقی چ فیاض چ ۲ 
ص ۶۰۴). نیک از جای بشد و عراقی را 


فرخی. 


بسیار دشنام داد. (تاریخ پیهقی ص‌۴۸). تاش 
ماهرو سپاه سالار خوارزمشاه وی را دشنام 
داد. (تاریخ بیهقی ص ۲۳۷). 
دشنام دهی بازدهندت ز پی آنک 
دشنام مثل چون درم دیرمدار است. 

ناصر خسرو. 








دشنام شنید ه. 
دشنام که خود به خود دهد مرد 
سرمایه آفرین شمارش. خاقانی. 
ور بتذهی دهت صد دشنام 
که‌یکی زآن به اشتری نبرند. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۵۱). 
دشنام بی‌تحاشی دادن گرفت و سقط گفتن. 
( گلستان سعدی). دشنامم داد ستطش گفتم. 
( گلستان سعدی). 
گربلدت کسی دهد دشنام 
به که سا کن دهد چواب سلام. نعدی. 
دعات گفتم و دشنام | گردهی سهلست 
کهبا شک دهنان خوش بود سوال.و جواپ. 

سعدی. 

برخاستم که دست دعایی برآورم 


دشنام داد و رخش دگر راه راند و رفت..-- 
وحشی (از آنندراج)," 
تشاتم. تلاعن. تهارط, مشاتمة. معاقرة, 
مماشقة؛ دشنام دادن یکدیگر راء تجادع. 
تجارز. جداع. مجادعة, مخاضة؛ پا هم دشنام 
دادن. (از منتهی الارب). مکاوحة؛ با کی 
دشنام دادن. (دهار). تهجاء. هجاء, هجو 
دشنام دادن کسی را به شعر. تهلیل؛ سپس 
بازماندن و بازایس‌ادن از دشنام دادن. مدرقم؛ 
انکه طعام مردمان جوید و دشتام دهد. 
مهاترة: باطل دشنام دادن. (از منتهی الار ب). 
- دشتام‌داده‌شده؛ سرزنش کرده شده و 
ملامت کرده شده. (ناظم الاطباء). 
-||ملعون و لعنت کرده شده. (ناظم الاطباء). 
لمین. مشتوم.(از متهی الاب 
دشنام۵۵. [د د؛] (نف مرکب) دشتام 
دهنده. ناسزا گو. 
دشنام‌دهنده. (دد هد /د] (نف مرکب) 
ناسزا گوینده. برشمرنده, زشت گوینده. کسی 
که دشنام میدهد. (ناظم الاطباء). لاعمن. (از 
تیارب کشت سياه ام 
الاطباء). 
دشنام زدن. زد ر د] (مص مرکت) دشنا 
دادن. ناسزا گفتن: 
اگردعات کنند از پی غرض مشنو 
دعاش کن که زند از نصیحتت دشنام. 
میرخسرو (از آتدراج). 
کسی کش پیش از او گفتی نکونام 
زدش اندر قفا صد گونه دشتام. 
میرخسرو (از آتدر اج). 
دشنام شنیدن. از /ش د1 اص 
مرکب) ناسزا شنیدن. برشمرده شدن. فحشضش 
خوردن. 
دشنام‌شنیده. (دش /ش 3 /3] (نمف 
مرکب) که ناسزا شنیده باشد. آنکه مورد ناسزا 
قرار گیرد. فحش خورده: 
با دست بلورین تو پنجه نتوان کرد 
رفتیم دعا کرده و دشنام شنیده. 


سعد ی. 


دشنام فرستادن. 


دشو. ۱۰۹۱۵ 





دشنام فرستادن. (دف ر د] (متحت. . 


مرکب) دشنام پیغام دادن: 
واعظ صفت میکده سر کرد به مجلس 
در پرده به رندان همه دشنام فرستاد. 

۱ واله هروی (از آنندراج). 
دشنام کردن. 1دک د] (مص مرکب) 
دشنام دادن. ناسزا گفتن: صدهزار دشنام 
احمد را در مبان جمع کرد. (تاریخ بیهقی). 
دشنام گرم کردی و گفتی و شنیدم 
خرم دل سعدی که برآید بزبانت. سعدی, 
من از اخلاص می‌خواندم دعایی 
از آن بر ختم من دشنام کردند. 

مر حسن دهلوی (از اتدراج). 
دشنام کشیدن. [دکَ /ک د] مسص 
مرکب) دشنام تحمل کردن. ناسزا و دشنام 
خوردن؛ 
دریوز؛ خواری نتوانند عزیزان 
دشنام کشیدن ز پیت حد دعا نیست. 

ظهوری (از آندراج). 

دشنام گفتن. (دگ ت] (مص مرکب) 
دشتام دادن. ناسزا گفتن. سقط گفتن: منجمی 
به خانه درآمد یکی مرد بیگانه را دید با زن او 
بهم نشسته. دشنام و سقط گفت. (گلستان 


سعدی). 

چو دشنام گوبی دعا نشنوی 

بجز کشتة خویشتن ندروی. سعدی. 
استقذاف؛ دشنام گفتن خواستن. (از منتهی 
الارب). 


دشنا م گیر. [د] (نف مرکب) دشنام گرنده. 
انکه دشنام شنود و بجوش ناید. (انندراج). 
آنکه در زیر فحش و بد گفتن آرام می‌گیرد. 
(ناظم الاطباء): 
امروز چون تو قابل هجوی نگار نیت 
دشنام‌گیر تر ز تو در روزگار نیست. 

شفائی (از آنندرا اج( 

دشنام یاقته. زد ت /ت] (ن‌سف مرکب) 
ناسزا شنده. دشنام شنده. فشحش خورده. 
فحص داده شده. سرزنش شده. (ناظم 
الاطباء). شتيم. (از منتهی الار ب). 

دشناوی. (دوی‌ی ] (ص نسبی) منسوب به 
دئنی, که شهری است در مصر. (از ناظم 

الاطباء). رجوع به دشنی و دشنائی شود. 

دسنکت. [د ش ] (() غلاف خوشه خرما. 
|اشاخی که خوشه بر آن است. (برهان) 
(آنسندراج). |(بندی که پیش آب بندند. 





(برهان). بند آپ. (آنندراج). ارشحة 
ابریشمین. (ناظم الاطباء). | ((خ) شهری باشد 
از ملک ختای. (برهان). صاحب آتدراج در 
: این مورد چنین آرد: برهان و فرهنگها خاصه 
جهانگیری گوید شهری بوده از ملک ختاء 
متند به بیت حکیم فردوسی: 
ختائی و چینی دشنگی و دهر 


ز خون سیاوش ندارند بهر. 
ظن غالب این است که واو عطف را در این 
بیت دال خوانده‌اند - انتهی. در حدود العالم و 
معجم البلدان اين نام نيامده. شاید مصحف 
دشتک باشد؟ (حاشیهة معن بر برهان). رجوع 
به دشنگی شود. 
دشنگيی. [د ش ] (ا) دنیا و روزگار و عالم 
سفلی. (برهان). روزگار. (آنندراج) (شرفنامة 
منیری): 

دشنگی به شوخی و شنگی خویش 

ربود آن بت شنگ رااژ برم. ۱ 

آغاجی (از آتدراج). 

۵شنوه. [د ن و / و] () دشته. (ناظم 
الاطباء) (از لسان السجم). رجوع به دشنه 
شود. 
دشند. [د /د ن /ن] () کارد بسزرگ و 
مشمل. (از لغت فرس). نوعی از خنجر است 
که بیشتر مردم لار می‌دارند. (برهان). خنجر. 
(غیاث) (بحر الجواهر) (از دهار) (از منتهی 
الارب). خنجری باشد که عیاران بر ميان 
بندند. (صحاح الفرس). کارد بزرگ چنانکه 
قصابان دارند. کشیده‌تر از خنجر, که در 
فارس خاصه لارستان حریة آنهاست. و با 
لفظ شکستن و زدن و نهادن و خوردن و 
آراستن مستعمل است. (آنندراج). شمشیر و 
کار تینه‌باریک, (ناظم الاطباء). مدیة. (از 
منتهی الارب). کارد. شوشکد. سلاح که از 
شوشکه کوچکتر و از چاقو بزرگتر و شبیه 
کارداست. (فرهنگ لغات عامیانه): 
ابوالمظفر شاه چغانان که برید 

به تيز دش آزادگی گلوی سؤال. منجیی. 
به دشنه چگرگاه بدکافتند 
برهنه به آب اندر انداختند. 
همان‌بنیزه و دشن آبگون 
نتان افق دشنه زیر آندرون. 


زمانه به خون تو تشنه شود 


فردوسی. 
فردوسی. 
بر اندام تو موی دشنه شود. فردوسی. 
از ان پیش کو دشته را برکشید 
جگرگاه یمن تو بردرید. 

به یکی چنگش آخته دشنه‌ست 
این دشنه برکشيده همی تازد 


فردوسی. 
وآن باکمان و تیر فروخفته. . ناصرخرو. 
من همی دانم | گر چند ترا یست خبر 
که همی هر سه بیرژند به دشه گلوم. 

ناصرخسرو. 
هر آنکه دید به میدان برهته دشنۀ شاه 
به خون دشمن در خواهد اشنا دیدن. 

سوزنی. 
در گنبد بروی خلق دربت 
سوی مهد ملک شد دشنه در دست. نظامی. 


باز چو ديدم همه ده شیر بود 


پیش و بم دشته و شمش ر بود. نظامی. 
تیغ و دشنه به از جگر خوردن 
دشنه بر ناف و تیغ بر گردن. نظامی. 
صبح چون برکشید دشن تیز 
چند خسبی نظامیا برخیز. نظامی. 
دشنه چشمت | گر خونم بریخت 
جان من اسو داز دشنام تو. عطار. 
تا نرگست به دشته چون شمع کشت‌زارم 
چون لاله دور از تو جز خون کفن ندارم. 
عطار. 

دشنة هجر توام کشت از آنک 
تشن وصل تو جان می‌یابم. عطار. 
به خون تشنه جلاد نامهربان 
برون کرد دشنه چو تشنه زبان. سعدی, 
حیران دست و دشنه زیبات مانده‌ام 
کآهنگ خون من چه دلاویز می‌کنی. 

نعدی. 
چو قادر شدی خیره کم ریز خون 
مزن دشنه بر بستگان زبون. آمیر خسرو. 
دشنة غمزه بیارای که آشوب‌دلم 
نشیند به جگرکاوی مزگانی چند. 


طالب آملی (از آنتدراج). 
انتعاشی را ملال از پی و بالامی‌کشم 
دشنه بر دل می‌خورم گر خاری از پا می‌کشم. 
طالب آملی (از آنندراج). 
خند؛ عدرت هزاران دشنه در جانم شکت 
گریذماتم نزد چینی بر ابرویم هنوز, ‏ 
طالب آملی (از آتتدراج). 
وان دشته‌ای که بر دل کافر نزد کسی 
امروز عشق یار نهد بر گلوی ما. 
ابونصر نصیرای بدخشانی (از آندراج). 
برهنه‌پا سر گلگشت وادیی دارم 
که‌دشنه بر جگر برق می‌زند خارش. 
صائب (از آنندراج). 
-دشنه زدن؛ بکار بردن دشنهه 
به بازری پر خون درون بیدسرخ ۲ 
بزد دشنه زين غم هزاران هزار. ناصرخسرو. 
- دشنه‌شکار؛ کسی که به دشنه شکار می‌کند 
و آن متفاد از این بیت حضرت شيخ است: 
کردندزره پوست بر اندام شهیدان 
مژگان کسی دشنه‌شکار است بیند. 
سعدی (از آنندراج). 
دشتة صبح؛ کنایه از روشتی صبح است. و 
انرا عمود صبح هم میگویند. (برهان): 
من آن روم سالار تازی‌هشم 
که چون دشنۀ صبح مردم کشم. 
۱ نظامی (از آتندراج). 
< دشته کارد؛ خنجر. (ناظم الاطباء). 
دشفیی. [د نا] ((خ) شهری است به صعید 
مصر اعلی, و نبت بدان دشناوی شود. (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
دشو. [دشو 21 مسص) نیک درآمدن در 


۶ دشوار. 


دشوار آمدن. 





جنگ. (از منتھی الارب). و 
(از اقرب الموارد). دشوه. و رجوع به دشوة 
شود. 
دشوار. [دش ] (ص مرکب) (از: دش» زشت 
+ وار, کلمة نبت) در پهلوی دوش‌وار, 
نزدیک به دشخوار ایراننی باستان. (حساشية 
معین بر برهان). دشخوار. مقابل آسان. (از 
برهان). مشکل. (از آنندراج). مقابل سهل. 
مشکل و سخت و بازحمت و عسیّر و صعب و 
دشخوار. (ناظم الاطباء). با صله «بر» با لفظ 
کردن‌و زدن مستعمل است. (آنندراج). آوعر. 
حا کل. (منتهی الارب). خطة. خلة. (دهار). 
شأق. صعب. صعبوب. صفوب. صعود. عزیز. 
عر. عیر. عشزان. عشوزن. عطرد. عطود. 
عطد. (منتهی الارب). عصیب. (دهار). 
خوصاه. عویض. غامض. (متهی الارپ). 


فظيع. (دهار). كيرة. (ترجمان القرآن 


جرجانی). متعسر. مصور. واعر. وعر. وعیر. ‏ 


هنبشة. هنبدة. (منتهی الارب)؛ 
نه یار است با او نه آموزگار 


بر او همه کار دشوار خوار. فردوسی. 
چو آ گاه‌شد زآن سخن شهریار 

همی داشت ت آن کار دشوار خوار. فردوسی. 
که‌کاریست این خوار و دشوار نیز 

که‌بر.تخم ساسان پر آید قفیز. فردوسی. 
چنین گفت با وی یل اسفندیار 

که‌کاری گرفتيم دشوار خوار. . فردوسی. 


مر این بند را چاره | کنون یکت 
بسازیم و اين کار دشوار نیست. فردوسی. 


بار پیش همت تو اندک 

دشوار پیش قدرت تو آسان. فرخی. 
تا موسی راایزد فرمود که او را 

هنگام عذابست عذابی کن دشوار. . فرخی. 


رهی چگونه رهی چون شب فراق دراز 
چو عیش مردم درویش ناخوش و دشوار. 
فرخی. 

استخفاف چين قوم کشیدن دشوار است. 

(تاريخ بیهقی ج ادیپ ص ۱۵۹). چندان 

زشت‌نامی افتاد که دشوار شرح توان داد. 

(تاریخ بیهقی ص ۲۶۰). به چند روز پل تبود و 

مردمان دشوار از این جانب بدان جانب و از 

آن بدین می‌آمدند. (تاریخ بیهقی چ فیاض 

ص۳۴۳ داناست به مصالح جمع ساختن 

پرا کندگی... و فرونشاندن بلي دشوار, (تاریخ 

بهتی ص ۳۱۵. 

دشوار این زمانة بدفعل را 

آسان به زهد و طاعت یزدان کنم. 
ناصرخرو. 

از بد گرگ رستن آسان است 

وز ستمکار سخت دشوار است. 

دشوار شود بانگ تو از خانه به دهلیز 


واسان شود اواز وی از بلخ به بلغار. 


اصرخرو. 
چون گفت که لااله‌الاالله 
نایش به روی هیچ دشواری. ناصرخسرو. 
کارهای دشوار بر من آسان گردان, (قصص 
الانپیاء ص 4۷). 


هر چه دشوار است آسان باد بر شاه جهان 

هر چه اسان است بر بدخواه او دشوار باد. 
میرمعزی (از آندراج). 

اما می‌ترسیدم که از سر شهوت برخاستن... 

کاری دشوار است. ( کلیله و دمنه). رفتن بر 

وی [بر کوه ] دشوار است. ( کلیله و دمنه). 

هر چه اسان شود به حاصل کار 

باشد آغازهای آن دشوار. 


؟ (از تاريخ بیهق). 
بس دیر همی زاید ابستن خاک اری 
دشوار بود زادن نطفه ستدن آسان. خاقانی. 
ارچو که مرا به دولت او 
دشوار زمانه گردد آسان. خافانی. 


سررشتة عش ایت اسان مده از دستش 
کاین رشته چو سرگم شد دشوار پدید آید. 


خافانی, 
گفت پر کرد پادشاه این کار 

کار پرکرده کی بود دشوآر. نظامی. 
هر چه ان دشوار حاصل کرده‌ای 

در غم معشوق اسان باختن. عطار. 
تا نپنداری که این دریای ژرف 

نیت دشوار و من اسان یافتم. عطار. 


خانة خوبست هستی لِک بد هم‌ایه است 
گرنباشد بیم مردن زندگی دشوار نیست. 
رحید فزویتی. 
اجاج صعد؛ سخت دشوار. اغلوطة؛ مالهً 
دشوار. (دهار). افداح؛ گران و دشوار يافقن 


ا کار را, نیهور؛ پیابان دشوار. جله؛ بازداشتن 


چ را از کار دشوار. داهیة؛ کار سخت و 


دشوار. (از منتهی الارب). دیولاخ؛ جائی 


دشوار بوّد دور از آبادی. (لغت فرس 
عریضة؛ کار و سحن دشوار. (دهار). اشق 
آعسر؛ دشوارتر. (منتهی الارب): | گر خدمتی 
باشد به عراق یا جای دیگر تمام کنیم. و به هر 
کار دشوارتر میان ببندیم. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۵۱۴). | گر بدسگالان این بقصد 
کرده‌اند... دشوارتر رفم شود. ( کلیله و دمنه). 
- دشسوارزخم؛ آنکه سخت زخم زند. 
(یادداشت مولف). 

- دشوار گفتن؛ سخت گفتن. درشت گفتن: 

با مردم سهل‌گوی دشوار مگوی 

با آنکه در صلح زند جنگ مجوی. 


اسدی). 


سعدی. 
- دشوارگنج؛ که سخت بگنجد. که دشوار 
گجانده‌شود: 


از ان چو فانه بر برخورد عدوت که هست 


بهر دلی در دشوارگنج چون فانه. 

رضی‌الدین نیشابوری. 
- دشوارگوار؛ عرالانهضام. عسرالهضم. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). سخت گوارنده. 
- دشوارمعنی؛ که معنی و مفهوم آن سخت 
باشد: کلامی یا شعری دشوارمعنی. 
= راه (ره) دشوار؛ راه صعب. صعب الصبور. 


راه درشت. سخت‌گذار؛ 


ز رفتن سراسر سپه گشت کند 
از آن راه بیراه و دشوار و تند. فردوسی 
کنون من به دستوری شهریار 
بپیمایم این راه دشوار خوار. فردوسی. 
که چون بودی ای پهلوان‌زاده مرد 
بدین راه دشوار با باد و گرد. فردوسی.. 
بسی راه دشوار بگذاشتم 
بسی دشمن از پیش برداشتم. فردوسی 
ز بهر آن جهان این توشه بردار 
که رہ ہی زاد باشد سخت دشوار. 

ناصر خسرو. 
خاصگان دانند راه کعبة جان کوفتن 
کاین ره دشوار مشتی خا کی آسان دیده‌اند. 

خاقانی. 


ره دوزخ خوش و نفز و وسیع است 
ره میلوست بس دشوار و ترفنج. 


روزبهان. 
- زمین دشوار؛ ناهموار. صعب. مقابل 
هموار؛ 
آشکوخد بر زمین هموارتر 


همچنان چون بر زمين دشوارتر. رودکی. 
|(! مرکب) کوهار. ||ملک کوهستانی. 
(ناظم الاطباء). 
دشوارآمد. (دش ] (مص مرکب مرخم ! 
مص مرکب) دشوار امدن. نا گوار آمدن؛ ناگاه 
از کید نفس و تسویل شیطان سخنی که دلیل 
کراهت و دشوارامد باشد از من صادر گشت. 
(انیس الطالیین ص ۱۳۷). و رجوع و 
آمدن شود. 
دسوار آمدن. [دش م د ] (تص مرکا 
گران آمدن. نا گوار آمدن. خوش نیامدن. شق. 
مشقة. (تاج المصادر بهقی) (دهار): پرادر ما 
رایرکشید و براستای وی نیکوئها فرمود... تا 
ما را دشوار اید. (تاريخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۱۴). دارم نصیحتی چند اما اندیشم که 
دشوار اید. (تاریخ بیهقی ص ۶۱. طبع 
بشریت است... که دشوار آید ایشان را دیدن 
کی که مستحق جایگاه ایشان باشد. (تاریخ 
را 
با صلف و تکبر بودی. (تاریخ بیهقی). 
شمح روان بین در هوا آتش‌فشان بين در هوا 
بر کرکسان بین در هوا پرواز دشوار آمده. 
خاقانی. 
وآنکه در دولت و در نعمت و آسانی زیت 


دشوار افتادن.. 


دشوار گرفتن. ‏ ۱۰۹۱۷ 





مردنش زینهمه شک نیت که دشوار :اچد ست 


سعدی ( گلستان). 
ور ایدون که دشوارت آمد سخن 
دگر هر چه دشوارت آید بکن. 
چو دشوارت آید ز دشمن سخن 
نگر تا چه عبت گرفت آن مکن. 


اردوان را از آن (سسخان درشت اردشیر ] 


سعدی. 
سعد‌ی. 


دشوار آمد. ( کارنامۂ اردشیر ترجمة صادق 
هدایت ص ). ذما؛ دشوار آمدن بر کسی. 
امتعماض, شظ. شق؛ دشوار آمدن کار بر کسی. 
(از منتهی الارب). 
دشوار افتادن. (ذش أ د] (مص مرکب) 
دشوار آمدن. رجوع به دشوار آمدن شود. 
= امثال: 
هر که آسان گیرد دشوار افتد. (امثال و حکم). 
دشواربرآی. [دش ب] (ن‌سف مرکب) 
جایی که پرامدن بر آن دشوار باشد: صعود. 
عقة؛ بالای دخوازبرآی: (دهار). کوود؛ عقبة 
دشواربرآی. (دهار). 
دشوار پسند. [دش پ س] (نف مرکب) 
مشکل پسند. (آنندراج). |[مایل به اشکال در 
کارها.(ناظم الاطباء). 
دشوارجای. (ذش] ([مسرکب) جای 
دشوار. ناهموار و صعب: روس [جد روسان ] 
بگردید و جایی نیافت جر جزیره‌ای... آنجا 
مقام گرفت در آن بیشه‌ها و دشوارجای. 
(مجمل التواريخ). 
دشوارخو. [ذش] (ص مرکب) دشوار 
خوی. بدخو. کج خلق, (ناظم الاطباء) شرّن. 
ضرس. شرس. متدا کس: ضفط؛ شتر 
دشوارخو. (منتهی الارب). و رجوع به 
دشوارخوی شود. 
دشوارخوئی. (ذش] (حامص مرکب) 
بدصحبی. بدخلقی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). طخوخ. عسق. (متهی الارب). و 
رجوع به دشوارخو و دشوارخوی شود. 
دشوارخوی. [دش] اص مسسرکب) 
دشوارخو, بدخو, کج خلق. (از ناظم الاطباء). 
اضر . حنظاب. خبس. خیس, شکس. 
طُرافش. . عَزٍق. . عيق. صراد. عصواد. 
عَفلقس. عَفَنْفس. قصوس. قنوّر. کظ. لَظ. 
تطلاظ. مَحکان. مُتعزق. و رجوع به دشوارخو 
و دشوارخوئی شود: اعقنفاس, لحز؛ 
دشوارخضوی شدن. (از سنتهی الارب). 
اعفتقاس, إفطاء, تلحز؛ دشوارخوی گردیدن. 
(از منتهی الارب). 
دشوار داشتن. [ذش ت] (مص مرکب) 
سخت پنداشتن شتن. | إصعب بودن با سختی قرین 
بودن. مشكل داشتن. كراهة. كراهية. کره. 
(دهار) (ترجمان القرآن جرجانی): 
یکی منزلست این که هرک اندرو شد 
برون آمدن سخت دشوار دارد. اصرخرو. 


مکروه؛ دشوارداشته. (دهار). 
دشواررو. [دش ر / رو ](نمف مرکب) 
رای که عبور از آن سسخت باشد. 
صعب ‌العبور. 
دشوارزای. (ذش] (نف مرکب) دشوار 
زاینده. زنی که بزحمت میزاید. عسر الولادة. 
(ناظم الاطباء). بر زنی که هر بار سختی کشد 
در وضع حمل اطلاق شود. (شعوری ج۱ 
ص ۴۵۴). 
دشوارزاینده. زدش ی 5 /د] انسف 
مرکب) دشوارزای. زنی که به دشواری 
میزاید. معضّلْ. (منتهی الارب). و رجوع به 
دشوارزای شود. 
دشوار ساختن. [دش ت ] (مص مرکب) 
دشوار کردن. سخت کردن. مشکل کردن: 
تمعیص؛ دشوار ساختن کار بر کسی. (از 
منتهی الار ب). 
دشوار شدن. (ذش ش ذ] (مص مرکب) 
سخت شدن. متعسر شدن. دشخوار شدن. 
احعکال. استتراء. استعاية. استمار. 
اعتیاص, اعواز. اعياء. اقذعلال. (منتهی 
الارب). السبات. (المصادر زوزنی). القياظ. 
تشدد. تصاعد. تعاسر. تعایی. تسعبیر. (منتهی 
الارب). تعذر. تعسر. (دهار). تعکظ. تعر. 
شصوص. عتص. (منتهی الارب). عر 
(دهار). عرة. (ترجمان القران جرجانی). 
عوص. (تاج المصادر بیهقی). كنظ. لطث. 
ملاعجة. وعور. (متهى الارب) 
کشتی حسنات و تمراتش بدرودی 
دشوار تو اسان شد و اسان تو دشوار. 
منوچهری. 
چندان کشته شد از دو روی که سواران را 
جولان دشوان شد. (تاریخ بیهتی ص ۲۵۲). 
چیزی کفووویندش از جایگه خویش 
بر مردم دشوار شود کار نه دشوار. 
بات هدر 
اجبال؛ دشوار شدن بر شاعر سخن. 
اسحنکا ک؛ دشوار شدن سخن. (از منتهی 
الارب). عسر؛ دشوار شدن شیر و بارآن و علم 
و کار. (دهار). کرث؛ دشوار شدن اندوه بر 
کسی. منهکة؛ زن که ولادت بر وی دشوار 
شده باشد. (از متتهی الارب). 
دشوارسکن. [دش واش ک ](نف مرکب) 
دشوار شکننده. دشخوار شکن. عر الر ض. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
دشوارکاز. [ذش ] (ص مسرکب) محتاط. 
(زمخشری). 
دشوارکاری. [ذش] (حسامص مرکب) 
احتیاط. (زمخشری). 
دشوا رکردن. [دش ک ذ] (مص مرکب) 
سخت کردن. مشکل کردن. مقابل خوار و 





آسان کردن. امعاض. تعزیز. تعسیر, تلعص. 
(از منتهی الار ب)؛ 
به یک اشاره و یک لفظ او شود اسان 
هر آنچه دهر بر آزادگا ن کند دشوار. 
میرمعری (از آندراج). 
آخصب اله عشه؛ دشوار کند خدای زندگانی 
او را. (منتهی الارب). شط, شطوط؛ دشوار 
کردن و ستم نمودن بر کسی. (از متهی 
الارب). 
دشوا رگذار. [ذش گ ] انسف مرکب) 
صعب المسرور. (ناظم الاطباء). صعب كه 
بسختی از آن توان گذشتن. صعب اللوک. که 
گذشتن از آن صعب باشد. مقاپل آسان‌گذار. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): أيهم؛ كوه بلند 
بُعکة؛ ریگی دشوار گذار. بوباةه 
بیابان و عقبه‌ای است دشوار گذار در راه یمن. 
مود ضموداء: عقبة دض وار گذار. ضمزه 
جای درشت و پشتة دشوار گذار. عراقیب؛ 
راههای تنگ و دشوار گذار در پشت کوه. 
عوت؛ پشتۀ دشوارگذار. خمة؛ جای دشوار 


دشوارگذار. ب 


گذار از زمین درشت. مُدرة؛ جایی است تنگ 
و دشوار گذار مر بنی‌شمبه را. (از منتهی 
الارب). 


دشوازگر. [دش گ] ([ مس رکب) کوه و 
کوهستان. (برهان). مخفف پدشوارگر- 
پدشخوارگر = پتشخوارگر, مرکب از پتش 
(پیش) + خوار + گر (= کوه). یعنی کوه واقع 
در جلو خوار (بین سمنان و ورامین) بخشی از 
سله جبال البرز در جنوب طیرستان, 
(حاشية معين بر برهان). 

دشوا رگردیدن. (دش گ دی د] (معص 
مرکب) دشوار شدن. سخت گردیدن. دشوار 
گشتن. استعراز, تسأسز. تعرز. تعصر, تعکش, 
کبد, عسارة. عسر. عضل. عوز. معض. (از 
منتهی الارب)* 
گشاید بند چون دشوار گردد 
ید کم وی بیان 

؟ (از امال و حکم). 
و رجوع به دشوار گشتن شود. 

دشوا رگرفتن. [دش گ ر تَ] امسص 

مرکب) سخت گرفتن. سختگیری کردن: 


کار دنا که تو دشوار گرفتی بر خود 
گرتو بر خویشتن آسان کنی آسان گردد. 


کمال اسماعیل. 
خوار و دشوار چهان چون پی هم میگذرد 
گرتو دشوار نگیری همه کار آسان است. 

ایر اوماتی (از امتال و حکم). 


چو با دوست دشوار گیری و تنگ 

نخواهد که بد ترا نقش و رنگ. سعدی. 

اگربند بلای کی گرفتاری 

گناه تست که بر خود گرفته‌ای دشوار. 
سعدی. 


۸ دشوار گشتن. 


دصی. 





تعاسر؛ با یک‌دیگر دش وار گکوفتق: (دهار). 
||دشوار فرض کردن. سخت انگاشتن 
دشوار گشتن. [ دشک ت ] (مص مرکب) 
دشوار گردیدن. سخت شدن. ط (از منتهی 
الارب): 
یکی کار بد خوار و دشوار گشت 
ابا گرد کشور همه یار گشت. فردوسی 
إغصان؛ کج گردیدن و دشوار گشتن کار. (از 
منتهی الارب). و رجوع به دشوار گردیدن 
شود. 
دشوا رگیر. [دش] (نف مرکب) دشوار 
گیرنده..سخت گیرنده. ||(ن‌مف مرکب) دشوار 
گرفته. که بسختی و دضواری گرفته شود. 
محکم. (ناظم الاطباء). استوار. 
- قلعة دشوارگیر؛ حصن حصن. (ناظم 
الاطباء). 
دشواری. (دش] (حامص مرکب) اشکال,.: 
سختی. زحمت. عسرت. (ناظم الاطباء). 
تعسر. تکاید. حسرج. (منتهی الارب). شق 
<(دهار). صعتر. صعداء. صعدد. صعوبة. عسر. 
عسر:, عسری. (منتهی الارب). عست. (دهار). 
عندأوة. غائلة. غمرة. غول. (منتهی الارب). 
كراهة. كربة. کره. (دهار). کلفت. لعص. مشقة. 
معسرة, معسور. (منتهی الارب): 
از بهر آن کجا ببرم تامش 
ترسم ز بخت انده دشواری. 
همی هر زمان زار بگریستی 
به دشواری اندر همی زیستی. 
جهانجوی و پشت سپاهت منم 
به دشواری اندر پناهت منم. 


رودکی. 
فردوسی. 


قردوسی 

یک هفته زمان بايد لا بلکه دو سه هفته 

تا دور توان کردن زو سختی و دشواری. 
منوچهری. 

عاجز نمی‌کند او را هیچ دشواری و مغر و . 


گریزگاهی ت هیچ احدی را از قضای او 7 1 


(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۰۷). نود و نه جزو 
سکرات را بر من نه و هر دشواری که در چان 
کندن بر ایشان خواهی نهادن تا قیامت. 
(قصص الانبیاء ص ۲۴۶). درحال از گرسنگی 
و دشواری خلاصی یافتد. (قصص الانسبیاء 
ص ۲۲۶). 

خردت داد خداوند جهان تا تو 

برهی یکسره زین معدن دشواری. 

۱ ناصر خسرو. 
پس از دشواری اسانیست ناچار 
ولیکن آدمی را صبر باید. 
باکار کش رو به دشواری است 


چو بنی ز دولت در یاری است. امیرخسرو. 
بر استان تو مشکل توان رسید اری 
فلک شواریست. ! 
عروج بر سروری به دشواریست. 
حافظ. 


آذی, نكاية؛ دشوار نمودن. اٍرهاق؛ بر 





دشواری داشتن. (دهار). استمار؛ دشواری 
خواستن. تابة. تتوبة, توب توبة, متاب؛ آسان 
گردانیدن خدا دشواری کسی را. تعاسر ؛ با هم 
دشواری کردن. تلاخر؛ دشضواری کردن با 
یکدیگر در سخن. (از منتهی الارب). شن. 
مشقة؛ دضواری نهادن بر کسی. غمرة؛ 
دشواری مرگ. (دهار). معاسرة؛ با هم 
دشواری نمودن. (از منتهی الارب). 

- دشواری راه (منزل)؛ سختی و زحمت راه. 
(ناظم الاطباء). وعورت. (يادداشت مرحوم 
دهخدا): 

ملول از همرهان بودن طریق کاردانی نیست 
بکش دشواری منزل باد عهد آسانی. حافظ, 
- بدشواری؛ بسختی. با سختی. با اشکال: 
بدشواری از شیر کردند باز [بهرام گور را ] 


همی داشتندش بر پر بناز, فردوسی. 
خواهی بدار و خواهی پفروشش 
خواهیش کار پند پدشواری. ناصرخسرو. 
ستور پادشاهی تا یود نگ 

بدشواری مراد آید فرا چنگ. نظامی. 


مگس را تو چون فهم کردی خروش 
که‌ما را پدشواری آمد بگوش. 

-په دشواری بودن؛ در سختی و مشقت 
بودن: عیسی و یحیی فرموده بودند که تو 
خلق را دعوت می‌کنی که من به اسمان 
خواهم شدن تا آخرالزمان آنگاه فرود آیم, 
یحی پدشواری صی‌بود. (قصص الانبیاء 
ص ۱۲۰). 

(یادداشت در مه 

بکشم منت لک الویل بدان زاری 


که‌مسیحت بکند زنده به دشواری. 


سعد‌ی. 


منوچهری. 
|[بب‌دخویی. بدخلقی. (بادداشت مرحوم 
وخندا): توعیق؛ به بدخویی و دشواری نسبت 
کردن‌کسی را. (صراح اللغة. ذیل ماد وعق). 
دسواریاب. [دذش واژ] (زمف مرکب) 
دشوار یافت. عزیز. دشواررس. دیریاب. 
E E O‏ 
بسختی در دسترس آید: 
خار در پا شد چنین دشواریاب 
خار در دل چون بود واده جواب. مولوی, 
دشواریافت. (دش راز ] (نمف مرکب) 
عزیز. دشواریاب. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دشوة. [دش و] 2 مص) نک درآمدن در 
جنگ. (از منتهی الارب). فرورفتن در جنگ. 
(از اقرب الموارد). دشو. و رجوع به دشو 
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شود. 
دشه. [د ش ] ((خ) دهی از دهتان اورامان 
لهون بخش پاوة شهرستان سنندج. سکنة آن 
۵ تن. اب آن از رودخانة شمشیر و چشمة 
سبرطاویران است و مسحصول آن انواع 


میومجات لتیات: عل و مخصوصا انار, در 
خاور دشه تپه‌ای بام پاسگاه وجود دارد که 
در بالای ان اثار اینیة قدیم منجمله حوض 
سلگی وجود دارد. مسجد آن نیز قدیمی 
است. دشه یکی از قرای قدیمی بخش است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 
۵سیر. [د ] (() دهی از دهستان خدابندلو از 
بخش قیدار شهرستان زنجان. سکنة ان ۵۸۸ 
تن. آب آن از چشمه و رودخانةٌ محلی. 
محصول آنجا غلات و قلمستان. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۲). 
دشیر بالا. (د] ((خ) دی جزء دهستان 
ِ بخش مرکزی شهرستان زنجان. سکنة 
ان ٩۰‏ تتن. آب آن از رودختانة مرصع. 
محصول غلات و انگور و میوه‌جانت. 7 
قرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
دشیر پائین. [د] ((خ) دصی از دهمتان 
ایجرود. بخش مرکزی شهرستان زنجان. 
سکن آن ۷۳۲ تن. أب أن از رودخانة دشیر 
بالاء محصول آنجا غلات. انگور. قلستان و 
سیب زمینی می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۲). 
دشیش. [3] (ع !) جشیش. (تحفاٌ حکيم 
مومن). دانه‌ای است چون گندم که در حال 
سخت بودن آترا آرد کند. و آن لغتی است در 
جشیش. (از ذیل اقرب الموارد). و رجوع به 
تذکر: داود ضریر انطا کی و جشیش و دشيشة 
شود. 
دسیسکت. [د سی ش ] (!) شب را گویند و به 
عربی لل خوانند. (برهان). و رجوع به 
دشیدگه شود. 
۵شیشگه. [دگ /گ] (!) صاحب آنندراج 
گوید در فرهنگها و برهان به وزن فریفته به 
معنی شب آورده‌اند و ظن مولف این است که 
اصل آن دوشینگه بوده باشد. واو را حذف 
کرده‌اندو نون را شین خوانده‌اند. . 
دشيشة. [دش ) (ع [) آشی است که ار کج 
کوفته ترتیب دهسند. (از منتهی الارب) ( 
اقرب الموارد). و آن لغتی است در جشیش: 
(از اقرب الموارد). و رجوع به جشیش شود. 
دص. [ص‌ص ] (ع مص) خدمت کردن با 
رعایت آداب آن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). دض. و رجوع به دض شود. 
دصدصة. [د د ص ] (ع مص) غربال را به 
دست زدن تا آرد را فروريزد. (از منتهی 
الارب). دست به ماشو باززدن در حال 
بیختن. (تاج المصادر بهقی). زدن غربال را با 
دمست. (از اقرب المواردا. 
دصق. [د] (ع مص) شکتن آبگینه و جز 


۱ -گمان ایهام به معنی اعجاز نیز میرود. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). 


دضص. 

آن. (از منتهی الارب). شکستن. (زاقیری- 
الموارد). 

دض. [دض‌ض] (ع مص) خدمت کردن با 
رعایت حقوق و آداب آن. (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). دص. و رجوع به دص 
شود. 

دظ. (دظظ ] (ع مسص) راندن. (از مسنتهی 
الارب). طرد کردن. (از اقرب الموارد). 
اشک کردن. [ادریدن.(ز مي الارب). 

دع ۰[د] (ع اسم فعل) مبتی بر سکون است و 
دعا با تنوین نیز خوانده ميشود, به کی گویند 
که لغزیده و افتاده باشد, یعنی برخیز و بمان 
چنانکه گویند «لعا». (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). بمان. (دهار). و رجوع به 
ددع شود. ||(فعل امر) صیغة امر از «ودع» به 
معنی بگذار. (از غیاث) (از آنندراج). بگذار و 
دست بدار. (دهار). 

۵ع.[عع](ع مسص) سپوختن و سخت 
راندن. (از منتهی الارپ). بعنف سپوختن. 
(المصادر زوزنی) (تاج السصادر بیهقی). 
راتدن بعنف. (دهار) (از ترجمان القران 
جرجانی). دنم کردن. (غیاث). با عنف و زور 
کی را راندن. و گویند: دع الیتیم؛ یعنی یتیم 
را با درشتی راند. (از اقرب الموارد). 

دعا. [د] (ع امص) دعاء. حاجت خواستن 
ج ادعه. دعوات. (از انندراج). استغاثه به 
خدا. استدعای برکت. تضرع. درخواست از 
درگاه خدا. (ناظم الاطیام). درخواست 
حاجت از خدا. درخواست حاجت از خداوند 
برای خود یا دیگری. خدای‌خوانی. تیغ و 


شمشیر و خدنگ تیر از تشبیهات اوست و با 
لفظ رسیدن و رساندن و رفتن مستعمل است. 
(انندراج)؛ 


هر آینه چو دعا در صلاح خلق بود 
اجا بش را امد باشد از یزدان. فرخی. 
خود [حسنک ] به زندگی گاه گفتی که مرا 


دعای تشابوریان بسازد وناخت. (تاريخ 
بهقی چ ادیب ص ۱۸۴). 

ایزد بر هاندت از بلاهاش 

به زین سوی من مر ترا دعا ت. 

رد مکن یارب و بشنو دعاش. ناصرخسرو. 
ایزد مکنادم دعا اجابت 

گر جز که به فضلش بود سؤالم. ناصرخسرو. 


تفقصیر مکن کت به دعا خواسته‌ام 
تا خود به دعا بلا چزا خواسته‌ام. 
۲ ابوالفرج رونی 
از لفظ تاج باد دعای تو وان او 
تو تاجدار بادی و او تاج دار باد. 
مسعو دسعد. 
بر تن و جان تو هر مؤمن دعا گوید همی 





وان دعا در دولت تو همست وقتی مستجاب. 
میرمعزی (از آنندراج). 

مرد... توبه کرد که... به خلاف این مستوره که 

دعای او را حجایی نیت کار نپيوندد. ( کلیله 


و دمه). 
آن درون‌ریشم که چون گیرم به کف تیغ دعا 
آسمان بهر شقاعت سر نهد بر پای من 
سنائی (از آنندراج). 
گردعای نکو کند خواهد 
کان دعا در تو مستجاب آید. سوزنی. 
این دعا راانیان تحسین کنند 
ختم کن تا قدسیان آمین کند. خاقانی. 
گفته نودهزار اشارت به یک تفس 
بشنوده صدهزار اجابت به یک دعا. خاقانی. 
بر دعای دولتش در شش جهت 
هفت مردان یکزبان نی بهم. خاقانی. 
من که ثان ملک خورم بسجود 
سر زیر آرم از برای دعا. خاقانی. 
تاندهندت متان گر وفاست 
تا ننیوشند مگو گر دعاست. نظامی 
یافت شبی چون سحر آراسته 
خواسته‌های به دعا خواسته, نظامی 
بازامد او بهوش اندر دعا 
ليس للانان الأمانعى. ولد 
برنکندی یک دعای لوط راد 
جمله شهرستانشان را بی مراد. مولوی. 
قوم دیگر می‌شتاسم زاولیا 
که زبانشان بته باشد ازدعا. ‏ مولوی. 
از پسیاری دعا و زاری بنده همی شرم دارم. 
( گلستان‌سعدی). 
سعدیا قصه ختم کن به دعا 
ان خير الکلام قل و دل. سعدی. 
دعای منت کی بود سودمند 
اسیران محتاج در چاه بند 
پبایس تمعنو خطا خواستن 
پس ار شيخ صالح دعا خواستن 
دعای ستمدیدگان در پست 
کجادست گیر د دعای کست. سعدی. 
گردعا جمله مستجاب شدی 
هر دمی عالمی خراب شدی. اوحدی. 
حافظ مراد می‌طلبد از ره دعا 
یارب دعای خسته‌دلان مستجاب کن. 
حافظ. 
بر بوی آنکه جرعۀ جامت به ما رسد 
در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت. 
حافظ. 
از هر کنار تیر دعا می‌کنم روان 
باشد کزآن میانه یکی کارگر شود. ‏ حافظ. 
به ملازمان سلطان که رساند این دعا را 
که‌بشکر پادشاهی ز نظر مران گدا را. 
حافظ. 


به طراز دامن تاز او چه ز خا کاری ما رسد 





۱۰۹۱٩ دعا.‎ 


نزد آن مزه به بلندیی که بگرد سرمه دعا رسد. 
بیدل (از آتتدراج), 

مراد خلق به یک دیدن تو حاصل شد 
دگر نماند دعایی که مستجاب کنند. 

ملا نظیری (از آنندراج). 
که خود خواسته‌ست این‌چنینم پدر 
نباشد دعای پدر بی‌اثر. 
مگر دعای من خسته متجاب آمد 
که‌یخت باز مرا سوی آن جناب انداخت. 


؟ (از آنندراج). 
-امتال: 
اگردعای طفلان را اثر بودی یک معلم زنده 
نماندی. (امنال و حکم). 
به دعای کسی نیامده‌ايم که به نفرین کسی 
برویم.(امتال و حکم). 
به دعای گربه سیاه باران نمی‌آید؛ (امثال و 
حکم) 
دعا خان صاحبش را می‌شناسد. یا راء 
می‌برد. نظیر: خر در خان صاحش را 
می‌شناسد. (امثال و حکم): 
خانة خود راشناسد خود دعا 
تو بنام هر که خواهی کن نا مولوی. 
دعا راست است اما سوراخ غلط امست. نظیر: 
سوراخ دعا راگم کرده است. (از امشال و 
حکم). 
دعایش عربی مستجاب شده؛ برعکس 
اجابت شده. (فرهنگ عوام). دعای 
گوشه‌نشینان بلا بگرداند. (از مجموعه مختصر 
امثال چ هندا, 
سوراخ دعا گم کردن؛ مردی در استنجا بجای 
«اللهم اجعلنى من التوابین و من المتطهرین» 
دعای استتشاق «اللهم أرحنى رائحة الجنة» 
میخواند. شنونده‌ای او را چنین گفت. (از امعال 
و حکم): 
گفت شخصی خوب ورد آورده‌ای 
لیک سوراخ دعا گم کرده‌ای. 
-بد دعاء لمنت. (ناظم الاطباء). 
- بددعائی؛ دعای بد کردن؛ [کلانتر ] نگذارد 
که‌از اقویا بر ضعفا جبر و تعدی واقع شده, 
موجب بد دعائی گردد. (تذکرة السلوک چ 
دبیرسیأقی ص ۴۸). 
<به دعاآمدن؛ شروع کردن در دعا. 
(انندراج). 


مولوی. 


-||برای دعا آمدن؛ 

به دعا آمده‌ام هم په دعا دست برار. حافظ. 
-به دو دست دعا نگه داشتن؛ نگهداری 
کردن‌با تضرع به درگاه خداوند: 

دلا سلوک چتان کن که گر بلفزد پای 
فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد. حافظ. 
-جماعت دعا؛ نماز عمومی و نماز جماعت. 
(ناظم الاطباء). 

- خیر دعا؛ نیایش و دعای برکت. (ناظم 


۱۳۰ دعا 


دعاء. 





الاطباء). اچ اب 
- دست به دعا برداشتن؛ تضرع و زاری به 
خداکردن: زن کفشگر... ست به دعا 
برداشت. ( کلیله و دمته). 
- دعای بد؛ نفرین. (ناظم الاطباء). لمن و 
پیغمر بر وی [کسری آپرویز ] دعای بد کرد. 
(فارستامة ابن البلخی ص ۲۲). 
از تو نیکان را جز بد نرسید 
که دعای بد نیکائت رساد: 
لاعن؛ دعای بد کنده. (منتهی الارب). 
خیر, دعاء خیر؛ خیر کی را در دعا 
خواستن. (فرهنگ فارسی معین)؛ ضد نفرین. 
دعای خوب: لايسام الانان من دعاء الخیر. 
(قرآن ۴۹/۴۱)؛ انسان از دعای خير ملول 
نمیشود. 
هر صبح و شام قاقله‌ای از ی 
در صحبت شمال و صبا می‌فرستمت 


خاقانی. 


< دعای 


E 


همه باید در مقام اصلاح حال رعایا بوده. 

دعای خر بجهت ذات اقدس و وجود مقدس 

حاصل نماید. (تذكرة الملوک ج دبیرسیاقی 

ص۴۸). 

- ||نیایش. (ناظم الاطباء). 

- ||تحیت و درود. (تاظم الاطباء). 

= ||برکت. (ناظم الاطباء). 

- دعاي مستجاب؛ دعای اجابت شده و 

پذیرفته شده. دعای پرآمده 

سحابستی قدح گویی و می قطرة سحابستی 

طرب گویی که اندر دل دعای مستجابستی. 
(منسوب به رودکی). 

- صیفة دعا؛ (اصطلاح دستور زبان فارسی) 

فعلی است که از سوم شخص مفرد مضارع 

گرفته میشود و مان علامت مضارع ( که‌دال 

آخر باشد) و حرف قل از ان الفی درآورند. و 


در مورد نفی ممی بر آن افزایند: باد و مباد... 
(در اصل بواد و مبواد), کناد و مکناد, بیناد و - 


میناد. گاه باء تأ کید بر سر فعل دعا درآید. در 
بعضی فعلها یه دعا در اول شخص و دوم 
شخص مفرد و سوم شخص مفرد و جمع 
مستعمل است. (فرهنگ فارسی معین). 
||اقوال مأئوره و عبارات متضمن درخواست 
سعادت یا شفا و طلب حاجت و جز آنها که بر 
کاغذنویسند و با خود دارند و يا از بر بخواند. 
= امتال: 

باید برایت دعاگرفت [به عتاب ]؛ تو 
دیوانه‌ای. نظیر: باید برایت سر کتاب باز کرد. 
(امثال و حکم). 

< دعاکتاب؛ کاب دعا. کتاب ادعید. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

دعای باران؛ نماز استتقا. (غیاث) 
(آتدراج): 

میتا به پای ساغر چون سر نهد بسجده 





چیزی دگر نخواهد غیر از دعای باران. 
ملا طفرا (از آنندراج). 
- دعای بی‌وقتی کسی بودن؛ حرز جواد 
کسی بودن. (یادداشت منرحوم دهخدا). و 
رجوع به حرز جواد شود. 
- دعای پگاه؛ دعای مسخصوص سحرگاه. 
(انندراج): 
تارفته بجا آمدنت خواست دل از حق 
مقرون اثر باد دعاهای پگاهم. 
واله هروی (از آتدراج). 
< دعای جوشن؛ دعای معروف که روز 
جنگ برای حفظ خود خوانند و چون جوشن 
وقاية نفس خود دانند. (از غیاث) (آنندراج). و 
رجوع به جوشن صغیر و جوشن کبیر شود 
تن چو شد از زخم جوهردار حصن آهن است 
دل متبک چون شد از پیکان دعای جوشن است. 
صائب (از آنندراج), 


SEAT 


اشر (از آنندرا ۳ 
-دعای سحر؛ دعا که بحرگاه خواند: 
ذره‌عفت پش تو ای آفتاب 
باد دعای سحرم مستجاب. نظامی. 
- دعای قدح؛ نام دعایی است., و گویند به 
معی نماز استستقا است. (از غیاث) (از 
آندراج), دعا که گرد قدح می‌تویسند در 
استسقا؛ 
بغیر حرف می از میکشان چه میخواهی 
که در نماز نخوانند جز دعای قدح.! 
محمدقلی سلیم (از آنندراج). 
دعای گندم؛ نام دعابی است مأثور از ائمه 
که بر گندم خوانند و قمت کنند. (آنندراج). 
- دعای ماثور (مائوره)؛ دعایی که از ان 
حضرت صلی الله عليه و آله و سلم و صحابة 
اھ متقول است. (از آنندراج). 
خواندن کلمات مائور از ان حضرت و ائمه 
که از برای آمرزش و برآوردن حاجات در 
اوقات معين یه |انیایش و نماز, 


(ناظم الاطباء). نیایش. ||مدح و شناء (ناظم 

الاطاء): 

گرهست باشگونه مرا جام ای بزرگ 

بنهاده‌ام دعای ترا بنده‌وار پیش. رودکی. 

به آفرین و دعای نکو بسنده کنم 

بدست بنده چه باشد جز افرین و دعا. 
عنصری. 

گل‌بزم از چو من خاری اید 

ز من غر از دعا کاری تیاید. نظامی. 


دعائنا؛ صورت عامیانة دعاو ثا. 

خواهش و درود. 

- دعاننا کردن؛ خواهش و درود کردن. 
دعاو فا؛ رجوع به دعاثا شود. 

- دعاو ثنا کردن؛ رجوع به دعائتا کردن 





شود. 

|| تسحیت. درود. سلام و تهیت. (ناظم 
الاطباء): ببسم لله.. بعد الصدر و الدعا, (تاریخ 
بهقی). |]نفرین. دعای بدة 


ای بسا نیزه‌های گنجوران 

شاخ شاخ از دعای رنجوران. سنائی. 
دعای ستمدیدگان در پست 

کجادست گرد دعای کست. سعدی. 
زورمندی مکن بر اهل زمین 

0 دعایی ہر آسمان نرود. سعدی ( گلستان). 


د ھا [دعنْ](ع | فعل) به معنی دع است یمنی 
برخیز و بمان. (از اقرب الموارد). رجوع به دع 
شود. 
۵عاء . [د] (ع مص) خواهانی نمودن. (از 
منتهی الارب). رغبت کردن. به کسی. اؤہ 
اقرب الموارد). |[خواندن کسی را. (از منتهی" 
الارب). ندا دادن و فراخواندن کسی را. (از 
اقرب الموارد).خواندن. (المصادر زوزنی) 
(تاج المصادر بيهقى) (دهار) (ترجمان القرآن 
جرجانی): لاتجملوا دعاء الرسول بينكم 
کدعاء بعضکم نار (قرآن ن ۶۳/۲۴ قرار. 
ندهید خواندن رسول را بین خود چون 
خواندن برخی از شما برخی را. و مثل الّیین 
کفرواکل الذی ینعق بما لايسمع إلا دعاء و 
نداء صم بکم عمی فهم لایمقلون. (قرآن 
6۷۲ هو مثل کسانی که کفر ورزیدند چون 
مثل کسی است که بانگ زند بدانچه نمی‌شنود 
جز خواندنی و آوازی راء که آنان کرانند و 
گنگانند و کوران و تعقل نمی‌کنند. قال ربی إنی 
دعوت قومي یلا و نهاراً فلم‌يزدهم دعائی الا 
فراراً .(قرآن ۵/۷۱ - ۶)؛ گفت پروردگارا من 
قوم خود را شب و روز فیراخواندم ولی 
خواندن من نیفرود ایشان را جز فرار. (نک 
(فانک) لاتسمع الموتى و لاتسمع الصم الدعاء 
ذا ولوا مدبرین. (قرآن ۸۰/۲۷ و ۵۲/۳۰): 
همانا تو مردگان را نمی‌شنوانی و به کران 
خواندن را نمی‌شنوانی هرگاه پشت کنند 
روی برگردانند. قل اٍنما انذرکم بالوحی و 
لایسمع الصم الدعاء إذاما ینذرون. (قرآن 
۱ بگو شما را فقط به وحی بم می‌کنم 
و کران خواندن را نمی‌شنوند چون یم کرده 
شوند. |(بدعوت خواندن. (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار). ||(متعدی با «له) دعای خير 
کردن کسی را. (از منتهی الارب). دعای نیک 
کردن. (از, دهار) خر و نیکی خواستن برای 
کسی. از اقرب الموارد). |[(معذی با علی) 
دعای بد کردن کسی را. (از منتهی الارب) (از 
دهار). شر و بدی خواستن برای کسی. (از 
اقرب الموارد). ||فرودآوردن خدا بر كسى 


۱-ایهام دارد به اینکه در حق قدح می دعا 
می‌کنند. 


دعاء. 


سیختی و ذ اپسند را. (از مسنتهی"آلهوییم- 
فرودآوردن خداوند کسی را در زشتی و 
مکروه. ||استعانت و کمک خواستن از کسی. 
(از اقرب الموارد). ||راندن كسى را. (از منتهی 
الارب). روانه کردن کسی را به کاری. (از 
اقرب الموارد). ||نامیدن کی را به اسمي. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). |/باقی 
گذاشتن شیر را در پستان تا دیگر فرودآید. (از 
منتهی الارب). 
۵عاء . [د] (ع امص) دعا. واحد ادعیه. (از 
اقرب الموارد). خواهانی بسوی خدا. (ناظم 
الاطباء). خدای‌خوانی. (بادداشت مرحوم 
دهخدا), ج. أدعية. (ناظم الاطباء). |[در عرف 
علما کلمه‌ای است انشائی دلالت کننده بر 
طلب با اظهار خضوع. و آنرا سال نیز گویند. 
راما اینکه گویند دعا طلب فعل است با اظهار 
پستی و خضوع. مراد از طلب در این مورد 
سخنی است که دال بر طلب باشد. و اطلاق 
طلب بر کلام نیز آمده است. (از کشاف 
اصطلاحات الفتون). و رجوع به دعا شود؛ و 
ما دعاء الکافرین الافی ضلال. (قرآن ۱۴/۱۳ 
و ۵۰/۴۰؛ و دعای کافران نیست جز در 
گمراهی. عسی لا کون بدعاء رہی شقاً. 
(قرآن ٩۴۸/۱)؛‏ شاید به دعای پروردگارم» 
نگون‌بخت نباشم. ربنا و تقبل دعاء ربنا اغفر 
لی و لوالذی و للمومنین یوم يقوم الحساب. 
(قرآن ۴۰/۱۴ - ۴۱)؛ پروردگارا دعای مرا 
بپذیر و مرا و والاینم را و مومنان را در روز 
قائم شدن حاب بیامرز. و يدع الانسان 
بالشر دعاءه بالخیر و كان الانسان عجولا 
(قرآن ۱۱/۱۷ انسان شر را درخواست 
می‌کند مثل درخواست کردنش شیر راء و 
انان شتابزده است. 
دعام عریض؛ دعای بسیار. (از صنتهی 
الارب): و إذا أنعمنا على الانسان أعرض و نا 
بجانبه و إذا مه الشر فذودعاء عريض. (قرآن 
۱ و هرگاه بر انان نعمت روا دارییم 
روی بگرداند و جانبش را دور کشد. و چون 
بدی او را رسد پس صاحب دعایی پهن و 
بسیار شود. 
-سمیع الدعاء؛ شنوندۂ دعا: قال رب هب لى 
من لدنک ذرية طیبة انک سمیع الاعاء. (قرآن 
۳ گفت [زکریا ] ای پروردگار من 
فرزندی پا کیزه از نزدت مرا ببخش که تو 
شنوندة دعایی. الحمد لله الذی وهب لى على 
الكبّر اسماعیل و اسحاق إن رسی لسمیع 
الدعاء. (قرآن ۳۹/۱۴؛ سپاس خدای راکه 
در بزرگ‌الی اسماعیل و اسحاق رابه من 
ارزانی داشت که پروردگار من شنوندۂ دعا 
است. 
دعاع. [دغ عا] (ع ص) شخص بار دعا 
کننده, و مونث آن دعاءة است. (از اقرب 


الموارد). 

دعائم. [ذ ء] (ع !) ج دعام و دعامة. (از 
اقرب الصوارد) (از منتهی الارب). دعایم. 
رجوع به دعایم و دعام و دعامة شود. 

دعاء۵. [دغ عا[ 2 ص) زن بيار دعا 
کننده. (از اقرب الموارد). و رجوع به‌دعاء 
شود. ||() انگشت سبابه. (از اقرب الموارد). 
انگشت دعوت‌کنده. (دهار). انگشت 
لاله الالقه. (مهذب الاسماء). انگشت شهادت. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
دعائیی.(5)(ص نبی) منسوب به دعاء. که 
نیازمند دعاء است. که احوال او با دعاء 
استقامت یابد. || آسیب‌دیده از جن و پری. 
- دعائی شدن؛ در تداول زنان, از پری و جن 
مضرت رسیده شدن. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 

دعاب. [دغ عا] (ع ص) مرد بامزاح. (منتهی 
الازب) (آنندراج). شخص بسار لعب و مزاح. 
(از اقرب الموارد). شوخی کننده و لاغگوی. 
شوخ. دعابة. و رجوع به دعابة شود. 
دعاب. [د](ع مسص) مُداعبة. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به مداعبة شود. 

دعاباغيی. [د] (ترکی, | مرکب) منگله و یا 
علاقة ابریشمین که در جوف آن دعای 
چشم‌زخم گذارند و بر گردن اسب بندند و 
اکنون یکی از زینتهای اسب است. (ناظم 
الاطباء). 

دعایت. [د ب ] (ازع. امص, () دعابد. مزاح 
و ظرافت. (غیاث). رجوع به دعابة شود. 
دعابة. [د ب ] (ع مص) راندن و دفم. (از 
اقرب الموارد). دعب. و رجوع به دعب شود. 
||اسزاح کردن. (از اقرب السوارد) (منتهی 
الارب). ‏ دعب. و رجوع به دعب شود. 

دعابة. (دغ عاب](ع ص) مرد بامزاح. 
(منتهی‌بللایچب). شخص بسیار لعب و مزاح» 
تاء آن مبالفه راشت. (از اقرب الموارد). مرح 
لوده. دعاب. و رجوع به دعاب شود. 

دعابة. زد ب ] (ع إمض, !) بازی و مزاح. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). طیبت. 
مزاح. لاغ. خوش‌طیعی. (یاددائت مرحوم 
دهخدا). ||گفتار مضحک و خنده‌آور. || حمق 
4 ماقت و تدای (از اقرب السر ازو 
||مورچه‌ای است سیاه. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

دعات. [د] (ع ص. !) دعاة. ج داعی. رجوع 
به دعاة و داعی شود. 

دعات. [د] (ع )ج دعث. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به دعث شود. 

دعاخوان. [د خوا / خا] (نف مرکب) دعا 
خواننده: 






در عقب پنج فرض, اوست دعاخوان من 
یا رب کارواح قدس باد دعاخوان او. خاقانی. 


۱۱۹۲۱  .اوراعد‎ 


|اسوال‌کننده. خواهنده؛ 

فقیر از بهر نان بر در دعاخوان 

تو می‌تندی که مرغم نیست برخوان. سعدی. 

دعا خواندن. [د خوا /خاذ] (مص 
مرکب) خواندن دعا. تنا گفتن. دعای خوب 
کردن در حق کسی: تبریک؛ دعا پر له 
خواندن. (تاج المصادر بیهقی). ||به درگاه خدا 
تضرع کردن. ثنا گفتن خداوند را: 
مشایخ همه شب دعا خوانده‌اند 
سحرگاه سجاده انشانده‌اند. 
بخوان تا بخواند دعائی بر این 
که‌رحمت رسد زآسمان بر زمین. ‏ سعدی, 


سعدی. 


قانت؛ دعا خواآننده. قنوت؛ دعادر نماز 
خواندن. (دهار). 
دعاخوانده. [د خوا / خاد/د] (نمف 
مرکب) آنچه بر آن دعا خوانده‌اند: نقل یا 
غذای دعاخوانده؛ که آبات و کلماتی که 
عنوان دعا دارد خوانده و بر آن دمیده‌اند. 
دعادع. زد د] (ع !)گیاهی است که در آن 
آب می‌باشد و در گرما گاوان آنرا می‌خورند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دعا دمیدن. [د د د](مص مرکب) دمیدن 
دعا. دعا خواندن و بر کسی دمیدن؛ 
گاهگاهی‌بگذر بر صف دلوختگان 
تا تائیت بگویند و دعائی بدمند. 
دعار. [دغ عا[ (ع ص) مفسد. ج» دعارون. 
(ذیل اقرب الموارد از لسان). و رجوع به 
دعارة شود. 
دعار. [دغ عا] (ع ص) ج داعر. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به داعر شود. 
دعارت. [د ر ] (از ع, (مص) دعارة. خبث. 
فسق. فساد. شر. رجوع به دعارة شود؛ اذن 
سلطان در آن ابواپ از آن پوشیده باشد تا 


سعدی. 


موجب جرأت و جارت و دعارت او نگردد. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی ص ۳۴۷). 
دعا رساندن. [د ر /ر د] (مص مرکب) 


رساندن درود از کی به کس دیگر. ابلاغ 
کردن‌دعا و ثنا از یکی به دیگری: 
از ماش بسي دعا و خدمت برسان 
گویاد ز دوستان چنین خواهی کرد. سعدی. 
ای باد | گربه گلشن روحانیان روی 
یار عزیز را برسانی دعای یار. سعدی. 


دعاروا. (در] (ص مرکب) که بر آن دعا روا 
شسود. ماي اجابت دعا: درخت دعاروا؛ 
درخت نظرکرده که بر آن روا شدذن دعا را 
ژنده‌ها بندند. درختی که برای برآمدن 
حاجات زنان و عامیان بر وی رکو گره کنند و 
چون حساجتشان برآید آن گره بگش‌ایند. 


0 


(یادداشت مرحوم دهخدا): 





۱-در متهی الارب به این صعتی به ضم اول 
ضط شده است. 





۱۰۳۲ دعارة. 


دعا گفتن. 








آویخته زونان ریشه ریشه * 
مانند درخت دعاروا را. سوزنی. 
و رجوع به حاجت‌روا شود. 

دعارة. [د ر ] (ع مص) فاجر و فاسق شدن. 
(از ذیل اقرب الموارد از لان). 

دعارة. [دَرَ /در] (ع [مص) تباهی. (منتهی 
الارب). |افسق. (مسهی الارپ) (اقرب 
الموارد). ||پلیدی. (منتهی الارب). خبث 

ز اقرب الموارد). دعارة‌الحب؛ 
دوستی و محبت از روی شهوت و فسق. 
(ناظم الاطباء). 

دعارة. [د عا ر ] (ع إمص) بدی و سوه 
خلق, گویند: فی خلقه دعارة؛ یعنی بدی است 
در خوی او. (از منتهی الارب) (از اقرب 





الموارد). 
دعا سرا ییدن. [دس د] (مص مرکب) دعا 
کردن.سر کردن دعاء 

گرتو از بوی مشک عطمه زنی 

هر که حاضر دعات براید. خاقانی. 


دعاع. [د] (ع ا) عیال ریسز؛ مرد. (صنتهی 
الارب). عیال مرد که خرد و صغیر باشند. (از 
اقرب الموارد). 

دعاع. 2E‏ عا](ع ص) گرد آورنده دعاع راء 
که‌دائه‌ای است. (منتهی الارب). آنکه «دعاع» 
و «قث» را جمع می‌کند تا آنرا بخورد. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به ذعاع شود. 


۵عاع. (] (ع () نخلهای متفرق و پرا کنده. 


(مستتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
||سورچه‌های سیا‌بازو. (منتهی الارب). 
مورچه‌ای است سیاهرنگ و دارای دو بال. 
(از اقرب الموارد). ||دانة درختی بری است 
سیاه, مانند شونیز و بکار نان هم آید. واحد آن 
دعاعة. (از منتهی الارب) (از اقرب آلموارد). 
دعاعة. [دع] (ع () واحد دعاع. یکی از 


دعاع. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد)- 


رجوع به دعاع شود. 

دعاکردن. [دک 5] (امسص مسرکب) 
درخواست کردن از درگاه خدا. از خدا چیزی 
طلب کردن. چیزی اعم از بد و نیک برای 


کی از خدا خواستن. ارتام. (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار): 
نکنم جز دعای نیک آری 


کار چون من کسی دعا باشد. صمعودسعد. 
همتت را کنم پواجپ مدح 


دوت راکنم بخیر دعا. مسعودسعد. 
گردعای نکو کند خواهد 
کان دعا در تو مستجاب آید. سوزنی. 
مادرم کرد وقت تزع دعا 
که ترا بانگ و نام سرمد باد خاقانی. 
ای علم خضر غزائی بکن 
وی نفس نوح دعائی بکن. نظامی. 


چه بودی که من آن درخت را دیدسی و دعا 





کردمی که پدرم بمردی. ( گلستان سعدی)., 
دعائی کن تا حق تمالی مرا کفافی دهد. 
( گلستان سعدی). موسی دعا کرد و بسرفت. 
( کلستان سعدی). 
مشو ز وقت ملاقات دوستان غافل 
که‌هر دعا که کی مستجاب می‌گردد. 
صائب (از آتدراج). 

زبان و دل موافق ساز هنگام دعا کردن: 
به یک انگشت نتوان عقده از سررشته واکردن. 

محمدعلی طائف (از آنندراج). 
بگفتا دعائی کن ای هوشمند 


کددر رشته چون سوزنم پای‌بند. سعدی. 
دی به امد گنتمش داعی دولت توام 
گفت‌دعا به خود بکن گر بنیاز می‌کنی. 
سعدی. 

فروماندگان را دعایی بکن 

.| که‌مقبول رارد نباشد سخن. سعدی. 
مگر صاحبدلی روزی برحمت 
کنددر حق درویثان دعائی. بعدی. 


- دعا کردن کی را؛ خیرخواهی برای او 
کردن.از خدا خیر خواسحن برای او. تشمیت. 
(از تاج المصادر بیهقی): چنان باید زیت که 
پس از مرگ دعای نیک کند. (تاریخ یهقی چ 
ادیپ ص ۳۷۱). 

-دعای عافیت کردن؛ سلامتی خواستن 
(ناظم الاطباء). 

- |إبركت خواستن. (ناظم الاطباء). 

- |إسلام گفتن و تهنیت گفتن. (ناظم الاطباء). 
-امثال: 

دعا کن الف‌با بمیرد وگرنه استاد بسیار است؛ 
سبق‌غوانی مرگ استاد رااز خدا مسالت 
می‌کرد. استاد بشید و چن گفت. (امتال و 
حکم).نظیر:دعا کن پابات بمیرد وگرتهمعلم 
بسار است. یا وگرنه این آخوند نه یک 

دیگره یا این استاد نه یک استاد دیگر. 

ا ان هنگ عوام) (از امثال و حکم). 

کی دعا می‌کند زنش نمیرد که خواهرزن 
نداشته باشد؛ غالا خواهر به شوهر خواهس 
خود شوی کند. (امثال و حکم). 

||مدح کردن کی را. تا گفتن. مدح و ثنا 
گنتن.(ناظم الاطباء): من بار دعا کردم و 
شکر وی بجای آوردم. (تاریخ بهقی). من دعا 
کردم‌هم زندگان را و هم مردگان راء (تاریخ 
بیهتی چ ادیب ص ۶۱۴). گفت [مسعود ] آن 
حاصل بدو بخشیدم... ایواحمد دعا بسیار 
کرد. (تاریخ بیهقی). حاضران بيار دعا 
کردند. (تاریخ بهقی). گاو دعا و ثنا کرد. 


( کلیله و دمه). 

ز پیران زاهد بسی نیکسرد 

که‌در شب دعائی توانند کرد. نظامی, 
دعا کردنش بین چه در پرده بود 

همانا که شاهی دعا کرده‌بود. نظامی. 


شمشیر که ميزند سپر پاش 


دشنام که می‌دهد دعا کن. سعدی. 
سعدی گدا بخواهد و منعم به زر خرد 

ما را وجوه نیست با تادعاکنيم. سعدی. 
دعاکن بشب چون گدایان بوز. سعدی. 
بزیارت آمد و نماز گذارد و دعا کرد. ( گلستان 
سعدی). 


معما گوست حسن و عشق در حلش بود عاجز 
چو من صاحب سلامت گفتم او گفتا دعا کردم. 
واله هروی (از آنندراج). 

|ارخصت كردن و وداع شدن. (غیات) 

(آنندراج). در وقت مرخصی خداحافظ گفتن. 

(ناظم الاطباء). ||نفرین کردن. دعای بد کردن: 

اقدات؛ دعا کردن بر دشمن. (از منتهی الارب).. 

دعا کرده. [د ک د /د] (ن‌مف مرکب) که 

وی را دعا کرده باشند. که مورد دعای خیر" 

دیگران واقع شده باشدء 

دعا کر دنش بین چه در پرده بود 

همانا که شاهی دعا کرده‌بود. نظامی. 

|ا(در سعنی فاعلی) دعاگفه. دیگری را 

دعا کردم 

پا دست بلورین تو پنجه نتوان کرد 

رفتیم دعا کرده‌و دشنام‌شنیده. سعدی. 

دعاگر. زد گ] (ص مسرکب) دعا کننده. 

دعا گو: 

دعا گرندبشاخ چنار برء گل را 

تذرو و فاخته و عندلیب و قمری و سار 

ا گردعا گرگل, بر چنار مر غانند 

چرا چو دست دعا گر شده‌ست برگ چنار. 
شای 

بر تو زبان اهل زمانه دعا گراست 

جود و سخای تو چو به اهل زمان رسید. 
سوزنی. 

چاکری‌را ز چا کران تو هت 

دوستی با من دعا گر تو. سوزنی. 

دعاگفتن. (دگ تّ] (مص مرکب) دعر 

کردن. درخواست کردن از ور کار خدا لب 


گنف 


خیر برای کسی کردن: e.‏ 
پس به اخر مرا دعا گفتی 

آن دعا متجاب دیدستند. خاقانی. 
دعاهات گفتم بخیرات پپذیر 

اگرچه دعای مقسم ندارم. خاقانی. 
نان همی بابد مرا نان ده مرا 

تا یگویم مر ترا این یک دعا. مولوی. 
صلاح از ما چه می‌جوئی که مستان را صلا گفتیم 
به دور نرگس مستت سلامت را دعا گفتیم. 


حافظ (از آنندراج). 
|[مدح و دا گفتن. (ناظم الاطاء). مدح کردن 
کسی را. صفات نیک برای وی شمردن: 
سلطان را بار دعا گفت. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۷۰). آنجا دعای دولت تو گويم. 
(تاریخ بهقی ص ۳۶۴). طوق و کمر و تاج 


دعاگو. 


دعاری. ۱۰۹۲۳ 





پیش آوردند یکان یکان بسپرد و دخاگیفتد_ 
(تاریخ بهقی ص ۳۷۷). دوستیام چنانکه او 
خواهد 
که‌دعا گویمش به لل و نهار. . مسعودسد. 
بر تن و جان تو هر مومن دعا گوید همی 
وان دعا در دولت تو هت وقتی مستجاب. 
میرمعزی (از آتدراج). 
دعاهای خوب گفت. ( کلیله و دمنه). 
اسمان شکل سده: رفیع او را دعاگفت, 
(سندبادنامه ص ۱۲). 
دعائی گر نمی‌گویی به دشنامی عزیزم کن 
که گر تلخت شیرینشت از آن لب هر چه فرمائی. 
سعدی. 
ای در دل ریش من مهرت چو روان در تن 
آخر نه دعاگوئی یاد آر به دشنامی. سعدی. 
من اگوی اک نو همه شام ی 
بنده خدمت بکند ار نکنند اعزازش. سعدی. 
حافظ وظفة تو دعا گفتضست وبس 
در بند آن مباش که نشنید یا شنید: حافظ. 
بکن آلود؛ دشنام لب را من دعا گفتم. 
میر معز فطرت (از آندراج). 
راحت ز تن و جان ز دل آرام دعا گفت 
عشق دلارام دعا گفت. 
سترابادی (از انتدراج). 


این‌ها همه از 
مزمن | 
خواهم ز درت بار سفر بربندم 
تا حال تتا کنون دعا می‌گويم. 
سلیم (از آنندراج). 
|إرخصت كردن و وداع شدن. (غیاث) 
(انندراج). در وقت مرخصی خداحافظ گفتن. 
دعاگو. [د] انف مرکب) دعاگوی. 
دعا گوینده. دعا کننده. داعی. ||خیرخواه. 
خیراندیش. نیک‌خواه. (ناظم الاطباء): آنگاه 
بفرمود مهر کردند و پس به خادم دعاگو 
سپردند. (تاریخ بیهقی چ فیاضص ص ۳۷۰). اما 
دیگر رعایای آن ولایت دعا گویان دولت 
قاهره ثبتهاله‌اند. (فارسنامة ابن البلخى 
ص ۱۶۹). 
گشت بر رای تو پوشیده که چون غمخواره گشت 


سوزنی پیر دعا گوی‌تو از نان‌خوارگان. 
سوزنی. 

لی‌نستم کیست خاقان اعظم 
کزانعام حق دعا گوشناسد. خاقانی. 
بیا که عاشق آن روی و موی جعد توایم 
ثناسرای و دعا گوی‌فال سعد توایم. 

؟ (از سندبادنامه ص ۱۴۱). 
هنوز با همه بدعهدیت دعا گویم 
هنوز با همه بدمهریت طلېکارم. سعدی, 
می‌سوزد و همچنان هوادار 
می‌میرد و همچنان دعا گوست. . سعدی. 
بشو نفسی دعای سعدی 
گرچه همه عالمت دعا گوست. سعدی, 
چو بینی دعا گوی‌دولت هزار 





خداوند را شکر نعمت گزار. سعدی. 
بازآی ساقیا کد هواخواه خدمتم 

مشتاق بندگی و دعا گوی‌دولتم. حافظ. 
- امخال: 

یک روزه مهمانيم. صد ساله دعا گو(امتال و 
حکما. 


||واعظ. ||دادخواء. |دختر رقاص عمومى. 
(ناظم الاطباء). رقاصف عمومی. (فرهنگ 
فارسی معین). ||گوینده یا نویسنده از خود 
بدین کلمه تعر ارد. 
- امثال: 
هر کجا قاب پلو جوجه و کوکو دارد 
مال وقف است و تعلق به دعا گودارد. 
؟ (از امتال و حکم). 
و رجوع به دعا گوی‌شود. 
دعاگوی. [د] (نف مرکب) دعاگو. 
دعا گوینده. دعا کننده. داعی. (دهار), 
|| خیزخواه. خیراندیش. نیکخواه. (ناظم 
الاطباء): 
کس ده‌یدست ترا یک ظر اندر همه عر 
که همه عمر دعا گوی‌و طلیکار تو لیست. 
سعدی. 
|اگوینده یا نویسنده از خود بدین کلمه تعبیر 
آرد. (فرهنگ فارسی معین): غرض خادم 
دعا گوی اندر ساختن این کتاب آن بود که... 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). و رجوع به دعا گو 
شود. 
دعا کو یی. (د](حامص مرکب) دعا گوئی. 
عمل دعا گو.استدعای برکت و درخواست 
خير و خوبی. (ناظم الاطبا 
دعا گوو دعا گوی‌شود. 
دعام. [د] (ع !) تون خانه. ||چوبی که بر 
آن وادیج انگور و مانند آن نهند. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ج“ دعائم. (منتهی 
الارب. 
دعام. ا ابن ابراهیم‌ین عبداهبن 
یأس ارحبی. . شیخ و بزرگ کهلان. و برخی او 
را رئیس و بزرگ همه یله همدان در عصر 
خود دانسته‌اند. دعام در یاری به دیگران و 
سوارکاری و زیرکی و جود شهرت داشت و 
در حدود سال ۲۹۸ ه.ق. درگذشت. (از 
الاعلام زرکلی ج۳ ص ۱۷ از الا کلیل). 
دعام. (د) ((خ) ابن مالک‌بن ریعتین دعام 
| کبر»مکنی به ابوالصعب. جدی است جاهلی 
أزقيلة بکیل و فرزندان او پنج بطن را تشکیل 
می‌دهند: ارحب, عميرة. مرهبة, ذوالشاول و 
ذواللب. (از الاعلام زرکلی ج۳ ص ۱۷ از 
الا کیل). 
دعام. [د] ((خ) ابن مالکبن معاویةین 
صعب‌بن دومان‌ین بکیل, مشهور به دعام | کبر. 
جدی است جاهلی از قبلة همدان. (از 
الاعلام زرکلی ج ۳ ص ۱۷ از الا کلیل), 


(el‏ . و رجوع به 





دعامتان. [د م] 0 |) تيه دعامة. دو چوب 
بکره و چرخ چاه و اگرگلین باشند آنها را 
«زرنوفان» خوانند. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به دعامة شود. 

دعامص. د مع () ج دعموص. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). دعامیص. رجوع به 
دعموص شود. 

دعامة. [د م] (ع !) شرط. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 

دعامة. [دِ م] (ع () ستون خانه. ||چوبی که 
بر آن وادیج انگور و ماند آن نهند. دعام. ج 
دعائم. ||چوب چرخ» و آن دو را دعامتان 
گویند.(از متته الارب) (از اقرب السوارد). 
چوب سر چاه که چرخ بر او نهند. (دهار). و 
رجوع به دعامتان شود. |[مهتر قوم که بر وی 
تکیه کنند در کارها. (سنتهی الارب). سید و 
سرور قوم. (از اقرب الموارد). پشتیو 

رئیس قوم. (یادداشت E EF‏ 
||(اصطلاح نحو) ضمیر فاعل که بين مبتدا و 
خبر واقع شود. مانند: زید هو المنطلق. (از 
ناظم الاطباء) ضير عماد. رجوع به ضمیر 
عماد ذیل عماد شود. 

دعامه. زد ۶](ع إ) دعامة. ستون. ||جرز. 
اهر چیز که اساس و بنیاد کاری باشد. 
اجرخ چاه (ناظم الاطباء). و رجوع به 
دعامة شود. 

دعامیص. (د] (ع !) ج دعموص. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). دعامص, رجوع به 
دعموص شود. 

دعانویس. [دن ] (نف مرکب) دعا نویسنده. 
نویسندۀ دعا. که دعاها و تعویذات به عامه 
دهد و نیازی گیرد. (یادداشت مرحوم دهخدا) 

دعانه. [د نَ] (ع مص) بی‌با کی. (منتهی 
الارب). بی‌با ک‌گردیدن. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب المواردا: 

دعاو. [د ون](ع () دعاوی. ٥‏ دعوی. (از 
اقرب الموارد). - رجوع به دعاوی: شود. 

دعاوة. [د و /دو] (ع إمص) اسم 

ادعاء را. (منتهی الارب) (از اقرب الصوا 7 
ادعا. (ناظم الاطباء). رجوع به ادعا و ادعاء 
شود. 

دعاوی. [د وا] (ع ) ج دعوی, ولی آنرا به 
کرواو (بصورت مقوص) ارجح دانسته‌اند. 
از قرب الموارد). رجوع به عاوی شود. 

دعاوی. (د) اج دعسوی. (مسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به دعوی 
شود. ||ادعاهاء 

گفت‌هین امروز ای خواهان گاو 

مهلتم ده وین دعاوی را مکاو. مولوی. 
|| مرافعه‌ها, تظلم‌ها. دادخواهی‌ها: بخصوص 
دعاوی که تعلق به مال دیوان نداشته خود 


[دیوان بیگی ] متوجه شده. قطم و فصل 


۱۹۴۳ 


میداد. (تذکرة الملوک ج دبیر بیرلضاقی_ص 4۱۳ 
دعاوی شرعیه؛ ما 12 به امور 
شرعی: دستور آن بود که قاضی اصفهان بغر 


دعاه. 


از جمعه در خانهٌ خود به تشخیص دعاری 
شرعیة مردم... میرسید. (تذکرة الملوک 
ص ۳). 


نوت 
دعاة. [د] (ع ص, ) دعات. ج داعی. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به داعی و 
مات غ ]ابا هر کم کی بو از 
دعاة و اتباع مزدک سر براوردند. (فارستامة 
ابن البلخی ص .۸٩‏ 
دعایم. [دي [ 2 () دعانم. 3 دعام و دعامة. 
رجوع به دعائم و دعام و دعامة شود. 
|استونها. پایه‌ها. چوب‌بستها, (فرهنگ 


فارسی معین) (از ناظم الاطباء): مسلکی كه 
دعایم آن بدست تصاریف ایام منهدم شد... به | 


(ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۷۳). 

- دعایم دین؛ اصول و قواعد دیین, , (ناظم 
الاطباء). 

||اساس و بنیاد و قواعد و اصول. |/ستونهای 
خانه. || جرزهای خانه. |ادست و پای 
حیوانات چارپا. (ناظم الاطباء). 
۵عاية. زد ی] (ع امسص) در اصطلاح 
آمروزین عرب زبانان, تبلیغ کردن برای کسی 
یا حزبی یا عقیده‌ای و غیره و از آن جمله 
است «وزارة الدعاية» و «داثرة الدعایة». 
تبلغات. (از المنجد). 
دعب. [د] (ع مص) راندن. ||مزاح کردن, 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). دعابة. و 
رجوع به دعابة شود. || آرسیدن با زن. (از 
منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد از لسان). 
دعز. و رجوع به دعز شود. 


دعب. [دع] (ع ص) رجل دعب مرو 
بسامزام. (امسنتهی الارب). لاعب, (اقرب ٠|٣‏ 


الموارد). شوخ. . لاغگوی. (فرهنگ فارسی 
معین). 

دعیپ. [د ب ] (ع ل) بازی و مزاح. (سنتهی 
الارب). ||( ص () لعوب و بازی کننده. (از 
اقرب الموارد). ||سرودگوی نیکو. (منتهی 
الارب). مقنی تیکوخوان. (از اقرب الموارد). 
||اجوان نازک بدن تنک پوست. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[مرد بامزاح. 
(منتهی الارب). لاعب. (اقرب الموارد). || مر 
گیاهیاست. یا آن عنب الثعلب است. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

دعبع. [د ب ] (ع !) حک‌ایت آواز بسچة 
شیرخواره. (منتهی الارپ). 

دعیل. [ د ب ] (ع |) بیضذ غوک. ناقة توانا. 
(منتهى الارب) (از اقرب الموارد؛. ||شارف و 
شتر مسن و سالخورده. (از اقرب الصوارد). 





شتر بلند. ||دزد.! (متهی الارب). 
دعبل خزاهی. دپ لځ عی ی( 
ابن علی‌بن رزین, مکنی به ابوعلی. از خاندان 
طاهر ذوالیمینین و ایرانی بود و مدائح امل 
یت رسول گفتی. (یادداشت ت مرحوم دهخدا). 
وی از شیعیان عالی‌قدر و مداح علی‌بن موسی 
)ع( بوده, قصیدء او که با مطلع «مدارس آیات 
خلت من تلاوة» آاغاز میشود. از بهترین 
مدائحی است که دربار؛ اهل پیت سرود شده 
است. و رجوع به ريحانة الادب ذیل خزاعی 
شود. نام شاعری خزاعی که رافضی باشد. 
(انندراج). بال ۱۴۸ ه .ق. ولد شد اصل 
او از کوفه بود و در بغداد سکونت گزید. وی از 
دوستان بحتری بشسار میرفت و او را شعری 
نیکو بود. کتابی نیز در طبقات شعرا دارد. 
بدزبان و هَجَاء پود چنانکه رشید و مأسون و 
معتصم و الوائی و دیگران را هجو گفت. دعبل 
را عمری طولانی بود و مشهور است که او 
دربارۂ خود می‌گفت من پنجاه سال است که 
. چوب خودرابر دوش میکشم تا شاید کسی 
مرا با آن بدار آویزد ولی کی را نمی‌یابم که 
بدین کار دست زند. وی بزرگ‌قامت بود و از 
حس شنوائی محروم. بال ۲۴۶ در شهری 
بنام طیب که بین واسط و خوزستان قرار دارد 
درگذشت. ابن الدیم گوید دیوان او نزدیک 
سیصد ورقه بوده و آنرا صولی گرد کرده است. 
(از الاعلام زرکلی)؛ 
گرم مرزوق گردانی به خدمت 
همان گویم که اعشی گفت و دعبل. 
منوچهری. 
ابن هانی, ابن رومی, این معتزء ابن بیض 
دعبل و بوشیص و آن فاضل که بود اندر قرن. 
منوچهری. 
دعبطة. زد ب [)" (ع !) ماده شتر توانا. 
(منتهی الارب) (از اقرب‌الموارد). رید 
ب الموارد). رجوع به دعبل شود. ا|دزه ۴ 
(منتهی الارب). 
دعبوب. [د] (ص, إ) راه واضح و کوفته, 
|امرد ضعف مس‌خر. ||کوتاهبالای 
زشت‌هیت. (مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||شادمان. (منتهی الارب). تشیط. 
(اقرب الصوارد). || مخنت. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |اگول. (منتهی الارب). 
احمق. (اقرب الصوارد). ||اسپ درازهیکل, 
(منتهی الارب) (از اة 
تاریک. (منتهی الارب). شب سخت و بد و یا 
شب تاریک سیاه. (از ذیل اقرب الموارد از 
لسان). ||مورجه‌ای است ساه. ||دانه‌ای است 





سیاه که خورده میشود و گویند آن بیخ تره‌ای 
است که مقتر کرده میخورند. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

دعبوت. [د] (ع ص, () مأبون که صاحب 


دعت. 
الموارد). 
دعیوس.[د] (ع ص, لگ ول. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 
دعیو له. [د ل] (اخ) دضی از دهستان 
بهمنشیر بخش مرکزی شهرستان اهواز. سکنۀ 
آن .تن آب آن از رود بهمنشیر و 
محصول آن خرما و سبزیجات است. ساکتان 


باشد. (سنتهی الارب) (از اقرب 


این ده از طایفُ محیسن هستد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
۵ عییة. [ذبی ی ] (ع ص) تند: ریح دعبية؛ باد 
تند. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دعت. [د] (ع مص) سخت راندن چیزی راء 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دعت. [دع ] (ع إمص) دعة. راحټ 2 
تن‌آسانی. (غیاث) (آندراج (. سکینه. راخت 
خفض عیش. و رجوع به دعة شود: هنگام 
دعت و آسایش و روزگار ذخیرت و غنیمت 
است. (سندبادنامه ص ۱۶۲). قاان در ان سال 
که دعت حیات را وداع خواست کرد.. 
(جهانگهای جوینی). ||در اصطلاح علم 
اخلاق. عبارتست از انکه نفس در وقت 
حرکت شهوت سا کن و مالک زمام خود بود. 
(از نفایس الفنون. حکمت مدنی) (اخلاق 
ناصری ص ۷۷ طهارة الاعراق ابوعلی 
مسکویه). کون است هنگام هیجان شهوت. 
(از تعریفات جرجانی). 
دمت. [د] (ع مص) باریک نمودن خا ک بر 
زمین به دست یا پا. (از منتهی الارب). نرم 
کردن خا ک‌بر روی زمین ہوسیلۂ پا یا بوسیلۀ 
دست و غير آن, (از اقرب الموارد). ||پیمودن 
و گام نهادن در زمین. (از ذیل اقرب الموارد از 
تاج). ||رسیدن کی را فراخه و سستی, و 
فعل آن مجهول بکار رود. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الصوارد). ||بیمار شدن اول بار. 
(المصادر زوزنی. |( اول پیماری. (متهي 
الارب) (از اقرب الموارد). E‏ 
و [د] 2 !) باقیماندء آب در حوضو 
ن. (منتهی الارب). بقية آب. (از اقرب" 
8 |أكينه و دشمنی. (منتهی الارب). 
حقد و کینه‌ای که گشوده نمیشود و زایل 
نمیگردد. (از اقرب المواردا. ج. أدعاث. 
عاث. (اقرب الموارد) (منتهى الارب). ||اول 
بیماری. (از ذیل اقرب الموارد از تاج). و 


ر 


۱-یکی از معانی دعبل و دعبلة «شارف» است 
که ظاهرا صاحب متهی‌الارب آنرا «سارق» 
خوانده و دزد معنی کرده است. 

۲ - در منتهی الارب به فتح اول و سوم ضبط 
شده است. 

۳- یکی از معانی دعل و دعبلة «ثارف» است 
که ظاهرا صاحب منتهی‌الارب آنرا «سارقه 
خوانده و دزد معتی کرده است. 


دعثا. 


۱۰۹۲۵  .مرعد‎ 








رجوع به دعث شود. ۱ 

دعقا. | ] (() علک‌البطم. (تحفة حکیم مؤمن). 
و رجوع به دعشا شود. 

ذعثار. [د] (ع ص) مکان دعثار؛ جایی که 
ضب و سوسمار حفر کرده باشد. (از اقرب 
الموارد). 

دعثر. [دتَ] (ع ص, لا گول. (منتهی الارب). 
احمق. (اقرب الموارد). 

دعثر. [د ع](ع ص,!) شتر قوی که هر چیز 
را بشکند و ویران سازد. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

دعثرة. (د ت 015 مص) ویران کردن و 
شکستن؛بتا. (از منتهی الارب) (از اقرب 
المواردا: : 

دعثور. [د](ع |) حوض گردا گردبرآورده یا 
حوض که آراستگی آن تمام و خوب نباشد. یا 
آن‌که گردا گرد آن شکسته و ریخته باشد. 
|| بسیار از چارپایان. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||حفره از هر چیز. (از اقرب 
الموارد). 

دعج. [د ع] 0 مسص) نیک سیاه شدن 
سیاهی چشم در فراخی ان یا نیک سیاه شدن 
سیاهی چشم در نیک سپیدی آن. (از صنتهی 
الارب). سخت سیاه شدن چشم همراه فراخی 
آن, و چنین کسی را آدعج و دعجاء گویند. (از 
اقرب الموارد). ||(إمص) سیاء‌چشمی. 
(فرهنگ فارسی معین). 

دعج. [د) (ع صاج آدعج و دعجاء. (از 
اقرب الموارد) (ناظم آلاطباء. رجوع به ادعج 
و دعجاء شود. 

دعجاء. [د] (ع ص) عین دعجاء؛ چشم 
تیک سیاه. |ااسرأة دعجاء؛ زن سیاه‌چشم. 
(منتهی الارب). زن سياه و فراخ‌چشم. ج, 
دعج. (از اقرب المسوارد). ||() جنون. 
||نخستین شب از سه شب سحاق و آن شب 
بست و هشتم است. و دوم آن سرار و سوم 
آن که شب سی‌ام باشد فلته است. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

دعحاء. [د] (إخ) دختر وهب‌بن سلمة از 
باهل از قیس عیلان. از زنان شاعر عرب در 
جاهلیت. و مرائی او بر برادرش «منتشر» 
شهرت دارد. (از الاعلام زرکلی چ ۳ ص۱۸ از 
خزانة الادب بغدادى و سمط الاالی): صاعب 
اعلام النساء بنقل از شواعر الجاهلة شيخو. 
«منتشر» را پدر دعجاء دانته و عقده دارد 
که‌مرثیة مشهور وی دربارة پدرش می‌باشد. 
رجوع به اعلام اللساء ج ۱ ص ۴۱۱ شود. 

دعجة. [دج] (ع [مص) نیک سیاهی چشم 
با فراخی آن, و یا نیک سیاهی چشم در نیک 
سپیدی ان. (از منتهی الارب). سیاه بودن و 
فراخ بودن چشم. (از اقرب الموارد). دعج. و 
رجوع به دعج شود. 


دعد. [د] ((خ) نام زنی است. و آن منصرف 
و غیرمتصرف آید. (از اقرب الموارد). دعد و 
رباب, دو معشوقة شلی عرب يا عاشق و 
معشوقه‌ای از آنان. (امثال و حکم دهخدا). 
یکی از زنان معروف عرب. در ادب فارسی 
وی را عاشق, و رباب را ( که آن هم اسم زنی 
بوده) معشوق پنداشته‌اند. در الفهرست ابن 
اندیم (ص ۲۰۶ و ۳۰۷) در جزو کتب اسمار 
و خرافات و داستان عشاق عرب « کتاب 
الرباب و زوجها اللذین تعاهدا» و « کتاب عامر 
و دعد چارية خالصة» آمده است. سعذلک نام 
« کتاب دعد و الرباب» که هم ابن الندیم تحت 
عنوان «اسماء عشاق الانس للجن و عشاق 
الجن للانس» ذ کر نموده این ظن را در خاطر 
تولید می‌کند که شاید اشارة شعرای ایسران به 
این عاشق و معشوق باشد. (از فرهنگ فارسی 
معین..از تعلیقات مجتبی مینوی بر دیوان 
دا شش وحن ۶۲۵): 

ز انتصاف و عدل تو رعد است و بس 

غریوان و نالان چو دعد و رباب. سوزنی. 
خیا گری همایه‌ای داشت که زهره سعد از 
رشک چنگ او چون زهر: دعد در فراق 
رباب بجوش آمدی. (مرزبان‌نامه). و رجوع 
به رباب شود. 

۵عد. [د] (ع () لقب امجبین که جانورکی 
است. (متهى الارب). لقب حرباء. (از اقرب 
الموارد). ج» دعود, أدعّد. دَعدات. (اقرب 
السوارد) (منتهى الارب). 

دعدات. [د ع](ع!) ج دعد. (اقرب 
الموارد) (متهی الارب). رجوع به دعد شود. 
دعداع. [د] (ع ص. !) کوتاه بالا. (منتهی 
الارب). قصیر. (اقرب الموارد). |[نوعی از نرم 
و اهسته دویسدن. (منتهی الارب): سعی 
دعداع؛ دزیدنی که در آن آهستگی و پیچیدن 
باشد., نتب المو ارد). 

دعداع. [د] (ع مص) مصدر دعدعة است 
در تمام معانی. (از اقرب الموارد). رجوع به 
دغدعة شود. 

دعدع. [دد] (ع ص, إا زمسین بی‌نبات. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

دعدع. [55](ع [فعل) منیب سکون وی 
با تنوین (دعدعا), کلمه‌ای است که به کسی 
گویند که لفزیده افتاده باشد, یعنی برخیز و 
بمان چنانکه گویند «لعا». (از مسنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به دع شود. 

دع دع. [دذ] (ع | فعل) کلمه‌ای است که 
بدان گوسپندان رازجر کنند یا امر است به 
زجر گوسپندان. (منتهی الارب). امر است به 
صدا زدن گوسفندان. (از اقرب الموارد). 

دعدعا. [د د عَنْ ] (ع | فعل) به معی دعدع 
انت: (از اقرب الموارد) (از متتهى الارب). 
رجوع به دعدع شود. 


دعدعة. [د دع] (ع مص) به آهستگی 
دویدن. (از منتهی الارب). با کدی و پیچیدن 
دویدن. (از اقرب الموارد). ||پر کردن کاسه را 
(از منتهی الارب). پر كردن جفنه. (تاج 
المصادر بیهتی) (از اقرب الموارد). 
|| جنبانیدن خنور و پیمانه را تا بیشتر پر شود. 
(از منتهی الارب). تکان دادن مکیال و پیمانه 
و جز آن تا چیزی در آن جای گیرد. و یا تا 
بکمال پر شود. (از اقرب السوارد). |/بانگ 
برزدن بز را. (از منتهی الارب). خواندن 
گوسفند.(تاج المصادر بیهقی). و گویند آن 
اختصاص به بز دارد. (از اقرب الموارد). 
ااگنتن «دعدع» شخص افاده و لغزیده را. (از 
اقرب الموارد) (از تاج المصادر بیهقی), 
دعداع. (اقرب الموارد). و رجوع به دعداع 
شود. 
۵عر. [دع] (ع مص) دود برآوردن چوب و 
افروخته نگر دیدن. (از سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). بسیار دود شدن و دود گنده 
شدن. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). 
|| آتش ندادن آتش‌زنه. (از منتهی الارب) (از 
اقرب المواردا. | 
اقرب المواردا. 
۵ عر. (دع](ع اعص) تباهی. (منتهی الارب). 
فساد. (اقرب الصوارد). اانسق. (منتهی 
لارب) (اقرب السوارد. |اپلیدی. (سنهی 
شر و بدی. (از اقرب 





پوسیده شدن جوب. (از 








الارب). خبث. 
الموارد). 

دعر (دع](ع ص) عود دعر؛ عود ردی 
بسیاردود. (متهی الارب), 

دعر. [دع) (ع ص) عود دعر؛ عود ردی 
بیاردود. ||چوب و جز آن که سوخته شود و 
ناافروخته فرومیرد. (منتهی الارب). ||چوب 
پوسیده و ردی. (منتهی الارب) (از اقرب 
النواردا: 

دعو. [د] (ع !) کرمک چوبخوار. (سنتهی 
الارب). قادح و آن کرمکی است که چوب زا 
می‌خورد. واحد أن دعرة. (از اقرب الموارد). 

دعر. (دع|(ع ص) عود دعر؛ عود ردی 
بیاردود. (متهی الارب). عود که دود کند و 
آتش نگیرد. (از اقرب الموارد). |ازند دعر؛ 
آتشزنه که پارها برای آتش زدن از آن استفاده 
کرده باشند در نتیجه سر آن سوخته باشد و 
دیگر آتش ندهد. (از ذیل اقرب السوارد از 
لان). | شخص خائن که یاران خود را عیب 
کند. و گویند شخصی که در او خیر نباشد. (از 
ذیل اقرب الموارد از لسان). 

دعربة. [د ر ب ] (ع ا) سسخی. (متتهی 
الارب). اشکال. (ناظم الاطباء). |إغرامت. 
(اقرب الموارد). جريمة آزار و اذیت و جريمة 
قتل. |/اقرار. (ناظم الاطباء). 

دعرم. [در] 2 ص,!) زشت روی کوتاه 


۶ دعرمة. . 


دعق. 





بالای هیچکاره. ||شتری کذ انپس خورد:: 
شتران را خورد. (منهی الارب) (از اقرب 
الموارد), دعضس. و رجوع به دعفس شود. 
||قعود دعرم؛ چارپای رام و ذلول. (از ذیل 
اقرب الموارد از لسان), 

دعرمة. [در ۶] (ع مص) کوتاه انداختن گام 
در سرعت. (از منتهی الارب) . کوتاه کردن گام 
با شتاب. (از اقرب الموارد). ||((سص) لوم و 
فرومایگی و خدعه: (از ذیل اقرب الموارد از 
لسان). 

دعرور. [د] (ع ص, !) تناکس. (منتهی 
الارب). شخص ليم و فرومایه که یاران خود 
را عیب کند. (از اقرب الموارد). 

دعرة. [د ر ] (ع إمص) به معانی دعرة است. 
(از منتهی الارب). رجوع به دعرة شود. 
|إعيب. (ذیل اقرب الموارد از لسان). 


دعرة. [دع ۱ (ع اسص) تباهی. (سنتهی. 


الارب). ||فق. (متهى الارب) (از ذیل اقرب 
الموارد). ||پلیدی. (منتهی الارب). خبث. (از 
ذیل اقرب الموارد). دعارة. جرع دفار 
شود. 

دعوق. [دع ر] (ع امص) به سعانی دعارة 
است. (از اقرب الموارد). رجوع به ذعارة و 
دعرة شود. 

دعرة. در ] (ع لا واحد دعر. یکی دعر. (از 
اقرب الموارد). رجوع به دعر شود. 

۵عوة. [دع ر ] (ع ص) شخص خائن که 
یاران خود را عیب کند. (از اقرب الموارد از 
لسان). دعّر. و رجوع به دعر شود. 

دعز. [د] (ع مص) راندن. (از منتهی الارپ) 
(از اقرب الموارد). | آرمیدن با زن. (منتهی 
الارب) (از ذیل اقرب الموارد از تاج). دعب. 


و رجوع به دعب شود. 


دعس. [د] (ع سص) آ کندن خنور. (از ۰ 
منتهی الارب). پر کردن ظرف را. (از اقرپة: 


الموارد). ||سخت سپردن. (از منتهی الارب). 
پای نهادن بر چیزی و لگدمال کردن آن. (از 
اقرب الموارد). |(دست میان پوست بالایین و 
پوست تک گوسید انداخته پوست کندن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب المسوارد). دحس. و 
رجوع به دحس شود. |نیزه درزدن به جایی. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). به نیزه 
زدن. (المصادر زوزنی). ||کنایه از آرمیدن با 
زن. (از منتهی الارب) (از المصادر زوزنی) (از 
ذیل اقرب الموارد از لسان). ||رام كردن زن 
را. |[راندن. (از اقرب الموارد). 
دعس. [د] (ع |) نشان. (منتهی الارب). اثر. 
(اقرب الموارد). |[(ص) طریق دعس؛ راه 
بیارنشان و سیرده (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). مدعاس. مدعوس. رجوع به 
مدعاس و مدعوس شود. 


دعس. ۱د ] (ع!) پنبه. (منتهی الارب). قطن. 





(اقرب الموارد). ||ریگ تودۀ مدور. لفتی است 
در دعص. (از متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به دعص شود. 

دعسیة. [د س ب ] (ع |) نوعی از دویدن. (از 
منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد از لسان). 

دعسحة. [ذش ج] (ع مص) شتابی کردن و 
تيز رفتن. (از سنتهی الارب). شتافتن. (از 
اقرب الموارد). 

۵عسرق. [د س ر ](ع إمص) سبکی و شتاب. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 

دعسقة. [دس ق] (ع مص) حمله آوردن بر 
کسی ||پامال کردن شتران حوض را و 
شکستن آن. ||راست و درست شدن شتران. 
(از مسنتهی الارب) (از اقرب الصسوارد). 
|اکوشش کردن در رفتار. پیش آسدن. (از 
منتهی الارب): روی آوردن و اقبال. (از اقرب 


السوارد). ||پس رفتن. (از منتهی الارب). 


پشت کسردن و ادبار. (از اقرب الموارد). 
||راندن. (از منتهی الارب). طرد. (از اقرب 
الموارد). 

دعسقه. اد شق ق](ع ص) للة دعسقة؛ 
شب دراز. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

۵عسم. [دس ] ((خ) از اعلام است. (از 
منتهی الارب). 

دعسوقه. [دق] (ع !) ج‌سانورکی است. 


. (منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). قسمی از 


جعل . (ناظم الاطباء). نوعی سرگین‌گردانک. 
دعشوقة. و رجوع به دعشوقة شود. |اسحل 
جنگ و کارزار قوم. (از اقرب الموارد از تاج). 
دعسین. [د س ] (|خ) لقب ایوبکرین 
احمدین على قرشی, فقیه زیدی قرن هشتم 
هجری. وی در شهر زبید به تقوی شهرت 
داشت و بال ۷۵۲ ه.ق.در ایسن شهر 


ذرگذشت. او راست: شرح سن اپبی‌داود. در 


یود چهار جلد. (از الاعلام زرکلی ج۲ 


ض ۲۴ از العقیق الیمانی). 
دعشا. OI]‏ علک‌البطم. (مخزن الادوية). و 
رجوع به دعا شود. 
۵عسمب. [د ش ] (() از اعلام است. (از 
منتهی الارب). 
دعسم. (د ش ] (اخ) از اعلام است. (از 
منتهی الارب). 
دعشوقه. [د ی ] (ع () جانورکی است. و یا 
جانورکی است که به گوگال و خنفساء ماند. و 
به دختر خردسال و زن کوتاه‌قد «یا دعشوقة» 
خطاب کنند. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از تاج العروس). دعسوقة. و رجوع 
به دعسوقه شود. 
دعص. (د] (ع مص) کشتن گرما کسی را یا 
عام است. (از منتهی الارب). بقتل رساندن. 
(از اقرب الموارد). |الگد زدن. (از سنتهی 
الارب). |[با نیزه زدن كسى را. (از افرب 


الموارد). 

دعص. [د] (ع !) ریگ‌نود؛ گرد یا پشته 
ریگ مجتمع یا پشتة خرد از ریگ. (از منتهی 
الارب). چه از ریگ و شن گرد آمده. (از اقرب 
الموارد). دعصة. ج» , أدعاص. دِعَصة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). و رجوع به دعصة 
شود. 

دعص. [د ع] (ع !)ج يعصة. (اقسرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به دعصه 
شود. 

دعصاء. [د] (ع ص, ا) زمین نرم تفیده به 
آفتاب. (منتهی الارب). زمین هموار که از 
حرارت آفتاب گرم شده و در نيجه ریگ آن 
از دیگر ریگها گرمتر باشد. (از اقرب الموارد).. 
دعصة. [د ص ] (ع () ریگ‌تود؛ گرد یا پش, 
ریگ مجتمع یا پت خرد از ریگ. (سنتهی" 
الارب). تپ گرد آمده از ریگ و شن. (از اقرب 
الموارد). دعص. ج. دعص. (اقرب الموارد). و 
رجوع به دعص شود. 

دعصد. [دع ض ] (ع !)ج دعص. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به دعص شود. 
دعظ. [د)(ع مص) داخل کردن تمام نره در 
شرم. (از منتهی الارب). | آرمیدن با زن. (از 
ذیل اقرب الموارد از لسان). || پر کردن چیزی 
را به چیزی. ||تمام انداختن چیزی را در 
چیزی. (از منتهی الارب). 

دعظایه. [دٍ ی ] (ع ص.!) کوتاه بالاو 
بار گوشت. گو دراز بالا باشد. (منتهی 
الارب). شخص بسیار گوشت خواه دراز و 
طویل باشد خواه کوتاه. (از ذیل اقرب الموارد 








. از لسان). 


دعفس. زر ف | (ع ص.() شتری که آب 
پس ماندة شتران خورد. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). دعرم. و رجوع به دعرم شود. 
دعقصه. [دٍ ف ص ] (ع ص, !) زن لاغسر. 
(ستتهی الارب). زن سبک‌جسم لاغر. لالج 
اقرب الموارد). چ 
دعفقة. [د ف ق](ع إمص) گولی. E‏ 
الارب). حمق و حماقت. (از اقرب الموارد)- 
دعفیلا. [] (ع !) گیاهی است. اوروبنخی. 
جعفیل. اسدالعدس. (از یادداشت مولف). و 
رجوع به اسدالعدس شود. 
دعق. [د] (ع مص) سخت سپردن و کوفته 
کردن راه را (از متهی الارب) از اقرب 
الموارد). ||پرا ده کردن ناف مشک را (از 
منتهی الارب). پرا کده کردن «غارة» را. (از 
اقرب الموارد).||پاشته زدن اسب را تا شتاب 
رود. (از منتهی الارب). دواندن و به هیجان 
آوردن و رماندن اسب را. (از اقرب المواردا. 
|[برانگیختن. ||رمانیدن. (از منتهی الارب). 
| پامال کردن شتران حوض را تا شکسته 
گرددکناره‌های آن. (از صنتهی الارب) (از 


دعق. 
اقرب الموارد). |اکوفته و پاسپرده کدی (از- 
منتهی الارب). ||کاملاً بقتل رسانیدن کسی را. 
|اگشادن راهی برای آب و بجریان انداختن 
آن. (از ذیل اقرب الموارد از ناج). |أدق و 
کوبیدن. (از ذیل اقرب الموارد از لان). 
دعق. [دیادع] (ع ص) مدعوق. طریق 
دعق؛ راه کوفته و پاسپرده. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از لسان). و رجوع به مدعوق 
شود. 

دعق. [3ع] (ع مص) بسیار گردیدن با 
سپردن و گام ِ» بر راه. (از ذیل اقرب 
الموارد از نا 
دعقة. i‏ ون ان. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رن ¿ که یک بار 
آید. (منتهی الارب). یک بار باران آمدن. (از 
اقرب الموارد). دعکة. و رجوع به دعكة شود. 
||حمله و فریاد. (از ذیل اقرب الموارد از 
تاج). 
دعکت. [د](ع مص) ترم کردن درشتی جامه 
را به پوشیدن. ||نرم گردانیدن دشمن را. 
||غلطانیدن كى یبا چیزی را در خاک. 
|[مالیدن چرم را. (از منتهی الارب) (از اقرب 
السوارد). ||بدرد آوردن كى را بوسيلةٌ 
سخن. (از ذیل اقرب الموارد از تاج). |[ورز 
دادن خمیر را. ورزانیدن خمیر را. (بادداشت 
مرحوم دهخدا): لذلک هو حوج الى التخمیر 
و كثرة الدعك و العجن. (ابن البيطار). 
دعکت. [دع](ع مص) گول شدن. (از منتهی 
الارب). احمق شدن. (از اقرب الموارد). 
||(امص) گولی و حماقت. (از منتهی الارب). 
دعکت. [ذع](ع ص) مرد بار ستیهند 
(منتهی الارب). لجوج و لجباز. (از اقرب 
الموارد). 

دعکت. DI‏ ص, () سست. (متتهی 
الارب). ضعیف. (اقرب الصوارد). |اگوگال. 
(منتهى الارب). جعل. (اقرب الموارد). |إنام 
مرغی است. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) 

دعکاية. [د ی ] (ع ص, ل) زن پسرگوشت. 
||مرد برگوشت, دراز بالا باشد یا کوتاه بالا. 
(متهی الارب) (از اقرب المواردا. 

۵ صکسه. [د ک شش ] (ع مص) دست‌بند 
بازیدن. (از منتهی الارب). بازی دعکس2ة 
کردن. (از اقرب الموارد). رجوع به مادة بعد 
شود, 

دعکسة. [د کَ س] (ع |) نوعی از بازی 
است مر مجوس را و به فارسی آن را دست‌بند 
گویند,و آن چنان باشد که با هم دست گرفته 
رقص کند. (منتهی الارب). بازیی است 
مسجوسیان را. (از اقرب الموارد). مرحوم 
دهخدا در یاددائتی حدس زده‌اند که شاید از 
فارسی ده که باشد. چنانکه فنجة از پنجه یا 


تج 
دعکله. [دکَ ] (ع مص) نرم کردن زمین ر 
به پا سپردن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
دعکن. [د ک ](ع ص, () نرم و نیکوخو. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). خوش‌طبع. 
(از ناظم الاطباء). |[ستور رام. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
دعکنة. دک ن / دک ن](ع ص إ) شتر 
فربه مادة درشت. (متتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
دعکفة. [د کن نْ) (ع () شرم زن که سطبر 
باشد. (از منتهی الارب) (از ذیل اقرب الموارد 
از تاج). 
دعکه. زد کَ ]۲ (ع () گروه شتران. (منتهی 
الارب) (از ذیل اقرب السوارد از لسان). 
||باران که به یک بار آید. (منتهی الارب). یک 
بار بارأن آمدن. (از اقرب الموارد). دعقة, و 
رجوع به دعقة شود. || جانب و راه. (منتهی 
الارب). جسانب و جهت راه. (از انرب 
الموارد). 
دعل. [: ع] (ع مص) فریب دادن. (از اقرب 
الموارد). || (ل) فریب. (منتهی الارب). 
دعلج. [د [] (ع ص. ا) جوال پر. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||اجامدهای 
رنگ‌رنگ. (منتهی الارب). الوان از جامه‌ها. 
(از اقرب الموارد). [اکسی که بلاحاجت راه 
رود. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
||بسیارخوار. (متهی الارب). بسیارخوار از 
انان و یا حیوان. (از اقرب الموارد). |اگیاه 
در هم پیچیده بعض آن از بعض قوت گرفته. 
گیاهی که قسمتی از آن بر قسمتی پیچیده 
باشد. (از منتهی الارب). ||جوان خوب روی 
نازک پدن: (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
تھی الارب). طلمت. (اقرب 
ارذ. اگرگ. (منتهی الارب). ذئب. 
(اقرب الموارد). ||خر. (منتهی الارب). حمار. 
(اقرب آلموارد). |اشتر ماده که از راندن راه 
نرود. ||نشان بی آینده و رونده. |((2) نام 
جماعتی از عرب. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||((خ) نام اسب عامربن طفیل. 
(منتهی ارب" 
دعلج. زد ] (اخ) ابن احمدین دعلج بغدادی 
سجزی, مکنی به ابومحمد. محدث بود. امل 
وی از سجستان (سیستان) است. دعلج مدتی 
ون او ۳0 
گزیدو بال ۳۵۱ ه.ق. درگذشت. او راست: 
مند و مسندالمقلین. (از الاعلام زركلى r‏ 
ص۱۸ از الرسالة المستطرفة و تاريخ بفدادا, 
دعلجة. [د ل ج] (ع مص) گرد آوردن آب 
را در حوض. ||رفتن و آمدن. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). || تاریکی. (منتهی 





دعمتان. ۱۰۹۳۲۷ 


الارب). تاریک شدن شب. (از اقرب الموارد). 
||بسیار گرفتن. " ||غلطانیدن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد)۲. ||جهیدن چون 
جهش موش و موش صحرایی. ||مخلوط 
شدن رنگهای چیزی. (از اقرب الموارد). 

دعلجة. زد ل ج] (ع [) نوعی از راه رفتن و 
مشی. (از ذیل اقرب الموارد از تاج). |[بازیی 
است کودکان راکه در رفتن و برگشتن اندر 
پی هم قرار مگیرند. (از ذیل اقرب الموارد از 
قاجا 

دعلقة. زد[ ق](ع مص) دور رفتن در 
وادی. (از منتهی الارب). دور شدن از وادی. 
(از ناظم الاطیاء). دور شدن در وادی. (از 
اقرب الموارد). |[کافتن و جتن چیزی.(از 
منتهی الارب). تتبع کردن. (از اقرب الموارد). 
||((مص) خساست و فرومایگی, (منتهی 
الارب). دناءعت. (اقرب الموارد). 

دعم. [د] (ع مص) فرانهادن ستون راء یا 
ستون کج‌شده را راست کردن. (از منتهی 
الارب). ستون فا چیزی نهادن. (السصادر 
زوزنی) (تاج آلمصادر بیهقی). ستون نهادن 
چیزی را هنگام خم شدن, یبا ستون نهادن 
چیزی را تا خم نشود. (از اقرب الموارد). 
|اگرد آمدن با زن, یا سپوختن نره را در شرم 
زن, یا تمام انداختن آن را در آن. (از صنتهی 
الارب). آرمیدن با زن. (از ذیل اقرب الموارد 
از لان). |اکمک کردن و تقویت نمودن كسى 
را. (از اقرب الموارد). پایندانی کردن. (تاج 
المصادر بیهقی) 

دعم. (]*(ع !) قوت و فربهی, و از آن 
جمله است که گویند: «لا دعم بفلان» یعنی او 
رانه نیرو و نه فربهی است. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||پیه و گوشت, گویند: 
جارية ذات‌دعم؛ یعنی دارای گوشت و پیه. (از 
اقرب الموارد). |إمال بيار. (از ذيل اقرب 
الموارد از قاموس). 

دعم. دعا !اج دعمة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به دعمة شود. 

دعمتان. [د م[ 2 |) تة دعمة. رجوع به 
دعمة شود. ||دو چوب چرخ چاه. (از ذيل 
اقرب الموارد از لسان). دعامتان. و رجوع به 


دعامتان شود. 

۱-در افرب الموارد ر بضم اول فط شده 
است. 
۲ -در اقرب السوارد بضم ارل فط شده 
است. 
۲- در اقرب الموارد «فلطانیدن و گرفتن 
بسیاره به یک معنی آمده است. 


۴ -در اقرب الموارد «غلطانیدن و گرفتن 
بسیاره به یک معنی آمده است. 
۵- در متهی الارب به فتح عين ضبط شده 


است. 


۸ دعمصة, 


دعوت. 





دعمصة. [د م ض ] (ع مص امو صا ک 
گردیدن آب. (از منتهی الارب). بيار شدن 
دعموص و ک فچليزک در آب. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به دعموص شود. 

دعمظة. [د م ظ ] (ع مص) در شر و بدی 
انداختن کی را. (از ذیل اقرب الصوارد از 
لان). ||داخل كردن همة نره را در شرم زن. 
(از منتهی الارب). 

دعموص. [د] (ع |) جانورکی است یا 
کرمی است سیاه که در پارگین‌ها وقت 
فرورفتن آب آن پیدا شود و آنرا به فارسی 
کفچلز نامند. (منتهی الارب). کفچليزک. 
(دهار). جانورکی یا کرمی است سیاه رنگ که 
در غدیرها هنگام خشک شدن آب آن بوجود 
آید و برخی گویند کرمی است دوسر که هنگام 
اندک شدن اب دیده ميشود. (از اقرب 


الموارد). کفچه‌لیز. کفچه‌يزک. کفچه‌یزه.. 
چمچه‌لیسک, و آن بسچه غوک باشد: . 


(یادداشت مرحوم دهخدا). |((ص) بار 
دراینده در کارها و زیارت کنندۀ مسلوک و 
سلاطن. و از آن جمله است که گویند: 
الاطفال دعامیص الجتة؛ یعنی در بهشت 
سیاحت می‌کند و از داخل شدن در هیچ 
خانه‌ای منع نمیشوند. ج, دعایص, دعامیص. 
(متنهی الارب) (اقسرب 
آفرینش انان در حالی که او تا چهل روز 
علقه‌ای در شکم مادرش است. سپس خلقت 
او تفر کند و بصورت کرم درآید تا ماه سوم, 
آنگاه «سلیلة» خواهد شد. (از ذیل اقرب 
المؤارد از تاج). الخ خ) مردی بود بسیار 
زنا کننده که او را 1 تعالی بصورت 
دعموص مسخ کرد. (متهی الارب). 
دعموظ. (د] (ع ص) بدخو. (منتهی 
الارب). كج خلق. (ناظم الاطباء). سیءالخلق. 
(ذیل اقرب الموارد از لسان). 





آن وادیج انگور و مانند آن نهند. عام. ج» 
دعم. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). و رجوع 
به دعام شود. 

دعمیی. [د می‌ی ] (ع ص, |) درودگر, (منتهی 
الارب). نجار. (اقرب الموارد). ||راه فراخ يا 
میانه. (منتهی الارب). معظم و بیشتر راه. (از 
اقرب الموارد). ||سخت و محکم از هر چیز. 
||اسبی که در سینه يا سر سيه آن سپیدی 
باشد. |¿( دعمی‌بن جديلة, پدر قبیله‌ای از 
عرب. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

دعن. [د] (ع [) برگهای خرما که بعضی را با 
بعضی به ر 
خرما گسترند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

دعن. [دع] (ع ص, [) بدخو و بدغذا. (منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). 


سنی از پوست خرما بافته بر آن 


دعن. [د غنن] (ع ص) بی‌با ک. (آنندراج). 
ماجن. (اقرب الموارد). || (متهى الارب). ج. 
دِعتّة. (اقرب الموارد). (! مص) بی‌با کی. 
دعنکو. [د ع ک] (ع ص) نسعت است از 
ادعنکار. (متهی الارب). کی که نا گاه به 
بدی پیش آید. (ناظم الاطباء). آغاز کنندة 
بدی بر دیگران. (از اقرب الموارد). دعنکران. 
و رجوع به دعنکران شود. 

دعنکران. [دع ک] (ع ص) به متنی 
دعنکر است. (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب). رجوع بد دعنکر شود. 

دعنة. [ دعن ن] (ع) ج دعسن. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به دعن شود. 
دعواء (دغ ] (ع. امص) دعوی, در تداول 
عام فارسی زبانان. پرخاش. (ناظم الاطباء). 


سرزنش کردن و سرکوفت زدن و مورد 


|: بازخواست قرار دادن کودک یا زیردست, در 


این صورت گویند: بچه را دعواش کردم. 
(فرهنگ لفات عامیانه). و رجوع به دعوا 
کردن‌شود. || خصومت. نزاع. جدال, جنگ. 
(ناظم الاطباء). معارضه و مکایره و مشاجره و 
زاع.اعم از آنکه لفظی باشد یا به ضرب و 
جرح نیز برسد. (فرهنگ لفات عامانه). 
||جنگ و ستیز لوطیان و جاهلان محل با 
چاقو و کارد و چوب و نظایر آن. (فرهنگ 
لغات عامیانه). 

- امثال: 

انس خلاسون دعوا تمی‌خواهد؛ 
الله‌ساخلاسون در ترکی په معنی خدانگهدار 
است که گاه جدا شدن از دوستان و کان 
گویند.(امتال و حکم دهخدا). و رجوع به 
دعوی شود. 

دعوا پ بی نان و حلوایش نمی‌شود, نظیر و به 
بٍ نعنی: دبه بی روغنش نمی‌شود. (فرهنگ 


۳ 
دعمة. [دِعْ] (ع !) ستون خانه. |[چوبی که بر 


دعوا سر لحاف ملا نصرالدین بود. رجوع به 
لحاف شود. 

- دعوا انداختن؛ بجنگ واداشتن. به نزاع 
واداشتن دو خروس يا دو گاو یا دو قوچ یا دو 
بچه را 

دعوا راه انداختن؛ سبب جنگ و جدال 
شدن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

- دعوا مرافعه؛ جنگ و جدال و خصومت بر 
سر چیزی. 

دعوامرافعه کردن؛ جنگ و جدلو 
خصومت بر سر چیزی گردن. 

تطم, دوری. دادخواهی. و رجوع هو 
و دعوی [دغ] شود: طلب و دعوائی که 
فیمابین عمل دفتر بوده باشد در حضور 
مشارالیه [ناظر دفترخانة همایون اعلی ] بايد 
تطع شود. (نذکرة السوک ج دبیرسیاقی 
ص ۳۶). چنین دستور بوده که دعواهای کم تا 


پنج تومانی الی دوازده تومان را... داروغه 
احضار. و زیاده بر این را دیوان‌بیگی احضار 
می‌نموده. (تذكرة الملوک ص۴۸). بعهدة 
مشارالیه [ مراب دارالسطنة اصفهان ] است 
هر گونه گفتگوئی و دعوائی که بخصوص 
حقابۂ ارباب و رعایای هر محل با یک‌دیگر 
داشته باشند. (تذکرة الملوک ص ۵۰). 

- دعواهای حسابی عرفی؛ داوری‌ها و 
نزاعهای مربوط به امور مالی و عرفی. مقابل 
داوریهای مالی شرعی: دو روز دیگر از 
روزهای هفته در خانة خود به دعواهای 
حابی عرفی میرسید [دیوان‌بیگی ] .(تذكرة 
الملوک نس ۱۱۳ 

< دعواهای شرعی؛ تظلم‌ها و داوریهای. 
مربوط به شرع: مشارالیه [شیخ الاسلام: 
دارالطة اصفهان ] در خانة خود بنه 
دعواهای شرعی و امر به معروف و نهی از 
منکرات میرسید. (تذکرة الملوک ص ۳. 
دعواء . £51[ (ع ل) ج دعی است به معنی 
دعوت‌شدگان به طعام. (از ذیل اقرب الموارد 
از تاج). رجوع به دعی شود. 
دعوات. [د ع] لعج دعوة. جمع دعوت 
که به معنی دعا است. (غیاث) (انندراج). و 
رجوع به دعا شوده 

قواقل دعوات از زمانه در همه وقت 

رفیق کوکۀ صبح کاروان مساست. ِ 

سلمان (از آتندراج). 

- مجیب‌الاعوات؛ اجابت‌کننده دعاها. یکی 
از نامهای خدای تعالی است. (بادداشت 


مرحوم دهخدا). 
دعوا کردن. ا مرکب) در 
تداول, سخنان درث شت گفتن. پرخاش کردن. 


سرزنش کردن. رجوع به دعوا شود. اانزاع 
کردن. ستیزه کردن. چاقو و کارد و چماق 
کشیدن و حریفان را زدن. این اصطلاح بین 
جاهلان و مشدیها و زورخانه کاران رواج 
دارد و کسی که در این کار دستی داشته با 
او را «دعوایی» و «دعوا کن» و نزاعهای اسفی: خی 
و مشهور آو را «دعوا» نامند. (فرهنگ 
عامیانه). 
دعوان. [دغ] ((خ) ابن‌علی‌بن حمادین 
صدقهةً جبائی, مکنی به ابومحمد. مقری نابینا. 
او از قاریان توانای بغداد و از مطلعان در 
عربیت بود و نال ۵۴۲ ه.ق. درگذشت. (از 
معجم الادیاء چ مارگلیوث ج۴ ص۱۹۸ و چ 
مصرج ۱۱ص ۱۱۲). و رجوع به همین مأخذ 
شود. 
دعوب. (دع 015 مسص. إمص) دعوة. 
خواندن. خواهش و طلب. (ناظم الاطباء). 
|| خواندن کسی را برای دادن طعام و غیره. 
(غیات) (از آنندراج). خواهش آمدن کردن از 
کسی جهت ظعام و جز آن و درخواست و 


دعوت فرمودن. 


خواهانی جهت ضیافت و مهمانی. اظ 


الاطباء). به ضیافت یا برای کاری خواستن. به 
مهمانی خواندن. به طعام خواندن. به میهمانی 
خواستن. (یادداشت مرحوم دهخدا): این 
حکایت بگویم... که وزیری با بزرگی احمد 
حسن یه تعزیت و دعوت نزدیک وی رفتی. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۴۶). آهنگ 
دعوت او کردند. ( گلستان سعدی). دعوتشن را 
اجابت کردم. ( گلستان). 

- دعوتهای شاءعبدالظیمی؛ به مهمانی 
خواندن. به زبان نه به دل. همانند و به معنی 
تعارف شاهعبدالسظیمی است. تغارف و 
دعسوتی که از روی زبان باشد نه از دل. 
(فرهنگ عوام). 

- صاحب دعوت؛ صاحب مهمانی. صاحب 
ضافت. مهماندار: یاران نهایت عجز او 
بدانستند و سفره پیش آوردند و ضاحب 
دعوت گفت ای یار زمانی توقف کن که 
پرستارانم کوفته بریان همی سازند. ( لستان). 
|ادعوت در نزد فقها, بر دو گونه باشد, عامه و 
خاصه. دعوت عامه آن چیزیست که برای 
شخص معیتی بعمل نیامده باشد. ماتند دعوت 
به عروسی یبا دعوت به ختان. و پاره‌ای 
گفه‌انددعوت عامه آن است که 
خوانده‌شدگان از ده نفر زیاده بانند. و خاصه 
پرخلاف عامه است. و برخی گفتهاند دعوت 
خاصه آن است که مهماندار | گرپداند کسی را 
که‌دعوت می‌کند نخواهد آمد اساسا از دعوت 
صرف‌نظر کند, و دعوت عامه را هم پرخلاف 
ان تعریف کرده‌اند. (از کشاف اصطلاحات 
القنون). ||مهمانی. (مهذب الاسماء). ولیعه. 
ضیافت: دعاء؛ به دعوت خواندن (تاج 
المصادر بهقی)؛ به دعوت کردن. (دهار). 

- دعوت ساختن؛ مهمانی برپا کردن: عجب 
آن بود که در آن دو سه روز که گذشته شد 
دعوتی ساخت سخت نکو. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۵۲۹). حقیقت أن است که قاید ان 
روز که دیگر روز گذشته شد دعوتی بزرگ 
ساخته بود. (تاریخ بیهقی ص ۲۲۷). و أن 
دعوت بزرگ هم در این پنجشنبه بساخته بود 
و کاری شگرف پیش گرفته. (تاریخ بیهقی). 
دعوتی ساخت و بفرمود تا بزمگاه او به تعبيٌ 
خیول و تفشيه فیول بیاراستند. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۳۳۲). |اطلبیدن. خواندن به. 
(يادداشت مرحوم دهخدا). خواندن مردم به 
تکالیفی یا دیتی یا مرامی. خواندن مردم به 
خدا و دینی. خواندن مردم به طرفداری از 
مقصدی. تبلیغ. تبلیغ به دینی؛ بر پای دار 
دعوت مردم را بسوی امیرالمومنین در 
منبر‌های مملکتی خود در حالتی که بشنوانی 
به ایشان دعوت را. (تاریخ بیهقی ص ۳۱۴). 
پس نشست در مجلس عامی به حضور 


اولیای دولت و دعوت و زعیمان و بزرگان... 

و صالحان و رغبت اظهار نمودند در آنکه 

امیرالمزمنین امام ایشان باشد. (تاریخ بیهقی 

ج فیاض ص ۳۰۹). ۱ 

ز بعد او بسوی نوح آمدش دعوت 

که‌بود آدم ثانی و بود پیغمیر. ناصر خسرو. 

شفای جان ندیدم هیچ دانش 

مگر از دعوت آل پیمبر. 

نیک نگه کن که بر این جاهلان 

دیو لمین را طرب و دعوت است. 
۳ 

آواز کوس عرش ز ایوان اخستان 

بر آسمان ز دعوت ابدال درگذشت. خاقانی. 

ما ناوکی و دعوت ما تیر ناوکی 

تیری کز او علامت شیطان دریده‌ايم. 


اصرخرو. 


آنجا که دم گشاد بزافیل دعوتش 
جان بازیافت پر سراندیب درزمان. 


کانجاکه محمد اندر آمد 
دعوت نرسد پیمبران راء 
از دعوت محمدی (ص) به هیچ عهد بدان 
طرف معجزه و آیتی نرسیده بود. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص۲۴۲۸). 
دعوت زاریت روزی پنج بار 
بنده را که در نماز آ و بزار. مولوی. 
راند او را جانب نصرانیان 

کرددر دعوت شروع او بعد از آن. ‏ مولوی. 
طینت احمد کجا و فکرت بوجهل 

دعوت موسی کجا و دعوی بلعم. قاآنی. 
- دعوت اذان؛ خواندن به نماز؛ تلاوت کاب 
عزیز و دراست قرآن مجید و دعوت اذان و 
شعار ایمان ظاهر گردانید. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص۲۲۸ 

دعوتٍ تموا.اجابت کردن» دعوت حق را 
لبیک گفتن؛ جان به جان آفرین تسلیم کردن. 
مردن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

< صاحب دعوت. صاحب‌الاعوة؛ کسی که 
عهده‌دار امر دعوت یعنی تبلیغ دینی و اشاعه 
و نشر عقیده‌ای است. 

< کتاب دعوت؛ دعوتامه. تلیفنامه : 

هر سال یکی کتاب دعوت 

باطراف جهان همی فرستم. ناصرخسرو. 
اادر اصطلاح اسماعیلیان. دعوت هفت 
منزلت دارد: رسول, نبی. امام» حجت. داعی. 
مأذون و مستجیب که مطابق با هفت نور 
جمانی ینی سیارات سبعه و هفت نور 
ابداعی ازلی باشد و باز مطابق با هفت صفت 
انانی یی حیات. علم. قدرت. ادرا ک. 
فعل, ارادت و بقا باشد. (فرهنگ علوم عقلی, 
از جامع الحک‌متین ص ۱۰۲). و رجوع به 
داعی و اسماعیلیان شود. 


دعوتگه. ۱۰۹ 


- هفت جزیره دعوت؛ تقسیمات اسماعیلیه 
برای فرستادن مبلغ. 

|اراه نمودن. راهنمایی. رهبری. ||دعاء. ج» 
دعوات؛ 

هر چه بگویم ز دعاکردگار 

دعوت من بنده اجاپت کناد. . مسمودسعد. 
رمیدگان و کراشیده گشتگان ز وطن 

ترا خوهند ز ایزد به دعوت و آمین. سوزئی. 
جز دعوت شب مرا چه چاره 


هان ای دعوات نیمشب هان. خاقانی. 
پک انفاس بر طریق مراد 

دعوت متجاب من رانده‌ست. خاقانی. 
تضرع‌کنان را به دعوت مجیب. سعدی, 


دعوت فرمودن. [دغ رف د] (مسص 
مرکب) دعوت کردن. خواندن. ||تکلیف 
کردن؛ از جهت الزام حجت و اقامت بیّنت به 
رفق و مدارا دعوت فرمود. ( کلیله و دمنه). 
|اکسی را به جایی یا به امری خواندن: 
به خلدم دعوت ای زاهد مفرما 
که‌اين سیب زنخ زآن بوستان به. حافظ. 
دعوت کردن. [دغ وک د] (مص مرکب) 
خواندن کسی را. خواستن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). خواندن و طلب کردن. ||به مهمانی 
و ضیافت و جز آن خواستن کی را. (ناظم 
الاطباء). خواهش امدن کسی کردن به 
مهمانی یا محفلی و جز آن. به مهمانی 
خواندن. به جایی خواندن: 
برو ای زاهد و دعوت مکنم سوی بهشت 
که خدا در ازل از اهل بهشتم بسرشت. 
حافظ (از آنندراج). 
||تبلیغ کردن. به دینی یا مرامی یا عقیده‌ای 
خواندن. خواندن مردم به طرفداری از 
متصدی یا مرامی. خواندن به امری؛ 
پیغمبر(ص) نامه‌ای بدو [اپرویز ] نبشت و او 
را به اسلام دعوت کرد. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۱۰۶). با فایق طریق مراسلت و مکاتیت و. 
موالات و مواخات پیش گرفت و او رابه 
مخالفت تاش دعوت کرد. (ترجم تاريخ 
یمینی ص‌۵۵). ||دعا کردن: 
دعوت عاشقانه می‌کردم 
بخت درهای آسمان بکشاد. 
خاقانی. 
|| آواز دادن و بانگ کردن. (ناظم الاطیاء). 
دعو تگر. [دع و گ] (ص مرکب) دعوت 
کننده. داعی. خواهنده. طلب کننده. ااتبلیغ 
کنده 
خویشتن دعوتگر روحانیان خوانم به سحر 
کمترین دودافکن هر دوده‌ام چون بنگرم. 
خاقانی. 
دعوتگه. [دغ و ک:] (( مسرکب) محل 
دعوت. جای دعوت؛ 
تا درت بینم به دیگر جای نفرستم ثنا 


۰ دعوت‌نامه. 


کزدرت دعوتگه روح مطهربهاختد ‏ 
خاقانی. 
دعوت‌نامه. [دغ و )| مرکب) نامه یبا 
کارت متضمن خواهش درآمدن به مجلس 
مهمانی و جشن و غیره. 
دعود. [د] (ع )ج دعد. (منتهی الارب) 
(آقرب الموارد). رجوع به دعد شود. 
دعورات. [ ] (عدد. ص, !) مثات الوف الوف 
الوف, در مراتب شانزده گانة عددی ىزد 
فیثاغوریین. (رسائل اخوان الصفا). : 
دعوس.[د) (ع ص) نیک درآینده در 
کارزار: گویند: رجل دعوس. (از منتهی 
الارب). مقدام. (اقرپ الموارد). 
کی را. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
به مهمانی خواندن. دعوت. مدعاة. و رجوع به 


دعوت و مُدذعاء شود. || خواندن. (دهار).: 


دعوت کردن. به امری خواندن. فراخواندن: له 
دعوة الق و الذین بدعون من دونه 
لاب تچیبون لهم بسی». (قرآن ۲۳ )او 
راست دعوت حق و کسانی که یر از او را 
می‌خوانند ایشان را به چیزی اجابت نمی‌کنشد. 
فیقول الذین ظلموا ربنا آخرنا الى أجل قريب 
نجب دعوتک و نتبع الرسل. (قرآن ۴۴/۱۴)؛ 
پس کسانی که ستم کرده‌اند گویند پروردگارا 
ما را بازپس بر تا مدتی و مهلتی نزدیک تا 
دعوت ترا اجابت کنیم و از رسولان پیروی 
کنیم. و من آياته أن تقوم السماء و الارض 
بامره ثم إذا دعا کم دعوة من الارض إذا أنتم 
تخرجون. (قران ۲۵/۳۰)؛ و از نشانه‌های 
اوست که آسمان و زمین به فرمان او ببرپای 
را بخواند خواندنی از 
زمین. شما بیرون می‌آید. لاجرم آنما 
تدعوننى إليه ليس له دعوة فى الانيا و لافیږ 
الآخرة و أن مردنا إلى ال (قرآن 0۴۳/۴۰ 


می‌باشند و هرگاه شما 


ناچار آنچه مرا بسوی آن میخوانید او 1 


دعوتی نه در دئیا ونه در آخضرت نیست و 
همانا بازگشت ما بسوی خداست. 

- دعوالمآوی؛ بهشت ساخته‌جای. 
جهالماوی. (دهار). 

ابه طعام خواندن. (متهی الارب). خواندن به 
طعام یعنی ضیافت و میهمانی: کنا فى دعوة 
فلان؛ یعنی بر طعام و ضیافت او بودیم. (از 
قرب الموارد؛ یه مهمائی خواندن, (دهار, 
دغوة. و رجوع به دعوة شود. |ابه حرب 
خواندن. (دهار). ||((مص, !) گویند: هو منی 
دعوة الرجل؛ یعنی او به من نزدیک است و 
فاصلة بين من و او مانند فاصلة بين من و 
کسی است که او راادعوت می‌کنم. و این مانند 
این گفته است «هو منی رمية الهم و مزجر 
الکلب». (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
|اسوگند. (منتهی الارب). حسلف. (اقرب 






الموارد). ||استم است ادعاء را. امنتهی 
الارب). ادعاء. (اقرب الموارد). دعوة. (منتهی 
الارب) (اقسرب الصوارد). ||دعاء. (اقمرب 
الموارد): الدعوة على غیرهم؛ یعنی ابتدا به 
ایشان است در دعا. (ستتهی الارب) (اقرب 
الموارد)؛ و إذا سألک عبادی عنی فانی قريب 
اجيب دعوة الداع إذا دعان. (قرآن 4۱۸۶/۲ و 
هرگاه بندگانم از تو دربار؛ من بپرسند. من 
نزدیک هستم و خواندن فراخواننده را اجابت 
می‌کنم. قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما 
ولاتتبعان سيل الذین لایعلمون. (قرآن 
۰ گفت دعای شما اجابت شد پس 
ثابت باشید و راه انان را که نمی‌دانند پیروی 
مکنید. ||مهمانی. (دهار). دعوت. و رجوع به 
دعوت شود. 
دعوة. [دغ و1 (ع مص) به پسری خواندن. 
(سنتهی الارب). اابه نسب دعوی کردن. 
(دهار). دعوای نسب کردن. کلام غالب عرب 
بر این است, و برخی دعوة را به این معنی به 
فتح دال و به معنی خواندن برای طعام به کسر 
دال خوانند. (از منتهی الارب). ||(إمص) اسم 
است ادعاء را. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). دعوة. و رجوع به دعوة شود. 
دعوة. [دغ و[ 2 مص) دعوة. به طعام 
خواندن. (از اقرب الموارد) (از منتهى الارب). 
رجوع به دعوة شود. 
ډعوی. [دغ را] (ع مص) مصدر دعاء است 
در تمام معانی. (از منتهی الارب) (از اقرب 
السوارد). رجوع به دعاء (در معنی مسصدری) 
شود. خواندن. خواستن؛ فما کان دعواهم إِذ 
جاء‌هم بأسنا إلا أن قالوا إناكنا ظالمين. (قرآن 
۷ پس چون عذاب ما بر آنها آمد 
رات نبود مگر آنکه گفتند ما ستمکار 
ریم. دعواهم نها سبحانک اللهم و تحتهم 
ادلام و خر دعواه | ن الحمد لله رب 
العالمین. (قرآن ۱۰/۱۰)؛ خواندنشان در آنجا 
[در بهشت ] سبحانک اللهم است و درودشان 
در آنجا سلام است و آخرین خواندنشان 
الحمد لله رب العالمین است. فمازالت تلک 
دعواهم حستی جعلاهم حصا خامدین. 
(قرآن ۱۵/۲۱)؛ پس بيوسه أن نداو 
خواندنشان بود تا آنان را درویده بمرگ و 
فرومردگان قرار دادیم. 
دعوی. [دغ وا] (ع اسص) اسم است از 
«ادعاء», و الف آ ن تأنیت راست بنابرایین 
غیرمنصرف می‌باشد. (از اقرب الموارد). 
خواهانی. (منتهی الارب). آنچه خواستد شود. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). خواسته شده. 
(آنندراج). زعم. (ترجمان القرآن جرجانی). 
مشستق از دعاء است به معنی طلب. (از 
تعریفات جرجانی). ج, ج دعاوی, دعاوی 
(دعاو)ء و سیجو به جمع دومی را ترجیح داده. 


دعری. 
پخصوص هنگام اضافه به ضمیر چنانکه 
گوینددعاویک و دعاویه و نگویند دعاوا کو 
دعاواه. (از اقرب السوارد). ||در اصطلاح 
شرعی, گفتاری است که انسان بوسیلة ان 
اثبات حقی را بر غیر طلب می‌کند. (از 
تعریفات جرجانی). گفتاری است که انسان 
بوسیل آن ایجاب حق خود را بر غير قصد 
می‌کند. و اقرار عکس آن است. و نزد فقهاء 
عبارتت از خبر دادن نزد قاضی یا حکم بر 
حقی که برای اوست عليه غير و در حضور 
غیر. و اگراین خبر دادن نزد قاضی یا حکم 
نباشد و یا در حضور غیر نباشد. انرا دعوی 
نمی‌نامند. خبر دهنده را مدعی گویند و آن 
غیر را مدعی‌عليه. (از كشاف اصطلاحات 
الفنون). و رجوع به همين مأخذ شود. ایبن2 
لفت در تداول فارسی زبانان غالبا دعوی ب۴ 
الف ممال تلفظ ميشود. . رجوع به دعوی شود. 
دعوی. [دغ] (ع. امص, !) ممال از دعوی. 
ادعا. (ناظم الاطباء). دعوی را غالا مقارن با 
معنی می‌آرند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دعوی مقابل معنی, یعنی حقیقت و باطن آنچه 
ادعا شده است می‌آید؛ 
یکی مرد آمد [زردشت 
به ایران به دعوی پیغمبری. 
پای بیرون منه از پایگه دعوی خویش 
تا نیاری بدر کون فراخت فدرنگ. حصیری. 
همه میران را دعویست ملک را معنی 
همه شاهان را عجز است ملک را اعجاز. 
فرخی. 
به رادی و به سخا و به مردی و به هنر 
همه جهان را دعویست مر ترابرهان. فرخی. 
ای از ستبهش تو همه مردمان به ّست 
دعویت صعب منکر و معنیت خام و سست. 
ی 
پادشاهیها همه دعویست برهان تیغ او 
ان نکوتر باشد از دعوی که با برهان بود. .. 
ا عنصر ۴ 
زین فروتر شاعران دعوی و زو معنی پدید غ 
وین حکیمان دگر یک فن و او بسیار فن ` 
منوچهری. 


ت ] به دینآوری 
دقیفی. 


رزبان گفت که مهر دلم افزودی 
وآنهمه دعوی را معنی بنمودی. ‏ منوچهری. 
درین حدیث خبر ئیست سوی جانوران 
خرد گوای منت اندرین قوی دعوی. 
چون دو گواگذشت برین دعوی 
آنگاه راستگوی بود گویا. ناصرخسرو. 
به شرق و غرب از اهل این صناعت 
گواداری برین دعوی فراوان. ‏ ناصرخرو. 
نه از جمالش طبع جمال را سیری 
نه در کمالش عین کمال را دعوی. 
ابوالفرج رونی. 





دعوری. 


ور چه خصمی داشت این دعوی کجا م منیو دب 
ور همه معنی عرض کی دعوی جوهر گرفت. 


معو دسعل. 
دعوی که مجرد بود از شاهد معنی 
باطل شودش اصل به چونی و چرائی. 


همه دعوی مباش چون بلبل 
گردمعنی گرای نیز چو باز. سنائی. 
چو این اوصاف نیکو حصر کردم با خرد گفتم 
بدین دعوی که برخیزد درین معنی چه فرمائی. 
انوری. 
چنانکه سوسن و نرگس بخدمت هی 
مرتبند. چه انکار را و دعوی راء انوری. 
لاف دینداری زنم چون صبح آخر ظاهر است 
کاندرین دعوی ز صبح اولین کاذب‌ترم. 
خاقانی. 
هم امارت هم زبان دارم کلید گنج عرش 
وین دو دعوی را دلیل است از حدیث مصطفی. 
خاقانی. 
در ترازوی جهان از دعوی همر مرنج 
هر کجا زرّیست با او جو برابر یافتند. 
طهر ارا 
بر آستانۀ صدر زمانه بفشانم 1 
جواهر سخن خویش صدق دعوی را. 
ظهیر فاریابی۔ 


چو آمد گه دعوی و داوری 


به دانش‌نمایی و دین‌پروری. نظامی. 
همه دعوی و فارغ از معنی 

راست گوئی میان‌تهی جرسیست. سعدی. 
به دستور دانا چنین گفت شاه 

که‌دعوی خجالت بود بی‌گواه. سعدی. 
ز دعوی پری زآن تھی میروی 

تھی آی تا پرمعانی روی. سعدی. 


چو یاد عشق زد سلمان هوس دارد که بر یادت 
به مهر دل کند چون صبح روشن صدق دعوی را. 
سلمان ساوجی. 
بادپیمائی است پیش اهل تجرید ار کنی 
سایه تابانست واله دعوی وارستگی. 
واله هروی (از آتدراج). 
تهاتم؛ بر یکدیگر دعوی باطل کردن. (از 
منتهی الارب). 
-اهل دعوی؛ صاحبان داعیه. اصحاب ادعاء 
چرا اهل دعوی بدین ننگرند 
که‌ابدال در اب و اتش روند. سعدی. 
بی‌دعوی؛ بی‌ادعا؛ 
چون تکبر عظیم و باحشمت 
چون تواضع کریم و بی‌دعوی". 
آبوالفرج رونی. 
پردعوی؛ پرمدعا: 
در میان صومعه سالوس پردعوی منم 
خرقه‌پوش خودفروش خالی از معنی منم. 
سعدی. 


= دعوی خود را به کرسی نخاندن آ؛ ادعای 
خود را به گواه و دلیل ثابت کردن. (ناظم 
الاطباء). دعوی را به دلایل و گواهان ثابت 
کردن.(از غیاٹ) (از آنندراج). 
= دعوی تطع شدن؛ اتفحال یافتن دعوی. 
(اتندراج)؛ 
دعوی تیغ قطع شد از چین ابرویش 
نوكيسة هلال کنون در دویدن است. 

تأثیر (از آتدراج), 
-گردن به دعوی افراشتن؛ قد علم کردن. سر 
کشیدن؛ 
هرکه گردن به دعوی افرازد 
دشمن از هر طرف بر او تازد. 
||لاف و گزاف. سخن واهی و پوج. اظهار 
چیزی کردن که در شخص نباشد. اناظم 
الاطباء)؛ 
ایا ز پیم زبانم نزند گشته و هاژ 


سعديی. 


کجا شد آن همه دعوی و لاف و آن همه ژاژ. 

همه آویخته از دامن دعوی و دروغ 

چون کفه از کس گاو و چو کلیدان ز مدنگ. 
قریع‌الدهر. 
< دعوی عشق؛ لاف علق 
سین خاقانی و غم تانزند ز وصل دم 
دعوی عشق و وصل هم. تا ز سگان کیت او. 


خاقانی. 
دعوی عشق ز هر بوالهوسی می‌آید 
دست بر سر زدن از هر مگسی می‌آید. 
صائب (از آنندرا اج). 
- زبان به دعوی عشق گشادن؛ لاف عشسق 
زدن؛ 
خلقی زبان به دعوی عشقض گناده‌اند 
ای من فدای آنکه دلش با زبان یکیست. 
1 حافظ. 
تن 
هرکد هک رد دعوی موسی شنید 
بیش تامل نکرد در سخن سامری. 


ظهیر فاریابی. 
|| (اصطلاح حقوق و فقه) دادخواهی. تظلم. 
داوری. مرافعه. ترافع. اختلافی است بین دو 
طرف که اظهاراتشان با یکدیگر معارضه دارد 
و یا خملی نت که برای کیت خقی مورت 
می‌گرد. ادعای طرفی را که موجد مرافعه 
است تعقیب (یا دادخواست) نامند و «دعوی 
به معنی اخص» نیز گفته مشود و ادعای 
طرف مقابل را دناع یبا پاسخ نامیده‌اند. 
مجموع تعقیب و دفاع را «دعوی به صمعنی 
اعم» می‌نامند. (فرهنگ حقوقی). دمشوی. و 
رجوع به دعوی شود 
به گه دعوی هم خصم بود هم قاضی. 
اثیر اومانی. 
گفت ای پادشاه ناز فرزندان بر پدران باشد و 


دعوی. ۱۰۹۳۱ 


دعوی پیش قاضی برند و داد از پادشاه 
خواهند. ( گلستان سعدی). 

- دعوی اصلی؛ (اصطلاح حقوق) دعوی از 
نظر شکل بر دو قسم است: دعوی اصلی و 
دعوی طاری. دعوی اصلی آن است که 
محا کمه‌را بدوا تولید می‌کند. دعوی طاری أن 
است که در اثنای رسیدگی به دعوی اصلی 
حادث می‌گردد. دعوی طاری هرگاه از طرف 
مدعی اقامه شود آنرا «دعوی اضافی» يا 
«دعوی ضمیمه» نامند و هرگاه از طرف 
مدعی‌علیه در مقایل ادعای مدعی اقامه گردد 
آنرا «دعوی متقابل» نامند و هرگاه از طرف 
شخص ثالث يا عليه شخص ثالثی اقامه شود 
آنرا «دعوی جلب شخص ثالت» یا «دعوی 
ورود شخص ثالت» نامند. (از فرهنگ 
حقوقی). ۱ 
- دعوی اضافی. رجوع به دعوی اصلی 
شود. 

- دعوی به‌معنی اخص. رجوع به دعوی در 
معنی حقوقی آن شود. 

- دعوی به‌معنی اعم. رجوع به دعوی در 
معنی حقوقی آن شود. 

-دعوی تصرف عدوانی؛ عبارست از 
دعوی متصرف سابق که دیگری بدون 
رضایت او مأل غیرمنقول را از تصرف او 
خارج کرده, و متصرف سابق, اعاد؛ تصرف 
خود را نسبت به ان مال درخواست می‌نماید.: 
(فرهنگ حقوقی). و رجوع به تصرف عدوانی 
شود. 

- دعوی جلب شخص ثالث. رجوع به 
دعوی اصلی شود. 

7 دعوی خصوصی. رجوع به دعوی عمومی 
شود. 

7 دعوی دینی. رجوع به دعوی شخصی 
شود. 

دعوی رفع مزاحمت؛ دعوايسي است که 
بسموجب أن مستصرف مال غيرمنقول' 
درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را 
می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم 
است ولی این مزاحمت بحدی نرسیده که او را 
از تصرف در مالش ممنوع سازد پلکه اخلالی 
در تصرف متصرف وارد نموده است. (از 
فرهنگ حقوقی). 

دعوی شخصی (دینی)؛ هرگاه دیون (یعنی 
الزامات) بن اشخاص, مورد تعقیب قرار گیرد 
آن«دعوی را دعوی شخصی یا دعوی دینی 
نامند. در دعوی دینی مدعی فقط حق اقامهً 
دعوی عله طرف تعهد دارد و بس, بخلاف 





۱ -نل: چون تواضم کریم با دعری. 
۲ - در ناظم الا باء این تركب ذیل «دعرا» 


آمده است. 


۱۳۲ دعوی. 


دعوی کردن. 





دعوی عینی که در آن حق تتلبتتستقيم 
دارد. (از فرهنگ حقوقی). 

- دعوی ضمیمد. رجوع به دعوی اصلی 
شود. 

- دعوی طاری. رجوع به دعوی اصلی شود. 
- دعوی عمومی؛ ارتکاب جرم غالبا دو حق 
را علیه مرتکب جرم برمی‌انگیزد: ۱ - حق 
عمومی که به جامعه اجازه سیدهد صدور 
حکم مجازات یا اقدام تأمینی را دربارۂ مجرم 
مطالبه کند. وسیلة اجرای این حق «دغوی 
عمومی» است. این دعوی از طرف نماینده 
عمومی جامعه (یعنی دادستان) عله متهم یا 
مرتکب جرم اقامه میشود. ۲ -حق خصوصی 
که به شخص متضرر از جرم اجازه میدهد 
جبران زیان ناشی از جرم را بخواهد. وسیلۀ 
اجرای این حق را دعوی خصوصی گویند که 
از طرف شخص حقیقی (یا شخصیت حقوقی).. 
برای حفظ حیئیت و منافع شخصی اقامه . 
میشود. (از فرهنگ حقوقی), 

دعوی عینی؛هرگاه حق عینی مورد رب 
واقع شود آن دعوی را دعوی عیتی می‌نامند 
چنانکه بایع زسین, آنرا تسلیم نکند. (از 
فرهنگ حقوقی). 

- دعوی غیرمتقول؛ هر دعوایی که مسوضوع 
متقیم آن بدست آوردن مال غیرمنقول یا 
تحصیل حقی در آن باشد دعوی غیرمنقول 
نامیده میشود. (فرهنگ حقوقی). 

- دعوی متقابل. رجوع به دعوی اصلی شود. 
- دعوی مختلط؛ دعوایی است که در آن هم 
حق عینی و هم حق شخصی بتواند مورد 
تعقیب قرار گیرد. مثلا در عقد بیع از انجا که 
مشتری مالک مبیع میشود نبت به آن حسق 
عینی دارد» و از آنجا که بایع ملزم است که 


مبیع را تسلیم کند برای مشتری, حق دینی بر 


بایع حاصل میشود بنابراین وقتی که مشتزی, 


علیه بایع اقام دعوی کرده تسلیم صبیع را از ” 


او میخواهد می‌توائد هم به دادگاه اقاتگاه 
بایع ( که مطابق قواعد صلاحیت. مرجع 
دعوی شخصی است) و هم به دادگاه محل 
وقوع مبیع مراجعه کند. و چنین دعوایی را که 
جامع دو جنبة شخصی و عینی است دعوی 
مختلط گویند. (فرهنگ حقوقی). 

< دعوی ممانعت از حق؛ در این‌جا مورد 
دعوی اعادهٌ تصرف در عن ملک نیست بلکه 
در حق ارتفاق و حق انتفاع است که مالک 
عین یا دیگری او را از استفاد؛ حق منع می‌کند 
مثل اینکه او را از حق‌الشرب منع کند. (از 
فرهنگ حقوقی). 

- دعوی منقول؛ هر دعوی که موضوع 
مستقیم آن بدست آوردن مال منقول باشد 
دعسوی مسنقول نامیده ميشود. (فرهنگ 


حقوقی). 
























- دعوی ورود شخص ثالث. رجوع به دعوی 
اصلی شود. 
دعوی. [د] وی ی] (ع ص نسبی) نبت 
است به دعود. ||() ما بالدار (يا بالمکان) 
دعوی؛ یعنی ليست در خانه کسی, و استعمال 
آن فقط در نفی است. (از متهن الارب) (از 
اقرب المواردا. 
دعوی آوردن. ادغ ری ز ذ] (سسص 
مرکب) ادعا کردن؛ 
وگر دعوی آرم به پیغمبری 
چه حجت کند خلق را رهبری, نظامی. 
نقض همت بین که از میدان نزهتگاه حشر 
شکر قاتل برده و دعویٌ خون آوردهام. 
طالب آملی (از آنندراج). 
دعوی پرست. [دغ پ ر ] (نف مرکب) 
دعوی پرستنده. مقابل معنی‌پرست: 
دل به هنر ده نه به دعوی‌پرست 
صد هنر باش بهر جا که هست. نظامی. 
دعویدار. [دغ] (نف مسرکب) دعوی 
دارنده. آنکه ادعایی دارد. ادعا کتده. (ناظم 
الاطباء). مدعی. (فرهنگ فارسی معین). 
داعیه‌دار. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
وگر جوابش گویند شاد باشم سخت 
کسی که باشد برهان‌نمای و دعوی‌دار. 
(از جامع الحكمتن ص یا 
کجاجمشید و کو هوشنگ و فغفور 
کجاشاهان دعوی‌دار و مغرور. 
(منسوب به ناصرخسرو). 
زهی طغیان حسنت بر شکت کار من باعث 
ظهورت بر زوال عقل دعوی‌دار من باعث. 
محتشم کاشانی (از آنتدراج). 
اانزاع کننده. پرخاشجوی. ||دادخواه. متظلم. 
(فرهنگ فارسی معین). 
دعوی‌داری. [دغ] (حاص مرکب) به 
نتخود گمان کمال غیرواقع داشتن. (آنندراج), 
عوی داشتن. [دغ تَ) (مص مرکب) 
ادعا داشتن: 
چون تو دعوی زور و زر داری 
دیده را کور و گوش کر داری. سنائی, 
< دعوی با کسی داشتن؛ بر او ادعا داشتن: 
به خون خود قسمها میخورم شاهد اگر این است 
نمیدانم بروز حشر دعوی با چه کس دارم. 
تنها (از آنندراج). 
دعویسرا. 2 س ] ((خ) دهمی است از 
دهتان پل رودبار بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان: سکنذ آن ۳۴۵ نن. آب آن از نهر پل 
.رود و محصول آن برنج است. (از فرهنگ 
جغفرافیایی ایران ج ۲). 
دعوی طلب. [دغ ط [] (نف مسرکب) 
دعوی طلبده. انکه طالب دعوی است. 
خواهندۀ دعوی. (از فرهنگ فارسی معین). 
دعو یکاری. [دغ] (حامص مرکب) ادعا. 


دعوی کردن. [دغ کَ د] (مص مرکب) 


مدعی بودن. (یادداشت مرحوم دهخدا). ادعا 
کردن. ادعاء. (از المصادر زوزنی) (دهار). 
زعم. (دهار) (ترجمان القرآن جرجانی): 
دعوی کنی که شاعر دهرم ولیک نیست 
در شعر تو نه حکمت و نه لذت و نه چم. 
تو دعوی کنی هم تو باشی گوا 
چنین مرد دانش ندارد روا. فردوسی. 
بس کساکاندر گهر ژاندر هتر دعوی کند 
همچو خر در خرد ماند چون گه برهان بود. 
فرخی. 
که دل بردی و دعوی کرده‌اي مر جان شیرین را 
کم از روئی که بنمائی من مهجور مسکین واه . .ر: 
فرخی: 
گل‌سرخ و پر تبهو, گل زرد و پر نارو 
به شعر عشق این هر دو, کنند این هر دو تن دعوی. 
منوچهری. 
از آن خدم یکی اقبال زرین‌دست بود که 
دعوی زیرکی کردی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۶۲۸). یک دو سال از روی راستی اید 
پس از آن باد در سر کند و دعوی شاهنشاهی 


کند.(تاریخ بیهقی ص 4۲۶۵. 
گازری از بهر چه دعوی کنی 
چونکه نشویی خود دستار خویش, 
ناصر خرو. 
گرگ درنده ندرد در بیابان گرگ را 
گرهمی دعوی کنی در مردمی مردم مدر. 
ناصرخرو. 
دعوی همی کند که نبی را خلیفتم 
در خلق این شگفت حدیئیت بوالعجب. 
ناصرخرو. 
در این کردند از امت نیز دعوی 
تنی هفتاد تا نزدیک هشتاد. ناصر خسرو. 
من چه دعوی بندگیت کنم e‏ 
مدحت تو بر آن گواباشد. ‏ " معودسه 







وآنکه دعوی کند و گوید در کل جهان. ٤:‏ 
از جوانمردان چون طاهر یک مرد کجاست. 
اه نا 
آنکه دعوی زیرکی کردی گفت چه قسمت 
کنیم.( کلیله و دمنه). 
دعوی ایمان کنی و نفس را فرمان بری 
با علی بیعت کنی و زهر پاشی بر حسن. 
نٹائی: 
دعوی ده کنند. ولیکن چو بنگری 
هادوریان کوی و گدایان خرمنند. 
سنائی. 
دعوی کردی که نیت مثل من اندر جهان 
کەلفظ من گوي نطق ز قیس و سحبان برد. 
جمال‌الدین اصفهانی. 
او کند دعوی که خون و مال خاقانی مراست 





دعوی‌گاه. دغا. ۱۰۹۳۳ 
من کنم اقرار و گویم کآنچنانست آنچنانر. ‏ به دعوی‌گاه نخجیر اژدهائی. نظامی. در تونس سلطت کرد و بسال ۶۷۳ ه.ق 


ترا چون عشق او پذرفت دعوی بر دو عالم کن 
که‌بر تحقیق آن دعوی قبول آو گواه اینک. 
خاقانی. 
جائی که زلف جانان دعوی کد به کفر 
گمره‌بود که در ره ایمان قدم زند. خاقانی. 
دعوی نسبت ز عم کن نز پدر زآن کت اثر 
عم پدید آورده بود ار نه پدر گم کرده بود. 
خافانی. 
به جواب موحش قیام می‌نمود و دعوی 
رابت سای عویش ی کرد ارجم تار 
یمینی ص ۳۵۹). 
چند کنی دعوی مردافکنی 
کم زن و کم زن که کم از یک زنی. نظامی. 
من که چو گل گنج‌فشانی کنم 
دعوی پیری به جوانی کنم. 
گربه بطلانست دعوی کردنم 
نک نهادم سر ببر از گردنم. مولوی. 
هارون‌الرشید... گفت بخلاف آن طاغی که به 
غرور ملک مصر دعوی الوهیت کرد نبخشم 
این مملکت را الا به خسیس‌ترین بندگان. 
( گلستان سعدی). 
تو گر دعوی کنی پرهیزگاری 
مصدق دارمت واله‌اعلم. 
تو باز دعوی پرهیز می‌کنی سعدی 
که‌دل به کس ندهم, کل مدع کذاب. سعدی, 
ابتهار؛ دعوی به دروغ کردن. احتقاق؛ دعوی 
حق خود کردن. (از متهى الارب). دعا؛ 
دعوی کردن بر کی. (تاج المصادر بسهقی). 
استلجاح؛ دعوی کردن رخت کی را. (از 
متهی آلارب): استلحاق؛ دعوی گردن که 
فرزند آن منست. تشیم؛ دعوی شیمت کردن. 
تفضل؛ دعوی فضل كردن بر اقران. (تاج 
المصادر بیهقی). تلجج؛ دعوی کردن متاع 
کسی را. تبؤا دعوی بوت کردن. (از منتهی 
الارب). تسب؛ دعوی خویشاوندی کردن. 
(تاج المصادر بهقی). تهاتر؛ بر یکدیگر دعوی 
باطل کردن. (از منتهی الارب). دعوة؛ به نسب 
دعوی کردن. متنبی؛ آنکه دعوی پیفامبری 
کندو باشد. (دهار), 
- دعوی برابری کردن '؛ ادعای همسری 
نمودن. (ناظم الاطباع). 
- دعوی دوستی کردن؛ اظهار دوستی کردن 
در صورتی که دوست نباشد. (ناظم الاطباء) 


نظامی, 


سعدی. 


دعویگاه. [دَغ] (| مرکب) مجلس دعوی. . 


جایی که دعوی را در آنجا مطرح کنند. به 
اصطلاح امروز. محکمه. دادگا.. مجلس 
داوری: 

ز دعوی‌گاه خرو با دلی خوش 
روان شد کوهکن چون کوء آتش. 
که‌هر یک بود در میدان همائی 


نظامی. 


دعو ی گر. (دغ گ] (ص مرکب) عدعی. 
ادعا کننده, (ناظم الاطباء): 
جت دعوی‌گر مخالف‌گوی 
زیرک سخت‌چشم حجت‌جوی. _ _ 
میرخضرو (از اتدراج). 
|| دادخواه. (ناظم الاطیاء). 
دعو ی گه. [دغ گ؛] (( مرکب) دعوی‌گاه. 
موضع طرح دعوی: 
پسند آمدش کان سخنهای چت 
په دعوی‌گه حجت امد درست. 

و رجوع به دعوی‌گاه شود. 
دعویگی. [دغ] (حسانص) استدعا: 
الماس. تضرع. درخواست. (ناظم الاطباع). 
۵عة. [ع] (ع مص)" آرمیده شدن. (تاچ 
المصادر بیهقی). تن‌آسان وفرا اخ‌زندگانی 
گرذیدن و راحت و آرام گرفتن. (از منتهی 

الارب). وداعة. و رجوع به وداعة شود. 
دعة. [5ع] (ع امص) اسم 
تاء آن عوض واو است. (از اقرب الموارد). 
|اراحت. تسن‌اسانی. ||فراخی زندگانی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |اسکینه و 
آرامش. (از اقرب الموارد). دعت. و رجوع به 
دعت شود. 
دعی. [د عی‌ی ] (ع ص, () پسرخوانده. 
) منتهی الارب) (دهار) (ترجمان القران 
جرجانی). به پسری گرفته. (دهار). به فرزندی 
گرفته شده که آنرا مبنی نز گویند. (غیات) 
(آنندراج). | آنکه در نبت خود متهم باشد. 


نظامی. 


است از وداعة, و 


(دهار) (غیات) (آنندراج). ولدالزنا. (غیاث) 
(آنندراج). خشوک. خمیل. زنیم. سند. سنید. 


مسند. ملصق: 

آن خدا گوینده مرد مدعی _ 

رست و رید اندر آتش آن دعی. مولوی, 
رجف کرد اندر هلا ک‌هر دعی 

فهم کرد از حق که یا ارض ابلعی. مولوی. 


||انکه غیر پدر خود را ادعا کند. (از اقرب 
الموارد). ج أدعياء. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||دعوت شده به طعام. ج, دعواء. (از 
ذیل اقرب الموارد از تاچ). 
دعی. [د عیی ] (اخ) احمدبن سرزوق, 
مشهور به این ابی‌عمارة. اصل او از بجایه (در 
فریقیه) بود و به صحرای سجلماسه رفت و 
در آنجا ادعا کرد که «فاطمی متظر» اوست 
لذا بدویان از او رویگردان شدند آنگاه چون از 
شباهت ظاهری خود با فضل‌بن واثق ( که‌بقتل 
رسیده بود) آ گاه‌شد ادعا کرد که او فضل است 
و مردم با او پیعت کردند و قدرت وی آفزونی 
گرفت و بر طرابلس و قابس و برخی دیگر از 


شهرهای مغرب دست يافت و مدت سه نال 


ابراهیم‌بن یحیی بقتل رسید. (از الاعلام 
زرکلی ج۱ ص ۲۴۰ از الخلاصة النقية و ابن 
خلدون). 

دعیا. (] () اسم سریانی اقاقیا است. (تحفۂ 
حکیم مومن) (مخزن الادوية). 

دعیاملیون. [] ([) افیون. (تحفةٌ حکیم 
مؤمن). رجوع به افیون شود. 

دعیمیص. [ذع] (ع ص. !) دانا و زیرک و 
کاردان. (از متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
عالم و دانا به چیزی, و آن از «دعیمیعص 
الرمل» مأخوذاست. گویند: هو دعص هذا 
الامر. (ازاقرب الموارد). و رجوع به 
دعیمیص الرمل شود. 

دعیمیصالرمل. (د ع صر ر] (اخ) نام 
بنده‌ای سیاه زیرک و کاردان و راهپر داناء و در 
دلالت بر راهها بدو مثل زنند و گویند «هو ادل 
من دعیمیص‌الرمسل». (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

دعية. [ دغ ی ] (ع إمص) لفتی است در دعوة. 
(از منتهی الارب). رجوع به دعوة شود. 
دعية. ی یَ] (ع ص, ل) تأنیث دعی. 
(یادداشت شت مرحوم دهخدا), , رجوع به دعی 
شود. 

دغ. [د] (ص) مخفف داغ. (برهان). رجوع به 
داغ شود. |[زین بی‌علف, یعنی زمین که 
هرگز گیاه در آن نرسته باشد. (برهان). زمین 
بسی‌علف. (آنندراج). در گتاباد خراسان, 
صحرای بی آب و علف راگویند. اسر 
بی‌موی که از کچلی همچو کون طاس بود. 
(برهان). سر بی‌موی طاس. (آنندراج». سر 
کچل بی‌موی سرخ. (لغت محلی شوشتر, 
نسخة خطی). کل. لغ. ||چارضرب زده یعنی 
شخصی که ریش و سیبل و ابرو و مژه را پا ک 
بتراشد. (از برهان) (از آندراج). ||جایی که 
موی نباشد. (شرفنامة منیری). 

دغا. [د] (ص) مردم نساراست و دضل و و 
عیب‌دار و حرامزاده. (برهان). ادا فریبنده 
و مردم ناراست. و در اغلب معانی با دغل 
مترادف است و با لفظ خوردن و كردن 
مستعمل است. (از آنندراج). نساراست. 
(شرفنامة منیری). دغل و ناراست. (صحاح 
الفرس). مکار. جلب 

نبود چاره حسودان دغا راز حد 

حسد آن است که هرگز پذیرد درمان. 

فرخی. 

هر چه به عالم دغا و مسخره بوده‌ست 





۱-در ناظم الاطباء این تركب ذیل «دعراه 
آمده است. 


۲-از «ودع». 


۴ دغا باختن. 


و دراه اه شرت و وک عبت 
منه دل این عروس بی‌وفا را 

خس شوهرکش دون دغارا. . ناصرخسرو. 
بدین مملکت غره مشوید که دنا حریف دغا 
است. (تصص الانبیاء ص ۳۴۱). 


نجیبی. 


در قمره زمانه تادی به دستخون 
وامال کین که حریف است بس دغا. 


خاقانی 
مثل زد گرگ چون روبه دغا بود 
طلب من کردم و روزی ترا بود. نظامی. 
صدق و گرمی خود شعار اولیاست 
باز بیشرمی پناه هر دغاست. مولوی. 


گوسفندی برد این گرگ دغا از گلّه 


گوسفندان دگر خیره بر او می‌نگرند. سعدی. 


A 


سعدی نه مرد بازی شطرنج عشق تست 
دستی به کام دل ز سپهر دغا که برد. 
جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم 


تا حریفان دغا را به جهان کم بینم. حافظ 


جان میرسد هر دم به لب دانی که بازی تیست این 
هر از دستوری مده چشم دغا را هر زمان. 
امیر خرو (از انندراج). 
| آنکه دغلی کند در قمار. ناراست در قمار. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
جان همی بازم با چرخ و همی کر رندم 
هیچکسر داند کاین چرخ حریقی چه دغاست. 
معودسعد. 
تقش قلک چو می‌نگری پا کباز شو 
زیراکه مهره‌دزد و حریفی است بس دغا. 
سراج‌الدین قمری. 
درنورد از اه سرد این تخت نرد سز را 
کاندر او تا اوست خصل بی‌دغائی برنخاست. 


خاقانی. 
رسته دهر و فلک. دیده و نشناخته 
رایج این را دغل, بازی آن را دغا. خاقانی. ., 
دغا در ىه و چار بینی نه در یک 2 
من و نقش یک کز دغامی‌گریزم. خاقانی, " 
دغا در سه‌شش بیش بینی ز یاران 
چو یک نقش خواهی دغائی نیابی. خاقانی. 
بر رقع زمائه قماری باختم 
کورابه هر دو نقش دغائی نیافتم. خاقانی. 
فغان که با همه کس غائبانه باخت فلک 
که‌کس نود که دستی از این دغا ببرد. 

حافظ. 
||قفریبکار در عشق. فریبنده در عشق. 
ناراست در عشق: 
ابروکمانی نازک‌میانی 
نامهربانی کن دغائی. 


|اقحبه. بدکاره. (یادداشت مرس 
نه که هر زن دغا و لاده بود 


شیر نر هت و ے ماده بود. اوحدی. 
ر سیر بو وحدی 


سعدی. 
...| 3غا باختن. (د ت ] (مص مرکب) حیله 





خیانت و فریب و مکر. (ناظم الاطاء): 


تن تو زرق و دغا داند بار بکوش 
تا به یک سو نکشدت از ره دین زرق و دغاش. 


ناصرخرو. 
چرخ گر میزند ورااقمری 
هر چه باشد همه دغا باشد. معودسعد. 
ایا سپهرنوالی که پیش صدق سخات 


سخای ابر دروغ و نوال بحر دغامست. 
۱ آنوری, 
|ادعسوی بی‌دلیل. اشتلم. سفسطه. چر. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). |اسیم ناسره و زر 
قلب. || خس و خاشا ک.(برهان): 
مردم نبود صورت مردم حکماند 
دیگر خس و خارند و قماشات دغاند. 

۱ ناصر خسرو. 
1 لای و ذردی هر چیز, (برهان). 


کردن‌در بازی قمار: 

چو نقش حریفی شگفت آیدش 

دغا باختن در گرفت آیدش. نظامی. 
دغاباز. [5] (نف مرکب) فرينده. (آنندرا اج). 
مکار. حیله‌باز. غدار. عیار. خائن. حرامزاده. 
فرینده. فریب دهنده. (ناظم الاطاء): 

از دغابازان نو یک جنس کو 

وز حریفان کهن یک تن کجاست. خاقانی. 
||فریبنده در بازی قمار؛ 

در بزم عشق نرد مرادی نمی‌زئیم 

زآن ره که چون رقیب دغاباز یستم. 

ملا وحشی (از آنندر اج). 

دغاباژی. [د] (حامص مرکب) فریب. 
تزویر. غدر. حیله. مکر. (ناظم الاطباء). 
دغاپیشه. (دش / ش] (ص مرکب) عیار. 
مکار. حیله‌باز, (ناظم الاطباء). 


دغا خوردن. زد خوز /ضْر د] (مص 
نتغزکب) فریب خوردن: 


تاکی دغا خورم ز تو ای بی‌وفا برو 
بگذاشتم به مدعیان مدعا برو. 


ظهوری (از آتدراج). 


دادن 
چه دغاام دهی ای چان تو مرا 


جان عزیز است دغا پذيرد. عطار. 


دغارون. 1د[ (اخ) دهی است از دهتان 


پائین ولایت باخرز بخش طبات شهرستان 
مشهد. سکنته ۴ تن. اب آن از قتات و 
aa So CEES‏ 


| دغارة. )عم رود رشن چیزی 


. (ناظم الاطباء) . در دیگر مآاخذی 


که‌در دسترس بود دیدد نسد. 


راو ربودگی 


||( مکسر و حسیله. (آنندراج). فریب و | دفاصی. [د صا](ع ص) نمت است از 


ناراستی. (شرفنامة منیری). غدر و گولی و 


دغص. (منتهی الارب). شتران ن که گلوگرفته 





دغا نمودن. 

باشند ببب بسیار خوردن گیاه «صلیان». 
(آندراج). شترانی که ببب فراوان خوردن 
گیاه صلیان دچار «دغخص» شده باشند. (از 
اقرب الموارد). و رجوع به دغص شود. 
دغا کردن. [دک د] (مص مرکب) حیله 
کردن.فریب بکار بردن. تقلب کردن: 

انکس که دغایی کند او با ملک ما 

زو بازنگردد ملک مابه دغایی. منوچهری. 
بداد وصل مده بوسه چان یخواهم داد 


ولک گاه شمردن دغا نخواهم کرد.! 
امیر خرو (از آنندراج). 
||تقلب و حیله کردن در قمار؛ 
تو نرد عشق بازی و با من دغا کنی 
من جان پبازم و ته همان دغاکنم. 
معودسعل ,7 
پا روزگار قمر همی بازم ای شگفت a‏ 
مسعودسعد, 
چو شطرنج‌بازان دغائی نکرد 
مراگفت هین شه کن و شه نبود. مسعودسعد. 
نقدی نداد دهر که حالی دغل نشد 
نردی نباخت چرخ که آخر دغا نکرد. 
خاقانی. 


دغال.[د] (ع ‏ ج دغل. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به دغل شود. 
دغام. [د) (ع !) بیماریی است که به حلقوم 
عارض شود. (منتهی الارب). دردی است در 
حلق. (از اقرب الموارد). 
دغامر. [25](ع ص, !) مرد زبرک تیزفهم و 
بی‌با ک‌دلیر. (منتهی الارب). ||مردمان ناپااک 
و آلوده‌آبسرو: تجمعت الدغامر. (از اقرب 
الموارد). 
دغان. [د] (اخ) نام جد ابونصر احمدین 
عفوالله‌بن نصرین دغان شیرازی دغانی است. 
او کاتب و ویسنده‌ای ثقه و مورد اعماد بود و 
از فرات‌ین سعید و جعفرین محمدین رمضان.. 
نقل کرده است. درگ‌ذشت وی پش از سا 
۰ د.ق. .رخ داد. (از اللباب فی تھی 
الاتاب). 
دغان. [د] ( اخ) دهی از دهستان جمیل آباد 
بخش بافت شهرستان سیرجان. سکنة آن 






۷ تن. آب آن از قتات و محصول آن غلات 


و حبوبات است. (از فرهنگ ج جغرافیایی ايران 
ع 

دغا نمودن. [دن /ن ن د] (مص مرکب) 
فریفتن. غدر نمودن. فریب دادن. (ناظم 
الاطیاء). 





۱-چسین است در آنندراج. و در دیسوان 
امیرخسرو چ نفیسی ص ۲۹۹ چنین آمده: 

به راه وصل به یک برسه جان بخواهم یافت 
ولیک وقت شمردن وفا نخواهم کرد. 


دغاني. 


دغرور. ۱۰۹۳۵ 





دغانی. [د] (ص نسبی) منسوب بهان کید 


نام جد ابونصر احمدبن عغوالله است. (از 
الانساب سمعاتی). رجوع به دغان شود. 

دغاول. [د و] (ع !) سختیها و بلاها (مفرد 
ندارد). (از منتهی الارب). دواهی. و در یک 
نسخه از صحاح, بتحریف بصورت دراغل 
آمده است. (از اقرب الموارد). 

دغاوه. [د و ] (اج) نام کوهی است به سودان 
بدان سوی زنگ. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

دغبجة. [د ب ج](ع مص) بر آبخور 
آوردن شتران را هر روز. ||در ناز و نعمت 
بودن: هم ید غبجون أنفسهم. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

دغت. [5] (ع مص) فشردن گلوی کسی تا 
جان دهد. خفه کردن کسی را تا بقتل برسد. (از 
منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). 

دغشر. [د تَّ] (ع ص) گول و احسمق. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 

دغد. [د) (() عروس که زن داماد است. (از 
بسرهان) (از آنندراج). عروس. (صحاح 
الفرس). ||بیوگ. (ناظم الاطباء). 

۵غدار. [د] (نف مرکب) مسخفف داغدار. 
(برهان) (آنندراج), رجوع به داغدار شود. 
|ابنده. (برهان) (آنندراج). |اعیب نا ک. 
(برهان) (آنندراج). مميوب. (ناظم الاطباء). 
ذغدار. (د] (ترکی, !) پرنده‌ای است که آنرا 
با چرغ و شاهین و باز شکار کند. (برهان) 
(آنندرا اج). باز شکاری. (ناظم الاطباء). 

دغدغان. [د د] (ا) داغداغان. تادانه, که 
درختی است. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
رجوع به داغداغان و تادانه در همین لغت‌نامه 
و در دایرةالمعارف فارسی شود. 

دغدغان. [د د) ((خ) دهی از دهستان 
مواضعخان بخش ورزقان شهرستان اهر. 
سکنهُ أن ۲۵۱ تن. اب ان از دو رشته چجشمه 
و.محصول آن غلات و حبوبات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

دغدشکت. [د د غ] (از ع. [) دغدغه. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دغدغه شود. 

دغدغکت. زد د ع] (() سنای کاذب که 
درختچه‌ای است. و این نام را در اطراف کرج 
به این درختچه دهند. (از یادداشت مرحوم 
دهخدا). و رجوع به سنا شود. 

دغد‌غة. (ددغ] (ع مص) طمن کردن بر 
کسی بوسیلة سخنی. (از متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |اسستی کلام. (منتهی 
الارب). ضیف وست گفتن سخن راو 
خالص نکردن معنی آن. (از اقرب السوارد). 
زغزغه. ||پنهان کردن چیزی. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). زغزغة. ||جستن بند سر 
مشک را جهت گشادن. (منتهی الارب). قصد 
کسردن گشسودن سر مشک را (از قرب 





الموارد). زغزغة. |[فسوس. (منتهی الارب). 
استهزاء کردن کی را. (از اقرب الموارد). 
زغزغة. و رجوع به زغزغة شود. اام مالیدن 
چیزی را. (متهی الارب). 
دغدغة. (د دغ 2 امص) خارش درون 
گلوو بغل و در شرم زن و نره وقت انزال و در 
جای باریک از کف پاء و ممکن است برای 
قسمتی از اندام انان هم نباشد. (از سنتهی 
الارب). غلفیج کردن. (دهار). نوعی 
نیشگون گرفتن و ملاعبت است در زير بغل و 
بن ران و یا درون کف پای که بر اثر آن حالتی 
به انسان دست مدهد که ناجار از خندیدن 
باشد. و عامه آنرا زک زكة گویند. (از اقرب 
الموارد). غلغلک. و رجوع به دعُدٍغة شود. 
دغدفة. زد دغ](ع اسسص) جسنبانیدن 
انگشتان دست در زير بغل و پهلوی کسی تا 
بخنده.افتد. (برهان). جنبانیدن انگشتان در 
زیر بقل کسی برای خندانیدن او. (آنندراج), 
خارش و حرکت پی هم و جنبانیدن انگشتان 
زیر بغل و پهلوی کی تا به خسنده افتد. 
(غیاث). چقون. . چقونک که چقجقه مخفف آن 
اب وآن چبانیدن انگشتان ن است در زیر 
بغل یا پهلوی کسی تا بخندهاتد. (لفت محلی 
شوشتر, نسخه خطی). آن باشد که کسی دست 
زیر بغل دیگری برد تا خنده بر او افتد. 
(صحاح الفرس). خارخار. شلک غافلي, 
غنج. غلنلج. غاتلیچه. غلمج. غلملج. 
غلملیج کرحت |اکت با خان ارفا 
خاراندن کف پا. (لغت محلی شوشتر: نخه 
خطی). 
دغدغه. [ ددغ /غ] (از ع. امص,) ترس و 
بیم و تشویش خاطر. (برهان) (از غیاث). 
وسوسه و وآهمه و تشویش در خاطر. و با لفظ 
بردن ستعمل است. (از آنندراج). اضطراب 
خاطر, تین معنی ظاهرا ضارسی است. 
(یادداشت مرحوغ دهخدا)؛ 
شکر قدح تلخ مکافات چه گویم 
کز خاطر من دغدغة روز جزا برد. 
صائب (از آنندراج). 
¬ بی‌دغدغه؛ بی‌پربشانی. بدون ترس و بیم. 
- دغدغة خاطر؛ تشویش خاطر. پریشانی 
خاطر. آشفتگی خاطر. 
= دغد غدمند؛ مشوش‌خاطر,پربشان‌حولس, 
||میل نسودن به چیزی. (برهان) (غیاث). 
دغدغه کردن. [ ددع /غ ک د] امسص 
مرکب) خارش کردن. غلفلک کردن: آنرا که 
زکام گرم باشد... آنچه از بینی فرودآید گرم و 
تیز و تنک و زرد باشد و بینی راو حلق را 


همی سوزاند و دغدغه کند. (ذخبره 


خوارزمشاهی). 
دغدو. (د] () نام مرغی که وزن آن قریب 
شش هفت من بوده و | کنون وجود ندارد. 





(ناظم الاطباء). در دیگر مآخذی که در 
دسترس بود دیده تشد. 
ډغدو. ۰ [د] ((خ) نام مادر زردشت 
از نسل فریدون بود. (برهان). نام مادر 
زرتشت. گویند که نبش به فریدون فرخ 
می‌پیوسته. (آندراج). زن پورکسب و مادر 


زردشت پامر ایرانی. دغدویه: 

روایت کند موبد روزگار 

که‌بگرفت دغدو به زرتشت بار. 

زراتشت بهرام پژدو. 

و رجوع به دشدویه و زردشت در همین 
لغت‌نامه و زراتشت‌نامه از زراتشت بهرام 
پژدو چ دپیرسیاقی شود. 

دغدویه. [د ی ] (إخ) دغدو. نام مادر 
زردشت است. (از برهان). رجوع به دغدو 
شود. 

دغو. [د] (ع مص) فشردن کی را تا آنکه 
بمرد. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|ارانسدن. (منتهی الارب). دفع. (اقرب 
الموارد). ||سپوختن در حلق و برداشتن زن 
کام کودک را به انگشت. (از منتهی الارب). 
سپوختن و ملاژه پر داشتن. (المصادر زوزنی) 
(از تاج المصادر بیهقی). فشار دادن زن حلق 
کودک را با انگشت. و آن بسبب این است که 
گاهی‌کودک را عذرة که دردی است در حلق 
بر اثر خون دست میدهد و زن انگشت خود را 
در داخل حلق او می‌کند و آن موضع را فشار 
مدهد. و در حدیث است: لاتعذین اولادکن 
بالدغر. (از اقرب الموارد). ||درآمیختن. (از 
منتهی الارب). مخلوط كردن. (از اقرب 
الموارد). ||نا گوارد شدن غذای کودک. (از 
منتهی الارپ). بد دادن زن به کودک غذا را. 
(از اقرب الموارد). ||اسیر نادادن شیر کودک 
را. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|إداخل شدن به خانه. (از اقرب الموارد). 
|اروارو درآمدن در حرب‌جای. (متتهی 
الارب). دغری. و رجوع به دغری شود. ` 

دغر. [دع] (ع مص) بسودن سنگ به لب یا 
به دست. (از منتهی الارب). بوسیدن یا دست 
کشیدن. (از اقرب الصوارد). ||بدخویی, 
(منتهی الارب). بد شدن خلق و خضوی. (از 
اقرب الموارد). |اروارو درآمدن در 
حرب‌جای. (از منتهی الارب). حمله كردن 
بدون تلبت و دقت. (از اقرب الموارد). 

دغر. [دغ ] (ع ص) آنکه ناگهان دراید و 
بدون درنگ زود برگردد. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به دغر شود. 

دغراء ۰ (ع مسص) روارو درآمدن در 
حرب‌جای, (منتهی الارب). دغر. دغضری. و 
رجوع به دغری شود. 

۵ غرور. [د] (ع ص) آنکه مردمان را بسیار به 
فحش کنایه کند و به بدی پیش آید. (منتهی 


۶ دغرة. 


الارب). آنکه با بدی و شر متعرحلمزدم شود. 
و ناسزا گوینده. (از اقرب الموارد). دعرور. و 
رجوع به دعرور شود. 

دغرة. در ] (ع مص) ربوده گرفتن چیزی 
را (منتهی الارب). گرفتن چیزی رابا 
اختلاس و ربودن. (از اقرب الموارد). 
|| (امص) ربودگی. (ناظم الاطباء). 

دغرة. َغ ]لع ص) مت دغر. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دغر شود. 

دغری.[د را] (ع مص) نا گهان درآمدن و 
بدون درنگ و توقف زود برگشتن. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به دذغر شود. 

دغوی.[د را / دغ را] (ع مسص) روارو 
درآمدن در حرب‌جای. (منتهی الارب). حمله 
بر دشمن بدون رعایت ترتیب نظامی. (ناظم 
الاطباء). |[() گویند دغری لا صَفْیٰ و یا دغرا 


لا صفا؛ یعنی درآید بر دشمن و حمله کنید و :: 


برای آنها صف نبندید. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 

دسر [دس ] ( ص مرکب) (از: دغ +ر) که 
سری دغ دارد. که بر سر موی ندارد. کی را 
گویندکه سرش کچل و بی‌موی باشد. 
(برهان). لغسر. و رجوع به لفسر شود. || آنکه 
پیش سرش تا فرق موی نداشته باشد. اجله. 
(زمخشری). أصلع. (تاج المصادر بیهقی) 
(مهذب الاسماء). 

دغش. [3] (ع مص) بنا گاه درآمدن. (از 
منتهی الارب). هجوم کردن. و آن اختی الت 
یسمنی. (از اقرب الموارد). ||در تاریکی 
درآمدن. (از منتهی الارب). داخل شدن در 
تاریکی. (از اقرب الموارد). 

دغش. [دغْ](ع!) تاریکی. (منتهی الارب). 
ظلمت. (اقرب الموارد). 


دعص. ادع 2 مص) بسیار خوردن گیاه 5 
«صلیان» را پس گلوگرفته شدن از پیچیده: 


شدن آن گیاه در اطراف حلقوم. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||پرخشم شدن. 
(از منتهی الارب). پر و مملو شدن از خشم و 
از خوردن. (از اقرب الموارد). ||امتلاء آوردن 
شتر را چنانکه نسخوار نزند. (از منتهی 
الارب). 

دغصان. [د] (ع ص) خشمنا ک. (منتهی 
الارب). غضبان. (اقرب الموارد). 

دغف. [د] (ع مص) گرفتن بسیار. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||سخت شدن گرما 
بر کسی. (از اقرب الموارد). 

دغفاء ۰ ] (ع [) کلمه‌ای است که چون بر 
کی فسوس کنند و تحمیق وی نمایند گویند: 
یا آبا دغفاء ولدها فقاراً که ضمیر ولدها به زن 
برمیگردد و فقاراً یعنی چیزی که آنراانه سر 
باشد نه دنب» و منظور از جمله این است که او 
را تکلیف کن بر آنچه توانایی ندارد و مسکن 





نباشد. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

- اپودغفاء؛ احمق. (اقرب الموارد). 

دضفوه [د ف ] (ع إ) شیر سطبر. (منتهی 
الارب). اسد ضخم. (اقرب الموارد). 

دغفش. (د ف ] (خ) از اعلام است. (از 
منتهی الارپ). 

دغفصة. [دت ص ] (ع امسص) فربهی و 
افزونی گوشت. (منتهی الارب). 

دغفق. [د ف ] (ع ص) عيش دغفق؛ 
زندگانی فراخ. |إعام دغفق؛ سال ارزانی و 
فراخی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دغفقة. [د ت ق](ع مص) بار ریختن 
آب را. (از منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). 
|اسخت باریدن در ابتدای باریدن. (از منتهی 
الارب). سخت شدن بساران در ابتدای 
باریدنش. (از اقرب الموارد). 

۰دغفل. زد ق] (ع ص) زندگانی فراخ با 
ارزانی. (منتهی الارب). عيش فراخ. (دهار). 
زندگانی فراخ و با فراوانی. (از اقرب الموارد). 
]| پرهای بسیار. (منتهی الارب). بسیار از پر. 
(از اقرب الموارد) ||(() بچ پیل یا بچۀ گرگ. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموأرد). بچة فیل. 
(دهار). فیلچه. پیل‌بچد. 
- آبودغفل؛ كني فیل. (دهار). 

دغفل. [د ف ] (اخ) أبن حنظلةبن زبدین 
عبده ذهلی شیبانی, مشهور به دغقل ناسب. از 
نسب‌شناسان عرب بود که در نسب‌شناسی 
بدو مثل زنند. و برخی گویند نام او حجر و 
لقبش دغفل بوده است. معاویه او را به تعلیم 
فرزندش یزید گماشته بود. دغفل به سال ۶۵ 
ه.ق. در واقعه دولاب (در فارس) ضرق 
گشت. (از الاعسلام زرکلی ج۳ ص۱۸ از 
الاستيعاب و الاصابة و اسدالغابة والبيان 
والتبمین). 


۱ چ کردن. [دک د ] (مص مرکپ) در زبان 


اطفال, زدن. (یادداشت مرحوم دهخدا). دق 
کردن. 
دغل. ]د[ (ع مسص) دو دل درآمدن در 
چیزی. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
داخل شدن باشک و تردید. (از اقرب 
الموارد). 
دغل.[دع] (ع !) قمار. (سنتهی الارب). 
ااتتباهی. (منتهی الارب). عيب و فاد. 
(دهار). عیب تباه کننده در کاری. (از اقرب 
الموارد). ||درخت آنبوه درهم‌پیچیده. (منتهی 
الارپ). درختان بار درهم‌پيچيده. (دهار) 
(از اقرب الموارد). ||بسیار گسیاه و 
درهم آمیختگی آن. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||اجای خوف هلا ک.(منتهی 
الارب). جایی که r‏ هلا کت‌در آنجا رود. (از 
اقرب الموارد). ج أدغالء دغال. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 


دغل. 
دغل. (دغْ] (إ) مكر و حسیله. (بسرهان) 
(غیات). حیله و ناراستی: و با لفظ كردن 
مستعمل است. (از آنندراج): اما به هر چه 
یشان را دست در خواهد شد از مکر و دغل... 
هیچ باقی نخواهند گذاشت. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص .)۵۹٩‏ قومش بدو آویخند و از دغل 
بترساندند. (تاریخ بیهقی ص ۵۷۲), 
چون به رکوع و سجود خم ندهی 
پشت شنیمت همی کنی دغلی. ناصرخسرو. 
دغل باطن و خبث سریرت ایشان می‌دانست. 
(ترجمهة تاریخ یمینی ص ۱۶۹). چون 
ایلک‌خان... دغل او مشاهده کرد و خذلان و 
عصان او بشناخت... (ترجمة تاریخ یمینی). 
هیچ سحر و هیچ تلبیس و دغل 
می‌نبندد پرده بر اهل دول. 
گوئیاباور نمی‌دارند روز داوری 
کاین همه قسلب و دخل در کار داور 
می‌کنند. حافظ. 
راست است و دغل نیست در درون او. 
(ترجمة دیاتسارون ص ۱۷۰). 
- دغل کردن؛ مکر کردن؛ 
زنهار که تن درندهی تعب کسان را 
تا خصم دغل کرد تو انداز دعا کن . 
درویش واله هروی (از آتندراج). 
اعمل یر دادن متاعي براي مره کردن 
خریدار. (لغات فرهنگستان). خیانت. فساد. 
غش. (یادداشت مرحوم دهخدا). ||عیب و 
فاد. (برهان). تباهی و فسناد و نادرستی. 
(فرهنگ فارسی معین). ||دروغ. (ناظم 
الاطباء). |اخس و خاشا کی که در حمامها 
سوزند. (برهان): بعد أن یجفف [دیفروغس ] 
یوضع حوالیه الدغل و یحرق. (ابن البیطار). 
لاجرم اینجا دغل مطبخی 
روز قیامت علف دوزخی. نظامی. 
||علف تر و خشک صحرایی خودرو. (لفت 
شوشتر, نسخة خطی). علف هرزه: هزین 
سال زمین انرا [درخت زرشک را] بیل ایت 
زدن و زبل انداختن و بن آنرا از دغل پک 
کردن. (فلاحت‌نامه). و بن آنرا شخم زنند و 
دغل هر چه باشد از آن پا ک‌کنند. 
(فلاحت‌نامه). بعضی باشد که آنرا ببوقت اول 
باید که تخمها را از نم نگاه دارند و کشتن از 
خاک و دغل پا ک‌باید کرد مانند گندم و جو و 
امثال آن. (فلاحت‌نامه). |[ذردی و لای هر 
چیز, اعم از شراب و آب. (برهان). |((ص) 
کسی که ناراستی کند. (برهان). مکار و 


مولوی- 


۱ - در متهی‌الارب ققارا ضبط شده است که 
۲ -در هر دو چاپ آنندراج چنین است» و 
شاید صحیح آن «نر اندرز و دعاکن» با «تواند تو 
دعا کن» باشد. 


دغل. 


دغم. ۱۰۰۳۷ 





حیله گر و دغاباز.(غیاث). صاحب یه و 


ناراستی. (از آنندراج). کی که دغلی کند 
یعنی حرامزادگی و مکاری کند. (لفت محلی 
شوشتر, نسخة خطی), مزور. (فرهنگ فارسی 
شا کش که:ناراتتی کنو و ویر ناید: 
(ناظم الاطباء): 

برو شیر درّنده باش ای دغل 

مینداز خود را چو روباه شل. 

معیار دوستان دغل روز حاجت است 
قرضی برای تجربه از دوستان طلب. صائب. 
دغل گر چه زر زخرفی آورد 


سعدی. 


زمانه ز پی صیرفی آورد. ادیب. 

- خانه‌دغل؛ کی که خانة خودرا رسوا 

نماید. (از ناظم الاطباء). 

دزد دغل؛ دزد نابکار: 

به‌درجت از آشوب دزد دغل 

دوان جام پارسا در بغل. سعدی. 

- دغل بغل؛ از اتباع است. (یادداشت مرحوم 

دهخدا)؛ 

مهتر توئی مسلم در روزگار خویش 

وین دیگران همه حشوات و دغل بغل, 
سوزنی. 


-دغل ځا کدان؛کایه از قالب آدمی. (برهان) 
(آتندراج). کالبد انسان؛ 

چند غرور ای دغل ځا کدان 

چند منی ای دو سه من استخوان. نظامی. 
-||کنایه از دنیا و عالم سفلی. (برهان) 
(آنندراج). 

-دغل دوست؛ انکه به دروغ ادعای دوستی 
کند.(ناظم الاطباء): 

این دغل دوستان که می‌بینی 

مگسانند گرد شیرینی. سعدی. 
|اکی که چیزی را برای گمراهی تغیر 
می‌دهد. (لغات فرهنگستان). ||جیب‌بر. (ناظم 
الاطاء). ||ناسالم؛ گویند: امشب هوا دغل 
است: یعنی کثیرالتفییر و ناسالم. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). |اسیم ناسره و زر قلب. 
(برهان). سیم و زر ناسره. (غیاث), پول تقلبی, 
قلب. نبهره. مقابل رایج* 

اما چون به مذهب خواجه تلبیس ادله رواست 
روا پاید داشتن که این دغل نیت سره است 
اما خدای تعالی بصورت دغل بدو می‌نماید و 
آنکه او را به سره مي‌تماید دغل است. ( کاب 
القض ص۴۲۸). 

میزان حق و باطل رای ملک است آری 

زر دغل و خالص در نار پدید ی خاقانی. 
a‏ و 
رایج این را دغل. بازی آنرا دغاآ. 
گردغلیباش بر آتش حلال 

ور زر و یاقوتی از آتش منال. 
نقره اندوده بر درست دغل 


خاقانی. 
نظامی. 


سعدی. 


سیم دغل خجالت و بدنامی آورد 


خیز ای حکیم تا طلب کیا کنیم. سعدی. 
تا چه خواهی خریدن ای مغرور 
روز درماندگی به سیم دغل. سعدی. 


درست گشت که خورشید در خزانۀ تو 
قراضه‌ایست دغل بر مثال پرپره‌ای. 
شس الدین محمد ورکانی. 


نیت گفتار مرا رت نظم دگران 
هم‌عیار زر خالص نبود سیم دغل. امیدی. 
|| فرومایه. (اوبهی): لاس؛ ابریشم دغل. 


(یادداشت مرحوم دهخدا). ||کودن. ||تنبل. 
(ناظم الاطباء). 
دغل. [د غ] 2 ص) مکان دشل؛ جای 


درخت‌نا ک‌یا جای پنهان و مخوف. (سنتهی 

الارب) (از اقرب الموارد). 

دغل باختن. (: غ ت] (سص مرکب) 

ننادرستی کردن در بازی قمار. ناراست 

باختن: 

م جانست درین بازی بهوده مرا 

چه کنم دست تو بردی که دغل باخته‌ای. 
عدی. 

دغلباز. [5غ] (نف مرکب) حیله‌باز و مکار و 

دغاباز. ناظم الاطباء). مقابل راستباز: 


زآنکه این مد مشتی سیه کار دغلباز اش 
همچو بد پوده می‌ریرند در تحت التراب. 


عطار, 
هو نقی الظرف یی امین راست‌باز است نه 
خائن دغل‌باز. (منتهی الارب). 

دغلبازی. زد غ] (حاص مرکب) عمل 
دغلباز. مکر و حیله و خدعه و نیرنگ و 
نادرستی. 
دغلد ا ص) در ترکی به 
معنی سفته‌شده است. (عغیاث) (آنندراج). 
دغلدای [دع] (نف مرکب) دغل دارنده. 
دارندهد + تاسرهدار, که سیم یبا زر تقلبی 
دارد. ||توسعا؛ مکار و فریبنده: این رافضیان 
همه دغل‌دارانند. ( کاب النقض ص۴۲۸). 
دغلداری. [د غ] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی و عمل دغل‌دار. رجوع به 
دغل‌دار شود. |[عیب‌جویی. عیب‌گویی. 
(ناظم الاطباء). ظاهرا مصحف دغل‌درای و 
دغل‌درایبی است. ||نفاق. (ناظم الاطیاء). 
دوروی. 
دغل درای. (د غ د] (نف مرکب) عیب 
گوی.(آنندراج). ||منافق. (آنندراج), 
دغل درا یی. اد غ د] (حامص مرکب) 
عیب‌جویی. عیب‌گویی: 
گر پیشه کنم غزل‌سرایی 
او بیش کند دغل‌درایی. نظامی. 
دغل‌دری .531 (ص مرکب) صاحب 
برهان قاطع این ضط را آورده است و گوید 
کنایه از عیب‌جوی و منافق است» 


اما ظاهراً این ضبط مصحف دغل‌درای باخد. 
رجوع به دغل‌درای شود. 
دغل رنگت» [د ع ر ] (ص مرکب) حیله‌باز, 
تادرست. دغاباز: 
به دوستان دغل‌رنگ من که بیزارم 
به عهد ماضی از اسلاف و حالی از اعقاب. 
خاقانی. 
دغل‌زن. [د غ ز] (نف مرکب) دغاباز و 
ناراست‌کار. (آنتدراج). |افاسق و زنا کار. 
||شرور. خائن. حرامزاده. || سکنة قلب زن. 
(ناظم الاطباء). 
دغلکار. [د غ) (ص مرکب) حیلهباز و 
معار. دغلازء 
زآنکه این مشتی دغل‌کار سیهدل, تا نه دير ؟ 
همچو بید پوده می‌ریزند در تحت الترآب. 
عطار. 
دغلیی. [د غ]] (حامص) حرام‌زادگی و 
عیاری و مکاری و ناراستی. (برهان) (از 
آنندراج). تزویر و خیانت و فاد و ناراستی و 
عیاری و حرامزادگی. (ناظم الاطباء). آرنگ. 
(از برهان). خون. عملهة. مفالة. (از منتهی 
الارب): 
از چنان شاه و سروری چو علی 
گرکسی سر کشد زهی دغلی. ِ 
جامی (از انندراج). 
اختیان, خانة, خون, خيانة, مُخانة؛ دغلى و 
ناراستی کردن با کی. فلح؛ دغلی نمودن. (از 
منتهی الارب). ||(از ع, ص) خائن و غدار. 
(ناظم الاطباء). 
دغلیی. [دغ] (ص) بچة حیوانی را گویند که 
فربه شده باشد و چاغ و خوش‌صورت. و 
جست و خیز نماید, (لغت محلی شوشتر 
نسخهُ خطی). |اتو أ و آن دو طفل‌اند که در 
یک شکم پدید آمده باشند. دوقلو, و هر چیز 
توأم سانند بادام و امثال آن. لفت محلی 
شوشتر, نسخة خطی). دوغلو. و رجوع به 
دوغلو شود. 
دغلیان. ادغ (اخ) دهی از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان اهر. سکنة آن 
۱ تن. اب ان از چشمه و محصول آن 
غلات است. این ده در دو محل نزدیک هم یه 
نام دغلیان بالا و پائین قرار دارد و سکنه 
دغلیان پائین ۲۶۸ تن میباشد. این دضات را 
داغلیان نیز میگویند. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج ۴). 
دشم [] (ع مص) فراگرفتن کی راگرمی 





۱-نل: نشتاخته. ۲-نل: زادة آنرا دغا. 
۳-نل: دغل‌کار سیه‌دل تا نه دیسر که در این 
صورت شاهد نخواهد بود. 

۴-نل: سیه کار دغل‌باز دنی, که در این 
صورت شاهد نخواهد بود. 


۱۰۹۳۸ دغم. ید 


+ 


دعه, 





وسردی. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). دغمان. و رجوع به دغمان شود. 
|ائکستن بینی کسی را و مایل کردن بسوی 
باطن. (از متتهى الارب) (از اقرب الموارد). 
|| پوشیدن آوند را. (از متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
دغهم. [5](ع ) رضماً له دغماً سفم ۱ 
اتباع است و دغماً ستماً تفت غار 
بدون واو. زیرا موکد عین مود است و بر آن 
عطف نمیشود چه عطف اقتضای مغایرت را 
دارد. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
دغم. دغ 2 |) دیژه, و آن نیک سیاه بودن 
روی اسب است و پتفوزهای وی نسبت به 
رنگ سائر بدن. (منتهی الارب). رنگی است 
در اسب و آن این است که صورت و 


پتفوزهای او به سیاهی زند و آن سیاهی از , 


رنگ سایر قسمتهای بدن او سخت‌تر باشد: 
(از اقرب الموارد). 
دغم. [د) (ع ص) ج أدغم. (منتهی الارپ) 
(اقرب الموارد). رجوع به ادغم شود. ۰ ااج 
دغماء. (ناظم الاطباء). رجوع به دغماء شود. 
دغم. [د] (ع ص. [) سید چسرده. (ناظم 
الاطباء). 
دغماء. [5](ع ص) مونث آدغم. ساده‌اسب 
دیزه. (از متهی الارب). ||شاة دغماء؛ گوسپند 
که هر دو گوش وی و زير کام وی سیاه باشد. 
(منتهی الارب). ج» دغم. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ادغم شود. 
دغمان. [د] (ع ص) سیاه‌چرده یا سیاه 
دفزک. (منتهی الارب). سیاه, و گویند سیاه با 
عظم و بزرگی. (از اقرب الموارد). ||اإخ) از 
اعلام است. و آنرا به فتح اول نیز خوانند. (از 
منتهی الارب). 


دغمان. [د غٌ] (ع مص) فرا گرفتن کسی زا | 
گرمی‌و سردی. (از ذیبل آقرب الموارد از 


لسان), دغم. و رجوع به دغم شود. 
دضمر. [دع) (اخ) دهی است به کنار دریای 
عمان, و آن معرفه است. (از منتهی الارب). 
دغمرة. دم رَ] (ع مص) درآیختن خلق. 
(از متهی الارب). ||درآمیختن خبر بر کسی. 
(ناظم الاطبام), مخلوط و مشوش کردن خبر 
بر کسی. (از اقرب الموارد). |اعیب. (منتهی 
الارب). عيب کردن. (از اقرب الموارد). 
دغمرة. 1 م ر ] (ع امص) بدخوئی. (منتهی 
الارب). شراست و بدی خلق و خوی: فی 
خلقه دغمرة؛ در خوی او شر است و لوم است. 
(از اقرب الموارد). 
دغمری. ذم ی ی با دم ریی ] (ع ص) 
خلق دغمری؛ خوهای درامیختۀ بد. امنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
۵ ضمسد. [د مس /س] () در تداول عوام. 
مخمصة. مشکل. مشکلات در کاری, تعب. 





دردسر. مزاحمت. هیاهو. جنجال, (یادداشت 
مرحوم دهخدل). 

دغمشة. دم ش ] (ع مص) شتاب کردن در 
رفتار. (از منتهی الار ب). 

دغمصة. [دم ى ] (ع (سص) فربهى و 
کثرت گوشت. و صفانی آنرا دغفصة ضبط 
کرده و شاید تصحیفی از آن باشد. (از ذیل 
اقرب الموارد از تاج). 

دغمظة. (دع ظ ] (ع مص) داخل كردن تمام 
نره را در شرم زن, و یا آن دعمظة باعین 
مهمله است. (از منتهی الارب). 

دغمور. 5 (ع ص) بدخو و بدصفت: رجل 
دغمور. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دغموظ. [د) (ع ص) بدخو. (ستتهی 
الارب). 


۵غمة. زد ع] (ع |) دیبزه. (متهی الارب). 


رنگ اسب دیزه. (ناظم الاطباء). دغم که 
رنگی است. (از اقرب الموارد). رجوع به دغم 
شود. 
دغمه. (د عم / م] (ترکی. [) اسوینی. تنی. 
مقایل گی که اہی تھا یا امی تهاست. برادر 
تنی. خواهر تنی. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
دغن. [د) 2 مص) ابرنا ک‌بودن روز. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
ذغناس. [د] (ع إ) مرغکی است از انواع 
گجشک طوق‌سیاه و بر پشت خطوط سرخ 
دارد. (منتهی الارپ). پرنده‌ای است کوچک 
با پرهای سفید و سیاه و بیشتر در ساحل دریا 
بر میبرد. (از اقرب الموارد). 
دغنحة. [دن ج](ع مص) سطبری زن و 
گرانی آن. (از منتهی الارب). بزرگ و سنگین 
شدن زن. (از اقرب الموارد). |اگام نزدیک 
گذاشته رفتن. (از متهی الارب). با گامهای 
متقارب راه رفتن. (از اقرب الموارد). ||پیش 


٣‏ مدن و پس رفتن. (از منتهی الارب). اقبال و 


از ". ||میل کردن شتران 
بسوی آپ. (از منتهی الارپ). دوباره روی 
آوردن شتران بر آب پس از ورود بر آن. (از 
اقرب الموارد). 

دغندر. دغ د[ ((خ) دی از دهستان 
جوزم و دهج بخش شهربابک شهرستان یزد. 
سکنه ان ۴۱۸ تن, اب ان از قتات و محصول 
آن غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۰ 

دغفة. [ دعن ن /دن](ع!) ابر برهم‌نشته. 
(منتهی الارب) (از اقرب السوارد). دجنة. ||ابر 
تاریک بی‌باران. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به دجنة شود. 

دغو. [د] ((خ) نام دشتی است که آنرا دغوی 
نیز گویند. رجوع به دغوی شود. 

دغوات. (دغ] (ع )ج دَغسوة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد): رجل ذودغوات و 


ادبار. (از اقرب السوارد) 


ذودغیات؛ شخصی که بر یک خلق و یک 
سخن باقی نمی‌ماند. (از ذیل اقرب الموارد از 
لسان). و رجوع به دغوة شود. 
ذغور. [د) 2 مسص) درآمدن در خانه. 
|ادرآمدن بر کسی. (از منتهی الارپ). 
دغوشة. [دغ و ش] (ع مص) درآمیختن با 
همدیگر در کارزار یا در پانگ و فریاد. و آن 
از ملحقات په رباعی است. (از اقرب الموارد). 
دغول. [د] (ص) داغول. حرامزاده. عیار. 
حیله‌باز. مکار. (از برهان) (ناظم الاطباء) (از 


آنندراج). رجوع به داغول شود. 

دغول. [J‏ ساغری بود بزرگ. بدان آب 
کشند.(لفت فرس اسدی): 

خواجه فرموش کرد آنچه کشید 
آب فرغونها بسی به دغول. 2 


؟ (از لغت فرس اسدی). 
دغولی. [دغْ] (ص نسبی) منوب به دغول 
که نام مردی است. (از الانساب سمعانی). 
دغولی. [د] (اخ) لقب محمدین 
عبدالرحمان‌بن محمد. مکنی به ابوالعباس. از 
محدثان قرن سوم و چهارم هجری و از اهالی 
سرخس بوده است که در عصر خود امام و 
پیشوای خراسان بشمار می‌آمد و پال ۲۲۵ 
ه.ق. درگذشت. او راست: معجم. در حدیث 
و الآداب. (از الاعلام زرکلی ج ۷ ص ۶۲ از 
شذرات الذهب و المستط رفة و التبیان). 
دغون. [د) (ع مص) ابرنا ک شدن روز. (از 
منتهی الارب). دغن. و رجوع به دغن شود. 
دغوق. [دغ د] (ع |) خوی بد. ج» دَغوات 
(اقرب الصوارد) (منتهی الارب). دغیات. 
(منتهی الارب). |اناسزای زشت و يا سخن 
زشت. (از ذیل اقرب الموارد از لان). دغية. 
و رجوع به دغية شود. 
دغوی. [د] ((خ) دغو. نام دت شتی است که 
گیو و طوس در شکارگاه آن E‏ 
برادر افراسیاب را یافتند و پیش کیکانت 
آوردند و کاوس او را بزنی پسندید و دا تب 






سیاوش از او مستولد شد. و در آن دشت" 
گسستهم‌بن نوذر برادر طوس, و لها کو 
فرشیدورد برادران پیران وينه کشته شدند. 
(از آنندراج) (از شرفنامة منیری) (از برهان): 
به نخجیر کردن به دشت دغوی 
ابا باز و یوزان نخجیرجوی, 
گمانی چنان برد بیژن که اوی 


فردوسی 


چو تتگ اندر آید به دشت دغوی. فردوسی 
دغة. [دغ /غ] ((خ) لقب زنی گول و احمق 


۱- در متهی الارب شنفما ضط شده است. 
۲-در اقرب الموارد اقبال و ادبار باگام 
متقارب نهادن, به یک معنی ضط شده است. 
۳- در ستهی الارب فقط صورت اول ضبط 
شده است. 





دغه. دف. ۱۰۹۳۹ 
از قیلۀ عجل که مشل است در حماقث: خی" :| حلقه‌های جرنگی (بنام دایره) در ایران رایج | دگر هر که بربط گرفتی به کف 


من دغة. (از ستهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و رجوع به دغينة شود. 
دغه. [د غ] (ص) زنی یا مردی کوتاه و فربه. 
آدمی سخت فربه و دموی. سخت فربه متمایل 
به کوتاهی و سرخی. سخت فربه با گوشتی 
پیچیده و سخت و خونی بسیار. بسیار فربه با 
شتی سخت. با قدی کوتاه و سخت فربه با 
شتی سخت. پسیار سرخ و فربه با گوشتی 
سخت. حدلم. (یادداشت مرحوم دهخدا) 
دغیات. (د ع] (ع ) ج دغوة. (مسنتهی 
الارب). ج دغية. (ناظم الاطباء). رجوع به 
دغوء و دغية و دغوات شود. 
دغيلة. [د [] (ع |) تباهی. (منتهی الارب). 
دغل است در تمام معائی, (از اقرب الموارد). 
رجوع به دغل (ع إ) شود. 
دغیم. 1د ع] (إِخ) از اعلام است. (از منتهی 
الارب). 
دغینة. [ دغ ن] (() نام احمقی است. یا نام 
زنی است مشهور در حماقت. (منتهی الارب). 
علم است احمق راء و گویند نام زنی است 
احمق. (از اقرب الموارد). و رجوع به دغة 
شود. 
دغية. (دن ی] (ع!) خسوی بد. (مسنتهی 
الارب). دعارت. (ذيل اقرب الموارد از 
لسان). ||ناسزای زشت و يا سخن زشت. (از 
ذیل اقرب الموارد از لان). دغوة. و رجوع به 
دغوء شود. 
دف. [د] (()۱ چنبری که پوستی بر آن کشند 
و قوالان نوازند. (لشت محلی شوشر نسخة 
خطی). چنبری " باشد که پوستی بر آن 
چسبانند و قوالان نوازند. (از برهان). نام ساز 
معروف. (غیاث) (آنندراج). طبل و دهل و 
طبل یک‌پوسته و تبورا ک.(ناظم الاطباء). 
سازی که اساسا عبارخت از قابی که بر یک 
طرف و گاه دو طرفش پوست کنیده شده 
است و با زدن یا کشیدن انگشتان پر آن و در 
صورتی که مثلاً دارای زنگ باشد با تکان 
دادن نواخته ميشود. بر طبق روایات نخست 
در شب زفاف سلیمان و پلقیس دف نواخته 
شد. و نیز گویند بنی‌اسرائیل در مقابل گوسالهُ 
طلائی دف می‌نواختند. بهرحال در هنر سامی 
قدیم دف با قاب ستطیل و مستدیر هر دو 
دیده ميشود. دف رایج در ممالک اسلامی را 
برحب شکل قاب (مستطیل با مستدیر) و 
دارا بودن اوتار. صنجها یا صفحات چرنگی, 
جلاجل یا حلقه‌های جرنگی, جرسها یا 


زنگهاء و یا نقدان آنهاء به هفت نوع تقسیم . 


کرده‌اند. که یکی از آنها دارای قاب مطل 
است که بر دو طرفش پوست کشیده شده 
است و بقیه قاب مستدیر دارند. از اقام اخیر 
دف دارای صفحات جسرنگی و دف دارای 


بسوده است. دف دارای زنگها در ایبران و 
آسیای مرکزی بنام دایره راییج است. دف 
پوسیلة مسلمانان اسپانیا در اروپا رواج یافت 
و در قرن پانزدهم میلادی متروک شد و دیگر 
بار در قرن هفدهم بوسیلة ترکان عثمانی رایج 
گردید.و در قرن نوزدهم از سازهای موزیک 
نظامی شد و حالِه گاهی در ارکستر بکار 
ميرود. (از دايرةالمعارف فارسى). صاحب 
آنندراج گوید: گرداب از تشبیهات اوست و با 
لفظ نواخس وزدن متممل است - انتهی. 
تبرا ک. تبورا ک. (زمخشری). ضفاطة. عرکل. 
غربال. کِتّارة. مزمار. هبنوقة. (منتهی الارب). 
و رجوع به دف شود؛ هر روزی گرد این بت 
برایند با طبل و دف و پای کوفتن. (حدود 
العالم). 
ای قب بیازی ز دف به دوک ۳ 
مسرای چنین چون فراستوک. 

زرین‌کتاب (از فرهنگ اسدی), 
لاجرم دادند بی بیم آعکار 
در بهای طبل و دف مال زکات. ناصرخسرو. 
در چتر دف آحو و گوراست و یوز وسگ 
کاین صف بر آن کمین به مدارا برافکند. 


خاقانی. 
از حیوان شکارگاه دف آواز 
تهنیت شاه را مدام برآمد. خاقانی. 
نای را دشمن است و دف را دوست 
بر ره دف همی وزد بی‌بی. خاقانی. 
خم چنیر دف چو صحرای جنت 
در او مر تم امن حیوان نماید. خاقانی. 
کمان ترک چون دور افتد از تیر 
دفی باشد کهن با مطربی پیر. نظامی. 
یکی بر جای ساغر دف گرفته 
يكي گلاب‌دانبر کف گرفته. ‏ نظامی, 
گاه‌دف زهره درم‌ریز کرد. نظامی. 
خوش نبود با نظر مهتران 
بر دف او جز کف خنیا گران. نظامی 


ای بسا نقصان که در ضمنش بود یک نوع سود 
چون دف لولی درید از بهر میمون چنیر است. 
امیر علیشیر. 
چونکه بی دف رقص می‌کرد آن علیل 
زاعماد جود خلاق جلیل. مولوی. 
خرقه مشایخ به چنین مطربی دادی که در همه 
عمرش درمی بر کف نبوده است و قراضه‌ای 
در دف. ( گلستان سعدی). 
گوش‌تواند که همه عمر وی 
نشنود آواز دف و چنگ و نی. 


سعدی 
سر نتوانم که برآرم چو چنگ 
ور چو دفم پوست بدزد قفا. سعدی 
دف و چنگ با یکدگر سازگار 
برآورده زیر از میان ناله زار. سعدی 


قفا خوردی از دست مردم چو دف. سعدی. 
تا چه انگیزد بدور آفتاپ طلععت 
چرخ کو در خلق‌سوزی بود یی دف در سماع. 
کاتبی. 
مطربان از بهر دقع فتنه کف بیرون کشند 
نغمه‌ها رخت خود از گرداب دف برون کشند. 
شوکت (از آنندراج). 
- دف تر؛ دفی که در آب مانده باخد و آنگاه 
آواز از آن برنخیزد و به کار نیاید: 
او رایدین هجا به دف اندر همی زنند . 
از طیرگی وراچو دف تر همی کنم. سوزنی. 
ای دفتر شعر پدرت انکه به هر بیت 
راوی ز فر و خواندن آن چون دف تر ماند. 
سوزتی. 
دفتر ہی مدح تو دف تر است 
در طرب نارد کی رادفتر.  .‏ سوزنی. 
-دف دریده؛ (به لهج شوشتر دف درده 
گویند) کایه از مردم جبان و مخنث و مردان 
زنانه‌طور که سرد حرف زند و حرکات زنانه 
کنند.(لغت محلی شوشتر, تخد خطی). 
- دف دورو دف دورويه. دوروبه؛ دف که ډو 
رو دارد. و آن ريثة «داریه» است. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). و در تداول عوام جنوب 
خراسان دایره و دیّره نیز گویند. 
- دف دورو (دورویه) زدن کسی را؛ رسوا 
کردن‌او راء 
آن خر پدرت به دشت خاشا ک‌زدی 
مامات دف دورویه * چالا ک‌زدی 
آن بر سر گورها تبارک خواندی 
وین بر در خانه‌ها تبورا ک‌زدی. 
رودکی. 
ای تاج از سر آدم برخیز, ای حله از تن او دور 
شو, ای حلی از او گشاده گرد. ای حوران آدم 
رابه دف دورو بزند که «عصی آدم ربه 
فغوی». (منتخب مز صاد العباد). ۱ 
- دف سور؛ معاقبی بی‌گناه. (امثال و حکم)* 
نصیب من همه رنج و جهان پر از شادی 





۱-:دوب» در زبان سومری به معنی لوحه و 
خط است. از این زبان وارد ا کدی شده «دوپوه و 
«تویره گردیده و از این زبانها وارد آرامی شده 
«دوپ» گردید. ر نیز به معنی لوحه و صفحه 
گرفته شده بعدها در زبان عربی «دف» شده و به 
معنی لوحه نیز بکار رفته است. (حاشیة معین بر 
برهان قاطع از فرهنگ ایران باستان). 

۲-اصل: چیزی. 

۳-نل: بنازی به دف و دوک. شاید: چه یازی... 
۴-کلمة دف در این بیت مشدد آمده است. 
۵-نقل از مرصاد العباد است» و در رودکی 
مصحح مرحوم معد نفیی ادف و دو رویه» 
ضط شده است. 

۶-قرآن ۱۲۱/۲۰ 


دفاع. 





۴۰ دف. 
تبارک‌اله گوئی مگر دف سورم. 
رضی‌الدین نیشابوری. 


- دف‌فروش؛ دفاف. (از دهار). 
- دف‌گردان؛ گردانندة دف. که دف را دور 
مجلس گرداند. سطربی که دف را در جلو 
حاضران برد تا درم یا دیناری در آن ریزند: 
آن لعب دف‌گردان نگر در دف شکارستان نگر 
وآن چند صف حیوان نگر با هم به پیکار آمده. 
خاقانی. 
¬ دف مربع؛ دفی بوده است که طویشی از 
اسرای فارس آموخته بود و می‌نواخت. 
(یادداشت مرحوم دهخدا از تاج العروس). 
¬ دف و نی؛ تار و طنبور. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): 


این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه میگنت 


بر در میکده‌ای با دف و نی ترسائي. حافظ. ۳ 


دف. [دّفف ] (ع مص) جنبانیدن مرغ هر دو 
بال را در پریدن. (از منتهی الارب). دفیف. 
(اقرب الموارد). پریدن مرغ در روی زمین. 
(دهار). پریدن مرغان بطوری که بالها را بر هم 
زنند و برابر نگیرند. و نقیض آنرا صف گویند. 
(از لفت مسحلی شسوشتر: نسخه خطی). 

جنانیدن بال گاه پریدن. مقابل صف. حرکت 
دادن طائر بال خود را در گاه پریدن همواره. 
جنبانیدن مرغ گاء پریدن دو بال خود را چون 
کېوترو مانند آن. و در شرع مسلمانی 
صاحان دف حلال‌گوشت باشند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). و رجوع به دفیف شود. |باد 
بردادن چیزی را و از بیخ کندن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |انرم رفتن. (از 
منتهی الارب) (دهار). سبک راه رفتن. چون 
دَبٌ. (از اقرب الموارد). و رجوع به دب شود. 
|| تازه شدن نبات. (دهار), 

دف. » [ذفف ] (ع [) پهلو از هر چیز. یاکنارق 
آن. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). پهل و 
(دهار), 
-ذات‌الدف؛ ذات‌الجنب: رماه الله بذات‌الدی؛ 
خداوند او را گرفتار ذات‌الجنب کناد! (از 
اقرب الموارد). 

- دف البعیر؛ دو پهلوی شتر, || آواز کفش 
وقت رفتن. ||بشتة زمین و پشتة ریگ. 
(متهی الارب). «سند» و آنچه از زمن و رمل 
در برابر شخص قرار گیرد و از داسنه بالاتر 
باشد. (از اقرب الموارد). ||نرم از رفتار شتر 
||رفتار سبک. (منتهی الارب). 

دف. [ذفف /دفف] (ع () سازی که در 
سورها زنند. (منتهی الارب). آلت طربی است 
که بدان زنند, و بزرگ و مدور آنرا «مزهر 
گویند.(از اقرب الموارد). نوعی از مزامیر 
چنبردار. (دهار). ج, ذفوف. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). و رجوع به دف شود. 

دفاء. زدت) 2 ص) زن جامۀ گرم پوشیده. 








(ناظم الاطباء). رجوع به دفآن و دفآی شود. 
دفان. [دف] 2 ص) رجل دفآن؛ مرد 
جامۂ گرم پوشیده. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و موئث آن دفآی است. (از ارب 
المواردا. 
دفای. [دّف ] (ع ص) مونث دفأن. یعنی زن 
چام گرم پوشیده. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[زن خیمه‌نشین. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ||مژنث آدفاً است یعنی زنی که 
کاهلش بر سینه‌اش مشرف و خمیده باشد. (از 
اقرب الموارد). زن کوژپشت. (ناظم الاطباء). 
دفا. (ذ] (ع ) انحناء. (اقرب الصوارد) (از 
منتهی الارب). خمیدگی. (ناظم الاطباء). 
دفاء. [د] (ع ل) جامۂ گرم. (منتهی الارب). 
آنچه به وی گرم شده آید از لباس و خیمه و 
باط ساخته از پشم شتر و یا از صنوف. 
(دهار). هر چه بدان گرم شوند از باس و غیره. 
(از اقرب المواردا. 
دفائن. ءالج دفينة. (مسهی الارب). 
دفاین. رجوع به دفاین و دفينة شود. 
دفاءة. زد 2] (ع مص) به معنی مصدر دفاً 
است. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به فا شود. 
دفاقر. زد تِ] (ع !) ج دفتر. (اقرب الموارد) 
(دهار). دفترها. کتابچه‌ها. نامه‌ها. روزنامه‌ها. 
طومارها. (ناظم الاطباء). رجوع به دفتر شود؛ 
سپیدرویم چون روز تأ به مدحت تو 
سیاه کردم چون شب دفاتر و الواح. 
معودسعد. 
هر یک از یوزباشیان در دور حرم سحترم 
عمارتی و دستگاهی و تیول و موأجب معینی 
خود و توابین ایشان, بنحوی که از سررشتةً 
,| ۰ دفاتر معلوم میگردد. داشتند. (نذکرة الملوک 
بدبسیرسیاقی ص ۱۹). ارقام وزارتسها و 
استیفاها و... را بعد از ثبت دفاتر, به مهر ثبت 
مهر همایون... در گوشه عنوان مهر مینموده. 
(تذکرة الملوک ص ۲۵). نسخة بازدید محال... 
مناط اعبار نبوده, در دفاتر عمل نميشود. 
(تذکر: الملوک ص ۴۵ و ۴۶). 
- دفاتر استعدادات؛ اصطلاحا لوح قدر است. 
(از فرهنگ علوم عقلی از رسائل ملاصدرا 
ص ۲۸۲). 
- دفاتر توجیه دیوان اعلی؛ رجوع به دفتر 
توجیهات, ذیل ترکیبات دفر شود؛ تصدیق 
رسوم مقررۂ خود را از سررشتة دفاتر توجیه 
دیوان اعلی مشخص و معبن, و بقلم ارباب 
حوالات دیوانی داده.... رسوم مستمری خود 
را اخذ می‌نموده‌ند. (تذکرة الملوک ص ۲۶). 
دفاتر ثبت؛ (اصطلاح حقوق) دفاتری است 
که‌هر اداره یا داثرهٌ ثبت باید به دستور ماده ۷ 
قانون ابت داشته باشد و آنها عبارتند از: دفتر 
املا ک, دفتر نمایند؛ املا ک. دفتر املا ک 





توقیف‌شده, دفتر ثبت موقوفات» دفتر گواهی 
اسضاء. دفتر سپرده‌ها, دفشتر توزیم 
اظهارنامه‌ها, دفر املا ک مسجهول‌المالک. 
دفتر ثبت شرکتها, دفتر اسناد رسمی, دفتر 
آمار و دفتر ثبت قنوات. (از فرهنگ حقوقی). 
و رجوع به دفتر و ترکیبات آن شود. 
- دفاتر خلود؛ رجوع به دفتر مسخلود در 
ترکیبات دفتر شود؛ کتاب دفتر خانة دیوان 
اعلی و خاص شریفه به تعليق وزير اعظم 
متند و بهمان شرح در دفاتر خلود ثبت و به 
نقصان عمل می‌نمایند. (تذکرة الملوک ص ۶). 
ارقام مناسب و ملاژمت و همه ساله و تیولی 
که از دفاتر خلود صادر شود... به اطلاع و 
طفراء قلم مداد واقعه‌نوبس ارقام سذکورز 
می‌گذرد. (تذکر: الملوک ص ۱۵): 
دفادف. زد د] (ع لا ج دفدفة. اسنهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به دفدفة شود. 
دفاو. د ر ](ع 4 نی بر کسر دنیا. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). 
ام‌دفار؛ دنیا. (منتهی الارب). عَلَّم است دنیا 
را. (از اقرب الموارد). 
|زداه. اسهی الارب). امة و کنیز. (از اقرب 
الموارد). |((ص) عفن. متعفن. بدبو و گنده. و 
ان دشنامی است که کنیزکان را دهند: یا دفارا 
(یادداشت مرحوم دهخدا). يا دفارا؛ ای متعفن 
و ای بدبو, که به کنیز چرکین و تاپا ک خطاب 
کنند. (ناظم الاطباء). امة و کیزک را چسون 
ناسزا دهند گویند: یا دفارا و غالبا در ندا آید. 
(از اقرب الموارد). 
دفار. زدّف فا] ((خ) دهی از بخش بستان 
شهرستان دشت‌میشان. سکنه آن ۸۰۰ تن. 
آب آن از رودخانة کرخه (نهر سابله) و 
محصول آن برنج و لبنیات است. سا کنین این 
ده از طايفة عشایر سواعد هستد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ابران ج ۶ 
دفاع. [د) " (ع [) به صورت ی 3 
است مر ماده گوسپند را. (منتهی الارب). 
و 
دفاع. [دف فا ] 2 ص) سخت دفع کننده: 
رجل دفاع عن عرضه؛ مردی ناموس‌پرست. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). کثیرالدفع. (اقرب 
الموارد). |زکسی که استخوان کاسه را یک سو 
کند تا بجای وی گوشت ت‌پاره آید. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
دفاع. [د] (ع مص) دور کردن از کسی. (از 
منتهی الارب). دور کردن. (دهار). دفع کردن 
از کسی. (تاج المصادر بیهقی) (از ترجمان 
القران جرجسانی) (از اقرب الموارد). 
|| همدیگر را راندن. (از منتهی الارب) (ناظم 








۱- در اقرب الموارد به كر اول ضط شده 


است. 


الاطباء). |مزاحم کسی شدن: گویند: یذ 
غیرمُداقع. هرگاه در سروری او مزاحم و 
رقیبی نباشد. (از اقرب الصوارد). ||دارادار 
کردن‌حق کسی را (از متهی الارب) (از تام 
الاطباء). مماطله کردن حق کی را. (از اقرب 
الموارد). |ایاوری كردن و حمایت كردن 
کی را. (از اقرب الموارد). || حریص و آزمند 
شدن و فرورفتن در کاری. (از اقرب الموارد). 
مُدافعة. و رجوع به مدافعة شود. |ادفع قزر 
(ناظم الاطباء). ||از دستبرد دشمن (انسان, 
حیوان) حفظ کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
|| بازداشتن. پس زدن. 

- ساز و کار (مکانیسم) دفاع؛' اصطلاحی در 
پیکانالیز آء حا کی‌از رفتاری که لاعن‌شعور 
برای دفاع از محکومیت یا انتقاد خیالی یا 
احتمالی از شخص سر میزند. اینگونه رفتار 
نحاء مختلف دارد از قبیل: توجیه (تعویض 
محرکات غیراجتماعی با آنچه مقبول عموم 
است). تکیت (ممانعت از اشتفال خاطر به 
افکار پریشان‌کنده), ترجیع (بازگشت به 
رفتار کودکانه و دلضوشی‌های بچگاند), 
تجسم (منسوب داشتن انگیزه‌هایی که مورد 
قبول خویدتن واقع نشده به دیگران). تمثل 
(ازآن خود تلقی کردن امیال و اهواء دیگران), 
تعالی («لبیدو» را متوجه به مقاصد مفید و 
مثبت کردن), تقلیب (ظاهر شدن تنازعات 
روجسی بصورت علائم جسی). 
(دایرةالمعارف فارسی). 

| (اصطلاح خقه) در مقابل جهاد است و آن در 
موقعی است که دشمنان بر مردم ملمان 
هجوم اوردند و حمله نمایند, و أن بر همة 
افراد واجب است. دفاع از حقوق اولیة هر 
فردی است جهت حفظ مال و جان و عرض و 
ناموس خود. (از فرهنگ علوم نقلی, از شرح 
لمعه ج ۲ ص‌۳۲۵). | (اصطلاح حقوق) پاسخ 
طرف مقابل در هر دعوی. (فرهنگ فارسی 
معین). ادعای طرف مقابل دارندهٌ دعوی در 
مقابل تعقیب. رجوع به دعوی در همین 
لفت‌نامه و به فرهنگ حقوقی شود. 

-دفاع به‌معنی اخضص؛ چن است که 
مدعی‌علیه. حقوق ادعائی صدعی را انکار 
کند.(فرهنگ حقوقی). 

دفاع به‌معی اعسم؛ آن دو فرد دارد: الف: 
ایراد. و آن چنین است که مدعی‌علیه ادعای 
مدعی را ماهة نفی نکند بلکه آنرا بنحوی که 
ایراد شده صالح برای جواب دادن نداند. ب: 
دفاع به‌معنی اخص. (از فرهنگ حقوقی). و 
رجوع به دفاع به مسی اخص شود. 

- دفاع مشروع؛ کسی که مورد تعرض قرار 
گیرد اساسا باید به قوای دولتی متوسل شود. 
ولی در سوقع ضرورت (نداد 
می‌تواند به قوای شخصی از خود و دیگری و 


شتن وقت) 


عرض خود و مال خود با رعایت شرابط 


خاص دفاع نماید. این دفاع را اصطلاحاً دفاع 
مشروع گویند و آنرا شرایطی است. رجوع به 
فرهنگ حقوقی و به مواد ۴۱و ۱۸۴ و ۱۸۶- 
۸ قانون مجازات عمومی در ایران شود. 
دفاع. [دّف فا] (ع !) موج بزرگ از دریا: 
(منتهی الارب). معظم موج و سیل. (از اقرب 
الموارد). ||سیل بزرگ. ||هر چیز ببزرگ که 
پدان مثل وی دقع کرده شود. (منتهی الارب). 
چیز عظیم و بزرگ که بدان مانند خودش را 
دفع کنند. ||کثیر و بيار از مردم. (از افرب 
الموارد). 
دفاع کردن. [ د ک د] (مص مرکب) دفع 
شر نمودن. (ناظم الاطباء). دفع تعرض کردن, 
= دفاع کردن از خود؛ صیانت نفس کردن در 
مقابل تعرض دیگری. 
دفاغی. [د ] (ص نسبی) منسوب به دفاع: 
قو دفاعی بدن در مقابل عوامل خارجی 
رجوع به دفاع شود. 
دفاف. [دّت فا] (ع ص) دف‌ساز. (متنهی 
الارب). دفگر. (دهار). آنکه دفها بسازد. 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد): 
قحبه زنکت آنچه په نداف دهد 
هر لحظه ز قحبگی به دفاف دهد. 
؟ (از حاشیة فرهنگ اسدی نخجوانی). 
حافظ که ز نطق خوش کلامی دارد 
با روی چو مه حن تمامی دارد 
دفاف خوش‌آواز نکوروست از آن 
در داثرژ حسن مقامی دارد. 
سیفی (از آنتدراج). 
|| دف‌فروش. (دهار). صاحب و دارنده دف. 
(از اقرب الموارد از لسان). ||دف‌زن. (دهار) 
(از اقرب الموارد). تبورا کی. 
دفافت. [د] O12):‏ ,مص) شتاب نمودن در کشتن 
خف اک تھی الارب). به اتمام رساندن 
کشتن شخصن مجروح. (از اقرب الموارد). 
مُداقد. و رجوع به مداقة شود. 
دفافة. (دّت فاف](ع ‏ قوم که دچار 
خشکسالی شوند آنگاه باران بر آنها ببارد. (از 
ذیل اقرب الموارد از تاج). 
دفافین. (3] ۵ لاج دفان. (از ذیل اقرب 
الموارد از تاج). رجوع به دفان شود. 
دفاق. [د] (ع ص) ناقة دفاق فرسة دفاق؛ 
جهجهان و شتاب‌رو. جمل دفاق؛ شتر نشت 
شتاب‌رو یا گشاده گام یا آنکه گاهی بر این 
پهلو رود و گاهی بر آن پهلو. (منتهی الارب). 
ماده‌شتر سریع. و جمل ی که بصورت 
«دفتقی» راه رود. و آنرا؛ بضم اول نیز 
خوانده‌اند. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
دفقی شود. 
دفاق. [د] (ع ص) سیل دفاق؛ توجبه‌ای که 
پر کند رودبار را. (منتهی الارب). سیلی که دو 


۱١۹۴۱ دفاً.‎ 


جانب وادی را پر کند. (از اقرب الموارد). 
|أناقة دفاق؛ به معنی دفاق است. (از منتهی 
الارب). رجوع به دفاق شود. ||باران وسیع. 
(از ذیل اقرب الموارد از لسان). 

دفالی. [د] (() دف‌نواز. (آتندراج). 

دفان. [دّف فا ] (ع [) چوب و تخته کشتی. 
ج. ذفافین. (از یل آقرب الموارد از تاج). 
دفان. [د] 2 ص) ركية دفان؛ چاه انباشته. 
(سنتهی الارب). چاهی که قسمتی از آن 


مدفون شده باشد. (از اقرب الموارد). ج» دفْن. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

- ماء دفان؛ آب انباشته و مدفون. (از ذیل 
آقرب الموارد). 


دفاین. [د ي] 2 ا) دفائن. ج دفیه. مالهای 
مدفون. (از آنندراج). اندوخته‌ها. گنجینه‌ها: 
رجوع به دفینه و دفائن شود؛ پادشاهان دفاین 
جهان و خزاین عالم بر اهل شمشیر صرف 
کردند... (ترجمة تاریخ یمینی ص ۷). قابوس 
به قلعه‌ای از قلاع خویش رفت و به خزاین و 
دفاین آن جایگاه مستظهر شد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۴۴). شکنجه بر کمبش نهادند تا 
ودایع و ذخایر و دفاین بدست بازداد. (ترجمةً 
تاریخ یینی ص۲۴۴ 
دفء, [دف:] (ع |) شدت گرما. (سنتهی 
الارب). نسقیض شدت سرما. (از اقرب 
الموارد). ج. أدفاء. (اقرب السوارد) (سنتهی 
الارب). ||ناخوشی. (منتهی الارب). ||شیر و 
پشم و بچة ستور و مانند آن که نفع گیرند از 
وی امنتهی الارب) (از اقرب الموارد): و 
الانمام خلقها لکم فیها دفء و منافع و مها 
تأ کلون, (قران ۶ و انعام را برای شما 
آفرید که در آنها «دف»» است و منافعی, و از 
آنها می‌خورید. || آنچه بدان پوشش نمایند از 
پشم و صوف و مانند آن. (منتهی الارب). 
آنچه بدان گرم شوند از لباس و خیمه و بساط. 
(ترجمان القرآن جرجانی). آنچه گرم کند از 
پشم و پشم شتر. (از اقرب الصوارد). پشم 
ستور و مانند آن که از وی نفع یابند و گرم 
شوند در سرما. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
||دهش. (منتهی الارب). عطیه. (ذیل اقرب 
الموارد از لسان). ||پس برده دیوار. (منتهی 
الارب). پس رده دیوار. (ناظم الاطباء). « کن» 
و پناهگاه دیوار. (از اقرب الموارد): اقعد فى 
دفء هذا الحائط؛ در پتاه این دیوار بنشین. (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 


دفا. زد ف:) (ع مص) گرم شدن و جامة گرم 





1 - Defense mechanism (انگلیسی)‎ 

۲ - ysisاPsychoaha‏ (انگلسی) نامی است 

که «فروید» به یکی از روشهای تشخص و 

معالجه امراض روحی داده است. رجوع به 
دایرةالمعارف فارسی شود. 


۲ دف. 
پونیدن. (از سنتهی الارب). گرم شدن و 
حرارت یافتن در مقابل سرما. (از اقرب 
الموارد), گرم شدن. (دهار) (المصادر زوزنی). 
دفاءء. دفوء. و رجوع به دفاءة و دفوء شود. 
دفا. زد ت:] (ع 4 شسدت گرما. (مسنتهی 
الارب). ||ناخوشی. (منتهی الارب). دف». و 
رجوع به دفء شود. || خیمه. (متهی الارب). 
||میو؛ چیده‌شده. (ناظم الاطباء). || (إ مص) 
کوژپشتی.(متهی الارب). اشراف و خمیدگی 
کاهل‌بر سینه. (از اقرب الموارد). ١‏ 
دفاة. [د ت ]٤‏ (ع !) شدت گرما. (منتهی 
الارب) (انندراج). 
دفئة. [د ف ۶] (ع ص) مژنت دفی». (از 
اقرب الموارد). رجوع به دفیء شود. 
- أرض دفئة؛ زمین گرم. (منتهی الارب). 
دفيئة. و رجوع به دفيئة شود. 


ت 


دفئی. [د ف ثی‌ی ] (ع !) باران ن آخر بهار.:: 


(منتهی الارب). باران که بعد از بهار و پش از 
تابتان بارد. (از اقرب الموارد). و اول دفئى 
«نوء» جبهه است و آن منزل دهم از منازل 
قمر باشد و آخر آن «صرفه» است که منزل 
دوازدهم باشد. (از اقرب الصوارد) (منتهى 
الارب). ||هر حیوانی که در آخر بهار زائیده 
شود. (ناظم الاطباء). 
دفنیه. [دف نی ی ] (ع () هر خواربار و نتاج 
بیش از تابسان. (سنتهی الارب). غذاو 
خواربار پش از تابتان. (از اقرب العوارد). 
دفتان. [دّف ف ] (ع!) تیه دفة در حال رفع 
(ولی در فارسی حالت اعرابی آن در نظر 
گرفته نمی‌شود). رجوع به دفة و دفتین شود. 
دفتو. [د تَ] (()۱ نامه‌های فراهم‌آورده. 
(منتهی الارب). تعدادی از صحف و نامه‌ها که 
جمع شده باشد. و از آن جمله است دفاتر 
حاب و دفاتر خراج 


کنه در آن مطالب مختلف نظم و نثر با 
محاسبات را نویند. جزوه. کتابچه. (ناظم 
الاطباء). دستینه. (دهار). تفتر. (منتهی 
الارب): کراسة. (صحاح الفرس). اوراق سقید 
بهم شیرازه شده خاص نوشتن. مجموعة 
اوراق بین‌الدفتین. صاحب اندراج گوید با 
لفظ ساختن و پرداختن و گرفتن و گسادن و 
نوشتن و شستن و پریشان شدن و بر هم 
خوردن و بر هم زدن و به سیلاب دادن و به 
اب افتادن و به جيب نهادن مستعمل است: 

این عن فلان و قال چنان دان که پیش من 


آرایش کراسه و تمثال دفتر است. طیان. 
بیاورد قان و سنگ و درم 

نبد هیچ دفتر بکار و قلم. فردوسی. 
ور شمار فضل او را دفتری سازد کی 


هر چه قانون شمار است اندر آ ن دفتر شود. 
فرخی. 





.(از اقرب الموارد). عدة : 
اوراقی بهم پیوسته و در جلدی جای‌داده‌شده" ۲ 





دفتر. 





که در خردیم لوح و دفتر خرید 
ز بهرم یکی خاتم زر خرید. سعدی. 
لشکر انعام نادیده به بانگی تفرقه‌ست 
دفتر. نادیده شیرازه به بادی بتر است. 

"۳ 
ور فستنء که از صرف ظر رن از 
چیزی یا کاری, نظیر دست شستن از کاری 
است؛* 
هر که سودانامة سعدی نوشت 
دفتر پرهیزگاری گو بشوی. سعدی. 
برو سعدیا دست و دقر پشوی 
براهی که پایان ندارد مپوی. سعدی. 
دفتر ز شعر گفته بشوی و دگر مگوی 
الا دعای دولت سلجوقشاه را. سعدی. 


7 پر سر دفتر بودن؛ برتر از دیگران بودن. در 


| آغاز و عنوان و مقدم بودن: 


به دشمن نمائیم روشن که ما 
به دنا و دین بر سر دفتریم. 
ازیرا سر دفتریم ای پسر 
که ما شیعت ال پیغمبريم. 


ناصرخرو. 
- بردفتر؛ بالای دفتر. آنچه در دفتر بر فراز 
همه مطالب نویسند: 

بار کرده دفتر خوبی مطالعه 

جز روی تو نیافته سردفتر آفتاپ. 
- || پیشوا. پیشرو: 

سالار خیلخأنةٌ دين حاجب زسون 
سر دفر خدای‌پرستان بی‌ریا. سعدی. 
|اکتابچة ثبت. (ناظم الاطباء). مجموعة 
حاب. (غیاث) (آنندراج). چون: دفتر 
خراح, دفتر ثبت مالیات و دفتر ثبت 

مر آن هر یکی را بها صدهزار 

درم بود کز دفتر آمد شمار. فردوسی. 
عدو حشویت بس بارز ز دفتر زود بیرون کن 

_ که یچلس بیتا خوشترجو مطرب را شود دف تر, 

بدر جاجرمی. 
دستور چنان بود که در مقدفة قتل مبلغ پنجچ 
تومان التزام عارض.... و دیوان‌بیگی نعلیقه 
قلمی.... و بعد از آن حکم صادر.... و حکم 
مزبور در دفترها ثبت و بدستور سایر 
وجوهات داد و ستد میشد. (تذکرة الملوک چ 
دبیرسیاقی ی ۱۳ تمافت مالیات دیوانن که 
در کل ممالک محروسه داد و ستد میشود بايد 
ازقرار نخجاتی که مشاراله 
[مستوفی‌الممالک ] از دفتر نویند و به عمال 


خاقانی. 


هر ولایت دهند مستند خود ساخته از آن 
قرار... داد و ستد نمایند. (تذکرة الملوک 
ص ۱۷). محاسبة کل رعایا و مودیان بعد از 
تشخیص تعر قوس هر سال... در دفتر 
مفروغ و مقاصا حساب به مهر مستوفی به 
موّدیان داده میشود. (تذکرة الملوک ص ۵۰. 
ارقام ملازمت و احکام تنخواه کل ملازمان. 
اعم از آنکه تنخواه از دفتر دیوان و خاصه و 


ارباب اتحاویل نگذرد... به مهر مشارالیه 
[متوفی‌الممالک ] میرسد و بازخواست 
تقصیرات محرران دفتر دیوان با عالیجاه 
مشارالیه است. (تذکرة الملوک ص ۱۷). 

- امتال: 

دفتر را گاو خورد؛ کنایه از آن است که 
حساب آخر شد. (برهان). 

¬ دفتر ابلیس؛ تقویم برهمنان. (مجموعة 
مترادفات از هفت‌قلزم). 

دفتر ارسال مراسلات؛ نامه‌هایی که از 
اداره‌ها برای اشخاص مفرق فرستاده میشود 
در دفتری ثبت شده. هنگام تحویل ان نامه‌ها 
امضایی از گيرندة پا کت گرفته ميشود. این 
دفتر را دفتر رسید نیز گویند. (از لفات . 
فرهنگستان). مه 
- دفتر اعمال؛ کتابچة تفتیش و زندگانی. 
(ناظم الاطباء). 

- دفتر بازرگانی؛ دفتر تجارتی. رجوع به 
دفتر تجارتی شود. : 

- دفتر تجارتی؛ (اصطلاح اقتصاد و حقوق) 
دفتری که تاجر معاملات خود را در آن ثبت 
نماید و از روی آن سود یا زیان وی تسین 
گردد.(از فرهنگ حقوقی). دفتر بازرگانی. 

= دفر توجیهات؛ در اصطلاح علم استیفاء. 
دفتری که جامع ابواب روزنامچه باشد. ینی 
آنکه هر چه روزبروز در دفتر روزنامچه ثبت 
کنند.ابواب و اسامی آن هر ماهی فروکشند. و 
حرف حرف اطلاق و دفعه دفعه بترتیپ و 
ولای ایام و شهور در زير اپواب و اسامی 
می‌تویسند. و چون محرر خواهد که آغاز این 
دفتر کند. اول صدر حساب بر یک ورق کشد. 
و بر هر ورقی صورت آن بنویسند و هر بابی 
کمتر از آن بمد بر ورقی دیگر کشند, و هر 
نامی از هر بابی همچنان بر ورق دیگر کشند 
بمد کمتر از باب و حرف حرف و دقعه دفعه از 
روزهای دفتر روزنامچه اطلاق شده باشد" ا 
ورق دیگر بنویسند تا آخر. ا گر خواهد اسا 
را بتاریخ یا سربالا تواند آوردن.و اعتبارات 
و ابطال و راجع چنانکه از روزنامچه منعلوم 
شود تصحیح کند. و هر چه از روزنامه بقل 
رسد علامت نقل بر آن کشند. و صورت 
توجیهات اين است: ذ کر المعاملات الديوانية 
من الستررات و التحويلات و الاخراجات 
حب مایتضمه آوراق هذا الدفتر نقلاً عما 
کتب فى الروزنامجة» و ذلک من استقبال 


۱-مسعرب از بونانی 01۳۵62 به نی 
پوست. و یااز ریشغةا کدی م00 به معنی 
نوشتن. (فرهنگ فارسی معین). و در عربی به 
کر دال نیز خوانده شود. (از متهی الارب). 
جوالیقی در المعرب آنرا عربی دانسته و گوید 
در این مورد اختلافی نیز نمی‌باشد. 


دفتر. 


دفتر. ۱۰۹۴۳ 





تاریخ کذاء تحریراً بالامر العالی فی تزجنا" 


والحمدلول.. (نفايس الفنون قم ۱ 
ص ۱۰۳). 
- دفتر ثبت املا ک؛(اصطلاح حقوق) دفتری 
است که در آن, سوقعیت ووضع طبیعی و 
حقوقی املا ک و نام صاحبان آنها ثبت 
می‌گردد. (از فرهنگ حقوقی) (از فرهنگ 
فارسی معین). 
دفتر ثبتی؛ دفتر ثبت 
برای شاعران در نفی و اثبات 
اید دفتری ثبتی چو فُضّات.' 
شفائی (از انندراج). 

- دفتر حال؛ دفتری که چگونگی و اوضاع و 
احوال شخص یا طبیعت در آن مندرج باشد و 
مایة عبرت بيده گردد: 
در چمن هر ورقی:دفتر حال دگر است 
حیف باشد که کار همه غافل باشی, 

و حافظ. 
- || دوسیه. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
¬ دفتر حاب؛ دفتری که خاص محاسبد 
باشد. جريدة. قطّ. (از منتهی الارب). 
- دفتر خرج. دفتر خرج مقرر دیوان؛ در 
امطلاح علم استیفاء, دفتری است که تمامت 
اخراجات دیوان که بحکم مقرر شده باشد که 
هر سال در دیوان مجری است ثبت باشد 
مسمی و مفصل و آن اخراجات راا گر وجه 
معین شده باشد که سال‌بسال از کجا دهند در 
زیر هر خرجی مقرری وجه نویسند, و اگر 
چنانچه مقرر شده باشد که از دیوان هر سال 
وجه پدهند وجه در زیر ننویسند الا بوقت 
اطلاق. (از نقایس الفنون قم ۱ص ۱۰۴). 
- دفر خلاصه؛ در اصطلاح دورۀ صفویه. 
دفتری است که در آن خرج و دخل مملکت 
بطور کلی ثبت ميشود. (سازمان اداری 
حکومت صفوی حاشية ص ٩٩‏ از ک‌مپفر 
ص .۸٩‏ 
- دفتر خواسته؛ جزوه مربوط به اموال: 
بیاورد پس دفتر خواسته 
همان نسخه گنج آراسته. فردوسی. 
- دفتر دارائی؛ (اصطلاح حقوق تجارت) 
دفتری است که تاجر باید هر سال صورت 
جامعی از جمیع دارائي منقول و غیرمتقول و 
دیون و مطالبات خود را به ریز ترتیب داده در 
آن دفتر ثبت و امضاء کند. این دفتر وضع کلی 
تجارتخانه را نشان می‌دهد و خلاصه کلیه 
حسابهای دفتر کل به آن منتقل ميشود. 
خلاصه دفتر دارائی» بیلان و ترازنامٌ سالیانة 
تجارتخانه است. (از فرهنگ حقوقی). 
= دفتر رسید؛: دفتر ارسال مراسلات. رجوع 
به دفتر ارسال مراسلات شود. 
- دفتر روزنامه؛ در اصطلاح علم استیفاء» 
آنرا دفتر تعلیق نیز خوانند, و آن عبارتست از 


دفتری که جملۀ مفردات آموال دیوان و 
اخراجات و سوانح احکام که واقع شود در 
آنجا روزبروز با ملاحظه ذ کرماه و سال ثبت 
کرده باشند. و در این دفتر حک نشاید. پس 
اگرسهوی افتد یا حوالتی و مقرریی باطل 
شود رقم ترقین بر آن کشند بر وجهی که یاد 
کرده‌شد. و چون آغاز روزنامچه کند بر ورق 
اول: الروزنامجة المتخذة على اسم اله تعالی 
المشتملة على ما يكتب فى الديوان, استقبالها 
بتاریخ کذاء بکشند بمقدار مد حساب که ذ کر 
رفت بعد از آن آن ورق را بیاض بگذارد. و بر 
سر ورق دیگر نویسند: الروزنامجة المشتملة 
ما یکتب فی الدیوان من استقبال تاریخ کذا الى 
هناء و بعد از آن نام بکشد بمد کمتر از مد 
روزئامچه. و روز اول آن ماه را در آن ورق 
بکشند کمتر از مد ماه. و ا گر آن دوم خالی 
نباشد .از آنکه تحمةٌ ورق روز اول باشد, یا خود 
ورق روز دوم بود, اگر همه ورق روز اول 
باشد, زیر شرح روزنأمچه بر سر ورق نوشته 
باشد تتمة یوم کذا کوچک بر ورق میان ورق 
نویند. و اگر آن ورق, ورق روز دوم ماه 
باشد زیر شرح روزنامچه نام ماه کوچک بر 
میان ورق نویسند و روز دوم را بمد و قدر 
انداز؛ روز اول بکشند. و | گرچنانچه بعضی از 
شهور و ایام خالی باشد و هیچ حوالتی نرفته و 
مقرری در آن نباشد. اسامی آن ماه یا روز را 
یباید کشیدن و در زیر آن باید نوشتن خالا 
تا بوقت تفحص گمان نیفتد که ورق آن ماه یا 
روز ضایم شده است و جهت احتیاط عدد 
اوراق آن ماه به رقم هندی بر بالای مد نام آن 
روز ثبت کنند. و از آن ماه همچنین, (نفایس 
الفنون قم ۱ ص ۱۰۳). 

- ||(اصطلاح حقوق تجارت) دفتری است 
که تاجن باد همه روزه مطالبات و دیون و داد 
و ند توق و معاملات راجم به اوراق 
تجارتی و بسطور کلی جمع واردات و 
صادرات تجارتی خود را بهر اسم و رسمی که 
باشد. و وجوهی را که برای مخارج شخصی 
خود برداشت می‌کند در أن ثبت نماید. (از 
فرهنگ حقوقی). 

- دفتر صاحب توجیه؛ شفل صاحب توجید 
بگفتۀ شاردن در سفرنامه, ثبت امور مربوط به 
نظار خرج یا آنان که متصدی هزینه‌اند 
میباشد, زیرا در این داثره دفتری عمومی برای 
ثبت عواید شاه موجود است که بتر ټیب محل 
عواید یا بطور روزانه نگاهداری میشود و در 
این دفتر است که میتوان صورت مفصل و 
جزء عواید شاه را از لحاظ محل و موقعیت 
آن در کشور و اقلام مختلف آن و همچنین 
بدهکاران و حاب هر یک را بالاخص با 
حوالجاتی که بعهدۂ هر یک از آنان صادر شده 
است یافت. روش کار چنان است که می‌توان 


گفت در این دایره کلیة دفاتر مهم کشوری 
نگاه‌داری میشود. (سازمان اداری حکومت 
صفوی ص ۱۳۰). 

- دفتر کپیه؛ (اصطلاح حقوق تجارت) 
دفتری است که تاجر باید کلیةٌ مراسلات و 
مخابرات و صورتصابهای صادره خود را در 
آن بترتیب تاریخ ثبت نماید. اوراق دفتر کپیه 
باید دارای شمارة ترتیب باشد. (از فرهنگ 
حقوقی). 

- دفتر کل؛ (اصطلاح حقوق تجارت) دفتری 
است که تاجر باید کلیةُ مسعاملات را از دفتر 
روزنسامه استخراج و انواع مختلف آنرا 
تشخیص داده و خلاصة هر نوع را در صفحة 
مخصوص ثبت کند. (از فرهنگ حقوقی). 

- دفتر مّخلود؛ به اصطلاح میرزایان دفتر 
آیران. دفتری است که هميشه وأنمی‌شود و به 
احتیاط زیر مهر می‌باشد و تغییر و تبدیل در 
آن راه نمی‌یابد. پس کاغذی که هميشه به 
احتیاط باید داشت در آن نگاه میدارند و آنرا 
دفتر مخلود نام است. (از آنندراج). و رجوع 
به دفاتر خلود در ترکیبات دفاتر شود. 
<دفتر موعد؛ سررسیدنامه. (لفات 
فرهنگستان). رجوع به سررسیدنامه شود. 

- دفتر موقوفات؛ دفتری که مخصوص 
موقوفات باشد و آن به گفتة شاردن در 
سفرنامه, بر اساسی هماند «دائنرة 
حابداری» (یعنی دیوان) استوار شده است و 
دو شعبه داشت. یکی برای املا ک خاصه یا 
موقوقات ساطنتی و دیگری برای املاک 
موقوفه توسط کان دیگر. (سازمان اداری 
حکومت صفوی ص۱۳۸): شغل مشاراليه 
[مستوفی موقوفات ممالک محروسه ] آن 
است که... مباشرین موقوفات خاصه و 
ممالک. همگی محابة خود را به دفتر 
موقوفات رسانیده... (تذکرة الملوک ص ۴۴). 
- دفر نماینده؛ در اصطلاح اداری, دفتری که 
خلاصه مراسلات وارده یا صادر؛ یک اداره یا 
یک موسسه یا بازرگان در آن نوشته شود. 
اندیکاتور. (لفات فرهنگستان). 

- دفتر یاددانت؛ دفتر مسخصوص ثبت 
روس مطالب و مسائل که جبة یادآوری 
دارد. و رجوع به یادداشت شود. 

|اکتاب. (تاظم الاطباء)؛ 

وآن حرفهای خط کتاب او 


گوثی حروف دفتر قسطا شد. دقیقی. 
یکی دفتری دید پیش اندرش 

نبشته کلیله بر آن دفترش. فردوسی. 
که‌اين نامه را دست پیش اورم 

ز دفتر به گفتار خویش آورم. فردوسی. 





۱ -قفات به تشدید از افلاط معروف یااز 
استعمالهای فارسی‌زبانان است. 


۴ دفتر. 


دفتر. 





چو از دفتر این داستانها بسک 
همی خواند خواننده با هر کسی. فردوسی. 
به یک دفتر نفز ماند جهان 
نبشته بسی اندر آن داستان. ی 
بگفت این و پس دفتر زند خواست 
بسوگد بندوی رابند خواست. ‏ فردوسی. 
تو گوئی که گفتارش از دفتر است 
به داش ز جاماسب نامی‌تر است. 
چه نقصان ز یک مرغ در خرمنی 
چه بیشی ز یک حرف در دفتری. 

منوچهری. 


فردوسی. 


چنین خواندم امروز در دفتری 

که‌زنده‌ست جمشید را دختری. منوچهری. 

بان فالگویاند مرغان بر درختان بر 

نهاده پیش خویش اندر پر از تصوير دفترها.. 
منوچهری. 

بسی یاد نام نکو رانده شد n.‏ 

بی دفتر باستان خوانده شد. اسدی. 

دفتر بفکن که سوی مرد علم 

پی‌خطر است آن سخن دفتری. اصر خسرو. 

قول او را نیست جز عالم زبان 

خط او را شخص مردم دفتر است. 
ناصرخرو. 

شد خوب به نیکو سخنت دفتر ناخوب 

دفتر به سخن خوب شود جامه به آهار. 
ناصرخضرو. 

چنین آفاق پر زآیات حکمت 

نبشته سربسر برسان دفتر. . . ناصرخسرو. 

محمود... بسیار دارها بفرمود زدن و بزرگان 

دیلم را بر درخت کشیدند... و مسقدار پنجاه 

خروار دفتر روافض و باطنیان و فلاسفه از 

سراهای ایشان بیرون آوردند و زیر درختهای 

آویختگان پفرمود سوختن, (مجمل الواریخ), 

گفت چه باشد ‏ گراین دفتر یک لحظه بعاریت :ی 

به من دی تادر آن بنگرم... شیطان او را 

بانگ زد و وهم نمود تا از بس زاری که 

بلتاس بکرد شیطان کتاب او را داد. (مجمل 

التواریغ), سوی دبوان شدند و همه کسه‌های 

دفتر عالم که خاندان خلفا رابود از عهد سفاح 

همه بسوختند. (مجمل التواریخ). در ایران 

هیچ دفتر علم قدیم نماند که سکندر نسوخت. 

(مجمل التواریخ), 

چون مناقب‌نامۂ آل نبی دفتر کند 

نام او چون فاتحه آغاز آن دفتر سزد. 


سوزنی. 
با من زمانه تا دوزبان گشت چون قلم 
با او دورو چو کاغذ و صددل چو دفترم. 
۱ مجیر بیلقانی. 
آخر گیتی است نشانی بر آنک 
دفتر دلها ز وفا پا ک‌شد. خاقانی. 
بسار کرده دفتر خوبی مطالعه 
جز روی تو نیافته سردفتر آفتاپ. خافانی. 






















حاصل خاقانی است دفتر غمهای تو 
زان چو قلم بر درت راه بسر میرود. 
خاقانی. 
ای خوش به تو ایام ما بر دفتر تو نام ما 
مدح تو اندر کام ما ذوق شراب انداخنه, 


خاقانی. 
در دست روزگار فلک راست دفتری 
المقتفی ابوالخلفان تقش دفنرش. خافانی. 
بی‌دفتر ملک او زمانه 
از پشت شکم کند چو طومار. 


؟ (از سندبادنامه ص ۱۵). 
دفر افلا ک‌شناسان بسوز 


دیدة خورشیدپرستان بدوز. نظامی 

سخنهای سربسته از هر دری 

ز هر حکمتی ساخته دفتری. نظامي. 

دفتر صوفی سواد و حرف ێت 

جز دل اسپید همچون برف نیست. مولوی. 

| گرمجنون لیلی زنده گشتی 

حدیث عشق ازین دقر نوشتی. سعدی, 

لاابالی چه کند دفتر دانایی را 

طاقت وعظ نباشد سر سودائی را. سعدی 

سرو بستانی تو یا مه یا پری 

یا ملک یا دفتر صورتگری. سعدی. 

برگ درختان سبز در نظر هوشیار 

هر ورقش " دفتریست معرفت کردگار. 
سعدی. 

پندة رنج باش و راحت بن 

دفتر عشق خوان فصاحت بین. اوحدی, 

مؤمن از رنگ چهره برخواند 

هر چه دانا ز دفترش داند. اوحدی. 

بشوی اوراق | گر همدرس مائی 

که علم عشق در دفتر نباشد. حافظ. 

سالها دفتر ما در گرو صهبا بود 


رونق میکده از درس و دعای ما بود. حافظ. 
چ ل رموز عشق در اوراق محنت است 
بیهوده چند دفتر راحت بهم زئیم. 
طالب آملی (از آنندراج). 

از نیم دفتر ایام بر هم می‌خورد 
از ورق‌گردانی لل و نهار اندیشه کن. 

عاب (از آنندراج). 
بر هم زدیم دفتر رنگ پریده را 
بر نام هیچ کس رقم وصل یار یست. 

فطرت (از آنندراج). 
= از دفتر ستردن؛ محو کردن: 


ز دفتر همه نامشان بسترم 

سر و تاج ساسان به پی بسپرم. فردوسی. 
= بر دقتر افکندن؛ در دفتر توشتن, در کناب 
تبت کردن: 

مشو در خط از پند خاقانی ای جان 


که‌ایین خوش حدیثی است بر دفتر 
افکن. خاقانی. 
= به (در) دفتر نوشتن؛ در کتاب ثبت کردن: 


چو بهرام جنگی که از جنگ اوی 

به دفتر نویند فرهنگ اوی. فردوسی. 
- دفتر اخلاق؛ کتاب اخلاق. (فرهنگ 
فارسی معین). 

- دفتر خسروان؛ شهنامه. خاهنامه: 

بسی دفتر خسروان زین سخن 


سیه گردد و هم نياید به بن. فردوسی. 
که‌از تخم ساسان همان مانده بود 

بی دفتر خسروان خوانده بود. فردوسی. 
- دفر عمر؛ صحبقه و کتاپ عمر؛ 

کنم دفتر عمر وقف قناعت 

نویسم به هر صفحه‌ای لایاعی. خاقانی. 
- دفتر گرفتن؛ به کتاب نگریستن, به کتاب 
رجوع کردن؛ 


بر امد آنکه ما را نیز صحت کی بود 

من همی طالع گرفتم او همی دفتر گرفت. 
میرمعزی (از انندراج). 

= دفتر نمدی (نمدین)؛ کتاب نمدین. بیاض 

نمدی (نمدین). کنایه از حرف بی‌اصل. (از 

غیاث). کنایه از کار ببهوده و چیز بی‌اصل و 

بی‌حقیقت. و اصلش این است که مقصود نام 

مخره بود که هر چه میگفت اسناد به کتاب 

تمدی که چیزی نبود مینمود. از این جهت 

دفتر نمدی و کتاب نمدی به معنی ماخوذ 

شهرت گرفته. (آنندراج): 

روح مقصود گر بخواند این 

برد نام دفتر نمدین. 
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والهی قمی (از آتدراج). 
چه دفتر نمدین راگشود آئینه. 
محمدقلی سلیم (از آندراج). 
- ||کنایه از فرج زن. (غیات) (انتدراج). 
= دفتر از کسی وضع کردن؛ کتاب دربارۂ او 
که تو شیرینتری از آن شیرین 


نوشتن» 

دفتری از تو وضع می‌کردم 

متردد شدم در آن گفتن 

که بشاید به دوستان گفتن. 3 

|[مجموعة شعر. (آنندراج). دیوان. دیوان 

شعر. سفینه. جنگ. کتاب شمر؛ 

با دفتر اشعار بر خواجه شدم دی 

من شعر همی خواندم او ریش همی لاند. 

طیان. 

ته تفل بود ما را نی دفتر و نی نرد 

وین هر سه در این مجلس ما در. نه صوابست 

دفتر به دبستان بود و نقل به بازار 

وین نرد به جایی که خرابات خرابست. 
منوچهری. 


۱-نل: هر ورفی دفتری. رجوع به این بیت 
ذیل کلمة «برگ» و نیز رجوع به امثال و حکم 
دهخدا شود. 





دفتر بند. دفترخانه. ۱۰۹۴۵ 
به شر حجت پر گشت دفر از حکتتتیجی_*-- | ایالات و پلایات بوده است. برای تفصیل | صاحپ تسوجیه اسنادی راکه باید 
که خاطرش در پند است و معدن حکمت. رجوع به مقالة احمد متین‌دفتری در مجلة | مستوفی‌الممالک به آنها عمل کند نیز قرار 

اصرخرو. | راهنمای کتاب سال ٩شمارء‏ ۱ ص ۳۱ شود. داده‌اند. (سازمان اداری حکومت صفوی 
فر او پرنور کرد اشعار من ¬ وزير دفتر؛ از مصطلحات دور؛ قاجار. و | ص۱۳۱): شغل او [صاحب توجیه دیوان 
گرت باید بنگر اینک دفترم. ناصر خسرو. آن لقب و عنوان وزير ماله بود که از جمله اعلی ] این است که... هر قسم داد و ستدی که 


ز دیوان دور شو تا راه یابد سوی تو حکمت 


سحلت آنگه شود بی‌شک سزای دفتر و دیوان. 
ناصر خسرو. 
گربه پند اندر رغبت کنی ای خواجه 
پدنامه‌ست ترا دفتر اشعارش.. ناصرخسرو. 
اگریه در من جز مدای تر بود 
تنم ز بند بلا بسته باد چون دفتر, 
مسعودسعد. 
دفتری بی مدح تو دف تر است 
در طرب نارد کسی را دف تر. سوزنی. 
دریغ دفتر اشعار ناخوش سردم 
که بد نتیجۂ طبع فرخج مر دارم.. سوزنی. 
صدهزاران دفتر اشعار بود 
پیش حرف امثی‌اش عار بود. مولوی. 


نظم را کردم سه دفتر ور به تحریر آمدی 
علم موسیقی سه دفتر بودی ار باور بود. 

آمیر خسرو. 
ااط ومار: (از متهی الارب). انگارین. 
|اروزنامه. (ناظم الاطباء). جریده. (از بیهقی) 
(از دهار). |[جایی که دبیران و منشیان در 
آنجا به کارهای دفترنویسی می‌پردازند. 
کاینه. چون: دفتر وزارتی و دفتر پست. 
(لغات فرهنگستان). ج, دفاتر. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). 
- دفتر استیفا؛ دیوان استیفاء. دار استیفا. 
اداره‌ای که مستوفیان و محاسبان در آن بکار 
مشغول بودند. 
= دفتر مخصوص؛ دارالانشاء اختصاصی 
شاه يا ریس جمهور یا نخت‌وزیر و یا 
وزیر. 
سردفتر؛ مير دفتر. (آنندراج). 
- ||(اصطلاح حقوق) آنکه دفر اسناد رسمی 
را اداره کند. رجوع به دفتر اسناد رسمی در 
همین ترکبات و دفترخانه و سردفتر در 
ردیف خود شود. 
- دفتر اسناد رسمی؛ (اصطلاح حقوق) 
دفترخانه. محضر. موسبه‌ای است که برای 
تریب و تنظیم اسناد رسمی به تقاضای 
اشخاص با تعهد بر عمل به نظامات وزارت 
دادگتری تشکیل میشود. این دفاتر 
صلاحیت قانونی مخصوص دارند. (فرهنگ 
حقوقی). و رجوع به دفترخانه در ردیف خود 
شود. 
عزب‌دفتر؛ محرر و نویندۀ دفتر. رجوع به 
این ماه در ردیف خود شود. 
- وزارت دفتر استیفا؛ از وزارتهای عهد 
قاجار, و آن مرکب از وزیر دفتر و مستوفیان 


وظایف او مهر کردن کتابچه‌ای بود که 
متوفیان ایالات و ولایات دربارة 
دستورالعمل (جمع و خرج) یک سال ایالت و 
ولایت خود تهیه می‌کردند. و سپس به مهر 
اتابک (صدراعظم) و صحد شاه میرسید و 
تسلیم والی و حا کم محل میشد که بموقع اجرا 
بگذارد. و این کتابچه بودجه محل بود. رجوع 
به مقالةٌ احمد متین‌دفتری در مجله راهنمای 
کاب سال ٩‏ شمارء ۱ رن 
دفتر بند. [د ت ب ] (! مرکب) بند دفترها. 
|| نف مرکب) اداره‌دار. |اصحاف. (ناظم 
الاطناء), 
دفتر پرداختن. (دت ب ت] اسص 
مرکب) ترتیب دادن دفتر. دفتر ساختن. 
|| تألیف کردن. تصنیف کردن. ||دیوان شعر 
ترتیب دادن, 
دفترچه. (دت چ /ج]( مصغر) مصفر 
دفتر. . (آن‌ندراج). . دفتر کوچک. (لفات 
فرهنگستان). دفتر خرد. کابچه. 
||امزیدعلیه دفتر. (از آندراج): 
مشهور به عشق تو ستمگر گشتم 
حرف غم عشقم که مکرر گشتم 
می‌ناز که مثل تو ندیدم هرچند 
دفترچه حن را سراسر گشتم. 
فیاض (از آتتدراج), 
دفتوخانه. [د ت ن /ن] ([مرکب) خانه و 
محل نگهداری دفاتر و کتابچه‌های مربوط به 
درامد و اموال و خراج و سایات. ادارة 
عمیمی کودر آنجا دفترها و دفتر مخارج 
ثبت و حفظ می‌کردند. (از ناظم 
الاطّاء): : داروغۀ دف خانه مبلغ ۾ بنجاه و هنت 
تومان و هشت‌هزار و کسری در قدیم مواجب 
و تیول داشته. (تذکرة الملوک چ دبیرسیاقی 
ص ۵۸). کتاب دفترخانة دیوان اعلی و خاصة 
شریفه به تعلیقة وزير اعظم مستند و بهمان 
شرح در دفاتر خلود ثبت و بنقصان عمل 
می‌نمايند. (تذكرة السلوک ص۶). احكام و 
آرقام و اکا پرا خی ترا و هتمه تال 
مسحرران دفترخانه وزراء و مستوفیان 
سرحدات و اطا و... به مهر او (لشکرنویس 
دیوان اعلی ] میرسد.(تذکرة الملوک ص ۴۱ 
- دفترخانة توجیه؛ در دقترخانۀ توجه دفاتر 
صستوفی خاصه را گذاشته‌اند که شامل املا ک 
و درآمدها و هزیند‌های شخصی پادشاهست. 
در آنجا صورتی از املا ک‌موروثی شاه است 
و صورتی از عایداتی که فراهم میشود و 
مخارجی که پرداخته میشود... در دفتر 


در دفترخانه شود باید بخط و مهر مشارالیه 
برسد. (تذکرة الملوک ص ۴۲). 

- دفتر خانة همایون اعلی؛ قسمتی از دیسوان 
اعلی به روزگار صفویه بوده است. ر ناظر 
دراه مان اک تسه 
زیردست داشت رئیس دفترخانة همایون 
اعلی بود و ظاهراً ارقامی را که از روی آن 
وزیر اعظم تصدیق ملازمت و مدد معاش و 
پرداختها و غیره می‌کرد نگاه می‌داشت 
«شاردن» ناظر و داروغ4 دفترخانه را در : 
ردیف زیردستان مستوفی‌الممالک ذ کر کرده 
است. این مطلب نان میدهد که دفترخانة 
همایون اعلی بمثابة قسمتی از دیوان اعلی 
محسوب می‌گردید... هیچ‌یک از سیاحان 
گویاز محل مخصوص ادارة فترخانه سخنی 
نگفته‌اند و این مطلب دال بر آن است که 
دفترخانه در محل دیوان بوده است. (سازمان 
اداری حکومت صفوی ص۱۳۶): شغل 
مشارایه [ناظر دفترخانهُ همایون اعلی ] آن 
است که ارقام ملازست و مدد معاش و... که از 
هر دفترخانه می‌گذرد. بعد از تصحیح به مهر 
او میرسد. (تذکرة الملوک ص۳۶). و خدمات 
جزئه و تعین کتاب دفترخانة همایون و 
خاصه و عمله بیوتات معموره» از قرار 
تعلقچة «عالیجاه وزير دیوان اعلی»... رقم 
ملازمت و خدمت داده ميشود. (تذکرة 
الملوک ص ۶). هر سالهمیلفی از كران تة 
عالیجاه (میرشکارباشی) از فترخانة همایون 
اعلی بصيغه تحصیل قوشچیان... تنخواه داده 
میشود. (تذكرة الملوک ص ۱۲). تعیین کتاب 
دفترخانه همایون و خاصه و عمله بیوتات. 
معموره... موقوف به عرض اقدس نیست. ‏ 
(تذکرة الملوک ص ع۶ا. 

||ادارۂ محاسبات و شمارگاه. (ناظم الاطیاء). 
||(اصطلاح حقوق) دفتر اسناد رسمی, 
محضر. موسه‌ای وابسته به ادارۀ تبت که در 
آن ن اسناد انواع معاملات یا ازدواج و طلاق را 
ثبت کند. (فرهنگ فدارسی بس محلی 
است که («سردفتر» برای انجام کار و وظائف 
دفتری خود تعین و به ادارة ثبت محل و ادارة 
ثبت اسناد مرکزی اطلاع دهد. دفترخانه یکی 
از موسات ادار؛ بت است و از نظر 
صلاحیت ذاتی (نوع و نصاب معاملات) به سه 
درجه تفیم شده است: دفترخانة درجة اول» 
دفترخانه‌ای است که بوسیله یک سردفتر 
درجه اول و یک یا چند دفتریار اداره مشود 
و اجازة تنظیم همه گونه اسناد و معاملات 


۶ دفترخوان. 


دفتری. 





(راجع به مستقول و غير فقولا زا دارد. 
دقترخائة درجه دوم. دفترخانه‌ای است که 
بوسیلة یک سردفتر درجه دوم اداره میشود و 
اجاز؛ تنظیم و ثبت اسناد و معاملات (جز 
مختصات دفترخانة درج اول) بهر مبلغی را 
دارا می‌باشد و اختیار دارد که یک دفتریار 
داشته باشد. دفترخانة درجه سوم 
دفترځانه‌ای است كه بوسلة یک سردفتر 
درجه سوم اداره میشود و اجازه تنظیم و ثبت 
اسناد تا پنج‌هزار ریال را دارد. (از فرهنگ 
حقوقی). و رجوع به دضتر اسناد رسمی در 
ترکیب‌های دفتر شود. 
دفتوخوان. [دت خوا / خا] (نف مرکب) 
دفتر خواننده. کتاب‌خوان. شاهنامه‌خوان. 
کارنامه‌خوان, کسی که در برابر پادشاه یا 
بزرگان دفترها را خواند. (فرهنگ فارسی 
معین). آنکه کتاب برای شاهی یا امیری و 


مانند آنان خواند. (یادداشت مرحوم دهخدا): : 


ابوالحسن علی‌بن محمد شابشتی کاتب 
کتابدار عزیزبن الممز العبیدی و دفترخوان او 
ہودکه کتاب برای او می‌خوانده است. 
(یادداشت مرحوم دهخدااز ابن خلکان). 
دفتردار. [د ت ] (نف مرکب) دارند؛ دفتر. 
صاحب دفر. دفتر دارنده. |إحافظ و نگهیان 
دفتر. || آنکه شغلش ثبت نامه‌ها در دفتر 
است. (فرهنگ فارسی معین). || خزانهدار. 
(ناظم الاطیاء): توامان او را دفتردار و کمریند 
کمترین. (ترجمۂ محاسن اصفهان آوی 
ص ۳۱). || مواظب مالیات. ||محاسب. (ناظم 
الاطباء). حسابدار. |اکسی که دفترهای 
حساب را په دستور حسابداری می‌نویسد. 
(لغات فرهنگستان). نویمندۂ دفاتر حاب و 
نگهدارند؛ آنها. در عهد صفویه وظفة اساسی 
و اصلی دفتردار عبارت بود از بایگانی کردن 
یا ضبط پرونده‌های دفترخانة همایون اعلی» 
ما علی‌لرسم ایین صاحب‌متصب مسژول 
توقیع و گذراندن بعض اسناد متعلق به داثره و 
دستگاه ایشیک آقاسی‌باشی و غیره نیز بود و 
از رسومی که از امراء و دیگران وصول میشد 
وی سهمی بطور مستمر داشت. (سازمان 
اداری حکومت صفوی ص ۱۴۲): دفتردار 
مبلغ نه تومان مواجب... رسوم داشته. (تذکرة 
الملوک ج دیرسیاقی ص ۶۲). فصل پانزدهم. 
در بیان تفصیل شغل دفتردار دفترخانهةً 
همایون اعلی. (تذکرة الملوک ص ۴۳). 
|ارئیی ادارة دفتر. || صاحب دفترخانه. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به دفترخانه 
در ردیف خود و دفتر اسناد رسمی ذیل دفتر 
شود. 
دفترداری. (د ت] (حامص مرکب) عمل 
و شغل دفتردار. (فرهنگ فارسی معین). 
|| عمل نگاه داشتن و نوشتن دفترهای حساب 





بموجب دستورهای حسابداری. (لفات 
فرهنگستان). فن و حرفة ثبت مرتب و منظم 
معاملات پولی بطوری که در دورء معینی نوع 
معاملات و تاریخ وقوع و مبالغ آنها را و نیز 
موارد سود و زیان را نضان دهد. بعلاوه 
دفترداری صحیح باید وضع مالی یعتی مبالغ 
دارائی و بدهی و ارزش ویز یک سازمان 
تجارتی را در پایان دوره نشان دهد. ثبت در 
ستونهای معینی برای تاریخ و مبلغ و توضیح 
معامله انجام می‌گیرد. معمولا برای ثبت مبلغ 
معاملات دو دسته ستون بکار میرود. یکی 
ستون بدهکار. که مختص نبت دارائنها و 
هزینه‌ها و مطالبات است. و دیگری ستون 
بستانکار, برای وارد کردن دیین و بدهی و 
درامدها. ثبت هر معامله‌ای در دفاتر مستلرم 
ثبت مبلغ آن معامله در ستون بدهکار یک 
حساب و ستون بستانکار یک حاب دیگر 
می‌باشد. این طریقه را دفترداری مضاعف یا 
مترادف یا دوبل ! می‌خوانند. در دفترداری 
ساده مطالبات و بدهیها در یک دسته از 
ستونها ضبط میشوند. و الزامی به پیروی از 
روش ثبت هر معامله در ستون بدهکار یک 
حاب و ستون بستانکار حاب دیگر 
نیست. دفترداری مضاعف یا «دوطرفه» در 
قرون ۱۴ و ۱۵ میلادی در ایتالیای شمالی 
پیدایش یافت و بهمین جهت آنرا دفترداری 
ایتالیائی نیز می‌خوانند. دفترداری ساده بعدها 
در کار آمد. (از دایرتالمعارف فارسی): 
دفتر ساختن. [دتّ تْ](؛مسص مرکب) 
ترتیب دادن دفتر؛ 
ور شمار فضل او رادفتری سازد کسی 
هر چه قانون شمار است اندر آن دفتر شود. 
فرخی. 
ژفتر سال. (د ت ر] (ترکیب اضافی, | 


,موا تقو يم (لتفهيم ص ۲۷۳). 


ڈفت رکردن. [د ت ک د] ( مص مرکب) 
طومار کردن. در فهرست مندرج کردن. (ناظم 
الاطباء). دفتر ترتیب دادن, نوشتن. کتاب 
ساختن. تحریر کردن: 
چون ماقب‌نامة ال نبی دفتر کنند 
نام او چون فاتحه آغاز آن دفتر سزد. 
۱ سوزنی. 
دفترنگار. [دتّ ن] (نسف مرکب) 
دفترنگارنده. نگارندۀ دفتر. محرر و نویندة 
دفر. (انندراج): 
متاعی ز هر جنس بیش از شمار 
که‌در دفتر اورد دفترنگار. 
میرخسرو (از آندراج), 
دفتری. و رجوع به دفتری شود. 
دفترنویس. [ دت نٍ] انسف مسرکب) 
دفترنویسنده. نویسندۀ دفتر. محرر و لویسنده, 


حاب‌نویس, (ناظم الاطباء). 
دفتری. [ د ت] (ص نسبی, (مسرکب) 
منسوب به دفتر. کارهای دفتری از قبیل ثبت 
وضطط و ربط چنانکه در مؤسات و 
وزارتخانه‌ها متداول است. و از همین قبیل 
است امور مربوط به دفاتر دخل و خسرج 
مملکت؛ همچنین ن‌خجات دیوانی و اناد 
خرح دفتری و مفاصای صاحب‌جمعان و.. 
بدانچه مقرر میدارد معمول می‌دارند. (تذکرهة 
الملوک ج دبیرسیافی ص ۷). کیفیات دفتری 
که به مهر مشارالیه [مستوفی‌الممالک ] 
رسیده باشد, داد و ستد و ټخواه داده میڅود. 
(تذکرة الملوک ص ۱۷). مستوفی اصفهان هر 
ساله نسخه بر جمع و خرج وجوهات و 
محصولات محال ضبطی وزير اصفهان.. 
وشته... بسرکار خاصه رسانیده | گر سخن 
حسابی و دقت دفتری داشته باشد مستوفی 
خاصه پعمل آورد. (تذکرة الملوک ص ۵۱). 
-کاغذ دفتری؛ کاغذ ردی و فرومایه و کم‌بها. 
(آنتدراج): 
نبیند که پیشش همی نظم و شرم" 
چو دیبا کند کاغذ دفتری را. 
ناصرخسرو, 
و رجوع به کاغذ شود. ||اداره‌دار. آهل دفتر. 
(ناظم الاطباء). ||منسوب به دفتر. که در دفتر 
کار کند, از قبیل محاسب و چزء جمع‌نویس. 
رجوع به ترکیب ذیل شود. 
- دفتریان؛ ج دفتری. اشخاص منسوب به 
دفتر : استاد رأ ضبط, و ارقام و پروانجات را 
قلمی و در ثتها خط می‌گذارند. که سند 
دفتریان گردد. (اتذکرة السلوک ص ۴۴). 
||محرر و نویسنده. (از آتدراج). دفترنگار: 
جای مداد اب طلا ریزد از قلم 
پنویسد ار ز بخشش او حرف دفتری. 
ابونصر نصیرای بدخشانی (از آنندراج). 
|[اصطلاحی در عهد صفويه به ايبن شرنح: 
مجلس‌نویس موظف بود که فرامین سلطان را" 
بصورت مقتضی و صحیح و مناسب درآورذ: 
چون سلطان در اغلب موارد فرمانها را شفاهاً 
(بالمشافهه) صادر می‌کرد. ناچار باید با تعلیقۂ 
وزیر اعظم یا توسط رسالهٌ یکی از امراء و با 
نوشتن عبارت «حسب الامر الاعلی» تأیید 
گردد. در هر یک از این دو حال فرمان به 
واقعه‌نویس ارائه میشد تا در دستگاه اداری 
وی بصورت رقم صحیح درآید. در «ص 
عکسی ۴۲ ب -ص ۲۶ چ تهرآن» ارقامي را 
که به واقعه‌نویی تسلیم می‌کردند بیاضی و 
دفتری خوانده شده است. از روی آنها 
طغرائی با مرکب سیاه می‌نوشت و 7 نظ 





1 - Double. 
۲-نل: نبیند که نقش خوش نظم و ثرم.‎ 


دفتری. 


دفزک. ۱۰۹۴۷ 








می‌کرد'. |إدر اصطلاح دور؛ صفويةة 
پیش‌نویس که در دفتر تنظیم میگردد. 
دفتری. [د ت] (إخ) لقب عثمان‌بن علی‌بن 
عمر, مکنی به آبوالنور و مشهور به عصام 
الاین, شاعر و مورخ قرن دوازدهم هجری. 
رجوع به عشمان (اپن علی...) شود. 
دفتویار. [د تز) (! مرکب) کی است که 
سمت معاونت «دفترخانه» را داراست و 
برحب پيشنهاد «سردفتر» و تصویب 
وزارت عدلیه انتخاب ميشود. (فرهنگ 
حقوقی). و رجوع به دفترخانه در ردیف خود 
و دفتر اسناد رسمی و سردفتر ذیل دفتر شود. 
دفتری شدن. [د ت ش د] (مص مرکب) 
در اصطلاح مالِةٌ عهد صفویه و قاجاریه. ثبت 
دفاتر دیوان شدن فرمان, و به مهر و ثبت 
عده‌ای از متوفیان رسیدن آن. رجوع به 
مقالٌ احمد ستین‌دفتری در راهتمای کتاب 
سال ٩‏ شماره ۱ص ۳۱ شود. 

دفتری کردن. [دّتَ ک د] (مص مرکب) 
به دفتر درآوردن. تحریر کردن. ||در دفاتر 
تبت کردن. 

دفته. ( د ت /ب]() افزاریست ماند شانه. 
(از برهان). شان جولاهگان است که به آن 
کار کنند و دفتین نیز گویند. (آنندراج). آلسی 
فلزی که دارای دسته‌ای است شبیه شانه که 
نساجان هنگام بافتن پارچه آنرا در دست 
گیرندو لای تارها زنند تا آنچه بافته شده بهم 
پیوسته و محکم گردد. دفتین. دفه. 

دفتی. [د] () سفوایی مر نسقاشان و 
خوشنویان را که در ان کاغذهای خود را 
نگاه دارند. (ناظم الاطباء). دفتین. و رجوع به 
دقتین شود. 

دفتین. [5] (() به معنی دفته است که شانة 
جولاهگان باشد. (برهان). شان جولاهه که 
در بافتن هر پار بدست حرکت میدهد. (غیاث) 
(آنندراج). و رجوع به دفته و دفه شود. 
||مقوای خوشنویسان و نقاشان که در آن 
کاغذهای خود را به احتیاط نگاه دارند. 
(غیاث) (آنندراج ) دفتی. و رجوع به دفتی 
شود. 

دفتین. (دّت ف تَ] (ع إ) تن دق در حال 
نصب و جر (ولی حالت اعرابی آ ن در زیان 
فارسی مراعات نشود), دفتان, هر یک از دو 
لت جلد کتاب. (یادداشت شت مرحوم دهخدا). 
رجوع به مدفة و دفّتان شود. 

- مان الدفتین؛ آنچه در کستاب هست. 
(یادداست مرحوم دهخدا). اوراق ميان دو 
جلد. 

دقدقة. [ددّت] (ع مص) شتاب نمودن. 
|[قریب زمین پریدن مرغ یا بر زمین نشسته 
جنبانیدن هر دو بال را. (از منتهی الارب) (از 


اناد 


اقرب الموارد), 

دفدفة. ددقَ] (ع) بش زسین. ج. 
دّفادف. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دفر. [5](ع مص) سپوختن. (منتهی الارب). 
|ادست در سينه زدن ران‌دن. (از مسنهی 
الارب) (از اقرب الموارد). دفع. (تاج المصادر 
بیهقی). ||یدبو شدن. (از اقرب الموارد). ذفر. و 
رجوع به دفر شود. 

دفر. [ذ] (ع ا)گند. (منتهی الارب). بوی بغل. 
(دهار): دفراًله؛ ؛ گند باد او را. (از اقرب 
الموارد). دفراً دافراً لما یجیء به فلان؛ برای 
تقبیح کاری گویند. (از اقرب الموارد). 
ام‌الافر؛ دنسیا. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). اين جهان. (دهار). 
- ||اسختی و بلا. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). داهیه. (اقرب الموارد). 

دقوء [د ف ] (ع مص) بدبو شدن طعام. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). تیز بوی و 
تیزگند شدن. (المصادر زوزنی). بو گرفتن. 
بدبو و عفن و متعفن و گنده شدن. گندیدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ||افتادن کرم در 
طعام و در گوشت. ||خوار و ذلِل شدن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). . 

دفر. [دف](ع !)گٌد. (منتهی الارب). نتن و 
بوی بد. (از اقرب الموارد). ذفر. و رجوع به 
دفر شود. ||خواری. (ناظم الاطباء). |امیوة 
درختی است چینی و شحری. (از ذیل اقرب 
لموارد از تاج). 

دفر. 1د ف ] (ع ص) گنده. (منتهی الارب). 
بدیو و خبيثالرائحة. (از اقرب الصوارد). 
متعفن و عفن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دفر. [د] (ع صا ج أدفر. (ناظم الاطباء), 
رجوع ادفر شود. اج دفراء. (ناظم الاطباء). 
رجوع به دفزاء شود. 

د 2 ص) مونث أدفر. .رجوع به 
ادفر شود. ||گیاه بدبو که ۵ شر آنراتخورد. 
(منتهی الارب). |أكية دفراء؛ لشکری که از 
وی بوی زنگ آهن آید. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

دفراز. [د] (إخ) دی جزء دهتان 
رحمت‌آیاد بخش رودبار شهرستان رشت. 
سکنۀ آن ۲٩۱‏ تن. اب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و برنج و لیات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

دفواه. [د ف ] (ع إا در ندبه و افوس 
گویند: وادفراه؛ أى واذلاه. (ناظم الاطباء), 

دفرمری. درم1 (إخ)". شارل (۱۸۲۲- 
(kp AAT‏ مستشرق فرانسوی. وی فارسی و 
عربی اموخت ہیی مقالات معدد در مجلة 
آسایی منتشر کرد که بعدها آنها راتحت 
عنوان «تذکره‌های تاربخ شرقی» گرد آورد و 
با ان خود را شناساند. سمت استادی عربی 





در کولژدوفرانس را داشت. و کتابهای متعدد 
از زبان‌های فارسی و عربی به فرانسوی 
ترجمه کرد, از ان جلمه است: قسمهایی از 
روضة الصفای میرخواند یا عناوین ناريخ 
سلاطین شور تاریخ ساسانیان تاريخ 
خانهای مغول ترکستان و ماوراءالنهراه 
گلستان سعدی, رحله ابن بطوطه. وی فتن 
فارسی قسمت تاریخ سلاطین خوارزم روضة 
الصفا را نیز پچاپ رسانيد. (از دايرةالمعارف 
فارسی). 
دفرنسیال. زد ر ] از انگ لی ۲ 
دیفرنسیال. رجوع به دیفرتسیال شود. ‏ . 
دفوة. [د ف ز ] (ع ص) مژنث ذفر. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). گندیده و بدبو, 
(ناظم الاطاء). . رجوع ب به دفر شود. 
دفز. [] (ص) فظ. انیم غلظالقلب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). دفز و بزه کار لقب 
یزدگردین بهرام‌بن شاپور ساسانی. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
دف زدن. در 3] (مص مرکب) کوفتن بر 
دف. زدن بر دف تا اواز برارد. نواختن دف: 
مطربانشان از درون دف می‌زنند 


بحرها در شورشان کف می‌زنند. مولوی. 

دوام عیش تو بادا ر پس از هلا ک عدو 

چنانکه پیش تو دف می‌زنند و خصم دفین. 
سعدی. 


تقلیس؛ دف زدن و سرود کردن و استقبال 
کردن ملوک و ولات را به انواع لهو و لعب 


الارب). 

- به دف برزدن کی؛ رسوا کردن او از راه 
دف زدن؛ 

در شهر برسوائی دشمن به دفم برزد 

تابر دف عشق آمد تیغ نظر تیزم سعدی. 


||کنایه از گدائی کردن. (از آنندراج). خواستن 
و درخواستن و گدائی نمودن. (ناظم الاطباء). ۱ 
خواستن و گدائی کردن. (برهان): 
چو خواهان می بر درش کف زده 
تو گوئی بدست طرب دف زده. 

ملاطفرا (از آنتدراج). 
/[هرزمچانگی و ؛ بسیارگوئی. (لغت محلی 

شترء خطی). 


دفزک. [د ر] (ص) گنده و سطیر. (برهان). 
(متهی الارب). زفت. سفت. (یادداشت 





۱-بیاض یمکن اشاره به اسناد کتبی 
محدالشکل و متحدالمضمون, و دفتری اباره 
به اسناد پیش‌نویس باشد که در دفتر تنظیم 
می‌گردید (؟). (سازمان اداری حکومت صفری 
ص ۶). 


2 - ۰ 3 - ۰ 


۸ دفزک شدن. 


دفع. 





مرحوم معضا؛ مترطل, مرک ایت 
غلیظ. کهندل. (منتهی الارب). 
¬ دفزک زده؛ غلیظ و سفت شده: عجلد؛ شیر 
خفته یا شیر دفزک‌زده و جفرات‌شده. (منتهی 
الارب). 
||فربه. (برهان). 
دفزک شدن. [د ر ش د] (مص مرکب) 
معقد و زفت و سفت و سطیر شدن و بستن 
مایعی: دفزک شدن شیر؛ کلچیدن آن. ہستن 
آن. ستبر شدن آن. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
تکد؛ دفزک شدن شیر. تمطط؛ دفزک شدن 
آب. خثارة. خٹر» خثران, خشور, خثورة؛ 
دفزک شدن شیر و چغرات گشتن. (از منتهی 
الارب). 
دف‌زن. [د ر] (نف مرکب) دف‌زننده. 
دف‌کوبنده. نوازند؛ دف. آنکه از دف طبق 
اصول آوا پر آورد. دفاف. صناج. (دهار): 
با رب ستدی ملک ز دست چو منی 
دادی به مخنثی نه مردی نه زنی 
از گردش روزگار معلومم شد 
پیش تو چه دف‌زنی چه شمشیرزنی. 
(منسوب به لطفعلی‌خان زند). 
و رجوع به دف شود. 
دف‌زنی. [د ر] (حامص مرکب) عمل و 
شغل دف‌زن. رجوع به دف و دف‌زن شود. 
دف‌ساز. [د] (نف مرکب) دف‌سازنده, کسی 
که‌دف و طیل می‌سازد. (ناظم الاطباء). دفاف. 
(از منتهی الارب). و رجوع به دف شود. 
دقص. [5](ع امص) تابانی و نرمی. (منتهی 
الارب). ملاست. و فعل آن بکار نرود. (از 
اقرب الموارد). 
دفض. [د] (ع مص) پاره کردن و بشکستن. 
(از متهی الارب). 
دفط. [] (ع إمص) برجستن طاثر نر بر 
ماده, و گویا صواب آن ذفط به ذال سعجمه 
است. (از منتهی الارب). و رجوع به ذفط 
شود. 
دقطسة. زد ط س] (ع مص) ضايع كردن 
کی مال خود راء (از منتهی الارب) (از اقرب 
المواردا. 
دفع. [2] (ع مص) دادن کسی را چیزی. (از 
مسنتهی الارب). تادیه کردن. (از اقرب 
الموارد). ||راندن کی را. (از منتهی الارب). 
|اسپوختن. (منتهی الارب) (دهار) (تاج 
المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). داخل 
کردن چیزی را در چیزی. (از اقرب الموارد). 
اإدور کردن از کسی رنجش را. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||رد کردن گفتاری 
را با حجت و دلیل. |اکوچ کردن و رفستن از 
جایی. (از اقرب الموارد). || آغوز آوردن 
ماده گوسفند پس از زادن, که در ایتصورت او 
را دافع و مدفاع گویند. (از اقرب الموارد). و 


رجوع به دافع شود. ||منتهی شدن و انجامیدن 


به کی با مه جایی. (از افرب وارد : 


|اسرازیر شدن حاجیان از عرفات, گویند: 
دفع الحاج. ||تاچار و مضطر کردن کی را به 
کاری. (از اقرب الموارد). |ایک‌دضعه آامدن 
قوم. (از ناظم الاطباء). بازگشتن به انبوهی. 
(دهار) (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). ||راست و مستقیم کردن کمان و قوس 
را. (از ذيل اقرب الموارد از لسان). |بازدادن. 
(دهار). فرادادن. (المصادر زوزنى) (تاج 
اتسار ميقن انار داشتن: ذفان 
(المصادر زوزنی) (ترجمان القرآن جرجانی): 
الذين اخرجوا من ديارهم بغر حق الا ان 

بقولوا ربا اله و لولا دفع لله الناس بعضهم 
ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و 
مساجد یذکر فيها اسم الله کٹیراً. .. (قرآن 


۲۰ آنانکه از دیار خود بناحق رانده 


شدند جز آنکه بگویند پروردگار ما اله است» 
و اگرنمی‌بود دفع کردن خداوند مردمان را 
برخی به برخی, هرآینه صومعه‌ها و معیدها و 
نمازها و ساجدی که نام خداوند بار در 
آنها میرود ویران کرده میشد. فهزموهم باذن 
اله و قتل داود جالوت و آتاء الله السلک و 
الحکنة و علمه مما بشاء و لولا دفعاللَه الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الارض و لکن الله 
ذوفضل على العالین. (قرآن ۲۵۱/۲ پس 
آنان را [سپاهیان جالوت را] هزیمت دادند و 
داود جالوت را پقتل رساند و خداوند او را 
پادشاهی و حکمت داد و از آنچه می‌خواست 
او را یاد داد, و اگردفع کردن خداوند مردمان 
را برخی به پرخی نبود, هرآینه زمین تباه 
میشد, ولی خداوند صاحب فضل است بر 
جهانیان. ||راندن. پس زدن. (فرهنگ فارسی 


معین)+ راندگی. رد. طرد. عقب‌نشاندگی. دور 
:3 (ناظم الاطباء). بر طرف کردن: | گرقصد 


ما کنند ناچار به دفع آن ما را مشغول باید شد 
و حرمت از میان برخیزد. (ناریخ بسهقی چ 
ادیپ ص۵۱۴ اتفاق بستند که | گر پرویز 
حرکت کند هر دو به دفع او مشغول باشند. 
(فسارسنامة ابن الب لخی ص۱۰۵ هیچ 
خدمتکار ا گرچه فرومایه باشد از دفع 
مضرتی... خالی نماند. ( کلیله و دمنه). 
اصحاب رای.. .. دفع صناقشت به مجاملت 
اولاتر شناسند. ( کلیله و دمنه). عافل.. .. در دفع 
مکاید دشمن تأخیر صواب نبید. ( کلیله و 
دمنه). هرچند دفع بیشتر کنم تو مبالفت بیشتر 
کن.( کلیله و دمته). 

مرغ را چون بدوانند نخضت 
بکشندش ز پی دفع گزند. 

دفع این طوفان بادی راسبب 

دولت شاه اخستان دانسهه‌اند. 
گل‌در میان کوزه بسی دردسر کشید 


خاقانی. 


خاقانی. 


تابهر دفع دردسر آخر گلاپ شد. خاقانی. 
دل در این سوداست یک لفظ ترا 
چون مفرح دفع سودا دیده‌ام. خاقانی. 


صمصام الدوله روی به دقع ایشان نهاد. 
(ترجمة تاريخ یبمینی ص ۲۸۷). در دفم 
منتصر و کفایت کار او بر آن موجب که شرح 
داده آمده است جد بلیغ بجای آورد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۴۴۰). استاد دانت که 
جوان به قوت از او برتر است بدان فن غریب 
که از او پنهان داشته بود با وی دراویخت» 
پر دفع آن ندانت و بهم برآمد. ( گلستان 
سعدی). مدبران ممالک آن طرف در دفع 
مضرت ایشان مشورت کردند. ( گلسان). 


پادشاه از بسرای دفع سبمکاران ن اببت. 


( گلستان), 

خدایا هیچ درماتی و دفعی 
ندانستیم شیطان و قضا را. 
نصیحت که خالی بود از غرض 
دازوی ت روق رن ا 
هر یکی را به گوشه‌ای انداز 


سعد ی. 


آنکه دفعش نمي‌توان بنواز. اوحدی. 
تو ملتفت مشو به عدو زانکه خود ملک 
تدبیر دفع فتنة اشرار می‌کند. 

سلمان ساوچی. 


<- دفع‌الملال؛ زدودن مسم: مسطرب و 
شطرنج‌باز و افانه گوی را راه ندهد که دل را 
سیاه کند مگر دفع‌الملال. (مجالس سعدی ص 
1( ۲ 

-دفع شر؛ دور کردن بلا. گردانیدن بلاء تعبد و 
تعفف در دفع شر جوشنی عظیم است. ( کلیله 
و دمنه). 

-امشثال: 

دفع ضرر محتمل عقلاً لازم است. (امشال و 
حکم دهخدا). 

دفع فاسد به افد عقلاً قبیح است. (امثال و 
حکم). و رجوع به دفع کردن شود..: ۲ 
اامخالفت. منع. (فرهنگ فارسی سعینا؟ 
بازداشت و منع. (ناظم الاطباع). فا خی و 
مماطله . از امروز به فردا افکندن: چون مدتی 
از موعد بگذشت و در وصول تراخی تمام 
افتاد و دفع و مطال متجاوز حد اعتدال گشت. 
(جهانگشای جوینی). کار قوریلتای تا غایت 
موقوف شما بوده است و عذر و دفع را مجال 
نمانده. (جهانگشای جوینی). و رجوع به 
دفعالوقت شود. ||جواب. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). جواب گفتن و سخن را از خود 


گردانیدن: 

زن بخوردش با شراب و با کیاب 

مرد آمد گفت دفع ناصواپ. مولوی. 
-دفع گفتن؛ دفاع کردن. کار را په مسامحه و 


مماطله و تأخیر انداختن؛ جمعی که در آن 
باب دفعی می‌گفتد. (جهانگشای > 


AT Fr. 


` 


دفع. ۳ 


دفع کردن. ۱۰۹۴۹ 





دیگر بار به استحضار خلیفه ایلچی فرستان: 


خلیفه دفعی می‌گفت. (رشیدی). 
ااترک. |اشکست. ||دادن نجات و بخششض. 
(ناظم الاطباء). ||مقابل جذب. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). مقابل جلب: جلب نفع و دفع 
ضرر. (یادداشت مرحوم دهخدا). ااعمل 
خارج شدن فضولات از بدن, و آن در اشکال 
گوناگون حیات از اعمال اساسی است. در 
گیاه گازها از روزنه‌هایی دفع میشود. در 
حیوانات یک‌سلولی دفم فضولات از راه 
سطح سلول صورت میگیرد. حیوانات 
چندسلولی دستگاه خاصی برای دفع دارند, 
در انسان اعضای دفع عبارتست از: پوست. 
که‌بوسیله آن آب و املاح دفع میشود. ریه‌هاء 
که‌بخار آب و انیدریدکربنیک از طریق آنها 
یرون میرود. تین و اعضای فرعی دستگاه 
بول. که پیشاب بوسیله آنها دفع میشود. رودة 
بزرگ, که فضولات نیمه‌جامد و خمیری از آن 
دفع میشود. (از دایرء‌المعارف فارسی). و 
رجوع به دفع كردن شود. ||(اصطلاح نجوم) 
اتصال را دفع تدبیر گویند و اگرسفلی به بهرة 
خویش باشد و علوی هر گونه که باشد آن 
پیوند را دفم‌القوه خوانند. یا به بهر؛ علوی 
باشد او را دفع الطبیعه خوانند. رجوع به 
التفهیم ص۴۹۵ شسود. |[(ص, !) دافسع. 
(یاددائت مرحوم دهخدا). موجب دفع, 
پرطرف‌کننده. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
ای باد از آن باده نسیمی به من آور 
کان بوی شفابخش بود دفع خمارم. حافظ. 
دفع. دت](ع اج دفعة. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). . رجوع به دفعة شود. 
دفعا: [د عسن ](ع ق) مسقابل تدريجا 
(یادداشت مرحوم دهخدا). دفعة. و رجوع به 
دفعة شود. 
دفعات. [د تَ] (ع 4 ج ذف. (مسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). بارها. رجوع به دفعة 
و دفعه شود. 
دقعات. [دات] 0 اج أفعة. (ناظم 
الاطباء). .رجوع به دفعة شود, 
دفع‌الوقت. (د عل و] (ع امص مرکب) 
گذراندن وقت. ۳ فارسی معین). 
| تاخیر. درنگ. فرغل. فرغول. اهمال. (ناظم 
الاطباء). مماطله. امروز و فردا کردن. 
(فرهنگ فارسی معین) عمل بازیس 
انداختن. بگاه دیگر گذاشتن. تعلل. سر 
پسیچاندن. دورسسپوزی. دیسرسپوزی. 
سپوزکاری. مفزش. مولش. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): چون نواب و وزرا 
می‌دانستند که وجوه نخواهد رسید دفم‌الوقت 
را عشوه دادندی و جذب خواطر را منت 
می‌نهادندی. (تاریخ غازانی ص ۲۴۴). 


می‌گردانید بی واسطهٌ وسیلی و شفیعی و 
دفم‌الوقتی. (تاریخ قم ص ۵ 
بو دفع‌الوقت گذراندن؛ امروز و فردا کردن. 
- دفع‌الوقت کردن؛ امروز و فردا کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). تویف. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). امرار وقت کردن. 
- دفع‌الوقت نمودن؛ اهمال نمودن و آمروز و 
فردا کردن. (ناظم الاطباء). 
دفع انداختن. [ذأتَ] (مسص مرکب) 
تاخیر کردن. بتاخیر انداختن؛ سیصد و پنجاه 
و نه فن او را در آموخت مگر یک فن که در 
تسملیم او دفع انداختی و تأخیر کردی. 
(گلستان). |اراندن و دور کردن. (ناظم 
الاطباء). 
دفعت. [د عٌ] (از ع. ل) دفعه, کرت. باره. 
نوبه. نوبت. بار. مرتبه. رجوع په دفعة و دفعه 
شود: رسولیها کرده پود به دو دفعت و به بغداد 
رفته. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۶۳), بسچند 
دفعت خواسنند که برسولیها برود و حیلت 
کرد تا از وی درگذشتی [اموی ] .(تاریخ 
بیهقی ص ۲۵۵). 
دفع دادن. [: :] اسص مرکب) پس 
. امروز و فردا کردن. 
دورسپوزی. سیپوزکاری کردن. صفزیدن. 
مماطله کردن. تعلل کردن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ لشکر همه در سلاح رفتند و با فیلان 
به در شهر پریان رفتند. و اراقیت دفع میداد تا 


انداختن. به دیر گذاشتن 


دیوان برسند. (اسکندرنامه, نسخه سعید 
دفع‌دار. [د ت] انف مرکب) سنصبی از 
سواره و پیاده. (ناظم الاطباء). و رجوع به 


۱ دفقه‌دار کود. 


دفع‌ققگان. زد ش د] (مسص سرکب) 
برطرف شدن. زایل شدن. (ناظم الاطیاء). 
زدوده شدن؛ نزدیک بود که کار بزرگ شود و 
شکست و رخنه کند پس صباح کرد و حال 
آنکه هر بلائی دفع شده بود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۱۲). 

کزشکسته آمدن تهمت بود 

وز دلیری دفع هر ریبت شود. مولوی, 
|| خارج گشتن. (ناظم الاطباء). ||از سخرج 
زیرین حیوان بیرون شدن فضول با چیز 
بلع‌شده. (از یادداشت مرحوم دهخدا), 
دفع فکندن. [دّت / فک ]سسص 
مرکب) بتأخیر انداختن. تأخر کردن: پس از 
این یزید بیعت بتد بهمه اطراف و این چند تن 
دفع فکندند و بیعت نکردند. (مجمل التواریخ). 
دفع کردن. [د ک د] (مص مرکب) راندن. 


. (ناظم الاطباء). پس زدن. (فرهنگ فارسی 
برحب دلخواه و ارادت ایشان ن ساختد معین). دور کردن. از میان برداشتن 


ازو 


راندن. فاتوليدن. (مجمل اللغة). تشذيب. 
توطیش. جحاش. ذَبّ. کذع. مجاحشة. میط. 
نهز. (منتهی الارب): چون بازگشت معلوم 
کردندکه خزر مستولی شده‌اند و هیچکس 
دفع ایشان نمی‌تواند کردن. (فارسنامه ابن 
الب لخی ص .)٩۴‏ پس قاضی عبدان... 


می‌خواست که حیاتی سازد تا دفع آن ملعون 

کند.(فارستامة ابن البلخی ص ۱۱۹). 

یا کند آسمان قضا عمر مرا که شد بفم 

یا کنم از بقای شه دفع قضای اسمان. 
خاقانی. 

ریز پاک کی 

میا دی ای وا کیت ن 

آن لگد کی دفع خار او کند 

حاذقی باید که بر مرکز تند. مولوی. 

مسکین برهنه به سرما همی رفت و سگان ده 

در قفای وی افتاده. خواست تا سنگی بردارد 

و سگ را دفع کند. ( گلستان). 


کس‌اين خطا پسندد که دفع دشمن خود 


توانی و نکنی یا کنی و نتوانی. سعدی. 
اگر چون زنان جامه بر تن کنم 

به مردی کجا دفع دشمن کنم. سعدی. 
نکنی دفع ظالم از مظلوم 

تا دل خلق نیک بخراشد. سعدی. 


آدمی‌صورت اگردفع کند شهوت نفس 
آدمی‌خوی شود ور نه همان جائور است. 
سعدی. 
فرٌ تو دفع کرد و قبول تو نهل کرد 
از متمند محنت و بر ناتوان سقم. 
مت و (از آتدراج). 
کوکریمی که ز بزم طربش غمزده‌ای 
جرعه‌ای درکشد و دفع خماری بکند. 
حافظ. 
غبار منت احسان گران‌تر از درد است 
به صندل دگران دفع دردسر نکنی, 
صائب (از انندراج). 
تدافع؛ از ه‌مدیگر دفع کردن. (از منتهی 
الارب). یکدیگر را دفم کردن. (از دهار). _ 
کشف؛دفع کردن بدی و ضرر را. (از منتهی 


الارپ). 

دفع بلا کر دن؛ بگردانیدن بلا. از ميان بردن 
بلاء 

گر می‌فروش حاجت رندان روا کند 

ایزد گنه ببخشد و دفع بلا کند. حافظ, 


دفع چشم بد کردن؛ دور کردن چشم بد؛ 
مپندار جان پدر کاین حمار 


کند دفع چشم بد از کشتزار, سعدی. 
کنون‌دفع چشم بد از کشتزار 
چگونه کند آن توقع مدار. سعدی, 


- دفم شرارت کردن: از سیان برداشتن 
شرارت؛ تلک حیله ساخت تا حال وی به 


خواجه بزرگ احمد حن (ره) رسانیدند و 


۰ دفعة. 


دففی. 





گفتند دفع شرارت قاضی تواند کنرّد.[تاریخ 
ببهقی چ ادیپ ص ۱۳ 4۴. 

- دفع شر کردن؛ راندن و دور کردن شر؛ 

اول ای جان دفع شر موش کن 

وآنگه اندر جمع گندم جوش کن. مولوی. 
- دفع عطش کردن؛ فرونشاندن تشنگی. (از 
ناظم الاطیاء), 

-دفع غم کردن؛ برطرف نمودن اندوه و غصه. 
(ناظم الاطباء): 

دفع غم دل نمیتوان کرد 
الا به امد شادمانی. 

- دفع فاسد به افد کردن؛ بد را با بدتر از 
ميان بردن و رفع کردن: «دفع فاسد به اند 
کردن عقلاً قبیح است». (از فرهنگ عوام). و 
رجوع به دفع شود. 

< دفع قصد کردن؛ از ميان بردن قصده؛ از 


سع ی. 


روی مروت و حمیت واجب اید ان قصد را .| ٠د‏ 


دفع کردن. (سندبادنامه ص ۲۴ ۳). 
- امتال: 
دفع آتش کس به آتش نکند. واعظ قزوینی. 


|ازایل کردن. (ناظم الاطباء). از بين بردن. 
|امنع کردن و رد کردن. (ناظم الاطباء). 
|اخارج کردن و اخراج نمودن. (ناظم 
الاطیاء) بیرون کردن (چون فضولات). تخلیه 
کردن. و رجوع به دفع شود: اجابة؛ دفع کردن 
فضلات. (از سنتهی الارب). ||بزور داخل 
کردن. (ناظم الاطباء). سپوختن کسی یا 
جیزی را. (ب‌ادداشت مرحوم دهخدا) 
إبازداشتن. (ناظم الاطباء). | مخالفت کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). 

دفعة. [د ع] (ع () یک بار. (سنتهی الارب) 
(دهار) (ناظم الاطباء). ج, دفعات. (ناظم 
الاطباء). 

دفعة. (دع] (ع !) باران که بیکبار آید. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). پار باران. 
(دهار). آپ تیز, تیزآب. اول سیل. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). ج, دم دفعات. | آنجه پریزد 
از مشک یا آوند یکباره. (از منتهی الارب) (از 

آب. (دهار). || آنچه 
جاری شود از باران و یا از خون. (ناظم 
الاطیاء). 

دفعة. ۰ع تن ] (ع ق) نا گهان. نا گاه.یکباره. 
مفافصة. از نا گاه. از نا گهان. .بسی‌خیر, . غفلة. 
بدون‌خر. (ناظم الاظباء). قوراً. 

- دفعة واحدة؛ یک‌باره. یک‌دفعه. پیکبار. 
بیکباره: پادشاه اسلام... فرمود که امری که 
بتدریج مضرت آن چنین معظم گشته و عموم 
مردم بدان ن معتاد شده‌اند دفع آن دفعة 2 واحدة 





توان ل کرد بطریق تا هنود (تاریخ 
غازانی ص ۲۷۴). 

دفعه. (دع /ع] (از ع !) دفعة. دفست. بار. 
وهله. مرحله. (فرهنگ فارسی معین). باره. 


مرتبه. (ناظم الاطباء). یک نوبت. (مقدمة لفت 
میر سیدشریف جرجانی). کُرّه. کرت. پی 
نوبه. نوبت. دست. مره أمیر محمود به دو سه 
دفعه از راه زمین داور بر اطراف غور زد. 
(تاریخ بیهقی). 
- اول دفعه؛ نخستین بار؛ بوسهل را به اول 
دفعه پیفام دادیم که چون تو در مان کاری من 
به چه کارم. (تاریخ بهقی). 
- پیکدفعه؛ بیکبار. با هم. در یک وهله؛ 
همه را زاد یک دفعه نه پیشی نه پسی 
نه ورا قابله‌ای بود و نه فريادرسي. 

منوچهری. 
- ||در یک توبت: این آزادمرد در هوای ما 
بسیار بلاها دیده است و رنجهای بزرگ 
کشیده از امیر ماضی چنانکه بیک‌دفعه او را 
هزار چوب زدند و جائب مارا در آن نگاه 
اشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۶). 
- دفعه‌پدفعه؛ نوبت‌بنوبت. باربار. بتکرار. 
مکررا. از زمانی بزمانی. (ناظم الاطباء). 


- یکدفعد؛ دفعة. نا گهان, فجاة بطور نا گهانی. 


- امتال: 
حرف را په آدم یک دفعه می‌زنند. (امثال و 
حکم). 

دفعه. زد ع] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان کككوئةٌ شهرستان رفسنجان. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج۸). 

دفعه خشکت. [دع خ] ((خ) دی از 
دهتان ککوية شهرستان رقسنجان. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 

دفقعه‌دار. [ع /ع] (نف مرکب) منصبی از 
مناصب نظامی هند. منصبی از متاصب درجه 
پائین در سپاه هند. منصبی ماند ده‌باشی از 
مناصب لشکری هندوسان. (یادداشت 
تمرحوم دهخدا), و رجوع به دفع‌دار شود. 

دفقودکور. [دع] ((خ) دهی از بخش سرباز 
شهرستان ایرانشهر. دارای ۲۰۰ تن سکند. 
آپ آن ن از رودخانه و محصول أ ن غلات و 
خرما و برنج است. سا کنان این ده از طايقة 
سرباز هستند. (از فرهنگ جفرافیای ایران 
ج ۸ 

دفقعی.[3] (ص نسبی, ق مرکب) نا گهانی. 
یکبارگی. در این زمان. فی‌الفور. فورا. 
فی‌الحال. (تاظم الاطباء). مقابل تدریجی. 
غیر تدریجی. ||بار دیگر. (ناظم الاطباء). 

دفغ. [5](ع لا كاه ارزن. (منتهی الارب). 
|| آنچه از باد بردادن به سکو جدا آفتد. (منتهی 
الارپ). 

دفق. [د](ع مص) ریختن چیزی را. (از 
منتهی الارب). آب ریختن. (المصادر زوزنی) 
(دهار). ریزانیدن آب. (تاج السصادر بیهتی) 
(دهار) (ترجمان القرآن جرجانی) (غیاث). 
ریختن آب و اشک راء که متعدی است. ولی 


«لیث» آنسرا لازم آورده است. (از اقرب 
الموارد). |[ريخته شدن آب یکباره. (از منتهی 
الارب). ریختن آب را با شدت و فشار. (از 
اقرب الموارد). ||پریشان کردن آنچه را در 
کوزه بسود بیکبار. (از منتهی‌الارب) (اژ 
اقرب‌الموارد). ||دفق الله روحه؛ اذادعی عله 
بالموت؛ یعنی بمیراناد او را خدای. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). دفوق. و رجوع به 





(ناظم الاطیاء). ||بشتاب رفتن ستور. (از ناظم 
الاطباء). 

دفق. [د ت] (ع مص) خم شدن آرنج شتر و 
دور شدن آن از پهلوی او. و چنین شتری را 
ادفق گویند. (از اقرب الموارد). و زجوع به 
آذفق و ارفق شود. ||() بیرون‌آمدگی دندان: 
شتر. (متهی الارب). 

دقق. [د ةقق](ع ص) شتر تیزرو. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |[شتر که بصورت 
«دفقی» راه رود. (از اقرب الموارد). و رجوع 
به دفقی شود. ||اسب جواد نیکورفتار 
شتاب‌رو. (از مسنتهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). دفق. 

دفق. [د فقق] (ع ص) اسب جسسواد 
یکورفتار شتاب‌رو. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). دفْقّ. و رجوع به «فّقَ شود. 
دفق. [دت](ع !) ج دْقة (ناظم الاطباء). 
رجوع به دفقة شود. 

دفقات. زد ت] (ع اج دفستقه. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دَفقة شود. 

دفقات. ردتَ](ع)ج دفتقه. اناظم 
الاطاء). رجوع به دفقة خود. 

دفقة. [د ن ] (ع [) یک بار ریختن. (ناظم 
الاطباء). ج. ذققات. (ناظم الاطاء). 

دفقة. [دٍ فق ق / د فق ق]' (ع ص) مزنث 
دفق است. (از متهی الارب). مادیان نجيب و 
کریم و شتاب‌رو. (از اقرب الموارد). و e‏ 
به دفق شود. 

دفقة. [د ] (ع !) یکباره: جاء القوم دفقة 
واحدة؛ بیکباره آمدند. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب). ||هر آنچه ریخته شود. (ناظم 
الاطباء). ج» دفق. دفْقات. (ناظم الاطباء). 

دفقي. [د فق قا] (ع ص) ناقه تیزرو و 
کریمةالسب. یا ناقه‌ای که هنوز بچه نزاده 
بباشد. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||اسپ ماد: نیکورفتار شتاب‌رو. (منتهی 
الارب). ||([) نوعی مشی و راه رفتن که در آن 
شتاب است. (از اقرب الموارد): مشی الدفقی؛ 
شتاب رفتن, یا گاهی بر این پهلو و گاهی بر 
آن پهلو یا گشاده گام‌رفتن. (از منتهی الارب). 





۱-در اقرب الموارد فقط صورت دوم آن 
ضط شده است. 


دفک. 


دفنة. ۱۰۱۹۵۱ 





دفکت. زد ت ] (ع () هدف. که نشانة تیر اشد 
(برهان)؛ 
هرگز ز روی دفتر و دف در مصاف عشق 
تیر امید کی چو شبان بر دفک زنیم. 
سنائی (از آندراج). 
دقکش. [د ک] () روزنی ب‌اشد در 
حسرمسرای که زنان از آن نظر کنند. (از 
آنندراج). منظر و یا دریجه‌ای که در اتاقهای 
زنانه قرار میدهند. (ناظم الاطباء). 
د فاګر. (دگ] (ص مرکب) دفاف. (از 
دهار), 
دفل. [د] (ع !) گیاهی است تلخ که به 
فارسی خرزهره نامند. (متهی الارب). دفلی. 
(از اقرب الموارد). و رجوع به دفلی و 
خرزهره شود. ||قطران که به شتران گرگین 
مالند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||قبر 
که در خنور و کشتی مالند تا آب نزهد از وی. 
(منتهى الارب). زفت. (اقرب الموارد). 
دفله. زد /ل ] () دف کسوچک. (از 
آنندراج). دایر؛ حلقه‌داری که در جشنها 
می‌نوازند. (ناظم الاطباء). دایر«زنگی. 
دقلیی. [د ۷](ع!) دفل. که گیاهی باشد. (از 
منتهی الارب). گیاهی است تلخ‌مزه با گلی 
چون گل‌سرخ و مییوة آن چون «خضروب» 
باشد. الف آن الحاق راست لذا در حال نکره 
بودن تنوین می‌پذیرد, و برخی الف آنرا برای 
تانیث میدانند و انرا تنوین ندهند, (از اقرب 
الموارد). خرزهره. و گویند آن سریانی است و 
بعضی گویند عربی است. (از برهان). 
جوزهرج. حبّن. حبین. سم‌الحمار. (برهان). 
عصل. (منتهى الارب). رجوع به خرزهره 
شود؛ 
دفلی است دشمن من و من شهد جان‌نواز 
چون شهد طعم حنظل و خوره کجا بود. 
دقیقی. 
یکی پرّان‌تر از صرصر, دوم بران‌تر از خنجر 
سیم شیرین‌تر از شکر. چهارم تلخ چون دفلی. 
منوچهری. 
دفن. [] (ع مص) پوشيده و پنهان کردن در 
خا کیا عام است. (از منتهی الارب). در زير 
خا ک‌نهادن. (المصادر زوزنی). در زیر خاک 
کردن.(تاج المصادر بهقی) (دهار). زیر زمين 
نهان کردن. (غیاث). مستور و مخفی کردن, 
چون دقن میت. (از اقرب الموارد). ||آ کندن. 
بخا ک سپردن. خاک کردن. چال کردن. در 
گور کردن. بزیر خاک نهادن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). بگور کردن میت را. و رجوع 
به دقن کردن شود: اقبار؛ فرمان دادن به دفن 
کسی.(دهار). ||در امطلاح شرعی, پنهان 
کردن و در خاک کردن میت است, روی 
بطرف قبله بر جنب راست به نحو خاص, 
یی باید میت را رو به قله بر دست راست 





قرار دهند بطوری که سر آن به طرف مغرب 
باشد و پاهایش به طرف مشرق, و این امر 
یعنی دفن میت از واجبات کفائی است. 
(فرهنگ علوم عقلی, از شرح لمعه ص ۲۷و 
عروة الوثقی ص ۱۵۵). 
- دفن‌البنات؛ به گور کردن دختران ( که 
برحب مشهور, عادت بعضی از اعراپ در 
دورء جاهلیت بود)؛ 
| کر نخواندی نعم‌الختن, برو برخوان 
وگر ندیدی دفن‌النات, شو بنگر. خاقانی. 
¬ دفن و کفن» کفن و دفن؛ کفن کردن و دفن 
کردن. 
||پنهان داشتن سخن و حدیث. (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). |[رمیدن شتران. 
(از منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). بر سر 
خود رفتن و رمیدن شتران. (از ناظم الاطاء). 
||میان شتران گردیدن بر آبخور. (از منتهی 
الارب). «دفون» بودن ناقه. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به دفون شود. ||انباشته 
شدن چاه و حوض و آبشخور و مانند آن. 
(ناظم الاطباء). 
دفن. [د) 2 ص) گمنام بیقدر؛ رجل دفن؛ 
مرد گمنام و بی‌قدر. (متهی الارب). خامل و 
گمنام.(از اقرب الصوارد). |[مدفون و دفن 
شده. ج آدفان. (از ذیبل اقرب الموارد از 
لسان). | آبشخور و منهل دفن شده و انباشته 
شده. (از ذیل اقرب الموارد از تاج و لسان). 
اازمین دفن شده و اناشته شده. (از ذیل اقرب 
الموارد از تاج و لسان). 
- دفن‌المروءة؛ بدون مروت و جوانمردی. (از 
ذیل اقرب الموارد از لسان). دفين‌المروءة. و 
رجوع به دفن شود. 
دفن. [د ف ] (ع ص) داء دفن؛ به معنی دفن 
است. (از اقرب الموارد). رجوع به ډفن شود. 
دقن 38#:(ع ص) داء دفن؛ بیمارنی که 
معلوم نگردد مگر بعد از اتتشار فاد و بدی 
آن. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). دفن. 
و رجوع په دفن شود. 
دفن. ادف ] (ع ‏ ج دفان. (ستهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به دفان شود. ااچ 
ذفین. (از ذیل اقرب الموارد از تاج). رجوع به 
دفین شود. 
دفناء. [د ف ] 2 !) میانه: دفاء الامر؛ ميان 
کار.(منتهی الارب). 
دففاء. رد تَ] (ع ص) ج دفسین. (مسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به دفین شود. 
دفناس. (د] (ع ص, !) مرد گول فرومایه. 
||مرد بخیل. ||راعی کاهل که بسخواب رود و 
شتران را بگذارد که تتها چرا کنند. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
دفنس. (د ن ] (ع ص, ) زن گول. (منتهی 
الارب). حمقاء. (اقرب الموارد). ||مرد گول 





فرومايه. (ناظم الاطباء) (منتهی الازب) (از 
O E ۱ ۱‏ 
الارب) (از اقرب الموارد). 
دفن کردن. [دک د] (مص مرکب) بسزیر 
خاک‌کردن. بزمین کردن. بخاک‌سپردن. 
بگور کردن. چال‌کردن. خا ک‌کردن. در خاک 
نهادن. اجتان. جَسنّ. (دهار). طفذ. هدون. 
(منتهی الارب): اين خبر [خبر مادر عبداله ] 
به حجاج بردند بشگفت بماند و فرمود تا 
عبدالّه را فروگرفتند و دقن کردند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۸۹). پایهایش [حنک ] 
همه فروتراشید و خشک شد چنانکه اشری 
نماند تا بدستوری فروگرفتند و دفن کردند. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۸۵). 

آن ستون را دفن کرد اندر زمین 
تا چو مردم حشر گردد یوم دین. 
بس امور بزیر زمین دفن کرده‌اند 
کز هسبش بروی زمین یک نشان نماند. 


مولوی. 


سعدی. 
ہس که در خا ک تندرستان را 
دفن کردیم و زخم خورده نمرد. نعدی. 
و رجوع به دفن شود. 


دفن گردانیددن. [د گ د] (مص مرکب) 
دفن کردن. دفن نمودن. بخا ک سپردن: 
اضلال؛ مرده را دفن گردانیدن. (دهار). و 
رجوع به دفن و دفن کردن شود. 

دفن نمودن. [دنْ /ن /ن 5] ( مص 
مرکب) دفن کردن. در گور گذاشتن و زیر 
خاک‌نهادن رده ودجز آن را. (ناظم 
الاطباء).عغر. تعفير. (از منتهی الارب). و 
رجوع به دفن شود. ۱ 

دف‌نواز. [د نْ] (نف مرکب) دف نوازنده. 
نوازنده دف. دایرءزن: (ناظم الاطباء). دفالی؛ 
به خوش خوانی دف نواز تذرو 
به مرغولهٌ زلف رقاص سرو. 

ملاطغرا (از آتدراج), ۰ 

و رجوع به دف شود. 

دفنوکت. [د / د ف ] () غاشیه و زین‌پوش. 
(برهان). غاشیه که هنگام سواری چا کران بر 
دوش افکنده پیشاپیش اسپ خواجة خود 
روند. و چون فرودآید آنرا بر روی زین کشند. 


(آنتدراج): 

کون چو دفنوک پاره پاره شده 

چاکرش یرکف نهد دفتوک. ‏ منجیک. 
از بزرگی که هستی ای خشنوک 

چاکرت‌بر کتف نهد دفنوک. منجیک. 


||چماق. (برهان) (از آنندراج). 
دقنة. اد ف ن ] (اخ) شهرکی است در شام و 





۱-در فارسی با الف ممال ([د ] بر وزن «طفلی» 
خرانده مینود. 


سمعانی). 

دفنی. [د نا ] (ع 4 ج دفین. ا الارپ) 
(اقرب الموارد). . رجوع به دفین شود. 

دفنی. اد ت نیی ](ع !) نوعی از جامه‌های 
خط دار. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

دففيی. [د ف تی‌ی ] (ص نسبی) منوب به 
دفنة که شهرکی است در شام. (از الانساب 
سمعانی). 

دفو. [دف) (ع مص) خسته را کشتن. (از 
منتهی الارب). تمام بکردن خسته. (تاج 
المصادر بیهقی). به انجام رسایدن کشتن 
شخص مجروح. (از اقرب الموارد). 

دفو. [د ف] (()۱ دنسیل. روزنامه‌نویس و 
نویسند؛ انگلیسی و مصنف داستان معروف 
روبنسون کروزوئه. وی در حدود سال ۱۶۶۰ 
م. در لكدن متولد شد و پدرش قصاب بود. 





خود مردی معتمدبنفی و ساعی و دارای . 


اعتقاد راسخ به مسوولیت فردی و اخلاقی بار 
امد شعر «مرد انگلیسی اصیل» که در سال 
م. در دفاع از ويلا یام سوم سرود سبب 
شهرتش شد. در سالهای ۱۷۰۴ تا ۱۷۱۳ 
مجله‌ای متشر کرد. در سن قریب 
شصت‌سالگی به رمان‌نویسی پرداخت و در 
سال ۱۷۱۹ روبنسون کروزوثه را منتشر 
ساخت. از آثار دیگرش, یادداشتهای سال 
طاعونی و رکسانه را میتوان نام برد. دفو به 
سال ۱۷۳۱ درگذشت. (از دايرةالمعارف 
فارسی). 
دفواء .(دت] (ع ص) مونث آدفسی. (از 
عنتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
أَذفی شود. || عقاب دفواء؛ عقاب کج‌منقار. (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد). ||ناقة 
دفواء؛ ماده‌شتر درازگردن. ||درخت بزرگ و 
عظیم. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 


دفوع. [ذ) (ع مص) گرم شدن و گرما یافتن.: 


(از اقرب الموارد). دفا. و رجوع به دفاً شود. 
دفوع. [د] (ع ص) بسیار راننده و دفع 
کننده. (منتهی الارب). کثرالاف. (اقرب 
الموارد). ماع و رجوع به فاع شود. ||() 
توپ و آلتی که بواسط آن میتوان هر چیزی را 
پیش راند. (ناظم الاطباء), 
دفوف. [د] (ع ص) عقاب دفوف؛ عقابی که 
تزدیک زمین رسیده باشد وقت فرودآمدن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دقوف. [د] (ع [) ج دف [دفف /دفف ] . 
(منتهى الارب) (اقرب الموارد). رجوع به دف 
شود. 
دفوفی. (د فیی 1 (ع ص, !) دنس از و 
دف‌فر وش (ناظم الاطپاء). 
دفوق. (5](ع ص) اسب ماد؛ نیکورفتار 
شتابرو. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دفقه. و رجوع به دفقة شود. 





دفوق. [د) (ع مص) دف است در تمام 
معانی, (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
رجوع به دفق شود. 

دفون. [د] (ع ص) بند؛ گر یخته. (منتهی 
الارب). برده‌ای که از ترس مولایش و یا از 
رنج کار گریخته باشد ولی از شهر خارج 
نگشته. گویی که خودرا در خانه‌های شهر 
دفن کرده است. (از اقرب الموارد). |اشتر 
رمیده. که نات همچو گریختگان 
هر سو رود از مردم و شتر. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |[ناقه که چنان 
باشد که در آبخور میان و وسط شت 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). || ختب 
دفون؛ اصل و نسب که مشهور نباشد. (از ذیل 
اقرب الموارد از لسان). |[رچل دفون؛ شخص 
خامل وکا (از فیل اقرب الموارد از 

-:لان). ۰ 

دفة. دف ف] (ع ل) پھلو با کنارة هر چیز و 
روی ان, از آن جمله است: دفتاالمصحف؛ دو 
طرف آن و آنچه بدان مصحف را فراهم آورند. 
و دفتاالطبل؛ دو پوست که بالای سر طبل 
باشد و آنرا در بر دارد وبر آن ميزنند. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |(یک سوی 
زین که بر پهلوی اسب باشد و آن دو را دقان 
گویند. (از دهار). ||هر یک از دو پار؛ جلد 
کتابی. یکی از دو پار جلد کتاب. لت. لت 
جلد. و 
مرحوم دهخدا). 

دفه. [دّف ف / ف ] () آلت جولاهان که تار 
جامه بدان هموار کنند وقت آهار دادن. (از 
آنندراج). افزاری مانند شانه که تارهای تار را 


شتران بود. (از 


دفتین تئیه آن است. (یادداشت 


از آن گذرانند, و تار نقیض پود است. (از لفت 
محلی شوشتر. نخة خطی). دفته. دفتین. و 
بدرجوع به دفته و دفتین و دفین شوده 


|, بونجد و ماشوره و کلابة چرخ 


به ابگیر و به مشتوت و میخ‌کوب و طناب. 
خاقانی. 

دفه. [د ف ] ((خ) دهی است از دهستان ایل 
تیمور بخش حومۀ شهرستان مهاباد. سکنه آن 
۱ تن. اب آن از رودخانة مهاباد و محصول 
آن غلات و توتون و حبوب است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

دفی. [دفی ] (ع مص) خسته را کشتن. (از 
منتهی الارب). دفو. و رجوع به دفو شود. 

دفیء. [د فب:] (ع ص) جامة گرم پوشید». 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). دفیء [د]. 
و رجوع به دفیء [د] شود. 

دفیء. [د] (ع ص) متدفی و جامة گرم 
پوشیده. (از اقرب الموارد). دفیء [د فب+]. و 
رجوع به دفیء [د فب] شود. |[یوم دفیء؛ 
روز گرم و نیز جامه و خانه را گویند. یعنی 
جامه و خانة گرم (از منتهي الارب). 





دفین. 
دفینة. [ ۶] (ع ص) أرض دفيتة؛ زمین گرم. 
و ليلة دفيئة کذلک. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). دفلة. و رجوع به دة شود. 
دقیف. [5](ع مص) قریب زمین پریدن 
طائر یا بر زمین نشته جنبانیدن هر دو بال را. 
(از منتهی الارب). حرکت دادن پرنده دو بال 
خود راء چون کبوتر. و در حدیث است که 
«یؤکل ما دف لا ما صف»؛ یعنی پرنده‌ای که 
در پرواز بالهای خود را حرکت دهد. چون 
کبوترنه اک بال خود زا بهم نزن چون 
کرکس و نسر. (از اقرب لموارد). پریدن مرغ 
بر روی زمین. (تاج المصادر بیهقی). جنبش 
بال طیر گاء پریدن. مقابل صفیف. بهم زدن بال 
در طائر. (یادداشت مرحوم دهسخدا)؛ الشانی . 
[من محرمات الطیر ] ما کان صفیفه أ کفز من“ 
دفیفه. (شرایع محقق حلی). و رجوع به دت 
شود. ||نرم رفتن. (از منتهی الارب) (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). راه رفتن با 
2 و و سبکي. (از اقرب الموارد). |انسرم از 
رقا شتر. (مستهی الارب). حرکت کردن 
شتران نب نرمى. (از اقرب الموارد). دف. و 
رجوع به دف شود. ||رفتار نرم. (منتهی 
الارب). ||امکان‌پذیر و مهيا شدن امر برای 
کی.(از اقرب الموارد). 
دفیله. زد لٍ] (فرانسوی: )۲ عمل به رده 
رفتن و گذشتن گروهی از برابر کسی یا 
جمعی. عمل گذشتن سربازان ورزشکاران و 
بیشاهنگان از مقابل شاء, هیثت دولت. 
اولیای امور, فرماندهان و غيره. (فرهنگ 
فارسی معین). رژه. (لغات فرهنگستان). 
- دفیله رفتن؛ گذشتن و به راه روانه شدن 
گروهی چون سربازان و ورزشکاران از برابر 
کی‌یاجممی. گذشتن سربازان و 
ورزشکاران و پیشاهنگان از مقابل شاه و 
هیکت دولت و اولیای امور و فرماندهان و 
غیره. (فرهنگ ح معین). رژه رفتن. نج 
(لغات فرهنگتان), 
دفین. [د] (ع ص( پنهان. (منتهی درب ۴ 
زیر خاک‌کرده. (دهار). مدفون. ا 
الموارد). در خا ک‌کرده. در خا ک نهان کرده. 
ج» آدفان, دَقّناء. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد)؛ 
با بندگان و کهتران از آسمان گوید سخن 
آنکس که او را ده درم باشد به خاک اندر دفین. 


5 4F 


فرخی. 
پوستهاگفیم و مغز آمد دفین 
گربمانیم این نماند همچنین. مولوی. 
گنج آدم چون به ویرآن بد دفین 
گشت‌طینش چشم‌بند آن‌لمین. مولوی. 





1 - 08)08. De 8۰ 
2 - ۰ 


دفین. 


دق. ۱۰۹۵۳ 





تو گنج همی از قبل بخشش خواهی یت 
در خاکچه تأثیر بود گنج دفین را. ؟ 
ا|به خاک‌سپرده. به گور کرده. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), مدفون؛ 
باش تا فردا که بینی روز داد و رستخیز 
کزلحد با زخم خون آلود برخیزد دفین. 
سعدی, 
|| چاء و حوض و آبشخور که تمام یا بعض آن 
اناشته و مدفون باشد. (از سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||امرأة دفین؛ زن پنهان. 
(منتهی الارب). زن مستوره و پوشیده. (از 
اقرب المواردا. ج» دَفْنئ. (منتهی الارب) 
قرب الموارد. |داءدفین؛بیماریی که معلوم 
نشود مگر آن وقت که فاد وی متشر گردد و 
آبله‌ها بر اطراف و لب برآيد. (منتهى الارب). 
بیماریی که معلوم نباشد. (بحر الجواهر). 
بیماریی که پس از مخفی بودن آشکار شود و 
به سیب آن شر و فساد بوجود آید. (از اقرب 
الموارد).||(ل) توسعاء دفیته. گنج. آنچه در زیر 
زمین نهفته باشند از زر و سیم و گوهر؛ 


با عطا دادن او پای ندارد ز قاس 

هر چه در کوه گهر باشد و در خاک 
دفن. ر 
دفینی و گنجی بود هر شهی را 

قرانست گنج و دفین محمد. ناصر خسرو. 
چو گنج و دفینت به فرزند ماندی 

به فرزند ماند آن و اين محمد. ناصرخرو. 
وز دگر نسخه‌ها پرا کده 

هر دری در دقینی آ نده. نظامی. 


دفین. دف ف] (ع !) تیه دف. كه نظام 
قاری آنراتوسعا در سعنی دفه. که آلت 
جولاهان است» بکار برده: 
ز چرخ قز آوازة سوره خاست 
ز دفین فغان بهر ماسوره خاست. 
و رجوع به دفه شود. 
دفین کردن. دک د] (مص مرکب) دفن 
کردن.مدفون ساختن. در خا ک‌کردن. ||نهان 
کردن در خا ک. |[پنهان کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به دفین شود. 
دفینة. [د نَ] (ع ص) پنهان. (منتهی الارب). 
آنچه مدقون شود. (از اقرب الموارد). ||امرأة 
دفینة؛ زن پنهان. (منتهی الارب). زن پوشیده 
و مستور. (از اقرب الموارد). ||در زیر خاک 
کرده. (دهار). مدخون. ||( گنج. (منتهی 
الارب). کنز. (اقرب السوارد). ج. ذفائن. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). و رجوع به 
دفنه شود. 
دفینه. [د ن /نٍ] (از ع.[) دفينة. مالی که در 
زمین دفن کرده باشند. (غیاث). شقل. گنح, 
خزانه. (یادداشت مرحوم دهخدا). گنچییند. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به دفينة 
شود: مقفل... گفت با تا از آن دفینه چیزی 


برگیریم. ( کلیله و دمنه). 

ای صورتت ز گوهر معنی خزینه‌ای 

ما راز داغ عشق تو در دل دفیه‌ای. سعدی. 

|| (اصطلاح حقوق مدنی) مالی است که در 

زمن یا بنائی دفن شده و برحسب اتفاق و 

تصادف پیدا نسود. ماد ۱۷۲ قانون مدنی 

دفینه (و به اصطلاح فقهی, کنز) با «لقطة» 

موارد مشترکی بیدا می‌کند. (از فرهنگ 

حقوقی). ||گور. قبر. مرقد. مدفن: اندر ذ کر 
مقابر و نواویس و دفینة پیفامبران. (مجمل 
التواریخ والقصص). ہس ذ کر مقصود کنیم از 

دفينة دانیال. (مجمل التواريخ والقصص). 

ايوب را دفینه به شام اندر روایت کنند. 

(مجمل التواریخ والقتصص). شموئیل و داود را 

دفینه به بیت‌المقدس است. (مجمل التوارییخ 
والقصص). 

د ق.[:] (() معرب دک, به معنی گدائی و 
خنواستن. (برهان) (از شرفامة منیری). 
درخواست و خواهش. (ناظم الاطباء). سوال 
کردن. گدائی کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
مؤلف بهار عجم گوید که دق به معنی گدائی 
مجاز است زیرا که آن در دیگران را کوفتن 
است برای تحصیل مراد خود. خا ک.و رجوع 
په دک و وود 
| گرچه حاجت دق نبت آنوری رالیک 
به درگه تو کند یارب ار بشاید دق. انوری. 

دق. [د] (ص) سر بی‌مو. (برهان). دغ. و 
رجوع به دغ شود. 
دق و لق؛ از اباع است به معنی دک و لک 
یعنی خشک و خالی و صحرای بی‌علف و سر 
بی‌موی. (برهان) (از غیاث). 

د ق.[5 /دقق] () نوعی لباس پشمینه که 
مویها از آن آویخته باشد. (از برهان) (از ناظم 
الاطباء). پشمینه که درویئان پوشندش با 
موبهاي آویخته. (شرفتامة منیری). |(نوعی از 
پارچة فی همچو دق مصری و دق رومی. 
(برهان). نوعى از اقمشه نفیس. (غياث) 
(آتدراج ). نوعی پارچه قیمتی که مصری و 
رومی ا مشهور بود. قماشی است فاخر. 
بهترینش مسصری بود. (لغات دیوان نظام 
قاری): 
همه جامه از دق زر بافته 
چنان جه شاهان و نایافته. 

شمی (یوسف و زلیخا). 
اما شم دقایقی که دقایق سخش از تار دق 

و داء دق باریکتر بود. (لاب الالباب). 

وصله اصلاح بر دق دقیق من مدوز 

خوش نباشد جامه نیمی اطلس و یمی پلاس. 

نظام قاری (دیوان ص‌۱۱۸). 
بعضی راه مصر بریده مثل دق و دبیقی و قصب 

و بندقی. (دیوان نظام قاری ص ۱۵۲). 

چو در مشابهت اندک ملابست کافیست 


ماز دق دقیق مرابه دق ایتر. 
نظام قاری (دیوان ص ۲۰). 
حدق رومی؛ جنسی است از جامه که در روم 
باقدش. (شرفنامة منیری). 
دق مصری؛ دق که در مصر بافدء 
همان دق مصری و دیبای روم 
که‌همچون بهاری بدش نقش و بوم. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
به میدان اول دق مصر بود 
صفانش بگویم چنان کم شنود. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
چون مرا در بلخ هم از اصطاع اهل بلق , 
دق مصری چادری کرده‌ست و رومی بتری'. 
انوری. 
چون تار دق مصری در دق مرگ خصمت 
نالان جو نیل مصر است از ناله تن چو نالش. 


خاقانی. 
همتم گفتا که ملبوس جلال 
دق مصری وَشی صنعانی فرست. ‏ خاقانی 
رفت و برداشت یک‌بیک لش 
دق مصری عمامهة قصبش. نظامی. 
دق مصری رابلا کمخامده 
میمنه آراسته با میسره. 
نظام قاری (دیوان ص ۲۴). 
دبیقی دق مصری و بندقی 
علمهاش هر رنگ تا فستقی. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۸۱). 


دق.[:] ((مص) اعتراض بر سختان مردم. (از 
برهان). اعتراض و مواخذه در گفتار کسی و 
کار کسی. (ناظم الاطباء). اعتراض بر سخنی 
کسی. (شرفامه منیری). اعتراض و مواخذه, 
و در استعمال آن ظاهرا داق عربی به معنی 


عیب‌گوی مورد نظر بوده است. (از فرهنگ 

فارسی معین): 

من که باشم با تعرفهای حق 

که‌برآرد نفس من اشکال و دق. مولوی. 

جز مگر آن صوفیی کز نور حق ۱ 

سیر خورد او فارغ است از ننگ و دق. 
مولوی. 


و هیچ آفریده را برخلاف مجال نطق و دق نه. 
(ترجمهٌ محاسن اصفهان آوی ص ۶۴). 

۵ ق51۰ ] (!) نوبت بازی شطرنج و نرد و غیره. 
چه اگرگویند چند دق در فلان بازی بردی یا 
باختی یعنی چند داو بردی و چند داو باختی. 
(لغت محلی شوشتر, تسخ خطی). 

دق. [دقق] (ع مص) کوفتن چیزی را. (از 
منتهی الارب). کوفتن. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر پیهقی) (دهار). کوبیدن در راء و از آن 
جمله است دقالاقوس. (از اقرب الموارد). 
زدن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 





۱-نل: میزری. 


۵۴ دق. 





دقاق. 





- دق از دلبر؛ نام فنی از کشتثی, و یه معنی 
خوش آینده نیز آید. گویند آن مرکب از چهار 
اسم است» و دق به فتح به معتی کوفتگی که 
ملال است به سیل مجاز. میرنجات به معنی 
اول گفته: 
بتگر از دلبر ما کشتی دق از دلبر 
کین نهالی است که دارد ز رعونت دلبر. 

(از آندراج), 
- دق‌الاب؛ زدن در. قرع‌الباپ. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). کوفتن در (به وسیلهُ حلقة 
در). در کوفتن. 
- دق‌الحصیر؛ بوریا کوبی, چون کسی خانة نو 
سازد و طعامی مها گرداند و مردم را دعوت 
کند آنرا در عجم بوریا کوبی و در عرب 
دق‌الحصیر گویند. (غیاث) (آنندراج). مهمانی 
بای نو, (یادداشت مرحوم دهخدا). 
-||محنت و مشقت. (غیاث) (آنندراج): 
کنج زندان جهان نا گزیر 
نیست بی پارنج و بی دق‌الحصیر. 
- دقالکوس؛ کوفتن طبل را. (دهار): 
از پی حرمت کعبه چه عجب گر پس از این 
بانگ دق‌الکوس از گنبد خضرا شنوند. 

خاقانی. 

- دق باب کردن؛ در زدن و حلقه بر در زدن و 
در کوفتن. (ناظم الاطباء). 
|اشکتن, يا زدن و ریزه‌ریزه نمودن. (از 
منتهی الارب). شکستن چیزی را. (از اقرب 
الموارد). کوفتن و ارد كردن. (غیاث) 
(آنتدراج). نرم کردن. (فرهنگ فارسی معین): 
در خیال صورتی جوشیده‌ای 
همچو جوزی وقت دق پوسیده‌ای. مولوی. 
لیک | گرباشد قرینش نور حق 
نیست از پیری ورا نقصان و دق. 


- دق ره کوفتن بر بشت 


مولوی. 


مولوی. 


. شکستن پشت: 


لشکر سلطان ایشان را به قهر و دق هر به 7 


r 


ماوراءالهر انداخت. (ترجمة تار يخ 
ص‌۲۶۸). 

|| آشکارا کردن چیزی را. (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 
دق. [دقق /] (از ع. () ریزه و شکسته از هر 
چیز. (منتهی الارب). چیز دقیق و رییزه. (از 
اقرب الموارد). ||شیء اندک: اخذت دقه و 
جله؛ اندک و بسیار آنرا گرفتم. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||کوبیدن آنچه در 
پیمانه و مکیال است تا بهم فشرده شود. (از 
ذیل اقرب الموارد). ||بیماری باریک و رنج 
باریک. (مهذب الاسماء). علتی است که 
آدمی را باریک کند. (غیات) (آنندراج). تب 
متصلی که شخص را میکاهاند و باریک و 
لاغر میکند. (ناظم الاطیاء). مرضی است که 
از آن به تب لازم هم تعبیر می‌کنند و آدمی را 
لاغر و باریک می‌کند. (لغت محلی شوشر 





نس خطی) ی ست دام با حرارتی کم بی 
لها و خشکی دهان و سیاهی آن, لکن يمار 
روی بلاغری و ضعف و سستی و شکستگی 
رود. (یادداشت مرحوم دهخدا). بیماری سل. 
تب لازم. سل 2 
حاسدم خواهد که او چون من همی گردد بفضل 
هر که بیماری دق دارد کجا گر دد سمین. 
منوچهری. 
تارست فرص خور از ضعف علت دی 
بیماری دق آمد شب را که گشت لاغر. 
۱ خاقانی. 
شب را ز گوسفند نهد دنبه افتاب 
تا کاهش دقش به مدارا برافکند. خاقانی. 
چه باشی مشک سقایان گهت دق وگه امتقا 
تتارافشان هر خوان و زکات استان هر خانی. 
خاقانی. 


| گروهی‌به علت دق و استسقا مبتلی گشته. 


اال نة 

||(ص) باریک. (متهى الارب) (غیاث) 

(آنندراج). چیزی باریک. (دهار). 

= حمی‌الدق؛ بیماریی است که عام عرب 

آنرا «الخونةالرفيعة» گویند. (از اقرب 

الموارد). تب باریک و تب باریک‌کننده. 

(دهار). 

- در دق افتادن ماه؛ هنگامی که ماه (قمر) در 

کاهش است - یعنی از صورت بدر خارج 

شده در کم و کاستی می‌افتد - گویند در دق 

افتاده است: 

خور در تب ر صرعدار یابم 

مه در دق و ناتوان ببینم. 

شیردلان را چو مهر گه یرقان گاه لرز 

سگ‌جگران را چو ماه گه دق و گاهی ورم. 
خاقانی. 

دق‌الشیخوخة؛ دق شیخوخت. دق پيرانه. 


خافانی. 


چنین ان که پیران را افتد. (از ذخررۂ 


خوارزمشاهی). و رجوع به دق شیخوخت در 
همین ترکیبات شود. 

- دق دل, دق‌دلی: در اصطلاح عامیانه. عقدءٌ 
دل. غصه. (از فرهنگ فارسی معین). کینه. 
دلخوری. دشمنی. با کسی عداوت پنهانی و 
کین دیرین داشتن. (از فرهنگ لغات عامیانه). 
دق دل خود را خالی کردن؛ سوز درون 
خود را برای کسی بیان کردن. سوز درون رابا 
گریه تسکین دادن. (از فرهنگ عوام), 

دق دل (دق‌دلی) درآوردن. دق دا ل گرفتن 
از کسی (از چیزی)؛ جزای کسی راکه هلو بد 
کرده‌است با زبان یا با عمل دادن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). انتقام گرفتن. جلو کی که 
نبت بدو عداوت و کینه دارند درامدن. با 
تنبیه لفظی یا بدنی حریف, تشفی خاطر 
حاصل کردن. (فرهنگ لغات عامیانه). 


-||از حسرت دیدن کسی یا خوردن چیزی 
خود را بیرون اوردن. (از فرهنگ عوام). 





دق شیخوخت؛ یبوستی بود که بر مزاج 
غالب شود بی حرارت. و این مشابه به دق 
باشد و | کثرمشایخ را حادث شود و علامت 
آن لاغسری و درشستی پسوست. (غیاث) 
(آنندراج). و رجوع به دق‌الشيخوخة در همین 
ترکیبات شود. 

- دق کردن؛ از غصه وغم جانکاه مردن. 
رجوع به دق کردن در ردیف خود شود. 

- دق‌مرگ شدن؛ به مرض دق مردن. به 
بیماری دق تلف شدن. به بیماری سل 
درگذشتن, چنانکه سلطان محمود غزنوی. 
-||از غمی جانکاه جان سپردن, چینانکف 


بیماری مبلی به سل و دق. 
"دق و سل؛ از اتباع است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 


- اصحاب‌الدق؛ مدقوقین. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
دق ۰(د دقن ] (ع ص) دقی. دقوان. (از اقرب 
الموارد) (از متهی الارب). . رجوع به دقوان و 
دقی شود. 
دقالق. [د ء] (ع ) ج دقيقة. (اقرب الموارد) 
(مننهی الارپ). دقایق. . رجوع به دفایق و 
دققة شود. 
دقاب. [د] ((خ) دهی از دهستان چناران 
بخش حوم شهرستان مشهد. آب آن از قنات 
و محصول آن غلات و چغندر و بنشن است. 
(از فرهنگ جفرافیایی اران ج٩).‏ 
دقازیر. [د] (ع !) ج دقرار. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). رجوع به دقرار شود. ااج 
دقرارة. (اقرب الموارد) (سنتهی الارب). 
رجوع به دقرارة شود. ااج د دقرورة. . (منتهی 
الارب). . رجوع به دقرورة شود. ااج دقرور. 
(منتهی الارب). . رجوع به دقرور شود. 
دقاریس. 51°[ A‏ روباهها. (مسنتهی: 


الارب). ثعالب. (اقرب الموارد). . 8 
دقاس. DE}‏ به سریانی بول است. (از تحفة 
حکیم مؤمن) (از مخزن الادوية). 


ذقاع. (د /5] (ع [) خاک. (منتهی الارب). 
تراب. (اقرب الموارد), دقعم. و رجوع به دقعم 
شود. 

دقاق. [دق قا] (ع ص,!) آردفروش. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). منسوب به دقیق 
که اشتفال به عمل آرد را میرساند. (از 
الاناب سمعانی). || آنکه آرد بار دارد. (از 
اقرب الصوارد). |اکوبندة چیزی. (غيات) 
(آنندراج). ||قصار» که جامه را می‌کوید. 


۱ -در اشعار و تداول فارسی به این معتی با 
قاف غير مشدد نیز بکار رود. 


دقاق. 
(غیاث) (آنندراج). گازر. (ناظم لیا _ 
دقاق. دق قا] (إخ) لقب حسن‌بن محمذبن 
دقاق نیشابوری, مشهور به ابوعلی دقاق» 
عالم قرن چهارم هجری است. رجوع به 
ابوعلی (حسن‌بن...) شود. 
دقاق. [دق قا] (اخ 2) لقب علی‌بن عبیداله 
دقیقی. رجوع به ابو تا (علی‌بن عبيداله...) 
و على (ابن عبیداله...) شود. 
دقاق. [د] (ع ص.!) ج دقسیق, به معنی 
باریک. (غیاث) (ناظم الأطباء). ||أج دقيقة. 
|إريزه و تراشه. (ناظم الاطباء). ٠‏ 
- دقاق‌العیدان؛ ریزه‌های چوب. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به دقاق 
شود. 
- دقاق‌الکندر؛ ریزه‌های کدر که از او متقشر 
گردد.(از تحفة حکیم مؤمن) (از مخزن 
الادویة). 
|| همم دقاق؛ همتهای فرومایه. گویند: لهم 
همم دقاق؛ ای خساس. (از ديل اقرب الموارد 
از تاج). ||نام معاء سیم از امعاء سته. و نام 
دیگر آن لفایف است. (يادداشت مرحوم 
دهخدا). و رجوع به دقیق و امعاء و امعاء دقاق 
شود. 
دقاق. [د] (ع | ریزه و شکسته از هر چیز. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
- دقاق‌العیدان؛ ریزه‌های چوب, و آترا بکسر 
اول نیز خوانند. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
||باریک. (منتهی الارب). دقیق. (اقرب 
الموارد). 
دقاق. [د] ((خ) از زنان سغنی و زیباچهره 
پود که غناء را تزد مفنیان بزرگ عهد عباسی 
فرا گرفت و مدتی نزد حمدونه دختر رضید 
میزیست. (از اعلام الساء از الاغانی اصفهانی 
و نهاية الارب نویری). 
دقاق. [د] (إخ) ابن تتش‌ین الب‌ارسلان 
سلجوقی, مکنی به ابونصر و ملقب به 
شم‌الملوک. از سلاجقة شام. وی بسال 
۸ « .ق. پس از وفات پدرش در دمشق په 
نشت و در هجدهم رمضان سال 
۲ « .ق. درگذشت و گویند مادرش او را با 
انگور زهرآلود هلا ک‌نمود. (از دایرةالمعارف 
فارسی) (طبقات سلاطین اسلام لسن‌پول). و 
رجوع به تاریخ ابن خلکان شود. 
دقاقة. [دق قا ق ] (ع ) کوبه که بدان برنج و 
مانند أن کویند. (منتهی الارب). دنگ رزازی. 
(ناظم الاطباء). آنچه بدان برنج و از قبیل آنرا 
کویند.(از اقرب الموارد). 
3قاقة. [د ق] (ع () خا كروب زمین. (از ذیل 
اقرب الموارد از تاج), 
دقاقی. ی قا] (حامص) گازری. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به دقاق شود. 


دقاقی کردن؛ کوفتن و دق کردن. (ناظم 
الاطباء). ' 
-||گازری کردن. (ناظم الاطباء). 
دقال. [د] (ع 4 ج ذقلة. (سنتهی الارب) 
قرب اا جوم نة شود اج 
دقیلة. (اقرب الموارد). رجوع به دقبلة شود. 
دقاله. اد ل / ل] () پوست روی هر زخم 
عموماً و گوشت زخم سرکچل خصوصا. 
(لغت محلی شوشتر. نسخه خطى). 
ذقانلو. ]د[ (اخ) دهی از دهتان مان 
دورود بخش مرکزی شهرستان ساری. آپ 
آن از رودخانة نکاو محصول آن پسرنج» 
غلات. پنبه و صیفی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
دقایا. (د](ع ص) ج دفوی. (اقرب الموارد). 
رجوع به دقوی شود. اج دقية. (اقرب 
الموارد). رجوع به دقية شود. 
دقایق. [د ي ] (ع !) دقائق. :ج دقیقه. رجوع 
به دقیقه و دقائق شود. ااتکات باریی. 
خرده‌ها: دقایق نظری و علمی: گفتن شعر و 
دقایق و مضایق آن کار امیرالمومنین نیست. 
(تاریخ بهقی ج ادیپ ص‌۲۳۸). او را [امیر 
مسعود را] در این باب بار دقایق است. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۶۶), در دنیا او را یار بود 
در دانستن دقایق. (تاریخ بیهقی ص ۶۴۴). 
این دقایق نگاه بايد داشت. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). چند غرض است که عاقل... 
در تحصیل آن... دقایق حیلت بجای آورد. 
( کلیله و دمنه). تا بدین کار بروی و به دقایق 
حیله گرد استخراج آن برآیی. ( کلیله و دمنه). 
و به دقایق حیله گرد آن می‌گشتند. ( کلیله و 
دمنه). 
دقایقی که مرا در سخن بنظم آید 
به سر آن نرسد وهم بوعلی دقاق. خاقانی. 
در مات و مطالبات که از آن طرف رفتی 
دة جاب و ابجاز سحفوظ داشتی. 
(ترجمة تاريخ یمنی ص ۲۰). صاحب 
اندراج انرا جمع دقیق به معنی ارد باریک و 
چیز اندک دانسته گوید: اما فارسان لفظ 
دقایق را که جمع است مفرد اعتبار کرده به ها 
که ضمیر جمع پارسی است اورده‌اند. و بیت 
ذیل را از محسن عامر په عنوان شاهد آورده 


۰ 
اسیسه 


چو از شأن نزولت آگهی‌نیت 

دقایقهای قران را چه دائی. 

و این صحیح نمی‌نماید چه در همین شاهد نیز 
دقایق همان جمع دقیقه به معنی نکات باریک 
است. اما دوباره جمع بستن آن در فارسی 
متداول بوده است چون شاهد ذیل از تاریخ 
بیهقی* منهیان و چاسوسان برای این کارها 
باشند تا چنین دقایق‌ها را نپوشانند. (تاریخ 
بهقی ص ۳۶۶). 


دقت. ۱۰۹۵۵ 


-دقایق الحکم؛ نکته‌های باریک حکمت‌ها: 
بدین تقرب کاندر حقایق السلوم و دقایق 
الحکم از این هشیار امیر و پیدار ملک دید... 
شاد شدم. (جامع الحکمتین ص ۱۷). 
||ایک‌شصتم‌های ساعت. دقیقه‌ها. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به دقیقه شود. 
|ایک‌ثص‌های درجه. دقیقه‌ها: 
درجی در رقم شود مرفی] _ 
چون دقایق رسد به شصت اخر. خاقانی. 
کواکب راز ثایت تا به سار 
دقایق با درج پیموده مقدار. 
نظامی (خسرو و شیرین ص ۲۷۴). 
و رجوع به دقیقه شود. 
¬ دقایق الحصص؛ که در زیجات می‌نویسند. 
عبارتد از غایات اختلاف نصف قطر تسدویر 
که مرکز تدویر در ابعاد مختلف باشد, یی در 
ميان بعد و ابسعد و اقسرب. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
دقایقی مروزی. [د ي ي مًذ د1 ((غ) 
شمس‌الدین محمدبن علی. عالم و واعظ ۳1 
شاعر اواخر قرن ششم هجری. وی تا پایان 
قرن مسذکور زنده بود و هم اوست که 
سندیادنامه را به تشری مصنوع و مزین تحریر 
کرده, که ظاهراً همان ن بخیارنامه با قصه ده 
وزیر منوب به اوست. (از فرهنگ فارسی 
معین) (از دایرةالمعارف فارسی). دقایقی را 
قصاید و ابیات پرا کنده‌ای در برخی از 
تذکره‌ها آمده است. و اپيات ذیل که در مدح 
خواجه فخرالدین عمد:ةالوزراء است و در ان 
صفت خزان کند از او نقل میشود: 
دی باغ را بدیدم و روی مزعفرش 
لرزان ز تندباد همه شکل و پیکرش 
لرزنده همچو مرتعش از باد شاخ بيد 
گفتی که رعشه دارد اعضا سرا 
گفتم کجا شد آن همه حن و دلال باغ 
وآن صورت عجیب و تن روخ‌پیکرش 
باغ آسمان دیگر و از انجم بات 
طالع شده به روز و شب اشکال اخترش 
جعد بنفشه خم زده بر عارض سىن 
چون زلف دلبر من و آن خط عبرش... 
گفتمکه باغ از گل و از میوه خالی است 
از حمل خزان برمیدند لشکرش 
باغی کجاست اهل هنر را کنون بگو 
تزهت سرای خاطر و دل ساحت درش... 
گفت‌این صفاتِ حضرت فخر زمانه دان 
ال حمید دین که سیهر است چا کرش 
رجوع به مجمع الفصحاء ج۱ ص ۲۱۷ و لباب 
الالیاب ج ۱ص ۲۱۲ شود. 
دقت. [دق قَ] (از ع. (مص) دقه. باریک 
شدن. (ترخمان القرآن جرجانی). باريکی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ظرافت و نازکی و 
باریکی از هر چیز و دشواری. (ناظم الاطباء). 





4۹0۶ 


نازکی. (فرهنگ فارسی معین)و صفة؛ دقت 
ارطی و تتکی آن. (از منتهی الاربج): [آنرمی, 
(فرهنگ فارسی معین). ||باریک‌بینی, 
(یادداشت مرحوم دهخدا). نکته‌بینی. (ناظم 
الاطباء). نازک‌اندیشی. توجد کامل. (فرهنگ 
قازنتی مسین): 

= دقت فکر؛ نازک‌اندیشی. پاریکی اندیشه. 
- دقت نظر؛ باریک‌بینی. خرده‌بینی. باریکی 
دید. 

|اراستی و صحت و درستی. (ناظم الاطباء). 
||در اصطلاح بلغا آن است که کلام بطوری 
گویندکه معانی باریک انگیزد. چنانچه به 
غموض مفهوم گردد. و آن ایهام و تخیل و 
امثال ان باشد. و این‌چنین کلام را دقیق نامند. 
(از کش اف اصسطلاحات الفنون از جامع 


دفت‌پسند. 





به یک موضوع . (فرهنگ فارسی معین). 


دقت یا انتباه, به آن عمل ذهن می‌گویند که ˆ 


یکی از نفسانیات را اهمیت و برجستگی 
خاص بخشیده, و بقیه را موقتاً مورد شفلت 
قرار میدهد. دقت میدانی را که فعالیت ذهن 
معمولاً روی آن کار می‌کند محدود می‌سازد 
و سبب می‌شود که بسیاری از نفسانیات 
صراحت خود را از دمت بدهند یا یکلی از 
صحنٌ وجدان یرون روند. و این عمل ذهن 
همواره با اعمال بدنی معین توأم است و آن در 
سایر نفسائیات نیز اثر دارد. و نیز آنرا اقسامی 
است مانند دقت ارتجالی و ارادی. و در بیان 
ماهیت آن نیز سه نظریه معروف است: نظریة 
حسی, نظریۀ بدنی و نظریه سازش ذهنی, که 
تفصیل آن در کتب روانشناسی مذکور است. 
(از روانشناسی علی| کر سیاسی). و رجوع په 
همین مأخذ شود. 

دقت پسند. دق ق پَ س] (نف مرکب) 


دشوارپ پسند و مشکل‌بند. (آنندراج), و 


رجوع به دقت شود. 
دق‌دار. [د] (نف مرکب) دق‌دارنده. 
مسلول. تب‌لازمی. ||رنجور و دلازار. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به دق شود. 
دق‌داری. [د] (حامص مرکب) حالت 
دق‌دارنده. مسلولی. رنج و محنت و آزار و 
زحمت. (ناظم الاطباء). و رجوع به دق شود. 
دقداق. [د] (ع !) قطمعه‌های ریگ خرد. 
بعض بر بعض نشسته. (منثهی الارب). 
دقداق. [] (معرب. ل) خرچال. سیش‌مرغ. 
خباری. هوبره. (یادداشت سرحوم دهخدا). و 
رجوع به خرچال شود. 
دقدان. [د] (مسعرب () معرب دیگدان. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). | آنچه دیگ را بر 
آن نصب کنند. (از ذیل اقرب الموارد از تاج). 
فا رشان که ناگمه 
می‌آورند. ||مجمر و محل آتش و جای آتش 


(ناظم الاطباء). 
دق 3 ق. [د ] ((صوت) صدای کوفتن در. 
دق‌الباب کردن. کوفتن چیزی بر چیز دیگره 
مانند چکش بر چوب یا حلبی و کوفتن پتک 
بر آهن و نظایر آن (فرهنگ لغات عامیاند). 
دقدقة. [ددق] (ع مص) شور و غوغاء 
(منتهی الار ب). شور و غوغا برپا کردن مردم. 
(از اقرب الموارد). || آواز سم ستوران. (منتهی 
الارب). آواز دادن سنب ستور در رفتن, (تاج 
المصادر بیهقی). آواز سم ستوران که در روان 
شدن آید. (دهار). شنیده شدن آواز سم 
ستوران. (از اقرب الموارد). 
دقر. [د] (ع !) مرغزار نیکوی بسیارگیاه. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). دقرة. دقری. 
دقيرة. 
دقر. (دق](ع مص) پر شدن از طعام. 
اهنا ک‌گردیدن جائی و طراوت گرفتن آن, 


ااقی کردن شخص از پری شکسم. |[نرم و 


نازک گردیدن تبات و بسیار شدن آن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
دقراء. [د] (ع ص) زمين سرسپز و بيار 
آب و رطوبت و پرگیاه: آرض دقراء. (از اقرب 
الموارد). 
دقرار. [د] (ع !) ازار کشستیان. (منتهی 
الارب). تبّان. (اقرب الموارد). ج» دقاریر. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
دقرارة. [د ر ] (ع !4 سخن‌چینی, (از منتهی 
الارب). نميمة. (اقرب الموارد). |إعادت بد. 
|| خصومت. (مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد!. ||سشتی. (متهى الارب). داهيه. 
(اقرب الصوارد). ||دروغ. ||ازار كما 
(منتهی الارب). تبان, (اقرب الموارد). ||ازار. 
(متتهی الارب). سراويل. (اقرپ الموارد). 
ااسخن بد. (سنتهی الارب). کلام قبيح. 


* |امتسخالفت. (اقسرب الموارد). |((اص) 
ب ن چین. (منتهی الارب). نمام. و گویی که 


آن «ذودقرارة» بوده است. (از اقرب الموارد). 
]امرد کوتاه‌بالا و پلیدزبان. (سنتهی الارب). 
شخص قصير. (اقرب الموارد). ج دقارير. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
دقران. [5)(ع ) چوبهای وادیج رز (از 
متهی الارب). چوبی است که در زمین نب 
میشود و شاخه‌های درخت مو بر آن قرار داده 
شود. واحد آن دقرانة. (از اقرب الموارد). 
دقرافة. [د ن) (ع ) یکی دقران. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به دقران 
شود. 
دقرقیا. " [] () به لفت سریانی بطیخ است. 
(از فهرست مخزن الادویة). 
دقرور. [د] (ع ا) ازار. ج. دقاریر. (امتهی 
الارب). و رجوع به دقرار شود. 
دقرورة. [د ر) (ع () خلاف. (سنتهی 


دقش. 
الارب). |اازار. ج. دقاریر. (منتهی الارب). و 
رجوع به دقرار شود. 

دقر( ر](ع !) مرغزار نیکوی بسیارگیاه 
(از منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). دقر. و 
رجوع به دقر شود. 

د قرة. [د ر1 ((خ) بنت غالب راسي بصریه. 
از زنان راوی حدیث و ثقه بود که احادیثی از 
عایشه نقل کرده است و مسحمدین سیرین 
(متوفی بال ۱۱۰ ه.ق.)از او روایت دارد. 
(از اعلام اللساء از تهذیب التهذیب و الاصابة 
و طبقات ابن سعد). 

دقرة. [د ر] ((ج) نام مادر عبدالرحمان‌بن 
آذینه که تابعیه است. (منتهی الارب). 

دقری. [د ق را] (ع [) مرغزار نیکوی بسیار 
نبات. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). : 
دقر. و رجوع به دقر شود. . اللخ) مرغزاری 
است. (از منتهی الارب). روضه‌ای است در 
صحراء. (از معجم البلدان). روضه‌ای است 
لیکو و بیارنبات. (ز اقرب الموارد). 

دقزذ‌انه. زد ق ن /ن] ([ مرکب) گونه‌ای از 

سونگ و آن درختچه‌ای است که در 
جنگلهای مرتفع «نور» و «زبارت» وجود 
دارد. و در گیلان آنرا پلاخور امند. دقزدون. 
الجاره. (یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به 
پلاخور شود. 

دق ژدن. (دز د] (مص مرکب) خواستن و 
گدائی کردن. (برهان). کدیه و خواهانی کردن. 
چیز خواستن 


ن از درها به دق‌الباب. . و رجوع به 
دق شود. [اسرزنش کردن؛ 
ساتم چون وسیلت شد به حق 
پس مزن بر سیناتم هیچ دق. مولوی. 
- طمن و دق زدن؛ طعنه کردن. سرزنشل 
کردن: ۳ 
کی‌زنم بر الت حق طعن ودق. مولوی. 


دقزدون. اد ق ) (| مرکب) نامی است که در 
خلخال به دقزدانه دهند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به دقزدانه و پلاخور شود. و 
دقس. [د] (ع مص) مصدر دقوس است ت دی 
تمام معانی. (از اقرب الموارد). رجوع بل ۶ 
دقوس شود. 

دقسرقیا. [](() بطیخ. (از بحفة حکيم 
مزمن). و رجوع به دقرقیا شود. 

دقسد. [دس] (ع ا) دانسه‌ای است مانند 
گاورس. ||دانه‌ای است کوچک. (صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و بدین معنى به 
فتح اول نیز خوانده شده است. (از سنتهی 
الارب). 

دقش. [د] (ع!) نقش. (منهی الارب) (اقرب 





۰ 3 ۸ ۸ 1 
۲- در تحفهُ حکیم ممن دقمرقیا ضبط شده 


است. 


دقشة.: 
الموارد). سب 
دافسة. [د ش ] (ع !) دانه‌ای است کو جک از 
منگخوار که خالها دارد. یا مرغی است که 
خالها دارد. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
دقطامانون. [] (معرب. [) به یونانی پودنۀ 
بری باشد و آنرا مشکطرامشیع نیز گویند. | گر 
گوسفنداز آن بخورد بجای شیر خون از 
پستانش براید و آنرا به,عربی بقلهالفزال 
خوانند. (برهان). مشکطرا امشیع. (الفاظ 
الادوية) (مخزن الادوية) (تحفة حکیم مومن) 
(اختیارات بدیعی). رجوع به مشکطرامشیم و 
پودنه شود. . 
ذقع. [د](ع عص) مخموم گشتن و فروتی 
کر دن .از ذیل اقرب الموارد از لسان). دقع. 
دقوع "و ر جوع به دقع و دقوع شود. 
دقع. [دَ ق] (ع مص) بر خا ک چسبیدن از 
خواری. ||راضی بودن به اندک از معیشت. 
(از ستهی الارب) (از اقرب الم‌وارد), 
||بدحالی و تحمل شداید و خواری و فقر. (از 
منتهی الارب). بد شدن تحمل کسی به جهت 
فقر. (از اقرب السوارد). ||سفموم شدن و 
فروتنی کردن. (از ذیل اقرب آلموارد از لسان). 
دقع. ذقوع. |[نا گواردشدن شتربچه از شیر 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||محتت 
و درویشی. (منتهی الارب). 
دقعاء. [د] (ع ص) ارزن ردی و هیچکاره. 
(منتهی الارب).' ذرت ردی. (اقرب الموارد). 
|ازمین بی‌نبات. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||(() خا ک. (منتهی الارب). تراب. 
(از اقرب الموارد). 
دقعم. [دٍع] (ع !) خاک,و سیم آن زاند 
است. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دقاع. و رجوع به دقاع شود. 
دقف. [د] (ع مص) برخاستن شهوت علت 
پشت. (منتهی الارب). هیجان شهوت ابند. 
(ناظم الاطباء). دقوف. و رجوع به دقوف 
شود. 
دقفانة. [دنْ)(ع !) هرزه گوئی". (سنتهی 
الارب). ||مأبون و مخنث. (ناظم الاطباء). 
هیز کونی. (آنندراج). 
دقق. زد ق] (ع!) ج ذقة. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به دة شود. 
دققة. دق ق](ع لا ج داق. (متهى الارب). 
آشکارکندگان عیوب مردمان. (از اقرب 
الموارد). رجوع به دای شود. 
دق کردن. [َدکَ 5] (مص مرکب) از درها 
چیز خواستن به دق‌الباب. کدیه کردن. 
(آنندراج). تکدی. دریوزه کردن؛ 
اگرچه حاجت دق نیست انوری را لیک 
به درگه تو کند یا رب ار بشاید دق. انوری. 
عزم کردم که به انتجاع روم در روستاها 





چنان‌که ائمة دیگر دق می‌کند تا بدان وجه 
خود را نان بحاصل کنم. (لب‌اب الالب‌اب از 
فرهنگ فارسی معین). 
ز جود تست که جز من نمانده در عالم 
مذکری که کند بر سر منابر دق. ۱ 

بدر چاچی (از انندراج). 
||اعخراض کردن. ا (فرهنگ 
فارسی معین). ||طعن کردن. طعته زدن. طعن 
و دق زدن؛ 
ای که عقلت بر عطارد دق کند 
و رجوع به دق و دق زدن شود. 
مرض دق مبتلی شدن. (فرهنگ فارسی 
معین). مسلول شدن. تب لازم گرفتن. رجوع 
به دق شود. |[از بسياري اندوه به دق مردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). از اندوه و رنج و 


مولوی. 


غه 4 آزرده شدن و رنجور شدن و مردن. 
(ناظم الاطباء). از غصه یا بیماری دق مردن. 
بر اثر اندوه شدید ناشی از مرگ عزیزان یا 
شکست سخت خوردن در عشق یا زندگی به 
شدت محزون و اندوهگین شدن و بر اثر آن 
مردن. (فرهنگ لغات عامیاند). 
د قکش. [دٍ ک ] (نمف مرکب) کشته‌شده به 
دق. کی که از دق کشته شود. آنکه از دق 
بمیرد. 

- دق‌کش شدن! دق‌مرگ شدن. مردن از دق. 
به اندوه سخت و غم جانکاه مبتلی آمدن. 

- دق‌کش کردن؛ دق‌مرگ کردن. به رنج و 
محنت و غصه مبتلی و به مرگ کشاندن کی 
را. با اندوه دادن بسیار به او سبب مرگ او 
شدن. (یادداشت مرحوم دهخدا). ۱ 

- |امجازا رنج بسیار دادن. دق‌مرگ کردن. 
دق گرفتن. [ دگ ر ت ] ( مص مرکب) 
طم زدن و ملامت کردن و عیب گفتن. (ناظم 
الد یار ده گرفتن. . و رجوع به دق شود؛ 
گفت چه نشینی. خیز و تا پای داری گریز که 
حودان بر تو دق گرفته‌اند. ( گلستان سعدی), 
دقل. [5](ع مص) بازداشتن کسی راو 
محروم گردانیدن. |[زدن بینی و دهن کسی راء 
(از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). يا در 
پس سر و ریش کسی زدن. (از منتهی الارب). 
||ناتوان گردیدن. ||((مص) ناتوانی. (ناظم 
الاطباء). ضعف جسم. (از اقرب الموارد). 
دقل. [دق] (ع !) خرماین بسیاربار. (منتهی 
الارب). نخل پربار. (غعیاث) (انندراج) (از 
اقرب الموارد). واحد ان دقلة. (از اقرب 


الموارد)؛ 

یکی قطره باشد ز آغاز سیل 

یکی برگ باشد ز اول دقل. . ناصرخسرو. 
خود تو دانی کافتاب اندر حمل ۱ 
تا چه گوید با بات وبادقل. مولوی. 





دقم. ۱۰۹۷ 
|| خرمای بلایه, و آنکه او را اسمی بخصوص 
و از انواع مشهوره نباشد. (سنتهی الارپ). 
خرمای بد و خرمای خشک. (دهار). خرمای 
زبون. (غیاث) (آنندرا اج). پست‌ترین نوع 
خرما. (از اقرب الموارد)؛ 
خرد شحنه را هوا مکنید 
رطب پخته را دقل منهید. خاقانی. 
-دقل شاهانی؛ نوعی خرما است در 
جیرفت. (یادداست مرحوم دهخدا). 
||در بیت ذیل از سنائی این کلمه آمده است و 
چون مرادف خشک گشتن استممال شده 
ظاهراًمعنی خشک دارد؛: 
یافت در خانه صاعي از خرما 
دقل و خشک گشته تا به نوا. 
||تسیر کشستی. (منتهی الارب) (غیاث) 
(آنندراج). دکل, که چوب وسط کشتی باشد 
که برای شراع بندند. (لفت محلى شوشتره 
نخة خطی) (از اقرب الموارد). ||بيل کشتی. 
(دهار). 

دقلطیانوس. [] ((ج) مش‌پور به 
دقلطیانوس قبطی. از امپراطوران روم که 
شاید او را قبطی از آن جهت می‌گفته‌اند که 
مصر نیز ضميمذ امپراطوری او بود. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). و او را تاریخی 
است که در اتفهیم گوید سالهای او روسی 
است از کانون‌الآخر هر سالی. ۳۶۵ روز و 
چهاریک. رجوع به دیوکلسین و اتفهم 
بیرونی ص۲۳۸ و ۲۴۱ و تاريخ الحكماء 
قفطی شود. 

دقلة. زد ل] (ع !) یکی دقل که خرمابن 
بسیاربار باشد. (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به دقل شود. ||(ص) شاه 
دقلة؛ گوسند لاغر و خرد و خوار. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). جل دقيلة. جر 
دقال. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 

دقله. [ةق 21d‏ ص) شاة دقلة؛ به.منی 
دق له است. (از مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به دقَلة شود. ج. دقال. (اقرب 
الموارد). 

دقم. 31 (ع مص) شکستن دندانهای کسی 
را به مشت. (از منتهی الارب). شکستن دندان 
کی (از اقرب الموارد). دمق. و رجوع به 
دمق شود. ||نا گاه‌راندن کسی راء (از منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). ||سپوختن در 
سیة کسی. ||درآمدن باد بر کسی و وزییدن. 
(از منتهي الارب) (از اقرب الموارد). 
۵دقهم. [د] (ع ا) اندوه سخت بر وام و جز آن. 


۱ -در متتهی الارب ازن ردی...» ضط شده 
است و می‌نماید که غلط باشد. 

۲ -در اصل چنین است. و شاید «هرزه کرنی» 
باشد. 


۱۰۹۵۸ دقم. 


(متهی الارب) (از اقرب المواپاٍ ر 
دقم. (ذ ق ] (ع مص) ریسختن ن دتتازهای 
شین کستی: (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
دقم. [دق] (ع ) زیان. (متهی الارب). 
|((مص) ضزز و أَضز بودن؛ یمنی تنگ‌دهان 
بودن و قرین بودن دنداتهای بالایین و زیرین 
بطوری که وقت حرف زدن این دو دندان با هم 
مماس گردد. (از اقرب الموارد) (از تاج 
العروس). و رجوع به ضزز و اضز شود. 
دقم. [د.قمم] (ع ص, ) فراخ از هر چیز. 
(متهی الارب). واسع. (اقرب الموارد). 
دقم. [د يٍمم] (ع ص, () دنسدان‌شکسته از 
مردم و شتره پا عام است. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 


دقمان. [د] (ع ) نوعی از ماهی. (ناظم : 


الاطباء), 


دقمس. [دق ] (ع ل) دمقس. ابریشم. (متهی ٠‏ 


الارب) (اقرب الموارد). و رجوع به دسقس 
شود. 
دقمسه. [د م ش /س ] ([) مخمصه و دردسر 
و ناراحتی. ظاهراً تحریفی است از مسخمصة. 
دخمصه. (فرهنگ لفات عامیاند). 

دقهة. دقع (ع)مقدم و جلو دمان, (از 
ذیل اقرب الموارد از تاج). 

دقمة. [د ق ](ع ص) شتر و گوسبند که 
حنک ان از پیری رفته باشد. (منتهی الارپ) 
(از اقرب الموارد). 

دقن. [د] (ع مص) بازداشتن کی راو 
محروم گردانیدن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||بر روی زدن كسى ۳ یا عام است. 
(از متهى الارب). ||با تمام مث مشت زدن کسی 
را: دقن فى لحی الرجل, (از آقرب الموارد). 
دقن. [د] (ع إ) ریش يا لحیه. (لفت محلی 


شوشتر. نسخة خطی). اهل بغداد و عامة 


مصریها نیز آنرا بدین معنی بکار میبرند و آن 
فصیح نیست. (از ذیل اقرب الموارد از اساس 
و تاج). |الغتی در ذقن است که زنخ باشد. (از 
لغت محلی شوشتر. نسخه خطی). 
دقن. اد تي ] ([) هر چیز لزج را گویند که به 
دست و پا چسبد. ماند دوشاب و غیره. (لفت 
شوشتره نسخة خطی). ||چپیزی را 
گویندکه بر آن شيره و دوشاب و عسل مالیده 
شود و به دست و پا چسبده و آنراذج هم 
گویند.(لفت محلی شوشترء نسخه خطی). 
دقوان. [دق] (ع ص) نعمت مؤنٹ است از 
دقی. (از منتهی الارب). مونث دقوی» يعلى 
ماده‌شتربچه‌ای که از شیر زياد خوردن, شیر 
نا گوارد شده باشد مر او را. (ناظم الاطباء). 
شتربچه‌ای که شیر بسیار خورده باشد در 
تیجه شکم وی فاسد شده بکار افتاده بباشد. 
(از اقرب الموارد). دقی. و رجوع به دی شود. 


دقوزخاتون. [د] ( اخ) نام زن هلا کو, که 
زن پدر اباقاخان میشد» و او چون مسیحی بود 
از ابراز مساعدت و یاری نبت به هم‌کیشان 
خود بهر طریق که میتوانست خودداری 
نمی‌نمود. رجوع به «از سعدی تاجامی» 
ص ۲۱ و ۵۸ شود. 

دقوزدره‌سی. [د در ) ((خ) دصی از 
دهستان قلعه‌برزند بخش گرمی شهرستان 


اردبیل. سکنه آن ۱۷۸ تن. آب آن از چشمه و " 


محصول آن غللات و حبوب است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). ۱ 

دقوس. [د] (ع ص) آنکه در جنگها و 
حملات شجاعت از خود نشان دهد. (از ذیل 
اقرب الموارد از تاج). قدوس, و رجوع به 
تدوس شود. 

دقوس. 5 (ع مسص) شتاب رفتن در 
شهرها. (از منتهى الارب) (از اقرب الموارد). 

٠‏ ||رفتن. (از سنتهی الارب). رفتن و ایب 
شدن. (از اقرب السوارد). |[فرورفتن ميخ در 
زمین. ||حمله کردن پس دشمن. ||پر كردن 
چاء را. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دقس. و رجوع به دقس شود. 

دقوع. [5] (ع ص) بعیر دقوع‌الیدین؛ شتر 
کدهر دو دست را بر زمين مياندازد و میکاود 
و برمی‌انگیزد دقعاء و خاک‌را, (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

دقوع. [د](ع مص) منموم گشتن و فروتنی 
کردن.(از ذیل اقرب الموارد از لسان). دقع [د 
/دق]. 

ذقوف. [د] (ع مص) برخاستن شهوت علت 
پشت. (از منتهی الارب). هیجان شهوت ابنه. 
(ناظم الاطباء). دقف. و رجوع به دقف شود. 

دقوق. [1](ع 4 دارویی است که برای 
چشم کوفته شود. (سنتهی الارب) (از اقرب 


" المواردا. 
|-قوقی. [د](() شهری است مبان بغداد و 


اربل. (منتهی الارپ). دقوقاء. دقوقی. رجوع 
به دقوقاء شود. . 
دقوق آباد. [د ] (!خ) دهی است از دهستان 
نوق شهرستان رفسنجان. سکن آن ۱۳۰ تن. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات و پسته و 
پبه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۸. 
دقوقاء . (د) ((خ) شهر معروفیست در بین 
اربل و بغداد. انجا وقعه‌ای خوارج رارخ داده 
است. (از مسعجم البلدان). شهری است در 
کشور عراق دارای ۲هزار تن جمعیت که در 
۰ کیلومتری جنوب شرقی کرکوک قرار 
دارد. این شهر در دورة عباسیان جزء الجزیره 
بسود. و مقبرة مسعروف سوب به امام 
زین‌العابدین (ع) در حدود ۲/۵ کیلومتری آن 
قرار دارد. این شهر از قرن نهم هجری بنام 
طساووق نیز شهرت بافته است. (از 


دقة. 


داثرةالسعارف فارسی). دقوق. دقوقی. و 
رجوع به دقوق و دقوقی شود. 

دقوقة. [د ق] (ع ‏ گاوان و خران 
خسرمن‌کوب. (متتهی الارپ) (از اقرب 
الموارد). 

دقوقی. (د] () قسمی خاک. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 

دقوقی. (د قا] ((خ) دقوقاء. که شهری است 
در 9 (از منتهی الارب). رجوع به دقوقاء 


دقوفی. [د) (إخ) عبدالمنعم‌ین مسحمدین 
آبی‌المضاد. و عازن ناهن هی که 
بال ۶۴۵ «.ق. درگذشت. مولوی در دفتر 
سوم در داستانی او راذ کر می‌کند؛ 
آن دقوقی داشت خوش دیباجه‌ای 
عاشق و صاحب‌کرامت خواجه‌ای," * 
(از فرهنگ فارسی معین). 
دقوقی. [د] ((خ) نام دو تن از بزرگان علم و 
معرفت و عرفان که یکی بسال ۷۳۴و دیگری 
بال ۷۴۱ ه.ق. درگذشته است ت. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
دقول. [د] (ع مسص) غایب شدن. 
||درآمدن. (از سنتهی الارب) (از اقرب 
المواردا. 
دقوی. دق وا!(ع ص) نمت مونث است از 
دقی. (از متهى الارب). مؤنث دقوان. ج 
دقايا. (از اقرب الموارد). رجوع به دقوان 
شود. 
دقه. 1دق ق / ت ] () چوبی که به آن چیزی 
راکوبند. ||لاس گدائی. (غیات) (آنندراج). 
48۵ (دق ق] (ع!) خال کوفته بر اعضا, 
نقطه‌های سیاهی را گویند که از سوزن بر 
دست و پای مردان و زنان زنند و بجای آن 
نیل و سرمه... که جای آنها نیلی شود و در 
عرف نوعی است از زینت. (لفت محلی 
شوشترء نسخة خطی), 
دقة. [ڍق ق] 2 مص) باریی : شدن. ا 
مستهی الارب) السصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار). ضد غاظة. ااکوچک" 
و صفیر شدن. ||مخفی و غامض شدن چیزی. 
||انداختن چیزی را بر چیزی دیگر. (از اقرب 
الموارد). 
دق [دق ق ] (ع إمص) باریکی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). دقت. و رجوع به 
دقت شود. | هیثت شکستن. (متهی الارب). 
|| فرومایگی. (ستنهی الارب). خاست. 
(اقرب الموارد). ||خردی. (منتهی الارب). 
ضد و خلاف «عظم». (از اقرب الموارد). 
دقة. (دق ق](ع ل) خاک نرم که بیاد رفته 
شود از زمین. (منتهی الارب) (از اقرب 
السوارد). ج» دفق. ||دیگ‌افزار. (منتهی 
الارب). توابل از ابزار. |املح و نمک. (از 








دفه. 


۱۹۵۹ 


دقیقه. 





اقرب الموارد). |انمک با دیگ‌افزان آمخته, 
الموارد). ||زیوری است اهل مکه را, (منتهی 
الارب) (از ذیل اقرب الموارد از تاج). |[کزبرة 
و گشنیز, که فروشندگان مکه آنرا بدین نام 
خوانند. (از اقرب الموارد). ||شتران کوچک و 
خرد. (از ذیل اقرب الموارد از تاج). || جمال و 
حسن. (متهی الارب). |امعی ثالث. دقاق. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به دفاق 


5 


شود. 

دقه. دق ق] (إخ) ابن عبابةبن اسماء‌بن 
خارجة. در عرب به جنون او مسثل زنند و 
گویند: هو أجن من دقه. (از مجمع الامثال 
میدانی) (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
دقهلة. [د هل ] ((ج) شهری است در مصر بر 
شعه‌ای از رود نیل که با دمیاط چهار فرسخ 
و با دميرة شن فرسخ فاصله دارد. (از معجم 
البلدان). 

دقی. [دقا / د قن ] (ع مص) چندان خوردن 
فصیل و شتربچه شر را که نا گواردکدش, و 
چنین شتربچه‌ای را دق (دقی) و دقوان ‏ گویند 
و منث آن دقية و دقوی است. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

دقی. [د] (ع ص) دق. به معنی دقوان است. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
دقوان و نیز به ذقی شود. 

دقی. نَ قی ] [ صوت) اسم صوت است و 
کوفتن چیزی را بر چیزی میرساند خاصه 
هرگاه بندت کوفته شود. (از فرهنگ لفات 
عامیانه). 

دقی. [دِق قی ] (ص نسبی) منوب به دٍق. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

- ذبول دقی؛ رنج باریک. رجوع به ذیول 
شود. 

دقیی. (دق قی ] (ص نسبی) از اناب است 
و ابسوبکر محمدبن داود صوفی و ابویکر 
احمدین محمد مشهور به أبن دق بدان شهرت 
دارند. (از اللباب فى تهذیب الانساب). 

دقبانوس. [د] (اخ) محرف دقوس که آن 
نیز معرب دسیوس است. امپراتور روم در 
قرن سوم میلادی. (از فرهنگ فارسی معین). 
نام سلطانی جابر بت‌پرست. اصحاب کهف از 
خوف او فرار نمودند و به غار پناه بردند. (از 
حبیب السیر ج تهران ج۱ ص ۵۴ و ۷۶) (از 
غیاث) (از آتدراج). 

خواجه عداله انصاری در تفسیر خود( کثشف 
الاسرار ج۵ ص ۶۴۶) ضمن داستان اصحاب 
کهف در مورد دقیانوس چنین گوید: پادشاه 
اهل ضلالت در آن وقت [زمان اصحاب 
کهف] دقیانوس بود. جباری متمرد کافری 
بت‌پرست. قومی گفتند دعوی خدائی کرد و 
خلق را بر طاعت خود دعوت کرد. و این 


دقیانوس با لشکر و حشم فراوان از زمین | ۵قیش. [ذ ق] (ع !) پنده‌ای است 


پارس آمده بود و این مدین افوس 
دارالملک خود ساخته و هر کس که سر در 
چسیبر طاعت وی نیاوردی و از دیس وی 
پرگشتی او را هلا ک‌کردی... دقیانوس بر این 
صفت پادشاهی و مملکت می‌راند و هرگز او 
را دردسری نبود و تبی نگرفت تا از متکبری 
و جباری که بود دعوی خدائی کرد... و هر که 
به خدائی او اقرار ندادی او را هلا ک‌کردی. 
روزی... بطریقی درآمد گفت لشکر فلان 
ملک آمد و قصد ولایت تو دارد. لرزه بر وی 
افتاد و هراسی و ترسی عظیم در دلش پدید 
آمد بر صنعتی که تاج از سر وی بیفتاد و 
زردروی گشت. و آن روز نوبت ا 
«یملیخا» [از اصحاب کهف ] بود که آب بر 
دست ملک می‌ریخت. و این شش کس [از 
اصحاب کهف ] نوبت کرده بودند که چون از 
غدست وی فارغ شدندی به دعوت به خانهة 
یکی از ایشان بودندی» و آن روز اتفاق را 
نوبت یملیخا بود. چون خوان بنهادند و دست 
به طعام بردند. یملیخا نخورد و همچنان 
متفکر و مضطرب نشسته, گفتند چرا طعام 
نخوری و بر طبع خود نه‌ای؟... گفت این ملک 
دعوی خدائی می‌کند و من امروز او را بر 
حالی دیدم از پیم و ترس که خدایان چنان 
نباشند و چنان نترسند... چون یملیخا این سر 
بر ایشان آشکارا کرد... بەیکبار آواز 
برآوردند که دقیانوس خدای نیت و جز 
آفریدگار آسمان و ژمین خداوند و جبار 
نست... - انتهی. و رجوع به دقیوس و به 
تفسیر ابوالفتوح رازی ج ۶ ص شود 
زرق و تلبیس و مکر دقیانوس 

گشت معلومشان که هت افسوس. سنائی. 
حال اصحاب کهف و دقیانوس 
فص تبخلوس و شهر فسوس. 
نگوی 3 پیشین نو نیرزد 

چو دقیانوس گفتی جو نیرزد. 
پس بخسبم باشم از اصحاب کهف 
به ز دقیانوس باشد خواب کهف 
یقظه‌شان مصروف دقیانوس بود 


ناق 


نظامی, 


خوابشان سرمایف ناموس بود. مولوی, 
مشهور و خفی چوگج دقیانوسم 

پیدا و نهان چو شعله در فانوسم 

القصه درين چمن چو بید مجنون 

می‌بالم و در ترقی معکوسم. 1 
- عهد دقیانوس: در عرف عام, کایه از 
گذشتذبیار دور و زمانهای دیرینه و باستان: 
کتاب عهد دقیانوس, مبل و صندلی عهد 
دقیانوس؛ یعنی بسیار دیرینه و کهنسال, 
دقيرة. (دز](ع | مسرغزار نسیکوی 
بسیارگیاه. (از مستتهی الارب) (از انسرب 
الموارد), دقر. دقرة. دفّری. 


خا کی‌رنگ و اندکی خال‌دار. (از ذیل اقرب 
الموارد از لسان). 

دقیق. [د](ع ص) باریک از هر چیز. 
(منتهی الارب). چیزی باریک. (دهار). 
خلاف غلیظ. (از اقرب الموارد). نازک. تنک. 
لطیف. (یادداشت مرحوم دهخدا): 

جاودان, قاری بنازد دوش دهر 

زین دقیقی و دقیق نادره. 

نظام قاری (دیوان ص ۲۵). 
چو در مشابهت اندک ملابت کات 
ماز دق دقیق مرا به دق ابتر. 
نظام قاری (دیوان ص ۰ ۲). 

- دقیق‌الخصر؛ باریک‌میان. لاغرمیان, 
(فرهنگ فارسی معین). 
- دقیق‌الفکر؛ نازک‌اندیش. نازک‌آنديشه. 
باریک‌اندیشه. (فرهنگ فارسی معین). 

- دقیق‌الظر؛ باریک‌بین. خرده‌بین. تیزپین. 
(فرهنگ فارسی معین): اما شاعر باید که 
سليم‌الفطره. عظیم‌الفکره. صحیح‌الطبع, 
جیدالرویه. دقیق‌السظر باشد... (چهارمقاله 
ص ۴۷). 
||باریک‌ین. (بادداشت مرحوم دهخدا). 
|اکار پوشیده و دورو. خلاف واضح. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). کار پوشیده. (دهبارا. 
امر غامض. (اقرب الموارد). ||کم‌خیر. (منتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). مرد بی‌خیر. 
(دهار). ||چیز اندک. (غیاث). ||اخوار. 
(دهار). ||([) آرد. (منتهی الارب) (دهار). آرد 
باریک. (غیاث). طحین. (آقرب الموارد). ج 
دقاق, أَقّ, دقائق. (ناظم الاطباء). 

- دقیق‌الخل؛ به فارسی آنرا گشن خرما و 
گردخرما خوانند. (از تحف حکیم مومن) (از 
فهرست مخزن الادویة). گرد نخل نر که نخل 
ماده را بارور کند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
|اگ وسند. (متهی الارب). شنم. (اقرب 
آلموارد). انزد پزشکان. سومین روده است. 
(از كشاف اصسطلاحات الفنون از بحز 
الجواهر). و رجوع به دقاق شود. 

دقیقا. زد قن] (ع ق) بطور دقیق. با دقت. 





بدکت. 
دقیقه. [ د قی ق / قٍ] (از ع ص, إ) دفیقه. 
مونث دقیق. ج» اة أیقاء. (از اقرب 
الموارد). در ناظم الاطباء جمع آن دقاق و 
دقائی ضط شده است. رجوع به دقیق شود. 
||نکتۂ باریک لطیفه. نازک‌کاری, (بادداشت 
مرحوم دهخدا): اندر داروهای مسهل 
آمیختن نه دقيقه بکار باید داشت از بهر آنکه 
هر دقیقه اندر این باب اصلی بزرگ است و 


۱-در متهی الارب. دقوان نت مونث 
باب آمده است. 


۰ دقیقه‌شمار. 


دقیقی. 





هرگاه طبیب از این اصلها غافلخ باشل منفعت 
دارو مضرت گردد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
به صد دقيقه ز آب درمنه تلخترم 


به سخره چشمٌ خضرم چه خواند آن دریا. 


خافانی. 
زیشان شنو دقيقة فقر از برای آنک 
تصیف را مصف بهتر کند بیان. خاقانی, 


افخای این سر و اظهار این دقیقه جایز 
نشمرده‌ام. (سندبادنامه ص ۱۷۵). طرار گفت: 
ای مهتر, نه همانا که او این دقیقه داند؟ 
(سندبادنامه ص ۲۰۹). 

هر چه هت از دقیقه‌های نجوم 


یا یکایک نهفته‌های علوم. نظامی. 
کاین درج کاسمان شه دارد 

وین دققه ‏ که او نگه دارد 

هیچکس راز خسروان چهان 

کس‌ندیدست آشکار و نهان, نظامی. 


استاد را پزورآوری بر من دست نود بلکه مرا 
دقیقه‌ای از علم کشت مانده بود که از من 


دریغ مي‌داشت امروز بدان دقیقه بر من دست 


یافت. ( گلستان سعدی). 

امید در کمر زرکشت چگونه بندم 

دقیقه‌ایست نگارا در آن ميان که تو دانی. 
حافظ. 

لب پیاله بوس آنگهی به مستان ده 

بدین دقیقه دماغ معاشران تر کن. حافظ. 


باریک‌بن: زقرس؛ طبیب حافق بسیارنظر 
دقیقه‌شناس. (منتهی الارب). 

| (اصطلاح عرفان) به معنی سر دقیق است که 
هر کس بر آن آ گاه‌نشود و مرتبت دقایق اجل 
از مرتبت حقایق است. (فرهنگ علوم عقلی 
از دستور العلماء ج ۱ ص ۱۰۴). 

||(اصطلاح نجوم) جزء شصتم است از درجه. 
(متتهی الارب). شصت‌يکي درجه و هر دقیقه 
شصت انه باشد. (از سفاتیح السلوم). یک 
حصه از شصت حصهء درجه و تمامی 
درجه‌های فلک سه صد و شصت باشد. 
بدانکه فلک را دوازده برج‌اند و هر برج راسی 
درجه و هر درجه را شصت دقیقه و هر دقیقه 
را شصت ثانیه. (غیات). سدس عشر درجه 
است. و اطلاق میشود بر سدس عشیر ساعت» 
و ه‌مچنین است حال در سابعد دقیقه از 
مرانب یعنی ثانیه‌ها و ثالله‌ها و غیر أن یعنی 
دقیقه را گاهی از درجه گیرند وگاهی از 
ساعت. (از کشاف اصطلاحات الفنون). از 
اجزای واحد زاویه است برابر یک شصتم 
درجه, و منقسم به ۶۰ ثانیه. (از دایرةالمعارف 
فارسی)؛ آفتاب را دو دور بوده یکی آنکه هر 
سیصد و شصت و پنج روز و ربعی از شبانر وز 
به اول دقِقة حمل بازآید به همان وقت و روز 


که رفته بود. (نوروزنامه). |[واحد زمان, 


سدس عثر ساعت. (از اقرب الموارد). شصتم 
جزء از هر ساعت. (ناظم الاطیاء). از اضعاف 
واحد زمان, برابر ۶۰ ثانیه. (از دایرةالمعارف 
فارسی). ج. دقائق. (از اقرب الموارد). ||کنایه 
از زمان بار کوتاه. چنانکه گویند: یک 
دققه صر کنید. (از ناظم الاطیاء). 

د قیقه‌شمار. (د قی ق / قي ش ] (نف مرکب, 
[ مرکب) دقیقه‌شمارنده. شمارندة دفیقه. آنکه 
یا آنچه دقیقه‌ها را بشمارد. ||عقریک در 
باعت که دقیقه‌ها را معلوم کند. (باددانت 
مرحوم دهخدا). عقربة بزرگ. در مقابل 
عقریک ساعت‌شمار یعنی عقر کوچک. و 
رجوع به عقربک شود. 

دقبقه گرفتن. (د قی ق /ق ڳ رتا 
(مص مرکب) نکته گرفتن. خرده گرفتن. ايراد 
گرفتن.انتقاد؛ | گر خواهی دقیقه بر تو نگیرند 
پیش از وقوع موعظه خود را از دوستان خود 

مپرس. (مجالس سعدی ص ۲۳). 

دقبقه گیر. (د فی ق /قٍ] (نف مرکب) 
دقیقه گيرنده. خرده گیر. ایرادگیر. مننقد. 
(فرهنگ فارسی معین). 

دقیقه باب. زد قی ق /ق ] (نف مرکب) 
دقیقه‌یابنده. يابندة دقیقه. باریک‌پین و 
دققه‌شناس و خرده‌دان. (آتدراج). کسی که 
کشف اشکالی را کند. و بباریک‌بین و 
نکته‌سنح. (ناظم الاطیاء). 

دقیقه یابیی. [دقی ق / ق ] (حامص مرکب) 
عمل دقیقه یاب. نکته‌سنجی. باریی‌بینی. 
درک لطائف و نکت. و رجوع به دقیقه‌یاب 
شود. 

دقیقی. [د] (ص سبی) منوب است به 
دقق به معنی ارد که معاملة ارد و اسیاب 
کرد ن آنرا میرساند. (از الاناب سمعانی). 

دقیقی۔ [3] (إ) لقب ابوالعسن حلوانی 


.| طبري زجوع به ابوالحسن الدقیقی شود. 


" فقققتی. [د] ([خ) ابومنصور محمدبن احمد. 


از شاعران بزرگ ایرانی در قرن چهارم 
هجری. مولد او را طوس, بلخ» سمرقند یا 
بخاراء و تاریخ وفاتش را در حدود سالهای 
۷ ۷۰« .ق.ضبط کرده‌اند. | گراز روی 
نبت او بتوان قیاس کرد. ظاهراً خود او یا 
خانواده‌اش به آردفروشی اشغال داشته‌اند. و 
خود بر دین زردشتی بود. بشهادت بعضی 
اشعارش, نخت ابومظفر چفانی را مدح 
می‌گفت. و در روزگار منصورین نوح و 
نوح‌بن منصور سامانی هرت یافت. او 
نخین سرایندۀ شاهنامه بود و هزار بیت 
دربارء داستان گشتاسب و ظهور زردشت 
بسرود و چون در جوانی بدست غلام خود 
کشته نشد به اتمام شاهنامه ک‌امیاب.نشد و 
فردوسی این هزار بیت او را عیناً در شاهنامة 
خود آورده است و در مقدمه آن ابیات تصریح 


کرده است که دقیقی را به خواب دیده و به 
خواهش او ابیات منظوم او را داخل اشعار 
خود کرده است. دقیقی قصیده و غزل نیز 
میسرود, و سخن‌گویان بزرگی چون عنصری 
و فرخی سیستانی از سبک وی پیروی 
کرده‌اند. (از دایرةالمعارف فارسی) (از 
فرهنگ فارسی معین). بدیع‌الزمان فروزانفر 
(سخن و سخنوران ج ۱ ص ۱۲) در مورد نام و 
لقب دقیقی چنین ارد: اسم او محمدین احمد 
ا ین دن ادا متضورین اة 
کنۀاو چنانکه محمد عوفی نقل می‌کند 
ابومنصور است. دو روایت اول در اسم متفق و 
در طرد نبت مختلفند, ولی این اختلاف 
چندان مهم نیست زیر در کتب و انساب گاهی 
جد را بجای پدر ذ کر می‌کنند. دز روایت.سوم.. 
یعنی اینکه نام دقیقی منصورین احمد است 
احتمال می‌دهيم که منصور از همان کلمۀ 
ابومصور کنيةٌ دقیقی تحریف و بجای اسم 
استعمال شده باشد و بنابراین اسم او به 
احتمال قوی ابومنصور محمدین محمدین 
احمد خواهد بود. کلم دقیقی که لقب ملم 
اوست از دقیق به معنی آرد گرفته شده و شاید 
خود در اوایل حال یا پدر یا یکی از اجدادش 
آردفروش بوده و بدین مناسبت مانند ثعالبی 
و فراء به دقیقی لقب یافته است. و اينکه محمد 
عوفی می‌گوید او را ببب دقت معانی و رقت 
الفاظ دقبقی گفتد» از قبیل مناسبات 
بعدالوقوع و مستلزم تمحلات نحوی است 
زیرا دقیق خود صفت [است ] و نبت بدان 
بی‌اشکال نیست و به لفت عربی در مثل این 
مورد دقیق الالفاظ و المعانی گفته میشود. و 
در مولاش هم تذکره‌نویان خلاف کرده او را 
بلخی با طوسی یا سمرقندی یا بخارائی 
صی‌دانند و بعضی سمرقندی بودنش را 
قوی‌ترين احتمالات شمرده» بقية اقوال را 
تضعیف می‌کنند. دقیقی از شعرای بلندمر ته و 
ارجمند زبان فارسی است. قطعات منفرقی که" 
از او پجاست نهایت قدرت طبع و قوت : 
اسلوب اين شاعر را نخان می دهد. ولی 
قمت بحر تقارب یا گشتاسامة او که 
فردوسی آن را در شاهنامه نقل کرده دارای 
ایبات مضطرب و سست و کلمات متناقض و 
مصراعهای مقطوع است و با دیگر اشعار او 
متناسب نیست و بهمان مایه می‌توان تصدیق 
کردکه دقیقی خیال وسیع و فکر عمق نداشته 
است - انستهی. دقسیقی را غر از اشعار 
گشتاسب‌نامه, قصاید و قطعات و ابیات 
پرا کنده‌ای است که چند بیت از آن برای نمونه 
نقل میشود: 

برخیز و برافروز هلا قبلٌ زردشت 


۱-به جزء شصتم درجه نیز ایهام دارد. 


دقیقی. 


دک. ۱۰۹۶۱ 





بنشین و برافکن شکم قاقم بر پشت تج 


بس کس که ز زردشت بگردیده دگربار 
ناچار کند رو بسوی قبل زردشت 
من سرد نیابم که مرا زآتش هجران 
آتشکده گفتهست دل و دیده چو چرخشت 
گردست به دل برنهم از سوختن دل 
انگشت شود بیشک در دست من انگشت 
ای روی تو چون باغ و همه باغ بنفشه 
خواهم که بنفشه چنم از زلف تو یک مشت 
آنکس که ترا کشت ترا کشت و مرا زاد 
وآنکس که ترا زاد ترا زاد و مرا کشت. 
کا ھا 
تا ملک مرو را چه فرماید 
زحل از هیبتش نمی‌داند 
که فلک را چگونه پیماید 
صورت خشمش ار ز هبت خویش 
ذره‌ای را به دهر بنماید 
خاک دریا شود بسوزد آب 
بفسرد نار و برق بخشاید. 
و نیز رجوع به گنج بازیافتة دبیررسیاقی (بخش 
نخست) شود. 
دقبقی. [د] ((خ) سسلیمان‌بن نبین‌بن 
خلف‌بن عوض, مشهور به تقی‌الدین. از ادیبان 
مصر در قرن ششم هجری است که بال ۶۱۳ 
د.ی.در قاهره درگذشت. او راست: اتفاق 
المبانی و افتراق المعانی. در لغت. لباب 
الالباب. در شرح الکتاب سيويه. آلات 
الجهاد و ادرات الصافنات الجیاد. (از اعلام 
زرکلی ج ۳ ص ۱۸۳ از ارشاد الاریب و بغية 
الوعاع). 
دقیقی. [د] ((خ) علی‌بن عبیدالله دقیقی 
بغدادی. مشهور به دقاق. رجوع به ابوالقاسم 
(علی‌بن...) و على (ابن عيداله...) شود. 
دقيلة. [د ل ] (ع ص.!) شاة دقيلة؛ گوسپند 
لاغر و خرد و خوار. ج. دقال. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و ابن سیده گوید 
قاعدة جمع دقيلة باید دقائل باشد. مگر اینکه 
بر حذف زائد باشد. (از اقرب الموارد). دقلة. و 
رجوع به دقلة شود 
دقیم. [د ق ] (خ) از اعلام است. (از سنتهی 
الارب). 
دقیوس. [د] (إِخ)' پادشاهی بود که بر غار 
اصحاب کهف مسجدی بنا ساخت. (از منتهی 
الارب). دسیوس امپراتور روم که از ۲۴۹ ت 
۱م. ساطنت کرد و در عربی دقیوس نامیده 
شده است. (ناظم الاطباء). نام او گایوس 
موس کینتوس ترایانوس دسیوس است که 
بال ۲۰۱ م. در پانونیا متولد شد و در ۲۴۹ م. 
به سلطتت رسید. او امپراطور روم بود و 
بسیب شکنجه دادن مسیحیان شهرت دارد و 
در جنگ با گتها بال ۲۵۱ م. بقتل رسید. 
اتخات كهف زا عاضر ای ام رانوو 


دانسته‌اند. توضیح اینکه همين نام دقيوس 
است که به صورت دقیانوس محرف شده 
است. (از فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
دقیانوس شود. 


دقیة. زد ی ] (ع ص) نمت مونث است از 


دقی. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ج“ 
دقایا. (اقرب لموارد.دفْوْ, رجوع به دقی و 
دفوی شود. 


دکتا. [د] (() نصیب و تقدیر. (پرهان). حصه 


و تصیب و بهره و تفدیر و قضا. (ناظم الاطباء). 
ااگدانی. (برهان). فقر و گدانی. (ناظم 
الاطباء). دق. و رجوع به دق شود. |زگدا. 
(برهان). گدا و مفلس. (ناظم الاطباء): 
بر سر خوان سخن لذت" ز من خواه که نیبت 
در اپای سخن هیچ سه کاسدک. 
سیف اسفرنگی (از آندراج). 
|[(ص) محکم و مضبوط. (برهان). محکم و 
استوار و مضبوط و سخت. (ناظم الاطباء). 
محکم و پایدار؛ 
ز چنیش طرازیده معمار دوران 
اساس بناهای این بقعه را دک. 
اثیرالدین (از آنندراج). 
||صدمه و آسیب و که (برهان). تصادم و 
ضرب. (ناظم الاطباء). کوبش. صدمه. آسیب. 
(از فرهنگ فارسی معین)؛ 
زآن روز یاد کن که کند همچو خا ک‌پست 
کوه‌تنت زبانة آتش به ضرب دک. 
کمال غیاث (از آنتدر اج 
|اسر, که به عربی رأس خوانند. (برهان): 
کسی‌را که نامش نیاشا بود 
دک و دیم او را تماشا کیم ؟ 
طیان بمی (از فرهنگ فارسی معین). 
تحلیق؛ بار ستردن دک. (دهار). 
= پددک ووز در نداول, بی‌اندام. با سر و 
شکلی با بدقياقه, بددهن. 
- دک و پوز؛ در تداول, سر و پوز. دک و 
دهن. (از فرهتگ فارسی معین). هیئت. قیافه. 
سر و وضع (با لحن تحقیر و تمسخر). (فرهنگ 
لغات عامیانه). 
- دک و پوز کاری را نداشتن؛ عرضة انجام 
دادن کاری را نداشتن. 
- دک و پوز کسی راله کردن؛ دک و دهن او 
را خرد کردن. 
دک و دندان؛ در تداول, سر و دندان. 
- دک و دندان کی را شکاندن؛ سر و دندان 
او را شکستن. 
دک و دنده؛ جمالزاده در فرهنگ لفات 
عامیانه گوید: بالاتنه. قمت از کمر به بالای 
بدن به اسخنای اطراف عالیه و دو دست. 
بیشتر در مورد اصابت ضربه یا صدمه‌ای به 
این قممت بدن این لفظ را بکار برند: دک و 
دنده‌اش را خرد کردم, دک و دنده‌ام ضربه 


خورده است و درد می‌کند - انتهی. اما 
محتمل هم هست که کلمه از توابع دنده باشد 
چنانکه رگ و روده و پک و پهلو و چک و 
چانه و جز آن. 

- دک و دوران؛ سعه و رفاه حال. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 

- دک و دهان (دهن)؛ در تداول سر و دهن. 
دک و پوز. (فرهنگ فارسی معین). دهان. لب 
و دندان و دهان, احیانا دو فک. گویند: فلان 
کس بد دک و دهن است؛ یعنی لب و دهان و 
دندانهایی زشت دارد. (از فرهنگ لغات 
عامیانه). 

< دک و دهن کی را خرد کردن؛ توی دهان 
وی زدن. (از فرهنگ لغات عامیانه)..دهان 
وی را خرد کردن. 

- دک و دهن نداشتن؛ عرضه و لیاقت 
نداشتن. قدرت بیان نداشتن. (از فرهنگ 
عوام). 

< دک و دیم؛ سر و صورت. چه دک به معنی 
سر و ديم به معنی صورت و رو بود. (برهان). 
|اسر آدمی که از کچلی موی نداشته باشد. 
(برهان). سر بی‌مو. (ناظم الاطباء). کی که 
چهارضرب زده باشد یعنی ریش و سییل و 
ابرو و مژه پا ک‌بتراشد و انرا دک و لک 
گفتندی, (از آنندراج), صورتی از دغ. دق. 

- دک و لک؛ دق و لق. خشک و خالی. (از 
برهان) (از آنندراج). 

- || صحرای بی‌علف. (برهان) (آتندراج). دغ. 
-||سر بی‌موی. (برهان) (آنندراج). دغ. و 
رجوع به دق ولق شود. 

|اکوه و صحرایی که از سبزه و علف و پوته و 
خار و خلاثه خالی باشد. (برهان). کوه بی‌بر 
و بی‌سیزه, و صحرای بی‌گیاه. (ناظم الاطباء). 
دغ. رجوع به دغ شود: آرض قرعاء؛ زمینی 
دک (مهذب الاسام [[درختی که برگهای 
آن تمام ریخته باشند. ||زمینی سخت که آنزا 
تتوان کندن. (برهان). زمین سنخت که پی 
برنگیرد. (شرفنامة منیری). ||پی دیواری که 
چیه بر بالای ان گذارند. (برهان). پایه. بنیان؛ 
ور به بزدان اقتدا کرده‌ست سلطان» واجب است 
شاه والا" برنهده چون حق نکو کرده‌ست دک. 

انوری (از آنندراج), 

دکت. [د کک] (ع مص) کوفته کردن کسی 
را بیماری. (از منتهی الارب). خردمرد کردن. 


۱-معرب از لائینی: 0665 

۲-در اصل چنین است و وزن آن صحیح 
نیت گویا «لوت» باشد به معلی طعام. 

۳-به این معنی مأخوذ از دک عربی است. (از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به د ک شود. 
۴-اين بیت در انندراج بعنوان شاهد برای 
معنی چهره امده است. 

۵-والا -والاد؛ دیرار. 


۶۲ دک. 


(المصادر زوزنى) (دهار) (تر مان القرآن 
جرجانی). ||بیمار گردیدن, و فعل آن مجهول 
بكار رود. (از متهی الارب) (از اقسرب 
الموارد). ||کوفتن و ویران كردن و هموار 
نمودن. (از منتهی الارب). کوپیدن و منهدم 
کردن و زدن و شکاندن دیوار را تا با زمین 
هم طح گردد. (از اقرب الموارد). شکستن و 
کوفتن چیزی تا با زمین هموار شود. (دهار). 
ویران ساختن ساختمان و دیوار. با خاک 
یکان کردن؛ كلا اذا دكت الارض دکاً دکا. 
(قرآن ۲۱/۸۹ نه چنین است چون کوفته 
شود زمین کوفتن کوفتتی. ||همواری زمین 
در بلندی و پستی. (سنتهی الارب). هموار 
نمودن پستی و بللندی زمین و پوشاندن 
حفره‌های آن را با خا کو هموار کردن آنرا. 
(از اقرب الموارد). |[روفتن خاک و برابر و 
هموار کردن آثرا. (از متهی الارب). انباشتن 


و هموار کردن خاک را. |[ریختن و افشاندن" 


خاک بر میت و مرده. (از اقرب الموارد). 
||انباشتن چاه را به خاک و پتهان کردن آن 
(از مستتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
برانباشتن چاه. (تاج المصادر یهقی) (دهار). 
|آراندن و دفم. (از ذیل اقرب الموارد از تاج). 
دقع کردن. (فرهنگ فارسی معین). ||بار 
کردن‌بر چهار پا بیش از توانایی او در حرکت. 
| ضعیف و ناتوان کردن تب کسی را. (از ذیل 
اقرب الموارد از تاج). || خسته كردن مرد كنيز 
خود را هنگام آرمیدن با وی بوسیله افکندن 
سنگینی خویش بر او. (از ذیل اقرب الموارد 
از تاج), 
دکت. [د ک‌ک] (ع ص) آرض دک؛ زمین 
کوفته و هموارکرده, و کذلک مکان دک. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). زمین 
کوییده و هموار. (فرهنگ فارسی معین). ج؛ 
د کوک. (منتھی الارب) (اقرب 
تجلی ربه للجبل جعله دکاء و خر موسی 
صعقا. (قران ۱۴۳/۷)؛ و چون خدایش برای 
کوه‌تجلی کرد آنراکوفته و ریزه‌ریزه قرار داد. 
و مسوسی بمیهوش به روی درافتاد. |[(ا) 
ریگستان هموار. ||توده. (منتهی الارب). ج. 
دکا ک.(منتهی الارب). 
دکت. (د] () لرزیدن, اعم از سرما یا از 
خوف یا به طلب چیزی. (لفت محلی شوشتر, 
نسخه خطی). دیک: دک‌دک (دیک‌دیک) 
لرزیدن؛ سخت لرزیدن خاصه از سرما. 
دکت. [د کک] (ع ص) درشت و سسطبر. 
(مسنتهی الارب). شدید و ضخیم. (اقرب 
الموارد). ||() كوه نرم. (منتهی الارب). كوه 
بهن. (دهار). کوه ذلیل و کوتاه. (از اقرب 
الموارد). ج دككة. (منتهى الارب) (اقرب 
آلموارد). 
دکت. ( د کک] 2 صا ج آدک. (مسنتهی 





الموارد): فلا , 


الارب). رجوع به ادک شود. || ج د کاء. (اقرب 
الموارد). رجوع به دکاء شود. 

دکت. [د) (() مخنف دوک, و آن آلتی است 
که‌نخ را بر آن تاب دهند. (لغت محلی شوشتر, 
نسخة خطی) و رجوع به دوک شود. 

دکت. [د] (فرانسوی. !) نوعی سگ با پوزه 
پهن. (یادداست مرحوم دهخدا). دگ. و رجوع 
په دگ شود. 

دکت. [د] (إخ) دی از دهستان السوت 
بخش معلم‌کلايةُ شهرستان قزوین. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات. بنشن, گردو و 
مختصر موه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 

دکت. [د) ((خ) دهی از دهستان بخش 
دشتیاری شهرستان ن چاه‌بهار. ۰ تن. 
آب.آن از پاران و محصول | 0 


...۰ است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۸). 


دکت. ز[د] ( اخ) دهی از دهتان قصرقند 
شهرستان چاءبهار. سکن آن ۱۵۰ تن. آب آن 
از رودخانه و محصول آن خرما و لبنیات و 
برنج است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
دکت. [د] ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
بساهوکلات ب‌خش دشتاری شهرستان 
چاءبهار. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۸). 
3کاء [د] (یونانی, پیشوند)" پیشوند بونانی به 
معنی ده (۱۰) که در مقیاسات سلسلة متری په 
معتی ده‌برابر است, ماند دکامتر = ده متر» 
دکالعر = ده لتر. (از داثر ةالمعارف فارسی). 
-دکا گرم؛ ده گرم. 

< دکالتر؛ ده لتر. 

- دکامتر؛ ده متر. 
دکا. [د] (اخ) دهی از دهستان الان بخش 
سردشت شهرستان مهاباد. اب ان از چشمه. 
(از فرهنگ جنر فیایی ایران ج ۴). 

:7[د ک کا] ((خ) دا کا. شهری به پا کستان 
شرقی (بنگال شرقی) و کرسی آن. (از فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به دا کاشود. 
۵کاء . [د ک کا] (ع ص) مونث آد گے شتر 
ماد بی‌کوهان یا پت‌کوهان. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ج, دک (اقرب 
المسوارد). |أكوبيدهشده و مسنهدم‌گشنه و 
ریزه‌ریزه گشتهٌ فاذا جاء وعد ربی جعله دکاء 
و کان وعد ربی حقاً. (قرآن ۹۸/۱۸)؛ و هرگاه 
وعدء پروردگارم آید آثرا ریزه‌ریزه می‌گرداند. 
و وعدۂ پروردگارم حق است. ||(() پحته زمين 
از خاک نرم. (منتهی الارب). تپه از گل که 
سخت نباشد. (از اقرب الموارد). |ازمین 
هموار. (منتهی الارب). ج دکاوات. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 
دکایر. [د] (!) ماه قیصری. اول آن مطابق 
است تقریبا با اول کانون اول و ست و هشتم 
آذرساه جلالی وسيزدهم دامر ماه 





دکارت. 


فرانسوی. (از یادداشت تت مرجوم ده‌خدا). .و 


رجوع به دسامبر شود. 
دکاپولیس. [د چ] ((ج)۲ ک لمذ مرکب 
بونانی به معنی «ده شهر». نام ائتلافیه‌ای است 
از ده شسهر باستانی: سکس وتوپولیس (- 
بیت‌شان = بیان), دیون, پلاء خذره, 
هیوس. جرّش, فیلادلفیا, ٍمّشق, راف انا و 
انا که نکی نها بجز سکوتوپولسی, در 
شمال رود اردن واقم بودند. این اخلافیه پس 
از جنگهای ۵ - ۴۶۲ ه.م. «پسومپیوس» 
سردار رومی, برای حفظ آنها در مقابل بهود و 
قبایل عرب و بعنوان یک اتحادیة گمرکی 
تشکیل گردید. و حکام رومی شام بر آنها 
نظارت کلی داشتند و این شهرها تابح خدمات . 
نظامی و مقررات مالی دولت روم بودند. 4 
دایرةالمعارف فارسی). 
دکاتره. [دت ز / ر ]([) ج منحوت دکتر. ج 
مصنوع فارسی‌زبانان به طنز برای دکستر. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا). 
دکادکت. [د د] (ع 0 ج دکدک [5 5 /د ډ]. 
د کداک. (اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
دکادیک. رجوع به دکدک و دکدا ک‌شود. 
دکاد بکت. [ذ] (ع لا ج دکدک [د د /د د ], 
د کداک. (اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
د کایک. رجوع به دکدک و دکدا ک‌شود. 
دکارت. (د] ((ع)۲ رنسه. فسیلسوف و 
ریاضی‌دان و فیزیک‌دان فرانسوی. او بسال 
۶ م. در لائ فرانسه متولد شد و در سال 
۰ درگذشت. دکارت پس از آنکه دورۀ 
تحصیلات خود را در فلسفه و ریاضیات بسر 
برد مدتی در نظام خدمت کرد و در جنگها 
شرکت نمود. عاقبت به پاریس برگشت و به 
مقام استادی دانشگاه رسید. سپس په سیاحت 
و سفر پرداخت و مدت بیست سال از عمر 
خودرا در هلند به عزلت ای > در 
سال ۱۴۴۹ ملک سوئد وی را به اسد ۳ 
دعوت کرد و دکارت اجابت نمود. ولی آب 
هوای شهر به مزاج وی سازگار تبود و او 2 
از چند ماه اقامت درگذشت. جنازه او رابه 
پاریس بردند و در کلیسای «سن‌تتن» دفن 
کردند.از آثار او کب ذیل را باید نام برد: ۱- 
e‏ برای رهبری فکر ؟ و ۱۶۳۸ 
آنرا نوشت  ,‏ - بحث دربارُ روش ۵ که به 
سال و تألیف آن فراغت یافت. ۳ - 
تفکرات سابعدطبیعی * که در سال ۱۶۴۱ 


1 - Deca, 2 - Decapolis. 
3 - Descarles, René. 

4 - Aègles pour la direction de 
۱۰ 

5 - Discours de ۱2۵ ۰ 

6 - Médilalions ۵ 


دکارتی. 


دکان. ۱۰۱۹۶۳ 





تحریر یافت. ۴ - اصول فلفه . که :یسال - 
۴ آنرا نوشت. ۵ - بحث دربارة عواطف 
روح" که بال ۱۶۵۰ تألیف یافت. تفکرات 
دکارت موجب ایجاد مابعدالطبیعة جدید شد. 
و اساس مکتب انکولاستیک را ویران کرد و 
روشی نو برای رهبری عقل ابداع نمود. این 
روش که بنام او کارتریانیم ۳ نامیده میشود 
در عبارت ذیل تلخیص می‌گردد: «برای 
وصل به حقیقت باید یک بار در زندگی خود, 
خویشتن را از همه عقایدی که پذیرفته‌اند 
خلاص کرد و از نو و از پایه, هم دستگاههای 
معارف خود را بنیاد نهاد». دکارت برای کب 
دانش روشی مخصوص اختیار کرده و بهر‌ها 
از أن برده و معتقد است که انسان بر تحصیل 
علم یعنی فهم حقیقت خلقت و معلوم ساختن 
مجهولات توانایی دارد. پیشینیان و 
مخصوصاً اصحاب اسکولاستیک گذشته از 
اينکه علمتان منحصر به اخذ گفه‌های 
دیگران بود. و تحصیل معرفت را عبارت از 
تعلیم کنب می‌داتند. وس کسپ علم را 
منطق - یعی فن برهان - يافته بودند. و حال 
آنکه قواعد منطق با همه درستی و استواری, 
مجهولی را معلوم نمی‌کند و فایدۂ حقیقی آن 
همانا دانستن اصطلاحات و دارا شدن قو 
تفهیم و بیان است, زیرا که برهان استخراج 
نتیجه است از مقدمات. پس هرگاه مقدمات 
معلوم نباشد تیجه نخواهد بود و تنها با قواعد 
منطقی. معلومی را نمیتوان بدست آورد. وا گر 
مقدمات درست در دست باشد نتجه خود 
حاصل است. عقل سلیم انان به فطرت خود 
قواعد منطقی را بکار میبرد و به این همه بحث 
و جدال منطقیان حاجت ندارد. وی ریاضات 
رانمونه و فرد کامل علم می‌داند و معتقد است 
که‌برای کشف مجهولات باید به همان راهی 
که ریاضیون پیش میروند کار کرد. و به 
ملاحظذ آنکه علم جز حاصل عقل چیزی 
یت پس همچنانکه عقل انسان یکی است 
علم هم یکی بیش نیست, همین علوم مختلف 
همه با هم مربوط و از سنخ واحدند و شخص 
عالم باید جامع همه باشد و میتواند باشد. در 
اسلوب عملیّات ریاضی دکارت طريقة 
تحلیل را پسندیده که پیشییان در هندسه 
بکار می‌بردند و متأخران در حاب نیز 
معمول ساختند و جر و مقابله نامیدند. 
دکارت اصول روش خود را در چهار قاعده 
بیان کرده: ۱ - هیچ چیز را حقیقت ندانم بگر 
اینکه پر من بدیهی باشد و در تصدیقات خود 
از شتابزدگی و سبق ذهن و تمایل بپرهیزم و 
نپذیرم مگر آنرا که چنان روشن و متمایز باشد 
که‌هیچگونه شک و شبهه در آن نماند. ۲ -هر 
یک از مشکلاتی که به مطالعه درآورم تا 
می‌توانم و به اندازه‌ای که برای تسهیل حل آن 


لازم است تسقسیم به اجزاء نمایم (عمل | دکالیی. (د ک‌کا] ((خ) لقب محمدین على 


تحلیل). ۳ - افکار خویش را بترتیب جاری 
سازم و از ساده‌ترین چیزها که علم به آنها 
اسان باشد آغاز کرده کم‌کم به معرفت 
مرکبات برسم و حتی برای آموری که طبعا 
تقدیم وتأخر ندارد ترتب فر ض کلم. ۴ - در 
هر مقام شمار؛ امور و استقصا را چنان كامل 
کتم و بازدید مسائل را به اندازه‌ای کلي سازم 
که مطمن باشم چیزی فروگذار نشده است. 
(فرهنگ فارسی معین از سیر حکمت در 
اروپا). 
دکارتی. [د]( ص نسبی) منوب به 
دکارت. حکیم مشهور فرانسه: فلغة 
دکارتیه. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 
دکارت شود. 
دکارتیه. [د تسی ی / ي ](ص نسبی) 
منوب به دکارت. حکیم فرانوی: فلقة 
دکارتیه. (یادداشت مرحوم دهخدا). دکارتی. 
رجوع به دکارت و دکارتی شود. 
دکاس: (د] (ع !) خواب که غلبه کند بر 
کی.(متهی الارب). نعاس و چرت. (از 
اقرب الموارد). پینکی. خواب سبک. 
دکاع. [د] (ع مص) مبتلی به علت «دکاع» 
گردیدن.(از متهی الارب). رجوع به دکاع(ع 
إ) شود. 
دکاع. [د] (ع !) بیماری سینة اسب و شتر, 
(منتهی الارب). بیماریی است که در سينة 
اسبان و شتران پدید آید و آن چون «خبطة» و 
زکام است انسان راء (از اقرب الموارد), 
دکاکت. [د] (ع إا ج د کہ (سنتهی الارب). 
رجوع به د کشو د. اج د كة. (اقرب الموارد). 
رجوع به د که شود. 
۵کا کسن. [د]) (ع!) ج د کان. (منتهی الارب) 
(آقرب الموارد). رجوع به دکان شود: نسق 
تصفيف یی ان رونق‌شکن رس لولو 
خوثات. [ثرجمة محاسن اصفهان آوی 
ص 4۵۴ 
دکالة. ( د ککا ۲۱0 (إخ) شهری است به 
مغرب مر بربر را. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
دکالیی. [د لا / د لا] (ع !) نام شیطان. (از 
متهی الارب). 
دکالی. [د ککا ] (اخ) لقب محمدبن علی‌بن 
عبدالواحد دکالی مصری, مکتی به ابوامامة و 
مشهور به ابن نقاش. مفسر و ففیه قرن هشتم 
هجری است. وی بال ۷۲۰ ه.ق.متولد شد 
و در ۷۶۲ ه.ق.در قاهره درگ‌ذشت. او 
راست: شرح العمدة. تخریج أحاديث الرافعی, 
السابق و اللاحق و المذمة فى استعمال هل 
الذمة. و اشعار نیکویی نیز دارد. (از الاعلام 
زرکلی ج ۷ ص ۱۷۷. از الدرر الکامنة و بغية 
الوعاة و شذرات الذهب). 


دکالی سلاوی, مورخ قرن چهاردهم هجری. 
از اهالی مغرب اقصی. او بسال ۱۲۸۵ ه.ق. 
در بلا متولد شد و در ۱۳۶۴ ه.ق.در فاس 
درگذشت. او راست: آدواح البستان فى اخیار 
لسدوئین و من درج بهما من الاعیان. اتحاف 
الملا باخبار الرباط و سلا الدرة اليتيمة فى 
اخبار شالة الحديثة و القديمة. السکک 
الاسلامية, الحسبة فى الاسلام. أحوال الهود 
فى المفرب و ضوء النبراس لدولة بنی‌و طاس. 
(از الاعلام زرکلی ج ۷ ص ۱۹۷). 

۵ کامونی. دم و) (اخ) دصی از دهستان 
یوسف‌وند بخش سلسله شهرستان خرم‌اباد. 
بيکتة ان ۷۲۰ تن. اب ان از رودخانه و 
محصول آن غلات و حبوب و لبنیات است. 
سا کنین این ده از طایفة یوسف‌وند هتد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ۶). 

دکان. [د ککا /د] (از ع [) دوکان. (منتهی 
الارب) (دهار). مرادف حانوت. (از آنندراج), 
حانوت. و أن معرب از فارسی است. (از 
اقرب الموارد). واحد دکا کین, و آن معرب از 
فارسی است. (از صحاح جوهری). صاحب 
تاج‌العروس (ذیل ماده دکک و دکن) در مورد 
ريش آن بنقل از لفویان گوید برخی آنرا 
مشتق از «دکاء» گرفه‌اند که به معنی زمین 
هموار و گسترده است که در این صورت نون 
آن زائد باشد. و برخی آنرا معرب از فارسی 
گویندو در این صورت نون آن اصلی است. و 
برخی آنرا وزن فعلان از «دک» دانند و برخی 
دیگر آنرا ال از «دکن» ذ کر کرده‌اند. حجرة 
داد و ستد و تجارت. جایی که در آنجا باط 
گسترده‌به معرض بیع و شرا در می‌آورند. (از 
ناظم الاطیاء): جایی که کاسب اجناس خود 
را در آن نهد و فروشد. (فرهنگ فارسی 
معین). خان. دکة. عرزال. کریج. (منتهی 
الارب). ج» د کاکین. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد)* 
آن رن از دکان فرودآمد چوباد 
پی فلرزنگش بدست اندر نهاد. 

رودکی (از سندپادنامه). 
بدو گفت آهنگر ای نیک‌خوی 
چه داری به دکان ما آرزوی. فردوسی. 

رسته‌ها ینم بی‌مردم و درهای دکان 

همه بربسته و بر در زده هر یک مسمار. 

فرخی. 


1 - Principes de la philosophie. 

2 - 12116 des passions 098 ۰ 

3 - ۰ 

۴ - در الاعلام زرکلی بقل از شذرات‌الذهب» 

منوب ان دکالی به قح اول ضط شده است. 
رجوع به دکالی شود. 


۶۴ دکان. 


همچو زنبور دکان قصاب ی ۳ 


درسرکار دهد جان چه کنم. ‏ خاقانی. 

ز پۍ آنکه دو جا مکتب و دکان دارم 

نه به مکتب نه به دکان شدنم نگذارند. 
خاقانی. 

صد رزمۀ فضل بازبسته 

یک مشتريم نه پیش دکان. خاقانی. 

بر در این دکان قصابی 

بی جگر کم نواله‌ای یابی. نظامی. 

هر دکانی راست بازار دگر 

مثنوی دکان فقر است ای پدر. مولوی. 

بر دکان بودی نگهیان دکان 

نکته گفتی با همه سودا گران. مولوی. 


و از آن پس ترک تجارت کنم و به دکانی 
بنشینم. ( گلستان سعدی). 


برخیز تا طریق تکلف رها کنیم 

دکان معرفت به دو جو پربها کنيم. سعدی. .. 
روز و شب هصرای و همدکان 

در دکان فرد و در سرای زنی. سعدی, 


فرج کلبة؛ دکان می‌فروش. (منتهی الارب). 
- امتال: 

دکان مال تو اما ناخنک مزن؛ این‌که بزبان 
گویدهمه چیز من تراست. عمل او برخضلاف 
آن باشد. (امثال و حکم دهخدا). اختیار این 
مال یا این کار با تو ولی بشرط اینکه 
زیاده‌روی نکنی. (از فرهنگ عوام). 

- دک ان آرای؛ آرایش‌ک ند دکان, (ناظم 
الاطباء). 

- |[دکان‌داری که از ستاع و کالای خود 
تحسین و تعریف کند. (ناظم الاطباء). 

- دکان آرایی؛ عمل آراستن دکان. 

- ||کایه از چرب‌زبانی و تلف کردن در 
فروختن کالای سهل به بهای گران. (آنتدراج). 


تحن و تعریف دک‌اندار از ماع و کالا ید . 
خود. (ناظم الاطباء). دکانداری. و رجوع به 


دکاندار ی شود. 


-دکان آواره کردن؛ بر هم زدن دکان و بر هم 


شدن. (آتدراج): 
بهائی بیخودی را چار کرده 
دکان عقل و دين آواره کرده. 

بهایی (از اندرا اج). 
< در دکان کی رابتن؛ کار و کب او را 
تعطیل کردن. از رونق انداختن کب و کار 


او 

آفتابم بایدی با چشم درد 

تا طبیان را دکان در بستمی. خاقانی. 
چون به صد جان یکدلی نتوان خرید 
دلفروشان را دکان دربسته به. خاقانی. 


دکان باز ا, دکان بسته؛۲ اصطلاحاتی انت 
که به دو نوع موسه از لحاظ روش آنها در 
استخدام کارگر اطلاق مشود. کارخانه‌ها و 
مات صمتی که فقط کارگران عضو 


" صراف فلک دکان برانداخت. 


اتحادیة کارگران را استخدام می‌کنند «دکان 
بسته» و آنهائی که خود را به این قید سقید 
نمی‌کند «دکان باز» خوانده میشوند. (از 
دایرةالمعارف فارسی). و رجوع به همین 
مأخذ شود. 
دکان باز کردن؛ گشادن دکان. (آنندراج): 
ا گر عشق دکان نمی‌کرد باز 
کجاخرج میگتت کالای ناز. 
ظهوری (از آندراج). 
- |]پنیاد نهادن چیزی با قصد فریب و اغواء. 
- دکان بالاتر گرفتن از کسی؛ رواج و رونق 
بیشتر از کار آن کس به کار خود دادن. روی 
دست پرخاستن؛ 
لعل او در دلیری استاد پود 
خط دکان ژاستاد بالاتر گرفت. 
میرخسرو (از آنندراج). 
جدکان برانداختن؛ بر هم زدن و از ميان بردن 
دکان. .جع کردن دکان؛ 
تا یافت محک شب از سپیدی 
خاقانی. 
ي؛ دکان بستن: 
دکان بربند عیسی کاندرین کان 
مسیحائی کم از بیماربی نیست. 
طالب آملی (از آندراج). 
دکان برتر گرفتن, تظیر: تخته پر سر استاد 
زدن. (امثال و حکم). روی دست برخاستن: 
بود شا گردخرد یکچند لک | کنون چو باد 
همتش زاستاد پرتر شد دکان برتر گرفت. 
سنائی. 


- دکان برستن 


-دکان برچیدن؛ بر هم زدن دکان؛ 
ضرر و نفع چون دکان برچید 
یاس اندر حقیقت است امید. 
حکیم حاذق (از آنندراج). 
- امثال: 
تأنردکان برچیده شد؛ اتظار نفع پیشین حالا 
بی‌جاست. (از امشال و حکم). 
= دکان بتن؛ مقابل دکان گشادن و باز 
کردن.(آنندراج): 
کمر باز چو آن پرحجاب می‌بندد 
دکان جلوه گری آفتاب می‌بندد. 
تأثیر (از آنندراج). 
ز ناتوانی چشمت جهان چو گشت خراب 
طبیب را نبود چاره جز دکان بستن 
میرخسرو (از آنندراج). 
<- دکان پهلوی دکان کی باز کردن؛ در 
اصطلاح عامه, با کی در کب یا در هر کار 
دیگری رقابت کردن. (از فرهنگ عوام). 
- دکان در رو انتادن؛ بر هم زدن دکان و بر 
هم شدن. (انندراج)؛ 
ای سرشک دمبدم سهل است گر مفلس شدن 
داد خواهد گشت فرصت چون دکان در رو فتاد. 
سیح کاشی (از آتدراج). 


دکان. 


- دکانی را بستن؛ کسبی را تعطیل کردن. 
متاعی را از رواج انداختن. ترک آن کار 
کردنة 
بغیر از زیان ت در خودفروشی 
| گرسود خواهی ببند این دکان را. صائب. 
- دکان کی بربستن؛ کب او را از رونق 
انداختن؛ 
شهد لبهای تو دکان طبیبان بربست 
دست در دامن تیغ نگهت مرهم زد. ۱ 
نظیری (از انندراج). 
- دکان کی را تخته کردن؛ مقابل دکان 
گشادن.(از آنندراج). دست او را از شغلی پا 
نفعی یا امری کوتاه کردن. (فرهنگ عوام): 
زلف بتان ز شانه دکان تخته می‌کد ۱ 
از شرم حلقه‌های خط مشکبوی تو. ی 
فضل علی‌بیک امتیاز (از انندراج)- 
چنان علم بسخن شد نهال خامة من 
که تخته کرد دکان انوری و سمدی راء 
تأثیر (از آندراج). 
- دکان به دولاب گشتن؛ به مال دیگران 
خرید و فروخت کردن. (آنندراج): 
خانه اباد به معموری سیلاب کند 
تاجری را که به دولاب دکان می‌گردد. 
صائب (از آنندراج). 
- دکان چیدن؛ اشیاء را جداجدا چیدن تا هر 
کس ‌هرچه خواهد فرا گیرد.(از آنندراج): 
ز سودایت نوا گرگشته‌ام با این پریشانی 
دکان ارزو چیدم تماشا کن چها دارم. 
عالی (از آنندراج), 
از متاع عاریت بر خود دکانی چیده‌ام 
وام خود خواهد ز من هر دم طلبکار خدا, 
؟ (از انتدراج). 
- دکان طبیب؛ محل طبابت وی. دکه‌ای که 
پزشک در آنجا به درمان بیماران پردازد: 
درد فراق را به دکان طبیب عشق 
بیرون ز صر چت مداواء من آن کنم, 


. خاقا 
- دکان گرد آوردن؛ کنایه از رونق روز ۳ 
و رواج یافنتن متاع. (آنندراج), ۱ 
- دکان گرداندن؛ کنایه از رونق بخشیدن 
بازار و رواج دادن آن. (از آنندراج): 
عیش را بازار گرم از گردش ساغر بود 
همچو ساقی کس نگرداند دکان زندگی. 
اشرف (از آندراج). 

فتاده‌ای به دیاری که جنس دانش را 
نمی‌خرند ا گرصد دکان بگردانی. 

شانی تکلو (از آنندراج). 
- دکان گردیدن؛ کنایه از گرمی بازار و پرمایه 
بودن دکان. (غیاث). رونق بازار و رواج یافتن 


1 - Open shop (afi). 
2 - Closed shop .(انگلیی)‎ 


دکان. 
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متاع. (از آنتدرا اج): ین 
گشت‌سودای وام مايه سرگردانی 
آری از گرمی بازار دکان میگردد. ۲ 
اشرف (از انتدراج). 
نمرده عمر کی جاودان نمی‌گردد 
را انش دای ان نس کرد 
صائب (از آنندراج). 
سدکان گرفتن؛ کنایه از رونق بازار. 
(آنندرا اج). 
دکان گرم ساختن؛ کنایه از رونق دادن 
بازار. (از آنندراج): 
نهان شد شمع در فانوس و بی‌تاب است پروانه 
به تقریبی دکان خویش خوبان گرم می‌سازند. 
غنی (از آنندراج). 
-دکان گشادن؛ پهن کردن باط : 
چو خلق جمله به بازار جهل میرفتند 
همی ز بیم نیارم گشاد دکان را. ناصرخىرو. 
- || آغازیدن به ارائۀ متاعی یا چیزی: 
چو بر لمل معنی گشاید دکان 
بدخشان بدخشان براید ز کان. ۱ 
ظهوری (از آندراج). 
- دکان نهادن؛ گشادن دکان. متاع عرضه 
کرد 
بر طرف لب تو جان عیسی 
از نیل و بقم دکان نهاده. 
تا ظهوری در سخن دکان نهد 
رخصت شاه دکن می‌بایدم. 
ظهوری (از آنندراج). 
.- دکان وا کردن؛گشادن دکان. دکان باز 
کردن.(آنندراج): 
مهره گل گردد از گرد کادی آقاب 
هر کجا حسن گلوسوز تو دکان وا کند. 
صائب (از انندراج). 


خاقانی. 


- به دکان آمدن؛ آمادۂ فروش شدن. به بازار 
آمدن عرضه و فروش راء 

شد توت سد و انگور رسید 

وآن توت سیاه آمد په دکان. بهار. 
- پنج دکان شرع؛ کنایه از اصول دین و 
مذهب. رجوع به پنج دکان شرع در ردیف 
خود شود. 

- هفت دکان؛ کنایه از هفت کشور در هفت 
اقلیم باشد. (آنندراج): 

از این دو عقاقیر صحرای دلها 


در این هفت دکان گیائی نیابی. خاقانی. 
- همدکان؛ معاشر و شریک در کسب و کار. 
شریک دکان کسی؛ 

روز و شب همسرای و همدکان 

در دکان مرد و در سرای ژنی. سعدی. 


و رجوع به همین ترکیب در ردیف خود شود. 
||فیروزآبادی در قاموس می‌گوید «و فیروز 
قباد دکان قرب الابواب». مرحوم دهخدا در 
یادداشتی در مورد این گفۀ فیروزآبادی 


چنین آورده‌اند: نمی‌دانم مرادش از دکان 
چیست. ایا به معنی شهر و یا قریه است و یا 
دکان را که به ممنی حانوت گفته‌اند یکی از 
محانی حانوت قریه‌ای یا شهری است که در 
آنجا شراب بار افکنند و رز بار باشد. و 
موید این معنی شاید دکان نام قریه‌ای بین 
همدان و کرمانشاه باشد و شاید در انجا هم 
شراب خوب بوده است. ||کنایه از وسيل 
معاش و کاسبی بر وجهی که آميخته به زرنگی 
و تردستی باشد: زنان گفته بودند چتانکه 
جیلتها و دکان ایشان است که این خداوندزاده 
را بته‌اند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۵۷۷), و 
رجوع به دکاندار و دکانداری شود. ||[دوکانچة 
هموار و برابر که بر وی نشیند. (منتهی 
الارب). دکه‌ای که برای جلوس و نشتن 
ساخته باشند. (از تاج العروس). بنائی که 
قسمت بالای آن را برای نشستن مسطح کنند. 
(از تاج العروس). مصطبه‌مانندی که بر آن 
نند و آن از مادة «دکک» است, و برخضی 
نون آن را اصلی دانند. (از اقرب الموارد). 
نیمکت, و کرسی, و تخته‌ای که روی آن 
می‌نشیند. (ناظم الاطباء). مصطبد. مَنامة. 
(منتهی الارب). سکو. تخت. که از جر و 
سگ برمی‌آورده و بر آن می‌نشته‌اند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): بر من بیش از آن 
نبود که بر در خویش دو دکان کردم و آنرا 
دکان داد نام نهادم و هر ماهی دو روز تا نیم 
آنجا بنشستمی. (ترجمة طبری بلعمی). 
شگفت آیدم چون پسر خوانیم 


به دکان بر خویش بشانيم. فردوسی. 
دکانی برآورده پهلوی دریا 

بدان تا بدان می‌خورد شاه صفدر. فرخی. 
من که بوالفضلم و قومی بیرون طارم به دکانها 


بودیم-نشنته در انتظار حتک. (تاریخ بیهقی 
ج اب۱۸ درون سرای دکانی بود 
سخت دراز پیش از بار انجا بنشستندی, 
(تاریخ بهقی ص ۱۳۴). امیر برنشست و به 
دشت شابهار امد و بر ان دکان بنشست. 
(تاریخ هقی ص‌۵۶۸). امیر بر کران دکان 
فرمود تا پل و مهد را بداشتند. (تاریخ پیهفی 
ص ۲۸۲ 

خوش آمدش و شد بر دکانی ز راه 


برآسود لختی در آن سایه گاه. اسدی. 
یکی حوض زیر ستون از رخام 

برش بسته دکانی از سیم خام. اسدی. 
به یک روی دکانی از زر تاب 

عقیقش همه بوم و در خوشاب. آسدی. 


عرض دیوان [اندرون کعبه ] یعنی شخانتش 
شش شبر است و زمین خانه را فرش از 
رخامست همه سیب. و در خانه سه خلوت 
کوچکت بر مثال دکانهاء یکی مقابل در و دو 
بر جانب [جنوب) و شمال. (سفرنامة 


اصرخسرو چ دبیرسیاقی ص۶٩4‏ صفت 
دکان که میان بساحت جامع است و سنگ 
صخره که پیش از ظهور اسلام آن قبله بوده 
است. بر میان أن دکانی نهاده است و ان دکان 
از بهر آن کرده‌اند که صخره بلند بوده است و 
نتوانسته‌اند که انرا به پوشش دراورند» این 
دکان اساس نهاده‌اند سیصدوسی ارش در 
سیصد ارش. (سفرنامه ناصرخسترو ص ۲۵). 
در میان مسجد [مسجد یاسمن در شهر 
طبریه ] دکانی بزرگست و بر وی محرابها 
ساخته و گرد بر گرد آن دکان درخت یاسمن 
تشانده. که مسجد را به آن بازخوانند. 
(سفرنامة ناصرخضرو ص ۲۱). پیشین از 
ملوک عجم دکانی باختندی و پر اسب بر 
انجا رفتندی تا متظلمان را که در آن صحرا 
گردبودند همه را بدیدندی و داد هر یک 
بدادندی, (سیاستنامه). دکانی بلند کرده بودند 
در پیش میدان و چاهی کنده فرمود تا مزدک 
رابگرقند و بر آن دکان تاسینه در چاه کردند. 
(سیاستنامه). گویند یزدجرد شهریار روزی 
نشسته بود بر دکان باغ سرای. (نوروزنامه, 
فخرج أبوعلی [ابن الهیشم ] و معه کتابه و کان 
ابوعلی قصيرالقامة و على باب الضان دکان 
فصعد آبوعلی الدکان و دفع الکتاب الى 
صاخب مصر. اس صوآن الحكمة ن۷۸ 

سنگ خون گرید بعبرت بر سر آن شیثه گر 

کزهوا سنگ عراده‌ش در دکان افشانده‌اند. 


خاقانی, 
- دکان زدن؛ بپای کردن مصطبه. سکو 
ساختن: 

دو صف سروین دید و آبی و نار 

زده نز دکانی از هر کنار. اسدی. 


ا|کارخانه. ||برآمدگیهای نرم و غارچی شکل 
بروی درختان. ||هیمه و آنچه بدان آتش 
افروزند. (از ناظم الاطباء) ۱ 
دکان. زد ک‌کا ] (اخ) دهی است به همدان, 
(منهی الارب). قریه‌ای است در نزدیکی 
همدان. (از معجم ابلدان). نام قریه‌ای بزرگ 
مان کرمانثاه و همدان و آن را باایوب و 
ابوایوب نیز گویند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دکانچه. زد ک کا /چ / ج ] (!مصغر) مصغر 
دکان. دکان کوچک. (ناظم الاطباء). دکان 
خرد. (آنندراج). دکانک. و رجوع به دکان 
شود. || تخته‌ای باشد پیش دکان که دک‌اندار 
متاع و کالای خود را بر آن عرض نماید. 
(انندراج). تخته‌ها و کرسی که در جلو دکان 
جهت عرض متاع و کالا قرار مي‌دهند. (ناظم 
الاطباء). پیشخوان. ||دکه. (زمخشری). 


۱-به سه معنی اخیر در ناظم الاطباء دکان با 
تخفیف کاف آمده است و جای دیگر هم دیده 
اد 





۶ دکاندار: 


دکتور. 





مصطبه. (تفلیسی). طاقچه. داشت مرحوم 
سکوی جلو دکان. (ناظم الاطباء)؛ در دالان 


حکم دهخدا), چرب زبانی کردن. تملق کردن. 
با سخنان چرب و نرم دیگران را فریفتن و 
غافل کردن. (فرهنگ عوام). 


بر دکانچه‌ای نشستم. (رضحات علیبن | دکان داود. [د ک کا ن وو ] (اخ) دخمه‌ای 


حسین کاشفی). ابونصر در سنه مذکوره 
صمصا‌الدوله را بقتل رسانید. مادرش را نیز 
کسته و آن دوقيل را در دک‌انچه سرای 
عمارت دفن كردتد. (حبيب السبر). 
دکاندار. [ دک کا /د](نف مرکب) 
دکان‌دارنده. دارنده دکان. صاحب دکان. 
(ناظم الاطباء), کاسب. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
در پیش هر دو هر دو دکاندار آسمان 
استاده‌اند هر چه فروشند می‌خرند. 
ناصرخرو. 
جان شد اینجا چه خا ک‌بیزد تن 
که‌دکاندار از دکان برخاست. 
|اکاسب چرب‌زبان که از کالا و متاع تصین 
می‌کند. (ن_اظم الاطباء). چرب‌زبان و 
مشتری‌گیر. و رجوع به دکانداری شود: 
تا بود گربه مهتر بازار 
نبود موش جلد و دکاندار. ستائی. 
|| کلیه‌دار. (یادداشت مرحوم دهخدا). |[ریائی 
و عرضه کنندة‌متاع فریب. 
دکانداری. [ دک کا / د] (حامص مرکب) 
عمل دکاندار. داشتن دکان. کاسبی در دکان. 
(فرهنگ فارسی معین). کسب. (ناظم 
الاطباء). ||کلبه‌داری. (یادداشت مرحوم 
ده خدا). |اک‌نایه از چسرب زبانی و 
تعریف‌کنندگی. (برهان). چرب‌زبانی و تکلف 
کردن در فروختن کالای سهل به بهای گران. 
دک ان‌آرایسی. (آنندراج). چرب‌زبانی و 
خو شآمدگویی. (لغت محلی شوشتر, نسخة 


خطی). چرب‌زبانی. تعریف و تحسین. (ناظم تا 


خاقانی:- 


است نزدیک سرپل‌زشاب در سنگ در اینجا 
صورت مردی برجته در سنگ کنده شده, 


این مرد لباس مادی بر تن و بَرسَمی بدست 
دارد و در حال عبادت ایستاده است. (از 


دکانک. زد ک‌کا /د نّ] (| مصغر) سصئر 


دکان. دکان کوچک. دکه. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). دکانچه. ||دکان خرد که اطفال 
یبازیچه سازند. دکان که کودکان بازیچه را 
سازند. دکان‌ماتندی که کودکان بتقلد 
دکانهای حقیقی برای بازی سازند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). [اسکوی خرد. صفة خرد. 


دکافه. (دک‌کا ن /ن] () طلل. تخت. 


نشود. (یادداشت مرحوم دهخدا). 


دکانی. زد ک‌کانسیی ] (ع ص نسبی) 


منسوب به دکان. |صاحب دکان. (اقرب 
الموارد). 


ای ارا از آفرب لسواری) رجوع ب 
دکاء شود. 


دکقو. [د تْ] (فرانسوی, )۱ عنوانی برای 


کسی که درجات عالي علمی را پیماید. آنکه 
بالاترین مراحل علمی را طی کرده در 
رشته‌ای به درجه اجتهاد رسیده: دکتر ادبیات» 
دکتر حقوق, دکتر فلسفه... (فرهنگ فارسی 
معین). دارنده درجذ دکتری» که عالی‌ترین 
درجه‌ای است که دانتگاهها اعطا می‌کنند. 
این‌لفظ در دور رومیان به هر کس که درس 


الاطباء). گفتن فروشنده با زرنگی و حیله داد کته ميشد. در اواخضر قرون وسطی 


مدح کالای دکان را. تمجید و توصیف به 
خوبی از کالای خود. ستودن دکاندار کالای 
خویش را. (یادداشت مسرحوم دهخدا), 
بازارگرمی. چاپلوسی. تملق: 
از دکانداری نیارد هیچ کی روزی بدست 
کی به شاهین ترازو میتوان کردن شکار, 

غنی (از آتندراج). 
می‌رمم از هرکه ایما خودفروشی می‌کند 
مشتری کی می‌توان کرد از دکانداری مرا. 

ایما (از انندراج). 
ارا و حیله و عوام‌فریبی علماء سوء. ریا و 
سمعه و گربزی برای نمودن دیانت و امانت: 
ایجاد مذاهب در دین‌ها پایه‌اش بر دکانداری 
است. (یادداشت مرحوم دهخدا). ` 
- دکانداری کردن؛ کالای دکان خویش را 
ستودن. عامه یا مریدان خویش رابا صورت 
اعمال نیک یا گفتارهای نغر فریفتن. (امثال و 


عنوانی افتخاری بود برای کانی که بجهت 
فضایل شخصی و علم و دانش شهرت داشتد 
و در این صورت معمولاً صفتی که 
خصوصیت شخص محسوب میشد به آن 
ملحق می‌کردند. با سازمان یافتن دانشگاهها 
در قرون ۱۲ و ۱۳ میلادی مقررانی برای حق 
تدریس و استعمال عناوین دانشگاهی وضع 
شد. و این عناوین در آغاز جواز تدریس بود. 
بتدریج که نظام درچه‌ای در کار آمد, درجات 
دکتر و «ماستر» که تا ان زمان کمابیش معادل 
بشمار می‌آمدند. از یکدیگر متمایز شدند و 
درجۀ «بچلر» یا لی‌انس شرط مقدماتی نيل 
به این درجات گردید. امروزه اتمام تحصیلات 
معین و نوشتن رس دکتری یا «تز» قابلقبول 
تقریاً در همه جا شرط لازم نيل به درجة 
دکتری است. (از دایرةالسمارف فارسی). 
مرحوم دهخدا طی چند ییادداشت چنین 





آورده‌اند: این کلمه از «دستور» ایرانی به 
معنی رئیس و پیشوا در دين زردشتی آمده 
است. و کلم دستور تا امروز به معنی رئيس 
دینی زرتشتی باشد و نیز علمای بزرگ راء 
حتی در دور اسلام. دستور می‌نامیدند و این 
کلمه‌به معنی دکتر اروپایی معمول بوده است. 
چنانکه حکیم عمرین ابراهیم نیشابوری را په 
همانگونه که حجةالحق می‌گفتند «دستور» نیز 
میخواندند. ابوالحن بیهقی (متوفی در حدود 
۵ «.ق.) در کتاب خود موسوم به حکماء 
الاسلام (تتمة صوان الحکمة) در ترجمة 
حکیم خیام نیشابوری گوید الدستور 
الفيلسوف حجةالحق عمربن ابراهیم الخیام. و 
این کلمه بحوسط مسیحیان ایرانی در اول 
داخل کلیسا شده و سپس از آنجا تممیم یاف 
و به دیگر تشکیلات علمی و ادبی راه یافته " 
است. و از جمله دستورهای مسیحی یکی 
یوحنا الامشقی است که در قرن هشتم 
مسیحی مبزیسته است - اتهی. و رجوع به 
ترکیب ذیل شود. 
- دکتر کلسا؛ عنوانی است که کلیسای 
کاتولیک رومی به بعضی از فضلای پیرو آن 
کلب اعطا کرده است. از شرایط نیل به این 
عنوان خدمات عمده به پیشرفت اصول عقاید 
کسلیساو تقوای بسیار است. از نخستین 
دکترهای کلیسا در شرق قدیس یوحنای 
زرین‌دهن و قدیس باسیلیوس, و در شرب 
قدیس گسسرگوریوس کسبیر: قدیس 
آمبروسیوس, قدیس آوگوستینوس, و قدیس 
هیرونوموس را می‌توان نام بسرد. (از 
دایرةالمعارف فارسی). 
|اطبیب. پزشک. معمولا به دکتر طب اطلاق 
می‌شود. پزشکی که دارای مرتبة عالی در 
تحصیلات پزشکی است نیز دکتر است اما در 
تداول بر هر طبیب و پزشک. دکتر اطلاق 
کنند. ۰ E‏ 
دکقرا. (د ت ] (فرانسوی, !۲4 درجه دکبزی» 
دکتری. اجتهاد. (فرهنگ فارسی معین). e‏ 
دکترس. [د ت ر] (فرانوی. 0" خانم 
دکتر (بیشتر در مورد پزشک زن استعمال 
شود). (فرهنگ فارسی معین). 
دکتری. (د ت) (حامص) دک‌تر بودن. 
اجتهاد. دکترا. (فرهنگ فارسی معین), رجوع 
په دکتر شود. 
دکترین. (د] (فرانسوی, !)۲ نظرید. اندیشه: 
فکر. (فرهنگ فارسی معین). 
دکتور. [د] (معرپ, |) تلفظ و املاء «دکتر» 
در زبان عربی. رجوع به دکتر شود. 








1 - ۰ 2 - Docloral. 
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دکجی. 


دکل. ۱۰۹۶۷ 





دکچی. د / دک ) () فرموک راگویند وان ٠‏ 


ریمان رشته‌شده است که مانند بیضه در 
دوک پیچیده شده باشد و به عربی نصله 
خوانند. (برهان). آنچه زنان بر دوک ریسند 
ماتند بیضه, و آنرا گروهه نیز گویند. (انجمن 
آرا). 

دکد! کت. [د] (ع ) ریگ انباشته و برابر 
شده. یا ریگ چسفیدة برهم‌نشسته» یا زمین 
درشت. (متتهی الارب). دکدک. ج د کایک. 
د کادیک.(اقرب الموارد). 

دکتدکت. [(د د] (إ صوت) حکایت حالت 
انقباض و انباط بدن از سرما. لرزیدن بدن 
بشدت و سختی: (لفت مخلی شوشتر. نخ 
خطی). 

- دک‌دک (دیک‌دیک) لرزیدن؛ سخت بلرزه 
درآمدن بدن از سرما یا از ترس, و رجوع به 
دک شو د۵. 

دک دکت. [د د] (ع | صوت) اسم صوتی 
است که بدان خروس را زجر کنند. (از منتهی 
الارب) (از ذيل اقرب الموارد). 

دکدکت. [د د / د د] (ع ا) به معنی دکدا ک 
است. ج. د کایک. د کادیک.(از اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). رجوع به د کداک‌شود. 
دکدکة. [د دک ] (ع مص) پر کردن حفره را 
از خا ک.(از اقرب الموارد). |أزدن شتر نر 
ماده‌شتر راء (از ذیل اقرب السوارد. بتقل از 
تاج). ۱ ۱ 
دکر. al‏ اوازه و تنا و شرف و آن لغتی 
است در «ذ کر» مر ربیعه راء (از منتهی الارب). 
رجوع به ذ کرشود. ||بازیی است مر سیاهان و 
زنگیان را. (از منتهی الارب). 

دکو. ( د ک] ((خ) نام آبی است مسیان 
آذربایجان و شروان. (غیاث از شرح خاقانی). 

دکران. [د] () دوک که بر آن زیتعان 
می‌تابند و به عربی آنرا مبرم خوانند. (از 
اننذراج). و در ساير ما خذ دیده نشد. 

3کواوند. [] () گیاهی است که عرب آنرا 
شاصلی گوید. (از تاج المروس. ذیل مادة 
شصا). 

دک زدن. (د ر د] (مص مرکب) گدایی 
کردن. کدیه. (بررهان). 

دک زدن. [د ر ] (مص مرکب) لرزیدن 
بدن خواه از سرما یا خوف یا در طلب چیزی. 
(لغت محلی شوشتر نسخه خطی). دک‌دک 
لرزیدن. 

دک زدن. (دزد] (اسص مسرکب) 
چهارضرب زدن, یعنی ستردن موی ریش و 
پروت و ابرو و مژه. و اینجا زدن معنی بریدن 
دارد یا چنانکه در ریش معمول است بسیار 
کوتاه کردن است ابا نه چنانکه در تراشیدن. 
رجوع به دک زده شود. 

دک زده. [ در د /د]انمف مرکب) 





شخصی را گویند که چارضرب زده باشد و 
یعنی ریش و بروت و مزه و ایرو رادر هم 
تراشیده باشد. (برهان) (آنندراج). و در 
ایتصورت زدن به معنی دور کردن و بریدن 
خواهد بود. (انندراج), 

دکس.[د)(ع مص) خاک زدن بر روی 
کسی. (از منتهی الارب). پاشیدن خاک بر 
کسی. (از اقرب الموارد از محیط المحیط). و 
اقرب الموارد در غلطنامة خود آنرا بقل از 
لسان العرب و القاموس السحیط. به سعنی 
«حشو» و پر کردن چیری راء تصحیح کرده 
است. 

دکس. [دکَ ] (ع مص) نشستن بعض چیزی 
بر بعض. (از متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دکسترین. [د] (فرانسوی, !۲4 یکی از 
تیدراتهای کربون, که فرمول کلی آن مانند 
نشاتنثة است ولی مولکول آن کوچکتر و 
درهم‌پیچیدگی آن کمتر است. دکسترینها از 
«چندقنده‌ها» هستد» و محصول متوسط 
ئیدرولیز نشاسته می‌باشند. دکسترین تجارتی 
(معروف به صمغ بریتانیایی) ‏ گردی است 
بیو و بی‌رنگ یا مايل به زردی, که 
مخلوطش با اب» خمیر چسبنده‌ای تشکیل 
میدهد و بعنوان چسب زدن تمبر پست بکار 
میرود. (از دایرةالمعارف فارسی). 

دکش,.[د ک ] (ص) در اصطلاح عاميانه, 
شخص ست و بلندقد. (از فرهنگ فارسی 
معین). دیلم. دیلاق. 

دکت شدن. [د ش د] (سص مرکب) در 
تداول, رفتن به نهاتی. رفتن به خفا و نهانی. بی 
اطلاع دیگران پشتاب و سرعت رفتن چنانکه 
هیچ کس نبیند. به چستی و چالا کی و بی 
آ گاهی حاضران بشتاب غاب شدن. جم 
شدن. اضر هرازب(یادداشت مرحوم دهخدا). 
رفن کات از جایی بمناست آنکه 
وضع و موقع را موافق برای ماندن خویش در 
آنجا یا آن کار احاس نکند. (از فرهنگ 
لغات عامیانه). ||از سر واشدن. 

دکفن. [د ف ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهتان نهزود بخش راین شهرستان بم. (از 


فرهنگ جغرافیایی اران ج۸). 

دککت.(دکَ ] (ع مص) بی‌کوهان بودن شتر, 
(منتهی الارب). 

دککت. [دٍ کت ] (ع () ج د کذ. (ناظم الاطباء). 
رجوع ٻه دکة شود. ‏ ` 


دککت. [ دک ] (ع ص |) شتران شکستهسنام. 
(از ذیل اقرب الموارد از تاج). 

دک کردن. [ دک د] (سص مرکب) در 
تداول, دور گردن کسی را به تدبیر. کاری 
کردن‌که از آنجا برود. بیرون کردن کی را که 
وجودش مخل مقصود است با زرنگی. اخراج 
کردن به فن. ند حیله بسیرون کردن. او را به 


بهانه‌ای بیرون فرستادن. او را با زرنگی یا 
زور از جائی بیرون و روانه کردن. کلکش را 
کندن. راهش انداختن. پنبه‌اش کسردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). |أبه نهان و خفا 
فرستادن در جایی یا دور کردن از جایی. ||در 
محاورة لوطیان, کسی را پراندن و دست‌بسر 
کردن. (از آنندراج). دست‌به‌سر کردن. رد 
کردن. کی را از خدمت معاف کردن. 
مستخدمی را یرون کردن, منتهی دک کردن 
در مواردی استعمال مشود که علت اصلی 
معاف کردن شخص دک‌شده را بدو اظهار 
نکنند و به بهانه‌ای او را از کار یا جای خویش 
براند. (فرهنگ لفات عامیانه). 
دککة. [ دک کَ](ع !)ج د کہ (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به دک شود. 
دکل. (د)(ع مص) فراهم آوردن گل را 
بدست تا بینداید. ||پاسپر کردن چیزی را. (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دکل. [د ک | (ص) امردی که ریش او تمام 
برنیامده باشد و دست و پای بزرگ و گنده 
داشته باشد. (برهان). آمردی راگویند که دست 
و پای بزرگ لک و گنده داشته باشد و خطش 
هلوز ندمیده. و آنرا «تکل» نیز گویند. 
(آتدراج). امرد ضخم. ||سخت درشت‌اندام و 
قسوی..زن و مرد فربه و بسللدبالا و 
بزرگاستخوان. سخت بزرگ‌جثه. زن یا مرد 
چارشانه و بلند. تنومند و بلند. بلدبالا و 
تنوعنده و آنرابیشتر در پسران و دختران 
جوان گویند. باند و پسهن‌شانه و 
درشت‌است‌خوان. سخت بسزرگ خلقت. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). زمخت. گنده. 
ستبر, در آدمی. (از فرهنگ فارسی معین). 
دگل. و رجوع به دگل شود: 
مشت دکلان و کله یوشان 
قربوقربوزنان و جوشان. 
امیر خرو (در مذمت مغولان, از آنندراج).. 
دکله پر رشک بر پشت دکل. 
امیرخسرو (از آنندراج). 
|اکسی, خاصه پسری که در سنین بالا و پس 
از برآمدن ریش به فعل بد تن دردهد و مفعول 
واقع شود. (فرهنگ لغات عامیانه). 
= دکل‌باز؛ که امردان پرسال را دوست گیرد. 
آنکه با غلامان بیش‌سال و بزرگ‌جثه بازد. 
عغلام‌باره که غلامان بزرگ دوست گیرد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). غلام‌باره که بیشتر 
متمایل به جوانان بدکار بزرگ‌سال و دکل 
است. این لفظ را در برابر بچه‌باز بکار می‌پرند. 





(فر هنگ لغات عامیانه). 
- دکل‌بازی؛ عمل دکل‌باز. رجوع به دکل‌باز 
شود. 

1 - ۰ 2 - Briish ۰ 


۱۹۶۸ 


= دکل‌پند؛ آنکه دکل را دد رجوع به 
دکل و نیز به دکل‌باز در همین ترکیبات شود. 


دکل. 


|اگروهی که به سلطان گردن ننهند جهت عزت 
خود. (از منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 


|(() درخت ته‌بزرگ عموماً و نخل خرمای | شکله. [دكي [ /ل] (!) پیراهن اطفال. (لغت 


بزرگتنه خصوصاً. (لفت محلی شوشتر. 
نسخه خطی). ||چوب بزرگ وسط کشتی که 
شراع را بر آن بندند. (لغت سحلی شوشتر, 
نسخا خطی). تیر کشتی, (فرهنگ فارسی 
معین). دگل. دجوع به دگل شود. ||قسمی از 
خرمای بد که دانهة آن بزرگ باشد. (لفت محلی 
شوشتر, نسخه خطی). 

دکل. (دکَ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان مرغک بخش راین شهرستان بم. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
دکلاماسیون. [دیُن] (فرانسوی, !)۱ 
روش اجراکردن «دکلامد» در هثر. بکار بردن 
جملات پرطمطراق و باشکوه. (از لاروس). 


از بر خواندن قطعه‌ای با آواز بلند و با آهنگ و" 


اطواری متناسب با کلام. هنر و طرز دکلامه 
کردن. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
دکلامه کردن شود. 
دکلامه. [د م] (فرانسوی. ۲ با صدای بلند 
وآهنگ گیرا و حرکاتی مناسب مطلبی را بیان 
کردن. با بیانی گرم و پرهیجان موضوعی را 
شرح دادن. (از لاروس). 
دکلامه کردن. [د م ک د] (مص مرکب) 
قطعه‌ای را پا صدای بلند و آهنگ توأم با 
اطوار متناسب از بر خواندن. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به دکلاماسیون و دکلامه 
شود. 
دکلان. [د]() آلت پشم و ابریشم تابیدن. و 
آن چوبی است مدور و سمخ چوبی بر آن 
گذرانیده‌اند و پشم و ریسمان را بدان تاب 
دهند. (از برهان) (از آتدراج). دکلو, در کت 
جنوب خراسان: 
زلف کآن از رعشه جنبد پای‌بند دل نگردد 
باد کز دکلان جهد تخت سلیمان برتاید. 
سیف اسفرنگ. 
دکلانلو. (د ک ] ((خ) دهي است از دهتان 
آغمیون بخش مرکزی شهرستان سراب. آب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و حبوب 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
دکلوکت. (] (() ذروے. که سفرد ذراریح 
است. و آن کسرمی است پرنده و سرخ با 
خالهای سیاه: دکلولها: فراریح. (از بحر 
الجواهر). باغوجه. و رجوع به ذراریح و 
ذروح و ذراح شود. 
دکله. زد )۲ (ع [) دکلة من صلیان؛ بقیه‌ای 
از صلیان که گیاهی است دشتی, یا پاره‌ای از 
آن. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دکلة. [دک ل] (ع )گل سیاه. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). ||لای تنک. 
(معهی الارب). ڳل رقیق. (از اقرب الموارد). 


شوشتر. نخة خطی). ||إبه هندی, 
جامه‌ای است پنه‌دار که بالای رختها پوشند. 
خاصه در روز جنگ. (لفت محلی شوشتر, 
نخه خطی). کذا کند 
که‌عیان شد به خلعت دکله 
که‌نهان شد به چارقبَ طلا. 

نظام قاری (دیوان ص ۱۹). 
به جد جامه در کار کنده بودم که دست از این 
صنعت چون آستین دکله کوتاه کنم. (نظام 
قاری, دیوان ص ۱۳۰). ہر آن اتصار کردند 
که دستش چون آسنین دکله کوتاه کنند تا 
دیگری کالای خاص مردم برد. (نظام قاری, 
دیوان ص ۱۳۲). 

دکم. (د] (ع مص) دست در سینه زده راندن 
کسی راء و سپوختن. (از منتهی الارب). راندن 
و دفع کردن کسی را: دکمه فی صدره؛ آی 
دفه,(ز اقوت لموارد). |اکوفتن بعض را بر 
بعض. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||شکستن دهان یا بینی کی را. | آرمیدن با 
زن. (از ذیل اقرب الموارد از تاج). 
دکمه. [ دم /۸]() تکمه. دگمه. (فرهنگ 
فارسی معین). گوی سنه و گوی گریبان و 
سردست و امثال أن. (لفت محلى شوشت 
نسخة خطی). رجوع به تکمه و دگمه شود: 
فک ز گوشة میدان حبر روی نمود 
کمند و گرز وی از دکمه‌های ماده و تر. 

نظام قاری (دیوان ص‌۱۸). 
ز دکمه‌های گریبان لول تشویش 
به حرب موبنه انداخت چون تگرگ و مطر. 

نظام قاری (دیوان ص .)۱٩‏ 
_ گرتیبانو اطلس بدرها و دکمه 


تور بسان سپهر از کوا کب. 


نظام قاری (دیوان ص ۲۷). 
بود چکمه از دکمة پا درازش 
په کف گرز و همچون گرازان مضارپ. 
نظام قاری (دیوان ص ۲۸). 
||کنایه از هر چیز مدور. (لغت محلی شوشتر, 
نسخد خطی). 
دکن. [د] (ع مص) بر هم نهادن رخت را. (از 
منتهی الارب). متاع خانه بر یکدیگر نهادن. 
(دهار). بر هم چیدن متاع را. (از اقرب 
المواردا. 
دکن. [5] (ع ) رنگ «أدکن» و مایل به 
سیاهی: (از ذيل اقرب الموارد از لسان). و 
رجوع به ادکن شود. 
دکن. [ د کَ] (ع بص) مایل به سیاهی شدن 
جامه. (از مستهی الارب). «ادکن» بودن 
چیزی. (از اقرب الموارد). رجوع به ادکن 
شود. |[چرکین شدن پیراهن و «اغبر» شدن 


دکناء. 


رنگ آن. (از ذیل اقرب الموارد از لان). و 
رجوع به آغبر شود. 
۵کن. [د ک ] () قلٌ کوه. (برهان). صاحب 
جهانگیری می‌گوید: قلدٌ کوه را گویند. و بیت 
ذیل را از ناصرخسرو شاهد می‌آورد: 
لرز لرزنده غضنفر در عرین 
ترس ترسنده عقاب اندر دکن. 
اما | گرشاهد این دعوی این بیت است پی‌شک 
لفظ و معنی هر دو غلط است. چه کلمه در این 
جا «وکن» است با واو بجای دال, چمع وكنة 
به معنی مأوای طیر در غیر عش, .و عریی 
است. (یادداشت مرحوم دهخدا). ||به هندى. 
به معنی جنوب باشد که در مقابل شمال است. 
(برهان) (جهانگیری) (لفت محلی شوشتر:_ 
نسخهة خطی). ۱ ی 
دکن. [د ک ] ((خ) دکهن. ولایتی است در 
هند. و به اعبار جهات چون در چنوب افتاده 
است «دکن» گویند. و هندیان با هاء (دکهن) 
نویسند ولی در تلفظ هاء را نیارند. (از لفت 
شوشتر, نسخة خطی). ولایت و دیار 
معروف در هند از طرف مشرق محدود است 
به دریا و از مغرب به گجرات و از شمال به 
دیار سند و از جنوپ به ارض چیناپتن. این 
ملک مشتمل است بر شش صوبه و هر صوبه 
محتوی بر بلاد بیار و امصار بیشمار. و از 
اهالی اسلام ملوک بهمنه در آن مدتها 
ساطنت داشته‌اند. پس از ایشان سلوک 
طوایف در آن‌جا کرای کرده‌اند., و از 
بافته‌های نفیسة آن ولایت حریری به ایران 
می‌آورند که آنرا منسوب به دکن داشته دکنی 
نامیده‌اند. (از آنندراج). ناحیه‌ای است بشکل 
شبه‌جزیره‌ای مثلث در جنوب هندوستان که 
پایتخت آن حیدرآباد است. و تا قبل از تقسیم 
هندوستان. نظام دکن بر آن حکومت میکرد و 
پس از استقلال هندوستان ایالتی از هند 
بشمار میرود. (فرهنگ فارسی معین) ی 
رجوع به دایرةالمعارف فارستی شود؛ . ," 
چرا دلم نبود عاشق هوای دکن 
که‌اندر اوست دو یار عزیز قبلةٌ من. 





وصال شیرازی (از آنندراج). 
گفت سوگند می‌دهم سوگند 
به سر تاج تخت‌گیر دکن. 
ملک قمی (از جهانگیری). 
دکن ۰ (د](ع ص) ج د کناء.(اقرب الموارد). 
رجوع به دکناء شود. 
دکفاء. (د] (ع ص) تأنیت ادکن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ج» د كن.(اقرب 


۰ - 1 
.۲۰ - 2 
۳- در اقرب الموارد بفتح كاف ضبط شده 


است. 


دکنة. 


دگا. ۱۰۹۶۹ 





الموارد). رجوع به ادکن شود. | ثریدجکناه- 
اشکنة بسیارتوابل. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
دکنة. [ذ نْ] (ع [) رنگ که به سیاهی زند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||(إمص) 
اسم است مصدر دکن را به معنی بر یکدیگر 
قرار دادن متاع. (از اقرب الموارد). 
دکنی. [د ک ] (ص نسبی) منوب به دکن. 
که‌ولایتی است در هند. رجوع به دکن شود. 
- حریر دکنی؛ حریر که از دکن آرند. (از 
آندراج). و رجوع به دکن شود. 
ذدکنیا. [د) (هزوارش, !) به زبان زند و پازند, 
تخل خرما را گویند. (برهان), 
دکوو. زد کُز] (فرانسوی, !)۱ وکر. در 
اصطلاح نمایشنامه و سینما, مجموعة 
ساختمان و اشیا واثاثه و عوامل دیگر تزینی 
در صحنۀ نمایش و مانند آن. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به دکوراسیون شود. 
دکوراسیون. (د کین ] (فرانسوی, 4" 
در اصطلاح نمایشنامه و سینماء فن تزین 
مسا نمایش با سیما. عمل :]احا 
یک صحنه. ||عوامل تزیینی و اشیاء لازم در 
یک صحنه. (از فرهنگ فارسی معین). 
دکوکت. (د] (ع لاج دک (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به دک شود. 
دکة. [د کک ](ع () اسم المرة است مصدر 
دک را به معنی یک بار کوفتن و ویران کردن. 
و رجوع به دک شود: و حملت الارض و 
الجبال فدکا دك واحدة. (قرآن ۱۴/۶۹؛ و 
زمین و کوهها برداشته شوند و بهم زده شوند 
بهم زدنی یک بار. 
دکة. [د ککَ ] (ع () ریگستان هسموار. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[دوكانچة 
برابر و هموار که بر وی نشینند. (منتهی 
الارب). دوکان. (دهار). بنائی که قسمت 
بالای زا سطع کنند تا بر آن نشیند. ج. 
کا ک. (از اقرب السوارد). ج دکک. (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به د که شود. 
دکه. [د کَ] (ع امسص) چسربش‌گرفتگی. 
(منتھی الارب). اسم است از مصدر «ودک», 
به معنی چرب شدن. (از اقرب المواردا. 
|((ص) چرب و چربی‌دار. (ناظم الاطباء). 
دکة. (دک کَ] (ع () تحریفی است از «تكة» 
بمعنی بند شلوار. (از اقرب الموارد). رجوع به 
تكة شود. 
دکة. [د کک ](ع إ) چیزی است که آنرا از 
«هبید» به معنی حنظل, و آرد فراهم 
می‌آورند. و آن در صورتی است که آرد کم 


باید. (از ذیل اقرب الموارد از تاج العروس). ` 


دکه. [ د کذ] (ع مص) «ههه» کردن در روی 
کی.(از منتهی الارب). بوییدن بخار دهان 
کسی را. (از اقرب الموارد). تکه. و رجوع به 


نکه شود. 
دکه. (دذکک / کي ] (از ع» !) دکة. دکانک. 
دک‌انچه. دکان‌سرای. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). سکو. ان ها با کو و آن جایی 
است که قدری از زمین هموار رامرتفع سازند 
و بر آن نشند. (لغت محلی شوشتر, نسخۀ 
خطی). و رجوع به دکة شود: صفه این سرای 
ان است که در پایان کوه دکه‌ای ساخته است 
از سنگ خارا سیاه‌رنگ و این دکه چهارسو 
است, یک جانب در کوه پیوسته است و سه 
جانب در صحراست و ارتفاع این دکه مقدار 
سی گز همانا باشد. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۱۲۶). در مان شهر آنجا که مثلاً نقطة 
پرگار باشد دکه‌ای انباشته برآورده است. 
(فاوستامة این البلخی ص ۱۳/۸): 
به ره بر یکی دکه دیدم بلند 
تنی چند مسکین در آن پای‌بند. 
||دکان: 
گربرانی نرود ور برود بازآید 
نا گزیراست مگس دک حلوائی را. 
دک آدم‌گری؛ دکان بهم رسیدن آدمی که 
عبارت از انان است. (انتدراج)؛ 
با وجود هرزه گردیهاکه کردم یت حیف 
پر سر بازار دوران دکۀ آدم‌گری. 
فوقی (از آنندرا اج( 
دکه. [ د کک /ک ] () بز کوهی. و عوام انرا 
تکه خوانند. (از برهان). و رجوع به تکه شود. 
||به هندی پهلو بر پهلو و دوش بر دوش زدن. 
(برهان), 
دکه. (دک / کی ] (() به لغت زند و پازند. 
زندان و محبس, (ناظم الاطباء). 
دکهن. [د 2 / د کن ] ((خ) دکن. که شهری 
است به هندوستان. رجوع به دکن شود. 
کی اد ک کیی ] (ص نسبی) منسوب به 
دک کم اجدادی است. (از الانساب 
سممانیاء ‏ 
دکیی. [د] (صوت) کلمة تعجب است در 
تداول عوام. علامت تعجب. زکی. دکید. 
لفظی است برای بیان اعتراض به گفتة کی با 
ازکار حرف او یا مقابله و معارضة با لو (از 
فرهنگ لفات عامیانه). و رجوع به دکیسه و 
زکی شود. 
دکیا. [5] (هزوارش, فعل) به لغت زند و 
پازند, به معنی پا کشوم و طاهر گردم. 
(برهان). 
دکیره. [دٍر /ر ](صوت) كلمة تعجب است 
در زبان لوطیان. کلمۂُ تعجبی است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). دکی. زکی. 
دکیه. و رجوع به دکی و دکیه و زکی شود. 
دکیسة. (د س] (ع () گروه مردم. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
دکیسه. [دٍ کیش س /دٍ س ](صوت) کلمة 


سعدی. 


سعد ی. 


تعجب است در تداول لوطیان و مشتی‌ها. 
علامت تعجب و علامت استفهام انکاری 
است. صوتی است علامت تعجب و گاهی 
تحقیر را. (یادداشت مرحوم دهخدا). دکی. 
دکیره. زکی. ۱ 
دکیکت. [د) (ع ص) تمام: یوم دکیک و شهر 
دکیک و حول دکیک: روز تمام و ماه و سال 
تمام. (از منتهی الارب) (از ذیل آقرب الموارد 
از لنان). 
دکیم. زد ک ] (ٍخ) از اعلام است. (از منتهی 
الارب). 
دکین. [] ((ج) دهی است از بخش زرند 
شهرستان ساوه. آب آن از قات. محصول آن 
غلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۱ 
دکین. [ دک ] (ا) ابن رجاه فقیمی. راجز 
قرن اول هجری. وی در عصر آمویان شهرت 
یافت و عمرین عبدالسزیز را آنگاء که والی 
مدینه بود مدح گفت. و نیز رجزی در مدح 
مصعب‌بن زیر دارد که از ان استباط مشود 
او را در عراق دیده است. و رجزی در 
توصیف اسب خویش دارد که نشان میدهد او 
در شام نزد ودين عبدالملک بار یافته است. 
(از الاعلام زرکلی ج۳ ص۱۹؛ از سمط اللالی 
و معجم الادباء و الشعر والشعراء). 
دکین. [د ک ] (إخ) ابن سعید مزنی. صحابی 
است. (از متهى الارب). 
دکیناء. [د ک ] (ع إ) دایه‌ای است کوچک از 
جنس هوام و احناش. (از منتهی الارب) (از 
اقرب المواردا. 
دکینیه. [د نی ی ] ((خ) فی از فرقة زیدیه, 
و انان اصحاب فضل‌بن دکین بوده‌اند. (اژ 
مفاتیح). 
دکت. [د] (فرانسوی (۲ نوادی از سگ. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). د ک. و رجوع به 
د ک‌شود. ۳ 
دگا. ]5 (J)‏ ۱۸۳۴۱ - ۹۱۷ م( ادگار 
نسقاش و حکاک و حجار امپرسیویت 
فرانوی تولد و وفات او در پاریس بود. وی 
در فن بیان اشکال و حرکات با سادگی 
نیرومند مهارتی بسزا داشت و رسام و 
رنگآمیز بزرگی بشمار میرود. دگا صورت 
اشخاص و صحنه‌های رقص و حیات روزانه 
را نقاشی کرده است. (از فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به دایرةالمعارف فارسی شود. 
دکا. زد) ((خ) دهی است از دهستان حومه 
بخش مرکزی شهرستان زنجان با ۴۵۹ تن 
سکنه. اب آن از چشمه و قنات و محصول آن 
غلات. بنشن. انگور و انار است. (از فرهنگ 





2 - ۰ 
4 - Degas, Edgar. 


1 - Décor. 
3 - Dogue. 


۱۰۹۷۰ ا 





جغرافیایی ایران ج ۲). 
دکاشیخان. [د ش] ((خ) دی است از 
دهستان بالک بخش مریوان شهرستان 
سندج با ۲۰۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و 
قنات و محصول آن غلات. حبوب, لبنیات و 
توتون است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵. 
دکاگا. [د] (اخ) دهی از دهستان ژاوه‌رود 
بخش رزاب شهرستان ستندج با ۷۱۰ تن 
سکنه, آب آن از چشمه و محصول آن غلات. 
حوب لبتیات, انگور, گردو. زردآلو و 
میوه‌های جنگلی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
۵گاگا. [د] ((خ) دهسی است از دهستان 
جوانرود بخش پاوه شهرستان سندج. آپ آن 
از چنمه و محصول آن لبنیات و محصولات 


جنگلی مانند جوز, بلوط, سقز و غلات در [ 


بیلاق است. (از فرهنگ جفرآفیایی ایران 
ج۵. 
دکا گاه. زد] ((خ) دهی است از دهستان 
خورخورة بخش دیواندرة شهرستان سنندج 
با ۱۸۲ تن سکنه. اب آن از چشمه و محصول 
آن غلات, توتون, حبوب و لبنیات است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 
دگایران. [دي] (إخ) دهی است از بخش 
حومة شهرستان سنندج با ۱۷۰ تن سکنه. اب 
أن از چشمه و محصول ان غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۵. 
دک دگت. [د :] (( صوت) آواز بر هم زدن 
دندان از شدت سردی. (غیاث) (آنتدراج): 
در فصل زمستان چه عجب گر ز نزا کت 
بر گوش خورد دگدگ لرزیدن تصویر. 
طفرا (از آنندراج). 
دک دگیی. [د د] (() عبای اسب. (آنندراج).: 
غاشیه و زین‌پوش. (ناظم الاطباء): 
خدا مرا بکفل‌یوش دنب تو کند 
بان اسب بزرگان که دگدگی دارد. 
؟ (از آنندراج). 


e 


درک کک ج 
دگدو. [د] ([) در اصطلاح اهالی گناباد 
خراسان. دیگدان. اجاق. 

دکر. [د گ] (ق) مخفف «دیگر» است که به 
معنی باز باشد. چون اضافه به چیزی کنند 
افادۂ غیریت و تکرار و تفنن و تعدد کند. 
(برهان) (آنندراج). لفظ دگر افادة مضی عطف 
و تکرار کند چنانچه گویند زید دمی بنشست 
و دگر برخاست و رفت, لیکن | کثر چستانست 
که صدور ماوقوع فعل قبل و بعد لفظ دگر 
موب به ذات واحد می‌باشد. و گاه این 
عطف و تکرار نظر به صدور فعل از ذات واحد 
یافته نمیشود, چنانکه بگوئی من یار را دعا 
کردم دگر او را دشنام داد. (از آندراج). هم 


باز. نیز. بار دیگرة 


تو گفتی نشاید مگر داد را 


دگر تخت شاهی و بنیاد را. فردوسي. 
پسر هت او را دگر هشت مرد 

سواران جنگی یلان نبرد. فردوسی. 
دگر گفت کان سبز پرده‌سرای 

بزرگان ایران به پیشش بپای. فردوسی. 
دگر گفت تا لشکر نیمروز 

برفتند با رستم نیوسوز. فردوسی. 
دگر آنکه دارد به یزدان پاس 

بود دانشی مرد یزدآنشناس. فردوسی. 
میان من و او بسی رزم بود 

مگر کم بخواهد دگر آزمود. فردوسی. 
تو تا ایدری شاد زی غم مخور 

که چون تو شدی بازتائی دگر. اسدی. 
ندانم درین رای گردون چه چیز 

دگر بینمت یا نبینشت نیز. اسدي, 


واگردگر باز این آواز شنوی بر جای 
بایست. (تفیر ابوالفتوح رازی) 
صر بسیار پباید پدر پیر فلک را 
تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. 

سعدی, 
|اپس. سیپس. بعد. بعد از اين. بعد از آن. بعدا. 
از این پس. از این ببعد. من‌بعد. دوباره. بار 
دیگر. بعد از اين. از نو. بار دوم. کرت دوم. باز. 







آنگاه. در ثانی؛ 
اگربا من دگر کاوی خوری نا گه 
بسر بر تیغ وبر پهلوی شنگینه. . فرالاوی. 
به رستم چنین گفت خسرو دگر 
خنک زال زر کش تو باشی فردوسی 
دگر گور بنهاد پیش تنش 
که‌هر بار 0 بدی خوردنش. فردوسی. 
کر کیت کز جورگردانسیهر 
سیه گشت بخت مرایز چهر.. فردوسی. 
تب تیره بايد شدن سوی چين 
دگر سوی مکران و توران زمین. فردوسی 
دگر سام رقت از پس شهریار 
همانا نیاید بدین کارزار. فردوسی. 
دگر نخواهم گفتن همی تا و غزل 
که‌رفت یکره بازار و قیمت سرواد. لییمی. 
کسی که در حرم عدل و رحمت تو گریخت 
دگر بدست سپهر و زمانه مسپارش 
ظهیر (از شرفنامة منیری). 
دلارامی که داری دل در او بند 
دگر چشم از همه عالم فروبند. سعدی. 
انصاف نیست پیش تو گفتن حدبث عشق 
من عهد می‌کنم که نگویم دگر سخن. سعدی 
نبینی بجائی که برخاست گرد 
نبیند دگر گرچه بیناست مرد. سعدی 
اگرلذت ترک لذت بدانی 
دگر لذت نفس لذت نخوانی سعدی 


همیشه پنۀ من عاشقی و رندی بود 


دگر. 


دگر بکوشم و مشغول کار خود باشم. حافظ. 

دگر به صد حرم تیغ برمکش زنهار 

وز ان‌که با دل ما کرده‌ای پشیمان باش. 
حافظ. 

شد حلقه قامت من تا بعد از این رقییت 

زين در دگر نراند ما را به هیچ بابی. حافظ. 

|[(ص مبهم. ضمیر مبهم) دوم. بدنبال نخست. 

جز اول. جز قبلی. غیر اول. یر از قیلی. جز 

از بقیه. جز از او, و معمولا در این معی بدتبال 

«یک» يا «یکی» می‌آید: 

یکی حال از گذشته دی دگر از نامده فردا 

همی گویند پنداری که وخشورند یا کندا. 
دقیقی. 

یکی از شما گر کنم من گزین 

دگر گردد از من پر از درد و کین. ..فردوسی: 

یکی مر دگر را ندانست باز 2 


شب تره و نیزه‌های دراز. قردوسی. 
عمود دگر بیژن گیو سخت 

بزد بر سر و ترگ آن یک‌بخت. ‏ فردوسي. 
چو شد روزگار تهمتن بسر 

به پیش آورم داستانی دگر. فردوسی 
خروشید کای نامداران جنگ 

زمانی دگر کرد باید درنگ. فردوسي. 


تنوان ‏ گفت که دریای دمان را دگر است 
نتوان گفت که درهای دگر جز در اوست. 

فرخی. 
به علی مردمی و مردی نامی شد و تو 
گرعلی نیستی ای میر, علیّ دگری. . فرخی. 
بزیاد ان ملک راد که در دولت او 


بود حاجت هرگز به کسان دگرم. .. فرخی. 
فال نیکو زدم ارجو که چنین باشد راست 
تا زنم زینسان هر روزه یکی فال دگر. 

فرخی. 
زن بدکنش معشقولیه نام 
نبودش جز از بد دگر هیچ کام. . عنصری. 


یک دست تو با زلف و دگر دست تو با جام ریب 
مک گوش بد چنگی دگرگوش بد نی ۳۰ 


منوچهر ی 

یک پایک او راز بن اندر پگسته. ' - 

وآویخته أو را به دگر پای نگونار. 

۲ منوچهری. 
زان کوز؛ می که ێت در وی ضرری 
پر کن قدحی بخور به من ده دگری. خیام. 
نکوثی کن امسال چون ده تراست 

که‌سال دگر دیگری دهخداست. سعدی. 


نخت پادشهی همچو او ولایت‌بخش 
که‌جان خویش بپرورد و داد عيش بداد 
دگر مربی اسلام شيخ مجدالدین 
که‌قاضیی به از او اسمان ندارد یاد. 
- امعال: 


حافظ. 





۱-نل: می‌توان (و اين ضط بهتر می‌نمابد). 


گر 


دگر. ۱۱۹۷۱ 





اینجا نخد جای دگر این خر نشد خنردگر" 
(امثال و حکم دهخدا). 
||با خصوصیتی دیگر. با خصوصیتی جز از 
اول. غیر از. متفاوت با قبلی. چیزی جز از 
چیز اول. ممتاز از بقه. چیز دیگر. غر از 
معهود. غیر از قبلی: 
نگر نگوئی کو چون قاد یا چو جم است 
حدیث او دگر است از حدیث جم و قباد. 
فرخی. 
نی‌نی که تو ز خواسته شیرین‌ترین دهی 
وآنکو جز این دهد دگر است و تو دیگری. 


۰ فرخی. 
وآنگه که فروبارد باران پقوت 
گیردشمر آب دگر صورت و آثار. 
منوچهری. 
ره دانا دگر و مذهب عاشق دگر است 
ای خردمند که عیب من مدهوش کنی. 
سعدی. 
هر کسی را نتوان گفت که صاحب‌نظر است 
عشقبازی دگر و نفس‌پرستی دگر است. 
سعدی. 


همه گویند سخن گفتن سعدی دگر است 


همه دانند مزامیر, ته همچون داود. سعدی. 
نرود مرغ سوی دانه فراز 
چون دگر مرغ بیند اندر ند. سعد ی. 


هزار جان مقدس بسو خت زین غیرت 

که‌هر صباح و مسا شمع مجلس دگری. 
حافظ. 

- امتال: 

بربسته دگر باشد و بررسته دگر؛ فطری و 

طبیعی را بر مصنع و بر ساخته برتری باشد. 

(امتال و حکم دهخدا). 

ااکس دیگر. شخص دیگر. آنکه جز توست. 

اجنبی. غریب. بیگانه. غیر. سائر: 

دگر هرکه بشنید گفتار او 

پر از دردشان شد دل از کار او. 

بگفتند هر کس همی با دگر 

زن و مرد و کودک به درگاه بر. 

دگر نامداران کجا رفته‌اند 

مگر پند خسرو نبذرفته‌اند. فردوسی. 

من دگر یاران خود را آزمودم خاص و عام 

نی یکیشان رازدار و نی وفا اندر دو تن. 


فردوسی. 


فردوسی. 


موچهری. 
وزیشان زرد را مادر دگر بود 
شنیدستم که او هندوگهر بود. 
(ریس و رامین). 
گفت‌با لیلی خلیفه کاین توئی 
کز تو شد مجنون پریشان و غوی 


از دگر خوبان تو افزون نیستی 
گفت‌رو رو چون تو مجنون نستی. مولوی. 
آدمی فضل بر دگر حیوان 


به جوانمردی و ادب دارد. سعدی. 


صد مشعله اف وخته گردد به چراغی 
آن نور تو داری و دگر مقب‌اند. 

من از این طالع شوریده برنجم ونی 
بهره‌متد از سر کوبت دگری یت که یست. 


سعدی. 


حافظ. 
- امتال: 
جگر جگر است و دگر دگر. (از امثال و حکم 
دهخدا). 
||چیز دیگر. شیء دیگر: 
وگر من نپوشم بیازارد اوی 
همانا دگر چیز پندارد اوی. فردوسی. 
وگر بگذری سوی انگشت‌گر 
از او جز سیاهی نیابی دگر. فردوسی. 


- آن دگر؛ چیزی جز آنچه هت 
هر دو یک گوهرند لیک بطبع 
این بیفرد و آن دگر بگداخت. 
تاجوزان تاجورش خوانده‌اند 
وآن دگران آن دگرش خوانده‌اند. نظامی. 
- حیات دگر؛ حیات دوم. زندگانی نوه 
تو خود حیات دگر بودی ای زمان وصال 
دلم امد ندانست و در وفای تو بست. 

حافظ. 
- دگر بار؛ دیگر بار. دگرباره. بار دگر. (ناظم 
الاطباء). بار دوم: دگر بارش به تضرع و زاری 
بخواند. ( گلستان سعدی). 
اگرگنجی بدست آرم دگر بار 
من و زين نوبت تنها نشستن. 
هرگه که بگذرد بکشد دوستان خویش 
وین دوست منتظر که دگربار بگذرد. سعدی. 
به تیغ هجر بکشتی مرا و برگشتی 
بیا و زندۀ جاوید کن دگر پارم. سعدای. 
- ||زسان دیگر. وقت دیگر. (ناظم الاطباء). 
- دگر باره؛ دگربار. دیگر باره. بار دوم. کرة 
نانية. (یادداشت مرحوم دهخدا). غير از بار 
اول. نیرمت قبلی. از نو. باز. یک بار دیگر. 


کرت دیگر. نویتی غیر از نوبت پیشین؛ 


رودکي. 


سعد‌ی. 


دگر باره زد بر سر ترگ اوی 
شکسته شد آن تیغ پرخاشجوی. فردوسی. 
سپهدار توران به گنگ آمده 
دگر باره توران به چنگ آمده. فردوسی. 
سر بخت پتش برآمد به ماه 
دگر باره شد شاه و بگرفت‌گاه. عنصری. 
زنهار تا نگوئی با او حدیث من 
تو پر زبان خویش دگرباره زینهار. 

۱ منوچهری. 
شاه دگر باره با داناان به دیدار درخت شد. 
(نوروزنامه). 
چرخ سنچاپ‌گون دگرباره 
پیریش را بدل کند به شیاب. سوزنی. 
عشقت چو درآمد ز درم صبر بدر شد 
احوال دلم باز دگرباره دگر شد. ‏ خاقانی. 
بی پرنیاید که خا کش خورد 





دگر باره بادش به عالم برد. سعدی. 

کننداین وان خوش دگر باره دل 

وی اندر میان کوربخت و خجل. سعدی. 

- ||پیش از این. قبل ذلک: پادشاهی با 

غلامی عجمی در کشتی نشت غلام دگر 

باره دریا تد یده بود و محنت کشتی نیازموده. 

(گلستان سعدی). و رجوع به دیگر باره شود. 

|ادر وقت و در زمان دیگر. (ناظم الاطیاء). 

-دگر تا؛ تای دیگر. دوم 

یاقوتی جولاهه بمرد و دو پسر ماند 

یک تا بچه غر ماند و دگر تا بچه نر ماند. 
سوزنی 

2 دگر روز؛ دیگر روز. روز دیگر. روز بعد 

فردا. روز بعد آن. روز پعد از روزی که از آن 

سخن داشتهاند؛ 

دگر روز گشتاسب با موبدان 

ردان و بزرگان و اسپهپدان. 

دگر روز چون سیمگون گشت راغ 

پدید امد ان زرد رخشان چراغ. 

بیامد دگر روز شبگیر شاه 

سوی دشت نخجیر خود با سیاه. 

دگر روز چون گنبد لاجورد 

براورد و بنمود یاقوت زرد. 

دگر روز بهرام جنگی پرفت 

به دیدار گردان برموده تفت. فردوسی. 

دگر روز کشتن امير ابوجمفر, بوحفص 

محمدین عمرو را په امارت بنشاندند. (تاریخ 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


سیستان). سوی امیر خراسان نامه نبشت و 
خبر کرد دگر روز امیر خراسان سپاه پرنشاند. 
(تاريخ سیتان). تادگر روز عید 
گوسپندکشان سلطان محمد فرازرسید. 
(تاریخ سیسنان). 

همه شب درین فکر بود و نخفت 
دگر روز با هوشمندان بگفت. 

- ||دیروز. (ناظم الاطباء). 

- دگرره؛ بار دیگر. دوباره؛ 
دگر ره سر ازین اندیشه برکرد 
که‌از خامی چه کوبم آهن سرد. نظامی. 
- دگر سال؛ سال دیگر. سال بعد. سال پس از 
سالی که از آن سخن رفه است؛ 


سعدی. 


مردمان قصه فرستند ز صنعا بر او 

گردگر سال وکیلش سوی صنعا نشود. 
منوچهری. 

- دگرسان؛ دیگرسان, بسان دیگر. به گونۀ 

دیگر: 

آولش کردم تسلیم به حق 

باز تلم دگرسان چه کنم. خاقانی. 

- دگرسان شدن؛ عوض شدن, به گونة دیگر 

شدن: 

ز فر ماه فروردین جهان چون خلد رضوان شد 

همه حالش دگرگون شد همه رسمش دگرسان شد. 


معزی, 


۲ دگران. . 


دگران. 





گربپسندیش دگرسان شود" 
چشمه آن آپ دوچندان شود. نظامی. 
دگرسان گشتن؛ دگرسان شدن. دگرگون 
شدن: 
مشیات خالق نگردد دگوگون 
قضات سابق نگردد دگرسان. 

عبدالوسع چبلی. 


ب دیگر. شب بعد از آن شب که 


-دگر شب؛ شب 

از آن سخن داثته‌اند: 

دگر شب نمایش کند پیشتر 

ترا روشنائی دهد بیشتر. 

دگر شب چو برزد سر از کوه ماه 

به زندان دز گاه‌کردش تباه. فردوسی. 

دگر کس؛ غیر. غیری. کس دیگر: 

زیراکه دگر کسان بدانند 

آن چیز که تو همی بدانی. . ناصرخسرو. 

غلطم من که چراغی همه کس را میرد 

لیک خورشید مرا مرد و دگر کس رانی. 
خاقانی. 

- دگر نماز؛ نماز عصر. (ناظم الاطباء). نماز 

دگر. نماز دیگر. و رجوع به نماز دگر در همین 

ترکیبات و رجوع به نماز دیگر در ردیف خود 

شود. 

‌ گری؛ دیگری. غیر. کسی جز اولی. آن 

یک. کی دیگر: 

بیم آنست که جای تو بگیرد دگری 

آ گهت کردم و گفتم سخن بازپسین. فرخی. 

چون با دگری من بگشایم تو ببندی 


فردوسی. 





خبرش ده که هیچ دولت و جاه 

به سرای دگر نخواهد یافت. سعدی. 
-نماز دگر, نماز دیگر» صلاة عصر: نماز 
پیشین و دگر جمع بکند. اتفیر ابوالفنوح 
رازی). 

- ||هنگام عصر, عصر. وقت عصر: 

برفت روز و تو چون طفل خرمی آری 


نشاط طفل نماز دگر بود عمدا. خاقانی. 
پس از نماز دگر روزگار آدینه 
نید خور که گناهان عفو کند ایزد. 

منوچهری. 


و رجوخ به نماز در ردیف خود شود. 
OES‏ 
اولی با دومی؛ 

فلکها یک اندر دگر بسته شد 

بجنبید چون کار پیوسته شد. فردوسی. 


: یک با دگر؛ با همدیگر. یکی با دومی: 


به آواز گفتند یک با دگر 

که شاهی پود زین سزاوار تر. فردوسی. 
یکدگر؛ یکدیگر. با هم: 

دف و چنگ با یکدگر سازگار 

برآورده زیر از میان ناله زار. سعدی, 


ااکلمه‌ای است که شخص يا چیزی را علاوه 
بر شخص و چیزی که پیش بیان کرده‌اند. يبان 
می‌کند. علاوه. زیاده. جز ایین. جر آن. (از 
حاشیة برهان, ذیل دیگر). غر از آن (این). 
جز از این (آن). سوای آن (این). ماسوای آن 
(این). ماعدای آن (این). منحصرا. انحصارا: 


ور با دگری هیچ نبندم بگشایی. ‏ منوچهری. | تاکجا گوهریست بشناسم 

جستی و یافتی دگری بر مراد دل دست سوی دگر نپر واسم. ابوشکور. 

رستی ز خوی ناخوش و از گفتگوی ما. تا زنده‌ام مرا یت از مدح تو دگر کار 
منوچهری. | کشت و درودم این امت خرمن همین و شد کار. 

راست خواهی نظر حرام بود رودکی. 

بر چنین روی و باز بر دگری. سعدی. ۰ دگردهر چه از مردمی درخورد 

و آن دگری گفت نه بس حاصلست ۰ |39 آن را پذیرنده باشد خرد. فردوصی. 

کوری‌چشم است و بلای دل است. نظامی. | گرار قدم یار گرامی نکنم 

- |ایکی. آن یک (در غیر شخص)؛ گوهرجان بچه کار دگرم بازآید. حافظ. 


ستور و مردم و پیفمبرآن سه مرتبتند 


بدین دو وحی جدامانده هر یک از دگری. 
ناصرخسرو. 

روز دگر؛ روز قبل. دی. دیروز؛ 

هم بترتیب و ساز روز دگر 

خوان نهادند و خوردها بر سر. نظامي, 

= |[فردا: 

هر کس که گلستانی خواهد په مه دی 

گوخاک‌مصافت بین روز دگر فتح. 
م‌عودسعد. 

= سرای دگر؛ آخرت. آن جهان. مقابل این 

سرای؛ 


این سرائیست که البته خلل خواهد کرد 
خنک آن قوم که در بند سرای دگرند. 


سعدی. 





| بقیه. جز اینها. جز آنها. جز از غیر از. چیز 
دیگر. بقیه. ماسوای (اسحنا): 
یکی جامه وین بادروزه که قوت! 
دگر اینهمه بیشی و برسریست. 

از آن کاسمان ر دگر بود راز 


رودکی. 


بگفت برادر نیامد فراز. فردوسی. 
دگرها فروشم به زر و به سیم 

به قیصر پناهم نپیچم ز بیم. فردوسی, 
سپاه دو شاه از پذیره شدن 

دگر بود و دیگر بازآمدن. فردوسی. 


گربود عمر به میخانه رسم بار دگر 

بجزاز خدمت رندان نکتم کار دگر. حافظ. 
عوض. تالی تلو. دوم* 

القصه که از پیم عذاب هجران 


در آنش رشکم دگر از دوزخیان. رودکی. 


سیه‌چشم بدنام آن بدهنر 


که چون او مباراد گردون دگر. ‏ فردوسی. 
کرد ار نگیم ویر 
که‌چون او ندانم به گیتی دگر.. فردوسی. 


پدران رابه پسر تهنیت آرند و رواست 
که پدر همچو درخت است و پر همچو بری 
من پر را به پدر تهنیت آوردم از آن 
که ندیدم به جهان مر پدرش را دگری. 
فرخی. 
عادت و سیرت او خوبتر از صورت اوست 
گرچه در گیتی چون صورت او نیت دگر. 
فرخی. 
| گر چنو دگرستی به مردمی و به فضل 
چنو شدستی معروف و گستریده‌اثر. فرخی- 
||منقلب. دگرگون. دیگرگون. با شخصیت 
دیگر: 
من دگرم یا دگر شدست جهانم 
هت جهانم همان و من نه همانم. 

ی رو 
- دگر نمودن؛ صورتی غر از اول نمایان 
شدن. نوع دیگر جلوه کردن: 
ندیده تنبل اوی و بدیده مندل اوی" 
دگر نماید و دیگر بود پسان سراپ. 
||(ق) برخلاف گذشته: 
مجلس ما دگر امروز به بستان ماند 
عن خلوت به تماشای گلستان ماند. 

سعدی. 
گفت. حافظ! دگرت خرقه شراب‌آلوده‌ست 
مگر از مذهب این طایفه بازآمده‌ای. حافظ. 
|ا(حرف ربط) و اما. (یادداشت مرحوم 








رودکی. 





دهخدا). اما 

دگر آنکه گفتی ز کار سپاه 

که در بومها برنشاندم پراه. فردوسی 
دگر آنکه گفتی تو از خواسته 

زاسبان و از گنج آراسته. فر دوښ 


|((ص) پیش. باقی. برجای‌مانده. (یادداشع 
مرحوم دهخدا): ۱ 
ای لبت حصاری شغلی دگر " نداری 
مجلی جرا نسازی پا چرا ناری: 
منوچهری. 

|| () جزر دریا در طرف عصر, و يا مد آن در 
طرف عصر. (ناظم الاطباء). 
دگران. (د گ) (ضمير مبهم) ج دگر. 
دیگران. رجوع به دگر و دیگر شود. |ادیگران. 
اشخاص دیگر. کان دیگر. افراد دیگر جز 
خود؛ 


۱-ظ. ز قوت. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
۲-نل: پدید تنبل او ناپدید مندل اوی. 
۳-نل:ا گر که در این حورت شاهد نخواهد 
بو د. 


دگردیس. 


از شمار تو کس طرفه بمهر است هنو 1 


وز شمار دگران چون در تیم دودر است. 
من در دگران زآن نگرم تا بحقیقت 
قدر تو بدانم که ز خوبی به چه جایی, 
منو چهری. 
در طبع جهان | گروفائی بودی 


نوبت به تو خود نیامدی از دگران. ‏ خیام. 

بحق من چو سرابی و بحق دگران 

همچو دریای مفیره (؟) همه بی‌پایابی. 
سوزنی. 

تاجوران تاجورش خوانده‌اند 

وان دگران آن دگرش خوانده‌اند. ‏ _ نظامی. 

چون به وثوق از دگران گوی برد 

شاه خزینه به درونش سپرد. نظامی. 

گفت هنوز نگرانست که ملکش با دگرانست. 

( گلستان سعدی). 

پند گیر از مصائب دگران 

تا نگیر ند دیگران ز تو پند. سعدی. 


هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد 
بی‌گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد. 


سعدی. 


گوهرمعرفت اندوز ' که با خودیری 
که نص نصیب دگرانست نصاب زر و سیم. 


حافظ. 


بخت حافظ گر از ابن گونه مدد خواهد کرد 
زلف معشوقه به دست دگران خواهد بود. 


حافظ. 


روزگاریست که ما را نگران می‌داری 
مخلصان رانه به وضع دگران می‌داری. 


حافظ. 


||اغیار. در مقابل خویشان. اشخاص غير از 
خودی. بگانگان: 

وگر ایدونکه بباشند ز پشت دگران 

از پس کشتن زنده نشوند» ای و زبی. 

منوچهری. 

خانه‌داران ز جور خانه‌بران 

خان خویش مانده بر دگران. نظامی. 
گر د بس,. د گ ] (ص مرکب) دیگرگون. 
(فرهنگ فارسی معین). ||(| مرکب) تجدیل 
موجودی به موجود دیگر. تفیبر شکل بعضی 
جانوران. این لغت در فرهنگستان بجای کلمة 
متامرفیک ‏ پذیرفته شده است. و رجوع به 
دگردیسی شود. 
گرد یسی. [د گ] (حسامص مرکب) 
دگرگونی. حالت و كفت دگردیس. تغیر 
شکل دادن جانوران. این لفت در فرهنگتان 
بجای کلم متامرفز " پذیرفته شده است. 
||(اصطلاح جانورشناسی) تغییر مشهود و 
کمایش نا گهانی در شکل یا ساختمان (و نیز 
معمولاً در عادات و خوراک و غیره) یک 
حیوان در دوران زندگی مابعد جنینی است. 


مانند تغیر شکل نوزاد یک حشره به شفیره یا 
ک فچلیز به قورباغه. (از دایرةالمعارف 
فارسی). 
دگرژا. زد گ] (نمسف مرکب) زاده‌شده از 
بیگانه. بیگانه‌زا. که خویش نیست. زایبدة 
دیگران. (فرهنگ فارسی معین). |ا(نف 
مرکب) دگرزاینده. 
دگر شدن. [ دگ ش د](سص مرکب) 
دگرگون گشتن. تفییر کردن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). متفیر شدن. (از انلدراج). به حالی 
دیگر درآمدن. از حالی به حالی دیگر شدن. 
تغییر یافتن و حالی به حالی شدن. (ناظم 
الاطباء). مبدل گشتن. عوض شدن از حالت 


سابق. بگشتن چنانکه در رنگ و عقیده و 
زمان و وضع و غیره. و رجوع به دگر گشتن 
شود؛ 

چو بخنید بهرام رنگ رخش 

دگر شد که تا چون دهد پاسخش. فردوسی, 
چنین گفت با شوی کای کدخدای 
EE‏ موی 
مرا نیز روز جواتی گمان 

چنین بود وا کنون‌دگر شد زمان. فردوسي. 
درودی ز من سوی پیران رسان 


بگویش که گیتی دگر شد بان. 
ای روز چه روزی تو بدین زینت و این زيب 
کززینت و زيب تو دگر شد همه احوال. 


فردوسی. 


فرخی. 
ای چون گل بهاری خندان میان باغ 
هر ساعتی چو روز بهاران مشو دگر. فرخی. 
ز هر بیقولٌ باغی نوای مطربی برشد 
دگر باید شدن ما را کون کافاق دیگر شد. 
فرخی. 
دگر شوی تو ولیکن همان بود شب و روز 
دگر شوی تو ولیکن همان بود مه و سال. 
Fe‏ قطران. 
جهانا چون دگر شد حال و سانت 
دگر گشتی چو دیگر شد زمانت. 
اقر خرو 
من دگرم یا دگر شده‌ست جهانم 
هت جهانم همان و من نه همانم. 
۱ اصر خسرو. 
عشقت چو درامد ز درم صبر پدر شد 
احوال دلم باز دگرباره دگر شد. خاقانی. 
بدل مجوی که بر تو بدل نمی‌جویم 
دگر مشو که غم تو دگر نمی‌گردد. خافانی. 
چون نمی‌سوزی چه شد خاصتت 
یاز بخت سا دگر شد نیتت. مولوی. 
قضا دگر نشود گر هزار ناله و آه 
به شکر یا به شکایت برآید از دهنی. سعدی. 
قضا به ناله مظلوم و لابه محروم 
دگر نمیشود ای نفس ہس که کوشیدی. 
سعدی, 


دگر گشتن. ۹۷۳« ۱۰ 


پرسید ز من یار که احوال تو چون است 
تا حال بر او مرح دهم حال دگر شد. 
ملا نسبتی (از آنتدراج). 

دک رکردن. (رگک د](مص مرکب) تفسر 
دادن. (بادداشت مسرحوم دهخدا), عوض 
کردن.مبدل کردن. تعویض کردن: 

وز آن پس دگر کرد میخ درم 

همان میخ دینار و از بیش وکم. .فردوسی. 
آئین تتت همه دگر شد 


تو نیز بجان دگرکن آئین. . ناصرخرو. 
بر تو تا زنده‌ام دگر نکتم۴ 

گرچه کار جهان دگر گردد. خاقانی. 
اگر خواهی حسابم را درکن 

ره نزدیک را نزدیکتر کن. نظامی. 


دکرکانی. [دگ] (حامص مرکب)۵ وضع 
آمیزشی موجود زنده‌ای که سلولهای نر و ماد 
آن با یکدیگر اختلاف دارند. (دایرةالمعارف 

فارسی). 

دگ ر گشتن. زد گ گ ت ] (مسص مرکب) 
تغیر یافتن. دگر شدن. تفر کردن. عوض 
شدن. تفیر, تغسر. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
مدل شدن. تبدیل شدن. تفر یافتن وضع و 
حال. و رجوع به دگر شدن شود 

نه از دانش دگر گردد سرشته 

نه از مردی دگر گردد نوشته. 

۱ (ویس و رامین). 
پیر شده بود و نه أن بوالحسن امد که دیده 
بودم و روزگار دگر گنت و مردم و همه 
چیزها. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۲۴). 
چون گشت جهان را دگر احوال عیانیش 
زیرا که بگسترد خزان راز نهانیش. 

ناصرخرو. 
نون ز گشت دهر دگر گشتم 
گوئی‌نه آن سرشت و نه آن طینم. 
ناصرخسرو. 
جهانا چون دگر شد حال و سانت 
دگر گشتی چو دیگر شد زمانت. 
تاض عضو 
طبع هوا بگشت و دگرگونه شد جهان 
حال زمین دگر گشت از کشت آسمان. 
مسمودسعد (از آنندراج), 
بر تو تا زنده‌ام دگر نکنم 
گرچه کار جهان دگر گردد. 


بدل مجوی که بر تو بدل تمی‌جویم 


خاقانی. 


۱-اصل: آموز: متن تصحیح قیاسی است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
۰(فرانوی) Mélamorphique‏ - 2 
(فرانوی) Métamorphose‏ - 3 
۴ -نل: بدل نکنم: که در این مورت ناهد 
نیست. 


(انگلیسی) ۲۵۱۵۱۵92۳0 - 5 


۴ دگرگون: 


دگرگونه. 








دگر مشو که غم تو دگر نمی‌گزدت - خاقانی. 
مگر در سرت شور لیلی نماند 
خیالت دگر گشت و میلی نماند. سعدی. 


دک رگون. [ دگ گو ] (ص مرکب. ق مرکب) 
دگرگونه. دیگرگون, دیگرگونه. تخیر حال 
يافته. (از برهان) (از آنندراج) (از لفت محلی 
شوشتر, نسخة خطی). متفیر شده و تبدیل 
شده. (ناظم الاطباء). متفیر. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). از حال بگشته. دگرسان. منقلب 
او همان است که بوده‌ست ولیکن تو 
نه همانا که همانی که دگرگونی. ناصرخسرو. 


مرابی تو دگرگونت احوال 

اگر تو نیستی بی من دگرگون. ناصرخسرو. 
گوئی که روزگار دگرگون شد 

ای پر ساده‌دل تو دگرگونی. ناصرخسرو. 


||دگرگونه. متفاوت. غیرمعمول. غیرمتعارف. 


غیر از آنچه بود. تازه و نو. از نوع دیگر. بنوع "7 


دیگر. مختلف. با وضع دیگر. از نوعی و 
وضعی و جنسی دیگر. به صورتی دیگر: 


باز دگرگون خریدار شد. فردوسی. 
زبانی دگرگون بهر گوشه‌ای 

درفشی وآیین و نو توشه‌ای. فردوسی 
کشانی و شکنی و زهری سپاه 

دگرگونه جوشن دگرگون کلاه. فردوسی. 


گردیگر است مردم و گل دیگر 

این را بهشت نیز دگرگون است. ناصرخسرو. 

من آن در حکمت ندارم مهیا 

که‌عرضه کنم بر تو هزمان دگرگون. سوزنی. 

خاقانی از تو چشم چه دارد به دشمنی 

چون می‌کنم جفای دگرگون به دوستی. 
خاقانی. 

بتان از سرب رأفج باز کردند 

دگرگون خدمتش را ساز کردند. 

دگرگون زیوری کردند سازش 

ز در بستند بر دیبا طرازش. 

چون شب آرایشی دگرگون ساخت 

کحلی اندوخت قرمزی انداخت. 

دور از روی تو هر دم بی تو من 

محنت و رنج دگرگون می‌کشم. عطار. 

تدرية؛ دگرگون و ناشناخت ساختن خود را 

برای کی. (از منتهی الارب). 

به رسم دگرگون؛ غير از وضع قبلی. 

متفاوت با پیش. به مجاز, تازه و نو 


تظامی. 


سخن چون ز داننده بشید شاه 
به رسم دگرگون بیاراست گاه. 
|اگونا گون و رنگارنگ شده (ناظم الاطباء). 
رنگارنگ. غیریکسان با دیگری. متفاوت با 
دیگری: 

پس هر بک اند دگرگون درفش 

همه پا دل و تیغ و زرینه کفش. فردوسی. 
|ارنگ دیگر گرفته. (ناظم الاطباء). گونه گون. 









رنگ‌برنگ؛ 

تا ابد یک‌رنگ بودن با فنا 

نی همی هر دم دگر ن آمدن. عطار. 
|اسرنگون. روی بازپی‌کرده. باژگونه. (از 
برجان) (از آنندراج) (از لغت محلی شوشت 
نسخه خطی). واژگون‌شده: 

برانداز سنگی به بالا دلیر 


دگرگون بود کار کآید بزیر. نظامی. 
| آشفته. درهم. با وضع غیرمنظم: 

دگرگون بود کار آن بارگاه 

نیاید کسی نزد ما نیز راه. فردوسی. 


||کنایه از بدگماتی و بدمظه‌ای باشد. (لفت 
شوشتر, نخة خطی). ||(اصطلاح 
زمین‌شناسی) نوعی سنگ است. رجوع به 
دگرگونگی شود 
دگوگون شدن. ( رگ گو ش ا (مص 
مرکب) دیگرگون شدن. تغیبر کردن. تغیر. 
تغییر. (یادداشت مرحوم دهخدا). عوض 
شدن. با وضعی دیگر شدن. با احوالی دیگر 
شدن. تفییر احوال دادن. تفر ساهیت دادن. 
تفر کیفیت دادن. به وضعی غير وضع سابق 
درآمدن. و رجوع به دگرگون شود: 


کد دگرگون شدند و دیگرسان 


به نهاد و به خوی و گونه ورنگ. ‏ فرخی. 

من پار دلی داشتم بسامان 

امال دگرگون شد و دگرسان. فرخی. 
دگرگون شدی و دگرگون شود 

چو بر خوشه باد خزان بروزد. ناصرخسرو. 

هیچ دگرگون نشد جهان جهان 

سیرت خلق جهان دگرگون شد. ناصرخسرو. 
| گوئی‌که روزگار دگرگون شد 

ای پیر ساده‌دل تو دگرگونی. ‏ ناصرخسرو. 

تو شده‌ای دیگر این زمانه همانت 

3 ای بی‌خرد زمانه دگرگون. 

ناصرخسرو. 


ز غر ماه فروردین جهان چون خلد رضوان شد 
همه حالش دگرگون شد همه رسمش دگرسان شد. 


معزی. 
چو از سرت ما دگرگون شود 
ز پرگار ما زود بیرون شود. نظامی. 
محالت | گرسفلد قارون شود 
که‌طبع ليمش دگرگون شود. سعدی. 


|إمنقلب شدن. بهم خوردن: 
در آن دم که حالش دگرگون شود 


به مرگ از سرش هر دو بیرون شود. سعدی. 


فردوسی. | دگرگون کردن. [ دگ گر ک د] (مص 


مرکب) متغیر ساختن. تغر دادن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). تغییر رنگ دادن. و رجوع به 
دگرگون شود: اتشاف؛ دگرگون کردن رنگ 
روی. (از متهی الارب). 

- دل دگرگون کردن: دل بد کردن. اعتقاد 
بگردانیدن؛ سوکای و قرابوقا بواسطة آنکه دل 


دگرگون کردند به یاسا رسیدند. (جامع 
التواریخ رشیدی). او را پسری بود.. در عهد 
غازان‌خان دل دگرگون کرده به یاسا رسید. 
(جامع التواریخ رشیدی). 
|| وارونه نشان دادن, منقلب کردن: 
سخن هر چه گویم دگرگون کنم 
تن و جان پرسنده پرخون کنم. فردوسی, 
ابا وضع و آرایشی دیگر کردن. به کیفیتی 
غير از موجود و معمول کردن؛ 
هه وم زر و کم 
سپه پیش پلان به بیرون کنیم. اسدی. 
دکرکون کشتن ۰ دگ گو گ ت ] ( مص 
مرکب) شحوب. تغیر. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). دگرگون شدن. تغیر یافتن. متعیر 
شدن. تغییر وضع دادن. مبدل شدن. وج 
به دگرگون و دگرگون شدن شود؛ 
نماند نیک و بد بر کس مه و سال 
به یک لحظه دگرگون گردد احوال, 
که‌اين سر فدای مه و ناهد است 
دگرگون نگردد خدا شاهد است. ۲ 
ظهوری (از آتدراج). 
مشیات خالق نگردد دگرگون 
قضیات سابق نگردد دگرسان, 
عدالواسم چجبلی. 
دک رگونگی. [دٍ گ گون / ن] (حامص 
مرکب) ! (اصطلاح زمین‌شناسی) عواملی که 
موجب تفییرات فاحش در ساختمان سنگها 
می‌شوند و آن عوامل عبارتد از گرماء نفوذ 
مایعات یا گازهاء فشارهایی که در هنگام 
حرکات قشر جامد زمین حادث میود و 
سنگینی طبقات ستگهای فوقانی یا (در 
بیشتر موارد) تأثیر توأم دو یا چند عامل از 
این عوامل. عادی‌ترین سنگهای دگرگون 
عبارتند از اردوال. گنیس, مرمر وسنگ لوح. 
(از دایرةالمعارف فارسی). 
دگرگونه. زد گ گو ن /ن ] (ص مرکب. قن 
مرکب) دگرگون. دیگرگونه: دگرسارچ 
متغیرشده. تبدیل‌شده. منقلب. از حال بگشتن: 
|ابا وضعی دیگر. با وضعی غير از وضع 


نظامی. 


معهود. با وضعی متفاوت. با کیفتی دیگر. 


و جنسی دیگر. بصورتی دیگر, بنوع دیگر. 
متفاوت. غیرمعمول. غیرمتعارف 
جهان آفرین داور دادراست 

همی روزگاری دگرگونه خواست. 
هماتا که یزدان نکردش سرشت 
مگر خود سپهرش دگرگونه کشت. فردوسی. 
به تیزی برو چشم از او برمدار 
که‌با او دگرگونه سازیم کار. 
دل هر کسی بندة آرزوست 


فردوسی. 


فردوسی 


1 - Metamorphism (Jil). 






دگرگونه شدن. 


دگش. ۱۰۹۷۵ 





وز او هر کسی با دگرگونه خوست. کت" 


فردوسی. 
چو آواز داد از خداوند مهر 
دگرگونه برگشت جادو بچهر. فردوسی. 
کشانی و شکنی و زهری سپاه 
دگرگونه جوشن دگرگون کلاه. ‏ فردوسی. 
برین نیز بگذشت چندی سبهر 
وزان پس دگرگونه بنمود چهر. . فردوسی 
یکی چاره سازم دگرگونه زین 
که با من برادر نگردد یکین. فردوسی. 
تو زین گر دگرگونه داری بگوی 
که‌از دانش افزون شود آبروی. فردوسی. 
چون قدم از منزل اول برید 
گونه حجام دگرگونه دید. نظامی. 
کافر تاتار یرون از شمار 
کر ددگرگونه پر اشتر سوار. 
امیرخرو (از جهانگیری). 
و رجوع به دگرگون شود. 
- اندیخۀ دگرگونه؛ منقلب. برگشته. 


او EAR‏ 
بود 

به هومان چنین گفت برگرد زود 

که‌اندیشۀ من دگرگونه بود. فردوسی 
دگرگونه از؛ غیر از. بجز از. متفاوت باه 


شنیدم ز دانا دگرگونه زین 

چه دانیم راز جهان آفرین. فردوسی. 
- دگرگونه گفتن؛ مخالف گفتن. خلاف آنچه 
انتظار هست بازگنتن: 

مبادا که سودابه این بشنود 

دگرگونه گوید بدین نگرود. فردوسی. 
سپهدار ايران دگرگونه گفت 

هنرهای مردان نشاید نهفت. فردوسی. 
- دل دگرگونه؛ متقلب. برگشته. تفییر یافته. با 
بددلی. با خلاف: 

دگر نامور چون به مکران رسید 

دل شاه مکران دگرگونه دید. فردوسی. 


- روز دگرگونه؛ روز غیرمتعارف وبا وضم 
فوق‌العاده. روزگار دگرگونه. غیرمتعارف. 
غیرمعمولی. متغیرة 

که‌امروز روز دگرگونه ست 

به باغ آندرون دیو واژونه نیست. فردوسی. 
دک رگونه شدن. [دگ گو ن /ن ش د] 
(مص مرکب) متغیر شدن. منقلب شدن. عوض 
شدن. تسیر کردن: 

به فر جهاندار کسری سپهر 
دگرگونه‌تر شد به آئن و مهر. 
شه بربرستان بیاراست جنگ 
زمانه دگرگونه‌تر ند برنگ. 
چو بگرفت چای خرد آرزوی 
دگرگونه‌تر شد به آئین و خوی. . فردوسی. 
||ناساعد شدن و تفر یافتن. چون: دگرگون 
شدن روزگار و چرخ و کار و داوری و جهان 


فردوسی 


فردوسی. 


و غیره؛ 
چو بگذشت بر ناز یکچند گاه 
دگرگونه شد کار بر تاج شاه. 
(از ملحقات شاهنامه). 
به مادر چنین گفت کای هوشبار 
به ما بر دگرگونه شد روزگار. 
کی رن 
از آزادگان پا ک‌بُرید مهر. 
چو اسکندر آمد به اسکندری 
جهان را دگرگونه شد داوری. 
سپه سازی و از جنگ آوری 
کها کنون دگرگونه شد داوری. 
جهان را دگرگونه شد کار و بارش 
بر او مهربان گشت صورت‌نگارش. 
ناصرضرو. 
طبع هوا بگشت و دگرگونه شد جهان 
حال زین دگر شد از گشت آسمان. 
مسعودسعد (از آتدراج). 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی 


فردوسی. 


چو تاریخ پنجه درآمد بسال 

دگرگونه شد بر شتابنده حال. نظامی. 
و رجوع به دگرگونه و دگرگونه گشتن شود. 
دک رگونه کردن. (د گ گو ن /ن ک د] 


(عص مرکب) تفیر دادن. مبدل کردن: 


بدیشان چنین گفت آمشب خروش 

دگرگونه‌تر کرد باید ز دوش. فردوسی. 

مر قول مزور سخنی باشد کان را 

گوینده دگرگونه کند ساعت دیگر. 
ناصرخرو. 


- جامه دگرگونه کردن؛ تبدیل کردن آن. بدل 
ساختن آن. بگردانیدن آن؛ 

نبود آ گه که شاهان جامة راه 

دگرگونه کنند از پیم بدخواه, نظامی 
دګ رگګونه کشتن. [د گ گون / 53 
(مص به رکب تخیر یافتن. معکوس شدن. 
مرت موش : 

کها کون چو روز س اندرگذشت 

همه کار ترکان دگرگونه گشت. فردوسی. 
||متفیر شدن. بطوری دیگر شدن. با وضع 
غیرمعمول گشتن, با وضع غیرم‌اعد شدن. 
منقلب شدن: 

به ایرانیان گفت امروز مهر 
دگرگونه گردد همی بر سپهر. 
سراپای حالش دگرگونه گشت 

بر این ماجرا روزگاری گذشت 
یکی دید و گفتش در اطراف دشت 
چه بودت که حالت دگرگونه گشت. سعدی. 
- دگرگونه گنن سخن؛ ناماعد شدن آن. 
برخلاف ميل شدن آن؛ 

وگر خود دگرگونه گردد سخن 


تو زاری ماز و نژندی مکن. 


فردوسی. 


فردوسی. 


دگرگونی. اد گ گو] (حامص مرکب) 


دیگرگونی. تغیر. تفییر. (یادداشت مرحوم 


دهخدا). تبدیل و تغییر. |[واژگونی. (ناظم 
الاطباء), |(اصطلاح ج‌انورشناسی) 
دگردیسی, (از دایرة‌المعارف فارسی). رجوع 
به دگردیسی شود. 
دگرمان اولری. [ذگ [[] (اخ) دی 
است از دهتان مرکزی بخش استارا از 
ضهرستان اردبیل با ۵۰۸ تن سکنه. (از 
فرهنگ جنرافیایی اران ج ۴). 
دگرمانچای. [د گی ] (اخ) دهی است جزء 
دهتان قاقازان بخش ضیاءاباد شهرستان 
قروین با ۱۰۹ تن سکنه. آب آن از رودخانة 
محلی و چشمه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج . 
دگرماندرق. (دگ د ر ] ((خ) دهی است از 
بخش نمین شهرستان اردبیل با ۲۱۷ تن 
سکنه. آب آن از چاه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
دکرمان دره‌سی. [د گ د ر] (اخ) دهی 
ایسشت جزء دهستان غنی‌بیگلو از بخش ماه 
نشان شهرستان زنجان با ۴۰۱ تن سکنه: آب 
آن از چشمه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
دگومان کش. [د گ ک ] (اخ) دهی است 
جزء دهستان مرکزی ببخش آستارا از 
شهرستان اردبیل با ۱۸۰ تن سکنه. اب آن از 
رودخانه و چشمه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴. 
دگروار. [دگز] (ص مسرکب, ق مرکب) 
دیگرگونه. دگرسان. ||(! مسرکب) (اصطلاح 
شیمی)' عنصر شینایی با دو یا چند فکل. 
رجوع به دگروارگی شود. 
دگروارگي. اد گز, ر /ر](حامص 
مرکب) (اصطلاح شیمی) " موجود بودن یک 
عنصر شیمیایی به دو یا چند شکل. هر یک از 
این اشکال را یک (شکل) دگروار آن عنصر 
خوانند. دگروارها در خواص فیزیکی (مانند 
رنگ و سختی) متفاوت‌اند و زدیا رب 
اتمها در مولکول و در فعالیت شیمیایی نیز 
ممکن است متفاوت باشند ولی در بیشتر 
خواص شیمیایی دیگر یکسان‌اند. نمونة بارز 
دگروارگی در کربون دیده می‌شود که سه 
دگروار آن کربون بی‌شکل, گرافیت و الماس 
است. از سایر عناصر شیميایی که دگروارگی 
آنها جالب است | کسیژن, فوسفور و گوگرد 
است. (از دایرةالمعارف فارسی). 
دکش.[ذگ] (تسرکی, () تسعویض: آلش 
دگش؛ گرفت و داد بمعنی تاخت و پاخت و 
عوض بدل کردن. ||عمل جنسی و فعل بدی 
که دو مرد یا جوان نوبلوغ متقابلاً با یکدیگر 


1 - ۰ 


(انگلیسی) ۸۱۵۱۲۵۲ - 2 


۱/۶ دگل. 


دل. 





کند.(از فرهنگ لفات عامیانفآتش" 
دکل. [دگ) (ص, !) دکل. امردی که 
نامترش و اهموار شده دست و پای گنده و 
بزرگ داشته باشد. (برهان), امرد زمخت با 
دست و پای گنده و بزرگ. کسی که دست و 
پایش بزرگ و گنده باشد. (ناظم الاطباء). امرد 
تراشیده نخراشیده. الفت محلی شوشتر, 
نسخه خطی). ||مرد زمخت و گنده و سستبر. 
(فرهنگ فارسی معین). ||جوان خودخواه و 
تاهموار و سرکش و خودسر و متلون. (ناظم 
الاطاء). و رجوع به دکل شود. 
دگل. [د گ ) (ص. !) دغل. (غياث) 
(انندراج). ناراست. (از برهان). نادرست. 
حیله گر.(فرهنگ فارسی معین). ||زر قلب و 
ناسره. (برهان) (لغت محلی شوشتر نسخة 
خطی). ||(!) مکر و حیله. (برهان). تباهی و 
فاد. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به - 
دغل شود. 
دکل. [ذ گ ] () دقل. دیرک کستی. ا 
الاطباء). تیر بزرگ که در وسط کشتی نصب 
کنند و شراع کشتی بر آن استوار سازند. تیر 
بلندی که پر میان کشتی افرازند و بادبان بر ان 
گسترند. تیری که شراع بدان استوار کنند. سهم 
سفینه. شاه‌تیر. صاری, (یادداشت مرحوم 
دهخدا). و رجوع به دقل شود. 
دگلان. [د 1 )( دوک. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). و رجوع به دکلان شود. ||هر یک از 
دو گلولة آویخته زیر گلوی بز و غیره. زلمتان. 
و شکستة آن «دگلون» امروز (در معنی اخیر) 
در گتاباد متداول است. (یادداشت محمد 
پروین گنابادی). و رجوع به دگلون شود. 
دگلانی. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
ریوند بخش حومهٌ شهرستان نیشابور. آب آن 
از قنات است. (از فرهنگ جغرافیایی اران 
ج4. ا 
دگلون. [د ] (() در لهج گناباد خراسان. 
ابزار ریشتن نخ پشم و پبه با دست. دگلان. و 
رجوع به دگلان شود. ||اين کلمه در گناباد 
امروز متداول است و شکسته کلمة دگلان 
است. و آن دو گلولةً دراز از گوشت است که 
از زیر گلوی بعضی از بزها و بزغاله‌ها آویزان 
مي‌باشد. (یادداشت محمد پروین گنابادی).. 
زلمتان. دگلان. و دجوع به دگلان شود. 
دکله. (د ل / ل) () قبای سپاهیان. (غیاث). 
| دجله. قواره. ثوب. به اندازۂ یک جامه: یک 
دگله قلمکار. (یادداشت مرحوم دهخدا). ||در 
لهج اصفهان به معنی قلمکار است. (فرهنگ 
لفات عامیانه). و رجوع به قلمکار شود. |ابیر. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). |۱((خ) دجله. 
اروندرود. (بادداشت مرحوم دهخدا). و 
رجوع به دجله شود. 
دگماتسم. [د] (فرانسوی, ۱4 فلفة 
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مبتلی بر یقین. و آن مجموعة افکار کانی 
است که معتقد به حل مبائل مابعدالطبیعه با 
معین). 
دگمه. [د م / م] ()" تکمه. (آنندراج). گره 
قبا و جز آن. (ناظم الاطاء). پولک فلزی یا 
استخوانی که به جامه دوزند. گوی گریبان. 
(فرهنگ فارسی معین), گویک گرییان. زر 
مقابل مادگی. انکله. (ب‌ادداست مرحوم 
دهخدا)؛ 

اطلس چرخی گردون بهر قد قدر اوست 

خیط درزش آفتاب و دگمة جیبش پرن. 


نظام قاری. 

دکمه‌هایی که نهادند به مشکین والا 
حقش آنت که لولوست به لالا نرسد. 

ِ نظام قاری. 

:|- چو دیبای زرافشان آفریدند 

درش گوی گریبان آفریدند 
بان غنچه در وی دگمه بنمود 
چو کمخای گلستان آفربدند. نظام قاری. 


- دکمه مادگی؛ جادگمه. گوی‌انگله. مجموع 
دگ مه و مادگی که از قیطان مي‌کردند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

|اهر چیز گره‌مانند چون دگمة پستان. 

¬ دگمة پستان: تولول. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): دو دکمهٌ پتان زن هر قدر غده دارد. 
صادق هدایت ص ۶). 

| پریز چراغ برق و مانند آن. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ به دشواری نیم تنه در رختخوایم بلند 
شدم» دگمۀ 4 چراغ را پیچاندم. روشن شد. 
(زنده‌بگور مادق همدایت ص ۳۲). 
ا استوار شود. 
ها 7 
باسور نشیمن. . (یادداشت شت مرحوم دهخدا). 
رجوع به بواسرر شود. ||(اصطلاح 
گیاء‌شناسی) گره که شاخ درخت نخست زند 
و چون شکافد برگ از آن پیدا آید. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). جوانه. و رجوع به تکمه شود. 
دکمه‌داغلدی. دم غ] ((خ) دهی است 
از دهتان ارشق بخش مرکزی شهرستان 
خیاو. اب ان از چشمه و محصول ان غلات 
دکمه داغیل. [دمْ) ((خ) دهی است از 
دهستان گورانیم بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل با ۲۱۲ تن سکنه. اب ان از چشمه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
دکن. اد گ ] (اخ) دهسی است از ِ 
گاورود بخش کامیاران شهرستان ستندج با 

۵ تن سکد. آپ آ ن از چنمه و محصول 


آن از غلات و لبنیات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايرا اد 

دگنگت. [دگ ن] (ترکی. !) چماق کلفت. 
چوب بلند قطور. چوبی سطبر که روستائیان 
باآن گاه نزاع یکدیگر را زنند. بیزره. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): نسوان زندیه که 
قریب پنجاه کس بودند هر یک دگنگی بدست 
گرفته خود را به صندوقها و مفرشهای اشیاء 
رسانیده بضرب دگنگ چند نفر را مجروح 
نموده. (تاریخ گلستانه). || کنون در معنی 
وسیع به معنی اعمال زور و بکار بردن قوهُ 
جبریه و قهریه استعمال میشود. چنانکه گویند 
باید فلان کس را به ضرب دگنگ از خواب 
بیدار یا از اتاق بیرون کرد. 
عامیانه). ی 
دکیدرق. ین ی 
دهستان کیوان بخش خداآفرین شهرستان 
تبریز با ۱۱۶ تی سکنه. آب آن از چشمه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کی دکیی. [دٍد] () زین پوش, که به عربی 
غاشیه خوانند. (لغت محلی شوشتر, نخة 
خطی). و رجوع به دگدگی شود. 

دل. [دلل ](ع مص) ناز نمودن زن بر شوهر 
خود. (از سنتهی الارب). ناز کردن. (تاج 
المصادر بهقى) (دهار). جرا أت نشان دادن زن 
بر شوهر خویش با غنج و ناز, گویی که با او 
مخالفت می‌کند در حالی که قصد مخالفت 
ندارد. و اسم از آن دلال است. (از اقرب 
الموارد). دلل. دلال. و رجوع به دلل و دلال 
شود. 

دل. [دلل)(ع !) ناز. (مسنتهی الارب) 
(دهار). ||روش نیکو و سیرت. (منتهی 
الارب). حالتی که انان دارد از سکون و 
وقار و حسن سیرت. (از اقرب الصوارد). 
||(خ) از اعلام است. (از منتهی الارب). 

دل. [دلل] (ص, ق) دل و دل. دلادل: پننن 
چنانکه ظرفی از مایع. پر. چنانکه بر 
بخواهد شدن [مایع ظرف] .پر تا لبه Eu.‏ 
و رجوع به دلادل و دل و دل شود. 

دل. [د] (!) در همدان شنک را گویند, که 
نوعی صنوبر است. (از یادداشت مرحوم 
دهخدا), رجوع به اشنک شود. 

دل. [د] (() در لهج کاباد خراسان, سگ 
ماده. 

دل. [ذ] (!) به دی دریا را گویند. (از لفت 

شوشتر» نسخذ خعطی). 

دل. (د] ((اگرهی چند که در امعاء و شکم از 
قبض بعد از پبماری بهم رسد. و بعضی گویند 


(فرانوی) 009۳215۳ - 1 
۲-ظ. ترکی است به معنی رنت پا ربختگی, 
به مناسبت آنکه از فلز بدان شکل می‌ریخته‌اند. 


دل. 


دل. ۱۰۹۱/۷ 





POET دک‎ E 
و مهلک می‌باشد. (برهان). مرضی است که‎ 
چون گرهی در درون شکم عارض شود و‎ 
گویند مهلک است. (آنندراج). گرهی چند که‎ 
در شکم و روده بواسطه یبوست و قبض شکم‎ 
و یا جز آن عارض شود. (ناظم الاطباء).‎ 
دل. [د)(!خ) دهی است از دهستان اورامان‎ 
۷۷۵ بخش رزاب شهرستان سنندح. سکنهة آن‎ 
تن. راه آن مالرو. آب آن از چشمه و محصول‎ 
آن غلات و لبنیات است. (از فرهنگ‎ 
.)۵ جفراقیایی ایران ج‎ 
دل. زد ] () قلب و فواد. (آنندراج). قلب که‎ 
جمی است گوشتی و واقع در جوف سینه و‎ 
آلت اصلی و مبدأ دَوّران خون است. (ناظم‎ 
الاطاء). عضو داخلی بدن بشکل صنوپری که‎ 
ضربانهایش موجب دوران خون می‌گردد. (از‎ 
فرهنگ فارسی معین). رباط. تاط. (منتهی‎ 
الارب). در تداول امروز فارسی زبانان به این‎ 
معنی عادةٌ در مورد حیوانات بکار رود چون‎ 
دل گاو, دل پره. دل و قلوه. و رجوع به قلب‎ 


شود؛ 
کف‌یوز پر مغز آهوبره 
همه چنگ شاهین دل گودره. ‏ عتصری. 
دل " تھو از چنگ طفرل بداغ 
رباینده باز از دل ميغ باغ, اسدی. 
دل بیمار را دوا پتوان 
حمق را هیچگونه چاره مدان. . . سنائی. 
سفال است این جهان ریحان او غم 
سفال دل" چو ریحان تازه گردان. 

خاقانی. 


از تاب جود او چو دل کوه خون گرفت 
آوازه درفگند که یاقوت احمرم. 

؟ (از سنذپادنامه ص ۱۳). 
چأش؛ دل مردم و اضطراب آن از بیم. (منتهی 
الارب). جأش, روع؛ آنچه بطپد از دل چون 
بهراسد. (دهار). قلب؛ بر دل زدن. (دهار). 
- بر طییدن دل؛ اضطراب. لرزیدن. هراسیدن. 
رجوع به این ترکیب ذیل طبیدن شود. 
< جتن دل؛ جهیدن دل. پیشینیان اختلاج 
هر عضوی را به فالی گرفته و اختلاج دل را 
علامت زیان میدانسته‌اند؛ 
دلم می‌جست و دانستم کز ایام 
زیانی دید خواهم کام و نا کام. نظلامی. 
- حة دل؛ حبة القلب. نقطه سياه دل. خون 
بستهة سیاهی که در درون دل است. رجوع به 
حبۀ دل در ردیف خود شود. 
-خون دل؛ خسون که در قلب و عضو 
صنوبری وسط سیه قرار دارد یا اختصاص 
دارد* 
خون دل لاله در دل لاله 
آفسرده شد از نهیب کم‌عمری. 
بریزند خون دلش بر زمین 


منوچهری. 





یکابند مغز سرش بر کمر. ِ 
میرمعزی (از اتندراج). 
از یس که سر زلفش در خون دل من شد 
در ناف مشک‌افنشان دل گشت جگرخوارش. 
عطار. 
نه زخم خورد که خون دل خراب نخورد 
غرور او ز سفال شکسته آب نخورد. 
کلم (از آتدراج). 
و رجوع به خون دل در ردیف خود شود. 
= ]او ودل (بسا فک اساه) دل‌شون: 
خونین‌دل. رجوع به خون‌دل در ردیف خود 
شود. 
- خون دل خا ک؛کنایه از گل و ریاحین. 
- ||کنایه از لمل و یاقوت. رجوع به خون دل 
خاک در ردیف خود شود. 
خون دل خوردن؛ کنایه از غم و اندوه 
بيار بردن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
رجوع به خون دل خوردن در ذیل خون شود. 
- خون دل دادن؛ کنایه از رنج فراوان دادن. 
رجوع به این ترکیب ذیل خون شود. 
= دانة دل؛ میان دل. سیاهی دل. سویداء. (از 
دهار). جلجلان. (از متهی الارب). رجوع به 
دانة دل ذیل دانه شود. 
- دل خونابه بودن؛ در غم و زبونی بودن؛ 
دل شه چون ز عجز خونابه‌ست 
او نه شاهست نقش گرمابهست. سنائی. 
- دل در گریبان افکندن؛ زنان ولایت جهت 
رقع بدخویی یی اطفال دل گوسپد در گریبان 
اطفال اندازند و این از عنایات است. 
(اتندراج): 
طقلی که بدخویی کند از بهر سوزد دایداش 
دل در گریبانس فکن شاید که تیمارش کند. 
مخلص کاشی (از آتدراج). 
2 ی و جگر چیزی را بیرون آوردن؛ آنرا بهم 


زدن و مخلوط کردن آن 


دل وه EE‏ اعم از 
جگر و دل و قلوه و دبلان و نظایر آن 
- ||طعامی از جگر و قلوه و دل خرد کرده 
بروغن سرخ کرده. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
- دل و قلوه‌ای؛ آنکه دل و قلوه فروشد. 
(یادداشت ترحوم دهخدا), 
- رگ دل؛ عمود الحر. ابهر. (از منتهی 
الارب). وتين. (مهذب الاسماء). و رجوع به 
رگ شود. 
- زدن دل؛ طییدن دل. 

طپیدن دل؛ زدن دل. ضربان قلب: 
دل می‌طبد اندر بر سعدی چو کبوتر 
زین رفتن و باز آمدن کبک خرامان. سعدی. 
و رجوع به این ترکیب ذیل طپیدن شود. 
- طپیدن گرفتن دل؛ ضربان گسرفتن قلب. 
جهیدن دل. بد ت تپش درآمدن دل. آغاز تمیدن 


کردن آن: 





شبی پای عمرش فروشد به گل 

طپیدن گرفت از ضیفیش دل. سعدی. 
= ناف دل؛ مجازاه خون دل: 

هر طرف ناف دل بود که می‌ریخت په خا ک 


هر گره کز سر زلف تو صا وامي‌کرد._ 

صائب (از انندراج). 
نقطهُ دل؛ حه دل؛ 
پر نقطهُ دل است چو پرگار سیر من 
این مرغ قانع است به یکدانه آشنا. _ 

صائب (از انندراج). 
رجوع به حبةٌ دل شود. 
||مرکز عواطف و احساسات که قدما آنرا در 
مقابل مغز که مرکز عقل است سی‌آوردند. و 
این معنی را به مسجاز بر همه جلوه‌های 
عواطف پشری چون مهر و کین و عشق و هم 
تمایلات گونا گون اطلاق صی‌کردند و به دل 
شخصیتی خاص می‌بخشیدند و آترا مخاطب 
می‌ساختند. در قاموس کتاب مقدس, دل 
چنین تعربف شده است: محل و مرکز جيم 
امید و اراد دوست و دشمن و نیز صرکز 
بصیرت عقلی است: و دارای تمام طبایع 
روحانیۂ بنی‌نوع بشر می‌باشد - انتهی. محل 
قوت حیوایست. (ذخبرة خوارزمشاهی). په 
عقیده قما محل روح حیوانی است. 
(یادداست مرحوم دهخدا). درون, ضمیر. 
باطن. مخبر. خاطر. تأمور. جائشة. (منتهى 
الارب). جنان. (دهار). حَلّد. (منتهى الارب). 
دیل. (برهان). خلیل. (دهار). ٠‏ روع. سرب. 
صفر. طویة. رّة. (منتهی الارب). گش. 
(برهان): 
عطات باد چو باران, دل موافق خوید 
نهیت آتش و جان مخالفان پده باد. 

شهید بلخی. 


دربا دو چشم و بر دل آتش همی فزاید 


مردم میان دریا آتش چگونه پاید. رودکی. 

نداند دل آمرغ پیوند دوست 

بدانگه که با دوست کارش نکوست. 
بوشکور. 

من سرد نيابم که مرا زآتش هجران 

آتشکهه گنتهست دل و دده چو 

چرخشت. دقیقی. 

گر دست به دل برتهم از سوختن دل 

انگشت شود بیشک در دست من انگشت. 

دقیقی. 

۱-پهلری: اال 

۲ -به معنی مرکز احاس و عواطف نیز ابهام 

دارد. 

۳-به معنی مرکز احاس و عواطف نیز ایهام 

دار د. 


۴-به معنی قلب هم ایهام دارد. 
۵-به معتی قلب هم ایهام دارد. 


۸ دل. 


بتی که نغمزه‌اش سندان کند گلاریه_ح 


دلم' به مزگان کرده‌ست پاره‌پاره. ‏ دقیقی. 
با دل پا ک‌مرا جامة ناپا ک‌رواست 
بد مر آنرا که دل و جامه پلید است و پلشت. 
به تن ژنده پیل و بجان جبرئیل 
به کف ابر بهمن به دل رود نیل. فردوسی, 
زگفتار او گردیه گشت ست 
شد آندیشه‌ها بر دلش بر درست. ‏ فردوسی. 
چنان بايد | کنون‌که خاقان چين 
کنداز دل خود بدین به گزین آ. فردوسی. 
نباید که یابند یک تن رها 
دل مرد بددل ندارد بها. فردوسی. 
وگزتان همی سوی ایران هواست 
دل هر کسی بر تتش پادشاسست. .. فردوسی. 
دلی کو ز درد برادر شخود 
دوای پزشکان بدو یت سود. فردوسی. ,. 
دل از عیب صافی و صوفی بام 
به درویشی اندر شده شادکام. فردوسي. 
ز چنگال یوزان همه دشت غرم 
دریده بر و دل پر از داخ و گرم. 

فردوسی (از اسدی). 
که‌دل و همت تو بس نکند 
به سپاهان و ساری و گرگان. فرخی. 
گر ترا مهتریست اندر دل 
ور ترا خواجگی است اندر سر. فرخی. 
دل مردم به تکوکار توان برد ز راه 
بر نکوکاری هرگز نکند خلق زیان. . فرخی. 
دل من خواست همی بر کف او دادم دل 


ور بجای دل جان خواهد بذهم که سزاست. 

۱ فرخی. 
خواجه عبداله‌پن احمدین لکشن کوست 
میریوسف را همچون دل و دستور و ندیم. 

فرخی. 
دلی که رامش جوید نيابد او دانش 
سری که پالش جوید نیابد او افسر. ۰ عنصری. 
گوئی اندر دل پنهانت همی دارم دوست 
بة بود دشمنی از دوستی پنهانی. موچهری. 
سنگ باران عنا بارد بر فرق کسی 
که دل و نیت او قصد عنای تو کند. 
منوچهری. 
ابن سماع خوش و این ناله زیر و بم را 
نفمه از گوش دل و گوش هویدا نشود. 
منوچهری. 
گفت پندارم این دخترکان آن منند 


چون دل و چون جگر و چون تن و چون جان منند. 


منوچهری. 
دلی کز مهر باشد بی‌شکیبا 
نه از گرما بترسد نه ز سرما. 
(ویس و رامین). 


یوسف چه دانست که دل و جگر و معشوقش 
بر وی مشرفند به هر وقتی و بیشتر در شراب 


میزکید. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۲۵۰. با 
تنی درست و دلی شاد... به نشابور امد و اینجا 
قرار گرفت. (تاریخ بیهقی ص ۳۶۴). با خود 
کب کرت واپ را 
وسوسه از دل من دور شود. (تاریخ بیهقی). 
بلا یی دل بلا بی دل بلا بی 

گنه چشمان کرد دل مبتلا بی 
اگرچشمان نکردی دیده بونی 
چه ذونه دل که خوبان در کجابی. 
دلم از دست خویان گیج و ویجه 
مزه بر هم زنم خونابه ریجه 

دل عاشق بسان چوب تر بی 
سری سوجه سری خونابه ریجه. 
خمار الوده با جامی بسازد 

دل عاشق به پیغامی بازد. 

همی دیدن دل طلب هر زمان 
کاز دیدن دل فزاید روان. 

دل آنجا گراید که کامش رواست 
خوش آنجاست گیتی که دل را هواست. 


باباطاهر. 


باباطاهر. 


باباطاهر. 


اسدی. 


دل از آز گیتی چه پر کرده‌ای 

از او چون بری آنجه ناورده‌ای. 

به رادی دل زفت را تاب نیت 

دل زفت سنگیست کش آب نیست. 

دل شاه ایمن بر آنکس نکوست 

که‌در هر بد و نیک اناز اوست. 

در کوی وفا دو کعبه دارد منزل 

یک کعبهٌ صورتست و یک کمبه دل 

تا بئوانی زیارت " دلها کن 

کافزون ز هزار کبه آمد یک دل 
خواجه عبداله اتصاری. 


اسدی. 


دل قوی باشد چو دامن پا ک‌باشد مرد را 
ایمنی ایمن چو دامن پا ک‌گشت و دل قوی. 


سر ناص رخسرو. 
ا دل یمزرالمین حکمت کی رسد 
9 دد خالی از دیو لعین. ناصرخرو. 
دلت چون بحر گه معصیت و رم چو موم 
سنگ خاره‌ست گه معذرت و تنگ چو میم. 
نامرخرو. 
بر گنج نشسته‌ست گرد حجت 
جان کرده منقا و دل مصفا. ناصرخسرو. 
حجت به عقل گوی و مکن در دل 
با خلق خیره جنگ و معادا را. 
ناصرخسرو. 


دل کان است و خرد گوهر و قلم زرگر. 
(نصيحة الملوک غزالی). معنی چين باشد که 
گریختن را در دل دشمن خود دوست گردان. 
( کلیله و دمنه). هرگاه که متقی در کار این 
جهان گذرنده تأملی کند هر آینه مقاپح آنرا به 
نظر بصیرت بیند... و به ترک حسد بکوشد تا 
در دلها محبوب گردد. ( کلیله و دمنه). 

یک دوست بنده کن که یک دل داری 


اسدی. 


اسدی. 


اسدی. 


دل. 


گرمذهب عاشقان عاقل داری. 

؟ (از کلله و دمنه). 
دل صادق بسان آینه است 
رازها پیش او معاینه است. سنائی. 


دل کند سخت جام نرمت 

خورش خوش برد ز سرشرمت. سنائی, 

گردل به دل رود ز دل خویش باز پرس 

تا بی هوای تست که را زین دیار دل. 
سوزنی۔ 

کار دل از هجر روی دوست بجانست 

تا چه شود عاقبت که کار در انست. انوری. 

رخت جان بریند خاقانی از آنک 


دل در غمخانه بگشاده‌ست باز. خاقانی. 

بصورت دو حرف کز آمد دل اما 

ز دل راستگوتر گوائی نیابی. خاقانی:2 

چون دل نبود طرب چه جوید 

چون ناخن نت سر چه خارد. خاقانی. 

دل از آن دلستان به کس نرسد 

بر از آن بوستان په کس نرسد.  .‏ خاقانی. 

دلب اب می رند 

دیده جز بر سراب می‌نرسد. خاقانی. 

دل گفت حدیث بوسه میکن 

اکنون که کار پرنيامد. خاقانی. 

دل دیوانه بشیبد هر ماه 

چون نظر سوی هلالش برسد. خاقانی 

دل زنده شدم به بوی بویت 

کآن‌بوی ز دل نهان مبینام. خاقانی. 

دل مرغان خرابان را من دانه دهم 

كەز مرغان دل الحان به خراسان یابم. 
خاقانی. 

از دل به دلت رسول کردیم 

وز دیده زبان راز بستیم. خاقانی. 

بی وصل تو کاصل شادمانی است 

تن رادل شادمان مبینام. خاقانی. 

یک اهل دل از جهان ندیدم 

دل کو که ز دل نشان ندیدم. خاقانی: 

به دل در خواص بقا می‌گریزم 39 

بجان زین خراس فنا می‌گریزم. خاقانی: 

گویم همه دل منی و جانی ۱ 

مانم به تو و یه من تمانی. خاقانی. 


مرغ دل را که در این بیضة خاکی قفس است 

دانه و آب فراوان به خراسان یاہم. خاقانی. 
دل در بلا فتاده ز نادیدن تو شاه 

اری هميشه دل بود اندر بلای چشم. ظهیر. 


دل | گربا زبان نباشد یار 
هر چه گوید زبان بود بی‌کار. 
؟(از تاریخ سلاجقة کرمان). 


۱-به معنی قلب هم ایهام دارد. 

۲ -نل: دل ما بدین در کند به گزین. 
۳-نل: عمارت. 

۴-نل: بهتر ز هزار کعبه باشد یک دل. 


دل. 


دل. ۱۰۹۷۹ 





باغی کجاست اهل هنر راکنون یکی تچی 7۳ 
نرهت سرای خاطر و دل ساحت درش. 
دقایقی مروزی. 

قدم بر جان همی باید نهادن 
درین راه و دلم این دل ندارد. 

؟ (از سندبادنامه ص ۲۲۴). 
مرا رتاک باه مدید 
دل آسان است با دل درد باید. نظامی 
قدر دل و پاي جان یافتن 
جز به ریاضت توان یافتن. نظامی 
تا سخن أوازة دل درنداد 
جان تن آزاده به گل درنداد. نظامی 
دور شو از راهزنان حواس 
راه تو دل داند دل را شناس. نظامی. 
من به قناعت شده مهمان دل 
جان به نوا داده به سلطان دل. نظامی 
بر دل بسته بند بگشادند 
بیدلی را په وعده دل دادند. نظامی. 


هر کجا ویران بود آنجا اميد گنج هست 
گنج حق را می‌نجوئی در دل ویران چرا. 


۱ مولوی. 

دل نباشد غیر ان دریای نور 

دل نظرگاه خدا وآنگاه کور. مولوی. 

طالب دل باش تا باشی چو گل 

تاشوی شادان و خندان همچو مل 

دل نباشد آنچه مطلوبش گل است 

این سخن راروی بر صاحب‌دل است. 

۱ مولوی. 

آن دل چون سنگ ما را چند چند 

پند گفتیم و نمی‌پذرفت پند. مولوی. 

دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگ است 

ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است 
سعدی. 

دلم تا عشقباز امد در او جز غم نمی‌بینم 

دلی بر غم کجا جویم که در عالم منم 
سعدی. 


ما بی تو به دل برنزدیم اب صبوری 
چون سنگدلان دل نهادیم به دوری. سعدی. 


گرگ آزاد ریسمان در حلق 

کیت خلوت‌نشین دل با خلق. اوحدی. 
دل مخوان ای پسر که دول بود 

آنکه در چاه خلق گول بود. آوحدی. 
دل شود چون به علم بده 

راه جوید به افرینده. اوحدی. 
دل زنگی که او ندارد زنگ 

به ز رومی که تیره باشد و تنگ. ‏ اوحدی. 
علم حاصل کن ای پسر در دین 

دل بی علم کی رسد به یفین. آوحدی. 
دل چو نعل اندر اتش اندازد 

عرش را در کشا کش‌اندازد. اوحدی. 
دل بی‌علم چشم بی‌نور است 

مرد نادان ز مردمی دور است. اوحدی. 


دل چو درست است زبان را بهل 


نام زبان از چه بری سوی دل. خواجو. 
دل چو غنی شد ز فقیری چه غم 
روز رهایی ز آسیری چه غم. خواجو. 
دل گفت و صالش به دعا باز توان یافت 
عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت. 
حافظ. 
قرةالعين من آن میوهُ دل یادش باد 
گرچه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد. 
حافظ. 
شمع دل عشاقان بتشست چو او برخاست 
آقغان ز نظربازان برخاست چو او بنشست 
حافظ (از آنندراج). 
ما خانة دل جای تمنای تو کردیم 
در خانه چراغ از رخ زیبای تو کردیم. 
دیدیم دل و عقل ز خود دور به صد گام 
زان روز که از دور تماشای تو کردیم, 
کمال خجندی, 
دل تو خلوت محبت اوست 
جانت آئینه‌دار طلعت اوست. 
شاه نعمةالله ولی. 
تن بی درد دل جز آب وگل نت 
دل فارغ ز درد عشق دل نیست. جامی, 
بلی داند دلی کا گاه‌باشد 
که‌از دلها به دلها راه باشد. جامی. 


اگر طفل دلم را دایه حور آید وگر مریم 


به هنگام مکید یدن زهر می‌ریزد ز Ca‏ 
بر سنگ کوی عشق شکستم سبوی دل 


آمد پکار خا ک‌زهی آبروی دل. 
ظهوری (از آنندراج). 
دل نی ترنج آبله‌داری است در برم 
ی ی وت یو 
RY‏ طالب آملی (از آندراج) 


۱ آر زیمت از بیاری گوهر بود 


خوشه‌های دل بر آن زلف بیان E‏ 


می‌توأنی تار آهي از پشیمانی کشید 
لوح دل را تخت مشق هوس کردن چرا. 


صائب (از آشدراج). 
آهو نتواند ز سر تیر تو جستن 
دل چون جهد از تیر نگاهی که تو داری. 

صانب (از اشدراج). 
این دل سرگشتۂ از خود تهی پر از گداز 
بر سر چاه زنخدان کوز؛ دولاب بود. 

خان آرز و (از آنندراج). 

دل بیش کشد رنج چو دلیر دو شود 
سر گردد رنجور چو افسرد و شود. 

؟ (از امثال و حکم). 
این دیدهٌ شوخ می‌کشد دل به کمند 
خواهی که به کس دل ندهی دیده بند. ؟ 


1 عیاپ؛ کایه از دلها است. (متهی الارب). 


مشتاق؛ دلی که از بهر چیزی ارزو برد. 

(دهار). 

< آتش دل؛ سوز دل؛ 

فریاد کز آتش دل من 

فریاد بسوخت در دهانم. خاقانی. 

- ارام دل؛ مایة تسلی خاطر. مايه امید. 

- ||معشوق. معشوقه: 

کی‌برگرفت از جهان کام دل 

که‌یکدل بود با وی ارام دل. سعدی. 

دلیندم أ ن پیمان‌گسل منظور چشم آرام دل 

نی‌نی دلارامش مخوان کز دل بېرد آرام را. 
سعدی. 

و رجوع به آرام دل در ردیف خود شود. 

= ازاددل از...؛ مسعخلص از: 

سپه را همه سربسر داد دل 

شدند از غمان یکسر آزاددل. 

و رجوع به آزاد شود. 

- آزاددل گشتن از...؛ فارغ‌دل شدن از 

همی باد تا جاودان شاددل 

ز رنج وزغم گشته آزاددل. 

درجوع وار شد. 

- ازاد گردیدن دل؛ مستخلص شدن دل: 

بسازم خنجری نیشش ز فولاد 

زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. 

رجوع به آزاد شود. 

- آزاده دل و گردن؛ فارغبال. آسوده‌خاطر: 

زایران را هم ازو نعمت و هم دانش 

وانگه از منت آزاده دل و گردن. فرخی. 

رجوع به آزاده و آزاده‌دل در ردیفهای خود 

شود. 

= آزرده‌دل؛ رنجیده‌دل. آزرده‌جان: 


فردوسی. 


فردوسی, 


پاباطاهر. 


دل می‌رود به روی من از غصة رقیب 
هرگه که باد شانی آزرده‌دل کنم. 

شانی تکلو (از آتدراج), 
رجوع به آزرده و آزرده‌دل در ردیفهای خود 
شود. 
- آزرده شدن دل؛ افسرده شدن آن: 
مرا به هر چه کنی دل نخواهد آزردن 
که هر چه درست پسندد بجای دوست رواست. 

سعدی. 

ت آزرده‌دلی؛ چگونگی و صفت آزرده‌دل. 
رنجیده‌دل بودن. آزرده‌دل بودن. و رجوع به 
ازرده‌دل و ازرده‌دلی در ردیفهای خود شود. 
- آسسوده‌دل؛ فارغالی‌ال. بسی‌رنج, 
بدون‌اضطراب. رجوع به آسوده‌دل در ردیف 


خود شود. 

تب آسوده‌دل شدن؛ فارغ‌ابال شدن. 
آسوده‌خاطر شدن؛ 

شه آسوده‌دل شد ز گفتارشان 

نوازشگری کرد بیارشان. نظامی. 





۱ -به معنی قلب نیز ایهام دارد. 


۰ دل. 


و رجوع به آسوده‌دل در ردیف خود و3 
وون قراخ جال هر اقتا 
آسوده‌خاطری. رجوع به اسوده‌دلی در ردیف 
خود شود. 

- آشفه‌دل؛ پریشان‌خاطر. رجوع به آشفته و 
اشفته‌دل در ردیف خود شود. 

آشفته‌دلی؛ پریشان‌خاطری. و رجوع به 
آشفته‌دل و آشفته‌دلی در ردیفهای خود شود. 
-] گاه‌دل؛دل| گاه.صاحبدل. و رجوع به آگاه 
۴ آ گامدل‌در ردیفهای خود شود. 
= اماده‌دل؛: حاضردل. مهیاء 
یکی بدسگال و یکی ساده‌دل 
سهد به هر کار آماده‌دل. 

و رجوع به آماده شود. 

= آهن‌دل؛ قی. قاسی. سنگدل. قسی‌القلب: 
چو دیوان آهن‌دل الماس‌چنگ 
چو گرگان بدگوهر آشفته‌رنگ. 
چوابر خاک‌انمزلنگريم تا گیردگل 
ولیکن با تو آهن دل دلم گیرا نمی‌باشد. 


سهد ی. 


فردوسی. 


و رجوع به آهن‌دل شود. 

- آهن‌دلی؛ قسوت. قساوت. سنگدلی: 

ز سر تا قدم زیر آهن نهان 

به سختی و آهن‌دلی چون جهان. نظامی. 
و رجوع به آهن‌دلی در ردیف خود شود. 

- آهن‌دلی کردن؛ قماوت کردن. ستنگدلی 
کردن. سخت‌دلی: 

گفتم آهن‌دلی کنم چندی 

ندهم دل به هیچ دلندی. 

رجوع به آهن‌دلی در ردیف خود شود. 
= آهنین‌دل؛ آهن‌دل. قسی. بی‌رحم. سنگدل. 


سعدی. 


نامهربان: 

ز سرتیزی آن آهنین‌دل که بود 

به عیب پری‌رخ زبان برگشود. سعدی. 

به سعی ای آهنین‌دل مدتی باری بکش کآهن 

به سعی آیینة گیتی‌نما و جام جم گردد. 
سعدی. 


و رجوع به آهنین‌دل در ردیف خود شود. 
- آهودل؛ ترسنده. بزدل, رجوع به آهودل در 
ردیف خود شود. 
- آهودلی؛ صفت و چگونگی آهودل. آهودل 
بودن. ترسنده بودن. رجوع به آهودلی در 
ردیف خود شود. 
از بهر دل کسی؛ برای دل کسی. برای رضا 
و خشنودی دل او: گفت از بهر دل من 
جوانمردی بکن. (تاریخ برامکه). 
- از ته دل؛ از طوع و رغبت. (آنندراج). از 
صميم قلب: 
نفس آن روز بر آرم به خوشی از ته دل 
که دل سوخته در بزم تو مجمز گردد. 

سلمان (از آنندراج). 


رجوع به ته دل در ردیف خود شود. 


نظامی, . 





- از چم و دل دور ماندن؛ از یاد رفتن؛ 
چون روزگار دراز برآمدی این اخبار از چشم 
ودل مردم دور ماندی, (تاریخ بیهقی). 

- از حال رفتن دل؛ گرفتار دل‌خشه شدن. 
دستخوش ضعف و نیمه‌ببهوشی شدن, چنانکه 
مثلاً گویند: وقتی جراحت پای او را دیدم دلم 
از حال رفت. (از فرهنگ عوام). 

- از دل؛ از صمیم قلب. با صدق. با رضا. با 
صمیمیت. بطوع. برغبت. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). با رضایت. از بن دندان. از صمیم دل. 
از ته دل: 

جر از ایزد توام خداوندی 

کنم از دل به تو بر افدستا دقیقی. 
خدمت مر همی کرد ز دل تا از دل 

خدمت او کند امروز هر آنکو برتر. فرخی. 
و پس از آن آمدن به درگاه عالی از دل و بی 


.“زیا و نفاق و نصحت کردنی... بر آن جمله که 


بعضی تقرب را از دل و بعضی از بیم. (تاریخ 
بهقی): بوسعید به روزگار گذشته وی را... 
خدمتهای پسندیده از دل کرده بود. (تاریخ 
بیهقی). 

سوزنی خوش‌طبع, بادا با ملیح خوش‌مزاح 
خدمت جان ترا از جان و از دل خواستار. 

۲ سوزنی. 
- از دل آمدن؛ روائی دادن دل. (یبادداشت 
مرحوم دهخدا). 
- |زگواهی دادن دل. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
- ||از دل نیامدن؛ اجازه ندادن شفقت یا 
رأفت. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
از دل به دل راه (رهگذر, روزنه) است؛ 
محبت محبت می‌آورد. القلب یهدی إلى 
القلپ»_ 


ژآنکه از دل جانب دل روزنه‌ست. 
تافت زان روزن که از دل تا دل است 
روشنی کو فرق حق و باطل است. مولوی. 
موج می‌زد بر داش عنو گنه 

که‌ز هر دل تا دل امد روزند. 

نی ولیکن یار ما زین آ گهست 
زآنکه از دل سوی دل پنهان ره است. 


مولوی. 


مولوی. 


۱ مولوی, 
پلی داند دلی کا گاه‌باشد 
کهاز دلها به دلها راه باشد. جامی, 
آری دل آنکه هست آگاه 


داند که ز دل به دل پود راد. 
صاعدا (از یلی و مجنون). 
مشل است اینکه گویند به دل ره است دل را 
دل من ز غصه خون شد دل تو خبر ندارد. 
؟ (از امثال و حکم). 
نو بگو چون ز دل به دل راه است 





دل. 


کآنکه دل دارد از دل | گاه‌است. 
؟ (از امثال و حکم). 
دل را به دل رهی است در این گنبد سپهر 
از سوی که کینه و از سوی مهر مهر. 
؟ (از امثال و حکم دهخدا). 


در حدیث آمده‌ست کز دل دوست 


به دل دوست رهگذر باشد. 

تاج‌الدین آہی. 
و رجوع به ترکیب دل به دل رفتن در همین 
ترکییات شود. 


< از دل برآمدن: روا داشتن. دل دادن. رضا 
دادن از سر صدق: خدای تعالی با حجاج 
سخن گفت و ترا از دل برتمی‌آید که با خلق 
خدا سخن گوئی. (مجالس سعدی ص ۲۰). 
- از دل برآوردن؛ از یاد بردن. فراموش 
کردن.از دل بیرون کردن. (آتدراج): 
از آن زمان که تو ما راز دل برآوردی 
مسافریم بهر خاطری که مي‌گذريم. 
حسن‌بیک رفیع (از آتدراج), 
-از دل بیمار بودن؛ ناپا ک‌دل‌بودن. رجوع به 
این ترکیب ذیل بیماردل شود. 
- از دل راندن؛ از دل دور کردن: 
نه دل می‌دادش از دل راندن او را 
نه شایست از سپاهان خواندن او را. نفظامی, 
- از دل رفتن؛ از دل یرون شدن. کنایه از 
فراموش شدن؛ 
چون دیگران ز دل نروی گر روی ز چشم 
کاندر میان جانی و از دیده در مجیب. 
سعدی, 
= امثال: 
از دل برود هر آنکه از دیده برفت. تظیر: هر که 
از دیده رود از دل رود. (امثال و حکم دهخدا). 
رجوع به این ترکیب ذیل رفتن شود. 
- از دل گذاردن؛ فراموش کردن؛ 
داود نبی چو برگشادی اسرار 
گفتی پرا پند من از دل مگذار 
اندک شمر ار دوست ترا هت هزار 
ور دشمن تو یکی است بسیار شمار. 
یوسفی. 
- از دل گذشتن؛ از پیش ملهم‌گونه‌ای شدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ از دلم گذشت که 
این کاسه را می‌شکند. 
- از دل ماندن؛ آزرده شدن. (آنندراج): 
دل چو رویش دید جان را درپاخت 
خاطر خواجو ازین از دل بماند. 
خواجوی کرمانی (از آنندراج). 
از دل نگریستن؛ از صمیم دل اعتنا کردن. 
بسیار اهمیت دادن. با صدق توجه کردن. به 
رغت التفات کردن؛ 
دهم جان گر از دل به من بنگری " 
کنم‌ خا ک تن تا تو پی بسپری. فردوسي. 
- از دل و جان؛ رجوع به ترکیب دل و جان 





دل. 


دل. ۱۰۱۹۸۱ 





شود. کچ دب 
از دل و دماغ؛ رجوع به ترکیپ دل و دماغ 
شود. 


- از طاق دل افتادن؛ خوار و بی‌اعتبار شدن. 
رجوع به این ترکیب ذیل طاق شود. 
از گوشذ دل نهادن؛ از دل فراموش ساختن, 
(آتدراج): 
بر گوش نهاده‌ای سر زلف 
وز گوشة دل نهاده ما را. ۱ 
انوری (از آتدراج). 

- از همه دل خواستن؛ به کمال خواستن. به 
تمام علاقه خواستن* 
هر که ما را نخواهد از همه دل 
گرهمه دل بود از او" بگل. ستأئی. 
- اشتردل؛ کینه‌دار, کینه‌ور. 
- ||بی‌دل. ترسنده. جبان. رجوع به اشتردل 
در ردیف خود شود. : 
- افسرده شدن دل؛ غمگین شدن دل. 
اندوهگین شدن دل. 
- امثال؛ 
دل که آفسرده شد از سیه برون بايد کرد. 

(از مجموعة مختصر امثال چ هند). 
و رجوع به افسرده و افسرده‌دل در ردینهای 
خود شود. 
- اندر دل افکندن؛ به دل کی خطور دادن. 
الهام. و رجوع به «در دل افکندن» در همین 
ترکیبات شود. 
- آندر دل داشتن؛ در ضمر داشتن. بر آن 
بودن. نیت آن داشتن. 
= || در باطن داشتن. نهان داشتن: 
همی داشت اندر دل این شهریار 
چین تا برآمد بر این روزگار. فردوسی. 
- اهل دل؛ صاحب‌دل. اهل ذوق و مکاشفه. 
بامعرفت و باذوق: 


دل رفت گر اهل دل پیابم 


زین مرهم زخم آن بیینم. خاقانی. 
یک اهل دل از جهان ندیدم 

دل کو که ز دل نشان ندیدم. خاقانی. 
معرفتی در گل آدم نماند 

اهل دلی در همه عالم نماند. نظامی. 
ور حق ظاهر بود اندر ولی 

نیک‌ین باشی اگراهل دلي مولوی. 
مجمع آهل دل است و مرکز علمای کامل. 
( گلستان سعدی). 


که پیش آهل دل آب حیات در ظلمات 
دعای زنده‌دلانست در شب تاری. سعدی. 
حمل بی‌صبری مکن بر گریۂ صاحب‌سماع 
اهل دل داند که تا زخمی نخورد آهی نکرد. 
سعدی. 
من ندانم خطر دوزخ و سودای بهشت 
هر کجا خیمه زنی اهل دلی انجایند. سعدی. 
رفتی و صدهزار دل و دست در رکیب 





ای جان اهل دل که تواند ز تو شکیب. 
سعدی. 
و رجوع به اهل دل در ردیف خود شود. 
پا دل گفتن؛ اندیشیدن. فکر کردن: 
دگر گفت با دل که از چند گاه 
شدم من بدین مرز جویای شاه. 
برنجید و پس با دل خویش گفت 
نرنجم حقست آنچه درويش گفت. سعدی, 
و رجوع به ترکیب «به دل گفتن» در همین 


فردوسی. 


ترکیبات شود. 
- بازآمدن دل؛ به حال طبیعی برگشتن. قرار 
یافتن دل 


چو باز آمدش دل به جاماسب گفت 

که‌این خود چرا داشتی در نهفت. فردوسی. 
- بر در دلها نشسته بودن؛ به مصیبت‌دیدگان 
مهربان و غمخوار بودن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): درویشی را شندم که دراتش فاقه 
می‌نوخت... کس ی گفتش چه نشینی که فلان 
در این شهر طبعی کریم دارد... میان به خدمت 
آزادگان بسته و بر در دلها نشسته. ( گلستان). 

بر دل خوردن؛ بی‌دماغ کردن و رنجانیدن. 

- بر دل گذاردن؛ قبول کردن. روا شمردن: 
زینهار ای پر که بر دل نگذاری بیهوده و 
نگوئی که تقصیر در نماز جایز است. (منتخب 
قابوسنامه ص ۱۷). 

-بر دل گرفتن؛ ناخوش شدن. 

- ||بی‌عبر کن 

= برده‌دل؛ عاشق. (از انندراج). رجوع به 
پرده و دل بردن در ردیف خود شود. 

- بر سر و دل کسی بودن؛ بار خاطر و مایة 
رنج او بودن؛ و سالار و کدخدایان که امروز 
فرستیم بر سر و دل وی [پر کا کو] باشد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۲۶۵. 

= برنادل؛ جوان‌دل. که دل برنا و جوان دارد. 
زجو نينا شود. 

- پفض کسی در دل بودن؛ کب او را در دل 
داشتن؛ 

هر آنکس که در دش بفض علی‌ست 

از او خوارتر در جهان زار کیست. فردوسی. 
- به دل؛ اندر دل. در ضمیر. در عقیده. در 
باطن. در نهان. با 

بپوئید کاین مهتر آهرمن است. 

جهان آفرین را به دل دشمن است. ‏ فردوسی. 
امیر اسماعیل از آمدن بخارا پشیمان بود.. و 
معلوم نبودش که اهل بخارابه دل با وی 
چگونه‌اند. (تاریخ بخارای نرشخی ص .)٩۲‏ 
خردمند با عزم و حزم آن است که وی به رای 
روشن خویش به دل یکی بود با جمعیت و 
حمیت از روی محال بنشاند. (تاریخ بهقی). 

با طاعت و ترس باش همواره 
تا از تو به دل حسد برد ترسا. ناصرخسرو. 
خری که بینی و باری به گل درافتاده 


به دل بر او شفقت کن ولی مرو به سرش. 
سعدی.. 

است... نگاه دارد من دوست او باشم په دل و با 

نیت و اعتقاد. (تاریخ بیهقی). 

به دل آمدن؛ به خاطر گذشتن: 

آید به دلم کز خدا امین است 

بر حکمت لقمان و ملکت جم. اصر خسرو. 

- به دل افتادن: به دل گذشتن. الهام‌گونه شدن. 


۰ برات شدن به دل. 


- به دل برگذشتن؛ به دل افتادن. خیال کردن. 

الهام‌گونه‌ای شدن. (یادداشت مرحوم دهخدا): 

شبی سر فروشد به اندیشه‌ام 

به دل برگذشت آن هنرپیشه‌ام. سعدی. 

- به دل بینا شدن؛ آ گاه شدن. رجوع به این 

ترکیب ذیل پنا شود. 

-به دل درآمدن؛ خطور کردن در دل. په یماد 

آمدن. به خاطر گذشتن: 

ز شاهیش چون سال بگذشت چل 

غم روز مرگ اند رآمد به دل. فردوسی. 

- یه دل گرفتن؛ نیت کردن. (یادداشت مرحوم 

دهخدا). رجوع به ترکیب «در دل گرفتن» 

شود. 

- إإياد داشتن. (آنندراج). 

= به دل گرفتن گفتار ( کردار) ناملایم کی را؛ 

او را خوش نیامدن. (یسادداشت مسرحوم 

دهخدا). از آن سخن يا کردار رنجیدن: 

فلک به عمر خود از هر که یافت آزاری 

به دل گرفت و به عهد تو انتقام کشید. 
حسن‌بیگ (از آتندراج). 

- په دل گفتن؛ با خود گفتن. در دل گفتن. 


اندیشیدن. در دل گذراندن. در باطن تصور 


کردن: 

به دل گفت گر با نبی و وصی 

شوم غرقه دارم دو یار وفی. فردوسی. . 
به دل گفت رستم که جز پیلسم . 

ز ترکان ندارد کس این زور و دم. فردوسی. 
ز کینه به دل گفت شاه یمن 

که بد زآفریدون نیامد به من. فردوسی, 
به دل گفت نا کاردیده فجیر 

که‌گر من نشان گو شیرگیر. فردوسی. 
بدل گفت | گر جنگجوئی کنم 

به پیکار او سرخروئی کنم. عنصری. 
به دل گفت آن به که شیری کنم 

درین ترسنا کان دلیری کتم. نظامی. 
به دل گفتا گر این ماه آدمی بود 

کجاآخر قدمگاهش زمی بود. ‏ نظامی. 
به دل گفتم ای ننگ مردان بمیر : 
که کودک رود پا کو آلوده پیر. سعدی 


۱-نل: ز بر. 


۲ دل. 


بدل گفت اگرلقمه چندی خورمیی ج . 

چه داند پدر عیب یا مادرم. سعدی. 
به دل گفت بانگ سگ اینجا چراست 

درآمد که درویش صالح کجاست. ‏ سعدی. 
به دل گفتم از مصر قند آورم 

بر دوستان ارمغانی برم. سعدی. 
دوان آمدش گله‌بانی به پیش 

به دل گفت دارای فرخنده کیش. سعدی, 


رجوع به این ترکیب ذیل گفتن, و ترکیب «با 
دل گفتن» شود. 

- به دل و دیده پذیرفتن؛ با منت پذیرفتن؛ 
عبداله گفت همچنان است که میگوید و من 
این صلت بزرگ را که ارزانی داشتی 
دیده پذیرفتم و منتی سخت بزرگ داشتم. 


به دل و 


(تاریخ بیهقی). 

- به گوش دلش شدن الهام شدن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 

بی‌چاره شدن دل؛ درمانده شدن آن. عاجز 
شدن آن, 

- امتال: 


دل که شد بیچاره او را چاره کردن مشکل 
است. (امتال و حکم دهخدا). رجوع به بیجاره 
شدن ذیل بیچاره شود. 

- بیداردل؛ عاقل و هوشیار. رجوع به 
پیداردل در ردیف خود شود. 

- بیداردلی؛ بیداردل بودن. حالت و چگونگی 
بیداردل. عاقلی. بصارت. بینایی. هشیاری. 
رجوع به بیداردلی در ردیف خود شود. 

= پی‌دل؛ بی‌رحم. ظالم. (ناظم الاطباء). 

E‏ |ابدون مرکز حواس و عاطقه. متحیر. 
سرگردان. که عقل و هوش خود از دست داده 
است. پی‌اراده. بی‌اختیار. دل از دست داده: 


ارباب شوق در طلبت بی دلند و هوش 
اصحاب فهم در صفتت بی سرند و پا. 

سعدی. ۲ ۲ 
گرکسی وصف او ز من پرسد 
بی‌دل از بی‌نشان چه گوید باز. سعدی, 
بی دل و یار؛ بیکس و بی‌غمخواره 


چون به شروان دل و یاریم نماند 

بی دل و یار به شروان چه کنم. خافانی. 

- پیدلی؛ بی‌دل بودن. دل‌ازدست‌دادگی: 

صبر من از بیدلی است از تو که مجروح را 

چاره ز بی‌مرهمی است سوختن پرنیان.. 
خاقانی. 

چارء آن دل عطای بیدلیست. 

رجوع به بیدلی در ردیف خود شود. 

= بیماردل؛ که قلب وی رنجور باشد. رجوع 

به پیماردل در ردیف خود شود. 

- بینادل؛ روشن‌ضمیر. هوشیار, رجنوع به 

این ترکیب ذیل پیا شود. 

- پینا شدن دل؛ استبصار. (از منتهی الارب). 

رجوع به بینا شدن و بینادل شدن ذیل بینا 


شود. 

- پا ک‌بودن دل؛ بی غل و غش بودن آن. 

- امتال: 

دل که پا ک‌است زبان بی‌با ک‌است, نظیر: آنرا 
که حساب پا ک است از محاسبه چه با ک 
است. (فرهنگ عوام) رجوع به پاک در 
ردیف خود و پا کیزه‌بودن دل در همین 
ترکیبات شود. 

پا کدلی؛پا کدل‌بودن. پا ک‌درونی.رجوع به 
پا کدلی در ردیف خود شود. 

- پا کیژه بودن دل؛ پا ک‌بودن آن. بی غل و 
غش بودن آن. 

- امال: 

دل که پا کیزه بود جامة ناپا ک چه با ک 

سر که بی‌مغر بود نفزی دستار چه سود. 


؟ (امثال و حکم دهخدا), 


..رجوع به پا کیزه در ردیف خود و پا ک‌بودن 


دل در همین ترکیبات شود. 
- پا کیزه‌دل؛ که دل پا ک دارد. پا ک‌دل.که 
اعتقاد پا ک‌دارد. رجوع به پا کیزه‌دل‌در ردیف 


خود شود. 
- پا کیزه‌دلی؛ پا کیزه‌دل بودن. رجسوع په 
پا کیزه‌دلی در ردیف خود شود. 


- پرا کنده‌دل؛ پریشان‌ خاطر. پرا کنده‌خاطر. 
رجوع به پرا کنده‌دل در ردیف خود شود. 

- پرا کنده بودن دل؛ پریشان بودن دل. اشفته 
بودن خاطر: 

که‌بازار چندانکه آ کنده‌تر 

تهیدست را دل پرا کنده‌تر. 

تو که یک روز پرا کنده‌نبوده‌ست دلت 
صورت حال پرا کنده‌دلان‌کی دانی. سعدی. 
رجوع به پرا کنده و پرا کنده‌دل در ردیفهای 
خود شود. 


پرا کنده‌دل گشتن؛ آشفته خاطر شدن. 


سعدی. 


ببه پرا کنده‌دل‌در ردیف خود شود. 


۱ 7 پردرد گشتن دل؛ سخت آندوهگین شدن: 


دلش کشت پردرد و رخساره زرد 

پر از غم روان لب پر از باد سرد. فردوسی. 
= پر زدن دل برای چیزی ( کسی)؛ سخت 
خواهان و عظیم آرزومند او بودن. سخت 
مشتاق و طالب چیزی بودن. ارزوی دیدار 
کی را در منتهای شدت داشتن. (از فرهنگ 
عوام). رجوع به پر زدن در ردیف خود شود. 


-دل کی مثل کیوتر پر زدن؛ ناه است از 


هول و اضطراب داشتن وی. (از فرهنگ 
عوام). 

- پرکین‌دل؛ دارای دل پرکینه. دارای دل 
حقود. پرحقد؛ 

تون کرو با من بای 

پرکین‌دل از جفای فلک زینم_ ناصرخرو. 
= پریشان‌دل؛ پریشان‌خاطر. اشفته‌دل: 


کانی که با ما درین منزلند 


دل. 


نیتم که چون ما پریشان‌دلند. 
رجوع به پریشان‌دل در ردیف خود شود. 
-پزمرده بودن دل؛ افسرده بودن. اندوهگین 


بودن 


سعدی. 


دل گازر از درد پزمرده بود 
یکی کودک زیرکش مرده بود فردوسی. 
رجوع به پژمرده در ردیف خود شود. 
- پژمرده‌دل؛ افسرده. خسته‌دل. رجوع به 
پژمرده در ردیف خود شود. 
< پشت و دل شکسته؛ مقهور و مغلوب و 
پریشان‌خاطر. 
پوشیده‌دل؛ کوردل. رجوع به پوشیده‌دل در 
ه خود شود. 

پیجان‌دل؛ غمنا ک .بی‌آرام. ٠‏ دجج] ی 
بج پیچاندل در ردیف خود شود. 

< پیچیدن دل؛ ؛اضطراب و پریشانی دل: 
پی پیچیدن دل بس بود یک تار زلف او. 
شیدای هندی (از آنندراج). 

- پیش دل آمدن؛ به دل خطور کردن. بخاطر 
آمدن. انچه پیش دل اید از تدبیری یا کاری. 
(دهار). 
- تاب زدن دل؛ تافتن دل؛ 
بشر از آن سو نشسته دل زده تاب 
از بی آب کرده دیده پرآب. نظامی. 
- تازه‌دل؛ آنکه دارای دل جوان باشد. رجوع 
به تازه‌دل در ردیف خود شود. 
-تازه گردیدن دل؛ خرم شدن آن: 
به سیزی کجا تازه گردد دلم 
که‌سپزی بخواهد دمید از گلم. سعدی. 
- تافته‌دل؛ آزرده‌دل. غمگین. دل‌نگران. 
موس کب در ری ردقي 
- تافته‌دلی؛ دل‌آزردگی. برافروختگی ببب 


قهر و غضب. رجوع به این ترکیب در ردیف 


خود شود. 
-تباه گشتن دل؛ مشتاق و شیفته شدن. 
رجوع به تباه گشتن شود, 


- ترکیدن دل کسی؛ در اصطلاح عامانه. از 
تنهائی یا از خبری بدل سخت ترسیدن.: 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به ترکیب 
دل ترکاندن در همین ترکیبات و به ترکیدن در 
ردیف خود شود. 
- تفته‌دل؛ تدگدل و غمنا ک.دل‌فگار. رجوع 
به این ترکیب در ردیف خود شود. 
< تک‌دل؛ تنک حوصله: 
تنکدلی که نیارد کشید زحمت گل 
ملاحش نکنم گر ز خار برگردد. 
رجوع به تنک‌دل در ردیف خود شود. 


تنگ داشتن دل را؛ اندوهگین کردن دل را 


کنون‌هیچ دل را مدارید تنگ 

که آمد مرا روزگار درنگ. فردوسی. 
- تنگدل؛ اندوهگین. غمگین. رجوع به 
تنگدل در ردیف خود شود. 


دل. 


دل. ۱۰۱۹۸۳ 





م تنگدل داشتن؛ افسرده و غمگین تخت 
رجوع به تنگدل داشتن در ردیف خود شود. 


- تنگدل شدن؛ غمگین و افسرده شدن؛ 


یکی تنگدل شد یکی روفراخ. نظامی. 
سیاه‌اندرون باشد و سنگدل 
که‌خواهد که موری شود تنگدل. سعدی. 


رجوع به تتگدل شدن در ردیف خود شود. 

- تنگدل کردن؛ افسرده و غمگین و مکدر 
کردن. رجوع به این ترکیب در ردیف خود 
شود. 

- تنگدل گشتن؛ افسرده و ملول گشتن. 
رجوع به این ترکیب در ردیف خود شود. 
تنگدلی؛ دل‌فگاری. اندوهگینی: 
تا سحرگه نخفت از آن خجلی 

دیده بر هم نزدز تگدلی. 

رجوع به تتگدلی در ردیف خود شود. 
- تنگدلی کردن؛ زاری کردن. غم خوردن. 
رجوع به تنگدلی کردن در ردیف خود شود. 
- توانگردل؛ بلندطبع. کریم. رجوع به 
توانگردل در ردیف خود شود. 

- توانگردلی؛ بزرگواری. سخاوت. رجوع به 
توانگردلی در ردیف خود شود. 

- توسن‌دل؛ سخت‌دل. رجوع به توسن‌دل در 


نظامی. 


ردیف خود شود. 
= توسن‌دلی؛ سخت‌دلی. رجوع به توسن‌دلی 
در ردیف خود شود. 


- ته دل؛ درون دل. رجوع به ته دل در ردیف 


خود شود. 
- ته دل روشن بودن؛ امد قوی داشتن به 
اینکه کاری بر وفق مراد است. 


|اثروت و مالى تهان دااشتن. 

< تهی‌دل؛ بدون‌کینه. رجوع به تهی‌دل در 
ردیف خود شود. 

¬ تسیره‌دل؛ بدرای. ناراست. نادرست. 
تیره‌رای. رجوع به تمیره‌دل در ردیف خود 
شود. 

< چان و دل؛ ماي هتی و حیات. 

- ||عزیز. گرامی. 

ابا جان و دل؛ از روی میل و رغبت. 
خالصا و مخلصا. (ناظم الاطباء). 

- ||به جان و دل؛ با کمال میل. از صمیم قلب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

= جسوشیدن دل؛ اضطراب دل. تشویش 
خاطر: دلش مثل سیر و سرکه می‌جوشد؛ 
تشویش و شتاب بسیار دارد. (از فرهنگ 
عوام). 

= چشم دل؛ دیدۀ دل. چشم باطن. رجوع به 
چشم دل در ردیف خود شود. 

|[به چشم دل دیدن؛ معناً دانستن نه صورة. 
- چشم‌ودل‌پا ک؛+عقیف و پا کدامن. رجوع به 
همین ترکیب در ردیف خود شود. 

- چشم‌ودل‌سیر؛ بی‌نیاز. بی‌طمع. رجوع به 


همین ترکیپ در ردیف خود شود. 

- چشم‌ودل‌سیری؛ بی‌نیازی. بی‌طمعی. 
رجوع به به همین ترکیب در ردیف خود شود. 
حال آمدن دل؛ خوشدل شدن. شاد شدن. 
تشفی حاصل کردن. (فرهنگ عوام» ‏ _ 

= خازه دل؛ کنایه از کعبه معظمه. (انجمن ارا). 
رجوع به خانة دل در ردیف خود شود. 

- خراشیدن دل؛ آزردن دل. 

<- خرم‌دل؛ مشعوف. خوشدل, رجوع به 
خرم‌دل در ردیف خود شود. 

خرم‌دلی؛ خرمدل بودن. دلشادی. مشعوفی. 
رجوع به خرم‌دلی در ردیف خود شود. 


= خسته‌دل؛ دل‌فگار. دلخته. غمنا ک. 


رجوع به خسته‌دل در ردیف خود شود. 
خته‌دل بودن؛ غمگین بودن. دلعنگ 
بودن. رجوع به خسته‌دل در ردیف خود شود. 
رخنته‌دلی؛ غمنا کی. غصه‌داری؛ گفت بلی 
برذند ولیکن مرا با آن الفت زیادتی که به وقت 
مفارقت خسته‌دلی باشد. نبود. (گلتان 
سعدی). رجوع به خسته‌دلی در ردیف خود 
شود. 

- خلیده‌دل: مجروحدل, 

- ||کنایه از دلشکته, رجوع به خلیده‌دل در 
ردیف خود شود. 

- خندان‌دل؛ خوشحال. شادان. رجوع به 
خندان‌دل در ردیف خود شود. 
خنک‌دل؛ راحت. خوشدل. رجوع به 
خنک‌دل در ردیف خود شود. 

< خک شدن دل؛ در اصطلاح عیامیانه. در 
نتیجۀ انتقام گرفتن و خالی کردن دل از کینه 
تشفی خاطر برای کی حاصل آمدن, گویند: 
دلم ختک شد. (از فرهنگ لغات عامیانه). 

- خنک کردن دل به چیزی؛ کنایه از افسرده 
شدن (از آنندر اج): 


جپچ ر چرخ شبی روز کرده‌اند 


چون شمع دل خنک به نسیم سحر کنند. 

صائب (از آنتدراج). 
- خوبدل؛ خوش‌قلب. رجوع به خوبدل در 
ردیف خود شود. 


- خوش بودن دل؛ شاد بودن. مسرور بودن؛ 


شکسته‌بال‌تر از من مان مرغان نیست 

- امتال: 

کجا خوش است؟ آنجا که دل خوش است. 
(امثال و حکم دهخدا), 

دلم خوشت زن بگم. | گرچه کمتر از سگسم. 
(امثال و حکم دهخدا). 

¬ خوشدل؛ بانشاط. شادمان. رجوع به 
خوشدل در ردیف خود شود. 

- خوشدل بودن؛ راضی بودن: 

سپاهی که خوشدل نباشد ز شاه 


ندارد حدود ولایت نگاه. سعدی, 
- خوشدل شدن؛ شاد شدن. رجوع به 
خوشدل شدن شود. 

- خوشدل کردن؛ شاد کردن. رجوع به 
خوشدل کردن شود. 

= خوشدل نشستن؛ حالت خوش داشش. 
رجوع به خوشدل نشستن شود. 

- خوشدلی؛ دلخوشي. شادی. نادمانی: 
چون خدایم به رفق شاه رساند 

خوشدلی را دگر بهانه نماند. نظامی. 
رجوع به خوشدلی در ردیف خود شود. 

- خوشدلی کردن؛ نشاط کردن. رجوع به 
خوشدلی کردن در ردیف خود شود. 

- خون شدن دل کسی؛ کنایه از بی‌تاب و 
بی‌قرار شدن کسی: دل کوه از تاب سخای او 
خون شد. (سندبادنامه ص ۱۳). 

ورنه خود اشفقن منها چون بدی 


گرنه‌از بیمش دل که خون شدی. مولوی. 
دلش خون شد و راز در دل بماند 
ولی پایش از گریه در گل بماند. سعدی. 


هر لحظه در برم دل از اندیشه خون شود 

تا خود غلام کیت که سعدی غلام اوست. 
سعدی. 

خون شد دل من ندید کامی 

الا که برفت نام با نگ. 

دل دردمند سعدی ز مبجت تو خون شد 

نه شی به تیغ هجرش نه به وصل می‌رسانی. 
سعدی. 

رجوع به این ترکیب ذیل خون شود. 

= خون در دل افتادن؛ خون به دل افتادن. غم 

و اراحتی به دل راه یبافتن. رجوع به این 

ترکیب ذیل خون شود. 

-خون کردن دل کسی؛ کنایه از آزردن بیار 

کسی را. رجوع به این ترکیب ذیل خون شود. 

= خون گرفتن دل؛ خون شدن دل. رجوع به 

این ترکیب ذیل گرفتن شود. 

= خونین‌دل؛ با دل خونین. با دل پسرخون. 

رجوع به خونین در ردیف خود شود. 

- دا از دل ستاندن؛ دفع غم و اندوه کردن. 

جوم به ینت رکیپ قیل عاغ شون 

- داغ به دل برافکندن؛ در دل غمی داشستن. 

رجوع به این ترکیب ذیل داغ شود. 

دا خوبشاوندی (نزدیکی) در دل کسی 

ماندن؛ از مرگ وی بسیار متأثر شدن. رجوع 

په این ترکیب ذیل داغ شود. 

= داغ‌دل؛ دارای دلی داغدار. رجوع به داغ‌دل 

در ردیف خود شود. 

- داغ دل؛ درد دل. اندوه دل. رجوع به این 

ترکیب ذیل داغ شود. 

- دانادل؛ که دلی دانا دارد. رجوع به دانادل 

در ردبف خود شود. 

< دا _ادلی؛ دان‌ادل بسودن. خردمندی. 


سعدی. 


۴ دل. 


دلا گاهی. رجوع به دانادلی وديف خود 
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شود. 
- در دل آمدن؛ در خاطر خطور کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). الهام شدن. چیزی 
در خاطر وارد شدن. چیزی به دل برات شدن. 
احساس واقعه‌ای اعم از بد یا نیک کردن. 
(فرهنگ لفات عامیانه): 

در دلم آمد که سال آن مه من چند 

هفته دیگر بر آن شمار برآمد. 

چه باز در دلت آمد که مهر برکندی 
چه شد که یار عزیز از نظر بیفکندی. سعدی, 
در دلم آمد که این عروس نکوروی 

خاطر داماد را پسند یفتاد. سروش اصفهانی. 
خطور؛ در دل آمدن اندیشه. (دهار). 

- در دل [کسی ] افتادن؛ ملهم شدن. خطور 
کردن. الهام شدن. رجوع به در دل افکندن در 
همین ترکیبات و افتادن در ردیف خود شود. 


سوزنی. 


- در دل افکندن؛ الهام. ایزاع. (دهار). رجوع ۱ 


به اندر دل افکندن در همین ترکیبات شود. 
ختن؛ ایزاع. (از منتهی الارب). 
- در دل را باز کردن؛ هرچه در دل داشتن 
O‏ 
صحرای مورچه‌خوار باز کرد. (امثال و حکم 


دهخدا). 


< در دل اندا + 


< در دل بودن؛ در دل داشتن: 

آن بندگی که بودش در دل نکرد از آنک 

یک هفته داشت چرخش و جز ناتوان نداشت. 
مسعودسعد. 

و کس اکا بل شوو زا و 

رامحبوب او ساختن؛ 

خویش را در دل او جا دادم 

غرق در آهن و پولاد شدم. و 

- در دل داشتن؛ اضمار. (دهار). باطنا بر آن 

بودن. در باطن تصمیم گرفتن؛ 

جز به خشنودی و خشم ایزد و پیفمبرش 

من ندارم از کی در دل نه خوف و نه رجاء 
ناصرخرو. 


؟ 


مضمر؛ در دل داشته. (دهار). 
- در دل رفتن؛ به دل نشستن. رجوع به این 
ترکیب ذیل رفتن شود. 

- در دل قرار دادن؛ اعتقاد. (دهار). 

< در دل کردن؛ نیت کردن. قصد کردن. 
تصمیم کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا): من 
بهمه حال در دل کرده‌ام که دست او را از این 
شفل کوتاه کنم. (آشار الوزراه عقیلی). این 
مردک مالی بدزدیده است و در دل کرده که 
ببرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۸). و ما در 
دل کرده بودیم که | گربه امیر [مسعود ] په بدی 
قصدی باشد شوری پا کنیم. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۲۸). وجه کار ان ن است کی. .. در دل کنی 
کی چون پیروز آي یی آین بدعت برداری. 
(فارسامة ابن البلخی ص۸۸). نه در دل 


کرده‌ام و خواهان آنکه هرگز ارادت نمایم. 

(تاریخ طبرستان). 

- در دل گذشتن؛ خطور کردن: 

خیال رزم تو گر در دل عدو گذرد 

ز بیم نیغ تو بندش جدا شود از بند 

ز عدل تت بهم باز و صعوه را پرواز 

ز حکم تت شب و روز رابهم پیوند. 
(منسوب به رودکی). 

هجس؛ آنچه در دل گذرد. (متهی الارب). 

گذشتن چیزی در دل. (دهار). 

- در دل گرفتن؛ بخاطر سپردن: 

از آن تاجور ماند اندر شگفت 

سخن هرچه بشید در دل گرفت. . فردوسی. 

- |[ غمگین شدن. 

- انیت کردن. عزم کردن. (یادداشت مرحوم 

دهخدا). تصمیم گرفتن. 


. - ||اعتقاد. (متهی الارب) (دهار), رجوع به 


ترکیب به دل گرفتن در همین ترکیبات شود. 
در دل گرفتن بیم؛ استشمار. (از دهار). 

در دل گرفتن گفتار ( کردار) ناملايم کی 
را؛ او را خوش نیامدن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): 

صاف چون آیینه می‌باید شدن با نیک و بد 
هیچ چیز از یچک در دل نمی‌باید 
گرفت. صائب. 
در دل گرفتن نا کسی راکنا اور بدل 
گرفتن و درحدد انتقام برآمدن. 

در دل گرفتن گره؛ عقده در دل داشتن؛ 

یا نمی‌باید از آزادی زدن چون سرو لاف 

یا گره از بی‌بری در دل نمی‌باید گرفت. 

- در دل گنجیدن؛ باور داشتن. مورد قبول 
واقم شدن سخنی: در دل دوستان نمی‌گنجید. 
(راحة الصدور ص ۰ ۵۰). 

سه ودل نشستن؛ مورد قبول وأقع شدن. موثر 


شدن: سخن کز دل برون اید نشیند لاجرم در 


دل. (امثال و حکم دهخدا). 
حدر دیده و دل نشستن؛ مورد قبول واقع 


به هر نکتدای حجتی بازبست 

که چون نور در دیدء و دل نشت. نظامی. 
درد دل؛ اندوه دل. غم دل: 

درد دل دوستان گر تو پسندی رواست 


هرچه مراد شماست غایت مقصود ماست. 
سعدی. 
تن بی درد دل جز آب و گل نیست. 
دل فارغ ز درد عشق دل نیست. جامی. 
گفتمش درد دل خویش دلش درد نکرد 
این همه مهر و محبث آثری کرد نکرد. 
سیدعیداله عالی (از اتدراج). 


- درد دل په جان رسیدن؛ به نهایت رسیدن, 


تا حد هلا کت رسیدن؛ 


دل. 


عاقبت درد دل بجان برسید 

نیش فکرت به استخوان برسید. سعدی. 

رچوع به جان در ردیف خود شود. 

- درد دل پیش کسی بردن؛ غم دل با او گفتن: 

روز بیچارگی و درویشی ! 

درد دل پیش دوستان ارند. 

- درد کردن دل؛ رحم آوردن و رقت کردن. 

(از آنندراج): 

گفتمش درد دل خویش دلش درد نکرد 

این همه مهر و محبث اثری کرد نکرد. 
سیدعبد ال عالی (از انتدراج). 

یا چو ا ن 

شوشتر. خطیا؛ _ 

چو دارای دریادل | گاه‌گشت 

که‌موج سکندر ز دریا گذشت 

ستزیادلی بل و دد 

ز دریادلی شاه درباشکوه 

نوازش بسی کرد با آن‌گروه. 

- دریا شدن دل؛ احاطه یافتن: 


شمس چون پیدا شود افاق از او روشن شود 


سعدی. 


نظامی.” 
نظامی. 


مرد چون دانا شود. دل در برش دریا شود, 
ناصرخسرو. 

دریا کردن دل؛ جود و سخا زیاده از مقدور 
کردن.(از آتدراج): 
تو دریا کن دل ای ساقی و خُم را در میان آور 
سر ما گرم ازین پیمانة کم کم نمی‌گردد. 

صاب (از انندرا اج) 
<- دست برآوردن از دل؛ اقدام و آهنگ و عزم 
کردن‌از روی صدق نیت 
ہیا تا برآریم دستي ز دل 
که نتوان برآورد فردا ز گل. سعدی, 
= دست و دل کی بکار نرفتن؛ در اصطلاح 
عامیانه. علاقه و اشتیاق به کار نداشتن. 
دل آب دادن؛ کنایه از متلذذ و محظوظ 
شدن از تماشا و جز آ ن» از عالم (ازقيل!, 
چشم آب دادن. (آنندراج). 
- دل آپ شسدن؛ عظیم ترسیدن. سخت: 
هراسیدن, رجوع به آب شود. 
= إإدر اصطلاح عاميانه. بی‌تاب شدن. در 
انتظار فراوان ناشکیبا شدن. بيار مشتاق 
چیزی بودن و در انتظار آن نشستن. طاق 
شدن و به انتها رسیدن طاقت و تاب و توان. 
گویند: بچه برای غذا دلش آب شد. (فرهنگ 
لغات عامیانه). و رجوع به آب شود. 
-دل [کسی را] آب کردن؛ کسی را در آتش 
انتظار سوزاندن, یا در راه مطلوبی بی‌طاقت 
کردن. (فرهنگ عوام). و رجوع به آب کردن 
شود. 
- دل آراستن استن؛ مصمم شدن. . تصمیم گرفتن: 
ابا ژنده پیلان و با خواسته 


۱ ۱-نل:روز درماندگی و معزولی. 


دل. 


دل. ۱۰۹۸۵ 





که خونی به کینه دل آراسته. فردوسی: 
- دل اراستد؛ آراسته‌دل. آماده. مصمم: 

از آنجا بیامد دمان و دنان 

دل آراسته سوی شهر زنان. فردوسی. 
- دل‌آراسته شدن+ نظم و ترتیب یافتن؛ 
فرستاد بهرام را خواسته 


وز آن خواسته شد دلآراسته. فردوسی. 
- دل آراسته گردیدن از چیزی؛ بدان بازیور 
شدن؛ 

دلی کر خرد گردد آراسته 

چو گنجی بود پر زر و خواسته. فردوسی. 


- دل آرام یسافتن؛ آرامش یسافتن خاطر. 
براسودن خاطر. و رجوع په آرام یافتن شود. 

دل آرامیدن: اطمیتان یافتن. اسوده‌خاطر 
شدن. آسودن دل: دلهای رعیت و لشکری بر 
طاعت ما و بندگی بیارامید. (تاریخ بیهقی). 
خدمت و بندگی نمود [منوچهر ] و دل او 
بیارامید. (تاریخ بیهقی). و رجوع به آرامیدن 
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سود. 

- دل ‌آزاد؛ آزاددل. دلشاد. از غم رسته. 

- دل کسی را آزردن؛ او را رنجانیدن. ملول 
کردن.ایذاء و اذیت وی کردن؛ 


دگر ره نیازارمش سخت‌دل 

چو یاد آیدم سختی کار گل. سعدی. 
بر بنده مگیر خشم بیار 

جورش مکن و دلش میازار. سعدی. 
= امتال: 


دل دوستان آزردن مراد دشان برآوردن 
است. (امتال و حکم دهخدا). و رجوع به 
آزردن شود. 
- دل آس‌ان‌گذار؛ دل سمح. و رجوع به 
آسان‌گذار شود. 
دل آسمان؛ باطن و درون آن؛ 
صبح آتشی از نهان برآورد 
راز دل اسمان براورد. خاقانی. 
- دل آمدن کی را؛ موافق شدن وی با امری. 
روا داشتن. اتصاف دیدن. (از فرهنگ عوام). 
طاقت داشتن و به چیزی تن دردادن و وجدان 
خود را برای انجام دادن کاری راضی کردن» 
چنانکه گویند: دلم نیامد سر حیوان را ببرم. یا: 
چطور دلت آمد که این بچۀ تیم را کتک بزنی! 
(فرهنگ لغت عامیانه). 
- || دل نیامدن؛ انصاف ندیدن. روا ندیدن: 
با لب آمادۂ فریاد هر شب بر درت 
آیم و دیگر دلم ناید که پیدارت کنم. 
سنجر کاشی (از انندراج, ذیل دل دادن). 
نباشد دور گر قاصد جواب نامه دير آرد 
کسی را دل نمی‌آید که از کوی تو برگردد. 
سالک یزدی (از آنندراج. ذیل دل دادن). 
دل از جا کنده شدن؛ یکباره ترسیدن. 
دل از جان شستن؛ دل از جان برداشتن. 
مصمم به مرگ شدن. رجوع به این ترکیب ذیل 





شتن شود. ۱ 
مضطرب و پریشان گشتن: 


ز بس ناله بوق و هندی درای 


همه مرد رادل برآمد ز جای. فردوسی. 
خروش آمد و نالف کرنای 

همی کوه را دل برآمد ز جای. فردوسی. 
چو آوای کوس آمد و کرّنای 

فرامرژ رادل برامد ز جای. فردوسی. 
- دل از جای بردن؛ دل ربودن. رجوع به آين 
ترکیپ ذیل جای شود. 


دل از جای بیرون شدن؛ شوری خاص در 
دل پیدا شدن. دل فروریختن. معادل آنچه 
امروز می‌گوئیم دلش تکان خورد. (فرهنگ 
لفات مثنوی)؛ 

این بگفت و گریه درشد های‌های 
تا دل دأود بیرون شد ز جای. مولوی. 
دل از جای رفتن؛ مضطرب شدن. بشدت و 
بی‌اندازه ترسیدن 

گفت‌کو پایم که دست و پای رفت 

جان من لرزید و دل از جای رفت. مولوی. 
و رجوع به این ترکیب ذیل رفتن شود. 

دل از جای شدن؛ آشفته و بی‌قرار شدن: 
دل از جای شد لشکر روم را 

چو از کورءٌ آتشین موم را. 

و رجوع به این ترکیب ذیل جای شود. 
- دل از دست دادن؛ عاشق شدن. مضطرب 
شدن. فریفته شدن؛ 

چون دل از دست بدادی مشل کر؛ توسن 

نتوان بازگرفتن به همه خلق عنانشس. سعدی. 
- دل‌ازدست‌داده؛ عاشق. مضطرب. پریشان؛ 
ما بی‌غمان مت دل‌ازدست‌داده‌ایم 

همراز عشق و هم‌نفس جام باده‌ايم. حافظ. 
- دل از دست رفتن؛ عاشق شدن. فریفته 


نظامی. 


حکیم بین که برآورد سر به شیدائی 
حکیم را که دل از دست رفت شیدائیست. 


سعدی. 
دل میرود ز دستم صاحبدلان خدارا 
دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. 

حافظ. 
و رجوع به این ترکیب ذیل رفتن شود. 


- دل‌ازدست‌رفته؛ کنایه از عاشق صادق. 
(آتدراج). رجوع به این ترکیپ ذیل رفته 
شود. 

- دل از راستی شکستن؛ دل از راسستی 
برکندن. رجوع به این ترکیب ذیل شکستن 
شود. 

- دل از راه بردن کسی را؛ اضلال کردن او را 
گمراه کردن. از راه بدرکردن. راه او را زدن. بر 
او راه زدن؛ 


جوان راره و رای گردان بود 


دلش بردن از راه آسان بود. سعدی. 
دل از راه گوش بیرون شدن؛ عاشق شدن از 
راه نيدن 

دلم از راه گوش بیرون شد 

بیم آن شد که هوش می‌بشود. خاقانی. 
- دل از کار بردن؛ پریتان و مضطرب کردن: 


دلم از کار به بهای شکربار برد 
زآنکه شرینی بار دل از کار برد. 

مسیح کاشی (از آنندراج). 
دل از کسی مانده بودن؛ رنجیدهدل بودن از 
وی" 
شنیدم که باری سگم خوانده یود 
که‌از من به نوعی دلش مانده بود. سعدی. 


- دل‌ازک فافتادن؛ دل از دست دادن. دل 
دادن. رجوع به آفتادن در ردیف خود شود. . 
< دل از کف داده؛ کنایه از عاشق صادق. 
(آتدراج): 
به هر جا قامتش چون من دلازکف‌داده‌ای دارد 
به رنگ نفش پا در هر قدم افتاده‌ای دارد. 
محمدعلی طائف (از آنندراج). 
- دل از (ز) کف رفتن: عاشق شدن: 
مراسالها دل ز کف رفته بود 
بر این شخص و جان بر وی آشفته بود. 
سعدی. 
دل از کین دور داشتن؛ ترک کینه کردن: 
دل خویش گر دور داری ز کین 
هان و کهانت کنند آفرین. فردوسی. 
دل از بهر کی برگسلیدن؛ مهر او را از دل 
بیرون کردن: 
دلت راز مهر کسی برگل 
کجانیستش با زبان راست دل. فردوسی. 
- دل افتادن از کسی؛ بیزاری یافتن از او. 
رجوع به «افتادن دل از» در ردیف خود شود. 
- دل اندر خانه نهادن؛ تخافل کردن در کاری. 
فروگذاشتن کاری؛ لختی از اجزاء تصایف 
خود فرا من داد و گفت این را اندر جسیحون : 
اقکن. چون بیرون آمدم نگاه کردم همه طرف 
لطایف بود. دلم اندر خانه نهادم. ( کشف 
المحجوب هجویری ص ۲۰۲). 
- دل [کسی ] با خود نبودن؛ پریشان‌حواس 
بودن: هامان گفت ای شاه! مرا دل با خود 
نیت از غم شاهزاده. (سمک عيار e‏ 
ص۲۱ 
- دل باز جای آمدن؛ آرام شدن. دل بجای 
آمدن. آرامش یافتن. رجوع به باز جای آمدن 
شود. 
- دل باز شدن؛ برطرف شدن غم و اندوه. 
(فرهنگ عوام). خوشحال شدن. آرامش 
یافتن. و رجوع به باز شدن شود. 
ول بار کرد :نیش :لرن شا 
یا رازهای خود را به او گفتن. 
- دل (کی را] بازیافتن؛ نوازش و مهربانی 


۶ دل. 


کردن تا دل و قلب او را بدست:آوردی> رجوع 
به دل بازیافتن ذیل بازیافتن شود. 

- دل با کسی بودن؛ توجه به او داشتن: 

ورت مال و جاه است و زرع و تجارت 

چو دل با خدایست خلوت نشینی. سعدی. 

ن؛ نگران بودن. بیمنا ک بودن: 

نباید که ترا صورت بندد که از تو آزاری دارم 
و یا قصدی می‌کنم تا دل ہد نداری. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص۲۶۹). 

- دل بد کردن؛ اعتقاد گردانیدن. بدگمان 
شدن. عاصی شدن؛ بعد از مدتی او را مسعلوم 
شد که لشکر وی با وی دل بد کرده‌اند و با امیر 
حمید راست شده‌اند. (تاریخ بخارای نرشخی 
ص ۱۱۴). 

- ||نگران و مضطرب شدن. ترسیدن؛ 


چو بشنید مهران ز کید این سخن 


- دل بد داشتن 


بدو گفت ازین خواب دل بد مکن. فردوسی. . 


فرودآمد از کوء و دل بد نکرد 
گذربر سپاه و سپهید نکرد. فردوسی. 
دل بد مکن که حال تو و فرزندان تو نزدیک 
من همانست که بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص 4۴۲۶ 
این دل غمدیده حالش به شود دل بد مکن 
وین سر شوریده بازآید بسامان غم مخور. 
حافظ. 

-دل به آب صابری شمتن؛ صبر و شکیبایی 
پیشه کردن: 
به آب صابری دل را بشستم 
به کام خویش جفتی نیک جستم. 

(ویس و رامین). 
- دل به باد دادن؛ دل از دست دادن: چنان 
افتاد از قضا که بونعیم ندیم مگر به حدیث این 
ترک دل به باد داده بود. (تاریخ بیهقی چ اديب 


ص ۴۱۷). 

- دل به تنگ آمدن؛ عاجز و ملول شدن دل: 
گراز دلبری دل به تنگ آیدت 

وگر غمگساری به چنگ آیدت. سعدی, 


و رجوع به «بتگ آمدن» شود. 

- دل به جان آمدن؛ سخت بستوه آمدن؛ 

سیه مالامال درد است ای دریغا مرهمی 

دل ز تنهائی به جان آمد خدا را همدمی. 
حافظ. 

و رجوع به «به جان آمدن» ذیل جان شود. 

- دل به جانب کسی بودن؛ طرفدار او بودن. 

حامی او بودن. پشتیبان او بودن؛ صساحب 

فاضل... بر این نامه اعتماد کند و دل قوی دارد 

که‌دل ما به جانب ویست. (تاریخ بسهقی) 

- دل به جان رسیدن؛ تا حد مردن آمدن. 

رجوع به همین ترکیب ذیل جان شود. 

- دل به جای آمدن؛ ارامش بافتن. اسوده 

شدن: 


ملک رادل رفته آمد بجای 





بخندید و گفت ای نکوهیده‌رای... ‏ سعدی. 
و رجوع به این ترکیب ذیل جای شود 

- دل به جای (بر جای) داشتن؛ ارام داشتن. 
قرار داشتن. (بادداشت مرحوم دهخدا). 
خونسرد بودن. بر خود نلرزیدن. آرام و 
مطمئن بودن. جمع بودن حواس. متمرکز 
بودن فکر و عقل: 

کی دل به جای داری در پیش آن دو چشم 
گرچشم را بغمزه بگرداند از وریب. 


بدو گفت کاین دل ندارد به جای 

زسر پرسمش پاسخ ارد ز پای. فردوسی. 
به قلب اندرون بود مهران پای 

که‌در کیته او داشتی دل به جای. فردوسی, 


و رجوع به این ترکیب ذیل جای شود. 
<دل [کی ] به جای ماندن؛ ارامش و 


اطعینان وی بر جای ماندن؛ 


دل هیچ مادر نماند بجای 

که فرزند زو گشت خواهد جدای. فردوسی, 
- دل به جایها شدن؛ اندبشه به هر جانب 
رفتن. نگران شدن: امیر محمد... چون روزی 
دو برامد و از ما کسی نرفت دلش په جایها شد 
کوتوال‌راگفت تا از حاجب بازپرسند تسیب 
چه بود که کی نزدیک من نمی‌آید. (تاریخ 
E‏ 

- دل به جایی افتادن؛ قرار و انس گرفتن دل 
به انجا. رجوع به «افتادن دل به جایی» در 
ردیف خود شود. 

- دل به جایی رفتن؛ توجه بدانجا کردن. 
حواس به آن سوی معطوف کردن: 
چو هر ساعت از تو بجایی رود دل 
به تنهایی اندر, صفایی نبینی. 

- دل به حلق آمدن؛ از دیری کار یا از درنگی 
و آهسته کاربودن کسی سخت بیزار شدن. 


سعدی. 


۱ یداع داشتن؛ غمین بودن. رجوع به این 


دی داد 

- دل به درد آژده بودن؛ سهر و عطوفت و 
غمخواری داشتن؛ 

نه مردم شمر بل ز دیو و دده 

دلی کو نباشد به درد ازده. فردوسی. 


- دل به دریا انکندن (فکندن)؛ دل به دریا 

زدن. تصمیم گرفتن و در کاری بی‌پروا داخل 

شدن: 

گربه طوفان می‌سپارد ور به ساحل می‌برد 

دل به دریا و سپر بر روی أب افکنده‌ايم. 
سعدی. 

دیده دریا کلم و صر به صحرا فکنم 

واندر این کار دل خویش به دریا فکنم. 
حافظ. 

- دل به دریا انداختن؛ هر چه بادا گوبان, دل 

به دریا کردن. (از آنندراج): 

اشرف از گردون نیابی گوهر مطلوب را 





دل. 


تا نیندازی در این ره دل به دریا چون حباپ. 
سعد اشرف (از آنندراج). 
و رجوع به دل به دریا زدن و دل به دریا کردن 
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شود. 
- دل به دریا زدن؛ هر چه بادا باد گفتن. خطر 
کردن. به امری که عاقبت آن معلوم نیست 
قیام کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا). با خطر 
ویم هلا ک‌مصمم کاری شدن,. بی‌با کانه وارد 
مرحله اجرای امری شدن. بدون هراس به 
کاری صعب پرداختن. (فرهنگ عوام). با 
شهامت و بدون ملاحظةٌ خطر به کاری اقدام 
کردن. نصمیم گرفتن و در کاری بی‌پروا داخل 
شدن. و رجوع به این ترکیب ذیل زدن شود. 
- دل به دریا کردن, دل را دریا کردن, دل دریا 
کردن؛هرچه‌بادابادگویان بر در توکل زدن و بو 
رنسوخ همت به کار خطرنا ک کمر بستن و 
امادة هلا ک خود شدن که بیم جان داشته 
باشد. (انتدراج): 
در محیط آفرینش از حبابی کم مباش 
کز نظر وا کردنی دل را به دریا کرد و رفت. 

صائب (از آنندراج). 
چون حباب از هر شکتی دل به دریا می‌کنم 
ناخن موجم گره از کار خود وامي‌کنم. 

سالک قزوینی (از آتندراج). 

- ||کنایه از سخاوت فوق‌المقدور. (غیاث) 
(آندراج). جود و سخا زیاده از مقدور کزدن: 
تو دریا کن دل ای ساقی و خم را در ميان آور 
سر ما گرم ازین پیمانة کم کم نمی‌گردد. 

خاب از آنندراج, 
و رجوع به دل به دریا زدن شود. 
-دل [کسی را] به دست آوردن؛ کی رابا 
نیکی و محبت از خود خشنود ساختن. 
(فرهنگ عوام). او راخرسند کردن. به او 
مهربانی کردن. کنایه از ببخشش و جود و 
انجاح مطالب و قضای حوائج. (لفت محلی 
شوشتر, نسخة خطی). تألیف. (از منتهی- 
الارب. تألف. (از دهار) (از تاج المصادر _ 
بهقی). استمالت. استعطاف: ا گر بر آب روی " 
خسی باشی, و | گربر هوا پری مگسی باشی. 
دل به دست ار تا کسی باشی. (خواجه عبدالله 


انصاری). 

| گر خفیه ده دل به دست آوری 

از آن به که صد ره شبیخون بری. ‏ سعدی 
سعدیا گر په جان خطاب کند 

ترک جان گیر و دل به دست ت آرش. سعدی 
بدست آوردن دنیا هنر نیست 

کسی زا کر توانی دل به دست آر. سعدی 
دلش بر جوانمرد مسکین بخست 

که‌باری دل آورده بودش به دست. سعدی 
خواهرش رادل آورید به دست 

مهر ازین برگرفت و در وی بست. سعدی 


تا دل دوستان په دست آری 


دل. 


بوستان پدر فروخته به ید 
دل درماندگان به دست اور 
بر ستم‌پیشگان شکست آور. اوحدی. 
= امعال: 
تا توانی دلی به دست آور 

؟ (از امثال و حکم دهخداا. 
دل بدست آور که حج اکبراست. 

؟ (امثال و حکم دهخدا). 


- دل به دست کردن؛ دل په دست آوردن؛ 
دیار مشرق و مغرب بگیر " و جنگ مجوی 
دلی به دست کن و زنگ خاطری بزدای, 
سعدی. 
- دل به دل؛ دوستی و محبت از طرفین و 
مبادلة خاطرها. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
ترکیب «از دل به دل راه است» در همین 
ترکیبات شود. 
- دل په دلدونش رسیدن, دلش به دلدونش 
رسیدن؛ به مقصود رسیدن (و آن با تصخر و 
استهزا یا با تفیر و تشدد گفته شود), مغلا 
گویند؛حالا که پولهایت را قمار کردی و 
باختی دلت (یا دل) به دلدونت رسید. (از 
فرهنگ عوام). 
- دل به دل رفتن: دوستی و دشمنی از دو 
سوی بودن. (از امثال و حکم دهخدا): 
گردل به دل رود ز دل خویش بازپرس 
تا بی‌هوای تت کرازین دیار دل. سوزنی. 
آخر نه دل به دل رود انصاف من بده 
چونست من به وصل تو مشتاق و تو ملول. 
سعدی. 
و رجوع به ترکیب «از دل به دل راه است» در 
همین ترکیبات شود. 
- دل به راهی مایل بودن؛ میل به آن سوی 
کردن* 


دلت گر به راه خطا مایل است 
ترا دشمن اندر جهان خود دلست. 
فردوسی. 
- دل به روی دویدن؛ کنایه از خون گریستن. 
(آنندراج): 
چو در گوش خواهر شد آن گفتگوی 
همه بردویدش دل از تن به روی. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
دل می‌دود به روی من از غصة رقیب 
هرگه که یاد شانی آزرده‌دل کنم. 
شانی تکلو (از آنندراج). 
- دل به صد جا رفتن: گمان به هر کس و هر 
چیز بردن و آن در حالت بدگمانی می‌باشد. 
(از آنندراج): 
جائی نمیروی که دل بدگمان من 
تا بازگشتن تو به صد جا همی رود. 
صائب (از آنندراج). 
جان من هرگه که جایی میروی 


ی ۲ 


عاشقان رادل به صد جا میرود. 
امیر شاهی (از آنندراج). 

- دل به صد راه رفتن؛ در امری گمانهای 

گوناگون‌بردن. (از امثال و حکم دهخدا). 

- دل به غم بازبستن؛ مشفول کردن؛ 

دل را به غم تو بازبستیم 

چاو راکب ار مشیم خاقانی. 

- دل به هزار راه رفتن؛ در حال تویش 

خاطر. تصورات مختلف کردن. (فرهنگ 

عوام). در امری گمانهای گونا گون بردن. 

(امثال و حکم دهخدا). 

- دل بر چیزی بودن؛ متوجه و مراقب آن 

بودن. علاقه و مهر بدان داشتن 

همان نیز با میسره میمنه 

بکوشند و دلها همه بر بنه. 

دل بر آن به که باشد از خانه 

پٹک تو به که مشک بیگانه. 


فردوسی. 


ستائی. 
ذل بر چیزی شدن؛ بر سر آن شدن: 
بر آن دل شد که لعبی چند سازد 
بگیرد شاه نو را جد سازد. نظامی. 
- دل برخاستن؛ به هیجان آمدن. رجوع به 
برخاستن شود. 
دل پر دریا زدن؛ دل په دریا زدن: 
رهروان عقل ساحل را به جان دل بسته‌اند 
ما دل خود را به راه عشق بر دریا زدیم. 
و رجوع به ترکیپ «دل به دریا زدن» در همین 
ترکیپات شود. 
- دل بر ره بودن؛ چشم به راه بودن. سخت 
متوجه آن بودن. در انتظار کسی بودن: 
زانتظارم دیده و دل بر رهست 
زین غمم آزاد کن گر وقت هست. مولوی. 
- دل بر سر زبان داشتن؛ مافی‌الضمیر پر سر 
زبان آوردن, (آنندراج): 
چون کخم راز عشق را خس‌پوش 
من که دل "بر سر زیان دارم. 

طالب آملی (از آندراج). 
- دل بر کسی بودن؛ غلاقه به وی داشتن. 
متمایل به وی بودن: 
دیدم دل خاص و عام بر وی 
من نیز دلاوری نمودم. سعدی. 
< دل بر کف دست داشتن؛ صدیق و بی‌حیله 
بودن. (یادداشت مرحوم دهخدا). و رجوع به 
ترکیب «دل در کف دست داشتن» در همین 
ترکیبات شود. 
- دل بر لب دویدن؛ کنایه از گریةٌ خونی 
کردن.(غیاث). خون گریستن. (آنندراج): 
زبان کردی | گر در تاله اهمال 
دلش بر لب دویدی همچو تبخال, 

ناظم هروی (از آنندراج). 
دل‌بزرگ؛ مغرور و مطمتن. ۲ دل‌گنده: چون 
مسطلوب دی رین او بحصول پیوست و... 


۱۱۹۸۷  .لد‎ 


دل‌بزرگ و متکبر شد. (رشیدی). و رجوع به 
دل‌گنده در ردیف خود شود. 
دل په هم برآمدن؛ شوریدن دل. متأثر شدن. 
تبغثر: سلطان را از سخن او دل به هم برآمد و 
آپ در دیده بگردانید. ( گلتان سعدی). 
شکایت یش پدر برد و جامه از تن دردمند 
برداشت. پدر رادل به هم برآمد. ( گلستان). 
- دل بی‌تاب؛ دل ناشکیبا: 
دانم که بی‌قراری این درد جانگداز 
حرف شکایت از دل بی‌تاب می‌کشد. 

صائب (از آتدرا اج). 
ج دل پاره گشتن؛ سخت متأثر شدن: 
دید بنوعی که دلش پاره گشت 
برزگری پیر در آن ساده دشت. نظامی. 
دل بای ریختن, دل یک‌هو پامن ریختن». 
وحشت کسردن. تسرسیدن. دل فروریختن. 
(فرهنگ عوام)ء 
- دل‌پر. رجوع به این ترکیب در ردیف خود 
شود. 
- دل پر از چیزی بودن؛ مملو از آن بودن: 
برفتند با او دو فرزند اوی 
پر از آب رخ دل پر از پند اوی. فردوسی. 
< دل پر از خشم بودن؛ سخت خشمگین 
بودن؛ 
که‌با کین شاهان نباید که چشم 
نباشد پراز آب ودل پر ز خشم. ‏ فردوسی. 
دل پر از درد بودن؛ سخت اندوهنا ک‌بودن. 
خت غمگین بودن: 


دل نوذر از غم پر از درد بود 


که تاجش ز اختر پر از گرد بود. ‏ فردوسی. 
دل مرد طامع بود پر ز درد 

به گرد طمع تا توانی مگرد. فردوسی. 
تش زشت و بینی کر و روی زرد 

بداندیش و کوتاه و دل پر ز درد. قردوسی. 
- دل پر از درد گشتن؛ سخت غمگین شدن: 
شکست اندرآید بدین رزمگاه 

پر از درد گردد دل نیک‌خواه. فردوسي. 


-دل پر از غم بودن؛ سخت اندوهگین و 


غمناک‌بودن؛ 

فرستاده برگشت و شد بادرم 

دل کفشگر زآن درم پر ز غم. فردوسی. 
- دل پر از غم کردن؛ سخت اندوهگین و 
غما ک‌ساختن؛ 


چنین گفت من با تو آیم بهم 

دل من مکن زین سخن پر ز غم. فردوسی. 
دل پر از کین؛ سخت التقامجوء 

شد از باختر سوی دریای گنگ 

دلی پر ز کین و سری پر ز جنگ. فردوسی. 


۱-ظ: مگیر. 
۲- در برابسر دل‌کوچک. و ممکن است به 


۸ دل. 


- دل پرخون داشتن؛ اندوةفیراوان به دل 


داشتن. 
- ||کینه داشتن به کی. و رجوع به این 
ترکیب ذیل خون شود. 


- دل پرغریو شدن؛ پر اندیشه و غوغاو 
آشفته شدن* 
چو آ گه‌شد از رستم و کار دیو 
پر از خون شدش چشم و دل برغریو. 
فردوسي. 
-دل پرهراس بودن؛ بیمنا ک‌بودن: 
به یزدان نباید بدن ناسپاس 
دل ناسپاسان بود پرهراس. فردوسی. 
- دل پرداختن دل پرداختن از کسی؛ دل 
خالی کردن از وی. قطع علاقه کردن از او. از 
یاد بردن وی؛ 
توان از کی دل بپرداختن 
که‌دانی که بی او توان ساختن. سعدی. 
چون دل ز هوای دوست نتوان پرداخت 
درمانش تحملست و سر پیش انداخت. 
۱ سعدی. 
جماعتی که پرداختند دل از ما 
دل از محبت ایشان نمی‌توان پرداخت. 
مذهب اگر عاشقی است سنت عشاق چیت 
دل که نظرگاه اوست از همه پرداختن. 
- دل پرداختن به کسی؛ مشغول کردن دل به 
کسی.به وی دل بتن. دلسته شدن به کسی. 
علاقه‌ند شدن به وی 
کسی که روی تو دیده‌ست حال من داند 
که هر که دل به تو پرداخت صبر نتواند. 
سعدی. 
- دل پیش‌بین؛ عقل آیندهنگر: 
دلم دید میری که نمود ژاول 
به حیدر دل پیش‌بین محمد. 
-دل پیوستن در چیزی؛ دل بستن به آن: 
هر آن عاقل که او بندد دل اندر طاعت یزدان 
نشاید گر یپیوندد دل اندر خدمت سبلطان. . 
میرمعزی (از آنندراج), 
دل [کسی ] تباه شدن! بدگمان شدن؛ 
صاحب رفت تا دل خواجه بازیابد... تا دل 
خواجه تباه نشود. (تاریخ بیهقی). 
- | پریشان‌دل و مشغول شدن.. 
- ]|مشتاق و شیفته شدن. رجوع به تباه شدن 
شود. 
- دل ترکاندن؛ از ترس مردن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
- دل تنگ کردن؛ افسردگی و ناشکیبایی 
نشان دادن. ناصبوری کردن. مضطرب و 
پریشان شدن: ایوب... هفت سال در آن رنج 
بمائد که هیچ دل تنگ نکرد و ایر بود. 
(مجمل التواريخ و القصص). 


ناصرخسرو... 


دل تنگ مکن که پتک و سندان 

پیوسته درم زنلد و دینار. سعدی. 
وزغم او تتگ مکن نیز دل 

صبر همی کن که شب آبشت. سعدی. 


-دل تو دل نداشتن؛ سخت مضطرب بودن در 
انتظار خبری که ترسند بد باشد. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 

- ||سخت خوشحال و هیجان‌زده بودن. 
<دل تو ریسختن؛ در اصطلاح. عامیانه. 
اضطراب و وحشت و دلهرة نا گهانی بر اثر 
شنیدن خبر بد و بی‌آرام‌کننده. رجوع] به 
ترکیب دل تو ریختن ذیل ریختن و رجوع به 
فرهنگ لفات عامیانه شود. 

- دل توی دلش نبودن؛ سخت ترسو بودن. 
(فرهنگ عوام). 

- || سخت خوشحال و هیجان‌زده بودن. 


| دل ته دربا کردن؛ به معلی دل به دریا 
انداختن است. (از آنندراج). رجوع به ترکیب | 


دل به دریا کردن در همین ترکیبات شود. 
< دل تهی شدن؛ خالی شدن از چیزی. 
(آنندراج). 
- دل تهی کردن؛ دل خالی کردن. اظهار درد 
مافی‌الضمیر کردن. (آندراج): 
دل چون تهی از درد و غم یار توان کرد 
این ظلم چنان بر دل انگار توان کرد 
صائب (از اندرا اج). 
و رجوع به تزکیب تھی کردن دل فیل تھی 
شود. 
- دل تھی گشتن از؛ خالی شدن آن از...: 
دل نگردید شب وصل تهی از گله‌ها . 
طی شد این وادی و هموار نشد آبله‌ها. 
صائب (از آنندراج). 
دل چستن؛ بدت آوردن دل. بر طبق 
آرزوي کسی عمل کردن. و رجوع به ترکیب 
دلییچیتن ذیل جستن شود. 


"سول خالی داشتن؛ دل تھی داشتن (از بدیها): 


آینة پا ک‌دار دل خالی 
که‌نظرگاه خاص حضرت اوست. 

شاه نممةالّه ولی. 
- دل خالی شدن؛ کشیده شدن انتقام و داخ 
دلی* 
شد زین دو سه روزه رنجش تو 
از من دل روزگار خالی.۰ ؟ (از ابدع البدايع). 
- دل خالی کردن؛ از رنج و تعب دشمن شاد 
شدن. با گفتارهای سخت یا دثنام, کین خود 
ستدن. (امثال و حکم). و رجوع به خالی کردن 
شود. 
- ]دق دل خالی کردن. 
- || ترسانیدن. 
- ||درد دل گفتن. 
- دل خائیدن؛ کنایه از غم و غصد خوردن. 
(از آندراج): ۱ 


دل. 


در خم طرة تو شيو ماست 
دل به دندان شانه خایدن. 
طالب آملی (از آنندراج). 
- دل خراب گشتن؛ تاه شدن آن. ضايع 
گشتنآن: 
دل و عمرم خراب گشت و ز تو 
عوض یک خراب می‌نرسد. خاقانی. 
دل خوردن دل خود خوردن؛ کنایه از غم و 
غصه خوردن. (از آتدراج): 
ز فکر دانه مخور زیر آسمان دل خویش 
به آب خشک محال است آسیا گردد. 
صائب (از آنندراج), 
دل را به ره بیهده کامی نتوان خورد 
این موه عزیز است به خامی نتوان خورد. 
وحید (از آنندز اج 
دل خود می‌خوری دانش ز محتاجی نمی‌دانی ۲ 
که ربطی هت پنهان با کریمان بینوایان راء 
دانش (از آندر اج). 
- ||کسی را دچار غم و اندوه ساختن: 
به مراد دل من باش و دلم نیز مخور 
گرهمی خواهی کز صحبت من بربخوری. 
فرخی. 
از فزونی که ز بهر تو بگریم صنما 
هر زمان گوید خواجه که دلم بیش مخور. 
فرخی. 
- دل خوش؛ قانع و راضی و خشنود؛ 
تدبیر صواب از دل خوش باید جت 
سرمایه عافیت کفافت نخست. سعدی, 
¬ دل خوش بودن؛ خوش بودن دل. راضی 
بودن دل؛ 
بر مرگ دل خوش است درین واقعه مرا 
کآب حیات در لب یاقوت‌فام اوست. 
سعدی. 
- دل خوش کردن؛ قانع و راضی ساختن دل: 
دل خوش می‌کردند که احوال جهان یکسان 
نیست. (تاریخ پیهقی چ ادیب ص ۶۵۲). 
- ||خودرا خوشدل ساختن؛ ` 


کننداین و آن خوش دگرباره دل î.‏ 

وی اندر میان کوربخت و خجل. سعدی: 

- دل [کسی ] خوش کردن؛ شادمان کردن او 

را 

در مهرماه است آتش کنیم 

دل تامداران به می خوش کنيم. فردوسی. 

دلتان خوش کرده‌ست دروغی که بگویند 

این بیهده گویان که شما از فضلائید. 
ناصرخسرو. 

دروغی که حالی دلت خوش کند 


ہه از راستی کت مشوش کند. سفدی. 
ابلاء؛ دل کسی خوش کردن به سوگند. (دهار) 
(تاج المصادر بيهقى). 

- دل خوش کردن با کی؛ با وی مهربان 
شدن: دیگر روز از بهر فردوسی صدهزار 


دل. 


دل. ۱۰۱۹۸۹ 





درهم پفرستاد و گفت هر بیتی از هجو سلطا 


به هزار درهم بخریدم, آن صد بیت هجا به من 
فرست و با محمود دل خوش کن. (تاریخ 
طبرستان). 

- دل خوش کردن بر کسی؛ با او مهربانی 
کردن. خشنود شدن از اوء یکی از وزراء 
معزول شد و به حلقة درویشان درآسمد... و 


جمعیت خاطرش دست داد ملک بار دیگر پر 


او دل خوش کرد و عمل فرمود. قبول نکرد و 


گفت نزد خردمندان معزولی به که مشغولی.. 


( گلستان سعدی). 
- دل خوش گشتن؛ خوشدل شدن. شاد شدن, 
مسرور شدن؛ 
ای گشته خوش دلت ز قضا و قدر به نام 
چون خویشتن ستور گمانی مبر مرا. 
ا 
-دل در آب گذاردن؛ دل به آب زدن. دل به 
دریا زدن: پلی را که جهت عبور لشکر بر آب 
بته بودند فرمود تا فرا اب دادند تا لشکر دل 
در آب گذارند و تردامنی نکنند و آب از کار 
نبرند. (جهانگشای جوینی ج ۲ ص ۷۷. 
- دل در انتظار بودن؛ چشم داشتن. ترقب و 
توقع؛ 
بزرگان چشم و دل در انتظارند 
عزیزان وقت و ساعت می‌شمارند. 
دل در تق و لرز؛ تق به معنی تک است که 
حرکت به اضطراب باشد» و کنایه از خوف و 
هراس و غمخواری به کی است. (لفت 
شوشر نسخۀ خطی). ولی متداول» دل 
در تب و لرز و دل در تب و تاب است. 
- دل در جایی گرفتن؛ قرار گرفتن دل در 
آنجا. رجوع به افتادن دل به جایی در ردیف 


سعدی. 


خود شود. 

-دل در سنگ شکتن؛ خاموشی گزیدن. 

پایداری کردن. مقاومت کردن. دجیع به این 

ترکیب ذیل سنگ شود. 

- دل در کف دست داشتن؛ بر فوت چیزی 

مضطرب و ترسان بودن. (یادداشت مرحوم 

دهخدا). و رجوع به ترکیب دل بر کف دست 

داشتن در همین ترکیبات شود. 

دل در ک‌مند قسبول آوردن؛ دل بدست 

آوردن. کی را متقاعد کردن: 

وقتی به لطف گوی و مداراو مردمی 

باشد که در کمند قبول آوری دلی. سمدی. 

ول دریایی؛ کنایه از دل مشوش و پریشان. 

(آنتدراج): 

پریشان خاطری چون زلف یار بی‌وفا دارم 

دل دریاییی چون کشتی بی‌ناخدا دارم. 
میرنجات (از آتدراج). 

¬ دل دگرگون کردن؛ دل بد کردن. اعتقاد 

بگردانیدن. رجوع به این ترکیب ذیل دگرگون 


کردن شود. 


- دل دل را کشیدن. نظر: دل به دل راه 
داشتن. (از فرهنگ عوام). 
- دلش دلش را خوردن؛ حسد و یا عجله 
داشتن, (یادداشت مرحوم دهخدا). 
- دل دوختن به چیزی؛ متوجه کردن دل به 
آن. (از غیاث). دل بستن. (از آنندراج): 
دل دوختن به وعدۀ معشوق بی‌وفا 
جز آرزوی خام و خیال محال نبست. 

قدسی (از آنندراج). 
ن از چیزی؛ بسمت آن نرفتن: 
دل و مفز را دور دار از شتاب 
خردبا شتاب اندر آید به خواپ. 


دل دور داشتن 


فردوسی. 
- دل‌دونیم؛ خونین‌دل و شمنا ک.سخت 
غمین در مرگی و مصییتی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). سخت نگران به هنگام اتظار ؛ 

بلای چشم در راهی عظیم است 


هميشه چشم بر ره دل‌دونيم است. نظامی. 
- ||مردد و مشکوک. دودل. دودله: 

کی کرد زدین یکو 

نشسته تو اندر ميان دل‌دونیم. فردوسی. 


- دل دونسیم کسردن؛ دو رأی معضاد را 

پذیرفتن؛ 

بگزین زین دو یکی را و مکن قصه دراز 

نتوانست کی کرد دل خویش دونم. 
ناصرخسرو. 

< دل [به ] دونیم ماندن؛ سخت در غم و اندوه 

بودن 

گفت‌نی گفتمش چو گشتی باز 

مانده از هجر کبه دل به دونیم. ناصرخسرو. 

- دل راست داشتن با کسی؛ با او یکرنگ و 

موافق بودن. رجوع به این ترکیب ذیل راست 

داشتن شود. 

<دل [کی | راضی نشدن؛ راضی نگستن. 

a‏ ندادن. 

- ډلنولهندادن؛ گواهی ندادن. اجازه ندادن. 

راض نبودن. (از امثال و حکم دهخدا). 

دل [کسی ] زبودن؛ وی را فریفته و شيفتةۀ 

خود کردن: ۱ 

کس‌نیست به گیتی که بر او شیفته نبود 

دلها ز خوی نیک ربایند نه زاستم. فرخی. 

- دل رفتن؛ از دست شدن دل؛ 

دل رفت گر اهل دل بیابم 

زین مرهم زخم آن ببنم. 

دل ژفت؛ دل بخیل و مسک 

صعب چون بیم و تلخ چون غم جفت 

تیره چون گور و تنگ چون دل زفت. 

عنصری, 
- دل زیر آتش بودن؛ سخت در غم و اندوه 


خاقانی. 


بودن؛ 

پوشی کتان کاهی و من چون کتان کاه! 

دل گاه زیر اتش و تن گاه زیر آب. خاقانی, 
-دل سرگشته؛ دل شوریده: 


نمیگرده دل سرگشته ظرف کبرهایتو 
شکوه بحر کی در خلوت تتگ حاب آید. 

؟ (از بهار عجم). 
- دل [خود را] سفره کردن؛ تمام رازها یا 
غمها یا حوادث خود را گفتن. هر چه در دل 
داشتن گفتن. 
- امتال: 
دل سفره نیت که آدم پش همه کس باز کند؛ 
دردها و آلام خویش را به همه کس نشاید 
گفت. (امشال و حکم دهخدا). راز خود رابا 
همه کس تتوان گفت. با همه کس نباید درددل 
کرد.(فرهنگ عوام). 
<- دل سنگین؛ دل سخت. دل که بی مهر و 
رحم باشد؛ 
با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی : 
آہ آتشنا کو سوز سا شبگر ما. حافظ. 
و رجوع به اين ترکیب ذیل سنگین شود. 
¬ دل سیاه کردن؛ ایجاد غم کردن. شادی از 
دل بردن: مطرب و شطرنج‌باز و افسانه گوی‌را 
راه ندهد که دل را سیاه کند مگر دفع ملال. 
(سعدی). 
- دل سیر بودن؛ بی‌اعتنا بودن به چیزهایی که 
بسیار دیده یا خورده‌اند. بی‌طمع بودن, گویند: 
فلان مرد دلسیری است؛ یعنی بی‌طمع است» و 
اغسلب «چشم و دل سیر» گفته میشود. 
(فرهنگ عوام). 
- دل‌شاد؛ مسرور. فرح‌القلب. 
- دل شاد آوردن؛ شاد کردن دل؛ 
سخنهای دیرینه یاد آورم 
دل شه به گفتا ر شاد آورم. فردوسی. 
دل شادمان داشتن؛ شاد کردن دل: 
اک دل توان داشتن شادمان 
جز از شادمانی مکن یک زمان. فردوسی 
- دل شادمان شدن؛ شاد شدن دل: 
چو زال این سخنها بکرد آشکار 
ازو شادمان شد دل شهریار. فردوسی. . 
- دلش طاقچه نداشتن؛ نهایت رک‌گو و 
صریح‌لهجه بودن. (از امثال و حکم دهخدا). 
صاف و ساده و یکلخت است. 
- ارازنگاهدار نبودن. حرف را نگاه داشتن 
توانتن. آنچه در دل است به زبان آوردن. 
از عوام). 
- دل شوریده: دل شیدا. رجوع به این ترکیپ 
ذیل شوریده شود. 
< دل صافی شدن؛ پا کو منزه شدن آن: 
دل چو صافی شد حقیقت را شناسا می‌شود 
از صفا آئینه منظور نظرها میشود. ‏ ظهیر. 
دل طاق کردن؛ کنایه از یگانه شدن و مجرد 
گشتن از علائق و عوایق و محبت غیر. (ناظم 
الاطباء). جرد گرفتن و ترک نطق کسردن. 


۱-نل: توسی کتان کاهی و من چون کیان کاه. 


۰ دل: 


(آنندراج): ن حت 

خط در خط عالم کش ودر خط مو از کن 

دل طاق کن از هستی و بر طاق نه اسیاب. 
خاقانی. 

- دل غمگین داشتن؛ در غم و اندوه بودن: 

دل از دیری کار غمگین مدار 

تو نیکی طلب کن نه زودی کار. اسدی. 

- دل فرمودن؛ امر کردن دل 

اه دردا که به شروان شدنم 

دل نفر ماید درمان چه کم. خاقانی. 


- دل فروریختن؛ دل آفشردن. (آتدراج). 
= دل‌فروگیر؛ مکانی که دل در آنجا قرار گیرد. 
(آنتدراج): 
به تماشای خیال تو مرا جایی ست 
دل فروگیر تر از گوشة کاشانة چشم. 

قدسی (آنندراج), 
= دل‌قائمی, دل‌قایمی؛ اطمینان. دل‌قرصی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا) 
- دل قر ص؛ مطمئن. دل‌قانم. 
- دل‌قرصی؛ اطمینان. دل‌قائمی. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). 
- دل قوی داد شتن؛ آسوده‌خاطر شدن .مطمنن 
شدن؛ صاحب فاضل... بر اين نامه اعتماد کند 
و دل قوی دارد که دل ما به جانب ویست. 
(تاریخ بیهقی). 
- دل کافر؛ دل سیاه. دل سخت؛ 
رفتم از پیش او و یش گرفتم 
راهی مخت و سیاه چون دل کافر. 

مسعودسعد. 

دل [چون ] کباب بودن؛ کنایه است از تأثر 
شدید ببب غم و اندوه یا مصیبت سخت؛ 


مدامش به خون دست و خنجر خضاب 


بر اتش دل خصم از او چون کباپ. سعدی. 
- دل گران داشتن [به کسی ]؛ دلتنگ بودن از 
او. رنجیده بودن از او. بر او خشم داشتن: 
چنین گفت پس ای هنرگستران 


مدارید دلها به من بر گران. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
- دل گران کردن بر کسی؛ رنجیده گشتن از 
وی. آزردن از وی. کینه و آزار و کدورت به 
دل گرفتن از کسی: 
نه ماگفیم ما را مهمان کن 
پس آنگه دل چنین بر ما گران کن. 

ویس ورامین). 

ما بسیار نصیحت کردیم و گفتیم چا کرست 
[ آلتونتاش ] مطیم... از وی خطا نرفته است که 
مستحق آن است که بر وی دل گران باید کرد. 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص۷۸ دل گران کرده 
بود پر ال‌برمک. (تاریخ بیهقی ص ۴۲۴). 
این پنج روز مهلت دنیا پهوش باش 
تا دلشکسته‌ای نکند بر تو دل گران. سعدی, 
- دل گرم کردن با کسی؛ مانوس شدن با وی. 


اج 
و نگاء‌داد 


ابراز محبت کردن با اوة 

چو با عاد شق کند معشوق دل گرم 

نبینی در سیان جز رفق و آزرم. نظامی۔ 
- دل گرو بودن در دست کسی؛ گرفار او 
بودن: 


یکی را چو من دل به دست کسی 


گروبود و می‌برد خواری بی. سعدی. 
و رجوع به گرو شود. 

- دل گرو کردن در جایی؛ پیمان بستن بدان 
جای: 

هم در آن باغ دل گرو کردند 

خرمی تازه عيش نو کردند. نظامی. 


- دل گم کردن؛ دل از دست دادن. فریفته 
شدن. شیفته شدنء 

دز پر غوان کی فل کز فک 
بر نجوم آن دیگری بنهاده سم 


مولوی 


| دل مومین (موم) بودن؛ ثرم بودن آن: 


بر آهن نام او حیدر نوسم. خاقانی. 
< دل ناشکیب شدن؛ صبر و طاقت از دست 
رفتن؛ 
دل دمخضینوس شد ناشکیب 
که در کار عذرا چه سازد فریب. عنصری. 
- دل [کسی را] نگاه داشتن؛ موافق میل او 
رفتار کردن. بر طبق خواهش و آرزوی او کار 
کردن: من بنده را آن خوشتر آید که دل 
سلطان نگاه دارد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۸۶۵). خداوند چتانکه از همت عالی وی 
سزید دل بنده در باب حصیری نگاه داشت. 
(تاریخ بیهقی). وی [مسعود] چون رقعت 
وزیر بخواند گفت ناچار دل وی نگاه باید 
داشت. (تاریخ بهقی ص ۱۶۱). حارث گفت 
گرسنه‌بودم خواستم که دل تو نگاه دارم, 
نب ... هرچند که کوشیدم فرونرفت. (تذکرة 
.عطار). 
اشتی؛ دل نگاه داشتن. رعایت 
خاطر و میل. ملاحظة حال: لابد باشد که بر 
وفق ایشان سخن گوید و رایهای بد ایشان را 
از روی دل‌نگاه‌داشتی تی قبول کند و نتواند 
مخالف آن گفتن. (فیه‌مافیه چ فروزانفر ص .)٩‏ 
(در مورد ترکیب مذکور در تعلیقات فیه‌مافیه 
بنقل از افادات مرحوم دهخدا چنین آمده 
است: ترکیبی است تادر چه قیاس در این 
موارد مقتضی است که ياء مصدری به اخر 
ترکیبی متصل گردد که متضمن معنی فاعلی 
باشد مانند تیمارداری و نکوخواهی و 
دل‌جویی و نظایر آن, اما نگاه‌داشت خود اسم 
مصدر است و الحاق ياء مصدری بدان از 
جهت افاد؛ معنی مصدری ضرورت ندارد. 
رجوع به فیه‌مافیه ص ۲۴۴ شود). 
دل نگه داشتن, دور کردن وسواس. حفظ 
ظاهر کردن. افرهنگ لفات و تعییرات 


دل. 


مثنوی): 

دل نگه دارید ای بی‌حاصلان 

در حضور حضرت صاحبدلان. مولوی. 

دل و جان؛ خرد و جان. روح و روان. 

- |کنایه از دندان و ناخن. (ناظم الاطباء). 

- ||از دل و جان. با کمال میل. از صمیم قلب. 

از ته دل. 

دل و جان را از چیزی شتن؛ خالی کردن 

دل و روح از آن چیز. رجوع به این ترکیب 

ذیل شستن شود. 

- دل و جان را یکی کردن؛ کمال اهتمام در 

کاری‌کردن. (غیاث اللغات). 

- دل‌وجانی؛ خالصانه و مخلصانه. (ناظم 

الاطباء). 

- دل و حوصله داشتن؛ ؛ آمادگی انجام کاری ت 5 

را داشتن. و حاضر بودن برای کاری. مغلا 

گویند:من دیگر دل و حوصلۀ درس خواندن و 

تحصیل کردن را ندارم. (از فرهنگ لفات 

عامیانه). 

< دل و دست راست بودن؛ دست و دل پا ک 

بودن* 

بر آن بنده حق نیکوئی خواسته‌ست 

که‌با او دل و دست زن‌ راسست. سعدی. 

- دل و دست شتن از جیزی؛ از آن چیز 

منصرف شدن و روی برگرداندن. رجوع به 

این ترکیب ذیل شستن شود. 

||توانگردل‌ودست؛ بخخنده. بذال؛ 

غلامش بدست کریمی فتاد 

توانگردل‌ودست و یکونهاد. سعدی. 

-دل و دماغ؛ هوی و هوس. (ناظم الاطاء). 

حوصله: 

به بی‌دماغی مجنون مصاحبی خواهم 

که حرف پرسم و گوید دل و دماغ کجاست. 
سالک یزدی (از انندراج). 

دماغ بر فلک و دل بزیر پای بتان 

ز من چه می‌طلبی دل کجا دماغ کجا. 

کلیم(از آندراع): 

- |انخوت و غرور و تکیر. (ناظم الاطباء). 

- ||عظمت و بزرگواری و جلال. (ناظم 

الاطباء). 

- ||تشاط و شور و اشتیاق. دل و حوصله و 

آمادگی برای کاری» و آن بیشتر در سوارد 

مربوط به تفریح و خوشگذرانی و سافرت و 

لهو ولعب و نظایر آن بر زبان می‌آید. (فرهنگي 

لغات عامیانه). 

-دل و دماغ داشتن (نداشتن)؛ حوصله 

داشتن (نداشتن). (از یادداشت مرحوم 

دهخدا). گویند: فلانی دل و دماغ ندارد. 

(انندراج), 

-دل و دماغ نماندن برای کسی؛ حال و 

حوصله نبودن او راء گویند: حالا دیگر دل و 

دماغی برای مردم نمانده است. (بادداشت 


دل. ۱۱۹۹۱ 








مرحوم دهخذا). 
- ||از دل و دماغ افتادن؛ در 
عامیانه, از هوی و هوس افتادن. افسرده 
شدن. (فرهنگ فارسی معین). بی‌ذوق و حال 
شدن. 

5 ||بی‌دل‌ودماغ؛ مهموم. مغموم. دلسنگ. 
رجوع به بی‌دل‌ودماغ در ردیف خود شود. 

- دل و دیده از شرم شستن؛ شرم و حا را از 
خود دور کردن. رجوع به این تركب ذیسل 
شتن شود. 

- دل و دیده به راه بودن؛ منتظر بودن. رجوع 
به این ترکیب ذیل راه شود. 

- دل و دين زدن؛ دل و دين بتاراج بردن. 


(آنندرا اج): 
دل و دين را زدند مغ‌بچگان 
دو سه ساغر زدیم رندانه. 
سعدی (از آنندرا اج). 
- دل و زبان؛ کنایه از ظاهر و باطن. 


دل و زبان یکی بودن؛ ظاهر و باطن یکسان 
بودن و نفاق نداشتن. (از انتدراج). 


- دل هراسان بودن؛ نگران بودن؛ 

ز سختی گذر کردن آسان بود 

دل" تاجداران هراسان بود. فردوسی. 
- دل یکتا کردن؛ مجرد کردن دل: 

امید عمر جاویدان کنی چون گوهر یکتا 

دل از اندیشة اوباش جسمانیت یکتا کن. 

- دل [کسی با کسی ] یکی بودن؛ همفکر و 
هم عقیده بودن (با کسی): دل من و شما یکی 


بود؛ در آن واحد یک گفته پر زبان من و شما 
جاری شد. (امنال و حکم), 
- دل یکی داشتن با کسی؛ با کسی یکدل و 
یک‌زبان بودن. 
< دل یکی کردن؛ اتفاق کردن دو کس در 
آمری. (آنندراج). متفق و متحد شدن. یکدل 
شدن: پس همه مسردمان را بخواند و 
بنواخت... باز همه دل یکی کردند. (تاریخ 
سیسان). 
دود دل؛ آه دل. کنایه از غم و أندوه: 
کآنچه از روزن او می‌گذرد دود دلست. 

( گلمتان), 
برق جمالی بجست خرمن خلقی بسوخت 
زانهمه آتش نگفت دود دلی برشود. سعدی. 
آتش سوزان نکند با سپند 
آنچه کند. دود دل مستمند. سعدی. 
<- دودل؛ متردد و مشکوک و بی‌ثبات؛ 
دگر آنکه دادی ز قیصر پام 
مرا خواندی دودل آ و خویش‌کام. فردوسی. 
رجوع به دودل در ردیف خود شود. 
- ده‌دلی؛ پریشان خاطری: جهد کرده آید تا 
بناهای افراشته را افراشته‌تر کرده آید... تا... 
دشمنان به کوری و ده‌دلی روزگار کران کنند 





(تاریخ بهقی). 

- دیودل؛ که دلی چون ديو دارد. رجوع به 

دیودل در ردیف خود شود. 

- راز دل آب؛ کنایه از رطوبت و برودت. 

رجوع به این ترکیب ذیل راز شود. 

- راز دل زمانه؛ کنایه از آفتاب عالمتاب. 

رجوع به این ترکیب ذیل راز شود. 

- راست‌دل؛ که دلی راست دارد. پا کدل. 

- ||ساده‌دل. رجوع به راست‌دل در ردیف 

خود شود. 

- راست‌دلی؛ حالت راست‌دل. پا کدلی, صفا. 

رجوع به راستدلی در ردیف خود شود. 

- راست کردن دل؛ یکی کردن دل. موافق 

ساختن دل. هماهنگ ساختن دل. رجوع به 

دل راست کردن ذیل راست کردن شود. 

- راه دل زدن؛ فتنه گری‌کردن. رجوع به این 

ترکیب.ذیل زدن شود. 

زحیم‌دل؛ نازکدل. مهربان. رقیق‌القلب. 

رجوع به رحیم‌دل در ردیف خود شود. 

- رفتن دل برای چیزی؛ سخت خواهان آن 

شدن. رجوع به این ترکیپ ذیل رفتن شود. 

¬ رقن دل در پی چیزی و خشنود شدن از 

آن؛ هفو. (از منتهی الارب). 

- رمیدن دل از چیزی؛ نفرت کردن از آن. 

بیزار شدن از آن. 

- ||گریختن. مضطرب شدن: 

چپ و راست لشکر کشیدن گرفت 

دل پردلان زو رمیدن گرفت. 

رجوع به دل رمیدن ذیل رمیدن شود. 

= رمیده‌دل؛ اشفته‌دل. پریشان‌دل. مضطرب 

و مفموم‌دل: 

من رمیده‌دل ان به که در سماع نیایم 

که‌گر به پای درآیم به‌دربرند به دوشم. 
سعدی. 


EE‏ آشفته و پریشان بودن آن: 
دلم رکه توا وشن است شورانگیز 
دروغ‌وعده و قتال‌رضع ورنگ‌آمیز. حافظ. 
- رن جیدن دل؛ آزردن دل. دنگ شدن. 
دل‌آزرده شدن, آزردگی خاطر یافتن: 
دل که رنجید از کی خرستد کردن مشکل است 
شيشة بشکسته را پیوند کردن مشکل است. 

؟ (امثال وحکم دهخدا). 
روائی دادن دل؛ اجازه دادن وجدان, گویند: 
دلم روائی نمی‌دهد؛ وجدانم اجازه نمی‌دهد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 


- روشن بودن دل؛ دانا بودن. پا کدل‌بودن؛ 


دلش روشن و دعوتش مستجاب. سعدی. 
روشندل؛ کی که خاطر وی صاف باشد و 
مکدر نبود: 

چنین گفت روثندل پارسی 

که‌بگذشت سال از برش چارسی. فردوسی. 
قوی‌رای و روشندل و نفزگوی, نظامی, 


سخنگوی و روشندل آزاده‌ای. نظامی. 
- |اکور. نابیتا. رجوع به روشندل در ردیف 
خود شود. 
- روشندلی؛ روشندل بودن. دانایی. رجوع به 
روشندلی در ردیف خود شود. 
-روی‌دل؛ متواضع و متم رجوع به 
روی‌دل در ردیف خود شود. 
-روی دل گشادن؛ باز کردن و گشودن سینه. 
رجوع به همین ترکیب ذیل روی شود. 
-روی دل نگریستن؛ برحب هوی و هوس 
و میل خود به چیزی نگاه کردن: فرمودیم تا 
حجتی که مناسب شرع و راستی باشد از قضاة 
اسلام بستانند تا هیچکس روی دل ننگرد و 
نیز جماعت قوی‌دستان بر ایشان الجاح 
تتوانند کرد. (تاریخ مبارک غازانی ص ۲۲۲). 
- روی دل نمودن؛ جوانمردی و سخاوت 
داشتن. رجوع به این ترکیب ذیل روی شود. 

- زبان با دل راست داشتن؛ هرچه در دل 
است پر زبان راندن. رجوع به آين ترکیب ذیل 
راست داشتن شود. 
- زبان دل؛ زبان معنی. زبان حال. رجوع به 
زبان دل در ردیف خود شود. 
< زنده بودن دل به چیزی (به کسی)؛ شاد 
بودن و آرامش خاطر داشتن از او. رجوع به 
زنده شود. 
- زنده داشتن دل؛ شاد گردانیدن آن. رجوع 
به زنده داشتن شود. 

زنده‌دل؛ شاد و مسرور. مقابل افسرده‌دل و 
مرده‌دل؛ 
زنده دلا مرده ندانی که کیست 
آنکه ندارد به خدا اغتفال. 
سخن زنده‌دلان گوش کن از کشتة خویش 
چون دلم زنده نباشد که تو در وی جانی. 

نعدی. 


سبعل ی 


رجوع به زنده‌دل در ردیف خود شود. 

- زنده‌دلی؛ زنده‌دل بودن. تخاط. جع به 
زنده‌دلی در ردیف خود شود. 

- زنده شدن دل؛ شاد و خرم شدن آن؛ 
دل زنده شدم به بوی بویت 
کآن‌بوی ز دل نهان مبینام. 
رجوع به زنده شدن شود. 
< زنده کردن دل؛ شادمان و خرم گردانیدن 
آن؛ نور ادب دل را زنده کند. ( کلیله و دمنه). و 
رجوع به زنده کردن شود. 
- زیارت دل کردن؛ دریافتن مقام دل 
تا بتوانی زیارت دلها کن 
کافزون ز هزار کعبه آمد یک دل. 

خواجه عبدالله انصاری. 


خاقانی. 


رجوع به زیارت کردن در ردیف خود و 


۱-به معلی قلب نیز ایهام دارد. 
۲ -نزل: بددل. ودر این صورت شاهد نت. 


۲ دل. 


عمارت دل کردن در همین تر کیا تشو 
<ساده‌دل؛ صادق و بىنفاق. ا 
رجوع به ساده‌دل در ردیف خود شود. 

- ساده‌دلی؛ ساده‌دل بودن. ساده بودن. 
سلیم‌دلی. رجوع به ساده‌دلی در ردیف خود 


۳ 


شود. 
- سبکدل؛ کنایه از ظریف. رجوع به سبکدل 
در ردیف خود شود. 

- سیکدل کردن؛ سرخوش کردن. رجوع به 
سبکدل کردن در ردیف خود شود. 

< سبکدل گشتن؛ ظریف‌خاطر گشتن. رجوع 
به سبکدل گشتن در ردیف خود شود. 

¬ سک شدن دل؛ ترسیدن؛ 

از هول زخم او دل گیتی سبک شود 

گر در مصاف دست به گرز گران کند 


معودسعد. : 


-سبک گرداندن دل؛ پا ک کردن دل. خالی 


کردن‌دل از کین یا 
دل سبک گردان زکین تا قابل نیکان شوی 
باغبان بیرون کند از خا ک‌گلشن سنگ را. 

اقامت صفاهانی (از آنتدراج). 
- سخت‌دل؛ بی‌مهر. سنگدل. ظالم. رجوع به 
سخت‌دل در ردیف خود شود. 
= سخت دل شدن؛ قساوة. قسود. (دهار). 
= سخت‌دلی؛ ستگین‌دلی. قساوة. قوة. 
(دهار). رجوع به سخت‌دلی در ردیف خود 
شود. 
سرد کردن کی رابر دل کسی؛ ناخوش و 
بی‌مزه گردانیدن. او را از نظر وی انداختن. 
رجوع به سرد کردن, و بر دل سرد کردن در 
ردیف‌های خود شود. 
سر رفتن دل؛ تتگ‌حوصله شدن. (فرهنگ 
عوام). رجوع به سر رفتن در ردیف خود شود. 
- سرگشته دل؛ دل سرگشته. دل شوریده؛ 
سرگشته دلی دارم در پای جهان منکن 
نارنج به سنگستان مسپار نگه دارش 

خاقانی. 

- سگ‌دل؛ سخت‌دل. رجوع به سگ‌دل در 
ردیف خود شود. 
- سیگ دلی؛ سخت‌دلی. رجوع به مگ‌دلی 
در ردیف خود شود. 
- سلیم‌دل؛ ساده‌دل. بی‌فکر. بی‌ریا. رجوع به 
سلیم‌دل در ردیف خود شود. 
- سلیم‌دلی؛ ساده‌دلی. بلاهت. رجوع به 
سلیم‌دلی در ردیف خود شود. 
- سندان‌دل؛ سخت‌دل. دل‌سخت. رجوع به 
سندان‌دل در ردیف خود شود. 
- ستدان‌دلی؛ حالت سندان‌دل. سخت‌دلی. 
آهن‌دلی. رجوع به سندأن‌دلی در ردیف خود 
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شود. 
-سنگ بر دل زدن؛ کنایه از دل از هوس 
بریدن. رجوع به این ترکیپ ذیل زدن شود. 


-سنگ بر دل نهادن؛ کنایه از حوصله و صر 
کردن.رجوع به این ترکیب ذیل سنگ شود. 
سنگ صبر بر دل بستن؛ خاموشی گزیدن. 
سکوت کردن. رجوع به این ترکیب ذیل 
سنگ شود. 

سنگدل؛ سخت‌دل. بی‌رحم. جفا کار؛ 
سیاه‌اندرون باشد و سنگدل 

که خواهد که موری شود تتگدل. 

ما بی تو به دل برنزدیم آب صبوری 
چون سنگدلان دل ننهادیم به دوری. 
مردک سنگدل چنان بگزید 

لب دختر که خون ازو پچکید. 
عجب دارم از خواب آن سنگدل 

که خلقی بخسبند ازو تتگدل, 

شید این سخن خواجۀ سنگدل 
که‌برگشت درویش ازو تنگدل. 
.و رجوع به سنگدل در ردیف خود شود. 

- سنگدلی؛ بی‌رحمی. سخت‌دلی. رجوع به 
سنگدلی در ردیف خود شود. 

ستگین‌دل؛ سنگدل. سخت‌دل. بی‌رحم. 
قسی‌القلب : 

برخسته نبخشاید آن سرکش سنگین‌دل 

باشد که چو بازاید بر کشته بخداید. 


سعدی. 


سعدی, 
سعدی, 
سعدی. 
سعدی. 


سعدی. 


تو با این لطف طبع و دلربائی 

چنین سنگین‌دل و سرکش چرائی. سعدی. 
گرم بازآمدی محبوب سیم‌اندام سنگین‌ دل 

گل از خارم برآوردی و خار از پا و پا از گل. 

سعدی. 

عجب داشت سنگین‌دل تیره‌رای. 
رجوع به سنگین‌دل در ردیف خود شود. 

- ستگین‌دلی؛ حالت سنگین‌دل. سخت‌دلی. 
رجوع به سنگین‌دلی در ردیف خود شود. 
-سوختن دل؛ در رنج قرار گرفتن آن: 


۱ ۱ 
| "آنگشت شود بی‌شک در دست من انگشت. 


دقیقی. 
¬ سوختن دل را: در رنج قرار دادن آن؛ 
دل بی‌گناهان کابل مسوز 
کزین تیرگی اندرآید بروز. فردوسی. 


رجوع به دل سوختن در ردیف خود شود. 
-سوختن دل بر کسی؛ متألم گردیدن بر 
رجوع به این ترکیب ذیل سوختن شود. 


سسوخته‌دل؛ ان‌دوهگین. غمناک. 


محثت‌دیده. رجوع به سوخته‌دل در ردیف 
خود شود. 

< سس وز دل؛ سوزش دل. اضطراب. 
پریشان‌حالی؛ 

کسی روز محشر نگردد خجل 
چو شبها به درگه برد سوز دل. 
-سمیاه‌دل؛ بدخواه. بداندیش. بدطیت. 


سعد ی. 


رجوع به سیاه‌دل در ردیف خود شود. 


دل. 


- سییاه‌دلی؛ قسارت قسلب. بدطینتی. 
بدخواهی. رجوع به سیاه‌دلی در ردیف خود 
شود. 

= سياه شدن دل کی؛ قفاوت یافتن. تیره 
شدن. سخت شدن. 

= سیاه گنتن دل از چیزی؛ سیر شدن دل از 
ان. 

- ||سخت قسی شدن نسبت به آن. رجوع به 
این ترکیپ ذیل سیاه شود. 

= سیه‌دل؛ بدخواه. بداندیش. بدکردار. 
- ||سخت‌دل. قی‌القلب. 

- ||تیره: 

خبر شد به مدین پس از روز بیست 

که ابر سیه‌دل بر ایشان گریست. 
رجوع به سیهدل در ردیف خود شود.. 
- شاداب‌دل؛ شادمان. خوندل. رجوع به 
شاداپ‌دل در ردیف خود شود. 

ضددان‌دل؛ دلضاد. شادمان. شاددل. 
آسوده‌خاطر: 

تو جاوید شادان‌دل و ندرست. 


سعد‌ی. . 


فردوسی. 

رجوع به شادان‌دل در ردیف خود شود. 

- شاد بودن دل؛ خوشحال و مطمن بودن؛ 

خجسته بادت و فرخنده مهرگان و به تو 

دل برادر شناد و دل عدوت کپاب. فرخی. 

- خاددل؛ خوش‌طبع. خوشحال. رجوع به 

شاددل در ردیف خود شود. 

- تاددلی؛ شاددل بودن. حالت شاددل. 

رجوع به شاددلی در ردیف خود شود. 

- شتردل؛ اشتردل. بددل. کیته‌ور. رجوع به 
شتردل در ردیف خود شود. 

- شتردلی؛ اشتردلی. حالت و کیفیت نتردل. 

بددلی. کین‌توزی. رجوع به شتر 

خود شود. 

= شود ریش خرشدهد. رجوع به 

شخوده در ردیف خود شود : 

- شدن دل؛ آمدن نگرانی و اضطرآب:. e‏ 

به این ترکیب ذیل شدن شود. 

-شتن دل؛ E‏ و 

این ترکیب ذیل شتن 

-شفا دادن دل؛ بهبود 6 ا 

جواب سرد فرستی شقای دل ندهد 

شفا چگونه دهد چون جلاب باشد سرد. 

خاقانی. 

- شکستن دل کسی؛ آزرده‌خاطر ساختن او 

راء رجوع به این ترکیب ذیل شکستن, و دل 

شکتن در ردیف خود شود. 

شکسه‌دل؛ پریشان خاطر. ملول. 

شکستهدل شدن. شکسته شدن دل؛ 

پریشان‌خاطر گشتن. 

< شکتهدل کردن؛ پریشان و دل‌شکسته 

کردن. 


دلی در ردیف 


دل. 


دل. ۱۰۱۹۹۳ 





دک تهدل گدتن؛ شکته‌دل شدن ر 
به این ترکیات ذیل سکسته شود. ِ- 
- شکهدلی؛ شکستددل بودن. حالت و 
صفت شکته دل. رجوع به شک هدلی در 
ردیف خود شود. 

- شکیبادل؛ که دلی آرام و باآراش داشته 
باشد. رجوع په شکیبادل ذیل شکیبا شود. 

- شکیبا کردن دل؛ خوشدل شدن. اطمینان 
یافتن. رجوع به دل شکیبا کردن ذیل شکیبا 


شود. 

- شور افتادن دل؛ در تداول, مضطرب شدن. 
رجوع به این ترکیب ذیل شور افتادن شود. 

- شور زدن دل؛ هیجان و آشفتگی یافتن. 
رجوع به شور زدن شود. 

- شوریدن دل؛ دل بهم خوردن. تهوع. رجوع 
به این ترکیپ ذیل شوریدن شود. 

- شوریده داشتن دل؛ تیره داشتن آن. 
مضطرب داشتن. به حال طفیان داشتن 
پدر گفتش ای نازنین چهر من 
که‌شوریده دل داری از مهر من. 

- شوریده‌دل؛ شیدا. عاشق. آشفته‌احوال. 





رجوع به شوریده‌دل در ردیف خود شود. 
شیرین کردن دل؛ کنایه از خوش کردن. (از 
انندرا اج 
بدان شیرین کنم باری دل ریش 
که‌ریزم بر شکر شور دل خویش _ 
امیرخسرو (از انندراج). 
- شیرین کردن ( گردانیدن) چیزی ( کسی) را 
در دل کی (چسیزی)؛ مسطلوب و مرغوب 
کردن آن. دند و خوش‌آیند کردن آن 
رجوع به این ترکیب ذییل شیرین و شیرین 
کردن‌شود. 
شمیه‌دل؛ نازک‌مزاج. مقابل سسنگدل, 
رجوع به شیشه‌دل در ردیف خود شود. 
شيشه دل به سنگ زدن؛ شکستن آن؛ 
چندین هزار يشة دل را به سنگ زد 
افانه‌ای است اينکه دل یار نازک است. 
صائب (از آنندراج), 
رجوخ به شه شود.. 
شیفته‌دل؛ ضوریده‌دل. عاشق. دلداده. 
رجوع به شیفتهدل در ردیف خود شود. 
صاحبدل؛ آ گاه. بینا. عارف. صاحب حال؛ 
دو صاحبدل نگه دارند مويي. 


سعدی ( گلستان). 


که صاحبدلی بر پلنگی نشست. 
رجوع به صاحبدل در ردیف خود شود. 

- صاجبدلی؛ صفت صاحبدل. صاحب‌دل 
بودن. رجوع به صاحبدلی در ردییف خود 
شود. 

- صافی‌دل؛ ساده‌دل. صافی‌ضمیر. روشندل؛ 
برآورد صافی‌دل صوف‌پوش 


چو طبل از تهیگاه خالی خروش. 


سعد ی. 


رجوع به صافی‌دل. در ردیف خود شود. 
- صید شدن دل؛ عاشق و گرفتار شدن. (از 
ناظم الاطباء). 

-ضعف رفن دل برای کی (چیزی)؛ سخت 
خواهان او شدن. رجوع به این ترکیب ذیل 
رفتن شود. 

- |[احساس گرسنگی شدید کردن. 

- فارغدل: آسوده‌خاطر. آسوده‌دل: امروز 
که من دشمن ندارم فار غدل می‌زیم. (تاریخ 
بهقی). تا از شغل وی فارغدل نگردم دل 
بروی تنهم. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۳۹۹), 
یکی روز فارغ‌دل و شادبهر 

برآسوده بود از هوسهای دهر. 

رجوع به فارغدل در ردیف خود شود. 
= فارغ‌دلی؛ فراغت دل. آسودگی خاطر؛ 
به فارغ‌دلی چون برآسود شاه 
سوی خوریان زد در بارگاه. 


نظامی. 


- فراخ بودن دل؛ وسغت داشتن آن. کنایه از 
بذل و بخشش داشتن 
E‏ 
زمان دادن و بخشیدن بدان کردار. 
= امتال: 
فل اتی قرا نت وکن کو نیا 
یکدیگر جدال و جوش و خروش میکنند 
میانجی با آرامش خاطر بکار خود مشغول 
است. (فرهنگ عوام)..رجوع به گشاد بودن 
دل در همین ترکیبات. و فراخ در ردیف خود 
شود. 
فراخ شدن دل؛ کشاده شدن آن. شاد شدن 


فرخی. 


آن. 

و اخ گشتن دل؛ شاد شدن. 

- فراغت دل: آسودگی خاطر: رسول 
فرستادیم نزدیک برادر... که اندر دل ان 
صلاح ذات‌البین بود... و فراغت دل هزارهزار 
مردم: (تاریخ: بهقی). ملوک روزگار.. چون... 
بروتذختندان ایشان.. جابهای ایشان 
نشیند و با فراغت دل روزگاری را کرانه کنند. 
(تاریخ بیهقی). رجوع به فراغت شود. 

- فراغ دل؛ فراغ خاطر. آسودگی خاطر: 
دوستان ما... داند که روزگار با من و فراغ دل 
کرانه خواهد کرد. (تاریخ بیهقی). گفت 
[معود] ... آنچه... به فراغ دل بازگردد باید 
نبشت. (تاریخ بیهقی). 

فراغ دلت هست و نیروی تن 


چو میدان فراخ است گوئی بزن. سعدی. 
رجوع به فراغ شود. 

< فرزانهدل؛ با دلی خردمند. عاقل و 
هوتمند. 

ز گفتار فرزانه‌دل مرد پیر 

سخن بشنو و یک‌بیک یادگیر. فردوسی. 


= فسرده‌دل؛ دل‌افسرده. دل‌مرده. غمگین. 
افسرده‌خاطر. رجوع به فسرده‌دل در ردییف 


خود شود. 

- قرار گرفتن دل؛ آرام گرفتن آن. آسوده 

گشتن دل: از هر وثاق ده غلامی یک غلام 

سوار باشد و با سرهنگان رود تا دل ما قرار 

گیرد.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۵۹). 

- ||توقف کردن و آرام گرفتن: دلش قرار (یا 

آرام) نمی‌گیرد؛ نمی‌تواند در یک جا توقف 

کند.پریشان‌حواس است. (فرهنگ عوام). 

< قرص بودن دل؛ در اصطلاح عامیانه. 

مطمن بودن, 

- قوت دل؛ ذماء. (منتهی الارب). به مجازء 

شحاعت. دلاوری. 

= قویدل؛ مطمئن. نیرومند؛ 

قوی‌دل است به عدل تو کهتر و مهتر 

توانگر است ز جود تو بنده و آزاد. 
معودسعد. 

- |ابی‌رحم. ظالم: 


قویدل مشو گرچه دستت قویست. نظامی. 
رجوع به قوی‌دل ذیل قوی شود. 

-کار کردن غم در دل؛ تأر كردن آن در دل؛ 
که‌این غم در دل من کار کرده‌ست 

تنم چون نرگس بیمار کردست. نظامی. 


رجوع به کار کردن در ردیف خود شود. 

- کافردل؛ سیه‌دل, سیاه‌دل, بی‌رحم. رجوع 

به کافردل در ردیف خود شود. 

= کافردلی؛ سیه‌دلی. بیرحمي. سنگدلی. 

رجوع به کافردلی در ردیف خود شود. 

-کام دل؛ مطلوب نفس. هوای نقی 

نایافتن کام دلت کام دل تت 

پس شکر کن از عشق که کامت نرسانید. 
خاقانی. 

رجوع به کام دل ذیل کام شود. 

-کام دل اندر کام شکستن. کام دل برآوردن 

از کی, کام دل برگرفتن, کام دل جستن, کام 

دل خواستن. کام دل روا بودن. کام دل یافتن» 

کام‌و هوای دل, بکام دل, بکام دل بودن, بکام 

دل دیدن بکام دل راندن. بکام دل رسنیدن» 

بکام دل شدن, بکام دل کردن, بکام دل یافتن. 

رجوع به این ترکیبات ذیل کام شود. 

کباب از دل درویش خوردن؛ کنایه از 

ربودن مال بی‌نوا به ستم نفع خویش را. رجوع 

به این ترکیب ذیل کباب شود. 

- کباب شدن (بودن) دل؛ سوختن دل. متأثر 

بودن (شدن)؛ 

خجته بادت و فرخنده مهرگان و به تو 

دل برادر شاد و دل عدوت کباپ. فرخی. 

رجوع به کباب در ردیف خود شود. 

کشیدن دل؛ ربودن آن. جذب کردن دل: 

بی گفت و گوی زلف تو دل را همی کشد 

با زاف دلکش تو کرا روی گفت و گوست. 

حافظ. 
کمه کردن دل؛ کنایه از توجه کردن به دل. 


۴ دل. 





(از برهان) (از آنندراج), ۳ 

= کفیده‌دل؛ شکافتەدل: ‏ ۳ 
کفیده‌دل و بر لب ورد کت 

دهن باز کرده چو پشت کشف. نظامی. 
-کندن دل از کی (چیزی)؛ دست کشیدن از 
ان؛ 


یک روز صرف بستن دل شد به آن و این 
روز دگر به کندن دل زین و آن گذشت 


کلیم. 


< کوردل؛ نادان که دور از حقيقت و معنی 
باشد: 

کان کور دل نیارد پذرفتن 

پند سوار دلدل شهپا را. ناصرخرو. 
کوردلی؛ نادانی. دوری از حقیقت و معنی: 
زی گوهر باقی نکند هیچ کی تصد 
کزکوردلی شفته بر دار فنااند. ناصرخسرو. 


< کین در دل داشتن؛ در اندیشة دشسنی و 


انتقام بودن؛ 

بر آن برنهادند یکسر سخن 

که‌در دل ندارند کین کهن. فردوسی. 
< کینه از دل بشتن؛ زدودن کینه از دل؛ 
سر نامه کرد آفرین از نت 

بر آنکس که او کینه از دل بشست. فردوسی 
-گرد آوردن دل؛ دل به کاری گماشتن. 
جمعیت خاطر داشتن. رجوع به گرد آوزدن 
شود. 

گرفتگی دل؛ اندوه و غم داشتن. رجوع به 
این ترکیب ذیل گرفتگی شود. 

- گرم داشتن تن دل کسی را؛ دلجوئی کسردن از 
أو. مهر ورزیدن به وی. تسلّی دادن به او. 
رجوع به این ترکیب ذیل گرم داشتن و گرم 
کردن‌شود. 

- گرم‌دل؛ کنایه از عاشق سوخته. رجوع به 
گرم‌دل در ردیف خود شود. 


گرم کردن دل کسی را؛ با او مهر ورزیدن. | 


ا سیر 
, 


دوستی کردن. رجوع به این ترکیب ذیل گرم "با 


کردن‌شود. _ 

تەدل؛ ازرده‌دل. رجوع به گسستهدل 
در ردیف خود شود. 
-گشاد بودن دل؛ فراخ بودن آن. با بذل و 
بخشش بودن. رجوع به فراخ بودن دل در 
همین ترکیات شود. 
ج اامتید نبودن؛ دل حاشیه‌نشین گشاد است. 
رجوع به این ترکیب در «فرهنگ عوام» شود. 
دل کرایه‌نشین گشاد است؛ کرایه‌نشین در هر 
خانه رفت و منزل گرفت حاضر به ترک آن 
متزل ثیست, یا در پرداخت اجارهبها دائماً 
تعلل می‌کند. (فرهنگ عوام). 


- گنادن دل؛ شاد شدن دل. غم دل رفتن: گودل نازنین نگه دارش. 


چون خوابی نیکو که دیده آید... دل بگشاید... 
( کلیله و دمنه). 
همچو آن قفل که از حرف کلیدش باشد 


دایم از حرف‌گشایان بگشاید دل من. 

وحید (از آتندراج). 
رجوع به دل گشادن ذیل گشادن شود. 
- گشاده‌دل؛ دلباز. با ابساط خاطر. رجوع به 
گشاده‌دل‌در ردیف خود شود. 
= گم‌کرده‌دل: کسی کد دل خود را گم کرده 
است. کی که دل خود را در راه معشوق از 
دبست داده است. رجوع به این ترکیب ذیل 
گم‌کردهشود. 
- گواهی ( گوائی) دادن دل؛ شهادت دادن دل. 
احساس کردن و دریافتن کاری پیش از وقوع 
ان 
همی داد گفتی دل من گوائی 
که‌باشد مرا روزی از تو جدائی 
بلی هرچه خواهد رسیدن به مردم 


بر آن ن دل دهد بي پیشتر زان گوائی- 


فرخی. 


دجوع به گوائی دادن شود. 


گوش دل گشودن؛ از ته دل گوش دادن. 


رجوع به این ترکیب ذیل گشودن شود. 
> مرده‌دل؛ پژمر ده. افسرده. بی‌ذوق. پی‌خبر 
از حققت و معنی. موتان‌النواد. (دهار): 


در تن هر مرده دل عیسی‌صفت 
از نلطف تازه‌جانی کرده‌ای. 
مجدالدین‌بن رشید عزیزی (از لیاب). 
دل زنده هرگز نگردد هلاک 
تن مرده‌دل گر بمیرد چه با ک. سعدی. 


رجوع به مرده‌دل در ردیف خود شود. 

- مشغول بودن دل؛ نگران بودن؛ گفت ابوبکر 
دبسیر بسلامت رفت... و دلم از جهت وی 
مشفول بود فارغ شد. (تاریخ بیهقی). 
مشفول کردن دل؛ سرگرم کردن خریش: 
دل به ببهوده‌ای مکن مشغول 

که‌فلان ژاژخای می‌خاید. ناصرخرو. 
- مشفول گشتن دل؛ نگران شدن؛ شاه دير از 
آب پیرون آمد اراقیت را دل مشغول گشت. 
رتام تة سعد لفیسر از 

- موبددل؛ که دلی چون دل موبد دارد. رجوع 
به موبددل در ردیف خود شود. 

= موم شدن دل؛ نرم شدن آن: 

ز رحمت دل پارسا موم شد 


که‌آن دزد بیچاره محروم شد. سعدی. 
رجوع به موم شدن شود. 
- مان دل؛ اسود. سوداء. (دهار). سویداء. 
- میانة دل؛ سوداء. سویدا (دهار), 
- نازک بودن دل؛ مهربان بودن آ ن. اس 
بودن آن: 
هرکه نازک بود دل یارش 

سعدی. 


چندین هزار شیثة دل را به سنگ زد 
افسانه‌ای است اینکه دل یار نازک است. 
صائب (از آنندراج). 


دل. 


رجوع به نازک شود. 

- تازکدل؛ دل‌نازک. رقیق‌لقلب. زودرنج. 
رجوع به نازک‌دل در ردیف خود شود. 

- نازک‌دلی؛ نازک‌دل بودن. رقت قلب. 
مهربانی. رجوع به نازک‌دلی در ردیف خود 
شود. 

< نرمدل؛ رحیم‌دل. رقیق‌القلب. مقابل 
سخت‌دل. رجوع به نرم‌دل در ردیف خود 
شود. 

نرم‌دل شدن؛ رام شدن. به رحم آمدن. 
رجوع به نرم‌دل در ردیف خود شود. 

= نرم‌دلی؛ نرم‌دل بودن. ترحم. رحم‌دلی. 
رجوع به نرم‌دلی در ردیف خود شود. 


- فردلی کردن؛ رم سردن وجوع ببه . 
نرم دل در ردیف خود شود. چ 


کیک بودن دل به کسی» مهر و بیت پد 
وی داشتن: دل نزدیک باشد؛ بعد مکانی در 
دوستی زبان و خلل نیارد. (امخال و حکسم 
دهخدا). 
= نکودل؛ نیکدل. نک وظینت. نیکوضمیر. 
رجوع به نکودل در ردیف خود شود. 
< نیک‌دل؛ نکودل. یکو ضمیر. نکوطینت؛ 
همی بار کردند و چیزی نماند 
سبک نیکدل کاروانها پراند. ‏ فردوسی. 
رجوع به نیکدل در ردیف خود شود. 
- نیکودل؛ نیکدل. نیکوضمیر. نکوطینت. 
رجوع به نیکودل در ردیف خود شود. 
- هخیاردل؛ بیدار. دانا. هوشمند. . رجوع به 
هشیاردل در ردیف خود شود. 
8= هشیاردلی؛ هشیاردل بودن. هشیاری. 
بیداردلی. رجوع به هشیاردلی در ردیف خود 
شود. 
- همدل؛ رفیق و متفق‌الرأی: 
هین غذای دل طلب از همدلی 
رو بجو اقبال را از مقبلی.. 
رجوع به هم‌دل در ردیف خود شود. , 
- همدلی؛ وفاق. یکدلی. رجوع به اهمدلی در در 
ردیف خود شود. 
- یکتادل؛ یکدل. 0[ 
خود شود. 
<- یکدل؛ متفق. متحد. هحمرای: چون روز 
شود خصمی سخت شوخ و گربز پیش خواهد 
آمد و لشکری یکدل دارد. (تاریخ بیهقی). 


مولوی. 


ز یاران یکدل بلندی رسد. نظامی. 

قاضی را نصحت یاران یکدل پند امد. 

( گلتان سمدی). 

نه طریق دوستانست و نه شرط مهربانی 

که‌به دوستان یکدل سر دست برفشانی. 
سعدی. 

ری با رین 

چویاران یکدل بکوشم بجان سعدی. 


- یکدل بودن؛ همرای و همداستان بودن: و 


]مساو و رو اسعاری سرا ی 





همان آلتونتاش یگانه راست یکدل مسي‌باشد 


(تاریخ بیهقی). 

مرا نصرت ایزدی حاصلت 

که رایم قوی لشکرم یکدلست. ‏ نظامی, 
کسی برگرفت از جهان کام دل 

که یکدل بود با وی ارام دل. سعدی. 


- یکدل شدن؛ صمیمی شدن. متحد و همراه 
شدن؛ 

تو با دوست یکدل شو و یک‌سخن ‏ 

که خود بیخ دشمن برآید ز بن. سعدی, 
< یکدلی؛ صمیمیت. خلوص نیّت. اتحاد. 
یگانگی: در همه حسالها راستی و یکدلی و 
خداپرستی خویش اظهار کرده است. (تاریخ 
بهقی). چون از جسانب ری همه راستی و 
یکدلی و اعتقاد است و هواخواهی بوده 
است... و ما خجل می‌باشیم. (تاریخ بیهقی). 
ما [مسعود ] که از وی [آتونتاش ] به همه 
روزگارها این یکدلی و راستی دیده‌ایم توان 
دانست اعتقاد ما به نیکوداشت. (تاریخ 


بیهقی). 
اادوح. جان. (یادداشت مرحوم دهخدا). جان 
و روان و روح. (ناظم الاطباء): 
دریغ من که مرا مرگ و زندگانی تلخ 
که‌دل تبست و تباهست و تن تباه و تیست. 
۱ آغاجی. 
هرکه ما را نخواهد از همه دل 
گرهمه دل بود از او بگسل. سناني. 


|انفس. تن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 


-ای دل؛ ای نفس من! ای من! (بادداشت" 
مرحوم دهخدا), خطاب شاعران یه دل می . 


بر این عقیده است که انان از ماده وروح 
تشکیل یافته و انسان واقعی روح و تمام 
مظاهر ان است و «من» یا «خود» با «دل» 
همه تعبیر از اسان واقعی است که روح و 
عواطف و دیگر نیروهای روح است: 
ای دل خواهی که در دلارام رسی 
بی تیماری بدان مه تام رسی, 

(از قابوسنامه). 
ااگاء تکیه گاء آوازخوانان در ضمن خواندن 
اشعار غزل است که بصورت «ای دل ای دل» 
تکرار می‌شود, مرادف: دل ای دل (دلی‌دلی)؛ 
به داد تو رسیده ای دل ای دل 
وگرنه کار شفرت بود مشکل. 
دلاء ای دل: 
دلا کشیدن بابد عتاب و ناز بتان 
رطب نباشد بی‌خار و کنز بی‌ماراا. فرالاوی. 
دلا تا بزرگی نیاید بدست 
بجای بزرگان نشاید نشست. 
دلا سلوک چنان کن که گر بلفزد پای 
فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد. حافظ. 
|امیل. خواهش. هوی: 
صد گونه سسب طی شد و یک دل نشکستی. 


نظامی. 


امشب که دل بر سر ناز آمدنت نیست. 

عرفی (از آندراج). 
- به دل خود؛ به ميل خود. سر خود؛ هر کس 
کل تعوه که متا E‏ نود 
گناهکار و کستنی باشد. (تاریخ سبارک 
غازانی ص ۲۸۹). در بازارهای اوردو و 


شهرها هر کی جهت مصلحت و منفعت خود | 


وزنی از سنگ و کلوخ و آهن و غیره 
می‌سازند و به هر وقت به دل خود زیادت و 
نقصان می‌کنند. (تاریخ مبارک غازانی 
ص۲۸۸ 
- دل کردن؛ رغبت کردن. (آنندراج): 
جای به دل‌نشینی انجا ندیده است 
کی دل کند خدنگ تو کز دل گذر کند. 

تأثیر (از آتدراج). 
||فکر. قریحه. طبع. اندیشه. جان. نهیه. خرد. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). بال. هوش. عقل. 
هرٍم. (منتهی الارب)؛ 
ای مج کنون تو شعر من از بر کن و بخوان 
از من دل و سگالشس, از تو تن و زبان. 

رودکی. 


کجاشد دل و هوش و آیين تو 


توانائی و اختر و دين تو. فردوسی. 

پیلان ترا رفتن باد است و تن کوه 

دندان نهنگ و دل و اندیة کندا. ‏ عنصری. 

نرود هیچ خطا بر دل و انديشة تو 

کز خطا دور ترا ذهن و ذ کای تو کند. 
منوچهری. 

دهاد ایزد مرا در نظم شعرت 

دل بشار و طبع ابن مقبل. متوچهری. 


گفت [عبداله ] ای مادر من هم بر آنم که تو 
می‌گویی اما رای و دل تو خواستم جویم. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۸۷). خواجه گفت 
پی,فریضه گشت سالاری محتشم را نامزد 


کردت تهب ن پیش رای و دل خداوندند چه 


آنکذ بر گار و خدمتند و چه آنکه موقوفند. 
(تاریخ بهقی ج ادیب ص ۲۶۵). 

- دل چستن؛ رای جنتن. دل و عقیدهٌ کسی 
خواستن. رجوع به دل جتن ذیل جتن 
شود. 

-رفتن دل و عقل؛ دل. (از متتهى الارب). 
|انیت. عزم. قصد. امید. قصد و خیال. 
(آتتدراج): 

بر ان دل که خونریز دارا کنند 
بر او کین خویش آشکاراکنند. 
نه بر جنگ از ایران زمین آمدیم 
به مهمان خاقان چين آمدیم 
بدان دل که از راه فرمانبری 
کند همان را پرستشگری. 
بدین دل کر کدامین در درایم 
کدامین گنج را سر برگشايم. . نظامی. 
بر آن دل؛ بر آن عزم. بر آن اراده. رجوع به 


نظامی. 


نظامی. 


"همین ترکیب ذیل «بر» شود. 


|اعزیز. نیازی. (یادداشت مرحوم دهخدا). 


- چشم و دل؛ عزیز. نیازی؛ 
که فغفور چشم و دل ساوه‌شاه 


ورا دید خواهد همی بی سپاه. فردوسی. 
دل و دیده؛ عزیز. (یادداشت مرحوم 
دهخدا)؛ 


بدیشان سپرد آن دل و دیده را 


جهان‌جوی گرد پندیده را. فردوسی. 
به رستم سپردش دل و دیده راء 
جهانجوی پور پسندیده را. فردوسی. 


|اشجاعت. جرأت. شهامت. تهور. گستاخی. 
دلیری. ژهره. جگر؛ . . 

هزار کبک ندارد دل یکی شاهین 

هزار نده ندارد دل خداوندی. شهید بلخی.. 
ازویست پیروزی و فرهی 


دل و داد و دیهیم شاهشهی. فردوسی. 
سوی میسره بود شاه چگل 

که در جنگ ازو خواستی شیردل. فردوسی. 
کجات آن همه زور و مردانگی, 

سلیح و دل و گنج و فرزانگی. فردوسی. 
به دل نره‌شیری به تن ژنده‌پیل 

به آورد خشت‌افکنی بر دو میل. . فردوسی. 
دل و گرز و بازو مرا یار بس 

نخواهم جز ایزد نگهدار کس. ‏ فردوسی. 
ترا فر و برز است و فرزانگی ۱ 

نراد و دل و بخت و مردانگی, فردوسی. 
تو دانی که شاهی دل و چنگ من 

دلیری و کردار و آهنگ من. فردوسی. 
تو دادی مرا زور و ین و فر 

سپاه و دل و اختر و پای وپر. فردوسی. 
به دژ درشد و در بیستند زود 

دریغ آن دل و نام جنگی فرود. فردوسی. 
بدو داد یکدست از آن لشکرش 

که‌شیری دلش بود و پیلی برش. فردوسی, 
همان کن کجا با خرد درخورد 

دل اژدها را خرد بشکرد. ۱ فردوسی. 


به تهاد و خرد و دل به پدر ماند راست 
پسر آنست پدر را که بماند به پدر. فرخی. 
در رزم همچو شیر همیدون همه دلی 
در بزم همچو شمس همیدون همه ضوی. 

8 فرخی. 
کس‌را دل آن نیست که گوید به تو مانم 
بر راست‌ترین لفظ شد این شعر تو آئین. 

فرخی. 

به چنین نام و چنین دل که تو داری نه عجب 
گر جهان گردد یکرویه ترا زیر نگین. فرخی. 
ور هتر باید و دل باید و بازوی قوی 
بیشتر زآنکه ترا داده خداوند مخواه. فرخی 
۱-اصل: بر باراء (منن تصحیح مرحوم دهخدا 
یدیل رظب): 


۶ دل. 


نه مرد را سر آن کاندر آن نهادی,پلی -... ۱ 
نه مرغ رادل آن کاندر آن گشادی پر. 
فرخی. 
همه دل است و همه ژهره و همه مردی 
همه هش است و همه دانش و همه فرهنگ. 
فرخی. 
ERE‏ 
تو بنمای گر هیچ دیدی و دانی, فرخی. 
آن دل و تدییر و رای و خرد که وی دارد هم 
جهان گرفتستی. (تاریخ سیستان). 
سواری که در چیش همتا نبود 
به زور و دلش کوه و دریا نبود, 
دل باید و خزانه و تیغ و سپاه و تخت 


اسدی. 
تابر مراد خویش بود مرد کامران. معزی. 
نی دل که به شوی برستیزم 


ئی زهره که از پدر گریزم. نظامی. 


-ب‌ادل؛ شجاع. جسور. باشهامت: ‏ 


[سیمجور ] مردی داهی و گربز بود نه شجاع 
و بادل. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص ۲۶۴). 
شیر... آهنگ امیر کرد پادشاه بادل و چگردار 
به دو دست بر سر و روی شیر زد چنانکه شیر 
شکسته شد. (تاریخ بهقی). 

- بازدل؛ انکه دلی بمانند دل باز دارد. شجاع. 
دلاور, رجوع به بازدل در ردیف خود شود. 
- بددل؛ ترسنده. ترسنا ک.بیمنا ک.جبان؛ 
هنر خود دلیریست بر جایگاه 
که‌پددل نباشد سزاوار گاه. 

ز پیکار بددل هراسان بود 

به تظاره بر جنگ آسان بود. 
شاه را در دماغ و بازوی چیر 
حزم بددل به است و عزم دلیر. 
در ره مردی ز مردن غم مخور 
مرد پددل هم بمیر د چون دلیر. 
= امتال: 


فردوسی. 
اسدی. 
سنائی. 


دلیر تیغ را کار فرماید و بددل زیان را. (از . 


مجموعد مختصر امثال چ هند). رجوع به 
بددل در ردیف خود شود. 

- بددلی؛ جبن. ترس. ترسندگی. رجوع به 
بددلی در ردیف خود شود. 

بزدل ؛ ترسو و جبان. رجوع به بزدل در 
ردیف خود شود. 

7 بزدلی؛ جین و ترسوئی, رجوع به بزدلی در 
ردیف خود شود. 

- بی‌دل؛ جبان و ترسو, (ناظم الاطباء). 
متخب. هبت. (دهار). رجوع به بیدل در 
ردیف خود شود. 

<- پردل؛ دلیبر. شجاع. شرت رازگ دلاور. 
رجوع به پردل در ردیف خود شود. 

- پردلی؛ پردل بودن. جسارت. دلیری. 
رجوع به پردلی در ردیف خود شود. 

- تیزدل؛ بی‌با ک و سخت‌دل. رجوع به تیزدل 


در ردیف خود شود. 


۱ 








۱ و ا دل و زور او را بدید 
تبک تیغ تیز از میان برکشید. 





۳ :1 
€ 5 
س اي ید 


ا 0 : 
یھ عاو 


2 تیزدلی؛ شهامت. رجسوع به تیزدلی در 
ردیف خود شود. 

= چیره‌دل؛ قوی‌دل. پر دل. رجوع به چیره‌دل 
در ردیف خود شود. 

- دل از جای بردن؛ ترسیدن: رابط الجأش؛ 
دلاور که دل از جاي نبرد. (از منتهی الارب). 
- دل با کسی تبودن؛ سخت در هراس و 
وحشت بودن: همگان به درگاه آمدند که با 
کس‌دل نبود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۲۹). 
- دل به جای بودن؛ قوی‌دل بودن. نترسیدن, 
رجوع به این ترکیب ذیل جای شود. 

- دل جنگ بودن کسی را؛ جرأت جنگیدن 
داشتن*: 

ترا چون سواران دل جنگ نیست 


زگردان لشکر ترا نگ نیست. 


فردوسی. 


. ¬ دل شر؛ شجاعت شیر. دلیری شیر؛ 
ایزد او را از پی انکه عدو نت کند 
" قوت پیل دمان داد و دل شیر عرین. فرخی. 


- دل شیر داشتن؛ بسیار دلیر و شجاع بودن, 

(فرهنگ عوام). 

- دل کسی را نگاه داشتن؛ آرامش بخشیدن. 

جرأت دادن. دلداری دادن. (یادداشت مرحوم 

دهخدا): بیغو بهزیمت شد بیلشکر و بی‌سلاح 

و امير ابوالفضل دل وی نگاه داشت و با وی 

برفت و به هری شد که آنجا لشکر جمع کند و 

بحرب آید. (تاریخ سیستان). 

- دل مصاف بودن کسی را؛ جرأت مصاف 

دادن داشتن؛ 

ز پادشاهان کس رادل مصاف تو یت 

که هیبت تو بزرگ است و لشکر تو گران. 
فرخی. 

- دل و جرأت؛ جارت و نیروی برابری با 

حوادث. 

ج دل و زور؛ جرأت و نیرو: 


ت فردوسی. 
چو شیده دل و زور خسرو بدید 
سرشکش ز مژگان به رخ برچکید. 

فردوسی, 
دل و ژهره؛ دلیری و شجاعت: 
تن پیل دارد توان پگ 
دل و زهرة شیر و سهم نهنگ. اسدی. 


شجاعت و دل و زهره‌اش [معود] این بود 
که یاد کرده امد. (تاریخ بیهقی). پادشاهی 
چیزی باشد که به دل و زهره و قوت شاید 
کردن, (اسکدرنامه. نخ سعید نفیسی). 
زور دل؛ شجاعت. قوت قلب. رجوع به 
این ترکیب ذیل زور شود. 1 

- سپهبددل؛ که در دل و چرات صاحب 
مقامی چون سپهبد را ماند. رجوع به سیهیددل 
در ردیف خود شود. 

- سیماب‌دل؛ بی‌دل. ترسنده. لرزنده. رجوع 








دل. 


به سیماب‌دل در ردیف خود شود. ‏ 

= شیردل؛ شجاع. دلیر. باجرأت: 

ز غسانیان طائر شیردل 

که‌دادی فلک را به شمشیر دل. 

بری‌جه, بادگذر؛ یوزدو و کوه‌قرار 

شیردل. پیل‌قدم, گورتک» آهوپرواز. 
مبنوچهری. 


فردوسی. 


شه از مردی آن سوار دلیر 

گمان برد کان شیردل بود شیر. 
رجوع به شیردل در جای خود شود. 
صاجبدل! دلاور. شجاع. باجرات. (از ناظم 
الاطباء). رجوع به صاحبدل در ردیف خود 
شود. 

- غُردل؛ ترسنده. آهودل. واهمه‌نا ک.بیدل. 
رجوع به غردل در ردیف خود شود. 

< فراخ‌دل؛ پردل. بی‌با ک. دل‌گنده. رجوع به 
فراخ‌دل در ردیف خود شود. 

- قحبه‌دل؛ غردل. 

کلنگ‌دل؛ تسرنو, مسرغدل. رجوع به 
کلگ‌دل در ردیف خود شود. 

-کم‌دل؛ ترسو. 

کنارنگ‌دل؛ قوی‌دل. پردل؛ 

کدام‌است گرد کنارنگ‌دل 

به مردی سیه کرده در جنگ دل. ‏ فردوسی. 
رجوع به کنارنگ شود. ۱ 
-گاودل؛ ترسنده. بددل. مر غدل 

مشو با زبون‌افکنان گاودل 

که مانی در اندوه چون خر به گل. نظامی, 
رجوع به گاودل در ردیف خود شود. 
-گنجشکدل؛ ترسو. بددل. رجوع به 
گنجشک‌دل‌شود. 

| اماي شجاعت. مایۀ پشت‌گرمی. ماي 
دلگرمی. مايه دلداری. قوت قلب. زهره. مدد: 


ظامی. 


دل شهریاران و پشت کیان 

هکس کنر ان ری 
دل و پشت گردان ایران تویی 
بچنگال و نیروی شیران تویی. ‏ فردوسی, : 
سری که خلق جهان را دل است و پشت و پناه . 


امین دین اله است و سعد ملکت شاه. 

ِ : سوزنی. 
|| (اصطلاح صوفیه و عرفا) بگفته صاحب 
شرح گلشن راز, دل نفس ناطقه است و مجل 
تفصیل معانی و به معنی مخزن اسرار حق 
است. که همان قلب باخه و محل ادراک 
حقایق و اسرار معارف است: 
دل چه باشد مخزن اسرار حق 


۱-مرحرم عباس اقبال آشتیانی اعتقاد داشت 
که «بز» در بزدل مصحف «بذدل» است» زیرا بز 
به ترس مشهور نیست بلکه وعی جسارت در 
او هست و پسیشتاز گله است و کارهای 
شیطت‌آمیز دارد. 


HETE 


دل. 


. دل. ۱۱۹۹۷ 





خلوت جان بر سر بازار حق تنب 
دل امین بارگاه محر می است 

دل اساس کارگاه آدمی است. 

کاشانی‌گوید مراد از دل بزبان اشارت آن تقطه 
است که دایر؛ وجود از دور حرکت آمد و بدو 
کمال یافت و سر ازل و ابد بهم پیوست و 
مبتدای نظر در وی به منتهای بصر رسید و 
جمال و جلال وجه باقی بر او متجلی شد و 
عرش رحمان و منزل قرآن و فرقان و برزخ 
ميان غيب و شهادت وروح و نفس و 
مجمع‌الب‌حرین ملک و ملکوت و ناظر و 
منظور شد. و آنرا خلوتخانة محبت خدا دانئد 
که هرگاه از آلودگیهای طبیعت پاک و منزه 
شود انوار الهی در آن تجلی کرده متجلی به 
جسلوات بحبوب گردد. (از فرهنگ 
مصطلحات عرفاء از شرح گلشن راز) (از 
کشاف اصطلاحات الفنون) (از اصطلاحات 
صوفیه). صاحب آنندراج در این مورد گوید: 
دل لطیفۂ ربانی و روحانی و او حقیقت انسان 
است و مدرک و عالم و عارف و عاشق و 
مخاطب و معاتب همان است. هرکه دل را 
دریافت خدا را دریافت و هر که په دل رسید به 
خدا رسید. دانی که دل چت و کجاست. دل 
منظر خداست و مظهر جلال و جمال 
کبریاست و منظور لطف الهی است. و چون 
قالب رنگ دل گیرد و همرنگ دل شود قالب 
نیز منظور الهی باشد - انتهی, لطيفة ربانی که 
به زبان درنياید همچو «آن». (برهان). ||میان. 
وسط. درون. داخل. باطن. مفز. لب جوف. 
شکم. اندرون. وسط هر چیز. (برهان). میانة 
هر چیزی. (شرفنامة منیری). لحم. (سنتهی 
الارب). مرکز. (ناظم الاطباء), میانه و وسط 
آشیاء و اجسام به مناسیبت واقع شدن دل در 
اواسط بدن. ميان هر چيز وهر جسم و 


همچنین هر زمان و گاه و وقت و هنگام: 

دل سنگ خارا همی بردرید 

کسی روی خورشید تابان ندید. فردوسی: 
نماند دل سنگ و سندان درست 

بر و یال کوبنده باید نخست. فردوسی. 


فروغی پدید آمد از هر دو سنگ 


دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ. ‏ فردوسی. 
وگر تیغ تو هست سندان‌شکاف 

سنانم بدرّد دل کوه قاف. فردوسی, 
سپه برده اندر دل کافرستان 

خطر کرده در روزگار جوانی. فرخی. 


بر امید آنکه صاحب برنهد روزی بر 
زر سرخ اندر دل خارا همی گوهر شود. 


فرخی. 
خون دل لاله در دل لاله 
افسرده شد از نهیب کم‌عمری. ‏ متوچهری. 
دل تیهو از چنگ طفرل بداغ 
رباینده باز از دل میغ ماغ. اسدی. 


اشک راندم ز دیدگان چندان 

کزدل سنگ بردمید گیا. مسعو دسعد. 
در دل خم خون شده جان پری 

با تن مردم چو جان آمیخته. خاقانی. 


گرگشاد از دل سنگی ده و دو چشمه کلیم 
من بسی معجزه این سان به خراسان یابم. 
خاقانی. 
در دل سنگ کف جواهر معادن و فلزات 
بیافرید. (سندبادنامه ص ۲). 
زهرة ميغ از دل دربا گشاد 
چشمة خضر از لب خضراگشاد. 
به یک‌فرسنگی قصر دلارام 
فرودامد چو باده در دل جام. 


نظامی. 


نظامی. 
کانکه‌این بت را سجود آرد برست 
ور نیارد در دل آتش نشست. مولوی. 
اگریک قطره رادل برشکافی 

برون نید از او صد بحر صافی 

به هر جزوی ز خا ک‌ار بنگری راست 

هزاران ادم اندر وی هویداست 

درون حبه‌ای صد خرمن آمد 

جهانی در دل یک ارزن آمد 

بدان خردی که امد حبه دل 

خداوند دو عالم راست منزل. شبستری. 
به خا ک حافظ ا گر یار بگذرد چون باد 
ز شوق در دل آن تگنا کفن پدرم. 

دل هر ذره‌ای که بشکافی 

آفتابیش در میان بینی. هاتف. 
-دل اسمان؛ وسط آسمان. (برهان). میان 
آسمان. (انجمن آرا). باطن و درون آن. 
||استاره و کوکب. || زمین . (برهان) (از ناظم 
الاطباء). ||سبزه. (انجمن آرا), ||کنایه از مرکز 
و درون زمنن. (بسرهان). درون زمسین. 
(آتدراج). 

دل‌تفا ک:داخل و درون خا ک.زیر خا که 
از دل خاک و دو رخ کوهمار. . منوچهری. 
کاش از پی صدهزار سال از دل خا ک 

چون سبزه امید پردمیدن پودی خیام. 
خاک تو آميختة رنجهاست 

در دل این خا ک‌بسی گنجهاست. 
گرسر چرخست پر از طوق اوست 
ور دل خا کت پر از شوق اوست. نظامی. 
که چندان خفت خواهی در دل خا ک 
که فرموشت کند دوران افلا ک. 
رستنی سر برون زد از دل خا ک 
زنگ خورشید گشت از آبنه پاک. نظامی. 
||کنایه از قبر و گور. ||کنایه از گاو و ماهی, که 
زمین بر پخت آن است . ||کنایه از انہياء و 
اولیاء. (از برهان) (از آنندراج), 

-دل دل؛ مرکز دل؛ 

دل دل هم تو بودی تابه امروز ۳ 

وزین پس نیز جانِ جان تو می‌باش. خاقانی. 


حافظ. 


نظامی, 


تظامی. 


- دل روز؛ نصف روز. (برهان). میانة روز.. 
(آتندراج), نیمروز. (انجمن آرا). وسط روز. 
(ناظم الاطباء). 
- ||کنایه از آفتاب. (از برهان) (از انجمن 
آرا). 
- ادل زمین؛ داخل زمین. دل خا ک. || کایه 
از گور که مرده را در آن نهند. (آنندراج). دل 
خاک.قیر: طریق آن است که به جیلت در پی 
کاراو ایستم تا... در دل زمین منزل گیرد. 
( کلبله و دمنه). رجوع به دل ځا ک در همین 
ترکیبات شود. 
= دل شب؛ نصف شب. (برهان). میانة شب. 
(آنتدرا اج). نیم‌شب. (انجمن آرا). وسط شب. 
(ناظم الاطباء). نیمه شب. ميان شب 
منتصف‌اللیل * 
مراتا صح نشکافد دل شب 
نیابد دل ز رنج آرام و هالی. ناصر خسرو. 
هرگاه ثریا با دل شب برآید وقت. رسیدن و از 
کردوی [حظل] باشد. (ذخررة 
خوارزمناهی). 
زادة خاطر بیار کز,دل شب زاد صبح 
کرددر این سبز طخت شا یه زرین غراب. 
خاقانی. 
دوش در حلقۀ ما قصه وی تو بود 
تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. 
حافظ. 
درین دو وقت اجابت گشاده‌پیشانی است 
دل شب ار نتوانی سپیدهدم برخیز, 
صائب (از انندراج). 
- ||تاریکی شدید. (لغت محلی شوشتر: 
خطی). 
- |[زنگی بسار سیاه. (لفت محلی شوشتر, 
خطي). 
رجوع به شب در ردیف خود شود. 
|امفز. (ناظم الاطباء), مغز سر. (فرهنگ 
فارسی معین). || مغز درخت: (ناظم الاطباء). 
= دل خرما (خرماین)؛ مغز آن. ماد سپید و 
نرم و لذیذ چون شیری بته و منجمد که در 
سر خرمابن است. قسمتی از تخل که بر سر آن 
جای دارد چون تودۀ پنبر تر و شیرین است و 
آنرا بیرون کرده و خورند لیکن پس از برون 
کردن‌آن نخل خشک شود. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), په خرما. جامورة. جبذة. جذب. 
جذبة. جمار. جماری. شحمةالخل. فتاق. (از 


۱ -به تصور پیشینیان که معتقد بودند زمین در 
مرکز اقلا ک قرار دارد. (حاشیة برهان چ معین). 
۲ -به اعتبار افانه‌ای که زمین را روی شاخ 
گاو و گاو را بر پشت ماهی تصور می‌کردند. 
(حائشة برهان چ معین). 

۳ - شاهد «دل» اول است و به قرينه «جال 
جان» به معنی اصلی نیز ایهام دارد. 


۸ دل‌آباد. 


مهذب الاسماء). قلب. کتر. خی« دل. خرما 
بریدن. (تاج المصادر بهقی). قلب؛ دل خرما 
کشیدن.(دهار). 

- دل درخت؛ چیزی چون پښه که به درازی 





درخت در درون اوست. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

إأتة درخت. (ناظم الاطباء). ||اتوی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به سهدله 
ذیل دله شود. ||در تداول عامیانه, شکم. معده. 
احشاء. امعاء. جهاز گوارش. حشا. (ملخص 
اللغات حسن خطیب). 

- امخال: 

آب در دل تکان نخوردن؛ سخت آهسته کارو 
دیرجنب بودن. رجوع به آب در همین 
لغت‌نامه شود. 

دلت را شاه کن وزیرش را قلوه‌هات؛ به مزاح» 


در این امر مصمم شو و از دیگران استشارت ۱ 


مکن (قلوه در استعمال عامه به معنی کلیه 
باشد). (امتال و حکم دهخدا). 
از کار بردن دل؛ دلزده کردن: 
دلم از کار به لیهای شکربار برد 
زآنکه شیرینی بیار دل از کار برد. 

مسیح کاشی (از آنتدراج). 
- خالی بودن دل؛ خالی بودن شکم. ناتا 
بودن. دیری چیزی نخورده بودن. گرسنه 
بودن. 
- خانه دل؛ جوف دل. داخل شکم. رجوع به 
خانۀ دل در ردیف خود شود. 
- دل و اندرونه؛ در تداول عاميانه. احشاء و 
امعاء. (یادداشت مرحوم دهخدا). دل‌آندرونه. 
- دل و روده؛ احشاء و امعاء. دل و اندروند. 
- دل و روده الا آمدن؛ به حال تهوع افتادن. 
مش گردا ریدق کسی :را اق گرشن کی را 
از دیدن زشتی یا پلیدی یا عمل نابهنجار_ 
کنن 
- ||نفرت دست دادن. 
- دل و روده بهم خوردن؛ بحال تهوع افتادن. 
- دل و رود چیزی را درآوردن (بیرون 
آوردن)؛ اسباب و اثاثۀ درون چیزی را در 
آوردن و بر هم زدن, (فرهنگ عوام). نأمرتب 
و مخلوط کردن | ن. آنرا بهم زدن. 
- دلی از عزا درآوردن؛ عمل گرسنه‌ای که په 
غذا و خورا کی فراوان برسد و به فراوانی 
بخورد. (فرهنگ عوام). 
- || به خوشی و راحتی ساعتی یبا وقتی 
گذراندن. (فرهنگ عوام). 
- ریسه رفتن دل؛ نوعی مالش در شکم شبیه 
حالت گرسنگی. رجوع به این ترکیب ذییل 
ریه شود. 
¬ زیر دل زدن؛ تهوع آوردن. به تهوع افتادن. 
رجوع به این ترکیب ذیل زیر شود. 
زیر دل کسی زدنٍ خوشی (راحت)؛ عدم 


لاقت او به داشتن رفاه وشادمانی: مگر 
راحتی زیر دلت می‌زند؛ از چه وضع نیک 
خود را به وضعی بد بدل کنی! (امثال و حکم 
دهخدا). رجوع به این ترکیب ذیل زیر شود. 
= ضعف رفن دل از گرسنگی؛ مالش رفتن 
دل از نخورده بودن غذا. سخت گرسنه بودن. 
رجوع به این ترکیب ذیل رفتن شود. 

‌ فراخ‌دل؛ شکمباره. پرخور. رجوع په 
فرا اخدل در ردیف خود شود. 

|ایکی از صور ورق بازی. ورقی از اوراق 
بازی که شکل دل ی قلب بر آن منقوش 
است. ورقی از اوراق قمار که خالهای آن 
بشکل دل است. خال سرخ شه به دل در 
ب عضی اوراق بازی: خال دل دولوی دل, 
ده‌لوی دل. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

صاحب آنندراج کلمات زیر را جزو صفات 


دل (قلب) و معانی وابسته به آن آورده است: 


آب‌کرده. آبله‌فرسود, آتشین, آتشین‌مزاج. 
آرمیده. آزاد», اسوده, آشفته, آشوب‌گستر, 
آگاه آواره, اشک بار افتاده, اقسرده, 
آلفت‌خیز, امیدوار, اندوه‌پرست., اندوه‌پرور 
باخته. بادپیمای, بدگمان. بریان, بلا کش, 
بیآرام» بی‌آرزو. بی‌انفعال. نبا ک بی قافن 
بمی‌حاصل. بی‌حوصله. بیدادمند. بیدار. 
بیدارمغز, بی‌درد. بی‌رحم» بی‌صبر. بی‌طاقت. 
بے ‌طالم. بسی‌غش, سی‌قرار» بسی‌قید, 
بیگانه‌خوی. بی‌گناه, بی‌مدعاء بی‌معرفت. 
بی‌توا؛ پا کگوهر, پرآرزو, پراضطراب. 
پُرتاب. پرجوش, پرخروش, پرخون, 
پررشک. پرشکوه. پرشور. پرغم» پریشان. 
پیکان‌بند. پیوندبر. تاریک, تمام‌عیار, 
تگ. تیره, تیره‌فام. جمع. چجاک‌چاک. 
حادثه‌پرور, حاضرجواب. حسرت‌پرست. 


تخ حیرارة حرت‌زده حیرت‌نظاره. خا کار 


ار کی خام‌طمع, خراپ. خسته» خودپتد, 
ضودرای. خودسر: خوش خوش‌عنان. 
خوش مشرب» خون‌چکان. خون‌شده. 
خون‌کرده, خون‌گشته, خونابه‌باره خونین» 
داغدار. داغ‌داغ, دردفرسوده. دردص‌ند, 
دردمنش, دونیم. دیوائه‌خوی, دیوانة در خون 
طییده» راحت» رم‌دیده» ر کرده. رمیده. 
روشن. ریش» زاره زخم‌خورده» زده. ساده. 
ستم‌زده. سرد سرکش, سرگته, سوخته, 
سودائی. سودازده» سوزان. سوزنده, شادمان» 
شب‌زنده‌دار, شده. شکسته. شیدا. صاف» 
صذپاره:.صدچا ک. عاشق مس‌صییت: 
غفلت‌پرست. غم‌اشام. غم‌افزوده, غم‌پرست» 
غمدیده غم‌زده» غم‌سرشته» غمکش, غمنا ک» 
فرزأنه, کامیاب. گداخته. گرفتار, گرفتد. گرم 
لخت لخت» لذت‌سناس. مبتلی. مجروح؛ 
محزون. مشکل‌پند» معمور, منیر, مومین. 


' نادیده, ټازک. ناشاد, ترم وارسته. والانداد. 


دل‌آزار. 


وحشت‌گرای» ورق‌ورق» ویسران, 
هجران‌کشيده, هرجایی. هوشیار, یک پرده 
تک‌تر از حباب. یک پرده نازکتر از کتان. و 
نیز کلمات ذیل را جزو تشبهات آن آورده 
است: پیمانه. ترنج, جوی, خانه, خوشه. دانه. 
سبوی» سقال, سفینه. سنگ, سوزن؛ سیماپ, 
شمع, شيشه. صفحه. طفل, عروس, غنچه. 
قفل, کوزة دولاب, گره. گوی, لوح, نافه,نقطه 
|اچشم. (ناظم الاطباء). |[رمز و معما. (ناظم 
الاطباء). ||باژگونه. (برهان). قلب و واژگوند. 
(شرفنامة منیری). 
دل آباد. [د] ((خ) دهی از دهستان انقورات 
بخش حومة شسهرستان بیرجند. آب آن از 


ول وی وی 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
دلا [د] انف مرکب) دلارا, دل‌آرای. 
دل‌اراینده. آرایندۂ دل. شادکنندء دل. آئچه یا 
آنکه باعث شادی و نشاط و سرور شود؛ 
نشتند بر زین پرستندگان 
دل‌آرا و هرگونه‌ای بندگان. فردوسی. 
کوس‌را بین خم ایوان سلیمان که در آو 
لحن داود به آهنگ دل‌آراشنوند. خاقانی. 
چون روی تو در دهر دل‌آرایی نیست 
خوشتر ز سر کوی تو مأرایی نیست. 
ا|نگار. شاهد. مسعمشگوق. معشوقه. محبوب. 
(ناظم الاطباء)؛ 


نظر به خط دلاویز آن دل‌آراکن 
شکسته قلم صنع را تماشا کن. 
صائب (از اتندراج). 
چون نیست وصال آن دل‌آرا ممکن 
آن به که ز راه او روان برخیزم. 
۱ حسن متکلم. 
رجوع به دل‌ارای شود. 


دل آرائی. [د] (حامص مرکب) دلارائی. 


دل‌آرایی. دل‌آرا بودن. سبب شادی و نشاط 


شخص بودن. . رجوع به دلآرایی شح ي 


|| حالت دل‌آرا داشتن. دلبری. 
دل آزایی. [:] احس‌امص مسرکب) 
دل‌آرائی. دلارایی. حالت و چگونگی دلارا. 
دل‌آرا بودن. سبب شادی و نشاط بودن. سبب 
آرایش دل و تسلی خاطر بودن: 
دل‌شیفتگان را نتوان بست به زنجیر 
الا به دل‌آرایی و شیرینی گفتار. قطران. 
سروها دیدم در باغ و تأمل کردم 

قامتی نیست که چون تو به دل‌آرایی هست. 

سعدی. 

رجوع به دل آرا و دل‌آرای و دل‌آرائی شود. 
دل آزار. [د] (نف مرکب) دل‌آزارنده. 
دلازارنده. هرچیز که موجب آزردن خاطر 
گردد.(ناظم الاطباء). آنچه و آنکه سبب 
آزردن خاطر شود 


و 


دل‌آزاری. 


ی نب 


ای تو دل آزار و من آزرده‌دل ۳ 
دل شده زازار دل‌ازار زار. موچهری. 
من هوادار دل ازارم هرزه دل خویش 


از هوای من بیزار مکن گو نکتم. 


معو اسع 
|اظالم و ستمگر. (آنندراج). بی‌رحم. (ناظم 
الاطباء). 
- رقیب دل‌آزار؛ رقیب بی‌رحم و بی‌مروت. 
(ناظم الاطباء). 
||( مص مرکب) ناراحتی. دلازاری: 
جنگ از طرف یار دل‌آزار نباشد 
یاری که تحمل نکند یار نباشد. سعدی. 


||(ن‌مف مرکب) دل‌آزرده. آزرده‌دل: 
همت شیر ازآن بلندتر است 
که‌دل آزار باشد از روباه. 

دل‌ازار بهرام ازآن شاد گشت 


وزان بند بی‌مایه آزاد گشت. فردوسی. 
اینت کریمی بزرگوار که تا بود 
هیچ کسی زو دزم بود ودل‌آزار. فرخی. 
ا گربرروید از گورم گیازار 
گیازارم بوداز تو دل‌آزار. (ویس و رامین). 
اگرچه بود رامین زو دل‌آزار 
بر او شد روز روشن چون شب تار. 
(ویس و رامین). 
وگر رامین بود بر من دل‌آزار 
چه باشد گر بود خشنود دادار. 
5 (ویس و رامین). 
ز من خشنود باشد یا دل‌ازار 
جفاجوی است بر من یا وفادار. 
(ویس و رامین). 
نگر چون بود رامین دل‌آزار 
گته هم ز مرو و هم ز دلدار. 
(ویس و رآمین). 
به پاسخ گفت رامین دل‌آزار 
مکن ماها مرا چندین میازار. 
(ویس و رامین). 
همانگه نامه زی رامین فرستاد 
که‌ما بی‌تو دل‌آزاريم و ناشاد. 
(ویس و رامین). 
کسی کو چون تو باشد زشت‌کردار 
به گفتاری کجا باشد دل‌آزار. 
(ویس و رآمین). 


- دل‌آزار شدن؛ آزرده‌دل شدن. دل‌آزرده 
شدن: 
پشیمان گشت از آن ببهوده گفتار 
کزآن گفتار شد رامین دلآزار. 

(ویس و رامین). 
قارن چون بشنید که برادر برفت با پدر تحکم 
و تسلط پیش گرفت و دل‌آزار شد و گمان برد 
که‌برادر را پدر گیل کرد. (تاریخ طبرستان). 
دل‌آزار کردن؛ آزردن. رنجیده کردن: 
به تندی شاه را چندین میازار 


برادر را مکن پر خود دلآزار. 
(ویس و رأمین). 
دل آزاری. اد] (حسامص سرکب) 
دلازاری. حالت و چگسونگی دلآزار. 
آزرده‌دلی. آزرده‌خاطری؛ 
روی زرد و دو رخ دو رود روان 
از روان‌زاری و دل‌آزاری. 
؟ (از ترجمان البلاغة رادویانی). 
زود بیند ز تو دل‌آزاری 
هرکه یابد ز تو تن‌اسانی. مسعفودسعد. 
نیست بر ناخن ما نقش دل آزاری مور 
هرچه داریم به لخت جگر خود داریم. 
صائب. 
|استمگری. بی‌رحمی. رجوع به دل‌آزار 
شود. 
دل آزردگیی. دزد /د] (حامص مرکب) 
دلازرزدگی. حالت دل‌آزرده. دل‌آزرده بودن. 
آزرده‌خاطر بودن: 
ز پیداد دارا بجان امده 
دل‌آزردگی در میان آمده. نظامی. 
||اضطراب. بی‌آرامی. ||(1 مرکب) درد. رنج. 
رجوع به دل آزردن و دل‌آزرده شود. 
دل آزرده. [د رد /د](نسف مرکب) 
آزرده‌دل. رننجیده‌دل. شکسته‌دل. محزون. 
ملول: 
در آن انجمن بود بیگانه‌ای 
غریبی دل‌آزرده فرزانه‌ای. فردوسی. 
چون خیزران جد هادی در کشتن وی بدید و 
خود از وی دل‌آزرده بود. (از مجمل التواریخ 


والقصص). 

چنانم دل‌آزرده از نقش مردم 

که‌از نقش مردم‌گیا می‌گریزم. خاقانی. 
سرانجام چون در پس پرده رفت 

ذز بیدراد گیتی دل‌آزرده رفت. نظامی. 
ذل لز را سخت باشد سخن 

چو خصمت بیفتاد سنستی مکن. سعدی, 
وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم 


دل‌آزرده به کنجی نشست و گریان همی گفت. 
( گلستان سعدی). جوان به غرور دلاوری که 
در سر داشت از خصم دل‌ازرده نیندیشید. 
( گلستان سعدی). 
- دل‌آزرده شدن؛ رث‌جیده‌دل شسدن. 
شکته‌دل شدن؛ 
ز روی طیبت گفتم بزرگواری کن 
جواپ گوی ز طیبت مشو دل‌آزرده.. 

سوزنی. 
شنیدم که از نیکمردی فقیر 
دل‌آزرده شد پادشاهی کبیر. سعدی. 
گویم‌از بنده مسکین چه گنه صادر شد 
کو دل‌آزرده شد از من غم آنم باشد. 

نعدی. 


صاحب مسجد امیری بود عادل و نیک‌سیرت 


دل‌آسوده. ۱۰۹۹۹ 
نمی‌خواستش که دل‌آزرده شود. ( گلستان 
سعدی). 
اندکی بیش نگفتم غم دل ترسیدم 


که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است. ؟ 
-دل‌آزرده گشتن؛ دل‌آزرده شدن. رنجیده‌دل 
شدن؛ 
مرده دل‌آزرده نگردد ز کوب. اصرخرو. 

دل آسا. [د] (نف مرکب) دل‌آسای. 
آسايندة دل. آسایش‌دهنده به دل. (آنندراج). 
هرانچه خاطر را اسایش دهد و موجب 
تسکین قلب گردد. خاطرنواز. تسلی‌دهنده. 
(از ناظم الاطباء). 
- دل اعا شدن؛ تلی شدن. (از انندراج)؛ 
از کنار و بوسم | کنون‌دل نمی‌گیرد قزار 
من که از شوقش به پیغامی دل آسا می‌شدم. 

اشرف (از آنندر اج). 
- دل‌اسا تمودن؛ دل دادن. جرات دادن. 
(ب‌ادداشت مرحوم ده خدا)ء نواب 
اپوالمنصورخان سرداران لشکر هندوستان را 
دل‌آسا نموده... (مجمل التواريخ ابوالحسن 
گلستانه). آزادخان از راه عجز بعرض رسانید 
که‌اين سگ در صحراها و بابانها می‌گردید 
حالا به خان کریم‌شاه رو آورده است» 
کریم‌خان متألم شده او را دل‌آسا نمود. (تاریخ 
زندیه). 
- || اسایش دادن به دل. (آنندراج). تسلی. 
تسلیت. (ناظم الاطباء). 
| آسایش‌یافته به دل. (آتندراج). 
|(اص مرکب) مانند دل. بر سان دل. هماند 
دل: خط نسیان بر صفحٌ عصیان او کشیده او 
را دل‌آسا و با خود همراه گرفت. (مجمل 
اتواریخ ابوالحسن گلستانه). 

دل آسانی. [د] (حسامص مرکب) 
دلاسائی, دلداری. غمخواری, و با لفظ کردن 
و فرمودن مستعمل است. (از آنندراج), 
الاطباء): بَیتک؛ کلمه‌ای است که در وقت 
ترحم و دل‌آسائی کودک گویند. (از مسنتهی 
الارب). 
- دل‌اسائی کردن؛ تسلیت دادن. تعزیت 
گفتن.(ناظم الاطباء). 

دل آسودگی. [د د / د] (حامص مرکب) 
عدم اضطراب. اطمیتان. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). آرامش دل. و رجوع به دل‌آسوده 
شود. 

دل آسوده. [دٍ د /د] (ص مسرکب) 
آسوده‌دل. خاطرجمع. غیرمضطرب. مطمئن. 
فارغالبال: 
ملک رابود بر عدو دست چیر 
چولشکر دل‌آسوده باشند و سیر. سعدی: 
- دل‌آسوده شدن؛ خاطرجمع شدن. مطملن 


شدن. اسوده‌دل شدن. فارعالبال شدن: 


۱۱۰۰ 


دل‌آسوده شد مرد نیک اعتقاد :کج 
که‌سر گشته‌ای را بر آمد مراد. سعدی, 
دل آشفته. [دش ت /تٍ] (ص مرکب) 
آشفته‌دل. عاشی: جوانی بر سر این مدان 
مداومت می‌نماید... چن معلوم می‌شود که 
دلآشفته است. ( گلستان سعدی). 
دل آشوب. [د] (نف مرکب) دلاشوب. 
دل‌آشوبنده. آشوب‌کنده دل. آنچه یا آنکه 
سیب آشوب و بهم برآمدن دل گردد. مهوع. 


دل آشفته. 


|انگ رانک ننده. مسضطرب‌سازند؛ دل. 
مشوش‌دارندة دل. برهم‌زنندة آرامش دل. 
ازبین‌بر ند سکون و قرار دل؛ 
زیرا که به از عمر بود مرگ مر آنرا 
کزسهم دلآشوب تو باشد به خطر بر.. 
انی 

غمز تو چون خدنگ لیک دل آشوب 
چشم تو رشک غزال و نرگس بربار. 

مختاری. 
تمنای شهان,. خاتون دوران 


دل‌آشوب ها بانوی ایران. نی 
آن لعل دلکشش بین و آن خند؛ دل آشوب 
و آن رفتن خوشش بین و آن گام آرمیده. 
حافظ. 
|إكنايه از معشوق. (از انجمن آرا). ||( مرکب) 
درختی است خوش قد و قامت, و برگ آن 
می‌گویند و بیشتر در کتاره‌های جویها میروید 
و تخم آن بوی تیز دارد و آن را به عربی فقد 
خوانند و در دواها بکار برند خصوص در 
مرض استسقا. (برهان). رجوع به پنج‌انگشت 


۳ 


شود. 
- تسخم دل‌آشوب؛ فلفل بری. اشلق. 
پنجنگشت. فنجنگشت. حب‌الفقد. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), رجوع به فلفل بری و 

پنج‌انگشت شود. 
دل آشوبی. [د](حامص مرکب) حالت و 
چگونگی دل‌آشوب. اضطراب. نگرانی. 
تشویش خاطرة ۱ 
بدا سلطانیا کو را بود رنج دلآشوبی 
خوشا درویشیا کو را بود گنج تن‌آسانی. 
خاقانی. 
رجوع به دلآشوب شود. 
دل آغنده. |دغد /د] (ن‌سف مرکب) 
مصمم. جازم. [|غمین. حزين. رجوع به 
ترکیب دل‌اغنده ذیل آغنده شود. 
دل آ گاه.(د] (ص مرکب) آ گاهء‌دل. دانا و 
هوشار و بسیداردل. (آنسندراج). عاقل. 
دوراندیش. باخبر. بیدار. (ناظم الاطباء). 
- پادشاه دل گاه؛ پادشاه خردمند و هوشیار. 
(ناظم الاطباء). 

دل گنده. (د گ د /د](نمف مرکب) 
آ گندهدل. دل کنده. دل‌آغنده. دل‌پر. که دل او 





از دیگری ا کنده‌از کین یا قهر باشد: 
شوند ا گه‌از من که بازامدم 


دلآ گندهو کینه‌ساز آمدم. فردوسی. 
دلیران ایران پس پشت اوی 
به کینه دلا گندهو جنگ‌جوی. فردوسی, 


دل آویختن. [د ت ](مص مرکب) دل 

بستن. علاقه پیدا کردن. دیتگی ياقن: 

درغم چیز دل نیأویزم 

به دم حرص تن نرنجانم !. مسعودسعد. 

دل آو يخته. [د تَ /ټ] (ن‌مف مرکب) 

دلبسته. دلیستگی‌یافته. علاقه پیدا کرده. 

||عاشی: 

بر دل‌آویختگان عرصه عالم تنگست 

کان که جائی به گل افتاد دگر جا نرود. 
سعدی. 


چنان معلوم می‌شود که دل‌آویخته و آشفته 


( گلستان سعدی). 
دل آویزیدن. [د د] (مص مرکب) دل 
آویختن. علاقه یافتن. تعلق خاطر یافتن. 
دوست گرفتن. بدوستی گرفتن. دلبستگی پیدا 
کردن؛ یاران را وصیت کنی که به هیچ زن 
بیگانه و کودک نگاه مکنید. . و تو بدان زن و 
کودک‌دل آویزیدی. (تذكرة الاولياء ق 
ص .)٩۱‏ 
3لاع. [د] (ع مص) به معنی مدالاة است. (از 
ناظم الاطباء). . رجوع به مدالا: شود. 
دلاع, [د)(ع !)اج دلو. (اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب). رجوع به دلو شود. 
دلائل. (دءاعلاج دلیل, به معنی برهان و 
حجت. (انندراج). دلایل. رجوع به دلایل 
شود. |اج دلیلة. و جمع دلال نیز می‌تواند 
باشد. ( از ذیل اقرب الموارد از تاج). رجوع به 
دليلة ودلال شود. 
؛ در اصطلاح صوفیان, فناء 
فی‌الشیخ و فناء فی‌الرسول و فناء فی‌اله است 
(از غیات) (از آنندرا اج). 
ااج دلالة [د /د] (ناظم الاطاء). رجوع به 
دلالة شود. 
- دلائل ثلائة؛ در اصطلاح منطقیا بیان, دلالت 
مطابقی و دلالت تضمنی و دلالت السزاسی 
است. (از غیاث) (از انندراج). 
دلالیی. [د ] (ص نسبی) دلایی. نسبت است 
با وا که ضهزی است در سوال پیز 
اندلس. (از الانساب سمعانی). رجوع به 
دلایی و دلاية شود. 
دلالیی. [د ] (اخ) شرقی‌بن ابوبکر دلائی, از 
فاضلان مغرب بود که بال ۱۰۱۹ ه.ق.در 
شهر دلاء متولد شد و در سال ۱۰۷۹ در شهر 
زاویه درگذشت. او راست: شرح الشفاء و 
حاشه بر مطول. و نیز نظمهایی دارد. (از 
الاعلام زرکلی ج ۳ ص ۲۳۶). 





دلادیل. 
دلائی. [د ] (إخ) محمد (المسرابطابن 
محمدین ابوبکر دلائی قشتالی مکتی به 
ابو عبدالله. از ادیبان مغرب. بسال ۱۰۲۱ ھ.ق. 
متولد شد و در ۱۰۸۰ به قاهره رفت و در سال 
۹ در فاس درگذشت. او راست: الدرة 
الدرية فى محاسن‌الشعر و غرائب‌المرية و 
تائج التحصل فی شرح التسهیل. و شرح بر 
ورقات امام‌الحرمین در اصول, و البركة 
البكرية فی‌الخطب الوعظة. فتح‌اللطیف فى 
علم‌التصریف. دیوان شعری نیز دارد. (از 
الاعلام زرکلی ج ۷ص ۲۹۴). 
۵لاب. [ذل لا] (() صندوقچه که در دیوار 
نصب نمایند. (آنندراج). دولاب, دولابچه. 
رجوع به دولاب شود. 
ذلات. [د](ع ص) شتاب رو و سریم از ناقة 
و جز آن, بر مذکر و مؤنٹ اطلاق شود. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ج. دلث [د /د ل] . 
(افرب الموارد) (منتهی الارب). 
دلا ثم. [َدثِ] (ع ص) به معنی دلاث است. 
(از منتهی الارب). سریع. (اقمرب السوارد). 
دللم. رجوع به دلاث و دللم شود. 
د لاج. [دل لا] ((خ) از اعلام است. (از منتهی 
الارب). 
دلاح. [د] (ع !)شیر که آب آن آنقدر افزون 
شده باشد که ناخالص بودن ان اشکار شود. 
(از تاج العروس) (از لسان الصرب) (از ذيل 
اقرب الموارد). 
دلاخ. [ڍ] (ع ص) چ دلاخ. (منتهی الارب) 
(اقر ب الموارد). رجوع به دلاخ شود. 
دلاخ. [] (ع ص) کلان سرین. گویند: امرأة 
دلاخ. (از مسنتهی الارب). عجزاء. (اقرب 
الموارد). ج, دلاخ. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
3لاد. (د] () داماد. (آنندراج). داماد و صهر. 
(از سان العجم ج ۱ص ۴۳۶). 
دلادل. [دد] (عل) ج دلدل. (ناظم الاطباء)ء , 
دلادیل. رجوع به دلدل و دلادیل شود.: ۱ 
دلادل. زدل لاد] اص مرکب: ق .مرک 
(از: دل + الف + دل) ( در تداول عامیانه) پر تا 
له چنانکه از سر بخواهد شدن. تا به لب 
انبانته چنانکه حوضی یا استخری از آب. 
مملو تا لب از آبی یا مایعی دیگر. پر چنانکه 
حوضی از آب یا دله‌ای از روغن و غیره. پر تا 
لب. لبالب. لمالم. مالامال. ممتلی: حسوض‌ها 
دلادل أب بود. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
- دلادل شدن؛ پر شدن. مملو شدن: حوض 
دلادل آب شد. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
|اسخت برآمده, چنانکه شکم زنی آبستن 
نزدیک به زادن, (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دلادیل. [5] (ع ‏ ج دلدل. (ناظم الاطباء). 


۱-در اصل: برنجانم. 


دلار. 


دلادل, رجوع به دلدل و دلادل شودبچس_ح 
دلاو. [د] (انگلیسی, )۲ واحد پول ایالات 
متحده آمریکا (اتازونی), 

- گروه دلار؛ (اصطلاح اقتصادی) مجموعۂ 
کشورهایی که واحد پول آنها بتتی بر دلار 
است. چنانکه بنای واحد پول گروه دیگری از 
کشورهالیر؛ استرلینگ است. 
دلارام. [د] (ص مرکب) دل‌آرام. ماي آرام 
دل. خواه به جمال و خواه به کمال. 
آرامش‌دهندة دل. آرا‌بخش دل. که سبب 
آرامش دل و خاطر باشد. که موجب آسایش 
خاطر شود. که دل را آسودگی بخشد. ماي 
آرام دل. تسکین‌دهند؛ خاطر. تسکین‌بخش 
خاطر. شکن. (از مسهذب الاسماء). 
تسلی‌بخش. مایةٌ تلی: 

دلارام" او بود و هم کام اوی 


همیشه به لب داشتی نام اوی. فردوسی. 
همی داشتش تا بشد سیر شیر 

دلارام و گوینده و یادگیر. فردوسی. 
ازآن صد یکی نام بهرام بود 

که در پادشاهی دلارام بود. فردوسی. 
یکی پور بودش دلارام بود 

ورا نام بهرام بهرام بود. فردوسی. 
یکی چشمه‌ای دید رخشان ز دور 

یکی سروبالا دلارام پور. فردوسی. 
وزآن‌پس هم آموزگارش تو باش 

دلارام و دستور و يارش تو باش. فردوسی. 
دلارام و گنجور شاه اردوان 

که‌از من بود شاد و روشن‌روان. فردوسی. 


اين هوای خوش و این دشت دلارام نگر 
و این بهاری که بیاراست زمین را یکر. 


فرخی. 

نوروز و نوبهار دلارام را 
با دوستان خویش به شادی گذار. فرخی. 
در این بهار دلارام شاد باد مدام 
کسی که شاد نباشد بدو نژند و دژم. فرخی. 
ور سخن گوید باشد سخن او ره راست 
زو دلارام و دل‌انگیز سخن باید خواست. 

۱ منوچهری. 
که آنجای را رامنی نام بود 
یکی خوش بهشت دلارام بود. اسدی. 
رسد از پس هفه‌ای شاد و کش 
به شهری دلارام و پدرام و خوش. اسدی, 
یکی شهر بودش دلارام و خوش 
درازا و پهناش فرسنگ شش. اسدی. 
چرا هرشبی ای دلارام یار 


چرا هرزمان ای نگارین پسر. مسعو د سفدف. 
شید این سخن نامبردار طی 


بخندید و گفت ای دلارام حی. سعدی, 
دلارام باشد زن نیکخواه 
ولیک از زن بد خدایا پناه. سعدی, 


دلبندم آن پیمان‌گل متظور چشم آرام دل 


نی‌نی دلارامش " مخوان کز دل ببرد آرام را. 
سعدی. 

< دلارام جفت؛ جفت دلارام. همر 

تصلی‌بخش خاطرن 

بخندید و گفت ای دلارام جفت 

پریشان مشو زین پریشان که گفت. سعدی. 

- دلارام دوست؛ دوست دلارام. دوست که 


مایة تسلی خاطر باشد؛ 


چه گوید چه دانی که شادی بدرست 

برادر بود یا دلارام دوست. فردوسی. 
- دلارام کردن؛ مایة تسلی دل کردن. مايه 
تىلى و آرامش دل قرار دادن 
دلفروزفرخ‌یتش نام کرد 

ز خوبان مر او را دلارام کرد. فردوسی. 
سرافرلزکیمتروش نام کن 

به غم خوردن او رادلارام کن. فردوسی, 


کنیز دلارام؛ دوضیزة خوش آیند. (ناظم 
الاظطاء). 

|افر چیز فرینده و عسجب‌آورنده و 
خوش آينده. (ناظم الاطباء). |[زن نازنین و 
دلکش. معشوقه. (ناظم الاطباء). دلیر. دلدار. 
دوست. محبوب. معشوق: 

رخسار ترا ناخن این چرخ سکنجد 
تاچند لب لعل دلارام سکنجی. 
دلارام رومی به مهد اندرون 

سکوبا و راهب ورا رهنمون, 

سوی پارس شد با دلارام شاد 
کلاهبزرگی به سر برنهاد. 

به بهرام داد ان دلارام. جام 


بوشکور. 
فردوسی. 
فردوسی. 
بدو گفت میخواره را چیست نام. 
دلارام گفت ای شه نیکدان 

ته هر زن دودل باشد و ده‌زبان. 


ای دل خواهی که در دلارام رسی 


از کفتگی دلارامی که از دیدار اوست 


فردوسی. 


اسدی. 


حسرث ضورتگران چین و نقاشان گگ. ` 
معزی. 

گرهيچ‌شبی وصل دلارام توان یافت 

با کام جهان هم ز جهان کام توان یافت. 
خاقانی. 

چون اهل قبیلة دلارام 

آ گاه‌شدند خاص تا عام. نظامی 

دلارامی ترا در بر نشیند 

کزوشیرین‌تری دوران نبیند. نظامی 

به صبری می‌توان کامی خریدن 

به آرامی دلارامی خریدن. نظامی. 


پشیمانی همی خورد آن دلارام 


دران سختی بر می‌برد نا کام. نظامی 
نیاسودی ز وقت صبح تا شام 

بریدی کوه بر یاد دلارام. نظامی 
چان ایک شین بود آن درام 

که‌برجتی به زین مقدار ده گام. نظامی 


دلارام. ۱۱۰۰۱ 


جز این عیبی ندارد آن دلارام 


که‌گتاخی کند با خاص وباعام. نظامی. 
بدان بت‌پیکران گفت آن دلارام 
کزین پیکر شدم بی صبر و آرام. نظامی. 
وقتی که به دوست داد پیغام 
او برد پام ان دلارام. نظامی, 
جهانجوی را زآن دلارام چست 
خوشآوازی و خوبی آمد درست. نظامی. 
که‌بستان دلارام خود را بناز 
پبر شادمانه سوی خانه باز. نظامی. 
سر زلف گره گیر دلارام 
بدست آورد و رست از دست ایام. نظامی. 
از بادهُ جام تو دلارام . 
دارم طمعی نه انچنان خام. نظامی 
به گستاخی درآمد کای دلارام 
گواژه چند خواهی زد بیارام. نظامی. 
ز من پرسی دلاراما که چونی 
بگویم بی تو بختم را نگونی, نظامی 
وصف تراگر کنند ور نکتند اهل فضل 
حاجت مشاطه نیت روی دلارام را. 
سعدی, 
ترا هرچه مشغول دارد ز دوست 
گراتصاف پرسی‌دلارامت اوست. سعدی. 
دلارامي که داری دل در او بند 
دگر چشم از همه عالم فروبند. سعدی. 
چو بی‌شک نوشته‌ست بر سر هلا ک 
به دست دلارام خوشتر هلا ک. سعدی. 
راحت جانست رفتن با دلارامی به صحرا 
عین درمانست گفتن درد دل با غمگکاری. 
سعدی. 
آنرا که دلارام دهد وعده بکشتن 


باید که ز مرگش نبود هیچ مخافت. سعدی. 

ور به خلوت با دلاراست مسر می‌شود 

در سرایت خود گلستانست سبزی گو مروی. 
سعدی. 

جز این عبت نمی دانم که بدعهدی و سنگین‌دل 

دلارامی بدین خوبی دریغ ار مهربانستی. 


سعدی, 
با دلارامی مرا خاطر خوشت 
کزدلم یکباره برد آرام را. حافظ. 
- دلارام‌جوی؛ جویندة معشوق و دلارام؛ 
دلارام در بر دلارام‌جوی 
لب از تشنگی خشک بر طرف جوی. 

سعدی. 
||(ق مرکب) با فراغت خاطر. با آرام دل. با 
خاطر آسوده؛ 
پیامد سر و چشم او بوسه داد 

1 - Dollar. 


۲-به معنی محبوب و معشوق نیز می‌تواند 
باشد. 


۳-به معنی معشرق نیز ایهام دارد. 


۱۱۳۰۰۲ دلارام. 


دلارام و پیروز برگشت و شاد. "7۳ فتاوسی. 
دلارام. زد | ((خ) حمداله. مستوفی در 
تاریخ گزیده (ص ۱۱۲) آنرا نام کنیز بهرام گور 
پادشاه ساسانی آورده که در جمال و زیبائی 
شهرت داشت, و مرحوم سعید نفی در شرح 
احوال رودکی (ص ۸۱۳) نام او را «دلارام 
چنگی» ذکرکرده. اما گمان می‌رود که این 
اسامی همگی مأخوذ از صفات مب بدان 
کیز باند چه فردوسی نام او را «آرزو» 
آورده است؛ 
دلارام را آرزو نام بود 
همه غم‌گار و دل‌آرام بود. 
و نظامی در هفت‌پیکر نام او را «فتنه» ذ کر 
کرده: 
فته‌نامی هزار فتنه در آو 
فة شاه و شاه فتنه بر آو. 
دلارای. [د] (نف مرکب) دل‌آرای. دل‌آرا. 
دلارا. دل‌آراینده. آرايندة دل. خادکنندة دل. 
آنچه یا آنکه تیب شادۍ تفاط و سرور 


شخص شود؛ 
دلارای و بارای و با ناز و شرم 
سخن گفتنش خوب و آوای نرم. . فردوسی. 
پسر پایدی پیشم | کنون بپای 
دلارای و تیروده و رهتمای, فردوسی 
چو سرو دلارای گردد بخم 
خروشان شود نرگسان دژم. فردوسی. 
الا اي دلارای سرو بلند 
چه بودت که گشتی چنین متمد. 

فردوسی. 
الا یا دلارای چرخ بلند! 
چه داری به پیری مرا مستمند. فردوسی. 
چو بشنید بنشست بر تخت عاج 
بسر برنهاد آن دلارای تاج. فردوسی 
کسی کو به رامش سزای من است 
به دانش دلارای رای من است. فردوسی. ام 
بدین شارسان اندرون جای کرد 
دلارای را کشورآرای کرد. فردوسی. 
ز سرو دلارای چتبر کند 
مرگ رارنگ عبر کند. فردوسی 
که چون گنگ دز در جهان جای نیت 
برآنسان زمینی دلارای نیست. فردوسی. 
بفرمود تا بازگردد سپاه 
پیامد به کاخ دلارای شاه. فردوسی. 
چو امد به تزدیک کاووس شاه 
دلارای و آن خوب‌چهره سپاه. فردوسی 
شگفت آمدش کانچنان جای دید 
سهر دلارای بر پای دید. فردوسی. 
دلارای عهدی ز نوشین‌روان 
به هرمزد ناسالخورده جوان. فردوسی. 
خروشی پرآمد بزاری ز روم 
که بگذاختد آن دلارای بوم. فردوسی. 
بر شهر کابل یکی جای بود 








ز سبزی زمینش دلارای بود. فردوسی 

اگرچند باشد سرافراز شاه 

به دستور گردد دلارای گاه. فردوسی. 

مگر میزبانت دلارای نیست 

به نزدیک ما امشبت رای نیست. اسدی. 

همین بزمگاه دلارای اونست 

در این نغز تابوت هم جای اوست. اسدی. 

از آن پس برای دلارای زن 

سرهفته شد با پدر رأی‌زن. اسدی. 

نیست دلارای دلا! رای من 

چون بر من نیست دلارای من. سوزنی. 

مه به شبگیر حقیقت ندهد نور چنان 

که‌رخ خوب دلارای تو از زلف چو قیر. 
سوزنی. 

| گرسروی یه بالای تو باشد 

نه چون قد دلارای تو باشد. سعدی. 

. ای:زوی دلارایت مجموعه زیبائی 

مجموع چه غم دارد از من که پریشانم. 
سعدی. 

صورت روی تو ای ماه دلارای چنانک 

صورت حال من آز شرح و بیان می‌گذرد. 
سعدی. 


آراستی از آفت نازت دل عرفی 
ای ناز دلارای تو آرایش آفت. 

عرفی (از آنندراج). 
سربر فاختگان حلقة بیرون درند 
سرکش افتاده زبس سرو دلارای کسی. 

عرفی (از آنندراج). 
سرگشته ساخت خال دلارای او مرا 
پرگار کرد نقطة ودای او مرا. 

عرفی (از آنندراج). 
رجوع به دلارا شود. 
دلارای مرد؛ مرد دلارای. مايه لى 


خاطر. قراربخش جان؛ 
انگفت ای دلارای مرد 
شذی گرد بیشی مگرد. فردوسی 

به گتهم گفت ای دلارای مرد 
نگه کن که گر دون گردان چه کرد. فردوسی. 
- دلارای کردن؛ دلپذیر کردن. مایة شادی 
خاطر کردن؛ 
تو امشب بدین میزبان رای کن 
پنه شمع و دریا دلارای کن. فردوسی 
مرآن را میان جهان جای کرد 
پرستشگهی زو دلارای کرد. اسدی. 
||معشوق. محیوب: 
نیست دلارای دلا! رای من 
چون بر من ست دلارای من.. سوزنی. 
|(((خ) به روایت فردوسی در شاهنامه. نام 
همسر دارا و مادر روشک است* 
دلارای چون این سخنها شنید 
یکی باد سرد از جگر برکشید. فردوسی. 


دلارستاق. [د رٍ) (إخ) از بلوکات ناحية 








دلاع. 

آمل در مازندران. عده قری: ۱۰. مساحت: ٩‏ 
فرسنگ. مرکز: ناندل. جمعیت تقریبی: ۱۰۶۰ 
تن. (از جغرافیای سیاسی کیهان). نام یکی از 
دهستانهای بخش لاریجان شهرستان آمل. 
این دستان در شمال بخش واقم شده و 
منطقه‌ای است کوهستانی وهوای آن سردسیر 
است اب ان از چشمه‌سار تامین سی‌شود و 
مسحصول آن غلات و لبنیات است. اين 
دهستان از ده ابادی تشکیل شده جمعیت أن 
در حدود ۱۵۰۰ تن میباشد و قرای مهم آن 
عبارتند از: ناندل» کهرود. حاجی‌دلا. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳). 


دلازبان. [دٍ ] (اخ) دهی است از دهستان 


علاء بخش مرکزی شهرستان سمنان. آب آن 
از قنات است. مزارع تقی‌آباد. خرم‌آباد» - 
چشمهنظر. حاجی‌آباد. قاضی‌آباد. 
مسمودآباد. کلاته کبابی, بداق‌آباد جزء این ده 
منظور شده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳). 


دلاس. [د] (ع | ج دلت. (ناظم الاطباء). 


رجوع به دلسة شود. 


دلاص. [دَل لا](ع ص) نرم و هموار و براق 


و تابان. گویند: آرض دلاص؛ زمین نرم و 
هموار. (از اقرب الموارد) (از متهی الارب). 
ااناقة دلاص؛ شتر ماده رام و نرم. (منتهی 
الارب). 


دلاص. (د] (ع ص) ترم و تابان. درع 


دلاص؛ زره نرم و تابان, (منحهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ج, دلاص (بر صورت مفرد 
آن). (از منتهی الازب) (از اقرب الموارد). ليث 
جمع آنرا دص ضبط کرده است. (از اقرب- 
الموارد). 


دلاص. [د] (ع 4 ج دلص. (متهی الارب) 


(اقرب الموارد). رجوع به دلص شود. اج 
دلصَة . (منتهى الارب) (اقرب الموارد). ج 
به دلصة شود. اج دلاص (به ۳ 
آن). (از منتهی الارب) (از اقرب الموازد).. 


دلاصد. [د ص ] (ع مص) a‏ 


گردیدن زره. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||(إمص) نرمی و تابانی. اناظم 
الاطباع). 


دلاظ. زد) (ع مص) همدیگر را راندن. (از 


منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 


دلاع. [دل لا] (ع ) صدف گرد یا نوعی از 


صدف دریا. (منتهی الارب). نوعی از صدف 
دریاء (از اقرب الموارد). |[نبات و گیاهی 
است. (از اقرب الموارد). |ابطیخ هندی. 
(منتهى الارب)". هندوانه. (لفاظ الادویه). 


۱ -نل: الا ای برآورده.. 
۲ -به این معنی در منتهی الارب به تخفیف لام 
ضط شده است. 


دلاعت. 


اسم عربی بطیخ هندی است. (تحفذچکیم. . 


مؤمن) (مخزن الادویة). بطیخ شامی. در لفت 
اهل مغرب. (از اقرب الموارد). بطیخ رومی. 
دایوغه شامی, (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دلاعمت. [دع] (ع امص) بیمزگی مایل به 
شیرینی. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دلاعس. دعا 2 ص) جمل دلاعس؛ شتر 
رام. (متتهى الارب) (از اقرب الموارد). 
دلعاس. رجوع به دلعاس شود. ||ناقه دلاعس؛ 
ناقة سست دفزک و فروهشته گوشت. (منتهی 
الارب). ناق ستبر فروهشته گوشت.(از اقرب 
الموارد). دلعس..دلعوس. دلعاس. رجوع به 
دلعاس و دلعس و دلعوس شود. 
دلاعة. [ذ ع] (ع |) سیب نیم‌رس مایل به 
شیرینی. (منتهی الارب).. 
دلام. [یل لا] (ترکی. ا دلاق. تلاق. 
چوچوله. بظر. بظارة. قنب. بیظر. قرن. فستح. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
دلافین. [] (عل ج دلفین. (اقرب الموارد). 
رجوع به دلفین شود. . 
دلاق. [دل لا] (ترکی, [) دلاغ. (بادداشت 
مرحوم دهخدا), رجوع به دلاغ شود. 
دلا کث. [دل لا] (ع ص) تن‌مالنده. مالنده. 
آنکه در حمام تن را مالش دهد. (از ذیل اقرب 
الموارد از تاج). آنکه در حمام اندام مردم را 
بمالد و كيه کشد. (از غياث) (انندراج). 
مشت‌مال‌کننده که بدن را خالی یا با رون 
مالش دهد. (لغت محلی شوشر نسخه 
خطی), آنکه در حمام اندام مالد و خدمت کند. 
(از شرفنامة منیری). آنکه در حمام شوخ تن 
دیگسران با کیه و جز آن پا ک‌کند. 
مشت‌سالچی. کیسه کش. رنجبر. رنجبر 


حمام. قائم* 

سوی دلا کی بشد قزوینیی 

که‌کبودم زن بکن شیرینمی. مولوی. 
|| آنکه در حمام سر سترد. (شرفنامةٌ منیری), 
سرتراش. (لغت محلی شوشر خضطی). 
موی‌ستر. موی‌تراش. مزین. حلاق. سلمانی. 
تانگول. اینه‌دار. 

امتال: 

دلا کها چون بیکار مانند سر یکدیگر تراشند. 
(امثال و حکم دهخدا. 


|احجام. گرا گا 
دلا کت آباد. زد لا] (اغ) دهسی است از 
دهستان دستگردان, بخش طبس شهرستان 
فردوس. آپ ان از قنات و محصول آن 
غلات, پنبه. ذرت و گساورس است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
دلا کان. [دل لا] ((خ) دهی است از دهستان 
شهاباد بخش حومةٌ شهرستان بیرجند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
ولا کروا. (دکُروا /ک] (اخ)۲ فردینان 


ویکتور اوژن (۱۷۹۸ - ۱۸۶۳ م.. سرآمد 
تقاشان رمانتیک فرانسوی. وی در «بوزار» 
پاریس تحصیل کرد. اما بزودی بر ضد 
شیوه‌های معمول در نقاشی قیام نمود. اولین 
تقاشی بود که بدون طرح. مستقیماً با رنگ 
تقاشی کرد. رنگ‌های تندی که بکار می‌برد و 
حرکات تند و پر جوش و خروشی که در 
تابلوهایش دیده می‌شود. جدالهای هنری 
بار برانگیخت و از اینجا بود که وی رهبر 
نهضت رماتیک در نقاشی فراننه تشناخته 
شد. در سال ۱۸۲۴م. تابلو «قتل عام خیوس» 
او را دولت خریداری کرد. در سال ۱۸۳۲ م. 
به مرا کش رفت. دو سال بعد تابلو معروف 
«زنان الجزایر» را به معررض نمایش گذاشت. 
دلا کرواجمی ناتوان داشت اما نقاشیهای او 
نفودار روحی نیرومد است. (از دايرة 
السعارف فارسی). 

دلا کت قبری. اذل لا ق] ((خ) دهی از 
دهان چهاراور یماقی, بخش قر ءغاج 
شهرستان مراغه, اب آن از چشمه و محصول 
آن غلات و نخود و بزرک است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲ 

دلا کوکت. [د] ((خ) دهصی از دهان 
دستگردان, بخش طبس, شهرستان فردوس. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات. برنج, 
پنبه و گاورس است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩4.‏ 

د لا که. [دکَ ] (ع !) شیری که دوشیده شود 
پیش از فیقه اول. و فیقه ان شیر است که در 
پستان مبان دو دوشیدن گرد آید. (صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

ذلا کی. [دل لا] (حامص) عمل دلاک. 
شغل دلا ک.رجوع به دلاک‌شود. ||ضغل 
سرتراش. عمل سامانی. سرتراشی. رجوع به 
دلا.ک شوه 
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دلا کی‌را از (با) سر کچل دیگری آموختن (یاد 
گرفتن)؛ برای جلب نفع" خود بزیان دیگری 
عمل کردن. (فرهنگ عوام): دلا کی را با سر 
کچل من یاد می‌گیرد. امشال و حکم), 
دلا کی و استغنا. (از مجموعه مسختصر امنال 
طبع هند). 

دلال. [د] (ع مص) جرأت نشان دادن ژن بر 


شوی خود با غنج و از, گویی که با او اظهار. 


خلاف و غضب می‌کند و حال آنکه مخالفتی با 
وی ندارد, و اسم آن نیز دلال است. (از اقرب 
الموارد), ناز کردن. (دهار). دل دلّل, رجوع به 
دل و دلل شود. 

دلال. [۲15 (ع!) اسم است از مصدر دل و 
دلال به معنی غنج و ناز. (از اقرب الموارد). 
ناز. (منتهی الارب) (دهار). ناژ و غمزه و 
اشاره به چشم و ایرو. (برهان) (لفت محلی 


دلال. ۱۱۰۰۳ 


شوشتر. خطی). ناز و حسن. (شرفامة 
منیری). بشک. کرشمه. ناز و پیشتر در رفتار؛ 


به هر پوسه کزو خواهم نازی و عتابی 
به هر باده کزو خواهم غنجی و دلالی. 
فرخی. 
گه خرامش چون لعبتی کرشمه کنان 
بهر خرامش ازو صدهزار غنج و دلال. 
فرخی. 


و ال مان و ن ی رگن 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۵۹). لاجرم هیچ 
کدام شخص بر امیر و پیشوای خویش دلال 


من دلش برده به صد ناز و دلال 


او بهاته کرده با من از ملال. 
چشمه‌های, آب شیرین زلال 
پروریدم طفل رابا صد دلال. 
هم سرش را شانه می‌کرد آن ستی 
با دوصد مهر و دلال و دوستی. 
عشق لیلی نه باندازه هر مجنونی‌است 
مگر آنان که سر ناز و دلالش دارند. سعدی. 
||(اصطلاح تصوف) اضطراب و قلق است که 
در جلو؛ محبوب از غایت شوق و عشق و 
ذوق به باطن سالک می‌رسد و هرچند در آن 
حال به مرتبت سکر و بی‌خودی تیت ولکن 
اختیار خود ندارد و از کثرت اضطزاب هرچه 
بر دل او در آن حال لایح شود بی‌اختیار 
بگوید. (از کشاف اصطلاحات الفنون و از 
فرهنگ علوم عقلی از شرح گلشن راز ص 
۶۱ 
دلال. [] (إخ) نام مخنتی مشهور. (منتهی 
الارب). رجوع به الاغانی ۴۳ ص ۵٩‏ و 
عیون‌الاخبار ج۴ ص۵ و عقدالفرید ج۷ 
ص۲۹ و ۳۱ شود. 
دلال. [د) ((خ) دختر محمدین عبدالمزیزین 
مهدی. از زتان محدث بود که از پدرش 
احادیثی نقل کرده است و در محرم سال ۵۰۸ 
ه.ق. درگ ذشته است. (از اعلام اكساء از 
الاستدرا ک على تراجم رواة الحدیث ابن 
نقطة). 
دلال. [د] (إخ) موضعی است يا نخله‌ای 
است نزدیک مدینه. (منتهی الارب). 
دلال. [دل لا] (ع ص, () واسطه بین 
فروشنده و خريدار. (از اقرب الموارد). 
فراهم آرندة بایع و مشتری. (منتهی الارب). 
واسطه و انس عقویا و منانجی مغاملات 
خصوصاً. (لفت محلی شوشتر, نسخة خطی). 
بها کننده. (دهار). کی که با دریافت حسق 
معیی واسطهٌ مابین خریدار و فروشنده 
میشود. (لغات فرهنگستان). واسطه مان بایع 


مولوی. 


مولوی, 


مولوی. 
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۲ -در پرهان به کسر اول نیز ضط شده است. 


۴ دلال. 


دلالت: 





و مشتری. آنکه مشتری برای ښ‌وشنډه بابد. 
ET E‏ آنکه 
فروشنده و متاع را به خریدار و خریدار را با 
فروشنده راه نماید. عرضه کننده. میانجی مان 
بایع و مشتری. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
کسی که در مقابل اجرت واسط انجام 
معاملاتی شده یا برای کی که میخواهد 
معامله‌ای بکند طرف معامله پدا کند. (مادهٌ 
۵ قانون تجارت ایران)..بابراین دلال خود 
طرف عقدواقع نمی‌شود (بعکس 
حق‌العمل‌کار). (از فرهنگ حقوقی). بَيّاع. 

بر یلس. بر بطش : 

راست چو کشته شوند و زار و فکنده 

آیدشان مشتری و آید دلال. منوچهری. 
هوی به من بر دلال معصیت گشته‌ست 

از آنکه خواج بازار فسق و عصیانم. 


سوزلی. 


زافش نگر دلال دل از من چه پرسی حال دل 
زآن زاف پرش انتوال دل یا شکر ذارد ياگله. . 

۱ خاقانی. 
از صفت وز نام چه زايد خیال 
وآن خیالش هت دلال وصال. 
گفت دلال کای مصحف خر 
با توسی‌سال بودهم آخر. مجد خوافی. 
- دلال‌بازی؛ به شیوء دلالان از راه صبالغه و 
دروغ و زبان‌بازی کاری را بزرگ جلوه دادن 
یا برعکس. 
ااسسار, آنکه مالی را بطریق مزایده 
می‌فروشد. ||کارچاق‌کن. ||واسطه ميان دو 


فپ . 


مولوی. 


دلال محبت؛ واسطة ميان عاشق و معشوق. 
واسطه ميان دو خواهان. 

||تواد. دبوث. قلنبان. قرطبان. قرتبان. 
قلتبوس. کشخان. قرساق, جنا کش.قلت. 
قلته. غرچه. غرچه‌زن. زن‌بمزد. ||راهنمای. 


(دهار). دلیل. بيار راهن‌ماینده و را‌پسر. ۳ 


(لطایف)؛ 

دیده‌ای دلال بی مدلول هیچ 
تا نباشد جاده بود غول هیچ. 
رجوع به دلیل شود. 

د لال. [ذل لا] (اخ) شسهرت جببرائیل‌بن 
عبداله‌بن نصرالله. روزنامه‌نگار ر نویسنده 
قرن سیزدهم سوریه است. رجوع به جیرائیل 
دلال در همین لغت‌نامه و الاعلام زرکلی ج۲ 
ص ٩‏ و اعلام البلاء ج ۷ و ادپاء حلب شود. 

دلال. [ دل لا] (() (۱۲۵۷ - ۱۳۰۰ه.ق.) 
شهرت نصرالهبن عبدالّه از فاضلان قرن 
سیزدهم پیروت است. او راست: متهاج العلم» 
اثمار التدقیق فی‌اصول التحفیق. (از الاعلام 
زرکلی ج۸ ص ۳ از ادیاء حلب). 

دلالات. [د] ع !ج دلالة. رجوع به دلالة 
و دلالت شود: خردمندان و دانایان رامعلوم 


مولوی. 


شد که به دلالات عقلی و معجزات حسی 
التفات ننمایند. ( کلیله و دمنه). 
دلالالکتب. (دل لا لل ک تْ] ((خ) لقب 
سعدبن علی‌بن قاسم انصاری خزرجی ادیب 
قرن ششم هجری در بفداد است. رجوع به 
سعد (اين علی..) و ابن خسلکان ج۱ و آداب 
اللغة العربی ج ۲ و خزانة بغدادی ج ۳ شود. 
دلالت. (ذ )۲ (ع إمص) دلالة. راهنمایی. 
هدایت. راهبری. (ناظم الاطیاء), ره‌نمایی. 
را‌نمونی. ره‌نمونی, هدی. (از منتهی الارب): 
دلالت برجها بر نکاح چونست. دلالت برجها 
بر فرزندان و زادن چونست. دلالتشان 
[دلالت برجها] بر اندامهای مردم چونست. 
دلالت کوا کب‌بر سویهای جهان چگونه است. 
دلالت هر کوکبی هميشه بر حال خویش ماند 
یا بگردد. (الشفهیم ص ۳۲۱و ۳۲۳ و ۳۵۹و 


۳۶۱ . | 


زبس که معنی دوشیزه دید با من لفظ 

دل از دلالت معنی بکند و شد بیزار, 

پوحنیفه (از تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۸۱). 
کلیله‌گفت انگار که به ملک نزدیک شدی... به 
کدام‌دلالت به منزلتی رسی. ( کلیله و دمنه). به 
ابلاغ رسالت و اظهار دلالت مثال داد. 
(سندبادنامه ص ۲). افشاء دلالت و اظهار 
معجزات فرمود. (سندبادنامه ص ۶). ||نشان, 
علامت. نمایش. (ناظم الاطباء). ||بیان. 
منطق) هرچیزی که از علم به آن علم به چیزی 
دیگر لازم آید. (ناظم الاطباء). بودن چیزی 
است به حالتی که از علم به او علم به چسیز 
دیگر لازم آید. و شیء اول را دال یبا دلیل 
خوانند و انی را مدلول. (از لیر 
(تعریفات جرجانی). بودن شىء په این حت 


E 8 ۲‏ از علم آن شیء بر شی» دیگر 


نچه از علم بر وجود مصنوع علم بر وجود 
صانع حاصل می‌شود. و اقام دلالت بسیار 
است. (از غنیاث). رابط بین دو امر, در 
صورتی که از علم به یکی علم به دبگری 
حاصل شود و أن راهنمایی لفظ است به 
معنی. دلالت بر سه قم است طبعی و عقلی و 
وضمی, و هریک از آن سه قسم بر دو قسمند 
یکی دلالت لفظی و دیگر دلالت غیرلفظی. 
(فرهنگ علوم عقلی). خواجه نصیر طوسی 
در اساس الاقتباس (ص ۶۲) اقام دلالات را 
چنین آورده است: اصناف دلالات بر حسب 
استعماللات سه است اول دلالت صور ذهتی بر 
اعیان خارجی» و آن به طبع است. دوم دلالت 
الفاظ و عبارات لفظی بر صور ذهنی و به 
توسط صور ذهنی بر اعیان خارجی به وضم. 
سوم دلالت رقوم کتابت بر الفاظ و به توسط 
آن بر صور ذهنی و به توسط آن بر اعسیان 


خارجی هم به وضع. و اما به حسب ضرورت 
دو صنف بیش نیست. یکی به طبع و دیگری 
به وضع و متوسطان دواند یکی ضروری و 
دیگر غیرضروری -انتهی. رجوع به شرح 
حکمة الاشسراق سهروردی از قعب‌لدین 
شیرازی ص ۵ شود. 

- دلالت اشاره؛ (اصطلاح اصول) عبارتست 
از اینکه از جمله یا جملاتی بجز مدلول 
مطابقی حکمی و معنائی دانته شود چانکه 
از این دو آیت به اشارت دانسته میشود که 
حداقل حمل شش ماه باشد: و حمله و فصاله 
ثلائون شهراً (قرآن ۱۵/۴۶)؛ (بارداریش و 
بریدنش از شير سى ماه است). الوالدات 
يرضمن أولادهن حولین کاملین. (قرآن 
۲ (ر مادران فرزندان خود را دو.سالء 
تمام شیر می‌دهند). (از فرهنگ علوم نقلی از 
قواعد شهید ص ۱۰۹ و ۱۳۵): 

- دلالت التزام يا التزامی؛ (اصطلاح منطق) 
آن است که دلالت لفظ به طبیعت دلالت 
مطابقی بر چیزی باشد که آن چیز خارج از 
حقیقت موضوعله آن لفظ باشد مگر لازم آن 
بود چنانکه دلالت لفظ انان بر کاتب و 
ضاحک در ضمن معتی حیوان ناطق. و اين را 
التزامی برای آن گویند که مدلول یعنی کتابت 
و ضحک لازم موضوعله است که حیوان 
ناطق باشد. (از غیاث) (آنندراج). دلالت لفظ 
ملازم ذهصی ماوضعله است. چون دلالت 
انسان بر قاپل علم. (از ییادداشت مرحوم 
دهخدا). نمودن لفظ است خارج لوازم معنی 
را مانند دلالت انسان بر خندیدن. و شيخ 
اشراق این نوع دلالت را دلالت تطفل خواند. 
(شرح حک مةالاشسراق سسهروردی از 
قطب‌الدین شیرازی ص 4۳۵ 

- دلالت الفاظ بر معانی؛ واضعان لغت الفاظ 
را بازاء معانی وضع کرده‌اند تا عقلاء بواسطة 
آن بر معانی دلالت سازند» و اين نوع دلالت 
دلالت تواطی خوانند که تعلق به وضع دارد و 
به مردم خاص است. چه در دلالت به طبع که 
نه بطریق تواطی باشد سانند دلالت اصوات 
طیور بر احوال ایشان, دیگر حیوانات با مردم 
مشارک باشند, و چون معانی بعضی داخل 
افتد در بعضی, و بعضی لازم بعضی اما داخل. 
مانند دیوار که داخل بود در مفهوم معنی خانه, 
چه دیوار جزوی از خانه بود, و اما لازم 
چنانکه معنی دیوار لازم معنی سقف بود. چه 
سقف بی‌دیوار نتواند بود, پس تصور بعضی 
معانی مقتضی تصور معنی‌های دیگر باشد که 
داخل باشند در ان معانی یا لازم ان معانی 
باشند بر سبیل تبعیت. و چون چنین بود 


۱-در تداول فارسی اکثر به کر «ده تلفظ 
می‌شود. 


دلالت داشتن 


دلالت الفاظ : بر معانی از سيد اد طاق 
تضمن, التزام. (از اساس الاقتباشس ص ۷. 
رجوع به دلالت وضعی در همین ترکیبات 
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شود. 


رلالت بالتصد؛ دلالت مسطابقه است در , 


مطابقت در همین E‏ شود. 


از انواع دلالت وضعی يا دلالت الفاظ بر معانی 
است و آن این است که به لفظ آن معنی را 
خواهند که داخل بود در آن معنی که لفظ بازاء 
او نهاده‌اند, چنانکه به مردم حیوان خواهند یا 
به مردم بعضی از اعضای مردم خواهند. (از 
اناس الاقتباس ص ۷). دلالت لفظ بر جزو 
موضوعله باشد در ضمن دلالت مطابقی» 
چنانکه دلالت لفظ انان بر حیوان یا بر ناطق 
در طمن مجموعةٌ وان تاطی: و اين را 
تضمنی برای همین گویند که مدلول یعنی 
حیوان یا ناطق ذر ضمن موضوعله که حیوان 
. ناطق باشد ملحوظ و مفهوم می‌شود. (از 
أ غیات) (آننذراج). دلالت لفظ موضوع بر 
بعض ما وضعله است. چون دلالت انسان بر 
جیوان یا ناطق, (از بادداشت مرجوم 
دهخدا).نمودن لفظ است جزو سعنی 
موضوعله را مانند دلالت انسان بر حیوان فقط 
یا ناطق فقط. شیخ اشراق این نوع دلالت را 
دلالت E‏ و است. (از شرح 
حکمةالاشراق سهروردی از قطب‌الدین 
شیرازی ص ۲۵). 

- دلالت تسطفل: دلالت التزام است در 
اصطلاس ۵ شيخ اشراق. رجوع به دلالت التزام 
در همین ترات شود. 

-دلالت تنبیه؛ (اصطلاح اصول) آن باشد که 
صحت و صدق کلام موقوف بر آن نباشد و 
مقرون به چیزی باشد که بیا گاهاندانسان را بر 
خکنی آبری وکر ااه اهزاین له 
حضرت رسول گفت که من در ماه رمضان با 
عیال خود مواقعت کردم, حضرت فرمود باید 
کفاره‌بدهی, از اینجا معلوم میشود که مواقعت 
در ماه رمضان علت وجوب کفارت باشد به 
دلالت تنبیه و ایماء. (از فرهنگ علوم تقلی از 
قوانین الاصول قمی ص۱۶۸ و تتریرات 
اصول محمود شهابی ص ۸۰). 

- دلالت تواطی؛ دلالت الفاظ بر صمانی و 
دلالت وضعی است. رجوع به دلالت الفاظ بر 
معانی و دلالت وضعی در همین ترکیات 
شود. 

E ی‎ HOPE 
در اصطلاح شيخ اشراق. رجوع به دلالت‎ 
تضمن در همین ۳3 شود.‎ 

دلالت طیعی یا طبیعی یا طبیعیه؛ (اصطلاح 
منطق) آن بود که بر حسب مقتضای طبع باشد 


و بعبارت دیگر دال حالات و امور طبیعی 
باشد: چنانکه سرعت نبض دلالت بر وجود 
تب کند و دلالت بر خروج مزاج از حد اعتدال 
کند و این‌گونه دلاتهاء طبیعی غیرلفظی است. 
نوع دیگر دلالت طبیعی لفظی است چه الفاظ 
و اصواتی که بر اثر عروض حالات و یا وجود 
حالات طبیعی صادر می‌شوند و همان 
اصوات نیز برآن حالات دلالت می‌کنند. این 
گونه‌دلاتها را دلالت لفظی طبیعی گویند مانتد 
دلالت «اخ اخ» و (سرفه» بر وجنود 
سرماخوردگی. (از فرهنگ علوم عقلی از 
دسستور السلماء ج۲ ص ۱۰۵ و کشاف 
امطلاحات الفنون ص۴۸۶ و اساس 
الاقباس ص ۰.6۱ 

دلالت عقلى يا عقلیه؛ (اصطلاح منطق) 
دلالتی است که مستند به عقل باشد و آن در 
مقابل دلالت نقلی است: و در بیان اطلاق بر 
دلا تضمن و التزام شود. دلالت عقلى يا 
لنظی است یا غبرافظی. دلالت عقلی غبرلفظی 
آن بود که به حکم عقل بود و به لفظ نبود و 
مقتضی طبع هم نبود و بر حسب وضع هم 
نباشد و صرفا به حکومت عقل بود. چنانکه از 
ترتیب و تشکیل مقدماتی چند به نحائجی 
برسیم بر حسب حکومت عقل. چنانکه از 
تغییر عالم به حدوٹ آن حکم کنيم و از 
حدوث به زوم محدث رسیم و از وجود اثر به 
موثر حکم کنيم. این گونه دلالت عقلی 
غیرلففی‌اند. دلالت عقلی لفظی چنانست که 
به حکم آذکه هر لفظی را لافظی باید ا گر لافظ 
نصب‌العین ما نباشد ما به حکم عقل می‌توأنیم 
حکم کنيم که فلان لفظ که شنیده‌ايم و لافظ 
آنرا ندیده‌ایم لافظی دارد, اینگونه دلالتها 
لفظی عقلی می‌باشند چنانکه از ورای جدار 
لفظی شنیده شود و لافظ آن معلوم نباشد. (از 
فرهنگ علوم عقلی از دستور العلماء ج۲ ص 
۵: آد و اف اصطلاحات الفنون ص ۴۸۶ و 
اساس‌الاقتباس ص ۶۱و قوانین‌الاصول قمی 
ص ۱۰۲). 

- دلالت کتبیا (اصطلاح منطق) دلالتهایی 
است که از راه کتابت و نوشتن و ترسیم صور 
و غیره بر سعانی حاصل شود. (از اساس 
الاقتباس ص ۴۲). 

- دلالت لفظی یا لفظية؛ (اصطلاح منطق) 
هریک از انواع دلالات به لفظی و غیرلفظی 
تقسیم می‌شود, چه هر لفظی را معنای خاصی 
است که بر حسب تعیین و وضع واضع مین یا 
عرف اهل زبان بر آن دلالت می‌کند. (از 


اساس الاقتباس ص۶۱). و رجوع به هریک 


از انواع دلالات در همین ترکیبات شود. 
<- دلالت مطابقت یا مطابقه یا مطابقی؛ 
و آن این است که به لفظ آن معنی خواهند که 


دلالت داشتن. ‏ ۱۱۰۰۵ 


به وضع به ازاء او نهاده باشند, چنانکه مردم 
گویندو به آن حیوان ناطق خواهند. (از اناس 
الاقتباس ص ۷). آن است که لفظ بر تسمام 
موضوعله خود دلالت کند چنانکه دلالت لفظ 
انان بر مجموع حیوان ناطق که موضوعله 
اوست. و این را مطابقی بهمین سبب گویند که 
مطابقت لفظ بر تمام موضوعله است که حیوان 
ناطق باشد. (از غباث) (از آنندراج). شیخ 
شراق این نوع دلالت را دلالت بالقصد 
خوانده است. (شرح حکمةالاشراق 
سهروردی از قطب‌الدین شیرازی ص ۳۵). 

= دلالت نص؛ (اصطلاح اصول) دلالت لفط 
است بر حکم در چیزی که یافت شود در ان 
چیز معنایی که مفهوم گردد از لفظ (از حیث 
لفت) که حکم در منطوق است از جهت معنی 
و آنرا به فحوی‌الخطاب و حسن‌الخطاب نیز: 
گاهی‌تعبیر کنند. ( کشافاصطلاحات الفنون), 
رجوع به ص شود. 

- دلالت نقلی؛ (اصطلاح منطق) دلالتی است 
که مستند به نقل باشد و آن در مقابلت دلالت 
عقلی است. رجوع به دلالت عقلی در همین 
کات وه قراننلامتول نی من ۷:۷ 
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شود. 
< دلالت وضعی يا وضعید؛ (اصطلاح منطق) 
هرگاه دال از اموری باشد که بر حسب وضم و 
تعیین واضم يا واضمان باشد و یبا بر اثر 
استعمال عرف معین شده باشد بر رساندن 
معنای خاص, آنرا دلالت وضعی گویند. ماد 
علائم و مشخصات که در میان جامعه و عرف 
ناس معمول است که از هریک چیزی و 
معنایی را خواهند. اینگونه دلالات وضعی و 
غیرلفظی‌اند و اما دلالت وضعی لفظی مانئد 
دلالت کردن اصوات و الفاظ خاص بر معانی 
مخصوص است. و ناچار در دلالتهای لفظی 
وضعی وضع معتبر است و الا هر لفظى بر هر 
معنایی دلالت خواهد کرد و هر لفظی را معنای ۱ 
خاصی است که بر حسب تعن و وضع زاضع 
معین یا عرف اهل زبان بر آن دلالت می‌کند و 
آنرا دلالت وضعی لفظی گویند. دلالت وضمی 
لفظی بر سه قسم است: دلالت مطابقت و 
دلالت تضمن و دلالت التزام. دلالت وضعی را 
ت تواطی نیز خوانند. (از فرهنگ علوم 
عقلی از دستورالعلماء ج۲ ص ۱۰۵ و کشاف 
ا طلاحات الف نون ص ۴۸۶ و 
اساس‌الاقتباس ص .)۶١‏ رجوع به دلالت 
الفاظ بر معانی و ساير اقسام دلالت در همين 
ترکیبات شود. 
- ||در اصطلاح ادبی؛ اطلاق بر دلالت 
مطایقی شود. (فرهنگ علوم نقلی از مختصر 
المعانی ص ۲ ۱۲). 
د لالت داشتن. [د ل تَ] (مص مرکب) 
لازم آمدن از موجود بودن چیزی وجود 


۶ دلالت کردن. 


چیزی دیگر. (ناظم الاطباء). "ان چیزی 
بودن؛ [برجها] بر بادها دلالت چگونه دارند. 
(التفهیم ص ۳۲۳). ||راهبر بودن. رهتمونی 
داشتن. 
دلالت کردن. [د ل ک د] (مص مرکب) 
هدایت کردن. راهنمایی نمودن. (ناظم 
الاطباء). راهیری نمودن: إحراب؛ دلالت 
کردن‌ کی را بر ننیمت. (تاج المصادر 
بیهقی). تبیه؛ دلالت کردن بر چیزی که از ان 
غافل باشد. (تاج السصادر بیهقی) (دهبارا. 




















aj 


دلالت داشتن: برجها بر سوهای جهان چگونه 
دلالت کنند. (لتفهیم ص ۳۲۲). مرض اگرچه 
هایل بود دلالت کلی بر هلا ک نکند: ( گلستان 


سعدی). 

















بسوخت حافظ و بوئی به زلف یار نبرد 


مگر دلالت این دولتش صا بکند. حانظ. 


دلالت نمودن. [د لن /نِ /نّد] (مص ` 


مرکب) دلالت کردن. راهنمائی‌کردن. هدایت 
کردن:اسقاء؛ دلالت نمودن بر آب. (از منتهی 
الارب). ||نمانة چیزی بودن. دلالت داشتن. و 
رجوع به دلالت کردن شود. 

د لال ‌خانه. [دل لن /:](۱ مس رکب) 
دلاله‌خانه. خانة بد. بیت‌اللطف. زغارو. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 
آن ریش نیست جفیت دلال‌خانه‌هاست۱ 
وقت جماع زیر حریفان فکندئیست. 

طیان مرغزی. 
دلالگی. [دَل لال /ل] (حامص) عمل 
دلاله. حرفة دلاله. دلاله بودن؛ 


همانم که بودم به ده‌سالگی 

همان دیو با من به دلالگی. نظامی. 
طبع که با عقل به دلالگی است 

منحظر نقد چهل‌سالگی است. نظامی. 
کاینجانه حدیث تیغ‌بازی است 

دلالگیی به دل‌نوازیست. نظامی. 


- دلالگی کردن؛ دلاله بودن. دلالی کردن؛ 
چون یتیم بزرگ شد خود دلالگی کرد تا 
پوست گوساله که به یک درم خریده بودش پر 
زر کردند. (قصص الانیاء ص ۱۱۹). بريد 
که مادرت دلالگی کردی و به خانه‌های 
بزرگان رقتی. (متخب لطائف عبید زا کانی چ 
پرلین ص ۱۳۲). 
دلال‌وار. [دل لا] (ص مرکب, ق مرکب) 
چون دلال. مانند دلال. هماند واسطه‌های 
خرید و فروش* 
گنه به من بر دلال‌وار عرضه دهد 
بدان سبب که خریدار آب‌دندانم. 
رجوع به دلال شود. 

2 ۲/۰۱۰ 
۵ ل4. [د ل] (ع مسص) رهتموتی کردن 
کی را و توفیق راست‌کرداری دادن به وی. 
(از مستتهی الارب). راه نمودن. (المسصادر 


سوزنی. 


زوزتی) (دهار). راهنمایی کردن به راه صواب 
وارشاد کردن و هدایت نمودن. چنین شخصی 
را «دال» و آن شیء را «مدلول‌علیه» گویند. 
(از اقرب الموارد). دلولة. دلییلی. رجوع به 
دلولة و دلیلی شود. 

دلالة. [د ] (ع () راهبری و را‌ن‌مودگی. 
(دهار). رامنمایی. (ناظم الاطباء). ج» دلائل. 
دلالات. (تاظم الاطباء). دلالت. رجوع به 
دلالت شود. || دلالت (اصطلاح منطق). رجوع 
به دلالت شود. 

دلالة. زد ]۲ (ع ز) دلالی. (متهی الارب). 
حرف دلال. (از قرب الموارد). رجوع به دلال 
و دلالی شود. ||اجرت دلال و راهیر. (از 
منتهی الارب). آنچه از اجرت برای دلال و 
دلیل و راهنما قرار دهند. (از اقرب الموارد). 

| دلالة. زد لا ل] (ع ص. () مسونث دلال. 
رجوع به دلال و دلاله شود. . 


"ذلاله. [دل لا ل / ل] (از ع. ص, ل) دلالة. 


دلال. زن واسطه. واسطه ميان دو طرف 
معاملد: 
از درطلبان آن خزانه 

دلاله هزار ذر ميانه. نظامی, 
در بازار آن دلاله بود در فنون ذ کاو زییرکی 
دلالهٌ محتاله شاگردی‌او را شایستی. 
(جهانگشای جوینی). |ازنی که دیگر زنان را 
بدراه کند. (غیاث) (انندراج). زنی که دلالی 
کند.زنی که زنان را به مردان رباند. زنی که 
زنخواه و مردجوی را به یکدیگر راهنما شود. 
(یادداشت مرحوم دهخدل)؛ 

گوش‌دلاله چشم اهل وصال 
چشم صاحب‌حال و گوش اصحاب قال. 

1 مولوی. 
زانکه حکمت همچو ناقة ضاله است 


همچو دلاله شهان را داله است. مولوی. 


: | دلا عروس سبا؛ هدهد: 


ور حرم آمد ز کعبة سعدا 

بشاره داد چو دلالٌ عروس سبا. خاقانی. 
دلاله‌خانه. زدل لا ڵ / ل / ۵ / ن) J‏ 
مرکب) دلال‌خانه. خانه بد. (یادداخشت حوم 
دهخداء 


آن ریش نیست جفت دلاله خانه‌هاست 


وقت جماع زیر حریفان فکندنیست. 
طیان مرغزی. 
رجوع به دلال‌خانه شود. 


دلاله‌قزی. [دل لال ي] ((خ) زنی شوخ و 
دلقک در دستگاه ئاءعاس اول صفوی. وی 
غالبا در سفر و حضر با شاه همراه پود و با از با 
گشادگی و گستاخی و شوخی و مطاییه 
می‌کرد. و بسبب قربت و محرمیتی که با شاه 
داشت ارکان دولت نیز غالبا از او ملاحظه 
می‌کردند و در جلب دوستی او می‌کوشيدند. 
(دايرة المعارف فارسی). 


دلام. 


۵لالیی. [دل لا] (حامص) شغل دلال. عمل 


دلال. کار دلال. دلال. (از مسنتهی الارب). 
میانجیگری میان خرنده و فروشنده و 
راهنمایی در دادوستد و معامله. (ناظم 
الاطباء). پیدا کردن طرف معامله یا معامله 
کردن به حساب و اسم دیگری در ازاء اجر 
معین. (از فرهنگ حقوقی). رجوع به دلال 
شود. ||عمل دلاله. شغل زن دلاله. 
- امتال: 
قحبه چون پیر شود پیشه کنڊ دلالی. (از 
مجموعة امثال فارسی طبع هند). رجوع به 
دلاله شود. 
| (() حق‌الزحمة دلال. جعل دلال. پولی که از 
بابت حق دلال به او می‌پردازند. 
دلام.[5] (ع ص) ستیاه. (منتهی الارب).. 
اسود. (اقرب الموارد). || (ا) سیاهی. (سنتهی 
الارپ). سواد. (اقرب الموارد). 
۵لام. [د] () ژوین را گویند و آن نیزه‌ای 
می‌باشد کوچک و کوتاه که را پجائب خصم 
اندازند. (برهان). نیزۂ کوچکی باشد که انرا 
زوبین گویند و در جنگ آنرا بجانب دشمن 
اندازند. (آنندراج) (انجمن آرا): 


کمانت خاطر و حجت سپرت باید ساخت 
ترا جزای دلامش دلام باید کرد. 
ناصرخسرو. 


شتی این کلمه را به 
ضم اول و مسترادف ذلام به معنی عمل 
والوچانیدن و شکلک ساختن و ادا و اصول 
درآوردن ۱ آورده و نوشته انت «پیانکی» 
معتقد است که این کلمه فارسي است. 


مرحوم دهخدا در یاددادد 


||توسنی *: 
چراگفت کاین رالگامی نسازی 
که‌با آن از او نیز ناید دلامی. ناصرخسرو. 
مکر. فریب. عشوه؛ 
تا بخانه برد زن را با دلام 
شادمانه زن نشت و شادکام. : 

(منسوب به رودکی)., 
ای گشته جهان و دیده دامش را ع 
صد بار خریده مر دلامش را. 

تاصرخسرو» 

بر من از این پیش روا کرده بود 


۱-نل: دلاله عانه‌هاست. 
۲ - در متهی الارب به کر و ضم دال نیز 
ضبط شده است. 
۳- در منتهی الارب به فتح دال نیز ضبط شده 
است. 
۴ -نل: دلال‌خانه‌هاست. 

۰ - 5 
۶-رجوع به بادداشتهای مرحوم دهخدا در 
تعلیقات دیران ناصرحرو ص ۶۲۲ستون ۲ 


سود. 


دلام. 


همچو پرین قافله دنا دلام". 

دل بر تمام توختن وام سخت کن 
با اين دو وام‌دار ترا کی رود دلام. 

ناصر خسرو. 

||اسکدار, یعنی پک سوار مرتب. صاحب 
صحاح الفرس در ص ٩۸‏ در توضیح كلم 
اسکدار می‌نوید: انرا [اسکدار را] در 
اصفهان و عراق و ا کثر بلاد عجم دلام گویند. 
ضبط دیگر کلمه «اورام» است -انتهی. اما 
ظاهراً در این معنی کلمه مصحف «یام» باشد. 
رجوع په اسکدار در همین لغت‌نامه شود. 
۵ [۵] () پچ و پیچش و تاب. (ناظم 
الاطباع). 
دلامیر. [د]" ((خ) زان بس‌اتیست ژوزف 
(۱۷۳۹ - ۱۸۲۲ م.). منجم و ری‌اضیدان 
فرانسوی. از سال ۱۸۰۷م. استاد کول 
دوفرانی بود. با «مشن» طول قوس 
نصف‌النهار بین بارسلون و دونکرک را 
اندازه گیری کرد. محاسبات نجومی عمده‌ای 
مخصوصاً در باب حرکت اورانوس پعمل 
آورد. در مثلثات کروی چهار فرمول کشف 
کرد که به قیاسات دلامبر معروف است. (از 
دائرة المعارف فارسی). 
دلامت. [د 3 (ع ص) تیزرو. (سنتهی 
الارب). سریم. (اقرب الموارد). دلمث. رجوع 
به دلیت ۶ شود. 

(اقرب لوا نم 
دلامز. [دم] (ع () شیطان. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). |[(ص) مرد توانا و دوربین. 
(منتهی الارب). قسوی و نافد. (از اقرب 
الموارد). ||تابان‌بدن. (منتهی الارب). شخص 
براق. (از اقرب الموازد). ||ماهر و حاذق: دلیل 
دلامز؛ راهنما و راهبر ماهر و حاذق. (از اقرب 
لموارد). ج» دلامز. (منتهی الارب) (اقمرب 
الموارد). 
دلامزالبهلول. زد م رل بٌ] (إخ) یکی از 
فصحای عرب بود از اوست: کتاب النوادر و 
المصادر. (ازالفهرست ابن الندیم), 
دلامزة ۰ (ع ص) پ‌لید و زشت: 
لصوص دلامزة؛ دزدان پلید زشت. (از متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
دلامس. زد م] (ع [) بلا. (منتهی الارب). 
داهیه, (اقر ب آلموارد). ااسخت تاریکی. 
(منتهی الارب). شدید الظلمة. (اقرب الموارد). 
دیس رجوع به دلسس شود. 
دلامص. [دم] 2 ص) رخشان و براق: 
گویند: ذهب دلامص؛ یعنی درخشان و براق. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). روشن و 
تابان. (دهار). دلْیص. رجوع به دیص شود. 
دلان. [دل ۷] ((خ) از نامهای اجدادی است 
و موب به أن دلانی شود. (از الانساب 


ناصزخسرود- | سمعانی). 


دلان. (د) ل( قریه‌ای است در نزدیکی 
دینار از سرزمین یمن. گویند زنان این ده 
زیباترین زنان یمن می‌باشند و اهل فق و 
فجورند و همه‌جا میروند. (از معجم البلدان).: 
دلانع. [دَنِ](ع ص) ج دلسنع. (مسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به دانع شود. 
دلانی. [دل لا ] (ص نسبی) منوب به 
دلان که نام اجدادی است. (از الاتساب 
سمعانی). 
دلاوان. (د] ((خ) دهی از دهستان پیران 
بخش حومه شهرستان مهاباد. کته آن ۱۰۱ 
تن. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
تسوتون و حسبوبات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
د لاور [د رَ] (ص مسرکب) دل‌آور. سخت 
دلیر که په تازیش شجاع خوانند. (شرفتامذ 
متیرئ). شجیم و بهادر. (آنندراج). دلیر. 
شجاع. بهادر. غازی. جنگجو. جنگی. (ناظم 
الاطاء). گر د. پردل. دل‌دار. بی‌با ک. جسور. 
جری. گستاخ. . نیو. بسی‌پروا: آشجم. آشر 
باسل. بطال. بطٌل. ثبت. جبر. جری. جوهر. 
جهور. خبلیس. خبیل. خدید. حلیس. [ح ب 
7 ل ب] +حلس. جیّفس. لیَفس. زبیس. 
ژحسامی. (متتهى الارب). رابطالجأش. 
(دهار). ژر . تجیع. سشعتری ی سمیذع. 
تهیل. مجاع. فجم. جماء. 
شحتح. . شدید. صعتری. صَحَّة. ارم 
ضبارمة. صَرغامة. عتار. عَجَرّد. عرداد. 
فار س. قداچس. لیم کردم. کت محش. 
محمیت. شعاود. مقدام. متدامة. نهزک. 
وعاوع. (متهی الارب)؛ مردمانی‌اند [اهل 
بست ] [مردم پاراب ] جنگی و دلاور. (حدود 


شجعه. شحیعه. 





جوید ز جفت 
بماند.به: نهفت فردوسی 
بگویم که اینک دل و دیده را 
دلاور جوان پسندیده راء فردوسی. 
سه ترک دلاور ز خاقانیان 
برآن کین بهرام بسته میان. فردوسی. 
بویژه دلاور سپهدار طوس 
که‌در رزم بر شیر دارد فقوس. فردوسی. 
درفخش بان دلاور پدر 
که‌کی راز رستم نبودی گذر. فردوسی. 
ز کر ده‌ودوهزار دگر 
دلاور بزرگان پرخاشخر. فردوسی 
دلیری ز هشار بودن بود 
دلاور سزای ستودن بود. فردوسی. 
دلاور که نندیشد از پیل و شیر 
تو دیواته خوانش مخوانش دلیر. فردوسی. 
دلاور بدو گفت | گربخردی 
کسی‌بی‌بهانه نسازد بدی, فردوسی. 


دلاور. ۱۱۰۷ 
دلاور سواری که گاه برد 
چه همکوش او ژنده‌پیل و چه مرد. 

فردوسی 

کجاآن سر و تاج شاهنشهان ` 
کجا آن دلاور گرامی مهان. فردوسی. 
چو گیو دلاور به توران‌زمین 
بدینسان همی گشت اندوهگین. فردوسی. 
وگر بردباری ز حد بگذرد 
دلاور گماتی به سستی برد. فردوسی. 
دلاور شد از کار او خشنواز 
به آرام نشت بر تخت ناز. فردوسی. 
یلان‌سینه او را به گستهم داد 
دلاور گوی بود خرونژاد. فردوسی 
دلاور نخست اندرامد به پند 
سخنها که از را بدی سودمند. فرذوسی. 
گرین‌کرد از آن نامداران سوار ۱ 
از ایران دلاور ده‌ودوهزار, فردوسی. 
هرکه پردل‌تر و دلاورتر 
نکند پیش او به جنگ درنگ. فرخی. 
به هر ده دلاور یک آتش‌فکن 
نهاده به پیکار و کین جان و تن. اسدي. 


امرالممنین علی رضے‌اله‌عنه گفته است 
دلاورترین اسپان کمیت است وبی‌با ک‌تر 
تاه (نورزنامه). 


نه چرخ گوشة جگر شاهتان بخورد 
هين زخم آه وگردۂ چرخ ار دلاورید. 
خاقانی- 
گر قطره رسد به بددلان می 
یک دریا ده دلاوران را. خاقانی, 
دل که دارد تا نگردد گرد این دریا که من 
هزنفس در وی هزازوصد دلاور یافتم. 
عطار. 
برآورد پر دلاور زبان 
که‌ای حلقه‌درگوش حکمت جهان. سعدی, 
دلاور به سرپنجة گاوزور 
ز هولش به شیران درافتاده شور. سعدی 
دلاور که باری تهور نمود ۱ 
باید به مقدارش اندرفزود. سعدی. 
ولیکن نیندیشم از خشم شاه 
دلاور بود ار سخن بی‌گناه. سعد ی 
ز متکیران دلاور برس 
از آنکو ترد ز داور پترس. سعدی. 
کشتی را خللی نیت یکی از شما که 


دلاورترست وشاطر و زورمند بايد که بدین 
ستون رود. ( گلستان سعدی). لیکن متنعم بود 


۱ -رجوع به یادداشتهای مرحوم دهخدا در 
تعلیقات دیران نامر خرو ص ۶۲۲سترن ۲ 
شود. 

۰ - 2 
۳-در متهی الارب به فتح اول نیز ضط شده 


است. 


۱۱۰۰۸ دلاور. 


و سایه‌پرورده... رعد کوج دلاوران به 

شش نرسیده. ( گلستان). مردان دلاور از 
کمین بدرجستند. ( گلستان). 
به جائی که باشند یاران ' دلیر 
دلاورتر از نر بود ماده‌شیر. آمیر خسرو. 
یارب تو آن جوان دلاور نگاه دار 


کزتیر آه گوشه‌نشینان حذر نکرد. حافظ. 
با هیچ دلاور سپر تر قضا نیست. حافظ. 


احوص از مردمان روزگار اشجع و دلاورتس 
بود. (تاریخ قم ص ۲۴۵). او سواری نیکو و 
دلاور بوده است. (تاریخ قم ص ۰ 

بسا سر کز دولب افتد به بیرون 

درون صد دلاور را کند خون. جامی. 
کی‌دلاور ز پی لشکر بشکته رود. کاتبی. 
دلاور چو از بیشه بگرفت شیر 

نشان ده کجا ماندش زنده دیر. 

۲ (از امثال و حکم). 
جلوز؛ مرد فربه دلاور. خنذیذ؛ دلاور که کی 
بر وی دست نابد. ذ کر؛ دلاور سرباززنده. 
(متهی الارب). رابط الجاش؛ دلاور که دل از 
جای نبرد. مرد دلاور که از حرب نگریزد. 
(دهار). سنداد؛ مرد دلاور پیش دراینده در 
کار. شجاع ذو مصداق؛ دلاور راست‌حمله. 
شجمع؛ دلاور پردل در شدت و در سختی 
جنگ و جز آن. صارم؛ مرد دلاور رسا در 
آمور. صَلنتع؛ مرد رسا و دلاور و توانا. 
صَمَیان؛ مرد دلاور راست‌حمله. عطاط؛ مرد 
دلاور و تن‌دار. غشارب؛ مرد دلاور و رسا در 
امور. کوکب؛ دلاور قوم. مُجَلجّل؛ بسیارگوی 
دلاور دفع‌کننده. مسحل؛ دلاوری که تها کار 
کند.ناقة جسرة و متجاسرة؛ شتر مادۀ دلاور و 
درگذرنده و پیشی‌گیرنده. مسیف؛ دلاور با 
شمشر. نجد, نجید؛ دلاور یگانه درآینده در 


اموری که دیگران در وی عاجز باشند. (منتهیت 


الارپ). 

دلاور پلنگ؛ پلنگ بی‌با ک‌و گستاخ: 

چو شد لشکرش چون دلاور پلنگ 

سوی بهمن اردوان شد بجنگ. فردوسی. 
- دلاور مپاه؛ سپاه جنگی و کارزاری: 

که آمد دلاور سپاهی گران 

سپهید سیاوخش و با وی سران. . فردوسی. 


- دلاور سخت زور؛ لقب هرمزد بود؛ و این 
هرمزد در روزگار خویش یگانه‌ای بود به 
قوت و نیرو و دل‌آوری چنانک او را دلاور 
سخت‌زور گفتندی. (فارسنامة ابن البلخی 
ص ۲۰. 

دلاورسر؛ ریس شجاع. فرماندة دلیر ء 
نکردی به شهر مداین درنگ 


دلاور سری بود با نام و تتگ. فردوسی. 
-دلاور سران؛ سران جنگی. فرماندهان 
مبارز؛ 


به بیداری | کنون‌سپاهی گران 


از ايران بیامد دلاور سران. فردوسی. 
دلاور سوار؛ سوار دلاور؛ 

برون رفت با نامداران خویش 

گزیده‌دلاور سواران خویش. . فردوسی: 


کنون چون دلاور سواری شده‌ست 
گمانت که او شهریاری شده‌ست. فردوسی. 


چو در رزمگه کته شد نامدار 

بدست زواره دلاور سوار. فردوسی. 
فرامرز گفت این دلاور سوار 

به ره در مر آو رانکویش بدار.. فردوسی. 


- دلاور نهنگ؛ تهنگ نیرومند و قوی 
چو سالار شایسته باشد به جنگ 
نترسد اه از دلاور نهنگ. 

جهان را مخوان جز دلاور نهنگ 
بخاید به دندآن چو گیرد به چنگ. 


فردوسی. 


فردوسی. 


| :اگرجنگ جستی به جنگ آمدی 


به خشم دلاور نهنگ آمدی. 

چو رهام و چون اشکش تیزچنگ 
چو شیدوش گرد ان دلاور نهنگ. فردوسی. 
< دل دلاور؛ دل شجاع: 

یارم تو بدی و یاورم نو 

نیروی دل دلاورم تو, نظامی. 
<سپاه دلاور؛ س‌اه شجاع و جنگی و 
جنگجوی: 

سپاهی دلاور به ایران کشید 
بسی زینهاری بر من رسید. 
نپاهی دلاور بایران سپرد 
همه نامدران و شیران گرد.. 
همی تاخت تا آذرآبادگان 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی, 
سپاهی دلاور ز آزادگان. فردوسی. 
شیر دلاور؛ شیر بی‌با ک و شجاع: 
فرستاده با نامه سوخرای 
.. چو شیر دلاور بیامد ز جای, فردوسی. 
ولان پرچم شہرنگ یا پر خدنگ 
از پر مر و دم شیر دلاور ساختند. ‏ خاقائی, 
- عقاب دلاور؛ عقاب پردل و نیرومند؛ٌ 
از آن پس عقاب دلاور چهار 


پیاورد و برتخت بست استوار. .فردوسی, 
-نهنگ دلاور؛ نهنگ بی‌با ک, 
ا 

به ابر آندرون تیز پران عقاب 

نهنگ دلاور به دریای آب. فردوسی. 


دلاور. زد ر) ((خ) یکی از دهستانهای 
سه گانة شهرستان چاه‌بهار: مشهور به 
دشتیاری دلاور. رجوع به دشتیاری دلاور در 
همین لغت‌نامه شود. 

دلاورخان غوری. زد رن ] (إخ) اولین 


از غوریان مالوا هند که از سال ۸۰۴ تا ۸۰۸ 


ه.ق.ساطت کرد. (از طبقات سلاطین اسلام 
لین‌پول). وی موس مملکت مالوا است. از 
جاتب تفقیه در مالوا حکومت داشت و بسال 


دلاوری. 
۱ س.ق.در حملة امیرتیمور به هد 
ناصرالدین محمود تخلق را پناه داد. و در سال 
۴ھ .ق. پس از عزیمت محمود په دهلی؛ 
خود را مستقل خواند. دلاورخان در سال 
۸«.ق.بمرگ نا گهانی درگذشت و این امر 
سیب سوءظن (مخصوصا نسبت به پسر 
جاء‌طلیش آلپ‌خان) و حمل مظفرشاه اول, 
فرام‌انروای گسجرات و دوست دیسرین 
دلاورخان, به مالوا شد. (از دايرة المسعارف 


فارسی). 

دلاور شدن. [د ر ش د] (مسص مرکب) 
شجاع و دلیر و گستاخ و بی‌با ک‌گشتن: 
دلاور شود مرد پرخاشجوی. سعدی. 
رجوع به دلاور شود. 


دلاو رکردن. [د وک د] (منص مرکبر 


دلیر کردن. شجاع گردانیدن. قویدل ساختن: " 
از خاصیتهای زر یکی آن است که دیدار وی 
چشم را روشن کند و دل را شادمان گرداند و 
دیگر آنکه مردمان را دلاور کند. (نوروزنامه). 


رجوع به دلاور شود. 


۵لاورکلا. [د و ک ] ((خ) دهی از دهستان 


مشهد گنج‌افروز بخش مرکزی شهرستان 
باپل. سکنه آن ۲۲۰ تن. آب آن از رودخانة 
بابل و چاه و محصول أن برنج, صیفی, پنبه, 
غلات و حسبوبات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 


دلاورکلا. [د و ک ] ((خ) دهی از دهستان 


ساس‌کلام بخش سرکزی شهرستان بابل. 
سکه ان ۵ تن. اب ان از رودخانة کاری و 
محصول آن برنج, غلات. پنه. صیفی و 
حبوبات. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 


دلاو رگرداندن. (د وگ د] ٩ص‏ 


مرکب) دلیر گردانیدن. شجاع کردن. قویدل 
ساختن: تجیر؛ دلاور گردایدن کی را. (از 
منتهی الاارب). رجوع به دلاور شود. 


دلاوری. [در) (حامص مرکب) دل‌آوری, 


حالت و چگونگی دلاور. شجاعت. دلیری.7 
جنگجویی. بهادری. نیرومندی. (از ناظم 
الاطباء). بالت. بطالت. بطولت. ذمارت. 
ذمارة. مككة. (متهى الارب). شدة. 
(دهار). نجدت. (از منتهی الارب): 

در خواب جنگ بینی از آرزوی جنگ 

وین از مبارزی بود و از دلاوری. فرخی. 
این هرفز در روزگار خویش یگانه‌ای بود 
بقوت و نیرو و دلاوری چنانک او را دلاور 
سخت‌زور گفتندی. (فارستامة ابن‌البلخی ص 
۲۰ 

ديدم همه دلبران آفاق 
چون تو به دلاوری ندیدم. سعدی. 


جوان به غرور دلاوری که در سر داشت از 


١‏ -نل: شیران. 


دلاوری. 


دلای‌دلای خواندن. 


۱۳۹ 





خصم دل‌آزرده نینديشید. ( گلستان ستقی]ٍ-- 


عرص دلاوری؛ مدان جنگ. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
دلاوری. زد ] ((خ) نام تیره‌ای از طايفة 
نوئی. از ایسلات کوه گیلویۂ فارس. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۸٩‏ 
دلاوری کردن. [ د وک ذ] (مص مرکب) 
دیری کردن. شجاعت نشان دادن. ازگستاخی 
کردن.از حد خود تجاوز کردن: 
از من شنو نصیحت خالص که دیگری 
چندین دلاوری نکند بر دلاوران. سعددی. 
سعدی دلاوری و زبانآوری مکن 
تا عیب نشمرند بزرگان خرده‌دان. 
ضعیفی که با قوی دلاوری کند. یار دشمن 
است در هلاک خضویش. (اگلتان 
سعدی).رجوع به دلاور شود. 
دلاویز. [د] انسف مرکب) دل‌آویز. 
دل‌آویزنده. آویزنده به دل. مطلوب و مرغوب 
و دلخواه. (برهان). آنچه یا آنکه دلهای 
اصحاب نظر بدو مايل بود. (از شرفنامة 
منری). قابل قبول. دلچب. دل‌انگیز. 
دلفریب. دلکش. دلربا. فتان. گیرا. دند 


سعد‌ی. 


مطربا آن غزل نغز دلاویز بیار 

ور ندانی بشنو تاغزلی گویم تر فرخی. 
تا بهر گوش دل‌انگیز و دل‌آویز بود 
غزل نعز وسماع خوش و آوای حزین. 

فرخی. 

از آواز خوش رامش‌انگیزتر 
ز دیدار خوبان دلاویزتر. اسدی. 

به چیزی فریبد دلاویزتر 

که‌باشد نیازش بدان پیشتر. اندی. 
. نظم و امثال و حکمت کمتر نوشتیم مگر بیتی 


که... دلاویز باشد. (مجمل التواريخ و 
القصص). زن کنیزکان داشت... دل‌آویسزی. 
( کلیله و دمنه). 


بر چهرء آن بت دلاویز 


کردندبه تتگها شکرریز. نظامی. 
چو کردی غنچه کبک دری تیز 

بیردی غُنچه کیک دلاویز. نظامی. 
نه چندان دوستۍ دارم دلاویز 

که‌گر روزی بیفتم گویدم خیز. نظامی. 
رخی چون تازه گلهای دلاویز 

گلاب از شرم آن گلها عرق‌ریز. نظامی 
گویندکه داشت شخص پرویز 

شکلی و شمایلی دلاویز. نظامی. 
نوآین پرده‌ای بینی دلاویز 

نوای او نوازشهای نوخیز. نظامی 
شگفت آمد دلش راکاین چنین تیز 

بدین زودی کجا رفت آن دلاویز.. نظامی. 
لیلی به زبان غمزۀ تيز 

می‌گفت بدیهه‌ای دلاویز. نظامی. 


طوطی نگوید از تو دلاویزتر سخن 


با شهد می‌رود ز دهانت بدر سخن. سعدی. 
حسن, دلاویز پنجه‌ایست نگارین 


مرا آن گوشة چشم دلاویز 

به کشتن می‌کند گوئی اشارت. سعدی, 

قرار عقل برفت و مجال صر نماند 

که چشم و زلف تو از حد برون دلاویزند. 
سعدی. 

دان‌کشان حن دلاویز را چه غم 

کاشفگان حن گریبان دریده‌اند. سعدی. 

بازرگانی که با وجود نعمت و مکنت غلامان و 


کنیزکان دارد دلاویز. ( گلستان سعدی). 
خروس آتقی رفته به هیزم 
که‌از بوی دلاویز تو مستم 
کلنداز اسمان آفتاد و نثک‌کست 
وگرنه من همان خا کم که هستم. 

ی ؟ (امتال و حکم دهخدا), 
- بهشت دلاویز؛ بهشت دلنشین* 
جهان چون بهشت دلاویز بود 
پراز گلشن و باغ و پالیز بود.. فردوسی. 
- خط دلاویز؛ خط دوست داشتنی؛ 
نظر به خط دلاویز آن دلاراکن 
شکستۂ قلم صنع را تماشا کن. 

صائب (از آنندراج). 

-روی دلاویز؛ چهرة ظریف و زیبا؛ 
سعدی هوس روی دلاویز ظریفان 
بگذار که روزی بکشندت بظرافت. سعدی. 
- زیان دلاویز؛ زبان شیرین؛ 
به مقصوره در پارسایی مقیم 
زبانی دلاویز و قلبی سلیم. 
- زلف دلاویز؛ زلف زیبا؛ 


یارب اندر چشم خونریزش چه خوابست آن همه 


در سر زلف دلاویزش چه تابست آن همه. 

ی خاقانی. 
چشم بیچیواز آن زلف دلاویز که هست 
از دو سو مضحف رخار ترا بسمالّه. 

صائب (از انتدراج). 
<سخن دلاویز؛ سخن شیوا. سخن دلسند: 


بل سخنهای دلاویز بلند من 

بر سر گنبد گردنده عذارستی. ‏ ناصرخسرو. 
زمین بوسید پیش تخت پرویز 

فروگفت این سخنهای دلاویز. نظامی. 


دلاویز متکلمان در من اثر نمی‌کد. ( گلستان 


سعدی چ فروغی ص ۸. 

شعر دلاویزه شعر نفز. شعر دلکش: 

بی گفنند اشعار دلاویز 

بسی کردند در معنی شکرریز. ناصرخرو. 


خواچه همام‌الاین تبریزی اشمار دلاویز و 
غرلهای شورانگمیز دارد. (حمداله مستوفی 
تاریخ گزیده ص ۷۵۶). 

عذر دلاویز؛ عذر قابل فبول. عذر مقبول. 


عذر دل‌پنده 

زبان بگشاد با عذری دلاویز 

ز پرسش کرد بر شیرین شکرریز. 
کاخ دلاویز؛ کاخ زیا؛ 


نظامی. 


از آن سرد آمد این کاخ دلاویز 

که چون جاگرم کردی گویدت خیز. نظامی. 
|| س‌حبوب. مورد توجه عموم, مقول. 
دوست‌داشتتنی. دلخواه, دلخواسته. معشوق؛ 
که‌بهرام را ترس پرویز بود 


که‌یرنا و شاه و دلاویز بود. فر دوسی. 
که‌او را همه بیم پرویز بود 
که‌بر پادشاه او دلاویز بود. فردوسی. 
به خوبی هربکی آرام جانی 
به زیبایی دلاویز جهانی. نظامی. 
درین انديشه می‌شد ان دلاویز 
که حاضر نیست گوئی چیست پرویز. 
نظامی. 
چه دلها بردی ای ساقی به ساق فته‌انگیزت 
دریفا بوسه چندین بر زنخدان دلاویزت. 
سعدی. 
زن و مرد از برای آن باشند 
که‌دلاویز و مهربان باشند. سعدی. 
| خوشبو و معطر. (ناظم الاطباء). 
-یوی دلاویز؛ بوی خوش: 
بدو گفتم که مشکی یا عبیری 
که‌از بوی دلاویز تو مستم. سعدی. 


دلا و یزی. (د] (حامص مرکب) دل‌آویزی. 
حالت و چگونگی دلاویز. دلاویز بودن. 
مرغوبیت. دلچسبی. مطبوع بودن. دل‌انگیزی, 
دلفریبی. داربایی. گیرایی. دلیسندی: 
از دلاویزی و تری چون غزلهای شهید 
وز غم‌انجامی و خوشی چون ترانه بوطلب. 


فرخی. 

من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را 

وین دلاویزی و دلندی نباشد موی را. 
سعدی. 

رجوع به دلاویز شود.. ۱ 


۵لاق. [] (ع ) دلو خرد یا عام است. (منتهی 
الارب). دلوی است کوچک و خرد. (از اقرب 
الموارد). ج. دلنّ. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد), دلوات. (اقرب الموارد). 

لا. [د] (ع ل) ج دالی. (مسنتهی الارب). 
رجوع به دالی شود. 

دلاهت. (د ه] (ع !) شیر. (منتهی الارب). 
اسد. (اقرب الخوارد). |((ص) مرد جری 
درآینده در کارزار. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). دلهث. دلهاث. رجوع به دلهاث و 
دلهث شود. 

دلای‌دلای خواندن. [د د خوا /خا 
د] (مسص مرکب) دلی دلی [د لی د ی ] 
خواندن. دل ای دل ای دل گفتن به آواز یا در 


اواز. رجوع به دلی دلی خواندن شود. 


۱۱۰۰ دلایر بالا. 


دلا یر بالا. (دي ر] ((خ) دعواینت جزء 
دهستان سهرورد, بخش قیدار, شهرستان 
زنجان. سکنه آن ۲۰۶ تن. اپ ان از زه‌اب 
رودخانه و محصول آن غلات و انگور است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
دلا یر پائین. [د ي ر] (اخ) دی است 
جزء دهمستان سهرورد» بخش قیدار, 
شهرستان زنجان. دارای ۶۷۰ تن سکنه. آب 
آن از چشمه و محصول آن غلات است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۲). 
دلایل. [دي] )ع دلائل. ج دلیل در تداول 
زبان فارسی, به معنی برهان و حجت. (از 
نتدراج). نشانه‌هاة 
گهرداری هنر داری به هرکار 
بزرگی را چنین باشد دلایل. منوچهری. 
جواب هر یکی گفته‌ایم به دلایبل عقلی و 


براهین منطقی. (جامع الحک‌متین ص ۳۰۶. .| 
حمداً له تعالی که مخایل مزید قدرت و دلایل ` 


مزیت بسطت هرچه ظاهرتر است. ( کلیله و 
دمنه). به معجزات ظاهر و دلایل واضح 
مخصوص گردانید. ( کلیله و دمنه). آثار و 
دلایل آن [حیرت ] می‌بینم. ( کلیله و دمنه). 
شواهد قدرت و دلایل صتع و حکمت بداند. 
(ستدبادنامه ص۳). چون آثار خفت و دلایل 
صحت تمام شد و هنگام سحر بر قصد اداء 
فریضه به مسجد رفتم. (ترجمة تاربخ یمینی 


ص ۳۲۹). 

دلایل قوی باید و معنوی 

نه رگهای گردن به حجت قوی. سعدی. 
هر صفتی را دلیل معرفتی هت 

روی تو بر قدرت خداست دلایل. سعدی. 


<- دلاینل آوردن ا؛ دلیل آوردن. حجت 
آوردن؛ 

آمروز غره‌ای به فصاحت که در حدیث 

هر نکته را هزار دلایل بیاوری. 
رجوع به دلائل و دلیل شود. 
دلا به. زد ی) ((خ) نام قریه‌ای است به 
اندلس (اسپانیا) و نبت بدان دلائی است. (از 
تج فمزونی سم»1عضی :۱۳ 
۵ لا یی.[3] (ص نسبی) دلائی. نبت است 
به دلاية که شهری است در سواحل بحر 
اندلس. (از الانساب سمعانی), 
دلافتاده. زد 1 /د] (نمف مرکب) 
دل‌باخه. (م‌جموعةه مرادفات). تتگدل. 
دل‌شکسته. (ناظم الاطباء). کنایه از عاشق 
صادق. (انندراج): 


سعدی. 


اجره باشدت ای خسرو شیرین‌دهنان 
گرنگاهی سوی فرهاد دل‌افتاده کنی. حافظ. 
دل‌افروز. (د [] (نف مرکب) افروزند؛ دل. 
دلفسروز. دلش‌ادکننده. خسرمی‌بخش. 
شادی‌بخش, مايه روشنی دل اعم از اشخاص 
یا اشیاء یا حالات و حرکات و کیفیات. مایهً 





فروزش دل: 
بيرة جهاندار کاوس کی 
دل‌افروز و پردانش و نیک‌پی. فردوسی. 
که‌برگشت و تاریک شد روز من 
ازین سه دل‌آفروز دلسوز من. فردوسی. 
گرفه‌دل‌افروز را بر کنار 
ز میدان سوی تخت شد شهریار. فردوسی, 
بهاری یکی خوش‌منش روز بود 
دل‌افروز هم گیتی‌افروز بود. فردوسی. 
پرستار پنجاه با دست‌بند 
به پیش دل‌افروز تخت بلند. فردوسی. 
کجانام آن هرد بهروز پود 
سوار و دلیر و دل‌افروز بود. فردوسی. 
گرفته دل‌افروز را در کنار 
زایوان سوی تخت شد شهربار. فردوسی. 
بدید آن دل‌افروز باغ بهشت 

::چمنهای.او چون چراغ بهشت. فردوسی. 


این باغ و این سرای دل‌افروز را ماد 


فرخی. 
به بالای بررسته چون زاد سروی 
به روی دل‌آفروز چون بوستانی. فرخی. 
همه تا چو هوا سرد گشت و باغ دژم 
کنندگرم و دل‌افروز خانه و خرگاه. . فرخی. 
برزن غزلی نغز و دل‌انگیز و دل‌افروز 
ور نیت ترا بشنو از مرغ و بیاموز. 
منوچهری. 
تاریک شد از مهر دل‌افروزم روز 
شد تیره شب از آه جگرسوزم روز. 
منوچهری. 
پرنور و دل‌افروز عطاییت ولیکن 
ما رانه شمارا که نه درخورد عطائید. 
ناصرخسرو. 
چو تونگار دل‌افروز نیست در خلخ 


۳ یتو نوار سرافراز نیت در یغما. معزی. 


به شعر عذب دل‌افروز من نگر منگر 
به ریش و سبلت و بتفوز و رنگ و موزة من. 


شب و روز پدرت درغم تو روز و شب است 


ای دل‌افروز و غم‌انجام شب و روز پدر. 


ز مهرت من چنانم ای دل‌افروز 


سوزنی. 


سوزنی. 
ای وصال تو مه وسال دل‌افروز پدر 
وی فراق تو شب و روز جگرسوز پدر. 
سوزنی. 
همچنین فرد باش خاقانی 
کآفتاب این چنین دل‌افروز است. خاقانی. 
نگشتم ز آتشت گرم ای دل‌افروز 
به دودت کور می‌گردم شب‌وروز. نظامی. 
برای انکه خود را تا به امروز 
به نام نیک پرورد آن دل‌افروز. نظامی 


نه روز از شب شناسم نه شب از روز. نظامی, 


دل‌افروز. 


نشان می‌جت و می‌رفت ان دل‌افروز 


چو ماه چارده‌شب چارده روز. نظامی. 
عراق دل‌افروز باد ارجمند 

که آواز؛ فضل ازو شد بلند. نظامی. 
به خنده گفت با یاران دل‌افروز 

علم بر بیستون خواهم زد امروز. نظامی. 
ملک بار دگر گفت ای دل‌افروز 

به گفتن گفتن از ما می‌رود روز. نظامی. 
که‌با یاران جماش ان دل‌افروز 

به عزم صد بیرون امد آن روز. نظامی 
خرامان خسرو و شیرین شب و روز 

بهر نزهتگهی شاد و دل‌اقروز.. نظامی 
در آن فرضه جابی دل‌افروز دید. نظامی 
برو شادی کن ای یار دل‌افروز 

غم فردا نشاید خوردن امروز. دى 


شب صحبت غنیمت دان و داد خوشدای بستان 
که مهتایی دل‌افروز اسن و طرف لاله‌زاری خوش.. 

۱ حافظ. 
کجاحسن دل‌افروز تو دیدی عاشق بیدل 
اگر اطف تو نکشودی نقاب از روی جان‌افزا. 

اسیری لاهیجی (از آنندراج). 

- بهار دل‌افروز؛ بهار روشن‌کندۀ دل 
بهار دل‌افروز پژمرده شد 


دلش با غم و رنج پسپرده شد. فردوسی. 
هزاران خزان بگذران در ولایت 

بهاری دل‌آفروز با هر خزانی فرخی. 
- درفش دل‌افروز؛ علم واختری که مايه 
شادی دل و اباط خاطر شود؛ 

درفش دل‌افروز برپای کرد 

یلان را بقلب اندرون جای کرد. فردوسی. 


به چپ بر فریبرز کاووس و طوس 

درفش دل‌افروز با بوق و کوس. فردوسی. 
چو روشن شود روز ما را بین 
درفش دل‌افروز ما را پین. 

چو نرسی بدید آن سر و تاج شاه 
درفش دل‌افروز و چندان سپاه. ۱ 
درفش دل‌افروز و کوس بزرگ 
فرستاد با سروران سترگ. 

دل‌افروز بهار؛ بهار دل‌اخروز. بهار خرم؛. 
بسته‌ها پسته بشادی بر ما امده‌ای 

تا نشان آری ما را ز دل‌افروز بهار. 


فردوسی. 


اسدی: 


فردوسی.:: 


TI 


منوچهری. 
- دل‌افروز تاج؛ تاجی که مایةٌ شادی دل و 
اباط خاطر شود؛ 
نشانمش بر نامور تخت عاج 
نهم بر سرش بر دل‌افروز تاج فردوسی, 
کسی برنشستی بر أن تخت عاج 
بر بر نهاده دل‌افروز تاج. فردوسی. . 


چو کری ند نشت از بر تخت عاج 


۱ -سعدی کلمۀ دلایل را که جمع است مانند 


مفرد حاب کرده و بکار برده است. 


دل‌افروز فرخ‌پی. 


۱۲۱ 


۱ دل‌انگیز. 





بر بر نهاد آن دل‌افروز تأج. فرووسیب... 
فرودامد از نامور تخت عاج 

زسریرگرفت آن دل‌افروز تاج. قردوسی. 
جهاندار نشت بر تخت عاج 

بسر بر نهاد آن دل‌افروز تاج, فردوسی. 


شمع دل‌افروز؛ شمع روشنی‌بخش. 

- ||ستاره. اختره 

آن صانعی که هت ز تأثیر صنع او 

چندین‌هزار شمم دل‌افروز در ثیر. سوزنی. 

- ||زباروی. ماي روشنی دل: 

یارب این شمع دل‌افروز ز کاشائة کیست . 

جان ما سوخت پپر سید که جانانة کیست. 
حافظ. 

- قصر دل‌افروز؛ کاخ باشکوه و زیباهء 

ای قصر دل‌افروز که منزلگه انسی 


یا رب مکناد آفت ایام خرابت. حافظ. 
کاخ دل‌افروز؛ قصر دل آفروز؛ 

اگرصد سال مانی ور یکی روز 

بباید رقت ازین کاخ دل‌افروز. نظامی. 
کلاه دل‌افروز؛ تاج دل‌افروز؛ 

چو شاپور بنشت بر تخت داد 

کلاه دل‌افروز بر سر نهاد. فردوسی. 
- ما دل‌افروز؛ معشوق زیباروی 
روشتی‌بخش‌دل؛ 

مهین‌بانو دلش دادی شب و روز 

بدان تا نش‌کند ماه دل‌افروز. نظامی. 
مرا از خانه پیکی آمد امروز 

خبر آورد از آن ماه دل‌افروز. نظامی. 
||کنایه از معشوق و محبوب: 

از قضا سوی باغ شد روزی 

تا کند عیش با دل‌افروزی. نظامی. 
ز سودای جمال آن دل‌افروز 

برهنه پا و سر گردد شب و روز. نظامی. 
وزآنجا دل‌شکته تا به ایوان 

برفتند آن دل‌افروزان خرامان. نظامی. 
شدم دلشاد روزی با دل‌افروز 

ازآن روز اوفتادستم بدین روز. نظامی. 
بیتی سه چهار خوانم از سوز 

در مرثية تو ای دل‌افروز. نظامی. 


|(() نام بعضی کنیزان سیاه است. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). نامی است که غالبا کنیزان 
سیاه را دهند. همچون کافور برای غلام سیاه. 
||(نمف مرکب) دل‌افروخته. شاد. دلشاد: 


دو هفته بدین گونه شادان بزیست 


که داند که فردا دل‌افروز کت. فردوسی. 
مراگویی | کنون که از تخت تو 

دل‌افروز و شادانم از بخت تو. فردوسی. 
ز شاهان گیتی دل‌افروزتر 

پسندیده و شاد و پیروزتر. فردوسی. 
کندبر تو آسان همه کار سخت 

از اوئی دل‌افروز و پیروزبخت. فردوسی. 


خداوند نام و خداوند بخت 





دل‌افروز " و هشار و پیروزبخت. فردوسی. 
|[(ق مرکب) با شادی. شادمانه؛ 
وزآن پس نیا دست او را بدست 

گر فت و ببردش به جای نشت 
نشاندش دل‌افروز بر جای خویش 
ز گتجور تاج کیان خواست پیش. فردوسی. 
|| (إخ) نام هیزم‌شکنی که معاصر بهرام گور 
بود؛ ۱ 

دل‌افروز بد نام این خارکن 

گرازنده مردی به نیروی تن. . . فردوسی. 
دل‌افروز فرخ‌پی. اد از قز زب / 
پ] ([خ) بر حب دو بیت ذیل از فردوسی 
نامی است که شاپور ذوالا کتاف به کنيزک 
رومی ایرانی‌نژاد که او را از اسارت رومیان 
رهانیده‌بود داد 

کنیزک که او را رهانیده بود 

بدان کابگاری رسانیده بود 

دل‌افروز فرخ پیش نام کرد 

ز خوبان مر او را دلارام کرد. فردوسی. 
دل افرو زگشتن. داگ ت ]مص 
مرکب) دلفروز شدن. افروزنده و روشن‌کنندۀ 
دل شدن. || خرم شدن. شادان شدن؛ 

شب تیره از روی تو روز گشت 

ز بویت جهانی دل‌افروز گشت. فردوسی, 
آمد گه نوروز و جهان گشت دل‌افروز 

شد باغ ز بس گوهر چون کل کیال. ‏ فرخی. 
دل‌افروزی. (د ا] (حامص مرکب) حالت 
و چگسونگی دل‌افروز. دلفروزی. 
||دل‌افروختگی. افروختگی دل. شادمانی. 
خوشی, روشن‌دلی: 

نیاید پدیدار پیروزیی 

درخشیدنی یا دل‌افروزیی. فردوسی. 
به پیروزی و بهروزی همی زی با دل‌افروزی 

به دولتهای سلک‌انگیز و بخت‌آویز اخترها. 


E r.‏ موچهری. 
همین دا لافروزيم 
که‌روزی بود دیدنت روزیم. اندی. 


از ریزش اشک خون کوفه شدی از طوفان 
روزی ز دل‌افروزی بغداد نخواهی شد. 
خاقانی. 
دلافسردگیی. داش د /د] (حصامص 
مرکب) حالت و چگونگی دل‌افرده. 
دلافضرده بودن. افسرده‌دلی. غمگینی. 
دل‌مردگی. رجوع به دل‌افسرده شود. 


دلافسرده. [دآس د /د] (نمف مرکب). 


افرده‌دل. غمگین. دل‌مرده. ناشاد. 
دل افگار. (د1] (ص مسرکب) دل‌نگ‌ار. 
دل‌ریش. دلشکسته. (ناظم الاطباء). 
خسته‌دل. دل‌خسته. پریشان‌خاطر. دل‌گرفته. 
کاسف‌البال. مفموم. غمین. غمگین. مک‌مود. 
کمد. کامد. مهموم. افگار. مکروب؛ 
نخستین به گل شادخوارت کند 





پی آنگه دل‌افگار خارت کند. 
بدگوی او نژند و دل‌اقگار و متمند 
بدخواه او اسیر و نگونار وخا کار. 

۱ فرخی. 
دویم انکه چون به خانه روی سلام مرا به 
مادر دل‌افگار من برسانی. (قصص الانبیاء 
ص ۵۱ 
رحیل آمدش هم در آن هفته پیش 
دل‌افگار و سربسته و روی‌ریش. 
برقی از متزل لیلی بد رخشید سحر 
وه که با خرمن مجنون دل‌افگار چه کرد. 

حافظ. 
نا گشوده‌گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد 
ناله کن بلبل که گلبانگ دل‌افگاران خوشست. 

حافظ. 

دلانجام. زد 1] (ص مرکب) کی که مراد 
دل را به انجام می‌رساند. (ناظم الاطباء). |[که 
دل به او انجامد. که دل به او منتهی شود. 
مطلوب. مقصود. غایت طلب دل: 
به من ده دل‌انجام " دخترت را 
به من تازه کن نام و افسرت راء فردوسی. 
دل انداختن. ار ات (مص مرکب) دل 
دادن و بی‌دل شدن. (آندراج). دل پاختن. دل 
از کف دادن 
دل نیندازم | گزتیر تو از جان گذرد 
تا نگویند به سهمی سپر انداخته‌ای, 
۱ حیاتی (از انندراج). 
دل‌اندروا. [داد] (ص سس رکب) 
دل‌اندروای. نگران. مضطرب. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). رجوع به دل‌اندروای شود. 
دل ‌اندروای. [د اد] (صس مسرکب) 
دل‌اندروا. دل‌واپس. مضطرب. نگران: 
کسی که خدمت جز او کند همیشه بود 
ز بهر عاقبت خویشتن دل‌اندروای. 
به درگه ملک شرق هر که را دیدم 
نژند و خته‌جگر دیدم و دل‌اندروای.. 
فش 


فردوسی. 


سعدی. 


فرخی. 


نبید تلخ و سماع حزین به کف کردم 

ز بهر روی نکو مانده‌ام دل‌اندروای. فرخی. 
دل‌اندرونه. (د ادن /ن ] (۱مرکب) آنچه 
در اندرون دل است. احشاء. دل و روده. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). دل و اندرونه. 

دل انگیخته. [د ات /ت] (نمف مرکب) 
مضطرب. پریشان. ||مشتاق: 

به خون ریختن شد دل‌انگیخته 

ز خون چنان بیگنه ریخته. . نظامی, 
دل‌انگیز. زد 1] (نف سرکب) دل‌انگيزنده. 
انگیزنده دل. انگیزاننده دل. دلاویز. گیرا, 


۱-به معنی دل‌افروزنده نیز می تواند باشد. 
۲ -نل: سرافراز. که در این صورت شاهد 


۲ دلانگیزان. 


دلفریپ. گوارا. مر غوب. مطلو چ - . 
تا به هر گوش دل‌انگیز و دل‌آویز بود 
غزل نغز وسماع خوش و آواز حزین. 
فرخی. 
برزن غزلی نغز و دل‌انگیز و دلافروز 
ور نیست ترا بشنو از مرغ نواموز. 
منوچهری. 
گرسخن گوید باشد سخن او ره راست 
زو دلارام و دل‌انگیز سخن باید خواست. 
منوچهری. 
چون وصل نکورویان مطبوع و دل‌انگیز 
چون لفظ نکوگویان مشروح و مفسر. 
ناصرخسرو. 
آواز دل‌انگیز مرکب تو 


آورده اجل را بپای‌بازی. معو دسعفل. 


|| داوطلب. چریک. غوغا: پسر ماقیه ۲ و . 
..|: حالت و کیفیت دل‌باخته. رجوع به دل‌باخته و 
پنج‌هزار ودر راه مردی پنج‌هزار دل‌انگیز به" 


ایشان پیوست. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۹ کشندگان را به درگاه باید فرستاد و ما 
را خطبه باید کرد, که ایشان این را به غنیمت 
گیرند و تنی چند دل‌انگیزی را فراز آرند و 
گوینداینها بریختند خون وی. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۶۹۰ چ فیاض ص ۶۷۶). یکی از 
شاهنشاهان با بسار مردم دل‌انگیز قصد ری 
کردندتا په فساد مشغول شوند. (تاریخ بیهقی 
ج ادیب ص ۲۷). حسن سلیمان را اینجا 
خواهم ماند با سواری پانصد دل‌انگیز. (تاریخ 
بیهقی). که ما کان مفرور گشته بود بدان لشکر 
دل‌انگیز که از هرجای فراهم آورده بود. 
(چهار مثاله), || دل‌انگيزنده. دل‌انگيخته. 
مشتاق. ||دلاور. شجاع. 
دل‌انگیزان. [د۱](|مسرکب) نام لهنی 


است از مسوسیقی. (برهان) (انسچمن آرا) | 


(آتدراج): 

در باغ به نوروز درم ریزانست 
بر ناروئان لحن دل‌انگیزانست. منوچهری. 
دل‌انگیز گشتن. اد اک ت ] (مص مرکب) 
دل‌انگیز شدن. دلفریب گشتن. ||انگیزند؛ دل 
شدن؛ 

مرغ دل‌انگیز گشت باد سمن‌بیز گشت 

بلبل شب خیز گشت کبک گلو برگشاد. 

, منوچهری. 

دل‌انگیزی. [د ۱] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی دل‌انگیز. دل‌انگیز بودن. دلفریبی. 
گوارایی. نشاط : 

و آنگه از بهر این دل‌انگیزی 
کردبر تازه گل‌شکرریزی. 
گرم شد بوسه در دل‌انگیزی 
داد گرمی نشاط را تیزی. 
بیست‌ونه شب بدین دل‌انگیزی 
بود بازار من بدین تیزی. 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


آب او خورده با دل‌انگیزی 
چرک تن را چرا در او ریزی, 
رجوع به دل‌انگیز شود. 
دلپ. [د] 2 إ) درخستی است بزرگ با 
برگهای عریض و پهن, این درخت يدون 
شکوفه و میوه است. (از اقرب الموارد). چنار. 
(دهار). درخت چنار را گوبند و به عربی برگ 
آنرا ورق‌الدلب خوانند. (از برهان). درخت 
چنار. (الفاظ الادویة). به پارسی صنار گویند 
و به شیرازی چنار خوانند. (از اختیارات 
بدیعی). لیث گوید درخت عیشام را عرب دلب 
گویدو درست آن است و درخت چنار است. 
(از تذکرة داود ضریر انطا کی). رجوع به چنار 
شود. ||جسی‌اند از سودان و سیاهان. یکی 
أن دلبة. (از اقرب الموارد). 
دل باختگی. [دتَ / ت ] (حامص مرکب) 


نظامی. 


دل باختن شود. 
دل باختن. [ دت ] (مص مرکب) دل دادن. 
عاشق شدن. شیفته شدن. فریفته شدن. شیدا 
شدن. و رجوع به دل‌باخته شود. ||زهره 
باختن. از ترس سخت مربض شدن یا مردن. 
سخت ترسیدن یا از ترس سخت بیمار شدن یا 
مردن. 
دل باخته. زد ت /ت] (نسف مسرکب) 
عاشق صادق. (آنندراج). شیدا. شیفته. 
|| ترسو و هراسنا ک و جبان. رجوع به دل 
باختن شود. 
دلبادال. [د د] ([) نام خیمه‌ای کلان. 
(غیاث) (آنندراج). 
دلباژ. [د] (نف مرکب) دل‌بازنده. بازندۀ دل. 
دل‌باخته. شیفته. دلداده؛ 
به مستقر و سرای و سریر و مسند خویش 
بداننسق که به معشوق عاشق دلباز. 
5 سوزنی. 
| رجوع به دل‌باخته و دل باختن شود. 
بیغ و زبانآور. | شهب (س مرکب) 
دلواز. باروح. خوش‌منظر, (ناظم الاطباء): 
اناقی دلباز یا جایی دلباز يا خانه‌ای دلبازا 
روشن و با فضای بسار با روح و وسیم. 
رجوخ به دلواز شود. || مفصل, (ناظم‌الاطباء). 
دلبازی. [د] (حامص مرکب) دل‌بازی. 
حالت و چگونگی دل‌باخته. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), دل‌باختگی: 
نخست با تو به دلبازی اند رآمده‌ام 
چو دل نساند تن دردهم به جانبازی. 
سوزنی. 
رجوع به دلباز و دل‌باختگی شود. ||تهور و 
گستاخی.(ناظم الاطباء). 
دل‌بجای. [دٍ ب ] (ص مرکب) (از: دل + 
به + جای) شجاع و دلیر. مقابل دلشده. که از 
جای نرود. که ثبات و استقامت دارد؛ پادشاه 


دلبر. 

هوشار و دلبجای و بیدار باید. (راحة 
الصدور راوندی). 
دل بحره. دب ر1 ((خ) دی است از 
دهستان ایل تیمور: بخش حومه شهرستان 
مهاباد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
دلبحه. (دب ح] (ع سص) خم و پست 
کسردن پشت خود را. (از منتهی الارب). 
منحنی کردن پشت را و بزیر انداختن سر راء 
(از اقرب الموارد). 
دل بخواه. [دٍ ب خوا / خا] (ص مرکب) 
دلیخواه. در تداول خانگی و عامه, اختیار. 
بی رعایت رسم و آئین و قانون. دلخواه: 
دل‌بخواه نیت که هرکس هرچه بخواهد 
بکند» یعنی در تحت قانون و نظاماتی است.. 
مگر دلبخواه استا جناغ (جناب) دلبخواه کچ 
با او نکشيده‌ايم. مگر جناغ دلب‌خواه با او 
کشيده‌ايم. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
دل‌بخواهی. [د ب خوا / خا] (حامضن 
مرکب) حالت وعمل و کیفیت دلب خواه. 
دلبخواه بودن. از روی دلخواهی, رجوع به 
دل‌بخواه و دل‌خواهی شود. 
دل بدست. [د ب ] (ص مرکب) عاشق 
هرجایی. (لغت محلی شوشتر, نسخة خطی). 
3لیر. [دٍ ب ] (نف مرکب) دلبر. دل‌برنده. 
||برند؛ دل. دلرباء آنکه دلهای عشاق به حن 
و کرشمه برد. (شرفنامه منیری). آنکه دل 
می‌رباید. (ناظم الاطباء): 

ای غالیه‌زلفین ماه‌پیکر 

عیار و سیه‌چشم و نغز و دلبر. 
مثال بنده و تو ای نگار دلبر من 
به قرص شمس و به ورتاج سخت می‌ماند. 


خسروی. 


آغاجی. 
یکی ماء‌رویست نام اسینوی 
سمن‌پیکر و دلبر و مشک‌بوی. فردوسی. 


دلبر و دل‌شکن و دل‌شکر و دلگسل است. 8 


فرخی :تا 
به باغی چو پیوستن مهر خرم چ 
به باغی چو رخسار؛ دوست دلبر. فرخی. 


نبینی باغ راکز گل چگونه خوب و دلبر شد 
نبینی راغ راکز لاله چون زیبا و درخور شد. 
فرخی. 

شه روم را دختری دلیر است 

که‌از روی رشک بت بربر است. 

زلف تو که هم دلبر و هم دلدار است 

هندوی دزد است و پاسبانی داند. ۱ 
کمال اسماعیل. 

|| دل‌نشین. شیرین. زیبا. جذاب. دلرباة 

گوزنستا گر آهوی دلبر است 

شکاری چنین درخور مهتر است. فردوسی. 


اسدی. 


۱ - ظاهرأ: مافنه (=ماه‌پنه ماه‌پناه). 


دلیر. 


دل برداشتن. ۱۱۰۱۳ 





ميان زاغ سیاه و میان باز سقیف ‏ .چچ س 
شنیده‌ام ز حکیمی حکایت دلبر. عنصری. 
چون فاختة دلبر» برتر پرد از عرعر 
گویی که بزیر پر بربسته یکی جلجل. 
منوچهری. 
فریش آن فرینده زلفین دلکش 
فریش آن فروزنده رخار دلبر. 
؟ (از لفت فرس اسدی). 
صلع تو به دور دور گردون 
آمیخته رنگهای دلیر ناصرخسرو. 
زآسیب دست دلبرش نیلی شده سیمین‌برش 
سیاره‌ها نیلوفرش بر آفتاب انداخته. 
خاقانی. 
||از اسماء معشوق است. (آنندراج). معشوق 
و معشوقه و محبوب. زن نازنین و نگار. (ناظم 
الاطباء)* 
تا همه مجلس از فروغ چرآغ 
گشت‌چون روی دلبران روشن. 
از ثبستان به بشکم امد شاه 
گشت بشکم ز دلبران چون ماه. 
دلبرا دو رخ تو بس خوب ات 
از چه با یار کار گت کنی. 
چو برکندم دل از دیدار دلپر ! 
نهادم مهر خرسندی به دل بر. 
بخفت و چو خورشيد از خاوران 
برآمد بسان رخ دلبران. 
درش متواریک بوقت سحر 
اندرامد به خیمه ان دلر. 


رودکی. 
رودکی. 


عماره. 
فردوسی. 


فرخی. 
سر پابزن در سر و ران مرغ 
پن بابزن در کف دلبران. 
با رخت ای دلر عبار یار 
نت مرا نیز به گل‌کار کار, منو چهری. 
صبوح از دست آن ساقی صبوح است 
مدام از دست آن دلبر مدام است. منوچهری. 
همه‌ساله به دلبر دل همی ده 
همه ماهه بگرد دن همی دن. موچهری. 
نرگس چون دلبریست سرش همد چشم 
سرو چو معشوقه‌ای است تلش همه قد. 

منوچهری. 

. پنداری تبخالهٌ خردک بدمیده‌ست 
بر گرد عقیق دو لب دلبر عیار, 
ایدون گمان بری که گرفتمتی 
در بر به مهر خوب یکی دلبر. . ناصرخسرو, 
این چرخ برین است پر از اختر عالی 
لا بلکه بهشت است پر از پیکر دلبر. 

تار 
سر گردد رنجور چو افر دو شود 
دل بیش کشد رنج چو دلبر دو شود. 
معودسعد. 
چشمی که ترا دیده بود ای دلبر 
خود چون نگرد بروی دلخواه دگر, 
؟ (از کلیله و دمند). 


منوچهری. 


منوچهری. 


دل فدای دلبری کردم که از بس نیکوئی 
هرکه دید او را مقر آمد که او دلیر سزد. 


سوزنی, 
دلبرانند بر سر گورش 
زلف ببریده رخ‌شخوده هنوز. خاقانی. 


درختان نارنج را سایه بر وی 


چو در چشم عاشق خط سز دلبر. خاقانی. 


دلم از میانه گم شد عوضش چه یافتم : 


که نه حاصلم همین بس که تو دلبر منی. 
خاقانی. 

از یک نظرم دو دلبر افتاد 

وز یک جهتم دو قبله برخاست. خاقانی. 

روزم فروشد از غم هم غمخوری ندارم 

رازم پرامد از دل هم دلبری ندارم. خاقانی, 

ز هرسو کرد دلبر رأ روانه 

نه دل دید و نه دلبر در میانه. نظامی. ۱ 

نخیم تا نخسبانم سرت ر 

نابم تا نیارم دلبرت زاء نظامی. 

گهی در گوش دابر راز گفتن 

گهی‌غمهای دل پر داز گفنن. نظامی. 

که‌یارا دلبرا دلدار دلبند 

توئی بر نیکوان شاه و خداوند. نظامی. 

دلبران بر بیدلان فتته بجان 

جمله معشوقان شکار عاشقان. مولوی, 


پس کدامین شهر از آنجا خوشتر است 
گفت آن شهری که در وی دلبر است. 


مولوی. 
نه لایق بود عیش با دلبری 
که‌هر بامدادش بود شوهری. سعدی. 
ابنای روزگار به صحرا روند و باغ 
صحراو باغ زنده‌دلان کوی دلبر است. 
سعدی. 
کسانی که آشفتۀ دلبرند 
بری از,غم خویش و از دیگرند. سعدی. 


ور Fl‏ ۱ پیش 
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دست توان کرد در اغوش خویش. سعدی. 


چون گل روند و آیند این دلبران و خوبان 


تو در برابر من چون سرو ایستادی. سعدی. 


دلبر شیرین | گر ترش تدشیند 

مدعیانش طمع برند به حلواء سعدی. 

دلیر اسایش ما مصلحت وقت ندید 

ورنه از جانب ما دل‌نگرانی دانست. حافظ. 

دل و دیتم شد و دلر به ملامت برخاست 

گفت‌با ما منشین کز تو سلامت برخاست. 
حاقظ. 

تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت 

جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. . . 

حافظ. 

گراز سلطان طمع کردم خطا بود 

ور از دلبر وفا جستم جفا کرد. حافظ. 

قد همه دلبران عالم 

پیش الف قدت چو نون باد. حافظ. 


دلبرا بنده‌توازیت که آموخت بگو 


که‌من این ظن به رقیبان تو هرگز نبرم. 


حافظ. 
دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد 
یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد. حافظ. 
شاهدی از لطف و پا کی‌رشک اب زندگی 
دلبری در حسن و خوبی غیرت ماه تمام. 
حافظ. 
بشنو و عاشق مشو قحبة بازار را 
شاهد هرکس بود دلیر بازیگروک. 
شیخ واحدی (از شرفنامة منیری). 


رسم عاشق نیت ہا یک دل دو دلبر داشتن 
یا ز جانان یاز جان بایست دل برداشتن. 
قاآتی. 

هم روز شود این شب هم باز شود این در 
دلیر نه چن ماند دلدار شود روزی. 

(از امثال و حکم دهخدا). 

- امثال: 

زن تاانزاید دلبر است و چون بزاید مادر است. 
(امثال و حکم). 

||در اصطلاح عرفا و در لسان اهل الّه, صفت 
قابضی و قابضیت را گویند. و دلبر از آن جهت 
گویندکه با کرشمه و ناز خود عاشق را شیدا 
سی‌کند. (از فرهنگ مصطلحات عرفا از 
اصطلاحات فخرالدین). 
دلبر. (دٍ بٍ] ((خ) دی است از دهستان 
سرآب دوره: بخش چگنی, شهرستان 
خرم‌آباد. که ان ۲۰۰ تن. اب آن از سراب 
دوره:و محصول آن غلات ولبات است. 
سا کنان این ده از طایفه سادات حیات‌الفیب و 
چادرنشین هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ابران ج ۶). 
دلبر. [د ب ] ((خ) دی است از دهستان 
کراب» بخش حومة شهرستان سبزوار. سکن 
آن ۷۹۶ تسن. آب آن از قنات و چشمه و 
محصول آن غلات و بنشن و میوه است. (از 
فرهنگ جغرافیابیایران ج )٩‏ ۱ 
دلبران. [دٍ ب ] (اخ) دهی است از دهستان 
اسفندآباد. بخش قروه» شهرستان سنندج, 
سکنه آن ۱۷۳۰ تن. اب آن از چشمه و 
محصول آن غلات, انگور, حبوب و لبنیات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
دلبران بالا. زد ب] ((2) دی است از 
دهستان احمداباده بخش فریمان, شهرستان 
مشهد. آب آن از قنات و محصول آن غلات و 
چغندر. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 


.| دل برداشتن. [دٍبِ تَ] (مص مرکب) 


دل برگرفتن, دل کندن. دست کشیدن. قطم 
علاقه کردن. صرف.نیظر نمودن. قطع آمید 
کردن.امیدی نداشتن: 


۱ -نل: دلدار و در این صررت شاهد یت. 


۱۱۰۴ دل بردگی. 


دل از دنا بردار به خانه بنشین:پییتم . 
فرابند در خانه به فلج و په پژاوند. ‏ رودکی. 
کار دل برداشتن از ولایت و ستی رای بدان 
منزلت رسید که... (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۲ امیر دل از وی برداشت. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۶۳). از شغل‌هائی که بدیشان مفوّض 
بود... استعفا خواستند و دلها از ما و کارهای 
ما برداشتند. (تاریخ بیهقی ص ۳۳۴). 





چو ابر از شوربختی شد نمکبار 


دل از شیرین شورانگیز پردار. نظامی. 

کس‌اين کند که دل از بار خویش بردارد 

مگر کسی که دل از سنگ سخت‌تر دارد. 
سعدی. 

تباید بستن اندر چیز کس دل 

که دل برداشتن کاریست مشکل. سعدی. 

سست‌پیمانا به یکره دل ز ما برداشتی 


آخر ای بدعهد سنگین‌دل جرا برداشتی 


سعدی. 


دل برنداشتن از کسی؛ مواظب او بودن. 

(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

چنین گفت با نیطقون قیدروش 

کزوبرندارم دل و چشم و گوش. ‏ فردوسی. 

- دل از جان برداشتن؛ مایوس شدن از 

زندگانی. قطع امید کردن از زندگانی: خداوند 

[احمد حسن ] کریماست مرا فرونگذارد که 

دل از جان برداشته‌ام. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 

ص ۱۸۲. 

بروز معرکه ایمن مشو ز خصم ضعیف 

که مغز شیر برارد چو دل ز جان برداشت 
سعدی. 

دل از خود (از خویش) برداشتن؛ قطع امید 

از زندگی کردن. یقین به مرگ کردن: این وزير 

سخت نالا ن است ول از و یشتن برداشته 


بغداد اخبار رسیده‌است که خلیفه القادر بالل 


نالان است و دل از خود برداشته. (تاریخ 
هقی چ ادیب ص ۲۸۵). و میگوید [ابوعلی 
سینا ] زنی را دیدم که این علت بر وی دراز 
گڅته بود و دل از خوید 
ساخته... (ذخيرة خوارزمشاهی). 


پشتن برداشته و مرگ را 


دل از سر بر داشتن؛ دل از جان شتن. ترک 
سر کردن؛ 

من اول که این کار سر داشتم 

دل از سر بیکبار برداشتم. سعدی. 
دل بردگی. [د ب د / د] (حامص مرکب) 
حالت دل‌برده. عشق. محبت. بیخودی. وجد. 
جذبه؛ 

خواندن بی‌درد از انردگیست 


خواندن بادرد از دل‌بردگیست. مولوی. 
ای حیات عاشقان در مردگی 
دل نیایی جز که در دلیردگی. مولوی. 


رجوع به دل‌پرده و دل بردن شود. 


دل بردن. [ دب د](مص مرکب) شیفته و 
عاشة شتې خود کردن. دل ربودن: دلربائی کردن. 


۳ تصَبّی. تهنيد. (تاج السصادر بیهقی) 
(دهار)؛ 
دلم ببردی جان هم ببر که مرگ به است 
ز زندگانی اندر شماتت دشمن. فرخی. 
مس کو مرا ره به متزل برد 
همه دل برند او غم دل برد. نظامی. 
زلف تو دل همی بردم از مان چشم 
نبود شگفت دزدی چابک ز هندوان. 

کمال اسماعیل. 


دل عارفان بیردند و قرار پارسایان 

همه شاهدان به صورت تو یه صورت و معانی. 
سعدی. 

چون دل ببردی دین مبر صر از من مسکین مبر 

با مهربانان كين مبر لاتقتلوا صید الحرم. 

۱ نعدی. 


دل بردی و تن زدی همان بود 


من با تو بسی شمار دارم. سعدی. 
آدستان که تو داری ای پریزاد 

بس دل بر ی به کف و معصم. سعدی. 
به دستهای نگارین چو در حدیث آیی 

هزار دل بپری زینهار از ین دستان. سعدی. 
سَبّی؛ دل بردن معشوق عاشق را. (از منتهی 
الارب). 


دل ‌برده. [د ب د /د](نمف مرکب) بیدل. 
دل از دست داده. دل پرده شده. که کسی دل از 
وی برده باشد. عاشق. دلأاخته: 


کرم زین بیش کن با مرد خویش 


مکن یداد پر دل‌بردهۀ خویش نظامی. 
پیش تو استون مسجد مرده‌ایست 
پیش احمد عاشقی دل‌برده‌ایست. مولوی. 


د لبر رک رکت. زد بر را (اخ) دهی است 


, از دهستان سرابدوره بخش چگنی.شهرستان 


خیم آبساد سکنه آن ۰ تن. آب آن از 
سرابدوره و محصول آن غلات. و حبوب و 
لیات است. سا کنان این ده از طایفة رک‌رک 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دل ب وکندن. [د ب ک د] (مص سرکب) 
دل برداشتن. ترک علاقه و دلبستگی کردن. 
دل برگرفتن. صرف نظر نمودن. منصرف شدن. 
چشم پوشیدن, مقابل دل بستن: 
چو برکندم دل از دیدار دلبر 

نهادم مهر خرسندی به دل بر, 

من دل از نعمت و از عز تو برکندم 
تو دل از طاعت و از خدمت من برنکنی. 

ناصرخسرو. 


دیو دل از صحبت تو برکند 

چون تو دل از مهر بتان برکنی. تاصرخسرو. 
خون بناحق نهال کندن اویست 

دل ز نهال خدای کندن برکن. ناصرخسرو. 
گربرکنم دل از تو و بردارم از تو مهر 


دل برگرفتن. 


این مهر بر که افکنم این دل کجا برم. 
کمال‌الدین اسماعیل. 

جهد کن تا ترک غیر حق کنی 

دل ازین دتیای فانی برکنی. 

گیرم که برکتی دل سنگین ز مهرمن 

مهر از دلم چگونه توانی که برکنی. سعدی. 

خوشا تفرج نوروز خاصه در شیراز 


مولوی. 


که‌برکند دل مرد مسافر از وطنش. سعدی. 

شرطست احتمال جفاهای دوستان 

چون دل نمی‌دهد که دل از دوست برکنم. 
سعدی. 


خلقی چو من در روی و آشفته چون گیسوی تو 
بای ان نهد در کوی تو کاول دل از سر برکند. 


سعدی. 
ازین ملک روژی که دل برکند ان تم 
سراپرده در ملک دیگر زند. سعدی, 
فراق را دلی از سنگ سخت 7 
کدام صبر که برمی‌کنی دل از دلدار. سعدی. 


بدان که دشمنت اندر خفا سخن گوید 
دلت دهد که دل از دوست پرکنی زنهار. 
سعدی. 
از تو دل برنکنم تا دل و جانم باشد 
می‌کشم جور تو تا جهد و توانم باشد. 
سمدی. 
بر که خواهم بتن ن آن دل کز وصالت برکنم 
چون تو در عالم نباشد ورنه عالم تنگ یست. 
سعدی. 
دل اندر دلارام دنا مند 
که‌ننشست با کس که دل برنکند. سعدی. 
چو گرگ خبیت آمدت در کمند 
بکش ورنه دل برکن از گوسفند. 
از همچو تو دلداری دل برنکنم آری 
چون تاب " کشم باری زآن زلف باب اولی. 
حافظ. 
من همان روز ز دل از هستی خود برکندم 
کورخ خویش در آینه تماشا می‌کرد. . 
میرخرو (از آتدرجا 
جان و تن برکند ۲ 


Zz 


سعدی. 


به حسرت دل از 
سراسیمه بر قلب دشمن زنند. 

ظهوری (از آنندراج). 
دل برگرفتن. [دب گ ر ت] مسص 
مرکب) دل برکندن. دل کندن. دل برداشتن. 
صرف نظر نمودن. دست کشیدن. دیگر 
شتن. مقابل دل بحن 
نه بجوان دل ز کارت برگرفتن 
نه از دل نیز بارت برگرفتن. 
نه دل میداد ازو دل پرگرفتن 
ش اندر بر گرفتن. 
باهرکه مشورت کنم از جور آن صنم 
گویدپایدت دل ازین کار برگرفت. ۰ سعدی. 


دوست نداش 
نظامی. 
نظامی. 


نه می‌شایستش 


۱-نل: ناز. 


دل برگشادن. 


دل بستن. ۱۱۰۱۵ 





کرام چاره سگالم که در تو درگیرد .یچ همه زهر زو نی و درد و رنج. 


کجاروم که دل من دل از تو برگیرد. سعدی, 
بخدا که گر بمیرم که دل از تو برنگیرم 
برو ای طبیبم از سر که دوا نمی پذیرم. 


سعدی. 

دلم دل از هوس یار برنمي‌گیرد 

طریق مردم هشار پرنمی‌گیرد. . سعدی. 

در شگفتم که درین مدت ایام فراق 

برگرفتی ز حریفان دل و دل میدادت. حافظ. 

دل برگرفته بودم از ایام گل ولی 

کاری بکرد همت پا کان‌روزه‌دار. حافظ. 

از قلیه دل به خون جگر برگرفه‌ايم 

جان داده‌ايم و صحن مزعفر گرفته‌ايم. 
بسحاق. 


به دریا قطره چون گردید واصل ترک سر گیرد 
کسی چون با تو بنشیند چه‌سان دل از تو برگیرد. 

قاسم مشهدی (از آتدراج), 
||ناامید شدن. قطع امد کردن. انون شدن؛ 
به آورد ازو ماند اندر شگفت 


غمی شد دل از جان و تن برگرفت. 

فردوسی. 
ز جان دختر امد دل برگرفت 
به پیش پدر زاری اندرگرفت. فردوسی. 
همه کس ز گرشاسپ دل برگرفت 
که تند ازدهایی بد آن بس شگفت. اسدی, 


مرا دل از جان شیرین برباید گرفت. ( کلیله و 
دمنه). مهل باخت و به بیمار داد... اطبا از 
او سؤال کردند که این چه مخاطره بود... 
جواب داد. چون دل برگرفتند. گفتم آخر در 
مهل امید است و در تادادن هیچ أميد نه. 
(چهار مقاله). بر تلخی عيش دل بباید نهاد. پل 
دل از جان شیرین بر باید گرفت. (سندبادنامه 
ص ۲۱۶). رجوع به این ترکیب ذیل گرفتن 
شود. 
دل برگشادن. [د ب گ د] (مص مرکب) 
دل گشادن. دلشاد و مسرور شدن؛ 
سراپستان درین موسم چه بندی 
درم بگشای تا دل برگشاید. سعدی, 
دلبر ملکت باقر. [دب ر ملق ] ((خ) دهی 
است از دهستان خواشید. بخنش ششتمد, 
شهرستان سیزوار. آب آن از قنات و محصول 
آن غلات و په است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
دل بر فك ۵. (دب ر د /د] (نف مرکب) برندة 
دل, زیبارویی که دل از ادمی بزباید. دلبر؛ 
ای دل‌برنده هرچه توانی همی کنی 
میدان فراخ یافته‌ای گوی زن هلا. 

معود رازی. 


دل پرنهادن. [دِ ب ن د] (مص مرکب) دل 


پستن. علاقه‌مند شدن. پابند شدن. دلب لبستگی 
پیدا کردن. تعلق خاطر یافتن؛ 
چو دل برنهی بر سرای سپنج 


فردوسی. 
رجوع به دل نهادن و دل بستن در ردیف خود 
شود. 

دل بر هم خوردن. [د ب د خور / خر 
د] (مص مرکب) پریشان شدن دل. (اتندراج). 
آشوب شدن دل. دل بهم خوردن. رجوع به دل 
بهم خوردن در ردیف خود شود. 

دلبری. [دِ ب ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی ار کار تابر رای کان رز 


دلوازی. زیبایی و دلربائی که صفت معشوق 


e“ 


ق 

پری رابه رخ کردی از دل بری. اسدی, 
چه خوانند این بهار دلبری را 

چه گویند آن نگار مشنری را. نظامی 
ز باغ دلبری پر کن کنارم 

چو دانی:در فراقت سخت زارم. نظامی 
کندت دلبری و دلداری 

هم عروسی و هم پرستاری. نظامی 
من چون تو به دلبری ندیدم 

گلبرک‌بدین طری ندیدم. سعدي. 


یاری به تاز و دلبری گر سوی محرا بگذری 
واله شود کیک دری طاوس شهپر برکند. 
سعدی. 
حور بهد بهشت خوانمت ماه تمام دانمت 
کادمیی ندیده‌ام چون تو پری به دلبری» . 
سعد ی. 
این دلبری و خوبی در سرو و گل نروید 
وین شاهدی و شوخی در ماه و خور نباشد. 
یت اهب کرش دی ارت 
جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت. 
سعد یی 
چون در پر موافقی و دلبری بود 
نبضنچدکز پدر از وی بری بود. 





یف سعدی. 

شاهدان گر دلبری زین‌سان کند 

به زلف گوی که آبین دلبری بگذار 

به غمزه گوی که قلب ستمگری بشکن. 
حافظ. 


||فریفتگی. ربودگی دل. بری بودن از دل که 
صفت عاشق است. رجوع به دلبر شود. 

دل بریدن. اد ب د] امص مرکب) دست 
کشیدن. دل کندن. دل برداشتن. قطع علاقه 
کردن: 


چو فرزند شایسته آمد پدید 


ز مهر زنان دل بباید برید. فردوسی. 
فروافکند سوی فرزند خویش 

نبرد دل از مهر پیوند خویش. نظامی. 
به سیم سیه تا چه خواهی خرید 

که خواهی دل از مهر یوسف برید. سعدی. 


تبتیل؛ دل از دنیا بریدن. (تاج‌المصادر بهقی) 
(دهار) (ترجمان القرآن جرجانی). ا|مأیوس 
شدن. نومید گشتن. قطع اميد کردن. رجوع به 
بریدن شود. 
دلبستگیی. دب ت اچ (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی دلبسته. محبت و رغبت و 
دوستی و مودت و عشق. (ناظم الاطباء). 
گرایش خاطر. میل نهان. علاقه. علقه. تعلق 
خاطر: از آنجا که فرط اعتا و دلبستگی و 
وفور اهمام و مرحمت پادشاه مشفق اقتضا 
کند. (جهانگشای جوینی). و با اینهمه از هر 
دو طرف دلبستگی بود. ( گلستان سعدی). 
هرچه دیر نپاید دلیستگی را نشاید. ( گلستان). 
غایت دلبستگی و اهتمام و حمایت او آن بود 
که... (ترجمه محاسن اصقهان آوی ص .)٩۵‏ 
گرروند؛ راه رابه آن اندک تعلقی و دلبستگی 
است مان او و ميان مقصود آن سد عظیم و 
حجاب | کیراست. (انیس الطالیین ص ۵۳). 
ریش نخل‌کهن سال از جوان افزونتر است 
بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پر را صائب. 
||علاقة معنوى. (غياث) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||آزردگى. ||اضطراب. (ناظم 
الاطاء). 
دل بستن. [د ب ت ] (مص مرکب) مقابل 
دل برداشتن. مقابل دل برگرفتن. علاقه‌مند 
شدن. عشق پیدا کردن. دوستی پیدا کردن. 
عاشق شدن. دل در گرو محبت کسی آوردن. 
علاقه پیدا کردن. محبت یافتن: 

چه بندی دل اندر سرای سپنج 


چو دانی که ایدر نمانی مرنج, فردوسی. 
دل اندر سرای سپنجی مبند 
بس ایمن مشو در سرای‌گزند. فردوسی. 
| گربخردی در جهان دل مبند 
که‌ناید بفرجام از او جز گزند. 

فردوسی. 
بگویش که تو دل به من در مد 
مشو جاودان بهر جانم نژند. فردوسی. 
کنون چون شنیدی بدو دل مپند 
وگر دل بندی شوی در گزند. اسدی. 


چون دانست [خواجبه حسن ] که کار 
خداوندش [محمد ] ببود دل در آن مال نبست. 
(تاریخ بیهقی چ اديب ص ۷ احمق کسی 
که‌دل در این جهان بندد. (تاریخ بیهقی). گفت 
اگرما دل در دیار بندیم کار دشوار شود... دل 
در فرع بنتن و اصل را بجای ماندن محال 
است. (تاریخ بیهقی). چون دولت ایشان را 
مشغول کرده است... به تاریخ راندن... چون 
توانند رسید و دلها اندر ان چون توانند بست. 
(تاریخ بهقی). این پادشاه آن مي‌دید و دل در 
آن بسته بود. (تاریخ بیهقی ص ۳۱۷). و به 
گفتار جهال دل مبند. (قابوسنامه). 


ازان‌پس کاین جهان را ازمودی گر خردمندی 


۱۱۰۶ 


درین پرگرد و ناخوش جای دل جرچا بندی. 


دلبسته. . 


رهگذار است این جهان يارا بدو در دل مند 
دل نبندد هوشیار اندر سرای رهگذر. 


هر آن عاقل که او بندد دل اندر طاعت یزدان 
نشاید گر پیوندد دل اندر خدمت سلطان. 


میرمعزی (از آنندراج). 


زندگانی چو نبودش حاصل 

مرد عاقل در ان نبندد دل. نستائی. 

دل در سخن محمدی بند 

ای پور علی ز بوعلی چند. خاقانی. 

چه دل بندی در اين دنیا ایا خاقانی خا کی 

که تا بر هم نهی دیده نه این بینی نه آن بینی. 
خافانی: 

رهروان عقل ساحل را بجان دل بسته‌اند 


ما دل خود را به راه عشق بر دریا زدیم. 


جوانمردان که دل در جنگ بسند 


به جان و دل ز جان‌آهنگ رستند. ظامی. 
چه توان دل در آن عمل بستن 
کوبه عزل تو باشد آبستن. نظامی 
چنان در کار آن دلدار دل بست 
که‌از تیمار کار خویشتن رست. نظامی. 
همدست کی که در تو دل بست 
آنگاه شدی که او شد از دست. نظامی. 
مشو چون خر به خورد و خواب خرسند 
اگرخود گربه باشد دل درو بند. نظامی. 
بزرگی بایدت دل در سخا بند 
سر کیسه به برگ گندنا بند. نظامی. 
چو دل در مهر شیرین بت فرهاد 
برآورد از وجودش عشق فریاد. نظامی 
چه بندیم دل در جهان سال و ماه 
که‌هم دیوخانست و هم غول راه. نظامی. . 
چه بندی دل در ان دورازخدائی 
کزوحاصل نداری جز بلائی. نظامی. 
این عجب نبود که میش از گرگ جت 
این عجب که مش دل در گرگ بست. 
مولوی. 

دلارامی که داری دل در او بند 
دگر چشم از همه عالم فروبند. سعدی. 
دل ای حکیم بر این معبر هلاک مند 
که‌اعتماد نکردند بر جهان عقال. سعدی. 
وجود عاریتی دل درو نشاید بست 
همانکه مرهم دل بود جان به نیش بخست. 

. سعدی 


در اینان نبندد دل اهل شتاخت 


که‌پیوسته با هم نخواهند ساخت. سعدی 
چه بندی درین خشت زرین دلت 
که یک روز خشتی کنند از گلت. 

سعدی. 


دل ای رفیق بر این کاروانسرای مبند 


ااعاشق 


که خانه ساختن آین کاروانی نیست. 


سعدی 
دل اندر دلارام دنیا مند 
که‌نشست با کس که دل برنکند. سعدی. 
نباید بستن اندر چیز کس دل 
که دل برداشتن کاریست مشکل. سعدی. 
دل میند ای حکیم بر دنیا 
که نه چیزیست جاه مختصرش. سعدی. 
به وفای تو کز آن روز که دند منی 
دل نبستم به وفای کس و در نگشادم. 
سعدی. 

دل در کی مبد که دلۀ تو ت. 

سعدی ( گلستان). 
دل در او بند و گنجش افزون کن 
وآنکه نگذاشت اشت رنجش افزون کن. اوحدی. 


چیت ناموس دل در او بندی 


...| کیست‌سالوس خوش بر او خندی. آوحدی. 


چو دل در زلف تو بته‌است حافظ 


بدین سان کار او در پا میفکن. حافظ. 
ز من بنیوش و دل در شاهدی بند 


خواهی که برنخیزدت از دیده رود خون 
دل در وفای صحبت رود کسان مبند. 

حافظ. 
- دل بستن در چیزی؛ عزم و قصد آن کردن. 
برآن مصمم گشتن: چون این سخن بشنید دل 
در آن بست که پرمک رااز بلخ بیاورد. (تاریخ 
پرامکه). 
دلسته. [ د ټپ ت /ت] (نسف مرکب) 
دل‌داده. دل به جیزی سیرده. دارای تعلّق. با 


تعلّق خاطر: 
بزرگی که دلب او بود. فردوسي 
. همراه | گرشتاب کند در سفر تو بت 


0 خچ ادر کی مبند که دل4 تو ئیست. 


سعدی ( گلستان). 
و مسمشوق. گسرفتار و رنجور. 
||محمکش. (ناظم الاطباء). 
دلیکت. [] (اخ) هفتمین تن از خانان 
مفولستان از نسل چنگیز. وی از سال ۸۱۴ تا 
۷ د.ق.(۱۴۱۱ - ۱۴۲۴ م.). حکومت 
کرده‌است. (از طبقات سلاطین اسلام لين پول 
ص ۰0۹۱ 
دلبند. [دٍ ب ] (نف مرکب) که دل را ببندد. 
دربندکنندۀ دل. اسیرکنند؛ دل. عاشق‌کش. 
جاذب. دلکش. دلبر؛ زلفش کمند دند و 
غمزه‌اش ناوک جان‌شکار. (سندبادنامه 


ص ۲۳۷). 

پریچهره بتان شوخ دلبند 

ز خال ولب سرشته مشک باقند. نظامی. 
چه دید الحق بتانی شوخ و دلبند 

سرائی پرشکر شهری پر از قند. نظامی. 


دلیند. 


حدیتی و هزار آشوب دلند 

لبی و صدهزاران بوسه چون قند. نظامی. 
|| ان مف مرکب) بند دل. بسته به دل. عسزیز. 
گرامی. دوست‌داشتنی 
جذاپ. گیرا. دلپذیر* 
نگه کن به فرزند و پیوند من 

پپوشیده‌رویان دلبند من. فردوسی. 
مرا فرزندی دلبندی بود. او را از پیش من 
بردند. (قصص الانبیاء ص ۸۳). هرچه دلبند 


. محوب. مورد علاقه. 


تست خداوند تت و هرچه هوای تو خدای 
تو, (عين القضاة همدانی). 

ز شیرین‌کاری شیرین دلند 

فروخواندم به گوشش نکته‌ای چند, » نظامی. 


به حق حرمت شیرین دلند ۱ 
کزین‌بهتر ندانم خورد سوگند. نظامی:." 
بتانی دید پزم‌افروز و دلبند 5 
به روشن‌روی خسرو آرزومند. نظامی 
که‌شاه نیکوان شیرین دلبند 
که خواندش شکرخایان شکرخند. نظامی 
زبان بگشاد گوهرملک دلبند 
که‌زهره نیز تنها بود یکچند. نظامی. 
دلبند هزار در مکنون 
زنجیربر هزار مجنون. نظامی. 
بخواند ان جوان هنرمند را 
بدو داد معشوق دلند را. نظامی. 
شه به خوبی چو روی دلبندان 
مجلسی ساخت با خردمدان. نظامی. 
پند دلبند تو در گوش من آید هیهات 
من که بر درد حریصم چکنم درمان را. 

سعدی. 
سخن گرچه دلبند و شیرین بود 
سزاوار تصدیق و تحسین بود. سعدی. 
در دو لختی چشمان شوخ دلبندت 


چه کرده‌ام که برویم نمی‌گشایی باز. سعدی. 

چوبازآمدم زان تفیر هوش 

ز فرزند دلبندم آمد به گوش تعیب 

گشادکار مشتاقان در آ وی دلبند است غ 

خدارایک نفس بنشین گره بگشا ردان 
حافظ: 

|| معشوقه. (يادداشت مرحوم دهخدا). 

محبوب. معشوق 

تشنه چون بود سنگدل دلبند 

خواست آب آن زمان به خنداخند. منجیک. 





دلبند من که بندهُ رویش مه تمام 
خورشید امان جمالست و نجم تام. 
ی سوزنی. 
سوخته عودست و دلیندان " بدو دندان‌سپید 
شوق شاهش آتش و شروانش مجمر ساختند. 

خاقانی. 
جهان‌افروز دلندی چه دلبند 


۱-نل: عردست دلبدان, 


دلبند. 


دلپذیر. ۱۱۰۱۷ 





به خرمنها گل و خروارها قند. نظلامی > 
چندین غزل لطیف‌پیوند 
گفت از جهت جمال دلبند. نظامی. 
بیاوردند صورت پش دلبند 
برآن صورت فروشد ساعتی چند. نظامی 
آب در دیده گفتش ان دلبند 
کاین چنین ناپسند را پسند. نظامی 
که‌یارا دلبرا دلدار دلبند 
توئی بر نیکوان شاه و خداوند. نظامی 
نخستین پیکر آن نقش دلبند 
تولا کرده بر نام خداوند. نظامی. 
چه شهرآشوبی ای دلبند مقبول 
چه بزم آرائی ای گلبرگ خودروی. سعدی 
گفتم آهن‌دلی کنم چندی 
ندهم دل بهیچ دلبندی. سعدی 
یکی را که خاطر بر أو رفته بود 
چو چشمان دلندش اشفته بود. سعدی 
گردلی داری و دلندیت یست 
پس چه فرق از ناطقی تا جامدی. سعدی 
در عهد تو ای نگار دلیند 
بس عهد که بشکنند و سوگند. سعدی 
دلند خوب‌صورت پا کیزه‌روی را 
نقش و نگار و خاتم پیروزه گو مباش. 
نعدی. 
دلا همه مزن لاف زلف دلبندان 
چو تیره‌رای شوی کی گشایدت کاری. 
حافظ, 
مستی به چشم شاهد دلبند ما خوشت 
زآنرو سپرده‌اند به متی زمام ما حافظ. 
چو دادی دل به دلبند نکو ده 
چو خواهی داد جان و دل بدو ده. 
پوریای ولی. 


اگرچه نادره یاری و خوب دلبندی 
ولیک دعوی یاری تو که را یاراست. 
؟ (از صحاح الفرس). 
|أكنايه از فرزند محبوب و عزیز. (آنندراج). 
فرزند دوست‌داشتنی. (ناظم الاطباء). 
||همر: اما به مشاهده فرزند جراحت فراق 
دلبند را مرهمی ساخت. (سندبادنامه ص 
۹ ||( مرکب) بند روده‌هیا. || جگربند. 
(ناظم الاطباء). بند دل. 
دلبند. [ذ ب] ([) دل‌بند. عمامه. (مقدمة 
الادب زمختری ص ۶۲). دستار و عمامه و 
تاج و کلاه و دیهیم. (ناظم الاطباء). دولبند. 
تول‌بند: دلبند کاغذ؛ فروقه. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به دولند شود. 
دلبندی. [د ب ] (حامص مرکب) دل‌بندی. 
حال“ ز ربتونکی دلبند. و رجوع به دلیند 
شود. || دب تگی, علاقه. تعلق خاطر: 
نه تو گفتی که بجای آرم و گفم که نیاری 
عهد و پیمان و وفاداری و دلبندی و یاری. 
سعدی. 


||دلکشی. دلبری, جذاییت؛ 
گرتو نیز آن جمال و دلبندی 

بنگری فارغم که بپسندی. نظامی. 
نه وسمه است ان به دلندی خضیب است 

نه سمرمه است آن به جادوئی کحیل است. 

سعدی, 

من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را 

وین دلاویزی و دلبندی نباشد موی را. 

سعدی. 

این همه دلبندی و خوبی ترا 

موضع ناز است و غرور ای صنم. سعدی. 
||( مرکب) در لهجة مردم گناباد خراسان, 
مجموعه دل و جگر و رود گوسفند و گاو و 
غیره. (یادداشت پروین گنابادی). رجوع به 
دلند شود. 

دل بنشاط. [د ب ن ] (ص مرکب) دل به 
نشاط .که هميشه شادانست. که غم به خود راه 
ندهد. که پیوسته شادان است. انکه همشه 
خوش و گویان و خندانست. آنکه هميشه 
خوش خندد و خوش خورد و آندوه وغم په 
خود راه ندهد ومیل به ساز و آواز و 
خوشگذرانسی دارد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 

دلبوت. زد [] (ع !) گیاهی است. (منتهی 
الارب). گیاهی است که عامه آنرا ذنب‌الفرس 
نامند. (از اقرب الموارد). نوعی از سوسن 
بری. (الفاظ الادويه). سيف‌الغراب. (قاموس). 
نوعی از سوسن صحرائی است به یونانی, و به 
عربی سیف‌الفراب خوانند چه برگ آن به 
شمشیر می‌ماند. (برهان). نوعی از سوسن 
بریست و آن معروفت به سیف‌الفراب و 
بدان سبب این نام بدان نهاده‌اند که ورق آن 
مانند سیف است و بشکل ورق ايرسا بود, اما 
ورق ایریسا ناریکتر و کوچکتر بود. و ساق وی 
مقداز یکر د و گل وی سرخ‌رنگ بودو 
وی را سنقراق مسیشون خوانند و بعضی 
ماخوریون خوانند و کسیفیون نیز گویند. و 
اصل وی مانند دو پیاز کوچک بود و زیر 
یکدیگر آن که در شیب یود لاغر بود و بالائی 
فربه بود. و در بغداد بار بود و در بغداد بیخ 
آنرا تافوخ خوانند و زنان بغداد جهت فربهی 
محعمل کند. (از اختیارات بدیعی). اسم 
عربی بیخ سوسن صحرائی است. مثل دو پیاز 
که ملاصق هم پاشند. و بعد از خشکی بار 
صلب می‌شود و گلش شه به سوسن کبود و 
سرخ مایل به بنفشی و برگش بار کوچکتر 
از آن و ساقش قريب به فرعی و عرش 
صتدیره وتان اراضی معموره و مزارع 
است. (از تحفة حکیم مؤمن). گیاهی است 
دارای شاخه‌های باریک شبیه به برگ سوسن. 
گلایول.(فرهنگ فارسی معین). | کسیفیون. 
سوسن احمر. دورحولة, ستخار. قاسفافیون. 


ماخاریون, دورخولی. کیقون. رجوع به 
گلایول‌شود. 
دلیة. [د بَ] (ع [) یکی دلب. یک درخت 
چنار. (از منتهى الارب) (از اقرب الموارد). 
وو اا 
بمعالجة الدلبة»؛ او نصرانی است زیرا آنان 
ناقوسهای خود را از دلب می‌ساختند. (از 
اقرب السوارد). |اسیاهی. (منتهی الارب). 
سواد. (آقرب الموارد). 
دل بهم خوردگیی. (دٍب دخور /خر د / 
د| (حامص مرکب) استفراغ, شکوفه. 
اشکوفه. تهوع. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
دل بهم خوردن. [د ب دخور / خر د] 
(مص مرکب) حال تهوع پیدا کردن. (فرهنگ 
عوام). تهوع. استفراغ. اشکوفه افتادن. 
دل بهم زدن. [دٍب َر د) !مس مرکب) 
در تداول عامه متعدی دل به هم خوردن. حال 
تهوع در کسی ایجاد کردن. موجب دلآشوبی 
شدن. ||موجب انقلاب خاطر کسی شدن. 
حالت اشمئزاز و نفرت در او ایجاد کردن. 
دل‌بیداز. [د ] (ص مرکب) بیداردل. آ گاه. 
دلا گاه.(ناظم الاطباء). 
دلبیس. [] (() نوعی از صدف است و در 
مصر الخلول نامند و آن ودع بری است. 
(فهرست مخزن الادویة), رجوع به دلنیی 
شود. 
دل بیلمز. [د م] (اخ) دهی است دهستان 
به‌به چیک. بخش سیه‌چشمه شهرستان ما کو. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
دل بیلمز. (دمْ] ((خ) دی از است از 
دهستان گرمادوز, بخش کلیبر» شهرستان اهر. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و گردو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
دل پا کت. [د] (ص مرکب) پا کدل. که دلی 
پا ک دارد. که قلبی صاف دارد. با دلی صافی. 
با ضمیر تابنا کو دور از آلودگی. ۱ 
دل پا کت. زد لٍ] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
دل روشن و بی‌غل و غش و دور از و 
ناراستی؛ 
بزرگ‌امید گفت ای پیش‌بین شاه 
دل پا کتز هر نیک وپدآگاه. ‏ ظامی, 
دلیذ بر [د پ ] (ن‌مف مرکب) دل‌پذیر. دل 
پذیرته. که دل آنرا پذیرد. دلاویز است که 


۱ -ابراهیم پررداود در مورد کلمۀ دلبند در 
کاب هرمزدنامه (ص ۱۳۱و ۲۲۹) چنین آرد: 
جزء اخیر آن که بند باشد روشن است اما در 
فارسی از برای دل یا دول معنی مناسبی نیافتم... 
در لهجة پرریی که یکی از لهجات هند است دل 
يا دول به معنی دستار سرخ است و در زبان 
ترکی عشمانی تولند» پارچه‌ای است که به عمامه 
بندند. 


۱۱۰۸ دلپذیر. . 


مطلوب و مرغوب و دلخواه کاش ت (برهان) | منت پذیرم ارچه مرادلپذیر یست. خاقانی, 





(آنندراج). پذیرفتة دل و آنکه حرکات و پشیمانی و تلهف دستگیر و ندامت پایمرد و 
سکنانش مقبول دلها باشد. (از شرفامۂ | دلپذیر نبود. (سندبادنامه ص ۲۵۸ 

منیری). دل‌نشین. دلخواه. دلچسپ. محبوب. دلم گر برد زلفت دلپذیر است 

مطبوع و پسندیده. مقبول و موافق میل و | که‌هندو راز دزدی ناگزیراست. نظامی. 
خاطر و مرغوب و محبوب و دلخواه و منظور | چون ز فرمان شه گزیر نبود 

و خاطرنواز و خوب و تیک. (ناظم الاطباء). | عذر یا ناز دپذیر نبود. نظامی. 
مطلوب: گرآید ز من بازیی دلپذیر 

ہی خوب جایست و بس دلپذیر هم از بازی چرخ گردنده گیر. نظامی. 
که آبش گلابست وخا کش‌عبیر. فردوسی. | فتنه فروکشتن از او دلپذیر 

بردند چیزی که بد دلپذیر فتنه شدن نیز برو نا گزیر. نظامی. 
فرستاد تا خرة اردشیر. فردوسی. | پرا کنده‌ای‌کو بود جایگیر 

همانندۂ شهریار اردشیر گرآید فراهم بود دلپذیر. نظامی. 
فزاینده و فرخ و دلیذیر. فردوسی. | زدانستنش عقل رانا گزیر 

ز پرمایه‌تر هرچه بد دلپذیر بزرگی و دانائیش دلپذیر. نظامی, 
همی تاخت تا خر اردشیر. فردوسی.: | ناخوردنت ارچه دلپذیر است 
همی راند با اردوان اردشر ا زین یک دو نواله نا گزیراست. نظامی. 
جوانمرد بد شاه را دلیذیر. فردوسی: | پذیرا سخن بود شد جایگیر 

بدوگفت کا کنون‌ره خانهگیر سخن کز دل آیدبوددپذیر. ‏ نظامی 
بیاسای با مردم دلپذیر. فردوسی. | دلی گر بدست آیدت دلپذیر 

که فرزند ساسان منم اردشیر به اندک دل آزار ترکش مگیر. سعدی 
یکی پند باید مرا دلپذیر. فردوسی. | کنارو بر مادر دلپذیر 

چو دید آن بر و چهر؛ دلپذیر بهشتت و پتان در او جوی شیر. سعدی. 
ز پستان مادر لد شیر. ‏ . فردوسی. | هر سلطنت که خواهی‌می‌کن که دلپذیری 
چنین داد پاسخ به پیران پیر در دست خوبرویان دولت بود اسیری. 
که‌هست این سخنها همه دلذیر. فردوسی,. سعدی. 
تو بشنو ز گفتار دهقان پیر حافظ چه طرفه شاخ نباتی است کلک تو 
اگرچه نباشد سخن دلپذیر. فردوسی. | کش موه دلپذیرتر از شهد و شکر است. 

بدو گفت خاتون که ای مرد پیر حافظ. 
نگونی همی یک سخن دلپذیر. . فردوسی. | -بزم دلپذیر؛زم خوش: 

سخنها چو پشنید ازو اردشیر شراعی بزد بر لب ابگیر 

همه مهرجوینده و دلپذیر. فردوسی. | بیاراست بزمی خوش و دلپذیر.. اسدی. 
چو آ که شد از هفتواد اردشیر بیان دلپذیر؛ بیان دالشین: 

نبود آن سخنها ورا دلپذیر. فردوسی.. .| بیانی چنان روشن و دلپذیر 
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مدز دل نه در سنگ شد جایگیر. نظامی, 
حدیث شاه جهان پیش گیر و زین مگذر. 


- پند دلپذیر؛ پند که به دل نشیند. پند نیک 


فرخی. | به تو همی نرسد پند دلپذیرم ازآنک 
بسی خواست زو پوزش دلپذیر تو بی‌تمیز به گوش خرد گران شده‌ای. 
که‌اين بد که پیش آمد از من مگیر. اسدی, ناصرخسرو. 
گمان نکو پردی ای دلپذیر - جامة دلیذیر: جامة دپ‌ند: 
ولیکن گمانت کمان بد نه تیر. اسدی. برو طشت آب آر و مشک و عير 
شد آن خامه چون کش بتی دلپذیر یکی پا کتر جامۀ دلپذیر. فردوسی. 
پرستندۂ دست چایک دبیر. اسدی. | - جواب دلپذیر؛ جواب موافق طبع 
که‌هست این پرستشگهی دلپذیر خود کسی با جود او ماند فقیر اندر جهان 
بتی در وی از رنگ همرنگ قیر. اسدی. | کس‌بدین فتوی نداند زد جواب دلپذیر. 
کیانی نشستنگهی دلیذیر سوزتی. 


گزیدندبر گوشۀ آبگیر. اسدی. | من این قصه پرسیدم از چند پیر 


بی‌شکی از بهعت همی آید چوابی نداده‌ست کس دلیپذیر. نظامی. 
این دلپذیر و نادره معنی‌ها. اصرخسرو. | -خط دلپذیر؛ خط خوش: 

من دل‌سپار و آن بت مه‌روی دلپذیر یکی نامه بنوشت خوش بر حریر 

کی جز به دلپذیر دهد دل‌سپار دل, سوززنی, | بدان خط شایسته و دلپذیر. فردوسی. 
گفتابه روزگار بیابی وصال ما - دلپذیر آمدن؛ مطبوع طبع واقع شدن: 


سخن بشنوی بهترین یادگیر 

نگر تا کدام ایدت دلپذیر. فردوسی. 
نه هر کو نقش نظمی زد کلامش دلپذیر آمد 
تذرو طرفه من گیرم که چالک است شاهینم. 


حافظ. 
- دلپذیر شدن؛ مطبوع شدن. مقبول طبع وأقع 
شدن؛ 
هم‌آنگاه شد شاه را دپذیر 
که‌گنجور او رفت با اردشیر. فردوسی. 
همی نام جت از دهان هچیر 
مگر کآن سخنها شود دلپذیر, ‏ فردوسی. 
- دلپذیر کردن؛ دپ ند نمودن. مطبوع 
ساختن. مقبول قرار دادن؛ 
بر این برشدن بنده را دست گیر 
مر این پرگنه را تو کن دلپذیر. فردزسی" 


- دل‌ناپذیر؛ نامطبوع. نادلپذیر: رسل را ب۴ 
معاذیر دل‌ناپذیر بازمی‌گردانید. (جهانگشای 


جوینی). 

- سخن دلپذیر؛ سخن شیرین و شایسته و 
دللشین و مطبوع طبع. سخن پذیرفتنی: 

چو بشنید گردن‌فراز اردشیر 

سخنهای بایستۀ دلپذیر. فردوسی. 
همه خواند بر ما یکایک دبیر 

سخنهای شایت دلپذیر. فردوسی. 
که دانای هندوش خواند اثیر 

سخنهای چرب آرد و دلپذیر. فردوسی. 
ز فردوسی | کنون سخن یادگیر 

سخنهای پا کیزه‌و دلپذیر. فردوسی. 


این هر دو مهتر سخنان دلپذیر گفتند تا غازی 
خوشدل شد و بازگشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۲۹). 

شاه دلپذیر؛ شاه شایسته. شاه مقبول عامه: 
یکی موبدی گفت با اردشیر 
که‌ای شاه نیک‌اختر دلپذیر. 

¬ صورت دپذیره صورت زیا 
بیاورد و بنهاد پیشش حریر . . ا 
نبشته برو صورتی دلپذیر. ` " فردوسی: 
به گجور گفت آن درخشان حریر 
نبشته بر او صورت دلپذیر. 

ولیکن بدین صورت دلپذیر 

فرفته مشو صورت خوب گیر. 
غزل دلپذیر؛ غزل دلنشین: 
مطرب یاران بگو آن غزل دلپذیر 
ساقی مجلس بیار آن قدح غمگار. سعدی. 
- نادلذیر؛ نامطبوع, نامقیول. سخن درشت. 


فردوسی. 






. فردوسی.: 


سعدی. 


ناروا. ناملایم: 

بدو گفت طوس ای سپهدار پیر 

چه‌گوئی سخنهای نادلپذیر. ‏ فردوسی. 
بدو گفت شاه ای زن آرام گیر 

چه گوئی سخنهای نادلپذیر. فردوسی. 


مرا این سخن بود نادلپذیر 
چو اندیشه کردم من از هر دری. منوچهری. 


دلیذ یری. 


٩ 


دلتا. ۱۱۰۱۹ 





ر دد 


ولکنٍ بدین نامه دلپذیر . 


که بد بنبشت با درد دل سام پیر. فردوسی 
بزرگا ن که این نامه دلپذیر 
شنیدند از گفت فرخ دبیر. فردوسی. 


دلپذ بری. (دبّ) (حامص مرکب) حالت و 
کیفیت دلپذیر. مطبوع بودن. مرغوب بودن. 
دلخواه بودن. دلشین بودن. محبوب بودنء 


هزار نقش برآید ز کلک صنع و یکی 

به دلپذیری نقش نگار ما نرسد. حافظ. 
دل بر. 1[ دپ ](ص مرکب) دلآ کنده‌از غم و 
اندوه یا خشم و غشضب. بيار غمگین و 
اندوهگین یا خشمگین و غضبنا ک. رجوع به 
دل‌پری شود. 


- دل پر بودن لسریز از شکایت بودن. 
(آنندراج): 
چون آستین هميشه جبینم ز چین پر است 
یعنی دلم ز دست تو ای نازنین پر است. 
غنی (از آتدراج). 
خالی نساخت گریه دلم راز سیل خون 
از من چرا همیثه دل اسمان پر است. 
میرمحمد هاشم شهید (از آنندراج), 
- دل پر دائتن از دست کسی؛ در اصطلاح 
عاميانه, به معنی .دق دل داشتن و کينة دیرینه 
نت به کی ورزیدن و از او شکایت و 
دلخوری داشتن. (فرهنگ لفات عامیانه). 
ناراضی و رنجیده بودن. (فرهنگ عوام). 
سخت غمکین باسخت کینه‌ور بودن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). کينه نا گفته داشتن: 
دلش پر است؛ غمی بیار و نا گفته دارد. 
دل پرا کنده. [دٍ پک د /د](ص مرکب) 
پرا کنده‌دل. پریشان‌حال: 
ز جمعی چنین دل پرا کنده‌ایم 
دگر حکم شه راست ما بنده‌ايم. نظامی. 
دل پرداز. زد پَ) (نف مرکب) که دل بدان 
سرگرم و متوجه باشد. خالی‌کننده دل از غم. 
تهی‌کند؛ دل از غم. تلی‌دهنده دل؛ 
گھی در گوش دلبر راز گفتن 


گهی غمهای دل‌پرداز گفتن. نظامی. 
ازین اندیشه لختی بازمی‌گفت 


من شرح دل‌پرداز خود برخی فرستم پیش تو 


لکن تو کمتر می‌کنی گوشی به دل‌پرداز من. 


اوحدی. 
| گرغافل نشد جان تو از عشق _ 
ز دل‌پرداز او برخوان نشیدی. اوحدی. 


دل پرسی. [دٍ پٌ] (حامص مرکب) احوال 
پرسی: (انتدراج)؛ 
دل‌پرسی رقیب در افسردگی مکن 
چون زنده نیست مار به افسون چه احتیاج, 
رفیع (از آنندراج). 
غم نمی‌بود از ملالت گر بدل‌پرسی مرا" 


سوی ما هم چون غم خود رسم می‌بود آمدن. 
صبحی (از آندراج). 
دل پرور. [دٍبٍ ز] ان ف مرکب) 
دل‌پرورنده. پرورندۂ دل. آنکه دل را پرورش 
دهد. تربیت‌کنندة باطن؛ 
برآراستندی به فرهنگ و رای 
سخنهای دل‌پرور جان‌فزای. نظامی, 
دل پری. [د پٌ] (حامص مرکب) دل‌پر 
بودن. حالت و چگونگی دل‌پر. ||بغض. کیند. 
کینة از پیش. خشمی بسیار و پنهان. بغضی 
مخفی. (یاددائت مرحوم دهخدا). دق دل, 
عداوت و دشمنی. حساب خرده. 
< دل‌پری از کسی داشتن؛ بغض او در دل به 


نهاتی بار داشتن. خشمی سخت و پنهان از 
او در دل داشتن. بفض مخفی از کی داشتن. 


خشمی بیار و پنهان داشتن از کسی. کينة 
سخت ازاو در دل نهفته بودن. کینة از پیش 
داشتن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
||شاید به معنی امتلاء معده و رودل نبز بتوان 
استعمال کرد. شاعری گفته است در مقام 
خطاب به معشوق: 
بازآی تا که با تو بگویم حدبث دل 
کزتو مراست بس گله‌مندی و دل‌پری 
گردل پری ز چیست که مسهل نمی‌خوری. 
؟ (از فرهنگ لغات عامیانه). 
دل پریشان. [د پ] (ص مرکب) 
پسریشان‌دل. آنکه دلش پریثان بود. 
پرا کنده‌احوال؛ 
گم‌کرد پی از میان ایشان 
می‌رفت چو ابر دل‌پریشان. نظامی, 
۵ لیسند. [دٍ پَ س ] (ن‌مف مرکب) پسند دل. 
دل‌پندیده. پسندیده دل. آتچه یا آنکه دل 
ند د دلهذیز.. ۰ مرغوب د دلاویز. (آتتدراج). 
پسندید«وع. دلاویز. سقبول. مرغوب. 
5 الاطباء): 
ازو ببتد آن نامة دلپبد ‏ 
برو آفرین کرد و بگشاد بند. 


خود را مېسند دل‌پسند همه باش 


فردوسی. 


نقصان بپذیر و سودمند همه باش. خاقانی. 
جوابی بشت انچنان دلسند 


که بوسید دستش سپهر بلند. 

نظامی (شر فنامه ص ۱۸۹). 
چو شه دید در گوهر دلپسند 
باز ای مغنی ره دلیند 
بر اوتار این ارغنون بلند. نظامی. 
| گرچه داستانی دلند اکت 
عروسی در وقایه شهربند است. نظامی. 
بپرسید کان نبت دلپند 
که هش‌رفگان راکند هوشمند. نظامی. 


سخن می‌شد از هر دری دلپسند 


دل پیچه 


ز خاک‌زمین تابه چرخ بلند. نظامی. 
رخ چو سیبی که دلیسند بود 

در میان گلاب و قند بود. نظامی 
گفتمش دلپسند کام تو چت 

نامداریت هت نام تو چیست. نظامی 
جوابی دلسندش داد چون در 

سوم درج را کرد سقراط بند 

ز هر جوهری کان بود دلپسند. نظامی. 
- دل ئد آمدن؛ مطبوع آمدن؛ 

پزوهید بسیار و کوشید چند 

نیامد ز خوبان کسش دلیند. اسدی. 
دور کرد آن دم از در آن دمه را 

دلپسند آمد آن سخن همه را. نظامی. 
<- دلپ‌ ند شدن؛ مطبوع و مقبول واقع شدن* 

گربه سمع تو دلیسند شود 

چون سریر تو سربلند شود. نظامی. 
نادلپسنده نامطبوع 

جهان گرچه زیر کمند آمدش 

نکرد آنچه نادند آمدش. نظامی. 


||مایل. شائی. خواستار. طالب. (يادداشت 
پری‌زادگان رزم راد ند 
دل پسندی. دپ س] (حامص مرکب) 
حالت و کفت دلیسند. مطبوعی. دلپذیری. 
مقبولی؛ 

خریدندش به چندان دلپسندی 
رساندندش به چرخ از سربلندی. نظامی, 
رجوع به دلپسندی شود. 


دل پیچا. [د] | مرکب) دل‌پیچه. پیچا ک 


شکم. رجوع به دل‌پیچه شود. 

۰ [د ج / چا ۱ مسرکب) 
ذوسطاريا, و آن اسهالی باشد با درد امعاء و 
خون. اسهال با درد امعاء, اسهال با درد. اسهال 
خسونی. پیج پیچش. پیچا ک. زودیجع: 
شکم‌پیج. سحح. نتا ک.سرقدم. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). دل‌درد. پیچش. زور نشتن 
به معده و زوده در نتیجة بیماریهای دستگاه 
گوارش مانند اسهال و اسهال خونی و 
گاستریت و جز آن. (فرهنگ لفات عامیانه). 

دل پیسه. [دٍ ش /شٍ] ([مرکب) کتایه از 
خاموشی است. (برهان) (آنندراج). کنایه از 
مردم خاموش. (لفت محلی شوشر نسخة 
خطی). سکوت و خاموشی. (ناظم الاطباء), 

دلقا. زد" (یونانی, () دلطاء (ابن الندیم). نام 
حرف چهارم از حروف یونانی نام حرف 
چهارم الفبای یونانی که بکل مثللی است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). جهارمین حرف 
الفبای یونانی, مطابق دال. که صورت کوچک 


(یونانی -فرانسوی) 614 ۰ 1 


۱۱۳۰ دل تافتن. 


دلتنگ گشتن. 





آن 8ومسورت برق است. 


(دايرةالمعارف فارسی). ||در اصطلاح 
جغرافیایی. جزیر؛ مثلث‌گونه‌ای که از شعب 
رودی مشکل گردد. چون دلتای نیل و دلتای 


رن. قسمی از اراضی مصر را یونانیان این نام . 


داده‌اند برای مشابهت آن زمین به اين حرف. 
(یادداشت اشت مرحوم دهخدا). بعضی از چیرهایی 
را که از حیث شکل ماند ۸۵ هند دلعا 


می‌خوانند, مخصوصاً دلتای یک رودخانه که 
ت آبرفتی پنجه‌مانندي که:در " 


عبارنست از دشت 
مصب رودخانه تشکیل مي‌شود. دشتهای 
دتایی غخوتاً بيار حساصلخیزند ولی در 
معرض طغیان رودخانه می‌باشند. از 
رودهایی که دلتاهای عظیم تشکیل داده‌اند 
هی زک ی 
رون, دانوب, کوبان, ولگاء اورال. آمودریاء 
لنا, سند, گنگ, براهماپوتراء ایراوادی. فرات 
و هوانگ‌هو را می‌توان نام برد. (از داشرة 
المعارف فارسی). 

اادر اصطلاح تجومی, نمایندهُ ستاره‌های قدر 
چهارم صور فلکی است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). بعضی از ستارگان درخشان (معمولا 
از این جهت در مرتبة چهارم است) یک 
صورت فلکی, ستار؛ دلتای آن صورت 
خوانده ميشود. (دايرة المعارف فارسی). |ادر 
اصطلاح ریاضی این حرف برای نمایش دادن 
نمو یک متفیر بکار میرود (مانند «× ابه 
معنی نمو») مثلاً گر منغیر × از ۲ به ۵ تسرقی 
کند. ۸-۵-۲-۳ و اگراز ۵ به ۲ تنزل کند 
۳ - = ۲-۵ =× (دايرة المعارف فارسی). 
۱ (اصطلاح فیزیک) اشعۂ دلتاءالکسترونهای 
نبا بطیءالسیری است که ببب عیور 
ذرات سریع‌السیر دارای بار برقی از ماده, از 


ماده صادر صی‌شوند. (از دايرة المعارف. " 


فارسی), 
دل تافتن. [دت] (مص مرکب) نگران 
شدن. نگرانی پیدا کردن. دلسوختگی پيد 
کردن. دل سوختن: ||برگرداندن دل: 

کسی کو بتابد ز پیمانش دل 

کسی کو بپیچد ز فرمانش سر. 

۱ قاسم مشهدی (از آنندراج). 

دل تافته. [دٍ ت /۱۱2نسف مرکب) 
دلسوخته. داغدل, ||دل‌برداشته. دلنگران: 
چون پیغمبر صلی اله عليه و سلم به خانه اندر 
دلتنگ شدی به کوه حرا رفتی و همی گشتی و 
به شب به خانه امدی دل‌تافته. و از این حال 
خدیجه سخت اندوهگین بودی. (ترجمة 
طبری بلعمی), 

- دل‌تافته گشتن؛ دل‌برگرفته و نگران شدن: 
گفتم که مراز غم به یک بوسه بخر 

دل‌تافته گشتی و گران کردی سر. . فرخی. 
دل ترسنده. [دٍ تَ س د /د] (نف مرکب) 


ترسندهذل. مرغدل. ترسو. نگران. نامطمئن: 
هرکه ترسد مر ورا ایمن کنند 
مرد دل‌ترسنده را سا کن‌کنند. مولوی. 
دل تفقه. [ٍت ت /ت](ص مرکب) 
تفته‌دل. که دلش بتابد. داغدل. دلسوخته. دل 
گداخحد 
تشنۀ دل‌تفته‌ام از دجله آریدم شراب 
دردمند زارم از بغداد سازیدم دوا. خاقانی. 


دلقنگت. زد تَ) (ص مسسرکب) تنگدل. 


: پریشان. مضطرب: غمگین. ملول. آزرده. 


تسنسه:, (ناظم الاطباء), ملول و ناخوش. 
(آنندراج). ضجر, (زمخشری). که دلی گرفته و 
غمگین دارد. دژم. رنجیده. دلگیر. محزون. 
مغموم. غمنده. مکروب. غصه‌دار. مهموم. 
فگار. دلنگار. دل‌افسرده: 

بماندستم دلتگ به خانه در چون فنگ 


۰ رما شده چون نیل سر و روی پرآژنگ. 
اق 


عجب دلتنگ و غمخوارم ز حد بگذشت تیمارم 
تو گوئی در جگر دارم دو صد یاسنج گرگانی. 

۱ ۱ منوچهری. 
فرود آمد ز تخت آن روز دلتنگ 


روان کرده ز نرگس آب‌گلرنگ. نظامی. 
گراز پولاد داری دل نه از سنگ 
بخشایی بر این مجروح دلننگ. . نظامي. 
ز قصر آمد برون شیرین دلتنگ 
چو آید لعل بیرون از دل سنگ. نظامی, 
که دلتنگم از گردش روزگار 
مگر خوش کنم دل به آموزگار. ‏ نظاغی. 
دلگ چو دستگاه يارش 
در پبهتر از حاب کارش نظامی. 
دلتنگ مباش اگرکست نیت 
من کس نیم آخر این بست نیست. نظامی, 
مگوة خن روستایی بود دلتنگ 
.نا کر آمد همی زد مطرنی چنگ 
لا 

گر دور جهان بگشت عاشق 

زاهد کنجی نشته دلنگ. سعدی. 
چه دلنگ خفت آن فرومایه دوش 
که‌بر سفرة ر داشت گوش. سعدی, 
خراجی در آن مرز و کشور مخواه 
که دلننگ پیتی رعیت ز شاه. سعدی. 


به جامع کوفه درآمدم دکنگ. (گلتان). 


عزوف؛ دلتسنگ و برتافه‌روی از چیزی 


(منتهی الارب). 

¬ دلتگرو؛ دلنگروی. گرفته. خشمگین. 
عبوس. دژمروی: 

خری خرمغز مفزی پر ز خرچنگ 

وزآن دلتنگ‌رر آفاق دلتگ. نظامی. 


بقرمود دلتنگ‌روی از جفا 
که بیرون کنندش زبان از قفا. 
مبادا در جهان دلتنگ‌روئی 


که رویت بیند و خرم نباشد. سعدی. 
||جایی که بواسطة گرفتگی هوا یا کمی 
روشنایی و بلندی اطراف ان, باشنده در ان 
غمگین شود. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
دلننگک شدن. [د ت ش د] (مص مرکب) 
تنگدل شدن. دلگیر شدن. رنجیدن. غمگین و 
مضطرب و ملول شدن. تأرّق. (از تاج 
المصادر بیهقی)؛ 

دگر باره خراد دلگ شد 

په چاره درون سوی نیرنگ شد. فردوسی. 
چو آن نامه برخواند دلتنگ شد 

دلش سوی ی و اورنگ شد. ‏ فردوسی. 
این رنج بر خویشتن ننهد و دلتنگ نشود. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص۳۶۹). خواجة 
بزرگ رنجی بزرگ بیرون طاقت بر خويش 
می‌نهد دنگ می‌شود. (تاریخ بیهقی). شب 
تاریک شده بود و اسبم بی‌جو مانده سخت 
دلگ شدم. (تاریخ بیهقی ص ۲۰۰). 

غایت موی من سپید بود 

زین شگفتی همی شوم دلتنگ. اصر خسرو. 
دلتنگ مشو بدانک در یمگان 

ماندی تها و گشته زندانی. .ناصرخسرو. 
یوسف دلگ شد جبرئیل گفت یا بوسف دل 
خوش دار که خدا فرج داد. (قصص الانسبیاء 
ص ۶۵). بشارت باد ترا که حسق تعالی سه 
حاجت ترا روا کند. بلعم دنگ شد. (قصص 
الانیاء ص ۱۳۳). به لقای ما مشتاقی و از این 
عالم فانی و مجالست اغیار دلننگ شده‌ای. 
(قصص الانبیاء ص ۳۴۲). تن او گران گردد و 
ضجر و دلنگ شود. (ذخیره خوارزمشاهی). 
چون هرمز این خبر بشید دلگ شد و هیچ 
حیلت نتوانست کردن. (فارسامة ابن البلخی 
ص .)4٩‏ الیسع بدان امتناع دلتنگ شد. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص 4۳۹۰ 

چنان دلگ شد آن ماه‌پاره 

که‌بر مه ریخت از نرگس ستاره. . نظامی‌یع 
دزدی به خانۀ پرسایی رفت چندانکه بل 
کرد چیزی نیافت دلتنگ شد. (گلستا 
سعدی). 

گرتیر جفای دشمنان می‌آید 

دنگ مشو که دوست می‌فرماید. سعدی, 
لیعان؛ دلگ شدن از اندوه. (منتهی الارب). 
دلتنگ کودن. زدٍت ک د] (مص مرکب) 
تنگدل کردن. ضیق صدر راسبب شدن. 
مفموم کردن. ملول کردن. غمگین کردن. 
دلتنک گرد یدن. [د ت گ د] (مص 
مرکب) دلتنگ شدن. دلتنگ گشتن. تنگدل 
گردیدن. غمگین و افسرده‌خاطر گشتن. 
تحجم. (از منتهی الارب). رجوع به دلتنگ و 
دلگ گشتن شود. 

دلتنگت گشتن. زد ت گ تَ](مص مرکب) 
دلگ گردیدن. دلگ شدن. تنگدل شدن. 


دلتنگی. 


دلجوی. ۱۱۰۲۱ 





انسرده و غمگین گشتن: 

به خون جامةٌ خسروی رنگ گشت . 
شه جم از آن زخم دلتنگ گشت. فردوسی. 
|| ترسیدن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

- دل کسی تنگ گشتن؛ نگرانی یافتن از بیم: 
خبر اندررسید که احمدین اسماعیل به بست 
شد و محمدبن علی را بگرفت, چون معدل 
آورد. (تاریخ سیستان). 
دلتنگی. [د ت ] (حامص مرکب) حالت و 
کیفیت دلنگ. تنگدلی. ملالت. پریشانی, 
اضطراب. (ناظم الاطباء). ضجرت. (از دهار). 
ضیق. غلق. ضیق صدر. وحشت. (تاریخ 
بهتی). غمگینی. گرفتگی دل از اندوه: 

بتان پاسخش را بیاراستند 

به دلتنگی از جای پرخاستند. 
ز من آرزو خود همی خواستی 
به دلگی از جای برخاستی". فردوسی. 
خشمی و دلنگیی سوی من شتافت چنانکه 
خوی از من بشد. (تاریخ بسهقی چ ادیب 
ص ۲۱۷). آنوشروان با همه دلتگی خرسند 
شد. (فارسنامة ابن السلخی ص .)٩۷‏ پس 
وشتاسف با آنکه دیگر پسر از صلب خویش 
داشت ببب دلتنگی از بهر اسفندیار 
پادشاهی به بهمن‌بن اسفندیار داد. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۵۲). چون از کار آسود به یمن, 
و مسیلمه به یمامه خبر رسیدش [پغامبر را] 


فردوسی. 


از دلشنگی بیماری زیادت گشت. (مجمل 

التواريخ و القصص). 

یکی روز پنهان برون شد ز کاخ 

ز دلتگی آمد به دشتی فراخ. نظامی. 

سنگ از دل تنگ می‌بکاهد 

دلتنگی خویش کس نخواهد. نظامی. 

آن بدر میرود از باغ به دلتنگی و داغ 

وین به بازوی فرح می‌شکند زندان را. 

سعدی. 

ازین سبب که گلستان نه جای دلنگی است. 

سعدی ( گلستان). 


- دلتنگی کردن؛ بی‌آرامی نمودن, خاصه از 
فرقت عزیزی یا پیش آمد حادئه‌ای: بچه برای 
مادرش دلتنگی می‌کرد. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): کیومرث از خواب بیدار شد خدای 


را شکرها کرد و عذر خواست از دلتنگی 
کردن.(قصص الانبیاء ص ۳۲). 

مکن دلتنگی ای شخصت گلی نگ 

که‌بد باشد دل تنگ و گلی تگ. نظامی. 


|اسبکسری. کسوچک‌مفزی. هراسیدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا با تردید و علامت 
سوال): و بوطلحه به هسزیمت به سیتان 
آمد... و عمرو [لیث ] را گاه‌کرد. عمرو نامه 
جواب کرد که باز به خراسان رو و عهد نو 
فرستاد. بوطلحه به خراسان بازگشت و باز 





دلتگی کرد و راه بگردانید و به گرگان شد. 
(تاریخ سیستان). اارنجش. گله. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 

دلتنگی داشتن از کی؛ از او گله و شکایتی 
داشتن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

- دلنگی کردن؛ گله کردن. رنجش یافتن: با 
عارض بوالفتح رازی دلتنگی می‌کرد و لشکر 
را سی‌نواخت. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص 
(FY‏ 

اکدورت. || خشم: 

چو حق معاینه دانی که می‌بباید داد 

به لطف به که به جنگ آوری و دلتگی, 

سعدی. 

دلت. [د /5] (ع [) ج دلاث. (مسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به دلاث شود. 
دلثاء. [د] (ع ص ) ناقه‌ای که از ضعف گردن 
خود را دراز کند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارة). 
دلفع. [د ت ] (ع ص) راه نرم در زمین نرم یا 
سخت که در آن نشیب نباشد. ||مردی که بن 
دندان او بیار گوشتا ک باشد. (ستهی 
الارب) (از اقرب الموارد). دلْع. رجوع به دقع 
شود. || مرد بيار آزند. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). دلیم. رجوع به دیع شود. 
دلشع. [د ثِ] (ع ص) مرد بدبوی آلوده به 
تجاست. (متهی‌آلاب). بنبوی پلید: زار اقرف 
الموارد) ", ||مرد برگشتهلب. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) . ||مردی که ہن دندان او 
بسیار گوشتنا ک باشد. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). دم رجوع به دلشع شود. 
|مرد بسیار آزمند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). دلتّع. رجوع به دلئع شود. 
دلنم. [د تّ /دل ث] آ(ع ص) شتابرو. 
(منتهی للارباسيريع: (اقرب الموارد). دلائم. 
رجوع به یچ شود 
دلثة. زد د | (ع لا گروه. (منهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
دلج 3[۰](ع مص) برداشتن تن بار را با احاس 
سنگینی و چنین کسی را دلوج گویند. (از ذیل 
اقرب الموارد). 
دلج.(د ل[ (ع !) شب‌روی ارل شب. اسم 
است ادلاج را. (از منتهی‌الاب). دلج اللیل؛ 
حرکت تمام شب. (از ذیل اقرب الموارد). 
دلج.(دل 218 ص) ج دالج. (از اقرب 
الموارد). رجوع به دالج شود. 
۵لچ.(] ((خ) قلعه‌ای است بر بیست‌فرسنگی 
بلخ به کوهی که هشت فرسنگ دور آن کوه 
است و همه نگ سیاه است و بر آنجا راه 
نیت و بر فرازش آب و گیاه بسیار است و 
جائی عظیم محكم است. (نزهة القلوب 
ححداله مستوفی چ اروپا مقالة سوم 
ص ۱۵۶). 





دلجان. [د [] (ع !) ملخ بسیار. (ستهی 
الارب) (از اقرب الموارد). وصاحب 
تاج‌العروس آنرا مصحف دیجان دانسته است. 
(از ذيل اقرب الموارد). 
دل جستن. [دج ت]) (سص مرکب) 
دلجویی کردن. دلداری دادن. استمالت؛ 
از آن می خورد و زآن گل بوی برداشت 
پی دل چستن دلجوی برداشت. نظامی. 
دلم بجو که قدت همچو سرو دلجویست 
سخن بگو که کلامت لطیف و موزونست. 
حافظ. 
دلجو. [د] (نف مرکب) دل‌جوی. دلجوینده. 
جویندۀ دل. تسلی‌دهنده و ارامش‌دهندء دل, 
رجوع به دلجوی شود. [امرغوب. مطلوب. 
پسندیده. شایسته. موافق. (ناظم الاطباء): 
طبع دلجو خوشتر از گنج زر و کان گهر 
خوی نیکو بهتر از شاهی و ملک بیکران. 
فرخی. 
دلجوئی. [د] (حاص مرکب) دلجویی. 
عمل دلجو. رجوع به دلجویی در ردیف خود 
شود. 
دلحوی. [د) (نف مرکب) دلجو. دلجوینده. 
جویند؛ دل, استمالت‌کننده. تسلی‌دهنده و 


آرامش‌دهنده: 

زباغ عافیت بویی ندارم 

که‌دل گم گشت و دلجویی ندارم,. خاقانی. 

نظر بردار خاقانی ز دونان 

جگر می‌خور که دلجویی نمانده است. 
خاقانی. 


|| مررغوب. پسندیده. شایسته. موافق. (از نام 
الاطباء). که دل او را بجو ید. مطلوب: 


چون رفت میانجی سخن‌گوی 

در جستن آن نگار دلجوی. تظامی. 
بوییست عظیم نفز و دلجوی 

بادا دل من فدای این بوی. نظامی. 


که عشق من ای خواجه بر خوی اوست 

نه بر قد و بالای دلجوی اوست. سعد ی . 

ز سرو قد دلجویت مکن محروم چشمم را . 

بدین سر چشمه‌اش بشان که خوش آبی روان دارد. 
حافظ, 

دلم بجو که قدت همچو سرو دلجویست 

سخن بگو که کلامت لطیف و موژون است. 
حافظ. 


۱-در متن: برخواستی 

۲ - در لسان‌العرب نیز چنین است» ولی 
صاحب تاج العررس صحیح آنرا دم دانسته 
است. (از ذیل اقرب الموارد). 

۳-در لان المرب نیز چين است؛ ولی 
صاحب تاج العروس صحیح آنرا دم دانسته 
است. (از ذیل اقرب الموارد). 

۴ -در اقرب الموارد به تثلیث ثاء [ت اث / 
] ضط شده است. 








۲ دلحجویی. دلخستگان. 
نداشت حاجت مشاطه روئ دلجو بش صعید مصر در غرب نیل که در کوه و بعید از | فلچور. [د] (ص) غافل. بی‌خبر. ||ترسان. 
جواب صاف به آینه می‌دهد رویش. ساحل است. (از معجم البلدان). و منوب | جبان. هراسان. (ناظم الاطباء). 

نورالمین واقف (از انندراج). بدان دلجی شود. دلچه. [د ل چ] ((خ) دهی است از دهستان 
ااکنایه از عاشی؛ دلجيی. [د ] (إخ) احمدین عبدائّهء مکنی به کهدمات بخش مرکزی شهرستان رشت. واقع 


چه خواهد دلبر از دلجوی یدل 
چه خواهد عاشق از معشوق دلبر. 
||کایه از ممشوق و محبوب: 


فرخی. 


نبید خواه ز بادام چشم شم دلجویی 

ازآنکه آمد وقت شكوفة بادام. مسقو دسعك. 

دو چشم داشت ت نوند آن ستمگر دلجوی 

دو زلف داشت دوتاه آن سمن‌بر دلخواه. 
معزی. 


بردار پیاله و سبوی ای دلجوی 
فارغ بنخین تو بر لب سبزه و جوی. 

خیام (از سندبادنامه ص ۲۸۴). 
از همه عالم کران خواهم گزید 


عشق دلجویی به جان خواهم گزید. خاقانی:" 


به دلجویان ندارد طالع ایام 
چه دارد پس چو دلجویی ندارد. 
می تا خط جام آر برنگ لب دلجوی 


خاقانی. 


کر سبزء خط سبزه برآورد لب جوی. 
خاقانی. 

از آن می‌خورد وزان گل بوی برداشت 

پی دل جستن دلجوی برداشت. نظامی. 

رجوع به دلجو شود. 


دلجویی. [د] (حامص مرکب) دلجوئی. 
تسلی. (ناظم الاطباء). تعزیت. دلداری. 
استمالت* 
به دلجوبی دختر مهربان 
شدند آن پرستندگان همزبان. فردوسی. 
|[مهربانی. نوازش 

سای طوبی و دلجویی حور و لب حوض 

به هوای سر کوی تو برفت از یادم. حافظ. 


به دست جذبه دلجویی رضای پدر تساک 
صائبه ا 


ز هند سوی وطن می‌کشد گریبانم. 
|| آزادگی. راستی. طنازی؛ 
شمشاد خرامان کن وآهنگ گلستان کن 
تاسرو بیاموزد از قد تو دلجویی. حافظ. 
|امرغویت. پسندیدگی. ||اسایش و 
استرضای خاطر و خوش‌دلی و خاطرجمعی. 
(ناظم الاطباء). 

دلجو یی کردن. (د ک :1 (مص مرکب) 
تسلی دادن. خوش‌دل کردن. تعزیت گفتن. 
مواسات کردن. استمالت کردن. رجوع به 
دلجویی شود. 

۳۹ ج /دج] (ع () شب‌روی‎ 3J. 

شب. اسم است إدلاج را (از متهی الارب). 

13 اخر شب, و یا حرکت در تمام شب. 
(از اقرب الموارد). رجوع به ادلاج شود. 
||دلجة الضبع؛ نصف شب و نیمه شب. (ناظم 
الاطباع). 

دلحة. (د ج] ((خ) قسریه‌ای است واقع در 








ابوالقاسم. فاضل قرن چهارم ه.ق.رجوع به 
احمد (اپن عبدالّه...) در همین لغت‌نامه شود. 
دلحی. [د ] (() احمدین علی‌ین عبداله 
دلجی, ملقب به شهاب‌الدین. از فاضلان مصر 
در قرن نهم ه .ق.بود. در فلسفه دستی داشت 
و به تهست زندقه او را مهدورالدم شمردند. وی 
مردم را خوار می‌شمرد و غالا انانرا استهزاه 
می‌کرد. دلجی بسال ۸۳۸ ه.ق.در قاهره 
درگذشت. او راست: الفلا كة و الم فلوکون, 
الجمع بين الشوسط للاذرعی و الخادم 
للزرکشی. (از الاعلام زرکلی ج۱ ص ۱۷۲ از 
الضوءاللامع و القلائد الجوهریة). 
دلچرکت. [دٍ چ ] (ص مرکب) دلچرکین. در 
تداول عامه. مکره بودن از چیزی. که چیزی 
را ناپند و ناخوشایند و مکروه دارد. رجوع 
به دل کین و فرهنگ لغات عامانه شود. 
دلچرکین. [د چ ] (ص مرکب) در اصطلاح 
عامه. دلچرک. کسی که از چیزی | کراه داشته 
باشد و به علتی آن را نچسندد. (از فرهنگ 
لغات عامیانه). 
- از چسیزی دلهرکین بودن؛ آنرا قلاً 
نیسندیدن. آنرا بشگون بد دانتن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
- دلچرکین شدن؛ متفر شدن از چیزی. بد 
آمدن شخص از چیزی. (فرهنگ عوام). از او 
کراهتی در خود احساس کردن. آثرا بشگون 
خوب نگرفتن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
اکراه دائتن از چیزی و پسندیدن آنراء 
= امثال: 
دریا از دهان زدن سگ نجس نمي‌شود. ایا 

لچ ر کین می‌شود. (از فرهنگ لفات عامیانه). 

دلچرکینی. د چ ] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی دلچرکین. اکراه. ناخوشایندی. 
دلتنگی. رنجیدگی. کدورت. 

د لچسب. [د ج ] (نف مرکب) چیزی که دل 
انرا بخواهد. مرغوب و مطلوب. (از انندراج). 
محبوب و مقبول و دلیذیر. (ناظم الاطباء): 
خواب را بر کوهکن تصویر شیرین تلخ کرد 
کار چون دلچسب شد خود کارفرما می‌شود. 

تاثر (از آتدراج ( 
داغ از دانۀ خالت چه بلا دلچسب است 
آه از جلوء قدت چه قدر موزون است. 
ظهوری (از آنندراج). 
مٌقر؛ کار دلچب و مقصود. (منتهی الارب). 
دلچکت. 1 ((خ) نام سخره سلطان‌محمود 
سبکتکین, که از اهالی قاین بوده است. (از 
نزهة القلوب حمداله مستوفی ج ۳ ص ۱۴۶). 
اما شاید کلمه معصحف دلحک (طلحک) باشد. 





در پنج‌هزارگزی دوشنبه‌بازار. آب آن از 
خمام‌رود از سفیدرود است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
دلج.[د [] (ع ص) اسب که بسیار عرق آرد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). || اسب که 
سوار خود را آهته برد و او را خسته نکند. 
(از ذيل آقرب الموارد). 
دلح.(ذل ] (ع !) ج دالح. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). دوالح. رجوع به دالح شود. 
دلح PII‏ 4( ج دلوح. (اقزب المواردا_ 
(منتهی الارب). رجوع به دلوح شود. 
دلنخ. (د] (ع مص) فربه گردیدن. (از منتهی " 
الارپ) (از اقرب الموارد). پر و مملو شدن 
ظرف بطوری که لبریز گردد. (از اقرب 
الموارد). 
دلخ.(د[] (ع!) فربهی. (منتهی الارب). 
دلج. [د لٍ] (ع ص) فربه. (منتهی الارب). 
سمن. (اقرب المواردا. ج» دلخ و دوالخ. 
(اقرب الموارد). و صاحب تاج‌العروس این دو 
کلمه را جمع دالخ دانسته است. (از ذیل آقرب 
الموارد). رجوع به دالخ شود. 
دلخ. [دل ل] (ع ص) ج دلوخ. (مسنتهی 
الارب). رجوع به دلوخ شود. |إج دلخ. (اقرب 
الموارد). رجوع به دلخ شود. ااج دالخ. (ذيل 
آقرب الموارد از تاج). رجوع به دالخ شود. 
دلخ. 1ل ] (ع ص) ج دلوخ. (ذيل اقرب 
الموارد از تاج). رجوع به دلوخ شود. 
دلختی. ([د ل] () دله در مج اهالی 
قزوین. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 
دله شود. 
دل خو. (دٍ خ] انسف مرکب) دل‌خرنده. 
خرندء دل. خریدار دل. طالب دل: 
تو دل‌خر باش تا من جان فروشم . ۲.۰ 
تو ساقی باش تا من باده نوشم نظام 
دلخواش. [د خ] انسف مسرکب) ذل 
خراشنده. خراشندۀ دل. انچه دل را ازار دهد. 





آنچه شخص را آزرده و رنجه کند. جانکاه و 
جانگزا. (آنندراج). ||سخوف. موحش. 
هونا ک.(ناظم الاطباء): 
سالها تو سنگ بودی دلخراش 
آزمون را یک زمانی خاک‌باش. 

مولوی. 
دل خروس. [د لٍ خ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) قسمی انگور سرخ که په خوبی 
«صاحبی» یت. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
د لخستگان. [د خْت /تِ] (نمف مرکب. ! 
مرکب) ج دلخسته. رجوع به دلخته شود 
دلختگان را بی‌طلب تریا کها بخشی ز لب 


دلخستگی. 


دلخواه. ۱۱۰۲۳ 





محروم چون ماند ای عجب خاقانی از ترناگنذتوت 


خافانی. 
کای جگرالود زبان‌بستگان 
آب جگر خورده دلخستگان. نظامی. 


دلخستگی. اوخ ت /ت](حامص مرکب) 
دل‌ختگی. حالت و چگونگی دلخسته. 
دلخسته بودن, رجوع به دلخسته شود. 

دلخسته. ( دخ ت / ت ](ص مس رکب) 
خسه‌دل. پریخان‌خاطر وغمتا ک.(انندراج). 
مغموم. مهموم. (ناظم الاطباء). دلریش. 
مجروح‌دل. دل‌افگار. دل‌فگار. مفژود: 


دلخسته و محروم و پی خسته و گمراه 
گریان به سپیده‌دم و نالان به سحرگاه. 
خسروانی. 
هرانک که با شاه پیوسته بود 
برآن پادشاهیش دلخسته بود. فردوسی. 
پرستده آ گه‌شد از راز اوی 
چو بشنید دلخته آواز اوی. فردوسی. 
ز کینه همه پا ک دلخسته‌ايم 
کمربر میان جنگ را بسته‌ايم.. فردوسی. 
هرآنکس که از فور دلخته بود 
به خون ریختن دستها شسته بود. فردوسی. 
سوی شهر هیال کردند روی 
از انديشه دلخنه و راهجوی. فردوسی. 
جهاندار کاووس خود بسته بود 
ز رنج و ز تیمار دلخته بود. فردوسی. 
همی گفتی چنین دلخسته رامین. 
(ویس و رامین). 
آنها که ندانند ' ز فعل بد اینها 
درمانده و دلخته و با درد و عناند. 
اف ر 
بدخواهان تو هر چه هستند 
دلخستة چرخ لاجوردند. معودسعد. 
دهان خشک و دلختهام لکن از کس 
تمنای جلاب و مرهم ندارم. خاقانی. 
من دلخسته را دلداریی کن 
چو دل دادی مرا غمخواریی کن. نظامی. 
از آنجا که شه دل در او پسته بود 
ز تیمار بیمار دلخسته بود. نظامی. 
من یز چو تو شکسته بودم 
دلخسته و پای‌بته بودم. نظامی. 
منم دلختته و از درد مویان 
منم بی‌دل دل و دلدارجویان. نظامی 
یکی را عسس دست بربسته بود 
همه شب پریشان و دلخسته بود. سعدی 
به حال دل خستگان درنگر 
که‌روزی تو دلخسته باشی مگر. سعدی 


چون توئی نرگس باغ نظر ای چشم و چراغ 
سر چرا بر من دلخسته گران می‌داری. 

حافظ. 
به لابه گفتمش ای ماهرخ چه باشد ا گر 
به یک شکر ز تو دلخسته‌ای بياساید. حافظ. 


هميشه وقت تو ای عیسی صا خوش باد 

که جان حافظ دلخسته زنده شد به دمت. 
حافظ. 

- دلخته شدن؛ رنجور شدن. پریشان خاطر 

و غمنا ک‌شدن انسفام. (از منتهى الارب): 


بربن گونه چون نامه پوسته شد 


ز خون ربختن شاه دلخسته شد. فردوسی. 
نه کس زین شهنشاه دلخسته شد 

نه بر هیچ مهمان درش بته شد. اسدی. 
عود و گلابی که بر او بسته شد 

ناله و اشک دوسه دلخسته شد. نظامی. 
مجنون شکسته‌دل در آن کار 


- دلخسته گشتن؛ غمنا ک گشتن. رنجور 


گشتن. دلخته شدن: 
سرانجام از چنگ ما رسته گشت 

1 ۱ فردوسی 
گنه دلخته و زان خسته‌دلی گشته سقیم. 


بوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
اارن‌جور. بیمار. رنجور از عشق. ناظم 
الاطباء). ||دل‌آزرده. رنچیده. رنجیده‌خاطر. 

دلخم. [دل [] (ع ص, !) شتر دفزک 
کلان‌جثه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بیماریی است سخت. (منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). || شکرخوابی یا خواب گران. 
(منتهی الارب). خواب سیک و طولانی. 
(ناظم الاطباء). |زگران از هرچیز. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
دل خواستن. [د خوا/خات] (مص 
مرکب) خواستن دل. خواهانی دل. تمایل دل. 
علاقه یافتن. آزتو داشتن. مایل شدن به 
چیزی. دوست داشتن. مبل کردن؛ 
چنانت یوست می‌دارم که وصلت دل نمی‌خواهد 


کمال بو ستییباشد مراد از دوست نگرفتن. 


سعدی. 
دختر اندر شکم پسر نشود 
مهحی راکه دل پر خواهد. سعدی. 


آری مثل است اینکه دلش گر خواهد 
شیر از بز نر شبان تواند دوشید. 

- امتال: 

دل نخواسته عذر بسیار. (امثال و حکم). 
چشم می‌بیند دل می‌خواهد. (امثال و حکم). 
هرچه دلم خواست نه آن شد 

هرچه خدا خواست همان شد. 

؟ (از امتال و حکم). 

- دلش می‌خواهد رویش نمی‌شود؛ که از 
قبول چیزی امتناع می‌کند در صورتی که از 
اعماق دل طالب آن است. (از فرهنگ عوام). 
دلخواسته. زد خوا /خات /تٍ] ان مف 
مرکب) دلخواه. (برهان). مطلوب. مطابق میل. 


||معشوق. (برهان). 


قدسی. 


دلخواه. [د خوا /خا] (ن‌مف مرکب) که دل 
خواهد. دل‌خواسته. آنچه دل بخواهد. آنچه 
دل آرزو کند. هر چیز که مطلوب باشد. خوب. 
مر غوب. (آنندراج). یکو. محبوب. پسندیده. 
دوست‌داشتنی. مورد بسند. آنچه بر مراد و 
خواهش دل باشد و هر چیزی که محبوب بود. 
(ناظم الاطباء). دلیستند. مطلوب. موزون. 


دپذیر. محبوب: 
نباری بر کف دلخواه جز زر 
چنان چون بر سر بدخواه جز بیر. دقیقی. 
چو مشک آن دو گیسوی دو ماه تو 
که بودند همواره دلخواه تو. فردوسی. 
سیاوش چو خورشید و او ماه بود 
خور و ماه با هم چه دلخواه بود. فردوسنی. 
تا بهر چشم خوش و خرم و دلخواه بود 
عارض ساده و زلفین پر از حلقه و چین. 

ِ ۲ فرخی. 
مشاطه شد اراست آن ماه را 
مرآن مهربان دخت دلخواه را. 

شمی (یوسف و زلیخا). 


دو چلم داشت نژند آن ستمگر دلجوی 

دو زلف داشت دوتاه آن سمنبر دلخواه. 
معزی. 

میانشان یکی ماه دلخواه بود 

که دخت شه و بر تان شاه بود. اندی. 

دلخواءتر ثاها آن است که بر زبان گزیدگان و 

اشراف رود. ( کلیله و دمند). 


شکسته دیگ سمياهی نهند در تان 
ز بهر چشم چو شد بوستان خوش و دلخواه. 
سوزنی: 


ای از بتان دلخواه تو در حسن شاهنشاه تو 
ما را پگوی ای ماه تو کز آسمان کیستی. 


خاقانی- 
چنین شیرین و دلخواهت چرا کرد 
که‌شیرین را به مهرت مبتلا کرد. نظامی. 
سماع خرگهی در خرگه شاه ۲ 
ندیمی چند موزون‌طبع ودلخواه. نظامی." 
بودند فتاده أن دو دلخواه 
تا نیم روز بر گذرگاه. نظامی. 
پیل‌بچگاند اندر راهتان 
صید ایشان هست بس دلخواهتان. مولوی, 
دو پستان که امروز دلخواه اوست 
دو چشمه هم از پرورشگاه اوست.. سعدی. 


هرچند پادشاه اسلام را دلخواه نبود که او را 
هلا ک‌گرداند لکن مصلحت کار ملک را آن 
حکم فرمود. (تاریخ غازانی ص ۱۰۱). ممکن 
که ببب قصور فهم و اهمال راوی بعضی از 
آن جمله فوت شده باشد و مع‌هذا دلخواه بود 
که در تنقیح حکایات اجتهادی هرچه تمامتر 
رود. ارضیدی). مشهور است مواضع 


۱-ظاهراً : بریکند. 


۴ دلخور. 


جان‌پرور و سقامات متفرنتات دلخواه... 
(ترجمة محاسن اصنهان آری ص ۲۴). 
دل‌نشینی ز عدم نامده واله بوجود 
نت دلخواه کی شادم اگردل‌تتگم. 

واله هروی (از آنندراج). 
ا|آرزو. مراد. منظور: 
دگر باره نفرت [از خلق ] بزد راه من 
شد آن کار برعکس [می‌خوارگی ] دلخواه من. 

نزاری قهستانی. 

قضایا و حوایج و مهمات اهل شهر بر حسب 
دلخواه و ارادت ایشان ساخته می‌گردانید. 
(تاریخ قم ص ۵). چه چیز از ما صادر شده 
است بر خلاف ارادت و دلخواه شماء (تاریخ 
قم ص ۲۵۲). 
بهجت‌افزای جان و راحت دل 
هرچه دلخواه تست از ان حاصل. ۱ 


به دلخواه؛ برمراد. مطلوب. موافق میل: 2 


پدر این منزل ویرانه بدلخواه من است 
از اقلیم جهان شهر سپاهان کم گیر. _ 

مولانا بدر چاچی (از انندراج). 
|[به طوع. به رضا. مقابل ستم و جور و کره و 
جبر. به استبداد رای. چنانکه خواهد. بی‌قید و 
شرطی. په ميل خود. سر خود. به میل. به اراده 
و خواست: بسیار بود که راوی بر حسب 
دلخواه خود زیادت و نقصان کرده. (رشیدی). 
دلخواه زهری خوردهام شهد و شکر را خجلتی 
روی و نشاط و عیش را زیبا غمی خوش کردهام. 

؟ (از اتدراج). 

- امثال: 
جناغ (جناب) واه یا دلبخواه شک ته 
بودن: جناغ دلخواه نکشیده‌ایم؛ به قبول 
خواهشهای لو مجیور نبشم. (مثال و حکم 


هخدا). 


دلخواه اییخورین. یاحاکم حکم کرده؛ ا 


ایخورین, در لهجة اران به معنی میخورین, 
باشد, لری در شهر جمعی را دید که شراب 
می‌نوشیدند و زمختی دبشی شراب را هر 
نوبت روی ترش کرده ابروان در هم 
می‌کشیدند. لر يقین کرد که خوردن چیزی 
بدین عفوصت و زفتی به دلخواه نتواند بود و 
ته آنان را حا کم به کیفر گاهی بدین کار 
ملزم و مجبور کرده است. ازاین‌رو پرسید که 
آیا این را به اختیار می‌خورید یا حا کم فرمان 
داده است. (امثال و حکم). 

- بهدلخواه؛ طوعاً. بی‌کره. بی‌اجبار, 
(یادداشت مرحوم دهخدا). به‌رضا. به‌اختیار, 
اخیاراً. 

- امتال: 

آش را په دلخواه نمی‌پزند؛ هر کاری اسباب و 
لوازم خاص ورسم و قاعده معلوم دارد. 
(امتال و حکم دهخدا). 

إإمعثوق. (برهان). معشوقه. سحبوب. 


محوبه. در 
به مجلس اندر تا ایستاده‌ای دل من 
همی طپد که مگر مانده گردی ای دلخواه. 
فرخی. 
گرگلاب از قبل بوی کنی نیز مکن 
رقت گل خوش نود بوی گلاب ای دلخواه. 
فرخی. 
پشت بدخواهان شکن بر فرق بدگویان گذر 
پیش بت‌رویان نشین نزدیک دلخواهان گراز. 
منوچهری. 
بوید به سحرگاهان, از شوق بنا گاهان 
چون نکهت دلخواهان بوی سمن و سنبل. 
منوچهری. 
همی ترسم ز دلخواهان و یاران 
چنان کز دشمنان و کینه داران. 


(ویس و رأمین). 


: پرافروخت رخ زآن سخن ماه را 


چنین پاسخ آورد دلخواه را. اسدی. 
چشمی که ترا دیده بود ای دلبر 
خود چون نگرد پروی دلخواه دگر؟ 

؟ (از کلیله و دمنه). 
داد‌ست جفای روزگار ای دلخواه 
بر موی سیاه من سپیدی راراه. ادیب صابر. 
گفتم پس از آن روز وصال ای دلخواه 
شهای فراقت چه دراز امد ای ماه. خاقانی. 
به نومیدی دل از دلخواه برداشت 


به دارالملی ارین راه پرداشت. نظامی. 
ملک چون جلو؛ دلخواه نو دید 
تو گفتی دیودیده ماه نو دید. نظامی. 
ندهد دل به هیچ دلخواهی 
جرد پاکسی بسر ماهی. نظامی. 
کی راکانچنان دلخواه باشد 
همه چیتماشاگاشد. .۰ ای 
2 ولیکن دلش ميل آن ماه داشت 
۰ خي الق فریبنده دلخواه داشت. نظامی. 
ای بخت سرکش تتگش به برکش 
گه‌جام زر کش گه لملدلخواه. ۰ حافظ. 
کارم به کام است الحمدئه. حانظ. 


|اشرط و گرو. (ناظم الاطباء). 
دلخوو. [د خوّر / خر] (ص مرکب) ملول. 
مغموع. محزون. رنجیده. (ناظم الاطباء). 
غمگین. انرده؛ 

در واقعهُ دلخور جانکاه برادر 

ما را بغلط مرده‌ای انگاشته باشد. 

مسیح کاشی (از آنتدراج). 

- دلخور بودن؛ گله‌مند و ناراضی بودن از 
کسی یا چیزی. (فرهنگ لفات عامیانه). 

- دلخور شدن از کسی یا از چیزی؛ دل‌تنگ 
شدن از آن. رنجیدن از آن. رنجیدن به دل از 
آن. ناراضی و گله‌مند شدن. (فرهنگ لفات 
عام‌اند). 


دلخوش. 

- دلخور کردن؛ رنجانیدن. افسرده کردن. 
مايه دلخوری و گله‌مندی و نارضایی کی را 
با رفتاری ناساعد فراهم آوردن. (فرهنگ 
لغات عامیانه). 

دل خوردن. [د خور / خُر د1 (مص 
مرکب) غم و غصه خوردن. (از آنندراج). 
||غذای روحانی خوردن. خورا ک از حقایق 
و معانی ساختن. با حقیقت سروکار داشتن. 
(فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی): 

دل بخور تا دایما باشی جوان 

از تجلی چهره‌ات چون ارغوان. مولوی. 
دلخوری. اد خو /خ] (حامص مرکب) 
رنسجیدگی. آزردگی. اندک تألم و تأشر از 
دوستی یبایکی از کسان و خویشان.. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). ملالت. غجتمگیلی* 
گله. شکایت. نارضایی. اوقات‌تلخی," 
(فرهنگ لغات عامیانه). 

- دلخوری داشتن از کسی با چیزی؛ از او 
اندکی رنجیده پودن. از او گله‌مند بودن. از او 
ناراضی بودن. 
دلخوش. د خوش / خش ] (ص مرکب) 
خوشدل. مسرور. شادمان. (آتدراج). خرم. 
(ناظم الاطباء). شاد. خوشحال: 

نپیچد شه از مردمی رای خویش 

فرستدش دلخوش سر جای خویش. اسدی. 
سپهید به جان ایمی دادشان . 
سوی خانه دلخوش فرستادشان. 
آنچه طعام می‌خواست بدو دادند و او را 
دلخ وش روانه کردند. (قصص الانبیاء 


اسدی. 


شن 0 
چنان کن کز تو دلخوش بازگردم 

به دیدار تو عشرت‌ساز گردم. نظامی. 
مهر پا کان در میان جان نشان 

دل مده الا به مهر دلخوشان. مولوی. 


- دلخوش بودن؛ شاد بودن. خوشحال بودن. 
شادمان بودن؛ ی 
دلخوش چه بوی بدانکه ناصر 3 
مانده‌ست غریب و مندخانی. ناصرخزوه 
چو با تو می خورم چون کش ناشم 
تو رابینم چرا دلخوش نباشم. 

نظامی (خسرو و شیرین ص ۱۵۲). 
رعیت ز دادت چنان دلخوشند 
که‌گر جان بخواهی به پیشت کشند. نظامی. 
نگویمت که به آزار دوست دلخوش باش 
که خود ز دوست مصور نمی‌شود آزار. 

سعدی. 

|اراضی. قانع. (آنتدراج). خشنود. 
دلخوش بودن؛ خشنود بودن. راضی بودن. 
قانع بودن؛ُ 
سیاهان مغرب که زنگی‌فشند 
به صفرای آن زعفران دلخوشند. 
|ابی دشواری و تعذر و سختی: 


نظامی. 


دل خو شدون. 


وز گرهی عود بر آتش رسید. نظامی. 
دل‌خوشدون. [د خش] (خ) ده 
کوچکی است از دهتان دلفارد. بخش 
ساردوئیه. شهرستان جیرفت. سا کان اين ده 
از طایفة مهنی هنند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸. 
دلخوش کردن. (: خوش / خی ک ذ] 
(مص مرکب) شادمان کردن. تملی دادن و 
شادمان ساختن. (ناظم الاطباء). دلشاد کردن. 
||راضی و خشنود و قانع کردن: 

به انعام خودم دلخوش کن این بار 

کهانعام تو بر من هست بسیار. نظامی. 
د لخو شکن. [د خوش / خش ک] (نف 
مركب مسرخم) مسسرورکننده دل. 
دلخو ش‌کنند ه. خوش‌کنده دل. شادکنند؛ دل. 
آنکه يا آنچه دل را شاد کند: 
کیخسر و بی‌کلاه و بی‌تخت 
دلخوش‌کن صدهزار بی‌رخت. 
بر وصل بسنده کرد هجران 
دلخوش‌کن جان‌ستانم اینسان. 
ای عالم جان و جان عالم 
دلخوش‌کن آدمی و آدم. نظامی. 
در کوی تو عمریست که از خواری عشق 
دلخوش‌کن کافر و مسلمان مائیم. 

یاری یزدی (از صبح گلشن ص ۶۱۲). 

- دل‌خوشکنک؛ دل‌خوش‌کن. در تداول 
عامیانه, ما دل خوش کردن. ناچیزی که 
بدان خرسندی نادانی خواهند» یا خرسند 


نظامی. 


نظامی. 


کردن خواهند بدان نادانی را. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). آنچه که موقتاً مایۀ دلخوشی 
باشد ولی پایه و اساسی نداشتد باشد. رجوع 
به فرهنگ لفات عاميانه شود. 

د لخوشی. [دٍ خو /خ] (حامص مرکب) 
سرور. شادمانی. شعف. شادی. مسرت. 
انیساط. فرح. (ناظم الاطباء)؛ 
نه‌ایم امده ازپی دلخوشی 


مگر کزپی رنج و سختی‌کشی. نظامی 
ای بسا خواب کو بود دلگیر 

و اصل آن دلخوشیست در تعبیر. نظامی. 
ز دنیا چه دید او بدان دلکشی 

که‌من نیز بینم همان دلخوشی. نظامی. 
چون بدین خرمی سخن گفتند 

از سر ناز و دلخوشی خفتد. نظامی 
زرد چرائی نه جفا می‌کشی 

تتگدلی چست درین دلخوشی. ظامی 
به آن خوشدلی دلخوشی می‌تمود. ‏ نظامی 


تو خوشی جوئی در این دار الم 

دلخوشی این جهان درد است و غم. عطار. 
|| خشنودی. (آنتدراج). رضایت. تلی: اين 
سخن از برای دلخوشی لشکر می‌گفت. اما او 
رادل و چگر می‌سوخت. (اسکندرنامه نخۀ 


نه چندان دلخوشی و مهر دادش 

که‌در صد بیت بتوان کرد یادش. نظامی. 
بفرمود تا آنچه مأمول اوست مهيا دارند و به 
دلخوشی برود. ( گلستان سعدی). سالار 
دزدان را بر او رحمت امد جامه ياز فرمود 
دادن و قباپوستینی بر او مزید و درمی چند تا 
به دلخوشی برفت. ( گلستان). 

- امتال: 

درویثی دلخوشی. (امثال و حکم دهخدا). 
||( مرکب) مزدگانی. خلعت. تشریف. 
(فرهنگ فارسی معین). آنچه ماه شادمانی 
دل شود؛ 

بر سپهداریش به ملک و سپاه 

خلعت و دلخوشی رسد ز شاه. نظامی. 
دلخوشی دادن. [د خو /خ د] (مص 
مرکپ) تسلی دادن. مسرور کردن. (ناظم 
الاطیاء). اميد نكو دادن. استمالة. تسلیة: و 
شاه [اسکندر | امیران و بزرگان لشکر را 
دلخوشی میداد [در حبس ارسلان‌خان ] و 
گفت فارغ باشید و خدای را یاد دارید. 
(اسکندرنامه نسخه سعید نفیسی). زاهد شاه را 
دعا می‌کرد و دلخوشی می‌داد. (اب‌کندرنامه. 
نسخۀ سعید نفیسی). آن شب همه شب دختر 
را دلخوشی می‌داد. (اسکندرنامه نخةٌ سعد 
نفسی). ملک زنگیان بزبان ترجمان مرا 
دلخوشی داد و گفت باید که پیوسته ایی و 


نمک بسیار بیاوری. (مجمل اتواريخ و 
القعص). 

کردش آزاد و دلخوشی دادش 

بر سر شغل خود فرستادش. نظامی. 


چون دید پدر سلام دادش 
پس دلخوشی تمام دادش. نظامی. 
ملک کامل اهل شهر را دلخوشی داد و گفت... 
زی‌ایاو را اشتمالت و دلخوشی دهد. 
(تاریخ قم ص ۲۴۶). مردم را القت داد و جمع 
کرد و استمالت و دلخوشی داد. (تاریخ قم 
ص ۱۸۶). رجوع به ذلخوشی شود. 
دلخون. [د] اص مسرکب) اندوهگین. 
غمنا ک. دل‌آزرده. محزون. غمین. آرزده‌دل. 
رنجیده‌خاطر. ||کایه از مهجور و مشتان. 
(برهان) (آنندراج). || تفکر در حل مسائل 
غامضه و امور عظیم. (لثت محلی شوشتر, 
نسخة خطی). 
دل خون شدن. د ش د] (مص مرکب) 
سخت آزرده‌خاطر شدن. سخت رتنجیدن, 
سخت اندوهنا ک‌گشتن. 
دلخة. زد[ خ] (ع ص) امرأة دلخة؛ زن 
کلان‌سرین. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). دلاخ. و رجوع به دلاخ شود. 
دل خیره. زد ز /ر ] (ص مرکب) خیرهدل. 
متعجپ. متحیر. سرگردان؛ 


(رنید 
۱ 


۱۱۰۵ 


هم از کار آن داس دل‌خیره! ماند 


دل دادن. 


بر آن بت بنفرید و زآنجا براند. اسدی. 
بد دایه دل‌خیره امد دوان 
سخن راند با دختر از پهلوان, اسدی. 


دلداده گشتی. شیفتگی. عشق: 

شه از دلدادگی در بر گرفتش 

قدم تا فرق در گوهر گرفتش. نظامی. 
دل دادن. [د د] (مص مرکب) عاشق 
شدن. دلداده گشتن. علاقه یافتن. فریفته شدن. 
دوستدار کسی یا چیزی شدن. گرم الفت 
گردیدن.(انندراج): 


نکشم ناز ترا و ندهم دل به تومن 

تا مرا دوستی و مهر تو پیدا نشود. . 
منوچهری. 

دل دادم و کار برنیامد 

کام‌از لب یار برنیامد. خاقانی. 

کودل به فلان عروس داده‌ست 

کزپرده چنین بدر فتاده‌ست. نظامی, 

کزدیده آن مه دوهفته 

دل داده بد و ز دست رفته. نظامی. 

گفتم آهن‌دلی کنم چندی 

ندهم دل به هیچ دلبندی, ۱ سعدی. 

دل به سختی بنهادم پس از آن دل به تو دادم 

هرکه از دوست تحمل نکند عهد نپاید. 

سعدی. 

خواهی که دل به کس ندهی دیده‌ها پدوز 

پیکان چرخ راسپری باید آهنی. سعدی. 

گفتهبودم که دل به کس ندهم 

حذر از عاشقی و بی‌خبری. سعدی. 


سعدیا دیده نگه داشتن از صورت خوب 
نه چدانست که دل دادن و جان پروردن. 


سعدی. 
دل از جفای تو گفتم به دیگری بدهم 
کم به حن تو ای دلستان نداد نشان. 
سعدی. 


معشوق هزاردوست را دل ندهی 
ور می‌دهی آن دل به جدایی بلهي. سعدی. 
ندادند صاحبدلان دل په پوست 


وگر ابلهی داد بی‌مغز اوست. سعدی. 

به عشق روی تکو دل کسی دهد سعدی 

کهاحتمال کند خوی زشت نیکو را. سعدی. 

تا دل ندهی به خوبرویان 

کز غصه تلف شوی و رنجه. سعدی. 

یا دل به ما دهی چو دل ما به دست تست 

یا مهر خویشتن ز دل ما بدر بری. سعدی, 

عشق و دوام عافیت مختلفند سعدیا 

هرکه سفر نمی‌کند دل ندهد به لشکری. 
سعدی. 


۱-نخه چاپی: برخیره» و در این صورت 
شاهد مانْست. 


۶ دل دادن. 


چون دلش دادی و مهرش ستدیبچاره‌نماند 
اگراو با تو نسازد تو درو سازی به, 
سعدی ( کلیات چ فروغی ص ۲۷۰). 
کس‌دل به اختیار به مهرت نمی دهد 
دامی نهاده‌ای و گرفتار می‌کنی. 
دل داده‌ام به یاری شوخی, کشی, نگاری 
مرضیهالجایا محمودة‌الخصائل. حافظ. 
یه خوبان دل مده حافظ بین آن بی‌وفائیها 
که‌با خوارزمیان کردند ترکان سمرقندی. 
حافظ. 
کی به دست سنل فردوس دل خواهیم داد 
تا که در سودای زلف یار دل‌دل می‌کنم. 
صائب (از آنتدرا اج). 
خوبان فزون از حد ولی نتوان به فرکس داد دل 
گر دل به پاری کس دهد باری به یاری همچو تو. 


هاتف. 
تا رو ندهی که می‌تواند رو داد 
تا دل ندهی که می‌تواند دل داد. 
ظهوری (از آنندرا اج). 


هیام؛ دل به عشق دادن. (از منتهی الار ب). 

دل به یکدیگر دادن؛ عاشق هم شدن. شیف 
کدیگرگشین: 

زان دل که به یکدگر بدادند 

در معرض گفت‌وگو فتادند. نظامی. 
- دل دادن و قلوه گرفتن؛ در تداول عاميانه, 
سخت به گفته‌های یکدیگر مشعوف و مسرور 
بودن. سخت به سخنان هم شیفته و شایق 
آمدن. سخت په گفتار یک‌دیگر شیفته گونه 
گوش دادن. شیفته گونه سخنان کی را 
استماع کردن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
وضع دو نفر را گویند که بسیار به هم توجه 
دارند و در گفتگو یا راز و نیاز عاشقانه و بحث 
علمی یا نظایر آن غرق‌اند و متوجه اطراف 
خود نتند. (فرهنگ لغات عامیانه), 

|| توجه کردن. مراقب شدن. متوجه شدن: 
توجه و التفات کردن به فهم مطلبی. متوجه و 
مواظب گفته‌های کسی شدن. نیک مراقب و 
مستوجه و ماتفت بودن. عتایت کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). دقت کردن توجه 
داشتن. متمرکز کردن فکر در امسری. هوش 
دادن و بخاطر سپردن و گوش فراداشتن. 
(ناظم الاطباء). متوجه و ملتفت شدن به کسی 
یا چیزی یا فهم مطلبی. توجه دقیق کردن. 
هوش و حواس و ذ کرو فکر خود را متوجه 
کردن و سابقا در مکتب خانه‌ها بجای گوش 
بده و توجه کن می‌گفتند دل بده. (از فرهنگ 
لغات عامیانه): 

چتین دل بدادی به گفتار اوی 

بگشتی همه گرد تیمار اوی. فردوسی. 
به من نمای رخ و اندکی به من ده دل 
که با پری‌زده دارند اندکی آهن. 
گردل دهی ای پسر بدین پند 


صوزنی. 


از پند پدر شوی برومند. نظامی. 
ز بی‌لحتی بدان سی لحن چون نوش 

گهی‌دل دادی و گه بستدی هوش. ظامی. 
حاجبان دل به کارشان دادند 

بار جستند و بارشان دادند. نظامی. 


- دل به دل دادن؛ کنایه از شفقت کردن و 
متوجه شدن. (لغت محلی شوشتر. خطی). به 
دقت گوش به صحبت دیگری دادن. موافق 
میل دیگری عمل کردن. (از فرهنگ عوام). 

- دل به کار ندادن؛ رغیت و تمایلی در انجام 
کاراز خود بروز ندادن. (فرهنگ عوام). 
|[راضی شدن. روایی دادن دل. دل آمدن. 
خشنود گشتن. رخضصت دادن. (از آنندراج). 
رضایت دادن. موافقت کردن. اجازه دادن؛ 
لطیفه‌ای است در آن لب که هیچ نتوان گفت 
اگردلم دهدی خلق را نمایم آن. 


فرخی. 


5 .. نه دلم می‌داد برپای خاستن و آن صینی یله 


کردن و نه دلیری داشتم که برگیرم. (تاریخ 


پرامکه). 
چون دل دهدت که هرزمانی 
صدبار پنزد من ا سیدحسن غزنوی. 
دل چون دهدت که برستیزی 
خون دو سه بی‌گنه بریزی. نظامی. 
نه دل می‌داد ازو دل برگرفتن 
نه می‌شایستش اندر بر گرفقن. نظامی 
نه دل می‌دادش از دل راندن او را 
ته شایست از سپاهان خواندن او را. نظامی. 
کرا دل دهد کز چنین جای نفز 
نهد پای خود را در آن پای‌لغز. نظامی 
می‌دهد دل مر ترا کاین بی‌دلان 
بی‌تو گردند آخر از بی‌حاصلان. مولوی. 
خود دلت چون می‌دهد تا این حلل 
برکنی اندازیش اندر وحل. مولوی. 
بدانکه دشمنت اندر خفا سخن گوید 

۰ | علجتیدهد که دل از دوست برکنی زنهار. 

1 2 سعدی. 
نه دل دهدش که با تو شمشیر زند 
نه صبر که از تو روی برگر داند. سعدی. 


در شگفتم که درین مدت ایام فراق 
برگرفتی ز حریفان دل و دل میدادت. حافظ. 
چو بر تسلیم دل دادی گلستان می‌شود آتش 
به دوزخ چون شدی راضی بهشت جاودان بینی. 
ملا تجلّی. 
سخن می‌شود دل‌نشین زود صائب 
| گردل دهد دلربایی که دارم. 
صائب (از آنندراج). 
ز دوستیش دلم چون دهد که رو تابم 
که هرگهم بد نگه کشت و از تفافل سوخت. 
سراجای نقاش (از آنندراج). 
دل ندادن؛ از دل نیامدن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). راضی نشدن و از جان دل روائی 
ندادن قلب: آن دختر [دختر افراسیاپ ] 


دل دادن. 


پسری آورد مانند؛ وی [سیاوش ] پیران را 
دل نداد که او را بکشد. (ترجمة طبری بلعمی). 
به رقن همی شاه را دل نداد 


همی بود در گلگ پیروز و شاد. فردوسي. 
دلش نداد کز آن نا گشاده‌برگردد 
سلیح داد سپه را و شد به پای حصار. 

فرخی. 


با تو ندهد دل که جفائی کنم از یی ' 
هرچند به خدمت در تقصیر نمائی. 

منوچهری. 
من و مانند من... بی‌نوا گشته و دل نمی‌داد که 
از پای قلع کوه‌تیز یکو شویمی. (تاریخ 
ببهقی چ ادیب ص ۶۴). ای تاده‌ام تا او را با 
خویشتن بیرم که دلم نداد که او را این جایگه. 
رها کنم. (اسکندرنامة نسخة سعید نفینی)۳۷ 
اسکندر را [جواب داراب] دشوار امد و 
دلش نسمی‌داد که با برادر جنگ کند. 
(اسک‌ندرنامه نسخه سعد نفیی). از 
خوش‌سخنتی [نبی| کرم ] و تواضع, هرکه پیش 
وی نشستی دلش ندادی که برخاستی. (مجمل 
اتواریخ و القتعص). گفت مرا دل ندهد که او 
را بد کنم. (مجمل التواريخ و القصص). هرچه 
می‌گويم کنیزک بفروش دلش نمی‌دهد و 
وجوه زر من نمی‌سازد. (تاریخ طیرستان). 
گرچه دل من بود کنون او را یاد 


دل باز چه خواهم که دلم می‌ندهد آ. عطار. 

ثرطست احتمال جفاهای دوستان 

چون دل نمی‌دهد که دل از دوست برکنم. 
سعدی. 


||موافقت کردن. سازگار شدن. یکدل شدن. 
همداستان گشتن. متفق و هم‌عقیده شدن: 

چو ابلس دانست کو دل بداد 

بر افانه‌اش گشت نهمار شاد. ‏ فردوسی. 
به دل در چشم پنهان‌ین از ایشان آیدت پیدا 
بدیشان ده دلت را تا به دل با شوی زایشان. 


دل بدو دادند ترسایان تمام ۶ 
خود چه باشد قوت تقلید عام. لوئ 


||استماله دادن و تقویت دل کردن. (آتدراج): ۱ 
تسلیت دادن. دلداری کردن. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). تسلی دادن. اطمیینان دادن 
وی رابه خانه بردم و دل دادم. (تاریخ برامکه). 
دلش دادی که شیرین مهربانست 


بدین تلخی مین کش در زبانست. نظامی. 
مجنون ستم‌رسیده را خواند 

تا دل دهدش کزو دلش ماند. نظامی. 
گهی فرخ سروش آسمانی 


١‏ -کذاء و منظور «ازین بیش» است. 

۲ -موهم معتی باز پس ندادن معشرق دل را 
نیز هت و در این صورت شاهد این معلی 
نخواهد برد. 


دلداده. 


۱۱۰۲۷  .رادلد‎ 





دلش دادی که یابی کامرانی. 

مهین بانو دلش دادی شب و روز 

دواسبه به هرمس فرستید کس 

مگر شاه را دل دهد یک نفس. نظامی. 
می‌داد دلش ز دلنوازی 

کان به که درین بلا بسازی. نظامی, 


شب امد همچنان آن سرو آزاد 


سخن می‌گفت و شه را دل همی داد. نظامی. 


روی خندان طبیبان دل دهد بیمار را 
او از ون پار 
دانش (از آنندرا اج). 
بی‌دلان راگاه گاهی‌می‌توان دادن دلی 
اي که ایزد صورت دل داد پیکان ترا. 
غنی (از آنندرا اج). 
||دلیر ساختن. (برهان) (انجمن ارا) (غیاث) 
(آنندراج). جبرات دادن, تشجیم کردن. 
تشویق کردن. سبک کردن ترس کسی راء 
(یادداشت مرحوم دهخدا), ایزاع. (از دهار). 


یرو بخشیدن. تقویت دل کردن؛ 


مهان را همه خواند شاه چگل 

ابر جنگ لهراسپ‌شان داد دل. دقیقی. 
ز غانیان طاثر شیردل 

که‌دادی فلک رابه شمشیر دل. فردوسی. 
په جنگ اندرون مرد رادل دهند 

نه بر آتش تیز بر گل نهند. فردوسی. 
سپه را همه سربر داد دل 

شدند از غمان یکر آزاددل. فردوسی. 


ملک چو حال چنان دید خلق را دل داد" 
براند و گفت که این مایه آب را چه خطر. 

فرخی. 
هزیمتیان را دل داده و بجای خویش بداشته. 
(تاریخ ببهقی). پشتوان قوم باشند و همگان را 
دل می‌دهند و احتیاط کنند تا در خنراسان 
خلل نیفتد. (تاریخ بهقی). 


به چشمی خیرگی کردن که برخیز 

به دیگر چشم دل دادن که مگریز. نظامی. 
بر دل بسته بند بگشادند 

بیدلی را به وعده دل دادند. نظامی. 
سپه را چو دل داد خسرو بی 

که‌پیدل بايد که باشد کسی. نظامی. 
گه‌عشق دلم دهد که برخیز 

زین زاغ و زغن چو کک بگریز. ظامی. 
دلش می‌داد تا فرمان پذیرد 

قوی‌دل گردد و درمان پذیرد. نظامی. 
کی رادل دهد کین راز گوید 

نبیند ور بیند بازگوید. نظامی. 
یار کو تا دل دهد در یک غمم 

دست کو تا دست گیرد یک دمم. عطار. 
موس رادل دهم با یک عصا 

تا زند برعالمی شمشیرها. مولوی. 


فهم گرد آرید و جان را دل دهید 


بعد از آن از شوق پا در ره نهید. ‏ مولوی. 

راه ومیدی گرفتم رحمتم دل می‌هد 

کای‌گنهکاران هنوز امید عفو است از کریم. 
سعدی. 

سپرت می‌بباید افکندن 

ای که دل می‌دهی به تیرانداز. نعدی. 


عشق | گردل دهد کبوتر را 
جگر از سینة عقاب کند. 
ظهوری (از آنندراج). 

استیزاع؛ دل دادن خواستن. 

دلداد۵ه. [د د /د] (نمف مرکب) دل‌داده. 
علاقه‌مند. راغب. مایل. خواهان. ||عاشق. 
(آتدراج). فریفته, دلبسته. دل‌باخته 
چو دلداده یاری ز دلبر بررشک 
زمانی همی بارد از دیده اشک. 
پند دهی کز بلای عشق حذر کن 
می‌دم تذلناده راچه سود کند پند. ادیب صابر. 
گرأین صاحب جهان دلداد؛ تست 


آسدی. 


شکاری بس شگرف اقاده ست نظامی. 
عاشق دلداه را خواب ای شگفت. مولوی. 


دلداده را ملامت کردن چه سود دارد 
می‌باید این نصیحت کردن به دلستانان. 
سعدی. 
دلداو. [د) (نف مرکب) دل‌دارنده. دارندة 
دل. از اسماء معشوق. (اژ آندراج). معشوق. 
محبوب. (ناظم الاطہاء). دلبر. معشوقه: 
نخواهی مر مرا با تو ستم نیست 
چو من باشم مرا دلدار کم نیست. 
(ویس و رأمین). 
دلدار که خون ریزد یک موی نیازارد 
دل نیز به یک مویش آزار نینديشد. خاقانی. 
بس لابه که بنمودم و دلدار پذرفت 


صد بار فقان کردم و یک بار نپذرفت. 

در ۰ج خاقانی. 
زآن و دافکن آتش فکنی در من 
هم دل شکنی هم تن دلدار چنین خوشتر. 

خاقانی. 

همان معشوق زیا یار او بود 
بت شکرشکن دلدار او بود. نظامی. 
شگفت آید مراگر یار من نیست 
دلم چون برد اگردلدار من ت. نظامی. 
بخرم گر فروشد بخت بیدار 
به صد ملک ختن یک موی دلدار. نظامی. 
نبودی زمان بی‌یار دلدار 
وز آن اندیشه می‌پیچید چون مار. نظامی. 
درآمد گلرخی چون سرو آزاد 
ز دلداران خسرو با دلی شاد. نظامی 
تماشای گل و گلزار کردن 
می لمل از کف دلدار خوردن. نظامی. 
که‌یارا دلبرا دلدار دلبند 
توئی بر نیکوان شاه و خداوند. نظامی 


چنان در کار آن دلدار دل بت 


که‌از تیمار کار خویشتن رست. نظامی, 
مرا این رنج و اين تیمار دیدن 
ز دل اید نه از دلدار دیدن. نظامی 
شفاعت کرد روزی شه به شاپور 
که‌تا کی باشم از دلدار خوددور. ‏ نظامی. 
همان پندارم ای دلدار دلسوز 
که‌افتادم ز شیدیز اولین روز. نظامی. 
همان بهتر که با ان ماه دلدار 
نهفته دوستی ورزم پریوار. نظامی. 
دردا که ز یک همدم آثار نمی‌بینم 
دل بازنمی‌یاپم دلدار نمی‌پینم. ۰ عطار. 
زلف تو که هم دلبر و هم دلدار است 
هندو دزد است و پاسبانی داند. 

کمال اسماعیل. 
قافیه اندیشم و دلدار من 
گویدم‌مندیش جز دیدار من. مولوی. 
دوستان باشند و دلداران ولیک 
مهربان نشناسد الا واحدی. سعدی. 


زمین بوسیده‌ام بيار و خدمت کرده‌ام اکنون 

لب معشوقه می‌بوسم رخ دلدار می‌بینم. 
سعدی. 

برای لار هویش یز 

زکار و بار جهان گر شهیست عار آید. 
سعدی, 

کارم چو زلف یار پریشان و درهم است 

پشتم بان ایروی دلدار پرخم است. سفدی. 

هرکه خواهد هرچه خواهد در حق من گو بگوی 

ما نمی‌داریم دست از دامن دلدار خویش. 
سعدی. 

چو پیدا شد ز پشت پرده دلدار 

یقین دلاله شد معزول از کار. پوریای ولي. 

گرم از دست پرخیزد که با دلدار بنشینم ۲ 

ز جام وصل می نوشم ز باغ عیش گل چینم. 
حافظ. 

ساروان رخت به دروازه مپر کان سر کو 

شاه‌راهیست که منزلگه دلدار مشست. حافظ. 

عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو 

دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کچاست. 


حافظ. 
یار دلدار من ار قلب بدین سان شکند 
برد زود به جانداری خود پادضهش. 
حافظ. 
زلف دلدار چو زنار همی فرماید 
برو ای شیخ که شد بر تن ما خرقه حرام. 
حافظ. 
دیریست که دلدار پیامی نفرستاد 
نوشت کلامی و سلامی نفرستاد. حافظ. 


دل خرابی می‌کند دلدار را آ گه‌کنید 


۱-در وب خرم» بضرورت وزن شعر «راء» 
مشدّد است. 


۲-نل: | گر برخیزد از دستم که با دلدار بنشینم. 


۸ دلدارعلی. 


زینهار ای دوستان جان من و:نجان بجنا. 
حافظ. 

حافظ دگر چه می‌طلبی از نعیم دهر 

می می‌خوری و طرۀ دلدار می‌کشی. حافظ. 

ای صا نکهتی از خا ک‌ره یار بیار 

ببر اندوه دل و مژدة دلدار پیار, حافظ, 

منزل حافظ کنون بارگه پادشاست 


دل بر دلدار رفت جان پر جانانه شد. حافظ. 
مایدٌ خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست. 


حافظ. 
- دلدارجویان؛ در حال جتن دلدار: 
منم دلخسته و از درد مویان 
منم پیدل دل و دلدار جویان, نظامی. 
|انگهدار دل. محافظ دل.مهربان. دكواز. که 
دل کسان نگاهدارد و نرنجاند. عاشق 
ثابت‌قدم در عشق. دللواز؛ 
سرهنگ لطیف‌خوی دلدار 
بهتر ز فقیه مردم‌آزار. سعدی, 


هم روز شود این شب هم باز شود این در 
دلیر نه چنین ماند دلدار شود روزی. 

؟ (از امثال و حکم دهخدا). 
- دلدار گشتن؛ نگهبان شدن. محافظ. گشتن. 
دلواز شدن؛ 
| گرصبرت بدل در یار گردد 
ظفر آخر ترا دلدار گردد. ناصرخسرو. 
||در تداول عامیانه, شجاع. صاحب شجاعت. 
پردل. دلیر. (یادداشت مرحوم دهخدا). دلاور. 
باجرأت. بازهره. پرجرأت. شجاع. نترس. 
آدم پرتوان و پرتحمل. کی که در برابر 
مصائب و مشکلات و حوادث سهمگین 
پایداری کند و از جای نرود. (از فرهنگ لغات 
عامیانه). ||(اصطلاح تصوف) عالم شهود 
است, بعنی مشاهدة ذات حق. صفت باسطی. 
( کشاف اصطلاسات الفنون). صفت aa‏ 


نقوی هندی فقیه امامی قرن سیزدهم ه.ق.از 
نل جعفر تواب (برادر امام حن عسکری). 
وی به سال ۱۱۶۶ ه.ق.در قریه تصیراباد هند 
متولد شد و مسدتی در عراق سکونت گزید 


سپس با کنلکنهو گردید و بسال ۱۲۳۵ ه.ق. 


در این شهر درگ ذشت. او راست: 
عمادالاسلام, در علم کلام در پنج جلد. 
اساس‌الاصول, در رد الفوائد المدية 
استرابادی, منتهی‌الافکار در اصول فقه. 
رسالة فی‌الفنيبة, الشهاب اشاقب. در رد 
صوفید. اربمون حدیخا. (از الاعلام زرکلی ج۲ 
ص ۲ از احسن الوديعة و اعیان الشیعه). 
دلدازی. [د] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی دلدار. معشوقگی. معشوق بودن. 
محبوب بودن؛ 

ز دلداری دلی بی‌بهر بودش 


ز بی‌یاری شکر چون زهر بودش. نظامی. 


دلت گرچه به دلداری نکوشد 

بگو تا عشوه‌رنگی می‌فر وشد. نظامی. 
دلداری و یک‌دلی نمودن 

وآنگه به خلاف قول بودن. نظامی. 
آن همه دلداری و پیمان و عهد 

خوب نکردی که نکردی وفا. سعدی. 
این یکی کرد دعوی یاری 

و آن دگر دوستی و دلداری. سعدی. 


معلمت همه شوخی و دلبری آموخت 

به دوستیت وصیت نکرده و دلداری. سعدی. 
||دكوازی. دلبری: 

مرا دلیر تو و دلداری از تو 

ز تو مستی و هم هشیاری از تو 
زلفین سیاه تو به دلداری عشاق 
دادند قراری و بپردند قرارم. حافظ. 
||تسلیت. استمالت و غمخواری. (آنندراج), 
|:تسلی. خاطرجمعی. دلوازی. (ناظم الاطباء). 
تلی دادن: نجاشی را خوش آمد و از سر 
خون او درگذشت و او را دلداری نوشت. 
(قصص الانبیاء ص ۱۲۳ ۲). بعد مدتی اصفهبد 
«پاحر پ» را اقطاع داد و با تشریف و دلداری 
پیش پدر فرستاد. (تاریخ طیرستان). 


نظامی. 


چون که ماهان ز روی دلداری 

دید در پیر نرم‌گفتاری. نظامي. 
شبی از مشفقی و دلداری 

7 قبله را پرستاری. نظامی. 

چو دلداری خضرم آمد بگوش 

دماغ مرا تازه گردید هوش نظامی, 

دلم را به دلداریی شاد کن 

ز بند غم آمروزم آزاد کن. نظامی. 

به دلداریش مرحبایی بگفت . 

برسم کریمان صلایی بگفت. سعدی 

به دلداری ان مرد صاحب‌نیاز 

.به زن‌گفت کای روشنایی باز. سعدی. 

یه دلداری خاص و عام 

RR‏ و شام. سعدی. 

به دلداری و چاپلوسی و فن 

کشیدش‌سوی خانة خویشتن. سعدی, 

چیست دانی سر دلداری و دانشمندی 


آن روا دار که گر بر تو رود پپسندی. سعدی. 
ندید دشمن بی‌طالع آنچه از حق خواست 


که‌یار پا سر لطف آمده‌ست و دلداری. 

سعدی. 
||شجاعت. دلاوری. دلیری. پردلی. چرأت 
زهره داشتن. 


دلداری دادن. زد د] (مسص مرکب) 
تلیت گفتن. تلی دادن. غمگاری کردن. 
مصیبت‌زده یا داغدیده یا پریشان‌خاطری را 
تسکین بخشیدن. (فرهنگ عوام). مایة 
دلخوشی کسی را پا اندرز و نصیحت فراهم 
کردن‌و از غم و اندوه او کاستن. کسی را 
تشویق کردن و بر جرأت او در اقدام به کاری 


دل داشتن. 


افزودن. (از فرهنگ لفات عامیانه): یوسف... 
برخاست و همه را در کنار گرفت و دلداری 
داد و گفت فارغ باشید. اققصص الانبیاء 
ص ۸۴). بسرادران او را در کار گرفتند و 
هریکی او را دلداری دادند. (قصص الانبیاء 
ص ۶۱ا. هریک را بقدر خویش دلداری دهد. 
( گلستان سعدی). 
دلداری کردن. [دٍ ک د] (مص مرکب) 
دلداری دادن. غعمکساری کردن. تسلی 
بخشیدن. استمالت و دلجوئی کردن و خشنود 
ساختن؛ 

من دلخسته را دلداریی کن 

چو دل دادی مرا نغمخواریی کن. 
کندت دلبری و دلداری 

هم عروسی و هم پرستاری. 

نگفتی بی‌وفا يارا که دلداری کنی ما را 
الاگر دست می‌گیری بیا کز سر گذشت آبم. 

سعدی. 
عابد از جای برجت و در کنارش گرفت و 
بسی دلداری و تلطف کرد. ( گلستان سعدی). 
اگردر مقاوضه او شبی تأخیر کردی چه شدی 
که من او را آفزون از قیمت کنیزک دلداری 
کردمی.( گلستان, کلیات چ مصفا ص ۵۳۲). 
دلیر که جان فرسود ازو کام دلم نگشود ازو 
نوميد توان بود ازو باشد که دلداری کند. 
حافظ. 

تنت؛ دلداری کردن. (از صنتهی الارب). 
رجوع به دلداری دادن شود. 
دل داشتن. [دِ ت ] (مص مرکب) داشتن 
دل. احساس و عواطف داشتن: 

آفرینش همه تنبیه خداوند دلت 


نظامی. 


تظامی 2 


دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. 

رجوع به دل شود. 

= دل بسوی کسی داشتن؛ متوجه او ببودن, 

توجه به او داشتن؛ 

دفع گمان خلق را تا نشوند مطلع 

دیده بسوی دیگران دارم و دل بسوی او. 
سعدی: ۲ 


سعدی. 


ا 


- دل دا 


داشتن* 


اشتن بر...؛ توجه داشتن. اهتمام ` 


چو تو دل بر مراد خویش داری 
مراد دیگران کی پیش داری. 


|اتصد داشتن. عزیمت داشتن 


نظامی. 


دارم دل عراق و سر مکه و پی حج 

درخورتر از اجازت تو درخوری ندارم. 
خاقانی. 

- دل کاری نداشتن؛ حال آن کار. حوصله آن 

کار سر آن کار نداشتن. (یادداشت مرحوم 

دهخدا): 

ندارم دل خلق و گر راست خواهی 

سر صبحت خویشتن هم ندارم. 

|| طاقت داشتن: 


خاقانی. 


دلدال. 


دلدل. ۱۱۰۳۲۹ 





گفتم رحمی بکن که وقت آمد گنت 
کم‌گو غم دل که من ندارم دل غم. 
محمدین تصیر . 
||بادل بودن. دل از کف نداده بودن. عاشق 
نبودن؛ 
دلی داشتم وقتی: اکنون‌ندارم 
چه پرسی ز من حال دل چون ندارم. 
خاقانی. 
|إجرأت داشتن. دلیسری داشتن. شهامت 
داشتن. دلیربودن. زهره داشتن: 
زدی بانگ کای امداران جنگ 
هرآنکس که دارد دل و نام و ننگ. 
" فردوسی. 
زلف بت من داشته‌ای دوش در آغوش 
نی‌نی تو هنوز این دل و این زهره نداری. 
5 فرخی. 
قدم بر جان همی باید نهادن 
درین راه و دلم این دل ندارد, 
انوری (از سندبادنامه ص ۳۲۴). 
دلدال. 5 (ع ص) قوم دلدال؛ قومی که در 
مان دو کار مسضطرب و پریشان باشند و 
استقامت نورزند. (از متهى الارب) (ناظم 
الاطباه) (از اقرب الموارد). دلدل. رجوع به 
دلدل شود. || ([) اضطراب. (ستهی الارب) 
(اقرب الموارد). گویند وقع القوم فی دلدال و 
بلبال. ](اسم است دلدال را. (از اقرب المواردا: 
حرکت سر و اعضا در رفتار. (ناظم الاطاء). 
رجوع به دلدال شود. 
دلدال. [د) (ع مسص) جبانیدن سر و 
اعضاء را در رفتار. (از منتهی الارب). حرکت 
دادن سر و اعضا هنگام راه رفتن. (از اقرب 
اموارد).|[اضطراب کردن. (از منتهى الارب) 
(از اقرب الموارد). |إرفتن. (از منتهى الارب). 
ذهاب. (اقرب الموارد). دلدلة. رجوع به دلدلة 
شود. 
دل دربستن. [د دب ت ] (مص مرکب) 
تعلق خاطر پیدا کردن. علاقه‌مند شدن به 
کسی‌یا چیزی. 
دل‌درد. [د د] (|مرکب) درد دل. درد شکم. 
شکم‌درد. قداد. منص. ||شکایت. غم و اندوه. 
دل‌دردی. [د د](ص نسی) آنکه بتلی 
به شکم‌درد مزمن است. مبطون. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 
دل‌دزد. ژد د (نف مرکب) دزدندة دل. دزد 
دل, آنکه دلها را می‌دزدد. آنکه دلها را 
صی‌رباید. دلربا. ربایندة دل. و این صفت 
محبوبه و معشوقه افتد؛ 
دل‌دزد و دلربای من آن سعتری پر 
کا وردعمر من به غم هجر خود به سر. 
موقری (از ترجمانالبلاغة رادویاتی). 
زلف دل‌دزدش صبا را بند بر گردن نهاد 
با هواداران رهرو حیلهٌ جادو ن" حافظ. 


| دل دزدیدن. [د *5] (مسص مرکب) 


پنهان کردن ضمیر خود را از کی. نهان 
داشتن باطن و عدم ابراز انچه در دل کی 
است. اعراض. (فرهنگ لفات و تعبیرات 
مثنوی): 

دل مدزد از دلربای روح‌بخش 

که‌سوارت می‌کند بر پشت رخش. مولوی. 
دلدژم. زد دژ] (ص مس رکب) دزمدل. 
نغمگین. افسرده‌دل؛ 


شد از کت خر پهلوان دل‌دژم 
ز خون دو دیده بسی راند نم. اندی. 
پدرش | گهی یافت شد دل‌دژم 
مکن گفت بر من که پیرم ستم. اسدی. 


دلدع. [د د] (ع () به لفت شام نباتی است 
برگش به برگ سیب ماند. جهت سم مار و 
اسهال دموی و رعاف مفید است. (منتهی 
الارب). به لفت اهل بیت‌السقدس نوعی از 
کلخ است و به یونانی سفندولیون نامد. (تحفهً 
حکیم مؤمن) (مخزن الادویه), كلخ الابی, 
تافیفرا تفیفرا. 
دلدل. (د د] (ع ص) قوم دلدل؛ قومی که 
ميان دو کار مضطرب و پریشان باشند و 
استقامت نورزند. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). جاء القوم دلدلا؛ در حالی آمدند که 
مذبذب و دودل بودند نه بدین سمت و نه بدان 
سمت. (از اقرب الموارد). دلدال. رجوع به 
دلدال شود. ||(!) امر عظیم. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ||خارپشت یا خارپشت 
بزرگ یا جانوری است مانند آن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). سیخول را گویند و 
آن نوعی از خارپشت باشد که خارهای خود 
راچسون تر ان‌دازد. (از برهان). عرب 
خارپشت راگوید که خارهای او بزرگ بود و 
شهم نز گوینة و گویند خارپشت کوهی بود. و 
گویناداگگار از پشت خود بیندازد بمثال تیر 
که از کمان جهد, و گفته‌اند بعضی از او چنان 
بزرگ بود که برزه گاو. (از تذکره داود ضریر 
انطا کی).نوع کبیر قنقذ است و قنفذ جبلی نیز 
گویندو به ترکی کرپی و در مازندرانی 
شال‌تشی و در دیلم شال‌کره نامند و آن 
حیوانی است قریب به سگ و در پشت او 
بجای موی خارهای ابلق از سیاهی و سفیدی 
بقدر شبری و زیاده می‌باشد و از قلم باریکتر. 


(از تحفۀ حکیم مؤمن). تکاشة بزرگ آ. سنگر.. 


خشتوان. شاهور. شکون. (دهار). تشی. 
خارپشت کلان تیرانداز. ج, دلادل, دلادیل. 
(منتهی الارب). 
دلدل. [د د] (اخ) ماده استری شهپاء که از 
ان پیامبر اسلام بوده است. (از اقرب الموارد). 
نام ماده استر سید به سیاهی مایل که حا کم 
اسکندریه به حضرت رسول صلی‌ائّه عله و 
آله و سسلم فرستاده بود. آن حضرت به 


امرالمومین بخشیده برای سواری. (ضیات) 
(اندراج). نام مرکب نبی (ص) که سرخنگ 
بود. (از منتهی الارب). نام یکی از دو استر 
بیفمبر آخرالزمان (ص) و دیگری را نام شهباء 
بود. و دو ناقه داشتند یکی را غضباء و دیگری 
را صهباء گفتندی. و دو اسب داشتند یکی را 
یحموم و دیگری را جناح می‌گفتند. و الاغ 
و جامه‌ای که داشتد در مرض موت به 
امرالمومنین على عله‌السلام ببخشیدند. (از 
لفت محلی شوشتر, خطی). نام استری شهیاء 
رسول صلوات اه عله راء و گویند آنرا 
مقوقس فرستاد و سپس رسول (ص) آنرا به 
على علیه‌السلام بخشید. (یادداشت مسرحوم 
دهخدا). قاطر سواری پیغمبر بود و او اول 
قاطری است که در اسلام دیده شد و آنرا 
مقوقس حکمران مصر با الاغی که نامش 
عفیر بود به پیغمبر هدیه نمود. (فرهنگ لغات 
و تعبیرات مثنوی ازتاریخ طبری ج۲ ص 


و 
گراو رفتی بجای حیدر گرد 
به رزم شاه گردان عمرو و عنتر 
نش آهن درع بایستی نه دلدل 
ه سرپایانش بایستی نه‌ففر. دقيقی, 
کی شدستی نفس من بر اسب حکمتها سوار 
گرنه ممدوحم سوار دلدل شهباستی. 

ناصر خسرو. 
با نور او چو خنجر حیدر شد 
گلبن قوی چو دلدل شهبا شد. ‏ ناصرخسرو. 
کان‌کوردل نیارد پذیرفتن 
پند سوار دلدل شھا راء ناصرخرو, 


آباد بر آن بارة میمون همایون 
خوش گام چو ينوم و رام چو دلدل: 
عبدالواسع جیلی. 

ان کو که بحرب تاخت بیند 

بر دلدل تند مر تضی را. ۱ 
انوری (از شر فام عنیری). 

دلدل مشتری‌پیش جفته زد اندر اسمان 

آه ز دل‌کشان زحل گفت قطعت ابهری. 


خاقانی. 
لاجرم زابلق چربآخور چرخ 
دلدلی داشت خم ران اسد. خاقانی. 
گفتبی‌سرمست در سبزه و گلست 
یا سواره بر براق و دلدل است. مولوی. 
- دلدل‌پی؛ با پیی مانند پی دلدل. کنایه از 
تيزتک و رهنورد* 
جمله‌شان گشته سواره بر نیی 
کاین براق ماست یا دلدل‌پیی. مولوی. 
- دلدل‌سوار؛ که بر دلدل سواری کند؛ 


۱ -نل: ... حلهٌ هتدو ببین. 
۲ -ظاهراً مصحف ریکاشه است. 


E‏ دل‌دل. 
آن دل دل کو که در میدان iy‏ 


- هاه دلدل‌سوار؛ کنایه از حضرت علی(ع): 
اولین آفتاب برج شرف 
شاه دلدل‌سوار دریا کف. 
(از حیب السیر چ تهران» ج۳ جزو۴ 
ص ۲۲۲). 
خردمند عشمان شب زنده‌دار 
چهارم على شاه دلدل‌سوار. 
سعدی. 


- دلدل‌قامت؛ که قاتی چون دلدل‌دارد؛ 
اعوجی‌کردار و دلدل‌قامت و شبدیزنعل 
رخش‌فرمان و برأق‌اندام و شبرنگ‌اهتزاز. 
منوچهری. 
- دلدل‌کره؛ به تعبیر و تقریع و طلز فرزند. 
بچه سخت نیازی. بچة عزيز. بچه نهایت 


عزیز. بچ سخت عزیز. (يادداشت مرحوم . 


دهخدا). 
دلدل. [دد] ((مرکب) نال دردنا کی‌که به 
منز آه کشند. (برهان). ناله دردنا کو آه 
(ناظم الاطباء). |[ هستة میوجات مانند هلو و 
زردالو, (ناظم‌الاطیاء). 
دلدل‌بلاغ. زد دب ] ((خ) دهی است از 
دهتان گسوی‌آغاج بخش شاهین‌دژ 
شهرستان مراغه. اب آن از چشمه است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران چ ۴). 
دلدل زدن. [د د ر ذ] (مص مرکب) در 
اصطلاح عامیانه. سریم شدن ضربان قلب از 
دویدن و جز آن. طپیدن دل, چنانکه دل کسی 
که بار دویده است. اضطراب در دل. طبش 
در دل پدید آمدن. طیشی در دل پدید آمدن, و 
بیشتر از تند رفتن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
نفس‌نفس زدن. تپشس قلب. ضربان شدید و 
شغیرعادی دل. ارف لفات عامیانه). 
||متردد بودن. شک داشتن. دل‌دل کردن. 
دودلی. 
دل دل کردن. [د دک د] (مص مرکب) 
مردد ماندن. تردید. دودلی. مردد بودن. دودل 
بودن. (یادداشت مرحوم دهخدا). تردید 
داشتن. دودلی و بی‌تصمیمی. مردد بودن در 
اقدام به کاری یا دست بازداشتن ع از آن. 
(فرهنگ لفات عامانه). دلادل کردن. 
(فرهنگ عوام). اابی‌قراری کردن. (غیاث). 
اضطراب و بی‌قراری کردن. (آنندراج): 
کی‌به دست سبل فردوس دل خواهيم داد 
تاکه در سودای زلف یار دل‌دل می‌کنم. 
صائب (از آنندراج). 
- دل و دل کردن؛ اضطراب و بی‌قراری کردن. 
(آنتدراج). 
||اظهار بی‌قراری کردن با گفتن لفظ «دل و 
دل»: 
دنبال چشم او دل و دل کرده می‌روم 


وز گریه راه را همه گل کرده دود _ 
ستجرکاشی (از انندراج). 
دل د لکنان. [د د ک] (نف مرکب ق 
مرکب) تردیدکنان. در حال دودلی. مردد در 
امور. (برهان). کنایه از اضطراب‌کنان. 
مضطرب و حیران. (آنندراج). | آهزنان, 
(برهان) (شرفنامة منیری). نالان. (انجمن 
آرا). دل‌دل گویان. ای‌دل ای‌دل گویان. نالان و 

زاری‌کنان ببب دل از دست دادگی؛ 

بغداد جانها روی او طرار دلها موی او 

دل‌دل‌کنان در کوی او چون خود فراوان دیده‌ام. 

خاقانی. 
|لنگر کلامی است که مطربان و نقمه سرایان 
در ہین آهنگ به ترنم و اصول گویند. (لغت 
محلی شوشتر, نسخة خطی). تکیه کلام 


نفمه‌سرایان چنانکه برخی ای دل ای دل (دل 
"ای دل ای دل) و یا دلی دلی گویند. 


دلدله. [د د [) (ع مص) رفتن. (از منتهی 
الارب). ذهاب. (از اقرب الموارد), 
||اضطراب کردن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||جنبانیدن سر و اعضا را در رفتار. 
(از ستتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
جنبانیدن. (المصادر زوزنی). جنبانیدن چیزی 
آويخته. (تاج المصادر بهقی) (دهار). دلدال. 
رجوع به دلدال شود. 
دل دوختن. (دٍ ت] (مص مرکب) به 
کسی یا چیزی علاقة فراوان داشتن. (فرهنگ 
عوام). 
دل‌دوری. [د] (حامص مرکب) تنفر از 
یکدیگر . بغضاء: : و القینا بينهم الصداوة و 
البغضاء... (قرآن ۶۴/۵)؛ ميان جهودان و 
ترسایان دشمنی و دل‌دوری افکندیم. (تفسیر 
ایوالفتوح رازی ج ۲ ص۱۸۸ س۸). 


‌ دلدوز. .[د] (تف مرکب) دل‌دوزنده. آنچه 


"سمگوجب آزار و رنج دل گردد. دلخراش. 
خراشندة دل. (ناظم الاطباء): 

ای مزه‌تیر و کمان‌ابرو تیرت بچه کار 

تیر مژگان تو دلدوزتر از تیر خدنگ. فرخی 
غمرء دلاوز؛ گیرا. مور 

تیری از آن غمز؛ دلدوز جست 

بر جگرش آمد و تا پر نشست. ۱ 
- موگان دلدوز؛ گیرا. موثر؛ 

هرکه از مژگان دلدوز تو می‌جوید امان 

راه گردانیدن از تیر قضا دارد آمید. 


صائب (از آتدراج). 
ناوک دلدوز؛ تیر دلدوز؛ 
گرمن از سنگ ملامت رو بگردانم زنم 
جان سیر کردند مردان تاوک دلدوز را. 
سعدی, 


هان ای نهاده تیر جفا بر کمان حکم 
اندیشه کن ز ناوک دلدوز در کمین. سعدی. 
به مردمی که دل دردمند حافظ را 


دل‌دهی. 
مزن به ناوک دلدوز مردم‌انکن چشم. حافظ. 
دل‌دوستی. [د] (حامص مرکب) عشق. 
: من [ارافیت ] ترا [اسکندر را]) 
از بهر دل‌دوستی بیاوردم نه از بهر کینه. 
(اسکندرنامه نسخه سعد نفیسی). 


محیت قل 


هر مایه که از غذاش دادند 
دل‌دوستیی درو نهادند. نظامی. 
دلدول. [د] (ع ) خاریشت بزرگ یا عام 
است. (منتهی الارب). دلدل که قدفذ است. (از 
اقرب الموارد). رجوع به دلدل شود. |انوعی 
از جانوران. (منتهی الار ب). 
دل دویدگی. زد دد /3] (حامص 
مرکب) عشق و علاقه: 
مشکل که در قلمرو هستی بهم رسد 2 
اسایشی که در قدم دل‌دویدگی است. 
اسر (از آندراج). 
رجوع به دل دویدن شود. 
دل دویدن. [د دد ](مص مرکب) عاشق 
شدن. (آنندراج). |إطمع كردن. (غيات) 
(اتدراج). 
- دل دویدن به چیزی؛ جویای آن بودن. (از 
آنندراج). آزمند و حریصض آن بودن: چشم و 
دلش می‌دود؛ حریص است. 
دل دویده. [د د د /د] (نمف مرکب) 
حریص و آزمند. (آنندراج). 
دل دویده. [دل دد /د](ترکیب وصفی, | 
E‏ 
دل دویده و چتم ندیده‌ای داری 
ز آرزوی طمع در گذار خجلت باش, 
اسر (از انندراج). 
رجوع به دل دویدن شود. 
دل 03. (دٍ د؛] (نف مرکب) مشئول. 
|اسحعد. (ناظم الاطیاء). رجوع به دل‌دهی 
شود. 
دلده. زد ل د] ((خ) دهی است از دهستان . 
برادوست بخش صومای شهرستان ارو میه, بات 
۹ تن سکنه. اب آن از چضمه و راه آن * 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج؟. 
دل‌دهی. [د د] (حسامص مسرکب) 
استمالت. دلجویی. دل دادن. تسلی کردن. 
(غیاث) (آتدراج), دلداری دادن. تسلی دادن. 
قوت قلب بخشیدن: فرمود که در حق او به 
همه ایواپ مراعات لازم شناسند و به دلدهی 
و استمالت تمام به حضرت فرستند. (تاریخ 
طبرستان). قاصد پیش «باحرب» شد و احوال 
دل‌دهی و استمالت اصفهبد با او بگفت. 
(تاریخ طبرستان). به جمله ولایت مثالها 
فرستادند به دل‌دهی. (تاریخ طیرستان). 
- دلدهی کردن؛ دلداری دادن. استمالت 


۱ -نل: آه آن دل کو. 


دلربا. 


کردن؛ علاءالدوله را بخواند و دلدهن کرو و" 


تشریف داد. (تاریخ طبرستان). پادشاه حن 
مرزبان را دلدهی کرد. (تاریخ طبرستان). 
اصفهبد علاءالدوله را بخواند و دلدهی کرد و 
در کنار گرفت و پوسه بر روی او داد. (تاریخ 
طبرستان). اصفهبد علی بوستانی زا که مجند 
او بود پیش او فرستاد و او را دلدهی کرد و په 
خدمت آورد. (تاریخ طبرستان). همه را از بند 
خلاص داد... پس ایشان را دلاهی کرد و 
خلت داد. (تاریخ طبرستان). اصنهبد 
علاءالدوله علی به خدمت سلطان سنجر بود, 
خر مرگ پدر شهریار بدو رسید... سلطان 
سنجر را معلوم شد پیش او آمد و علاءالدوله 
را... دل‌دهی کرد و برسم ترکان او را شراب 
داد. (تاریخ طبرستان). ||عاشق شدن. ||دلر 
کردن. (غیاث) (آنندراج). تشجیم. تشویق. 
||اشتنال. |[استعداد. (ناظم الاطباء). 
دلربا. [د ر ] (نف مرکب) داربای. دل‌رباینده. 
ربایند؛ دل. کی یا چیزی که دل شخص را به 
خود جلب کند. که شیفته کند. که عاشق سازد. 
که دل رباید. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
رباینده دلهای اصحاب نظر به حسن و 
ظرافت. (شرفنامة منیری): 
نافرید ایزد ز خوبان جهان چون تو کسی 
دلربا و دلفریب و دلواز و دلستان. 
منوچهری. 
||جذاب. زیاء 


یاد تو روح‌پرور و وصف تو دلفریب 


نام تو غمزدا و کلام تو دلرباء سعدی. 
مطربۂ داربا غارت دلها کند 
طوقک زر در گلو نغنفه در حنجرک. 


شیخ واحدی (از شرفنامة منیری). 
|امعشوق. محبوب. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به دلربای شود. ||(! مرکب) سنگی براق که از 
آن ظروف خرد و دانه‌های دستبد کند. 
قسمی مهره‌های زرد یا قهوه‌ای متلاألع که 
زنان گردن‌بند و دستبند کنند. سنگی به رنگ 
سرخ سوخته با خالهای زرین. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). 

۵لوبائی. اد ] (حامص مرکب) داربایی. 
حالت و چگونگی دلربا. رجوع به 
دلربایی‌شود. 

دلربای. [د ر ](نف مرکب) دلربا. دلرباینده. 
ربایندۀ دل, که دلها رباید. مطلوب. که عاشق 
نازد. که شیفته کند. با حالتی از طنازی و 
کشی و زیایی که دل را بریاید؛ 
تو سرو جوییازی تو لالد بهاری 
تو یار غمگساری تو حور دلربایی. فرخی. 
شاه اندرین سرای نشته به صدر ملک 
وز هر دو سوی او همه ترکان دلربای, 

فرخی. 
ای یار دلربا هلا خیز و می بار 


می ده مرا و گیر یکی تنگ در کتار. 
منوچهری. 

کنیزان یکی خیل پیشش ببای 

پری‌فش همه گلرخ و دلربای. اسدی. 

بنزد پدر شد بت دلربای 

نشستد و راندند هرگونه رای. اسدی. 

خواهمت آن چنان که رای بود 

نوعروسی که دلربای بود. نظامی 

جوانان گرچه خوب و داربایند 

ولیکن در وفا با کس نپایند. سعدی. 

ای پسر داربای وی قمر دلپذیر 

از همه باشد گریز وز تو نباشد گزیر. سعدی. 

اازی‌با. مرغوب. جذاب. بامرغوبیت. 

باجذابیت: 

هیهات که روی دلربایت 

باما په وصال رای دارد. خاقانی. 

سرا تأج آن پیکر داربای 

براوزده تا طاق گنبدسرای. نظامی. 


|[معشوق. محبوب: 
گفتم چه چاره سازم ای دلربای من 
کز درد و رنج تو دل من گشت پر ز خون. 


سوزنی. 

چنانکه من ز دل و جان خویش بی‌خبرم 
تو از جمال خود ای دلربای بی‌خبری. 

۱ سوزنی. 
عشق را مرتبت نداند انک 
که چه پا دلربای " دم نزده است. خاقانی. 
انکو چو تو دلربای دارد 
بر فرق زمانه پای دارد. خاقانی. 


- دلربای روح‌بخش؛ کنایه از مرد کامل و 
مرشد راه‌دان. (فرهنگ لفات و تعبیرات 
مثنوی): 
دل مدزد از دلربای روح‌بخش 
که‌سبارت قی‌کند بر پشت رخش. مولوی. 
د لر با چا [د رن / ن ] (ق مرکب) در حال 
دلربایی. باداربایی. دلبرانه؛ 
داربایانه دگر بر سر ناز آمده‌ای 
از دل ما چه بجا مانده که بازآمده‌ای. 
رجوع به دلربایی شود. 
دلربایی. (د ] (حامص مرکب) عمل داریا 
دلربائی, ربایندگی دل. جلب قلوب؛. 
نه عودی که خوش‌دم بسوزی چو عاشق 


اگرچون شکر داربایی نیابی. ‏ خاقانی. 
چشم تو ز بهر دلربایی 
در کردن سحر ذوفتون باد. حافظ. 


|اسشوق بودن. محبوب بودن* 

دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند 

خواجه آنست که باشد غم خدمتکارش. 
حافظ. 

دل ربودن. زد ژ د] (مص مرکب) ربودن 

دل. فریفته کردن. شیفته کردن. عاشق 


دل رفتن. ‏ ۱۱۰۳۱ 


ساختن: 
چو نوبت داشت در خدمت نمودن 


برون زد نوبتی در دل ربودن. تظامی. 

وفا و عهد نمودی دل سلیم ربودی 

چو خویشتن به تو دادم تو میل بازگرفتی. 
سعدی. 


ای دل ربوده از بر من حکم از آن تست 
گرنیز گوئیم به مثل ترک جان بگوی. 

سعدی. 
نه این تقش دل می‌رباید ز دست 
دل آن می‌رباید که این نقش بست. سعدی. 


ربوده‌ست خاطرفریی دلش 

فرورفته پای نظر در گلش. سعدی. 

دلم ربودی و جأن می‌دهم به طبت نفس 

که‌هت راحت درویش در سبکباری. 
سعدی. 

سواران حلقه بربودند و آن شوخ 

هنوز از حلقه‌ها دل می‌رباید. سعدی. 


ای متقی گر اهل دلی دیده‌ها بدوز 
کایشان به دل ربودن مردم معینند. سعدی. 
کرم کرد و غم خورد و پوزش نمود 
بداندیش را دل به نیکی ربود. 
دل رحم. [ در ] (ص مرکب) دل‌رجيم. 
باشفقت. نرم‌دل. مقابل سخت‌دل. مقابل 
ستگدل. آنکه نسبت به دیگران احساس 
قرحم کند. مهربان. شفیق. 
دل رحمی. [د ر] (حسامص مرکب) 
دل‌رحیمی. حالت و کیفیت دل‌رجم. 
خوش‌قلبی. نرم‌دلی. 
دل رحيم. [د ر] (ص مسرکب) دل‌رحم. 
آنکه نبت به دیگران احاس ترحم کند. 
رجوع به دل‌رحم شود. 
دل رفتن. [د ر ت ] (مص مرکب) دل از 


دست دادن. شیفته شدن. عاشق شدن. دل 


سعدی. 


دادن؛ 
دیده نگه داشتیم تا نرود دل 
با همه عیاری از کمند نجستیم. سعدی, 
|اشتیاق یافتن. ميل کردن: 
روز وصال دوستان دل نرود به بوستان 
تا به گلی نگه کند یا بهجمال نرگسی, 

سعدی. 
دیده‌ای را که به دیدار تو دل می‌نرود 
هیچ علت توان گفت بجز بی‌بصری. سعدی. 
استهامة؛ دل به چیزی رفتن. سهو؛ رفتن دل 
بطرف غیر. (از منتهی الارب). || ترسیدن. 
فروربختن دل: مصَّم؛ دل‌رفته و بی‌دل شدن از 
ہم یا از شتاب‌زدگی. (از منتهی الارپ). 
-دل از جای رفتن؛ ترسیدن. مضطرب شدن. 
فروریختن دل؛ 


۱-نل: «همه جز در وصال» و در اين صورت 
شاهد یست. 


۱۱۳۲ دل‌رفته.- 


دلس. 





گفت کو پایم که دست و پای وت 

جان من لرزید و دل از جای رفت. مولوی. 
دل رفته. [د رت /ت] (نسف مرکب) 
رفته‌دل. بی‌جان. بی‌دل. ضعیف‌القلب. (ناظم 
الاطباء). بیم‌زده: مشتلقج؛ دل‌رفته از ترس. 
(مستهی الارب). |ادل از دست داده. 
مفتون‌شده. عاشق و واله گشته. 
دل‌رمیده. (د رز 5 /د] (نسف مرکب) 
رمیده‌دل, آنکه دل او رمیده باشد. دل از دست 
داده, ترسان, هراسان. پیم‌زده؛ 

دل‌رمیده کی تواند ساخت با ساز وجود 
سگ‌گزیده کی تواند دید در آب روان. 


خاقانی. 
ياري دو سه داشت دل‌رمیده 
چون او همه واقعه‌رسیده. نظامی. 
دل ‌رنحان. [دِر] نف مسرکب) 


دل‌رنبانده. رنسجانندة دل. آزارن‌ده.. 2 


آزار دهنده: 

ناخوش او خوش بود در جان من 
جان فدای یار دل‌رنجان من. مولوی. 
دل رنجور. [د د ] (ص مرکب) رنجوردل. 


تجیده‌دل. آزرده‌دل؛ 
رنجي زر 


چو پاسی از شب دیجور بگذشت 
از آن در شاه دل‌رنجور بگذشت. نظامی. 
نه چو من روز و شب ز شادی دور 
از پی کار خلق دل‌رنجور. نظامی. 


دل روشن. [د رز / ژر ش] (ص مسرکب) 
روشن‌دل. روشن‌ضمیر. دلا گاه. (فرهنگ 
لفات و تعبیرات مثنوی)* 
داند آن عقلی که او دل‌روشیست 
در میان لیلی و من فرق نیست. مولوی. 

د ل ریزه. [دٍ ز /ز] ( مرکب) ریزه‌دل. دل 
خرد و ناچیز و ناقص. دل که استعداد کسب 
عوالم روحانی ندارد. (از فرهنگ لفات و 
تعبیرات مثنوی): ۱ 
من چنن دار ھا را دل مگو 
سبزوار اندر ابوبکری مجو. مولوی. 

دلزیسه. [دٍ س /س] ([مرکب) در تداول. 
دل‌غشه. ضعف گرفتن دل و ست شدن دست 
و پا بر اثر غلِهٌ ضعف و گرسنگی و مانند آن. 
(فرهنگ لغات عامیانه). 

دلریش. [د] (ص مسرکب) انکه غم و 
آن‌دوهی سخت دارد. (یاددائت مرحوم 
دهخدا). دلخسته و رنجور. (ناظم الاطیاء). 
آنکه بسببی (عشق. غم. ناکامی) محزون 
باشد. دلفگار. (آنندراج): از تحب و تبط 
ازنای تاد [بوسهل ] تا بدان جایگاه که هح 
اعیان درگاه ببب وی دلریش و درشت 
یکی را بی‌هنر مال از عدد بیش 
یکی با صد هنر دلتنگ و دلریش. 


می گفت امام مستمند دلریش 
ای کاش من از پس بدمی او از پیش. 
سعدی. 
|| عاشی. (ناظم الاطباء). 
دل ریش. [د لٍ] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
دل مجروح. دل ریش شده* 
نبود و نباشد بدی کیش من 
ز دستان دزم شد دل ریش من. 
ته از درد دلهای ریشش خبر 
نه از چشم بیمار خویشش خبر. 
دلریسی. [د ] (حامص مرکب) ریشی‌دل. 
حسالت و چگ ونگی دلریش. رن‌جوری و 
درماندگی. (ناظم الاطیاء). رجوع به داریش 
ود 
دل ‌زدای. [ در /ز /] اسف مسرکب) 
زدایندۀ دل. دل‌صاف‌کن. مقبول. پسندیده. 
:: مرغوب. (ناظم الاطباء). 
دل‌زدکی. [د ر د /د] (حامص مرکب) 
حالت ۳ چگسونگی دل‌زده. دل‌زده بودن. 
بی‌میلی و بی‌رغیتی پس از میل و رغبتی که 
بو (يادداشت مرحوم ده یا 


فردوسی. 


سعد ی. 


||سرخوردگی و سیری از چیزی. رجیوع به 
دل‌زده و دل زدن شود. 
دل زدن. 1د ر د](مص مرکب) سیر کردن 
چیزی چنانکه مل بدان چیر نماند پلکه از آن 
تلفر بهم برسد. (آنندراج), بی‌میل شدن و 
بی‌رغبت گشتن پس از ميل و رغتی که بود 
دل عدو برد از خوردن سنان در رزم 
چنین هزار زند دلا گرستان ایست. 
میرخرو (از آنندراج). 
لبتشنۀ تیغیم بگو قاتل ما را 
کو آب که شمرینی جان زد دل ما را. 
دانش (از آتدراج). 
بی لچ لعل تو می خوردیم دل را زد شراب 


.1 کیت بنشین که ما را باده خود کرد احتساب. 


حن‌یگ رفیع (از آنتدراج). 
کم‌نشد تاثر مل آن دهانم اندکی 
گرچه دل را شهد و شکر اندک‌اندک می‌زند. 
تأثیر (از آنندراج). 
|[به تیش درآمدن. تپیدن بسبب اسعار به 
مطلبی یا ملهم شدن به چیزی: گفتند سیّاحی 
بر در است میگوید حدینی مهم دارم, دلم بزد 
که‌از خوارزم آمده است. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۲۶ رجوع به دل زدن ذیل زدن, 
و به دلزدگی و دازده در ردیقهای خود شود. 
دل زده. [ د ر د /د] (نمف مرکب) زده‌دل. 
بی‌میل پس از متمایل بودن: 
منم که دل‌زده از چیدن گل بوسم 
لب گزیده تراود ز باغ افسوسم. 
طالب آملی (از آندراج).. 
- دل‌زده شدن از چیزی؛ بی‌میل گشتن بدان, 


سر خوردن از ان 


پیش از این بود نگاه تو به یکدل محتاج 
این زمان دل‌زده زین جنس فراوان شده‌ای. 
صائب (از انندراج). 
دل زندگی. اد ز د / د] (حامص مرکب) 
دل‌زنده بودن. حالت و چگونگی دل‌زنده. 
نشاط. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 
دل‌زنده شود. 
دل‌زنده. [دٍ ز د /د] (ص مرکب) زنده‌دل. 
بانشاط. نشیط. سرزنده. شادمان. باروح. 
مقابل دل‌مرده. ||کنایه از بیداردل و دانادل, 
زیرا که علم را به حیات و جهل رابه موت 
تشبیه داده‌اند. و شب‌زنده‌دار را ثب‌بیدار 
گویندپس به هر دو معنی مجاز است از قییل 
ذکر المسلزوم و ارادة اللازم. مقابل دل‌مرده. : 
(آتندراج). بيدار و هوشیار. (ناظم الاطباء7 
دلا گات 
کومحرم غم کشتۀ دل‌زنده بدردی 
کین راز به دل‌مردة خرم نفروشم. خاقانی. 
او طرب می‌کرد و لب دل‌زنده بود 
خنده میزد وان چه جای خنده بود. 
مزگان تو تا تیغ جهانگیر برآورد 
بس کشت دل‌زنده که بر یکدگر افتاد. حافظ. 
از خشن‌پوشی چه پروا عارف دل‌زنده را 
پشت آئینه چو شد روشن‌گهر زر گو مباش. 
(از آتندراج). 
دل زنده. (د ل ز د /د](ترکیب وصفی, | 
مرکب) دلی که روح و نشاط و عشق دارد؛ 
دل زنده هرگز نگردد هلا ک 
تن مرده‌دل گر بمیرد چه با ک. 
دل زهوا. زد ] ((خ) دهی است از بخش 
ایذه. شهرستان اهوازء با ۱۰۵ تن سکنه. اب 
آن از چشمه و قتات است. (از فرهنگ 


عطار. 


سعدی. 


دلس. [د] (ع [) خدیمت. ما لی فيه ولس لا 
دلس؛ مرا در آن نه خیانت و نه خدیمت است. 
(از اقرب الموارد). دلس. رجوع به.دلس شود نج 
دلس. [د [) (ع () تاریکی. (متهی الارب )ا 
ظطلمت. (اقرب الموارد). ااتاریکی در * 
تاریکی. (از اقرب الموارد). ||روئیدگی که در 
آخر گرما برگ ارد و باقيماندة روئیدگی. 
(منتهی الارب). گیاه که در آخر تایستان برگ 
آرد. و گویند بقایای گیاه و بقولات. (از اقرب 
الموارد). |ازمینی که پس از خورده شدن. 
گیاه در آن بروید. (از اقرب السوارد). ج» 
ادلاس. (منتهی الارپ) (اقرب السوارد). 
||مکر و فریب: ما لی دلس: نیست مرا مکر و 
فریب. (منتهی الارب), دلس. رجوع به دلس 
شود. 
دلس. [دل] 2 اج دلست. (ناظم الاطباء). 
رجوع به دلسة شود. 


دلس. [دلٍ] ((ج) ده کوچکی است از 


دلس. 


دلستان. ۱۱۰۳۳ 





دهستان جراحی, بخش شادگان. شتهرتمتان- 


خرمشهر. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴. 
دلس. [د ل] (اخ) (جزیرة...) کوچکترین و 
مهمترین جزایر سیکلاد در گنگ‌بار یونان 
است که معبد بزرگ پولو در آنجا بود. و پنا بر 
روایات قدیمی اپولو و دیانا در انجا بوجود 
آمده‌اند. (از تمدن قدیم فوستل دوکلانژ, 
ترجمة نصرالله فلسفی). 
دل‌ساده. [د د /د] (ص مرکب) ساده‌دل. 
دل‌صاف. بی‌کینه. (آنندراج). 
دل‌ساده. [د ل د /د] (ترکیب وصفیی ( 
مرکب) دل صاف. دل بی‌کینه؛ 
یکی را چو سعدی دل ساده بود 
که با ساده‌رویی درافتاده بود. 
سعدی (از آتندرا اج). 
دلساز. [د] (نف مرکب) دل‌سازنده. سازنده 
دل. دلنواز و خاطرنواز, (ناظم الاطباء). 
دلسازی. [د) (حامص مرکب) دلساز 
بودن. رجوع به دلساز شود. ||شوق. || حمیت 
و غیرت. (ناظم الاطباء). 
دل سبکت. (دٍ س ب ] (ص مرکب) سبکدل. 
آسوده. فارغ‌دل: 
زآن کرم است سرگران جان و سر سبکتگین 
زین سخن است دل سبک عنصر طبع عنصری. 
خاقانی. 
دل سیکیی. [د س بْ] (حامص مرکب) 
سبکدلی. حالت و چگونگی سبکدل: 
خاقانیا ز دلسبکی سرگران مباش 
کوهر که زاد؛ سخن تست خصم تست. 
خاقانی. 
دل سپار. [د س ] (نف مرکب) دل‌سپارنده. 
سپارندۀ دل. که دل به معشوق سپارد: 
من دل‌سپار و آن بت مه روی دلپذیر 
کی جز به دلپذیر دهد دل‌سپار دل سوزتی, 
دل سپاری. [د س] (حاص مسرکب) 
حالت دل‌سیار. دل‌سپردگی. دلدادگی: 
گفتم که دل‌ستانم نا گاه‌دل سپردم 
بر طمع دلستانی ماندم به دل‌سپاری. فرخی, 
رجوع به دل‌سپار شود. 
دل سپردن. [د س چپ د] (مص مرکب) 
عاشق شدن. (یادداشت مرحوم دهخدا). دل 
دادن. فر یفته شدن: 
گفتم که دل‌ستانم نا گاه‌دل سپردم 
بر طمع دلستانی ماندم به دل‌سپاری. 
فرخی. 
من دل به تو سپردم تا شغل من بسیجی 
زآن دل به تو سپردم تا حق من گزاری. 
منوچهری. 
گرزآنکه جرم کردم کاین دل بتو سپردم : 
خواهم که دل برفقت تو باز من سپاری. 
منوچهری. 
بهوش بودم از اول که دل به کس نپارم 


شمایل تو بدیدم نه صبر ماند و نه هوشم. 
سعدی. 

پایی که برنیاید روزی به سنگ عشقی 

گوئیم جان ندارد تا دل نمی‌سپارد. 

- دل سپردن به دیو؛ فریب خوردن. از راه پدر 


سعد ی . 


شدن. وسوبه شدن: 


لاجرم نسپرند راه خطا 

لاجرم دل به دیو نپارند. ناصرخرو. 
- دل سپردن به غم؛ غمگین شدن. قرین اندوه 
ساختن دل؛ 

چنین گفت گر فور هندی بمرد 

شما را به غم دل نباید سپرد. فردوسی. 


- دل سپردن به گفت یا گفته یا گفتار کسی؛ 
باور کردن بدان. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
پذیرفتن آن: 

چنین گفت کای گرد بیداردل 
به گفت:بهو خیره مسپار دل. 
چون سخنگو سخن بپایان برد 
هرکسی دل پر آن سخن بسپرد. ۲ 

نظامی (از انندراج). 

دلستان. [دٍ س] (نف مرکب) دل‌ستاننده. 
ستانده دل. داربا. رباينده دل. (ناظم الاطباء). 
معشوق. دلیر. دلبند. زیا. زیاروی: 


از آن دلستانان یکی چنگ‌زن 


اندی. 


دگر لاله‌رخ چون سهیل یمن. فردوسی. 
نافرید ایزد ز خوبان جهان چون تو کسی 
دلربا و دلفریب و دللواز و دلستان. 
منوچهری. 

ز بد رسته بد شاه زابلستان 
ز تدبیر آن دختر دلستان. اسدی. 
پدر دان مرا شاه زابلتان 
ندارد بجر من دگر دلستان. اسدی. 
اردبیهشت روز است ای ماه دلستان. 

ج س مسعودستد. 
بهن ر ا ضنم دلستان. معو دسعد. 
ای ترگ دلستان ز شبستان کیستی 


خوش دلبری ندانم جانان کیستی. خاقانی. 
ای راحت جانها به توء آرام جان کیستی 
دل در هوس جان می‌دهد, تو دلستان کیستی. 
خاقانی. 
مجلس بدو گلستان برافروز 
دیده بدو دلستان برافروز. خاقانی. 
او بلبل است ای دلستان طبعش چو تاخ گلستان 
در مجلس شاه اخستان لعل و درش بار آمده. 
۱ خاقانی. 
دل از ان دلستان به کس نرسد 
بر از آن بوستان به کس نرسد. 
خاقانی. 
در وداع روزه گلگون می کشیده تا ز خا ک 
جرعه‌ای چون اشک و داغ دلتان انگخته. 
۲ ۱ خاقانی. 
اسمان پل بر سر ان خا کیان خواهد شکست 


کابروی‌اندر ره آن دلستان افشانده‌اند. 


خاقانی. 
جوبجو جور دلستان برگیر 
و ماه وان رگ .. افا 
عاشق آن یست کو به بوی وصال 
هستی خود به دلستان بخشد. خاقانی. 


شب تانیست پردلستان و قصوری است 
پرحور. (از سندبادنامه), 


به غمزه گرچه ترکی دلستانم 

به بوسه دلنوازی نیز دانم. نظامی. 

خبر دادند سالار جهان را 

که چون فرهاد دید آن دلستان را نظامی. 

ملک فرمود تا هر دلستانی 

فروگوید به نوبت داستانی. نظامی. 

ملک چون کرد گوش این داستان را 

هوس در دل فزود آن دلستان را. نظامی. 

غرضی کز تو دلتان یابم 

رایگانست | گر بجان یایم. نظامی. 

دیلم گلهیم دلستان بود 

در جمله جهان ورا نشان بود. نظامی, 

چو غالب شد هوای دلستانش 

پپرسید از رقیبان داستانش. نظامی. 

دگر ره راه صحرا برگرفتی 

غم آن دلتان از سر گرفتی. نظامی 

چشمش همه روزه بوسه می‌داد 

می‌کرد ز چشم دلستان یاد. نظامی 

چنان در دل نشاند ان دلستان را 

که‌با جانش ملل کرد جان را. نظامی 

بگیرد سر زلف آن دلستان 

ز خانه خرامد سوی گلتان. نظامی 

ملکزاده چون دید کان دلتان 

به کار اجل گشت همداستان. نظامی 

کزغایت عشق دلتانی 

شد شیفته نازنین جوانی. نظامی, 

دل از جفای تو گفتم به دیگری بدهم 

کم‌به حن تو ای دلستان نداد نشان. . 
ات 

نیم صبح سلامم به دلتان برسان ‏ _ 

پام بلبل عاشق به گلستان برسان. سعدی. 

نه دل دامن دلستان می‌کشد 

که‌مهرش گریبان جان می‌کشد. سعدی. 


دلداده را ملامت کردن چه سود دارد 

می‌باید این نصحت کردن به دلستانان. 
سعدی. 

کاش کآنان که عیب من جتند 

رویت ای دلستان بدیدندی. سعدی. 

ای کاروان امته ران کارام جانم می‌رود 

آن دل که با خود داشتم با دلستانم می‌رود. 
سعدی. 

در بهای بوسه‌ای جانی طلب 

می‌کنند این دلستانان الغیاث. 

با هیچ کس نشانی زآن دلتان ندیدم 


حافظ. 


۴ دلستان. . 


یا من خبر ندارم یا او نشان ندازچ- حافظ. 

دلم خزانة اسرار بود و دست قضا 

درش ببست و کلیدش به دلستانی داد. 
حافظ. 


چو مرکب فدای بت دلستان شد 

مراگفت دلبر که طال المعاتب. حن متکلم. 
||دلکش. (آنتدراج). مطلوب. زیبا. جالب. 
جذاب. قشنگ: 


به فرخ‌ترین روز بنشت شاه 


در این خانة خرم دلستان. فرخی. 
فرخنده باد بر ملک این روزگار عید 
وین فضل فرخجسته و نوروز دلستان. 

فرخی. 
رخت پیش بد چون یکی گلستان 
در آن گلستان هر گلی دلستان. اسدی, 


تا شد چو روی و قامت زهاد برگ و شاخ 


قمری نزد زیم نواهای داستان. مسعو دیمعد. .| 


وین چنین روی دلتان که تراست 
خود قيامت بود که بنمایی. سعدی. 
تو کاقردل نمی‌بندی نقاب زلف و می‌ترسم 
که محرابم بگرداند خم ان دلستان آبرو. 
حافظ. 
بزمگاهی دلتان چون قصر فردوس برین. 
حافظ, 
دلستان. [د ل] (! مرکب) محل جذب و 
استقرار و تجمع دلها. جایگاه و قرارگاه دلهای 
عاشقان و دلدادگان. رجوع به دلکده شود؛ 
خاک‌مشک از روی گندم‌گون خاتون عرب 
عاشقان را آرزوبخش و دلستان آمده. 
خاقانی. 
سروی ز بستان ارم شمع شبتان حرم 
رویش گلستان عجم کویش دلستان دیده‌ام. 
خاقانی. 
دل ستاندن. [دس د] (مسص ری 
دلبری کردن. دل ربودن 
دگر می گسارد به آواز نرم 
همی دل ستاند به گفتار گرم. 
گفتم که دل ستانم نا گاه دل سپردم 
بر طمع دلستانی ماندم به دل‌سپاری. فرخی. 
رجوع به دلستان و دلتانی شود. 
دلستان. حالت دلستان. چکونگی دلستان. 
دلبری. دلکشی. ژیبایی.جذایت * 
با این همه ناز و دلستانی 
خون شد جگرش ز مهربانی. 
خون هزار وامق خوردی به دلفریبی 
دست از هزار عذرا بردی به دلستانی. 


فردوسی. 


نظامی, 


سعدی. 
- دلتانی کردن: دلبری كردن 
من برآن بودم که ندهم دل به کس 
سرو بالا دلتانی می‌کند. 


|ادل بردن: 


گفتم که دل ستانم نا گاه‌دل سپردم 
بر طمع دلستانی ماندم به دل‌سپاری. فرخی. 

دل سخت. [د س ] (ص مرکب) سخت‌دل. 
قاسی. قسی. دل‌سگ: 
آن سست‌وفا که یار دلسخت مشت 
شمع دگران و آتش بخت مست. بعدی. 
جبّار؛ دلسخت پی‌رحم. (متتهی الارب). 

د لسرد. [دٍ ش] (ص مرکب) سرددل. 
بی‌شوق. بی‌رغبت. بی‌میل. (ناظم الاطباء):۰ 
بسکه دلسردم ز تار و پود هستی چون کتان 
می‌تواند پرتو مهتاب سوزاندن مرا. 

غنی (از آتندر اج). 
ایوس تاايد. 

دلسرد ساختن. [د س تَ] (مص مرکب) 
مایوس و ناامید کردن: 
از بزرگان دیدن دربان مرا دلسرد ساخت. 
|[بی‌رغبت کردن. بی‌تمایل ساختن. شوق و 
ذوق رااز بين بردن. 

دلسرد شدن. [د س ش د] (مص مرکب) 
ملول و ناخوش شدن. (از آنندراج). اشاق 
پیشین را باتمام نداشتن. (یادداشت مسرحوم 
دهخدا). نوميد شدن. دماغ سوخته شدن. 
(فرهنگ عوام): 
سرد شد او رادل از کار جهان 
بود کارش روز و شب زار و فقان. 

اسیری لاهیجی (از آنندراج). 
دل سرد کردن. [دٍ س ک 5] (مسسص 
مرکب) دلسرد ساختن. رجوع به دلسرد و 
دلسرد ساختن شود. 

دلسرد‌ی. [دٍ س] (حامص مرکب) حالت 
دلسرد. دلسرد بودن. پا نومیدی. 
نااسیدی. آریغ. ||بىشوقى. بىرغتىی. 
افسردگی. رجوع به دلرد شود. 

| فم ٠‏ [د س ] ((خ) دهی است از دهستان 
خیر رودکنار. بخش مرکزی شهرستان نوشهر 
پا ۲۰۰ تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج 

دال‌سنگت. [د س ] (ص مرکب) سنگدل. 
قسی. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به 
سنگدل شود. 

د لسو ختگی. [د ت /ت ] (حامص مرکب) 
سوختگی دل. حالت وکیفیت دلسوخته. 
رجوع به دلسوخته و دل سوختن شود. 

دل سوختن. (دٍت] ( مص مرکب) 
اندوهنا ک‌شدن. غمگین شدن: 
چو درویش بیند توانگر بناز 
دلش بیش سوزد به داغ یا 
ا|ترحم آوردن. رحم کردن. غمخواری کردن. 
مردمی نمودن. (از آتندراج). متأثر شدن برای 
دیگری در نتیجۂ مشاهد؛ ستمی یا ناملایمی 


سعدی. 


دل سوختن. 
که بر او وارد آید. (فرهنگ عوام). رحمت 
آوردن بر کسی: 
خردمند رادل بر او بر بسوخت 
بکردار آتش رخش برفروخت. . فردوسی 
عدوی شاه مشرق را بسوزد هر زمانی دل 
بسوزد آن دلی کا تش مر او را در میان باشد. 


فرخی. 
بر تو سید حن دلم سوزد 
که چو تو هیچ غمگسار نداشت 
مسعودسعد. 
سوختنی شد تن بی‌حاصلم 
سوزد از این غصه دلم بر دلم. نظامی. 


بزیر بار تو سعدی چو خر به گل درماند 
دلت نوخت که بیچاره بار من دارد. 

سعدی: 2 
مبصر چو بر مرده ریزد گلش 
نه بر وی که پر خود بسوزد دلش. سعدی. 
تن ما شود نیز روزی چنان 
که‌بر وی بسوزد دل دشمان. 
یکم روز بر بنده‌ای دل بسوخت 


سعدی. 


. که می‌گفت و فرماندهش میفر وخت. سعد‌ی. 


بسوخت مجنون در عشق صورت لیلی 
عجب که لیلی را دل نسوخت بر مجنون. 


سعدی 
بر من دل انجمن بسوزد 
گردرد فراق یار گویم. سعدی 
خورد کاروانی غم بار خویش 
نسوزد دلش بر خر پشت‌ریش. سعدی 
هرآنکی که جور بزرگان برد 
نسوزد دلش بر ضعیفان خرد. سعدی. 


آشنائی نه غریب است که دلوز من است 
چو من از خویش برفتم دل بیگانه بسوخت. 
حافظ. 
دل تنگش کجا پر تشنة دیدار می‌سوزد 
سبک‌دستی که برمی‌آید از آینه مقصودش. 
صائب (از آندراان 
کی‌به جانهای گرفتار دلش خواهد سوخت.: 
یوسف مصر | گر زحمت زندان نبرد. ا 
صائب (از اندرا اج). 
بر شعلۂ نگاه نکردیم جان سپند 
دل سوخت بر تحمل ما اضطراب ما 
ظهوری (از آنندراج). 
= امتال: 
دل کسی به یتیم کسی نمی‌سوزد 
کسی دریدگی جامه‌اش نمی‌دوزد. 
؟ (از امثال و حکم دهخدا). 
||دل سوزانیدن. رنج بردن با خلوص و صفای 
نیت برای کسی یا چیزی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). دلسوزی کردن: 
بسی رنج بردی و دل سوختی 
هنرهای شاهانم آموختی. فردوسی. 
||دل کسی را سوزانیدن. آزردن. رنج دادن. پر 


دلسو خته. 





از تأثر و اندوه کردن. ریش کردن لجسن 


به خون برادر چه بندی کمر 
چه سوزی دل پیرگشته پدر. فردوسی. 
شکرلب جوانی نی آموختی 
که دلھا بر آتش چو نی سوختی. ‏ . سعدی. 


رجوع به این ترکیب ذیل سوختن شود. 
دلسو خته. (دٍت /ت | (نسف سرکب) 
صوخته‌دل. مهموم. متموم. (ناظم الاطماء). 


اندوهنا ک. غمگین. پریشان‌خاطر. غمنا ک. 
(آندراج). مظلوم. ستمکش. (ناظم الاطباء). 


ستمدیده. رنج‌دیده. مصیبت‌دیده. داغ‌دیده. 
داغدار. آزرده‌خاطر, ازرده‌دل. الم‌رسیده. 
مصیبت‌رسیده» 

پس بگوئید ز من با پدر و مادر من 

که چه دلسوخته و رنح‌هبائید همه. خاقانی. 
خاقانی دلسوخته با جور تست اموخته 


دل در عنا افروخته تن در عذاب انداختد. 


خاقانی. 
چون عاشق خویش را در آن پند 
دلوخته دید و ارزومند. نظامی. 
گاهگاهی بگذر بر صف دلسوختگان 
تا ایت بگویند ودعایی بدمند. سعدی. 
روشن کند این غره غرا که تو داری. سعدی. 
خوش بود ناله دلسوختگان از سر درد 
خاصه دردی که به اميد دوای تو بود. 

سعدی. 
سوز دل یعقوب ستمدیده ز من پرس 
اندوه دل سوخته دلسوخته داند. سعدی. 
صوفیان جمله حریفند و نظر باز ولی 
زین مان حافظ دلسوخته بدنام افتاد. 

حافظ. 
که‌نهانش نظری بر من دلسوخته بود. حافظ. 
هردمش با من دلسوخته لطفی دگر است 
این گدا بن که چه شابستۀ انعام اختاد. 

حافظ. 


دل سوخته. [د ل ت /ت] (تسرکیب 
وصفی, إمرکب) دل ستمدیده, دل غم دیده: 
سوز دل یعقوب ستمدیده ز من پرس 
اندوه دل سوخته دلسوخته داند. سعدی. 
نفس آن روز برآرم به خوشی از ته دل 
که‌دل سوخته در بزم تو مجمر گردد 
سلمان (از آنندراج). 
دلسوز. [د] (نف مرکب) دل‌سوزنده. آنکه 
دلش بر حال دیگران پسوزد. (آنندراج). 
مشفق. مسهربان. غمخوار. خضیرخواه. 
خیراندیش. (ناظم الاطباء). تیماردار. مهربان. 
آنکه غم کی خورد. آنکه شم تو خورد. 
مهربان. که غم زیان و مصیبت تو خورد؛ 
کجانام او جندل راهبر 


به هر کار دلوز بر شاه بر. فردوسی. 


به رنج دل پپروردی امیرا نیک‌نامی را 
چنان چون مادر دلسوز فرزند گرامی را. 


فرخی. 
عقیقین لبم پیروز گشته 
جهان بر حال من دلسوز گشته. 
(ریس و رامین). 
دلسوز چند بود همی خواهی 
خیره بر این خسیس تن ای مسکین. 
ناصرخسرو. 
راتبم گندمیست هر روزی 
از یکی پارسای دلسوزی. سنائی. 
دلسوز ما که آتش گویاست قند او 
تش که دید دانۂ دلها سند او. خاقانی. 
سایبانست بر تو بخت سپید 
آن سپیدی بخت دلسوز است. خاقانی 
بر تن ز سرشک جامة عیدی 
در بات دوستان دلسوز. خاقانی. 
بودند بر او چو دایه دلسوز 
تا رفت بر این یکی شبانروز. نظامی. 
گفتامنم آن رفیق دلسوز 
کز من شده روز او بدین روز. نظامی. 
آمیدم هت کز روی تو دلسوز 
بروز آرم شیم را هم یکی روز. نظامی, 
همان پندارم ای دلدار دلسوز 
که‌افتادم ز شبدیز اولین روز. نظامی. 
در ان حلقه که بود ان ماه دلسوز 
3 نظامی, 


حافظ. 
- خواهر دلسوز؛ خواهر مهربان: خواهر 
دلسوز استخوان مرا با هفت گللاب شسته, من 
همی شدم یک بلبل پر 
- دلیوز شدن؛ غمخوار شدن. مهربان شدن: 
جتان که رکس که نزدیک اوست 
به رادی شود یا تو دلسوز و دوست. 
||آنکه یا آنچه متألم سازد بسختی. سوزندة 


اسدی. 


دل. (یادداشت مرحوم دهخدا). سوزاننده دل. 
تأثرانگیز. غمانگیز: 

بدین تلخی که شیرینست آمروز 

نباشد هیچکس با رنج دلسوز. نظامی. 
آما عشق دلفروز و مهر دلسوز از محمل دل 
فریاد می‌کرد که... (سندبادنامه ص ۱۸۱). 


بر گور پدر نشسته تا روز 


می‌خواند قصیده‌های دلسوز. نظامی. 
می‌گفت سرودهای دلوز 

زآن روز مباد کس بدین روز. نظامی. 
در دل خوش تال دلسوز هت 

با شبه شب گهر روز هست. نظامی. 
پس آنگه گفت کاین آواز دلسوز 

چه آواز است رازش در من آموز. نظامی 


از او دیدم هزار آزرم دلسوز 


دل‌سو ژه. ۱۱۵ 
که‌نشنیدم پیامی از تویک روز. ظامی. 
درچکانیدی قلم بر نامه دلسوز من 
ور امید صلح.باری در جوایت دیدمی. 
سعدی. 


دوست می‌دارم من این نالیدن دلسوز را 
تا به هر نوعی که باشد بگذرانم روز را. 


سعدی. 
غزلیات عراقیست سرود حافظ 
که‌شنید این ره دلسوز که فریاد نکرد. 
حافظ. 
||معشوق و دل‌سوزنده: 
که‌برگشت و تاریک شد روز من 
ازین سه دل‌افروز دلسوز من. ‏ فردوسی 
همی تا هجر آن دلوز بینم 
نه درمان یابم و نه روز بینم. 
تن وران 
|| دل سو خته. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
آی عاشق دلوز ز کام خود دور 
می‌نال و همی چاو که معذوری معذور. 
؟ (از فرهنگ اسدی). 
یکی ساعت من دلسوز را باش 
اگرروزی بدی امروز را باش. نظامی. 
نالیدن عاشقان دلموز 
ناپخته مجاز می‌شمارد. سعدی. 


||( مركب) غم. رنج. درد: تنها باشيد تا 
رسوائی یکدیگر را نبینید و دلسوز یکدگر را 
نچشید. ( کتاب المعارف). |إقمى از اقسام 
هفت‌گانة لاله. (آنتدراج) (انجمن آرا): 

چه خوری خون چو لاله دلسوز 

خوش‌نظر باش و بوستان‌افروز. 

خواجوی کرمانی (از آتدراج). 

دسوزان. [د] ((خ) دهی از دهستان ززو 
ماهرو بخش بخش الیگودرز, شهرستان بروجرد با 
۶ تن سکند. آب آن از چشمه و قنات و 
محصول آن غلات ولبات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
دلسوژگی. (دز /ز) (حسامص مرب) 
دلوزی. تأسف. . ترحم. شفقت* 


کزایدر به ایران شوی با سپاه 

بد دلسوزگی باتو یم به راه. فردوسی. 

که‌او داشتی ت ۳ 

شگفتی به دلسوزگی کدخدای, فردوسی. 

به دلسوزگی بیژن گیو را 

وگرنه دلاور یکی نیو را. فردوسی. 

بدو گفت شاهی و ما بنده‌ايم 

به دلوزگی با تو گوینده‌ايم. فردوسی 

مرا بویة پور گم‌بوده خاست 

به دلسوزگی جان همی رفت خواست 
فردوسی. 


دل‌سوزه. [د ر /ز] (نسف مسرکب) 
دل‌سوزنده. سوزنده دل. آنکه داش بر حال 
دیگران بسوزد. مشفق. مهربان: 


۶ دلسوزی. 


اگرکرامت و دلسوزیی کنی, عیب ۰ 
که‌باد عالمت از دوستان دلسوزه. 
مجمرآسا سزد ار پای کشد در دامن 
آنکهدلسوزة خلق است دل چون مجمر. 
کمال اسماعیل (از انندراج). 


آنوری. 


||امری یا حادثه‌ای که ماية غمي سخت گردد. 


(یادداشت مرحوم دهخدا). حسرت‌خوری. 


مشثنوی)؛ 

هست هر جمی چو کاسه و کوزه‌ای 

اندرو هم قوت و هم دلوزه‌ای. مولوی. 
|ادل‌بسته. شیفته. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
ای عاشق دلسوزه بدین جای سپنجی 


همچون صلمی چینی بر صورت فرخار. 
رودکی (از صحاح الفرس). 
|| تیمارخوار. تیماردار. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). دوست مشفق و دلسوز ماد مادر: 
تا تیغ جهانسوز تو برخاست به کوشش 
دلسوزة بدخواه تو بنشست به ماتم. عنصری. 
||((مص مرکب) دلسوزش. سوز دل. سوختن 
دل لاز سا و یر فا 
دلسوزی. [د] (حامص مرکب) حالت 
دل‌سوز. صفت دلسوز. صفت یا فعل آنکه غم 
کی خورد. (بادداشت مرحوم دهخدا). 
شفقت و مهربانی. (آنندراج). غمخواری. 
(ناظم الاطباء): شرارت و زعارت در طبع 
وی [بوسهل ] مؤکد شده و لاتبدیل لخلق اله و 
با آن شرارت دلسوزی نداست. (تاریخ بیهقی 
ج ادیب ص ۱۷۵). آن مسنکرات را هیچ 
غمخواری و دلوزی نبوده و نیست. (عتة 
الكة). 
کرده‌از عدل او به دلسوزی 
گرگ با جان میش خوش‌پوزی. سنائی. 
چون صبح درآمد به جهان‌افروزی 
معشوقه بگاه رفتن از دلسوزی 
می‌گفت دگر که با من غم‌روزی 
صبحا چو شفق چون شفقت ناموزی. انوری. 
مین تابش مجلسآفروزيم 
تبش بین و سیلاب دلسوزیم. 
||همدردی. تلی دهی. 
- دلسوزی کردن؛ ابراز محبت و همدردی 
کردن.(فرهنگ عوام). 
|إتأثر. غم. 
دل‌سیاه. [د ] (ص مرکب) سیاه‌دل. دل‌سیه. 
قمی‌القلب. ||بدقلب. بدخواه, بداندیش: 
دادگرا فلک ترا جرعه کش پیاله باد 
دشمن دل‌سیاه تو غرقه به خون چو لاله باد. 
حافظ. 
دل سیاهی. [د] (حامص مرکب) دل‌سیاه 
بودن. سیاه‌دلی. تیره‌دلی* 
دل‌سیاهی دهند و رخ‌زردی 
بهل این سرخ و سبز اگرمردی. 


سعد ی. 





اوحدی. 








دل‌سیه. [ دی ] اص مسرکب) دل‌سیاه. 
سیه‌دل. سیاه‌دل. بددل. بدخواه. که دل از 
شفقت و مهربانی تھی دارد؛ 
غلام همت دردی‌کشان یکر نگم 
نه آن گروه که ازرق‌لباس و دل‌سبهند. 


حافظ. 
دیده‌ام آن چشم دل سه که تو داری 
جانب هیچ آشنا نگاه ندارد. حافظ. 


دلم ز نرگس ساقی امان نخواست بجان 
چراکه شیوة أن ترک دل‌سیه دانست. حافظ. 
۵لساك. [د] (ص مرکب) شاددل. خوشحال. 
شادمان. بانشاط. مسرور. خرم. شاد. با 
اباط خاطر. گناده‌خاطر: 

مراگفت بگیر این و بزی خرم و دلشاد 
اگرتعت خراب است بدین می‌کش آباد. 


۱ کسائی. 
| په امه پوشيد و امد دوان 
پرامید دلشاد و روشن‌روان. فردوسی. 
ندیدم کی را که دلشاد بود 
توانگر بد ار بومش آباد بود. فردوسی. 
سپهر بلند از تو دلشاد باد 
جهانی به داد تو آباد باد. فردوسی. 
بر گذشته همه جهان غمگین 
وز تکسته همه جهان دلشاد!. 
فضل‌بن عباس ربنجنی. 
دل به تو دادم و دعوی کند اندر دل من 
خواجۀ سید ابوبکر که دلشاد زیاد. فرخی. 
ای سرای تو نعیم دگر و زاثر تو 
سال و مه بی‌غم و دلشاد نشسته به نعیم. 
فرخی. 
دلشاد همی باش و می لعل همی خواه 


از دست بتی ماه‌رخ و لعل چو گلار. فرخی. 
پاینده باد خواجه و دلشاد و تندرست 


| بر کام,دل مظفر و منصور وکامکار. . فرخی. 
۱ لیا باش وکامروا باش و شاد باش 
" با چشم همچو نرگس وبا زلف عنبری. 
فرخی. 
دلشاد زی و کامروا باش و ظفر یاب 
بر کام و هوای دل و بر دشمن غذار. فرخی. 
چنین تا دو پاس از شب اندرگذشت 
ببودند دلشاد و خرم به دشت. اسدی. 
براندند دلشاد سه روز باز 
چهارم رسیدند جائی فراز. اسدی. 
بېو دند یک هفته دلشاد, خوار 
به بازی و چوگان و بزم و شکار. اسدی. 
چو از داد پرداختی راد باش 
وزین هردو پوسته دلشاد باش. اسدی. 
به شا گر دیش هر که دلشاد بود 
دل و دانش و دینش آباد بود. اسدی. 
ببودند یک هفته دلشاد و مست 
که‌ناسود یک ساعت از جام دست. اسدی. 


کشت آن زمان کد حکمش موجود شد جهان 





دلشاد. 


دلتاد و هیچ شادی تا آن زمان نداشت. 
هعد دسعد . 
زردی زر شادی دلهاست من دلشاد از آنک 
سک رخ را زر شادی‌رسان آوردهام. 
خاقانی. 
دلشاد باش و خرم و خوش‌عيش و خوش‌طرب 
بنده‌نواز پاش و حق‌اندیش و حق‌گزار. سوزنی. 


دعا کرد زاهد که دلشاد باش. نظامی. 

هرکرا او مقبل و آزاذ خواند 

او عزیز و خرم و دلشاد ماند. مولوی, 

فاش می‌گویم و از گفتة خود دلشادم 

بندة عشقم و از هر دو جهان ازادم. حافظ. 

- دلشاد شدن؛ شادمان گشتن: 

ز هرمز چو پیروز دلشاد شد 

روانش ز اندیشه ازاد شد. فردوسی: 
شدم دلشاد روزی با دل‌افروز 

از ان روز اوفتادستم بدین روز. نظامی, 


- دلشاد کردن؛ خوشحال کردن. شادمان 
کردن: 


آن دل‌ازجارفته را دلشاد کرد 

خاطر ویرانش را آباد کرد. مولوی. 
روزی گفتی شبی کنم دلشادت 

وز بند غمان خود کنم ازادت. سعدی. 


- دلشاد گردیدن؛ دلشاد گشتن. خوشحال 
شدن. شادمان گشتن: 

بدین اندیشه چون دلشاد گردی 

ز بند تاج و تخت آزاد گردی. نظامی. 
- دلشاد گشتن؛ شادمان شدن. خوشحال 
گشتن: 

دریفا که بدخواه دلشاد گشت 

دریفا که رنجم همه باد گشت. 

دریفا که بدخواه دلشاد گشت 

دریغا که رنجت همه باد گشت. 
بدین گتار تو دلشاد گشتم 

ز بند غصه‌ها آزاد گشتم. نظامی. 

الاسرك) نشاط. خوشمالی. |اهست: 
بخشش. عطا. (برهان) (آنتدراج). ||( از ء 


فردوسی. 


اسدی. 


اسماء ایرانی است: ِ 
همایون و سمن‌ترک و پریزاد 


ختن‌خاتون و گوهرملک و دلشاد. نظامی. 


۵لشاد. (د] (إخ) (سلطان...) دختر سلطان 


اویس‌بن شیخ حن جلایر, که شاه محمود او 
را خواسته بود ولی بدو نرسید. و در سال ۷۷۵ 
سلطان حسین درآمد. و برای او پسری بزایید 


۱ -متن از تاریخ بیهقی است و در لباب 
الالباب ج ۲ صص ۱۰-٩‏ چين امده است: 
زآن گذشته زمانبان غمگین 

زین نشه جهانبان دلشاد 

و فرخی این بیت را تضمین کرده است. رجوع 
به دیوان فرخی چ دبیرسیاقی ص ۴۱ شود. 


دلشاد‌خاتون. 


دل شکستن. ‏ ۱۱۰۳۷ 





که همان سلطان متصمین سلطا زین 


العابدین باشد. (از تاريخ عصر حافظ ص 
۶ و ۳۰۰). 
دلشاد‌خاتون. [د] (اخ) یکی از چهار 
دختر دمشق‌خواجه پر امیرچوپان, و از 
خواتین مهم سلسلة جلایری با ایلکانیان بود. 
وی ابتدا به ازدواج سلطان ابوسعید درامد و از 
او دختری بزایید که در طفولیت بمرد. و پس 
از مرگ ابوسعید, همر امیر شيخ حن 
بزرگ ایلخانی شد. و از او دو پر یافت که 
اولی سلطان آویس ایلکانی است که از سال 
۷ تا ۷۷۶ «.ق.در بغداد سلطت کرد. 
دلشادخاتون از حامیان معروف شعر و ادب و 
علوم بود و سلمان ساوجی مادح وی بشمار 
می‌امد. (تاریخ عصر حافظ) (از سعدی تا 
جامی). رجوع به تاریخ مفول عباس اقبال 
شود. 
دلسدگان. [د ش د / د] (نمف مرکب) ج 
دلشده. مردم پریشان و مضطرب: بر کران آب 
فرود آمدیم بی تر تیب چون دلشدگان. (تاریخ 
بسیهقی ج ادیب ص ۶۳۴. ||ماشقان. 
شیفتکان؛ 
از اشک دلشدگان گوهرثار زمین 
وز آه سوختگان عنبربخار هوا: 
آنکه از سبل او غالیه تابی دارد 
باز با دلشدگان ناز و عتابی دارد. 
دلیر پرفت و دلشدگان را خبر نکرد 
یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد. 
بس تجربه کردیم درین دیر مکافات 
با دلشدگان ! هر که در افتاد برافتاد. 
خواجة شیراز از آنندراج). 
رجوع به دلشده شود. 
دلس دکی. [د ش د / د] (حامص مرکب) 
حالت و کیفیت دلشده. غمزدگی. پریشانی و 
اضطراب. ||عاشقی. عشق: 
مردمان گویند این دلشدگی چیست بر او 
این قضائی است بر این سر که ندانم چه قضاست. 


خاقانی. 
حافظ. 


حافظ. 


فرخی. 
در دلشدگی قرار می‌دار 
صبری بستم بکار می‌دار. نظامی. 
غم داد دل از کنارشان برد 
وز دلشدگی قرارشان برد. نظامی 


||دیوانگی. جنون. (ناظم الاطباء). خلف. تّه 
عاهة. عته. [ع /6] .امسنتهی الارب). 
معتوهی. ||حماقت. تادانی. (ناظم الاطباء). 
دلسده. [ د ش د /د] (نمف مرکب) عاشق. 
شیفته. گرفتار به عشق. عاشق صادق. 


(آنندراج): 

سوی خانه شد دختر دلشده 

رخان معصفر به خون آژده. فردوسی. 
به یزدان گرفتد هردو پناه 

هم آن دلشده ماه و هم پیشگاه. فردوسي. 


مردمان گویند این دلشدء کیت برو 
كەز من دل شده این انده و اندیشه مراست. 
فرخی. 
زلیخا بر او همچنان دلشده 
دلش ز آتش عشق آتشکده. 
(یوشف و زلیخا). 
اندر پدر همی نگر و دلشده مباش 
بر زلف عنبرین و رخان چو ارغوان. 
تار 
بخورد صر مرا انتظار وعدة وصل 
که‌صبر دلشده پنه است و اتظار اتش. 


ادب ضاير 

از شرم بمیرم ار بپرسی فردا 

کان دلشده زنده هست گویند که هست. 
انوری. 

گفتاکه به پیش او نه نیکوست 

دیدش نه چتانکه دیده می‌خواست 

کان دلشده راز جای برخاست. نظامی. 

وان لعیت خوبروی زیا 

زان دلشده بود ناشکیبا. نظامی. 

وان دلشده چون در او نظر کرد 

گفتاز کجایی ای جوانمرد. نظامی. 

چندان بگذشت از آن بلندی 

کان دلشده یافت هوشمدی. نظامی. 


همه دانند که سودازد؛ دلشده را 

چاره صير است ولیکن چه کند قادر نیست. 
سعدی, 

ای مطرب از ان حریف پیفامی ده 

وین دلشده را به عشوه آرامی ده. 

دلخدة پای‌بند گردن جان در کمند 

زهرء گفتار نه کاین چه سبب و آن چراست. 


سعدی. 


سعدی. 
بارها گفته‌ام و بار دگر می‌گویم 
که من دای این ره نه بخود می‌پویم. 

2 حافظ. 
| مضطرب. پریشان. غمزده. مدهوش: 
پراندیشه شد سوی اتشکده 
چنان چون بود مردم دلشده. فردوسی. 


خوارزمشاه چون دلشده‌ای می‌باشد و بنده 
چند دفعه نزدیک او رفت تا آرام‌گونه یافت. 
(تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۳۴۸). سلنطاع؛ دل 
شده در سخن خود. (منتهی الارب). ||بی‌عقل 
و دیوانه. (ناظم الاطیاء). مسلوس. (دهار). 
معتوه. (مهذب الاسماء) (متهی الارب). 
مخبول. موس. (السامی). تباه‌خرد: اسپ 
در تک افکندم چون مدهوشی و دلشده‌ای... 
(تاریخ بیهقی ص ۱۷۳). 
دل شستن. [د ش تَ] (مسص مرکب) 
شستن دل. دست کشیدن. صرف نظر کسردن. 
چشم پوشیدن: 
ای که گفتی دل بشوی از مهر یار سنگدل 


من دل ازمهرش نمی‌شویم تو دست از من بشوی, 


سعدی. 
دل‌شکاف. [د ش ] (نف مرکب) شک‌افنده 
دل ۱ 
درکن زآهنگ رزم خصم ز میدان 


درگذران تیر دلشکاف ز سندان. منوچهری. 
- خنجر دل‌شکاف؛ تیز. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
دل شکر. [دٍ شض ک] ان ف مرکب) 
دل‌شکرنده. شکرنده دل. شکدءدل. شکافنده 
دل 
ِت آ گاه‌که چاه زنخ و حلقة زلف 
دلبر و دل‌شکن و دل‌شکر و دل‌گل است. 
فرخی. 
ترابه میمنه و میسره روان گردد 
دو خیل دل‌شکر جان‌شکار از آتش و آب. 
فعودسعد. 
ای خواب من ربوده ز ياقوت پرشکر 
وی تاب من فزوده ز هاروت دل‌شکر. 
عبدالواسع جبلی. 
دل‌شکستگی. [دٍ ش کَ ت / تا 
(حامص مرکب) حالت و چگ ونگی 
دل‌شکسته. دل‌شکسته بودن. شکسحه‌دل 
بودن. رنجیده و آزرده‌دل بودن: 
با همه دل‌شکستگی روی به آسمان کنم 
آه که قبل دگر ئیست ورای اسمان. خاقانی. 
از خسوف شماتت اعداء و احتراز از 
دل‌نکستگی لشکر این خبر پنهان مي‌داشت. 
(ترجمۂ تاریخ یمینی). این حرکت باعث 
تتقویت فوج ابراهیم‌خان و دل‌شکستگی 
قوشون امیرخان گردید. (مجمل التواريخ 
گلتانه ص ۲۵). 
پا دلشکستگی؛ با آزردگی. با ناامیدی. 
دل شکستن. [د ش کَ ت ] (مص‌مرکب) 
رنجاندن. آزرده کردن. با ستمی يا سخنی یا 
عمل زشتی قلب کی را متأثر و رنجیده 
ساختن. (فرهنگ عوام). تعبی را برای کسی 


سیب شدن؛ 

سکالید هر کار وزآنپس کنید 

دل مردم کم‌سخن مشکنید. فردوسی. 

شکستی کزو خون به خارا رسید 

هم از دل‌شکستن به دارا رسید. نظامی. 

دلم شکستی و رفتی خلاف شرط مروت 

به احتیاط رو ا کنون که آبگینه شکتی. 
سعدی, 

من چرا دل به تو دادم که دلم می‌شکنی 

یا چه کردم که نگه باز به من می‌نکنی. 
سعدی. 


گربه جراحت و الم دل بشکستيم چه غم 


۱-نل: با درد کشان؛ که درین صررت شاهد 


۸ دل‌شکسته. 


می‌شنوم که دمبدم پیش دل شکعبته‌ای» : 
سعدی. 
مشک دلم که حقه راز نهان تست 
ترسم که راز در کف نامحرم اوفتد. سعدی. 
تاتوانی دلی بدست اور 
e 3‏ دهخدا). 


نطاب« و 1 کشت ۷ (از ریگ ۳ و 


تعبیرات مثنوی)؛ 

ژغزغ دندان او دل می‌شکت 

جان نيران سيه می‌شد ز دست. مولوی, 
از امیدی مأیوس کردن. ناامید کردن. 


ما شکور 
دل‌شکسته. (دش کت /ت] (نسف 
مرکب) آزرده‌دل. شکسه‌دل. شکسته خاطر. 


محزون. غمنا ک. (آنندراج). ملول. (ناظم ‏ 
الاطباء). مکسورالقلب. منکسرالقلپ. ' 


رنجیده. آزرده. عمید. معمود. (یادداشت 
مرحوم دهخدا): 

سپه دل‌شکته پر از درد شاه 

خروشان و جوشان همه رزم‌خواه. فردوسی 
ای از تو یافته دل و فربی شده 

فرهنگ دل‌شکسته و جود نزار. فرخی. 
استادم بونصر رحمالّه عليه به هرات چون 
دلشکسته‌ای می‌بود... امیر [مسعود ] به چند 
نوبت او را دلگرم کرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص .)۱۲۹٩‏ اقشین برخاست دل‌نکسته و 
بدست و پای مرده برفت. (تاریخ بیهقی ص 
۴ سشت دل‌شکته بود و همگان وی را 
دل خوش می‌کردند. (تاریخ بیهقی ص ۵۵۴). 
حیران و دل‌شکسته چنین امروژ 

از رنج و از تفکر دوشینم. ناصر خسرو. 
عمری است کز تو دورم و زآن دلشکسته‌ام ۱ 
نی از توام سلام و نه از دل خیر رسید. 


خاقانی دل‌شکسته‌ام لیک 

هرکجا دل‌شکته‌ای بینند 

کارشان جز شکته‌بندی نست. ‏ خاقانی, 

او زلف را برغمم دایم شکسته دارد 

من دل‌شکسته زآنم کاندر شکست اویم. 
خاقانی. 

خاقانی دل‌شکسته‌ام باش 

تاعمر چه بردهد هنوزم. خاقانی. 

مجنون غریب دل‌شکسته 

دریای ز جوش نانشسته. نظامی. 

آن پرده‌نشین روی‌بسته 

هت از قبل تو دل‌شکسته. نظامی. 

مجروحم و پیر و دل‌شکسته 

دور از تو به روز بد نشسته. نظامی. 


وز آنجا دلشکسته تا به ایوان 





برفتند آن دل‌افروزان خرامان. نظامی. 
دری دید آهنین در سنگ بسته 
ز حیرت ماند بر در دل‌شکسته. نظامی 
تو در سنگی چو گوهر پای‌بسته 
من از سنگی چوگوهر دل‌شکسته. ‏ نظامی. 
توبة ما درست نیست هنوز 
ز من دل‌شکته دست مدار. عطار. 
این پنج روز مهلت دنیا بهوش باش 
تا دل‌شکته‌ای نکند بر تو دل گران. سعدی. 
<- دل‌شکسته شدن؛ مسحزون شدن. ناامید 
شدن+ 
زکار شما دل شکته شدند 
برین خستگی نیز خسته شدند. . . فردوسی. 
سپه سربسر دل‌شکسته شدند 
همه یک ز دیگر گسسته شدند. . فردوسی 
همه رومیان دلشکےه شدند 

.به دل پا ک‌بی‌جنگ خته شدند. فردوسی. 
همه هندوان دل‌شکته شدند 
به جان و دل از پیم خسته شدند. اسدی. 
از این سبب لشکر دل‌نکته شدند و ترکان 
دست بردند. (فارسنامه ابن البلخی ص ۴۴). 
گناه او را بود که پر سر کوه برد تا لشکر 
دل‌شکسته شدند. (فارسنامه ابن البلخی 


ص ۴۵). 
بدان زیان نشود دل‌شکسته ازپی آنک 


که‌سود خویش سراسر در آن زیان بیند. 


سوزنی. 
= دلشکسته کردن؛ غمگین کردن: 
سپه را همه دل‌شکسته کنی 
به گفتار بی‌جنگ خسته کنی. فردوسی. 
- دل شکسحته گردیدن؛ نومید گردیدن: 
دشمنان و مفدان غمگین و دل‌نکسته 
گردند.(تاریخ بهقی ص ۲۱). 


|[محروم. نسومید. بیچاره. (ناظم الاطباءع). 


خاقانی. " ای پر هیچ دل‌شکسته مباش 


کاندرین خانه نیز احرارند. اصر خسرو. 
دل شکسته. [د لٍ ش کت /تٍ] (ترکیب 
وصفی, |مرکب) دل ازرده و محزون. 


= امخال: 
دست شکته بکار میرود دل شکسته بک‌ار 
نمی‌رود. (امتال و حکم). 


از دل شکسته تسدبیر درست نیابد. (امثال و 
حکم). 

دل شکفته. [دٍش کت /ت] (نسف 
مرکب) دلشکفته. شکفته‌دل. شکفه خاطر 
شادمان. (آنندراج). دلباز. خوشحال. مسرور. 
(ناظم الاطباء). 

دل‌شکن. [دٍش کَ] (نف مرکب) دلشکن. 
دل‌شکننده. شکندۀ دل. هر چیز که حزن و 
اندوه آورد. (ناظم الاطباء): 

یکی کار پیش آمدم دل‌شکن 








دلصاء. 


26 ار‎ RA 
که‌نتوان ستودنش بر انجسن.‎ 


فردوسی 
ز طومار آن نامه دل‌شکن 
چو طومار پیچید بر خویشتن. نظامی. 
زین واقعه چرخ دل‌شکن را 
هم خسته‌دل و فکار بیید. نظامی. 


| آنکه دل دیگران شکند. آنکه عانق یا 
زیردستان را به گفتار یا کردار رنجاند. 
قلب‌شکن: ۱ 
يست آگاهکه چاه زنخ و حلقة زلف 
دلیّر و دل‌شکن و دل‌شکر و دلگل است. 
فرخی. 
همیشه دل به دست از بهر یار دل‌شکن دارم 
ندارد در جهان کس این دل و دستی که من دارم. 
غنی (از آتندراج). 
دل‌شورا. [د] ((| مرکب) در لهس جة اهلد 
خراسان. تهوع. (یادداشت مرصوم دهخدا," 
|زشوریدن دل. دلشوره. رجوع به دلشوره 
شود, 
دلسوره. [د ر /ر] (|مرکب) اضطراب. 
دل‌شیفتگان. [د ت /تِ] (|مرکب) ج 
دلشیفه. عاشقان: 
دل‌شیفتگان را نتوان بست به زنجیر 
الا به دل‌آرایی وشیرینی گفتار. 
قطران (دیوان ص ۱۱۴). 
دل شیفته. [دٍت / ت ] (ص مرکب) عاشق 
شیدا؛ 
به نصیحتگر دل‌شیفته می‌باید گفت 
برو ای خواجه که این درد به درمان نرود. 
سعدی, 
دلص. [د [] (ع مص) کهن‌سال و دندان 
ريخته گردیدن‌ناقه. (منتهی الارب). ||لغزیدن. 
(ازناظم الاطباء). 
دلص. د [] (ع امسص) نسرمی و تابانی. 
|اروئیدگی پشم نو در خر. ||سقوط دندانهای 
ناقه از پیری. (ناظم الاطباء). ۱ 
دلص. [د لٍ] (ع ص) هموار. آرض ا 3 
زمین هموار و مستوی. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||مرد بسار لفزنده. (منتهى ` 
الارب). ||نرم و تابان. (از اقرب الموارد). 
|اناقة افتاده‌پشم. (منتهی الارب). ج. دلاص. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
دلص. [د] (ع صاج أدلص. (ناظم الاطباء) 
اقرب الموارد). رجوع به ادلص شود اج 
دلصاء. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع 
به دلصاء شود. 
دلص. [د ل] (ع !) ج دلیص. (اقرب الموارد). 
رجوع به دلیص شود. ۱ 
دلصاء. [د] (ع ص) مونث ادلص. (اقرب 
الموارد). زن لغزنده. (از منتهی الارب) (از 


۱-نل: نمودنش. 


دلصه. 


انرب الموارد). || ماده‌شتر کنهن‌سال. 


دندان‌ر یخته. (منتهی الارب). ماده‌شتر که از 
سالخوردگی دندان او ریخته باشد. (از ذیل 
اقرب الموارد) (از لمسان). ج“ دلص. (اقرب 
الموارد). 
دلصة. [د ل ض ] (ع ص) مونت دلص. 
||آرض دلصة؛ زمين هموار و مستوی. 
|| ماده‌شتر افتاده‌پشم. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 
دل ضعفه. 1د خٌ ف / ف ] (|مسرکب) در 
تداول. ضعف دل از گرسنگی یا از مشاهده 
منظرة غم‌انگیز و حزن‌آور. رجوع به دل‌غشه 
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شود. 

- دل ضعفه داشتن؛ همیشه گرسنگی حس 
کردن.(یادداشت مرحوم دهخدا). 

- دل‌ضعفه گرفتن؛ سخت متأثر و اندوهگین 
شدن از دیدن مجروحی یا نوحه گری برمرگ 
عزیزی. ۲ 

دلطا. زد ) ([) دلتا. آنچنانکه ابن الندیم نوشته 
است. دال یونانی. رجوع به دلتا شود. 

دل طبش. د ط پ] (( مرکب) دل‌تپش. 
طبش قلب. ضربان قلب. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). رجوع به دل‌تپش شود. 

دلظ. [د] (ع مص) زدن کسی رایا سپوختن 
در سینة وی. (از متتهی الارب). هول دادن 
کسی را بر سینه, (از اقرب الموارد). ||بشتاب 
رفتن. (از منتهی الارب). با سرعت گذشتن 
(از اقرب الموارد). ||جساری شدن آب 
بصورت نهر از آبراهه. (از اقرب الموارد). 

دلظ. زد لْظظ ] (ع ص) کی که به جبر و 
شدت چیزی را بکشد و براند. (ناظم الاطباء) 
کی که بسخی براند. (از اقرب الموارد). 
مدلظ. رجوع به مدلظ شود. 

دلظم. زد ظ / د ظ /دل /د ظمم](ع ص) 
شتر ماده کلان‌سال. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

دلظم. [د []" (ع ص) شتر توانا. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). |امرد درشت. 
(منتهی الارب). مرد سخت و شدید. (از اقرب 
المسوارد). || شتر ماده کلان‌سال. (صنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

دلظی. [د ظا] (ع ص) رجل دلظی و بلزی؛ 
شخص ستبر و قوی‌هیکل و چهارشانه. (از 
ذیل اقرب الموارد) (از لسان). 

دلظی. [ دل ظا](ع ص) کی که می‌گریزی 
از وی و به جنگ وی ایستادن نتواتی, مذکر و 
مؤنٹ در آن یکان است. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

دلع. [د] 2 مص) یرون کردن زبان را از 
دهن. (از متتهى الارب) (از اقرب الموارد). 
زبان از دهن برون کردن. (المصادر زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی). |[بیرون آمدن زبان از 


دهن از خستگی یا نشنگی (معدی و لازم 
است). (از منتهى الارب) (از اقرب المبوارد). 
زبان از دهن بیرون آمدن. (المصادر زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی). 

دلع. [ د [)(ع ‏ نوعی خارپشت بزرگ. 
(منتهی الارب). 

دلعات. [د] (ع ص) شتر توانای پبرگوشت 
رام. (از منتهی الارب) (از اقرب المواردا: 
دلعث. رجوع به دلعث شود. 

دلعاس. [د] 2 ص) جمل دلعاس؛ شتر رام. 
(سنتهی الارب) (از اقرب السوارد). ||ناقة 
دلعاس؛ ناق دفزک و فروهشته گوشت.(متهی 
الارب). ناقة ستبر و سست‌گوشت. (از اقرب 
الموارد). دلاعس. دلعس. رجوع به دلاعس و 
دلعمن شود. 

دلعب. [د ل] (ع ص) شتر دفزک و فربه. (از 
منتهی الإرب) (از اقرب الموارد). 

دلعث. [دع /دع /د (](ع ص) شس‌تر 
توانای پرگوشت رام. (از صنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). دلعات. رجوع به دلعاث شود. 

دلعشی. (دل ثا] (ع ص) سطبر. (منتهی 
الارب). ضخم. (اقرب الموارد). دلموث. 
رجوع به دلموث شود. 

دلعس. ۰غ ع / دع ]ع ص) شتر تر مادۀ دفزک 
سست فروهشته گوشت .(منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد). ٍلعاس. رجوع به دلعاس شود. 

دلعس. [دع | (ع ص) جمل دلمس؛ شتر 
و ذلول. (از ذیل اقرب السوازدا (از تاج). 
دلعوس. رجوع به دلعوس شود. 

دلعکت. [دع) (ع ص) ناه درشت 
فروهشته‌اندام. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

دلعماظ. 1د ل)۲ (ع ص) مرد آزمند و 
غیبت‌گوی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از تاج العروس). 

د لعو ع] (ع ص) س طر. (مسنتهی 
الارب). ضخم. (اقرب الموارد). دلعشی. رجوع 
به دلشی شود. 

دلعوس. [دع]"(ع ص) زن دلیر خودرای 
تافرمان. (مننهی الارب). زنی که بر کار خود 
دلیر و باجرأت باشد و بر اهل خود عاصی. (از 
اقرب الموارد). ||شتر ماد دلیر درشت خوگر 
سیر اول شب. (منتهی الارب). |ناقة کهن‌سال 
توانا و دفزک فروهشته گوشت سست. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). اجمل 
دلعس؛ شتر ذلول و رام. (از ذیل اقرب الموارد) 
(از تاج). دلعس. رجوع به دلعس شود. 

دلعه. [دع] (ع !)رگی است در نره. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از تاج). |[فنج 
ماده. (منتهی الارب). قرن و عفلة و فتق زن. 
(از ذیل اقرب الموارد) (از تاج)." |ارگی است 
سیز در ماده شتر بالای بظر در مجرای بول, 


دلف. ۱۱۰۳۹ 


(از اقرب الموارد) (از تاج). 
دلعیس. ا ۳0 یی 


الموارد). اتا دلعس. ی به دلا ٠‏ و 
دلمس شود. 
ذلخاطان. [د] (اخ) دهسی است به مرو و 
نت بدان دلفاطانی و دلفاطی شود. (از 
منتهی الارب) (از الانساب سمعانی). 
دلغاطانی. [د ] (ص نسبی) منسوب به 
دلفاطان. (از الانساب سمعانی). رجوع به 
دلفاطان شود. 
دلغاطی.[د ] (ص نسبی) متسوب به 
دلعاطان. (از منتهی الارب). رجوع به دلفاطان 
شود. 
دل غشه. (د غش /ش] ((مسرکب) در 
تداول, دل‌ضعفه, دل‌ریسه. غش رفتن و ضعف 
رفتن دل بر اثر غلبة گرسنگی یبا ضعف یا 
وحلت یا تأثر شدید فوق‌العاده و نظایر آن. 
دل‌غشه هم به معنی غش رفتن دل از ضعف و 
ناتوانی است و هم به معنی ریش شدن دل از 
شدت تأثر و اندوه در برایر بی‌تایی و ناراحتی 
کسی یا حیوانی یا وضعی تأثرآور. (فرهنگ 
لغات عامیانه). 
دلعم. ۱]() زرق. (لفت فرس اسدی)* 
همه داتند کاین جهان فوس 


همه بادست و حیلت و دلشم. خطیری. 
دل‌غمین. [د غ] (ص مرکب) غمین‌دل. 


آنکه دلش گرفته باشد. با دل پر از غم: 
بسان تن بی‌روان بد زمین 
هوا چون دزم سوکیی دل‌غمین. اسدی. 
دلف.(د /د (] (ع مص) گام خٌرد نهادن. 
(المصادر زوزنی). آهسته رفتن به رفتار 
قیدیان. (از منتهی الارب). راه رفتن مرد 
سالخورده یا شخص در بند با گامهای 
متقارب. و یا راه رفتن بالاتر از «دبیب» و نرم 
رفتن مانند سپاهی که بسوی سپاه دیگر رود. 
(از اقرب الموارد). دلوف. دلفان. دلیف, ۰ 
ااپتن درآمدن لشکر در کارزار بسوی 
لشکری دیگر. (از اقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطباء). |إشتافتن. (از اقرب الموارد). پیش 
فرستادن. (از ناظم الاطباء). ||بلند کردن ماده 
شتر بار خود را. (از اقرب الموارد). 
د لف. [د] () درخت چنار. (ناظم الاطاء). 
دلف. [د ](ع ص) مرد دلیر و شجاع. (منتهی 


۱-در محهی الارب دَلظّم فبط شده است. 

۲ - در متهی الارب دلغماظ باغین معجم 
فط شله است. 

۳ - در معی اول در اقرب الموارد بصورت 
عرس نیز ضط شده است. 

۴ -صاحب متھی الارب یکی از معانی دلعة را 
شاخ ضط کرده است که ظاهرا فزن به معنی فتق 
رابه سکون راء خوانده است. 


۰ دلف. 


الارب) (از اقرب الموارد). 
دلف. (د] ((خ)۲ معبدی بودها 
رجوع به تاریخ آیران باستان ج۱ ص ۸۵و 
دلفی در همین لغت‌نامه شود. 

دلف. [د] (ع !) ج دلوف. (مستهی الارب). 
ذلف. (آقرب الموارد). رجوع به دلوف شود. 

دلف. [د ل] (ع [) معدول از دالف. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). رجوع به دالف 
شود. 

دلف. [دل ل] (ع ص) ج دالف. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به دالف شود. 
دلف. [دل)(ع ص) ج دالف. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به دالف شود. ||ماده 
شتری که با بار برخیرد. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

دلف. [د ل] ((خ) ابن جحدرشبلی, مکنی به 
ابوپکر. زاهد مشهور قرن سوم و چهارم ه.ق. 








ست در یونان. 


رجوع به ثبلی دماوندی در همین لفت‌نامه و 


رجوع به مأخذ ذیل شود: الاعلام زرکلی ج۳ 
ص ۲۰ و وفیات الاعیان ج۱ص ۰ و 
النجوم الزاهرة ج ۳ ص ۲۸۹ و صفة الصفوة 
ج۲ ص ۲۵۸ و حلیةالاولیاء ج ۱۰ص ۳۶۶و 
تاریخ بغداد ج ۱۴ ص ٩‏ المنتظم ج ۶ صض 
۳۳۷ 
دلف. [د1] (إخ) ابن عبدالزیزین ابی‌داف 
قاسم عجلی, از بزرگان و والیان عهد خلفای 
عباسی بود که مدتی والی اصفهان گشت و 
بال ۲۶۵ ه.ق. قاسمین مهاة بر او شورید و 
ویرا بقتل رساند. (الاعلام زرکلی ج ۳ ص ۲۱ 
از الکامل ابن اثر ج۷ ص ۱۰۸). «لين پول» 
در طبقات سلاطین اسلام و «زامباور» در 
معجم‌الانساب او را سومین تن از حکام 
بنی‌دلف در کردستان دانته‌اند و می‌نویسند 
از سال ۲۶۰ تا سال ۲۶۵ ه.ق. حکومت کرد. 


دلفارد. [د] ((خ) یکی از دهتانهای نه گابهٌ | 
لگ آن از رودخانهةٌ سیمکان. محصول آن 


بخش ساردوئه شهرستان جیرفت. این 
دهتان در جنوب خاوری ساردوئیه واقع 
است و حدود آن بشرح زير می‌باشد: از طرف 
شمال به دهستان سرویزن از مشرق به 
دهتان سکون از جنوب به دهستان 
سبزواران از باختر به دهستان بهرآسمان. آب 
مزروعی آن از رودخانة دلفارد تأمین مشود 
کداز کوهستان بهرآسمان و سرویزن 
سرچشمه گرفته و قراء دلفارد را مشروب 
کرده به رودخانة شور داخل و به رودخانهة 
هلل ملحق میشود. محصولات عمدة آن 
غلات, حبوبات, لبنیات و میوه است. این 
انل ۱۸۲ بر رک کر 
شده و جمعیت آن در حدود ۱۴۰۰ تن است. 
مرکز دهتان قری کراه ميباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج A‏ 
دلفاق. [د] (ع ص) راه روشن و نمایان. 


گویند:طریق دلفسای. (از متهی الارب) (از 
اقرت الموارد). 

دلفان. [د ل] (ع مص) دلف [ذ /3 ل] .(از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
دلف شود. 

دلفان. [د] ((خ) ایل کرد پیشکوه است که 
یکی از طوایقت اربنه لزاط وا شا پیش کو 
ایلات کرد ایران است. و در شمال شربی 
لرستان بين کرمانشاه, هبرسین, الیشتر 
سکونت دارند. (از جغرافیای سباسی کیهان). 
دلفان. [د](() یکی از بخشهای شهرستان 
خرم‌آباد است. این بخش در شمال باختری 
خاور په کوه و بخش سلله, از شمال به 
منطقه کر مانشاه. از غرب به رودخانۀ صیمره 
و گاماسیاب, از جنوب به بخشهای طرهان و 

چگنی. آپ آن از رودضانه‌های باداور, 
کفراش. گىزەرودە حن ‌کاویار نوده تیزاب 
قند و قنوات و چشمه‌های متفرقه تامین 
میشود محصول آن غلات. صیفی, لبنیات و 
پشم است. راه شوسة خرم آباد به کرمانشاه از 
این بخش میگذرد. این بخش از ۵ دهستان 
بشرح زیر تشکیل گردیده است: ۱- دهستان 
نورعلی دارای ۴۱ ابادی و ٩۸۰۰‏ تن سکند. 
۲- دهتان خاوه با ۳۰ آبادی و ۸۸۰۰ تن 
سکنه, ۳- دهتان کا کاوندبا ۹٩‏ آبادی و 
۰ تن سکه. ۴- دهتان اینوند با ۵۴ 
آبادی و ۰ تن سکته. ۵- دهستان 
میربک با ۵۸ آبادی و ۱۳۴۰۰ تن سکنه. که 
جمع آن ۲ آبادی و ۶۲۶۰۰ تن سکنه 
می‌شود. سا کنین از طایفة موسیوند. مریک, 
نورعلی» ایتیوند و کا کاوند خاوه ميباشند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ۶). 

| لقان آباد. [د] ((خ) دهی است از بخش 

دره‌شهر شهرستان ايلام با ۱۳۸۰ تن سکئه. 


غلات و حبوپ و لیات است. (از فرهنگ 
دل فواخ. دت ](ص مرکب) با وسعت 


جوان شد حکیم ما جوانمرد و دلفرا " 

یک پیرزن خرید به یک مشت سیم ماخ. 
عسجدی. 

||آنکه دلی پرفتوح دارد. آنکد دارای دلی 

بزرگ و عظیم است و استعداد کب عوالم 

روحانی را دارد. 

دل فراخسیان؛ اولیاءالّه. مسردان کامل. 

(فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی)؛ 

دل‌فراخان را بود دست فراخ 

چشم‌کوران را عثار و سنگلاخ. مولوی. 


دلفروز. زد ف ] (نف مرکب) دل‌فروزنده. 


دلفروز. 
(آن ندراج). روشن‌کند؛ دل. مایة انشراح 
صدر. روشن‌کننده قلب. مفرحالقلب. 
دل‌شادکنده. شادی‌بخش؛ 
روان اندر او گوهر دلفروز 


کزوروشنایی گرفتست روز. فردوسی. 
چو چندی بدین سان گذر کرد روز 

به شادی و رامش همه دلفروز. فردوسی. 
چنین گفت کامروز روز مشت ۱ 
بلند آسمان دلفروز منست. فردوسی. 
یکی آنکه دانتن باز و یوز 

بیاموزدش کان بود دلفروز. فردوسی. 


باغی است دلفروز و سرائی است دلگنای 
فرخنده باد بر ملک این باغ و این سرای. 


۲ فرخی. 
نبشته شد این نامة دلفروز ی 
ز گرشاسب فرخ‌شه نیمروز. اسدیی.- 
چنین گفت کامروز روز من است 
که‌بخت تو شه دلفروز من است. اسدی. 
همه شب برود و می دلفروز 
ببودند تا برزد از خا ک‌روز. اسدی. 
به هر کار بود اخترش دلفروز 
بزرگی فزودش همی روزروز. اسدی. 
حال | گرزآنچه بود تیره‌تر است 
عاقبت دلفروز خواهد بود. خاقانی. 


عشق دلفروز و مهر دلسوز از محمل دل فریاد 
می‌کرد کی عنق تحفة غیب است. 
(سندبادنامه ص ۱۸۱). 


ملک عزم تماثا کرد روزی 

نظرگاهش چو شیرین دلفروزی. ظامی. 
خامشی او سخن دلفروز 

دوستی او هنر عیب‌سوز. نظامی. 
می‌برد ز بهر دلفروزی 

روزی به شبی شبی به روزی. نظامی 
دور جوانی بشد از دست من 

آه و دریغ آن زمن دلفروز. سعدی 
شنیدم قصه‌های دلفروزت ۱ 
مارک باد سال و ماه و روزت. سعذتق 
گرستن‌گرفت از سر صدق و سوز ۰چ 
که‌ای یار جان‌پرور دلفروز. سعدی 
پس از گریه مرد پرا کده‌روز 

بخندید کای مامک دلفروز. سعدی. 


دیدار دلفرروزش در پایم ارغوان ريخت 

گفتار جان‌فزایش در گوشم ارغنون زد. 
سعدی. 

چو خور زرد شد بس نماند ز روز 

جمالش برفت از رخ دلفروز. 

یکی گفتش ای کرمک دلفروز 


چه باشد که پیدا نیایی بروز. 


سعدی. 
سهدي 
Delphes.‏ - 1 


۲ -نل: چون شد حکیم باز جوانمرد و 


دلفراخ. 


دلفگاری. ۱۱۰۴۱ 





دلف‌روز. 
گلبن حسنت نه خود شد دلفروز هت 
ما دم همت بر او بگماشتيم. حافظ. 
||کنایه است از معشوق و محبوب زیباروی؛ 
دلم به عشق گرفتار و جان به مهر گرو 
درآمد از درم آن دلفروز جان‌آرام. ‏ سعدی. 


ارچه ننماید به من دیدار خود آن دلفروز 
راضم راضی چنان روئی نمودی کاشکی. 
سعدی. 

دلف روز. [دل] ((خ) دهی است از دهستان 
بهمئی سرحدی, بخش کهکیلویه. شهرستان 
بهبهان. واقع در ۳۹هزارگری شمال خاوری 
صیدان. مرکز بخش. ناحیه‌ای است 
کوهستانی و سردسیر با ۱۵۰ تن سکنه آب آن 
از چشسمه و محصول آن غلات و پشم و 
لیات است. ساکنان ان از طایفة بهمی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دلفروزی. دف ](حامص مسرکب) 
دل‌افروزی. حالت و چگونگی دلفروز. ایجاد 
سرور و شادی؛ 

می‌رست به باغ دلفروزی 
می‌کرد به غمزه خلق‌سوزی. 
چو در دوكش دلفروزی نبود 
زکار تو جز خا ک‌روزی نبود. 
من او را خورم دلفروزی بود 


نظامی, 
نظامی. 
مرا او خورد خا ک‌روزی بود. نظامی. 
دلفروزی دادن؛ شاد کردن: 

سپه را بهنگام روزی دهیم 

خردمند را دلفروزی دهیم. فردوسی. 
دلفرواش. [د ف ] (نف مرکب) دل‌فروشنده. 
فروشنده دل؛ 

چون به صد جان یکدلی توان خرید 
دلفروشان رادکان دربسته به, خاقانی. 
دلفروشی بجهان بودی ای کاش که من 

بدهم جان بخرم دل به تو گویم که پپر. ‏ . ؟ 
دل فروگیر. زد ] (نف مسرکب) 
دل‌فسروگیرنده. جای آسایش دل. (ناظم 
الاطیاء). 

دلفریب. [د ف ] (لف مرکب) دل‌فریبنده. 
فريبدء دل. از راه برندة دل به کشی و خوشی 
و زیبایی. ربایندة دل به زیبائی و کمال و 
جمال و جز آن (حالت و صفت شخص يا 
شیء هردو آید). خوش‌آیند. خوش‌نما. دلربا. 
(ناظم الاطباء). زیا و گیرا: 

فصل بهار تازه و توروز دلفریب 

همبوی مشک باد و زمین پر ز بوی بان. 

فرخی. 

ای ترک دلفریب دل من نگاهدار 

جز ناز و جز عتاب چه داری دگربیار. .. 
فرخی. 
نافرید ايزد ز خوبان جهان چون تو کسی 
دلربا و دلفریب و دلنواز و دلستان. 


منوچهری. 


چنان شیفته شد بر ان دلفر یب 


که‌بی او تهانی نکردی شکیب. اسدی. 
دو مرجانش از جان بریده شکیپ 

دو بادامش از جادوان دلفریب. اندی. 
جهان دلفریب ناوفادار 

سپهر زشتکار خوب مظر. ناصرخسرو. 


از غمزه تیر دارد و از ابروان کمان 
آن دلفریب نرگس جادوی پرفتش. سوزنی. 
راندی به گوش اول صد فصل دلفرییم ' 


OEE 3‏ 
وامروز در در چشمم جز جوی خون نرانی. 


نوازش کن که از حد شد شکیبم. نظامی. 
دلفریبی که چون سخن گفتی 
مرغ و ماهی پر آن سخن خفتی. نظامی 
به تشته ده آن شربت دلفریب 
که تشه ز شربت ندارد شکیب. نظامی 
چون سخن گفته تل برفق 0 براز 
سخن دلفریب طبع‌نواز. نظامی 
از من آموخته ترنم و ساز 
زدنش دلقریب و روح‌نواز. نظامی. 
دلفریبی به غمزه جادویند 
گلرخی قامتش چو سرو بلند. نظامی 
عجب از زنخدان آن دلفریب 
که‌هرگز نبوده‌ست بر سروسیب. ‏ سعدی. 
نه هرجا که بینی خط دلفریب 
توانی طمع کردنش در کتیب. سعدی. 
درشتخویی و بدعهدی از تو نیسندند 
که خوب‌منظری و دلفریب و منظوری. 

سعد ی. 
مبین دلفریبش چو حور بهشت 
کزآن روی دیگر چو غول است زشت. 

سعد ی 
تقابي:است هر سطر من زین کیب 
فر و هتقو عارض دلفریب. سعدی. 


متناسبند و موزون حرکات دلفریبت 
متوجهند با ما سختان بی‌حیبت. سعدی. 
دلفریبان نباتی همه زیور بستند 
دلر ماست که با حن خداداد امد. سعدی. 
زنهار از آن عبارت ثیرین دلفریب 
کی که هدقن درک گر 
حافظ. 
تیری نزد به غیر که از من خطا شود 
آن دلفریب هرچه کند دللشین کند. 
تأثر (از آنندراج). 
دلفریبی. [د ف ] (حامص مرکب) دلفریب 
بودن. فریبندگی دل. دل‌ارایی. حالت و 
چگونگی دلفریب. دل‌آرایی. زیائی: 


سوی ما نامه کرد و ما را خواند 


اورده مرا به دلفریبی 
واداده پدست ناشکیبی. نظامي. 


بدین دلفریبی سخنهای بکر 
بسختی توان زادن از راه فکر. نظامی. 
خون هزار وامق خوردی به دلفریبی 
دست از هزار عذرا بردی به دلتانی. 
سعدی. 


دل فزاینده. [د ت ی 5 /د] (نف مرکب) 
فزاینده دل. دل‌دهنده. افزاینده بر دل: 
ز بهتر سخن نیست پاینده‌تر 
وزاو خوشتر و دل‌فزاینده‌تر. 

دلفق. [دت] (ع ص) روشن و نسمایان, 
گویند: طریق دلفق؛ یعنی راه روشن و نمایان. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). دلفاق. 
رجوع به دلفاق شود. ۱ 

دل فکار. زد ف ] (ص مسرکب) دل‌نگار. 
دل‌افگار. رجوع به دل‌فگار شود. 

دل فکار. [دٍ ف ] (ص مرکب) دلافکار. 
دل‌فکار. دلریش. محزون. (آنتدراج). ملول. 
غمگین. ماتم‌زده. متفکر. اندیشنا ک.(نناظم 
الاطیاء). خته‌دل. دلخسته. پریشان؛ 


أسدی. 


چنین است این اين روزگار 


گهی‌شاد دارد گهی دل‌فگار. فردوسی. 
اگرشاه ضحا ک‌پدروزگار 
به سوگند ما را کند دلفگار. 

فردوسی (ملحقات شاهنامه). 
راز دل هرکسی تو دانی 
داتی که چگونه دلفگارم. اصرخرو. 


سخن بشنو از حجت و باز ره شو 
E 5‏ 
اگرزو چه ستوحش و دلفگاری. 
تاصرخسرو (ديوان چ تقوی ص ۴۲۷). 


به فر آل پیفعبر شفا یافت 
زبیماری دل هر دلفگاری. اصر خسرو. 
کیوان‌گردست و ما شکاريم. همه 
وندر کف از دلنگاریم همه. ناصر خسرو. 
به لاله گفتم چون دلفگار گشتی گفت 
دلم بسان دل تو ز خانه رفت فگار. 

عمادی (از سندپادنامه ص ۱۳۶). ۰ 
کزبس سیهیت دلفگارم. خاقانی. 
کجااید سر من در شماری 
چه برخیزد ز چون من دلفگاری. نظامی. 
که می‌گفت شورید؛ دلفگار. سعدی. 


دلفکاری. [دٍف ] (حامص مرکب) دل‌فگار 
بسودن. ملالت. حزن. (ناظم الاطباهء). 
خته‌دلی. دلخستگی: 

گردر دلت این مار جای گرد 

چون تو نبود کس به دلفگاری. ناصرخسرو. 


۱-نل: راندی هزار فصل دلاویز در دو 
گوشم. که در این صورت شاهد یست. 

۲ -نل: و امروز از دو چشمم جز خون دل 
نرانی. 

۳-نل: بیندیش ا گر چند ازو. 


۱۱۲ دلقی. . . 


دلفبی. [د]' ((خ) یکی از شتهو‌های قدیم 
پونان در فو کسی نزدیک داه جال پارنانس: 
آپولون را در این شهر معبدی عظیم بود و 
رب‌النوع مزبور در آن معبد عقاید و آرای 
خویش را در بارۂ هر امری از زبان پوتیا به 
مردم یونان می‌گفت. شهر دلفی در سال ۲۷۹ 
ق. م. به تصرف جمعی از سپاهیان کمالیا 
درآمد. (از تمدن قدیم فوستل دوکولانژ, 
مرجم ن صراله فلفی). ۰ جع به 
دائرةالمعارف فارسی شود. 
دلفی. [ ل ] (ص نسبی) ی 
نام اجدادی است. (از الانساب سمعانی), 
دلفی. [د ل ] ((خ) مسحمدین عسبدال‌بن 
حمدان» مکنی به ابوالحسن. وی ادیپ بود و از 
نل ابودلف عجلی است و نسبت وی نیز به 
اوست. دلفی در مصر مقیم بود و بسال ۳۶۰ 
ه.ق. در آن‌جا درگذشت. او راست: شرح 
دیوان متنبی در ده مجلد. (از الاعلام زرکلی 
ج۷ ص ۱۰۲ از الوافسی بالوفیات ۳ 
ص ۳۲۹). 
دلغین. (د] () گیاه یکاله یا دائمی از نوع 
دلفینوم" با خوشه‌های مارپیچی دراز از 
گلهای زیبا. انواع يکال آنرا معمولا زبان 
درقفا می‌گویند و گلهای سفید. قرمز, صورتی 
یا ارغوانی دارد. نوع دائمی آن معمولا گلهای 
سفید یبا کبود می‌دهد. (از داثرة المعارف 
فارشی): 
دلفین. [د]( مسرب )"قى از 
پستانداران ى بالای آن به سه 
ذرع میرسد. (بادداشت مرحوم دهخدا), 
جانوری است دریایی که ریق را به پشت 
خود یاری دهد تا غرق نشود. (از صنتهی 
الارب). دابه‌ای است بحری, که گویند غریق 
را نجات دهد و آن معرب است و مرادف آن 


دخی. ج, دلافین. (از اقرب الموارد).: 


جانوری است دریایی همچون خیک. مر 
مردم را دوست دارد و به کشتیها انس گیرد و 
غرقه‌شدگان را برهاند | گر مرده باشد یا زنده. 
(از التفهیم). ماهی بزرگ سیاه‌رنگ, و سر وی 
مانند خوک بود و دندان دارد. (از اختیارات 
بدیمی). اسم یونانی نوعی از سمک است که 
سر او شه به سر خوک و بی‌فلس است. (از 
تحفة حکیم مؤمن). نوعی جانور ماهی‌شکل 
پستان‌دار از طایف ستاسه " گوشت خوار و 
دندان‌دار و دارای دوازده قسم. و به عربی 
خی گویند. و نوعاً طول آن از سه متر تا یک 
متر و نیم می‌باشد و همیشه بطور گله زندگانی 
می‌کند و در منطقه‌های حاره فراوان می‌باشد 
و رنگ قسمت فوقانی بدن وی خرمایی یا 
خاکستری پررنگ و قسمت تحتاتی سفید 
است و گاهی دیده می‌شود که رنگ همه بدن 
خاکتری تیره است مانند دلفنهای اقیانوس 


هند. این حبوان را جهت گرفتن روغن بمقدار 
زیاد صید می‌کنند. (از ناظم الاطباء). هر یک 
از جانوران پستاندار از اقسام بال دندان‌دار و 
از تیرة دلفینها که در بیشتر اقبانوسها و گاه 
در رودخانه‌ها گله‌وار زندگی کنند. تبيره 
دلفینها مشتمل بر بال کشنده, بال سفید, 
یی اقا رل معا 
دلفیتهای وافعی از ۱/۵ تا ۴/۵ متر است و 
پوز؛ درازشان آنها را از فوسنها مشخص 
می‌کند. دلفین معمولی (بطول ۲ تا ۲/۵ متر) 
مخصوصاً در دریای مدیترانه فراوان ان و 
صورتش در حجاریهای باستانی دیده 
می‌شود. دلفینهای رودخانه‌ای در آسیا و 
آمریکای جنوبی مسوجود است. (از 
دای رةالمعارف فارسی). تخی. دخس. 
خنذیرالحر. خوک‌ماهی. (الفاظ الادوية) 


...(اختیارات بدیعی). ماھی یونس. ماهي 


بینی‌دراز. کچه ماهی. (تحفهٌ حکیم مؤمن). 
[[نام ماهی کوچکی دارای باله‌های خاردار 
که در آبهای گرم زندگی می‌کند. (از دايبرة 
المعارف فارسی). ||(إخ) در اصطلاح فلکی, 
صورت یازدهمین از صور نوزده گانۀ شمالی 
فلکی قدما و آنرا صلیب نیز گویند. (از مفاتیح 
العلوم). نام صورتی از صور فلکیه از نأحية 
شمالی و آنرا بصورت دلفین حیوانی بحری یا 
خیکی پرباد توهم کرده‌انمد و کوا کب ان ده 
است. (از جهان دانش). نام صورتی از صور 
شمالی فلک که متشکل از ۱۸ کوکب است 
بنج از قدر سیم وروشن تر از هسمه 
ذنب‌الدلفین است. و ستارگان عقدةالصلیب يا 
عقود نیز در این صورت است. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). صورت فلکی شمالی. نام 
عربی قدیمتر و رایجتر آن صلیب بوده است. 
.و خارچی‌ترین ستارة آنرا عمودالصلیب و 


:| , سجن ذنب‌الاافبن می‌گفتند. (از 


دآثرةالمعارف فارسی). 

دلفیه. [دٍ فی ی ] ([) دهی است از دهستان 
میان آب. بخش مرکزی شهرستان شوشتر. در 
۳هزارگزی جنوب شوشتر. آب آن از رود 
خطیط است. (از فرهنگ جغرافیای ایران 
e‏ 

دلق. [د] (ع مص) بیرون کردن شمشیر از 
نیام و لغزانیدن. (از منتهی الارب). برآوردن. 
(تاج المصادر بیهقی) (از اقرب الموارد). 
|| خارج شدن شمشیر از نیام به خودی خود. 
بدون اینکه انرا بیرون کشند. (از اقرب 
الموارد). دلوق. رجوع به دلوق شود. ||بیرون 
آوردن شتر عفخقه خود را. ||إسخت كردن 
حمله و غارت بر کسی. ااگشودن در را 
بشدت. (از اقرب الموارد). 

دلق. [د ل ] (ع ص) سیف دلق؛ شمشیر شمه 

آسانی برآید از نیام. (منتهی الارب) (از ِ 


دلق. 
الموارد). دالق. رجوع به دالق شود. || تیززبان. 
(غیات). 
دلق. د[](ع ص. !) ج دلوق. (مسستتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به دلوق شود. 
دلق. [د ل ] (معرب. !) معرب دلة فارسی که 
قاقم است و آن دابه‌ای است کوچک که به 
سمور ماند. (از متهى الارب) (از اقرب 
الموارد). گربة صحرایی که از پہوست آن 
پوستین سازند. (از غیاث). حیوانی است شبیه 
به سمور و در اصفهان موسوره و به فارسی 
دله نامند. (از مسخزن الادویة). ااتسمی 
پوستین از پوست دله. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). 
دلق. [د] (ص) فرومایه و نا کں.(غیاٹ). 
بد و پست و حقیر و بی‌قدر. (ناظم الاطنباء).۲: 
بلایه و نا کارهکه هیچ قیمت ندارد. (ذیل ˆ 
برهان). مرحوم دم در مورد این. معنی 
می‌نوید: ظاهرا درست است چه آنرا بنحو 
صفت هم آرند و جامة دلق گویند. ||(() لباس 
کهنه و مندرس. جامة کهنه: 
خویشنن را آدمی ارزان فروخت 
بود اطلس خویش را بر دلق دوخت. 


مولوی. 
تو به دلق پاره‌پاره کم نگر 
که‌سیه کردند از بیرون زر. مولوی. 
نیم‌شب دلقی پوشید و برفت 
از میان مملکت بگریخت تفت مولوی, 
وقت دم آهنگر ار پوشید نی 
احتشام او نشد کم پیش خلق. مولوی. 
= جامه دلق؛ جامة کهنه و ژندهء 
به نان خشک قناعت کنیم و جام دلق 
که‌بار محنت خود به که بار منت خلق. 
سعدی. 


اانوعی از پشمینه که درویشان پوشند. 
(غیاث) (انندراج ). قمى جامه درویشان 
E‏ 
دانه‌های سبحه. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
تا بدین دلق ای برادر در سنائی ننگری 
عطر از عود انگهی اید که بر آذر نهیم. 
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آسمان را یجای دلق کبود 

ژنده تازه‌تر ندوخته‌اند. 

بر منبر وعظ همچو در کوه پلنگ 

در دلق کبود همچو در نیل نهنگ. 
شرف‌الدین یزدی. 

گربرآرید یک نفس بی دوست 

دلق و تسبیحتان بود زنار. 


خاقانی. 


عطار. 


Delphi. 2 - ۰‏ -1 
۳- مأخوذ از لاتیی: عنام۳ع06۱. فرانوی: 
Dauphin‏ انگلیی: .Dolphin‏ 
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دلق. 


دلقند. ۱۱۰۴۳ 





وگرنه در سلامت رو که با تو 
سخن گفتن ز دلق و طیلسانست. 

زبس کو پاره بر آن پیرهن دوخت 
رسید آنجا که دلق هفده من دوخت. عطار. 


زین سخن گر نیستی بیگانه‌ای 


دلق و رشکی گیر در ویرانه‌ای. مولوی. 
گرکسی مهمان رسد گر من منم 
. شب بخسبد قصد دلق او کنم. مولوی. 
من از او جانی برم بی‌رنگ و بو 
او ز من دلقی ستاند رنگ‌رنگ. 
مولوی ( کلیات شمی ج ۲ ص ۱۳۳). 
عبادت بجز خدمت خلق نیست 
به تسبیح و سجاده و دلق نیست. سعدی. 
دلق و سجاده و ناموس به خسخانه فرست 
تا مریدان تو در رقص و تمنا آیند. سعدی. 


مجرد به معنی نه عارف به دلق 

که‌بیرون کند دست حاجت به خلق. سعدی. 

صورت حال عارفان دلق است 

این‌قدر بسی چو روی در خلق است. سعدی. 

دلقت بچه کار آید و تيح و مرقع 

خود را ز عملهای نکوهیده بری دار. سعدی, 

عارف په ذات شو نه به دلق قلندری. سعدی, 

این دلق موسی است مرقع؛ و آن ریش 

فرعونست مرصع. ( گلستان سعدی). 

دلق و سجاد؛ُ حافظ ببرد باده‌فروش 

گرشرابش ز کف ساقی مهوش باشد. حافظ. 

دمی با غم بسر بردن جهان یکر نمی‌ارزد 

به می بفروش دلق ما کزین بهتر نمی‌ارزد. 
حافظ. 

دای تحاف بچه ازرد به زی زنگین کن 

وآنگهش مت و خراب از سر بازار بیار. 


حافظ. 

همچو دلق پر خالی از عصاست 
بر سر سجاده چون سوا ک‌نیست. 

نظام قاری. 
مدح سلیم ژنده و دلق الف نمد 
بر دلق سلجقی همه یکسر نوشته‌اند. 

نظام قاری. 
شد دلق جرزدانش روزی و قبا چمته 
در دایر: قصمت اوضاع چنین باشد. 

نظام قاری, 


- امخال: 

داق از بیم شپش نتوان گذاشت. (از امثال و 
حکم دهخدا). 

مثل دلق صوفیان؛ ریش ریش. (امثال و 
حکم), 

دنیا حلق است و دلق؛ غرض از زندگی حلقی 


زندگی کامیاب شد. دنیا دو روز است. (امثال: 


وگو 
دلق مرقع؛ خرقة وصله‌دار؛ 
من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی 


عطار. 


که پیر می‌فرروشانش به جامی درنمی‌گیرد. 
حافظ. 

سولق ملمع؛ خرقه که درویشان از نسیجهای 

رنگارنگ کنند. (یادداشت مرحوم دهخدا): 

بزیر دلق ملمع کمندها دارند 

درازدستی این کوته استینان بین. حافظ. 

= دلق هزارمیخ؛ کتایه از اسمان پرسناره 


است: 
دلق هزارمیخ شب ان من است و من 
چون روز سر ز صدرة خارا براورم. 


خاقانی. 
<- پوشیده‌دلق؛ دلق‌پوش. کنایه آز زاهد و 
درویش و صوفی: 
عزیزان پوشیده از چشم خلق 
ند زنارداران پوشیده‌دلی. سعدی. 


¬ صضاحب‌دلی؛ خرقه‌پوش. دلق‌پسوش. 
صوفی؛ 
صاحب دلق و عصا چون خضر و چون كليم 
گنج‌روان زیر دلق, مار نهان در عصا. 
خاقانی, 
از قیاسش خنده آمد خلق را 
کوچو خود پنداشت صاحب‌دلق را. مولوی. 
- ||(اخ) لقب خليفة دوم مسلمین. رجوع به 
صاحب‌دلق در ردیف خود شود. 
- کهنه دلق؛ دلق کهنه و مندرس: 
درویش را نہاشد برگ سرای سلطان 
مائیم و کهنه دلقی کآّتش در آن توان زد. 
حافظ. 
دلق. [د] ([) در بیت ذیل از مولوی مخفف 
دلقک است که نام سخره‌ای است معروف: 
كەز ده دلقک بیران درشت 
چند اب یی تازي اندر را کشت 
جسم کوپیزای شاه خلق 
تا چرا آمد چنین اشتاب 7 
دلقاء. [د] (ع ص) ناقة دلقاء؛ شتر مادة 
دندان‌ريخته از پیری که چون آب خورد از 
دهش پرون افتد. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |اسیف دلقاء؛ شمتر به آسانی 
برآینده أز نیام. (منتهی الارب). و صاحب 
المعیار گوید دلیلی بر صحت آن در دست 
دلقاناب. [دٍ] ((خ) دهی است جزء دهتان 
یافت بخش هوراند شهرستان اهرء با ۱۱۸ تن 
سککه. آب آن از رودخانة قره‌سو و چشمه و 
محصول آن غلات و سردرختی. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
دلق پوش. [3] (نف مرکب) دلق‌پوشنده. 
پوشنده دلق. که دلق پوشد. ||که دلق پوشیده 
است: پوشیدهدلق. آنکه لياس مندرس 
پوشيده است. (ناظم الاطباع). |[درویش و 


زاهد. (آنندراج). گوشه‌نشین. (ناظم الاطباء). 
صوفی, باین تعبیر که دلق مسی‌پوشیده است. 
صوفی کامل. مرشد راه‌دان. اولياءاله. 
(فرهنگ لقات و تعبیرات مشنوی)؛ 
در میان دلق‌پوشان یک فتیر 
اتحان کن وآنکه حقت آن بگیر. 
هان و هان این دلق‌پوشان حقند 
صدهزار اندر هزار و یک تند. 

که ای زرق‌سجاد: دلق پوش . 

سه کار دنیاخر دین‌فروش. سعدی. 
خوش می‌کنم به بادۀ مشکین مشام جان. 
کزدلق‌پوش صومعه بوی ریا شنید. حافظ. 
تو نازکطبعی و طاقت نیاری 

گرانیهای مد مشتی دلق‌پوشان. حافظ. 
پوشیدن دلق. حالت و چگونگی دلق‌پوش: 
تامگر دلق‌پوشی جندم 

طلق ریزد بر اتش حسدم. نظامی. 
۵ لقکت. [دذ ق) ( اخ) معرب تلخک. طلخک. 


مولوی. 


. مولوی. 


(یادداشت مرحوم دهخدا), تام مسخره‌ای. (از 
غیات) (از آنندراج اج ), نام مسخره‌ای که 
طلحک تامیده ميشد. (ناظم الاطباء)؛ 

شهب دک همی شطرنج باخت 

مات کردش زود خشم شه بتافت. مولوی. 
گفت‌با دلقک شی سید اجل 

قحبه‌ای را خواستی تواز عجل. مولوی. 
كەز ده دلقتک بیران درشت 

چند اسپی تازی اندر راه کشت. مولوی. 


| (() توسعاً هر شخص مسخره را گویند. (از 
تاظم داوس هن وهی 
عنوان کلی مسخرگان و مقلّدان که در تاریخ 
ایران و اسلام در مجالس خلفا و سلاطین و 
حکام و متقدان بوده‌اند و ظریف نیز خوانده 
میشده‌اند. احتمالا اصل عنوان مانتو است از 
نام مسخره‌ای موسوم به طلحک که گویند 
معاصر سلطان محمود غزنوی بوده است, (از 
داثرة السعارف فارسی). و برای اطلاع از 
تاریخ دلقکان در بلاد اسلامی نیز رجوع به 
همان ما خذ شود. 
دلقک بازی. [د ق ] (حامص مرکب) عمل 
دلقک. مسخره‌بازی. رجوع به دلقک شود. 
دلقم. زد ق ] (ع ص) زن گنده‌پیر. (منتهی 
الارب). ||شتر ماده دندان‌ریخته از پیری» و 
میم آن زائد است. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). دلقاء. رجوع به دلقاء شود. 
دلقند. [د ق ] (اخ) دهی معمور و مسکون 
بوده است به بیهق. (از تاریخ بیهق ص ۱۲۸). 
دلفند. [د ق) ((خ) دهی است از دهمتان 
آزادوار بخش جفتای شهرستان سبزوار. با 
۷ تن سکنه. آب آن از قنات. و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 


۴ دلقند. 


دلقند. [د ق] ((خ) دهی است‌ازدهستان 
آزادوار بخش جفتای شهرستان سبزوار با 
۰ تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
دلفند. [د ق] ((2) دهی است از دهستان 
ریوند بخش حومة شهرستان نیشابور. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج 4 
دلقند‌یان. [د ق]) (() جماعتی از 
مشاهیر ببهق هستند که نبت آنان به ديه 
دلقند است و شرح حال برخی از آنان در 
تاریخ بیهق آمده است. رجوع به تاریخ بهق 
ص ۱۲۸ شود. 
دل‌قوی. [د ق ](ص مرکب) قوی‌دل. 
معتمد. مطمئن؛ 
بکه خوردم بس زدم زخم گران 
دل‌قویتر بوده‌ام از دیگران. مولوی. 
دلک. 001 مص) مالیدن چیزی راو نرم و 
تابان گردانیدن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد). نیک بمالیدن اندام. (المصادر 
زوزنی). نیک بمالیدن. (تاج المصادر بیهقی). 
به دست مالیدن بدن را و مالش دادن. (غیاث) 
(آنندراج). ||ادب دادن کی را روزگار و 
آزموده کار گردانیدن. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||مالس. مالیدن. مالس دادن. 


(یادداشت مرحوم دهخدا). 
- دلک خشن؛ مالش با رگوئی خشن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 


دلکت. [د ل] (ع !) نرمی و سستی. (منتهی 
الارپ). رخاوت. (اقرب المواردا. 
دلکت. [د [) (( سصفر) تصفیر دل. (لشت 
شوشتر, نخۀ خطی). دل کوچک, دل 
خرد. رجوع به دل شود, 
- امثال؛ 
دلکی دارد زیبا هرچه بیند خواهد؛ به مزاح در 
مورد کسانی بک‌ار رود که هرچه را بینند 
خواهان آن شوند. (از فرهنگ عوام). 
|| زیوری است از یشم یا جواهری دیگر که به 
طلا گیرند و به گردن آویزند. |ادفع و دور 
کردن‌به دست. (لفت محلی شوشتره نسخة 
خطی). 
دلکت. اد ل] (ع [) ج دلیک. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به دلیک شود, 
دلکت. [د ل] ((خ) دی است از دهستان 
بیلاق» بخش قروه, شهرستان سنندج با ۱۶۵ 


تن سکنه. آب آن از رودخانة آزرند است. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

د لکت آباد. (د] (اخ) دهی است از دهستان 
برا کوه بخش جفتای شهرستان سبزوار. آب 
آن از قنات و محصول آن غلات و پنبه و زیره 
است. و راه فرعي شوه دارد. (از فرهنگ 





دلکان ۰ [د] ((خ) دهی است از دهتان الان 


بخش سردشت. شهرستان مهاباد. واقع در 
۴هزارگزی جنوب باختری سردشت ت با ۳۲۵ 


تن سکنه راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
دلکده. زد ک د /:] (۱مرکب) خانه دل. 
(ناظم الاطباء). از عالم (از قبیل) میکده و 
بتکده. (اندراج)* 
ترک دل و جان کردم تا بی‌دل و جان گردم 
یکدل چه محل دارد صد دلکده بایتی. 
مولوی. 
د لکش. دک /ک ] (نف مرکب) کشندة دل. 
رباینده و کشنده دل ببب زیبائی و دلفریبی و 
خوشی و کشی و جز آن. صفت زیبا و نیکو و 
کشو فریا. مرغوب و مطبوع. (آنندراج). 
جاداپ. مطلوب. محبوب. پسندیده. مرغوب. 


| (ناظم الاطباء). دلربا. خوش‌آیند. گیرا. 


دلاویز. مفرح. دلپذیر: 


فته شدم برآن صم کش پر 
خاصه برآن دو نرگس دلکش بر. دقیقی. 
دلم مهربان گشت بر مهربانی 
کشی دلکشی خوش‌لبی خوش‌زبانی. فرخی. 
به پاسخ گفت وی را ویس دلکش 
صبوری چون توأنم من در آتش. 
(ویس و رامین). 

فریش آن فریبنده زلفین دلکش 
فریش آن فروزنده رخسار دلبر. 

؟ (از لغت فرس اسدی). 
هر لفظی از آن چو صورتی دلکش 
هر پیتی از آن چو لی زیبا. مسعودسعد. 


در نظارة او [مرغزار ] آسمان چشم حيرت 
گشاده, تنزهی هرچه دلکش‌تر. ( کلیله و 


دمنه)ر 


O E ۳‏ 
قولف شیرین و عذب و چابک و دلکش. 


سوزنی. 
و بر جهان دل 
که عاشق‌کش است ارچه دلکش فتاده‌ست. 
خاقانی. 
گرچه همه دلکشند از همه گل نعز تر 
کو عرق مصتلفاست و آن دگران خاک و آپ. 
خاقانی. 
مرغزار او تزه و دلکش بود. (سندبادنامه ص 
۱۰ 
چو زنگی به خوردن چنین دلکش است 


کبابی‌دگر خوردنم ناخوش است. نظامی. 
فرومانده ز بازبهای دلکش 

در آب و آتش اندر آب و آتشی. نظامی. 
گلی دیدم زدورت سرخ و دلکش 

چو نزدیک آمدی خود بودی آتش. نظامی. 
مراگر روی تو دلکش نباشد 


دلکش. 


دلم باشد ولیکن خوش نباشد. نظامی. 
شه از دیدار آن بلور دلکش 

شده خورشید یعنی دل‌پرآتش نظامی. 
پیاورد آتشی چون صبح دلکش 

وزآن آتش به دلها درزد آتش نظامی. 


پس از یک هفته روزی خرم و خوش 
چو رری نوعروسان شاد و دلکش. نظامی. 
کی کو سماعی نه دلکش کند 


صدای خم آواز او خوش کند. نظامی. 
تمانای این باغ دلکش کنم 

بدو خاطر خویش را خوش کنم. نظامی. 
شب‌خوش مکنم که نیت دلکش 

ہی تو شب ما و آنگهی خوش. نظامی. 
هر صبح کزین رواق دلکش 

در خرمن عالم افتد اتش نظامی.< 
توفل ز چنین عتاب دلکش 

شد گرم چنانکه آب از آتش نظامی. 
دراندیشيد از ان دو یار دلکش 

که‌چون سازد بهم خاشا کو آتش نظامی, 
یافتم باغی از ارم خوشتر 

باغبانی ز باغ دلکش‌تر. نظامی, 
صدویجاه مجمردار دلکش 

فکنده بوبهای خوش در آتش. نظامی. 
زیر دریا خوشتر آید یا زبر 

تیر او دلکش تر آید یا سپر. مولوی. 


و درختان دلکش سردرهم. ( گلستان سعدی). 
مرا نیز با نقش این بت خوش است 


که‌شکلی خوش و صورتی دلکش است. 


سعدی. 
سخن گرچه هر لحظه دلکش تر است 
چو بینی خموشی از آن خوشتر است. 
امیرخسرو دهلوی. 


دیدیم شعر دلکش حافظ به مدح شاه 
یک بیت از این قصیده به از صد رساله بود. 
حافظ. 
آن لمل دا دلکشش بین و آن خند؛ دل آشوب. هه 
وآن رفتن خوشش بن وا ن گام آرمیده. ۱ 
ز شمر دلکش حافظ کی بود آ گاه 
که لطف طبع و سخن گفتن دری داند. حافظ. 
سر و چشمی چنین دلکش تر گوئی چشم از او بردوز 
برو کاین وعظ بی‌معنی مرا در سر نمی‌گیرد. 
حافظ. 
شکوه تاج سلطانی که بیم جان درو درج است 
کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی‌ارزد. 
حافظ. 
شمر حافظ همه بیت‌الفزل معرفت است 
آفرین بر تفس دلکش و لطف سختش. 
حافظ. 
بی گفت‌وگوی زلف تو دل را همی کشد 
با زلف دلکش تو کرا روی گفت‌وگوست. 
حافظ. 


دلکشی. 


دل‌گران. ۱۱۰۴۵ 





من دوستدار روی خوش و موی دلکګم ن 
مدهوش چشم مست و می صاف بی‌خشم. 
حافظ. 
چمن خوشست و هوا دلکش است و می بی‌غش 
کنون‌بجز دل خوش هیچ درنمی‌باید. حافظ. 
ساغر اطیف و دلکش و می افکنی په خا ک 
واندیشه از بلای خماری نمی‌کنی. حافظ. 
نکتة دلکش بگویم خال آن مدرو بین 
عقل و جان را بتة زنجیر آن گیسو بیین. 


حافظ. 
< دلکش آمدن؛ دلپذیر آمدن: 
نگوید آنچه کس را دلکش آید 
همه آن گویداو کو را خوش آید. نظامی. 


| آنکه دلهای عشاق بسویش مایل شود. 
(شرفنامة منیری). معشوق. (ناظم الاطباء): 
دلم مهربان گشت با مهربانی 

کشی دلکشی مهوشی خوش‌زبانی . فرخی. 
شیدای هر مهوش نه‌ام جویای هر دلکش نام 
پروانه را آتش نه‌ام مرغ سلیمان نیستم. 


خاقانی. 
برون از وطنگاه آن دلکشان 
به ما کس نداده‌ست دیگر نشان. نظامی. 
چون دگر باره ترک دلکش من 
در چگر دید جوش آتش من. نظامی. 


||( مرکب) نام آهنگی از آهنگهای موسیقی. 
دلکشی. زک /ک] (حامص مرکب) 
دلکش بودن. خوش‌آیندی. ظرافت. زیبائی. 
خوشي. لطافت. (از ناظم الاطباء): 
ز دنیا چه دید او بدان دلکشی 
که‌من نیز بینم همان دلخوشی. 
رجوع به دلکش شود. 
دل کشیدن. (دٍ ک / کي د] (مص مرکب) 
دل برداشتن. چشم پوشیدن. ||جذب شدن. 
کشیده شدن بسوی چیزی؛ سخن اوست 
[ابراهیم ادهم ] که گفت... ندانم که کدام صعبتر 
است به وقت ناشناختن دل کشیدن يا به وقت 
شناختن از عز گريختن. (تذکرةالاولیاء 
عطار). 

<- دل کشیدن به چیزی؛ خواستن. (از 
انندراج)؛ 

دل به ان زلف چلپا می‌کشد بی‌اختیار 

نافه تا افتاد دور از ناف آهو تیره شد. 


نظامی, 


صاب (از آنتدراج), 
دلک مظفروند. زد ل م طف ف و] (!خ) 
دهی است از دهتان کا کاوند. بخش دلفان. 
شهرستان خرم‌آباد. واقع در ۴۸هزارگزی 
شمال باختری نورآپاد و راه آن سالرو است. 
آب آن از چشمه تأمین میشود و محصول آن 
غلات و لسنیات و پشم است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۶). 
دل کندن. [ د ک د (مص مرکب) با تبی 
چیزی یا کسی را ترک گفتن. دل برداشتن. دل 


برکندن. (یادداشت مرحوم دهخدا). از چیزی 


صرف نظر کردن. چیزی یا کسی را ترک گفتن. 


دل بر فراق نهادن؛ 
دل بگردان زود وگرداو مگرد 
سر بکش زین بدنشان و دل بکن. 
پیش از آن کت بکند دست قوی دهر از بیخ 
دل ازین جای سپنجیت همی باید کند. 
ناصر ‌خرو. 
طفل ازو بستد در آتش درفکند 
زن بترسید و دل از ایمان بکند. مولوی. 


به خا ک پای عزیزان که از محبت دوست 

دل از محبت دنا و آخرت کندم. سعدی. 
- دل‌کنده؛ دل‌برداشته. کنایه از سافر و 
مأیوس باشد. (لغت محلی شوشتره نخة 
خطی). 
دلکو: زد ک]' () (اصسطلاح مک‌انیک) 
دستگاه قطع و وصل جریان برق است در 
موتور اتومبیل که از دو قسمت ساخته شده: 
قمتی مربوط به قطع و وصل جریان برق 
باطری و قسمت دیگر مربوط به تقسیم 
جریان برق قوی به سیم سر شمعهاست, که 
اولی بوسیلةُ پلاتین و دوسی توسط چکش 
برق انجام می‌گیرد. (فرهنگ فارسی معین). 
دلکوب. [د](نف مرکب) دل‌کوبنده. کوبندۀ 
دل. دل‌شکن. دل‌آزار: 

در خمار باده دلکوب است سیر گلستان 

درد سر از خند؛ گلها چرا باید کشید. 

کلیم (از آنندراج). 

دل کور. [د] (ص مرکب) کوردل. سیاءدل. 
مقابل روشن‌دل. (آنندراج): 

ییا تا در می صافیت راز دهر بنمایم 

بشرط آنکه نمائی به کج‌طبعان دل‌کورش. 


حافظ. 
ده ت لاطبا 


دهستا اا بخش خو ا شهرستان ما کو. 


با ۰ تن سکنه واقع در ۲۳/۵هزارگزی 
جنوب باختری ما کو. آب آن از کوهستان و 
چشمه تأامین می‌شود محصول ان غلات 
است و راه اراب درو دارد. (از فرهنگ 

جفرافیایی ایران ج ۴). 
۵ لکوری. (د] (حامص مرکب) دلکور 
بودن. سیاه‌دلی, بی‌بصیرتی. کوردلی* 
ز دل‌کوری به کار دل فروماند 
در آن محنت چو خر در گل فروماند. 

نظامی. 

رجوع به ل‌کور شود. 
دلکة. [د ل ک] (ع إ) دابه‌ای است کوچک. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دلگان. (د] (اخ) یکی از دهستان‌های 
دوگانة بخش بزمان شهرستان ایرانشهر. این 


دهستان در جنوب باختری بزمان واقع است 
و حدود آن بشرح زیر است: از طرف شمال به 
دهستان مرکزی و بخش فهرج از شهرستان 
بم از طرف مشرق به بخش حومه و بخش 
بمپور. از طرف جنوب به دهستان رمشک از 
بخش کهنوج. از طرف مغرب به بخش کهنوج 
از شهرستان جیرفت. منطقه‌ای است جلگه و 
هوای آن گرمسیر. آب قرای دهستان از قنات 
و چاه تأمین میشود. پیشتر اهالی این دهستان 
چون غیر از گله‌داری کار دیگری ندارند در 
تمام مدت سال بطور سیار در این دهتان 
تغییر مکان ميدهند. زبان مادری سا کنین قراء 
بلوچی است. این دهستان از ۱۹ آبادی بزرگ 
و کوچک تشکیل شده جمعیت آن در حدود 
۰ تن میباشد. مرکز دهستان آبادی 
دلگان است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران 
ج۸. 
دلگان. [د] ((خ) ده مرکز دهستان دلگان 
بخش بزمان شهرستان ایرانشهر. واقم در 
۷هزارگزی جنوب باختری بزمان کنار راه 
مالرو بپور به کهنوج, با ۳۵۰۰ تن سکنه. آب 
آن از قنات تأمین می‌شود و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
دلگان. [د] (اخ) دهی است از دهستان 
باهوکلات بخش دشتیاری شهرستان 
چسابهار. واقع در ۱۵هزارگزی جوب 
دشتیاری, کنار راه بریس به باهوکلات. 
با. ۰ تن سکته. آب آن از باران و چاه و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۸. 
دلگداز [دگ ] (نف مرکب) دلگدازنده. 
گدازندة دل. دلسوز. سوزنده دل. هم وغم 
آورنده. رقتآورنده. (از ناظم الاطباء): 
ایا نیاز به من یاز و مر مرا مگداز 
که‌ناز کردن معشوق دلگداز بود. لیبی. 
دلگر. [دٍگ | ([) بُکران طمام باشد و آن 
طعامی است که بر ته دیگ چسبیده است و 
بزور کقگیر جدا کنند. (برهان) (آنتدراج). 
قدری از طعام که در ته دیگ مانده باشد. 
(لفت محلی شوشتر نسخة خطی). رجوع به 
دلگیر شود. 
دلگو. [ دگ ] (! مرکب) دولگر. سازندۀ دول. 
سازنده دل: 
که‌در شهر عاصی شد آهنگری 
بزد درزمان گردن دلگری. 
شسی (یوسف و زلیخا). 
۵ لکران. (د گ] اص مسرکب) ملول. 
دلنگ. (آنتدراج). ناراضی. رنحیده, آزرده. 
(ناظم الاطباء). در تداول عامه آنرا دل نا گران 
گویند.(یادداشت مرحوم دهخدا). بی‌میل. (از 


۱-انگلیی: 06100 مأخوذ از امپایرلی. 


۶ دلگرا انی 
فرهنگ عوام): ا 
بتر زین برف و راه سخت آنست 
که آن مه‌روی ! بر من دل‌گران است. 

(ویس و رأمین). 
نگارا تا تو برمن دل‌گرانی 
به چشم من سیک شد زندگانی 
همیشه دل‌گران باشی به داد 
گران باشد هميشه سنگ و فولاد. 

(ویس و رامین). 
دید کز جای برنخاستمش 
تیره بنشست و دل‌گران پرخاست. 
بیرخت باده نکردیم به جام 
ان مه سل برع 

میرمعصوم (از آنندراج). 

دلگرانیی. [دٍ گ ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی دلگران. دلگران بودن. رنجیدگی, 


خاقانی. 


آزردگی. (ناظم الاطباء). عتاپ. رن‌جش.. 1 


کدورت. کینه؛ 
هر آن دلگرانی کز آن داشتم 
بدین ای پسر از تو بگذاشتم. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 
اگرچند زو مهربانی نداشت 
لجز درد و ربک اس رایت 

شمسی (یوسف و ژلیخا). 
ندیدم در تو بوی مهربانی 
بجز گردنکشی و دلگرانی. نظامی. 
- دلگرانی کردن؛ عتاب کردن. بی‌مهری 
کردن. تکدر نشان دادن 
تو با او چنین بدزیانی کنی 
چنین تندی و دلگرانی کنی. 
چو لختی دلگرانی کرد بر زرد 
کلید دزگه از موزه برآورد. 
بترسم از قضای آسمانی 
نیارم کرد بر تو دلگرانی. (ویس و رامین). 
- |[رنجیدگی نشان دادن. آزرده‌خاطری: ۱ 
به دل بر مگر دلگرانی کند 
به ایزد دعاها نهانی کند. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
- |اضطراب کردن. ناآرامی کردن: 
مزدگانی بده ای نفس که سختی بگذشت 
دلگرانی مکن ای جسم که جان بازآمد. 

سعدی. 


فردوسی. 


(ویس و رامین). 


دلگرانی نمودن؛ عتاب نمودن؛ 

همانم من که بودم تو همانی 

چرا بر من نمایی دلگرانی. (ویس و رامین). 
دلگرای. [دگ] (نف مرکب) دل‌گراينده. 

دل‌یازنده. مایل. ایق؛ 

ز خرمی بسوی باغ دلگرای شود 

وجیه دین عرب قله وجوه عجم. سوزنی. 
دل گرداندن. [د گ د] (مص مرکب) 

تفر رأی و عقیده دادن: 


دل بگردان زود و گرد او مگرد 


سر بکش زین بدنشان و دل بکن. 
ناصرخرو. 
||تومید کردن کسی راء 
مرا ا گرچه نبیتی و رو بگردانی 
دلم چگونه ازین آرزو بگردانی. 
امیر شاهی سبزواری (از آتدراج). 
رجوع به این ترکیب ذیل گرداندن شود. 
دلگرفت. اد گ ر] (نسف مرکب) 
دل‌گر فته. (یادداشت شت مرحوم دهخدا): 
و دیگر که پیروز شد دل‌گرفت 
اگرزو بترسی نباشد شگفت. فردوسی. 
دل گر فتگی. [دگ رت /تِ] (حامص 
مرکب) حالت و چگونگی دل‌گرفته. دل‌گرفته 
بودن. غصه. غم. هم. رجوع به دل‌گرفته و دل 
گرفتن شود. 
دل گرفتن. [د گ ر ت ] امسص مرکب) 
اغیگین شدن. غمگین و ملول گشتن. مغموم و 
مهموم شدن. محزون و اندوهنا ک‌شدن. 
دأتنگ شدن. متأثر و ناراحت و اندوهگین 
گشتن بر اثر غربت و درد وطن یا فراق 
عزیزان و نظایر آن. و نیز متأثر شدن از حرف 
زنندة کی. (از فرهنگ لفات عامیانه): دلم 
گرفته است؛ محزونم. اندوهنا کم 
مرا دل گرفت از چنین آشنایان 
به جایی روم کاشنایی نبینم. خاقانی. 
ای غم از صحبت دیرین توام دل بگرفت 
هیچت افتد که خدا راز سرم برخیزی. 
سعدی. 
شیراز بکلی بگرفت 


وقت آن است که پرسی خبر از بغدادم. 


دلم از صبحت 


سعدی. 
از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت 
یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم. 
7 د حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۲۴۱). 
به ترک محبت بسی پشیمانم 


۱ زلف یار گرفتم دل و شدم دلگیر. 





غنی (از آنندراج), 
رجوع به گرفتن دل در ردییف خود و ذیل 
گرفتن شود. إإجرى و شجاع شدن. (یادداست 
مرحوم دهخدا). دلییر گشتن. دل یافتن. دل 
پدا کردن.جرأت یافتن؛ 
به پیرروزی ساوه شاه اندرون 


گرفته دل و مست گشته به خون. فردوسی. 
ازان دل گرفتند ایرانیان 

تند ازبهر کینه میان. فردوسی. 
چنین دل گرفنید ازین یک سوار 

که‌نزد شما یافت او زینهار. فردوسی. 


|ارغبت کردن. (غیاث). ||بی‌میل شدن. زده 
شدن دل. دل‌زده شدن: 

گهی‌گویی که حلوا دود گیرد 

دل از حلوای شیرین زود گیرد. نظامی. 
||دردمند و بیمار شدن. ||قی‌کردن. (ناظم 


کرش 

الاطباء). ||تخمه. رودل پیدا کردن: طا دل 
گرفتن از روغن و چربش. (از منتهی الارب). 
دلگرفته. زد گ رت /ت] (نمف مرکب) 
گرفته‌دل. مسلول. غمگین. داسنگ. (از 
آتدراج). || جری و شجاع و دلیر. ||به تخمه و 
رودل مبتلی‌شده. رجوع به دل گرفتن و 
دل‌گرفتگی شود. 

دلگوم. زد گ] (ص مرکب) مشتاق. بامیل. 
شایق. (ناظم الاطباء). علاقه‌مند به کاری. 
امیدوار به کاری. 

- دلگرم شدن؛ شایق شدن. علاقه‌مند گشتن. 
تشویق شدن. با شور و اشتیاق روی به کاری 
آوردن: 

در صحبت او ز نامداران 

دلگرم شدند خواستگاران, نظامی.< 
- دلگرم کردن؛ تشجیع کردن. دلیر کبردن. 
قوت قلب بخشیدن. تشویق کردن. دل دادن؛ 
ما جواب فرمودیم و علی را و همه اعیان راو 
جملة لشکر را دلگرم کردیم. (تاریخ یهقی). 
= ||امیدوار کردن. مطمئن کردن: خواجه وی 
را دلگرم کرد و یکویی گفت و بازگردانید. 
(ساریخ بیهقی ج ادیپ ص ۲۶۹). استادم 
بونصر... چون دلش‌کسته و غمی بود... امیر 
[م‌عود ] ...وی را... دلگرم کسرد. (تاریخ 
بیهقی ص ۱۳۹). ترکمانان را دلگرم کرد و به 
خمارتاش سپرد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۷ معودی را خواجه دلگرم کرد. (تاریخ 
بهقی نان رین و قومش 2 





دلیر. (ناظم الاطباء). باجرأت با قوت قلب: 
دلگرمی. [دگ ] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی دلگرم. دلگرم بودن. دلخوشي. 
اعماد. اطمینان. امیدواری: 
مرانیست دلگرمی از خواسته 
به فرزند گشتم دل آراسته. فردوسی. 
درخواست [خواجه احمد حن ] تا ایشان ران 
بتازگی دلگرمی بوده باشد. (تاریخ هقی چ 
ادیب ص ۲۲۳). از خداوند همه دلگرمی وت 
نواعت اچ و انا ای جو رو 
لیکن دل ما را مشغول دارند. (تاریخ یهقی ص 
۳ دلگرمی و نواخت از مجلس عالی و 
لفظ مارک یافت. (تاریخ بیهقی ص ۳۸۱). 
علی گفت امانی و دلگرمیی می‌باید. (تاريخ 
بهقی ص ۵۷۳). دمادم با هریکی لطفی و 
نوعی از نواخت و دلگرمی. (تاریخ بیهقی ص 
۱ نامه را بر ملا بخواند. نامه با بيار 
نواخت و دلگرمی. (تاریخ بیهقی). سوی 
حاجبش پیفام و دلگرمی سخت نیکو برد. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۲۸). 
بفرمودش درآوردن به درگاه 


۱-نل:بت روی. 


دل‌گزای. 





ز دلگرمی بجوش آمد دل شاه. 
موی افسرده‌ای درین معنی 


نرم گردان ز بهر دلگرمی. نظامی. 
ارسطو به دلگرمی پشت شا 

برافزود بر هریکی ایکا نظامی. 
مگر زآن‌سنگ و آهن روزگاری 

به دلگرمی فتد بر من شراری. نظامی. 
جهاندار کرد از غم ازادشان 

به دلگرمی امیدها دادشان. نظامی. 
ز دلگرمی حافظ برحذر باش 


که‌دارد سیه‌ای چون دیگ جوشان. حافظ. 
دلگرمی دادن؛ امیدوار ساختن. مطمن 
کردن؛ کیخرو او را دلگرمی داد و گفت حق 
خدمت تو بر ما واجبست. (فارسنامة أبن 
البلخی ص ۴۵). به خانه رفت و عذر از 
عروس خواست و استمالت و دلگرمی داد و 
به خانه بازاورد. (سندبادنامه). 

||مدد. (غیات) (آنندراج). دوستی. مودت. (از 
ناظم الاطباء). |قهر و غضب. (ناظم الاطباء). 
د لگزای. [د گ] (نف مرکب) گزایندة دل. 
گزندۀ دل. که به دل گزند کند. که به دل گسزند 
رساند. (از لفت فرس اسدی ذیل گزای). 
رجوع به گزای و گزاینده شود. 
دل گسستن. [ کشت ] (مص مرکب) 
دل کندن. دست کشیدن. دل برکندن. دل 
بریدن. دل پرداشتن. قطع علاقه کردن: 

از صحبت خلق دلگ تم 


اندیشه ندیم دل بستم. ناصر خسرو. 

سودازده‌ای کز همه عالم به تو پیوست 

دل نیک بدادت که دل از وی بگسستی, 
سعدی. 


د لکسل. [دگ س /س] (نف مرکب) 
دل‌شکن. نومیدکننده. که دل کسی از چیزی 
ببرد. که سبب نومیدی شود. قاطع اميد 


کنون خیره آهرمن دل‌گسل 


ورااز تو کرده است پرداغ‌دل. فردوسی 
که‌از شاه ایران پیجد به دل 

نباشد به کاری ورا دل‌گسل. فردوسی. 
همان به کزاین زشت اندیشه دل 

بشویم کنم چارۂ دلگسل. فردوسی. 
دردی دهر دل‌گل چه خوری. خاقانی. 
|ادست‌بردارنده. قط امیدکننده. 
مصرف‌شونده؛ 

ازین گفته گر بگسلی باز دل 

من از گفتة خود نیم دل‌گسل. فردوسی 
-دل‌گسل شدن؛ منصرف شدن, قطع اميد 
کردن.قاطع امید شدن؛ 

ورا هیچ خوبی نخواهد به دل 

شود زآزروهای او دل‌گل. فردوسی. 
|اکه دل بگسلد. کسلد:دل, پاره کنده؛ دل. 


نابو دکننده: 





وگر هیچ تاب اندر آری به دل 


بیارم یکی لشکر ی دل‌گل. فردوسی. 
وگر هیچ تاب اندر ارد به دل 

به شمشیر باشم ورا دل‌گسل فردوسی. 
|ادل‌شکسته. دلگیر, آشفته خاطر. (ناظم 
الاطاء). تومید؛ 

چنین داد پاسخ که از نیکدل 

جدایی نخواهد مگر دلگل. فردوسی 


ااگسلنده آدمی از دل. دلیر. دلربا. برنده دل. 
ستانندۀ دل. دل‌ستان. مقابل دلند؛ 


عماری بیاورد و خادم چهل 
همه ماهروی و همه دل‌گسل. فردوسی. 
چه از دل‌کل ریدکان سرا 
ز دیبا بنا گوش‌و دیا قبای. فردوسی, 
بیابم ز یزدان همی کام دل 
مراگر دهد چهرة دل‌گسل. فردوسی. 
نیست,اً گاه‌که چاه زنخ و حلقة زلف 
دلب و دل‌شکن و دلشکر و دلگل است. 
ت۳9 فرخی. 
بد اندرآویخت آن دلگسل 
چو معنی ز گفتار شیرین به دل. اسدی. 
چنین داد پاسخ بت دل‌گسل 
که خورشید پوشید خواهی به گل. اسدی. 
پرستار پنجاه " و خادم چهل 
طرازی دوصد ریدک دل‌گل. اسدی. 
ای زلف دلیر من دلبند و دلگسلی 
گه‌در پناه مهی گه در جوار گلی. 
ادیپ صابر. 
هرگز مگو که دل به من آن دل‌گسل دهد 
ای کاش جان بگیرد و یک مشت گل دهد. 
قاسم مشهدی (از آنندراج). 
دلگسا. زد گ] (نف مرکب) دلگسای. 


دل‌گشایده. گضاینده دل. طسرب‌افزا. 
فر حت‌انگیز. مسر سرت خی . (آنندراج). مفرح. 
غم زذاسفت : جهد کنند تا دل او خوش و 
شادمان رند و اندر خانة پا کیزه و دلگشا 
نشانند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 

- امثال: 

دلگشا بی‌پول زندان پلاست 

هرکجا پول است آنجا دلگشاست. 

؟ (از امثال و حکم). 

رجوع به دلگشای شود. 

||(امطلاح تصوف) صفت فتاحی را گویند. 
( كناف اصطلاحات الفنون). صفت فیاضیت 
را گویند در مقام انس در دل سالک و صفت 
فتاحی را نیز گویند. (از فرهنگ مصطلحات 
عرفا از کشاف اصطلاحات الفنون ج۲ ص 
100¥{ 
دلگسا. [دگ] ((خ) دهی است جزء دهستان 
کاغذکنان بخش ک‌اغذکان شهرستان 
هروآباد. واقع در ۱۲هزارگزی شمال باختری 
آق‌کند و ۱۳هزارگزی راه شوسه میانه به 








دلگشای. ۱۱۰۴۷ 
زنجان. أ 


. آب آن از دو رشته چشمه و محصول 
آن غلات و حوب و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

د لگشاء زد گ] ((خ) دهی است از دهستان 
شهاباد. بخش حومة شهرستان برجند. واقع 
در ۱۴هزارگزی جنوب خاوری بیرجند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

د لگشا. زد گ] ((خ) دهی است کوچک از 
دهستان رودان بخش میناب شمهرستان 
بندرعیاس. واقع در ۵۰هزارگزی شمال 
میتاب و یک‌هزارگزی شمال راه فرعی 
کهنوج به میناب. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
A‏ 

دلکشائی. زد گ ] (حامص مركب) 
دل‌گت‌ایی. حالت و چگونگی دل‌گنا. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). انبتاط خاطر. 
دل‌گنا بودن. ۱ 

۵ لگشاد. [د گ] (ص مرکب) (اصطلاح 
خانگی) گشاددل. دل‌گنده. دل‌فراخ. که همۀ 
کارها را به فردا گذارد. لالبالی. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). |اکسی که از غم و غصه 
بیر ون ن آمده و فرح و شادی پر او روی آورده 
باشد. (فرهنگ لفات عامیانه). 

دلگشاده. [دگ د /د] (ن‌سف مسرکب) 
گشاده‌دل. خوشحال و بافرح. خندان* 
سپاه و سپهبد پیاده شدند 
میان‌بسته و دل‌گشاده شدند. 
|| جوانمرد و دارای بخشش 
بر دل‌گشاده مرد نگیرد زمانه تگ 
نهمار این سخن ز بزرگان شنوده‌ايم. ‏ قاآنی. 

دلکشای. [دٍگ] (نف مسرکب) دلگنا. 
دل‌گشاینده. گشایندة دل. که دل را انساط 
دهد. انباط آور. فرحت‌انگیز. (شرفنامة 
منیری). فرح‌انگیز. شادکننده. دلچسپ. 
فرحنا ک.فر ح‌آور. تسلی‌بخش. شم‌زدا. 
فرح‌بخش. مفرح. شادی‌بخش* 
بسازم من ایدر یکی خوب جای 
که‌باشد به شادی مرا دلگشای, 


فردوسی. 


فردوسی. 
پرستار کو رهنمای تو بود 
به پرده درون دلگشای تو بود. فردوسی. 
سر نامه کرد آفرین خدای 
دگر گفت کان نامه دلگشای. فردوسی. 
خرد رهنمای و خرد دلگتای 
خرد دست گیرد به هردو سرای. فردوسی, 
کسی کو به رامش سزای من است 
به پزم اندرون دلگشای من است. . فردوسی 
مرآن پادشا را در اندر سرای 
یکی بوستان بود بس دلگشای. فردوسی. 
که‌او رهنمایست و هم دلگثای 
که جاوید باشد همیشه پجای. فردوسی. 
۱-نل: تیرست. 


۱۱۰۴۸ دلگشاینده. 


دلگیر. 





به مردی و پرهیز و فرهنگ و را > . 
جوانان بادانش و دلگشای. فردوسی. 
بنا کرد جایی چنان دلگشای 
یکی شارسان اندر آن خوب جای. 
فردوسی. 
به پدرام باغی شد اندر سرای 
چو باغ بهشت خوش و دلگنای. لدی. 
وگر بی‌کسم نیتم بی‌خدای 
به تتهایی او بس مرا دلگشای. اسدی. 
چو آمد بهار خوش دلگشای 
بجند چو موج آن جزیره ز جای. اسدی. 
منم گفت روح‌الامین از خدای 
که پیغمبران را شوم دلگشای. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
نهادند هر ده» قدم در سرای 
سرایی چو خلد برین دلگشای. 
شمسی (یوسف و زلیخا). . 
یکی ملک دادش توانا خدای 
بسان بهشت برین دلگشای. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
باغیست دلفروز و سرائیت دلگشای 
فرخنده باد بر ملک این باغ و این سرای. 
فرخی. 
هرزمانم بهار مدحت تو 
در یکی باغ دلگشای کند. مسعودسعد. 
مراز دل خبر رسد ز راحتم اثر رسد 
سحرگهی که دررسد نیم دلگشای تو, 
خاقانی. 
چو بر هستی تو من سست‌رای 
بسی حجت ان یختم دلگشای. نظامی, 


در آن مرغزار خوش دلگشای 

خوش افتاد شه را که خوش بود جای. 
نظامی, 

و بستان‌سرای خاص ملک را بدو بپرداختند. 


مقامی دلگشای روان‌اسای چون بهشت: ‏ 


( گلستان سعدی). 

سماع خوش و نفم دلگشای 

علی‌الجمله خوش باش و خوش دار جای. 
نزاری قهستانی. 

حیات‌بخش روح‌افزای و طربنا کو 

دلگشای, (ترجمۂ محاسن اصفهان آوی ص 

۲ هوای دلگشایش هميشه کرده با ربیع 

پیوند. (ترجمهٌ محاسن اصفهان اوی. ص ۲۷). 

خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بت 

گشادکار من اندر کرشمه‌های تو بست. 

حافظ. 

تاب بنفشه می‌دهد طرۀ مشکسای تو 

پرد؛ غنچه می‌درد خنده دلگشای تو. حافظ. 

پدرام؛ جایی بود خرم و دلگشای. (لفت فرس 

اسدی). النقاح؛ آب سرد و دلگشای. (لسامی 

فی الاسامی). 

- داروی دلگشای؛ مقرح‌القلب. (یادداشت 


مرحوم دهخدا). 
تادلگکشای؛ که دلگشای نباشد؛ 
خواهی که در خورنگه دولت کنی مقام 
برخیز از این خرابٌ نادلگشای خا ک. 
خاقانی. 
دلگشاینده. دگ ی د /د] (نف مرکب) 
دلگخای. گنایندة دل. مفرح 
که‌اتصای ین دلگشاینده مرژ 
حوالی بسی دارد از بهر ورز. نظامی. 
دل کشودن. زد گ د] (مص مرکب) دل 
باز کردن. قمها یا رازهای خود را به کی 
گفتن. (یادداشت مرحوم دهخدا). هرچه در دل 
داشتن گفتن. درد دل کردن. 
دل گندگیی. (دگ :/د)](حامص مرکب) 
صفت دل‌گنده. دل‌گنده بودن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). دل‌فراخی. دل‌گشادی. رجوع 
«به دل‌گنده شود. 
دللگنده. [دگ د /:](ص مرکب) 
گنده‌دل. فراخ‌دل. دل‌گشاد. که هخه کارها 
را به تعویق افکند. انکه کارها را به اینده و 
ممتقبل گذارد. که کارها به وقت دیگر گذارد. 
که کارها را یه زمان بعد گذارد, که در کارها 
دفع‌الوقت کند. که کارها بطول انجاماند. آنکه 
کارهای فوری را دیر انجام دهد. سپوزکار. که 
دیر مضطرب شود. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
کسی که دلش شور نداشته باشد و کارها را 
همیشه با باری‌بهرجهت تلقی کد و احساس 
مولت او را ناراحت نکند. (فرهنگ لفات 
عامیانه). || آنکه راز خود با احتیاجی تمام به 
کس نگوید. (یادداشت مرحوم دهخدا). || آدم 
بددل و سنافق. (لغت محلی شوشتره خطی). 
دلگون. [دل] ((خ) دهی است از دهتان 
طیبی گرمسیری بخش کهکیلویه شهرستان 


.. بهنهان, واقع در ۱۳هزارگزی شمال خاوری 
, ایرکز دهستان و ۶هزارگزی شمال 


خاوری راه شوسه بهیهان به اهوازء با ۱۰۰تن 
سکنه. اب آن از چشمه و محصول ان غلات 
و پشم و لبنیات است. سا کنان این ده از طایفهً 
طیبی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶ 

دلگه. [ دگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
بهمنشیر. بخش مرکزی شهرستان آبادان, 
واقع در ۱۰هزارگزی جنوب خاوری آبادان 
کناررودخانۂ بهمنشیر,ء با ۴۰۰ تن سکنه. آب 
آن از رود بهمشیر» و راه آن درتابتان 
اتومبیل‌رو است. سا کنان ان از طایفة محین 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴. 
دلگبی. [د ل /ل] (حامص) چگونگی و 
صفت و حالت دله. دله بودن, رجوع به دله 
شود. 

دلکی. [د ل ] (اخ) دهی است از دهستان 
زنجاترود بخش مرکزی شهرستان زنجان. 





واقع در ۲۹هزارگزی شمال باختری زنجان و 
۲هزارگزی راه شوسٌ زنجان به تبریز با ۹٩‏ 
تن سکته. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
دلگیر. [د] (نف مرکب) دل‌گیرنده. تکدرآور. 
حزن‌آور. غم‌انگیز. اندوه‌آور. اندره‌آرنده. 
تأثرآور. الننگ‌کننده. خفه. بی‌روح: 
چو این کار دلگیرت آمد به بن 
ز شطرنج باید که رانم سخن. 
بدیدم شش مه این ایوان دلگیر 
بینم باز شش مه دشت تخجیر. 
(ویس و رامین). 
شهنشه کرد با دل رای نخجیر 
که‌باشد در بهاران خانه دلگیر. س 
(ویس و رامین). 
من آیم با تو تا گرگان به نخجیر 
که‌باشد در بهاران خائه دلگیر. 
(ویس و رأمین). 
برو تا نشنوی گفتار دلگیر 
ز تلخی چون کت و زخم چون تیر. 
(ویس و رامین). 
سخنهایی چنان دلگیر گفتی 
که خانة صابری را برشکفتی. 
(ویس و رامین). 
جواب دادم [ حسین مصعب ] در این باب 
سخت کوتاه اما درشت و دلگیر. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۱۳۵). 


فردوسی. 


پنداری ای اخی که بمانی تو جاودان 


گررود نگلد ره دلگیر مي‌زنی. ستائی. 
جز خط مزور شب و روز 

حاصل چه ازین سرای دلگیر. خاقانی. 
در رخنۀ غارهای دلگیر 

می‌گشت به جست‌وجوی نخجیر. نظامی, 
ای بسا خواب کو بود دلگیر 

و اصل آن دلخوشیست در تعبیر. . . نظامی.ر 
چه جایست اینکه بس دلگیر جایشت ‏ . : 
که زد رایت که بس شوریده‌رای است. 3 


نه شیرین تلخ شد ز آن جای دلگیر 

نه سیب آن زنخدان گشتش انجیر. نظامی. 
که می‌خواهم خرامیدن به نخجیر 

دو هفته پیش‌وکم زین کاخ دلگیر. تظامی. 
در آن وادی که جایی بود دلگیر 

نخوردی هیچ خوردی خوشتر از شیر. 


بر شیفتگی و بند و زنجیر 

باشد سخن دراز دلگیر. نظامی. 
بدست آورد جایی گرم و دلگیر 

کزاو طفلی شدی در هفته‌ای پیر. نظامی. 
||مزاحم. ناسازگار. غیرمطبوع. که دل گیرد؛ 
مکن کاین ميش دندان پر دارد 


دلگیر. 


دل‌مر ده. ۱۱۴۹ 





به خوردن دنب دلگیر دارد. تظامی. 
|| تسلی‌دهنده. (ناظم الاطیاء)* 
دریغ آن پدر خواندنش هرزمان. 
به آواز دلگیر و شیرین زبان. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 

سرودی گفت بس شیرین و دلگیر 
تو نیز ار می همی گیری چنان گیر. 

(ویس و رأمین). 
ا|ربانده دل. اسیرکننده دل. گیرندۀ دل: 
باه بر ر گوس 
زنخ سیب و در سیب دلگیر چاه. 
چه می خوردن چه چوگان و چه نخجیر 
همه بی تو نه پدرام است و دلگیر. 

(ویس و رامین). 
هواش را [هوای مازندران را] دلگیر از آن 
خواتند که دلها صید او می‌شود. (عنایت نامه 
ملک‌الکلام جلال‌الدین دهستانی). ||(نمف 
مرکب) دل‌گرفته. غمگین و محزون و 
گرفتهخاطر. (آنندراج). متنفر. رنجیده. 
آزرده خاطر. پر از حزن و اندوه. ملول. 
دلتنگ. محزون. پرملال. دل‌شکسته. (ناظم 
الاطباء). کمی متأثر از رفتار یبا گفتار و یا 
کردار دیگری. کدورت خاطر داشته از 
دیگری. 
- دلگیرشدن؛ رنجیدن. کمی ناراضی و 
مفموم گشتن. کمی ملول شدن از رفتار یا 


گفتار دوستی پا خویشاوندی. (یادداشت 


اسدی. 


مرحوم دهخدا)؛ 
غنی به ترک محبت بی پشیمانم 
ز زلف یار گرفتم دل و شدم دلگیر. ۲ 
غتی (از انندراج). 
||تبض. به اصطلاح صوفیان. (فرهنگ لغات 
و تعبیرات مثنوی)؛ 
پیش از آن کاین قبض زنجیری شود 
این که دل‌گیریست پا گیری‌شود. مولوی. 
دلگیر. [د] () به عربی حکاک و به ترکی 
قزماق گویند. (از لغت محلی شوشتر, نسخۀ 
خطی). بکران که با روغن بود و آنرا جان‌جان 
نیز گسویند. (شرفنامُ مسنیری) (فرهنگ 
میرزاابراهیم). ته‌دیگ. رجوع به دلگر شود. 
د لگبرنده. [دِر د /د ] (نف مرکب) گيرندة 
دل. دلتنگ‌کننده: من نمی‌دانم چیزی دیگر 
دل‌گیرنده‌تر از خوف فراق. (تذكرة الاولیاء 
عطار). رجوع به دل گرفتن شود. 
دلگیری. [د](حامص مرکب) صفت 
دلگیر. دلگیر بودن. کراهت و نفرت. (ناظم 
الاطباء). |[حزن و اندوه. (ناظم الاطباء). غم و 
غصه .ت محبی شوتتر, نسخه خطی). 
| غضب و خشم. (ناظم الاطباء). 
دلل.[: [] (ع مص) دل. (از اقرب الموارد) 
(از متهی الارب). رجوع به دل شود. || () ناز 
و کرشمه. (غیات) (آنندراج), 








دل لرزیدن. (د ل د](مص مرکب) نگران 
و مسضطرب شدن از غمی یا شفقتی یبا 
حادثه‌ای. 
- دل بر کسی لرزیدن؛ کنایه از غمخواری و 
مهربانی کردن. (از برهان) (انجمن آرا) (از 
آنندراج). 
دلم. [د ل] (ع مص) سخت سیاه شدن با 
تأنی و نرمی. ||فروهشته شدن لب کسی. (از 
محهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دلم. (د [] (ع ل) اندک فروهشتگی لب. 
(منتهی الارب). ||جانورکی است که به مار 
ماند و در حجاز می‌باشد و در شدت و قوت 
بدو مثل زنند و گویند: هو آشد من الدلم. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[قمری, يا 
نوعی از کبوتر صحرائی است به لفت اهل 
مصر. (منتهی الارب). ||از اعلام است. (از 
منتچتی"الاررب). 
دلم. زد (ع ص) ج أدلم. (متهى الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به ادلم شود. ااج دلماء, 
(ناظم الاطباء). رجوع به دلماء شود. 
دلم. [د] (ع ل) فیل. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ||از اعلام است. (از منتهی الارب). 
دلم. [د ل] (() جوشتی باشد با خارش که 
پوست را سیاه کند و آنرا به عربی شری گویند. 
(از برهان) (آتندراج) (انجمن آرا). فارسی 
شری باشد. و آن جوشهای کوچک و بزرگ 
باشد مسطح که کمی به سرخی زند و در آن 
خارش و سوزش باشد, که بیشتر اوقات دفعة 
و نا گهانی پدید آید, و گاه باشد که از آن 
رطوب نیز تراود. (یادداشت مرحوم دهخدا, 
رجه از وجراف اناه و اناق 


الاطاء): 

خون و صفرا بس که در اعضای دشمن از تفاق 
جوشخ زد گردید سر تاپا گرفتار دلم. 
8 5 خروانی. 


دلماء. [د] (ع ص) مونث أدلم. سخت سیاه. 


(از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). ج» دلم. 
(ناظم الاطباء). رجوع به آدلم شود. |([) شب 
سی‌ام از ماه قمری؛ ببب تاریکی و طلمت 
آن. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دلماب. [د] () ثیری که از جوشیدن دفزک 
شده باشد و آنرا با عسل و یا شکر می‌خورند. 
(ناظم الاطیاء). شبری را گویند که برای گرفتن 
سرشیر آن بسیار جوشانیده باشند. (از 
شعوری ج ۱ورق 4۳۳۴ 

دلماچ. [د] (ا) مترجم. به لهج گناباد 
خراسان. (یادداشت لغت‌نامه). رجوع به 
دیلماج شود. 

دل مالا. [د](ص) در لهجۀ گناباد خراسان, 
مایة نفرت و انزجار. كيف. متعفن. (يادداشت 
محمد پروین گنابادی). شوخگن. مای تهوع. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 


دل ماندگی. [د د /د] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی دل‌سانده. اندوه. ملالت. 
حزن. (ناظم الاطباء). || آز ردگی. (ناظم 
الاطباء). دل‌چرکینی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا), رنجش. شکراب: در این ميان امیر 
عزالدین را دل‌ماندگی پدید آمد... و عصیان 
ظاهر کرد. (راحةالصدور رارندی). در اثنای 
غزوات سلطان برادر او تاج‌الدیین علیشاه 
سبب دل‌ماندگی که او را از برادر خود سلطان 
محمد در میان آمده بود. (جهانگتای 
جوینی). میان ابی‌بکر و زیاد دل‌ماندگی اتفاق 
افتاد. (تجارب‌ال لف نخجوانی). 

دل ماندن. [د د] (مص مرکب) ملول 


شدن. ازرده شدن؛ 


مشو راهی که خر در گل بماند 

ز کارت بیدلان را دل بماند. نظامی. 
شنیدم که باری سگم خوانده بود 

که‌از من بنوعی دلش مانده بود. سعدی. 


دل مانده. زد د / د] (ص مرکب) ملول. 
اندوهگین. غمگين. || خسته. بيمار. (ناظم 
الاطباء). |[دل‌چرکین. بی‌رغبت: چون دست 
ناشسته در خوان نهاد. همه بهودیان و معتزله 
و زنادقه بدین سبب دل‌مانده شدند. (ترجمة 
دیاتارون ص ۱۱۰). 

دلمانوت. [د] ((غ) در ترجمة دیاتسارون 
(ص ۱۲۴) این نام آمده و ظاهراً همان 
دلمانو ثه است: در کشتی شد با شا گردان خود 
و امد در ولایت دلصانوث نزد اورشليم. 
رجوع به دلمانوثه شود. 

د لمانو ثه. [د ت ((خ) قریه‌ای است که در 
کنارۂ دریای جلل نزدیک به مجدل واقع 
می‌باشد. و به گمان بعضی همان چشمةٌ سرد 
می‌باشد که بطرف غربی دریای مرقوم, و تا 
طریه دو مل سافت دارد. (قاموس کتاب 
مقدس). 

دلمت. [دل 5 (ع ص) تیزرو. (منتهی 
الارب). سسریع. (اقسرب الموارد). دلایث.. 
رجوع به دلامث شود. 

دلمراد. [دمْ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان شهرکی بخش شیب آب شهرستان 
زابل. واقع در ۲۴هزارگزی شمال خاوری 
سکوهه و یکهزارگزی جنوب راه فرعی 
بندزهک به زابل. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸). 

دل‌مردگی. [د م د / د] (حامص مرکب) 
کیفیت و حالت دل‌مرده. افردگی. ||کودنی. 
بلادت. (ناظم الاطباء). و رجوع به دل‌مرده 
شود. 

دل‌مرده. [ د مد / د ](ص مرکب) مرده‌دل. 
افسرده‌دل. پژمرده. انکه نخاط ندارد. مقابل 
دل‌زنده: 
چنان خوش آید بر گوش تو سوال کجا 


به گوش مردم دل‌مرده بانگ رود حرَین: 


قرخی. 
کومحرم غم کشت دل‌زنده بدردی 

کاین راز به دل‌مرده خرم نفروشم. خاقانی. 
عازر دل‌مرده‌ای در وی گریز 

گومرا باد مسیحائی فرست. خاقانی. 
کلمه‌ای چند همی گفتم بطریق وعظ با طايفة 
افسردة دل‌مرده. ( گلستان سعدی). 

زندگانی چیست مردن پیش دوست 

کاین گروه زندگان دل‌مرده‌اند. سعدی. 
به ایثار مردم سبق برده‌اند 

نه شب‌زنده‌داران دل‌مرده‌اند. سعدی. 


هردم آرد باد صبح از روضة رضوان پیام 
کا خر ای دل‌مردگان جز باده من یحیی العظام. 
خواجو. 
دل مرده‌ای که سر به گربیان خواب برد 
کافورساخت یاسمن ماهتاب را. 
صائب (از آنندراج). 
|اکودن. بلید. (ناظم الاطباء). طامی‌القلب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), 
3لهز. [د ل] (ع ص) سخت درشت. (منتهی 
الارب). 
دلمز. ادل م] (ع ص) مرد توانای دوربین. 
(منتهی الارب). شخص قوی و رسا در کارها. 
(از اقرب الموارد). ||تابان‌بدن. (منتهی 
الارب). مرد براق. (از اقرب الموارد). || غلیظ 
و درشت. (از اقرب الموارد). ||به معنى دلامز 
است. (از ذیل اقرب الموارد) (از تاج). رجوع 
به دلامز شود. 
دلمزان. [دل ](ع ص) نوجوان فربه با 
حماقت. (منتهی الارب). دلی‌مزان. (اقرب 
الموارد), رجوع به دلیمزان شود. 
دلمرة. [دم ز] (ع مص) کلان کردن لقمه 
(از متهى الارب) (از اقرب الموارد). 


دلمس. (دء] () از اعلام است. (از منتهی " | 


الارب). 

دلمس. [دٍ م] (ع () سختی و بلا. (منتهی 
الارپ). داهیه. (اقرب الموارد). 

دلمس. [د ل م] (ع [) سختی و بلا. (منتهی 
الارب). داهيه. (اقرب الموارد). |اسخت 
تاریکی. (متهی الارب). سنخت ظلمت. (از 
اقرب الموارد). 

دل مشغول. [د ۶ (ص مسسرکب) 
مشغول‌دل. با شغل دل. نگران چیزی بقصد 
رفع خطری از کی یا تیمارداری از کسی. 
|امضطرب. متوش. ناراحت. نگران: من 
هرگز استادم را دل‌مشغولتر و متحیرتر از این 
ندیدم که این روزگار که | کنون دیدم. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۱۴۵). امیر رضی‌اله عنه 
دل‌مشغول بود و می‌گفت این فرزند را آبله 
یک بار آمده بود این دیگر باره غریب است. 
(تاریخ بیهقی ص ۵۷۷). آن جای هفت روز 


ببود و یک بار شراب خورد که دل مشغول بود. 
(تاریخ بیهقی ص ۴۳۰). سپهسالار تاش و 
طاهر دپیر بدین سبب دل‌مشفول صی‌باشند. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۰۳). آن شب چون دلتنگ 
بود خاصگان همه دل‌مشفول بودند فرامسوش 
کردند آوردن شیر راء (تاریخ بخارای نرشخی 
ص ۱۱۱). و بجهت با کالنجار کولا دلمشغول 
بود محمد کولالج را پیش خویش خواند و 
گفت. .(تاریخ طبرستان), 

- دلمشغول داشتن؛ نگران کردن: و پادشاه 
را بیهوده دل مشغول داشتن که غمز که کی 
نبشتی او ازین گماشتگان بپرسیدی در سر. 
(فارسنامه ابن البلخی ص 4۲). 

- دلمشفول شدن؛ نگران شدن: امیر بدین 
سبب دل‌مشفول شد که کار با جوانان کار 
نادیده افتاد: (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۴۷۲). 


|٠‏ امیر مسعود بدین خبر سخت دل‌مشفول شد. 


(تاریخ بهقی). تا امیر ناصرالدین به خراسان 
آمد و ایوعلی دل‌مشفول شد. ابوالقاسم فقیه را 
بازخواند. (ترجم تاریخ یمینی ص ۳۳۹). 
- دل‌مشفول کردن؛ نگران کردن. مضطرب 
ساختن: هر چند به یک چیز آب خود یبری و 
دوستان را دل‌مشغول کنی. (تاریخ بیهقی). 
دلمشفول گشن؛ نگران شدن؛ شاپور 
آزین جهت دل‌مشغول گشت و با لشکر به 
سرحد ولایت شد. (فارسنامة ابن البلخی ص 
۷۰ 
دل‌مسغولی. [د م] (حامص مرکب) 
دلمشفول بودن. حالت و کیفیت دل‌مشفول. 
اضطراب و تشویش. (ناظم الاطباء). نگرانی 
هم. اضطراب خاطر؛ می‌خواهد که پیش 
خداوند باشد تا در آن مهمات و دل‌مشنولها 
که نو افتاده است سخنی بگوید. (تاریخ بیهقی 
7 چ اذیّب ص ۵۶۷). کسارها سساخته است 
یٹ علف و جز آن دلمشغولی هیچ 
نیت. (تاریخ بیهقی ص ۵۲۱). دل‌مشفولی نه 
از کشتن قاید است بلکه از آن است که نباید 
که آن ملطفه به خط ما به دست ایشان افتد. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۲۵). حاصدان دوست... 
جهد خویش می‌کنند که دل مشغولیها 
می‌افزایند. (تاریخ بسهقی ص ۸۴). گفت با 
فرخزاد ترا که گفت که به طلایه بیرون شوکه 
هزار دلمشغولی پردم. (اسکندرنامه نسخد 
سعید نفیسی). همی گفت زودتری فرست 





فضل یحیی را بیاورند... تا مرااز این 
دل‌مشقولیها کفایت کند. (مجملالشواریخ 
والقصص). غالب ظن آن است که خبری 
بیرون نیاید و دلمشغولی ترآ راه ندهد. ( کلیله 
و دمنه). آمن نتوان بود که جماعتی او را 
بفریبند و بر سر عصان دارند تا به طرفی رود 
و دلمشنولی آرد. (راحةالصدور راوندی). 
سلطان مسعود را دلمشغولی پیش آید به 


دلمه. 


ج‌انب هندوستان صی‌بایست رفتن. 
(راحةالصدور راوندی). 

دلمص. [د ل م] (ع ص) رخشان. (سنتهی 
الارب). بسراق. (اقسرب الموارد). ||رأس 
دلمص؛ سری که موی مقدم آن رفته باشد. 
(منتهی الارب). أصلع. (اقرب الموارد). 
دلمصة. [د م ض ] (ع مص) برق انداختن و 
رخشان کردن متاع را. گویند: دلمص متاعد؛ 
یعنی آنرا برق انداخت. (از ذیل اقرب الموارد 
از لسان). 

دلمظ. [د 5 2 ص) مادهد 
(منتهی الارب) (از قرب الموارد). 
دلمکت. [ذ ل م] ([) پنیر تر. (الفاظ الادویه). 
پتیر تر و آن شیری است که بعد از مایه زدن_ 


شتر کهن‌سال, 


بسته شود. (از برهان). دلمه رجوع به دلمه . 
شود, 
دلمکت. [د م] (() جانوری است شبیه به 
عنکبوت, گویند زهر او آدمی را هلا ک کند و 
به عربی رتیل خوانند. (برهان). جانوری است 
که چون به بدن آدمی رسد ریش کند و آنرا په 
عربی رتیلا گویند, و این مخفف دیلمک است. 
(از انجمن آرا) (از آنندراج), رتیلا که جانوری 
است شبیه به عنکبوت بزرگ و گزیدگی آن 
گاه مورث کسالتی می‌گردد که شخص گزیده 
شده در حالت آغما و چرت مسی‌افتد و با 
مسورث مالیخولیایی می‌شود که بسیار 
عسیرالعلاج است ولی اين عوارض بندرت 
اتفاق می‌افتد. (ناظم الاطباء). در تداول امروز 
خراسان, نوعی رتیل را گویند که بدن او سیاه 
است و زهری کشنده دارد. (یادداشت محمد 
پروین گنابادی): 

دلمکی می‌کند هزار بچه 

مرد راهست بی‌شمار بچد. 

آذری (از اتتدرا اج). 

دلمل. [د ْ] () غسله‌ای که هنوز خضوب 
نرسیده باشد, عموماً .(برهان). ||نخود خام كع 
در غلاف باشد و هر غلة نارس که آنرابريام 
کنند, خصوصا. (برهان). نخود خام و سب زک 
در غلاف باشد و آنرا بریان کنند. و هر غله 
خام سبز که با خوش آن بریان کرده بخورند 
خواه جو, خواه گندم و مثل آن. (غیاٹ) 
(آنندراج). درمل. رجوع به درمل شود. 
دلمن. 1د م] (فرانوی, !)۲ تخته سنگی که 
بطور اققی بر دو تخته سنگ عمودی گذارده 
باشند. (تاریخ ایران پاستان ص ۸ ۱۹۰). 
دلهه. [د ل م /0](() شیری که بعد از مایه 
زدن بسته شود. (برهان) (غیاث). پنیر تر. 
(الفاظ الادویة). شیری که پنیر مایه بر آن زند 
تا اندکی غلیظ شود (آنندراج). د شیر تازه بسته 
راگویند که پنیر تر باشد. (لغت محلی شوشتره 


1 - Dolmen. 


دلمه. 


۱-۸ 


دلثشی. 








نسخة خطی). پنیر بی‌نمک تازه سبد و زان 
و خوش‌طعم. آرنه. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
شیر پس از مایه خوردن دلمه می‌شود و آب 
دلمه در که گرفته می شود و آنچه میماند 
پنیر است, و از آن آب پس از جوشاندن 
«لور» گرفته می‌شود. (شرفنامة نظامی ج 
وحید حاشیة ص .)۱٩۳‏ ||خون بسته. خون 
بسته شده. رجوع په دلمه شدن شود. 

دلمه, دم /م] (ترکی. !) از کلمةٌ ترکی دلق 
به معتی پر شدن, و یا از دولدرمق, به معنی 
پرکردن. (یادداشت مرحوم دهخدا). یک نوع 
طعام از برگ رز یا کلم برگ و یا بادنجان و 
خیار و فلفل سبز (بی‌بو) و جز آن که از گوشت 
قیمه کر آنها را کنده‌باشند سازند. (ناظم 
الاطباء). به ترکی هر چیزی را که از برنج و 
قیمه پر کنند مانند برگ انگور و بادنجان و 
پیاز و غبره. (لغت محلی شوشر نسخة 
خطی). برنج و گوشت و لپۀ پخته که در ميان 
برگ مو پیچند و چاشنی ترش و شیرین زنند. 
| کنده و انباشته از قیمه و برنج پخته و جز ان 
در میان برگ مو و بادنجان و طماطه. طعامی 
از برنج و گوشت و لپه و چاشنی شکر و سرکه 
در میان برگ مو یا برگ کلم و جز آن نهند به 
اندازهُ لقمه‌ای. طعامی که از برگ رز محشو به 
قیمة ریز گوشت و لپه و برنج پخته کنند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). طعامی است که 
مواد آنرا برنج و گوشت قیمه کرده و لپه و 
سبزی (سیزی دلمه) تشکیل می‌دهد که این 
مواد را گاهی پس از نیم‌پز کردن و گاهی 
بصورت خام داخل برگ گیاهانی چون مو و 
کلم و یا داخل پوست تره‌بار (پس از بیرون 
آوردن مغز آنها) چون خیار و بادنجان و کدو 
و فلفل سبز و غیره می‌کنند و می‌پزند و 
چاشنی آنراگاهی از مواد ترش چون آب لیمو 
و گاه ترش و شیرین چون سرکه و شکر و یا 
سرکه و شیره و غیره انتخاب میکنند. انواع 
دلمه را بنام برگ یا پوستی که مواد را در آن 
آ کده‌اند خوانند چون, دلم بادنجان. دلمة 
برگ (برگ مو یا رز) دلمة برگ کلم, دلمة پیاز. 
دلمٌ خیار» دلمة فلفل سز دلمه كدو. دلمة 
گوجه‌فرنگی, دلمهٌ طماطه و غیره... ||زر و 
سیم در کیمه‌های خرد یا کاغذ که در 
عروسیها به مهمانان دهند. نقود طلا که داماد 
به محفلیان عروس دهد. مسکوک زر پیچده 
در پاکت‌یاکاغذی که در عروسیها به 
میهمانان دهند. نقدی که دز پا کتی خرد یا 
کاغذی پیچیده بصورت دلمهٌ برگ به محفلیان 
دهند در عروسیها. مکوکهای زر در کاغد 
پیچیده که کان داماد به هر یک از مدعوین 
مجلس عروسی دهند. مسکوک زر که به 
مدعوین عروسی دهند پیچیده در ک‌اغذی. 
زری که اولیای داماد به مهمانان در کاغذی 


دهند. |[زری که شاهان بروز عید به چا کران 
دهند. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

دلمه. [دم /۶] () جانوری است زهردار 
شه به عنکبوت که به عربی رتبلا خوانند. 
(برهان). رتیلا. (از منتهی الارب). دلمک: 
آنرا که گزید دلمه از بهر بهي 

باید که سفوف کرده شونیز دهی 

آنگاه به آب گرم و اشخار و نمک 

مرهم کنی و به موضع نیش تهی. _ 

یوسف طبیب (از آنندراج), 

رجوع به دلمک شود. 

دلمه. [د م[ ((خ) دهی است از دهستان 
مرحمت‌اباد بخش میاندواب شهرستان 
مراغه. واقع در ۱۶هزارگزی جنوب خاوری 
میاندوآب و ۸هزارگزی خاوری شوسة 
میاندواپ به بوکان, با ۱۶۹ تن سکنه, اب ان 
از ززیْنه‌رود تأمین می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

دلمه. [ م] ((خ) دی است از بخش 
سراسکند. شهرستان تبریز. واقم در 
۴ هزارگزی جنوب خاوری سراسکند. در 
میر خط اهن میانه به مراغه. اب ان از 
چشمه و محصول آن غلات و حبوباتست. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج۴). 

دلمه شدن. [ دل م / مش د] (مص مرکب) 
بته شدن مایعات. بستن شير يا خون چون 
پیری یا جگری و امثال آن. بستن, چنانکه 
پیر و نشاستة پخته و آب پختة کله پاچه چون 
سرد شود و پختة سریشم ماهی و امال آن. 
پسته شدن جنانکه خون یا شیر. لخت شدن. 
لخته شدن. بستن, آنبستن. کلجیدن: دلمه شدن 
خون؛ عَلَقه گشتن آن. دلمه شدن شیر کودک؛ 
چون پنیری بازگشتن از گلوی او. (یادداشت 
مرخوغ دهختا) 

دلمهکوان. [ دل م/م د] (مص 
مرکب) کلچانیدن. بته کردن: دلمه کردن 
کودک شیرخوار شیر را؛ قی کردن او شیر را 
ماتند پتیر. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

د لمیان. (د) (() خریطه و کیسه‌ای که بر کمر 
بندند. (ناظم الاطباء). 

دل‌میان. [د] (إِخ) دهی است از دهستان 
حشمت‌آباد بخش دورود شهرستان بروجرد. 
واقع در ۱۰هزارگزی شمال خاور دورود در 
کنار راه مالرو سوزان به سایندان با ۲۵۰ تن 
سکنه. آب آن از قات. و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

دل نازکت. [د ز] (ص مرکب) نازکدل. که 
زود رنجد. که زود غمگین شود. که زود گرید. 
که زود ملول شود. که ژود اندوهمند گردد. 
رقیق‌القلب. لین‌الفژاد. (بادداشت مسرحوم 
دهخدا). سريع‌التأثر. زودرنج. 

دل ‌نازکی. [ د ژ] (حامص مرکب) حالت و 


کیفبت دل‌نازک. دل‌نازک بودن. نازکدلی. 
رقت قلب. رجوع به دل‌نازک شود. 
دلند. رد ل ] ((خ) دی است از دهتان 
فندرسک بخش رامیان شهرستان گرگان. 
واقع در ۱۰هزارگزی باختر را میان و در کنار 
راه شوسة رامیان به گرگان با ۲۸۰ تن سکند. 
آب آن از رودخانه و قات است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۳. 
دل‌نژند. ادن / ن 5] (ص مرکب) غمین. 
غمگین. افسرده. دل‌آفسرده. 
- دل‌نزند شدن؛ غمین شدن؛ 
سپهبد ز شیروی شد دل‌نژند 
بر آشفت و گفت ای بداندیش زند. 
دل‌نزند کردن؛ غمگین کردن: 
کندکاهلی مرد را دل‌نژند 
در داش و روزی آرد به بند. 
رجوع به دل‌نژند ذیل نژند شود. 
دل‌نشان. [د ن ] (ن مف مرکب) مطبوع. 
مرغوب. مقبول. خوش‌آیند. ||(نف مرکب) 
نشانندة دل. مطيع و متقاعدکنده دل* 
هشیار سرزنش نکند دردمند را 
کزدل نخان نرفت که آن دل‌نشان برفت. 
سعدی. 
| بااثر. مؤثر. (فرهنگ فارسی معین). 
دل‌نسین. [دٍن ] (نف مرکب) دل‌نشیننده. 
نشیننده بر دل. آنچه بر دل نشیند. مرغوب و 
پسندیده. (آنندراج). مطبوع. متقبول. 
خوش آيند. (ناظم الاطباء). دلپذیر. 
خوش‌آیند؛ 
زن خوش‌منش دانشین‌تر که خوب 
که پرهیزگاری بپوشد عیوب. 
تا جای غیر پهلوی آن نازنین نبود 
هرگز میانة من و او دل‌نشین نبود. 
تأثر (از آتدراج). 
تیری نزد به غیر که از من خطا شود 


اسدی. 


اسدی. 


سعدی. 


آن دلفریب هرچه کند دل‌نشین گند 2 , 
تأثیر (از آنندرا اج). 

= دل‌نشین شدن؛ مطبوع شدن؛ 

دل‌نشین شد سخنم تا تو قبولش کردی 

اری‌اری سخن عشق نشانی دارد. حافظ. 

اامزش. 


دلنظاه. (د ل] (ع ص, () موّنت دلنظی. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
دلظی شود. 

دلنظی. [دلْ ظا] (ع ص, !) شتر تیزرو, یا 
شتر درشت فربه, و الف أن الحاق راست, و 
مونث آن با هاء آید. (از منتهی الارب) (از 
آقرب الموارد). 

دلنع. [د لن نْ) (ع ص) نرم. گویند: طریق 
دلنم؛ یعنی راه نرم و سهل. ج؛ دلانم. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد): 

دلنفق. [د ل ف ] (ع ص) با شتاب. گویند: مر 


۷۲ دلنگ. 
مرا دلنفقاً؛ یعنی رفت وگ 
سریم. (از متهى الارب) (از ذيل اقرب 
الموارد از تهذیب). 
دلنگ. [د ل ] (() بندی باشد که از چوب و 
علف و خاک و گل در پیش آب بندند. (از 
برهان). بند آب. (شرفنامة منیری). ||ژوبین. 
و آن نیزه‌ای باشد کوتاه که سنان آن دو پره نیز 
می‌باشد و به جانب خصم اندازند. (از برهان). 
حربه‌ای است چون نیزة کوچک که آنرا شل 
گویند. (آنندراج) (از جهانگیری). || غلاف 
خوشة خرما. (الفاظ الادویة). غلاف خوشة 





خرما و آنچه شاخ خرما بر آن باشد. (برهان). 
آنچه شاخ خرما بر او باشد. (شرفنامة منیریا, 
آنرا دشنگ نیز گویند. (از آنندراج), 
||دست‌افزار چاه کنان که آنرا مین خوانند. 
(از برهان). آكشی است آهنین دراز که آنرا 
من نیز گویند. (از شرفنامٌ منیری). 
دلنگت. [د / د [] (ص) آریب‌خته. آونگ. 
آونگان. (از برهان): 
زلفکش را صد دل و جان شد دلنگ 
زیرک هر بندکی و تارکی, 
مولوی (از اتدراج). 
||(! صوت) تک آواز زنگ, رجوع به دلگ 
دانگ شود. 
دلنگان. زد ل) ۳ دلنگ. آونگسان. 
آویزان. (از برهان) (از آنندراج). آريخته. 
معلق و رجوع به دلگ شود. 
دلنک د لنگت. زد ل د [] (( صوت) آواز 
زنگهای بزرگ. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
اسم صوت است و برای بازنمودن صدای 
زنگ و ناقوس و درای اشتران و مانند آن 
بکار می‌آید. (از فرهنگ لفات عامیانه). 
دنگ‌ودلنگ. زنگ‌وزلنگ. ||(ص مرکب) 
آویخته که دایم حرکت کند. آونگان. (لفت 
محلی شوشتر, نسخد خطی). 
دل‌نگران.[ نگ ] (ص مرکب) مضطرب 
پریشان‌حواس. که ترسد و نداند چون شود از 
نیک و بد. (يادداشت مرحوم دهخدا). 
چشم‌براه. منتظر. (ناظم الاطباء). مشوش 
کته غمره خود را به زیارت دریاب 
زآنکه بیچاره همان دل‌نگرانست که بود. 
حافظ. 
|| ملول. اندوهگین. (ناظم الاطباع). 
دل‌نگرانی. د ن گ] (حامص مرکب) 
حالت و کیفیت دل‌نگران: 
دلیر آسایش ما مصلحت وقت ندید 
ورنه از جانب ما دل‌نگرانی دانست. حافظ. 
|انتظار. ||اندوء و سلالت. (ناظم الاطباء). 
رجوع به دلنگران شود. 
دلنگيي. [د ل] (إخ) ده مخروبه‌ای است از 
بخش حومه شهرستان نائین. (از فرهنگ 


جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
دل‌نمودگی. (د ۵ / ی / ن د / دا 
(حامص مرکب) اظهار میل. (ناظم الاطباء)؛ 
ملک نسوح مقدم او را مکسرم داشت و 
دل‌نمودگیها فرمود. (ترجمةٌ تاریخ یمینی ص 
۲ ابوعلی مدتها بود که... از شراب تجافی 
ن‌موده چون به جناب مأمون رسید و 
دل‌نمودگی کرد و به دوستکانی در خدمت او 
بزانو درآمد بستد و بنوشيد. (ترجمة تاريخ 
یمینی). 
دل نمودن. [دٍن / /نّد] اسص 
مرکب) مردمی و مهربانی نمودن. (از برهان). 
رحم کردن, دل بر چیزی لرزیدن. دل سوختن, 
(از اندراج). 
دلنواخته. [د نت / ت ](نمف مرکب) 
نواخته‌دل. ||(نف مرکب) که دل را بنوازد. 


آدلنواز: 


بو سر سرو بانگ فاختگان 

چون طرب‌رود دلنواختگان. نظامی. 
دلنواز. [د نْ] انف مرکب) دل‌نوازنده. 
نوازنده دل. خاطرنواز. مشفق. تلي‌دهنده. 
(ناظم الاطباء). آنکه یا آنچه دل را نوازش 
دهد. آنکه باعث تصلی خاطر شود. دللشین: 
بت دلئواز و می خوشگوار 


پرستید و | گه‌نبد او ز کار. 


فردوسی. 
هم از بهر مهراب و سیندخت باز 
هم از بهر رودابهٌ دلنواز. فردوسی. 


نافرید ایزد ز خوبان جهان چون تو کی 


دلربا و دلفریب و دلنواز و دلستان. 
منوچهری. 
تو کشان زلف و من چو گربه بران 
سنبل دلنواز می‌غلطم. خاقانی 
دلنواز من بیمار شمائید همه 
|-بهر بیعارنوازی به من آئید همه خاقانی 
: ر کش دلواز تنگدلان 
اهنش پای‌بند سنگدلان. نظامی. 
سیمای تو گرچه دانواز است 
آندیشة وحشیان دراز است. نظامی 
ز هر شیوه سخن کان دلواز است 
بگفتند آنچه را گفتن دراز است. نظامی 
حبذا آن شرط و شادا آن جزا 
آن جزای دلنواز و جان‌فزا. مولوی. 


شهباز حن تو چو ز خط یافت پر و بال 


طوطی گرفت غاشیۂ دانواز تو عطار. 

زآن یار وازم شکریست با شکایت 

گرنکته‌دان عشقی خوش بشنو این حکایت. 
حافظ. 

بوخت حافظ و آن یار دلواز نگفت 

که مرهمی بفرستم که خاطرش خستم. 
حافظ. 

حوالتش به لب یار دلنواز کنید. حافظ. 


دلنواز. 
- دلنواز آمدن؛ دلشین آسدن. دلشین و 
مطبوع شدن؛ 
ترش ناد اگرصد جوابل دهی 
که‌از دهان تو شیرین و دلنواز آید. سعدی. 
- پام دلنواز؛ پیام دلنشین : 
مجنون ز پیام دلوازش 
در رقص شدی به پیشبازش. نظامی. 
دم دلواز؛ نفس‌وسخن ارامب‌خش 0 
تلی‌دهده؛ 


چو دارا شنید این دم دللواز 


به خواهشگری دیده راکرد باز. نظامی. 
<سخن دلنواز؛ سخن دلنشین: 
سخنهای زیبند؛ دلئواز 
برایشان فروخواند فصلی دراز.. نظامی. 
< شب دلنواز؛ شب خوش و تسلی‌بخش: ‏ * 
شب جشن بود آن شب دلنواز. نظامی, 
نامه دلنواز؛ نامه تلی‌دهنده؛ 
به پیروزی این نام دلتواز 
در هفت کشور بر او کرده باز. نظامی. 
چو سربته شد نامه دللواز 
رساننده را داد تا برد باز. نظامی. 
نگارد یکی نام دلواز 
که خوانندگان را بود کارساز, نظامی, 
نقش دلنواز؛ نقش زیبا و دلنشین* 
وزآن دیا که می‌بستم طرازش 
نمودن نقشهای دللوازش. نظامی. 
||شاهد. معشوق. معشوقه. محبوب. دلارام. 
دلجو؛ 
خوش آمدش گفتار آن دلنواز 
بکرد آشکارا و بگشاد راز. فردوسی, 
سخن هرچه بشند زآن دلنواز 
همی گفت پیش سپهبد براز. فردوسی. 
ز چندین دلبران و دلوازان 
به بالا هریکی بد سرو نازان, 

(ویس و رامین). 
گذربر مهر کن چون دلنوازان ‏ .., 
به من بازی مکن چون مهره‌یازان. نظامی.ٍ 
زلف ترکی برآورم به کمر 
دلنوازی درافکنم به جگر. نظامی. 
ارسطوی دانا بدان دلنواز 
در دانش خویش بگشاد باز. نظامی. 
روان کردند مهد آن دلنوازان 
چو مه تابان و چون خورشید تازان. نظامی, 
جهاندار فرمود کان دلنواز 
گشایددر درج ياقوت باز. نظامی. 
بر جگر آبم نماند از دلنواز 
همچو ماهی مانده‌ام بر خشک باز. عطار. 


|( مسرکب) (اصطلاح سوسیقی) یکی از 
گوشه‌های همایون است. (از فرهنگ فارسی 


۱-در تداول اهالی خراسان: دلنگرن به معنی 
اریزان به کار می‌رود. 


دلئوازی. 


دل نهادن. ۱۱۰۵۴ 





وس نت 


دلنوازی. زد ن] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی دلنواز. عمل دلنواز. نواخت دل. 
نوازش دل. شفقت. مهربانی, تسلی. (ناظم 
الاطباء). خاطرنوازی. دلجوئی؛ 

ابری که ز بارانش می‌نروید 


از طبع مگر تخم دلنوازی. مسعودسعد. 
غرال شیرمست از دللوازی 

به گرد سبزه با مادر په بازی. نظامی. 
رخ چون لتش در دللوازی 

به لعبت‌باز خود می‌کرد بازی, نظامی, 
رسیدند آن بان با دلوازی 

بر آن سبزه چو گل کردند بازی. نظامی, 
به غمزه گرچه ترکی دلستانم 

به بوسه دللوازی نیز دانم. نظامي. 
ملک را درگرفت آن دلئوازی 

اساس نو نهاد از عشق‌بازی. نظامی 
مهین‌بانو چو دید آن دلنوازی 

ز خدمت داد خود را سرفرازی. نظامی, 
آمد بر آن سوار تازی 

بگثاد زبان به دلنوازی. نظامی 
آن کن که به رفق و دانوازی 

آزادان را به بنده سازی. نظامی 
آن سوخته را به دلنوازی 

آرند ز راه چاره‌سازی. نظامی 
گویداز راه عشقبازی او 

داستانی به دلئوازی او. نظامی 
گرفتم در کنار از دلئوازی 

به موری چون سلیمان کرد بازی. نظامی 
میداد دلش ز دلنوازی 

کآن‌به که درین بلا بسازی. نظامی 
کاینجانه حدیث تیغ‌بازیست 

دلالگیی به دلنوازیست. تظامی 
متواری راه دلنوازی 

زنجیری کوی عشقبازی. نظامی 
شه از دلنوازیش در بر گرفت 

سخنهای پيشینه از سر گرفت. نظامی 
شد از چشم فلک نیرنگ‌سازی 

گثادابرویها در دلوازی. نظامی. 
هرزمانش به دلنوازی کوش 


وقت خلوت به لطف و بازی کوش. اوحدی. 
- دللوازی کردن؛ نواختن دل. نوازش دل. 
دلجوئی کردن. تسلی دادن. شفقت و مهربانی 
کردن.(ناظم الاطباء): 

تا دگرباره ترکتازی کرد 

خواجه را یافت دلنوازی کرد. نظامی, 
EET‏ ]اور 
کردن.(ناظم الاطیاء). ۱ 
د ل نه. [دن؛] (نف مرکب) دل‌نهنده. کسی که 
توجه کند و خاطر خود را استوار نماید. (ناظم 
الاطباء). 
دل‌نهاد. [دٍ نِ /ن] (ن‌سسف مسرکب) 


دل‌نهاده‌شده. از عالم (از قبیل) پیشنهاد که به 
معنی پیش‌نهاده‌شده است. (آنندراج). توجه, 
دقت. مواظبت. (ناظم الاطباء). |[دل‌نهاده. 
دلبسته. تسلیم. پذیرا: 
دل‌نهاد قفس جسم نمی‌شد صائب 
دل سرگشته | گرراه بجایی می‌داشت. 

صائب (از آنندراج). 
بسته‌ام چشم امید از مهربانهای خلق 
دل‌نهاد زخم بی‌مرهم بسان مجمرم. | 

کلیم (از انندراج). 

به ظاهر ارچه رود بر زبان حکایت حج 
دلی به کعبه نبندم که دل‌نهاد بتم. 

۱ میح کاشی (از آندراج). 
تا صلاحدید ان حضرت نباشد اعتباری را 
نمی‌شاید و مردم هم دل‌نهاد نمی‌شوند. 
(علامی شیخ ایوالفضل از آنندر اج). 
دل:نهادن. [دٍن / ن د] (مص مرکب) دل 
بستن. دلبستگی یافتن. رغبت پیدا کردن. 
علاقه پیدا کردن.علاقه یافتن؛ از بس اسانها 
که می‌کرد با من, من نیز دل بنهادم و چند سال 
به گنجه مقیم شدم. (متخب قابوسنامه 
ص ۲۵). 
من که در هیچ مقامی نزدم خیمۂ انی 
پیش تو رخت بیفکندم و دل بنهادم. سعدی. 
|ارضا دادن. پذیرفتن. تن دردادن. گردن 
نهادن: 
یا برقعی به چشم تأمل فروگذار 
پا دل بنه که پرده ز کارت برافکنند. سعدی. 
||مصمم شدن. تصمیم گرفنن: 
چو بنهاد دل کینه و جنگ را 
بخواند آن گرانمایه هوشنگ را. فردوسی. 
- دل به چیزی یا کاری نهادن؛ دل بستن بدان. 
دلبستگی یافتن به آن. علاقه‌مند گشتن بدان. 
علاقهبیافتن به آن. پرداختن به آن. ستوجه 
شن ود 
به سرای سپنج مهمان را 


دل نهادن همیشگی نه رواست. رودکی. 


. چو آمد بدان چاره‌جوی اتجمن 


به رشتن نهاده دل و هوش و تن. فردوسی. 


چهان لای اتان 
همان بخردان نز و هم راستان. فردوسی. 
چنین گفت با سرفرازان رزم 
که‌ما دل نهادیم یکر به بزم. فردوسی. 


شاه را گو تو په شادی و طرب دل نه و بس 
وزپی ساختن مسلکت اندیشه مبر. فرخي. 
تا از شغل وی فارغ‌دل نگردم دل به وی نلهم. 
(تاریخ هقی چ ادیب ص 4۳۹۹. 

دل بدیشان نه و چنان انگار 

کاین خان نقشهای دیوارند. تاصرخسرو. 
هم قلتبان به چشم من آن مردی 

کو دل نهد به زیور و تیمارش. تاصرخسرو. 
گفت مرا ای شکته‌عهد شب و روز 


در سفری و نهاده دل به سفر بر. . مسعودسعد. 
خاقانیا به دولت ایام دل منه 
کایام هفته‌ایست خود آن هفته نیز نیست. 
خاقانی. 
کی‌کو نهد دل به مشتی گیا 
نگردد به گرد تو چون آسیا. 
معشوق هزاردوست را دل ندهی 
ور می‌دهي آن دل په جدایی بنهی. سعدی. 
په هرچه می‌گذرد دل منه که دجله بسی 
پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد. 
سعدی. 
|ارضا دادن. وادار کردن خویش را به 
پذیرفتن آن. تن دادن بدان. توکل کردن برآن. 


نظامی؛ 


گردن‌نهادن بدان: 

بمیرد کسی کو ز مادر یزاد 

به داد خدا دل پباید نهد ی 
من آیدر همه کار کردم به برگ 

به بیچارگی دل نهادم به مرگ. . فردوسی, 
دل بنهادی به ذل از قبل مال 

علت ذل تو گشت در بر تو دل. ناصرخ رو. 
تن سپرده به حکم دادارم 

دل نهاده به فضل یزدانم. مسعودسعد. 
بین تا چند بار اینجا فتادم 

به غمخواری و خواری دل نهادم. نظامی. 
مگر دل نهادی به مردن ز پس 
که‌برمی‌نخیزی به بانگ جرس. ‏ سعدی. 


دل به سختی بنهادم پس از آن دل به تو دادم 
هرکه از دوست تحمل نکند عهد نپاید. 


سعدی. 

ما بی تو به دل بر نزدیم اب صبوری 

چون سنگدلان دل ننهادیم به دوری. سعدی. 

نه مرا خاطر غربت نه ترا خاطر قربت 

دل نهادم به صبوری که جز این چاره ندانم. 
سعدی, 

به سرکوی تو گر خوی تو این خواهد بود 

دل نهادم به جفاهای فراوان دیدن سعدی. 

یا دل بنهی به جور و بیداد 

یا قصه عشق درنوردی. سعدی. 

سپاهی که کارش نباشد ببرگ 

چرادل نهد روز هیجا به مرگ. سعدی. 

به سختی بنه گفتش ای خواجه دل 

کت از مر ردن سیل ,ی 

سر اندر جهان نه په آوارگی 

وگرنه بنه دل به بیچارگی. سعدی, 


به خوریختی از آن دل تهادهام که نک 
برای تلخی بادام پهتر از قند است. 

میرزا صائب (از آنندراج). 
ااتاعت کردن. بنده کردن. اکتفا کردن. 
خشنود شدن بدان. خرسند گشتن به آن: 
دل نه به نصیب خاصهٌ خویش 
خاییدن رزق کس مندیش. 
به پیغامی قتاعت کرد ازآن ماه 


نظامی. 


 .یهن‌لد‎ 
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به یادی دل تهاد از خا کان زا ۱ 
||اعتماد كردن بدان. اطمینان يافتن به آن. 
|| تصمیم بر آن گرفتن. مصمم شدن بر آن. عزم 
آن کردن. عزم. عزيمة. (دهار): 

نشت از بر گاه و بنهاد دل 

به رزم جهانجوی شاه چگل. فردوسی. 
چون محمود مردی بر وزیر خشم گرفته و 
برعزل او دل نهاده. (آثار الوزراء عقیلی). 

- دل بر کاری پا چیزی نهادن؛ دل زا متوجه 
آن کردن. دل بستن بدان. دلستگی یافتن به 
آن. شیف آن شدن. دل سپردن بر آن: 

منه هیچ دل بر جهنده جهان 
که‌با تو نماند همی جاودان. 





فردوسی. 
تو بر او عاشق و او بر تو نهاده دل خویش 
همچنان بر پر ناصردین مير جهان. فرخی. 
تو عاشق صد و تیغ‌برکف 

عشاق تو دل بر آن نهاده. 

مرادی راکه دل بر وی نهادی 
بدست اوردی و از دست دادی. 
برآتش دل منه کو رخ فروزد 
که‌وقت اید که صد خرمن بسوزد. 
گردل نهی ای پسر بر این پند 

از پند پدر شوی برومند. 
تبسم‌کنان گفتشان اوستاد 

که بر رفتگان دل نباید نهاد. 

رو نعمره تکسه بخوان 

دل طلب کن دل منه بر استخوان. 
مه بر روشنایی دل به یکبار 

چراغ از بهر تاریکی نگه‌دار. 

چرا دل برین کاروانگه نهیم 
که‌یاران پرفتند و ما در رهیم. 

هم جان بدان دو نرگ جادو سپرده‌ايم 
هم دل پر آن دو سنبل هندو نهاده‌ايم. 


خواجه شیراز (از آندراج). 


نظامی, 
نظامی, 
نظامی. 
نظامی, 
مولوی. 
سعدی. 


سعد ی. 


-||رضا دادن بدان. خود را آماد؛ پذیرفتن آن: 


کردن. تن بدادن دادن. گردن نهادن بر آن. 
منتظر آن بودن. توطین. (السصادر زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی) (دهار): 


که تو شهریاری و ما چون رهی 

ران دل نهاده که فرمان دهی. فردوسی. 
بفرمای و من دل نهادم بر این 

نخواهم که باشد دلت پرزکین. فردوسی. 


بر تلخی عیش دل بباید نهاد. بل دل از جان 
شیرین برباید گرفت. (سندبادنامه ص ۲۱۶). 
| کنون در مقام مذلت ایستاده‌ام ودل بر عقوبت 
شاه نهاده. (سندبادنامه ص ۳۲۴). 

صبور باش و بر این درد دل بنه سعدی 

که روز اولم این درد در نظر می‌گشت. 


سعدی. 
هرکه ننهاده‌ست چون پروانه دل بر سوختن 
گوحریف آتشین را طوف پیرامن مکن. 

سعد ی. 


که‌بار دگر دل نهد بر هلاک 
ندارد ز پیکار و ناورد با ک. سعدی. 
روی بر خاک و دل بر هلا ک نهاد. ( گلستان 
سمدی). دل نهادم بر آنچه خاطر اوست. 
( گلتان سعدی), 
||اطمیتان یافتن بدان. اعتماد كردن بر آن. دل 
بستن: دل نهادن بر نعمت دنا محال است. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۸۲). 
دل منه بر زنان از انکه زنان 
مرد را کوز؛ فقع سازند 
تا بود پر دهند بوسه بر او 
چون تھی گشت خوار بندازند. 

علی شطرنجی. 
یکی بنگر که بر مخلوق هرگز 


ز بهر رزق شاید دل نهادن. علی شطرنجی. 
مئه بیش خاقانیا بر جهان دل 
ˆ که عاشق‌کش است ارچه دلکش فتاده‌ست. 
خاقانی. 
بارها گفتی که بوسی بخشمت 
تا نبخشی دل پرآن نتوان نهاد. خاقانی. 


[یعقوپ‌ین لیث ] مردمان را امان داد و ایمن 
کردتا دل بر او نهادند. (تاریخ سیتان). 
مردمان هرات شیعت یعقوب گشته بودند از 
پیش و دل بر او نهاده. (تاریخ سیستان). 
دست به جان نمی‌رسد تا بتو برفشانمش 


بر که توان تهاد دل تا ز تو واستانمش. 

سعدی. 
منه دل بر سرای عمر سعدی 
که‌بنیادش نه بنیادیست محکم. سعدی, 
منه بر جهان دل که بیگانه‌ایست 
چو سطرب که هر روز در خانه‌ایست. 

سعدی 


دل منه بر وفای صحبت او 


کاتچتان را حریف چون تو بسیست. سعدی 
1 | 98 دل بز سرای دهر سعدی 
که‌بر گنبد نخواهد ماند این گوز. ‏ سعدی 
لاجرم مرد عاقل کامل 
ننهد بر حات دنیا دل. سعدی 


|[عزم کردن. (از زسخشری). مصمم شدن. 
جازم شدن. تصمیم بر آن گرفتن. اجماع. (از 
منتهی الارب) (از ترجمان القران جرجانی). 
ازساع. اعتزام. اعتقاد. تصمیم. (المصادر 
زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (دهار). تعزم. 
(از منتهى الارب). عزم. عزوم. عزیم. عزيحة. 
(تاج المصادر بهقی): وزير گفت آن به زمان 
بدهی و جان با تو بماند... و دل بر این نهادند. 
(مجمل التواریخ و القتصص). دل بر مجاهده 
نهادن آسان‌تر است که چشم از مشاهده 
برگرفتن. ( گلستان سعدی). 

-دل تهادن در چیزی یا در کاری؛ دلتگی 
بدان پیدا کردن: 


دل نهادی در این سرای سپنج 








دلو. 

چند بسیار تاختی فرسنگ. ‏ ناصرخرو. 
ای دوست دل منه تو درین تدگنای خا ک 
ناممکنت عافیتی بی‌تزلزلی. 
دل‌نهی. [د نٍ /] (حسامص مرکب) 
استواری خاطر و پایداری آن. (ناظم الاطباء). 
||اعلاقه‌مندی. دلبستگی: خیار. خیرة؛ دل‌نهی 
بر چیزی به خواهش خود. (منتهی الارب). 
دلنیس. [د] ([) نوعی از صدف است و در 
مصر امالخلول نامند و آن ورع بری است. 
(تحفة حکیم مومن). یک نوع ماهی فلس‌دار 
که در مصر یافت می‌شود. (ناظم الاطباء). 
دلینس. رجوع به دلینس شود.  .‏ 
د لو. ( دلو ](ع مص) در چاه فرو رها کردن 
دلو را. (از منتهی الارب). پائین فرستادن دلو: 
را در چاه. (از اقرب الموارد). |[برکشیدن دل 
رااز چا». (از مسنتهی الارب). دلو از چاه 
برکشیدن. (تاج المصادر بهقی) (دهار). دول 
از چاه ببر‌کشیدن. (السصادر زوزنی). جدا 
کردن و کشیدن دلو را تا آنرا از چاه خارج 
کنند. (از اقرب السوارد). ||آب کشیدن و 
اسفاده بوسيلة دلو. (از اقرب الموارد). 
|| آهته راندن ناقه را. (از منتهی الارب). 


سعدی. 


آهسته راندن شتر. (تاج المصادر ببهقى) ` 
(دهار). رفق و مدارا کردن با شتر هنگام راندن 
آن. (از ذیل اقرب الموارد از اساس). ||نرمی 
کردن‌با کسی (از منتهی الارب). رفق و مدارا 
کردن‌با کسی. (از اقرب الموارد). |اشفیع 
گرفتن‌کسی رابسوی کسی. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). || درخواست كردن و طلب 
نمودن حاجت خود را. از ذیل آقرب الموارد 
از اساس). 

دلو. [دلز) (ع |) آوند آب‌کش. (متتهی 
الارب). آنچه بدان آب کشند. مونث است اما 
گاهی بصورت مذکر نیز پکار رود. (از اقرب 
الموارد). ظرفی که بدان أب از چاه کشنند. 
(غیاث). ظرفی بیشتر از بوست و گاهی فلزات 
برای کشیدن آب از چاه و غیره. آبریز. از 
برهان). امجابر. (مرصع). امالجراف. (منتهی 
الارپ). ام‌ادیم. (مرصع). جحوف. (منتهی 
الارب). دغول. دلاة. دول. (از برهان). ذنوب. 
سجل. سلم. غرب. فطیل. متعة. منزحة. نیطل. 
(منتهی الارب). هیز. (از برهان). 3 لاء و 
دلی [دلی‌ی /دٍ لی‌ی 7 لا و ادلی و ادل 
که‌جمع قلت است و در اصل ادلو [ذ ل ون ] 
بوده و واو ان به ياء قلب شده. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد): و جاءت سيارة 
خارسلوا واردهم فأدلی دلوه قال یا بشری هذا 
غلام و آسروه بضاعة واله علیم بما یعملون. 
(قران ۰۱۹/۱۲ و ک‌اروانیانی امدند و 
آب‌آورشان را فرستادند و او دلو خود را به 
چاه فرونهاد. گفت مژده که این پسری است و 
او را بعنوان سرمایه و کالایی پنهان داشتد و 


دلو. 


دلو. ۱۱۰۵۵ 





خداوند بدانچه انجام می‌دهند آ گا واشت ی 





یکی دختری دید برسان ماه 
فروهشته از چرخ دلوی به چاه.. فردوسی, 
پرستنده بشنید و امد دوان 
رسن بود بر دلو و چرخ روان, فردوسي. 
پرستنده راگفت کای کم ز زن 
نه زن داشت این دلو و چرخ و رسن 
فردوسی. 
آفتاب از وبال جت آخر 
یوسف از چاه و دلو رست آخر. خاقانی. 
از چاه دولت آب کشیدن طمع مدار 
کان دلوها درید و رسنها ز تاب شد. 
خاقانی. 
آب خون کرد و چاه سر بگرفت 
دلو بدرید و ریسمان بگست. خاقانی. 
زمزم بسان دیده یعقوب داده اب 
یوسف کشیده دلو ز چاه مقعرش. خاقانی. 
یوسف دلوی شده چون آفتاب 
يونس حوتی شده چون دلو آب. نظامی. 
دلوهای دیگر از چه آب‌جو 
دلو او فارغ ز چاه اصحاب‌جو. مولوی. 
گفت که برآید آبی از چاه اید 
افوس که دلو نیز در چاه افتاد. ‏ سمدی 
کله دلو کرد آن پسندیده کیش 
چو حبل اندر آن بست دستار خویش. 
سعدی. 
هست عمامه و کله صورت دلو و ریسمان 
نسبت جیب کرد هم بر سر چاه کردهام. 


نظام قاری (دیوان ص .)٩٩‏ 
ادلاء؛ دلو فروگذاشتن. (دهار). اذن الدلو؛ 
گوتۀ دلو. (دهار). تعریق؛ دلو را پر آب 
نکردن. (از متهى الارب). جفة. جلافی: 
جوب. سانیه, سجل, سجیلة, سحبل. سولاه, 
غلاق علاق. غرب. قش. معلق. اده داو 
بزرگ و کلان. (از منتهی الارب). جوفاء؛ دلو 
فراخ. خفراء؛ دلو سبزگشته از آب‌کشی, 
درک؛ رسن‌پاره‌ای که در طرف رسن بزرگ یا 
در گوشۀ دلو بندند. دلاة؛ دلو خرد. ذنوب؛ دلو 
پرآب. (دهار). رتو؛ دلو کشیدن. سجل؛ پری 
دلو. سسعتة؛ یک چوب دهن دلو. (منتهی 
الارب). سلم؛ دلو یک‌گوشه. (دهار). شجب؛ 
دلوی که مشک را بریده از نیمۀ آن ساخته 
باشند. صرّ؛ دلو مترخی و فروهشته شده. 
عب؛ آواز کردن دلو وقت آب گرفتن در چاه. 
عروة؛ جای گرفت دلو. عصمور؛ چرخ چاه یا 
دلو آن. غرب ذأب؛ دلو بسیار جنبان در بالا 
آمدن و فرورفتن. (متهی الارب). فرغ؛ جای 
بیرون آمدن آپ از دلو, ميان دو چسوب سر 
دلو. (دهار). کتعة؛ دلو خرد. مسعن؛ دلو بزرگ 
که از دو چرم سازند. مسمع؛ دستۀ سر دلو که 
رسن بدان بندند تا دلو برابر باشد و کوش دلو, 
مفضخة؛ دلو فراخ . (متتهى الارب). مئزفة: 


دلوی خرد که بر سر چوب دراز بندند و بدان 
آب کشند. ولفة؛ دلو خرد. هرشفة؛ دلو کهنه. 
هوذلة؛ جنبیدن دلو. (منتهی الارب). 

- در دلو شدن؛ از پا درآمدن. (امثال و حکم 
دهخدا)؛ فریفته شد به خلعتی و ساخت زر که 
یافت» مشرفی بکرد. و خداوندش در دلو شد 
و او نیز. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 0۸). 

- دلوکش؛ آنکه دلو را به چاه یفرستد و بالا 


می‌کشد. آب‌کش: 

کی ماندم عبت دیا که روج را 

گریوسفی " است دلوکش عصمت من است. 
خاقانی. 

- امخال: 


دلو همیشه از چاه درست برنمی‌آید؛ گاهی 
اعمال حاد یبا بی‌با کیها و تهورها نتيجة 
معکوس بخشیده موجب خسران و پلکه 
تباهی.عامل خود ميشود. و بطریق دیگر نیز 
گویند دلوی (دولی) که در چاه میرود همیشه 
از چاه درست برنمی‌آید. (از فرهنگ عوام): 
عادت ان ناسپاسان در تو رست 

نایدت هرپار دلو از چه درست مولوی. 
دلو حاج میرزا آفاسی است یکیش همه 
بالاست یکیش پائین. (مثال و حکسما. مشل 
دلو حاج میرزا آقاسی, یکی در درون و یکی 
بیرون. (امثال و حکم)؛ توضیح آنکه در چرخ 
آب‌کشی از چاه با گاو یا شتر و جز آن بر گرد 
چرخ دلوی چند بسته می‌شود و چون دلوی 
که‌پر از اب شده است از یک سو برمی‌اید دلو 
دیگر که تھی است از سوی دیگر به چاه در 
می‌شود و مثل فوق از آنجاست و مناسبت آن 
با حاج میرزاآقاسی آن است که این وزير به 
حفر قات و چاه علاق بیار داشت و همتی 
بکار می‌برد. 

دلوش په شر چاه رسید؛ یعنی کارش تمام شد 
و عبر شچچیچوی گشت. (آنندراج). 

||برجی است در آسمان. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). برج قلک که وبال آفتاب در 
آن است. (غیات). یکی از دو خانة زحل است 
و خانه دیگر آن جدی است. (از سفاتیح 
العلوم). یازدهمین برچ از بروج دوازده گان 
فلک و آن ماه دوم زمتان است. نام صورتی 
ازصور بروج فلکیه و آن برج یازدهم است 
چون از حمل آغاز کین و آنرا سا کب‌الماء نیز 
نامند, و آنراپر صورت مردی ایستاده توهم 
کرده‌اندبا دستهای کنیده و به یک دست 
کوزه‌ای گرفته و نگونسار کرده و آب بر پای 
خویش می‌ریزد» و آن چهل و دو کوکب است 
و بیرون صورت سه کوکب. صورت وبرج 
یازدهمین از منطقةالبروج که میان جدی و 
حوت جای دارد. و در ان یک‌صدرهشت 
ستاره باشد چهار از قدر سیم و به صورت 


مردی تخل شده کوزه یا دلوی واژگون بر 


دست که آب از آن روان است. و سعدالاخبیه 
و سعد بلع از ستارگان این صورت است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). آن بصورت مردی 
است ایتاده و دلوی در دست, سر او بسمت 
شمال و دو پایش به سمت جنوب و پشت او 
بسوی مشرق و رویش به مغرب است. 
ستارگان «خباء» از سعدالاخبیه سر او و 
دست چپ او هستند از بالای سر تا دلوی که 
در سمت راست اوست. سعدالاخبیه آرنج 
چپ اوست. و شکم وی «جرة» نام دارد. و 
دلو او چهار سعد است از سمدهای هفتگانه‌ای 
که‌از منازل قمر نیستند و آن چهار سعد 
عبارتد از: سعد ن‌اشرة, سعدالملک. 
ستدالبهائم. و سعدالمائح» و هر سعدی از آنها 
دو ستاره‌اند. بر پای چپ وی کوکبی است 
سپید که در عظمت شه به کوکب پای چپ 
است و فرغ مقدم در خارج از صورت اوست 
بسمت شمال. (از صبح الاعشی ج ص 
۵۵ 
فلک چو چاه لاجورد و دلو او" 
دو پیکر و مجره همچو نای او. 
فتاده ابکش را دلو در چاه 
بمانده آبکش خیره چو گمراه. 
(ویس و رامین). 
تا برآرد یوسفی از چاه شب 
دلو سیمین‌ریمان بنمود شب. ‏ خاقانی. 
پبه‌زاری بر فلک بی‌آب و کیوان بهر آن 
دلو را از پبه‌زارش ریسمان انگيخته, 
خاقانی. 
در دلو نورافشان شده, زانجا به ماهی‌دان شده 


منوچهری. 


ماهی ازو بریان شده, یک‌ماهه نعما داشته. 
خاقانی. 
چون یوسف از دلو آمده در حوت چون پوتس شده 
از حوت دندان بستده بر خاک غبرا ريخته. 
خاقانی, 
آن یوسف گردون‌نشین عیسی پا کش همقرین . 
در دلو رفته پیش از این آبش به صحرا رريخته. 
خاقانی. 
رسته چون یوسف ز چاه و دلو پید پیئش ابر و صبح 
گوهر از الماس و مشک از پرنیان افشانده‌اند. 


خاقانی. 
از دلو یوسفی بجهد آفتاب و چشم 

بر حوت یونسی به تماشا برافکد. خافانی, 
چون یوسف سپهر چهارم ز چاه وی 

امد به دلو در طلب تخت مشتری. خاقانی. 
یوسفآسا چون به دلو از چاه رست 

تخت شاهی را مکان کرد آفتاب. خاقانی. 
ز پرگار حمل خورشید منظور 

به دلو اندر فکنده بر زحل نور. نظامی. 
۱-نل: پرسف. 


۲ -به معنی دلو چاه نیز ایهام دارد. 


۱۱۶ دلو. 


قوس | گراز تیر دوزد دیو را و ور 
دلو پرآبت دیع و میو را مولوی. 
به دریا درفکنده دلوی" از چنگ 

برآورده ازو ماهی و خرچنگ. عطار. 


دوم زمستان و پس از جدی و پیش از حوت 
و مطابق کانون ثانی سریانی و بهمن فارسی 
ااست. و اول آن مطابق است تقریبا با ششم 
بهس‌ماه جلالی و بیستم ژانویه ماه فرانسوی 
و آن سی روز است. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). |(در صورت فرس اعظم, چهار 
ستاره است دو از انها را منکب‌الفرس و دو را 
جناح‌لفرس, و مجموع را دلو خوانند» این 
غر از برج دلو است. (از حاشية لیلی و 
مجنون نظامی چ وحید دستگردی ص 1۷۶): 
دلو از کله‌های آفتابی 


خاموش‌لب از دهن پرآبی. نظامی. 


||داغی است مر شتران را. (منتهی الارب) (از " 


اقرب الموارد). |اسختی و بلا. (منتهی 
الارب). داهیه. (اقرب الموارد). 
دلو. [د] (ترکی. ص) دلي. دیوانه. دنگ؛ 
ایر و گلو ایر و گلو کرد مرا دنگ و دلو 
هر که از این هردو برست آوست آخی اوست کلو. 
مولوی. 
۵لو. [دل لو ] ([ مرکب) ورقی دارای دو خال 
در بازی ورق. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دولو, رجوع به دولو شود. 
دلو. [د] (لج) دهی است از دهستان دول 
بخش حومه شهرستان آرومیه. واقع در 
۰ هسزارگزی جنوب خاوری ارومیه و 
۸ هزارگزی جوب باختری راه شوسۀ ارومیه 
به مهاباد. اب آن از چشمه, شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری, صایع دستی جاجیم‌بافی 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 


دلوآمده. (دم د] ((ح) دی است از ۵ 


دهستان حسین آباد بخش دیواندره شهرستان 
ستندج. واقم در ۸ هزارگزی شمال باختری 
حبین‌آباد و ۴ هزارگزی باختر راه شوسۀ 
جدید سنندج به سقز. ناحیه‌ای است 
کوهستانی و سردسیر با ۱۵۰ تن سکنه. اب از 
رودخائه و چشمه و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
دلوا. [د] (ص) دروا. سرگشته. صیران. 
||سرنگون. آويخته. رجوع به دروا شود. 
دل‌واپس. [د چ ] (ص مرکب) نگران, 
(ناظم الاطباء). مضطرب. آشفته, ناراحت. 
ملول. || منتظر. چشم‌برا. (ناظم الاطیاء). 
دل واپسی. [دپ] (حامص مرکب) 
حالت و کیفیت دلواپس. نگرانی و انتظار. 
(ناظم الاطباء). نگرانی از فوت چیزی با 
پیش آمد بدی. (از فرهنگ عوام). اضطراب 


خاطر. تعلق خاطر. چون کی سفر کند و 
پای‌بند محبت عیال و اطفال باشد, گوید: 
صی‌روم لکن دل‌وایی دارم از این‌رو 
بی‌قرارم. (آنتدراج): 
چه فارغند ز دل واپسی عزیزانی 
که دل به عشو؛ زیبای بی‌وفا ندهند. 

صائب (از آنندراج). 
- امثال: 
خانة وسیع بی‌دلواپسی. (امتال و حکم). 
||ملالت. اندوه. (ناظم الاطباء). 


دلواز. [د] اص مسرکب) دلور. بسی‌با ک. 


شجاع. دلاور. متهور. باجرأت. (ناظم 
الاطباء). 

دلواز. [د] اص مرکب) دل‌باز. باروح: 
اتاق يا خانة دلواز؛ باروح و دلگثا. رجوع به 
دل‌باز شود. 


۱ | دلوار. [د] ((خ) دصی است از دهان 


ساحلی بخش اهرم شهرستان بوشهر. وأقع در 
۰ هزارگزی جنوب باختری اهرم و کنار راه 
شوسة سابق بوشهر به لنگه در ساحل دریا. با 
۱ تن سکنه. آب آن از چاه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی‌ایران ج ۷). 

دل وا گرفتن. [دگ ر ت ] (مص مرکب) 
دل بازگرفتن. منصرف شدن. چشم پوشیدن؛ 
به سختی در از چاره دل وامگیر 

که‌گردد زمان تا زمان چرخ پیر. نظامی. 
دلوئی. ([د] ((خ) دهمی است از دهستان 
زیبد بخش جویمند حومه شهرستان گساباد. 
واقم در ۳ هزارگزی خاور گناباد و سر راه 
شوسۀ عمومی قاین به گناباد با ۱۳۹۳ تن 
سکنه. اب ان از قنات و راه ان مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
دلوج.(د)(ع ص) صفت است مصدر دلوج 


راء آیکه بار را با سنگینی بلند کند. (از ذیبل 


کب الموارد از لان). 

ج.[د] (ع مص) تھی کردن شیردوشه را 
از شیر در کاسه. (از منتهی الارب). متقل 
کردن شیر را به کاسه پس از دوشیدن شتران. 
(از اقرب الموارد). || تھی کردن دلو را از آب. 
(از منتهی الارب). دلو از سر چاه فرا گرفتن تا 
آب در حوض ریزی. (تاج المصادر بیهقی). 
دلو را گرفتن و آنرا از سر چاه به لب حوض 
بردن تا در ان خالی کند. (از اقرب الموارد). 
||بار را با سنگینی بلند کردن. (از ذیل اقرب 
الموارد از لسان). دلج. رجوع به دلج شود. 

دلوح. [5] (ع ص) بسیارآب. گویند: سحاب 
دلوح؛ یعنی ابر بسیا رآب. ج ۳ (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

دلوح.[د] (ع مص) راه رفتن به کوتاء گام با 
بار گران بر پشت. (از منتهی الارب). گران‌بار 
رفتن. (المصادر زوزنی). زیر بار گران رفتن. 
(تاج المصادر بیهقی). با قدمهای کوتاه راه 


دلوف. 

رفتن شخص بسبب سنگینی بار. (از اقرب 
الموارد). 
دلو حسن. [د ح س ] (اخ) دهمی است از 
دهستان آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان 
تبریز. واقع در ۳۷هزارگزی باختر سراسکند و 
۲ هزارگزی خط آهن میانه مراغه. پا ۴۲۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و رود و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
دلوحسن آباد. [د ح س] ((خ) دهی است 
از دهستان باوندپور» بخش مرکزی شهرستان 
شاءآباد. واقع در ۵هزارگزی شمال خاوری 
شاه‌آباد و اهزارگزی جنوب حسن‌آباد کنار 
راه شوسه, با ۳۲۵ تن سکنه. آب آن از قتات 
است و گله‌داران آنجا زمستان به محلهٌ یعقوپ 
سرپل ذهاب می‌روند. (از فرهنگ جغرافیایی. 
ایران ج۵). 1 
دلوخ. [د] (ع ص) خسرمابن بسیاربار, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |اشتر فرید. 
(سنتهی الارب). سمین و فربه. (از اقرب 
لموارد). ج دلْخ. دوالخ. (منتهی الارب). 
دل‌ودل کردن. [د ل دک 15( مص 
مرکب) دل دل کردن. رجوع به دل‌دل کردن در 
ردیف خود شود. 
دلور. [دٍ و] (ص مرکب) دلوار. بی‌با ک. 
شجاع. دلاور. مستهور. باجرأت. (ناظم 
الاطباء). 
دلوص. [دل ل] (ع ص) حسرکت‌کننده. 
(منتهی الارب). آنکه پوسته حرکت کند و در 
یک مکان آرام نگیرد. (از اقرب الموارد). 
دلوص. [د] (ع مص) نرم و تابان گردیدن 
زره. (از مسستتهی الارب) (از انسندراج). 
درخشان شدن زره. (تاج السصادر بسهقی). 
دلاصة. رجوع به دلاصة شود. 
دلوع. [د] (ع ص !) ناقة دلوع؛ ماده شتری 
که پیشروی کند شتران را. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |اطریق و را (از ز قرب ۰ 
الموارد). 
دلوع. د[ (ع مص) بیرون آمدن زبان او 
دهن. (از منتهی الارپ). خارج شدن زبان از 
ان یٹ کی با کی از ارت 
الموارد). دلع. رجوع به دلع شود. 
دلوف. [د] (ع ص) عقاب تیزپرواز. (متهی 
الارب) (از اقرب تر فربه. (از 
اقرب الموارد). | نخل بسیاربار. (از اقرب 
السوارد). ج» ذلّف. (متهى الارب) (اقرب 
الموارد). 
دلوف. [د] (ع مص) به معنی دلف است. (از 
اقرب الموارد). رجوع به دلف در سعنی 
مصدری آن شود. 





۱-به معنی دلو چاه نیز ایهام دارد. 
۲-به معتی دلو چاه نیز اهام دارد. 


دلوق. 


دله. ۱۱۰۵۷ 





میج ˆ 


دلوق. [د) (ع ص) اسب اسستواز خلت 
سخت دونده که به یکباره و بنا گاه‌برسد. ج. 
دلّق. (منتهی الارب). واحد دای, و آن اسبانی 
هستند که پی‌درپی و پشت‌سرهم خارج 
شوند. (از اقرب السوارد). |اشتر مادة 
دندان‌ریخته از پیری. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ج. دلّق. (اقرب الصوارد). 
| اسف دلوق؛ شمشیر که به اسانی از نیام 
براید. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
دالق. رجوع به دالق شود. || حمله شدید. (از 
اقرب الموارد). 
دلوق. [د] (ع مص) شمشیر از نیام بیرون 
آمدن. (المصادر زوزنی). خارج شدن شمشیر 
از نیام به خودی خود. بدون آنکه آنرا بیرون 
کنند. (از اقرب الموارد). دلق. رجوع به دلق 
شود. || شمشیر از نیام بیرون كشيدن. 
(المصادر زوزنی), || خارج شدن اسان در پی 
هم و در این صورت آنها را دلق گویند. (از 
اقرب الموارد). 
دلوکت.(د] (ع !) بوی خوش که به خود 
درمالند. (منتهی الارب). هرچه بر خضویشتن 
مالد. (دهار). آنچه بر تن مالد. چون خطمی 
و روغن و چیزهای خوش‌بو. (تسحفهٌ حکیم 
مؤمن). دارو که در خویشتن مالند. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), آنچه بر تن مالند از طیب و 
دارو و جز آن. (از اقرب الموارد). آنچه بر تن 
ماللد چون روغن خوش بودار. (غیاث). 
| آنجه از سفوفات با انگشت بر دندان مالند. 
(مخزن الادویت). 
دلوکت. [دل لو ] (ص) در له سجه گاباد 
خراسان, آدم ولگرد که از خانه بیرون می‌رود 
و این سوی و آن سوی می‌رود. غالبا به زنانی 
که هميیشه از خانه بیرون روند دلوک 
می‌گویند. (یاددانست لغت‌نامه). 
دلوکت. [د] (ع مص) فروشدن آفتاب یا 
زردرنگ گردیدن یا برگشتن. (از سنتهی 
الارب). بگشتن آفتاب بسوقت زوال و 
فروشدن آن. (از المصادر زوزنی) (تاچ 
المصادر بیهقی). گشتن آفتاب وقت زوال. 
(ترجمان القرآن جرجانی). گشتن آفتاب 
وقت زوال و فرورفتن آن. (دهار). ببرگشتن 
اتاب از نصف‌النهار. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). غروپ کردن و زرد شدن آفتاب, و 
گویند مايل و زایل گشتن آن است از دل 
آسمان. که در این صورت آنرا دالک گویند. 
(از اقرب الموارد): أقم الصلاة لدلوک الشسس 
الى غسق اللیل. (قرآن ۷۸/۱۷, نماز را بر 
پادار از زوال آفتاب تا تاریکی شب. ||مالیدن 
روی خود را با طیب و بوی خوش. (از اقرب 
الموارد). |استم كردن در حق کی. || آسان 
گرفتن بر بدهکار. (از اقرب السوارد). دلک. 
دجوع به دلک شود. 


دلوکات. [2] (ع ل) ج دلوک. در اصطلاح 
طب قدیم. ادویه که بدان تن را مالش دهند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا), رجوع به دلوک 
شود. 

دلوکة. زد ک] ((خ) دختر ریا. با به قول 
صاحب معجم‌البلدان. زنی است که پس از 
غرق شدن فرعون و یارانش در رود نیل. بر 
تخت لطت مصر نشت. و او زنی عاقل و 
مجرب و صاحب‌نظر بود و دران هنگام 
یکصد سال از عمر وی می‌گذشت. او چون از 
حملهٌ دشمتان بر ملک مصر بیم داشت 
زاین کرو آن ملک ا کرو شید 
ح‌ائط السجوز مشهور است. رجوع به 
معجم‌اللدان ذیل ماده حائط العجوز شود. 

دلوله. (دل] (ع مص) رهنمونی کردن و 
توفیق راست‌کرداری دادن. (اتدراج). ارشاد 
کردن و هدایت نمودن. (از اقرب الصوارد). 
دلالة. رجو به دلالة شود. 

دلون. [دلنْ] (معرب, !) مأخوذ از لاتينى 
تال و اسپانیایی تالن . (يادداشت مرحوم 
دهخدا). نوعی شراع است و این جر در 
رحله خود نام انرا اورده است: و حصلنا 
فی‌الامر لایعلمه الا الله تعالی و شرعوا فی رفع 
الشراع الکبیر و اقاموا فی‌الاردمون شراعا 
یعرف بالدلون, و بتنا بليلة شهباء الى أن وضح 
الصباح. (رحلة ابن جبیر). 

دلونظر. زد ن ظ] ((ج) دی است از 
دهستان ققری بالا (علیا) بخش بوانات و 
سیرچهان شهرستان آباده, واقم در 
۶۰هزارگزی شمال باختر سوریان. آب آن از 
قات وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷). 

دلوه. (:] (ع ص) ناق تسلی‌یافته از مهر 


بچه والفت آن. (متهی الارب). |[ناقه که ند ب 


ناق موچ تخود و نه به فرزند خود مهربانی 
نکند. (از آقرپ الموارد). 

د لوه. [د] (ع مص) مهربان نبودن ناقه بر 
فرزند و یا مونس خود. (از اقرب السوارد). 
||به معان مصدر دله است. (از اقرب المواردا. 
رجوع به دله شود. 

دلوی. [د ] (ص نسبی) منوب به دلو. که 
نام بعضی از اجداد ابوالقاسم عبیدالدین 
محمدین عبیدالله است. (از الانساب سمعانی). 

دلو یه. [ دل وى ((خ) لقب زیادین ايوب 
طوسی است که محدث است. (بادداشت 
مرحوم‌دهخدا). 

دلویه. (دٍی /ي] (() نامی از نامهای 
ایرانی. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

دلویه. [دل لو ی /ي] () از ن‌امهای 
اجدادی است. 

دلویی. [دل لو] (ص نسبی) منوب به 
دلویه, که نام اجدادی است. (از الاتاب 





سمعاتی) (اللباب فى تهذیب الاناب). 
دلة. دل لع )ا محبت عاشقانه. (ناظم 
الاطباء). ادلال. (ذيل اقرب الموارد از قاج). 
||منت. (ذیل اقرب الموارد از لسان). 
دله. [د ل /ل]۲ (() جانوری است که آنرا 
قاقم گویند و گرب صحرایی را هم گفته‌اند و 
معرب آن دلق است. (از برهان). ابن مقرض, و 
آن جانورکیست قاتل و کشندۀ کبوتر و نوعی 
موش بحساب می‌اید که در فارسی انرا دله 
خوانند. (از تاج المروس ذیل مقرض). روباه 
سفید که از پوست آن پوستین کد و آن 
پوستین را نیز گویند و معرب آن دلق است و 
برخی گویند آن گربة صحرایسی است. (از 
آندراج) (از انجمن آرا)؛ گربه صحرایی و 
برخی گویند روباه سفید. (از غیاث). گرب 
دشتی. (شرفنامة منیری). پستانداری است از 
راستهُ گوشتخواران جزو تیر سموریان به 
قاست گربه. دارای پاهای کوتاه و دم دراز و 
پوست نرم و به رنگ زرد یا قهوه‌ای. زیر 
گردن‌و شکمش مایل به سفیدی است. پوست 
دله را استر جامه و دستکش سازند؛ خواستة 
ایشان [مردم ناحیت بسراذاس] پوست دله 
است. (حدود العالم). 

همیشه تابه صورت وز کمتر باشد از اهو 
هميشه تا به قوت شیر بر تر باشد از دله ". 

فرخی. 

و او راست [زحل را] گاو... و دله و گربه... 
(التفهيم). 

ز هرسو بی‌اندازه در وی بجوش 

بتان پرندین‌بر دله"پوش. 

کنون‌بود که ز گرما گران شود بر تن 
سمور و قاقم و سنجاب و دله و رویاه. 


فلکی. 


اسدی. 


گربه‌نه‌ای دست‌درازی مکن 


با دله‌ای ده دله‌بازی مکن. 
چو سنجاب و قاقم سمور و فک 
دله صدر و روباه و ابلق ادک. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۸۶). 
در آن قتال دله صدر روی گردانید 
بداد ابلق سنجاب پشت و کرد حذر. 
نظام قاری (دیوان ص .)۱٩‏ 


نظامی. 


استدلاق؛ برآوردن دله را. (از منتهی الارب). 
ولز پیسه؛ کنایه از شب و روز 

روز و شب از قاقم و قندز جداست 

این دلۀ پیسه پلنگاژدهاست. تظامی. 
||موش‌خرما. راسو. نوعی موش صحرایسی, 
(از فرهنگ لغات عامانه). ||جام پشمينه و 


۰ - 1 
۲-در شعر به تشدید لام نیز خوانده میشود. 
۳-اینجا لام مشدد است. 
۴-اینجا لام مشدد است. 


۱۱۸ 


خرقة مرقع درویشان که از آنبکشنها آویخته 
باشد. (از برهان). پشمینه‌ای است با مویهای 
آویخته که درویشان پوشندش, و دلق 
همانست. (شرفنامة منیری). 

دله. [ د ل /ل] (ص) در تسداول, آنکه هر 
خوردنی بیند خوردن خواهد. آنکه هرچه از 
خوردنی پیند خواهد. و بیشتر کودکان را 
گویند . آنکه هرچه از خوردنی بیند از آن 
خوردن خواهد. آنکه هر چیز از خوردنیها 
سید خواهد. و بیشتر در اطفال ارند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). پرخور. 
شکمخواره. شکمباره. هوسا ک و شکمو, 
|اکسی که متمایل به چیزهای کوچک و پت 
و اندک‌بها باشد. آدم پست و کوتاه‌نظر. (از 
فرهنگ لغات عامیانه). 

- امشال: 


دله. 


این مثل در مورد کسی گفته می‌شود که به 
ظاهر از چیزی ابراز تنفر کند ولی هرگز دل از 
آن برنکد و دست از آن ندارد. (فرهنگ 
عوام), 

|| چشم‌چران. هرزه. که با داشتن زن چشم در 
پی زن دیگر دارد. رجوع به فرهنگ لفات 
عامیانه شود: پیرمردها دله می‌شوند؛ یعنی هر 
زنی رابیند تمتم از او را ارزو کنند. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

- حی‌دله؛ به آدمهای هوسنا کو پست گفته 
شود. (فرهنگ لفات عامیانه). 

<مئل سگ حسن‌دله؛ ولگرد و فضول. 
اشخاصی که به هر جاسرکشند و در هر کاری 
خود را داخل کنند. (فرهنگ لغات عامیانه). 
||ولگسرد. ||دست‌کج, دزد. ناخنکي. 
دست‌چینا کی.رجوع به دله‌دزد شود. 
دله. [دل ل / لي ] (ص, !) مکر و حیله. |[زن 


دلاله و محتاله. |اعیار و ناراست ومافق. 


|اگردباد. (برهان). 

دل4. [دَل ل] (اخ) نام زنی حیله گرمشهور. (از 
آنندراج) (از انجمن آرا). نام زئی حیله گر,و او 
را دلةٌ محتاله گویند و حکایت و افسانه‌ای 
دارد. و عسوام آنرا دله سختار [د ل /ل م] 
گویند. در زتی e BE‏ و او را 
افسانه‌ای است. (یادداشت مرحوم دهخدا)ه 
زبهر آنکه از بند تو فردا چون رها گردد 

کنون دایم همی خواند کتاب حیله دله. 


فرخی. 
کرد‌ابلیس رابه عشق تبا 
دله " را داده پازی 9 ظهیر فاریابی. 
دله. [دل ل /ل /3 /ل] ([) پوست خشک. 
ریم خشک بر روی ریش. چرک خشک که بر 
روی ریشی یا خستگی بندد. یک ورقه ریم 
خشک شده بر سر ریش یا خستگی, پوست 
خشک بر روی جراحت پدیدآمده. قشری از 


ریم خشکیده یا قريب به خشکیده که بر روی 
قرحه یا جراحت پدید آید. ریسم زفت و 
خشک‌شده بر روی رخ یا جراحتی, و با 
فعل بستن صرف شود. کترمه. خشک‌ريشه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

- دله بستن؛ پوست خشک بر روی جراحت 
بستن. ریسم خشک بر روی ریش بستن. 
خشک‌ريشه آوردن. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). 
دله. [دل ل / ل] (إ) ظرف جوشانیدن قهوه. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). قهوه‌جوش. 
ااظرف روغن. 
دله. (د ل / ل] () (از: دل + ھ تخصیص نوع 
از جنس) دل که به عربی قلب خوانند. (از 
پرهان) (از آنندر اج): 

خرو تن ملک بود او دلهُ ملک 


ملکت چو قران او چو معانی قران است. 


منوچهری. 
اندر دل یه کافور ریاحی 
ده ناقه و ده شاخگک مشک نهانست. 
منوچهری. 
|(ص نسبی, پسوند) خداوند دل. چنانکه 
گویند:یک‌دله و دهدله. (آتدراج). 
دودله؛ منردد. مشکوک. بی‌بات. مذبذب. 
رجوع به دودله در ردیف خود شود. 
- دودله؛ ضد یک‌دله. (از اندراج)؛ 
شرح آن بگذارم و گیرم گله 


از جفای آن نگار ده‌دله. مولوی. 
گربه‌نه‌ای دست‌درازی مکن 
با دله‌ای ده‌دله بازی مکن. نظامی. 
رجوع به دله در ردیف خود شود, 
- یک‌دله کردن دل؛ همرای و همداستان 
کر دن آن: 

:با من صنما دل یک‌دله کن 
||درون, چنانکه عمارتی را که سه گنبد در 
درون او باشد سه‌دله گویند. (آنتدراج). میان. 
وسط. 


= سهدلهء سدله, سیلی؛ خانه‌ای که دارای سه 
اتاق باشد؛ تاب‌خانه‌ای سه‌دله بام‌پربام ساخته 
که بی‌نظیر چون خورنق و سدیر بود. (تاریخ 
طبرستان). رجوع به سدلی در همین لغت‌نامه 
شود. 
د HSE‏ من تسلی یافتن از اندوه و 
عشق. (از متهی الارب). دل کسی رفتن از هم 

وغم و غیره. (از اقرب الموارد). || 0 
یافتن ناقه از مهر بچه. (منتهی الارب). 
مهربانی نکردن ناقه نه به مونس و له به فرزند 
خود. (از اقرب الموارد). دلوه. دلّه. رجوع به 
دلوه و دله شود. |[تسلی یافتن و فراموش 
کردن خاطر؛ کسی. (از اقرب الموارد). 


دله‌دزد. 


دله. 51 (ع ص) رایگان و هدر: ذهب دمه 
دلهاء ؛ خون او به هدر و رایگان رفت. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
دله. [د :] (ع مص) رفتن دل و عقل. (از 
منتهی الارب). ||سرگشته و دیوانه شدن از 
عشق و اندوه و مانئد آن. (از مختهی الارب). 
أرقن دل از هم وغم و غیره. (از اقرب 
الموارد). دله. دلوه. رجوع به دله و دلوه شود. 
|| سرگشته و متحیر گشتن. (از اقرب الموارد). 
دله. (د ل )ع ص)اسرگفته و دیوانه از 
عشق و يا اندوه. (ناظم الاطباء). 
دله. [د ل] (اخ) دهی است از دهستان حومه 
پخش سلدوز شهرستان ارومیه. واقع در 
۵ هزارگزی شمال خاوری نقده و 
۵ هزارگزی شرق راه شوس نقده به ارومس“ 
با ۱۰۱ تن سکنه. آب آن از رود گدارچای 
تأمين صي‌شود و راه آن شوسه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
دلهاث. [د] (ع لا شیر درنده که آنرااسد 
گوید. (از متتهى الارب) (غاث) (از 
آتدراج). شير بيشه. (ناظم الاطباء). اسد. 
(اقرب الموارد). ||(ص) مرد جری و پیش 
درآینده در کارزار. (منتهی الارب). شخص 
بساجرأت و شسجاع در کارزار. (از اقرب 
الموارد). 
دلهائی. [د ] (ص نسبی) منسوب به دلهاث 
که بمضی از اجداد ابوالقاسم نعمان‌بن هارون 
است که او را ابن‌الدلهاٹ گور يند. (از الانساپ 
سمعانی). 
دلهام. [د] (ع [) شیر. (منتهی الارب). اسد. 
(ذیل اقرب الموارد از قاموس). |((ص) مرد 
رسای دوربین. (منتهی الارب). شخص رسا 
در آمور. (از اقرب الموارد). 
دلهت. [د ] (ع () شیر. (منتهی الارب). 
اسد. (اقرب الموارد). ||(ص) مرد جری و 
پیش‌درآینده در کارزار. (منتهنی الارب): 
شخص باجرأت و شجاع در جنگ. (از اقرب 3 
الموارد). ۲ 
دلهثد. [د هتَّ] (ع !مسص) شستابی و 
پیشروی. (سنتهی الارب). شتافتن و پیش 
رفتن. (از اقرب الموارد). 
دله‌دزد. اذل / ل د] (ص مرکب, | مرکب) 
در اصطلاح عاميانه. آنکه چیزهای کم‌ارز 
دزدد. انکه چیزهای کمبها دزدد. آنکه 
دزدیهای خرد و ناچیز کند. دزد چیرهای 
کم‌ارز. (بادداشت مرحوم دهخدا). نظیر 
آفتابه‌دزد و مانند آن. دزدی که به چیزهای 
کوچک خاصه شورا کیهای سختصر و 
ارزانبها و غیره قانع باشد. (از فرهنگ لفات 
عامیانه). 


۱ -به معنی دله (جانور) نیز ایهام دارد. 


دلی پائین. ۱۱۰۵۹ 





دله دزدی. [د ل / ل د] (حامصمَترکب) ` 


صفت دله‌دزد. عمل دله‌دزد. دزدیهای خرد. 
دزدی اندک و حقیر. اسلال. سَلَة. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
دلهر). زد و / د ه] (اخ) نام پادشاهی بوده از 
پادشاهان هندوستان. (برهان) (از لغت فرس 
اسدی). نام راج ملک «جلم» بوده و بخاطر 
میرسد که نام او دله‌رای بوده به ضم دال و فتح 
لام و اظهار هاء. (انجمن آرا) (آنندراج): 

چو رای کوره و داود و نامور چیپال 

چو دلهرا و بچهرا" و صد هزار دگر, . 


عنصری. 
خراج قیصر روم است سرگزیت جلم 
بهای بندگی دلهرا ابا چپال". ضایری. 


دلە راحبی. [د ل /ل] () منک که گیاهی 
است. رجوع به اشنک شود. 

دلهره. [د هر /رٍ / هر ر /ر ] ((مرکب) (از؛ 
دل + هره. اسم صوت و آن در مقام حکایت 
فروریختن از جای است) فروریختن دل از 
نا گاهان.در اصطلاح عوام, قسمی ضربان 
قلپ که از یاد آمدن امری خطیر پدید شود. 
اضطراب و ترس که حرکات قلبی را تندتر 
کد. تیش دفعی قلب. (بادداشت مرحوم 
دهخدا). شور زدن دل. تشویش: این حوض و 
این بچه‌ها مايه دلهره شبانه روزی من شده‌اند. 
این پله‌های یخ‌زده مايه دلهره است؛ یعنی 
قلب آدمی هربار که کی خاصه طفلی از آن 
بالا یا پائین می‌رود به طپش می‌آید. 
(یادداشت بمرحوم دهخدا). 

دله کاری. [د ل /ل] (حامص مرکب) در 
اصطلاح عامیانه. پرداختن به کارهای پت و 
کم‌درآمد. فروختن خورا کیها و تنقلات ارزان 
و خوارمایه, مانند لبوفروشی, آب‌آلوفروشی 
آب‌زرشک‌فروشی و غیره. (از فرهنگ لفات 
عام‌اند). 

دله کردن. [د ل / لک ذ] (مص مرکب) 
کسی را به دلگی عادت دادن. (از فرهنگ 
لغات عامیانه). 

۵لهم. [د 2] (ع ص»!) تیره و تاریک. (منتهی 
الارب). مظلم. (اقرب المواردا. |اگرگ. 
(منتهی الارب). ذئب. (اقرب الموارد). 
||سسکخوار نر. (منتهی الارب). نر از قطا. (از 
اقرب الموارد). |[مدهوش عقل‌رفه از عشق. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||از اعلام 
است. (از منتهی الارب). 

دل محتاله. [دل ل يم /ل] ((خ) نام 
زنی داستانی سخت مکار و حیله‌ور. رجوع به 
دله شود. 

ذله موز. ادل ] ((خ) دی است از 
دهستان اوراسان, بخش زراب. شهرستان 
ستندج. واقع در ۲۶هزارگزی» جنوب 
خاوری زراب کنار رودخانة زراب با ۲۳۱ 


تن سکته. آب آن از رودخانة سیردان و 
چشمه است. راه آن مالرو و صعب‌العبور است 
و پل آجری سنگی قدیمی دارد. | کثر اهالی 
این ده درویش هتند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۵). 

دلهمس. دم )(ع ص !) مرد دلیر دوربین 
و شب‌رو. (منتهی الارب). شخص باجرأت و 
ربا در کارها: (از اقرب الموارد). |اشیر. 
(منتهی الارب). اسد. (اقرب الصوارد). |(امر 
دور و غیر واضح. (منتهی الارب). امر غامض 
خر واضح. از اقرب لسوارد.|[شپ سشت 
تاریک. ||مرد چابک سطبر. (منتهی الارب) 
از اقرب الموارد). 
دلهمسة. [د ل م س] (ع ص) ونث 
دلهمس. هائل و هولا ک.گويد: ظلمة 
دلهمة؛ یعنی تاریکی هولا ک.(از ذیل اقرب 
الموارد از تاج 
دلهه. [د ل ه] (ع ص) مونث دله. زن 
سرگشته و دیوانه از عشق و یا از اندوه. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به دله شود. 
دلهی. [د] (اخ) دهلی. شهری است به 
هندوستان وکرسی آن: 
گشاده‌رایت منصور او در قنوج 
شکسته هيبت شمشیر او دل دلهی ". 

ابوالفرج رونی. 
رجوع به دهلی شود. 

دلیی. [د لا](ع إ) ج دلو, (اقرب الموارد). 
رجوع به دلو شود. " 
دلی. ۷1 /:لنْ)(ع سص) سرگشته 
گردیدن.(از منتهی الارب). متحیر شدن. 
(اقرب الموارد). ||دوا کردن كسى را. (از 
منتهی الارب). 
دلبی. [د] (مغولى. إ) در اصطلاح دورة 
مسپول. خزانة دولتی. (از سازمان اداری 
کر تر چ رمیا مس ۳ 
۰ || نجموع تشکیلات اداری و مالی. 
دلبی. [د] (مغولی. ا) اقیانوس. (سازمان 
اداری حکومت صفوی ص ۲۰). و رجوع به 
دلی‌خان شود. 
ذلی. [د] (ص نسبی) منسوب و متعلق به 
دل, قلبی. (ناظم الاطاء). و رجوع به دل شود. 

دليی. [د لیی /دلیی] (ع ) ج دلو. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به دلو شود.: 

دلی. [دلْ لا ] (ع () راه روشسن. (مسنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

د لی. ۱د /دلّلی ] ((خ) مخفف دهلی باشد. و 
آن شهری است مشنهور در هندوستان. 
(برهان) (از آنندراج). و رجوع به دهلی و 
دلهی شود. 

دلی. [د] ((خ) دضی است از دهستان 
کوکلان بخش مرکزی شهرستان گنبدقابوس 


با ۱۸۰ تن سکنه. واقع در ۶۳ هزارگزی شمال 
شرقی گنبدقابوس و ۳ هزارگزی قودنه. آپ 
ان از چشمه و رودخانه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
دلی. [د] ((خ) دهی است از دهتان بهمتی 
سردسیر بخش کهکیلویه شهرستان بهبهان. 
واقع در ۲۵ هزارگزی شمال شرقی قلعه اعلا 
مرکز دهستان, و ۴۸ هزارگزی خاور راه 
شوسۀ هفتگل, با ۲۵۰ تن سکنه. آب آن از 
رودخانه و محصول آن غلات, برنج» پشم و 
لیات است و سا کنان این ده از طايفة بهمسی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دلیی. [د] (إخ) ده کوچکی است از دهستان 
جانکی بخش لردگان شهرستان شهرکرد. واقع 
در ۱۵ هزارگزی جنوب باختری لردگ‌ان و 
۶هزارگزی راه عمومی لردگان به بارز. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران.ج ۰ 
دلی آباد. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
کاغه. بخش دورود شهرستان بروجرد. واقم 
در ۳۵ هزارگزی شمال شرقی دورود. با ۱۷۶ 
تن سکنه. آب آن از قنات و چشمه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
د لی آباد. [د] ((خ) دهی است از دهسبتان 
چالان‌چولان بخش حومهٌ شهرستان بروجرد. 
واقع در ۲۷ هزارگزی جنوب بروجرد و کنار 


- راه شوسة بروجرد به دورود, با ۱۷۶ تن 


سکنه. آب آن از قات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دلبان. [د] (اخ) دی است از دهستان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. 
واقع در ۲۲ هزارگزی شرق راه شوسة شاه‌زند 
به ازناء با ۵۸۶ تن سکنه. اب أن از قنات و 
چشمه و راه آن مالرو و اتومیل‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
دلی بالا. [د] (اخ) دی است از دهان 
مرغا بخش ایذه شهرستان اهواز. واقبع در 
۶۰ هارگری توب باشتری لیم با 1۵ تن 
سکنه. أب أن از چشمه و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 
دلیی پاثین. [د] (اخ) دی است از 
دهتان مرغا بخش ایذه شهرنتان اهواز. 
وأقع در ۵۸ هزارگزی جنوب باختری ایذه. با" 
۰ تن سکنه. اب آن از چشمه و زاه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جفراقبایی ایران 


۱- اصل: بخرو و. متن از دیون عنصری چ 
دبیرسیاقی است و بچهرا نام یکی از رایان هند 
است. 

۲ - بخاطر می‌ربد که شاعر دله‌رای با جپال 
گفته باشد. (از انجمی آرا) (از آنندراج). 

۳- در شعر ملهی امت و در این صررت 
شاید شهری دیگر است جز دملی. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 





دلیث. [د) (ع مص) و بهم نادن گام 
خود را در رفتار. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

دلیج. [د] (() دالان. دالیز. دهلیز. داليج. و 
آن کلم فارسی است. (بادداشت مرحوم 
دهخدا), 

دلیج. زد ) () از اعلام است. (از منتهی 
الارب). 

دلیجان. (د] (فرانسوی, ۲۷ قمی کالسکة 
بزرگ که مسافر بردی. قسمی از گاری که با 
اسب برده ميشد. (یادداشت مرحوم ده‌خدا), 
نوعی وسیل نقلیة عمومی برای حمل مسافر. 
دلیجان از ارایل قرن هجدهم م. در اروپا 
متداول گردید. دلیجانهای اولیه معمولا با 
چهار باشش 
مسافتهای معینی اسبها را عوض می‌کردند. 
دلیجانها بین دوازده تا هجده ساعت در روز 
در حرکت بودند. و روزانه تقرياً ن چهل تا 
شصتوپنج کیلومر راه طی می‌کردند. 
دلیجانها بین هشت تا چهارده مسافر با وسایل 
سفر آنها را حمل می‌کردند و اغلب بته‌های 
پتی نیز با این دلیجانها فرستاده می‌شد. در 
اوایل قرن نوزدهم میلادی دلیجان متداولترین 
وسيل حمل مافر بود. (از دائرةالمعارف 
قاری 

دلیجان. [د] (إِخ)" شهر کوچکی است در 
نواحی اصفهان. آنرا دلیکان نیز خوانند. (از 
معجم‌البلدان). دلیجان از توابع جرباذقان 
( گلبادگان) است و در اول شهر وسط بوده 
است. طولش از جزایر خالدات «فدم» و 
عرض از خط استوا «لج یه»» و این زمان 
خراپ است و بت پاره ديه توابع دارد و در 


اسب کشیده میشد و در 


محصولات نزدیک به جرباذقان است. (از 


قصبه مرکزی بخش دلیجان تابع شهرستان 
محلات. واقع در ۳۶ هزارگزی خاور محلات 
سر راه وس تهران به اصفهان با ۵۰۰۰ تن 
سکته. آب آن از ۱۸ رشتة بزرگ و کوچک 
قنات تأمين میشود. محصول آن غلات و پنبه 
فی و نوات :زار شو قر اتان 
از وسط این آبادی عبور می‌کند و راه محلات 
به خمین از این آبادی متعب می‌شود. نای 
مسجد آن قدیم است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱). 
دلیحان. [د) (اخ) دهی است از دهتان 
اشکور بالا بخش رودسر شهرستان لاهیجان. 
واقع در ۴۸ هزارگزی جنوب رودسر و 
۲ هزارگزی جنوب شرقی سحابل با ۲۲۰ 
تن سکنه. آب آن از چشمه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
دلیحان. [د] (اخ) دهی است از دهستان 


شاندرمن. بخش ماسال شاندرن. شهرستان 
طوالش با ۱۸۴ تن سکنه. وأقع در ۸ هزارگزی 
شمال ماسال و ۲۰ هزارگزی شمال خاوری 
بازار شاندرمن. اب ان از رودخانة شاندرمن 
و چشمه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
12 
دلیحان. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
بازکیا گوراب بخش مرکزی شهرستان 
لاهيجان با ۱۶۰ تسن سکنه. واقع در 
۲ هزارگزی غرب لاهیجان. آب آن از نهر 
کیاجو منشعب از سفیدرود. و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 


دلیحانی. [د /5 ] (ص نبی) شوب به 
دلیجان که شهری است در نواحی اصفهان. (از 
لااب چم ورق ۲۲۸ 


۳ ۳۹1 در ۸ ا شمال غربی 
کازرون و ۴ هزارگزی راه شوسه کازرون به 
فهلیان. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

د لیجه. (دج /ج 1 () کاروانک, که پرندهای 
است: . چوبینه. چخرق. چاخلق. رجوع به 
کاروانی در ردیف خود شود. 

دلی‌چای. [د] ((خ) (از: ترکی دلی, به 
معنی دیوائه + چای, به معنی رود) ضعبه‌ای 
است از رود حبله‌رود در ناحیهٌ خوار تهران. 
(جفرافیای طبیعی کیهان). رود کوتاهی است 
در شمال ایران این رود در تما ها دماوند از 
کوههای مومج سرچشمه گرفته وارد دشت 
خوار می‌شود و همه جا مجرای آن دره‌های 
تنگ است و ظاهراً بب‌مناسست سرعت 
جریانش به این نام خوانده شده است. (از 
داثرة المعارف فارسی). و يا بمناسبث تفرى 
که بسچپ.سرعت در بتر خود دهد. |إنام 


۳ ودی به مغرب قزوین که از کوههای 


سفید دران سرچشمه گیرد و جلگة غربی 
قزوین را از آب بهارة خود مشروب سازد. 
دلی‌خان. [د] (مفولی. | مرکب) خان 
اقیانوس‌گیر, یا خان جهان‌گیر. (از سازمان 
اداری حکومت صفوی چ دبیرسیاقی حاشۀ 
ص۴۰). 
دلیخان. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
گنبکی بخش فهرج شهرستان ہم با ۲۳۷ تن 
سکته. واقم در ۲۷ هزارگزی جنوب شرقی 
فهرج و کار راه فرعی بم به بریگان. آب آن از 
قات و محصول آن غلات. خرماء حنا و 
لبستیات وراه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
دلي‌دلی. [دل دل ] (اصوت) (مخنف دل 
ای دل ای دل) تکیه کلامی است خنیا گران را: 
دلي‌دلی خواندن؛ دل ای دل خواندن. تکیه 
کلامی است مغنیان و خسوانسندگان راء 


دلیر. 


(یادداشت مرحوم دهخدا), 
- برای کسی دلی‌دلی خواندن؛ در جواب 
مطالیة کسی حق خود را سسخنان بی‌معنی و 
غیر مربوط گفتن یا انکار کردن. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). 
دلیده. 531 / د] (!) غل از آسیا شکسته که 
آرد نشده باشد. (از آنندراج). خرد و بلغور 
شدن غله. (برهان). 
دلی ذال بیگت: [د ب ] ((خ) دهی است از 
دهسستان ده‌پیر بخش حومهُ شهرستان 
خرم‌اباد با ۲۱۰ تن سکنه. واقع در 
۸ هزارگزی شمال خاوری خرم‌آباد به 
پروجرد. آب آن از چشمه‌ها تأمین می‌شود و 
راه آن مالرو است. سا کنان این ده از طایف ۱ 
رک هنند و زمستانها به قشلای می‌روند. (از " 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). 

دلیو. [د] (ص) دلاور. شجاع. بهادر. (از 
ناظم الاطباء). بادل, پردل. دلدار. نیو. هسزو. 
(برهان). مقابل بددل. آحوس. آلث. آلیمس. 
آیس. أيهّم. باسل. (منتهی الارب). بطل. 
(دهار). بیهّس. (منتهی الارب). جری. (دهار), 
حَكة. مسکة. خصاص. خلابی, غوات. 
دلف. دوّاس. ذمر. [ذ /ذ /3 م /مْم] .ذمير. 
ذیسخ. ذثر. زبیس. ژدام. ژماجس زّمیم. 
سَبّندئ. سَرَطان. یلهاب. سلهابة. سندری. 
شُجاع. . شجیع. شریع. . لهام . عجوز. عمط 
س . فاتک. قعل. .دم قدوم. مبازز. 
مسخل. مُیْیٌم. بصلات. مِغشّم. نهیک. واقعة. 
ورد. هذام. شد. شواست. هیدام. یصم. 


(منتهی الارب): 

کجااوفتاده‌ست گفتی زریر 

پدرم آن نبرده سوار ذلیر. دقیقی. 

پسر بود گشتاسب را سی‌وهشت 

دلیران کوه و سواران دشت. دقیقی. 

چو پنجه‌هزار از سوار دلیر 

سپهیدش را داد فرخ زریر. دقیقی:: 

دلاور که نندیشد از پیل و شیر 1 

تو دیوانه خوانش مخوانش دلر. فردوسی, ‏ 

ندیدیم ماننده او به روم 

دلیر آمده‌ست او بدین مرز و بوم.۰ فردوسی. 

وزآنروی افراسیاب دلیر 

برآراست لشکر بمانند شیر. فردوسی. 

شما ششهزارید و من یک دلیر 

سرسرکشان اندرارم بزیر. فردوسی. 

از ان کودکان تا که اید دلیر 

میان دلیران یکردار شیر فردوسی 

بباید که تا سوی ایران شویم 

به تزدیک شاه دلیران شویم. فردوسی. 
Diligence.‏ - 1 

۲- در معجم البلدان به ضم اول و فتح دوم 

ضبط شده است. 


دلیر. ` 


دلیر کردن. ۱۱۰۶۱ 





ز گفتار رستم دلیر جوان TEE‏ 
بخندید و گفتش که ای پهلوان. فردوسی. 
سواری فرستاد خاقان دلیر 

بنزدیک آن نامبردار شیر. فردوسی. 
ز دست دگر زال و مهراب شیر 

برفند پرخاشجوی و دلیر. فردوسی. 
یامد کمربته زال دلیر 

به پیش شهنشاه چون نره‌شیر. . فردوسی, 
ازین باره او را که آزد بزیر 

از ایران که گوید که هستم دلیر. . فردوسی. 
بدان شهر بد شاه مازندران 

همائجا دلیران و گندآوران. فردوسي. 
بدو گفت شاه ای دلیر جوان 

که‌پا کیزه‌تخمی و روشن‌روان. فردوسی. 
پری و پلنگ انجمن کرد وشیر 

ز درندگان گرگ و بر دلیر. فردوسی. 


هردو دلیر و مردانه برآمدند. (تاریخ بسهقی چ 
ادیب ص ۲۲۰). با این کفایت دلیر و شجاع و 
بازهره که در روزگار مبارک این پادشاه 
لشکر کشید. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۲. 
گفت دلیر مردی تو, گفتم خوارزمشاهی نتوان 
کردجز چنین. (تاریخ بیهقی ص 4۳۳۸. 

وز دلیران سپاهش هر سوار 

رزم را الپ‌ارسلان باد از ظفر. خاقانی. 
اولا لشکر آل‌مرتضی که باشند شیرمردان... و 
دلیران ارم ( کتاب التقض ص ۴۷۵). 

در ره مردی ز مردن غم مخور 


مرد بددل هم بمیرد چون دلیر. . . أبن یمین: 
به جائی که باشند یاران دلیر 
دلاورتر از نر بود ماده شیر. امیرخسرو. 


آشجع؛ دلیرتر. درواس؛ مرد دلیر باشکوه. 
سَبَنتی» سبٌندی؛ مرد دلیر پیش‌دراینده در 
حرب. سَرّط؛ سخت دلیر بسیارخوار 
کلانلقمه. تلفع؛ مرد دلیر فراخ‌سینه. صمعور؛ 
کوتا:بالای‌دلیر. عفر؛ مرد دلیر چست. (منتهی 
الارب). کمی؛ مرد دلیر و پوشیده به آهن. 
(دهار). مخش؛ مرد دلیر در کار شب. (منتهی 
الارب). مخشف: دلیر به شب رفتن. (دهار). 
ملحس؛ دلیر بی‌بانگ. نجد؛ دلیر درگذرنده در 
امور که دیگران در آن عاجز باشند. همام, 
همهام؛ مهتر دلیر جوانمرد. (منتهی الارب). 
- دلیر امدن؛ دلیر شدن: 
دلیر آمدی سعدیا در سخن 
چو تیغت بدست است فتحی بکن. سعدی. 
- تادلیر؛ نادلاور؛ 
دلیری کند با من ان نادلیر 
چو گور گرازنده با شرزه شیر. 
- امتال: 
دلیر تیغ را کار فرماید و بددل زبان راء (از 
مجموعة مختصر امثال, چ هند). 
هر سگ به در خانۀ خویش است دلیر. 

؟ (از نقایس الفنون). 


نظامی. 


جسور. (دهار). بستاخ. متجاسرء 


| گربدکنش زور دارد چو شیر 
نباید که باشد به یزدان دلیر. فردوسی. 
بپرسم از آن ناسزای دلیر 
که‌چون اندر امد به بالین شیر. فردوسی. 
بدو گفت شاه ای گزاینده شیر 
به خون ریختن چند باشی دلیر.. فردوسی. 
زبر چون بهشت است و دوزخ بزیر 
بدانکسن که باشد به یزدان دلیر. . فردوسی. 
که فرزند بد گر بود نرهشیر 
بخون پدر هم نباشد دلیر. 

فردوسی (شاهنامه ج۱ ص۲۸). 
تو آفرین خسرو گوبی دروغ باشد 
ویحک دلیر مردی کاین لفظ گفت باری. 

منوچهری. 


جرجینی گفت یارب این ملک عظیم دلیر 
است به تو و ایمان همی نیاورد او را هلا ک 
کن.(مجمل التواریخ و القتصص). 
یارب اين بچة ترکان چه دلیرند به خون 
که‌به تبره مزه هرلحظه شکاری گيرند. 
حافظ. 
جرهام؛ مرد دلیر و با کوشش در حرف و جز 
آن. چسره جسور؛ دلیر بلدبالا. خنزاب, 
خنزوب؛ دلیر بر فجور. خنفقیق؛ زن دلیر 
سبک. داعکة؛ زن گول بی‌با ک‌دلیر. ضیضب؛: 
دلیر بدزبان. عجَرّة؛ زن دلیر بی‌با ک. (منتهی 
الارپ). 
||(ق) دلرانه. با گستاخی. بدون ترس و 
واهمه 


وت ووو و 


فرودآی از بارۀ دز دلیر. فردوسی. 
ببامد دوان تا در بارگاه 
دلیر:لتدر آمد پنزدیک شاه فردوسی. 


ذیگر حصان قوی‌تر و دلیرتر و بصیارتر 
و پگامتر آفدند و از همه جوانب جنگ 
پیوستند. (تاریخ بیهقی). خصمان چون آنسان 
دیدند دلیرتر درآمدند و شوختر. (تاریخ بیهقی 
ج ادیب ص ۵۵۴). طوسیان چون بران جمله 
دیدند دلیرتر درآمدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۳۶). 

رکو ار کا 

سره کن زاة و بن لر يناز قشعو تام 
خلاخل زرین چون بر پای باز بندند برشکار 
دلیرتر و خرم‌تر رود. (نوروزتامه). 

چون کنی دوستی دلیر درآی 

که جبان راسر سپه نکنند. خاقانی. 
ثلیر: )د ((خ) دی است از دهتان 
کوهستان. بخش کلاردشت. شهرستان 
نوشهر, با ۸۵۰ تن سکنه. واقع در 
۲ هزارگزی جنوب باختری مرزن‌آباد و 
۲ هزارگزی باختر راه شوسۀ چالوس به 


تسهران. آب آن از چشمه و رود سحلی و 
محصول ان غلات است. اهالی این ده در 
زمستان برای تعلیقی احشام و تأمین معاش به 
زوان چالوس مروند. این ده دارای آب 
معدنی است که برای امراض جلدی مفید 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
دلی را کت. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
سوسن بخش ایذه شهرستان اهواز. با ۲۲۰ تن 
سکنه. واقع در ۱۸ هزارگزی شرق انذه. آب 
آن از چشمه و راه آن مالرو است: (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۶). 
دلیرانه. (دن /ن] (ص نسبی, ق مرکب) 
منوب به دلیر. مردانه. بطور.شجاعت و 
دلاوری. (ناظم الاطباء). شجاعانه. همچون 
دلیران. جون شجاعان. |اگستاخانه. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به دلیر شود. 
دلیرافکن. ها که ره مت کب 
دلیرافک‌ننده. افکنند؛ دلیر. لا ک‌کنند؛ 
شجاعان و دلیران. (ناظم الاطباء). 
دلیر شدن. [دٍ ش 3] (مص مرکب) دلاور 
شدن. دلیر گشتن. شجاع شدن. استیساد. 
اقدام. بأس. بالة. بطالة. بطولة. تجرژ, 
شجاعة. (دهار). نجدة, نها ک. نها کة.(تاج 
السصادر بیهقی): دو سالار محتلم رابا 
لشکرهای گران بزدند و بسیار نعمت یافتند و 
دلر شدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۵۸). 
|اجری شدن. بی‌پروا شدن. گستاخ گستن. 
جور شدن. اجتراء. (تاج المصادر بیهقی). 
تجاسر. (از منتهی الارب). جراءة. چسراة, 
(دهار). جساره. شطارة: 


نگه کرد کارش دبیر بزرگ 

بدانست کو شد دلیر و سترگ. فردوسی. 
بدست کان چون توان گشت شیر 

نباید ترا پیش او شد دلیر: اسدی. 


نه چندان نرمی‌کن که بر تو دلیر شوند ونه 
چندان درشتی که از تو سیر گردند. ( گلستان 
سعدی), با بزرگ و کوچک مزاح نباید کرد. که. 
بزرگ کینه‌ور گردد و کوچک دلیر شود. 
(منسوب به ارسطو از تاریخ گزیده). |[چیزه 
شدن: 

بر آفاق شد گاو گردون دلیر 

بر امد ستاره چو دندان شیر. 

نظامی (از آنندراج), 

دلی رکردن. [دٍ ک د] (مسص مرکب) دل 
دادن. شجاع و دلاور کردن. بی‌با ک‌کردن. 
تجرئه. تشجیم. (المصادر زوزنی). تطویع. (از 
منتهی الارب). تنجید. (تاج المصادر بسهقی), 
گستاخ کردن: عبدالببن سبا خواست که 
مردمان را بر عشمان دلیر کند. (ترجمۂ طبری 
بلعمی). 

به خونش بپرورد برسان شیر 


بدان تا کند پادشا را دلیر. فردوسی. 


11۶۲ دلیر گردانیدن. 


بهر کار مر کهتران رادلر . بش" 

مکن کانگهی بر تو گردند چیر. ‏ اسدی. 
چو دیده به دیدار کردی دلیر 

نگردد چو مستسقی از آب سیر. سعدی. 


دلي ر گردانیدن. زد گ د] (مص مرکب) 
دل دادن. دلاور کردن. شجاع کردن. دلیر 
کردن. ||جسور کردن. گستاخ گردانیدن. 
تجرئه. (از منتهی الارب)؛ رشتین» اسکندر را 
دلیر گردانید و بر عیب و عوار دارابن دارا 
اطلاع داد. (فارسنامة ابن البلخی ص 0۷). 
هرکه ملک را... بر نقض عهد دلیر گرداند یاران 
و دوستان را در منجنیق بلا نهاده باشد. ( کلیله 
و دمنه). آذار؛ حریص و دلیر گردایدن. تجری؛ 
دلیر گردانیدن کسی را بر کسی. (از منتهی 
الارب). ||دعوا کردن. ||متهم ساختن. ||ملزم 
نمودن. (ناظم الاطباء). ||تشویق کردن. اقدام. 
(ناظم الاطباء). تشم. (تاج المصادر بیهقی). 
تقدیم. (از من ی 
دلیر گرد بدن. زد گ دی د] (مسص 
مرکب) دلاور شدن. دلیر گنتن. شجاع شدن: 
صرامة؛ دلیر و چالا ک گردیدن. (از متهی 
الارب). || جسور شدن. بی‌با ک‌شدن, اجتراء. 
تجرو. جراءة. (از منتهی الارب)؛ 
و دیگر که بدخواه گردد دلیر 
چو بیند که کام تو آید بزیر. 
چو نرمی کنی خصم گردد دلیر. 
سعدی ( گلستان). 
قَع؛ دلیر گردیدن بر کی در سخن. (از منتهی 
الارب). 
دلی رگشتن. زد گ ت ] (مص مرکب) دلیر 
گردیدن. دلاور شدن. شجاع شدن, |اجرأت 
کردن. مسلط و چره گشتن: برشنا کردن دلیر 
نگشته بود. (منتخب قابوسنامه ص ۳۱). 
عدل راکرد خواست ظلم تباه 
در جهان خواست گشت فتنه دلیر. 
مسعودسعد. 
دلبی‌رنگل. (دٍ رگ ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهتان رستم بخش فهلیان و ممنی 
شهرستان کازرون. (از فرهنگ جفرانیایی 
ایران ج ۷ 
دلیرواز. [د] اص مسرکب, ق مرکب) با 
دلیری. دلیرانه. چون دلیران* 
میدن فراخ یافته‌ايم و دلیروار 
بر مرکب هوا و هوس بسته تنگ تنگ. 
سوزنی: 
دلیری. [د] (حامص) حالت و چگونگی 
دلر. شجاعت. مردانگی. (ناظم الاطباء). 
دلاوری. بسهادری. پردلی. دلداری. زهره. 
مقابل بددلی و جبن و آن از محاسن صفات. 
میان بددلی و بی‌پر ایی. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). اقدام. باس. بطالة. (دهار). بطولة. 


شراعة. عارضة. عذر. 


فردوسی. 


بهس. تسوید. مارد 





قدمد. (منتهی الارب). کلاع. (دهار). لیح. 
لیسن. (منتهی الارب). لجدة. (دهار)؛ 


در تام جستن دلیری بود 

زمانه ز بددل بسیری بود. فردوسی. 

بدانست شنگل که او راست گفت 

دلیری و گردی نشاید نهفت. فردوسی. 

پس ان نامه شاه بنمودشان 

دلیری و تندی بیفزودشان. فردوسی 

دلیری ز هشیار بودن بود 

دلاور سزای ستودن بود. فردوسی. 

کجات ان همه گنج و مردانگی 

دلیری و نیروی و فرزانگی. فردوسی. 

ز گفتار او گشت بهرام زرد 

بپیچید و خشم از دلیری بخورد. فردوسی. 

مرا خوبی و گنچ آباد هت 

دلیری و مردی و بلیاد هست. .  .‏ فردوسی. 
"ضورت شیری دل شیریت نیست 

برانگیختم گرد هجا چو دود 

O GIR 


۳ 


تصبصب؛ شدت دلیری. (مستهی الارب). 
جوسان؛ فشتن به شب از دلیری. (منتهی 
الارب). درابة, دربة؛ دلیری بر حرب و بر هر 
کار. غشّمشمة, غشمشمیة؛ دلیری و رسایی 
در کار. (منتهی الارب). ||جرأت. جسارت., 
بسی‌با کسی, گستاخی. بستاخی. رستی. 
بی‌پروانی. تهور. تمجاشر. (تاریخ بیهقی). 
تجری. جراء. (متهی الارب). جرأًة. (دهار). 
جراية. جرائیة. جرة. (منتهی الارپ). جسارة. 
دهاء, (دهار)؛ 

که‌سگ را به خانه دلیری بود 

چو بیگانه شد بانگ وی کم شود. فردوسي. 
دلیری بد از بنده این گفتگوی 


رسزد گر نپیچی تو از داد روی. فردوسی. 


| تویچردی راست‌دلی و دلیر و این کار به 


دلری. .. خواهی کردن. (مجمل التواريخ و 
القتصص). 
دلبر ی کردن. [دٍ ک د] امسص مرکب) 
شجاعت کردن. مردانگی کردن. جرأت 
نمودن. (ناظم الاطباء). اظهار زور و قدرت و 
شجاعت کردن. براز. بهس. (سنتهی الارب). 
خمس. (تاج المصادر بهقی). تک. (منتهی 
الارب)؛ 

ز مستی کرد با شیر آن دلیری 

که‌نام مستی آمد شیرگیری. نظامي. 
استنجاد؛ دلیری کردن بعد ترس. (از منتهی 
الارب). |[جارت کردن. بی‌پروایی کردن. 
بی‌با کی‌نمودن. تجاسر. (دهار). تجرو. تجری. 
تهور. (منتهی الارب). جسارة (تاج المصادر 
بهقی). جسور. (منتهی الارب): 

به بهرام گفتند کاندر سخن 


جو پرسد ترابس دلیری مکن. . فردوسی, 


دلیری نمودن. 
اگربا زور پیل و طبع شیری 
مکن با اتش سوزان دلیری, 
(ویس و رأمین). 
گنه کار چون بد نید ز شاه 
دلیری کند بیشتر بر گناه. 
رهی از هنر گرچه چیری کند 
نشاید که بر شه دلیری کند. 
و سزای وی [علی حاجب ] به دست او دادن 
تا هیچ بنده با خداوند. خویش این دلیری نکند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱.۶٩‏ گربنده بیرون 
شد این کار بندیدی پیش خداوند در مجمعی 
بدان بزرگی دلیری نکردی. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۴۱۳). 
و ابوحئیفه ‏ 
نتوانم این دلیری: من کردن 
زیرا که خم بگیرد بالارام'. ابوالعپاس. 
گمان‌نبرم که وکیل دریا این دلیری کند. ( کلیله 


و 


اسدی. 


اسدی. 


و دمها. هر سخن که از سر نصحت و شفقت 


رود... پر اداء آن دلیری نتوان کرد. ( کلیله و 
دمه). 
به همه جای دلیری نکند 


هرکه را از خرد و هش یاریست سنائی. 
ا گردر سیاقت سخن دلیری کنم شوخی کرده 
باشم. ( گلستان سعدی). 


به جای بزرگان دلیری مکن 

چو سرپنجه‌ات نیست شیری مکن. سعدی. 

به فیض جرعه جام تو تشته‌ايم ولی 

نمی‌کنيم دلیری نمی‌دهیم صداع. حافظ. 

دید بدبین پوشان ای کریم عیب‌پوش 

زین دلیریها که من در کنج خلوت می‌کنم. 
حافظ. 

شهنشهاه آتشها از آتشکده‌ها برگرفت و 

بکشت و نیست کرد و چنین دلیری هرگز در 


دین کس نکرد... (نامهٌ تتر). اقدام؛ برکاری 
دلیری کردن. ([دهار) (از منتهی الارپ). 


دلیری نمودن. (دٍن /نِ /ن د] (*مص ر 
مرکب) دلیری کسردن. شجاعت نمودن:" 


دلاوری نان دادن. ۳ (منتهی الارب): 
تشجع؛ دلیری نمودن بی‌دلاوری. (دهار). به 
تک‌لف دلیری نمودن. (از صنتهی الارپ). 
شجاعة؛ دلری نمودن در مخاوف. (از منتهی 
الارب). || جسارت کردن. بی‌پروایی نمودن. 
گستاخی کردن. تجاسر. تجرژ. تجشع. 
(دهار). تحوس. جراة؛ 

دگر آنکه چیزی که فرمان نبود 
به برداشتن خود دلیری نمود. 
همی در سخن بس دلیری نمود 
به گفتار بر شاه شیری نمود. 


شهنشاه در جنگ مردی نمود 


فردوسی. 


فردوسی 


۱ -نل: بالا راء 


دلیزاد. 


دلیل. ۱۱۰۶۳ 





دلیری و تندی و گردی نمود. 
دلیزا۵. [د] (!) بنا بتول صاحب تاج‌العروس 
از ازهری, کلمه‌ای است معمول در هرات 
برای ماخ یا شذاء که گیاهی باشد چون پاز. 
(از یادداشت مرحوم دهخدا). 
دلیص. [5[ 2 ص) نرم و تابان و درخشان. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). ||() آب زر. 
(منتهى الارب). ماءالذهب. (افرب الموارد). 
ج, دلص. (اقرب الموارد). 
دلیظ. [5] (ع ص) رانده از درگاه ملوک و 
سلاطین. (منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). 
دلیع. [د] (ع ص) راه فراخ و نرم. (منتهی 
الارب). راه وسیع و فراخ. (از اقرب الموارد). 
|[راه سهل و هموار که نه بلندی و نه پستی در 
آن باشد. ج» دلائع. (از اقرب الموارد). 
دلیف. (د) (ع مص) آهسته رفتن به رفتار 
قیدیان و رفتار پیر. (از منتهی الارب). گام 
خرد نهادن. (المصادر زوزنی). راه رفتن 
شخص پیر یا شخص دربند و مقید با گامهای 
نزدیک بهم و یا راه رفتن سریع‌تر از «دبیب» و 
خزیدن آنچنانکه سپاهی بسوی سپاهی دیگر 
در جنگ پیش رود. (از اقرب الموارد). 
||پیش درآمدن لشکر در کارزار. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). پیش فرستادن. (از 
منتهی الارب). ||شتافتن و اسراع. (از اقرب 
الموارد). ||برخاستن ماده ۵ 
اقرب الموارد). دلف. دلوف. ۳2 و رجوع په 
دلف و دلفان و دلوف شود. 
دلی قوروقچی. [دن] ((ج) دهی است 
از دتان سهداباد بخش بستان‌آباد 
شهرستان تبریز, واقع در ۲۸ هزارگزی جنوب 
بستانآباد و ۳۰ هزارگزی راہ شوسة تیریز - 
بستان‌آباد. اب ان از رود سهنداباد و راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۴ 
دلیقیز. [د] (اخ) دهی است جزء دهستان 
کندوان بخش ترک شهرستان میانه. واقع دز 
۰ هزارگزی شمال خاوری بخش و 
۲ هزارگزی راه شوسۀ ترک - میانه, با ۱۶۳ 
تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
دلیکت. [د] (ع ص) مرد آزموده کار .(منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). مج دک (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||() خا کی‌که باد آن 
را بیخته و برده باشد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |اطعامی است که از مسکه و شیر یا 
از مکه و خرما ترتیب دهند. (منتهی الارب). 


شتر با بار خود. (از 


طعامی است از کره و شیر چون ثرید. (از 
اقرب الموارد). ||نانی که در روغن و انگبین 
شکند. (مهذب الاسماء). چنگال. (یادداشت 
مرحوم دهخدا), 

دلیکت. (:] (ع )' روئیدگی است. (سنتهی 


. روند 





الارب). نباتى است. (از اقرب الموارد). 
گیاهی است صحرایی از تیرة گل‌سرخیان که 
گل‌آن بی‌بو و دارای چهار برگ است. گل 
سرخ صحرایی. (فرهنگ فارسی معین). 
||میو؛ٌ گیاه مزبور که شبیه زیتون است و پس 
از رسیدن زرد یا سرخ گردد و دانه‌های سفید 
درازی دارد که در طب قدیم مستعمل بود. 
(فرهنگ فارسی معین). بار گل سرخ که سپس 
گل آید و شیرین می‌باشد و به خرمای تر 
می‌ماند و اهل شام آنرا صُرم‌الدیک گویند. یا 
ورد کوهی است که په غورۀ خرما ماند در 
کلانی و سرخی و به خرمای تر در شیرینی و 
در یمن یکدیگر را هدیه می‌دهند. (سنتهی 
الارب). ميو ورد وگل سرخ است که قرمز 
شود بطوری که مانند خرمای تازه گردد. 
وپس از رسیدن شیرین می‌شود و چون رطب 
آنرا.می خورند. (از اقرب الموارد). میوه و لمر 
گلی اشت و آن ماد تخم گل سه‌رنگ 
می‌باشد و بعضی گویندتخم گل ایت که به 
عربی بذرالورد خوانند. (برهان). شمر گل. 
چون بریزد آن ثمر حاصل شود (الفاظ 
الادوية). مر گل سرخ صحرایی است مت یار 
گل‌سرخ بستانی و با اندک شیربنی و عفوصت 
و زرد مایل به سرخی و بقدر زیتونی, و در 
تکابن کلیک نامند و به ترکی آیث‌برونی و به 
اصفهان بن‌گل گویند وگل نبات او پرخارتر از 
گل‌بستانی. و گلش بی‌بو و مشتمل بر چهار 
ورق و محتوی بر دانه‌های طولانی سفید 
است. (از تحفة حکیم مومن) (مخزن الادوية). 

دلیکانلو. [] ((خ) از ايلات اطراف خلخال 
آذربایجان است مرکب از چهارصد خانوار, و 
یلاق و قشلاق ندارند. (از جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۱۰۸). 

دلیک بلاغ . زد ب ] ((خ) دی است از 
ده انچ هاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراشد. واقع در ۹ هزارگزی 
جنوب باختری قره‌آغاج و ۳۶ هزارگزی 
شمال خاوری راه اراپدرو شاهین‌دژ په تکاب. 
با ۱۳۰ تن سکنه, آب آن از چشمه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرا: 
ج( 

د لیکت داش. [] (إخ) دی است از 
دهستان شهرویران بخش حومة شهرستان 
مهاباد واقع در ۳۱/۵ هزارگزی شمال شرقی 
مهاباد و ۷ هزارگزي راه شوسه مهاباد به 
میاندوآب. سکة آن ۵ تن. آب آن از 
چشمه و راه آن مسالرو است. (ازفرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

دلیک داش. [:] ((خ) دی است از 
دهستان چالدران بخش سیه‌چشمه شهرستان 
ما کوبا ۱۰۰ تن سکنه واقع در ۷/۵ هزارگزی 
جنوب باختری سیه‌چشمه و ۲/۵ هزارگزی 


فیایی ایران 


باختر راه ارای‌رو ینی‌کندی به گل آشاتی. آب 
آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

دلیک‌داش. [د) ((خ) دی است از 
دهستان خروسلو بخش گرمی شهرستان 
اردبیل. واقع در ۴۰ هزارگزی باختر گرمی و 
۰ هزارگزی اردبیل. آب آن از چشمه و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴. 

دلیکت لی داش. [د] ((خ) دهسی است از 
بخش نمین شهرستان اردبیل واقع در 
۵ هزارگزی شمال اردبیل و ۲۴ هزارگزی 
راه شوسة اردییل په خیاو, با ۱۹۷ تن سکثه. 
آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 

د لیک بارقان. زد ر ] ((خ) دهی است از 
دهستان انگوت بخش گرمی شهرستان اردبیل 

واقع در ۰ هزارگزی راه شوسة گرمی به 
بیله‌سوار. آب 1 ن از چشمه و راه ان مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

د لیک یارقان. [در] (() دی است از 
دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر. 
واقع در ۲۰ هزارگزی شمال شرقی آبش‌احمد 
مرکز دهستان و ۱۳/۵ هزارگزی راه آرابه‌رو 
لاریجان به اصلان‌دوز. آب آن از رودخانة 
درآورد وچشمهو راه ن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴. 

دلیگان. [د] ((خ) دی است از دهستان 
برخوار بخش حومة شهرستان اصفهان. واقع 
در ۷هزارگزی اصفهان و ۴ هزارگزی راه 
فرعی امیراباد به اصفهان, با ۱۷۲۶ تن سکنه. 
آب آن از قنات تأمسن مشود و راه آن 
ماشین‌رو است و دبتان و در حدود ۱۰دکان 
دارد . (ازفرهنگ ج جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

دلیل. [د] (ع ص, [) راهنما, رهبر. رهنمون. 
راهنما. (منتهی الارب). راهبر. (دهار). راهبر 
و راهسما. (غیاث). را‌نماینده. (آنندزاخ). 
مرشد. (اقرب الموارد). ابن‌المدينة. (منتهی 
الارب). بجدة. بلد. قائد. هادی. هموجل. 
(متهى الارب). ج. أدلة. أدلاء. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء): هارون به شگفت 
بماند و دلیل را فرستادند تا چند در بزد و 
چراغی آورد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
{ûf‏ ا و فضل بازگشتند و دلیل زر 
برداشت و برنشستند و برفتند. (تاریخ بجهقی 
ج ادیپ ص ۰۵۲۶ 
نیست بر عقل مر هیچ دلیل 
راهبر تر ز نامه‌های دبیر. 


ای گمره خیره چون گرفتی 


ناصر خسرو. 
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۴ دلیل. 


گمراهتری دلیل و رهبر. ....یبینامبرخیرو. 
این قوم که این راه نمودند شما را 
زی آتش جاوید دلیلان شمااند. ناصرخرو. 
ییآ N‏ 
بر خرد خویش ز کردار خویش. 
ناصر خسرو. 

این خردکهاست چونش بشناسی 
در کل دلیل گردد اجزا. 

ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص ۱۸). 
اندرافتی به چاه نادانی ۱ 
چون ابی بوی علم دلیل. ناصرخرو. 
بدین امید عمری می‌گذاشتم که مگر روزی به 
روزگاری رسم که بدان دلیلی یابم. ( کلیله و 
دمنه), 
تیفت به راه مرگ دلیل است خصم را 
واندر چنان رهی نبود جز چنین دلیل. 


ادیب صابر. . 

رفیقان خود را بگاه رحیل 

گه‌از ره خر داد و گاه از دلیل. نظامی. 

بپرس آنچه ندانی که ذل پرسیدن 

دلیل راه تو باشد به عز دانایی. سعدی. 

چراغان دهد گر دلیلی به کی 

دوصد باغ نورس بود پیش و پس. _ 
ملاطغر!(از آتندراج). 


تا مرا زلفت دلیل دل شد اندر راه عشق 

هر زمان با خویشتن گویم اذا کان‌الغراب._ 
قاآنی. 

الدلیل تم السبیل. (یادداشت مرحوم دهخدا). 

- دلیل راه؛ راهنمای سفر. راهبر. بَرّق. بُیلّق. 

کرکز.کرکوز. (ناظم الاطباء): 

راه سفر گزینی هر سال و یمن ويسر 

با تو دلیل راه و رفیق سفر شود. مسعودسعد. 

به کوی عشق منه بی‌دلیل راه قدم 

که‌من به خویش نمودم صد اهتمام و نشد. 


حافظ. -. 


اقرب الموارد)ء 


وز بابهای علم نکو دررس 
مشتاب بی‌دلیل سوی دریا. ناصرخسرو. 
|(اصطلاح طب) هر علامت که راهنمای 


طب باشد به بیماری. (یادداشت مرحوم 
دهخدا). ||(اصطلاح طب) قارورة. و اطباء 
بول را اختصاص به دلیل داده‌اند ببب 
أبنت که دخالت بسیاری بر احوال بدن دارد. 
(از منتهی الارب). بول رنجور را گویند که 
طب مرض بیماران را از آن معلوم می‌کند. 
(غاث). آب از از بيشيار. تفضسرة. 
سرشک: اگر غلبه صفرا را باشد... تشنگی 
زیادت باشد... و دلیل رنگین‌تر. (ذخيرءٌ 
خوارزمشاهی). علامت وی آن است که نبض 
خداوند علت سریع باشد و دلیل گرم. (ذخیرة 


خوارزمشاهی). دلیل او [دلیل خداوند صبا ] 
سپید و رقیق بائد همچون آب صافی. 
(ذخرۀ خوارزمشاهی) و دلیل [در بیماری 
مانیا ] اندر بیشتر وقتها زیتی تمام باشد و گاه 
باشد که به سرخی گراید. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). ا گر دلیل رقیق و ناری باشد. 


(ذخیر؛ خوارزمشاهی). پس اگردلیل قوامی 


دارد وبه رنگ سرخ باشد (ذخيرة 

خوارزمشاهی). 

بس طبیب زیرکی زیرا که بی‌نبض و دلیل 

درد هرکس را ز راه نطق می‌سازی دوا. 
سنا 

حذق تو چنان است که بی‌نبض و دلیلی 

می بازنمایی عرض روح به هنجار. ستایی. 

||(اصطلاح بنایی) نخسن رج آجر يا 

موزایک یا کاشی و جز آن که در هر ضلم 


بفضایی که فرش کردن خواهند بچینند و طراز 


یک رشته از آجر یا سنگ بر زمین چیده, که 
طراز کار فرش در دیگر قسمتها شود. 
|| (اصطلاح سراجی) ریسمان باریکی که 
براجان و کقش‌دوزان از سوراخ سوزن 
گذراند و ریسمان گنده‌تر را بدان پیوندند. 
(لغت محلی شوشترء نسخه خطی). | 
(منتهى الارب) (آنندراج). ||بهانه. دست‌آویز. 
(یادداشت مرحوم دهخدا. |[برهان. 





راء. 


(آنندراج). حجت. (دهار). سلطان. ثبت. بينة. 
نمودار. آوند. متّل. نشان. گواه. (بادداشت 
مرحوم دهخدا): ألم تر إلى ربک كيف مد الظل 
و لو شاء لجعله سا کنا ثم جعلنا الشصس عليه 
دلیلا. (قرآن ۴۶/۲۵ آیا ندیدی که 
پروردگارت چگونه سایه را گستراند و اگر 
مي‌خواست هرآینه آنرا سا کن قرار میداد. 
سپس آفتاب رابر آن دلیل قرار داد. 






زيت ی-اندکی را او نموده 


یل انست اندکی او راز بسیار. فرخی. 
قول او بر جهل او هم حجتست و هم دلیل 
فضل من بر عقل من هم شاهد است و هم یمین. 
منوچهری. 
اندک بر بيار دلیل باشد. ( کشف‌المحجوب). 
دلیل بر او اینکه در هر دو صورت مصلحت 
است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۹ گفت 
[عبداله ] بخدای که دین را بود دلیل انکه 
نگرفتم یک درم از دنیا و این ترا معلوم است. 
(تاریخ بیهقی ۱۸۷. 
دیدن مصطفی است حجت مه 


کاین دلیل صواب دیده‌ستد. خاقانی. 
نمودار نطفه پر راستان 

دلیلی است قطعی برین داستان. نظامی. 
که‌شمی الدین و الدنیاش نام است. نظامی. 


آفتاب آمد دلل آفتاب 


دلیل. 
گردلیلت باید از وی رخ متاب. 
هر صفتی را دلیل معرقتی هت 
روی تو بر قدرت خداست دلایل. سعدی. 
اندک دلیل بسیاری باشد و مشتی نمودار 
خرواری. ( گلستان‌سعدی چ مصفا ص ۶۷). 
قعل هرکس به اصل اوست دلیل. ‏ مکتبی. 
- دلیل برهانی؛ بیله و حجت واضح که مدعی 
را ملزم کند.(ناظم الاطباء). 

- دلیل روشن؛ برهان و حجت واضح. (ناظم 
الاطباء): خردمندان | گراستتباط و استخراج 
کنند تا برین دلیلی روشن یابند ایشان رامقرر 
گرددکه افریدگار... عالم اسرار است. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳ اینک دلیل روشن و 
ظاهر است که از این پادشاه بزرگ سلطان 
ابراهیم آثار محمودی خواهند دید. (تناریخ 
بهنی ص ۳۹۲). 


مولوی. 


- دلیل قاطع؛ برهانی که مدعی را ملزم کند و 


قطع گفتگو نماید. (ناظم الاطباء). 

- امشال: 

به هزار دلیل اولش آنکه باروت نداشتم؛ 
سرهنگی از سرباز مواخذه و بازپرسی می‌کرد 
که چرا هنگام نزدیک شدن دشمن توپ 
ینداخته است. سرباز گفت به هزار دلیل. 
سرهنگ گفت دلایل خود را بشمار. گفت 
اولس اينکه باروت نداشتم. گفت ادل دیگر 
ضرور نیست. (امثال و حکم دهخدا). 
|انشانه. علامت: من [آلتونتاش ] رفتم و 


ندانم که حال شما چون خواهد شد که اینجا 
هیچ دلیل خیر یست. (تاریخ بیهقی). 
گاوباشد دلیل سال فراخ. سنائی 
ورم غدر کند صورت سرخ 

سرخی عضو دلیل ورم است. ‏ خاقانی. 


آیت رحمت است کیت دهر 
با دلیل عذاب دیده‌ستلد. 
آری دلیل قوت باران است 
آنجا که گرد ماه بود خرمن. 
مهتری در قبول فرمانست 
ترک فرمان دلیل حرمانست. 
نه دوری دلیل صبوری بود 
که‌پسیار دوری ضروری بود. 
اسصداق. دلیل راستی سخن و حجت. 
(دهار). ||(اصطلاح خلسفه) آن است که از علم 
به آن علم په شیء دیگر لازم آید. و حقیقت 
دلیل ثوت اوسط است برای اصفر و اندراج 
اصغر است تحت اوسط. (از تعریفات 
جرجانی). نزد بعضی متقدمان قیاسی بود که 
کبرای او رائی باشد. و رائی مقدمة محمود 
باشد مشتمل بر حکم به انکه چیزی موجود 
است يا نت. یا بودنی است یانیست. یا 
کردنی‌است یا نیست. حکمی عام یا | کشری.و 
هرچند مراد در آن مقدمه کلی بود, اما بر وجه 
اهمال استعمال کنند. بر این وجه که: الاصدقاء 


دلیل. 


دلیل کردن. ‏ ۱۱۰۶۵ 





تاصحون, و من طلب و جد وجد. واصحاعة 
الفرصة غصة. و امثال اين وقوعش در قياسى 
بود که صفرایش شخصی بود. و در | کثراحوال 
صغری راحذف کنند. چنانکه در اثناء 
محاورات متداول بود. و این قیاس را دلیل از 
بهر آن خوانند که مقدمهٌ کبری دلیل حصول آن 
حکم باشد در شخص مذکور. (از اساس 
الاقتباس ص ۳۳۸). گاه مرادف با برهان 
استممال می‌شود و آن قیاسی است که مرکب 
از دو مقدمۂ یقینی باشد.و گاه مرادف با قیاس 
بکار برده می‌شود و آن حجتی است که مرکب 
از دو قضیه باشد که بالذات مستتزم نتیجه 
باشد. و گاه مرادف با حجت بکار برده می‌شود 
و آن عبارت از معلوم تصدیقی است که 
موصل به مجهول تصدیقی باشد. و گاه اراده 
می‌شود امری که از علم بدان علم به شیء 
دیگر لازم آید که دال باشد. و آن بر دو قسم 
است تحقیقی یا الزامی. و الزامی نیز يا انى 
است یا لمی, (از فرهنگ علوم عقلی از دستور 
العلماء ج ۲ ص ۱۰۸ و کشاف اصطلاحات 
الفنون ص ۴۹۲) . رجوع به هریک از ترکیبات 
دلیل شود: بر معرفت تفسیر و تأویل و قیاس 
و دلیل و ناسخ و منضسوخ و صحیح و مطعون 
اخبار و اثار واقف. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص۳۹۸). 

هر دلیلی بی‌نتيجه و بی‌اثر 

باطل آمد در نتیجه خود نگر. مولوی. 
- دلیل الزآمی؛ (اصطلاح فلفه) آنچه نزد 
خصم مسلم باشد خواه نزد او متدل باشد یا 
نباشد. (از تعریفات چرجانی). امری است که 
ملم نزد دو نفر متخاصم باشد و آن نیز یا انی 
است یا لمی. (از فرهنگ علوم عقلی از دستور 
العلماء ج۲ ص ۱۰۸ و کشاف اصطلاحات 
اون ص ۴۹۲). 

- دلیل ترسی؛ برهان ترسی که بدان ثابت 
می‌کنند مستناهی بودن ابعاد را و باطل 
می‌نمایند عدم تناهی آن ابعاد راء و چون در 
این دلل شکلی مانند سپر رسم می‌کنند آن را 
دلیل ترسی گفته‌اند. (از ناظم الاطبا) (غیاث) 
(آتدراج). 

- دلیل لمی؛ از موثر به اثر رسیدن است, در 
مقابل دلیل انی, (از فرهنگ علوم عقلی از 
دستور السلماء ج۲ ص ۱۰۸ و کشساف 
اصطلاحات الفنون ص ۴۹۲). 

||(اصطلاح اصول) آنچه بوسیلة آن توان به 
مطلوب رسید. یعنی انچه بر اثبات حکم و 
توصل به مطلوب بکار رود. و آن یا قطعی 
است یا ظنی. (از فرهنگ علوم نقلی از 
موافقات ابواسحاق ساطبی ج ۳ ص ۲۵ و 
کثاف اصطلاحات القنون ج ١‏ ص ۵۵۶). 
- دلیل اجتهادی؛ (اصطلاح اصول) چیزی 
است که حکمی واقعی را بنمایاند. گرچه حکم 


اول نباشد. (از فرهنگ علوم نقلی از موافقات 
ابسواسحای شاطبی ج۲٣‏ ص ۲۵ و کشاف 
اصطلاحات الفنون ج ۱ص ۵۵۶). 

- دلیل انسداد؛ (اصطلاح اصول) یکی از 
مباحت مهم اصول است. در باب ادل عقلیه 
آمده است که آیا در زمان غیت راه و طریق 
علم به احکام مد است يا مفتوح؟ عده‌ای از 
اصولیان برانند که راه علم منسد است و بدین 
جهت واجب است به ظن و شک و وهم عمل 
کنیم و ادلۂ آنها این است که اولا ما مکلف به 
احکامی می‌باشیم و مانند مجانین و بهائم 
بلاحکم نمی‌باشيم. انیا ترک احکام و اهمال 
آنها جایز نیست. ثالیاً قرآن و اخبار متواتر که 
مقید علمند تمام احکام را بیان نمی‌کنند و 
همین طور اخبار مقرون به قرائن. پس بايد به 
ظن عمل نمایم و اگروافی نبودبه شک و اگر 
نبودابهوهم. و این مأله یعنی حجیت ظن 
منوط به تمامیت دلیل انسداد است و اگرگفته 
شود تمام احکام ما بوسیلة اخبار ستواتر و 
محقوف به قرائن علمی ثابت می‌شود و دلیل 
انسداد مردود شد ظن حجت نیست و 
بالجمله ا گر قبول شود که قرآن ظنيةالدلالة 
است و اخبار ظنیة‌الصدور است و متواترات 
قطعیه هم کم است ناچار با مقدمات دیگری 
که ما را تکالیفی است و مانند بهائم نمی‌باشیم 
و تعطیل احکام روا نباشد, باید قائل به حجت 
ظن شویم.(فرهنگ علوم تقلی از رسائل شبخ 
انصاری ص ۱۰۹و ۱۴۴). 

- دلیل خطاب؛ (اصطلاح اصول) همان 
«مفهوم موافق» است که آنرا لحن خطاب و 
فحوای خطاب نیز گویند. و آن در صورتی 
است که مفهوم همان حکم منطوق باشد. 
نهایت با شدت و قدرت زیادتر و یا با اولویت. 
مانندی«فلاتقل لهما اف (قرآن ۲۳/۱۷)» بعنی 
به پڪی و م ادر خود کلمات زجر و 
ضجرتاميز مگوئید دو مفهوم آن این است 
کهآنها را بطریق اولی ناسزا مگوئید و 
مضروب مکنید. (از فرهنگ علوم نقلی از 
کشاف اصسطلاحات الفنون ص۱۵۴ و 
کفایةالاصول خراسانی ج ۱ ص ۳۰۰ و قوانین 
الاصول میرزای قمی ص ٩۱‏ و ۱۷۱ و ۱۸۸). 
- دلیل شرعی؛ (اصطلا ح اصول) در مقابل 
دلیل عقلی و عرفی است و آنها یا ظنی‌اند یا 
قطعی, و دیل شرعی چهار است: کتاب. 
سنت. اجماع و عقل. (از فرهنگ علوم نقلی). 
و دلیلهای شرعی در قرن پنجم سه تا بود و 
عقل داخل آنها نبود. رجوع به کتاب اللقض 
ص ٩٩‏ شود. 

- دلیل عقلی؛دلیلی که مبتنی بر عقل باشد و 
آن در مقابل دلیل شرعی و نقلی است و آنچه 
راجع.است به قاعدهٌ حن وقح و کتاب و 
سنت و اجماع و عقل. دلیل شرعی می‌پاشد و 


مدرکات و اذعانات عقلی که راجم به حسن و 
قبح عقلی می‌شود دلیل عقلی است که ممظم 
اصول ادیان و اعتقادات باشد. (از فرهنگ 
علوم نقلی), و رجوع به شرح کفایه ج ۲ ص 
۹ و خزائن الاحکام فاضل دربندی ص 
۰ شود. 

- دلیل فقاهی؛ (اصطلاح اصول) حکم واقعی 
ثانوی است و حکم واقعی حکمی است که 
منبعث از امر واقعی باشد در مقابل حکم 
ظاهری, و حکم واقعی انوی همان احکام 
ظاهریه‌اند. چون در ظاهر. معمول‌به‌اند و بدان 
جهت واقعی انوی گویند چون متأخر از 
واقعی حقیقی‌اند. (از فرهنگ علوم نقلی از 
رسائل شیخ انصاری ۱٩۲‏ و خزائن الاحکام 
فاضل دربندی ص ۱۲). 

- دلیل نقلی؛ دلیلی است که مبتنی بر احکام 
شرع باشد. و آن در مقابل دیل عقلی است. 
دلیل. (د [] ((ج) نام مسحدتی است. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
دلیل آوردن. زد ز5] (سص مرکب) 
استدلال کردن. ادلاء. استدلال. برهنة. (منتهی 
الارب). برهان آوردن. حجت آوردن؛ 

ندارد کسی با تو نا گفته کار ۱ 

ولیکن چو گفتی دلیلش بیار. سعدی. 
دلیل انگیختن. [د ات ] (مص مرکب) 
برهان آوردن. حجت آوردن. 
دلبل حستن. [د ج ت ] (مص مرکب) در 
پی دلیل برآمدن. استدلال. ||راهنما چستن. 
راهیر جتن. بلد راه طلبیدن: 

سؤالت صوابست و فلت جمیل 

به منزل رسد هرکه جوید دلیل. سعدی. 
دلیلر. [د ل] ((خ) دهی است از دهستان هیر 
بخش مرکزی شهرستان اردبیل. واقع در 
۰ هزارگزی جنوب اردبیل و در مسیر راه 


شوسة هرواباد به اردبیل, با ۱۷۰ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و راه آن مالرو است. (از 


دلیل کردن. ۱521 تفن شکب 
دلالت کردن. دال بودن. ننان بودن. نمودن؛ 
نیکی و بدی سال اندر جو پدید آید که چون 
جو راست برآید و هموار دلیل کند که آن سال 
فراخ خ سال بود. (نوروزنامه). شتربه گفت سخن 


تو دلیل می‌کند بر آنکه از شیر مگر هراسی و 
نفرتی افتاده انتتن: ( کلیه و دمنه). 

مبرز.و نطل و آلت تفسیل 

همه بر خادمان کنند دلیل. ستائی. 


||راهنما کردن. راهبر کردن. بلد قراردادن؛ 
چون که خرد را دلیل خویش نکردی 
پرنرسیدی ز گشت گنبد دوار. ناصرخسرو. 
مرد درین راه تتگ یی نبرد 


۱ -نل: نگفته ندارد کی با تو کار. 


۶ دلیل گرفتن. 

گرنه خرد را دلیل و یار کند. :7تلعترزخسرو. 
دلیل گرفتن. [دگ ر ت) (مص مرکب) 
استدلال. (از دهار). دلیل کردن. |اننیجه 
گرفتن, نتیجه حاصل کردن. ||راهبر و راهنما 
بدست آوردن. (ناظم الاطباء), 
دليلة. زد ل ](ع ) راه روشن. (از ذیل اقرب 
الموارد از لان). 
دلیله. [د ل] ((خ) (به معنی معشوق) زنی 
زانیه بود که در وادی سورق که در قسمت 
سبط بهودا نزدیک به حدود فلسطین واقع 
بود سکونت می‌داشت. و هم او بب شد که 
شمشون بدست دشمانش گرفتار شود. 
(قاموس کتاب مقدس). زنی روسپی که 
شمشون عاشق او بود و فلسطینیان با پول او 
را فریفتند که راز نیروی شمشون را کشف 
کند. دلیله دریافت که قوت وی در مسوهای 


پلند اوست. موهایش را قطع کرد و شمشون . 
بدست دشمنان افتاد. (از دائرةالمعارف ٠‏ 


فازسی): 
دلیلی. [د ] (ص نسی) منوب به دلیل. 
قیاسی. (از ناظم الاطباء). ||([) نوعی از سیب 
است. (غیاث) (آنندراج). 
دلیلیی. [د] (حامص) دلیل بودن. راهبری. 
رهبری. بلدی. هدایت. بلد راه بودن* 
طمع چون کردی از گمره دلیلی؟ 
نروید هرگز از پولاد شمشاد. ناصرخرو. 
دلیلیی. [دل لی ۷] (ع مص) راهنمایی کردن 
و ارشاد و هدایت کردن. (از اقرب الموارد). 
دلالة. دلولة. و رجوع به دلالة و دلولة شود. 
||(ٍ) به معنى دلالة است. يا علم رامبر در 
دلالة. یا رسوخ وی در آن. (از منتهی الارب). 
دليلی. [د ل ](ص نسبی) منسوب به دلیل 
که نام جد ابوالحسین احمدین عبدالّه است. 
(از الانساب سمعانی). 


دلیم. زد [] (إخ) از اعلام است. (از منتهی :| 


الارب). 

دلیی محمد. [دَمْحمْم] ((خ) دهی است از 
دهستان خدابنده‌لو بخش قروه شهرستان 
سنندم. وأقع در ۲۰هزارگزی جنوب خاوری 
گل‌په و ۱۰هزارگزی خاور راه شوسة همدان 
به بیجار, با ۴۵۰ تن سکنه. اب آن از چشمه و 
محصول آن غلات, انگور» صیفی, لبنیات و 
حبوب. و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

دلیمزان. رد م] (ع ص) نوجوان فربه با 
حماقت. (منتهی الارب) (از اقرب النوارد). 

دلینس. [دل لی نَ]' (!)۲ به یونانی نوعی از 
صدف کوچک باشد و انراتا خام است 
نمک‌سود کرده می‌خورند. و چون پخته شد 
نمی‌توان خوردن. (برهان) (آتدراج). نوعی 
از صدف کوچک. (الفاظ الادوية). نوعی از 
صدف کوچک بود همچنان خام نمک‌سود 








می‌خورند. (از اختیارات بدیعی). نوعی از 
صدف طویل و دراز. (از ذیل ارت السوارد), 
قسمی از ذوات‌الصدف است که در مصر خام 
و نمک‌سود آترا خورند, و همچون توابل بکار 
برند. (یادداشت مرجوم دهخدا). طلیا. 
طلینس. دلنیس. دلیس. (مخزن الادوبه). 
دلیوندان. [د و] ((خ) دی است از 
دهستان تولم بخش مرکزی شهرستان فومن با 
۴ تن سکنه واقع در ۱۲ هزارگزی شمال 
فومن و ۲ هزارگزی راه فرعی شیادرویشان به 
بازار جمعه. اب آن از رودخانهٌ ماسوله و گاز 
رودبار تأمین میشود و محصول آن برنج, 
چای. توتون سیگار. ابریشم و مسرغابی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲). 
دلیة. [د لی ی ] (ع امصفر) مصفر دلو, دول 


کوچک. (ناظم الاطباع), رجوع به دلو شود. 


دلی یکت. [د ي] ((ج) دی است از 
دهتان گرمسیری بخش کهکیلویه شهرستان 
بهبهان. با ۰ تن سکه. واقع در 
۰ هزارگزی جنوب باختری لسده مرکز 
دهستان و ۶۰ هزارگزی شمال راه شوسۀ 
بهبهان به آغاجاری. آب ان از چشمه و راه 
آن مالرو است. ساکنان آن از طایفه طیبی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

۵م. [د] ()" نفس. (شرفنامۂ منیری) (غیاث) 
لفت محلی شوشتر. خطی) (دهار) (منتهی 
الات تفس در شش داخل می‌شود و از ان 
خارج می‌گردد. (از ناظم الاطباء). به معنی 
نفس است و سراب و دلنواز و روح‌بخش و 
جان‌پرور از صفات. و دود از تشیبهات. و 
افردهدم و افعی‌دم و خجته‌دم و سپیده‌دمان 

.و فرخیده‌دم و مبارک‌دم و دم‌گیره از ترکیبات 


ایت (آتدراج): 


به گوش تو گر نام من بگذرد 
دم و جان و خون و دلت بفرد. فردوسی. 
برفتم بان نهنگ دژم 
مرا تیز چنگ و ورا تيز دم. فردوسی. 
دلش پر غم و درد بینم همی 
لبش خشک و دم سرد بینم همی. فردوسی. 
چنین گفت کای نامور پیلسم 
مرا خواستی تابسوزی به دم فردوسی. 
پیوسته باد عزت و فر و جلال او 
بدگوی را پریده زبان و گسته دم. 

فوخی. . 
زبد به زرینه نی دردمید 
به ارسال نی داد دم را گذر. لوکری. 


اوست خداوند ملک اوست خداوند خلق 

اوست مها به حد اوست مصفا به دم. 
منوچهری. 

یکی چون دو رخ وامق. دویم چون دو لب عذرا 





دم. 

سیم چون یوی مریم. چهارم چون دم عیسی. 

منوچهری. 
چون به خادم رسیدم به حالی بودم عرق بر من 
نشه و دم بر من چیره شده. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۱۷۳). 
سیاه ابری بیامد صف بپیوست 
دم و دیدار پننده فرویست. (ویس ورامین). 
دم پادشاهان امد است و یم 


کی را تیوه وادگر را ن 0 

هم از دمش میح شود پران 

هم مریم صفیه ز گفتارش. . ناصرخسرو. 

در دهن پا ک خویش داشت مر ان را 

وز دهنش جز به دم نیامد بیرون 

اصل سخن‌ها دم است سوی خردمند 

معلی باشد سخن به دم شده معجون. : 
نامر و 

وافی و مبارک چو دم عیسی مریم 

عالی و بیاراسته چون گنبد اخضر. 

1 و 

ابر اشفته برامد وز دمش 

بوستان تر گشت و اطلال و دمن. 
ناصرخسرو. 


دوش در مدح و نای تو بدم تا دم صبح 
صبح صادق ندمید از دم من الا دوش. 
سوزنی. 
رطل دومنی بود به یک دم بکشیدش 
آن ماه چنان ساده چنان باده‌خور امد. 
سوزنی. 
از خلق تو هرگه به زبان آرم لفظی 
4 دمارد ف ما 
سوزنی. 
وین نادره‌تر که از سر عشوه هنوز 
دم می‌دمی و مرا دمی بیش نماند. 
نا کم ار دمش دهم وقت سخا بدین سخن 
کاب حیات را دیش مایه‌دهیست معتر. ۰ : 
مجیرالدین بیلقانی: . 
ز بهر داروی جان گر دمیم داد رواست ج 
ازانکه مایة عیسی دم است و دارو نست. 
مجیرالدین بیلقانی. 
لآن‌الطیور از دمش یابی ارچه 
جهان را سلیمان‌لوایی نیابی. 
عیسی ا گر عطسه بود از دم آدم کنون 
ادم از الهام او عط4 جاهش سزد. خاقانی. 


خاقانی. 


۱-ضبط از اقرب الموارد است و در برهان به 
فتح اول و تخفیف لام و کر نون ضط شده؛ و 
مرحوم دهخدا در یادداشتی آنرا به کر اول و 
لام مشدد وکر نون ضط کرده است. 

۰ - 2 
۳- ه دی باستانی؛ ریس ۳8,۵2۳ 
(نفس کشیدن, دمیدن)؛ پهلری. 03۲(از حاشيةً 
برهان چ معین). 





دم 


دم. ۱۱۰۶۷ 





کیو ترد 


خاقانی. 


دم عاشق و ہوی پا کان‌نماید. 
بلیلی را که سنه بخراشی 

از دم او صفیر نتوان یافت. 
بیوفایی ز ناجوانمردی 
کردبامن دمت بدین سر دی. نظامی, 
ولایت مکرانات به یمن دم و برکت قدم او 
پادشاه را مسخر و مستقیم شد. (المضاف الى 
بدایع الازمان ص ۵). 


خاقانی. 


هم ز نبض و هم ز رنگ و هم ز دم! 
بو برند از تو به صدگونه سقم. مولوی. 
دم صبح کأذب بود زودمیر 
ولی صبح صادق شد آفاق‌گیر. 
امیرخسرو دهلوی. 


جنوع؛ گرفتن دم کودک از گریستن. تم 
تَسمةه دم روح. نیم نحم؛ نفس باد. (منتهی 
۳ و رجوع به نفس شود. 
تشین‌دم؛ که تفسی گرم و آتشین ین دارد. که 
نفس و طبعی گیرا و سوزان دارد. پرشور: 
از آتد تشین‌دمان به فغانی کن اقتدا 
صائب | گر تت سبع تتبع دیوان کس کنی. 
صائب. 
رجوع به آتش‌نفی در همین لفت‌نامه شود: 
با همه دم ساختن؛ با هر نفس دمازی 
کردن. با هرنقمه و هر آهنگی سازگاری 
نمودن؛ 
بدرقه چون گشت عشق از پس پس تاختن 
تفرقه چون گشت جمع با کم کم ساختن 
گرچه نوای جهان خارج پرده بود 
چون تو در این مجلسی با همه دم ساختن 
پیش سریر سرا آب‌ده ست باش 
تات ملم بود پشت بخم ساختن. خاقانی. 
= خوش‌دم؛ ۳ وخرم و مرور و شادمان. 
(ناظم الاطباء). 
- || خو شآواز. خوشنوا. خوش‌خوان؛ 
شود به بستان دستان‌زن و سرودسرای 
به عشق بر گل خوشبوی بلبل خوش‌دم. 
۱ سوزنی. 
دم آتش‌فشان؛ کنایه از دم گرم و گیرا, مقابل 
دم سرد که کنایه از دم افسرده باشد. 


(آنتدراج). 

- دم احیا برافکندن؛ با نقس عیسوی مرده را 
زنده کردن* 

سر برکند کرم چو کف شه مسیح وار 

بر قالب کرم دم احیا برانکند. خاقانی. 


دم بازپین؛ واسین دم. . آخرین نفی‌گاه 
مرگ . (یادداشت مرحوم دهخدا). نزع. (دهار). 
- دم برآمدن؛ مقابل دم فرورفتن. (آنتدراج). 
- |اجان دادن. (یادداکت مرحوم دهخدا): 
محمدت را همی فروشد سر 


چون عطا را همی برآمد دم. صو د نسل 


دم برآمدن از جانور یا کسی؛ نفس کشیدن 

وی, نقس زدن او. زنده بودن او 

چنان بد زبس خستگی گستهم 

که‌گفتی همی برنیایدش دم. فردوسی 

بود مرد علیل را ورمی 

وز ورم برنیامدیش دمی. 

- ||سا کت و خاموش برجای ماندن: 

چو بانگ خیزد کامد امیر ابویعقوب 

ز هیچ جانور از بیم برنیاید دم. فرخی. 

- ||کنایه از برآمدن نفس آخر و مردن: 

گفتی‌به کام روزی با تو دمی برآرم 
ان کام برنیاید ترسم که دم برآید. 


بتانی: 


سعدی. 
- دم برآوردن؛ دم زدن. نفس زدن. نفم. زفر. 
(منتهی الارب)؛ 

چون نای | گرگرفته دهان داردم جهان 

این دم ز راه چشم همانا برآورم. خاقانی. 
تسکین جان گرم‌دلان را کنیم سرد 

چون دم برآوریم به دامان صبحگاه. خاقانی. 
ترسم ز نفاق آینه هم 


زآن نتوانم که دم برآرم. خاقانی. 
درین دریا سر از غم برمیاور 

فروخور غوطه و دم‌برمیاور. نظامی. 
از غیرت اينکه دم برآرم 

در کام دلم نفس شکستی. خاقانی. 


= ||افشای راز نمودن. کنایه از حرف زدن و 
به تکلم درآمدن است. به حرف آغازیدن. 


(یادداشت مرحوم دهخدا). به سخن درآمدن. 
لب به شخن گشودن: 

چون شاه حبش دم تظلم 

پیش قزل ارسلان پرآورد. خاقانی. 


از خاصگان دمی است مراسر بمر عشق 
هرجا که محرمی است دم آنجا برآورم. 

۱ خاقانی. 
گفتابه عزت عظیم و صحبت قدیم که دم 
برنارجهقليم برندارم: (گلستان). 
- دبس رآوردن باکسی؛ در مصاحبت او 
گذراندن. با او همنشین و همنفس شدن. 
همدم‌وار زیستن؛ ‏ 
گفتی‌به کام روزی پا تو دمی برآرم 
۱ ن کام برنیامد ترسم که دم برآید. 
گریه همه عمر خویش با تو برآرم دمی 
حاصل عمر آن دم است باقی ایام رفت. 

سعدی 
بی حاصل است ما را اوقات زندگانی 
الا دمی که یاری با همدمی پرآرد. 


سعد ی 


سعدی. 
- دم براوردن چشمة خورشید؛ دمیان صبح 
و سر زدن خورشید. 

- دم پرافکدن؛ نفس دادن. با نفی خود 
جایی را آلودن: 

چه خصم بر نواحی ملکش کند گذر 

چه خوک دم به مسجد اتصی برافکند. 
خاقانی. 


= دم پرانداختن؛ دم بر هم زدن. کتایه از مانده 
کردن و دم‌گیر ساختن, (آنتدراج): 
همان شیردل دم برانداختش 
شکاری زبون دیده نشناخش. تظامی. 
- دم بر دم اوفتادن؛ تندتند نفس زدن. نقس 
تند و پیاپی زدن؛ 
وقت است | گردرآیی و لب بر لبم نهی 
چندم به جستجوی تو دم بر دم اوفتد. 

سعدی. 
دم برزدن؛ نفس زدن. دم زدن. نفس 
کشیدن. (یادداشت صرحوم دهخدا). تقتر 


(منتهی الارب). 

-||براسودن. استراحت. نفس تازه کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 

کنون‌گاه جنگ من آمد فراز 

تو دم برزن ای گرد گردن‌فراز. فردوسیر 
ببودند یک هفته دم برزدند 

یکی بر لب خشک نم برزدند. فردوسی. 
بدان آب روشن فرود آمدند 

بخوردند چیزی و دم برزدند. فردوسی. 
چو از راه نزدیک آن در شدند 

ببودند بر کوه و دم برزدند. فردوسی. 
- دم بر کسی شمردن؛ ساعات و دقایق عمر 
وی را حساب کردن. ناپایدار کردن زندگی 
کی.(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

شب و روز باشد که می‌بگذرد 

دم چرخ بر تو همی بشمرد. فردوسی 


- دم بر هم‌زدن؛ دم پرانداختن. کنایه از مانده 
کردن و دم‌گیر ساختن. (آنندراج): 
چو شیری که آتش ز دم درزند 
دم مازیان را به هم برزند. 
نظامی. 
رجو به ترکیب دم برنداختن شود. 
= دم به خود کردن؛ کنایه از خاموش ماندن 
(آنندراج). دم بستن. (مجموعه مترادفات ص 
04 
تا شکستی نرسد از طرف محتسیش 
دم به خود کرد صراحی و سر خویش گرفت. 
خیالی (از آتدراج). 
- دم به شمار اوفتادن. یا نفس به شماره 
افتادن؛ کنایه از حالت نز ع. (انندراج)؛ 
در کام شعله دم به شمار اوفتاده است 
برمی‌زند هنوز ز خامی کباب ما. ۳ 
صائب (از اتندراج). 
دم بشمار چون فتد در دم واپسین دلا 
قدر بدانی ان‌زمان تال بی حاب را. 
کلیم(از آتدراج), 
- دم تسلیم؛ کنایه از خاموشی است. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (از غیات) (از انجمن‌آرا): 
دل من پیر تعلیم است و من طفل زبان‌دانش 


۱-به معنی دم عربی (خون) هم اپهام دارد. 


۰۶۸ ۱1 دم. 


دم تسلیم سرعشر و سر زانو دیبجانتیه- 
خاقانی. 
- || تفویض. (ناظم الاطباء). 
- ||رضاطلبی و فسرمانبرداری. (ناظم 
الاطباء) (از بسرهان) (از آنجمن آرا). 
رضاطلبی. (غیاث). فرمانبرداری. (آتدراج). 
- ||هنگام مردن. (ناظم الاطباء). وقت مردن 
و جان سپردن. (آنندراج) (غیاث). 
حدم چن؛ کسنایه از تعریف کسردن و 
خوشآمدگویی است. چه چن به معنی خوب 
و ماه آمده است که قمر باشد. (لفت محلی 
شوشتر, نسخذ خطی), 
دم چو مریم برآوردن؛ کنایه از حرف زدن. 
شعر گفتن. به سخن آغازیدن. دم برآوردن. 
مقابل دم فروبستن: 
هر دم مرا به عیسی تازه‌ست حامله 
زآن هر دمی چو مریم عذرا برآورم. 
خاقانی. 
- دم خویش شمردن؛ حاب لحظات عمر 
کردن. دقایق زندگی را شمار کردن: 
ز پیمان و فرمان او نگذرد 
دم خویش بی‌رای او نشمرد. فردوسی. 
- دم درآوردن؛ نفس کشیدن. برآوردن نفس. 
بیرون آوردن هوا از ریتین. زهیر, مقابل 
شهیق. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
- دم درکشیدن؛ نفس فروبردن. دم فروبردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
- |اسکوت کردن. سا کت شدن, هیچ نگفتن. 
ساکت‌ماندن. سکوت گزیدن. دیگر بار سخن 
نگفتن, خاموش گشتن از بیم و سانند آن, 
(یادداشت مرحوم دهخدا): 
چو کیخسرو آن گفت ایشان شید 
زمانی برآشفت و دم درکشید. 
چو پیران ز گیو این سخنها شنید 


فردوسی 


دلش گشت پربیم و .دم درکشید. فردوسی.۰- 


اصحاب اطراف بدو می‌نگ ند و دم درکشند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۹۹). امیران غور 
به خدمت امدند... از وی بترسیدند و دم 
درکشدند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۰۹). 
چن واد هرود ر سا کن کچ و 
پیارامید و دم درکشید. e‏ من بعد 
از آن هندوان دم درکتیدند و از آن ولایت 
طمع بازبریدند. (ترجمه تاریخ یمیلی‌ص ۲۷). 
دلا بر سر چو گردون چند پوبی 
قراری گیر و دم درکش زمین وار. عطار. 
دمادم درکش ای سعدی شراب وصل ودم درکش 
که با مستان مف ملس درنگیرد زهد و پرهيزت. 
سعدی, 
نصیحت‌گوی را از من بگو ای خواجه دم درکش 
که سیل از سر گذشت آن را که می‌ترسانی از باران. 
سعدی. 


گرکسی را رغبت دانش بود گو دم مزن 


زانکه من دم درکشیدم تا په دانایی زدم. 
۱ سعدی. 
نزن دم درکش ای سعدی که کار از دست پرون غد 
به امد دمی با دوست و آن ذم هم نمی‌بینم. 
سعدی. 
به صورت کانی که مردم‌وشند 
چو صورت همان به که دم درکشند. سعدی. 
- ||کنایه از قطع شدن نفس و مردن: 
به برگستوان برزدش بردرید 
تکاور بلرژید و دم درکشید. فردوسی. 
جهان به حیله دم اندرکشید چون نقطه 
اچل به کینه دهان بازکرد چون مقار. 
؟(از ترجمة تاریخ یمینی). 
نبیند کی در سماعت خوشی . 
مگر وقت رفتن که دم درکشی . 


سعدی ( گلستان). 
۲ ...دم سنجابی؛ دم نیم‌سوز. آه دردنا کو 


سوزنا ک.(ناظم الاطباء). 
- دم سیسنیری؛ نفس و دم شفابخش مانند 
سیر که عقرب‌زده راشفا مي‌دهد. (از 
یادداشت مرحوم دهخدا): 
ريخته نوش از دم سیسنبری 
بر دم این عقرب نیلوفری. نظامی. 
دم شام؛ نفس شبانگاهی, نفس که به هنگام 
شب کشند؛ 
تا یاد رخی گشته چراغ دل تاثیر 
پای کمی از صبح ندارد دم شامش. 

تأثیر (از آنندراج). 


- دم شمردن, یا دم شمردن بر کسی؛ حساب. 


کردن دقایق و ساعات عمر. کنایه از موقت 
بودن زندگی و گذرنده بودن عمر و ناپایداری 
آن است. کنایه از کوتاهی و موقتی بودن عمر. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 


,سرانجام هر زنده مردن بود 
۱ ; خوپلین زندگی دم شمردن بود. 
" که یک و بداندر جهان بگذرد 


فردوسی. 
زمانه دم ما همی بشمرد. فردوسی. 
زمانه بر او دم همی بشمرد 
بیاید که بر شیر نر یگذرد. 
از این در درآید از آن بگذرد 
زمانه بر او دم همی بشمرد. 
دو گونه همی دم زند سال و ماه 
یکی دم سپید و یکی دم سیاه 
بر این هر دو دم کو برآرد همی 
یکایک دم ما شمارد همی. 

؟ (از امتال و حکم دهخدا). 
- دم شمرده بودن خدا (خداوند) بر کسبي؛ 
کنایه از معين کرده بودن دقایق و لحسظات 
طول عمر و زندگی وی: 
دم بر تو شمردهست خداوند تو زیراک 
فرداش به هر دم‌زدنی با تو شمار است. 
ناصرخسرو. 


فردوسی 


فردوسی. 


دم 
که‌بر تو دم شمرده‌ست و نبشته 
خدای کردگار غیب‌دانت. ناصر خسرو. 
- دم صفا؛ نفس که از روی خلوص و پا کیو 
صفا براید؛ 
فسردگان را همدم چگونه برسازم 
فسردگان ز کجا ودم صفا ز کجا. خاقانی. 
= دم قروبستن؛ هیچ نگفتن. سکوت کردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
دو چیز طیر؛ عقل است دم فروبستن 
به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی 
سعدی, 
- دم فسرورفتن؛ مقابل دم برآمدن است. 
(آنندراج). فرورفتن. نفس. رفتن نفس به ریه. 
حبس شدن نفس در سینه؛ 
زبس خروش پرافتاده کوه را لرزه 1 
زبس نهب فرورفته آسمان رادم. ج 
جمال‌الدین عبدالرزاق (از انندراج). 
¬ دم فروگرفتن؛ خفه کردن, نابود کردن؛ 
سکته را ماند بیم و فزغش روز تبرد 
که به یک ساعت بر مرد فروگیرد دم. فرخی. 
- دم‌فروگیر؛ فروگیرند؛ نفس. حبس‌کنندة 
نفس: که نفس را بگیرد. که جلو نفس را سد 
کو میت رگ 
شده‌کار گرگینه‌دوزان بزرگ. نظامی. 
= دم فروماندن؛ فروماندن نفس. حبس شدن 
نفس در قفش سیه. کنایه از وقت نزع و 
مردن؛ 
یارب آن دم که دم فروماند 


دم کی به دم کی رسیدن؛ نفس کسی به 
نفس دیگری رسیدن. با وی همدم و همنفی 
شدن» . 

گررسدت دم په دم جبرئیل 


- او را در اون خود درآورد تجت /: 





تأثیر قرار دادن, 

دم کی فرورفتن؛ سا کت شدن. ارف 
گشتن .ند شدن فن وی ۱ 
فرورقت از غم عد عشقت دمم دم می‌دهی تا کی 

دمار از من برآوردی نمی‌گویی برآوردم. 

۱ حافظ. 
- دم کسی گرفتن؛ خبه شدن. (بادداشت 
مرحوم دهخدا). خفه شدن. بند آمندن تفس 
وی: گویند پرویز خسرو در مستی دمش 
بگرفت و بکشت. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دم مردان؛ کنایه از استعانت و استمداد باشد 
از ارواح مقدسه. الغت محلی شوشتر, نسخة 
خطی). 


- دم نرم؛ کنایه از رضا شدن و قبول کردن 


۱-به معنی فروبردن نفس پیز ایهام دارد. 


۳ 


دم. ۱۱۰۶۹ 





است. (لفت محلى شوشترء نسخه ا 
- دم نرم داشتن م؛ کنایه وت 
حریف از جارفتن. (آندراج): 
با جوهر مردی‌اند هرچند ولیک 
چون خنجر مومی دم نرمی دارند. _ 

اشرف (از آنندراج). 
- ||کنایه از سلیم‌الفس بودن است. (از 
انندراج). 
- ||تن در کاری دادن. (از انندراج), 
دم واپسین؛ نفس اخرین. (ناظم الاطباء). 
کنایه است از دم نزع. (لفت محلی شوشتر, 
نسطه خطی)؛ 
تی آ گدکه دم واپسین 
از تو برارند دمار ای غلام. عطار. 
- ||آخرین دیدار معشوق. (لفت محلی 
شوشتر نسخة خطی). 
- گرم‌دم؛ که دمی گرم دارد. که نفس وی گرم 
و گیراست. 
- ||مقلوب دم گرم. نفس گرم و گیرا: 
گربرفکنم ‏ گرم دم خویش به گوگرد 
ہی پود ز گوگرد زبانه زند آتش. مجیک. 
- همدم. همنفس. موافق. دوست. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 
عنان‌تاب گشت از بر همدمان. نظامی. 
با طایفة جوانان صاحبدل همدم و همقدم 
بودم. ( گلستان). رجوع به همدم شود. 
- امثال: 
آدم آ است و دم؛ آدمسی زود تواند مردن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 
ار نتان دردد از وریت ان | 
دهخدا). 
دمتان دم باشد؛ کنایه از دعا کردن و بقای 
مجلس و گذراندن به خوشی و خوشوقتی 
است و عربی آن طوبی لکم. (لفت محلی 
شوشتر, نسخۀ خطی). 
تا دم باقی است امید باقی است. (امثال و حکم 
دهخدا), 
هر جا دود است دم است. (از امثال و حکم 
دهخدا). 
|آنفس سوزان و شعله‌ور. دم آژدها (یا مار یا 
ارقم یا افعی) که چون بر کی یا چیزی رسد 
منکوب و خشک کد. کام و دهان اژدها؛ 
بفرید باز اژدهای دژم 


همی آتش افروخت گفتی به دم. فردوسی. 
که بخت بد است اژدهای دژم 

به دام اورد شیر شرزه به دم. فردوسی. 
چنین گفت کان اژدهای دزم 

کجاخواست گیتی بوزد به دم. فردوسی. 
که‌رستی زکام و دم ازدها 

کنون آب خوردن نیارد بها. فردوسی. 
خردمند گویا ندارد بها 

که دارد سر اندر دم اژدها. فردوسی. 


نداند کی کان سهد کجاست 


بر اپرست یا در دم اژدهاست. فردوسی. 
بسپاریم دل به جتن جنگ 
دردم اژدها و یشک پلنگ. عنصری. 
نه‌نه شهباز چه. که گجشکم 


خاقانیا ز عالم وحشت مجوی انس 
کانفاس عیسی از دم ارقم نیافت کس. 


خاقانی. 
دوستی از دشمن معنی مجوی 
أب حیات از دم افعی مجوی, نظامی. 


-به دم آهیختن کی را؛ کنایه است از 
گرفتار ساختن و از پای درآوردن وی: 

دو فرستگ چون آژدهای.دژم 
همی مردم آهیخت گفتی به دم 
رجوع به ترکیب به دم کشیدن شود. 
قاس کنیدن (برکشیدن. درکشیدن) آژدها 
چیزی یا کی را؛ با نفس خود بوی دهان 
کشیدن و بلعیدن. به کام خود فروکشیدن. 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

بیامد ز کوه اژدهای دژم 


فردوسی. 


کشیدآن جهانبین ما رابه دم فردوسی 
چو ان اژدهایرز او را بدید 
به دم سوی خویشش همی برکشید. 

فردوسی. 


بزد یک دم آن اژدهای پلید 

تنی چند از آنها به دم درکشید. فردوسی 

همی جست اسب از گزندش رها 

به دم درکشید اسب را اژدها. فردوسی. 

-په دم کشیدن؛ با دم و نفس مایمی را 

نوشیدن. لاجرعه نوشیدن؛ 

از پر نردباز داو گرانتر ببر 

E 

منوچهری. 
د تند. ر 

نیز ورد تز. نفس تند. نفس تیز و سوزان 

چون ن نف آژدها: 

چو رستم بدان اژدهای دژم 

نگه کرد بر یال آن تيزدم. فردوسی. 

- در دم آژدها بودن؛ کنایه است از در معرض 

خطر قرار داشتن ن. در مخاطره بودن؛ 

به لادن سپه را نکردم رها 

همی بودم اندر دم اژدها. ۱ 

در دم آژدها یا مار شدن (آمدن): خود را به 


یازیدن؛ 


اسدی. 


به مردی شوی در دم ادها 


کنی خواهران راز ترکان رها. فردوسی, 
هرا نکس که شد در دم اژدها 

بکوشید و هم زو نیامد رها. فردوسي. 
کجااورد دانش تو بها 

چو ایی چنین در دم اژدها. فردوسی. 


ز دام بلا یافتم من رها سح 


داوهیست:: 


تو چندین مشو در دم اژدها. فردوسی 
رهی را شدن در دم مار و شیر 

||(اصطلاح تصوف) نفس اولیاء و کاملان که 
در مریض دمند تاشفا بابد و در ناقص دمند تا 
کامل‌گردد؛ 


اشک تر باشد دم توبه‌پرست. مولوی. 
مجلس و مجمع دمش آراستی 

وز وای او قیامت خاستی. مولوی. 
هرکه دمی دارد؟ از انفاس او 

می‌شنود تا به قیامت خروش. سعدی. 


سرد است آهم از غم گرم است سیه از دم 

سلمان کشید ازین سان بار گرم و سردی. 
سلمان ساوجی. 

- مبارک‌دم؛ فرخنده‌دم. که نفی گرم و گیرا 

دارد. که دارای نفسی فرخنده و مبارک است: 

درین شهر مردی میارک‌دم است 

که‌در پارسایی چو اویی کم است. سعدی. 

||(اصطلاح تصوف) نفس رحمانی. فيض 

حق: 

چون دم اهل جنان کان به جنان شاید یافت 

لذت اهل خراسان به خراسان يايم. خاقانی. 

هین چه لاف است اینکه از تو مهتران 

درنیاوردند اندر خاطر آن 

معجبي یا خود قضامان در پی است 

ورنه این دم لایق چون تو کی است 

گفت‌ای یاران حقم الهام داد 


مر ضعیفی را قوی‌رایی فتاد. مولوی. 
- دم بی‌منتها؛ کنایه از عشق است 

خود ز بیم اين دم بی‌منتها 

بازخوان «فابین ان یحملها». مولوی. 


دم عیسوی؛ نفصی چون نفس حضرت 
مسیح. نفسی که در پا کی و شفابخشی و 
زنده‌سازی چون نفس عیسمی‌بن مریم باشده 


دم عیسوی جوی کاسیب جان را 

ز داروی ترسا شفایی نیابی. خاقانی. 
رجوع به ترکیب دم عیسی شود. 

¬ دم عیسی؛ تفس عیسی. نفس مسیح. نفس 
بتیم که به پا کی و احیای اموات شهره است. 
(یادداشت ت مرحوم دهخدا): 

چو مریم سرفکنده ریزم از طعن 

سرشکی چون دم عیسی مصفا. خاقانی. 


کجارسد دم عیسی به گرد آن بادی 

که‌بوی گیسوی جانان به عاشقان آورد. 
کمال‌الدین اسماعیل. 

- || معجزة عیسی. (ناظم الاطياء): 

فعل دم عیی هست انفاس تو امت را 


۱-نل: درفکند. 
۲ -به معتی نفی‌دار وزنده‌است نیز اهام 





۱۱۰۷۰ دم. 

نور دل یحیی باد رار توعلایقانی. 

در آن مستی نشسته پیش مریم 

دم عیسی بر او می‌خواند هردم. نظامی. 

به خیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح 

تا دل مرده مگر زنده کند کاین دم از اوست. 

نیت ملم مرابی کلهت سروری 

مرغ گلین کی شود بی دم عیسی روان. 
اثیرالدین اخسیکتی. 

با که این نکته توان گفت که آن سنگین‌دل 

کشت ما راو دم عیسی مریم با اوست. حافظ. 

- دم مسیحا؛ دم عیسی. دم عیسوی. تنس 

حضرت مسیح که مرده زنده گرداند. 

(یادداشت ت مرحوم دهخدا)؛ در حب و بفض و 

حل و عقد و آفسون و نیرنج ید بیضا و دم 

محا دارد. (سندبادنامه ص ۲۴۲). رجوع به 


ترکیب دم عیسی شود. 
میحادم؛ که نفسی جانبخش چون مسیحا . 


دارد. عیسیدم. میحانفس. که چون عیسی 
نفس او مرده زنده کند. (یادداشت مرحوم 
دهخدا): 

طبیب عشق میحادم است و مشفق لیک 

چو در تو درد نبیند که رادوابکند. حافظ. 
رجوع به ترکیب دم عیسی و مسیحادم شود. 
اااس از دیدن (ريش مضارع دمیدن). نفحه. 
نفح. نفس. بادی که از دهان کنند در نای و 
شیپور و مانند آن. پف. فوت. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)* 

بفرمود تا رخش را زین کنند 
دم اندر دم نای رویین کنند. 
هم بوسر پر ابر کر 
ز داداز یکی‌دهش یاد کرد. 
ا 
که‌دمش از صبا فرستادی. 

از دم پا کان‌که بنشاندی چراغ آسمان 
ناف باحورا به حاجر ماه آبان دیده‌اند. 


فردوسی. 
فردوسی. 


خاقانی. 


خاقانی. 
باد در سبلت نااهل مدم 
گرچه نااهل خریدار دم است. خاقانی. 
در او دم چو غنچه دمی از وفا 
که‌از خنده افتد چو گل بر قفا. سعدی. 


پروانة او گر برسد در طلب جان 
چون شمع همان دم به دمی جان بسپارم. 


حافظ. 
- دم آتش؛ لهیب. زبانة آتش. دمیدن آتش: 
چو بخشایش پا ک‌یزدان بود 
دم اتش وباد یکسان بود. فردوسی. 
چو دریای سز اندر اید ز جای 
تدارد دم اتش تیز پای. فردوسی 
گه‌پزم دریا دو دست من است 
دم اتش از برنشست - فردوسی. 


جارس مه در 


دم لت زو بایان پر 


هزیمت بود زین‌سپس نا گزیر. . فردوسی. 

من برون آیم به برهانها ز مذهیهای بد 

پا کترزان کز دم آتش برون آید ذهب. 
ناصرخرو. 

آب هر آهن و سنگ ار بشود ست عجب 

که‌دم آتش ش طور از ید بیضاشنوند. خاقانی. 

- دم دمیدن؛ پف کردن. فوت کردن؛ 

بدیدی مرا روی کردی دزم 

دمیدی بر آن آتش تیزدم. فردوسی. 

آن کوشک را از جا بکند و در هوا بینداخت 


چنانکه نیست شد دمی بدمید چنانکه خا کهای 


آن را باد برد. (قصص الانبیاء ص ۱۰۳). 

مدم دم تا چراغ من نمیرد 

که در موسی دم عیسی نگیرد. نظامی. 

دم صور؛ نفخ آن. کنایه از هنگام دمیدن 

صور اسرافیل است. (از یادداشت مرحوم 
دهخدا): 


کرمت میت راچون دم صور 


یک دمت غم مباد تا دم صبح 
دیر زی تا که صور دم دارد. سوزنی. 
بکشنداولت به یک دم صور 
وز دم دیگرت قصاص دهند. خاقانی. 


||(تف مرخم) دمند ه. (شرفامة سنیری). 
مخفف دمنده. که در چیزی بدمد. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). ||(() آه. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جهانگیری) (برهان). آه که همان 
نفس است. (انتدراج)؛ 

آفسرده شد از دم دهانم دم چشم 

بر ناخن من گیا دمید از نم چشم. سنایی. 
گرم است داغ فرقت از آن سرد شد دمم 
خشک است باغ دولت از آن مزه ترم. 


خاقانی. 
ا ع آینه بین 
کزنع گرم و دم سرد مصفا بینند. خاقانی. 
تخشک و تر که یافتم از غم بسوختم 
ae‏ اشتم از دم بسوختم. . 
خاقانی. 
سوخته شد خرمن روز از غمم 
چشمه خورشید فسرد از دمم. نظامی. 


دامنت دود دل عود گرفت و خوش کرد 
تا بدانی که دم سوختگان را اثر است. 
۱ سلمان ساوچی. 
حدم سرد؛ آه سرد. (ناظم الاطباء). باد سرد. 
صعداء. (یادداشت مولف)؛ 
گویندکز آتش تپش و گرمی باشد 
پس چون که من از آتش غم با دم سردم. 
فرخی. 
ایا بر دوستان خویش فرخ‌روی و فرخ پی 
ز عزم تو دم سرد است بهرة دشمن نادان. 
فرخی. 


* زنادیدن یوسفش درد بیش 
مس تست مامت دی 25 


دم. 
سرشکش فزون و دم سرد بیش. 
(يوسف و زلخا). 


وگر دلم ز دم سرد گرم گد کشت روات 
نه سرد باشد و نه گرم کوره‌ها همه دم. 
مسعودسعد. 

با دم سرد و چشم گریان پیر 
گنت‌هذالمن یموت کیر. سنایی. 
دم سردی که می‌کشد مردم 
همه زین برکشیده ایوان است. ادیپ صابر. 
گفتم ز دم سرد رهان یک بارم 
با آنکه نکرد گفت منت دارم. 

مجیرالدین بیلقانی. 
تا از دم سرد کی رهاند یارم 
حالی دم گرم می‌نهد در بارم. 

مجیرالدین بیلقانی.- 
از دم سردم تفس به کوه درافاد 
ارزة دریا به کوهسار پرافکند. ‏ خاقانی. 
مگر صبح بر اندکی عمر خندد : 
که‌دارد دم سرد و خندان نماید. خاقانی. 


بیمارم از دل و دم سردم مزورست 
بیمار رامگو که مزور نکوتر است. خاقانی. 
یار مردم مار وکژدم دان کنون خاقایا 


کزدم کزدم دم سردم ترا بدتر بود. خاقانی. 
فتاده با تب گرم و دم سرد . 

مرایا محنتم بگذار و برگرد. نظامی. 
.دهن پرخند؛ خوش چون توان کرد 

در او یا خنده گنجد یا دم سر-. نظامی. 


صعداء؛ دم سرد دراز. (منتهی الارب). 

= |اناامیدی. (ناظم الاطباء). 

- || حرف ومیدی. (ناظم الاطباء) 

- دم سرد از دل پردرد کشیدن؛ اه سرد و 
حزن‌آمیز کشیدن. (یادداشت مرحوم دهخدا). 


- دم سرد زدن؛ آه سرد از سنه برآوردن. آ 


سرد کشیدن؛ 


تو بهانه می‌کنی و ما ز درد 

می‌زنيم از سوز دل دمهای سرو مولوی. 
- دم نیم‌سوز؛ دم سنجابی. آه ذردنا کي" 
سوزنا ک.(از برهان) (ناظم الاطبام) از 
انندراج) (از مجموعه مترادفات ص 0٩‏ - 
در نفس آباد دم نیم سوز 


صدرنشین گشته شه نیمروز. تظامی. 
سم 

ان صحن چمن که از دم دی 

گفتی دم گرگ یا پلنگ است. رودکی. 
بدو گفت طوس ای جهاندیده پیر 

هوا گشت پا ک‌از دم زمهریر. فردوسی. 
ستوران و پیلان چو تخم گا 

شد اندر دم پر؛ آسیا. فردوسی 


۱-یه معنی دهان و دهاتة و مجاورت و کار نیز 
ایهام دارد. 


دم 


۱۱۱ ۵ 





وز بس دم دی‌مهی عدو را 


بر چهر ه نمکتان گناید. خاقاتی. 

- دم باد؛ وزش باد. وزش نسیم؛ 

از ایشان یکی را به دل ترس نیست 

دم باد با رای ایشان یکیست. فردوسی, 

بر سیب لعل و رخ برگ زرد 

تن شاخ گوژ و دم باد سرد. اسدی, 

گل راچو دم باد صا خار تهاد 

از پوست برون آمد و بر خا ک‌افتاد. 
بدیع‌الاین ترکو. 


- دم صباء باد صبا. باد خنک که از جانب 
شمال شرقی وزد. (یادداشت مرحوم دهخدا): 
برداشت فر او دوگروهی ز خا کو آب 
آمیخت با سموم اثیری دم صا. خاقانی. 
| آماه و نفخ شکم. (لغت محلی شوشتر. نخة 
خطی). نفخ: شکمم دم کرده است. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). ||هوا. پناد. (ناظم الاطباء). 
هوا. (یادداشت مرحوم دهخدا). |[بخار و 
بخارتنور. (ناظم الاطباء). حرارت مرطوب 
کهاز چیزی خیزد: دم چاه بخار آن 
(یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
بخار و دم خون ز گرز و ز تیغ 
چو قوس‌قزح بد که تابد ز میغ. : 
- دم و دود سینه؛ بخاری که از سنه براید. 


اسدی. 


کنایه است از آه که از سینه خیزد. (یادداشت 

از مرحوم دهخدا), 

- دم و دود (دود و دم)؛ ب‌خار و دود. دود و 

بخار. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 

شبی همچو بر روی دیو سياه 

فشانده دم و دود دوزخ گیاه. 

بد آنگاه در کلبه با دود و دم 

کنوناست در بزم با ما بهم. 

- || نفس اژدها که دودالود است: 

ز زهرش همه کوه و هامون سیاه 

دم و دودشان رفته بر چرخ و ماه. 

نشیمنش گفت آن شکته دره 

که‌بنی پر از دود و دم یکسره. 

بو | اطعام پخته. (یادداشت مرحوم دهخدا), 

کنایه‌از علائم و آثار طبخ: امشب دم و دود در 

مطبخ نیست؟؛ یعنی اثشری از پخت و پز 

یست؟ 
- ||کنایه است از مجلسی که جممی از یاران 
موافق باشند و اسباب مجلسشان از قبیل قهوه 
و قلیان و تریا کیان را تریا ک و شرابخواران را 
شراب و اگرزمتان است آتش آماده و مهیا 
باشد, (لغت محلی شوشتر. نخه خطی). 

. - ||کنایه است از ملزومات زندگانی و آنچه 
برای ضیافت و مهمانداری لازم است. دم و 
پوست. (از آنندرا اج) (ناظم الاطباء): 
تا بود پهلوی چربی با تو هرکس یار تست 
چشم مردم بر دم و دودت چو شمع محفل است. 

رضی دانش (از آتدراج). 


اندی. 


اسدی. 





به عهد ما ز گرم و سرد دنا دیدگان واله 
بجز غلیان و تنبا کوندارد کس دم و دودی . 
دروبش واله (از آنندراج). 
- || آه. کنایه است از آه گرم که از سیه برآیدة 
ای که طبیب خسته‌ای روی زبان من بین 
کاین دم و دود سینه‌ام بار دل است بر زبان. 
حافظ. 
- دم و دود از کسی یا قومی برآوردن؛ آنها را 
به آتش کشیدن و مغلوب و نابود کردن؛ 
چو بازایم ایدر بندم ميان 
برآرم دم و دود از ایرانیان. فردوسی. 
تو فرزند دیدی به مردی چه کرد 
برآورد از ایشان دم و دود و گرد. فردوسی. 
دم و دود به راه انداختن؛ کنایه است از 
طعامی پختن و وسایل پذیرایی فراهم آوردن 
برای مهمانی. (یادداشت مرحوم دهخدا). 
دم و دودی در مطبخی نبودن؛ هیچ در آنجا 
نپخنن. (یادداشت مرحوم دهخدا), 
||هوای سنگین و ناسازگار. مادۂ سیال 
غیرمرئی در فضا. گاز؛ این زیرزمن دم دارد. 
دم چاههای کهنه مهلک است. (یادداشټ 
مرحوم دهخدا). بخار شبتان و اتاقهای 
متروک. (لغت محلی شوشتر نسخة خطی): 
وسن؛ هوش شدن از دم چاه. (تاج المصادر 
بیهقی), عر ص؛ دم گرفتن خانه از نم. (تاج 
المصادر بهقی). 
دم چاه گرفتن مقنی را؛ حالت خفگی پیدا 
کردن وی از گاز موجود در چاه, (بادداشت 
مرحوم دهخدا). 
|اگرمای با رطوبت. حرارت مرطوب: هوا دم 
کرده‌است. (یادداشت مرحوم دهخدا)؛ 
یافتم باغی پرشمع و پر از شعله 
رستم از دود چراغ و ز دم روزن. فرخی. 
||فارسي است به معني گرما و حرارت مطلق 
هم آقده ات و دمه عربی معرب از این دم 
است. [دآشت مرحوم دهخدا): 
دل کنم مجمر سوزان و جگر دود سیاء 
دم آن مجمر سوزان به خراسان یابم. خاقانی. 
||ریختن برنج پلو و غیره را از پلو پالا به دیگ 
تا تمام پخته شود. (لفت محلی شوشتر). طبخ 
با حرارتی پست‌تر از حرارت جوش. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به دم کردن و دم کشیدن و 
دم بردن شود. ِ 
دم بالا دادن دیگ؛ بلند شدن بخار آن. 
برخاستن بخار از آن. (یادداشت مولف). 
= دیردم؛ پلاو یا چای که دير دم کشد. 
(یادداشت مولف). 
||بو و شم و شامه. (ناظم الاطباء). بوی. 
(غیاث). بوی باشد که به تازی شم گویند. 
(انجمن آرا) (آتتدراج) (فرهنگ جهانگیری) 
(برهان). بوی و رایحه. (لغت محلی شوشتر). 
نفحه. نکهت. عطر. بوی خوش. بوی خوش 


که‌همراه نسیم آید. (یادداشت مولف)* 


زرنگ لاله او وز دم بنفشة او 

جهان نگارنمای است و باد مشک‌افشان. فرخی. 

به باغی کز آب و گلش بازیابی 

نسیم گلاب و دم مشک اذفر, فرخی. 

چون باد بر آن دو زلف چیری گیرد 

آفاق دم عود قمیری گیرد. عنصری. 

از ان جامه هر کو شبی داشتی 

دم عنبرش مغز انباشتی, اسدی. 

فخر من بنده ز خا ک در احمد بیند 

لاف دریا ز دم عنبر ساراشنوند. خافانی. 

آسمان شیشذ نارنج نماید ز گلاب 

کزدمش بوی گلستان به خراسان یایم. 

خاقانی. 

ريخته نوش از دم سیسنبری ۱ 

بر دم این عقرب نیلوفری. نظامی. 

پیاز و سیر به بینی بری و می‌بویی ۱ 

از آن پیاز دم ناف آهوان نرسد. مولوی. 

چون تاب گرفت زلف سنبل 

آورد صبا دم قرنفل. ابن یمین (از آنندراج). 

- مشک دم؛ که نکهت مشک دارد. مشکبوی. 

(یادداشت مولف)؛ 

درع‌بش آتش‌جبین گنبدسرین آهن‌کتف 

مشک‌دم عنبرنفس گلبوی‌خوی شمشادبوی. 
منوچهری. 


| آلت انبان‌مانند که بدان در کور؛ زرگری و 
آهنگری و جز آن می‌دمند. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از برهان) (از غیاث) (از 
لفت محلی شوشتر). به معنی دم آهنگران 
است که آنرا دسه و به تتازی منفخ گویند. 
(انجمن ارا) (اتدراج) (از شرفامهٌ منیری). 
تفاخه. منفخه. خیکچه که بدان باد دمند 
آهنگران و زرگران و مسسگران و جز آنان. 
(یادداشت مولف). منفاخ. (دهار)؛ 

نه سنگ و نه اتش نه سندان و دم 


چو بشنید گشتاسب زو شد دژم. فردوسی. 
درآورد و آهنگران ده‌هزار ؟ 

بفرمان پیروزگر شهریار. فردوسی. 
سپیده دمش گشت و کوره سپهر 

هوا بوته, زر گدازنده مهر. اسدی. 
زبان و نفس دود و آتش بهم 

دهان کور آتش و سینه دم. اسدی, 
کاوه‌را چون فر افریدون یافت 

چه غم کوره و سندان و دم است. خاقانی. 


زشت بود در دکان کوره و دم داشتن. 
خاقانی ". 


۱-بمعنی اصل نیز ایهام دارد. 
۲ -نل: صد هزار. 
۳- انجمن آرا و به تبع آن آنندراج این بیت را 


۱۱۰۷۲ دم. 


کاوه‌که داند زدن بر سر ضحا.ک پتکٍ 
کی شودش پای‌بند کوره و سندان ودم 
مولوی از انجمن ارا 

||دهان کورء گرمابه. (آنندراج). اادهان. 

(ناظم الاطباء) (شرفنامةٌ منیری) (از برهان) 

(از لغت محلی شوشتر). دهن. (از فرهنگ 

جهانگیری). دهن. دهانه: 

چه‌گویم از آن ازدهای دزم 

که‌هشتاد گز بود از دم به دم. فردوسی. 

از دورجای گیاه پوسیده ا 

روزگار گذشته باران آن را در آن صحرا 

انداخته بود و آن را آب می‌زدند و پیش ستور 

می‌انداختند یک دو دم بخوردندی و سر 

برآوردندی. (تاریخ هقی چ ادیب ص ۶۲۶). 

از در کم‌کامگان لاف فزونی زدن 

وز دم لایفلحان نوش نعم داشتن. خاقانی. 

نیش و نوش جهان که پیش و پس است 

در دم و در دم یکی مگس است. 

مرد ا گردر دم ددان باشد 

به که هم‌صحبت بدان باشد. مکتبی شیرازی. 

< دم جارو؛ خا کروبه. حواقه. کناسه. 

خانه‌روبه, (یادداشت مولف). 

<- پسته شدن دم کی را؛ بته شدن دهان و 

کنایه از خاموش و سا کت شدن. (یادداشت 

مولف)؛ 

شد بته مرکبان را دم از برای آن 

کامدبه گوش ایشان آواز شیر نر. 
مسفودستد. 

به دم کشیدن, درکشیدن, برکشیدن کی یا 

حیوانی یا چیزی را؛ کنایه از گرفتار ساختن 

وی. به دام انداختن و از پای در آوردن او 

کمندی به فترا کاو شست‌خم 

که پیل ژیان را کشیدی به دم. 

دل خرم از یاد او شد دژم 

همی پیل را درکشیدی به دم. 

کمندش چو تن راست کردی به خم 

چو اژدر کشیدی یلان را به دم. 


فردوسی 


فردوسی. 
- در (اندر) دم چیزی یا کاری رفتن؛ پدان کار 
دست یازیدن. اقدام نمودن به ان* 

خورش چون بدین گونه داری به خوان 

چنان رفتی اندر دم هفتخوان. فردوسی. 
- دم کی را دیدن؛ با دادن چیزی کسی را 
برای مقصودی حاضر کردن. به او رشوه دادن. 
به او رشوه پتهانی دادن. (یادداشت مولف). 
به دم آشامیدن؛ با نفس به دهان در کشیدن. 
هورت کردن. (یادداشت مۇلف): 

تا بی‌ادبی همی توانی کرد 

خون علما به دم بیاشامی.. ناصرخسرو. 
اکر و غرور و نخوت. (ناظم الاطباء. غرور. 
(غیاث). نخوت. تکبر. (از انجمن آرا) (از 
آندراج) (فرهنگ جهانگیری) (برهان). 

پا باد و دم؛ با تکبر و غرور. با اشتلم و 


نظلامی. ِ 


فردوسی 


خودستایی. متکبر. متکبرانه. (از یادداشت 
مولف)* 

کجاخواهران جهاندار جم 
کجاتاجداران با باد و دم. 
چو بشنید کامد ز راه حرم 
جهانگیر پیروز با باد و دم. 
یکی نامه بنوشت با باد و دم 
که‌بر من چرا گشت قیصر دژم. فردوسی. 
باد و دم؛ مجازا هیاهو. اشتلم. لاف زور و 
قدرت. (یادداشت مولف): 


فردوسی 


فردوسی. 


سکن بر تن و جان زیان و ستم 
همی از تو بینم همه باد و دم. فردوسی. 
کاندر فتد به جیحون با زور و باد و دم 


غران بود چو تندر تند اندر آن میان. فرخی. 
به مردی و گنج و سپاه از تو کم 
ن چیست این طمع و اين باد و دم. 

اسدی (از انندراج). 


| "- ||یاد و هوا. ناچیز. یاوه و بهوده: 
تمیز و فکرت و عقل است کیمیای سخن 


چو کیما نبود اصل او ز باد و دم است. 


ناصر خرو. 
سخن را به مزان دانش بنج 
که‌گفتار بی‌علم بادست و دم. ناصر خسرو. 


- ||کنایه است از تکبر و خودپندی. (ناظم 

الاطباء). کنایه است از خودستایی و خود 

نمایی. (از آنندر اج). 

- دم و پاد: بأد و دم 

زین دم و بادی که توان درگرفت 

پرده ز کارش نتوان برگرفت. ۱ 
امیرخسرو (از انندراج). 


|امجازاً. زور. قوت. (يادداشت مؤلف). 
استقامت: 

شوم برگرایم تن پیلسم 

بينم چه دارد پی و زور و دم. فردوسی. 


به دل گفت رستم که جز پیلسم 
9 "ران ندارد کس این زور و دم. فردوسی 


[|هوا و هوس. (نناظم الاطباء). ||فریب و 
خدعه. (ناظم الاطباء) (برهان). اقسون و 
فریب. (از انجمن آرا) (از آنسندر اج) (از 
فرهنگ جسهانگیری) (شرفامة صنمریا 
(غسیات). مکر. (غیاث). افسون. (ناظم 
الاطباء). دعاو ورد؛ 

نیامد برین باره بر منجنیق 
ز افسون تور و دم جانلیق. 
ببستی ز دور آژدها را به دم 


فردوسی. 
از آب آتش آوردی از خاره نم اسدی, 
نه دم کدیه‌ای همی گویم 
نه دم عشوه‌ای همی دارم. معودسعد. 
گاهیز بیم زوبعه خواندم فون و دم 
گاهیز ترس وسوسه کردم همین دعا. 

امیر معزی (از انجمن ارا), 
دزد جواب داد که من آن غافل تادانم که دم 


دم. 

گرم تو مرا بر باد سرد نشاند. ( کلیله و دمنه), 
شتر بدان دم در دام افتاد. ( کلیله و دمته). 
دمنه... دانست به دم او آتش فتنه بالا گرفت. 
( کلیله و دمنه). 
احوال جهان و اصل این عمر که هت 
خوابی و خیالی و فریبی و دمی است. 

(منسوب به خیام). 
اکرچه ز انصاف با دشمن و دوست 
دم مدح رانم» سر دم ندارم. خاقانی. 
ای کرامات‌فروشان دم و افون شما 


علت افزود که معلول‌ربایید همه. خاقانی. 

دمی گر حاسدت در خود دمیده‌ست 

چه غم گر زان غم دشمن بیفزود. خافائی. 

دمش در مه گرفت و حیله در حور. نظامی._ 
کال معیوب بخریدم به دم 5 
شکر کز عيش بگه واقف شدم. مولوی. 


اله اله درمیاور خون خویش 
تکیه کم کن بر دم و افون خویش. مولوی. 
انکه مر خواب فتنه را هر شب 
بخت بیدار او به دم بندد. 

سیف اسفرنگی (از انجمن آرا). 
- به دم داشتن؛ فریفتن. گول زدن. فریب 
دادن. (یادداشت مولف)؛ و مدتی اتابک را به 
دم مسی‌داشت که من سلطان را می‌گیرم. 
(راحةالصدور راوندی). 
- پر باد و دم؛ پر از فریب و خدعه: 
مکن بی‌گنه بر تن من ستم 
که‌گیتی سپنج است و پر باد و دم. فردوسی. 
- || پر لاف و افتخار: 
یکی نامه بنوشت پر باد و دم 
سخن گفت هر گونه از بیش و کم. فردوسی. 
دم خریدن و دم فروختن؛ فریب خوردن و 
فریب دادن. فریفته شدن و فریفتار کردن؛ 
چون نای شدم سر چو زبان گمشده خواهم 
تا بیش ز کس دم نخرم دم نفروشم. خاقانی. 
دم کسی نوشیدن؛ فریب او خوردن, فریباق ‏ 


او گشتن. گول او شدن. (از یادداشت مولف): ۶ 
ما بری از دعوتت دعوت ترا ِ 
ما نتوشیم این دم تو کافرا, مولوی: 
و رجوع به دم خوردن شود. 
دم گرم در بار کسی تهادن؛ فریب دادن او 
را. (یادداشت مولف)؛ 
تا از دم سرد کی رهاند یارم 
حالی دم گرم می‌نهد در بارم. 

مجیرالد ین بیلقانی. 


||لاف. (غیاث). لاف و گزاف. دعوی. ادعا: دم 
از پا کی زدن؛ ادعای پا کی کردن. (یادداشت 
مولف) 


<< به مولوی نت داده‌اند در این بیت مراد 
خاقانی اشاره به داستان کاوة آهنگر است. 


دم 


دم. ۱۱۳۳ 





قدم بايد اندر طریقت نه دم 

که‌اصلی تدارد دم بی قدم. 

به معنی توان کرد دعوی درست 

دم بی قدم تکیه گاهیست سست. (بوستان). 

یکی را از آنان که غدر کردند با من دم دوستی 

بود. ( گلستان). 

- دم اسد؛ دم به معنی دعوی و اسد لقب 

حضرت على (ع) و خلاصة سعتی دم اسد 

دعوی محبت على مرتضی است. (غیاث) 

(آتدراج). 

|اسخن. (غیاث). حرف: دم زدن؛ سخن گفتن. 

حرف زدن. حرف زدن و خواندن. (لغت 
شوشتر). دم نزدن؛ حرف نزدن و 

سکوت ورزیدن. (از یادداشت مولف)* 

نه دم کدیددای همی گویم 

نه دم عشوه‌ای همی دارم. 

بگویم این و ترا دم نمی‌دهم واه 

که‌در یکی دم تو صد لطیقه مضمون است. 

مجیرالدین بیلقانی. 

گرچه مسیح را حذر است از دم بهود 

از گفتهٌ نصاری هم می‌کند حذر. خاقانی. 

وز ملایک تعره‌ها برخاست کانک بر زمین 

شاه بند باقلانی بست. ما بند قبا 


قاصد بخت از زبان صبحدم این دم شنید 


معودسعد. 


صد زبان آمد چو خورشید ازپی این ماجرا. 
خاقانی. 

کشیدهدمش طوطیان را به دام 

سخن‌پروری طوطیانوش نام. نظامی. 

- دم بر لب آوردن؛ لب به سخن گشودن. 

حرف زدن. فاش ساختن راز و سخن پوشیده 

را 

که‌اين خواب و گفتار من در جهان 

کسی بشنود آشکار و نهان . 

یکی رانمانم سر و تن به هم 

اگرزین سخن برلب آرنددم. فردوسی. 

دم راندن؛ سخن راندن. بر زبان آوردن 

چیزی را. گفتن مطلبی؛ 

ا گرچه ز انصاف با دشمن و دوست 

دم مدح رائم سر دم ندارم. خاقانی. 

< دم گسرم؛ کناید است از بیان گیرا. (از 

آنندراج). و رجوع به ترکیب دم گیرا شود. 

- دم گیرا؛ کنایه از نیکویی گفتار و قبول عامه 

است. (لغت محلی شوشتر). سخن موّثر. کلام 

دلنشین. 

- دم و نفست زها؛ کنایه است از تحسین و 

آفرین. چه «زها» به معنی زهی. یی دم و 

تفس که بیان کردی زهی تقریر, و به طعن هم 

گویندهر گاه متکلم چیزی گوید که رنجیده 

شوند. (از لغت محلی شوشتر). 

دم هفت راه؛ کنایه از مذمت و بدگویی 

کردن است. (لغت محلی شوشتر). 

||شعر. گفتار. نظم. (یادداشت مولف). کنایه 


ره 


است از سخر منظوم مثر؛ 
سجر دم او شکست رونق گویندگان 
چون دم مرغان صبح نیروی شیران غاب. 


خاقانی. 
زین دم معجزنمای مگذر خاقانیا 
کزسر این دم توان زاد عدم ساختن. 

خاقانی. 
دم خاقانی ار ملک شنود 
جان به خاقان | کبراندازد. افا 
شنوده‌ای دم خاقانی از مدیح کان 
کنون‌هجای خان می‌شنو که هم شاید. 

خاقانی, 


این تفاخر نقطة دل راست وین دم آن اوست 
ورنه من خود را درین میدان ز مردان نشمرم. 
خاقانی- 
|اوزن شعر. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از انجمن آرا) (از آنندرا اج) (از 
برهان) (لغت محلی شوشتر)؛ 
بس کن و هیج مگو گر چه دهان پرشکرست 
زآنکه این وزن و دم و قافیه هم عیارند. 
مولوی (از جهانگیری). 
||راز. سر. سخن پوشیده. (یادداشت مولف)* 
از خاصگان دمی است مرا سربمهر عشق 
هر جا که محرمی است دم آنجا برآورم. 
خاقانی. 
آن دمی کز آدمش کردم نهان 
با تو گویم ای تو اسرار جهان 
آن دمی را که نگفتم با خلیل 
وان غمی را که نداند جبرئیل 
آن دمی کز وی مسیحا دم نزد 
حق ز غیرت نیز بی ما هم نزد. مولوی. 
دم خود به کسی سپردن؛ وقت مردن راز 
خود با او گفتن و قایم‌مقام خود کردن. 
(آنندراج): 
شب ازتهجرش چو زلف تاب‌خورده 
به د ودش حدم دم راسپرده 
خم ابرو چو تیغ زنگ‌خورده 
به شمشیر اجل دم را سپرده. 
اشرف (از آنندرا اج). 
چو عیسی از این خانه اسباب برد 
دم خود به شمشیر نازش سپرد. 
ملا طفرا (از آنندراج). 
انها که چون مسیحا راه بقا سپردند 
لب از سخن چو بستند دم رابه ما سپردند. 
غزالی مشهدی (از آنندرا اج). 
= اهل دم؛ همراز. همدم. موافق. (یادداشت 
مولف). همنفس. دردآشناء 
تاکی دم اهل, اهل دم کو؟ 
همراء کجا و همقدم کو؟ نظامی. 
|ازاری و اله و بانگ و فریاد و های‌ووای. 
(ناظم الاطباء). صدا و آواز انسان و پرنده و 
جز ان. آواز. أوا. ناله و توا. (یادداشت مولف)؛ 


قمری درشد به حال, طوطی درشد به رقص 

بلبل درشد به لحن, فاخته درشد به دم. 
منوچهری. 

| گربه گوش من از مردمی دمی برسد 

به مژده مردمک چشم بخشمش عمدا. 

خاقانی. 

پر فروکوفت مرغ صبحدمی 

دم او خواب پاسبان بگشاد. 

گریم چنانکه از دم دریای چشم من 

هر گوش ماهبی شود آ گاه‌زیر آب. خاقانی. 

تا دم من گوش من هم نشنود 


خاقانی. 


بوی لب راه فغان دربسته‌ام. خاقانی. 

سحر دم او شکست رونق گویندگان 

چون دم مرغان صبح نیروی شیران غاب. 
خاقانی, 

با دم طاووس کم زاغ گر 

با دم پلبل طرف باغ گیر. نظامی. 


دم رستخیز برآوردن از...؛ شور و فریاد و 
واویلای محشر بر پا ساختن؛ 

همه رستم نیو با تیغ تیز 

برآورد از ایشان دم رستخیز. فردوسی. 
|اصدا و آرایی که از نواختن چیزی یا برخورد 
چیزی به چیزی پدید آید. اواز حاصل از 
دمیدن در چیزی چون نای و شیور. (از 


یادداشت مولف). 

- دم کرنای ( کوس,نای)؛ آوایی که از دمیدن 
در کرنا برآید: 

از اواز سنج و دم کرتای 

تو گفتی بجنبید میدان ز جای. ‏ فردوسی. 
خروش امد و ناله گاودم 

د نای رویین و رویینه‌خم. فردوسی. 
برامد دم بوق و اوای کوس 

زمين اهنين شد هوا ابنوس. فردوسی. 
ید کشور روم چون سندروس 

ز هر سو برآمد دم نای و کوس. فردوسی. 
برامد دم مهره گاودم 

شد از گرد گردان خور و ماه گم. اسدی. 
بغرید بر کوس چرم هزبر 

دم نای رویین برامد به ایر. اسدی. 
دم نای برخاست چون رستخیز 

سنان مرگ آسوده را گفت خیز. اسدی. 
خروش یلان و دم کرنای 

چنان شد که چرخ اندرآمد ز جای. اسدی. 
چون بلرزد علم صبح بالد دم کوس 


کوه‌را نال تب‌لرزه چو دریا شنوند. خافانی. 
|اوقت و زمان و هنگام. (ناظم الاطیاء) (از 
برهان). به معنی زمان باشد. (فرهنگ 
جهانگیری). وقت و زمان. (لفت محلی 
شوشتر). به معنی وقت است چون دم صبح و 
دم شام و سپیده‌دم و برخی معتقدند که در 
صبح‌دم به می دمیدن است به خلاف شامدم 
که در اینجا غر از معنی وقت آراده نمی‌توان 


۱۱۷۴ دم. 


کرد.(از آتدراج). هنگام. گاهوقت. زمان. 
لحظه. آن. یک نفس. چنانگه گنویند: دم 
غنیمت است. (یادداشت مۇلف). لمحه و 
لحظه. (ناظم الاطباء): 


همان‌دم دمان گرد کا کوی شیر ۱ 

به پیش سپاه اندرامد دلیر. فردوسی. 

عالمی زآمدنش روی به اقبال نمود 

که همی خواست شدن تا دو سه دم زير و زبر. 
فرخی. 


شادی مطلب که حاصل عمر دمی است 

هر ذره ز خا ک‌کیتبادی و جمی است. 
(منوب به خیام). 

لکن چو پدید اید خورشید در ان دم 

ناچیز شود آن نم او جمله به‌یک‌بار. 


هتقو دس 
چون هوا روشن و به اندک دم 

پر شود روی او ز تيره سحاب. مسعودسعد. 
حاصل عمر جز یکی دم ێت 

و آن دم از رنج وغم ملم نیست. سنایی. 
یک دمت غم ماد تا دم صور 

دیر زی تا که صور دم دارد. سوزنی. 
خاقانی را دمی به خلوت 

بنشان و بدو شراب درده. خاقانی. 


صبح شما دمی است و دم ما هزار صبح 


هر بنج وقت ما شده یکسان صبحگاه. 
۱ خاقانی. 
در این اشایان که امروز دارم 
دمی نگذرد تا جفایی نبینم. خاقانی- 
تا عمر دمی مانده‌ست از یار بنگریزد 
گرعمر شود گو شو گو یار نگه‌دارش. 
خاقانی. 


آن دم که منصور در غزو روم ایستاد و شورش 
جنگ برپا شد. (ترجمة تاریخ یمینی). 


دور کرد آن دم از در آن دمه را 


دل ند آمد آن سخن همه را نظامی. 
ای خنک آن دم که جهان بی تو بود 
تقش تو بی صورت و جان بي تو بود. 


یک دست آن دم که آدم در حقیقت آن دم امد 


مرتد ره باشی ار تو محرم آن دم نباشی. 


عطار. 
از کم آزاری خود هرگز دمی 
کس‌نیازارد ز من در عالمی. عطار. 
با چنان قادر خدایی کز عدم 
صد چو عالم هست گرداند به دم. مولوی. 


آن دم که تو دیدی غم نانی داشتم و امسروز 
تشویش جهانی. ( گلستان). 

نگه‌دار فرصت که عالم دمی است 

دمی پیش دانا به از عالمی است 

سکندر که بر عالمی حکم داشت 

در آن دم که می‌رفت و عالم گذاشت 

میسر نیودش کزو عالمی 


ستانند و مهلت دهندش دمی, 
سعدی (بوستان). 
دریاب دمی صحبت یاران که دگر بار 
چون رفت نیاید به کمند آن دم و ساعت. 
سعدی, 
بگفت احوال ما برق جهان است 
دمی پیدا و دیگر دم نهان است. 
سعدی ( گلستان), 
چشمم آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد 
تا دم صح قیامت نگران خواهد بود. حافظ. 
بر طرف گلشنم گذر افتاد وقت صبح 
آن دم که کار مرخ سحر آه و ناله بود. . حافظ. 
پروانة او گر برسد در طلب جان 
چون شمع همان دم به دمی جان بسپارم. 
حافظ. 
حدیت چون و چرا درد سر دهد ای دل 
پیاله گیر و بیاسا ز عمر خویش دمی. حافظ. 


.ا صحبت ما په نگهبانی دم می‌گذرد 


تیغ بر کف همه جا پشت سر خود داریم. 
صائب تبریزی. 
- دردم؛ فوراً. فوری. بفور. آناً. فی‌الفور. 
فی‌الحال: دم چاه مستراح کناس راگرفت و 
دردم مرد. (یادداشت مولف)؛ 
برون رفتم از جامه دردم چو سیر 
که ترسیدم از زجر برنا و پیر. 
سعدی (پوستان). 
دم آخر؛ لحظه آخر. واپین دم. کنایه از 
لحظه پایان زندگی. واپسین دم حیات* 
آنکه چون صبح دوم گر دم زند در علم دين 
چون دم آخر نیستی در همه گیتیش بار. 
سنایی. 
آندرین دم می‌تراش و می‌خراش 
تادم اخر دمی فارغ مباش 
تا دم اخر دمی آخر بود 


: که‌عنایت باتو صاحب سربود. مولوی. 





هر دم دم اخر شمر و واقف دم باش (حاضر دم 

باش). (یادداشت مولف). 

دم خرم؛ روز شادی و عبش و عشرت. 

(ناظم الاطباء). 

- دم خوش؛ لحظة خوش, لحظه که به خوشی 

گذرد.وقتی که به خوشی سر شود. (از 

یادداشت مولف)؛ 

دل خوش در دم خوش جوی که چون صبح نخست 

گر به جانی بخری یک دم خوش ارزان است 

دم خوش بایدت از خویش برون ای چو گل 

کزیی یک دم خوش پوست برون زندان است. 
اثیرالاین اومانی. 

دم را غنیمت دانستن؛ وقت را مفتنم 

شمردن. از لحظات زندگی بر خوردن. 

- دم رقتن؛ هنگام رفتن. گاه عزیمت. زمان 





اتقال. 





دم 
- ||کنایه است از وقت مردن. هنگام مرگ. 
دم مرگ. (یادداشت مولف): 
دم رفتن است جانا به رخم نظاره‌ای کن. 

؟ (از یادداشت مولف). 
2 دم گذاردن؛ دم گذراندن. وقت گذراندن. به 
پایان رساندن لحظاتی از زندگی: 
به شادی گذارد دمی چند را. نظامی. 
- دم نزع؛ لحظة جان دادن. وایسین دم 
چو آیی سوی خاقانی دم تزع 
به دید تو رود جانم ز دیده. خاقانی. 
- دمی به اسایش برآوردن؛ لحظه‌ای را به 
آسودگی گذراندن. نفسی به راحت کشیدن. 
- ||کنایه از قطم علایق و گذشتن از دنیا. 


(لغت محلی شوشتر). 
- هردم؛ هرلحظه, هردقیقه و هرساعت ود 


همیشه و علی‌الدوام. (ناظم الاطباء): 
که‌گیتی یکی نغز بازیگر است 
که‌هردم ورا بازی دیگر است. 
به مردم شود آب و نان تو مردم 
نبینی که سگ سگ کند آب و نان راء 


فردوسی. 


ا من بو 
زلف تو کافری است که هردم به تازگی 
خون هزار کس خورد آنگه که کم خورد. 

خاقانی. 

به نرمی هردمش اطفی نمودی 
ز لملش هرزمان بوسی ربودی. نظامی. 
یکی هفته په نوبتگاه خسرو 
روان می‌کرد هردم تحفه‌ای نو. نظامی. 
هردم از این باغ بری می‌رسد 
نغزتر از نفزتری می‌رسد. تظامی. 
هردمش صد نامه صد پیک از خدا 
یاربی زد شصت لیک از خدا. مولوی, 
هر دمی او را یکی معراج خاص 
بر سر تاجش نهد حق تاج خاص. مولوی 
عشق زنده در روان و در بصر 
هر دمی باشد ز غنچه تازه‌تر. مولوىنچ 
هردم از عمر می‌رود نفسی 4 3 
چون نگه می‌کنم نمانده بسی. سعدئ :5ا 
هردم هوسی پزد و هر لحظه رایی زند. سعد 
( گلستان). 
هزار عهد بکردم که گرد عشق نگردم 


همی برابرم آید خیال روی تو هردم. سعدی. 
و رجوع به ماده هردم شود. 

- هردم تازه؛ همیشه شاداب و سبز و خرم. 
(ناظم الاطباء) 

- هردم خیال؛ هرلحظه خیال. آنکه رای و 
فکر ثابت و استواری ندارد. که خیال و عزمی 
متزلزل دارد. (از یادداشت مولف). 

- هردم که؛ | کثر اوقات و اغلب اوقات که. 
(ناظم الاطباء). 


¬ همهدم؛ هف‌ميشه. ه‌مواره. پسیوسته. 


دم. 


دم. ۰۷۵ ۱۱ 





(یادداشت مولف)* ۱ ا 
وگر دلم ز دم سرد گرم گشت روات 
نه سرد باشد ونه گرم کوره‌ها همه‌دم. 
مسعودسعد. 
- یک دم؛ یک لحظه. یک آن. (یادداشت 
مژلف) 
همی بود یک ماه با درد و داغ 
نمی‌جت. یک دم ز آنده فراغ. فردوسی 
که‌با خشم چشم ار پراغالدت 
به یک دم هم از دور بفتالدت. اسدی. 
زما تا بر مرگ یک دم ره است 
اگردم دراز است | گرکوته است. اسدی, 
بنده‌ای دارد بهرام فلک کز سر تیغ 
کداعدای ورا دم به هدر در یک دم. 
سوزنی 
آنجا شده به یک دم کزبهر بازگشت 
زآنجا هزار سال رهش بوده تا جهان. 
خافانی. 
با جبروتش که دو عالم کم است 
اول ما آخر ما یک دم است. نظامی, 
اگرپیش از اجل یک دم یمیری 
در آن یک دم دو عالم را بگیری. عطار. 
تو غره مشو که می‌زند دم 
یک دم باشد زیت تا هست. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
دیر گیرد سخت گیرد رحمتش 
یک دمت غایب ندارد حضرتش. مولوی. 
دوستی را که به غمری بدست آرند نشاید که 
به یک دم بیازارند. ( گلستان). 
کمانکیانی به زه راست کرد 
به یک دم وجودش عدم خواست کرد. 
سعدی (پوستان), 


ما را به جهان خوشتر از این یک دم نیست 

کزنیک و بد اندیشه و از کس غم نیست. 
سعدی. 

در سه سال آنچه بیتدو< ختم از شاه و وزیر 

RE‏ و حافظ. 

ای دل مباش خالی یک دم ز عشق و مستی 

وآنگه برو که رستی از نیستی و هستی. 
حافظ. 

وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی 

حاصل از حیات ای دل یک دم است تا داني. 
حافظ. 

- امتال: 

دم ند که شور زگ نی 

(یادداشت مولف). 

یک دم روان شو قدت بینم. (امثال و حکم 

دهخدا). 

یک دم و هزار امید. (امثال و حکم دهخدا), 

- |ایک نفس. یک بار نف کشیدن. 

(یادداشت مولف): جان در حمایت یک دم 

است و دنا وجودی مان دو عدم. ( گلستان). 





-به یک دم خوردن (اندر کشیدن)؛ با یک 
نفس آشامیدن مایعی را. لاجرعه نوشیدن؛ 
HES‏ 
بر آورد از آن چشمة زرد گرد. 
که بود اندر آن جام یک من تبید 
به یک دم می روشن اندر کشید. فردوسی. 
امثال: 
دم غنیمت است. (امثال و حکم دهخدا). 
این دم را باش. (امثال و حکم دهخدا). 
همین دم است که لشکر ز شام می‌اید 
به انتقام (برای قتل) شما خاص و عام مي‌آید. 
(از زبان ابن زیاد در شهادت ملم). (از امنال 
و حکم دهخدا). و رجوع به نفس شود. 
موس و فصل. |إساعت. اناظم الاطباء 
|اجرعه آب و جز آن. (ناظم الاطباء). یک دم 
آب. وهنگ. (لغت اسدی). دم آب که 
بازخورند. (لغت اسدی). یک دم آب. همنگ. 
(لفت فرس اسدی, نخ خطى کتابخانة 
نخجوانی). جرعه و اندکی از آب. (غیاث). 
قورت. غرت: یک آشام. آن اندازه که به یک 
نفس بتوان توشید. (یادداشت مولف)؛ 
لبی نان خشک و دمی آب سرد 
همین بس بود قوت آزادمرد. 
گفت بخوردم کرم درد گرفتم شکم 
سر پکشیدم دو دم مست شدم نا گهان. لی 
به صدر بار تو پردارم از جهان حاجت 
ا گربه یک لب نان باشد و به یک دم آپ. 
سوزنی. 

یک نان به دو روز | گرشود حاصل مرد 
وز کوزه شکسته‌ای دمی آبی سرد. 

(منسوب به خیام). 


فردوسی. 


فردوسی 


آب روزی ز وج هر روز 

یک دو دم بیشتر نمی‌آید. خاقانی. 
جوانمرد را آتش معده بالا گرفته بود. .. لقمه‌ای 
چند از بپیراشتها تاول کرد و دمی چند آب 
یاشامید ۳ گلتان). 

به خدمت میان بت و بازو گشاد 

سک ناتوان را دمی آب داد. (بوستان), 
دم آب (به اضافه)؛ آب کم و جرعة آپ, 
(ناظم الاطباء), 

؛ یک جرعه آب. (ناظم الاطیاء). 
دم آبی داشتن: جرعه‌ای آب داشتن. (از 
آتدراج): 

چون شعله بر آتش اضطرابی دارم 

چون زلف به خویش پیچ و تابی دارم 
شمشیرم و از برای مهمانی خعم ‏ 
گرهیج تدارم دم ابی دارم. ؟ (از انندراج). 
م آبی زدن؛ جرعه‌ای آب خوردن. (از 
انندراج): 

سیر انان که نشینند به خوان غم تو 

تشنه انان که ز تیغت دم آبی نزنند. 


ظهوری (از آتدراج). 


سم آی 


- دسی درکشیدن از شراب و مشروبات 
دیگر؛ جرعه‌ای از آن نوشیدن. (یبادداشت 
مولف)؛ 

بترسید بهمن ز جام نید 

زواره نخستین دمی درکشید. فردوسی. 
||اول. ابستدا. آغاز: دم صبح؛ اول صبح. 
(یادداشت مولف). ابتدای هر چیز. (لغت 
محلی شوشتر). 

- سپیدهدم؛ پگاه. اول صبح. (یبادداشت 
مولف). و رجوع به ماده سپیده‌دم. پگاه. اول 
صبح و دم صبح شود. (یادداشت مولف». و 
رجوع به ترکیب سپیده‌دم و ماده صبخدم 
شود. 

- از دم؛ همگی. گشت. جملگی. طراً. یا 
قاطة. (یادداشت مولف). 

پیوسته: دم در. دم مرگ. دم دهان. (یادداشت 
مولف): 

زیهر یکی چوب‌بته دوال 
شوی خیره اندر دم بسگال, 
دم چشم مخالف از تف و نم 
بدایلول و یر نیسان با 
پیش سلطان خشمنا ک‌مرو 
در دم پنجۀ هلا ک مرو. 


فردوسی. 
مسعو دسعد. 


اوحدی. 
وم پشت؛ فزدیک به بشتیاری. دختر دم 
بخت: فلانه دختر دم بخت است؛ یعنی گاه 
شوهر کردن اوست که به سن شوهر کردن 
رسیده است. 

دم پر کسی رفتن؛ نزدیک او رفتن. پیش او 
رفتن استعانت و ناه جتن را. (یبادداشت 
مولف). 

- دم خلیری؛ در لهج قزوین, 
یادداشتهای لغت‌نامه). 

دم در؛ آستان در. فضا و زمین ملاصق در. 
نزدیک در. جلو در. بیرون در. (بادداشت 
مولف). 

حدم دست؛ جلو دست. پیش دست., در 
ت مولف). 

¬ دم‌دمها؛ در اصطلاح عامیانه. نزدیک. 
مقارن. در تداول عوام: دم دمهای صبح یا 
سحر؛ نزدیک سحر. مقارن صبح. (یادداشت 
(یادداشت ا 

- دم سحر؛ آخر شب که هنوز صبح نشده 
باشد. (لغت محلی شوشتر). 

- دم صبح؛ اول بامداد. گاه صبح. پگاه. بگاه. 
گاه دمیدن صبح. (یادداشت مولف). ابتدای 
صبح كاذب و اخر شب. (لفت محلی 
شوشتر)* 

دوش در مدح و نای تو بدم تا دم صبح 


سرازیری. (از 


دست‌رس, (یادداشت 


۱-نل: لفت بخورد و کرم. 


۱۱۰۷۶ دم. 


۳۹ 





صبح صادق ندمد از دم من اليش : 
سوزنی. 

چشمم آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد 

تا دم صح قیامت نگران خواهد بود. حافظ. 

از دم صبح ازل تا آخر شام ابد 

دوستی و مهر بر یک عهد و یک میاق بود. 

حافظ. 

هوای صبح. (یادداشت مولف). 

= ||کایه است از امه 

دم صبح از جگر آرند و نم ژاله ز چشم 

تادل زنگ‌پذیر آینه‌سیما یند. خافانی. 

- دم کار گرفتن کسی را؛ در تداول عامه, با او 

مواقعه کردن. آرمیدن با وی. با او درآمیختن 

(یادداشت مولف). 

دم نقد؛ هر چیز آماده و حاضر ماند چاشت 

آماده. (ناظم الاطباء). ` 


- دم هم کردن؛ در اصطلاح قلم‌بندان مطابق ۱ 


یکدیگر کردن سر قلم‌مو بطوری که موها در 
یک خط قرار گیرد. (فرهنگ فارسی 
معین).دغان در دهان کردن. دو کناره را بر هم 
نهادن. 
|اکنار و طرف. (ناظم الاطباء). کران. كنار. 
نزدیک. لب: دم طاقچه؛ لب طافچه. دم 
حوض؛ لب حوض. (یادداشت مولف), 
- دم چاه؛ کنار چاه. دهنة چاه. (یادداشت 
مولف)ء 
- ||گاز چاه. هوای خفه کنند؛ درون چاه. 
(یادداشت مولف). 
دم نطعی؛ نام فنی از کشتی است. (از غیات) 
(از آندراج): 
ای جوان سازی و خوش بر سر تازی به خدا 
به دم نطعی صد از و نیازی به خدا, 

میرنجات (از آتدرا اج 
|[کنار برنده از د 


به تازی حد گویند. (انجمن آرا) (آتدراج) (از 
لغت محلی شوشتر). حرف. کناره. حد. لب. 
لبه. تیزی. تیزه. تیزنا. تیزنای. دمه. (یادداشت 
ملف): قاریه؛ دم شمدیر. ره دم شمشیر. 
قرن؛ دم شمشیر و تیر و پیکان. (از منتهی 
الارب): 
دشمن ز دو پستان اجل شیر بنوشد 
بگذارد حنجر به دم خنجر پیکار. منوچهری. 
خویش جانم بوی بفداد و دم دجله‌ست وبس 
کز همه آفاق استقبال ایشان می‌کنند. خاقاني. 
می‌توانم تارک افلا ک بشکافم هنوز 
گرچه شمشیر دعای من دم تأثیر ربخت. 
ظهوری (از آندراج) 

به خون دلشدگان تیغ او خمی دارد 
بکار من برد از جور تا دمی دارد. 

سالک یزدی (از آنندراج), 


شمشر و کارد وجز آن. (ناظم... 
الاطباء) طرف تیز کارد و خنجر و شمشیر که " 





از دم شمشیر گذراندن گروهی را؛ هم آنان 
راکشتن و از پای در آوردن. (بادداشت 
مولف). 
دم تیغ و خنجر و کارد و مانند آن؛ له تیز و 
برند؛ آنها: 
بر صف اهل ملامت خویش را تنها زدم 
برنگشتم تا دم شمشیر و خنجر برنگشت. 
دانش (از انندرا اج) 
- ||کنایه از آبداری و تیزی تیغ و دهن تیغ و 
روی تیغ تیز گویند و با ریختن و بر شح 
مستعمل است. (از انندراج)؛ 
مکش تیغ زبان صائب به هر ببهوده گفتاری 
که‌از عاجزکشها این دم شمشیر می‌ريزد. 
صائب (از اندراج). 
-دم قیچی؛ آنچه خیاط با مقراض از جامه به 
قطعات خرد برد و بیرون افکند تا قطعات 


بزرگ باندام برآبند. قراضه. وذاره. تراشة 


درزی. (یادداشت مولف). 

|انوک نیزه و پیکان و جز آن. (ناظم الاطباء): 
غرار؛ دم تیر و نیزه و شمشیر. (منتهی الارب). 
|استخوان مساهی. اإزاغية |اکلان 
||نمایش. ||زندگی. زندگاتی. ||جان و روان. 
(ناظم الاطباء). || خوشی و شادمانی و خرمی 
و خرسندی و فرح و اتبساط. (ناظم الاطباء, 
دم و دستگاه. وسیله و امکان خوشی و 
آسایش جاه و جلال د رگا قت شوش 
حالت. حال؛ به رسم خدمت و التزام طاعت و 
اظهار حاجت ایستاده و افتاده بودیم چه اسان 
که چون کعبه به خا ک‌پای رکبان آن... تیک 
روا و همین دم است که گویا بيابانیست خالی 
از هر اوی و ائیس, و ویرانه‌ای است تھی از 
هر سا کن و جلیس. (ترجمة تاریخ یمینی). 
هر کی رابه قدر خویش دمی است 


نان و گرمک نه قوت هر شکمی است. 


نظامی. 


7 هر که را وقتی دمی بوده‌ست و روزی مستی 


دوست دارد تال ستان و های‌وهوی را. 
سعدی. 

دم و پوست؛ دم و دود. (ناظم الاطاء) (از 
اندراج)؛ 
به خوان او صلای دشمن و دوست 
نه نطعش کوکناری رادم و پوست. ۱ 

اشرف (از اتدراج). 
رجوع به ترکیب دم و دود شود. 
دم و دستگاه» شکوه و جلال, طمطراق, 
- ||اسپاب و آلات. اسباب بزرگی. اسباب و 
اوضاع. مجلل, ۱ 
دم و دستگاه چیدن؛ اساب و الات چیدن. 
تکلف نمودن در ضیافت. (یادداشت مولف). 
| آرام گرفتن. (لغت محلی شوشتر). آرامش. 
|[بازی کردن به عبث با هر چیز, (لغت محلی 
شوشتر). ||امشارکت در صدا و آواز. (ناظم 


الاطباء). خواندن پامنبریان در جواب ملای 
روضه‌خوان. (لغت محلی شوشتر), و رجوع 
به ماد 3 دادن» شور یلد شدن و 
سکم در ا ا 
الاطباء). 
دم [د) ۱ دمب. ذنب. ذنابی. و در شعر 
گاهی به تشدید میم آید. (یاددافت مولف). 
عضوی از حیوان که در منتهای خلفی وی 
قرار دارد. و ان از تعداد مهره‌های استخوان 
در دنبالچه بوجود 5 است. انتهای دم به 
شکل دسته‌ای مو در پ پشت پاها آویخته بود و 
در پرندگان به شکل رخا ا در پایان بدن 
آن ها روییده است. ذنب و دنب و دنباله و 
ضمیمه‌ای که در متهای خلفی بدن حیوانات.. 
چهارپا واقع شده و در ماهی و مار و اقسام ˆ 
مقاپل سر راقع شده. (ناظم الاطباء). دنب و 
دنباله. (از بر‌هان): دریس, درس؛ دم شتر. 
(منتهی الارب). مخفف دمب. (از لفت محلی 


شوشتر): 
دم سگ بینی ابا بتفوز نگ 
خشکگشته کش نجند ایچ رگ ". رودکی. 
چه بایدت کردن کنون پافدم 
مگر خانه روبی چو روبه به دم. 

ابوشکور بلخی, 
بریده دم بادپایان هزار 
پر از خا کسر مهتران نامدار. فردوسی 
بریدی دم مار و خستی سرش 
به دیا پوشید خواهی برش. ‏ فردوسی. 
نیزه و تیغ و کمند و ناچخ و تیر و کسان 
گردن و گوش و دم وسم و دهان و ساق اوی. 

ملوچهری. 


اندر دم است کردم بد را هلا ک‌سرش 
از فعل بد تو نیز سر خویش را دمی. 


ناصرخبسرو. 
متاز بر دم دنیا که کژدمش بگزدث : 
ز کزدمش بحذر باش کش گزنده دم است. f.‏ 
ناصرخسرو.۔ 
چون کون خران همه سرانند 
دست از دم خر بايد اویخت. 
ابوالفرج رونی. 
از جور این سپهر که کژ چون دم سگ است 
چون سگ فغان زار سحرگه برآورید. 
خاقانی. 
مه زان به اد رسد به هر ماه 
تا در دم شیر نان بیینم. خاقانی. 


اوسا - ۵0۳۵ (ذنب), پهلری "لا و 
dumb‏ (از ذیل برهان چ معین). 

۲ -نل: دم سگ بینی تو با بتقوز سگ 

گشن کرده کش نجنبد هیچ رگ. 


دم. 


دم. ۱۱۰۷ 





به دم‌های سنجاب نقاش آبان 


به زرنیخ تصوير بستان نماید. خاقانی 
ند دم کزدم فلک را 
زان زه مارسان گشاید. خاقانی. 
کس به زیر دم خر خاری نهد 
خر نداند دفع آن بر می‌جهد. مولوی. 
کزضرورت دم خر را آن حکیم 
کردتعظیم و لقب دادش کریم. مولوی. 
ميان ببند چو مردان بگیر دم خرش. 

( گلستان). 
با دم خود گردو (پسته) شکستن؛ کنایه از 
سخت شادمان شدن و خوشحالی کردن. 
(یادداشت مولف). 


- پاردم؛ رانکی. رجوع به پاردم شود. 

- پای بر دم مار نهادن؛ به کاری سخت 
خطرنا ک‌دست یازیدن. با دم شیر بازی کردن. 
به استقال خطر رفتن. (بادداشت مولف)؛ 
نهضت سیف‌الدوله بر فضل قوت و مزید 
شوکت خویش گل کردند و پای بر دم مار 
نهادند و پیش أجل بازرفتند. (ترجمة تاريخ 
یمینی), 

- خیزران‌دم؛ که دمی چون چوب خیزران 
دارد (در وصف اسب): 

ای زرین‌نعل آهنین‌سم 

ای سوسن‌گوش خیزران‌دم. انوری. 
دم ازدها گرفتن؛ کنایه است از دست زدن 
به کاری سخت خطرنا که 

عدو ابله است ورنه خرد آن بود که مردم 

دم اژدها نگیرد پی شیر نر نخاید. خافانی. 
دم به تله ندادن؛ زیر بار خطر نرفتن. چنان 
با احتیاط رفتار کردن که عواقب وخیم ببار 
نیاید. (از یادداشت مولف). 

<- دم به خم یا خمره زدن؛ به مسزاح. شراب 
خوردن. باده گساری کردن. (یادداشت 
مولف). 

- دم خاریدن؛ کنایه از اظهار عجز و ناتوانی 
کردن در اقدام به کاری. تن زدن از قبول 
کاری؛ُ 

در نبردش که شیر خارد دم 

اسب دشمن به سر شود نه به سم. نظامی, 
- دم خر پیمودن؛ کنایه است از هرزه کاری 
کردن.(غیات) (آنندراج). 

- دم درآوردن؛ بر خلاف پیش | کنون دعوی 
فزونی و پیشی کردن. (یادداشت مولف). 
دم روی کول نهادن ( گذاشتن) و رفتن؛ کنایه 
است از مغلوب و ما پوس رفتن. (یادداشت 
مۇلف). 

- دمسپد؛ اشعل. که دمی سفید دارد, 
(یادداشت مۇلف). 

- دم علم کردن؛ دم راست کردن و آن به 
هنگام مگ هدن با له کین انون 


است: 





گربه را بین که دم علم کرده 
گوشهاتیز و پشت خم کرده. 
- دم قمری؛ نام لحنی از مسوسیقی. (از 
آنندراج) (غیاث): 
نوازش لب جانان به شعر خاقانی 
گزارش دم قمری به پردۂ عنقا خاقانی. 
- دم کی را به بشقاب گذاشتن؛ به طز و 
مزاح. او را تکریم کردن. (یادداشت مولف). 
- دم کسی لای تخته گر کردن "؛ به دام پلا 
گرفتاشدن. دچار سختی و ناراحتی شدن در 
راه رسیدن به مقصودی. (از یادداشت مولف). 
7 دم گاو؛ تازیانة بزرگ. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از آتندراج) (از انشجمن آرا). تازيانة 
بزرگ که گاو و خر را بدان رانند. (فرهنگ 
جهانگیری): 
گرخری دیوانه شد یک دم گاو 
بر سرش چندان بزن کاید به خاو. مولوی. 
چ |انفیر که گاودم نیز گویند. (ناظم الاطباء) 
(از برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (از انجمن 
آرا) (از آنندراج). 
- |اوسیله ارتزاق. شغل. کاری مایه ارتزاق. 
(یادداشت مولف). 
- دم گاو از سینه رسنن؛ نن؛ دم گاو بر سینه بستن 
هسنگامه گران و مخرگان ر گویند. (از 
اتدراج): 
ان گاودم از سینه برون رسته که می‌برد 
جدت به در خان یاران به کجا رفت. 

شفایی (از آنتدراج). 
- دم کاو به دست آوردن؛ ؛ وسیله‌ای برای 
امرار ماش بدست آوردن. (یادداشت مولف). 
- دم گاو به دست داث اشتن؛ وسیله امرار معاش 
داشتن. (یادداشت مولف). 
- دم گرگ؛ شوله که یکی از منازل قمر است. 
(ناظم الاطباء) (از برهان): 
دم گرگ چون په چرمه ستوری 
مجر ۰ يدون چو سیمین سطبلی. 

منوچهری. 

- ||صیح کاذب. (از تاظم الاطباء) (شرفنامة 
ملیری) (از مجموعه مترادفات ص ۲۳۳) 
(برهان) (از لفت محلی شوشتر). کنایه است از 
صبح کاذب به اعتبار درازی و باریکی و 
سفیدی و مایل به سیاهی بودن ان. (از غیاث) 
(از آنندراج). عمود صبح. ذنب‌السرحان. 
روشنایی که در صبح کاذب چون دمی 
افراشته در مشرق پدید اید. نوری که از جانب 
مشرق پدید آید. نوری که از جانب مشسرق 
پدید اید در صبح نخت. صبح کاذب. 


(یادداشت مولف)؛ 

چو صبح از دم گرگ برزد زبان 

به گفتن درامد سگ پاسبان. نظامی. 
تابان دم گرگ در سحرگاه 

چون یوسف چاهی از بن چاه. نظامی. 


اثر عدل تو دان اینکه بر اطراف افق 
در دم گرگ رود آهوی زرین‌تمتال. 
سلمان ماوجی 
دم گرگ سحر و چشمهٌ خور زیر زمین 
می‌نمودند خیال رسن و یوسف و چاه. 
نجیب جرفادقانی. 
- ]یه معنی تخویف هم هست. (لفت محلی 
شوشتر, نسخه خطی کتابخانة مولف). 
- دم گرگ بر پای بتن؛ کنایه است از اتقام 
ضعیف از قوی گرفتن. (از آنندراج): ۱ 
چنان رایگر بود کز رای خویش 
دم گرگ را بست بر پای میش. 
نظامی (از آنندراج). 
دم گو؛ مخفف دم گاو. (آتدراج). و رجوع 
به ترکیب دم گاو شود. 
- |[کنایه است از احمق. (از آنندراج) (از 
غیاث). 
- ||ظاهراً نام فنی از کشتی هم باشد. (از 
غیاث) (از بهار عجم) (آنندراج): 
شیخنا امده‌ای بر سر کشتی بشنو 
ریش گاوند مشایخ تو چرائی دم گو. _ 
مير نجات (از انندراج). 
امتال: 
این دم شیر است به بازی مگیر. (امثال و حکم 
دهخدا). 
به سرش نرسیدی دمش را بگیر. (یبادداشت 
مولف). 
تا پای روی دم سگ نگذاری به تو حسمله 
نمی‌کند. (یادداشت مۇلف). 


تا فلان کار بشود دم شتر به زمین می‌آید. 
(امثال و حکم دهخدا). 

چوب (سیخ) زیر دمش کرده‌اند. (بادداشت 
مولف). 


خر است بی دم و سم. (یادداشت مولف). 

دست به دمش می‌کند؛ او را رام می‌کند یا 

می‌خواهد رام کند. (یادداشت مولف). 

دم خضروس نمایان است. (امثال و حکم 

دهخدا), 

دم دنا دراز است. (امثال و حکم دهخدا). 

دم سگ به بستن راست نمی‌شود (یا دم سگ 
ت نشود). (از امال و حکم دهخدا). 

دمش رابه دست آوردم. (امتال و حکم 

دهخدا). 

دم عقرب کر ( کج) است. (یادداشت مولف). 

دم مار را تازبانه کرد؛ یعنی دشمنان را به جان 

هم انداخت. (یادداشت مولف). 

دیگر شاخ و دم ندارد. (یادداشت مولف). 

ريشت ز عقب درآمده دم گشته. (منسوب به 

خیام, یادداشت مولف). 


۱-مأخوذ از حکایت یوزینه و درودگر در 
کلیله و دمنه است. 


۰۷۸ ۱ ۱ دم 


زیر دمش را چرب کن؛ به او پگیصدا نکند. 
نگ زشتگار زیر دمش را مىلد. 


(یادداشت مولف). 
عاقل بر دم مار پای نمی‌گذارد. (یادداشت 
مولف). 


قسمت را باور کنم یا دم خروس را. (امتال و 
حکم دهخدا). 

مسکین خرک آرزوی دم کرد 

نایافته دم دو گوش گم کرد. 

||دسته‌ای از پرها که واقع شده است در 
اتهای تحتانی بدن حیوانات پرنده: اناظم 


الاطاء): 

پایش بسان دامن دیای زربفت 

دمش پر از هلال و جناحش پر از جدی. 
منوچهری. 

بر دم هر طاوسی صد قمر و سی قمر 

بر پر هر کیککی نه رقم و ده رقم. 
منوچهری: 

بر دم طاوس ماه بر سر هدهد کلاه 

بر رخ دراج گل بر لب طوطی بقم. 
منو چهری. 


آتش و دود چو دنبال یکی طاووسی 

که براندوده به طرف دم او قار بود. 
منوچهری. 

بر دم طاووس خواهی کرد نقش خوبتر 

در بهشت عدن خواهی کشت شاخ نارون. 
موچهری. 

چو باز دانا کو گیرد از حباری سر 

گرد دینگردد ترس از ا زیبی 

زمین شده همه چون چشم کبک و روی تذرو 

هوا شده همه چون دم باز و پر عقاب. 


مسعودسعد. 
مرغ دم سوی شهر و سر سوی ده 

دم آن مرغ از سر او به. سنایی. _ 
دوستی زر چو بان زر است ج 
در دم طاووس همان پیکر است. ا 
بر سر بارو یکی مرغی نشست 


از سر و دمش کدامین بهتر است 

گفت! گررویش به شهر و دم به ده 

روی او از دم او می‌دان تو به 

ور سوی شهر است دم. رویش به ده 

خاک‌آن دم باش و از رویش بجه. مولوی. 

دم خروس؛ دنب خضروس. (یادداشت 

مولف). 

- ||در اصطلاح عامیانه. بهانه: دم خروسی 

در دست دارد؛ برگة دزدی یا نشانة کاری 
شت. (یادداشت مولف). 

دم و دیک. رجوع ببه ماده دنب و دیک 

شود. 

- طاووس‌دم؛ که دمی چون دم طاووس زیا 

دارد. (یادداشت مولف)؛ 

ز حلق خروسان طاووس‌دم 


۹ دم او همچو دم فلماخن. 


فروریخت در طاسها خون خم. نظامی. 

| آن جزء از میوه و یاگل که به واسطة آن به 

درخت اتصال دارد. (ناظم الاطباء). دنبال. 

دنب. چوبه و رشته مانندی که از یک سو به 

موه و از سوی دیگر به شاخه اتصال دارد: دم 

گیلاس. دم آلبالو. (از یادداشت مولف). ساق 

کوتاه و باریکی که میوه یا دانه بوسیلزٌ ان به 

شاخۀ درخت و یاه صل است: 

بر گرد رخش بر نقطی چند ز بد 

واندر دم او سبز جلیلی ز زمرد. منوچهری. 

| آخر و انتها و انجام هر چیز. (ناظم الاطباء): 

خلف؛ دم تبر و سر آن. (منتهی الارب): 

بارد در خوشاب از استین سحاب 

وز دم حوت آفتاب روی به بالا نهاد. 
منوچهری. 

همچو سنگ است تیرش از سختی 

- دم چشم؛ گ وش چشم از سوی گوش. 

(یادداشت مولف): یحیی به دم چشم به من 

همی نگرید. (تاریخ بخارا). 

|[دنبال و عقب چیزی. (انجمن آرا) (از 

آنندراج). دنبال. دناله, پشت. پی. (یادداشت 

مژلف)* 

به دم لشکرش تاهید و هرمز 

به پیش لشکرش بهرام وکیوان. 

به دم سواران یکی غرم پا ک 

چو اسبی همی برپرا کندخاک. فردوسی 

یکی غرم تازان ز دم سوار 

که چون او ندیدم بر ایوان نگار. 


دفیقی. 


فردوسی. 

برفت بر دمشان یک دو منزل و همه را 

بے و دشن دی را یکت بابد وا 
فرخی. 

شا ی غا 

برفت بر دم او جنگجوی و کینه گزار. فرخی. 


الى جون خبر ایشان بشنید از نشاپور 


سوی طوس رفت تا جنگ آنجاکند و 
خصمان به دم رفتند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۲۰۲). ترکمانان عراقی بگریختند و ایشان 
را تا بلخانکوه بتاختند و لشکر در دم ایشان 
است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۵۶). پیری 
اخرسالار را با مقدمی چند بفرستادند به دم 
هزیمتیان. (تاریخ بسهقی ج اديب ص ۵۸۸). 
شاه ملک به دم او لشکر فرستاد تا سرحد و 
برفتند و درنيافتد. (تاریخ بسهقی چ اديب 
ص۷۰۵ 

به راهی دگر هریکی گشته گم 
ز بر کرکس و غول تازان به دم. 
به پاسخش گفتند بد ساختی 
که‌بر دم با طمع را تاختی. 
تورک و دلیران زابل به دم 


اسدی. 
اسدی. 


اسدی. 


به خیره عزل چه جویم که می‌رسد شب و روز 


دم. 
به دست حادثه منشور در دم منشور. انوری. 
وحشی شده از ميان مردم 
وحشی دو سه اوفتاده در دم. نظامی. 
- دم قناعت يا خصلت و صفتی را گرفتن؛ 
بدان خوی متخلق شدن. بدان صفت موصوف 
گشتن: چند سال است که ندیمی. او می‌کند 
بیغوله و دم قناعتی گرفته. (تاریخ بیهقی ج 
ادیب ص ۵۷). امیر یوسف مردی بود سخت 
بی‌غایله و دم هیچ فساد و فتنه نگرفتی. 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۲۴۷). 
- دم کسی را گرفتن؛ او را تعقیب کردن. و په 
دنبال وی رفتن: جتان و هرگونه کفار دم وی 
گرفتند.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۴۱). ملک 
ساخته و مستظهر با مردم بسیار از هر گروه ۳ 
اغلب هندو, دم احمد گرفت. (تاریخ بیهقی چ. 
ادیب ص ۴۴۱). از ختلان دم او گیرد و یا آنجا" 
میباشد و یا بازگردد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۵۷۴). 
- از دم کسی بازنشدن (بازنگشتن)؛ از او 
دست برنداشتن. ملازم و مواظب او بودن. از 
تعقیب او منصرف نگشتن. پی او گرفتن. دنبال 
او رفتن. سخت او را همراهی کردن. (از 
یادداشت مولف): یکی انکه محمودیان از دم 
این مرد می‌بازنشوند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۲۳۰). ولایت بسیار دارد و سامان جنگ 
ما بدانت و از دم ما باز نخواهد گشت. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۲۲). تلک از دم 
وی بازنشد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۴۱). 
-به دم (در دم) آمدن (رفتن)؛ به دنبال رفتن یا 
آمدن. دنبال کردن. تعقیب نمودن: سواران 
آسوده‌تر به دم هزیمتیان رفتند و بسیار پیاده 
از هر دستی بگرفتند. (تاریخ بیهقی ج اديب 
ص ۴۶۷). می‌گفتند هر چند به دم ما می ایند 
پیشتر می‌رویم تا زمتان فرازآید و ضجر 
شوند و بازگردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۱۹). گرگانیان را این خطر نباید نهاد کبد, 
خداوند به دم ایشان رود. (تارنخ بيهقى جو 
ادیب ص ۴۶۴). سواران ودوت fo.‏ 
هزیمیتان رفند و بار از هر دستی گرفتند. 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۴۶۷). خاصگانش 
گفتند خصمان زده و کوفته برفتند به گریز, به 
دم رقتن خطاست. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۴۷). ان مخاذیل اخر به هزیمت شدند و 
راه بیابان گرفتند و بکتگین به دم رفت. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص ۴۴۷). 
< در دم شدن؛ در پی امدن. (بادداشت 
مؤلف): چون مهرگان درآمد و عصر در رسید 
و شا‌سفرم و حماحم و اقحوان در دم شد 
انصاف از نعم جوانی بتدند. (چهار مقاله 
ص ۵۰). 
- در دم کسی یا کسانی نشستن؛ در دنبال 
آنان قرار گرفتن. در پی آنان نشستن: مردم 





دما. ۱۱۰۷۹ 





عام و غوغایه یکبار خروشی بکزدند.. و.. 
طوسیان را از پس و پیش گرفتند و نظام 


بگست و در هم افتادند و مستحیر گشتند و 
هزیمت شدند... نشابوریان با دلهای قوی در 
دم ایشان نشستند و از ایشان چندان بکشتند 
که آن را حد و اندازه نبود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۳۶): 

ابال کشتی. |اسرگین خشکی که ساند 
هيزم استعمال میکنند. ||داخس و ریش. 
(ناظم الاطباء). ||شمله. منگوله. (یادداشت 
مؤلف): [مردم روس ] کلاههای پشمین بر سر 
نهاده دارند دم از پس قفا فروهشته. (حدود 
المالم. |ته. تک. قعر. (يادداشت مؤلف): 


به هفتم که در خوأب دیدی سه خم 

یکی زو تهی مانده بد تا په دم. فردوسی 
به هشتم که پر آب دیدی دو خم 

یکی زو تهی مانده بد تابه‌دم. فردوسی 


۵ [د] (ع !)۲ خون. ج, دماء» دمی. (منتهی 
الارب) (دهار) (از انندراج). خون و پژ. (ناظم 
الاطباء). خون. (ترجمان القرآن جرجانی 
ص ۴۹). خون که در عروق جریان دارد و 
اصل آن «دمی» و به نظر بعضی «دمو» بوده و 
نیز دم و تثنية آن دمان و په نظر برخی دموان و 
دمیان. و جمع آن دماء و دم و نبت به آن 

دمی و دموی است. (از اقرب الصوارد). در 
عربی به معنی خون است و در اصل دمی بوده 
که «ی» به کثرت استعمال حذف شده و در 
کنزاللغات نوشته که در اصل دمو بوده است. 


(غیاث): 
گردن‌هر قمرییی معدن جیمی ز مشک 
دید؛ هر کیککی مسکن ميمي ز دم. 
منوچهری. 
از حال رسولان و سوالات مخالف 
وز علت تحریم دم و خمر مخمر. 
ناصرخسرو. 
چگونه باشد زنده مخالف تو از آنک 
فسرده گشتش در تن ز هول کین تو دم. 
معودسعد. 
افسرده شد از دم دهانم دم چشم 
بر ناخن من گیا دمید از نم چشم. سنایی, 
بنده‌ای دارد بهرام فلک کز سر تیغ 
کنداعدای ورا دم به هدر در یک دم. 
سوزنی. 
چشم ما خون دل و خون جگر از بس که ربخت 
| کحل و شریان ما را دم نخواهی یافتن. 
خاقانی, 
گفتی فراش چرخ ناخن زهره گرفت 
کزین ناخن دوید بر سر دامانش دم. 
خاقانی, 


ااگربد. تيه آن دسان و دمیان. ج, دماء دمی. 
دم. [دمم ] 2 !) گیاهی است. (از ناظم 


الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
<نبات دم؛نام گیاهی است. (از اقرب 
الموارد) (ازناظم الاطباء). 

||خون. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||گربه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). لفتی است در ذم. (از اقرب الموارد). 
و رجوع به دم شود. 

83 [دم۴] 2 مسص) طلا كردن و مالیدن 
چیزی را. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء) (از آنندراج). طلا کردن په هر 
لون که بود. (تاج المصادر بیهقی). ||خانه را به 
گچ‌اندود کردن. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از انندراج) (از اقرب المواردا. 
|ارنگ کردن جامه را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). |قیر سالیدن کشتی را. 
| طلا کردن دمام را بر چشم خانه. ||هموار و 
برایر کردن زمین را. |سخت شکنجه دادن 
کی را. ||زدن کی را (از متتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||شكتن سر كسى را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||شتافتن, (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||هلا ک‌کردن و نیست گردانیدن قوم 
را. || خا ک انباشتن کلا کموش سوراخ خود را 
و برابر گردانیدن آن راء (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[برجتن 
اسب نر بر ماده. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). || هموار کردن و برابر ساختن بر 
سماروغ خا ک‌را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباه) (از اقرب الموارد). || (مجهولا) 
آ گنده و گرانبار گردیدن. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

83 [دمم] (ع |) دبه‌خایه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (اقرب الموارد). غر. 
دم آب, HEE‏ دهی است از دهستان 
پشتکو + باش اردل شهرسان شهرکرد. ۲۵١‏ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

0 

۵م آب. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
سوسن بخش ايز؛ شهرستان اهواز: جمعیت 
آن ۱۶۵ تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

ج . 

دم آب‌منگنان. زد مگ ] (اخ) دهیست 
از دهستان میداود (سرگج) بخش جانکی 
گرسیری شهرستان اهواز, آب آن از چشمه 
است و ۲۴۰ تن سکنه دارد. سا کنان از طانفق 
مستی هستند وعدن گچ دارد و از محلهای 
اشگاف. بنه مشهدی کریم, بله شيخ درویش, 
بنه شیخ مردان تشکیل شده است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۶). 

دم آسمان. [د] ((خ) دهی است از دهستان 


جلگة بخش مرکزی شهرستان گلپایگان,. 


سک آن ۱۴۱ تن. آب از قتات و چاه (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دم آمدن. دم د] (مص مرکب) در تداول 
سینه‌زنان» با دیگران هم‌آواز شدن. هم آهنگ 
با دیگران آواز کردن. زک هم‌آهنگ دیگران 
خواندن: دم پیا؟ (یادداشت مژلف). ||رطوبت 
گرفتن و نم شدن: : دم آمدن زمین؛ گاورو شدن 
آن. یعنی نم شدن آن پس از آبیاری. 
(یادداشت مولف). 
دم آهنج. 3 ] اص مرکب) بادآلود و 
مورم. (ناظم الاطباء). اابه دم کشنده. 
دم‌آهنگ, بلعنده. که چون اژدها به دم کشد و 


بکشد: 

اگرزآنکه خواهی بیابی رها 

ز چنگ دم‌آهنج نر آژدها. فردوسی 
بدو گفت ای مردم بی‌بها 

بين آن دم‌آهنج نر اژدها. فردوسی. 
که آن ترک در جنگ نر اژدهاست 

دم‌آهنج و در کینه ابر بلاست. فردوسی, 
به خشکی و دریا همی بگذرد 

نهنگ دم‌آهنج را بشکرد. فردوسی. 


|اکمتفس. (تاظم الاطباء). به معنی دماور 
یعنی ضیق نفس است. (آنندراج). ||نفس‌گیر. 
گیرند؛‌نفس!* 
بر او کارگر خنجر و تیر یت 
دم‌آهنج کوهیست نخجیر نیست. اسدی. 
دم آهنگت. [5 2] اص مسرکب, | مرکب) 
آنکه بسختی نفس می‌کشد. (ناظم الاطباء). 
دم‌آهنج. رجوع به دم‌آهنج شود. ِ 
دما. [د] () دم و نفس. . (انسجمن ارا) (از 
آتندراج) (لغت محلی شوشتر) (برهان) (ناظم 
الاطباء). قطع. ربو. نفس, نسمه, (يادداشت 
مؤلف): |[بهر. نهج. نهيج, تتابع نفس. حشا. 
(یادداشت مولف)؛ و آنچه به شش رود از وی. 
دما و ضیق‌انفس و سرفة تر و سل تولد کند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). انهاج: دما پرآوردن. 
(المصادر زوزنی). دما برافنکندن. (تاج 
المسصادر بیهتی), تحنیه؛ دما بر كى 
برافکندن. (المصادر زوزنی) (تاج المحادر 
بیهقی). نهج؛ دما برافتادن. ابتهار؛ دما 
برافتادن. (تاج المصادر بیهقی). بهر؛ دما 
برافکندن. (المصادر زوزنی). 
دما. [د] () مزاج و طبیعت. (برهان) (انجمن 
آرا) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). نهاد. (انجمن 
آرا؛ (آنندراج), ||(هزوارش, ا) به معنی 
رودخانه است ۲. (از ناظم الاطباء) (انجمن 


| آرا) (آنندزاج) (یرهان). 


۱-از عبری 3۳7 آرامی 4٣ل‏ آشوری بابلی 
u‏ . (از حاشية برهان چ معین). 

۲ -هزوارش 0۵۳ 0)2(۳02: پهلوی ۲۵۱. (از 
حاشیةً برهان چ معین). 


۰ دماء. 


دمادم. 





۵ماء. [د] (ع !)ج دم. یمان القرآن 
جرجانی ص۴۹) (أز اقرب الصوارد) (سنتهي 
الارب) (دهار) (ناظم الاطباء). ج دم. به معنی 
خونها. (از غیات). و رجوع به دم شود. 

د ماتم. [دء] عاج دميمة. (از مسنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ج دمیمه, به معنی 
زن حقیر. (آنندراج). و رجوع به دميمة شود. 

۵ماب. [د) ((خ) دهی است از دهستان دهق 
بخش نجف آباد شهرستان اصفهان. سکنف آن 
۵۵ تن. آب آن از قنات و راه آن اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جفرا افیایی ایران ج ۰ < 

دمابر. [د ب ] (! مرکب) دماور. ضیق‌النفی. 
(برهان). و رجوع به دماور شود. 

دماپای. [د] (! مرکب) دستگاه خودکار 
برای تنظم دما در فضای بسته. معنو ان را 
به دستگاههای گرماز یا سردساز متصل 
می‌کنند تا با قطع یا وصل آنها دمای معینی 
محفوظ بماند. اساسا مبعنی بر 
و سیالات در اثر حرارت است. دماپای در 
تتظیم دمای منازل, دستگاههای خنکاز. 
اتوی برقی, اتومبیل, هواپیما و غیره بکار 
می‌رود. (از دایر:المعارف فارسی). 

دمات. [د] (ع ص, !) ج دیث. (مستتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) [ناظم الاطباء). اج 
دمیث, به معنی جای نرم ریگنا ک.(آنندراج). 
ج دمیت. (ناظم الاطباء). رجوع به دمث و 
دمیث شود. 

دماشت. [د ث] (ع امص) نرمی و همواری 
هر چیز. (غياث). |انرم‌خویی. (غياث) 
(یادداشت مولف). 
- دمائت خلق؛ خوشخویی. نرم‌خویی. 
(یادداشت مولف). 

دمائر. [دثِ] (ع ص, إ) زمین نرم. |[شتر 
بسیارگوشت 
اقرب الموارد). و رجوع به دمثر شود. 

دمافة. [د ٿث ] (ع (مص) نرم‌خویی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء), 
- دمائة الاخلاق؛ نرم خويى. (بادداشت 
مولف). 
|انرمی و همواری هر چیز. (آنندراج). و 
رجوع به دمائت شود. 

۵ماثة. زد ت ] (ع مص) نرم‌خو گردیدن. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |[نرمی کردن. 
(ی‌ادداشت مولف». نرم شدن. (المصادر 
زوزنی). 

دماج. [د 57 (ع ص) تمام. گویند: صلح 
دماج؛ ای تمام. (مهذب الاسماء). صلح پنهان 
با صلح کامل و استوار. (از اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 

دماحس. (دح] (ع () اسد که شیر باشد. 
(متتهی الارب) (آنندراج) (از اقر ب الموارد) 


ت. (منتهی الارب) (آنندراج ( ) (از 


بر ابساط فلزات :" 


¥: 


(ناظم الاطباء). ضيغم. ضرغام. غضنفر. ليث. 
هزبر. قسوره. 

دماحل. (ذ/ح]۲ (ع ص) گرد در هم 
آمده. (منتهی الارب) (انتدراج) (از اقرب 
الموارد) (از متن‌اللغة) (از ناظم الاطباء). روی 
هم چیده‌شده و روی هم استوارشده. (از ناظم 
الاطباء). 

دماخ. [د) (ع !) بازیی است مر تازیان 
بسیابان‌باش را. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 

د ماد م. [5) (ص مرکب. ق مرکب) لحظه به 
لحظه. لحظه به دنبال لحظد. دمبدم. پیوسته. 
دمی بر دمی. در هر نفس. پی‌درپی. پیاپی 
(زمانی). به هر نفس. در هر لحظه. .دمي از بی 
دسی. رة عد اخري . كرة بعد أخرئ. 
(یادداشت مولف). نفس به نفس و دم به دم. 

(انجمن آرا) (از برهان) (از آنندراج) (از لغت 

شوشتر) (از ناظم الاطاء). به هر دم 
زدنی. دم‌بدم. (شرفنامۂ متیری)* 
دمادم به ده شب پس یکدگر 
همی خواب دید این شگفتی نگر. ‏ فردوسی. 
شش سال دمادم غم و تیمار تو خورده‌ست 


وقت است که او را برهانیم ز تیمار. فرخی. 
ریش از پی کندن پیاپی 
سراز در سیلی دمادم. انوری. 


هر جوهری که بود بر این سقف لاجورد 
از ثعله‌های آه دمادم بوختم. خاقانی. 
بانوی شرق و غرب تویی بر درت مرا 
قصه دمادم است که غصه دمادم است. 


خاقانی. 
وتو کر ها تب رت 
زبان با نای دمادم ندارم. خاقانی. 
وزآن کس که 2 بماند روان 
0 رسد رحتمش بر روان. 
ا سعدی (بوستان). 
"1 دم بشویند چون گربه روی 
نم کرد دز یاب چان کی 
سعدی (پوستان). 
دمادم به نان خوردنش هم نتت 
وگر مردی آبش ندادی به دست. 
سعدی (بوستان). 
مثال عمر سربرکرده شمعیست 
که‌کوته باژ می‌باشد دمادم. سعدی. 
||هر دم. (ناظم الاطباء): 
سعدیا لشکر سلطان غمش ملک وجود 
هم بگیرد که دمادم یزکی می‌آید. سعدی. 
یم آن CNS‏ 
پيد پیدا و جگر خوردن پنهان تا چند. 
سعدی. 





از تفابن که تو چون شمع چرا شاجد عامی. 
سعفدی. 





به قید اندرم جره‌بازی که بود 
دمادم سر رشته خواهد ربود. 

سعدی (بوستان), 
اااکتر اوقات. (نساظم الاطباء). 
ان فس‌نفس‌زنان. ضمیدن و حمانیدن. 


(یادداشت مولف). |لبالب. لب‌بلب. که تا 
دهانٌ ظرف برسد. مملو. پر. (از یادداشت 
مولف): 

بفرمود تا جام زرین چهار 

دمادم بدادند بر گرگسار. فردوسی 
جو جام نبیدش دمادم شود 

بخضبد بدانگه که خرم شود.. ‏ فردوسی. 


پارسیزبانی ابوهریره را پرسید دهاق چه 
باشد به پارسی جواب داد گفت دمادم. (تفسیر 
ابوالقتوح رازی ج۵ ص۴۶۴ ...من 
جان خا ک‌شود به مع جرعه 1 
چون رطل طرب کشی دمادم. خاقانی. 
دمادم شراب الم درکشند 
ا گر تلخ پینند دم درکشند. . سعدی (بوستان). 
دمادم درکش ای سعدی شراب وصل و دم درکش 
که با مستان مفلس درنگیرد زهد و پرهيزت. 
نعدی: 
- رطل (جام. شراب) دمادم؛ جام شراب که 
پی‌درپی خورند. جام لبالب از باده. جام که 
لب‌بلب از شراب پر بود. (از یادداشت مولف)؛ 
بدین گونه تا شاد و خرم شدند 


ز خوردن به جام دمادم شدند.. فردوسی. 
بگفت و شراب دمادم کشید 

به می آنده از چهر؛ غم کشید. فردوسی. 
می‌زدگانيم ما در دل ما غم بود 

چار؛ ما بامداد رطل دمادم بود. منوچهری. 
همه غم به باده شمردند باد 

به جام دمادم گرفتند یاد. اسدی. 


در وی از ساقی می درد دمادم نوشی 
بر دل از بار شره زخم دمادم بیئی. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 

ساقیا جام می عشق دمادم درده' Ê‏ 
که دلم از می عشق تو سر غوغا شد. طا 
|| همین دم. (ناظم الاطباء). دمی از پس و 
دیگر .دمی بعد دم دیگر. ااالان .کنون. هم 
| کنون. حال. (از یادداشت مولف): 

وزآن پس نشان تهمتن بخواست 

بیر سید و گفتش که رستم کجاست 

بدو گفت رستم ز نخجیر گور 

دمادم بیاید که بررفت هور. فردوسی. 
دمادم.[دد] (ص مرکب. ق مرکب) پشت 
سر هم (مکانی). پشت سر یکدیگر. بدنبال 
هم. قدم بقدم و گام به گام. پیوسته به یکدیگر. 
متوالیا. متعاقبا. درست در بی. با کمی فاصله 


1 - Thermostat. 
۲-تنها در اقرب‌الموارد به فتح اول آمده است.‎ 


دمادم. 


دمار. ۱۱۸۱ 





در عقب. لاینقطم. (یادداشت مولف) اقب 
و متوالی و دبال یکدیگر آمده. (انجمن آرا) 
(آنندراج). متعاقب و پی یکدیگر. (برهان) 
(لغت محلی شوشتر) (از ناظم الاطباء). پیاپی. 
(از شرفتامف منیری)* 


چو زال سپهبد ز پهلو برفت 

دمادم سپه روی بنهاد تفت. فردوسی. 
دمادم برون رفت لشکر ز شهر 

رزآن شهر نایافته هیچ بهر. فردوسی. 
می و جام و نخجیر بر هم زیم 

دمادم نید دمادم زنیم. فردوسی. 
کمریسته لشکر درآمد چو کوه 

ز زابل دمادم گروها گروه. فردوسی. 


محمودیان لشکر خیاره روان کرده بودند و 
مثال داده بودند تا... | گر ممکن گردد بکشند و 
لشکرها دمادم بود. (تاریخ بسهقی چ اديب 
ص ۲۳۳). هم جانب بنده را حشمتی افتد در 
دل مخالف و موافق و هم پر کا کوو دیگران 
دانند که از جانب خراسان لشکر دمادم است. 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۴۰۰). تا این غایت 
هفتادواند غلام آورده‌اند و دیگر دمادم است. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۰۹). از مستی 
خاصه شراب صرف و از مستی دمادم پرهیز 
کنید.(ذخیرءٌ خوارزمشاهی). 
یک صله مادح تو ناستده 
اندرآید دمادمش دگری. 
یوسفی از برادران گم شد 
آفتاب از میان انجم شد... 
مرکب شهوار خوپان رفت 
لاش صر ما دمادم شد. 


نهو نعف 


خاقانی. 
بانوی شرق و غرب تویی بر درت مرا 
تصّه دمادم است که غصه دمادم است. 


خاقانی. 
لشکر مفول نیز دمادم او روان شدند. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). 

بگردان ساقیا جام لالب 

به کردار فلک دور دمادم. سعدی. 


دمادم آمدن کسی (سپاهی. گروهی): بی 
یکدیگر آمدن آنان. (یادداشت مولف)؛ 
دمادم به لشکرگه آمد سپاه 


تبیره‌زنان برگرفتند راه. فردوسی. 
من | کنون ز خلخ به اندک زمان 
دمادم بیایم پس اندر دمان. فردوسی. 
دو هفته برآمد به فرمان شاه 
دمادم به لشکرگه آمد سپاه. فردوسی. 
وز ایران دمادم پیامد سپاه 
ز راه بیابان سوی رزمگاه. 

فردوسی. 


بوالمظفر... آمد... و دیگران دمادم وی. 
(تاریخ بهقی ج ادیب ص ۲۴۶). و مخالقان 
دمادم آمدند. (تاریخ بیهقی). 

ز بهر آنکه بنمایندمان آن جای پهانی 


دمادم شش تن امد سوی ما پیقمبر از یزدان. 
ناصرخرو. 
- دمادم چیزی روان گشتن؛ با فاصلهٌ کم در 
پی او رواته شدن؛ 
تو چو خر پیش من روان گشته 
من چو خربندگان دمادم خر. سوزنی. 
دمادم رسیدن سپاهی (عده‌ای)؛ به دنبال هم 
آمدن آنان. پی یکدیگر آمدن آن سپاه يا عده. 
(یادداشت مولف)؛ 
ز دریای گیلان چو ابر سیاه 
دمادم به ساری رسد آن سپاه. فردوسی. 
مردم سلطان [معود] دمادم می‌رسید. 
(تاریخ بهقی چ ادیپ ص۲۳۳). دمادم این 
مسبشران رسید. (تساریخ بیهقی چ ادیب 
ص۴۰۹). و استادم منهی مستور با وی نامزد 
کرد چنانکه دمادم قاصدان انها می‌رسیدند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۶). خداوند 
سلطان به بلخ است و لشکر دمادم می‌رسد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۵۴). و گرگان 
بازگذاشت و درون تمشه آمد و خجتانی تا 
به رباط حفص دمادم او برسید و خزاین و بنه 
را دریافت. (تاریخ طبرستان ج ۲ ص۴۸ ۲). 
= دمادم فرستادن؛ پی‌درپی فرستادن. به 
دنبال هم روانه ساختن. (یادداشت مولف)* 
بسا تنا که فرستد دمادم اندر پس 
سنان نیزة او از وجود سوی عدم. فرخی. 
قاصدان دمادم فرستادند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۵۴۱). محمدان می‌فرستادند دمادم 
با هر یکی لطفی و نوعی از نواخت و دلگرمی. 
(تاریخ بیهفی چ ادیب ص ۰۵۱ 
چه خواهد همی زو که چندین دمادم 
پمبر فرستد همی بر پمبر. ناصرخرو. 
- دمادم کردن؛ پی در پی هم کردن. به هم 
(یاددایتتلف), در دنبال هم قرار دادن. پی 
هم قرار دادن. یکی بعد دیگری قرار دادن؛ 


جمازه‌ها را در بادیه دمادم کرد 

به آب کرد همی ریگ آن پیابان تر. فرخی. 
طلیعه اشکر دمادم کنید. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۳۵۴). 


- دمادم کسی رفتن؛ درست در پی رفتن. به 
دنبال وی رفتن. (یادداخت مولف)* 
شه شد به مبارکی سوی شهر 
فرمود که تو روی دمادم. عمادی شهریاری. 
سل بالنعل. طابق الشعل بالنعل. سخت 
پیرو. (یادداشت مولف)؛ 
ای حکم تراقضا پا 
وی امر ترا قضا دمادم. انوری. 
دمادم. [د د) (ع () پشته‌های نرم خا کین. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
۵ما۵م. [د د] (ع !) نوعی از لوبیای هندی 
3 


است به قدر ماش, سرخ و شفاف و بر سر 


نقطهُ سیاهی, و به هندی سور نامند, و قاطع 
سیلان اب دهان و مقوی دماغ اطفال. (از 
تحفهٌ حکیم مومن) (از انندراج) (از منتھی 
الارب) (از ناظم الاطیاء). 
۵ماد‌ماء [د د] (! مرکب) نفس‌نفس. تتابع 
نفی. طیق‌اللفی. شدت یافتن نفس و تند 
شدن آن به سیب دویدن يا برداشتن و حمل 
چیزی سنگین و یا به علل دیگر. (از یادداشت 
مۇلف)ء لاژورد. خداوند دمادما را نافع بود. 
(ذخیره خوارزمشاهی). و همچنین اهسته 
باید رفتن و به تعجیل نايد رفتن که دمادما 
برافک ند و از رفتن بازدارد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). مدحوج را [از زراوند ] به 
اپ بسایند و بخورند فواق و.... و دسادما را 
نافع بود. (ذخیر؛ٌ خوارزمشاهی). و گروهی 
گفته‌اند [عصار؛ لبلاب ] سفید شش را پاک 
کندو دمادما را ببرد. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی). 
ضیق‌الفی و دمادما و آرزیدن سر و دست و 
پای... (ذخيره خوارزمشاهی). ورجوع به دما 
شود. 
دمار. [د] (ع امص) هلا ک. (منتهی الارب) 
(انجمن آرا) (از لفت محلی شوشتر) (شرفامة 
منیری) (ناظم الاطباء). انقراض. زوال. محو 
شدن. (فرهنگ لغات شاهنامه. هلاکنی. 
(دهار) (مهذب الاسماء). هلا ک و بوار و در 
فارسی که به کر اول شهرت دارد نوعی 
تفریس است از عالم [از قیل] خراج و رواج 
و به معنی دماغ غلط محض است. (انتدراج) 


(از غیاث): 
ای تن به یقین دان که ترا عاقبت کار 
چون گرد تو پیچیده دو مار است دمار است. 
ناصرخسرو. 
با دل دوست کی را نبود بیم دمار 
کی بود بر لب دریای دمان بیم دمار. 
ادیپ صابر. 
چون رهیدی بینی اشکنجه و دمار 
زآنکه ضد از ضد گردد آشکار. مولوی. 
کآنکه‌از زخم تو میرد در دمار 
بر تو تاوان نیست باشد آن جبار. مولوی. 
بعضی در دام طمع گرفتار دمار و خسار 
گشت.(ترجمة تاریخ یمینی). 
<-صرهردمار؛ مرگبار همچون باد هلا کدٌ 


وگر هست او به خلقت عادپیکر 

چو آمد رخش تو صرصردمار است. 
مسعودسعد. 

|| هلا ک.انتقام. کینه. (ناظم الاطباع). 

کیوان‌دمار؛ مرگبار و هلا ک‌آور چون 

کوان (در نحوست». منتقم: 

ماء‌طلعت. مهردولت. زهره‌زینت» تیرفهم 

مشتری‌اخلاق و بهرامآفت و کیوان‌دمار. 


عنصری. 
||() مزل دائم و همیشگی. (ناظم الاطباء). 


۱۱۸۲ 


|آنچه مردم بدان محتاج باشنة در و رازندگنی 
مطلقا؛ (برهان) (لغت محلی شوشتر) (نباظم 
الاطاء). 

دمار. [15() دم و نقس.(لفت محلی شوشتر. 
نسخذ خطی کتابخانة مؤلف) (برهان) (ناظم 
الاطباء). بقیة نفس. (یادداشت مولف). فارسی 
است په معنی بقية ننفس, و ذمار معرب آن 
است. (از المعرب جوالیفی ص ۱۵۶). 

دماز. [د) (ترکی !) چوبها که در ميان برگ 


دمار. ۱ 





انت دماز تا کی دار نی اناز ۱ ۱ 


«دمار» ترکی است که به مسعنی رگ و رگه 
می‌باشد. (از یادداشت مؤلف). |[ريشه‌های 
گوشت. رگ و ریشه‌های گوشت ت. |اپسی, 
عصب. رگ . 
- دمار از جان (نهاده هستی. دما مسغز) 
کی برآوردن (درآوردن)؛ او را پسیار عذاب 
دادن. سخت شکنجه دادن. کنایه است از به" 
هلا کت‌افکندن و فلا رن و کشتن او. (از 
یادداشت مۇلف): 
بدو گفت سرخه که ای شهریار 
ز جان تهمتن برآرم دمار. فردوسی. 
گراو درنیاید درين کارزار 
برآریم از جان دیوان دمار. 
براند از برش رخش و بسپرد خوار 
برآوردش از مغز یکر دمار. ‏ فردوسی, 
هر کجا گردنکشی اندر جهان سر برکشید 
قو برآوردی به شمشیر از تن و جانش دمار. 
فرخی. 

و مسلمانان بر اثر کافران همی رفتند و 
می‌کشتند تا دمار از نهاد کافران برآوردند. 
(تاریخ بخارای نرشخی ص ۵۴). 
که‌گر بازکوپد در کارزار 
پرآرند عام از دماغش دمار. 

سمدی (بوستان). ٤‏ 
یکی را به نیرنگ مشغول دار ا 
دگر رابرآور ز هستی دمار. 

سعدی (بوستان). 


فردوسی. 


هر که دد یا مردم بد پرورد 

دیر و زود از جان برآرندش دمار. 
و رجوع به ترکیب «دمار از سر کسی 
برآوردن» و «دمار از روزگار کسی برآوردن» 
شود. 

- دمار از دل خود برآوردن؛ خود را در 


سعد ی. 


معرض زبوئی و هلا کو آزار قرار دادن: 
پشیمان شد از بد کجا کرده بود 

دمار از دل خود برآورده بود. فردوسی. 
- دمار از سر (تارک) کسی برارردن؛ او را به 


هلا کت افکندن. هلا ک‌ساختن وی را؛ 
سگالیده‌ام دوش با پنج یار 

که‌از تارک او برآرم دمار, فردوسی. 
جنگها کرده فراوان و به جنگ 

از سر گرد برآورده دمار. فرخی. 


ای برون برده به جود از دل خلق آز و نیاز 
ای برآورده به رادی ز سر بخل دمار. 
فرخی. 
مخالفان تو موران پدند مار شدند 
برآر از سر موران مارگشته دمار, 
مسعودی رازی. 
همچنانک آنگه برآورد از سر کافر علی 
من ن برآرم از سرت گرد و دمار ای ناصبی. 
ناصرخسرو. 
زین می خوش همچو من نوش کن اي خوش سخن 
از سر رنج وحَرّن خیز و برآور دمار. 
خاقاتی: 
- دمار از کسی برآمدن؛ کنایه است از هلاک 
شدن وی. به هلا کت رسیدن و کشته شدن او 


گراینجا به سنگی نیایی فرود 


هم از تو به سنگی برآید دمار. خاقانی. 
: | جهان سوزدگر از پرده برآیی 

| دمار از خلق سرگردان براید. عطار. 
. که چندان امانم ده از روزگار 

که‌زین نحض ظالم برآید دمار. 

سعدی (بوستان). 

پندد که از من برآید دمار 

مبادا که رازش کنم آشکار. 
1 ۲ سعدی (بوستان). 


- دمار از کسی: ( کانی, حیوانی) برآوردن؛ 
بقیة نفس او را گرفتن. کنایه از هلا ک کردن و 
به هلا کت آفکندن و کشتن اوست. (یادداشت 


مولف)؛ ۱ 
مار است اين جهان و جهانجوی مارگیر 
از مارگیر مار برآرد همی دمار. 
عماره مروزی. 
به نیزه درآیید در کارزار 
مگر کاندر آرید زیشان دمار. فردوسی 
ززعم سر گرز سندان‌شکن 
زارد دمار از دوصد انجس. فردوسی. 
که‌گر چشم من در گه کارزار 
به پیران فد زو برآرم دمار. فردوسی. 
سواران شاستة کارزار 
بپر تا برآری ز ترکان دمار. فردوسی 


لشکر او پیش دشمن نا کشیده صف هنوز 
او به یغ از لشکر دشمن پرآورده دمار. 


فرخی. 
هنوز مير خراسان به راه بود که بود 
طلایه‌دار برآورده زان سپاه دمار. فرخی. 
برو به فرخی و فال نیک و طالع سعد 
به تیغ تیز ز دشمن برآر زود دمار. فرخی. 
نوروزماه گفت به جان و سر امیر 
تا چند گه برآرم از ماه دی دمار. ‏ منوچهری. 


ا گر عیاذ بالله شفبی و تشویشی کند... این 
شش‌هزار سوار و حاشیت دمار از شما 
پرآرند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۵۹). چون 
دمار از چسغانیان بسراورده بودند از راه 


دمار. 


دارزنگی به ترمذ آمدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 

ص ۴۷۳). محمودیان لشکر خیاره روان کرده 

بودند و پتهان مشال داده بودند تا دمار از غازی 

پرارند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۳۲). 

جهان با هیچکس صحبت نجوید 

کزاو برناورد آخر دماری. تاصرخسرو. 

چو دندان مار است خارت» برارد 

دمار از کی کش به خارت بخاری. 
ناصرخرو. 

سه روز مهلت دادم اگرشهر بازپردازی فبها 

نمم والاً دمار از تو و لشکر تو برآرم. 

(اسکندرنامه نسخه نفیی). 

سپه په غزو فروبرده و برآورده 

به آتش سر خنجر ز شرک دود و دمار. ۴ 


منعودسعلدی 
جوهر آدم برون تازد برآرد تا گهان 
زین سکان آدمی‌کیمخت خرمردم دمار. 

سنایی. 

ندیدم از وصالش هیچ شادی 
فراق او دمار از ما برآورد. انوری. 
سر زآن فروبرم که برآرم دمار تفس 
نفس اژدهاست هیچ مگو تا برآورم. خاقانی. 
عقل و دین لشکر فریدونند 
کدیرآرند از دو مار دمار. خاقانی. 


تا بتوانی برآر از خصم دمار 
چون جنگ ندانی آشتی عیب مدار. سعدی. 
دشمن قصد این ديار کند و به قلع و استیصال 
کوشدو دمار از اهل این ديار برآرد. 
(سندبادنامه ص۳۴۸). 
خواست که بقایای آن اعمار را بدست آورد و 
از اعدای دين و عبده اوئان دمار برآورد. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی ص ۳۴۸). 
فرورفت از غم عشقت دمم دم می‌دهی تا کی 
دمار از من برآوردی نمی‌گویی پرآوردم. 
حافظ. 
- دمار از روزگار کسی برآمدن؛ به بایان 
رسیدن روزگار وی. پایان گرفتن عمرو مرد 
وی: اگربرکت صحبت تو نبودی دماز از 
روزگار من برا آمده بود. (سندیادنامه 
ص ۱۹۶). 
-دمار از روزگار کسی برآوردن (درآوردن)؛ 
به پایان رساندن روزگار و عمر وی, کنایه 
است از هلا ک‌کردن و کشتن او. (از یادداهت 
مولف)؛ غافلی را شنیدم که خانة رعیت 
خراب کردی تا خزانة سلطان آباد کند بی خبر 
از قول حکیمان که گفته‌اند هر که خدای را 
عزوجل بیازارد تا دل سخلوقی بدست آرد 
خداوند تعالی همان خلق را بر او گمارد تا 
دمار از روزگارش برآرند. ( گلستان). سنگ 


۱ -شاید در این معنی مأخوذ از عربی است و 
در ترکیبات آن نیز. (یادداشت ت مۇلف). 


دمار. 


دماغ. ۱۱۸۹۳ 





خرده نگه می‌دارند تابه هنگام فرصت دمار از 
روزگار ظالم برارند. ( گلستان). 


|ادود و دخان. (لغت محلی شوشتر) (برهان) 
(ناظم الاطباء). 

- دمار از جایی برآمدن؛ وبران قشعن آن 
جای: 


برامد ز کشور سراسر دمار 


برین گونه فرسنگ پیش از هزار. . فردوسی, 
به دین یافته این جهان پایداری 
اگردین نباشد برآید دمارش. ‏ ناصرخسرو. 


- دمار از جایی برآوردن؛ آتش زدن و دود 
برآوردن از آن ویران ساختن وکشتن 
افراد و سا کنان آن, به باد فنا دادن ان جای. (از 
یادداشت مژلف)؛ 

بپردخت از ارچاسپ اسفندیار 


به کیوان برآورد زایوان دمار, فردوسی. 
نترسیدم از دولت شهریار 
برآوردم از رزمگه‌شان دمار. فردوسی 
سیاوخش رد را به فرجام کار 
بکشت و برآورد از ایران دمار. فردوسی. 
به جان و سر خسرو نامدار 
که‌از مرز توران برآرم دمار. فردوسی. 
گراز بوم ترکان برآری دمار 

همان کین بخواهند فرجام کار. ‏ فردوسی. 
و آتش فراق دمار از خرمن صر برآورده. 
(سدبادنامه ص۱۸۸). 
گر آری یک زمان اندر شمارم 
دمار از سنگ و از گوهر پرآرم. نظامی. 


- دمار از جایی برخاستن 
۱ ن جای. کنایه از سوختن و ویران شدن آن 

جای و کشته شدن سا کنان آن؛ 

پشیمانی آنگه نیاید بکار 

چو برخیزد از بوم و کشور دمار. فردوسی 
دمار. [5] (نف مرکب) آرندۀ دم. ای ارنده 


عی؛ دود باند شدن از 


خون. (شرفنامة منیری): 
آرد برون ز چشم بداندیش جان به دم 
تیفت که هت چشم بداندیش را دمار : 
سلمان (از شرفنامةٌ منیری). 
دمار. [د) (ع مسص) هلا ک شدن. (تاج 
المصادر بیهقی) (دهار) (مقدمه لفت مير 
سیدشریف جرجانی ص ا) (المصادر زوزنی) 
(از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). ||هلاک 
کردن.(متهی الارب). 
۵مارة. [د ر ] (ع [) هلا ک‌کردن. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (از متن اللفة). |اهملاک 
شدن. (از اقرب الموارد) (از متن اللغة) (از 
ناظم الاطباء). 
دماری. [د] (ص نسبی) منوب به دسار. 
گوشت رگ و ریشه‌دار. (از یادداشت مولف). 
و رجوع به دمار شود. 
دماس. [د] (ع !)هر چیز که ترا پوشد و 
پنهان کند. (از منتهی الارب) (آنتدراج) (از 


"| اقرب المواردا (از ناظم الاطباء). ||پارچه يا 


جامه‌ای است که بر روی مشک افکنند. (از 
اقرب الموارد). ۱ 
دماسنج. [د س ] ([ مرکب)" (اصطلاح 
فیزیی) مسیزان‌الصراره. اسبابی برای 
اندازه گیری دما. هر یک از خواص فیزیکی 
یک ماده را که تابع دمای آن باشد می‌توان 
برای اندازه گیری‌دما کار بسرد. از آن جمله 


. است حجم یک مایع یا گاز در تحت فشار 


ثابت فشار یک گاز در صورت ثابت بودن 
حجم آن, مقاومت برقی یک جسم هادی, 
خواص گرمای برقی و غیره. دماننج معمولی 
جیوهء‌ای مبتنی بر اباط ظاهری جیوه با 
ازدیاد دماست, و اساسا مرکب از لولة نازکی 
است که یک انتهایش بسته است و انتهای 
دیگرش په مخزن یا حبابی منتهی می‌شود, 
مخزن و قسمتی از لوله محتوی جیوه است. 
مدیج کردن اسباب بر اساس درجهبندی 
دماست. ملا در درجه‌بندی رایج صدبخشی 
مسخزن و لوله را یک بار در یخ مذاپ 
فرومی‌برند و نقطۀ تعادل سطح جیوه را صفر 
(۰) نشان کنند. سپس مخزن و لوله را در 
بسخار اب جوشان در تحت فشار جو 
فرومی‌برند و سطح تعادل را ۱۰۰ نشان 
میکنند بالاخره فاصله بین درجات ۰ تا ٠۰۰‏ 
رابه ۱۰۰قمت متاوی تقیم می‌کنند. بر 
حسب بالا رفتن يا پایین آمدن دنا سطح 
جیوه در لوله بالا یا پایین میرود و درجۀ تغبر 
تعادل سطح جیوه دما را نشان می‌دهد. در 
آندازه گیری دماهای پست.» به جای جیوه. 
الکل, اتر یا تولوئن بکار می‌برند. دماسنجهای 
گازی نما زایه وتیل یرای که هسب 
تفرات دما عارض حجم گازی که فشارش 
ثابت اشت تمی‌شود. اندازه میگیرند. دماسنج 
بیشینه ای جاسنجی است که پس از سرد 
شدن هم درجهة نظیر حد اعلایی را که دما به 
ان رسیده است نشان میدهد. دماسنج طبی که 
معمولا آن را درجه می‌خوانند و درجات آن 
از ۳۲ تا ۴۴ صدبخشی (در حدود دمای بدن 
در حال عادی) است و هر درجه‌ای به ۱۰ 
عشر تقسیم شده است. از اقسام دماستج 
بیشیه‌ای است. از جنبۀ تاریضی, گالیله و 
سانکتوریوس دماسنجهایی اختراع کردند. 
متجاوز از یک قرن بعد, سه نوع دماسنج 
خارتهایت. رئومور. و سلسیوس يا صدبخشی 
اختراع شد که هنوز رایج‌ترین 
دماستجهاست. اولی را فارتهایت (به سال 
۴ عم و دومی را رئومور (به سال ۱۷۳۰ 
)و سومی را س‌لسیوس اخستراع کرد 
(احتمال در ۱۷۴۲ م). (از دايرةالمعارف 
فارسی). 
دماشق. [ذ ش](ع ص. !) مرد یا ناقه و شتر 


تیزرو. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). 

د ماشقة. [د ش ق ] اج دمشتی اد 2/6 
قی‌ی ]. منسوب به شهر دمشق. (از اقرب 
الموارد). رجوع به دمشق و دمشقی شود. 

دماع. [د! )ع( داغ. (منهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
|ااثر آب چشم بر رخسار تا بینی. (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

دماع. دم با (ع !) خاک ننا ک. ||روز 
باران نرم ریزه. (منتهی الارب) (انسندراج) (از 
اقرب الموارد) (تاظم الاطباع). 

دماع. [د) (ع 4 روییدگی است. (منتهی 
الارب) (آتتدراج) (از اقرب الموارد). 

دماع. دم ما ] (ع [) آب که از تا ک‌جهد در 
بهاران. (منتهی الارب) (انتدراج) (از مهذب 
الاسماء) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
/|جان‌دانه. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). یافوخ. دماعة. و رجوع به بافوخ و 
جان‌دانه شود. || آب چشم که از علتی یا پیری 
باشد. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). آب که از چشم 
فرورود. (مهذب الاسماء). 

دماع الا یوب. (د غل ی یو] (ع!مرکب) 
اشک ایوب. گیاه باه استوایسی است با 
دانه‌های سفید یا خا کستری مرواریدشکل 
سخت. (از دایرةالمعارف فارسی). 

۵ماغ. [د] (ع !) مغر سر" (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (مهذب الاسماء) 
(شرفنامة منیری) (از لفت محلی شوشتر) (از 

اقرب الموارد). مغز سر. و اطبا چنین تشریح 
کرده‌اندکه عضوی است که محل روح نفسانی 

است و ان مرکب است از مخ و اورده و 

شرائین و غشائین رقیق که ملاقی نفس اوست 

و غشای سلب که همچون بطانة این غشاست 

و مماس قحف است و شکل دماغ مثلئی - 

مخروط است. (از غیاث) (از انندراج). مخ 

داخل پرده‌های جمجمه که فاقد حس است. 

(از كتاف اصطلاحات الفنون). محل قوت 

نفانی است. (ذخيرة خوارزمشاهی). در 
عربی مغز سر را گویند عموماً از هر حیوانی 

که‌باشد و بهترین آن از پرندگان مغز کبک و 

تیهو و از چرندگان مغز بره و گوساله است. (از 

برهان) (از اختیارات بدیمی) (از تحفة حکیم 
مومن). مخ. مخچه. مخیخ. مغز سر. مغز و آن 
یکی از اعضای رئیسة چهارگانه است (سه 
تای دیگر دل و جگر و انثیین است) و به عقیده 


.(فرانوی) ۲۳۵۳۲۳۵۳۵۱۲۵ - 2 
۳-در تداول به این معنی با فتح دال رایچ 


است. 


۴ مان .. 


قدما محل روح نفسانی است. دسا آن را آلت 
قوه ناطقه می‌شمردند. (بادداشت مولف). 
صاحب آنندراج گوید: دو مفزء و تر و خشک 
و لطیف و سوداوی و شکفته از صفات و شمع 
وجسوی ومجم از تشسبیهات آو. و 
پریشان‌دماغ و اشفته‌دماغ و تازه‌دماغ و 
خوش‌دماغ و بی‌دماع از ترکیبات ان باشد. 
(از آنندراج): 

نیکوئمر شو ایرا ک‌مردم بجز ثمر نیست 

ان را که در دماغش مر دیو راممر نیست. 


اصرخسرو. 
چنان به خدمت او کانات مشغولد 
که خوی کبر برون برد از دماغ پلنگ. 
نخست استفراغها باید کردن و تن و دماغ پا ک 
کردن.(ذخیرۂ خوارزمشاهی). 
خرد طبیب دل است و دماغ منبر او 
زبان به صورت تیغ و دهان نیام‌اسا. 

خاقانی. 

همچون خزینه خانة زنبور خشکمسال 


از باد چشمه چشمه دماغ خرانشان. خاقانی. 
در دولت عم بود مرا مات طبع 
آری ز دماغ است همه قوت اعضاب. 


خاقانی. 
هنوز از عشقبازی گرم داغ است 
هنوزش شور شیرین در دماغ است. نظامی. 
گفت‌یکی وحشت این در دماغ 
تیرگی آرد چو نفس در چراغ. نظامی 
رعونت در دماغ از دام ترسم 
طمع در دل ز کار خام ترسم. نظامی. 
سخنکا ن از دماغ هوشمند است 
گرا تحت‌الثری آید بلند است. نظامی 
یده شکیبد ز تماشای باغ؟ 
ET‏ دماغ؟ 
سعدی ( گلتان). 
ز خلوتگاه ربانی وثاقی در سرای دل 
که تا قصر دماغ ایمن بود زآواز بیگانه. 
سعدی. 
انگیز نم ز رشحهٌ فیضم به مفز نیست 


گویی‌به دست ت شعله دماغم فشرده‌اند. 

طالب آملی (از آنتدراج), 
چه در دماغ دارد؛ مرادف چه در سر دارد. 
(آنندراج). 
< به دماغش نرسیدن؛ به چیزی نشمردن 
داده‌ای را. (یادداشت مو مولف). 
دمار از دماغ کسی پر آوردن؛ رجوع به 
همین ترکیب در ذیل ماده دمار شود. 
- دماغ ابن‌عرس؛ مغز راسو, (از اختیارات 
بدیعی), 
- دماغ اصغر؛ مخچه. (لغات فرهنگستان). 





- دماغ البط؛ مغز بط. (اختیارات بدیعی) (از 
- دماغ البعیر؛ مغز شتر 
(تحفة حکیم مومن). 

- دماغ الخفاش؛ مغز شب‌پره. (از اختیارات 
بدیمی) (از تحف حکیم مؤمن). 

- دماغ الخیل؛ مفز اسب را گویند. (از تحفۂ 
حکیم مؤمن). 

= دماغ الدجاج؛ مغز مرغ. (از اختیارات 
بدیعی) (از تحفه حکیم مؤمن). 

- دماغ الدیک؛ مغز خروس. (از اختیارات 
بدیعی) (از تحفه حکیم مؤمن). رجوع به 
ترکیب دماغ الاجاج شود. 

دماغ‌باخته؛ دماغ اشفته. (انتدراج). دماغ 


. (از اختیارات بدیعی) 


از دست داده: 


.| ستبل دماغباختة عطر سنبلش 


گل صد زبان که لعل کند حرف از گلش. 
۱ ظهوری (از آنندراج), 
و رجوع به ماد دماغ اشفته شود. 
- دماغ به جوش پرامدن؛ سخت به هیجان 
آمدن (از گرماء حرارت): 
همی بر فلک شد ز مردم خروش 
دماغ از تبش می‌برآمد بجوش. 
سعدی (بوستان). 
- دماغ بهوده (بیهده) پختن؛ کنابه از کرت 
فکر است و چون کثرت فکری باعث گرمی 
دماغ است لهذا چنین گفته‌اند. (از آنندر اج) (از 
غیاث). تصور غلط کردن. اندیشه باطل 
نمودن 
هر آنکه تخم بدی کشت و چشم یکی داشت 
دماغ بیهده پخت و خیال باطل بست. سعدی. 
و رجوع به ترکیب دماغ پختن شود. 
- دماغ پختن؛ دماغ سوختن. کنایه است از 


واچ د محنت بسیار کشیدن (از آنندراج ج( 


"شور غلط کردن؛ 

وگر سیدش لب به دندان گزد.. 

دماغ خداوندگاری پزد. سعدی (بوستان). 
دماغ پخته که من شیرمرد برنایم 

برو چو با سگ نفس نبهره برنایی. سعدی. 
-دماغ تر؛ دماغ جاق. و بالفظ دادن 
مستعمل. (از آنندراج). حال خوش. وجد و 


نشاط: 

باده کی بی ابر مستان را دماغ تر دهد 

نخل عیش می‌کشان در آب باران.بر دهد. 
مسیحا (از آنندراج). 

دماغ خشک؛ مغزی که از نیروی آنديشه و 

تفکر خالی باشد. مغز دیوانگان و سفیهان؛ 

مادماغ خشک را از باده گلشن کرده‌ایم 

بارها این شمع را از اب روشن کرده‌ايم. 
صائب (از آنندراج). 

- دماغ‌خشکی؛ دیوانگی. بیمفزی: دماغش 

خشکست؛ دیوانه است. (یادداشت مولف). 


دماغ. 
- دماغ رساندن؛ مست و سرضوش شدن. 
(انندراج)* 
دماغی می‌رسانم بر سر راه چمن دانش 
سرم گرم است از می بوی گل از باد مي‌آید. 
دانش (از آتندراج). 
چنان دماغ نگار من از شراب رساند 
که رفته‌رفته نىب را به افتاب رساند. 
تأٌثیر (از آنتدراج). 
ز بی‌دماغی خود صبحدم به باغ شدیم 
دماغ تر پرسائیم بی‌دماغ شدیم. ۱ 
ملا نسبتی تهاری (از انندراج): 
دماغ رسیدن؛ سرخوش شدن و شکفته 
کردن دماغ. (آنندراج). مست و شضرخوش 
شدن. (ناظم الاطباء) (غيات)ة ...انش 
بیا که ماي هر گونه انتعاش تویی م 
که‌بی تو می‌نرسد هیچم از شراب دماغ. 
واله هروی (از انندراج). 
دگر امشب عجب مستانه می‌خواتی غزل مخلص 
همانا می‌رسد از گردش چشمم دماغ تو. 
عقل | گرداری مکن کب کمال از تاقصان 
کی رسد آخر دماغت از شراب نیم‌رس. 
غنی (از آتندراج). 
< دماغ ساز بودن؛ دماغ چاق بودن و رسیدن 
دماغ. (از آندراج), سرخوش بودن . 
ز شوق وصل تو دایم دماغ من ساز است . 
می هوای تو پیوسته در کدو دارم | 
شفیع اثر (از انتدراج). 
- دماغ شستن؛ پا ک‌کردن دماغ از وساوس 
(آنندراجا: 
شه‌ست ابر چهرۂ گلهای باغ را 
کویک سبوی می که بشویم دماغ رار 
نعمت خان عالی (از انندراج). 
- دماغش سعیوب بودن (عیب داشتن)؛. 
دیوانه بودن. (یادداشت موّلف). 
اع گرم کردن؛ سرخوش کردن: 
آنندراج). سرمست و خوشحال ساختن؛. 3 
دماغ مراگرم کن زآنکه شد 
خوش آینده ابر و هوا معتدل. 
حا کم (از آنندراج). 
| پوست تک سر. |پوست تنک که زیر کاس 
سراست. ج. أذْغة. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 
ج امالدماغ؛ خریطه‌مانندی از پوست تنک که 
در آن مغز سر واقع است. (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 
||کاسۂٌ سر و هر چه در اوست که دارای حس 
است بواسطةٌ اعصابی که در آن است. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون): مغز دماغ بهوده 
بردن و دود چراغ بیفایده خوردن. ( گلستان), 
|| مجموع سر را نامند. ج. ادمغه. (از کشاف 
اصطلاحات الفون). 


دماغ. 


دماغ. ۱۱۸۵ 





دماغ. [د] (() انف. بینی. . (ناظم RE‏ کردن. (یادداشت 


(آتدراج). عضو و اندام واقع در وسط چهره. 
آلت بویایی. بنظر می‌رسد که این معنی و 
معانی بعدی نیز عموما از معنی نخستین (مغز 
سر که آن را مرکز سودا و خیال می‌دانسته‌اند) 
پدید آمده است و بهرحال ترکیبات این معنی 
غالباً موهم نختین معنی نیز هست* 
بوی گل اندر دماغ جان ما 
زآن سر زلف سمن‌بوی افکنی, عطار: 
آپ از دماغش بیرون آمدن؛ لذت و سرور 
گذشته به تعب و رنجی بدل شدن. (یادداشت 
مولف). 1 
-آب دماغ؛ آب بینی. (یادداشت مولف). 
- از دماغ فیل (شیر) افتاده بودن؛ سخت 
متکبر بودن: از دماغ فیل افتاده است؛ سخت 
متکبر است. (یادداشت مولف). 
بوی ان‌انیت به دماغ کسی نرسیدن؛ از 
انس‌انیت بویی نبردن. از اداب مماشرت 
بهره‌ای نداشتن و سخت به دور بودن. 
(یادداشت مولف). 

- خون‌دماغ شدن؛ از بینی خون آمدن. 
(یادداشت مولف). 
-‌ دماغ تیر کشیدن؛ در تداول عامه؛ کنایه از 
لاغر شدن. 
- دماغ‌چاق؛ گنده‌بینی. که بینی بزرگ و بلند 
دارد. دماغ‌گنده. ۱ 
-دماغ دزدیدن از چیزی؛ دماغ گرفتن از آن 
چیز. کنایه است از اعراض کردن و بیدماغ 
شدن. (از آتدراج): 
دماغ نکهت بوی نسیم زلف که راست 
ز بوی سیب زنخدان دماغ می‌دزدم. _ 

صائب (از انتدراج). 

و رجوع به ترکیب دماغ گرفتن از چیزی شود. 
دماغ را بالا کشیدن؛ اظهار عدم رضایت 
کردن‌با چهره. (یادداشت مولف). 
- ||دماغش را نمی‌تواند بالا کشد؛ در تداول 
عامه. کنایه از اینکه بی‌عرضه و نالایق و 
بکاره است. (یادداشت مولف). 
- دم اغقلمی؛ انقی. باریک‌بینی. مقابل 
دماغ‌گنده. (یادداشت مولف). 
دماغ کسی را به خا ک مالیدن؛ مغلوب و 
منکوب کردن. شکست سخت دادن و خوار 
کردن. غرور و تکبر او را شکستن. شخصیت 
او را خرد کردن. (یادداشت مولف). پوزه‌اش 
رابها کسالیدن. 
-دماغ کی را سوزاندن؛ او را قرین 
شکست و نا کامی‌کردن. دچار رنج و شکست 
کردن. 
-دماغ کی مالیده شدن؛ به علت بذبختی از 
کبریا نشاط گذشته بازآمدن. (یاددافت 
مۇلف). 
- دماغ گرفتن؛ آب بینی ستردن. بینی پاک 


e‏ بینی گرفتن. (ناظم 
الاطباء). مرادف آستین به بینی گرفتن است. 
(از غیاث). 
- |اس‌درد شدن منافذ بینی به سبب 
سرماخوردگی و جز آن, 
- دماغ گرفتن از چیزی؛ دماغ دزدیدن از آن 
چیز. کنایه است از اعراض کردن و بیدماغ 
شدن. (از اتدراج): 
آنانکه خو به نکھت کا کل‌گرفته‌اند 
در بوستان دماغ ز سنبل گرفته‌اند. 
ظهوری (از اندراج). 

- د‌اغگنده؛ انکد بینی بسزرگ دارد. 
(یادداشت مژلف). 
= ||مالدار و سرشناس. 
موی دماغ: موی بنی. (آنندراج). 
- ||کناید از مخل بودن. (آتدراج). مزاحم و 
گرانجان. 
- موی دماغ کسی شدن؛ مزاحم او شدن. در 
حال نشاط و لذت او را تنها نگذاشتن و 
خلوت و حال و نشاط او را بر هم زدن, 
بی. از قبیل اطلاق معنی ظرف بر 
مظروف است. 
- دماغ ت تيز داشتن؛ شامه تند داشتن. 
(یادداشت ا 
|اکام. حنک. (ناظم الاطباء). || عجب و تکبر 
و نخوت و تبختر. (ناظم الاطباء) (برهان). 
عجب و تکبر. (از غیاث) (از آنندراج) 
(شرفنامة منیری) (از لفت محلی شوشتر):ا گر 
کی دماغی دارد او را فروشکند و دعوی از 
سر پیرون کند. (تذکرة الاولیاء عطار), 
به خرمن دو جهان سر فرونمی‌آرند 
دماغ وکر گدایان خوشه‌چییان بین. حافظ. 
خواند دانش را قدّر عقل مجرد در ازل 
عقل را ان رو تشد پیدا دماغ سروری. 

فد سلمان (از آنندراج), 
- در دماغ امدن؛ دماغ بالا پردن. نخوت و 
غرور بهم رساندن. (آنتدراج): 
قرابه ادیپ دماغ امده 
به تعلیم او در دماغ آمده. 





طغرا (از آنندراج), 
و رجوع به ترکیب دماغ بالا بردن شود. 
-در دماغ داشتن؛ در دماغ آمدن. نخوت و 
غرور بهم رساندن . (از اتدراج). مدعی بودن. 
دعوی کردن. (یادداشت مولف)؛ 
ز بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم 
تو سیاه کم‌بها بین که چه در دماغ دارد. 

حافظ. 

و رجوع به ترکیب دماغ بالا بردن شود. 
دماغ بالا بردن؛ دماغ بالا رفتن. در دماغ 
امدن. در دماغ داشتن. نخوت و غرور بهم 
رساندن. (انندراج)؛ 
دماغی به بالا عبث برده‌ای 


چه جویی ز خود آنچه بسپرده‌ای. 
ظهوری (از آنندراج), 
باده در سر یار در بر می‌رسد ما را کلیم 
چون صراحی گر دماغ خویش بالا برده‌ايم. 
کلیم (از آندراج). 
دما بالا رفتن؛ دماغ بالا بردن. کنایه است 
از نخوت و غرور بهم رساندن. (از آنندراج). و 
رجوع په ترکیب دماغ بالا بردن شود. 
- ماخ فروختن؛ تن؛ دماغ کردن. نخوت و غرور 
کردن (آتدراج). ۰ دجوع به ترکیب دماغ کردن 
شود. 
¬ دماغ کردن؛ دماغ فروختن. نخوت و غرور 
کردن.(آنندراج): 
بوی خسرو نمی‌کشی ز دماغ 
بیش از این خود دماغ نتوان کرد. 
امیرخسرو (از آنندراج). 
و رجوع به ترکیب دماغ فروختن شود. 
|اطاقت. (ناظم الاطباء) (از غیاث) (از 
آنندراج). |انشثه و کیف. (ناظم الاطباء) 
(غیاث). نشاط. (ناظم الاطباء). به معنی نشله 
و کیف, چنانکه گویند: فلانی دماغ رسانده. (از 
انندراج). در اصطلاح عوام به معنی حالت 
خوشی و حوصله آید: دماغ داری؛ حوصله 
داری. (یادداشت مولف). 
- از دماغ (از دل و دماغ) اختاده بودن؛ نخاط 
و خوشدلی پیشین را نداشتن. حال و شور 
گذشته را از دست داده بودن. (یادداشت 


مولف). 
- بددماع بودن؛ پدحال بودن. نشاط و شادی 
و حوصله نداشتن. (یادداشت مولف). 


- |ادر تداول عوام, بداخلاق بودن. 
بی‌دماغ بودن؛ افسرده و ملول بودن, 
پریشانحال و بی‌نشاط بودن. کدر و ملول 
ت مولف). 

- خوش‌دماغ؛ خوش‌مشرب. مجلی‌آرا. 
بذله گو.(یادداشت مولف). 
-دماع آرایش دادن؛ دماغ رسیدن. 
سرخوش شدن و شکفته کردن دماغ. (از 
انندراج): 
ز هشیاری دماغی دادم ارایش که در مستی 
دهان تلخ است از خمیاز؛ ان نشئه افیون راء 

واله هروی (از آنندراج). 

- دماغ چاق بودن؛ در تداول عوام, سرحال 
بودن. می‌پرسند: حال شما چطور است, دماغ 
شما چاق است؟؛ سالمید و... مرحوم صادق 
هدایت به سخره از این کنایه ساخته است 
چاق" سلامتی کردن. و یکی از مترجمان 


بودن. (یادداشت 


۱-صحح این تعبیر ساق سلامتی کردن: و 
ساق ترکی است به معنی سللامت و تندرستی» 
اشتباه از هدایت شروع شده و رایج گردیده 


است. 


۶ دماغ آشفته. 


آخوند هم ترجمه کرده بودد اک ضخیم؟؛ 
یعنی دماغ تو چاق است. (یادداشت مولف). 
- دماغ‌چاقی؛ احوالپرسی. (یادداشت ملف). 


- دماغچاقی کردن؛ احوالپرسی کردن. 
پرسیدن که دماغت چاق است؟؛ یعنی حالت 
خوب است؟ (یادداشت مولف). 

دماغ‌سوخته؛ کنایه از خاطر نا کام‌و افسرده 
کسی که در وصول به مقصد يا هوسی شکت 
خورد. در تداول عامه, به طنز و شوخی و 
مسخره گویند دماغ‌سوخته مي‌خریم. یا بوی 
دماغ‌سوخته می‌اید. 


زان بوی خوش دماغ‌پرور 
اعضاش گرفته رنگ عنبر. نظامی. 
دماغ دازر. [د /د] (نف مرکب) سرخوش و 
تازه‌دماع. (انتدراج)؛ 
شاهی است زنبق از می عشرت دماغ‌دار. 
شفیع اثر (از آنندراج). 
ااظاهرا به معنی مغرور و متکبر است. 
(اندراج). 
دماغ داری. [د / د] (حسامص مرکب) 
صفت و حالت دماغ‌دار. |اشوریدگی و مستی. 
(ناظم الاطباء). 


- دماغ کسی چاق بودن؛ سرحال بودن و دماغ داشتن. [د / د ت ] (مص مرکب) 
نشاط داشتن. (یادداشت مولف). مست و صرخوش بودن و حالت نشاط 
- ||مال بسار داشتن. (یادداشت مولف). داشتن. (ناظم الاطیاء). ||حوصله و تحمل 
سر دماغ آمدن؛ حالت خوشی و نثاط پیدا | داشتن. طاقت و توان داشتن, (بادداشت 
کردن.(یادداشت مولف). مولف)؛ 
- دماغ گزیدن؛ آزردن مغز. آزرده‌خاطز | توا گردماغ داری گل نسبتی بکن بو 
ساختن: به زین نچیده باشی گل باغ آشنایی. 
بی جلوء آن سروقد گلگشت باغم می‌گزد ملا نستی (از آنتدراج). 
گل می‌خراشد دیده‌ام بلبل دماغم می‌گزد. دلم گرفته به حدی که ميل باغ ندارم 

مير (از آنندراج). به قدر آنکه بچینم گلی دماغ ندارم. 
¬ دماغ نرم کردن؛ به وجد و حال درآوردن ؟ (از یادداشت مولف). 
دما بیرض لاف خشکم غزی و دل و دماغ دا اشتن؛ نشاط و حوصله داشتن. 


خشک‌دماغی: 
در آن نشثه که ما راگرم کر دند 
دماغ بندگی را نرم کردند. 

زلالی (از انتدراج). 
- سردماغ بودن؛ حال و وضع خوب و 
رضایت‌بخش داشتن. خوش بودن. سرخوش 
بودن. (یادداشت مولف): اسب سردماغ است؛ 


یعنی خوب از او مواظبت شده. 


حال و حالت داشتن. (یادداشت مولف). 
- دماغ کار نداشتن؛ حال و حوصله و ميل 
کار نداشتن. (یادداشت مولف). 
- دماغ کس نداشتن؛ حوصلة کسو را 
نداشتن. کسی را تحمل نکردن: 
به هر کس نیست باشد روی ان حرف پریرو را 
همین از ناز ان بدخو دماغ من نمی‌دارد. 

راقم (از اتدراج). 


|| خواهش, و به این معنی اخیر در محل تعظیم دماغ سوختگی. [د / دا ت 7 ت] 


آید. (از غیاث) (ناظم الاطباء). خواهش و 


درخواست. و در این معنی در محل بزرگی و ۶ 


افسزدگی. (یادداشت مولف). و رجوع به دماغ 


تعظیم آید و ا کٹردر مضاف مصادر یا آنچه ".| رخن و دماغ سوخته شود. 
بدان ماند آید. چنانچه گویند دماغ حرف زدن | دماغ سوختن. [د / د تَ] (مص مرکب) 


ندارم, و گاهی به اشخاص هم آید. (آنتدراج). 
||چسیزی بر سر کوفتن. (از غیاث) (از 
آنندراج). 
دماغ آشفته. [د / دش ت / ت] (ص 
مرکب) دماغ‌باخته. (آنندراج). دیوانه که 
اختلال حواس دارد. که مُشاعر اشفه دارد. 
(یادداشت مولف)* 
همچو شاخ گل طبیب هر دماغآشفته شو 
هوشمندان راگل و دیوانگان را چوب باش. 
سیلم (از آتدراج). 
دماغ پرور. (د / د چَز ]نف مرکب) 
دماغ‌پرورنده. که مشام را خوش اید. که مشام 
جان را نوازش دهد. که مایة نوازش و حظ 
مغز و اعصاب گردد؛ 
یک دسته گل دماغ‌پرور 


محنت بيار کشیدن. (ناظم الاطباء) (غیاث). 
دماغ پختن. کنایه است از رنج و مخت بار 
کشیدن, و به صورت لازم و ستعدی هر دو 
استعمال می‌شود. (از آنندراج): 
به دود اتش ماخولیا دماغ بسوخت 
هنوز جهل مصور که کیمیایی هست. سعدی. 
از صحبت صوفی‌منشان سوخت دماغم 
ای باده‌پرستان ره میخانه کدام است؟ 
سعدی. 
به سنه هر نفسم صدهزار داغ مسوز 
برای سوختنم این قدر دماغ سوز, ِ 
باقر کاشی (از اتدراج). 
محض از برای خاطر پروانه‌های نرم 
شب تا صباح شمع نشست و دماغ سوخت. 
فیاض (از انتدرا اج), 
|افکر بسار کردن. (ناظم الاطباء) (غیاث) (از 


| (یادداشت 


دمال. 


آتندراج). 
دماغ سوخته. (د / دت /تِ] ا(زسف 
مرکب) که بینی‌اش سوخته باشد. ||کنایه است 
از شمکست‌خورده و نا کام:دماغ سوخته شدن؛ 
نا کام شدن و شکت خوردن. (بادداشت 
ملف). 
دماغو. [د) (ص مرکب) در تداول عامه, که 
آب دایم از بینی او آید. آنکه آب ہنی غالبا 
روان دارد. آنکه آب بینی او غالبا بر پشت لب 
پدیدار است. که بینی او دایم آب پالاید. مفو. 
(یادداشت مولف). 
دماغه. دغٌ /غ] () تاج باز شکاری و جز 
آن. (ناظم الاطباء) (از انندراج): 
هر کس که به غیر و نظریازی کرد 
شد عینک او دماغه دیده او. 

شرف (از آتتدر 4 
دماغه. [ 5غ /غ)() بنی کوه و تیفة کوه. 
(نناظم الاطباء). نوکی پیش آمده از کوه. 
(ناظم الاطباء). || چوبی به درازای در ميان دو 
مصراع و متصل به یکی از آن دو که درز 
میانین را پوضد چون دو لنگه را پیش کنند 
مۇلف). 
- دماغة در؛ بینی در. محجوبه. انف باب. 
رتاح. (یادداشت مؤلف). 
||راس یعنی نوک پیش آمده از خا ک در دریا. 
نوک زبانة خشکی در آب. رأس. سنگپوز یا 
قطعه زمیتی کماپیش نوک‌دار که در دریا یا در 
دریاچه پیش رفته باشد. (دایرةالسعارف 
فارسی). رأس الرجاء الصالح؛ دماغ اميد 
نیک. (از یادداشت موّلف). 
دماغة امیك. HE‏ /غي )لاخ خ) دماغة 
س الرجاء 
الصالح. نام دماغه‌ای است در چنوب افریقا, 


یعنی ببدند. (یادداشت 


امید نیک. دماغة امیدواری. را 


(یادداشت مولف), رجوع به امید شود. 
دماغی. [د] (ص نسبی) منوب به دماغ 
به معنی مفز. مقزی. مخی: امراض ماع 
(یادداشت ملف). ||باطل و ببهوده و بیمعنی؛ 
(ناظم الاطباء). ||مغرور. (ناظم الاطباء) 
(آندراج). متکبر. (آنندراج). ||هرزه. (ناظم 
الاطباء). 
دمال. [د] (ع !) خرمای بوی‌گرفتة سیاه. و 
کهنه و آب‌آورده. (منتهی الازب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). خرمای 
پوسیده. (مهذب الاسماء). ||سرگین. (ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب) (مهذب الاسماء) 
(آنندراج) (بحر الجواهر) (از اقرب السوارد). 
|| پاسپرد؛ ستوران از پشک و خاک. ||تباهی 
غوره خرما پیش از رسیدن چتانکه سياه 
گردد. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 
دمال. [د / دم ما | () زردآبی که از قرحه و 


دمالج : 


ریش تراود. (آتندراج). ||دم 9 EE‏ 
الاطباء). 
دمالج. [د ل] (ع!) ج دملج. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (دهار) (اقرب الموارد). ج 
دملج» به معنی بازوبند. (اتدراج). رجوع به 
دملج شود. 
دمالص. [د لٍ] (ع ص) رخشان. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). براق. (ناظم الاطباء). 
دمالق. [د ل ] (ع ص, !) سنگ تابان گرد. 
|[فرا اخ: فرج دمالق؛ شرم فراخ. (صنتهی 
ادرب آنندراج) (از ناظم الاطباء). |ارجل 
دمالق‌الرأس؛ ؛ هرد سرسترده. ۰ (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج)(از اقرب الموارد). 
دمالق. [دَلٍ] (ع اج دملق. (منتهی الارب). 
رجوع به دملق شود. " 
دمالیج. [5] (ع!) زمینهای سخت. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |إج ذملوج. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آقرب الموارد): عن ابی‌عبداله 
(ص) فی قوله عزوجل: الا ما ظهر منهاء قال 
الزينة الظاهرة... القلائد و القرطة و الدمالیج و 
الخلاخیل, (مکارم الاخلاق طبرسی). ||القى 
دمالیجه؛ ای ثقله و متاعه. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). و رجوع به دملوج شود. 
دمام. (د] (ع () دارویی که بر چشم‌خانه و 
ت ویر پان کودک سانند. کی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد). دارو که بر پشت چشم مالند. 
(یادداشت مولف). ||غازه‌ای که زنان بر روی 
مالند. (تاظم الاطباء). ||هر چیزی که طلا 
کرده‌شود. ||ایر بی‌آب. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). |اچ 
دمیم و دميمة. (اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). رجوع به دميم و 
دمیمة شود. 
دمامل. [د ] (ع!) دمسامل. ج دشل. 
(یادداشت مۇلف). . رجوع به دمامیل و دمل 
شود. 
دمامة. [دم] (ع مص) زشت‌روی و 
خردجسم و حقیر گردیدن. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). زشت‌روی 
شدن. (المصادر زوزنی) (از تاج المصادر 
بیهقی) (دهار). و رجوع به دمامه شود. 
دمامة. f2‏ 2 () زشت‌روی. (مسنهی 
الارب) (اتندراج). 
دمامه. م/م (ازع, اسص) دمامة. 
. زشت‌رویی و زشتی. . (ناظم الاطباء) : گویند 
که بدین میانه اندر اعتدال هوا بیشتر است 
[یعنی در ميان زمین که خراسان و ایران و 
سجتان باشد ] و قد مردمان این نواحی 
مستوی است و سرخی روسیان ندارند و 





سیاهی حبشیان و غلظ ترکان و خزریان و 
دمامۀ اهل چین. (تاریخ سیستان). و رجوع به 
دمامة شود. 
۵مامه. دم / ] () نقاره. (غیاث). کوس و 
نقاره. (ناظم الاطباء) (از برهان) (انجمن آرا) 
(از لفت محلی شوشتر). طبلک. (زمخشری). 
نقاره را گویند. (فرهنگ جهانگیری). نقاره و 
طبل, و با لفظ نواختن متعمل. (از آتدراج). 
دیدبه. (دهار) (زمخشری): و صدای رعد طبل 
و دمامه به عیوق برآمد. (تاجالمآثر). 
به چرخ رفت ز هر صف نفیر چنگ و نی و دف 
دم دمامه و شندف غریو آرغن و مزمر. 
هدایت (از انندراج). 
ای شاه ملک‌رتبت خورشیدسریر 
فیلت به نقاره‌خانه گاه زد و گیر 
آورد زسردمامه وز دندان چوب 
وت فده گزشها و خرطوم غر 
سیف‌الملوک (از جهانگیری). 
دمامه نواختن؛ طبل کوفتن. نقاره زدن: 
خروس بحر در وصول هلال 
دمامه نوازد به نامش ز پال. 
ملا طفرا (از آنندراج), 
||نفیر را نامند که برادر کوچک کرناست. 
(برهان). نفیر. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
جهانگیری) (از آنندراج) (از انجمن آرا) (لغت 
شوشتر). 
- دیامه دمیدن (دردمیدن)؛ شپور زدن؛ 
دمامه دردمیدند از پگاهی 
روان گشتند چون دریا سپاهی. 
تزاری قهستانی (از آنندراج). 
۵مامه. [دمْ ما م ] (ص. [) دختر با گفتاری 
فریبنده. دختری زیرک که خود را چون زنان 
سالخورده نماید. (یادداشت مۇلف). 
دمامیش. ]3[ 2 لاج دی‌ماس. (ستهی 
الارب) اة آلموارداً (ناظم الاطباء). ج 
دیماس. به معنی اد وشح از ولش 
حمام. (آتدراج). رجوع به دیماس شود. 
دمامیل. (د] (ع ج دمّل. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (دهار). ج 
دمل, نوعی از ریش یا عام است. (آنندراج). 
رجوع به دمل شود. 
دمامین. [د] ((ج) دهمی است به صعید. 
(منتهی الارب). دهی بزرگ است به صعید در 
شرق نیل و بستانها و نخل فراوان دارد. و از 
آن ده است بدرالدین محمدین ابی‌بکر مژلف 
تعلیق الفراند. (از یادداشت مولف), 
دمامینی. [د] (إخ) بدرالاین محمدین 
آبی‌بکرین عمر... قرشی مسخزومی دمامینی 
مالکی اسکندری. وی در سال ۷۶۳ھ ,ق.در 
اسکندرية مصر به دلا آمد و در ادبیات به 
تحصیل پرداخت و در نحو و نظم و خط و فقه 
و قرآن به مقامی شامخ رسید و در مدارس 


۱۱۸۷ 


مصر به تدریس پرداخت تا به استادی نحو در 
الازهر رسید. در سال ۷۹۴ به اسکندریه 
بازگشت و پس از تصادفات و حوادث بيار 
در سال ۸۱٩‏ په حج رفت و به یمن وارد شد و 
از انجا با کشتی به هندوستان عزیمت نمود و 
در آنجا سخت مورد استقبال و احترام قرار 
گرفت و در سال ۸۲۸و به روایتی به سال 
۸ در شهر کلبرجا به مرض سکته در 
شت'. از آثار اوست: ١‏ -تحفة الفريب 
بشرح مغنی اللیب. ۲ -العيون الفاخرة 
الفامزة على خبایا الرامزة. (از معجم 
السطبوعات). و نیز او راست: ۱- مختصر 
حیوة الحیوان مولّف به سال ۸۲۳, ۲- شرح 
تهیل تلف به سال ۰ که هر دو را به نام 
احمدشاء‌بن مظفرشاه از ملوک هند کرده و 
کتاب اخیر را تعلیق الفرائد نامیده است. ۳- 
جواهر البحر در عروض و شرح آن معدن 
الجواهر. ۳- شرح صحیح بخاری موسوم به 
مصابیح الجامع. (یادداشت مۇلف). 
دمان. [د] (نف. ق) صفت بیان حالت از 
دمیدن. دمنده. پیاپی تفس‌زنان چون کسی که 
دویده باشد. نفس‌زنان. دم‌زنان. دم‌زننده. 


دمان. 


(یادداشت مژلف). بغدت نفی‌کشنده. اابه 
معنی جوشنده و دمنده کنایه از مت و 
خشمنا ک و از غضب مفرط فريادکنده, و این 
لفظ صیفة اسم فاعل است از دمیدن و ظاهر 
است که بعضی حیوانات در حالت غضب و 
متی نفس‌های تند زنند چنانکه پل و مار 
بزرگ و ا کتر این لفظ در صفت پیل و اژدها و 
شیر واقع می‌شود. (از غیاث). خروشنده و 
غرنده و مهیب و هولنا ک.(ناظم الاطباء). 
نسعره‌زنان وفريادكان. (از انجمن آرا) 
(آنندراج), دمنده از روی قهر. (انجمن آرا). 
دمنده و فریادکننده. (برهان) (لغت محلی 
شوشتر) (فرهنگ جهانگیری). فریادکننده از 
روی غضب یا از روی شادی مفرط.. 
(آتندراج) (از برهان) (از فرهنگ جهانگیری), 
بانگ و فریاد [کننده ] .از روی شادی و یا از 
روی غضب. (از ناظم الاطباء): 
برآویختند آن دو جنگی بهم 
دمان گیو گودرز با پیلسم. 

که آمد سپهدار افراسیاب 
سپاهی دمان همچو کشتی بر آب. فردوسی. 
چو لشکر په نزدیک شاه آمدند 


فردوسی, 


دمان با درفش و کلاء آمدند. فردوسی. 
سواران ایران په کردار دیو 
دمان از پش برکشیده غریو. 

فردوسی. 


شبی تاری چو بی‌ساحل دمان پرقیر دریایی 


۱-زرکلی مرگ وی را به سال ۸۲۷ ضط کرده 


است, 





۸ دمان. دمان. 
فلک چون پر زنرین برگ نیل آندود صحرایی. . | نتوان گفت که درهای دگر جز در اوست. میان گله برکشیده غریو. فردوسی 

۱ ً ناصرخسرو. فرخی. | گریزان و رستم پس اندر دمان 
- اتش دمان؛ اتش دمنده و شعله‌ور: اندرین مدت یک سال در اقصای جهان به بازو فکنده به زه بر کمان. فردوسی. 
زمین گشت روشن‌تر از آفتاب همچو دریای دمان کرد به گیتی لشکر چو هش یافت هرگاه گشتی دمان 
جهان خروشان و آتش دمان. فردوسی, فرخی. | گسستی‌فراوان رسن هر زمان. اسدی. 
- ازدها (اژدر) دمان؛ اژدهای غرنده و مهیب. | دو لشکر یکدگر راشد برابر ابری برآید | کنون‌هر بامداد تند 
(یادداشت مولف)؛ چو دریای دمان از باد صر صر چون اژدهای شیفته بر مردمان دمان, 
یکی حمله آورد بر پهلوان (ویس و رامین). لامعی (از انجمن آرا). 
تو گفتی که بود اژدهای دمان. فردوسی. | با دل دوست کی را نبود بیم دمار ||توانا و قوی. ||زود و جلد و چالا ک‌و 
سه فرسنگ چون اژدهای دمان کی پود بر لب دریای دمان بیم عطش. عاجل و شتابان. (ناظم الاطباء). بشتاب. تند. 
همی شد تهمتن پس بدگمان. فردوسی. ادیپ صابر. زود. معجلا سخت دوان. (یادداشت مولف). 
گوتیغ شاه رابه وغا در کفش بین - دمان ابر+ ابر دمان. ابر خروشان. ابر که از | سریعاً. تازان. شتابان: 
در چنگ شیر هر که ندید اژدر دمان. 1 آن بانگ تندر برخیزد: شهنشاه فرمود تا درزمان 

عبدالواسع جبلی (از آنندراج). شب و روز چرخ و مه و آتاب بشد نزد او نامداری دمان. فردوسی ی 

- باد دمان؛ باد که بشدت وزد. طوفان دمان ابر و تد اتش و تیز آب. اسدی. | دمان تا لب رود جیحون رسید. کت 
سهمگین. سخت وزنده. بسختی وزان ۱ | همان دوزخ؛ دوزخ دمان. دوزخ که آتض ز گردان فرستاده‌ای برگزید, . فردوسی. ۱ 
(یادداشت مولف)؛ شعله برکشد: چو موبد سوی خانه شد درزمان 
بیامد په کردار باد دمان کجا خانه‌ای بد به خوبی بهشت ز کارا گهان‌رفت مردی دمان. فردوسی. 
گشادندباز از کمین‌ها کمان. فردوسی. | از آتش دمان دوزخی گشت زشت. اسدی, که آمد سواری دمان کابلی 
برفتد ترکان چو باد دمان - سیل دمان؛ سیل جوشان و خروشان: به زیر اندرش چرمة زابلی. فردوسی. 
به فرمان آن نامور پهلوان. فردوسی. | ز میدان کین پای ننهاده پس دمان آمدن؛ تند آمدن. سریع آمدن. شتابان 
فرستاده چون گفت شاهش شنید که‌سیل دمان رو نتابد ز کس. آمدن؛ 
به کردار باد دمان ره برید. فردوسی. هاتفی (از آنندراج). دو منزل یکی کرد و آمد دمان 
امد به کردار پاد دمان ¬ شیر دمان؛ شیر خشمگین و دمنده و | همی جت برسان تیر از کمان. فردوسی. 
سری پر ز پاسخ دلی پرگمان. فردوسی. | خروشان: به نزدیک کیخسرو آمد دمان 
- پیر دمان؛ خروشان. حمله کان همی رفت برسان شیر دمان به رخ ارغوان و به دل شادمان. فردوسی. 
غو پیشرو خاست اندر زمان ابا لشکر گشن و پل ژیان. فردوسی. | بیامد دمان پیش خسرو بگفت 
که آمد به ره چار یر دمان. اسدی. | برآمد [عبدالّبن زیر ] چون شیری دمان بر | همه رازها برگشاد از نهفت. فردوسی. 
بحر دمان؛ دریای خروشان و جوشان؛ هر جانب. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص‌۱۸۸). فریبرز با طوس نوذر دمان 
که من عاشقی‌ام چو بحر دمان سپهبد بدید ان هم اندر شتاب بیامد به نزدیک شاه جهان. فردوسی. 


از او برشده موج بر اسمان. فردوسی. 


و رجوع به ترکیب دریای دمان شود. 


چو شیر دمان جت با خشم و تاب. اسدی. 


-مار دمان؛ مار خشمگین و فوی: 


- پیل دمان؛ پیل غرنده و خروشان و مهیب. ‏ | به حکم مار دمان را برآری از سوراخ 
(ناظم الاطباء): 7 ]زیم طعمة راسو و لقمه قلق. رم 
چو شیر ژیان و چو پیل دمان اک تهنگ دمان؛ نهنگ خشمگین و مهیب و 
ببستی کمر پهلوان بر میان. فردوسی خروشان؛ 
همان پیش پیران تبیره‌زنان چون شود بحر آتشین از تيغ 
خروشان و جوشان چو پیل دمان. فردوسی. با نهنگ دمان درآویزد. خاقانی. 
ایزد او راز پی آنکه عدو نیست کند - هزیر دمان؛ شر غران و خشمگین* 
قوت پیل دمان داد و دل شیر عرین. فرخی. دریغ آن دل شیر و چرم پلنگ 
تشنة سوخته در چشمۀ روشن چو رسید دریغ آن هزر دمان روز جنگ. . فردوسی, 
تو مپندار که از پیل دمان اندیشد. بیاید کنون چون هزیر دمان 

سعدی ( گلستان). | به کین پدر سخت بسته میان. . فردوسی. 
بح بار پیلان دمان را از پا دراندازند. | باش که آن پادشه هنوز جوان است 
( گلستان). لیم‌رسیده یکی هزبر دمان است. منوچهری. 
نه مرد است آن به تزدیک خردمند ز هندو نباشید اندیشنا ک 
که‌با پیل دمان پیکار جوید. هزبر دمان راز روبه چه با ک. اسدی. 

سعدی. | و رجوع به ترکیب شیر دمان شود. 

- دریای دمان؛ دریای خروشنده. بحر | |احمله کنان. تازان. تاخت‌آورنده؛ 
خروشان. دریای توفنده. منقلب. مواج. | نپیچد از این رفتن از من عنان 
طوفانی, آشفته. (یادداشت مولف): نتربداگردشمن آید دمان. فردوسی. 


توان گفت که دریای دمان را دگر است 


دمان رخش بر مادیانان چو دیو 


- دمن تاختن؛ تند راندن اسپ. برعت 
رفتن. شتابان حمله کردن. با خشم و شتاب 
۳ 

دمان پیش خوالگران تاختند 
ز بالا به روی اندر انداختند. فردوسي. 
دمان رفتن؛ بشتاب رفتن, شتابان رفتزت 
رفتن به سرعت و شتاب؛ i‏ 





دمان رفت تا پیش توران سپاه 


یکی نعره زد شیر لشکرپناه. فردوسی 

براویخت و پدرید قلب سپاه 

دمان از پس او همی رفت شاه. فردوسی. 

دمان پیش ضحا ک‌رفتی به جنگ 

زدی بر سرش گرزۀ‌گاورنگ. ‏ فردوسی, 

|ابه نشاط و به شادی خرامان: 

بزی همچنان سالیان دراز 

دنان و دمان و چمان و چران. ۰ منوچهری. 

طاوس میان باغ دمان و کشی‌کنان 

چنگش چو برگ سوسن و پایش چو برگ نی. 
منوچهری. 


||( حملة سخت. (ناظم الاطباء) (از برهان) 
(از لفت محلی شوشتر). || تعجیل و چالاکی. 


دمال. 


دماوند. ۱۱۰۸۹ 





(انجمن آرا) (آنندراج) (از برهان) (از فرهنگ- | مافنده. ( دنن د / د] (نف) نعت فاعلی از 


جهانگیری). ||شکاف. (فرهنگ اوبهی) (لفت 
فرس اسدی). سوراخ که باد از أن دمد. 
(یادداشت مولف)؛ 
همی زند نفس سرد با هزار نفس 
در کویدۀ ویران دریچه‌های دمان(؟). 
قریع (از لغت فرس اسدی). 
|ازمان و هنگام و وقت. (ناظم الاطباء). به 
معنی زمان در دساتیر آمده و زمان معرب 
دمان است. (از انجمن آرا) (آنندراج). به معنی 
زمان غلط است چون استشهاد به بيت ذیل 
صمی‌شود و این کلمه «هر دم آن» است. 
(یادداشت مولف)؛ 
به صنعت هر دمان [= هر دم آن ] استاد نقاش 
بر او نقش طرب بستی که خوش باش. 
نظامی. 
مگر اینکه جمع فارسی دم [دم + ان ] باشد به 
معی لحظه‌ها و دقایق و دمها. (یادداشت 
لغت‌نامه). ||موسم و فصل. (ناظم الاطیاء). 
||عهد و پیمان. ||طلب یاری و معاونت. (ناظم 
الاطباء). 
دمان. [د] (ع ) خاکستر. ||سرگین. 
||پوسیدگی و سیاهی که به خرماین رسد. 
(متهى الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
افتی که خرمابن رارسد. ج, دمن. (مهذب 
الاسماء). |إنرودهنده زمین رابه سرگین. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
دمان. [د] (اوستایی, !4 نمان. در گانه‌های 
زرتشت به معنی خانه و یکی از چهار واحد 
جامعة دودمانی امده است. (از ایران در زمان 
ساسانیان ص۲۹). 
دماندن. (د د] (مص) مصدر متعدی از 
دمیدن. دمانیدن. ||رویاندن. رویانیدن: 
به کرم 
بدمانده ز شوره مهرگیاه. ‏ ابوالفرج رونی. 
| کون نشانش آنکه ز سینه بجای موی 
جز حرف عاشقی ندماند مام تو. سنایی. 
و رجوع به دمیدن شود. |[ جوش کردن. 
(یادداشت مولف): و جوز خشک دهان را 
بدماند. (ذخیره خوارزمشاهی). پسته, سده 
جگر بگشاید و گرده را نیک بود و دهان 
بدماند. (ذخیره خوارزمشاهی). بادنجان, اندر 


قح باب عنایتش 


ری مادتی تیز و برنده و سوزان. خون را 
بوزاند و سودا کند و دهان را پدماند. (ذخیرۀ 
خوارزمشاهی). 

دمانکت. [د نْ] (() تشگ بزرگ و شمخال. 
(ناظم الاطباء). غرابین. (آنندراج). رجوع به 
تفگ و شمخال شود. 

دمانکش. ([د ک] (() وقت و زمان و هنگام 
و مدت و گاه. (ناظم الاطباء). وقت و زمان و 
مدت وگاه. (از برهان) (از انجمن آرا) 
(آنندراج). || فصل. (ناظم الاطباء). 


دمانیدن. که بدماند. که به دمیدن وادارد. 
(یادداشت مولف). رجوع به دماندن و دماندن 
شود. 
دمانیدن. [د د] (مص) دماندن. متعدی از 
دمیدن. (یادداشت مولف). تشرید. (دهار). 
|ارویانیدن. (بادداشت مولف): 
از خون عدو جوی روان گشته چو وادی 
وز شاخ دمانیده شکوفه شجر فتح. 
معو دسعد. 
-بردمانیدن؛ رویانیدن. (یادداشت مؤلف): 
بردمانیده علی‌رغم من ای ماه سما 
چشمٌ مهر تو از چشمة نوش تو گیا. 
مختاری غزنوی. 
و رجوع به دماندن و دمیدن شود. 
دمانید ه. [د د /د] (نمف) دمانده. نعت 
مسفعولی از دم‌انیدن. رویانده. رویانیده. 
(یاددافت مولف). رجوع به دمانیدن و دمیدن 
شود. 
دماور. [دو] (|مرکب) ضیق‌الفی و دمابر. 
(ناظم الاطباء). ضیق نفس. (آنندراج). رجوع 
به ضیق نفس شود. 
۵ماوند. [د و] ((غ) کوهی بار مرتفع از 
سلسله‌جبال البرز که همیشه از برف پوشیده 
شده و واقع است مابین طبرستان و ری. (ناظم 
الاطیاء). نام کوهی به حدود ری. (ترفنامة 
منیری). نام کوهی که گویند ضحا ک را در آن 
محبوس کردند. (از آنندراج) (از برهان). 
کوهی است مشهور و واقع در یکی دو منزل 
فاصله از ری و در جاتب شرقی ری, و اصل 
در آن دنیااوند است یعی ظرف دنیاء چه که 
در پارسی آوند به معنی ظرف است, گویند بر 
قله‌اش... زمین هموار است و از آن روشتی 
آید و گویند چاهی است که از ن روشنی 
برآید و شیهایآن روشنی از سافات بعیده 
بن دست و روز دود از آن متصاعد 
مي‌شود... آنچه از قراین خارجه معلوم 
می‌شود کوه آتش‌فشان اشت... در حوالی آن 
کوه‌بلوکی است آباد و خرم و به نام آن کوه 
معروف انت (از فهرست ابن ندیم). نام 
کوهی است در شمال آشرقی ] تهران که 
بلندترین قله سلله‌جبال ارز می‌باشد و 
ارتفاع آن پنج هزار و هشتصد گز است. 
دنباوند. دباوند. بیکنی. جبل لاجورد. از «دم» 
به معنی گاز و «آوند» مثل مای معروف به 
محل جادویی و سحر بوده است. (از یادداشت 
مولف). نامش در مآخذ E‏ 
په صور مختلف آمده, از آن جمله است 
دنباوند. ار تفاعش را به اختلاف حدود ۵۵۴۳ 
و ۵۶۵۴و ۵۷۳۹و ۵۹۸۸و ۶۱۷۵و ۶۴۰۰ 
مر ذ کرکرده‌اند. قل آن با برف دایمی پوشیده 
و تقریباً همیشه ابرآلود است. ظاهراً در هوای 


خوب و روشبایی ساعد از دریای خزر 
پدیدار می‌باشد. از جنۂ زمین‌شناسی طبیعت 
است که این کوه در ادوار نبا متاخر 
پیدایش يافته است. دماوند قریب ۷۰ دهانۀ 
آتشفشانی دارد. دماوند مرکز یک منطقة زلزله 
است که در سراسر مازندران سمتد می‌باشد. 
گوگردبه مقدار هنگفت دارد و در دام آن 
چشمه‌های آب معدنی متعدد موجود است. 
در افانه‌های ملی ایران دماوند و رشتة البرز 
عموماً صحنۂ وقایعی چند است. از جمله 
البرز مکن سیمرغ و دماوند محل زندان 
ضحا ک‌است و به قول عوام هلوز در انجا 
زندانی است و صداهای خفه‌ای را که متناوباً 
آنجا شنیده می‌شود ناله‌های او می‌دانند و البته 
افس‌انه‌ها بسوده است. (از دایرةالممارف 
فارسی): 
ز بیدادی سمر گشته‌ست ضحا ک 
که‌گویند او به بند است در دماوند. 

۱ ۲ ناصرخرو. 
در طرة آن قند لب آویز که مژگانش 
دارد صف جادوی دماوند شکته. سوزنی. 
به چت گویی سحر حلال در ره شعر 
چنان نمایم کز مای یا دماوندم. 
کت CE E‏ 
نی زندانت کم از دماوند. 
به شخص کوه‌پیکر کوه می‌کند 
غمی در پیش چون کوه دماوند. 
- دماوند کوه؛ کوه دماوند: 
یکی مرد بد در دماوند کوه 
که شاهش جدا داشتی از گروه. 
همی تاختی تا دماوند کوه 
که شاهش جدا داشتی از گروه. 
همی تاختی تا دماوند کوه 
کشان و دوان از پس اندر گروه. فردوسی. 
ذماوند. [د و] (اخ) ضهر کوچک دماوند: 
مرکز شهرستان دماوند تابع استان مرکزی 
است. این شهر در هفتادهزارگزی خاوری 
شهر تهران واقع و مختصات جفرافیایی أن 
بشرح زیر است: طول ۵۲ درجه و سه دقیقهً 
شرقی گرینویج. عرض ۲۵ درجه و ۴۳ دقیقة 
عرض شمالی. ارتفاع ان از سطح دریا ۳۳۸۷ 
گزو از سطح تهران ۱۱۲۷ گز است. بر حسب 
اظهار علمای باستان‌شناسی در موقع آبادی 
شهر ری آن نیز اباد بوده است. سکنه أن ين 
۶ ۷هزار تن است و در تابتان به سیب 
خوشی أب و هواو هجوم مردم تهران تا 
۲هزار تن می‌رسد. در کنار رودخانه‌ای که 


سوزنی. 
خاقانی. 


نظامی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


از وسط شهر می‌گذرد خیابان و در حدود 


1 - ۰ 


۱۱۳۰۹۰ 


۵ باب مغازه وجود داردآین شمهر که از 
بیلاقات تهران محسوب می‌شود به وسیلۀ راه 
شوسه به تهران اتصال دارد. هوای آن بسیار 
تالم و خنک وباغهای آن دارای میوه‌های 
فراوانی است. از اثار قديمة أن مسجد جامع 
از پناهای عهد سلجوقی و برج شبلی و 
امامزاده عبداله و امامزادء هفت‌تن می‌باشد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). ناحیدای 
است در ایالت تهران. حد شمالی لاریبجان» 
خاوری فیروزکوه, جنوبی خوار» باختری 
لواسان, و مرکز ان شهرک دماوند است در ۲۵ 
هزارگزی قله دماوند و ۸۴ آبادی و بیست و 
دو هزار جمعیت دارد. (یادداشت مولف). 
دما به. دی /ي ] () سب رشیر, (ناظم 
الاطباء). سرشیر را گویند که به ترکی قیماق 
باشد. (آندراچ)؛ 
دم ار دکی. (د1] (ص نسبی) قسمی زدن. 
زلف مردان از بشت سر. نوعی پیرایش زلف 
در پشت گردن. (یادداشت مولف). 
دمالاخوین. دمل آخ ر] (ع [مرکب) 
دم‌التعبان. (ناظم الاطباء). خون سیاوشان. 
(دهار) (مهذب الاسماء). خون سیاوشان. و 
آن صمغ درختی است سرخ خالص مایل به 
بنفش و قوتش مدتها باقی ماند و گویند 
عصارة گیاهی سرخ است و از سقوطر و 
تواحی هند خیزد. (منتهی الارب) (از تحفة 
حکیم مومن) (از اختیارات بدیعی). شیان. 
(بحر الجواهر). عندم. صمغ. صعتری. ايدع. 


دمایه. 


دالین. دمالثبان. (یادداشت مولف)؛ 
علاجالر آس او انجیدن گوش 
دم‌الاخوین او خون سیاوش. نظامی. 


و رجوع به خون سیاوشان شود. 

دما لارنب. [د مل أن] (ع|مرکب) به 
پارسی خون خرگوش است. (از اختیارات ۱ 
بدیعی) (از تحفة حکیم مومن). 
دما لانسان. (د مُل [] 2 امرکب) خون = 
انسان. (از اختیارات بدیعی). 

دمالایل. [دآن ی / ای ی ] (ع امرکب) به 
پارسی خون گوزن گویند. (از تحفةٌ حکسیم 
مومن) (از اختیارات بدیعی). 

دم‌التنین. (د مُت تِن نی] (ع | مرکب) 
دم‌الاخوین. دم‌اشعیان . ایدع. شضیان. خون 
سیاوشان. (یادداشت ملف), رجوع به خون 
سیاوشان شود. 

دم‌التیس. [د مت تی ] (ع [مرکب) خون 
تکه. (از تحفة حکیم مومن). خون بز نر که به 
شیرازی تکه خواند. (از اختیارات بدیمی), 

دم الثعبان. [ دم ث] (ع | مس رکب) . 
دم‌الاخوین. خون سیاوشان. (ناظم الاطماء). 
ایدع. شیان. دم‌التنین. (بادداشت مولف). 
رجوع به دم‌الاخوین و خون سیاوشان شود. 
دما للور. زد مُت ٿ] (ع [مرکب) خون گاو 















نر. (اختیارات بدیعی), 
دم‌الحایض. [د مل ي ] (ع (مرکب) خون 
حیض‌دار را گویند. (از اختیارات بدیعی) 
(تحفة حکیم مؤمن). 
دما لحربا. [د سل ح] (ع !مرکب) خون 
آفتاب‌پرست که آن نوعی از عضایه است, 
(اختیارات بدیعی). 
دمالجمار. د بل ج] (ع [مرکب) خون 
خر. (اختیارات بدیعی). 
دمالحمام. (دمُلْ ح] (ع |مرکب) خون 
کبوتر را گویند. چون در چشم چکانند قرحه 
را نفع دهد. (از اختیارات بدیعی) (از تحفةً 
حکیم مومن). 
دمالحمل. [د ئل ح ۶](ع [مرکب) خون 
بره را گویند. (اختیارات بدیمی) (از تحفۀ 


. | دم الخفاش: [د مل خف فا] (ع (مرکب) 


خون شب پره. (اختیارات بدیعی) (از تخفۀ 
حکیم مومن). در داروهای چشم بکار است. 

" (ذخيرة خوارزمشاهی). 

دم)لخنزیر. [د نل خ] (ع [مرکب) خون 
خوک. (اختیارات بدیعی). 

۵مالدب. [د مد ذب‌ب ] (ع [مرکب) خون 
خرس. (تحفه حکیم موّمن). 

دما لضفدع. [د مض ض د] (ع | مرکب) 
خون وزغ که به شیرازی بک گویند. (از 
اختیارات بدیعی). 

دم‌الغزال. (دمْل غ](ع!مرکب) یک نوع 
تره. (ناظم الاطیاء). 

دمالغزلان. (د مل غ] (ع ! مرکب) تره‌ای 
ات (منتهی الارب). دمیهالفزلان. نام تره‌ای 

ت مۇلف). 

ذمالکلب. (د مُل ک] (ع [ مرکب) خون 
سگ دیوانه است. (تحفة حکیم مومن). 


است. (یادداشت 


e‏ , اروعآلمعز. دمل م] (ع | مرکب) به پارسی 


"حون بر انت (از اختیارات بدیعی), 
دمب. [د] (ا) دم. دنب. ذنب. (ب‌ادداشت 
مولف). رجوع به دم شود. 

دمب جنبانیدن؛ کنایه از عجز و لابه و 
خوش‌آمدگویی و تملق است. (لفت محلی 
شوشتر). و رجوع به مادة دم جنباندن شود. 

- دمب‌دراز؛ کنایه از سگ و میمون است. (از 
لت محلی شوشتر). 

¬ دمب دمب گردیدن؛ کنایه از دنبال‌روی و 
شوشتر). 

< دمب کندن؛ کنایه از قطع کردن سخن ۳ 
خجالت دادن و از مجلس راندن. (لغت محلی 


شوشترا. 
- ||نفیر, برادر کوچک کرنا, و گاودم همان 





دمیداب. 


است. (لفت مسحلی شوشتر). و رجوع به 
ترکیب دم گاو در ذیل دم شود. 

- |[مردم بی‌رتبه را هم گویند. (لفت محلی 
شوشتر). 

- ||کنایه از چیز قلیل هم هست. (لغت محلی 
شوشتر). 

- ||بازیی است که اطفال کنند و آن چنان 
باشد که در جایی وسیع منذلی کشند و یکی که 
چند دق ترخال شده است در وسط أن دایره 
نشیند و پای او را به ریسمانی بندند و یکی بر 
سر او ایستد و دیگران از ریمان پای او را 
گیرندو کشند و آن یکی که موکل و بر سر 
اوست بر یکی یکی آنهایی که ربسمان را 
مي‌گیرند حمله کند و به سرپا زند و هرگاه یکی 
رازد پای eR‏ و او رابه جایج 
او بندند. (لفت محلی شو 
- دمب گره کردنه به صعنی دم نندن که 
خجالت دادن و راندن از مجلس است. (لفت 
محلی‌شوشتر). 

دم‌پادام. [د] ((خ) دهی است از دهستان 
کنگاور بخش کنگاور شهرستان کرمانشاه. 
اب از سراپ فش. بسکتة ان ۱۹۴ تن. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 

دمبار یکت. [د] (|مرکب) نوعی انبردست. 

د م‌باز. (5] (نف مسرکب) فریب‌دهنده و 
گول‌زنده. (ناظم الاطباء). فرینده و دغاباز. 
(آن‌ندراج). ||مستملق و چاپلوس. (ناظم 
الاطباء). چاپلوس. (انندراج). 

د م‌باز. ()(اص مرکب) خرما که نیم زیرین 
آن پخته و نیم دیگرش ارس باشد. (یادداشت 
مولف), 

دم‌باژی. [5] (حامص سرکب) تملق و 
چاپلوسی. |إفريب. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به دم‌پاز شود. ||ريشخند. (ناظم الاطیاء). 

دمبال. [ذ] (( مس رکب) دم و دمب و ذنب. 
(ناظم الاطباء). دنبال. || ي بشت و پس و عقب.. 
(ناظم الاطباء). ا 
دمبال چشم؛ گوشه چشم. (ناظم الا 
رجوع به دم و دنبال شود. E‏ 

دمباوند. [د و] ( اخ) دماوند. اوا 
مۇلف). رجوع به 8 شود. 

دمب حی تکنکت. [ دک ن] ((مسرکب) 
دمتک. مرغ کوچکی است که پوسته در کنار 
أب نشیند و دم جسنباند و به عربی 
عصفورالشوک خوانند. و در اصل دم‌جیرکن 
بوده چه جير به معنی پابین و کاف در آخر په 
جهت افاد: تصفیر است. (از لفت محلی 
شوشتر). در تداول گناباد خراسان سوسه‌لنگ 
و در مشهد دم‌جنبانک گویند. (بادداشت 
محم پروین گتابادی). و رجوع به دم‌جنبانک 





۳ 


شود. : 
دمیداب. [د ب ] ((خ) دی است از 


دمیدم. 


چاهبهار. آب آن از باران است و سکن آن 
۲۰۰ تن و از طایفهةٌ سردارزایی‌اند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۰۸ 
دمیدم. [دب د] (ص سرکب. ق مرکب) 
نفس‌ینفس و لحظه‌بلحظه و پی‌درپی و هر 
زمان و هر وقت و پار پار و !کر اوقات. 
(ناظم الاطباء). ترجمهة انافانا و دمادم. 
(آندراج). در هر لحظه. پیاپی. هر لحظه. هر 
نفس. لاینقطع. پشت سر هم (زمانی). پیوسته. 
(یادداشت مولف). دمادم. به هر دم زدنی. 
(شرفنامة منیری): 


به هر کار بد اخترش رهنمون 

بزرگی بدش دمیدم بر فزون. فردوسی, 
| گرچه دمبدم تیمار می‌خورد 

به یاد روی خسرو صبر می‌کرد. نظامی. 
دمبدم می‌گفت از هر در سخن 

تا که باشد کاندر آید در سخن. مولوی. 
حزم چه بود بدگمانی در جهان 

دمبدم دیدن بلای نا گهان. مولوی. 


زنده می‌کرد مرا دمبدم اميد وصال 

ورنه دور از نظرت کدتة هجران بودم. 
سعدی. 

مثال سعدی عود است تا نسوزانی 

جماعت از تسش دمبدم نیاسایند. سعدی. 

تو قایم به خود نیستی یک قدم 


ز غیبت مدد می‌رصد دمیدم. سعدی. 
شمع‌وش پیش رخ شاهد یار 
دمبدم شعله‌زنان می‌سوزم. سعدی. 


بارم ده از کرم سوی خود تابه سوز دل 
در پای دمبدم گهر از دیده بارست. 
می‌گشتم اندر این چمن و باغ دمبدم 
می‌کردم اندر آن گل و بلبل تأملی. حافظ. 
دارم عجب ز نقش خیالش که چون نرفت 

از دیده‌ام که دیدمش کار شتشوست. 


حافظ. 


حافظ. 


دور از رخ تو دمبدم از گوشة چشمم 
سیلاپ سرشک امد و طوفان بلا رفت. 

۱ حافظ. 
کلم آن گردش چشم و نگاه دمبدم کم شد 
چو ساقی سرگران گردید ساغر دیر می‌گردد. 

کلیم (از آنندراج). 
|(دفعه‌ای پس از دفعه‌ای. کرة بعد اخضری. 
کرتی بعد کرتی. مر بعد مرة, نوبت بنوبت. 
یکی پس از دیگری. (یادداشت مولف): 


دمبدم می‌گذرند از نظر ما یاران 

این قدر دیده نداریم که بر خود نگریم. 
خاقانی. 

در همه عالم | گرمرد ار زنند 

دمبدم در نزع و آندر مردنند. مولوی 

ما همه شیران ولی شیر علم 

حمله‌مان از باد باشد دمبدم. مولوی 


فکر می‌جنباند او را دمدم. مولوی. 
کشد تیر پیکار و تیغ ستم 
به یک بار و بوی دهن دمبدم. 

سعدی (بوستان). 
تور شکم دمپدم! تافتن 


مصیبت بود روز نایافتن. سعدی ( گلستان). 
می‌وزد از چمن نسیم بهشت 
هان بنوشد دمبدم می ناب. حافظ. 
و رجوع به دمادم و مترادفات دیگر شود. 
د م بر. [د بْ] (( مسرکب) آلتسی فلزین از 
گج‌ران. (یادداشت مولف). 
دمپر دوسر؛ دم‌بری که دو سر داشته باشد و 
آن آلتی فلزی است از گچ‌بران. (یادداشت 
مولف). 
دم برداشتن. [د ب ت ) (مص مرکب) دم 
گر فتن چنانکه اسب و شتر کنند. بلند کر دن دم. 
(یادذافت مولف): | کتیار؛ دم برداشتن ناقه 
رقت گشنی یا دم برداشتن اسب در دوبدن. 
(منتهی الارب). 
دمبرگت. [د ب ] (( مرکب) دسته برگ که 
بدان با شاخ پیوندد. (یادداشت مولف). میلهٌ 
باریکی را که قطورتر از پهنک می‌باشد و 
پهنک به وسیلة ان به ساقة نبات متصل 
می‌گردد دم‌برگ نامند. شکل دم‌برگ در 
گیاهان مختلف متفاوت است. مثلاً گاهی 
استوانه‌شکل است مانند دم‌برگ داردوست و 
تسبریزی, و گاهی مسقعر و شیاردار و 
ناودانی‌شکل است مانند دم برگ نمدار. در 
نباتات آب‌زی تراپاناتانی قسمتی از دم‌برگ 
متورم و مملو از هوا می‌باشد و بات به وسیلۀ 
آن در سطح آب شناور مسی‌گردد. (از 
گیاه‌شناسی ابتی صص ۲۴۴ - ۲۴۵). 
دمبرو. [ د ب ر ]((خ) دهی است از دهتان 
میزییک ف دلفان شهرستان خرم‌اباد. اب 
آن از چشمه. سکنة آن ۰ تن. سا کنان از 
طایفة بوالی هتلد و زسستان به قسلاق 
می‌روند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
ذم بریده. [ذبٍ د /د] (نسف مرکب) 
بی‌دم. (ناظم الاطباء). حیوانی که دم او را 
بریده‌اند. بتور. بتوره. بتراء. (یادداشت مولف). 
ابتر. (ترجمان القرآن) (دهار). ||ناقص. 
(یادداشت مولف): و سخن با زینت گوی 
دم‌بریده مگوی. (متخب قابوس‌نامه 
ص ۱۶۷). ||تعبیری به مزاح و طنزء به معنی 
محیل. مکار. گربز. زرنگ. محال: ای 
دم‌بریده؛ مزاحی است با کوچکتری که امری 
را پنهان کردن خواهد. ||سخت زیرک‌ار. 
(یادداشت مولف). |[کنایه از مردم شرير و 
بدذات. (لغت محلی شوشتر). 
دم بستن. ت ت (مص مرکب) خاموش 
شدن. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (غیاث): 


دم‌بند. ۱۱۱۹۱ 
تا صبح نیست از این دعا دم 
یک پرده نکرد از این نواکم. ان 
دیده را مزگان زبان است و نگه عرض نیاز ‏ 
یستم از گفتگو خاموش | گردم بستهام. 
واله هروی (از آنندراج). 
دم دربستن از کی؛ با او سخنی نگفتن. لب 
به سخن نگشودن با وی. با وی به گفگو 
پر داختن؛ 
پخته غم‌های عشقم لاجرم 
دم ز خاقان جهان دربسته‌ام. خاقانی- 
3 بسقه. [د بت /تٍ] (ن‌سف مرکب) 
بىنف. (ناظم الاطباء). ||إخاموش. 
(آنندراج). || حیران و سرگردان. (ناظم 
الاطاء). 
دمیکت. [د ب ] () دبک. یکی از سازهای 
غیرذوی‌الاوتار. تلبک. (یادداشت منولف). و 
رجوع به دبک شود. 
دمیکت‌زن. [دب ر1 (نسف مرکب) 
دمیک‌زنده. نوازندة دمبک. رجوع به دمبک 
و تتبک شود. 
۵میکیی. [د ب ] (ص نسبی) دمبک‌زن. که 
دمیک نوازد. که دنبک نواختن پیشه دارد. 
تتبکی. ||کنایه از مردم بی‌ادب و نافهم و 
خلاف مذهب است. (لفت محلی شوشتر). 
دمنگی. [ذ ب ) ((خ) دهی است از دهستان 
سکمنآباد بخش حومة شهرستان خوی. 
سکن آن ۱۱۶ تن. آب آن از چشمه. صنایع 
دستی زنان جاجیم‌بافی.. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
دمبل. [د ب] (انگلسی, ل" از آلات 
ورزشی به صورت یک جفت وزئه کوچک که 
هر کدام رادر یک دست گیرند. 
دمیل. [د ب ] () دمل, و آن غده‌ای است که 
در بدن برآید و از آن جراحت آید. (لغت 
شوشتر). و رجوع به دمل شود. 
دمیلکت. [دب [] (پسهلوی, ) یکی از 
سازهای رایج در دربار خسرو پرویز که به 
صورت طبل کوچکی بوده است. (از ایران در 
زمان ساسانیان ص ۵۰۶). صورت قدیمی 
دمیک. رجوع به دبک و دنیک و تتبک شود. 
دمیل و ۵یمبو. زد ب ل بْ] ((صوت) در 
اصطلاح عاميانه. حکایت صوت دایره و 
دنبک. از اباع است به معتی تنک زدن و 
برجستن. (از لفت محی شوشتر)* 
دمبل و دیمبو نقاره» عروس تبان نداره 
داماد رفته بیاره» باق و سلامت نیاره. 
(از ترانه‌های عامیانه). 
۵مبنف. [د ب ] (! مرکب) انبیق. (ناظم 
الاطباء). آلتی که در تقطیر مایعات کار رود. 


۱-بمعی اول نیز یهام دارد. 
Dumbbell.‏ - 2 


۱۱۰۹۲ 


|| (نف مرکب) که دم بندد. که زآمنفیی گیرد. که 
از دم زدن بازدارد. 
دمبه. دب / ب ] () دنبه و دنبالة مسیش, 
(ناظم الاطباء). رجوع به دنبه شود. 
دمبه. [ذ ب ] ((خ) دهی است از دهستان 
کزاز بالا از بخش سربند شهرستان ارا ک. اب 
آن از رودخانة استانه. سکة آن ۴۶۲ تن. راه 
آن اتومپیلرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران بح ۲). 
دم‌به آ ب‌زنکت. (ذب ر ن] ((مسرکب) 
قمی از دم‌جبانک درشت‌تر و کوتاهتر از 
دم‌جنبانک. سقاچه. رفراف. خاطف‌ظله. 
قسمی مرغ خرد که بر لب آب نشیند و دایم دم 
به برسو و فروسوی جنباند. (یادداشت مولف). 


دمبه. 


و رجوع به دم‌جنبانک شود. 
۵ممی.[د] ((خ) دهصی است از دهستان 
کنارک شهرستان چاه‌بهار. اب ان از باران. 
سکن آن 
اران ج۸ا. 
دمپ. [د] (() دم و دمب. (ناظم الاطباء). 
رجوع به دم و دمب شود. 
دمپ. [5] (صوت) آواز چیزی را گویند که 
از بلندی به زیر افتد. (لغت محلی شوشتر). 
دم پاییی. [د) (۱مرکب) کفش راحتی از چرم 
یا ایر یا چوپ که در منزل پوشند. کنش خانه. 
راحتی, (یاداشت مولف). ` 
دم پخت. [د پ] (ن‌مف مرکب) پخته‌شده 
با دم گرم. غذا که به دم گرم بزد. (یادداشت 
مولف). ||( مسرکب) نوعی از پلاو. (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). دم‌پختک. پلو آب‌پز 
نظیر که‌پلو. توعی کته که از برنج و باقلا یا 
بسلفور و پیازداغ و یبا زردچوبه کند. 
(یادداشت مولف). 


دم پختکت. [د بُ ت ] ([ مرکب) دم‌بخت. . 
نوعی پلاو که از برنج» باقلا یا بلغور و پیازداغ , 


دم پلنگت. زد [] (! سرکب) سپاهی 
چت و چالا ک.(ناظم الاطباء). 

دمپینگت. [د] ()' اصسطلاح تسجارت) 
فروش به ضرر برای ورشکست کردن رقبا. 
(یادداشت مولف). 

دمتر. [د م تِ] ((خ)" رب‌الشوع خاک در 
یونان قدیم بوده است که رومان او را سرس 
می‌خواندند. (ترجمة تمدن قدیم فوستل دو 
کولانژ). 

دمترا. [د م] (اخ) در یونان رب‌النوع غله را 
بدین اسم می‌نامیدند. (از ایران باستان ج 
ص ۴۳۹). 

دمتریاس. [د م] ((خ)" یکی از شهرهای 
قدیم یونان در راز یر سالا بوده است. 
(ترجمۀ تمدن قدیم فوستل دو کولانژ). 


دمتریوس. (دم] ((خ)" پسر اوتیدموس ٩‏ 


۰ تن. (از فرهنگ جغرافیایی ‏ 





که در مۀ اول قرن دوم ق .م.تاج و تخت 
متصرفات اسکندر کر را در شرق ایران 
غصب کرد و به تسخیر پنجاب لشکر برد و در 
هندوستان و افغانتان حکومت راند. (از 
ایران در زمان ساسانیان ص۴۱ 
دمتر یوس" [د م ل دم تریوس آول. 
ملقب به مت" . از پادشاهان سلوکی 
فرمانروای متصرفات یونانی در آسیا (از ۷۱۶۲ 
تا ۱۵۰ق .)وی نوادة آتیوخوس کییربود 
دمتر یوس. OIE‏ دم‌تریوس اول» 
ملقب به پسولیورکتس (شهرگیر) پر 
آنتیگونوس اول پادشاه مقدونیه. وی کاساندر 
را در ترموپیلس مغلوب کرد ولی در ایپوس 
شکست خورد. دشمنان دمعریوس او را از 
ساطت خلع کردند و راندند و وی به 
سلوکوس اول پناهنده شد (۲۸۸ ق. م.). 


,.|: آنتیگونوس دوم پسر او بود. وی به سال ۳۳۷ 
ق. م.متولد شد و در سال ۲۹۵ یا ۲۹۴ ق .م. 
به سلطنت جلوس کرد و به سال ۲۸۳ ق. م. 


درگذشت از درتلعارف فارسی). 
دمتر بوس. [د 5 الخ" دوم. از پادشاهان 
سلوکی ملقب به فاتح "" پسر دمتریوس اول. 
پادشاه متصر فات یونانی در آسیا (از ۱۴۶ تا 
۵ ق. م( 
دمتریوس. [د م] ((خ)۱ دوم پادشاه 
متدونیه (۲۳۹ تسا ۲۲۹ ق. م.). پر 
آنتیگونوس دوم. دور سلطنتش قرین با 
آشفتگیهای جنگ و مهاجمات (پیشتر بر سر 
تصرف ایپروس) بود. اتحادیه‌های ایتولیایی و 
آخایایی بر ضد او متحد شدند و سغلوبش 
کردند. پسرش فیلیپ پنجم وارث او گردید. 
(دایرةالمعارف فارسی). 
دمتریوس د فالرا. اد م د لآ ((خ) ۱۲ 
یکی از رجال سیاسی و خطبای آتن است که 
م‌دییحدود ۳۳۵ ق. م.متولد شد و در حدود 
۲۸۳ ق م .درگذشت. وی ده سال بر آتن 
حکومت کرد و در این امر چنان لیاقت بکار 
برد که اتنیان از او یازده مجسمه برپا کردند. 
آثار تاریخی و فلسفی این خطیب به پنجاه 
مجلد بالغ بوده است که امروز در دست 
نیست. (ترجمه تمدن قدیم فوستل دو کولانژ). 
دم تکت. [ د تَ] (| سرکب) ۲۲ صفراغون. 
عصنورالشوک. عصفورالياح. 
طروغلودقس. طروغلودیس. طرغلودیس. 
(یادداشت مولف). مرغی است برابر گکجشک 
پیوسته در کنار آب نشیند و دم جنباند و آن را 
به یونانی طرغلودیس و بسه عربی 
عصفورالشوک خوانند. (برهان) (انندراج) (از 
ناظم الاطباء). و رجوع به دمبه آب‌زنک و 
دم‌جنبانک شود. 
دم تنک چاهن. [دت ه] ((خ) دهی است 
از دهستان طیبی بخش کهکیلویة شهرستان 


دم حنباندن. 
بهبهان دارای ۱۵۰ تن سکنه. آب آن از 
چشمه. صنایم دستی آنجا قالی و قالیچه و 
جوال و گلیم بافی. سا کنان از طایفۂ طیبی 
می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دمت. دم (ع مص) نرم گردیدن. (منتهی 
دمت. ]د1 2 ص 0 جای نسرم. ج» دماث. 
(ناظم الاطباء). جای نرم ریگنا ک.(از اقرب 
الموارد). 
دمت. [د ۶] (ع ص, () دیت. (اقرب 
الموارد). رجوع به دیث شود. 


دمث. (دم] (ع ص. ) جای نرم ریگنا ک. 
(منتهی الارب) (از اقرب المسوارد) (ناظم. 


الاطباء). ||هر جای نرم. ج. , دماث. (تاطو< 
الاطباء). 

دمشر [دت /وت دم ثِ] (ع ص, [) شتر 
بسیارگوشت. (منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

دمثرة. [د ت زر ] (ع مص) نرم و سپرده شدن 
بستر. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). نرم شدن. (دهار). 

دمج. [د] (عل) موی تافته. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). 
دهج. [د] (ع ل) دوست. ||همتا. (مسنتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباه) (از اقرب 
الموارد). 

دم‌حنبان. [د جُم] انف سرکب) که دم 
جنباند. که در حال جنباندن دم است. 


(یادداشت مؤلف). ||متملق. مبصبص. 
جاپلوس. (یادداشت مولف). 

- دم‌جنبان شدن؛ جنبانیدن دم. کنایه از تملق 
و چاپلوسی کردن؛ 

موبموی هر گی دندان شده 

وز برای حیله دم‌جنیان شده. مولوی. 


حرکت دادن دم. جنباندن سگ و خران د 


خود را. (از یادداشت مولف)؛ 
سگ پی لقمه چو دم جنباند 

عاقل آن را نه تواضع خواند. جامی, 
||کنایه است از تملق و مزاج‌گویی, و آن از دم 
جناندن سگ مأخوذ است, زیراسگ در 
پیش صاحب خود چنان کند. تملق و بصبص 


نمودن. تملق. تبصبص. (از یادداشت مولف). 
Dimping. 2 - Déméler.‏ - 1 
۰ - 3 
۰ - 5 ۷۰ - 4 
۰ - 7 06۳۵۳۰ - 6 
۵۲۷۰ - 9 ۵۰ - 8 
۰ - 11 ,7 - 10 


12 - Démêétrius و19‎ ۰ 
13 - ۰ 


m~ 









دم‌جنبانک. 


دم‌جنبانک. [؛ جُم نا لاسرا 


صفراغون. طرغلودیس. دمبه آب‌زنک. 
خاطف‌ظله. رفراف. دم‌تک. عصفورالشوک. 
(یادداشت مولف). پرنده‌ای است کوچک از 
راستذ سبکبالان جزو گروه دندانی‌توکان, 
خا کستری‌رنگ به اندازۂ گجشک که غالا در 
کنار آب نشیند و دم خود را حرکت دهد. 
دمستک. دم نجه. طرغلودیس. 
عصفورالشوک. 

دمچار. [د] ([) تصاعد بوی هر چیز معطر. 
اانمایش و رنگ. ||دود و بوی آن. (ناظم 
الاطباء). دمچام. 

دمچال. [د) (اخ) دهی انت از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان لاهیجان. آب 
ان از حشمت‌رود. سکن ان ٩۸۴‏ تن. راه ان 
اتومبیلرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 

ذمچام. (د]() دود. دود وبوی آن. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). دمچار. 

دمچه. [دچ /چl‏ (| سصفر) دم کوچک 
مانند دم مرغ و دم طاوس. (ناظم الاطباء). دم 
کوتاه را گویند. (برهان) (آنندراج). دم خرد؛ و 
أن یکی روشن که به دمچ او [دجاجه ] است 
ردف خوانند. (لشفهیم. |اساقة کوچک. 
||سبد چوبی. ||خاشا ک. ||هر گیاه سدبرگه 
مستانند بسونجه و شبدر. (ناظم الاطباء). 
||دنبلیچه. دمفزه. (یادداشت مولف): و چون 
گاو کشته بودند پاره‌ای از آن دمچة او 
برداشتند. (ترجمه تفسیر طبری). ابوالفتوح 
رازی در تفسیر در این سورد افزده است: 
ضحا ک‌گفت زبانش بود سعید جبیر گفت 
دمغزه بود مجاهد گفت دنبالش بود. ]]دنبالة 
هر چز را گفه‌اند. (برهان) (آنندراج). 
دمچهةٌ چشم؛ دبالةٌ چشم: 

زنخش چیست یکی گوی بلورین در مشک 
ارویش چیست دو چوگان طلی‌کرده نگار 
دمچه چشم کدام است و دماوند کدام 

حلقه زلف کدام است و کدام است تتار. 

انوری. 

ادم دانة انگور. دم بادام. دم گردو و یره. 
یادداشت مؤلف). چوب خرد که پاره میوه‌ها 
را به خوشه یا شاخ پیوندد. چنبه. جمبه. قمع. 
ذفروق. (یبادداشت مولف): فصیط؛ دمجة 
خرما. (متهی الارب). ||بادزنی که از موی 
اسب سازند. (ناظم الاطباء). 

دمچهر. [ذ چ] (خ) دهی است از دهستان 
کوهدشت بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد با 
۰ تن سکنه. راه ان اتومپیلرو است. 
ساکان آن از طايقة قسره‌سیوند و 
چادرنشین‌اند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 

دمچی. [د] (!مرکب) (از: دم + چی. پسوند 


نت ترکی) به معنی پاردم است. قشقون. 
ثفر. (یادداست مولف). قوشقون و آن جزء از 
رخت اسب و استر و جز آن که از زیر دم عبور 
کرده و به زين متصل می‌گردد تا مانع از 
پیش آمدگی زین گردد. (ناظم الاطاء) (از لفت 
محلی شوشتر). این لفت ترکی است به معنی 
دوال که زیر دم اسب باشد, به عربی ثفر و به 
فارسی پاردم و به ترکی قویشقون باشد. (از 
انندراج). 
۵محال. [د] (ع !) اتسبری و لم‌یسفسروه. 
(منتهی الارب). تبری. (تاج السروس ج ۷ 
ص ۳۲۶). رجوع به تبری شود. 
دمحسی. [دح سیی] 2 ص.|) مرد 
سیاه‌چرده. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). ||مرد فربه توانا. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). مرد 
سخت قریه. آاز اقرب المواردا. 
دمحق. [د ح] (ع ص, !) شیر شب‌مانده. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). 
دمحق. 1ح[ (ع ل) دارودان بینی. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). انفیه‌دان. (ناظم الاطباء). 
دمحقة. [دحّق] (ع مص) تر کردن جامه را 
به اب سبوس. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
اقرب الموارد). 
دمحلة. [دم ح ل] (ع صء!) زن فربه یازن 
نیکوخلقت متناسب‌اعضا. (متهى الارب) 
(آنندراج). 
دمحلة. [ دح ل ](ع مص) غلطانیدن چیزی 
راء (مستتهی الارب) (از انندراج) (از اقرب 
الموارد). 
دمحمح. [دم ](ع ص. !) مرد گرد سخت 
توانا.(قنتهی الارب) (از نشوء اللغة ص ۱۳۰) 
(از ار بو ازد. 
دمحوق. [د] (ع ص) بزرگ خلقت قلب و 
حلقوم است. (منتهی الارب) (از اقرب 
الصوارد). |اکلان‌شکم. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
دمخ. [د] (ع مص) بلند گردیدن. ||خکستن 
سر کسی را. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
دمخسنوس. زد خ] (اخ) نام بازرگانی در 
وامسق و عذرای عنصری که عذرا را از 
منقلیوس بدزدید. (یادداشت مولف) (از لقت 
فرس اسدی) (از برهان) (از آنندراج): 
دل دمخسینوس شد ناشکیب 
که‌در کار عذرا چه سازد فریب. عنصری. 
دمخقه. [د خ ق1 2 مص) گرانبار رفتن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
دمخوو. [د خوّز / خر ] (نف مرکب) همدم. 


دم دادن. ۱۱۰۹۳ 


همنفس. همنشین و همفکر: دمخور بودن یا 
نبودن کسی را؛ با وی انیس و جلیس و همدل 
بودن یا نبودن. سازگار بودن یا نبودن. (از 
یادداشت مولف). 
دم خوردن. [د خوز / خر د] (مص 
مرکب) فریفته شدن و فریب خوردن. (ناظم 
الاطباء) (از برهان). فریب خوردن. (غیاث) 
(آنندراج). کنایه از فریفته شدن باشد. 
(انجمن آرا) این دم بخورد و این عشوه بخرید 
و نقد به نسیه بفروخت. (ترجمه تاریخ یمینی), 
حدم کی ( کسبانی) را خوردن؛ فریفتة او 
شدن. فریب او را خوردن. به فریب او فریفته 
شدن. (یبادداشت مولف): اشتر بیچاره دم 
آیشان چون شکر بخورد. ( کلیله و دمنه). 
حوری از کوفه به کوری ز عجم 
دم همی داد و حریفی می‌جست 
گفتم ای کور دم حور مخور 
کاو حریف تو به بوی زر تت 
هان و هان تاز خری دم نخوری 
ور خوری این متلش گوی نخست. خاقانی. 
عارفانه بزی اندر ره شرع 
از اباحت دم فرغانه مخور. خاقانی. 
زبس دم تو که خوردم به نای می‌مانم. 
که‌در مان دقم پدید شد آماه. 
نجیب‌الدین جرفادقانی- 
ابوموسی دم او بخورد و بواسطه کبر سن 
ایسوموسی اشعری اول خطبه تشه به 
انگشتری کرده علی را از خلافت معزول کرد. 
(تاریخ گزیده), 
تا بدانی که بد باید کرد 
دم دیو ستم نباید خورد. 
؟ (از المضاف الى بدایع الازمان). 
به منزل کی این بار می‌برد دل 
دم مصلحت گر نمی‌خورد دل. 
ظهوری (از آنندراج). 
|آنفی راست کردن. (ناظم الاطباء) (برهان), 
|احرکت نمودن. (ناظم الاطباء). || اسوده 
شدن. (برهان) (ناظم الاطباء). 
دم‌خورده. [د خوَز / خر /د] (نمف 
مرکب) فریفته و فریب‌خورده. (یادداشت 
مؤلف). ||که به دهان کسی خورده باشد. که 
کسی آن را به دهان گرفته باشد: هر جا 
رنجوری بودی آب دم‌خوردة او را خوردی 
شفا یافتی, (بهاءالدین ولد). 
۵م‌خوری. [د خو / خ] (حامص مرکب) 
سازگاری. هسنکری. همدلی. دم‌خور بودن. 
موافقت با کی یا کسانی. (یادداشت مولف). 
و رجوع به دم‌خور شود. 
دم دادن. [:د] (سص مرکب) دمیدن. 
دردمیدن. (یادداشت موّلف). باد کردن بدهان؛ 
سر نهد بر پای تو قصاب‌وار 


دم دهد تا خونت ریزد زارزار. مولوی, 


14۴ 


و منافخ بی‌منافع ET Ê‏ 

گل حکمت دیگها ساختند. (از جامع التواریخ 

بلند شدن. بخار پرکردن: دم 

دادن دیگ؛ بخار برکردن. (یادداشت مولف). 

اتراي فان يه 

(آنندراج). مکر و فریب دادن و غافل کردن. 

لشت محلی شوشتر) 

دم پدادند مرا دام‌طرازان حواس 

زآنکه پرواز نه در ارج مکان می‌کردم. ۱ 
ثیرالدین اخسیکتی (از انجمن‌ارا) 

بگویم این و ترا دم نمی‌دهم وله 

کدی کین نم فد نة ا 

مجیرالدین بیلقانی. 
زبهر داروی جان گر دمیم داد رواست 
از انکه مایة عیسی دم است و دارو ثیست. 


دمدار. 





مجیرالدین بیلقانی. 
الطرب ای شکرستان چون دم سرد در سحر ` 
گرم درا و دم مده باده بیار و غم ببر. 


مجیرالدین بیلقانی. 
وین نادره‌تر که از سر عشوه هنوز 
دم می‌دهی و مرا دمی بیش نماند. 

مجیرالدین بیلقانی. 
حوری از کوفه به کوری ز عجم 
دم همی داد و حریفی می‌جست. ‏ خاقانی. 
تو گرفتار عشق را ز نهان 
دم دهی پس به اشکار کشی. خاقانی 
امد أن پیرزن به دم دادن 
خامة خام را به خم دادن. نظامی. 
ملک دم داد و شیرین دم نمی‌خورد 
ز ناز خویش مویی کم نمی‌کرد. نظامی. 
زغم خوردن دلی آزاد داری 
به دم دادن سری پرباد داری. تظامی. 
گردلم بستدی و دم دادی 
آه من از تو داد بستاند. عطار. 


آنکه دمت داد مسیح است | گر 
مرده نمی هیچ دمش رامخود. 
امیر خسرو (از انندراج). 
فرورفت از غم عشقت دمم دم می‌دهی تا کی 
دمار از من برآوردی نمی‌گویی برآوردم. 
حافظ. 
|[نفس دادن. دمیدن. تفس کشیدن. نفس 
بیرون دادن. (از یادداخت مولف). 
- دم بازدادن؛ نفیر برآوردن. عمل بازدم. 
بیرون آوردن هوا از ریه. زفیر. مقابل شهیق. 
مقابل دم کشیدن. مقابل نفس کشیدن: 
دم بکشی بازدهی زانکه دهر 
بازستاند ز تو می عمر وام. 
رجوع به ماد دم کشیدن شود. 


-دم دادن تیغ راء ظاهر آن است که تيغ اصل 
راخم داده زور صی‌کنند. اگراصل باشد 
نمی‌شکند چنانچه در هندوستان رواج دارد. 
(انتدراج): 





چند از بی‌تابی دل تيغ او رادم دهم 
قامتی را راست سازم بازویی را خم دهم. 
قاسم مشهدی (از آتدراج). 

ااگتاخ کردن به سخن. دل دادن. تشجیع و 
تحریض کردن. دل په دل کسی دادن. 
(یادداشت مولف)؛ 

گفت خواجه نی مترس و دم دهش 

تارود علت از ار زين لطف خوش. مولوی. 
دم دادن به کسی؛ خود را هم‌رای او نمودن. 
(یادداشت مولف). 

|ادم دادن افونگران ن که به کی دمند. (لغت 
محلی شوشتر). ||بازی کردن بیجا. (یادداشت 
مولف). 
دمدار. [د) (تف مرکب) دارای دم. دم‌کرده. 
آميخته په بخار و دم. گازدار: چاه دم‌دار؛ چاه 
که دارای گاز است. (یبادداشت مولف. 


:|" إباارتجاعيت. (ناظم الاطباء). |إموافق و 


همدم. (داتشنامة علایی ص ۲۴). 
د۵مذاز. [د] (نف مرکب) دارند؛ دم. هر 
حیوانی که دارای دم باشد مانند اسب و استر. 
(ناظم الاطباء). ||دنباله‌دار. دارای دبال. 
ستارة دم‌دار؛ ذوذنب. (ناظم الاطاء). 
|اضف مذهب را نیز گویند. (لفت محلی 
شوشتر). ||کنایه از حیوان و بیشمور است. (از 
یادداشت مولف): این خواجگان رافضی 
کافرکیش احمق‌روش عوان‌طبع ابله دم‌دار 
بی‌تمیز با دلهای پر غل و غش و کین جع 
ساقه و چنداول و دنباله کش یعنی آن گروه از 
لشکر که از پس سپاه به راه روند و فرودایند. 
(از فرهنگ جهانگیری) (ناظم الاطباء) (از 


لغت محلی شوشتر). موخرة‌الجیش. ساقه. 

عقب‌دار. (یادداشت مولف). دنباله کش لشکر 
1 که‌به تازی ساقه و به ترکی چنداول گویند. 

کمن آرا) (آنندراج) (از برهان): 

چو دم‌دار برداشتی پیش‌رو 

به متزل رسیدی همی نویتو, فردوسی. 

سپه را بود پیشرو در ستیز 

بود باز دمدار گاه گریز. اسدی, 


منزل و مأوای خوپش هیچ ندانم کجاست 
هتم دمدار قوم گاهی و گاهی نهاز. لامعی. 
||قول. (ناظم الاطباء). |أشرط. (منتهی 
الارپ) (برهان). 
۵هدام. [د] (ع!) ج دمدامة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به 
دمدامة شود. 
دمدامة. [د م] (ع !) گیاهی است که بیخ آن 
مانند گزر خورده می‌شود و نهایت شیرین 
می‌باشد. ج» دمدام. (منتهی الارب) (اتدراج) 
(از اقرب الموارد). 
دمدان. [د] (!مرکب) کور؛ آهنگران. 
: (بادداشت مولف). 


دمدمة. 


دم درآوردن. [5 5و :] (سص مرکب) 
دم‌دار شدن. دارای دم شدن. دم پیدا کردن. دم 
رویدن بر. ||په نوی آغازیدن عدم اطاعت. از 
حد خود تجاوز خواستن (زیردستی نسبت به 
زبردست). تجاوز کردن زیردستی از حد. 

مولف). 

دم‌دراژ. [د د ] (ص مرکب) هر حیوانی که 
دم أن دراز و طویل باشد. (ناظم الاطباء). 
دارای دم طویل. درازدم. اامار (عامه گمان 
برند که | گر اسم مار برند او از سوراخ برآید از 
این‌رو نام او نبرند و دم‌دراز گویند). (یادداشت 
مولف). || درازدنبال. با دنبالةُ طویل. 

دم‌دراز. [د د] (إخ) دهی است از دهستان 
هرسم بخش مرکزی شهرستان شا‌آباد. با 
۳ تن سکته. آب آن از چشمه و راه نت 
اتومبیل‌رو است. (از فرهتگ جغرافیایی ایران 

.۵ 

دمدل. [دٌ د] (اخ) دهی است از دهستان 
خضورش‌رستم بخش شاهرودٍ شهرستان 
خلخال با ۱۶۲ تن سکنه. اب ان از قنات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

دمدلی. 1د د] (اخ) دهی است از دهستان 
باغ ملک بخش جانکی شهرستان اهسواز با 
۰ تن سکنه. اب آن از چشمه و راه آن 
مساشین‌رو است. آین آبادی از محلهای 
سلموند بالا و پایین, بنة محمدجعفر, بن انگنا 
تشکیل شده و سا کنان آن از طایفة سلموند و 
گلاوندهتند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
(f‏ 

دم۵م. [د د] (ص مرکب. ق مرکب) دمادم. 
دمبدم. به هر دم زدنی, (شرفنامةٌ منیری). 
رجوع به دمادم و دمبدم شود. 

دمدم. [د د] (!صوت) آوای طبل و کوس و 
غیره. (یادداشت مۇؤلف): 
اما ری هه کوکو نوی 
حاصل از نوبت سلطان همه دم‌دم نی i‏ 
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۵م۵م. [دد) () گلولة دم‌دم. چانلمه. نوی" 
گلوله.(یادداشت مولف). 

دمدم. [د د] (ع () گیاه خشکی است. |بیخ 
صلیان محیل. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

دمدمة. [د د مص) هلا ک کردن. 
(دهار) (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بهقی) (ترجمان القرآن جرجانی ص۴۹). 
هلا کو نیست گردانیدن کی را. (منتهی 
الارب) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). | خشم كردن (دهار). خشم 
گرفتن. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی) (ترجمان القران جرجانی ص۴۹ 


خود. (یادداشت 


1 - ۱۳۵۰ 


دمد‌مه. 


گفتن کسی را در خشم. (از منتهی الا رسب ر : 


آنندرا اج) (از ناظم الاطباء). به خشم سخن 
گفتن با کسی. (از اقرب الموارد). |[بر زمین 
چفانیدن چیزی را. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از اقرب السوارد).||اندوهگین 
کردن.(منتهی الارب) (آنندراج), 
دمد‌مه. [ددم /م] () مکر و فسریب. 
(آنندراج) (برهان) (از انجمن‌آرا) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از غیاث) (از ناظم الاطیاء). 
وسوبه. افسون. (برهان) (ناظم الاطباء)؛ 
دمدمة دمنه در شیر. اثر کرد. ( کلیله و دمنه). 
بیچاره را با این دمدمه در کوزهُ فقاع کردند. 
(کلیله و دمنه). هرچند من حکیم و عالمم اما 
به گفتار شما مفرور نشوم و به دمدمة شما 
فریفتة نگردم. (سندبادنامه ص ۴۶). صفهبد از 
دمدمۂ او حسابها ببرگرفت و نیز سرگرانی 
بيار دیسده بود و چاره‌جوی گشتند 
سیصدهزار دینار یزید را پذیرفت. (تاریخ 
طبرستان). فرامرز را که برادرزادة او بود 
بفریفت و گفت... ترا پادشاه خواهم کرد 
فرامرز به غروری که در سر داشت دمدمۀ او 
قبول کرد. (تاریخ طبرستان). گورخان را این 
دمدمه موافق طبع افتاد. (تاریخ جهانگشای 
جوینی). جاهل از عقل دور بدین دمدمه 
بسیشتر صمفرور شد. (تاریخ جهانگشای 
جوینی). 
زین دمدمه‌ها زنان بترسند 
بر ما تو مخوان که مرد مردیم. مولوی. 
دمدمة ایشان مرا از خر فکند 
چند بفریبد مرا این دهر چند. 
در حقیقت نفع آدم شد همه 


مولوی. 
لعنت حاسد شده آن دمدمه. مولوی. 
چون زبانهای بنی‌ادم همه 

در پی اب انت و نان و دمدمه. 
ملک قناعت مده پدست طمع باز 


ی ‌ ۰ ۳۹ ۶ ۰ 
شوی نشاید زبون دمدمة زن. 


مولوی. 


نزاری (از انجمن آرا). 
- دمدمه افکندن؛ فریفتن. فریفته ساختن. 
فریب و افسون پکار بستن؛ 
وز حیل بفریبم ایشان را همه 
اندر ایشان افکنم صد دمدمه. مولوی. 
|اشهرت و آوازه. (بسرهان) (لفت محلی 
شوشتر) (ناظم الاطباء). آوازه: 
اگرچه دمدمه و جاه دیر می‌مائد 
به شعر زنده بود نیک‌نام مردم راد. 
سیف اسفرنگی. 
چرخ بی زیر و زبر نیک همی ترسد از آنک 
بکند دمدمهٌ صیت تو زیر و زبرش. 
نجیب‌الدین جرفادقانی. 
خم که از دریا در او راهی بود 
پیش او جیحونها زانو زند 
خاصه ان دریا که دریاها همه 


چون شتیدند آن مثال و دمدمه 

شد دهانشان تلخ زین شرم و خُجّل 

که قرین شد نام اعظم با آقل. مولوی. 
- دمدمه دراف‌ادن؛ اوازه درافتادن: هم اندر 
وقت رحیل فرمود [پیغمیر (ص) ] و آن روز و 
أن شب همی رفت تا عبدالّه را نکشتد. 
مردمان به دمدمه افتادند و گفتد پیغمر (ص) 
بی‌وقت برگرفت و چندین برفت. (ترجمةٌ 
تاریخ طبری بلعمی). و از این سیب دمدمه در 
میان لشکر افتاد. (ف ازسنامة ابن بلخى ص 
۷ و دمدمه در جهان افتاد که جمشید 
دعوی خدایسی کند. (فارسنامهة ابن بلخی 
ص ۲۲). |اصدای دهل. (فرهنگ لفات 
شاهنامه). آواز طبل و دهل. (انجمن‌آرا) 
(آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری). صدا و 


پانگ و آوا. (یادداشت مولف): غرن؛ بانگ و 
دمدمة,گریستن.بود در گلو. (لفت فرس اسدی. 
در کلم غرن). 

شش هفت هزار سال بوده 

کاین دمدمه را جهان شنوده. نظامی. 
دمدمة این نای از دمهای اوست 

هایهوی روح از هیهای اوست. مولوی. 
اادهمل و نقاره. (برهان) (از لفت محلی 
شوشتر) (فرهنگ جهانگیری) (غیاث) (منتهی 


الارب): مرا که تابع آلسونتاش میباید بود 
کوس و دهل و دمدمه چه بکار است. (تاریخ 
بهقی ج ادیپ ص ۲۷ ۶). 
- دمدمه زدن؛ دهل زدن. طبل و نقاره زدن؛ 
دمدمه‌ای می‌زنند بر سر بازار عشق 
هم سر و جان می‌دهند کیت خریدار عشق, 
نزاری قهتانی. 
||اضطراب. هيجان. (يادداشت مولف). 
|اسرکوب قلعه را نیز گفته‌اند و آن بسرج‌مانند 
باشد که از چوب و سنگ وگل سازند و از 
آنجا: توسووتفنگ به قلعه اندازند. (بسرهان) 
نج ۳1 (لفت محلی شوشتر) (آنندراج) 
(غیاث) (منتهی الارب): 
که‌گرگ اندر آمد میان رمه 
نگ و مرد را دید در دمدمه. فردوسی. 
|| خشم. (غیاث) (آنندراج). غضب. ||عذاب. 
(غیات). 
دمدمه. [د دم [ (إخ) دهی است از دهستان 
هیر بخش مرکزی شهرستان اردبیل با ۱۹۵ 
کته آب ان ده او شمه وراد آن 
اتومبیلرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۴ 
دمدمیی. [د د] (ص نس‌بی) سوت 
عامیانه) دمدمی‌مزاج. . آنکه بر 
نورزد. آنکه هر ساعت مخالف 
پیشین دارد. آنکه بر قولی نپاید و زود تغییر 
عقیده دهد. بلهوس. متلون. ستردد. دودل. 
(یادداشت مولف). در لهجة امروز آذربایجان 


دمراء. ۱۱۰۵ 


چنین شخص را تمتمکی گویت: ||اين وقت و 

همین دم. (لعّت محلی شوشتر. نخة خطی 

کتابخانهة مولف). 

۵مد‌میاء [د د] (هزوارش, (۱ به لفت زند و 

پازند به معنی دریا باشد که به عربی بحر 

خوانند. (آتندراج) (برهان). 

دمدمی. که مزاج متلون دارد. که هر زمان 
تغیر اندیشه و رأی و عقیده دهد. متلون‌مزاج. 

(یادداشت مۇلف). 

دم دوش بر آ فتاب. (ذ ب ] اإخ) دى 

است از دهستان سماق بخش چگنی 

شهرستان خرم‌آباد با ۱۸۰ تن سکنه. آب آن 

آز رودخانة کشکان و راه آن اتومپیلرو است. 

سا کنان از طایفة طولایی هستند. (از فرهنگ 

جغرافیایی ایران ج £( 

دمدول. (5] (ص) کوزه گرو سفالگر, 

(آتدراج) (ناظم الاطیاء). 

دمده. [د م د] افرانسوی» ص)۲ كلمة 

مأ خوذ از فرانسه به معنی متروک و ازمدافتاده 

و با فعل شدن به کار رود: کلاه گذاشتن دمده 

ت مولف). 

دمر. [د ء] (ص, ق) در اصطلاح عامياند. 

منکب. نگون, به روی خفته. به روی افتاده. 

دمرو, خلافب ستان. مقابل طاق‌باز. این کلمه 

هرچند در کتاب نیامد» است ولی لفظی 


شده است. (از یادداشت 


درست و قدیم است. (یادداشت مۇلف). بر 
روی خوابیده که در تازی منکوس گویند. 


(آنندراج). منکوس. (غیات). به روی افتاده و 
به رو خفته و روی بر زمین نهاده. (ناظم 
الاطباء)؛ 

به گلشن عزبی غنچه خفته‌ام اما 

کسی نچیده گلی از حديقة دمرم. 

فوقی یزدی (از آتدراج). 

= دمر شدن؛ دوتا شدن برای برداشتن چیزی 
یا انجام دادن کاری. دوتا شدن چون را کمی, 
(یادداشت مولف). 

|اوارون پر مین نهاده. (یادداشت مولف). 

- دمر کردن ظرفی؛ واروئه نهادن آن را یعنی 
بر دهانه ان را یر زمین نهادن. (یادداشت 
مولف). 
دمرآغاجی. د 5 (تسرکی, | مرکب) 
بعضی فارسان ترکی‌گو این درخت را نام 
داده‌اند. توی. انچیلی. (بادداشت مولف». و 
رجوع به توی و انجیلی شود. 
دهواء. [د] (ع ص, ) گ‌وسپند کم‌شیر. 


۱ - ه_زوارش ‏ ۰ ,02۳0)2(۳۷۵ 
0)2(۳0)2(۳0)2(۵: پسهلری 0۲3۷۵0 دریا. (از 

حاشیة برهان چ معین). 
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۶ دمرچلو.. 


دم زدد. 





انا گاه درآینده از ژنان و تانب لمنهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). . 
دمرچلو. [د lz‏ (إخ) از ايلات اطراف 
مشکین اذریایجان و مرکب از هزار خانوار 
است. یلاق این ایل سبلان و قشلاق آن مغان 
می‌باشد و به شغل کشاورزی اشتغال دارند. 
(از جغرافیای سیاسی کیهان ص ۸۵و ۱۰۸). 
دمرجوماقلو. 7د مچ (اخ) یکی از 
طوایف قشقایی آیران و مرکب از صد خانوار 
است. (از جفرافیای سیاسی کیهان). 
دمرچی علیا و سغلی. [د م ي څل د ش 
لا] (إخ) دهی است از دهستان بیات بخش 
نوبران شهرستان ساوه با ۶۵۹ تن سکنه. اب 
آن از چشمه است. طایفة شاهسون بغدادی در 
بهار و تابتان به کوههای این ده می‌آیند. (از 
فرهنگ جفرافیایی را ج ۱ 


مرکب) دمرو ی به روی خفتن. مقابل 
طاق خفتن. مقابل ستان خفتن. (بادداشت 
مؤلف). و رجوع به دمر شود. 
دمرداش. [د م] (اخ) تمرتاش. تیمورتاش 
فرزند امیر چوپان وزیر ایلخانان (مقتول ۷۲۸ 
ه.ق.).اين کلمه ترکی است و مرکب از دمر به 
معنی آهن و داش به معنی سنگ و در لَهسجة 
آذربایجان کلمة اول (دمر) به فتح دال و کسر 
میم ( کسر:کشیده که همان یای مجهول باشد) 
تلفظ می‌شود. 
۵مردرناق. [دم د] (ترکی, امرکب) 
(آهنین‌ناخن) قسمی مرغ شکاری است. 
(یادداشت مولف). 
دمردن. [د 1 د ] (مص) (در لهجه مازندران) 
به غرق هلا ک شدن. غرق شدن. غرقه شدن. 
(یادداشت مولف). 


دمرغ. (دع ر](ع ص, [) مرد بیار سرخ 


(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 

دمرغی. دم غا] (ع ص) سخت سپید. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 

د مرگان. (دمٌ] ((ج)" ڑا ک‌ژان - ماری. از 
دانشمندانی است که سمت رباست هیات 
فرانسوی را که در تخت جمشید حفریاتی 
اجرا کرده‌اند داشت. (از ایران باستان ج ۱ 
ص ۵۶). باستانشتاس فرانسوی (۱۸۵۷ - 
۴ م.) وی مهندس معدن بود و برای 
تحققات باستان‌شضناسی به انگلستان و 
بلژیک و آلمان و اتریش و م مالک 
اسک‌اندیناوی و هند و مالا کاو قفقاز و 
ارمنستان مافرت کرد و در سال ۱۸۸۹ . 
دولت قبرانسه او را برای کارهای 
باستانشناسی به ایران فرستاد و وی سه سال 
در ایران بود و تحقیقات و سطالعاتی که در 
ایران کرد در پنج جلد کاب ٩(‏ جلد) مندرج 


است. وی به اهمیت آثار باستانی ایران پی 
برد و دولت فرانسه را برای کب امتیاز 
حفاری در مواضع باستانی تشویق کرد و 
درنتیجه دولت فرانسه در ۱۸۹۴ . امتیاز 
حفاری در تمام ایران را بدست آورد و هیأت 
رسمی نمایندگی علمی فرانسه در ایران 


تأسیس شد و این هیأت به ریاست ذ مرگان 


در سال ۱۸۹۷ ع. به ایران آمد و مرکز عملیات 
خود را در شوش قرار داد و از جملة اشیاء 
عتیقه استل حمورابی را که برای تحقیق در 
زبان عیلامی مدارکی گرانبهاست به موزة 
لوور پاریس منتقل نمود. از آثار اوست: از 
شوش تا لوور, تعدنهای نختین, بشر ماقبل 
تاریخ سکهشناسی ایسران باستان و 
مشرق‌زمین در ماقبل تاریخ در سه جلد. (از 
دائرةالسعارف فارسی). ||نام قلعه‌ای که 


.| خفاران فرانسوی در بالای تپه شوش بنا 


کرده‌اندو آن مرکز هیأت حفاران مذکور است 
و به نام رتیس یات نامیده شده است. 
۵مرو. [د ] (ص. ق) در اصطلاح عاميانه, 
دمر. نگون. منکب. به روی افتاده. بر روی 
خفته. مقابل ستان. (یادداشت مولف). مقابل 
طاقباز. به روی افتاده و پیشانی بر زمین نهاده 
و دمر خوابیده. ضد ستان‌خوابیده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دمر شود. ||حالت وارون 
بر زمین نهادگی ظرفی یا کتابی و امثال آن, 
چنانکه لب کاسه یا جام یا پیاله‌ای را بر زمین 
نهند به جای ته و پایةٌ آن. (یادداشت مولف). و 
رجوع به دمر شود. 
دمرو. (دمْ] (۲4 قسمی از آلات طرب. 
نوعی طنیور شبیه به دیگدان و اين طنبوری 
بسیار قدیم است و از نام وصفی آن پیداست 





که‌نامی فارسی است. (یادداشت مولف). 
| دم روباه. [د] (( مرکب) گاوکش. رجوع به 
سگیبارکش شود. ||ذنب‌لشعلب. رجوع به 
ٽب التعلب شود. 
دم‌رویاه. [د] (اخ) دهی است از دهستان 
پایین‌ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد با 
۵ تن سکنه. أب آن از قنات و راه ان 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ٩‏ 
دم‌روباه‌دان. (د] (اخ) دهی از دهستان 
رستم بخش اهرم شهرستان بوشهر با ۱۲۶ تن 
سکنه. اب ان از چاه. راه ان اتومبیل‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
۵مرود. ]15 ((خ) دهسی است از دهستان 
هویان بخش ویسیان شهرستان خرم‌آباد با 
فان سکنه. آب آن از رودخانة خرم‌آباد و 
چشمه. سا کنان از طایفدٌ ویس‌کرم هستند. راه 
آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 
دم روستان. [د] ((خ) دی است از 








دهستان طرهان بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد با ۲۴۹ تن سکنه. اب ان از رودخانه 
و راه آن اتومیل‌رو است و ساکتان آن از 
طایفهٌ ادینه‌وند و چادرنشین هستند. (از 
فرهنگ جنغرافیا جایی ایران ج و 
دمری. [د] (حامص) حالت دمر. وارونه 
خوابیدن. ||وارونه کردن. (لفت محلی 
شوشتر). 
دم ریز. [د] (ق مرکب) پی‌ریز. یک‌ریز. 
پوسته. متصل. پشت‌سرهم. پیاپی. دمادم. 
دمبدم. دائم. دائماً (یادداشت مولف). و رجوع 
به مترادفات کلمه شود. 
دمریق. [دم] (اخ) دهی است از دهستان 
کلیبر بخش کلیبر شهرستان اهر با ۲۲۷ تن 
سکنه. آب آن از چثمه و راه ] ن اتومییل‌روة: 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 14۴ . 
دمز. [د] (() دایره و دف. (ناظم الاطباء). 
رجوع به دایره و دف شود. 
۵مزآ باد. (5] ((خ) دهسی است از دهستان 
بهنام وسط بخش ورامین شهرستان تهران ۳ 
۴ تن سکنه. آب ۱ E‏ ن 
اتومیلرو است. (از فرهنگ جغرا 
ج 4 
دم زدن. [ در د ] (مص مرکب) نفس زدن و 
تفس کشیدن. (ناظم الاطباء). تتفس. (ترجمان 
القرآن). فروبردن و برآوردن نفی: 


| گرچه دلم دید چندین ستم 

نخواهم زدن جز به فرمائت دم. فردوسی 
بزد یک دم آن اژدهای پلید 

تنی چند از انها به دم درکشید. فردوسی. 
سیه مزه بر نرگسان دژم 

۰ ۳ ۱ AE 
فروخوابنید و نزد هیچ دم . فردوسی.‎ 
روزه پیریت که از هیبت و از حشمت او‎ 
نتوان زد به مراد دل یک ساعت دم*. فرخی.‎ 


دم بر تو شمرده‌ست خداوند تو زیراک 
فرداش به هر دم زدنی با تو شمار است. . 
احرخمردم 
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EN 


بازدهی بازپسین دم زدن 
بی‌شک آن روز به نا کام و کام. اغى 
ف عل شش دم زدن است. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). و اگر آماس قوی باشد دم 
زدن مضاعف شود همچون دم زدن بچگان در 
گریستن. (ذخیرة خوارزمشاهی). حلقوم که 
راه دم زدن و اواز دادن است اندر پیش نهاده 
است... (ذخیرء خوارزمشاهی). واگردم زدن 
متواتر شود [در ذات‌الریه ] لاب اسپفول 
رقیق با جلاب جرعه‌جرعه می‌دهند... تا دم 
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1 ۰ De ۱۸۵۲۵۵0, Jacques Jean - ۰ 

۷۵۰ - 2 
۳-به معنی سکوت ورزیدن نیز ایهام دارد. 
۴-به معنی آسردن نیز ایهام دارد. 


۳ ن 

رر 
چنان بسان فرنجک فروگرفته مرا 
که بود مردنم آسان و دم زدن دشوار. 

مختاری غزنوی. 
به وقتی که مردم در مسجد جامع درشده بودند 
مسجد بیکبار فرورفت و خلق بسیار در وی 
هلا ک‌شد... و بعضی را بیرون آوردند و هنوز 
دم می‌زدند. (تاریخ بخارای نرشخی ص .)۵٩‏ 


سوی مرگ است خلق را آهنگ 
دم زدن گام و روز و شب فرسنگ. ‏ سنایی. 
تا پوی مشک زلف تو یابد همی زند 
دم از هزار روزن چون مجمر آفتاپ. 
خاقانی. 

خواهی دم شاهی زن خواهی دم درویشی 
کزغم به همه حالی آزاد نخواهی شد.خاقانی. 
صح فلک بین که بر موافقت جام 
دم زد و بوی میس ز کام برآمد. خاقانی. 
هر کسی در گوشه‌ای دم میزنند 
لیک چون عیسی دمی کم می‌زنند. عطار. 
تو غره مشو که میزند دم 
یک دم باشد ز نیست تأ هست. 

کمال‌الدین اسماعیل. 


در قعر بحر محبت چان غریق بود که سجال 
دم زدن نداشت. ( گلستان). 
جانا دلم چو عود بر آتش بسوختی 
وین دم که میزنم ز غمت دود مجمر است. 
سفدی. 

هرکه چون صائب داش گوهرشناس وقت شد 
دم زدن را عمر جاویدان تصور می‌کند. 

صائب تبریزی (از آنندراج). 
دم خوش زدن؛ نفس راحت زدن. نفی 
براحت کشیدن: 
هرکه چو پروانه دمی خوش زند 
یک‌تنه بر لشکر آتش زند. نظامی. 
دم زدن بر کی شمردن؛ نفس زدن کی را 
شمردن. انفاس کسی را شماره کردن. بر 
لحظات زندگی کسی مراقت داشتن. حاب 
دقایق عمر کسی را داشتن: 
ی 
هم او برفزاید هم او بشکرد. فردوسی. 
یکی دم زدن؛ یک نفس. یک لحظه. به اندازۂ 


یک بار نفس کشیدن: 

خشمت اگریک دم زدن جنبش کند بر خویشتن 

گرددچو اطلال و دمن دیوار قططانه. 
منوچهری. 

شتابنده جمله که یک دم زدن 

نپاید کی را برادر نه یار. ناصر خسرو. 

- امتال: 

دو گونه همی دم زند سال و ماه 


یکی دم سپید و یکی دم سیاه. 
اسدی (از امثال و حکم دهخدا). 


||دمیدن: 

از صفا گر دم زنی با آینه 

تیره گردد زود با ما آینه. مولوی. 
”دم برزدن سپیدی؛ طلوع صبح. . آغاز 
بامدادی. برآمدن صبح. پدید آمدن مده 
سحری, دمیدن سپیده* 
سپیده‌دم چو دم برزد سپیدی 
سیاهی خواند حرف ناامیدی. نظامی. 
و رجوع به ترکیب دم زدن صح شود. 

- دم تیره زدن (برزدن)؛ کنایه است از آه 
کشیدن.با آه و اندوه سخن گفتن؛ 

بی یاد کرد از پدر زادشم 

هم از تور برزد یکی تیره دم. فردوسی. 
- دم زدن صبح؛ کنایه از دسیدن صبحگاه. 
طلوع فجر. رسیدن پگاه: 

لاف از دم عاشقان زند صبح 

بیدل دم سرد از آن زند صبح 

گرعاشق شاه اختران نیست 

پس چون دم جانفشان زند صبح. خاقانی. 
||سخن گفتن. (آنندراج) (غیاث). شکستن 
سکوت. حرف زدن. سخن گفتن. به حرف 
درامدن. به تکلم آغازیدن. تکلم کردن. ابراژ. 
اظهار کردن. اندکی از بسیاری گفتن چنانکه 


سری را. (از یادداشت مولف)؛ 


اگرداد گویی همی یا ستم 

برای تو يارد زدن ' گام و دم. فردوسی, 
ز لشکر نیأارست دم زد کسی 

نبد خود بدان جای لشکر بسی. . فردوسی. 
کمنداز رهی بتد و داد خم 

بیفکند خوار و نزد هیچ دم. فردوسی 


صاحب دیوان دم ثیارست زدن که امیر سخت 
در خشم بود. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص۴۳۹). 
هیچکس دم نزد و همگان بترسیدند و خشک 
فرومائدند. (تاریخ ببهقی). من پذیرم که دم 
نزنم و دور نگ شکنم. ( کلیله و دمنه). 
غصه آسمان خورم دم نزنم دریغ من 

در خم شست آسمان بسته منم دریغ من. 


خاقانی. 
از من آموز دم زدن به صبوح 

دم مستففرین بالاسحار 

جام کیخرو است خاطر من 

که‌کند راز کاینات اظهار. خافانی. 
نه دستی کاین جرس بر هم توان زد 

نه غمخواری که با او دم توان زد. نظامی 
گردم نزند چو تنگ‌حالان 

دانی لت زبان لالان. نظامی. 
گفت‌به دستور چه دم می‌زند 

چیست صفیری که به هم می‌زنند. ‏ نظامی, 
خقل گردم زند دس مش 

چون زره بر دهان زنش مسمار. خاقانی, 
تصرف با صفاتش لب بدوزد 

خرد گر دم زند حالی بسوزد. نظامی 


دم زدد. ۰۹۷ ۱۱ 
چون زنم دم کاتش دل تز شد 
شیر هجر آشفته و خونریز شد. مولوی. 
به دهقان نادان چه خوش گفت زن 
به دانش سخن گوی یا دم مزن. سعدی. 


دم زنند بزرگان دین و دم نزند 

که‌از میان تھی بانگ می‌زند خشخاش. 
سعدی. 

کی ۱ 

زانکه من دم درکشیدم تا په دانایی زدم. 


سعدی. 
سعدی سپاس دار و جفا بین و دم مزن 
کز دست نیکوان همه چیزی نکو بود. 
سعدی. 
ای ماه دل‌افروز بگردان قدح می 


چون ماه فلک دم مزن از دور پیاپی. 
ابن یمین (از آنندراج). 
در آن زمین که نسیمی وزد ز طرۀ دوست 
چه جای دم زدن نافه‌های تاتاریست. 
حافظ. 
بس که از ذوق خموشی دم زدن دشوار شد 
هر نفس کز دل کشم بیگانگی را تن کشم. 
کلیم (از اتدراج). 
- تیز دم برزدن؛ سخن به تندی گفتن: 
که‌ناید بدین کودک از من ستم 
نه هرگز بدو برزنم تيز دم. 
- |[تفس تند کشیدن: 


فردوسی. 


چو این گفته بشنید ترک دژم 

بلرزید و برزد یکی تیز دم. فردوسی. 
دم پرزدن؛ حرف زدن. به تکلم درآمدن. لب 
به سخن گشودن. (یادداشت مولف): 
تو بی کام دل هیچ دم برمزن 

ترا بنده باشد چه مرد و چه‌زن. فردوسی. 
|ابسرآسودن. توقف کردن. استراحت 
نمودن. (یادداشت مولف): 

بدان جای خرم فرودآمدند 

بودند یک روز و دم پرزدند. فردوسی 
بدان خان دهقان فر ودامدند 
ببودند و یک‌باره دم برزدند. فردوسی. 
- دم زدن در معلایی (بر چیژی)؛ در مورد آن 
معنی سخن گفتن. در آن باره به گفتگو 
پرداختن: 

ز نزدیکان خود با محرمی چند 

نشت وزد درین معنی دمی چند. نظامی. 
- دم به گفتار زدن؛ لب به سخن گشودن. به 


تکلم آغازیدن: 


مزن بی تأمل په گفتار دم 
نکو گو ا گر دیر گویی چه غم. سعدی 
- امثال: 
نی ز ما و نی ز تو رو دم مزن. 
مولوی (از یادداشت مولف). 


۱-نل: باید زدن. 


۱۱۰۹۸ دمزده. . 


|| لاف زدن و دعوی کردن. زا الآطباء). 
دعوی کردن. (برهان) (لغت محلی شوشت 
ادعا کردن. مدعی شدن. (یادداست مولف)؛ 
آنکه چون صبح دوم گر دم زند در علم دين 
چون دم آخر نیستی در همه گیتیش یار. 
ناصر خسرو. 

ای درین کیسه سیم تو یکسر ماخ 
هان تا نزنی پیش کسان دم گستاخ. 

(از صحاح الفرس). 
- از خود دم زدن؛ خودستایی کردن. دعوی 
فضایل و شجاعت داشتن. لاف زدن از قدرت 
وهر و چز آن ن. (یادداشت مولف)* 
. گفت فرودآی و ز خود دم مزن 
ورنه فرودآرمت از خویشتن. نظامی. 
¬ دم زدن از مهر (دوستی و رضا و صدق و 
کاری و چیزی دیگر)؛ لاف مهربانی و دوستی 


زدن. دعوی آن کردن, مدعی آن بودن. ادعای. | 


آن را داشتن. (از یادداشت مولف): 
کسی که با تو دم از اتحاد و صدق زند 
| گرچه هست موحد یکیست با ثتوی 
سوزتی. 
بربط | گردم از هوا زد به زبان بی‌دهان 
نی به دهان بی‌زبان دم ز هوای نو زند. 
خاقانی. 
سعدی تو کیتی که دم از دوستی زنی 
اقرار بندگی کن و دعوی چا کری. 
سعدیا در کوی عشق از پارسایی دم مزن 
هر متاعی را خریداری است در بازار عشق. 
سعدی. 


سعدي. 


هر سحر از عشق دمی می‌زنم 

روز دگر می‌شنوم پرملاء 

دیوانگان خود را می‌بست در سلاسل 

ور نیز عاقلی بود آنجا دم از جنون زد, 
سعدی. 


سعدی. 


در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد 


عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. 

حافظ. 
هر دوست که دم زد ز وفا دشمن شد 
هر پا کروی که بود تردامن شد. حافظ. 


ای آنکه به تقریر و بیان دم زنی از عشق 

ما با تو نداریم سخن خر و سلامت. حافظ. 

خوش نباشد با اسیری از امیری دم زدن 

زشت باشد با گدایی لاف و دعوی شهی. 

مغربی. 

قطره‌ای از قعر دریا دم مزن 

ذره‌ای ازبهر والا دم مزن. 

ظاهربینان چو دم زنند از یاری 

زنهار که یار خویششان نشماری. 
ابوالحن فراهانی. 

5 ||اسخن گفتن از آن. گفتگو کردن دربارة 

آن. (یادداشت مولف)* 

اگرزآمدن دم زنی یک زمان 


مغربی. 





براید.همه کامة پدگمان. 


فردوسی 
کی ز چون و چرا دم نمیتواند زد 
که نقش‌بند حوادث ورای چون و چراست. 
انوری. 
از دو دل دم مزن که در یک ملک 
خطبه شهر بر دو شه نکنند. خاقانی. 
ز خاقانی مزن دم چون تو آبی 
چه خاقانی که خود خاقان تو باشی. 
خاقانی. 
از عشق یار روی ندارم که دم زنم 
کزعشق روی او چه غم آمد به روی من. 
خاقانی. 
چو مکر بود پادشه را قدم 
که‌یارد زد از امر معروف دم. سعدی. 
مزن ز چون و چرا دم که پند؛ مقبل 
قبول کرد به جان هر سخن که جانان گفت. 
حافظ. 


کی نیارد بر او دم زند از قص ما" 

مگرش باد صا گوش گذاری بکند. حافظ. 

تا دم از شام سر زلف تو هر جا نزند 

با صبا گفت و شنیدم سحری يست که نیست. 
حافظ. 

هیچکس یک سر مو از دهتت آ گه‌نیست 

دم از آنجا نتوان زد که سخن را ره نیست. 


کاتبی(از آتدراج ج( 
دم چیزی زدن؛ لاف آن چیز زدن. ادعای 
داشتن آن چیز کردن: 
پیوسته دلم دم رضای تو زند 
جان در تن من نفس برای تو زند. 

خواجه عبدائه انصاری. 
من اینک دم دوستی می‌زنم 
گراو دوست دارد وگر دشملم. 
و 
ِ یکی:از آنان که غدر کردند با من دم دوستی 
۰ 3 گلستان). 
بجز شکردهنی مایه‌هانت خوبی را 
به خاتمی نتوان. زد دم سليماني. حافظ. 


روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق 
شرط آن بود که جز ره آن شیوه نسپریم. 
حافظ. 
به ستی دم پادشایی زنم 
دم خسروی در گدایی زنم. حافظ. 
ا|تسن زدن. (ناظم الاطباء) (برهان) (از 
انسجمن‌آرا). ااسکوت ورزیدن. (ناظم 
الاطباء). سکوت کردن. (آنندراج) (از لنت 
شوشتر). خاموش بودن. (اتندراج): 
سکه تو زن تا آمراکم زنند! 


خطبه تو خوان تا خطبا دم زنند. نظامی. 
= دم برزدن از گفتار؛ لب بستن از سخن. 
خاموشی گر يدن 

چو از پشت اسبان فر ودآمدند 

زگفتار یک‌بار دم برزدند. فردوسی. 


دم‌زد. 
||برآسودن. نفس تازه کردن. نفس گرفتن. 
استراحت نمودن. (یادداشت مولف). نفسی به 
راحت کشیدن. آسودن: تا این نامه برود و 
خداوند از اینجا به مبارکی سوی نشابور رود 
و ستوران دمی زنند و قوی شوند و حال این 
توامدگان نیز نیکو پرسیده آید. (تاریخ ببهقی 
چ ادیب ص ۴۸۱). |اتسوقف کردن. (ناظم 


(لغت محلی شوشتر). درنگ کردن. (یادداشت 

مولف)؛ 

بشد تا به نزدیک افراسیاب 

نه دم زد به ره بر ته آرام و خواب. فردوسی. 

بقرمود و گفت ار بماند یکی 

تباید ترا دم زدن اندکی. فردوسی, ` 
نشاید بر این کار آهرمنی ِِِ 
که آسایش آری وگر دم زنی. . فردوسی. 


ای ابر بهمنی نه به چشم من اندری 
دم زن زمانکی و برآسای و کم گری. فرخی. 
کرک ون با خرن بیان 
مزن دم درآویز در اسب پای. اسدی. 
دم زند در ميان ره صد جای 
تا ز خاصر به لب رسد سخنم. 

سیدحن غزنوی. 
||دهان زدن. پوز زدن. لب زدن؛ سگ دم زده 
است. (یادداشت مولف». |اگاز زدن. 
(یادداشت مولف). گاز یرون دادن. بلند شدن 
گازاز چیزی؛... و در خنبره کردن چنان باید 
کردکه مقدار چهار انگشت ناقص بود تاا گر 
دآرویی باشد که برجوشد و دم زند تباه نشود و 
خنیره را نشکند. (ذخسرة خوارزهشاهی) 
|اتسرک دادن. (ناظم الاطباء) (انجمنآرا) 
(برهان). ||افشاندن. || تردید کردن. |[رستن و 
رهایی یافتن. (ناظم الاطباء). 
۵مز۵ه. [دز د /د] (نمف مرکب) بی‌دم. 
(تاظم الاطباء). . دم‌بریده. . (آنندراج) .که دم او 
قطع شده باشد گله. (در تبداول مداخ 


قزوین): 2 


در کار مار دم‌زده انگست مارگیر 5 
هرگز نبوده است ز من دل گزیده‌تر. _ 

صائب (از انندراج). 

ذمزده. [ د ر د /د] (نمف مرکب) لب‌زده. 

که لب بدان زده باشند. که نفس بدان دمیده 

باشد؛ دم‌زدة سگ؛ که لب بر آن زده باشد. با 

دهان آلوده کرده باشد. (از یادداشت مؤلف). و 

۰ به دم زدن شود. 
نفی‌زنده . که نفس بکشد. (یادداشت مۇلف): 

منت نهنگ دم‌زن دریای مردمی است 


ت در مردمی ندارد دریای تو هنگ. سوزنی. 


و رجوع به دم زدن شود. 


۱-نل: کند. 


دمس. 


دمس. [د] (ع مص) سخت تاریکهننیت- ۰ 


||پنهان کردن چسیزی را در خا ک. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). پنهان کردن و بپوشانیدن چیز. در 
گورکردن. (تاج المصادر ببهقی). ||دفن كردن 
در خاک زنده یا مرده را. |[پوشاندن چسیزی 
را. || آشتی دادن میان دو یا چند تن. (از اقرب 
الموارد). |[کتمان كردن خبر را. (از اقرب 
الموارد). 

دمس. (د] (ع !) کالبد مردم و جز آن. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (آتدراج), 

دمس. [د] (ع |) لغتی است در دمص. (اقرب 
الموارد). رجوع به دمص شود. 

۵مس. [د) (ع !) کارهای بزرگ. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

دمس. .)د م( (علاج ج دموس. . (متهی الارب) 
(از آنندراج). رجوع به دموس شود. 

دمس. .]5م[ (ع ص) چیز پنهان‌کرده‌شده. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
نشوءاللفه ص ۲ 4 

دمساز. زد] (نف مرکب) دردآشنا. 
هم‌آهنگ. سازگار. سازوار. موافق. 
(یادداشت مولف). موافق و هم‌آهنگ و 
هماز. (ناظم الاطباء). همنفس و همراز. 
(انجمن آرا) (آتندراج). موافق به مدعا. (از 
برهان)؛ 
گشاده‌بر ایشان بود راز من 


به هر نیک و بد بوده دمساز من. فردوسی. 

ز توران سراوار و همباز تو 

نیام کسی نیز دساز تو. فردوسی. 

که‌یا کس نگویی تو این راز من 

بدین کار باشی تو دمازمن, فردوسی. 

ماهرویی نشانده اندر پیش 

خوش‌زبان و موافق ودماز. فرځی. 

هم از بخت ترسم که دماز نیست 

هم از تو که با زن دل راز نیست. اسدی. 

بچز دایه دساز با هر دو کس 

زن خوب بازارگان بود و بس. اسدی. 

کم‌آسای و دمساز و هنجارجوی 

ببک‌پای و آسان‌دو و تیزپوی. اسدی. 

به هم دانا و نادان کی بود خوش 

کجادماز باشد آب و آتش. ناصرخرو. 

طبع تو دم از نیست چاره چه سازم 

کین تو کمتر نگشت مهر چه بازم. خاقانی. 

طبع تو داز نیست عاشق دلسوز را 

خوی تو یاری گریت رای بدآموز را. 
خافانی. 

بر او گو عشق با مریم همی باز 

که‌مریم هت با او یار و دمساز.. نظامی. 

بدو گفتند بت‌رویان دماز 

که‌ای شمع بتان چون شمع مکُداز. ‏ نظامی. 


همه زیبارخ و موزون و دمساز 


کاین غرل گفته شد چو دمازان 

زو خر یافند همرازان. نظامی. 

مگس پنداشت کان قصاب دمساز 

برای او در دکان کند باز. 

عطار (اسرارنامه چ گوهرین ص N.F‏ 

با لب دمساز خود گر جفتمی 

همچو نی من گفتنی‌ها گفتمی. مولوی. 

بیزاری دوستان دماز 

تفریق ميان جسم و جان است. سعدی. 

جان داننده گرچه دم از است 

با بدن بر قلک به پرواز است. احدی. 

شمع دل دمسازم بنشست چو او برخاست 

واففان ز نظربازان برخاست چو او بنشست. 
حافظ. 

ماجرای دل خون‌گشته نگویم با کس 

زانکه جز تیغ غعت نیست کسی دمسازم. 
حافظ. 

= دساز شدن؛ هم‌آهنگ و سازوار گشتن. 

موافقت و سازگاری نمودن. دمساز گشتن. 

(یادداشت مولف)؛ 

به جفت مرخ آبی باز کی شد 

بری با آدمی دساز کي شل. نظامی. 

و رجوع به ترکیب دماز گشتن شود. 


دم از کسن؛ قرین شدن. هم‌نفس 
گردیدن.موافق کسی گشتن: 


فریدون ز کاوه سرافراز گشت 

که‌با تخت و دیهیم دمساز گشت. فردوسی 

بگفت این و از پیش او بازگشت 

تو گفتی که با باد دماز گشت. فردوسی, 

وزآن جایگه پیلتن بازگشت ‏ 

تو گفتی ورا چرخ دماز گشت. فردوسی. 

فرستادة نامور بازگشت 

پی باره با باد.دمساز گشت. فردوسی. 

بگفت داز حربگه بازگشت 

بر این داستان شاه دساز گشت. نظامی. 

به جستن تا به شب دمساز گشتند 

به نومیدی هم آخر بازگشتند. نظامی. 

چو دورت بینم از دساز گشتن 

رهم نزدیک شد در بازگشتن. نظامی. 

هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز 

ز روی صدق و صفا گشته با دلم دساز. 
حافظ. 

تفتی و سرودگویی با هم. (ناظم الاطباء). 

||(اصطلاح موسیقی) هم‌آهنگ و هم‌آواز در 


صدا. همصدا. آنکه با تو و مثل تو خواند. 
(یادداشت موّلف). با آواز لحن موافق: 
چو بشید رامشگر آواز اوی 


همان خوب گفتار دمساز اوی. فردوسی. 
بشد شاد لک از اواز اوی 
وز آن خوب گفتار دساز اوی. فردوسی 


چو ځرو دید کان مرغان دمساز 








دمسان. ۱۱۰۹۹ 
چمن را فاخته‌ند و صید را باز. نظامی. 
حقیقت گشتشان کآن مرغ دمساز 
به اتصای مداین کرده پرواز. نظامی. 
اگرچه مختلفآواز بودند 
همه با ساز شب دس از بودند. نظامی, 
همچو نی زهری و تریاقی که دید 


همچو نی دمساز و مشتاقی که دید. مولوی. 
- نغمةٌ دمساز؛ ساز موافق و هم‌کوک. (از 
ناظم الاطباء). 

|دوست و محب و رفیق و معتمد و همدم و 
همراه و هم‌وثای. (ناظم الاطباء). یار موافق و 
رفیق شفیق. (لغت محلی شوشتر). محب. 
(شرقنامة سنیری) (غياث). قرین. جفت. 
همنفس. همدم. (یادداشت مولف)؛ 
آن شنیدی که گفت دمازی 

با رفیقی از آن خود رازی. 

ملکت از وی مرفه و تازان 
هفت‌سیاره‌اش چو دم‌ازان. 

]|زن يا شوهر. (ناظم الاطباء). 
همدمی و همراهی. (ناظم الاطباء). موافقت. 
(شرفنامة منیری). هم‌آهنگی. سازگاری. 
سازواری. (یادداشت مولف): توقع آن است 


سنایی. 


نستایی: 


که به وجه دمسازی و بنده‌نوازی قدم رنجه 
کنی. (سندبادنامه ص ۱۰۳). 
خسبم امشب ز راه دمازی 

تا نینم خیال شب‌بازی. 

من کمر بسته‌ام به دمسازی 

از تو تیغ و ز من سراندازی. 
وآن شکر لب ز روی دمسازی 
بازگفتی نکرد از آن بازی. نظامی. 
< دی‌ازی در کار و هنری؛ سازواری و 
مهارت داشتن در | 


نظامی, 


نظامی. 


ن. آشنا بودن با رموز و 


فنون آن؛* 

باشد از چابکی و دسازی 

صد معلق زدن به هر بازی. نظامی. 
- دمسازی گرفتن؛ انس گرفتن. مأنوس 
شدن. سازوار گردیدن. الفت گرفتن: 


ایمنی با سدة جاهت چو دمسازی گرفت 
فتنه را گفتند کایمان تازه کن کآخر دم است. 
انوری (از شرفنامةُ منیری). 

دمسازی نمودن ( کردن)؛سازگاری نمودن. 
موافقت کردن. سازوار و موافق شدن؛... و 
باشه به ببنجشک در یک منرل دسازی 
مینمایند. (سندبادتامه ص 4). 
چو باشه کد چشم بدیازیی 
کنددیو با فتنه دمازیی. 

چون گران دیدمش در آن بازی 
کردم آهستگی و دمسازی. 
|اعتماد. (ناظم الاطباء). 
دمسان. [5] (ص مرکب) همراز و محرم و 
متفق. معتمد. (ناظم الاطباء). و رجوع به 


نظامی. 


نظامی, 





ا (یادداشت مولف). ۳ است 
پنج‌فرسنگی میانة جنوب و مغرب منامه. (از 
فارسنامة ناصری). 

به دستان که قریه‌ای است از بحرین. 
اا مۇلف). 

a‏ او ا اتان الجيد من 
وت ی (یادداشت مۇلف). 

دم سس شود. 

دمستسی. ات ۳ ۲ پرگترین 
ق. م. تولد یافت و در ۳۲۲ ق. م. درگذشت 


وی فرزند مردی اسلحه‌ساز بود و در آغاز ‏ 


جوانی از وجود پدر محروم شد و چون به سن 
رشد رسید خطیبی پیشه کرد و برای اينکه در 
این طریق بر دیگران برتری یابد به تربیت صدا 
و تنظیم حرکات و تقویت سنه پرداخت, 
چنانکه دبرزمانی دهان زا از سنگریزه 
می‌انباشت و در کنار دریا پرابر امواج 
خروشان سخنوری اغاز می‌کرد تا از این راه 
صدای خویش را تریت کند و در ضمن 
خطابت از غوغای خیل شنوندگان رش کلام 
را از دست ندهد. گاه نیز در زیر تیغ تیزی 
مشق سخنرانی می‌کرد تا بدین طریق خود را 
از حرکات ناصوابی که در شمن تکلم ظاهر 
می‌ساخت بازدارد. دس‌تنس پانزده سال بر 
ضد فیلیپوس پادشاه مقدونیه که درصدد 
تصرف وی بود سخنرانی کرد و خطابههای او 


در این باب به نام فیلپیک " سوسوم است. . 
پس از مرگ فیلپوس و پسرش اسکندر نین:, 


دستنی از آتنیانی که بر ضد آنتی‌پاتر حا کم 
مقدونه سر بشورش برداشته بودند هواداری 
کرد.لکن چون آنتی‌پاتر در محل کرانن فاتح 
شد دستنس از ترس انتقام وی به کالوری 
گریخت و در انجا خود را مسموم ساخت. از 
دستس ۶۱ خطابه و ۶۵ اغاز خطابه و ۶ 
مکتوب بجای ماند» است. شرح زندگانی وی 


را پلوتارخس مقصلاً نگاشته است و مجمة . 


زیبایی از او در فرانه موجود است. (ترجمة 
تمدن قدیم فوستل دو کولانژ). و رجوع به 
دایر:المعارف فارسی شود. 
۵مسرد. [دس] (ص مرکب) که دارای باد 
سرد است. که هوای سرد دارد. با باد و هوای 
سرد؛ٌ 

شبی دم‌سرد چون دلهای بی‌سوز 

برات آورده از شبهای بی‌روز. نظامی, 
ااکسی که سخن بی‌اثر می‌گوید. (ناظم 


الاطباء), کنایه از کسی که سخنش درنگیرد. 
(آتدراج): 
تو خوش میباش با حافظ برو گو خصم جان میده 
چو گرمی از تو میبینم چه باک از خصم دم‌سردم. 
حافظ, 
دم سردی. [د س ] (حامص مرکب) صفت 
و حالت دم‌سرد. |گفتن سخنهای سرد و 
بیاثر: 
ز دم‌سردی واعظان پر مجوش 
غفور است ایزد تو ساغر بنوش. ‏ _ 
ظهوری (از آنندراج). 
دم‌سفید. [د س ] (ص مرکب) نوعی از 
آبرنج است (در گیلان). مقابل دم‌سیاه. 
(یاددانت مولف). 
دمسق. [د س ] (معرب, ا) معرب از دس 
فارسی و به معنی آن, (ناظم الاطباء). و رجوع 


...| به دمسه‌شود. 


دم‌سقر لو. [د س تي] (اخ) دهسی است از 
دهستان كورائيم بخش مرکزی شهرستان 
اردپیل با ۷۷۹ تن سکنه. آب ان از چشمه و 
راه آن اتومبیلرو است. (از فرهنگ جغرافيايی 
ایران ج و 

دمسنککت. زد س ج] (إ مرکب) دمسنجه. 
(ناظم الاطباء). رجوع به دمسنجه و 
دم‌جتبانک شود. 

۵مسنجچه. (دس ج /ج] (امرکب) 
(یادداشت مۇلف): 
سیمر] به دسسنجه پنجه نکند رنجه 
او کیک گه لنجه من باز گه جولان. .خاقانی. 
و رجوع به دم‌جنبانک شود. ||نوعی از ابابیل 
که چون بر زمین افتد نتواند برخیزد, و 
بادخورک نیز گویند. (از برهان) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء). رجوع به دمسیجه شود. 

جوا [دِ س /س] () ابریشم سفید. (ناظم 

الاطیاء). ابریشم سفید. و صعرب أن دمسق 
است. (برهان) (از آنندراج) (از فرهنگ 
جهانگیری). . 

دم‌سه‌ول. [د س و] (إخ) دی است از 
دهستان بویراحمد سرحدی بخش کهکیلوية 
شهرستان بهبهان با ۲۰۰ تن سکنه. اب ان از 
چشمه و راه آن اتومبیلرو است. سا کنان از 
طایفه بویراحمدند. این ده را دم‌چتار نیز 
گویند.(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

دم سیاوش. [دم و](إمركب) چوبی است 


که جامة سرخ بدان زنند, و آن را خون 


آن را 


سیاوش و خون سیاوشان و دار پرنیان و 
سیاوشان نیز گویند و به تازی دم‌الاخوین و به 
هندی بکم گویند, و وجه تمه آن است که 
چون افراسیاب سیاوش را کلت جایی که 
حون او بر زمین ربخته شد همان زمان این 
درخت از آن مقام رسته. (شرفنامة منیری). و 


دمش. 

رجوع به مترادفات کلمه شود. 

دم سیاوشان. [دم ر] (( مسرکب) دوایی 
است سرخ‌رنگ که آن را خون سیاوشان نیز 
تامند. (از آنندراج) (از شرفنامة مستیری) (از 
عغسیاث». و رجوع به دم سیاوش و خون 
سیاوشان شود. 

دم‌سیاه. [د] (ص مرکب) که دسی سیاه 
دارد. که دم آن سیاه است, اعم از حیوان یا 
پرنده. و در بیت ذیل صفت اسب است* 
خرامنده ختلی کش و دم‌سیاه 

تکاورتر از باد در صبحگاه. نظامی. 
||قسمی برنج از نوع خوب. نوعی برنج از 
جنس اعلا و ممتاز. (یادداشت موّلف). 
دم‌سیاه. [د) (اخ) دهی است از دهستان 
جاپلق بخش ایگودرز شهرستان بروجرد با 
۳ تن سکنه. اب ان از قنات و راه ان 
اتومییلرو است. و شعبة آمار و بهداری و 
پاسگاه نگهبانی دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶). 
۵مسیچکت. [د ج ] ([ مسرکب) دسسیجه. 
صعوه. . گازرک. (یادداشت مولف): 

گه چو دسیجک از شاخ به شاخ 

گاه‌چون شب‌پرک از تیم به تیم. خاقانی. 
و رجوع به دمسیجه شود. 
دمسیچه. [د ج /ج] ([مرکب) دسیچه. 
صعوه و گازرک و گوا ک.(ناظم الاطباء). 
پرنده‌ای است که چون بر زمین نشیند پر بر 
زمین می‌زند. (شرفنامه منیری). پرنده‌ای 
است کوچک که پیوسته دم خود را بر زمین 
زند و به عربی صعوه خوانند و بعضی گویند 
ابابیل است. هرگاه بر زمین افتاد نتواند پرواز 
کردن. (برهان) (انجمی آرا) (آنتدراج). طایری 
است کوچک که پاربار دم را حرکت می‌دهد. 
به عربی صعوه و به هندی ممولا گویند. 
(غیات) (از فرهنگ جهانگیری)؛ 

چو موسیجه همه سر بر هواکش ‏ . ۰ ره 
چو دمسیجه همه دم بر زمين زن. ` خاقانیی 
دمسیچه. [د چ / ج ] ( مرکب) دمجا 
(ناظم الاطباء) (برهان) (انجمنآرا) (آنندرآج). 
رجوع به دمسیجه و دم‌جنبانک شود. 
۵مسیسة. [د س ] (ع إ) افستين. (يادداشت 
مولف). به لفت مصر نوع زبون آفسنتین است. 
(تحف حکیم مؤمن). رجوع به افنتین شود. 
دمش. [دم] (ع مص) به هیجان آمدن از 
گرماو یا از خوردن دوا. (ناظم الاطباء). 
شورش دل از گرمی یا از خوردن. (سنتهی 
الارب): سعفه؛ دمش سر. (دستوراللغة). 
دمش. 31۰ ((مص) اسم مصدر از دمیدن. 
ننفس. . (ناظم الاطبا ۰ دم مانند او را (ازدهای 


1 - ۰ 
2 - ۰ 


دم شاطر. 


موسی را] آوازی بود از دهن و دشتب ار 


بینی. (تفیر ابوالفتوح رازی ج ۲ ص ۴۳۱). 
به بوی جود وی ایند سایلان به جنابش 
بلی که مشک به خود ره نماید از دمش ند. 
ان م 
||نفس. دم. 
- خوش‌دمش؛ که خوش بدمد. که به خوشی 
وزد. خوش‌نفس. خوش‌دم» 
بر سر آمد گوهر تیغ تو در روز نبرد 
بر ىر آید هرکه را زآن دست باشد پرورش 
مقتبس از شعلهٌ رايت شماع افتاب 
مستعار از نفخ خلقت نیم خوش‌دمش. 
کمالاصفهانی. 
||ورزیدگى. || حمله و یورش. (ناظم الاطباء). 
||لاف. ||شک_فتگی. (ناظم الاطسباء). 
|| جوشش و بشره. 
< دمش خون؛ غلیان دم. فشار خون. 
(یادداشت مولف): درد دهن را منفعت کند و 
دمش خون را تسکین دهد. (صیدنه ابوریحان 
بیرونی). ||مغز درخت و قلب درخت. 
(آنندراج). 
دم‌شاطر. زد ط ] ((ج) دی است از 
دهسان آورزمان شهرستان ملایر با ۱۱۵۲ 
تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن اتومبیلرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۵). 
دمشق. [د م / دش /3ش] (ع ص, !) شتر 
ماده بار ثتاب‌رو. و شتر بار شتاب‌رو و 
همچنین مرد بیار شتاب‌رو. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطیاء). 
- دمشق‌آلیدین؛ مرد شتابکار چابکدست. 
(منتهی الارپ). 
دمشق. [ دم /2] (إخ) دمشق یا دمشق الشام 
یا به اختصار شام. پایتخت و بزرگترین شهر 
سوریه است با ۴۰۸۷۷۴ تن جمعیت. تاریخ 
معلوم یست. بر طبق کاوشهای 
سال ۱۹۵۰ ۴ در هزارۂ چهارم ق .م.در این 
محل شهری دایر بوده است. در قرن ۱۵ ق. م. 
تحوطمس سوم آنرا فتح کرد. در قرن ۱۱ 
ق .م. پایتخت پررونق سرزمین آرامیان بود. 
در ۳۳۳ ق .م.اسکندر مقدونی آن راگرفت. 
خالدبن ولد در سال ۱۴ هجری آن را تصرف 
کردو دور سیادت هزارساله مغرب برافتاد. 
معاویه آنجا را مقر خویش ساخت (۳۶ 
ه.ق.).و تا سال ۱۲۷ ه.ق.که مروان‌ین 
محمد حران را پایتخت قرار داد دمشق 
پایتخت امویان بود. در سال ۱۸۳۲ م. 
ابراهیم‌پاشا آنجا را به کمک مردم شهر که قبلا 
بر ضد عتمانها شوریده بودند گرفت. دمشق 
هم | کنون پایتخت جمهوری عربی سوریه 
است. (از دایرةالممارف فارسی). پایتخت 


بنای دمشق 


سوریه, مردم آن توسط بولس قدیس مسیحی 
شدند و عرب به سال ۶۳۹م. ان را تخیر کرد 





و سپس پایتخت خلفای اموی گردید و آنان 
در قرن هشتم میلادی مسجد عظیمی در آن 
با کردن. لوثی هفتم و کنراد سوم په سال 
۸ م. آن را محاصره کردند ولی نتیجه‌ای 
نبردند. شهر جای‌باش حا کم شام که دارای 
سیصدهزار نفر جمعیت است. (ناظم الاطباء). 
معرب از فارسی است. (از المعرب جوالیقی 
ص۱۳۸). شهری است پایتخت شام با کردۂ 
دمشاق‌بن نمرود. به نوشتة قاموس به کر دال 
و فتح میم است قیاس نیز همین میخواهد در 
این صورت نوشتۀ چلپی در حاشية مطول و 
قافیه کردن | نبا همق اشکال دارد مکر اوک 
بگوییم لفظ عجمی است زیرا که دمشق‌نام 
غلام تمرود آن را بنا کرده و بر این تقدیر 
صحیح می‌تواند شد هرچند برای فارسیان 
ضرور نیت چرا که اینها در بعضی الفاظ 
عبربی:تنصرف‌گونه دارند. (از آنندراج) (از 
غیاث). یاقوت نويد شهر مشهوریست در 
شام و آن بدون شک بهشت روی زمین است 
به سبب زیبایی ساخمان و سرسبزی و 
فراوانی میوه و آب و داشتن وسایل زندگی. 
این شهر به سبب سرعتی که در ساختمان آن 
بکار رفته بدین اسم نامیده شده است. چه 
دمشق به معنی سرعت است. و برخی گفته‌اند 
به اسم بانی آن نامیده شده است که دماشق 
ارمبن سام‌ین توح علیه‌السلام باشد. و گفته‌اند 
که اول آن را بیوراسف بنا کر ده است. گفته اند 
که‌ابراهيم خلیل پنج سال بعد از بای آن بدنا 
آمد و نیز گفته‌اند که آن را جیرون‌بن سعدبن 
عادین ارم‌بن سام‌ین نوح بنا کرد و ارم 
ذات‌العماد نامید. و روایت کرده‌اند که دمشق 
محل خان حضرت نوح بود و چوبهای کشتی 
رااز کوه لان فراهم اورد. وی 
أبن درید در الجمهره گفته است که دمشق 
مغرب انی (از المزهر سیوطی). نام شهری 
که جای‌باش حاکم‌شام است و به نام بانی آن 
دمشاق‌بن کنمان‌ین حام‌بن وح معروف شده 
است. (از منتهى الارب). ارم ذات‌العسماد. 
(منتهی الارب. ذیل ماده «ارم»). شهری است 
به شام خرم و با نعمت و کشت و برز بسیار و 
سوادی خوش و آبهای روان به نزدیک کوه و 
این شهر خرم‌ترین شهری است در عرب و از 
وی برنج زرد خیزد. (حدود العالم)؛ بدان که 
این طشت در بازار دمشق به هزار عشق 
خریده‌ام. (مقامات حمیدی). 

چنان قحط‌سالی شد اندر دمشق 

که‌یاران فراموش کردند عشی. (یوستان). 
و یکی از صلحای جبل لبنان... به جامع 
دمشق درامد. ( گلتان). وقتی از صحبت 
یاران دمشقم ملالتی پدید آمد. ( گلستان). با 
طایفة دانشمندان در جامع دمشق بحتی همی 
کردم.( گلستان). |[گاه عرب از دمشق شام 








دم شمردن. ۱۲۸ 


اراده کند. (یادداشت مولف). 

دمشق خواحه. [دم خوا /خاج] (اخ) 
پسر امیر چوپان وزير ابوسعید پسر اولجایتو. 
سلطان ابوسعید از نخوت و سوء سیرت و 
مخصوصاً از شرکت وی در طرح دسیه و 
توطه با یکی از متعلقات اولجایتو سخت 
برآشفته بود و دمشق‌خواجه پس از کشف 
توطثه فرار کرد لیکن به امر سلطان دستگیر 
شد و سر از تش جدا ساختند و به دروازه 
سلطانیه بیاویختند (اوت ۱۳۲۷ م.). وی چهار 
دختر داشت که معروفتر از همه دلشادخاتون 
است که نخست به عقد سلطان ابوسعید درآمد 
و پس از وی با شیخ حسن ایلخانی مزاوجت 
کردو از وی دو پر یافت که اولی سلطان 
اویس است که از سال ۷۵۷ ه.اق.در بغداد 
پادشاهی نمود. (از تاریخ ادبی ایران تألییف 
براون ج ۳ ص ۶۱). و نیز رجوع به رحله ابن 
بطوطه شود. 

دمشقة. [3 ش ق] (ع مص) شتاب کردن و 
تعجیل کردن در کار. (از منتهی الارپ) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

۵مشقی. [دم /2] (ص نسبی) منسوب به 
دمشق. (ناظم الاطباء). ||نام نوعی شمشیر. 
(نوروزنامه). 

ذمشقیی. [د ع] (اخ) یکی از مترجمین و 
نقلهٌ کتب است در قرون اولیةٌ اسلامی عربی. 
(از الفهرست ابن ندیم), 

دمشقی. [د م /2) (إخ) شسمس‌الدیین 
ابوعبداله محمدین ابی‌طالب انصاری دمشقی 
صوفی, معروف به شيخ ربوة. یکی از 
اعجوبه‌های زمان خود بود و در بیشتر علوم 
آ گاهی و نوشته‌هایی داشت. از آثار اورست: ۱ 
- السياسة فى علم الفراسة. ۲ - نخبة الدهر 
فی عجائب البر و البحر. او به سال ۶۵۴ه.ق 
متولد شد و به سال ۷۲۷ درگذشت. (از معجم 
المطبوعات مصر). 

دمسقی . [د م[ ((خ) صدرالدین ابوعدا 

"محمدین عبدالرحمان دمشقی عشمانی شافعی. 
قاضی‌القضاة سرزمین سفد و از مولفان بود. او 
راست: رحمة الامة فى اختلاف الائمة (در 
فروع فقه شافعی) و آن را په سال ۷۸۰ ه.ق. 
بپایان رسانده است. (از معجم المطبوعات 
مصر). 

دمشقین. زد م] (إخ) دهی است به مصر. 
(منتهی الارب) (آنندراج). از قرای مصر است 
در فیوم. و پیازی در آنجا بعمل آید به قدر 
خربزه که سوزندگی هم ندارد. (از یادداشت 
مولف). 

دم شمردن. (دش /ش م /38] (مص 
مرکب) شمار انفاس داشتن. ||کنایه از ایام 
بسر کردن است. (اتدراج): 

به اسان‌شماری دمی می‌شمار 


۱۰۲ ۱۱ دم‌شناس. 





که آسان زید مرد آسان‌گزار و نظامی 
- دم شمردن بر کسی؛ حاب عمر و زندگی 
وی کردن: 

که بر تو دم شمرده‌ست و ببسته 

خدای کردگار غیب‌دانت. ناصرخرو. 
و رجوع به ماده دم شود. 
۵م‌شناس. [د ش ] (نف مرکب) حکیم و 


طب دانا و کارآزموده. (ناظم الاطباء). کنایه 
از حکیم حاذق است. (از انندراج) (از 
نجمنآرا) (از برهان): 

زبان‌دان یکی مردم دم‌شناس 

طلب کرد کز کس ندارد هراس. نظامی, 
۵مسهر. [دش ] ((خ) دهی است از دهستان 
شهسوار بخش میناب شهرستان بندرعباس با 

۰ تن سکنه. آب آن از رودخانه و راه آن 
اتومبیلرو است. مزارع بلندی, گردان, دهیران 


جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی-. 


ایران ج ۸). 

دمص. [د] (ع مص) شتاب کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). ||افکندن ماده‌سگ بچه. و ما کیان 
تخم خود راء (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). |[زاییدن و بیرون آوردن 
درندگان آنچه در شکم دارند. (از اقرب 
الموارد). 

دمص. [دمْ) (ع امص) باریکی دنال ابرو و 
ستبر بودن پیش آن, (از ستتهی الارب) از 
ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب السوارد). 
|اکمی موی سر (از متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج). کم‌رشد و کم‌موی شدن 
جایی از سر. (از اقرب الموارد). 

دمص. [د] (ع !) رستة پنا و یا چینة دیوار و 
هرچه پر طراز رست بنا باشد دمص, و رستۀ 
بنا را رهص گویند. (منتهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ۱ 

دمص. [د](ع صا ج 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به 
ادص و دمصاء شود. 

۵مصاء . [د] (ع ص) زنی که دنبالة ابروی او 
باریک باشد. (از متهی الارب) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[زنی که 
بخشی از سر وی کم‌موی و ضیف باشد. ج. 
دمص (از اقرب الموارد. 

دمع. [د/5ع] (ع مص) اشک باریدن چشم. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). رفتن اشک. (المصادر زوزنی) 
(تاج المصادر بیهقی). 

دمع. [] (ع !)اشک چشم از اندوه ويا 
شادی. ج, دموع. آاشم. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباع). 
اشک. سرشک. آب چشم. (یادداشت مولف). 
آب چشم. ج. دموع. (مهذب الاسماء)» اشک 


ادمبضص و دمصاء. 


۳ 





چشبسم. (غیاث). اشک. (ترجمان القرآن 
جرجانی ص۴۹): 

شنیدم که می‌گفت و باران دمع 

فرومی‌دویدش به عارض چو شمع. 

(بوستان). 

-دمع ایسوب؛ درختی است. (از اقرب 
الموارد). شجرةالتسپیح. امدریان. دموع 
ایوب. (یادداشت مولف). 

- دمع داود؛ نام دارویی است. (ناظم الاطباء) 
(از منتهی الارب). دانة گیاهی دارویی است. 
(از اقرب الموارد). 

||(اصطلاح پزشکی) به اصطلاح حکما علتی 
است که آب از چشم بیرون می‌آید. (آنندراج) 
(غیات). 
دمع. [دم] (ع () نشان واثر آپ چشمد. 
(منتهی الارب) (انتدراج). نشان و اثری در 


[- مجرأی دمعد. (ناظم الاطباء). نشان در مجرای 


اشک. و آن خطی کوچک است. (از اقرب 

الموارد). 

۵معاع. ام1 (ع !) ج دمسیم. (از اقرب 

الموارد). رجوع به دمیع و دمعة شود. 

دمعان. [د] (ع ص) قدح دمعان؛ کاسة لیریز. 

(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). 

دمعق. [دع] ل !) اببریشم سفید. (ناظم 

الاطاء). اما ظاهرا کلمه دگرگون‌شدۂ دق 

است. + رجوع به دمسق شود. 

دم عقرب. [د مغ ] (اخ) شسوله, 

حمةالعقر ب؛ و آن ن یکی از منازل قمر است در 

برچ عقرب. (یادداشت مولف)؛ 

دم عقرب اید از سر کوه 

چنان‌چون " چشم شاهین از نشیمن 
منوچهری. 

دمعة. [د 1E‏ (ع ص ) زن زودسرشک. 

(منتهی ألارب) (ناظم الاطباء) (از آنندراج). 


1 ج زودگری و پراشک‌چشم. (از اقرب 


الموارد). 
دمعة. [د غ] (ع !) قطرة سرشک. (از مستهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). اشک. ج دمع. (دهار). سرشک. 
اشک. ارس. (یادداشت مولف). ||علتی که 
بدان چشم همواره تر و پرآب باشد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). آب‌ريزش. 
بیماریی در چشم. دمع. (یادداشت مولف). 
علتی است که ببب آن, چشم رطوبت دارد و 
از آن اشک می‌ریزد. (از قانون چ تهران 
ص ۶۶). 

- دمعةاك‌جر؛ لبلاب است. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء). صمغ لبلاب که 
جهت ستردن موی ازموده است. (از تحقة 
حکیم مومن). 

- دم عة‌العشاق؛: حب‌النيل است. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). 


دمغ ۲ 
- دمعةالکرم؛ آب تا ککه در ایام بهار چکد 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
- ذوالدمعة؛ لقب حسین‌بن زيدين علی‌ین 
حسین‌بن علی‌بن ابیطالب. (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به ذوالدمعة شود. 
۵معه. اد /ع ] (از ع.) دمعة. اشک چشم. 
(از لغت محلی شوشتر). اشک و سرشک. 
(ناظم الاطباء). |زقمی از دوشاب خام که 
صافی آن را نیز دمعه گویند. الفت محلی 
شوشتر). ||علتی است که پیوسته بی گریه و 
بی مراد اشک می‌آید و این علت بعضی را 
لازم باشد و بعضی را عارض, اما آنچه لازم 
باشد دو گونه باشد یکی مادرزادی است دوم 
انکه سب استقاء دستکاری [یسی. 
جراحی ] باشد که اندر بریدن ظفر: کف" 
باشند و از گوشت چشم لختی با ظبفره‌ای" 
بریده باشد و پرداشته, و انچه عارض باشد ان 
هم بر دو گونه است یکی آنکه تبع بیماری 
باشد چون آماس دماغ و آماسهای تبهای 
عفونی گرم و خونی و حمی یوم سهری, و گاه 
باشد که سبب دمعه علت تمدد باشد, دوم آنکه 
ببب نقصان گوشت گوشهة چشم پدید آمده 
است و سب این نقصان بعضی را بيار 
کشیدن داروهای تیز باشد و بعضی را پا ک 
کردن چشم به دستارچة درشت و دست بدو 
بیار بردن. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
-عظم دمعه‌ای؛ که عظم ظفری نز نامند. تيغة 
استخوانسی کوچک نازکی است زوج و 
غیرمنتظم که در طرف قدام و انسی خانة چشم 
به طور عمودی واقع و فاصله میانة محل مقله 
و جوف انف است و آن زا دو سطح و چهار 
کناراست: ۱-سطح انسی, ۲-سطح وحشی. 
و کنارها: ۱-کتار قدامی, ۲-کنار خلفی, ۳- 
کار فوقانی, ۴-کنار تحتانی, (از جواهر 
التشریح میرزا علی ص ۸۰. 
دمغ. [د] (ع مص) شکتن سر کسی زا 
چانکه به دماغ رسد. (منتهی الارت 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (المصادر زوزنی 
(تاج المصادر بيهقى) (از ترجمان القران 
جرجانی ص ۴۹) (از اقرب الموارد). |ازدن بر 
دماغ کی. ||درد رسانیدن آفتاب به دماغ 
کسی.(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواره). |[ذیح كردن جهت 
مهمانی کسانی گوسپند لاغر و یا گوسپند فربه 
را. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد). |انیست کردن. نابود کردن. 
(یادداشت و ||غالب آمدن حق بر باطل 
و از ميان بردن آن. (از اقرب الموارد). ااباطل 
کردن.(تاج المصادر پیهقی) (المصادر زوزنی) 
(ترجمان القرآن جرجانی ص۴۹). || خوار 


۱-نل: جنان دو. 


دمع. 


کردن. (تاج المصادر بیهقی). مغلوب:کیوزده- 


(از اقرب الموارد). 

دمغ. [د م] (از ع. ص) سرشکته. (ناظم 
الاطباء). سرخورده. بور: چون دید حرفش 
درست درنیامد دمغ شد. ||اخجل و شرمار. 
(ناظم الاطباء) 

دمغاژه. [دزٌ /ز] ([مرکب) بیخ دم. (ناظم 
الاطباء) (برهان). ||مسیان دم. (برهان). 
||استخوان ميان دم. دمتزه. (ناظم الاطیاء). 
استخوان میان دم حیوانات باشد اعم از پرنده 
و غیر پرنده. (برهان). دنبالچه. (فرهنگ 
فارسی معین), استخوان دمگاه که به تازی 
عصعص گویند. وجه تصمیه‌اش این است که 
غاز به معنی شکاف است و غازه آنچه شکاف 
دارد. چون این استخوان سوراخ دارد و از آن 
دم بیرون می‌آید بدین نام موسوم گشت و بدین 
قیاس: پرغازه. زیرا که از آن مي‌روید. (از 
انجمن‌آرا) (از آنندراج). دمغزه. (فرهنگ 
جهانگیری). و رجوع به دمفزه و دنبالچه 
شود. 

دمغان. [د] ((خ) تلفظی از دامغان. شهر 
معروف ميان سمنان و نیشابور. (از لغت 
محلی شوشتر). رجوع به دامغان شود. 

دمغزه. [د غْ ر /ز]([مسرکب) بيخ دم و 
سرین. (ناظم الاطباء). به معنی دم‌غازه است 
که‌بیخ دم و استخوان میان دم حیوانات باشد, 
و آن را به عربی عسیب گویند. (برهان). .بيخ 
دم و استخوان میا بان دم .(فرهنگ جهانگیری). 
عصعص. ذنابی, (بادداشت مولف)؛ فقلا 
اضربوه بعضها؛ مفسران در آن بعضی خلاف 
کردند. عبداله گفت آن استخوان بود... سعد 
جر گفت دسغزه بود. (تفسیر ابوالفتوح 
رازی). 

جمع گردد بر وی آن جمله بزه 

کوسری بوده‌ست و ایشان دمفزه. مولوی. 
عجم لع ۱ .(منتهی الارب), عصعص. 
نوض, ثعلبه, عکده؛ استخوان دمغزه. عضم؛ 
دمفزه شتر و اسب. قصرة. قطن, فنیک. 
افنیک؛ دمغزه مرغ. (متهی الارب). و رجوع 
به دمغازه شود. 

دمغ شدن. (د مش د](مسص مرکب) 
خجل و شرمسار گشتن. (ناظم الاطباء). 
||یشکسته شدن. حالتی که دست دهد کی را 
که نا گهان به دیدن یا شنیدن از انتظاری 
ی گردد. از فقدان منتظری بهم برآمدن. 
بعد از انتظاری شدید جواب یاس شنیدن. تشن 
از چشم‌داشتی سخت دفعتاً نومید گشتن با 
ایدواری قلبی نا گهان مأیوس گشتن. بدان 
بان که در ملامح او اثر یاس ظاهر گردد. دمق 
شدن. (یادداشت مولف). 

دمق. [دمْ] (معرب, |) معرب از دمة فارسی. 
بماد و برف. ||دزدی. (متهى الارب) 


(آنندراج). 

دمق. [د] (ع مص) داخل کردن چیزی در 
چیزی. ||دزدیدن چیزی. (از اقرب الموارد). 

دمق. [د Ol‏ مص) بث‌کستن. (از المصادر 
زوزنی). دندان شکسش. اتاج المصادر 
بیهقی). 

دمقاس. [د] (ع!) به معنی دمقس است. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
دمقس شود. 

دمقاص. [د] (ع ) ریسمان پیله. (منتهی 
الارب). 

دمقراط. [د ] (اخ) ديمقراطيس. (عيون 
الاباء ص ۲۵ و .۶٩‏ رجوع به دیمقراطیی 
شود. 

دمقس. زد م] (معرب. ل) ابریشم یا ریسمان 
پیله که نوعی از ابریشم ردی است یا دیبا یا 
کتان. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). ابریشم سفید. حریر سفید. (از مهذب 
الاسماء). اسم معرب اعجمی است که عرب از 
زمان قدیم آن را بکار می‌برد به معنی ابریشم 
سفید. (از المعرب جولیقی ص۱۵۱ 

دمق شدن. دم ش د] (مص مرکب) دمغ 
شدن. (یادداشت مولف). بشکسته شدن. 
رجوع به دمغ شدن شود. 

دمقص. اد ](ع!) دمقس. ریسمان. پیله. 
(منتهی الارب). و رجوع به دمقس شود. 

دمقة. [ د ق] (سعرب. |) سعرب از دم 
فارسى. دمقة الحداد؛ دمه آهنگران. (منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). رجوع به دمه و دم 

شود. 

دمکت. (دمْ](ع!) ج دموک. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به دموک شود. 

دمکت. [د](ع مص) نیک دویدن خرگوش. 
(دهار), |]نایبدن و آرد مانند کردن چیزی را. 
(متهي الایدیب) '(آنندراج). سودن. (المصادر 
زوزنی] از اقرب الموارد). |ااستوار كردن 
چیزی را. (منتهی الارب) (آنندراج), ااتاب 
دادن رسن دلو را, (منتهی الارب) (انندراج) 
(از اقرب الموارد). ||برجستن فحل بر ناقه. 
(متهی الارب) (آتدراج). ||بالا آمدن آفتاب. 
(از اقرب الموارد). 

دم کیاب. [دکَ] ((مرکب) طعامی از 
گوشت سرخ‌کرده و پیاز و ادویه. (یادداشت 
مولف). 

د م کج. (ذک ] (ص مرکب, [مرکب) که دم 
او کج است . که دمی کج دارد. ||کژدم. عقرب. 
شبوة. دم‌کز. (يادداشىت مولف». رجوع به کزدم 
شود. |[قسمی امرود. نوعی گلابی پیش‌رس. 
(یادداشت مولف): دمش کجه گلابی. مال 
کرجه گلابی (از تداول عامه فروشندگان 
میوه). و رجوع به گلابی و امرود شود. 

دمکرات. اد ] (فرانوى. ص)' 


دم کردن. ۱۱۱۰۳ 


دمسوکرات. طرفدار دموكراسى 
مش روطه‌طلب. مقابل آریستوکرات. 
(یادداشت مولف). || عضو یکی از احزاب 
دموکرات. رجوع به دموکرات شود. 
دمکراسی. [د م] اف رانسسوی, ۲ 
دموکراسی. حکومت مشروطه. حکومت 
عامد. (یادداشت مولف), رجوع به دموکراسی 
شود. 
دم کردن. (دک د ]مص مرکب) با آتش 
ملایم چیزی را بدون آنکه جوش آید. 
(ناظم الاطباء). بر ات تش ملایم نهادن چنانکه 
چای را دم کردن و غالاً راه برون شدن بخار 
مایع درونی را گرفتن, چنانکه پلو رادم کردن. 
آب گرم بر روی گیاه دارویی یا چای بستن تا 
مهيا شود. (یادداشت مولف). ریختن مایم 
جوشان بر روی جم دارویی و نگاهداری 
آن تا سرد شدن است و منظور بیرون کشیدن 
و حل برخی مواد محلول در گرما و آب گرم 
می‌باشد. مایم حاصل را دم‌کرده صی‌گویند: 
دمکردۀ برگها و گلها را با نیم ساعت و دم‌کرده 
ریشه‌ها و پوستها را با دو ساعت دم کردن 
تهیه می‌کنند. دم کردن این مزیت را دارد که 
باعث حل مواد نشاسته‌ای نمی‌شود و 
دمکسرده‌ها تقریباً زلال مسی‌باشند. (از 
کارآموزی داروسازی مص ۲۶- ۲۷). 

- دم کردن پلاو و جز آن؛ آتش را در دیگدان 
کم کردن و بروی دیگ آتش کردن. (ناظم 
الاطیاء). پلو یا چلو را پس از نیم‌پز کردن و 
آبکش کردن و بار دیگر در دیگ ریخته و بر 
آتش ملایم نهادن و راه خروج بخار را بستن 
تا نیک پزد. (از یادداشت مؤلف). 

- دم کردن چای؛ ریختن آب جوشان بر 
چای خشک و ماندن تارنگ افنکند. 
(یادداشت مۇلف). 

ااگرم شدن و داغ شدن با اندک رطوبتی: هوا 
آمروز دم کرده است؛ ییعنی گرم و مرطوب 
است. (یادداشت مؤلف). اشباع شدن مکانی از 
بخار بطوری که تنفس در آن مشکل باشد. 

- دم کردن هوا؛ بخاری گرم در هوا پیدا شدن, 
چنانکه در جای گرم و مرطوب به روز 
افتابی. (یادداشت مولف). 

یمن وس و یعنی 
باد ( گاز) در آن بار شده است. (بادداشت 
مولف). |انفی کردن. . نفس زدن. دم زدن. 
همنفس شدن. (از یادداشت مولف). 

- دم کردن با کی (حیوانی)؛ همدم و 
همنفس او شدن. با او بسر بردن؛ 
چگونه تلخ لبود عیش آن مرد 
که‌دم با اژدهایی بایدش کرد. نظامی. 
.18۰ - 1 
۰ - 2 


۱۱۱۰۴ دم‌کرده:. 


دم کرده. [دک د / د] (ن‌مقتشرکب) منتفخ 
و بادکرده. (ناظم الاطباء). ||هر چیزی که به 
حرارت پست‌تر از جوش طبخ شده باشد. 
(ناظم الاطباء). برای تهی دم‌کرده مادة 
دارویی را در ظرفی گذارده و آب جوشان به 
روی آن ريخته روی ظرف را می‌پوشانند و 
پس از اینکه مدت کافی برای اشباع آب از 
مواد مؤثر؛ دارویی گذشت محصول را صاف 
کرده‌بکار می‌برند. (از کتاب درمان‌شناسی). 
و مکڑ. [دکَ ] (ص مرکب. [مرکب) دم‌کج. 


کژدم. عقرب. (یادداشت مولف). رجوع به 
کزدم‌شود. ||قسمی امرود. (یادداشت مولف). 


رجوع به دم‌کج و امرود و گلابی شود | 
دم کش.[د ک /ک ] (نف مرکب) آنکه 
همراهی میکند بااهنگ دیگری. (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (از غیات): 
زاهد بیا و پرده برافکن ز راز خبت 
ما دمکش توایم به آهنگ ساز خبث. 
سلیم (از آنندراج). 
||نوازنده و سازنده و سغنی و آوازخوان. 
(ناظم الاطباء) (از آتندر اج) (از غیات)؛ 
زان دا مطرت ټم دفن کرد 
نفس را دمکش ساز سخن کرد. ۸ 
ظهوری (از آنندراج). 


متالی؛ دمکش سرودگوی. (منتهی‌الارب). ||( 


مرکب) تشکچه‌ای که پس از دم کردن برنج بر 
روی دیگ نهند. دم‌کنی (در تداول مردم 
قزوین). 
دمکسان. [دک / ک ](نف مرکب ق 
مرکب) در حال کشیدن دم. که دم خود را 
برکشد: دم‌کشان رفتن؛ چون کبوتری گشتی 
در رفتن, (یادداشت مولف). که دنبال و دم بر 
زمین کشد و رود: تجذی؛ دم‌کشان بانگ 
کردن‌کبوتر گرد ماده. (منتهی الارب). 


دیگری موافقت کردن و یاری اواز دیگری 
کردن.(غیات) (آنندراج). ||( مرکب) خاده و 
چوبی که بدان کشتی رانند. |انسیم. (ناظم 
الاطباء). 
دم کشیدن. [ دک / ک د] (مص مرکب) 
نفس کشیدن و نفس زدن. (از ناظم الاطباء). 
- الات دم کشیدن؛ جهاز تفس. (یادداشت 
مولف): [زهره دلالت کند بر ] بوییدن و آلات 
دم کشیدن. (اتفهیم). 
دم یکشی بازدهی زانکه دهر 
بازستاند ز تو می عمر وام. 
- دم درکشیدن؛ خاموش شدنء 
چو انفندیار این سخنها شنید 
دلش گشت پردرد و دم درکشید. فردوسی. 
||بیکار و معطل بودن. (ناظم الاطباء). ابه 
طو ل انجامیدن. (یادداشت مولف): بسیار دم 


ناصر. خسرو, 





نکشیده بود باز... اغتشاش رو داد. (تحفه اهل 
بخارا). || پخته شدن به حد محناد. نیک پخته 
شدن و نیک مها شدن چای و پلو و گیاهان 
داروبی و جز آن. به حد پختگی رسیدن برنج 
پلو و دم‌پخت و جز آن پس از آنکه آب آن را 
کشیده‌بار دوم بی أب بر اتش نهند. (یادداشت 
مولف). 

- دم کشیدن چای و پلاو و جز آن؛ نضح 
یافتن و پخته شدن. (ناظم الاطباء). 
دم کل. [ د ک] (ص مرکب) (اصطلاح 
عامیانه) که دم کوتاه دارد. که دم بریده دارد. 
کوتاه‌دم.دم کوتاه یا دم نیمی بریده. (یادداشت 
مولف). بی‌دم. ابتر. بدون‌دنب. 
دم کلفت. [دک ل] (ص مرکب) در تداول 
عوام, متمول. مقتدر. پولدار. (بادداشت 
مولف). 


.1۰ ف مکلفتی. (دک [] (حسامص مرکب) 


(اصطلاح عامیانه) صفت دم‌ک‌لفت. تمول. 
پسولداری. (ب‌ادداشت مولف). رجوع به 
دم‌کلفت شود. 

دمکمکت. [د ] (ع ص) سخت توانا. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء), 
|ارحی دمکمک؛ نیک آردکنده. (منتهی 
الارب). آسیای نیک آردکنده. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

۵مکن. [ دک ] (نف مرکب) که دم کند. آنکه 
چای و پلاو و جز آن را دم کند. (یبادداشت 

۱ مۇلف). ١‏ مرکب) دم‌کنی. بالش‌گونة مدور 
آ گنده‌از پشم یا پنبه که سر دیگ گذارند دم 
کشیدن پلاو و جز آن را. (یادداشت مولف). و 
رجوع به دم‌کنی شود. 

دم کنده. [ دک د /د] (نمف مرکب) که دم 
او را کنده باشند. کنده‌دم. |[ضرب‌دیده. 


۳ شکیست‌خورده. صدمه‌یافته. موهون. خوار. 
دم کشیی. [د ک /ک ] (حامص مرکب) : 
نفس‌کشی. نفس کشیدن. ||در ننمه‌سرایی با 


تسکت يافته و سخت درصدد چبران و 
انتقام است. (از بادداشت سولف): اینجا 
قومی‌اند نایکار و بیمایه و دم‌کنده. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص۴۹). و سخت اسان است بر 
من که با فوجی قوی از هندوان... راه سبتان 
گیرم... که انجا قومی‌اند بیمایه و دم‌کنده و 
دولت‌برگشته تاایمن باشم. (تاریخ بیهقی). 
- دم‌کنده شدن؛ شکست خوردن و خوار و 
بدنام شدن؛ و غرض دیگر آنکه تا ما عاجز و 
بدنام شویم و به عجز بازگردیم و دم‌کنده 
شویم. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۱۶). 
= مار دم‌کنده؛ ماری که دم او راکنده باشند 0 
سخت خشىگن و خطرنا ک‌باشد. مار 
زخمی. 
- ||کنایه از کی که از کسی صدمه‌ای دیده و 
سخت برای انتقام می‌کوشد: على تکین 
دشمن است به حقبقت. و مار دم‌کنده که 
پرادرش را طغاخان از بلاساغون به حشصت 


دم گرفتن. 


امیر ماضی برانداخته است و هرگز دوست 
دشمن نشود. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۸۵). 
و علی تکین, مار دم‌کنده است. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۲۸۴). در مستی لب مار دم‌کنده را 
مکیدن خطر است. ( کلیله و دمنه). 
- مثل مار دمکنده؛ کینه‌ور. سخت کینه‌توز. 
(یادداشت مولف). 
۵مکنی. [د ک] ([ مرکب) چیزی چون 
بالش و رفاده به صورت دايره انباشته به پشم 
یا پنبه یا جامه‌پاره‌ها با حصیر پافتنشده که آن 
را در جامه‌ای گرفته بر در دیگ پلو و چلو 
نهند تا بخاری که از درون دیگ متصاعد شود 
به خود کشد و دوباره بصورت قطرات آپ در 
دیگ نریزد. (یادداشت مولف). ۱ 
دم گاوه. (د و /و] ((مسرکب) گاودم نے 
تازیانه. ||نفیر. (ناظم الاطباء). 1 
دمگاه. [د] (( سرکب) کور؛ زرگری و 
آهنگری و مسگری. (ناظم الاطباء) (از 
آنتدرا اج( (از برهان) (از انجمن آرا). آنجای از 
آهنگری که جای دم است. کوره. آتشگاه. 
دمگه. تابدان. (از یادداشت مولف). معرب آن 
داموق است. (از السعرب جوالیقی ذيل 
ص۱۴۹). |اگلخن حمام. (ناظم الاطباء) (از 
آندراج) (از برهان) (از انجمن‌آرا). |اجای 
نفس که دهان باشد. (انجمن‌آرا) (انندراج). 
دمگه. 
دمگاه. [د] (! مرکب) آنجا که دم میوه‌ها و 
جز آن باشد. (یادداشت مولف). که دم از آنجا 
روید. (انجمن آرا): 
از دم و دمگاه اويم دم گرفت 
دمگه او دمگهم محکم گرفت. 
مولوی (از آنندراج). 
دم گذ‌اشتن. دگ ت ] (مص مرکب) دم 
کک چای و پلو و چلو و جز آن را 
تش ملایم تا به حد لازم پزد. (یادداشت 
. و رجوع به دم کردن شود. ا 
دم ګرفتن. [ دگ ر ت ] (مص رک 
از سکوت ورزیدن است. (از ناظم الاطباء)( 
آنندراج) (از برهان). کنایه از سکوت است. 
(لفت محلی شوشتر). 
- دم گرفتن کسی را؛ گرفتن نفس وی. بند 
آمدن نفس او. حبس شدن نقس و خاموش 
شدن وی» 
کمان گوشة ابرویش خم گرفت 
ز تندیش گوینده را دم گرفت. نظامی, 
|[بازداشتن نفس و حبی كردن هوا. || خفه 
شدن. (ناظم الاطباء). || ترک دادن و تن زدن. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (برهان). توقف 
نمودن. (انندراج) (ناظم الاطباء) (برهان). 
|| توقف کردن و استراحت نمودن و نفس تازه 


(قرانری) ۱۳056 - 1 


کردن. (بادداشت مولف)؛ پیادهبشده‌تبدم 
گرفته... روانۀ راه شدیم. (تحقه اهل بخارا). 
||اعدم جریان هوا. (ناظم الاطباء). بدبو شدن. 
متعفن و گنده‌بوی شدن. گنده شدن. (یادداشت 
مؤلف): استرواح؛ دم گرفتن گوشت یعنی گنده 
شدن. (مجمل اللغة). الصئول؛ دم گرفتن 
گوشت پخته یا خام, یعنی گنده شدن. الکیث؛ 
دم گرفتن گوشت. عرص دم گرفتن خانه از 
نم. غموم؛ دم گرفتن. کبث؛ دم گرفتن گوشت. 
غموم؛ دم گرفتن گوشت., بریان و پخته. 
خیس؛ دم گرفتن مردار. (از تاج المصادر 
بهقی). ||با هم به یک آهنگ خواندن یا بازگو 
کردن. به دم اندرشدن. دم آمدن. متفق 
خواندن. دسته‌جمعی خواندن. با یکدیگر 
هم‌آواز خواندن یا بازگو کردن چتانکه ذ کری 
را در حلقه درویشان و صوفیان و يا تصنیفی 
فکاهی را. به جماعت اوازی خواندن: میاندار 
میخواّد و سینه‌زنها دم می‌گیرند. (یادداشت 
مؤلف). ||پوسیده شدن بدن. ||فرسوده گشتن 
خاطر. (ناظم الاطباء). ||اثر کردن نفس. مؤثر 
واقع شدن. (یادداشت مولف). 

دم کسی در کسی گرفتن؛ افر کردن. تحت 


تأثیر نفس و سخن او واقع شدن. اثر بخشیدن 


افسون و سخن‌های سحرآمیز کسی: 

مدم دم تا چراغ من بمیرد 

که‌در موسی دم عیسی نگیرد. نظامی. 
دمت گر مرغ باشد پر نگیرد 

دمت گر صبح باشد درنگیرد. نظامی. 


گفتم‌ای دل کم آن زلف سیه کار شگیر 
کان نه ماریست که در وی دم افسون گیرد. 


آبن یمین. 
بسوخت جان حریفان ز گرمی سخنم 
عجب که در تو نگیرد دمی که من دارم. 
فرهاد. 


دم گرفتن. [ذگ ر تَّ] (مص مرکب) در 
پی یکدیگر ایستادن برای رسیدن نوبت. 
(یادداشت مولف). پشت سر هم ایستادن. 
صف بسن به دنبال هم. |إبعد از ضعفی قوی 
شدن و مدعاها پیدا کردن. (یادداشت مولف). 
دم گرفته. [دگ ر ت /ت] (نمف مرکب) 
نفس‌گرفته. (انجمن آرا) (آتدراج). ||بدبوی و 
متعفن و گندیده. (ناظم الاطباء). پوستی را 
گویندکه در وقت دباغت کردن بدیوی و گنده 
و متعفن شده باشد. (برهان) (از انجمنآرا) 
(آندراج). عطن (اصطلاح در پوست‌پیرایی). 
(یادداشت مولف). ||تف‌گرفته. (ناظم الاطباء) 
(از برهان). 
دم کسستن. [دگ سس ت )] (مسسص 
مرکب) قطع شدن نقفی. جان سپردن: 

دلم خرید و غم جان فشاند در قدمش 
گرش‌دمی نخورم غم شود گسته دمش. 

مجد همگر (از آنندراج). 





دم کسستن. [ذگ سس ت ] (مص 
مرکب) دم بریدن. بریدن دم حیوانی. قطع 
کردن‌دنال و دم. چنانکه در مار: 
مار راچون دم گسستی سر بباید کوفتن 
کارمار دم‌گسسته نیست کار سرسری. 
جمال‌الدین سلمان (از انندراج). 
رجوع به دم بریدن شود. 
دم گشادن. (دگ د] امص مرکب) دهان 
گشودن. باز کردن دهان. گشادن دهان. 
(یادداشت مولف). 
دم گشادن اسرافیل؛ کنایه از دمیدن وی در 
صور؛ 
آنجا که دم گشاد سرافیل دعو تش 
جان بازیافت پیر سراندیب درزمان. خاقانی. 
|[کنایه است از سخن راندن. به تکلم درآمدن. 
حرف زدن. به تکلم آغازیدن. (از یادداشت 
مولف)؛ 
هرکه همچون گل گاید دم به یاد مدح او 
روزگار او را در آن دم دامن زر می‌دهد. 
نجیب‌الدین جرفادقانی (از جهانگیری). 
دم گشادن. [دگ د] (مص مرکب) (از: دم 
عربی, به‌معضی خون + گشادن) خون گشادن. 
خون جاری کردن. روان ساختن خون از رگ 
حیوان یا کسی. (از یادداشت مولف): 
خاقانی را به نقش مژگان 
ہی کز رگ جان گشاده‌ای دم. خاقانی. 
دمگه. زد گ؛] ([ مرکب) دمگاه که کورة 
آهنگری می‌باشد. (یادداشت مولف). کورهٌ 
آهنگران و سگران و زرگران. (فرهنگ 
جهانگیری) (از برهان). |[گلخن. تون حمام. 
|| جای نفس که دهان باشد. (انجمنآرا) (از 
آتدراج): 
من چه گویم چون مرا بردو خت‌ست 


دمگه او دمگهم را سوخته‌ست. مولوی. 


۱ ورجوعبهدمگاه در همه معأنی شود. 


دمگهة. [دگ:] ((مرکب) دمگاه که دم از آنجا 
روید. (انجمیآرا) (آنندراج): 
از دم و دمگاه اويم دغ گرفت 
دمگه او دمگهم محکم گرفت. 
رجوع به دمگاه شود. 
۵م گیر. [د] (نف مسرکب) خفه کننده و 
خاموش‌کننده و نفس‌گیر. (ناظم الاطباء). 
سنگین و گرم چنانکه نفس فروگیرد: گرمای 
دم‌گیر. خبه کنده. گیرندنفس. دمه گیر. 
درْمَهَکر. (معرب است). که خفقان آرد. که 
سهولت تنفس را مانع باشد. با هوای خفه. 
(یادداشت مولف): 

چاه دم‌گیر و بیابان و سموم 

تیغ آهخته سوی مرد نوان. خروانی. 
غتم؛ گرمای دم‌گیر سخت. یوم غم؛ روز تیره و 
دم‌گیر از گرما. (صراح اللغة). غامه مقمم؛ روز 
دم‌گیر و تیره. (منتهی الارب). 


مولوی. 





دملابه. ۱۱۱۰۵ 


دمل. [د) (ع (مص) نرمی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (انندراج). رفق. (ناظم 
الاطباء). 

دمل. دم ] (ع 44" ریش. ج, دفلان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). مغنده. 
دنل. دمبل. قرحه که براید و ميان آن چرک 
کندو گاه سر باز کند و گاه محتاج نشتر شود. 
(یادداشت مولف). باغره. (لفت‌نامذ اسدی). 
ورغاه (به زبان مردم عامة طوس). (لفت‌نامة 
اسدی): دمل از جنس خراج است و سبب آن 
بد گواریدن طعام باشد و حرکتها و ریاضتها که 
بر امتلا کنند. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
- امتال: 
از دمل دولت یافتن؛ گویند هرکه را دمل شود 
درلت به او روی آورد. (آنندراج): 
ضرری نت که سودی ز پیش گل نکند 
دمل غنچه ز دنبال زر گل دارد. 

تأثیر (از آنندراج). 
دمل. دم )ع( نوعی از ریش و یاعام 
است. ج» دمامیل. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). دمّل. ج, دسامیل. (دهار). 
ریش, و به تخقیف میم نیز اید. جمع تادر آن 
دمامیل است. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
دمل و دنیل شود. دانه‌ای است بزرگ و دموی 


صنوبری‌شکل و سرخ‌رنگ و دردناک در 
آغاز ظهور. ج. تمایل و ذسامیل. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون): 

چونکه درد دمّلش آغاز شد 

در نصیحت هر دو گوشش باز شد. مولوی. 
ور از از 


بعد چندی دمل آرد یش جو. مولوی. 
دمل. [5] (ع مص) اصلاح کردن زمین و یا 
نیرو دادن آن به سرگین. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). سرگین 
در زمین زدن. (تاج المصادر بهقی) (از 
المصادر زوزنی). بار به زمین دادن. کود دادن 
به زمین. (یادداشت مولف). |ااصلاح نمودن 
میان کسان. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). نیک كردن 
ميان قومی. (تاج المصادر بیهقی). |[به كردن 
دارو دمل را و فایده بخشیدن بدان. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). |انرمی کردن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتدراج). ||به شدن و نیکو 
گسردیدن جراحت. (از مسنتهی الارب) 
(آنسندراج) (از ناظم الاطسباء) (از اقرب 
الموارد). 
دملاء [5] (ص) فربه‌سرون به زبان مردم 
خراسان. (لقت فرس اسدی). 
دم لابه. [دب /ب ] (! مرکب) لابه کردن 


,(لکلرک) .(فرانوی) ۴۷۲۵۳6۱ - 1 


۱۱۱۰۶ 


سگ به دم برای نان و جز آن: (افیریادداشت 
ملف). دم جنباندن سگ و عجز و الحاح او 
برای نان و غیره, و معنی ترکیبی آن لابه که به 
دم کند. (اندراج) (انجمن‌ارا). غلطدن و دم 
گردایدن سگ را گویند. (دهار) (از برهان). 
||به معنی تملق و چاپلوسی و عجز و فروتنی, 
مجاز است و بالفظ كردن مستعمل. 
(آندراج).کنیه از چاپلوسی و تطق و عجز. 
(غیاث) 
ز دملاب سگ چه شادی فزود 
که از عفمفش موجب غم شود. 

میر غیاث‌الدین محمد. 
- دم‌لابه کردن؛ چاپلوسی و عجز نمودن* 
بس هزبری که بدین دل که تو داری امروز 


دملاج ۱ 


پیش تو فردا دملابه کند چون روباه. فرخی. 

به ابن صبح که سر پنجه‌ها کند چو نجوم 

به ابن‌عرس که دم‌لابه‌ها کند چو کلاب. 
خاقانی. 

کم دم‌لابه بر در کس 

پیش توکنماگرکنمس. ۰ خاقانی 

- دم‌لابه کنان؛تملق‌کنان. چاپلوسی‌کننده. در 

حال اظهار عجز و چاپلوسی: ` 

چون منعم خود شناختندش 

دم‌لابه کنان نواختندش. نظامی. 

- |اسگ (ناظم الاطباء)» بب‌مناسبت دم 

جناندن. 


دملاج. [د] 2 اسص) همواری کار و 
درستی صنعت. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). 

۵ملاج. [د] (ع مص) راست و درست 
کردن چیزی را و نیکو ساختن آن. (ناظم 
الاطاء). 

دملان. [د]' (ع مص) مصدربه معنی 
دمل. (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به دمل شود. 

دملان. [د] (ع 0 ج دعل. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج). رجوع به دمل 
شود. 

دملج. زد ل /0] (ع () بازربند. ج دمالج. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از مهذب 
الاسماء) (آنندراج) (از اقرب الصوارد). 
بازوبند. (دهار), 

دملحة. 1د ل ج] (ع مص, امص) مصدر به 
معنی دشلاج. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). همواری کار و درستی صنعت. 
(منتهی الارب) (آتندراج). رجوع به دملاج 
شو د. 

دملحة. [د ل ح] (ع ص, ل) زن فربه 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 

دملحه. [د ل ح] (ع مص) غلطانیدن چیزی 
را. (مستهی الارب) (آنسندراج) (از اقرب 


الموارد), غلطانیدن و گرد کردن چیزی را. 
(ناظم آلاطباء). 
دملص. دم لٍ] (ع ص) رخشان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). براق. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). دمالص. (اقرب 
الموارد). 
دملق. [د م لٍ ] (ع ص, إ) سنگ تابان گرد. 
ج. دمالق. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). سنگ و حافر دمَلق و ذمالق, املس. 
(از اقرب الموارد). 
دملقة. زد ل ق ] (ع سص) گرد و تسابان 
گردانیدن چیزی را. (منتهی الارب) (اتدراج) 
(ناظم الاطباء). گردونسو کردن یعنی لغزنده. 
(دهار). 
دملکة. (دل ک] (ع مسص) گرد و تابان 
گردانیدن چیزی را. (منتهی الارب) (ناظم 


| الاطباء) (آتدراج). گردونسو شدن یعنی لشن 


"و لغزان شدن. (دهار). دملوک گردانیدن 
چیزی را. (از اقرب الصوارد). و رجوع به 
دملوک شود. 

دملوج. 5 (ع !) ب‌ازوبند. ج» دس‌الیج. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
دملج. بازوبند. ج“ دمالج, دمالج. (مهذب 
الاسساء). دستبرنجن. (اقرب البوارد) ۲ 
|ارخت. (متهى الارب). رخت و متاع. (ناظم 
الاطباء). |((ص) سنگ تابان. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). |[زمین سخت. (منتهی 
الارب). 

دملوق. [د] (ع !) سنگ تابان گرد. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء), دمسلق. (اقرب 
الموارد). رجوع به کلمةٌ مزبور شود. ||نباتی 
است کوچکتر از عرجون که در ریگستان و 
مرغزارها روید. (متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

دمییکت. ی ری . (منتهی 


گرد .(از اقرب الموارد). ا 
شود. 
دمله. [د ل / ل ] (() دمگه که مخفف دمگاه 
است و آن کورة آهنگری و گلخن حمام و 
سوراخ پایین تور و تاپو و امثال آن باشد 
(لغت محلی شوشر نسخة خطی کتابخانة 
مولف). ||بعضی گویند دمله به صعنی دسنه 
است و آن سوراخی است که به جهت دم‌کشی 
و باد آمدن تنور گذارند. (لفت محلی شوشتر). 
و رجوع به دمنه شود (آما کلمه ممکن است در 
هر دو معنی دگرگون‌شده؛ دمگه باشد). 
دمله‌دانی. [د ل /ل] ((مرکب) به سعنی 
دمنه‌دانی, و آن کهنه پارچه‌ای است که در 
سوراخ تنور گذارند تا بخار بیرون نرود. (لغت 
شوشتر). رجوع به دمله شود. 
دملیسه. [دش /س] ((مرکب) دم به مین 


دمن. 
ساییدن: دم‌لیسه کردن؛ دم به زمین سودن 
پیاپی سگ آنگاه که مهربانی از صاحب یا 
آشسنایی می‌بیند. (یادداشت مولفا. 
|| چساپلوسی. تملق. چاپلوسی نمودن. 
(یادداشت مولف. و رجوع به دملابه شود. 

دهم. [ د م] (ع!) چیزی که بدان دیگ شکسته 
بته شود. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
ناظم الاطباء). چیزهایی از قبیل خون یا 
سرشیر که ببب آنها خلل و فرج دیگ 
سنگی بسته شود. (از اقرب الموارد). || خون. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ااج 
دمة. به معنی پشکلهای شر و گوسپند. (از 
ناظم الاطباء). ودج به دمة شد. 

دمم ٠د‏ ۳ (ع ج دة. (ناظم الاطباء) 
(اقرب المواردا. . رجوع به دة شود. i‏ 

دمماء . 4 ع] (ع إ) سوراخ غ کلاک‌موش. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

دم‌موش. [] (| مرکب) درختچه‌ای است 
زیتی. (یادداشت مولف). 

دمن. [د ] (ع!) ج دشتة. (منتهی الارب) 
(دهار) (ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). ج 
دمنه» به معنی سرگین‌دان. (از شرفنامۀ منیری) 
(از برهان). مزبله که خا کروبه و نیجاست در 
آنجا اندازند. (آنندراج) (غیاث). در سنتهی 


الارپ دمن به کر دال و سکون میم به معنی 
سرگین و پشک شتر و گوسیند و جز آن 
نوشته. (آتندراج): 


جان فشان و راد زی و راه کوب و مرد باش 
تا شوی باقی چو دامن برفشانی زین دمن. 
خاقانی. 
خود را همای دولت خوانند و غافلند 
کال غراب ریمن و جغد دمن نند. خافانی. 
- خضرای دمن؛ سبزه که از سس رگین‌زار 
بروید؛ ایا کم و خضراء الدمن؛ بپرهیزید از 
زه تب کیرد زار روت وی ار 
چشم غره شد به خضرای دمن 
عقل گوید بر محک ماش زن. . . مولوی. : 
ابه نی سرگین است. لاز پرهان). سرگین:. 
جمع‌گشته. (از آنندراج) (از غياث). ||ج دمند: 
به معتی آثار خانه و سواد مردم و آثار باشش 
مردم. (آتدراج) ۳: 


۱-در ناظم الاطباء به کر اول و سکون ثانی 
آمده است. 

۲-معنی صاحب اقرب‌الموارد که نوشته 
«حلی بلس فى المعصم» (دست‌برنجن) 


درست تر از ترجمۀ صاحب منهی‌الارب است. 


شته است 


۳-کنایه از آنکه از ازدواج با دختران و زنان 
زیبا که در خانواد؛ بدنام و بدکار تربیت شده‌اند 
پرهیز بد. 

۴ - یکی از شیوه‌های شاعران جاهلت عرب 
گریه و زاری بر اطلال و دمن (آثار ا 


دمن. 


خشمت اگر یک دم زدن جنبش کند بر چپیشتی. . 


گرددچو اطلال و دمن دیوار قسطنطانید. 
منوچهری. 

و آنجا که تو بوده‌ستی ایام گذشته 

آنجاست همه ربع و طلال و دمن من. 
منوچهری. 

تا بر آن آثار شعر خویشتن گریند باز 

نی بر آثار دیار و رسم و اطلال و دمن. 


ِ ۱ منوچهری. 
ابر اشفته برامد وز دمش 
بوستان تر گشت و اطلال و دمن. 
ربع از دلم پرخون کنم اطلال را جیحون کنم 
خاک دمن گلگون کنم از آب چشم خویشتن. 
آمیر معزی. 
او همایی بود و بی او قصر حکمت شد دمن 
کو غراب‌الیین گو تا بر دمن بگریستی. 
خافانی. 
| صحرا. دشت. دست. (یادداشت مولف)* 
روزی اندر 2 ۳9 یمن 
با بزرگان آن ديار و دس. نظامی. 
شاه دمن و رئیس اطلال. نظامی. 


|اکینۀ دیرینه. یا عام است. |اجای نزدیک 
خانه. (انتدرا اج). 
دمن. [د ء] (() مزبله و جایی است که 
خا کروبه را اندازند. (لغت محلی شوش 
(برهان) (آنندراج) اما در این معنی عربی و به 
کسراول است. ||مخفف دامن است. (برهان). 
دامن. ||کنار و دامنه. (ناظم الاطباء). 
دمن. [د] (ع !) پوسیدگی و سیاهی که به 
خرمابن رسد. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
دمن. [د](ع مص) نیرو دادن زمین را به 
سرگین و اصلاح کردن آن. (متتهى الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |اگندیده و 
سياه شدن خرمابن. (از اقرب الموارد). 
|اکینه‌ور گردیدن. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ۲ کینه‌ ور شدن. (دهار). کینه‌ور شدن 
به کسی در مدت درازی. (از اقرب الموارد). 
دمن. [د] (ع !) سرگین تسوبرتو نشسته. 
| پشک شتر و گوسنند و جز آن. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء). 
پشک. (از اقرب الموارد. ]يقال هو دمن مال؛ 
یعتی او زکوست در سیاست شتران. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). اج دِمنة. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به دمنة شود. 
دمن. [د مْ] (یونانی, ()" یونانیان روح آدمی 


را چون به مقام خدایی می‌رسید دمن . 


می‌خواندند. (ترجمه تمدن قدیم فوستل دو 
کولانز). 
دمن. [دم] (إخ) نام معشوقة نل بوده, و قصة 
نل و دمن مشهور است. (لغت محلی شوشتر) 


(برهان) (ناظم الاطباء). نام معشوقة نل و 
راجة هندوستان. (از اندراج). 
۵مناب. [د] ((خ) دی است از ببخش 
سراسکند شهرستان تبریز. آب آن از چشمه و 
رودخانه. سکن آن ۹۸۷ تن. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج (f‏ 
دمندان. [د م[ دوزخ. (از پرهان) (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج) (فرهنگ جهانگیری) 
(انجمن ارا)؛ 
درخت بارور در کشتمندان 
جو بنشانند رستند از دمندان. 
زراتشت بهرام (از آندراج). 
هر آن کو کند جرم مجرم درسته 
کند فضل حق از دمندانش رسته. 
رضی‌الدین لالای قزوینی. 
| آتش. (برهان) (ناظم الاطباء) (از آنندر اج) 
(انجمنآرا) (فرهنگ جهانگیری): 
گزددآز خشم تو چو زهر طبرزد 
گردداز لطف تو چو آب دمندان. 
شهاب (از آندراج). 
دمندان. م دم ۳ ((خ) نام شهری است از 
کرمان که در نزدیکی آن کوهی است معدن 
طلا و نقره و توتیا دارد و در آن غاری است که 
پیوسته صدای آب به گوش می‌رسد و در 
اطراف آن نوشادر متکاثف می‌گردد. (از 
برهان) (از آنندراج) (از نناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جهانگیری) (انجمیآرا). شهر بزرگ 
و وسیعی است در کرمان, بیشتر معادن مس و 
آهن و طلا و نقره و نوشادر و توتیا در این 
مکان یافت میشود در کوهی و آن کوهی, 
بسیار پلند است و سه فرسنگ ارتفاع دارد و 


نوشادر بخاری است که مانند دود از یک 


مفازه واقع در این مکان بیرون آید و به حوالی 
فرونشیند و بتدریج طبقةٌ ضخیمی پیدا شود. 


- در :یهگا اهالی شهر و اطراف در هر ماه یا 


در ماک بار آن محصول را برمی‌دارند و 
خمس آن را به پادشاه دهند و باقی را به 
نبت بین خوذ قسمت کند. (از صعجم 


البلدان): 
او ز کرمان سوی دمندان شد 
تا نشادر برد په تیشابور. کافی ظفر . 


دمن د گی. [د مد /](حامص مسرکب) 
صفت و حالت دمنده, (بادداشت مولف). 
رجوع به دمنده و دمیدن شود. 

دمنده. [د مد /د] (نف)نعت فاعلی از 
دمیدن. که بدمد. که به دمیدن پردازد. که نفس 
سخت بیرون دهد. فوت‌کننده. نقاخ. نقاٹ. دم 
پیرون‌کننده از بینی و دهان با آوازی خفیف 
چنانکه مار گاه حمله. انکه نف طویل از 
ميان دو لب پرآورد. نافح. نافخ. (یادداشت 
مولف). متنفس. انکه نقس کشد. دم‌زننده. 
(یادداشت مولف): عربده؛ مار دمنده بی‌زهر. 


۱۱۱۷ 


(مهذب الاسماء): حفاث؛ ماری باشد دمندة 
بی‌زهر. (یادداشت مولف): 


خروش دمنده برآمد ز کوه 


دمیتل ه. 


ستاره شد از تفت آتش ستوه. فردوسی. 
دمده دمان گاودم بر درش 


||فريادکننده. (آنندراج). فریادکنده جهت 
کمک و پاری و استعانت‌جوینده. (ناظم 
الاطباء) (از برهان). فريادزننده. |[روشن و 
تابان و سوزان. 

-شمم دمنده؛ با پرتو و لمعان. تشعشم‌کننده؛ 
ز شمم دمنده چنان رفت نور 

کزاو ماند بیننده را چشم دور. 
|[وزنده. (ناظم الاطباء). || آه کشندن 
به پیکانش تن آتش دمنده 


نظامی, 


به پیکارش دل آتش فگار است. مسعمودسعد. 
| خروشان. خشمگین. دمان. شورنده. غرنده. 
(یادداشت مولف)* 
دمنده سیه دیوشان پیشرو 
همی باسمان برکشیدند غو. فردوسی. 
- اژدهای دمنده دمده ازدها؛ آاژدها که 
سخت نفس زند و بغرد. (یادداشت مولف)؛ 
دمنده اژدهایی پیشم آمد 
خروشان و بی‌آرام و زمین‌در. لبیبی. 
یکی اژدهای دمنده چو بادی 
یکی از نخیزش گزنده چو ماری ۲. عسجدی, 
ندیدم چون رضایش کیمیایی 
نه چون خشمش دمنده اژدهایی. 

(ویس و رامین). 
- پل دمنده؛ پیل خشمگین. فیل خروشان و 
نیل دهنده تویی به گاه عطیت 
پیل دمنده به گاه کینه گزاری. 
چو پيل دمنده گو پیلتن 
که خوار است بر چشم او انجمن. فردوسی. 
بپوشید رستم سلاح یرد 
چو پل دمنده برانگیخت گرد. 
چو پیل دمنده مر او را بدید 
به کردار کوهی پر او بر دوید... 
به زال آ گهی شد که رستم چه کرد 
ز پل دمنده برآورد گرد. 
شیر درنده دیده فروافکند ز چشم 
پیل دمنده زهره براندازد از دهان, 


رودکی. 


فردوسی. 


فردوسی 

فرخی. 
«- خرابه مانند نشانه‌های دیگر آن و میخهای 
جادر و خیمه و غیره) بود» که شاعران 
پارسی‌گوی و بویژه منوچهری از این شیره 


تقلید کرده‌اند. و رجوع به اطلال شود. 
۱-در ناظم‌الاطاء به این معنی به فتحتین آمده 


است. 

2 - Demon. 
۳-شاید: یکی در نخیزی خزیده... (یادداشت‎ 
مۇلف).‎ 


۸ م‌منگنان. 


دمنده نهنگ؛ خروشان و خبتمنا کید 
گوازه بشد با سيامک به جنگ 
چو شیر ژیان با دمنده نهنگ. 

بشد پیش توران سپه او به جنگ 
بغرید همچون دمنده نهنگ. 

که کشتی درآمد به گرداب سنگ 
دهن باز کرد آن دمنده نهنگ. فردوسی. 
- دمنده هزبر؛ هزیر خروشان و خشما ک. 
e.‏ |اکنایه از پهلوانان دلاور و جنگجو و 
تازان؛ 

به اشکش بفرمود تا سی‌هزار 

دمنده هزیران نیزه گذار... فردوسي. 
شیر دمنده؛ شیر خشما ک و غرنده. 
(یادداشت مژلف)؛ 

چنین گفت گر کار زار است کار 
چه شیر دمنده چه جنگی سوار. 
تو با شاه کسری بنده نه‌ای 

اگر شر و پل دمنده نه‌ای, 

باغ شکفته‌ای چو درآیی به بزمگاه 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


شیر دمنده‌ای چو درآیی به کارژار. فرخی. 
||عجله کننده. شتابان و تازان. (یادداشت 
مولف): 

بپوشید پس جوشی کارزار 

به رخش دمنده برآورد بار. فردوسی. 
دم‌منگنان. [د مگ ] ((خ) دم آب‌مسنگنان. 
رجوع به این ماده شود. 
دمنة. [ دن ](ع ص) نیکو سیاست‌کننده: هی 
دمنة مال؛ یعنی او نیکو سیاست‌کند؛ شحران 
است. (تاظم الاطباء) (از آتدراج) (از اقرب 
الموارد). ||(() آثار خانه. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الصوارد). 
آنچه سياه بود از نشان خاته. (مهذب 
الاسماء). نشان سرای. (دهار) (ترجمان 
القرآن جرجانی ص۴۹). آثار باشش مردم. 
(منتهی الارب) (آنندراج). آثار صردم. (از 
اقرب الموارد). آثار مردم و اثار بودن مردم 
در جایی. (ناظم الاطباء). |اسواد مردم. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
||جای نزدیک خانه. ج. دن و دتّن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). |إكينة ديرينه. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از آتندراج) (از اقرب الموارد). 
كينه. (مهذب الاسماء). ||سزبله. ج» دشن. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). سرگین‌زار. 
سرگین‌دان. (دهار) (زمخشری). |اسرگین 
غندشده. 
دمنه. [د ن / ن] (از ع [) دمند. سرگین 
بسرهم‌نشسته وپشک. (غسیاث). سرگین 
جم‌گشته. (از فرهنگ جهانگیری) (از 
برهان) (از لفت محلی شوشتر). 

سبزه دمته؛ خضرای دمن. سیزه که در 
سرگین‌زار روید؛ 


فردوسی. 


دم رفتگان تت این خاک 
سیزء دمنه را چه داری پا ک. اوحدی. 
دمنه. [دن /ن ] (() سوراخی که برای 
دم‌کشی و باد آمدن به تنور گذارند. (از فرهنگ 
جهانگیری) (ناظم الاطباء) از برهان). فرجۂ 
تنور. (انجمن آرا), باجه تئور. 
دمنه. [دن / ن ] (!) روباه. (ناظم الاطباء) (از 
آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری) (از غیاث) 
(بسرهان) (از انسجمن آرا) (از لفت محلى 
شوشتر): 
چون کلاژه همه دزدند و رباینده چو خاد 
شوم چون بوم بدآغال و چو دمنه محتال. 
معروفی. 
نه دمنه چون اسد نه درمنه چو سنبله‌ست 
هرچند نام بهده کانا برافکند. ‏ خاقانی. 
دمنه اسد کجا شود شاخ درمنه سنله 


1 ټوت موم.و آتشی. فعل زقوم و کوثری. 


خاقانی. 
- دمنه گوهر(دمنه گوهرک)؛ روباه‌صفت. 
شغال‌سرشت. روباه‌خصلت. کنایه از مکار و 
حیله گر 
با من پلنگ‌سارک وروباه‌طعک است 
این خوک‌گردنک سگک دمه گوهرک. 
خاقانی. 
| شسغال. (نساظم الاطباء) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از برهان) (از غعیاث) (از 
انجمنآرا) (از لفت محلی شوشتر). ||مردم 
عنیار و فتان و محیل. (ناظم الاطباء) (از 
آنندرا اج) (از غیاث) (از برهان) (از شرفنامة 
منیری) (ازانجمن آرا): 
تف سیاستش از دیو دمنه ساخته خف 
کف کفایتش از شیر شرزه دوخته شیر . 
ابوالفرج رونی. 
دمفه. زد ن ] (اخ)" نام شغالی رفیق کلیله که 


.| سعایت.شتر پیش شیر نموده او را به قتل 
اه 
ژنگاتید و در کاب کلیله و دمنه که در امور 


سیاست مدن نوشته شده حکایت آن مغصل 
ذ کر شده است. (از ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از انسندراج) (از غات) (از لفت 
محلی شوشتر)؛ 


گاو مسکین ز کید دمثه چه دید 

وز بد زاغ بوم را چه رسید. رودکی. 
جز از رسم شاهان تراند همی 

همه دفتر دمنه خواند همی. فردوسی. 
ميان اتباع او [شیر ] دو شگال بودند یکی را 
کلیله‌نام و دیگری را دمته. ( کلیله و دمنه). 
خاقانی را ذم کنی ای ده عصر 


کوشتربه است و شیر نر احمد نصر. خاقانی. 
دمنه‌دانی. [ذن /نٍ نی ] (| سرکب) 
دمله‌داتی. لته و کهنة پیچیده‌ای که در سوراخ 
تنور گذارند تا بخار آن بیرون نرود. (ناظم 
الاطیاء) (از فرهنگ جهانگیری) (از آتندراج) 


a دمو‎ 

(از برهان) (از انجمنآرا): 

آن ریش چنان نمی بسند ند 

صاحب‌طبعان این زمانی 

زیرا که به هیچ کار ناید 

الا یرای دمنه‌دانی. کمال اسماعیل, 
دمنهور. (ع) ((خ) نام شهری کوچک است 
به جنوب اسکندریه در مصره و از آنجاست 
شيخ احمد دمنهوری. (یادداشت مولف». 
دمنهوری. (دم] (ص نسبی) منسوب 
است به دمنهور که شهرکیست در اسکندرية 
مصر. 

دمنهوری. [دم] (إخ) شخ احسمدین 
عبدالمنعم... دمنهوری المذاهبی ای < نة 
مالکی شافعی حتبلی الازهیری. وی در 


دمنهور به سال ۱۱۰۱ ه.ق.بدنا آمد.و در 


دانشگاه آلازهر به تحصیل علوم پرداخت و 
مورد توجه و قبول علمای مذاهب اربعه قرار 
گرفت. دمنهوری حافظا شگفت‌انگیزی 
داشت و کتب بسیاری تألیف کرد. از آنجمله 
است: ۱ -ایضاح المشکلات من متن 
الاستعارات. ۲ - ایضاح المبهم من معانی 
قل < الب کون بط رح اد 
المکنون. ۴ -سبیل الرشاد الى نفع المباد. 
مرگ وی به سال ۱۱۹۲ ه.ق.اتفاق افتاده 
است. (از مسعجم المسطبوعات مصر ج۱ 
ص ۸۸۲). 
دمنهوری. [د ] (() شیخ محمد. از 
استادان طراز اول دانشگاه الازهر بود و 
مذهب شافعی داشت. او راست: ۱ - الارشاد 
الشافی على متن الکافی. که به حاثیة کبری 
بر متن کافی معروف است. ۲ - حاشية 
(الدمنهوری) الصفری علی متن الکافی, يا 
«المختصر الشافی على متن الکافی» دربارة 
علم عروض و قافیه. ۳ -لقط الجواهر السنية 
على الرسالة السمرقندية. مرگ وی به سال 


E 


۸ هه .ق. اتنفاق افتاد. (از مسعچم. 


دهفیی. (د] (اخ) طایفه‌ای از طوايف ۶ 


بلوچستان مرکزی یعنی ناحيذ بمپور. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص .)٩٩‏ 
دم‌فی. [ د نٍ] (اخ) دهی است از دهستان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد با 
۴ تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دموج. (د] (ع مص) درآمدن در چیزی و 
استوار شسدن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). محکم شدن چیزی 


۱-در سان‌کریت دَمتکاء نام شغالی در 
پنچتتراء و کرتک ( کلیله) نام شفال دیگر است 
و اسم کتاب کلله و دمنه از نام آن دو است. 
(حاشیة برهان چ معین). 


دم و دیم. 

در چیزی. (تاج المصادر بیهقی) (اژابمصادو 
زوزنی). درآمدن در چیزی و پنهان شدن در 
آن. (ناظم الاطباء). 
دویدن خرگوش و شتر و دیگر حیوانات. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

دم و دیم. (د م] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
دم و دیمب (اصطلاح عامیانه). کنایه است از 
خواندن و آواز نقاره و حضور شاهدان 
خوب‌صورت. چه دم به معلی حرف زدن و 
خواندن و ديم به معنی صورت است. (لفت 
محلی شوشتر, نسخة خطی کتابخانۀ مولف). 
دمور. [د] (() آواز نرم و آهسته. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری) 
(از برهان). 

دمور. [د] (ع مص) هلا ک گردیدن. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). هلا ک شدن. 
(تاج المصادر بهتی) (دهار). ||هلا ک کردن. 
(منتهی الارب) (انندراج). ناپدید شدن جای و 





مکان. اابی دستوری درآمدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). دموق. بی دستوری 
در سرای کسی شدن. (تاج المصادر ببهقی) (از 
المسصادر ژوزنی) (از غیاث) (از اقرب 
الموارد). |به بدی نا گاه‌درآمدن. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). || حمله کردن. (ناظم الاطباء). 
|اسر در جامه کشیدن. (المصادر زوزنی), 
دمور. [د) )ع( حمله و یورش بد و سخت. 
(ناظم الاطباء). 
دمور. [د] (ترکی, !) اسم ترکی حدید است. 
(تحفةٌ حکیم مومن). آهن. دمیر (در تداول 
آمروز). تمور. تمر. دمر. 
دمور. [د] (اخ) نام یکی از خسویشان 
افراسیاب که در کشتن سیاوش سعی بسیار 
کرد. (ناظم الاطاء) (از آندراج) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از برهان) (از شرفنامة سنیری) 
(از انجمن آرا): 
دگر سرکشی بود نامش دمور 
که‌همتا بودش به توران به زور. فردوسی. 
دمورتیکان. [:] (ترکی, | مرکب) اسم 
ترکی حک است. (تحفاً حکيم مومن). 
مرکب است از دمور (< دمیر) به معنی آهن و 
تیکان به معنی خار, رجوع به حسک شود. 
دموس. [د] (ع مص) به معنی دمس است. 
(ناظم الاطباء). سخت تاریک شدن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). تاریک 
شدن شب. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
اقرب الموارد) (از المصادر زوزنی). و رجوع 
به دمی (مص) شود. |ناپایدار گردیدن جای. 
(منتهی الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد). 
||اصلاح کردن ميان قوم. ||پوشیده داشتن 
خبر را. | آرمیدن با زن. (از منتهی الارب) (از 
آتندراج). ||در خا کو جز آن پوشیدن پوست 


را تا برکنند موی آن را. (منتهی الارب) 
دموس. [د] (ع ص, ) کسی که پوست را 
جهت برکندن موی در خاک پنهان کند. ج. 
دمص (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج) . 

دموس. [َذ] (اخ) حلیم ابراهیم (۱۳۰۵ - 
۷ ه.ق. / ۱۸۸۸ - ۱۹۵۷ م.). در زحلة 
لبنان پدنیا امد و در همانجا به تحصیل علوم 
پرداشت و سپس به پرزیل مسافرت کرد و در 
بازگشت به زحله در انتشار روزنامۀ مهذب 
شرکت جت و به شعر و ادب روی آورد و 
در اين زمینه شهرتی فراوان یافت چنانکه 
روزنامه و مجلةٌ معحبری رانمی‌توان یافت که 
از اشعار و مقالات و کلمات او به خصوص در 
سالهای فترت بین ۱۹۱۰و ۱۹۱۴ خالی 


باشد. وی در ۷ ایلول 1۹۵¥ ۷ و« .ق. 


در بیروت درگذشت. او راست: ۱ -الاغانی 
الوط ۷ ت-دیزان شر کمک رر ورزر 
تجدید چاپ شده است. ۳ - زبدة الآراء فى 
الشعر و الشعراء. (از معجم المطبوعات ستون 
۴ 

دموستن. [ٍ مش ت] (اخ) رجوع به 
دستی شود. 

دموستنس. [د مس تٍ] ((خ) رجوع به 
درمستنس شود. 

دموع. (د) (ع اج دشع. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) اترجمان القران جرجانی 
ص۴۹) (ناظم الاطاء). ج دسعة. (دهار). ج 
دمع» به معنی اشک چشم از اندوه یا از شادی. 
(آنندراج) (از غیات). و رجوع به دمع شود. 
¬ دموع ایوب: دمع ايوب. بقلةالتسييح. 
(یادداشت مولف). رجوع به ترکیب دمع اپوب 
در ذیل دمع شود. 

دموق. [5] (ع ص) تباه بی‌خیر. (منتهی 
الاوس)اناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
اواز 

دموق. [د] (ع مص) بنا گاه درآمدن بی 
دستوری. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدرا اج) (از اقرب الموارد). در جایی شدن 
بی دستوری, (تاج المصادر بیهقی). دمور. و 
رجوع به دمور شود. |[شکتن دندان كى 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). || درآمدن صیاد در کازه. 
||بسیار نوشیدن شراب. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). ||درآوردن چیزی را در 
چیزی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

دمووکت. [5] (ع مص) شستاب دویسدن 
خرگوش. ||تابان و نرم گردیدن چیزی. 
(متهى الارب) (از انندراج) (از اقرب 
الموارد). نو شدن. (تاج السصادر بیهقی). 
اابكد آمدن آفتاب. (متهی الارب) (آتدراج) 
(از اقرب الموارد). 


دموکرات. ۱۱۱۹ 


دموککت. ا 
بیار سخت و یا چرخ بسیار بزرگ که بر ا 
اشتر آب‌کش کشیده شود. ت 
الارب) (ناظم الاطاء) ء) (آنندراج), چرخ باد. 
(مهذب الاسماء). |[هرچه تيز رود و سریع 
ب‌اشد. ج دنک. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اتتدراج) (از اقرب السوارد). تند. 
سبریع. || آسسیاب زود آب‌کننده. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). || آسیای سبک‌دو. (مهذب الاسماء). 
دم وکدس. اد مک د] (إخ)' نام طبیب 
داریوش اول است که به قولی از مردم کروتن 
از جزیره ساموس است. و هرودت گوید او از 
اسرای ساموس بود و ظاهراً در حدود ۵۵یا 


آب به اش 


۲ ق. م.به دست اورویقوس والی.سارد 
افتاد و او را به شوش آوردند. وی از پیش در 
دربار پولیکراتس جبار جزیر؛ ساموس بوده 
است. او التواء پای داریوش رابی وارد 
آوردن رنج و تعبی علاج کرد و آتوسای ملکه 
را از سلعه‌ای که به سنه داشت شفا بخشید. 
داریوش و زنان وی هدایای گرانبهایی بدو 
بخشیدند و داربوش وی را خانه‌ای بزرگ با 
یک کشتی حمل و تقل پر از انواع مال بخشید 
و در انجام دادن همة کارها آزادی داد جز 
رفتن به یونان که انرا بعدها هم اجازه داد که 
برای تحقیق دربارژ سواحصل بونان همراه 
هیأتی برود و برگردد . (از یادداشت مولف) (از 
ايران باستان ج ١‏ ص ص۵۹۹4 - ۵۶۱. 
دموکدس از ۱7۵۲۱ ۴۸۵ ق. م.در دربار 
داریوش اول در شوش خدمت کرد و سپس به 
کروتانا بازگشت. (از داثرةالمعارف فارسی). 
و نیز رجوع به يسنا ص ۸۲ شود. 
دم وکرات. زد نک ] (فرانوی. ص)۲ 
طرفدار دموکراسی. علاقه‌مند به حکومت 
ملی. معتقد به مساوات اجتماعی. آزادمنش. 
آزادی‌طسلب. مساوات‌جو. 9 
دموکراسی شود. 
دموکرات. [د بُک] ((ج) ‏ (حزب..) یکی 
از دو حزب بزرگ کشورهای متحد امریکا که 
مدعی طرفداری از مردم کم‌مایه یعنی 
جرّف و صنایم کوچک است (در مقایل س حزب 
جمهوریخواه که طرفدار صنایع بزرگ و 
ضاحبان آنها موبافت این رټ دز سال 
۲ م. به رهبری تاسس جفرسون به منظور 
مبارزه با حزب فدرالیت و حمایت از 
آزادی فردی و محدود کردن اختیارات دولت 
خدرال تشکیل یافت اما از ۱۸۲۸ م. است که 
حرّب دموکرات نامیده ميشود. در سال ۱٩۹۲۳‏ 
م. با انتخاب ف. د. روزولت حزب دموکرات 


1 -_ ۰ 
2 - ۰ 


۰ دموکرات‌منش. 
زمام حکومت را بدست گرفتتبیریسی از وی 


نیز ترومن به سال ۱۹۴۵ م. در آن حزب به 
ریاست جمهوری رسید. حزب دموکرات پس 
از ۲۰ سال حکومت در سال ۱۹۵۲ م. از 
حزب جمهوریخواه شکست خورد و 
آیزنهاور به ریاست جمهوری رسید. اما در 
انتخابات ۱۹۶۰ ۴ جان اف. کدی و پس از 
قتل وی جانسون از آن حزب به ریاست 
جمهوری برگزیده شدند. تشان رسمی این 
حزب تصوير دراز 
دائرةالمعارف فارسی). 

دم وکرات‌منش. [د مک م نِ] (ص 
مرکب) آزادی‌خواه. آزادی‌طلب. که رفتار 
آزادمنشانه دارد. که روش و سليقة وی بر 
رعایت حق آزادی دیگران و ماوات 
اجتماعی استوار است. 

دم وکرا تیکت. [دٍ مک ] (فسرانسسوی. ص 


ش است. (از 


حکومت ملی. رجوع به دسوکرات و 
دموکراسی شود. 
دم وکراسی. زد مک ] (فسرانسوی, ۲ 
دمکراسی. حکومت عامه. حکومتی که در آن 
حا کمیت در دست مردم است و کارها در آن 
به وسیلۀ نمایندگانی که عموم مردم انتخاب 
می‌کنند انجام می‌شود. مقابل حکومتی که در 
دست طبقه‌ای خاص و ممتاز است. و رجوع 
به دائرة‌المعارف فارسي شود. 
دم وگرافی. [د مُگ /۸ گی ] (فرانسوی, )۳ 
۳ یت‌شناسی. علم تحقیق در جمیت‌های 
انسانی. خاصه از لحاظ کمی. لفظ دموگرافی 
نختین بار در کتاب مقدمات آمار انسانی یا 
دموگرافی تطبیقی (۱۸۵۵ م.) از آشیل گار ؟ 
(۱۷۹۹ - ۱۸۷۶ م.). ييدان و 
جمعیت‌شناس فرانسوی دییده می‌شود. اما 


کارهایی در اين موضوع از ایام قدیمتر سابقه. . 


داشته است. علم دموگرافی په سبب توسعه و 
تعمیم سرشماری و آمارگیری و دفاتر آماری 
سجل احوال, از اغاز قرن ۱٩‏ م. متزایدا 
توسعه یافت, ولی از حدود امار کقی جمیت 
تجاوز نکرد. کتله دامن آنرا بسط داد. و 
برتیون آنرا به صورت علمی مستقل بنیان 
نهاد. حالیه دو نوع دسوگرافی تشخیص 
می‌دهند: دموگرافی کی که با استفاده از 
ا اقا سا ا 
پرستنامه‌های خاص به بحث در پدیده‌های 
دموگرافیایی (رقم جمعیت. ساختمان 
جسمعیت برحب سن و جنس و یره 
نسبتهای درصد ازدواج و ولادت و مرگ) 
می‌پردازد. و دموگرافی کیفی که در آن از 
دخالت عوامل زیست‌شناختی و اتصادی و 
اجتماعی و فکری در تغییرات کی جمعیت 
بحث می‌شود. (از داثرةالمعارف فارسی). 


دمولن. [د [] ((ج)"ک‌امی. (۱۷۶۰ - 
۴ م.). روزنامه‌نویس و انقلابی فرانسوی 
که خطابۂ او در ۱۲ ژوئية ۱۷۸۹ م. سبب 
هجوم (۱۴ ژوئیه) انقلابیون به باستیل گردید. 
روزنامه‌ها و رسالات او سخت مقبول بود و 
مردم را به شدت عمل تحریک می‌کرد. وی از 
نخستین رهیران کوردلیه‌ها بود. سرانجام او و 


زیبای دمولن نیز با گیوتین اعدام گردید. (از 
دائرةالمعارف فارسی), 
دمولو. [د مُو] ((خ) دهی است از دهستان 
خروسلو از بخش گرمی شهرستان اردبیل با 
۶ تن سکنه. اب آن از چشمه و راه ان 
اتومبیلرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۴(. 


الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد). مرد 


زشت و چرکین. (ناظم الاطباء). 
دمونستراسیون. [د ئن سین ] 
(فرانسوی, !) "عرضه داشتن حقیقت و 
درستی یک پيشنهاد. || شرح و بیان تجربیات 
حاصل از علم و جز آن. ||ابراز احاسات و 
مقاصد دسته‌جمعی بطور علنی. تظاهرات 
خیابانی بطور دسته‌جمعی و در حال حرکت. 
||مانورهای نظامی بدانسان که به دضمن 
فرضی حمله کنند. 

۵موی. دم وی ی ] (ع ص نسبی) منسوب 
به دم به معنی خون باشد. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج) (غسیاث) (از اقرب 
الموارد). رجوع به دم شود. 

دموی.[دم وی‌ی ] (ع ص نسبی) شوب 
به دم. خونی: اسهال دموی. (یادداشت مولف. 
خونین و پرخون. (ناظم الاطباء): و نیز از 

پيماري دموی و صفرایی به ماءالشعیر ایمنی 

بودویاطباء عراق وی را ماء مبارک خوانند. 

(نوروزتامه). | آنکه خون زیاد به تن دارد. 
(یادداشت مولف). 

مزاج دموی؛ مزاجی که خون بر آن غالب 
بود. (یادداشت مولف). 

دمف. [د م] (ع [) پار؛ خون. (متهی الارب). 
پاره‌ای از خون. و هی اخص من الدم. (ناظم 
الاطباء), 

دمة. [دِم ] (ع !) شپش. ||مرد کوتاهبالای 
حقیر. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||سورچه. (منتهی 
الارب). |اگربه. (مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آن_ندراج) (از افرب السوارد). 
|زگوسید. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آنندراج). ||پشکل شتر و گوسپند. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). 

۵مة. [دمْ ] (ع [) روش. (مسنتهی الارب) 


دمه. 


(ناظم الاطباء) (آنندراج). طریقه. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||یک نوع بازیچه 
است. امسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقسرب السوارد). ||یکی از 
سوراخهای کلا کموش.ج» دمم (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). سوراخ 
موش دشتی. (مهذب الاسماء) (از اقرب 
الموارد). ||دمة ورمة؛ شدت گرما. (از 
نشوه‌اللغة ص‌۱۸). 
دمه4. [ دم /م] (ص تسبی) منوب به دم: 
یک‌دمه. (یادداشت مۇلف). 

- یک‌دمه: به انداز؛ یک دم. به قدر یک 
لحظه: 

صحبت یار عزیز حاصل دور بقاست 

یک‌دمه دیدار دوست هر دو جهانش بهاست:۰ ۰ . 

سعدی. 

||() باد و برف و سرما. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از برهان) (از لغت محلی شوشتر). 
بوران. طوفان پادی. کولا ک.باد و بسرف. 
طوفان برفی. دمق. گرفتگی هوا و مه و بخار. 
(یادداشت مۇلف). برف را خوانند. (شرفامةً 
منیری). زلة. (متهی الارب). طوفانی از برف 
گردمانند(ممکن است ذرات کوچک بخ نیز 
داشته باشد) که پدیداری را به صفر می‌رساند. 
برفی که همراه دمه است قسمتی از ابر می‌بارد 
ولی قسمت عمده آن را بادهای سخت 
مي‌آورند. (از داثرةالمعارف فارسی): 

سه تن دوش با خوارمایه سپاه 

برفتند بی‌گاه از این رزمگاه 


چو شیران ناهار و ما چون رمه 


که‌از کوهار اندرآرد دمه. . فردوسی. 
نبینی کز همه سو ابر پیوست 

دمه بفرد و یکسر برف بنشت. 

(ویس و رامین). 

گراین برف و دمه شمشیر بودی . 

جهنده باد ببر و شیر بودی. (ویس و رامین ., 
کجالشب شبی بس مها کاس" .۰ 
جهان را از دمه پیم هلا ک‌است. # 

۲ (ویس و رامین). 

مر آن گرگ را مرگ به از دمه 

که‌بی خورد ماند میان رمه. اسدی. 
زباد و دمه گشت صحراسیاه 

که‌گم کرد هندو در آن دشت راه. اسدی, 


باد برخاست و برف و دمه در ایستاد. 
(چهارمقاله). 


1 - Démocratique. 

2 - Démocralie. 

3 - Démographie. 

4 - Guillard. 

5 - Desmoulin, Camille. 
6 - ۰ 


دمه. 


۱۱۱۱۱  .طایمد‎ 





گرگ را دمدمة فتنه همی گوید خیز . :یس 


به غنیمت شمر این تیره شب و این دمه را. 
انوری. 

راهها به برف آ گنده‌بود و دمه و سرما به‌غایت. 

(راحةالصدور راوندی). 

دمه سرد و شه با دم سرد بود 


جهانگرد را از جهان گرد بود. نظامی. 
گرگ از دمه گر هراس دارد 

با خود تمد و پلاس دارد. نظامی. 
دمه دم فروگیر چون چلم گرگ 

شده کار گرگینه‌دوزان بزرگ. نظامی. 
نا گاه برف باریدن گرفت و دمه آغاز کرد. 
(جامع التواریخ رشیدی). 


- روز دمه؛ روز مه و طوفان. روز طوفانی و 
پرباد. (بادداشت مولف)؛ 
بفرمود تا سرشبان از رمه 
بر بابک امد به روز دمه. 


فردوسی 
چنان شد که از بی‌شبانی رمه 
پرا کنده‌گردد به روز دمه. فردوسی. 


روزگار دمه؛ گاه مه و طوفان. زمانی که هوا ۰ 


سخت طوفانی است. کنایه از فصل رما و 
زمستان. (از يادداشت مولف) 
وگر گوسفندی برند از رمه 


به تیره شب و روزگار دمه. فردوسی 
همه لشکر سلم همچون رمه 

که‌پرا کندروزگار دمه. فردوسی. 
دمه پیکان! آبدار بدست 


چشم راسفت و چشمه رامی‌بست. نظامی. 
دمه بر در کشیده تیغ فولاد 

سر نامحرمان را داده بر باد. نظامی. 
اادم آهنگری و زرگری. (از ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از غیاث) (از آنندراج) (از شرقنامة 
مییری) (از ان_جمنآرا) (از لفت محلى 
شوشتر). منفاخ. (زمخشری) (منتهی الارب) 
(دهار): تلم؛ دم دراز زرگران. دمقة الحداد؛ 
دمة آهتگران. معرب است. حملاج؛ ؛دمة 
زرگران. کیر؛ دم آهنگری. (از منتهی الارب). 

منفخ, منفاخ؛ دمه 4 آهنگران و زرگران. (دهار).. 
||هر الى كه بدان اتش افروزند. (ناظم 
الاطباء). اتش‌افروز. آتش‌افروزه. (یادداشت 
مولف). || آلتی به شکل کل آدمی یا مرغابی 
که‌در آن آب کند و در کنار اندک آتش نهند 
از سوراخهای بینی و منقار آن بخاری بر آتش 
وزد و آتش افروخته گردد. (از ناظم الاطباء) 
(از انندراج) (از غیاث) (از بسرهان) (از 
انسجمنآرا) (از لفت محلی شوشتر). ||دم. 
تفس. (یادداشت مولف!. نفس. (دهار) (از 
السعرب جوللقی ص۱۴۹ | ضیقالشفس, 
(منتهی الارب). دما. نهج. نهیج. تتابم نفس 

پیاپی نفس زدن. بهر. تتگ نفس. تاسه. ریو. 
(یادداشت مولف): افناج؛ دمه و تاسه برافتادن. 
قبع؛ تاسه و دمه برافتادن. (منتهی الارب). 


افتاء؛ دمه برافتادن. (منتهی الارب) (مهذب 
الاسماء). رباء؛ دمه برافتادن. (دهار). 
= دمه برافتادن کسی را؛ تاسه برافتادن او را. 
به نفس‌نقی افتادن. بهر. بهور. انبار. 
(یادداشت مولف), تحشية. (از دهار): بهیر؛ زن 
کلان‌سرین که وی را در رفتن دمه برافتد. 
انهار. انذعاف, افتاخ؛ تاسه و دمه برافادن 
کی را۔ (منتهی الارب). ا|دم. له. تیزنای. 
حد. حرف. دم کارد و شمشیر. طرف برندة 
کاردو جز آن. (یادداشت مولف). ااجلد 
اصلی. مقابل بشره. (یادداشت مولف). یش 
کلاء قزلباش که اغلب از مخمل سیاه کنند 
(لغت محلی شوشتر, نسخه خطى كتابخانة 
مژلف). ||گلفهشنگ. (ناظم الاطباء), رجوع به 
گلفهشنگ شود. 
دمه. 1د ] (ع مص) گرم کردن آفتاب چیزی 
راو یا ,سخت شدن آن چیز بر روی آفتاب. 
(ناظم الاطباء). 
دمه. [دم؛] (ع !) بازیچه‌ای مر کودکان تازی 
را. (از مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آتدراج) (از اقرب الموارد). 
دمه. [دع](ع مص) سخت گرم شدن ریگ. 
(از اقرب السوارد) (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (از آتدراج). |سخت عدن گرما, (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). سخت شدن 
گرمایر سگ. از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 
۵مه. [دم /۶] (ص نسبی) منوب به دم: 
کز دمه :(یادداشت ت مولف). 
دمهکر. [دم کَ ] (معرب» ص) معرب و 
مأخوذ از دمه گیر فارسی د 
(ناظم الاطباء) (از منتهى الارب). معرب 
دمه گیر فارسی است. (از المعرب جوالیقی 
ص ۳۹(). و رجوع به دمه گیرشود. 
دمه ګر دم /۲] (نف مرکب) گیر ند نفس. 
خبه کته .دم‌گیره [یادداشت مۇلف). 
دمه يو. 2)۰ م ((خ) دهی است از دهستان 
اورامان بخش رزاب شهرستان سنندج با 
٠۰‏ تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن 
اتومبیلرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵. 
دمیی. [د] (ص نسبی) منسوب به دم به 
معنی نفس و جز آن. (یادداشت مولف). ||() 
کته. پلو که آب آن را نکشند و بجوشانند تا 
آپ آن سل شود بلج برد .چلو که آب آن 
با آبکش نگیرند. و بید بیشتر غذای مردم ساحل 
خزر همان است. (یادداشت مسولف). 
||دپ‌خت. دسپختک. رجوع به دمپختک 
شود. ||شطب. سبیل. ثفر. نوعی چپق 
کوتاه‌دستة کوچک‌سر. (یادداشت مولف). 
نوعی از غلیان و یا چپق. (ناظم الاطباء). 
دمپی. [د] (ص نسبی) منسوب به دم عربی. 





یعنی, خبه کنده. 


خونین. (از تاظم الاطباء). و رجوع به دم شود. 
دمیی. [دمیی ] (ع ص نسبی) منسوب به دم 
است. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). . رجوع به دم شود. 
||دخانی. (یاده‌اشت مۇلف). 
دمپی. [د من 2 مص) خون‌آلوده گردیدن. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). خون‌آلود 
شدن. (الخصادر زوزنی) (دهار), 
دمیی. "دمن ] (ع [) ج دمية. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
رجوع به دمية شود. 
دمپی. 1 می‌ی ] (ع ج دم. . (منتهي الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ج دم به معنی 
خون. (آنندراج؛ . رجوع به دم شود. 
۵هیی. [د مسیی ] (ع سص) خسون‌آلوده 
گردیدن.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء). 

(آنندراج) (اقرب الموارد). مقدار کمی از 
خون. (ناظم الاطباء). رجوع به دم شود. 
۵هیا. [د] (هزوارش, !)۲ به لغت زند و پازند 
خون را گویند. و به عربی دم خوانند. (برهان) 
(آنندرا اج) (از ناظم الاطباء). 
دمباط. [دمْ] ((خ) نام شهری است به مصر 
سفلی نزدیک بحیرة تتیس به ساحل شعبة 
شرقی نیل دارای ۲۱هزار تن سکنه. 
(بادداشت مولف) (از ناظم الاطباء). نام 
ولایتی است مایین مصر و عدن. (برهان). 
شهری است بر ساحل نیل از مضافات مصر. 
(منتهی الارب). شهری است اندر مصر ميان 
دریای تنس بر جزیره‌ای و آن را کشت و برز 
نیست و از وی جامه‌های صوف و کتان خیزد 
با قیمت بسیار. (حدود العالم). شهر قدیمی 
است در میان تنیس و مصر در یک زاوية 
متشکل از بحرالروم و نیل. این شهر هوای 
پا کیزهدارد. از جانب شمال دمیاط آب نیل به _ 
بحرالملح می‌ریزد در محلی که آن را اشتوم 
نامند. پهنای نیل در این نقطه به صد ذراع 
می‌رسد. در دو طرف آن دو برج است و مابین 
آن دو زنسجیر آهنین است که نگهبانان 
مخصوصی دارد و هیچ کشتی بدون اجازه 
حق ورود و خروج ندارد. در سمت قبله به 
سوی یی خلیجی تشکیل شده است. (از 
معجم البلدان). شهری با جمعیت تقریبی 
۰ به مصر سفلی, بر شاخة شرقي یل 


۱-نل: سرهان. 
۲-در ناظم‌الاطباء بعد از میم؛ الف مفقصور 
امده است. 
۳- همزوارش ۰02۳)2(۷8 02۳013 پهلری 
0 حون. (از حاشیة برهان معین). 

4 - ۰ 


۲ دمیاطی. 


نزدیک مصب آن. پیش از فتویجایتانسلامی 
شهر مهمی بود. به سبب آهمیت تجارتی و 
نظامی آن در دورهٌ اسلامی از دستیردهای 
دولت روم شرقی و سپس در جنگهای صلیبی 
اسیب دید. دمياط کلید مصر بود, و در 
جنگهای بین میحیان و مسلمانان در اواخر 
دولت فاطمان و در عهد ایوبیان نقش مهمی 
داشت. صلیبیون در لشکرکتی بزرگ (۶۱۵ 
- ۶۱۸« .ق.). آنرا گرفتند ولی سرانجام که 
تسلیم الملک الکامل شدند رها کردند. لونی 
نهم نیز آن را گرفت (۱۲۴۹م. / ۶۳۷« .ق.) 
ممالیک بحري مصر برای اینکه به اهمیت 
نظامی آن خاتمه دهند برج و بارویش را 
منهدم کردند (۱۲۵۰ - ۶۴۸/۰۸۱۲۵۱ 
ه.ق.)و دمیاط ویران شد, و صنعت نساجی 


معروفش از بین رفت, ولی طولی نکشید که . 
شهر تازه‌ای بهمان نام در جای شهر قدیم دایر : 


شد. دمیاط منتوجات پنیه‌ای و ابریشمی 
دارد. شعیه‌ای از دانشگاه الازهر در آنجا دایر 
است. (از دایرةالمعارف فارسی). 

دمیاطی. (د] (ص‌نسبی) منوب به 
دمیاط که شهری است به مصر. ||(!) نوعی از 

جامة لطیف که از شهر دمیاط آرند. (آنندراج) 

(از غیاث) (از ناظم الاطباء). 

دمیاطی. آنا( بکسرین سهلین 
اسماعیل‌ین ناقع دمیاطی. مکنی به ابومحمد 

(۱۹۶ - ۲۸۹ ه.ق.).او راست: کتاب تضیر 

قرآن. (از بسادداشت مولف) (از اسماء 

المو لفین). 

دمیاطی. (دٌ] ((ج) خالدین مسحمدین 
عبید... دمیاطی,. معروف به ابن عین‌القزال. از 

فتهای مالکی بود و از عبیداله‌ین ابی‌جعفر 

دمیاطی و جز وی روایت کرد. او از ثقات بود 

و به سال سیصدوسی‌واند درگذشت. (از لباب 

الاناب). 

دمیاطی. [د] (إخ) شهاب‌الدین احمدین 
محمدین احمدبن عبدالفنی دمیاطی شافعی. 

مشهور به البنا. وی در دمیاط بدنیا آمد و در 

آنجا به تحصیل پرداخت و سپس به قاهره 

رفت و به تحصیل علوم مسختلف اشتفال 

ورزید و بعد به حجاز رفت و سرانجام به 

دماط برگشت. او آخرین کی است که به 

طریقه نقشندیه قیام کرد. دمیاطی دوباره به 

حجاز رفت و در مدینۂ منوره درگذشت و در 

قبرستان بقیع بخا ک‌سپرده شد. او راست: ۱ - 

اتحاف فضلاء البشر بالقراآت الاربعةعشر. ۲ 

- حاشیه‌ای بر شرح جلال‌الدین المحلی على 

الورقات از اسام‌الحرمین. (از معجم 

المطبوعات مصر ج ۱ص ۸۸۵). احمدین 

محمد معروف به بناء متوفی ۱۱۱۷ ه.ق 

محدث مصری و از ارکان طریقة نقشبندیه. اثر 


الاربعةعشر است. در سومین سفر حج در 
مدذ یه درگذشت. (از دایرة‌المعارف فارسی). 
دمیاطی. [د] ((خ) شیخ محمد دمیاطی 
شافعی. معروف به خضری. از بزرگان علمای 
شاقعی بود. به سال ۱۲۱۳« .ق.بدنیا امد و په 
سال ۱۲۸۷ ه.ق. درگذشت. دمیاطی در 
مدرسه طبرسیه قاهره به تحصیل پرداخت و 
در علوم معقول و منقول تبحری شگرف پیدا 
کردو پتدریس و اناده پرداخت. او راست: ۱ 
- اصول الفقه. ۲ - حاشیذ خضری بر شرح 
ابن عقیل بر ابن مالک. ۳ - حاشیۂ خضری بر 
شرح ملوی بر المرقندیه (در علم بیان), ۴ - 
رساله‌ای در مبادی علم تفسیر. (از معجم 
المطبوعات مصر ج ۱ص ۸۸۶. 
دمیاطبی. [دمْ] ((خ) شیخ محمد قاضی. او 


.راست: الدلیل تسام على مرشد الانام. (از 


معجم المطبوعات مصر). 
دمياطی. [دمْ] ((خ) محمد افتدی حمدی, 
معروف به نشار. از شعرا بود. او راست: 
تمرات الافکار, که دیوان اشعار اوست. (از 
معجم المطبوعات مصر ج ۱ص ۸۸۶ 
دمیاطی. [دم] ((ج) مصطفی افندی. استاد 
مدارس دولی. او راست: ۱ - اجمال الکلام 
فی العرب و الاسلام. ۲ - اتاريخ الاثری من 
القرآن الشریف. (از معجم المطبوعات مصر ج 
۱ص ۸۸۷). زرکلی مرگ وی را به سال 
۹ هه .ق.ذ کرکرده است. 
دمیتری. [د ] ((خ)۱ دستریوس ۲ (۱۵۸۲ - 
1۵0۹1 م( پر ایوان چهارم (ایوان مسخوف. 
تزار روسیه). در سال ۱۵۸۴ برادرش فیودور 
اول به جانشینی ایوان نشست, ولی عملاً 
فرمانروایی روسیه در دست ب. گادونوف 
بسود. دمیتری در ۱ (احتمالا به اسر 
گلچونوف)بقتل رسید ید. پس از أن چند تن خود 
زر قلمقاد کتردات دی انیت 
۰ در لهستان 
ظاهر شد و مدع شد که دمیتری همو است و 
پاری اشراف لستوانی و لهتان و عاقبت 
ماعدت سیگیموند سوم لهتان را جلب 
کرد.در ۱۶۰۴به روسیه لنکر کشید. 
گادونوف در ۶۰۵م درگذشت و دمیتری 
کاذب به عنوان تزار تاجگذاری کرد. اما توجه 
وی به لهستان و ازدواجش با یکی از نجبای 
اتی نام سارت رات ام مد ته 
شورشی گردید و دمیتری بقتل رسید و 
واسیلی چهارم تزار شد. در ۱۶۰۷ دمیتری 
دیگری پیدا شد. پس از اینکه سارینا تصدیق 
کردکه شوهرش هموست. اهستانها او را 
یاری کردند و وی به مسکو لشکر کشید و تا 
حدی توفیق یافت ولی در ۱۶۱۰ کشته شد. 
پس از آن دو تفر دیگر مدعی فرزندی دمیتری 


روسیه شدند. اولی حدود 





دمیدگی. 


شدند» ولی اولی در ۱۶۱۲ و دومی در ۱۶۱۲ 
اعدام شدند. در سال ۱۶۱۳ میخائیل 
رومانوف. سرسلسله خاندان روسانوف. 
تاجگذاری کرد. و دوران آشفته‌ای که در 
تاریخ روسیه به «دوران آشوب» معروفست 
پایان یافت. (از دایرةالمعارف فارسی). 

دمیتریف. [د يف ] (2۱)" ایوان ايوانویچ. 
از گویندگان نامدار روسیه بود. وی به سال 
۰ م. بدنیا آمد وبه سال ۱۸۳۷ م. 
درگذشت 
بعدها به مقام دادستانی و نظارت عدلیه رسید: 
امتال و داستانهای منظوم و اشعاری دیگر از 
او بر جای مانده است. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 

دمیبت. [د] 2 ص. إ) نرم (منتهى الازب): 
(ناظم الاطباء). |[زمین نرم. (مهذب الاسماء). " 
سین ترم ریگتا که( انرب لسرازدا 
|انرم‌خو. (متهى الارب) (ناظم الاطباء). مرد 
نرم خو. (مهذب الاسماء). 

- دمیث بلیث؛ از اتباع است. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) 

دمیچة. [دمْ م ج] (ع ص إ) مدرد 
بسارخواب که همواره ملازم خانه باشد. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

۵میك. [5] (نمف مسرخم) دمیده. ||( 


.او در اول به خدمت ارتش درامد و 


پاجوش نخل, یعنی بچه که از بن خرمابن 

روید و آن را جدا کرده به جای دیگر غرس 

کنند» و این چنین بچه بارور است برخلاف 

نهالی که از تخم روید. . (یادداشت مولف). 
دمیدگی. [د د /د] (حامص) حالت دمیدن. 
مولف). ||هر نوع جوش که 
بر تن برآید چون بثره و آبله و جز آن, آماس, 

آماه. برامدگی. (یادداشت مولف), بروز بشور 
در پوست بدن. (ناظم الاطباء): دمیدگی دهان 
راببه تسازی قلاع گسویند. (ذخسیرة .. 
خوارزمضاهی). و از بهر دمیدگی دهان و 
ریش بن دندان آن. [خبازی ] را بخایند سود 
دارد. (ذخیرء خوارزمشاهی). توت ترشی. 
دمسیدگی دهان را سود دارد. (ذخیر؛ 
خوارزمشاهی). نشانه‌های بسياري خون از 
هفت نوع باشد: یکی سرخی رنگ روی و 
دیگکری دمیدگی و ری رگها... (ذخيرة 
خوارزمشاهی). داروهای دمیدگی دهان: 

گلنار, گل سرخ... (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
حبنة؛ دمل و دمیدگی بدن که آماس کند و 
ریمنا ک‌گردد. حفر؛ دمیدگی بن دندان. حبن؛ 
هر دمیدگی در بدن که آماس کند و ریمنا ک 

گردد. خراح؛ دمیدگی بر روی پوست. ذمیم؛ 


نفخه. (یادداخشت 


1 - ۲۰ 
3 - ۴۰ 


2 - ۰ 


دهیدن. 


دمیدن. ۱۱۱۱۳ 
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۳ فوقة؛ e‏ بوی خوش. اا و 
ظهور. ااطلوع صبح. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به دم و دمیدن شود. 
دمیدن. [ د 5] امسص) دم زدن و نفی 
کضیدن. (ناظم الاطباء). نفس کشیدن. 
(برهان), نفس بیرون دادن. نف زدن. 
(یادداشت مولف): فح. فحفحة؛ دمیدن در 
خواب. (منتهی الارب). |[نفخ. نفت. بف 
کردن. فوت کردن. نفس از میان دو لب غنچه 
کرده بیرون دادن چنانکه خواهند اتش را تیز 
یا گرمی را سرد کنند یا شعلة چراغ و جز آن را 
خاموش سازند. دم خویش بر چیزی وزانیدن 
چنانکه آتش‌افروز بر اخگر. برزدن با نفس 
باد و هوا را. دم خویش بر کی یا چیزی 
وزانیدن چنانکه معزم دمد بر گره و یا دیوزده. 
یا دعاخوان بر کسی یا چیز یا جایی: 
ایت‌الکرسی خواند و به اتومبیل ما دمید. 
(یب‌ادداشت مولف). دم در چیزی کردن. 
(انجمنآرا) (آنندراج). نفخه. (دهار) (منتهی 
الارب). بر کی افسون و دعا خواندن. پیف 
کردن.(انجمنآرا) (از آنتدراج): 
به کام اندر آتشس دمیدی ز دور 
شدی زو هوا پر بخار و بخور. 
مخور خام کآتش 
به خا کر اندر بخیره مدم. 
کس را وفا نیامد از بیوفا جهان 
بر خاک تیره بر طمع نار چون دمی. 
بات گر 

گفت از گل صورت مرغی کنم و دردمم آن 
صورت مرغی شود پس آن صورت بکرد و 
در نظر ايشان به وی دمید. (قصص الانبیاء 
ص ۲۰۷). 

- آتش دمیدن اژدها؛ کنایه از نفس تفته و گرم 


اسدی. 
نه دود است سخت 


اصر خسرو. 


و کشنده بیرون دادن آژدهاء و مر شجاعت را 
بر این مثال صورت کرده‌اند چو نخجیری با 
قوت سر او چون سر شیری که آهن 
می‌خاید... و دم او چون سر اژدهایی که آتش 
میدمد. (نوروزنامه). 
- دمیدن (دردمیدن) باد در چیزی ( کسی): با 
دم خویش آن چیز ( کس)را باد و هوا دادن. 
(بادداشت مولف)* 
دوم آنکه حجاب را یاری دهد به وقت دم زدن 
و باد اندر هر چیزی دمیدن. (ذخيرةه 
خوارزمشاهی). خداوند لقوه... ا گر خواهد 
بادی در دمد راست نتواند دمید. (ذخیرۀ 
خوارزمد ان 
گوهرمی آتش است ورد خلیلش بخوان 
مرغ صراحی گل است باد ميحش بدم. 
خاقانی. 
- دمیدن در مشک: هوای ریه را به واسطة 


دهان در وی فروبردن. (یادداشت مولف). 

< دمیدن دم نفس خود وزانیدن. (یادداشت 

مولف)؛* 

در او دم چو غنچه دمی از وفا 

که‌از خنده افتد چو گل در قفا. (بوستان). 

= دمیدن بر فلز (یا مواد دیگر)؛ ؛ باد آوردن با 

آلتی چنانکه با دم آهنگری در آتش. از دم 

آهنگری با پرون دادن افروختن آتش را. دم 

آهنگران را به کار داشتن تیر کردن آتش را. 

(یادداشت مولف)؛ و دو اوقیه بر منى آهتن 

افکند و بدمد تا همه یکی شود و آهن این 

داروها را ببخورد. (نوروزنامه). بعد از آن 

بفرمود تاپاره‌های روی یعنی سرب 
می‌آوردند و می‌نهادند پس کوره‌ها بنهادند و 
بر آن آهن و روی می‌دمیدند تا گداخته شد. 

(قصص للانبیاء ص ۹۵ ۱). 

¬ دمیدن (فرودمیدن) بر کی (چیزی)؛ 

خواندن دعا و افون و آیه و بادم خويش 

بدان کس یا جر وزانیدن. (یادداشت مولف): 

بیدار شو از خواب جهل و برخوان 

یاسین و به جان و تن ترادم. ناصرخسرو. 

و چنان پود که خداوند علت را اندر دمیدن او 

[هتییاشتقا ماد سمل کا 

والقتصص). و رضوان وان یکاد می‌خواند و بر 

وی مي‌دمید. (سندبادنامه ص ۱۸۱). 

از چمن و باغ یکی گل بچید 

خواند فسونی و بر آن گل دمید. 

گر خطه تو دمند در خاک 

زر خیزد از او به جای خاشا ک. 

چنین جمال نشاید که هر نظر بیند 

مگر که نام خدا گرد خویشتن بدمی. سعدی. 

گاهگاهی‌بگذر در صف دلسوختگان 

تا ثنابیت بگویند و دعایی بدمند. 

در رفتن و بازآمدن رایت منصور 

بس فاٍتچ و خوانديم و به اخلاص دمیدیم. 


تظامی. 


نظامی. 


سعدی. 


جڪ , سعدی, 
سخن ران از آن نامور خفتگان 
فسونی فرودم به آشفتگان. نظامی. 
برو فانه مخوان و فون مدم حافظ 
کزین فسانه و افسون مرا بسی یاد است. 
حافظ. 
می‌دمد هر کش آفسونی و معلوم نشد 
که دل نازک او مایل اسان یست. حافظ. 
بس که بر من چشم او افسون سودا می‌دمد 
جای ناخن حلقة زنجیر از پا می‌دمد. 
محمدقلی سلیم (از آندراج). 
< دمیدن (دردمیدن) در نای (شییور و جز 
آن)؛ با آوردن باد دهان از آن چیز صدا 
برخاستن از آن چنانکه در شبپور و ساز 
دهنی. زدن. آوا پرآوردن به واسط نفخ از 
الات ذوات‌الفخ چون نای و مانند ان. باد از 
دهان در بوق و جز آن کردن تا آواز دهد, 


(یادداشت مولف). دم دادن چون دمیدن کرنا و 
نی و صور. (از غیاث). نفخ. (ترجمان القرآن): 
بفرمود کاوس تا بوق و کوس 

دمیدند و آمد سپهدار طوس. فردوسی 
بگفت و بفرمود تا کرّنای 

دمیدند با سنج و هندی درای. فردوسی. 


سرافیل رادید صوری بدست 

برافراخته سر ز جای نشت 

پر از باد لب دیدگان پر ز نم 

که‌فرمان کی آید ز یزدان که دم. فردوسی 
بفرمود تا گاودم بر درش 


دمیدند و پربانگ شد کشورش. فردوسی. 
گاه‌گوییم که چنگی تو به چنگ اندر یاز 


گاه‌گویم که نایی تو به نای اندر دم. فرخی. 
بوقهای زرین که در مین باغ بداشته بودند 
بدمیدند... و به دمیدن غریو برخاست. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۵۱). طلیعة على تکین 
پیدا امد تا کوس کوفند و بوق بدمیدند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۴۹). 

آنگاه حق‌تعالی اسرافیل را زنده گرداند تا 


صور دمد خلقان همه زنده شوند. (اقصص 


الانبیاء ص ۱۷). 
دست چنگیش برد و دیده به چنگ 


لب ناییش دردمیده به نای. ابوالفرج رونی, 
و بفرمایم تا بوق‌زن بدمد. (مجمل التواريخ 


والقصص). 

دردم سپید مهرۂ وحدت بد گوش دل 

خیز از سیاه‌خانة وحشت به پای جان. 
خاقانی. 


پلکه تا حکمش دمیده صور عدل اندر جهان 
از زمین ملک صد نوشیروان انگيخته. 
خافانی: 

ووی باق ا 

تا بدمد این دو سه قتدیل را. نظامی. 

- دمیدن (دردمیدن) ددح (روان. جان) در 

قالب (تن, کالبد) کسی؛ نفخ روح در بدن. _ 

کنایه است از حمایت بخشیدن به کسی یا 

حیوانی. (یادداشت مولف): 

چون نیندیشی که بی حاجت روان پا ک‌را 

ایزد دانا درین صندوق خا کی چون دمید. 
اصرخسرو. 

و آنگاه روح بر تو دمیدم تا زنده گشتی و 

بهشت را جای تو کردم. اقصص الانبياء 

ص ۲۲). 

در قالب آدم امیدم 


ای همدم روح روح دردم. خاقانی. 
این لطف بین که در گل آدم سرشته‌اند 
وین روح بين که در ت تن آدم دمیده‌اند. 

سعدی. 


- در گوش کسی چیزی دمیدن؛ نکته‌ای بدو 
گفتن. مطلبی بر او خواندن. مضمونی به گوش 
او گفتن؛ 


۱۱۱۴ 


باز در گوشش دمد نکتف مخواقیب.._. یتسم 

در رخ خ خورشید افتد صد كوف 

تا به گوش خاک حق چه خوانده است 

کومراقب گشت و خامش مانده است. 
مولوی. 

- فسون بر مار دمیدن؛ افسون خواندن بر 

وی. افون کردن آن. با جادو و افسون او را 

رام کردن: و فسون بر مار می‌دمند... چون این 

مار را گرفتم به گرد من درآیند بان هنگامد. 

( کاب المعارف). 

|| اواز حاصل از دمیدن در ذوات‌النفخ» 

چنانکه آوای نای و بوق و جز آن: 

تو گفتی نای رویین هر زمانی 

به گوش اندردمیدی یک دمیدن. 


 .ندیمد‎ 


منوچهری. 
ا|به معنی کردن» چون دمیدن زهر در طعام که 


به معنی لازم و متعدی هر دو آمده. (آندراج). 1 
داخل کردن. وارد ساختن. امیختن. عبور | 
دادن: قبضه خا کی از زیر سم اسب جیرئیل : 


برگرفته بودم در دهان گوساله دمیدم یه سفن 
آمد. (تصص الانبیاء ص ۱۱۴). 

7 دمیدن دارویی غباری به ببینی ( گوش و 
امثال آن)؛ بوسیله منفخه به درون ارسال 
کردن . (یادداشت مولف):: همه را یکوبند نرم 
[و به بی ] اندر دمند. (ذخيرة 
خوارزمتاهی). بگیرند قلقطار و... به بینی 
اندر دمند به نایژه تا دارو به قعر بیتی رسد. 
(ذخيره خوارزمشاهی). 

| وزیدن باد. (ناظم الاطباء) (از غیاث) (از 
آن_ندراج). همبوب. وزی دن. (ی‌ادداشت 
مولف). |انشر. پرا کندن. پرا کنده شدن بوی 
خوش. نفخت بوی. متشر شدن. انتشار. 
پرا کندن بوی خوش. ارج. اریجه. ارییج. 
تضوع. (بادداشت مولف): سطوع؛ دمیدن 
بوی. (دهار). تقب. فخ. فخیخ. فغ» نوغ؛ 


دمیدن بوی. (منتهی الارب). نفخ؛ دیدن بوی. 


حنوع؛ دمیدن بوی خوش. (تاج المصادر 
زوزنی) [متل الا وج نوحازه نی 
خوش دمیدن. (تاج المصادر بیهقی). فوحة؛ 
بوی خوش دمیدن. (دهار): 
تو مزور گری مکن چو جهان 
خاک‌بر من مدم به نرخ عبیر. ‏ ناصرخسرو. 
وآن یار جفت‌جوی به گرد تو پوی‌پوی 
با جغد همچو قير دمیده در او عبیر. 
ناصر خسرو. 
شمه‌ای از خاطرش گر بدمد صبح‌وار 
مهرة توشین کند در دم انعی لعاب. خاقانی. 
الطرب ای خاصگان خاصه بهنگام صبح 
کاینک بوی بهشت میدمد از کام صبح. 
خاقانی. 
نیم زلف تو در باغ دامنی بفشاند 
دمید نکهت عبر ز طرۂ شمشاد. 
ظهیرالدین فاریابی. 


و بوی همی دمیدی از او خوشتر از بوی 
مک (راحة الصدور راوندى). 

ستورانی از جزع تابنده دید 

کزوبوی کافور تر می‌دمید. نظامی. 
هفته‌ای می‌رود از عمر و به ده روزه کشید 
کزگلستان صفا بوی وفایی ندمید. سعدی. 
این چه بوی است که از جانب خلْخ بدمید 
وین چه باد است که از جانب محرا برخاست. 


سعدی. 

بوی بهشت می‌دمد ما به عذاب در گرو 

آب حیات می‌رود ما تن خویشتن کشان. 
سعدی. 


باد بهار می‌وزد این یانسیم صبح 

بوی عبیر می‌دمد این یا پام دوست. سعدی. 
کنون‌که می‌دمد از بوستان نیم بهشت 

من و شراب فرحیخش و یار حورسرشت. 


- دمیدن (بردمیدن) باد؛ وزیدن آن: 

تو گویی که کوهی است از شنبلید 

:که باد دمان از برش بردمید. فردوسي. 
که دشمن همی دوست پایست کرد 

ز آتش کجا پردمد باد سرد. فردوسی. 
باد مسیح از نفس دل دمید 

آب حیات از دهن گل چکد. تظامی. 


- دمیدن گرفتن؛ آغاز به دمیدن کردن: به 
انتشار آغازیدن: بوی گل معرفت دمیدن 
گیرد.(مجالس سعدی ص۱۸). 

||دم زدن مار و اژدها توأم با آواز و خروش 
مخضوص و زهر و آتش: آنکه این آواز کند 
در حال دم زدن. (از یادداشت مولف): 

سیه مار چندان دمد روز جنگ 
که‌از ژرف دریا برآید نهنگ. 


فردوسی. 
مد e‏ 
9 ([ 


| می‌دمید. (سندبادنامه ص .)۱۰٩‏ 
احفظاظ حة؛ دميدن مار. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
- آتش دمیدن از دهن؛ نفسی گرم و سوزان و 
زهرا گین‌براوردن: 
تو گفتی به دوزج درون اهرمن 
دمد هر سو اتش همی از دهن. 
|[یاد کردن. دم دادن با الت دمه؛ 
بیامد دوصد مرد آتش‌فروز 
دمیدند و گفتی شب امد به روز. . فردوسی 
|| فریب دادن. فریفتن. گول زدن. از راه 
بدرکردن, وسوسه کردن. (یادداشت مولف). 
- دمیدن بر کسی (به کی)؛ او را وسوسه 
کردن. فسریفتن او را. او را فریب دادن. 


اسدی. 


(یادداشت مولف)؛ 
از فتنة پیرزن بپرهیز 


چون پنبه نرم زاتش تير 


دمیدل. 


اول نفس این دمد به پانو 
حیف از تو که باشدت چنین شو. نظامی. 
دمیدن در کبی؛ وسوسه کردن در او. او را 
متقاعد ساختن با چرب زبانی و لطایف‌الحیل؛ 
احمد حسن به وقت گیل کردن احمد 
یناكکین سالار هندوستان در وی دمیده بود 
که از قاضی شیراز نباید انديشید. (باریخ 
ببهقی چ ادیپ ص۲۰۸). این قوم بر بادی 
عظیم ديدم و می‌نماید که در ایشان دمیده‌اند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۵۰۲). این نامه بدو 
رسد و خود لختی هم شیطان در وی دمیده 
بود. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۱۰). و در بلخ 
درایستاد و ذر امیر می‌دمید که اچار نک 
را بر دار باید کرد. (تاریخ بیهقی چ ادیپ . 
ص ۱۷۷). در تسصین این رای... صبالعت 
صی‌کردند و در وی مسی‌دمیدند که دولت 7 
ال‌سامان به آخز رسیده است. (ترجمۀ تاریخ 
یمینی). 
|الاف زدن. (ناظم الاطباء) (شرفنامة منیری) 
(انجمن آرا) (آنندراج) (لغت محلی شوشت 
خود را پرباد کردن. (ناظم الاطباء) (لغت 
شوشتر) (برهان). فریفته شدن. مغرور 
گشتن. (یادداخت مولف): 
بدو گفت کاموس چندین مدم 
به ثیروی این رشت شصت‌خم. فردوسی. 
|| حمله کردن. (ناظم الاطباء) (انجمن آرا) (از 
آنندراج). حمله آوردن. (شرفنامة منیری) 
(برهان). حرکت کردن. تأختن آوردن؛ 


همه دیده بر مغفر من هید 

چو من برخروشم دمید و دهید. فردوسی 
به زين اندر امد چو پادی دمید 

همان نعل اسبش زمین بردرید. فردوسی. 
بگفت این و چون باد بر وی دمید 

همان گرزة گاوسر برکشید. فردوسی. 
چو هاماوران شاه از دور دید 

که‌رستم بدان سان همی بردمید. فردوسی 


|ابه هیجان حرکت آمدن. بش و 
تبش افتادن و خروشیدن و غریدن و متلاطمة 
ت چتانکه دمیدن دریاو سیل. (از 


یادداشت مۇلف). 
- اندردمیدن؛ بیقراری آغاز کردن. به جنبش 
درآمدن: 


چو اسبش ز دور اسب بیژن بدید 
فردوسی. 
= پردمیدن؛ به خشم آمدن. (از انندراج). 


خروشی برآورد و آندردمید. 


جوشیدن و خروشیدن. به هیجان و جنبش 
درآمدن. شعله‌ور گشتن و برتافتن و حمله 
کردن؛ 

چو رستم پیام سپهید شنید 

چو دریای آتش به کین بردمید. ‏ فردوسی. 
- || جوشیدن. تراویدن. روان شدن: 

بالید کوه ابها بردمید 





دمیدن. دمیدن. ۱۱۱۱۵ 

سر رستنی سوی بالا کشید. فوبوسی» ‏ هزاران صقت گل دمیده ز سنگ تا خط نو دمیدش بگریزم از غم او 
- |ابرخاستن. بلند شدن: ز صد برگ و دو روی وز هقفت رنگ. کانگهفر نشاید چون مه به عقرب آید. 
ز بس گرد کز رزمگه بردمید اسدی. خاقانی. 
همی اسب گندآوران کس ندید. فردوسی. | او رایزدم به سنگ تا زود از شاخ زعسفران گل ارغسوان دمیده. 
همان رنگ خورشید شد ناپدید پیشت بدمد ز سنگ عبهر. . ناصرخسرو. | (سندبادنامه ص‌۱۵). 
چو گرد سپاه از ميان بردمید. فردوسی. | اندر اين ماه میوه‌ها و گیاهها دمیدن گیرد. | سروپن چون به شصت سال رسید 
- |ابرآمدن. وزیدن. و رجوع به دمیدن به | (نوروزنامه). یأسمن بر سر بنقشه دمید. نظامی. 
معنی وزیدن شود. همی گفت و در روضه‌ها می‌چمید ز مرزنگوش خط نو دمیده 
- دمیدن (بردمیدن) دل؛ طییدن. به همیجان کزان خار بر من چه گلها دمید. (بوستان). | بی دل راچو طره سر بریده. نظامی. 
آمدن. مضطرب یا شادمان گشتن. (یادداشت | به لطف و خوی تو در بوستان موجودات یکی را سنبل از گل برکشيده 
مۇلف): شکوفه‌ای نشکفت و شمامه‌ای ندمید. یکی راگرد گل سنبل دمیده. نظامی. 
چو از پرده آواز خواهر شنید سعدی. | ای مورچة خط بدمیدی آخر 
برآشفت و از کین دلش بردمید. . فردوسی. | رویت ماءپیکر و مویست مشکبوی بر گرد مهش خطی کشیدی آخر. عطار. 
چو از چشمه کیخسرو او را بدید هر لاله‌ای که می‌دمد از خا کو سنبلی. بازامد و عارضش دمیده 
پخندید و شادان دلش بردمید. فردوسی. سعدی. | ماتند شبی به روی روژی. سعدی.. . 
بزانوش چون پاسخ نامه دید گلین عیش می‌دمد ساقی گلعذار کو چو خط یار دمد درس عشق تعطیل است 
ز شادی دل نازکش بردمید. فردوسی. | بادبهارمی‌وزد باد خوشگوار کو؟ حافظ. | مگر کنند سبقهای خوانده را تکرار. 
چو سودایه روی سیاوش بدید طالب از باغ امیدم می‌دمد گلهای یاس شفیع اثر (آنندراج). 
پراندیشه گشت و دلش بردمید. فردوسی. | واژگون‌سیر است آری کوکب سیاره‌ام. ||تراویدن. بیرون آمدن. ترشح کردن. دمیدن 
بگفت این و از دیده شد ناپدید کلیم (از آنندراج). خون از جراحت. (یادداشت مولف). جوش 
دل یوسف از خرمی بردمید. با همه لب تشنگیها صد چمن گل میدمم زدن» چون جوشیدن خون و عرق. (غیاث) 

شمسی (یوسف و زلیخا). | باد دامان امیدی گر به خار من دمد. (انندراج): انشخاب؛ دمیدن خون, فیحان» 
احبجرار, احینجار؛ دمیده شدن از خشم. حکیم شفایی (از انندراج). | فیح, فوح؛ دمیدن خون از جراحت. نفخ؛ 
(منتهی الارب). خدنگ خصم ز قهر تو قهقرا برگشت. دمیدن خون از رگ. (تاج المصادر بیهقی). 
- دمیدن (بردمیدن) سر؛ سخت تاه شدن. | چنانچه غنچة پیکان دمیدش از گل ماق. - برون دمیدن؛ برتراویدن. تراوش کردن. 
خشمگین شدن. (یادداشت مولف)؛ ملا محمدامین وقاری (از آندراج). ترشح نمودن. تراویدن* 
بیامد بگفت آنچه دید و شید گرنشد مرغ سحر دادرس شیون ما هر کجا گرم گشت با خوی او 
سر شاه ایران ز کین بردمید. فردوسی. گل خورشید دمد از چمن روزن ما. رادمردی برون دمد ز مام. فرخی. 
|اسبز شدن. رستن. روییدن. (یادداشت سنجر کاشی (از آنندراج). چو پوسه خواهم از شرم بوسه‌خواهی من 


مولف). رستن و روییدن نیات. (از لغت محلی 
شوشتر) (از برهان) (از آتندراج). سر برکردن» 
چنانکه سبزه از خا ک.به نوی روییدن. سر 
برزدن و سر از خا ک‌برآوردن نبات. روییدن 
گیاه, شط. سر برزدن از زمین یا شاخ. 
(یادداشت مولف). رستن و روییدن گیاه و 
شکفتن گل. (ناظم الاطباء). رستن. (شرفنامة 
منیری). روییدن. (انجمن‌آرا): طرّ؛ دصیدن 
گیاه.(منتهی الارب): 
نظر چگونه بدوزم که بهر دیدن دوست 
ز خاک من همه نرگس دمد بجای گیاه. 
رودکی. 
آمد نوروز و نودمید بنفشه 
بر تو خجسته به خصم باد فرخته. منجیک. 
تابر که و بر دشت به اذار و په اذر 
بر سنگ سمن روید و خیری دمد از خار, 
فرخی. 
همیشه تا همی از کوه پردمد لاله 
همیشه تا چکد از آسمان همی امطار... 
بوحیفة اسکافی. 
لشکر به دو وقت باید کشید یا وقت نوروز که 
سبزه دمد یا وقت رسیدن غله. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۵۷۵), 


ستم است اگر هوست کشد که به سیر سرو و سمن درآ 
تو ز غنچه کم ندمیده‌ای در دل گشا به چمن درآً. 

یدل (از آنندراج). 
هر سال تازه خون شهیدان کربلا 
چون لاله مي‌دمد ز گریبان كربلا | 
3 عبدالرزاق فیاض (از انندراج). 
چنین که تخم به تعجیل می‌دمد از خا ک 
فریب دانه در این دامگه نخورده شکار. 

؟ (از آتدراج). 

| آغاز برآمدن ریش. (لفت محلی شوشتر). 
ابقال. بقول. تبقیل. سبز شدن خط نوجوان. 


(یادداشت موّلف). رستن, چون: دمیدن خط. 


(از آنندراج): طرور؛ دمیدن سبلت. (تاج 
المصادر بسهقی)؛ 

نال دمیده بسان سوسی آزاد 

بنده بر آن ثال, نال‌وار نویده, 

همی بتفشه دمد زیر زلف آن سرهنگ 
همی بر آینٌ چینی اندرآید رنگ 


عماره. 


از ان بنفشه که در زیر زلف دوست دمید 
بی نماند که بر لاله جای گردد تتگ 
ز بسدین لب لعل شکرسرشتۂۀ او 

خطی چو برگ نی سبز نو دمید اصسال. 


سوزنی. 


چو شکر از نی از او خوی برون دمد در حال. 
سوزنی. 

= ||سر برزدن. روییدن. پدید آمدن؛ 

ریشیش بس فرخح ز گردن برون دمید 

گویی خلاشمه‌ست ز گردن برآمده. 

گردرشود خرد به دل سندان 

شمشاد از او برون دمد اندرحین. 


طیان. 


اضا و 
- || طلوع کردن. ظاهر شدن. پدید آمدن: 
پیم است از آنکه صح قیامت برون دمد" 
تا صور اه صبحدمی دردميده‌ايم. خاقانی. 
|ابرآمدن بشره و آبله و آماس در بدن. (ناظم 
الاطباء). برآمدن. بیرون آمدن. زدن, سر زدن. 
ورم کردن. آماسیدن. آماهیدن. برآمدن دمل و 
کورک و امثال آن. (یادداشت مولف): 
پنداری تبخالة خردک بدمیده‌ست 
بر گرد عقیق دو لب دلبر عیار. . منوچهری. 
و تبها و ریشها [اندر سکن‌های تر] بسار 
باشد خاصه دهان دمیدن و بن دندان ریش 
گشتن.(ذخیرة خوارزمشاهی). هر حصبه که 
بر ظاهر حیوان می‌دمید به قوت جاذبه در 
اندرون می‌کشید تا گل رضارها پژمرده شد. 
(ترجحة تاریخ یمینی). ||جاری شدن. روان 


۶ دمیدنگاه. 


گشتن. جوشیدن. ترآویدن. برترلوید فد 
نه زو بردمیدی یکی روشن آب 


نه آن آبها را گرفتی شتاب. فردوسی. 
سنگ را آب بردمد ز شکم 
آب را سنگ درفتد به زهار. خاقانی. 


¬ دمیده شدن؛ آماسیدن. آماس کردن. 
آماهیدن. متورم شدن. باد کردن. (یادداشت 
مولف): و خداوند علت بپژمرد و شکم دمیده 
شود. (ذخیر خوارزمشاهی). و گوشت روی 
و رگهای گردن دمیده و برخاسته شود. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). دحقلة؛ دمیده شدن شکم. 
حجز؛ دمیده شدن شکم گوسپند از خوردن 
آپ بر خلو شکم. (منتهی الارب). |اطلوع 
کردن صبح. (ناظم الاطباء) (از لفت محلى 
شوشتر). طالع شدن. (انجمن آرا), طلوع 
کردن, چون: دمیدن صبح و آفتاب و غیره. 
(غیاث) (از انندراج). ظاهر شدن. پیدا آامدن: 


دمید دمیدن خورشید؛ طالم شدن 
ن صح و دمیدن خور 


آن. (یادداشت مولف)؛ 

نختین که آتش ز جنبش دمید 

نبیره چو شد رای‌زن با نیا 

از آن جایگه بردمد کیمیا. فردوسی. 

آب حیات زآتش گلخن دمد چو باد 

گرنقش خاک پاش به گلخن برآورم. 
خاقانی. 

دمیدن آتش؛ افروختن آن . گرفتن آن. پدید 

آمدن آن: 

ز جنبش نمودن به جایی رسید 

کزو آتضی در تخلخل دمید نظامی. 


مغ را که شرخرویی از آتش دمیدن است 
فرداش نام چیست. سیه‌روی آن جهان. 
خاقانی. 

SS 
بيار دمدم اتش غم.‎ 
امروز شرخرویی من دانی از چه خاست‎ 
زان کآتش ناز دمیدم به صبحگاه. خاقانی.‎ 
||با دهان دم دادن آتش را تا برافر وزد. باد‎ = 
زدن با تفس خویش در آتش تا برگیرد. (از‎ 
یادداشت مولف). رجوع به دمیدن به معنی پف‎ 
کردن‌شود.‎ 
دمیدن (بردمیدن) خورشید (آفتاب» مهر):‎ = 
شروق شس؛ سر برزدن آن. طلوع آن.‎ 
(یادداشت مولف)؛‎ 
به شبگیر چون بردمید آفتاب‎ 
سر جنگجویان برآمد ز خواب. فردوسی.‎ 
گفتم ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید‎ 
گفت‌با این همه از سابقه نومید مشو. حافظ.‎ 
مدام تا که دمد آفتاب بعد از صح‎ 
همیشه تا که بتابد چراغ بعد از شام...‎ 

کلیم کاشانی (از آنندراج). 


= دمیدن سپیده (سپیده‌دمان)؛ پدید امدن 


ب که شامم مپیزه دمیدن گرفت. 


خاقانی.. 


سپدۀ سحری. طلوع فجر. سر زدن سپیده 
بامدادی. (از یادداشت مولف): 
چو جاماسب گفتش سپیده دمید 
فروغ ستاره شده ناپدید. فردوسی 
چو از کوهاران سپیده دمید 
فروغ ستاره بشد ناپدید. فردوسی. 
چنان تا سپیده‌دمان بردمید 
شب تیره گون‌دامن اندرکشید. 
دمید در شب آخرزمان سپیدة صبح 
پس از تو خفتن اصحاب کهف نیت روا. 
خاقانی. 
دمیده در شب آخرزمان سییدهٌ حشر 
بخفتن تو چو اصحاب کهف نیست روا 
صائب تبریزی (از اندراج). 
||کنایه از سپید شدن موی سیاه: 
نشاط آنگه از من رمیدن گرفت . 


فردوسی. 


سعدی. 
- دمیدن صح (صباح, صبحدم, بام بامداد)؛ 
روشن شدن هوا به صبح. تنفس. بلوج. انبلاج. 
(دهار). عطین. عطاس. سطوع. (منتهی 
الارب). جشور. (تاج المصادر بیهقی) (از 
منتهی الارب)؛ چون صبح بدمید خوارزمشاه 
بر بالایی بایستاد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۵۱), چون صبح بدمید چهارهزار لام 
سرایی در دو طرف سرای امارة به چند رسته 
بایستادند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۹۰). 
و چون صبح دمیدن گیرد به فرمان رب‌العزة به 
پر می‌راند به جانب مفرب. (قصص الانییاء 
ص ۱۵). 
کنون دمد همی ای شاه صبح نصرت و فتح 
هنوز اول صبح است خسروا مشتاب. 
مسعودسعد. 
تا صبح دمد آمده با خدمتکاران 
. تا شام شود درشده با روزه گشایان. سوزنی. 


کفتودمیده‌ست صح منشین خاقانیا 

”ڪرت خاقان شناس مقصد حسن‌المآب. 
خاقانی. 

بی تو چو شمعم که زنده دارم شب را 

چون نفس صبحدم دمید بمیرم. خاقانی۔ 

صبح محشر دمید و ما در خواب 

بانگ زن خفتگان عالم راء خاقانی. 

شب کوته که صبح زود دمید 

نه نشانی درازی روز است. خاقانی. 


شب به اخر رسید و صح دمید 


سخن ما به آخری ترسید. نظامی. 
چون صبح دمد بر او دمد باد 

تا میرد از او چنانکه زو زاد. نظامی, 
شد عَلّم صبح روان ناپدید. نظامی, 
آی صبح مدم که عمر شب خوش دارم 

زیرا که چو شمع زنده تاروزم من. عطار. 


سخت به ذوق می‌دهد باد ز بوستان نشان 


دمید ه. 


صبح دمید و روز شد خیز و چراغ را نشان. 
سعدی. 

امید بسته برآمد صباح خیر دمید 

به دور دولت مسلجوقشاه و سلفرشاه. سعدی, 

تا آفتاب می‌رود و صبح می‌دمد 


عاید بخیر باد صباح و سای تو. سعدی, 

باد آسایش گیتی بزند بر دل ریش 

صبح صادق ندمد تا شب یلدانرود. سعدی. 

صح امروز خدایا چه مبارک بدمید 

که همی از تفیش بوی عر آمد و عود. 

سنعدی. 

می‌دمد صبح وکِلّه بست سحاب 

الصبوح الصبوح یا اصحاپ. حافظ, 

دمید صبح و تو در خواب غفلتی باقر 

صبوحیی بزن از باقی شبانة خویش. ۰۰ 2 
باقر کاشی (از آندراج). " 


عیسی در کوه رفت و آنجا در نماز خدا 
معتکف شد و چون در نماز بود صبح دمید. 
(ترجمة دیاتسارون ص ۵۶). 
- تجلی دمیدن؛ طلوع کردن آن. (آنتدراج). 
ظاهر شدن. ظهور کردن. طلوع کردن: 
کوی‌سلمی که تجلی دمد از خا ک انجا 
طور عشق است و کلیمش من غمنا ک آنجاء 

شانی تکلو (از آنندر اج). 
دمیدن غرء ماه؛ اغاز شدن ماه؛ 
خزیده در سحر کام فصل فروردین 
دمیده از سحر شام غرة شوال. 

ظهوری (از آندراج). 

- صبح پیری دمیدن بر روی؛ کنایه است از 
سپید شدن موی؛ 
نزید مرا با جوانان چمید 
که‌در عارضم صبح پیری ذمد. (پوستان). 
|| حعدی طالع شدن. طالع ساختن. پیدا 
اوردن. ط‌اهر ساختن. پدید اوردن. 


(یادداشت مولف)؛ 
صدر جهان جهان همه تاریک شب شده‌ست . 
ازبهر ما سپید؛ُ صادق همی دمی. -رودکی.-. 


۵مید‌نگاه. [د د] ([ مرکب) جای دمیدن:* 
|اسرنای و بوق و امثال آن که در آن دمند. 
د مید نی . [دد] (ص لیاقت) قابل‌دمیدن. 
لابق دمیدن. |[آلات موسیقی که به دمیدن دم 
در آن آواز دهد, چون نای و شیپور و قره‌نی و 
غیره. (یادداشت مولف). 
دمیده. [د د /د] (ن‌مسف) فوت‌کرده. 
پف‌کرده. || که در آن بدمد. نای و بوق و 
مشک و هر چیزی که در آن دمیده باشند؛ 
زنای دمیده بر آهنگ دور 
گمان بود کامد سرافیل و صور. نظامی. 
|| آم‌اسیده. بادکرده. ورم‌کرده. پف‌کرده. 
بالاآمده از پوکی. (یادداشت مولف): رخاخ؛ 
زمین دمیده که زیر پا شکته گردد. باجر؛ 


دمیکی. ۱۱۱۱۷ 





٩ 
. کلان‌شکم و آماسیده و دمیده جو هنهی‎ 
الارب). ||خروشيده. غريده:‎ 
شب تاختنی کرد چو عفریت دمیده‎ 
بر ماه فرس رانده و پا چرخ چخیده.‎ 
منوچهری.‎ 


|ارسته و روییده. (ناظم الاطباء) 

بگذر ای دوست تا به وقت بهار 

سبزه بینی دمیده بر گلي من. ( گلستان). 
| شکوفه. ||أممدشد.. |[وزنده و شکفته. 
ااوزيده. (ناظم الاطباء). |اطلوح‌کرده 
(یادداشت مولف). 

- دمیده صبح؛ سپید؟ صبح. (ناظم الاطباء). 
|| برافر وخته. سرخ‌شده. برتافته؛ بفرمود تا 
طشتی از انگشت دمیده بیاوردند. (تفسیر 
ابوالفتوح رازی ج ۳ص ۵۰۴). 
دمیرآ پاران. [د] (اخ) نام رودیست در 
شیروان که به رودخانٌ گوک‌سو می‌ریزد. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
دمیرآغاحی. (:] (تسرکی, مرکب)۱ 
نارمشک. رمان مصری. (بادداشت مولف). 
درخت انجیلی که در آستارا دم رآغاجی و در 
اردبیل آغجه‌قین و در اطراف رشت زوند و 
در مازندران و گرگان و کجور انجیلی نامند. 
(از جنگل‌شناسی ساعی ج ۱ ص ۱۸۲). 
دمیرجی. ]5[ ((خ) دهی است از دهستان 
مغان بخش گرمی شهرستان اردبیل با ۳۲۷ تن 
سکنه. از دو محل به نام دمیرچی بالا و پایین 
تشکیل شده است و سکه دمیرچی پاس 
۳ تن باشد. آب آن از قنات. راه آن 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴( 
دمیرچی. [د] (اخ) دهی است از دهستان 
گاودول بخش مرکزی شهرستان مراغه. سکن 
آن ۲۸۳۲ تن. اب أن از قنات و راه ان 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۴. 
۵میرچبی. (د) (إخ) دهی است از دهستان 
آلان‌برا آغو ش بخش آلان‌براغوش شهرستان 
سراب. أب أن از چشمه. سکنهٌ آن ۷۵۶ تن. 
راه آن اتومبیلرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ايران ج (f‏ 
دمیرچی. (د) ((خ) دهی است از دهستان 
چهاردولی بخش مرکزی شهرستان مراغه. 
جمعیت آن ۱۷۷ تن. اب آن از چشمه, راه ان 
اتومیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۴). 
دمیرجچی. [ذ] (اخ) ده است از دهستان 
کله‌بوز بخش مرکزی شهرستان میانه. سکنۀ 
آن ۱۵۰ تن. آب آن از چشمه. راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج (f‏ 
دمیرچبی. [د] (إخ) دهی است از دهتان 








آتش‌بیگ بخش سراسکند شهرستان تبریز. 
جمعیت ۱۱۱ تن. اب از چشمه و رود. راه ان 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۴ 

ذمیرچی خرابه‌سی. اد خ ب لإ 
دهی است از دهستان مغان بخش گرمی 
شهرستان اردبیل. أب ان از چشمه. سکن ان 
۸ تن. راه آن اتومیل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
دمیرچی د ره سی. [د د ر ] ([خ) دی 
است از دهستان قلعه‌برزند بخش گرمی 
شهرستان اردبیل. جمعیت آن ۱۱۸ تن. اب 
آن از چشعه. راه آن اتسومبیلرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج ۴). 
دمیرچی دره‌سی پایین. (د د ر سي ] 
(اخ) دهی است از دهستان قلعه‌برزند بخش 
گرم شهرستان اردپیل. سکن آن ۷ تن. 
اب ان از چشمه. راه ان اتومبیلرو است. (از 


دمیرد. 1د ر ] ((خ) دو ده است په سمنودیه, ' 


از یکی از آنهاست عبدالوهاب‌بن خلف و 
عبدالباقی‌بن حسن که محدتانند. (منتهی 
الارب). شهرکی است بر مشرق رود نیل. 
آبادان و بانعمت و از وی جامه‌های کتان 
خيزد مرتفع و باقیمت. (حدود السالم). قرية 
بزرگیست که در ساحل نیل و راه دمیاط واقع 
شده است. (از معجم البلدان). 

دمیرة. [ذ ر] ((خ) ده بسزرگیت که در 
ساحل رود نیل و راه دمياط و روبروی 
قریه‌ای دیگر همنام خود شده است. (از معجم 
البلدان). 

دمیری. [د ریی ] اص نسبی) منسوب 
است به دميرة که دهی است در مصر. (از لباب 
الانپاب).ب 

د یر روزد ریی ] ((خ) عبدالوه‌ابین 
خلف: معروف به خلف. از راویان بود و به 
سال ۲۷۰ ه.ق.در دميرة درگذشت. (از لباب 
الاناب). ۱ 

دمیری. [د ریی ] ((خ) کمال‌الدین ابوالبقاء 
محمدین موسی‌بن عیسی شافعی. متولد ۷۴۲ 
و متوفی به سال ۸۰۸ هھ.ق.در دمیره مصر 
بدنیا آمد و پس از تحصیل به گفتن شعر و 
تدریس حدیث پرداخت. از اثار اوست: ۱ - 
حیوةالحیوان. که در دو نسخه کوچک و 
بزرگ آن را ترتیب داد. بارها تجدید چاپ 
شده و بخش بزرگی از آن په زبان انگلیسی 
ترجمه گردیده است. ۲ - الجوهر الفرید فى 
علم التوحید. ۳ - النجم الوماج فى شرح 
المنهاج در ۴ جلد. (از معجم الم طبوعات 
مصر) (از يادداشت مولف). کمال‌الاین 
محمدین موسی (حدود ۷۴۲ - ۸۰۸ ه.ق,). 
فقیه شاغعی و عالم تفر و حدیث و ادپ. 








متوفای قاهره. در آغاز از راه خیاطی اصرار 
معاش می‌کرد. و سپس به تحصیل علم 
پرداخت و به جایی رسید که اجازۀ تدریس و 
قتوی یافت. در جامع ازهر تدریس کرد. سالها 
عبادت ورزید و اغلب روزه داشت» بین 
سال‌های ۷۶۲ و ۷۹۹ ه.ق.شش بار به سفر 
حج رفت. شهرت دمیری به سیب کتاب 
حیات‌الحیوان اوست. اثر دیگرش الدیباجة 
در شرح سنن ابن ماجة است. رجوع به 
ریحانةالادب و ماخف ان و دایرةالمعارف 
فارسی شود. 

۵میس.۰(د] (ع ص) چیز پنهان‌کرده‌شده. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). 

دمیخ. [د] (ع ص) سرشکته. (سنتهین 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). || آنکه دماغ او را آفتی رسیده باشد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (ازانندراج), 

- دمیغ‌الشیطان؛ لقب مردی است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
دمیق. (د) (ع ص) در چسیزی درآم‌ده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از 
اقرب الموارد). 
دمیقی. [5] (ع ص, !إ) نسوعی از بافة 
ابریشمی. (ناظم الاطباء). نوعی قماش 
اطلسی است که در بافت أن رشته‌های زر و 
سیم بکار می‌رود. (از فرهنگ شعوری ج ۱ 
ورق ۴۴۴). 
دهیکت. [د] ()۲ زمین و مرز و بوم. (ناظم 
الاطباء) (از انجمن‌آرا) (از برهان) (آنندراج). 
صورت دیرینه کلم زمین. 

۵میکت. [د] (ع !) برف. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
|[(ص) شهرٌ دمیک؛ ماه تمام. (متهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). ماه تسمام. (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). 
دمیکت. دم ی /3م ی ] (لخ) نام قریای در 
نزدیکی غزنین که شهاب‌الاین غوری به زخم 
یکی از ملاحده در انجا کشته شد. (از برهان) 
(از فرهنگ جهانگیری) (از آنندراج). 
دمیکی. [د ] (ص نسیبی) منوب به 
ودک انوالشاشن قد خی 
دمیکی. (از لباب الانساپ). 
دمیکی. [د] ((خ) محمدبن طاهربن خالد 
بختری دمیکی, معروف به ابن آبی‌دمیک 
بغدادی و مکنی به ابوالباس. از محدتان بود 
و از عبیدانّین محمدبن عایشه و ابن‌المدینی و 
جز آن دو روایت کرد و جعفر خلدی و جز 


1 - Pavolia persica. 
معین).‎ 





۸( دمی‌گز. 


وی از او روایت دارند. او از یود و به 
سال ۲۰۵ «.ق.درگذشت. (از اب 
الانساپ). 
دم يگز. [د گ ] (اخ) دصی از دهستان 
بردخون بخش خورموج شهرستان بوشهر با 
تن سکته. آب آن از چاه و راه آن 
اتومبیلرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جح A‏ 

دمیلو. [د] ((ج) دهی است از دهستان خمیز 
بخش مرکزی شهرستان بندرعباس با ۱۸۳ 
تن سکته. آب | ن از چاه و راه ان اتومبیلرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
دمیم. [د] 2 ص) حقير. . (منتهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد) (آنندراج), 


|آزشت‌رو. ج دمام. (از سنتهی الارب) (از : 
ناظم الاطباء) (از غیاث) (از انندراج) (از 


اقرب الموارد): 

چون وزیر و میر و مستوفی تو باشی کی بود 
مدحت آرای وزیر و میر و متوفی دمیم. 

۲ سوزنی. 
ماش سکن صبیح و دمیم 

خاطرش ناقد کریم و تن سنایی. 
= دمیم‌الخلقه: زشت‌منظر. که خلقتی 
ناموزون دارد. که تناسب اندام ندارد. بدقواره. 
مقابل متوی‌الخلقه : و طلحه مردی 
دمیم‌الخلقه بود. ( کاب النقض ص ۳۱۳). 
ا[کوتاءقامت. ات و زبون. ج» دمام. (ناظم 
الاطاء). ||دیگ شکته‌ای که سپرز و جز آن 
بر وی طلا کرده باشند. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتندراج) (از اقرب المواردا. 
دیگ رش کر دنه تاو (مهدت دای 
۵میمه. (دء] (ع ص) زن حقیر و زشت‌رو. 
ج“ دمائم. دمام. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (تاظم الاطباء). ||دیگ شکحه‌ای که 


سپزز و جز آن بر وی طلا کرده باشند, (ناظم , 


الاطباء). قذر دمیمد؛ به معنی قدر دمم است. 


دمینالی. [د) ((خ) دهی است از دهستان - 


چغاپور بخش خورموج شهرستان بوشهر با 
۶ تن سکنه. اب آن از چاه و راه آن 
اتومیلرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۷. 
۵مینو. [د نْ] (فرانسوی, )أ دمینه. نوعی: 
قمار با ۲۸ مهر ستطیلی‌شکل. (بادداشت 
مولف). هر یک از یست‌وهشت مهرء بازیی 
که‌عبارت است از مهره‌های مربع‌مستطیل که 
سطح آن به دو مربع منقسم است وروی هر 
مربعی رقمی از یک تا شش لبت شده. 
دمینی. دم م نا] (ع |) یکی از سوراخهای 
کلا کموش.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 
۵مینیکت. [د] ((۲)2 یکی از آنستیلهای 


کوچک (هند غربی) دارای ۵۷۰۰۰ تن سکنه 
که به زبان فرانسه تکلم میکنند. مرکز آن 
رزو با ۰ تن سکنه است. محصولات 
منطقة حاره را دارد. 

دمینیکن. ( دک ] ((خ) ۲ ج ههوری 
دمینیکن, کشوری است از امریکاء در بخش 
دمینیک است. کریتف کلمب در ۱۴۹۲ م. 
بدانجا رسید و بدان نام «هیی‌پان‌یولا» نهاد. 
در ۷ م. جزیره ميان فسرانسه و اس‌انيا 
تقسیم گردید و در ۵ م. بدست فرانسه 
اقتاد و قسمت شسرقی را در ۱۸۰۹ ۴ 
اسپانیائی‌ها تصرف کردند. و در ۱۸۶۵ ۴ 
مستقل شد اما در ۴ م. پس از یک 


| سلسله وقايع سیاسی امریکائیها در آن 


مداخله کردند. سرانجام در ۱۹۶۱ م. استقلال 
تهایی خود را بدست آورد. 
دمیه. [دمْ ی ] (ع !) دمیه. پیکر منقوش از 
سنگ مرمر و عاج و مانند آن یا پیکر منقوش 
که‌در آن سرخی هم باشد. با عام است. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). صورت نگاشته. (السامی 
فی الاسامی) (از مهذب الاسماء). صورتی از 
رخام کرده یا از عاج و ماد آن. مجمد. 
پیکره. تدیس. (یادداشت مولف). اابت. ج 
دمی. (منتهی الارب) (تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (انندراج). بت از عاج. (بادداشت 
مولف). ||مجازاء زن خوبروی. (یادداشت 
مولف). 
دمیه. .1 يا 0 اخ) دهی است از دهستان 
پشت‌کوه بباشت و بابوئی بخش گچساران 
شهرستان بهبهان با ۴۰۰ تن سکنه, اب آن از 
, ییوت است. سا نان از طايفة باشت بابوئی 
همتند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
دن ۰[د] () اسم از مصدر دنیدن. فریاد و 
غوغای به نخاط. (ناظم الاطاء) (انندراج). 
فریاد گویند. (فرهنگ جهانگری). دنه. 
نشاط: 
روز جستن تأزیان همچون نوند 
روز دن چون شصت‌ساله سودمند. رودکی. 
گاءنظم و گاه نثر و گاه مدح و گاه هجو 
روز چت و روز هزل و روز کلک و روز دن. 
منوچهری. 
|| (نف مرخم) دنده, به نشاط رونده. اناظم 
الاطباء) (برهان) (آنندراج) (لفت محلى 
شوشتر), کسی باند که به نشاط برود. 
(فرهنگ اوبهی). 
< گوردن؛ که همچون گورخر به نشاط راه 
رود؛ 
یوزجست و رنگ خیز و گرگ‌پوی و غرم تک 


دل. 

برجه آهودو و روباه‌حیله گوردن.. 
منوچهری. 
دن.[ذنن /3] (از ع, ) حم بزرگ قاراندود و 
یا درازتر از سبو یا کوچکتر از آن, و بر زمین 
ایستادن نتواند مگر جابی برای ان بکنند. ج؛ 
دنان. (از منتهی الارب) (آتتدراج) (از اقرب 
الموارد). به عربی خم سرکه و شراب و روغن 
و امثال آن را گویند. (برهان). خم. (شرفنامة 
منیری). ج دنان, (دهار) (از مهذب الاسماع). 
در فارسی به تخفیف نون به معنی خم بزرگ و 
خم دراز که بر زین نتواند ایتاد تا در زمین 
گونکند. (از غیاث). خم قیراندود دراز ولی 
باریکتر از خم معمولی و در بن آن برآمدگی 
تیزی است 


ایستاد تا در زمین حفره میکنند. پس بابراین: 


اضافة خم به دن از قبیل اضافة عام است به 

خاص, مثل روز جمعه و ماه رمضان و شهر 

تهران و امتالهاء (از حاشية قزویتی بر دیوان 

حافظ ص ۲۳۹): 

فزوده‌ست قدر تو بفزای لهو 

گشاده‌ست‌گنج تو بگشای دن. فرخی. 

بر گل همی نشینی و بر گل همی خوری 

بر خم همی خرامی و بر دن همی دنی. 
منوچهری. 

تا توانی شهریارا روز امروزین مکن 

جز به گرد خم خرامش جز به گرد دن دنه. 


منوچهری. 
همه ساله به دلبر دل همی ده 
همه ماهه به گرد دن همی دن. موچهری. 
دین همه خیر است برد سوی دین 
گرچه دل خلق به سوی دن است. 
ناصرخسرو. 


روی مکن سوی مسجد ايچ و همی دو 
روزی ده رو به سوی نان و سوی دن. 

سود 
به جام زژ بر دست شه آید 


مروق می چو بیرون آید از دن. ناصزخسرة: 
می در دن ای شگفتی لبیک‌ها زند 


چون وقت می گرفتن گویند نام می. 
مسعو دب عد. 
تا نگویی تو مها کاین پسرک 
دردی آورد هم از اول دن. ستایی. 
کسی که بادة کین تو نوش خواهد کرد 
ز شور بختی دردی خورد هم از سر دن. 
سوزنی. 
۰ - 2 ۰ - 1 
۰ - 4 .20 - 3 


۵-مولف در پادداشتی به استناد این بیت «دن» 
را به‌معنی شراب گرفته‌اند و مناسب مشابهت 
«دنْ» عربی به معنی تم و ذ کر ظرف و ارادة 
مظروف است. 


e‏ وه 


دیا 


ز ساقیان پری‌روی و پرنیان برگیر “!جج 


مبی چنانکه چو جان در بدن بود در دن. 
سوزنی. 
غم تخم خرمی است که در یک دل انکنم 
دردی است جنس می که به یک دن دراورم. 
خاقانی, 
هرکه کوتری کشد هم به ثواب دررسد 
خیز و ببر گلوی دن کو کندت کبوتری. 
خاقانی. 
گل اگر بومف عید است عجب نیست از انک 
رود نیلش قدح و ملکت مصریش دن است. 
؟ (از تاج الما ثر). 
به میخانه بر سنگ بر دن زنند 
کدورا نشانند و گردن زنند. 
مده ز اول دن دردیّم که دن را درد 
بود همه ولیکن در ابتدا نبود. 
سلمان ساوچی. 
لفظ مبارک تو شرابی است کز صفا 
صافی ساغر خضرش دردی دن اشت. 
سلمان ساوجي. 
ساقیا راح روانبخش بده می پرور 


(بوستان). 


بدن و روح بپرورده روانی به دنی. 
سلمان ساوچی. 
هرکه چون نرگس شد از جام خلافت سرگران 
لاله وار اول قدح دادش فلک از درد دن. 
سلمان ساوجی. 
شوق جان مستی دهد نه ذوق نان _ 
درد دل مستی دهد نه درد دن. قاانی. 
دن.[د] (پسوند) علامت مصدر است در 
فارسی, چون: کردن, بردن» آوردن و غیره» و 
در برخی از مصادر به جای دال, تاء اید. 
چون: نوشتن, گرفتن و غيره. (یادداشت 
مولف). این پسوند در پهلوی کن بوده است. 
(از حاشیذ برهان ج معین). 
دن.[د] (آسی. !) در زبان آسیان به معنی 
رود است و ام دن رود معروف همین کلمه 
است و شاید دنیپر و دنیسر نیز از همین کلمه 
باشد. (یادداشت مۇلف). 
دن. [د] (() مخفف دین: 
هرکه آخربین بود او مومن است 
هرکه آخوربین بود او بی‌دن است. مولوی. 
دن۰ دنن ] ((خ) (نهر ...) در نزدیکی بغداد 
نزدیک ایوان کسری واقع شده و حفر آن یکی 
از کارهای سودمند خسرو اننوشیروان بوده 
است. (از معجم الیلدان). 
دن.[د] (ا) رود تانامیش قدماء در جنوب 
روسیه که به بحر ازف می‌ریزد. (بادداشت 
ملف). 
دناآء . [ذن] (ع ص) ج دنسی». (اقسرب 
الموارد) (تاظم الاطباء). رجوع به دنیء و دني 
شود. 
دنآی. (دْن)(ع ص) مونث آذتی (ادنا؛ زن 


گوژپشت.(از منتهی الارب) (از آنندراج). 
دنا. [د](ع مص) دنا. دناية. نا کس و ضعف و 
حقیر گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). نا كس شدن و 
خوار شدن. (المصادر زوزنی). |انزدیک 
گردیدن.(ناظم الاطباء) (آنندراج). 
دنا. زد] ((خ) کوهی است در فارس واقع در 
ميان تاحية تل خسروی کوه گیلویه و بلوک 
سرحد شش‌ناحیه. در این کوه در جئوب 
بروجرد و فیال رگه‌هایی موجود است که جزو 
حوضة زا گرس می‌باشد. (از یادداخت مولف) 
(از جغرافیای طییعی کیهان). 
۵فاء [د] (إخ)' ریچارد هستری: نويسندة 
امریکایی (۱۸۱۵ - ۱۸۸۲م.), نویندۂ 
کتاپ دو سال برابر دگل. (از فرهنگ فارسی 
معین). 
ناء [ذ] (ع !)ج دنسی». (متهى الارب). 
رجوع به دنیء و دنی شود. 
ناء . [دن نا] 2 ص) مؤنٹ ادن. به معنی 
زن گوژپشت و اسب کوتاه‌دستها. (متتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء) (انندراج). رجوع به 
ادن شود. 
دناءت. [دء] (از ع, إمض) دناءة. پستی و 
فرومایگی و دونی و پست‌فطرتی و نا کی و 
زبونی و کمینگی. (ناظم الاطباء) (از غیاث). 
نا کسی و زبونی. (آنندراج). بخل. حقارت. 
خساست: رذیلت. خست. سفالت. وغادت. 
نانجیبی. لامت. (یادداشت مؤلف): 

از دناءت شمر قناعت را 

همتت را که نام کرده‌ست آز. 

؟ (از کلیله و دمنه). 

می‌بینم که کارهای زمانه روی به ادپار دارد و 
افسعال ستوده و اقوال پسندیده مدروس 
گشتم...و لم و دناءت مستولی. ( کلیله و 
دمنه). عناعت از دناءت همت... باشد. ( کلیله 
و دمت). دناات همت و خاست ابوت او از... 
مانع شد. (ترجمة تاریخ یمینی). 

- دناءت طبع؛ پستی قطرت و بخالت. (ناظم 
الاطباء). 

||بی‌پروایی از ملامت و حقارت و بیقدری. 
| بخالت. (ناظم الاطباء). 
دفائو. [د ء] (ع ل ج دینار. (آنندراج). رجوع 
به دینار و دثاثیر شود. 
ناءة. [د2] (ع مسص) فرومایه و بیبا ک 
گردیدن.(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(نساظم الاطباء). فرومایه شدن. (مهذب 
الاسماء). نا كس شدن. (دهار). ||خوار شدن. 
(ترجمان القرآن جرجانی ص ۴۹). ||إمص) 
نا کسی.(ترجمان القرآن جرجانی ص4۴۹ 
دنابة. [دن نا ب ] (ع ص) کوتابالاء (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). دنامة, 
کوتاه.(مهذب الاسماء) 


۱۱۱۹ 


دفاج. (د] (ع مص) استوار کردن کار را 
||(امص) استواری. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج), 
دنادن. [د د] (ع !) عطف جامه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). 
دنارت.[ ] ((خ) نام کوهی در رستاق قدار 
اصفهان. (یادداشت مولف). دربارء چشمه 
واقع در این کوه و خواص آن شرحی در 
ترجمه مسحاسن اصفهان امده است. برای 
اطلاع رجوع به آن کتاب شود. 
دناریوس. [د] (لاتینی, ۲ دنار. نام 
سکه‌ای سیمین در روم قدیم. نخستین بار در 
۸ ق. م.(و برطبق تحقیقات جدید در ۱۸۰ 
ق. م.اضرب شد. اصلاً ۴/۵۵ گرم وزن 
داشت ولی بعدها وزن و ارزش آن تقلیل 
یافت. دینار طلا از سکه‌های زریین دورةٌ 
امپراطوری روم و معادل ۲۵ دناریوس نقره 
بود. در دور بعد از اصلاحات مالی قسطنطین 
کبیر.اطلاق دناریوس به سولیدوس و به دینار 
طلا رواج یافت. (از دایرتالمعارف فارسی). 
دناست. [د س ] (از ع. امص) ریمنا کی و 
چرکی و شوخی و ناپا کی.(یادداشت مؤلف). 
و رجوع به دناسة شود. 
دناسة. [د ش ] (ع مص) ریما ک گردیدن و 
چرک شدن جامه. (منتهی الارب) (انندراج) 
(اقرب‌الموارد) (تاظم الاطباء). ||سعیوب و 
زشت گردیدن عرض و خلق. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از آنندرا اج). 
دناعة. [1ع](ع مسص) ناكسو بخیل 
گردیدن.(منتهی الارب) (آتدراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
دنافس. [د ف ] 2 ص) بدخو. (مسنهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از آنندراج), 
دنامة. [دن نا عٌ] (ع ص, () زن کوتاءبالا. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). 
قصیر. (اقرب الموارد). و رجوع به دنابة شود. 
||مورچه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). ذرة. (از اقرب الموارد). 
دنان. [د] (نف. ق) (دن + آن) صفت بیان 
حالت از دنیدن در حال دنیدن. (یادداشت 
مولف). رفتار به نشاط و خرامان. (ناظم 
الاطباء) (برهان). مرادف چمان. (انجمن آرا). 
|[را‌روند؛ به نشاط و خرامان. (ناظم الاطباء) 
(برهان). آنکه همی رود به نشاط, گویند: همی 
دند و دنان است. (لغت فرس اسدی)؛ 
طوطی میان باغ دنان و کشی‌کنان 
چنگش چو برگ سوسن و پزش " چو برگ نی. 
منوچهری. 


دنان. 


Dana, ۳۱۵۳۱۵۲0۵ ۰‏ - 1 
۰ - 2 
۳-نل: بالش. 


۰ 


۰ دناد. 


اگرچه خر به نیسان شاد و فیران و اباب 

زبهر خر نمی‌گردد به نیسان دشت چون بستان. 
ناصر خسرو. 

ای همه ساله دنان به گرد دنان در 

من نه به گرد دنانم و نه دنانم. 

و رجوع به دیدن شود. 

- دمان و دنان؛ شتابان و خرامان. روان تند و 


ناصر خسرو. 


اهستهء 
چو در سبزه دید اسب را دشتبان 
گشاده‌زبان شد دمان و دنان. 


فردوسی. 
پس اندر اه منوچهرشاه 
دمان و دنان برگرفتد راه. فردوسی. 
بیفتاد و برگشت از او بادپای 
همی شد دمان و دنان باز جای. فردوسی, 


|ااز خشم و قهر به جوش آینده. (ناظم 
الاطاء) (از برهان). مرادف دمان. (انندراج) 


(انسجمنآرا), از خشم جوشان. (شرفامة _ 


منیری). پرهیجان. (فرهنگ لغات شاهنامه). 
دنان. [د](ع!) ج دن. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). رجوع به دن شود. 
دنان. [َدن نان ] ((خ) به صِغة تلنیه, نام دو 
کوه‌که هر یک از آن دو را دن نامند. (از 
آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از معجم البلدان) 
(منتهی الارب). 
دنانس. دج ] (ع ص) بدخو. (ناظم الاطباء). 
دفافیر. [] (ع [) ج دینار. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ج دینار, 
چراکه دینار در اصل دثار بود پس نون اول را 
به یاء بدل کردند در حالت جمع, نون اصلی که 
به ياء بدل شده بازآمد. (غیاث) (آنندراج): و 
ایضا معاویه امر به ضرب دنانیری نمود که بر 
ی اقا ررر کبس ای کرو 
کرده نقش کنند. (رسالهُ اوزان و مسقادیر). و 
رجوع به القود العربية صص ۱۱۰ - ۱۱۸ 
شود. 
دنانیر. (د] ((خ) آوازخوان و خادمهٌ یحبی‌بن 
خالد برمکی وزیر نامی عباسیان بود و 
شا گردی‌ابراهيم موصلی و پرش اسحاق 
موصلی موسیقی‌دانان صعروف را داشت. 
هارون‌الرشید عاشق آواز وی یود و به مهمانی 
یحیی می‌رفت 0 از مدای او لذت هی بر د. او 
همراه صدای دلکش, حسنی بدیع و طبعی 
لطیف داشت و اشعاری نیکو می‌سرود. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
دنانیر. [5] (إخ) خادمة ابن کناسه و زنی زیا 
و از شعرا و صلحا بود و با شعرا و أدیا صحبت 
و مشاعره داشت. (از قاموس الاعلام ترکی). 
دناوت. [د و](از ع. (مص) نزدیکی. قرابت. 
(یادداشت مولف). و رجوع .به دناوة شود. 
دفاوة. [د د] (ع مص) قریب و نزدیک شدن. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || ((مص) خویشی و قرابت. (منتهی 








الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
دناة. [د] (ع مص) نا كس شدن. (از المصادر 
زوزئی چ ینش ص .)٩۳‏ و رجوع به دنو و 
دناوة شود. 
دناه. [د] (ع صا ج دانی, به معنی نزدیی. 
(از اقرب الموارد). رجوع به دانی شود. 
دناهج. [د ه] (ع !)نتر دوکسوهانه. 
(یادداشت مولف). 
دنایا. [15(ع ص) ج دنه (ناظم الاطباء). ج 
دنيئة. (یادداشت مولف). رجوع به دنة و دنيلة 
شود. 
دنایع. [د 5 2 ص) ج دنیعة. (یبادداشت 
مولف). رجوع به دنيعة شود. 
دنایة. [د یَ) (ع مص) ناکس‌گردیدن. 
(متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
۳ دنا. (ناظم الاطباء). |ضعیف گردیدن. 
نزدیک گردیدن. |احقیر گردیدن. (منتهی 
الارب) (اندراج). 
دنا. [د ن:] (ع مص) گوژپشت گردیدن. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
دنب. [دب ] () دم و دمب و ذنب. (ناظم 
الاطباء). به معنی دم است که در مقابل سر 
باشد و په عربی ذنب خوانند. (برهان) (از لغت 
شوشر). به معنی دم بهائم است. (از 
غیاث). دم. اعم از آنکه از حیوان باشد یا 
پرنده. دمب. ذنب عرب معرب از این کلمة 
فارسی است. (یادداشت مولف): 
چو باز دانا کو گیرد از حباری سر 
به گرد دنب نگردد بترسد از پیخال. ‏ زینبی. 
و بغیر از دنب ایشان [دو سوسمار ] هیچ عضو 
پیدا نه... دنب‌ها را در خود گیرند. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص ۴۰). 
.. گزيري گوش ور کنی دم 


5 , هزین جای خود نمی‌جنبم. 


(از امتال و حکم دهخدا). 
اهلب؛ دنب‌بریده. دنب بسیارموی. کیسار؛ 
دنب برداشتن اسب در دویدن. لألاة؛ دنب 
جنبانیدن آهوبرگان. (منتهی الارب). و رجوع 
به دم شود. 
دن. [دن ن] (ع ص) کسوتابالا. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
دتبادنب. [دمٌ دنب ] (ق مرکب) دمادم. 
پشت سر هم. په دنبال هم. (یادداشت مولف)؛ 
و در عقب دنسبادنب مسیرفت. (تاریخ 
طبرستان). و رجوع به دمادم شود. 
دنبافوس. [] (یوتانی,[) به یونانی به معنی 
دائم‌العطش وان قسمی خار است ساقش 
دراز و خاردار و برگش محیط ساق شه به 
برگ کاهو و بر هر بندی از ساق دو عدد برگ 
دراز و خاردار و در بیرون و درون برگش 
برآمدگیها مثل حباب و خاردار و طرف برگ 





دنبال. 
متصل به ساق و مجوف و عمیق و آب باران 
دران جمع می‌شود. (از تسه حکیم مومن). 
دنبال. [د] ([) بذله و لطیفه و شوخی.(ناظم 
الاطباء). ||(ص) مخره و لطیفه و بذله گو. 
(ناظم الاطباء). مسخره را گویند. (آنندرا اج( 
(فرهنگ جهانگیری) (برهان) (انجمن آرا). 
دنبال. [دم] (! مرکب) (از: دنب, به معنی 
ذنب + ال, ادات نبت) ذنب. (دهار). دم و 
ذنب. (ناظم الاطباء). دم اعم از آنکه ازآن 
پرنده باشد یا از حیوانات. (از غیاث): دم؛ 
دنال اسب. دنال شتر. (بادداشت مولف). 
دنباله. (برهان) (از اتجمن آراا؛ 
به بازی و خنده گرفت و نشست 


شخ گاو و دنال گرگی به دست. ‏ .فردوسی. 
شغ گاو و دنبال گرگی بدست 

به کوپال سر هر دو راکرد پست. فردوسی. 
یکی برکشیده خط از یال اوی 

ز مشک سيه تا به دنبال اوی. فردوسی: 


گوسفندی که رخ از داغ تو آراسته کرد 
اژدها بالش و بالین کندش از دنبال. فرخی. 


طاووس بهاری را دنبال بکندند 
پرش ببریدند و به کجی بفکندند. 
عوچهری. 
اتش و دود چو دنال یکی طاوسی 
که براندوده به طرف دم او قار بود. 
منوچهری. 


همچنانکه خرمن و گیسو و دنبال [ذوذنب] 
اندر هوا برابر ایشان [ستارگان ] پدید آید. 
(الفهيم). 
ماننده ماریست که نیمیش سد است 
از سوی سر و زشت و سیاه است به دنبال. 
ناصرخسرو. 
اما دندانش چون دندان گراز بود و دنبال 
داشت چون دبال خران. (اسکندرنامة نسخة 
ستعيد نفیسی). وبر دن بال او 
[اطراغولدیطوس ] نقطه‌های سفید است... و . 
یسیوسته دن یال همی چسنباند. (ذخنیر 
خوارزمشاهی). ضعا ک گفت زبانش بود 
مجاهد گفت دتبالش بود. (تفیر ابوالفتوح 
رازی). و علامتش [علامت حیوان زنده] آن 
بود که دست و پای یا دنبال می‌جنباند یا چشم 
بر هم می‌زند. (تفسیر ابوالفتوح رازی ج ۲ ص 
۵ 
یا سم گوساله و دنبال گرگ 
بر سر طور و شبان خواهم فشاند. ۱ خاقانی. 
فترا ک‌عشق گر نه دنبال عشق از انک 
عیسیت دوست به که حواریت آشنا. 
خاقانی. 
اعدای مارفعل تو از زخم کین تو 
سوزنده‌تر ز سوزن دبال کژدم است. 
۱ خاقانی. 
بخت گویند که در خواب خر است 


دنباله. ۱۱۱۲۱ 





من نه دنبال خری خواهم داشت. 

می‌زدند آن دو شیر کینه‌سگال 

برزمین چون دو اژدها دنبال. نظامی. 

گھی اشک گوزنان دانه کردی 

گهی دنبال شیران.شانه کردی. نظامی. 

لعب پا دنبال عقرب بوسه بر دندان مار 

پنجه با چنگال ضیفم غوص در کام نهنگ. 
هاتف اصنهانی 


تسخیخ؛ دنبال بر زمین فرویردن ملخ, (تاج 
المصادر بیهقی). شائل؛ آن ناقه که دنبال 
برمی‌دارد. (یادداشت مولف). شول؛ برداشتن 
ستور و شتر دبال را. عسرء عسران؛ دنبال 
نرداشتن شتر. | کتبار؛ دبال برداشتن است در 
دویدن. ابراق؛ دنبال برداشتن اشتر. (تاج 
المصادر بهقی). بصبصة؛ دنبال جنبانیدن. 
(تاج المصادر بسهقی) (دهار). لألاة؛ دنبال 
جنبانیدن. (دهار). ا کتاع؛ دنبال به زیر 
درآوردن سگ. (تاج المصادر بیهقی). 
- اندک‌دنبال؛ دم‌کوتاه. که دم خرد و کوتاه 
دارد: 
آمد برون ز بيشه یکی زرد سرخ‌چشم 
لاغرمیان و اندک‌دنبال و پهن‌سر. 
معودسعد. 
-دنبال ببر خاییدن؛ با قوی و زورمندی هول 
و مخوف ستیزیدن. چفیدن. کاویدن. (امثال و 
حکم دهخدا). 
با من همی چخی تو وآ گدنیی که خیره 
دنبال ببر خایی چنگال شیر خاری. 
منوچهری. 
- دز بال‌بریده؛ ابتر. دم‌بریده. (بادداشت 
مولف). 
-مار کوفته‌دنبال؛ ماری که دم او را به سنگ 
و جز آن کوبیده وله و خردکرده باشند. 
(یادداشت مولف)؛ 
ز رنج لرزان چون برگ یافته آسیب 
به درد پیچان چون مار کوفته‌دنبال. 
م‌عودستعد. 
= مشک‌دنبال؛ دم‌سیاه. که دمی سیاه دارد: 
به بر زرد یکسر به تن لعل‌پوش 
همه مشک‌دنبال و کافورگوش. 
|اسرین و دبر. |[عقب و پس چیزی. (ناظم 
الاطباء). پس چیزی. (غیاث). پی. پس. 


عقب. پشت. عقیب . (یادداشت ب مولف لف). 


اسدی. 


از (ز) دنبال؛ از پی. براثر. در 1 
برآشفت گردافکن تاج‌بخش ‏ 

ز دنبال هومان برانگیخت رخش. فردوسی 
دو چشمش زکین چشمۀ خون شده 


ز دنبال گردش به هامون شده. اسدی. 
گداچون کرم بیند و لطف و ناز 
نگردد ز دنبال بخشنده باز. (بوستان). 


به دنبال؛ در پی. عقب و پس و پشت: 


به دنبال محمل چنان زار گریم 


خاقانیع:- | کهاز گریهام ناقه در گل نشبند. 


میرزا طبیب اصفهانی. 
2 ااپس از... در پی... بعد از.. از لحاظ 
ترتیب؛ متصل بد...* 
به دنبال چشمش یکی خال پود 


که چشم خودش هم به دتبال بود. فردوسی. 
به دنبال آمدن: پیروی کردن و از پی رفتن 
و تعاقب نمودن. (ناظم الاطباء). 

- چشم به دبال کسی (چیزی) بودن؛ انتظار 
او کشیدن. اشاق دیدن یا تصاحب داشتن 


سخت ملتاق و عاشق دیدار یا تملک او 
بودن. (یادداشت مۇلف): 
کک 

که چشم خودش هم به دبال بود. فردوسی, 
- در دتبال؛ در پی: 

گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب 
گفت دز دنبال دل ره گم کند مسکین غریب, 


حافظ. 
- در دنبال کسی (چیزی) افتادن؛ عقب أو 
حرکت کردن. پشت سر او رفتن. په دنبال او 
رفتن. (یادداشت مولف): سگ در دنبال افتاد. 
(مجمل التواریخ والتصص). 
- دنبال چیزی گردیدن؛ در پی آن بودن. 
جستجوی آن کردن. در عقب آن بودن. 
(یادداشت مولف)؛ 
خضر این بادیه دنبال خطر می‌گردد 
چه خبر ما ز سر بیخبر خود داریم. 

صائب. 
- دنبال‌رو؛ که به دنبال کسی یا حیوانی رود. 
که عقیب وی رود. دنبالهرو: بمیراند آتش 
فتنه راو خراب کند علامتهای آن راو 
براندازد آثار آن راو بدراند پیروهای آن و 
جدا گرداند دنبال‌روهای آن را. (تاریخ بیهقی 
3 ادیپ ص۲۱۲). 
- دنبالنکلوتخود رفتن؛ پی کار خود رفتن. 
عق کار خود رفتن. (یادداشت مولف). 
- دبال کاری راگرقن؛ تعقیب کردن آن. به 
عقب آن رفتن. پی آن را گرفتن. (یادداشت 
مؤلف): لشکرهای ایشان بیارامند و ساختگی 
بکنند دنبال کار خواهند گرفت. (تاریخ بیهقی 
ج ادیب). 
- دنال کسی (جمعی) را داث 
کردن. در پی آنان رفتن. (یادداشت مولف)؛ 
عراقیان از پیش برخاستند و روی به جانب 
بفداد نهادند یونس‌خان دنال ایشان داشت 
(راحة الصدور راوندی). 


شتن؛ تعقیب انان 


ته من دتبال‌شان دارم په پاسخ 

نه جنگ خیر جویدگیو وبهمن. خاقانی. 
- دنبال کسی رفتن؛ او را دنبال کردن. تعقیب 
او کردن. دنباله‌رو و پیرو او شدن. (یادداشت 
مولف): 


گم آن شد که دنبال راعی نرفت. (بوستان). 


- دنبال کی فرستادن؛ عقب او فرستادن. 
کسی را عقب کی روانه کردن. (یادداشت 
موّلف): و چون خاقان خر یافت دوازده‌هزار 
مرد را دنبال ایشان بفرستاد. (فارسنامة ابن 
بلخی ص ۱۰۳). 

- دنبال هم؛ در پی هم. . پشت سر هم. یکی 
پس از دیگری. (یادداخت مولف). 

||آخر. انتها. نوک. (یادداشت ت مولف): از 
[شمشیر ] یمانی یک نوع آن بود که گوهر وی 
هموار بود په یک اندازه و سبز بود و متن او په 


| سرخی زند و نزدیک دنبال نشانهای سپید 


دارد. (نوروزنامه). 

< در دبال همه؛ آخر همه. آخر از همه. 
(یادداشت مولف). پس از همه. بعد از همه. 

< دبال ابرو؛ پایان ابرو از سوی گوش... 
(یادداشت e‏ 

- دنبال چشم؛ لحاظ. م و خرالمین. (یادداشت 
مولف). رة بیرونی چشم و ماق | کبر.(ناظم 
الاطاء). 

کاس و نموم ا 
است که خانة پس کشتی باشد. (آنندراج). 
دبوسه. (ناظم الاطباء). 

|[از پس و از بعد. (ناظم الاطباء): پس پناه 
برد امرالمو من دنبال اين حادفة الپرسان و 
واقعه‌ای که سایه انداخت په آنچه خدا آن را از 
او خواسته است. (تاريخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۱۰). || چوبة تیر. |[نشان و اثر پا و پی, 
|| خواهش و آرزو. 0 الاطباء). 

- دنبال چیزی داشتن؛ پی چیزی گرفتن. 
درصدد پدست آوردن رد آن بودن؛ 

الله که گر به تیرگی و تشنگی بمیرم 

دنبال افتاب و پی کوثری ندارم. خاقانی. 
دنبالچه. ددم چ /ج] (امصفر)' آخرین 
استخوان ستون مهره‌یی که در انسان از ایام 
چهار یا نج مهره بوجود آمده. وجود این 
استخوان در انان به جای دم در حیوانات 
مي‌باشد. در جسانوران تعداد مهره‌های 
استخوان دنبالچه معدد است و آنها اسکلت 
دم را تشکیل می‌دهند. (فرهنگ فارسی 
معین). 

کردن. تعقیب کردن. تعاقب کردن. به دنبال 
کی رفتن. تعقیب. (یادداشت مولف). 

دنبال کردن کسی ( کاری)را؛ تعقیب. تعقیب 
کردن. عقب وی رفتن. عقب آن را گرفتن, 
(یادداشت مولف). 
دنباله. دم ل /ل ] (!۱مرکب) دم و دنب. (ناظم 
الاطباء) از دنبال +4 تخصیص نوع از جنس. 
(از یادداشت موّلف). و رجوع به دم و دمب و 
دنبال شود. || چیزی که شه به دم باشد. (ناظم 


(فرانوی) ۷۵۳۱6۵۲۵۱6 00۱۵۳06 - 1 


۲ دنباله‌دار. 


الاطباء). چیزی که مشابه به دال‌جاشد و 
دنبال به معنی دم چهارپایان است. و در این 
صورت حرف هاء برای تشبیه باشد. (غیاث) 
(آنندراج), 

- دنبالة میوه؛ شاخة باریکی که میوه بدان به 
درخت پیوسته می‌باشد. (ناظم الاطباء). نایژه 
میوه. (از آنندراج), 

|| عقب و عقبه و پی. (ناظم الاطباء). پس و 
عقب. و در ایین معنی هاء زاید است. (از 
غیاث) (از آنتدراج). عَقب, عقّب. (بادداشت 
مولف): مطحة؛ دنله سم گسوسفند. (متهی 
الارب) 

- به دنبال کسی رفتن؛ تعقیب. او را تعقیب 
کردن.به عقب او رفتن. پیرو او گشتن. 
(یادداشت مولف)؛ 

به دنال راستان کچ مرو. 

آن چشم اهوانة عابدفریب بین 
کش‌کاروان حن به دنباله می‌رود. حافظ. 
-دنبالۀ کاری راگرفتن؛ به دنبال آن رفتن. در 
تعقیب آن کار شدن. برای انجام آن رفتن. 
(یادداشت مولف): 

بنشینم و صر پیش گیرم 

دنال کار خویش گیرم. ِ سعدی. 
- دنال کسی؛ تعبیر طنزامیز از کسی که از 
دیگری منفک نشود. وابته او که دایم ملازم 
وی بود. که از وی منفک نشود. 

- دنال کوه؛ عقب کوه. (ناظم الاطباء). 
ا|ذیل. (یادداشت مولف). انتها و ذیل هر چیز 
عموماً. لفت محلی شوشتر). نوک. انتها: 
کسوء:دنبالً چیزی. (متهی الارپ). 

- دنبلة تزیانه. نوک تازیانه. (ناظم الاطباء). 
- دنبالة فلاخن؛ پاره‌ای است از ایریشم که به 
یک طرف آن بندند تا در وقت سنگ انداختن 
صدا کند. (لغت محلی شوشتر). 

- دنبالة کتایی؛ ذیل آن. (یادداشت مولف). 

- دنبالٌ مطلبی؛ تذئیب. (یادداشت مولف), . 
|| تمة؛ دنباله داشتن امری. تمه داشتن آن. 
(یادداشت مولف). |[پارچه‌ای که بر ریمانی 
بندند و در آخر کاغذ باد آویزند تا کج به هوا 
نرود. (لفت محلی شوشتر). 

- دئبالة بادیادک؛ دم‌گونه‌ای که به بن وی 
بندند. (یادداشت مولف). تکه ریسمانی که 
جای‌به‌جای قطعات پارچه‌ای. باریک بر آن 
گره‌زند و په دنبالةُ بادبادک بندند تا در هوایی 


(بوستان). 


چرخش و پیچش بماند. 


|| پس زین. ||گوشه بیرونی چشم و ماق | کبر. 


(ناظم الاطباء): لحاظ؛ دنیالٌ چشم از سوی 
گوش. (دهار). ماقی‌العین. موخرالعين, ذنب, 
موق, دبال چشم. (متهی الارب). |اسکان 
کشتی. (ناظم الاطباء). کوثل. خیزران کشتی. 
(منتهی الارب). ||قبضهُ شمشیر و کارد. (ناظم 
الاطباء). سیلان و دنبالةُ شمشیر و مانند آن. 


(متهی الارب) (دهار): اشعار؛ دنباله ماختن 
کاردو مانند آن. (منتهی الارب). شعیره؛ دبال 
کارد و جز آن که از سیم یا آهن و سانند آن 
جهت استواری دسته پر شکل جو سازند. 
(متهی الارب). 
دنبالهدار. دم ل /ل] (نف مرکب) دم‌دار. 
(ناظم الاطباء). دارای دنبال. هر چیز که دارای 
دم باشد. هر چیز که دنال و ذیل و زایده دارد. 
- چشم دنباله‌دار؛ چشم سرمه کشیده‌ای که 
سیاهی سرمه از گوشۀ بیرونی آن تجاوز کرده 
باشد. (ناظم الاطباء). 

- ستارة دنباله‌دار؛ ذوذنب. (ناظم الاطباء) 
(یادداشت مولف), ستاره‌ای است که دارای دم 
دراز است. ذو ذنب. رجوع به ذوذنب و 
دنباله‌داران شود. 

|((ص مرکب) دراز. (ناظم الاطباء). ممتد. هر 


| چیز که دنباله و بقیه داشته باشد: داستان 
دنباله‌دار؛ عقبه‌دار. (ناظم الاطباء). داستان 


ممتد و طولانی. و رجوع به دنباله در هم 
معانی شود. 

-بهانة دنبالدار؛ بهانة عقیه‌دار. (ناظم 
الاطباء). 

= سرمة دناله‌دار؛ سرمه‌ای که تا دیرگاهی 
بپاید. (ناظم الاطباء). 

مستی دنباله‌دار؛ مستی که دیرگاهی 
بینجامد. (ناظم الاطباء). 
دنباله‌داران. [د ل / ل]' (مرکب) 
(اصطلاح نجوم) جمم فارسی دنباله‌دار. 
ذوات‌الاذناب. ذوذئب. اجرامی اسمانی 
دارای ماهیت سحابی که بر مسیرهایی در 
حول خورشید حرکت سی‌کنند و گاهی به 
مدتی از چند روز تا چندین ماه برای سا کین 
زمین مرئی هستند. ستارگان دنباله‌دار به سب 


م شگفت‌انگیزشان, قرنها باعث رعب و 


2 _ گلهیوخشت مردم. و منشاً خرافاتی در باب 


ظھور آنها بوده‌است. | گرچه از مدتها پیش 
ظهور دنباله‌داران ثبت می‌شده است» نختین 
بار در ۱۶۸۲ م. بازگشت یک ستارۂ دناله‌دار 
پیشگویی شد. در این سال ذوذنبی ظاهر شد. 
و «. هالی» مدار آن را بر اساس نظریهُ نیوتن 
حساپ کرد و چنین استنتاج نمود که این 
ذوذنب باید همان ذوذنیی باشد که در ۱۵۳۱ و 
۷ م. ظاهر شده است و ظهور مجدد ان را 
در اواخر سال ۱۷۵۸ با اوایل ۱۷۵۹ 
پیشگویی کرد این ذوذنب در بهار ۱۷۵۹ و 
سپس در سالهای ۱۸۲۵ و ۱۹۱۵ م. ظاهر 
گردید.سابقاً چنین می‌نداشتد که 
دنباله‌داران از فضاهای دوردست وارد 
منظومه شمی می‌شوند. اما تحقیقات اخیر 
حا کی‌از این است که مدارات همه دنباله‌داران 
بیضیهای کشیده‌ای است و لهذا همه آنها 
اعضای دایمی منظومة شمسی هستد. اگر 





دثباله‌داران. 


ظاهراً بنظر می‌آید که مسدارات بعضی از 
ذوات‌الاذناب هذلولی است او ا گرچنین باشد 
باید قائل شد به اینکه از خسارج منظومةً 
شمسی وارد این منظومه می‌شوند) په محاسبه 
معلوم می‌شود که در نیج اف گرانشی 
سیارات» این مدارات به شکل بیضی باز 
می‌گردند. دور: گردش ذوذنهایی که تا کنون 
شناخته شده‌اند ۲۳ سال (در مورد ذوذنب 
انکه) تا چندهزار سال است: معمولاً یک 
ذوذنب سری ابرماند و درخشان دارد که در 
داخل آن یک (و گاه دو یا بیشتر) هستۀ 
درخشان دیده می‌شود. ذوذنب ممکن است 
بدون دنباله یا دارای یک دناله یا بشتر باشد. 
وقتی ذوذنب به خورشيد نزدیک می‌شود 
دنباله‌اش در عقب کسترده است ولی پس از ے 
گذشتن از نزدیکترین نقطه مدار خود نسبت به 
خورشیدہ دنباله شاپیش سر حرکت می‌کند. 
دنباله‌داران از حیث اندازه و شکل و جرم 
بسیار متفاوتند. اندازه و شکل یک ذوذنب 
ممکن است به طور فاحش تغیر کند و 
ذوذنب منقبض یا منبط شود و حتی ممکن 
است به دو قمت منقسم شود چنانکه در 
۶ م. در مورد ذوذنب بلا" که اکنون 
مفقودالاثر است. این امر روی داد بنابراین 
یگانه مشخصهة پایدار یک ذوذنب مدار آن 
است. قطر سر یک ذوذنب متوسط ۱۳۰۰۰۰ 
کیلومتر است ولی ذوذنبهایی با قطر سر 
۰ کیلومتر و هم ۰ کیلومتر 
رصد شده است. هته‌ها نتا کوچک 
هتد. و قطرشان ممکن است از ۱۵۰۰ متر 
تا چندهزار کیلومتر باشد. ظاهراً سر ذوذنب 
از ذرات سنگ و ماسۀ متفرق در محیطی 
گازی تشکیل یافته است. بنظر می‌آید که 
موادی از هسته یه خارج پرتاب می‌شوند. در 
نتیجه فشار تشمشعی خورشید. که شدتی 
کافی برای موازنه با جاذب گرانشی خورشين . 
دارد. مواد مذکور در جهت مقابل خنورشید : 
رانده می‌شوتد و دنب‌الا ذوذنب را در آسمان * 


هیچ خطری از دنباله‌داران متوجه زمین 
نیت. سابقا تصور می‌کردند که دنبالهً 
دنباله‌داران دارای گازهای سمی است و ا گربه 
زمین نزدیک شود ممکن است سبب مرگ 
همه مردم شود. این عقیده بکلی بی‌اساس 
است زیرا این گاز ا گرهم سمی باشد به قدری 
رقیق است که احتمال خطرنا کی آن بسیار 
بعید می‌باشد (در مراجعت ذوذنب هالی در 
سال ۱۹۱۰ م. زمین از دنبالٌ آن ذوذنب عبور 


1 ۰ Comels (il). 


2 - 2۰ 


دنباله‌دو. 


سبب ویرانی در محل برخورد خواهد شد 
ولی نظر به تعداد ذوات‌الاذناب و مشخصات 
متوسط مدار آنها, احتمال چنین تصادمي 
بسار بعید است. دتباله‌داران نور را منعکس و 
متشمشم می‌کنند. منشاً دنبال‌داران هنوز 
معلوم نشده است. (از دایرةالمعارف فارسی). 
دنباله دو. [ دم ل / ل د /دو] (تف مرکب) 
دونده به دبال کسی. آنکه از عقب کسی 
می‌دود. (ناظم الاطباء). 
دنباله‌رو. دم ل / ل رز /ژو] (نف مرکب) 
آنکه از عقب کی می‌رود. پیرو. تابع. 
تقلیدگر . (از یادداشت مؤلف). 
دنباله‌رود. [ دم ل] ((خ) نام یکی از 
دهتانهای بخش اذه شهرستان اهواز است. 
این دهستان در قسمت جنوب باختری ایذه و 
در کوهستان واقع و هوای آن در قسمتهای 
مرتفع معتدل و در قسمتهای پت گرم است. 
اب آن از رودخانه است و ۱۸ آبادی و حدود 
۰ تن جسمعیت دارد. قسراء مهم آن 
عبارتست از: تتگ‌چاق, باجول, تالج. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دنباله کش. دم / ل ک /ک] (نف 
مرکب) کشنده به دنبال. ||(نمف مرکب) ه رکه 
به دنبال کشیده شود. ||( مرکب) چنداول و 
ساقَة لشکر. (ناظم الاطباء). 
دنباله گرد. دم ل / لگ ] (نف مرکب) آنکه 
از عقب کسی می‌گردد. (ناظم الاطباء). 
دنباور. دم و] (صس مسرکب) دسدار. |( 
مرکب) عقب لشکر. (آنندراج). 
دنباوند. دم ) (إخ) ک وه دماوند. (از 
برهان) (از آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری): 
دییمه و شنبه دو شهر است از حدود کوه 
دنباوند و اندر وی به تابستان و زمستان 
سخت سرد بود و از این کوه آهن افند. (حدود 
العالم). رجوع به دماوند شود. 
دنباوندی. [دم و] (ص نسبی) دماوندی. 
منسوب است به دنباوند و آن ناحیه‌ای است 
از سرزمین ری که دماوند نیز نامیده می‌شود. 
(از لباب الانساب). 
دنباوندی. دم و ] (ج) سلیمان‌ین مهران 
دنباوندی اعمش کوفی, مکنی به ابومحمد. از 
پیشوایان نامی علم حدیث بود که پدرش به 
کوفه مهاجرت کرد و او به سال ۶۱۱۶۰ 
ه.ق.در آنجا بدنیا آمد و به سال ۱۴۸ ه.ق. 
درگذشت. از ابووائل و ابراهیم تیمی و جز وی 
روایت کرد و ابواسحاق و جز او از وی روایت 
دارند. دنباوندی از نقات و مردی عالم و 
فاضل بود. (از لباب الانساب). 
دنب بره. دم ب ب ر /رٍ / بز ز /] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) (اصطلاح موسیقی) 
دنیره. طبور. (یادداشت موّلف). طنبور معرب 


ص ۲۳۲۵). رجوع به طبور و دنبره شود. 
دنیج. دم ب ] (ع ص) بدخلق. (مسنتهی 
الارب) (آنندراج). 
دنب خروس. دم ب خ] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) دم خروس. ||کنایه از 
جماعتی که بی‌خبر و نا گاه درآیند و بر سر 
پرخاش باشند ماند برامدن خرونان به 
سوی ما کیان با دم افشانده که خودبخود نیز 
جنگ کنند و به یکدیگر حمله آورند. (از لفت 
شوشتر, نسخة خطی کتابخانة مولف). 
|ابرگه و نشانة اثبات خلاف آنچه ادعا شده 
است. و رجوع به ترکیب دم خروس ذیل دم 
شود. 
دثیر. دم ب] (ص) در يا وارونه. (لغت 
شوشتر, نسخة خطی کنابخانة مزلف). 
رجوع به دمر شود. 
دتیر. [دمْ ب ] (إخ) نام شهری است به 
هندوستان. (از برهان) (از شرفنامة ملیری) (از 
ناظم الاطباء). رشیدی گوید که این لفظ, ونبر 
است به کر واو, و دال تصحف است. (از 
آتدراج). ظاهراً صورتی از دنپر است و آن 
خود مخفف دنور باشد. (بادداشت مولف). 
رجوع به دنپور شود» 
سوی کشور هندوان کرد رای 
سوی‌کابل ودر و مرغ و مای, 
کجانام ان نامور مای بود 
به دنبر نشته بت‌ارای بود. 
همه کابل و دنر و مای و هند 
ز دریای چین تا به دریای سند. 
تویی پهلوان جهان کخدای 
به فرمان تو دنبر ومرغ و مای. . افردوسی, 
دنب روباهی. [دمْ ب ] (ترکیب وصفی. | 
مرکیب) شلمی‌تره. (یادداشت مؤلف). رجسوع 
به می شو د. 
دلبوقء دب ر / ر] (إمسركب) دنببره. 
طنبور و دنبهبره.(ناظم الاطباء). ساز مشهور 


مشابه دبه‌بره, یک بای آن محذوف شده و 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


دنبره مانده, و عرب با تبدیل دال به طاء به 
صورت طنبوره معرب ساخته است. (از 
برهان) (از آنندراج). طنبور, و آن سازی است 
که مطربان زنندش.(شرفنامة منیری). 
دنبری. [دم ب ](ص نسبی) در اصطلاح 
عامیانه به معنۍ دسری که دمرو و وارونه 
است. (لغت محلى شوشر نسخه خطى 
کتابخانة مولف). و رجوع به دمری و دمرو و 
دنر شود. 
دنبغزه. [دشب غ / ر ۱ مرکب) دم‌غازه. 
عسیب و استخوان دم جانوران چرنده و 
پرنده. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از لفت 
فرس اسدی) (از آندراج). فقره زبرین از فقار 
ظهُر در حیوان و انسان. (یادداشت سولف). 


۱۱۱۳۲۳  .نالبند‎ 


دمفزه. (ناظم الاطباء). رجوع به دمفزه شود. 
دنیکت. دم ب ] () دهلی دم‌دراز از چوب و 
یا سفال که در زیر بغل گرفته نوازند.(از ناظم 
الاطباء) (از برهان) (از آتتدراج). قمی طبل 
خرد چون دف و دورویه با دیوارۀ بلندتر که 
توازند نگاه داشتن اصول را. تنبک. (یادداشت 
مولف). و رجوع به دبک و تنبک شود. 
دنیل. دم ب ] () دمل و برآمدگی کوچکی 
در جلد که رنگش سرخ و شکلش مخروطی 
است و نوعاً مرکز آن متقرح گشته و گود 
می‌گردد. (ناظم الاطباء) (از آنندراج). دبیله. 
دمّل. بناور. (یادداشت مولف). ورمی که در 
اعضاء به هم رسد و به زبان عربی دمل 
می‌گویند. (لفت فرس اسدی): 
دنبل برآمد آن سره یار مرا به ... 
من بودمش به داروی آن درد رهنمون. 
شوزنی. 
این بد علاج و داروی دنبل که گفتمت ۱ 
گربخردی مدار تو قول مرازبون. سوزنی, 
چرخ دریوز؛ مرهم کند از خا ک‌درش 
تا مگر به شود اندر خم پشتش دنیل. 
بیدل (از آنندر اج). 
و رجوع به دمل شود. 
دفمل. [دغ ب ] () استهزاء و مسخره. (ناظم 
الاطباء), و رجوع به دبال شود. ||هر چیز 
مضحک و خنده‌آور. (ناظم الاطباء). |[نوعی 
از دهل. (ناظم الاطباء). دهل‌مانندی است که 
به هندوستان منذل گویند. (لفت فرس اسدی). 
دنیل.(] (ص) این کلمه در شاهد زیر از 
تاریخ طبرستان همراه زل آمده است و به نظر 
می‌رسد که با کلم دنبه بستگی داشته باشد و 
معنی دنیه‌دار دهد. چه زل گوسفند بی‌دنبه را 
گویندو در این صورت ضط آن نیز به ضم 
دال و فتح یا ضم باء خواهد بود. (از یادداشت 
مۇلف): و دویست وهشتادهزار گوسفند از 
دنبل و زل خاص او در دست چوپانان. 
(تاریخ سیستان). فش 
دنمل. دم ب ] (!خ) نام کوهی واقع در 
کوهستان دیار بکر از یک پارچه سنگ و 
پیوستگی به کوه دیگر ندارد و اطراف آن 
جلگه و دشت. و خوانین دنبلی آذربایجان 
سوب بدانجا می‌باشند و نیز طایفة ضرابی 
کاشان از این گروهند. (ناظم الاطباء), 
|| طایقه‌ای از کردان که دنبلی نیز گویند بدان 
منسوب است. (یادداشت مولف). 
دنبلان. (دمْبِ)] !۱ قسمی از سماروغ 
مأ کول که بدون ساقه و بدون ریشه در زیر 
زمین پدید می‌آید. (ناظم الاطباء). آز ترکی 
طتلان. قسمی قارچ که در زیر زمین تولید 
شود به رنگ سرخ تسیر اغبر. كماة. 


.(فرائوی) ۲0۵/65 - 1 


۰ 





۴ دنیلی. دنبه. 

نبات‌الرعد. سماروغ.. فیییجی‌طلارض, | زیت را گذارند چنانکه در بسط و فرشها نیز. | - امثال: 

(یادداشت مولف). [از تیره های نوعی قارچ ] (یسادداشت ت مولف). و رجوع به ریشه و | باگرگ دنبه می‌خورد با چوپان گریه می‌کند. 
دنبلان" که آسکهای آنها داخلی انت و | مترادفات دیگر شود. (امثال و حکم دهخدا), 

اطراف آنها را کلافة قارچ کاملاً فرا گرفته | ۵ثبة. [دن ن بَ] (ع ص) کوتاءبالا. (سنتهی | بدبختان را از دنبه خشکی گيرد. (اسثال و 
است. (از گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص۱۶۶). | الارب). حکم دهخدا). 


دنبلانها رش ٩۷‏ دسته‌دسته در عمق ۳۰ 
سانتیمتری در خاک و نزدیک به ریشه‌های 
گیاهان و درختها می‌رویند. کاشت آنها تيجه 
مفید نداده است, ولی به حالت طبیمی در 
بسیاری از زمنهای معدل دیده سی‌شوند و 
آنها را به وسیلۂ سگ یا خوک پیدا سی‌کنند. 
(از دایرةالم عارف فارسی). ||(اصطلاح 
عامیانه) تخم گوسپد. خایة گوسپند و بز و 
غیره. بیض غنم. خصی‌المواشی. بیضهة 
گوسپند که کباب کرده خورند. (بادداشت 
مولف). 
دنیلی. دم ب ] ((خ) دهی است از دهستان 
کاغذکنان بخش کاغذکنان شهرستان خلخال 
با ۱۲۷ تن سکند. آب آن از چشمه و راه آن 
اتومبیلرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۴). 
دنبلیی. [دمْ بت ] ((خ) قریه‌ای است که در 
طالقان تهران واقع و دارای معدن مس است. 
(از جغرافیای سیاسی کیهان). 
دنبلیی. دم ب ] ((ج) نام طایفه‌ای از کردان, 
(یادداشت مولف). قبیله‌ای است از ا کراد په 
نسواحی موصل. از آن قبیله است احمد 
دنبلی‌ین نصر فقیه شافعی و علی دنبلی ابی‌بن 
ابی‌بکر بن سلیمان محدث. (منتهی الارب). 
دنبلی. [دمْ ب ] ((خ) ابراهیم‌ین حسین... 
دنبلی خولی. او راست: ۱ - الدرة النجفية 
(شرح نهج البلاغه) که به سال ۰۱ د«.ق. 
تأیف آن را به پایان رسانده است. (از معجم 
المطبوعات مصر ےج ۱ ص۸۸۸۸. 


دنبلیج. [] ((خ) دنبید. رجوع به دنبلید : 


شو د. 
دنبلیچه. [ ذم ب / ب چ /ج](!سصنر) 
دم‌گونه‌ای که بر بن دنبۀ گوسفند آویخته است. 


(یادداخت مؤلف). ||استخوانی که در ته ستون 
فقرات گوسفند است. (بادداشت مولف). 
|ادمغزه. عصعص. (یادداشت ت مولف). 


دنبلید. ][ ((ج) دهی است از دهستان وسط 
بخش طالقان شهرستان تهران با ۱۶۳۵ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و راه آن اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

دنب موش. دم ب ] (تسرکیب اضافی, ! 
مرکب) قسمی سوهان. (یادداخت مولف). 

دنبوقه. دم ق /قٍ] () موی از پس سر 
آویخته. ||شمله و طر؛ٌ دستار. (ناظم الاطباء) 
(از برهان) (از آنندراج) (از انجمن آرا) (از 
شرفنامة منیری). علاقه. ريشه. فش. طرة 
دستار, و آن تارهای بی پود پایان آن است که 


دنبه. [دمْ ب /ب] () آن جزء از گوسفند که 
به جای دم از خلف آن واقع شده و سحتوی 
چربش است. (ناظم الاطباء). دم نوعی از 
گوسپند که پهن باشد که هندیان آن را چکتی 
نامند. (آتدراج) (غیاث). اية. دم نوعی از 
گوسپندان که چرب و کلان شود. چربوی 
دنبال قسمی از گوسپند. (بادداشت مسولف, 
دنبالٌ گوسفند. (از لفت محلی شوشتر)؛ 

چو پوست روبه بینی به خان واتگران 

بدان که تهمت او دنه به شدکار است. 


۱ رودکی. 
|.. فربه کردی تو کون ایا پدسازه 
1 چون دنبۀ گوسفند در شب غازه. 
عمار؛ مروزی. 
شتروار ارزن بدین هم شمار 
همان دنه و مشک و روغن هزار. فردوسی. 
این رمه مر گرگ مرگ راست همه پا ک 
آنکه چو دنبه‌ست و آنکه خشک و نزار است. 
ناصرخسرو. 
از دنبه چون بماند " تومید و بی‌نصیب 
خرسند می‌شود " سگ بیچاره باستخوان. 
تا هت وه 
بسی خنجر بریده‌ست او به دنبه 
شکته‌ست آهنینه پابکینه. ناصرخسرو. 
دولت به من نمی‌دهد از گوسفند چرخ 
ازبهر درد دنبه و بهر چراغ پیه. خاقانی. 
به دنب بش بوسعد طفلی از نوشهر ؟ 
به قندز لب بونجم روبه از تهلاب. خاقانی. 
چون شکم خود را به حضرت درسپرد 
:, گویو مد پوست آن دنه برد مولوی. 
شاه راگفتا که تا گشتی تو شاه 
چربی از دنبه بشد زین جایگاه. عطار. 
خانه خالی و دتبه فربه دید 
گربه‌درجست و سفره را بدرید. سعدی, 
چون مرغ به مع دانه در دام 
چون گرگ به بوی دنه در بند. سعدی. 
از دنب‌لابه سگ طلب دنبه می‌کند 
وآماس بازمی‌نشناسد زفربهی. ‏ ابن یمین. 
چار ارکان مختلف در دیگ 21 ش سرکه فست 


رو پیاز و سس چغندر دنبه سیم و گوشت زر. 

بسحاق اطعمد. 
هم به آبینۀ نان در سر خوان بتوان دید 
که‌رخ دنه بریان چه جمالی دارد. 

بسحاق اطعسد. 
محو دیدار دنه گردیده 
همچو اغلامی سرین دیده. 

یحیی کاشی (از آنندرا اج( 


گربه‌بیند دنبه اندر خواب خویش. مولوی. 
پیش روباه می‌نهی دنبه 
می‌خروشی که تکه می‌جنبه. 
اوحدی (از اشال و حکم). 
دنبه به گرگ سپردن, نظیر: گوشت ت را به گربه 
سیردن. (امثال و حکم دهخدا). 
گفت‌ای دنبة لرزان لرزان 
خوش به دست امدی ارزان ارزان. 
؟ (از یادداشت مولف). 
گوسفندبه فکر جان است» قصاب به فکر دنبه. ‏ 
(امثال و حکم دهخدا). 
- با دنبه بروت چرب کردن, (امثال و حکم 
دهخدا). 
= دنبة پروار؛ دنبه‌ای که پرورده باشد. 
(شرفنامةٌ منیری). دنب فربه و آ کنده, دنبة 
گوسفند پرواری (در تداول خراسان). 
- دنبه خوردن؛ کنابه از اقدام به امور مشکل 
صعب خطرنا ک است. و از اینجاست که 
گویند: دنبه خوردن نه کار اسان است. (لفت 
شوشتر). 
- |اساده‌پرستی و اغسلام. (لغت مسحلی 
شوشتر). 
- مثل دنبه. (امثال و حکم دهخدا), 
|[مجازً به اطلاق جزء بر کل, مجموع گوسپند 
را دنه گویند. (اتدراج) (غیاث). ||دم. (ناظم 
الاطباء) (یادداشت مژلف). 
- دنه مرغ؛ زیکی. زٍیجّی. بن دنبال مرغ 
است. (یادداشت مولف). 
|اسرین. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (غیاث), 
کفل و سرین آدمی. (لفت محلی شوشتر): 
شیخ مرطوبی ما دنب سمتی دارد 
گوسفندیست که انداز درستی دارد. 
میرنجات (از آنندراج). " 
|| مجازا؛ هر چیز نرم. (از لفغت محلی شوشتر). 
||مجازاً زن و دختر فربه وترم و اطیف را 
گویند. (از یادداشت مولف). |انام طعامی 
است. ||مکر و فریب. (آنندراج) (از غیاث)؛ 
وز ان دبه که امد پیه‌پرورد 
چه کرد آن پیرزن با آن جوانمرد. نظامی. 
دنبه. دم ب ] ((خ) دهی است از دهستان 
برزرود بخش حومةٌ شهرستان اصنهان با 
۴ تن سکه. اب ان از زاینده‌رود و چاه. 


1 - Tuber. 
-نل: از دنه تا نماند.‎ ۳ 
۳-نل: کی شود.‎ 
۴-نل: طغلی از بوشهر.‎ 


دنبه آور. 


دند. ۱۱۱۲۵ 





ایران ج 4۱۰. 
دنبه آور. دمب /بِ و ] (نف مرکب) اليانه. 
الياء (در مونث). آلى. الی. ايان (در سذکر): 
نعجه الیانة؛ ميش دنبه‌آور. بزرگ‌دبه. 
کلان‌دنبه. گوسیند و بره‌ای که دنۀ بزرگ دارد. 
(یادداشت مۇلف). 
دنبه‌بره. دمب / ب ب ر /رٍ /جَزز /ر] 
(| مررکب) دنباله بره. کنیه از هر چیز نرم د 
لطيف. (لفت محلی شوشتر). |ااصل کلم 
طبور نوعی از رودجامه‌ها یعنی ذات‌الاوتار 
است. طنبور. طنبار. دنب‌بره. (یادداشت 
مولف). یک نوع سازی که طبور و طنبوره 
نیز گویند. یعنی طتبوره معرب دنبه‌بره است. 
(ناظم الاطباء). رجوع به دنب‌بره و طنبور 
شود. 
دنبه پرورده. دم ب /ب چز و د/د] 
امف عرکب) آنکه قاری مي‌کنذ و 
فسریب می‌دهد. (ناظم الاطباه). کنایه از 
آسایش‌طلب مکار: 

چو شیران به پرخاش خو کرده‌ام 

نه چون روبهان دنه‌پرورده‌ام. نظامی. 
دنبه دادن. [دمْ ب /ب د] (مص مرکب) 
غافل کردن و فریب دادن. (ناظم الاطباه) 
(برهان). فریب دادن. فریفتن. (آنندراج), 
|اسحر کردن و افسون خواندن برای کاستن و 
گداختن کسی. (آنندراج). رجوع به دنبه نهادن 


ه 


شود. 
دنبه د نبا کك. دم ب /ب دمْ] ([مرکب) در 
اصطلاح عاميانه بازیی است که اطفال کنند و 
آن ن چدان است که یکی کنل کفل دیگری به هر دو 
دست گیرد و دیگری کفل دوم را که گيرند؛ 
اولی است در پفل کشد و همچنین هر قدر که 
باشند. آنگاه اولی شروع به راه رفتن و دویدن 
کد.گاهی به دست راست و گاهی به دست 
چپ و به پیچ و خم راه رود و همه می‌باید کفل 
آن یکی را که دارد مضبوط نگه دارد که دست 
او رد نشود و کنده نگردد و اگریکی گسیخته 
شود پس هر دو را آورند و هر دو را بر قفا 
خوابانند نزدیک به یکدیگر به طوری که کف 
پاهای هر دو محاذی هم باشند و هر یکی را 
دو نفر دست و پاگیرند هر یک نفر یک دست 
و یک پا را و از زمین بردارند و چند مر تبه که 
حکم سالار باشد سرین هر دو را به یک‌دیگر 
زنند و آن را قون‌بقون گویند [کون‌بکون ] . 
(لغت محلی شوشتر, نسخة خطى کتابشانة 
مولف). ایسن بازی با همین تفصیل و 
مشخصات در اذربایجان (خلخال) بين اطفال 
متداول است و آن را به اصطلاح محلی «چک 
اوزاندی» (بکش دراز شد) نامند. 

دنبه فروش. اب /ب ث) نف مرکب) 
که به فروختن دنبه اشتفال دارد. که دنبه 





فروختن په دارد. (یادداشت مولف). آلاء. 
(منتهی الارب). ||کنایه از دلبر سرین‌بزرگ: 
دلبر دنبه فروشم که ز جان می‌چربد 
به صفا از همه خوبان جهان می‌چرید. 
سیفی (از آنندراج). 
دنبه کشککت. دب / ب کک ](إمرکب) 
دنبه که در آش پزند. و کاف سوم برای نسبت 
است. (آتندراج) (غیات): 
دنبه کشکک را بر آن صورت که من میخواهمش 
چون به چنگ افتد اگر دندان نباشد گو مباش. 
بسحاق اطعمه. 
ذنبه گداز. دب / پگ ] (! مسسرکب) 
ظرفی باشد که دنیۂ گوسفند در میان آن برشته 
کند. (آنتدراج) (برهان). ||نوعی از سحر و 
جادوست و ان چنان باشد که ساحران به نام 
شخص سوزن بسیار بر دنبة گوسفند بخلانند و 
افسونی: خوانند و آن را در قبر کهنه بیاویزند و 
چراغی در زیر آن روشن کنند تا از حرارت 
ان چراغ دنه می‌گدازد. آن شخص نیز 
می‌گدازد و لاغر می‌شود تا بمیرد. (آنندراج) 
(برهان) (ناظم الاطباء): 
تب و تابی فروغ او از ناز 
شمع را کرده است دنبه گداز. 
محمدسعید اشرف (از اندراج). 


دنبه نا کت. دم ب /ب] (ص مرکب) که 


دارای دنبة بزرگ باشد: کبش دنبه‌نا ک+ 


بز رگ‌دنبه, دنبه‌آور. (یادداشت مولف): نعجة 
اليانة و الیاء؛ یی دبهنا ک.(منتھی الارب). 
ذنبه نهادن. دم ب /ب نِ /ن د] (مص 
مرکب) فریب دادن. (ناظم الاطیاء) (از برهان) 
(از آنندراج ج) (از غیات). کنایه است از فریب 
دادن, چه. برای شکار حیوانات اغلب دنه در 
تله گذارند؛ 

اجلم دنبه نهد از برة چرخ شما 

همچو آهوبره مشغول چرایید همه. خاقانی. 
تراک فند چرخ دنا می‌نهد دنبه 

تو بر گاو زمین برده اساس قصر و بنیانش. 

خاقانی. 

||کنایه از سحر کردن برای کاستن و گداختن 
کسی.(آنندراج). کنایه از شعبده کردن. (ناظم 
الاطباء): 

شب راز گوسفند نهد دنه آفتاب 


تا کاهش دقش به مکافا برافکند. خاقانی.. 


رجوع به دنبه گداز و دنبه دادن شود. 

دنبیل. [دمْ] (از انگلیی, ل) دبل. دمبیل. 
رجوع به دبل شود. 

۵فپور. دم ] ((ع) شهری است برابر لمغان بر 
کرانة رود نهاده [از هندوستان ] و اندر وی 
جای بازرگانان است از هم خراسان و اندر 
وی بستخانه‌هاست و اندر او بازرگانان 
مسمماند مقیم و آبادان است و بائعست. 
(حدود المالم). ظاهراً همان است که در 


شاهنامه به صورت «دنیر» آمده است. 
(یادداشت مۇلف). . رجوع به دښر شود. 

دنج. [د ]ع ص,) ج دنوج. (منتهی 
الارب) (از آنندراج). |اج داناج است. به 
معنی دانشمند که معرب داناست. (انندراج), 
ج داناج. (ناظم الاطباء). رجوع به دائا و داناج 
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شود. 
دنج. [د] (ترکی, ص) در اصطلاح عامیانه از 
کلم «دینج» ترکی به معنی خلوت و ارام 
جای بی آمد و شد. جایی که خلوت و بی‌شور 
و جلب و هیاهو باشد. آرام و آسوده: گوش 
دنج. گوشة دنج. (یادداشت مولف). جای امن 
و امان و جای آسایش و مخلا بطبع. (ناظم 
الاطباء). ||در آذربایجان به صورت صفت 
برای انسان (مخصوصاً کودکان) آرام و 
بی‌آزار بکار رود گویند؛ فلان کودک دنج 
است یا نادنج است. دنج پنشین. دنج بمان. 
دن چ کلا. زد ک ] (إخ) دهی است از دهستان 
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان شاهی. آب 
آن از نهر شاهرود و رودخانة تالار. سکن أن 
۰ تن و راه آن اتومبیلرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
دنج. [د] (سریانی یا آرامی: () به لفت 
سریانی به معنی طلوع است و مراد طلوع 
عیی (ع) است از نهر اردن, رود معروف 
نزدیک دمشق. (انندراج) (از برهان). از لغاتی 
که‌از آرامی گرفته شده یکی هم دنح است که 
اکثرنویندگان اخبار و تاریخ آن را به 
صورت ذبح تصحیف کردهاند. (از نشوءاللفة 
ص ٩‏ ۶). |اعیدی است مر ترسایان را. (منتهی 
الارب). عبدی است میان عیسویان که روز 
دوآزدهم تولد عى مقرر شده, گویند در آن 
روز ستاره‌ای عجیب که قصه ان در انجیل 
است طلوع کرده که دلالت بر ظهور عیسی 
داشته. (از اندراج). عیدی است مر ترسایان 
را که عید خاج‌شویان باشد. (ناظم الاطباء). ۱ 
||نام روز ششم کانون‌الا خر. (از برهان)(از 
انجمنآرا) (از آنندراج) (تاظم الاطباء). ششم 
روز است از کانون آخرء و بدین روز یحی‌بن 
زکریا عیسی‌بن مریم رایه جوی اردن تعمد 


کرده‌است. (التفهیم ص۲۴۸). 
دنحج. [د] (ع (مص) خواری و مذلت. (ناظم 
الاطباء). 
دنح. [د] (ع مص) به معنی دنوح است. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دنوح شود. 
دنحبة. [د ح ب ] (ع !) خسیانت. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
دنحس. [د ح] (ع ص) سخت‌گوشت 


تومند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
دنخان. [د ن] (ع مص) گرانبار رفتن از 
گرانی بار. (منتهی الارب) (از آندراج). 
دند. [د] (() دنده, ا‌خوان پهلو. (از برهان) 


۶ دند. 


دندال. 





(لفت محلی شوشتر) (از فرهنگزیچهانگیری), 
ضلم. (ناظم الاطباء). استخوان پهلو که آن را 
دنده نیز گویند. (آنندراج): 
به جای سینه دهان و به جای گردن چشم 
به جای دندش تارک به جای کتف, عذار. 
مختاری (از جهانگیری). 
دندت نسرم؛ خطابی سرزن شآمیز و 
ناسزا گونه و غالا همراه خطاب چخمت کور. 
در تدوال مردم قزوین به کر دال متداول 
است. رجوع به دنده شود. 
||افزاری باشد جولاهگان را و آن چوبی 
است دنداله‌دندانه به عرض پارچه که می‌بافند 
و از هر دندانۀ آن تاری می‌گذراند. (برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری)؛ 
ندارد نخ کار پیوند من 
شک تند دندانة دند من. 
۱ محتشم (از جهانگیری). 
||دندان. (از برهان) (از جهانگیری). مخفف 
دندان است و گویا این مفرس دنت باشد که 
لغت هندی است. (از آتدرا اج). سن. (ناظم 
الاطیاء)؛ 
به شکل پیل یک دندش نگه کن 
نعم چون پیل یک دندش هزار است. 
ابوالفرج رونی (از جهانگیری). 
||هر چیز عفص که دهان را پیفشر د مانند مازو 
و پوست انار و امثال آن. (برهان) (از لفت 
فرس اسدی). گس. (یادداشت مولف): 
قد جداکن ز وی دور شو از زهر دند 
هر چه به آخر به است جان ترا ان پسند. 
رودکی. 
ااخروع چینی, و آن را حب‌الخطائی و 
حب‌ال لاطین خوانند. یک دانگ آن مسهل 
رطویات بود. (برهان). حب‌السلاطین که 
دوایی مسهل است. (از فرهنگ جهانگیری). 
تابو که حب‌السلاطین گویند. (آنندراج). 
بیدان‌جیر خطایی و حب‌السلاطین. اناظم 
الاظباء). حب‌الملوک. (یادداشت مولف). به 
فارسی بیدانجیر خطایی نامند و مشهور به 
حب‌اللاطین است و گیاه او به قدر زرعی و 
برگش مثل برگ بادنجان و از آن رقیق‌تر و 
گلش به رنگ ثمرش و دانه او در غلاف 
رقیقی مایل به سبزی, و قم چینی او 
بزرگ‌دانه و شبیه به پسته و بهترین نوع دند 
است. و قسم شجری شبیه به دانة پیدانجیر و 
سیاء و کوچک و بطیءالعمل است و قسم 
هندی متوسطالمقدار و اغبر مایل به زردی و 
منقط به سیاهی می‌باشد. (از تحفهة حکیم 
مؤمن). و چینی بهتر از هر دو نوع دیگر بود. 
(از اختیارات بدیعی) (از صيدنة بیرونی). دند 
ماتد فستق و خروع می‌باشد. (نزهة القلوب). 
|ا نام گسیاهی است. (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از آنندراج) (از شرفنامۂ منیری), 


|| قمی از گدایان باشند که شاخ گوسفندی بر 
یک دنست و شان گوسفندی بر دست دیگر 
گرفته بر در خانه و پیش دکان مردمان آیند و 
شاخ را دان شانه به قسمی بکشند که از آن 
صدای غریبی برآید و چیزی طلب کنند وا گر 
احیانا در دادن اهمالی واقع شود به کارد 
اعضای خود مجروح سازند و شاخ شانه [یا 
شاخ و شانه ] این معنی را دارد. (از برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از آنندراج)؛ 
یکی دندی میان داغ و دردی 
ستاده بود بر دکان مردی. 

عطار (از جهانگیری). 
|((ص) درویش و سکسین و بسی‌چیز. (از 
برهان) (از لفت مسحلی شوشتر) (از ناظم: 
الاطباء). فقیر و مفلس. (آنندراج). تتگدست. 


: فقیر. احتمال می‌رود که مصحف دنگ باشد, 
چهه دنگ در قصدۀ سوزنی قافیه آمده است 


به معنی فقیر: 


ای کردگار دوزخ تفسیدۀ ترا 
از آدمی و سنگ بود هیزم و رَرّنگ 
ما از شمار آدمیانیم سنگدل 
از معصیت توانگر و از طاعتیم دنگ. 
سوزنی. 
گر دند خواهی اینک ور تو ملک خوهی 
انک علاء دین ملک عنبرین‌کمند. 
سوزنی (از جهانگیری). 
دند و ملک یکی شمر و بهره‌جوی پاش 
از بدرة زر ملک و از پشیز دند. 
مختاری (از امثال و حکم). 
||ابله و نادان و بی‌با ک و خودکام. (از برهان) 
(صحاح الفرس) (لغت فرس اسدی) (فرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ اوبهی) (از شرفنامة 
منیری). نادان و بیبا ک.(آنندراج». اهمق. 
کودن. خرف. گول. (یادداشت مولف)؛ 


| بخوانیرانگهی زرگر دند را 


(#هایگانش تنی چند را. ابوشکور بلخی. 


سزد که بگسلم از یار سیم‌دندان طمع 

سزد که او نکند طمع پر دند فنو أ. کسایی. 

اندرین شهر بسی نا کس برخاسته‌اند 

همه خرطبع و همه احمق و بی‌دانش و دند. 
2 

سپهبد ز شیروی شد دل‌نژند 

برآشنت و گفت ای بد ادیش دند. اسدی, 

|ادزد و بی‌دیانت. (از برهان). دزد و بی‌امانت. 

بی دیانت. (فرهنگ جهانگیری). خائن و 

بی‌دیانت. (آتندراج): 

چون کیک جهان‌جهانی ای دند خشوک 

آورده ز مالش پدر خشم و خدوک. سوزنی, 

بهره‌ورند از سخات اهل صلاح و فاد 

زاهد و عابد چنانک مقلس * و قلاش و دند. 


سوزی. 


٠‏ ||در افقانتان به معتی آب گردآمده در جایی 


باشد, گویند: آب دند شده است. (یادداشت 
مولف). 
هنک. [د] (هندی, () به هندی ساقه هر چیز 
است. ||شناوری راگویند که پهلوانان در 
زورخانه روند و ان چان است که کف 
دستهای خود را بر زمین گذارند و پایها را پهن 
کنندو سر و سیته به زمین نزدیک کنند و رفت 
و آمد نمایند. (لفت محلی شوشتر). 
۵ند. [د] (إ) نوعی از زنبور است. (از برهان) 
(لغت محلی شوشتر) (فرهنگ جهانگیری). 
زنبور. (آنندراج). 
دند. [د] (هندی, امسص) به هندی, آسیا 
کردن.(لفت محلی شوشتر). ۱ 
دند!. [د] (ص) خراب و تباه. (آنندراج). 
اگم و غايب شده. (ناظم الاطباء). ||( میان و 
وسط کوه. (انندراج). به معنی کمر آمده است 
مطلق اعم از کمر کوه و غيره. (یادداشت 
ملف). کمر کوه. ||کمربند. || مکر و فریب. (از 
ناظم الاطباء). 
دنداری. [ذ) ([) نوعی خرماست. (لفت 
مچلی بلوچستانی. نیک‌شهر). (بادداشت 
مۇلف). 
دندان. [د] (!) سن. (ترجمان الفرآن) (از 
برهان) ". هر یک از ساختمان‌های سخت 
استخوانی که در دو فک بالا و پابین 
مهره‌داران (یا در بسیاری از مهره‌داران پست) 
در سایر استخوانهای جدار دهان یا حلق 
جایگزین‌اند و برای گرفتن و جویدن 





دندان 


غذا و نیز به عنوان سلاح‌های تعرضی و 
دفاعی و غیره بکار میروند. تعداد دندانهای 
پستانداران مسعین است و تسنوع آنها در 
قسمت‌های مختلف فک به ثنایا یا دندانهای 
پیشین. انیاب یا نیشها و طواحن یا دندانهای 
آسیاء که هر یک وظایف خاصی را انجام 


۱-ول: دن دان‌کرو (در این مورت شاهد 
نیست». 

۲-شاید سفله (؟). (یادداشت مۇلف). 

۳- در اوستا و فارسی باستان 03۳0120 پهلری 
0 ۰02۲012۲ هندی باستان 18712 (از 
حاشية برهان ج معین). 


دندال. 


4 
می‌دهند. عموماً مشخص می‌باشه بیش 
پتانداران در دوران حیات خود دو داست 





دندان دارند یکی دندانهای موقت يا شری» و 
دیگری دندانهای دائمی که بعداً جایگزین آنها 
می‌شود. در انسان دندانهای شیری از 
شش‌ماهگی شروع به درآمدن می‌کنند. و در 
حدود شش‌سالگی می‌افتند. وبه جای آنها 
دندانهای دائمی درمی‌آید. آخرین دندانهای 
دائمی (دندانهای عقل) ممکن است از 
پیست وپنج‌سالگی بیرون ايدو در بعضی 
اشخاص این دندانها هرگز بیرون نمی‌اید. عده 
دندانهای شیری بیت است (در هر فک دو 
پیشین مرکزی, دو پیشین جانبی, دو ناب و 
چهار آسیای کاذب). عد؛ کل دندانهای دائمی 
سی‌ودواست. که در هر فک عبارتند از ثنایا 
(چهار عدد), ااب (دو عدد), طواحن صفیر یا 
آسیاهای کوچک یا آسیاهای کاذب (چهار 
عدد)؛ طواحن کبیر یا آسیاهای بزرگ چهار 

عدد (یا شش عدد در صورتی که دندانهای 
عقل درآیند). ساختمان دندان عبارت است از 
تاج (قسمتی که در دهان مرئی است) و یک یا 
چند ريشه که در حفره‌ای (حفر؛ دندان) در له 
نشانده شده است. قمت مرکزی تاج و ريشه 
پا نسج نرمی (مغز دندان) پر شده است که 
اعصاب و رگها در آن قرار دارند. این نسج در 
ماده سخت و استخوانی به نام دانتین ' قرار 
دارد, که قسمت اعظم جم دندان را تشکیل 
می‌دهد. تاج دندان را لای سفیدرنگی از مواد 
معدئی و مواد آلی پوشانیده است, که از مواد 
آهکی و آلی تشکیل باه است. (از 
دایرةالمعارف فارسی). صلقام. فوه. عارضة. 
ثفر. مرم ضرس. (منتهی الارپ). ابومالک. 
(منتهی الارب). حا کة.ارم. صاحب آنندرا اج 
گوید:حب, بات ستار؛ پروین, تگرگ, قطرة 
شبلم» قطرة شیر, گوهر تسبیح, قفل و مسمار 


از تش ت او ست 


به خط و آن لب و دندائش بنگر 
که همواره مرا دارند در تاپ. فیروز مشرقی. 
خود غم دندان به که توانم گفتن 
زرین گشتم برون سیمین دندان. رودکی. 


باز چون برگرفت دست از روی 

کروه‌دندان و پشت رودکی. 
مرا بسود و فروریخت هر چه دندان بود 

نبود دندان لا بل چراغ تابان بود. رودکی. 
تو باشی بر آن انجمن سرفراز 

به انگشت و دندان نياید نیاز. 

دو چشمش کز و سبز و دندان بزرگ 
به راه اندرون کز رود همچو گرگ. فردوسی, 
ز یک سو بیامد فراوان گراز 

چو الماس دندانهاشان دراز. فردوسی 
دو چیزش برکن و دو بشکن 

مندیش ز غلفل و غرنبه 


چوگان است. 


فردوسی. 


دندائش به گاز و دیده بانگشت 
پهلو به دبوش و سر به چنبه. لییبی. 
و ES‏ 
کلکش ابد را قهرمان بهر دواتش هر زمان 
همست از فم‌الحوت آسمان دندان نو پرداختد. 
خاقانی. 
ماه در دندان گرفته پیث پیشت اورد آسمان 
زآنکه داروی زمین چیزی به دندانت نبود. 
خاقانی. 
کلید فتح را دندان پدید است 
که‌رای آهنین از این کلید است. . نظامی. 
یکی را بگفتم زصاحبدلان 
که‌دندان پیشین ندارد فلان. 
مخور هول اپلیس تاجان دهد 
هر آن کس که دندان دهد نان دهد. 


(بوستان). 


و (بوستان). 
صذدانة الماس به دندان سفتن 
صد وادی پرخار به مژگان رفتن 
عریان به روی آتش سوزان خفتن 
به زآنکه سخن به شخص نادان گفتن. 
صائب. 
خار بدرودن به مزگان خاره بشکستن به سنگ 
سنگ خاییدن به دندان کوه ببریدن به چنگ... 
هاتف اصفهانی. 
دندان تست قطر؛ شیر و لبت شکر 
در کامهاست شر و شکر بهر آن لذیذ. 
آصفی (از آنتدرا اج). 
در راه سخن ز پای‌بندان 
مسمار به پای بند دندان. 
کلیدگج سعادت شود زبان در کام 
کشاده‌گر تکنی تفلهای دندان را. 
فایضای ابهری (از آندراج). 
دهن چون زاهدان پا کدامن 
گسبتهرشتة تبح دندان. 

. لماز آندراج). 
تخلل؛ دندان را خلال کردن. (یادداشت 
مولف). مُنصَّب؛ دندان هموار رسته. خسیسة 
الناقة؛ دندانهای ماده‌شتر. سدیس؛ دندانهای 
هشت‌سالگی شتر. اعصل؛ دندان‌کج. عصل؛ 
کزی دندان. اثیب؛ بزرگ دندان. ناب؛ دندان 

نشتر. ضحک؛ دندان سپید. شوک, تشویک؛ 


دندان اه 


اشتر برآمدن. (از منتهی الارب). 

= از بن دندان؛ از ته دل. از صمم قلب. از 
ایو ول با دل و جان با کمال سل با طی 
نفی. با رضای خاطر. طوعاً. بالطوع و 
الرغبه. (از یادداشت مولف)؛ ۱ 
همه شاهان جهان را چو همی درنگرم 
بندگی باید کرد از بن دندان ایدر. 

از بن دندان بکند هرکه هست 


فرخی. 
آنچه بدان اندر ما را رضاست. فرخی. 
درمیش‌بت از بن دندان قلعتها را به کوتوالهای 


۱۱۱۳۷ 


امیر سپرد. (تاریخ پیهقی). سالار و کدخدایان 
کدآمروز فرستیم بر سر و دل وی باشند و ری 
و جبال ما را باشد و پسر کا کواز بن دندان سر 
به زیر می‌دارد. (از تاریخ بیهقی ج ادیب 
ص ۲۶۵). 
کدام شاه که یک روز با تو دندان بود 
که‌بنده تو نگشت آخر از بن دندان. 
پادشاهی یاتستی بر نبات و بر ستور 
هرچه گویی آن کنند آن از بن دندان کنند. 
ناصر خسرو. 


دندال. 


قطران. 


سر دندائش را چو شد خندان 
بنده شد دهرش از بن دندان, ستایی. 
در و مرجان لب و دندان او را هر زمان 


بندگی خواهد نمودن از بن دندان پری. 


سوزنی.. 
دندانٌ هر قصری پندی دهدت نونو 
پند سر دندانه بشنو ز بن دندان. خاقانی. 
دندانه‌های تاج بقا شرع مصطفاست 
عقلآفرینش از بن دندان کند ضمان. 

خاقانی. 


سرگشته است از بن دندان کلیدوار 
هرک از سرای شرع تو چون قفل بر در است. 
كمال اسماعیل. 
بنمود به ما حب نات از بن دندان 
هرگاه شکرخند تو بگشاد دکان را. 
ثابت (از آنندراج), 
- از دیده و دندان؛ به میل و طبع. په جان و 
دل. بی دریغ و تعلل: بنده‌ای نگوید که حاب 
صاحب دیوان مملکت نباید گرفت و مالی که 
بر او بازگردد از دیده و دندان او را بباید داد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص‌۳۶۸). 
از دیده و دندان کسی برکشیدن: از حلقوم 
او بیرون آوردن. به سختی و شدت بازستدن: 
و نداند که من پیش تا بمیرم از دیده و دندان 
وی بر خواهم کشیدن. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص۳۶۸ ۱ 
- برکنده‌دندان؛ دندان ازین‌برآورده؛ 
شنیدم که در دشت صنعا جنید 
نکی دید برکنده‌دندان ز صید. 
سعدی (بوستان). 
- به دندان (به دندان حسرت) دست (پشت 
دست یدین یعلی دو دست) گزیدن ( کندن. 
خوردن, خاییدن. جویدن)؛ از شدت شم و 
حرت یاخشم و نفرت دست به دندان 
گزیدن.(از یادداشت مولف): 
چو بشنید دستش په دندان بکند 
فرودامد از پشت زین سمند. فردوسی. 
پشت دست از غم به دندان می‌خورم 
از چنین خوردن دهان دربسته به. خاقانی. 
بتندی سبک دست بردن به تیغ 


1 - Dentin (Jil). 





۸ دنداد. 


دندال. 





به دندان گزد پشت دست دریغ.: 





سعدی ا 
به دندان گزید از تغابن یدد 
بماندش در أو دیده چون فرقدین. 

سعدی (بوستان). 
همی گفت حاتم پریشان چو مست 
په دندان حسرت همی کند دست. 

سعدی (پوستان). 
- به دندان کشیدن؛ مجازاً به معنی بردن با 
تحمل مشقت و رنج زياد و نمودن علاقةً 
شدید: این اسبابها را بدندان کد از این خانه 
به آن خانه. (یادداشت مولف). 
- ||گوشتی را یا پوست خربزه و امثال آن را 
کم‌کم با دندانهای پیشین خوردن. (یادداشت 
مولف). 
= به دندان گرفتن؛ گزیدن. گاز زدن. په دندان 
گازگرفتن. (یادداشت مولف): 
امروز باز پوزت ایدون بافته‌ست 
گویی‌همی به دندان خواهی گرفت گوش. 
- پاک کردن دندان؛ شستن و مسوا ک‌کردن 
آن. (یادداشت مولف). 
- ||جرم‌گیری کردن آن به وسیلة 
دندان‌پزشک. 
- تیزدندان؛ که دندانی تيز و برنده دارد. 
- ||برنده: 
مرا بیم شمشیر چندان بود 
که شمشیر من تیزدندان بود. 
رجوع به ماد تیزدندان شود. 
- دندان اسیا؛ سه دندان اخری از هر سوی 
دهن که شش دندان در فک اسفل و شش 
دندان در فک اعلا باشد, و به تازی طواحن 
گویند. (ناظم الاطباء). طواحن و اضراس 
(آنندراج). رحی. طاحنة. (دهار): 


نظامی. 


درشت به مردم مگر نمی‌دانی 
که در دهان تو دندان اسیابی هست. 
سیدحسن خالص (از آنندراج). 
- دندان افرین کردن؛ ارایش دندان نمودن و 
خلال کردن. (ناظم الاطباء). 
= دندان از.ین برکندن؛ دندان به کام شکستن. 
کنایه است از تهایت ذلمل و رسوا کردن و 
مقلوب و زیون گردانیدن. (آنندراج): 
کدام حادثه دندان نمود با تو به عمر 
که صولت تو ز بن برنکند دندانل. 
ظهیر فاریابی. 
- دندان از دور ن‌مودن؛ کنایه است از 
خویشتن را دشمن و معاند قرار داده مستعد 
پرخاش شدن و بر حسریف بدگمان گشته از 
رفتن به نزدیک وی احتراز نمودن. (آتدراج). 
- دندان برامدن؛ رویدن و پیدا آمدن أن در 
دهان. (یادداشت مولف). اثغار. (تاج المصادر 
بیهقی): شقی. شقوء؛ پرآمدن دندان نیش. (از 


۳ ونان بر (به) روی جگر گذاشتن 


منتهی الارب). 
- دندان برآوردن؛ سر زدن دندان کودک. 
روییدن دندان وی٠‏ 
یکی طفل دندان برآورده یود 
پدر سر به فکرت فرویرده بود. (بوستان). 
سلوع؛ دندان شش‌سالگی برآوردن گاو و 
- دندان بر جگر داشتن, دندان در جگر غوطه 
دادن؛ دندان بر جگر فشردن. تاب مکروهات 
آوردن و تحمل آن شدن. (آنندراج): 
مرید تام را نبود گزیر از خون دل خوردن 
نگین دایم ز نقش خویش دندان بر جگر دارد. 

۰ صائب (از انندراج). 
دندان بر حرف (بر سر حرف) خود گذاشتن 
(برگذاشتن, نهادن)؛ کنایه است از بر سر حرف 


| خود قایم بودن. (از آنتدراج): 
.چون قلم محرم اسرار جهان می‌گردی 
| می‌گذاری به سر حرف ا گر دندان را. 


اسماعیل ایما (از آنندراج). 
چون به سر حرف برگذارد دندان 
دندان باید که بر سر حرف نهد. 
یحیی کاشی (از آنتدراج). 
5 |اسخنی را نا گفته و ناتمام گذاشتن و 
خاموش ماندن. (از اتندراج): 
از حرف زدن طفل چو می‌بندد طرف 
رسم است که سازد گهر دندان صرف 
یک حرف از این رمز بگویم یعنی 
دندا ن باید گذاشتن بر سر حرف. 
عبدالله وحدت قمی (از آنندراج). 
- |[از حرف خود برگشتن و به خلاف 
قرارداد بعمل آوردن. (آتدراج): 
گشته‌ای از روسیاهی منکر پیمان چرا 
می‌گذاری چون قلم بر حرف خود دندان چرا. 
تأثیر (از انراج 
تن (نهادن. يا 
ردن موقتاً پر رنج و تعب و سختی صر 
کردن.(یادداشت مؤلف). کنایه از صبر و 
شکیبایی در مصائب کردن است. (از لغت 
محلی شوشتر). تاب مکروهات آوردن و 
متحمل آن بودن. (آنندراج): 
بس که در لقمه من سنگ نهفته‌ست فلک 
بی نامل نگذارم به جگر دندان را. صائب. 
- دندان بر سر دندان نهادن؛ دندان به خون 
دربردن. کنایه از تحمل ناملایم کردن. 
(آتدراع): 
چون صدف هر کی که دندان بر سر دندان نهد 
گوهرشهوار جای حرفش آید بر زبان. 
صائب (از انندراج). 
دانی که چیست بخیة زخم زبان خلق 
دندان ز درد بر سر دندان نهادن است. 
محمدطاهر کاشی (از آنندر أج). 
دل که بار اسمان‌نابرده را بر جان نهاد 


فرصتش بادا که دندان بر سر دندان نهاد. 

سنجر کاشی (از آنندراج). 
رجوع به ترکیب دندان به خون بردن شود. 
- دندان بر سنگ آمدن؛ ستگریزه و ماتند آن. 
به زیر دندان درآمدن در اثای طعام خوردن. 
(آنتدراج): 
- |[به ناملایمی برخوردن: 
تابر سفينة دل شوق تو ناخدا شد 
دندان ز گر آمد بر سنگ ناخدا را. 

تأثیر (از آنندراج). 

- دندان برکندن از (ز) چیزی؛ چشم امید از 
آن. برداشتن. قطع امید كردن از آن و طمع 
برداشتن: 
عمری ز پی کام دل و راحت تن 
گشتیم و نذیدیم پجز رنج و محن . 
درد آمد وگفت از بن دندان با من 


گرترسی از اه دردمندان 
برکن ز چنین شکار دندان. نظامی. 


- دندان (دندان پیش) برون آمدن طفل؛ 
رویدن و برآمدن دندان مقدم وی» 
ز دندان نیست غیر از لب گزیدن مطلبی دیگر 
از آن رو طفل را دندان پیش اول برون آید. 
وحید (از آنتدراج). 
ز مشرق می‌شود هر اختری در وقت خود طالع 
رسد چون نوبت نان طفل را دندان برون آید. 
صائب (از آنندراج). 
- دندان برون کردن طفل؛ برآمدن دندان وی" 
چون میح آمد ز عهد غنچه گل خندان برون 
کردطفل بوستان از نسترن دندان برون. 
شوکت (از آنندراج). 
رجوع به ترکیب دندان برآوردن شود. 
- دندان برهته کردن؛ کنایه از اشکار کردن 
دندان در حال تبسم و خندیدن است. تیسم. 
(دهار). کشر. دندان سپید کردن. (بادداشت 
ملف). افترار. مکاشرة. (تاج المصادر بیهقی). 
رجوع به ترکیب دندان سپید کردن شود. ِ 
- دندان بر یکدگر زدن؛ سخت اظهار خشم و .: 
غضب کردن. (یادداشت مولف)؛ ۱ 
زبس خشم دندانش بر یکدگر 
همی زد, چو خشم آورد شیر نر. . فردوسی, 
رجوع به ترکیب دندان به دندان فشردن شود. 
= دندان‌بلند؛ اسب پیرسال را گویند که از 
پیزی دندانش از گوشت بیخ خود اندکی 
بیرون برآمده باشد. (آتندراج) (غیاث), 
- دندان بودن؛ دندان بر چیژی کردن. کنایه از 
طمع و توقع و خواهش آن داشتن. (آنندراج): 
بدان دو رش لؤلؤ ميان حقة لعل 
چه گویمی که مرا بر لبت چو دندان است. 
نزاری قهستانی (از آنندراج). 
= دندان بودن (با کسی)؛ مخالف وی بودن؛ 
کدام‌شاه که یک روز با تو دندان بود 


دندان. 
که‌بدة تو نگشت آخر از بن دندان. 7 قطیات۔ 


- دندان بند کردن بر چیزی؛ دندان بر چیزی 
کردن. کنایه است از طمع و توقع و خواهش 
آن داشتن. (انتدراج). 
- دندان به خون بردن (دربردن): کنایه است 
از گزیدن و گزندگی آن. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). 
- |[کنایه است از تحمل ناملایم کردن. دندان 
خونین شدن. دندان بر سر دندان نهادن. 
(آنندراج). کنایه از صبر کردن و خون جگر 
خوردن. (غیاث). تن دردادن به ارتکاب 
کاری منکر و از جان گذشتن؛ 
که‌بندی چو دندان به خون دربرد 
ز حلقوم بیدادگر خون خورد. 
سعدی (یوستان). 
دندان به دندان زدن؛ کنایه است از حرت 
و افوس خوردن. (آنندراج): 
تا به کام غير دیدم لمل یار 
چون گهر دندان به دندان می‌زنم. 
طالب آملی. 
تا کدامین بنواامشب به کام دل رسید 
از کوا کب اسمان دندان به دندان می‌زند. 
نجف‌قلی‌بیک والی (از آنندراج). 
- دندان به دندان فشردن؛ کنایه از صبر و 
تحمل بر متاعب شدید است. (لغت محلی 
شوشتر). 
- دندان به دندان نشتن ( کلید شدن)؛ کنایه 
است از بسته شدن دندان با هم, چنانکه به زور 
تمام توان گشاد. و این قم حالت در صرع و 
بیهوشی و مانند ان می‌باشد. (انتدراج)* 
اثر کلبتین وی از صرع دید 
که دندان او شد به دندان کلید. 
وحید (از آنندرا اج). 
- دندان به زهر شان مکروه داشتن و 
درشت و سخت گشتن که ناشی از نهایت 
دشمی و عدوات باشد. (از ببرهان) (از 
اندرا اج( 
بخاییدش از کینه دندان به زهر 
که دون‌پرور است این فرومایه دهر. 
سعدی. 
- دندان به فارسی نهادن ( گذاشتن, ماندن)؛ 
کنایه است از فهمیدن حرف و قبول کردن آن. 
(از غیاث) (از آنتدراج). اصل این از صاحب 
زبانی به تحقیق پیوسته که محصلانی که 
ازبرای تحصیل در قصبات صی‌فرستند برای 
شاحاق مطلقا فارسی نمی‌گویند بالفعل کسی 
که سخن نمی‌فهمد یا آنکه قبول نمی‌کند 
می‌گویند دندان به فارسی نمیگذارد و عوام 
گوید: دنده به فارسی نمی‌گذارد و گویند 
مأخذش فارسی و فهمیدن ترک است که آنها 
غیر از زبان ترکی ندانند. (آنتدراج): 
نیست ممکن ترک من بر فارسی دندان نهد 


گرز قند فارسی سازم جهان را پرشکر. 
صائب. 

خوانی کشیده‌ام ز سختهای بامزه 
دندان به فارسی نگذاری چه فایده. 

اشرف (از آنندراج). 
دندان به فارسی ننهد غیر پیش ما 
تا پرویٌ حافظ شیراز کرده‌ایم. 

اشرف (از آنندراج). 
- دندان به کام خود بردن (فروبردن)؛ کامیاب 
شدن و مستولی گردیدن. (ناظم الاطباء) (از 
غیات) (از برهان) (از آندراج). 
- ||در غضب شدن. (غياث) (برهان). 
خشما ک‌گردیدن. 
- ||اقدام نمودن بجد در کاری. (آنندراج): 
همی رفت و می‌پخت سودای خام 
خیالش فروبرده دندان به کام. (بوستان). 
- دندان به کام شکستن؛ دندان از بن برکندن. 
کنایه است از نهایت ذلیل و رسوا کردن و 
مفلوب و زبون گردایدن. (آنندراج), 
- دندان به کی گرم زدن؛ کنایه از طمع 
بیار و آرزوی محال و حصول مطلب دشوار 
است. (لفت محلی شوشتر). 
- دندان پدید بودن؛ آشکار شدن. نزدیک و 
پدیدار گشتن: 
کلید فتح را دندان پدید است 
که ری آهنین از این کلید است. ‏ نظامی. 
- دندان پر کردن؛ انباشتن و قرار دادن فلز یا 
مواد دیگر در حفره‌ای که بر اثر شکستگی یا 
پوسیدگی در دندان ایجاد شده است. 
- دندان پوشیده کردن؛ عاجز ضدن. (ناظم 
الاطباء). 
- |]فروتتی کردن.(ناظمالاطباد. ‏ 
- || خنده کردن. (ناظم‌الاطباء) (انجمن‌ارا). 
دندان پیشین؛ دندانهای ثنایاء 


به سباپه ونیلن پیشین بمال 
که‌نهی است در روزه بعد از زوال. 
(بوستان). 
یکی را بگفتم ز صاحبدلان 
که دندان پیشین ندارد فلان. (بوستان). 


انثرام؛ دندان پیشین بیوفتیدن. (تاج المصادر 

بیهقی). دندان پیشین بیفکندن. (دهار). هتم؛ 

دندان پیشین شکستن. (تاج المصادر بیهقی). 

ثرم؛ دندان پیشین کی شکستن. (تاج 

المصادر بهقی) (دهار). مهدرة؛ دندان پیشین 

خرد. (منتهی الارب). بزم؛ دندان پیشین بر 

جای نهادن. (تاج المصادر پیهقی). 

دندان تر بر کی داشتن؛ کنایه است از 

درصدد هلا ک‌او بودن. (آنندراج): 

بر من از گریۂ ارباب هوس ظاهر شد 

که برین طایفه دندان تری دارد عشق. 
حسن‌بیگ رفیع (از آنندراج). 

- دندان تیر کردن؛ چسبیدن. (ناظم الاطباء) 


دندان. ‏ ۱۱۱۲۹ 
(برهان) (آنتدراج). 
- ]ار کردن. (برهان) (آنتدراج). 
5 || خصومت ورزیدن و کینه خواستن. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). کینه کردن. 
(غیاث): 
کشت | دی گرد 
نکند با پلدگ دندان تیز. سعدی, 
- |طمعداشتن و حریص و آزناکگرددن 
(از انندراج) (ناظم الاطباء). کنایه است از 
طمع و توقع. (لفت محلی شوشتر). منتظر و 
مشتاق بودن. (یادداشت مولف). طمع کردن. 
(برهان) (انجمن آرا): 
وگرنه فتنه چنان کرده بود دندان تيز 
کزین‌دیار نه قرخ و ته آشیان ماند. سعدی. 
- ||به خود وعد؛ آن دادن. به طمع آن افتادن. 
(یادداشت مولف)؛ 
این دوازده مرد همه بسا بسوسهل 
می‌خندیدندی که دندان تيز کرده بودند 
صاحبدیوانی رسالت راو عشرت او 
می‌جستند. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۶۴۳۴). 
دانست که اجل دست به گریان او بازیده 
است و ملک‌الموت دندان بر قلع وی تیز کرده. 
(ترجمهٌ تاریخ یمینی). 
وگر گوید کنم زآن لب شکرریز 
بگو دور از لیت دندان مکن تیز, 
ای حلقة خاتم سلیمان 
بر لعل تو تیز کرده دندان. 

سیف اسفرنگی (از آنندراج). 
گرت‌دندان به هم بندد پپرهیز ۱ 
به مال مردمان دندان مکن تیز. 

میرخسرو (از آندراج). 

- دندان حوت؛ کنایه از باران ریسزه. (ناظم 
الاطباء) (آتدراج) (برهان), 
- ||اشک چشم. (آنندراج) (برهان). 
= دندان خر؛ کنایه از احمق وگول است. (از 
آنندر اج): 


نظامی. 


خورد سگ و خوک به دندان بد 

بر همه دندان خر و بی‌خرد. ۱ 
میرخسرو (از آنندراج). 

- دندان خرد؛ دندان عقل. اضراس‌الحلم. 

اضراس‌المقل. (بادداشت مولف). ناجذ. 

(دهار)؛ 

زاقبال توام به کام خاطر 

دندان خرد پرامد آخر. خاقانی. 

- دندان خنده؛ ضواحک. (ناظم الاطباء). 

ضاحکه. (دهار). 

- دندان‌خوار؛ که دندان را بخورد: قصملة؛ 

کرمک دندان‌خوار. (منتهی الارب). 

- دندان خونین (خونی) شدن (گردیدن)؛ 

دندان به خون دربردن. کنایه از تحمل ناملایم 

کردن.(از آنندراج). آلوده به خون شدن. رنجه 

گردیدن و آزار دیدن: 





۱۱۱۳۰ 


از آن بر میوۂ فردوس باشد دید ایی . 


دندال. 


کز آن سیب ذقن خونین نگردیده‌ست دندانش. 
صائب (از آنندراج). 
رجوع به ترکیب «دندان به خون بردن 
(دربردن)» شود. 
- ||کنایه از فایده بردن و نفع عاید شدن. 
(لفت محلی شوشتر). 
- دندان در سینه فروبردن؛ کنایه از گزیدن و 
تکلیف دادن است. (از آنندراج): 
زبهر آنکه لاف پردلی زد پیش تو دریا 
گهردر سین دریا فروبرده‌ست دندان راء 
؟ (از آتندرا اج). 
- دندان در شکم بودن؛ کینة نهاتی داشتن. 
بهانی درصدد آزار کی بودن: 
حود را که از او بود در شکم دندان 
همه ز خون جگر رنگ چون انار گرفت. 
میرخسرو (از آنندراج). 
= دندان‌ریخته؛ که دندان وی افتاده باشد. که 
دندانهای او ریخته باشد. (از آتدراج): سل؛ 
مرد دندان‌ريخته. سلة؛ زن دندان‌ريختد. 
(منتهی الارب). 
- دندان سپید (سفید) کردن؛ دندان برهنه 
کردن. دندان نمودن. هویدا کردن دندان برای 
خنده یا خشم و جز آن. خشم گرفتن. غضب 
نمودن. (یادداشت مولف)؛ 
چرخ که هر شب کند با همه دندان سپید 
خدمت درگاه او از بن دندان کند. 
؟ (از اشال و حکم دهخدا). 
- ||خنده کردن. (ناظم الاطباء) (برهان). 
ایتسام. (دهار) (منتهی الارب): بسم؛ دندان 
سپید کردن. (منتهی الارب). تبسم. تیسم 
کردن.ا کلاح, (یادداشت مولف). خندیدن و 
تبسم کردن. (انندراج): 


گرکنم در عمر دندانی سپید 

در نوالم استخوانی افکنی. انوری. 
دندان نکتی سپید تا لب 

از تب نکتی کبود هر دم. خاقانی. 
او کز درم درامد و دندان سید کرد 

پوشید بام راسر دندانش نور فام. ‏ خاقانی. 
وآن دو سه تن کرده ز بیم و امید 

زان صدف سوخته دندان سییط. نظامی. 


ای که در طلمات عشرت کرده‌ای مژگان سید 
تا نیفتد بخیه‌ات بر رو مکن دندان سپید. 
قاسم مشهدی (از آتدراج). 
گربه روی زهرء گردون کنی دندان سپید 
بر شرف جای مهت گوید که پروینی کنی. 
میرخسرو (از اندرا 
- |اظهار عجز کردن. (آنندراج). عاجز 
شدن. (ناظم الاطباء)؛ 
در صف اوصاف از او به لابه و زاری 
نطق چو دندان سپید کرد زبان را. 
شرف الدین شفروه‌ای. 


و - 


- || ترسیدن. (ناظم الاطباء) (برهان). 

- ||فروتتی کسردن. (ناظم الاطباء) (از 

آنتدرا اج) (برهان). 

- دندان سرخ کردن به چیزی؛ دندان بر 

چیزی کردن. کنایه است از طمع و توقع و 

خواهش آن داشتن. (آنتدراج). رغبت کردن و 

خواهش کردن. (غیاٹ): 

مکن چو موج به خون شراب دندان سرخ 

که می‌شود رخ دین زرد و چشم ایمان سرخ. 
ناظم هروی (از آتدراج), 

- دندان سیاه (سیه) کردن؛ دندان می مال 

کردن.(آنندراج): 

برای ماتم نان است دیگر نیست منظوری 

سیه در هند | گراحباپ می‌سازند دندان را. 

قبول (از آتدراج). 
- دندان شب؛ مراد سپیدهٌ صبح است که 


.۰ موجب انعدام شب می‌شود. (از آنندراج). 


- دندان شیر (شیری)؛ بیت دندانی که در 
طفولیت و از هفت‌سالگی بنای سقوط گذارند. 
(ناظم الاطیاء). راضعة. رواضع: اهضام؛ دندان 
شر افکدن گوسیند. ادرام؛ جنبیدن دندان 
شیر کودک تا به جایش دندان دیگر برآید. 
املاح؛ دندان شیر پرآوردن کودک. (منتهی 
الارپ). 
- ||دندان ماهی؛ دندانی که از شیر ماهی 
گیرندو از آن شانه و دستة کارد و خنجر و جز 
آن سازند. دندان ماهی. (از انندراج)* 
نگردید چون شانة عاج پیر 
دهانش بود به ز دندان شیر. 
وحید (از آنندراج). 
- دندان صبح؛ کنایه است از سپیدة صبح. (از 
انندراج)؛ 
عقده‌های مشکل خود راسراسر عرض کن 
تا نگردیده‌ست خونین از شفق دندان صبح. 
7 دندان طمع؛ ظلم و بدخواهی. (ناظم 
الاطباء). 
د دتدان طعع بنر لب معشوق زدن؛ بو 
سخت از وی برگرفتن؛ 
دندان طمع بر لب لیلی زده مجنون 
بر گوشه او خال کبودیست نشانها, 
آصفی (از آنندراج). 
= دندان طمم تیز بودن؛ سخت طماع و آزمد 
بودن؛ چون گرگ و روباه دندان طمع تنیز و 
انبان حیله و تزویر لبریز. امجالی سعدی 
ص ۲۱). ۲ 
- دندان طمع تيز کردن؛ سخت به طمع افتادن 
برای تصرف و تصاحب چیزی. (بادداشت 
مولف). 
< دندان طمع کشیدن ( کندن, برکندن» 
برفکندن)؛ از چیزی چشم پوشیدن. از طمع و 
ارزویی دست کشیدن. (یادداشت مولف)؛ 


دندان. 
او نیز به هجر گشت خرسند 
دندان طمع ز وصل برکند. 
گربه سنگ ستم عشق تو دندان شکند 
دل ز لبهای تو دندان طمع برفکند. 
کمال خجندی. 


تظامی, 


- دندان عاریه؛ دندان مصوعی. دندان 
ساختگی. مقابل دندان طبیعی. (بادداشت 
مولف). 

- دندان عقل؛ دندان خرد. اضراس‌العقل. 
اضراس‌الحلم. چهار دندان است که پس از 
بیرون آمدن دندانهای دیگر و استوار شدن 
نها روید. ضرس حلم. ناجذ. دندان بلوغ, 
اخرین دندانها در انتهای لشه. (بادداشت 
مولف). 

- دندان فروبردن؛ با دندان گاز گرفتن. بخ 
دندان گاز زدن. 

- ||کنایه از خشم و قهر داشتن و کینه 
ورزیدن. (از برهان) (تاظم الاطباء). 

- ||کایه از تجاوز کردن. (یادداشت مولف): 
به حرامی چو شحنه شد خندان 


به حرم‌دان فروپرد دندان. اوحدی. 
- || خام‌طمعی نمودن در کاری. (ناظم 
الاطیاء) (از پرهان). 


- ||کاری را بسیار بجد گرفتن و اقامت 
نمودن در کاری باشد. (از برهان) (از ناظم 
الاطیاء), 

- ااکنایه است از چشم طمع دوختن بدان, 
آرزو و طمع به دست آوردن آن را داشتن. (از 
یادداشت مۇلف): 

در آن مجلس به چیزی هر کسی دندان فروبرده 
امید ما بر آن لهای شکرخند خواهد بود. 

. بابافغانی (از آنندراج). 
= دندان فروبردن در کار کسی؛ کنایه از 
چشم‌داشت و توقع کردن و در کاری پسیار 
بجد شدن و اقدام نمودن. دندان بر چیزی 
داشتن. (از آنندراج): 
خشمت به کار خلق چو دندان فروبرد : 
تا پش ت گاو و ماهی آسان فروبرد. e.‏ 

کمال اسماعیل (از آتدراج). 
اگرگویم که دارم بالبت کاری بخایی لب 
چرا باید چنین در کارها دندان فروبردن. 
آمیرخسرو. 
- دندان فروگذاشتن؛ اقدام نمودن و سخت 
بجد شدن در کاری. (ناظم الاطباء). 
- |[چشم‌داشت و تسوقع داشتن. (ناظم 





الاطباء). 
- ||کینه ورزیدن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
ترکیب دندان فروبردن شود. 


- دندان کردن؛ ظلم کردن. (ناظم الاطباء)؛ 
بیژن شیر خفته در زندان 
کرده‌گرگین بی‌هنر دندان. 

- ||اعراض کردن. (ناظم الاطاء). 


اوحدی, 


دندان. ۲ 
- || مضایقه نمودن. (ناظم الاطباء).: 
- دندان (دندانهای) کسی را شمردن (شمرده 
بودن)؛ از او بیم و هراسی نداشتن. بر او 
گتاخ بودن و بی‌شرم و بی‌اعتا شدن. 
(یادداشت مولف). 
- ||ارگ خواب کسی رابدست آوردن و راه 
استفاده و سوء استفاده کردن از او را تشخیص 
دادن. تقاط ضعف کسی را شناختن و برای 
حصول مقاصد آنها را مورد استفاده قرار 
دادن. کی را تحت تاثیر و نفوذ قرار دادن. 
(فرهنگ لغات عامیانه). 
- دندان کی را کرم افتادن (او افتادن)؛ تباه 
شدن دندان کی 
چونکه دندان ترا کرم اوفتاد 
نیست دندان برکنش ای اوستاد. 

مولوی (از امتال و حکم). 

- دندان کسی (حیوانی) را برکندن؛ برآوردن 
آن, بیرون آوردن دندان وی: 








دل کوس بسته ز تندر غریو 

سر خشت برکند دندان دیو. فردوسی 
ب کردن و مغلوب ساختن 

وی 


کدام حادثه دندان نمود با تو به کین 
که صولت تو ز بن برنکند دندانش. 
ظهیر فاریابی. 
- دندان کندن (برکندن) از کسی (چیزی)؛ از 
او اميد منقطع ساختن. امید بریدن. (از 
آتندراج): ابوالقاسم‌ین سیمجور در زمان 
فخرالدوله گریخت و به ولایت او السجا 
ساخت و دندان از حدود خراسان برکند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۳۲. 
چون کنم از دل خونین دندان 
که‌به ياقوت لبش هم‌رنگ است. 
بحی کاشی (از آتندراج). 
- دندان کند شدن کسی را؛ از برش افتادن 
آنها براثر کهولت و ساییدگی یا خوردن چیز 
گس و ترش. ۱ 
- |اقطع شدن طمع و امید وی. (بادداشت 
ملف): دشمان هر دو جانب چون حال 
یکدلی و یکدستی ما بدانند دندانشان کند شود 
و بدانند که فرصتی نتوانند یافت. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۲۱۰). 
- دندان کند کردن کی را؛ دهان کی را 
بستن. با دادن پاره و رشوه او را از گفتن حق 
منع کردن: 
ترّشی‌های چرخ ناشیرین 
تيز دندانم. 
روحی ولوالجی (از اشال و حکم دهخدا). 
- دندان کوه؛ کنایه از لعل و باقوت. 
(آنندراج). صاحب آنندراج بیت زیرین را ہی 
نام گوینده شاهد ترکیب فوق قرار داده است 
اما استوار نیست: 


کندشد دندان کوه از زخممان 
خنده زد دریا به ریش آسمان. ؟ 
-دندان گزیدن از خشم یا شکیبایی؛ دندان بر 
هم فشردن. (بادداشت مولف). شصوص. 
شصاص. (از سنتهی الارب): شص فلان 
شصاً؛ عض نواجذه صبرأً, (اقرب الموارد). 
- دندان‌گشاده؛ که ميان دندانهای وی فاصله 
باشد. (از یادداشت مولف). شتیت. (منتهی 
الارب) (دهار). افلج. (دستور اللغة). 
- دندان گوساله؛ نوعی از تیر که پیکان آن از 
اسستخوان بماشد. (ناظم الاطباء) (برهان) 
(آنندراج) (فرهنگ جهانگیری): 
دلیرانش کز کین دلیر افکنند 
به دندان گوساله شیر افکنند. 
امیرخسرو (از انجمن آرا). 
< دن‌دان گیر؛ دندانهای پیشین. (ناظم 
الاطیاء). 
دندان‌گیر؛ که بچیزی آید. که فایدتی از او 
متصور بود. رجوع به همین مدخل شود. 
= دندان ن مار؛ دندانهای نیش مار که کیسة زهر 
در پن آن قرار دارد؛ 
نرمی ز حد مبر که چو دندان مار ريخت 
هر طفل نی‌سوار کند تازیانه‌اش. 1 
- دندان ماهی؛ دندانی که از ثیرماهی گیرند 
و از آن ن شانه و دستة کارد و خنجر و جز آن 
سازند. دندان شیر. (از آنندراج): 
لازم افتاده‌ست نرمی و درشتبها به هم 
باشد از دندان ماهی دسته شمشیر موج. 
محمداسحاق شوکت از آتدراج). 
= دندان مروارید؛ کنایه از دندان سفید و 
خوشگل. (لفت محلی شوشتر 
- دندان سی مالیده گردیدن؛ سياه کردن 
دندان: 
لیست بر پثیت لب او خط مشکین کز صفا 
عکب نان نی مالیده گردید آشکار. 
ثابت (از آتدر اج). 
دندان مصری؛ نوعی از حلوا. (ناظم 
الاطیاع), 
- دندان مصنوعی؛ دندان عاریه. مقابل دندان 
طبیعی. رجوع به ترکیب دندان عاریه شود. 
- دندان ناب؛ دندان کلبی و نیش که به تازی 
انیاب گویند. (ناظم الاطباء). 
- دندان نو آوردن؛ به پیری و سالخوردگی 
رسیدن, و این تعبیر از عقیدۀ عامیانه گرفته 
شده است که گویند چون کی به سنین 
شیخوخت رسد و سخت پیر و فرتوت گردد 
دندانی نو یا چیزی شه به دندان برآورد. 
(فرهنگ لغات عامیانه). 
- دندان یش؛ دندان نیشتر. ناب. (یادداشت 
مۇلف). آزم. ازوم. آژم. آزمة. (منتهی الارب). 
- دندان نیشتر؛ دندان ناب و دندان کلبی و 
انیاب. (ناظ‌الااطباء). ناب. (دهار). رجوع به 


دندان. ۱۱۱۳۱ 
ترکیب دندان ناب شود. 
دندانهای کسی به هم خوردن؛ حالتی که در 
شدت سردی هوا یا کثرت خشم یا ترس 
دست دهد. (یادداشت مولف). حالتی است که 
از سرمای شدید بهم رسد. و آن را دکدک 
دندان هم گویند. (آنندراج): 
نمی‌جست از دل آتش شرا 
به هم می‌خورد دندان ستاره. 


میرزا محمدا کبر دول تآیادی (از آنندراج), 
سر دندان سفید کردن؛ کنایه است از 
خندیدن. (یادداشت مولف)؛ 


چون به جانم سیاه خواهی کرد 

سر دندان سفید کن باری, انوری, 
- سنگ در دندان آمدن؛ کنایه از شکست 
خوردن و مغلوب شدن؛ 

لب لعل ت تو تا در ند ه آبد 

اجل را سنگ در دندان بياید. خافانی. 


- لب به دندان گزیدن؛ ؛ تأسف نمودن. . خشم 
نمودن. (یادداشت مولف). تشالة تأسف سخت 
از چیزی است. 

رجوع به ترکیب «به دندان دست گزیدن» 
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شود. 

- امتال: 

به دندان اسب پیشکشی نگاه نمی‌کنند. (امثال 
و حکم دهخدا). 

دندان‌درد علاجش کندن است. (لغت محلی 
شوشتر). 

دندانی که درد می‌کند باید کشید؛ زن یا دوست 
یا خادم بد را باید ترک گفت. (از امثال و حکم 
دهخدا). 

مثل دندان گراز. (امثال و حکم دهخدا). 

همه را دندان از ترشی کد شود جز قاضی را 
که‌از شیرینی. ( گلستان). 

لب بود که دندان آمد. (یادداشت مولف). 

یک دندان در دهانش نیست؛ سخت پر است. 
(یادداشت مولف). 

||عاج پیل. 

- دندان پل افیل)؛ دو عاج که از دو سوی 
خرطوم مرئی است. (یادداشت مولف). عاج. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از تحفٌ حکیم 
مومن): و صلت ملوک قمار دندان پیل است 
و عود قماری. (حدود العالم), 

دگر پنجصد پاره دندان پیل 

چه دندان درازیش چون میل‌میل. ‏ فردوسی. 
این سه تن را پیش پلان انداختند تا بکشتد 
پس بر دندانهای پیلان نهادند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ,)۶٩۹۲‏ 

- دندان نهنگ؛ کنایه است از دندانی که 
بفایت سخت و محکم بود؛ 

پیلان ترا رفتن باد است و تن کوه 

دندان نهنگ و دل و انديشة کندا. ‏ عنصری, 
ااگاز: یک دندان بزن. یک دندان بردار. 


۲ دندانآپریز. 


دندان‌پزشکی. 





(یادداشت ملف). ||دندانه. برجت گیها و 
بریدگیها, چنانکه در شانه و اره و جز آن. (از 
یادداشت مولف). تضاریس. 
- ار مار دندان؛ اره‌ای که دندانه‌های آن 
مانند دندان مار کوچک و تیز می‌باشد. (ناظم 
الاطباء). 
- دندان اره؛ دندانه‌های آن. برجستگیها و 
فرورفتگیهای آن: 
طریقهاش چو نرم آبهای سیل از گل 
نباتهاش چو دندانهای اره ز خار. . فرخی. 
= دندان رمح؛ کنایه از اهن‌پارة سرتیز که بر 
بالای نیزه بنشانند. (انندراج)؛ 
حدت دندان رمح زهر؛ٌ جوشن درید 
حدم اسیب گرز تارک مغفر شکست. 

انوری (از آندراج). 
- دندان شانه؛ دندانه‌ها و برجستگیهای شانه؛ 
لبم بیآب چون دندان شان‌ست 
از این دندان‌کن ائینه‌میما. . خاقانی. 
- دندان کلید؛ دندانه کلید. زباند. (ناظم 
الاطباء): سلاط؛ دندان كليد. (منتهی الارب). 
- دندان گاز؛ نوک گاز, و گاز آلتی است که 
بدان قسمت سوختة فيل شمم را جدا کننده 
وگر خرد؛ زر ز دندان گاز 
بیفتد به شمعش بجویند باز. (بوستان). 
- دندان موسیقار (دندان زرد سوسیقار)؛ به 
شکل دندان چیزی در موسیقار نصب کنند و 
بیشتر رنگ آن زرد باشد. (غیات) (آنندراج): 
به دور بینی قانون نغمه‌پردازی 
نشد سفید چو دندان زرد موسیقار. طفغراء 
||دهان. (آنتدراج), اابوته. (آنندراج) (أز 
غیاث)؛ 
- دندان گرفتن؛ پوسه گر فتن. (از آندراج): 
ز لمل یار دندانی گرفتم 
حیاتی یافتم جانی گرفتم. خسروی. 
چند دندان به جگر غوط دهم بخت کجاست؟ 
که‌بگیرم ز لب لعل تو دندانی چند. 

باقر کاشی, 

|اسن و زاد و سال در حیوان, (یادداشت 
مولف)؛ گفتند خدای را بخوان کاین گاو 
چگونه است و کدام گاو است و به چه دندان 
است, پس گفت خدای, گاوی است نه پیر و نه 
جوان. (ترجمة تاریخ طبری بلعمی). ||کنایه 


از طمع باشد. (انجمنآرا). طمع و توقع و د 


خواهش. (آنندراج) (از ناظم الاطباء). کنایه 
از طمع و توقع است. (از برهان). انتظار و ميل 
و چشم‌داشت و آرزو. (ناظم الاطباء). اابه 
معنی دریغ و مضایقه مجاز است. (آنندراج). 
|اقدرت و مهابت. هبت و صلابت. (از 
یادداشت مولف). 

- ب‌ادندان؛ باقدرت. نیرومند. سخت و 
زورمند و توانا. (یادداشت مولف): چون نام 
اریارق بشنید و دانست که مردی بادندان آمد 


بخواست تا آنجا عامل و مشرف فرستد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۰ ۲۷). 
دندان آ پریز. [5] (( مسرکب) خلال. 
جوچو,. (بادداشت مولف». دندان‌اپریز. 
دندان‌اپریش. دندان‌پریز. دندان‌پریش. 
دندان‌افریز. دندان‌افریش. دندان‌فریز. 
دندان‌فریش. دندان‌کاو. خلال, و آن چسوبی 
باشد که میان دندانها ردان پا ک‌کند.(اظم 
الاطباء) (آنندراج). در هندوستان آن را از 
سیم و زر سازند. و با لفظ کردن مستعمل. 
(انندراج). خلال که چوب یا است‌خوایست که 
با آن میان دندانها را پا ک‌کند. (برهان), 
دندان آ پریش. [د] (! سسرکب) 
دندان‌آپریز. (انندراج) (از برهان) (ناظم 
الاطباء). رجوع به دندان|پریز شود. 
دندان آفریز. [] (! مرکب) دندان‌آپریز. 


|.۰(آنندراج) (از برهان) (ناظم الاطباء). رجوع په 


دندانپریز شود. 

دندان) پویز. [15] (! مرکب) دندانآپریز. 
خلال دندان. 

دندان) پریش. [:]] (( مرکب) نام خلال 
است. (فرهنگ جهانگیری). دندان‌اپریز. (از 
ناظم الاطباء) (آنندراج). رجوع به دندانآپریز 
شود. 

دندان‌افریز. [:۱]1مسرکب) خلال. 
(دهار). دندانآپریز. (از فرهنگ جهانگیری) 
(آنندراج). رجوع به دندانآپریز شود. 
دندانافریش. [:۱(]۱مرکب) به معنی 
دندان‌اپریش که خلال باشد. (برهان). رجوع 
په دنداناپریز شود. 

دندان افشاردن. زد د] (مص مرکب) 
دندان فشردن. مقاومت و پافشاری کردن: 
مادرش زره بر وی راست می‌کرد... و می‌گفت 

-دندان لفشار با این فاسقان تا بهشت بابی 


| . چوایکه گفنی به پالوده خوردن فرستد. (تاریخ 


بنیهقی چ ادیب ص۱۷۸). رجوع به دندان 
فشردن و دندان فکندن شود. 
دندان افشاندن. (ذ1د] (مص مرکب) 
دندان فشاندن. دندان انکندن. دندان ریختن* 
تا زبان‌شکل است شمشیرش همه شیران رزم 
بس که دندانها ز بیم آن زبان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
دندان اقکندان. [ دک 5] (مص مرکب) 
دندان فکندن: اسداس؛ دندان افکندن شتر به 
هشت‌سالگي. (منتهی الارپ). رجوع په دندان 
شکتن شود. ِ 
دندان‌بریج. [د ب ] (!مرکب) اواز دندان 
که در خواب یا در بیداری از روی غضب بهم 
سایند. (لفت محلی شوشتر). دندان‌غرچد. 
رجوع به دندان‌غرچه شود. 
دندان بها. زد ب ] (( مسرکب) کایه از 
دندان‌مزد است. (انجمن‌آرا). رجوع به 


دندان‌مزد شود. 
دندان پا ک‌کن. [د ک ] (نسف مرکب) 
پا ک‌کند؛ دندان. ||([مرکب) خلال. مسوا ک. 
دندان آ پریز. (یادداشت مولف), 
دندان پریز. [دّپ ] ([مرکب) دندانآپریز. 
(آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری) (از برهان). 
رجوع به دندان آپریز شود. 
دندان پریش. [ د پ] (( مرکب) خلال 
دندان. (از برهان) (از فرهنگ جهانگیری) 
(آنندراج) (شرفنامة صنیری). دندان آپسریز. 
رجوع به دندان آپریز شود. 
دندان پز سکت. [د پ زٍ] (ص مركب ! 
مرکب) کسی که دندان را معالجه کند. طبیب 
دندان. پزشکی که در معالجه بیماریهای دندان 
و کشیدن و پر کردن آن و ساختن دندانهای : 
مصنوعی تخصص دارد. 
دندان پزشکیی. [د پ ز] (حسامص 
مرکب) عمل و شفل دندان‌پزشک. طبابت 
دندان. فن و حرقة درمان بیماریهای دندان و 
بافتهای وابته به انها و حفظ سلامت آنهاء و 
سابق آن بسیار قدیم است. نوشته‌های مصری 
از قرن ۱۸ ق. م.مشتمل بر دستوراتی برای 
درمان دندان‌درد و تورم لشه است. کشیدن 
دندان در قرن ۷ ق.م. در آسیای صفیر معمول 
بود. در قرون وسطی ظاهرا اب والق‌اسم 
زهراوی (قرن ۱۰ م.) یگانه کی بوده است 
که جراحی دندان را مورد توجه قرار داده 
است و نظریات و اسبابهایی بجا گذاشته که 
نسبت به زمان وی بسیار مترقی بوده است. از 
این که بگذریم دندانپزشکی بوسیلۀ دلا کان و 
بعضی از طراران مدعی این فن اجرا می‌شد. 
پدر دندان‌پزشکی نوین پر فوشار (۱۶۷۸ - 
۱ م.) است. از جراحان و پزشکانی که در 
پیشرفت این فن مؤثر بوده‌اند آ. پاره ج. 
هانتر. گ. و, بلک " (۱۸۳۶ - ۱۹۱۵م و چ. 
ا, هریس را میتوان نام برد. استفاده از وسایلی: . 
مانند اشعه ایکس, بیحسی موضمی, سشاختن ` 
دندانهای مصنوعی, ماشینهای مته‌ای, و طرق 
پر کردن و پوشاندن دندانها سبب پیشرفت در 
این فن بوده است. در نیج ترقیات حاصله 
دندانپزشکی فن و حرفه‌ای جدا از پزشکی 
شده است و دانشکده‌ها و مدارسی برای تعلیم 
آن تأسیس گردیده. نخین مدرسة عربوط به 
اين فن در جهان در ۱۸۴۵ م. در بالتیمور 
امریکا تأسیی شد. در ایران تا سال ۱۲۹۰ 
ه.ش.که قائون طبابت اشتفال به دندانسازی 
را موکول به تحصیل اجازه از وزارت معارف 
کرددنداننازی تابم قاعده و قانون نبود. در 
سال تحصلی ۱۳۱۰-۱۳۰۹ ه.ش) 


مدرسۀ عالی دندانسازی. وابسته به مدرسة 


1 - Blak. 


دندان تیز. 


دندان‌زدای. ۱۱۱۳۳ 





عالی طب. در تهران دایر شد. با تن . 


توسعه دانشگاه» در دانشکد؛ پزشکی شعبة 
دندانپزشکی نیز توسعه یافت. در شهریور 
۸ «.ش.ایجاد دور دکتری در این رشته 
به تصویب شورای دانشگاه رسید. از اول 
مهرماء ۱۳۳۵ ه.ش.شمبهٌ مذکور بصورت 
دانشکده‌ای مستقل (دانشکدۀ دندانپزشکی) 
اداره مي‌شود. (از دایرةالمعارف فارسی). ||( 
مرکب) جا و محل دندان‌پزشک. (بادداشت 
مژلف). محکمه دندان‌پزشیک. نطب طبیب 
دندان. 

دندان تیز. [د] (ص مرکب) که دندانی تیز 
و برنده دارد. |[بی‌رحم و ظالم و جفا کار و 
متعدی. (ناظم الاطباء): 

هرکه را نوبتی ز دندان‌تیز 

در جراحت بماند پیکانش. 
||بدخواه و حسود. (ناظم الاطباء). 

دندان تیزه. زد /ز)(اسرکب) 
هلتالبارکه را دندان‌تیزه خوانند و تخم 
پرپهن و فرفین و به تازی معرب بکنند فرفخ 
خوانند و بقلقالحمقاء و رجلة. (الابنیه عن 
حقايق الادویه). تخم خرفه. رجوع به 
بقلةالمارکه و خرفه شود. 

در چرضهای ساعت هت. (بادداشت 
مولف). 

دندان خاره. [د ر /ر] ((مرکب) خلال. 
موا ک.(یادداشت مؤلف). رجوع به مسوا ک 


سعدی. 


و‌ دندان آپر یز شود. 
دندانخانه. [د خان / ن ] ([مرکب) لحی. 
دو استخوان زیر و زبر دهان که دندانها بر آن 
روید. آرواره. (بادداشت سولف: و تن او 
[قسمی مار ] کوچکتر است لکن دندانخانه 
بزرگ است و دندانخانه را به تازی اللحی 
گویند و او را بدین سبب لحسیانی گویند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). شکستگی دندانخانه 
که‌به تازی اللحی گوید. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 
دندان‌خای. [د] (نف مرکب) دندان‌خا. 
خاینده دندان از خشم. آنکه دندان‌غرچه کند 
از خشم و جز آن. (یادداشت مولف)؛ 
سرایهاش همه پر ز سرو دیباپوش 
واقهاش همه پر ز شیر دندان‌خای. فرخی. 
کمنداو برد زور پیل گردنکش 
سنان او بکند چنگ شیر دندان‌خای. 
عنصری. 
زان نی آتش‌تنش داغ سگی 
بر سر شیران دندان‌خای باد. خاقانی. 
چرخ دندانخای انگشت به دندان که چرا 
نک‌مردی به بدان این همه نیرو بدهد. 
خاقاني. 
چون کنار شمع بیبی ساق من دندانه‌دار 


ساق من خایید گویی بخت دندان‌خای من. 
خاقانی. 
ااگزنده (سگ). (آنتدراج) (ناظم الاطباء): 
چو سگ در کوچه دندان‌خای باشد 
بر او زن سنگ تا برپای باشد. 
امیرخسرو (از آنندرا اج). 
خون چندین خاندان در گردن کلک من است 
بر کسی دندان بخاید چشم دندان‌خای من. 
شانی تکلو (از آندرا اج). 
|اچیزی ناساز. (آندراج). 
دندان‌خایی. [د] (حامص مرکب) عمل 
و صفت دندان‌خای. ||دندان‌غرچه. (یادداشت 
مولف). رجوع به دندان‌خای و دندانغرچه 
شود. 
دندان داشتن. [دت] (مسص مرکب) 
دارای دندان بودن. |اکنایه از چشم‌داشت و 
توقع.داشتن باشد. (برهان) (ناظم الاطباء). 
- دندان بر چیزی داشتن تن؛ چشم داشتن و 
توقع کردن. در کاری بسیار بجد شدن و اقدام 
نمودن. (آنندراج). 
- |اکنایه است از بسغض داشتن و کینه 
ورزیدن. (فرهنگ سروری): اگربه بت 
نرفته بودی.... نخست کسی که مان وی به دو 
نیم کردندی بوسهل بودی به حکم دندانی که 
بر وی داشت. (تاریخ بیهقی ج اديب 


ص ۶۶۳). 
از نهیب هجر آن سیمین بر و زلفین او 
بر خروش موذنان شهر دندان داشتم 
٤‏ امیرمعزی. 
دارد از غصه آسمان دندان 
هرکه بر نقش همتت پیوست. انوری. 


< دن‌دان در کار کی داشتن؛ کنایه از 
چشم‌داشت و توقع کردن و در کاری بسیار 
بجد شبن ز اقدام نمودن. دندان بر چیزی 
داشتن, (آنیواج): 

بیش ازین گر جرخ دندان داشت در کار کسی 

زد گره. اینک به عهدت هم به دندان کرد باز. 

امیرخسرو (از آنندراج). 

رجوع به ترکیب دندان بر چیزی داشتن شود. 
||کنایه از کینه ورزیدن است. (از برهان) (از 
ناظم الاطباء) (از آنندراج). 

- دندانی به کیله با کسی داشتن (بودن): خصم 
او بودن. دشمنی او در دل داشتن. (امال و 
حکم دهخدا)؛ 

بر من این خیره چرخ راگویی 

همه‌ساله به کیته دندانیست. م‌عودسعد. 
||در کاری بسیار بجد شدن و اقدام نمودن. 
(برهان) (از ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
دنداندراز. [د د /:](ص مرکب) 
دندان‌بزرگ. بزرگ‌دندان. ||حریص. (غیاث) 
(آنندراج). 

- دندان دراز گردانیدن؛ کنایه از حریص 


گردایدنو در طمع انداختن. (آنندراج): 
شکرپاره با نوک دندان براز 
شکرخواره را کرده دندان دراز. نظامی. 
دندان‌درد. [د د) (! مرکب) درد دندان. 
دردي که ر بر اثر فساد و شکستگی و جز آن 
عارض دندان شود. (یبادداشت مولف). 
تاراحتی و دردی که در یکی از قمتهای اندام 
دندان حاصل شود. درد دندان. وجع استان. 
دندان‌رنجش. ددجا (! مرکب)! آنچه 
وقت استماع سخن اول از عروس به عروس 
دهند چنانچه رونما وقت دیدن روی به او 
دهند. و این از اهل زبان به تحقیق پیو 
(انندراج)* 
چو از لب عقد مروارید راندی 
به دندان‌رنجش اول دل ستاندی. 

اشرف (از انندراج). 
دندان‌رو. [د رز /رو] (إمرکب) آضی را 
گویندکه از بلغور گندم پزند. |اهر چیز 
نی‌سوخته را هم گویند. (لفت محلی شوشتر 
دندان ربختن. [د ت ] (سص مرکب) 
افتادن دندانهای کسی. ساقط شدن دندان. 
(یادداشت مولف). سل. (منتهی الارب)؛ 
ترمی ز حد مبر که چو دندان مار ريخت 
هر طفل نی‌سوار کند تازیانه‌اش. ۳ 
<- دندانهای کسی (حیوانی) ریختن؛ کنایه 
است از دچار ضعف و ناتوانی شدن, و آن 
پیشتر به سبب پیری باشد. (یادداشت مولف). 
= || ترسیدن. سخت بیم‌زده شدن. 
ذنف‌ان ریخته. [د ت ] (نسف مرکب) 
بی‌دندان و کسی که هیچ دندان ندارد. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دندان ریختن شود. 
دندان ریزکت. [د ز] | سرکب) بیماری 
باشد که از آن دندانها افتند, گویند آتک 
است و آتشک فرنگی نیز گفته‌اند که بدترین 
اقام آن است. (لفت محلی شوشتر, نسخةً 
خطی کتابخانة مولف). 
دندان‌زد. [د ر ] (ن‌مف مرکب) دندان‌زده." 
زده‌شده به دندان. ||کنایه از طمع‌کرده 
شده‌است. (اندراج). مطلوب و ارزوشده. 
(ناظم الاطباء): 
دندان‌زد هزار نگاه گرسنه یود 
لمل لبش که باده په آن رنگ و بو نبود. 

نظیری (از آنندرا اج). 
دندان‌زدای». (دز /] مس رکب) 
موا ک. که دندان را پا ک‌می‌کند و ریم آن 
پزداید. (یادداشت مولف). رجوع په مسوا کو 


۱ - صاحب آنندراج «ش» را اسم مصدر دانسته 
است اما احتمال دارد و از شعر شاهد نیز 
برمی‌آید که #ش» در رنجش ضمیر باشد نه 
علامت اسم مصدر و به این ترتیب «دندان‌رنج» 
اسم مرکب خراهد بود مانند دندان‌مزد و جز آن. 


۴ دندان زدن. 





دندا ن‌آپریز ؛ شود. ۱ 
دندان زدن. [دز د] 0 رگن با 
دندان گاز زدن چیزی را. به دندان گاز گرفتن. 
فروبردن دندان در چیزی. (یادداشت مولف). 
|اکایه از گزیدن. (آنندراج): 
گرتو ای شاه مرا در دهن شیر کنی 
تا مرا گاه طپانچه زند و گه دندان. 
فرخی (از آنندراج). 
امتحان بیکار باشد آن دل چون سنگ را 
بیضه فولاد مستغنی است از دندان زدن. 
صائب (از آنندراج). 
| آزار رساندن. گزند رساندن: 
آتش ابراهیم را دندان نزد 
چون گزیدة حق بود چونش گزد. . مولوی. 
ا[ضربه زدن با دندان (در فیل): فيل دندان بزد 
و او رابه دو یم کرد. (تاریخ بیهتی). ||مقابله و 


برابری کردن. کنایه از برایری کردن است. .. 


(برهان) (ناظم الاطباء)؛ 
ای با خصم که با شیر همی زد دندان 
خدمت او به ضرورت ز بن دندان کرد. 
امیرمعزی (از اتدراج). 
۰ |!خصومت ورزیدن و کینه خواستن, (ناظم 
الاطباء) (از انجص ارا) (برهان). کنایه از 
جنگ کردن است. || خوردن. (از آنندراج). پا 
نوک دندان پاره‌ای از چیزی را کندن و 
خوردن. (یادداشت مولف). || چسيدن. (ناظم 
الاطباء) (از پرهان). 
دندآن‌ژنی. زد ] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی دندان زن. دندان‌زدن. ||عدوات و 
دشمنی و خصومت. (ناظم الاطباء). برابری 
کردن.(انجمن آرا) (از غیاث) (از آنندراج): 
کسی که با تو به دندان‌زنی برون اید 
بود زمانه مر او را به قهر دندان‌کن. 
سوزنی (از آنندراج). 
رجوع به مادۀ دندان زدن شود. 
دندان‌سا. [د] (نف مرکب) دندان‌سای. 
سایندة دندان. ||([ مرکب) تخم خرفه. (ناظم 
الاطیاء). تخم خرفه را گویند که به عربی 
بقلةالمبارکه خوانند. (آتدرا اج) (از لفت محلی 
شوشتر) (از خفی علایی). ات درخت 
گردکان که زنان بر دندان مالند تالب دهانشان 
سرخ شود. (لفت محلی شوشتر) 
دند‌ان‌ساز. [د] (نف مرکب) منن. که 
ساختن دندان په دارد. که به ساختن دندان 
مصنوعی اشتفال دارد. (بادداشت مولف). 
آنکه دندان عاریه می‌سازد. (ناظم الاطاء). 
دندان‌سازی. [د] (حامص مرکب) شغل 
و عمل دنسدان‌ساز. ساختن دندانهای 
مصنوعی. (یادداشت مولف). شغل دندان‌ساز. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به دندان‌ساز و 
دندان‌پزشکی شود. ||(! مرکب) محل ساختن 
دندانهای مصنوعی. جای دندان‌ساز. محکم 


دندانساز. (یادداشت مولف). 
دنهآن‌سای. [:] نف مسرکب) 


دندان‌ساینده. آنچه دندان را بساید. ||( 


مرکب) دندان‌زدای. مسواک. (یادداشت 
مولف). رجوع به دندان آپر یز شود. 

دندان ساییدن. زد 5] (+مسص مرکب) 
دندان سودن. دندان‌غرچه کردن. احتدام. 

شت مولف). 

- دندان به هم (بر هم) ساییدن؛ کنایه است از 


تحدم. دندان‌غرچه رفتن. (یادداشت 


ابراز خشم و غضب کردن. (یادداشت مولف): 
حرق؛ دندان از خشم بر هم ساییدن. (ترجمان 
القرآن) (دهار) (تاج المصادر بهتی). 
دندان سپید. [د س /س] (ص مرکب) 
دندان س فد. کنایه از څشکفته و خندان. 
(آنندراج) (از برهان). خندان. (از غياث) 
(تاظم الاطباء): 
:سوخته غود است و دلندان بدو دندانسپید 
شوق شاهش آتش و شروانش مجمر ساختند. 
خاقانی. 
سياهان بر آن کار دندان‌سپید 
ز خنده لب رومان ناامید. نظامی, 
|افروتن. (از برهان)' (ن_اظم الاطباء). 
|| مملق. (ناظم الاطباء). 
دندان‌سپیدی. [دس /س] (حامص 
مسرکب) دنسدان‌سفیدی. حالت و صفت 
دندان‌سپید: ۱ 
وز پی دندان‌سپیدی همرهان از تفت آه 
دل چو عود سوخته دندان‌کنان آورده‌ام. 
خاقانی. 
رجوع به دندان‌سپید شود. 
دندان سودن. [د د ] (مص مرکب) دندان 
سایدن. دندان‌غرچه کردن. (بادداشت 
مولف). اراقیت دندان بر او سود. (اس‌کندرنامه 


. ا نشخ سعید نفیسی). رجوع به دندان ساییدن 
آ۵ندان شکستن. دش ک ت] (مسص 


مرکب) دندان افکندن. خرد کردن دندان. سَنَ. 
(تاج المصادر بیهقی): 

گربه سنگ ستمم عشق تو دندان شکند 

دل ز لبهای تو دندان طمع برنکند. 

کمال خنجندی. 

- دندان کسی را شکستن؛ خرد کردن دندان 
وی 

ِ برآرد آشکارا 

آن دندان کز نهان شکتم ۲ ۱ خافانی. 
- |اکنایه از شکست دادن و مسغلوب و 
منکوب کردن اوه 

ديدم که زبان سگ گزنده‌ست 

دندان جفاش از آن شکستم. خاقانی. 
دندان شکسته. [د ش کت / ت ] (نمف 
مرکب) که دندان وی شکسته باشد. که دندان 
وی را شکسته باشد. شکسهه‌دندان. 


دندان‌غرجه. 


(یادداشت مولف): دقم؛ دندان‌شکته از مردم 
وشستر» یباعام است. (متتهى الارب). 
||مخلوب. رجوع به دندان شکستن شود. 
دندان‌شکن. [دش ک] (نف مسرکب) 
شکننده دندان. که دندان را یشکند و خرد کند. 
(یادداشت مولف)؛ 
وگر کم همه خرد کردی دهن 
به سیصدمنی مشت دندان‌شکن. 
||قاطع. بی‌تردید و تزلزل, بدون باری به هر 
جهت و لیت و لعل؛ 
گرنگردد طعة سنگین‌دلی دندان‌شکن 
می‌توان خون خود از لبهای او آسان گرفت. 
صائب (از آنندراج). 
- جواب دندان‌شکن؛ مفحم. جوابي سخت 
تند و خشن و مخالفت‌امیز. پاسخ مخالفة 
مستدل. (یادداشت ت نولت) 
دندان‌شمارکت. (د ش ر] (۱ مسرکب) 
جانوری است شبیه به چلپاسه و بزرگتر که 
مدام سر خود را حرکت دهد و به عربی حربا 
گویندیا چیزی دیگر. (لغت محلی شوشتر) 
دندان‌شوی. [د] ([ مرکب) دندان‌شو. 
سواک.مواک. دندان‌زدای. دندان‌سای. 
ت سولف). رجوع به 
موا ک‌و دندان آپریز شود. 
دندان‌سو د ۰ى /ي] (| مسرکب) 
دندان‌شوی. دندان‌سای. دندان‌زدای. سوا ک. 
(ب‌ادداشت مولف). رجوع به مسواک‌ و 
دندانپریز شود. 
دندان‌سیر. [5] (( مسرکب) (اصطلاح 
گیاه‌شناسی) اسنان‌ال‌باع. گیاه دائمی 
ثیره‌دار از تبرةٌ مرکبات با برگهای فراهم و 
گلهای زرد روشن بر روی ساقه بلند. برگهای 
نورسته آن خام و پخته خورا کی است. 
دانه‌هایش دارای رشته‌هایی است به شکل 
چتر که باد بآسانی آنها را می‌برد. قاصدک. (از 
دانزدالتمارف: فارسی). 
دندان‌فرچه. َغ رچ چ / جع 1 
(( مرکب) دندان‌خایی. احزاز. حریق. سایدة 
شدن دندانهای زبرین و زیرین به یک‌دیگر" 
چنانکه دندانهای صاحب کرم معده در خواب 
و مانند آن. عمل فشرده شدن با فشردن 
دندانها بر یکدیگر و برآمدن آواز از آن بر اثر 
خشم در بیداری و علامت کرم در معده در 
خواب. در خراسان ( گناباد) دندان‌غعریچه 
گویند. (یادداشت مولف), EES‏ 
دندان‌کروچه. صریرالاسنان. (از قانون ابن 
سینا), 
- دندان‌غرچه رفتن بر؛ دندان ساییدن بر. 


اسدی. 


دندان‌شویه. (یادداشت 


۱ -در برهان به صورت حاصل مصدر 
(فروتی) آمده‌است. 
۲-به معنی دوم ترکیب نیز ایهام دارد. 





دندان‌فریز. 


دندان‌کنان. ۱۱۱۳۵ 





تحدم. . احتدام. (یادداشت مولف). 
- دندان‌غرچه کردن؛ حرق. حسروق. دندان 
ساییدن بر هم. دندان بسودن. (یادداشت 
مولف). رجوع به ترکیب بالا شود _ 
دندان‌فریز. [دف ] ([مرکب) دنداناپریز. 
(آتندراج). خلال دندان. (شرفنامةٌ منیری) (از 
فرهنگ جهانگیری) (از برهان) (از آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). رجوع به دنداناپریز شود. 
دندان‌فریش,. [د ف] (ا مرکب) 
دندانآپریز, خلال. (از برهان) (از آنندراج) 
(از ناظم الاطاء) رجوع به دنداناپریز و 
خلال شود. 
دندان فشردن. زد ب ش د] (مسسص 
مرکب) دندان افشردن. دندان افشاردن. دندان 
بر دندان فشار دادن, (یادداشت مولف). 
- دندان به هم فشردن؛ در حالت خشم و 
نفرت فشار دادن دندانهای زیرین و زبرین بر 
هم 
از بس فشرده‌ام به هم از جور روزگار 
دندان من چو بخیه به دندان نشسته است. 
کلیم (از آتتدرا اج). 
||با دندان فشار دادن بر. || تحمل. بردباری. 
شکیبایی نمودن. (یادداشت 
این عقوبت نیز دندان بیفشرد. (سندبادنامه 
ص۳۲۸). || پافشاری و مقاوست کردن. 
رجوع به دندان افشاردن شود. 
- دندان بر (به) جگر (بر دل, به دل) فشردن؛ 
دل بر هلا ک‌نهادن و جرأت بر کار دهوار 
نمودن. (از غیاث) (از آتدراج): 
دندان به دل چگونه فشارم که می‌شود 
لب باز کردنت پر پرواز پوسه را. ۲ 
صائب (از اندراج). 
آسوده هرکه ترک حرام و حلال کرد 
دندان فشرد بر دل و تن را خلال کرد. 
قاسم مشهدی (از آنندراج). 
رجوع به ترکیب «دندان بر جگر... گذاشتن» 


شود. 
دندان‌فکن. (دت / ف ک] (نف مرکب) 
قسمی از ماهی که گوشت آن بغایت لذیذ و 
اطیف باشد, (غیات) (آتدراج): 
ماهیش دندان‌فکن گشت و صدف گوهرنمای 
گاواو عنبرفزای و ساحلش ستبل‌گیا. 
خاقانی. 
دندان فکندن. [د ت / ف ک د] (مص 
مرکب) دندان ریختن: 
چو تیغ او شکند شیر شرزه را چنگال 
چو تیر او فکند پیل مت را دندان. 
امیرمعزی (از آنندراج), 
||فروریختن دندان (از ترس)* 
ماهی چرخ بفکند دندان 
از نهنگ زبانور تیفش. خاقانی. 
دندانقان. (ددانَ] ((خ) شهری است به 


ت مولف)؛ روباه بر 





تواحی مرو. (منتهی الارب). شهرکست [به 
خراسان ] اندر حصاری, مقدار پانصد گام 
درازی اوست اندر مان بیابان و بیرون از وی 
منزلگاه کاروان است. (حدود السالم), 
شهرکیست در نواحی مرو شاهجان میان 
سرخس و مرو و فعلاً خراب است و جز یک 
رباط و یک مناره از آن باقی نمانده است. (از 
معجم البلدان). شهری به ناحیة مرو شاهجان 
بوده است به فاصلةٌ ده‌فرسنگی جنوب غربی 
آن بر جاد؛ بین مرو و سرخس کوچک ولی 
مستحکم. و آنجا بین سلطان مسعود غزنوی با 
سلاجقه جنگی روی داد و مسعود مغلوب و 
منهزم شد (۸رمضان ۴۳۱ ه.ق.).بیهقی که 
خود این واقعه رأ به چشم دیده شرح انرا در 
تاریخ مسعودی آورده است. طوایف غز آن را 
در ۳ .ق. تاراج کردند. ياقوت (قرن ۷ 
ه.ق.), ویرانههای ان را دیده است. (از 
دایرةالمعارف فارسی): چون به دندانقان 
مت اه ما زا از حال یس [تل مر 
یافتم که حال این سحمدآباد چنان شد که 
جفت‌واری زمین به یک من گندم می‌فرو ختند 
و کس نمي‌خرید. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۷۲). 
دندان‌قرچه. ( ی رچ چ /ج] (امرکب) 
دندان‌غرچه. سایدن دندانها" باصدای 
چندش آور به یکدیگر (پشتر 
در بیداری) بر اثر حملۀ مرضی يا پودن طفیلی 
و انگل در بدن. (از فرهنگ لفات عامياند, 
رجوع به دندان‌غرچه شود. 
۵ندانکت» (د دا / ن] (! مصغر) دندان خرد. 
دندان کوچک. (یادداشت مولف): 
نگار من به دو رخ آفتاب تابان است 
لی چو بسد و دندانکی چو مروارید. اسدی. 
رجوع به دندان شود. 
دندان کاق(د] (| سرکب) دندان‌آپریز. 
خلال5(7آنندراج) (از شرفنامة منیری) (از 
بحر الجواهر) (از ناظم الاطباء). رجوع به 
خلال و دنداناپریز شود. 
دندا نکاوی. [د] (حامص مرکب) خلال 
کردن.با خلال بودن و زدودن دندان. 
(یادداشت مولف). 
دندان کردن. (دک 5] (سص مرکب) 
کنایه از اعراض کردن باشد. (برهان) 
(انسجمنآرا) (از آنسندراج). رو برتافتن. 
(آتدرا اج( 
دندان بر چیزی کردن؛ کنایه از طمع و توقع 
و خواهش ان داشتن است. (از انندراج). 
|اکنایه از مضایقه نمودن باشد. (برهان) (از 
آندرا اج). دریغ داختن. (آنتدرا اج): 
از لب و دندان وی گر بوسه‌ای سازم طمع 
لب چه بگشایم که با من او چه دندان می‌کند. 
سراج‌الدین سگزی (از انجمن‌آرا), 


در خواب و گاه 


دندان کرو [ د ک‌زو] (ص مرکب) آنکه 
دندان کاوا کو پوسیده دارد. (یادداشت 
مۇلف): 
سرد که بگلم از یار سیم‌دندان طئع 
سزد که او نکند طمْم پر دندان‌کرو. کسایی. 
دندا نکروچه. [ دک چ /ج] (إ مرکب) 
دندان‌غرچه. دندان‌قرچه. جغجغة دندان. 
(یادداشت مؤلف). رجوع به دندان‌غرچه شود. 
دندا نکشه. [د ک / ک ش / ش] ( 
مرکب) لغت بسیار معمول و متداولست در 
قزوین, و آن سی‌وسه دانه گندم پخته است به 
نخ کشیده که از گردن کودک یا سقف گاهوارة 
او می‌اویزند تا طفل آن را با دندان کشیدن یا 
خاییدن تواند. (از یادداشت مولف). 
دندان کشیدن. [دک /ک د] (اسص 
مرکب) بیرون کردن دندان. برآوردن دندان. 
(یادداشت مولف). دندان گرفتن. برکندن دندان 
و دواکردن او را. (آنتدراج):. 
زمانه بهر چه دندان کشد زکام صدف 
| گرنه با دهنت لاف زد ز بدگهری. 
مخلص کاشی (از آنندراج). 
شد کند از ملایمت من زیان خصم 
دندان مار را به نمد می‌توان کشید. 
صائب (از آنندراج). 
سرا گربر من گران باشد ز سر وامی‌کنم 
درد دندان هر که نتواند کشد دندان کشد. 
سلیم (از آندراج), 
هر گونه بلیه به ز مسنون گشتن 
دندان بکش و منت سوا ک‌مکش. 
تأثیر (از آنندرا اج). 
||میرزا عبدالقادر بیدل به معنی دندان 
برآوردن طفل بسته و این محل تأمل است. (از 
آندراج): 
دوری از انس است استعداد لذتهای دهر 
طفل می‌برد ز شیر آن دم دندان می‌کشد. 
پیدل, 
دندان کن. [د کَ] (نف مرکب) کنندة 
دندان. برون‌کننده دندان. کشنده دندان؛ 
کسی که با تو به دندان‌زنی برون آید 
بود زمانه مر أو رابه قهر دندان‌کن. ‏ سوزنی. 
لبم بی اب چون دندان شانه‌ست 


سر دندان‌کنش رأزیر چنبر 
فلک دندان‌کنان آورده بر در. نظامی. 


رجوع به دندان کندن شود. 

||(! مرکب) کلبتین و ابزاری که بدان دندان را 
برمی‌کنند. (ناظم الاطباء). 
دندا نکنان. (دکَ] انسف مرکب. ق 
مرکب) در حال کندن دندان. دندان‌کننده. در 
حال برکندن دندان. (از یادداشت مولف). 


۱-از قیل قد کشیدن است به معنی نمو کردن. 


۱۱۳۶ 


از قلکند: طمع نبیر هان) 
ا و تربان. Cb‏ (از آنندراج)۱ 


دندان‌کنان. 


کنایه از بیقراری و زاری. (از ببرهان) 
(آتدراج) (از ناظم الاطباء): 
عشق برون آورد مهره ز دندان مار 
آمد و دندان‌کنان در دم مارم ببرد. خاقانی. 
او سرگران با گردنان من در پیش برسرزنان 
دلها دوان دندان‌کان دامن په دندان دیده‌اند. 


خاقانی. 
فتح به دندان دیتش جان‌کنان " 
از ین دندان شده دندان‌کنان. نظامی. 


||امغلوب‌كنان. در حال نکت دادن و 
منکوب کردن: 

که‌این مرد ابله بماند به جای 

هر آن گه که بیند کسی در سرای 
نباشد چنین کار کار زنان 

منم لشکری‌وار دندان‌کنان. 
شاهدان اب‌دندان امده در کار اپ 
فته را از خواب خوش دندان‌کنان انگيخته. 

خاقانی. 

||(امص مرکب) کنایه از بی‌وقری ورسوایبی 
باشد. (از بسرهان) (از انندراج) (از ناظم 
دندان‌کنان. [ذک] (نف مرکب. ق 
مرکب) صفت بیان حالت از دندان کردن. 
رجوع به دندان كردن شود. |[ظاهرا در 
شواهد زیر دندان نمودن و نشان دادن دندان په 
علامت اظهار خشم و کینه است: 

سر دندان‌ککش را زیر چنبر 


فردوسی 


فلک دندان‌کنان آورده پر درا نظامي. 
سیه شیر چندان بود کینه‌ساز 

که‌از دور دندان نماید گراز 

چو دندان‌کنان گردن آرد بزیر 

ز گردن کند خون او تند شیر. نظامی... 


دندان کندن. [دکَ 3] (مص مرکب) از 
ريشه یرون آوردن دندان. (ناظم الاطباء), 
کندن دندان. بیرون کشیدن دندان. قلع دندان: 
در دهان دار تا بود خندان 

چون گرانی کند بکن دندان. 

؟ از امال و حکم دهخدا. 

ااکایه از قطع طمع کردن باشد. (از ناظم 
الاطباء) (برهان) (از انندراج). کنایه از یاس و 
ناامیدی است. (از لفت محلی شوشم 
|امقهور و مغلوب و معدوم كردن 


مزده مزده کان عدو جانپا 
کند قهر خالقش دندانها. مولوی. 
لب خشک مظلوم گو خوش بخند 
که‌دندان ظالم بخواهند کند. 
سعدی (بوستان). 


|اکنایه است از آزار و اذیت کردن. 
دندان از (ز) بن برکندن؛ شکت دادن. 


مقهور و مغلوب ساختن: 

کدام حادثه دندان نمود با تو په کین 

که‌صولت تو ز بن برنکند دندانش. 

ظهیر فاریابی. 

دند‌انکة. [دکَ ] (مسعرب, () دضدانه. 
(یادداشت مولف): و على الغلق مفتاح سعلق 
طوله سبعة اذرع له اربعة عشر دندانکة | کبرمن 
دستج الهاون. (معجم السلدان. در كلمة سد 
يأجوج و مأجوج). . رجوع به دندانه شود. 
دندان گذاشتن. [دگ ت)مسص 

مرکب) قرار دادن دندانهای مصوعی در 
دهان. ||کنایه از ترک کردن. (حاشية وحید بر 
لیلی و مچنون). صرف‌نظر کردن: 

زارزوی داشته دندان گذاشت 

کزدو جهان هیچ به دندان نداشت. نظامی. 
دندا نگراز. [دگ] اص مسرکب) آنکه 


۱ . ,دندانهای بلند دارد. که دندانهای بلد و دراز 
دارد چون یشک گراز. بزرگ و ستبر 


دندان. 
انیب. (یادداشت مولف). 
دندان گود. [ دگ ] (ص مرکب) گرانگاز. 
گران‌فروش. گران‌فروش که هیچگاه حط 
نکند. (یادداشت مولف). 
- دندان‌گرد بودن؛ بر متاع و کالاهای خویش 
نرخی گران گذاشتن. نظر گرانگاز بودن. 
(امثال و حکم دهخدا). 
||احریص. طماع. (از ناظم الاطیاء). طمع‌کار. 
نرو. خام‌طمع. آزمند. پرتوقع. 
دندان گردی. [د گ ] (حامص مرکب) 
حالت و صفت دندان‌گرد. گران‌گازی. 
گران‌فروشی. (یادداشت مژلف). رجوع به 
گران‌فروشی و دندان‌گرد شود. ||کنایه از 
خست و دنائت. (لفت محلی شوشتر). 
- دندان‌گردی کردن؛ نیفزودن و نکاستن در 
| شری و بیع. . (یادداشت مولف). 


"دنیرآن گرفتن. [دگ ر ت] (مص مرکب) 


20 - دان کشیدن. برکندن دندان و دور کردن او 


راء (آنندراج). رجو به دندان کشیدن شود. 
- دندان گرفتن از کسی؛ کشیدن دندان وی. 
ریختن دندان او. (از یادداشت مولف). محروم 
کردن‌کسی از دندان: 
از آن. دندان ز پران گردش افلا ک‌می‌گیرد 
که از غفلت همی دارد به پیری لب گزیدن را. 
صائب (از آندراج 
ااگزیدن. گاز گرفتن. گاز زدن. (یادداشت 
مولف). زر. عذم. (تاج المصادر بیهقی). ازم. 
(دهار). 
دندانگیو. [د] (نف مرکب) که با دندان 
بگیرد. آنکه به دندان گیرد. آنکه دندان گیرد. 
که‌گاز بگیرد. آنکه عادت به گاز گرقتن دارد. 
(بادداشت مولف): : سموج, قموص؛ خر 
دندان‌گیر. (السامی فى الاسامی) عضوض؛: 
اسبی دندان‌گیر. (یادداشت مولف). اسب و 


دندان‌مزد. 


نگ بدخو که مردم را به دندان بگزد. 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). ||قابل جاییدن به 
دندان. که بتوان با دندان جوید. خوردنی نرم. 
در خورجویدن. درخورد خاییدن. نرم و 
شوردنی, (یبادداشت مولف): بخورید که 
یت دندان‌گیر (خطابی در تداول عامه از 
زبان مردم معیل تهیدست به فرزندان). هرچه 
با دندان توان نرم خایید و خورد. |[هر چيز 
کندکتدة دندان مانند ترشیها. (ناظم الاطباء). 
|اکنایه از چیز نیم‌سوخته است. (از لغت 
شوشتر). ||چیز خوب و 
(لغت محلی شوشتر 
- کار دندان‌گیر؛ پرفایده. پراستناده. 
سودبخش. سودآور. (یادداشت مولف). 
|اکنایه از معشوق. (لفت محلی شوشتر). ۰:۰ -. 
دندان‌مال. [۱(۱5مرکب) مسوا ک.(منتهی " 
الارب). دندان‌شویه. دندانپریز. دندان‌سای. 
مواک. (یادداشت مولف): سواک؛ چوب 
دندان‌مال. (منتهی الارب). رجوع به مسواک 
و دندان آپریز شود. ||سنون و داروی دندان. 
(ناظم الاطباء). 
دندان‌مز. [] ((مسرکب) شیرینی و 
میوه‌ای را گویند که بعد از طعام خورند. 
(برهان) (از فرهنگ جهانگیری) (از 
انجمن آرا) (از ناظم الاطباء). دسر. 
دندان‌مزد. [ د م] (!مرکب) نقد و یا جنسی 
را گویند که چون جمعی از فقرا و ما کین را 
مهمانی و ضیافت کنند بعد از خوردن طعام 
بدیشان دهند, و این رسم در قدیم متعارف 
بوده است و آن را مزد دندان هم صی‌گویند. 
(برهان) (از انجمن آرا) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). نقدی که به مدعو دادندی پس از 
طعام. (یادداشت مژلف)* 
از پىی آن تا دهی هر بار دندان‌مزدمان 
میهمانی دوست داری شاد باش ای میزبان. 
فرخی._ 
علی دندان‌مزدی بسزا داد رسول زا و به خاند 
بازفرستاد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص Etar‏ 
خواجه عدالرزاق حسن به صینند میزبانی " 
کرد.... و دندان‌مزد بسزا داد. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۵۲۸). ... همگان را دندان‌مزد داد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۹۳). 
مرد خندان‌لب نباشی مرد سندان‌دل مباش 
مرد دندان‌مزد لوی درد دندان‌کن مباش. 
سنایی. 


به دندان‌مرد از او خواهم قمیصی 


۱-به این معنی در آنندراج به ضم « ک» آمده 
است. 

۲ - وحید دستگردی کلمه را در این شباهد به 
معتی صمیم قلب و طب خاطر دانسته است. 
(خسرو و شیرین ص ۱۲). 





دندان‌موش. دندانه. ‏ ۱۱۱۳۷ 
ای چ | خویش بیند و بر نعمت و ولایت نماند (تاریخ وز فم‌الحوت نهادی دندان 


وا کی فو کر ا ا 
جان چرا پیشت به دندان‌مزد در دندان نداشت. 
مجر بیلقانی. 
از بن دندان به دندان مزد تو . 
جان دهم جای دگر مهمان مشو. خاقانی. 
من این تحفه طرازیدم به دندان‌مزدشان آری 
عروس آخر چو هدیه دید دانم پرده بگشاید. 
خاقانی. 
مصطفی استاده خوانالار و رضوان تشت‌دار 
هدیه دندان‌مزد خاص و عام یکسان آمده. 
خاقانی. 
نیزة چون مارش از بر چرخ شاید نیش او 
ماهي گردون به دندان‌مزد دندان آورد. 
خاقانی. 
چو بر دندان ما کردی حلالش 
چه دندان‌مزد شد با زلف و خالش. نظامی, 
دندان‌موش. [د] (| سرکب) کنگره‌های 
کنار جامه چون دندانهایی خرد. زینت که بر 
آطراف جامه کنند چون سله‌ای از دندان 
موش و به شکل مثلث که زوایای آن په سوی 
وحشی جامه است. پره‌هایی خرد که بر 
حاشیۀ جامه از پارچه بیرون کنند از همان 
قماش یا قماشی دیگر. (یادداشت مولف). 
دند ان نما. (دن /ي /ن] (نف مسرکب) 
دندان‌نمای. که دندان نماید. که دندان نشان 
دهد. ||بیار نمایان و آشکار, چون: بخية 
دندان‌نما و خندء؛ دندان‌نما. (آتدراج): 
تا تزنی خندة دندان‌نمای 
لب به گه خنده به دندان بخای. نظامی. 
||بیار روشناس و معروف. (ناظم الاطباء): 
عقد سخن به خنده دندان‌نما ببند 
خا کی به فرق شهرت در عدن بریز. 
تأثر (از آنندرا اج). 
|اکایه از خشمگین و غضبا ک است. (از 
آتدراج)(از برهان). کسی که اظهار قهر و 
غضب کند. (ناظم الاطباء): 
کددر خانه آواز یک گربه به 
که‌دو غرش شر دندان‌نمای. خاقانی. 
||کنایه از کسی که اظهار عجز و فروتتی کند. 
(از آنندراج) (از برهان), 
دندان نمودن. [د ن /ن 7و د] (مص 
مرکب) دندان سپید کردن. تهدید نمودن. خشم 
نان دادن. سیاست نمودن. (یادداشت 
موّلف). تخویف و تهدید کردن. (آننبراج). 
کنایه است از ترسانیدن. (آن‌ندراج) (از 
برهان). قدرت و مهابت نشان دادن 
در این دیار به هنگام شار چندین بار 
پلنگ‌وار نمودند غرچگان دندان. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۳۲۸). 
تا دندانی بدو نموده نیاید چنانکه سا 


اکن رابا غلامی ناه تاد تا اراز 
مخالفان برآوردند و دندانی قوی بدیشان 
نمودند. (تاریخ بیهقی چ آدیب ص ۵۸۵). گفتم 
خود همچنین است اما دندانی باید نمود تا هم 
آنجا حشمتی.اقند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۷ امیر جواب فرستاد که چنین کنم... 
این مالشی و دندانی بود که نموده اا 
بيهقى چ ادیپ ص ۵۶). 
نباید شد از خندۀ شه دلیر 
نه خنده‌ست دندان نمودن ز شیر. اسدی. 
کدام حادثه دندان نمود پا تو به کین 
که صولت تو ز بن برنکد دندانی: 
ظھیر فاریابی. 
چون نمود او به دشمنان دندان 
تنگ + دبر عدو.جهان چو دهان. 
سنایی (از آنندراج). 
حور دندان ن خصمان 
نگر کان لب چه دندان می‌نماید. 
سید حن غزئوی. 
سیه شیر چندان بود کینه‌ساز 
که‌از دور دندان نماید گراز. 
چو دندان نماید سر کلک او 
شهادت نماید زبان سنان. 
کمالاسماعیل (از آنندراج), 
أن کس که او دودل شد پادام‌وار با تو 
دندان ننای و آور مفزش چو پسته بیرون. 
.سلمان ساوجی (از شرفنامه). 
||غضبا ک شدن. در غضب شدن. (از برهان) 
(از آنندراج): 
گرستم دندان نماید در زمان عدل او 
خنجر آتش‌زبانش برکند دندان شیر. 

, .۰ بلمان ساوجی (از شرفنامه). 
یمیت از ترسیذن. (ناظم الاطباء) (از 
برهار6 ندرا |کنایه است از عاجز شدن 
و زاری کردن. (ناظم الاطباء) (از برهان). 
|اخنده نمودن. (ناظم الاطباء) (از شر 
منیری) (از آنندراج) (از برهان). کنایه از خنده 
کردن است. (از غیاث): 
گهی‌گفت ای سحر منمای دندان 


نظامی. 


مخند آفاق را بر من مخندان. نظامی. 
صا گرد از جبین جان زدوده 
ستاره صمح را دندان نموده. نظامی. 


|| خوشحال گردیدن. (از آنندراج) (از برهان). 
دندان نهادن. ادن / ن د] (مص مرکب) 
گذاشتن دندان مصنوعی در دهان. ||کنایه 
است از قمبول كردن. (از ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (از برهان). |[رغبت نمودن. (ناظم 
الاطاء) (آنندراج). اإطسم به چیزی بستن. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از برهان). ||مجهز 
ساختن. کارگر کردن: 


دندانه. [د دان /ن ] ([) (از: دندان +ه 
تخصیص نوع از جنس) هر یک از برآمدگی و 
برجستگی‌های دندان ماند چسیزی مضرس 
چون اره و شانه و کلید. تضریس. برجستگی 
هر چیز شه به دندان. (یادداشت مولف). هر 
جیز شبیه دندان. چون شاخه‌دای شانه و 
برآسدگهای دم اره و جز آن. (از ناظم 
الاطیاء). چیزی که مشابه به دتدان باشد چون 
دندانة تیغ و دندانة کلید و دندانة سین؛ و با لفط 
ریختن و افتادن و کردن مستعمل. (انندراج), 
سیْ. (منتهی الارب)؛ و کوهها بر وی چون 
دندانه‌هاست بیرون خزیده. (التفهیم). 
ایمان کلید جنت و در بی‌مدنگ نی 
دندانة نیاز گشایندء مدنگ. سوزنی. 
دلم کعب‌ست و تن حلقه چگونه حلقه‌ای کآن را 
ز بس دندانه کش نی دهان زمزمش خوانی- 
خاقانی. 
بر در امیّدشان قفل از «فقل حسبی» زده 
تاز دندانة کلیدش سین سبحان دیده‌اند. 


خاقانی. 
دندانه‌های تاج بقا شرع مصطفاست 
عقل افر ینش از بن دندان کد ضمان. 

خاقانی. 
همچون دهان زمزم دندانه باد چشمم 
گرنیستی به چشمم با سنگ که همیر. 

خاقانی. 
- دندانه افتادن (فتادن)؛ دندانه‌دندانه شدن. 
دارای تضاریس گردیدن: 
گرچه که دندانه فتادش به تيغ 
هم سر بدخواه برد بیدریغ. 

امرخ رو (از بهار عجم). 


- دندانة سیر؛ دندة سير. سنة. (متهى الارب). 
سن ثوم. یک قطعهٌ جدا از یک کونه سیر 
(یادداشت مولف). رجوع به ترکیب کنده سیر 
ذیل دنده شود. 
= دندانه کردن کو ن ا 
ناله چون مضطرب افتد نگاید در وصل 
آه عاشق نه کلیدی است که دندائه کند. 
قاسم مشهدی (از آنندراج). 
دندانه‌های آره؛ ‏ 
آن. (یادداشت مولف). 
||پره چنانکه در چرخ آسیا و چرخ 
خرمن‌کوبی: دندانة چرخ آسیا؛ پرء آن. 
(یادداشت مۇلف): 
چرخش ز زر زرد کنی وآنگهی در او 
دندانة بلورین گردش تو برکنی. . منوچهری. 
- دندانة چرخ ساعت؛ پر؛ چرخ ساعت. 
(یادداشت مولف). 
= دندانه ریختن؛ ریختن تضاریس کلید و 
چرخ و جز آن: 


تشریفات منشره. تضاریس 


۸ دندانه. 


دندم. 





شد نفس از کار و عقد غنچه دلیوانشند- 

این کلید از پیج و تاب قفل ما دندانه ریخت. 
بیدل (از آنندراج), 

- دندانه زدن کلید در قفل؛ داخل شدن در ان 

گشادن‌را. چرخیدن کلید در قفل باز کردن را 

گشادنداز درون جان در تحقیق, سعدی را 

چو اندر قفل گردون زد کلید صبح دندانه. 

سعدی. 


- دندانة شانه؛ پره‌های آن ن. تضاریس آن. 


تریشه آن. (یادداشت مولف). 

- دندانة کلید؛ تضریسی آن. بریدگیها و 
برجستگیهای آن. (یادداشت مولف). سر 
(منتهی الارب) (دهار)؛ 

دندانۀ کلید در دعویند لیک 

همچون زبان قفل گه معنی الکنند. سنایی. 
دروازه سرای ازل دان سه حرف عشق 

دندانۀ کلید ابد دان دو حرف لاہ خاقانی. 


|اتژه و زبانه‌های قفل, (ناظم الاطباء). 

-دندانۀ قفل؛ پر؛ قفل. گره قفل. فراشه. 

(یادداشت مۇلف). 

||دندان و سن و ضرس. (ناظم الاطباء). 

رجوع به دندان شود. 

||( ص نسبی) (در ترکیبات عددی) منسوب به 

دندان. 

- چهاردندانه شدن حیوان؛ رسیدن به سن 

پزرگی: اعتر که چهاردندانه شد از آواز درای 

نترسد . (یادداشت مولف). 

اکنگرة عمارت. (از انجمن آرا) (از آنتدراج). 

کنگره بالای دیوار و سانند آن. . تضریف. 

شرفه. (یادداشت مولف). کنگُر؛ هر چیز. (لفت 
شوشتر) (از برهان). کنگره. (از فرهنگ 

جهانگیری). کنگره و هر چیز رخنهدار. (ناظم 


الاطباء)؛ 

قصری که به نام آن طرازند 

دندانه‌اش افتاب سازند. خاقانی:.. 
دندانۀ هر قصری پندی دهدت نونو 

پند سر دندانه بشنو ز بن دندان. خاقانی. 


تاجدارش رفته و دندانه‌های قصر شاه 

بر سر دنداتهای تاج گریان دیده‌اند. خاقانی. 
||مرکز حرف. مركز (در رسم خط). برآمدگی 
در کتابت حرفی: دندائة نون (ن) دندانه‌های 
سین و شین (س, ش) زاویه گونه‌ای در خط: 
ب. ت. ن. (یادداشت مولف). || پنجه. آلتی که 
کشاورزان گندم و دیگر غلات را بدان باد 
دهند. (یادداشت مولف). شنه. شانه. ااضلع 
دنده؛ دندانه پهلو. (بحر الجواهر). ||در 
رنگرزی ماده‌ای که برای ثابت کردن بعضی از 
رنگها (رنگهای دانه‌ای) در پارچه بکار 
می‌رود. خاصیت دندائه‌ها ان است که با مواد 
ملونه ترکیبی شیمیایی تشکیل دهد که به 
آسانی حل نمی‌شود. در نتیجه | گرچه ي 
تلهایی ممکن است با شته شدن از بین رود 


ترکیب آن با دندانه رنگ ثابتی خواهد داشت, 
ازجمله دندانه‌های معمولی املاح کروم مس 
الومینیم, قلع, با سایر فلزات هستند که 
دندانه‌های بازی (باز در شیمی) یا فلزی 
می‌باشند. و با رنگهای اسیدی بکار می‌روند. 
دندانه‌های اسیدی (مانند اسید تانیک و اسید 
لا کتیک) با رنگهای بازی استعمال می‌شوند. 
گاهی دندانه را در رنگهابی که نیاز به دندانه 
ندارند بکار می‌برند. در این صورت رنگ 
بار نمایانتر جلوه مي‌کند. (از دایرةالمعارف 
ار 
دندانه. [ د دا ن] ((خ) دهی است از دهتان 
گیلان بخش گیلان شهرستان شاء‌آباد با ۱۵۰ 
تن سکه. آب آن از رودخانة گیلان. راه آن 
اتومبیل‌رو است. سا کنان از طایفة کلهرند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 


۱ .دندانه‌دار. [د دان i‏ /ِ) (نف مرکب) 


دندانه‌دارنده. مسضرس. هر چیز که دارای 
دندائه‌ها باشد. (ناظم الاطباء). ذواتضاریس. 

(یادداشت مولف)؛ 

چون کنار شم بینی ساق من دندانه‌دار 
ساق عن خاید گویی بند دندان‌خای من. 
خاقانی. 
خنجر او ساخته دندان نثار 

خوش نبود خنجر دندائه‌دار. نظامی. 
مشرف‌الاوراق؛ با برگ‌های دندانه‌دار, 

(یادداشت مولف). 
دند‌انه دذندانه. زد دان /ڼ د دان /ن] 
(ص مرکب) مضرس. دارای برج ا و 
بریدگیهای برکناره ماد چرخ ساعت و جز 
ان: تضریس؛ دندانه‌دندانه کردن. (یادداشت 

مولف). رجوع به دندانه شود. 

دندانی. [د] (ص نسبی) منسوب به دندان: 


- دیدانی کردن چیزی را؛ دندان در ان 


سفرتوپردن. گاز زدن چنانکه سیب را. 


4 ˆ ک |اشرفنده كردن. (آنند راج) (غیاث) (از 


مجموعه مترادفات ص ۱۳۴). شرم‌زده کردن. 
شرمگین ساختن,. (ناظم الاطباء)* 
صبح را شرم شکرخند تو دندانی کرد 
غنچه گل به کدامین لب و دندان خندد. 
صائب (از آندراج). 

||غذایی از گندم برای برآمدن دندان بچه. 
اشی که برای طفل نودندان پزند. (یادداشت 
مولف). ||گردن‌بندی از خرماخرک یا گندم که 
گاه‌دندان پرآوردن به گردن طفل آویزند که 
بخاید تا دندانها سخت شود. (بادداشت 
مولف). ||گوسفند یا بیش و گاو که په کسی 
سپارند تا از پشم و روغن وتاج آن نفع گیرد 
ی و 

آن نفع به مالک همیشگی بدهد: پنجاه 
AE‏ رأس گوسفند و میش 
و گاو عاریتی دارم. (یادداشت مولف). در 


آذربایجان (خلخال) آن را دندان به دندان 
نامنذ. 
دنهانی. [دنی‌ی] (ص نسبی) منوب 
است به دندانه. (از انساب سمعانی). 
دندافی. [د] ((خ) عبدائ‌بن علی نصرانی, 
مکنی به ابوعلی منجم. او راست: کتاب 
صناعة الشنجیم. (ابن النديم). از منجما 
IG E‏ 3 
صاعة النجيم در احکام نجوم دارد و ابن 
ندیم می‌تویسد که کتاب وی را کهنه یافتم. از 
این قرار باید قبل از قرن چهارم باشد چه خود 
أبن ندیم در ۳۸۵ «.ق. درگذشته است. 
(یادداشت مولف). 
دندانیدن. [د 5] (مص) خاییدن, ادج 
الاطباء). 1 
دندانیه. [زذانسی ی /ي](ص نسبی) " 
ملوب به دندان» در تعبیر قصیده دندانية 
رودکی و امثال آن, و این نسبت از غاطهای 
مشهور است مانند بهاریه و امثال آن. (نشریة 
دانشکده ادبیات تبریز سال۱ شماره۴ 


ص ۱۵). 

دندران. [] (() اراقو. (تحفة حکیم مژمن). 
سیاهک. رغیدا. (یادداشت مولف). رجوع به 
اراقو شود. 


دندژه. [د در ] (اخ) نام شهری است به مصر 
به ساحل غربی نیل. (دمشقی) (ابین جبیر). 
شهرکیست در مفرب تیل از نواحی صعید در 
طرف پایین قوص با بوستانهای بسیار. از 
معجم البلدان). 
دنداش. [د د] ((4سص) دنديدن. (ناظم 
الاطباء). اسم مصدر از دندیدن. تجوا. رمز. 
(یادداشت مولف). سخن گفتن باشد با کسی 
چتانکه دیگری درنیابد. و به عربی رمز و ایما 
نامند. (از آنتدراج) (برهان). سخن و کلام 
مرموز. و رجوع به دندیدن شود. ||نمازی که 
آهسته خوانده شود. ||لدیدن از خشج, 
|ازمزمه كردن از شعف. (ناظم الأظباء). ی 
دندق. [د دٍ ] ( ق) (اصطلاح ااا 
دندقه. یک ذره. یک کم. کمی. (یادداشت 
مولف). جنجق. جنجقه لهج قزوین). 
دند قه. [د دق /قي] ( ق) (اصس_سطلاح 
عامیاند) دندق. رجوع به دندق شود. 
دن دکک. [د د] (ع ص, ) قچقاری که چون 
به رفتار آید گوشت وی بلرزد از فربهی. 
(منتهی الارپ) (ناظم الاطباء). ۱ 
دندل. [د د] (() (در لهج کرمانیان) هسته. 
مغز» چون هت خرما و جز آن. (از یادداشت 
مولف). 
دندم۔ [د د] (ع لا گیاه کهنة سیاه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباع). 


1 - Dentlcufes (gil). 


دندن. 


دندیدن. ۱۱۱۳۹ 





دندن. [دد] (ع () علف سیاه خشک : 
درخت سیاه خشک. ی الارب) ناف 


صلیان. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم . 


الاطباء). 
دندن. [دد] (ع !) سخن به آواز خفی که 
مقهوم نشود. (متهی الارب) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). . رجوع به دندنة شود. 
دندند۵. [ددد /د] (تف) نعت فاعلی از 
دندیدن. که بدندد. (یادداشت مولف). رجوع به 
دندیدن شود. 
دندنه. [ددن](ع مص) بانگ کردن من 
اادد جایی آمد و شد کردن مرد. |اسخن گفتن 
به اواز خفی که به فهم نیاید. (متهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). سخن گفتن چنانکه 
شنوند و درنيابند. (المصادر زوزنی) (تاج 
المصادر بيهقى) (از مجمل اللغة). 
دندنة. [ددن] (ع !) آواز مس و زنبوران. 
|اسخن به آواز خفی که فهم نشود. (سنتهی 
الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء). 
دند نه. [د دن /نِ] (از ع.!) اهسته سخن 
کردن زیر لب باشد. آن را دندش نیز گویند و 
دندیدن مصدر آن است. (آنندراج), سخن 
آهتۂ زیرلبی. (از برهان) راز فرهنگ 
جهانگیری): 

تیزی که بانگ رعد بم و زیر آن بود 

در زیر لب چه دندنۀ ناتوان کند. 

کمال اسماعیل (از آندراج). 

رجوع به دندنة شود. 
دنده. (د د /د] ()' هر یک از استخوانهای 
پهلو. ضلع. (از ناظم الاطباء). استخوان پهلو. 
فقره. هر یک از استخوانهای دو جانب وحشی 
تن آدمی از یمن و شمال. هر یک از 
استخوانهای تست پهلو. قبرقه. هر یک از 
استخوانهای منحنی و قوسی‌شکل که قفس 
سینه را از جهات طرفی احاطه کرده و از جلو 
به استخوان سینه (عظم قص) و از خلف به 
مهره‌های پشتی مربوطند, به استگنای دو زوج 
آخر که موّاجند وضماً زوجهای هشتم و نهم 
و دهم مستقیماً به استخوان سینه مربوط 
نیستند بلکه به غضروف دنده‌های فوقانی 
ارتباط دارند. (از یادداشت 
استخوان‌بندی انسان, هر یک از دوازده جفت 
استخوان کمانی‌شکل, جزء استخوان‌های تنه. 
که‌از عقب به ستون فقرات متصل می‌شوند, ده 
جفت از آنها به جناغ سینه متصل‌اند و دو 
جفت اخر ازادند. ادایرةالمعارف فارسی). 

- امنال: 

دنده به قضا دادن. (امثال و حکم دهخدا), 

دنده را اشتر شکست و تاوان را خر داد. (امتال 


و حکم دهخدا). 


کدام دنده بخوابانمت که بادت درنرود. (امثال 


مۇلف). در 





و حکم دهخدا). 

نمیدانم امروز از چه دنده‌ای پر خاسته‌اید. 
(یادداشت مولف). 

- به دنده زاست یا چپ خفتن؛ بر جانب 
راست یا چپ خفتن. (یادداشت مولف). 

دنده به جگر فشردن: با تعبی سخت 
شکیبایی کردن. (یادداشت مولف). 

- یک‌دن ده آنکه هیچگاه از رأی خود 
بسازنگردد. لجسوج. خودرای. (یادداشت 
مولف). رجوع به ماده یک‌دنده شود. 

- یک دنده کم داشتن؛ در عقل سی داشتن, 
کم‌خردبودن. (یادداشت مولف). 

||هر یک از پره‌های چرخ آسیا و امثال آن. 
هر یک از دنده‌های چرخ و میلة دندانه‌دار 
مولف). ||دندانه. پنجه. 

= دنده زدن؛ با شن‌کش زمین زراعی ر 
تسطیح و پاک کردن. دنده کشی. (یادداشت 
مولف). 

- دنده کشی؛ دنده زدن به زمین به منظور زیر 
خاک‌کردن بذور. (یادداشت مولف). 

هر یک از تریشه‌های شانه و اه و ماتند آن 
شت. (یادداشت مولف), 
||هر یک از قسمتهای یک کون سیر. هر یک 
دی جات مر تسم ای 
یک ميو سیر باشد. گره سیر و مانند آن. فوم. 
دندانه. پولک. سرچه. دندانة سیر. سن شوم. 
سن. سته. یک پاره از یک دان سیر. که در 
پوست جداست. (یادداشت مولف). نام 
قسن از لوازم متحركة اتومبیل " و آن 
رای کے وی گر اتور 
که روی دو مله تعبیه شده‌اند. میل نخستین 


ماشین. (یادداشت 


دندانه: شانة دنده‌در 


محور کلاچ یا شفت است که امتداد آن را 
محور طرف میل گٌاردان نامند. چرخ‌های 
مضرس روک اين دو محور واسطه است که 
خود آنیاایند: ميل دوم محور واسطه است 
که وَد23 تمام مدتی که موتور کار می‌کند با 
آن می‌گردد. این چرخها و میله‌ها در جعبه‌ای 


که آن را جعەدندہ یاگیریکی نامند قرار 


دارند و به وسیلۀ محور شفت و میل گاردان به 
موتور متصلند و از یک سو به آهرمی که سر 
ان در داخل اتاق نزدیک فرمان و در دسترس 
رانده قرار دارد و دسته‌دنده نامیده می‌شود 
متصل است. حرکتی که به دسته داده شود 
سبب اتصال و درگیری چرخهای مضرس دو 
محور با هم و گرفتن نیرو از موتور و حرکت 
اتومبیل می‌گردد. اتومیلهای سواری معمولاً 
دارای چهار یا پنج دنده می‌باشند که سه یبا 
چهار دنده برای جلو راندن ماشین و یکی 
برای عقب راندن آن می‌باشد. دند؛ یک چون 
دایره‌اش کوچکتر از دند؛ دو است قدرت 
محرکة اتومبیل در آن بسیار ولی برعکس 
رما اتزنمل کنر نت و همجن لت 


دندۀ دو نسبت به دنده سه و دنده سه نبت به 
دندهٌ چهار. از این دنده‌ها بتر تیب برای استفاده 
از قدرت و سپس سرعت استفاده می‌شود. 
= دندۀ آتوماتیک؛ دنده‌ای است که نیاز به 
کلاچ ندارد و با ابزاری که در دنده تعبیه شده 
در سرعتهای مختلف با قطع و وصل گاز دنده 
خودبخود عو ض می‌شود. 
- دنده ميل سوپاپ؛ دنده‌ای است که روی 
سر میلة سوپاپ قرار دارد. ته آن پمپ روغن 
رایکار می‌اندازد و دنده‌اش باسر دندۀ 
میل‌لنگ کار می‌کند. برآمدگیهای روی میلهً 
ميل سوپاپ که به نام بادامک می‌باشد برای 
باز و بته کردن سوپاپ است. 
دنده نهادن. (دد /دن /ند] مسص 
مرکب) کنایه از قبول کردن و رغبت کردن 
است عموماً و قیول معاشرت را گوید 
لوطا 
دند ی. [د] (حامص) صفت و حالت دند. 
دند بودن* 
بعون الله یتی مشهور و معروف 
چو عوانان به قلاشی و دندی. 
سوزنی (از جهانگیری). 
رجوع به دند شود. ااگی. عفوصت. عفصی. 
قېض. (یادداشت مۇلف). 
دندی. [د] (إخ) دهی از دهستان انگورانی 
بخش ماه‌نشان شهرستان زنجان با ۴۰۳ تن 
سکند. آب آن از رودخانة مراش و راه آن 
اتومبیلرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۲( 
دند بدن. [د دی د] (مص) زمزمه کردن. 
(دهار) (السامی فی الاسامی). زیر لب بنرمی 
چیزی گفتن: زمزمه؛ دندیدن مجوس به زمان 
خوردن. (یادداشت مولف). در زیر لب آاهسته 
وبا خود حرف زدن باشد از روی قهر و غضب 
و جوشیدن از خشم. و شیرازیان و خراسانیان 
آندیدن گویند. (از برهان) (از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). سخن آهسته و زیر لب از زوی 
خم گفتن. لندیدن. (از لفغت محلی شوشتر). 
از خشم جوشیدن. (شرفنامٌ صنیری). ||در 
بندی از مسمطی از منوچهری برخی نسخه‌ها 
کلم «بدندند» آمده ولی در چاپ دیرسیاقی 
به جای آن کلم «بگردند» مضبوط است و 
ظاهراً دندیدن از «دند» مخفف دنده ساختد 
شده باشد به سعنی «از دنده‌ای به دنده‌ای 
شدن» که با معنی «بگردند» نزدیک است؛ 
کبکان بی آزار که در کوه بلندند 
بی قهقهه یک بار ندیدم که بخندند 
جز خاربنان جایگه خود پسندند 


بر پهلو آزين نیمه بدان مه بدندند. منوچهری. 


.(فرانری) 0816 - 1 


(انگلیی) 662 - 2 


۰ دنس. 


دنس. [د ن] (ع مص) ریمنایک‌شدن جامه. 
(از مستهی الارب) (آنندراج). شوشگن شدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (المصادر زوزنی). 
چرک و چرکنا ک شدن. (غیاث). چرکین 
شدن. چرکن شدن. (بادداشت موژلف). 
||معیوب و زشت گردیدن عرض و خلق. (از 
متهی الارب) (آنندراج). 

دنس. [د ن] (ع!) ریما کی.(منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). وسخ. شوخگنی. 
شوخ. پلیدی. ناپا کی. (بادداشت صولف). 
چرکنی. (ناظم الاطباء). 

دنس,. [د ن ] (ع ص) آلوده به ریم. (صنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). شوخگن. 
(نصاب الصبیان). چرک الوده که به هندی سلا 
گویند (غیاث). ناپا ک. چرکین. (یادداشت 
مولف). مرد آلوده‌ابرو و زشت‌خو. ج, ادناس». 
مدانیس. (از متهی الارب) (ناظم الاطباع). 
زشت‌خوی. بدخلق. (یادداشت مولف). 


دنسر. [د ش ] (1 اخ) دهی از دهستان دلاور: 


بخش دشتیاری شهرستان چا‌بهار با ۰ تن 
نکنه. آب آن از چاه و باران و راه آن 
اتومبیلرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۸. 
دنش. [د ا ((مص) اسم مصدر از دنیدن. 
(یادداشت مولف). ۰ رجوع به دئیدن شود. 
دنع. [د ANE‏ آنچه بیندازد شترکش از 
شستر. (صنتهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). آنچه بیفتد از اشتر که در آن منفعتی 
بود. (مهذب الاسماه). || خواری. (ستهی 
الارب) (آنندراج) (مهذب الاسماء) (ناظم 
الاطباء). || فرومایگان و نا کسان. (منتهی 
الارب) (از ان ندرا اج) (ناظم الاطسباء). 
|| فرومایگی و نا کسی. (ناظم الاطباء). 
|أفرزند بی‌خیر. (مهذب الاسماء). 


دنع. [د نَ] (ع مص) خواهان طعام و گرسته..: 


گردیدن.(منتهی الارب) (آنندراج). | آزمند و 
امسیدوار طعام گشستن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). فروتتی نمودن, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). | خوار شدن. 
|[نا کس و بخیل گردیدن. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 
دنع. [د نٍ] (ع ص) نا کس بی‌خیر و بخیل. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
آزمند. (ناظم الاطباء). ||سفیه. گول. نابخرد. 
فل و کاهل بیخرد. (بادداشت مولف). 
بسی‌عقل. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ||اگرسنه. (ناظم الاطباء). 
دنغ. [د ن )] (ع ص) فرومایه وناکس.ج. 
دَغة. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). رذل. (ناظم الاطباء). 
دنغة. [د غا 2 / ج قنغ. . (متهى الارب) 
(ناظم الاطباء). . رجوع به دنغ شود. 


ذدنف. [د ن ] (ع ص) بیمار دایمی. ج, دنفون. 
و دنفون. (متهی الارب) (از ناظم‌الاطباء). 
بیمار. (مهذپ الاسماء). 

دنف. [د نْ] (ع ص) بیماری ملازم. بیماری 
دائم. مذکر و مونث و تثنیه و جمع در آن یکی 
است. (از منتهی الارب) (از آندراج) (از ناظم 
الاطباء). بیماری گران. (مهذب الاسماء). 

دنف. [ذ نّْ) (ع مص) بیمار گران شدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
سخت بیمار شدن. (تاج المصادر بیهقی) 
(دهار). سخت نزار شدن. (المصادر زوزنی). 
به فروشدن, و زرد 
گردیدن آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). نزدیک گشتن آفتاب به فروشدن. 
(تاج المصادر بیهقی). |انزدیک شدن امر. 
(منتهی‌الارب) (از آنندراج) (از ناظم‌الاطباء). 


| دنفات. [دن] (ع!) ج دنق (منتهى الارب). 
.| دنفات. [د ن ] (ع إ) ج دنة. (منتهی الارب) 


(ناظم الاطباء). رجوع به دنفة شود. 
دنفاس. [د ] (ع ص) به معنی و وزن دفناس 
است, یعنی مرد گول فرومایه. (متهی الارب) 
(آنسندراج), مرد احمق فرومایه. (ناظم 
الاطباء). ||مرد بخیل. ||راعی کاهل که به 
خواب رود و شتران را بگذارد که تنها چرا 
کند. (منتهی الارب) (آنتدراج), 

دنفخ. [دت ](ع ص) سطبر. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ستبر و گنده و تناور. (ناظم 
الاطباء). 

دنفس. [د ف ] (ع ص) زن گسول. (سنتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 

دنفسدك. [د ف ش ] (ع مص) هر دو چشم 
خوابانیده دیدن و چشمک زدن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
,دنفصة. (د ف ص] 2 () داببهاي است 
| یکیچک. |((ص) زن لاغر. (منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
دنفون. ۰ [ذن)] (ع ) ج دیف. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), 
دنفون. [د نْ] ج دتف. (منتهی 
الارب). رجوع به دنف شود. 
دنفة. د ن ف (ع ص) بیمار دایم (زن). 
(منتهی الارب) (ازناظم الاطباء). 
دنق, [د] (ع !) سپستان. (منتهی الارب) (از 
تحفة حکیم مومن) (از انندراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به سپستان شود. 
دنق.[د ن] (ع 4 ج دنوق. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ج ذنوق, به معنی کسی که نفقه 
را بر عیال خود تگ کند. (آنندراج). رجوع به 
دنوق شود. اج دنیق. (ناظم الاطباء). رجوع 
به دئیق شود. 
دنقر. [دٍ ي ] (() دنگر. (یادداشت مولف). 
رجوع به دنگر شود. 


دنکرک. 
دنقر. [دق] (ع إ) شوره. (بادداشت مولف) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
شوره است و از آن باروت سازند. بعضی 
گوینداین لفغت عربی است و بعضی رومی 
گفته‌اند. (برهان). ابقر خوانند و به پارسی 
شوره گویند و طبیعت وی گرم است. (از 
اختیارات بدیعی). رجوع به شوره و ابقر شود. 
دنقرا. [] (اخ) شهری است بر مشرق رود نیل 
[به مصر ] آبادان و بانعست و از وی جامه‌های 
کتان خیزد مر تفع بایمت. (حدود العالم). 
دنقرة. [د ن ر](ع مص) جتجو کردن 
کارهای مشکل یا کارهای حقیر و رکیک راء 
و آن از راه رفتن ستور است وقتی که زشت و 
نازیبا راه رود. (منتهی الارب) (از ِ 
(ناظم الاطباء). 2 
دنقری. [د ق ریی ] (ع ص) کوتاه زشت و" 
حتیر (از اسب و آدم). (منتهی الارب) (از 
اندراج) (ناظم الاطیاء). 
دنقسة. [د ق س] (ع مص) تباهی افکندن 
میان قوم. ||پست نمودن سر از فروتلی و 
خسواری. || خوابیده‌چشم دیدن. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
دنقسة. [د ق ش](ع مص) هر دو چشم 
فروخوابانیده دیدن. ||تباهی انداختن ميان 
قوم (مستهی الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
دنقلة. زد ق [] ((خ) نام یکی از شهرهای 
زنگ و آن مقر سلطان نوبه بوده است. (از تاج 
العروس). شهری به نوبه. (دمشقی). رجوع به 
اتفهیم بیرونی ص ۱۹۸ شود. ِ 
دفقه. [ د ن ق ] (ع |) گندم دیوانه و آن نوعی 
دنقة است. (منتهی الارب) (از أتدراج). 
دنقة. [د ق] (ع !) دانه‌ای است ردی سیاه 
تلخ که در گندم روید به هندی منمنا یا | کرا 
است, (منتهی الارب) (از أتدراج). 
دنقه. [ذق /ي ] (از ع. () تلخ دنه که سیان, 
گندمزارها روید. (ناظم الاطباء) (از آندراج)ي 
شیلم ۲ است, (تحفة حکیم سومن). جسمی 
است دوایی. آنچه در میان گندم روید مسکر و 
مدر باشد و آن را شیلم و شلمک نیز گویند. 
(برهان). شیلم. زوان. جنبه. تلخه. (یادداشت 
مسولف). زوان است. شیلم نیز گویند. 
(اختیارات بدیمی). دانه‌ای است سیاه. (از 
ناظم الاطباء). 
دنکاسه. [د ش / س ] (ص) مغموم و مهموم 
و دشنگ. |ابدبخت. ||طفیلی و مفتخوار, 
(ناظم الاطباء). 
دنکرکت. د کی ] ((ج)۲ شسهری است با 


(فرانوی) ۱۷۲۵/8 ۰ 1 
,(فرانسری) Dunkerqus‏ - 2 


Dunkirk (انگلیی)‎ 


دنکس. 


۶ تن سکنه از ولایت تور وأفیم.د- 


شمال فرانه. بندر ماهیگیری کار دریای 
شمال. این شهر را در سبارزات فرانسه با 
هم‌ایگانش اهمیت بسیار بود و چندین بار 
دست بدست گشت و سرانجام در ۱۶۶۲ م. به 
صورت دائمی جزه فرانسه شد. در ۱۹۴۰ م. 
(۲۶ مه - ۴ ژرئن) صحنة یکی از عملیات 
دریایی فراموش‌نشدنی تاریخ شد. Passes‏ 
سرباز متفقین که بر اثر پیشروی المانها به 
سوی بنادر دریای مانش محصور شده بودند 
از دنکرک به انگلستان گریختند. با وجود 
فشار متفقین تا ماه مه ۱۹۳۴۵ در دست آلمانها 
بود. در بسعضی ماخذ فارسی نامش را 
دونکرک ضبط کرده‌اند. (دایرةالصمعارف 
فارسی). و رجوع به دونکرک شود. 

دنکس. [ د ک] (ص) نا کس و بی‌غیرت و 
بی‌قدر و حقیر و فروماید. (ناظم الاطباء). 

دنکسة. [د ک س ] (ع مص) پنهان گردیدن 
در خانة خود و بیرون نیامدن برای حاجت 
قوم و آن عيب است. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 

۵فکلة. [د ک ل] (ع [) مرغ دریایی. (ناظم 
الاطباء). 

دنکو. [د /د] (نف مرکب) مخنف دنگ‌کوب, 
و آن کی است که مزد گیرد و به دنگ 
شلتوک را از پوست برآرد تا برنج را سفید 
کند.(لفت محلی شوشتر). رجوع په دنگی و 
دنگ‌کوب شود. 

دنکه. [دٍک /کي ] (ترکی, |) کلاهی که بر سر 
خانمهای سلسلة قاجاریه می‌گذاشتند اسسش 
دنکه بود و نام این گلین‌ها [عروس‌ها] 
دنکه گلین [عروس تاجدار ] .(از تاریخ 
عضدی). ظاهراً کلمه صورت دیگر دنگه 
ترکی باشد به معلی برجسته و بلند. 

دن کیسوت. [دش ] ((ج) نام قهرمان 
اسپاناتی کات روانش دن کیخوته 
رجوع به دون کیشوت شود. |[تعبیری 
طزامیز ماخوذ از این نام مانند تارتارن, 
پهلوان لافی, پهلوان‌پنبه. (یادداشت مولف). 

دنککت. [د) (إ صوت) صدایی که از بر هم 
خوردن دو سنگ یا دو چوب برآید. (از 
فرهنگ جهانگیری) (از غیات) (برهان). آواز 
افتادن چیزی سخت بر زمین و با حکایت 
صوت خوردن دو چیز صلب به یکدیگر. 
درینگ: دنگ‌دنگ ساعت کلیا. (یادداشت 
مولف)؛ 
در جهان دیوانه را دنگی بس است 
خانة پرشيشه را سنگی بس است. 

زلالی خوانساری (از آتدراج). 

- دنگ‌دنگ, دنگ و دنگ؛ درنگ‌درنگ یا 
درنگ و زرنگ. حکایت مکرر صوت چیزی 
سخت که به چیز سخت دیگر اصابت کند 


چون ناقوس و جز آن. 
دنگی (دنگی) زدن توی گوش کسی؛ 
(اصطلاح عامیانه) محکم نواختن چک و 
سیلی بر بنا گوشکسی: 
امدم در خانه‌تان با تفگ دوشم 
شوهر بدعنقت دنگی زد تو گوشم. 
(از یادداشت مولف). 
|اشور و هوى قلندران. (غياث). ||(() آتشی 
است که با آن برنج کوبند. چون یک سر او به 
هاون برنج رسد سر دیگرش بلند شود و 
همچنین بالععکس. و چون به پا حرکت دهند 
پادنگ گویند. و برنج‌کوب را دنگی گوبند. 
(آنتدراج) (از فرهنگ جهانگیر ی) (از غیاث) 
(از برهان) (ناظم الاطباء). الت کوبیدن برنج 
رابه مناسپ صوت این نام داده‌اند و از آن و 
آنچه را با پا بحرکت درآید پادنگ و آنچه را با 
آب حرکت کند آبدنگ گویند؛ 
گربه سجده آدمی سرور شدی 
دنگ هر رزاز پیفمیر شدی. مولوی. 
به کون نشت چو سر از سکندری برداشت 
به چوب دنگ تو گفتی نشسته است کلیم. 
کلیم کاشانی (از آنندرا اج). 
دنگث. [] (ص) احمق و ببهوش. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). بی‌خبر و ابله و نادان. (ناظم 
الاطباء). بی‌خبر و بی‌هوش و احمق. (از 
برهان). دیوانه و حیران و احمق و ابله. 
(غیاث). دیوائه و ببهوش. (شرفنامة منیریا. 
گیج.هاج. سرگشته. مات. دند. (یادداشت 
مولف). احمق. (فرهنگ اوبهی): 
زن کنيزک را پژولیده بدید 


درهم و آشفته و دنگ و مُرید. مولوی, 
چون شدم نزدیک من حیران و دنگ 

خود بدیدم هر دوان بودندالگ. مولوی, 
ورنه ادهم‌وار سرگردان و دنگ 

ملک را بی‌همزدندی بی‌درنگ. مولوی. 


ا ۳ 
تا پری‌روی تو در دایرۀ خط دیده 
چون من از دایره بیرون شده دیوانه و دنگ. 


کلیم (از آندراج), 

امارت بر سلیمان شد مقرر 
وزارت بر نجیب دنگ حیران. 

الیاس قاندر (از دستورالوزراء). 
- دنگ شدن؛ دیوانه شدن. گیج شدن؛: 
هرکه با ناراستان همسنگ شد 
در کمی افاد و عقلش دنگ شد. مولوی, 
عالمی شد واله و حیران و دنگ 
زآن کرشمه زآن دلال نیک شنگ. مولوی, 
دیده در وقتی که شد حیران و دنگ 
که‌سخن گفت و اشارت کرد سنگ. مولوی. 
از می غفلت چو شود شاه دنگ 
مال رعیت ببرد هر مشنگ. سراج‌الدین. 


- دنگ شدن سر ( کله,گوش) کسی؛ از کفرت 
هیاهو بگشتن حال دماغ او. از بانگها و 


دنگ. ۱۱۱۴۱۲ 
فریادهای سخت گیجی و آشفتگی در سر پیدا 


آمدن. (یادداشت مولف). 

- دنگش گرفتن؛ خوش خیالی‌اش جسنبیدن. 
دنه‌اش گرفتن به کاری؛ بی نگاه کردن به 
عاقبت و نتیجه آن اقدام کردن. هوس ابجایی 
آمدن برای اینکه کاری کند. (یادداشت 


مولف). 
- دنگ کردن؛ دیوانه کردن. گیج کردن. 
حیران ساختن: 
صدهزاران نام خوش را کرده نگ 
صدهزاران زیرکان را کرده دنگ. 

مولوی. 
پشت سوی لبت گلرنگ کن 
عقل در دنگ آورنده دنگ کن. 

مولوی. 
- دنگ و دیوانه؛ گول و احمق و نادان. 


(یادداشت مولف). 
- |اسخت گرم. با حرارت بسیار: بخاری 
(کرسی) دنگ و دیوانه شده است. (از 
یادداشت مولف). 
دنگ و دیوانه کردن کرسی: سخت گرم 
کردن آن که قابل‌تحمل نباشد. (یادداشت 
مۇلف). 
[بی‌چیز. مقلس. دند و دنگ را به همین معنی 
ضط کرده‌اند و ظاهرا یکی از آن دو بدین 
معنی درست و دیگری مصحف باشد, و آن را 
به صورت ونگ نیز آورده‌اند ولی دنگ 
صحیح است چه. صورت دیگرش دند است. 
(یادداشت مولف)؛ 
مر عمید معطی اهل هنر عمر 
کزیک عطای اوست توانگر هزار دنگ. 
سوزنی: 
ملت‌پذیر باشی و منت‌نهنده نی 
کز تو غنی شوند به روزی هزار دنگ, 
سوزلی: 
ما از شمار آدميانيم و سنگ‌دل 
از معصیت توانگر و از طاعتیم دنگ, 
سوزنی. 
کار تو بر سریش و همه کار تو سریش 
همواره زین نهاد که هستی گدا و دنگ. 
سوزنی. 
||() نقطة پرگار. (از انجمنآرا) (آنندراج). 
نشان و نقطه برگار. (لغت محلی شوشتر) (از 
فرهنگ جهانگیری) (غیاث) (برهان) (ناظم 
الاطباء). نشان و نقطه. (شرفتامة منیری)» 
تویی مانند دنگ و من چو پرگار 
به گردت بی‌سر و بی‌پای گردم. ۱ 
ملقابادی (از انجمن‌ارا). 
||اصول کردن که مسخرگان و بازیگران 
برآرند. (لغت محلی شوثتر). |انصف بار 
أسب. (ناطم الاطباء). || جانوری مانا به گربه و 
از آن خردتر که به تازی وبر گویند. (ناظم 


۲ دنگ. 


الاطباء). رجوع به وبر شود یب 5 
دنکت. [د] () ا عامیانه) مخفف 
دانگ. یک حصه از شش حصه مثقال. (لفت 
محلي شوشتر). i"‏ شود. 
دنگت. (د] (( صوت) صدا و آواز مطلق: 
دنگ مکن؛ یعنی حرف مزن. (لفت محلی 
شوختره نخ خطی کتابخانة مولف). محتمل 
است که این کلمه مصحف ونگ (وانگ. 
بانگ) باشد و یا دگرگون‌شد؛ ونگ که آهسته 
و نامقهوم ادا کردن سخن زیر لب است. 
دنگت. [د) ((خ) دهی است از دهستان حومهً 
بخش مرکزی شهرستان لار با ۲۶۷ تن سکنه. 
آب آن از چاه و باران وراه آن اتومپیلرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
دنگادنگت. [د د] (ص مرکب) متوی و 
برابر و راست و زانوبزانو و سربسر و متصل و 


پوسته. (ناظم الاطباء). دو چيم مساری ي 


هم‌وزن. (از فرهنگ شعوری ج ۱ ورق ۴۱۸). 
||(۱ صوت) دنگ‌دنگ. درنگ‌ادرنگ. 
ترنگاترنگ. 
دنگال. [د] (ص نسبی) (از: دنگ, آلت 
بسرنج‌کوبی +ال, پسوند نسبت) اسب 
درازگردن بی‌اندام. (آتدراج). ||سخت فراخ 
و بزرگ: اتاقی دنگال؛ خان سخت فراخ. 
اتاقی بغایت فراخ و بزرگ با سقفی بلند. 
(یادداشت موّلف). 
دنگاله. [د ل /ل ] ([مرکب) آبی را گویند که 
از جای بلندی تا به زمین يخ بته باشد یا از 
ناودان تا به زمین ع آویخته باشد. (برهان) 
(انسجمی آرا) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
گلفهشنگ. رجوع بهگلفهشنگ شود. 
اتاقهای به آن دنگالی همه خالی افتاده است. 
(یادداشت مؤلف). رجوع به دنگال شود. 


دنگان. [5] ((ع) دی است از دهستان ٤‏ 


هشیوار بخش داراپ شهرستان فا با ۲۷۵ 
تن سکنه. آب آن از چشمه و راه آن اتومبیلرو 
است. (از فرهنگ جغرافایی ایران ج ۷. 
قریه‌ای است یک‌فرسنگونیمی جنوب شهر 
داراپ. (فارسنامة ناصری). 

: دنگ پیا. [د] ((خ) دهی است از دهتان 
دایو از بخش مرکزی شهرستان امل با ۳۷۹ 
تن سکنه. آب آن از چشمه و رود هراز. راه 
آن مالرو است و از دو محل به نام پیش‌محله و 
بالامحله تشکیل شده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ¥( 
دنګ داله. [دگ /گ ل /ل] (۱مرکب) به 
معنی دنگاله است که یخ زیر ناودان و امثال 
آن باشد. (برهان) (از فرهنگ جهانگیری) 
(آنندراج). دنگ‌اله و گ لفهشنگ. (ناظم 
الاطباء): 
خلم از دماغ و بینی من تابه پشت پای 





گشته‌ست دنگ داله ز سردی و از خمار. 
؟ (از انجمیآرا). 

رجوع به دنگاله و گلفهشنگ شود. 

دنت دانه. [دن /ن ] (! مرکب) دنگ‌داله. 
رجوع به دنگ‌داله شود. 

دنګ دنگت. [د د] (! صوت) حکایت 
صوت کوفتن آهنی به آهن بزرگ دیگر و 
مانند آن , آواز زد نگ بزرگ و کوفتن پتک به 
ستندان و آواز پاندول ساعتهای بزرگ. 
(یسادداشت مولف». دنگ و دنگ. 
درنگ‌درنگ. 

دنگر. [د گ] (() دنقر. ظرف سفالین خرد که 
به مازندران در آن شیر کنند با دوشند. 
(یادداشت مولف). 

دنگز. [ذگ ] ((خ) دصی است از دهستان 
اختاچی بخش بوکان شهرستان مهاباد با 


۰۰ تن سکنه. آب آن از سیمین‌رود وراه آن 


مالرو است. در دو محل به فاصلة یکهزار متر 
به نام دنگز بالا و پایین مشهور و سکنذ دنگز 


پایین ۸۸ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 


ایران ج ۴). 


دنگ سرکت. [د س ر ] (إخ) دهی است از 


دهستان میانرود بخش مرکزی شهرستان 
ساری با ۶۹۰ تن سککه. آب آن از رودخانۀ 
نکاو راه آن اتومبیلرو است. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۳ 

دنگ تکوب. [د] (نف مرکب) دنگ‌کوبنده. 
دنگی. کسی است که مزد گیرد و به دنگ 
کند. و در لهجة شوشتری آن را دنکو گویند. 
(لغت محلی شوشتره نخه خطی کتابخانة 
(برهان) (ناظم الاطباء). کی که در دنگ کار 
:کنو شلتوک کوبد. رجوع په دنکو شود. 
یل. [د گ] (ص) ابله. (ناظم الاطباء) 
(لفت فرس اسدی), در قزوین و آذربایجان 
آمروز کلمة دنگل متداول است و آن را به 
معنی لاابالی و لاقید و بی‌اعتا به امور 
یت کنند. ERE‏ و ابله و ادان 
ا ۳ (اندراج ) ابله و ۳ 
(لفت قرس اسدی). مردم بل و نادان واحمق» 
و از اینجاست انگل که به معنی مزاحم و 
سرخر باشد." (لفت محلی شوشتر): 

گردنگل آمد این پرت تا کی ۲ 

بربندیش به آخر هر مهتر. 

محتمل است در این شعر « گر دنگل» مرکب از 
امروزه کرتکل و کرتنکلاء بمعنی بی‌اندام و 
گول متداول است. (یادداشت ده خدا), 


|بی‌اندام. (ناظم الاطباء) (لفت فرس اسدی) 


دنگ و دوال. 


(آنندراج) (فرهنگ جهانگیری) (برهان, 
|إديوث. (برهان) (فرهنگ جهانگیری) 
(ان_جمن آرا) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(e‏ 
دنگل. [ دگ ] (ترکی» |) روبرو نشستن در 
مجلس باشد, و بعضی گویند به این معنی 
ترکی است. (برهان) (از فرهنگ جهانگیری). 
جلوس روبرو و زانونه‌زانو. |اگروه و 
جماعت. (ناظم الاطباء) 
دنگل NI.‏ اخ) دهمی است از دهستان 
گرمخان بخش حومةٌ شهرستان بجنورد با 
۰ تن سکنه. اب آن از چشمه و رودخانه و 
راه آن انومیلرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۹ 13 
دنگلاله. (دگ ل /ل] (() گّ‌لفهشنگ 
دنگاله. (ناظم الاطباء). رجوع به دنگاله شود 
ااتندى و درشتی و سختی و تعدی. (ناظم 
الاطباء). 
دنگلان. (دگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
سدن‌رستاق بخش کردکوی شهرستان گرگان 
با ۱۱۰۰ تن سکنه. اب آن از قتات و راه ان 
اتومیلرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
دنگله کھریز. [ د گ ل ک ] ((ج) دھی است 
از دهتان چهاربلوک بخش سیمه‌رود 
شهرستان همدان با ۱۰۵ تن سکنه. راه آن 
اتومبیلرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵). 
دنک و دلو.[دگ د] (از ترکی. ترکیب 
عطفی, | مرکب) (از: دنگ فارسی + دلو = 
دلی) ترکی دیوانه. (یادداشت مولف). به ترکی 
ابله و سفیه و دیوانه, (لفت محلی شوش 
نسخة خطی كتابخانة مؤلف): 
ایر و گلو ایر و گلو کرد مرا دنگ و دلو 
هرکه ازبن هر دو برست اوست اخی اوست کلو. 
 .‏ مولویم- 
دنک و دوال.(دگ د| (ترکب عطفی غ 
مرکب) دوالی و ریسمانی است که بن ان 
زنگولهٌ بسار آویزند و مسخرگان خاصه: 
غلامان عباسی به کمر بندند بطوری که 
زنگوله‌ها بر کفل و دور کمر آويخته ماند و په 
همان قسم رقص کنند و اصول آورند. (لفت 
شوشتر). |کنیه است از اباب تجمل 
و شأن و شوکت. (آنندراج) (لغت محلی 
شوشتر): ۱ 
بعد مردن طمطراق شیخ افزون می‌شود 
طبل رحلت بهر او دنگ و دوالی بیش نیست. 
قبول (از آتدراج). 
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۱-ارتباط انگل و دنگل بر اساسی نیست. 
۲ -نل: گر دنگل آمده‌ست پسر تاکی. گر 
دنگل آمد این پر تاکی. 


دنگ و شنگ. 


دنگ و شنگت. [ذ گ شا (ترکیب مطفیج.. 


| مرکب) کنایه است از حرف زدن و حرکت 
کردن, (لفت محلی شوش) 
دنك و شنگت. [ دگ ش] (ترکیب عطفی. 
| مرکب) تردد در امور نیکو مانند عروسی و 
کارهای با سود و سرور. الفت محلی 
شوشتر). 
دنک و فنگت. [د گ ف] (ترکیب عطفی. [ 
مرکب) رفت و آمد. بیابرو. ||معضل و مشکل 
و دشواری: این کار چه اندازه دنگ و فنگ 
دارد: با آداب و تشریفات دشوار همراه است. 
دنکه‌بنگه. زد گ /گ پگ /گ] (ص 
مرکب. از اتباع) پیرمردی زل و زنده که 
پشتاب حرکات کند و جنبد و راه رود. چابک 
و چالا ک. پیری جلد و بانشاط. (یادداشت 
مۇلف). 
دفگیی.(3] (ص نسبی) دنگ کوب راگویند و 
او شخصی باشد که برنج را از پوست جدا کند. 
(برهان) (از انجمن‌آرا) (از برهان) (از ناظم 
الاطباء). رجوع به دنگکوب شود. |رنج که 
با دنگ از کاه جدا شود. مقابل ماشینی. ||با 
سر به طرف پایین رفتن هواپیما و مجدد 
بازگشتن (به وسیلة دستۀ فرمان). (فرهنگ 
فارنتۍ میا 
دنگی.[د] (اخ) دهی است از بخش گوران 
شهرستان شاه‌آباد. سکنه آن ۱۰۰ تن از طایفة 
اسپری قلیخانی. راه آن اتومبیلرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
دفلپ. [د [] (إِخ)' جان بوید (۱۸۴۰- 
۲۱ م.). دامپزشک اسکاتلندی که به سب 
اختراع تایر هوادار (۱۸۸۸) معروفست. یکی 
از بزرگترین کارخانه‌های تایرسازی بریتانیا 
بنام وی نامگذاری شده است. (دایرةالمعارف 
فارسی). 
دنمة. [دنْ ن ۶] (ع ص, !) زن کس‌وتابالا. 
||مورچه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطاء). 
دفن. [د نَ] (ع امص) کوژپشتی. ||بسی و 
فرورفتگی سيه و گردن. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
دنن. (دٍ نَ] ((غ)۲ شسهری با ۲۷۴۴۹ تن 
سکنه در شمال فرانسه دارای مسعادن 
زغال‌سنگ و آهنکاری. آنجا میدان پیروزی 
(۱۷۲۱م.), فرانه در جنگ جانشینی اسپانیا 
است. (از دایرةالمعارف فارسی). 
دننددگیی. [د نزن د / د] (حامص) حالت و 
صفت دننده. دوندگی به نشاط. (یادداشت 
مولف). خرامندگی. رجوع به دنیدن شود. 
دننده. [ذ نن د /د] (نف) نعت فاعلی از 
دنیدن. که به نخاط دود. (بادداشت مولف). 
بطر. (دهار), 


دنو. [دن و وا(ع مص) نزدیک شدن. (منتهی 


الارب) (آنندراج) (دهار) (غیاث». نزدیکی 
آمدن. (تاج المصادر بیهقی). إِدّناء. (السصادر 
زوزنی). رجوع به ادناء شود. 

دفوء [د نُوو] (ع (امسص) قسرب. نزدیکی. 
(آن‌ندراج) (غیاث). ||خویشی و قرابت. 
(منتهی الارب). 

دنواش. [دن] (إخ) نام مردی است که عذرا 
معشوقَة وامق را بفروخت. (برهان) (ناظم 
الاطباء). ادانوش. 

دنوء۵. [د ء] (ع مص) فرومایه و بی‌با ک 
گردیدن.(متهی الارب) (آنندراج). دناءة. (از 
ناظم الاطباء). رجوع په دناءة شود. 

۵فوج. [5](ع ص) دانشمند. ج دنج. (منتهی 
الارب). 

دنوح. [د] (ع مص) رام گردیدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

دنوع.51](ع مص) نا کس‌و بخیل گردیدن. 
(منتهی الارب) (انندراج). و رجوع به دناعة 
شود. ||((4سص) خسضوع. ذل. خواری. 


(یادداشت ت مولف). 
دنوق. [ذ] (ع ص) کسی که نفقه را بر عیال 
خود تنگ کند. ج. دنق. (سنتهی الارب) 


(آنندراج) (ناظم الاطباء). 

دفوق. [د] (ع مص) تبع و جسنجو کردن 
مداق امور را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

4۵ [دِن نْ] (ع [) دابه‌ای است کوچک که به 
مورچه ماند. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطاء). 

دنه [ دن / ن ] ([) صدا و ندا و زمزمه راگویند 
که از غایت خوشی و نشاط خاطر از آدمی 
سر زند. (از برهان) (انجمنآرا) (از فرهنگ 
جهانگیری) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
|| خوشحالی. شادی. خرام و رفتار به نشاط. 
اسنم از نی : فیریدگی. غابت نشاط و 
خوشی و ببی‌خیالی. نشاط. خوش‌خیالی. 
(ب‌ادداشت مؤلف). كبر و غرور. (ناظم 
الاطباء). غرور. (دهار). بطر. (مجمل اللغه) 
(زمخشری). 
- به دنه آوردن؛ نشاط و بطر و خوشی 
پیکران بخشیدن. سخت شاد و خوش ساختن. 
(از یادداشت موّلف). ابطار. (المصادر زوزنی) 
(مجمل اللغق). 
- دنه پدید آمدن؛ حالت تشاط و خوشی 
دست دادن؛ 
حاش له گر کند پیوند با طبع تو غم 
طبع غم را از نشاط آن پدید اید دنه. 

کمال اسماعیل (از جهانگیری). 
دنهډنه: آنچه در سرود دنه‌دنه گویند به 
معنی بطر و اشر ملحق تواند بود. (مجمل 
اللغة). 
- دنه کردن؛ نشاط و شادی کردن؛ 


۱۱۱۳ 


تا توانی شهریارا روز امروزین مکن 
جز به گرد خم خرامش جز به گرد دن دنه. 
منوچهری. 

- دنه گرفتن؛ دچار غرور و بطر و نشاط 
شدن. (از فرهنگ شعوری ج۱ ص ۴۲۴) (از 
یادداشت مولف). کبر و غرور داشتن. (ناظم 
الاطباء). فره. فرح. (تاج المصادر بیهقی). بطر. 
(مجمل اللفة) (تاج المصادر بهقی). اشر. 
ناسپاس شدن, و آن شدت فرح ونشاط باشد. 
(معجم اللغة): چون بهشتیان به نزدیک بهشت 
رسند دنه بهشتیان بگیرند. (جامع الحكمتين 
ص ۱۱۶). 
- ||از کرت نشاط و هوس ابجایی آمدن 
برای اقدام به کاری بدون توجه به عواقب و 
مخاطرات آن, و امروز دنگش گرفتن گویند. 
هوس کردن. (یادداشت مولف)؛ 
مثل است آنکه چو موشان همه بیکار بمانند 
دنه‌شان گیرد و آیند و سر گربه بخارند. 

تفر تین 
رجوع به ترکیب دنگش گرفتن در ذیبل دنگ 
شود. 
- ||در هوا و هوس افتادن. (ناظم الاطباء). 
- || آتش گرفتن. (ناظم الاطباء). 
- |اقهر گرفتن. (ناظم الاطباء). 
5 |اگستاخ بودن و جارت کردن. (ناظم 
الاطباء). 
- دنه گرفته؛ متکبر و ناسپاسی‌کنند: نعمت 
الهی باشد. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
مفرور. (دهار). بطر. آشر. (زمخشری). اشران. 
(یادداشت مولف). 
- || خرام و شادی و نشاط گرفته. (انجمن‌آرا) 
(آنندراج): الاتراف؛ در نعمت دنه گرفته 
گردانیدن. (السصادر زوزنی). خوشحال و 
شادمان. (برهان) (آندراج) (ناظم الاطباء). 
- ||تند به راه رونده و دونده. (آنندراج) 
(برهان). 
ااگستاخی و شوخی. (ناظم الاطباء). ||نعمت 
دنسیوی. (برهان) (ناظم الاطباء). نعمت 
(شرفنامة منیری). ||دویدن بود. (لفت فرس 
اسدی) (فرهنگ اوبهی). ||(اصطلاح 
مسوسیقی) صدا و آواز خوانندگی زنان. 
| آهنگی مخصوص. نام نوایی است. (لفت 
فرس اسدی)؛ 
بامدادان بر چکک چون چاشتگاهان بر شخج 
نیم‌روزان بر لبینا شامگاهان بر دنه. 


دنه. 


منوچهری. 


دنه. د نِ] ((خ) دهی است از دهتان بخش 


زرین‌آباد شهرستان ن ايلام با ۰ تن سکنه. 


آب آن ن از چشمه و شوراپ. راه اتومییل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵. 


1 - ۰ 2 - ۰ 


۱۱۱۴ 


دفه. (د ن] (اخ) نام زنی 
نام زن است به زبان E‏ آس) 
(فرهنگ اوبهی) (لغت فرس 
دنه‌ای زیسف بسخواهم که ز دستش 
پرهم. قریع‌الذهر. 
دنی. [د] (!) شوق و نشاط و سرور و 
عشرت و شادی و خوشی و خرمی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دن شود. 
دنی. [د نیی ]۱ (ع ص) نا کس.(منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (دهار) (شر فنامة 
منیری). پست و دون و خسیس. (ناظم 
الاطباء). نا کس و یت‌فطرت و سفله, مشتق 
از دنائت. (آنندراج) (از غیاث). به عربی مردم 
دون و خسیس را گویند. (ببرهان). فسرومایه. 
(دهار). رذل. دون. (یادداشت مؤلف). مردم 
دون و طبقة پایین. در برابر ری به معنی 


دنه 

















A‏ ا 


اسدی): 


مردم شریف و طبقة بالاء و یلبی السری و 


آلدنی منهم [من اهل کلاه‌بار ] الفوطة الواحدة. 
(اخبار الصین و الهند ص ۸. 


از خدا ثرمیت کو چه میکنی؟ مولوی. 
نفس بی‌عهد است زآن‌رو کشتی است 

او دنی و قبله گاه‌اودنی است. مولوی. 
کہا گر حق است کو آن روشنی 

سرز چه بردار و بنگر ای دنی. مولوی. 
گفت شیطان که ہما اغویتنی 

کردفعل خود نهان دیو دنی. مولوی. 
< دنی‌پرور؛ پرورش‌دهندۀ بدی. (ناظم 
الاطاء) 


- چرخ دنی‌پرور؛ زمانۀ پرورش‌دهندۀ 
مردمان شرور و فاجر. (ناظم الاطباء). 

- دنسیای (دنسیی) دنسی؛ جسهان پست و 
بی‌ارزش* 

غم دنیی دنی چند خوری باده بخور 

که ز غم خوردن تو رزق نگردد کم و بیش. 


انزدیک.(متهیالارب) (سهذب الاسماء) 
(ناظم الاطباء). نزدیک‌شونده. مشتق از دنو. 
(آن‌ندراج) (از غيات). همجوار. (ناظم 
الاطباء). ]اضف |احقیر. (متهى الارب) 


(ناظم الاطباء). ||لقيته ادنی دنی [آنا د نا /1 


نا دنیی ]؛ ملاقات کردم با او اول هر چیز. (از 
ناظم الاطباء) (ا متن اللغة). در اقرب الموارد 
آمده «لقبته ادنی دي و ادنا دنا 1 د دس ]؛ ؛ ای 
اول شیء. .و در مت اللخة آمده: «لقعه ادنی دنی 
وادنی دنا ؛ ای اول شیء. 
دنی. [د نا ] (ع )ج دنیا. (متهى الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطاء). رجوع به دنا شود: 
اعز مکان فی الدنی سرج سابح 
و هایس فی لمان كاي ای 
دنی. [دن ن نی ] (ص نسبی) موب به دن. 
شکلی از مروارید شبیه ببه خم. (بادداشت 





مۇلف). .رجو به 1 شود. 
دنی. [د) ((خ) ن ..) حامی فرانه در 
قرن سوم میلادی. گویند نخستین اسقف 
پاریس بود و در مونمارتر به شهادت رسید. 
(از دایرةالمعارف فارسی). 
دنیا.[دن) (ع ص) تأنیث ادنسی, به معنی 
نردیکتر.(مهذب الاسماء) (از منتهی الارب). 
نزدیکتر. (ترجمان ن القرآن جرجانی ص ۴۹). 
مقابل قطوی. (یادداشت مولف). السماء 
الدنیا؛ اين آنبتاخ به سبب نزدیکی آن از 
سا کنان زمین» و همچنین است سماء الدنیا به 
اضافه. (از منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
||زن بسیار تزدیک‌شونده. مشتق از دنو که به 
معنی قریب باشد چرا که دنیا اقرب است به 
سوی آدمی به نبت عقبی. |ازن سخت 
خسیس و نا کس,مشتق از دنائت که به معتی 
آناکسی و زبونی است. (از غیاث) (از 
آنندراج). الل كنايه از معاشرت و مجامعت. 
(لغت محلى شو شتر). ||اين جهان نزدیک. ج. 
دُلّى. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء). جهان. 
گیتی. این گیتی. جهانی که در آن هستیم. عالم 
مادی. عالم حاضر. مقابل اخرت. مقابل 
عقبی. امحباب. (یادداشت مولف). این جهان. 
(سهذب الاسماء). نقیض آخرت. (از لفت 
شوشتر). عبارت است از آنچه شب و 

روز را در بر دارد و آنچه را که آسمان بر آن 
سایه افکنده و زمین آن را ممتحمل است. (از 
کشاف امطلاحات الفنون). عاجله. خیتمور. 
غرور. . دفار. آدون. امدفار. إمالدفر. أمشمله, 
عجوز. جتور. غنور: (منتهى الارب) 
ابوسلمة. ابوشملة. ام جثل. امحاجب. ام خنور. 
ام‌درزه. امدررة. امزفرام زافرة. امسلمة. 
امشملة. امالعجب. امغول. امالفنا. امقشعم. 
ام وافر. اموافرة. ام حباب. (المرصع): 


0 سانجا زمانی اندیشید پس گفت ای فرزند این 
حافظ. ] ج 


خروج تو که بر بنی‌امیه کردی دین را بود یا 
دنا را. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۸۷). بنده 
یک روز خدمت و دیدار خداوند را به همه 
نعست ولایت دنا برابر ننهد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۱ گربه این قم که خوردم وفا 
نکنم محروم گردائد مرا [خدا] از عافیت در 
دنیا. (تاریخ بهقی ج ادیب ص ۳۹ توان 
دانست که در دنا و عقبی نصیب خود را از 
سعادت تمام یافته باشد. (تاریخ بیهقی چ 


ادیب ص ۳۳۳ 

ترا فردا ندارد سود آب روی دنیایی 

اگربر رویت ای نادان برانی آب رود زم. 
ناصرخسرو. 


ز دئیا زیانت به دين سود گردد 
| گرخار گیری به تن سوزیان را. 

تاصرخسرو. 
پرهیز کن از کسی که نشناسد 


دنیا. 
دنیا و نعیم بی‌قوامش را. ناصرخرو. 
بنگر که بهین کار چیت آن کن 
تا شهره بباشی به دين و دنیا. . ناصرخسرو. 
ابوالمظفر شاه زمانه ایراهیم 
که‌پادشاه زمین است ویر وتا 
مسعودسعد. 


و خاک‌بارگاه همایون را بارگاه شاهان دنیا 

کناد.( کلیله و دمنه). از ایذاء مردمان و دوستی 

دنیا. .. پرهیز وأجب دیدم. ( کلیله و دمند). 

هرکه همت او از دنا قاصر باشد حسرت او به 

وقت مقارقت اندک بود. ( کلیله و دمنه). 

حاصل آن [راحتی اندک ] اگرمیسر گردد 

خسران دنیا و آخرت باشد. ( کلیله و دمنه). 

از همه گنج و مملکت 

دین و دنیا بهم نیاید راست. نظامی:د 

اگردنیا نباشد دردمندیم 

وگر باشد به مهرش پای‌بنديم. 
سىدى ( گلستان), 


ت برخاست 


احمد جامی ترا پندی دهد 
آخرت را باش دنا یش نست. جامی. 
تا جر یط اتر فت افا 
پوسته به گرد نقطه می‌گر دد خط. 
بدرالدین جاجرمی 
دنا که دراو زنده‌دلی را مرگیست 
نشو گل عیش من ز اندک برگیست. 
بدیع ترکو, 
- امتال: 
اگردنا را آب ہرد او را خواب برده است. 
(امتال و حکم دهخدا). 
دين و دنیا دو ضد یکدگرند. 
سنایی (از امثال و حکم دهخدا). 
در دنا را نته‌اند. (امشال و حکم دهخدا). 
دنیا آ کل و مأ کول است. (امتال و حکم 
دهخدا). 
دنیا خالی نیست. (امثال و حکم دهخدا). 
مگر سر دنیا را با جگن پوشانده‌اند. (امثال و 
حکم دهخدا), ۳ 
- از دنا بیرون رفتن (شدن)؛ مرد 
(یادداشت مولف): و نوشروان به مداین از دنیا 
پیرون رفت. (مجمل التواریخ و القصص. و 
اول ماه شب ادینه از دنیا بیرون شد. (مجمل 
التواریخ و القتصص). 
- از دنیا رفتن؛ مردن. درگذشتن. وفات 


وش 


یافتن. (یادداشت مولف)؛ و چون از دنیا برفت 
هوشنگ به جای او نشست. (نوروزنامه). 
به دیا آمدن؛ زادن. متولد شدن. تولد یافتن. 
(یادداشت مولف)؛ 

امثال: 
آدم دو دخعه به دنیا تمی‌آید. (امثال و حکم 


۱-در فارسی به تخفیف ياء آرند. 
۰ - 2 


دنیا. 


۱۱۱۴۵  .ریگایند‎ 





دهخدا). ریت بت 
- دنیاباز؛ بازنده و ازدست‌دهندة دنیا. که دنا 
رایبازد؛ 
عاشقان دین و دنیا باز را خاصیتی است 
کآن‌ نباشد زاهدان مال و جاه اندوز را. 
سعدی, 

- دنیایرانداز؛ که پشت‌پا به دنیا برند. بی‌اعتنا 
به تعلقات دنیوی. که دنا را مقهور خود سازد؛ 
مجرد رو و خانه‌پرداز باش 
جوانمرد دنیارانداز باش. سعدی (بوستان). 
= دنیاخدا؛ دنیادار. (آنندراج). دنیادوست. 
دنیاپرست؛ 
ز دنیا و دنیاخدایان نفورم 
چه فرق است از زانیه تا به زانی. 

واله هروی (از آنتدراج). 
رجوع به دناپرست شود. 
- دیاخر؛ که در فکر به دست آوردن دنیا 
باشد. خریدار و طالب دنیاء 
که‌ای زرق‌سجادة دلق پوش 
سیه کار دنیاخر دین‌فروش. سعدی (بوستان), 
رجوع به دئیاپرست شود. 
- دنیا خوردن؛ از ستهای دنیوی استفاده 
کردن.جهان خوردن. تمتع از لذایذ و نعمتهای 
دنیا؛ علم ازبهر دين پروردن است نه ازبهر دنا 
خوردن. ( گلستان). 
- امنال: 
دنا دیدن به از دنا خوردن است. (یادداشت 
مۇلف). 
دنیاطلب؛ دنیاجوی. دنیاپرست؛ 
با تو دنیاطلب دین‌گذار 
بانگ پرآورده رقیبان بار. 
رجوع به دنباپرست شود ِ 
- دنیا و مافیها؛ دنیا و انچه در ان است. 
جهان و آنچه در اوست. (یادداخت مولف). 


نظامی. 


دنیای دون؛ جهان پست و بی‌ارزش: 
سپنجی‌سراییست دنیای دون 
بی چون تو زو رفت غمگین برون. 
فردوسی. 
- دنیای مقبل؛ جهان زیا و مطلوب: ک‌انه 
الدئیا المقبلة؛ سخت جمیل و زیبا بود. 
||توسعا؛ جهان به معنی مطلق آن اعم از این 
جهان یا آخرت: این دنیا و آن دنیا؛ یعنی 
جهان مادی و آخرت. (از یادداشت مولف). 
||کرهٌ زمین. (فرهنگ فارسی معین). 
¬ یک دنیا؛ یک جهان. دنیایی. بسی. بسیار. 
بسیار زیاد: یک دنیا سپاسگزارم. (بادداشت 
مولف). 
|[(اصطلان تصون) چیزی است که انسان را 
از خدا بازدارد. اهل سلوک گفه‌اند آن‌چه ترا 
از یاد خدا بازدارد آن دنا باشد. حضرت 
رسول (ص) فرمود دنیا خانة اشخاص 
بی‌خانمان است و مال و خواستة کی است 


که‌او را مال نیست. و در صحایف گفته: دنیا 
عبارتست از حظوظ نفس نه از دینار و درهم 
یعنی به هرچه نفس تو متلذذ گردد آن دنیای 
تو باشد و هرچه بعد از مرگ است آن را 
آخرت گویند. (از کشاف اصطلاحات الفون)؛ 
چیت دنا از خدا غافل شدن 

نی قماش و نقره و فرزند و زن. مولوی. 
دنباء اد (خ) دانیه. شهر و دریابندری در 
ایالت الیکانته واقع در جنوب شرقی اسپانیاء 
کتار مدیترانه با ۱۳۲۲۲ تن سکنه. اثاری از 
دور رومیان دارد. آبوعمرو دانی منوب به 
اینجا است. (از دای تالمقارف فارسی). 
دناً. [دن / دن يَن] (ع ص) لاصق‌النسب. 
گویند:هو اینعمی دنیا؛ یعنی او پسرعم من 
است لاصق‌النسب. (از ناظم الاطباء). 
دنیا پرست. [دن ب ر] انسف مسرکب) 
پرستندة:دنيا. سال‌دوست. (ناظم الاطباء). 
دوستدار دنیاء (شرفتامة ملیری). دنیادار. (از 


آتدراج): 
نباشیم ازین گونه دنیا یاپرست 
که آریم خوانی به خونی به دست. نظامی. 
چو پنند کاری به دمتت در است 
حریصت شمارند و دنیاپرست سعدی 
خورنده که خیرش برآید ز دست 
به از صائم‌الاهر دئیاپرست. سعدی 
زر اندر کف مرد دنیاپرست 
هنوز ای برادر به سنگ اندر است. 

بعدی (بوستان). 
دانست قارون دنیاپرست 
که‌گنج سلامت به کنج اندر است. 

سعدی (بوستان). 
به من ده که در کیش رندان مست 
چه آتش‌پرست و چه دنیاپرست.. حافظ. 


به از خبث دنیاپرستان ندارم 
په ازانآ و ژسین ارمغانی. 
۱ واله هروی (از آنندراج). 
نیا پرستی. [دن پٍ ر ] (حامص مرکب) 
افیا دنیاپرست. دنیادوستی. رجوع به 
دنیاپرست شود. 
دنیا پسند. [دن ٍ س ] (نمف مرکب) که 
جهان او را پسندد. پسندیدة دنا آنکه همه 
کس آن را پسندد و تصین کند. که در همه جا 
و در نظر همه مطلوب است. (یادداشت 
مولف). ||(نف مرکب) که دنیا را بیسندد. 
دنیاپرست. رجوع به دنیاپرست شود. 
دنیا پسندی. [دنْ ٍ س ](حامص مرکب) 
صفت و حالت دنیاپسند. مورد قبول و پسند 
همگان بودن. (یادداشت مولف). رجوع به 
دنیاپند شود. 
دنباجوی. [دن] (نف مرکب) دنياجو. 
دنیاطلب. دنیاپرست. که پای‌بند تعلقات 


دنیوی و مادی است. (یادداشت مولف)؛ 


گشت بدبخت جهان و شد بتفرین خدای 
هرکه او را دیو دناجوی در پهلو خزید. 
اط 
دنیاچال. [دن] ((خ) دهی است از دهستان 
پره‌سر طالشدولاب بخش رضوانده شهرستان 
طوالش با ۲۳۵ تن سکنه. اب آن از رودخان 
دنیاچال است. ۱۲ باب دکان و پاسگاه 
ژاندارمری دارد. راه آن اتومبیلرو است. بنای 
مجد عداللهی آن کهن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی یران ج ۲). 
دنیاخاة تون. [دنْ] (اخ) نام زن ملک 
مثصور ماردین» دختر سلطان خدابنده. 
(یادداشت مولف). 
دنیادار. [دن] انف مرکب) دنيادارنده: 
دنیاپرست. دنیاطلب. (یادداشت و و 
دنیادارنده. دنیاپرست. دنیاطلب. (بادداشت 
مولف). دنیادوست و لهو و لعب دوست. (ناظم 
الاطباء): ای یتیمان غمخوار بگ رید و ای 
پادشاهان دنیادار بدین مملکت غره مشوید. 
(قصص الانبیاء ص ۲۴۱). دنیاداران بندگان 
را به عیب جوارح رد کنند و به ظاهر وی 
ننگرند. (تذکرةالاولیاء عطار ص ۳۹۶ج ۲). 


گفت چشم تنگ دنیادار را 
یا قناعت پر کند یا خا ک‌گور. 

سعدی ( گلستان), 
|| آنکسه یامردمان حسن سلوک دارد. 
(یادداشت مولف). مردم‌دار. 


دنیاداری. [دن] (حامص مرکب) صفت 
دنیادار. دیاپرستی. دنیادوستی. (یادداشت 
مولف). رجوع به دنیادار و دنیاپرست شود. 
||صرفه‌جویی و عقل معاش. (ناظم الاطیاء). 
||مال‌دوستی. (ناظم الاطباء). 
دنیادوست. [دن ] (ص مرکب) آنکه دنا را 
دوست دارد. کسی که طالب زرق و برق 
دنیوی است. دنیاپرست. (یادداشت مؤلف). 
رجوع به دنیاپرست شود. 
دنيادوستی. [ذن] (حامص مرکب) غا 
دنیادوست. دنیاپرستی. رجوع به دنیادوست 
شود. 
دناد ید ه. [دنْ دی د / د] (ن‌مف مرکب) 
مجرب. آزموده. سرد و گرم روزگار چشیده. 
(یادداشت مولف). 
- دنسیاندیده؛ بی‌تجربه. مقابل دنيادیده. 
(یادداشت مولف). 
دنبا گیر. [دن] (نف مرکب) دنیا گیرنده. که 
دنا را بگیرد. جهانگیر. (از یادداشت مولف). 
||(نمف مرکب) که دنیا او را یگیرد. که حرص 
به دنا او را گرفتار ساژد. که مفتون و دلدادۀ 
دنا باشد. شیف تعلقات دنیوی. دنیاپرست. 
(از یادداشت مولف. 


1 - ۰ 


دنیان. . 





۱۱۱۴۶ 


- امتال: | 

دنیا گیر که نخواهم (نخواهی) شد؛ و در دنا 
نخواهم (نخواهی) ماند. (بادداشت مولف). 
رجوع به دنیابرست شود. 
دنبان. (دن ] ((خ) دهی است از دهستان 
کردیان بخش کردیان شهرستان جهرم با ۲۷۵ 
تن سکنه. آب آن از چشمه و قنات و راه آن 
تومبیلرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۷ 
دنباونك. [دن و] ل دگرگون شدۀ دنباوند 
(= دماوند) است. تصحيف دساوند. (از 
انجمن‌آرا) (از ار رجوغ به دماوند 
شود. 
دنیاوی. [ذن ویی / وی ]۱ (از ع؛ ص 
نبى) منوب به دنیا. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء). 


جهانی, این‌جهانی. دنیوی. دنیایی. نقیض.. 


اخروی. (یادداشت 
دناوی مانیک شده بود... (سفرنامةً 
ناصرخسرو ص ۱۱۶ چ دبیرسیأقی). و بعضی 
را فرمود تا حکمت آموزند تا در صلاح 
دنیاوی بدیشان رجوع کنند. (فارسنامة ابن 
بلخی ص ۳۰). چنانکه ازبرای زراعت تخم 
دنیاوی تا به کمال رسد هرچه در دنیاست.. 
در کارند تا یک تخم دنیاوی را بکارند. 
(مرصاد العباد). و آنچه حطام دنیاوی است بر 
مقتضی شریعت مصطفی (ص) به سويت 
قسمت رود. (اژ ترجمهة تاریخ یمینی). و شیعه 
در امور دینی و دنیاری باید که مطیع و متابع او 
پاشند. (تاریخ جهانگشای جوینی). ||امال 
دنیاء ضياع و عقار. (یادداشت مولف)؛ اندیشة 
تحصیل علوم بر خاطر مستولی پود و دنیاوی 
و مال و منالی نمانده بود. (راحة الصدور 


راوندی). باغ ارسلانی یک دینار از دنیاوی . 
ندارد... من معاملت به نسبت نیاوی 


تمی‌طلیم. (انیس الطالبين ص ۱۶۰). اهل قم 
او را اعزاز و ا کرام کردند و از دنیاوی متمتع و 
مرفه گردانیدند. (ترجمهٌ تاریخ قم ص ۲۱۶). 
دنیای حد ید. [دُنْ ي ج] ((ج) (ترجۀ 
ینگی دنیا) قارة جدید. تعبیری از قارۂ آمریکا. 
رجوع به آمریکا شود. 
دنیایی. [دنْ] (ص نسبی) دنیاوی. دنیوی. 
||([) مال. مکنت. ثروت. (یادداشت مولف): 
از دنیایی آنچه بود ترک کردم الا اندک 
ضروری. (سفرنامةٌ ناصرخسرو چ دبیرسیاقی 
حاشیةً ص ۲). و مرا از دنیایی چیزی نیست 
که تاوان بدهم. (قصص الانبیاء ص ۱۴۲). 


احتیاج به دنیایی خواهد بود چون لشکر و 


اخراجات داری. (مزارات کرمان ص AYY‏ 
رجوع به دنیا و دنیاوی شود. 

۵نی ع5[۰](ع ص) مرد فرومایۂ پلید. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), فرومایه. پست. دون. 


خسیس. در تداول فارسی‌زبانان به حذف 
همرهٌ آخر آید. (یادداشت مولف), رجوع به 
دني شود. |بی‌با ک. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |احقیر و خوار. ج. ادناءء یناه 
(منتهی الارب) (تاظم الاطباء). 
دنیالطبع. [د نی یط ط](ع ص مرکب) 
دنسیءالطبع. پست. فرومايةٌ ناجوانمرد. 
پست‌فطرت. (یادداشت مولف). 
دنيثة ۰ (23](ع ا) تقیصه و عيب ج دنایا. 
(یادداشت ت مولف). عیب و نقیصت. (آنندراج) 
(ناظم الاطباع). 
دنهر. [دٍ ي پا (إ)" رودی در اروپای 
روسی و در قدیم موسوم به بوریستنی که پس 
از طی ۰ هزار گز ماقت در دریای سیاه 
می‌ریزد. (ناظم الاطباء). نام باستانی 
پوروستنس "» رودی به طول ۲۲۸هزارگز. 


:یکی از طویلترین رودهای اروپا در روسیۀ 


شوروی است. از ارتفاعات والدای در غرب 
مسکو سرچشمه می‌گیرد و عموما یه طرف 
جنوب جاری شده از اسمولنسک و روسیۀ 
سفید می‌گذرد و وارد اوکرائین میگردد. و پس 
از عبور از کیف» دنهروپتروفسک ‏ زاپاروژبه 
(محل سد دنپروگس), نیکوپول, و خرسون, 
به دریای سیاه می‌ريزد. بعد از ساختن سد 
دنهروگس تقریباً تمامش قابل‌کشتیرانی شده 
است و به وسیله کانال با بوگ غسربی مر بط 
است. در قرون ٩‏ تا ۱۱م. از راههای تجارتی 
اسلاوها و روم شرقی بود (از دايرةالمسعارف 


فارسی). 
دنیپرو پتروفسک. [د ي ر ب رف ] 
(رج) 5 شهری با ۰ ۰ تن سکنه در شرق 


اوکرائین مسرکزی بر رود دنیپر در روسیۀ 
شوروی و از مرا کز راه‌اهن و حمل و نقل آبی 


۱ و مرا کزمهم صنایع سنگین است. پوتیومکین 
مرا در ۷ م. در محل دهکده‌ای بنا تهاد 


و به نام کاترین دوم یکاترینوسلاو "نامگذاری 
شد. از ۱۱۷۹۱ ۱۸۰۲ نوزرستک و 
سپس تا ۱۹۲۶ کاترین لاو خوانده میشد. 
توسعة صنعتی آن در اواخر قرن ۱۹ م. با 
بهره‌برداری از معادن زغال ناحیةٌ دونتس از 
آهن کریووی‌روگ و از منگنز نیکوپول آغاز 
گردیداز سد دنپروگس نیروی برق می‌گیرد. 
این شهر در جنگ جهانی دوم آسیب بسیار 
دید. (از دایرةالمعارف فارسی). 


دنیپرودزرژینسکت. [د ي رد ز] (إخ)^ 


شهری با ۱۹۳۰۰۰ سکنه در جنوب اوکرائین 
مرکزی, بر رود دنر از مرا کز عمد صنعتی. 
این شهر تا ۱٩۳۶‏ م. کامنسکویه" نام داشت. 
(دایرتالمعارف فارسی]. 

دنیپروگس. ۱د ي زگ ] ((ج) ۱ سد و 
نیروگاه برقابی عظیمی در جنوب شرقی 
اوکرائین, نزدیک زاپاروژیه. بر رود دنیپر. 





۱ زین سوی و زان سو گیا همی خور و می‌دن. 





پیش از جنگ جهانی دوم بزرگترین سد و 
تیروگاه روسیدٌ شوروی بود. ظرفیتش از 
لحاظ تولید نیرو ۶۵۰۰۰۰ کیلووات ساعت 
است و به مرا کز صتعتی دنپروپترو فشک 
کریووی‌روگ, و زاپاروژیه نیروی برق 
مدهد. سد آن (به طول ۰ ۰ مر و ارتفاع ۶1 
متر) مطح آب دنیپر را ۰متر بالا آورد, وآن 
را قابل‌کشتیرانی ساخت. سد بین سالهای 
۷ و ۱۹۳۲ م. ساخته شد و در آغاز 
و و ۱ نام داشت. ریس مهندسین 
مشاور امریکایی آن ه .ل. کوپر بود. سد و 
تأسیساتش در جنگ جهانی دوم بکلی ویران 
شد در ۱٩۴۴‏ - ۱۹۴۹ رونها آنرا مجدداً 
ساختند. در بعض مآخذ تا سال ۱۹۶۰ 
بزرگترین سد و نیروگاه برقابی اروپا توضیفخ-" 
ده است. (دایرةالمعارف فارسی). 8 
نیچه خیر. [د ج خ] (إخ) دهی است از 

ا قنقری بالا (علیا) از بخش بوانات و 
سرچهان شهرستان آباده با ۱۶۴ تن سکنه. 
آب آن از قنات و راه آن اتومییل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷ 
دنیدان. [د د] (مص) زمزمه کردن مغان در 
وقت نان خوردن ایشان. (انجس‌آرا), رجوع 
به دندیدن شود. |أبه نشاط رفتن. (از لفت 
فرس اسدی). به معنی دویدن به نشاط و 
خوشحالی است. (از انجمن آرا) (از آنندراج) 
(از برهان) (از ناظم الاطباء). خرامیدن. 
چمیدن. نازان و نشاط کنان رفتن. گوردنی, 
گوری.بطر. (یادداخت مولف)؛ 

بار ولایت بنه از گاه خویش 


نیز بدین شغل میاز و مدن. کسایی, 

بر گل همی نشینی و بر گل همی خوری 

بر خم همی خرأمی و بر دن همی دنی. 
منوچهری. 

همه ساله دل دلبر همی بر 

همه ماهه به گرد دن همی دن. متوچهری- 





دام به راهت بر است شو تو چو آهو 


ناصر خسنرو, ‏ 
ای شده مشغول په نا کردنی 
گردجهان بهده تا کی دنی. ناصر خسرو. 


ای دنیده همچو خون‌کرده رخان از خون دن 


۱-در فارسی مخفف آید. 
۰ - 3 

4 ۰ Dnepropetrovsk. 

5 - ۷ 

6 -- ۷ 

7 - 

8 -. ۰ 

9 ۹ ۰ 

10 - ۰ 

11 - ۰ 


2 - ۰ 


دنیده. 


دو. ۱۱۱۴۷ 





خون دن خونت بخواهد خورد گرد دن لو" (منتهی الارب). شهر قدیم قسمت علیای 


؟ (از انجمن آرا). 
|از خشم و قهر جوشیدن. (برهان). از جای 
درآمدن و از خشم و قهر جوشیدن. (ناظم 
الاطباء). 

دنیده. [د د /د] (ن‌مف) روان با شوکت و 
حشمت. خرامیده به نشاط. (ناظم الاطباء). به 
نشاط خرامیده و به خوشحالی راه‌رفته. 
(پرهان) (آندراج): امراح؛ شادمانه گردانیدن. 
دنیده گردانیدن. (المصادر زوزنی). رجوع به 
دنیدن و دنان شود. || خوشحال و مسرور. 
(ناظم الاطیاء). 

دنیس. [د] (إِخ)' جبار شهر سیرا کوز بود 
(۴۰۵ - ۳۶۸ ق. م.) .که در بیست‌وپنج 
نالگی بدان مقام رسید. به سبب ستمکاری, 
اهالی سیرا کوز بر او شوریدند ولی دنیس بر 
آنان چیره شد و سپاهیان کارتاژ را نیز از انجا 
بیرون راند و بعد به یونان و جنوب ایتالیا نیز 
تسلط یافت. وی بر همه بدگمان بود. از این رو 

. همیثه در زیر لاس سلاح می‌پوشيد و از تیغ 
دلا کان حذر داشت و با مسردم از فراز برج 
سخن می‌گفت. افلاطون چندی در دربار او 
بود ولی سراتجام آن فیلسوف بزرگوار را از 
پیش خود راند و امر داد که او را چون بندگان 
بفروشند. (از ترجمة تمدن قدیم فوستل د 
کولانز). 

دئیس. [د] ((خ) یا دنیس دالیکارناس. ۲ از 
مورخان بنام یونانی و معاصر اگوستوس 
امپراطور روم پود که در حدود سال م 
بدان شهر آمد و ۲۲ سال در آنجا بماند و در 
اين مدت به مطالعةُ در زبان لاتين و 
جمع‌آوری اسناد تاریخی پرداخت. مهمترین 
آثار وی تاریخ قدیم روم است که ۰ مجلد 
بوده و | کون ۱۱ مجلد از ان در دست است. 
وی در حدود سال ق. م.درگذشت. (از ترجمة 
تمدن قدیم فوستل د کولانز). رجوع به ایران 
پاستان ج ۱ص ۷۱ شود. 

۵نیستر. زد ي ت ] ((خ)" رودی بطول ۱۳۶۰ 
کیلومتر جنوب شرقی روسیهٌ شوروی که 
قمتی از مرز بین اوکرائین و صولداوی را 
تشکیل میدهد. از کوه‌های کارپات سرچشمه 
میگیرد. عموماً بجانب جنوب شرقی جریان 
دارد و پس از عبور از گالیج و خوتین در 
جنوب غربی آوسا به دریای سیاه میریزد و تا 
شهر گالیج قابل‌کشتیرانی است. در ۱۹۱۸ تا 
۰م خط مرزی رومانی و روسیۀ 
شوروی بود. (از دایرةالمعارف فارسی), 

دنیسر. [د ن س ] (اخ) گویند معرب دنیاسر. 
ای راس‌الدئیا است.» و ان شهری است نزدیک 
ماردین و از آنجاست ابوحفص عمربن خضر 
متطبب. او راست تاریخ دنیسر. (یادداشت 
مسولف). شهری است نزدیک ماردین‌بر. 


بین‌اشهرین بفاصلة ۲۰ کیلومتری جنوب 
غربی ماردین یکی از ریزابه‌های خابور, در 
ترکی حاله, کمایش در محل آبادی 
کردنشین کنونی قوچ حصار و آنجا در آغاز 
قرن نهم هجری از مرا کزکاروانی و کشاورزی 
و فرهنگی بود. (از دایرةالمعارف فارسی). 
دفیع. [د] (ع ص) نا کس بی‌خبر و بی‌عقل. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
دنیعة. [5ع] (ع ص) مونث دنیم. نا کس 
بی‌خیر و بی‌عقل. (منتهی الارب). خسيست. 
ج دنایع. (یادداشت مولف). 
دنیق.[د] (ع ص) کسی که تنها خورد در 
روز و در شب در روشنی ماه تا مهمان او را 
نبید. (مستهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). ||کسی که بر عیال خود تتگ گیرد. 
ج. دی (ناظم الاطباء). 
دنیلس. [د] (ع () نوعی از صدف. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
دنین. [3] (ع مص) آهته سخن گفتن که 
نهمیده نشود از آن. ||بانگ کردن مگس. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطیاء). 
دنین. [د] (ع إ) سخن به اواز خفی که بفهم 
نيايد. (متتهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||گياه كهنة سیاه. (ناظم الاطباء). 
دنیوی. (دن ی ویی / وی] (از ع. ص 
نسبی) منسوب است به دئا, (منٹهی الارب) 
(از آنسندراج) (از غیات) (ناظم الاطباء). 
دنیاوی. دنیایی. نقیض اخروی. (یادداشت 
مولف): و می‌خواستيم که ثمرة آن از حطام 
دنیوی هرچه تمامتر بیابد. ( کلیله و دمنه). 
عاقل... بداند که خوآهش دنیوی... بجز 
پشیمانی ثمره‌ای ندارد. ( کلیله و دمنه). و 
رجوع به‌دنایی و دنیاوی شود. 
دنيویة. اق وی ی ]ع ص نس_بی) 
متوب به دنیاء تائیث دئیوی. دنیایی: امور 
دنیویه. (یادداشت مولف). رجوع به دنیوی و 
دنیاری شود. 
دفية. [د نی ی ] (ع ص) تأنیث دنی. پست و 
حقیر و فرومایه. (یادداعت مؤلف). نا کنو 
زبون. (اتدراج) (غیاث), رجوع به دنی شود. 
دفیة. [ذن نی ی] (ع!) کلاه بزرگ و بلند 
خاص تضات. تخه کلام و وجه تسمه, 
ثباهت این کلاه به دن به معنی خم است. و 
صاحبان این کلاه را تخته کلاه سر نامیزند. 
(یادداشت مولف). کلاه قاضی از نظر شاهت 
به دن. (از مهی الارب). کلاه قاضی. (مهذب 
الاسماء). 
دنیه. [دٍي] (فسرانسوی, [)" (از لاتنيني 
دناریوس) واحدی برای بیان ظرافت تار 
ابریشم» ریون, یا نایلون. و آن ظرافت تاری 
است که ۹۰۰۰ متر آن یک گرم وزن داشته 


باشد, بنابراین, مثلاً ٩۰۰۰‏ متر از تاری به 
ظرافت «۱۵ دنید» ۵گرم وزن دارد. دنیه 
اصلاً نام سکه‌ای بوده است که از زمان پین 
کوتاه تا نقلاب فرانسه در اروپای غربی رایج 
بوده و در آغاز از نقره و سرانجام از مس 
ضرب می‌شده است. (از دایرةالمعارف 
فارسی). 
دلیی. [دن بیی ] (ع ص نسبی) منوب 
است به دنیا, (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). دنیاوی. دنیوی, دنیایی. (یادداشت 
مولف). رجوع به دنیوی و دنیاوی شود. 
دنییی. [دنْ ] (از ع.() ممال دنیا. جهان. گیتی. 
این جهان. مقابل عقبی. این سرای. دنا و این 
جهان. (یاددائت مولف) (ناظم الاطباء)؛ 
چو ملک دنی در چشم وی حقیر نمود 
بساخت همت او با تقاط دار قرار. 
بوحنیقةٌ اسکافی. 
چه چیز بهتر و نیکوتر است در دنیی 
سپاه نی ملکی نی ضیاع نی, رمه نی. 
ناصر خسرو. 
صبا به سبزه بیاراست دار دنیی را 
نمونه گشت جهان مرغزار عقبی را. انوری. 
چنار پنجه گشوده‌ست و نی کمر بسته‌ست 
دعاو خدمت دستور صدر دنیی را. 
خدای تربت او راعزیز دنا کرد 
به عز دولت میمون خسرو دنیی. 
ابوالفرج رونی. 
خلاصة نظر سعد مخلص‌الدین آنک 
سعادت از نظر اوست دین و دنيي را. 
ظهیر فاریابی. 
به نور مشعله امتحان دلالت کن 
به حضرت شرف‌الملک خواجه دنیی. 


آتوری. 


سیف اسفرنگ. 
ز مرگش چه نقصان | گر پارساست 
که‌در دنیی و آخرت پادشاست. 


سعدی. 
دنیی أن قدر ندارد که پر او رشک برند 
یا وجود و عدمش راغم بیهوده خورند. 
سعدی. 
9۵ [ذ] (عدد. ص, ()" عدد معروف که ترجمهةً 
أثنين باشد و اين بر لفظ جمع نيز بيايد. 
(انتدراج). شمار پس از یک و پیش از سه. 
یک با یک. انان. ائتان. اتنین. انتین. ثنتان. 
ننین. ضشعف یک. نمایندهٌ ان در ارقام 
هندسیه «۲» و در حساب جمل «ب» باشد. و 


حرف واو در تلفظ آن تنها نمایندء ضمه است. 


1 ۷۰ 
2 - 26۳7۷۶ ۰ 
3 - ۰ 4 - ۰ 


۵- پهلری 08 از ريثة ۰0۷2 پارسی باستان 
۷2 (دومین) اومتا 0۷2 (در): پازند 0۵ 
کردی لاك ,فاك. (از حاشية برهان چ معین). 


۸ دو. 
ت مۇلف). 





(یادداشت 
توضیح: 
۱ - چنانکه گفتیم حرف واو در «دو» علامت 
ضمه است اما در برخی استمالها همچون 
«دوی» بجای «دویی» و «هر دوأن» و «دوم» 
و ماند اینها تلفظ شود. شمس قیس رازی 
گوید.«واو بیان ضمه, و آن واو دو و تو است 
که در صحیح لفت دری ملفوظ نگردد و در 
کتابت برای دلالت ضمه ماقبل آن نویند و 
نشابد آنرا وی سازند مگر که قافیت موصول 
باشد چنانکه شاعر گفته است؛: 

برود هوش و دل | گربروی 

هوش و دل رفته گیر ا گر تو توی 

با تو الا به دوستی نروم 

با من الا به دشمنی نروی 

به دل و جان و دیده می‌کوشم 

تا که برخیزد از میانه دوی. 

شعر؛ 

سیه چشم معشوق و آن ابروان 

بیردند جان و دلم هر دوأن». 

(از المعجم فی معایبر اشعار المجم ص ۲۴۱), 
۲ -گاه در شمر این واو .را بصورت مصوت 
«و» تلفظ می‌کنند و با کلمه‌های مسختوم به 
مصوت مزبور چون «عدو» وج آن قانه 
کت 

نارنج چو دو کفة سیمین ترازو 

هر دو ز زر سرخ طلی‌کرده برونو 

وآنگاد د یکی زرگرک زیرک جادو 
با زر بهم بازنهاده لب هر دو. 
کزموی سرت عزیزتر باشد 
هرچند فروتر است از ابرو 

سوی تو نویدگر فرستادند 


ملوچهری. 


بر دست زمانه زآفرینش دو. ناصرخرو. 
شاء میران محمدین علی 

که نیارد زمانه مثل تو دو. و 
زین نمط زین نوع ده طومار و دو 

پرئوشت آن دين عیی راعدو. مولوی. 


۳ - معدود عدد دو ماد همه اعداد در فارسی 
پس از عدد آید: دو کتاب. دو مرد و... ولی در 
سخن متقدمان گاه موصوف يا معدود بر عدد 
مقدم می‌آمده است: 

بی رنج بردم در این سال سی 
عجم زنده کردم بدین پارسی. 

یا: سالی دو بر این برآمد. ( گلستان). 
۴ - در فارسی عدد با معدود از نظر شماره 
مطابقت ندارد و معدود «دو» مفرد می‌آید 
مانند دو لاله, دو بوم, دو چشم و امال آنهاء 
ولی گاهی مقدمان معدود عدد بیش از یک و 


فردوسی. 


از جمله دو راجمع می‌آورده‌اند: 
هرگز تو به هیچ کس نشایی 
بر سرت دو شوله خاک و سرگین. 


دو.جوی روان در دهانش ز خلم 

دو خرمن زده بر دو چشمش ز خیم. 

گوری‌کنيم و باده کشیم و بویم شاد 

بوسه دهیم بر دو لیان پری‌نژاد. 

به حجاب اندرون شود خورشید 

چون تو گیری از آن دو لاله حجیب. 
رودکی. 

دو فرکن است روان از دو دیده بر دو رخم 

رخم ز رفتن فرکن بجملگی فرکند. 


خسرواني. 


رودکي. 


عجب آید مراز تو که همی 

چون کشی آن کلان دو خاي فنج. منجیک. 

نباشد ميل فرزانه به فرزند و به زن هرگز 

ببرد نسل این هر دو برد نل فرزانه. 
کسایی. 


7 همواره پر از پیخ است آن چشم فوا گن 


گویی‌که دو بوم آنجا بر, خانه گرفت‌ست. 
عماره. 


۱ نهادند آوردگاهی بزرگ 


دو جنگی به کردار غرنده گرگ. فردوسی 

همه جامه‌ها کرده فیروزه‌رنگ 

دو چشمان پر از خون و رخ باده‌رنگ. 
فردوسی 

همی دوّم بجهان اندر از پس روزی 

دو پای پر ز شفه و مانده با دلی بریان. 


عسجدی. 
از سه بگذر که محملی نه قویست 

از دو هم درگذر که آن تنویست. نظامی. 
سر یک رشته گیر چون مردان 

دو رها کن سه را یکی گردان. نظامی, 


ما در دو جهان غير خدا یار نداریم 
جز یاد خدا هیچ دگر کار نداریم. 
اگزبه دیدة من غير آن EE‏ 


مولوی. 


ده باد مرا هر دو دیدگان به کلند. 


مولوی (از آتدراج), 
خال به کج لب یکی طرة مشک‌فام دو 
وای بحال مرغ دل دانه یکی و دام دو 
محتسب است و شیخ و من صحبت عشق در میان 
از چه کنم مجابشان پخته یکی و خام دو, 
محمدقلیخان کازرونی. 
= امتال: 
دو دو تا چهار تاست. 
دو دو تا چهار تا می‌شود. دش تا نمی‌شود؛ در 
تداول عامه یمنی امری مسلم و تغسرناپذیر. 
(از فرهنگ عوام). 
دو روز بیش از یک روز می‌رود؛ بر سبیل 
استهزاء در مورد اشخاص کندرو و تنبل گفته 
می‌شود. (فرهنگ عوام). 
دو شیر گرسنه‌ست و یک ران گور 
کباب آن کی راست کو راست زور. 
؟ (از امتال و حکم دهخدا). 


دو. 
دودو نیم بهتر از یک‌ده یک است. (امثال و 


حکم دهخدا), 

- به دو بشکافتن؛ شکافتن به دو قسمت. دو 
قسمت شدن: 

گرمی‌گندم جگرش تافته 

چون دل گندم به دو بشکافته. نظامی, 
= په دو درآمدن؛ تشلی. تحنی. .(تاج المصادر 
بیهقی). تقرس. . تأوّد. انعطاف. تعطف. تشنی. 
(المصادر زوزنی). دولا شدن. خم شدن. 
خمیدن. دونا شدن: اكکخنیت؛ به دو درآمدن, و 


از آن است تسميد مخنث. (یادداشت مولف). 
به دو درآوردن؛ تخیت. اشتناث. (تاج 
المصادر بیهقی). 


به دو کردن؛ تگلیه, (تاج المصادر بهقی). 
به دو ماندن؛ خمیده ماندن. (یادداشت ر 
مۇلف): ۱ 
زیر که ز بی‌پرهنی از قبل شرم 
در خانه چو خفاش به دو مانده به شادی. 
سنایی. 
- دو آسیا؛ کنایه از زمین و آسمان است. 
(انجمن آرا) (آنندراج): 
ماين آسمان و زمين جای عيش ست 
یک دانه چون جهد به ميان دو آسیا؟ 
سعدی. 
< دوان؛ دو تا. دو تن. دو (در ترکیب هر 
دوان). (یادداشت مولف). رجوع به ترکیب هر 
دوان شود. 
- دو اسطرلاب؛ آفتاب و ماه. (ناظم الاطباء). 
- دواشکوبه؛ دوطبقه. دومرتبه. (بادداشت 
مولف). رجوع به مترادفات کلمه شود. 
< دو بخش؛ دو مه. دو قسصت: تصیف؛ دو 
بخش کردن. (از یادداشت مؤلف). 
< دوبهدو؛ دو تسن و بس. دو تسن تنها. 
(یادداشت مؤلف): امیر... مرا بخواند و خالی 
کرد دوبه‌دو بودیم گفت این چه پود که ما 
کردیم.(تاریخ بیهقی). جر 
- || صف که دوردیفه باشد. که افرأد آن دو 
دو تن از عرض تشکیل صف دادهات : 
(یادداشت مولف). 
- دو بهره از چیزی؛ دو بخش از سه بخش 
آن. دو ثلث آن. دو بهره از سه بهر؛ آن؛ 
دو بهره ز توران سپه کشته شد 
ز خوشان زمین چون گل آغشته شد. 
فردوسی. 
- دو پادشاه قهار؛ کنایه است از شب و روز. 
(ناظم الاطیاء). 
- دو پروانه؛ کنایه از شب و روز. (ناظم 
الاطباء) (از برهان) (آنندراج). 
- دو پول سیاه؛ کم‌بها. بی‌ارج: دو پول سیاه 
نیرزیدن؛ سخت بی‌ارزش بودن. بسیار بی 





ارج وارز بودن. (یادداشت مولف). 
دو پل ناوردی؛ کنایه است از شب و روز. 


دو. 


دو. ۱۱۱۴۹ 





(یادداشت 
آن بری زین دو پیل ناوردی 

گاولین روز باخود آوردی. نظامی. 
- دو تک؛ دو تاخت. دو نوبت تاخت. 
مافت دو حرکت سریع اسب تا حد پارایی 
نفس او؛ 

اسب تازی دو تک رود پشتاپ 

شتر آهته می‌رود شب و روز. سعدی. 
<- دو تن دو نفر. (ناظم الاطباء). دو کس. دو 
شخص و دو مرد. (آنندراج). 

= || مضاعف. (ناظم الاطباء). 

< دو جمتیست؛ کنایه از شب و روز است. 
(ناظم الاطباء). 

- دو جهان؛ کنایه از دنیا و آخرت. (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). دو دنیا. دو گیتی. دو 
سرا. دو سرای. دو عالم. دیا و عقبی. دنیا و 


آخرت. کونین. نشاتین. (یادداشت مۇلف): 
احمد مرسل که خرد خا ک‌اوست 

هر دو جهان بت فترا ک‌اوست. ‏ نظامی, 
چون دو جهان دیده بر او داشتند 

سر ز پی سجده فروداشتند. نظامی 
گوش جهان حلقه کش سیم اوست 

خود دو جهان حلقۀ تسلیم آوست. نظامی. 
ما در دو جهان غير خدا یار نداریم 

جز یاد خدا هیچ دگر کار نداریم. مولوی. 
نقد دو جهان چیست بگوییم نگوییم 


بگذاز بگوییم علیالله می ناب است. 1 

- دوجهانی؛ منوب به هر دو جهان. (ناظم 

الاطباء). منسوب به دو جهان, 

- || ف‌ميشه و ابدی و جاویدان. (ناظم 

الاطباء), 

<- دو چار؛ دو چهار. دو بار چهار یعنی 
هشت. (ناظم الاطباء). هشت. (لغت شوشتر) 

(از برهان). رجوع به چار و چهار و دو چهار 


4 


شود. 
دو چشم)؛ کریمتان. (منتهی الارب). عینان. 
عینین. دو دیده؛ 

از شمار دو چشم یک تن کم 

وز شمار خرد هزاران بیش. رودکی. 


دوچشم؛ آنکه دو چشمه دارد. که دارای دو 
دهانه است مانند دو چشم: هاء دوچشم؛ هاء 
هوّز. (یادداشت مولف). 

دو چشم 91 شدن؛ ميان دو تن ملاقات 
واتع شدن. کنایه از ملاقات و دیدار واقع شدن 


با کسی باشد یعنی دو کس یکدیگر را ببینند. 
(برهان) (از انجمن‌آرا) (آنندر اج) (ناظم 
الاطیاء). 

- دو چشسم چهار کردن؛ سخت انتظار 
کشیدن 

زائران دگران باز به اید کنند 

از پی دیدن دیناری دو چشم چهار. فرخی. 


¬ دو چهار؛ هشت. (ناظم الاطباء). دو چار. 


مۇلف): ا مخ | 


- ||بازی نرد. (ناظم الاطباء), 

- دو حبه؛ چهاریک دانگ. یک طسوج. 
(یادداشت مؤلف). رجوع به حبه شود. 

- دو حجرة خواب؛ کنایه از دو چشم است. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 

دو حرف؛ حرف کاف و حرف نون که 
مقصود لنظ « کن» باشد. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از لفت محلی شوشتر). مراد از لفظ 
کن که کلم عربی است به معنی شو, و این 
صیغذ امر است از کان یکون که حق‌تعالی روز 
ازل بر پیدا شدن مخلوقات امر کرده بود. پس 
عالم همان زمان مسوجود شد. (آنندراج) 
(غیاث). اشاره به یف ۸۲ از سور ۳۶ (یس): 
انما امه اذا اراد شیتاً ان یقول له کن فیکون؛ 
همانا هرگاه خدا چیزی را بخواهد که او را 
گویدباش, پس بباشد. (از حاشیة برهان چ 
معین .۰۱ 

- دو حرف بینوا؛ اشاره به کلم کن است. 
(آتدراج). دو حرف بی‌هوا: 

- دو حرف بی‌هواا اشاره به اسم مارک 
«هو», زیرا که کاف و نون در عدد هفتاد باشد 
بدین صورت «۷۰)». و این عدد پنواست چرا 
که صفر اشاره به مقام نیستی و فقر است در 
دست اوست و اسم مبارک هو عددش یازده 
است و رقمش این «۱۱». و آن اشاره به مقام 
وحدت ذاتی و وحدت صفناتی است بی هوا و 
از هر آرایش برا و نیز بعضی علماء عدد 
گفته‌اندمظاهر حضرات خمسه است به حب 
ظاهر عدد و به دو تلفظ کنند به اسم «ها» شود 
پس واو از آن متولد 
شود و در حال ترکیب هو گردد, و ضمۀ هو 
اشاره به ترفع مسمی اوست از ماسوی, و این 
شعر حکیم سنایی مشیر به این معنی است: 
« کن دو,حزف است بینوا هر دو» و می‌تواند 
بینوا بودنوویحزف کن از آن باشد که مفتاح 
گنجینة خلت ممکنات است و ممکنات همه 
نقص و فنا و فقر است, پس کن دو حرف 
بی‌هواست چه انجا که تجلی مسمی او بود 
ظسلالت هو را راه ندارد. (آنندراج) 


و عدد آن و عدد او شش 


(انجمن آرا). 

- دو حورلق(؛ کنایه از عقل و نفس است. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (برهان) (انجمن‌آرا). 
- دو خاتون؛ کنایه است از [دو ] مردمک 
چشم. (آنندراج) (از برهان) (از ناظم الاطباء). 
- ||کایه از آقاب و ماه باشد. (ببرهان) (از 
آتدر اج). 

- دو خاتون پینش؛ کنایه از مردمان چشم 
باشد. (برهان) (از مجموعة مترادفات ص 
۳۸ (از انتدراج) (از ناظم‌الاطباء), 

- ||کنایه از ماه و آفتاب است. (از برهان) (از 
آنندراج) (از انجمن آرا) (از ناظم‌الاطیاء): 

به روز از پی این دو خاتون بینش 


یکی زال آئینه گردان نماید. خاقانی. 
دو خاتون خرگه سنجاب؛ دو خاتون 
بینش. مردمان چشم. (آنندراج). 
= ||مهر و ماه. (آنندراج) (از انجمن آرا): 
بدین دو خادم چالا ک‌رومی و حبشی 
درم خربد دو خاتون خرگه سنجاب. خاقانی. 
- دو خادم حبشی و رومی؛ کنایه از شب و 
روز است. (ناظم الاطباء) (از بسرهان) 
(انندراج). 
دو خال؛ در اصطلاح بازی نرد دو کور, دو 
یک زخم. (یادداشت مولف). 
دو خیط ملون؛ کنایه است از صبح کاذب و 
صبح صادق. (از ناظم الاطباء) (از برهان) (از 
آنندراج) (انجمنآرا). 
- دو دانگ؛ ثلث. (دهار) (ملخص اللغات 
حن خطیب). سه‌یک. یک‌سوم. (یبادداشت 
مۇلف). رجوع به دانگ شود. 
- دودانگ خواندن؛ نرم و آهسته خواندن. 
- دو دست؛ دستهای یک تن. یدین: ميان دو 
دست کسی؛ در پیشگاه و برابر او. 
- دو دست از دو پا درازتر آمدن؛ در تداول 
عامه, دنبال انجام کاری رفتن و نومید و بدون 
نیل به مقصود بازگردیدن. (از فرهنگ عوام). 
- دو دنا این جهان و آن جهان که آخرت 
باشد. (ناظم الاطباء). این سرای و آن سرای. 
دو عالم. (آنتدراج). دو جهان؛ 
دست بر هم می‌زنم از حسرت دامان او 
من که پشت پا به ساماندو دنا میزنم 
امیررمعزی (از آتدراج). 
هرکه از معشوق غافل گشت لذت دریافت 
دیدۂ بی‌معرفت را در دو دنا نور ئیست. 
ظهوری (از آنندراج). 
آنکه از خلق تواند به دلی جا گیرد 
ظلم باشد که دل آز دو دیا گردد. 
مخلص کاشی (از آندراج). 
a‏ دوده؛ دو بار ده. دو تا ده. ده و ده. بیست. 
(یادداشت مۇلف): 
مرا بی پدر داشت بهرام گرد 
دود سال زآنگه که بابم بمرد. فردوسی. 
- دو رخار؛ دو گونه. عارضین. دیباجتان, 
(دهار). خَدّین. (یادداشت مولف): 
دلیرا دو رخ تو بس خوب است 
از چه با یار کار گت کنی. 
رجوع به رخ شود. 
- دو رخ نهادن؛ (اصطلاح شطرنج) کنایه از 
مات دورخی کردن است. چرا که چون به 
مقابلً شاه حریف هر دو رخ نهاده کشت دفند 
بالضروره شاه را مات واقع گردد. (از 
آنندراج). کنایه از مغلوب و مات کردن است. 
نات ت مولف)؛ 
به یک بوی از ارم صد در گشاده 


عماره. 


به دو رخ ماه را دو رخ نهاده. نظامی. 


۱۱۱۵۰ دو. 


- دو زست؛ دو رسته . دو موه 

چون ملک الهند است آن دیدگانش 

گردش بر خادم هندو دو رست. ‏ خسروی. 

<- دورسته؛ دو ردیف. دو صف. دو قطار. 

- در دوزسته؛ دو رده مروارید ابدار. 

- ||کنایه است از دو ردیف دندان. دهان که 

دندان در آن قرار دارد. (یادداشت مولف)؛ 

آن در دورسته در حدیث آمد 

از دیده بیوفتاد مرجانم. سعدی. 
۳ 3 ۰ 

جون در دورسته دهانت 

نظم سخن دری ندیدم. 

- دو روز؛ یومین. یومان. (یادداشت مولف). 


سعدی. 


= ||کنایه است از اندک و کوتاه: دو روز عمر؛ 
عمر اندک و کم. (یادداشت مؤلف). 


< دو ره؛ دو راه. دو بار. دو دفعه. دو مرته. 


(یادداشت مۇلف): 

دو ره گرد بودش ده‌وشش‌هزار 

برآراست از گرد ره کارزار. 

7 دو زنگی و رومی؛ کنایه از شب و روز 

است. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از برهان). 

- ||کنایه است از جوانی و پیری. (ناظم 

الاطاء). 

-دو صحن؛ کنایه از آسمان و زمین است. (از 

آتندراج) (از غیاث): 

به چار نفس و سه روح و دو صحن و یک فطرت 

به یک رقیب و دو فرع و سه نوع و چار اسپاب. 
خاقانی. 

-دوصد؛ دویست: 

بزرگی سراسر به گفتار ت 

دوصد گفته چون نیم کردار نیست. فردوسی. 

- دوصفه؛ دارای دو صف. که در دو صف 

قرار گیرند: دوصفه ایستاده بودن. (یادداشت 


مولف). 

دو as E‏ ° 
(یادداشت مولف): 

این زنانی کز همه مشفق‌ترند 

از حسد دو ضره خود رأمی‌خورند. مولوی. 
- دوطرف‌گرد؛ که به دو سوی گردش کند؛ 

این دوطرف‌گرد سپید و سیاه 

راہ ترا پک ز پیکان راه. نظامی. 


- دو طفل پسندیده؛ کنایه از دو مردمک 
چشم است. (ناظم الاطباء). مردمان چشم. (از 
برهان) (انندراج), دو طفل نور. 

- دو طفل نور؛ دو طفل پندیده. کنایه از دو 
مردمک چشم. (از برهان) (از انجمنآرا): 

این دو طفل نور اندر مهد چشم 

بر بزرگ خرده‌دان خواهم فشاند. خاقانی. 
- دو طفل هندو؛ کنایه است از دو مردمک 
چشم. (ناظم الاطباء). دو طفل نور. کنایه از 
مردم چشم. (از غیاث) (از مجموعه مترادفات 
ص ۳۲۷) (از انندراج)* 

تانترسند این دو طفل هندو اندر مهد چشم 


اسدی: ۱ 





زیر دامن پوشم اژدرهای جانفرسای من. 
خافانی. 

- دو طوطی؛ کنایه است از دو لب معشوق. 

(از ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از برهان). 

- دو عالم؛ دو گیتی. دو جهان. کنایه است از 

دنا و اخرت. (یادداشت مؤلف): 

بوی کز آن عنبر لرزان دهی 


گربه دو عالم دهی آرزان دهی. نظامی. 
گر طبانه بیایی به سر بالینم 
به دو عالم ندهم لذت بیماری را. سعدی. 


روی خوب است و کمال و هنر و داش پاک 
7 دو دوعالم بر هم زدنء هرد الم بهم زد 
سخت آشوب و فتنه برپاکردن: 


ز اشتیاق تو بر هم زدم دو عالم را 


به این نشاط دو کف دیگری بهم نزده‌ست. 


صائب (از آنندراج). 


چنان کز سنگ و آهن آتش سوزان شود پیدا 


زلی گر هدر عالم رانهم جانان شود پیناد 
۱ وحید (از آنتدراج). 
< دو عسروس؛ کنایه است از دو مردمک 
چشم. (یادداشت مؤلف), 

¬ دوعشر؛ دودهم هر چیز, (فرهنگ فارسی 
معین). 

- ||نوعی مالیات یا عوارض که به املا ک و 
اراضی تعلق می‌گرفت (در عهد صفویان). 

- دو علوی؛ کنایه از زحل و مشتری باشد. 
(از ناظم الاطباء) (از آندراج) (از برهان). 

< دو عمر؛ عمر انسدک. دوروزه عمر. 
(شرفنامة منیری). عمر گذرا. عمر زودگذر. 

- دو عیار طرار؛ ؛ کنایه است از روز و شب. 
(از ناظم الاطباء) از برهان) (از آنندراج). 

- دو عید؛ عید اضحی و عید فطر که دو عید 
زسیمی اسلام است. (یادداشت مولف). 


این : 
| خاقان کبر آنکه دو عید است در سه بعد 


شض روز و نج وقت ز چار اصل گوهرش. 
خاقانی. 
- دوفتیله؛ چراغی که با دو تا فتیله روشن 


شود. چراغی که دارای دو قله باشد اعم از ` 


چراغ لامپا یا چراغ خورا ک‌پزی. 

- دو فرع؛ کنایه است از هیولی و ماده. (از 

یادداشت مولف)؛ 

به چار نفس و سه روح و دو صحن و یک فطرت 

به یک رقیپ و دو فرع و سه نوع و چار اسباپ. 
خاقانی. 

دوقمرق (خروس)؛ چل‌تاج. افرق. 

(یادداشت مولف). 

- دوفلزی؛ قرار دادن واحد پول بر اساس د 

- دوقابه؛ (اصطلاح تجاری) دو در که در یک 

پنجره جا گذارند. 


دو. 


- دوقرانی؛ دوهزاری. دوریالی. 
- دو قرص گرم و سرد؛ کنایه از آفتاب و ماه. 
(ناظم الاطباء) (از برهان) (آنندراج), 
- دوق طبی؛ (اصسطلاح جسانورشناسی) ! 
نورونهایی که دارای یک دنال | کسونی 
هند به اضافة یک دندریت که از قطب 
مخالف خارج می‌گردد. مقایل یک‌قطبی و 
چندقطبی. (از جانورشناسی عمومی ج ۱ص 
۴ 
- دوقول؛ دورو. دوپهلو. که سخن و قول 
خود بگر داند. که وعده دروغ دهد. (یادداشت 
مولف): دوقول شدن؛ سخن بگردایدن. 
- دوقولی؛ دورویبی. دوپهلویی. عمل 
دوقول‌گردانیدگی سخن. کذب و دروغ و 
دروغگویی. (ناظم الاطیاء). کنایه است او 
سخن دروغ. (از آنندراج): 
که آن کام شیر از حد بابل است 
سخن چون دوقولی بود مشکل است. 
رجوع به دوقول شود. 
- دوکاربکاری؛ کنایه از کردن کاری است در 
ضمن کاری دیگر. (لفت محلی شوشتر 
- دو کا ک؛دو مرذمک چشم, چه, کا ک به 
معنی مردمک چشم است. 
- دو کران؛ دو کنار. دو جانب. (یادداشت 
مولف): جناحان؛ دو كرانة لشکر. میداء 
الطریق؛ دو کرانه و روی راه. لدیدان؛ دو کرانة 
وادی. (منتهی الارب). 
ك ||(اصطلاح ریاضی) طرفین تناسب. (لفات 
فرهنگستان). 
- دو کرانه؛ به معنی عرض و پهنای چیزی. 
(اتدراج). دو طرف. دو کنار. دو انتها. 
- دوکروکه؛ کالسکه دارای دو کروک. رجوع 
به کروک شود. 
- دوکسی؛ شایته و لايق دو کس. 2 
الاطباء). 1 
- دو کعتین؛ کنایه از آفتاب و ماه باشد. 4 
ناظم الاطباء) (برهان) (از آندراج), : ۳ 
- دو کْلدار؛ ؛ روز و شب. (ناظم الاطباء) 
(برهان) (آنندراج). 
- ||کنایه از دو پادشاه توانا باشد. (ناظم 
الاطباء) (برهان) (آتندراج), 
- دو کمان کشیدن؛ کنایه از پرزور بودن 
است. چه دو کمان با هم می‌کند. (از 
اتدراج): 
حسنش ز نمود خط قوی‌بازو شد 
چشمش مرساد سخت بانیرو شد 
پیوسته یکی کمان ز ابرو برداشت 
کون دو کمان کشد که چار ابرو شد. 

شاپور (از آنندراج). 


1 - 8100۱2166 (gili). 


دو. 


دو. ۱۱۱۵۱ 





- دوکمانه افتادن تیر؛ به ته خوردن یرب 


(آتدراج): 
تا زآن مژه‌ها تیر بلندی بشاند 
افتد همه جا تیر نگاهت دوکمانه. 

سالک قزوینی (از آنندرا اج). 
رجوع به ترکیب دوکمانه خوردن تیر شود. 
- دوکمانه خوردن تير؛ دوکمانه افتادن تیر. 
کنایه است از به ته خوردن تیر 
از شوخی ابروان فتادن 
تیرش دوکمانه خورده بر جان. سعید حکیم. 
- دو کمانه شدن تیر؛ دوکمانه خوردن تیر. 
(آنتدراج). رجوع به ترکیب دوکمانه خوردن 
تیر شود. 
- دو کور؛ دو خال. دو یک. از دو کعب» آن 
سویی که نقش یک را نشان دهد. جفت یک. 
(از یادداشت مولف). 
- دو کون؛ کنایه از دنیا و عقبی است. دنا و 
آخرت. اين جهان و آن جهان. دو گیتی. دو 
جهان. (یادداشت مولف)؛ 
انديشه کن توبا خود کاندر دو کون هرگز 
یک قطره آب دریا دریا کجا بدانست. عطار. 
دو کونش یکی قطره از بحر علم 


گنه بیند و پرده پوشد به حلم. سعدی. 
من که سر درنیاورم به دو کون 

گردنم زیر بار منت اوست. حافظ. 
رجوع به دو گیتی شود. 

- دوکوهان؛ دوکوهانه. شتری که دارای دو 
کوهان باشد. (ناظم الاطباء). 

- دوکوهانه: دوکوهان. شتری که دارای دو 


کوهان باشد. (ناظم الاطباء). قرمل. طیز. 
قرعوس. قرعوش. دناهج. فالح. فلج. 
ذوالسنامین. دهمج. دهنج. اشتری بزرگ‌جثه 
که دارای دو کوهان است و انرا از سند ارند. 
(یادداشت مولف). دهانج. دهامج. (سنتهی 
الارب). 
دوکیسه: که دارای دو کیسه باشد؛ چرخ دو 
کیسه؛ میرانده و زنده کننده چنانکه گوبی 
تاکسه دارد. از یکی برآرد و در دیگری 
ریزد* 
دهر دورنگ و چرخ دوکیسه چه کار کرد 
کان‌گرچه بد صواب به اخر خطا نشد. 

مجیر بیلقانی. 
- دو گاو پیسه؛ کنایه است از شب و روز. دو 
جنیه. (آتندراج) (انجمنآرا) (ناظم الاطباء) 
(از برهان)؛ 
روز و شب دیده دو گاو په در قربانگهش 
صبح را تبغ و شفق را خون قربان دیده‌اند. 

خاقانی. 

- دو گاهواره؛ کنایه است از اسمان و زمین. 
(از برهان) (تاظم الاطباء) (آنندراج). 
- دو گفتن؛ اعتقاد به ثنوی بودن. خلاف 
توحید؛ 





که‌ما را در آن ورطة یک‌نفس 
ز نگ دو گفتن به فریاد رس. 

سعدی (بوستان). 
- دو گوشمال؛ کنایه از زمائة پر فته و ظلم و 
ایام فقر و فاقه و افتادن به حادثة عظیمی 
باشد. (برهان) (آنندراج). زمانهای با زحمت 
و رنج. (ناظم الاطباء). 
- || مصانب. (ناظم الاطیاء). 
- دو گونه؛ هر دو طرف صورت و هر دو 
روی. (ناظم الاطباء). هر دو رخار باشد, چه 
گونه مجازاً رخار و چهره را نیز گویند. 
(آندراج). 
- ||دو نوع. دو جور. دو قسم. (بادداشت 
ملف). دو نوع و دو جنس, (از اندراج). 
- دوگونه شدن تیر؛ دوکمانه خوردن تیر. 
کنایه‌از به ته خوردن تیر. (از آنندراج). رجوع 
به ترکیب دوکمانه خوردن تیر شود. 
- دو گوهر؛ روح و عقل. (ناظم الاطباء) (از 
آتدراج) (از برهان) (از انجمنآرا): 
بالای ته رواق مقرنس دو گوهرند 
کزکاینات و هرچه در آن هست برترند. 

ناصر خسرو. 

< دو گیتی؛ دو جهان. دو سرای. دو دنیا. دو 
عالم. عبارت است از اين جهان و آن جهان که 
عالم اخرت است معا. (انتذراج). اين عالم و 
عالم آخرت. (ناظم الاطباء). دو سرا. دارین, 
دنیا و عقبی* 
ترا از دو گی برآورده‌اند 
به چندین میانجی پرورده‌اند. 
مراخا کسار دو گیتی مکن 
آزین بهربان مام بشنو سخن. 
جوانمرد باشی دو گیتی تراست 
دو گیتی بود بر جوانمرد راست. 
آسایش دو گیتی تفیر این دو حرف است 
با دونتأنحتوت با دشمنان مدارا. حافظ. 
- دولاپهنا؛ (از دی عدد + لا) (در تداول, لام 
مشدد آید) + پهنا) که دو برابر پهتای معمولی 
عرض دارد: این ماهوت دولاپهناست؛ جامه 
که پهنای آن ضعف پهنای عادی باشد. 
(یادداشت مولف). 
¬ دولاپهنا حساب کردن؛ در تداول عامه. 
بهای چیزی را دو برابر بهای حقیقی محسوب 
کد 
- دولپی؛ با دو طرف دهان: دولپی خوردن؛ 
هر دو سوی دهان پر کردن و خوردن. دو لپ 
رااز 2 پر کردن و برعت بلعیدن. 
(یادداشت مولف). 
- دولتی؛ (د لَ) (دو +لت +ی) دومصراعی 
(در): در دولتی؛ در که دارای دو لگه باشد. 
مقابل در یک‌لی. (یادداشت مولف). 
= دولخت؛ دولت [د ل ]. دولگه؛ 
لخت بر هر سری که سخت گند 


فردوسی. 


فردوسی. 


سفدی. 





چون در طارمش دولخت کند. نظامی. 
- دولختی؛ (از: دو + لخت +ی) دومصراعی. 
دولنگه‌ای (لخت در؛ لنگۀ آن). (از بادداشت 
مولف). رجوع به ماد؛ لخت شود. 


-دولعل؛ مجازاً . دو لب . (یادداشت ت مۇلف): 

دو لعل ز هم بازگشاد از سر طعنه 

افروخت درین بسته دل از شوخی ناری. 
ستایی. 


- دومادره؛ دومادری. (یادداشت مولف). 

- دومادری؛ که دارای دو مادر است. 

- بر دومادری؛ بره‌ای که از شیر دو ميش 

برخوردار باشد؛ 

عشق ترا تواله شد گاه دل و گهی جگر 

لاغر از آن نمی‌شود چون بره دومادری. 
خاقانی. . 

- دو مار؛ کنایه ست از ضحا ک, چرا که در 

شانة ضعا ک‌جراحت شده دو مار پداگردیده 

بود. (آنندراج) (غیاث). 

- دو ماهی؛ کنایه است از برج حوت و 

ا در دریای اعظم قرار 

دارد و گاو پای بر بست 

پشت آن گاو استوار است. (یادداشت مۇلف): 


پشت آن نهاده است و زمین 


گوش‌دو ماهی زبر و زیر تو 

شد صدف گوهر شمشیر ت نظامی, 

- دومایگی؛ (اصطلاح موسیقی) رجوع به 

مايه شود ' 

- دومرتبه؛ دوباره. (یادداشت مۇلف). 

- ||دوطبقه. دواشکوبه. (یادداشت مولف). 

- دو مرجان؛ کایه است از لبهای معشوق. 

(ناظم الاطباء) (انندراج). 

- دومرده؛ منسوب به دو مرد. رجوع به مادۀ 

دومُرده شود. 

دو مریخ زحل‌سیما: کنایه است از دو حلقهً 

زنجیر. (ناظم الاطباء). 

- دومزه؛ چیزی را گویند که در طعم آن, 

ترشی و شیرینی هر دو باشد. و په عربی مر 

گویند.(لفت محلی شوشتر ۱ 

- دومفز؛ که دو تا مغز داشته باشد, رجوع به 

مادهٌ مغز شود. 

- دومنزلی؛ به فاصلۀ دو منزل راه. مسافتي به 

اندازۀ دو روز را 

خاقانیا سپاه غم آمد دو منزلی 

جان را دواسبه خیز به خدمت به در فرست. 
خاقانی. 

چون به دومنزلی آن شهر رسید میهمانان خبر 

دادند که بازرگانی صد خروار صندل می‌آورد. 

(سندبادنامه ص ۲۰۰). 

- دوموا دارای موی سپید و سیاه. رجوع به 

ماد دومو شود. 

<- دوموتوره؛ دارای دو موتور. هواپیمایی که 


(فراننسری) 8۵۱0۳816 - 1 


۲ دو. 





+ جت و 


دارای دو موتور باشد. 
- دو مه دشمن؛ یعنی دو دشمن بزرگ, و 
ترجمة لفظ اجتماع لقظین است. (انجمن آرا) 
(انندراج), 

- دو میان؛ (در اصطلاح ریاضی) وسطین. 
(لغات فرهنگتان), مقابل طرفین در تناسب. 
رجوع به وسطین شود. 

- دو میانجی؛ (در تداول محلی دو منجیک 
گویند) ریسمان کوچکی است فاصلة صیان 
ریسمان بزرگی که بر پای بلبلان بندند بطوری 
که دو سر ریمان کوچک را بر دو پای آن 
بندند و از پائین ریسمان بزرگ متصل کنند. 
(لغت محلی شوشتر). 

- ||در کاغذباد ریسمانی را گویند که دنال 
آن را به کاغذباد بندند تا به هواکج نرود. (لفت 


شوشتر). 


- دو میخ؛ کنایه از قطب شمال و قطب.۰ 


جنوب. دو قطبین. کنایه از هر در قطب.. 
(آنندراج). 

- دو مینای طرب؛ کنابه است از صراحصی 
شراب. (ناظم الاطباء) (آنتدراج). 

- دو نان؛ دو قرص ناأن. (ناظم الاطباء). 

دو نان فلک؛ آفتاب و ماه. (ناظم الاطباء). 

- دو نان گرم و سرد؛ آفتاب و ماه. (ناظم 
الاطیاء). 

- دو نان رنگین؛ دو نان گرم و سرد. آفتاب و 
ماه (ناظم الاطباء). 

دونیش؛ که از دو جانب به کوچه یا خیابان 
مشرف است. رجوع به ماد دونبش شود. 

دونم؛ کمی تر و مرطوب. 

- دونمکه؛ برنج کوبیده سفیده کرده را گویند. 
(لغت محلی شوشتر). 

- دووداه؛ (دو + داه» ده) دوازده. (یبادداشت 
مۇلف). د 
- اابروج اثاعشر. (یادداشت مولف)- ۳ 
هفت سالار کاندرین فلکند 
همه گرد آمدند در در دووداه. 
اختراند آسمانشان جایگاه 


هفت تابنده دوان در دووداه. 


رودکی, 
رودکی. 


رجوع به دوازده شود. 
- دو و ده؛ (دو + ده) دوازده. دووداه. 
(یادداشت مولف). رجوع به دوازده شود. 

< دوهشت؛ شسانزده. هشت و هشت. 
(یادداشت مولف)؛ 

چو بگذشت بر آفریدون دو هشت 
ز البرزکوه اتدرآمد بدشت. 

رجوع به شانزده شود. 

- دوهفته؛ چهارده‌روز. (یادداشت مولف). 
چهارده‌روزه* 

روی هر یک چون دوهفته گرد ماه 
جامه‌شان غفه سموریشان کلاه. 


از مه چو دو هفه بود رفته 


فردوسی. 


رودکی. 





شد ماه دوهفته چون دو هفته. 
مه دوهفته اسیرش گرفت و بند نهاد 
دو هفته رفت که از وی خبر نیامد پیش. 


نظامی, 


سعدی. 
= دوهفته مه (قمر, ماه)؛ ماه چهارده‌شبه. ماه 
تمام. بدر, (یادداشت مولف)* 
نبینی فرنگیس پا جاه و آب 
چو ماه دوهفته بر افتاب. 
همی تافت بر تخت شاهنشهی 
چو ماه دوهفته ز سرو سهی. فردوسی. 
چه کنم گر تو به عارض چو شکفته سمنی 
چه کنم گر تو به رخ همچو دوهفته قمری. 
قمری. 


فردوسی, 


نکتم روی ورا با مه دوهفته قیاس 
ورکنم بر مه دوهفته نهم بار سپاس. سوزنی. 
- || بعشوق جوان و زیباروی. محبوب 


شهار دساله: 


آن دوهفته مه من برد مه روزه بسر 


بامداد آمد و از عد مرا داد خبر. فرخی. 
کزدیدن آن مه دوهفته 

دل داده بدو ز دست رفته. نظامی. 
چو هفته بگذرد ماه دوهفته 

شود در باغ من چون گل شکفته. نظامی. 
چونکه ماه دوهفته از سر ناز 

کردهرهفت از آنچه اید ساز. نظامی. 


دو هفته می‌گذرد کان مه دوهفته ندیدم 
به جان رسیدم از آن تا به خدمتش برسیدم. 
سعدی. 
- دو همزاد؛ دو توأم. (از ناظم الاطباء). 
دو هندوی چشم؛ کنایه از دو سردمک 
چشم. (ناظم الاطباء) (از برهان) (آنندراج). 
-- دو هندوی طفل؛ کنایه است از دو مردیک 
چشم. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از آنندراج). 


"سدوهوا؛ با اختلاف نظر. 
در هوا شدن؛ دو ارزوی متضاد داشتن. 
۱ = دویک؛ دم آخر مردن. (ناظم الاطباء) (از 


برهان). کنایه از مردن و دم واپسین. 
(آتندراج). کنایه از وقتی که نفس فطع شود. 
دم مردن و آخر عمر. (انجمن آرا)؛ 
گمشد دل خاقانی و جان بر دویک است 
وز غدر فلک خلاص را هم به شک است. 
خاقانی. 

- ||(اصطلاح موسیقی) بحر سوم از هفده بحر 
اصول موسیقی. (فرهنگ قارسی معین). 
- هر دوان؛ هر دو. هم این و هم آن. 
(یادداشت مۇلف): 
زمانه ازین هر دوان بگذرد 
تو بگوال چیزی کزو نگذرد. شهید بلخی. 
به هر نیک و بد هر دوان یک‌منش 
به راز اندرون هر دوان بدکنش, 

ابوشکور بلخی. 


چو بشنید کاوس گفتار راست 


دو. 
فرستاد کس هر دوان را بخواست. فردوسی. 
نه غم ماند نه شادی این جهان را 
فنا فرجام باشد هر دوان را, 
(ویس و رامین). 
یقینم که گر هر دوان را بورزم 


يقنم شود چون يقین محمد. ناصرخسرو. 

گفتم چه چیز جنبش مبدای هر دوان 

گفتاکه هست آرام انجام هر صور. 
ناصرخسرو. 

گزین‌کن جوانمردی و خوی نیک 

که‌این هر دوان عادت مصطفاست. 
ناصرخسرو. 

دو چیز است بند جهان علم و طاعت 

| گرچه کساد است مر هر دوان را. 

۱ ناصرخرق: 

و هر دوان برفند و هرمز را به زه کمان" 

بکشتند. (فارسنامة ابن بلخی ص ٩۰۰‏ 

چون محیط حرف و معنی ست جان 

چون بود جان خالق این هر دوان. مولوی. 

||ادوم: ساعت دو. ردیف دو. کلاس دو. سال 

دو. (یادداشت سولف). |((ص) دولا. دوتا. 

دوتو. 

وء (د /دو] (امص) رفتن به شتاب. گام 

برداشتن بشتاب. اسم مصدر از دویدن. تک. 

عذو. جمز. مقابل قدم و یورتمه و شیره. 

تاخت. راه رفتن بسرعت. دویدن. (یادداشت 

مولف). غذو. رفتار با سرعت. 


- امتال: 
از اسب دو از صساحبش جسو. (یبادداشت 
مولف). 


نه از من جو نه از تو دو بخور کاهی پرو راهی, 
(از امنال و حکم.دهخدا). 

- دو امتقامت؛ (اصطلاح ورزش) دویدن در 
مافت طولانی. دویدن در فاصلة بسیار که 
در آن دونده نیروی مقاومت در مدأومت به 


دویدن بیشتر پکار برد تا شتاب و سرع یم 






= دو امدادی؛ (اصطلاح ورزش). دو 1 
مسافت معین با یاری دیگری یا دیگران, بدي 
تعبیر که بخشی از راه را یکی و بخشی را 
دیگری یا دیگران دوند. 

- دو سرعت؛ (اصطلاح ورزش) دوی که ذر 
آن فاصلۂ کم مثلاً صد یا دویست یا چهارصد 
متر را به شتاب هرچه تمامتر پیمایند. 

دو ماراتن؛ (اصطلاح ورزش) در یکی از 
نبردهای ايران و روم یکی از سربازان رومی 
خبر قح لشکریان خود را پس از پیمودن 
مافت حدود ۴۲ کیلومتر در حال دو به 
دهکد؛ ماراتن رسانید و از شدت فشار بر 
جای سرد شد. از آن پس به یادبود این سرباز 
سابقه‌ای در دنا برگزار می‌شود. (فرهنگ 
فارسی ممن). مسافت این دو امروژه معمولا 
۵ متر است. 


دو. 


دو نیم‌سنگین, دو يمه اسقامت؛ [لصطلام. 


ورزش) دویدن در فواصل ۸۰۰ متر و ۱۵۰۰ 


متر. 
- پا به دو گذاد انتن؛ آغاز دویدن کردن. به 
دویدن آغاز کردن. (یادداشت مولف). 
- ټک و دو؛ دویدن. (یادداشت مولف). 
- ||کر و فر. بیا و برو, نفوذ. 
از تک و دو افتادن؛ کم شدن شور و علاقه و 
نیرو. از صرافت و عشق افتادن. 
- سگدو؛ دویدنی صداوم و در هر جانب 
بشتاب و سرعت. بشتاب همه جا را پیمودن. 
بهر جانب سر زدن. 

دو. [د / دو /د] () مخقف داو, نوبت بازی 
قمار و غیره. 
- از زیر دو دررفتن؛ از کاری مشکل تن 
زدن, (یادداشت مولف). رجوع به داو شود. 
دو بودن؛ بسنده بودن. کافی بودن. فایق 
بودن؛ او صد تا مثل من و ترا دو است؛ سعلی 
فایق و بسنده است. (یادداشت مولف)؛ 
از آن اژدها کشت شیری نمود 
درفشی چنان ساخت کر مه دو بود. اسدی. 
- دو به دست کی افتادن؛ اوضاع و احوال 
اغد راق شرفت رر رد باقن 
میدان پیدا کردن. (یادداشت مولف). 
-دو کردن؛ (اصطلاح نرد) در ب‌ازی 
نردادعای برتری کردن با تکلیف به حریف که 
اذعان به باختن خود و تمام شدن بازی کند و 
اگرنکند و بازماند دو بار باخته باشد. (از 
یادداشت مولف). 
- دوطلب؛ داوطلب. دل‌انگیز. 
= سردو؛ سرداو. آنکه نوبت اول در باختن و 
بازی او راست. (یادداشت ملف). 

7-7 پشت‌سردو؛ آنکه نوبت دوم در بازی وی 

را بود. 

93 [د] (فرانسوی, () (اصطلاح موسیقی) 
اولین حرف از نوتهای هفتگانة صوسیقی. (از 
فرهنگ فارسی معین). تیان از «ر». 

دو. 0 دوع (در دیلمان و رشت). (یادداشت 

مۇلف). . مخقف دوغ. . (لفت شو شوش شتر). 

دو. [دوو] (ع إ) بیابان. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (غیاث) (انندراج). بیابان و 
دشت. |[میدان وسیم. (از ناظم الآطباء). 

3 [دوو ] (اخ) زمیتی مان بصره و مکه به 
چهارروزه راه هموار و بی‌نشان که جز به 
هدایت ستارگان از آن بیرون نتوان شدن. 
(یادداعت مولف). زمین همواری است بین 
مکه و بصره در یک جاده به امتداد چهار میل. 
(از معجم البلدان). 
دو. [د ونا 2 ص) دوی, بیمار: رجل دو؛ 
رد بیمار. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد)" 
دوآب. [د] ((ج) نام مسلکی است در 
هندوستان که در ميان دو رود واقع شده است» 


و آنها کنگا و جماست. (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). دوابه. 
3و آب. [د] ((غ) چون رود قرسو با 
گاماسیاپ در غربی قریة باقلا [در هرسین ) 
به هم تلاقی کنند آز آنجا به نام دوآب خوانده 
شود. (یادداشت مولف). ` 
3و آب. (ذ) ((ج) نام ایستگاه شبانزدهم 
راهء‌اهن شمال از سوی تهران. (یبادداشت 
مؤلف). نام یکی از ایستگاههای بین شاهی و 
فیروزکوه است. این ایستگاه در ۴هزارگزی 
جنوب پل سفید واقع شده. سکن أن در حدود 
۰ نفر است و گله‌داران در اطراف آن سا کن 
می‌شوند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
دوآب. [د) ((خ) نام تسنگی است در 
مازندران که پس از گذشتن از قرای سوادکوه 
بدانجا رسند. (فهرست ابن ندیم). 
دوآیب. [د] (ٍخ) محل تلاقی دو شعۂ 
رودخانة کرج که یکی از کندوان و دیگری از 
شهرستانک اید. (یادداشت مولف): 
دوآب. [د] ((خ) دی است از دهستان 
سربند پایین بخش سربند شهرستان اراک 
دارای ۲۱۲ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ¥( 
دوآب. [ذ] (إخ) د هی است از بخش 
چهاردانکة شهرستان ساری دارای ۱۷۵ تن 
سکنه, (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
۵و آب. [د] (() دهسی است از دهستان 
خدابنده‌لو از بخش صحة شهرستان 
کرمانشاه. سکنة آن ۲۳۸ تن. آب آن از 
چشمه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
دوآب. [د] (() دهی است از دهستان 
خزل شهرستان نهاوند با ۱۵۸ تن سکنه. اب 
ان از رودخانة اران است. ایل ترکاشوند در 
تابتان براي تعلیف احشام به این ده می‌آیند. 
(از. فر میگ چغرافیایی ایران ج 4۵. 
دوآټ رن (اخ) دهسی است از دهستان 
میان‌دربند بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه. 
سکنۂ آن ۱۳2 تن. آب آن از رودخانۂ رازآور 
و قره‌سو. (از فرهنگ جچغرافیایی ایران ج ۵). 
دوآب. ]د[ (اخ) دی است از دهستان 
یک مهة بخش مجدسلیمان شهرستان اهواز 
دارای ۱۰۰ تن سکنه. آب آن از چاه. سا کنین 
از طایفهٌ هفت‌لنگ بختیاری هسنند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
دوآب. [د] (اخ) دی است از دهستان 
میربیگ بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد 
دارای ۱۸۰ تن سکنه. آب آن از رود دوآب. 
صنایم دستی زنان؛ سیاه‌چادر و طاب بافی. 
ساکنین از طایف زالی‌اند و در زمستان به 
قشلاق می‌روند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
دوآب. [ذ] ((خ) نام یکی از دهستانهای 


۱۱ ۳ 


بخش اردل شهرستان شهرکرد که در جنوب 
باختری شسهرکرد واقسع است. حدودو 
مشخصات آن به شرح زیر است: از شمال به 
کوه‌دواب. از جنوب به کوه انبیان, از خاور 
به دهستان پنتکوه, از باختر به کوه چری. در 
دره‌ای که مابین دوآب و کوه اسان واقع شده 
قرار گرفته است و مهمترین کوههای آن. 
دوآب‌کوه و اسبیان و چری و تنگ قیصری و 
گردنذبربران است. رودخانه دواپ که از 
کوههای چری و د و آب و اسپیان سرچشمه 
گرفه در نزدیکی آبادی هفت‌پران به 
رودخانة کوهرنگ متصل می‌شود. اراضی 
دهستان کوهستانی و هوای آن معتدل و آب 
قراء آن از رودخانة دوآب و چشمه‌سارها 


دوابه. 


تأمین می‌شود. محصول عمدۂ دهستان غلات: 
و از محصولات حیوانی پشم و روغن اسنت. 
صنایم دستی محلی جاجیم‌بافی است. این 
دهستان از ۱۵ آبادی کوچک و بزرگ تشکیل 
۵ نفر است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۱۰ 
دوآب. [د] (اخ) دهی است از دهستان 
دژگان بخش بتک شهرستان لار. سکن .ان 
۱ تن, آب از چاه و باران. راه فرعی دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
دوآب. [د] (إخ) دهی است از وت ام 
پیچرانلو از بخش باجگیران شهرستان 
ِ اب ان از چشممه. صنایع دستی"» 
لیچه و.گلیم بافی. (از فرهنگ جغراقیایی 
۱ 
دوآب الستو. [دب ۲ ل ت ] ((خ) دصی 
است از دهستان حسنوند بخش سلسله 
شهرستان خرم‌آباد دارای ۳۳۰ تن سکنه. اب 
آن از چشمه‌ها. سا کنن از طايفة حسنوند 
می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دو آب الله بارخانی. د ب ال لاء ] (۱ج) 
دهی است از دهتان خالصه بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاه. بکنة آن ۱۷۰ تن. ات 
آن از رودخانةٌ مرگ. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
دو آب کا کارضا. [ دب ر ]((خ) دھی است 
از بخش سللۀ شهرستان خرم‌اباد دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از رودخانه دوآب 
الشتر. سا کنان آن از طایفةٌ حسنوند می‌باشند. 
(از فرهنگ جغرافیاییایران ج ۶). 
دو آبه. دب ] (ص مرکب. [مرکب) با دو 
آب. با دو نوبت آب. ||با دو انزال: 
آنکه به یک شب دوآبه کردی سی بار 
| کنون‌سی شب هم از دو بار فروماند. 
سوزنی. 
|الیمو یا دیگر مرکبات بر درخت که دو سال 
بر آن گذشته و آبدارتر شده است. که از سال 
مولف). 


شده و جمعیت أن 


پیش بر درخت مانده باشد. (یادداشت 


۱۱۴ 


| تمچین‌پلو هرگاه چلوکش کنته.وبقیض آن 
یک‌آبه است که یک بار و در یک أب پزند و 
این بیشتر در هندوستان معمول است. و در 
اپسجة شسوشتر دوه گویند. (لفت سحلی 
شوشتر). || آبگوشتی که آنرا بردارند و باز آب 
در دیگ کنند. (لفت محلی شوشتر). 

دوآبه. [دب] ((خ) مسسوضعی است در 
هندوستان به میانه رودخانة گنگا و جمنا که 
بسیب مشروب شدن از آن دو رودخانه بدین 
نام خوانند. (از لغت محلی شوثشتر, نسخهة 
خطی کتابخانة سلف). رجوع به دوآب 
(مدخل نخست) شود. 

دو آتش. (دت] (! سرکب) کنایه از لب 
معشوق باشد. دو غنچه. (انندراج) (برهان) 
(ناظم الاطبام). 

دوآ تشه. دتَ ش /ش](ص نسبی) که دو 
نوبت تف آتش بدان رسیده باشد. 


دو ایه. 


شده باشد. دوتنوره. (یادداشت مولف). 

||هر چیزی که دو مرتبه تقطیر شده باشد. 
(ناظم الاطباء). 

-عرق دوآتشه: عرق شرابی که دو مرتبه 
تقطیر کرده باشند. (ناظم الاطباء). شرابی که 
مکرر یا دو نوبت کشیده باشند. (آنندراج). 
اگل درروی. قمی گل سرخ. (یادداشت 
مولف). |اهر چيز زوردار و قوی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به دوروی شود. ||کنایه است 
از کی که سخت طرفدار متعصب فرقه یا 
مذهب یا مسلکی باشد: یکی از پیروان 
دوآتشۂ میرزا حسین‌علی بهاء شیخ علی| کبر 
شهمیرزادی بود. (یادداشت مولف). 

دو آشیانه. زد /نِ ] (ص مرکب) نوعی از 
خیمه و چادر. (ناظم الاطباء). 

دو آمدن. (دمْ:) (مسص سرکب) ادعا 
کردن. لاف زدن. فائق آمدن به لاف و گزاف:- 
(یادداشت مولف). 

دوآواز. [د] (ص مرکب) مختلف‌القول. 
دارای اخستلاف کلمه. مسقابل هسم‌آواز, 
(یادداشت مۇلف): 
دو آواز شد رومی و پارسی 
سخنشان ز تابوت شد یک به سی. 

فردوسی. 

۵و آوازی. [د] (حامص مرکب) صفت و 
حالت دوآواز. اختلاف کلمه. شقاق. مقابل 
هم‌آوازی. (یادداشت مولف). و رجوع به 
دواواز شود. 

3 [د] (ع ) دواء. دارو. اساء. ج» ادويه. 
انچه بدان مریض را معالجه کند. (بادداشت 
مولف). دارو و هرچه بدان یماری و اخوشی 
را چاره کند. (ناظم الاطباء). سفاء: سهول؛ 
دوایی که شکم راند. (متهی الارب): 
هرچه خوش است آن خورش جسم تست 


هرچه ته خوش است ترا آن دواست, 


ناصر خسرو. 

مبتلای درد عصیانی به طاعت بازگرد 
درد عصیان را جز از طاعت نیابد کی دوا. 

ِ ناصرخرو. 
به درد دلم کاشنایی نینم 
هم از درد, دل را دوایی نبینم. خاقانی. 
مریمی کش هزارویک درد است 
صدهزارش دوا فرستادی. خاقانی. 


تا دل عطار را درد و دوا شد یکی 
ر نیت جز او رابه عشق مدح و ثنا ساختن. 


عطار. 
خستگی اندر 


درد کشیدن به ا دوا. 


طلبت واجب است 

سعدی. 
< پی‌دوا و بی‌غذا؛ سخت بیچاره و درمانده و 
بیمار. (یادداشت مولف). 


|..< دوای درد بودن (نبودن)؛ کافی و سودمند 
- تان دواتشه؛ نان که خوب پخته و برشته ` 


بودن (نبودن). ||مرهم. آنچه بر جراحات نهند 

اتيامراء(یادداشت مولف). 

دوا بستن؛ مرهم نهادن. دارو گذاشتن 

زهر غم ریخت به خوناب که این مرهم تست 

عشق بر چا ک‌دلم بت دوایی که پرس. 
علی خراسانی (از انندراج), 


||به کنایه و پنهانی شراب و عرق و دیگر : 


مشروبات الکلی را گویند: دوا خور؛ معتاد په 
شراب و عرق و امثال آن. (یادداشت مولف). 
|| سجازا: درسان. معالجه. طبابت. مداوا. 
علاج. چاره. (از یادداشت مولف)؛ 

دوای تو جز مغز آدم چونیست 


بر این درد و درمان اید گریست. فردوسی. 
ببینی که کام تو گردد روا 
که من دانم این درد دل را دوا. فردوسی. 
دل بیمار را دوا بتوان 
,_ حمق را هیچگونه چاره مدان. سناب 
| لییجانان دوای جان بخشد 
ˆ درداز آن لب ستان که آن بخشد. خاقانی. 
آن راکه بشکنند نوازش کنند باز 
پعنی که چون شکست نوازش دوای اوست. 
خاقانی. 
دلم دردمند است و هم درد بهتر 
طبیب دلم کز دوا می‌گریزم. خاقانی. 
دل پردرد تھی کو به دوایی نرسید 
خود دوا بر سر این درد مگر می‌نرسد. 
خاقانی. 
مر این درد را دوایی نیست. ( گلستان), 
دوای درد خود | کنون‌از آن مفرح جوی 
که‌در صراحی چینی و ميشة حلبی است 
؟ (از آنتدراج). 
- امثال؛ 


کر مصلحتی دوا ندارد. (امتال ور حکم دهخدا), 
2 بسی‌دوا؛ بی‌درمان. بی‌دارو. که دارو و 
علاجی نداشته باشد: 


دواء. 


دری دیگر نمی‌دانم که روی از تو بگردانم 
مخور زنهار بر جانم که دردم بی‌دوا ماند. 
سعدی. 
< دوا چستن؛ معالجه و درمان کردن. 
(آنندراج). در پی معالجه بودن. مداوا طلبیدن. 
چاره‌جویی کردن: 
با درد دل دوا ز طیب امل مجوی 
کاندر علاج اوست تباشیرش استخوان. 
خاقانی. 
< دوا درمان. دوا و درمان. معالجه و مداوا: 
هرچه دوا درمان کردند مریض شفا نیافت. (از 
یادداشت مولف). 
- دوا ساختن؛ مداوا کردن. علاج نمودن. 
معالجه کردن. درمان کردن؛ 
ردان ا موه ریخ ید 
به رحمت این جگر گرم را باز دوا. 
خاقانی. 
دوا شدن؛ سیب معالجه شدن. ماي مداوا 
گشتن.معالجه نمودن. بهبود بخشیدن: 
پُاردیهشت باد صبا کوه و دشت را 
بر زخبهای ا مهف دوا لوب 
ناصرخسرو. 
- دواش_دنی؛ چاره‌پذیر. قابل‌علاج. 
(یادداشت مولف». 
- دوا نهادن؛ مرهم گذاشتن. بهبود بخشیدن؛ 
غمزء شوخت جراحت می‌کند 
هرکه را لطفت دوایی می‌نهد. 
امیرخسرو (از آنندر اج). 
- دوا و درمان کردن؛ معالجه کردن. مداوا 
نمودن. (یادداشت مولف). 
اسم زهر. 
- دواخور کردن کسی را؛ مموم ساختن او 
را. (یادداشت مؤلف). چیزخور کردن. 
دواء. [د] 2 () دارو. (منتهی الارب). ج 
ادویه, (مهذب الاسماء). دوا. (يادداشت 
مولف). آنچه بدان معالجه کنند. (از اقيرب 
الموارد). دارو و چیزی که به آن ذرمان کرده ‏ 
شود. (آتندراج). در لفت به معنی درمان اس 
و در عرف پزشکان چیزی را گویند که ڼه- 
سیب کیفیتش در بدن اثر کند. و آن اسمی 
است که اطلاق شود بر هر چیزی که بیماری یا 
درد را از تن زایل گرداند و یا تندرستی بدن را 
حفظ کند و آن یا مفرد است يا مرکب از دو 
دارو یا بیشتر. و نیز دوا یا طبیعی است مانند 
شیر و یا مصنوعی مانند تریاق. (از کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
- دراء ترنجبین؛ شیر گاو با ترنجبین پخته. 
(یادداشت مولف). 
دواء سمی؛ آنکه به کیفیت تأثیر او موافق 
مزاج بوده بالخاصية کشنده باشد مثل افیون. 
- دواء شویتتا؛ دواءالخ طاطیف. (یادداشت 


دواء. 


۱۱۱۵۵ 


دواب. 





مولف). رجوع به مادة دواءالخطاطیف هو 
- دواء غذایی؛ انکه تا ثیر کیفیت او زیاده بر 
تأثیر کیت باشد. (تحفة حکیم مومن). 
دواء کرکم؛ معجونی است که زعفران 
جزیی از آن است. (یادداشت مولف). 
دواء مطلق؛ آنکه تأثیر به کیفیت کند و جزء 
بدن نشود. (تحفه حکیم مومن). 
|اشفاء [ش /ش] .(منتهی الارب). |به معنی 
خرف جار تاز شل تسب الي ام 
جشسه. (آنسندراج), |اداروی فربهی زن. 
||داروی لاغری و باریکی اسب. ج ادوية. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
دواءع. [/<] 2 مسص) مداواة. (متهی 
الارب). رجوع به مداواة و مداوا شود. 
دواء. [دو وا] 2 ص) دواتفروش. 
(یادداشت مولف).رجوع به دوات شود. 
دواءالحية. (د نل حى ی] (ع |مرکب) 
(اصطلاح داروس‌ازی) جنطیا. (ذخيرة 
خوارزمشاهی) (تحفة حکیم ممن). رجوع به 
جنطانا شود. 
دواءالخطاطیف. [د ئل خ](ع[مرکب) 
(اصطلاح داروسازی) شیویشا. (بادداشت 
مولف). خالدونیون است. (از ذخيرة 
خوارزمشاهی) (تحفه حکیم مومن). رجوع به 
شیوینشا شود. 
دواءالخطافی. (د نل خ](ع |مرکب) 
اص]طلاح داروسازی) دواءالخطاف. 


خالیدونیون است. (تحفه حكيم مومن). . 


خلیدونیون. سامیران. (بادداشت مولف). 
رجوع به دواءالخطاطیف شود. 
دواءالسعت. [د تن ش ] (ع امسرکب) 
(اصطلاح داروسازی) به لغت مصر اسم 
سلیدائی شود. 

دواء)لشعیر. [د ئش ش] (ع [مسسرکب) 
البلادر. (یادداشت مولف). 

دواءالمسکت. دنل م](ع |مرکب) 
(اص‌طلاح داروسازی) نوعی است از 
معجونهای خوشبوی. (مهذب الاسماء) (از 
غیات) (از انندراج). دارویی است که از 
ترکیب و امتزاج مصطکی. دارچین. قرنفل. 
سبل سک کبابه. گوزبواء قاقله, سعد 
قشورالاترج» عود خام زعفران, دار فلفل» 
تخم بادرنجپوی» تخم فلنجمشک. تخم 
مرزنگوش, زنسجبیل, از هر یکی پنج 
درمنگ کهربا: بط آبریشم خام. ساذج 
هندی, درونج» زرنباد. از هرز یکی پنج 
درمسنگ. مشک دو مخقال همه را بپزند و 
نگاه دارند و هلیلة کابلی مقتر ده استار اندر 
یک من تر کنند و یک شبانه‌روز بنهند دیگر 
روز پزند تا دو بهر أب برود و پالایند و یک 


و بنهند تا نیم‌گرم شود و داروها بسرشند, 
سیب شیرین. (ذخیرة خوارزمشاهی): 
زآب و خا ک‌سارقیه تا صفینه پش چنم 
بس دواءالمک و تریاقا که اخوان دیذه‌اند. 

۱ خاقانی. 
- دواءالىک حلو؛ معجونی ائ مرکب از 


مروارید ناسفته و کهربا و سنبل‌الطیب و چند" 


داروی دیگر که در عسل خام بترشنڌ. (از 
تحفة حکیم مزمن). ۱ 
- دواءالمک مُر: معجونی است مرکب از 
افستتین روم و صبر سقوطری و ریوند چینی 
از هر یک هشت درمسنگ که با عل شام 
دواءالنمر. (دنُسن ن م](ع [مرکب) 
(اصطلاح داروسازی) بيخ نردک است. 
(ذخیرۀ خوارزمشاهی) (تحفه حکیم موّمن). 
دوانج. [دء] (ع!) ج دائحة. (متهی الارب) 


(ناظم الاطباء) (اقرب السو ارد). ج دائحة, ببه. 


معنی درخت بلند و بزرگ. (آنندراج). دجوع 
به دائحة شود _ 

دواثر. [د ء] (ع !) ج داثرة. (ناظم الاطباء) 
(انندراج) (غیاث) (از اقرب الموارد). ج دایره. 
(یادداشت مولف). رجوع به داثره و دایره 
شود. 

- دواثر ازمان؛ مدارات روزانه را ویند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). 

- دواثر فلکی؛ دوایر عظام. یعنی دایره‌های 
کلان که فلک را تتصیف می‌نمایند و همگی 
ده‌اند: 

اول - دایرة معدل‌اتهار. 

دوم - دايرة منطقةالبروح. 

سوم دایر ی مار بالاقطاب الاربعه. 


جاب سل 


ششم - دار افق. 

هفتم - دایر؛ نصف‌النهار. 

هشتم - دایر؛ اول‌الموات. 

نهم دايرةٌ ارتقاع. 

دهم - دايرة وسط السماء الرؤية. 

و سوای اینها دواثر صفارند. یعنی دایره‌های 
کوچک که فلک را برابر دونیم نمی‌سازند و 
انها بسیارند. (غیاث) (اتندراج). 
||(اصطلاح دیوان) دایره‌ها. شسعبه‌ها. 
قسمتهای اداری. 


= دوائر سرکار؛ (اصطلاح شتا در دورن 


صفویه, قسمت اعقبازات که عواید ولایت 


تحت نظارت وی گرد می‌آمده. (از سازمان 
اداری حکومت صفویه ص ۳ رجوع به 
دایره شود. 

||(اصطلاح عروض) دایره‌های عروضی. 


دوایر عروضی. رجوع به دزایر عروضی شود. 
دوائس. [د ء](ع4 ج دائس. (آنسندراج): 
هم الخیل دوائس؛ یعنی یکی بعد از دیگری 
آمدند آنها را اسبان. (متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به دائس 
شود ۰ 
دوائی. (د] (ص نشسبی) دوایی. به زیادت 
ياء مزیدعلیه. و این تصرف فارسیان متأخر 
است و در قدیم نبود. (از آنندرا اج) (از غیاث). 
منوب به دوا. طبی. (ناظم الاطباء). دارویی. 
منوب و مربوط به دواء که خاصیت دارو 
دارد. رجوع به دارویی شود. ||معتاد به الکل, 
الكلى. 
دوائید. [د ئی ی ] (ع ص نسبی) دوایی. 
دارویی. تایث دوائی. (یادداشت مولف): و له 
[لخشکجبین ] رائحة دوائية. (تذكرة ابن 
بیطار). رجوع به دارویی و دوایی شود. 
دواب. [د وابب ]لع !)ج داة. (ناظم 
الاطیاء) (اقرب الموارد). 3 دابة, به مفى 
جانورانی که بر روی زمین سیر کنند. 
(یاددافت مۇلف). ج دابه, به معنی جنبندگان 
است ماخوذ از دیب که به سعنی بر زصین 
جنبیدن است, و تای تأنیث در دابة برای 
تقدیر بر موصوف باشد. پس دابة در اصل لفت ` 
به معنی جنبنده است که مطلق جاندار باشد 
مگر ا کثراستعمال این لفظ در غیوانات است 
که بر آن سوار شوند و.بار برند. مشل اسب و 
خر و شتر و فیل و استر و جاموش (چموئن] 
و گاو, (از آنتدراج) (از غیات). ` 
= دواب‌الرکوب؛ چهارپایان سواری که چهار 
دسته‌اند: اسان. استران. شتران» خران. (از 
صبح الاعشی ج ٣‏ صص ۱۷- ۲۴). 
دواب. [د] (از ع !) ج دابة, و در عربی به 
تشدید باء و به معنی مطلق جنبندگان ینعنی 
جانوران است ولی در فارسی بدون تشدیدباء 
و پنشتر په معنی ستور که سواری می‌دهد و . 
بار می‌کشد استعمال شود. چارپایان که 
سزاری و بارکشی را باشند. (از یبادداشت 
مولف). حیوانات سواری و بارکش اند 
اسب و استر و خر و شتر و فیل و گاوو 
گاومیش. (ناظم الاطباء): 
به پری و به فرشته به حور عین و وحوش 
به ادمی و به مرغ و به ماهی و به دواب.: 


۰ خاقانی. 
به نطق آدمی بهتر است از دواب 
دواب از تو به گر نگویی صواب. سعدی 
جماعتی که ندارند حظ روحانی ۱ 
تفاوتی که ميان دواب و انان است. سعدی 
آدمیزاد یک‌محضر ہاش 
تا ترا بر دواب فضل نهند. سعدی 
تو به عقل از دواب ممتازی 
ورنه ایشان به صورت از تو بهند. سعدی 


۶ دوابخش.. 
خدمت مشارالیه آن است که در :ین تلاحظه 


نمودن واب... و دواب پیشکشی و غیره که به 
اسطبل می‌آورند... نظم و نق طوایل... با 
مشسارالیسه می‌باشد. (تذکرة السلوک چ 
دبیرسیاقی ص ۱۴). خدمت مشارالیه ان 
است که سال‌بسال به اتفاق ناظر دواب عرض 
اي لخیهای سرکار خاصه... به سرکار 
ارباب‌التحاویل رساند... و علیق و... که به 
تصدیق و تجویز امیر آخورباشی صحرا و 
ناظر دواب رسیده باشد تنخواه داده میشود. 
(تذکرة الملوک ص ۱۵). آنچه جو و کاه و 
یونجه و قصیل که به جهت علیق دواب طوایل 
وقطار و اسستران بوده باشد... تحویل 
انباردارباشی سی‌شود. (تذكرة الملوک 
ص ۳۳). 
دوابخش. [د ب ] (نف مرکب) دوابخشنده. 
چاره گر.معالج. شفابخش: 

که‌ای محراب چشم نقش‌بندان 


دوابخش درون دردمدان. نظامی, 
فرینده چشمی جفاجوی و تیز 
دوابخش بیمار و بیمارخیز, نظامی. 


دوابل. [دب] (ع 4 به معنی بچه‌خوکان 
سر كان از ار لوار 
(یادداشت مؤلف). رجوع به وبل شود. 
دوابوذ. (د] (مس‌عرب. !) دب‌ابوذ. و آن 
پارچه‌ای است که بر دو پود بافته می‌شود. (از 
المعرب جوالیقی ص ۱۳۸). دوپود. دوپوده. 
دیبوذ. (منتهی الارب). رجوع به دیابوذ شود. 
دوابة. [د ب ] (ع !) پرده و غشاء و پسوست 
نازک. (ناظم الاطباء). اما جای دیگر دییده 
نشد. 
دوا پذ یر. [د پ] (نف مرکب) دواپذيرنده. 
چاره‌پذیر. علاج‌پذیر. قابل معالجه و مداواٌ 
دانسته دلی اسیر دارد 
دردی نه دواپذیر دارد. نظامی. 
دوات. [د] 2 )ا سیاهی‌دان. (منتهی 
الارب). دویت. ظرف مرکب برای نوشتن. 
امه. مرکب‌دان. دوده‌دان. خوالتان. مداددان. 
ليقه دأن. حبردان. قاروره. خوالستد. 
(یادداشت مولف). ظرفی که در آن سیاهی 
کتابت نگاه دارند. و آنرا به فارسی آمه 
خوانند. ج. وی و دوی. (از آنندراج) (از 
محبره. (مسنتهی الارب) (دهار). امالعطایا. 
امالمتایا. (المرصع). هر ظرفی فلزی و یا چینی 
و یاکاشی که در آن مرکب تحریر کنند و از آن 
بتویند. (از ناظم الاطباء). ظرفی که در أن 
مرکب ریزند و با آن نوسند. ج» دوی و دوی. 
دوی, دوّیات. (از اقرب الموارد)؛ 
دوات و قلم خواست ناپا ک‌زن 
به آرام بنشت با رای‌زن. فردوسی. 
بیامد دبیر خردمند و راد 








دوات و قلم پیش دانا نهاد. فردوسی. 
ترا در دوات است و قرطاس کار 

زلشکر که گفتت که مردم شمار. فردوسی. 
دوات و قلم خواست. چینی حریر 

بفرسود تا پیش او شد دییر. فردوسی. 


به سمن‌زار درون لاله نعمان بيار 
چون دواتی بسدین است خراسانی‌وار. 
منوچهری. 

با دوات و قلم و شعر چه کار است ترا 

خیز و بردار نش و دستره و بیل و پشنگ. 
ابوحنيفة اسکافی. 

امیر فرمود تا دوات آوردند. (تاریخ بیهقی چ 

ادیب ص ۳۷۴). دوات آوردند به خط عالی به 

توقیع بباراست. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 

۷ گوهرآیین راگفت [مسعود ] دویت و 

کاغذ عبدالغفار را ده, وی دوات و کاغذ پیش 


.من نهاد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۳۰ 


خواجه بوسهل زوزنی دوات و کاغذ خواست. 

(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۲۱). پس بیرون 

از صدر نشت و دوات خواست. (تاریخ 

بیهقی چ ادیب ص ۱۵۳). 

جز درختان نیست این خط را قلم 

یت این خط را جز از دریا دوات. 
تار 

دوات و قلم خواست و بر پار؛ کاغذ نبشت. 

(نوروزنامه). 

بگشاده چون دوات به اوصاف تو دهن 

بربسته چون قلم به ثتاهای تو میان. وطواط. 

چون لِقهُ دوات کهن گشته 

پوسیده گوشت در تن مردارش. خاقانی. 

تا زآبنوس روز و شب آمد دوات او 

من روز و شب جهان سخندان شناسمش. 

خافانی. 
.این منم زنده که تابوت تو گیرم بر زر 


ان کلزږښږ بد که دوات تو به زر برگیرم. خاقانی. 


دوأت من ز برون جدول و درون دریاست 
نهنگ و آپ سیاهش عجب بدان ماند. 


خاقانی.. 


گرم شد کز من این خطاب شنید 

بر من بی‌قلم دوات کشید. نظامی. 
فرضه؛ دهان دوات. (متهی الارب). الفرضة؛ 
آنجا که سیاهی بود در دوات. (دهار). الفرضة 
و المليقة؛ آنچه سیاهی در وی بود از دوات. 
(از السامى فى الاسامی). 

< دوات خضاصه؛ محر یاقلمدان که 
مخصوص پادشاه بود؛ پس دوات خاصه 
پیش آوردند. (تاریخ بیهقی چ اديب ص 
۲۹۵ 

| قلمدان. (یادداشت مولف) (ناظم الاطباء). 
دوات چهار جزو داشته: محبری, حُقٌ؛ جوبه, 
طبق. محبری جای قلم بوده و حُّق ظرفی 
ہرنجین یا آهنین که در آن دود؛ مرکب 














دواتدار. 


می‌کرده‌اند و جوبه يا وقبه چای حق بوده و 
طبق جلد دوات. (از کاب الکتاب ابن 
درستویه)؛ 

چرا دوات گهر داد شاه شرق به تو 

درین حدیث تأمل کن و تکو بنگر 

دوات را غرض ان بود کاندر ان قلم است 
قلم برابر تیغ است بلکه فاضلتر. فرخی. 
گفت‌کدام عورت پدید آید از آن کس که او را 
آن نیرت باشد کاندرین رقعه نبشته است که 
من اندر دوات یافتم و دست اندر گریبان کرد 
رقعه‌ای را بیرون آورد. (تاریخ پرامکه). وزير 
سر دوات بگشاد و یکی قلم سوی وی 
انداخت و گفت ایک جواب. (نوروزنامه), 
دوات در موزه داشت برگرفت و «سیاه» را 
یک نقطه زیادت کرد تا سپاه‌داران شد: 
(نوروزنامه). ||در اصطلاح خراسانیان, بوتة 


زرگزی. (یادداشت مؤلف). |اپوست حنظل.. 


|| پوست دان انگور. ||پوست خربزه (لفتی 
است در ذال). (آتدراج). 
3ات آر. [5] (نف مرکب) آورندة دوات. 
||مهر دار. (ناظم الاطباء). 
دوات آشور. (5] (نف مرکب) آشورند؛ 
دوات. میلی که بدان صوف و لق دوات را بهم 
زنند و مبدل سحبره کش گویند. (آنندراج). 
چیز که دوات را با ان بهم زنند. (بادداشت 
مولف). دوات‌شور. 
دواتخانه. [د ن / ن ] (( مرکب) جایی که 
دوات و قلمدان در آن نگاه می‌داشتند. جایی 
بوده است که اسناد دوكی را می‌نهاده‌اند از 
تبیل بایگانی و ضبط سلطتى و محل 
نگهداری فرمانها و نامه‌های مهم: نبشت 
[خواجه احمد حن ] ...و آن را به دواتخانه 
انداخت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۸۶). 
سلطان ماضی خوارزم بگرفت و کاغذها و 
دواتخانه بازنگریست. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 


ص ۶۸۶). سوگدنامه‌ها به دواتخانه بنهادند, . 
(تاریخ بیهقی). خواجه [احمد حسن] گفت: 
فرمانبردارم... بازگشت سوی خانه و مواضع 


با وی بردند و سوگدنامه به دواتخانه بهادند: 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۱۴۹). 
ذواتدار. [د) (نف مرکب) دوات‌دارنده. 
همان که در عرف حال آن را قلمدان‌بردار 
گویند. (آتدراج). حامل دوات. نگهدارند؛ 
دوات. ||منشی. دير. آنکه دوات دارد و پکار 
برد و توسط آن نویسد. منصبی بوده در دربار 
پادشاهان قدیم ايران خاصه در دربار 
غزنویان. متصدی دوات و قلمدان سلطنتی. 
دواتی. داوی. دویت‌دار. (از یادداشت مولف)؛ 
رقعه بنمودم دواتدار را گفت بستان, بستد و به 
امير داد. (تاريخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۶۱). 
پیشن بردم و دواتدار بستد و او بخواند. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۶۳۴ 


دواتدار. 


۱۱۱۵۷  .هحاود‎ 








چو در و سحر به مشک سه برآمیزی ١‏ 

دواتدار تو زیبد نبیرة مشکان. 
آمیرمعزی از آنندراج). 

به پیش کاتب وحیش دواتدار خرد 
به فرق حاجب بارش نثار بارخدا. خاقانی. 
رجوع به دواتی شود. فصل هفتم. در بیان 
شغل مقرب الخاقان دواتدار مهرانگشتر 
آفتاب‌اشر, ارقام بسیاضی و دفتری را 
واقعه‌نویسان طفرا می‌کشند. مشارالیه به مهر 
مهرآثار می‌دهد... و در مجلس عام در صف 
قورچیان یراق در پهلوی دواتدار قدیمی که 
دواتدار پروانه‌جات است ایستاده می‌شود. 
(تذکرتالملوک چ دبیرسیاقی ص ۲۶). فصل 
هشتم, در بیان شغل مقرب الخاقان دواتدار 
ارقام و احکام و پروانجات که عالیجاه 
منثی‌الممالک طغرا می‌کشد مهر دادن آن 
مختص دواتدار مذکور استه:: و جای او که 
می‌ایستد آن است که در صف قور چ ن یراق. 
در پهلوی قورچی صدق که مهردار مهر 
«شرف نفاذ» نیز بوده ایستاده می‌شد. (تذکرة 
الملوک صص ۲۶ - ۲۷). دواتدار احکام مبلغ 
بیست‌وچهار تومان و.... مواجب و تیول و په 
شرح زير رسوم داشته. (تذكرة الملوک ص 
۷ دواتدار ارقام مبلغ چهل‌وسه تومان و 
یکهزار و کسری مواجب و تیول و به دمستور 
دواتدار احکام رسوم داشته. (تذکرة السلوک 

ص ۵۸), 
- دواتسدار احکام؛ دواتدار مهرانگشت 
آفتاب‌اثر. در سازمان اداری حکومت صفویه 
به کسی اطلاق می‌شده که مهر بیضی‌شکل 
پادشاه را در اختیار داشته و همواره مسلازم و 
نزدیک خدمت سلطان بوده و در کمربند یا 
شال خود دوات, و در داخل جبهٌ خویش 
کاغذمهیا داشته و متعد تحریر فرامین شاه و 
مهر زدن بدانها بوده است. (از سازمان اداری 
حکومت صفوی ص ۱۱۹). 

- دواندار مهرانگدت آفتاب‌اثر؛ دواتدار 
احکام. رجوع به ترکیب دواتدار احکام شود. 
دواتدار. زد) (اخ) محمدپاشا. یکی از 
سیانتنداران و رجال نامی و دانش‌مند و 
با کفایت عشمانی است که به نیخست‌وزیری 


رسیده است. وفات وی به سال ۱۱۶۶ ه.ق. 


در مصر اتفاق افتاد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
دواتداری. [د) (حامص مرکب) شغل و 
منصب دواندار. (یادداشت مولف)؛ نوشتکین 
را با دو شفلی که داشت دواتداری فرمود. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۸), رجوع به 
دواتدار شود. 
دوات‌شور. [د] (نف مرکب) دواتآشور 
(شور از شوراندن است). (یادداشت مولف). 
آب‌دوات‌کن. محرا ک. (دهار) (السامی فى 


الاسامی). رجوع به دوات‌آشور شود.. 

دواتکر. [د گ ] (ص مرکب) آن‌که دزاتها 
را بسازد. و دویت‌گر اسالة آن. (آنندراج). 
دواتاز. | آنکه از برنج ظرفهای چون آفتابه 
و سماور و سینی و گلدان و غیره کند و نیز 
ظروف فلزین را آب نقره دهد. آنکه از فلزات 
چون نقره و طلا و روی و برنج, ادوات و 
آلات و اوانی کند. زرگر. 
- بازار دواتگران؛ نام بازاری به تهران. 
(یادداشت مولف). 

دواتکری. [دگ] (حامص مرکب) شغل 
دواتگر. حرف دواتگر. ساختن اسباب و 
آلاتی چون سماور و آفتابه و لگن از برنج و 
نقره و دیگر فازات. (از یادداشت مولف). 
رجوع به دوات‌گر شود. 

دواتیی. [ذ] (ص نسبی) دوات‌دار. (مهذب 
الاسفات) (دهار). دویدار. صاحب‌الدوات, 
دوات‌دار. دویت‌دار. (یبادداشت مولف)؛ 
سوری... گوید: ای دواتی خریطه‌ای کاغذ 
حاضر کن دواتی فرمان را به انقیاد و امتنال 
مقابل گردانید سوری آن قبالة یست‌هزار درم 
پاره کرد. (تاریخ بیهق). رجوع به دوات‌دار 
شود. 

دواتيی. [د) (اخ) رجوع به منصورین 
قراتکین شود. 

دواج.1: /۱:/5" (سعرب, () لحاف که 
پوشيده شود. (منتهی الارب). دُواج که عامه 
آنرا دراج می‌نامند. فارسی معرب است. (از 
المعرب جوالیقی ص ۱۴۷). ||به معنی لحاف 
باشد. (برهان) (از غیات), لحاف, رختخواب. 
بستر. (یادداشت مولف)؛ 
ندارم خبر ژاصل و فرع خراج 


همی غلطم اندر میان دواج. فردوسی. 
تا شبوتپای دز دواجش برد 

میل دز دان عاجش برد. سعدی, 
اگرخوش نخبد خداوند تاج 

رغیت بضبد به شب در دواج. سعدی, 
شب فراق نخواهم دواج دیبا را 

شو فرو در دواج و سر در جیپ 

برشده بالعشی و الابکار. نظام قاری. 


|| توشک: گوشهای ایشان به بالای ایشان بود 

یکی لحاف کردندی و یکی دواج. (تفسر 

ابوالفتوح رازی). |ابسترآهنگ. (یادداشت 

مسولف). |بالاپوش. (غياث) (آنندراج), 

روانداز. روی‌انداز و بالاپوش. (بادداشت 

مولف)* 

همانکه بودی از این پیش شاد گونۀ من 

کنون شده‌ست دواج تو ای به دولی فاش. 
عجدی. 

نیینی که هر شب سحرگه هنوز 

دواج سور است بر کوهسار. . ناصرخسرو. 


درید جوزا جیب و برید پروین عقد 
گذاشت مهر دواج و فکند صبح لوا خاقانی. 


سرد است هوا هنوز خورشید 


بر کوه دواج از آن برانداخت. خاقانی. 
که‌از سنجاب شب تا قاقم روز 

دواج همتش مویی ندارد. خاقانی. 
ور مزاج می برون خاصگان 

صد دواج رایگان پوشیده‌اند. خاقانی 
شب چو زیر سمور انقاسی 

کردپهان دواج برطاسی. نظامی. 
بیاض روز درآید چو از دواج سياه 

برهنه بازنشید یکی سپداندام. بعدی. 


-آتشین‌دواج؛ با پوشش آتشین. خورشید: 
از بس که جرعه بر تن افسردة زمین 

ان اتشین دواج سراپا پرافکند. خاقانی.: 
|لباس که از روی پوشند. (لغات شاهنامه ص 
۶ جامه فراخی که همه بدن را بپوشد. 
(ناظم الاطباء). ||لباس. (لطانف).۲ |به معنی 
قباست. (از فرهنگ سروری) (از غیاث) (از 
آن‌ندراج): پس صندوقها بسرگشادند... و 
رسول... هفت دواج بیرون گرفت یکی از آن 
سیاه و دیگر دبیقی‌ها بغدادی. (تاریخ بهقی چ 


ادیب ص ۴۴). 


زین پیشتر کلاه و دواج سپید داشت 
ا کنون‌وشی کلاه و بهایی قبا شدهست. 

تا کی و 
وين تاج و دواج یوسفی ر 
در مصر حقیقت اندرارم. خاقانی. 
||مجازاء اموال غیرنقد. (یادداشت مؤلف): 
طاق و زواق ساز به دروازهُ عدم 
باج و دواج نِه به سراپرده امان. خاقانی. 
دواحات. [د] () (از: دواء به معنی دارو + 
جات هندی, به معنی قوم و گروه) ادویه. مواد 
دارویی. (یادداخت مولف). 
دواجکت. [د ج | ([ مضفر) دواج کوچک. 
دواج خرد. لحافچه. (یادداشت مولف). رجوع 
به لحاف و دواج شود. 
دواحن. [د ج] (ع !)ج داجن. امسنهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ج 
داجن. جانورانی که آدمی آنها را نگاهداری 
می‌کند. (یادداشت مولف). گوسپند انس‌گرفته. 
(آتدراج). ||ج داجنة. (اقرب الموارد). رجوع 
به داجن و داجنة شود. 
دواحه. [دج /جl‏ (() دواجی. دواج خرد. 
دواج کوچک. لحافچه: مختار دروقت بانگ 


۱-به تشدید واو نیز آمده. (غیاث) (آنندراج). 
طبری [00۷۵ اوك (لحاف), مازندرانی 
کنونی زخ06۷ زهك ده (از حاشیة برهان ج 
معین). 

۲ - در لطائف به این معنی یکر اول است. 
(آنندراج). 


۸ دواجی,. 


کردکه دواجه و لباچه بیاوزید که سرما 
می‌يابم و یمکن که تیم آمد و سر بنهاد و خود 
را پپوشانید و چنان نمود که رنجورم. (ترجمۀ 
تاریخ طبری بلعمی). 
93اجی. [د] (ع ) ج داجية. (مسنتهی 
الارب). رجوع به داجية شود. 
دواچی. [د] (ص مرکب) (از: دوا + چی. 
پسوند نبت ترکی) دوافروش. داروفروش. 
داروساز. 
دواحق. [دح] (ع!) ج داسق. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آقرب الصوارد). ج 
داحق, خرمای دفزک زرد. (آنندراج). :ج 
به داحق شود. 
دواحیل. [د] (ع لاج داحصول. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب السواردا. ج 
داحول, پای‌دام صیاد که برای شکار گورخر 
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شده است بهر شکار. (آنندراج). رجوع به 
داحول شود. 
دواخانه. [د ن /ن] (|مرکب) داروخانه. 
(لفات فنرهنگتان). دوافروشی. 
داروفروشی. آنجا که دارو فروشند. دکان 
داروفروشی. 
3واخانه چیی. (دن / ن ] (ص مرکب) (از: 
دواخانه + چی, پوند نبت ترکی) مدير 
دواخانه. صاحب داروخانه. داروفروش. (از 
یادداشت مولف). آنکه فروختن دارو پيشه 
دارد. 
دواخس. [د خ) (ع ) دیگدانها. (از 
آنندراج) (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
رجوع به دخس شود. 
دواخل. (د خ](ع1 ج داخلة. نهانی زمین. 
(آنندراج). رجوع به داخلَة شود. ااج دوخلة. 
(ناظم الاطباء). رجوع به دوخلة شود. 


دواخن. (دخا(ع 0ج دخان (مستتهی 7 


الارب), به معنی دود, .واين خلاف قياس واقع 
شده ادخنة قياساً. (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). |دودکشهای مطیخ و گلخن, (متهی 
الارب). ااج داخند. (از اقرب الموارد). رجوع 
به دخان شود. 
دواخور. [ د خوز / خر ] (نف مرکب) 
خسورنده دارو. انکه دارو خضورد. 
|اسکرخوار. که مکر خورد. معتاد به 
مکر. (یادداشت مولف), ||سم‌خوار. که سم 
خورد. (یادداشت مولف). 

-دواخور کردن کسی را؛ او راسموم کردن. 
به وی سم خوراندن. (یادداشت مولف). 
چیزخور کردن کی رأء 

دواخین. (] (ع !| ج دخان. (منتهى 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به دخان شود. 
دواد.[د] (ع !)کرم ریزه. |اکرم خشک. 


|[(ص) مرد تبزرو شتابنده. (متهى الارب) " , 








(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
دو! دادن. (د:) (مسص مرکب) درا 
خوراندن, دارو خورانیدن. ||نوشابه دادن. 
مسکسر خوراندن. ||مسموم کردن. سم 
خورانیدن. سم دادن. (یادداشت مولف). 
چیزخور کردن. 

دواداز. [د] (اخ) از رجال و وزراء معروف 


٠‏ مصر در قرن نهم هجرى. (از تاريخ الخلفا 


ص ۲۴۳). 

دوادار بة. (ذری ی ] (ص مرکب.|مرکب) 
در زمان سلطت سلسلةُ ممالیک عنوان 
مزبور را به اشخاصی اطلاق می‌کردند که 
نامه‌های صادرشده از طرف سلطان رابه 
مقصد می‌فرستادند و عرایض را به سمع وی 
می‌رساندند و ایلچیان و کان دیگر را نیز به 
حضور وی می‌بردند. (از دزی ج ۱ص ۴۶۹). 


" رجوع به صبح الاعشی ج ۱ص ۱۱۴ و 


دواتدار و دواتی شود. 
دوادم. [ذد] (ع!) آب سرخ است که از 
درخت طلح یا درخت یز بیرون آید. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). يا 
دوّدم, آب سرخ است که از درخت طلح یا 
درخت یز بیرون آید و اکثر از کوه بیروت از 
بلاد شام خیزد و گویند در جوف درختهای 
کهن متکون میگردد و در افعال قایم‌مقام 
مومیایی است که در بدل وی مستعمل 
می‌شود. (آنندراج). چیزی است مثل صمغ و 
سرخ مایل به سیاهی, از جوف درختهای کهن 
درآید و در افعال قایم‌مقام مومیاست. (از 
9۵)دو. [د د / دو] (! مرکب) دویدن بود به 
هر طرف از پی هم. (فرهنگ جهانگیری) 
(انندراج) (برهان). دوندگی. (ناظم الاطباء): 


ِ پسستون این جهان خود غفلت است 
ر یت دولت کاین دوادو با لت است. 


مولوی. 
- دوادو کردن؛ دوندگی کردن. سخت در 
تلاش و تکاپو بودن؛ خوی من تست که 
بگزافه دوادو کنم و رنج برم... ان‌چه روزی 
من است بر من بیاید. (فیه‌مافیه). ||دوندگی 


دائم و در مسافرت بیار. (از ناظم الاطباء). 


||(نف مرکب) کی را گویند که خدمات 
جزوی به او رجوع فرمایند و هر ساعت او را 
به کاری فرستند. (فرهنگ جهانگیری) 
(آنندراج) (برهان) (از ناظم الاطباء). پادو. 
ااقاصد و پیک. (ناظم الاطباء). 
۵ادی. (د1](ص نسبی) موب است به 


۱ دواد یا ابودواد. (از الانساب سمعانی). 


3وار. [د /۲۱۵(ع مص) گشتن سر به علتی. 
(متتهی الارب) (از انندراج) (از غیاث). 
گردیدن سر. (یادداشت مولف). |اگیجی. 

سرگیجه. گیح خوردن سر. سرآل. اوام. 





دوار. 


کاتوره. سرگردا. چرخ خوردن سر. گردیدن 
سر. گشتن سر. سرگردانی. سرگردایی. دوام. 
سرگردش. پیچیدن سر. نام بیماریی که به 
فارسی آثرا سرگردا و سرگیجه گویند. نام 
یماریی که در آن بیمار پیرامون خود را 
گردان بیند و چشم او سیاهی کند و ایستادن 
نتواند و چون بایستد بیفتد. (یادداشت مولف). 
گردش‌سر. (زمخشری). سر گشتن که په تازی 
دوار گویند. سدّر. (ذخیره خوارزمشاهی). 
علتی است که مردم را چنان نماید که جهان 
گرداو می‌گردد و سر و دماغ او نیز مي‌گردد. 
(ذضیره خوارزمشاهی) (از کضاف 
اصطلاحات الفنون) (از اقرب الموارد). گردش ‏ 
سر و سرگیجه. (از ناظم الاظباء). | چرخش.. 


گردش.(یادداشت مولف)؛ ِ 
پس حکیمان گفته‌اند این لحنها 

از دوار چرخ بگرفتيم ما. مولوی. 

دوار. [د] (ع مسص) گردیدن با کسی. 

||نگریستن در کار که چگونه سرانجام دهد 


آن را. (منتهی الارب). 

دواز. در را] (ع ص) گردنده. امنتهی 
الارب) (از اقرب السوارد). گرداء گردان. 
گردنده. سخت گردان. دولابی. گردگرد. 
چرخان. چرخنده. آنکه یا آنچه بشدت 
بچرخد. بسیار دورکنده. سخت گردگردنده. 
طایف. طواف. (ناظم الاطباء). هر چیز گردنده. 
(ناظم الا طباء). بسیار گردش‌کننده. (آنندراج) 
(غیات): 

زمین لگد خورد از گاو و خر به علت آن 
که‌سا کن است نه مانند اسمان دوار. سعدی. 
چرخ دوار؛ آسمان. گند دوار؛ 

ز خلق گوشه گرفتم که تا همی ساید 
کلاه گوشة‌همت به چرخ دوارم. 
رجوع به ترکیب گنبد دوار شود. 

- فلک دوار؛ کنایه از اسمان است؛ و به 
سیب تخت روزگار و تأثیر فلک: وی 


خافانی. 


گردون دون و اختلاف عالم بوقلمینم 

(تاریخ جهانگشای جوینی). ی 

گنبد دوار؛ کنایه از آسمان است . (يادداشت 

مۇلف): 

وان قطرة باران زبر سوسن کوهی 

گویی‌که ثریاست بر این گنبد دوار. 
منوچهری. 

و گنبد دوار به نیک و بد بگردد. (سندبادنامه 

ص ۲۷۴). 

- له مقرنس دوار؛ کنایه از نه فلک است. 

(یادداشت مولف)* 

طیرانت چو دور فکرت من 


بود ازین نه مقرنس دوار. خاقانی. 


۱ -در اقرب الموارد فقط به ضم دال آمده 


است. 


دوار. 


رجوع به ترکيپ گنید دوار شود.. .نی 
||(() روزگار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
دوار. [د] (از ع. ص) مخفف دوّار. خت 
چرخان و گردان. (یادداشت مژلف)؛ 
تو برون شو هم ز اقلا ک‌دوار 
وآنگهی نظاره کن آن کار و بار. 
رجوع به دوّار شود. 
دوار. در / دو وا] ((خ) کسعبه, شرفها الله 
تعالی. (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء), کعبه بدان سبب که حاجیان به دور 
آن می‌گر دند. (از اقرب الصوارد). رجوع به 
كعبه‌شود. 
دوار. [دو وا] (إخ) زندانی به يمامه. (از 
منتهی الارب) (از معجم البلدان) (از آتدراج) 
از ناظم الاطباء). 
دوار. [] ((ج) نام شهری به سیستان. کوره‌ای 
است در سجستان. (یادداشت مولف). 
دوار. [د /دو وا /دو وا) (اخ) بسعی است. 
(منتهی الارب) (انندراج) (از ناظم الاطباء). 
مولف). رجوع 


مولوی. 


بتی است عرب را. (یادداشت 
به بت شود. 
دوارج. [در] (ع ا) دوارج‌الدابة؛ پای‌های 
ستور. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). پایهای ستور, (آنندراج). 
دوارس. [د رٍ] (ع ص لاج دارس. (ناظم 
الاطباء) از اقرب الموارد): 

رسوم الطلل والديار الدوارس 

چو بر صدر منشور توقیع صاحب. 

(منسوب به حن متکلم). 

دوارة. [دوٌ وا ز] (ع ص) دواره. منت 
دوار. ااگرد. مدور. چرخش‌دار: له 
[للصعتر ] ...كليل ليس عليه و هيئة الدوارة 
لکنه منقسم متفصل. (تذکرء ابن‌اليطار). 

- دواره و قواره؛ هر چیز سا کن را دواره و 
قواره گویند. (از آنندراج) (از منتهی الارب) 
(از تاظم الاطباء). 

||() پرگار. (منتهی الارب) (دهار) (آنندراج) 
(مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء). برجار. برکار 
یابیکار. (نشوءاللفة ص ۶۴). فرجار. 
(یادداشت مولف). فرچار. (اقرب الموارد): 
گردمی‌گردی بر جای چو دواره 

گرندانی ره نشگفت که دواری. ناصرخسرو. 
|اگو لب بالایین. (آنندراج) (صنتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). دایره‌ای که در زیر بینی قرار 
دارد. || شکب گوسفند. (از اقرب الموارد). 
|| هالهُ ماه. (ناظم الاطباء), شایورد. 
دوارة. [د / در وار] (ع!) پاره‌ای گرد از 
سر. (از اقرپ الموارد) (انندراج). دایره‌ای که 
بر ميان سر مردم باشد. (مهذب الاسماء). 
دوارة. [دووارً] (ع !)ریگ تودۀ گرد که 
وحوش گرد آن گردند. (منتھی الارب) (ناظم 
الاط‌باء) (آن ندراج). || حاویه (در شكم 





گوسفند), شکنبهُ گوسفند. (آنندراج) (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|| ذیایطس. دولاب. انقالكلية. مرضی است 

که صاحب آن از آب سیر نشود. (یادداشت 
مولف). استسقاء. ||هر چیز سا کن چون 
حسرکت و دور کند دواره و شواره گویند. 
(منتهی الارپ), 
۵واری. [د] () زری بوده است رایج از طلا 
که‌هر یک از آن به پنج شیانی خرج می‌شده و 
شیانی زری بوده از طلای ده هفت به وزن 
یک درهم. (برهان) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) آ: 

در بیت ذیل معنی کلمه روشن تست 
زانگونه که از جوشن خرپشته خدنگش 
پیرون نشود سوزن درزی ز دواری, " فرخی. 
چون تو نام که خدمت کهتر کنی و مهتر 

از هرد شیانی وز بهر یک دواری. 

منوچهری. 

دواری. [دوٌ وا ] (ص نبی) دایره‌ای. شکل 
دواری‌وا شکل دایره‌ای. (ناظم الاطاء). 
دواری.۰(دز را] (ع ص, !) روزگار 
دورکننده. (منتهی الارب) (آتندراج) (از اقرب 
الموارد) (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء).. 
دوازده. [د د:] (عدد. ص, !4" ده بعلاوة 
دو. ائناغشر . ائنتی‌عشرة. عدد بین بازده و 
سیزده. (یادداشت مولف). ترجمة اناعشر که 
عدد معروف است. (آنندراج). ائنتاعشرة. 
(ترجمان القرآن) 

- دوازده امام؛ انم اتناعشر. به عقیدة | کثریت 
شیعه بعد از حضرت رسول (ص) دوازده امام 
یکی پس از دیگری جانشین آن حضرت 
بودند و آنان عبارتند از: ۱- علی‌بن ابیطالب, 
ملقب به مرتضی و آمیرالمومنین. ۲- حسن‌بن 
على ملقب په مجتبی. ۳- حسین‌ین علی, 
ملقب پ ينيدا كهداء. ۴ ستاو بن الین 
ملقب به ژين‌المابدين. ۵- محمدين علی, 
ملقب به باقر یا باقرالعلوم. ۶- جعفربن محمد. 
ملقب به صادق. ۷- موسی‌بن جعفر, ملقب ٻه 
کاظم. ۸- علی‌بن.موسی, ملقب به رضا. ٩‏ - 
محمدبن علی, ملقب به محمد تقی و جواد. 


۰- علی‌بن محمد, ملقب و معروف به . 


خی ۱۱ حن لیا ر 
معروف به عسکری. ۱۲- محمدین حسن» 
ملقب به مهدی و مهدی موعود و امام زمان و 
نام کر رها هبرض ال خر 
است. سلام اله علیهم اجمعین. (از یادداشت 
مۇلف). رجوع به‌هر یک از امامان دوازده گانه 
در جای خود شود. 

- دوازده‌امامی؛ شبعة اثاعشری. اثاعشری. 
اثناعشر به. آن دته از شيعه که به وجود 
دوازده امام اعتقاد دارند. (یادداشت مولف. 
رجوع به ترکیب دوازده امام و نیز ماده شيعه 


۱۱۹ 


دوازده. 


4 


شود. 

وت دوازده یسرج؛ (اصطلاح شلکی) بروج 

دوازده گانة فلکی که عبارت باشند از: حمل. 

ور جوزاء سرطان, اسد. سنبله, مزان 

عقرب, قوس, جدی, دلو و حوت؛ 

خرد فراوان داری همی چرا نالی 

ازین دوازده برج نگون و هفت اختر. 
معودسعد. 

شکل فلک دوازده‌برج. 

زین قصر دوازده‌دری ساخت. 

بود هفت اختر و دوازده برج 


خاقانی. 
پیش او سرگشاد و درج بدرج. نظامی. 
رجوع به بروج شود. 

- ||دوازده ماه که در فارسی به ترتیب 
عبارتند از: فروردین اردیبهشت. خرداد, تیر 
مرداد. شهریور, مهرء ابان, اذر؛ دی بهمن و 
اسفند. (یادداشت مولف). 

- دوازده بهر؛ در اصطلاح نجومی تقسیم هر 
مج است به دوازده قسصت:. انتساب هر 
و آن را اثناعشریه نیز گویند. 
(یادداشت مولف). رجوع به اثناعشریه شود. 


قمت به کوک 


- دوازده جو TEE‏ 
دوازده کوشک است که مراد از أن» دوازده 
برج فلکی باشد. (آتدراج) (برهان) (از ناظم 
الاطباء). دوازده برج فلک. (شرفنامةٌ منیری). 
رجوع به دوازده برج شود. 

- دوازده رخ؛ جسنگی بوده است عظیم و 
مشهور که میان گودرز ایرانی و پیران تورانی 
در دامن کوه کناید وأقع شد و در آن جنگ. 
پیران‌ویسه یا چند برادر خود کشته شد. (از 
برهان) (آنندراج) (شرفنامه): 

گرکیان را به طالع فرخ 

هفت خوان بود با دوازده رخ 

آسمان با بروج او بدرست 

هفت خوان و دوازده رخ تست. نظامی. 
- دوازده علوم؛ دوازده علم ادب است که در 
مدارس قدیم می‌خواندند و نام آتها را در این 
دو یت جمع کرده‌اند: 

صرف و نحو. عروض بعده لغة 

ثم اشتقاق و قرض الشعر انشاء 

علم المعانی بيان الخط قافية 


1-از امیر معزی با پدر او برهانی است. 

۲ -مژلف در فشی یادداشت کرده است: گمان 
می‌کنم در معنی این کلمه فرهنگ‌نویان اشتباه 
کرده باشد. 

۳-نل: دراری. و در این صورت شاهد ما 
۴-پهلوی 0۷۵6020 و 0۵۷2220 اوستا 
2 هندی باستان 0۷2۵0202 0۷۵065 
۵-به ضرورت شعری «هاه را مختفی باید 
خواند. 


۱۱۱۶۰ دوازده امام. 


تاريخ هذا لعلم العرب احصاء.بج - 
اسرار دوازده علومش 


نرم است چنانکه مهر مومش. نظامی. 
- دوازده کوشی؛ دوازده جوسق. دوازده 
برج. (یادداشت مولف). 


- دوازده مقام؛ در اصطلاح موسیقی پردهٌ 
سرود را گویند و آن دوازده است: اول راست. 
دوم صفاهان. سوم بوسلیک. چهارم عشاق. 
پنجم زیر بزرگ. ششم زیرکوچک. هفتم 
حجاز. هشتم عراق. نهم زنگله (زنگوله), دهم 
حسیتی. یازدهم رهاوی. دوازدهم نوا. و 
بعضی به جای صفاهان شباب نوشته‌اند. 
(آنندراج) (غیاث). 
= دوازده منزل (اصطلاح نجومی)؛ دوازده 
برج. . دوازده فلک. (یادداشت مولف): هفت 
پدر علوی را در دوازده منزل, حرکت و سیر 
داد. (سندبادنامه ص ۲). 
- دوازده ميل (اصطلاح نجومی)؛ کنایه از 
دوازده برج فلکی است. (برهان) (انندراج) 
(انجمن آرا) (از ناظم الاطباء). 
-ملاً دوازده یا آخوند ملاً دوازده؛ در عرف 
طلاب علوم قدیم حاشیۂ نوشته بر کتابی در 
اطراف صفحه که نويسندة حاشه نام خود 
نیاورده است. حاشیه بر کتاب که صاحب ان 
شناخته نیست و کاتب در آخر آن عادتاأ(۱۲) 
گذارد.(یادداهت مولف). 
دوازده آمام. [د ده !] (اخ) دهی است از 
بخش مسجد سلیمان شهرستان اهواز. دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از لول شرکت نفت و 
راه آنجا اتومبیل‌رو است. سا کنن از طايفة 
هفت‌لنگ بختیاری می‌باشند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
دوازده امام. زد د؛(] ((ج) دهی است از 
دهمتان قلعه‌شاهین بخش سرپل ذهاب 
شهرستان قصر شیرین. سکنه 
آن از سراب قلعه‌شاهین. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
دوازده امام. [د ده [] (اخ) دهسی است از 
دهستان پشت‌کوه ببخش اردل شهرستان 
شهرکرد. داراي ۲۸۶ تن سکنه. آنجا پل ملک 
روی آب کوهرنگ بسته شده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۱۰ 
دوازده امام. زد د !] ((خ) دهی است از 
بخش ورامین شهرستان تهران. سکنه ۱۱۸ 
تن. اب آن از قنات لب‌شور. راه ان ماشین‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۹ 
دوازده کانه. (د د؛ن /ن ] (اص نسبی) 
منسوب به دوازده. (ناظم الاطباء). رجوع به 
دوازده شود. 
دوازدهم. (د د 2] (عدد ترتیبی. ص 
نسبی) دوازدهمین. انکه یا انچه در مرتة 
دوازده قرار دارد: امام دوازدهم حضرت 





ی 


مهدی است. ماه دوازدهم اسفند است. (از 
یادداشت مولف). رجوع به دوازده شود. 
دوازدهمی. [د د ه] (ص نبی. | مرکب) 
دوازدهم. هر چیزی که شامل دوازده باشد. 
(ناظم الاطباء). که در مرتبۀ دوازدهم جای 
دارد. رجوع به دوازده و دوازدهم شود. 
دوازد‌همین. [دد ] (ص نسبی, [مرکب) 
دوازدهم. دوازدهمی. رجوع به دوازده و 
دوازدهمی و دوازدهم شود. 

ډوازدهه. [د ده /و] (| مرکب) اتاعشر, 
قسمت نختین روده‌های باریک. (لغفات 
فرهنگستان). رجوع به اثناعشر شود. 
دوازده یکت. (دد؛ ی /ي] (مسرکب) 
نیم‌دانگ. یک‌دوازدهم. (بادداشت مولف). 
یک بخش از دوازده بخش چیزی. 

دواس. [َدوٌ وا] (ع إ) شير. (متهی الارب) 


| .(آتتدراج) شیر بيشه. (ناظم الاطباء) (از اقرب 


الموارد). ||(ص) مرد دلیر و ماهر. (منتهی 
الارب) (آتندرا اج) (ناظم الاطباء). شجاع. 
||فر كن یا هر حیوان ماهر. (از اقرب 
الموارد). 
۵واساز. [د] (نف مسرکب) دواس‌ازنده. 
داروگر. داروس‌از. صیدلانی. صیدنانی. 
(یادداشت مولف). داروگر. کسی که داروها 
سازد و با هم ترکیب کند. (از ناظم الاطباء). 
دواسازی. [3] (حامص مرکب) شغل و 
عمل دواساز. داروسازی. صيدلة. صيدند. 
ذاروگری. (یادداشت مولف). صنعت تركب 
ادويه. (ناظم الاطباء) ||( مرکب) محل و 
مغازهٌ دواساز. داروسازی, محل ساختن دوا. 
دواسر. [ذ را س] (ع ص !) شستر 
بزرگ‌هیکل توانای قوی‌جثه. (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). 


دواسه. [د /ذواش] (ع ل) جماعت مردم. 


لعنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

| 9۵3اسة. دوز وا ش] (ع () بسینی, (از اقرب 
الموارد). 

دواسة. زد وا س ] (ل) دیاسه که حلوایی 
خانگی باشد. (لغت محلی شوشترا. رجوع به 
دباسه شود. 

دواسی. در وا] (حامص) گردانیدن 
حیوانات را گویند بر غله تا از کاه جدا شود. 
||اجرت حیوان و صاحب آن را نیز گویند. ( که 
حیوان را برغله می‌گرداند). لفت محلی 
شوشتر نخة خطى كتابخانة مؤلف). 

دواشناس. [د ش] (نف مرکب) شناسندة 
دارو. دواشناسنده. داروشناس. آنکه به 
داروهای مختلف معرفت دارد. (یادداشت 
ملف). رجوع به داروشناس و داروشمناسی 
شود. 

دواعی. [د] (ع !) ج داعية به معنی سیبهاء 
اسباب. انگیزه‌ها. (مختهی الارب) (از اقرب 


دواکردن. 


الموارد). به معنی خواهشها و باعتهاست. (از 
آنندراج) (از غیاث): از موجب نفرت و 
دواعی وحشت امتعلام کرد. (ترجمۂ تاریخ 
یمینی). دواعی همت و بواعث نهمت ایشان 
محرک عزم و محرص قصد سلطان شده. 
(ترجمه تاریخ یمیتی). عوادی فتنه و دواعی 
محنت ایام فترت به حن ایالت و یمن کفایت 
او منقطع شد. (ترجمه تاريخ یمیتی). 

- دواعی‌الدهر؛ حوادث زمانه. گرفتاریهای 
روزگار. (یادداشت مولف) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
دواغص. [دغ] (ع اج داغصة. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). ج 
داغصة به منی آئینه‌زانو و آب صاف 9 
(آتندراج). رجوع به داغصة شود. e‏ 
دواف. [د د فف 1 (ع اج داف2. اط 
الاطباء). ۰رجوع به دافة شود. 
دوافروش .]د فْ] (نسف مسرکب) 
دوافروشنده. داروفروش. آنکه به فروش دارو 
اشتفال دارد. (یادداشت مولف). رجوع به 
داروفروش شود. 
دوافروشی. [د ف ](حامص مرکب) عمل 
و شغل دوافروش. داروفروشی. (یادداشت 
مولف). || اف ك بغارة دوافروش. محل 
فروش دارو. داروفروشی. رجوع به 
داروفروشی شود. 
دوافع. [د ف ](ع!) ج دافعة. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). به صعنى 
زمین نشسیب و نسرم که در أ ن آب رود. 
(آنندراج). ۰ رجوع به دافعة شود. ااج دافع. 
(غیات), 
دواقة. [د ق] (ع مص) احمق شدن. (تاج 
المصادر بسهتی) (از مهذب الاسماء). گول 
شدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |الاغر 
گردیدن‌شتران. ||نا گوارشدن فصیل از شیر تا 
آنکه برگردد از مادر. ||چشيدن طعام ی 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد. ||سرباز زدن گوسپند از علف ارت 
نا گواری و بیمار گردیدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
دو! کردن. [دک د] (مص مرکب) شفاء. 
مسافات. (منتهی الارب). علاج کردن. مداوا 
کردن.بهبود بخشیدن. درمان کردن. شفا دادن. 
مداوات. معالجه هعیاض اساوت. دارو 


کردن.(یادداشت مولف)؛ 
هر که مر او راکند او دردمد 
کردنداند به جهان کس دواش. 

ناصرخرو. 
گفت که چنین حالتی دیدم... گفت: من انجا 
روم و دوایش را دوا بکنم. (قصمص الاتبیاء 
ص ۱۷۷). 


عطای تو کند این درد را دوا ور نی 


دواکن. 


دوال. ۱۱۱۶۱ 





علاج این چه شناسد حسین‌بن اسحاق یی - 
خاقانی. 

به من ده که از وی دوایی کنم 

مس خویش را کیمیایی کنم. نظامی. 

ای تا دوا کند. ( گلستان), 

گنیم عشق ق رابه صبوری دواکنیم 


هر روز عشق بیشتر و صبر کمتر است. 


سعدی. 
آخر نگهی بسوی ما کن 
دردی به تفقدی دوا کن. سعدی. 


غم یت زخم‌خورد؛ راه خدای را 
دردی چه خوش پود که حبییش کند دوا. 


سعدی. 
مارا که درد عشق و بلای خمار کشت 
یا وصل دوست یا می صافی دوا کند. 
حافظ. 
طبیب عشق نیحادم است و مشفق یک 
چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. حافظ. 
رخساره و لب او درد مرا دوا کرد 
.. گلقند آفتابی آخر دوای ما کرد. 
محمد صالح ستار (از آندراج), 
به تاریخ وفات آرزوها مصرعی گفتم 
ز نومیدی دوای دردهای بی‌دوا کردم. 
واله (از انندراج). 
- دوای خسته کردن؛ بیماری را مداوا کردن؛ 
دوای خسته و جبر شکسته کس نکند 
مگر کسی که یقنش بود به روز یقین. 
سعدی. 


دوا کن. [د ک] (نف مرکب) دوا کننده. 
دواساز. چاره‌ساز. شفابخش. شفاده. 
(یادداشت مۇلف): 

بازدار ای دوا کن دل من 

از زمین‌بوس هر کسی گل من. 
رجوع به دواکردن شود. 
دوال. [ذ) (۱ چرم. (ناظم الاطباء). چرم 
حیوانات. (انجمن آرا) (آنندراج) (برهان) 
(جهانگیری) (لفت شوشتر)؛ 

گرعدوی تو چو روی است چو روی تو بدید 
از نهیب تو شود نرم چو مالیده‌دوال. فرخی. 
پای راست افکار شد چنانکه یک دوال 
پوست و گوشت بگسست. (تاریخ بیهقی ج 
اديب ص ۵۱۶). عرب از جوع و ضر حال 
ایشان به حدی رسد که پوست و دوال پر اتش 
نهند و بخورند. (تفسیر ابوالفتوح رازی ج۲ 
ص ۲۳۰). 

آسمان را دوال گاو زمین 
از پی شیب تازیانة اوست. 


نظامی. 


خافانی. 
زنجیر عشق گاه جنون از تف دلم 
پیچد به خود چنانکه بر اتش نهی دوال. 

ولی دشت با 
اما طعم آن ناخوش بود و نان ان چون دوال 
شود. (فلاحت‌نامه). 


دوال از پشت سر کشیدن؛ کنایه از کمال 
قوت و زورمندی بود. (آتدراج): 
از تو روباه یابد ار پنجه 
کشداز پنشت شیر درزه دوال. 
ظهوری (از آندراج) 
- دوال از تن انسان یا حیوانی براوردن 
کنایه از کشتن و کندن پوست او و تسمه 
ساختن از آن؛ 
دوالی نام آن سوار دلیر 
برآرد دوال از تن تندشیر. 
= دوال از رخ برکشیدن؛ با ناخن چهره را 
ت مولف)؛ 
ز سر موی رابست و از بن برید 
به ناخن دوال از دو رخ برکشید. 


نظامی, 
سخت خراشیدن. (یادداشت 
شمی (یوسف و زلیضا) 


< دوال بسرکشیدن با کشیدن از (ز) بشت 
کسی؛تنمه از گرد ار کشیدن. (یاددا 


مولف): 

دوالی ز پشت عدو بر کشد 

کنداسب رازو عنانی دگر. امیرمعزی 
از زخم من چو طبل تنالم به هیچ روی 


ور خود ز پشت من به مثل برکشد دوال. 
مجدهمگر 
|اتسمه. (انجمن آرا) (آنندراج). تاصمه 
(فرهنگ جهانگیری). اسار. سیر. (دهار). قد 
قدة. فیش. خدمة. صفاد. كلة. قدة. طنف 
(متهی الارب). مطلق تسمه است که از آ 
عنان و کمربند و بند رکاب و بند لگام» ترک‌بند 
و غیره سازند. (یادداشت مولف). تسمه ركاب 
و یر آن را گویند. (برهان). تصمه چرم که 
بدان چیزی را بندند. (غیات) (از ناظم 
الاطباء). عنان. دوال لگام که بدان اسب و 
ستور را بازدارند: عقرب؛ دوالی است نعل را 
دوالی.که بدان پاردم ستور با زین پندند: شیب؛ 
دوال تفای دزکه؛ دوالی که بدان زه کمان را 
پیوند گند « خلصا الشنة؛ دوال دوتاه که بر 
درزهای مشک نهاده دوخته باشند. اساقة؛ 
دوال رکاب زین, شرع؛ دوال نعلین. (منتهی 
الارب). علاقه؛ دوال شمشیر. (باددا 
ملف). شعن؛ دوال نعل. (منتهی الارب) 
عذبه؛ دوال تازیانه. (دهار). اخراط؛ دوال 
خریطه در هم افکندن. (تاج المصادر بیهقی) 
طبة؛ دوال دقیق. (منتهی الارب). معلاق؛ دوال 
رکاب. (دهار). حمالة. نجاد؛ دوال شمشیر. 
(دهار). طباپة؛ دوال که درزهای مشک بدان 
یرند.قیقب؛ دوال که هر دو گوشة زین را بدان 
بندند. قید؛ دوال که سرهای پالان را فرا گیرد. 
شسع؛ دوال نعل. (متنهی الارب). شسع. 
شرا ک:دوال نعلین. (دهار): 
که‌هرکس که دید آن دوال و رکیب 
نپیچد دل آندر فراز و نشیب. 


تا خبر شد سوی سیمرغ که بازان ترا 


فردوسی 


نت 
5 
ست 
ن 
هت 
ست 
1 
0 


از ادیم است به پای اندر بربسته دوال. 

رشک آن را که به بازان تو مانند شود 

بت بر پای دوالی و بر او گشت وبال. 
فری, 

وقت پروازش بر پای دوال اندر ماند 

زآن مر او را تتوان دید که بستش پر و بال. 


فرخی. 
بی از آنکه در ایروش گره بینی یا خم 
عمودی ز چهل من بخمانده چو دوالی. 
فرخی. 
فزونتر شود چون دوتایی کقش 
دوتا چون کنندش بکاهد دوال. ناصرخرو. 
دیوت از طاعت پری گردد چنانک 
چون به زر گیری کمر گردد دوال. 
تاصرخسرو. 
گرچه فترا ک وصال است بلند 
دستم آخر به دوالش برسد. خاقانی. 


فترا ک‌او بلندتر از چتر سنجری است ` 

دست من گدا به دوالش کجا رسد. خاقانی. 

درویش به حضرت او آمد ده دوال بر چوبی 

بسته, (تاریخ جهانگشای جوینی). 

- دوال در گلو کردن؛ کنایه از خفه کردن. 

(آتندراج): 

قصب مپوش مکن در گلو دوال قصب 

که در گلوی مه از وی دوال خواهی کرد. 
امیررخسرو دهلوی (از آنندراج). 

- دوال رکیب؛ تسمة رکاب. بند ركاب و 


زین 

بدانگه که گرسیوز پرفریب 

گران کرد بر زین دوال رکیب. فردوسی. 
زنیروی گردان دوال رکیب 

گست‌اندر آوردگاه از نهیب. فردوسی. 


- دوال شمشیر؛ بند چرمی شمشیر. (ناظم 
الاطیاء), 

دوال قصب؛ کنایه از حلقه گسریبان. 
(آتدراج) (غیاث). رجوع به شاهد دوال در در 
گلوکردن شود. 

- دوال کمر؛ تسم کمر, کمربند چرمین یا 
قسمت چرمین کمر: 

ز هنگ سپهدار و چنگ سوار 

نیامد دوال کمر پایدار, فردوسی. 
- دوال کمر بستن بر چیزی؛ آمادة انجام آن 
کارشدن؛ 


1 دوال کمر بسته بر حکم شاه 


1 بی گرد آفاق پیموده راه. 


نظامی. 
= دډال کمربند؛ تسمة کمربنده 
گرفتم دوال کمربند اوی 

بیفثاردم سخت پیوند اوی. فردوسی. 


- دوال کمر گرفتن؛ گرفتن کمربند. گرفت 


۱-پهلوی 02۷۱ (تسمةٌ چرمین. بند). (ذیل 


۲ دوالا. 


کستی.گرفتن کشتی؛ . . 2 
غمین شد دل هر دو از یکدگر 
گرفتندهر دو دوال کمر. 

همی دست سودند بر یکدگر 
گرفته دو جنگی دوال کمر. 
بگیریم هر دو دوال کمر 

به کردار جنگی دو پرخاشخر. 
که آورد گیرند با یکدگر 
بگیرند یک دو دوال کمر. فردوسی, 
- دوال کین بر کمر بستن؛ به کینه‌توزی 
پرداختن, آماده کینه‌جویی شدن: 

آنک با او بر اسب زین بستند 

دوال گشادن؛ پرواز کردن. (ناظم الاطباع). 
- دوال نعلین؛ بند چرمی کفش و هر چیزی 
که بدان کفش را بندند. (ناظم الاطباء). 

|اکمر. کمربند. (یادداشت مولف): 





فردوسی 


فردوسی. 


فردوسی. 


بادوال؛ با کمربند.به مجاز, با مقام و پایگاه" 


دولی» زیرا کمر و کلاه نمایندهُ مقام و منصب 
بوده است* 

تو چاکرمرد بادوالی 

من شیعت مرد ذوالفقارم. ناصرخسرو. 
- بسته‌دوال (چوب)؛ دوال بسته. تسمه بدان 
متصل ساخته, تازیانه؛ 

ز بهر یکی چوب بته‌دوال 

شوی خیره اندر دم بدسگال. فردوسی. 
- پد دوال؛ بند کمر. بند کمربندء 

چنین تا برآمد برین هفت سال 

ميان سوده از تيغ و بند دوال. فردوسی. 


- جاردوال؛ زنجیر دسته‌دار راندن خر را. 
رجوع به چاردوال شود. 

||سیخونک. || تازیانة چرمین: 

نهیب مرگ بلرزاندم همی شب و روز 

چو کودکان بدآموز را نهیب دوال. 


کسایی مروزی.: 


زنند مقرعه به پیش پادشا 
دوال مار و نیش اژدهای آو, 

منوچهری (دیوان ص ٩۳‏ ج دبیرسیاقی), 
رخش شوخی مران که عالم را 


طاقت ضربت دوال تو نیست. خاقانی. 
وز زمین برکش آن دوال دراز 

تا نگردد کسی دوالک‌باز. خاقانی. 
و پوست جهت سلاحداران دوال ساختيم. 
(تاریخ جهانگنای جوینی). 

مجرح بدش اختجی بادوال 

که‌همراه گردد به وقت رحال. نظام قاری. 
- دوال خوردن؛ تازیانه خوردن: 

هرکس که پای داشت به عشق تو یک زمان 
از دست روزگار دوال ستم خورد. خاقانی. 


و فردوسی کمند از چرم شیر بسیار اورده 


است. پالهنگ: 


امیر اندر سفرها بته دارد 

سر باد بزان آندر دوالاء عنصری. 

دلم که آهوی فترا ک‌اوست» حبل امان 

از آن دوال پلنگان شکار می‌سازد. خاقانی. 

= خم در دوال کمند آوردن؛ کنایه از انداختن 

کمنداست. حلقه کردن کمند و انداختن ان؛ 

چو خم در دوال کمند آورم 

سر جادوان را به بند آورم. فردوسی 

|اچرمی که به جای چوب بر طبل و کوس 

زنند. (انجمن آرا) (انندراج) (از نیاث). 

چوبک طبل و دهل و تقاره و امثال آن که از 

ت مولف)؛ 

در جهان کس نیست اندوه جهان کس مخور 

کوس عزلت زن دوال رایگان کی مخور, 
خاقانی (دیوان سجادی ص ۷۷۶). 

- دوال ام دهل زدن؛ کنایه از دهل نواختن. 


چرم بأفته بوده | (یادداشت 


..(آتندراج). 


و زدن (یا برزدن) بر کوس یا طبل یا 
دهل یا تبیره؛ با دوال چرمین پدان کوفتن. با 


تمه بدان نواختن* 
سرای پرد؛ صحبت کشیده سیب و ترنج 
به طبل رحلت برزد گل بنفشه دوال. 
دوال رحلت چون برزدم به کوس سفر 
جز از ستاره ندیدم بر آسمان لشکر. 
معودسعد. 
اینک امروز بعد چندین سال 
همه بر کوس او زنند دوال. نظامی. 
چو او برزند طبل خود را دوال 
خروسان دیگر بکوبند بال. نظامی. 
آخر بزنم به وقت حالی 
بر طبل رحیل خود دوالی. نظامی. 
خروه غنوده فروکوفت پال 
.ٍ دهل‌زن بزد بر تبیره دوال. نظامی. 
| بایان یکی که اول خواجه سعدالدین نمود 
حیف بود آخر زدن بر طبل بدنامی دوال. 
ایت 
می‌زند شام و سحرگاه به طبل بالش 
جامه خوابی که وی از شرب دوالی دارد. 
نظام‌قاری. 
||(در طرح قالی) کمندهایی که در طرحهای 


اسلیمی در قالی و پارچنها و شالها اندازند و 
آن در اصل نقش پیج و خم اژدها بوده است. 
(فرهنگ فارسی معین). ||شمشیر. (از انجمن 
آرا) (از فرهنگ جهانگیری) (آندراج) (ناظم 
الاطباء). تيغ و شمثیر. (لفت شوشتر) 
(برهان) (از غي . (انجمن ارا) (از 
فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). زمرد آبدار. (لغت محلی شوشت 
(برهان). همچنین از این بیت آن را به معنی 
زمرد گرفته‌اند؛ 

ز بهر ساعد شاخ ابر ساخت گوهرکش 





دوال‌بازی. 


که قطره در خوشاب است و سبزه شبه دوال. 
رفیم‌الدین لبانی. 

در صورتی که مقصود, کمربند چرمی انسان یا 
تسم حسیوان است که روی آن در و مهره 
نشانده باشند. (فرهنگ لفات شاهنامه). 
||مکر و حیله. (آنندراج) (برهان) (فرهنگ 
جهانگیری) (ناظم الاطباء). فرهنگ‌نویسان 
به قرينة برخی اشمار این کلمه را غلط ترجمه 
کرده‌اند. مثلاً آن را به قرینة این بیت سنایی 
حیله تعبیر کرده‌اند در صورتی که اینجا هم 
معنی بند چرمی مناسب می‌ایدة 
ننگرم من سوی دوال شما 
نشوم نیز در جوال شما. 

(از فرهنگ لغات شاهنامه). . 
|[ آدمی وهمی که پایهایبی‌استخوان و سخت 
دراز بی‌پنجه و کف و منتهی به نوک شده دارد " 
و راه تتواند رفت ولی چون انانی بیند به 
او برود و پایها بر گرد 
تن وی درپیچد و او را چون دوپای رونده 
بکار برد و علاج آن است که او را به حیلة 
مست کنند تاسست شود و بفتد. (یادداشت 
مولف). رجوع به دوال‌پا شود. 
۷93 [] () کفک و گرد بود. (لفت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۵۱۵). 
دوا لا گیری. [د] (لخ)۲ یکی از بلندترین 
قله‌های همیمالایا واقع در سیان تبت و 
هندوستان که از نظر ارتفاع سومین قله 
هیمالایا می‌باشد. ارتفاع این قله ۸۱۸۱ گز و 
سطح أن از برف پوشیده است. (از قاموس 


فریب و دستان بر دوش 


الاعلام ترکی). 

دوال‌انداز. [د1] (نف مرکب) کمندانداز. 
که‌کمند در گردن کسی افکند: 

رگ آن خون بر او دوال‌انداز 

راست چون زنگی دوالکباز. نظامی. 

دوال‌باز. [5] (نف مرکب) دوالک‌باز. 
شخصی که دوالی و حلقه و قلایی دارد .ی 


وعی مردم را فریب صی‌دهد و زر ایشانیخ 
می‌برد. (برهان). ||دغاباز. (غیاث) (فر نک 
رشیدی) (شرفنامة منیری). کنایه از حیله‌باز و 
مکار, (لفت محلی شوشتر). دغاباز و محیل 
است و آن را دوالک‌باز نیز گویند. (آنندراج) 
(از برهان) (انجمن آرا), رجوع به دوالک و 
دوال‌بازی شود. 
دوال‌بازی. [د] (حامص مرکب) نوعی 
قمار که تسمه را پیچیده میلی از ان 
می‌گذرانند. (غسیاث) (از بهار عجم). 
دوالک‌بازی. ||حیله و مکر و دغابازی: 

ای صوف مشو غره به خندیدن شرب 

کوبا تو سر دوال‌بازی دارد. نظام‌قاری. 
رجوع به دوالک‌بازی شود. 


5 


1 - Devalaghiri. 


دوال‌پا. 


دوالی. ۱۱۱۶۳ 





دوال پا. [:] (ص مرکب. [ مسرکیپ) هر | دوالک باز. [د ] (نف مرکب) دوال‌باز. 


افانه‌های ایرانی مردمانی موهوم و خرافی 
که تن آدمی دارند و پایی چون دوال. دراز و 
پچنده که چون در بیابان کی را ببینند با 
اظهار ماندگی و بیماری بر پشت او جهند و 
دوال‌ها را که به منزلٌ پاهای آنان است بر کمر 
او استوار پیچند و دیگر فرونیایند و نان و آب 
خود از مرکوب خویش طلبد. (بادداشت 
مولف). موجودی است افانه‌ای که گمویند 
پاهایی دوال‌مانند دارد ظاهراً نختبار در 
و عجائ‌المخلوقات 
زکریای قزوینی سخن از این موجود در مان 
آمده و از آنجا به کابهایی نظیر سلیم جواهری 
و نظایر آن راه یافته است. ||در عرف کنایه از 
آدم سمج و ابرام نده است. چنانکه وقتی 
بچه‌ای سماجت کند و به مادر اصرار ورزد 
مادر بدوگوید: چرا مثل دوال‌با به من 
چسبیده‌ای. (از فرهنگ لفات عامیانه). 
دوال پای. [د]اص مرکب. (مرکب) کی 
که پایش مانند تسم دوال چرمی نرم و 
باریک باشد. ||مکار و دغاباز. (آنندراج). 
رجوع به دوال‌پا شود. 
دوال پایان. [:) (ص سرکب, | مرکب) 
نرم‌پایان. (یادداشت مولف). 
دوالج. [د ل] (ع ) ج دالح. (متهى الارب). 
رجوع به دالح شود. ِ 
دوالخ. [دل) (ع!) ج دلوخ. (منتهی الارب). 
جد بخ ب به معنی شتر فربه. (از آنندراج). 
رجوع به دلوخ شود. 
دوالکت. [د ل ] () اشته. دواله. دوالی. آلک. 
(ریاض الادویة) (بحر الجواهر). نام دارويى 
خوشبوی. (برهان) (از غیاث) (از آنندراج). 
دوالکت. [د ل ] (|مصغر) تصفیر دوال است. 
(برهان). || دوالی را گویند که بدان قمار بازند. 
(برهان) (غیاث). |انوعی از قماربازی است 
که به دوال چرم می‌بازند. (غیاث) (آنتدراج). 
رجوع به دوالک‌بازی شود. 
-بازی دوالک؛ کنایه از مکر و حیله و 
یرنگ‌سازی است: 
با معجز انیا چه باشد 


داستان وامق و عذرا 


زراقی و بازی دوالک. ابوالفرج رونی. 
دوالک باختن. (د ل تَ] (مص مرکب) 


بازی با دوال و تصمه. ||نیرنگ و دغا.و 


دورویی نمودن. (یادداشت مولف). مکر و 
حیله کردن. (آنندراج): 
ای منافق یا سلیمان باش یا کافر به دل 
چند باید با خداوند این دوالک باختن. 
ناصرخسرو. 
و حذر دار و با او دوالک 
مباز و برون کن دل از چنگ بازش. 
ناصر خسرو. 
دوالک همی باخت با چنگ شیر. نظامی. 





آنکه‌با دوال و حلقه و قلاب بازی می‌کد و از 


مردم پول می‌گیرد. (بادداشت مولف) (از 
به سم‌بوس براقت عرشیان محتاج و فترا کت 


به دست‌آویز این مشتی دوالک‌باز آویزان. 
ناصرخرو. 

رگ آن خون بر او دوال‌انداز 

راست چون زنگی دوالک‌باز. تظامی. 

وز زمین برکش آن دوال دراز 

9 نگردد کسی دوالک‌باز. نظامی, 


شود به مرتبه با آسمان دوالک‌باز 
کی که گوشد فترا ک تو بدست فاد 


امیر خسرو (از آتدراج). 


|ادغاباز وحیله گرو مکار حقه‌باز. (یادداشت 
مۇلف). همان دوال‌باز است که محیل و مکار 
باشد. مرادف تسمهباز. و این مجاز است. 
(آنندراج) دوال‌باز. شیشه‌باز. آب‌زی رکاه. 
(مجموعه مترادفات ص ۲۷ ۱)* 
خار یابد همی ز من در چشم 
دیو بی‌حاصل دوالک‌باز. اصرخرو. 
ور همی چون عشق خواهی جقل خود را پاک باز 
نصفیی پر کن بدان پیر دوالک‌باز ده. سنایی. 
یا رب این شام دوالک‌باز و صبح روزخیز 
چند بر جان و دل خاصان شبیخون کرده‌اند. 
انجا خراب‌اتیان و دوالک‌بازان در خاکند. 
(تذکرة الاولیاء ج ۲ ص ۳۳۹). 
مشتی اپله‌دل دوالک‌باز 
آستین‌کوتهان دست‌دراز. 
جلالای طباطیا (از آنندراج). 
رجوع به دوالک‌بازی و دوال‌باز شود. 
دوالک بازی. زد ل] (حامص مرکب) 
دوال‌بازی. (برهان) (جهانگیری. نوعی بازی 
دار وید سل و قلاب صورت گیرد 
ن جتان ابت که مقامران دوال را دولا 
پیچند و به نوعی تاه ساخته و پيچ داده بر 
زمین نهند و سپس دوال از آهن به دست 
دوال‌زنده دهند که سر أ ن ميل را در ته دوال 
به وجهی بگذارد و بر زمین استوار نماید که 
وقتی سرهای دوال را بکشند بدر رفتن ندهد. 
پس اگرچنین شد داو نمی‌برد و اگرمیل بر 
زمین قائم ماند و دوال از ان جدا شد داو کرد. 
(لفت محلی شوشتر). |امکر و حیله‌ورزی و 
عیاری کردن. (انتدراج) (از برهان). حیله. 
تزویر. نفاق. زرق. زراقی. شیادی. مکاری. 
دورویی. حیله گری. نیرنگ‌ازی. (یادداشت 
مولف). رجوع به دوال‌بازی و دوالک‌باز شود. 
دوا لک پا. (د ل] (ص مسرکب., | مرکب) 
دوال‌پا, صاحب پای پیچان و باریک را 
گویند. و رجوع به دوال‌پا شود. 
دوال کردن. [د ک د] (مص مرکب) در 





دوال آوردن. در کمند آوردن. در حلقة کمند 
افکندن. کمندپیچ کردن: 


پیچید گیو سرافراز یال 

کمد اندر افکد و کردش دوال. فردوسی. 
به ران اندر اورد و کردش دوال 

عقابی شده رخش با پر و بال. فردوسی. 


|| تسمه بستن, بند بستن. اشراج: تشریج؛ دوال 
کردن در گوشة جامه‌دان. (منتهی الارب). 
دوال کشیدن. (دک /ک د] (سص 
مرکب) بتن به دوال. ریس‌مان‌پیچ کردن. 
طاب‌پیچ کردن: 

کشیدش سراپای یکسر دوال 
سپهبد برید آن سر بی‌همال. 
یکایک همان گرد کهتر به سال 
ز سر تا پایش کشیدی دوال. 
کشیدش‌سراپای یکسر دوال 
بسان یکی مرغ بی پر و بال, فردوسی. 
دوال کسادن 9 د] (مسص مرکب) 
ک‌نایه از پرواز کردن باشد. (برهان) (از 
آندراج): 


فردوسی. 


فردوسی 


چو باز از نشیمن گشاید دوال 

شکسته شود کبک را پر و بال. نظامی. 
دواله. [د / دل /ل] ([) تسمه‌ای که بدان 
قمار بازند. (از برهان). نام بازی است. 
(فرهنگ جهانگیری). به معنی دویره است. 
(فرهنگ اوبهی). 

دواله. (د ل / ل ] () دارویی است خوشبوی 
و آن اشنان است که در مشک خشک کنند. 
شية السجوز (از برهان). اسم 
است. (تحفة حکیم مومن). چیزی است سپید 
مانند رگ پوست‌کنده که بر درخت بلوط و 
صنویر و جز آن متکون می‌شود و می‌پیچد. 
عربی أن اسنه است. (منتهی الارب) (از 
آنندراج). اشته و صاحب ذخیره آن را در 
شمار عطرها آورده است. (یادداشت مولف). 
معروف است در زمن توران و مغان بيار 


است و بر روی زمین افتاده می‌باشد بی‌آنکه 
به جایی متعلق پاشد. (نزهة القلوب). 
دوالیی. ز[د] (ع !) (اصطلاح پزشکی) علتی 


ماروا وک ا 
افتد.. (از ذخیره ء خوارزمشاهی). مرضی که در 
ان وریدهای ساق و قدم فراخ گردد. واریس. 
(از یادداشت مولف). پیماریی باشد که بیمار را 
در ناق عروق سخت و پیچنده و سیزرنگ 
پیدا اید. (از منتهی الارب) (یادداشت مؤلف). 
عبارت است از اتناع رگهای ساق پا و قدم که 
بر اثر ريزش و نزول خون سوداوی یا خون 
غلیظ یا بلغم ازج بدان رگها عارض می‌شود و 
گاه‌این بیماری در صفن حادث شود انگاه ان 
را به نام دوالی صفن خوانند و آن رگهایی باشد 


۴ درالی. 


اصطلاحات الفنون) (از بحر الجواهر). رجوع 
به کاب ثالث قانون ابن‌سیتا ص ۲۱۲ شود. 
دوالی. [د] (!) دوالک. دواله. به معنی دواله 
هم هت که دوای خوشبوی باشد. گویند 
مانند عشقه بر درخت پیچد. (برهان). رجوع 
به دوالک و دواله شود. 
دوالي. [د] (ص نسبی) منسوب به دوال. 
آنچه از دوال باشد. دوالین. || آنکه با دوال کار 
دارد. || حسیله گر. مکار. ||شعبده‌باز. (از 
برهان). 
دوالی. [د یی ] 2 [) دالية. (بادداشت 
ملف). رجوع به دالية شود. ||نوعی از انگور 
|قسمی انگور سیاه 
که به سرخی زند. (یادداشت مولف). . 
دوالی. [د] (هندی, !)به هندی یکی از 
اعیاد بزرگ بت‌پرستان بود که در آن شب بر 
خانه‌ها و رب 
کنندو شب را تمام با هم قمار بازند وا گرکسی 
از مال و اسباپ عاری شود بر زن و فرزندان 
خود بازد و از این هم که گذشت ت بر اعضای 
خویشتن بازی کند و هر عضوی را که باخت 
به خنجر برد و به حریف آندازد و جای بریده 
را در دیگ روغنی که از آتش جوش می‌زند 
فروبرد و باز بازی کند. (لفت محلی شوشتر 
جثنی است مر هندوان را که شب آن روز 
جشن کنند. (آنندراج): 
از باده چراغ کرد روشن 
چشم تو چو هندوی دوالی. 

ك (از آندراج 





طائف. (منتهی الارب). 


از عارضت چراغی ا 
وحیدگیلانی. 


||مردم ورشکسته را نیز گویند و این کلمه را , ۱ 


دیوالی هم تلفظ کنند. (لغت محلی شوشتر)- 5 
دوالی. }5{ ((خ) نام مردی است که وال 
بخارا بود و سکندر نوشابه حا کم بردع را به 
حباله او دراورد و ملک بردع بدو داد. 
(فرهنگ جهانگیری) (از برهان): 
دوالی سپهدار ابخاز بوم 

چو دانست کآمد شهنشاه روم. 
دوالی کمر بر وفا کرد چست 

دل روشن از کینۀٌ شاه شست. 
دوالی که سالار ابخاز بود 

به نرو شه گردن‌افراز بود. 

دوالی بنام آن سوار دلیر 

برآرد دوال از تن تند شیر. نظامی. 
دوالیب. [د] (ع [) ج دولاب. (س‌نتهی 
الارب) (آنتدراج). ج عربی دولاب فارسی. 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


(یادداشت مولف). رجوع به دولاب شود.. 
دوالیکت. [د] (ع مص) نوبت به نوبت 
گرفتن.(آنندراج). ||به نوبت بر کاری بودن. 





یعنی تداولاً بعد تداول. (منتهی الارب). به 
نوبت بر کاری بودن. (آشدراج). ||بر سر پای 
نشتن و خویشتن را ورچیدن جهت رفتار. 
(منتهی الارب). 
دوالین. [د] (ص نسبی) از دوال. تسمه‌ای 
چرمی. دوالی؛ عمید خراسان می‌آمد و 
ساختی دوالین بر اسب افکنده بود و قبایی و 
ردایی پوشیده: (اسرار الشوحید چ صفا 
ص .)٩۷‏ 

نردبان‌پاية دوالین بود 

کزپی آن بلندبالین بود. نظامی. 
دوام. [د] (ع امسص) پایداری. ثبات. 
پایندگی. پیوستگی. (بادداشت مولف). 


همیشگی. (آنندراج) (السامی فى الاسامی) 
(دهار)؛ 


این کمال ملک او جوید به سعد از اختران 


۳ وآن ذوام عمر او خواهد به خیر از کردگار. 
پشت بامها چراغ افزوزند و جشن: 


منوچهری. 

وام جهان است تراعمر تو 

وام جهان بر تو نماند دوام. 

دل بر تمام توختن وام سخت کن 

با این دو وام‌دار ترا کی رسد دوام. 
ناصر خسرو. 

بقاء ذات تو به دوام تاسل ما متعلق است. 

( کلیله و دمنه). و رهینۀ دوام ملک در ضمن 


آن پدست آید. ( کلیله و دمنه). و دوام فواید آن 
هر چه پاینده‌تر دست دهد. ( کلیله و دسنه). 
بقاء کاقة وحوش به دوام عمر ملک بته 
است. ( کلیله و دمنه). 

چو آب و روغن از هم جداست خصم و حیات 
چو شیر و می بهم آمیخته‌ست ملک و دوام. 


خاقانی. 
فراخ‌بال کند عدل تنگ قافیه را 
چنانکه چرخ ردیف دوام او زید. خافانی. 
سیب دوام عمر دهش تابه قهز و للف 
بد خواه را جزا دهد و نیکخواه را. سعدی. 


دوام عش و تنعم نه شیوه عشق است 
اگرمعاشر مایی بنوش نیش غمی. حافظ. 
هرگز نمیرد انکف دلش زنده شد به عشق 

- بادوام (درتداول عامه)؛ که دير کهنه و 


فرسوده و پاره شود. (یادداشت مولف). مقابل 
بی‌دوام. صفتی برای اشیاء, خاصه پارچه را 
که‌دیر فرسوده شود. 


= پدوام؛ همیشه و دایم: بلاخال متصلاٌ 

لاینقطع: 

پیار ساقی دریای مشرق و مغرب 

که دیر مست شود هرکه می خورد بدوام. 
سعدی. 

- بردوام: هميشه و پایدار و پاینده. پیوسته. 

دایم. بی‌انقطاع* 

کس راز تو هیچ حاصلی یت 





دوامک. 
جز نیتی که بردوام است. خاقانی. 
خاقانیا به سوک پسر داشتی کبود 
بر سوک شاه شرع سیه پوش بردوام. 
خافانی. 
گله‌از تو حاش لله نکنند و خود نباشد 
مگر از وفای عهدی که تو پردوام داری. 
سعدی: 
مطرب یاران برفت ساقی مستان بخفت 
شاهد ما پرقرار مجلس ما پردوام. ‏ سعدی,. 
ز من مپرس که فتوی دهم به مذهب عشق 
نظر به روی تو شاید که بردوام کنند. 
سعدی. 


گرتو ما را دوست داری پردوام. 
(انیس الطالبین ص ۱۲). 
¬ بی‌دوام؛ بسی‌ثبات. ناپایدار. که یات و 


پایداری نداشته باشد؛ 

در حن بی‌نظیری در لطف پی‌نهایت 

در مهر بی‌ثباتی در عهد بی‌دوامی. سعدی. 
- ||بی‌استقامت. کفش و جامه و جز آن که 
زود فرسوده و کهنه شود. 

-دوام آوردن؛ پاییدن. پایدار شدن. استقامت 
ورزیسدن. (یادداشت مولف). مقاومت و 
پایداری کردن. 

- دوام و بقا؛ 9 و تبات. پایداری و 
بایندگی. (یادداشت مولف). 

"5 دوام و ثبات؛ دوام و بقا. پایداری, پایندگی 
و پیوستگی. (یادداشت مولف). 
دوام. [د] (ع مص) پایدار شدن. پابیدن. 
ماندن. ایستادگی کردن. (بادداشت مولف). 
همیشه بودن. (ترجمان القرآن جرجانی 
ص ۴۰) (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). همیشگی نمودن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). ||(اصطلاح فلسقی) شمول نسبت 
چیزی است در تمام زمانها و اوقات چه آنکه 
ممتنع‌الانفکا ک از موضوع باشد. مانند حکم 
به اینکه «هر انسانی حیوان است» ويا 
ممتتم‌الانفکا ک نباشد مانند حکم به آنکه 
«هرفلکی متحرک است علی الدوام» که دع 
قم اول انفکا ک حیوانیت از اتان ممکن 
نیست. و در قسم دوم انفکا ک‌حرکت از فلک 
ممکن است و بتابراین درام اعم از ضرورت 
است. . 

دوام. 11 (ع إ) سرگیجه و دوار. (یادداشت 
مولف) (از آنندراج).گردش سر. (منتهی 
الارب). 

دوام. [ذزوا] (ع) ج دراه (ستتهی 
الارب), رجوع به دوأمة شود. 

دوآمدن. [دم :] (مسص مرکب) ادعا 
کردن. لاف زدن. فائق آمدن به لاف و گزاف. 
(یادداشت و 

ڪان (آددراج) سر الارب): 





دوام م 





رجوع به دامكة شود. ا 
دوا م کردن. [دکَ 5(مص EE‏ 
پایدن. پایستن. پایدار ماندن, پایداری کردن. 
(یادداشت مۇلف): 

آن بوی گل و سبل و نالیدن بلبل 

خوش بود دریفا که نکردند دوامی. سعدی. 
|امداومت کردن: کرز؛ دوام کردن بر خوردن 
قروت. . استعلاج؛ دوام کردن بر خوردن شراب 
و ستهیدن در آن و بسیار خوردن آن. شرف؛ 
دو ام کردن بر خوردن کوهان. (منتهی الارب). 
شة؛ دوام کردن بر چیزی. (تاج المصادر 
بهقی). 
دوامه. در وامْ] (ع ) بادپر. ج» دوّام. 
(منتهی الارب). گردنا. (زمخشری). گردنای, 
(دهار). گردنا ک. بازیی است. ج دوامات. 
(مهذب الاسماء). مل. بط (الامى فى 
الاسامی). گردنای و آن رابه مکبم یعنی 
تازیانه زند تا بگردد. فلکه‌ای که کودکان 
ریسمانی بدان بسته بر زمین افکنند و گردد. 
گردنا. (یادداشت مولف). کره‌مانندی است 
چوبین که طفلان بدان بازی کنند می‌افکنند 
آن را پس می‌گردد بر زمین و آواز می‌کند. به 
فارسی بادپر است. ج, دوام. (انندراج), 
دوامیس. [د] (ع ) ج دوس. (مسنتهی 
الارب). |اج داسوس. (يادداشت مؤلف). 
رجوع به دومس و داموس شود. 
دوامیس. [د] ((خ) نام بنامی به قرطاجنه از 
بلاد اندلس. (بادداشت مولف). رجوع به 
الحلل السندسية ص۲۰۸ شود. 
دوان ۰ [3] (نف., ق) صفت حالیه از دو 
(دویدن). در حال دویدن. (یادداشت مولف). 
دونده. (لفت محلی شوشتر) (شرفنام منیری) 
(از انجمن آرا) (از برهان): 

اخترانند آسمانشان جایگاه 


هفت تابنده دوان در دو و داه, 


رودکی. 


به خواری ببردش پیاده کشان 

دوان و پر از درد چون بهشان. فردوسی. 
دوان داغ‌دل خسته روزگار 

همی‌رفت پویان سوی مرغزار. فردوسی 
دوان شد به بالین او اورمزد 

به رخشانی لاله اندر فرزد. فردوسی. 
شعر بی‌رنگ و لیکن شعرا رنگ به رنگ 


هعه چون ديو دوان و همه چون شنگ مشنگ. 


قریع‌الدهر. 


اسب من در شب دران همچون سفینه در خلیج 
من بر او ثابت چنان چون بادبان اندر سفن. 


منو چهری. 
بزاری روز و شب فریاد خوانم 
چو دبوانه به دشت و که دوانم, 
(ویس و رامین). 
شد آن لشکر بوش پیش طورگ 


دوان چون رمهٌ مش در پش گرگ. اسدی. 


چیست گناهم جز اينکه من نه چو ایشان 


از پس نادان و مير و شاه دوانم. 
ناصرخسرو. 
پس آن کلکها و زبانها همه 
به مدحت دوان و روان باشدی. 
( کلیله و دمنه). 


او سرگران با گردنان من در پی‌اش بر سر زنان 
دلها دوان دندان‌کنان دامن به دندان دیده‌ام. 


خاقانی. 
ور تو در کشتی روی بر یم روان 
ساحل یم را همی بینی دوان. مولوی. 
هم در ان هفته یکی را دیدم از ایشان بر 


بادپایی روان وغلامی در پی دوان. ) گلستان). 
خلق از پی ما دوان و خندان. 

سعدی ( گلستان). 
بدر جست از آشوب دزد دغل 
دوان جامة پارا در بغل. 
دوان آمدن (یا برآسدن)؛ آمدن در حال 


سعدی (بوستان), 


دویدن. آمدن در حالی که می‌دود. (یادداشت 
مولف). بشتاب و به حالت دو آمدن: 
همانگه یکی بنده آمد دوان 


که‌پیدار شد شاه روشن‌روان. فردوسی. 
بايد دوان دیده‌بان از چکاد 
که آمد ز ایران سپاهی چو باد. ‏ فردوسی. 


چو بشنید نوش آذر پهلوان 


پر ان بارهٌ دژ برامد دوان. فردوسی. 
مراگر بخواهی تو از شهریار 
دوان با تو ایم درین کارزار. فردوسی. 


وگر خان را به ترکستان فرستد مهرگنجوری 
پیاده از بلاساغون دوان اید به ایلاقش 


۱ منوچهری. 
دوان امدش گله‌بانی به پیش 
به دل گفت دارای فرخنده کیش. 

سعدی (بوستان). 


ج دز نیفتن فین؛ رفتن در حال دویدن؛ 

دون رفت گلشهر تا یش شاه 

جدا گشته دید از بر ماه شاه. فردوسی. 

- دوان شدن؛ در حال دویدن رفتن؛ 

هر دم کسی به رسم عیادت دوان شود. 

سعدی. 

< دوان‌عمر؛ عمر زودگذر و فرار: 

عمر را بند کن از علم و ز طاعت که ترا 

علم با طاعت تو قد دوان‌عمر تواند. 
اصرخرو. 


دوان کردن؛ روانه ساختن. دوانیدن. فراری. 


ساختن. فرار دادن. پرا کنده کردن؛ کزلی و 
اصحاب او بازگشتد و بر ایشان دواندند هر 
یک را از ایشان در وادیسئی دوان کردند. 
(تاریخ جهانگشای جوینی). 

||جاری. سایل. روان. (یادداشت مولف): 
دوان خون بر آن چهرة ارغوان 


۱۱9۱۶۵ 


فردوسی, 


دواندن. 


شد ان نامور شهریار جوان. 
بپرسید ز ایشان جهان پهلوان 
کزاین سان دهی و أب هر سو دوان, 


اسدی. 
اشک دیده‌ست از فراق تو دوان 
آمآه است از میان جان روان, مولوی. 
ااگردان. چرخان. آنچه یا آنکه می‌گردد. 
(یادداشت مولف): 
ای خردمند پس گمان تو چت 
وین دوان‌آسیا کی آساید؟ ‏ ناصرخسرو. 


دوان. [دو وا] ((خ)" نام دهی است از 
مضافات کازرون که موطن علامه و فاضل 
دوانی (ملا جلال) بود. (از انجمن ارا) 
(آنندراج) (لغت محلی شوشتر). دیهی است 
نزدیک کازرون. (شرفنامة منیری). موضعی 
است به بلاد فارس. (متهى الارپ). دهى 
است در نواصی کازرون و از آنجاست 
جلال‌الدین محمدین اسعدالدین اسعد دوانی. 
ملف تاریخ جلالی. (یادداشت مولف). دهی 
از دهستان حومهة بخش مرکزی شهرستان 
کازرون. سکنۀ آن ۲۷۴۷ تسن. اب آن از 
چشمه. راه آنجا ماشین‌رو است..(از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷). 
دوان. در را] ((ج) بیابان بزرگی است در 
ناحیة حضرموت که از کوههای یمن آغاز 
می‌شود و نخضت به سوی شرق و سپس به 
طرف جنوب شرقی تا ساحل اقیانوس هند 
امتداد می‌یابد و به نامهای «وادی منوا» و 
«وادی قصر» و «وادی مسرت» نیز معروف 
است. این بیابان از دو سمت به جزیرةالعرب 
محدود است و ۱۴ قصه و ۰ دیه در آن قرار 
دارد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
دواندن. زد د] (مص) دوایدن. به حرکت 
سریع و تند واداشتن. رفتن با شتاب داشتن. 
کسی یا حیوانی را به دویدن واداشتن 
به تاخت درآوردن. (یادداشت 


. تاختن. 
مۇلف). 
تازاندن؛ 0 
گمانی‌برم من که پیران کنون 
دواند سوی شاه توران هیون. فردوسی 
بدوان از بر خویش و یپران از کف خویش 

بر آهوبچه یوز و بر تبهوبچه باز. 


منوچهری. 
وین چرخ دونده به یکی مرکب ماند 
کزکار نیاساید هرچند دوانیش 

ناصرخبرو. 
پس بفرمود تا زبانی زشت 
سوی دوزخ دواندش ز بهشت. نظامی. 
می‌دواندش ز راه سرمتی 1 
می‌زدش بر:بلندی و ستی. نظامی, 


۱ -در فرهنگ جغرافیایی ایران با دواوه غير 
مشدد امده است. 


۶ دوان‌دوان. 

از چپ و راست به تفحص حأل‌بینمی‌دواند 

تا یکی به من رسید و مرا به خانهة او برد. 

(تاریخ جهانگشای چوینی). 

چندت نیاز و از دوأندابه بر و بحر 

بشناس قدر خویش که دریای گوهری. 
سعدی. 

- بر سر کسی دواندن؛ بدو تاختن. تاختن 

اوردن به او. حمله کردن به او" 

سلطان خیالت شبی آرام نگیر د 

تابر سر صر من سکین ندواند. سعدی. 

به در خان کسی دواندن؛ کسیل داشتن به 

در او. بندی به در خانة وی رواته ساختن* 

هر سو دود آن کش ز بز خویش براند 

وان را که بخواند به در کس ندواند.. 

-به سر دواندن؛ کنایه است از به سختی و در 

منتهای شوق دوانیدن: 

قوت شرح عشق تو نیست زبان خامه را 


سعدی. 


گردره اميد تو چند به سر دوانمش. سعدی. | 


|اجاری کردن. روان ساختن. (یادداشت 
مولف)؛ 
به پلپل دانه‌های اشک جوشان 
دوانم بر در خویشت خروشان. نظامی. 
رجوع به دوانیدن شود. ||خجل و مكدر 
کردن.(آنتدراج), خجل کردن. (غیاث)؛ 
بر او از بس کنایتها که خواندند 
خران از طعنه‌اش آخر دواندند. 
اشرف (از آتدراج). 
||ساخته و آماده کردن. (آنندراج): 
گزش‌صافی باده گردد ضرور 
دواند ملک پرد؛ چشم حور. 
طفرا (از آنندراج). 
گراز ارغتون سیم خواهد به پیش 
دواند به میخانه صندوق خویش. 
طغرا (از آتندرا € 
|إفريب دادن. (آنندراج). 
دوان‌دوان. [د د] (نف مرکب. ق ق 
در حال دویدن. در حال دوندگی. در حال 
دوانی. در حالی که دود. (یادداشت مؤلف): 
گاهی چو گوسنندان در غول جای من 
گاهی چو غول گرد بیابان دوان‌دوان. 
اپوشکور. 
ازین پش تو ببینی دوان‌دوان در دشت 
به کفش و موزه برافکنده صدهزار سیان. 
عن بخارایی 
- دوان‌دوان آمدن (یا) رفتن؛ در حال دوندگی 
آمدن یا یا رفتن. (یا‌داشت مولف). 
دوانزده. [د دء] (عسدد. ص, ) دوازده. 
(یادداشت مولف)؛ پس کیومرث این مدت را 
بدین گونه پر دوانزده بخش کرد. (نوروزنامه). 
هر سال افتاب را به دوانزده قمت کرد هر 
بخشی سی‌روز. (نوروزنامه). چون در نماز 
بود صبح دمید شا گردان خود را خواند و از 








ایشان دوانزده گزید. (تسرجمة دیاتسارون 
ص 0۵۶. 

دوانق. [د ] (معر پ. اج دانق. (دهار). 
دانگها. (شش یک درهم) دوأئیق. رجوع به 
دانگ و دانق و.دوانیق شود. 

دوانقی. [د ن | (إخ) لقب منصور ابوجعفر 
عبدال‌بن علی‌ین عبدالٍین عباس است. گویند 
چون به شلات ررد کی : خواهم مالی به 
اهل کوفه , 
چون مأل بخش کردند به هر تن پنج درم رسید 
از این رو او را دوانقی نام دادند و پس از آن 
برای بار؛ کوفه از هر تن چهل درم بقهر 
بازستد. (یادداشت مولف). رجوع به سنصور 


بخشم از زن و مرد و خرد و بزرگ» 


شود. 
دواننده. [دن د /د] (نف) این کلمه از 
دواندن است. که دواند. که به دویدن دارد. 
... کسی که. شخصی يا جانوری را به دویدن 
وادارد. (یادداشت مولف). رجوع به دواندن و 
دوانیدن شود. 
93 [د ن] (نف) نعت فاعلی از دویدن 
مخل: روانه از رفتن. 
- دوانه گسردیدن؛ دوان شسدن. دویدن. 
(یادداخت مژلف)؛ 


. از سوزش کون دوانه گردی 


زآنگونه که در نیابدت تیر.. سوزنی. 
دوانیی.[:] (حامص مرکب) حاصل مصدر 
است از دواندن با دوانیدن که همیشه به 
صورت مرکب آید. چون: اسب‌دوانی و 
خردوانی. (یادداشت مۇلف). رجوع به دواندن 
و دوانیدن شود. 

دوافی. دو وا ]اص نسبی) منسوب است به 
دوان که دهی است از دههای کازرون. 
دوانی. [دؤ وا / یی ] (اخ) جلال‌الدین 


4 _ٍ محملربن اسعل دوانی صدیقی شافعی. وی از 


| جع دوا ن که دهی از کازرون است می‌باشد و 


1 به رولیت برخی از شا گر دانش در سال ٩۱۸‏ 


هھ ق.و بنا به روایت برخی دیگر به سال ٩۰۸‏ 
ه.ق.در دوان درگ ذشت. (از مس‌عجم 
المطبوعات مصر). رجوع به جلال‌الدین 
دوانی شود. 
دوانیدن. [د د] (مص) دواندن. کی یا 
جانوری را به دویدن واداشتن. اسب را به 
تاخت درآوردن. با عجله بردن. تاختن. 
بسرعت راندن. به حال دو بردن. (یادداشت 
مولف). اعداء. ایاج. (تاج‌المصادر بیهقی): 
رکض؛ دوانیدن ستور. (تبرجسمان القسران), 
ترا کض؛به هم ستور دوانیدن. (المصادر 
زوزنی)؛ 
بجهد گر بجهانی ز سر کوه به کوه 
بدود گر بدوانی ز بر تار طراز. 

منوچهری. 


مرغکی را وقت کشتن می‌دوانید ابلهی 





دوانیدن. 
گفت مقصود از دوانیدنش نازک گشتن است. 
خاقانی. 
به از او مرغ ندیدی مدوان 
ور دوانیدی کشتن مل خافانی. 
مدوانش که دواندن تو 
مرکب عزم وی از پای فکند. خاقانی. 


و بعضی مبارزان را که روی لشکر باشند 
برگزیند و بر کنارهای صف پدارد تا هر جای 
که ست شود پدانجا دوانند و استوار کنند. 
(راحةالصدور راوندی). و ا گردر سپاه دشن 
مبارزی بود از لشکر خود جمعی را نیز گزیند 
که در مقابل وی دوانند. (راحة الصدور 
راوندی). و کسانی که بهر سرای نامزد بودند 
بدوانیدند و فرمان بجای آوردند و اموال 
ایشان صامت و ناطق به سرای سلطان نقل 


کردند.(راحة الصدور راوندی). 


چنگیزخان چون حالت عبور او مشاهده کرد 


به کنار آب دوانید. (تاریخ جهانگشای 
< اسب خود را دوانیدن؛ به تاخت و تاز 
آوردن اسب مر کوب را. به دو داشتن تن اسب راه 
اسب خود را یاوه داند وز ستیز 

می‌دواند اسب خود را راه تیز. مولوی. 


- |ابه علت غیت مانع به مقاصد (غالاً 
نامشروع) خود رسیدن. (یادداشت مولف. 
- اسب دوانیدن؛ اسب‌دوانی کردن. تند راندن 
اسب, چایک‌واری کردن: 
نه من که اهل سخن گفتنم در این معنی 
نه مرد اسب دوانیدنم در اين مضمار. 
سعدی. 

اول کسی که اسب در میدان دوانید آن پر 
بود. ( گلحان سعدی). 
- اسب فصاحت بر کسی دوانیدن؛ با کلام و 
فصاحت بر کسی تاختن. به نیروی استدلال و 
منطق بر کسی حمله کردن؛ حالی که من این" 
بگفتم عنان ن طاقت درویش از دست تجمل,, 
برفت تيغ زبان برکشد و اسب فصاحت د 
مدان وقاحت جهانید و بر من دوانید و گفت ٤,‏ 
( گلستان). 

- بر خود دوانیدن؛ تحریک کردن به سوی 
خود. در گرد خود گرد آوردن: 
دد و دام را از بیابان و کوه 1 
دوانید بر خودگروها گروه. نظامی. 
- مرکب سودا دوانیدن؛ خیال خام کردن. از 
روی سودا و هوس به کاری یا چیزی دست 
یازیدن؛ 
مرکب سودا دوانیدن چه سود 
چون زمام اختیار از دست رفت. سعدی. 
|ابشتاب روانه ساختن. فرستادن. روان 
کردن.روانه کردن. به تعجیل فرستادن. 
عزیمت دادن 


چو در جام کیخبرو ایدون نمود 


درائیق. ۱۱۱۶۷ 





دو ائیده. 
سوی پهلوانم دوانید زود. فزجویی- 
دوانید لشکر سوی مرز خویش 
بییند بیداردل ارز خویش. فردوسی. 
به پیش ينال و تکین چون رهی 
دوانید یکر غنی و فقیر. ناصرخسرو. 


و در سر معتمدان را دوانید و شاپور را خبرداد 
کی حال چگونه است. (فارسنامة ابن‌بلخی 
ص ۷۰). چون لیاجق را از این حال خبر شد 
الاغی بدوانید و خوارزمشاه را بیا گاهانید. 
(راحة الصدور راوندی). صاحب کافی... 
مسرعان را دوانید و نامه‌ها بنوشت. (ترجمة 
تاریخ یمینی). سیف‌الدوله از این حال خبر 
یافت مسرعی به پدر دوانید تا کار را مستعد 
باشد. اتسرجمة تاريخ یمینی). از حال 
ایلک‌خان... به سلطان مسرعان دوانید. 
(ترجمه تاریخ یمیتی). در حال مسرعی به 
گرگان‌دوانید. (تاریخ طبرستان). واجب نمود. 
این خدمت نوشتن و قاصدی دوانیدن و 
استعلام حال کردن. (عتبة الکتبة, چ علامة 


قزونی ص ۱۲۳): 

جمال کعبه چنان می‌دواندم به نشاط 

که خارهای مفیلان حریر می‌آید. سعدی. 
صد نامه فرستادم و آن شاه سواران 

پیکی ندوانید و سلامی نفرستاد. حافظ. 





|حمله کردن. (یادداشت مولف). به قصد 
حمله با شتاب روی کردن: نا گاه قحلغ اینانج 
از رباط قوطه سر رود بدوانید و لشکر 
مضطرب شدند. (راحة الصدور راوندی). 
لشکر سلطان در زمان به سر خزانه و پایگاه و 
اسان خاصبک دوانیدند. (راحة الصدور 
راوندی). و نورالدین ککچه بر سر ایوه دوانید 
به گمان انک ایشان از پیش برخیزند کار بر 
خلاف پندار آمد. (راحة الصدور راوندی). اما 
جماعتی از جوانان... از آن قرار تجافی 
نمودند و به لشکرگاه ناصرالدیی دوانیدند و 
غلامی راکه ند مرابط اخیال بود 
درربودند. (ترجمة تاریخ یمینی). چون بر 
خانه‌ها دوانیدند خانه‌ها تهی دیدند. (تاریخ 
جهانگشای جوینی). 

بر کسی یا سر کسی دوانیدن؛ بدو حمله 
کردن.بر وی تاختن: ایشان بر سر خصم 
دوانیدند ابوالقاسم از نهیب این حشر... سپر 
هزيمت در پشت کشید. (ترجمة تاریخ 
یمینی). تابه یک رکضه بر سر او دوانید و او به 
راه ابیورد بیرون رفت. (ترجمة تاریخ یمینی). 
بارها بر سر نصر دوانید تا سپاه أو را متفرق و 
آواره کرد. (ترجمة تاریخ یسمینی). و سلطان 
بازگشت و بر ایشان دوانید. (تاریخ 
جهانگشای جویتی). سلطان با صد و بیست 
مرد بر ایشان دوانید. (تاریخ جهانگشای 
جوینی). لشکر مغول هشتصد مرد برسیدند و 
بسر ایشان دوانیدند. (تاریخ جهانگشای 


جوینی). کزلی و اصحاب او بازگشتند و بر 
ایشان دوانیدند هر یک را از ايشان در وادیی 
دوان کردند. (تاریخ جهانگشای جوینی). 
چون شیر که در سر شکار نشیند و باز که بر 
کیک دری حمله کند بر ایشان دوانیدند. 
(تاریخ جهانگدای جوینی). و در اثنای آن 
باز کرتی دیگر بازگشتند و بر لشکر سلطان 
دوانیدند. (تاریخ جهانگشای جوینی). 
|اببرون کردن. راندن. دور کردن. به فرار 
داشتن. فراری ساختن. (یادداشت مژلف): بر 
این شکل [که سابقاً در حسرکات مهره‌های 
شطرنج گفته ] مهره‌ها را صی‌دوانند. (راحة 
الصدور راوندی). چون به جنگ مشغول 
شدند غوغای شهر لشکریان را پدوانیدند تا په 
در قاهره. (تاریخ جهانگشای جوینی). 
||کشیدن. دور دادن. گذرانیدن چیزی تيز بز 
چیزی: چنانکه کارد بر گوشت و ارہ بر چوب 
و جز آن یا بالمکس. (یادداشت مولف): 
این ترب راا گربدوانی تو فی المئل 
بر دست‌اره ریزد دندان دستره. سوزنی. 
|| حسرکت دادن. گردانسیدن. به حرکت 
درآوردن: مهرةٌ شطرنج بدوانید؛ یعنی حرکت 
داد. (یادداشت مولف): 
فرمود که او راسر از تن جدا کردند و در جملة 
شام تا کنار آب بدوانیدند و لشکرگاه 
کیوقانویان را غارت کردند. (جامع التواریخ 
رشیدی). ||عبور دادن. کشیدن و گذرانیدن 
چیزی را از جایی. چنانکه؛ بند به نیفه 
دوانیدن. دوانیدن سرمه را با ميل به چشمی. 
دوانسیدن سیم در لوله‌ها. دوانیدن داروی 
محلولی زیر پوست. (از یادداشت مولف). 
- دوائیدن آب در لول لاستیکی؛ گذرانیدن. 
عبور دادن از آن. (یادداشت مولف). 
- دوانیدن بند در نیفه به وسیلة بندکش؛ داخل 
کرد ن د در آن. رد کردن بند در ثیفه. 
(یاددامت مولف): 
- دوانیدن پود در تار؛ داخل کردن پود در 
لابلای تار. پبوستن و رد کردن پود را از تار. 
- دوانیدن ریشه؛ ريشه بیرون کردن و ریشه 
روی‌انیدن درخت. در زمین رفتن ريشه. 
(یادداشت مولف). 
|اروان ساختن. جاری کردن. اجراء. 
(یادداشت مولف)؛ 
به خو بهار برون آورد میانة دی 
به جود چشمه دواند ز تلهای رمال. فرخی, 
میان بادیه جیحون دوانی 
ز روی سنگ لاله بشکفانی. 

(ویس و رامین 
- اشک دوالیدن چشم؛ پراشک شدن آن. 
(زمخشری). 
- دوانیدن آب؛ روان کسردن آن. جاری 
ساختن آن. (یادداشت مولف). امعان. (مجمل 


اللغة). 

|اسواره تاختن. بتاخت رفتن. تازان رفتن. 
تند رفس در حال سواری. تند راندن اسب؟ 
پس قضاء ایزدی چنان بود که بهرام روزی در 
نخجیرگاه از دنبال خرگوری سی‌دوانید. 
(فارسنامةٌ این‌بلخی. ص ۸۲). لشکر را گفت: 
بنگرید تا آن هر دو سوار چه کند که 
جامه‌های سبز دارند و می‌دوانند. گفتند: شاها 
تو (اسکندرنامه). |[دویدن. با مرکب 
دویدن. اسب را په دویدن واداشتن و از جایی 
به شتاب حرکت کردن. به شتابی تمام رفتن. 
(از یادداشت مولف)* 

چنان دانم که او امشب نماند 

هم امشب وقت شبگیران دواند, 

(ویس و رامین), 

صدرالدین دولی را به رسالت به ارنک فرستاد 
که این بنده [یعنی نورالدین ککچه] بر سر 
معیشتی که خلیفه و خوارژمشاه په من داده 
این دوانیده است | گر به فرمان شماست تا دانم 
اگر نه جواب سهل است. (راحة الصدور 
راوندی). و دیالم در قفای ایشان به بازارها 
می‌دوانید و هرکه را می‌یافتند... (تاریخ 
طبرستان). بامداد چون کان سلطان به 
خدمت آمدند یافتند یک منزل بدوانیدند 
بازپس آمد. (تاریخ طبرستان), یک شب چهل 
فرسخ به دنبال گوزن بدوانید. (تاریخ 
طیرستان). در حال سوار شد و به خائه دوانید 
و از زن... پپرسید. (تجارب السلف). ||به معنی 
غالب شدن و فائق آمدن نیز می‌آید. (از 
حاشيذ فروزانفر بر فیه مافیه ص ۲۹۹): 

آن ماه کو به خوبی بر جمله می‌دواند 

ای عاشقان شما را پیغام می‌رساند. مولوی. 
|اسرایت کردن. چون: دویدن می و مستی در 
چیزی. (آنندراج): ||در شاهد ذیل به معنی 
درشتی کردن و خشم گرفتن است و در 
بشروی خراسان هما کسنون مسرادف درشت 
گفتن و تندی کردن در گفتار استعمال می‌شود. 
(از حاشبة فروزانفر بر فيه مافیه ص 0۳۹٩‏ و 
آن چیست زن خواستن تا جور زنان می‌کشد 
و محالهای ایشان می‌شنود و بر او می‌دوانند و 
خود را مهذب می‌گرداند... خلق ایشان بد 
می‌شود از دوانیدن و تعدی کردن. افیه مافیه 
ص ۸۶). 
دوانیده. زد د /د] (ن‌مف) نعت مفعولی از 
دوانیدن. دوانده. به دو واداشته, که بدواشدش. 
(یادداشت مولف). 
دوانیق. (د] (عرب. اج داتق. (یادداشت 
سولف) (دهار)ء ج دانق» معرب دانگ, 
(یادداشت مولف)؛ صاحب نظری دقیق در 
احتاب شعیرات و دوانیق... (تاريخ 
جهانگشای جوینی). الطينة ستة عشر ما شجة 
و الماشجة اربع دوانیق ذهب و صرف ذهبهم 


۸ دوآواز. . 


على نصف دیار النیسابوزی:(الجماهر 
ص ۳۶). 
دوآواز. [ذ] (ص مرکب) مختلف‌القول. 
دارای اخستلاف کلمه. مقابل هسم‌آواز. 
(یادداشت مولف)؛ 
دو آواز شد رومی و پارسی 
سخشان ز تابوت شد یک به سی. فردوسی 
دوآوازی. (د] (حاص مرکب) صفت و 
حالت دوآواز. اختلاف کلمه. شقاق. مقابل 
هسم‌آوازی. (یادداشت مولف). . رجوع به 
دوآواز شود. 
دواوین. [د) 2 اج دیوان. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب). اداره و دفتر کار وزارتخانه 
در قدیم. (یادداشت مولف). رجوع به دیوان 
شود. اج دیوان به معنی دفتر محاسبه. دفتر 
حساب. دقر عمومی برای تت درامد و 


هزینه. (از یادداشت مولف): و نزل و ربع این . 


منتغلات به دواوین سلاطین نمی‌دهی. 
(سندبادنامه ص ۱۶۶). عمران‌بن هرون 
همدانی انکار ماحت ضیاع خود کرد په 
نزدیک بعضی از والیان و حا کمان دواوین. 
(ترجمة تاریخ قم ص ۱۰۶). || فراهم آمدنگاه 
کتب و کتابت که در آن لشکریان و اهل عطیه 
مکتوب باشند. (آندراج). رجوع به دیوان 
شبود. ||کتاب ورال شعر هر شاعر. 
(یادداشت مولف). 

-علم دواوین؛ عبارت است از معرفت اشعار 
مدونه و ترکیب مصنوعه به اعبار ترکیب و 
معنی و اعراب و بنا و سایر رموز و اشارات و 
عموم لطایف و مناسبات آن. این علم سه فایده 
دارد: اول آن که علم به کتابت وسنت به 
واسط آنکه عربی الدلاله‌اند موقوف است بر 
نحو و صرف ولفت و غیر آن از اقسام عربیت 
و جمیع اين اقام بر دواوین عرب موقوف» 


زیرا که دلایل همه از آنجاست. و فایده دوم 


وظیفهٌ صاحب این علم آن است که اول معانی 
مفردات کلمات را معلوم و بعد از ان به حب 
ترکیب» معنی پیت را درک کند. و در وجوه 
اعراب کلمات اشمار تاویل نماید. فایده سوم 
ذکراشعار لطیفه و ابیات سایره از عربی و 
فارسی مناسب در هر مقام. (از نفایس الفنون 
قسم ۱صص ۷۴-۷۳. 

93 (د] (ع [) سیاهی‌دان, ج. دوا دوی و 
دوی. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). دوات. 
(بادداشت مولف). زجوع به دوات شود. 
|| پوست حنظل. (از ستهی‌الارب) (ناظم 
الاطباء). || پوست دانة انگور, (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). ||پوست خربزه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء)- ۱ 

دواهی. [د) (ع!) ج داهیه .کارهای سشت. 
امور عظیم. (یادداشت مولف). رجوع به داهیه 


شود. ||بلاها. (یادداخت مسولف). حوادث و 





سختیهای زمانه. حادثه و آفت. (از غیاث) 
(آنتدراج). ج داهی و داهیة. سختها. بلاها. 
(یادداشت موّلف). رجوع به داهية شود. 
دوابا اغریا. ][ (معرب. 0 (اصطلاح 
پزشکی) نام یونانی گیاهی است دارویی که در 
سنگلاخ و زمین سخت می‌روید و ساقش 
مثل ساق ریاس و طولش زیاده بر شبری و 
مایل به زردی وبر سر او چهار ببرگ 
مربع‌شکل و سبز مایل به سفیدی و بر بالای 
برگهای آن چیزی می‌روید بی‌گل و تخمش 
دراز و خوشبو و خام و بخ او از مأً کولات 
است. (از مخزن الادویة) (از تحفة حكيم 
موّمن) (از مفردات ابن‌بیطار). 

دوایات. [د] (ع !) ج دواة. (ناظم الاطیاء). 
رجوع به دواة شود " 
دوایر. [د ي] (ع !)ج دایره, دایره‌ها. (ناظم 
: الاطباء). رجوع به دوایر و دایره شود. 
دوایر عروضی. (دي رٍع] (تسرکیب 
وصفی, |مرکب) دوابر عروضی. علم عروض 
از علم موسیقی استخراج و تدوین شده و 
همانطور که در موسیقی قدیم الحان و نقمات 
را به ملاحظةٌ تناسب آنها با یک‌دیگر» به 
دستگاهها و دسته‌های گونا گون تقسیم و هر 
دسته را در دایره‌ای جمع کرده‌اند در عروض 
نز چند بحر متناسب را در جزو یک دستگاه 
آورده و آن را دایره نامیده و برای هر دایره 
اسمی مخصوص وضع کرده‌اند. به این ترتیب 
که دایره را با ترسم یم اقطاری بر چند بخش 
کرده و بر محیط دایره در هر بخش یکی از 
ارکان سبب و وتد و فاصله رابا حروف «ف ع 
ل» یا کلماتی که نتیجه همان حسروف است 
توشته و مبدأً انشعاب هر بحری را تعبین 
کر ده‌اند چنانکه از هر کدام از ارکان آغاز کنی 


, یکی از بحور مربوط به آن دایره استخراج 
| سمی‌گردد. عروض فارسی از عروض عسربی 


گرفته شده و در عروض عربی به قول خلیل‌ین 
احمد و پیروانش ۱۵ بحروبه عقیدةابوالحسن 
آخفش و عروضیان متأخر ۱۶بحر وجود 
دارد که جمماً دواد یر پنجگانة عروض تازی را 
به شرح زیر تشکیل داده‌اند: 

۱- دایرف مختلفه؛ مرکب از سه بحر طویل, 
مدید و بسیط, 

۳- دایرف مو تلفه؛ که از دو بحر وافر و کامل 
تشکیل یافته است. 

۳- دايرة مجتلبه؛ که از سه بحر هز ج. رجز 
و رمل تشکیل یافته است. 

۴- دايرة مشتبهه؛ که از شش بحر سريم 
منسرح» مقتضب, مضارع, مجتث و خفیف 
تشکیل یافته است. 

۵- دایرف متفقه يا ستقارب؛ که به نظر 
خلیل‌بن احمد تنها بحر متقارب است و بنا به 
قول لسن افش دو خر قارب و 


دوایر عروضی. 
متدارک می‌باشد. 
- دوایر عروض پارسی؛ از ۱۶ بحر عربی ۵ 
بحر طویل, مدید بسیط, وافر و کامل را به 
علت سنگینی و ناخو شآیندی وزن و آهنگ. 
و عدم تطابق با ذوق فارسیان و ایرانیان حذف 
و سه بحر جدید که به نام بحور مستحدث 
معروفند؛ یعنی بحرهای غریب. قریب و 
مشا کل رابه ۱۱ بحر تازی افزوده بحور ۱۴ 
گانة فارسی را تشکیل داده و آنها را در دوایر 
چهارگانة زیر گرد آورده‌اند: ۱- دایرۀ مؤتلفه؛ 
مرکب از پحور رجز, رمل, هزج. ۲- داییرة 
متفقه؛ همان دو بحر متقارب و متدارک عربی. 
۳- دایر؛ مختلقه؛ مرکب از بحور منسرح. 
مقتضب, مضارع و مجتث. ۴ -دایرة منتزعد؛ 
مرکب از دو بحر سریع و خفیف تازی.و نوت 
بحر غریب» قریب» و مشا کل م تحدث ˆ 
فارسی. به نوشتةُ مسعیار الاشعار سه دايرة 
خاص فارسی که در عروض عرب وجود 
ندارد به شرح زیر است: 
دايرهة اول. دايرة «مجتلة زائده و 
شامل اوزان ذیل است: ۱- -هزج مکفوف 
(مقاعیل چهار بار). ۲- رجز مطوی (مفتعلن 
چهار پار). ۳- رمل سخبون (قعلاتن چهار 
بار). 
دایرۀ دوم دایز؛ «مشتهه مراحفه» شامل 
اوزان ذیل: ۱- سریع مطوی (مفتعلن مفتعلن 
فاعلات). ۲- منسرح مطوی (مفتعلن فاعلات 
فتعلن). ۳- مقتضب مطوی (قاعلاتن مفتعلن 
مفتعلن). ۴- قریب مکوف (مفاعیل مفاعیل 
فاعلات). ۵- مضارع مکفوف (مفاعیل 
فاعلات مفاعیل). ۶- خفیف مخبون (فعلاتن 
مفاعیلن فعلاتن). ۷- مجتث مخبون (مفاعلن 
فعلاتن فعلاتن). 
دایر؛ سوم دایره «مشتيهة زایده» که وزنهای 
مشمن ذیل را شامل است: ۱- مرح مطوی 
(مفتعلن فاعلات ۲ بار). ۲- مضارع مکفوف, 
(مفاعیلن فاعلات ۲ پار). ۳ -مقتضب مطو یع 
(فاعلاتن مفتعلن ۲ بار). ۴-مجتث مخبو؟ 
(مفاعلن فعلاتن ۲ بار). ۵- وزن سهعل: 
(فاعلات مفاعیل ۲ بار). 
به طور کلی دوایر عروضی اصلی متداول و 
مستعمل فارسی رایرحسب تعداد و نظم 
هجای بلند و کوتاه انها می‌توان ۱۵ دایره یا 
سلسله شمرد جمعا با ۵۲ بحر اصلی به شرح 
زیر؛ 
دایر؛ اول. ۶ هجا دارد (۱۲ بلند و ۴ کوتاه) 
که سه بحر زیر از آن بدست می‌آید: ۱-رجز 
(۴ بار ستفعلن). ۲- رمل (۴ بار فاعلاتن), 
٣‏ -هزج (۴ بار مفاعیلن) که به سبب سنگینی 
وزن در فارسی کمتر بکار می‌رود. 
دایر؛ دوم نیز ۱۶ هجا دارد (۸ بلند و ۸کوتاه) 
که ۲ بحر ذیل از آن بدست می‌آید: ۱- هرج 


دواية. 


۱۱۶۹ 


دواسبه. 





اخرب مکقوف سالم ضرب (مفعول یفال: 


مفاعیل مفاعلن) که صورت اصلی آن ید 
تج کدی وزن کمتر ولی با حذف 
هجاهای آخر بیشتر تر استعمال دارد. ۲- رجز 
مشمن مطوی (۴ بار مفتعلن). ۳-رمل مخبون 
(۴ بار فعلاتن). 

دایرة سوم نیز ۱۶ هجا دارد (۸بلند و ۸ 
کوتاه) و از آن ۶ بحر حاصل شود: ۱- 
مسرح مطوی (مفتعلن فاعلات مفتعلن 
فاعلن). ۲- خفیف مشن مخبون (فعلاتن 
مفاعلن ۲ بار). ۳-مضارع مشمن مکفوف 
محذوف (مفاعل فاعلات مفاعيل فاعلن). 
۴- مضارع مکفوف اخرب (مقعول فاعلات 
مفاعیل قاعلاتن) که به سیب ستگینی وزن 
غالبا با حذف جزء آخر به صورت (مفعول 
فاعلات مفاعیل فاعلان) درمی‌آید و مضارع 
اخرب مکفوف محذوف نامیده می‌شود و خود 
از رایج‌ترین اوزان شعر فازسی است. ۵- 
مقتضب مطوی (فاعلات مفتعلن ۲ پار). ۶- 
مجتت مخبون (مفاعلن فاعلاتن) که از 
مبتدعات عروض‌دانان ایرانی | 

دايرة چهارم. مرکب از ۱۶ هجا (۸کوتاه و ۸ 
بلند) که ۵ بحر از آن حاصل شود. ۱-رمل 
مشکول (فعلات فاعلاتن ۲بار) ۲-هزج 
بقیواشی مکوت تحذوف با مقصوز ناعاق 
مفاعیل مفاعلن فعولن یا مفاعیل) که گاهی با 
حذف هجای کوتاه آخر مفاعیل, نیم اول 
مع به صورت (مفاعلن فعولن مفاعلن 
فعولن) درمی‌آید. ۳- رجز مخبون مطوی 
(مقاعلن مفتعلن ۲ بار) ۴- هزج مکفوف 
مقبوض (مفاعیل مفاعلن ۲ بار). ۵- رجز 
مطوی مخبون (مفتعلن مفاعلان ۲ بار), 

دایر؛ پنجم. نیز ۱۶هجایی است (۸ کوتاه و ۸ 
بلند) که دو بحر از آن استخراج می‌شود: ۱- 
رجز مخبون (مفاعلن ۴ بار). ۲- چهار بار 
فاعلات که یا پا حذف هجای آخر به صورت 
(فاعلن) و یا با ادغام به صورت (فاعلاتن) 
دزی ۳ 

دایر؛ شش ۱۲ هجایی است (۶کنوتاه و ۶ 
وی دو حاتت مقار 
(فعولن ۴ بار). ۲-متدارک (فاعلن ۴ بار), 
دایرة هفتم. نیز ۱۲هجایی است (۶ کوتاه و ۶ 
بلند) و ۶ بحردارد: ۱- سریع مطوی موقوف. 
(مفتعلن مفتعلن فاعلات). ۲- قريب س‌خبون 
(فعلاتن, فعلاتن, مفاعلن), ۳- قریب مکفوف 
(مفاعیل مفاعیل قاعلات). ۴- قریب ارب 
مکفوف صحیح ضرب و عروض (مفعول 
مفاعیل مفاعیلن). ۵- خفیف مخبون (فعلاتن 
مقاهلن فعلاتن). ۶- مشا کل مکفوف مقضور 
يا محذوف (فاعلات مفاعیل مفاعیل -يا 
فعولن) این دایره نیز برساختة ایرانیان است. 
دایرۂ هشتم. از ۲۰ هجا تشکیل بابد (۱۲ 


کوتاه و ۸بلند) و خود شامل دو بحر است: ۱- 
کامل مشمن (مفاعلن ۴بار), ۲- وافر مخ 
(مفاعلتن ۴ بار). 

دایرۂ نهم ۱۶هجایی است (۶ کوتاه و ۱۰ 
بللد) و خود از ۴بحر تشکیل شده است: ١‏ 
هزج مشمن اشتر صدر سالم عروض (مفاعلن 
مفاعیلن ۲ بار). ۲- رمل مکقوف و سالم 
(فاعلات فاعلاتن ۲ بار), ۳- رجز مخون و 
سالم (مفاعلن مستفعلن ۲ ۲بار)::۴سزطو سالم 
و تخبون (مفلن مفاعلن ۲بارا 

دایرةٌ دهم که ۱۶ هجا دارد (۶ کوتاه و ۱۰ 
بلند) و ۵بحر از آن بدست می‌آید: ۱-مضارع 
مشن مقبوض امفاعلن فعلاتن ۴ بارا, ۲- 
خفیف سالم صدر و مخبون عروض (فاعلاتن 
مفاعلن ۲ بار). ۳- مقتضب مطوی سالم 
ضرب و عروض (فاعلات مستفعلن ۲ بار), 
۲- مقتضب مخبون صدر و سالم عروضص 
(مقاعیل مفتعلن ۲بار). ۵- قريب مثمن 
مكفوف صدر و سالم عروض (مفاعیل 
فاعلاتن ۲ بار). 

دایره یازدهم, که باز ۱۶هجایی است (۸ کوتاه 
و ۸بلند) و خود سه بحر را در بردارد: ۱- 
مقتضب مخبون صدرین مطوی ضربین 
(مفاعیل مفتعلن ۲ بار). ۲-بحر مشاکل 
(فاعلات مقاعلن). ۳- مجتث مشکول صدر 
(مقاعل فاعلاتن ۲بار). 

دایر؛ دوازدهم. باز ۱۲هجایی است (۴ کوتاه 
و ۸بلند) مرکب از ۳ بحر: ۱-منسرح مسدس 
مطوی حشو (مستفعلن فاعلات مستفعلن). 
۲- خفیف مسدس مخبون (فاعلاتن مفاعلن 
فاعلاتن). ۳- مرح مدس مرفوع 
(مستفعلن مفعول مستفعلن). ۴ -غریب 
مخبون عروض (فاعلاتن فاعلاتن مفاعلن). 
دایرٌ سيزدهم, ۱۲هجایی است (۸ کوتاه و ۴ 
بلند) و فقطٌ یک وزن از ان دراید: متدارک 
مخبونتتلن ۴ بار). 

دایرۂ چهاردهم, ۱۴هجابی است (۴ کوتاه و 
۰ بلند) و ۵ بحر ازآن بیرون آید: ۱-بسیط 
(مستفعلن فاعلن ۲ بار). ۷- مدید (فاعلاتن 
فاعلن ۲ بار). ۳- طویل (فعولن مفاعیلن ۲ 
بار). ۴- مقلوب طویل (مفاعیلن فعولن ۲ 
بار). ۵-عمیق (فاعلن فاعلاتن ۲ بار) که دو 
بحر اخیر برساختة ایرانیان است. 

دایر؛ پانزدهم, بحر ترانه, که از ساخته‌های 
ایرانیان است و گویند رودکی نخشتین پار آن 
را از کودکی کوزباز آموخت و بکار برد و آهل 
عروض آن را به وسیلة زحافات و علل از 
بحر هزج استخراج کرده‌اند و اصل آن را 
(مفعول مفاعلن سفاعیلن فع) دانته‌اند و در 
کتب عروض با توجه به اختلافات جزیی ۱۶ 
نوع از آن را ضط کرده‌اند که ۸ نوع از شجرة 
اخرب و ۸ نوع از شجرة اخرم می‌باشد. (از 


السعجم صص ۶۸ - ۹۶ و بدیع و عروض و 
قافیه تألیف استاد همایی حص ۱۱٩‏ - ۱۲۱ 
و وزن شعر فارسی تألیف دکتر خانلری صص 
۳ - ۱۷۲ و یادداشت مۇلف). . رجوع به 
ماد عروض و بحر و پحور شود. 
دواية. [5 / د ی ] (ع سرشیر. ||جغرات. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطپاء). 
|اسر شوربا و هریه و مانند آن, و آن پوست 
تک است مانند پوست اندرون بیضه که از 
وزیدن باد بر شوربا و مانند آن بسته گردد. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 
قیماق. رویه. . 
دوابة. [دى] 2 |) کبودی دندان. (آنندراج) 
(از متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
دوایی. [د] (ص نسبی).منسوب به دوا. 
دارویی* 
باده در خم کهنه چون گردد دوایی می‌شود 
پیر شد چون دختر رز مومیایی می‌شود. 
اشرف (از آنندراج). 
رجوع به دوا و دارویی شود. 
دوانی. [د] (اخ) سبزواری. از شعرای قرن 
دهم هجری قمری و از آهالی سبزوار و 
شخصی افتاده و خلیق است. این بیت از 
اوست: 
مرغ دلم که از همه خوبان رمیده بود 
صید تو گشته بود نگاهش نداشتی. 
(از مسجمع الخواص ص ۲۹۵) (فرهنگ 
سخنوران). 
دوء . [د] 2 مص) بیمار گردیدن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) داء. (ناظم الاطباء), 
دردمند شدن. (دهار). . رجوع به دأء شود. 
دواسب. [د1] ۱ اخ) دی است از بخش 
مرکزی شهرستان زنجان, با ۲۴۷ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و قنات. (از فرهنگ 
جغرافیایی آیران ج ۲). 
دواسبه. دب / ب ](ص‌نسبی, ق مرکب. 
[مرکب) بدا دو اسب. دارای دواسب. که دو 
اسب دارد. چون سوار دارندء دواسب. بادو 
اسب شتابنده: 
پیاده همه کرد یکسر سوار 
دواسبه سوار از در کارزار. فردوسی 
دو سوار از آن پوالفضل سوری دررسیدند 
دواسبه از آن دیوسواران. (تاریخ بیهقی ج 
ادیب ص ۴۷۷). صواب آن است که چند فوج 
سوار دواسبه به خراسان فرستیم با سه مقدم تا 
در خراسان پرا کند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ). 
اتعجیل و شتاب. شتابان. (شرفنامة سنیری) 
(ناظم الاطباء). کنایه از شتافتن به سرعت و 
تمجیل است. (از لغت مسحلی شوشتر) (از 
برهان), کنایه از سرعت و به معنی شتاب و 
جلد. چرا که صاحب دو اسب که په نوبت بر 
دیگری سوار می‌رفته باشد السته به نبت 


۱۱۱۷۰ 


صاحب یک اسب و پادۂ ج جلد راه طي خواهد 
کرد.(غیاث) (از بهار عجم) (ا آنتذزاج). آنکه 
شتن دو اسب تندتر حر کت کند و 


دواسپه. 


به مناسب داث 
زودتر به مقصد می‌رسده 
دواسبه فرستاده امد په ری 


چو باد خزانی به فرمان کی. فردوسی, 
در پش آژدهای دمان در محاربت 
پر تار عنکبوت دواسبه رود سوار. سوزنی. 


آ گه‌نیی که بر دلم از غم چه درد خاست 
محنت دواسبه آمد و از سینه گرد خاست. 
خاقانی. 
آمد دواسبه عید و خزان شد علم برش 
زرین‌عذار شد چمن از گرد لشکرش. 


خاقانی. 
دواسبه بر اثر لا بران بدان شرطی 
که رخت نفکنی الا به منزل الا خاقانی. 
آواز؛ رحیل شنیدم به صبحگاه 
با شبروان دواسبه دویدم به صبحگاه. 
خاقانی. 


و برق خاطف دواسبه غبار او را درنیافتی. 
(سندبادنامه ص ۲۵۲). هر چند بر اثر گوره‌خر 
بتتافت گرد او را دواسبه درنیافت. 


(سندبادنامه ص۱۳۸). 

شب و روز برطرف آن رودبار 

دواسبه همی راند بر کوه و غار. نظامي. 
به پرخاش زنگی شتابان شدند 

دواسبه به سوی پیابان شدند. نظامی. 
زآنجا که چنان یک‌اسبه راند 

دوران دواسبه را بماند. نظامی, 
باز بر موجود افسونی چو خواند 

زود او را در عدم دواسبه راند. مولوی. 
دو دوست یک نفس از غم کجا براسودند 

که آسمان به سروقتشان دواسبه نتاخت. 
غبار قافلة عمر چون نمایان نیست ۳ 
دواسبه رفتن لیل و تهار را دریاب, صائب. 


پیکر مطلوب او را دواسبه استقبال کرد. 
(حبیب الیر ص ۱۲۴). ||سپاهی که دارای 
دو اسب باشد. || پیک و قاصد و چپر. ||شا گرد 
چیر. | چالااکو ساعى. (ناظم الاطبام). 
دواسپه. داپ /پ](ص نسسبی. ق 
مرکب) دوأسبه. (ناظم الاطباء). رجوع به 
دواسبه شود. 
دوالکه. زد لک /کِ ] (ص نسبی مرکب) 
(مرکب از: دو + الک + هنسبت) دو بار بيخته: 
نان دوالکه؛ نانی که ارد ان سبوس و نخاله 
کمتر از حد عادی و معمولی دارد. (یادداشت 
مولف). ||دوتوره. دوباره تنور. دوآتشه. 
(یادداشت مولف). که دو بار ارد ان را با الک 
بیخته و گرفته باشند. |[نوعی نان خشک بی 
روغن و شکر. رجوع به دوآتشه و دوتنوره 


سشود. 


دوانگشت. [ذأگ] (ص مرکب) لاغری 
صورت. (یادداشت مولف). 
دوثل. [ء](فرانسوی. !)۲ جنگ تن به تن که 
E ۱ ۱ CS‏ ۱ 
شمشیر یا طپانچه یا شلاق و غیره و این رسم 
ا (از فرهنگ 
فارسی معین). 
دوئیت. (ذ ئی ی ] (مص جعلی) (مرکب از 
دوئی فارسی + یت عربی) دوگانگی. اين 
کلمه که به جای دویی استعمال کند مانند 
«دارائیت» و نظایر آن مصدر است که از كلمة 
فارسی ساخته شده است. (از نشریة دانشکده 
ادبیات تبریز سال ۱ شمارهُ ۴ ص ۱۶). رجوع 
به دویی شود. 
دۇب. [دء] 2 مص) رنج دیدن در کار. 
(منتهی الارب). داب. (ناظم الاطباء). رجوع 
به دأب شود. ||نیک رفتن. ||مانده شدن دابه. 


دوب. [د] (ع مص) کوشش نمودن و رنج 
دیدن در کار. (منتهی الارب) (آنندراج با 
پیوسته کاری کردن به جد و رمجیدن. اما 
المصادر بیهقی). داب. (تاظم الاطباء). رجوع 
به داب شود. 

دوباج. [د] ((خ) دی از بسخش خمام 
شهرستان رشت. با ۲۴۶ تن سکنه. اب آن از 
نهر رسک از سفیدرود تأمین می‌شود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

دوباج. (د] ((خ) دهی از بخش لشت‌نشاء 
شهرستان رشت. با ۱۴۰ تن سکنه. اب آن از 
استخر و نورود از سفیدرود تأمین می‌شود. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

دو بادام. [د] (| مرکب) کنایه است از دو 
چشم (از انجمن آرا) (آنتدراج): 

چو بگشاید نگار من دو بادام و دو مرجان را 


"بدین تالان کند دل را بدان رنجان کند جان را 
مرا ژگان بیارایم به مروارید مرجان رخ 


چو از سی و سه مروارید بردارد دو مرجان راء 
قطران تبریزی (از انجمن آرا). 
دوبارو. [د] (( مرکب) نوعی از بازی. (ناظم 
الاطباء), 
دوپاروج. [د] (() کا کنج است. (از تحفة 
حکیم مؤمن) (از اختیارات بدیمی). دوایی 
است که آن راعروس در پرده گویند وکا کنج 
همان است. و با «خاء» هم به نظر آمده (یعنی 
دوباروخ). (از برهان) (آنندراج). کا کنج. 
عروس پس پرده. (از ناظم الاطباء). رجوع به 
کاکنج شود. ||عنب‌التعلب. تاجریزی, (ناظم 
الاطباء). 
دوباره. [دز / ر ](ص نسبی. ق مرکب) 
کرت ثانی. کرت دیگر. باز. مرة اخری. بار 
دیگر. دیگر بار. دومرتبه . کرت دوم مقابل 
یکباره. نیز. ابا دگربار. مدا از نو. دیگر 


دوباز. 


باره. دفعۂُ دوم. از سر. (یادداشت مولف). 

مکزن چون هیات دوبناره و غر دزباره. 

(آنتدراج). دودقعه و مکرز. (ناظم الاطباء): 

اعادة؛ دوباره گفتن [سخن را] (منتهی 

الارب). 

پس مرا خون دوباره می‌ریزی 

من به خونابه باز می‌غلطم. 

مطربی دور از این خجته‌سرای 

کس ندیدش دوباره در یک جای. 
سعدی ( گلستان). 


خاقانی. 


= امخال: 

دوباره نیت کس را زندگانی. (از مسجموعة 
مختصر امتال طبع هند). 

- حیات یا عمر دوباره؛ زندگی مکرر. حیات 
از نو. (از آنندراج): سب 
خونریز بی‌دیت مشمر بادیه که هست 

عمر دوباره در سفر روح‌پرورش. ‏ خاقانی. 
از داخ تازگی جگر پاره‌پاره یافت' 

از آفتاب صبح حیات دوباره یافت. 


صائب (از آنندراج). 

از هستی دوروزه به تنگ‌اند عارفان 
تو ساده‌لوح طالب عمر دوباره‌ای, 
امتال: 
عمر دوباره نداده‌آند کسی را (امتال و حکم 
دهخدا). 
خداکی می دهد عمر دوباره. 

(امثال و حکم دهخدا). 
- دوباره شدن؛ تکرار گردیدن. مکرر شدن: 
شنیده‌ام که حدیثی که ان دوباره شود 
چو صر گردد تلخ از چه خوش بود چو شکر. 


فرخی. 

- دوباره کردن؛ از سر گر فتن* 
ا گربه روی تو بار دگر نظاره کنم 
چوصبح زندگی خویش را دوباره کنم. 

صانب (از نندراچ. . 
||دونوبت. دوبار. یک‌بار به اضافة بار دیگره" 7 
بقرمود پس گیو را شهریار 
دوباره ز لشکر گزین کن هزار. . . فردوسی. 
امضاعف و دوچندان, (ناظم الاطباء). ضعف. 
(یادداشت مولف)؛ 
یکی راز بن بستگانی بخشی 


یکی را دوباره دهی بیتگانی. منوچهری. 
| ثانیا. (يادداشت مؤف). ||دوبارتقطيرشده. 
(از ناظم الاطباء). 
دوباره تنور. در /ر تَّ] (ص مرکب) 
دوتنوره. دوالکه. دواتشه. نان که خوب پخته 
و برشته باشد. (یادداشت مولف). رجوع به 
دواتشه شود. 


۵وباز. ([) نوعی از کبوتران است. (آنندراج) 


1 ۰ Duel. 


دوبازو. 


دوبرا. ۱۱۱۷۱ 





(ناظم الاطباء). |اقسمی از کاغذباد م‌باشد 


(آنندراج). بادبادک کودکان. (ناظم الاطب-" 


دوبازو. زد] (| مسرکب) ابزاری است مر 
دهقانان را. (ناظم الاطباء). 

دوباسروجد. [ج] ((خ) به نوش کتاب 
هشتم دینکرد شانزدهمین نک اوستای عهد 
ساسانیان و خود دارای هیجده کرده (فصل) 
بوده است. اما به نوشتة کتاپ دینی وجرکرد و 


نیز کتب و روایات داراب هرمزدیار (ج 5۱ 


ص۷ و ۱۲) دوباسروجد هجدهمین نسک و 
دارای شصت و پنج کرده شمرده شده است. 
(از خرده‌اوستا ذیل ص ۶۵). 
دوباشی. [دو ] (ص مرکب) به زبان فارسی 
هندی مترجم و ترزبان و تعبیرکننده. (ناظم 
الاطباء).: 
دوباف. [د] (ص مرکب) دوپود. وب مر 
و آن قسمی پارچه است. (یادداشت مولف). 
دوبافت. [د] (ص مسرکب) بافت غير 
یکدست. عیبی است در قالی. (یادداشت 
مۇلف). 
دوبال. () به معنۍ دوال است که تسمه و 
چرم حیوانات باشد. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). تنگ. (ناظم الاطباء). ||مکر و حیله 
|ازمرد. ||شمشیر آبدار. (از برهبان) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). 
د وبالا. (د](ص مرکب, ق مرکب) دوچند و 
مضاعف. (غیاث). دوبرابر و با لفظ رفتن و 
شدن و کردن و کشیدن و گشتن مستعمل 
است. (انتدراج)؛ 
یک طرف جام شراب و یک طرف روی نگار 
ظرف ما کف دوبالا بر نتابد بیش از این. 
باقرکاشی (از آنندراج). 
بر بلبل از فراق گل و گلستان چه رفت 
بر من ز هجر دوست دوبالای آن رود. 
طالب آملی (از آنندراج). 
- دوبالا شدن؛ دوبرابر شدن. (از اندراج)* 
آرزوها در کهن‌سالی دوبالا می‌شود 
نعل حرص پیر از قد دوتا در آتش است 
صائب (از ا 
- دوبالا کردن؛ دوبرابر کردن. (آنندراج). 
مضاعف نمودن: 
می‌کند گلشن دوبالا نشأت بتابیم 
تال بلیل زند مضراب بی‌قانون مرا. 
ملاجامی بیخود (از آندراج). 
- دوبالا گشتن (يا گردیدن)؛ دوبرابر شدن. (از 
آنندراج). دوبالا شدن: 
سنگ اطفال به دیوانگی ما افزود 
خنده کیک ز کهسار دوبالا گردد. 
ماب (ازآنندراج). 
- ناز دوبالا کردن؛ ناز دوبرابر کسردن. از 
آتدراج) . ناز و کرشمه بسیار نمودن* 
می‌کند ناز دوبالا بعد از اين بر قمریان 


دست اگر بر دوش سرو آن سروقامت می‌کند. 
صائب (از انندراج). 

ابه اندازة ارتفاع یا بلندی دوقامت: 

می‌رسد از پی تسخیر دلم پادشهی 

شه مژگانسپهی شوخ دوبالانگهی. _ 
باقرکاشی (از انندراج). 

|ازیاده. زیادتر. ||بی‌نهایت و بی‌حد. (ناظم 

الاطباء). || خمیده. (از یادداشت مولف). دوتا. 

دوتو. دولا. دوبالا - دوبالا - دوبالا رفتن 

طفل؛ دولادولا رفتن او. 


| دوباله. [دل / ل ] (ص نسبی) دارای دوبال. 


|| هواپیما که دوبال دارد. (یادداشت مولف). 
دوبامه. د 1 ۱/۶ (ص نبی) دوبرجی. 
کبوتری که در یک برج قرار نگیرد. 
(آتدراج) . دوبرجه: 

جایی نمی‌روم ز در و بام این حرم 

نی زآن کبوتران دورنگ دویامه‌ام. 

سنجرکاشی (از آنندراج). 

دوبان. [د] (ح) دهی است از بخش داراب 
شهرستان فسا. با ۲۴۸ تن سکنه. آب آن از 
رودخانة رودبال و راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
دوب الحصان. بل ح] ((خ) دهی است 
از بخش مرکزی شهرستان آهواز. دارای ۱۰۰ 
تن سکنه. اب آن از چاه و راه ان در تابمتان 
اتومبیل‌روست. (از فرهنگ جغرأفي فیایی اییران 
ج۶. 
دوبتی. [ دب ]( ص نسبی [مرکب) شوب 
به دوبت. دارای دوبت. |[در اص‌طلاح 
مسکوکات ظاهراً سک دارای دو نقش در 
طرفین یا دارای دو تصویر در دو جانب. در 
ميزان طلا چنین بنظر می‌رسد که اصطلاح 
دوبتی اشاره است به دوکای ونیزی یا 
مسکوک معمول در و از اصطلاح «اشرفی 
کهنذدوبتی» (یا «دوبتی کهنه») معلوم می‌شود 
که روا کوک طلا از قدیم معمول بوده 
است: (از سازمان اداری حکومت صفوی 
ص ۱۱۲)؛ و عیار طلاء خلاصی روپوش نقره 
باید به عیار دوبتی کهنه رسیده باشد. (تذکرة 
الملوک چ دبیرسیاقی ص ۲۲). 
دوبحر. [ذ ب ] (ص مرکب) (اصطلاح 
عروضی) دوبحری. شعری که در دو بحر 
عروضی ساخته و خوانده شود و آن را ملون و 
ذوبحرین نیز خوانند. مانند بیت زیر که هم 
می‌توان به صورت «مفتعلن مفتعلن فاعلن» 
تقطیع کرد و بحر سریع مطوی موقوف دانت 
و هم به صورت «فاعلاتن فاعلاتن فاعلن» 
خواند و بحر رمل مدس محذوف شمرد. (از 
یادداشت مولف): 

ای مه شکرلب شیرین‌دهن 

ای بت سنگین‌دل سیمین‌ذقن. 

- دوبحر زدن؛ شعر گفتن به نوعی که په 


دوبحر توان خواند و این از محات است. 
(آنندراج). 
دوب حردان. [ح] ((خ) دصمی‌ ات از 
بخش مرکزی شهرستان اهواز. با ۲۶۰ تن 
سکنه. اب آن از چاه تامین می‌شود و راه ان 
در تابستان اتسومیل‌روست. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۶. 
دوبحری. [ دب ] (ص نسبی) (اصطلاح 
عروضی) دوبحر. (یادداشت مولف). ملون. 
ذوبحرین. رجوع به دوبحر شود. 
دوبخته. [دْبَّ تَ /تٍ] (ص نبی) زن که 
از شوی نخست به مرگ او یا به طلاق جدا 
شده و شوی دیگر کرده باشد. آنکه دو شوی 
کرده‌باشد. [زشوی که دو زن کرده باشد. 
(یادداشت مولف). 
دوبخش. د ب ] (اخ) دهی است از بخش 
مسرکزی شهرستان رشت. دارای ۷۳۶ تن 
سکنه, اب آن از استخر است و از طریق احمد 
سبرگوراب به شفت راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲), 
دویخسه. [ دب ش /ش](ص نسبی ق 
مرکب) به می مضاعف است. (از آنندراج). 
مضاعف و دوجندان. (ناظم الاطباء). 
دوب و. [ب د] (ص مرکب) سوراخ که از دو 
طرف نمایان باشد. (لغت شوشتر). 
دویدو. [د پ ذ] (اص مرکب, ق مرکب) من 
واو تنها. او و من تنها بی‌سومی. که تنها دو تفر 
با هم باشند. خلوت دونفری. (از یادداشت 
مؤلف). مقابله از دو کس به توعی که ثالشی در 
آن باشد. (آتدراج), دو تا با هم بدون سیوم. 
(ناظم الاطباء): امیر مرا بخواند و خالن كرد 
دوبدو و گفت: این چه بود که ما کردیم. (تاریخ 
بیهقی). 
با دوست خلوت کن دوبدو آنچه گفه‌ايم 
یک‌یک بگوی و پاسخ آن را به ما رسان. 
خاقانی. 
دو بدو با حریف جان بنشین 
یک به یک عذر آسمان برگیر. 
گه‌قمار به آن مه چو روبرو باشم 
جز این مراد ندارم که دوبدو باشم. 
سیفی (أز آنندراج). 
||که دوتن‌دوتن یا دوتادوتا قرار گرفته باشند: 
صف دوبدو. ردیف دوبدو. (یادداشت مولف). 
دوتادوتا. (ناظم الاطباء). ||کنایه از عاشق 
مسعشوق باشد که در آن سوم نگنجد. 
(آنندراج). 
دوبد وکت. [د ب د و] ([مرکب) شرطبندی 
و گرو بستن در دویدن است. (لفت محلی 
شوشتر نسخهة خطی کتابخانة مولف). 
دویراء [بٌ] () به لغت زند و بازند تیغ و 


خاقانی. 


1 - ۰ 


۱۷۲ ۱ ۱ دوبرابر. 
شمشیر را گویند. (برهان)! از از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). ی 


دوبرابر. زب ب ] (ص مرکب» ق مرکب) 
ضعف. مضعوف. مضاعف. دوچندان. دوتا. 
دوچند. (یادداشت مولف). دوتا و دوچندان و 
دوبخشه و مضعف. (آتدراج). 

دوبرادران. دب د](۱سرکب) نسوعی 
مرغ شکاری. دو مرغند شکاری کوچکتر از 
عقاب و دوبرادران به سبب آن گویند که یکی 
چون قصد صیدی کند | گر عاجز شود دیگری 
به مدد او آید. (برهان) (از آندراج) (از انجمن 
ارا). زمج. (تهذیب). زمح. پرنده‌ای است 
کوچکتر از عقاب و در سین آن سرخی است 

و عجم آن را «بسراز» و به قول ازهری 
«دوبرادران» گوید و وجه تسم آن بدین 
سبب است که وقتی از شکار عاجز شد 
برادرش در گرفتن شکار به کمک وی 


می‌شتابد. (از المعرب جولیقی ص۱۷۱ بند 


کردی دوبرار است «عقاب دوبرار» توری آن 
بهتر از آشیانی آن می‌باشد و از سایر اقسام 
خوشخوی‌تر و چابکتر است. جثه‌اش چندان 
بزرگ و درشت نیت و علامات آن سیاه 
مایل به زردی و سینه‌اش تمام قرمز بی‌خال 
است و پس از تولک کردن سینه‌اش تمام 
قرمز می‌شود و با آن دراج و خرگوش و 
حواصل شکار کند. (از پرندگان درکردی 
ص ۱۲۲ و ۷۱. ||به معنی غلیواج است. (از 
برهان) (از آنندراج). رجوع به غلیواج شود. 
دوبرادران. د ب د] ([خ) فنسرقدان. 
(زمخشری) (دهار). دو ستارة روشنی را 
گویندکه در سین دب اصغر است و آن را 
هفتورنگ کهین خواند و به عربی فرقدان 
گویند. (ناظم الاطباء) (آنندراج) (برهان) (از 
لغت شوشتر). فرقدان. فرقدین. و آن دوستاره 
است نزدیک قطب. (یادداشت مولف). 


دوبرار. (د ب ] اص مسرکب, ق مرکب) * 


دومقابل و دوچندان و ضعف و مسضاعف. 
(ناظم الاطاء). 
دویراله. (د بَ لٍ] (اخ) دهی است از بخش 
اسدآباد شهرستان همدان, با ۳۵۲ تن سکنه. 
آب آن از رودخانة شهاب و راه آن مالروست 
و در تابتان از طریق سولچه اتومبیل بدانجا 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵), 
دوبران. زد بْ] (() دهی است از بخش 
داراب شهرستان فا. با ۲۳۹ تن سکنه. اپ 
آن از چاه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۷. ۱ 
دوبرحه. [(دب ج /ج](ص نبی) دوبامه. 
دوبرجی. کبوتر که در دو برج آشیان دارد. 
(یادداشت مژلف)؛ مثل کبوتر دوبرجه؛ مجازاء, 
دورنگ و غیرثابت و بوالهوس. رجوع به 
دوبرجی شولد. 





دوبرحه. [ د ب ج] (اخ)دهی است از بخش 
اسفراین شهرستان بجنورد. دارای ۱۰٩‏ تن 
سکته. آب آن از قنات است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩4.‏ 
ذو برحه. دب ج] ((خ) دهی است از بخش 
اسفراین شهرستان بجنورد. دارای ۴۳۴۱ تن 
سکنه, آب آن از قنات است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
دوبرجه. [دب ج] (اخ) دهی است از پخش 
جفتای شهرستان سبزوار. دارای ۲۰۰ تسن 
سکنه. آب آن از قنات و راه آن اتومیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
دوبرحی.- زد بٌ) (ص نسبی) دوب‌امد. 
کبوتری که در یک برج قرار نگیرد. (از 
آندراج). کبوتری که در کبوترخان مقم 
نمی‌ماند. (ناظم الاطاء). دوبرجه: 
کشدسوی خود برج از این منزلم 
دوبرجی شده چون کبوتر دلم. ۲ 
یحیی کاشانی (از انندراج). 
||به اصطلاح لوطیان امردباره و زن‌باره. |ابه 
مجاز شخص هرزه را گویند. (آنندراج), 
|[کنایه از زن زنا کار و روسپی و بوالهوس. 
(ناظم الاطباء): 
ز حسن خادم هندی و گرجی 
شده چم تماشایی دوبرجی. 
سعید اشرف (از آنندراج). 
دل از غم آن بت دوبرجی 
سوراخ بود چونان گرجی. 
وحید (از آتدرا اج). 
دوپرجی. [د ب ] ((خ) دهی است از بخش 
سرکزی شهزستان کرمانشاهان. ۱۸۰ تن 
سکنه. اب آن از رودخانة مرک تامین 
می‌شود. تابستان از سرونو تا کار رودخانه 
اتومبیل می‌آید. (از فرهنگ جغرافیابی ایران 
0۵: . 


ما 
دوکر گف. (د ب ] (ص مسرکب) گسیاه 


تاز هروینده که هنوز شاخ مانن آن دیده 

نشود. (یادداشت مولف). 

- دوبرگ شدن گیاه؛ ر پس از سر پبرکردن از 

زمین دوپاره شدن آن: :دو قسمت شدن برگ 

گیاه روییده از زمین. (یادداشت مولف): 

مخایل سروری به کودکی زو بتافت 

چو برچمن شد دوبرگ بوی دهد ضیمران. 
مسعودستد. 

اول به دو قسمت. 





(يادداشت مۇلف). 

دوبرگه. [دبگ /گ ] (ص نسبی, |مرکب) 
دوبرگ. (یادداشت موّلف). رجوع به دوبرگ 
شود. ||علفی مشهور است. برادر سه‌برگه که 
در چمنزارها روید و زیاده از دو برگ نشود و 
بغایت زیا و خوش آیند است. |کنایه از دو 
لب ساده‌زنخان. (لفت معلی شوشتر 


دویل. 


دوبرگی. [ دب ] (ص‌نبی) گیاه و گلی که 
تها دو برگ داشته باشد. ||(حامص مرکب) 
نورستگی. چگونگی گیاه که کمن پس از 
دمیدن قمت علیایش به دوپاره از هم جدا 
شود. (یادداشت مولف): 
سرشت نیک و ہد پنهان نساند 
توان دانست ریحان از دوبرگی. 
دوبره. [ ذب ر /ر] (ص نسبی) برخی 
درختان چون رز که سالی دو بار میوه دهد. که 
دو بار بر دهد. که دوباره میوه ارد په یک سال. 
(یادداشت 
الارب). 
دوبرهمزن. [د ب ١ر1‏ انف مرکب) 
شخصی که به سعایت و غمازی مان دو کس 
زاع اندازد. (آنندراج) از ناظم الاطبایا 
. نمام. سخن چین* 
شوۂ صلح و صفا کار دوبرهم‌زن نیست 
همچو مقراض نیاید ز سخن‌چین اصلاح. 
شفیم اثر (از انندراج). 
رجوع به مترادفات کلمه شود. 
دوب سلیمان. [س ل] ((خ) دهی است از 
بخش مرکزی شهرستان اهواز. دارای ۷۰۰ 
تن سکنه. آب آن از چاه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
دوبسکت. [د / دو ب ش] (ص مرکب) 
(اصطلاح عامیانه) در تداول عوام» دودل و 
مردد و با شدن و بودن و کردن صرف می‌شود: 
دوبشک شدن. مردد شدن. (یادداشت مولف). 
دوبعد. (د بُ] ([ مرکب) عبارت است از 
عرض و طول. (غیاث) (آنندراج). رجوع به 
بعد شود. 
دوبل. (فرانوی. ص)۲ دوبرابر. سضاعف. 
دوچندان. 
دوبل. [ب] (ص) بسی‌وفا و بی‌حقیقت را 
گویند. (برهان) (از آنندراج) (از فرهنگ 
جهانگیری). خائن. (ناظم الاطباء): 
تن دوبل و بیوفاست ای خواجه 7" 
چندین مطلب مراد از این دویل. 
اصرخرو (از آندراج)" 
رجوع به دوربل شود. 
دوبل. [د ب ] (ع ا) خر ختایی. (بادداشت 
مژلف). خربچه یا خر ختایی خرداندام. 
(انندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
خردخر. (مهذب الاسماء). |(بچه‌خوک. 
خوک‌بچد. ج دوابل. (یادداشت مولف).. 
خوک یا خوک نر یا خوک بچه. (از انندراج) 


سعدی. 


مولف): خلیفه. میوهُ دوبره. (منتهی 


۰ TEE 


(منتهی الارپ). بچه‌خوک. (مهذب الاسماء). 
ااگرگ سیاهی آميخته به سپیدی. (از 


۳ زرارش ۲4 (2) 0۵: پسسهلوی 
37 راز دیل برهان چ معین). 
Double.‏ - 2 


دوبلاژ. 


آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطبام 
اروباه. (سنتهی الارب) (آنندراج) (تاظم 
الاطباء). 

3وبالاژ. (فرانسوی, )' برگرداندن مکالمة 
فیلم از زبانی به زبانی دیگر. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به دوبله و دوبله کردن شود. 
دوبلوطان. [د ب ] (إخ) دمی است از 
بخش ایذهٌ شهرستان اهواز. دارای ۲۲۰ تن 
سکنه. آپ آن از چتمه است تأمین می‌شود. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
دوبلوطان. [د ب] ((خ) دمی است از 
بخش قلعه‌زراس شهرستان اهواز. دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از چشمه است تأمین 
می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶ 
دوبلوکان. [د ب ] (اخ) دصی‌ ات از 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. دارای 
٩۹‏ تن سکنه. أب آن از قلات و چاه است و 
راه آن اتومبیل‌روست. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 
۵وبله. [ل ] (فرانسوی, ص) دوبرابر. مکرر. 
= دوبله ایستادن؛ در اصطلاح رانندگی. 
متوقف ساختن وسیله نقلیه‌ای در جنب 
وسیله نقلیة دیگر درکنار خیابان و قمتی از 
راء عبور وسائط نقلیه را سد کردن. 

||([) عمل تغییر دادن مكالم فیلمی از زبان 
اصلی به زبان دیگر. رجوع به دوبله کردن و 
دوبلاژ شود. 
دوبله کردن. [ل ک د] (مص مرکب) (از 
دوبلة فرانسوی + کردن, مصدر فارسی) در 
اصطلاح سینما برگرداندن مکالمة فیلم است 
از زبانی به زبان دیگر. (از فرهنگ فارسی 
معین). در اصطلاح ضبط كردن مکالمات 
روی نوار فیلم است به زبانی غیر از زبان 
اصلی با ش شرط انطباق حالات و حرکاثت 
متکلم و انطباق آلات نطق او با حالات ادای 
کلمات و آلات نطق بازیگران اصلی فیلم. 
دوبند. [د ب ] (ص مرکب) حاشي دوتایی 
و حاشية جفت. (ناظم الاطباء). 
دوبندار. [بْ] ((خ) دهی است از بخش 
شوش شهرستان دزفول. دارای ۴۰۰ تن 
سکتنه. اب آن از رودخانه و راه ان در 
تسابستان اتسومبیل‌روست. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
دوبندی. ( ب ] (! مرکب) در لهج امروز 
آذربایجان که کفش را گویند. نوعی کفش بنددار 
زنائه. 
دوبود. [5] (ص مرکب, [ مرکب) دوبود. 
نوعی از پارچه. (ناظم الاطباء). رجوع به 
دوبوذ شود. 
3وبو3. [د] (ص مرکب, | مرکب) «دیابوذ» 
پارچه‌ای است که در تیرین بافته می‌شود و أن 


بنظر می‌رسد جمع «دیبوذ» بر وزن فیعول 
باشد. ابوعنید گفته است: اصل آن در فارسی 
دوبوذ است. (از المعرب جوالیقی ص ۱۳۹). 
دوبود. دوبود. 

دوبوه. [د] (ص, [) هسرجیز حل‌شده و 
مذاب, مانند: پلو نزدیی به شله یا ببالعکس. 
(لغت محلی شوشتر), 

دوبهر. [دب ] (ص مرکب) دوبهره. نه دراز و 
نه کوتاه. (دهار) میانه. (بادداشت مولف): 
مربوع؛ دوبهر. سردی نه دراز و نه کوتاه. 





فردوسی, چنانکه دوپاس؛ یعنی دوربع و 
سهپاس؛ یسعنی هربع و قس علیهذا. 
(یادداشت مژلف): 

چو دارا از ایران به کرمان رسد 


دوبهر از بزرگان ايران ندید. فردوسی. 
از ايران و توران دو بهر آن تست 
هان گوهر و گنج وشهر آن تست. 
فردوسی. 
دلش خته و گشته لشکر دوبهر 
همی نوش جست از جهان یافت زهر. 
فردوسی. 


دوبهره. [دب ر /ر] (ص مرکب) دوبهر. نه 
دراز و نه کوتاه. (یادداشت مولف). میانه: بعد 
از متقی خلیفه المستکفی باله... بود... دوبهره, 
نیکوقامت نه فربه نه لاغر. (اترجمه تاريخ 
طبری بلعمی). بعد از رضی خلیفه برادر وی 
بود... مردی دوبهره سرخ‌موی و محاسن نیکو 
و به پدر خویش مانست. (ترجمه تاریخ 
طبری). مکتفی مردی بود دوبهره نبکوروی و 
سیاه‌موی و نیکومحاسن و فراخ‌چشم و 
نیکوسیاست و بخیل بود. (ترجمة تاريخ 
طبری), بعد از معحصم خلیفه پر وی بود... 
مردی بود دوبهره سفید و فربه. .. (ترجمة 
تازیخ طتبری). مردی بود [مقتدر پسر 


یه 


می دوبسهره نیکوروی بلندبینی 


بهن‌درش... (ترجمه تاريخ طبری), ا 


مرکب) دوبهر. دوئلث. چنانکه یک‌بهره 
یک‌ثلت و سدبهره سدربع و همچین... 
(یادداشت مولف)؛ 

ز گودرزیان مهتر و بهترست 

به ايران سپه بر دوبهره سرست. 

ز لشکر هر آن کس که ہد جنگ‌ساز 
دوبهره نیامد به خرگاه باز, 


فردوسی. 


فردوسی. 
سپر بر سر و تيغ هندی به مشت 
از ان نامداران دوبهره بکشت. 
به شمشیر از ایشان دوبهره بکشت 
چو چوپان چنان دید بنمود پشت. فردوسی. 


فردوسی 


به فرجام هیتال برگشته شد 

دوبهره مگر خسته و کشته شد. فردوسی. 
زک دون تو زیچ 

سر نامداران از او پر ز خشم. ‏ فردوسی. 


دوبیتی. ۱۱۱۷۳ 


آرتباع؛ دوبهره شدن مرد. (المصادر زوزنی). 
دوبهره شدن مردم. (تاج المصادر بیهقی). 
| (ص مرکب) چهارزانو. (یادداشت مولف). 

- دوبهره شدن؛ چهار زانو یعنی مربع نشستن. 
(یادداشت مولف). ||در اصطلاح دوزندگی, 
باس پائیزه و لباس بهاره. (یادداشت مولف). 
دوبهری. [د ب ] (ص نسسبی) دوبسهر. 
دوبهره. نه دراز نه کوتاه. ننه بزرگ ونه 
کوچک.(یادداشت مولف), مربوع. (اپوالفتوح 
رازی). . رجوع به دوبهر و دوبهره شود. 
دوبهم‌انداز. (دب هَاً](نف مركب) 
دوبهم‌زن. دوبرهم‌زن. مفتن. نمام. ساعی. 
(یادداشت مولف). 
دوبهم‌اندازی. زد ب دا] (حساص 
مرکب) عمل و حالت دوبهم‌نداز, دوبهم‌زنی. 
دوبرهم‌زنی. تفتين. ذات البين. (يادداشت ‏ 
مۇلف). 
دوبهم زدن. د ب در ] (مص مرکب) 
ميان دو تن اختلاف ایبجاد کردن. تفتین 
رجوع به دوبهم‌زن شود. 
دوبهم‌زن. [دب هَر] (نف مرکب) نمام. 
ساعی. غماز. واهس, ماحل. محول. ناغز. 
واشی. سخن‌چین. دوبرهم‌زن. دوبهم‌انداز. 
مفتن. مضرب. واشیه. کی که با سخن‌چینی 
ميان دو تن فتنه و نفاق انگیزد. (یادداشت 
مولف). 
دوبهم‌زنی. زد ب هَرَ] (حامص مرکب) 
ایجاد اختلاف مان دو تن. صفت و حالت 
دوبهم‌زن. تفتین. تضریب. سمایت. نمامی. 
دوبرهم‌زنی. دوبهم‌اندازی. سخن‌چینی. 
تفاق‌افکنی. فته‌انگیزی با سخن‌چینی در بین 


دو تن, (یادداشت مولف). رجوع به دوبهم‌انداز 


4 


شود. 
دوبیت. [د بِ /ب] (|مسرکب) مسشوی. 





شعر را گویند که خوانندگان در آغاز سرود 
می‌خوانسند. (از فرهنگ شعوری ج۱ 
ص۴۴۰). 

دوبیتی. [ذ ب /ب] (ص نسبی, [مرکب) 
(اصطلاح عروضی) مثنات. مثنى. (السامی فى 
الاسامی). مخا:. (زم خشری). رباعی. 
(یادداشت مولف). ترانه. (صحاح الفرس) 
(فرهنگ اسدی). رباعی» چه به اصطلاح 
عروض دو بیت مربع راگویند و چون مجموع 
آن به منزلهٌ چهار بیت است آن را رباعی و نیز 
دوبیتی گفته‌اند و تصریع بیت اول ضرورت 
است و اگر مصراع سوم مقتفی باشد آن را 
مصرع نامند وگرنه خصی. (از ناظم الاطباء). 
شعری دارای دو بیت با چهار مصراع که 
مصراعهای اول و دوم و چهارم با هم مقتفی 


1 - ۰ 


۱۱۴ دوییره. 


هستند. فرق آن با رباعی این.است که وزن آن 
با وزن رباعی (لاحول ولاقو لب انه) فرق 
دارد. دويتي ماند رباعی است جز اینکه 
وزنش مطابق با «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل» 
است. ماند دوبیتی‌های پآباطاهر عریان که به 
لهج محلی و بار مشهور است. (از جمله 
این دویتی‌ها): 
همایونم سر کوهم وطن بی 
سیر عالم کرم هر جا چمن بی 
نه خون دیرم نه مون دیرم نه سامون 
دم مردن پر و بالم کفن بی. 
دلی دیرم چو مرغ پاشکسته 
چو کشتی بر لب دریا نشسته 
همه گوین که طاهر تار بنواز 
صدا چون می‌دهد تار گستد. 
ز دست دیده و دل هر دو فریاد 
که هر چه دیده بند دل کند یاد 
بسازم خنجری نیشش ز پولاد 
زنم پر دیده تا دل گردد ازاد. 
(از بدیع و قافیه و عروض تألیف استاد همایی 
صص ۱۳-۱۳). 
باز چنگ و بیاور دویتی و رجزی 
که‌بانگ چنگ فروداشت ت عندلیب رزی. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۲۹). 
چون قدح گیریم از چرخ دوبیتی شنویم 
به سمن‌برگ چو می خورده شود لب ستریم. 
منوچهری. 
دوبیتی خواندن؛ تغلی کردن. (ناظم 
الاطباء). اواز خواندن. 
]| (اصطلاح سوسیقی) یکی از گوشه‌های 
چهارگاه. [آیکی از گوشه‌های شور [ایکی از 
گوشه‌های‌سه گاه. ||(اصطلاح دیوانی) نام 
متصبی است و صاحب این منصب را هشتاد 
هزار «دام» مقرر باشد چون چهل دام یک 
روپیه می‌شود. (انندراج) (از غیاث). اما شاید 
کلمه دگرگون‌شدة, دویستی باشد به قرینۀ 
چهل «دام». (یادداشت لغت‌نامه). 
دوبیره. [ذرٍ] (اخ) دی است از بخش 
برازجان شهرستان بوشهر, با ۲۹۰ تن سکنه. 
آب آن از چاه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 
دویین. [د] (نف مرکب) دوبینده. کاژ. کز. 
کلیک. کزچنم. چپ. احدر. کلک. احول. 
لوج. که چشم وی یک چیز را دو بند. کلاژه. 
کجبین. لوش. آنکه یک چسز رادو بیند. 
(یادداشت مولف)؛ 
احول از چشم دوبین در طمع خام افتاد. 
حافظ. 
||دورو. منافق. ||ثنوی. کی که به وجود دو 
آفریدگار معتقد باشد یکی آفریدگار خیر و 
روشنائی و دیگری آفریدگار شر و ظلمت. 
چون زرتشتیان که به وجود اهورامزدا و 





اهریمن اعتقاد دارند. (یادداخت مولف). 
دوبیندع. [د نن د /د] (نف مرکب) که دو 
پیند. کج‌بین. کلاژه. کاژ. دوبین. احول. لوچ. 
(یادداشت مولف). رجوع به دوبن شود. ||( 
مرکب) کنایه از دو چشم است. (بادداشت 
مولف)؛ 

به پیندگان آفرینده را 

نبینی مرنجان دوینده را. فردوسی. 
دوبیفیی. [د] (حامص مرکب) صفت و 
حالت دوبین. لوچی. آحوالی. کاژی. (از 
یادداشت مولف). دوتا دیدن هر شیئی. رجوع 
به دوين شودء 

| گرتو دیده‌وری نک و بد ز حق بینی 

دوبینی از قبل چشم احول افتاده‌ست. 

سعدی. 

|انسفاق و ریا کاری و بی‌حقیقتی. (ناظم 
الاطباء). دورویی. منافقی: 


1 جمعه پا زوجه خود گفت شی 


کهمرا بر تو ز آدینه ککی است 
زوجه‌اش گفت دوینی بگذار 
پیش من جمعه و آدینه یکی است. 
شهاب تبریزی. 
|| ثویت. اعتقاد به وجود دو خداء 


هست این دوبینی ز هوس 


قبلة عشق یکی باشد و بس. جامی. 
دو اء [د] (| مرکب) دوتا پا. یکپا و یکپا. 
(یادداشت مولف). 


- دوپا بر زمین نیامدن؛ کنایه از وجد و سرور 

و خوشحالی است. الفت محلی شوش 

روی دوپا بند نشدن. 

- ||کنایه است برای زان هرزه کار. (لغت 

محلی شوشتر). 

- دوپا در یک کفش کردن؛ کنایه است از 

تنگ گرفتن و محصور داشتن. (لغت محلی 
ا شوشتر). 


l4‏ 3 مرکپ, [ مرکب) دوپای. دارای دوپای. 


جانداری که دارای دوتا پا باشد: دوپا به دو 
روز و چهارپا به چهار روز شناخته شود. 
(یادداشت مولف). 

جنس دوپا؛ آدسی. آدسیان. (یادداشت 
مۇلف). 

- حیوان دوپا؛ اصطلاحا انسان راگویند. 
(یادداشت مولف). 

- موش دوپا؛ یربوع. (یادداشت مولف). 

|اکرمکی سرخ که در درخت بلوط تولید 
می‌گردد و قرمزدانه نیز می‌گویند و با آن 
ایریشم و چیزهای دیگر رنگ می‌کنند و در 
طب نیز استعمال می‌نمایند. (ناظم الاطباء) (از 
آندراج) (از فرهنگ جهانگیری). ||قرمز. 
(ناظم الاطاء). 
دو پاره. [ در /] (ص مرکب) دو نصفه و 
نیمه شده. (ناظم الاطباء). دو بخش. (از 





دوپروانه. 


آنندراج). از میان به دونیم. منشق. 
دوپای. [د] (ص مرکب, | مرکب) دوپا. 
(یادداشت مولف). رجوع به دوپا شود. 
- دوپای از دو جهان درکشیدن؛ از دو جهان 
صرفنظر کردن. دنیا و اخرت را نادیده گرفتن: 
اگرتویا من مسکین چنین کنی جانا 
دوپایم از دو جهان نیز درکشم بی تو. 
سعدی. 
دوپایان. 32 (إمركب) (اصطلاح 
جانورشناسی) ‏ جانورانی که دو پا دارند. (از 
لفات مصوب فرهنگستان). 
دوپایه. (د ی /ي] (ص مرکب, | مرکب) 
همرچیز که دارای دو ساقه باشد. (ناظم 
الاطباء). |[دوپا. ||انسان. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). ||(اصطلاح گیاهشناسی) چون گل 
نر بر گیاهی و گل ماده بر گیاهی دیگر باشد آن" 
گیا را دوپایه نامند. چون خرما وگزنه". 
(یادداشت مؤلف). گل‌های نر و گلهای ماد 
درختانی مانند بيد و خرما که در روی 
پایه‌های مسختلفی قرار گرفته‌اند. (از 
گیاه‌شناسی ثابتی ص ۴۲۴). 
دو پایی. [د] (ص نبی مرکب) منسوب به 
دوپا. دارای دوپا. که دوپا دارد. (یادداشت 
مولف). |( مرکب) با دوپ 
- دوپایی روی قرآن رفتن؛ کنایه از سوگند 
مغلظ خوردن. (یادداشت مولف). 
دویقه. [د پٺ ت] (هسندی, | سرکب) 
پارچه و یا ثالی که دولا کرده به روی شانه‌ها 
اندازند. (ناظم الاطباء). 
دوپخجه. [د پچ / چ ] (إمرکب) گلوله‌ای 
از رشته و ریسمان. (از ناظم الاطباء). کیسنه. 
(لفت فرس اسدی). |انام مرغى. (ناظم 
الاطیاء). 
دو پر. [د پٍ] (ص مرکب) که دو تا پر دارد. 
دارای دو پر مانند تیر و نیزه. (یادداشت 
مژلف). با دو جناح. چون مرغ؛ 
خدنگ سه‌پرکرده ز آهن‌گذار 5 
چو مرغ دوپر بر سر مرغزار. نظامی..ج 
قسمی از اقام جو. (یادداضت مولف). 
دوبو. [ذ پ ] (ق مرکب) دودفعه. چه «پر» 
پل است که دفعه و کرت باشد. (لغت محلی 


شوشتر). دوبار. رجوع به دوبار و دوباره 





۳ 


شود. 
دوپران. (د پ] ( رای و 
کسهکیلویة شسهرستان بهبهان. واقع در ۶ 
هزارگزی جنوب باختری صیدان و ۲۲ 
هزارگزی جنوب خاوری راه شوسة باغ‌ملک. 
دارای ۱۵۰ تن سکه. اب ان از چشمه است. 

(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج غا. 
دوپروانه. دپ ن /ن ] ([ مرکب) کنایه از 


1 - ۰ 2 - ۰ 


دوپروبزنی 


دوپیکان. ۱۱۱۷۵ 





شب و روز باشد. (آنتدراج). 

دو پرویزنی. دب ] (ص نسی) میه که 

دوباره بیخته شده باشد. (غیاث). در آتدراج 

به غلط معده که دوبار پخته باشند ضبط شده 

ت لغتامه)؛ 

حریری رقاق دوبرویزنی 

چو مهاب تابنده از روشنی. تظامی. 

دو پره. [دپَز ر / ر ](ص مرکب) دوپر. که 

دارای دوپره است چون: نیزه دویر. (یادداشت 

مولف)* 

به گونة شل افغانیان دوپره و تيز 

چو دسته بسته به هم تیرهای بی سوفار. 
فرخی. 


است. (یادداشت 


رجوع به دوپر شود. 
دوپستان. [دّپ ] (ص مرکب) که دارای دو 
پستان است. (یادداشت مولف). دوتا پستان. 
نودلان (به صغة تتنیه). (منتهی الارپ). 
دو پشته. [ دپ ت /ت](ص‌ نسسبی. ق 
مرکب) دوترکه. دوردیفه. دورا کبه. دوتند. 
(یادداشت مولف). 
- دوپشته سوار شدن؛ دوتنه بر ستور یا 
وسئیله نسقلیه‌ای مانند دوچرخه و 
موتورسیکلت برنشستن. بر ترک سوار بودن. 
(یادداشت مولف). 
دوبکت. زد پَ] ((خ) دصی از دمتان 
سوسن بخش ایذهٌ شهرستان اهواز, وأقع در 
۲ هزارگزی شمال خاوری ایذه. کوهستانی 
محدل و دارای ۰ تن سکننه است. اب ان 
ن مالروست. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج ۶). 
دوپلان. [د چ] (اخ) دهی است از بخش 
دهدز شهرستان اهواز. در ۴۳ هزارگزی شمال 
خاوری دهدز کار راه مالرو اردل به رودوار. 
دارای ۱۱۸ تن سکنه. أب أن از چشمه و 


از چشمه و راه آ 


قلات است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج. 
دوپلان. [ذ پ) (اخ) دهی از دهستان 
پشتکدۀ بخش اردل شهرستان شهرکرد. در 
۲ هزارگزی جنوب اردل متصل به راه 
دوپلان به اردل. دارای ۳۷۵ تن سکنه. اب آن 
از رودخانه و قنات و راه آن مالروست. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
دو پلکا. [د پ] (() قسمی از کبوتر. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). |[نوعی سنگ که از آن 
انگشتری سازند. (آنندراج). 
دوپلکس. (ل] ((خ)! ززف فسرانس‌وا 
(مارکی). از مدیران لایق و فعال فرانسوی در 
مستعمرات فرانه در هند (متولد ۱۶۹۷ و 
متوفای ۱۷۶۳ م( شهرت او به سبب ضوب 
اداره کردن کمپانهای هند و فرانسه و توسعةً 
آتهاست به طوری که در ۱۷۵۴ م. وسعت 
اراضی که تحت‌الحماية او شده بودند پیش از 


٣‏ یی ی 


دو برایر خاک فرانسه بود. .و ۲۰ میلیون 
جمعیت داشت اما ادام کار و سیاست او با 
مخالفت کمپانی‌ها و دولت انگلیس مواجه 
گردید و لوئی پانزدهم او را از هند احضار 
کرد.(۱۷۵۴م.) و وی پس از ۱۰ سال در 
نهایت فقر بدرود زندگی گفت. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
دوپنجه. دب چ /ج | سس رکب) دو 
انگشت سبابه و وسطی. (لغت شوشتر). 
||کنابه است از نصف کف دست. (لفت محلى 
شوشتر). |اکنایه است از شرم زنان. (لفت 
محلی شوشتر). 
3وپو۵. [د] (ص مرکب. [ مرکب) دوپوده. 
(ناظم الاطباء). دارای دوپود: دیابوذ, دنبوذ. 
جامة دوبود. (منتهی الارب). دیبوذ (معرب 
دوپود) ذوتیرین. ذات نیرین (جامه). قسمی 
جامه که معرب آن دییود است و آن را دوباف 


نیزگویند. (یادداشت ت مولف): لوب میر؛ جامة 
دوبود. (فیروزآبادی). رجوع به پود و دوپوده 
شود. 


دوپوده. ۰[ /<] (ص نسبی, (مرکب) 
دوپود. پارچه‌ای که مخطط بافت شده باشد و 
یا پارچه‌ای که دارای خضطوطی بود از دو 
رنگ. (ناظم الاطیاء). 

دوپوس. (د] اص مسرکب. | مسرکب) 
دوپوست. دوپوسته. || دوچیز بهم چسبیده. 
(ناظم الاطباء). رجوع به دوپوست و دو 
پوسته شود. 

دوپوست. [ذ] (ص مسرکب, [ مسرکب) 
دوپوس. (ناظم الاطباء). دوپوسته. پوستی 
روی پوست دیگر. پوست بر پوست. با دو 
چدار یا با دو پوشش. رجوع به دوپوس شود. 
دوپوسته. [ دت /تِ] (ص نمی | 
مرکب) کاغذ کلفتی که بتوان آن را از وسط 
بریدو و تبدیل به دو ورق نمود. (ناظم 
الاطتاء۲. کاغذکه بتوان آن را پوسته کرد یعنی 
از قطر به دو نیم و یک ورق رابه دو ورق 
نازک تبدیل کرد. ` 

- دوپوسته کردن کاغذ؛ یک ورق آن رابه دو 
ورق تبدیل کردن. (ناظم الاطباء). 

اهر دو چيز به هم ملصق شده. (ناظم 
الاطباء). که دارای دو پوست است: بادام و 
گردوی‌دو پوسته. (یادداشت مؤلف). دوپوس. 
دوپوست. و رجوع به دوپوست شود. 
دوپوشه. [دش /ش](ص نسبی) که 
دارای دوپوش (دوپوشش) است. سقفی بر 
سقفی: اتاق دوپوشه. اتاقی که سقف ان دولا 
ت مولف). 

دو پویترن. [ر] ((خ)۲ یکی از جراحان 
نامی فرانسه در قرن هجدهم و نوزدهم 
میلادی بود. وی در دانشگاه پاریس به 
تدریس و در بیمارستانهای پاریس به معالجه 


پوشیده شده باشد. (از یادداشت 


و جراحی پرداخت و شهرت و ثروت فراوانی 
کب کرد. دویست هزار فرانک تقد که از این 
راه بدست آورده بود به داندکد؛ پزشکی 
پاریس داد تا رشته تشریح در آنجا دایر کردند 
و هنوز به نام وی با یک موزه موجود است. از 
این جراح نامی تالیفات و مقالات بسیاری 
پجای مانده است. دوپویترن به سال ۱۷۷۷ م. 
تولد یافت و به سال ۱۸۳۵ م. درگ‌ذشت. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
دو پهلو. زد پٍ] (ص مسرکب. ق مسرکب) 
دارای دوتا پهلو. دارای دوضلع. دوسو. 
||کنایه است از سخن نیش‌دار و با کنایه. 
سخلی که از سر دورویی و دورنگی باشد. 
دورو. دورنگ: کلام ذووجهین؛ عبارات 
دوپهلو. حرفهای دوپهلو یا سخنان دویهلو» 
که موهم دو معنی است. (بادداشت مولف). 
|اتوأم. (یادداشت مولف)؛ 
با دیو ابوالمظفر که به حق و داد 
سیب دونم‌کرده وگوز دوپهلوی 
تو گنده‌مفز شعری و وی گنده‌سفز شرع 
با وی به گنده‌مفزی همچون ترازوی. 
سوزنی. 
دوپیازه. [د ر /ز] (ص نسبی, | مرکب) 
نوعی از بریان که از مسکه و زردچوبه و سیر 
و پیاز و دیگر افزارها ترتیب می‌دهند. (ناظم 
الاطباء). نسوعی از قسلیه و نسانخورش. 
(آنندراج). طاس‌کباپ. (یادداشت مولف): 
لا تخرجن من البیوت لغازة او غير غازه 
لایقنصک القانصون فیطبخونک دوپیازه. 
شیخ بهایی. 
|انوعی از نان‌خورش بدون‌چربی. (ناظم 
الاطباء). |[ شرم مرد: 
حلق زیرینت باز چرب کند 
قلي خشک دوپیاز؛ من. سوزنی, 
دو پبازه. زد ز) ((خ) نام ملایی ظریف بوده 
است در هند مائد عبید زا کانی ی ۱ 
شوشتر). 
دوپیش. [د] (إمرکب) (اصطلاح س 
دوضمه. .رفع. . و تلفظ آن [أنْ] باشد و به 
صورت 3 )در بالای حرف قرار می‌گیرد: 
رجل فخر. (یادداشت مولف). 
دوپیکان. دب /پ] (ص مرکب. ! 
مرکب) (مرکب از «دو» + «پیکان» که اهن 
نسوک‌تیز سر تیر است) تیری که دارای 
دوپیکان است. که دو پیکان دارد, (یادداشت 
مۇلف): 
به قیر دوپیکان ز سر برگرفت 
کنيزک بدو ماند اندر شگفت. ‏ فردوسی. 
Dupleix, Joseph François,‏ - 1 
Marquis.‏ 
Dupuytren.‏ - 2 





۶ دوپیکر. 


چو گوش آهخته دارد دیده گویي دب ۰ 
مگر تیری دوپیکان می‌نماید. حافظ اوبهی. 
دوپیکر. [دَبِ /پ ک ] (ص مس رکب 
مزدوج. مثاة. (یادداشت سولف). ||پرگاله. 
(شثرفنامة منیری). پاره و لخت. دوپاره: 
ا گردشمن تو دوپکر شود 
سراپا ز تیفت دوپیکر شود. 
(مولف شثرفنامة منیری). 
||دوشاخه. دوپر, دوپره؛ 
به تیری دوپیکر شکار افکنی. نظامی. 
دو پیکو. (دپ / پ کَ] ((ج) برج سوم از 
دوازده برج فلکی که به عربی آن را جوزا 
گویند و بیع مذکور به صورت دو کودک 
برهنه است که پی همدیگر درآمده‌اند به همین 
جهت در عربی توأمان نیز گویند. (از غیاث) 
(از آتندراج). جسدین. توأمان. (یادداشت 
مولف). جوزا را گویند. (فرهنگ اوبهی). برج _ 
ی ANE‏ 
آن را خانة عطارد دانند. (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از شرفنامة مبیری). ایش‌ان. 
[خوارزمیان ] جوزارا در جمله بروج به 
جای «توامان» محسوب دارند و این جوزاء 
صورت جبار است و اهل خوارزم این برج را 
«اذریچگریک» گویند و مسعای آن 
«ذوالصنمین» و این سمعنی مقتضای با 
«توأمان» است. (آثار الباقية چ زاخائو, 
ص۲۳۸ از ذیل برهان چ معین): 
چو پیدا شد آن چادر عاج‌گون 


خور از بخش دوپیکر آمد برون. فردوسی. 
همان تیر و کیوان برابر شده‌ست 

عطارد به برج دوپیکر شده‌ست. فردوسی. 
یکی تاج زرینش بر سر نهیم 

همان تخت او بر دوپیکر نهيم. فردوسی 


به بالا ز سرو سهی برتر است 
چو خورشید تابان به دوپیکرست. فردونتی ی 
بزرگ شهری و در شهر کاخهای بزرگ 


رسیده کنگرء کاخها به دوییکر. فرخی. 
چو سیمین زنخدان معشوق زهره 

چو رخشنده رخسارگانش دوپیکر. فرخی. 
شد اندر فلک تنگ جای ستاره 

زبس گوی کانداختی بر دوپیکر. فرخی. 
یکی کاخ شاهانه اندر میانس 

سر کنگره بر کران دوپیکر. فرخی. 
سهسالار ايران کز کمانش 

خورد تشویرها برج دوپیکر. عنصری. 
قلک چو چاه لاجورد و دلو او 

دویکر و مجره همچو نای او. موچهری. 


دوپیکر جو ن تختی و اکلیل تاجی 
ز نثره نثاری و طرفه چو حملی. منوچهری. 
نماینده بر گنبد تیزپوی 

دوپیکر تو گویی چو زرینه گوی. 


چو آن شیرپیکر علامت ببندد 


اسدی. 








کندسجده بر آستانش دویکر. ناصر خسرو. 


همچو مه اندر کنارم آمد و ماندیم 
هر دو در آغوش یکدگر چو دوپیکر. 
معودسعد (دیوان ص ۲۶۰ چ یاسمی). 
کان پیکر رخشنده‌تر از جرم دوپیکر 
حقا که دریغ است به خوی بد و پیکار. 
سنایی. 
باز دوپیکر و ترازو و دول 
از هوا فت به جع مول سنایی. 
یکی صورتی چون جهانی مهیا 
برآورده پیکر به فرق دوپیکر, 
عمعق پخارایی 
چو سعد ا کرو اصفر که مهر و مه خجلند 
ازو یکی به حمل دیگری به دوپیکر. 
سوزنی. 
کردیه شیر علم خانة خورشید دو 
| گرچه به تمثال چتر قدر دویکر شکست. 
آنوری. 
هزاران پیکر جنی و انسی 
ز نور پیکر او در دوپیکر. انوری. 
نه به فر تو در کمان برجیس 
نه به فو تو در دوپیکر تیر. اتوری. 
نافة آهو شده‌ست ناف زمین از صبا 
عقد دوپیکر شده‌ست پیکر باغ از هوا. 
خاقانی. 
تا تاجدار گشتم از دوستی دو کعبه 


چرخ یگانه دشمن, نعلم کند دوپیکر. خاقانی. 
پشت بنات تعش و دوپیکر سوار او 


ماه دگر سوار تله بر دویکرش. خاقانی. 
زلف ساقی کمند شب‌پیکر 
در گلوی دوپیکر اندازد. خاقانی. 
سزاوار عطارد شد دوپیکر 
تو خورشیدی ترا یک برج بهتر. نظامی. 
ز شاخ درخت ان ن چنان می‌درخشد 
, یردان زبرج دوپیکر شکوفه. 

کمال‌الدین اسماعیل. 
خورشید فضل را درج اوج از ارتفاع 
در برج بر دقایق شعر دوپیکرم. 
کمال‌الدین اسماعیل (دیوان ص۱۳۶ چ 
زانیا 
ماه است رویت یا ملک قند است لعلت یا نمک 
بنمای پیکر نا فلک مهر از دوپیکر برکند. 

سعدی. 


هست ميان معرکه تیغ تو تیر آسمان 

زانکه به فرکجا رسد منزل او دوپیکر است. 
بدر شاشی (از شرقنامه). 

دوپیکری. [ ذب /پ ک] (حصسامص 

مرکب) صفت و حالت دوپیکر. دویی. نفاق. 

جدایی؛ 

چون من توام این دوپیکری چت 

چون هر دو یکی است داوری چیست. 

خاقانی. 





دوتا. 


|اجوزا بودن. صفت و حالت برج دوپیکر 

داشتن: 

در بر‌تیغ حصرمی زاده جنابه چون عنب 

برده جناب از آسمان کرده همه دوپیکری. 
خاقانی. 

جوزا کمر دورویه بسته 

بر تخت دوپیکری نشسته. نظامی. 

دوپیه آباد. [دي] ((ج) دهی است از بخش 

مرکزی شهرستان اهر. ۴۸۷ تن سکنه. آب آن 

از چشمه. صنایع ستی آن گلیم‌پافی است. (از 

فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

دو تاء[د] (ص مسرکب, | مرکب) دوعدد. 

(یادداشت مولف). دودانه. (یادداشت مولف). 

دوتا کعبتین؛ شب و روز. (ناظم الاطباء), 

زلف دوتا؛ زلفین. دو رشتۀ زلفت. زلف 

دوتوه ۱ 

رایگان مشک‌فروشی نکند هیچ کسی 

ور کند هیچ کی زلف دوتای تو کند. 

& و منوچهری. 

كنت که اشفته ان زلف دوتانست 

در رهگذر کیست که دامی ز بلا یست. 
حافظ. 

نامه تعزیت دختر رز بنویسید 

تا همه منبچگان زلف دوتا بگشایند. حافظ. 

دست در حلقة آن زلف دوتا توان کرد 


تکیه بر عهد تو و باد صا نتوان کرد. حافظ. 
به زیر زلف دوتا چون گذر کنی بنگر 
که‌از یمین و سارت چه سوکوارانند. 

حافظ. 


ااسضاعف. (ناظم الاطپاء). ضعف 
(زمخشری). دوچندان, درچند. دوبرابر. 
(یادداشت مولف). ||دورنگ. منافق. جدا. 
ناهمرنگ. خلاف یکرنگ و یکرو و یکدل. 
ناموافق. (از یادداشت مولف). ناهم آهنگ : 

با دوستان شاه جهان خواجه یکدل است 

با دشمان او همه‌ساله دلش دوتاست. . . 





وآنکه دوتا باشد با تو به دل 
تا دل فرزندان با او دوتاست. 


فرخی. 
ترا بدان خوانده‌ام از همه مقدمان لشکر که 
مردی دوتا نیستی و صلاح کار راست و 
درست بازنمایی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۶۲۸). 


بر من ز تو جور و تو بدان راضی 
با من تو دوتا و من به دل یکتا. مسعودسعد. 
ډوتا. 5 (ص مرکب) بخم. خم. دولا. کوژ 
چجفته. کسوز. ضفته. خم‌شده. خم‌آورده. 
(یادداشت مولف). خمیده. کج. مرادف دوبالا 
و خمیده و منحنی و دوتاو دوته و دوتاه. 
(آندراج). کج و کج‌شده. (ناظم الاطباء): 
عتک؛ دوتا داش 


اشتن دست را بر سینه. (منتهی 
الارپ). 


دوتا. 


دوتا کردن. ۱۱۱۷۷ 





نتم عاشق از چه رخ زردم 

يتم اهو از چه پشت دوتاست. 
مسعو دسع. 

با قامت چون کمان دوتایند 

با چهرةُ چون زریر زردند. معودسعد. 

سبک به صورت و چونان گران په قوت طبع 


که پشت طاقتم از بار او هميشه دوتاست. 


انوری. 

رفت آنچه رفت روی زمین همچنان نزند 
بود آنچه بود پشت فلک همچنان دوتا. 

خاقانی. 
همه خیل قفچاق کآنجا رسند 
دوتا پیش آن نقش یکتا رسند. نظامی. 
اقرار می‌کند دو جهان بر یگانگیش 
یکتا و پشت عالمیان بر درش دوتا. سعدی. 


به پیران پشت از عبادت دوتا 
ھک پشت پا. سعدی (پوستان). 
- پشت‌دوتا (با فک اضافه)؛ 4 قد 
خمیده. آنکه قامت خمیده دارد. که قامتش 
دوتاشت: 
یکتا نشود حکمت مر طبع شمارا 
تا بر طمع مال, شما پشت‌دوتاید. 
ناصرخرو. 
- پشت دوتا (به اضافه)؛ پشت خمیده. قد 
خمیده. قامت خم‌گشته؛ 
ای پسر چون به جهان بر دل یکتا شودت 
بنگر در پدر خویش وبين پشت دوتاش. 
ناصرخسرو. 
پشت دوتای فلک راست شد از خرمی 
تا چو تو فرزند زاد مادر ایام را. سعدی. 
پذت دوتاداشتن؛ قد خمیده داشتن 
خمیده‌پشت گشتن از حادثه و مصیبتی: 
در غمش پشت دوتا دارد هنوز 
وز ققایش چشمها دارد هنوز, 
بقال قهوه‌رخی. 
- چرخ یا گنبد دوتا؛ اسمان خمیده‌پشت. 
فلک کجمدار. چرخ دورنگ و دورو. (منتهی 
الارب): 
همی کند سرطان‌وار باژگونه به طبع 
مر نجم مرا باژگونه چرخ دوتا. 
مسعودسعد. 
ای تن ز غم جدا شو و می‌دان که هیچگه 
یکتانبود کس را این گنبد دوتا. مسعودسعد. 
- دوتا اندر آوردن؛ دوتا کردن. خم کردن؛ 
بزد چنگ واژونه دیو سياه 
دوتا اندر آورد بالای شاه. فردوسی. 
-دوتا ماندن؛ خم ماندن. خمیده‌پشت ماندن. 
خم کر د“ پت لیام کاری راء 
فلک به دایگی دین او در این مرکز 
زنی است بر سر گهواره‌ای بمانده دوتا. 
خاقانی. 
||(! مركب) انحنا و كجى. (ناظم الاطباء). 





| |اخمیدگی بدن. (منتهی الارب). |انوعی 


پارچ نازک: (ناظم الاطباء). مشی, و آن 
جامه؛ ییعنی پارچه‌ای است. (بادداشت 
ملف). 

دو تا. [د] ([ مرکب) (اصطلاح صوسیقی) 
چنگی که دارای دو تار باشد. (ناظم الاطیام), 
دوتار. دوتای. نوعي تار که دارای دو تار سیم 
است. مثنی. (الامى فى الاسامی): 
چنبر دف شود فلک مطرب بزم شاه را 
ماه دوتا به بر کشد زهره ستای نو زند. 

خاقانی. 
رجوع به دوتار شود. 

دو تاپشت. [دپ] (ص مرکب) قد خمیده. 
پشت دوتاشده. که قامتی دوتو و خمیده دارد. 
دارای قد و بالای دوتاه و خمیده؛ 
فلک هم دوتاپشت پیری است کاو را 
عصا چز خط استوایی نیابی. 
نه بس شیرین شد این تلخ دوتاپشت 
چه شیرین کز ترشرویی مراکشت. نظامی. 
رجوع به دوتا شود. 

93 تار. [د] (ص مرکب. [ مرکب) که دارای 
دوتار باشد. که دو رشته و تار داشته باشد, 
|انام سازی مثل سه‌تار. (ناظم الاطباء). 

دوتاره. در /ر] (ص نسبی, [مرکب) 
دوتار. دوتا. سازی است ایرانی. (یادداشت 
مۇلف). ||دوتار؛ کربرکه‌ای؛ قماشی که از هند 

ت مسؤلف): چندی راه 

هندوستان پموده مانند شمسی دو سالوی و 

ساغری و دو چنبری و بیرم سلطانی و دوتاره 

کربرکه‌ای. (نظام قاری ص ۱۵۲). 


خاقانی. 


می‌آورده‌اند. (یادداشت 


دوتاره ز کربرکه آمد برون 
دگر چونه و شیله از حد فزون. نظام‌قاری. 
آبی دگر دوتار؛ کربرکه‌ای گرفت 
تا روي بازشست ز سالوی فندهار. 
اد نظام‌قاری, 


موی [د ض 5 7] (حامص 
مرکب) روی‌هم‌اقادگی و تاشدگی و دولایی. 
(ناظم الاطباء). خمیدگی. گوژی. انحنا. 
دوتا شدن. (دش ذ] (مص مرکب) کج و 
خم شدن. دزتا شدن. (ناظم الاطباء). 
دولاشدن. منحنی شدن. خمیدن. دوتاه شدن. 
دوته شدن. دوتو گشتن. (یادداشت مولف). 
انعطاف. (دهار) (منتهی الارب). انساف. 
عوح. تعوج. تکلم. ملخ. (منتهی الارب): 
انعطاط؛ دوتا شدن چوب به شکستگی ظاهر. 
(متهی الارب). انخناث. (تاج المصادر ببهقی) 
(المصادر زوزنی)؛ 


دوتا شد سهی‌سرو اراسته 


گفت‌جوع از صبر چون دوتا شود 
نان جو در پیش من حلواشود. مولوی. 


جرشبة؛ دوتا شدن یا خم گردیدن زن. ادبار؛ 


دوتاشدن گوش ناقه به پشت. (متهی الارب). 
| اخم کردن قد برای تعظیم بزرگی. خم دادن 
قد تفخیم و بزرگداشت امیر یا بزرگی راء 
تعظیم کردن. (از یادداشت مؤلف): 
ته پیش جز خدای جهان ایستاده‌ام 
زآن پس نه نیز هیچکسی را دوتا شدم. 
ناصرخسرو. 
| مضاعف گشتن, (ناظم الاطیاء). دولا گشتن. 
تتنی. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی)؛ 
به صدبند هر دل شود متلا 
شود رشتة حسن هر جا دوتا. 
ظهوری (از آنندراج). 
||تفیر شدن اعم از اینکه حرف باشد يا 
چیزی دیگر. (آتدراج). تغییر نمودن. (ناظم 
الاطباء): 
زاهد ترا سلوک به حق رهنما نشد 
خودداریت ز رفتن مسجد دوتا نشد. 
تها (از آنندراج) 
|ادورو شدن. منافق گشتن. دورنگ شدن. (از 
یادداشت مولف». ||مختلف گشتن. دوگونه 
شدن؛ 
هر دو جهان و نعمتش از بهر مردم است 
زین روی جان عقل ' دوگون و دوتا شده‌ست. 
ناصرخسرو. 
دو تاشده. [د ش د /د] (نمف مرکب) 
تاشده و روی‌هم‌افتاده و دولاشده. (ناظم 
الاطباء). ||مضاعف و دوچندشده. 
93 تا کردن. [ذک ذ] (مص مرکب) خم 
کردن.دولا کردن. دوتو کردن. دو ته ساختن: 


پس و پیش هر سو همی کوفت گرز 

دوتاکرد ان بالا و برز. تن 
بار اندوه پشت من بشکست 

بشکند چون دوتاکی پولاد. معودسعد. 
دوتا کرد از غمش سرو روان را 

به نیلوقر بدل کرد ارغوان را. نظامی. 
یر ور 

که‌عاه یکشبه را متش دوتا کرده‌ست. صائب. 
دوتا کردن پشت؛ عنایت ظهر. (بادداشت 
موّلف). خم شدن به قصد احترام و تعظیم؛ 

به ثبگیر خرو سر و تن بشست 

به پیش جهان‌داور آمد نشت 

دوتا کرد پشت و فروبرد سر 

همی آفرین کرد بر دادگر. فردوسی. 
چهان په پیش مراد تو دست کرده به کش 


پشت کرده دوتاء 
معودسعد, 

پیش پیکان دوشاخش از برای سجده را 

شیر چون شاخ گوزنان پشت راکردی دوتا. 

خاقانی. 


قلک به پیش رضای تو ہد 


۱- ظاهرا: جان و ننت. (یادداشت مرحوم 
دهخدا در حاشیة دبوان ناصرخسرو). 


ای شکم خیرہ په نائی بساز(یی یم : 
تانکنی ہے پشت به خدمت دوتا. ۱ 


سمدی ( گلستان). 


پیراهن خلاف به دست مراجعت 

یکتا کنیم و پشت عبادت دوتا کنیم. سعدی. 

غمی رسید بروی زمانه از تقدیر 

که پشت قامت گردون دوتا کند بارش. 

سعدی, 

- دوتا کردن پشت کی یبا چیزی را؛ او را 

خمیده‌پشت کردن. قامت او را خمانیدن: 

گرچه چو تیر است کنون پشت شاخ 

بازکد مهر ضعیف و دوتاش. ناصرخسرو. 

بسی آتش هیربد رابکشت 

بسی هربد را دوتا کرد پشت 

مرا بار طفش دوتا کرد پشت 

به شمشیر احسان و فضلم بکشت. 
سعدی (بوستان). 


تظامی. 


دوتا کردن قد یا قامت یا بدن یا تن؛ کنایة: 


بزرگی. سر فروداوردن تعظیم پادشاه یا 
بزرگی را: 


جز مر ترا به خدمت اگرتن دوتا کنم 


چون تار عخکبوت مرا بگ لد میان. فرخی. 
درآمد به درگاه شاه جهان 
دوتا کرد قامت چو کارا گهان. "نظامی. 
وگر تامت عجزم از بهر خواست 
نباید بر کس دوتا کرد و راست. 

سعدی (بوستان). 


||یکی را دو ساختن؛ می‌خواهد خانه‌اش را 
دوتا کند؛ یعنی دوتا خانه داشته باشد. ||دوتا 
نمودن. (یادداشت مولف). ثنى. (ترجمان 
القر آن). ||دولا کردن. دورشته کردن. دوبار 
تاب دادن و مضاعف نمودن چنانکه رشته و 
طاب و نخی را. دوتار کردن. (از یادداشت 
مۇلف). 


- دوتا کردن رشتة دوستی؛ دوتار کردن. دو " 


تاب کردن. کنایه است از محکم و استوار 
ساختن: 

من دل کردم ز عشق یکتا 

تو رشتۀ دوستی دوتا کن. سنایی. 
|(تا کردن. یک لای آن راروی لای دیگر 
گذاشتن.یک سوی چیزی راروی سوی دیگر 
آن تا کردن و قرار دادن چنانکه صفحه کاغذ یا 
قوارء پارچه و جز آن را. (یادداشت صولف): 
حذع؛ دوتا کردن و پیچیدن جامه را. 
تھی الارب). کسر؛ دوتا کردن بالش و تکیه 
کردن بر آن عطف؛ دوتا کردن بالش را. 
(منتهی الارب). ||دورنگ کسردن. دورو 
ساختن. || دورویی و نفاق ورزیدن. (از 
یادداشت مولف). 

- دوتا کردن دل؛ منافق شدن. دورویی کردن. 
نغاق ورزیدن. خلاف یکتا کردن؛ 





من دژم گردم که با من دل دوتا کرده‌ست درست 

خرم آن باشد که با او دوست دل یکا کند. 
منوچهری. 

دو تا گشتن. [ذگ ت] (مص مرکب) خم 

شدن. دوتا شدن. دوتو شدن. (یادداشت 

مۇلف): 

چون دید بر کمان تو حاسد سهام تو 

از سهم آن سهام دوتا گشت چون کمان. 
منوچهری. 

- دوتا گشتن پشت؛ خم شدن پشت. خمیدن 

قامت و بالاء 

فروگفت پیقامهای درشت 

کزوسروبن را دوتا گشت پشت. نظامی, 

- دوتا و راست گشتن؛ قامت خود را خم و 

راست کردن احترام و بزرگداشت بزرگی را 

چو دیدش به خدمت دوتا گنت و راست 


. دگر روز بر خاک‌مالید و خاست. 


سعدی (بوستان). 

| خم شدن. خم کردن قد به احترام. تعظیم 

- کردن‌و سر فرودآوردن در برابر پادشاه یا 

بزرگی چنانکه رسم است. تعظیم کردن. (از 

یادداشت مولف): 

دوتا گشت پیران و بردش نماز 

بسی آفرین کرد و برگشت باز. . فردوسی.: 
به فرمان به پیش سکندر شدند 

دوتا گشتهو دست بر سر شدند. فردوسی. 


دو تاه. [د] (ص مرکب) مضاعف. (ناظم 
الاطباء). ضعف. (ناظم الاطباء) (دهار) 
(زمخشری). ||دولا؛ جامة دوتاه‌دار. 
(یادداشت مولف): ||دولا و خمیده و منحنی و 
دوتو. اترا چفته. خم. خم‌شد». کوز. 
کرز. دوتا. دوته. (بادداهت مؤلف). مقاپل 
آخته و راست: خَلّث. تخشت؛ دوتاه و شکسته 
شدن. تخضد. اخضد؛ دوتاشونده. خروع؛ زن 


[_دوتاهشد از نرمی. تخود؛ دوتاه شدن شاخه. 


تھی الارب): 
بر سرت خورشید می‌لرزید با چشم پراب 
بر درت گردون همی‌گردید با قد دوتاه. 
اگرچه داشت از این پیش ذوق یکتایی 
ز اسمان قدم | کنون بسی دوتاه‌ترست. 
علی خراسانی (از اندراج). 
آسمان دوتاه؛ آسمان خمده‌پشت: 
شعلة شمع روزگار دورنگ 
درزد اتش به آسمان دوتاه.. انوری. 
- زلف دوتاه؛ زلف دوتو. گیسوی بخم؛ 
او سخن‌گفت اند چه گنه تاند کرد 
گنه آن چشم سیه دارد و آن زلف دوتاه. 
فرخی. 
||منافق. ناموافق. خلاف یکرنگ و یکرو و 
یک پهلو و یکرای. (بادداشت مولف)؛ 
با پدر یکدل و یکرایی 


اندر همه کار 


دوتاه کردد. 
زین قبل نیست دل هیچکسی بر تو دوتاه. 


فرخی. 
نید نی به کف و هر دو رخ به رنگ نید 
دوتاه نی به دل و هر دو زلف کرده دوتاه. 
فرخی. 
دو تاه سدان. (د ش د] (مص مرکب) تاه 
شدن. (ناظم الاطباء), روی هم خمیدن. لایی 
روی لای دیگر قرار گرفتن. غرض. تمفج. 
انتعاص؛ دوتاه شدن چیزی. (منتهی الارب). 
|| خمیدن. خمیده شدن. خمیده‌پشت گردیدن. 


(یادداشت مولف)؛ 

هلال عید بدانگونه رخ نمود به ما 

چو عاشقی که شد از غم نزار و زار و دوتاه. 
منوچهری.. 

| مضاعف شدن.(اظم بان 


دوتاه کردن. دک 5] (مص مرکب) خم؛ 
کردن.(ناظم الاطباء). دوتا کردن. دوتو کردن. 
دولا کردن. خمانیدن. (از بادداشت مولف). 
تلوی. (منتهی الارب): و از وی تيغ خیزد که 
اوی را دوتاه توان کردن و چون دست 
بازداری به جای خود بازاید. (حدود العالم). 
- پشت دوتاه راست کردن؛ قد خمیده را 
راست و آخته نمودن: 
کهان به جودش پشت دوتاه راست نند 
مهان به خدمت او پشتها کنند دوتاه. ‏ فرخی. 
- پشت دوتاه کردن؛ خم کردن پشت: 
پیش تختت بود چو سرو بپای 
تا کند چون بنفشه پشت دوتاه. 
- دوتاه کردن زلف؛ خم دادن آن 
ساختن آن: 
نید نی به کف و هر دو رخ به رنگ نید 
دوتاه نی به دل و هر دو زلف کرده دوتاه. 
فرخی. 
|| خم کردن قامت احترام کسی را. سر 
فرودآوردن و تعظیم کردن: 
زهی شهی که همه ساله در پرستش تو ا 
همی کنند شهان بزرگ پشت دوتاه. . فرخی ع 
EN A‏ و f.‏ 


انوری. 
ن. دو رشته 


به پرستیدن هرکس نکنم پشت دوتاه. 

فرخی. 
- قامت يا قد یا بالا دوتاه کردن؛ خم شدن. 
خمیدن. خم کردن قد و بالا 
قامت دوتاه کردی یکتا شو و مباش 


همتای دیو تا نروی در جهان دوتاه. سوزنی. 
|[خم کردن پشت احترام و تعظیم بزرگی را 
خم شدن از بهر تفخیم و بزرگداشت امیر با 
پادشاه و بزرگی. تعظیم کردن. (از یبادداشت 
مولف): 

چو او را ببینید بر تخت و گاه 

کنید آن زمان خویشتن را دوتاه. دقیقی. 
رجوع به دوتا کردن شود. ||دولا کردن. 
مضاعف کردن. (ناظم الاطباء), 


دوتاه گردیدن. 


دوتاه گرد یدن. (دگ دی د] [جسیصی.- 
مرکب) دوتاه گشتن. دوتا شدن. دوتا گشس. 
دولا شدن. دوتای شدن. (بادداشت مولف). 
تلوی. التواء؛ دوتاه گردیدن رسن. (منتهی 
الارب). رجوع به دوتاه گلتن شود. 

دو تاه گشتن. ([دگ تَّ] (مسص مرکب) 
دوتا گشتن. خم شدن. خمیدن. (یادداشت 
مولف)* 

بنفشه‌زار بپوشید روزگار به برف 

چنار گنت دوتاه و زریر شد شنگرف. 

کسایی. 

ز رشک چهرة تو ماه تیره گشت و خجل 

ز شرم قامت 0 و دوتاه. 

فرخی. 

||دولا شدن. دوتای گشتن. دارای دوتای و 
دولا گردیدن. (از یادداشت مولف). 
دو تاهیی. [د] (ص نسبی) دوتا. خمیده. 
چنبری. دوتو. دوتایی. گوژ. کج. دوتاه. 

- دوتاهی کردن قد؛ خم دادن آن. خم کردن 
قد احترام بزرگی راء 

دانش نود آنکه پیش شاهان 

یکباره قدت راکنی دوتاهی. ناصرخسرو. 
دو تای. [د] (ص مرکب, إ مرکب) طنبور. 
(زمختری). چنگی که دارای دوتار باشد. 
(ناظم الاطباء). رجوع به دوتا و دوتار شود. 
دو قاییی. [د] (حامص مرکب) حالت و 
صفت دوتا. دوتاهی. احصدیداب. کوژی. 
گوژی. انحناء. انحا. خمی. بخمی. انعطاف, 
(یادداشت مولف). دولایی (ناظم الاطباء). 
چفتگی. چفتی. خمیدگی. (یادداشت مؤلف): 


روو سم وروی دن بر 


نشان دهد ز دوتایی به پشت حاسد شاه. 
رودکی. 

چو بینی رخ شاه خورشیدفش 

دوتايی برو دست کرده به کش. دقیقی. 

گشاد آن کیانی‌کمند از میان 

دای اند چو اق فردوسی. 

- دوتایی کردن پشت؛ خم کردن ان. دوتا 


کردن پشت. دوتو کردن پشت احترام و تعظیم 
کسی راء 
از طاعت او حلقه کند قیصر در گوش 
وز خدمت فغفور کند پشت دوتایی. 
منوچهری. 

|[(ص نبی) دولا. دوتو. دوته. دوتاه, دوقا. 
خمیده. (یادداشت مولف). تایی خمیده روی 
تای دیگر. || مضاعف. دولا. دولایی: 
بدنها همه در دوتویی زره 
زنخها همه در دوتایی لثام. معو دسعد. 
یکتا و دوتا کردم در مدحت و خدمت 
یایم | گراز جود تو دستار دوتایی. 

سنایی (از آنتدراج). 
|ادنفری. (ناظم الاطباء). |( مرکب) چنگ 








دوتاره. دوتای. دوتار. دوتا. (یادداشت 


مولف). 

دوتایی زدن؛ ساز دوتایی نواخنن. طنبور 
زدن؛ 

گرم ساز یکتا زنی یا دوتایی 

دراندازمت کز سه‌تا می‌گریزم. خاقانی. 
نی لرل و روان و 

به یکایی او که تایی بزن. حافظ. 


اابه معنی پوشیدنی است. (آنندراج). ||از 


قبا فهمیده می‌شود. (آندراج). قسمی جامۂ 
صوفیان. (یادداشت مؤلف): 
خرقه‌پوشان صوامع را دوتایی چا ک‌کرد 
تا من اندر کوی وحدت لاف یکتایی زدم. 
سعدی, 
وز سر صوفی سالوس دوتایی برگشت 
کاند‌زین‌ره ادب ان است که یکا ایند. 
i.‏ نعدی. 
یار ای لعبت ساقی بگو ای کودک مطرب 
که صوفی در سماع آمد دوتایی کرد یکایی. 
سعدی. 
گرکسی بودی که پیشم چارتایی برزدی 
این دوتایی در بر من هر زمان یکتاستی. 
شاه کیودجامه (از آنندراج)؛ 
|ااقسمی مرغابی. (یادداشت مولف). ||منافق. 
دوتا. دورو. دورنگ. (از یادداشت مژلف): 
چنان چون تو یکتادلی مهر او را 
دلش بر تو هرگز مبادا دوتایی. فرخی. 
دوتایی شدن. [د 2 ی 
خم شدن.. خمیدن. خمیده دشن 
دوتاه گشتن. (یادداشت مولف): 
دوتایی شد آن سرو نازان به باغ 
همان تیره گشت آن گرامی چراغ. فردوسی. 
|| خم شدن احترام بزرگی را. خمانیدن قامت 
بزردنستیشاه و امیر و بزرگی را دوتا شدن؛ 
دوتایی سند و بر زمین بوسه داد 
بخندید ازو شاه و دل کرد شاد. 


دوتایی شدندی بر تخت او 


۰ دوتو شدن. 


فردوسی. 

از آن برشده فره و بخت اوی. فردوسی. 
رجوع به دوتا شدن شود. 

دو تیه . [د تب پ /پ] (اخ) نام قریه‌ای 
است در کوهستان کشمیر و دارالامارۂ حا کم 
کاکاووتایست و این دو طایفه شت هزار 
خانهاند. (انجمن آرا) (آنندراج). 

دو تپه. [د تپ پ] (خ) دی است از 
دهستان خالصة بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان با ۱۲۰ تن سکنه. اب ان از چاه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

دو تیه‌بالا. [د تب پ ] (اخ) دهی است از 
دهستان خدابنده‌لو بخش قیدار شهرستان 
زنجان. واقع در ۲۴ هزارگزی خاور قیدار. 
دارای ۵۴۳۱ تن سکنه. اب ان از قنات و 








دوتو. ۱۱۱۷۹ 


چشمه و راه آن انومیل‌روست. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

دوتپه پایین. [د تپ پ ] ((خ) دهی است 
از دهستان خدابنده‌او بخش قیدار شهرستان 
زنجان, واقع در ۱٩‏ هزارگزی خاور قیدار. 
دارای ۰ ۰ تن سکنه. اپ ان از چشمه و 
قات است. از قدار بدانجا موان اتومبیل 
برد .از فرهنگ یت یایی 3 

و حرامزاده. (ناظم الاطاء). ||مولودی که در 
آن اه و مادر آن سپید بود و بالعکس. ||هر 
حیوان و نباتی که از دو جنس مختلف بوجود 
آمده باشد. (ناظم الاطباء). | کدش. اسب 
دوتخمه. دورگه. که پدر عربی و مادر ترکمانی 
ت مولف). 

دو ترغه. [دت غ/غ](ص مس رکب | 
مرکب) مخفف دوترغده که به معنی گر فته شده 
باشد و معنی ترکیبی آن از دو جانور گرفته 
شده است. مانند استر که از اسب و الاغ گیرند. 
(لغت مسحلی شو 


دارد. (یادداشت 


شتر). || جانوری است به 
شکل عقرب که از سیاه و زرد بهم رسد. 

دو ت رکه. [دت ک /ک ] (ص مسرکب) 
دوردیفه. دوپشته. دورا کبه.رجوع به دوپشته 
شود. 
< دوترکه سوار شدن؛ دوپشته برنشستن. 
سوار شدن دو تن بر یک مرکب یا بر وسیلهً 
نقلیه‌ای از قبیل دوچرخه و موتورسیکلت. 

دوت کلسن. (ک ل س ] (تسرکی. شسبه 
جمله) E‏ ار ی 
استهزاست. (یادداشت مولف). 

دوتلیش. [د تٍ ] () در اصطلاح عایانه 
پارچه یا پاره و شرحه. حصه. ||(مص) 
شکافتن و شرحه کردن چیزی است. (لغت 

شوشتر). ||کنایه است از ازال بکارت 
دختران. (از لفت محلی شود- 

دو تنوره. [ذ ت رز / ر ] (ص نسبی) قسمی 
نان. دوالکه. دوباره تنور. (یادداشت مولف). 
رجوع به دوالکه شود. 

9۵ قو. [د] (ص مرکب) دوته. مضاعف. (ناظم 
الاطباء). دوتا. دوتاه. ضعف. (يادداشت 
مولف). ||دوبالا و خمیده و منحنی و دوتا. (از 
آتدراج). دوتاه. دوته. خم. خم‌شده؛ و در 
میان کتفهای او بالشی دوتو اندر نهند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
- دوتو شدن؛ انحاء. (دهار). خم شدن. 
خمیده شدن. منحنی شدن. گوژ شدن. خمیدن. 
دولا شدن؛ 
از آن دم چرخ را قاست دوتو شد 
که آه من گریبانگیر او شد. 

مولانا بنایی (از آنندراج). 
- |ارکوع. (یادداشت مولف)؛ 
عفو کرد او در زمان نیکو شدند 


۱۱۱۸۰ 


پیش موسی ساجد و دوتو شدنفیی.بسه 
- دوتو گشتن؛ خمیده شدن. دوتا گشتن: 
لابه و زاری همی کردند و او 

از ریاضت گشته در خلوت دوتو. مولوی. 
||([ مرکب) در بیت ذیل از سعدی ظاهرا مراد 


دوتو. 





آسمان منحنی و چرخ گوژ خمیده است؛ 
اگرمن از دل یکتو برآورم دم عشق 
عجب مدار که اتش درافتدم به دوتو. 

سعدی. 
| ملاقات. (ناظم الاطباء). 
دو تو. [د] (لخ) دهی است از بخش نجف‌آباد 
شهرستان اصنهان. واقع در ۵۷ هزارگزی 
جاده نجف‌آباد دارای ۲ تن سکته. آپ ا ن 
از قنات و راه آ ن فرعی و مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱۰ 
دو تو کردن. زک د] اسص مرکب) 
خماندن. تا کردن. دولا کردن. (یادداشت 


مولف): و زانو دوتو تواند کرد. (ذخیرء" 


خوارزمشاهی). و بندگاه بن ران دوتو توانند 
کرد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی), و اگراندر آن 
عضله افتد [تشنج ] که حرکت دوتو کردن 
زفان بدانست زفان دوتو نتواند کرد. (ذخرۀ 
خوارزمشاهی). و این موی دوم را دوتو کند. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). |سضاعف و دولا 
کردن. دوچند و دوتا کردن. دوتار و دوتاب 
کرد 

به طمع در خطر میفت و مکن 

رشتۀ غم به دست آز دوتو. أبن یمین. 
دو تویی. [د] (حامص مرکب) صفت و 
حالت دوتو. دوتو بودن. دولاینی و دوتایی. 
انحنا و خمیدگی. لایی منضم به لای دیگر. 


(یادداشت مۇلف): 

بدنها همه در دوتویی زره 

زنخها همه در دوتایی لثام. مسعودسعد. 
|[(ص نسبی, [ مرکب) دوتایی. نوعی جامه . 
است؛ . 

دوزم به جبه خرمی پار و پیرهن 


امال از دوتویی پرار می‌کنم. نظام قاری. 
با قبای دوتویی و چمته 


همچو اهل نفاق باشد یار. نظام‌قاری. 
نگیرند ازین جمله با خویشتن 
دوتویی و یکتابی پیرهن. 

نظام‌قاری. 


ای که یکتاییت از زیر دوتویی بمی‌است 

این چنین زیر و بمی برد ز ما صبر و قرار. 
نظام قاری. 

۵ ه. (دتَ] (ص مرکب) دوتو. (ناظم 

الاطباء). دوتا و دوتو و منحنی و دوبالا. 

(آنندراج). دوتا. (شرفنامة منیری) (آنندراج). 

رجوع به دوتو در همه معانی شود. 

- دوته‌طاق؛ کنایه از ابروی کمان و خمیده؛ 

ز خواب اندر چو برخیزم سیه گردم دوته گردم 


از آن جادو و زآن آهو سیه چشمش دوته‌طاقش. 
منوچهری. 
دوته کردن؛ خم کردن, دولا کردن, تا کردن. 
خم دادن. دوتو کردن. خمانیدن؛ 
دردا که همه روی به ره بايد کرد 
وین مفرش عاشقی دوته باید کرد. 
(منسوب به ابوسعید ابوالخیر), 
با همه نااهلی خود گه گهی 
پشت به دیوار دوته می‌کنم. 
سپاهانی (از شرفنامه), 
سالک صلیب بتکدة ات ماست 
قدی که در نماز دوته می‌کنيم ما. 
سالک قزوینی (از آنندر اج). 
- دوته گردیدن؛ خمیدن, منحنی شدن. دوتا 
شدن. 
دو تهی. [دتَ] (ص نسسبی, |مسرکب) 


| لباسهای آسترشده. (ناظم الاطباء). جام دراز 


ابره و آستر که با هم دوزند و بر این قیاس 
یک‌لایی و دولایی بیاید. (انندراج). . 
- دوتهی‌پوش؛ که لباس دوتهی یعنی رویه و 
1 ستردار پوشد؛ 
آه سرد که تراگرم گرفته‌ست که باز 
دوتهی‌پوش به رنگ گل رعنا شده‌ای, 

سید حسین خالص (از آنندراج), 
۵و تبرگی. [درَ /ر] (حامص مسرکب) 
حالت و صفت دوتیره. دودستگی. شقاق و 
نفاق. (یادداشت مولف). رجوع به دودستگی 
شود. 
دوتیره. [ذر] ((خ) دمی است از دهستان 
دابو بخش مرکزی شهرستان آمل. دارای ۳۰۵ 
تن سکنه. اب آن از هراز و چشمه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
دوتیغ. [د] (ص مرکب, | مرکب) دارای 


دوتیفه. |اشمشیر دودمه. ۳ الاطباء). 


داراي دوله. دارای دودم [شمشیر یز 
احوتیفه. مدع 14 (ص مرکب) آنکه دارای 
دوتیغ باشد. ||کارد و شمشیر و جز آن که 
دولیه باشد. دودمه چنانکه قمه و قلمتراش و 
چاقو. ||دارای دوتیغ. حامل دوتیغ. دوتسیغ 
پکار برنده. 
دو تیغه‌باز. زد غ /غ] (نف مرکب) آنکه با 
دو تیغ بازی کند و این رسمی است سپاهیان 
هند راء (اتندراج): 
به سیلۀ صف اعدا که خی مورانند 
دوتیفه‌باز چو نوک زبان مار افتاد. 
طالب آملی (از آنندراج). 
- دوتیفه‌باز بهادری؛ دو تیغه‌بازی. به دو 
دست تیغ زدن. (از آنندراج). 
زخم دوتیغه‌باز؛ تهایت تازه. (انندراج): 
ای صبح آه سرد تو از انتظار کیست 
زخم دوتیفه‌باز تو از ذوالفقار کیست. 
صائب (از انندراج). 


دو-حنست. 


دو تیغه‌بازی. [د غ /غ] (حامص مرکب) 
رسم است سپاهیان ولایت را (یعنی ایران را) 
که‌به هر دو دست تیغ را گرفته و بگردان ند 
چنانکه سپه‌بازی که در دکن کنند. (انندراج), 
- دوتیغه بازی کردن؛ بازیی است سپاهیان را 
که‌در هر دو دست تیغ را گرفته می‌گردانند: 
زآن تیغ زمین به سرفرازی 
تا چرخ کند دوتیفه‌بازی. لایر (از آنندراج), 
||و به مجاز. دوکر کردنعموم و شدبازی 

و امردبازی خصوصاً و این از بعض ثقات به 
تحقیق پیوسته. (آنندراج). ||با طرفین سازش 
کردن.(آندراج). دودوز‌بازی کردن. 

دو تیغی. [د] (ص نسبی) دوتیفه. که دارای 
دو تیغ است. که با دو دمه و لبه است: 
دوتیفی‌تر از صح شمشیر تو .م 
سپهر از زمین.رام‌تر زیر تو. نظامی.. ` 
نهنگی دوتیفی برانداخته 
به تبغ از نهنگان سرانداخته. نظامی. 

دوله. [د ت ] (ع () شکست. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). هزيمت. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). 

دو ثه. [د ت (ع مسص) شکستن. (سنتهی 
الارب) (انندراج). 
دوئی. [دء یی] (ع ص) ذیوث. (منتهی 
الارب). رجوع به دیوث شود. 

دوج. ]5[ 2 مص) خدمت کردن. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب). 

دوج. () نام گیاهی است. (از ناظم الاطباء). 

دوجا. [د] (ص مسرکب) احول. (ناظم 
الاطباء). دوبین. لوچ. 

دوحان. (ل) وريد وداج. (ناظم الاطباء). 

دوجانبه. [دن ب /ب](ص نسسبی) 
ذوجنبتین. (یاددائت مولف). ||ذات‌البین. 
دوسویی. دوطرفی: دوستی دوجانبه. احترام 
دوجانبه. قرارداد دوجانبه. محبت دوجانه. 
خویش دوجانبه؛ هم از طرف e‏ 
یا هم نسبی و هم سببی. . (یادداشت مۇلف). . 

دوحفت. E‏ ((خ) دی است: ار 


N E 


دهتان سربند بالا بخش سربند شهرستان 


ارا ک. واقع در ۲۴ هزارگزی باختر آستانه 
سرراه خدیم بروجرد به اراک. کوهتانی و 


۰ سردسبر و دارای ۳۶۷ تن سکهه. آب آن از 


قنات و چشمه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸ا. 

دوحمان. [ج ] (اخ) دهی است از دهستان 
قشلاق کلارستاق بخش چالوس شهرستان 
نوشهر. در ۶۵ هزارگزی شمال باختری 
چالوس و کار شوسۀ چالوس به شهسوار. 
دارای ۱۳۰ تن سکند. آپ آ ن از رودخانه و 
سردآب رود است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۳). 

۵ وجفیبت. دج ب ](ص مس رکب) 


دو جنیبه. 


دوچقا. ۱۱۱۸۱ 





دوجنیبه. با دویدک. ||(|مرکب) کنایه اروز._./ (ناظم الاطباع), 


و شب باشد. (برهان) کنایه است از شب و روز" 
ولل و نهار. (فرهنگ فارسی معین). 

۵وحنیبه. (دج ب /بْ] (ص مرکب) 
دوجنیت. دویدک. با در اسب یدک. ||( 
مرکب) کنایه از شب و روز است. (انندراج). 
رجوع به دوجنیبت شود. 

دوجوز. [د ج] ((خ) دهی است از دهستان 
کوهارات بخش مینودشت شهرستان 
گرگان. در ۱۴ هزارگزی جنوب خاوری 
مینودشت. دارای ۱۸۰سکنه. اب أن از 
چشمه‌سار است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳. 

دوحه. [ج /ج] (() دوژه. نام گیاهی است از 
تیر پروانه‌واران. رجوع به دوژه شود. 
دوحبی. [ذ و ] ((خ) دهی است از دهستان 
آتابای بخش پهلویدژ شهرستان گنبد 
قابوس. در ۲۷ هزارگزی شمال خاوری 
پهلوی‌دژ. دارای ۱۰۰۰ سکنه. اب آن از چاه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). .." 

۵وجین. (از فرانسوی, !) مأخوذ از لمة 
فرانسوی دوزن. ۱ دوازده تا از چیزی: یک 
درجین کبریت. یک دوجسین دستمال, 
(یادداشت مولف). دوازده عدد از یک شیء. 
بستۀ دوازده‌تایی. (فرهنگ فارسی صعین). 
||عددی کثیر: یک دوجین بچه. (یادداشت 
مولف). 

دوچار. [5) (عدد مرکب, ص مرکب» | 
مرکب) هشت. دوبار چهار. ||دچار. ملاقات 
نا گهانی و بدون انعظار. (ناظم الاطباء). 
برخورد. رویاروی قرار گرفتن. ملاقات. (از 
فرهنگ رشیدی) (از آنندراج) (از برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری). به معنی مقابل و به اظهار 
«واو» خطاست. (غیات). 
- دوچار خوردن؛ روبروشدن. مواجه شدن. 
ملاقات نا گهانی. روباروی قرار گرفتن. 
راست امدن؛ 
کدام صدر اجل دیده‌ای که با او هم 
اجل نخورده دوچاری درین سپنج سرای. 

رضاقلیخان هدایت. 

- دوچار زدن؛ ملاقات کردن و گفتگو 
نمودن. (ناظم الاطباء). 
- ||برخورد کردن. روبرو شدن. دچار 
خوردن؛ چون به معبر جیحون رسد جمعی 
از خواص سلطان از خوارزم می‌آمدند با او 
دوچار زدند. (تاریخ جهانگشای جوینی). تا 
چون به استو رسد در پشته شایقان با لشکر 
تاتار دوچار زد و با عدد قلیل ساعتی طویل با 
آن قوم محاربت نمود. (تاریخ جهانگشای 
جوینی). 
- ||نقش دوشش نشستن. (آنندراج). 
= دوچار شدن؛ منازعه و مباحته کردن. 


2 ||مخاصمه كردن و جنگیدن و مبارزه 
کردن.(ناظم الاطباء). 

- |سلاقات کسردن یک دیگر رارقا 
الاطباء). 

ها کون کی یه 
یکدیگر رسیدن و در مخاصمه شدن. (ناظم 
الاطباء) (از انندراج)؛ 

هرکه‌با تو به جنگ گشت دوچار 

با ظفر نزد او یکی است هرب. فرخی. 
رجوع به به دچار شدن شود. ||(ص مرکب) 
دچار. گرفتار. (بادداشت مولف). 

- دوچار بودن؛ گرفتار بودن و مبتلا بودن. 
(ناظم الاطباء): 

دوچار شدن؛ مبتلا شدن. (ناظم الاطباء). 
- دوچار کردن؛ متلا کردن. (ناظم الاطباء). 
- |املاقات كردن دیگری را در راه. (ناظم 
الاطیان). رجوع به دچار کردن شود. ||روبرو 
و مقابله در جنگ. مخاصمت. (ناظم الاطباء). 
دوچاری. [:] (حامص مرکب) دچار 
بودن؛ 

برد با من میان راه تتگی 

دوچاری او دوچاری او دوچاری. مولوی. 
دوچاهی. [د] ((خ) دهی است از دهستان 


مرکزی بخش قاین شهرستان بیرجند. در ۵۲ : 


هزارگزی شمال خاوری قاين و ۴ هزارگزی 
دارای ۲۳۱ سکنه. آپ آن از قنات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ ۱ 

دو چرخه. (دج خ / خ1 مرکب) (م رکب 
از دو + چرخ + نبت واتصاف), ترجمة 
درست از فرانسوی بیسیکلت وسيلة نقلیه 
دارای دو چرخ لاستیکی که به وسیلۀ دو 
رکاب بر اثر فشار پاها به حرکت درآید. (از 
ذیل برهان چ معین). وسیلةٌ سواری است که 
دارای دوجوم است و با حرکت پا راه رود. 
(یادداشت مولف). 





دوچرخه 


- دوچرخ موتوری؛ دوچرخه‌ای که در آن 
موتور کار گذاشته‌اند. دوچرخه که با نیروی 
موتور حرکت کد نه با نیروی پا. 

دوچ رخه چی. [د جخ /خ](ص نسبی) 
(مرکب از «دوچرخه» + «چی» پسوند نسبی 
مأخوذ از ترکی) دوچرخه‌سوار. آن که 


دوچرخه براند. که سوار دوچرخه باشد. 
|ادوچرخه‌ساز. که تعمیر دوچرخه پیشه 
دارد. 
دوچرخه‌ساز. (د چ خ /خ](نف مرکب) 
دوچرخه‌چی. که به ساختن دوچرخه اشتفال 
داشته باشد. که تعمیر و فروش دوچرخه پيشه 
دارد. 
دو چرخه‌سازی. (د چ خ /خ] (حامص 
مرکب) صنعت و شغل دوچرخه‌ساز, تعمیر و 
فروش دوچرخه. ||(|مرکب) محل تعمیر 
دوچرخه. دکان دوچرخه‌تعمیرکنی. رجوع به 
دوچرخه‌ساز شود. 
دوچرخه‌سوار. (د چ خ /خ ش] (ص 
مرکب) که سوار دوچرخه باشد. دوچرخه‌ران. 
که‌با دوچرخه راه طی کند. رجوع به 
دوچرخەچى شود. 
دوچرخه‌سواری. (د چ خ / غ سا 
(حامص مرکب) عمل دوچرخه‌سوار. راندن 
دوچرخه. سوار دوچ رخه شدن و راندن آن. 
دوچشمه. [دج 34 م ص(ص نبیا با 
دو چشم. که دارای دو چشم است. انکه با 
آنچه دازای دو چشم است: و (ها) از بسیار 
گونه‌کنند. های دوچشمه که دو صفر متصاعد 
بر سر هم باشند آن را گوش پیل خوانند. 
(راحة الصدور راوندی). ||دودهنه. دارای 
دودهنه. که دارای دودهنه باشد. که دو دهانه 
دارد. با دوگذرگاه و معبر چنانکه پلی. |( 
مرکب) حدقه‌های چشم. (ناظم الاطباء). دو 
حدق چشم. (فرهنگ فارسی معین). 
- دو چشمهٌ روان؛ کنایه از دودید؛ گریان 
باشد. (از اتجص آرا). 
||کنایه از پستان زنان شیردار باشد. (انجمن 
آرا) (آنندراج). |اکنایه است از شب و روز. 
(ناظم الاطباء) (انندراج) (از انجمن ارا). 
||((خ) کنایه است از آفتاب و ماه (از ناظم 
الاطباء) (از انتدراج) (از انجمن ارا). 
دوچشمه. دچ م ((خ) دی است از . 
دهتان میان‌دربند بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۲۷ هزارگزی شال 
کرمانشاه و پنج هزارگزی خاور شوسة 
کردستان. دارای ۱۰۰ تن سکته. اب أن از 
چشمه است. از شوسه تابتان اتومبیل 
می‌توان برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۵). 
دوجقا. (دچ] ((خ) دهی است از دهستان 
خالصٌ بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان. 
واقع در ۳۷ هزارگزی شمال باختری 
کرمانشاه. ۳۳۲۰ تن سکنه. اب ان از چاه و راه 
آن فرعی است و در تابستان به اکر قراء 
مجاور اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 


1 - Douzaine. 2 - ۰ 


۲ دوجتادرویش. 
جغرافیایی ایران چ ۵ نیس . 
دوچقادرویش. ادج 1۳ خ) دی 
است از بخش سنجابی شهرستان کرمانشاه. 
واقع در ۱۷ هزارگزی جنوب خاوری کوزران 
و ۲ هزارگزی خاور راه فرعی کوزران به 
چهارزیر با ۱۲۰ تن سکنه. اب آن از چاه 
است و راه فرعی و تابستان به ا کثرقراء 
مجاور اتومبیل می‌توان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). 

دوجله. (دچل ‏ /ل] (!مرکب) سقفی که از 
دوطرف سرازیر باشد. (ناظم الاطباء). 
دوچنبری. دج ب] (سرکب) ظاهراً 
نوعی قماش بوده است از هند اين غلبه 
جماعتی بازارگان قماشند جمله صاحب 
پایزهُ عنبرینه... بعضی راه مصر بریده مثل دق 
و دبیقی و قصب و بندقی چندی راه 


هندوستان یموده مانند شمی و سالوی 
ساغری و دوچنیری و بیرم سلطانی و دوتارة" 


کربرکه‌ای. (دیوان نظام قاری ص ۱۵۲). 
دوجند. (د چ] (ص مرکب. ق مرکب) 
مضاعف و دوبراپر. (ناظم الاطباء). مضعف. 
(آنندراج). دوچندان. دوبرابر. دوتا. مضعوف. 
(یادداشت مولف). ضعف. (زمخشری) (دهار) 
(ترجمان القرآن). مضاعف. (دهار). دوتا. 
(ز مخشری). و رجوع به دوچندان شود. 
دوچندان. [ذ چ ] (ص مرکب. ق مرکب) 
دومقابل و مضاعف و دویرایر. (ناظم الاطاء). 
دوچند. دوبرایر. دومقابل. ضعف. مسضعوف. 
مضاعف. (یادداشت مولف)؛ 

به شبگیر چون ریسمان برشمرد 
دوچندان که هر بار بردی برد. فردوسی. 
دوچندان که رشتی به روزی برشت 
شمارش همی بر زمین برنوشت. فردوسی 
< دوچندان شدن؛ دوبرایر شدن. دو چندان 


گردیدنه تضاعف. مضاعف شدن. اا ۲ 


ین دگرسان شود 
چشمة آن آب دوچندان شود. نظامی. 
- دوچندان گردیدن یا گشتن؛ تضعیف. 

مضاعف کردن. دوبرایر شدن؛ 

دزدی بوسه عجب دزدی پر فعتی‌ست 

کها گرباز ستاند دوچندان گردد. صائب. 
دوچوبه. دب /ب](ص نلبی, |مرکب) 
دارای دوچوب. که از دو چوب ساخته باشد. 
||اچادر دودیرکه. (اناظم الاطباء). نوعی از 
خیمه که به دو چوب برپا کنند. (از آنندراج). 
دوچهار. (دج /ج| ((مسرکب) دچار. 
دوچار. ملاقات نا گهانی و بدون انتظار. (ناظم 
الاطباء) (از آنندرا اج) (از انجمن آرا). به معنی 
دوچار است. (از فر ۳ جهانگیری). 

- دوچهار زدن؛ دوچار زدن یکدیگر را. 
پیش‌باز آمدن. (فرهنگ اربهی), رجوع به 


ترکیب دوچار زدن شود. 
- دوچهار شدن؛ دوچار شدن. دچار شدن. 
ملاقات و بهم رسیدن به طور نا گهانی: در 
میان راه پوزنه‌ای با او دوچهار شد چون چشم 
او بر شر افتاد خدمت کرد. (سندبادنامه 
ص ۲۲۲). رجوع به ترکیب دوچار شدن در 
ذیل دوچار شود. 

دوچیران. [ذ] ((خ) دهی است از دهستان 
تل‌بزان بخش مسجدسلیمان شهرستان اهواز. 
در ۲۲ همزارگزی جنوب خاوری 
مسجدسلیمان و ۷هزارگزی خاور راه شوسه. 
دارای ۱۴۵ تن سکنه. اب ان از چشمه است 
و راه آن اتومبیل‌رو. (از فرهنگ جنرافیایی 
یران ج ۶). 

دوح. [د] (ع مسص) کلان شدن شکم و 


e‏ 3 آن |ابزرگ گردیدن درخت. 


دو [د] 0 ج دوخة, 1 (ناظم الاطاء) 
(منتهی الارب) . رجوع به دوحة شود. 
دوحات.(د) (ع !) ج دوحَته: (منتهی 
الارپ). رجوع به دوحة شود. 
۵وحرفی. زد ] (ص نسبی) ثنایی. 
کلمه‌ای که دو حرف داشته باشد. (یادداشت 
مۇلف) پادو حرف. 
دوحصاران. [دح] ((خ) دی است از 
دهستان سرقلعة بخش حومه شهرستان 
فردوس. در ۸۰ هزارگزی جنوب خاوری 
فردوس سر راه شوسۀ عمومی معدن به 
فردوس. دارای ۴۱۳ سکنه. اب آن از قنات 
است. (از فرهنگ جغرافیایی یران ج ,)٩‏ 
دوحد. اد ح] (ع () دوه (در تداول 
فارسی). ج» دوح و دوحات. (ناظم الاطباء؛ 
درخت بزرگ. (متهی الارب) (آنندراج) (از 
غیاث). درختی کلان با شاخ بیار از هر سو 


کته درخت بزرگ پر شاخه. (یادداشت 
ت 
حمولف)؛ 


پدار دنا در باغ دین ز دوح عدل 
طراوت از گل بی‌خار کامکار تو باد. 

سوزنی. 
این سید شعله‌ای بود از نور نبوت و شعبه‌ای 
بود از دوحۀ رسالت و سروی در چمن 
سیادت. (ترجمة تاريخ یمینی)... دوحة 
معارف افسرده. (ترجمه تاریخ یمینی). 
وصف او این تمام است که عم درا نبوی 
است و ميو شچرء مصطفوی. (تذكرة الاولیاء 
عطار). 
روضة ماء نهرها صلصال 
دوحة سجع طیرها موزون. ۰ 
سعدی ( گلستان). 
تن درخت. (ناظم الاطباء) (ستهی الارب) 
(آنندراج). ||درختسان و بيثه. (متهى 
الارب). ||باغچه. (ناظم الاطیاء). ||نارون و 


دوخان. 


آن درختی است. (دهار). رجوع به نارون 
شود. 
۵وخ5۱۰)(ع سص) رام گردیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). || چیره شدن بر شهرها 
و دست یافتن بر اهل آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). در شهرها گردیدن. 
(المصادر زوزنی). ||خوار شدن. (آنندراج) 
(دهار) (تاج المصادر بيهقى) (المضادر 
زوزنی). || خوار کردن. (المصادر زوزنی). 
دوخ.() صحرای بی گیاه و علف. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری). ||شاخ بی برگ و بار. (نأظم 
الاطباء) (آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری). 
|اسر بی‌موی. (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(فرهنگ جهانگیری). |[روی سادة بی‌موی,< 
(ناظم الاطباء) (برهان) (فرهنگ چهانگیری)-* 
||علفی پهن و بلند که از آن حصير بافند و 
انگور و خربزه بدان آونگ کنند. (از فرهنگ 
اوبھی) (از فرهنگ جهانگیری) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). گیاهی است که با آن .بوریا بافند. 
(غیاث) (از بحر الجواهر). غریف. حلفاء. 
#9 حلف. (از منتهی الارب). پیزر. زیسخ, 
حلفا. زیغ. دخ. گیاهی است بسار شاخ که در 
آب ایتاده روید و از آن بوریا سازند و عربی 
آن ات است. (یادداشت مولف). حلفا. 
(نصاب). نمص. (از المنجد). به معنی دخ 
است. (لغت فرس اسدی) (از فسرهنگ 
جهانگیری). گیاهی بود که به زمستان در 
مجدها افکنند یا از ار حصیر سازند و عرب 
آن را بردی گوید و به خوزستان کبانی خوانند 
و در بیشتر مواضع خاصه در تبریز و نخجوان 
وقتی که آن گیاه خشک شود بر یک اندازه 
پاره‌پاره کنند و کبریت در هر دو سر او مالٌد و 
فروشند. (از صحاح الفضرس). در گتاباد 
خراسان آن را لوخ گویند. (یادداشت پروین 
گابادی): : بردی؛ دوخ تر. (منتهی الارب). 
(دهار), حلفه؛ یک شاخ دوخ. حلفاء؛ ب 
دوخ. (منتهی الارب). [دلالت کند پر٤‏ 
دوخ و کلک. (التفهیم): 
روی مرا کرد زرد زردتر از رنگ زر 
گردن‌من عشق کرد نرم‌تر از دوخ و دخ. 
شا کربخاری(ز وبهی). 
شود رخ زرد و پشتت لوخ گردد 
تت باریک همچون دوخ گردد. ۳ 
زرتشت بهرام (از اندراج). 
رجوع به روخ شود. |[تیر هوایی که تیر 
آش‌بازی باشد. (برهان) (لغت محلی 
شوشتر). تیر تخش. 
دوحان. [د] (! مرکب) خان دوم. خان دوم 
در اصطلاح بازی نرد. خانة دوم نرد. خانة 
بالای ته خان در ترد. (یادداشت مولف). 
دوخان. [د] (إخ) دهی است از بخش 





دوخان. 


دوختن. ۱۱۸۹۳ 





نوبران شهرستان ساوه. با ۱ تن سنه ایپ 


آن از چشمه و راه آن ماشین‌روست. از آثار 
قدیمی آم‌امزاده‌ای دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
دوخان. [د] (() بازدهمن امیر از اولوس 
جسغتای در ساوراءاشهر ظاهرا در حدود 

۷۰۶-۷۰ ه . ق.(یادداشت مولف). 
دوخت. (مص مرخم. امص) دوختن. 
(ناظم الاطباء). مصدر مرخم دوختن. فعل 
دوختن. عمل دوختن: برش لباسها را حسین 
خیاط خود به عهده دارد و دوخت رابه 
شا گردان‌وا گذارمی‌کند. (از یادداشت مولف)* 
نفرسودم از رقعه بر رقعه دوخت 

تف دیگران چشم و مغزم بسوخت. 

سعدی (پوستان). 

- دوخت رفتن؛ در اصطلاح خیاطان آن 
قمت از کناره‌های پارچه که در هنگام 
دوختن در داخل درزها قرار می‌گیرد و از 
مقدار پارچه می‌کاهد. 

|| طرز و حال و شکل و روش ي مد: این 
دوخت فلان است. (از یادداشت مولف)؛ 
دوخت این لباس عالی است. 

< خوش‌درخت؛ دارای دوزش عالی و 
شکیل, با خیاطت نیکو, 

||اتصال. پیوند. ضمیمه کردن. ||ان‌مف) 
مخفف دوخته: این لباس دوخت حسین 
خیاط است؛ یعتی دوختة اوست. این لباس 
دوخت پاریس است. (یادداشت مولف). 

- ماشین دوخت؛ دستگاه کوچک دستی یا 
بزرگ برقی که با گیره‌های سیمی فلزی 
صفحات دفتر و کتاب و جزوه را بهم متصل 
سازد. 

|() بخيه. (ناظم الاطباء). || دختر و دوشیزه و 
با کره. (منتهی الارپ). دخت. در اصطلاح 
قدما دختر. دوشیزه. (فرهنگ فارسی معین). 
< دوخت کردن؛ کراهت داشتن. نفرت 
داشتن. (ناظم الاطباء), 

- ||حقیر کردن. 

ازور و قوت و توانایی. (ناظم الاطباء). 
دوختار. (نف) دوشنده. حالب. دوشندۀ 
شیر. (یادداشت 
دوشیدن شود. 
دوختره. [ دت ر /رٍ] (|مصغر) دختره و 
دختر کوچک و دوشیزه. (تاظم الاطباء). 
دوختمان. (([مص) (مرکب از «دوخت» + 
«مان» مزید موخر چنانکه در ساختمان) 
ت مۇلف): جه او 
بود نادوخته همچنان جبهٌ بافتة بی‌دوختمان. 
(ترجمة دیاتارون ص ۳۵۴). 
#ختن. [ت ] (مص) (مصدر دیگر یا 


"سل مصدر آن دوزش و دوزندگی و مصدر 


ت مولف). رجوع به دوختن و 


دوخت. درختن. (یادداشت 





و متصل کردن پارچه‌های جامه و جز آن با 
سوزن و نخ بهم. (ناظم الاطباء) (از برهان). 
خياطة. (دهار) (تاج المصادر بهقى). حوص. 
حياصة. (تباج المصادر بیهقی) خصف. 
(ترجمان القران). دو کنار؛ دو قطعه پارچه را 
بر هم نهادن و پیوند دادن. سقابل بریدن و 
دریدن و قیچی کردن. (بادداشت مولف): 
لجم. خياطة. خیط؛ دوختن جامه راء سرب: 
دوختن درز. طب. تطبیب؛ دوختن درز مشک 
را به دوال. (متهی الارب). کنتب؛ مشک 
دوختن. (تاج المصادربیهقی). خرز؛ دوختن 
درز موزه و جز آن را. (منتهی الارب) (دهار). 
سراد. تسرید, درز دوختن ادیم را. سلةه 
دوختن یک درز به دوال. فرطمة؛ دوختن 
بینی موزه را و در بی کردن. | کعحاب. کتب؛ 
دوختن درز مشک را به دو دوال. (منتهی 
الارب): 
وزآن پس بدوزد کجا کرد چا ک 
ز دل دور کن ترس و اندوه و با ک. 
فردوسی 

چو شد بافته شستن و دوختن 
گرفتندازو یکسر آموختن. 
نیاید به کار من این ساز جنگ 
به سوزن ندوزند چرم پلنگ. 
گاهی بکشد شمله و گاهی بفروزد 
گاهی‌بدرد پیرهن وگاه بدوزد. ‏ منوچهری. 
قبای معلم سبزگار روزگار دوخت. 

(سندبادنامه ص ۲). 
مثلی معروف است که گرگ را دوختن باید 
آموخت که او خود دریدن نیکو داند. (تاریخ 


فردوسی. 


فردوسی. 


جهانگشای جوینی). 
- امقال: 
آنکه داند دوخت او داند درید. 
...اس (امثال و حکم دهخدا/ 


- وگن (یا بهم بردوختن)؛ پیوند دادن. 
بهم متصل کردن: روی یا کنار هم قرار دادن و 
دوختن: تا پس از مدتی... بدیدم که پاره‌پاره 
بسرمی‌دوخت و قمهلقمه همی‌اندوخت. 
( گلستان‌سعدی چ مصفا ص ۱۱۰). 
گربماندیم زنده بردوزیم 
جامه‌ای کر فراق چا ک‌شده‌ست. سعدی. 
||درز شکافته را گرفتن و قطعة درست و سالم 
روی قسمت دریده نهادن وگرداگرداآن ر 
دوختن* 
بر امانت خیانتی بردوخت 


وآن امینی به خائتی بفروخت. نظامی. 
- ||چباندن زره و درع را با تیر و نیزه بر 
بدن دشمن. (یادداشت مولف؛ ۰ 

به زخم سنان آتش افروختی 

به یک نیزه ده درع پردوختی, فردوسی. 


- بردوختن خستگیها: ايام چراحات. بخیه 


زدن و بستن جراحات: 

برش مشک و عنبر همی سوختند 

همه خستگهاش بردوختند. فردوسی. 

- پاره بردوختن؛ دوختن شکافته‌ها. اصلاح 

پارگیها با دوخت: 

مردان همه عمر پاره بردوخته‌اند 

قوتی به هزار حیله اندوخته‌اند. سعدی. 

- جامهٌ نو دوختن؛ لباس تازه‌ای بر تن 

کردن؛ 

سروبنان جامۀ نو دوختند 

زين سو وآن سو به لب جویبار. موچهری, 

رقعه بر چیزی دوختن؛ وصله کردن: 

چند به شب در سماع جامه دریدن به شوق 

روز دگر بامداد رقعه بر آن دوختن. سعدی. 

- رقعه بر رقعه دوختن؛ وصله روی وصله 

زدن. کنایه است از سخت پریشان حال و فقیر 

و درمانده بودن. 

< رقعه دوختن؛ وصله زدن. په زدن. 

دوختن وصله بر پار لباس. درپی کردن: 

هم رقعه دوختن په و الزام کنج صر 

کزبهر جامه رقعه بر خواجگان نوشت. 
سعدی. 

||یخیه زدن. دوانیدن نخ به سوزن‌کرده» باری 

از زیر و باری از روی در جامه. (یادداشت 

مولف). ||بستن. فراهم آوردن. روی هم 

آوردن توا ی . (یادداشت مولف): 


| گر جادویی باید آموختن 

به بند و فسون چشمها دوختن. فردوسی. 

دو گیتی به رستم نخواهد فروخت 

کسی چشم و دل را به سوزن ندوخت. 
فردوسی. 


چشم دوختن لیا بردوختن) از کصی با 

چیزی؛ صرفنظر نمودن از ان؛ 

سر من دار که چشم از همگان بردوزم 

دست من گیر که دست از دو جهان بردارم. 
سعدی. 

سر و چشمی چنین دلکش تو گویی چشم از او بردوژ . 

برو کاین وعظ بی‌معنی مرا در سر نمی‌گیرد. 
حافظ. 

¬ چشم شادی دوختن؛ در شادی بستن. از 

تشاط و شادی E‏ 

گلستانش برکند و سروان بسوخت 

به یکبارگی چشم شادی بدوخت. فردوسی. 


- چشم یرنگ بردو خ ختن؛ دیدۂ مکر کسی را 
بستن. کنایه از جلوگیری از نیرنگ کسی 
کردن‌است. (یادداشت مۇلف): 
بگفتند زآن‌گونه کآموختند 
سبک چشم نیرنگ بردوختند. فردوسی. 


چشم یا دیده دوختن (یا بردوختن یا 
فرودوختن)؛ بستن. فروبستن. چشم بربستن. 
چشم پوشیدن* 

یک اهل تماند پس چرا چشم 


۱۸۴ ۱ ۱ دوختن.. 


زین پرده‌دران فروندوزند. ‏ دبیی..- 
دید ظاهر بدوز با رگه اینک بسن 
جوشن صورت بدر معرکه اینک درا. خاقانی. 





به فلک ر بیخیه درندوخته‌اند 


چشم خورشید بر ندوخته‌اند. خاقانی. 
چشم شب از خواب چو بردوختند 

چشم چراغ سحر افو ختند. نظامی 
گر مرا بی تو در بهشت برند 

دیده از دیدنت نخواهم دوخت. سعدی. 


مرا با دوست ای دشمن وصال است 


ترا گر دل نخواهد دیده بردوز. سعدی. 
مگر از شوخی تذروان بود 

که فرودوختد دید باز. سعدی. 
نگویم لب بیند و دیده بردوز 

ولیکن هر مقامی را مقالی. سعدی. 
ز ديدنت توانم که دیده بردوزم 

!گر معاینه بینم که تیر می‌آید. سعدی. 


¬ چشم یا دیدۂ کسی را دوختن (یا 


بردوختن)؛ ؛ ستی ان 


عشق آمد و چشم عقل بردوخت 
شوق آمد و بیخ صبر برکند. سعد‌ی. 
غبار هوا چشم غفلت بدوخت 
سموم هوس کشت عمرم بصوخت. 
سعدی (بوستان). 


- ||با حربه و ضربه خن و کور کردن آن: 
ز پیکان الماس چشمش بدوزد 
دگر تخت و صندوق از برنسوزد. اسدی. 
- دهان کسی را دوختن؛ بستن دهان او را. او 
راساکت و خاموش ساختن. 

- ||متصل ساختن لها به هم با گذراندن 
چیزی چون پیکان و سوزن و میخ و غیره از 
ان؛ 

به پولاد پیکان دهانش بدوخت 
همی خار از زهر او برفروخت. 
به دين زن دست تا ایمن شوی زو 


فردوسی. 


که دین دوزد دهانش را به مسمار. 

ی 
= دیده از عیب کسی بردوختن؛ چشم‌پوشی 
کردن‌از آن. اغماض نمودن؛ 
سخن‌چینی از کس نامو ختیم 
ز عیب کان دیده بردوختیم. نظامی. 
- لب به مسمار فرودوختن؛ کنایه است از 
فروبستن لب٠‏ 
ستاره گره بسته بر کارها 
فرودوخته لب به مسمارها. 
- لب دوخ 
خاموش گردیدن. (از یادداشت 
زنان گر بدوزند لب را به بند 
به آخر همان بند پاره کنند. 
زلب دوختن غنچه را زندگی است 
چو بشکفت زآن پس پرا کندگی است. 

امیر خسرودهلوی. 


نظامی, 
ختن؛ دم فروبستن. ساکت شدن. 
ت مولف)؛ 


فردوسۍ 
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- نظر دوختن؛ چشم بستن. دیده پربتن: 
همی‌خرامد و عقلم به طبع می‌گوید 

نظر بدوز که آن بی‌نظیر می‌آید. سعدی, 
||نصب کردن. محکم نمودن. (ناظم الاطباء). 
| ضمیمه کردن. پیوستن. پیوند دادن. بستن. 
استوار کردن. زدن به. وصل کردن. متصل 
ساختن: مربوط کردن. با 
چیزی در دو چیز آن دو رابه هم پیوستن 
چنانکه عضوی را به عضوی دیگر یا به زره و 
لیاس. (یادداشت مولف): دوختن برگهای دفتر 
و جزوه و جز آن؛ انصال آنها به وسیلۀ 
گیره‌های فلزی ماشین دوخت. دوختن تسمۀ 
صندوق و جعبه با میخ و جز آن؛ سخت پیوند 
دادن و چسباندن تمه بدان. چسبانیدن زره و 
درع را پا تیر و نیزه بر بدن دشص. (ناظم 
الاطباه) (از برهان): اختزاز. خز؛ به تیر و نیزه 


زدن و فروبردن 


|. دوختن. o TES‏ (مستهی 


الارب). بش؛ آهن‌پارۂ تنک یا بند که بر 
صندوق و دوات و در زنند و به مسمار 
بدوزند. (لغت فرس اسدی): 
به میخ و به مس درزها دوختند 
سوار و تن و باره آفروختند. فردوسی. 
تنت را بدوزم به پیکان تیر 
نبیند دگر چشم تو زال پیر. فردوسی. 
همی‌دوختشان سینه‌ها تا به پشت 
چنین تا بسی سرکشان را بکشت. فردوسی. 
سراسر چگرشان بدوزم به تبر 
بیارم زن و کودکانشان اسیر فردوسی. 
به پیکان بدوزم زره بر برت 
به سم ستوران یکویم سرت. فردوسی. 
بزد تیر و پهلوش با دل بدوخت 
دل شر ماده پر او بر ببوخت. فردوسی 
سنانش آتش کین فروزد همی 
خدنگش دل شیر دوزد همی. اسدی. 
1 اایتن. مسدود کردن: 
|< قير چه گویی که بر تو بر در مسجد 

ای شده گمره بدوختهست به مسمار. 

بات خرن 


فرعون بفرمود تا جامه‌های وی برکندند و با 
چهار ميخ آهنین دست و پای او را بر زمین 
دوختند. اقصص الانبیاء ص ۱۰۵). تیری 
بینداخت چنانک سر مار در زمین بدوخت. 
(نوروزنامه). 
گوبه سنانم بزن یا به خدنگم بدوز 
گربه شکار آمد‌ست دولت نخجیر او. 
سعدی. 
مگر دشمن است این که آید به جنگ 
ز دورش بدوزم به تیر خدنگ. سعدی, 
په میج دوختن؛ میخکوب کردن. (یادداشت 
مولف). با میخ متصل کردن چیزی به چیزی: 
پفرمود تا جرجیس را پیفکندند و به میخها او 
را بسر زمین دوختد. (قصص الانبیاء 


دوختن. 
ص .)۱٩۹۱‏ 
- درم اندر کلاه دوختن؛ کنایه است از به 
تجمل و ثروت گراییدن: 
درم اندر کلاه خود دوزند 
خلق را ترک و همت آموزند. 
= موی به تیر دوختن؛ با تیر موی را هدف 
قرار دادن و آن را زدن و شکافتن. کنایه است 
از مهارت در تیراندازی. (از یادداشت مولف)؛ 
گرموی سر آماج نهی موی بدوزی! 
وین از گهر آموخته‌ای تو نه به تقدیر. 
- یک اندر دگر دوختن؛ یکی را به دیگری 
دوختن و پیوستن و متصل کردن. 
تخت سکره وشن وی 
حربه و آلتی. (از یادداشت مولف). و رجنوع بم... 
معنی قبل و شواهد آن شود. ||اندودن. (ناظم ˆ 
الاطباء). ||متوجه ساختن. فرودوختن. 
انک‌ندن چنانکه چشم را به چیزی. (از 
یادداشت مولف)؛ 
- چشم دوختن بر چیزی یا به چیزی یا کسی 
یا جایی؛ انتظار محبت و احسان و خير داشتن 
از ان چیز یا کس یا جا. چشم امید بدان 
داشتن. علاقمند و ازمند او بودن. (یادداشت 
مۇلف): 
خصلت دزدان و خوی راهزنان اسټ 
چشم طمع دوختن په جانب کالا. قاآنی. 
ِ فرودوختن چم به چیزی؛ پابند و نگران 
آن شدن: 


اوحدی. 


به زر چشم خود را فرودوختی 

جهان را به دینار بفروختی. فردوسی. 
دوختن. [ت] (مص) شیر دوشیدن: (ناظم 
الاطباء) (از برهان)" دوشیدن. (آنندراج)؛ 
المخانة؛ آن اشتر که گردن بکشد نزدیک 
دوختن. (دهار). النعوس؛ آن اشتر که خضواب 
کندنزدیک دوختن. (مهذب الاسماء): و آن 
گنده‌پیر را پسری بود یتیم و درویش بودند و 
معیشت ایشان از آن شیر بودی که از ا نگاو 
بدوختندی و باز بفروختندی و بدان زندگانی 
کردندی.(ترجمة تاریخ طبری بلعمی). 

تف سیاست ستش از دیو دمنه ساخته خف" ۲ 


کف کفایتش از شیر فتنه دوخته شیر. 


ابوالفرج رونی. 


۱ -در دیوان فرخی (ج دبیرسباقی) 
«مسوی‌شکافی» اهمده است و در این صررت 
شاهد ما نیست. 

۲ -مندی باستان» ربش 005 dégdhi,‏ 
(دوشیدن), پهلری 0020 dûshitan,‏ 
کرد 46 di - 0651۳, dushin,‏ 
(دوشیدن) بسلرچی 009290. در اراک 
(سلطان‌آباد) شیر دوختن (شیر دوش ۵ . 
ذیل برهان چ معین). + راد" 
۳-نل: تف. 





دوختن. 
شیر هر ماس دوخت تدبیرش ا 
وام افلاس دوخت احسانش. 
سراج الدین راجی. 
بردوختن؛ دوشیدن, بردوشیدن» 
پجای خشتچه گر شصت ناقه بردوزی 
هم ایچ کم نشود گند زشت آن بفلت. 
عماره مروزی. 
دوختن. [تّ ] (مسص) اندوختن در جمع 
کردن مال. (ناظم الاطباء) (از برهان) 
(آنندراج). صورتی دیگر از توختن. رجوع به 
توختن و اندوختن شود. ||ادا کردن و گزاردن 
وام و قرض و نماز. (ناظم الاطباء) (از برهان). 
توختن. ادای قرض. ادای دین. وامگزاری: 
مادرش بود أن فریب امو خته 


وام بیحد از عطایش دوخته. مولوی. 
شیر هرماس دوخت تدبیرش 
وام افلاس دوخت احانش. 

سراج‌الدین راجی 


رجوع به توختن شود. 

دوختنی. [ت ] (ص لیاقت) قابل دوختن. 
درخور دوخت. رفوپذیر. وصله‌پذیر. شايستة 

شت مۇلف): 

این خرقة صدپارۂ ما دوختنی نیست. 

دوخت و دوز. [ت] ([ مرکب) خیاطی. 
خیاطت. عمل دوخمتن: دختر فلانی 
دوخت‌ودوز خوب بلد است. (بادداشت 
مؤلف). || خیاطی جزئی. خیاطی‌های جزیی 
که جنبهٌ وصله و پینه و تعمیر دارد. (فرهنگ 


رقعه زدن. (از یادداشت 
1 


لفات عامیانه). 
- دوخت‌ودوز کردن؛ به خیاطت جزیی 
پرداختن. (یادداشت موّلف). 


دوخقه. [تَ / ت ] (نسف) خیاطی‌شده. 
(ناظم الاطباء). مکتوب. کتیب: حلبه؛ تعویذ 
دوخته در چمرم. (سنتهی الارب). و ثوب 
مخیط. توب مخیوط؛ جامه دوخته‌شده. 
(منتهی الارب). فتق؛ دوخته بازکردن. (تاج 
المصادر بیهقی): 
بیوفا هت دوخته به دو نخ 

عنصری. 

= نادوخته: دوخته‌نشده؛ جامه‌های دوخته و 

نادوخته: پس صندوقها برگشادند و خلمتها 

برآوردند جامه‌های دوخته و نادوخته. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص‌۴۴۵). رجوع به مادة 

نادوخته در جای خود شود. 


بیوفا هت هیمهٌ دوزخ. 


بردوخته؛ دوخته. خیاطت‌شده: 
دهی چون بهشتی برافروخته 

- جامه یا لباس دوخته؛ لباسی که به تن 
شخص آزمایش نشده باشد و شخص آماده و 
تان .ان را از دوخته‌فروش بخرد و پوشد. 
حاد ده (ناظم الاطباء). ||سحکم‌شده 
مرخم رد متصل‌کرده. پوندداده؛ 


به سیخ و به مس درزها دوخته 

فردوسی. 
حضیف؛ نعل دوخته. (متهى الارب). |به تير 
و نیزه و امثال ان زره و جامبه بر تن چسبانده. 
(یادداشت ت مولف). انخراق؛ دوخته شدن به 
نیزه. (سنتهی الارب). |ابسته. مقابل باز. 
فراهم‌امده» چانکه چشم و لب و دهن. 


سوار و تن باره اقروخته. 


(یادداشت مولف)؛ 
به آتش بوی نا گهان سو خته 
روان آژده چنمها دوخته. فردوسی. 
پلنگان و شیران آموخته 
به زنجیر زرین دهان دوخته. فردوسی. 
بارگهی یافتم آفروخته 
چشم بد از دیدن أن دوخته. نظامی. 
دهن سگ به لقمه دوخته به, 

سعدی ( گلستان). 
¬ دوخته‌چنم؛ که چشم وی را با چیزی 


پوشیده و بسته باشند, چنانکه باز را کلاهکی 
بر سر قرار دهند که چشم وی را پپوشاند و به 
هنگام شکار بردارند؛ 
چو با شه دوخته‌چشمی به سوزن تقدبر 
چو لاشه بسته گلویی‌به ریسمان قضا. 
خاقانی. 
ااسته "درخ بندی. (یادداشت مولف): 
آن دوخته " گاهم چو باز خواهد 
وآن کوفته گاهم چو مار دارد. مسمودستد, 
|| پیوسته. دمادم. متصل. پی‌دربی. (یادداشت 
مولف)؛ 
ز گوهر یمن گشته افروخته 
عماری یک اندر دگر دوخته. فردوسی. 
||اندوده‌شده و نصب‌شده. (ناظم الاطاء). 
دوخته. [ت/ت] (ن‌سف) دوشیده. 
(آنندراج) (برهان) (ناظم الاطیاء), 
دوئییده‌شده. (مسنهی الارب) (يادداشت 
مولفنالنخیز:؛ شیر بز و ميش بر هم دوختد. 
(مهنب الاسماء). 
دوخته. (ت / ت ] (ن‌مف) اندوخته. (ناظم 
الاطباء). پس‌اندازکرده و چمع‌کرده. توخته. 
رجوع به دوختن شود. ||جمع‌شده. (منتهی 
الارب). ||ادا کرده و گزارده. (ناظم الاطباء) 
(از آنسندراج) (یرهان). توخته. رجوع به 
دوختن در همه معانی شود. 
دوخته پوش. [تَ / ت ] (نف مرکب) آنکه 
لباس دوخته پوشد. مقابل بافه‌پوش. (از 
یادداشت مولف). || آنکه لباس آماده خرد و 
پوشد. 1 ن جامه 
سازد. 
دوخته پوشی. [تَّ / ت ] (حامص مرکب) 
عمل و صفت دوخته‌پوش. (یادداشت مولف). 
رجوع به دوخته پوش شود. 
دوخته فروش. [ت / ت ف ] (نف مرکب) 
که فروختن رختهای دوخته پیشه دارد. 


دوخواهران. ۱۱۱۸۵ 


شت مؤلف). کسی که 
پارچه بخرد و از آن لباس به اندازه‌های 


لباس فروش. (یادداشت 


مختلف بدوزه و برای فروش عرضه کند. 
(فرهنگ لفات عامیانه). 
دوخته فروشی. [تَ / تِ ف] (حامص 
مرکب) عمل و شغل و پيشة دوخته‌فروش. 
رجوع به دوخته‌فروش شود. ||( مرکب) 
موّلف). انجا 
که جامه‌های دوخته فروشند. لاس‌فروشی. 
دوخ چکاد. (ج] (ص سرا مصحف 
ر وخ‌چکاد است. (يادداشت مؤلف). 
دگرگون‌شده روخ‌چکاد است چه روج خ یا رخ 
صورتی از لخت است و چکاد به معنی تارک 


دکان دوخته‌فروش. (یادداشت 


سر و بر رویهم سر بی‌موی معنی می‌دهد. 
اصلع. سر سادة بیموی, (انندراج). سر 
بی‌موی, چه چکاد تارک سر باشد. (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان). اصلع باشد؛ یعنی 
بی‌موی. (فرهنگ اوبهی): 
ایستاده به خشم بر در او 
این بنفرین سیاه دوخ‌چکاد. 
(از فرهنگ اوبهی). 
رجوع به دوخ و روخ و روخ‌چکاد شود. 
|اکچلی که سرش تاس باشد. (از آنندراج) (از 
انجمن آرا) (از برهان). 
دو خشتی. دخا (ص نسبی) ماختمانی 
که ضخامت دیوار آن دوخشت باشد: 
دوخشتی برآورده قصری عظیم 
یکی خشت از زر یکی خشت سیم. نظامی, 
دوخلة. زد خ ل /خل [] (ع!) زنبیلی که از 
برگ خرما سازند. (ناظم الاطباء). زنیلی که 
از برگ خرما سازند و در آن خرما نهند یا عام 
است. (از مسنتهی الارب) (از انسندراج) (از 
اقرب الموارد). 
دوخما. [د غغ ما] (ص مرکب, | مرکب) 
دوخمه. چپقی که دسته وی کج و خمیده 
باشد. (ناظم الاطباع). 
دوخهه. [د م1 (ص مرکب, | مرکب) 
دوخما. (ناظم الاطباء). رجوع به دوخما شود. 
دوخواهر. (د خسوا /خاه) ((خ) 
دوخواهران. (ناظم الاطباء). ان دو ستاره که 
په تازیش اختاسهیل و شعریان خوانند. 
(ثرفنامه منیری) (از آنتدراج) (از برهان). 
عبور و غمیصا. (از آندراج) (برهان). رجوع 
به دوخواهران شود. 
دوخواهران. [د خوا/ خا ه) ((خ) دو 
ستار؛ شعرای شامی و شعرای یمانی. (منتهی 
الارب). شسعریان. دوخواهر. اختاسهیل, 
دوپیکر. جوزا. (یادداشت موّلف). رجوع به 
دوخواهر شود. 
ذوخواهران. [د خوا /خاد] ((خ) دهی 


۱ -هوهم معلی چشمبته نیز هست. 


۶ دوخواهران. 

است از دهستان کاغة بخش دوزوتکتهرستان 
بروجرد. واقع در ۱۵ هزارگزی شمال دورود 
کنارراه مالرو تنوردر به خشاب. دارای ۱۳۸ 
تن سکنه. آب آن از قنات و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
دوخواهران. (د خوا / خاذ] ((خ) دهی 
است از دهستان سربند بالا بخش سربند 
شهرسان ارا ک.در ۵۵ هزارگزی جنوب 
باختری آستانه و ۱۸ هزارگزی پسروجرد و 
خرم‌آباد. دارای ۲۵۷ تن سکنه. آب آن از 
رودخانۀ چوبدر است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
دوخواهران. [دٌ خوا /خاه] (اخ) دهي 
است از دهستان کزاز بخش سریند شهرستان 
ارا ک.واقع در ۶ هزارگزی خاور آستانه و 
هزارگزی خاور راه آهن. با ۱۲۳۲ تن سکنه. 
آب آن از چشمد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 
دوخورکت. [دخ ر ر کَ] ((مرکبا 
جانوری است سفیدرنگ پا و گردن درازی 
دارد و مدام در کنار آبها می‌ماند. (لغت محلی 
شوشترنسخة خطی کتابخانة سولف). ظاهراً 
دگرگون‌شد؛ غمخورک است که مالک‌الحزین 
و بوتیمار باشد و از مرغان آبی است. 
دوخد. [د خ] 2 ( دوخه. رنج و بیماری. 
(ناظم الاطباء). گردیدن سر به عربی. (لغت 

شوشتر نسخه خطی کتابخانة مولف). 

دوار و هدام. (المنجد): و اذا شرب اسبوعا منع 
البخارعن اراس والدوخة والصداع الحار 
والدوار. (تذکرۂ داود ضریر انطا کی). 
دود.[5] 2 مص) کرم افتادن در طعام. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). کرمنا ک 
شدن طعام. (منتهی الارب) (آنندراج). 
دود ۰( [) کرمان. ج دوده. (زمخشری). گت 


دودة. (منتهی الارب) (مقدمة لفت ميرسيد 


شریف جرجانی ص ). کرم. ج. دیدان. (ناظم 
الاطباء) (السامی فی الاسامی). به معنى کرمها 
و این اسم جمع است و واحد آن دودة که به 
معنی یک کرم است. (انندراج) (غیاث). در 
عربی کرم را گویند. (از برهان), 
- دودقز؛ کرم پیله. دودالقز. دودالحریر. کرم 
ابریشم. کرم قز. (یادداشت مولف). 
۰۵9۵ (هندی, () اسم هندی لن است. (تحفة 
حکیم مومن). 
۵93.() جمی بخارشکل شبیه به ابر که از 
اجام در حین احتراق متصاعد می‌گردد. 
(ناظم الاطباء). جمی تیره و بخاری‌شکل و 
شبیه ابر که به سبب سوختن اشیاء پدید اید و 
به هوا رود. بخاری تیره که از سوخته خیزد. 
(یادداشت مولف). ترجمان دخان» و زلف و 
گیسووسبل و شاخ از تهات اوست و 


رفتن و آمدن را بدان تشبیه دهند. (آنندراج). 


دخان. (ترجمان القرآن). عجاج. عجاجة. 
عثن. علان. عکاب. عرن. عرند. دخان. ۰ دخ. 
دخن. (متهی الارب). تحاس, پحاس. تخانش 
دود بی‌شعله. (سنتهی الارب). يحموم؛ دود 
سیاه. (دهار) (ترجمان القرآن): 
اگرغم را چو آتش دود بودی 
جهان تاریک بودی جاودانه. 
ای بدیدن کبود و خود نه کبود 
آتش از طبع و در نمایش دود. 

امیرمنتصر منصوربن نوح‌ین متصورسامانی. 
زیاقوت سرخ است چرخ کبود 


نه از باد و آب ونه از گرد و دود. فردوسی. 
خروش سواران و گرد سپاه 
همان دود و آت تش برآمد به ماه. فردوسی. 
یکی آتش اندازم اندر جهان 
کزاینجا به کیوان زسد دود ان. فردوسی 
۱ : آتش و دود چو دنبال یکی طاوسی 
که بر اندوده به طرف دم او قار بود. 
منو چهری. 


دست و کف پای پیران پرکلخج 

ریش پیران زرد از بس دود نخج. طیان. 
گردو خاک و دود و آتش برآمد. (تاریخ 
بیهقی). 

دو چشم ترا دیدنم سرمه بود 

کنون از چه گشته‌ست آن سرمه دود. اسدی. 


هوا شد زبس دود عود ابنوس 





زمین چون لب دلبران جای بوس. اسدی. 
همه بوم زن بد همه کوی مرد 
همه چرخ دود و همه شهرگرد. اسدی. 
چون دود بلند شد به هر حالی 
سر برزند از میان او ناری, ناصرخسرو. 
چو دود است بی‌هیج خير آته تش او 
چو بيد است بی‌هیچ بر میوه‌دارش 

ید ام ناصرخسرو. 
جویییشی تو مایه دوسر سود شده‌ست 

زان چون آتش همه دلم دود شده‌ست. 

8 ابوالفرج‌رونی. 

یک دم از دود اہ خاقانی 
نیلگون کن لباس ماتم را. خافانی. 
رفت چون دود و دود حسرت أو 
کم‌نشد زین بزرگ‌دوده هنوز. خاقانی. 
بحر نهنگ‌وار غم از موج آتعین 
دود سیاه بر صدف آسمان کشد. خاقانی. 


ای قاهری که به زخم نیش پشه دود جان 
نمرود به اسمان رساندی. (سدبادنامه 
ص ۱۴۳). 
نا گهی پای وجودش به گل اجل فرورفت و 
دود فراق از دودمانش برآمد. ( گلستان). 
سعدیا این همه فریاد تو بی‌دردی نیست 
آتشی هت که دود از سر آن می‌آید. 

سعدی. 


دود یاس از خانة خورشید خواهد شد باند 


دود. 


یارب آن آئینه‌رو را محرم جوهر مکن. 
صائب (از آنندراج). 
که یعنی نویر گلخن همین بود 
بچین گلبرگ داغ و سنل دود 
به شیون گیسوی دود از قفایش 
فرورقصید از سر تا به پایش. 
زلالی (از آنندراج) 
- امتال: 
به هر جا شود دود غلیان بلند 
سلام علیکم منم شاهسوند. 
(امثال و حکم دهخدا, 
دود از کنده برمی‌خیزد؛ در تداول عامه کنایه 
است از اینکه اشخاص کهن‌سال و آزسوده و 
تجربه آموخته هر چه باشد بهتر از جوانان: 
می‌فهمند و کار می‌کنند. (از فرهنگ عوام). e‏ 
دود سوی نکویان رود؛ یمنی روزگار همیشه 
بر دور مردمان نیک‌بخت می‌چرخد. 
(یادداخت مولف). 
دودش که به هوا رفت مطالۂ پولش را می‌کند. 
(فرهنگ عوام). 
هر دودی از کباب نست. (یادداشت مولف). 
هر کسی را تباشد این گتار 
عود ناسو خته ندارد دود. 
سعدی (از امتال و حکم), 
- دود آبکینه گران؛ دخان‌القواریر. (ذخيرء 
خوارزمشاهی). دود؛ شیشه. رجوع په 
دخان‌القواریر شود. 
- دود برآوردن یا انگیختن از دوده یا 
دودمان؛ نابود کردن آن: 
بر آتش‌پرستان سیاست نمود 
براورد از ان دوده یکاره دود. نظامی. 
رجوع به دود برآوردن شود. 
< دود برکردن؛ دود بسرانگ یختن. دود 
برآوردن. (یادداشت ت مۇلف). 
- دود یه سر یا بر سر کسی رفتن؛ دود از سر 
کسی برخاستن. کنایه است از سخت متعجیب 


و اندوهگین و مضطرب و پریشان شندن: :۲ 

4 ۳ ڪال ۳ 5 
همی و می‌رفت دودس په سر ۳ 
که‌این است پایان عشق ای پسر. سعدی. 


بر سر خا کسار دود برفت 
در دکان بت و زود برفت. 
- دود چسراغ؛ دوده‌ای که از چراغ برای 
سرمه و یا ساختن مرکب می‌گیرند. (ناظم 
الاطباء): 
پروائه گو بوز که در چشم می‌کشند 
خوبان هند سرمه ز دود چراغ ما, 
فایق (از انندراج). 
|اقسمی از خربزة خوب. (آنندراج). |ارنگ 
آسمانی مایل به سیاهی. (از آندراج). |اکتاید 
از کضیدن شیره.است. (از فرهنگ لفات 
عامیانه). 
- دود چیزی به چشم کسی رفتن؛ عواقب بد 


سعد‌ی. 


۶ 


دود. 


و شوم آن چیز یا کار بدان ا 
به عواقب بدا ن دجار شدن. (یبادداشت 
مولف). 
- دود رفتن» دود برخاستن. دود برشدن. دود 
برآمدن. دود بررفتن. (یادداشت مولف). 
7 دود رنگین برکردن صبح؛ کنایه است از 
دمیدن سپیده و ور آفاب: 
خواب چشم ساقیان بت آشکار 
دود رنگین کز نهان برکرد صبح. ‏ خافانی. 
= دود کلفت؛ کنایه ۱ 
تریا ک و شیره, در برابر دود نازک که مراد از 
آن دود سیکار و غلیان و نظایر آن است. 
(فرهنگ لفات عامیانه). 
- دود مشمل؛ دودی که از مشعل خیزد؛ 
می‌رسی آخر به دولت گر کنی تحصیل علم 
از ترقی دود مشعل می‌شود دود چراغ. 
اشرف (از آندراج). 
|اقسمی از خربز؛ خوب. (آنندراج). |اکایه 
است از رنج و تعب که در تحصیل و کسب 
کال کشند. (یادداشت مولف). |ارنگ 
اسمانی مایل به سیاهی. (از آنندراج). 
سیاهی‌رنگ. (ناظم الاطباء). رجوع به ترکیب 
دودة چراغ شود. . |اکنایه از اسباب چاه و 
حشمت است. (از آنندراج) (از ناظم الاطاء): 
می‌رسی آخر به دولت گر کنی تحصیل علم 
از ترقی دود مشعل می‌شود دود چراغ. 
ری ار آندراجا. 
تش جز دود ندیدن؛ بهره دود داشتن 
کنایه است از اینکه از امید و 


- از آته 


متبت و سودمند بدست نیأوردن و هنوز رنج و 


زحمت نصیب داشتن. (یادداشت مولف)؛ 
بدو گفت مگری کزین سود ست 
1۳ تش مرابهره جز دود نیست. فردوسی 


به مال و ملک و به اقبال دهر غره مشو 
که تو هنوز از آتش ندیده‌ای جز دود. 
ناصرخسرو. 
من از تو هیچ ندیدم هنوز خواهم دید 
ز شیر صورت او دیدم و ز آتش دود. 
سنایی. 
- بر سان دود؛ مانند دود. سخت تند و تیز. با 
چالا کی 
چو پیران چنان دید کنه فزود 
درآمد بر گیو بر سان دود. 


فردوسی, 
به مدان بشد گیو بر سان دود 
به نیزه ز سر خود پیران ربود. فردوسی. 
به خایه نمک بر پرا کند زود 
به حقه درافگند بر سان دود. فردوسی. 
چو بشتید سهراب برجت زود 
پیامد بر ژنده بر سان دود. فردوسی. 


رجوع به ترکیب (به کردار دود) و (مانند دود) 


شود. 
س بوی دود گرفتن طعام: دود گرفتن. دودزده 


شدن. (یادداشت 
گرفتن شود. 
به دود چراغ تن نهادن؛ دود چراغ خوردن. 
رنج و تعب که در تحصیل و کسب کمال 
کشند. (آنندراج). کوشش و سعی دشوار. 
(تاظم الاطاء)؛ 

تن به دود چراغ و بیخوابی 

ننهادی هنر کجا یابی. اوحدی. 
-به کردار دود؛ بر سان دود. ترا .بچابکی. 
تندی. سخت تد. شتابان. با سرعت بسیار؛ 


ت مولف). رجوع به ترکیب دود 


طلایه هیونی برافکند زرد 
به نزدیک پیران به کر دار دود. فردوسی 
کمربر میان بت و برجت زود 
به جنگ اندر آمد به کردار دود. ‏ فردوسی. 
فرستاد نزد مشعبد جهود 
دواسبه سواری به کردار دود. فردوسی. 
وزآتضا یامد به کردار دود 
په مادر نمود آ ن کچارشته بود. فردوسی. 
- پردود؛ که در سوختن دود بار از ان 
خیزد. (از یاددات مولف). 
- چو دود؛ تند. زود. به سرعت بسیار. با 
چالا کی و تندی بی‌اندازه, (یادداشت مولف)؛ 
شما جنگ را خود ميایید زود 
شتابید از ایدر به توران چو دود. فردوسی. 
هم اندر زمان گیو برجست زود 
نشست از بر تازی‌اسبی چو دود. فردوسی 
شب و روز بایدت رفتن چو دود 
به زابلستان درنباید غنود. فردوسی. 
سپهدار خود را بخواندش چو دود 
بیامد به پیشش سپهدار زود. فردوسی. 
هماندم باز رافرمود هان زود 
برو چون آتش و بازآی چون دود. عطار. 
سیاهان براندند کشتی چو دود 
که آن ناخدا ناخداترس بود. سعدی. 


:2 موکتلتکن؛ دود سیگار و غلیان و نظایر آن. 
در مقابل دود کلفت. (فرهنگ لفات عاميانه). 
- شکمش را پردود کردن؛ در تداول لوطیان 
او را با اسلحة ناریه کشتن. (یادداشت ت مولف). 
-کم‌دود؛ که در بسوختن دود اندک از آن 
ت مولف). 
- ماند [با بماند ] دود؛ به سرعت بسیار. 
سخت تند و تیز. (یادداشت ت مولف)* 
چو زین‌گونه بسیار زاری نمود 
سپه را برانگیخت مانند دود. 
سوی زابلتان فرستاد زود 


خیزد. (یادداشت 


فردوسی. 


به نزدیک دستان به مانند دود. فردوسی 
||کنایه از دخانیات چون سیگار و ۹۳ و 
چپق و جز آن: من اهل دود نیستم؛ یعنی 
عادت به مصرف دخانیات ندارم. (از 
یادداشت مولف). 

< اهل دود؛ کسی که با نوعی از دخانیات یا 
مخدرات (سیگار. غلا غلیان. تریا ک. شیره) 


۱۱۱۸۷ 


آشنایی و بدان اعتیاد دارد. و شوم آن چیز یاکار بدان شخص عاتهمی | شدن. (یادداشت مؤلف). رجوع به ترکیب دود | آغنایی و بدان اعتیاد دارد. (فرهنگ لفات لفات 
عامیانه). 
- اهل دود نبودن؛ عادت به کشیدن سیگار و 
قلیان و امثال آن نداشتن, (یادداشت مولف). 
||بخار. (ناظم الاطاء): 
۳0 دودش چون تیم شب است 

شبم از بادش چون شاد غرا. 
برد بر سر اژدهای سترگ 
جهانجوی یل پهلوان بزرگ 
به شمشیر مفزش همی‌کرد چا ک 
همی دود زهرش برآمد ز خاک. . فردوسی. 
|ادم و نفس. (ناظم الاطبا ء) (برهان)؛ 
ز یک سو غو آتش و دود دیو 
ز دیگر دلیران کیهان خدیو. فردوسی. 
||دوده. سیاهی که از سرن و دو چو 
پدید آید. (یادداشت مؤلف). || تیرگی. ظلمت: 
وگر همچنان خود بمانی چو دیو 
دل از جهل پر دود و سر پرخمار. 

ناصرخسرو. 


دود. 


|اغرور و نخوت. 

ر شتن؛ غرور و نخوت داشتن 

بخود بالیدن؛ 

N SO 

از خیال قامتش دودی به سر دارد بهار. 
میرزا بیدل (از آنتدراج). 

| آه. آه مظلومان. (یادداشت مولف): 


شود کاخ ویران ورارنج سود 


بماند پس از رنج تفرین و دود. فردوسی. 
یکی هفته بنشست نزدیک رود 
به هشتم برآراست با خشم و دود. فردوسی. 


گەز آهی کمر کوه ز هم بگشایم 
گهز دودی به تن چرخ کر بریندیم. خاقانی. 
شبی دود خلق آتشی برفروخت 
شنیدم که بغداد نیمی بسوخت. 
سعدی (بوستان). 
چرخ را هر سحر از دود نفس 
همچو شب سوخته‌دامان چه کنم. خاقانی. 
- دود جگر؛ سوختن جگر و دود برآمدن از 
ن آن. دودی که از سوختن جگر حاصل شود. آه 
سوزان: 
ا 
گشایی چون سر مکتوب تا یوی کباب آید. 
قاسم مشهدی (از آنندراج). 


از دود جگر سلاح کردم 
تا کین دل از فلک بتوزم. خاقانی. 
هر لاله که کردمش به خون آل 
از دود جگر بر او نهم خال. 
فیضی (از آتدراج). 


رجوع به ترکیب دود دل شود. 
- دود درون؛ دود دل. کنایه است از هة 
حذر کن ز دود درونهای ریش. 

سعدی ( گلستان). 


۰ 


۸ دوداسا. 

رجوع به ترکیب دود چگر و تلود 

- دود دل؛ دود جگر . کنایه از 1 ه باشد. (ناظم 

الاطباء) (آنندراج) (از برهان). آه دل 

غمزدگان. (شرفنامةٌ منیری)؛ 

دود دلم گر به فلک پرشود 

هفت فلک هشت شود در زمان. خاقانی. 

گفتیای باز سپید از دود دل چون می‌رهی 

کاش ار باز سپیدم بی‌سیاهی دودمی, 
خاقانی. 

نخفته‌ست مظلوم از اهش بترس 

ز دود دل صبحگاهش بترس. 

آتش سوزان نکند با سپند 


سعدی. 


آنچه کند دود دل مستمد. سعدی. 
گفت:اين آتش از کجا در سرای من افتاد 
گفت:از دود دل درویشان. ( گلستان), 

دود دل از دریچه باید که دود خلق 


هرگز چنان نبود که تا آسمان برفت. سعدی. .۰ 


منه دل بدین دولت پنج روز 
به دود دل خلق خود را مسوز. 
سعدی (بوستان). 
دود دل خانه‌سوز ظالم بس 
بدکنش را همین مظالم بس. 
اوحدی (از امتال وحکم). 
سیاه‌نامه‌تر از خود کسی نمی‌بینم 
چگونه چون قلمم دود دل به سر نرود. 
۱ حافظ (از اتدراج): 
ز رسوایی دلم جمع است در محشر اگر جویم 
که‌از دود دل من صبح محثشر شام می‌گردد. 
وحید (از اتدراج). 
- دود دل خالی کردن؛ خلاصی خاطر از 
کاری. (ناظم الاطباء). درد دل بیرون دادن. 
(آنندراج). شمتی از غمهای دردنا ک بزبان 
آوردن: 
پر ز دست خویش چون غلیان کدورت می‌کشم . 
همدمی کو تا ز خود دود دلی خالی کتم 
تأثیر (از آنندراج). 
دود دل گرفتن؛ به مزاح قلیان و چپق و 
غیره کشیدن. (یادداشت مولف)؛ 
زا 
از چپق پس پگیر دود دلی. 
(یادداشت مولف). 
دود دم؛ دود و دم. دود دل. کنایه از آ باشد. 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج) (از برهان): 
پای چون هیزم شکسته دل چو آتش بیقرار 
مانده در اطوار دود دم چو ماهی در شبک. 
انوری (از آتدراج), 
- دود دماغ؛ تکبر و غرور و خودبینی. (ناظم 
الاطباء). نخوت و غرور. (انندراج) 
||غبار غم و اندوه. (ناظم الاطباء). غبار خاطر 
و اندوه. (آنندراج). غم و اندوه. (برهان) 
(فرهنگ جهانگیری): 


دل من ز کشتن پر از دود یت 


دوداهنگ. 


پدر بهتر از من که خشنود نیست. فردوسی. | مستعمل است. (از آنندراج). که به رنگ و 


- پر از دود بودن (یا گشتن) دل (یا روان)؛ 


کنایه است از ازرده شدن. غمگین شدن. 


اندوهنا ک‌گردیدن. پراندوه شدن؛ 
جهاندار ازو هم نه خشنود بود 


ز تیزی روانش پراز دودبود. فردوسی 
جهان آفرین از تو خشنود باد 

دل بدسگالت پر از دود باد. فردوسی, 
بیامد به بالین فر خ‌فرود 

رخش پرز آب و دلش پر زدود. فردوسی. 


زگیتی هر آن کس که او چون تو بود 


سرش پر ز گرد و دلش پر ز دود. . فردوسی. 
-داغ و دود؛ کنایه از مصیبت و عزا و ماتم 
جهان تا جهان بود کوچی نبود 
مگر شهر از ايشان پر از داغ و دود. 
فردوسی 
هم گفت هکت اوا پد 
که روشن دلت شد پر از داغ و دود. 
فردوسی. 


- دل از چیزی پر غم و دود کردن؛ اندوهگین 
شدن از ان؛ 

سبک شاه را زال پدرود کرد 

دل از رفتنش پر غم و دود کرد. فردوسی. 
||اخشم و کینه و نقفرت. (یادداشت مولف). 
- دل خانة دود گشتن؛ کنایه از جایگاه غم و 
اندوه شدن؛ 

توانگر بود هر که خشنود گشت 
دل آزرده و خانة دود گشت. 

- دود و گرد؛ خاطرآزرده. 

- ||پریشانی. (ناظم الاطباء). 
- سر پر از دود بودن؛ غمنا ک شدن. (از 
یادداشت مولف)؛ 

چو افراسیاب این سخنها شنود 


فردوسی. 


1 دلخي س گشت پر درد و سر پر ز دود. 


8 چ 


فردوسی. 
5 ||خشمگین بودن» 
عنان را پیچید سوی فرود 
دلش پر ز کین و سرش پر ز دود. فردوسی. 
-سر چیزی پر از دود گشتن؛ تیره و تار و تباه 
شدن* 
بدانست کان کار بی‌سود گشت 
سر تاج شاهی پر از دود گشت. فردوسی. 
||کنایه از سحر و جادویی است و جادو را 
دودافکن نامندءٌ 

چون شدی شمع‌وار يا من راست 

دود دودافکن از مان برخاست. تظامی. 
- دود برکردن؛ کنایه از برپا داختن سحر و 
جادویی است: 

دودافکن را بگو که بس نالانم 

دودی برکن که دودگین شدجانم. خاقانی. 
دود آسا. (ص مرکب) دودآسای. مانند دود. 
شه به دود. (ناظم الاطباء). در صفت آه 


شکل دود است. تیره: 
به آتش رخ او ره که یافت کز تف عشق 
هزار جان و جگر سوخت زلف دودآساش. 
سنایی. 
صبحدم چون کله بندد آه دودآسای من 
چون شفق در خون نشیند چشم نب‌پیمای من. 
خاقانی. 
شکارم کرد زلف او چو آتش سرفروزانم 
که‌در گردن کمند زلف دودآسای او دارم. 
خاقانی. 
دود آ لو۵. (نمف مرکب) دودنا ک.(از ناظم 
الاطیاء). آلوده به دود. پیچیده در دود. 
دود لود. (اخ) نام رودضانه‌ای در 
هندوستان. ||نام شهری, (ناظم الاطباع). . 7 
دودآلودی.(حاص سرکب) حالت 
دودالود. تیره و دودنا ک شدن. دودگرفتگی. 
دودزدگی. رجوع به دودآلود شود. 
دود آمیز. (نمف مرکب) که آميخته به دود 
باشد. که با دود آمیخته باشد. که دود ان را 
فرا گرفته باشد. ||کنایه از دم آلوده په آه است. 
همراه اه 
بخور مجلش از ناله‌های دودآمیز 
عقیق زیورش از دیده‌های خون‌پالای. 
سعدی. 
۵و۵ آهکت. [۸ْ] ((غ) دهی است به قم و 
وجه تسمه آنکه گویند این ده آتشکده بوده 
است و بدان آتونها بوده‌اند و در آن آجر وگج 
و آهگ پخته‌اند و دود آن به آسمان بررفته و 
مردم گفته‌اند دوداهک و بدین سبب آن را 
دودآهمک نام نهادند و نیز گویند چون اردشیر 
از اصفهان بازگردید و به خانشاه نزول کرد و 
از انجا به دوداهک امد و در انجا به حمام 
رفت از دود و نتن آهک به تنگ آمد, گفت: 
این چیست؟ گفتند: دودآهک. پس آن را 
دا نام تهادند. (از ترجمةً ذ تاریخ فج 
ص ۷۱). 
دود آهنج. [] ( مرکب) دودآهنگ. ((۴ 
برهان) (از ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
اک و فتقان E‏ 
شود. 
دود آ هنک . [ه] ((مسرکب) دودآهنج. 
(ناظم الاطباء) (از برهان). فکد. دودکش. 
داخنه. دوددان. همان دوداهنج است به هر دو 
معنی آن. (یادداشت مولف). به معنی دودکش 
است چه یک معتی آهنگ کشیدن است و آن 
سوراخی است که در حمام‌ها و مطبخها و 
بخاریها گذارند تا دود بیرون رود. (آنندراج) 
(از فرهنگ جهانگیری). روزنی که از آن دود 
بسیرون رود و آن را دودکش نیز گسویند. 
(غیاث)؛ 
آفاق به پای ماه ما فرسنگی است 


دودائی. 


دودافکن. ۱۱۱۸۹ 





وز ناله ما سپهر دود نگ است. خاقانی. 


انش چون سیاه‌دود په رنگ 
کاوردسر برون ز دودآهنگ. نظامی. 
حجره‌ای با چهار دودآهنگ 
بر دل و دیده چون نباشد تگ. نظامی. 
اگرچه ز آتش ودا چو خصمت 
دلی دارد چو دودآهنگ لاله, 

کمال‌الدین اسماعیل. 


|[دودآهنج. پارچة سقالی که جهت گرفتن 
دوده از برای ساختن مرکب بر بالای چراغ 
تعبیه کنند. (از پرهان) (از آنندرا اج) (از ناظم 
الاطباء). 
دودانی. (اخ) نام ایلی کرد از جفرافیای 
سیاسی کیهان ص 4۵۷ 
دودات. [د] (ع إ) دوداة. بانوج. (یادداشت 
موّلف). بازنيج؛ ای رشته که بازبندند کودکان 
را. (از مهذب الاسماء). بازيج. بادييج. 
رجوع به دوداة شود. 
دوداره. [د ر] ((خ) دهی از بخش دلفان 
شهرستان خرم‌اباد با ۴۲۰ تن سکنه. اب ان 
از چشمه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۶ 
دود اله. [د ل / ل] ((مرکب) بازی 
الک‌دولک و پله‌چوب. (ناظم الاطباء). نام 
بازیی است اطفال را با دو چوب کوچک و 
بزرگ و آن را در خراسان کال‌چینه و لادیازی 
و در جای دیگر یله‌چوب گویند و چوب 
کوچک‌را در فارسی پل و بزرگ را چینه و به 
عربی قله و بزرگ را مقلاة خوانند. (از برهان) 
(از آنندراج). رجوع به الک‌دولک شود. 
دودامی. [د] (! مرکب) پارچذ ململ گلدار. 
||گلهای پارچة قلاب‌دوزی. (ناظم الاطباء). 


دودان. (د] ((ج) دهی است از بخش پاوةُ ‏ 


شهرستان سنندج با ۲۱۷ تن سکنه. آپ آن از 


چشمه است. (اژ فرهنگ جغرافیایی ایران 


ج۵). 
دوذان.1د] (اخ) پسدر قبیله‌ای است از 
بنی‌اسد. (صنتهی الارب). بطنی است از 
بنی‌اسد. (صبح الاعشی ج ۱ ص 4۳۵۰. 
دودانگت. [د] (| سرکب) شلث. (دهار) 
(ملخص اللغات). سه یک. یک سوم. 
(یادداشت مولف). دو قسمت از شش قمت 
چیزی. 
- دودانگ خواندن؛ رم و آهسته خواندن. 
دودانگه. [دگ] ((خ) تیره‌ای از طايفة 
ممزایی ای ل چهارلنگ بختیاری. (از 
جغرافیایی سیاسی کیهان ص ۷۵. 
دودانقه. [د گ] (اج) یکی از دهستانهای 
پنجگانة هوراند شهرستان اهر. آب آن از 
چش مه و رودخ‌انه‌های مسحلی و 
قورچالی‌چای. ایادی: ۲۰ پارچه. مرکز 
دستان؛ هوراند. جمعیت آن در حدود ۳۱9۰ 


تن. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۴). 
دودانگه. (دگ) (اخ) دهی است از بخش 
حومة شهرستان بهبهان. واقع در ۱۶ هزارگزی 
راه شوسة بهیهان به اهواز. با ۱۰۰۰ تن سکند. 
و آب آن از رودخانه و چشمه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
دودانگه. [د گ] ((خ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان گرگان. دارای ۴۳۰ تن 
سکنه. آب آن از رودخانة جوزولی و قتات و 
راه فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج"( 
دودانگه. (دگ] (اخ) دهسی است بخش 
اشترینان شهرستان پروجرد. دارای ۸۰۱ تن 
بکته. آب آن از قنات. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
دودانگه, (دگ ] ((خ) نام یکی از بخشهای 
شهرنستان ساری. حدود و مشخصات ان به 
شرح زیر است: از طرف شمال به دهستان 
کلیجان رستاق. از خاور به بخش چهاردانگه. 
از باختر به بخش سوادکوه. از جنوب به 
خطالرأس سلسله جال البرز. از نظر آمار 
تابع شهرستان شاهی و از نظر فرمانداری تابع 
شهرستان ساری است. مستطقه بب‌خش 
کوهستانی است و ارتفاعات آن جز 
خطالرأس اصلی البرز که به واسطة برودت 
زیاد عاری از اشجار می‌باشد مستور از 
جنگلهای انبوه و راههای ببخش محدود و 
صعب‌العبور است. هوای بخش مرطوب و 
معتدل است و در کنار رودخانه‌ها پرنج کشت 
می‌نمایند. | کثر قراء بخش در روی ارتقاعات 
واقم گردیده است. مرتفع ترین قلل کوههای 
بخش عبارتند از: قل نیزاباد. قل چهارنو, قل 
شاءدژ که آثار قلعدای بسیار قدیمی در روی 
آن‌نانشاهده می‌شود. شعب مختلفی از سللة 


امتل رز به طرف شمال کشیده شده که 


عموماً مستور از جنگهای انبوه می‌باشد. 
رودخانة مهم بخش: ۱ - رود مشهور تجن 
است. ۲ - از دره‌های جنوبی دشت فریم 
شسعباتی به نام شیرین‌رود. اشک‌رود. 
عروس‌داماد. پاجی و شعب کوچک دیگر 
سرچشمه می‌گیرند و به رودخانة تجن متصل 
میگردند. ۳- پس از اتصال دو رودخانة بالا 
از تنگۀ سلیمان ابتدا به رودخالة لاجیم سپس 
با رودخانة گرم آب چهاردانگه یکی شده 
بطرف ساری جاری می‌شود و بعد رودخانة 
زارمرود نیز به آن ملحق می‌گردد. محصول 
عمده بخش: برنج و غلات ولات وعسل 
است. بخش دودانگه از پنج دهستان تشکیل 
شده تعداد ده و سک هر یک به شرح زیر 


است: 
دهتان نرم آب ۴ آبادی ۰ نفر 
دهتان فریم ۳۳ ابادی ۲۸۰۰ نفر 


دهستان بندرج ۱۷ آبادی ۰ نفر 
دهستان پشت‌کوه ۱۲ آبادی ۵۵۰۰ نفر 
دهتان بنافت ۱۰ آبادی ۴۸۰۰ فر 


جمم ۶ ۱ آبادی و ۲۵۲۰۰ نفر 
مرکز بخش و فعلاًآبادی کهنهده واقع 
در وسط دهستان فریم است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
دودانگه خواحه. زگ خوا / خا ج] 
(اخ) دهی از دهستان جاوید بخش فهلیان و 
ممسی شهرستان کازرون. ۷۰۱ تن سکنه. 
آب آن از رودخ‌انة شور. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷. 
دودانگه قاندی. [دگ ء] ((خ) دی 
است از دهستان جاوید بخش فهلیان و 
ممتی شهرستان کازرون. با ۷۰۰ تن سکنه. 
آب آن از رودخانة شور است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0۷. 
دودانگی. [د] ((ج) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان بم. واقع در ٩‏ 
هزارگزی باختر ہم با ۱۵۳ تن سکنه. اب آن 
از رودخانه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج۸). 
دودانلو. 1د{ (إخ) دهی است از دهستان 
تکاب بخش نوخندان شهرستان دره گز. با 
۵ نن سکنه, آب آن از چشمه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
دودا۵.(د) (ع) جنبش گهواره. (ناظم 
الاطباع). اثر گهوارة طغل. ||شور و غوغا. 
(منتهی الارب) (اندراح). ||بانوج. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ننی. ننو. چیچولی. 
گهواره. (بادداشت مولف). دودأة. (ناظم 
الاطباء). بازئيج. (السامی فى الاسامی). 
بازپیج. بادپیج. 
دودای. ((ج) دهی است از بخش پلدشت 
شهرستان ما کو.با ۱۱۷ تن سکنه, اب ان از 
چشمه است. صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی. : 
(از فرهنگ جغرافیابی ایران ج۴). ` 
دودافکن. اک ] (نف سرکب) آنچه با 
انکه دود راه بیدازد. که تولید دود کند. 
(یادداشت مولف). ||نوعی جادویی. نوعی از 
ساحران باشند و ایشان عود و لبان و دان سپند 
و مقل ازرق بر آتش نهند و افونی خوانند و 
جن را حاضر گرداند و بعد از ان هر اراده‌ای 
که خواهند کنند. (برهان) (از آنندراج) (از 
فرهنگ جهانگیری): 
دودافکن را بگو که بس نالانم 
دودی برکن که دودگین شد جانم. 
خاقانی. زان غمزه دودافکن اتش فکنی بر 
من 
هم دل شکنی هم تن دلدار چنین خوشتر, 
خاقانی. 
گفتی که نعل بود در آتش نهاده ماه 


۰ دود افکندن. 


مشهود شد چو ند زن دودافکن از برش 


خاقانی. 
خویشتن دعوت‌گر روحانیان خوانم به سحر 
کمترین دودافکن هر دوده‌ام گر بنگرم. 

خاقانی. 
سحر زده بیم به لرزه تنش 
مجمر لاله شده دودافکش. نظامی. 
آتشی از تو بود در دل من 
پیرزن در میانه دودافکن. نظامی, 
رجوع به دودافکنی شود. 


دود افکندن. (أَکَ د] (مص مرکب) دود 
برانکندن. دود برانگیختن. دود برآوردن. 
ااکایه از جادویی است؛ 

به دود افکندن آن زلف سرکش 

که چون دودافکنان در من زد آتش. نظامی. 


رجوع به دودافکن و دودافکنی شود. 


۵ودافکنی. [ا ک] (حامص مرکب) دود - 
افکندن. صقت و چگونگی دودافنکن. 


[|جادویی. سحاری. پریسایی. (یادداخت 
مزلف): 

جهانی چو هندو به دودانکنی 

جو یغما و خلخ شد از روشنی. 

شب و روز می‌گشت در چین و رنگ 
به دودافکنی طشت آتش به چنگ. نظامی. 
دلش حرافة آتش‌زنی داشت 
بدان آتش سر دودافکتی داشت 
رجوع به دودافکن شود. 
دودالبقل. دلب (ع|مرکب) کامپایی 
کرمی است که در تره‌ها افتد. (از مفردات 
این‌بیطار). رجوع به تفه حکیم مومن شود. 
دوذالجواد. دل ج)(ع |مرکب) نبات 
وردان است. (تحفة حکیم مومن). رجوع به 
وردان شود. 


نظامی. 


نظامی. 


دودالحریر. [دل ح](ع!مرکب) به. 


پارسی کرم ابریشم گویند: چون بگیرند و 
خشک کنند و سحق کنند و معجونی از آن 

بسازند و بیاشامند لون روی را بغایت نیکو 
گرداندوبدن فربه کند. (از ذخيرة 
خوارزمشاهی) (از تحفة حکیم موّمن). 
دودالقز, کرم قرمز. کرم ابریشم. (یادداشت 
مولف). 

دودا لخل. (دلْ خ لل] (ع |مرکب) کرمی 
که‌از سرکه و شراب برهم رسد. (از تحفۀ 
حکیم مومن). 

دودالزیل. [دز ر بَ) (ع [مرکب) کرمی 
است که در زباله تولید شود به رنگ زرد. 
(یادداشت موّلف). 

دودالشجرالصنوبر. (دش شج رض 
ص ن / نو ت] 2 | مرکب) یا دودالصنوېر. 
کرم درخت صنوبر. در قوه مانند زراریح بود و 

در فعل همان عمل کند. (از اختیارات بدیعی), 


دودالصاغین. ادص صب با] (ع( 


پرنخاستن. بلند شدن دود. در اتد 
.| لکشت مؤلف). ادضان. تدخین. دخون. 


مرکب) دودالقرمز. قرمزدانه. (یادداشت 
مولف). 


دود لصنوبر. (دض ص ن /شوب ] (ع | 


مرکب) دودالشجرالصنویر. کرم سبزی است 
که بر درخت صنوبر گرد اید. (یادداشت 
مولف). 
دودالصباغین. قسرمزدانه و دوپا. (ناظم 
الاطباء). قرمز. (تحفة حکیم مومن). همان 
دودالصباغین است. (از اختیارات بدیعی). 
فقص. قرمز. دودالصباغین. قرمزدانه. 
(یادداشت مولف). رجوع به مترادفات کلمه 
شود. 
دودالقز. (دل قزز] (ع | سسرکب) 
دودالحریر. کرم ابریشم. (ناظم الاطباء). پیله. 
فیلق. بادامه. کرم کژ. کرم پیله. کرم فیله. کرم 


" ایریشم. دودالحریر. (یادداشت مولف). رجوع 


به دودالحریر شود. 

دود انگیختن. (ت) امس مرکب) دود 
برآوردن. |اسوزانیدن و آفروختن. (ناظم 
الاطباء). 
- دود انگیختن از جان کسی؛ وی را دچار 
پریشانی و تیرگی خاطر و آزردگی ساختن: 
آه خاقانی شنو با زلف دودافکن بگوی 
کاین چه دودست آخر از جان فلان انگ‌ختد. 

خاقانی. 

رجوع به دود برانگیختن شود. || تاراج کردن 
و ویران نمودن و پایمال کردن. ||از بيخ 
برکندن. (تاظم الاطباء). 

ود أْة.(: ء] (ع () شور و غوغا. (ناظم 
الاطیاء). |[گهواره و بانوج. (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). دوداة, 

دوت برآمدن. اب د ](مص مرکب) دود 

تش افروختن. 


دخن. دود برآمدن از آتش. (منتهی الارب). 
- دود از چیزی برآمدن؛ ؛ سوختن آن چیز. 
(یادداشت مولف): 

سعدی ز سوز سینه هر دم چنان بنالد 
کزسوز ناله او دود از قلم براید. 

= دود از خام برنیامدن؛ سور و گداز از آن 


سعد ی. 


ظاهر نشدن: 

تراسماع نباشد که سوز عشق نبود 
گمان مبر که برآید ز خام هرگز دود. سعدی. 
- دود از دودمان برامدن؛ پریخان و نابود 
گشتن خانواده؛ 

هر آن دودمان کان نه زین کشور است 
براید همی دود از ان دودمان. فرخی. 
- دود از نهاد برامدن؛ کنایه از مغموم و 
پریشان و حسرت‌زده و حیران شدن؛ 
تا سز خط از لب جانان پرآمده 
دود از نهاد جشمه حیوان برآمده. 


صائب. 


دود براوردن. 


- دود برآمدن و یا برخاستن و اند شدن از 
چایی؛ سخت خشک و بی‌آب بودن آن جای. 


(یادداشت مولف): 

پشیمانی آنگه نداردش سود 

که برخیزد از جای آباد دود. فردوسی. 
- || پایمال و نابود شدن و از ميان رفتن: 

ز تازیدن گور و گرد سوار 

برآمد همی دود از ان مرغزار. ‏ فردوسی 


5 إاكنايه از آ من تافنق 
تنش را بدان نامداران تمود 

تو گفتی که از چرخ برخاست دود. فردوسی. 
دود به سر یا به دماغ یا از سر یا کله یا مغز یا 
دماغ کسی برامدن؛ کتایه است از مبخت . 
مستأصل و پریشان و خشمگین شدن وې 
سخت در اطلاع بر غیر منتظری غمگین شدن. 
(یادداشت مولف). کنایه است از مقموم شدن. 
(ناظم الاطباء). کنایه از محنت کشیدن است. 
(از آتدراج): 

ذوقی چنان ندارد بی دوست زندگانی 

دودم به سر برآمد زین آتش نهانی. ‏ سعدی. 


هر لحظه به سر برآیدم دود 
فریاد و جزع نمی‌کند سود. سعدی. 
چنانم شود سیه از درد و داغ 
که دردم براید به سقف دماغ. 
" نزاری قهستانی. 


- ||کنایه است از هلا ک گشستن. (از .ناظم 
الاطیاء) (از آنندراج), 
ااآتس روشن شدن. (بادداشت مولف). 
ااطعام پختن که نشانة آن آتش افروختن و 
دود بلند شدن است. (یادداشت مولف). 
- امنال: 
که‌برناید از هیچ ویرانه دود. 
نظامی (از امال و حکم). 
دود برآوردن. [بِ و د] (*مص 2 
دود انگیختن. (ناظم الاطباء). :۸ تش افروختن نم 
و دود بلند کردن. (یادداشت مولف). دعر؛ دود 
برآوردن چوب و افروخته نگردیدن . تعلیب. "۶ 
تعین. علن. عشان. عشون؛ دود برآوردن آتش. 
(متهی الارب). ||کنایه است از آه کشیدن: 
چو آتش برآورد بیچاره دود 
قروتر نشت از مقامي که بود. 
سعدی (بوستان). 
|اکنایه از مستأصل ساختن باشد. (برهان). 
|| خراب کردن. (غیاث). 
- دود از دودمان برآوردن؛ دودمانی را تابود 
کردن, از میان بردن؛ 
رای عالی آن شهاب ثاقب است اندر تنش 
کش به یک ساعت برآرد تون دود از دودمان. 
جمال الدین عبدالرزاق. 


1 - 1: 


دود برانگیختن. 


دودخانه. ۱۱۱۹۱ 





یود از کس با ار تربار چا و 
کسی برآوردن؛ سوختن او سوختن دل و 
جان وی. پریثان و مستاصل کردن وی. 
کنایه است از کشتن و دلا ک‌کردن و معدوم و 
نابود کردن وی را. (از یادداشت مولف)* 

وگر من کتون خود بسیجم چه سود 

کزایشان براورد بدخواه دود. 

به یاران چنین گفت | کنون چه سود 

اگرمن برآرم ز بندوی دود. 

باه نزدیک من به زین سوگند یت 


فردوسی 


فردوسی. 


کزهمه دیوان ملک دود برآرد بهم. 
منوچهری. 
گرمرگ برآورد ز بدخواه تو ۰-۰ 
زان دود چنین شاد چرا گشتی زود. 
(از قابوسنامه). 
مغنی تو هم بر کران گیر عود 
که‌این اتش از من براورد دود. امیدی. 
از حادثه سوزم که برآورد ز من دود 
وز نائبه نالم که فروبرد به من ناب. خاقانی. 
آمشس عشق تو در نهاد من افتاد 
دود ز خاقانی آشکار برآورد. خاقانی. 
اتش اپراهیم را نی قلعه بود 
تا براورد از دل نمرود دود. مولوی. 
بر او تیز شد ناچخی رآند زود 
به زخمي برآورد از او نیز دود. امیر خسر و. 
چو آتش برآرد ز پروانه دود 
رهانده گر دست مالد چه سود. امیرخرو. 
عشق آمد و دودم ز دل تنگ برآورد 


صد آه که ئينة من زنگ برآورد. 

باقرکاشی (از آندراج). 
- دود برآوردن از جایی؛ خشک وبی‌آب 
ساختن آن جای. سوختن و خالی از سکنه و 
ويران کردن آن: 
برآرد از این مرز بی‌ارز دود 


هواگرد او را نیارد بسود. فردوسی. 
روان سیارخش را زآن چه سود 

که‌از بوم توران برآری تو دود. ‏ فردوسی, 
بدو گفت گودرز کا کنون چه سود 

گراز روی گیتی برآری تو دود. فردوسی. 
گرایشان به من چند بد کرده‌اند 

وگر دود از ایران برآورده‌اند. فردوسی. 


سهمش افکنده به روم اندر فریاد و خروش 
هیبتش دود براورده ز روم و ز خزر. 

فرخی. 
- امتال: 
قدم نابارک محمود 
چون به دریا رسد برآرد دود. 
- دود براوردن از چیزی؛ کنایه است از 
سوختن و خراب کردن. (انتدراج), سوختن و 
نابود کردن صاخ 
دود EE‏ دود ۳ ۳ 


مۇلف): 

چه سود کند که آتش عشقش 
دود از دل و جان من برانگیزد. عجدی. 
دود برانگیختن از (ز) جایی؛ به اتش 
کشیدن. اتش زدن و سوختن ويران و نابود 
کردنة 

برانگیخت از بام در تیره‌دود 
دلیری به سالار لشکر نمود. 


آتش هبت تو دود برانگ‌خت ز هند 


فردوسی. 


هندوان رارخ از آن دود سیه گشت چو قير 
امیرمعزی (از انندراج). 
دود برخاستن. [ب ت] (مسص مرکب) 
برشدن دود. بلند شدن آن. آتش افروختن و 
بالا رفتن دود آن . (از یادداشت مولف). 
- دود از سر کی برخاستن؛ سخت در 
اطلاع بر غیر منتظری غمگین شدن. 
(یادداشت مولف). 
- دود برخاستن تن از جایی؛ سشت ب ی آب و 
خشک و تشنه بودن | ن. (یادداشت مولف). 
رجوع به دود برآمدن و ترکیبات آن شود. 
دود بررفتن. (بَ ر ت ] (مص مرکب) دود 
برامدن. دود برشدن. دود برخاستن. 
(یادداشت مؤلف). ||بلد شدن آه: 
نه باران همی آید از آسمان 
نه برمی‌رود دود فریاد خوان. 
بعدی (بوستان). 
دود برشدن. (ب ش د] (مص مرکب) 
دود برخاسن. (یادداشت مولف). دود 
برآمدن. دود بررفنن. 
- دود برشدن از (ز) کشت و زرع؛ سخت 
خشکیدن محصول: 
به ایران و بابل ز کشت و درود 
به چرخ زحل برشدی تیره‌دود. فردوسی 
= دود به سر برشدن؛ ؛+سخت آزرده و پریشان 
و مکیونیگشتن. (از یادداشت مولف): 
گاهء‌چون عود بر آتش دل سنگم می‌سوخت 
گاه‌چون مجمره‌ام دود به سر برمی‌شد. 
سعدی, 
دود بیج پیجىدن. [د] (مسص مرکب) دود 
پرآمدن. دود پرشدن. فرا گرفتن دود همه جا 
را. (یادداشت مؤلف). 
= دود پیچیدن در جایی؛ فرا گرفتن دود آن 


جای راہ (یادداشت مولف): 

پیجیده دود زلفش در خانه‌های عردم 

تاروی أتئینش چشم پرآب بیند. 
قاسم‌مشهدی. 

- دود سودا در سر پیچیدن؛ خواهان و شیفته 

و سرگشته شدن: 

در سرم پیچید اخر دود سودای کسی 


ورنه عمری بود کاین دیوانه بی‌دستار بود. 
میرزا بیدل (از انندراج). 
دود پیما. [پ /ب] (نف مسرکب) 


دودییمای, رجوع به دودپیمای شود. 

دود پیمای. (پ /پ] ان سف مسرکب) 
دودپیما. در صفات اه مستعمل است. (از 
آتندراج). که دود از وی برخیزد: 

تعلیم‌گر تو شد که اینجای 

آتش‌کده‌ای است دودییمای. نظامی. 

دودج. زد د] ((خ) دهی است از دهستان 
دودج و داریان بخش مسرکزی شهرستان 
شراز. ۷۹۷ تن سکنه. آپ ان از چاه. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

دودج زرقان. [د د ) ((خ) دهی است از 
دهستان حومه بخش زرقان شهرستان شیراز. 
۵ تن سکنه. آب آن از قنات. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷). 

دودج و داریان. (د ج] (اج) نام یکی از" 
دهستانهای پنجگانة بخش مرکزی شهرستان 
شیراز. حدود و مشخصات آن به قرار زیر 
است: از شمال: ارتفاعات کدوان و کربال. از 
خاور: کوههای خرامه. از جنوب: ارتفاعات 
کفترک و گشنکان. از باختر: کوه بنمووتنگ 
قراولخانه. این دهتان در شمال خاوری 
بخش واقم و آب مشروب و زراعتی آن از 
قنات و چشمه است. از ۱۱ آبادی تشکیل 
شده و تفوس آن در حدود ۸۲۰۰ تن و قراء 
مهم ان عبارتند از: بردج, دودج» داریان. 
کوشک مولاء دیتدارلوء تربر. مرکز دهستان 
قصبهٌ بردج است و شوسة خرامه به نی‌ریز از 
وسط دهستان کشیده شده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۷. 

دودح. [د د] 2 ص) کوتاهبالا. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

دود حولی. [](! نوعی از سوین‌بری 
است که به یونانی کسیقون خوانند و آن 
دلپوس است. (از اختیارات بدیعی). دلیوث 
است. (تحفة حکیم مومن). رجوع به دلبوث 
شود. 

4<393. زد د ح] (ع مص) فربه و سيین 
گردیدن.(ناظم الاطباء). فربهی. (منتهی 
الارپ). 

دود خاستن. [تَ] (مص مرکب) دود 
برخاستن. دود بلند شدن. دود برآامدن. 
(یادداشت مولف)* 

سرو دودی است که از آتش دل خاسته است 

تا که زد از نفس گرم به بستان آتش. صائب. 
رجوع به دود برخاستن شود. 

دودخان. (|مرکب)! سوراخی در قشر 
زمین که از آن بخار و گازهایی از قبیل 
انیدرید کربونیک خارج شود. (دايرة المعارف 
فار 


1 - Fumarole. 


۱۱۱۹۲ 


دود خشنب الصنویر. 


دودره. 





و به تنور اندر نهند یا به دود اه آبگینه گران. 

(ذخیر؛ خوارزمشاهی). ||دودمان و خانواده. 

(تساظم الاطباه) (برهان) (از فسرهنگ 

جهانگیری). خاندان و دوده. (آنندراج): 

ایا ستوده به تو دودخانه بوی 

جهان گرفته به عزم صواب و رای قوی. 
سوزنی. 

/|نزاد. (ناظم الاطباء). تبار. (آتدراج). 

دود خشبلصنوبر. [دو دخ ش بض 

ص ن /وبٍ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 

دودالصنوبر. دودالشجرالصنوبر. (یادداشت 

مۇلف). 


دود خوار. [خوا/ خا](نف مرکب, [ 


مرکب) مطبخی و گلخن‌تاب. (ناظم الاطباء) 
(از برهان). | غلیان‌کش و تنبا کوکش. (ناظم 
الاطباء) (برهان). انام پروانه‌ای که دور چراغ 


می‌گردد. (ناظم الاطاء). نام پرنده‌ای است. 


(بر هان). 
دودخورد. (خوز / خز] (ن‌مف مرکب) 


دودخورده. آنکه دود خورده باشد. دودنا ک. 


دودزده. 
< دودخورد مطبخ‌سبز؛ کنایه از آسمان و 
چرخ 
مخواه راتبه زین دودخورد مطبخ‌سبز 
که گوشتش همگی گردن است و پهلو نیست. 
شرف‌الدین شفروه‌ای. 
دود خوردن. (خوز / خر 3] (مص 
مرکب) دود گرفتن. دودزده شدن. ||خوردن و 
بلعیدن دود. 
- دود چراغ خوردن؛ کنایه از طلب علم و 
تحصیل كمال و مسطالعةٌ بار است. (لفت 
شوشتر). تحمل سختیها و مشقتها در 
تحصیل چیزی کردن. (ناظم الاطیاء). برای 
تحصیل دانش یا چیزی جز آن رنج ممتد و 


فراوان بردن. (امثال و حکم دهخدا). تمام یا 


قمتی دراز از شب را به مطالعه گذراندن. 
شبهای بسیار تادیری به مطالعةٌ درس 
گذرانیدن. استخوان خرد کردن و تعب بردن 
برای تحصیل دانش. در طول شب به مطالعة 
کب پرداختن. بسیار سالها به مطالعات علمی 
شبانه گذرانیدن. (یبادداشت مولف). رنج و 
تعب کشیدن در تحصیل علم و مطالعة کتب. 
(آنندرا اج): 

هرکه او خوردست دود چراغ 

بنشیند به کام دل به فراغ. سنایی. 
مغز دماغ بیهوده بردن و دود چراغ بیفایده 
خوردن کار خردمندان یست. ( گلستان). 


کسی دارد از علم عالم فراع 
کهاو چون قلم خورد دود چراغ. 

امیرخسرو دهلوی. 
ز فیض خوردن دود چراغ می‌دانم. صائب. 
چو نامه از سخن خلق می‌شود پیدا 


که‌هر کی چقدر خوردهست دود چراغ. 
اثر (از انندراج). 
- دود مشعل خوردن؛ دود چراغ خوردن. 
کنایه از رنج و تعب کشیدن در تحصیل علم و 
مطالعة کتب است. (از انندراج) 
بی‌دولتیش بود مسجل 
ه رکس که نخورده دود مشعل. 
ملاتأثر 
رجوع به ترکیب دود چراغ خوردن شود, 
دودخورده. (خوز / خر د] (زمف 
مرکب) دودخورد. انکه یا آنچه دود بدان 


خورده است. دودزده. 
دود چراغ خورده؛ آنکه در تحصیل علم و 
کمال شهای درازی را به مطالعةٌ کتب گذرانده 
است. (یادداشت مؤلف). 
دود دادن. [د] (مص مرکب) بر دود نگاه 


< داشتن. روی دود گرفتن تا از رنگ و بوی آن 


بگیرد. ادخان. تدخین. (یادداشت مولف). در 
معرض دود گذاشتن چیزی را چنانکه ماهی و 
جز ان برای خشکانیدن و غیره. (از فرهنگ 
لفات عامیانه). ||ریختن دارویی بر آتش و 
عضوی از بدن چون چشم و بینی و چهره را بر 
آن داشتن. ریش و جراحت اندامی را به دود 
دارویی داشتن. نزدیک کردن دود دارویی به 
عضوی از بدن وان بخور خشک باشد 
چنانکه گوش بچه را دود دادن با پشک ماچه 
الاغ. (یادداشت مولف). گرفتن زخم بر روی 
دود بعضی مواد به منظور ضد عفونی کردن 
آن, (فرهنگ لغات عامیانه). 

< سبیل کسی را دود دادن؛ او را کیفر دادن و 
تنبیه و سیاست کردن. (یادداشت مولف). 
||در جالیز و خیارزار غذا یا چیز بودار مغل 
ماهی و کباب در اتش تهادن و دود آن را 


+ پرا کندن که سبب رشد و بزرگ شدن خیار 


۵. 
دوددال4. [ل /ل ] (| مس رکب) دوداله. 
دوددله. بازی الک‌دولک. (ناظم الاطیاء). 
رجوع به دوداله شود. 
دود دان . (إمرکب) گلخن حمام. (لفت 
شوشتر در ذیل ماده دیدان). |أدود 
آهنگ. رجوع به دوداهنگ شود. 
دوددله. [دل 7( مرکب) دودداله. 
دوداله. (ناظم الاطباء). رجوع به دوداله شود. 
دودر. زد د] (() دگمة قبا. (ناظم الاطیاء). 
تکمه. (آنندراج). ||سگک کمربند. (ناظم 
الاطباء). اگوی گریبان را گویند. (آنندراج). 

دودر. [دد] (ص مرکب) هرچه دارای دو تا 

در باشد چون تیم و سراو خانه و غیره: 

از شمار تو کس طرفه بمهر است هنوز 

وز شمار دگران چون در تیم دودر است. 
۲ لیبی. 
- خانۀ دودر؛ که دارای دو مدخل و باب 





است: 

همه ناخوش و بی‌برگ و بینوا باشد 

کسی که مکن در خانه دودر دارد. 
ناصرخسرو. 

گیتی چو دودر خانه است او را 

اغاز یکی در دگر در انجام. ناصرخرو. 

دنیا را چون خانه‌ای بافتم دودر, از دری 

درآمدم و از در دیگر بیرون شدم.! ( کلیات 

سعدی مجلی۴ ص ۱۲). ااکنایه است از 

دنا 

دویست و پنجه و سه سال عمر کرد چو هود 

به دست مرگ زبون شد درین سرای دودر. 


ناصر خسرو. 
ک اروانسرای دودر؛ کنایه از دنیاست. ۲ 
(یادداشت مولف). ۱ E‏ 
اللا نشان. اهر چیز به هم پیچیده اند" 


جوشک و زنجیر و طناب. (ناظم الاطباء). 
دودر. زد د] (اخ) (مدرسد...) مدرسه‌ای در 
مشهد, دارای تزیبنات کاشیکاری و گچبری. 
مورخ ۳ هھ . ق. نوشتة سردر به نام شاهرخ 
پر امیر تیمور است (سابقا مدرسه را مدرة 
شاهرخ نیز می‌خواندند) و در سالهای اخیر 
ترمیم شده است. (از دايرة المعارف فارسی). 
دودران. [د د] ( اخ) دهی است از دهستان 
س‌اردوئية شهرستان ساردونیه. ۲۵۰ تن 
سکنه. آب آن از رودضانه. (از فرهتگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 

دودران. (د د] (إخ) دهی است از ببخش 
نمین شهرستان اردبیل با ۵٩۹۴‏ تن سکنه. اب 
آن از چشمه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 

دودرژه. [د دز /ز] (ص تسبی) با دو درز. 





دوختن. (یادداشت مولف). 

حالت دودرز. داشتن دو درز و و شکانا 
|اکنایه از ا و نفاق و دوتیرگی: #۹ 
دودرزی ز دل بشکند کوه را 
پرا کندگی آرد انبوه را. 
رجوح به دودستگی شود. 
دودرغه. (د دغ 4 (ص مرکب) اسب 
| کدش.دورگه. رجوع به دورگه شود. 
دودرنگت. [ر] (ص مرکب) تیره به رنگ 


نظامی. 


دود. دودی: 

بدو گفت کاین دودرنگ دراز 

نشسته بر این ابلق سرفراز. فردوسی. 

کندز اهرمن دودرنگ خا کستر 

چو سازد آتش و قاروره ز آسمان شهاب. 
خاقانی. 


دودره. [ددَرَ /ر] (ص نبی) منوب به 


۱-به معتی دنا ایهام دارد. 


دودری. 


دودر. ||که دارای دودر باشد. دو در خاخب 
دودر. (یادداشت مولف). رجوع به دو در و 
دودری شود. ||( مرکب) کنایه است از گیتی و 
دنا زیرا چنان است که دو در دارد از یک در 
مردمان زاییده شده می‌آیند و از در دیگر آن 
مرده بیرون می‌روند. (از ناظم الاطباء). کنایه 
از جهان باشد. (آتندراج). 
دودری. [د در را] (ع ص:) دخست 
کوتاه‌بالا.(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء).. 
دودری. [د د را] (ع ص, !) کی که بدون 
حاجت امد و شد کند. (سنتهی الارب) 
(اتتدراج) (ناظم الاطیاء). 
دودری. [د د] (ص نسبی) دودره. دارای 
دو در؛ 

دودری شد چو کوی طراران 

چاربندی چو بند عیاران. نظامی. 
دودزدگی. زرد /:](حامص مرکب) 
حالت و کیفیت دودزده. دودزده شدن. (در 
غذا). دود گرفتن. (یادداشت مولف). 
دوه زدن. د 5 (مص مرکب) دود 
برآمدن. دود بیرون زدن. دود بیرون شدن 
چنانکه از لولة بخاری. ||برآمدن فتیلة چراغ 
و غیره تا انجا که شعله با دود براید: چراغ 
دود می‌زند. (یادداشت مولف). 

- دود بیرون زدن؛ بیرون شدن دود. بیرون 
آمدن دود. برآمدن دود. بللد شدن دود. 
(یادداضت مولف). 

||بوی دود گرفتن (طعام). (از ناظم الاطباء). 
راه یافتن دود په درون دیگ و طعم و بوی آن 
گردایدن. بوی دود گرفتن طعام. درآمدن دود 
در دیگ و رنگ و بوی غذا را بگردانیدن. 
دودزده شدن. (از یادداشت مولف). 
دودزده. از د /:] (ن‌سف مرکب) هر 
چیزی که بوی دود گرفته باشد. (ناظم 
الاطباء). هر چیز که دود. رنگ آن را تیره 


کرده باشد. دخن. عتن. مسعتون. مدخون. ` 


(یادداشت مولف). |اگوشتی که دود آن را 
بخشکاند. (ناظم الاطباء). 
دودستان. [د 5] (| مسرکب) (اصطلاح 
جائورشناسی) ۲ جانورانی که دو دست دارند. 
(لغات فرهنگستان). 
دودست چپ. [دد چ] (ص مرکب. | 
مرکب) (اصطلاح نجومی) آن کوکب که به وتد 
وسط السماء باشد و تديش و تربیعش هر 
دو زیر زمین بود او را دودست‌ چپ خوانند. 
ذوالیسارین. (التنهیم صص ۴۸۹-۴۸۸), 
دودست‌راست. (د د] (ص مرکب. إ 
مرکب) (اصطلاح نجومی) هر کوکبی که اندر 
وتد وسط السماء باشد و شعاع تصدیس اوو 
تربیعش هر دو زیر زمین آفتند او را دودست 
راست خوانند. ذوالی‌میین. (از السفهیم 


ص۴۸۸ 


دودست زدن. [د در د] (مسص مرکب) 
برهم زدن دو دست از روی نشاط و 
خوشحالی. چیه زدن صفق. دستک زدن. (از 
یادداشت مولف). ||دست‌افشانی کردن. کنایه 
از خوشحالی کردن است. (از آتدر اج). 

دودست کودن. [د دک د] (مسص 
مرکب) (اصطلاح گیاه‌شناسی) در گیاه دو 
شاخ گذاشتن و باقی را بریدن. (یادداشت 
مولف). 

دود ستگی. دْدَتَ /ت](حامص مرکب) 
حالت و چگونگی دودسته. دودرزی, 
دوتیرگی. انقضام به دو گروه. تعصب ميان دو 
گروه.اختلاف عقیده بین دو گروه. اختلاف و 
دوعفیدگی بین دو گروه. اختلاف رأی. عدم 
اتفاق و اتحاد. (از یادداشت مولف). رجوع به 
دوتیرگی شود. 

دودستماله. زد د ل/ ل ] (ص نسبی) 
منسوب به دو دتمال. که دارای دو دستمال 
باشد. (از یادداشت مولف). 
- دودمتماله رقصیدن؛ با دو خصم مربوط 
بودن. با دو خصم دوستی نمودن. منافق بودن. 
بادو طرف خصم اظهار دوستی کردن. 
(یادداخت مولف). 

دودسته. [د د ت / ت ] (ص مرکب) که 
دارای دو تا دسته باشد چنانکه کوزهُ دودسته. 
(یادداشت مولف). ااات مرکب) با دو دست. 
دودستی. (یادداشت مولف). 
- دودسته زدن تیغ و شمشیر؛ به قوت تمام 
زدن است چنانکه در هندوستان بر چورنگ 
زتد. (از آندراج). با دو دست شمثیر زدن. 
دودستی زدن؛ سلطان چون فحل هائج و بحر 
مائج دودسته شملیر می‌زد. (ترجمة تاريخ 
یمینی). 
بر تخسروغم‌زده تمام است 


Sn 


مچ جرا ژنی دودسته. 

امیرخرو دهلوی (از آتدراج). 
||(! مرکب) بازه و آن چوب است میانه. نه 
دراز و شه وتاه (لقت رين اسسدی): 
چوبدستی, دودستی. رجوع به دودستی شود. 

دودستی. (دد] (|مرکب) نوعی از کوزه و 
سبو. (ناظم الاطباء) (از لفت فرس اسدی). 
سیوی سرفراخ. (صحاح الفرس). غولین. (از 


لفت فرس اسدی ذیل مادة غولین): 

عشقش به دودستی آب میداد 

وز کور عشق تاب می‌داد. تظامی. 
||دردسته. بازه. چوبدستی. (بادداشت 
مولف)؛ 


از گراز و تش و انگشتۀ بهمان و فلان 
تا تیرزین و دودستی و رکاب و کمری. 


کایی. 


| ادو دست بر پشت * شخصی زدن تا بتجی( 
آن را ببرند. (از لفت فرس اسدی) (ناظم 


دودستی. ۱۱۳ 


الاطباء). ||(ق مرکب) دودسته. با دو دست. به 
وسیله دو دست 
عنان یک‌رکابی برانگیختدد 
دودستی به تبغ اندرآویختد. نظامی. 
<- دودستی تقدیم کردن یا دادن یا وا گذار 
کردن‌ چیزی؛ بوسیلۀ دو دست يا در دو دست 
نهاده دادن او راء نشان دادن رضای خاطر را 
از روی صمیمیت و بدون تکلف: کتاب را 
دودستی تقدیم استاد کردم. شاه سلطان 
حین دودستی ساطنت را به مسحمود افغان 
وا گذاشت. 
7 دودستی درآویختن: دو دست در جیزی 
زدن استواری راء 
گوشانه زبان بازکش و باد صبا پای 
کان زلف به آن روی درآویخت دودستی. 
وال هروی (از آنندراج). 
|(۱مرکب) کنایه است از نهایت بی‌تکلفی و 
بی‌حجابی بکار بردن. (از آنندراج), بدون 
تعارف و تکلف و از روی صمیمیت کاری را 
کردن. || تیغی که درازی آن دو دست باشد. 
(ناظم الاطباء) (از لفت فرس اسدی). شمشیر 
لبه‌بهن* 
تیغ و دودستی ۲ زند برعدوان خدای 
همچو پیمبر ز دست بر در پیت‌الحرام. 
منوچهری. 
77 دودستی زدن شمتیر و تیغ و جز آن؛ دو 
دسته زدن. با دو دست قبضة شمشیر راگرفتن 
و زدن. پا دو دست شمشیر داشتن و بکار 
بردن (از آنندراج): 
دگر آنکه ناسیری آید به جنگ 
دودستی زند تیغ بر بوی رنگ. 
به قول دگر آنکه بر جای جنم 
دودستی زدی تيغ چون صبحدم. 
عنان یک‌رکابی زیر می‌زد 


نظامی. 
نظامی, 


دودستی با فلک شمشیر می‌زد. 
رجوع به دودسته شود. 

زخم دودستی؛ زخم و ضربت سخت؟ ` 
برون لاف مرهم‌پرستی زند 

درون زخمهای دودستی زند. نظامی. 
- شمشیر دودستی؛ شمشیری که پهنای آن به 
اندازه دو دست باشد؛ 


نظامی. 


| گراز سندان بر جوشن بر غیبه بود 


پبربشند به شمشیر دودستی و تبر. فرخی. 
هرکارد با تو خودپرستی 
EE‏ ادب خورد دودستی ". نظامی. 
دودستی ندیدند شمشیر کس 

1 - Bimanes. 


۲ -نل: تیغ دودستی. و در این صورت شاهد 
معنی شمشیر زدن با دو دست سخت و شدید 
خواهد بود. 

۳-موهم معنای سخت و شدید نیز هست. 


۴ دود شدن. 





همان ناچخ و نیزه از پیش و تیش نظامی. 
ا((ص نسبی« [مرکب) دارای دودست. انکه 
دو دست دارد چنانکه دو پا. ادمی: 


این شمه دستان عشقش می‌زنم 
وان دردستی فارغ از ستان من. سعدی. 
||(ق مرکب) مجدانه. مصرانه. به تأ کید. به 


اصرار. به طور جدی. شدیدا. کاملاً سخت. با 
نهایت قوت و نیرو و شدت. به شدت. شدید. 
(از یادداشت مولف). جهاد و مصاف قوی. 
(ناظم الاطیاء). 
دود شدن. [ش 5 ] (مص مرکب) به دود 
تبدیل شدن. چون دود گشتن. به رنگ و شکل 
و بوی دود درآمدن بر اثر سوختن؛ 
ز آب حسامش فلک رنگ برد چون زمین 

ز آتش خشمش زمین دود شود چون 
فلی. خاقانی. 


||کنایه است از به هوا رفتن و نابود شدن. ت 


چون دود از میان رفتن و زایل شدن. 
(یادداشت مۇلف). 
- دود شدن و به هوا رفتن؛ بی‌مصرفی معلوم 
و بی‌نتيجه روشن تلف شدن مالی. فانی و 
نابود شدن چنانکه مالی کثیر در دست وارئی 
تادان: اموال فلانی دود شد و به هوا [یا 
آسمان ] رفت, (یادداشت مولف). 
دودکت. [دو د] (() (اصطلاح موسیقی) آلتی 
است از آلات موسیقی, حاجی‌خلفه آن را در 
كشف الظطنون در علم آلات السجمية 
الموسیقانیه نام برده است. (یادداشت مولف). 
دودوک. طوطک. یکی از سازهای بادی 
است یا نی‌لبک. (از فرهنگ فارسی معین). 
توتک. رجوع به نی‌لبک شود. 
دود کت. [دو د] ((خ) دهی است از دهتان 
حومه بخش خاش شهرستان زاهدان 
از قنات. ۲۰۰ تن نکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج۸ ۱ 
دو دکانز. [ددِ ن ]((ج)" نام مجمع الجزایری 
است مرکب از ۱۲ جزیره و Ye:‏ هزارگز 
متعلق 
به یونان میان آسیای صغیر و جزیرۂ کرت. 
شهر عمده‌اش رودس» و مهمترین جزایر آن 
عسبارت است: از رودس. کارپاتوس. 
کالینوس, پاتموس, کالوس. بیشتر اراضی آن 
کوهستانی است و شغل اهالی زراعت و 
دامپروری و صد اسفتح است. در سال 10۲۲ 
م. که سلیمان اول سلطان عخبانی رودس را 
گرفت دودکانز به تصرف ترکان عشمانی 
درآمد .در ۱۹۱۱ م. ایتالیا این جزایر را اشفال 
کرد. در ۲ را په ایتالا وا گذار شد اما 
در ۱۹۳۷ م. به یونان بازداده شد. (از دايرة 
المعارف فارسی). 
دود کردن. (ک د] (مص مرکب) پدید 
اوردن دود. (تاظم الاطباء). تولید دود. دود 


.اب ان 


مرب ماحت و ۱۲۳۰۲۱ تن جمعیت 


برانگیختن. (یادداشت مولف). | کباء. (منتهی 
الارب). ادخان. (تاج المصادر بیهقی). دخن. 
(دهار). تدخین. (المصادر زوزنی). . عشن (تاج 
المصادر بیهقی). ||اسوختن. در آتش ریختن و 
دود از آن پرآوردن. و : اسپند دود 
کردن؛ ریختن اسپند در آتش تا بوی برآورد. 
(یادداشت مولف)* 
غلامی را گیاهی داد و فرمود 
که مشب در شبستانش کن این دود. 
سعدی. 
||بخور دادن, (ناظم الاطباء). |[روشن كردن و 
کشیدن سیگار و دیگر دخانیات. |اظاهر و 
آشکار نمودن. (ناظم الاطباء). ظهور کردن. 
(غیاث) (آندراج). |ادود را بیرون دادن. دود 
دادن. پلند شدن. دود فراوان از هیزم و جز آن 
بر آثر تری و خوب نسوختن: این هیزم تر 
" است دود می‌کند. (از یادداشت مولف)؛ 
از کلاه نمدی دود کند آتش عشق 
این نه عودی است که در مجمر افسر سوزد. 
؟ از آنندراج). 
شد عمرها که گرم تفافل گذشته‌ای 
من سوختم همان نگهم دود می‌کند. ‏ 
قاسم مشهدی (از آتدراچ). 
ره انداختن کشتی بخار. (ناظم الاطباء). 
دود کرهج. [ک ۶)() مسه. (ب‌ادداشت 
موّلف). رجوع به مه شود. 
دودکش. اک /ک ] (! مرکب) نفس‌کش. 
(ناظم الاطباء). دودآهنگ. دودآهنج. رجوع 
به دودآهنگ شود. |[روزن مطبخ که فکر یا 
فکز نیز گویند. (ناظم الاطباء). روزن مطبخ و 
حمام و جز آن. (از لفت قرس اسدی) (از 
آنندراج) (از غیات). روزن مطبخ و گرمابه و 
دیگدان و امثال آن که از آن دخان بدرآید و 
- آن رادودآهنگ و دودآهنج نیز گویند. (از 


| امه منیری). سوراخی برآورده بر بام تا 


دود بخاری و اجاق و گلخن حمام را به سوی 
بالا برد. (یادداشت مولف)؛ دیگری [از قله 
حسین‌بن علی (ع) ] خولی‌بن يزيد است که... 
به موجب اشارة زوجه‌اش از دودکش بیرون 
آورده به آتش دوزخ رس‌انیدند. (حمیب 
السیر). 
آی بینی تو دودکش شعلة تیز 
وی ریش تو تیر هجو را دست‌آویز, 

شفایی (از انندراج). 
شد ز خط پشت لب سرخی پانش عیان 
دودکش له ساخت غنچه بی‌دود را. 

طفرا (از آنندرا اج) 

||لوله‌ای که بر سر سماور و بخاری و آتشخانة 
کشتی و موتورهایی که با زغال سنگ یا هیزم 
کارکند قرار دهند. لوله‌ای که بر سر سماور و 
بخاری و جز آن نهند کنیدن دود را به بالا و 


تیز شدن آتش را. (یادداشت مولف) (از ناظم 








دودگند. 


الاطباء). 
دودگاه. (( مسرکب) بخاری. ||دودکش. 
(ناظم الاطباء). جایی که از آن دود برآيد. 
(آتدراج): 

به دود گلخن امید دودگاه هوس 

که‌با دماغ ملش هر دو راست قرب چوار. 

عرفی (آنندراج). 

۵ کرد. (گ] ((مرکب) صاحب آنندراج 
به کلمه معنی تیرگی و کدورت داده و پیت زیر 
را شاهد آورده است از رضی دانش* 

بی دورت عالمی خواهم که چشمم وا کنم 

در میان دردگرد صبح و شام افتاده‌ام. 

اما می‌نماید که صورت صحیح در بیت «دود و 
گردصیح وشام» باشد که بر ائن 
تادرست‌خوانی به صورت تز تسین درآمده و ۳ 
معني فوق بدان داده شده است. 
دودگرفتگی. (گ ر ت /ت) (حامص 
مرکب) حالت و چگونگی دودگرفته. دودزده. 
دودآلودی. (ناظم الاطباء). دودگنی: کتن؛ 
دودگرفتگی خانه. (متهی الارب). رجوع به 
دودالود شود. 
دود گرفتن. اگ رتّ] (سص مرکب) 
دودزده شدن. به بوی و رنگ دود آلودن. 
(یادداشت مولف). اثر دود اعم از رنگ و بوی 
یافتن. دردگن شدن: 

دود وحشت گرفت چهر ُ عمر 

اب دیده بریز و پا ک‌بشوی. خاقانی. 
|اکشیدن دخانیات. پک زدن به سیگار و 
غلیان و چپق و وافور و نظایر آ ن. بیشتر در 
مواردی گفته می‌شود که به طرف تکلیف 
می‌شود یک دو پک بکشد. گویند: یک دود 
بگیر. (فرهنگ لفات عامیانه). 
دودگرفته. اک ر ت /ت ] (ن‌مف مرکب) 
دودآلود و بوی دود گرفته و دودزده. (ناظم 
الاطباء). دودزده. دودگن‌شده. 
دودگن. اگ] (ص مرکب) به رنگ دودنن. 
دودی, رنگ و بوی دود گرفه. (بادداشتق 
مولف): ثوب دخن؛ جامة دودگن. (مهذت؟ 
الاسماء): و دیگر باید که کاغذ اسفید بر کنار 
دیکها دوساند تا قطما دود نکند و دودگن 
نگردد. (از رسالهٌ کهنه در باب آداب دیگ 
پختن). 
دو دکند. رگ] ([ مرکب) بخاری. 
|ادردکش. (ناظم الاطباء). |[(ص مركب) 
دودگده, بوی دود گرفته. (یادداشت مولف). با 
بوی ناخوش دود. 

- دودگند شدن؛ بوی دود گرفتن. (یادداشت 
مولف). تدخن. (تاج المصادر بیهقی). دخن. 
دودگند شدن طعام. (تاج المصادر بیهقی). 

< دودگند کسردن؛ به بوی دود آلودن. 


1 - ۰. 


دودگنده. ۱ 


دودمان. ۱۱۱۹۵ 





(یادداشت مؤلف): دخن؛ دودگون کردن طمام. | 4۵9۵ [ددٍل /ل] (ص نسبی) متردد و 


اتاج المصادر بیهقی). 
دو دگنده. (گ د /:] (ص مرکب) بوی 
دودگرفته. (ناظم الاطباء). آلوده به بوی 
ناخوش دود. دودزده. به ناخوشی بویی 
دودالوده‌شونده. (یادداشت مولف). 
دودگون. (ص مرکب) دودی. به رنگ 
دود. دودرنگ. (یادداشت مولف). ادکن. 
(زمخشری). دودفام. تیره. تار. 
دودکین. (ص مرکب) دودآلود. (آنندراج). 
دودگن. رجوع دودآلود شود. 
دودل. [ د] (ص مرکب) دودله. بی‌ثبات. 
متردد. مردد. شکا ک.مریب. مذیذپ. مرتاب. 
شا ک.مقابل یکدل. (یادداشت مولف). کی 
را گویند که در امری متردد باشد (برهان), 
متفکر و سراسیمه, برعکس یکدله. (آندراج). 
رجوع به دودله شود. 
= دودل بودن؛ تردید. ارتیاب. شک ورزیدن. 
مردد بودن. تردید داشتن. تذیدب. (یادداشت 
مولف). دودلی؛ 

دو دلبر داشتن از یکدلی نیت 
دودل بودن طریق عاقلی نیست. 

اندرین انديشه می‌بود او دودل 
تا سلیمان گشت شاه مستقل. مولوی. 

آنکه در یاد کسی چون گل رعنا دودل است 

مفتی عشق بر این است که خونش بحل است. 

تأثیر (از اتندراج). 


نظامی. 


- دودل شدن؛ مردد شدن. به تردید افتادن. 
دچار شک گردیدن. (از یادداشت مولف). 

- ||به دو معشوق عشق ورزیدن. به دو کس 
دل دادن. 

ااکی راگویند که در دو جا اظهار محبت کند 
وگرفار باشد. (برهان) (از لفت محلی 


هر دم 


شوشتر)؛ 

دلارام گفت ای شه نیکدان 

نه هر زن دودل باشد و ده‌زیان. 

- دودل شدن؛ به دو جا اظهار محبت کردن. 

دودل شوم چو به زلفش مرا نگاه افتد 

چو رهروی که رهش بر سر دو راه افد. 
صائب (از انندراج). 

|امردم منافق. (از برهان) (از لفت محلی 

شوشتر). فریبنده؛ 


اسدی. 


دگر آنکه داری ز قیصر پام 

مرا خواندی دودل و خویش‌کام. فردوسی. 
با هیچ دودل مشو سوی حرب 

تاسکه درست خیزد از ضرب. نظامی. 


دودله. زد / د ل /ل] | صرکب) دردانه. 
(جهانگیری) (از برهان). دودداله. دوداله. 
بازی الک‌دولک و پله‌چوب. (از ناظم 
الاطباء). قله. مقلاء. الک‌دولک. الک جنبش. 
(یادداخت مولف). رجوع به الک‌دولک شود. 


مشکوک و بی‌ثبات و کی که در کارها 
هميشه شک می‌آورد و همرگز از روی یقین 
کاری نمی‌کند. (ناظم الاطباء). کنایه است از 
متردد. به عکس یکدله. (انجمن آرا). دودل. 


مردد. مسدیدب. سریب. مرتاب. شاک. 


مضطرب. باتردد. باتردید. (یادداشت مولف). 
متردد. (غیاث). تداول دودله و مضطرب 
شدن: عزهل. عزهل؛ مرد دودله و مضطرب. 
(منتهی الارب). مشترک؛ مرد دودله. (منتهی 
الارب). 

- دودله‌شدگی؛ تردید و بی‌تباتی و بی‌قراری 
و نامعینی و تاپایداری. (ناظم الاطباء). 

- دودله شدن؛ دودل شدن. متردد گردیدن. 
مردد شدن. به شک افتادن. به تردید گرفتار 
شدن: مضطرب شدن. تلجلج. (یادداشت 
موّلف). تعمه. تردد. تصفق. عمه. عموه. 
عمهان. عموهة. عموهية. تعامه. تعلعل. تکرر: 
تمرغ؛ دودله شدن در کاری. تهته؛ دودله شدن 
در پاطل. (منتهی الارب). 

|اکی که هر لحظه دارای کیش و اعتقادی 
است. (ناظم الاطباء). ||منافق. (غیاث): رجل 
مذيذب؛ مرد دودله. (متتهی الارب). 
بی‌شیال و بی‌فکر. (ناظم الاطباء). 
دود لی. [د د] (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی دودل. ارتیاب. شک ورزیدن. دودل 
بودن. دودله بودن. تردید. تردد. تعلل. شک. 
ذبذية. تذبذب. شک و تردید. مردد بودن. 
(یادداشت مولف): 

ادیم مکن که خردم خللم مبین که خا کم 

ببر از نهاد و طبعم دودلی و ده‌زبانی. نظامی, 
۵9۵م. [دد] (ص مسرکب) دارای دودم و 
دولبه. (ناظم الاطباء). که از دو سوی ببرد. 
دارا دولبة تیز و بران. دودمد. دولبه. 
طا تیغ دودم؛ تیغ و شمثیر با دول 
برنده و تیز. دولب. (یادداشت مولف). 
دودم. [ذو د](ع!)آب سرخی که از 
درخت بز و یا درخت طلح بجردن می‌آید. 
(ناظم الاطباء) (منتهى الارب) (از انندراج) 
(از اقرب الموارد). دوادم. (انندراج) (تحفة 
حکیم مومن). رجوع به دوادم شود. 
دودمان. (( مرکب)" دوده. سلسله. سلاله. 
تسل (ی‌ادداشت مولف). طایفه. (ناظم 
الاطباء). آل. (دهار) (ناظم الاطباء). صی. 
اسرة. (دهار). خانواده. (از برهان) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (لفت محلی شوشتر) 
(قسوهنگ جنهانگیری) (انجن ازا بیطن, 
(دهار). فصیله. (ترجمان القر آن). ععرة. 
(دهار). خاندان. (شرفنامة منیری) (از برهان) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). قبیله. (از برهان) 
(دهار) (ناظم الاطباء) (تغلیی) (غیات). 
عشيره. (مهذب الاسماء) (دستوراللغة). 


خانمان. فامیل. (یادداشت مولف)؛ 
که هرگز بدین دودمان غم نبود 


فروزنده‌تر زین جهان کم شنود. ‏ قردوسی. 
به توران همه دودمان پرغم است 

زن و کودک خرد را ماتم است. فردوسی. 
رهابی نیابیم یک تن به جان 

نه خرگاه پابیم و نه دودمان. فردوسی. 
بی سروران را س رآمد به گرد 

همه دودمان غارت و برده‌کرد. فردوسی. 
بخواهد شدن بخت ازین دودمان 

نماند بدین تخمه کس شادمان. فردوسی. 
خود و دودمان نزد خسرو شوی 

بدان سای مهر او بغنوی. فردوسی. 


هر آن دودمان کان نه زین کشور است 
براید همی دود از آن دودمان. 


فرخی. 


روانم چون کشفته دودمان است. 
(ویس و رأمین). 

بدل داد از شکوفه و پرگ و میوه 
عم و خال و تبار و دودمانت. ناصرخرو. 
ای صدر خاندان نبوت چو پاپ خویش 
خورشید آقربا شدی و فخر دودمان. 

سوزنی. 
خدای داند کز تو به دودمان نروم 
وگر برارد دودم ز دودمان اتش. 
لاغد زمانه ز اقلیم در دودمان رفعت 
کزملت میحا خود قیصری ندارم. خاقانی. 
وحدت گزین و همدمی از دوستان مجوی 
تنها نشین و محرمی از دودمان مخواه. 

خاقانی. 
نوروز رابه خدمت صدرت مبارکی است 
در مدحتت مبارکی دودمان ماست. خاقانی. 
ای قاهری که به زخم نیش پشه دود از 
دودمان تمرود به اسمان رسانیدی. 


وطواط. 


. (سندبادنامه ص ۱۴۳). 


اولیای دولت دیلم در اختیار کی از دودمان 
ملک که پادشاهی را مترشح باشد مشاورت 
کردند. (ترجمه تاریخ یمینی). دیو فتنه.. 
ملک قدیم دودمان کریم ال‌سامان بر باد داد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). در دودمان او کسی 
نبود که شایستگی پادشاهی داشتی. (ترجمةه 
تاریخ یمینی). نحوست بغی و طفیان و شومی 
طمع در خاندان قدیم و دودمان کریم بدو 
رسید. (ترجمۀ تاریخ یمینی). 


گفت‌با هر یکی گناه تو چیست 

از کجایی ودودمان تو کیست. نظامی. 
|| (اصطلاح جانورشناسی). خانواده. رسته. 
دسته. 


۱ -از دود +مان, پوند مکان به معنی خانه. 
در لفت به معنی جای دود است. (به منامبت 
اجاق حانراده). (از ذیل برهان چ معین). 


۱۱۹۶ 


- دودمان زاینده؛ بسیاری از جانوران پست 
می توانند به وسیلۀ تولید مثل غير چنسی زیاد 
شوند و هرگاه قطعه‌ای از بدن آنان جدا گردد 
بعد از مدتی به حیوان کامل تبدیل می‌گردد 
(ضبیه به قلمه زدن گیاهان). ببرخی از 


دودمان. 





دانشمندان جانورشناس معتقدند که از ابتدای 
نمو رویانی سلول‌هایی که بعدا گامتها را 
تشکیل دهند از سلول‌های دیگر بدن جدا شده 
و سرنوشت مستقلی دارند به قسمی که بین 
سلولهای تناسلی که با یکدیگر جفت شده و 
تخم را درست کرده‌اند و گامتهایی که از این 
تخم اخیر زایده شد‌اند هیچگونه جدایبی و 
فاصله‌ای وجود ندارد و ي یک پیوستگی دایمی 
برقرار است. اين فرضیه را فرضیه دودمان 
زابنده تامند که برای نختن بار دانشمندی 
آمانی سوام 


||طایف بزرگ نیک‌نام. ||نواد. (ناظم ایام 
اصل. (سرفنامة منیری) (فرهنگ لفات 
مولف). تبار. (ناظم الاطیاء) (غیاث). تخمه. 


نسل. (یادداشت مولف)؛ 

از رایتش آفتاب نصرت 

در مشرق دودمان ببینم. خاقانی. 

با شما گویم نیازم یت با بیگانگان 

کاین نھان گنج از کدامین دودمان آورده‌ام. 
خاقانی. 


-بادودمان؛ اصیل. والاتبار. با اصل و نسب. 
- ||باخانواده. باخويشان: 

سپهدار گودزر بادودمان 

که‌باشتد برسان آتش دمان. فردوسی. 
||جای دود. دودگاه. (یادداشت مولف). خانه؛ 
ملت به جوار تو بیاسود 

چون صید به دودمان کعبه. 

ز دود سینه اهل سخن سیاه شده‌ست 
دل دویت که آن هست دودمان سخن. 

کمال‌الدین اسماعیل. 

||عطر و بوی خوش. (ناظم الاطباء). 
دودمان. ((خ) نام موضعی است نزدیک 
شیراز. (ناظم الاطباء) (برهان). یک فرسخ 
بیشتر میانة جنوب و مشرق شیراز است و 
مظفربن یاقوت در سال سیصد هجری قمری 
از جانب المقتدر باه عباسی فرمانروای لشکر 
فارس بود و قرية دودمان را احداث فرمود. 
(فارسنامة ناصری). و دودمان و ديه کور از 
جللة آن است [از جملۀ تير مردان و 
جویگان ] .(فارسنامةٌ ابن‌بلخی ص ۱۳۳). 
دهی است از دهستان حومة بخش مرکزی 
شهر ستان شیراز. ۲۱۱ تن سکنه. اب ان از 
قات. راه آن فرعی. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 

دودممی. (د د] ([ مرکب) حشره‌ای است 
بی‌آزار شبیه هزارپا. (فرهنگ لغات عامیانه). 


آن راپیان کرد 2 


خافانی, . 
۳ اکیسیژن را در نتيجة احتراق از دست داده 
م کته می‌باید که بخار دودنا ک‌از وی جدا 





دودمس. ۰ [دو دم] (ع !) یک نوع ماری 
ماشه کل و نتت بد و دارای زهری 
مهلک. ج دودسات و دوامیس. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

دودمسات. [دو د م 2 - ج دودمس. 
(منتهى الارب) (ناظم E‏ . رجوع به 
دودمس شود. 

دودمه. ددم /](ص نسبی) دارای دودم 
و دولبه. (ناظم الاطباء). دودم. دارای دوتیفه و 
دولبه, که با دولب برد و بشکند. که از دو 
سوی برد: تیغ دردمه. بر دودمه. (یادداشت 
مولف). رجوع به دودم شود. 

۵ ده [د دم /م](ص نسبی) با دوبار دم. 
که دوبار دم دیده یا کشیده باشد. پلو یا چلوی 
شب‌مانده که روز دوباره گرم کنند. (یادداشت 


| مولف). 


دودن. [د و د] (ع !) خون سیاوشان. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). 

دودناکت. (ص مرکب) پسردود. دودی. 
(التفهيم). دودآلود. متدخن. آلوده. دوداً گین. 
که‌رنگ و پوی دود گرفته باشد. کنایه از تیره و 
آلوده و کدر. که به سیاهی زند. (یادداشت 
مۇلف). 

- خنبرۀ دودنا ک؛ گنبد دودنا ک. کنایه ات 
یشان دور 

دامن از این خنبر؛ دودنا ک 

پاک بشوید به هفت آسمان. تظامی. 
گتبد دودنا ک؛کنایه است از اسمان: 
دماغی کز آسودگی گشت پاک 

بچربد بر این گنبد دودنا ک. نظامی. 
| آمیخته به دود و بخار حاصل از ترکہات 
شیمیایی در دمتگاه گوارش یا حاصل از 
احتراق در دستگاه تنفس. حسالت زفیر که 


شود. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و اگر آروضی 
دودنا ک برآید.(از شیر ] چند روزی دست 
بدارند. (ذخیرةٌ خوارزمشاهی). و حاجت 
اندر آرردن هوای تازه است [به شش ] و 
بسیرون کردن هوای دودناک.(ذخیرهة 
خوارزمشاهی). و ا گرچه حاجت به هوای 
تازه اندر آوردن [به ریه ] فزون از بیرون 
کردن هوای دودنا ک باشد تفس متواتر شود. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). سی‌باید که بخار 
درڈاتا ک ازو ا فسوی ی و 
خوارزمشاهی). 
دود ناک شدن. [ش د](مص مرکب) 
دودالود شدن. پردود گشتن. تیره گردیدن. 
| آمیختن با دود یا بخار حاصل از ترکیپ 
شیمیایی مواد غذایی در معده: و ا گرمعده گرم 
باشد [شیر ] زود از حال بگردد و دودنا ک 
شود. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی). 





دردو. 
پر از دود گشته. دودزده. 

دردالوده. تيره و آلوده. || آمیخته به دود و 
بخار حاصل در محل احتراق دستگاه تنفس. 
حالت زفیر: پس منفعت نیض این است که به 
حرکت اباط نیم هوای خشک و تازه و 
پا کیزه‌اندرون دل برساند و به حرکت انقباض 
هوای گرم دودنا ک‌شده‌را از دل بیرون کند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). و ا گر حاجت بیرون 
کردن‌هوای گرم و دودنا ک‌شده فزون از 
حاجت اندر آوردن هوای تازه باشد حال 
برخلاف آن باشد. (ذخیر خوارزمشاهی). و 
به حرکت انقباض فضله بخار دودنا ک‌شده را 
از روح جدا کند. (ذخیرة خوارزماهی). 
دودن اک کردن. (ک د](مص مرکب) ج ۳ 
آمیختن به دود بخار حاصل از ئ 
شسیمیایی مواد غذایی در معده. دودآلود 
ساختن. تیره و کدر کردن: و اگرمعده آن را 
دودنا ک‌کند باید دانست که معده ناری است. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). 

|اکنایه است از پرآه کردن و غمگین ساختن. 
تیره و تار نصودن؛ 

جهان کرد ز آشوب خود دودنا ک 

ز بھر چه از بهر یک مشت خاک. نظامی. 
دودتگه. [د دگ ] (ص مرکب. إمرکب) 
همه چیز را گویند که دو مرتبه به جایی که باید 
برسد وا . رجوع به دودانگه شود. ||آبی 
که به دو برد به زمین رنانند خصوصاً (لغت 
محلی شوشتر). 
دودنگه. (د دگ ] ((خ) دودانگه, دهی است 
از مضافات شوشتر. (از لت محلی شوشتر). 
93 31 دء] (ع !) آخر ماه. (آنتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). لفتی است 
در داداء. (متهی الارب). رجوع به داداء شود. 
|| شب بیت و ششم و بيست و هفتم و بيست 
Some‏ آخر ماه. ۱ 
ج دآدیء. (از متهى الارب) (از اف رنج 
الموارد) (ناظطم الاطباء) (انندراج). 
دودو. [د /دود / دو ]( مرکب) تکرار«دی 
(دریشه أ مضارع دویدن». دویدن از پی هم. پی 
در پی دویدن. (از یادداشت مولف). 

- چشمهای کسی به دودو افتادن؛ دودو زدن 
از کثرت ضعف و لاغری. جنیان شدن چشمها 


ج دودنا ک‌شده: 





در چشمخانه. (یادداشت مولف). 
دودو زدن (در اطفال)؛ ؛ دويیدن از پسی 
دویدن. (یادداشت مولف). 


- دودو زدن چشمهای کسی؛ به دودو افتادن 
آنها. حرکت متوالی چشمها از ضعف و 
لاغری. ضعیف و ست شدن انها. به علت 
داشتن چشم. (یادداشت مولف). 


1 - ۰ 


۱۱۹۷ 





دودو. دوده. 

دردو کردن؛ دویدنهای پیاپی [دیکودکان ]| دودولی گویند. دول بلبل. (یادداشت مولف). | شعاع درخش تو بر هر که تابد 

بدویدو کردن. دود ولی. () دودول. دول. در زبان کودکان | نزاید ز اولاد آن دوده دختر. ازرقی. 
دودو. [د د ] (ص مرکب) دوبدو. دو با دو. شرم پسربچه. (یادداشت مؤلف). رجوع به فرزند سعد دولت فرزند سعد ملک 

(ناظم الاطباء). مشنی. (ترجمان القرآن). دول و دودول شود. چون جد و چون پدر شرف دوده و تبار. 
||(اصطلاح نرد) در اصطلاح نرد عبارت است | 9393 به. [ددي] ((خ) دی است از سوزنی. 
از اینکه هریک از دو مقامر بازی رادو دور | دهستان کوهمره سترخضی بخش مرکزی | خورشید دوده و گهر خاندان و خال 

برده باشند: ما حالا دودو هستیم؛ دو و دو شهرستان شیراز. ۱۴۷ تن سکنه. آب آن از آن برده گوی مهتری از عم و از پدر. 

هستیم. ||(عدد مرکب) جفت دو. دو به اضافةٌ | چشمه. (از فرهنگ جفرافیابی ایران ج ۷). سوزنی 
دو. دو با دو. در اصطلاح نردیازان عبارت ۵539۵ [د] (ع !) بطن اوسط دماغ و از آن, آن رفت چون دود و دود حسرت او 

است از اینکه چون کعبتین [هر دو طاس] را | را دوده خوانند که چون کرمی باز شودو | کم‌نشد زین بزرگ‌دوده هنوز. خاقانی. 
از دست رها کنند تقش هر دو یا خال [دو ]بر | فراهم آید. (یادداشت مژلف). ||نام آلتی است | بی او تیم و مرده‌دلند اقربای او 

صفحه قرار گیرد. (یادداشت مولف). که‌پدان آب را تقطیر کند. (یادداشت مولف). کو آدم قبایل و عیسی دوده‌بود. خاقانی. 


993 [د د] (اصوت) نسفیر نى. (ناظم 
الاطباء). 

دودو. (دد] (إخ) دهی است از دهستان 
سیریک پخش واب شهرستان بندرعباس. 
۵۰۰ تن سکنه. آب آن از چاه. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج۸ 

3۵و [دد] (اخ) دهصی است از دهتان 
حومة بخش ماب شهرستان بندرعباس. 
۰ تن سکنه. آب ان از رودخانه. (از 
فرهنگ جغراقایی ایران ج۸). 

دود و 1.۵3 د] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
دم و دود. دود و بخار. ایجاد دود و بخار. کنایه 
است از آتش روشن کردن و دود به راه 
انداختن به نشانی طبخ غذا: در آاشپزخانة 
فلان دود و دمی نیست؛ نشانی از غذا و طبخ 
ان نست. (از یادداشت مولف). 

- دود و دمی به راه انداختن؛ در تداول عامد. 
تهیة غذای پختی و کباب و ماند آن گردن. 
- ||تهیذ باط وافور و مانند آن کردن 

- دود و دمی در آشپزخانة کسی نبودن؛ کنایه 
است از روشن نشدن آتش و نپختن طعام در 
اشپرخانة وی به علت فقر باشامت. (از 
یادداشت مولف). 

|اکایه است از تفس و دم؛ 

سر بیئیش چون دو روزن بهم 

گشادهز دوزخ در او دود و دم. اسدی. 
|ادود دم. دم و دود. ک_سنایه است از آه. 
(یادداشت مۇلف). 

دودور. () (اصطلاح عامیانه) کنایه از 
شرمگاه زنان است و در مقام دشنام گویند: 
فلان به دودور دادارش خندید. (از فرهنگ 
لغات عامیانه). 

دود وکت. [دد] (ترکی. () قمی نای ترکی. 
(یادداشت مولف). رجوع به دودک و توتک 
شود. 

دود و کردن. [د / دو د / دوک د] (مص 
مرکب) در تداول کودکان, دویدن: دودو کن 
بیا. (یادداشت مولف). بدوبدو کردن. 

دودول. () در زبان اطفال شرم پسر. در 
زبان کودکان ایر پسربچه و برای تصفیر 


5393 [دو د] (ع ا) کرم. (زمخشری) واحد 
دود؛ یعنی یک کرم. (ناظم الاطباء). یکی کرم. 
ج» دیدان و دود. (از غیاث) (آنندراج) (از 
منتهی الارپ). کرم ج» دود. (دهار), حشرء 
درازی است ماند کرم ابسریشم. ج دود و 
دیدان. (از اقرب الموارد). رجوع به دود شود. 

3 (دد /د]() دایره و برهون. (ناظم 
الاطباء). دایره. (برهان), 

۰.۵۵93 [دو د /د] 4 (دود + پسوند 
اتصاف) دودمان. (فرهنگ جهانگیری) 
(برهان) (ناظم الاطباء) (آنندراج). خاندان, 
(شرفنامةٌ منیری) (غیاث). خانواده. (لغت 

شوشتر) (برهان) (آنندراج). خویش. 
(غیاث). طایفه و قبيله. (ناظم الاطباء). فصیله. 
(دهار). كس و کار. عترت. عترة. عشيرة. 
عشيره. عيال. عايله. فاميل. (يادداشت 


مۇلف): 
ای سر آزادگان و تاج بزرگان 
شمع جهان و چراغ دوده و نوده. دقیقی. 
همه مرز ايران پر از دشمن است 
به هر دوده‌ای ماتم و شیون است. فردوسی. 
زبهر رن و زاده و دوده را 
نپیچن روان مرد فرسوده را فردوسی. 
هة د3ہ | کنون‌بباید نشست 
زدن رای و سودن بدین کار دست. فردوسی, 
سیاوش به ازار او کشته شد 
همه دوده را روز برگشته شد. فردوسی. 
نمانم جهان را به فرزند تو 
نه بر دوده و خویش و پوند تو. فردوسی. 
به دل گفت | گر جنجگجویی کنم 
به پیکار او سرخ‌رویی کنم 
بگیرد مرادوده و مهنم 
که‌با سر ببینند خسته تنم. عنصری. 
زین گرفتدست از او دین شرف و دوده فخار. 
۱ منوچهری. 
ز هر دوده کانگیخت او دود زود 
دگر نآید از کاخ آن دوده دود. اسدی. 
همه دوده با وی به تاب اندرند 
ز دیده به خون و به آب اندرند. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 


خویشتن دعوتگر روحانیان خوانم به سحر 


کمترین دودافکن هر دوده‌ام گر بنگرم. 


خاقانی: ` 
ده و دوده را برگرفتم خراج 
نه ساو از ولایت ستانم نه باج. نظامی. 
همه شهر و کشور به هم برزدند 
ده و دوده را اش اندر زدند. نظامی. 
به شیخی در آن بقعه کشور گذاشت 
که‌در دوده قائم‌مقامی نداشت. 

سعدی (بوستان). 


ز شاعر زنده می‌ماند به گیتی نام شاهان را 
فروغ از رودکی دارد چراغ دودة سامان. 
ابن‌یمین. 

در دود تجرید بزرگی به نسب ست 
عیسی به فلک سود سر بی‌پدری رأ. 

میرزا تقی (از آنندراج), 
||اخانه. خانمان. (یادداشت مولف)؛ 
من از خردگی رانده‌ام با سپاه 
که ویران کنم دودة ساوه شاه. فردوسی. 
البة دهاتی مدور و کپر و کوخ. زد (ناظم 
الاطباء). اصل. (فرهنگ لفات مولف). تبار. 
(یات). نسل. نسب. تخمه. (بادداشت 


مولف)؛ 

مگر تخمة مهرک نوش‌زاد 

بیامیز د آن دوده با این نژاد. فردونی. 

سر نامه گفت آنچه بهرام کرد 

همه دوده و بوم بدنام کرد. فردوسی. 

به کردار بد هیچ مگشای چنگ 

براندیش از دوده و نام و ننگ. فردوسی. 

یامد بدین دوده هرگز بدی 

نکه داشتندی ره ایزدی. فردوسی. 

از دودۂ پا کِزء‌وزارت 

ايام ترا یادگار دارد. معودسعد, 

کسی که منکر باشد خدای بی‌چون را 

بود به اصل و به نسبت ز دود کفار. 
محودسمل. 

مدد بأس دود عاس 

ساية احتشام او زید. خاقانی. 


۱-پهلری 24ات0 (از دیل برهان چ معین). 


۱۱ ۸ 


صاحب و مالکرقاب دود آزاوگانن... 
کاستان‌بوس در او شد دل آزاد من. خاقانی. 


دوده. 


زندگانی پادشاه عالم و فهرست دودۀ بنی‌آدم 
در کامرانی و حصول امانی هزار سال باد. 
(سندبادنامه ص ۱۴۶). 

||مردمان. (ناظم الاطباء). ||پر بزرگتر و 
مهتر. (ناظم الاطباء) (از برهان) (از شرقنامة 
منیری). ||اسب قوی‌هیکل سیاه. (از آنندراج) 

(انجمن ارا). 

3 [دو د /د] (ص نسبی) موب به 
دود. هرچه نبت به دود داشته باشد. دودی. 
(یادداشت مولف). ||(! مرکب) سیاهی که از 
سوختن هیمه يا روغن یا نفت و جز آن بر 
دیوار و سقف و یا جای دیگر بندد یا سیاهی 
که‌بر سقف و امثال آن از دود چراغ و یره 
پدید اید و اصل مرکب که بدان نویسند همین 


است. سیاهی که بر گذ رگاه دایم دود چون .. 


غباری بر هم نشیند. (یادداشت مولف): 
به راه اندر پدید آمد سواری 
چو کوه دوده زیرش راهواری. 


وا جب زبلها ST‏ 


مخصوص باشد جهت بادنجان. 
(فلاحت‌نامه). ||ماده‌ای سیاه و نرم که از دود 
مواد نفتی صمفی و سقزی گیرند و از آن 
مرکب سازند. (فرهنگ فارسی معین). دود 
چراغ, (شرفنامةٌ منیری). دود چراغ و جز آن 
که برای ساختن مرکب گیرند. (از انتدراج) (از 
برهان) (از غیات) (فرهنگ جهانگیری). از 
اجزاء مرکب یعنی حبر باشد که از چراغ 
گیرند.(صحاح الفرس): 
به گوش من فروگفت آنچه گر نسخت کنم شاید 
صحیفه صفحة گردون و دوده جرم کیوانش. 
خاقانی. 
چراغی است تشبیهی آهم که از وی 
بی دوده بر سقف گردون نشسته, 
وحید (از آنندراج). 
همنگ دوده زاج رهگ زاج مازو 
وز صمغ ضعف هردو آنگاه زور بازو. 
- اب دوده؛ کنایه است از مرکب* 
هزار فصل 
او ز آب دوده یک رقم از من دریغ داشت. 
خاقانی. 
| نقس, مداد. زگالاب. حبر. خضاض. مرکب. 
سیاهی. برای دوده به معنی مرکب پیت ذیل 
تأیدگونه‌ای است. (یادداشت مۇلف): 
قلم که دعوی و صافی جمال تو کرد 
رخش به دود وحشت همیشه اندوده‌ست. 
ظهیر فاریابی. 
در خم زلف تو آن خال سه دانی چیست 
نقطة دوده که در حلقَهُ جيم افتاده‌ست. 
حافظ. 


؟ 


من ز آب دیده نامه نوشتم 


وه که یک قاصد که باشد محرم این راز یست 
چند بر کاغذ نویم حال و شویم دوده را. 
نظیری‌نیشابوری. 
- دودۀ مرکب: به معنی مداد و حر است. 
سیاهی, زگالاب. دوده. حبر. مداد. مرکب 
رنگ. نقس. سیاهی. زگالا. خضاض. دود 
مخلوط به صمغ و مازو و غیره که هنگام 
نوشتن در دوات کرده و سرقلم بدان زده بر 
کاغذ کنند. کلمد دود؛ مرکب بی هیچ شبهه 
اصل کلمة مرکب به معنی مداد و سیاهی و 
زگالاب و نقس است و در قدیم آن را دوده 
می‌گفه‌اند چه آن را از دوده و خوال 
می‌گرفته‌اند چنانکه سعدی فرماید؛ 
آتش به نی قلم درافتاد 
وین دوده که می‌رود دخان است. 
و سپس که آن را کاملتر کرده‌اند و مثلاً با زاج 
. و غیره امیخته‌اند دود؛ مرکب نامیده‌اند و به 
کثرت استعمال دوده را حذف کرده و مرکب 
اسم داده‌اند و همچنین تعبیر مثلی نیز موّید 
این دعوی است. (بادداشت مولف). 
متل دود مرکب؛ نهایت سیاه‌شده 
مخصوصا از بیماری و لاغری. سخت سیاه. 
(یادداشت مولف). 
||اسم فارسی دخان است. (تحفه حکیم 
ممن). دخان. دود. (یادداشت مولف). || کایه 
است از سیاهی و تیرگی. ظلمت و دود. (از 
یادداشت مولف)؛ چون روی زرد و موی 
سید افاق رابه دوده خضاب کردند... 
صعلوک استعداد راست کرد. (بندبادنامه 
صص ۱۲۱۹-۲۱۸ 
وا گهیش‌نه که شود راه گیر 
دود این گنبد روباه گیر. نظامی. 
|[دودکش حمام و مطبخ و بخاری. (از برهان) 


ِ دودآهنج. دو داهنگ. 
ا ډوده: [د] ((خ) تریه‌ای است در هشت 


خرسنگی مشرق شیراز. (از فارسنامة 
ناصری). 

دوده. [د ده ] ((خ) دی است از بسخش 
سراسکند شهرستان تبریز. ۴۹۰ تن سکته. 
آب آن از چشمه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

دودةالقز. [د ل قّزز) (ع مركب) 
دودالقز. پبله. فیله. کرم ابریشم. (بادداشت 
مولف). رجوع به دودالقز شود. 
دوده‌سای. [د / د ] (نف مرکب) که دودۀ 
مرکب ساید. که دوده م رکب سازد نوشتن راء 
انجمند از بهر کلکش دوده‌سای 

لاجرم جرم زحل حل کرد‌اند. ‏ خاقانی. 
دودهک. (د وه) ((خ) دهی است از بخش 
دلیجان شهرستان محلات. ۲۲۰ تن سکنه. 
آب آن از قنات, و رودخالة قم و راه آن شوسه 
است و آثار قدیمی آن ک‌اروانسرای 


دودی. 
شاهعباسی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج . 
دودهکت. [د د دا (اخ) دی است از 
دهستان سیلاخور بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. دارای ۱۸۸ تن سکنه. اب آن از 
قات. راه آن ماشین‌رو می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
دودهنج. [2] (| مسرکب) دودهنگ. 
دودآهنج. دودآهنگ. (از ناظم الاطباء) (از 
برهان). همان دودآهنگ است. (آنندراج). 
رجوع به دودآهنج و دودآهنگ در همه معاتی 
شود. 
دودهنگت. [د] (( مسرکب) دودآهنگ. 
دودهنج. دودآهنج . (از ناظم الاطباء) 0 
م مج تج 
آن جنت ارم بين چون دودهنگ نمرود ‏ ۲ 
وآن کعبُ کرم بین چون بادیه مشمر. 
شرف شفروه. 
کان‌باز را که قلة عرش است جای آن 
در دودهنگ خا ک خطا باشد آشیان. 
خافانی. 
رجوع به دودآهنج و دودآهنگ در همه معانی 
شود. 
۰4۵393[ ] (هتدی, [) اسم هندی لبن است. 
(تحفة حکیم مؤمن). رجوع به لبن و شیر شود. 
دودهه. زد د ه] ((خ) دردهه‌تاج. دهی است 
از بخش ضیاءآباد شهرستان قزوین. با ۱۵۰ 
تن سکنه. آب آن از چشمه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
دو3ی. اص نسبی) هر چیز منسوب و 
مربوط به دود. از دود. (بادداشت مولف). 
||نسوب به بخار, 
<- ماشین دودی؛ (در تداول عامه) مقابل 
ماشین اسبی. ماشینی که با بخار آب کار کند. 
(یادداشت ت مۇلف). 
- ||نامی است که مردم به قطار و خط آهن.. 
تهران شهرری داده بودند. (فرهنگ لفات 


عامیانه). 
اابه رنگ دود. تیره‌رنگ. سیاه کمرنگ. . تیره: 
(یادداشت مولف). ||که به بوی دود آلایندش. 


که‌به رنگ و بوی دود آغشته شود. که آن را به 
دود گرفته باشند. (یادداشت مولف). 

< ماهی‌دودی؛ ماهی که آن را دود داده و 
مقداری از رطوبت آن را گرفته باشند. ماهی 
که‌به طرز مخصوص با دود آن را خشک 
کنند. ماهی که آن را به دود گرفته باشند و آن 
به رنگ قهوه‌ای و قرمز در می‌آید. (یادداشت 
مولف). 

|اکسی که به صرف دخانیات عموما و تریا ک 
خصوصا عادت دارد. آنکه استعمال دخانیات 
کند. آنکه به تدخین تریا ک‌معتاد است. مبتلا 
به تریا ک‌کشی. تریا کی. تریا ک‌کش. آن که 


دودی. دودیه. ۱۱۱۹۹ 


معاد به کشیدن افون است. (یتادداقشت 
مؤلف). معاد به استعمال دخانیات و مواد 
مخدر مانند تریا ک و شیره و حشیش و جز 
آن. (فرهنگ لغات عامیانه). 
-دودی شدن؛ تریا کی‌شدن. اعتیاد به تدخین 
تریا ک. ابتلا به کشیدن افیون. افیونی شدن. 
معتاد به کشیدن سیگار و قلیان و تریا ک‌شدن. 
(یادداشت مزلف). 
- دودی کردن؛ معتاد به کنیدن سیگار و 
, قلیان و تریا ک و جز آن کردن. عادت دادن به 
تدخین. معتاد کردن گنجشگ و باز و گربه به 
دود ریا ک‌به طوری که در ساعت معینی همه 
روزه برگردد. (یادداشت موّلف). 
||( مرکب) اجاغ دراویش و قلندران. اناظم 
الاطباء). آتشی که فقرا و قلتدران افروزند و به 
هندی آلاو گویند. (آتندراج). || آتش‌بازی. 
(ناظم الاطباء). 
دودی, اص نیا توب به دود غربی نه 
معنی کرم. کرم‌گونه. کرم‌سان. چون کرم. با 
حرکت چون حرکت کرم بر روی خویش. 
حرکتی که امعا کند همیشه بر روی خود ترشح 
رطوبت را". (یادداشت مولف). ||(اصطلاح 
پزشکی) قمی از بض. (یادداشت مؤلف): 
اندر یتر احوال, نیض خدارند عشی. 
هم‌نیش خداوند ذبول باشد صلب و دودی. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). 
دود یگر. [د دی گ ] (ص مرکب, [مرکب) 
ددیگر. دوم. دومین. (یادداشت مولف). تانی. 
رجوع به ددیگر و دوم شود. 
دود یمه. زد دی /۸](ص نسبی, [مرکب) 
هبق. (السامی فى الاسامی). گل دوروید. گل 
دوروی. گل قحیه. وردالفجار. گل رعنا. 
وردالحمار. وردالحماق. گل دورو. (یادداشت 
مولف)؛ ای 
مانند گل دودیمه نیمی سرخ ونیمی زرد. |  ..‏ 
(المعجم نخة کتابخانة آستانه). 
دود به. دی ی /ي](ص تتنے) تأنت 
دودی. حرکت کرم‌گون: حرکت دودیه؛ 
پیچش چون پیچیدن کرم. (یادداشت مولف). 
رجوع به دودی شود. 
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